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Preface 


This dictionary is the result of over 12 years of research and compilation on the part 
of the authors and well over 4 years of intensive technical work on the part of the 
production unit of Farhang Moaser. It aims at answering the needs ۵۶ users up to 
Ph.D level. It is mainly limited to general English, common to all academic fields 
and everyday situations. It therefore endeavours to avoid the inclusion of highly 
specialized terms, useful only to a few specialists but financially costly to many. 


It comprises over 50,000 main entries, 5000 sub-entries, and 30,000 expressions, 
idioms, proverbs, phrases and sentences with special uses and / or collocations. It 
offers well over 300,000 Persian equivalents for the English entries and other lexical 
units. All this is based on the latest findings in linguistics, lexicology and 
lexicography as well as on all the practical techniques garnered from the existing 
works in the field. 


As a result, this dictionary offers Persian equivalents together with a wealth of 
dialectal, stylistic, situational, contextual, grammatical and orthographic 
information. This will, no doubt, enable users to arrive at the most suitable 
equivalents with the least possible effort. 


In the course of the compilation of this dictionary, the authors benefited from 
the good advice and suggestions of a great number of scholars, specialists, 
experts, craftsmen, skilled workers etc. in: various fields, to all of whom we feel 
deeply indebted. Unfortunately, due to shortage of space we cannot include their 
names and can only express our gratitude to each and every one. 


The authors especially wish to offer their sincere thanks to Mr. Davoud 
Mousaie, the managing director, for his great patience, generosity and 
invaluable guidance as an experienced publisher. 


A.M. Haghshenas 
H. Samei 
N. Entekhabi 


علائم اختصاری, نشانه‌های قراردادی و اصطلاحاتِ پوششی 


در تنظیم مدخل‌ها و ترت 


اصطلاحات پوششی به طرزٍ زیر استفاده کرده‌ایم: 


آن‌ها در این فرهنگ از شماری علائم اختصاری, نشانه‌های قراردادی و 


۱. علائم اختصاری: علائم اختصاری را یا به جای مقولاتِ نحوی به کار برده‌ایم. یا به جای مقولاټِ 


تصریفی و ياء به جای اصطلاحاتِ پوششی؛ به قرارٍ زیر: 


الف) به جای مقولاتِ نحوی 


|معادل‌های فارسی 


مقولاتِ نحوی 


adjective 
adverb 

article 

auxiliary verb 
conjunction 
interjection 

noun 

plural noun 
prefix 
preposition 
pronoun 

relative adjective 
relative adverb 
relative pronoun 
suffix 
intransitive verb 


transitive verb 


pron 
reladj 
relady 
relpron 
2 

vi 


vt 


ب) به جای مقولاتِ تصریفی 
معادل‌های فارسی | مقولاتِ تصریفی 


صیغة تفضيلي صفت | comparative adjective‏ 


صيغة منفی فعل negative form‏ 
شخص دستوری person‏ 
صیفة جمع اسم plural form‏ 


present tense 
present participle 
past tense 

past participle 


singular form 


superlative adjective 


پ) به جای اصطلاحاتِ پوششی 


معادل‌های فارسی 1 اصطلاحاتِ پوششی 
بریتانیا British‏ 
somebody E‏ 
چیزی ۱ something‏ 
سوم (شخص) third (person)‏ 


the United Sates | ایالاتِ متحده, آمریکا‎ 


pp 
sing 


super 


۲. نشانه‌های قراردادی: نشانه‌های قراردادی را به منظورِ عرضة اطلاعات زیر دربارة بخش‌های 


مختلف مدخل‌ها یه کار پرده‌ایم: 


[] ¦ حاوي بافت‌ها 

: در ادغام واحدهای واژگانی و معادل‌ها 

إ الف نمی اطلاعاتِ پیرامونی 
ب) در ادغام معادل‌ها 

أ الف) در درون دو هلال و پیش از اطلاعاتِ 
دائرتالمعارفی 

ب) در ارجاع دو واحدٍ وازگانی به یکدیگر 

الف) در ارجاع عبارات, اصطلاح‌ها, 
جملات. ضرب‌المثل‌ها و جز اين‌ها به 
مدخلی که ذیل آن معادل‌گذاری شده‌اند 

ب) در ارجاع یک سرمدخل به عبارتی که 
منحصراً در آن به کار رفته است 


حاوي مثال‌های ترجمه نشده 
در ارجاع علائم اختصاری به صورت‌های 


اصلي آن‌ها 


نزدیک به هم به‌ کار پرده‌ایم: 


الف) اصطلاحاتِ پوششی انگلیسر 
معادل فارسی اصطلاح پوششي انگلیسی 
خود one‏ 
خودش 


oneself أ‎ 


۳. اصطلاحاتِ پوششی: اصطلاحاتِ پوششي زیر را به 


XI 


ب) پیش یا پس از سرمدخل‌هایی که پسوند. 


عنصر پسوندی» پیشوند یا عنصر پیشوندی‌اند 


مصراع یک شعر 
ب) به جای علامتِ «؛» در انگليسي محاوره‌ای 
الف) در درون معادل‌های فارسی, ناظر بر این 
که معادل باید با کلم مناسیی تکمیل شود 


| ب) در عبارات و جملاتی که ناتمام گذاشته 
شد‌اند 
میان معادل‌های ناهم‌طراز 
ميان معادل‌های هم‌طراز 


ميان دو زیرمدخل مترادف انگلیسی 


ایجاز درعرضة واحدهای واژگاني 


ب) اصطلاحات پوششی فارسی 


اصطلاح پوششي فارسی ‏ معادل انگلیسی 
کسی somebody ١‏ 
چیزی something‏ 
کاری something‏ 
خود one‏ 
خودش oneself‏ 
وغیره ete‏ 


صورت کامل علامت احتصاری - 


اطلاعات دائرة المعارفی -- 


صورت‌های بی‌فاعد: افعال: 


صفات و اسای سحا 


استفاده از حروف بر رگ الزامی است. -- 


مقولة تصریفی سس 


مدخل ارجاعی:ارجاع 
املای آمر بکا 


ای 


مدخل علامت اخنصاری 
با تلفظ خاص خود ۳ 
مدخل علامت اختصاری 
با نلعظ سرمدخل اصلی س 
مدخ ارجاعی: ارام یک 

مدخل به مدخل مترادف آن 


مدحل ارجاعی: ار. 
تصریف‌شد؛ کلمه به صورت 


۰ (در ترکیپ) -شکj <1ank-buster>‏ ,یط buster‏ 


bedded /bedıd ترکب)ه تخته‎ 
a double-bedded room  ——. _ د تت4‎ ۹ 
Academy Award / 2kzdamı ۵ 5 


* (میتما) جایزة اسکار 
acanthus / 2kaeness / ) pI acanthi)‏ 
گم کنگر 


معماری) آرایش برگکنگری 
museum piece / mju'zım pi:s‏ 
م ابه غوخیبه طمنه) چیز آنتیک؛ آدم آنتیک 
۰ ۱. [گوشت و غیره] کباب کردن؛ / broil / broıl‏ 
"(مجاژی, در مورد خورشید) برشته کردن. سوزندان 
۲ کباب شدن:_(مجباژی: از گرما) پختن, سوختن؛ از 
عصبانیت) داغ شدن» آتشی شدن 
Bachelor of Arts‏ > نز 
SE "n‏ ۱ (درجذ) کار 


acanthus ornament 


ی تتا رودخانه ات 


RS ود‎ < River 
Bushman /bu/man / ( pi Bushmen) 
بوشمن (<غردی از قومی در جنوب غرنی آفزبتا)‎ ” 


70 (بازرگانی. Bros ۱۲۸۴۰۶۱ < Brothers‏ 
گرم چرکنت‌ها) برادران. اخوان 
۱ خریدن؛ bought)‏ ۱ 


خریداری گردن, ابتیاع کردن ۲ به دست آوردن: 
ا کرد دن > Victory was dearly bought,‏ > 
able /‘erbl, (comp aller, super ablesf‏ 
ahalyêës) 1‏ !م ( analysis / analas1s/‏ 
م14 ومسملآ the Heting‏ 
gone / gon, (US) gon/ of go‏ 
best / best supékof goed TT‏ 
labOF / leıbo(/ us)= labour 7‏ 
Advisory, Conciliation‏ < انار ACAS‏ 
0 (دربریتانيا) سازمان and Arbitration Service‏ 
مشاوره و حکمیت و حل اختلافات. 5 
alc rakin > account (current)‏ 
حساب؛ حساب جا 
rou? tri: „ aun. = rowan‏ 1۳06 ۲۵۷۵6 
gone 7 gon, UII PP Of gO‏ 
fndleeš 7 Tndısi:z/ pl of index‏ 
klarmstaiz; = acclimatize‏ 2 ۱ 26011۳0۵1156 


(بازرگا 


۷ ۱ سرعت بخشیدن به» ... 0502761۱ 800016۲3086 سل املایرمدخل 
academy /akzdanir/ (pl academies)‏ __ سس تلفظ سرمدعل 
۱. فرهنگستان, آکادمی ۲. مدرسة عالی 
هه نابهنجار؛ منحرف ... /-ۆzberent.a/ aberrant‏ 
n‏ همدست. ... / accomplice /3kamplis, US) kom-‏ 


۱ کار» عمل, فعل؛ امر ۲. روند کار 
۱ عمل کردن» اقدام کردن» 


سا تلفظ دیگر سرمدخل 


|۳۳ kt, 


kt‏ .کک مدخلهایهماملا 


تلفظ آمریکایی سرمدخل 


تفکیک برابرهای غبر هم‌طراز 
۷ ۱. (کار, , غیره] انجام دادن به انجا 
٭ (محاوره) چیزی را پنهان کردن از 
۱. کسی را دیوانه کردن. ... drive/send sb mad‏ سس اتخاب یکی ازدوایکان 
(محاوره) کشته و مرده e mad REE TOR SDI sth)‏ 
(کسی/چیزی) بودن, عاشق سینه‌جاک (کسی/چیزی) 
بودن تسب جاوسمیانمیرناب 
عاشق/واله و شیدای ت بودن be mad about‏ 
چقدر شد؟ جقدر آب می‌خورد؟ 400060 What hê‏ سس 
۱. [انسان, حیوان, «j‏ گیاه و /aklarmata1z/‏ 26011۳2126 
یر ] (به آب و هوا) عادت دادر دادن؛ (پنا مخیط اس 


نفکیک برابرهای همطراز 


"سس جمله بامعنا و کاربردی برابرناپذیر 


تحص ازتخاب برابر به تن 
اوش کردن, ب ا RE‏ 
« (در بریتانیا؛ محاوره) آگهی (تجاری] 0۷3:17 / ۱۷۵۳۸2 
Pa‏ 
و ج ا 
هه ۱.(مربوط با روم روأ« ... U m2/‏ / 5۵۳۵8 سرمدخل فقط در حالت 
م ۴(آدم) رومی؛ (در جمع) رومیآن جمع این معنا را می‌رساند. 
When in rome, do as the Romans do. (poni)‏ 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. جمله ضربالمثل است. 
babies; pı,pp babied )‏ ام ) / baby / berbı‏ 
« ۱ کودک, بجّه. طفل, نوزاد ۲. (صفت‌گونه) بجه | شرمیخل به جرا ب 


|] ه ماه وه یس‎ babi bej> 
accede /ak'sid/ 


۲ ۱. (زسمی) رضایت دادن به. ... accede to sth‏ 


۲ ۱ [آنسان] پوست؛ (صفت‌گونه) پوستی؛ ۰.۰ / :ی / 510 
جلدی ۲ [حوان] چرم» پسوست؛ تسماح ۳ مشک اطلاعاتبانتی 
خیک ۴ [میوه] پوست؛ ... ٩‏ (در آتریکا) بوز ... را به 

سیب میوه | پو در ارب پور ر 
خاک مالیدن | تب لت گر 


/"[07900(/ نشان‌دهندة این‌که 7 فقط پیش از مصوت تلفظ می‌شود‎  )0( 


1" 
ll 


علامتِ 


علامتِ تکیۂ 


نخستین/ اصلی کلمه p1/‏ 8ط / 
تکیۂ دومین / f52 g18)‏ | 


(عامیانه) اینجا 


شهر 


(عامیانه) حالا ماه ديه 


خو 


یه 


۲ مصوت‌های ساده 


۳ مصوت‌های مرکب 


۱. در تلفظٍ اسکاتلندی یا کلماتِ 


قرض‌گرفته 


ود < دح مد ود رد 
E‏ 
و 

35 

a 
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۱. صامت‌ها 


FARHANG MOASER‏ و و 
ENGLISH-PERSIAN‏ 
MILLENNIUM‏ 


DICTIONARY 


Volume One 
A-L 


ھاگ 


۸۸۵2 | ‘eı/ < Alcoholics Anonymous 
(در آمریکا) جمعیتٍ کمک به الکلی‌ها‎ 
AAA' و‎ eı 'eı/ < Amateur Athletic Association 
(در بریتانیا) جمعیتٍ ورزشکاران آماتور‎ ۸ 
AAA /eı eı ‘er, rıpl 'eı/ < American Automobile 
(در آمریکا) امدادٍ اتومبیل آمریکا 0اهته50ع۸‎ 
AB' /eı 'bi:/ < able-bodied seaman 
ABÎ /eı bi:/ < Bachelor of Arts (در آمریکا)‎ 
(درج) کارشناسي علوم انسانی» (درجذ)‎ ۱ 
لیسانس علوم انسانی ۲ کارشتاس علوم انسانی»‎ 
(دارندة درجة) ليسانس علوم انسانی‎ 
abaci /zbasar/ ام‎ of abacus 
aback /bak/ 
be taken aback 


۷ یکه خوردن, جا خوردن. 
متحیر شدن, در شگلت ماندن 
چرتکه. (امعاه abacuses,‏ ام) /ksدzb'/ abacus‏ 
چتکه 
تاه abaft /oba:ft, (US)‏ 
۷ ۱.(دریانوردی) به سمت پاشنه 
۸ ۰۲ (دریانوردی) از ... به پاشنه نزدیک‌تر؛ پشتٍِ 
abaft the mainmast >‏ < 
۱. ترک کردن» رها کردن. ۰ /20:20450/ ۵020000 
ول کردن ۲. [نقشه. نکر و غیره ] دست کشیدن از» کنار 
ذاشتن؛ [سابته و غیره] لغو کردن 
^ ۳ بی‌قیدی, بی خیالی 


خود را به دستٍ... سپردن. 


abandon oneself to 


abandoned /2bazndand /‏ 
ا ۲ بی‌پرواء عنان‌گسیخته. گستاخ؛ بی خیا 
گستاخانه ۳ متروک. متروکه. رهاشده 

۸ ۱. ترک / هناد 202000۳۳6۳۸ 
رها کردن» ول کردن ۲ دست کشیدن (از). کنار 


۱.ای, A, a /eı/ (p1 A's, a's /e1z/)  jيتخi=) Î‏ 
حرف الفبای انگلیسی) ۲.( در صحبت از شخصی مفروض) فلان 
کس, زیدی, ایکس, الف ۴ (نمرة) آ. (نمرة) الف 


از نقطه‌ای به نقطٌ دیگر, از (محل) 1 8 0 ۸ ۴۲0۳ 
په (محل) ب ۱ 
از اول تا آخر. از الف تا یا از بای 2 ١0ا‏ ۸ 2۳08 
بسم‌الله تا تای تقت 

۸ ۱.(در بریتانیا) جادۂ درجۂ یک A! ler‏ 


Stan <‏ ا ۸34 > ۰۲( در بریتانیا. در نشان دادن انداز؛ کاغذ) 
an A4 pad > Î‏ > ۱ 
A /'empea(r), (US) 'empıar/ < ampere‏ 
# پاسخ. جواب ۵05۷6۴ < ۸۵٩ /۵:۵90(, (US) '&ns9/‏ 
(موسیقی) لا کر 
4 ۱. [کشتی ] درجذ یک ۲. (محاوره) عالی؛ ۱۶۷۸0۱ ۸1 
محشر, درجه یک؛ بی‌نقص, صحیح و سالم 
۶ ۱. یک» -ی < .280 ۱52۷ > ۲. هر 2/0۰ 
۳ (یس از فمل منفی) هیچ» حتی یک 
He didn't tell us a thing about his trip. >‏ > 
یکی از دوستان پدرم 
هر روز دوبار. روزی دوبار. دوبار در روز رهل ۵ ۸۷66 


a friend of my father's 


شته مشخص می‌کند که قبل از آن باید 
حرف تعریفب 4 به کار رود یا حرف تعریفب ۸8. در این‌باره 


حرف هر کوته نو 


بی‌صدابودن یا باصدابودنِ حرف اول کو نه نوشت 
ندارد. برای مثال ۴ یک حرف بی‌صدا ۱ 
تلفظ با صدای /۵/ آغاز می‌شود؛ ب 


an FM radio 
از طرف دیگر لا یک حرف باصدا است. ولی به هنگام‎ 


تلفظ با صدای /ز/ آغاز می‌شو اید گفت: 
UN declaration |‏ ۵ | 


(نماد تریب) الف. آ 22/۰ 
Automobile Association‏ > ۱ ع۱ AA'‏ 


گذاشتن ۳.بی‌قیدی, بی‌خیالی ۸ (در بریتایا) سازمان امدادٍ اتومبیل 
about‏ =3 ۷ 3:2 ۰ 20 ۵ ۰ ۵6۲ :0 هه 2 ۱-5 566 :از 
12=near ara = fire‏ ده ai=five a=now‏ موه el=say‏ 
a= hour j=yes w=wet tf=chain dš= jam 9= sing‏ 


زه ( کالدشناسی) شکمی 
۷ [زن, کودک و غیره ] ربودن. 
دزدیدن 
« آدم‌ربایی, آدم‌دزدی: ده abduction /bdık/n,‏ 
بچه‌دزدی 
۷ (دریانوردی) در پهلو. عمود بر abeam /abi:m/‏ 
نابهنجار؛ منحرف, گمراه ‏ /-ظ2 aberrant /a: beran,‏ 
^ ۱ نابهتجاری؛ انحراف. ۰ /0/دطم/ aberration‏ 
گمراهی. لغزش ۲. فراموشی, غفلت. حواس‌پرتی, 
بی‌حواسی؛ (روان‌شناسی) انحرافی روانی ۳ نتص, 
عیب. اختلال 
pp abetting, p1,pp abetted)‏ ( /عدد/ abet‏ 
۷ ۱ [شخص ] (به انجام کار خلاف) تشویق کردن 
برانگیختن, تحریک کردن ۲. [جُرم. جنایت | تضویق 
شدن به 
شريکي جُرم کسی بودن 
« شرکت در جُرم 
۸ شریکي جرم 


abduct /abdakt, ab-/ 


aid and abet sb 
abetment /betmant/ 
abetter /bets(r)/ 
abettor /a'beı(r)/ = abetter 
80€ ¥4 108€ (رسمی) بی‌تکلیفی, وقفه, تعلیق /155ء20/‎ 
fall / go into abeyance ] [قانون. قاعده, آداب و رسوم‎ 
مسکوت ماندن, به حال تعلیق درآمدن‎ 
put sth in abeyance [قانون و غیره ] مسکوت‎ 
گذاشتن, به حال تعلیق درآوردن‎ 
abhor /2bh5:()/ ررض‎ abhorring, مرک‎ abhorred) 
بیزار بودن از» منزجر بودن از» متنفر بودن از‎ ۲ 
abhorrence /ab'horons, (US) “ho:r-/ بیزاری»‎ ۸ 
تتفره نفرت‎ 
abhorrent /sbhornt, (US) “hs:r-/ 


اتزجار, 


adj 


مشمئزکننده 
۲ تحمل کردن. abide' /o'baıd/ ) pı,pp abided)‏ 
تاپ ...را آوردن» برتافتن 
[قرل, تصمیم ] وفادار ماندن به abide by sth‏ 
ا (کهنه) ماندن» abide? /abaıd/ ( pı.pp abode)‏ 
به‌سر بردن» اقامت گزیدن 
هه (ادبی) جاودانه, پایدار. 
همیشگی. ابدی» دائمی 
^ توانایی, قدرت. abilities)‏ ام) ability /obılı1/‏ 
استعداد. قابلیت, شایستگی؛ عُرضه 


to the best of one's abilities 


abiding /abaıdın/ 


وجه 


ab initio نم‎ rtnıfıau/ بدو امر‎ 

4 ۱ [موتیت ] نکبت‌بار» بست / )دلا / abe‏ 

شرم‌آور؛ [عذرخواهی ] خفت‌بار» عاجزانه ۲. (عخص] 
فرومایه. پُست. نفرت‌انگیز 

an abject failure یک شکسټ خفت‌بار‎ 

در فقر مطلق. 

در کمال بدبختی, در قعرٍ نکبت» در فقر و فاقه 


in abject poverty / misery 


i abdominal /ab'domınl/ 


خوار کردن. تحقیر کردن» abase /abeıs/‏ 
کوچک کردن 

خود را خوار کردن. خود را 

تحقیر کردن. خود را کوچک کردن 


abase oneself 


۸ پستی» خواری. ذا abasement /2beısmant/‏ 

خجالت‌زده کردن. دستپاچه کردن. //902/ 208510 
شرمسار کردن 

هه خجالت زده. دستپاچه. abashed /bajt/‏ 


شرمنده» شرمسار 
۲ ۱. کاهش دادن» کم کردن» abate /obeıt/‏ 
دادن. فرونشاندن ۲.(حقوق) [دعوا] خاتمه 
دادن؛ [مزاحت ]رفع کردن 
#۶ ۳. [توفان, سیل, درد ] فروکش کردن. کاهش یافتن 
7 ۱. کاهش. تخفیف abatement /beıtmont/‏ 
حقوق) [دعوا] ختم؛ مزاحمت] رقع 
هم abattoir /'zbotwa:(), (US)‏ 
قصابخانه, کشتارگاه 
# مادرٍ روحانی abbess /'ebes/‏ 
۸ ۱. دیر. صومعه ۲. اهل دير دير abbey /'zbı/‏ 
کلیسای و ست‌مینستر Westminster Abbey‏ 
۶ بزرگ دیر, راهپ بزرگ, ریس دیر 20001/000 
abbr' /o'bri:vıertıd > abbreviated‏ 
abbr /obri:vr'erfn / < abbreviation‏ 
abbrev' /'bri:vreıtıd / < abbreviated‏ 
abbrev? /abri:vr'eı/n/ < abbreviation‏ 
۷ [کلمه. اسم. عنوان ] مختصر /0001:۷:۵0/ abbreviate‏ 
کردن» کوتاه کردن؛ [داستان ] خلاصه کردن 
۱ اختصار, کو تاه‌سازی, /0۵8:۱۵/۰/ abbreviation‏ 
خلاصه‌سازی ۲. علامتِ اختصاری, کوته‌نوشت 
٭ ۱(حروف) الفباء ٍی بی سی :9 bi:‏ ۱۵ ۸۵۵0 
۲ مبادی, مقدمات 
مثل آب خوردن, سهل و آسان 
American Broadcasting‏ > / 
۶ (در آمریکا) (رادیوی / تلویزی 


ای بی سی 
ABC /er bi: 'si:/ < Australian Broadcasting‏ 


« رادیوی استرالیا؛ تلویزیون استرالیا 60۳0156100 

۷ ۱. [تاج و تخت. متام ] abdicate /'zbdıkeıt/‏ 
کناره‌گیری کردن از دست کشیدن از؛ ترک گفتن ۲. 
(رسمی) [مستولیت و غیره ] سلب ...از خود کسردن, از 
قبول... سرپیجی کردن. سریاز زدن ازء از عهدۀ 
خود برداشتن 

تہ ۳. کناره‌گیری کردن؛ از سلطنت کناره‌گیری کردن 

کناره‌گیری, abdication /xbdıkeı// zal‏ 
ترک؛ [اختیار سئولیت و غیره ] تفویض» سلب 

abdomen /'bdamon/ (کالبدشناسی) شکم‎ ۶ 


as easy as ABC 
ABC? ۵ bi 
Company خٍ)‎ 


aborti vely 


سکنی گزیدن, اقامت كردن 29006 take up one's‏ 
(حقوق( محل lق|متٍ  of/ with no fixed abode‏ 
نامعلوم 
/3baud/ ppp of abide‏ ] 
7 پایان دادن به, موقوف کردن. //۵۵0۲۷/ ااه اھ 
برانداختن» برچیدن؛ [بردگی, رسوم ] منسوخ کرد 


مُلفا کردن. لغو کردن 
فسخ إلغا؛ براندازی abolition /aba'lıjn/‏ 
7 طرفدار الغای abolitionist /acba'lı fanıst/‏ 
برده‌داری, الغاگر 
۸ بمپ اتمی A-bomb ۵ bom/‏ 


abominable /abomınabl, (US) «man-/ 
۱.(رسمی) نفرت‌انگیز. شنیع» زننده ۲.(محاوره)‎ 4 
ناخوشایند. زشت, بد‎ 
Abominable Snowman /abomınabi ‘snauman, 
غول برفی, آدم برفی (-حبوانی ۰ ۰ /-00700ه (5نا)‎ 
انسان‌مانند و پوشیده از مو که گویا در هیمالیا زندگی می‌کند)‎ 
abominably /2bbmınablı, (US) -man-/ 
۷ه به طرزی شنیع, به نحوی شرم‌آور. به طرزٍ زنند‌ای»‎ 
وقیحانه؛ به طرزٍ وحشتناکی, بدجوری‎ 
abominate /bomıneıt/ تنفر داشتن از.‎ ۲ 
متنفر بودن از بیزار بودن از کسی بدش آمدن از‎ 
abomination /abomı'nerfn/ جار‎ Mn 
بدی» زشتی, پلیدی ۳ مایۂ نفرت. مایُ زشتی‎ ۲ 


۱. [انسان. حیوان. گیاه ] / aboriginal /azbo'rıdenl‏ ; 


بومی ۲.(با حرف بزرگ) (مربوط به) بومیانِ استرالیا 


۸ ۳ بومی ۲ حیوان بومی ۵. گیاه بومی ۶. بومي استرالیا 
۸ ۱.بومی / aborigine /aba'rıdsonı‏ 


۲ نیز با حرف بزرگ) بو مي استرالیا 
۱. بومیان. دهم aborigines‏ 
ساکنانِ اولیه ۲. جانورانِ بومی» حیواناتِ بومی ۴ 


گیاهانِ بومی ۴.(با حرف بزرگ) بومیان استرا 
۷ ۱. عقیم ماندن ۲. بچه انداختن. abort /2b2:1/‏ 
سقط کردن 


۷ ۳ عقیم گذاردن؛ متوقف کردن, نیمه‌تمام گذاشتن, 
لغو کردن ۴ کورتاژ کردن ۵.(کامپیوتر) [برنامه و غبره] 
قطع کردن, پایان دادن 

۸ ۱.سقط جنین, کورتاژ ۱ abortion‏ 
۲ شکست (کامل) 

۱. طرفدار سقط جنین ‏ /200۳1108151/000:]0«:0 
۷ دکتر کورتاژ 

عقیم. ببهوده. بی‌نتیجه» abortive /aba:tuv/‏ 


بی‌حاصل, بی‌ثمر, تاموفق» نافرجام 
۲ بی نتیجه. نیمه کار ده abortively‏ 


طور نافرجامی 


0=thin ö=this f=shoe 


Isl اه‎ a:=falher D=gO 3:5۵ ö=cook u:=l00 A=Cup 
go al=five  at=now Di=boy _ ı=near ea=hair taz pure 


یک عذرخواهي خاضعانه. an abject apology‏ 
یک پوزش آمیخته با فروقنی 
۱. حقارت. خواری. تفه abjection‏ 
خفت» فرومایگی: پستی ۲. تحقیر, خوار کردن 
4ه به طرز شرم مآوری» / abjectly /'ebdsektlı‏ 
به طرزٍ نکبت‌باری, با خفت» با خواری 
۸ [عقیده. مذهب و غیره] / ده abjuration‏ 
انکار. ترک, برگشتن (از). پشت کردن (به) 


[عقیده مذهب و یره ] 30۵۵ abjure‏ 
پشت کردن به برگشتن از. کافر شدن به:[ 
خود] صرف‌نظر کردن از 
۱.(دستور) حالت مفعول‌عنه. ۰ /2۵۱9۷/ 1۷6هاه 
حالتِ ازی 
adj‏ ۲ .(دستور) مفعولْعنهی: ازی 
۸ (زبان‌شناسی) دگرگوني واکه, / ناه ablaut‏ 
دگرگوني واکه‌ای 
هه ۱ مشتعل, سوزان ۲. فروزان» ablaze /oblerz/‏ 


درخشان؛ برافروخته 

غرتي دره سرشار از, آکنده از پوشیده از ۱۷160 ۸1820 
توانا. able /۵۵۱/ (conp abler, super ablest)‏ 
مستعد. بااستعداد. قابل, ماهرء کارآمد ۲ زیرک 


۱ 


توانستن, قادر بودن be able to do sth‏ 
4 قوی‌بنید able-bodied /eıbl bodıd/‏ 
able-bodied seaman /eıbl bodıd ‘si:man/‏ 
able seaman‏ = 
(دریانوردی) مهناوی دوم /5::۵0 ۵۱۵۱ / 568۲086 2016 
۱.(مذهب) طهارت؛ غسل؛ ablution /ablu:fn/‏ 
وضو ۲ (رسمی به شوخی, در جمع) شستشوه تطهیر ۳ 
(در بریتانیا) [مسجد و غیره ] دستشویی 
با مهارت, با زبردستی, ماهرائه. ably /'eıblı/‏ 
استادانه؛ با زیرکی؛ با موفقیت 
bi: 'em/ > anti-ballistic missile‏ و ABM‏ 
۸ موشک ضد بالستیک 
(رسمی) ۱. انکار نفس abnegation /ıxbı'ge1/1/‏ 


۲ ازخودگذشتگی. ایثار. فداکاری 
غیرعادی, غیر طبیعی, نابهنجار / 09:1 / 20007۳0۵۱ 
نابهنجاری / اهه هه abnormality‏ 


۲ . به طرزی غیرعادی, /تامندهنه/ 000۲۴0۵۱ 
به طرزٍ نامتعارفی, به طرزٍ شدیدی ۲ غیرعادی, 
عجیب و غریب. به طرزٍ عجیب و غریبی 


م2 ۱. [کشتی, قطار. هواپیما ] توی. aboard /abo:d/‏ 
داخل. درون. در سوا 
۷ ۲ در کشتی: در قطار؛ در هواپیما 
۸ جاء, مسکن» منزل» abode’ /aboud/‏ 
محل سکونت. محل اقامت 


say 2 
aua= hour ملاح‎ w=wet tf=chain d= jam 


> His conduct has aways been above suspicion. > 


مخصوصاً بالاتر از همه above all‏ 


بیش از همه over and above‏ 
خود را گم کردن be above oneself‏ 
أ نکتة کاربردی: 1 


کلماتِ ۸00۷۶ و 0۷ به لحاظٍ معنی و کاربرد با هم 
برابرند و غالا به مکانی اشاره می‌کنند که بالاي یا برفراز 
چیزی قرار دارد: 
They built a new room above / over the garage.‏ 
اما هنگامي که سخن از حرکت از یک سوی چیزی به 
سوی دیگرٍ آن در میان باشد تنها می‌توان از کلمة 0۷0۲ 
استفاده کرد: 
She threw the ball over the fence.‏ 
They jumped over the stream.‏ 
همین‌طور هنگامی که سخن از پوشاندنِ چیزی با چیزی 
دیگر در میان باشد فقط می‌توان از کلمۀ 0۷0۳ استفاده کرد: 
He put a blanket over the sleeping child.‏ 
کلماتِ ۸00۷6 و 0۷6۳ به معنای «بیش از» نیز به کار 
می‌روند. در این صورت, ۸۵0۷0 بیشتر ناظر بر یک مقدار 
معین | 


2000 feet above sea-level 
He is above average height for his age. 
Temperatures will not rise above zero tonight. 
ولی کلمۀ 0۷0۳ همراه با عدد. سن و سال» پول و زمان به‎ 
کار می‌رود:‎ 
He's over 50. 
It costs over £100. 
We waited over two hours. 
| Overa million people have visited he exhibition. | 


above-board /abav 'ba:d, bav b5:d/ 
4ه ۱. [سامله و غیره ] روباز. بی‌شیله پیله. آشکار‎ 
رُک» روراست» پوست‌کنده‎ .۲ ۷ 
above-mentioned/abıv 'men/nd/ یادشده در بالا‎ a 
above-named /abav 'neımd/ = above- 
mentioned 
abracadabra/ضrڃkڊ‎ db» / اجى مَجّی لا ترجی‎ ۱ ۷ 
ورد ۳ حرف درهم‌برهم‎ ۲ ۸ 
۱.ساییدن‎ 


abrade /o'breıd/ 


۱ پوست ] به خارش 
آوردن. به سوزش درآوردن ۲. (زمن‌شناسی) فرسودن 
۳ (مجازی) بی‌حوصله کردن 

۸ ابراهیم 

۸ ۱.سایش؛ مالش؛ فرسایش 


Abraham /eıbrsham/ 
abrasion /sbreran / 


۲.ساییدگی. خراشیدگی ۳ (ز اسی) فرسایش» 
شست و ساپ 
۱. شمباده؛ مادة ساینده abrasive /abrersıv/‏ 


abound in / with 
غرق بودن در‎ 
about’ /abaut/ ۷ه ۱. تقریباً» در حدود‎ 
آین‌جا و آن‌جاء به هرسوی»‎ .۲ > ۱۲5 bot »نو‎ 02006 < 
این‌ور و آن‌ور: این‌طرف و آن‌طرف. به اطراف‎ 
در جهت‎ ۳ > The children were running abou. > 
مخالف, درست در مقابل ۴. همین اطراف» همین‎ 
دورو برها‎ 
That's about (the size of) It. (محاوره) خب اینم‎ 
از این. همینه که هست. همه‌اش همینه.‎ 
About turn! (US) About face! . (نظامی) عقب‌گرد!‎ 
be up and about again دوباره سالم و سریا بودن‎ 


bring sth about ی شدن‎ 


بروز 
رخ دادن. روی دادن come about‏ 


about /2baut/ در اطراف, دور و بر‎ .۱ ۸ 
نز دیکي‎ . > He's travelling about the world. > 
راچع پە در‎ ۳ > | ound ۱۱ somewhere about here. > 
۴ < What do you know about him? > مورد. درباره‎ 
> What are you ۵09 < مشغول به‎ 

How / What about..? f 


g0 / set about sth 


while you are about it... 


وقتی مشفول 
این کار هستی. وقتی داری این کار را می‌کنی 


در شرف انجام کاری بودن طاء 0ل ۵ا ا0ا ۵ط 
نکتۀ کاربردی: 
دو کلمۀ انهاه و 00, هردو؛ به معنای «دربارثه یا «در 
باب» هستند: اما «0 حالتی جدی‌تر و رسمی‌تر دارد: 
a book on Chinese art‏ 
و ٤٥اه‏ حالتی غیررسمی‌تر دارد 
چیزهایی به کار می‌رود که مورد توجه عامة مردم است: 
aû book about dinosaurs‏ 


۶ . (نظامی) عقب‌گرد کردن /15' 0۲ا5 / 80011-18٥۵‏ 
۸ ۲.(نظامی) عقب‌گرد ۳ (مجازی) تغییر موضع» چرخش 
۶ ۱.(نظامی) عقب‌گرد about-turn /abaut ta:n/‏ 
۲ (مجازی) تغییرٍ موضع» چرخش 
above’ /abav/ < My bedroomis just above. > Yl ۱ adv‏ 
۲ در بالا پیشتر. قبلاً > as | mentioned above‏ < ۳ از 
بالاء از مقاماتِ بالا ۴. در عرش اعلاء در آسمان‌ها 
4 ۵.بالاء پیشین, فوق < :76ات5 250/0 he‏ > 
۸ ۶. مطالب بالا؛ اشخاص فوق‌الذکر 
prep‏ ۱ بالای؛ بر فرازٍ بالاتر از above /abav/‏ 
We were fig above the clouds. >‏ > . مستجاوز از 
بیشتر از < 0۶ 10 200۷2 ۱۷۵/905 > ۳ برتر از 


absolution 


conspicuous by one's absence > conspicuous 


in my / her absence من / او‎ 


در غیاب من / او 
هه ۱ غایب ۲. در فکر فرورفته, 
متفکر 


absent’ /'zbsant/ 


absent? /ab'sent/ 
absent oneself (r0) (رسمی) غایب شدن (از).‎ 
غیبت کردن (از)؛ از حضورٍ در... امتناع ورزیدن‎ 
absentee /.xbsanii:/ ۱.(فرد) غایب‎ ۸ 


۲ آدم اززیر کار دررو آدم ازکارگریز 


7 (در آمریکا) رأی‌گيري پیشاپیش 
۸ گریز از کار نامه / absenteeism‏ 
کارگریزی. غیبت از کار 
landlo:d /‏ 
۸ مالک غایب 


absentee landlord /: 


sonti 
منود‎ 

(در آمریکا) رأی‌دهندگان پیشاپیش 
با حواس‌پرتی, با گیجی 


4ه حواس‌پرت. گیج 


; absent-mindedly /absant maındıdl / 


۵۷ با حواس‌پرتی, با گیجی 
iINndEedNESS/azbsont ‘maındıdnıs /‏ 


۸ حواس‌پرتی, گیجی 


۸ ۱.(گاه) افسنطیان ۲ عرقي 
افسنطد 0 


absolute /'xbsslu:1/ امل . تمام‌غیار ۴ [قدرت]‎ adj 


absent 


absinth /'xbsın0/ = absinthe 


absinthe /absın0/ 


نامحدود؛ [حاکم ] مستبد. خودرأی» خودکامه ۴ ا 


بدونٍ قید و شرط ۲ مطلق, محض ۵. مسلم. قطعی 
۸ ۶. وجود مطلق, ذاتِ مطلق ۷ اصل مسلم 
اکتریټ مطلق absolute majority‏ 
absolute zero‏ 
absolute value‏ 
absolutely’ /'absal‏ 
شا , صددرصد, مسلماً. حتماًء بدون قید و شرط 
کاملاً واضح, روشن روشن absolutely clear‏ 
صددرصد ا کاملا مطمئن . absolutely certain‏ 
adv‏ ( محاوره بیان موافقت) / absolutely / absolut‏ 
مسلماً. حتماً. صددرصد. کاملاً 
(در انکار) ابداً, اصلا و ابدا. مطلقاً. 
به هیچ وجه. البته که نه 
(مذهب, رسمی) بخشایش. /0/:نامعطنم/ 80501107 


absolutely not 


absentee ballot / aebsanti: 'baclot/ 


absentee ۷۵/۵۲5 /.zbsonti: 


; absently ۸ 
; absent-minded / مهم‎ mandıd/ 


هه ۲ سایاء ساینده. صیقل‌دهنده. پاک‌کننده؛ (مجازی) 
خشن» زمخت» زبر 
۷ه به صورتِ خشنی. 
به طرزٍ زمختو 
[اشیا] خشونت» 
زمختی» زبری 
۱ پهلوبه پهلی شانه‌به‌شانه؛ 
هم‌سو ۲ هم‌طراز, برابر 
be/ keep abreast of sth‏ 


abrasively /brersıvlı / 
۵0۲۵51۷68895 /breısivnis / 


abreast /obrest/ 


[اطلاعات. اخبار ] در جريانٍ... بودن از 

keep sb abreast of sth ] [اطلاعات, اخبار‎ 

در جریان... قرار دادن, از... مطلع کردن 

۱.کوتاه کردن. تلخیص کردن. /داه/ 2001096 
مختصر کردن. خلاصه کردن ۲. محدود کردن ۳ 
کاستن, کاهش دادن, زدن از 

۸ ۱.اختصار, اه 6۱و0۳ 

خلاصه کردن ۲. خلاصه. کوتاه‌شده. تلخیص 

abridgment /brıdsmant/ = abridgement 

۱. در خارج؛ به خارج؛ abroad /abro:d/‏ 

از خارج ۲. سر زبان‌هاء شایع؛ همه جا ۳ (کهد) 

ون از ځانه 


. عقب لیفتادن 


adv 


کردن, یدنه abrogate‏ 
ملفا کردن» لغو کردن, باطل کردن 

فسخ؛ لغا؛ بطلان, ابطال /« یاوه abrogation‏ 
۱. ناگهانی, غیرمنتظره abrupt‏ 
۲ [گنتار و کردار ] بی‌ادبانه, توهین‌آمیز. خشک ۴ 
[شیب ] تند ۴. [سبک, نوشته و غیره] بریده‌بریده» منقطع 
۱ ناگهان, به طور ناگهانی. ۰ /:3۵:0/ 207024۷ 
به طورٍ غیر منتظره‌ای؛ بی‌خبر ۲. [رفتار ] بی‌ادبانه. 


adv 


اه abruptness‏ 
۲ [رفتار ] خشکی» سردی» خشونت 
The train lurched forward with an abruptness‏ 
قطار چنان یک‌دفعه به حرکت درآمد کد..., 
قطار طوری ناگهانی حرکت کرد که... 
« دمل, ابسه /'abses/‏ 2090855 
« گریختن. دررفتن, فرار کر دن /۰0:00۵/ 2056000 
7 ۱.(در کوه‌نوردی) از صخره پایین ۰ /اععطه/ ۵86 
آمدن. از صخره فرود امدن, با طناب فرود آمدن 
۲ (در کومنوردی) فرود از صخره 
+ غیاب ۲ فقدان. 


that... 


absence /'zbsans/ 


عدم» نبود 


leave of absence 
absence of mind 
in the absence of 


see 12 
ay م-نه‎ 
awa = hour j=yes 


= five 


w= wet t= chain 


absolutism 6 


۱ انتزاعی, مجرّد ۲. نظری. i abstract’ /'zbstrkt/‏ 
عام 
7۷ ۱ [مواد ] استخراج کردن؛ abstract? /ab'strekt/‏ 
جدا کردن ۲.(محاوره) دزدیدن» زدن. کش رفتن ۳. 
[مفاهیم ] انتزاع کردن, تجرید کردن ۴ خلاصه کردن. ‏ 
یسی کردن ۵. کنار کشیدن از. دوری 


(سیاسی) ۱.استبداد. . هه absolutism‏ 
۳ ۲ مطلق‌گرایی ۴ حکومتِ استبدادی. 
حکومت 
زە ۱. مستیده ا اوه absolutist‏ 
مطلق‌گرا؛ مستبدانه. استبدادی, مطلق‌گرایانه 
۲ آدم مستبد. آدم خودکامه, مطق‌گرا؛ طرفدار 
حکومت استبدادی 
۱. بی‌گناه دانستن, مبرا دانستن, /00200/ 20501۷6 
تبرئه کردن ۲ (مذهب) بخشیدن, عفو کردن در 
گذشتن از؛ آمرزیدن 
[اتهام گناه ] کسی را absolve sb from / of sth‏ 


از... مبرا دانستن؛ [سوگند. نذر و غیره ] کسی را از 
قید... آزاد ساختن, از دوش کسی برداشتن 
۱ جذب کردن» absorb /ab's2:b/‏ 
در خود مستحیل کردن؛ به خود کشیدن, به خضود 
گرفتن؛ در خود فرو بردن, بلعیدن ۲. مجذوب 
کردن. جلب کردن ۳. [دانش ] فرا گرفتن. یاد گرفتن 
مجذوب., مستفرق. غرق. ‏ /99:9:4/ 6050۲060 


گزیدن از 


abstract? /abstrekt/ خلاصه» کوتاه‌شده.‎ .۱ ۸ 


4ه حواس‌پرت هه abstracted‏ ; 
4۷ با حواس‌پرتی» / نموه abstractedly‏ ; 
با گیجی. گیج و مات 
۸ ۱.استخراج» / abstraction /ob'strak jn‏ 
جداسازی, تصفیه ۲.(رسمی) انتزاع. تجرید؛ امرٍ 
انتزاعی, انديشة مجرد ۳ دزدی ۴. پریشان‌حواسی, ¦ غرقه 
حواس برتی. (فیزیک. تیمی) قدرتٍ ۰ ۵۵50:۵۵00 ۵90۲۵6۳0۵ 
۸ (دستور) اسم معنی /nٺna' abstract NOUN / abstrakt‏ ; جذب. جاذبیت. خاصيتِ جذب کردن. خاصیتٍِ 


4 (رسمی) غامض, پیچیده. مبهم /دنادط/ 801۲50 | 
۲ به نحو پیچیده‌ای, abstrusely /ab'stru:slı/‏ ; 
به صورتٍ غامضی؛ به طورٍ مبهمی 

i abstruseness /ab'stru:snıs/ پیچیدگی, ابهام‎ ۶ 

4 ۱ نامعقول؛ احمقانه ۲. بی‌معنی. /50$3:4/ 205070 ¦ 
یاوه پوچ» ببهوده. عبت ۳. مسخره, مضحک, مزخرف 


absorbent ۵ 


۲ ماد جذب‌کننده؛ مادة نم‌گیر. خشک‌کن 
جذاب, ا يار جالب. /ıض:دob's/ absorbing‏ 


absorption /ab's:p/n/ 1 1 پوچی‎ ۴ # 
مجذوبیت. استغراق؛ شیفتگی, دلب‎ i absurdity /ab'sa:dıtı/ ) ام‎ absurdities) 

بی معنایی» پوچی, ببهودگی کردن. خودداری کردن» /۵0:۵0/ 2051810 
۷ به نحو مضحکی. /ننه/ ¥ . اجتتاب کردن, امتناع کردن 

به صورتِ خنده‌داری» به طور مسخره‌ای ۸ ۱ [شخص ] پرهیزگار. آهل /(055:000/ ۵5121۸6۲ 

۸ فراوانی» وفور abundance /sbandans/‏ پرهیز» خویشتن‌دار, متقی (سیاسی) رأي ممتلع‌دهنده 

فراوان, به فراوانی» به وفور jn abundance‏ [شخص ] صرفه جو؛ abstemiOUs /ob'sti:mıas/‏ 

4 فراوان. وافر. بسیار abundant /sbandant/‏ مقتصد؛ مُمسک؛ معتدل؛ [خوراک, هزینه ] باصرفه 

پر ازه سرشار از abundant in‏ کم‌خرج؛ [عادات ] مقتصدانه, مُمسکانه 
4۲ به وفور فراوان, / مهد abundantly‏ مقتصدانه؛ / abstemiously / ob'sti:mıoslı‏ 
به فراوانی, بسیار» به حدٍ وفور مُسکانه. با اساک 
۸ ۱. سوء‌استفاده, تجاوز؛ خشونت, /ندزطه/ "2056 صرفه‌جویی؛ ‏ /05:003505/ 2061600101015665 


اری ۲. عادتِ غلط؛ راه و رسم غلط؛ ر امساک؛ اعتدال 
فحَاشی. بدزبانی. ناسزاگویی؛ فحش, دشنام ۱. خودداری» پرهیز. abstention /b'stenfn/‏ 
فحش, ناسزاء دشنام a term of abuse‏ امتناع ۲. رأي ممتنع 
۱. سوءاستفاده کردن از؛ abuse” /abju:z/‏ ; پرهیز. پرهیزگاری. / abstinence /'zbstınans‏ 


وز کردن به؛ بد به‌کار بردن ۲. دشنام دادن به, 
ا کردن به, ناسزا گفتن به ۳. (کهنه) بدرقتاری 
کردن با 


An‏ آدم بدرفتار. آدم بد 


تقوی» خویشتن‌داری. امساک. اجتناب؛ ریاضت 

۱ پرهیزگار. متقی. abstinent /'zbstınant/‏ 
باتقوا, پارسا. خویشتن‌دار. ریاضت‌پیشه؛ مرتاض 
۲ ممسک 


; abuser /0)ه2نبزداد/‎ «ji 


i academician /akadamı fn, (US) ماه‎ 


7 عضو فرهنگستان 


academy /3kadamı/ ( p/ academies) 


۸ ۱. فرهنگستان. آکادمی ۲ مدرسۂ عالی 


Academy Award /akadamı s'wa:d/ 


۸ (سینما) جايزة اُسكار 


۸ (گیاه) کنگر 


(معماری) آرایش برگ‌کنگری 


i acanthi /2kandar/ pl اه‎ acanthus 
acanthUs /skan92s/ ) ام‎ acanthi) 


acanthus ornament 


ACAS /eıkas/ < Advisory, Conciliation and 


ادر بریتانیا) سازمان مشاوره Arbitration Service‏ 
و حکمیت و حل اختلافات. سازمان إی‌کاس 


accede /ak'si:d/ 


۷ ۱.(رسمی) رضا accede to sth‏ 
موافقت کردن باء تن دادن به» تسلیم شدن (در 
برابر ) ۲. [شغل. مقام ] به عهده گرفتن ۳. نایل شدن 


به» دست یافتن به ۴. [حزب. گروه ] پیوستن به» به 


دادن به, 


عضویتِ ... درآمدن, ملحق شدن به 
(کهنه) به تخت نشستن. accede to the throne‏ 
جلوس کردن 


accelerandi /ak.sela'raendi: / ام‎ of accelerando 
accelerando /ak,sela'randau / ) ام‎ accelerandos, 


04 (موسبقی) اجه له‌راندو. تندشونده accelerandi)‏ 


۷ ۱. سرعت بخشیدن به. 


شتاب دادن به, تندتر کردن. شتابانیدن؛ [حوادت 


/7 
n‏ 
n‏ 
گاز ۲.(فزیک) شتابگر. شتاب دهنده 

۸ ۱.۱ آواشناسی) تکیه؛ 


¡n the tender accents of love >‏ > ۴. تأکید 


۱ با تکیه تلفظ کردن؛ accent? /ak'sent/‏ 
(در نوشتار) [کلمه ] تکیذ.. 1 
بر, اهمیت دادن به 
accented /ack'sentıd, ‘aksantıd/‏ ز 
4ه [تلفظ. زبان ] بالهجه. لهجه‌دار. غلیظ 
vt‏ تأکید کردن بر» accentuate /sk'sentfuet/‏ 


مورد تأکید قرار اهن اهمیت دادن به. برجسته‌تر 


کردن: مشخص‌تر کردن 
۸ تأکید. 


accelerate /ak'selarent/ 


i acceleration /ok,selsrer fn / 
accelerator /5kselڊ1eı()/‎ ۰ .ومیل پدال گاز.‎ ۱ 


i accent’ ماه‎ -sant/ 


علاست تکیه ۲ لهجه ۳ (در جمم) لحن, آهنگ 


accentuation اد‎ 


آدم فحاش؛ سوم‌استفاده‌کننده ۲ (آدم) متجاوز, 
آدم تجاوزکار, آدم تجاوزگر 
زه [شخص ] بدزبان, فخاش, 

بددهن؛ [سخن ] توهین آمیز 
هه با بدزبانی. با فخاشی / abusively /abju:sıvlı‏ 
بدزبانى» فخاشی . @DUSİVe ^855 / 5b ju:sıv15/‏ 
abut /2bnt/ ( prp abutting, pı,pp abutted)‏ 
مجاور بودن ب 


abusive /obju:sıv/ 


vi 


2001۳0601 / bı1n 21/ پایهُ کناری, تکیه‌گاه‎ 1 n 

abysmal /bızmal/ ژرف. عمیق‎ .۱ 

۲ مجازی. محاوره) مفرط, بی‌حد و حصر. بسیار زیاد, 

فوق‌العاده ۳. (محاوره) [شرایط زندگی ] خیلی بد؛ [درآمد 
وغیره ] خیلی ناچیز 

abysmally /abızmalı/ به شدت»‎ 

به طرزفوت‌العاده‌ای. به طورٍ افتضاحی» به طرزٍ 

مفتضحانه‌ای 

۸ ۱ ورطه مَخاک, ژرفنا ۲. دوزخ» 7۸ 2055 

هاویه, چاو ویْل ۳ اختلاف. تفاوت. شکاف. فاصله 

Abyssinia /xbrsınr/ 

Abyssiı 


۸ حبشه» اتیوبی 
. حبشی, اتیوپیایی. 
(مربوط به) حبشه, (مربوط به) اتیوبی 
۸ ۲ اه حبشه: حبشی 
AC' /eı ‘si:/< alternating current‏ 
air-conditioning‏ < ان و AC?‏ 
@C' ۵ 'si:/ = AC'‏ 
AC‏ = :زو fer‏ 262 
/2kaunt/ < account (current)‏ 26 
(بازرگانی) حساب؛ حساپ جاری 
۸ .اقاقیا, ١‏ اقاقی ۲ صَمغ عربی 
کل 


۳/۳۵۱ 


i 


acacia /2keıfa/ 
silk-tasselled acacia 


sweet-scented acacia 
academe /'zkadi:m/ = academia 
academia /ıekadi:mıa/ دانشگاه. آکادمی.‎ # 
مدرسه؛ دنیای آکادمیک. عالم علم و ادب محیط‎ 
علم و ادب‎ 
academic / akademik / دانشگاهی_‎ ۱ adj 
> ۵5000060006 < تحصیلی, آموزشی ۳ نظری‎ .۲ 
فرهنگستانی, آکادمیک‎ ۴ 
دانشگاهی, استاد دانشگاه‎ .۵ ۸ 
academic freedom ۰. آزادي غلم آزادي دانشگاهی‎ 


اهمیت دادن؛ اصرار سال تحصیلی academic year‏ 
۷ ۱ پذیرفتن, قبول کردن ۷ (ز adv‏ به لحاظ سواد. 00هام academically‏ 
۲ گردن نهادن به. تن دادن به, به گردن گرفتن, رضا ¦ 


0o A=cup 
ua = pure 
f= shoe 


e1 


= thin 


= near 


به لحاظ تحصیلات؛ در سانل نظری, در تئوری_ 
1i saw‏ 

n‏ مره 
d3= jam‏ 


ow 
= chain 


acceptability 8 


۸ (دستور) صرف accidence /xksıdans/‏ ; 
۸ ۱ تصادف» سانحه؛ accident /aksıdont/‏ 
حادثه؛ اتفاق. پیشامد ۱.۲فلفه) عَرض تعهد کردن؛ (بازرگانی) پرداختٍ...را تقبل کردن. 
اتفاقی, تصادفی i by accident‏ پرداختِ...را به عهده گرفتن ۵. باور کردن, قبول داشتن. 
i Accidents will happen. (prov)‏ درست دانستن ۶.استقیال کردن از؛ پذیرای...شدن 
با قضا کارزار نتوان کرد # پذیرفتاری» / acceptability /akseptabılat‏ 
دچارٍ حادثه شدن. . meet with / have an accident‏ مقبولیت» (قابلیتِ) قبول» پذیرش, پسندیدگی 


دادن به, تحمل کردن ۴ 


واشت کرد بان تن در دادن یدب غهر هگ رفن 


دچار سانحه شدن 
په سلامت په خر و خوشی without accident‏ 


a chapter of accidents —> chapter 
accidental /zeksr'dentl / 4ه ۱.اتفاقی. غیر منتظره.‎ 
تصادفی ۲ فرعی ۳ عَرضی‎ 


۲ به طور پسندیده‌ای.  acceptably /ksep5bl1/‏ 
به طور قابل‌قبولی. به طورٍ مطلوبی, به طرز 


مقبولی. به طرزِ خوشایندی 


۷ اتفاقی» برحسپ منم accidentally‏ ¦ ۱ قبول, پذیرش acceptance /ok'septans/‏ 
تصادف. تصادفاًء برحسپ تصادف | “ىواد ۳ (بازرگانی) تعهیٍ پرداخت؛ قبولي 
i accident-insuranCe/'aksıdant ın Juarans, ın /5:-/‏ برات ۴ (بازرگانی) براتِ قبول‌شده. حوالهٌ قبول‌شده 

۸ بیمة حوادث ۵. رضاء قبول 

to gain widespread 1ccepضa^c¢‎ j| قبول عم‎ i accident-PrOne /'aksıdont praun/ هه بدشانس.‎ 

که مرتب تصادف می‌کند أ * معني مصطلح. امه acceptation‏ 
.کف زدن برای. هورا کشیدن /010«9/ 266181۳0 معني متداول 
برای» تشویق کردن, ابرازٍ احساسات کردن برای؛ ¦ 4ه پذیرفته‌شده, accepted /ok'sepud/‏ 


با شادی استقبال کردن از ۲ با هلهله اعلام کردن 
۸ ۲ هوراء هلهله. تحسین. تشویق, آفرین, ابراز إ 
احساسات؛ فریاد خوشامد ۲ تأیید. اقبال, استقبال" 


قبول عام‌یافته. مورد 
# ۱ راو دسترسی, راو د 
راه ۲ دسترسی, دستیابی 
۲ ۳.(کامپیوتر) مراجعه کردن به, واردٍ...شدن ۴.رسیدن 


نید واقم‌شده 
تیابی» ACCESS /'ekses/‏ 


تحسین ۱ 
۸ آفرین» لحسین» i acclamation /aklmeı/n/‏ به, دست یافتن به 
هلهله, فریاد تأیید مانع نزدیک شدن to deny sb access to‏ 


acclimate /zklımeıt/ = acclimatize‏ ! کسی به...شدن, مانم تماس کسی شدن با 
acclimation /zklmeıfn/ = acclimatization‏ 
acclimatisation /aklarmotar'zer fn, (US) -t'z-/‏ 


acclimatization 


have access to دسترسی داشتن به‎ 
] /ok'sesarı/ ( p/ accessaries) 
(حقوق) شریک جرم‎ 4 

sary before / after the fact — fact acclimatise /9klaımotaız/ = acclimatize 
accessibility :بر ۱ قابلیت ماد‎ acclİimatia iON /aklaımataı'zeı fn, (US) -t'2-/ 

۸ خوگیری به محیط, انس یافتن با محیط؛ انس دادن دسترسی. قابلیتِ حصول ۲ قابلیتِ فهم 
به محیط ۱.دست یاف accessible /ok'sesabl/‏ 
۷ ۱ [انسان. حیوان, گیاء و /01:0:0000012/ 8061826 ¦ قابل‌حصول, در دسترس ۲ پذیراء تأثیرپذیر ۳ [کتاب. 


اثر هنری و غیره ] قابل فهم آسان‌فهم 


ac 


غیره ] (به آب و هوا و غیره) عادت دادن؛ (با محیط) 

توش گزذ: آشنا کردن. وفق دادن ۸ ۱. دستیابی» رسیدن؛ به accession /aksefn/‏ 
۶ ۲. عادت کردن, خو گرفتن. مأنوس شدن. آشنا قدرت رسیدن ۲. الحاق, انضمام. پیوستن؛ افزایش 
شدن 1 جلو. تخت نشستن ‏ ۱۵1۳۵۵6 accession to‏ 

206066550۳1 ۱۵۱6۵۵۳۱۱ ( p/ accessories) أ‎ accClivity /aklıvau / ( p/ acclivities ) 

۸ ۱.(حترق) شریکی جرم ۲. (در جمع) ضمائم, افزوده‌ها؛ 


۲ (رسمی) سربالایی» فراز 


۸ ۱. [شوالیه ] /امام accolade /'zkoleıd, (US)‏ لوازم فرعی 
تشریف, اعطای لقب ۲ تمجید. تکریم؛ تأیید زه ۳ فرعی, کمکی 

۱.(در خود) جا 2k01‏ / 2660۳0۳000616 : + [بزرگراء] ورودی: raud/‏ موه 2606655-۲030 
دادن, جای...را داشتن, ظرفیتِ ...را داشتن؛ منزل خروجی 
دادن > This hotel can accommodate 600 guests.‏ < ۲ ۶ (کامییوتر ) زمانٍ ها ها / 11۳6 access‏ 


کمک کردن به. یاری کردن ۳ وفق دادن, ت دستیابی. زمانِ دسترسی 


account 


in accordance with طبق. بنابر. برحسب‎ ۸ 


٥‏ (رسمی) بر 
این‌که, بر طبق این‌که. بنابر این‌که 


هه ۱ بنابراین, از این‌رو _ 
۲ بر همان قرار» طبتي آن 
مم ۱. به عقیده, به 


به ز 


زعم ۲ بر طبتي؛ به فراخور. به نسیت. مطابق با 

۱ . آکوردئون ۲ (صفت‌گونه) 
چین‌دار. کرکره‌ای. چین‌چین؛ | کوردئونی 

accordion pleats in a skirt 


۲ [قاحشه ] بلند کردن 
۸ ۱ زایمان 

۲ دراز کشیدن, | 
۱. (بازرگانی, مالی) حساب؛ 


استراحت 


آهمیت. قدر, وقع؛ اعتبار ۶. دلیل. علت 
۱. علی‌الحساب ۲. نسیه 
حساب باز کردن 


on account 

open an account 

put sth down to one's account 

به حساپ کسی گذا 

۱. تصفیه حساب کردj settle one's account (wih)‏ 
۲ (مجازی) به حساب کسی رسیدن. انتقام گرفتن 

send in / render an account 


صورت‌حساب فرستادن 
حساپ بانکی باز کردن 
balance / square accounts (with sb)‏ 
١‏ (با کسی) تسویه‌حساب گردن, حساپ خود زا پاک 
کردن ۲. (مجازی) (از کسی) انتقام گرفتن. حت کسی را 
کف دستش گذاشتن. خرده‌حساب‌ها را تسویه کردن 
(مجازی) از کسی حساب call / bring sb to account‏ 
پس گرفتن. کسی را بازخواست کردن؛ کسی را مسئول 
به تفع خود کار کردن ۸66006 0۳۵ 0065 work on‏ 


op bank account 


turn / put sth to (good) account 
از چیزی خوب استفاده کردن. چیزی را هدر ندادن‎ 
by one's own account 


به روایتِ خودٍ شخص 


by / from all accounts 


give a good account of oneself 
تصویرٍ خوبی از خود به دست دادن. تأثیرٍ خوبی گذاشتن‎ 
be (reckoned) of some / small account 


با / بی‌اهمیت به حساب آمدن 
take sth into account; take account of sth‏ 
به چیزی وقع گذاشتن. چیزی را به حساب آوردن 


u:=too A= cup 
ir vo= pure ¢ 
this f= shoe 


player 
بو‎ vision 


according aS /aka:dın az, az’ 
accordingly /ako:dıglı/ 
according tO وفندند/‎ ta/ 


accordion اه‎ / 


accost /kost, (US) ako:st/ 


accouchement / aku: mo / 


account! /akaunt/ 
صورت‌حساب ۲.(کهنه) شمارش, محاسبه ۳. سود إ‎ 
.۵ منفعت, صرفه  گزارش. شرح» نقل, روایت‎ 


دادن همساز کردن ۴ په حساب آوردن, د 
گرفتن, ملحوظ داشتن 
۵.سازگار شدن. تطبیق یافتن 
جیزی را برا کسی  accommodate sb with sth‏ 
فراهم کردن؛ چیزی را به کسی دادن, چیزی را در اختیار 
کسی گذا 
زه ۱. همراه. / accommodating /okomadeıtun‏ 
آمادهبه خدمت, مددکار ۲. خوش محضر, خوش برخورد 
^ ۱.جاء accommodation /3100906/0/ «Jji‏ 
اتاق ۲.(رسمی) سازش, موافقت؛ تطبیق ۳ (رسمی) 
همسازی, انطباق ۴.(در آمریکا. در جمع) مسکن؛ جا و 
غذا 
accommodation ladder /komsdeı fn lada(r)/‏ 
۶ (دریائوردی) 
۱ ملازم, همراه 1 
همپا ۲ (موسیتی) همراهی ۳.(موسیتی) همراهی‌کننده 
7 (موسیتی) همراهی‌کننده /20601۳0۴08۳151/010000 
accompany /2knmpomı ۲ ( p1,pp accompanied)‏ 
"1 همراهی کردن ۲. همراو...بودن, ملازم... بودن 
بودن توأم بودن با (سوستی) همراهی 


accompanied by 


accomplish /9kamplı/, (US) kom-/ 

۱. [کار و غیره ] انجام دادن, به انجام رساندن, به اتمام 

رساندن؛ [آرزو ] تحقق بخشیدن به ۲. توفیق یافتن 
در, نایل شدن به دست یافتن په 

accomplished /akamplıft, (US) اه‎ 


4ه ۱ [شخص ] ورزیده, قابل. تربیت‌شده؛ ماهر ۲. [کار ] 


کمال‌یافته. تمام‌شده 
عمل انجام‌شده 
accomplishment /oknmpltfmant, (US) kı m-/‏ 
۱ انجام. اتمام, اجرا؛ تحقق ۲. مهارت؛ هنر, کمال, 
فضیلت ۳ موفقیت. دستاورد 
۱.(سیاسی) پیمان, توافق 


an accomplished fact 


accord’ /ako:d/ 
رضایت. موافقت‎ .۲ 
به دلخواه, به طیب خاطر‎ 
٠ موافقپا‎ 
با توافتي همه, یکپارچه, په اتفاتي آرا‎ 
8600702 /010:0/ 1.(رسمی) (با هم) سازگار بودن؛‎ 
(با هم) جور آمدن, با هم خواندن‎ 
۲.(رسمی) اعطا کردن. دادن‎ 
> He accorded him permission to go abroad. > 


of one's own accord 
in accord (with) 
with one accord 


accordance /2k5:dans/ 

Iasi ther o=gol 3‏ 60و با 
اه five  au=now‏ = موه say‏ ده 

hour j=yes w=wet H=chain d3=jam‏ وه 


۲ به‌هم چسبیدن. جوش خوردن ۳. افزایش 
۶ عاید شدن, به دست امدن» accrue /akru:/‏ 
حاصل شدن؛ تعلق گرفتن؛ منتج گردیدن 
۷ ۱. اندوختن؛ accumulate /2'kju:mjulert/‏ 
جمع کردن؛ جمعآوری کردن؛ انباشتن 
۷ ۲ جمع شدن, انباشته شدن 
accumulation /akju:mjule/n/  »یروآدرگ.۱ r‏ 
جمعاوری: ۹3 
/ اد accumulative /skju:mjulstrv, (US)‏ 
4 ۱. فزاینده» رو به‌اقزایش» روزافزون. متزاید ۲ 
[جامعه ] مال‌اندوز؛ زیاده‌طلب» فزونی خواه 
accumulator /2'kju:mjulerta(r) /‏ 


باشت ۲. ذخیره؛ توده» | 


7 .(برق. فنی) انباره؛ باتری ۲. (کامیوتر) انباشتگر 
۸ درستی» صحت؛ دقت accuracy /'zkjarast/‏ 
4 درست» صحیح؛ دقیق accurate /'akjarat/‏ 


4۷ به درستی» درست» به طور /9:0۱15:/ ۵٥٥1۲881‏ 
صحیحی؛ به دقت, به طورٍ دقیقی, دقیق, دقیقا 
4 ۱.(ادبی) نفرین‌شده» accursed /aka:sıd/‏ 
نفرت‌انگیز» زشت» منفور ۲.(محاوره) لعنتو 
accurst/ak3:st/ = accursed‏ 
۸ ۱.زدن تهمت» بستن accusation / kj‏ 
اتهام؛ متهم شدن ۲. تهمت؛ اتهام؛ ادعا؛ شکایت 
bring an accusation against sb‏ 
کسی را متهم کردن, به کسی تهمت زدن 
۸ ۱.(دستور) حالتٍ مفعولی» / 25)1۷:دز )2 / 3٥٥11581۷۵‏ 
حالتِ رایی 
0 ۲.(دستور) مفعولی» را 
/akju:zatart, #ekju'zertart, (US) «to:rr/‏ 2600921071 
ت تهمتآمیز, اتهام آمیز متهم 
۲ تهمت‌زدن به, متهم ساختن؛ 
نسبت دادن به 
۸ متهم accused /skju:zd/ ( p/ accused)‏ 
۸ متهم‌کننده؛ مدعی» خواهان. /(20:ز!/ 26011567 


شاکی 


zer fn/ 


i accuse /okju:z/ 


هه منهم‌کننده, اتهام آمیز» /وسزاه/ accusing‏ 
حاکی از اتهام 

به قصد تهمت. به تهمت /11و21:ز5/ اوطاعناععع 

acCUStOM /2kastam/ عادت دادن‎ 


خود را عادت دادن به؛ accustom oneself to‏ 
عادت کردن به, خو کردن په 
اخت شدن با؛ become / be accustomed to‏ 
اخت بودن باه خو گرفتن با 
هه عادی. معمولی» accustomed /akastamd/‏ 
همیشگی؛ مأنوس, مألوف 
۸ ۱.(ورق و غیره) تکخال, آس 
۲. (محاوره) تکخال, ستاره. قهرمان ۳. ( ت 


امتیاز سرویس 


2681 /eıs/ 
والیبال)‎ ۰ 


account 


take no account of sth; leave sth out of 

چیزی را به حساب نیأوردن account‏ 
به دلیل, به علتِ, به خاطرِ 
به خاطرٍ کسی 
به این دلیل 
دلیل 

به هیچ وجه. به هیچ دلیل 
1 دلیل... بودن؛ 
توجیه کردن (برای)» توضیح دادن (برای) ۲. 
انتظار ...را داشتن. در نظر گرفتن, فکرٍ...را کردن 
۳ پیدا کردن, محل ...را شناسایی کردن ۴ کشتن, 
تابود کردن. از بین بردن» به هلاکت رساندن؛ 
[شکار ] به دام انداختن ۵.(محاوره) حساب پس دادن 
برای» پاسخ‌گوی... بودن ۶. [مبلغ, سقدار ] به خود 
اختصاص دادن, دارا بودن داشتن ۷. دانستن, به 
حساب آوردن, شناختن < اد |0۸86 ۵01٩۲‏ 10 > 
توضیح دادن (برای). توجیه کردن برای 

There is no accounting for taste. 

سلیقه دلیل نمی‌خواهد 
مسئولیت» / مه accountability‏ 
پاسخ‌گویی. جواب‌گویی, جواب‌دهی 
مسئول, پاسخ‌گو. / accountable /'kauntabl‏ 
جواب‌گو. جواب ده 

مسئول به شمار آمدن 
حسابداری 


on account of 
on sb's account 


on this account 


on that account 
on no account 


account? /akaunt/ 


be held accountable 

accountancy /okauntanst/ 

accountant /skauntont/ 
chartered accountant 


accounting /akauntın / 


account rendered /akaint 'rendad / 
(مالی) صورت‌حساپ پرداختی‎ 

accouterments /oku:tramants/ (US) 

= accoutrements 

(نظامی) تجهیزات: / 5"5 ku:1r5m‏ 2 / 6600۱01۲6۱۳606 
سازو برگ؛ (مجازی) لوازم؛ اسباب 
۱ (رسمی) مأمو: رسمی .2007601/06 
[سنیر ] با استوارنامه فرستادن ۲. [شخص ] به 
خساب آوردن: محسوب کزدن: شمردی» دانستن) 
نسبت دادن به ۳ (مالی) به حساب ...گذاشتن ۴. 
قرار دادن. معتبر دانستن, تأیید کردن 
۱ مجوز. جواز. .۵۲۵6/۱/۰ accreditation‏ 
اجازه؛ تأیید ۲. معتبر شناختن 
[عخص ] مجاز؛ / accredited /okredıtıd‏ 
[نمینده ] رسمی, دارای اعتبارنامه؛ [درسه] مجازء 
دارای امتیاز؛ [عقیده. فکر ] مفتبر, قابل‌قبول, پذیرفته 
۸ ۱ رشدو نموء بزرگ شدن ۰ /0/:نتاه/ 206۲61100 


» 


adj 


acoustics 


3610) /a'sıdıfaı / ( pı,pp acidified) 


۶ ۱.(شیمی) اسید کردن» تر 
#۶ ۲.اسید شدن» ترشیدن 


(شیمی) ترشی» خاصیتِ اسیدی؛ /۵99:ه/ اال 
ترشیدگی؛ [سعدہ ] ترش‌کردگی 

۲ با طعنه, با لحن نیش‌داری, به‌طور /:ال:ی/ 20101۷ 

گزنده‌ای, با تمسخر, با کنایه؛ با دلخوری. با تلخی 

هه ضد اسید /'zsıd pru-f/‏ 2010-0۳۵۵۲ 

acid rain /asıd reın/ 

acid test / ام‎ 'test/ ‌کننده,‎ 


# باران اسیدی 
۸ (مجازی) آزمايش ت 
آزمایش نهایی 
/o'sıdjulas, (US) -d3al-/‏ کباوانالآعه 
4 (رسمی) ۱. لب‌ترش» میخوش» ملس ۲.(مجازی) 
ترشرو, عبوس, کج خلق 
۱.اذعان کردن» acknowledge /ok'nulıd/‏ 
تصدیق کردن» قبول کردن؛ اقرار کردن به, اعتراف 
کردن به ۲. اعلام وصول کردن؛ [سلام ] پاسخ دادن. 
جواب دادن ۳. قدردانی کردن برای, تشکر کردن 
برای» سپاسگزاری کردن برای ۴: آشنایی دادن په 
محل گذاشتن به, اعتنا کردن به ۵. به رسمیت 
۸ ۱ اذعان, 5 


acknowledgement /ak'nolıdamant/ 
ل» اعتراف» اقرار ۲ قدردانی.‎ 
تقدیر» تشکر ۳ رسید, تأییدیه؛ اعلام‎ 


acknowledgment /ok'nolıdsmant/ 
acknowledgement 
acme /akmı/ 
۵٥۸۵ /)۸/ جوش صورت. غرور (جوانی)‎ ۸ 
acolyte /'zkalaıt/ خادم کلیساء خدمتکار کلیسا؛‎ Mn 
دستیار ۲ (وسمی: به شوخی) مرید» شاگرده‎ 
نوچه؛ دستیار کمک‎ 
٭ (گیاء) تاج‌الملوک. اقونیطو‎ 
(یزشکی) ريش تاج‌الملوک‎ 
دان بلوط؛ میوه بلوط‎ ۸ 
4ه ۱ (فیزیک) صوتی.‎ 
(مربوط به) صوت ۲ صوت‌شناختی, (مربوط به)‎ 
صوت‌شناسی ۲ (موسیتی) غیربرقی‎ 
[تالار, اناق و غیره ] اکوستیک, وضعیتِ صوتی‎ .۴ ۸ 
acoustic phonetics آواشناسی فیزیکی‎ 
acoustically /aku:strklr / به لحاظِ صو ي‎ 
از نظر صوتی؛ از نظرٍ صوت‌شناسی‎ 
The hall is excellent acoustically. 


aconite مه‎ 


acorn /eıko:n/ 
acoustic /oku:stk/ 


وضع صوتي این سالن خوب است. 


acoustics ۱.صوت‌شناسی, / ناد‎ ۸ 
u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
near ea=hair ùa= pure cıa= player ala= fire 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision ing 


have an ace up one's کارتی در تین 667۵و‎ 
داشتن. برگی برنده‌ای در اختیار داشتن‎ 
have an ace in the hole (US) = have an ace up 
one's sleeve 
within an ace of 


امه 088 


ذره‌ای مانده به چیزی نمانده به 


هه (عامانه) عالی. درجه یک» محشرء 
معرکه, تک بی‌نظیر, شاهکار 


# ۱.(رسمی) ترشی؛ تلخی؛ دیشی ۲ (مجازی) تندی. 
تلخی» درشتی؛ حرف تند 

(شیمی) آستات, نمکي جوهر سرکه /:16:::/ ۵0648 

4ه (شیمی) ۱. سرکه‌ای ۲ آیتیک acetic /asi:uk/‏ 


acetic acid /asi:tık جوهر سرکه افص‎ ۸ 
acetylene /osetoli:n/ (شیمی) آیتیلن‎ # 
ache /ek/ .درد‎ ۸ 


۷ ۲. درد کردن» درد گرفتن 
ache for sb / sth; ache to do sth‏ 
دل (کسی) برای کسی / چیزی / کاری پر زدن؛ برای 
کسی / چیزی / کاری بی‌تابی کردن 
انجام‌شدنی, /9/:۷۵۵۱/ 8016۷۵016 
ابل حصول 


achieve /otfi:v/ 


موفق شدن در ۲. [مرفقیت, پیروزی و غیره ] دست 
به, رسیدن به؛ نایل شدن به 
وزی؛ achievement/otfiivmont/‏ 
نیل (به)؛ انام تحقق 
Achilles /okıli:z/‏ 
an / one's Achilles' heel; the heel of Achilles‏ 
(مجازی) نقطه‌ضعف, ضعف. پاشنة أ 
Achilles' tendon /akıli:z 'endan/‏ 
۶ (کالیدشناسی) زردپي آشیل 
achoo /5fu:/ (US) = atishoo‏ 
ریک( بی فام« بی‌رنگ / achromatic /ıxkrovmatık‏ 
ترش ۲.(مجازی) [سخن ] گزند /۵:۵/ 860101 
نیش‌دار؛ [تخص ] ترشرو بدعّق ۳ (شیمی) اسیدی 
۸ ۱.(شیمی) اسید. جوهر ۸ acid?‏ 
۲ (عامیانه) ال اس دی 
(موسیقی) اسیدراک 


acid house /'zsıd haus/ 
aCidiC /a'sıdık/ 4ه ۱.اسیدی ۲ ترش‎ 
acidification /asıdıfı'ker fn / م اسیدی کردن»‎ 
اسیدسازی؛ اسیدشدگی‎ 
= father 


a =now 


tf = chain 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


b= got 
و‎ 


۳-3 
21 = five 
w= Wet 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


1 
d= jam 


۱. رفتار کردن ۲. از عهده برآمدن ع۸٥‏ )نناوعه 
حقٍ..را ادا کردن. از پس... برآمدن «1 0065616 اوعد 
۴ (حقوق) تبرئه» برائت؛ acquittal /akwıl/‏ 
برائت ذمه 
آکر» جریپ فرنگی acre /'eıko(r)/‏ 
( واحد اندازه گيري ز. ن. مساوي ۴۰۵۰ متٍ مربع) 
صحن کلیسا, گورستان God's Acre‏ 
« مساحت (په آکر) acreage /'eıkorıds/‏ 
adi‏ ۱ [بو] [مز»] تلخ تند acrid /'zkrıd/‏ 


۴ (مجازی) [رفتار, خو ] تند زننده 
aCriIMONÎOUS /aekrr'mounas /‏ 


4ه [بحت, سخن ] تند 
گرد تلغ 


۸ [رفتار, خوی, 


2011۳06۳ /'azkrımanı, (US) -moun1/ 


بات ب acrobat /'zkrabat/‏ 
) سیاست‌بازِ کهنه کار سیّاس 


له (مربوط به) / acrobatic /azkrobatk‏ 
آکروبات‌بازی؛ مثل آکروبات‌ها 
۸ بندبازی؛ / acrobatics /akrsbatıks‏ 


آکروبات‌بازی. آکروباسی 
۶ واژة اختصاری. 
سز نام ( = واژه‌ای که از ترکیپ حروفب اول واژه‌های یک عبارت 
ساخته می‌شود) 
ان باستان) دژ, قلعه, 


acropolis /o'kropalts / Jn 


ارگ 
۷ه از این سر به أن سر» :2۲9 (ولا) ,د۵1۵/ 0۲0951 
از این سو به آن سو؛ از عرض 
(در آمریکا) مقابلي. روبه‌روی 

20۲09952 /akros, (US) okrs:s/ م7۵ ۱. از وسط؛‎ 

این‌طرف به آن‌طرف؛ از روی 

river <‏ 106 207095 00006 2 > ۲. در آن سوی» در طرف 

دیگر > jut aer the street.‏ ها My hous‏ > ۱۳ متقاطع 

روی» صلیب‌وار روی 

> He sat with his arms across his chest. > 
across-the-board/akros وق‎ 'b5:d, (US) akro:s/ 

۱ عمومی, همگانی. فراگیر 

۷ ۲ به‌طورٍ همگانی, به طورٍ فراگیر 


20۲096 /2'krostık, (US) akro:s-/ 


across from 


۸ (ادبیات) ۱. توشیح ۲. موشَح 


.(بازرگانی) ( مربوط به) | کریل. / )۲1٤د‏ / 2606 
آگریای: ۰ 
۸ ۲.(در جمع) موادٍ اکریلیک 
الیافي آکریل acrylic fibre‏ 


.کار عمل» فعل؛ امر ۲. روندٍ کار /2/ 2611 
جریان عمل ۳.(حقوق) قانون؛ حکم؛ مصوبه؛ سند ۴ 
(تناتر) پرده ۵. [سیرک. تماشاخانه ] برنامه ۶.(محاور 
تظاهر 


26۲0۳0۷۱ /'akranım/ 


acquaint 


آکوستیک, فیح صوت ۲. [تالار, انای] وضعیت 
صوتی, آکوستیک 
acquaint /akweınt/‏ 
acquaint with‏ 
مطلع کردن از 
acquaint oneself with‏ 
یافتن از. در جریان...قرار گرفتن 
سابقة آشنایی be acquainted (with sb)‏ 
(با کسی) 
2 اطلاع؛ / acquaintance /akweıntans‏ 
سابقه ۲. اشنا ۳ (کهنه) آشنایان 
He has a wide acquaintance. >‏ > 
have a nodding acquaintance with‏ 


۷ [شخص ] آشنا کردن باء 
کردن از. در جریان... گذا 
آشنا شدن باء آگاهی 


[تخص ] دورادور آشنا بودن با؛ [موضوع, چیز] آشنايي 
مختصری داشتن با 
با کسی آشنا شدن 


on / upon (further) acquaintance 


make sb's aquaintance 


با شناخت بیشتر؛ پس از آشنايي بیشتر 
” اشنایی. . /صacquaintanceship/okweıntns/ı‏ 


زهه مطلع, آگاه. آشنا / acquainted /a'kweıntıd‏ 
تن دردادن, تسلیم شدن. /20016866/2۷69 
رضایت دادن, پذیرفتن؛ قبول کردن 


چیزی را قبول کردن, acquiesce in sth‏ 


چیزی را پذیرفتن 
۸ رضایت. acquiescence /,ekwı'esns/‏ 
عدم مخالفت؛ تسلیم 
adj‏ پذیرامطیع. رام؛ اضی  acquiescent/ٍkwıesnt/‏ 


[تجربه. عادت. شهرت. پول ] acquire /okwara(r)/‏ 
به‌دست آوردن, حاصل کردن, کسب کردن؛ [زبان] 
فراگرفتن؛ [دانش ] آموختن, اندوختن 
به مزة... عادت کردن. acquire a taste for‏ 
(کسی) رفته‌رفته از... خوشش آمدن 
an acquired taste‏ 


اکتسایی 
۱ اکتساب, تحصیل, /ئkwaı5m21/ acquirement‏ 
فراگیری, یادگیری ۲. حصول, دستیابی؛ تو فی 
۱. فراگیری, یادگیری. ‏ /«ز/ ACQUİSÎÎ0O‏ 
تحصیل, اکتساب ۲. دست آورد. یافته 

acquisitive /o'kwızatıv / 
یاده‌طلب‎ 


the acquisitive society 


= 


4ه جویان, خواهان: 
حریص, ازمند, 
جامعدٌ آزمند. 
جامع زیاده‌طلب 
۶ آزمندی. / acquisitiVeneSS/akwrzatıvnıs‏ 
طمع‌کاری. حرص. طمع؛ زیاده‌طلبی, مال‌اندوزی 
pp acquitting, ppp acquitted)‏ ( اساد/ acquit‏ 
(حقوق) [شخص ] تبرثه کردن 


action 


۶ ۶. [فیلم. نمایش, نقش ] بازی کردن, اجرا کردن 
نقشی ...زا بازی کردن : 


act the fool < ۲ 

۷ [چیز]به جای ...به کار رفتن» 45/۶1 ٤٤ھ‏ 
کار ... را انجام دادن؛ [شخص ] وظیفة 
دادن, در مقام ... انجام وظیفه کردن» نقش ...را 


ایفا کردن 

act for / on behalf of sb به نمایندگی از‎ 
طرف ... اقدام کردن‎ 

۱. طبق ...اقدام کردن act on / upon‏ 
۲ (پزشکی, شیمی) اثر کردن» تأثیر گذاردن. مزثر 
بودن 

act sth out ادای ...را درآوردن»‎ ۷ 


نمایش ...را درآوردن 

(محاوره) بازی درآوردن ادا درآوردن, 
لوس‌بازی درآوردن 

My car has been acting up. 

ماشینم من را کلافه کرده است. ماشینم عاجزم کرده 

است. ماشینم اذیتم می 

۱ [مدیر و غیره ] موقت. جا 


act up 


acting /azkun/ 


۸ ۲( اتر سینما) بازی, اجرای نقش؛ بازیگری 
رٽ« the acting manager / headmaster‏ 
کفیل. قائم‌مقام 


۸ (تاتر) متن؛ بیاض kopı/‏ واه acting COPY‏ 
(فبزیک) ( مربوط به ) تشعشعاتِ / n۸‏ ۸٭/ 2611016 
شیمیایی 

۸ (فیزیک) 


actinism /akunızam/ «Jı 
خاصیتِ نشعشاتِ پرتوزا که سوجپ‎ =( 
تغیبراتٍ شیمیایی می‌شود)‎ 

۷ .کار عمل؛ کنش؛ فعالیت؛ action /'akjn/‏ 
اقدام؛ تاثیر. اثر ۲. طرزٍ کار. ساز و کار. مک‌انیسم: 

حرکات. شیوة رفتار ۴ (حتوق) دعوا(ی 
قی) ۴.(نظامی) عملیات؛ درگیری» حمله, جنگ 
تر) آکسیون, حادثه, گیر وگرفت؛ [بازیگر ] بازی 


a man of action مرو عمل‎ 


swing into action —> swing ' 


جایی که زندگی در آن where the action is‏ 


in action 


bring / call sth into action 


به راه انداختن 


put / set sth into action 
[ننشه, اصول و غبره ] عملی کردن. اجرا کردن. به اجرا‎ 
درآوردن؛ [ماشین ] به کار انداختن, به راه انداختن‎ 


put sth ouf of action از کار انداختن, متوقف کردن‎ 


do a disappearing act —> disappearing 
(محاوره) عزم خود‎ 
را جزم کردن‎ 


get one's act together 


read the Riot Act — read 
(محاوره) واردٍ ماجرا شدن,‎ 
درگیر قضیه شدن‎ 
catch sb in the (very) ۵ مج کسی را در حي‎ 
عمل گرفتن؛ کسی را در حینٍ عمل دستگیر کردن‎ 
At (مذحب) کتاب اعمال رسولان (esااsم ۸ ۱6 ۲ه)‎ 
۸۲1 0۴ 604 بلای آسمانی, بلای طبیعی, قهرٍ طبیعت.‎ " 


be/ get in on the act 


قهر خداء کار خدا 

in the (very) act of doing sth در حین انجام کار‎ 
put on an act تظاهر کردن. بازی درآوردن.‎ 
وانمود کردن‎ 

| نکتة کاربرد 1 


کلماتِ 204 و 00اه هم به اعمال خوب اشاره می‌کنند و 
هم به اعمال بد. هر گاه کلم 801100 به عنوانِ 
قابل‌شمارش به کار رود از نظرٍ معنا به کلمۀ 204 
خواهد بود: 


a generous act / action 
و هر گاه به صورتِ ۸641005 به کار رود به ر‎ 
مفهوم عام کلمه, اشاره دارد:‎ 

Individuals must take responsibility for their 

actions. 

عبارت ٥۴۲1‏ 804 ۸0 هنگامی به کار می‌رود که 
معین یا رفتاری خاص مزٍ نظر باشد: 

an act of mercy / vandalism 


He was guilty of many evil deeds. 
هر سە برای‎ . achievement و‎ fea . کلمات ناوج‎ 
اشاره به اعمالی مهم و برجسته به کار می‌روند. از دو کلمۀ‎ 
اطع »هر ا هنگامی استفاده می‌کنیم که بخواهیم‎ 

بر سختي عملی به لحاظٍ فکری یا جسمی تأکید نماییم: 

Coming top in the exam was quite an achievement. 

The new bridge is a major feat of engineering. 
امه هنگامی استفاده می‌شود که عملی‎ 


His exploits as an explorer brought him fame 


and wealth. | 


۶ ۱ عمل کردن, اقدام کردن» act faekt/‏ 
دست به کار شدن ۲.رفتار کردن ۳. [ماشین, ابزار ] کار 
کردن ۴(تاتر, سینما) بازی کردن؛ (مجازی) فیلم بازی 
کردن, ادا درآوردن ۵. خدمت کردن, انجام وظیفه کردن 


او aizfaher D=go‏ ده Izsit‏ مهو 
el=say au=g0 ai=five a=now  ot=boy‏ 
ava = hour j=yes w= wet chain d= jam‏ 


(محاوره) خود خود your actual...‏ 


actuality /aktifu'alatı/ ( pl actualities)‏ ا 


۸ ۱. واقعیت ۲.(در جمع) واقعیات» امور واقعی 
in actuality‏ 
actually feki, foal /‏ 


در حقیقت, در واقع 
هه ۱ بالفعل: در واقع. عملا 
در عمل ۲. راستی‌راستی, به راستی, واقعاً 
هه ۰۱ (مربوط به) / هزم actuarial‏ 
آمارگیری, (مربوط به) احصا ۲ آماری 
actuary /'zktfuarı, (US) fuer / (pl actuaries)‏ 
# ۱. آمارگر, محاسب» مأمورٍ احصا ۲ کارشناس بیمه 
۱.(رسمی) به کار واداشتن. actuate /'ekjueıt/‏ 
برانگیختن ۲ به کار انداختن, راه انداختن 
(رسمی) حدّت, شدت. تندی, تیزی /1د:دزد/ لالا ۵٥‏ 
۸ تیزهوشی. 
ذکاوت,» فراست. تیزفهمی 
acupuncture /'ekjupngktf() /‏ 
(پزشکی) طب سوزنی 


۸ متخصص طب سوزنی 
acute /okju:t/ (comp acuter, super acutest)‏ 
4ه ۱ [شخص ] تیزهوش,» تیز؛ [ذهن ] وقاد؛ [حواس ] قوی 
۲ (بزشکی) حاد» وخیم. بحرانی 
غیره] شدید ۴. [صدا] تیزه زیر 
اه acute 266601 /okju:t 'eksent,‏ 
۸ (زبنشناسی) آکسان (گو. تکیۂ سیک 
acute angle /akju:t 'engl/‏ 
acutely /okju:tlı/‏ 
عمیقاً ۲ یا تیزهوشی, با دقت. با نازک‌بینی 
۱ [بیماری» درد ] شدت» ‏ /118):ىز2/ 30181858 
حدّت ۲ [زاویه ] حاده بودن. حدّت ۳ تیزهوشی. 
تیزی» هوش, ذکاوت 
۸ (محاوره) آگهی, |اعلاj /zd/ > advertisement‏ 20 
هه بعد از میلاد (مسیح), میلادی 0۱ 
« اندرز, حکمت؛ ضرب‌المثل» adage /'zdıd3/‏ 
مَتّل؛ کلماتِ قصار 
adagios)‏ ام ) adagio /sda:darou/‏ 
۷ (موسیتی) آداجیو. آرام 


آدم ابوالبشر» حضرتِ ادم ۵ Adam‏ 
تفس انازه the old Adam‏ 


not know sb from Adam  .ندرواین (مجازی) به‌جأ‎ 


۳ [درد. اضطراب و 


(ریاضی) زاو حاده 
۷ ۱ به شدت, سخت. 


adamant طع. ثابت‌قدم. مصو؛  /عدفهه/‎ . adj 
یک‌رأی. سرسخت. انعطاف‌ناپذیر؛ تزلزل‌تاپذیر؛‎ 
[رفتار ] سرسختانه, قاطعانه. مصرانه‎ 
صخرة صتا؛ سنگی خارا‎ ۲ ۸ 
adamantine /daîmantaın/ 
انعطاف‌ناپذیر» سرسخت‎ 


4ه آشتی‌نایذیر» 


i acumen /azkjumen, skju:man/ 
action stations /'aek fn ster fnz/ ام (نظامی) مواضع»‎ : 


; acupuncturist/ wkjupngktfarist / 


actionable 


take action 
get a piece/ slice of the action 
(محاوره) سهمی از کار پردن‎ 
Actions speak louder than words. (prov) 
دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست. به عمل کار برآید به‎ 
سخنداتۍ فیست.‎ 
علیه کسی اقا‎ 
دعوا کردن‎ 
شروع به حمله کردن‎ 
هه (حتوق) قابل تعقیب»‎ 
قابل‌پیگیری‎ 
action group /‘akjn gru:p/ گروه ضریت‎ ۸ 
action packed /ıek/n pakt/ پرحادثه. پرماجرا‎ a 
action replay /۸:6/« ۱۱۱ / (تلویزیون) تکرار صحنه‎ 


bring an action against sb 


go into action 
actionable /'zk fanabl/ 


جایگاه‌ها 
۱ فعال کردن activate /'aktrveıt/‏ 
(شیبی) واکنش در...را تسریع کردن ۳ (فیزیک) 
رادیواکتیو کردن؛ پرتوزا کردن 
far alarm was activated by mistake.‏ 
دزدگیر اشتباهاً به کار افتاد. 
۱ راه‌اندازی, به کار activation /azktr'verfn/‏ 
انداختن ۲.(شیمی. فیزیک) فعال‌سازی» فعال کردن 
۱ [شخص ] فعال. کاری. پرکار. ۰ /2:0۷/ 2000۷6 
زرنگ؛ [زندگی] پر جنب و جوش؛ [ذهن ] فعال, 
وقاد: [امور] جاری, در جریان ۲.(دستور) [نعل] 
معلوم 
۴ (دستور) وجه معلوم 


در دست اقدام 


The bur! 


under active consideration 
active service; (US) active duty 
(نظامی) خدمت در ارتش؛ شرکت در جنگ‎ 
(نظامی) در جنگ؛ در جبهه‎ 
(نظامی) ( فهرستٍ) افسران و افراد‎ 
در حال خدمت‎ 
actively به طور فعالی, فعالانه؛ ۸ص‎ ۷ 
به طورٍ جدی, با جدیت؛ عملا در عمل‎ 


on active service 
the active list 


# (سیاسی) عمل‌گرایی. / که activism‏ 
سیاستِ کار و عمل 

۸ هوادار فلسفةٌ عمل؛ اه activist‏ 
(سیاسی) طرفدارٍ فعال» حامي فعال؛ اهل مبارزه؛ (در 
جمع) مبارزان 

activity /ak'uvatı / ( p/ activities) فعالیت»‎ ۸ 


کار عمل, کنش؛ وظیقه, شغل» مشغله 
۸ هنرپیشه, بازیگر (مرد) ۵۸۵ actor‏ 
۸ هنرپیشۂ زن, بازیگر زن. ستاره /:*0/ 2017655 
7 واقعی؛ فعلی actual /aktfual/‏ 
در واقع امر in actual fact‏ 


Addressograph 


معتاد شدن به. اعتیاد به... پیدا كردن 0) 20016460 عظ 
۸ اعتیاد addi N /adıkfn/‏ 
هه اعتیادآور» معتادکننده addictive /sûıktıv/‏ 
r‏ ماشین‌حساب mofi:n/‏ وف adding-machine‏ 
# ۱. جمع» افزایش, اضاقه. الحاق /۵۵:70/ 20000 
۲ [نام, لقب ] دنباله ۳ چیز اضافه‌شده؛ عضو جدید 
همراو با با اضافه کردن with (he addition of‏ 
افزون بر, علاوه بر. بعلاوه. مضافاء ‏ (60) همنفنل۵ه هز 
از این گذشته 
4ه اضافی, افزوده‌شده, بیشتر ‏ /2001100۵1/00:/001 
بعلاوه. علاوه بر اين. ‏ /3۵:/000۲/ additionally‏ 
مضافا. افزون بر | 
۸ (درمواو غذایی و غیره) افزودنی, 
داخلی 
هه آشفته. شوریده, گیج ۷ 20018 
۷ . پریشان کردن؛ گیج کردن. ۵ 200192 
آشفتن, مغشوش کردن ۲. [تخم مرغ ] فاسد کردن 
ا ۳. قاطی شدن, پریشان شدن, آشفته شدن» مخشوش 


additive /'edıuv/ 


شدن ۴. [نخم‌مرغ ] فاسد شدن, گندیدن 
گیج. پریشان. breınd/‏ ۵۱ 2001-0۲21060 
پریشان‌خاطر. شوریده. قاطی 
ً [ذهن, منز ] گیج, قاطی. 7 addled‏ 
پریشان. مخشوش ۲. [تخم‌مرغ و غره | گندیده» فاسد 
n‏ آدم گی آدم پریشان ۸ اف« addle-head‏ 
addle-pated ۵:۵۱ peıtıd/ = addle-brained‏ 
۸ افزوده؛ (در جمع) اضافات add-on ۵ on/‏ 
۱ نشانی, ادرس ‏ /2:۵:۵ address’ /9۵:6۵, (US)‏ 
۲ خطابه, سخنرانی ۳. طرزِ سخن, شیو گفتار ۴. 
(ادبی, در جمع) اظهار عشق 
پخش سخنرانی با بلندگو 
(در خطاب به اشخاص) عنوان 
به زنی اظهارِ 
عشق کردن 
۷ ۱ مخاطب قرار دادن» address’ /odres/‏ 
طرف صحبت قرار دادن, خطاب کردن به ۲. [نامه, 
بسنه ] عنوان نوشتن روی؛ نشانی نوشتن روی ۳ 
] ارسال کردن» فرستادن ۴. 
(رسمی) پرداخ ال توجه کردن به, عنایت 
داشتن به ۵. سخنرانی کردن برای 
address oneself to‏ 


public address system 
form of address 


pay one's addresses to 4 lady 


[درخواست. شکایت و غیره 


به» ب 


مبادرت ورزیدن به, 
پرداختن به, توجه کردن به 
۸ مخاطب» طرف» addressee /zedre'si:‏ 
طرفي خطاب, طرفي صحبت؛ [ام مت ] گیرنده 
/adresaugra:î, (US) -graf/‏ ۸00۲9500۲601 


۸ ماشین آدرس‌زنی 


۲ قاطعانه. مصرانه. 
سرسختانه, با سرسختی 
(کالیدشناسی) سیب '#p|/‏ مدق Adam's apple‏ 

آدم, جوزک ٠‏ 
#۶ وقق دادن. متناسب کردن» adapt /odaept/‏ 
جور کردن. همساز کردن» سازگار کردن. سازش 


adamantly /'zdamantlı/ 


دادن؛ تعدیل کردن 
« قابلیتِ انطباق. / adaptability /adaeptabılot‏ 
قابلیتِ تطبیق؛ [سخص] سازش‌پذیری, قابلیت 


تغییر, اتعطاف پذیری 
هه قابل‌انطباق, قابل تطبیق. ‏ /9۱دام«۵ه/ 202018016 
وفق‌دادنی؛ [سخص] سازش‌پذیر. قابل‌انعطاف. 
انعطاف‌پذیر 
۶ ۱ انطباق, تطبیق, 1۵ adaptation‏ 
سازگاری. مطابقه ۲اقتباس, تنظیم 
۸ ۰۱ [شخص ] سازگارکننده. .۰۰ /000000/ adapter‏ 
تنظیم‌کننده ۲. [ابزار ] تبدیل, مبوّل؛ قطعۂ 
میانی ۳.(برق) اداپتور 
adaptor /daepta(r)/ = adapter‏ 
ADC /er di: 'si:/ < aide-de-camp‏ 
۱. افزودن, اضافه کردن add /ad/‏ 
۲ جمع بستن, با هم جمع بستن ۴ گفتن, اضافه کردن. 


ادامه دادن 


وفق‌دهنده. 


آتش را دامن زدن add fuel to the flames‏ 
بد را بدتر کردن؛ 


موقعیت را خراب‌تر کردن 


add insult to injury 


منضم کردن» ضمیمه کردن add sth in‏ 
۷ اضافه کردن, افزودن add sth on‏ 
۲« افزایش یافتن» اضافه شدن add to‏ 


ترکیب کردن. add sth together‏ 
باشو ران 
۱. [ارقام] جمع بستن» 
حاصل جمع ... را گرفتن 
7 ۲. [داستان ] معنی دادن. جور درآمدن ۳. حساب 
کردن» جمع بستن 
۱ [اعداد. ارقام ] رسیدن به 
بالغ شدن بر ۲. (محاوره) نشان‌دهند: 


add (sth) up 


add up to sth 
بودن: حاکی‎ 


addenda ام /۵۵«ع2۵/‎ of addendum 
addendum /adendam/ ) ام‎ addenda) 


۸ ضميمه» 
پیوست 
مار جعفری, افعی ۵ adder‏ 
2 ۱. معتاد تا منت نت 
۲ (مجازی) سخت علاقمند, اسیر 
هه (نز مجازی) معتاد به addicted /adıktıd/‏ 


asec اممده‎ a:=falher Dz=got 2:=saw ü=cook u:=t0o تا ده جع‎ 
ده‎ say 0 ai=five  au=now وا ایو‎ €= hair U» 
هل‎ hour j=yes w=wet tf=chain da=jan O=thin = this 


(نظامی) آجودان 
4 هم‌جوار. همسایه, مجاور. . 2026601/۵ 
نزدیک 
یو adjacent angles /2d3eısnt‏ 
۷ زوایای مجانب. زوایای مجاور 
4 (دستور) وصفی؛ صفتی؛ ‏ /2:۵20010۱/ 206611۷2 
صفت‌گونه 
۷ه به صورتِ صفت. 
به شکل صفت, به جای صفت. به عنوانِ صفت 
1 یه adjective‏ 
adjoin /ad3ın/‏ 


(دستور) صفت 
۷ ۱. هم‌جوار ...بودن, مجاور ... 
برقن متا 
نزدیکي... بودن 


راز یوار دود 


۷ ۲. هم‌جوارٍ هم بودن, مجاورٍ هم بودن, نزدیک هم ا 


adjoin to 
adjoining /dıntn / 


4ه دیوار به دیوار» هم‌جوار» 
مجاور هم 
۷ ۱. [جلسه و غیره ] تعطیل کردن؛ /2۵59:0/ 84j01۲۸‏ 
به وقتِ دیگر موکول کردن, به وقتٍ دیگر انداختن 
به تعویق انداختن 
۲ [جل ] تعطیل شدن. به وقټِ دیگر موکول شدن. 
افتادن ۳.(محاوره) 
[اشخاص. مهمانان ] پراکنده شدن؛ جا عوض کردن 
۷ ۱ [جلسه و غیره ] تعلیق؛ /2:1911د21/ ئ0 ^ adj0 UF‏ 
اختتام؛ تعطیل موقت ۲. دورۂ فترت. دور تعطیلی 
۷ ۱.(حتوق) حکم صادر کردن که. /3ل. د498/5 ازل ۵ 


فتوی دادن که رأی دادن که؛ اعلام کردن ۲ اعطا , 


کردن, مقرر داشتن 

adjudicate /du:dıkeıt/ ۱.حکم صادر ا در‎ vw 
مورد رای دادن در مورد ۲ اعلام کردن‎ 

۷ ۳ رای دادن تصمیم گرفتن؛ (ورزش) داوری کردن 

۸ ۱. حکم» رای» / fn‏ هه adjudication‏ 
تصمیم. نظرا فتوا ۲. داوری, قضاوت ۳.(حتوق) اعلام 

۸ قاضی؛ داور؛ / adjudicator /odsu:dıkerto(r)‏ 
عضو هیئتِ داوری 

۸ ۱. ضمیمه» افزوده, ملحقه. /) ىدل / ا6صاز۵ه 
فرع ۲. کمک. کمک‌کار, یاور, معاون ۳ (دستور) قید 
عبارتِ قیدی, گروو قیدی 

۸ استدعاء التماس» / تسف adjuration‏ 
درخوا 

۲ (رسمی) درخواست کردن» )ده adjure‏ 
خواستن» تقاضا کردن؛ سوگند دادن؛ دستور دادن 

۱ تطبیق دادن, منطبق کردن. adjust /ad3nst/‏ 
انطباق دادن, سازگار کردن. سازش دادن ۲ (فنی) 
تنظیم کردن, میزان کردن؛ [تفارت‌ها] تعدیل کردن؛ 


[قطب‌نماء ساعت ] میزان کردن ۳. [لباس ] مرتب کردن 


Adj /'zdautant/ < adjutant‏ ز 


; adjectivally /edzek'tarvolı / 


4% بەقدر کافی, 


مر اه adduce /a'dju:s, (US)‏ 
(رسمی) ۱. [دلیل, گواه ]اقامه کردن. ارائه کردن» به 
دست دادن, آوردن ۲. [ اهد 
گرفتن. گواه گرفتن, استناد کردن به 
۱.(یزشکی) (مربوط به) ۰ /لdı'n51#/adenoidal‏ 
لوزة سوم ۲ میتلا به لوز سوم 
adenoids /'zdınsıdz, (US) -dan-/‏ 


۷ (پزشکی) لوزۂ سوم لوزة حلقی 
هه ۱. زبردست. ماهر استاد. adept /'adept/‏ 
کارکشته, کارآمد. خبره 
اس 
adequacy ۵‏ 


4ه [مقدار. موجودی ] کافی. adequate /'zdıkwat/‏ 
بسنده, تکافوکننده؛ [اجرا؛ عمل و غیره ] قانع 
رضایت‌بخش؛ [ابزار و غیره ] مناسب 

adequately /'zdıkwatlı / 

به‌قدرٍ کفایت, به اندازۂ کافی 


adhere /ad'hıa(r)/ 
adhere to sth 


#۶ (رسمی) چسبیدن, الصاق شدن 
۱. وفادار بودن به؛ 


هوادار ... بودن» مریدٍ ... بودن؛ پیوستن به ۲. 
چسبیدن به 
هواخواهی, طر فداری؛ /08 2411515 / €€€ 3d‏ 
تبعیت, پیروی؛ وفاداری 
هواخواه, طرفدار. مید /2006۲661/00007001 
۱ التصاق؛ پیوستگی. adhesion /adhi:an/‏ 


پیوند ۲. هواداری. حماب 
چسبیدن؛ چسبیدگی 


ت؛ کمک ۳ (یزشکی) 
4 ۱. چسبنده» چسب‌دار adhesive /od'hi:sıv/‏ 
۲ چسب 
4 ۱. موقت؛ غیررسمی؛خاق‌الساعه. /۷۵ 0۵6,۸۵ 80 
an ad hoc committee meeting > o jı,‏ > 


on an ad hoc bas 


بدونٍ فکرٍ قبلی, خنتنلورى 


adieu /adju:, (US) -du:/ ( p/ adieus, adieux) 
(کهنه) بدرود. وداع‎ ۲ 
خداحافظی کردن:‎ 
وداع کردن‎ 


adieux /adju:z, (US) -du:z/ ام‎ of adieu 


make one's adieu / adieus 


ad infinitum / aed ınfr'naıtam / یت»‎ 

همواره, تا ابد 

ad interim فه‎ 'ntarım/ 
در این بین» تا آن موقع‎ 

۲ موقت 

4ه ۱. چرب. پیه‌دار» پرچربی :2010058/۵ 
۲ (مربوط به) چربی < اهنا 05e‏ ماله > 

adj /'zdzıktıv / > adjective 


j administrator مدیر؛ / )همه‎ ۱ 


مُجری؛ رئیس ۲.(حقوق) قیّم؛ سرپرست؛ میا 
4 پسندیده, ستوده؛ admirable /'zdmarabl/‏ 
ستودنی» قابل تحسین؛ شگفت‌انگیز 
(رسمی) به طور قابل تحسینی./ :۲۹0د ۵ / 30101620011 
به طور قابل‌ستایشی, به طورٍ پسندیده‌ای, به طورٍ 
ستایش‌آمیزی, به طرزٍ شگفت‌آوری» به طرزی 
تحسین‌برانگیز» به شیوه‌ای ستودنی 
۱. فرمانده نیروی دریایی؛ admiral /zdmaral/‏ 
فرماندو ناوگان؛ امیرالبحر ۲. دریاسالار 

av ۸‏ امبددفيم/ Admiral of the Fleet‏ 
(نظامی) دریا بد 
۱. فرماندهی admiralty /'edmaraltı/‏ 
نیروی دریایی, دریاسالاری, دریاداری ۲. (ادار:) 
نیروی دریایی, (ادارة) دریاداری 
۱ تحسین» ستایش؛ ۰ i admiration /xdım71eı/^/‏ 
شگفت ۲ چیزٍ تحسین‌انگیزه چیز شگفت‌آور 


adv 


۲ . تحسین کردن. admire /odmara(r)/‏ 
تعریف کردن از, تمجید کردن از ۲. آفرین گفتن به 
۱. هواخځواه» دلبسته» j admirer /odmaıars(r)/‏ 


دوسندار. عاشق» مرید ۲.(کهنه) عاشق. دلباخته 
تشویق‌کننده, ستایشگر. ‏ /وحدنه/ admiring‏ 
تحسین‌کننده < 9۵0669 2009 > 

با تحسین, به تحسین و0۵۵ admiringIy‏ 
مقبولیت» / موه admissibility‏ 
پسندیدگی. پذیرفتاری. جایز بودن روایی 
محکمه‌پسندی, قابلیټ قبول 

20001991016 / 5:551 / حقوق) مجاز, قابل‌قبول,‎ ١ 
معنبر» محکمه پسند ۲.(رسمی) پذیرفتنی, رواء جایز‎ 


پسندیده ا 
اورود؛ پذیرش, پذیرفته ‏ /000:/0/ 20۳0155100 ¡ 
شدن؛ اجازة ورود ۲. ورودی, ورودیه. حقي ورود ا 
4 مراکز آموزشی و غیره. در جمع) پذیرش, گزینش! 

فته‌شدگان ۴ اقرارنامه» اعتراف‌نامه ۵. اقرار» اعتراف 

به اعترافي خودش. 
به تصديي خودش 
۱ [شخص] پذیرفتن, اجازة ورود 


by /on his own adn: 


admit /odmıt/ 


دادن به, راه دادن به؛ وارد کردن؛ [نور. هوا] عبور 
دادن» رد کردن» گذر دادن. از خود گذ راندن ۲ در 
اشتن. جا 


خود جا دادن پذیرا شدن. جای... را دا 
داشتن برای» گنجایش 
برای ۳ قبول‌کردن. پذیرفتن. تصدیق کردن؛ اعتراف 
کردن به / که, اذعان کردن به / که؛ به گردن گرفتن. 


تن در دادن 

۷ ۴ اعتراف کردن 
WwW  üzeook u A= cup 3= bird 9= about‏ 
near eo= hair _ ùo= pure ara = fire‏ 
f=shoc = sing‏ عطاق thin‏ =0 


(روان‌شتاسی) سازگار. دماز. موافق )۵/۵ 
۱ سازش‌پذیر. انطباق پذیر› / انهاه«د۵ه/ 016هاوناز20 
تطبیق‌دادنی؛ تعدیل‌شدنی ۲ قابل تنظیم» تنظیم‌کردنی 
۸ ۱.(قی) تنظیم, ازج 
ان کردن؛ [دستمزدهاء قيمت‌ها ] تعدیل» تسویه ۲ 
[شحص ] انطبای, سازش, سازگاری ۳. وسیلدٌ تنظیم 


۱۱ 


۱.(نظامی) اجودان adjutant /wdsutont/‏ 
۲ دستیار, معین ۳ لکلک هندی 
(یرنده) لک لکي adjutant bird /'zdautant ba:d/‏ 


هندی 
Adjutant General /azdutant 'dsenral /‏ 
« ژنرال آجودان 
Hib ۵ 'lıb/ ( prp ad libbing, pı,pp ad libbed)‏ 20 
۲ ۱ بدون آمادگي قبلی, فی‌البداهه 
۸ ۲.(تتاتر) بدیهه 
هه ۳. [سخن ] فی‌البداهه؛ [عمل ] خود به خود 
ا« ۴.(تناتر) بدیهه گویی کردن 
۷ ۵. فی‌البداهه گفتن 
۷ (موسیقی) به دلخواه: / ما فا ad libitum‏ 
آزاد. به طورٍ دلخواه. به طورٍ آزاد 
Adm /'zdmarsl/ < Admiral‏ 
adman /'zdman/ ( p/ admen)‏ 
* (محاوره) طراح آگهي تجاری, تبلیغات‌چی 
(در بریتانا؛ کهنه) تودهه مه 20۳299 
تود مصرفی, تود؛ آگهی‌زده 
(محارره) اداره (امور)» اجراء admin /azdmın/‏ 
سرپرستی, رسیدگی؛ (صفت‌گونه) اداری» اجرایی 
مسائلٍ اجرایی, مسائل اداری کلامم مهد 
“vt‏ . [شرکت و غیره ] اداره ۱۵۵ administer‏ 
کردن» سرپرستی کردن؛ [اموال ] سرکشی کردن به, 
سروسامان دادن به؛ [امور عمومی ] رسیدگی کردن 
به؛ [کشور ] فرمان راندن بر» حکومت کردن بر ۲. په 
کار بستن؛ [کارخانه ] راه انداختن؛ [صدنه ] توزیع 
کردن, تقسیم کردن؛ [کمک ] رساندن, دادن؛ [ضربه ] 
وارد آوردن. زدن؛ [عدالت] اجرا کردن ۳ [سوگند] 
دادن, تلقین کردن 
کمک کردن به, نیا ...را برآوردن 
۱ اداره (امور) administration /sdmınrstrcıfn/‏ 
سرپرستی؛ رسیدگی؛ سرکشی؛ حکومت ۲. 
وزارتخانه؛ اداره ۳ [عدالت ] اجرا؛ [سوگند] دادن, 
تلقین ۴.(حقوق) سرپرستی. قیمومت 
/ ی administrative /admınıstratıv, (US)‏ 


administer to vi 


هه اداری, اجرایی 
تا administratively /odmınıstrotıvh, (US)‏ 
۲ه به لحاظ اداری, از نظر اجرایی 


2 0و ده at a:=faher‏ له 1 966 نا 
say =five  au=now at=boy‏ ده 
av? = hour yes w=wet If=chain d= jam‏ 


۲ [فرزند. بدر. مادر ] -خواآنده > his adoptive father‏ > 
اشتنی, قابل‌ستایش. /209:7001/ 80078016 
پرستیدنی؛ فوق‌العاده زییاء دلرباء جذاب 
۲ به طرزٍ پرست شآمیزی» ‏ /ااهندد/ 280720 
به طورٍ ستایش‌انگیزی, به طرزی ستودنی» به 
طرزی دوست‌داشتنی» به طرزٍ زیبایی 
۸ ستایش» پرستش؛ adoration /edsreı jn/‏ 
۷ ۱ پرستیدن, ستودن» 


هه دوست دا 


/)(:د2d/ adore‏ 
عشق ورزیدن به ۲.(محاوره) علاقۀ شدید داشتن 


عاشق بودن ۳ عبادت کردن» پرستیدن 
:200۲8۲۵3 
وه adoring‏ 


دوست‌داشتتی. ستودنی 
۰ به طور عاشفانه‌ای, 
به طورٍ ستایشآمیزی, با 
۷" رایش کردن, زینت دادن 


adoringly وه‎ 


adornment و۵‎ 


adrenal /sdri:nl/ 
adrenal glands 
adrenalin ۵ 
Adriatic /eıdr't ٭ (دریای) آدریاتیک‎ 
adrift /drıt/ 4ه ۱.۱ دریانوردی) شناور»‎ 
دستخوش امواج ۲ (مجازی) دستخوش حوادث.‎ 
آواره, سرگردان ن ۳ (در بریتانیا: محاوره) شل آق‎ 
turn sb adrift به امان خدا رها کردن‎ 
be cast adrift —> cast 
go adrift خراب کار کردن. درست کار نکردن‎ 
هه زرنگ» زیرک؛ ماهر, زبردست؛‎ 


ا ای ی 
غدد فوتي کلیوی 
۸ (بزشکی) آدرنالین 


کاربر. چاره‌جو 
۷ با زرنگی, با زیرکی؛ 
با مهارت, ماهرانه. با زبردستی 
۸ زرنگی» زیرکی / adroitness /sdrortnıs‏ 
زبردستی؛ کاربری 
...را گفتن» تفه (کنا) adulate / duet,‏ 
ا .را کردن» مجیز مدح...را گفتن 
« چاپلوسی.  adulation /adjuleıfn, (US) -d501-/‏ 
ای ی 
4ه ۰ بالغ, بزرگسال adult /'zdalt, sdalt/‏ 
۲ حقوق) بالغ, کبیر ۳ (مربوط به) بزرگسالان ۴. 
عاقلانه. مثلٍ آدم‌های بالغ 


adroitly ۵۸ 


۰ ۵.(فرد) بالغ, بزرگسال ۶. حیوان بالغ 
دوران بزرگسالی adult life‏ 
در مورد چیزی عاقلانه be adult about sth‏ 
رفتار کردن 


j adorn /sdo:n/ 


i adroit /sdront/ 


admittance 


(رسمی) روا دانستن, اجازه دادن. admit of‏ 
برای 
ق admittance /admıtns/‏ 
اجاز؛ ورود ۲ (برق) ضریب هدایت 
۱ مسلماً. قطعا.. admittedly /odmıudlı/‏ 
علىالتحقيق : ۲ باید اذعان کرد که, باید اعتراف کرد 
که اذعان می‌کنم که 
۷ ۱ مخلوط کردن, آمیختن. /edmıks/‏ 20۳0 
ترکیب کردن ۲ اضافه کردن. افزودن 
۶ ۳ مخلوط شدن 
۸ (رستی) مخلوط» 
ترکیب» آمیزه 
(رسمی) ۱. سرزنش کردن۰ ۰ 9000/7 20۴0015 
نکوهش کردن, ملامت کردن ۲. تذکر دادن. هشدار 
دادن, اخطار کردن؛ برحذر داشتن 
admonishment /2d'monı /mont/ = admonition‏ 
۱ سرزنش« ملامت» ۰ /800001/0/ 2070061110۴ 
نکوهش ۲.(رسمی) تذکر, هشدار؛ اخطار؛ تخدیر 
admonitory /dmonıtrr, (US) -to:r1/‏ 
رسمی) [رفتار. گفتار و غبره ] توبیخ امیز, هشداردهنده؛ 


admixture اه‎ 


= 


) adj 
ملامت‌بار» سرزنش‌بار‎ 
ad nauseam /,ad 'no:zıaem/ به حدٍ انزجار»‎ ۷ 
به حار تهوع‎ 
He talked ad nauseam about it. 
(محاوره) آنقدر راجع به آن حرف زد که حالم به هم‎ 
خورد. دو ساعت راجع بهش حرف زد‎ 
ado ۸ (کهنه) هیاهو, هنگامه. غوغا‎ ۸ 
make much ado (about sth) 
هیاهو به راه انداختن ( دربار؛ چیزی)‎ 
without further / more ado بدونِ معطلی,‎ 


بدون فوت وقت 


۸ ۱ خشت. خشتِ خام adobe /adoubı/‏ 
۲ خاکي رس ۳ (صفت‌گونه) خشتی 
۸ نوجوانی adolesns/‏ 200169660661 


adolescent /adolesnt/ 


(در اساطیر یونان) آدونیس: Adonis /sdounis/‏ 
(مجازی) جوانِ زیبا 
۲ ۱. [کودک ] به فرزندی پذیرفتن adopt /adopt/‏ 


۴. [عقیده. روش ] اختیار کردن. اتخاذ کردن. اقتباس 
کردن, برگزیدن ۳ (سیاسی) تصویب کردن؛ [کاندیدا] 


adopted son 


adoption رود‎ 8 

۲. فرزندخواندگی ۳ اختیار, انتخاب» گزینش؛ 
اقتباس 

adoptive /adoptıv/ .اختیاری, انتخابی‎ 64 : 


advantage 


j advance booking /2dva:ns 'bukın, (US) مهدفه‎ 


” جا گرفتن» رزرو جاء جا ذخیره کردن 
advance COPY /3dva:ns 'kopı, (US) advaens/‏ 
۸ [کتاب ] نسخة نمونه» نسخة قبل از انتشار 
advanced /ad'va:nst, (US) -vanst/‏ 
فته؛ [کودک] 
جلوافتاده, باهوش, بااستعداد. استتنایی؛ [افکار. 
کتاب ] تازه, تو. مترقی؛ [سن ] بالا 


adj 


advanced in years ار سالخورده‎ 
be of advanced age / years پیر بودن.‎ 
سالخورده بودن‎ 


advanced credit /sdva:nst ‘kredıt, (US) advanst/ 
(در آمریکا: دانشگاه) واحدهای پذیرفته‌شده‎ ۸ 
advanced level /d'va:nst levl, (US) ad'vanst/ 
A level 
advanced standing /adva:nst 'stendıy, (US) 
odvaenst/ = advanced credit 
advance guard /d.va:ns 'ga:d, (US) هه‎ 
(نظامی) طلایه, جلودار‎ ۸ 
advancement /od'va:nsmant, (US) -vans-/ 
ارتقا؛ پیشرفت؛ پیشبرد. ترویج‎ 
advance notice /2dva:ns novus, (US) odvaens/ 
اطلاع قبلی‎ n 
advance party /odıva:ns pa:tr, (US) ad,vans/ 
(نظامی) گروه پیشتاز. نوک حمله, خط‌شکن‎ ۸ 
advantage /d'va:nuds, (US) -vaen-/ 
رق» برتری ۲. سود» صرفه» فایده ۳.( تنیس.‎ 
بعد از تساوی) امتیازٍ اول‎ 


۷۶ ۴. (رسمی) سودمند بودن برای» مفید بودن برای ¦ 


have an advantage (over) (بر)‎ 


تفوق یافتن (بر) 


win an advantage (over) 

give sb an advantage (over) 
به کسی امتیاز دادن (در)‎ 

You have the advantage of me. 


شما را به‌جا نمی‌آورم. حافظهام یاری نمی‌کند. 


کسی را گول زدن. take advantage of sb‏ 
از کسی سوم استفاده کردن 
کر استفاده را take (full) advantage of sth‏ 


از چیزی کردن. چیزی را غنیست شمردن 
ای be/ prove to sb's advantage‏ 
سودمند بودن, برای کسی مفید واقع شدن 
چیزی رابه نفع خود تمام كردن ھا۷4۸ لھ turn sth t0‏ 


19 
سن بلوغ. سن کمال adult age‏ 
vw‏ ا 1 adulterate' /odaltoreıt/‏ 
با چیز پست‌تر آمیختن؛ [اجناس. اغذیه ] تقلب کردن 
در؛ [شیر و غیره] آب زا کردن 
هه ۱. [اجناس ] تقلبی, ۸ 20۱۱۵۲۵۱۵2 


ناسره, آلوده, آغشته ۲ [هسر] زناکار» زانی: 
[کردک ] زنازاده, حرامزاده, نامشروع 

تقلب» جا زدن / adulteration /2daltrer fn‏ 
(مرد) زناکار. زانی / adulterer /odaltora(r)‏ 
(زن) زناکار » زانیه adulteress /daltarıs/‏ 


هه زناکار؛ بی‌عفت adulterOUS /odaltaras/‏ 
۸ زنای محصن؛ adultery /adaltarı/‏ 
زنای محصنه 
۶ بلوغ, کمال, adulthood /'edalthud, odalt-/‏ 
رسیدگی. بزرگسالی 


adumbrate /'zdımbı¢11/  نتشاد (رسمی) ۱. اشاره‎ 


به گویای...بودن. حاکی بودن از؛ خطوط 
۱ 


ان دادن ۲ پیشگویی کردن؛ بشارت 
دادن ۳ سایه افکندن بر؛ مبهم کردن. در پرد؛ ابهام 
پیچیدن 
۱.اشارت؛ / adumbration /ızdam'breı fn‏ 
پیشگویی, بشارت ۲. دورنما. طرح کلی 

80۷ ۱ اوه‎ > adverb 
ad valorem ۵۵ volo:ram/ 


ad‏ از 


advance! /dva:ns, (US) -vans/ 
ترقی؛ (نظامی) پیشروی ۲. [قیمت. دستمزد ] افزایش:‎ 
ترقی, بالا رفتن ۳ مساعده؛ پیش‌پرداخت ۴ (در‎ 
جم) پيشنهاد دوستی, پيشنهاداتِ اغواگرانه‎ 

1.۵ » از قبل, پیشاپیش ۶.مقدم 

به کسی پیشنها make advances to sb‏ 
دوستی دادن, به کسی پیشنهاد سکس دادن 

پیشاپیش, از پیش؛ جلوتر (از). ‏ (0) İn avane‏ 
(از) 

۱ پیش رف /sd'va:ns, (US) -vans/‏ 20۷۵8682 
جلو رفتن؛ (نظامی) پیشروی کدی ۲ [کار: تمدن ] 
فت کردن» پیشرفت داشتن؛ [سخص] ارتقا 
» ترفیع گرفتن سم ی له وف 
افزایش یافتن, ترقی کردن 

1۳ ان ] جلو انداختن. پیش انداختن؛ (نظامی) 
راندن؛ [کار ] پیش بردن؛ [شخص ] ارنقا دادن 
۵ دا لیل. توضیح ] اقامه کردن, به دست دادن؛ [عتیده ] 
ایراز کردن, اظهار کردن ۶. مساعده دادن به؛ قرض 


adj 


به نفع خود to one's advantage‏ دادن به ۷. [قیمت. دستمزد ] ترقی دادن بالا بردن» 
به نحو آحسن to advantage‏ افزودن بر 
@=cat a:=father 9< got 3:=saw U =cook 2100 A=eup bi a= about‏ 
=five  au=now 2i=boy 19=near e9= hair 03= pure ala = fire‏ 
f=shoe i‏ عطاق d3=jamn O=thin‏ نف دا w=wet‏ 


advantaged 20 


have an adverse effect on 
ثیرٍ نامطلوبی داشتن در‎ 
adversely /edva:slı, ed'va:sl/ 
به طور نامساعدی, به طورٍ نامطلوبی, به طورٍ بدی‎ ۷ 
His که لفط‎ avon ahin Dj »دا‎ 


advantaged /ad'va:ntıd3d, (US) “van-/ 
هه [تخص ] مرفه؛ خو [محل] برخوردار از‎ 
امکانات. دارای امتیاز. مرفه‎ 
20۷2012 ولا 0و و‎ /zdvan'teıd3as/ سودمنده‎ 
مفید. به‌صرفه, مقرون‌به‌صرفه؛ مساعد, خوب‎ 
advantageOoUsly مدمه‎ / 
۷ه (همراه) با سود با صرفه‎ 
advent /'edvant/ ظهور. آمدن, پیدایی؛‎ ۱ ۸ 
حلول؛ ورود ۲. (مذحب, با حرف بزرگ) ظهورٍ عیسی‎ 
مسیح؛ موسم (چهار یکشنبه) پیش از عیدٍ میلاد‎ 
مسیح؛ رجعتِ مسیح. بازگشتِ مسیح‎ 
Adventism /'edvantızom / (مذهب) انتظارٍ‎ # 
ظهور مسیح» انتظارٍ رجعتِ مسیح‎ 
Adventist /'advanust, (دنا)‎ 
(مذعب) منتظرٍ ظهورٍ مسیح, منتظرٍ رجعتِ مسیح‎ ۸ 
adventitious / adven'u/2s/ هه ۱.(رسمی) اتفاقی‎ 


این آب و هوا در سلامتش تاب climate.‏ 
نامطلوب داشت. 
i adversity /ad'va:satı/ (p/ adversities)‏ 
» گرفتاری» سختی, فلاکت؛ ناملایمات زٍ 
توجه دادن, اشاره کردن؛ و advert’‏ 
عطف کردن, ارجاع کردن > 20۵60 advert ۱0 a‏ > 
(در پریتانء محاوره) آگهی (تجاری) /:۸:۵۷۶/ 20۷6۳12 زٍ 
[YS] ۱ ۷‏ تبلیغ کردن (برای) /2:0۷202/ advertise‏ 
در روزنامه و غره) آگهی کردن؛ اعلان کردن» اعلان 
دادن برای اعلام کردن ۳ جار زدن 


۴ تبلیغ کردن ۵. آگهی کردن, اعلان کردن؛ اعلام 


کردن ۲ عارضی. الحاقی؛ [اندام, ریشه ] نابجا 
ليم j advertisement /ad'vs:tısmant, (US)‏ 2 ۱ ماجراء حادثه؛ adventure’ /od'vent/a(r)/‏ 
‘tarzmant/ n‏ سرگذشت ۲ اچوی ؛ خطر. مخاطره؛ خطرپذیری 
n‏ آگهی‌دهنده, ام ۰ dota)‏ 20۷6۲1156۲ :۲۶ به خطر انداختن adventure? /ad'ventfa(r)/‏ 


advertising /'edvatarzın /‏ ! 
اتی ۲. صنعت تبلیغات. کار تبلیغات 
۸ ۱ نظر» توصیه, سفارش» advice /od'vaıs/‏ 


در معرضي خط رار دادن؛ خطر ... را پذیرفتن 
adventure playground /od'ventf/a pleıgraund /‏ 
۸ زمین بازي کودکان 
۸ ۱. ماجراجو. adventurer /odventfora(r)/‏ 
حادثه‌جو ۷ آدم جسور, آدم بی‌پروا 
0 (ادبی) ماجراجو, /۵0۷۵0۵۵۲۵۵۵۳6/۰۵۷۵:۱/۵ 
حادثه‌جو 
* ۱(زن) ماجراجو.  /'vent/r1$/‏ ۵0۷60۵۲۵۵5 
(زنٍ) حادثه‌جو ۲.(به طنه) زنِ جسور, زن بی‌پروا 
adventurous /odventfors/‏ 
4ه ۱. [شخص ] ماجراجو. حادثه‌جو ۲. [رویداد] پر از 
حادثه. پرمخاطره. پرماجرا 
adventurous|y /0vent/orڄsl1/  .هنایوجارجام adv‏ 
حادثه جویانه. جسورانه 


صوابدید < هه اهو۱6/ 6۵/62۱ ھا > ۳. (بازرگانی, 
معمولاً در جمع) اخبار, اطلاعات 
advices from our Tokyo branch >‏ > 
بر اساس توصیۂ کسی act on sb's advice‏ 
عمل کردن, طبتي توصي کسی اقدام کردن 
give sb a word /a few words of advice‏ 
به کسی توصیه کردن؛ کسی را نصیحت کردن 
(بازرگانی) يادداشتٍ /اننده vas‏ dد/‏ 20۷66-06016 
ارسال 
n‏ صلاح, مصلحت.  advisability /odvaızobıl31/‏ 


۳ 


شرط عقل, اقتضاء. معقول بودن ۸ (دستور) قید. ظرف 20۷6۲۵ 
4 مقتضی صلاح. / /d va‏ b|eۆdVİSA‏ ¦ ۱.قیدی؛ قیدگونه adverbial /ad'va:bıal‏ 
مقرون به صواب, توصیه کردنی. مستحسن؛ معقول, ‏ ۸ ۲. عبارتِ قیدی. گروو قیدی, قید 


عاقلانه. درست 
Do you think it advisable to wait?‏ 
فکر می‌کنی صلاح است که صبر کنیم؟ به نظرٍ تو درست 
است که صبر کنیم؟ 

۷ ۱. [شخص ] توصیه کردن به» advise /advaız/‏ 
سفارش کردن به؛ راهنمایی کردن؛ نصیحت کردن 
(به) ۲. [اتدام ] توصیه کردن. سفارش کردن, تجوی 
کردن ۳ (بازرگانی) اطلاع دادن اعلام کردن 

(کهنه) مشورت کردن باء advise with‏ 


نظر..را خواستن 


۷ به صورت قید. / adverbially /ad'va:bıolı‏ 
به شکل قید. به جای قید, به عنوان قید 
adverbial particle /adva:bral 'pa:tıkl/‏ 
۶ اداتِ قیدی 
4 [روابط ] خصومت‌آمیز. /2:۵۷0:0۵70۱/ 20۷6۲5۵۲121 
آميخته په دشمنی, ناسازگار. خصمانه 
adversary /'zdvasarı, (US) -ser1/ ) pl adversaries)‏ 
» حریف؛ هماورد» مخالف» مدعی 
زه مخالف» مغایر؛ ناسازگار» اه adverse‏ 


۸ (کهنه) خلبان, هوانورد ۷۷ (ز 64 (کهنه) [نتنه. اقدام ] حساب‌شده. 5۵۷۵2۵ 20۷1560 


/ıera'ns:tık/ = aeronautical‏ 2610۴36 سنجیده, بررسی‌شده 
FONA UCA erk‏ (ز؛ ۸0 دانسته, سنجیده. / advisedly /od'varzıdlı‏ 
هه (مربوط به) هوانوردی: (مربوط به) هواییمایی از روی تأمل, حساب‌شده 
مهندسی هواپیمایی aeronauticai engineering‏ ¦ 7 مشاور؛ رایزن» مستشار adviser /ad'vaıza(r)/‏ 
n‏ علم هوانوردی؛ advisor /ad'varza()/ (US) = adviser i aeronautics /eorno:uks/‏ 
(علم) هواپیماسازی؛ هوانوردی 04 مشورتی, مشاورتی / advisory /od'vatzarı‏ 
۸ هواپیما. طیاره / an advisory committee > ; aeroplane /'earaplern‏ > 
۶ ۱. اسپری» افشانه و aerosol /caraso! (US)‏ ; * ۱.دفاع, حمایت» ۵۵ 20۷06261 
۲ اسپری کردن. افشانه کردن طرفداری ۲.(حترق) وکالت 
۸ هوا-فضاء erp‏ 261050806 :۸ ۱.مداقع» حامی» advocate’ /'zdvakat/‏ 
جو و بالای جو طرفدار ۲.(حقوق) وکیل مدافع 
صناییع هوایی - aerospace industry‏ 7 حمایت کردن از دفاع advocate’ /'advokeıt/‏ 
” (پارچة) ململ ek‏ ¦ کردن از, جانبداری کردن از, طرفداری کردن از 
i aery /ean/ = aerie‏ هد AQVt /ad'va:usmant, (US)‏ 
ایزوپ (= نویسندة يوناني قرن شنم advertisement ! Aesop /i:sop/‏ < 
پیش از میلاد) و2 = /adz/ (US)‏ 802 
افسانه‌های ایزوپ Aesop's Fables‏ ۶ (نجاری) تیشه adze /iedz/‏ 


۸ زیبایی‌شناس» هنرشناس؛ /i:s0i:t/‏ گر 
دوستدارٍ زیبایی 
4 ۱ زیبایی‌شناختی. aesthetic /i:s0etk/‏ 


aegis /'i:daıs/ 
under the acgis of 


(مربوط .به ) زیبایی‌شناسی, هنرشناسی؛ هتری ۲ ¦ ٭ سال‌های سال: aeon /i:on/ E‏ 
[شخص ] دوستدارٍ زیبایی نامتناهی, دهر. ابدالدهر < وج اه ومد دود > 
۸ ۳ اصول زیبایی‌شناسی, اصول هنرشناسی × (مایعات ] گازدار کردن؛ 


aesthetical/i:sOcukl/ = aesthotic 
aestheticism /i::0eusız9m/  ٍتلاصا ۱.مکتب‎ ۸ 


[خون ] در معرض هوا قرار دادن. اکسیژن رساندن 
به د؛ [خاک] برگردان ن کردن. هوا دادن 


زیبایی» زیبایی‌نگری م هنری. شم ز aerated water‏ 
۸ زیبایی‌شناسی» n ۳۳ ake)‏ [خاک] ا aeration /ea'reıfn/‏ 
علم جمال. هنرشناسی [مایمات ] گازدار کردن 


26106۲ /۱:۵۵/(۱ = ۲ 
aetiology دلدادن:ن/‎ / = etiology 


aerial /'earıal/ < an aerial photograph > هوایی‎ .۱ adj 
(کهنه) پوج, پندارین» بی‌پاید‎ ۲ 


۷ (ادبی) در دوردست. دور دور 0 ^ ۳ انتن 
از دوردست from afar‏ اشیانه عقاب؛ [پرندگان شکاری ] اشیانه /60/ 86716 
۸ ۱. مهربانی» دوستی» / fA DY / fa‏ : ۵۵ (در برواز با هواپیما) / aerobatic /earabatık‏ 
صمیمیت ۲. خوشرویی, خوش‌برخوردی: ادب (مربوط به) عملیاتِ آکروباتی, اکروباتی 
4ه ۱ مهربان, بامحبت. صمیمی؛ affable fb‏ ¦ امه (در پرواز با ھواپيما) / aerobatics /ıearsbaetıks‏ 
[باسخ و غبره ]| دوستانه ۲ خوشرو, خوش‌برخورد عملیاتِ اکروباتی 
4 دوستانه. با محبت؛ با خوشرویی /1اادا»'/ 8301¥ : 4 (مربوط به ) (روییک, / aerobic /esraubık‏ 


affair /o'fes(r)/ .کار مسئله‎ ۸ 
امور»‎ (ga (در‎ ۰۲ > 10815 my aa, not yours. > 


اروبیکی 


م ورزش اروبیک / /earaubıks‏ 26700169 


مسائل, کارهاء امورٍ جاری ۳.(بن زن و مرد) رابطه ۶ (کهنه) فرودگاه / aerodrome /'earadraum‏ 
سر و سر ۴ (محاوره) حادثه. واقعه. پیشامد؛ قضیه. / ییا یت 
موضوع ۵.(محاوره) چیز هه (مربوط به) آیرودینامیک, آیرودینامیکی 

aerodynamics /earsudarnamıks/ ایرودیتامیک‎ npl ; Secretary of State for Home Affairs 


وزیر کشور, وزير آمور داخله ٢‏ نامه هوایی. کاغذٍ ھوأيی/ ”252/€ 30۲092 


ii=see اه عنه _ امه للوعا‎ D= got 
au=g0o al=five  ai=now مهد رده‎ 
j=yes w=wet معا‎ d3=jam 0= thin 


3= this 


دلیستة خود کردن, محبتِ کسی را جلب کردن 
affectionate / fek fanst/‏ 


.بامحبت. مهریان. 
باعاطفه ۲ محیت‌آمیز 
۲ با محبت» / affectionately /2fek fonatlı‏ 

با ملاطفت, از روی محبت, با مهربانی 
(در بایان نامه) قربانت 
زه عاطفی 

(ادبی) نامزد کردن» 
قول ازدواج دادن به 


Yours affectionately . تصدقت‎ 
affective /2fektv/ 
affiance /o'farans/ 


با کسی نامزد شدن. be affianced to sb‏ 
نامز کسی شدن 

(حترق) اظهارنامه affidavit /,xfi'dervrt/‏ 
( به قیدٍ سوگند) 


۷ ۱. [افراد. مؤسسات و غیره ] ند affiliate"‏ 


۷ ۳ وابسته شدن, موبوط شدن؛ پیوستن» A‏ 
شدن؛ وابسته بودن» مربوط بودن 
۱ کسی / چیزی | affiliate sb / sth to / with‏ 
ز قرار دادن, کسی / چیزی را وابستة 
[بچۀ نامشروع ] نسبت دادن به, بستن به 


* (شخص / مؤسسۀ / عضو) وابسته 108/91 112182 
۸ ۱ پذیرش؛ وابستگی. / affiliation /afilrefn‏ 
عضویتِ وابسته ۲.(در بریتانیا. حقوق) تعیین پدر» 


an affiliation order 

۸ ۱. خویشاوند”« affinity 1300001 ( p| affinities)‏ 
قراہت» بستگی؛ شباهت ۲.(گسیاءشناسی. جانورشناسی, 
زیست‌شناسی) خویشاوندی ۳. (حتوق) خويشاوندي 
سببی» قرابتِ سببی» سبب ۴ میل, کشش, علاقه ۵ 
(شیمی) میل ترکیبی 

یید کردن, تصدیق کردن؛ 
به قطع و یقین گفتن, تصریح کردن 

۶ ۲.(حتوق) بدون سوگند شهادت دادن 

# ۱ تصدیق, تأ affirmation /afmeı/n/‏ 
تصریح ۲. (منطق) ایجاب ۳.(حتوق) شهادتِ بدونِ 
سوگند ۴. اعتقاد. باور. عقیده 

affirmative /2fa:matıv / 


affirm /ofa:m/ 


ایید, 


۱.(دستور) مثبت 
۲ منطق) موجب. ایجابی 


n‏ باس مثبت. جواپ «بلی» 
اه affirmative action /afs:mauv‏ 


مثبت (- تمیض به نفع کسانی 5 که مورد تبعیض قرار می‌گیرند.) 
۶ (رسمی) الحاق کردن, اد affix’‏ 
پیوست کردن. ضمیمه کردن؛ اقزودن. اضافه کرد 
[تمبر, مدال, تصویر, برچسب ] چسباندن, زدن» نصب کرد 

[ئهر, امضا ] گذاردن 


(زبان‌شناسی, دستور) وند 


/efiks/‏ 1172و[ 


have an affair with sb 


با کسی رابطه داشتن. 
با کسی سر و ر 
قضیذ ناموسی؛ دوئل an affair of honour‏ 

۱ تأثیر کردن بر / در» affect! lafekt‏ 
اثر گذاردن بر / در ۲.متأثر کردن, تحت تأثیر قرار 
دادن ۳. [ییماری ] میتلا کردن 


حسن ظن داشتن. be well affected (towards)‏ 
نظرٍ خوب داشتن (نسبت به) 
سوءٍ ظن داشتن. be ill affected (towards)‏ 


نظر بد داشتن (نسبت به) 
مبتلا شدن به, دچار شدن به 


be affected by 


تکتة کاربردی: 
فعل 20060 به معنی «تأثبر گذاشتن بر چیزی» است: 
Alcohol affects drivers' concentration.‏ 
اما واژ: 1۴۵٩٤‏ به خصوص در عبارت: 9606400 ۵0 ۲۵۷۵ 
اسمی است به معنی «نتیجه یا اثر»: 
Alcohol has a very bad effect on drivers.‏ 
واژ؛ 411604 فعل نیز هست که کاربردی رسمی دارد و به 
معنی «موجب شدن» یا «ایجاد کردن» است: 
People lack confidence in their ability to‏ 


effect change in society. 
برخی افراد گاه افعال 616600 و 0601 را به اشتباه به‎ 
جای یکدیگر به کار می‌گیرند.‎ 
ضمناً مفعول فعل 211000 نیازی به حرف اضافه ندارد و‎ 
غلط است اگر بگویيم:‎ 
How do you think the changes will affect on / to / 
| مره‎ 


۱. تظاهر کردن به / که. affect /ofekt/‏ 
وانمود کردن که, خود را به...زدن, ادای...را 
درآوردن ۲. تمایل داشتن به, گرایش داشتن به. 

علاقه داشتن به ۳ پوشیدن 

ات 2 affectation‏ 
اداء ناز ۲ تظاهر, ظاهرسازی 


21166160 /380600/  ,یعنصت وت ا‎ ۱ adj 
ن لا تظاهر ۳. [شخص]‎ 

1 ۴ میتلا (یه), دچار 
ad‏ به طور تصنعی» / affectedly /ofektdlı‏ 


به طور ساختگی, به طورٍ مصنوعی, متظاهرانه. به 
طورٍ تکل ف آمیزی. متکلفانه 
هه تکان‌دهنده. 
متأثرکننده 
هه با محبت. با ملاطفت؛ 
از روی محبت. با مهربانی 
« ۱ محبت. مهر. دلپستگی. affection /o'fekfn/‏ 
عشق. عطوفت ۲ (کهنه) بیماری. ناخوشی, علت. 
ابتللا ۳. (روان‌شناسی) عاطفه 
کسی را عاشي خود کردن. 


affecting هدر‎ 


atfectingly ود‎ / 


gain / win sb's affection 


۱.افغانی. احل | ا i Afghan /'zfgan/‏ 
افقان ۲.(زبان) افغانی» پشتو ۳ (نیز با حرو کوچک) 
پوستین افغانی (درآمریکا) پتوی پشمی 
4 ۴ (مربوط به) افغان, افغانی. افغانستانی» (مربوط 
به) افغانستان 
۸ سگ افغان. Afghan hound /#fgen 'haond/‏ 


(سگی) تازي افغانی 
aficionado /afıfra'na:dov, afista-/ ( pl‏ 
۸ عاشق سینه‌چاک, هوادار aficionados)‏ 
پروپاقرص, خوره» کشته و مرده, دوستدار» هواخوا 
عاشتي سینماء گرم سینما 
۷ ۱ دور» دوردست 


a cinema aficionado 
afield /a'fi:la/ 
دور از وطن؛ آواره ۳ در مزرعه» سر مزرعه‎ ۲ 
far / farther / further دورتر: دوردست‌ها .. 4اع0اه‎ 
31۲6 /210:000/ ۱.(ادبی) در آتش, بر تش. مشتعل‎ 
۲(مجازی) آ بُرحرارت. پرجوش, سوزان‎ 
aflame /2fleım/ 4ه ۱.(ادبی) شعله‌ور» مشتعل»‎ 


سوزان؛ آتشگون ۴.(مجازی, از خشم) برافروخته: (از 1 


عشق) سوخته, در آتش, دلسوخته 
AFL-CIO / eı ef el ,si: at 'u/ >‏ 
Federation of Labor and Congress of Industrial‏ 
۸ (در آمریکا) فدراسیون آمريكايي ‏ هنامتامهو:0 
کار و کنگرة سازمان‌های صنعتی 
4 ۱ شناور, روی آب .در دریا. /200021/000:0 
روی کشتی ۴ غوطه‌ور, آب‌گرفته. در آب ۴ [کار و 
کسب ] دایر. در جریان؛ پُررونق ۵. [شایعه خبر ] شایع, 
رایج» سر زبان 
هه ۱ دایر» در جریان, در حال 2120/۳" 
پیشرا ؛ در دست تهیه ۲.(ابی) پیاده؛ سریا 
یک اتفاقی دارد می‌افتد Something is afoot.‏ 
aforementioned /5,f5:'men fand /‏ 
4 ۱.(رسمی) پیش‌گفته» (pl aforementioned)‏ 
ق‌الذکر. مزبور 
۸ ۲ فرد پیش‌گفته؛ مورد فوق‌الذکر 
The aforementioned was / were present there. >‏ > 
aforesaid /z'f:sed/ = aforementioned‏ 
قبلی, با تصمیم af0re10Ug†/5'5:05:/‏ 
لی» پیش‌اندیشیده» عمدی, با سوء ن 
with malice aforethought —> malice‏ 
ad»‏ به طریق اولی. تحص وا a fortiori‏ 


به دلیلی محکم تر 


۷ برخورد کردن با؛ 


adj‏ با 


afoul /ofaui/ 
run/ fall afoul of 


برخورد داشتن با. درگیری داشتن باء دعوا داشتن باء 
مناقشه داشتن باء منازعه داشتن با 
about‏ ده :و a=cup‏ وا ۳ 
Ci 1‏ ده =near e= hair‏ 
f=shoe‏ عطاق 0=thin‏ 


afflatus /fertes/ 
afflict /ofkt/ 


(رسمی) وحی؛ الهام 
(به لحاظ جسمی) رنج داد 
(یه لحاظ روحی) نا راحت کردن 
آزار دادن متأثر کردن 
۱ رنج بردن 


زردن. رنج دادن, 


be afflicted with 


بودن به 
۲. ناراحت شدن از. رنج بردن از, متأثر شدن از 


affliction /2fık jn / 


۸ درد» رنج» پریشانی. 
محنت, تاراحتی» غم, مصیبت 
وفور, فراوانی؛ ثروت. affluence /'afluans/‏ 
دولت» خواسته 
هه [شخص, جامعه ] ثرو تمند, ات کرت 
دولتمند. مرقه, پربرکت, متمکن 
the affluent society‏ 
(جترافی) ریزآبه» رود-شاخه /09۸۲(ا'/ 20006۳082 
۱. داشتن, در اختیار داشتن ۸ afford‏ 
۲ فراهم آوردن, موجپ... شدن؛ دادن, در اختیار 
ذاشتن, بخشیدن 
be able to afford (to do) sth; can / could‏ 
استطاعت ... را داشتن, توانایي ...را 5)1 (00 00 ۵000۳0 


جامعة مره 


از عهد:... ب رآمدن, از پس .. برآمدن. 
بضاعت....را داشتن, پول...را داشتن 
” استطاعتِ خرید. . /اها:ضه/ affordability‏ 


داشتن. 


قدرتٍ خرید, توانايي خرید 
4ه قابل‌خرید, قابل پرداخت. /۵1]0708016/010:0001 
قابل تهیه, فراهم‌کردنی, در دسترس, فایل‌دسترس 
خطر قابل تحمل an affordable risk‏ 
چیزی را برای کسی‌اه to make sth affordable for‏ 
فراهم آوردن, چیزی را در دسترس کسی قرار دادن 
اه afforest /'forıst, (US)‏ 
جنگل‌کاری کردن (در), زير جنگل بردن 
ده afforestation /aforıster fn, (US)‏ 
٭ جنگل‌کاری 
۷ (از بندگی) آزاد کردن؛ 
معاف ساختن 
۶ بلوا؛ آشوب, جنجال, دعواء درگیری 
۲ ۱. توهین کردن به, ریت 
هتاکی کردن به؛ بی‌احترامی کردن به, بی‌حرمتی 
کردن به هتک حرمت کردن از؛ ابروی...را ریختن 
۸ ۲ توهین, هتاکی؛ بی‌احترامی. بی‌حرمتی. هتکي 
حرمت؛ ابروریزی 
هه تحقیر شده. توهین‌شده, 
دلخور, رنجیده. مورد بی‌احترامی قرارگر فته 
He felt deeply affronted at / by her rudeness.‏ 


affranchise /o'frentfarz/ 


affray /ofreı/ 


affronted /afrantıd / 


بی‌احترامی او را توهین به خود تلقی کرد. بی‌احترامي او 
را به دل گرفت. 
a:= father‏ 


au now 
tf = chain 


D= got 
1= 


امد 
al = five‏ 
w= wet‏ 


1= sit 
5 


سز =3 


yes 


بعد از. پس از 


با وجودٍ همه چیز, به رغم همه چیزه after all‏ 
با اينهمه, معهذا. همه چیز به کتار با وچو این 

هر زوز هر روز خدا day after day‏ 
هموازه. بارهاء یکریز. مدام time after time‏ 
سال‌ها و سال‌ها, سال‌های متمادی year afler year‏ 
یک گر فتاری one (damned) thing after another‏ 
پس از گرفتاري دیگر. گرفتاری‌ها یکی پس از د 


He takes afler his father. شکل پدرش است.‎ 


be/ get after sb ن. په دنبال‎ 


be after sth 


دنبال چیزی بودن. 
به جستجوی چیزی برآمدن 


آنکتة کاربردی: ۱ 
کلمذ 8010۳ راء به عنوان حرف اضافه. در مورد واقعه‌ای به 
کار می‌بریم که پس از پایان یافتن یک دور زماني معین 
روی داده است: 

After a few days. 1 felt much better. 
آما حرف اضافة 10 در مورد‎ 
پیش از پایان یافتن یک دور؛ زماني معین روی می‌دهد:‎ 
You'll feel better in ù few کرد‎ 
2006۳ حرف اضافه‎ 


اقعه‌ای به کار می‌رود که 


می‌رود که در گذشته ات 


افتاده‌اند و حرف اضافة 10 در 
صحبت از اموری کاربرد دارد که در آینده روی می‌دهند: 

۱۵ left after an hour. 
Shell be 


ing in an hour. 


ن قید و به سای «ټعد»» معمولاً 


We arrived just / soon / shorly afer. 
برای اشاره به یک فاصلۀ زمانی طولانی‌تر. معمولاً‎ 
یا ۵6۲ا به کار می‌روند (و نه‎ ۲٤۴۷۵۳۵۶ قیدهای‎ 
:(after 
She arrived three days afterwards. 
در ابن حال استفاده از ۲۸۹۲ 2110۳ هم رایج است:‎ 
She arrived three days after that. 
اما برای به کار بردنِ کلمه‌ای که به طورِ خاص این معنی‎ 
را برساند معمولاً از 000۳0۳05 استفاده می‌شود:‎ 
We went swimıning and walked afterwards. 
باید گفت که به جای ۸0000000008, در گفتار انگلیسی‎ 
ایی. 8016۳ را به کار می‌بر‎ 


غيررسمي بر 
We went swimming and walked home after.‏ 
معمولاً جمله را با 0100۴ شروع نمی‌کنيم و بهتر است 
بگوییم: 
Afterwards. we left.‏ 
و یاء 


After that. we left ۱ 


> after-sales service > 


ا 00 دوباره» از سر نو مجددا, از نو 


هه ۱ آفر 


i.r ad 


adn‏ ۱ [مدل مو] آفریقایی 


و 
آینده, بعدی» بعد < #۵۲8 ر 2067 0 > ۴.(دریائوردی) 
(مربوط به) پاشنة کشتی, (مربوط به) عقب کشتی 
۲ اه (US)‏ رده after?‏ 
بعد« عد« بعدها > What comes afer?‏ > 


۷ سپس, پس از آن» 


/ه» پس از آن‌که, بعد از اي 
مرم ۰۱ (بیانگر زمان و ترتیب) 


i after- /'a:fta(r), (US) 'af-/ 


| 00 ترسیده, ترسان, نگران مردد. دودل /380۵/ 31۳210 


be afraid of sb/ sth ترسیدن از, بیم داشتن از‎ 
> Are you afraid of snakes? > 

be afraid of one's own shadow 
از سای خود ترسیدن‎ 
be afraid of doing sth از انجام کاری نگران بودن‎ 
> | was afraid of hurting him. > 
be afraid that... نگران بودن از این‌که...‎ ۱ 
متأسف بودن که متأسفانه‎ .۲ 
از انجام کاری ناراحت بودن؛‎ 


be afraid to do sth 
> Don't be alraid to ask for my help! > دودل بودن‎ 
afresh ۸ 
۸۲۳6۵ // یی. (مربوط به) آفریقا‎ 


۸ سيامبوست مریکایی, آمريكايي آفریقاییتبار 
. زبانِ آفریکانس 


Afrikaans / afrıka:ns/ 
شاخه‌ای از زبان هلندی, متداول در آفریقای جنوبی)‎ = ( 


Afrikaner / همه‎ 
۸۱۲۵۰۱ اه‎ 
Afro /'afrau/ (pl Afros) 


۲ مو) مدل آفریقایی 


۷ ۱.سیاء‌پوستِ /900 ندیم ۱ Afro-American‏ 


ا 60 ۲(مربوط به) سیاهان آمریکا 


۸۲۵۰۸۵۱۵0 ناه‎ ‘e fn, (US) ‘etan/ 


, :0 آسیایی-آفریقایی 
۸ کلا‌گیس (به سکیا 


ای ندیه Afro-Wig‏ 
اه (US)‏ اه aft‏ 


after’ /'a:fto(e), (US) 'af-/ 


after? ۵:۵), (US) ۵ a. 
after /'a:fa(), (US) 'xf-/ 
بعد از. پس از. به دتبال, در پي» پشتِ سر , متعاقب‎ 
بیانگر مکان) در پشتِ. در عقب. بعد از» پشټِ سر‎ ۲ 
اببانگر شیوه) به سټکي. به شیو. مانند, از روی! به‎ ۳ 
(ييانگر تعقیب و‎ .۴ > ۵ painting ۲ Rembrandt > تقلید‎ 
جستجو) در جستجوی, در تعقیپ, به دثبال» در پي‎ 
۲ ِ > The policeman ran after the thiet. > 


the day after tomorrow پس‌فردا‎ 


ageless 


The pine trees were black against the moming sky. >‏ > 
۴. برای» به منظورٍ. برای مقابله با؛ در مقابل. ضډٍ 
take precautions aga 6۵ >‏ > ۵. (بانگر مجاورت و اتكا) 
به > Place the ladder against ihe tree.‏ < 
۱ روبه‌روی, جلوی. مقابل over against‏ 
۲ آن‌طرفی. طرفي مقابلي ۳. در مقابلي » در بريي 
4ه مات مبهوت. انگشت‌به‌دهان. ‏ /مدوه/ 29206 
بهت‌زده 
اوه agar-agar /eıga:r ‘eıga:(), (US) a:ga:r‏ 
٭ آگارآگار. آگارء لوز (= ژلاتینٍ تهیه‌شده از جلیک‌های 
دریایی برای کشت باکتری‌ها) 
۸ عقیق, عقیق شجری. آگات. 


اباغوری /0ع:/ 29206 


۸ (گیاء) آگاو. گوش خر /0:۷یاه (5نا) ,39۷6/0200 ¦ 


۸ ۱.سن, سال, عمر ۲ سالخوردگی» ادلت/ ۵9۴ 
پیری» کهنسالی ۳ عصر. دوره. دوران. روزگار. 
زمانه» زمان ۴.(محاوره نیز در جمع) ساعت‌ها؛ روزهاء 
روزها و روزها؛ هفته‌ها؛ سال‌ها؛ عمری؛ دیرزمانی 

مطابتي سن خود رفتار کردن be/ act one's age‏ 
feel one's age — feel?‏ 
in this day and age —> day‏ 
(کسی) همانقدر که سنش است 
نشان دادن 
بالغ شدن 
به سلی رسیدن (که... )» 


look one's age 


be/ come of age 
be of an age 

سنی داشتن (که...) 

> He's of an age when he ought lo get a good job, > 

سن (کسی) بالا بودن: 

سن (کسی) زیاد بودن 


> He won't be called up for military service, he's over 


be over age 


age. > 
under age خردسال, نابالغ. صغیر‎ 
age? اجفه/‎ (p/p ageing, aging, pı,pp aged) 

١ ۷‏ پیر کردن؛ [لباس] سن 
۷ ۲. پیر شدن؛ [شراب ] کهنه شدن 


را بالا بردن 


۸ محدودۂ سنی 

aged' به سن, -ساله امه‎ 4 
a boy aged ten ۳ 

202 
سالخوردگان, افرادٍ پیر the aged‏ 

age-group /‘eıd3 gru:p/ گروه سنی‎ ۸ 

ageing /eıû3ı/ < an ageing ma¬ > .رو به پیری‎ 


پسری دساله 
4ه پیر» سالخورده 


۸ ۲ پیر شدن» پیری» پا به سن گذاشتن 
(به طعنه) پیرستیزی, پیرازاری /۵۵:90/ ۵96۶۳ 


age-bracket/'erds breekıt/‏ ا 


مرم ۱. (بیانگر تضاد. 
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اه afterbirth /'a:ftab3:0, (US)‏ 
۸ (پزشکی) جفت (جنین )» مشیمه 
aftercare /'a:ftakea(r), (US) ‘zf-/‏ 
# (پزشکی) مراقبت‌های بعدی؛ [زندانی] مراقبت‌های 
بعد از خروج» مراقبت‌های بعد از آزادی 
after-damp /'a:fta damp, (US) 'af-/‏ 
ر after-effeCct/'a:flor ifekt, (US) 'wf-/‏ 
بعدی» عواقب ۲. (روان‌شناسی) رو حسی 
afterglow /‘a:fiaglau, (US) 'af-/‏ 
١‏ حیاتِ اخروی. ‏ ۵/۸ (US)‏ ,امن afterlife‏ 
زندگي بازپسین؛ زندگي بعد از مرگ ۲ اواخرٍ عبر 
#ftermath /'a:ftama:0, maê, (US) 'xf-/‏ 
۱ [علف ] چين دوم ۲.(مجازی) نتیجه, عواقب. پیامد 


# آتش‌دمه 


in the aftermath of در پي, به دنبال‎ 
aflerNOON /.a:ftonu:n, (US) #f-/ بعد از ظهر‎ ۸ 
late afternoon عصره پسین‎ 


اه /0:fionuinz, (US)‏ 2116۲00085 
هه (تمام) بعد از ظهرها, عصرها؛ هر روز عصر 
اط (در بریتانی: محاوره) وسر ۰ afters /o:ftoz, (US)‏ 
(US) 'af-/‏ 5۱۵۷۵۵:0۵ ۱6اه 
۱ ادکلن مردانه ۲ (صفت‌گونه) پس از اصلاح 
afterthought /'a:fto05:t, (US) 'af-/‏ 
۸ تصمیم بعدی, فکر بعدی, اقدام بعدی 
بعد اضافه be ndded as an afterthought j‏ 
afterward /'uflawad/ (US) = afterwards‏ 


سیس» اه afterwards /'a:ftowadz, (US)‏ 
بعداء بعد؛ بعدها 
ت ۱ دوباره, باز, بار دیگر. ۰ /«یاو 5e,‏ / ماقوه 


دومر تبه. از نو < 062561 ,2980 از (53 > ۰۲(در جملا 
منفی) دیگر < اوه tha‏ ۵0 ۵0۲ > ۳. وانگهی. از 

این‌گذشته, مضافاً. تازه, افزون بر این نیز, بعلاوه 
گاه‌گاهی, بعضی اوقات, هرازگاهی . صنمیوه 290 now‏ 
بارهاء به کزات. کراراً 

باز هم از همین 

به حال او خود برگشتن, 
خوب شدن؛ خود را جمع و جور کردن 


دیگر هرگز, دیگر هیچگاه 


۱. همان اندازه همان مقدار, many / meh again‏ 


again and again 
(the) same ngain 


be oneself again 


never again 


as 

همان قدر ۲. دوچندان 
نصف آن مقدار half as many / much / long again‏ 
@agaİnSt /ogenst, a'geınst/‏ 
اعتراض) بر ضدٍ» (بر) علیه در برابر» مخالفي» بر 
خلاف. به زیان؛ در خلافي؛ مخالف ۲.(بیانگر برخورد 


> The truck ran against a ree. > و تصادف) ڊ4« با‎ ageist پیرستیز. پیرازار اف‎ 4 
مقابل» برابر» پیش. کنارٍ» روبه‌روی‎ ۳ ageless /erdalis/ همیشه‌جوان. همیشه‌بهار‎ »4 
= sit gol 3:=saw وه مادنا من‎ ird a= about 
ay ou=g0o al=five au>now oi=boy ı=near ea=hair t= pure _¢2= player alo» fite 
ava = hour ۲ w= wet U = chain d3=زەص‎ 0= thin Ö= this f= shoe 3= vision 


۱ [مقادیر, اعداد ] جمع aggregate’ /'zgrıgert/‏ 
کردن؛ بالغ شدن بر ۲ گرد آوردن» جمع کرد 
انباشتن, توده کردن. روی هم ریختن 

۳ گرد آمدن, جمع شدن؛ انباشته شدن, توده شدن 


بالغ شدن بره سر زدن به aggregate to‏ 


# ۱.انبوه» توده, حاصل جمع aggregate? /'egrıgt/‏ : 


۲ مجموعه. مخلوط ۳.(معماری) مخلوط دانه‌بندی - 


adj‏ ۴کلی. کل منوت 


روی‌هم‌رفته, به طور کلی, یکجا 2چ چچ 00 i"‏ 


در کل, در مجموع on aggregate‏ 
۸ گردآمدگی, انباشت. ‏ /۹ !39910921107/1 
انبوه‌شدگی, اجتماع 


aggression /s'gre/n/ پرخاشگری,‎ ۱ * 

خوی پرخاشگری: پرخاش ۲. تعزض, تجاوز 
.١‏ [شخص ] پرخاشجو. aggressive /3'gresıv/‏ 
پرخاشگر. مهاجم. متجاوز, تجاوزکار» متجاسر. 
ستیزه‌جو ۲. [رقار] تجاوزکاراته. پرخاشگرانه 


adj 


تهاجمی» تعرض‌امیز. ستیزه‌جویانه ۳ (نظامی) 
تعزضی, تهاجمی ۴ متهور. بی‌باک» نترس, بی‌پرواه 
جسور 

۷ه ۱. پرخاشگرانه. ید aggressively‏ 


پرخاشجویانه» خصمانه. تجاوزکارانه؛ به طور 
تهاجمی ۲. جسورانه» متهورانه» بی‌باکانه, با 
بی‌پروایی 


« مهاجم. متجاوز؛ ستیزنده . /(2:06000/ 299765507 
هه آزرده. محنت‌رسیده؛ ۷۹ aggrieved /o'gri:‏ 
غمگین. غصه‌دار. مغموم. غمزده, مکدر, متألم 
ستم‌دیده, مظلوم 

feel (oneself) much aggrieved (at / over) 

احساس آزردگی کردن (از), احساس مظلومیت کردن 

(دربارف) 
( در بریتانیا, عامیانه. ميان گروههاء /ندیه/ 299۲0 
فرقه‌ها و غیره) دعواء دعوا و مرافعه. بزن بزن 
adj‏ ب / موه aghast /a'ga:st, (US)‏ 


مات و مبهوت. متحیر. خیره‌مانده؛ وحشت‌زده 
هه چابک, زرنگ, / اف (US)‏ ,اسنفیه/ agile‏ 
جلد, چالاک. فرز 
۷ به چابکی, اف (US)‏ ااصفه/ agilely‏ 
به چالاکی, فرز. تر و فرز, به جلدی 
۸ چابکی, زرنگی. جلدی. /سافه/ agility‏ 
چالاکی 
agin /a'gın/ = against‏ 
aging /'eıdsıy/ = ageing‏ 


 agism /'eıdsızam/ = ageism 


4 دیرپاء دائمی. 


; aggressiVeness / 2 gresıvnıs / 


age-long /'erds lon, (US) b:n/ 


۸ ۱ دفتر نمایندگی, اداره. agency /'erdsansı/‏ 
آژانس ۲ عَمَّل» وساطت. کارگزاری. میانجی‌گری 
(a‏ به وسیلث. through / by the agency OF‏ 

به و 

agenda بر نامه /۵۵:د۵۵/‎ e دستور جلسه»‎ « 
be on the agenda 


در دستورٍ کار قرار داشتن؛ 
مطرح بودن 
۱ نماینده, کارگزان مباشر, ناظر: ‏ /0:0:000/ 29601 
عامل؛ واسطه. دلال؛ آژانس ۲.(عیمی) عامل 
agent provocateur / aon pravokota:(r)/ (pI‏ 
agents provocateurs / ae3on pravokata:()/)‏ 
عامل فتنه, مأمور فتنه‌انگیزی 
« سن قانونی. ۰ 15050۷0 « نله/ 60056۳1 29e Of‏ 
سن ازدواج 
هه کهن, سابقه‌دار, قدیمی, 
دیرینه. دیرین 


age-old /'eıds auld/ 


agglomerate’ /o'giomarert/ 7‏ 
توده کردن,» انبوه کردن. تلنبار کردن 
۲. انباشته شدن, انبوه شدن, تلنبار شدن, توده شدن 
4ه انبوه‌شده, توده‌شده. /:9««ایر/ *عا96۲۵هاووه 
شده, تللبارشده 
ای agglomeration‏ 
انباشتگی, توده کردن, توده شدن ۲. توده. کپه 
چسباندن. agglutinate /o'glu:tnert/‏ 
به هم پیوستن؛ ترکیب کردن 
agglutinative /a'glu:tınatıv, (US) -tanertıv /‏ 
4ه (زبان‌شناسی) پیوندی 
aggrandisement/o'grandızmani /‏ 
aggrandizement‏ = 
۷ (رسمی) بزرگ نمودن. 0a12/‏ ± / 299۲200126 
بزرگتر کردن؛ افزودن بر» بالا بردن 
aggrandizement /o'graendızmont/‏ 
۱.(عکاسی, سینما) آگراندیسمان, بزرگ‌نمایی ۲. [نفوذ] 
افزایش ۳ (محاوره) قدرت, نفوذ؛ افزایش قدرت 
7 ۱. [بیماری, درد. اختلاف, aggravate /zgrovent/‏ 
وضع ] وخیم‌تر کردن, حادتر کردن, بدتر کردن» 
تشدید کردن. افزودن بر دامن زدن به ۲,(محاوره) 
عصبانی کردن, از کوره دربردن. عصبی کردن» 
کفری کردن 
4ه (محاوره) آزارنده. / یه aggravating‏ 
آزاردهنده, ناراحت‌کننده, اعصاب خردکن, گشنده 
۸ ۱ تشدید کردن؛ وه ۱ aggravation‏ 
عامل تشدید ۲ عصبانیت؛ مایٌ عصبانیت 


۱۱ couldn't take the aggravation. 


دیگر طاقت آن همه آزار و اذیّت را نداشتم. 


agreement 


احتضار, جان کندن. سکرات موت. نزع رصهعه 902/8 
3 ج pile on the agony‏ 
agony aunt /'azgonı a:nt, (US) ant/‏ 
(محاوره, روزنامه‌نگاری) مشاورٍ ځانواده» مسئول ستونِ 
خوانندگان 
agony column /‘zganı kolam/‏ 
(محاوره روزنامه‌نگاری) ستونِ مشاور خانواده. 
نامه‌های خوانندگان 
(در یونان باستان) محل تجمع, 
میدانِ عمومی؛ تجمع 


تون 


agora مدید‎ 


(روان‌شناسی) / دراندا دمم / agoraphobia‏ 
فضای‌بازهراسی. ترس از فضای باز. ترس از 
امان عمومی 


4 مبتلا به ترس موه agoraphobic‏ 
از فضای باز مبتلا به فضای بازهراسی 


4ه [قوانین و غیره ] ارضی» 2120 
کشاورزی 
اصلاحاتِ ارضی agrarian reforms‏ 
جامعهٌ کشاورزی agrarian society‏ 


۱.موافقت کردن, قبول کردن؛ 
موافقت داشتن ۲. هم‌عقیده بودن موافق بودن 
توافق داشتن» یک‌دل بودن, دمساز بودن. همزبان 
بودن, تفاهم داشتن, به تفاهم رسیدن ۳ مطابق 
بودن, با هم جور بودن, با هم خواندن. (با هم) 
سازگار بودن, (با هم) ساختن ۴ (دستور) ( با هم) 
مطابقت کردن؛ (با هم) مطابقت داشتن 
ل داشتن (که), حاضر شدن (که): قرار 
ن (که)؛ توافق کردن (که). با هم کنار آمدن 
که ۶. [گزارش. حساب و غیره ] تأیید کردن. صحه 
گذاشتن بر» پذیرفتن؛ [تیمت ] توافق کردن با 

We must agree to differ on this. 
باید قبول کیم > که در این مورد اختلاف نظر داریم. باید‎ 
بپذیریم که در این مورد تفاهم نداریم.‎ 
به توافق رسیدن, توافق داشتن‎ 
توافق شد که.‎ 


be agreed 
It was agreed that... 
Icouldn't agree more. 

بدون تردید صد در صد موافقم. 

4 مطبوع. دلپذیر / هنود / agreeable‏ 

دوست‌داشتنی» خوشایند ۲ [دخص ] موافق. مایل 

به طورٍ مطبوعی» agreeably /ogri:oblı/‏ 

به طورٍ خوشایندی, به طورٍ دلپذیری» به طورٍ 

مطلوبی 

۸ ۱ موافقت» توافق. یه agreement‏ 
سازش؛ هماهنگی ۲ موافقت‌نامه, پیمان» قرارداد ۳. 


adj 


adv 


(دستور) مطابقه 
v=cook A= cup bird 2= about‏ 
fire‏ هه player‏ عم =near Ir i= pure‏ 
this f = shoe 3= vision‏ عق thin‏ =0 


j agree /ogri:/ 


× ۱ [مایعات ] تکان دادن. اه agitate‏ 
هم زدن ۲ تهییج کردن, تحریک کردن, برانگیختن؛ 
ناآرام کردن. سراسیمه کردن 
#۶ ۳.(سیاسی) مبارزه کردن. تبلیغ کردن, فعالیت کردن 
هه مضطرب. هیجان‌زده. / agitated /‘edartertıd‏ 
سراسیمه, آشفته, پریشان 
۱ [مایعات] تکان دادن اسف agitation‏ 
2 زدن ۲ آتفتگی, اضطراب, تشویش, سراسیمگی: 


بش ۴ بلواء آعوټه تحريکي عمومی, 


EE 
agitator /adarterta(r)/ دامیگر: مفید.‎ 
انگیز ۲ (ابزار) هم‌زن‎ 
aglow سا نبرا ۰ او‎ 1 adj i 
فته. مشتعل, آتش‌گون؛ [آتش] گل‌انداخته.‎ 
سرخ. گرفته ۲.(مجازی) [بوست. چهره ] گلگون,‎ 
شاداب. براق, گل‌انداخته‎ 
AGM /eı di: '‘em/ < Annual General Meeting 
(در بربتانيا) مجمع عمومي سالانه‎ n 
agnostic /ag'nosuk/ لاآدری, ندانم‌گوی‎ ۸ adj i 
AgNOStiCİSM /ag'nostısızom/ لاآدری‌گرایی.‎ ۸ 
ندانم‌گویی, مسلک لا آدریه‎ 
پیش, قبل‎ 4۷ 
زه نگران. مشتاق, بی‎ 


290 یاه‎ 
2909 /ogog/ ار, بی‌تاب‎ 
2900156 /'zganaız/ = agonize 

agonised /'zganaızd/ = agonized 

agonising /'egonarzı / = agonizing 

agonisingly /'zganarzıglı / = agonizingly 

۱ عذاب کشیدن, agonize /'gonaız/‏ 
سختی کشیدن. رنج بردن» مشقت بردن؛ به شدت 
نگران بودن ۲ تقلا کردن, دست و پا زدن, به این 


در و آن در زدن 
هه آکنده از عذاب» / /'zganaızd‏ 29001260 
دردناک, پر از درد. حاکی از اضطراب, آکنده از 


درد و رنج» سوزناک 


هه عذاب‌آور. دردآور» / agonizing /'zgonarzın‏ 


اور. ال قت‌زاء 


زج م رنج آور» شنده. 
مضطرب‌کننده 
اه به شدت. بسیار» / agonizingly /'egonarzınlı‏ 
به طرز کُشنده‌ای, خیلی خیلی 
خیلی گند است. He is agonizingly slow.‏ 


بیش از حد کار است. 

۱ رنج (روحی), عذاب؛ غصه» agony /'egonr/‏ 
تألم: اضطراب ۲ رنج (جسمی), درد. | 
مشقت؛ تقلا ۳. شور» سرمستی 
in an agony of mirth >‏ > 


i:= see 1= si لت‎ 0:2 ۶ 
هیده‎ au=g0 اه‎  aU=now y هد‎ 
| tf=chain d5=jam 


aide-de-camp /eıd da ‘kö, (US) 'kamp/ ( pl 
aides-de-camp /¢ıd 40 18/( آجودان مخصوص‎ ۶ 
aide-mémoire /.eıd mem'wa:(r)/ 
(pl aides-mémoire /eıd mem'wa:()/) 
۱.(سیاسی) یادداشت ۲. خلاصهٌ مطالب‎ ۸ 
Aids /eıdz/ = AIDS 
AIDS /eıdz/ < Acquired Immune Deficiency 
Syndrome | (پزشکی)‎ ۸ 
۱.(کهنه) آزردن, رنج دادن. آزار دادن /۵۱/ اھ‎ ۷ 
بیمار بودن» کسالت داشتن‎ ۲ ۶ 
aileron /'eılaron/ (در بال هواییما) شهپر‎ 
ailing ناخوش: بیمار. مریض؛ وت‎ adj 
مریض احوال» رنجور» علیل؛ (مجازی) [کار و کاسبی ] زٍ‎ 
1 بی‌رونق. کساد؛ [اقتصاد ] بیمار‎ 
ناخوشی, بیماری, مرض,‎ ۸ 
درد. کسالت‎ 
[تفنگ ] نشانه گرفتن. قراول رفتن‎ ۱ ۷ 
| پرتاب کردن, انداختن ۳ قصد داشتن که‎ ۲ 
1 قصو ... داشتن‎ 
هدف‌گیری کردن, نشانه گرفتن. قراول رفتر‎ ۴ ۷ 


هدف قرار دادن 


j 


ailment /'erlmant/ 


jIm' /eım/ 


قصدِ کاری داشتن 

[حرف. انتقاد ] متوجه کسی بودن اه اھ ۵060 مط 

خطاب به کسی بودن؛ [برنامه و غیره] برای کسی در نظر ا 

گرفته شده بودن 
۸ ۱. نشانه‌روی» هدف‌گیری ۲. هدف. 
نشانه. اماج؛ قصد. مقصود. منظور 
نشانه‌روی کردن 

4 [شخص, زندگی ] بی‌هدف. 

بی‌مقصد. عاطل؛ [کار. امور ] بیهوده» عبث» بی‌جهت 

۷ بی‌هدف, بدون هدف. ای aimlessly‏ 
بی‌مقصد, سرگردان, به طورٍ سرگردانی؛ بیهوده 

۸ بی‌هدفی, بی‌مقصدی. . /داادااست/ 216890899 

سرگردانی؛ ببهودگی 


am not, is nol, are not, 


aim at doing sth 


aim? /eım/ 


take ain 
aimless /ermlts/ 


i ain't /ent/ 

j has nol, have not 

i air’ /es()/ هوا ۲.(هوائوردی) هوا‎ ۱ # 

۳ (صفت‌گونه) هوايي ۴ (ادبی, دریانوردی) نسیم» باد 

ملایم ۵.(موسیتی) آهسنگ, نغمه؛ ملودی, 
قیافه, ظاهر. ژست. حالت 


۱ پا در هوا نامعلوم, ناسسلم ۲. شايع ”نھ 6:6 «] 
سرزبان‌ها ۳. (نظامی) بی‌دفاع 

۱ هوا را تصفیه کردن ۲. رقع clear the air‏ 
ابهام کردن. سوء ظن‌ها را برطرف کردن 

by air هوایی‎ 


از شادی در پوست خود float / walk on air‏ 


نگنجیدن, عرش اعلا را سیر کردن 3 


إ 00 پیش جلو 


agribusiness 


come to / arrive at / reach an agreement 
به توافق رسیدن‎ 
نقضِ عهد کردن.‎ 

توافق را زیر پا گذاشتن 


break the agreement 


agribusiness /'agrıbıznas /‏ 
# (مۇنىسڈ) کشت و صنعت 
agricultural /azgrrkaltJoral /‏ 
4ه (مربوط به) کشاورزی. زراعی, فلاحتی 
۱ متتخصض ‏ /rl151ڊ/agriculturalist/,agrıkıt‏ 
کشاورزی, کارشناس کشاورزی ۲ کشاورز. فلاح 
agriculturally /azgrr'kaltforalı /‏ 
هه از نظرٍ کشاورزی, به لحاظ کشاورزی, برای 
زراعت 
‘This land is agriculturally poor.‏ 
| این زمین برای زراعت خوب نیست. 
۸ کشاورزی» / agriculture /'egrıkaltfa(r)‏ 
زراعت. فلاحت. کشت‌کاری 
agriculturist/azgrı'kaltforıst / = agriculturalist‏ 
۸ متخصص کشاورزی» /151 0ع / 89/0۸0 
کارشناس کشاورزی 
۸ (رشته) کشاورزی AQFONOMY /2gronamı/‏ 
(دریانوردی) به گل نشسته. ‏ /4 0ى2 / 29700080 


به شن نت 


به گل نشستن run aground‏ 
(بیانگر تعجب, ناراحتی و غیره) اه» 
7 (بیانگر تعجب. شادی, 


هوم, هاء اوهوم؛ وه 


آخ, آوخ, وه /:0/ 200 
ایت و غبره) اهان. :۵:0۵ 88 


ahead /ohed/ 
Full speed ahead! 


۱. جلو پیش رفتن go ahead‏ 
۲. ادامه دادن ۳. دست به کار شدن 
در فکرٍ آتیه بودن, به فکرٍ آینده بودن 
(دریائوردی) به خط. به ستون in line ahead‏ 

۸۵ ۱. جلوی. پیشاپیش ۲ ۵1/۲۵ ahead‏ 

۲ جلوتر از, پیش تر از ۲ قبل از, پیش از 
آهن ahem /a'ham/‏ 
(دریانوردی) اهای, اهوی, های 00/۷۸ 
artificial Intelligence‏ < ای AI’ /eı‏ 
۸ هوش مصنوعی 
AI’ er 'ar/ < artificial insemination‏ 
٭ لقاح مصنوعی 
۶ .کمک کردن (به). یاری کردن (به). 
مساعدت کردن (به)؛ دستگیری کردن از 
۸ ۲ کمک. مساعدت. یاری, معاضدت؛ دستگیری ۳. 
[چیز ] کمک‌کار. کمک؛ [شخص ] دستیار 
# ۱. اجودان مخصوص ۲ کیک 


look ahead 


aid /eıd/ 


aide /eıd/ 
دستیار؛ (رئس‌جمهور, نخست‌وزیر) مشاور‎ 


(pl aircraftwomen) 


۸ (نیروی هوایی) درجه‌دارٍ زن 


۸ خدمه (هواپیما) اه aircrew‏ 
۸ بالش بادی air cushion ۵ kufn/‏ 


r-cushion vehicle /'ea kufn vi:okl, (US) 
xwi:hıkl/ هاورکرافت‎ # 
airdrome /'ezdrsum/ (کهنه) فرودگاه‎ ۸ 
r drop ۵۵ drop/ (هوانوردی) [شخص ] فرود با‎ ۸ 
چتر؛ [تجهیزات ] بارريزي هوایی‎ 
air 0061 dakt/ (فنی) دريچ هوا‎ 
31۳11610 /۰۵7:۵/ فرودگاه نظامی؛ فرودگاهء کو چک‎ ۸ 


« جریان هوا سح ۵۵ 21۳110 
[هواییما ] اصطکاک هوا 

air 10۲66۵ f5:s/ نیروی هوایی‎ ۸ 

۸ بدنٌ هواپیما ۸ airframe‏ 

# باربري هوایی ۷ ۳۵9۱/۱ jr‏ 

airgun /esgan/ نفنگي بادی‎ 


air hOSteSS ۵۵ houstıs, (US) haustes/ 
مهماندار (هواپیما)‎ * 
با بی خیالی» با بی‌قیدی.‎ 
سر به هوا. با بی‌غمی‎ 
هواخوری؛ باد دادن‎ ۸ 
در معرض جریانِ هوا قرار دادن‎ 
airing-cupboard/eorı kabad/ 
1 (در بریتایا) کمدٍ رختخواب. گرمخانه‎ ۸ 
i airless /'ealıs/ ل 1 [اناق, فضای سرپوشیده ] خفه»‎ 
بدونِ هوا ۲. [هرا] دم‌کرده» خفه. ساکن؛ شرجی‎ 
[روز, شب ] دارای هوای دم‌کرده. دارای هوای خفه‎ 
21۲ 1۵€ /۰۰۱۰00/ نامه هوایی, کاغذٍ هوایی‎ 
۵۸ ۱.(برای کیک‌رسانی) پل هوایی‎ ۸ 
[آذوقه. افراد و غیره ] با هواپیما منتقل کردن؛ از‎ ۲ 
هوا رساندن‎ 
516106 /۵۰0/ خط هوایی؛ (شرکتِ) هواپیمایی‎ ۸ 
airliner هام‎ 
airlock /'eatok/ 


airily /‘earolı/ 


airing /'eorın/ 


هواپیمای مسافری 


هواگرفتگی 


۲ اتاقک هوابندی‌شده 


۸ ۱ پستِ هوایی airmail /'eomerl/‏ 
۷ ۲ هوایی فرستادن, با پستِ هوأیی فرستادن 
نام هوایی airmail letter‏ 


airman /'eaman/ (p/ airmen) 

۸ ۱. عضو نیروی هوایی؛ درجهدارٍ هوایی ۲.(در 
آمریکا) سربازِ هوایی 

Air Marshal /ea ma: /1/ = Air Commodore 

air ۱۱۵95 /'ea mas/ تودهٌ هوا‎ ۸ 

۸ دوستدار پرواز 'maındıd/‏ دم air-minded‏ 

i air Pillow /'ea pılav/ = air cushion 


on the air 


come on the air 


go on the air 


[برنامه ] متوقف شدن 


come / go off the air 
give Oneself / ڑ0 ام‎ irs قیافه گرفتن؛ خود را گرفتن؛‎ 
داشتن: پ نازک کردن؛ فخر فروختن‎ 

(به تحقیر) ادا و اطوار. ناز و غمزه؛ ٥٤4٣ع‏ 290 نھ 
فیس و اقاده؛ خودنمایی. جلوه‌فروشی؛ باد 

۱. باد دادن هوا دادن؛ air? /ea(r)/‏ 
پارجه. میوه و سبزی ] خشک کردن, پهن کردن ۲. 
. سالن ] هوای ...را عوض کردن. هوای 
تازه کردن ۳ [فکر. عقیده ] عرضه کردن, در معرض 


۳ 


قضاوت گذاشتن, به نمایش گذاشتن, حرف زدن از 
” (نظامی) پایگاه هوایی airbase /'eabeıs/‏ 
۸ تشک بادی airbed /'ebed/‏ 


air-bladder /'eڊ‎ bl d5(r)/ «lg اسی) كيس‎ 


۱ در (حال) پرواز airborne /'eabo:n/‏ 
۲ (نظامی) هوابرد ۳.(انقال) از طريقي هواء هوایی؛ 
[دانه و غیره ] هوابرد 
ترمزٍ بادی / airbrake /'ebreık‏ 
۱. قلم رنگ‌پاش, قلم فوتى. //۸ظ5ء'/ 3170۳050 
رنگ‌پاش (بادی) 7 
۲. (در عکاسی) دستکاری کردن در. دست بردن در. 
اربراش زدن به 
رباس, اتوبوس هوایی airbus /‘esbns/‏ 
Air‏ = ۱0:۱ ۲ و Air Chief Marshal‏ 
Commodore‏ 
Air Commodore ۵ ‘komad:(r)/‏ 
فرماند؛ نیروی هوایی؛ ارتشبدٍ هوایی 
air-conditioned /'e kandı fnd /‏ 
دارای تهویه (مطبوع) 
air conditioner ۵ kandı fona(r) /‏ 
دستگاه تهویه مطبوع 
تهویه مطبوع / ود kandı‏ و air-conditioning‏ 
[موتور ] خنک‌شونده با هوا /۵:د1 ¢5/ 600160-]31 
(نظامی) پت air cover ۵ kava()/‏ 


n 


باني هوایی» 
پوشش هوایی. چتر هوایی 
aircraft /'ekra:ft, (US) 'eokreft/ (pl aircraft)‏ 

٭ هواپیما 
(US) 'eakraft/‏ ,ادها aircraft carrier /'eakra:ft‏ 
تاو هواپیمابر 
aircraftman /'eakra:flman, (US) -kreft/‏ 
۸ (نیروی هوآیی) درجه‌دار مرد (pl aircraftmen)‏ 
aircraftwoman /'eakra:ftwoman, (US) -kreft/‏ 


a:=faher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 
five ai=now ot=boy ta=near ea=hair ua= pure €1 = player 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision 


aisle /aıl/ 


مان ردیف صندلی‌ها در کلیساء تتاتر و غیره) 
راهرو 


rolling in the aisles — rolling 
aitch /eıt// (pl aitches) 
drop one's aitches 


را تلفظ نکردن. 
aitch-bone ۱ bun/‏ 


4ه [ذر ] نیمه‌باز. پیش ajar /sd3a:()/‏ 


aka /eı ker 'eı, :lsu nun az/ < also known as 


مشهور به, ملقب به 
akimbo /2kımbau/‏ 
۷ دست به کمر with arms akimbo‏ 
4ه ۱. خویشاوند ۲ شبیه هم. مثل هم akin /akın/‏ 
همستخ 
متل, نزدیک به, هم سنخ akin to‏ 
مم به شیوة, به سێک» به طرز. مثل ã la /'a: la:/‏ 
اه alabaster /'zlsba:ste(), (US)‏ 
۸ ۱سنگ) ژخام. مَرمر قم 
4ه ۲.(از جنس ) رُخام ۳ سفید. مرمرین 
4۷ (در رستوران) [سفارش û la carte /a: la: ka:t/‏ 
غذا] از روی صورتِ غذاء جداجدا 


۲ افسوس, دریغا» حیف alack /slak/‏ 
۸ (رسمی)نشاط, بشاشت, چابکی /11د )ع1٥‏ / 21260710۷ 
مشتاقانه, با رغبتٍ تمام with alacrity‏ 
. باب روز؛ la mode ۱۵۰ la: 'maud/‏ ۵ 
طبق آخرین مد ۲.(در آمریکا) [شیرینی, میوه. کمبو 
همراه با بستنی < 0۵۵6 ھا ۵ ام 2006 > 
۸ ۱ آژیر» زنگي خطر؛ شیپور 
حاضرباش ۲.اخطار, هشدار. اعلام خطر ۴. هراس 
بیم. وحشت. وحشت‌زدگی ۴ ساعتِ شماطه‌دار 


۵. ترساندن. متوحش ساختن, به وحشت انداختن» 
هراساندن. مضطرب کردن ۶. از خطر آگاهانیدن, 
هشدار دادن به, اعلام خطر کردن به 

اعلام خطر کردن. raise / sound the alarm‏ 
زنگ خطر را به صدا درآوردن 

۸ ساعتِ شماطه‌دار. alarm clock /la:m klok/‏ 
ساعتِ زنگ دار 

4ه نگران. وحشت‌زد 
دلخور 


ترس برم داشته است که... ...۸3:۵4 I'nı rather alarmed‏ 


alarmed /۵۱0:0۵/  .تحاران‎ 


The Americans are alarmed at this prospect. 
این فکر آمریکایی‌ها را خیلی ترسانده است. آمریکابی‌ها‎ 
از این مسئله حسابی وحشت کرد‌اند.‎ 

They should not be too alarmed by the press 
نباید از گزارش‌های مطبوعاتی‎ 
ترس / وحشت به دل راه بدهند.‎ 


reports. 


j alarm /la:m/ 


airplane 


airplane /'eapleın/ (US) = aeroplane 
air pocket /'ea pokıt/ 
airport /'eapo:t/ 
air-pUmp /'ea pamp/ 
air-raid /'ea reıd/ 

air rifle /'eo raı/ = airgun 
airscrew /'ea skru:/ 


۸ (کانی‌شناسی) هواکش /۵0/ (US)‏ ,0:8/ ۵۳60۵60/6 


آشیانه (هواپیما) ۵ airshed‏ 


۸ کشتی هوایی, بالون airship /eofıp/‏ 
نمایش هوایی ار ۶۵ air shOW‏ 
4ه هواپیمازده» هواپیماگر فته airsick /esık/‏ 
۸ هواپیمازدگی. airsickness /'easıknıs/‏ 


هواپيماگرفتگي 
# حریم هوایی, آسمان 
[هواییما] سرعت در هوا ۸ ۵/ air speed‏ 
باندٍ موقت (هواپیما) airstrip /'eostrıp/‏ 
۸ پایانة هوایی. فرودگاه ۱9:0۱ ۵۰/ 16۲۳0/8۵۱ 21۳ 
هه کیپ. هوابندی‌شده, ضد هوا /90۱/۵۰0۱نا۳اد 


airspace /'eospeıs/ 


بی 
هه هوا به هوا اه ها air-to-air /,ea‏ 
هه هوا به زمین / to 'graund‏ ما air-to-grOUNd‏ 
ۈه هوا به زمین؛ 's3:fis/‏ ها م1 air-to-surface‏ 


هوا به سطح 
trafık kaniraul /‏ م۱ air traffic control‏ 

۸ مراقبتِ پرواز, کنترل پرواز 
air umbrella ۵۵ xmbrela/ = air cover‏ 
۷ امواج رادیویی air-waves /'ea weıvz/‏ 
۸ ۱ مسیر هوایی, خط هوایی airway /'eawer/‏ 
۴ در جع) (شرکتِ) هواپیمایی ۳. [سن ] هواکش 
airwoman /'eawuman/ ( p/ airwomen)‏ 
# (زن) ۱, عضو نیروی هوایی؛ درجه‌دارٍ هوایی ۲.(در 

آمریکا) سرباز هوایی 

۸ (هوایما) صلاحیتِ 
پرواز آمادگي ۳ 
هه (در هواییمایی) اماد پرواز؛ 


airworthiness وس‎ 


airworthy ۸ 

متاسب پرواز 
(comp airier, super airiest)‏ ای airy‏ 

4ه ۱. [اتاق ر غیره ] بادگیر» خوش‌هوا» هواخور ۲. [رعده و 
غیره] پوج» واهی» بی‌اسا رفتار و غیره] سبک» 
بی‌قید و بند, بی‌غم» بی‌خیال. سر به هوا ۳ تصنعی» 
ساختگی, تاسره 

4 (در بریتئیا؛ محاوره) واهی» 
پرت و پلاء پا در هوا 


airy-fairy /earı ‘fear 


alien 
.۳ آماده‌باش؛ وضعیتِ قرمز» وضع فوق‌العاده‎ ۲ # 


فرمانٍ آماده‌باش؛ اعلام خطر 
۷ ۴.(نظامی) آماده‌باش 


یر 
دادن به ۵.(مجازی) هشدار دادن 


به» متوجه (خطر) ...کردن 
مترصد بودن, گوش به زنگ بودن 1۲۲ھ ٤1۵‏ ۵۸ مط 
هشیار بودن 
۸ هشیاری, بیداری, alertness /513:ınıs/‏ 
گوش به زنگ بودن 


(در بریتانیا) آموزش عالی؛ /۱۱ ۰ A level‏ 
مدرک سطح عالی؛ امتحانِ سطح عالی» الول 
اسکندر 7 Alexander /alıgٌza:nda(r)/‏ 
۸ اسکندریه Alexandria / alıg'za:ndrıa/‏ 
۸ ۱.(ادبیات) بیت / alexandrine /azlıg'zendraın‏ 
دوازده‌هجایی» بیت شش‌رکنی 
4 ۲ (ادییات) دوازده‌هجایی» شش ر 
# (پزشکی) واژه کوری 


۸ پونجه 


۸ 92اه 
alfalfa /alfelfo/‏ 
۷ [غذا خوردن ] در / alfresCO /,al'freskau‏ 
فضای باز در هوای آزاد, بیرون 
lunching alfresco; an alfresco lunch >‏ > 
« (گیاه) جلبک algae)‏ ام ( alga /'zlg/‏ 


¦ algae /'zldsi:, ام / :توا‎ of alga 
¦ algal /algol/ 


هه (مربوط به) جلبک, جلبکو 
جبر: جبر و مقابله 
4 (رباضی) جبری. 


21960۲2 ۸ 
algebraic /aldarbrerık / 


(مربوط به) جبر 
۸ الجزایر /دaldsıarı/ Algeria‏ 
۰۱(مربوط به) الجزاير«  Algerian /a*dırı5n/‏ ; 
الجزایری 
۸ ۲ الجزایری, اه الجزایر 
۸ (شهر ) الجزیره اه Algiers‏ 


ALGOL/'zlgol/ < algorithmic (oriented) language 
(کامپیوتر) (زیان) الگول‎ # 
Algol /'zlgol/ = ALGOL 1 
2190711070 (ریاضی. کامپیوتر) الگور یتم / 182۳د اع/‎ ۸ 
alias /'eılıدs/ ام)‎ aliases /-5ız/) مستعار‎ 
مشهور به ۴ به بیان دیگر‎ .۲ 
Smith alias Simpson 


۱.۱ 


اسمیت که سیمپسون 
هم نامیده می‌شود 
۱.(حتوق) دلیل 
(یرای اثباتي 
عذر بهانه 
هه ۱ بیگانه. خارجی, غریبه. غریب 


alibi /'elıbaı/ ) ام‎ alibis) 
ت از محل وقوع جرم) ۲. (محاوره)‎ 


lien /'erlıon/ 
بیگانه, خارجی» اجنبی» غریبه‎ .۲ « 


۶ 4ه وحشتناک» وحشت‌زا: 


alarming /ala:mıg/ 
هراس‌انگیز؛ اضطراب آور. نگران‌کننده؛ هشداردهنده‎ 
alarmingly /ola:mınlı/ به طرز وحشتناکی»‎ ad 
به طورٍ نگران‌کننده‌ای, به طورٍ هشداردهنده‌ای‎ 
alarmist /ala:mıst ۰ ۱.(به طنه) [شخص ] هو چی:‎ 
شلوغ. آشوبگر؛ [خبر نظر و غیره] جنجال برانگیز‎ 
آدم هوچی, آشوب‎ ۲ ۸ 


۲ (هنه) اقسوس, آه. دریفا: حیف /عاد/ alas‏ 
# آلاسکا ماه Alaska‏ 
۸ قبای سفید (کشیش) alb /zlb/‏ 
٭ آلیانی Albania /albeınıa/‏ 

۰۱(مربوط به) آلبانى« ‏ /ınمeıٺa1/ Albanian‏ 

البانيابي _ 
م ۲ اهل آلبانی, آلبانیایی 


albatross /albatros, (US) -tro:s/ 
(برنده) آلباتروس» مرغ دریایی» مرغ توفان‎ 
«ه» (رسمی. کهنه) گرچه. ولو این‌که.  /::ط۱:د/ 8طا۵‎ 
گو این‌که. گیرم‎ 
AlbÎNO /azl'bi:nau, (US) -baı-/ ( p albinos) 
زال» زالتن» پیرزاد. آلبینو‎ ۸ 
8100 /۵:9:/ [عکس, تمبر. صفحذ موسیقی و غیره ] آلبو م‎ ۸ 
albumen /'elbjumın, (US) #l'bju:mon/ 
۱.سفیدة تخم‌مرغ ۲. آلبومین‎ 
albumin /'zlbjumın, (US) albju:man/ = albumen 
8|61 ¡ "¡05 / 4ه آلبومین‌دار. آلبومینی / :زام‎ 


alchemist /'elkomıst/ کیمیاگر‎ ۸ 
alchemy /‘elkomı/ ۱.کیمیاگری ۲. کیمیا‎ ۸ 
alcohol /'azlkahol, (US) -ho:1/ ۱.(شیمی) الکل‎ ۸ 
مشروب الکلی‎ ۲ 
alcoholic /alka'holik, (US) -hs:l-/ الكلدارء‎ ۱ ad 


دارای الکل؛ (متروب] الکلی 
۶ ۲ الکلی, معتادٍ به الكل 


alcoholism /'azikoholızom, (US) -ho:1-/ 


۸ ۱(در اتاق) شاه‌نشین, کاو دیوار /2:00۷/ alcove‏ 
۲ (در دیوار) تاقچه, تاق 

# (گیاه) توسکاء توسه, توس 

۸ ۱ والی, 
کدخدا ۲ (د انگلستان و ایرلند) عضو انجمنِ شهر 

۶ (کهنه) آيجو. قاع ale /eıl/‏ 

خرمرد رند؛ (به طمنه) علامةٌ دهر alec falik/‏ 

۸ (در بریتانیاه کهنه) میخانه. alehOUSe /'erlhaus/‏ 
آبجوفروشی, میکده 

هه . گوش‌به‌زنگ, هوشیار» مواظب؛ 


alder ۱۵۵ 
alderman /'د:ldaman/‎ ( p/ aldermen) 


alert /ala1/ 


مغایر . مخالف, بیگانه با alien to‏ ژیرک. زرنگ 
a:=father ۵-0 7 u=cook u:=too A=cup‏ هه i:= see sil‏ 
pure e19 = player‏ دج 19=near €= hair‏ اعد ai=five au=now‏ موه say‏ 
f=shoe 3> vision‏ عطاق hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam O=thin‏ ماه 


alienate 


هه ۱ زنده در قیدٍ حیات ۲ برقرار» اه alive‏ 
مطرح ۳. آگاه, مطلع» باخبر» حساس» هوشیار ۴ 
سرزنده» باروح» کاری. فال 


سرشار از آکنده ازء مملو از alive with‏ 
به قوتِ خود باقی بودن, زنده بودن be alive‏ 
سر پا ماندن. زنده ماندن, به حیات خود ناه رهاو 
ادامه دادن 

چیزی را زنده نگه keep sth alive‏ 


(محاوره) سر و مر و be alive and kicking‏ 


گنده بودن. هنوز سر پا 
عجلهکن! بجنب! شتابکن! 


Look alive! 
eat sb alive — eat 
skin sb alive ¬ skin 


۷ (شیمی) قلیا alkali /'zlkslaı/ ( p/ alkalis)‏ 
4ه (شیمی) قلیایی اه line‏ 
۸ (پزشکی. سی) آلکالویید  alkaloid /zlkolı4/‏ ¦ 


4ه ۱. همة. تمام. تمامي, کليذ, جملةً 
همگي ۲. هر» هرگونه ۲ سر تاسر. 


از میان همه 


ام کل ۲. هرگونه 
of all people‏ 
and all that (...)‏ 


(محاوره) و چیزهای این جوری. 

و این جور چیزا 

with all speed / haste با سرعب تمام, با شتاپ تمام‎ 
of all idiots / nitwits 
not be all that good 

It's not as bad as all that. 


در مین هم احمق‌ها 
خیلی هم خوب نبودن 
به آن بدی هم که 
اگوی اس ۱ 
۷ ! تماما به کلی, بالکل. یکسره. کاملا /12/9۱ا2 
سراسر ۲ (محاوره) بسیار» خیلی 
Youll be all the better for a holiday. >‏ > 
(محاوره) همه‌اش در فک be all about sth‏ 
چیزی بودن 
. تنهای تنها ۲. به تنهایی, یک تنه 
1 در طول, سرتاسرٍ ۲. (محاور 
دائماً. هميشه, از آغاز 
» خواهان, طرفدار برله 
با اینهمه, معهذاء با وجود این 
be all the same to sb; be all one to sb‏ 
برای کسی یکسان بودن, برای کسی تفاوت نداشتن. 
برای کسی فرقی ندأشتن, برای کسی علی‌السویه بودن 
برایم فرقی نمی‌کند. It's all one to me.‏ 
برایم تفاوتی ندارد. برایم یکسان است. 


all alone 


all along .. پیوسته.‎ )« 


all for 
all the same 


۱ در همه جای, در سرتاسر ٠‏ سراسر, all over‏ 
در تمام بروی تما ۲. پایان‌یافته. تم 
(محاوره) هشیار: بپوش, با حواس جمع 
(محأوره) عقلش پاره‌سنگ He's not all there.‏ 
برمی‌دارد. خیلی عاقل نیست. سیم‌هایش قاطی است. 

روی‌همرفته» بر روی هم all told‏ 


. تمامشده یه سر وسیده 


there‏ تاد 


; all" /o/ 


alienate /‘eılronert/ 
سرد کردن, بی‌اعتنا کردن؛ بیزار کردن (از)» برگرداندن‎ 
(از) ۲. [یلک. دارابی ] انتقال دادن, واگذار کردن‎ 
/ کسی را از کسی‎ 
چیزی برگرداندن. کسی را از کسی / چیزی دور کردن.‎ 
کسی را از کسی / چیزی بیزار کردن, کسی را نسبت به‎ 
کسی / چیزی بیگانه کردن‎ 
بیگانگی. بیاعتنابی. ۱90۵/۳/۰ /00اصوناه‎ ۱ 
بیزاری ۲ بیگانه‌شدگی. بی‌خویشتنی» واپیوستگی.‎ 
دل‌کندگی. بریدگی ۳ (روانشناسی) دیوانگی, اختلال‎ 
مشاعر ۴. [زمین و غبره ] انتقال, واگذاری ۵.جدایی‎ 
حقوق) روانپزشکي ارت‎ ۱ 
دادگاه ۲.(کهنه) پزشک دیوانگان‎ 
شعله‌ور» مشتعل‎ 
(مجازی) [جهر», نگاه ] برق زدن؛‎ 
[شخص ] چهرة.. برق زدن, چشمانِ... درخشیدن‎ 
be alight with 


alienate sb from sb / sth 


alight’ ۸ 
come alight 


(در مورد چهره و نگاه) از ...برق زدن 
چیزی را مشتعل ساختن. چیزی را 
شعله‌ور کردن 

آتش گرفتن, شعله‌ور شدن 


set sth alight 


catch alight 


۷ (رسمی) ۱. [شخص ] پیاده شدن, alight /olan/‏ 
پایین آمدن. فرود آمدن ۲ [برنده] فرود آمدن» 
نشستن. قرار گرفتن 

پیدا کردن» کشف کردن؛ alight on sth‏ 


[واقعیات ] نا گهان پی بردن به» یکباره دریافتن؛(در 
مورد چشم) افتادن به 
۱. به خط کردن. ردیف کردن. align /o'laın/‏ 
به صف کردن ۲.(فی) میزان کردن, تراز کردن ۴. 
(سیاسی. اقتصاد) هم‌داستان کردن» هم‌سو کردن؛ 
هم‌عهد کردن, به همدیگر متعهد کردن 
۴ [اشخاص ] در یک ردیف قرار گرفتن. هم صف 
شدن, هم‌طراز شدن؛ [اشیا] در یک خط بودن» 
ردیف بودن 
با کسی متحد شدن. 
با کسی هم‌پیمان شدن 


۱ صف. ردیف 


align oneself with sb 


alignment /laımmant/ 
صف آرایی» صف‌بندی؛ اتحاد. هم‌پیمانی‎ ۲ 
در یک ردیف قرار نداشتن.‎ 
نامنظم بودن‎ 
هه ۱. همانند. شبیه, یکسان‎ 
یک‌جور, به تساوی, مانندٍ هم‎ . ۲ 
برای کسی علی‌التویه بودن‎ 
هه غذایی.‎ 
(مربوط به) تغذیه, (مربوط به) غذا خوردن‎ 
alimentary canal /zelımentorı kanal / 
دستگاه گوارش. جهاز هاضمه‎ ۸ 
alimony ۲ ,مدهاه‎ (US) mount / 


be out of alignment 
alike /olaık/ 


be alike to sb 
alimentary /alr'mentarı / 


۸ خر جی» نفقه 


allegorically 


و ل 
The children ate all / half the biscuits and drank‏ 


all / half the milk. 
اما هنگامی که اسمی در حالت جمع باشد و اشاره به دو‎ 
چیز یا دو کس نماید تنها می‌توان از کلمذ 048 استفاده‎ 
کرد:‎ 
Both his parents are teachers. 
وجود معرّف‌هایی مانندٍ ۰1۸ دنا و ر بعد از کلمات‎ 
الم و 000 اختیاری و بعد از کلم 11۸16 اجباری است:‎ 
We've been here all (the) week. 
Half this money is yours. 
کلمات ااه و 0040 را می‌توان به دنبالٍ اسم یا ضمیر به‎ 
کار بر‎ 


The audience all applauded. 
We all / both arrived late. 

حضورٍ حرف اضافة ۴ه به دنبال کلماتِ ۲۵1۴١۵۱‏ و 
طط در صورت وجود اسم بعد از آن‌ها اختیاری و در 
صورتِ وجود ضمیر اجباری است: 

Both (of) the sisters are lawyers, 
|__A11/ Both / Half of us wanted to leave early. | 


۾ الله Allah /'xlo/‏ 
'raund/ = all-round‏ 1:د/ all-around‏ 
۷ (رسمی) [درد. گرفتاری. هیجان, ترس ] allay /oleı/‏ 
یف دادن آرام کردن. تقلیل دادن. تسکین دادن 
۸ ۱ علامتِ رفع خطر. ۷۵۸ 618۲/۵۱ all‏ 
علامتِ وضعیتِ عادی ۲.(محاوره) اجازه 
وضعیتٍ عادی اعلام کردن sound / give (he al! clear‏ 
م ادعا؛ اتهام؛ اظهار allegation /alr'gerfn/‏ 
(رسمی) ادعا کردن (که)» مدعی /:0160/ 96اه 
شدن (که)؛ [دلیل. دعری ] اظهار کردن. اقامه کردن 
4 (رسمی) ۱. [دلیل, دعوی ] alleged /ledad/‏ 
اظهارشده. ادعاشده ۲. [شخص ] متهم 
متهم شدن که.. be alleged to do sth‏ 
۷۲ (رسمی) علی‌الظاهر» allegedly /a'ledsıdlr/‏ 
بنا به اقوال, گفته می‌شود که. ادا می‌شود که 
آن‌طور که ادعا شده. به طوری که گفته شده 
allegiance /oli:dsans/‏ 


۸ (رسمی) پیعت» وفاداری» 
سرسپاری 

oath of aliegiance سوگندٍ وفاداری‎ 

4 تمثیلی. رمزی . دید (US)‏ ,موم / allegOric‏ 

allegorical /alı'gorıkl, (US) “g5:19k|/ تمئیل‌گونه.‎ 

رمزگونه 

allegorically /azlrtgorıklt, (US) “go:rakli / 

۲ به طورٍ تمثیلی, به زبانِ تمثیلی» به زبان رمزی. 

تمئیل‌گونه, تمثیل‌وار 


lw 


all up (with) 


در شرف نابودی 


یا تمام قرا با تمام رو سخت all out‏ 


It's all up with him. کارش ساخته است.‎ 


all around (US) > all round 


هر چه بهتر all the better‏ 
هر چه سخت‌تر all the harder‏ 
۱ تقریباً ۲. همه بجز all but‏ 
۱ خسته. کوفته ۲. در مجموع. روی‌هم‌رفته all in‏ 
پیشتر از, بیش از all of‏ 
سرهم. یکیارچه all one‏ 
۱. از همه جهت. از هر جهت all round‏ 

۲. برای هر کس, برای همه 
پخش شده بودن در شايع شده بودن در 0۷0۳ لاھ 96 


(محاوره) تمام وجو (کسی) متوجه تاه ٥۷۵۲‏ لاه ۵را 
کسی بودن, شش دانگ حواس (کسی) پیش کسی بودن 
۸ دار وندار» هستی, مایملک ۸ all?‏ 
He had lost his all. >‏ > 
تمام تلاش خود را کردن. 
هر چه در توان داشتن انجام دادن 
۱. همه چیز» همه ۲. همه. همگی /1د/ all“‏ 
< .0و 2۱۷۵۸۷۱ We‏ > ۴ هر آنچه. هم آنچه 


do / give one's all 


> All | want is peace. > 

در کل, در مجموع in all‏ 

همگی, همة. هر یک از all of‏ 

It was all I could do not to. 

چاره‌ای نداشتم مگر آن‌که.... چاره‌ای جز... نداشتم 

به هر حال, به هر روی, به هر جهت, اعلا اله ۵6 (000) 

با وجود, با همذء به رغم for all‏ 

(يانگيبی‌تفاوتی و بیاطلاعی) 

اگر از من بیرسی؛ می‌خواهم که؛ بگذار که 

> He may be dead for all | know. > 

and all وهر چیز دیگر‎ 
It's not as / so difficult as all that. ۱ 


for all I know / care 


آنقدرها هم دشوار نیست. به آن سختی‌ها هم نیست. 
یک بار برای هميشه, برای آخرین بار لھ 60۳ (4۸4) oe‏ 


۱ عزیز» گرامی» محبوب ۲. بر روی هم اله ا الھ 
روی‌هم‌رفته 
نه چندان not all that‏ 


۱ ابداً. به هیج وجه. به هیچ روی not at all‏ 
۲ (در پاسخ تشکر) قابل نبود. چیزی نیست. قابلی 
نداشت, خواهش می‌کنم 

آنکتة کاربردی: آ۱ 
کلماتِ ااه و ۲۵1۴ را می‌توان هم با اسامي قابل‌شمارش و 


see Ist @=cat لاه‎ D=got 3 u:=t00o A=cup 3= bird about 
موه‎ au=g0 مه‎ au=now ot=boy lo=near €= hair vua= pure دم‎ player هه‎ 
هزم‎ hour j=yes wwe tf=chain dsš=jam O=thin ö=this f=shoe 3> vision ing 


(ادبیات) 
دارای تجانس آو 
4ه (برق) قابل تبدیل 
زه سرآمد بخشایندگان 
۲ ۱. [کار. پول ] اختصاص دادن. 
تخصبص دادن ۲. توزیع کردن, تقسیم کردن 

۸ ۱ تخصیص ۲ تقسیم, 
یع ۲ حصه, سهم» بخش 
7 خطابه. وعظ, سخنرانی 


1۹ چِ, 
. دارای همگوني 


۷ ۱. تخصیص دادن, اختصاص دادن؛ تعیین کر 
کردن ۲ نقسیم گردن» توزیع گردن 


۱ تقسیم؛ توزیع ۲ سهم 


هه تمام و کمال, جانانه. 
درست و حسابی 
# ۱ [شخص ] اجازه دادن به, 


مجاز داستن 
انهام ] وارد دانستن» صحه گذاشتن 
پذبرفتن, تصدیق کردن 
اجازء بدهید کمکتان کنم! 

به ساب آوردن در 


محاسبه وارد کردن. در نظر گرفتن» منفلور کردن 
allow of sih‏ 


(رسی) پذیرفتن» روا دانستن. 
تحمل کردن 


| نکتة کاربردی: 
از ميان سه فعلی ۳۵۲0۷۲ ,۵۷ا ,۱6, فعلي ۱01 رایج‌ترین 
کلمه است و اغلب در جملا امری به کار می 


Let Ciramdına sit there. 


د 


Don't let me forget there's ۵ cake in the oven, 
will you? 
Let me make a vole of the phone number. 
از طرف دیگره این فعل را در مواردی به کار می‌بریم‎ 
که بخواهیم اچازۂ انجام یا عدم انجام کاری را به دیگران‎ 
بدهیم:‎ 
Dad doesn't le me wateli that progrurmme: 
‘Th 


فعل ۸۱0۷ اغلب به صورت مجیول ۸۱0۷0 90 به 


cash machine wouldn't Jet me gel any money 


کار می‌رود: 
مهن ıy milk‏ 


Tm not allowed 10 cat 
She was allowed home from hospital fics 
being treated for shock. 

فاعل این فعل می‌تواند شخص یا شیء باشد: 
Smoke detectors alow a fire to be dealt‏ 


with quickly 


alliterative ,اه‎ (US) مه‎ / 


all-mains / 2:1 meınz/ 
i all-merciful اند‎ ma:sın/ 
; allocate /ziskeıt/ 


۷ (موسیقی) آلگر تو» 


adv 

; allocation واه‎ ۲ 
فراگیر» محیط,‎ 64 
ı allocution/ نادار‎ 
allot /oloı/ ) p/p allotting, مریم‎ allotted) 


هه i allotment‏ 
حصه» بخش ۴ (در بریتانیا. کشاورزی) زمین استیجاری ¦ 
ان ان all-OUt‏ 


allow /3lau/ 
گذاشتن؛ [امور ] امکان دادن. امکان‌پذیر ساختن.‎ 
دادن. منظور کردن ۳.(حقوق) [ادعا.‎ .۲ 
قبول کردن.‎ ۲ 


Allow me! 
allow for sb / sth 


) adj 


۱. متحد, متفق 


allegory /'zlıgorı, (US) -25:11/ ) p/ allegories) 
تمتیل» قصه رمزی‎ ۸ 
allegretto ۱ هی‎ / 
نیمه تند‎ 

allegro /oleigrau/ ( ام‎ allegros) 

۷ (موسیقی) آلگرو. تند 
alleluia /ıxlı'lu:j/ = hallelujah‏ 
/ معا all-embracing /:l‏ 


شامل 
# (پزشکی) حساسیت‌زا. دا allergen‏ 
آلرژی‌زاء آلرژان 
4ه ۱.(پزشکی) ( مربوط به) / allergic /ols:daık‏ 
آلرژی, (مربوط به) حساسیت ۲ حساس, آلرژیک 


۴ (مجازی) 
حساسیت دا 


ار 
به, آلرژی داشتن به 1٥‏ اعمال من 
allergy /elodaı/ ( pl allergies)‏ 
(یزشکی) حساسیت, آلرژی 
درد رن غم ] سیک کردن. 


alleviate /oli:vıent/ 


7 ۱. کوچه. گذر. کوی ۲.(در باخ بارک) :2 81اه 
خیابان ۳ ( ميان دو ساختمان. چند میز با بیشخوان) محل 
عبور. گذرگاه. راهرو 

:ر آبریکا: محاوره) حسابی» 

زیاد. بیش از حد 


all-fired ۱ ۸ 


deı/‏ انب 


All Fools' Day ۸‏ 
۸ روز دست انداختن ١‏ اولي آوریل) 

All Hallows' Day /5:1 مدا‎ deı/ 

= All Saints' Day 

۸ ۱.(سیاسی) اتحاد. پیمان alliance /olaıons/‏ 
۲ وصلت. پیوند 
در اتحاد (با), متحد (با) in alliance (with)‏ 
allied /‘elard, olard/‏ 
۲ (زست‌شناسی) هم نوع» هم‌خانواده ۳ (مسجاز 
وابسته, مربوطه < 6امیزه ky ad aid‏ > 


allied nations ملل متفق‎ 
the Allied Powers عتفقین‎ 

alligator تساح. سومار ابی  دواد‎ Ar 
جرم تساح‎ ۲ 


7( آووکادو ‏ دج وم alligalor pear‏ 
خسته کوفته, از پاافتاده /۱۰ 8110/01 
, تمام‌عیار 
اد هد ند all-in-one‏ 
ماه alliteration‏ 


ي آوایی 


n‏ (حوایمای آماد؛ پرواز) 


allure /alus(r)/ 
تحریص کردن ۲. وسوسه کردن, اغوا کردن. فریفتن.‎ 
به دام انداختن‎ 
(ادبی) جذبه, کشش. گیرایی» افسون‎ ۳ ۸ 
allurement /5lusmnt/ تطمیع» اغواء فریب‎ .۱ ۸ 
وسوسه, دام ۲. جذبه, افسون. کشش‎ 
alluring /aluarıy / 4ه گیرا. افسونگر. جذاب»‎ 


جادویی 
۶ اشاره. کنایه؛ (ادبیات) تلمب سا allusion‏ ; 
ه» اشاره‌ای, کنایی, تلمیحآمیز, 1 
کنایه آمیز 
(جنرانی) آبرفتی alluvial /alu:vıal/‏ 
۸ ابرژفت alluvium /alu:vıam/‏ 
متحد کردن» ally’ /o'laı/ (pı,pp allied)‏ 


متفق کردن» هم‌پیمان کردن؛ وصلت دادن 
متحد شدن باء ally (oneself) with / to‏ 
هم‌پیمان شدن با؛ وصلت کردن با 
۸ ۱ همپیمان, متحده پشتیبان. 
حامی ۲.(در جم) متفقین 
(رسمی, به شgخ”(  Alma Mater / el ًma:t()/‏ 
دانشگاو و محل تحصیل؛ مدرسة محل تحصيل 


almanac بنمهههان/‎ (US) 'el-/ 


ally ۵۸ 


almanack /'5:lmanak, (US) اجه‎ 
almighty اه‎ 


almanac 


هه قادر مطلق, 


انا بر قبا 


۸ فاد متعال, قدیر 


۾ بادام؛ منز بادام 
ت چشم بادأمی 


Almighty /5:tmau/ 
almond /'a:mand/ 
almond-eyed /,a:mand 'aıd/ 


almond paste /,a:mand peıst/ خمیر بادام‎ ۸ 
ماي بادام‎ 
almoner /o:ın9n5(), (US) مأمور ان‎ (aq ۱ ۸ 


خیرات ۲.(در بریتانیا) مددکار اجتماعی 
۷ ۱ تقر یبا ۲. به ندرت.» به سختی, /51ن 2:1۲ / ۵10005۲ 


په زحمت 
پایش لفزید و نزدیک He slipped and alm o5t fel.‏ 
بود که بیفتد. 
به سختی کٺ j Almost no one believed her.‏ 


حرفش را باور می‌کرد. 

نکتة کاربردی: 

قیود «almost‏ رون scarcely‏ و hardly‏ میت 
فعل» قید. صفت و اسم به کار روند. 


۳ 
ua= pure  co= player 
0= thin Ö=this f=shoe 3= vision 


i all-up weight ند‎ ap ‘wert 


permit فعل‎ 


کار می‌رود: 
Smoking is not permitted in the coach.‏ 

‘The mercury content of the fish was above the 
maximum permitted level. 

You shall not penmit the use of the vehicle 


| by any other person 


زه جایز. مجاز. روا؛ پذیرفتنی. /اناده‌هاه/ eااwaه|ااھ‏ 
روادانستنی 

۸ ۱. مقرری, مستمری, وجه, 
وظیفه. پرداختی؛ (برای مسکن. اولاد و غیره) هزین 
فوق‌العادة, حت؛ مدد معاش؛ جیره (غذایی)؛ (از 
سوی شور جدانده) خرجی ۲. (بازرگانی, مالی) تخفیف 
در نظر گرفتن, make allowance(s) for‏ 
منظور کردن, جا باز گذاشتن برای 

(فلزشتاسی ) آلیاز. هم‌سرشته. آمیزه 

۲ (فلزشناسی) [طلا, نقره و غیره ] 


allowance /2lauans/ 


alloy' ۵۸ 

alloy? /olı/ 
عیار زدن, بار زدن, در هم سرشتن؛ (رسی, مجازی)‎ 
آلودن, فاسد کردن. ضایع کردن؛ تضعیف کردن؛‎ 
ارزش...را پایین آوردن‎ 

all-powerful / o: 'paual/ هه قادرٍ مطلق‎ 

all PUrPOS@ /o:l 'pa:pas/ هه چندمنظوره‎ 

4ه ۱. رضایت‌بخش: ۸ all right‏ 
رضایت‌ندانه ۲. (عخص] سالم: سرحال: 
سالم» درست. مرتب 

۷ ۴ بسیار خوب, باشد, قبول 


4ه همه کاره» ذوفنون ‘mund/‏ اهر all-FOUNd‏ 
همه‌فن حریف 

۸ آدم همه فن حریف» 
آدم همه کاره 


all-rounder /,5:1 ‘raunda(r)/ 


All Saints’ Day اند‎ ‘sents der/ 
(مذهب) عیدٍ اولیا ( = اول نوامبر)‎ 
All Souls' Day 1:د/‎ 'soulz da 

۸ روز استغاثه برای ارواح (« دوم نوابر) 

* ۱.فلفل کبیر. فلفل‌فرنگی /ددهوداند/ ٥م۵۱۶‏ 
۲. چهارادویه ۳ پودرٍ فلفل جامائیکایی, گرد فلفلِ 
جامائیکایی, ادویة جامائیکایی 

٭ نمایشی با تمام all-star 6۱00 /5:1 sta:‏ 
بازیگران مشهور 

بی‌سابقه: 


‘faul 


tam 'har/‏ اج high‏ فتاه 


allude /alu:d 
(رسسی) اشاره کردن به, به تلویح  اء ٥ا واه‎ ۷ 


see 12 الک‎ ۲ D= Bol 
اه موه رود‎  au=now  ol=boy 
ماه‎ hour هن لا مدز‎ d5=jam 


عبارات ؟اy0urse‏ رط و your ow‏ ده و 
کنشی به کار روند این مفهوم را می‌رسانند که شخص کاری 
را به تنهایی انجام می‌دهد و نه به کمک کسی دیگر. پس 
وقتی می‌گوییم: 

I want to swim on my own / by myself. 
منظورمان بدونِ کمک دیگری است» چه با حضورٍ‎ 
دیگران چه بدون حضورٍ دیگران. اما اگر بگوییم:‎ 
1 want to swim alone. 
| منظورمان صرفا بدونٍ حضور دیگری‎ 
کلمات ۸0۳٥ا یا و۱0 به معنای تنهایي آمیخته‎ 
با اندوه و غم است. با این تفاوت که ۱00650006 در اصل به‎ 
انگليسي آمریکایی تعلق دارد:‎ 


1 feel lonely living away from home. 


a lonely old man 
کلمات ۸0۵٥1و (۱ع۱00 برای مکان نیز به کار می‌روند:‎ 
a lonesome little town on the prairie 
در توصیف چیزهابی که انجام می‌دهیم نیز‎ 1٥٣٥1۷ کلم‎ 
به کار می‌رود:‎ 
a lonely joumey / job / life 
هیچگاه به عنوانِ قید به کار نمی‌رود؛ ولی‎ 0۵ 
می‌تواند قید هم باشد:‎ ۵ 
She travelled alone. 
پس فلط است اگر بگوییم:‎ 
She travelled lonely. 
صفت‌های ١٣٥ا یا رهناهء وقتی برای شخص به کار‎ 
می‌روند بیانگرٍ آنند که آن شخص در جایی تنها است و‎ 
این ممکن است غمگین هم ٻ‎ 
وقتی برای شی» به کار می‌روند بر منفرد بودن‎ 
جایی دلالت دارند:‎ 
a lone figure in the middle of the square 
این جمله در انگلیسی گفتاری می‌تواند به صورتِ زیر‎ 
۹ بیان شود:‎ 
a figure on its own in the middle of the square 
گاهی ۲ھاناهء بیانگر این است که شخصی تنهایی را‎ 
خود انتخاب کرده است:‎ 


برسد. این صفت‌ها 


آن شی» در 


| She is a very solitary person. | 


۲ ۱. (به ) جلو 
Come along! >‏ > 
2 . در طول» در امتداد. در راستای, به جلو 
Come along and see me sometime.‏ 
وقت کردی سری به ما بزن. وقت کردی پیش ما بیا. 
Pass along the bus, please!‏ 
( در اتوبوس) لطفاً بريد جلو! 
همراه پا به اضافة 
در این جهت. از این طرف 
مم ۱. به موازا 
دوشادوش, در کنار 
هه ۲. به موازاتِ هم. دوشادوش هم در کناٍ هم 


along with 
along here 


along روداد/‎ (US) 2l5:9/ 


alongside /alog'sard, (US) /-ونداد‎ ۰ 


قیدهای اھ و ا۵۴٥‏ معمولاً در جملات 


کار می‌روند: 
She fell and almost / nearly broke her neck.‏ 
He nearly / almost always arrives late.‏ 
البته می‌توان قیدٍ ۵0050 را با کلماتٍ منفی نیز به کار 
برد که در این صورت با قید ل۸۳۵ یا راهمء قابل 
جایگزینی است: 
She ate almost nothing / She ate hardiy anything.‏ 


There's almost no space to sit down / There's 
hardly any space to sit down. 
و یک فعل‎ 1۳٣٥5۲ بهتر است به جای استفاده از قیدٍ‎ 
منفی, از قیدِ و8۵ و یک فعل مثبت استفاده کنیم؛‎ 
بتابراین به جای جملة‎ 


1 almost couldnt hear her. 
بهتر است بگوييم:‎ 
She sang so quietly that I could hardly hear her. 
در جملاتی که وقوع دو رخداد را بلافاصله پس از‎ 
یکدیگر نشان می‌دهند می‌توان در ابتدای جمله از قیوو‎ 
و ا۵ط استفاده کرد. در این صورت فعل‎ saree 
پیش از فاعل خواهد آمد:‎ 
Hardly / Scarcely had we arrived, when it 
| began to rain 


alms /a:mz/ 
alms-box /'a:mz boks/ صندوق خیرات»‎ ۸ 
صندوق صدقات‎ 
۵۱۳5-91۷۱9 /' ۵:۲2 ۵۱۷0 صدقه دادن, خیر کردن/‎ « 
almshouse /'a:mzhaus/ توانخانه‎ 7 
aloe /'alou/ (گیاه پزشکی) ۱. صبرٍ زرد» صبره‎ ۸ 
شبیار ۲. عصار؛ صبرٍ زرد؛ جوشاند؛ صبرٍ زرد‎ 
aloft ,)ما۱۰‎ (US) ۸ هه ۱.بالاء در هوا‎ 
(دریانوردی) بالای دکل‎ ۲ 
«هه ۱ تنهاء فقط, به تنهایی؛ یک تنه‎ 
تنها‎ ۲ ed 
(محاوره) بدون در نظر گرفتن؛ چه رسد به‎ 
<< He cannot find money for necessities, let alone luxuries. > 
let / leave sb / sth alone به کسی / چیزی‎ 
دست نزدن. کسی / چیزی را به حال خود گذاشتن, کسی‎ 
چیزی را راحت گذاشتن, کسی / چیزی را اذیت نکردن‎ / 
Let / Leave well (enough) alone! (prov) 
گفتم این فتنه است خوابش برده به.‎ 
تنهایی دست‌به کار شدن, تتهایی اقدام کردن‎ 


alone /loun/ 


let alone 


go it alone 


آنکتة کاربردی: 
کلمة ٥0اه‏ صرقاً به این معنی است که شخص تنها است. 
عبارات 098 ۵:0۲ و 00۳5۵18( نیز درست به همین 
معنی هستند ولی صررت‌های غیررسمی‌تر و خودمانی‌ترند. 
هیچیک از این سه مور بار مثبت یا بار نف 


ندارند: 


I just wanted to stay at home alone / by myself. 


alternate 


می‌آید (در صورتی که 6 فعل اصلی باشد. ۵کاھ بعد از آن 
قرار می‌گیرد) : 
I've ınet Jane and I've also met her parents.‏ 
She was very rich but she was also very mean.‏ 
کلمات ۷۵۱ که و 00) غالبا در محاوره کاربرد دارند و 
معمولاً در پایان جمله میب 
I've read the book and I've seen the film as‏ 


well / too. 
نکته‌اۍ را پر‎ 
استفادهمی‌کنيم‎ ۷ 


در جملاتِ منفی در صورتی که بخوا 
آنچه گفته‌ایم بیفزابیم از عبارت ۱:۵7 

They haven't phoned and they haven't written 
either. | 


۶ (اسبدوانی) اسپ ناکام؛ also-ran /'2:lsou ren/‏ 
اسب درجۀ دو؛ (مجازی) شرکت‌کنندة ناموفق؛ 
کاندیدای درج دوم 


۸ ۱ مذبح» قربانگاه :۵112۲ 


۲ مذهب) محراب 
په خاطر ıt / on the altar of‏ 
[زن] عقد کردن. lead sb to the altar‏ 


سر سفرء عقد نشاندن 
۷ ۱ تغییر دادن, اصلاح کردن. :۰ i alter‏ 
عوض کردن؛ دگرگون کردن ۲.سازگار کرد 
متناسب کردن؛ وفق دادن: [لباس ] تنگ کرد 
گشاد کردن؛ [نقائی, شعر و غبره ] اصلاح کردن, جرح 
و تعدیل کردن, ویراستن؛ دستکاری کردن, دست 
بردن در تحریف کردن ۳.اخته کردن. مخنث کردن 
۲ ۴ تغییر یافتن. عوض شدن: دگرگون شدن 
4 قابل تغییر, تغییردادنی. / اند alterable‏ 
اصلاح‌کردنی. قابلاصلاح؛ قابلتعویض 
قابل جرح و تعدیل» ویراستنی ا 
۸ تغییر, اصلاح؛ دگرگونی؛ /۸/ 2:15۲٥:‏ / ۵۲۵۲۵10۸ ¦ 
جرح و تعدیل» ویرایش؛ دستکاری. تحریف 
۸ مشاجره. مباحثه. /ltokeıfn:د/ altercation‏ 
مجادله. ستیزه 
alter ۵90 /altr 'egau, (US) i:gau/ (pl alter egos)‏ 
۱ دوستِ جانی» رفیق شفیق. رفیق گرمابه و 
گلستان ۲. همزاد 
alternate' /5:113:nat, (US) mat/‏ 
4ه ۱. یک در میان؛ (گیاهشناسی) متناوب؛ (ریاضی) متبادل 
۲ [روز, هفته, کتاب و غبرء ] یک ...در میان 
یک روز در میان on alternate days‏ 
۷ ۱. به نوبت انجام دادن؛ ماد alternate‏ 
پک در میان قرار دادن. یک در میا 
تناوب به کار گرفتن؛ یکی را جا 


؛ به 


ان آراستن: 


۷ ۲. یکی پس از دیگری آمدن, جانه 


3= about 


إ ۵ ۱ دور» به کنار 


۷ به ترتیب 


اه aloof‏ 
هه ۲. [شخص ] کناره گیر» منزوی» عزلت‌گزین, کناره‌جو؛ 
بی‌تفاوت 
stand / hold / keep (oneself) aloof (from)‏ 
کناره گرفتن (از). دوری جستن (از). فاصله گرفتن (از) 
” کناره‌گزینی. عزلت‌گزینی. /90:5:5/ 210018685 


کناره‌جویی, انزواجویی: بی‌تفاوتی, بی‌احساسی 
هه بلند. با صدای بلند aloud /olaud/‏ 
n‏ ۱ قله» ستیغ ۲ کوه بلند ۸ 210 
۳ (در سوئیس) چراگاه 
کوه‌های آلپ the Alps‏ 


۱ الپاکا (= حیوانی از خانواد؛ شتر) 
۲ پشم آلپاکا؛ پارچۂ آلپاکا 

alpenstock /'aclpanstok / 

alpha ۵ 


alpaca /al'pako/ 


(کوه‌نوردی) چو ب دستی 
۱. الفا ( = نخستین حرف الفبای برنانی) 
ستاره‌شناسی) ستارة الفاء قلب 
آغاز و انجام از الف تا یاء, 
از بای بسم‌الله تا تای تقت 


Alpha and Omega 


بالاترین نمره (امتحانی)» (نمرة) آی مثبت کسام ھاماھ 

۱ الفبا ۲. مبادی, مقدمات alphabet /'aulfbet/‏ 

هه الفبایی, به ترتیب الفبا / ابدهاانه/۱۵061168۱عاه 

in alphabetical order ٠ به ترتیپ لفیا‎ 

alphabetically /alfobeuklı /‏ 
(حروفٍ) الغباء به طور الفبایی» الفبایی 

alpha particle /'xlt> (فریک) ذره ilÎۉا تهج‎ ۸ 

ت ۱ آلپی ۲ کوهستانی؛ کوھى  alpİne /'2lpıı/‏ 

> alpine plants > 


۶ کور را 


alpinist اه‎ 


ا ۵ ۱. تاکنون, تااین‌زمان, تا به حال؛ already /oredı/‏ 


تا آن موقع ۲. به این زودی ۳ پیش از این. قبلا از پیش 

alright /5:l'rart/ = all right 

م (شهر) آلزاس Alsace /alses/‏ 

٭ ۱ اهل آلزاس, آلزاس‌نشین, . /«زوانه/ Alsatian‏ 
آلزاسی دس گلة آلمانی. شی گرگی 


۱ نیز» همچنین, هم ۲. افزون بر این» /:ه5ا:۵/ 8150 


از این گذشته بعلاوه < ...۵۱ نامه اوم | معلم > 
نه تنها... بلکه, 

سهل است (که )... تیز. که هیچ... نیز 
He not only read the book but also‏ 


not only ...but also 


کتاب را خواند remembered what he had read.‏ 
سهل است / که هیج. مطالبش را نیز به خاطر سپرد. 

أ نکتۀ کاربردی: 1 
از ميان واژه‌های مدله. موا. ۷۵۱۱ 5ھ ر ۲عطان... 


٥6اه‏ رسمی‌ترین کلمه است و معبلً قبل از فل ای 


1= sit اه دنه‎ D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3= bird 
a= هو‎ au=now 21=boy =near ¢=hair 2= pure Cia = player 
au «hour j=yes, w=wet tf=chan d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3 vision = sing 


شوع‌دوستانه. با از خودگذشتگه 
۶ (شیمی) زاج زاج سفید. زاغ 
۶ آلومینیوم 


(در آسریکا) فارغ‌السحصیل (زن), دانش! 


آموخته. 
پرورده, درس‌خوانده 


: almunae /z'lımni:/ p/ of alumna 
j alumni /olnmnaı/ ام‎ of alumnus 


(در آمریکا) alumni)‏ ام) /2lamn32s/‏ فاصنا 
فار غالتحصیل, دانش آموخته, پرورده. درس خوانده 
۸ ۰۱( آواتناسی) همخوان لثوی. /(1۷:۵/5::/ 2۱۷9012۲ 
صامتِ لثوی 
۲( آواشناسی) للوی 
۷ ۱. هميشه, همواره, بدون 


اس" 


صورتِ ضرورت 
مطابني معمول. کما کان, مت هميشه 
نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلمة ۸۱۷۷۵ معمرلاً پس از اولین فعلی کمکی با 
از فع اصلی می‌آید 


He always wanted / rad a room of his own, 


as ۸ 


فعل وجبی و 


You should always be careful walking alone it 
night. 
اما جمله‌های زیر غلط هستند:‎ 


He had / wanted always a room of his own. 


You should be always careful walking alone at 
night. 
البته هرگاه یکی از صیفه‌های فعل ۶ 0. فمل اصلي‎ 
جمله باشد. کلمة ۸1:95 بعد از آن می‌آید:‎ 
1 am always hungry. 
ت که این کلمه همواره با یک 1۳" و به‎ 
صورت ۸۱۷۸۲5 نوشته می‌شود و صورت‌های کرھاله یا‎ 
۱ ال غلط هستند.‎ ۱:۵5 | 


بايد توجه داشت 


Alzheimer's disease /‘altshaımoz dızi:z/ 
(یزشکی) (بیماري) آلزایمر‎ ۸ 
AM' fer 'em/ < amplitude modulation 
دامنه, تعدیل دامنه‎ 
AM ۵ em/ < Master of Arts 
(در آمریکا) ۰۱ (درجة) کارشناسی ارشد علوم‎ 
انسانی» (درجة) فوق لیسانس ادبیات و علوم‎ 
انسانی ۲. دارندة درجۀ کارشناسي ارشدٍ علوم‎ 
انسانی, کارشناس ارشد علوم انسانی, (دارند‎ 
درجذ) فوق لیسانس ادبیات و علوم انسانی‎ 
AM /er 'em/ (US) = am 


حال فعلي 36 


اول شخص مفرد ز. 


i alum / اه‎ 
; AUMINÎUM /aljumınım/ 
i aluminum /s'hu:mınom / (US) = aluminium 
i alumna /2lımn5/ آم)‎ alumnae) 


; always />lweız 
شای دائماء.مدام ۷ پیانی پی‌دزیی: مکزر: ا‎ 
پشتٍ سر هم. به کرات ۳ در صورتِ لزوم. در ا‎ 


»٥«/‏ ۱. گرچد. اگرچه. هرچند. با 


۵۳ ۱ /am, am, m/ 


alternately 38 


alternate with 


alternate between 
در نوسان بودن میانٍ... به نوبت عوض شدن‎ 
alternately /5:lt:natlr, (US) اند‎ 


: 00 یکی در میان» نوبت به نوبت 


ت متناوب» یک در ميان :۵۱16۳0۵۱۳۴9 
(ریاضی) سلسلة متتاوب alternating series‏ 
alternating Current /د:ltoneıuy ‘karant/‏ 
۸ (برق) جریان متناوب 

٭ تناوب, یک در میانی ۰ /۱۵]0:/ ۵16۲۳۵1/00 
4ه ۱ دیگر؛ جانشین» / alternative /o:lta:natıv‏ 
جایگزین ۲ متفاوت, متفاوت با قبل» تازه ۳ دو 
شقی, منحصر به دو شق ۴.(فیزیک) دگرواره‌ای» 


دگرآیشی 


the alternative society —> society 
alternative energy میاه‎ 'ensdar/ 
انرژي جایگزین‌شونده. انرژي غیرفسیلی‎ # 
alternatively /5:l'ta:notvlı / به عنوان راهی‎ ۷ 
دیگر, به جای آن. وگرنه‎ 
or alternatively و یا اینکه‎ 
alternative medicine /5:lta:natıv ‘medsn, (US) 
‘medısn/ پزشکي غیرسنتی‎ ۸ 
altho /5:139u/ (US) = although 
although /5:109u/ 
این‌که. با وجود این‌که» به رغم این‌که .با وجود اين, اما‎ 
altimeter /altımi:to(r), (US) اه‎ 
ج» اوج‌نما‎ 


۸ ار تفاع‌سنج. 
altitude /'zltrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
n‏ ۱.ارتفاع (از سطح دریا) ۲ در جمع) بلندی‌هاء 
ارتفاعات ۳ (ستاره‌تناسی) ار تفاع 
) .۰ (صدای) التو (ومااه ام) /6واع'/ 10 
میدن صدای مرد؛ بم‌ترین میدن صدای زن) ۲. 
(ساز) آلتو 
۷ ۱ په کلی. تماما / altogether / o:lto'gedo(r)‏ 
یکسره ۲ روی‌هم‌رفته. در جمع؛ در کل, از هر 
جهت بر روی هم ر 
۸ (محاوره 


in the altogether تٍ تى‎ 
altruism ناه‎ / 


ایثار: نوع‌دوستی. 
گذشت. ازخودگذشتگی 
ایثارگر. نوع‌دوست. 
باگذشت. فداکار 
هه ایثارگونه, ایتارگرانه. 
نوع‌دوستانه 
«هه ایثا رگرانه. 


altruist ماه‎ 
altruistic اه‎ 


altruistically / مسا‎ / 


ambi ously 


به طور شگفتآ 
شگفت آن‌کد Amazin‏ 
هیچکس آسیب ندید. عجب این که کسی آسیب ندید. 


She is amazingly clev به طور وحشتناکی‎ 


وری؛به 
ıs hurt.‏ 


no one 


باهوش است. وحشتتاک باهوش است. 

۱ شیرزن amazon / n, (US) -zon/‏ 
۲ (در اساطیر بونان, با حرف بزرگ) آمازون. زن جنگجو 

۴ با حرف بزرگ) (رود) آمازون 
۱(سیاسی) سفی رکییر ۰ /(1:::0000000 20۱08552001 
سفیر؛ ایلچی ۲ نمایند:ٌ رسمی 
سفیر فوق‌العاده .۲۸0۳۵0 
ambassadorial /uımbasado:rıal/‏ 


Ambassadoı 


4 (سباسی) سفارتی, ( مربوط به) سفارت ۱ 
۸ سفی رکبیر (زن) ‏ /2۱0099207689/:0۱020 j‏ 
۸ ۱ کهربا amber /'umba(r)/‏ 
4 ۲ کهربایی؛ زرد کهر. 


طور خیره کننده‌ای؛ فوق‌العاده | 


i ambergris /wmbsgri:s, (US) «gıs/ شاهبوی‎ « 


; ambiance /wmbıons/ = ambience 


dekstrss/ adj 


۱ ذوالیمینین 


دورو دورنگ 
امحل زندگی, کار. نفریح ] 
محیط, فضاء جوء حال و هرا 


محیدل 


 ambiQUItY /embr'gju:st/ ( p/ ambiguities) 
 .ترابع[‎ .۲ ابهام. پیچیدگی. گنگی, نامفهوم بودن‎ ۱ 


کلمه ] ابهام, دوپهلویی. چندمعنایی 

۱ مبهم پیچیده. و 
گنگ. نامفهوم؛ نامشخص, نامعلوم. نامعین ۲. 
[عبارت, کلمه ] ایهام‌دار دو پهلو, چندمعنا 

۱ به طور نأمعلومی. /:اوازع ا / ¥اsلا0لا9‏ اط8 
به طور نامعینی؛ بدون نتیجۂ مشخصی ۲ به طورٍ 
مهم به طورٍ گنگی؛ (به طورٍ ) دوپهلو 


att 


ر] محدوده, حوزه 


؛ [قدرت. نفوذ ] دامنه» برد 


within the ambit of 
ambition ee / 


atti 


بلندپرواز, نامجو» بلندهست, خواهان ۲. [نقشه, برتامه. 
هدف ] جاه‌طلبانه, بلندپر وازاته 
جاه‌طلباته. / دراه ambitiously‏ 
پروازانه. به طرز جاه‌طلبانه‌ای, با بلندپروازی 
rd‏ 


 u=cook 
ar e2 
0= thin 


wo a= cup 
ua = pure 


f= shoe 


r 
this 


0 


ambience اه‎ 


i ambit اه‎ 


ji ambidextrous / sen 
¦ تردست» کارکشته. همه‌فن‌حریف ۳ ریاکار‎ ۲ 


(رسی) فراگیر, احاطه‌کننده. ambient / a0۸‏ | 


۷ (ادیی) .با تمام نیرو 


4 مبهوت. مات. بهت‌زده 


# پیش از ظهر. . em! < ante meridiem‏ 2۳02/۵ 
قبل از ظهر؛ صیح. 
۸ ۱پرستار (زن) لله ۲. خدمتکار (زن)/0:۵/ 2۳020 
amain /ameın/‏ 
۲.با سرعتٍ تمام؛ با شتاب. به عجله ۳ ناگهانی ۴. 
به فراوانی» به وفور 
۱ الیاژ جیوه ملغمه؛ یراد amalgam‏ 
(دندانیزعکی) آمالگام ۲ مخلوط 


چون 


» بامداد 


کر کیت برا 


amalgamate /omelgamert/ 

۱. [فلزها ] ترکیب کردن, آمیختن, مخلوط کردن؛ 
[شرکت‌ها. سهام | ادغام کردن؛ یکی کر دن 
۲ [فلزها ] ترکیب شدن. آمیختن. مخلوط شدن؛ 
[شرکت‌ها ] ادغام شدن, یکی شدن؛ [گروه‌های اجتماعی, 
نرادها ] در هم آمیختن, مخلوط شدن, ادغام شدن 
یاه amalgamation‏ 
+ ادغام 
نزمه AMaNUEeNSÎS‏ 
۲. یادداشت‌بردار, نسخه‌بردار, کپی‌بردار؛ محرّر 

amaranth /'umaran0/ (2/ amaranths) 
(گاء) تاج خروس, زلفي عروسان, باروتک‎ 
۵۳ (گل) آماریلیس, املس /5اسدم/ وااال(‎ 
301895 /00:۵:5/ توده کردن, | باشتن» جمع کردن؛‎ 
ثروت ] آندوختن .گرد آوردن‎ [| 
آماتور, غیرحرفه اک‎ 
[هنرها] ذوقورز. متفتّن‎ 
۵۱۱۱818۲15۱ [کار ] ناشیاند سرسشری. ۸/۸هادت/‎ 
تفتنی, ناقص, آماتوری؛ [عخص ] ناشی» ناد‎ 


amateur /'wmats(t)/ 


amateurism /'emotorizom/ .کار تفتلی.‎ ” 

کار ذوقی؛ اجرای تفتبی ۲. آماتور بودن ذوقی کار 
کردن, اماتوریسم 

ز» عاشقانه. / (US) “tor‏ ,هام ۵۳۵10۱ 


عشقی. دل‌انگیز؛ انگیزا, تحریک‌کننده 

مبهوت کردن. متحیر ساختن. ۰ /2002/ 2۳1826 

شگفت‌زده کردن, متعجب کردن, مات کردن 

amazed ۸ 

شگفت‌زده: [سکرت و غبره ] ناشی از بهت‌زدگی, 

آمیخته با حیرت. حاکی از حیرت‌زدگی, بهت آلود 

در حيرت بودن از. to be amazed at‏ 
دزاشگفت ردن از امیر برک ناز 

حیرت. شگفتی» amazement /omeızınant/‏ 
بُهت. تحير 

زه» شگفت آور» حیرت‌انگیز» 
تحیرآور, مبهوت‌کننده. خیر 

amazingly به طرز حیرت‌آوری: ارس‎ adr 


father 
a5 0 
tj = chain 


amazing /omeızıy/ 


D= got 
3 


five 
w= wet 


ato = hour 


j= yes 


ambivalence 


n j amendment اصلاح. تجدıدiظر: حلص‎ n 
حک و اصلاح. تصحیح؛ [قانون ] متمم» اصلاحیه‎ 
amends /amendz/ م جبران. تلافی‎ 
make (all possible) amends (to sb) (for sth) 
تلافی کردن. جبران (مافات) کردن‎ 
amenity /9mi:natı/ (p/ amenities) 
۱.(در جمع) وسایل آسایش, اسباپ راحتی؛ امکاناتِ‎ 


adj 


vi 


n 


رفاهی, تسهیلاتِ رفاهی ۲ (رسمی) خوشایندی. 
لطافت, مطبوعیت 
« ۱. (ایالاتِ متحدة) آمریکا ‏ ۸۳۵۲6۵۵/۵0 n‏ 
۲ قار؛ آمریکا 
هه ۱. آمریکایی. موه American‏ .بر 
(مربوط به) آمریکا 


۸ ۲ آمریکایی, اهل آمریکا ٭ انگليسي آمریکایی 
ارگ آمریکایی an American organ‏ 
(در آمریکا, در عتل) اتاق با صبحانه 0180 an American‏ 
/ چیزهای آمریکایی. ۸۳۵۲6۵۳۵۱۱۵000 
چیزهای مربوط به آمریکا 
She collects fifties Americana.‏ 
هر چیزٍ آمريكايي مربوط به سال‌های هزار ر نهصد و 
پنجاه را جمع می‌کند. کلکسیون چیزهای آمريكايي مال 
سال‌های ده پنجاه دارد. 
i American football /amerıkan 'fulbs:1/‏ 

(در بریتانیا) فوتبالِ آمریکایی 

i American Indian /aınerıkan ‘ın 1 


n 


۸ (کهنه) سرخ‌پوست ۱ 
Americanise /amerıkanaız/ = Americanize‏ ; 
۸ ۱ انگليسي / مه Americanism‏ 
آمریکایی؛ استعمال آمریکایی ۷. آمریکادوستی: 
آمريکازدگي, آمریکایی‌مآبی 


۷ ۱ به سیکی آمریکایی / امه n i Americanize‏ 
درآوردن ۷ شکل آمریکایی دادن به ۴ [شخص] | 
آمریکایی کردن int‏ 

Amerind /'zmarınd/ سرخپوست‎ ۱ ۸ 
adj زبان سرخپوستان‎ ۲ 


4 ۱. سرخپوستی. / Amerindian /azms'rındıan‏ 
(مربوط به) سرخپو 
Nn‏ سرخپوست ۳ زبانِ سرخپوستان 
۸ (سنگ قیمتی) آماتیس. وه amethyst‏ 
گعست. جَمَّست. گرگمان 
amiability /eımısbılotı/ (p/ amiabilities)‏ 
۸ ۱. مهربانی. خوش قلبی» لطف, وداد ۲.(در جسم) : 
سخنانِ دوستانه. خوش و پش 


سرخپوست 


» [اخلاق. صحبت و غیره ] / امه amiable‏ 
دوست‌داشتنی. دلیذیر. شیرین؛ [شخص ] خوش خوء 
مهربان . خسوش‌قلب. رئوف؛ خوش‌مشرب. :ٍ 
خوش‌برخورد» خوش‌اخلاق. خوش‌رو ٤‏ 


adj 


1. تاھمخوانى› ambivalence /embıvalans/‏ 
ناهماهنگی. چندگانگی ۲ تردید. دودلی. تزلزل 

1. دووجهھى» ambivalent /aem'bıvalant/‏ 
دوجنبه‌ای, ذووجهین ۲. مردد, دودل» متزلزل 

۱ [اسب] قدم آهسته ۲ amble /'ambl/‏ 
[تخص ] سلانه‌سلانه را 
۲ (سب] قدم‌آهسته؛ [تخص] خرام, چم, رفتن به 
تاز و تانی 


» خرامیدن. چمیدن 


ambrosia /am'bruzıa, (US) -2032/ 

(اساطر بونان و روم) غذای خدایان, طعام خدایان؛ 
(مجازی) غذای خوشمزه, غذای بهشتی " 

ambulance /zmbjulons/ آمپولانس‎ 

ambulance chaser /'zmbjulans موه‎ 

(در آمریکا, محارره. به تحقیر ) وکیل شر خر (= وکیلی که 
تصادف‌کنندگان را تشویق به خسارت‌طلبی می‌کند) 

ambulanceman /'embjulansmon/ 

( pl ambulancemen) مسئول آمبولانس؛‎ 

(در جع) کارکتان آمبولانس, مسئولان آمبولانس 

ambulance worker /'zmbjulans wa:ka(r)/ 

= ambulanceman 

2۳0096608 /amba'skeıd/ = ambush 

و تلد. دام ambush /'embu//‏ 


۱ کمینگا 


۲ به دام انداختن.' به تله انداختن؛ از کمین بر...تاختن 


در کمین نشستن (برای). جوز lie / wait‏ 
کمن کردن (برای) 
(US) = amoeba‏ /وطننوه/ ameba‏ 
ameer /smıo(r)/ = amir‏ 
١‏ (رسمی) بھتر گردن. ۰ /mi:|ı9reı1ًڊ/ ameliorate‏ 
اصلاح کردن, بهبود بخشیدن 
۲ (رسمی) بهتر شدن, اصلاح شدن, بهبود یافتن 


bush (for) 


(رسمی) اصلاح. / amelioration /ani:lıa'reı fn‏ 
بهیودی, بهبود 

آمین. الهی آمین. . amen /a:men, (US) ¢me/‏ 
چنین باد 

amenable ۱ 5îmi:nabl/ [شخص ] سربه‌رأه.‎ ۱ 


رام. حرف‌شنو, پذیرا. سربه‌زیر» مطیع ۲. (حقوق) 
مسئول, پاسخ‌گو, جواب‌گو ۳ [موارد. موقیت‌ها] تابع» 
پذیرا؛ قابل‌یررسی 

1 [قانون ] اصلاح کردن. رت رت 
تجدیدنظر کردن؛ الحاق کردن به؛ [جملهبندی] حک 
و اصلاح کردن. تصحیح کردن, تنقیح کردن؛ 
[اشتباه] رفع کردن. برطرف کردن؛ [عادات ] تهذیب 
کردن, خوب کردن, درست کردن 

۲ اصلاح شدن. تصحیح شدن, برطرف شدن؛ 
خوب شدن, درست شدن 

اصلاح‌شدنی, اصلاح پذیر. / e”561‏ / 31016002016 
درست‌کردنی؛ [اشتباء ] رفع‌کردنی, قابل تصحیح 


۸ ۰۱ (در) میان (در) بین» 
(در) وسط ۲ .در ژُمرةء از جملة ۳ (پش از صفت عالی) 
یکی از 


amongst /magst/ = among 


هه ۱ خارج از amoral /er'moral, (US) “mo:ral/‏ 
مقوله اخلاق ۲. [شخص] بی‌اخلاق» غیراخلاقی 
4» ۱. عاشق‌پیشه ۲. عاشقانه amorous /'emaras/‏ 


to make amorous advances to 
اظهار عشق کردن به. اظهار دوستی کردن به‎ 


The boss became quite amorous at the office 


رئیس در جشن اداره خیلی خودمانی شد. .۳۵۳00 
۷ (رسمی) عاشقانه» موه amoroUusly‏ 
amorphous ۵‏ 


ل (کانىشناسى)نابلورین» غیرمتبلور؛ (زیست‌شناسی) 
ساخت, نامنظم ۳ [شخصیت. سێک. فکر ] درهم» 
آشفته. نامنظم. قاطی 


i amortisation /am5:tar'zer fn, (US) “t'2-/ 


amortization 


amortise /oim5:taız, (US) مه‎ = amortize 


يم amortization /am5:tar'zeı n, (US)‏ 
[بدهی ] پرداختِ قسطی. تقسیط؛ استهلاک 


۷ (حقوق) 


۱ |ارقام, اعداد ]| جمع» سرجمع» 


> The information is of little amount. > 
خیلی. تا بخواهی, تا دلت بخواهد‎ 

به مقدار زیاد 

به مقدار کم 
۷ ۱. [ارقام اعداد] بالغ شدن برء 
سر زدن به» رسیدن به ۲. برابر بودن باء هما 
بودن باء هم سنگ . 


any amount of 
in large amounts 


in small amounts 
amount to sth 


بودن 
نکتۀ کاربردی: 1 
کلم ۸0000۳۱ معمولاً با اسم‌های شما 


می‌رود و به عقید؛ عده‌ای این تنها کاربرد 
a large amount of money / food / electricity / hard‏ 


work 
بايد توجه داشت که کلمذ 000000 با صفت‌های چنا‎ 
یا وا به کار نمی‌رود.‎ 
با اسم‌های شمارش پذیر بیتر است کلمۀ 00۳0 په کار‎ 
رود:‎ 
a large number of mistakes / people 


اما مردم اغلب 0009000 را با صورت جمع اسم‌های 

ارش‌پذیر نیز به کار می‌برند. به خصرص وقتی چیزی را 
a-=cup 3= bird about‏ مان ü=cook‏ ۲ 
هه player‏ عم pure‏ ده hair‏ ده ıa=near‏ 
thin O= this shoe 3= vision 9= sing‏ =0 


j amortize /2îms:tarz, (US) هه‎ 


به اقساط پرداختن, قسطی دادن, قسطی مستهلک کردن زٍ 


amount ۱‏ ; 
کل, مبلغ ۲. مقدار. میزان ۳ اهمیت. اعتبار» ارزش 


¦ هه (شیمی) آمونیاک‌دار 


۲ در فضای دوستانه, به گرمی «/ مه amicably‏ 
با محبت» به طورٍ محبت‌آمیزی؛ در صلح و صفاء با 
صلح و صفاء با مسالمت. به طورٍ مسالمت‌آمیزی 

amid /amıd/ 
در بحبوحة, در هنگامة, در انبوو در گرماگرم‎ 

هه (دریانوردی) (در) میان کشتی /:۵:۳:۵/۱۳/ 2001050105 

amidst /mıdst/ = amid 
amino acid /ami:nou ‘esıd/ 


ممم (ادبی) در میانِ. در وسط. 


(زیست‌شناسی, شیمی) 
اسیدآمینه, آمینو اسید 
۸ آمیر 
۲ غلط, نادرست؛ ناقص 
There's not much amiss with it.‏ 


چندان چیزی کم ندارد. 


amir /mı5(r)/ 
amiss /omıs/ 


A drink wouldn't come anı 

جای یک پباله شراب خالی است. 

از چیزی رنجیدن, دلخور شدن, 
آزرده‌خاطر شدن 

۸ (رسمی) دوستی» رفاقت. مودتث. ۵۷۵۵/۰ 2۳0۷ 

وداد؛ (میان کشورها) مناسباتٍ دوستانه, روابط حسنه, 


take sth amiss 


ammeter ها‎ 
210700 /'zmau/ < ammunition 


ammonia اجه‎ 
ammoniated /o'mounıentıd / 
ammonite /'wmanant/ 


(زیست‌شناسی, زمین‌شناسی) 
آمونیت 


ammunition هه‎ fn / (نظامی) مُهمّات.‎ 
تدارکات‎ 
amnesia /am'ni:zıa, (US: (روان‌شناسی,‎ 


شکی) یادزدودگی, فراموشی. نسیان 
(p/ amnesties)‏ /نخحده/ amnesty‏ 

۸ عفو عمومی؛ امان دادن زنهار 

amoeba /2'mi:b»/ ام)‎ amoebas, amoebae) 


۶ (جانور 


فة 
of amoeba‏ ام amoebae /2'mi:bi:/‏ 
4 (جانورشناسى. پزشکی) آمیبی ۰۰ /3001:05/ 27008016 
amoebic dysentery >‏ > 


amok /amok/ 

۷ وحشی شدن. عنان اختیار از دست دادن. . امھ من 
دیوانگی کردن 

۳0 a:= father 


a= now 
f= chain 


یناه موه 


aw= hour j û3= jam 


vt‏ (پزشکی) قطع کردن, 
جدا کردن» بریدن. زدن 
He has had a leg amputated.‏ 


@MPUۂaİO‎ / mj 1e1 /ı/ ۰ (پزشکی) قطع« بریدن‎ ۸ 
amuck /amak/ = amok 

amulet رازه‎ 
amuse /omju:z/ 


ای قزر یبدا 
۱. سرگرم کردن, مشغول کردن 


۲ خنداندن 
4ه [نگاه, خنده ] حاکی از amused /amju:zd/‏ 
خوشحالی. حاکی از رضایتِ خاطر. رضایت‌بخش 


کیف کردن از, لذت بردن از. 
حظ کردن از, خندیدن به, (کسی) خوشش آمدن 
خوشحال شدن از 
(کسی ) خوشش نیامدن 
چهره‌ای حاکی از رضابت. ٩ressi0ص»ex "used‏ 
چیره‌ای حاکی از خوشحالی 


be amused at / by 


not be amused 


a 


کسی را سرگرم کردن: keep sb amused‏ 
سر کسی را گرم کردن, کسی را مشفول کردن 

با لذت تماشا می‌کرد. She watched amused.‏ 
غرقي تماشا بود 


۸ ۱ تفریح» مشغولیت؛ 
سرگرمی؛ خوشی, مسرّت. شعف ۲ وسایل تفریح, 
وسایل سرگرمی 

places of amusement ر . محل تفریج‎ 


do sth for amusement 


کاری را برای سرگرمی انجام دادن 


amusement arcade /5mju:zınont a:keıd/ 


۷ ( در بر یتانیا) سالن تفریحات 


; amusement grOUNdS /omju:zmont ی‎ 


۷ شهر‌بازی 
شهر بازی amusement park /9mju:amsı pa:k/‏ 
adi‏ سرگرم‌کننده: مشفول‌کننده: /ومبز«د/ 215109 
خنده‌آور, خنده‌دار, بامزه 


۲ به طورٍ سرگرم‌کننده‌ای. ‏ /ناوسندزهه/ پراوماعناجد 


به طرز جابی. به طرز مضحکی, بهطور خند‌داری: | 


بامزه» به طوٍبمزای 


conj 


۸ (یزشکی) استروئید تقویتی. استروئید بدن‌ساز 
= دارویی که ورزشکاران در دوپینگ از آن استفاده می‌کنند) 

۸ ۱ خطای تاریخی. 2:2۵ anachronism‏ 
سو تاریخی: تابهنگامی 


: amputate زود‎ 


: amusement سره‎ 


نامعین پیش از حروف صدادار یا ۵507 ,210/۵8 


j an? /aen/ 
; anabolic 516۲010 /ansbulık ‘stersıd, ‘stıa-/ 


۷ ۱ فراوان. به فراوانی, مفصا 


که درباره‌اش صحبت می‌کنند همچون یک گروه به شمار 


We didn't expect such a large amount of people. 


ın enormous amount OF problems 


# ماجرای عاشقانه, رابطه. 


AMOUr /mua()/ 

سر و 

۸ غرورٍ شخصی. 
احترام به خود 


amour propre / emus ادن‎ 


amp' /emp/ = ampere 
20002 /۸۵۵/ (محاوره) [سداء جریان برق ] تقویت‌کننده,‎ 
: آمپلی‌فایر‎ 
آمپر‎ 
) 
Ampersand /'wmpasand/ آمپر ساند‎ 3 
نام علامتِ & در زبان انگلیسی)‎ =١ 
amphetamine (پزشکی) آمفتامین  تاه‎ 
amphibian ۱.(جانورشناسی) / هه‎ 
دوزیستان, ذوحیاتین ۲. هواپیمای آبیسخاکی‎ 
4ه ۳ [جانور ] دوزیست؛ [وسیلۂ نقلیه ] آبی-خاکی‎ 
amphibious اجه‎ 
بخاکی‎ 
amphitheater /emfidrtar/ (US) = amphitheatre 
amphitheatre 0 آمفی‌تتاتر‎ ۱ ” 
در کره) میدانگاه, چال, شادنشین‎ ۲ 
arnphora /'wnfaro/ ام‎ amphoras, amphorae) 


کوزه. سبو 


ampere مره‎ (US) emptor / 


واحدٍ شدت جریا بری) 


amphorae /'xmtori:/ ام‎ of amphora 

ample /'umpl/ (comp ampler, super amplest) 
۲ فراخ» جادار» وسیع ۲. فراوان. زیاد. سفصّل‎ . 
کافی» بسنده, م‎ 


amplification رس‎ fn / 

پل بسط. گسترش ۲. [صدا 

از ] تقوبت. دامنه‌افزایی 

۸ [صداء جریا برق ] / )ره amplifier‏ 
(دستگاو) تقویت‌کننده, آمپلی‌فایر, دامندافزا 

AMPIÎY مرس / امه‎ amplified) 

۱. [سخن. فکر, داستان ] تفصیل دادن. بسط دادن شرح 
دادن. گسترش دادن, شاخ و برگ دادن پروراندن 
۲ [صداء جریان, ولتاژ ] تقویت کردن, دامنه افزودن 


1سخن. فکر. داستان ] ت 


چریان. و 


# ۱ فراوانی. . ند (US)‏ ,راداوه amplitude‏ 
وفور ۱.۲فیزیک) دامته ۳ [سبک, فکر ] وسعت. 
گستردگی: گستره 


amply اوه‎ 


حسابی ۲. به قدر کافی» به قدر 
(یزشکی) امپول / سره ampoule‏ 
ampule /'zmpu:l/ (US) = ampoule‏ 


anathematize 


43 


کردن. کاویدن, موشکافی کردن, باز کردن. شکافتن ۴ 


(روان‌شناسی) روان‌کاوی کردن 
i:z/ pl of analysis‏ 


analyses /ona 
analysis /onalasıs/ (pI analyses) تجزیه»‎ ۱ ۷ 
تحلیل؛ بررسی» پژوهش ۲. (دستور) تجزیه -ترکیب‎ 
(روان‌شناسی) روان‌کاوی‎ ۳ 
in the last / final analysis در تحلیل نهایی,‎ 
در آخرین تحلیل, در نهایت‎ 
تحلیل‌گر» پژوهش‌گر‎ .۱ ۷ 


۲ (رران‌شناسی) روان‌کاو 


analyst /aznalıst/ 


4ه ۱ تحلیلی analytic /anolruk/‏ ز 

۲ [شخص] تحلیل‌گر, دارای پیت تحلیلی ۱ 

i analytical /genslıtık!/ = analytic 

۲ به طور تحلیلی, / ام analytically‏ 
تحلیل‌گرانه 


i analyze /'anslaız/ (US) = analyse 


anapaest /'anapi:st, (US) -pest/ (ادبیات) رکن‎ 


anapaestic ادن‎ (U 
(دیبات) سه‌هجايي ضرب‌انجام‎ 4 
208861 بادننودسه‎ (US) -pest/ (US) = anapaest 


anapestic ,هروه‎ (US) “pest-/ (US) 


i = anapaestic 


» دولت‌ستیزانه. آشوب‌گرایانه. /):):56/ 8131٥۸1٥‏ 
هرج و مرج‌طابانه؛ [شخص ] دولت‌ستیز, آنارشیست, 
آشوب‌گراء هرج و مرج طلب 


anarchical /5na:kıkl/ = anarchic 


دولت: 
آشوب‌گرانه. هرج و مرج‌طلبانه. آنارشیستی 
۸ (سیاسی) دولت‌ستیز یه 


آشوب‌گرایی. آنارشیسم, آشفتدبازاری 
۸ دولت‌ستیز. آنارشیست. anarchist /enakist/‏ 
آشوب‌گراه هرج و مرج 
4 [ فمالیت, رفتار ] 
دولت‌ستبزانه؛ آشوب‌گرایانه. حرج ومع‌طلباند 
آنار شیست‌وار. آنارشیستی؛ [شخص, گر 
آشوبگر, هرج و مرج‌طلب؛ دولت‌ستیز 
بی‌دولتی, فقدان حکومت. آنارشی:/:۷/ 2027610 
بی‌سروری» هرج و مرج آشوب. آشفته‌بازاره بی‌نظمی 
۸ ۱.(مذحب) تکفیر» anathema /5naûama/‏ 
حکم تکفیر؛ (جیز ] تحریم. حکم تحریم ۲ (مذهب) 
لعن, ذمٌ ۳. چیز مطرود. چیزِ منفور 
/2nz9omataız/ = anathematize‏ 2021060181156 
۷ مذحب) ۱ تکفیر 
کردن؛ تحریم کردن ۲ لعن کردن. ذم کردن 


anarchistic / امه‎ 


(یزشکی) [شخص ] کم خون: 


; anarchically /a'na:kıkiı/ اند؛‎ 


anarchism /wnskızom/ 


روه] آتارشیست, | 


; anathematize /9'na0amataız/ 


aw ü=cook u:=too وت ده‎ ird 
ده همه‎ hair t= pure عم‎ player 
0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


سدز دنه 


از شٌافتاده ۲ خارج از زمان. نابهنگام. زمان‌پریشانه 
آناکوندا (= نوعی مار anaconda /zznokonda/ (Î‏ 


۸ (یزشکی) کم خونی امه مهد 
anaemic /animık/‏ 


[حانت ] (مربوط به) کم‌خونی 
4 (زیست‌شناسی) [باکتری و ۰ :۵۱1887010101 
غیره ] بی‌هوازی 
۱ (پزشکی)  (US) -i:39/‏ مه aiıaesthesia‏ 
بیهوشی؛ بی‌حسی ۲ (تخصص در) بیهوشی 
ببهوشی عمرمی, ببهوشی کامل ۱۵۵506 اجحصر 
بيووشي مو ضعی» بی‌حسی موضعی ۱000500910 از 
۸ ۱ داروی ببهوشی .. /00مهه/۵نا9افوونو 
۲ داروی بی‌حسی 
دارری بيهوشي عمومی, 
داروی یهوشی کامل 
داروی ببهرشي موضعی. 
بی‌حسي موضعی 
anaesthelize‏ = ۵۱2۱ 


general anaesthetic 
local anaesthetic 


anaesthetise /a'ni:s0 
41485110115/5 :091151/ متخصص بیهوشی‎ ۸ 
anaeslhetize /o'ni:s0otarz/ ببهوش کردن‎ 
ARNAJF@M /'xnogr#m/ (ادبیات) قلب. جناس قلب‎ ۸ 
29۵1/۵۱ (پزشکی) مققدی, (مربوط به) مَقعّد‎ 4 
2۳۵1۵018 /anolekta/ = analects 

analects/' 


‘wnalekts /‏ 
Confucian analects >‏ > 
(US) -3/‏ ,19 
# (پزشکی) یی حسّی» بی‌دردی 
(پزشکی) داروی مسکن. / :ادلام / 8814856 
داروی ضدٍ درد 


Analgesia /ıcnal' 


analog یرادن‎ (US) -l5:g/ = analogue 

۱ قیاس‌پذیر, قابلقياس. /دیهاه«۵/ ۵0810805 

هم‌سنگ, قابل‌سنجش؛ هم تراز» هسم‌ارز ۲ شبیه, 
همانند. نظیر 


adj 


به قیاس, به طور قياس /:ا5دچداع" 5 /¥5Iا‏ 81181090 


analogue /'znolog, (US) -l5:g/ مشابه» نظیر‎ ۸ 
analogue computer / enalog نها‎ 

(US) analo:g/ کامپیوتر قیا نیاسی. رایانةُ قیاسی‎ n 
2081001 / 5 n»عادل3:/ ۱.قیاس, مقایيسه. سنجش؛‎ ۸ 
شباهت. مانندگی؛ همانندانگاری ۲. (منطق‎ 
قیاس‎ 
مقایسه کردن ميان‎ 

از راو قیاس 

مقایسه باء در سنجش با به قیاس ۵۶ ری ۵0ھ ۵ظ) ۵۸ 
۲ ۱. تجزیه کردن؛ جل كردن analyse /wnolarz/‏ 
۲دستور) تجزیه-ترکیب کردن ۴ پژوهیدن. بررسی 
2 


au =now 
= chain 


draw an analogy between 


by analogy 


cal 0 
au=g0o a= five 
j=yes wwe 


D=gol 2 
رد‎ = boy 


ava = hour 


anatomical 


Work hard and you ۱۷۱ succeed. >‏ > ۳ بسه اضاقة 
بعلاوة ۴.(بیانگر متصود) که < .باه 0€ 29۵ TY‏ > ۵. 
آماء در عوضي 
۲ (موسیتی) آندانته, روان 
نه (مربوط به) آند 
٭ (جبال) آند 
۸ [شومینه ] زیرهیزمی, سه‌پایه 
هه [گیاه ] یک‌پاید. 
دوجنسیتی؛ [لباس و غیره ] مناسب زن و مرد؛ [ 
چهره ] دوجنسیتی ‏ _ 
7 آدم‌ماشینی, (روباتِ) ادم‌سان /2:۵::۵/ android‏ 
anek'dautl /‏ / 206600131 


4ه (مربوط به) داستان, 


(مربوط به) حکایت؛ پر از لطیقه؛ لطیفه‌وار؛ [دلیل. ¦ 


گواء و غبره ] بی پایه» بی‌اساس, نامعتبر 
۸ حکایت. لطیفه, 


داستان خنده‌دار 


(جانور) شقايتي دریایی 


۷۸ (کهنه) مربوط بد؛ دربارثء در مورد 
زه» خشک؛ بدون اب 


جوسنج فلزی 


sea anemone 


aneroid barometer 


j anesthesia /anısOi:zıs, (US) -Oi:3»/ (US) 

; = anaesthesia 

i anesthetic / هس‎ / (US) = anaesthetic 

; anesthetist/ani:sdoust/ (US) = anaesthetist 

| anesthetize مسدهونزوه/‎ / (US) = anaesthetize 
j ANEW نزمه‎ (US) amu: 
; angel femdsl/ 


۷ دوباره از نو» از سر 
۸ ۱ فرشته» ملک ۱.۲ مجازی) فرشته 
You are an angel. >‏ > 


/ فرشته خو فر شته‌صفت.‎ ٥4 
فرشته‌وار. فرشته گون؛ آسمانی, ملکوتی‎ 


۸ (گاه) شنبل ختایی مه ı angelica‏ 
۷ مثل فرشته‌ها, فرشته‌وار /:۵0956۱0/ 6096116210۷ ¡ 


۸ (مذهب) ۱ نافوس نماز, 
زنگي نماز ۲ نماز عبادت نیایش 
۸ ۱ خشم. غضب. عصبانیت ۱:۵ anger‏ 


۲. خشمگین کردن, به غضب آوردن, عصبانی کردن 


(یزشکی) آنژین. گلودرد angina /an'daıns/‏ 
angina PeCÎOrİS /andzaına 'pektarıs /‏ 
۸ آنژین صدری, اختناق صدری 


١ ۸‏ زاویه» گوشه. یرود angle’‏ 
۲ (مجازی) نقطه‌نظر, زاویٌ دید. دیدگاه, دید 

۳. [اخبار. اطلاعات. گزارش‌ها ] جهت دادن به, دستکاری 
کردن» تحریف کردن ۴ زاویه دادن کج کردن 


; andante /an'dant/ 
; Andean /'zndıan/ 
j Andes randi:z/ 

i andiron /xndaran/ 
i andrOgYNOUS /an'drodaınas/ 


i 20660019 اه‎ 


i anemia /o'ni:mı9/ (US) = anaemia 
j anemic /ani:mık/ (US) = anaemic 
; anemometer هه‎ 
; anemone موه‎ 


i anent ام‎ 
i aneroid /‘enarıd/ 


i angelus اه‎ 


هه کالبد anatomical /anotomıkl/‏ 
تشریحی. (مربوط به) کالبدشناسی 
هه به لحاظ anatomically /enstomıkiı/‏ 
کالبدشناختی, از نظرٍ تشریحی 
۸ کالبدشناس anatomist /anaetamıst/‏ 
۸ ۱ کالیدشناسی» علم تشر یح» /212151/ 20210100 
آناتومی ۲.(مجازی) ساخت, ساختار. اندام‌شناسی 
ancestor /'ensest(r)/ REE‏ 
۲ صورتِ قدیمی. شکل قبلی, 
نباپرستی, پرستش نيا کان 
زهه اجدادی, نیا کانی 


ancestor worship 
ancestral موه‎ / 

ancestress هه‎ 
ancestry /'ensestrı/ 


۸ جده. نیای زن 
دودمان, دوده, تبار. تخمه, 
نواد. اصل و نسب. تیره 
۸ . لنگر ۲. پشتیبان؛ تکیه گاه 

۴ (در آمریکاهتلویزیون) گویندة خبر 
| انداختن ۵.(مجازی) سحکم 


anchor ۸ 


drop / cast / let go the anchor 
weigh anchor 

[کشتی ] توقف کردن, لنگر انداختن ۱610۳ 
[کشتی ] متوقف کردن, نگه داشتن ‏ 10۲٤ھ‏ ۵ا ۸اط 
lie / ri‏ 


come 4 


لنگر انداخته بودن. e / be at anchor‏ 
متوقف بودن 

« ۱ لنگرگاه اجره anchorage‏ 
۲ (مجازی) مانن پناهگاه. تکیه گاه 

۸ تارک دنیا, زاهد. ره anchorite‏ 
گوشه‌نشین, معتکف 

anchorman /'tnkomaen/ ( p/ anchormen) 

7 ۱ (رادیو, تلویزیون. مرد) گرداننده, سسرپرستٍ برنامه: 
مسئول خبر ۲.(در تم‌های ورزشی) بسازیکن کلیدی, 
مهر: اصلی 


anchorwoman /'zykawimon/ (pl 
8۸°10 0"6۸( ۱.(رادیو, تلویزیون, زن) گر دانندە»‎ 


سریرستٍ برنامه؛ مسئول خبر ۲.(در تیم‌های ورزشی) 


بازیکن کلیدی, مهرۂ اصلی 
۸ ماهی آنشواء anchOVy /‘entfavr, (US) -fouv/‏ 
ماهی کوا 


adj‏ ۱ ق EY‏ باستانی. کهن. fant‏ نیت روت 


برای شوخی) عتیقه, مال عهډٍ عتیق 


ancillary 

4ه [خدمات. کىک‌ها سثولیت‌ها ] جنبی» اضافی؛ [نیروهاء راء 

و جاده ] کمکی؛ [ستایع ] وابسته» جنبی, کناری, 

and /aend, and, nd, an, n/ زم ۱ (نعانة عطف) و‎ 
تا‎ ) ıi). > a table and four chairs > 


{azn'sıları, (US) امه‎ 


animal husbandry 


۲ نویسندة انگلیسی‌نویس؛ فرد انگلیسی‌زیان؛ 
کشور انگلیسی‌زبان 
افریقای انگلیسی‌زبان 


Anglophone منداندایوه/‎ / = anglophone 


anglophone Africa 


i Anglo-Saxon /eqglau ‘saksn/ 


adjn‏ ۱ انگلوساکسون ۲ انگليسي پاستان 
j‏ آنقوره. مرغز جیوه 28907۲3 
آنقوره» گربة براق ۳. پارچۀ آنقوره 
هه ۴ آنقوره 
با عصبانیت. با 
خشمگین. غضب‌آلوده 
angry /eggrı/ (comp angrier, super angriest)‏ 
٩4‏ . خشمگین» خشمناک. اوقات ‌تلخ» برافروخته, 
عصبانی ۲. [زخم. آماس ] ملتهب» متورم» قرمز» سوزنده, 
دردناک ۳ [آسمان, ابر ] تیره‌وتار» درهم, 
تهدیدامیز؛ [دریا] طوفانی. خشم الود 


angrily موه‎ / 


جوان سرکش. جوان an angry young man‏ 
جوا معترض 

* دلهره. نگرانی, تشویش angst/aznst/‏ 

اضطراب, هراس, دلهره؛ وه anguish‏ 


نگرانی, دلشوره, تشویش, دلواپسی, عذاب (روحی): 
زجر, شکنجه (جسمی) 

زه مضطرب, هراسان, نگران. /۱/۱«بو:/ 2095060 
دلواپس, معذب, در عذاب؛ زجردیده, بلاکشیده 

4ه ۱ زاویه‌دار ۲. [اندام ] نزو angular‏ 
استخوانی. تکیده. بی‌قواره. قناس. بی‌اندام؛ [رنتار] 


فک ناسا زا سکاف فام ورو چچ 
نافرهیخته 
زاویه‌مانندی؛ / angularity /.aqgju'laerat‏ 


زاویسه‌داری؛ [اندام, لباس و غبره ] بی‌قوارگی, 
بی‌ریختی, بدترکیبی, قناسی؛ [رنتار ]| خشکی. 
تکلف, ناپروردگی, نچسبی, نافرهیختگی 
۸ (شیمی) آنیلین aniline /'znıli:n, (US) 'enalın/‏ 
animadversion /enımaed'va:fn, (US) -3n/‏ 
۸ (رسمی) خرده گیری, اننقاد. ایراد 
۷ (رسمی) خرده گرفتن. 2۵000۵9 /۵01080۷610 
انتقاد کردن, اراد گرفتن 
۸ ۱.حیوان. جانور ۲. چهارپا. ستور /2:۱/ 201۳081 
4 ۳ حیوانی. جانوری ۴. غریزی» طبیعی. حیوانی» 
بهیمی, جسمانی 
عالم جانوران, قلمرو زیا 
شادی, شادمانی, سیکبالی. 
سرزندگی, نشاط 
7 جانورٍ ذره‌بینی animalcule / anı'maikju:1/‏ 
۶ دامداری animal husbandry /aenıml 'hazbandrı/‏ 


the animal kingdom 
animal spirits 


فته ¦ 


۶ ۱یا قلاب) ماهی گرفتن angle’ /angl/‏ 
۲مجازی) نقشه کشیدن, دام گستردن, برنامه چیدن» 


دانه پاشیدن, دسیسه چیدن 


angle-dozer اووحد/‎ dauz2()/ پولدوزر‎ ۶ 

و" آهن نبشى ‏ /^ 419 (US)‏ ,مدید آیوته/ angle-iron‏ 

: ۱,۷ [اتومییل ] اریب pa:k/‏ اجوه 2۳0۱6-0۵۲ 
پارک کردن 


۶ (ورزش) ماهی‌گیر ۲ )اوه angler‏ 
۱.(مربوط به) کلیسای ‏ . Anglican /#gglıka¬/‏ 
انگلستان. کلیسای آنگلیکان 
۶ ۲ پیرو کلیسای انگلستان. پیرو کلیسای آنگلیکان 
(اصول) کلیسای /دeqglık5nız'/ Anglicanism‏ 
انگلستان, اصولٍ كليساي آنگلیکان 
anglicize‏ = /عسعاووه/ anglicise‏ 
۸ ۱ انگلیسی بریتانیایی: /«9اوو/ 9اهااوصم۸ 
استعمال بریتانیایی ۲. انگلیس‌زدگی, انگلیسی‌مآبی 
۷ ۱. (نیز با حرف بزرگ) اوه anglicize‏ 
انگلیسی کردن 
۲ انگلیسی‌مآب کردن, انگلیس‌زده کردن 
« ماهی‌گیری (با قلاب) / angling (wur‏ 
انگلیسی ے انگلیس و...» Anglo- /englau/‏ 
بین انگلستان و ... > Anglo-French relations‏ > 
/ مه Anglo-American /zqglu‏ 


٭ ۱. آمریکایی انگلیسی‌تبار, آمريکايي انگلیسی_- 


الاصل 
4 (. [شخص, رویط سیاسی, بازرگانی و غبره ] انگلیسی - 
آمریکایی, بین انگلستان و آمریکا 


اه اوه Anglo-Catholic‏ 
۸ ۱ فرقد آنگلوکاتولیک: کلیسای آنگلوکاتولیک؛ 
مسيحي آنگلوکاتولیک 
هه ۲. آنگلوکاتولیک, (مربوط به ) کلیسای آنگلو کاتولیک 
'ındı9n/  jىسيلگنا ۱ a‏ نواوویه/ Anglo-Indian‏ 
مقیم هند ۲. دورگة انگلیسی-هندی 
« انگلیس‌زدگی. . /9سهنه‌اووت/ AnglOmania‏ 
عشق به انگلیس, شیفتگی به انگلیس 
Anglophile‏ = /-جاع- ,اتندایوه/ Anglophil‏ 
# انگلیس‌دوست. / اوه Anglophile‏ 
دوستدار انگلیس, هواخواه انگلیس 
۶ دشمن انگلیس, Anglophobe /‘eqglaufsub/‏ 
ضد انگلیس, انگلیس‌ستیز 
٭ انگلیس‌ستیزی» ‏ /9۵نطاانداوونه./ Anglophobia‏ 
انگلیس‌هراسی 
.نیز با حرف بزرگ. ۰ /«ندانداوویه/20910۴06۴6 
در سورد غیرانگلسی‌ها) [نوینده ] انگلیسی‌نویس؛ 
[سخص ] انگلیسی‌زبان؛ [کنور ] انگلیسیزبان 


A=cup 3= bird 2> about‏ مادنا  2:=saw u=cook‏ 0و ده  @xzcat a:=father‏ الو دز 
player êl‏ ده pure‏ ده e=hair‏ مور له au=now‏ ماه مو-نه 
shoe 3= vision‏ عطاق ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin‏ 


نیست کردن 
anniversary /aznı'va:sorı / (p/ anniversaries)‏ 
۸ سالگرد. سالروز 
پس از میلاد. 
میلادی 
حاشیه نوشتن بر» 


Anno Domini /jenau اجه‎ 


مس annotate‏ 
تعلیق نوشتن بر» شرح کردن» توضیح کردن 

1. حاشیه‌نویسی, 

1 شرح» حاشیه, تعلیقات 


۷ .اعلام کردن, 


خبر دادن. اعلان کردن. آگهی کردن ۲ ورود 
رسماً اعلام کردن 

« اعلام اعلان, هه announcement‏ 
آگهی, اطلاعیه. خبر 

(رادیو, تلویزیون) گوینده. ‏ ده 60060068۲ 
اعلام‌کننده 


۷ اذیت کردن, آزار دادن. 


مکدر کردن, دلخور کردن 
۸ ۱ آزار, اذیت. مب 
ناراحتی, تکدّر, عصبانیت, دلخوری ۲ ماي آزار. 
موی دماغ موجباتِ تصدیع, اسب 
ا » کفری, برافروخته, ۷ 


آشفته, خشمگین ۲. ناراحت» رنجیده. 

yed with oneself O کسی از‎ 

خودش عصبانی بودن» خون خون کسی را خوردن 

زاردهنده, ازارنده, موذی» /۱9«د/ 200009 
عصبانی‌کننده, ناراحت‌کننده. مُصّع. مزاحم 

۲ به طرز آزارنده‌ای, 


احمت 
annoyed‏ 
ارده مکتر 


to be ann: 


adi 


adj 


به طورٍ عصبانی‌کننده‌ای, به 
طورٍ ناراحت‌کننده‌ای؛ موذیانه 
Ie looked annoyingly cheerful.‏ 
طوری خوشحالی می‌کرد که کفرٍ آدم را درمی‌آوژد. 
خوشحالی‌اش آدم را کفری می‌کرد. 
زه» ۱ سالیانه» سالانه. سنوی 
۲ [گیاه و غیره ] یک‌ساله 
۸ ۳ گیاءِ یک‌ساله * سالنامه. کتاپ سال 
۱. گیاءِ یک سال مقاوم hardy annual‏ 
۲ (مجازی) دردسرٍ دائمی. گرفتاري همیشگی 
annualised /anjuslarzd/ = annualized‏ 
ا (مالی) برحسب سال / annualized /'znjuslarzd‏ 
م‌حاسبه‌شده» سالانه. سالیانه 
محاسبه‌شده پر 
سال» کسري سالانه 
سالیانه سالانه, هرساله. 
سالی» در سال 


annual ارس‎ / 


an annualized deficit 


annually /'znjuol/ 


; annotation / ante fn/ 


i ANNOUNCE / 2nauns/ 


i annoy /onı/ 
عصبانی کردن, ازردن. ایجادٍ مزاحمت کردن برای؛ إ‎ 


; ANNOYANCE /ainaıans/ 


annoying!y onan gli /‏ ا 


animal magnetism 46 


animal magnetism /aznıml هه‎ 


زه ۱ جاندار, زنده, ذیروح animate" /'zenımat/‏ 
۲ سرزنده» باروح. بانشاط. شادمان 

۷ ۱ روح دادن به» مه animate‏ 
زندگی بخشیدن به. حیات بخشیدن به. جان 
بخشیدن به ۲.(مجازی) ترغیب کسردن» به شوق 
آوردن» برانگیختن: |بست. گنتگو ] جان تازه دادن به, 
تحرک بخشیدن (به)» باروج کردن 

animated /'aznımeıtıd / 


۱. متحرک ۲. سرزنده 


شاد و خوش» سرحال. پرتحرک 
سم مه animated cartOOn‏ 
۸ کارتون, نقاشی متحرک 


با نشاط, شادمان, / امه animatedly‏ 
پا شادی, با خوشحالی, با شور وحال 
۱ سرزندگی» سرخوشی. 2010181100100700 
جوش و خروش, جنب و جوش, تحرک, نشاط ۲ 
(سینما) کارتون‌سازی, تولیدر نقاشي متحرک 
سازند؛ فیلم متحرک, موه 60۱0۵۵۲ 
کارتون‌ساز" 
۸ جان‌گرایی, زنده‌پنداری, 
اعتقاد به جان داشتن اشيا 
۸ دشمنی» خصومت» عداو ت animosity / anı mosa/‏ 
animus /enımss/‏ 


animism هه‎ 


دشمنی, خصومت., عداوت» 


anise امه‎ 
aniseed وه‎ 
یل‎ 
ankle socks 
anklet /aegklıt/ 
anna /no/ 


که‌ای قدیمی در یا کستان و هند. 
برابر با یک شانزدهم روییه] 

وقايع‌نگار. سالنامه‌نویس annalist‏ 

قایع سالانه, اخبار سال /lzاan/ annals‏ 

۱. [فلز, شیشه ] به تدریج گرم و anneal /oni:l/‏ 
سرد کسردن ۲. [اراده, ذهن] انسجام بسخشیدن؛ 
استحکام بخشیدن, پروراندن محکم کردن 

annex’ /aneks/ 
کردن. گرفتن, متطم کردن ۲ ضمیمه کردن. ملحق‎ 
کردن, اضافه کردن. افزودن, پیوست کردن‎ 

# ۰۱ [ساختمان ] بخش الحاقی, annex /aneks/‏ 


۱ 


npl 


^ [سرزین وغیره [ الحای. annexation /xnek'seı/n/‏ 


منضم کردن 
/'eneks/ = annex?‏ ۵0060 
تابود کردن, معدوم کردن. /11 ٨1‏ / 8۸۸/11۵10 
از میان بردن» نیست کردن 


answer 


anorectic /azns'rekuk / = anorexic 
anorexia (پزشکی) ۱. بی‌میلی مهدجه‎ 7 
(به غذا). بی‌اشنهایی ۲ بی‌اشتهایی عصبی‎ 
anorexia ۵۲۷۵9۵ /xnareksıa ند‎ 
(پزشکی) بی‌اشتهايي عصبی‎ ۸ 
/ آدم میتلا به پی‌اشتهایی:‎ + # 
آدم بی‌اشتها‎ 
مبتلا به بی‌اشتهایی؛ بی‌اشتها؛ [دارو ] ی اشتها‎ ۲ 
20616۲۵۵۸ دیگر. یک ... دیگر‎ .۱ 


۷ ۲ یکی دیگر, دیگری 


anorexic /ana'rel 


one another یکدیگر, همدیگر‎ 
answer’ /'o:ns>(), (US) '&n-/ |g «kl ۱ 
[سئله, مشکل ] راهحلّ» جواب‎ ۲ 


in answer 1o 


در پاسخ به 


have / know all the answers 
(محاوره) خود را عقل کل دا‎ 


not take no for an answer 


از سر حرف خود 
پاین نیامدن, از حرفي خود عدول نکردن, (کسی) 
نرفتن 

answer? زامن‎ (US) 'an-/ 


(جواب) نه تو گو: 


۲ ۱ [نامه, تلفن. 


سزال و غبره ] جواب دادن (به)» پاسخ گفتن (به) ۲[ 


[ترصیف ] مطابق بودن باء خواندن باء سازگار بودن با؛ 
[دعا | اجاپت کردن؛ [سئله] حل کردن, جوا 


اب دادن 


[نباز ] براوردن, رفع گردن ۳. (اهام. انقاد و غیره] پاسخ ا 


دادن به, جواب داشتن برای» توضیح داشتن برای 

۷ ۲ پا 
موفق شدن, نتیجه دادن 

[کشتی ] از سکان پروی گردن ۱6۱۵۱۴ e ))٥(‏ 

[سگ و غیره ] ...نام داش 

اسم (حیوانی)...بودن 

answer (to) the description of sb / sth 

با توصیفب کسی 

در را باز کردن 


an 


answer to the name of 


/ چیزی جور آمدن 
answer the door‏ 
۷ جواب تند دادن answer back‏ 
یکی‌به‌دو کردن» دهن‌به‌دهن شدن 
پاسخگوی ... بودن. answer for sth / sb‏ 


answer to sb 


e ا‎ 


می‌رود answer‏ قتی به کار 


می‌بريم که كامات مو + 


a= cup 
t= pure et 
J= shoe 


= this 3= vision 


دادن» جواب دادن ۵. [طرع, نقشه و غبره | 


ANNUÎtY /a'nju:otı, (US) “nu:-/ (p/ annuities) 
مقرري سالیانه. مستمري سالیانه ۲ بيمۀ مستمري‎ ۱ ۸ 
سالیانه ۳ درآمدٍ سالیانه‎ 
annul /2'n.1/ (p/p anulling, رم‎ annulled) 
کردن, لفو کردن.‎ 
فسخ کردن, ابطال کردن. باطل کردن‎ 


۷ [قانون, قرارداد. ازدواج و غیرہ | الغا 


annulment /2'nalmant/ 
annunciate /anansıen / 


م الفاء فسخ. ابطال 
7 (رسی) اعلام کردن. 
خبر دادن؛ بشارت دادن 
م اعلام؛ بشارت annunciation /anansı'erfn/‏ 
(مذهب) عيدٍ بشارت, عیدٍ the Annunciation‏ 
تبشیر (= روز باردار شدنٍ مریم عذرا. ۲۵ مارس) 
(برق) قطب مثبت. اند anode /'wnoud/‏ 
0 (پزشکی) (داروی) anodyne /'ansdarm/‏ 
دردکش, مسکن؛ بی‌حس‌کننده 
۱. چرب کردن, روغن مالیدن؛ ۵0۵11/000 
پماد مالیدن به ۲.(مذحب) تدهین کردن؛ مسح کردن 
(با روغن) 
۸ ۱ روغن‌مالی: هه anointment‏ 
پمادمالی ۲.(مذهب) تدهین, مسح (با روغن) 
زه غیرعادی, نابهنجار. anomalous /onomslos/‏ 
بی‌قاعده, خلافی قاعده 
(دستور) فعلي ناقص an anomalous verb‏ 
۲ به طور غیرعادی؛ ‏ /اانداهنمههه/ yاus a0۳20‏ 
بدون قاعده. خلافب قاعده, به طور نابهنجاری, 


پایی‌نظلمی 
anomalies)‏ ام) /o'nomalı/‏ 6۳0۵ 
۶ بی‌قاعدگی, نابهنجاری, خلاف قاعده, خلا فآمدٍ 
عادت, خلف عادت 
۷ (هنه) فوری» عن‌قریب, به‌زودی 
هر از گاهی, گاه گاهی. گه گاه 


ارت رت 


ever and anon 


هه ناشناختد. anon? /o'non/ < anonymous‏ 
ناشناس, گمنام؛ (در بایان متن) نویسنده ناشناس 
۸ گمنامی, / هه 0۲۸و 
ناشنا ختگم » بی‌نامی 


4ه ۱. [نویسنده ] گمنام» اه ANONYMOUS‏ 
ناشناس, یا نام مستعار؛ [نامه نوشته ] بیامضاء بدون 
نام نویسنده, با نام مستعار ۲ معمولی, عادی 


هه ناشناخته, / موه ANONYMOUSLY‏ 
به طور ناشناخته؛ به طورٍ گمنام» بی‌امضا. دون 
ذکر نام 

« پش مالاریاء پشذ آنوفل ‏ 2۸اه 200۴۳6168 
۶ کاپشن؛ آنوراک, بادگیر رن 
iste 0‏ 

five ۲‏ . مدنه . هو ده 
هه j=yes w=wet 1f=chain‏ تا هر 


هه ۱.(مربوط به) قطب امه Antarctic‏ 


جنوب. جنوبگانی" 

۶ ۲ (قارة) قطب جنوب. جنویگان 

(قاره) قطب جنوب.  Antarctica /aenta:ktık/‏ 
جنویگان 


Antarctic Circle /anua:kuk ‘s3:k1/ 

۸ مدارٍ قطب جنوب. مدارٍ جنویگاتی 
(در ورق‌بازی) ante /entı/‏ 
لا مت نیت 
anteater /'aenti:ts()/‏ 


antecedence /antr'si:dns/ 


بلغ خوانده 
pref‏ پیش از > antenuplial‏ > 


مورچه‌خوار 


antecedent /ntu'si:dnt/ 
REE پیشی‎ 


(رسمی) اتاق / antechamber /entıtfeımba(r)‏ 
جلویی؛ اتاق 
۷ ۱. [تاریخ نامه, سند و غیره ] antedate /antı'deıt/‏ 
جلو کشیدن. جلوتر بردن ۲.مقدم بودن بر» جلوتر 
بودن از 
۱. متعلق به / antediluvian /entıdı'lu:vron‏ 
پیش از طوفانِ نوح ۲ (به شوخی) مال عهدٍ 
دقیانوس. مال عهدٍ عتیق 
۸ ۳ کهنه‌پرست. قدیمی, کهنه‌پسند ۲ سالخورده 
زهواردررفته 
antelope, antelopes)‏ آم) / antelope /'antılaup‏ 
n‏ آنتلوپ ( نوعی از چاریایان شبیه به گوزن) 
j‏ ظهر. ‏ هه ante meridiem /anı‏ 
ز ظهر 
4 پیش از زایمان. پیش 
از تولد > antenalal clinios‏ > 


adj 


antenna /anten/ آم)‎ antennae, antennas) 

۸ ۱.(جانورشناسی) شاخک ۲. [رادیو. تلویزیون و غیره ] آنتن: 
کي 

antennae /anieni:/ ام‎ of antenna 

پیش از ازدواج هم antenuptial‏ 

antepenultimate/ #ntıpı'nıltım3t/ دوتا مانده به‎ adj 

آخر« سو مى از آخر > the anlepenullimate syllable‏ < 


(رسمی) جلو یی. مقدم» / anterior /acn'trorta(r)‏ 
پیشین, دام 
-nı:m/ = antechamber‏ رام / 20161001۴ 
۸ سرود anthem /'en0am/‏ 
وخا national anthem‏ 


(گیاشناسی) بساک» کیسة گرده. ‏ /20006۲/278600 
کلالة پرچم 


هه با ضدّیت» 


answerable 
"Not in the least", he replied. 
کلمۀ ۲۵00۳۵ نسبت به سایر کلمات این گروه رسمی‌تر‎ 


است. کاربرد کمتری دارد و غالبا در سخن گفتن از پاسخ 
به یک انتقاد به کار می‌رود: 
‘So far, the travel agent hasn't responded‏ 
to our complaint.‏ 
عبارت ۸05007 ۵ھ اء ۷اچ در شرایطی به کار می‌رود 
که اطلاعاتِ مورد درخواست کسی را به او می‌دهیم و مثلاً 
او را از تصمیم خود مطلع می‌کنیم: 
If we offer you the job, when could you‏ 
give us an answer?‏ 
اما هرگاه پاسخ به سؤالي شخصی را موکول به زمانی 
دیگر نماییم. از عبارت ٩0‏ 10 9۵0 اه استفاده می‌کنیم: 
Sorry. FI need to think about that and get‏ 
back to you.‏ 
فعل ۸05۳0۲ وقتی به معنای پاسخ دادن باشد. نیاز به 
حرف آضافة 0) یا ندارد: 
answer a question / en advertisement / a person‏ 
اما اگر مقصود پاسخ‌گوبی ب. مقامی باشد که شخص در 
برابړ او مسئولیتِ دارد. از عبارت 0 20907 


۵ استفاد, می‌شود: 


سزال یا انتقاد نیز از عبارت 
فتن پاسخ از کسی از عبا 


شود 


get an answer from‏ استفا! 


answerable /'a:nsarsbl, (US) ۸ 


۱. [نامه, سؤال و غیره ] پاسخ‌گفتنی, درخورٍ جواب؛ 


[اتسهام, حجت ] رد کردنی؛ [سئله ] حل‌کردنی ۲. 
[شخص ] مسئول. جواب‌گو پاسخ‌گو 
امه answerphone /‘a:nsfaun, (US)‏ 
منشی‌تلفنی, پیام‌گیر ( تلفنی) 


leave sth on the answerphone چیزی را در‎ 


پیام‌گیر ضبط کردن, چیزی را به پیم‌گیر دادن 
۸ مورچه. مور ant /ant/‏ 
(محاوره) کک به have ants in one's pants‏ 


تنبان کسی افتادن, قرار نداشتن, 
antagOnise /entzganarz/ = antagonize‏ 
/ هه antagonism‏ 


سر جای خود بند نشدن 


۸ تعارض» ستیز» 
ضدیت. دشمنی» خصومت, مخالفت» رویارویی 

antagonist /an'tazgonist/ معارض»‎ ۸ 

ضد. دشمن» رقیب. مخالف. هماورد 

antagonistic /entagonısuk/ ۰ 

هه ۱. [نیروها, گرا س‌ها] تعارض! . متعارض, در 

تعارض, متخاصم. مخالفت‌آمیز ۲ دشمن» رقیب. 
مخالف. ضد, ستیزه‌جو؛ خصمانه. اجویانه 

/ امه antagonistically‏ 
با دشمنی» با خصومت؛ خصمانه. ستیزه‌جویانه 

[شخص ] دشمنی ...را /a1zمدxn'tg/ antagonize‏ 


برانگیختن, دشمنِ خود کردن, به دشمنی برانگیختن 


ده 


antiquary 


فرود. برگردان ۲ ناامیدی, یس شرخوردگی, ا 


واخوردگی؛ مای ناامیدی, ماي سرخوردگی, باعثِ 
سرخوردگی 
klokwarz/‏ اجه anti-clockwise‏ 
هه خلافی حرکتِ عقربه‌های ساعت» چپ‌گرد 
۱. رفتارٍ عجیب و غریب؛ اجه antics‏ 
مسخره‌بازی» مسخرگی, دلقک‌بازی؛ لودگی ۲. 
بیمزگی, لوس‌بازی 
(هواشناسی) واچرخه ۰ / «ت9اعکنجم/0۵1086تا20 
lepresSant/antı dı'presnt/‏ 
4 ۱.(پزشکی) ضدٍ افسردگی 
۸ ۲. داروی ضدٍ افسردگی 
« پادزهر. نوشداروء تریاق 
۸ ضد بخ rfri:z/‏ 
(پزشکی) آنتی‌ژن, پاد / antigen /'zntıdson‏ 
anti-heroes)‏ آم) hıaru/‏ نام anti-hero‏ 
(ادییات) ضدٍ قهرمان 
antihistamine /znu'hıstomi:n /‏ 
۸ (پزشکی) ی جا آنتی‌هیستامین 
antiknock /znu'nok/‏ 


antidote /antıdout/ 


۸ (فنی) رو 
موتور» رو 
۷ (جزایر ) انتيل Antilles /an'uli:z/‏ 
(US) ۰۱‏ ای ایا وین 
اضی) ) آنتیلگاریتم. عکس لگاریتم 


anti هه‎ er 2 


۸ (شیمی) آنتیموان 
(رسی) نفرت‌انگیز. ‏ /۲نه0جونسم/6ناعطاهمنا2 
منزجرکننده, بیزارکننده, کراهت‌بار, انزجارآور 

۸ تنفر, انزجار بیزاری, کراهت /۵۱۱۲۵۵۱/ 20010210۷ 
p3:so'nel /‏ هم anti-personnel‏ 

(نظامی) [مین و خره ] ضا نفر 
(ماد؛) ضدٍ عرق 900۱و( /۵۲6۵1۲۵۴۸منا0ه 
4 (نیز با حرف کوچک) / Antipodean /aentıpo'di:an‏ 
استرالیایی؛ نیوزیلندی؛ (مجازی, به شوخی) [تعطیلات و 
غبره] آن سم دنیایی, مال آن سر دنیء در آن سر دنب 
۸ ۰۱ (در سطح زمین) /an'upadi:z/‏ 201100065 
دونقطه متقابل. دو نقطه متضاد ۲ ( در بریتانیاء به شوخی, 
با حرف بزرگ) ان سر دنیا؛ (مجازی) استرالیا: نیوزیلند 
antiquarian /zentı'kwearıan /‏ 


هه ۱ باستانی. قدیمی 
۸ ۲. عثیقه شناس؛ عتیقه‌فروش؛ عتیقه‌دوست 
antiqUary /zntkwarı, (US) -kwert /‏ 


/ زر 


۵011۳000 همه‎ (US) «mount / 


۶ تیه مورچه» لان مورچه hıl/‏ مه ant hill‏ 
anthology ۱۵۴۵۵۱۵۵2۱ / ( p/ anthologies)‏ 
[آتار ادبی ] جُنگ. گلچین. منتخبات. گزیده‌ها 
n‏ (کانی‌شناسی) آنتراسیت, /sa1ڍen0r'/ anthracite‏ 
زغالسنگي خشک 
۶ (پزشکی) سیاه‌زخم؛ کفگی رک aax / x 0rıks/‏ 
زه . انسان‌نما / anthropoid /'un@rapoıd‏ 
۶ ۲.میمون اونا نسناس 
زه انسار اختی, سود نع نوی 


anthropology /anûra'poladsı/ 


anthropomorphic /,n0r9p315:fik/  .یهیبشت‎ ad 
تجسیمی, انسان‌انگارانه. انسان‌گونه‎ 
anthropomorphism /enêropa'ms:frzom / 
تجسیم, انسان‌انگاری, انسان‌گونگی‎ 
20 مه‎ (US) aentar/ 
anti-aircraft / ant ‘eokra:ft, (US) 'ekraeft/ 
_ هه ضدهوایی‎ 
antİbiOÎC / 2ہ1ıba'اık‎ / (پزشکی) آنتی‌بیو تیک.‎ ۰۱ 
پادزیست‎ 


هه ۲ آنتی‌بیوتیک, پادزیستی 
antibody /'entıbodı / (p/ antibodies)‏ 
۸ (بزشکی) پادتن. آنتی‌کور. پادچرم 
۸ دجال. مسیح کاذب / مه antichrist‏ 
هه anticipate‏ 


۷ ۱ پیش انداختن. 
جلو انداختن» پیشخور کردن ۲.(رسمی) پیشدستی 
کردن بر. پیشی گرفتن از / بر سبقت جستن از 


۸ ۱. چشمداشت» / fn‏ مه anticipation‏ 
نتظار ۲. تدارک» تهیه, تمهید؛ [درد. غم ] پیشگیری. 
پیش‌بینی؛ [سود. درآمد ] پیشخوری 
از پیش, پیشاپیش 
در تدارک, برای پیشگیری از 
هه پیشاپیش: / امه anticipatory‏ 
از پیش. قبلی < 490 20۷1022100 >؛ (روان‌شناسی) 


in anticipation 


in anticipation of 


انتظاری 
0 (رسمی) / مس مهم / anticlimactic‏ 
مأیوس‌کننده. یأس‌آور. یأس‌آمیزء نااسیدکننده 


حاکی از سرخوردگی, حاکی از واخوردگی 


anti-climaxX /entı 'klaımacks / آفت» سقوط»‎ ۱ # (pl antiquaries) عتیقه‌شناس, عتیقه فروش؛‎ « 
عتیقه‌باز نزول, پس‌رفت. هبوطء حضیض؛ [داستان ] آفتگاه.‎ 
it 2-0۵ 0: ۵/۳۲ ۵2 0ع‎ 5:=saw  نعیمما‎ u:=t00 A=cup 2= about 
درد‎ five au=now وه‎  l2=near ¢2= hair vo = pure 
j=yes w=wet Hf=chain d5=jamn @=thin عطاق‎ f=shoe 


ان ۲. » با اشتیای, با شور و شوق 
adj‏ ۱ در جملة سوالی یا منفی) هیچ any' rem/‏ 
haven got any money / books. >‏ ! > ۲. ( در جملة مثبت با 
منهوم منفی) هیچ. هیچ‌گونه. هر» هرگونه 
We did the work without any difficulty. >‏ > 
۳ در جملة مثیت) هر > .۷6 Come any day you‏ > 
به هرحال, به هر تقدیر» به هر صورت 
به هر قیمت, هر طور که شده. 
به‌هر صورت که شد 
هیچ اصلاً > any /'enı/ < Is this car any good?‏ 
be any the better / the worse (for)‏ 
تفاوت نکردن, توفیر نداشتن, یکسان بودن. علی‌السویه 
بودن 


۷ هیچ. هیچ‌یک, هی‌کدام؛ هر. 


any case 


at any rate 


any? /enı/ 


> 1don'tbelieve any of hem can doi. > ھر یک« هرکدام‎ 


(محاوره) گوش (کسی) not to be having any‏ 
بدهکار نبودن. اصلاً تو کت (کسی) نرفتن 
۷ ۱.۱ در جملة سوالی با منفی) ۸ anybody‏ 
هیچ‌کسی, کسی ۲ (در جملا منبت) هرکسی, کسی ۳. 
دم مهمی, کسی, آدمی 
Work harder if you want to be anybody. >‏ < 
۱ به هر روی» به هر صورت. ‏ ۵۱۵۵/۰ ۵0۷۱۵۷ 
به هرحال؛ به هیچ روی, به هیچ صورت. به هیچ 
حال ۲ به نوعی» به صورتی, به گونه‌ای 
anyhow. <‏ اا۵ he work was done‏ > ۳ به هر قيمتى. 
به هر صورتِ ممکن؛ به هیچ قیست. به هیچ وجه 


۷ (در جملۀ منفی ) بیش از این۰ /():۸::۸5ء'/ 34۸3۸۱0۲۵ 


adv 


anyone /'enıwan/ = anybody 

anyplace /'enıpleıs/ = anywhere 

۱ (در جملۂ سوالی یا منفی) چیز ى» / 1019ء / ۵001109 
هیچ چیز؛ هیچ‌کار. کاری 


here wan anything ۱۵ be done. >‏ > ۰۲ (در جمللة میت 


pron 


> Give me something to eat, anything will do. > 


anything but همه چیز... مگر‎ 
> The film was anything but funny. > 
tike anything; as... as anything J (محاوره)‎ 


چی, تا بخواهی, هر چی بخواهی, یک طوری... که 
رس > She cried like anything.‏ > 

(محاوره) اصلا ابا 
(محاوره) یا یک چیز دیگر 
(محاوره) ۱. اصلاً ثبیه 
نبودن, اصلاً به... شباهت نداد 

۷ هر وقت» هر موقع» 

هر لحظه, هر وقت که بشود 


not for anything 
or anything 
not to be anything like 
اصلاً..نبودن‎ .۲ 
anytime /‘enıtaum/ 


با اضطراب. مضطربانه» با بی‌قراری؛ هیجان‌زده. با : 


antiquated 


4ه ۱.کهنه. قدیمی؛ / هه antiquated‏ 
منسوخ. ازمدافتاده ۲ کهنه پرست. أثل. قدیمی 
4ه ۱ کهنه. قدیمی, باستانی اه antique‏ 
۸ ۲ عتیقه 
# ۱ دوران antiquities)‏ ام) / antiquity /anukwot‏ 
باستان, عهدٍ قدیم؛ عصر طلایی ۲. قدمت. کهنگی ۳. 
(در جمع) اثارٍ باستانی؛ رسوم کهن 
« گل میمون / antirrhinum / aentr'raınam‏ 
‘st:mart, (US) ‘sem-/‏ مه anti-Semite‏ 
۸4 ([شخص ] ضا بهود. يهود 
e‏ [شخص ] ضدٍ بهود.  anti-Semitic /antı s'mıtk/‏ 
یهودآزار؛ [رفتار و غره] ضا بهودی» بهودآزارانه 
۸ بهودستیزی ۰‏ 5۵0۵200/۰ جه/ anti-Semitism‏ 
ضدیت با بهود. بهودآزاری 
4 ۱. (یزشکی ) ضد عفو نی‌کننده, / :م۵۸50 / 6۳011960116 
پلشت‌بر, گندزدا ۲ ضدعفونی‌شده. استریل ۳ بی‌روح 
۸ ۴ داروی ضدعفونی, ماد؛ گندزدا 
4 (به تحقیر ) ۱. ضد جامعه. . /۱نجولم/201150611 
جامعه‌ستیز, دشمنِ جامعه ۲. گوشه‌گیر» انزواطلب, 
جامعه گریز 
4ه (نظامی) ضد تانک 
زه» ضد دزدی 


/ ره antitank‏ 
anti-theft/ ent ۸‏ 
anti-theft device‏ 
of antithesis‏ ام antitheses /en'u0asi:z/‏ 
antithesis /en'tı02sıs/ (p/ antitheses )‏ 
۸ (رسمی) ۱. برابرنهاد. ضد, نقیض, انتی تز. نقطۂٌ مقابل 
بل. تضاد. تناقض 
antithetic /aentretık / = antithetical‏ 
4ه ۱ برابرتهادی. مه antithetical‏ 
(مربوط به) برابرنهاد ۲ ضد. نقیض, نقطۂ سقایل, 
مخالف؛ متناقض, متضاد. متقاب 
به طور متضادی. . /انه0نصه,/ antithetically‏ 
به طور متناقضی 
۸ (یزشکی) پادزهر. ضد سم اصدانه/ 2۱/00 
ضد زهر, پادتن 
۸ .شاخ گوزن ۲ شاخ فرعی ۵ antler‏ 
۸ (زبان‌شناسی) متضاد antonym /'entonım/ ٠‏ 
۸ (کالبدشناسی) مقعد. کون (200969 ام) /۸5:ء/ ۵۳5 
ون 


۸ .سندان 
۲ (کالیدشناسی) استخوان سندانی 
۰۱( روان‌شناسی) اضطراب؛ وه Anxiety‏ 
دلوایسی, نگرانی. دل‌نگرانی, بی‌قراری, دلشوره 


0 ۱. دلوایس, نگران, مضطرب. /د/نند/ 2۳005 
بی‌قرار. اندیشناک ۲. نگران‌کننده, اضطراب‌آور ۳ 


اق» ارزومند, شایق 


ا 6۵ .با نگرانی, با دلواپسی» /:اءە/ ±۸ / 200۱09 


apogee 


aperitif /aperatf, (US) aperati:f/ 
(مشروب) اشتهاآور‎ 
206۲۷۲۵/۵۵ . روزنه, شکاف, دهانه.‎ ۱ 
منفذء سوراخ ۲. [دورین ] دریچة دیافراگم‎ 
apex /'eıpeks/ ) ام‎ apexes, apices) 


# رأس, توک: 


سر, تارک؛ اوج 


Apex /'eıpeks/ < Advance Purchase Excursion‏ ا 


۶ (در سفر هوایی) بلیتِ از پیش رزروشده بلیتِ آپکس 
APEX f'cıpeks/ = Apex‏ 
و aphasia /'ferzı, (US)‏ 
aphid f'eıfıd/ = aphis‏ 
of aphis‏ ام :نف aphides‏ 
(جانور) شته aphides)‏ ام ) aphis /'eıfıs/‏ 
کلماتِ قصار. حکمت. ‏ /rız2mڊxf/ aphorism‏ 
اندرز, کلام مو 
حکیمانه؛ پر از اندرز, 

پر از حکمت؛ موجز 
.١‏ [دارو, غذا ] مقوي دم aphrodisiac‏ 

باه شهوت‌زا. محرک. انگیزا 

۲ داروی مقوي باه, داروی انگیزا؛ غذای مقو 

api t/'eıprarıst/ زنبوردار. کندودار‎ 

20187 ۵۵:۵۲, )08( -e/ کندوخانه. زنبورداری‎ ۸ 
@PİCES /'eıpısi:z/ ام‎ of apex 

(حرفه, فن) زنبورداری» /()/٤p:)۸:ء'/‏ 8۲|01|10۲۴ 


(پزشکی) زبان‌پریشی 


adj 


adj 


n 


پرورش زنبور 

به ازای هریک. هریکی. دانه‌ای 
[لید ] کورکورانه. میمون‌وار. 
احمقانه 

(محاوره کهنه) یک عالم» aplenty /oplent/‏ 
یک خروار فراوان, به مقدارٍ زیاد. در حدٍ وفور 

> the promise of jobs aplenty > 


apiece /api:s/ 
۱ ۸ 


۸ اعتماد به نفس» i aplomb /oplom/‏ 
اطمینان به خود؛ متانت. آرامش 
۸ کشف. مکاشفه. الهام /؛م:ادkدمد/‏ 300021866 
کتاپ مکاشفاتِ یوحنا the Apocalypse‏ 
۰۱(مربوط به) / apocalyptic /2poka'lıpuk‏ 


مکاشفاتِ یوحنا ۲ شهودی, مکاشفه‌ای. غیب‌گویا 


پیامبرگونه ۲ (مربوط به) آخرالزمان, آخرالزمانی | 
۴ فاجعه آمیز, مصیبت‌بار؛ که از فاجعه خبر می‌دهد ؛ 


(مذحب) آپوکریف. Apocrypha /3pokrıfa/‏ 
ملحقات (کتاب مقدس) 
[کتاب, نوشته ] جعلی» 
مجعول, ساختگی 

۱ ستارە‌شناسی) نقطة اوج. اوج /apad3i:/‏ ۵۴0968 
۲ (مجازی) وه اعلی درجه, اعلی مرتبه, نقطة کمال 


u=cook 
near 
0= thin 


pl 


apocryphal /spokrıf1/ adj 


a= about 


u:=too A= cup 
jr v= pure 
نما و‎ f=shoe 


anyway r'enıweı/ = anyhow 
anywhere /'entwes(r), (US) -hwear/ 
+< Put the box anywhere you like. > هر جا« هرکجا‎ 
هیچ جاء هيچ کجا‎ 
4ه (در آمریکاء محاوره) درجۂٌ یک.‎ 
عالی‎ 


(کالیدشناسی) آثورت 


۷ جایی: 


A-OK fet auker/ 


aorta /ero:ta/ 


040 (ادیی) زود سریع» به سرعت apace /apeıs/‏ 
(در فرانه) ولگرد. اوباش apache /opae//‏ 
(سرخیوست) آپاچی Apache /opetfr/‏ 


۷ ۱.(میان چند جیز) دور از هم» apart /opa:t/‏ 
در فاصلهٌ... از یکدیگر < ۵22 ره ومم) noues a‏ > 
۲.کنار, به کنار ۳ جدا, جداگانه. مجزا 

put / set sb/ sth apart from 


کسی / چیزی را از... متمایز ساختن 
تکه‌تکه شدن come / fall apart‏ 
چیزی را تکه‌تکه کردن take sth apart‏ 


be worlds apart —> world 
joking apart شوخی به کنار. گذشته از شوخی.‎ 
به شوخی‎ 
know / tell sb / sth and sb / sth apart 
از یکدیگر تشخیص دادن, از همدیگر تمیز دادن‎ 
apart from سوای, جدا از. قطع نظر از‎ 
apartheid /apa:thert, -haıt/ تبعیض نژادی»‎ ۸ 
تفکیک نوادی, جدایی نزادی‎ 
apartment /apa:ımont/ ۱.(در بریتنیا) اتاق‎ ۸ 
در آمریکاء نسیز جمع)‎ ۲ < a S-aparıment house > 
اپارتمان‎ 
apartment bIOCK /2'pa:tmant blok/ 
(در بریتانا) برج» بلوکي آپارتمانی. آپارتمانی‎ 
apartment hNOUS@ /o'pa:tmant haus/ (US) 
= apartment block 
apathetic ۵ 


» بی‌تفاوت. بىعلاقە. 

بی‌احساس» سرد دل‌مرده 

با بىعلاقگى. apathetically / epa0etuklı/‏ 
با بی‌میلی؛ با بی‌احساسی, به سردی 

۶ بی تفاو تی, بی‌علاة ۵ apathy‏ 

بی‌احساسی, سردی, دل‌مردگی 

۸ .(جانور) میمون انسان‌نماء اه ape‏ 

میمون بی‌دم ۲ (آدم) دلقک. مقلد. لوده ۳ (محاوره 

۷ ۴ ادای...را درآوردن, 

(عامیانه) پاک خُر شدن, (کسی) به سرش زدن 1۳6 20 

aperient /o'pıarront/ 


م (رسمی) ملین. 
لینت‌دهنده؛ مُهل 
a:= father‏ 
au =now‏ 
Uf = chain‏ 


sit 
9و - ند‎ 
3 


a =cat 
= five 
w= wet 


7 
3 


yes 


apothecary /o'pnıkarı, (US) -kerı/ (pl 
(کهنه) عطار. دوافروش, دواساز‎ 
اوزانِ طبی‎ 


apothecaries) 
apothecaries’ weight 
apothegm /'zp202m/ = apophthegm 
apotheoses /apD0r'ausi:z/ ام‎ of apotheosis 
apotheosis /apo0ı'2usıs/ (p/ apotheoses) 
(رسمی) ۱. به خدایی رساندن. خدا ساختن»‎ ۸ 
خداسازی؛ قداست بخشیدن؛ به خدا رسیدن؛ خدا‎ 
.۳ شدن؛ تقدس یافتن ۲ تقدیس؛ تکریم؛ تجلیل‎ 
مظهر کمال, خداء رب‌النوع. الاهه‎ 
appal /2p2:1/ (p/p appalling, ppp appalled) 
ترساندن» متوحش ساختن» هراساندن ۲.(در‎ . ۱ 7 
آمریکا) متنفر کردن» منزجر ساختن» بیزار کردن‎ 
appall /p2:1/ = appal 
appalled ۵ 
be appalled at / by sth 


منزجر. بیزار» متنفر 
حال (کسی) از چیزی به 
هم خوردن, از چیزی مشمئز شدن 
ل (محارره) و حشتناک: اوه appalling‏ 
ترسناک, مهیب, وحشت‌بار, مخوف, هراس‌انگیز, 
هولناک, نفرت‌انگیز 
به طورٍ وحشتناکی, /ودادود/ appallingly‏ 
به طورٍ ترسناکی, به طورٍ وحشت‌باری, وحشتناک» 
به طورٍ نفرت‌انگیزی 
(به طعنه. په شوخی) / apparatchik /acpa'ra:tfık‏ 
(آدم) کله‌گنده, (آدم) گنده. صاحب‌منصب 
apparatus /eps'reıtas, (US) -ratas/ (pl‏ 
ات. وسایل, ابزار. اسباب» (5موناه20027 
آلات, ساز و برگ ۲.(کالبدشناسی) جهاز. دستگاه 
۸ ۱.(کینه) جامه, تن‌پوش, پوشاک /۵۳::6۱/ 2۳0۳08۲6 
۲ ۲. پوشیدن, به تن کردن 
۱ اشکار. هویداء پیداء ۰ 
معلوم, نمایان, واضح. مبرهن ۲ ظاهری. صوری 
وارث مسلم, وارثِ مطلق heir apparent‏ 
ظاهراء از قرارٍ معلوم. . apparently /pa+rnı/‏ 
به‌ظاهر» گویا 
۱ [روح» شبح و غیره ] تجسم. /۸۵00۳۱/0/ 3002۲11100 
تظاهر. ظاهر شدن, مجسم شدن. بدنظر آمدن ۲. 
شبح. سیاهی 
۶« ۱. درخواست کردن» appeal /api:l/‏ 
استدعا کردن, شواهش کردن, تمنا کردن, التماس 
کردن ۲.(حقوق) است خوا. 
فرجام خواستن ۲ قضاوت خواستن» به داور برد 
شکایت بردن ۴. جالب بودن. خوشایند بودن 
۵. درخواست. تقاضاء استدعا ۶.(حتوق) استیتاف, 
پژوهش خواهی. فرجام‌خواهی ۷. داوری. قضاوت 
۸.گیرایی, جاذبه. جذبه. کشش ٩‏ تمتا. الکماس. 
زاری, لابه 


adv 


اف دادن, پژو 


apolitical 


هه [شخص, سازمان و غیره ] / مره apolitical‏ 
غیرسیاسی, بی‌علاقه به سیاست 
۶ (در اساطير یونان و روم) آپولون /سدادوه/ Apollo‏ 
هه عذرخواهانه. / apologetic /apoladaetık‏ 
پوزش‌طلبانه. حاکی از معذرت‌خواهی 
از چیزی شرمنده بودن. be apologetic about‏ 
به خاطٍ چیزی متأسف بودن 
۲ با عذرخواهی. ‏ /:حت9«ادوه/ apologetically‏ 
از روی عذرخواهی, از باب عذرخواهی, به نشانة 
عذرخواهی, عذرخواهانه. پوزش‌طلبانه. به پوزش 
۸ ۱ فن اثباتِ apotiogetics /opoladsetıks/‏ 
حقانیت. دفاعیه‌پردازی؛ رویه‌نویسی؛ فن توجیه 
(عمل) ۲.(مذحب) مدافعة استدلالی از مسیحیت 
apologise /'poladzaız/ = apologize‏ 


دفاعیه پرداز, ردّیه‌نویس. /:دلداەم9/ 0035ص8 


توجیه 

۷ عذر خواستن» apologize /opoladıarz/‏ 
پوزش طلبیدن 

# ۱. پوزش, عذرخواهی, ۱۵۸ apology‏ 


معذرت ۲.(رسمی) دفاع؛ توجیه. توضیح 
(به طعنه) چیزکی به عنوان , an apology for‏ 
چیز ناقابلی به اسم. چیزی به اسم, شبو 
چیزی به اسم غذاء an apology for a lunch‏ 
چیزکی به عنوان غذا 
٭ کلماتِ قصار. حکمت /۵0۵00/ 5000۳01090۳0۱ 
۱. سکته‌ای, / apoplectic /apaplektık‏ 
(مربوط به) سکتۀ مغزی ۲. [شخص ] دچارٍ سکتذ 
مغزی» مبتلا به سکته مغزی ۳.(مسحاوره) [شخص ] 
جوشی, عصبی. آتشی‌مزاج 


apoplexy /'zpapleksı / سکتۀ مغزی‎ « 

ارتداد. از دین برگشتن. ۰ /ادهوه/ ۵00535¥ 
ترک دين 

apostate /oposteıt/ مرتد. ازدین‌برگشته‎ ۸ 


a posteriori /er posterro:rar, -ri:/ 
(فلسفه) پس از تجربه» ما بعدٍ تجربی» پسین, پسینی‎ 4,4 
apostle /oposl/ رسول» فرستاده‎ .۱ ۸ 
] مذهب. نیز با حرف بزرگ) حواری ۳. [نهضت. مذهب‎ ۲ 
پیشواء قائد. رهبر‎ 
هه ۱.(مربوط به) حواریان‎ 
(مربوط به) پاپ, پاپی‎ ۲ 
apostrophe’ /o'postrofi/ اپوستروف‎ ۸ 
(-نشانة « ' » در خط انگلیسی)‎ 
apostrophe? (ادییات, به اشخاص, اشيا و / 0دتادد2/‎ ۶ 
مفاهیم) خطاب. التفات. گریز‎ 
apostrophise /opsirsfaız/ = apostrophize 
apostrophize /opostrafarz/ (ادبیات) خطاب‎ 
کردن به, گریز به کار بردن دربار؛ گریز زدن به‎ 


apostolic /epa'stolk/ 


53 apple pie 


(رسمی) [تعليقه. 
[یادداشت ] گذاشتن؛ [اسناد] ضمیمه کردن» افزود 
پیوست کردن» الحا کردن؛ [امضا. تهر ] (بای سند و 
غبره)گذاشتن. زدن 

۸ ضمیمه» پیوست. appendage /2pendıds/‏ 
افزوده. ملحقه 


ملتسانه. متضرعانه 


adv 


appealingly منود‎ / 

زٍ دلپذیری» به طرزٍ جذابی, به طورٍ خوشایندی 
۲ ملتسانه با التماس, با تضرع 

۶« ۱ رؤیت شدن, آشکار شدن» ۰ :20068۲1۵0 

هویدا شدن, پیدا شدن, پدیدار شدن, نمایان شدن 


appendectomy /,apen'dektamı/ 
(یزشکی) جراحي آپاندیس» عمل آپاندیس‎ # 
appendicectomy /apendr'sektamı / 
= appendectomy 
appendices /opendısi:z/ ام‎ of appendix 
(پزشکی) آ‎ 
اپ رود؛ کور‎ 
appendix /a'pendıks / (pl appendices; 
appendixes) [کتاب. اسناد ] تعلیقه, ذیل؛‎ .۱ ۸ 
ضمیمه. پیوست ۲. (کالدنناسی) آپاندیس, رود‎ 
کور اویزه‎ 
2006۲1۵10 (رسمی) تعلق داشتن, وابسته /«دادمید/‎ 
بودن, ربط داشتن. مربوط بودن, اختصاص داشتن‎ 
i appetiser موه‎ = appetizer 
appetising وه‎ / = appetizing 
اشتها؛ (مجازی).میل, گرایش. /۵:۲ا:مے/ مم۵‎ 
اشتیاق‎ 
(نوشيدني) اشتهاآور: هو‎ 
غذای اشتهاآور. غذای مُتَهّی: فعالیتِ اشتهاآور:‎ 


۲ وارد شدن, رسیدن, آمدن ۳.(حقوق) حاضر شدن. 
حضور به‌هم رساندن ۴ (تاتر. سینما. تلویزیون) روی 
صحنه ظاهر شدن, امدن. شرکت داشتن. شرکت 
کردن؛ بازی کردن ۵. [کتاب و ندربه ] انتشار یافتن, 
منتشر شدن, درآمدن ۶. به نظر امدن, به نظر 
رسیدن, جلوه کردن. نمودن 
it appears as if/ though; it would appear‏ 
انگار, به نظر می‌رسد. ظاهراً 
# . رؤیت؛ ظهور» appearance /5pırans/‏ 
یدایش؛ ورود» رسیدن ۱.۲حسقوق) حضور» 
حضور به هم رسانی (در محکمه) ۳ (تثانره سینما 
تلویزیون) شرکت. حضور؛ بازی ۴. [کتاب و نشریه ] 
انتشار. نشر ۵. ظاهر. نماء نمود. جلوه 
give every appearance of doing sth‏ 
وانمود کردن که, تظاهر کردن به 
از ظاهر قضاوت کردن ap ٥۸41065‏ برد »ولاز 
علی‌الظاهر, بر حسب ظاهر. ۵۲۵۸م رمه لام و4 


appendicitis /apendı'saıı5/ اندیسیت»‎ 


(در آمریکا) غذاء اردور ظاهرا 
زه اشتهاآور. هی / موه appetizing‏ سری ژدن, خودی نشان دادن 1۵ ۸۴4م ٩‏ 2ز اسر 
۷ .کف زدن برای, دست زدن /00۱9:۵/ 2001200 به ترتیب ورود (به صحنە) 0هههرصره İn OFÛĞOF Of‏ 
برای ۲. تحسین کردن, تأیید کردن. تشویق کردن. حفظ ظاهر کردن keep up appearances‏ 
آفرین گفتن به به‌ظاهر in appearance‏ 
۷ ۳ کف زدن, دست زدن ۱ علی‌انظاهر. ... (و)معههنه‌نروه to / by /from all‏ 
۸ کف زدن؛ هلهله؛ تحسین. /2«ا0/ 8001۵1096 ا ظاهر؛ به‌ظاهر 
تشویق ا برای حفظ ظاهر for appearances’ sake‏ 
۸ سیب؛ درختٍ سیب i apple/ &pl/‏ "۷ [خخص] آرام کردن. ت۰۰ 
نور دید نور چشم, قرقالمین مره 00605 0۳ 6اوره ¡1e‏ کین دادن, خشنود کردن, خرسند کردن؛ [خد 
تخم نفاق apple of discord‏ کنجکاوی و غیره ] فرونشاندن. ارضا کردن, اقناع 
وصلة ناجور, بز گر a rotten apple‏ کردن؛ [گرسنگی, تشنگی ] برطرف کردن. فرونشاندن 


چهارچرخه (دستفروشی) :۲0 ام/9-02۲1ا500 
کاسه و کوز؛ کسی را upset the /sb's apple-¢art‏ 


آرام‌بخشی, تسكن« /pi:z911د/ appeasement‏ 
تسلی؛ فرونشانی, ارضاء اقناع 


به‌هم زدن, نقشۀ کسی را نقش بر آب کردن. برنامه‌های ‏ : 0 ۱.(حقوق) استینافی appellant /apelant/‏ 
کسی را خراب کردن ۸ ۲.(حقوق) استیناف‌دهنده. پژوهش خواه. فرجام خواه 
(مشروب) کنيااکی سیب / ep dek‏ ejackاappP‏ ¡ + (رسمی) نام لقب» هه appellation‏ 
۸ پاي سیب part‏ اجه apple pie‏ عنوان ۲ نام‌گذاری. قشمد 
منظم و مرتب» هر چیز سر in apple-pie order‏ (حقوق ) پژوهش خوانده, appellee /apali:, apeli:/‏ 
جای خودش مستأٌتف علیه 
a= about‏ وه ده a:= father D=got 0:=saw ü=cook u:=t00‏ 
¢a=hair a= pure aa = fire‏ مه ها au=now or=boy‏ 
0=thin ö=this f=shoe n= sing‏ هی H=chain‏ 


apple sauce 


بیین کردن» معین کردن. appoint /spaınt/‏ 
اختصاص دادن ۲. برگماشتن. منصوب کردن ۳ (کهنه) 
مقرر داشتن 
نابسامان. در هم ریخته, آشفته؛ نامجهز 2010400 badiy‏ 


well appointed 
appointee /apoınii:/ 
appointment مود‎ 


ت قبلی» قرارٍ قبلی ۲.(ادار 


» تعیین ۳.(اداری) منصب. مقام. 


بسامان؛ مجهّز 

۸ گماشته, منصوب 

۸ ۱ تعیین وقت. 
قرار ملاقات: 
انتصاب. گماء 

(در جمع) تجهیزات, اسباب, اثاثه 


وعده, وا 


بست ۴ 
قرار گذاشتن 
تنها با قراٍ قبلی 

۷ نقسیم کردن. قسمت‌قسمت ‏ /9(0:/0/ 3000۲100 
کردن, سهم‌بندی کردن. توزیع کردن 


ke an appointment 
by appointment only 


نقصیرها را به گردن apportion blame to sb‏ 
کسی ادان 
تقسیم. i apportionment / 5ip5: fnmont/‏ 
قسمت کردن؛ تسهیم. توزیع؛ تخصیص, اختصاص | 
دادن؛ واگذاری ا 
(رسمی) درخور, مناسب» بجاء 0۵2۱/۰ 0009116 
به‌موقع 
۲ به طور appositely /wpozul/‏ 
بجاء په موقع 
مناسبت. 


j appositeness /'apazunıs/ 
درخور بودن» بجا بودن ا‎ 
(دستور) بُدّل»‎ ۸ 


۸ ارز 


apposition / paz fn/ 
i appraisal /opreızl/ 


یابی, ارزشیابی 


تخمین» برآورد. تقویم؛ قیمت‌گذاری 1 
appraise /opreız/‏ ; 


[جواهر, تروت. اهمیت و خر ] 


براورد کردن, تقویم کرد 
معبیوش: قابل درک« 
ملموس, قابل‌ملاحظه 
به طورٍ «Jm‏ /0طه/:3۳0/ل0#طهل۲80ع0ه : 
به طورٍ ملموسی, آشکار, به طورٍ آشکاری, به ا 
طور قابل‌ملاحظه‌ای 
۷ ۱ قدر ...را دانستن 
ارج نهادن (به), ارزش ...را دانستن ۷ متو 
بودن, از...آگاه بودن. دانستن, درک کردن. فهم 
کردن؛ احساس کردن؛ تصدیق کردن ۳. قدردانی 
کردن از, تقدیر کردن از 
۴ [کالا. بول و غیره ] ترقی کردن» گران شدن 

I'd appreciate it if... 
appreciation /apri: fre fn / 


appreciable /5pri: fabl / adj 


adv 


appreciate وه‎ / 


ممنون می‌شوم اگر.. 
۱ ارزیابی» تخمین 
۲ (رسمی. هنر ادبسیات. سوسیقی) نقد» بررسی ۳ 
حق‌شناسی» تقدیر» قدردانی» سپاس ۴ فهم» 
شناخت, درک ۵.(مالی) ترقی» بالا رفتن» افزایش 


زه» کاربسته, کاربردی» عملی 


apple sauce او اجه‎ 

۲ (در آسریکا محاور») چرت وپرت. پرت و پلا 

لاطائلات. مزخرف. حرف‌های صد تا یه غاز 

applesauce /'xpls>:s/ (US) = apple sauce 

apple tree / ‘epi tri:/ 

اوه appliance‏ 
(در جمع) تجهیزات. آلات. اسباب» وسایل, ابزار 

# امکان applicability /aeplıkobılau, aplık-/‏ 
استعمال, قابلیتِ کاربرد. امکان استفاده. کارایی 

applicable /eplıkobl, oiplıkobl / 

قابل‌کاربرد؛ مناسب. قابل‌اجراء عملی 


applicable to 


4ه به‌کار بردنی. 


مربوط به, مناسپ 
در صورتٍ ضرورت. where applicable‏ 
اگر موردی هست 
درخواست‌کننده. 
متقاضی, داوطلب 
۱.تقاضاء درخواست ‏ 0۵/۱۸ application‏ 
۲ استعمال, استفاده, مصرف, کاربرد ۳. [قانون, نظریه. 
کشف و غیره ] اجرا. کاربست. به کار زدن, به کار گرف 
[عمال ۴ سعی, کوشش, پشتکار ۵. (کاپیوتر) برنامة 
کاربردی ۶. دارو, داروی غیرخوراکی 
تقاضانامه. درخواست‌امه. application form‏ 


برگي درخواست 


applicant /'aplıkont/ 


make an application (to sb) (for sth) 
(از کسی) ( برای چیزی) تقاضا کردن. درخواست کردن‎ 
applied ۵ 
applied arts هنرهای تزیینی‎ 
applied seen:  یدربراک علوم کاربسته, علوم‎ 
appliqué /opli:keı, (US) ار‎ 
۱.(خیاطی) تگه‌دوزی‎ # 
تگه‌دوزی کردن‎ ۲ ۷ 
appliquéd /opli:keıd, (US) epli'keıd / 


¦ 4ه (خیاطی) تگه‌دوزی‌شده 


۱.استعمال کردن؛ pp applied)‏ ,4م( نداد apply‏ 
به کار بستن, به کار گرفتن؛ اعمال کردن ۲. [نظریه. 

۰] به کار بردن, به کار زدن, اجرا کردن» به 
اجرا درآوردن. به موقع اجرا گذاشتن. مورد 
استفاده قرار دادن ۳. [توجه. ذهن, نیرو ] به کا 
انداختن. متمرکز کردن 

۷ ۴ درخواست دادن؛ درخواست کردن, تقاضا کردن 

ن» قایلاجرا بودن, سورد داشتن, 


قاعده و 


ر 


مربوط بودن به. ربط داشتر apply to sth / sb‏ 


شامل 


apply oneself / one's mind to sth / to doing sth 


خود را وق چیزی / کاری کردن. خود را به جیزی / 
کاری مشغول کردن 


approximate 


سهل‌الوصول, زودیاب 
دیریاب, دور از دسترس 
نزدٍ کسی راه جستن: make approaches to sb‏ 
در دل کسی راه باز کردن, تو دل کسی جا باز کردن. به 
کسی نقرب جستن 
4 ۱. دست یافتنی. 


easy of approach 


difficult of approach 


approachable /prautf abl / 
قابل‌دسترس ۲. خوش‌برخورد» زودجوش‎ 

(رسمی) تصویب» / fn‏ وه approbation‏ 
تصدیق, تأیید 


درخور مناسب» 
مقتضی, سزاوار» موافق 
۱. [پول. سرمایه ] / موه appropriate’‏ 
کنار گذاشتن, اختصاص دادن ۲ [مال] تصرف 
کردن» خوردن, به جیب زدن, بلند کردن» دزدیدن: 
[فکر. دستاورد ] دزدیدن» بر داشتن» به اسم خود جا زدن 
۷ به تناسب» / appropriately /9prouprıotlı‏ 
به مناسبت. به طور مناسبی, به طور متناسبی, به 
طورٍ بجایی, به نحو شایسته‌ای, به طورٍ درخوری 
۸ مناسبت, اقتضا / ندیه 200۲00۲۵168665 
۸ .اختصاص, / fn‏ نود appropriation‏ 
تخصیص ۲ تصرف, دزدی ۳ (در آمریکا: سیاسی) 
اعتبارٍ تخصیصی, بودجة خاص 
۸ ۱ تأیید. موافقت» رضایت. approval /spru:vt/‏ ; 
نظر مساعد, قبولی ۲. تاد رسن » تصویب 
(بازرگانی) به شرط پسند, به شرط, شرطی ‏ ۵00۲0۷۵۱ «ه 
مورد قبول کسی meet with one's approval‏ 
قرار گرفتن 
مهرٍ تایید 
بر چیزی زدن, چیزی را تأیید کردن 


appropriate’ منود‎ 


give sth the seal of approval 


۷ ۱. تصویب کردن» تأیید کردن. approve /opniv/‏ | 


قبول کردن, پذ 
۲. رضایت دادن. راضی بودن؛ 
موأفتي چبزی / کسی بودن. 
با چیزی / کسی موافقت کردن 
sku:l/‏ فنود/ 56001 approved‏ 
۸ (در بریتایا) دارالتأدیب» کانون اصلاح و تربیت 
4ه تأییدکننده؛ به نشانۀ وه approving‏ 
تأیید؛ موافق 
هه به نشانة تأیید. 
به نشانۀ قیول به تأیید 
ماود approximate’‏ 


موافقت کردن 
approve of sth / sb‏ 


۱. نزدیک شدن 
۲ شباهت داشتن 

۳ نزدیک کردن به ۴ نزدیک شدن به ۵.شباهت 
داشتن به 

4 تقریبی, نزدیک 


u=cook u:=too A=cup 
c= hair ده‎ pure 
عمط عنطا و‎ 


0= thin 


i apprOViINgIY وه‎ 


i approximate’ مود‎ 


aw 
هم ور‎ 


adj 


adj 


n 


adj 


2۸ 


vı 


jam 


3 


اشخص ] حساس (به)؛ یود appreciative‏ 
قدردان. سپاسگزار؛ [نظر. سخن ] آکنده از قدردانی. 
حاکی از تقدیر, حاکی از تحسین» تحسین‌امیز, با 
با تحسین, 
به‌طورٍ تحسین آمیزی. به طورٍ ستایی شآمیزی 

apprehend /eprrhend / کهنه) درک کردن.‎ ١ 
فهم کردن, دریافتن ۲.(رسمی) ترسیدن از / که بیم‎ 
شتن از , که. نگران بودن از / که ۳ (حقوق)‎ 
زداشت کردن. جلب کردن, توقیف‎ 


appreciatively رنود/‎ / 


کردن» گرفتن 

دریافتنی» / apprehensible /eprı'hensabl‏ 
قابل‌درک. فهم‌کردنی 

۱ درک. فهم. ۲ص موه apprehension‏ 


دریسافت ۲.بیم. ترس؛ تضویش, نگرانی ۳ 
دستگیری, بازداشت, توقیف, جلب 
.١‏ نگران, دلوایس. apprehensive /ı:pıı'hensıv/‏ 
مشوش. ناراحت؛ بیمناک. بیم‌زده ۲.(کهنه) تبزفهم. 
سریع‌الانتقال, تیز» تیزهوش 
احساس نگرانی كردن اناهداھ 
دربارثء دلواپس... بودن. دل... شور زدن برای 
پا نگرانی. / موه apprehensively‏ 
با دلواپسی, با ناراحتی, با دلهره 
۱ شاگزد. نو آموز, کا رآموز /00:0:15/ 20076۳166 
۲. به شاگردی گذاشتن, به استاد سپردن, به معلم 
سپردن, سر کار گذاشتن 
پیش ...شا گردی کردن, 
شاگرد...شدن 
apprenticeship /oprentıs fp, «tifip/‏ 
(دورة) شاگردی, نوآموزی, کارآموزی 
(رسمی) اطلاع دادن به, apprise /oprarz/‏ 


مطلع کردن. آگاهی دادن به 


feel apprehensi 


be apprenticed to 


APPrO /‘zprou/ 
۵۵ 4۲0 (عامیانه. بازرگانی) به شرط؛ به شرط چاقو‎ 
approach نزدیک شدن بد؛ ی / نموه‎ . 


آمدن به؛ نزدیک بودن به ۲.(مسجاز 
رسیدن, با... برابری کردن 
No writer can approach Shakespeare in greatness. >‏ > 


۳ ره یافتن به. راه بردن به؛ برخوردن به؛ داخل 


ای) به پای... 


۵. تسقرب. نزدیکی؛ رسیدن» نزدیک شدن ۶ 
رهیافت. راهبرد. نگرش, تلقی, برخورد. رویکرد؛ 


روش, شیوه ۷. راه. راو دسترسی, راو رسیدن ۸ 
تقاضاء درخواست: 
Tas her D> Eo‏ 
هه مه au =g0 five‏ 
d3‏ معا aua=hour j=yes w=wet‏ 


(در غواصی) وسایل / aqualung /izkwalnn‏ 


۸ ۱. زمرّد کبود 


۷ 


۲ (رنگی) کبود 
هه ۳ کبود 
* غواص موه aquanaut‏ 
۸ ۱ (چوپ) اسکی / aquaplane /akwopleın‏ 
روی آب 


۷ ۲.اسکی روی آب کردن 
aquarium‏ اه ام aquaria /akwearıa/‏ 
۷ متولد برج لو / Aquarian /5kweorıan‏ 
aquariums, aquaria)‏ ام aqUarium /2'kwearıaın/‏ 
٭ آکواریوم. آبزیدان 
(ستاره‌شناسی) دلو 
(= بازدهمین صورت منطتالبروج) 
ل ۱. [جانور. گاء ] 
۴ ورزش) آبی 
۸ ۱. حکاکی با اسید 
۲ تصويرٍ حکاکی‌شده با اسید 
(برای اتقال آب) آبرو 
سواره؛ آباره» آب‌بره پا 
هه (شیمی) آب‌مانند. مثل اب. 
ماع 


اب 
aqueous ۱۵۵۲ /,eıkwıss ‘hju:ma(r)/ (US)‏ 
aqueous humour‏ = 
aqueous NUMOUF /cikwos ‘hju:ma()/‏ 
(کالبدشناسی) زلالیه 
۸ (زمین‌شناسی) لای آب‌دار. 
سفرۂ آب‌دار, (سفرة) آب‌خیز 
» عقاب‌وار. عقاب‌مانند؛ 
[بینی, نیمرخ ] عقابی 
۸ ۱ عرب, تازی. اعرابی اه Arab‏ 
۲ بادیه‌نشین, بَدّوی ۳ اسب عربی ۴ ولگرد 
4 ۵. عربی» تازی 
۸ (هنر ) اسلیمی» عربانه. 
آرابسک, نقش عربی» سیک عربی 
/2 


۸ (شبه جزیره) عربستان 


(مربوط به) عربستان 
۸ ۲ عرب. تازی؛ اهل عربستان 
(قصه‌های ) هزار و یک شب the Arabian Nights‏ 
شترٍ یک‌کوهانه, 
۵ ۱ عربی. تازی 
۸ ۲(زیان) عربی 
Arabic figures /acrobık ‘figaz, (US) 'figjarz/‏ 
Arabic numerals‏ 
Arabic numerals /aerabık ‘nju:maralz, (US) 'nu:-/‏ 


the Arabian camel 
Arabic مه‎ 


/ اعدا عربی, اعدا هندی 


: aquamarine 1 متام‎ / 


AqUariUS /5kwearıas /‏ ا 
ند aquatic‏ ; 

i aquatint /akwsunt/ 
aqueduct /zkwıdakt/ 


 aQqUeOUS /erkwıas/ 


i aquifer /'akwıts(r)/ 


aquiline دنه‎ 


arabesque /arsbesk/ 


Arabia /5'‏ ; 
4ه ۱. عربی؛ (مربوط به ) اعراب؛ /96۵۵:0۰/ ۸۲2012۳ 


approximately 


approximate to 
approximately هنود‎ 
به تقریب» حدودا‎ 


We have approximately 40 pupils. 
یب چهل دانش‌آموز داریم.‎ 
approximation /aproksır'mer fn / 
نزدیکی, شباهت ۲. تخمین» برآورد‎ 
appurtenanCe /o'p3:tunans/ 

(حتوی, معمولا جیع) متعلقات 

APR ما‎ pi: 'a:(r)/ < annual percentage rate 
(مالی) نرخ بهر؛ُ سالانه‎ 7 


هه بعد از اسکی 
aprês-ski fun and games >‏ > 
٩ #‏ زردآلو؛ درځټ زردآلو 
۲ (رنگ) گلبهي روشن 
٭ آوریل (= ماءِ چهارم سال میلادی) اه April‏ 
۸ (در روز اولٍ آوریل) درو غ 'u:1/‏ ات ۴۵۵۱ April‏ 
اول آوریل؛ دماغ سوختة اول آوریل, احمتي آوریل 
deı/ = All Fools'‏ مان ادنوه April Fools' Day‏ 
Day‏ 
dv,‏ (فلسفە) پیش از /:41'5:iٿض‏ ,دهم PFİOFÎ /eı‏ 3 
۱ پیش‌بند. پیش‌دامن apron /'erpron/‏ 
۲ (هرانوردی) پیش‌بند, توقف‌گاه ۳ (تناتر) جلوی 


Apr /'eıpral/ < April 
après-ski ۱ موه‎ 


apricot /'eıprıkot/ 


be tied to one's mother's / wife's apron strings 
/ به مادرٍ / همسرٍ خود چسبیده بودن, زير سلطۀ مادړ‎ 
همسر خود بودن, به ماد / همسرٍ خود متکی بودن‎ 
20۲06 51۵96 (تاتر) جلوی صحنه. /دااه جمیون/‎ ۸ 
۵0۲۵۵05 ۵ بج به‌موقع‎ ۷,4 
apropos of i 
apse /aeps/ 
Apt /apt/ (comp apter, super aptest) 
.۲ [چیز ] مستعد. قابل؛ [شخص] متمایل. آماده‎ ۱ 4 
< Am I apt to find him in at |his 0۵2 > محتمل, ممکن‎ 
.۴ [سخن, نظر ] بجاء مناسب» درخور» شایسته‎ ۳ 
[شخص ] بااستعداد. مستعد, باقریحه, باذوق‎ 
aptitude /'eptıtju:d, (US) -tu:d/ استعداد.‎ ۸ 
قابلیت. شایستگی, لیاقت. آمادگی؛ ظرفیت‎ 
aptitude test /'eptrtju:d test, (US) 'xptutu:d/ 
آزمون استعداد‎ ۸ 
هه آنچنان که شایسته است. به‎ 
مناسبی, بجاء به نحو‎ 
.متناسب, اقتضاء يجا بودن‎ ۶ 
قابلیت, استعداد. توانایی‎ ۲ 


۸ (مذهب) محراب 


aptly ۸ 
آنگونه که بايد‎ » 
aptness /ieptnıs/ 


_archipelago 


هه ۱.(مربوط به) آرکادی 

۲ [فکر. تخص ] ساده, روستایی, بی 
۲ آدم ساده, آدم پی‌آلایش 

هه سری, محرمانه؛ مرموز, اسرا رآمیز /0:0/ 276206 

۰۱ (معماری) تاق. قوس؛ هلال رت 

۴ (کالبدشناسی) قوس < 1001 106 اه 2700 he‏ > 

۳ قوس دادن, خم کردن 

۴ خم شدن؛ قوز کردن؛ قوس زدن 

[ثخص ] شیطان, ناقلا. تخس. شرور: //:0/ 4۴٥۸۶‏ 

شر؛ [رفتار ] شیطنت امیزء مکارانه, حاکی از شرارت 

archaeological /a:kıa'iodzıkl / پاتا‎ adj 
(مربوط به) باستان‌شناسی‎ 

archaeologist/ a:kr'olodaıst/ 


آلایش 


۱ (زبان‌شناسی) مهجور, کهنه. ‏ /0:66/ ۵۲6۳16 
منسوخ ۲ (به طعته) قدیمی, باستانی» ابتدایی 

۱ (زبان‌شناسی) صورتٍ ماه archaism‏ 
کهنه. شکل مهجور ۷ (در سک یا بیان) کهنه گرایی 
فرشته مقرّب. ملک مقرب /0::۵0۵۱/ 2۲608۳061 
(مذهب) اسقفي آعظم,. archbishop /.a:1fbı fap/‏ 
سراسقف, مطران 

1 .مقام 
مقام مطرانی ۲. سراسقف‌نشین. مّطران‌نشین 

۵۲6۱088606 /0:/۵:00/  گرزب (مذحب) شمّاس‎ n 


n 


7 


i archdeaconry /a:tf'di:konrı/ (pl 
¦ 27600606007165( ۱.مقام شمّاسی ۲. شمّاس‌نشین‎ 


2۲60010686610 سراسقف‌نشین,‎ n 
قلمرو اسقفب اعظم. مَطران‌نشین‎ 
archduchess /a:tfdntfas/ دوشس بزرگ‎ ۸ 
2۳6۲۵66, (US) -u:k/  گرزب دوک‎ « 
arch-enemy اه‎ ‘enamı/ دشمن بزر‎ .۱ ۸ 


دشمن اصلی ۲ EOE‏ ابلیس 

۱. کمانگیر» کمانکش, تیرانداز ۰ /(0:/00/ 27616۳ 
۴. (ستاره‌شناسی, با حرف بزرگ) قسوس, کمان. رامی 
= همین صورت منطقذالبروج) 
۱ کمانداری. کمانگیری. 
تیراندازی ۲. تیر و کمان 
(رسمی) مثالی» ازلی archetypal /a:kı'taıpl/‏ 
صورتِ ازلی» نمونة شامل. /ه:۵/ 3۲٥۸6۷۵‏ 
سرمشقي نخستین. کهن‌الگو. صورتِ نوعی 

« راهب بزرگ؛ . archimandrite/,0:k'ma:ndraıt/‏ 


archery f'a:tfan/ 


(در کلیسای ارتدکس) رئیسي دثر 
Archimedes /a:krmi:di:2/‏ 
archipelago /0:kı'pelogou / ( p archipelagos,‏ 


۸ ارشمیدس 


¦ مجمع‌الجزایر ۲ دریای پرجزیره(۵۳00[0۵120068‎ Nn 


i Arcadian /a:keıdıan/ 


i archaeology /o:kı'olad/ 


; archbishopric /.0:fٺ1/9pصrık/‎  .یفقسارس‎ 


Arabist ندیه‎ 
arable /erabl/ 


۶ عرب‌شناس 

هه ۱ [زمین ] قابلکشت» مزروعی» 
زراعی 

۸ ۲. زمینِ مزروعی» زمین قاب لکشت 

(جانورشناسی) جانور عنکبوتی /۵۲۵۲0۵/ 218610610 


عنکیوتیان ehnids‏ 
۸ ۱ حَکّم. داور. میانجی arbiter /'a:bıta(r)/‏ 
۲ صاحب‌اختیار, مختارٍ مطلق 


(بازرگانی) [ارز, سهام. . arbitrage /'a:bıtre:3, -(rıd5/‏ 
کالا و غیره ] خرید و فروش به سود معامله به سود 
واسطه گری 
arbitrager /'a:bıtra:3o(r), -trıd3(r) /‏ 
(بازرگانی) [سهام. کالا و غیره] واسطه» معامله گر. 
سوداگر؛ دلال ارز, دلال اوراتي بهادار 
(رسمی) ۱ حگمیّت. . وان / 2۳۵1۲۵۳6۳۵ 
داوری, میانجی‌گری ۲ کم. رأی 
a ۱ adv‏ طور arbitrarily /‘a:bıtrrlı, (US) -Irerılı/‏ 
دلبخواهی, یدون حساب, به طورٍ تصادفی, به طور 
اتفاقی, به طورٍ دیمی, خودرآیانه ۲ مستبدانه. با 
زور با تحکم 
arbitrariness /'a:bıtrorınıs, (US) -trerı-/‏ 
۸ ۱. دلبخواهی بودن, بی‌حساب و کتابی ۲. خودسری» 
خودسرانگی, تحکم 
هه ۱. دلخواهانه, / arbitrary /'a:bıtrert, (US) -trerı‏ 
دلبخواهی, اختیاری, من‌درآوردی؛ ین عندی. 
دیمی ۲ استبدادی, دیکتاتوری, خودسرا 
Nv‏ کردن در ۱ arbitrate‏ 
داوری کردن در میانجی‌گری کردن در 
۷ ۲ حکمیت کردن. داوری کردن. میانجی‌گری کردن 
۾ حَکمیّت, داوری, / arbitration /a:bıtrer fn‏ 
میانجی‌گری 
به داوری ارجاع کردن 
۸ (حتوق) خَکم. داور 


میانجی 


go to arbitration 
arbitrator /'a:bıtreıta(r) / 


arbor /'a:ba(r)/ = arbour 
arboreal /a:bs:rıl/ (رسمی) ۱. درختی؛‎ 4 
درخت‌گونه ۲. درخت‌زی» درخت‎ 
arboreta /a:bo'ri:ta/ ام‎ ofl arboretum 
arboretum /,a:ba'ri:tam/ (p/ arboretums, 
arboreta) 
arbour /'a:ba(r)/ ای‎ 
are /u:k/ قوس» کمان ۲. قوس الکتریکی‎ .۱ ۸ 
چرخیدن, دور زدن. گشتن ۴. جرقه زدن‎ .۳ 
arcade /a:'keıd/ تیمچه. پاساژء‎ « 
بازار سریوشیده؛ دالان, گذر طاقدار. ساباط‎ 


i=see I=sll اه ده‎ a:=father D=gol 3:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 
ی یدنه وه‎ player 1 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin d=this f=shoe 3= vision 


architect 58 


the Archipelago دریای ازه‎ a rural area of the country 
architect /'a:kuekt/ معمار» ارشیتکت‎ ۸ 
architectural / a:kı'tektforal / 
هه (مربوط به) معماری؛ ساختمانی‎ 
architecturally /a:kıtekJarolı/ از ظز معماری:‎ ad i 


the Houston area 


در گونه‌های غیرر رسمي زبان‌انگلیسی. به جای کلمۂ 2۳6. از 
عبارات part of ihe world / the country / town‏ نیز 


می‌توان استفاده کرد: 


There is no video shop in our part of town.‏ از نظر ساختمانی 
New England is a delightful part of the country.‏ هه architecture /'a:kıtektjo()/‏ 
ion û‏ به ناحیها از یک کشور 
کلمة واچ معمولا به تاعیهای وسیع از یک کشور (معماری) گچيري اطراف در /':k)1۷/‏ 2۳611۳3۷6 
اشاره می‌کند. این ناحیه گاهی اوقات محدود؛ معیتی است رف : 
زَغره 
گاهی نیست: 3 
رت لا جمم) ۱ بایگانی» آرشیو ‏ /۵:۷/ ۷6 
the arctic region of Canada‏ » (سنوا جم) ۱ بایکانی» ارشیو 9۳۵1/۷9/۵۵۷ 
۲.اسناد. اوراق 


The south east is the richest region in England. 

کلمة 0:00:04 برای اشاره به ناحیه‌ای کوچکتر از 
۷ به کار می‌رود و معمولاً محدود؛ اداري معینی از 
یک کشور یا شهر را مشخص می‌کند: 


the financial district of town 


archivist /a:kıvıst/ 
archly rah 
arch-rival/a:1/ ravl/ 
archway /'a:tfwer/ 
are-lamp نع‎ luemp/ 


the central district of Hong Kong 


the Lake District ۱‏ ۳ ا ۸ نور قوسی arc-light /‘a:k lau/‏ 
, 00 ۱.(جغرافی) شمالگانی. قطبی» arctic /a:kuk/‏ 
n‏ ( آمریکا تلف ) پیش‌شماره, ۷۵:01 e5‏ / 6006 2۳68 ¦ (مربوط نه) قطب شمال ۲ منرده بخزده 
ETR ۱ 2‏ 
* (گیاه) فوفل» نخل هندی j areca farıko/‏ 


the Arctic Ocean 


۰۱ (در روم باستان. تتاتر) صحنه, گود. /19:ا5/ 2۲609 


Arctic Circl 
¦ میدان ۲. (مجازی) عرصه» میدان. جولانگاه. صحنه‎ 


باحرارت, پرشور. خونگرم. گرم /۵۲6۸۲/۵:۵۸ 
با حرارت. با شور و شوق. ۰ /۵:۵:۷۱/ 2۳060۸0۷ 


با گرمی: پرشور؛ به طرزِ پرشوری 


arena of polis >‏ ۱۵۵ > ۳ استادیوم 
i aren't /a:nt/ = are not, am not‏ 


۸ آکرء| تیغد. گرده ardor /a:da(r)/ (US) = ardour ; arête‏ 
۱.۱ادبی) نقره» سیماب. سیم ۷ | وم شور و شوق, اشتیاق. ۵ ardour‏ 
۲.(ادبی) سیمین. سیمابگون. نقره‌ای ورگ ارت 
۸ آرژانتین هنم ۱ i Argentina‏ باه ۳ 
رژانتین 3 ad ; ek‏ ۱ [کار ]سخت. تلد ardUOUS /'0:djuos, (US)‏ 
Argentine /'a:d3ontaın/ adj‏ 


دشوار, قاق طاقت‌فرسا ۲. [رام تبه و غیره ] صب 
صعب العبور» سخت. پرنشیب و فراز 
هه arduously /'s:djuaslr, (US)‏ 
با سختی, با زحمت. با دشواری, با مشقّت 


n 
the Argentine آرژانتین‎ 
i Argentinian / (مربوط به) آرژانتین. / :هم‎ adj 


صیفة جمع و نیز دوم شخص ۰:۸ /a(r),‏ ۵۲67 
آرژاتینی. (مربوط به) آرژانتینی‌هاء (مربوط به) مغرو زعا حال مل تا 
ا ورین | »ار دکامتر (-واحدٍ ۵۸ are‏ 
# (شیمی) آرگون و i argon‏ 2 ی رای سلج ارب 
۸ (اساطیر) آرگونوت مه Argonaut‏ ; ر 


7 ۸ ۱.مساحت. سطح ۲ ناحیه, منطقه. 6 2۳62 
(< هر یک از ملاحانِ كشتي آرگو. در اساطیٍیونان) 

i argOSy /ججیره‎ (pl argosies) 
(ادبی) کشتی ( تجار تی )» سفینه‎ ۸ 


بخش ۳.(مجازی) [شناخت. تحقبق ] حوزه» پهنه» زمینه, 
عرصه ساحت, دان قسلمرو ۴ (مساری) 
حیاط خلوت. نورگیر 


۵۲901 /u:gai/ 


سیم 


نظامی, زین محصلی و غبره)؛ زین لاتی ۳ 
هه استدلال‌پذیر» arguable /a:gjsabl/‏ یاس ی 
قابل‌بحت, دفاع‌کردنی. قابل‌دفاع, رکردنی ی 


قابل‌اتبات است که 
قابلدفاع است که 


It is arguable that ... 


the shopping / downtown area of the city 


arise /sraız/ (pr arose, pp arisen) 

۷ ۱ [سشکل ] رخ دادن, روی دادن» پدید آمدن. 

به‌وجود آمدن؛ [سؤال. سئله ] طرح شدن» پیش 

آمدن, مطرح شدن؛ [گریه. خنده ] دست دادن؛ [ابر. یه ] 

برخاستن. پدیدار شدن ۲. ناشی شدن, منتج شدن, به 

حاصل آمدن ۳ (کهنه) [شخص ] بیدار شدن. بلند شدن. 
پرخاستن؛ [خورشید ] برآمدن, سرزدن, طلوع کردن 
وقتی لازم باشد. when the need arises‏ 


در صورټ لزوم 


arisen /2rızn/ pp of arise 

aristocracy /art'stokrosı / (p/ aristocracies) 

۸ ۱ اشراف‌سالاری» حکومتٍ اشراف. آریستوکراسی ۲. 

اشرافیت, نجیب‌زادگی ۳.(طبقة) اشراف. (طبقة) 
نجبا ۴.(مجازی) نخبگان, برگزیدگان 


aristocrat /urıstokrat, (US) نج ljڏ «e وه‎ 


اشراف‌زاده؛ آریستوکرات 
a‏ اشرافی. .همه aristocratic /erıstekratık, (US)‏ 
آعیانی 
aristocratically /aerıstokrasuklt, (US) arısta-/‏ 


۷ به شیو اشرافی» اشرافی؛ به لحاظ اشرافی؛ به 


صورتِ اشرافی ۱ 
4ه ارسعلویی؛ / انامه j Aristotelian‏ 
(مربوط به) ارسطو 
۸ ارسطو مه Aristotle‏ 
7 (علم) حساب» arithmetic! /orı0matuk/‏ 
علم آعداد 
محاسبۂ ذهنی mental arithmetic‏ 


4ه حسابی» عددی arithmetic /arıOmetk/‏ 
4 حسابی» عددی 
arithmetical progression /erı0.metkl‏ 
(ریاضی) تصاعدٍ حسابی» تصاعدٍ عددی 
۸ حسابدان 
pro'grefn/‏ مهم arithmetic progressiİOn‏ 

۸ (ریاضی) تصاعدٍِ حسابی» تصاعدٍ عددی 
۸ كشتي نوح ark /a:k/‏ 
هه av‏ ام Ark of the Covenant‏ 

۸ (مذعب) تابوتِ عهد. صندوق تورات 

n‏ او لاس۲ 


in sb's arms 
in each other's arms 
under sb's arm 

(with one's) arms akimbo 


u=cook u:=l00 A=cup 


air to pure 
= this shoe 


0= thin 


; arithmetical مه‎ 


i pragrefn/ 
; arithmetician /arı0ma'u fn/ 


ا 00 (کهنه) درست, به درستی 


ıa=near ea 


متا محتقاً؛ به تحقيق /ااادنزو:ه/ 2۲9۱۵00 

David is arguably the best actor of his 

با استدلال می‌شود نشان داد که 

دیوید بهترین بازیگر نسل خودش است. 

۷ ۱ مشاجره کردن. بگومگو کردن. /:uزع:ه/‏ 2۳96 

جر و بحث کردن ۲.استدلال کردن سخن گفتن, 

دلیل آوردن. حجت اوردن, دفاع کردن؛ رد کردن 

۳ بحث وگفتگو کردن دربارة, مباحثه کردن در 

خصوص ۴ نشان دادن, دلالت کردن برء حاکی 
بودن از 


generation. 


argue the toss —> toss 
2096 ترغیب کردن به» تشویق تاه 000 اء‎ 
کردن به, متقاعد کردن که مجاب کردن که‎ 

argue sb out of sth برحذر داشتن از‎ 

۸ ۱ بگومگو, مشاجره. ‏ /نزی:/ 2۲90۳60۸ 

جر وبحث, دعوا ۲ بحث وگفتگو, مباحته؛ 

استدلال, دلیل آوردن ۳ دلیل, حجّت. برهان ۴. 
[کتاب ] خلاصۂ مطالب. لب مطلب, چکیده 


for the sake of argument 


برای پیشرفت بحث. 
به فرض 
۸ ۱.استدلال» / argumentation /,a:gjumenteı jn‏ 
احتجاج ۲. مباحثه, بگومگو. مناظره. مناقشه, 
بحث وگفتگو. جَدّل 
adj‏ [شخص ] |ھJ argumentative /0:gjumentstv/‏ 
جر و بحث. جنجالی؛ [کتاب. اثر ] بحث‌انگیز 
(اساطر بونان) آرگوس, ArgUS /'a:gas/‏ 
غول صدجشم 
مراقب. مواظب. متر صد 0 ووی:۵/ ۸۲95-6۷6۵ 
argy-bargy /,a:dar ‘ba:dar/‏ 
۸ (در بریتائبار محاوره) جر و بحث» بگومگو 
(موسیتی) آریاء آزادخوانی» (p/ arias)‏ اجه aria‏ 
تک‌خوانی 


Arian' /'earıan/ = Aryan 
۸۲۵02 /ء۵٥۸/ (مذحب) (مربوط به) آریوس.‎ ۱ ad 
آریوسی, (مربوط به) آریانیسم‎ 
مذحب) پیرو آریوس: » پیرو اریانیسم‎ Nn 
Arianism (مذحب) آیین آریوس. . امه‎ 


اریانیسم 


4ه ۱. [منطته, زمین ] خشک, بایر. لم‌یرزع» ۸ arid‏ 
کم‌باران ۲ (مجازی) بی بی‌مزه. بی‌روح 
ق aridity /orıdau/‏ 


(ستاره‌شناسی) حمَل, برّه (-نخستین ۰ ۸۲۵6/6۵/2 
صورتِ منطقةالبروج) 


aright اه‎ 


۳ 
= chain d5 


e1 
aax hour j= 


w= wel 


Armistice Day /a:mıstus der/ 
امبر روز یادمان بایان جنگ‌های اول و‎ 


armlet /'o:mirt/ = armband 
armoire /'a:mwa:(), (US) a:m'wa:r/ 


۸ گنجه 


armor /'a:ma()/ = armour 
armored /'a:mad/ (US) = armoured 
armorer /'a:mars(r)/ (US) = armourer 
armorial هه (مربوط به) نشان جهن‎ 
خانوادگی؛ (مربوط به) آرم‎ 
armorial bearings نشانٍ خانوادگی؛ آرم‎ 
armor-plated /a:ms 'plentıd / (US) 
armour-plated 
armory /'u:morı/ (US) = armoury 
armour /o:ma(r)/ زره جوشن‎ ۱ ۸ 
[خودرو. هوابیماء کشتی ] پوشش زرهی؛ [جانور. گاء]‎ ۲ 
سپر؛ لاک ۳ (نظامی) نیروی زرهی‎ 
a chink in sb's armour — chink’ 


a knight in shining armour —+ knight 
armoured /'a:mad: زره‌دار. زره‌پوش‎ .۱ 
مسلح, مجهّز به سلاح. سلاح پوشیده‎ r 
3۲۳00۱0۲6۲ ۱.اسلحه‌ساز, قورچی؛زره‌ساز,/۵:۵::۵00/‎ 
زراد ۲ اسلحه‌دار, قورچی‌باشی, نگهبانِ اسلحه‎ 
armour-plated ۱ (نظامی) زرهی / دهم‎ 4 
armoury /'a:marı/ ام‎ armouries) . اسلحه‌خانه.‎ 
قورخانه, ززادخانه, انبار مهتات. جِبّه‌خانه‎ 
armpit /'a:mpıt/ (گودي) زير بغل‎ ۸ 
2۳۳5 /a:mz/ م ۱ اسلحه» مهمات» تسلیحات‎ 
[شخص, خاندان, مؤسسه ] نشان, آرم» علامت‎ ۲ 


adj 


lay down (one's) arms 


سلاح به زمین گذاشتن, 
دست از جنگ کشیدن 


rise up in arms 


under arms 


be up in arms 
bear arms —> bear 
brothers in arms —> brother’ 
present arms —> present 

۸ مسابقۂ تسلیحاتی /'a:mz rers/‏ 5۲۳5۰۲۵۵۵ 
۸ ۱. ارتش, سپاه» لشکر؛ نیروی زمینی0:۳/۰/ 2۲70 

قشون ۲. جمعیت. جماعت. هیئت؛ گرو کت 

be in the army ارتعی بودن‎ 


go into the army; join the army 


۱ وارد ارتش شدن ۲. به سربازی رة 


; armistice اه‎ 


as long as your arm — long’ 
chance one's arm —> chance? 
cost / pay an arm and a leg 


» خیلی آب خوردن 


(محاوره) خرج زیادی برد 


بچذ راه نیفتاده babe in arms‏ 
از کسی دوری کرد keep sb at arm's length‏ 
از کسی کناره گرفتن. با کسی خودمانی نشدن, به 
رو ندادن 
با آغوش باز with open arms‏ 
دست در دست هم رفتن walk arm-in-arm‏ 
(مجازی) دستٍ the (long) arm of the law‏ 
( توانای) تانون, قدرتِ (قاهرٍ) قانون 
(نظامی) نیرو < ۳۵۵۲200 >؛ واحد :2۲۳2/۵ 
the 10/۵00 am >‏ < 
۱ مسلح شدن, سلاح برداشتن arm? /a:m/‏ 


۷ ۲ مسلح کردن 7 
تا دندان مسلح, کاملاً لج armed to the teeth‏ 

# (نظامی) ناوگان armada /a:ma:da/‏ 
(در جنگ با انگلستان) ناوگانِ اسپانیا the Armada‏ 

armadillo /,a:modılau / /م)‎ armadi!los) 

# آرمادیلو (= پستانداری از 


بی‌دندانان) 
Armageddon /,a:ma'gedn/‏ 
۴ ۱. (مذهب) حارمَجٌّدون (« آخرین نبرد ميان خیر و شر در 
بایان جهان) ۲. (مجازی) نبرد نهایی, جنگ سرنوشت 
۱ (معولاً جمم) تیروهای ۰ 0:09000/ armament‏ 
لح ۲ معمولاً جیع) تسلیحات. مهمات؛ اسلحه» 
جنگ افزار ۲ مسلح‌سازی, تجهیز, بسیج 
۸ ۱. [موتور, دینام ] آرمیچر /(۵:0۵/۵/ a۴8۲۴‏ 
۲ [آهن‌ربا | جوشن ۳ [مجسمه و غیره ] اسکلت, آرماتور 
armband /'a:mband/‏ 


۸ ۱ بازویند ۲.(در ج) 
بازوبند شنا 
ماه armchair /'a:mtfeo(e),‏ 
۸ ۱. صندلي دسته‌دار. صندلي راحتی؛ مبل 
4 ۲. [خدمات. معاملات و غبره ] از راه دور» غیرحضوری, 
با تلفن 
عالم ی‌عمل. واعظٍ غیرمتعظ, 
خرده گيرٍ ساحل‌نشین 
هه مسلح؛ مجهز armed /a:md/‏ 
(نظامی) تیروهای مسلح the armed forees / serVi¢eS‏ 
بی‌ طرفي مسلحانه 


an armchair critic 


armed neutrality 

Armenia /a:mi:nıa/ 

۱.ارمنی, (مربوط ڊ4( Armenian /a:mi:n1/‏ 
ارمنیان؛ (مربوط به) ارمنستان 

ان ۳ (زبان) ارمنی 

armfUul /'a:mful/ (pl armfuls) 


by the armful 
armhole /'a:mhaul/ 


arrive 


کردن؛ آرایش, ترتیب ۲ توافق» قرار ۴ (درجمع) 
مقدمات. تمهیدات. تدارکات ۴.(موسیتی) تنظیم 


با قرار قبلی by arrangement‏ 
مقدماتِ... را make arrangements for‏ 
فراهم کردن, ترتیب...را دادن 


به توافق رسیدن come to an arrangement‏ 
4ه [احمق, دروغگو و غیره ] تمام‌عیار» arrant /'arant/‏ 
محض 

اراجیف, مزخرف 

۸ فر شینه؛ دیوار پوش 

۱.۱نظامی) به صف اراستن, به صف /:۵۲۶/ 2۲۲3۷ 
کشیدن. آرایش دادن ۲. پوشاندن, به تن کردن 

۴ (رسمی) لباس, جامه» 

+ آرایة: ترتیب۶۰. عرضه, 


arrant nonsense 
arras اجه‎ 


۳ (نظامی) صف. آ 


رخت ۵.(ریاضی) آرایش: 
نمایش < ۱009 اه 202۷ 06) 3 > ۷. مجموعه, دسته 
۷ ۱. وجوه عقب‌افتاده. وجوه معوقه, /2122/ 4۲۲8۵۲۶ 


پس‌افت ۲. کار عقب‌افتاده. کار معوقه 
be in / fall into arrears (with)‏ 
(در پرداخت) تأخیر کردن, دیرکرد 
۷ . متوقف کردن. 
جلوگیری کردن از. بازداشتن ۲. [شخص] توجه... را 
جلب کردن, نظر ...را گرفتن؛ [توجه ] جلب کردن ۴. 
دستگیر کردن, بازداشت کردن, توقیف کردن. جلب 
کردن 
۸ ۲ دستگیری, بازداشت, توقیف» جلب ۵.(حسقوق) 


مان تین 


under arrest 
be under arrest 


place sb under arrest 
make an 4Fe5t a اقدام به بازداشت کردن, دست‎ 


بازدا 


زدن 
huk/‏ هام۱۵ arrester NOOK‏ 
n‏ (هوانوردی) سیستم متوقف‌کننده» گیرنده 
4ه گیرا. جذاب» چشمگیر arresting /s'restın/‏ 
arrière pensée /arıea 'ponser, (US) pon'seı/‏ 
۸ نیت (پنهان)ء قصد (واقعی). مقصود (اصلی) 
۶ ورود وسیدن» آمدن arrival /araıvl/‏ 
۲. از راه رسیده 
۱. تازموارد, نووارد ۲. (کود) نورسیده. new arrival‏ 
نوزاد 
دیررسیده کسی که دیر رسیده است 
به محض رسیدن؛ به محض ورود 
۶ ۱.رسیدن (به). وارد شدن. 
آمدن؛ [کودک ] به دنیا آمدن ۲ [ 


late arrival 
on arrival 
arrive /araıv/ 


a= cup عو‎ about 
u= pure Cr 
I= shoe vision = sing 


6 ۱. گرداگرد. دور واطراف. 


صم ۱ سرتاسر ۲. دور گرده 


] فرا رسیدن؛ زٍ 


گروه کثیری از انبوهی از an army of‏ 
امی) واحد, یگان ۰ ۲۵:۸ :2۳۳0۷-۵۵۲۵5 
۶ (بزشکی. گیاه) هميشه‌بهار کوهی. ‏ /۵:۶۵/ 2۲۳168 
تنباکوی کوهی 
(در بریتانیا) جادة درجۂ یک A-road /'eı raud/‏ 
# ۱.بوی خوش« a0 mas)‏ ام) /چ0mڍ5/‏ 2۲0۳18 
عطر. رایحهء نکھت ۲.(مجازی) رنگ و بوء بو 
the aroma of wealth >‏ > 
aromatherapy /2raumsBerapı /‏ 


aromatic اسهم‎ 

arose رم اند‎ of arise 
around’ /z'raund/ 
دور تادور از هر طرف, این‌ طرف و آن‌طرف, دور وبر‎ 
(محاوره) همین دور و ورهاء این نزدیکی‌ها‎ .۲ 

سرد و گرم چشیدن. have been around‏ 

تجربه اندوختن 

گرداگرد. دور و اطراف, دور تادور, 

از هر طرف. این‌طرف و آن 


all around 


ف» دور وبر 
around? /s'raund/‏ 
اطراف. پیرامونِ ۳ در حدودٍ 
سرتاس 
۱. بیدار کردن؛ بیداری 


all around 
arousal وه‎ 


arqUEebDUS /'a:kwıbos/ 
3۲۲۲ /oreındsd baı/ < arranged by 


(موسیی) تنظیم. تنظيم‌شده به وسیلذ, تنظیم از 


arr /araıvl/ > arrival 


اه arrack‏ 
arraign /oreın/ ِ‏ 
تعقیب قانونی قرار دادن, به دادگاه احضار کردن 
(حقوق) اتهام؛ arraignment /oreınmant/‏ 
تعقیب قانونی. احضار به دادگاه 
۱ [چیزها ] مر تب کردن. 
منظم کردن. آراستن, چیدن ۲ [اسور ] ترتیب دادن 
سازمان دادن؛ طرح ریختن؛ برنامه‌ریزی کرد 
قرار گذاشتن (که)؛ توافق کردن (روی) ۳.(کهنه) 
[اختلاف ] رفع و رجوع کردن, رفع کردن ۴.(موسیتی) 


تنظیم کردن 


arrange /oreınd3/ 


1= sit 
و = ند‎ 


a:‏ اه 
five‏ = اه 
w= wet‏ 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


aU =now 


yes f= chain d5=jam 


the black art 
Faculty of Arts 


جادو. سحر؛ جادو و جنبل 
دانشکدة ادییات و علوم انسانی 
۱ درجة) کارشناسي علوم Bachelor of Arts‏ 
انسانی, (درج) لیسانس علوم انسانی ۲. کارشناس 

علوم انسانی, (دارندة درجة ) لیسانس علوم انسانی 

۰۱ درج( کارشناسي ارشد Master of Aris pe‏ 
انسانی, (درجه ) فوتي لیسانس علوم انسانی ۲. کارشناس 
ارشدٍ علوم انسانی, ( دارند: درجة) فوتي لیسانس علوم 
انسانی 
(کهنه) دوم شخصي مفرد زمانِ حال فعلي 6ظ. 
معادلِ تویی. هستو 


۲ (دستور) حرف تعریف 


art? /o:/ 


art /a:ukl/ < article 
artefact /a:ufakt/ = artifact 
arterial /a:arıol/ 4ه ۱. (کالیدشناسی) سرخرگی»‎ 
شریانی ۲. [ جاده راه آهن ] اصلى» مهم‎ 
arterial road شاهراه‎ 
arteriosclerosis /a:tarıauskla'rausts / 
(پزشکی) تصلّب شرایین» سخت شدن شرایین‎ ۸ 
artery /'a:tarı/ (p/ arteries) .(کالبدشناسی)‎ 
سرخرگ, شریان ۲. جاد؛ اصلی, شاهراه ۳ رود بزرگ‎ 
artesian Well مدتنا:۵/‎ ‘wel, (US) a:rti:an / 
چاه آرتزین, چاو جهنده‎ ۸ 
حیله گر. مار فریبکار.‎ .۱ 4 
نیرنگ‌باز؛ زرنگ ۲. ماهرانه. استادانه‎ 


۲ با زرنگی, با کلک, با حقه‌بازی, ۰ /۵:0۷/ 201601۱۷ 


با دوز و کلک, زیرکانه؛ ماهرائه 
۸ زیرکی, زرنگی. حقه‌بازی؛ /0:00015/ 2۳1/018655 
کلک, دوز و کلک 
« نمایشگاه آثارٍ هنری, 
گالری 
4 (پزشکی) ۱. مبتلا به التهاب ون arthritic‏ 
صل ۲.( مربوط به) التهاب مفاصل, (مربوط به) 
اا 
۸ (پزشکی) التهاب مفاصل, / arthritis /a:Orurtıs‏ 
ورم مفاصل. باد مفاصل, آرتروز 
۸ ۱ کنگرفرنگی. خُرشوف. /2۳160616/0::/0:6 
ارتیشو ۲ سیب زميني ترشی» پرالماسی 
۸ ۱ (بازرگانی) فلم فقره article /'o:ukl/‏ 
< وothinاc‏ اه 2000/05 >+ چیز» شیء کالا ۲. مقاله ۳ 


art gallery /u:t ی‎ 


(حقوق) [معاهدهسند ] ماده» بند ۴.(دستور) حرف 
تعریف 
٨‏ (حقون) ۵. قبد کردن» منظور کردن ۶. [شخص ] متعهد 
کردن, مقید کردن ۷ به کارآموزی پذیرفتن 
an article of faith‏ 
e‏ ۱. [سخن ] شمرده, رساء . /ltئa:kj/ articulate’‏ 
روشن ۲. [شخص ] بلیغ, فصییم, زباناور ۳ (کالیدتناسی, 
گیاه‌شناسی) بندبند. مفصل‌دار 


ایمان راسخ» اعتقاد راسخ 


۷ از 


arrogance 


[کالا] واصل شدن, رسیدن ۳.کامیاب شدن, به کام 
خود رسیدن, موفق شدن 
# [تواقق ] دست یافتن به؛ 
[سن. کمال ] رسیدن به؛ [تصمیم ] راه بردن به» موفق 


arrive at sth 


به گرفتن ... شدن؛ ] تعیین کردن. موفق به 
ت شدن 
۸ تکبّر» خودبینی. وه arrogance‏ 
خودپسندی» نخوت» غرور 
(به طنه) ۱. متکبّر» خودبین. /۵00۱: 2۳۳0950۸1 


خودپسند. پرنخوت. مغرور ۲ تکیرامیز, خودخواهانه 

۵۳۲۵980۸ /' rg 1lı/ . متکیّرانه. خودبینانه.‎ ۱ 

با خودپسندی, با نخوت. مغرورانه ۲.به طورٍ 

تکبّرآمیزی, به طورٍ خودخواهانه‌ای 

arrogate /'erogert/ 

(رسمی) چیزی را برای arrogate sth to oneself‏ 
خود قائل شدن. چیزی را به خود اختصاص دادن 

(رسمی) چیزی را به کسی بستن. 50 0) اء ۹1۵چ۸۲۲۵ 

چیزی را به کسی نسبت دادن 

۸ ۱ تیر» خدنگ ۲.(علامت) 


8۱۲۵۷۷ /'eru/ «ùl 


straight as an arrow 

۸ پیکان» نوک تیر arrowhead /'erauhed/‏ 

۸ ۱.(گ) ( بوتۂ) مارانتا ArFOWTOOt /'urouru:t/‏ 
۲ نشاستة مارانتا؛ آردٍ مارانتا 


کون 


کاملاً مستقیم 


arse /a:s/ 
liek sb's arse > lick 
not know one's arse from one's elbow 
> know 
û pain in the arse —> pain 
silly arse 
arse about / around 


ا درآوردن 
۸ ۱.سوراخ کون 
م( عوضی, گه. آشغال 
# (کارخان) اسلحه‌سازی, arsenal /'a:sanl/‏ 
زرادخانه؛ اسلحه‌خانه, قورخانه. جَبه‌خاند 
۸ (شیبی) آرستیک arsenic /a:suık/‏ 
ایجاد arson /a:sn/‏ 
۸ ۱ هنر ۲ استادی. صنعتگری. 2/۰ 
مهارت؛ فن. صنعت ۳. (دانتگا در جمم) ادبیات و 
علوم انسانی ۶ مکر, حیله, نیرنگ» خدعد: 
یلد گری. شیط نگ‌بازی ۵. (صفت‌گونه) 
هنری؛ هنرمندانه؛ (مربوط به) هنر 
an art historian >‏ > 


arsehole /'a:shaul/ 


get sth down to a fine art — fine 
اثر هنری؛ اثر هنرمندانه‎ 
هنرهای زیبا‎ 


a work of art 


the fine arts 


هنرمندانه‌ای ۲.به لحاظ هنری, از نظرٍ هنری ۳.با سلیقه 
۸ هنرمندی» ذوق هنری» artistry /ousir/‏ 
نبوغ هنری؛ ذوق» سلیقه 
. [شخص ] خام» ساده‌دل, 
بی‌آلایش, بی‌گناه. معصوم: بی‌ریا ۲. سادهلوح,» 
ناآگاه؛ بی‌هنر ۳ [چیز, کار ] طبیعی, ساده, نپخته. 
ناشیانه 
۷ ناشیانه, به طور ناپخته‌ای, 
به طورٍ خامی؛ ساده‌لوحانه 
۸ خامی, سادگی؛ بی‌هنری ‏ /:0:::01/ 2۳116658685 
۸ دانشکده هنرهاء art school ۵: sku:l/‏ 
مدرسة هنرها 


artless fails 


artlessly ان‎ 


۱. [مجله.روزنامه و کتاب ] تصاویر» /۵:۷۵:6/ )0۲ 4۲W‏ ز 


عکس‌ها ۲. اثرٍ هنری, کار هنری ۳ (جاب) نمونة 
اصلی 
4 (محاوره, به تحفیر ) [شخص] هنرمندنماه 
[دکور, سبک ] متکلف» پرزرق و برق 
(گیاه) گل شیپوری 
4 ۱ [زبان ] هند و ایرانی؛ 
جر وتات ۲ اتاد آ اریایی 
۳ ریایی, آرین. آزیان: آریا 
مم مثل. مانند. شبیه, همچون /az, az/‏ 29 
۲ به عنوان, در مقام. به منزلة, به مثابو؛ مثل 
۷ ۳ همچون, عینا, مثل < ۵806 وھ > 
۴ هنگامی‌که: مادامی‌که, همچنان‌که 
saw him as he was geting off the bus. >‏ | > 
۵. چون (که). از آن‌جا که. نظر به این‌که 
As he wasn't ready in time, we went without him, >‏ > 
۶. گرچه. با این که قبول که 
Much as | like you, | will not marry you. >‏ > ۷. هر چa.‏ 


arty /'a:tı/ 


conj 


„A < ۲0 as he would, he could do i > هر چقدر که‎ 
همان‌طور که, همان‌گونه که, همچنان که. آنچنان‎ 
> 0029۱00۱ > که‎ 
چنا‌که گویی, که گویی, که انگار.‎ 
> He talks as if he knew al about 1 > که پنداری‎ 
واماء ولی‎ 
< As for you, I never want to see you here again, > 


as if; as though 


as for 


as to; as regards دربارة‎ 


در موردٍ > As to your brother, 1 will see him later.‏ > 
(بانگر نتیجۂ عمل) تا. تا این‌که. برای این‌که 

> He stood up 50 as to see better, > 
| از آن جابی که بچه‎ ۱ 


so as to 


as a child... 


۲. وقتی بچه بود 
مطابتي معمول, مثلٍ همیشه as usual‏ 


such as —> such 


u=cook u:=to0o A=cup 3= bird 9= about 
ı=near ده ده‎ pure ده‎ player ai 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


i arum lily /earem 'lılı/ 
i Aryan /'earıon/ 


۱ [سخن ] شمرده گفتن» /۲ءاز)::۵/ ۵۶ ھا 
روشن بیان کردن ۲.(کالبدشناسی. گیاهشناسی) مغصل 
دادن, بند دادن 

۷ ۳ شمرده سخن گفتن ۱.۴ کالبدشناسی. گیاء‌شناسی) مفصل 
داشتن 


خوردن 
articulated /a:'tıkjulertıd /‏ 
[کامیون, اتوبوس ] مقصل دار 
تریلی an articulated lorry‏ 
adr‏ با فصاحت. با بلاغت. articulately /a:tıkjlatlı/‏ 
به طورٍ رسایی, به روشنی, به طورٍ واضحی 
شمرده, جداجدا 
۱ طرز بیان؛ 
(زبان‌شناسی) [آرا] تولید ۲.بیان, اداء بر زبان آوردن؛ 
حرف زدن ۳. پیوندٍ مفصلی؛ مفصل 
۸ (چیز /کالای) مصنوع. artifact /'a:ufiekt/‏ 
ساختة بشر. دست‌ساخته 
۱.استادی, مهارت» خبرگی 
۲ حیله‌گری, نیرنگ‌بازی, 
خدعد, مکر 
7 استادکار, صنعتگر. پیشه‌ور /0:06:000/ 2۳016166۲ 


an engine-room artificer 


adj 


articulation زونه‎ fn / 


artifice /a:ufis/ 
اری؛ حیله. نیرنگ.‎ 


» 


(دریانوردی) مسئول 
موتورخانه 
4» مصنوعی, ساختگی, تصنعی 
جعلی. بل 
شخص حتوقی, شخصیتِ حقوقی 00۲500 ااه 
ınsemı'nerfn /‏ ارم artificial insemination‏ 
٭ لقاح مصنوعی 
artificial intelligence /,a:tufıfl ntelrdsans/‏ 
۸ هوش مصنوعی 
۸ تصنم؛ ساختگی بودن /0:۸۵/۷۵۸0۸/ 61۵111/ا 2۳ 
تصنعی بودن؛ حالتِ مصنوعی 
به طور تصنعی» به طورٍ artificially /a:tur'fifalt/‏ 
ساختگی؛ [مواد. کال و غیره ] به طورٍ مصنوعی 
artificial respiration /,a:tıfı JI respa'reı jn /‏ 


artificial / afl 


artillery ۸‏ 
۱ (رسمی) صنعتگر, / (US) «ı112‏ ,ما1 ٩۳620‏ 
صنعتکار. افزارمند؛ پیشدور ۲ کارگر فنی 
۸ ۱ هنرمند. نقاش, اهل هنر اه artist‏ 
۲ استاده هنرور, هنری 
هترمند ناه artiste‏ 
4ه ۱. هنرمند. هنرمندماب artistic /ausuk/‏ 
۲ خوش‌ذوق. باسلیقه. هنردوست ۳ ([کار. رفتار ] 


هنرمندانه, هنری 
هه ۱. هثرمندانه, به طور / مه artistically‏ 
a:=falher D=got 5:‏ امد i= see sit‏ 
o>‏ وحن al=five‏ مه er=say‏ 
awe= hour j=yes wa=wet l= chain d3= jam‏ 


(کانی‌شناسی) پنب 
« بيماري آزیستی 
بيماري ریوی ناشی از ات 
۶ ۱.(رسمی) صعود کردن, 
بالا رفتن؛ ارتقا یافتن؛ [رود] رو به بالا رفتن 
۲ (رسبی) صعود کردن از بالا رفتن از 
بر تخت نشستن. جلوس کردن ascend )66 ٤1۲٥1۵‏ 
in ascending order of‏ 
ascendancy /o'sendansı/‏ 


نسوز, پنیة کوهی. ازب 
asbestosis / azsbes'tausıs/‏ 


نسوز) 
ascend /ssend/‏ 


به ترتیب صعودی 
« استیلا. غلبه, تسلط. 
تفوق» برتری 
برتری داشتن, تسلط داشتن 
برتری یافتن, تلط یافت j gain the ascendancy‏ 
1 ستاره‌شناسی) طالع ascendant /'sendant/‏ 
۲ [سخص ] مسالط غالب, برتر. فالق؛ (گیاء] 
بالارونده, بالاخزنده 


have the ascendancy 


(مجازی) رو به پیش. in the ascendant‏ 
رو به قدرت, رو به بهروزی 


ascendenCy /'sendansı/ = ascendancy 


i ascendent/s'sendant/ = ascendant 


۸ صعود. عروج» بالا رفتن ۰ /256605108/9560/0 
(مذعب) معراج, صعود. عروج 
(مذهب) عبد صعود Ascension Day /5sen/ deı/‏ 
= پنج‌شنبذ چهل روز بعد از عیٍ پاک) 
۸ ۱. صعود. بالا رفتن؛ [رنه ] ترقی. / 85008۸۲/5۵ 
ارتقا ۲ سربالایی. فراز 
۷ (رسمی) محقّق کردن؛ 
معلوم کردن؛ روشن ساختن؛ تحقیق کردن؛ معین 
کردن» مسلم کردن؛ فهمیدن. پی‌بردن 
تحقق پذیر؛ ascertainable /zssteınabl/‏ 
معلوم‌ساختنی, روشن‌کردنی, قابل تحقیق 
له . [شخص ] زاهد. عابد. ascetic /o'seuk/‏ 
پرهیزکار. پارساء ریاضت‌کش ۲ [رنتار ] زاهدانه 
پرهیزکارانه, مر تاضانه» پارسایانه 
۸ ۲ زاهد. پرهیزکار. عابد. پارسا. مرتاض 
۷ پرهیزکارانه, زاهدانه. ascetically /a'seuklı/‏ 
زاهدوار. مثل زاهدان؛ با ریاضت‌کشی, ریاضت - 
کشانه. مثل مرتاض‌ها 


the Ascension 


ascertain /asteın/ 


asceticism که‎ 
وَرَّع. ریاضت. ریاضت‌کشی‎ 
ASCII /'zskı/ > American Standard Code for 
Information Interchange (در کامپیوتر) سکی‎ 
کدٍ استاندارد آمریکایی برای تبادل اطلاعات)‎ = ( 
ascorbic acid /asko:bık ‘wsıd/ 


aseribable /a'skraıbabl / 


i 290۲106 /a'skraıb/ 


as such — such 


as against 


در مقابلي 

۱ هر وقت که, هر موقع که 
۲. (محاوره) هر وقت که شد 
(ببانگر زمان) از 

با توجه به اوضاع. ظاهراً 


as and when 


as from; as of 
as it is 
as it were به عبارتی, می‌شود گفت‎ 


as yet — yet 


۱ به | 


به قدر > as while as a sheet‏ > وا 
۲ همان اندازه... که, همان‌قدر... که, به آن اندازه... که 


as tall as به بلندي. به درازي‎ 
as often as not همیشه‎ 
as likely as not به احتمال زیاد‎ 


۱. به شرط این‌که. با این شرط که 
You can go where you like so long as you get back‏ < 


4s / so long as 


۵۵/09 dark. > 

۲. مادامی‌که 

> You shall never enter this house as long as ۱۱۵۵۱0۱ > 

۳ به اندازة, همان‌قدر که 

۱. همان‌اندازه, همان‌قدر 

as much. <‏ ۱۷۵0۱ > ۰۲ همین‌طور 
He has read so many books and i have read as‏ > 

much > 


as much 


وقتی از شباهتِ میانِ افراد. چیزها یا کارها صحبت 
می‌کنيم. هم می توانیم کلم ٩8‏ را به کار ببریم و هم ۵ را 
کلمة ۲نا حرف اضافه است و پیش از اسم و ضمیر می‌آی 

He has blue eyes like me. 


کلمۀ 5 حرف ربط است و بر سر جمله می‌آید: 

She enjoys all kinds of music. as | do. 
در بسیاری موارد در انگليسي گفتاری. ۲زا به صورت‎ 
ب ربط و به جای ۸9 و ]1 که به کار می‌رود:‎ 


Nobody understands him as / like 1 do. 
It looks like / as if we're going to be late. 
البته باید توجه داشت که 8ه و نا برای اشاره به نقش.‎ 
یا مقام هم به کار می‌روند:‎ 
She works as ۵ teacher. 
|__She ordered us around like û teacher. ۱ 


۸۵۸۱ ۵ es 'eı/ > Advertising Standards 
Authoriؤy سازمان نظارت بر‎ 


(در بر 


شن 
صحتٍ آگهی‌های تبلیغاتی) 
ASA /cı es ‘er/ < American Standards‏ 
۸ (در فیلم عکاسی) | اس | 
(- اح حساسیتِ فیلم) 
es eı pi:/ > as soon as possible‏ ۵۲| 2530 
4ه در اسرع وقت. هرچه زودتر, بلافاصله. بی‌درنگ 
/asbestos, azbestas/‏ 29069105 


Association 


هندویان, شبیه خاتقاه و زاوية دراویش) 
م زیرسیگاری 
۶ (مذهب) Ash Wednesday /ze/ ‘wenzder, 'wenzdı/‏ 
چهارشنبة خاکستر (= نخستین روز از ایام روزة بزرگ) 


ashtray اجره‎ 


هه . پر از خاکستر ۲. پوشیده از خاکستر/:// 2510۷ 
خاکسترپوش ۳ خاکسترگون. خاکسترمانند 
خاکستری؛ پریده‌رنگ 

Asia /'eıfa, (US) -3/ ٭ آسیا‎ 
Asia Minor آسیای صغیر‎ 

Asian /'eı, (US) آسیایی, (مربوط ڊ4( اجه‎ ۱ a 

آسیا 
۸ ۲ آسیایی, اهل آسیا 
«ul ۱ adj‏ اسنه Asiatic /eıftstk, (US)‏ 


(مربوط به) آسیا 
۲ آسیایی, اهل آسیا 
هه ۱ (به) کتار, (به) کناری» به سویی /3:0:4/ 25106 
۸ ۲.(تاتراگفتار با خود گفتارٍ پیش خود 
شوخی به کنار, گذشته از شوخی joking aside‏ 
کنار گذاشتن, دست کشیدن, ترک كردن ماھ ها 
نگاه داشتن. حفظ کردن. گوشه‌ای گذاشتن م یھ )دام 


(حقوق) لفو کردن. نقض کردن set aside‏ 
دور شدن, جدا شدن» بیرون رفتن turn aside‏ 
هه ۱.(مربوط به) خر» خرکی /85[0186/8:000 


۲. (محاوره) [شخص ] خر احمق» نادان؛ [عمل و غیره] 
ابلهانه. احمقانه 
۷۶ ۱ پرسیدن (از). ask /a:sk, (US) ask/‏ 
سؤال کردن (از) ۲. خواهش کردن, تقاضا کردن. 
خواستن (از) ۳. مطالبه کردن, توقع داشتن» طلب 
کردن (از) ۴. دعوت کردن (از) 
۶ ۵. پرسیدن, کسپ اطلاع کردن» جویا شدن 
دنبال دردسر ask for trouble / it‏ 
دنبال شر گشتن, (کسی) تنش خاریدن 
(کھنه) خبرٍ عروسی را اعلام گردن ‏ _ 8085 ۵ط ائھ 
(محاوره بیانگر ناراحتی) تو را به خدا! آخه! !00( )ئه 1 
به عقید؛ من» به نظر من jf you ask me‏ 
جویا شدن از, احوالپرسی کردن ازاه 21007 )5ھ 
دعوت کردن از» فراخواندن ask along sb‏ 
۷ پرس و جو کردن» سراغ گرفتن . 260080 ۸ھ 


# ۱ بازخواندن ۲. بازدید ...را 9و 5206 )5ھ 
پس دادن 
# دنبال ... گشتن» پی ... گشتن 59/5/8 10۲ 251 
به درون خواندن» به داخل ask in sb‏ 
دعوت کردن 
به بیرون خواندن» به خارج ask out sb‏ 
دعوت کردن 
u: too‏ ۱ 
=near ea= hair‏ 19 
thin = this‏ =0 


ascribe sth to sb / sth 
مربوط دانستن به, بستن به ۲. سناد دادن به‎ 


حمل کردن بر. اطلاق کردن به 


# ۱. نسبت دادن به 


۶ اسناد. انتساب, اطلاق. . /درحصادد/ ascription‏ 
حمل 

(نظامی, دریانوردی) ردیاپ صوتي ۰ /2246/ 38016 
زیردریایی 


ASEAN /'zsızn/ > Association of South East 
Asian Nations آسه‌آن, اتحادیۂ کشورهای‎ × 
جنوب‌شرقي اسیا‎ 

Asean مد‎ = ASEAN 
2960915 (پزشکی) ضدعفونی /-2562 (08) ,اوم ء:ء/‎ 
aseptic /er'septık, (US) a'sep-/ 

هه (پزشکی) ضدعفونی‌شده 
هه ۱ غیرجنسی, غیرتناسلی 
۲ فاقدٍ اندام جنسی ۳. [شخص ] سرد» سردمزا 


asexual /er'sek fual/ 
اج فاق‎ 


asexual reproduction 
asexUuality هن راومه‎ / 


فقدان اندام جنسی 
۲ به طو رٍ غیرجنسی موه asexually‏ 
× (گیا) زبان‌گنجشک. وّن, آفر ash' /a//‏ 
۸ خاکستر ash? /e//‏ 
زه» شرمنده. شرمسار» خجل. /0/0:0۵/ ashamed‏ 
سرافکنده» خجالت‌زده 
«هه با شرمساری» / هر ashamedly‏ 
از روی شرمندگی, با سرافکندگی 
n‏ سطلِ اشغال» ظرف اشغال bın/‏ ره ash-bin‏ 
ash-can /'ef kan/ = ash-bin‏ 
هه ۱. خاکستری؛ خاکستری‌رنگ» ۰ /8/0/ 25060 
شربی, طوسی؛ پریده‌رنگ, رنگ‌پریده ۲ از چوپ 
زبان‌گنجشک 
/ ۱. خاکستر ۲. خاکستر مرده؛ ashes /'ejız/‏ 
جسد ۳ بقایا, ویرانه‌هاء (آثارٍ) باقیمانده 
sackcloth and ashes —> sackcloth‏ 
rake over old ashes —> rake‏ 


۸ تخم زبان‌گنجشک ki:/‏ ره ash-key‏ 
«هه در ساحل, به ساحل 2500۳613۰0۸ 
[دریانورد. مسافر کشتی ] به خشکی رفتن. 259076 0 


از کشتی پیاده شدن 
۱ در موقع اضطراری) run/ be driven ashore‏ 
ساحل گرفتن ۲. به گل نشستن 


۸ (در بخاری) سینی خاکستر» ash-pan 2 paen/‏ 


خاکستردان 
۶ آشرام ( = محل عبادت و مراقبة اجره ashram‏ 
D= 00‏ ها دنه ee I=sit ۰ #=cat‏ 
al=five  aU=now  oi=boy‏ موه رم ده 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


askance 


۷ (رسمی) بد گفتن از, بدنام کردن. /5p2:5/‏ 2506156 


آبروی...را ر بی ایرو کردن. هتکي نی 
کردن از؛ [نهرت ] لکه‌دار کردن, آلودن؛ دروغ بستن بر 
(رستی, کهنه) (US) -3n/‏ ۱ 
۱ رسوابی, بی‌آبروبی, هتک حرمت, 
بدنامی ۲ بدگویی, توهین, هتاکی, دشنام؛ افترا. تهمت 


cast aspersions on / upon sb / sb's honour 


4 cast" 
asphalt ,نام‎ (US) -5:1/  تلافسآ‎ ۲ قير‎ ^ 
آسفالت کردن‎ ۳ 
هجوج‎ /sîıksıs, (US) aSf-/ (یزشکی) خفگی.‎ 
اختناق‎ 
asphyxiate (یزشکی) دچار ناه‎ ۷ 


خفگی کردن, باعث خفگي...شدن 
۸ (پزشکی) خفگی. .. //fıksı'eıد/ asphyXiai0n‏ 
اختناق 
۸ ۱ (گیاء) ستو خدوس, اسطوخدوس 25۴16/006 
۲ زلۀ گوشت 
aspidistra /aspı'dıstra/ ( pl aspidistras)‏ 
۸ (گیاہ) برگ عبایی 
4 (رسمی) (آدم) نامجو, 
(آدم) جاه‌طلب, (آدم) بلندپرواز 
خواهان, آرزومندٍ aspirant to‏ 
۸ ۱. صدای «ه», (صدای) /p۹ء'/‏ 8ا۲2اموع 
سایش چاکنایی ۲.(آواشناسی) آوای دمیده 
۷ ۱ [صدای (ها. حرف 8] /usporeıt/‏ 0 
تلفظ کردن ۱.۲ آواشناسی) دمیده کردن, با دمش تلفظ 
کردن ۳ [گرد و غبار ] فروبردن» فروخوردن, فرودادن 
۴ بزشکی) [گاز. مایع ] بیرون کشیدن 


۸ ۱اشتیاق, آرزو؛ 


آرمان. خواست ۲.( آواشناسی) مش 
7 آرزومند بودن شوق داشتن. /050:100/ 250176 
اشتیاق داشتن, خواهان بودن. سودای (چیزی) در 


سر داشتن 

aspirin /'asprın, (US) -par-/ (پزشکی) آسپیر‎ ۸ 
قرص آسپیرین‎ 

۸ ۱. خر الاغ ۲. کودن» احمق. گول ass! /as/‏ 
خود را مضحکۀ دیگران make an ass of 0ne۴‏ 
ردن و و تفریج مردم شدن. ی کردن. 
خود را سیک کردن 

(در آمریکاء عامیانه) ۱. کون ۲.گاییدن. ass /as/‏ 
(عامیانه) کسی را گاییدن. get some ass off sb‏ 
کسی را کردن ترتیپ کسی را دادن 


(رسمی) ۱. حمله‌ور شدن به, هجوم /51ه/ 29581 
بردن به, تاختن به ۲.(مجازی) موی دماغ. اشد 
درمانده کردن. خسته کردن. عاجز کردن 


j 29017201 


| 4 کج کجکی, یکبر. 
یکر 


| نکتة کاربردی: 

فعل 856 عادی‌ترین فعل برای بیان تقاضاست: 
I've asked Andrew to babysit.‏ 
Dial 999 und ask for an ambulance.‏ 


فعل ۲۵٩۲‏ در نوشتار و گفتارٍ رسمی به خصوص در 
تابلوهاً و اعلانات به کار می‌رود. و اغ 


مجهول است: 


Customers are requested not to smoke. 

I gave my eredit card number as requested. 
فعل با را هنگامی به کار می‌بریم که خواستار چیزی‎ 
هتم که یمن بسیار مهم است و از نداشتن آن دچار‎ 
پریشانی و ناراحتی هستیم:‎ 
He begged her to forgive him for hurting her. 


"Please don't cry!" ۱ begged. 
أو ۵0۱۳۵۸ همگی رسمی‎ n ما0re‎ ۰۵05۵060 فعل‌های‎ 
هستند و به ویژه در ادبیات کاربرد دارند و بیان‌کنندۀ‎ 
۱ درخواستی جدی و آمیخته با نگرانی‌اند.‎ | 
966068 امه‎ 
موز‎ askance at ۷ه جپچپ نگاه کردن به, از گوشذ‎ 
چشم نگریستن به؛ با تحفیر نگاه کردن به: با سوء ظن نگریستن به‎ 
askew /o'skju:/ 


یکوّری 


asking /'a:skıy, (US) ‘skin / 
f0۲ به محض تقاضاء به شرط درخواست اوه 1ا‎ ۸ 
> This walch is yours for the asking. > 
asking price /'a:skıg prass, (US) 'esk-/ 
قیمتِ اعلام‌شد: قیمتِ شده‎ ۸ 
aslant /asla:nt, (US) اه‎ 


۱ آریب. اریبی. 
کجکی. به طورٍ مایل 
۸ ۲ آریب از, کچ روی 
The wrecked coach lay aslant the railway track, >‏ > 
asleep /osli:p/‏ 
در حال خواب ۲. [دست ربا ] خواب‌رفنه, بی حس 
/asp/ = aspen‏ 2501 
asp /asp/‏ 


٩4‏ ۱. خوابیده, خفته. خواب. 


۸ افعی, کبرای مصری 

(گاه) مارچوبه ی 

۱ ظاهر؛ [شخص ] چهره» aspect /'uspekt/‏ 
سیماء قیافد: [ساختمان و غیره ] نماء منظر؛ جهت. 
سمت ۲.(مجازی) [مسئله. موضوع ] ج 
جمع) ابعاد ۳ (دستور) جنبه 

هه (دستور) از نظرٍ جنبه, 

جنبه‌ای 

۸ (گیاه) سپیدار؛ کبوده aspen /iaspon/‏ 

(رسمی) ]رتا asperitie5)‏ ام) ASPeritY /a'sperstı/‏ 
شخص ] خشونت. تندی, درشتی؛ [صدا] کلفتی. 
نخراشیدگی. زمختی؛ [سیک] زمختی, ناهنجاری: 
[سطح ] ناهمواری: [آب و هوا ] سختی, بدی, شدت 


نبه» وجه؛ (در 


aspectual /a'spekt fal / 


assiduous 


ان rum,‏ اembئ/‏ ۲۵۵۳۲۵ 2956001 ز 4» حمله کردنی» 


assembly room 
255601 /056«0/ ۱.موافقت. توافق. قبول» پذیرش»‎ ۸ 
رضایت؛ [مصوبات مجلس ] توشی‎ 
کردن, رضایت دادن قبول کردن‎ 
by common assent 


with one assent 
assert /3s3:t/ [ادعا .بور ] دفاع کردن از.‎ vt 
پای فشردن بره تأکید کردن بر» اصرار ورزیدن ب‎ 
[حن ] مطالبه کردن. خواستار شدن‎ 
«55674 0065616 عرض وجود کردن. خود را نشان دادن‎ 
29595671100 /252:10/  .رارصا پافشاری, تاکید.‎ ۱ 
ذفاع ۲. مطالبه, طلب حق‎ 
assertive /o'sa:uv/ 4ه ۱. [شخص ] از خود مطمئن.‎ 
مصن, گستاخ. پرمدعاء جسور, دارای اعتماد به نفس»‎ 
قرص ومحکم ۲. [حالت. لحن ] مصرانه. قاطعانه»‎ 
گستاخانه» جسورانه» حاکی از اعتماد به نفس‎ 
356۲1۷۵1 با اعتمادبه‌نفس, قاطعانه. /3:1۷11د/‎ ۷ 
محکم» قرص و محکم؛ جسورانه, گستاخانه‎ 
assertiveness /2'sa:tıvnıs / اعتمادبە‌نفس»‎ 
قاطعیت, استحکام. قدرت؛ جسارت. گستاخی‎ 
assess /oses/ [مزد, قیمت ] تعیین کردن؛‎ .۱ ۷ 
[یلک ] ارزیابی کردن. کردن» ت‎ 


کردن؛ [مالیات. جریمه ] بریدن» بستن؛ [خسارت] 
برآورد کردن. تخمین زدن ۲ (مجازی) ارزشیابی 
کردن, سنجیدن, سبک وسنگین کردن 

۸ ۱ ارزیابی, یم assessment /o'sesmont/‏ 
برآورد. تخمین ۲. [قیمت. مزد ] تعیین؛ [مالیات, جریه ] 
بریدن ۴ (مجازی) ارزشیابی. سنجش 

۸ (حقوق) ارزیاب, مُقوّم 25۵500 28565501 

2 ۱.(معمولاً جمع) دارایی» اموال» asset /eset/‏ 


املاک» سرمایه ۲. نعمت» موهبت, امتیاز 
Good health is a great asset. >‏ < 
/ وراه مه asset-stripPİNng‏ 
۲ (بازرگانی) حیف خری» بزخری» مفت‌خری 
۷ (رسمی) پای فشردن بر» /8556۷6]816/350۷0700 
اصرار ورزیدن بر 
۸ (رسمی) پافشاری: 
اصرار 
۸ ۱.(در آمریکا: عامیانه) کون 
سوراخ کون ۲. الاخ عوضی, که 
assiduity/zsı'dju:atı, (US) -“du:-/ (pl assidüities)‏ 
۸ (رسمی) ۱. دقت؛ سعی» پشتکار ۲.'مراقبت» مواظبت 
(رسمی) ۱. کوشا« (US) -d5/‏ ,دنزقند/ a@ssÎdUOUS‏ 
ساعی, با پشتکار زحمت‌کش ۲.مداوم» مستمر» پی‌گیر ‏ 
bird‏ 


asseveration /asevarerjn/ 


asshole /'eshoul/ 


a= about 
ala = fire 


Ww uzcook u:=too وله ده‎ 
1ıa=near دج‎ hair ta pure 
@=thin ö=this f=shoe 


هدز 


3552/9062 

هجوم‌بردنی» تاختنی, بی‌دفاع. آ 

۶ (رسمی) مهاجم. حمله‌کننده. ۰ /00دا201/9:0 ]29521 
یورش‌برنده. تجاوزکننده 


2 (سیاسی) آد مکش« /- />sesın, (US)‏ 29525510 
قاتل, تروریست 

قدایی اسماعيلى« /«د (US)‏ ,سجعوه/ Assassin‏ 

assassinate /'sasıneıt, (US) -san-/ (سیاسی)‎ 


ترور کردن, به قتل رساندن, از میان برداشتن 
assassination /asasrner fn, (US) “sane /‏ 
(سیاسی) ترور» قتل» آدم‌کشی 
۸ ۱ حمله. پورش, تک. 
تاخت و تاز ۲.(حقوق) تجاوز 
۲ ۳.(نظامی) حمله کردن به یورش بردن به تک 
آوردن به ۴. تجاوز کردن به, هتک ناموس کردن از 
۵ (حقوق) حمله کردن به» مضروب کردن ۶. 
[احساسات ] چریحه‌دار کردن 
(نظامی) قایتي هجومی 
در معرض حمله, در معرض هجوم 
assault and battery /as5: ۱ ۵۱8 /‏ 
۸ (حقوق) ضرب و جرح 
” (نظامی) میدن مشق /::10 555:1 / C01۲0‏ ل3888 
۸ ۱. محک» عیارگیری» تسین خلوص /0:0۱/ 3888¥ 
۲ سنجش, امتحان؛ مزه‌مزه 
۷ ۴ عیار گرفتن. محک زدن, تعیب خلوص کردن. 
امتحان کردن ۴ کوشیدن که. دست زدن به 
۱. [ماشین. دستگاه ] assemblage /a'semblıd3/‏ 
مونتاژ سوار کردن, جمع کردن, جفت و جور کردن 
۲ جمعآوری» . گردآوری؛ مجموعه, کلکسیون ۴. 
گر دهم‌ایی؛ مجمع. انجمن 
.گرد هم آوردن» assemble /o'sembl/‏ 
دورٍ هم جمع کردن ۲. [مائین, دستگاه ] سوار کردن؛ 
جمع کردن. مونتاژ کردن. سرهم کردن ۳ (سیاسی) 
[جله ] تشکیل دادن, بر پا کردن, برگزار کردن 
 «‏ گردهم آمدن, دور هم جمع شدن, انجمن کردن 
۸ ۱.اجتماع» گردهمآیی» تجمع assembly /semblı/‏ 


assault /oso:1/ 


an assault craft 
under assault 


۲ مجلس, انجمن» مجمع. جمعیت, محفل ۳. [دستگاه. 
ماشین ] مونتاژ. سوار کردن ۴ (نظامی) شیپور 


حاضرباش ۵.(سیاسی) مجلس, شورا ۶. قسمت, بخش 
# (فنی) کارگاو ۸ assembly hall /a'semblı‏ 
مونتاژ؛ قسمتِ مونتاژ 
# فت( خط تولید  assembly line /ısemblı 1aı/‏ 
assembly rOOM /2'semblı ru:m, rum/‏ 
* تالار اجتماعات 
a:= father‏ 


au now 
tf = chain 


1= sit 
a = g0 
j=yes 


0 3 
o1 =boy 


=0 امه 
five‏ = 


w= wet 


زه ۱. متحد, پیوسته, 
وایسته. همبسته 
۲. همکار» هم‌ردیف» هم‌قطار» اا معاشر, 
هم‌طراز. همدوش؛ (حستوق) شریک» همدست ۳ 
[انجمن ] عضو پیوسته 
۱.(يا هم) پیوند دادن /۲ء:/نډوه/ 990012182 
(به هم) ربط دادن, (به هم) مربوط کردن, (به هم) 
وابسته کردن 
۷ ۲ رفت وآمد داشستن» رابطه داشتن, 
برخاست کردن, معاشر بودن 
associate oneself with; be associated with‏ 


associate’ اند‎ 


» نشست و 


همدست بودن باه شریک بودن 
شرکت داشتن در 
pro'fesa(r)/‏ اما [نوده/ 0۳۵/6550۲ associate‏ 
٭ (در آمریکا) دانشیار 
association /asausrerfn/‏ 


کانون ۳. [اندیشه‌ها] تداعی, پیوند, ارتباط 
در مصاحبتِ, به همراه in association (with)‏ 
Association football /asausrer/n ‘futbo:1/‏ 
(در بریتاناء رسمی) فوتبال 
7 (ادبیات) همگو: ني مصوت‌ها ‏ /255008766/::0«005 
هه ۱. [خوراکی‌ها] متنوع. assorted /2so:td/‏ 
جوراجور, رنگارنگ؛ ازهمه‌رنگ. مخلوط ۲. 
متناسب با هم. جفت و جور» جور» سازگار 


> a ۷۵۵99006۵ pair > 


assortment /a'ss:tmant/ 
آرایش, دسته‌بندی ۲ مجموعۀ متنوع. چیزهای‎ 
جوراجور؛ آدم‌های گوناگون, گروو متنوع‎ 
2951 /a'sıstant/ > assistant دستیار‎ ۸ 
39511896 /2::۷0645/  ورف‎ ] (رسمی) [گرسنگی, تشنگی‎ 
نشاندن, تشقی دادن؛ [آرزو, یل ] ارضاکردن, برآوردن؛‎ 
[خشم درد ] تخفیف دادن, تسکین دادن, کاستن؛‎ 
[شخص ] آرام کردن» آرامش بخشیدن به؛ ساکت کردن‎ 
assume / ,هنیزه‎ (US) -‘su:m/ فرض کردن»‎ .۱ ۴ 
انگاشتن, تلقی کردن. پنداشتن (که)؛ مسلم گرفتن‎ 
[سئولیت ] به عهده گرفتن. به گردن گرفتن. تقبل‎ ۲ 
کردن» پذیرفتن ۳ تظاهر کردن به, به خود گرفتن‎ 
وانمود کردن که. خود را به... زدن‎ 
assumed /2'sju:md, (US) -'su:md/ بی‌پاید.‎ . 4 
.۳ بی‌اساس؛ [نام] مستعار ۲. مفروض» فرضی‎ 
ظاهری. دروغین» زورکی‎ 


assumed name 
assumption /a'sımpfjn/ ۰ 
ر قدرت ] قبول» تقبل ۳. تظاهر. وانمود کردن‎ 
on the assumption that با قبول این‌که.‎ 
با فرض این‌که‎ 


/ ادنوه (US)‏ موی 2510/9 
مه (رسمی) مُجدانه» با پشتکار, با جدیت» با کوشش 
بسیار؛ سرسختانه» پیگیرانه 
۷۶ ۱. [کار. وظیفه ] محول کردن» امه assign‏ 
واگذار کردن. تخصیص دادن؛ [وقت. زسان ] تعیین 
کردن» مقرر کردن؛ [رویداد. زمان رویداد ] نسبت دادن 
he event is 295/0000 to 1985. >‏ > ؛ [مکان ] اختصاص 


دادن؛ [معنی, دلیل ] قرار دادن, اسناد دادن. تراشیدن 
۲ [شخص] گماشتن. منصوب کردن, مأمور کردن ۳. 
(حترق) [ملک, حق ] واگذار کردن, انتقال دادن 
هه واگذاردنی, assignable /o'saınabl/‏ 
محول‌کردنی؛ تعیین‌کردنی؛ نسبت‌دادنی؛ گماشتنی 
واگذاشتنی, قابل‌انتقال 
۱ قرار ملاقات. وه assignation‏ 
وعد؛ دیدار, میعاد ۲. تخصیص, اختصاص؛ تعیین 
۸ ۱ وظیفه, تکلیف, هه assignment‏ 
کاره مآموریت ۲ تخصیص, واگذاری؛ تعیین: 
انتساب؛ [شخص] انتصاب, گمارش ۳.(حنوق) انتقال؛ 
سند انتقال, حواله 
۱ [غذا] جذب کردن 
۲. [فکر, دانش, مهاجر و غیره ] جذب کردن, پذیرفتن» در 
خود تحلیل بردن ۳. همگون کردن؛ شبیه ساختن, 
همانند کردن 
ا« ۴ جذب شدن؛ همگون شدن 
۶ ۱.جذب, تحلیل مهد assimilation‏ 
۲ همگونی, همانندی 
,۶ کمک کردن (به)؛ یاری کردن (به). /05:00/ 855151 
مساعدت کردن (به)؛ دستگیری کردن از؛ همکاری 
کردن (با). شرکت کردن (در). مشارکت کردن (در) 
۸ (رسمی) کمک» یاری» assistance /o'sıstans/‏ 
مساعدت, دستیاری, دستگیری؛ همکاری, مشارکت 
کمک کردن. کمک‌کار بودن be of assistance‏ 
۸ ۱.دستیار, کمک‌کار؛ assistant /o'sıstant/‏ 
(در فروشگاه و غیره) فروشنده؛ (در ترکیب) کمک ۲. معاون 
assistant 0۲۵/9550۲ /asıstant pro'fess(r) /‏ 
# (در آمریکا) اشتادیار 
(در آمریکا) / assistantship /o'sıstantfıp‏ 
۱ (در دانشگاه و غیره) کمک‌هزینه ( تحصیلی), کمک 
مالی ۲.(در دانشگاه) دستیاری؛ (پزشکی) آسیستانی 
۸ ۱.محاکمه (با هیئتِ منصفه) assize /'saız/‏ 
۲ در جمع) جلساتِ دادگاه جنایی 
دادگاه جنایی 
ag,‏ وابسته ASSOC’ /a'sau frend / > associated‏ 
/asausrer/n/ < association‏ ۸55062 
۶ انجمن» مجمع. کانون 
/o'saufıertıd/ = Assoc‏ 299001 
/asousrferfn/ = Assoc‏ 255002 


assimilate امه‎ 


court of assize 


astonishment / a'stonı f/mant/ 


to my astonishment با چب‎ 

۷ مبهوت کردن, گیج كردن /4 هاه / 251010۳0 
حیران کردن. بهت‌زده کردن 

astounding /ssthondı/  .روآ‌تهب حیرت آور.‎ adj 

گیج‌کننده 

astrakhan / zstrskaen, (US) پو. / مدمه‎ ۱ ۸ 

هشترخان. پوستِ حاجی طرخان ۲. (صفت‌گونه) [کلا 
کت و غیره ] هشترخان. حاجی‌طرخان 

4ه (ستاره‌شناسی) ستاره‌ای, ستاره‌مانند, /۱هاجع/ 25172 


ستاره‌گون 
4,4 راه‌گم‌کرده, سرگردان؛ astray /ostreı/‏ 
(مجازی) منحرف, گمراه, 
به بیراهه افتادن go astray‏ 


lead sb astray کسی را از راه په دربردن‎ 
astride مه‎ < riding astride > دولنگه‎ ۱ adv 
> silting aside his )۵۵/۵ kee > م۵ ۲. دولنگه روی‎ 
a village astride the main road 
دهکده‌ای در دو سوی جاده‎ 


astringenCy /a'strındsonst / (پزشکی) قبض‎ ۸ 

۰۱(پزشکی) (داروٴ( _ ASINÊ /5sırınd591/‏ 
قابض؛ [خون ] بندآور 

adj‏ . پزشکی) قابض, د ترنجآور ۳(مجازی) سفت» سخت» 

خشن» درشت 

ستاره‌ای» نجومی. فضایی aStFO- /astr(a)/‏ 

astrodome /'zstrsdsum/ [هوایما] دریچة رصد‎ n 

astrolabe امه‎ / 


astrologer /o'strolod3(r)/ 
astrological / astro lodaıkl / 
astrology /a'strolodar/ 


astronaut /zstrono:t/ فضانورد, کیهان‌نورد‎ ۸ 


۸ فضانوردی, جوم / astrONaUtİCS‏ 
کیهان‌نوردی 

# ستاره‌شناس, ۵۵۵۵۵۵۵ astronomer‏ 
اخترشناس, منجّم 


2517000۳016 /azstrsnomık/ = astronomical 
astronomical / str ıomık|/  ۰یتخانش‌هراتس.۱‎ ad 
اخترشناختی» نجومی» (مربوط به) ستاره‌شناسی‎ 

۲ محاوره) خیلی بزرگ» بسیار زیاد. نجومی» بی‌شمار 
۷ به طور نجومیء /ık|1ص astrONOMiCaI|Y /ı*str5 n‏ 


Assumption /a'sampfn/ 
the Assumption عیدٍ عروج مریم (= ۱۵ اوت)‎ 
289101۲2066 /2 fo:rans, (US) -fuarans/ 
اعتماد به نفس. اطمینان به خود ۲ گستاخی.‎ .۱ # 
پررویی» بی‌پروایی ۳ قول. تضمین ۴.(در بریتانیا)‎ 
بیمه؛ بیمةٌ عمر ۵. یقین, اطمینان. خاطرجمعی‎ 
make assurance doubly sure 
رفع هرگونه ابهامی کردن‎ 
285۲6120: اطمینان دادن (به). /۲ډه/“ (ولا)‎ .۱ 
۲ مطمئن کردن, قول دادن (به), خاطرجمع کردن‎ 
تضمین کردن ۳.(در بریتانیا) بیمه کردن‎ 
assure oneself (of) مطمئن شدن (از).‎ 
متقاعد شدن (از). اطمینان یافتن (از)‎ 
25500۳60 / 5/5.4, زه» مطمئن. واثق, دلگرم /05:0/- (5لا)‎ 
rest assured ((h4) ۰ مطمئن باش (که), خاطرجمع‎ 
باش (که), مطمئن باشید (که), خاطرجمع باشید (که)‎ 
assuredly /5fo:rıdlr, (US) -fuaradl / یقیناء‎ ۷ 
پی‌گمان, بهطورٍ حتم. مطمئناً‎ 
گل مینا‎ ۸ 
(علامت) ستاره‎ ۶ 
۷ه ۱.(در) عقب کشتی‎ 


۲ (به) عقب. عقب‌عقب 


aster 0 
asterisk /'astorısk/ 
astern /a'sta:n/ 


عقب افتادن (از) 
۶ (ستار‌شناسی) سیارک» 
خرده‌سیاره, اخترواره, شبه سیاره 
(پزشکی) ا asthma /'zsma, (US) 'azmo/‏ 
adj‏ (بزشکی) بتلا asthmatic /asmatık, (US) az-/‏ 
به آسم. آ. سمی ۲.(مربوط به) آسم 
۱. [شخص, عینک ] / matık‏ مه astigmatic‏ 
آستیگمات ۲.(مربوط به) آستیگماتیسم 
سونو astigmatism‏ 
۸ (پزشکی) آستیگماتیسم (= نقص دید به علتِ اختلاف تحدّب 
عدسي چشم). آستیگمات بودن 


fall astern )00 
asteroid اوه‎ 


4 ۱. هیجان‌زده. برانگیخته, astir /ast:()/‏ 
پرجنب و جوش ۲. بیدار 
۷ متعجب کردن. / مه astonish‏ 
حیرت‌زده کردن, به شگفت آوردن, متحیر کردن 
4 [شخص ] حیر: astonished /o'stonıft/‏ 


متخیره شگفت رده یزان مضجب: مانت و میهلوت: 
[نگاه و غیرہ] حاکی از تعجب 
هه حیرت‌انگیز. شگفتآور / 511/19 / وطاطگزحماعه 


astonishingly بهطورٍ عظیمی, در حدٍ خير :ای» فوق‌العاده / ور مد‎ 
ی به طرز شگفت‌آوری, به طور‎ 291۲0001۳ /astronamı/ 
ای ۲. در کمال تعجب‎ 
&@=cat 0:=father ۵ 0۱ u=cook u:= too 
er = say = درو‎ ۷  at=now مهد و‎ ea= hair ù? e12 = player 
aus = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam @=thin ö=this 3= vision = sing 


هه ملحدانه. کفرآمیز» / هه atheistic‏ 
خدانشناسانه 
ت ۱.(مربوط به) آت Athenian /50i:nıan/‏ 
۸ ۲ آتنی, اهل آتن 
اتن i Athens /'adınz/‏ 
(ادبی) تشنه؛ (مجازی) مشتاق athirst /203:s/‏ 


ورزشکار. قهرمان؛ پهلوان ام athlete‏ 
( محاوره پزشکی) قارج ۲ وا:ا10 1001 athlete's‏ 
انگشتان پا 5 

۱. ورزشی ۲. [شخص ] ورزشکار؛ /2010:6/ 21016416 
نیرومند. خوش‌هیکل ۳. ورزشکاری, ورزشکارانه 
۱. خوش‌هیکلی 
خوش‌اندامی, قهرمانی ۲. نیرومندی» قدر" 
اعتیاد به ورزش 


7 


adj 


n 


ى ۳ 


۷ ورزش؛ بازی‌های ورزشی /kء201/‏ ۵00161105 ز 


at-home /2t haum/ پذیرایی؛ پذیرایی عصر‎ ۸ 


۷ ۱ (دریانوردی) از پهلو» يكۆرى. /:<س90/ 81۸W8†‏ | 


روی پهلو 
۸ برخلاف» رویاروی, از وسط 
۲ (صدای عطسه) آپيشته atishoo /a'fu:/‏ 


(مربوط به) اقیانوس اطلس /۲۵۱۷</ ۸۱۵016 


افیانوس اطلس the AMlantic (Ocean)‏ 
شور آنلالتیک C‏ ما۸ 
پیمان آنلانتيکي شمالی. North Atlantic‏ 

بسان ناتو 


an Atlantic liner 
Atlantis /olaenus/ 


(کشتي / هواپیمای) اطلس‌بیما 
(سرزمین) آتلانتیس 
(جنرافی) اطلس ۸ 228 
وه آتمسفر atmosphere /‘xtmaslio(r)/‏ 
۲ هوا ۳ (مجازی) فضا. محیط, حال و هوا 

۱ جوّی ۲ «jln‏ تامدص atmospheric‏ 
متفاوت. فوق‌العاده 

atmospheric pressure /aunasferık 'prefa()/ 
(فیزیک) فشار جو‎ 
(فیزیک, رادیو)‎ 


atmospherics / امه‎ 


جویات. پارازیت‌های جوّی 

(جنرانی) آبسنگي حلقوی» آتول 
۱ (فزیک) اتم ۲ (فلسفه) 
لایتجزا 
بمب اتمی 


atoll /امه/‎ 
atom اه‎ 


جوهرٍ فرد ۳ ذره. خرده 

atom bomb / zim bom/ 

atomi 
atomic bomb /atomık 'bom/ 

atomic energy /atomık ‘enadaı/ 


13tomık/ 


atomic number /atomik 'namb»()/ عدد اتم‎ 
atomic pile /ıomık pal/  روتکار پیل اتمی,‎ 
هسته‌ای» رآکتورٍ اتمی‎ 


i athleticism /a0leusızom/ 


astrophy: 


فيزیک iجagأ”«  astrophySiCS/ astra fizıks/‏ 
اخترفیزیک 
۱ زرنگ. زبل. ناقا سود /sju:t, (US)‏ عانااود 
تیز ۲. باهوش, تیزفهم. باذکاوت؛ [عمل ] زیرکاند. 
هوشمندانه 
.با زرنگی. astutely /o'sjutlt, (US) -tu:t-/‏ 
با زبلي تمام؛ مگارانه ۲. با هوشیاری, باذکاوتٍ 
ام, هو شیارانه 
۱ زرنگی. ‏ ناه ASÎUeNeSS /stjuinıs, (US)‏ 
زبلی, زیرکی ۲. هوش, تیزفهمی, ذکاوت 
۲ (ادبی) ۱. جداء دور از هم .۰ /5:0090/ 8910006۲ 
۲ تکه‌تکه. پاره‌پاره, تکه‌پاره 
۱ پناهندگی. حمایت‌خواهی ۰ /۵5۵/ 25/۲0 
امان خواستن, زنهار ۲. پناهگاه. مأمن, ملجا؛ (کهند) 
جای بّست‌نشینی ۳. تیمارستان, دارالمجانین 
پناه جستن در 
ناه دادن په 
۸ پناه‌جو, پناهنده/(۱:۲06: ۱۵5۵۱۱۵ asylum seeker‏ 
: 60 نامتقارن / asymmetric / cısr'metrık‏ 
asymmetrical /eısrmetrıkl/ = asymmetric‏ 
مم ۱ (مکان) در» درون توی at/‏ ره او 
uncle's house <‏ اه > ۲. پیش دم, نزديکي 
nese ۵۱۱0۵ fe <‏ روف ۵ا > ۱۳ به سوی» به طرا 
sb <‏ اه shoot‏ > ۴. (فاصله) از 
beer ۵۱۵ distance. >‏ ۱۱۵9۷۵ > ۵. ( وررد و خروج) از 


seek asylum in 
t asylum to 


in at one 6۵۲ and out at the other >‏ مو > ۶. (زمان) در 
> ۵۱۵۷۱0۵۵ > ۷. ھنگام› موقع < ںاھ > ۰۸(کار) 
سرٍ. در حال < ٩ > ۵1۷٥۲۸‏ (پس از صفت) در» تو 
> ۱۵0۵/۵۷00 2۱ 9004 > 1۰.( حالت. وضعیت) مشغول به, 
سرگرم, در حال < 8۱۷87 > ۱۱.(شیوه) در 
finish something a a sitting >‏ 0ا > 1. ( ميزان سرعت, 
ترتیب) با < 52660 انا > ۱۳.(علت) از, دربارۀ 
be surprised at sth >‏ > 
(محاوره)پدرٍ کسی را درآوردن. کسی را 
اذیت کردن؛ 


be at sb 


be hard at it 
at that به علاوه. ثيز» همچنین‎ 
atabrine /'atabri:n/ اروی مالاریا)‎ 
(زیست‌شناسی) نیامانندی, مه 5لاهاه‎ 
به‌نیارفتگی (- بروز مجدد ویزگی‌های ارني اجدادی)‎ 
atavistiC /ato'vısttk / نيامانند. به‌نیارفته‎ 
ate /et, (US) eıt/ pf of eat 
کارگاء نقاشی, آتلیه  لاه (دلا) ,ا:اع6۲/۵ااعاه‎ # 


٭ کفر, الحاد. خدانشناسی. . /«ه۵0/ atheism‏ 
بی‌خدایی, تعطیل 
۶ کافر. ملحد. خدانشناس, اوه atheist‏ 


بی‌خداء اهل تعطیل, مُعطّل 


attempt 


no strings attached — string ' 

be attached to (نظامی) [شخص. گروه]‎ ۱ 

ملحق شدن, پیوستن: 

وابسته بودن به, متکی بودن به 

[نهمت. 
..بودن > No blame attaches to him.‏ > 

attaché /ota fer, (US) رنه‎ 


مأموریت یافتن ۲. پای‌بند بودن به, 


attach to 


بدگمانی و غیره ] چسبیدن به, 


(سیاسی) رایزن؛ 
(در سفارت) وابسته 
keıs, (US) ata-/‏ مداد attaché case‏ 

( برای حمل اسناد و مدارک) کیف 
۱ دلیسته, شیفته, علاقمند؛ ۰ /رااه/ 20026060 
پای‌بند ۲. وایسته, ملحق ۳. [نامه, سند و غیره ] ضمیمه» 


adj 


پیوست 
۱ پیوست. انضمام» attachment /statfmant/‏ 
اتصال, الحاق ۲. ضمیمه. افزوده, وابسته, ملحقه ۳. 
دلبستگی, عشق, تعلق, دوستی. عاطفه ۴ (حترق) 
[شخص ] دستگیری؛ [اموال ] توقیف» ضبط 

مأمور به خدمت در on attachment to‏ 
۱ حمله کردن به, هجوم بردن به. ‏ /)عاد/ )۵140 
تاختن به» یورش بردن به ۲. [کار. سأله ] پرداختن 
به, درگیر شدن باء درآویختن با ۴ [بیماری] 
دامنگیر ...شدن» مبتلا شدن به, دچار شدن به ۴ 
(شیمی) [فاز ] خوردن. فرسودن؛ (مجازی) به خطر 
انداختن, تهدید کردن 

> This idea attacks the whole structure of society. > 
حمله کردن» یورش بردن‎ .۵ 

۶. حمله. هجوم یورش؛ (نظامی) تک ۰۷ (یزشکی) 
حمله 

موردٍ حمله قرار گرفتن 
مهاجم. حمله‌کننده 
۱.رسیدن به, نائل شدن به» راه بردن 


come under attack 
attacker ۱۱۵۵ 
attain /ateın/ 


به, دست یافتن به, 


توفیق یافتن در» حاصل کردن 
۲.رسیدن, نائل شدن 
4» دست‌یافتنی, یافتنی, 
قابل‌حصول, در دسترس, راه‌بردنی» تحقق‌پذیر 
(حقوق) محرومیت از 


vi 
attainable /teınabl / 


attainder /teında(r) / 


Bill of Attainder 
attainment /steınmsnt/ 
حصول, نیل؛ تحقق ۲. (مسولاً جمع) یافته. دستاورد.‎ 
دریا ت‎ 
attar عطرٍ گل سرخ» عطر ده‎ 
attempt /atempt/ مبادرت کردن به,‎ .۱ 
دست زدن به, اقدام کردن به, کوشیدن در ۲ (کهنه)‎ 
سوم‌قصد کردن به, قصدٍ جا‎ 


about‏ =2 فا ده وه عه 
اه player‏ ده =near ua = pure‏ 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق 0=thin‏ 


atomic weight /atomık اس‎ 
atomise سوه‎ = atomize 
210۳0156۲ /'xztamaıza(r)/ = atomizer 


* وزنِ اتمی 


پودر کردن» تبدیل به گرد /50۵12:/ 80۳26 
کردن 
م افشانه, اسپری atomizer /'ztamaıza(r)/‏ 


atonal /er'taunl/ 
atonality /eıtounalotı / 


4ه (موسیقی) غیرتونال 
۸ (موسیقی) آتونالیته, 


غیر تونالی (- عدم تبعیت کامل از گامی معین) 

(رسمی) چبران کردن؛ تاوان دادن؛ /نهاد/ 21006 
کقاره دادن 

جبران؛ تاوان دادن؛ atonement /taunmant/‏ 
کفاره دادن 


گناه‌شویان مسیح (= رنج و مرگ the Atonement‏ 
مسیح بر صلیب برای جبران گناهانِ انسان) 

1.(در آمریکا) بالاء در بالاء رو 

2 ۲.(در آمریکا) بالای, در بالای. روی 

هه سودایی. مالیخولیایی؛ ‏ /دوااناه/ afrabilious‏ 
گرفته. غمگین 

4ه ۱. [شخص ] شریر» ستمگر, ۱ 
بی‌رحم» قسی‌القلب» سنگدل: [عمل, رفتار ] 
شرارت آمیز. سنگدلانه. بی‌رحمانه. فجیع. شرم آور 
۲ (محاوره) بسیار بد. مزخرف, وحشتناک, افتضاح 


< atrocious weather > 


۱. ظالمانه. ستمگرانه. 


atop و‎ 


atroCİIOUSIY اد نداد‎ / adv 


بی‌رحمی, با قساوتِ قلب» 


۵1۲۵60 /orosatı/ ) ام‎ atrocities) 


شرارت. 
بی‌رحمی, قساوت, سنگدلی, ستمگری, شقاوت؛ 
(در جمع) فجایع 

atrophy تاجن‎ / (pt,pp atrophied) 
.۲ (پزشکی) تحلیل رفتن, پلاسیدگی» توقفي رشد‎ ۱ 
(مجازی) تزازل, ضعف, نقصان‎ 


۳.(یزشکی) تحلیل رفتن» پلاسیدن, لاغر شدن ۴. 
ضعیف شدن, تحلیل رفتن. نقصان پیدا کردن 

۵.(پزشکی) تحلیل بردن, پلاساندن. لاغر کردن 

۷ (در آمریکا: محاوره) افرین» هوراء /:999اج/ ۵400¥ 
ماشاالله 

۷ ۱ ضمیمه کردن, پیوست کردن. /زااه/ 84٥۸‏ 


منضم کردن. چسباندن, متصل کردن ۲. ربط دادن, 
قائل شدن ۳ (حترق) [شخص] دستگیر 
کردن, گرفتن؛ [اموال ] توقیف کردن, ضبط کردن 


attach oneself to 


نسبت داد 


پیوستن به, ملحق شدن به. 
خود را چسباندن به خود را بستن به 


a:= father 
au =now 
Uf = chain 


° ام ده sit‏ =1 


0 
دول‎ jam 


i:= see &=cat 
say 


ava = hour 


five 
w= wet 


attempted 


توجه دادن. درخواستِ call sb's attention‏ 7 ۳ کوشش» سعی» تلاش, مبادرت. اقدام ۴. سوم قصد؛ 
توجه کردن قصد. دست‌اندازی, حمله 

جلب توجه کردن attract attention‏ اقدام کردن. اقدامی کردن make an attempt‏ 
(در نامه‌های رسمی یا تجاری) a4 ¦ Attention, Mr.‏ نافرجام, ناموفق, attempted /otemptıd/‏ 
جهتٍ اطلاع آقای.... قابل توجه آقای... شکست‌خورده» بی‌حاصل 

توجه کردن, دقت کردن. گوش کردن. ۵0060408 رهم ¦ ۷۲ ۱ [کلاس, جلسه وغیره] حاضر attend /otend/‏ 


شدن در» حضور یافتن در» شرکت کردن در ۲. 
بودن؛ همراو... بودن در خدمټ... 
بودن؛ [بیمار ] مراقبت کردن از» مواظبت کردن از» 
پرستاری کردن از. تیمارداری کردن از ۳ (کهنه) 
بودن, مراقبت کردن از؛ در رکاپ ... بودن» 


حواس خود را جمع کردن 
(کهنه) به کسی اظهار pay one's attentions to sb‏ 
عشق کردن, به کسی تمایل نشان دادن 
قیق؛ متوجه؛ نگران, دلسوز /010۷/ 8011۷6 
۷ با دقت؛ با توجه کامل ۰ /اسمعاه/ attentively‏ 
توجه؛دلسوزی /116011۷60655/31000۷05ه 
attenuate /a'tenjueıt/‏ 
دادن, پایین آوردن؛ [نرو. قدرتِ تخریی ] کم کردن. 
کاستن از؛ [امواج رادیوبی ] ضعیف کردن؛ [بیماری] 
سیک کردن. کین دادن [گاز] رقیق كردن 
[رشنه نخ ] ناز کردن» ظریف کردن 
ا ۲. لاغر شدن, ظریف شدن؛ کم شدن 


8 ۴.(رسمی) توجه کردن, گوش کردن 
[توصیه. نظر ] گوش کردن 
دقت کردن به, توجه کردن به؛ [کار ] پرداختن به انجام 
دادن؛ [مشتری ] رسیدن به 

attendance /atendons/ خدمت» ملازمت‎ ۱ ۸ 

(پزشکی) مراقبت» مواظبت, تیمار» پرستاری؛ (رقص) 


attend to 


۸ (رسمی) تخفیف» attenuation /atenjuerfn/‏ همراهی ۲. حضور ۳ حاضران, حشاره (کهنه) 
کاهش؛ تضعیف ملازمان. ملتزمان 


(رسمی) ۱.اثبات کردن, به ثبوت dance attendance on / upon sb —> dance attest /atest/‏ 
رساندن, تصدیق کردن, گواهی دادن؛ مویدٍ ... بودن در رکاب بودن مراقب بودن؛ be in attendance‏ 
۲. با سوگند اظهار کردن؛ [شخص] سوگند دادن همراه بودن 


/ اه عمجفجهعاد/ attendance allowance‏ 
(در بریتنیا در موردٍ بیماران) حقي پرستاری» حفي مراقبت 
۱. مستخدم, خدمتکار» واه attendant‏ 
پیشخدمت, نوکر, خادم؛ نگهبان ۲. متصدی, مأمور. 
مسئول ۳ (در جمع) ملازمان, همراهان, ملتزمین 
رکاپ. چاکران 
هه (رسمی) ۴. وابسته, ملازم, همراه 

< famine and its attendant diseases > 


۵. مراقب» مواظبت‌کننده 


۷ (رسمی) ۳. (نظامی, با سوگندٍ وفاداری) اسم‌نویسی کردن 
گویا بودن از, حاکی بودن از» خبر دادن از 40 66٤٤ھ‏ 
تصدیق کردن, گواهی دادن 
attest a signature‏ 
ر attested milk‏ 
(از نظر بهداشتی) گاو تأییدشده attested cattle‏ 
٭ اتاي زیرشیروانی اه attic‏ 
1 اس Attic‏ 
attire /ata1(r)/‏ 


aa 


۷ ۲.(کهنه) به تن آراستن, به بر کردن, به تن کردن ۸ شرکت‌کننده» مشتری attender /atenda(r)/‏ 
4ه (رسمی, کهنه) ملس attired /taıod/‏ مشتري پروپا قرص, a regular attender‏ 
He was attired in a black coat and grey‏ مشتري دائمی 


کت سیاه و شلوا خاکستری پوشیده ٠‏ .اه٣‏ 
بود / به تن داشت. 
۸ ۱.(رسمی) شیوه attitude /'ztrtju:d, (US) -tu:d/‏ 


He was a regular attender at the cinema. 
شتري پر و پا قرص سینما بود.‎ 
توجه. دقت ۲.(رسمی, اغلب /رحعاد/ ۱601100ه‎ .۱ # 


ایستادن, حالت, وضع» هیئت» ریخت. قیافه ۲. شیوة در جمع) لطف. توجه, گوشه‌چشم ۳.(نظامی) خبردار 
اندیشیدن, نگرش, (طرزٍ) برخورد. (طرزٍ) تلقی ¦ ۲ ۲ توجه, توجه کنید. توجه توجه ۵.(نظامی) خبردار 
ستی به خود گرفتن. strike an attitude‏ (نظامی) خبردار come to / stand at attention‏ 
قیافه‌ای گرفتن 3 ایستادن 
attitudinise /a#tr'tju:dınarz, (US) -tu:dan- /‏ "اجه — catch sb's attention‏ 


draw attention to sth /sb —> 1 
give one's undivided attention to —> undivided 
get / have sb's undivided attention 


attitudinize 
attitudinize /ztrtju:dınaız, (US) -tu:don-/ 


¬ undivided 


13 audiovisual 


2110 15: 6 atenfn av/ < for the attention of به طرزی غیرعادی؛ فوق‌العاده‎ 


« بادنجان aubergine /'auba3i:n/‏ (بازرگانی) قابل توجه» جهتِ اطلا 
هه [مو] خرمایی» بلوطی ص / LDU‏ ¦ ۶ (حترق)۱. نمایندۂ رسمی» attorney /ota:nı/‏ 
۱ مزایده» حراج auction /5:k fn, 'ok-/‏ وکیل ۲ وکیل دادگستری, وکیل دعاوی 
۷ ۲ حراج کردن, به مزایده گذاشتن وکالتنامه letter of attorney‏ 
چیزی را به حراج گذاشتن, . put sth up for auction‏ وکالت power of attorney‏ 


چیزی را به مزایده گذاشتن 

auction sth off = auction vr 
auctioneer /:k fainra(r), دلال حراج» اه‎ ۶ 

مسئول حراج 
هه ۱. جسور بی‌باک» متهور؛ /2:06]55/ 2002610105 
بی پرواء بیاحتیاط ۲ بی‌شرم. گستاخ. پررو» بی 
هه ۱. جسورانه, بی‌با کانه؛ /:5۱ه/۵۵</ لاودا802610اه 
با بی‌پروایی. از روی بی‌احتیاطی ۲ بی‌شرمانه, 


م دادستان کل /۵:00۲9۱ ب«نونه/ Attorney General‏ 
۱. جذب کردن. جلب کردن» attract /atrakt/‏ 


گستاخانه» با پررویی, از فرط بی‌حیایی ۲ به طورٍ جذابی. / اه attractively‏ 
۶ ۱. جسارت. بی‌باکی, تهور؛ /حجهل:د/ 202020111 به طورٍ جالبی؛ به طرزٍ زیبایی, به طورٍ گیرایی» به 
بی‌پروایی؛ بی‌احتیاطی ۲. بی‌شرمی, گستاخی» ‏ طور دلربایی 


جذابیت. جاذبه؛  attractiveneSs /trektıvnıs/‏ 
فریبندگی, دلربایی. گیرایی 
attributable /a'trrbjutabl /‏ 
هه ناشی از... بودن .بودن . 0( be attributable‏ 
۶ نسبت دادن به attribute" /otrıbju:t/‏ 
نسبت دادن به attribute sth to sb / sth‏ 
(ناشی) دانستن از» حمل بر... کردن؛ اسناد دادن به 
۸ ۱ صفت. ویژگی. خاصیت, ۵۷:۵0:۱ 82اداطا 2۱1۳ 
نعت. مختصه» خصیصه ۲ مظهرء رمز نشانه 
The crown is an attribute of kingship. >‏ > ۳ (دسستور) 


پررویی» بی‌حیایی» وقاحت 
با وقاحت کاری را do sth‏ ما have the audacity‏ 
انجام دادن, بی‌ملاحظه کاری را انجام دادن 
٭ [صدا] رسایی» / audibility /:dobılot‏ 
شنیدنی بودن» شنودپذیری 
هه [صدا] شنیدنی» رساء /dabl:د'/ audible‏ 
قابل‌شنیدن. محسوس 
۷ به طوری که قابل‌شنیدن باشد. /9:۵901/ لالاھ 
به طورٍ محسوسی؛ به وضوح» به طورٍ آشکاری 
۱ [اتر. سینما ] تماشاگران. ۰ /«5:د'/ 0€^ di0‏ 8 
تماشاچیان. تماشاکنندگان؛ [سخزانی] حضار. 


صفت 
مخاطبان. مستمعان؛ [رادیو. موسیقی ] شنوندگان؛ ¦ 7 ۱.وصف. اسناد. / attribution /etrrbju: fn‏ 
[تلویزیون ] بینندگان؛ [کتاب ] خوانندگان ۲. اجا انتساب, نعت. اتصاف. توصیف ۲.(در جمع) اوصاف, 
ملاقات, اجاز؛ حضور بار ویژگی‌ها, خصایص 
The Pope granted him an audience. >‏ > ۱.(دستور) صفت؛ / attributive /atrıbjutıv‏ 
تقاضای شرفیابی کردن از request an audience with‏ صفت‌گونه 
شرفیاب شدن به حضور ۰ ۷۸0 1۷e ۵0 ue‏ ¦ ۵4 ۲ وصفی» توصیفی 
شنیداری» سمعی, شنوایی / :د d0‏ ¦ ۷ به عنوانِ صفت» / attributively /o'trıbjutvlı‏ 
هه سمعی؛ شنیداری؛ صوتی امه audio‏ مثل صفت 


/ ان audio-freQUENCY /5:dtau‏ 
۸ (فیزیک) بسامدٍ شنیداری» بسامدٍ سمعی 
audio-lingUal/o:drau lıggwal /‏ 
زه» شنیداری_گفتاری 


۶ ۱. فرسایش ۲.(مذهب) پشیمانی. / 11/۸ / 81۳1110۸ 
ندامت؛ توبه 
جنگ فرسایشی war of attrition‏ 
۱.(موسیقی) کوک کردن /نتا- (US)‏ «ندزاه/ 08لا 
۲ هماهنگ کردن, سازگار کردن, دمساز کردن, 
أخت دادن 
هه خلاف قاعده. غیر طبیعی» / atypical /ertıpıkl‏ 
نامعمول؛ غیرعادی» عجیب» عجیب و غریب 
ام (آموزشی) e142/‏ ادندvنەd1:د/‏ واه اھلا0vis Udi‏ : هه به طو رٍ نامعمولی» / atypically /ertpıklr‏ 


#=cat a:=falher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup bird 9= about 
ai=five au=now o1=boy 19=near e9=hair l5= pure دمن‎ player 
w= wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this jz=shoe 3= vision 


(در زبان‌آموزی) روش‌های audio-lingua! meth0ds‏ 
شنیداری ۔گفتاری 
هه سمعی -بصری: / dısu'vısual:ڊ/ audiovisual‏ 
شنیداری-دیداری 


پرنده‌ای شناگر در آب‌های سرد شمالی) /):5/ )0ا8 ز 
lay 'saın/‏ فاند/ i auld lang syne‏ 


# .ایام خوش 
گذشته ۲. آهنگ اولدلانگ‌ساین 


عمه؛ خاله؛ زن‌دایی؛ زن‌عمو ‏ ند (کنا) ,ا :81/0 


ally آل دست. بازیچه, مضحکه‎ 
auntie ,مه‎ (US) 'entı/ = aunt 
unt 


Aunt 


۸ (در بریتانیا) دخترٍ سرخانه 
( = دخترٍ خارجی‌ای که در یک خانواده پذیرفته می‌شود) 
۸ ۱. بو» رایحه, عطر ۲. فضاء جو محیط, /9:</ 3۱1۲8 
حالت. هاله > There is an aura ofholiness about him.‏ > 
۳ (پزشکی) [صرع ] پیش‌حمله» پیش‌درامد 
4ه شنیداری» سمعی aural /':ral/‏ 


۷ از طريتي گوش, از راو گوش aurally /5:rolı/‏ 
aureola /5:rılد/ = aureole‏ 


۸ هاله. هالةٌ نور / نج aureole‏ 
۷ خدانگهدار. به اميد ravwa:(r)/‏ نه,/ au revoir‏ 
دیدار. خداحافظ 


۸ (کالبدشناسی) ۱. لاله گوش auricle /5:rıkl/‏ 
۳ محاوره) زائدۀ دهلیز قلب؛ گوشک؛ دهلیز قلب 

AUFİCUIaF /5:ıkjlڊ()/‎ ۰ ۰(مربوط به) گوش.‎ \ adj 

سمعی ۲ [گفتگو ] درگوشی. . خصوصی ۳ 


گوش ماد | ۴. [فلب] دهلیزی 
4ه زرخیز, طلادار / ۹۹ 1 


(اساطبر روم) اله سپیده‌دم 
ایزدبانوی سپيده دم 


« شفقي چنوبی» /8ااe»اان‏ 5:5:5 / a81۲8‏ 08ا8 | 


i aurora borealis جوا‎ bo:rteılis/ « شفق شمالی‎ ۸ 


سپید؛ شمالی 
۸ (از روی پرواژ پرندگان) تفال؛ ۹0 
فالٍ نیک» شگون 
با لطف. به کمک. under (the) auspices of‏ 


به سرپرستي, در سای حمایتٍ. تحتِ توجهاتٍ 
فرخنده خجسته» بختیار» /5د/1مء:5/ ۶اه 


auspit 
مبارک» میمون, سعید» خوش‌یمن, خوش‌شگون‎ 

۷ه به میمنت» auspiciously /5:spıfaslt/‏ 
به فرخندگی. با E‏ به مبارکی 

Aussie /ozı/ (عامیانه) استرا‎ 

۱. [شخص ] ۳ اد austere /o'strs(r),‏ 
زاهدمنش, ریاضت‌کش ۲. عبوس. خشک, ترشروی 
۴ [زندگی, شیوه ] ساده. بی‌پیرایه. زاهدانه 

۱ زاهدانه. اند austerely /o'stalı,‏ 
ریاضت‌کشانه ۲. با ترشرویی» به خشکی» با سختی 
۳ با سادگی» بی‌پیرایه 


au pair / u (7 


i Aurora /5:r:ra/ 


وسایل سمعی -بصری» وسایل شنیداری_دیداری 
# ۱ حسابرسی, ممیزی ۲.رسیدگی. ‏ :200011/0:0 
بازرسی 
۷ ۳, حساپرسی کردن ۴.(در آمریکا؛ داندگاه) مستمع آزاد 
شرکت کردن در 
. شتوایی؛ سامعه 
۲ تتاتر. سینما و غیره) آزمون صدا 
سیتاو غره) آزمونٍ صدا گرفتن از 
۸ ۱ شنونده» مستمع auditor /'2:dıta(r)/ ٤‏ 
۲ حسابرس» ممیز ۳ (دانشگاه) آزاد 
of auditorium‏ ام / dı'l:rıa:د/ auditoria‏ 
auditoriums,‏ ام ) / auditorium /,5:dı'o:rıam‏ 
تالار اجتماعات. تالار سخنرانی auditoria)‏ 
ر (US) «t:rı/‏ 1 


audition /5:dıfn/ 


اھ شنیداری, سمعی, 
(مربوط به) شنوایی . _ 
adj‏ مطلعء در جریان, باخبر, آگاه 
کی را در جریانٍ چیزی 


au fait ou ‘fet 


put sb au fait of sth 


adv 


Aug /'s:gast/ < August 
auger ۱۰:۵۷ مته (دستی)‎ ۸ 
aU /5/ +> fr aug! | know > (کینه) آنجه, چیزی‎ ۸ 
> هیچ, هیج چیز < ۵/8 ۱ااولاه 0۲ا‎ 
augment /5:gment/ ۱.(رسمی) افزودن بره‎ ۲ 
زیاد کردن, بالا بردن؛ تحکیم بخشیدن‎ 
۲.(رسی) زیاد شدن, بالا رفتن, افزایش یافتن‎ 
augmentation (رسبی) افزایش. 0/۰ تایه‎ 
فزونی؛ افزوده. اضافه, زیادت‎ 
۱.(در روم باستان) غیب‌گوه‎ 


AUgUr />:g()/ 


. کاهن 
۲ پیش‌بینی کردن, پیشگویی کردن, از... خبر دادن 
خوش‌یمن بودن augur well‏ 
augur ill EE‏ 
پیت (pl auguries)‏ / نزن aUgUY‏ 


09 


والامقام, عظيم‌الشأن 
٭ (ماء) آگوست. (ماه) اوت 
= ماو هشن سا میلادی) 
(مربوط به) آگوست ‏ /gıstn:د/ AUJUSÎAN‏ 
۲ (مربوط به) دور؛ آگوست, آگوستی 

۰۱ ادات لاتینی) عصر طلایی  the Augusta age‏ 
۲ ( دییات انگلیسی) عصر نوکلاسیک 
۱.(مربوط به) Augustinian /o:gstnıan/‏ 


August ام‎ 


آگوستین, آگوستیتی 
۲ پیرو ست آگوستین؛ راهب آگوستینی 


autocrat 


; authoritatively /د:8oratatıvlı,‎ (US) اه‎ / 


هه با اقتدار, مقتدرانه. قدر تمندانه؛ آمرانه» با تحکم. به 
طورِ تحکم‌آمیز 
authority /د:0oratı/ (p/ authorities)‏ 
رت. نفوذ. سلطه» مرجعیت. اقتدار» توانایی ۲. 
اخنیار. اجازه ۳. (مسولاً جمع) مقامات» مراجم. 
اولیای امور صاحبان قدرت * (کتاپ) مرجع. 
ماخذ؛ (شخص) صاحب‌نظر. مرجع 
under the authority of; under sb's authority‏ 
تحت مسئولیتِ. در عهدة 
اطلاع موئق داشتن .. have it on good authority‏ 
authorization /ڊ:0rar'zeı fn, (US) -rı'z-/‏ 
دادن حق, اعطای اختیار؛ اجازه؛ تصویب 
.اختیار دادن به» دهد authorize‏ 


حق دادن به ۲ اجازه دادن. تصویب کردن ۳.(کهنه. 
حقوق) تنفیذ کردن 

¦ Authorized VersiOn/,:0oraızd 'v3: fn, (US)'va:3n/ 
[کتاب مقدس ] نسخة مجاز, ترجمۀ کینگ جیمز‎ 


Nothing is known of the authorship of the book. >‏ > 
(روان‌شناسی) او تيسم ند autism‏ 
در خود ماندگی» در خود فرورفتگی, سر به خویش 
بردگی 
4 (روان‌شناسی) مبتلا به اوتیسم» 
در خود مانده» در خود فرورفته. سر به خویش برده 
autistic children >‏ > 
۸ (محاوره) اتومبیل» ماشین (08الاھ ام) /نها:د/ 0ا8 
خود؛ خود به خود < 00ا006۵امنهاناه > /نداد/ -0 3 
autobahn /'5:toba:n/ (pl autobahns,‏ 
شاهراه» بزرگراه, اتوبان, آزادراء (0000مایاه 
of autobahn‏ ام autobahnen /':taba:nan/‏ 
سرگذ شت وار« / fıkھba1gr:د/autobiographic‏ 
شرح حال‌مانند. حسب حال‌گونه 
/ tabaıa'grafıkl:د,/autobiographical‏ 


autistic اند‎ 


adj 


= autobiographic 
autobiography / دوه هدنج‎ / ( pl 
autobiographies) زندگی‌نو يسي خود.‎ . ۸ 


حدیثِ نفس ۲. سرگذشتٍ خود. حسپ‌حال, ۰ شرع 
حال خود. زندگی‌نامة شخصی 

@UtOCraCY ۱: / مت خودکامه.‎ ۳ Mn 
نظام استبدادی. حکلومتِ مطلقه ۲. خودکامگی.‎ 
استبداد‎ 

# ۱. فرمانروای خودکامه. هن autocrat‏ 
حاکم مطلق ۲ مستبد, خودکامه, خودری 


۳۱ too bird 5= about 


ar r 
0= thin öÖ=this 


AUStEFÎY /o'steratı, اند‎ ( pl austerities) 
زهدپیشگی, زاهدمتغی» ریاضت, سختی‎ # 
مه / ورد‎ 0۶ us) زمانة عسرت., روزگار تتگی ۷اذ‎ 
Australasia /ostrslerse, -fa, (US) 2:s-/ 
استرالیا و زلاندنو؛ اقیانوسیه‎ 
م استرالیا‎ 
هه ۱.(مربوط به) استرالیا؛‎ 


Australia /o'strerlıa/ 
Australian /o'streılıan/ 


. اهل استرالیا 
Australian RUleS /,ostreılıan ‘ru:lz/‏ 


Austria /'ostrıa/ 
۸۵۵5۱۲۱۵۴ 05۵۸۱ هه ۱.(مربوط به ) اتریش؛ اتریشی‎ 
اتریشی, اهل اتریش‎ ۲ ۸ 
autarchy /o:ta:kı/ حکومتِ خودکامد,‎ ۸ 
حکومتِ استبدادی؛ استبداد. خودکامگی‎ 
21013۳10 /۰::۵:۸:/ خودبسندگي اقتصادی, خودکفایی‎ ۸ 
authentic 0 / 


4 معتبر» موثق؛ درست؛ 
صحیح» قابل‌اعتماد؛ اصیل 
به درستی, با صح« /0enıklı:د/ authentically‏ 
به طورٍ موثقی, به طورٍ قابل‌اعتمادی 
vw‏ [امضاء سند وغیره ] authenticate /o:0entıkeıt/‏ 
تأیید کردن. موثق دانستن. صحه گذاشتن بر 
را اثبات کردن 
7 اثبات. اد authentication‏ 
تصدیق. صحه‌گذاری 


یید, 

۸ صحت» درستی» / موه authenticity‏ 
اعتبار» سندیت. اصالت 

۸ . نویسنده, مۇلف author /'5:02(r)/‏ 
۲(هنر) خالق, آفریننده ۳ [اتفاقات ] مسبّب 

3۱۱۱۵۲۵99 ۰:0 

authorial /5:05:el/ 


# نویسندة زن 

4ه (مربوط به) نویسنده, 
(مربوط به) مؤلف 

authorisation /:0orar'zer fn, (US) -r'2-/ 

= authorization 

AUthOFİS@ /'5:0araız/ = authorize 

authoritarian /5:0orı te211 / (آدم) خودکامه,‎ adj,n 

(آدم) سلطه‌جو, (آدم) قدرت‌گراء مستید. دیکتاتور 

authoritarianism /5:0ڦrı'tearıanızam‎ / 

« خودکامگی, سلطه جویی. اقتدارگرایی, دیکتاتوری. 

استبداد 

authoritative /5:0orıtatıv, (US) -terttv / 

هه ۱. [شخص ] مقتدر, قدرتمند. تواناء بااقتدار ۲. [رفتا 

خالت ] مقتدرانه. آمرانه. ۳ [سنی, عقیده. 

قرارداد. نسخه, چاپ ] معتبر: 


a:= father 
au =now 
tf = chain 


TIE 
زد‎ =boy 
وز دیا‎ 


j=yes Wa wet 


7 استقلال. autonomy /5:tonamı/ (p/ autonomies)‏ 
آزادی» خودسامانی؛ (به‌ویزه سیاسی) خودمختاری 
[در هواییمااکشتی ] نس autopilot‏ 
هدایت‌گر خودکار. راهنمای ماشینی 
autopsy /5:topsı/ (p/ autopsies)‏ 
(پزشکی) کالبدشکافی 
او autos-da-fé/:tauz da: ‘fer, (US) autauz‏ 
pl of auto-da-fé‏ 
autostrada /د:tou'stra:d/ (p/ autostradas,‏ 
بزرگراه» شاهراه autostrade)‏ 
of autostrada‏ ام / autostrade/5:tav'stra:der‏ 
ده هنم 9651100 وناف-ماناه 
(روان‌شناسی) تلقینِ به خود, خودالقایی, تلقین به نفس 
٭ پایین خزان اه autumn‏ 
5 ییزه. خزانی / autumnal /5:tamnal‏ 
هه ۱. کمکی: کمک‌رسان, /0ددانجوند/ ۷ا)2االاناه 
آمدادی؛ یدکی؛ جنبی 
۸ ۲.(دستور) فعل کمکی, فعل معین ۳.(معمولا جمع) 
نیروی کمکی, نیروی پشتیبان 
'vi/ > audiovisual‏ و AV'‏ 


AVÎ /eı 'vi:/ < Authorized Version 
2۷211/0۷01/ (ادبی) سودمند بودن» سود بخشیدن»‎ ۶ 
کارگر افتادن, مؤثر بودن, به درد خوردن‎ 
avail oneself of بهره بردن از, سود جستن ازه‎ ۷ 
استفاده کردن از, غنیمت شمردن‎ 
بی‌اثره بی‌تأتی بی‌فایده‎ 2 


of no a 


of little avail کم‌اثره کم‌تأثیر» کم‌فایده‎ 
without avail; to no avail بی‌نتیجه, ناموفق.‎ 
ببهوده‎ 

availability /averlsbrlotı / [چیزها ] قابلیتِ‎ ۱ 


استفاده» در دسترس بودن» موجود بودن,. فراهم بودن 
۲ [اشخاص ] حضور» آمادگی 
هه ۱. [چیزها ] در دسترس» available /overlbl/‏ 
موجود, قابل استفاده, فراهم ۲. [اشخاص ] حاضر, آماده 
۸ ۱ بهمن / avalanche /'evala:n/, (US) -laentf‏ 
۲ (مجازی) باران, طوفان, انبوه» تل 
an avalanche of words / letters / questions >‏ < 
موه avantgarde‏ 
پیشتازان ۳. افکار نو اندیشه‌های 


» 


۱ (نظامی) پیشرو, 

طلایه ۲. پیشگامان, پیب 

زهای تازه 

. پیشروء پیشگام. آوانگارد 

(رسبی) از» حرص» avarice /'zvarıs/‏ 

طمع» مال پرستی» مال‌اندوزی 

هه آزمند. حريص» avaricious / ava fas/‏ 
طمع‌کار؛ مال‌پرست, مال‌اندوز» خسیس 

avariciously /avorıfaslı/ «ail «هه ازمندانه, طمع‌کارا‎ 

حریصانه, با حرص؛ با خست. خسیسانه 


autocratic 


autocratic /م:kıatık/ [شخص ] خودرأی, مستبد؛‎ a 
[نظام. قانون ] استبدادی, دیکتاتوری؛ [رفتار ] مستبدانه‎ 
۲ مستبداند.‎ 
با خودرآیی» با خودکامگی. با استبداد‎ 
auto-criticism انتقاد از خود. / معا انم‎ ۶ 
310٥۲055 /۰:)00105/ در بریتانیا, در اتومبیل‌رانی) رالی‎ ( ۶ 
Autocue /'o:toukju: / (در تلویزیون) صفحة متن»‎ 
(دستگاو) متن‌رسان‎ 
auto-da-fé /o:tav da: ‘fer, (US) autou d2/ (pI 
autos-da-fé) ۱ 
اعلام حکم دادگاه تفتي عقاید ۲. اجرای حکم دادگاو‎ 
تفتيش عقاید‎ 
autograph /'5:tagra:f, (US) -gref/ ] [نویسنده‎ Nn 
دست خط؛ امضا؛ [کتاب و غیره ] با امضای نویسنده‎ 
امضا کردن‎ ۲ 
auto-intoxication/د:tau‎ ıntoksr'ker fn / 
(پزشکی) مسمومیتټٍ خودبه خود‎ ۴ 
(در آمریکا) بوفة ماشینی»‎ 
بوفة خودکار‎ 
automata /۵: فادها‎ p/ of automaton 
30810 /::06/ (علوم. بازرگانی) خودکار کردن‎ 
fully automated تمام اتوماتیک‎ 
automatic /د:ı5ımatık/‎  Jکیتاموتا هه ۱ خودکار,‎ 
[عمل, رفتار ] غیرارادی, خود به خودی» ماشینی‎ .۲ 
اسلحۀ خودکار ۴. ماشین دنده‌اتوماتیک‎ ۳ 
automatically خودبه خود. ماهر‎ . ۷ 
به‌طور خودکار ۲ به طورٍ غیرارادی, ناخودآگاه‎ 
automatic pilot هنم‎ 'paılt/ 
خلبانِ ماشینی, هدایت‌گر خودکار‎ ۸ 
automatic ۱۲۵۳996100 هههنه/‎ trenzmıjn/ 
دندة اتوماتیک‎ « 
automation خودکاری هه‎ ۱ ۸ 
[صنمت, دستگاه ] خودکارسازی, خودکارگردانی‎ ۲ 
automaton /5:tomatan, (US) -ton/ ام)‎ 
automatons, automata) رویات. آدمکی‎ ۱ ۸ 
مصنوعی ۲. [شخص] آدم ماشینی, آدم آهنی, ما‎ 
automobile رانممههنه/‎ (US) هنم‎ / 
اتومبیل, ماشین. خودرو. سواری‎ ۶ 
810101۷0 / 0:550 1۷/ هه (مربوط به) اتومبیل.‎ 
(مربوط به) اتومبیل‌سازی» (مربوط به) خودروء‎ 
(مربوط به) خودروسازی‎ 
an automotive engineer مهندس خودروسازی,‎ 
مهندس اتومبیل‌سازی‎ 
AUÎONOMOUS /5:'tonamas/ زهه مستقل» ازاد.‎ 
خودسامان؛ (به‌ویزه سیاسی) خو دمختار» خودگردان‎ 
@UtONOMOUSIY /5:t0n2صs11/‎ «Jaتسم به طور‎ adv 
آزادانه؛ به طورٍ خودسامان‎ 


automat /'5:tomat/ 


(کهنه) هوانورد. خلبان / i aviator /'ervrerta(r)‏ 
هه خواهان, مشتاق, ارزومند. حریص /۷۵/ 2۷10 
یي اشنتیاق, آرژوه میل avidity /avıdotı/‏ 

مقرط, تمناء کشش ‏ ` 
۷ مشتاا با اشتياتي تمام؛ ۸ avidly‏ 


حریصانه, با حرص 
n‏ (علم) الکترونيکي هواپیمایی./ )8۷10۸05/1۷ 
(علم) الکتروئيک هوانوردی, الکتروهواپیمایی 
/avaka:dau | (p/ avocados)‏ 2۷06200 
۶ (گا) آووکادو, گلابي آلیگاتور 
۸ (رسمی) مشغولیت. /azvakerfn/‏ 2۷۵6۵1100 
کار جنبی, کارٍ دوم. سرگرمی 
۷ [شخض, مانع ] خودداری کردن از /0۷۵:۵/ 2۷010 
پرهیز کردن از اجتناب کردن از. پرهیختن از 
دوری کردن از؛ [خطر ] گریختن از» روی گرداندن 
از, احتراز کردن از 
(محاوره) از avoid sb / sth like the plague‏ 
کسی / چیزی فرار کردن, از کسی / چیزی دررفتن 
هه اجتناب پذیر» پرهیزکردنی. / avoidable /a'voıdabl‏ 
قابلاحتراز, گریزیذ 
پرهیز, اجتناب, احترا avoidance /avıdans/ «jl‏ 
دوری» خودداری, گریز, کناره‌گیری 
azvwa:dju:pwa: /‏ بموووقونيم/ avoirdUpPOiS‏ 
۱. اوردپویز» وزن بر مبنای پوند (= دستگاه او 
کشورهای انگلسیزیان, پیش 


وزن» 


۰ 


> 


پیش از سیستم متریک) ۲. [شخص ] 


پوند (= واحد وزی avoirdupois pound‏ 
معادل ۰/۴۵۴ کیلوگرم) 
(ادبی) ۱. تصدیق کردن. / ره avouch‏ 
تأکید کردن, اطمینان دادن ۲ تضمین کردن؛ 
ضمانت کردن ۴. آشکار گفتن که؛ اقرار کردن به / 
که, اعتراف کردن به / که؛ تأیید کردن 
(رسمی) اقرار کردن به» /avau/‏ 2۷0۷ 
اعتراف کردن به» پذیرفتن؛ اظهار کردن, ایراز 
کردن؛ اعلام کردن؛ اذعان کردن به 
هدف اعلام‌شده /intention‏ 
۶ (رسمی) اقرار» اعتراف؛ اظهار» 
ابراز؛ اعلام؛ اذعان 
۷ه (رسمی) به اقرارٍ خود؛ 
آشکاراء به وضوح» به صراحت 


x 


the avowed 
avowal /avaual/ 


avowedly /a'vavıdlr/ 


:st, (US) “vast/ 
avatar )مایم‎ 


#۶ (دریانوردی) ایست 
۶ ۰۱ (اساطرٍ هندی) تجسّد 
۲ [مفهوم. فکر ] تجسم 
(کهنه) دور شوء گم شو avaunt /ovo:nt/‏ 
/evadapo1z, avwa:dju:pwa:/ < avoirdupois‏ 2۷0۵ 
یز (= دستگاءِ اوزانٍ کشورهای انگلیسی‌زبان پیش 


مینع متریک) 


Ave /'avanju; (US) -nu:/ < Avenue 


avenge /avends/ 
خواستن, تلافي...را درآوردن. تقاصٍ... را گرفتن‎ 
avenger /ovendo(r)/ انتقام‌جوء کینه خواه.‎ 
تقاص‌گیرنده‎ 
avenue /'xvonju:, (US) ۵:  نابایخ‎ ] [باغ, شهر‎ ۱ 
(مجازی) راه» طریق, رهگذر‎ ۲ 
aver /ava:()/ (p/p averring, pı,pp averred) 
(کهنه) تصدیق کردن, تأیید کردن؛ با اطمینان گفتن‎ 
2۷6۲896 /0:۷0705/ ۰ ۰ (ریاضی) معدّل, میانگین‎ ۱ 
حدٍ متوسط, حدٍ وسط‎ ۲ 
> ۲۵00/۵۵/۵0 هه ۳ متوسط, معمولی, عادی < ناه‎ 


۴ میانگین, متوسط 
۵.معدل ...را گرفتن, میانگین... را گرفتن 
۷ ۶. به طورٍ متوسط روی‌هم‌رفته ...شدن 


The rainfall averages 36 inches a year. >‏ > 
از حر متعارف بالاتر بودن ۵۲6۵86 be above he‏ 
از حٍ متعارف 
به طورٍ متوسط, روی‌هم‌رفته ‏ ۵۲۵۲۵۵۵ 0n (an / the)‏ 
On the average there are ten boys present. >‏ > 
۱. متوسظ ...را average (sth) out‏ 
حساب کردن, میانگین ... را تخمین زدن 
# ۲.سر به سر‌شدن. ‏ 
میانگینِ ( چیزی)...شدن 
هه مخالف, بیزار, متنفر 
(کسی) از چیزی بدش نیامدن 50 ۱0 ۵۷۵۲6۵ ı04 be‏ 
بزاری» تنفر» aversion ۱۵۷۵: ۵, (US) -r3n/‏ 
تفرت ۲ مایة نفرت. مایة بیزاری 
[خطر. حادثه ] پرهیز کرد 
اجتناب کردن از» دوری جستن از؛ [ضربه] رد 
کردن» دفع کردن؛ [سویظن ] برطرف کردن, از میان 


be below the ۵۷۵۳۵۵6 ۰ ین‌تر بودن‎ 


average out at /to 
averse اه‎ 


۱7 


pet aversion 
avert /ova:t/ 


هه عمومانند. avuncular /avaqkjul()/‏ برداشتن؛ [نگاه. فکر ] منحرف کردن» برگرداندن 
مثل یک عمو مرغدانی؛ aviary /'eıvrarı, (US) -vıerı/‏ 
AWACS /'eıwzks/ < airborne warning and‏ جای پرندگان» پرنده‌خانه 

۶ (هواپیمای) آواکس؛ control system‏ ۶ هوانوردیء ھواپیمایی» پرواز /«زعع/ 2۷121100 

aviation spirit دستگاه (رادار) آواکس بنزین هواپیما‎ 
i=see اه‌عه اد‎ a:=father D=got 0:=saw A= cup 
el=say ai=g0 ai=five _au=now DI=boy 19=near e2= hair 2= pure 
ددع‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan @-=thin ûö=this f=shoe 3= vision 


n 


2 


adv 


n 


adj 
adj 


alv 


adj 


adj 


be acutely / well aware that... 


به خوبی 
آگاهی, باخبری» متو جه بودن/5115ء 3861855/5 
آب‌گرفته؛ غوطه‌ور در آب؛ awash /2wo//‏ 
دستخوش امواج» موج‌گرفته 

پوشیده از, ملو از, انباشته از, غرق در انس ناکە سھ 
1 دور در دوردست؛ به فاصلۀ away /oweı/‏ 
۲ بیرون. خارج؛ غایب ۳. پیوسته. مدام. لایتقطع, 


¦ (ب‌انگر‎ ۴ > She was nuherıng away < هی. یکریز‎ 


تحلیل رفتن و ضایع شدن) به تدریج» خرده‌خرده» 
ریزەر يزه« کم‌کم > boiled away.‏ اه The water has‏ < 
سرگرم. غرق در» غرقة, مشغول away with‏ 
Now she is away with the idea hat... >‏ < 
The lake is 3 kilometres away.‏ 
دریاچه سه کیلومتر دورتر است. 
او این جا نیست و به لندن He's away in London.‏ 


رفته است 


(ورزش) بازی در زمبنِ غیر, 
بازی در زمین حریف 
به مراتب 


far and away 


> This is far and away better. > 


بی‌هیج تردیدی, بی‌هیج فیاسی 
This is out and away the besl, >‏ > 


out and aw 


right / straight away 
Away with fear! 


رن برو گم شو 
۱. ترس آمیخته با احترام ۲.(کینه) هیبت» /:/ 3۷8 
شکوه ابهت 
۳ ترس در دل...انداختن» ترساندن 
be/ live / stand in awe of sb; hold sb in awe‏ 
از کسی ترسیدن, در ترس از کسی به سر بردن 
ترسیدن از بهت‌زده شدن از be awed by‏ 
ترس‌انگیز, هیبت‌انگیز/ ۵151م :5 / 18۲1٩9‏ ¡-8 8 
۱ هیبت‌انگیز» ترس‌آوره awesome /':som/‏ 
مهیب. ترسناک, مخوف ۲. حیرت‌انگیز, باابهت ۳ 
(در آمریکاه محاوره) محشرء عالی 
به طرز مهیبی» به طرز / من awesomely‏ 
وحشت‌باری, به طرزٍ ترس‌آوری, به طرز ترسناکی؛ 
وحشتناک 
awestricken /5:strıkan/ = awestruck‏ 
awestruck /'5:strak /‏ 


Away with you! . دست‌بردارا‎ ! 


مبهوت, حیرت‌زده. 
بهت‌زده» متحیر 

۱. مهیب» ترسناک, هولناک. مخوف /1:د/ ال ۵W‏ 
۲ (محاور» ببانگر شدت و اندازه) وحشتناک» خیلی بد. 
افتضاح» مزخرف؛ غول‌آساء عظیم 

۳ در آمریکاء محاوره) خیلی؛ حسا: 
۱ وحشتناک» خیلی بد ۲. خیلی. /::۰/ 2۷۱۷ 


از حد 


زیاد. بیش 


await 


مه await‏ 
..را کشیدن؛ آمادة...بودن, ای ر 
مهیای...بودن > Death awaits all men.‏ > 
pr awokê, pp awoken)‏ ( امنهر awake'‏ 
۶ ۱.(از خواب) بیدار شدن 


۷ ۲ بیدار کردن 


هشیار شدن به» متو جه ... شدن» اء 10 2۳216 
از ... آگاه شدن, به ... وقوف یافتن 
له ۱ بیدار ۲. متوجه, آگاه. awake? /9weık/‏ 


هشیار, واقف 
بیدارٍ بیدار, کاملاً بیدار 
اجازه ندادن که کسی بخواید. 
نگذاشتن که کسی بخواید 


wide awake 
keep sb awake 


(کسی) خوابش نبردن lie awake‏ 
| نکتۀ کاربردی: 

صفتِ ۸0۵/۰ بیانگر حالتی است که شخص هنوژ نخوابیده 
است یا تازه از خواب بیدار شده است: 


I was awake half the night worrying. 
Is the 


iby awake yet? 


فعل س ۷۵۸۲ به معنی «بیدارشدن» | 
What time do you usually wake up? 5‏ 
فعل ۸۷۸6 معمولً فقط در نوشتار و در زمان گذشتا 

ساده په صورت 0۷016 


کار می‌ود: 
She awoke to a day of brilliant sunshine.‏ 
برای بیان مفهوم «بیدار کردن». هم می‌توان از فعلٍ 
wake up‏ استفاده گرد و هم از فعل ۷۵۳۵ 
The children woke me up.‏ 
was woken (up) by the telephone.‏ 1 
فعل‌های ۵0۵1600 و ۷۵۸٩‏ به مراتب رسمی‌تر هستند: 
She asked not to be wakened.‏ 
به خصوص در زبان ادبی به کار می‌رود: 
|The Prince awakened Sleeping Beauly wilh a kiss. |‏ 


۷ ۱.(از خواب) بیدار کردن ۰ /9۷e1)50/‏ 208660 
۲ برانگیختن. تحریک کردن 

۶ ۳ بیدار شدن؛ هشیار شدن, متوجه شدن 
۷ به ... هشیار کردن. awaken (sb) to sth‏ 
آگاه کردن» متو جه ... ساختن» به ... واقف کردن 
۶ (مجازی) بیداری» / awakening /awerknıg‏ 
هشیاری, وقوف. تَنبّه؛ آگاهی, اطلاع 

یک اطلاع تکاندهنده a rude awakening‏ 
۱ اعطا کردن, دادن ۸ award‏ 
۲ مقرر داشتن, تعبین کردن؛ حکم کردن که 
۳ حکم. رای ۴ جایزه ۵.(در بریتانیاه داندگاه) 
کمک‌هزینه. هزینه. بورس, مقرری 

۱ برندo‏ جایزه  wını/‏ فنوسد/ award-winning‏ 
۲ نامزد دريافتِ جایزه 


vw 


adj 


هه باخبر. آگاه» متوجه aware /awea()/‏ 


azureness 


(محاوره) اخراج شدن 

با کمبود بودجه مواجه شدن 
(محاوره) کسی را اخراج کردن 
(محاوره) خود را از شرٍ چیزی 


get the axe 
face the axe 

give sb the axe 
give sth the axe 


خلاص کردن 
axis‏ اه ام axes /aksi:z/‏ 
۸ ۱ اصل اولیه؛ اصل بدیهی axiom /'zksıam/‏ 
۲ اصل متعارف ۳ (منطق) اصل موضوع 
له بدیهی, متعارف. ههام axiomatic‏ 
آشکار, معلوم 
۸ ۱. محور اسه /'aksıs/ (p/ axes)‏ 2۱5 


۲ ریاضی) خط تقارن ۳ (کالبدشناسی) مره محوری 
( = دومین مُهرۀ گردن) ۴.اتحادٍ سیاسی ۵.(با حرف بزرگ) 
دول محور, متحدین 
محورٍ زمین 

دول محور؛ متحدین 
۱. [چرخ ] میله ۲.(اتوسیل) محور میان /ا/ 216 
دو چرخ, اکسل 

۸ (اتوبیل) محور ميان دو چرخ./::۱ ادان/ 1۲66 218 


اکسل 


the earth's axis 
Axis Powers 


ay /aı/ = aye' 
2۸ 
Ayatollah دام‎ 
ayatollah /داماوه/‎ = Ayatollah 
۵۵1 /۸/ ۰ در اسکاتلند و شهرستان‌ها) بله» آری؛‎ ۰۱ 
(در جواب فرمان) بله قربان‎ 
(در جمع) آرای موافق, موافة‎ ۲ 
(در اعلام تیجۀ رأی‌گیری) موافقان‎ 
رأي بیشتری آورده‌اند. موافقان برنده شده‌اند.‎ 


(در هند و پاکستان) دایه؛ لد 
آیت‌الله: رهبر 


int 


ن 
The ayes have it.‏ 


ارای 
موافق بیشتر است. 
رأي مثبت داد vote aye‏ 
aye’ fet‏ 

azalea /ozeılıa/ 
azimuth /zzına0/ 


موافق دادن 
(کهنه) هميشه. جاودانه. تا ابد 
(گیاء) آزاله؛ بوتذ آزاله 
(ستاره‌شناسی) سمت ( = تقاطع 


دایرف افق و دایر؛ ارتفاع) 


alv 


azote /az2ul, wzaut/ (شیمی) ازت. نیتروژن‎ 


۱ لاجوردی, نیلگون. ‏ /()2ئ[±2' دنه 821€ 
نيلي کبور ۳ 
۲ آسمانِ آبی ۴ آیی آسمانی 
٭ آبی رنگی؛ رنگی ‏ )وتا ,2205 / 220۲60685 


آبی, رنگي لاجوردی 


۳۹ 
layer 


a= cup 
ua = pure 


u=cook u:=too 
ı9=near ` e3= hair 


0= thin 


a= about 


awhile /owaıl, (US) -hwaıl/ 


مهه چندی. لحظه‌ای. 
لختی» چنددقیقه‌ای 
هه . [وسیله ابزار ] بد. ناجور» 
بدجور؛ نامناسب؛ بددست ۲. [راه. بیچ. شرایط و غبره ] 
سخت» دشوار؛ دست و پا گیر؛ [زمان, لحظه ] نامناسب ۳. 
[سکوت] ناراحت‌کننده. آزارنده, آزاردهنده؛ [شخص] 
معذب, ناراحت؛ دستپاچه ۴ دست و پا چلفتی, ناشی 
put sb in an awkward position‏ 
کسی را در موقعيتِ دشواری قرار دادن 
(محاوره) آدم بدقلق an awkward customer‏ 
آدم ناجور؛ حیوانٍ خطرناک 
حنٍ بیقراری. سن بحران 


awkward /:kwad/ 


the awkward age 
awkwardly حالتی معذب» / اه‎ 8 \ adv 
با حالتی ناراحت؛ به صورتی دستپاچه. با‎ 
دستپاچگی ۲. ناشیانه. با ناشی‌گری ۳ به طورٍ‎ 
ناجوری» به طرزٍ بدی, به طورٍ نامناسبی‎ 
awkwardness /'5:kwadnıs / ناشىگرى.‎ ۱ ۶ 
۳ ناآزمودگی ۲. [مرقعیت و غیره ] دشواری, سختی‎ 
معذب بودن. ناراحتی؛ دستپاچگی‎ 
نت‎ 


۸ درفش 
۸ سایبان, چادر 0 29 
awoke /3'wauk/ pı of awake"‏ 

awoken /2'waukan/ pp of awake’ 

AWOL /'eıwol/ < absent without leave 


۸ غیبتٍ غیرمجاز. مرخصي بدون اجازه 


(محاوره) (کسی) غیبش زا g6 AWOL‏ 
4ه ۱ نامرتب, به هم ریخته. 2/۳۸ 
۰ ۲ غلط, برخطا 
۷ه ۳ خطاء غلط 
خطا رفتن, بد از آب درآمدن go awry‏ 


aX /aks/ (US) = axe 

aXe امه‎ ( p/ axes /'eksız/) تبر ۲ کاهش‎ ۱ 
۱ اخراج‎  اه‌هنیزه‎ 

(محاوره) ۴. [قیمت ] شکاندن, شکستن, پایین آوردن؛ 

[خدماِ عمومی ] کاستن از. کم کسردن ۵. [شخص ] 

بیرون کردن» جواب کردن 
(مجازی) نفع خود را 

خواستن, سنگ خود را به سینه زدن, دنبال تفع شخصی 
بودن سلام لر بی‌طمع نبودن ۱ 


have an axe to grind 


iasee Ist &zcal_ ai=falher D=Egot 5: 
ci=say au=g0 ai=five ai=now  al=boy 
دنه‎ > hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


B,O 


the Tower of Babel 
baboo /ba:bu:/ 


ري بابل 
۸ (در هندوستان) ۱.|قا ۲. منشی» 
میرزا ۳ (کهنه) انگلیسی‌مآبی 
۶ بابون (-نوعی بوزینه) ‏ /-عظ (US)‏ ,bu:nڊb/‏ 920000 
babu /ba:bu:/ = baboo‏ 
baby /beıbı/ ( p/ babies; pı,pp babied)‏ 
۸ ۱. کودک» بچه» طفل, نوزاد ۲ (صفت‌گونه) بچه 
a baby elephant; a baby boy >‏ > ؛ بچگانە 
< ا baby‏ > ؛ كوچک < ھە رن > . (محاوره) 
دختر؛ محبوب. عزیز ۴.(به طعنه) بچه» بچهننه» لوس 
۷ ۵. لوس کردن. لی‌لی به لالای...گذات 
(محاوره) [طرح و غیره ] کار کسی بودن رطھطظ bêe‏ 
leave sb to hold / holding the baby‏ 
هم مسئولیت‌ها را به‌دوش کسی انداخ 
سر کسی خراب کردن 
throw the baby out with the bath water‏ 
۷ «- 
۶ دوران افزايش زادو ولد /«:۵ :900۲0/5۵۵ baby‏ 
۶ کالسک بچه / مدا baby buggy /'beıbı‏ 
7 کالسکه؛ baby carriage /berbı karrd3/‏ 
ساکي بچه 
هه [شخص ] بچه‌مانند. 


اختن, همه کارها 


baby-faced /'berbr ferst/ 


baby-farmer / berbı fa:ma(r)/ 

نی که در ازای پول کودکی را بزرگ می‌کند) 

baby fat /beıbr fet/ چاقي کودکی‎ ۸ 

baby grand پیانوی رویال کو چک/۵هتو :طنهط/‎ * 
8209۲۵ /beıbıgrsu / ( pi Babygros) 

۶ [نوزاد] لباس سرهمی 


کودکی. طفولیت. بای ۳99/9۵99 
بچگی؛ دوران کودکی, ایام طفولیت 

4ه کودکانه. بچگانه / مه babyish‏ 

Babylon /bazbılan/ باپل‎ 


baby-minder /'berbı maınd>(r)/ (در بریتائیا) دایه‎ 
babysit /berbısıt/ ( prp babysitting, ممءم‎ 
babysat) بچه نگه داشتن‎ «#۶ 


ن» بچه پاییدن 


نگهدار, پرستار بچه /(سدطت۳/ 92091/16۲ ا 


۱. بی (= دومين حرف (/2:/ B's, b's‏ ام) B, Db /bi:/‏ 
الفبای انگلیسی) ۱.۲ در دانشگاه و غیره) نمر هب ۳. شمارۀ دو 
from A to B > A‏ 
مجبور هستیم We'll have to adopt plan B.‏ 
نقشۀ شماره دو را استفاده کنیم. 
(موسیقی) (نت) سی 
هه ۱. رتبة دوم؛ دوم ۲. (در بریتانیا) [جاده ] 
درجه دو 
متولډ Db /bo:n/ < born‏ 
(در رشته‌های Bachelor of Arts‏ < زو BA' /bi:‏ 
علوم انسانی و اجتماعی) ۱.( درجۀ ) کارشناسی, (درجذ) 
لیسانس ۲ کارشناس, (دارندة درجة) لیسانس 
چیم فاکس دارای مدرک (00«8 ۸ظ »۳0 Jim‏ 
کارشناسی (با درجة عالی) 
لیسانس تاریخ دآشتن have a BA in history‏ 
لیسانس تاریخ بودن be a BA in history‏ 
BA /bi: 'ei:/ < British Airways‏ 
* خطوطٍ هواپيمايي بریتانیاء بریتیش 
E‏ 
۷ عع کردن 
۸ (در زبان کودکان) بع‌بعی 


B' /bi:/ 
B8 /bi:/ 


ایرویز 
baa /ba:/‏ 


baa-lamb /'bo: lem/ 


* (در آفریقای جنوبی) ارباپ, آقاء baas /ba:s/‏ 
ات 
#۶ ۱. ور زدن» وراجی کردن» babble /'babl/‏ 


پرگویی کردن؛ ورور کردن. ناشمرده حرف زدن؛ 
[نوزاد ] قان و قون کردن؛ [جشمه‌سار ] زمزمه کردن 
۶ ۲. [یاوه مزخرف ] گفتن؛ [راز ] فاش کردن 
2 ۴ ورور» وراجی» پرحرفی؛ [نوزاد] قان و قون؛ 
[چشمه‌سار ] زمزمه 
۸ وراج» پرحرف؛ دهن‌لق babbler /'babla(r)/‏ 
۱. (ادبی) کودک. طفل babe /berb/‏ 
۲ (آدم) معصوم» صاف و ساده» ساده‌دل ۳ (در آمریکا 
عامیانه. در خطاب به دختر یا زنِ جوان) لعسبت» ناز 


a babe in arms 
babel /berbl/ 
Babel /'beıbl/ 


بستری بودن be on one's back‏ 
تمام هم خود را صرق put one's back into sth‏ 
کاری کردن, تمام نیروی خود را در کاری صرف کردن 


کسی را عصبانی کرد« put / get sb's back up‏ 
کفرٍ کسی را درآوردن. کسی را مگسی کردن 
به کسی پشت کردن. کسی را ط8 08 turn one's back‏ 


ول کردن. از کسی روی گرداندن, از کسی دوری جستن 
(کشتی را) دو تیم کردن break her back‏ 
۷ ۱. عقب» پس؛ در / به / از عقب back? /bak/‏ 
۲ به حال اول, به جای اول؛ پس؛ دوباره» باز 
Throw the ball back to me! >‏ > ۳ در عوض, به جایش 
پیش« قبل > some few years back‏ > 
back and forth‏ 


جلو و عقب» پس و پیش 
go back (up)on / from one's word‏ 
از حرف خود برگشتن, زير قول خود زدن 
(in) back of‏ 
be back‏ 
م گرفتن.. have / get one's own back (o sb)‏ 
تلافی درآوردن 
۷ ۱. حمایت کرد انی کرد back? /bak/‏ 
جانبداری کردن از؛ همراهی کردن؛ تقویت کردن 
استحکام بخشیدن, تحکیم کردن؛ [جلد. نقشه و غره ] 
ضخیم کردن ۲ (مالی) [سفته و غیره] ظهرنویسی 
کرد نویسی کردن, جیرو کردن ۳ [اسب و 
غیره] شرطبندی کردن روی ۴ پس‌پس راندن. 
عسقب عقب راندن» عقب راندن» عقب زدن ۵. 
آستر کردن 
backed with sheet iron >‏ > 
۷ ۶. پس‌ پس رفتن» عقب‌عقب رفتن ۷.(در خلا مسر 
عقربه‌های ساعت) [باد ] جهت دادن 
کسی را گیر انداختن. back sb into a corner‏ 
کسی را در تنگنا قرار دادن 


back the oars; back water 


پشټ... را پوشاند 


پاروی وارونه زدن 

back the wrong horse —> horse 
back away عقب نشستن» گریختن‎ 
26 80۷0 کوتاه آمدن, جا زدن. دست کشیدن‎ 
back on to sth ... [خانه. ساختمان ] پشت به‎ 
داشتن, پشت به پشټ ... بودن» پهلو به پهلوۍ.‎ 
بودن پشت به هم‎ 


vi 
vi 
vı 


۷ ۱. عقب عقب بیرون رفتن back out‏ 


. شانه‌حالی کردن؛ دبه درآوردن؛ پشت پا زدن 
۱. حمایت کردن | 


back (sth / sb) up vt 


» 


babysitting /berbısıtın /‏ 
baby-talk / berbı t:k/‏ 
baby tooth /'berbı tu:0/‏ 
baccalaureate / baka'b:rıat/‏ 
آموزش و موم تن نهایی ۲.(در دانشگاه) لیسانس, 
کار 
# (بازي) ) باکارا 
( = نوعی بازي ورق) 
a‏ ۱.(مربوط به) پاكو ‏ /n1ڃk=ٺ/bacchanal‏ 
(= خدای شراب)؛ با آيینٍ باکوس» باکوس‌وار ۲ 
بت میگسار, عیاش, خراباتی؛ [رفتار ] میگسارانه, 
خ خراباتی 
۶ متس آباکوشی رز باتوی ۲ ناکون 
باکوس؛ مستی, شادخواری, رقص و پایکوبی 
# ۱ عیدٍ باکوس» bacchanalia /baka'neılıo/‏ 
جشن باکوس ۲ (مجلس) بزم» نشاط, شادخواری. 
خوشگذرانی» عیش و نوش 
هه باکوس‌وار. / bacchanalian /bekanerlran‏ 
عیاشانه. مستانه 
(محاوره) توتون 


8 


» 


2 ۱.(در فراتسه 


baccarat /bazkara:/ 


bacey /bakı/ 
bachelor /'batfala(r)/ (مرد) عزب ۲. (آدم)‎ ۰ 
مجرّد < او 25۵00007 > ۳.(در دانشگاه) لیسانس,‎ 
کارشناسی ۴.(در دانشگاه) لیسانسیه. کار‎ 
آپارتمان تک‌نفره‎ 


n 


اس 
a bachelor flat‏ 


bacilli /bo'sılar/ اه ام‎ bacillus 
bacillus /ba'sılas/ ) ام‎ bacilli) 
back' /bak/ ] پشت» کمر ۲. [صندلی و غیره‎ 
تکیه‌گاه ۳ عقب» پشت. پس ۴ انتها, ته,‎ , 
آخر ۵.(فوتبال) یک؛ هاف‌یک‎ 

پشتیبن, حامي, پشت back‏ واه ۵4 زره at the back of‏ 
کسی را کردن, . say sth behind sb's back‏ وه 
پشتٍ سرٍ کسی حرف زدن, پشتِ سرٍ کسی بدگویی کردن 
کمر خود را شکستن؛ break one's back‏ 
) ) کار زیادی کردن, خود را خسته کردن 
کم کار را شکستن. break the back of sth‏ 
عمدة کار را تمام کردن 
دست از سرٍ کسی بزفاشتن. get off sb's back‏ 
(کسی) شرش را از سر کسی کم کردن 
کسی | give sb a back; make a back for sb a‏ 
دوش گرفتن. کسی را به دوش بردن؛ (در بازي یکپی 
برای کسی پشت گرفتن, برای کسی دولا شدن 
ن be glad to see the back of sb‏ 
خوشحال شدن, از شرٍ کسی آسوده شدن 

be with / have one's back to the wall 


باسیل 


۱ 


n 


۳ [اتومبیل ] دنده عقب رفتن در مخمصه افتادن. در تنگنا بودن. گیر کردن 
D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3&:=bird 2> about‏ اه دنه I=sit &=cat‏ موعلز 
و موعنه . موه 
ave=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thn ö=this fz=shoe 3= vision‏ 


۸ ۱.حامی, پشتیبان؛ backer /baka(r)/‏ 
(سیاسی) هوادار» طرفدار؛ (مالی) ضامن ۲. شرط‌بند 
١ ۶‏ [اتومییل ] احتراق ناقص. backfire /b=kfıı()/‏ 
کمپرس؛ عطسۂ اگزوز 
۲. [اتومبیل ] پس زدن» کمپرس کردن؛ [اگزوز ] عطسه 
کردن ۲ نتیجةٌ عکس دادن, نتیجةٌ منفی دادن 
/ هه backformation‏ 
(زبان‌شناسی) اشتقاقي پسرو 


backgammon /bak'geman, 'bakga-/ n 


ختهنرد؛ 
بازي تخته‌نرد 

۸ ۱. [تقاشی, عکس و غیره [ background /bakgrawnd/‏ 
پس‌زمینه, زمینه؛ چشم‌انداز. دورنما؛ [شرح. توصیف ] 


» سابقه ۲. [شخص ] تجربیات, اموخته‌ها, 


سوابق, مایه ۳. [جاسه ] وضم موجود, شرایط. وضعیت, 
محیط, موقعیت ۴. [دانش و فن ] اطلاعاتِ مسوجود. 
داده‌ها 

in the background پشت پرده‎ 


background MUSİC /'bakgraund mju:zık / 

(نتاتر. مینمءتلویزیون) موسيققي متن؛ (در رستوران و غیره) 
موسيقي ملایم 

۸ (تیس) ضربٌ پشتی» 
ضربۀ پشت‌دستی, بک‌هند 
۱ [ضربه ] پشت‌دستی؛/۵:۱/۱۵۵۱۵,/ backhanded‏ 
(در خط) [شکل حروف ] مايل به چپ؛ (تیس) پشستی, 
پشت‌دستی ۲ (نسمازی) آسخن, تمریف] دوپهلو 
کنایه‌دار؛ نیش‌دار 


backhand /bakhand / 


مدح شبیه به دم a backhanded compliment‏ 
تعریفب دویهلو؛ ذم شبیه به مدح؛ طمن دوپهلو 
۸ ۰۱(محاوره) رشو backhander / bakhanda(r)/‏ 
۲ ضربه با پشتٍ دست؛ سیلی با پشتِ دست ۳. 
(درتتیس و غیره) ضربه با پشتِ راکت» بک‌هند 
backing / bakın /‏ 
(سیاسی) هواداری» طرفداری؛ (مالی) 
+ (موسیقی) همراهی ۲. شرطبندی 
back issue /bak 'ıfu:, ‘ısju:/ = back number‏ 
۱.(فنی) لقی, لق‌زنی؛ [اننجار ] backlash /bak1a=//‏ 
پس زدن ۲.(مجازی, سیاسی) عکس العمل» واکنش 


4ه [لباس ] پشت‌باز /baklıs/‏ ۱ 


۸ کارهای مانده. backlog /baklog, (US) -l5:g/‏ 
کارهای انبارشده؛ [قسط. اجاره ] پس‌افت, عقب‌افتاده 
4 پس‌ترین, عقب‌ترین» ‏ /sٺbackmoSt/bzkma‏ 
آخرین 
[مجله, روزنامه ] ‘namba(r)/‏ هط ۱ back number‏ 


شمارة قدیمی؛ (مجازی) آدم قدیمی؛ چيز قدي 
چیز کهنه؛ روش قدیمی 
۱ کوله‌پشتی 
#« ۲ با کوله په 


backpack /bakpak/ 
پشتی حرکت کردن, با کولهپشتی سفر کردن‎ 


by / through the back door 


از ره پنهان 
۸ پشت‌درد. کمردرد backache /bekeık/‏ 
۴ [اسپ گاری] پشت‌بند backband /bakband/‏ 


back-bencher/bak 'bentfa(r)/ 
(مجلس) نمایندة عادی‎ 
back-benches/ bak 0۵0۱/12/۰  )یلجم در بریتائیا,‎ ( Ap 
کرسی‌های نمایندگان عادی‎ 
08610118 /۳::6۰:/ ۰ بدگویی کردن, غیبت کردن‎ ۱ ۷۶ 
بدگویی کردن از, غیبتٍ ...را کردن‎ .۲ ۷ 
2610116۲ /۱۵۷۵۵:0(/ غیبت‌کننده, اهل بدگویی‎ 
backbiting /bakbartın / ۲ #غیبته پذگوایی‎ 
back-block5s/ٺ&k جای پرت. محل دورافتاده ماه‎ ۷ 


2 [گاری, وانت] در عقب» backboard / bakbo:d/‏ 
در افتان 
۱.(کالبدشناسی) ستون / ی 


فقرات. تیر؛ پشت؛ (مجازی) ستون (فقرات)؛ 
استخوان‌بندی, مایة استواری ۲. (مجازی) بنیه. توان, 


استواری, استقامت 
از هر نظر. یکسره. به تمامی to the backbone‏ 
ad‏ شاق, دشوار. . back-breaking/bak breıkı/‏ 


کشنده 
(در اجاق) شعلٌ عقبی /(02:000 ۵۵۲۵۲/۲۵۷ back‏ 


put sth on the back burner (محاوره) چیزی را‎ 


به تعویق انداختن, چیزی را برای بعد گذا 
(محاوره) زبان‌درازی؛ 


یکی به دو؛ مهمل‌بافی 


backchat /baktfat/ 


backcloth /'baekk1n0/ 


[مو] از عقب شانه کردن, /۸)50۳:ط/ 086160۲0 


برعکس شانه کردن. پوش دادن 


آ[نامه, چک ] تاریخ براجت backdate /bakdeıt/‏ 


.را زودتر 

گذاشتن: + [افزايش حقوق و غیره] به گذشته تسری دادن 
۸ ۱ [ساختمان] در عقب 900000۵۵۵0 
یرجلی, پنهانی. نهانی 


> backdoor influence > 


4 ۲. پشت پر د 


back-doWn /bak daun/ 


backdrop /'bakdrop/ = backcloth 
backend ۵2۲۵۵ [اتوبوس, قطار ] قسمتٍ عقب«‎ 


انتهاء ته 


back tax /bak taks/ 


[ساختمان ] back-to-back/bak ta bak/‏ 
پشت به پشت 
۶ ۱ مسیر رفته را بازگشتن ‏ 2616۲۵6/۳ 


۲ از حرف خود برگشتن, از ادعای خود دست 
برداشتن» عقب‌نشینی کردن, کوتاه امدن 
n‏ (محاوره) چ انی. حمایت. bacKUp /bakap/‏ 


وکمی 


۱ به عقب 


backward" /bakwad/ 
- عقپماندە» عقب‎ . > a 0861010/0 movement > 
افتاده» عقب ۳ کمرو؛ دودل؛ کند. تنبل‎ 
<< Although he, is clever, he is backward in giving his views. > 
backward? /bakw»d/ = backwards 
backwardness /bakwsdnıs/  .یگدنام‌بتع‎ ۱ 


عقب‌افتادگی؛ [کشور ] توسعه‌نیافتگی ۲ کمروی 
کم‌دلی, کم‌جرأتی 
۷ !. به عقب. عقب ۸ 0261۷۵۲5 
۲ عقب عقب, از عقب. از آخرء برعکس 
Can you say the alphabet backwards? >‏ < 
از سر تا ته چیزی را دانستن, know sth backwards‏ 
چیزی را به نمام و کمال دانستن 
جلو ۔عقب» backwards and forwards‏ 
از این‌ طرف به آن‌طرف. از سویی به سویی 
(محاوره) ٿإٺڻ  bend / lean over backwards‏ 
زیادی کردن, خیلی سعی کردن 
غلتاب» backwash /bakwo//‏ 
شَترک؛ [جسیت ] غلفله. جوشش ۲.(مجازی) [کار و 
عمل ] عواقب, پی‌آمد (ناخواسته)» نتایج (نامطلوب) 
backwater /bakws:t(r)/‏ 
جای دورافتاده: جای بکر. 


۸ ۱. تالاب؛ مرداب» 
آبگیر ۲ جای پرت 
جای دست‌نخورده 

1ص جنگل دست‌نخورده.  /bakwudz/‏ 926100005 
جنگل بکر؛ (مجازی) ناحیُ عقب‌مانده. جای پرت 
backwoods man /bakwudz mon/‏ 

# (آدم) جنگلی؛ (مجازی) دهاتی 


۸ حياط خلوت backyard /bak'ja:d/‏ 
در خانۀ خود کسی؛ in one's (own) backyard‏ 
زیر دماغ خود کسی 
۸ ژامبون» مازۀ دودي خوک؛ bacon /'beıkan/‏ 
ماز نىکسود وکا 


bring home the 


backpay /bakper/ 
backpedal / bak pedI/ (درچرخهسواری) به عقب پا‎ ۶ 
زدن» به عقب رکاب زدن؛ (مجازی) زیر قول خود زدن‎ 
] /bakrent/ اجارة عقب‌افتاده. كراية‎ 
عقب‌افتاده‎ 
backroom ,رسناه/‎ -rı:m/  وتسپ‎ «Jae اتاق‎ ۸ 
backroom ۵۵/5 هط‎ baız, -bakru:m/ 
(محاوره) متخصصانِ پشتِ پرده. محققان پشتٍ پرده‎ npl 
backscratcher /bakskratf2(r) / 
چوپ )پشت‌خار ۲.(مجازی) چاپلوس. متملق‎ (۰۱ # 
backscratching /'ba:kskrat/ı/ «J“aك (محاوره)‎ # 
خدمت» مساعدت‎ 
(اتومبیل) صندلی عقب‎ ۸ 
(مجازی) کنار ک‎ 


» 


backseat /bak'si:t/ 
take a backseat ن‎ 


آفتابی نشدن؛ فروتنی کردن 
backseat driver /backsi:t ۸‏ 

۸ رانندة صندلي عقب» مسافرٍ فضول 
backsheesh /buk'fi:// = baksheesh‏ 
# (محاوره) کفل: مره پاسن 


۸ ۱. تعریف» تمجید, 


backside /baksard/ 
backslapping /bakslaprg / 


# ۱. از راو راست مذحرف backslide /bakslaıd/‏ 

شدن, گمراه شدن, به بیراهه افنادن ۲ عدول کردن. 
فتن؛ به حال اول بازگشتن, به عادتِ گذشته 

روی آوردن 

پس‌رفت. پس‌روی۰ ۳۸۸۵۱۵۱/۰ backsliding‏ 
عقب‌گرد. بازگشت, عدول 

(ماشین‌نویسی) عقب‌گرد زدن ۵:06 / 986160866 

۰(تتاتر) پشتِ صحنه . backstage /ٍbak'steıd/‏ 

۲ پشت پرده, پنهانی, در خلوت 

انی در خلوت 

backstair /'baksteo(r)/ 


backstairs /bakstez/ 


1 خیابانِ دورافتاده؛ backstreet /bakstri:t/‏ 
(در جسمع) کوچه‌پس‌کوچه‌ها: را‌های فرعی ۲. 
(صفت‌گونه) [کار و غیره ] غیر قانونی. غیرمجاز, خلاف؛ 
[شخص ] خلافکار 
(شنای) کرالِ 


backstroke /bakstrauk / 


(محاوره) قر دررفتن. save one's bacon‏ ۸ شمشیر یک دمه / backsword /'bakss:d‏ 

جان به در بردن, از خطر جستن ۶ یاوه: حرف مهمل هه backtalk‏ 

06 Izsl هد مج ده ها عنه ال ده‎ U=cook u:zto0 لا دوع‎ 0= about 
0 ar=five  au=now ol=boy o=near ea=hair ure 1 
ao = hour و دز‎ w=wet tf=chin d3=jan O=thin Û=this f=shoe 


(در فل کتاب و خیره) goodies and baddies‏ 
قهرمان‌های خوب و قهرمان‌های بد 
of bid"‏ ام bade /bzd, berd/‏ 
۱ [تیم, پلیس وغیره] آرم پلاک» /#۵ط/ 98096 
علامت» نشان» نشانه ۲.(مجازی) مشخصه» مظهر» 
Chains are a badge of slavery. > Jaw‏ > 
۸ (جانور) رودک, گورگن badger’ /'badsa(r)/‏ 
زیر فشار گذاش /(مفهه/ 92096۲2 
در تنگنا قرار دادن, اذیت کردن, کلافه کردن 
ژشgخ «J badinage /badına:3, (US) b#don'a:5/‏ 
مزاح» خوشمزگی 
'dıob/ = bad business‏ ۵عط/ bad job‏ 
# زمین لمیزرع» bad-lands /bad landz/‏ 
زمین بایر 
۸ فحش, دشنام؛ 
بدزبانی, فحاشی 
قانونِ غیرقابل‌اجرا؛ رسم بد /:15 ۱8۷/۵۵۵ 520 
badly /badlr/ (comp worse, super worst)‏ 
۷ه ۱. بد» بدجوری, به بدی ۲. بسیار» سخت» خیلی 
badly in need of repair >‏ > 
فقیر. تنگدست 
[پول, لباس و غیره ] 
وضع ...( کسی ) خراب بودن 


bad language / bad leqgwıds/ 


badly off 
be badly off for sth 


badminton /badmıntn / بدمینتون‎ ۸ 

(در آمریکا: محاوره) bad-mouth / bad mauê/‏ 
بدگویی کردن دربارهٌ سم ...حرف زدن 

۱.بدی, شرارت ۲.وخامت ‏ /::۵۵0/ badness‏ 


(مجازی) حدس نادرست». ‏ 0" 5061/2۵ bad‏ 
تیر خطارفته 1 
هه بداخلاق, بدخلق /9۵مجها ۵ 020-16۳۵6۲6۵ 
۸ فحش, دشنام, حرفي بد bad ۷۵۲۵/۵۵ w3:d/‏ 
[شخص ] گیج کردن, مبهوت کردن. /۳20/ "520/16 
سردرگم کردن, مات کردن؛ [کرشش ] بی‌نتیجه گذارد 
بی‌ثمر کردن؛ [نقشه» امید. آرزو ] برهم زدن» باطل 
کردن؛ [مظره: سئله ] به وصف درنگنجیدن, قابل‌تبیین 
نبودن > ,450/10۷00 The scene baffled all‏ > 


۸ (فیزیک, فنی) سپر» موج‌گیر baffle /ben/‏ 

۸ گیجی» سردرگمی» bafflement /bzfimant/‏ 
بهت زدگی» مات‌شدگی 

baffling گیجک » مبهوت‌کننده, ده‎ adj 
بهت‌آور, سردرگم‌کننده‎ 

۸# ۱. کیسه؛ کیف؛ توبره؛ خور- bag' /bag/‏ 

؛ انبان ۲. یک توبر شکار؛ شکار ۳ (زير 


a bag of nerves —> nerve 
اسباب و اثائیه, دار و ندار, بار وبند 6ومعوهظ 92۵ یود‎ 


a bag of bones [شخص ] پوست و استخوان‎ 


bacteria /bak'tıarıa/ ام‎ of bacterium 


bacterial باکتریایی, (مربوط ڊ4( /امصمتنه/‎ a 
یاکتری‎ 
bacteriological /bakıtrorr'lndsıka! / 
هه باکتری‌شناختی, ( مربوط به) باکتری‌شناسی‎ 
bacteriologist/b«ktısr'lsd5ı5t/ یاکتری‌شناس‎ 7 
bacteriology /bakır'ladı/  یسانش‌یرتکاپ‎ ۶ 
bacterium /bak'tuarıom/ ام)‎ bacteria) باکتری‎ ۶ 
bad' /baed/ (comp worse, super worst) 
هه ۱ بد؛ ناباب ۲ نامطبوع, ناخوشایند. بد؛ [سهمان]‎ 
ناخوانده ۳. زننده, فاحش, زشت. اشکار‎ 
بسی‌ارزش پّست؛‎ ۴ > ha was a bad mistake. < 
افتضاح؛ غلط, نادرست» خراب ۵. [غذا] فاسد,‎ 
.۷ خراب» گندیده ۶. زیان‌بخش, زیان‌باره مضر‎ 
ناخوش: بیمار. مریض ۸.(محاوره) ماي تأسف‎ 
(مسحاوره) مستأسف,‎ ٩ > 105 100 ba she's 50 ۱ > 
ناراحت, آزرده ۱۰.(محاوره) [شخص ] شیطان, ناقلا‎ 
محاوره) بدجوری. خیلی‎ ۱ 
too bad (محاوره) حیف, خیلی بد‎ 
turn up like a bad penny —> penny 
in bad faith با سوم نیت» مفرضانه‎ 
a bad egg / hat / lot آدم پدجنس, خبیت. رئل‎ 
به کسی فحش / دشنام دادن عع‌صهه ۵عط اء لاه‎ 
بیمار بودن؛ گرفتار بودن.‎ 
درمانده بودن‎ 
(محاوره) بد بودن (با)؛‎ 
گُفری بودن (از), دلخور بودن (از)‎ 
go from bad to worse از چاله به‎ 


adv 


be in a bad way 


be in bad (with) 


ز بد بدتر شدن 


با بداخلافی  with bad grace‏ 
(محاوره) نه چندان بد. خوب, خوش 84ط (50) 01 
خیلی خوب not half bad‏ 
فاسد شدن. خراب شدن؛ گندیدن go bad‏ 
بیمار شدن, به بستر افتادن be taken bad‏ 

۶ ۱.بد؛ چیزهای بد؛ کارهای بد؛ ۵ bad‏ 


آدم‌های بد؛ حوادِ بد ۲ بدی. شرارت 
به راو کج افتادن go to the bad‏ 
(در بریتانیا حسابداری) گسری» کسر to the bad‏ 
۰ پوند کم آورده‌ام. Iam £50 to the bad.‏ 
take the bad with the good‏ 
بد و خوب را با هم پذیرفتن 
7 واقعة ناگوار» bad business | bad 'brznıs/‏ 
مسئله غم‌انگیز 
طلي سوخته. طلپ 


سوخت‌شده 


bad debt ۱ مه‎ ۱ 


9۵0016 /badı/ = baddy 


baddy /badr/ ( p/ baddies) (محاوره) آدم ید‎ 


ضمانت 

به قیٍ ضمانت آزاد (شدن) 
به ضمانتِ خود عمل نکردن. 
در دادگاه حاضر نشدن 
[قاضی ] از قبولِ ضمانت امتناع کردن انط e0‏ 
به ضمانتِ خود surrender to one's bail‏ 
عمل کردن, در دادگاه حاضر شدن 

۷ (حتوق) به قیدٍ ضمانت آزاد کردن» 
ضامن ... شدن 

7 ۱ [قایق و غیره] آب ...را خالی کردن؛ 
[آب] با سطل خالی کردن 

۲. با سطل آب خالی کردن 

bail (sth) out [قایق و غیره] آپ .. را‎ ۱ vw 

خالی کردن؛ [آب] با سطل خالی کردن 

۴ با سطل آب خالی کردن ۳. از هواپیما با چتر 

پریدن 

(در کریکت) میلۂ افقی 

۸ (حفوق) ودیعه گیر, امانت‌دار» 


on bail 
(be) out on bail 
forfeit one's bail 


bail sb out 


bail /beıl/ 


vi 


bail? /berl/ 
bailee /berli:/ 


امین» مستودّع 
7 [قلعه ] ۱. حصار, بارو ۲. محوطه ‏ /eıl1ڻٺ/ bailey‏ 
۸ پل پیش‌ساخت Bailey bridge /berlı brıds/‏ 


۸ ۱ معاون کلانتر ۲ (در آمریکا) bailiff /berlıf/‏ 
[دادگاو بخش ] مأمورٍ اجرا؛ پلیس دادگاه ۳ (در بریتایا) 
[املاي شخصی ] ناظر 

# (حقوق) ودیعه گذاری؛ 
امانت‌گذاری 

۸ (حتوق) ودیعه گذار؛ امانت‌گذار 

(در اسکاتلند و شمال انگلستان) بچه, 
کودک» فرزند 

۱,(شکار) طعمه, چشته, دائه 
۲ (مجازی) دام, تله 

۳. (شکار. ماهیگیری) طعمه گذاشتن؛ دانه پاشیدن ۴ 

علوفه دادن (به) ۵ سگ ب به جانِ 


bailment /berlmant/ 


bailor /ber'lo:(r)/ 
bairn /bean/ 


bait /bert/ 


اندا. 


۷. [اسب ] علوفه خوردن 
swallow the bait —> swallow '‏ 
ive bait‏ 


طعمة زنده 


بند را آب دادن: let the cat out of the bag‏ 
از دهان (کسی) دررفتن 
بار (سفر) بستن pack one's bags‏ 
the whole bag of tricks ~> whole‏ 
sb's bag of tricks — trick‏ 
(محاوره) [تتیجه. حاصل ] بر وف be in the bag‏ 
مراد بودن 
an old bag‏ 
bag /bag/ ( prp bagging, pf,pp bagged)‏ 
۲ ۱. کیسه کردن» در کیسه ریختن؛ در کیف گذاشتن 
۲ [شکار ] گرفتن, ب نتر 
محاوره) په چنگ آوردن» چنگ انداختن 
روی, برداشتن, قاپیدن 
۴. [خلرار ] جا انداختن؛ زانو انداختن؛ گشاد شدن 
۶ ۱ باگات عی بازی ıı‏ /اءادینهن/6ا6اقوعط 
بیلیارد) ۲. چیز ناقابل. چیزٍ بی‌مقدار. چیز بی‌ارزش 
۳ (موسیقی) با گاتل ( = قطعه‌ای کوتاه برای پیانو) 
اقابل, چیز بىمقدار | a mere bagatelle‏ 
بی‌ارزش 
م نان حلقه‌ای bagel /bergl/‏ 
۶ ۱ [سفر ] بار, بار وبنه, ائائیه ‏ /د4:ي±/ 0499398 


۲ (نظامی) ساز وبرگ» تجهیزات ۳. دختر ملوس, دختر 


۶ (در آمریکا) واگني بار./():۲0 ددنوه۳/ 687 5899896 
واگن اثائیه 
baggage 100 /bagrds ru:m, rum/‏ 
(در آمریکا: در فرودگاه و غیره) انبارٍ توشه 
baggy /bagı/ (comp baggier, super baggiest)‏ 
هه [بوست] افتاده, آویزان, آویخته» شل؛ [پوست] 
پف‌آلود. کیس‌دار: [لباس] کیسه‌ای, شل وول» 
گل وگشاد [تلوار] بگی 
(کهنه) ۱. زندان 
۴ فاحشه‌خانه 


bagnio /'ba:nıau, هط‎ 


bagpipes /'bazgpaıps / 
bags' /bagz/ 
bags? /bagz/ 


۸ (موسیقی) نی‌انبان 

(محاوره) شلوار 

۸ (در بریتانا؛ محاوره) یک خروار» 
یک عالمه, یک دنیاء کلی 


ناخشنودی و تتفر) آه, پیف bah /ba:/‏ 


bail' /berl/ ۱.(حقوق) وجه‌الضما:‎ rise to the bait به دام افتادن, در تله افتادن.‎ 
فریب خوردن, از راه به در رفتن ۲ آزادی به قیدٍ ضمانت‎ 
۳.(حترق) به قیر ضمانت آزاد کردن, ضامن...شدن‎ ۷ 98/26 /5/ 
jump bail —> jump? 
go / stand bail (for sb) ضمانت ( کسی را( کرد«‎ 
ضامن (کسی) شدن‎ 
put in bail ضمانت سپردن‎ 
ii=see 1=sit اه ده‎ a:=father D=got o2:=saw U=cook u:=t00 A=cup a= about 
ده‎ say 0 ai=five ai=now oi=boy 19=near co=hair ده‎ pure a1a = fire 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 0= sing 


سنجیده ۳ [رزیم غذایی و غرء ] جامع» جامع‌الاطراف 
رژیم غذايي متعادل a balanced dict‏ 
balance of payments /.batlans ov 'peımants/‏ 
(مالی) تراز پرداخت‌ها 
balance of power /biclans av paua(r)/‏ 


۸ (سیاسی) موازنة قدرت 
balance of trade / balans av ۸‏ 
۸ (مالی) تراز بازرگانی 


balance-sheet/ balans Ji:t/ (مالی) ترا‎ 
balance-wheel / balans wi:l, (Us) hwi:l/ 

” [ساعت ] رقاصک 
دودوزه‌بازی balancing act /bazlansıy akt/‏ 
4ه [ساختمان ] بالکن‌دار balconied /baikonıd/‏ 


۱ ا مهتابی» مَنظر. 
اس ۱.۲ تنار) بالکن. تاقتما 
4ه ۱. [شخص ] تاس بی مو + [برنده] گل ۸ bald‏ 
بدون پر؛ [حبوا ] گر؛ [درخت ] لخت, بی‌برگ: [زسن, 
چه و غیره ] آخت: عریانه بی‌گیا ۲ (مجازی) صریح» 
ساده, سر راست» رک < ودناس اه مارا ا2ط ھ > 
(در بریتانیاء محاوره) تاس تاس 
۸ عقاب بیو 1۳۳ 
عقاپ آمریکایی 
یاوه, چرند, مزخرف. ‏ /05:۱000:7/ 0۱06۲085 
پرت و پلا؛ لاطائلات, اراجیف 
۸ (آدم) کله‌تاس bald-head /bs:1d hed/‏ 
4» کله‌ناس, کچل ۲ ۱:د۵:/ bald-headed‏ 
(محاوره) بی‌پروا حمله کردن ۱۵۱۵-06۸۸00۰ 1¡ اه ویر 
4ه [آدم. سر ] رو به تاسی» / balding /bo:ldıy‏ 
در حال تاس شدن, رو به بی‌مویی 
مردی که موهایش در حال ریختن هط ا۸ط ۾ 
است, مردی که دارد تاس می‌شود 
۲ بی‌با کانه, با بی‌پروایی, بی‌محابا /:1۵:/ ۵2۱0۱۷ 
۸ ۱ تاسی, بی‌مویی؛ گری؛ .. /داههاند/ 100658 
آختی, عریانی ۲ صراحت. سادگی 
بی پروایی» تهور. بی‌باکی 
bald-pate /b5:ld peıt/ = bald-head‏ 


balcony ماه‎ 


(as) bald as a coot 
bald eagle / ۵:۱ ‘i: 


تسر وای 


۸ حمایل؛ بندٍ شمشیر؛ بندٍ شیپور /9810۲16/10:101 ¦ 
۱.(بازرگانی) عدل, لنگه bale' /beıl/‏ : 
۷ ۲ عدل زدن. عدل بستن, لنگه زدن, لنگه بستن . ا 


bale /۱ع0/‎ = bail 
0163 /00۱/ (کهنه) ۱. مصیبت. بلا؛ شومی» نحوست‎ 
اندوه» غم؛ رنج‎ ۲ 
مصیبت‌بار؛ شوم. نحس‎ .۱ ٩4 
اندوه‌بار, غم‌انگیز؛ رنج‌آور ۲ مضر. زیان‌آور.‎ ۲ 
بخش؛ تهدیدامیز ۴ کینه توزانه. پر از کینه‎ 
balefully با تهدید, تهدیدکنان. اه‎ ۱ 
به طور تهدیدآمیزی ۲. کینه‌توزانه‎ 


baleful /beılfol/ 


bakelite 


۶ (نیز با حرف بزرگ) باکلیت» / bakelite /'beıkolan‏ 


غ مصنوعی 
۾ نانوا. خبّاز baker /'beıka(r)/‏ 
سیزده تا a baker's dozen‏ 
# (دکان) نانوایی. خبازی ۱ bakery‏ 
هه ۱ سوزان. داغ baking /beıkıy/‏ 
۲ نان‌پزی 
a‏ (محاوره) بسیار گرم. 0 baking-hot/beıkıy‏ 
سوزان. داغ 


baking-poWder /beıkı paud(r)/ گرد نان‌پزی.‎ # 


پودر 
baking soda ۵۵۱۲۱۱ ۵۸‏ 


و جوش‌شیرین 


baksheesh / صدقه, بخشش, انعام‎ ۸ 
balaclava (balokla:va/ کل دوچشمی‎ n 
balalaika / bala laıka/ بالالایکا‎ 


(= نوعی ساز زهي روسی) 

۱. [فکر. مسئله. تصمیم ] سیک و /۵:۱««9/ '۸€6 bala‏ 
سنگین کردن؛ سنجیدن؛ [دو چیز ] با هم مقایسه کردن ۲. 
متعادل کردن. به حال تعادل درآوردن ۳. (بازرگانی, مالی) 
[حساب ] متوازن کردن, متعادل کردن, تراز کردن 

۴. (بازرگانی, مالی) [ستون‌های بدهکار و بستانکار ] متوازن 
بودن, تراز بودن, با هم خواندن 

بودجه را متوازن کردن balance the budget‏ 

۱ ترازو ۲ [ساعت] کوک ۰ balance? /blns/‏ 

تنظیم ۳. توازن, تعادل, متوازن بودن, متعادل 

بودن ۴ (هنر) تناسب, هماهنگی ۵.(بازرگانی» 

حسابداری, مالی) تراز؛ مابهالتفاوت ۶. [حساب ] مانده. 

تتمه, موجودی ۷.(مجازی) پس‌مانده. ته‌مانده 


redress the balance -« 5 
be/ hang in the balance [نتجه, حاصل کار ] نامعلوم‎ 


بودن. نامسلم بودن, مشخص نبودن, پا در هوا بودن 


tip the balance — tip 

hold the balance اختیار تصمیم‌گیری داشتن‎ 

تعادلٍ خود را حفظ كردن 0٥۵‏ 1دا امه keep‏ 
سر پا ایستادن؛ (مجازی) آرامش خود را حفظ کردن 


lose one's balance 


تعادلٍِ خود را از دست 
افتادن؛ (مجازی) آرا 


ی خود را از دست دادن 


تعادل کسی را به هم زدن, throw sb off balan:‏ 
کسی را انداختن 

با در نظر گرفتن همه جوانب» on balance‏ 
روی‌هم‌رفته 


strike a balance (between) —> strike ® 
Balance /bilans/ 


(ستاره‌شناسی) میزان. ترازو 


هفتین صوره 
ز4 ۱.متعادل, متوازن, ترا 
موزون. هماهنگ. متد 


ballot- -paper 


7 ۱.(دریانوردی, هواشناسی) وزنهة ballast /'baelast/‏ 
تعادل, سنگي تعادل ۴.(مجازی) ثباتِ ذهنی ۳ (راسازی, 
رادآهن) مخلوط ریگ وسنگ شکسته, مصالح شکست 

مس ریزی کر دن ۵ شمشک مود سای عرد 


داشتن 
پلبرینگ, کاسه ساچمه/ 060۳ :5ظ ba!|-bearing/‏ 
ball-bearings /b5:1 bearıgz/ = ball-bearing‏ 
(در تیس) (پسر) توپ‌جمع‌کن /«۱9:د۳/ ره‌طااھطا 
ball-cartridge /b5:1 ka:trıda/‏ 
ballcock /b5:lkok/‏ 


آي آب] (توپ) شناور 
لباس رقص (زنانه) 
پالرین 


۸ ۱ باله ۲. گروو باله ۳. هنر باله ballet /baleı/‏ 
da:nsa(r), (US) dansa(r)/‏ ان / 92۱61-0066۲ 
رقصندة باله. 


; ball-dress /b>:1 dres/ 
; ballerina /bala'ri:na/ 


۱.(معماری) تیر ( چوبی) balk’ /ba:k/‏ 
۲ (کشاورزی) باریکة شخم‌نخورده ۳ مانع» سد 
اس دن. بازداشتن. balk /bo:k/‏ 


ایجادٍ مانع کردن بر سر راه 

۶ .پا پس کشیدن, درنگ کردن, دودل بودن 

4ه ۱.(مربوط به) بالکان Balkan /'ba:ikan/‏ 

۸ ۲.(در جمع) کشورهای بالکان 
(شبه‌جزیرة) بالکان the Balkan Peninsula‏ 

[سرزمین ] تجزیه کردن. /412صڊ5:Ikٺ'/ balkanize‏ 
تکه‌تکه کردن. قطعه‌قطعه کردن 

# ۱.(ورزش) توپ؛ گوی ۲.(نوتبال, ۸ ball’‏ 
کریکت) ضربه؛ (بیس‌بال) پر تاب ۳. [کامواء طناب ] کلاف» 
گلوله؛ [برف] گلوله ۴ [تفنگ و غیره ] گلوله؛ ساچمه 
۵ (کالیدشناسی) کره. گوی < 100۱ 01۱0 الط ۱۵ > 
۶.(عامیانه) خایه. خم 


ballet-skirt/ ate ska‏ ¦ ۷. گلوله کردن 
۸ بازی با توپ ۲.(در آمریکا) /1ءع 5:1 / 98€ ا۵ ¦ ۷ ۸. گلوله شدن 
مسابقة پیس‌بال ۳ (عامیانه) وضع. اوضاع (محاوره) گوش به زنگ بودن. be on the ball‏ 
n‏ (در تیس) (دختر ) توپ‌جمع‌کن ballgirl /b5:lga:1/‏ چهارچشمی مواظب بودن؛ بر اوضاع مسلط بودن 
نیق. سنگ‌انداز, قلعه کوب /۱:۵:/ ا5ا ا8٥‏ شانس موفقیت داشتن 666۱ have the ball ۵۱ 016s‏ 
ballistic /bo'lrstuk /‏ (محاوره) همکاری کردن, تن به بازی دادن الهط رهام 
ان راه آمدن 
ballistic missile /balıstık 'mısal, (US) 'mısl/‏ ۱ مجلس را گرم کردن. keep the ball rolling‏ 
۸ موشکي بالستیک مجلس‌دازی کردن ۲. بازار کار را گرم نگه داد 
۸ پرتاا اسی ballistics /bolısuks/‏ گردش کار را حفظ کردن 
۷ (عامیانه) ۱. تخم‌هاء خایه‌ها ballocks /bolaks/‏ سرٍ صحبت را باز کردن؛ start / set the ball rolling‏ 
۲ چرت. مزخرف» یاوه کار را راهانداختن, چرخ را به گردش درآوردن 
۱ بالون ۲.بادکنک ۳.حباب  ‘The ball is in your court. The ball is with you. balloon /b5lu:n/‏ 
(» محل نوشتن حرف‌های شخصیت‌ها در داستان‌های مصور) 
۴ ورم‌کردن» پف کردن, باد کردن ۵. با بالون پرواز کردن no ball‏ 
bali of fire when the balloon gocs up‏ 
( در بریتانبا؛ محاوره) وقتی دردسر شروع می‌شود have something / a lot on the ba‏ 
balloon barrage /b3lu:n bara:s, (US) bara:3/‏ (در آمریکا. محاوره) آدم لایقی بودن 
(نظامی) دفاع بالونی (در آمریکاء عامیانه) گنا ...را ball sih up‏ 
بالون‌ران. بالون‌نشین. ‏ /51:ıا/†ball001İ5‏ بالا آوردن گند زدن به, خراب کردن 
رانندة بالون ۸ مجلس رقص, بال bait? /bs:l/‏ 
(اتومبیل) لاستيکي ۰ ۵۱90/۰ «:دا0۵/ balloon tyre‏ (محاوره) خیلی به... خوش have (oneself) a ball‏ 
بهن؛ تایر اسپرت گذ 
۱ .برگة رأی‌گیری. ورقة 2 رأی bat bl‏ (امیات) شوه فهلوی. بالاد. ballad /bald/‏ 
۲. رأی‌گيري مخفی ۴ رأي مخفی سرود. ترانه (= شعر یا آوازی ساده و عامیانه با مایة داستانی): 
۶ ۴ رأی دادن ۵ زره وی کرد شروه‌خوانی, سرودخوانی 
با ورقه رای گرفتن take a ballot‏ # ۱.(ادبیات) بالاد» ترجیع‌بند ballade /ba'la:d/‏ 
« صندوق رای ballot-bOX /'balat boks/‏ ( = نوعی قالپ شعری اروپایی متشکل از سه بند و یک 
٭ برگذ رأی‌گیری» ‏ /)(3صeıضص‏ :دا۵۵/ 02۱0-۵206۲ تکرار مصراعی یگانه درب 
ورف رأی آهنگ عاشقانه 
father D= gol 2:=saw 0= cook =100 A=cup 3=bird a= about‏ عنه cal‏ 
player ûl‏ دوه aı=fhe au=now oı=boy =near ea=hair u»= pure‏ 
d3=jan O=thin ûzthis j=shoe 3= vision‏ مه زا amos hour j=yes ww‏ 


i bambo0O /bam'bu:/ ( p/ bamboos) 


۶ ۱.(گیاه) خیزران. نی ۲. عصای خیزران 


(محاوره) ۱. ر هه bamboozle‏ 
پیچاندن. حواس...را پرت کردن, سردرگم کردن ۲. 
عقل ...را دزدیدن. قاپ... را دزدیدن, گول زدن 


i Dan /ban/ ) prp banning, pı,pp banned) 
: تحریم کردن, ممنوع کردن, غدغن کردن. غیرقانونی‎ ۱ 


اعلام کردن 

۲ حکم تحریم. فرمان منع؛ تحریم. منع. ممنوعیت 
از کاری منع شدن be banned from sth / doing sh‏ 

پیش پاافتادە. مبتذل. ‏ /۱ععه (US)‏ ,ا:«ه/ banal‏ 

عادی, سبک, بی‌مزه, بی‌لطف. لوس, خنک 
۱.سبکی, پیش ‌پاافتادگی. . /هاههده/ banality‏ 

ابتذال ۲ چیز پیش‌باافتاده. چیز مبتذل 


i banana /b'na:na, (US) bonans/ ( p/ bananas) 


۸ ۱ موز ۲. درختِ موز 
(عامیانه) خر شدن, به کل (کسی) ھ۸ ھ۸ا مع/0ظ 
زدن؛ قاطی کردن 


banana repUbIliC/ba,na:na نامه‎ (US) banana/ 
(برای توهین) کشورٍ مُوزی‎ 

banana skin /ba'na:na skın, (US) bonaena/ 
در بریتائیا. محاوره) اشتباه فاحش, گاف‎ ( 


5 


j banana split /bana:na ‘splıt, (US) banaens/ 


دسر موزبستنی 

. بند» تسمه, طوق ۲. [لباس ] نوار» /0۵0۵/ 9800 
روبان» مغزی ۳ [طرح, نقاشی و غیره] باریکه» نوار ۴ 
گروه. دسته. باند ۵.(رادیو) باند 

۶. با بند بستن, با تسمه بستن, نوار پیچیدن دور ۷. 
گرد هم آوردن, متحد کردن؛ دسته کردن 

۸. ملحق شدن, پیوستن 

bandage /baendıd3/ 
بستن» پانسمان کردن؛ [اندام ] باندپیچی‎ 


bandage sth /: up = bandage 
Band-aid /۳۵:۵ انيز با حرف کوچک) چسب زخم/۵۵‎ 
bandanna /ban'daena/ لچک دستمال سر‎ 
B and B /bi: 5n 'bi:/ > bed and breakfast 


(محاوره در هتل, مهمانخانه و غیره» نیز با حرف کوچک) تخت 
و صبحانه 
۸ جعبۂ کلاه bandboX /bandboks/‏ 


bandeau /'bandav, (US) baen'dau/ ( p/ bandeaux) 
روبانِ سر» گیسوبند‎ 

bandeaUX / bandsuz, (US) ban'dauz/ p/ of bandeau 

راهزن, سارق. تطاع طریق bandit /bandıt/‏ 

banditry / bazndıtrı / ` راهزنی» سرقت‎ 

bandmaster /bandma:sta(), (US) -mas-/ 

سردستهء رهیر باند رتيي گر 


a 


۹ 


وه 


ballpark 


۱.(در آمریکا. ورزش) میدانِ 


بیس‌یال» زمینِ بب 

حوزه ۲ سطع. 

تغمیتی: ان ردستی 
به یک حوزه (تخصصی) be in the same ballpark‏ 


ballpark /'bo:lpa:k/ 
بال ۲. (محاوره) زمینه» رش‎ 
] تراز ۱.۴صفت‌گونه) [سحاسبه. رقم‎ 


څه. 


» در یک حوزه کار کردن؛ هم‌عقیده بودن 
As an investigative organization they are not‏ 
in the same ballpark as the FBI.‏ 
پلیسی به پای افییآی نمی‌رسند. 
ball-pen /'bo:1 pen/‏ 
ballpoint-pen /b5:lpaınt 'pen/ = ball-pen‏ 
« سالن رقص ballroom /'bs:lru:m, -rm/‏ 
ballroom dancing /,bs:lru:m 'da:nsin, (US)‏ 
۸ رقص رسمی و 
n‏ (عاانه) .در بریتانیا) مزخرف» ۸ واادط 
چرت و پرت ۲ جگر دل» جرأت 
۳ (در بریتنا؛ عامینه) مزخرف, چرت» چرت و پرت 
۷ گند زدن به, ریدن به» balls sth up‏ 
خرابی کردن به» تر زدن به 
۸ (عامیانه) گند. ریدمان 


balls-up /'bo:lz ap/ 


به چیزی گند زدن. to make a balls-up of sth‏ 
یزی ریدمان کردن. چیزی را ضایع کردن. چیزی را 
خراب کردن 


ball-Up /b5:1 اجه‎ (US) = balls-up 

bally /baelı/ ,4ه (در بریتائیا. عامیانه) وحشتناک‎ 
> What a bally nuisance! > 

ballyhoO /baelrhu:, (US) هط‎ / 

(محاوره) ۱. ت بازارگرمی. سازودهل راه 

آنداختن, جلوه‌فروشی ۲. سروصدا, جارو جنجال, 
داد وقال, غوغاء هنگامه 

۸ ۱.(روغن) بلْسان ۲.(مجازی) مرهم» balm /ba:m/‏ 
مایة تسکین. آرامبخش 

balmy /'ba:mı/ (comp balmier, super balmiest) 

4ه . [موا] ملام مطبوع. لطیف ۲. شفابخش. 

آرام‌بخش ۳ خوشیو. معطر ۴.(در آسریگاء محاوره) 


کله‌پوک. احمق 
baloney /bs'lsunı/ = boloney‏ 
۱ درختِ بالزا /1sa:دb/ balsa‏ 
(= درختی از متاطق استوايي آمریکا با جوبی بسیار سبک) ۲. 


چوب بالزا 


balsam / ماه‎ 


(معماری) 1. صراحی: baluster /baelasta(r)/‏ 
ستون ۲.(در جمع) تارمی. نرده 

balustrade /bezls'strerd / تارمی, نرده‎ # 

bambino /bam'bi:nau/ طفل» کودک‎ .۱ ۸ 


۲ (هنر) عیسای کودک 


أتکتة کاربردی: 
فعلٍ 8٥ط‏ به معني زدنِ ضربة محکم به چیزی است به 
طوری که صدای آن شنیده شود: 
A little boy was banging a drum.‏ 
فعلٍ ۵۵0۵ ممکن است بیانگرٍ عملی عمدی باشد که 
برای نشان دادن عصبائیت انجام می‌شود: 
He banged on the wall angrily.‏ 
I heard voices, then a car door banging.‏ 
فعل ۲80۵ می‌تواند بیانگر اصابت کردن قسمتی از بدن 
به چیزی نیز باشد: 
She banged her head when she dived into the pool.‏ 
فعل "ساط به معنای برخورد کردنِ ناگهانی و تصادفی 
به کسی یا چیزی است بی آن که با آسيب‌ديدگي جدی 
همراه ب 


Who's bumped into the back of my car? 
He's always bumping his head on that low ceiling. 
فعل ۱۳0۵ یعنی چیزی را با وارد کرد ضربه به صدا‎ 
در آوردن» خصوصاً به منظورٍ جلپ توجه دیگران‎ 
‘Someone's knocking at the door همه‎ you answer 


it? 
Please come in - you don't need to knock. 
فعلٍ ۷000 همچنین به معنای شکستنِ چیزی برحسپ‎ 
نیز به کار می‌رود:‎ 
1 knocked the glass off the table with my elbow. 
فعل ۸6ط واژه‌ای است غیررسمی به معنای وارد آوردنِ‎ 
ضره‌ای محکم به کسی یا چیزی؛ به طوری که موجب‎ 
آسیب‌دیدگی یا خسارت شود:‎ 
Thieves bashed her over the head and stole her 
purse. 
The boat bashed into the rocks. | 


۱ (محاوره) درست» دقیقاً وه bang?‏ 
He hi bang in the middle of the‏ > . یکدفعه, 
؛ دنگی» ذرقی < .ومع امه« ہو ٦٥6‏ > ۳ کاملاً 
۷ ۴ نگ بنگ 


Bang went his hopes of promotion. 


(محاوره) اميو د ارتقایش دو دود شد و رقت هوا. 


آب درآمدن ۵۸ ورمدط مط 
go bang‏ 
درقی بسته شدن ۲. درقی منفجر شدن, دنگی ترکیدن 
۶ ۱.(در آمریکا) [موی سر ] چتری زدن /9ه2/ 0209٩‏ 
۸ ۲ چتر زلف» چتری 
(عامیائه) ۱. سوسیس 
۲ ترقٌ پرصدا ۳ ابو طیا 
۸ ۱ النگو؛ د. 
۲ خلخال, پابند. 


اا3 بار وتا بن خد 


banger وه‎ 
ابوقراضه‎ 
bangle /bangl/ 


bandoleer /banda'lr(r)/ = bandolier 
bandolier قطار فشن« حمایل ۰ /0هتاوفسهن/‎ # 
band-saw /band s5:/ ار تواری‎ 
bandsman /bandzman / ( p/ bandsmen) 

# عضو ارکستر» عضو گروه. عضو باند 
# جایگاه ارکستر. / bandstand /'baendstaend‏ 


جایگاء نوازندگان (در فضای باز) 


دستۀ 


۶ ۱ اراب / bandwagon /'baendwagan‏ 
وسیقی, (مسجازی) دار ود 
هووجنجال, بحثٍ داغ 
فرصت‌طلبی 
کردن, رنگ عوض کردن, به هر سازی رقصیدن 
۶ [توپ, سخن] bandy' /bandı/ ( ppp bandied)‏ 
مبادله کردن. رد وبدل کردن. پاس دادن 


have one's name bandied about 


ته ۲ سروصدا 


climb / jump on the bandwagon 


خود را سر زبان‌ها انداختن 


bandy a story about داستانی را سرٍ زبان‌ها‎ 


انداختن, داستانی را تقل مجالس کردن 
(کهنه) با کسی بگومگو کردن bandy words wih sb‏ 
[شایعه و غیره] bandy sth about / around‏ 


شایع کردن. سر زبان‌ها انداحتن 
هه ۱ [با] چنبری, کمانه‌ای, bandy? /bandı/‏ 


قوسی ۲ چوگان, چوپ سرکج 
legd, legıd/‏ ۱ 
هه [شخص, حیوان ] پاچنبری 


۸ .سم زهر ۲.مایٌ هلاکت» bane /beın/‏ 
ماي نابودی 
بلای جانِ کسی the bane of one's life / existence‏ 
4 زهرآگین» مهلک. کشنده. / baneful /bernfl‏ 
زیان‌بار 
adv‏ به ٠‏ طرزی مهلک, به ¡طوڙٍ /lıڳeınڻ/ banefully‏ 


کشنده‌ای» به طرز اند به طرزٍ زهرآگینی 
۸ ضربهٌ شدید؛ صدای مهیب: bang’ /ban/‏ 
انفجار؛ صدای دنگ 
(محاوره) با صدا 
منفجر شدن / ترکیدن؛ [کار, سوفقیت ] مت تسوپ صدا 
کردن, همه جا پیچیدن,نلٍ مجالس شدن, حسابی گرفتن 
۲ ۱.کوفتن, کوبیدن؛ [در ] به هم زدن /و#/ 02092 
۶« ۲ [در ] به هم خوردن ۳ [ترقه] ترکیدن؛ [تننگ] 
دررفتن, به صدا درآمدن؛ [شخص ] سروصدا راه 
انداختن 
ن« شلوغ کردن» سرو صدا 200/270004 bang‏ 
اه انداختن 
۶ (در بریانیا. محاوره) 


go (off / over) with a bang 


bang on about sth 
داد سخن دادن دربارۀ‎ 


see دنو‎ father D=got هدند‎ U=cook 
say five a = now 21 = boy 19= near ea= hair 
ava = hour wo=wet tf=chain d3=jam O=thin ö=this f>shoe 


banian 


۸ ۱.۲در آمریکا) نقدینه, نقدینگی» موجودی, وجه نقد إ 


۳ پشتوانة مالی. امکان مالی. پول 
۱.(حتوق) ورشکسته bankrupt /bankrnpt/‏ 
4 ۲ (حتوق) ورشکسته 
۷ ۳ ورشکسته کردن 


ورشکسته شدن go bankrupt‏ 
(مجازی) خالی از تهی از. bankrupt in / of‏ 
بی‌بهره از 
ورشکستگی. / bankruptcy /bacnkrapsı‏ 
إفلاس 


i bank statement / اوه‎ 


# صورت‌حساب باتکی 

۸ ۱ پرچم. عم بیرق 90۳6۲/۲۵۵ 
۲( مذهب, سیاسی) علامت, نشان, شعار 
زیر عَلم, تحت لوای 


under the banner (of) 


; banner headline / bana hedlan/ 


(روزنام‌نگاری) سرخط, عنوان 
n‏ سکم تحریم. ‏ 3:40 وه 02009-0۲06۲ 
فرمان منع 
bannister /banısts(r)/ = baluster‏ 
۷ (در کلیسا) اعلان ازدواج banns /banz/‏ 
اعلان ازدواج کردن put up the banns‏ 
به ابن ازدواج معترض بودن forbid the banns‏ 
۱ مهمانی» ضیافت هه banquet‏ 
۷ ۲. ضیافت دادن» مهمانی کردن 
۲ به ضیافت رفتن, مهمانی رفتن 
(مربوط به ) ضیافت. /۸0ز:/ banqueting‏ 


درخور ضیافت» (مربوط به) جشن, درخورٍ جشن 
(اساطیر ایرلند) مه banshee /ban'fi:, (US)‏ 

مروادیو, مُروازن, بانشی 
رژیم گرفتن؛ وزن کم کردن 


۱ خروس پاکوتاه: 


bant /bant/ 
bantam مه‎ 


مرغ پاکوتاه ۲. [شخص ] خروش‌جنگی» دعوایسی, | 


شر ۳ (مشت‌زن) خروس‌وزن 
۸ مشت‌زن 
خسروس‌وزن. بکسور ۵۲ کیلوگرم؛ کشتی‌گیر 
خروس‌وزن 
۱. شوخی کردن, متلک گفتن. /(/۵۲۵/ 2016۲ 
سریه‌سر گذاشتن 
۷ ۲. دست انداختن, سربه‌سر ...گذاشتن, شوخی کردن باء 
متتلک گفتن به 
۸ ۲ شوخی. خوشمزگی, مطایبه 
هه [شخص, رفتار ] پانمک. / bantering /bantarın‏ 
خوشمزه, شوخ؛ [رفتار ] مطایبه امیز 
2 به طور بانمکی» banteringly /baatarıglı/‏ 
با خوشمزگی, به شوخی 
* رژیم (گرفتن) 


bantamweight هه‎ 


i banting هه‎ 


۶ ۱.بازرگانِ هندی ۲. درختِ banian /'banıan/‏ 
لول» لور 
۱ تبعید کردن, نفی یلد کردن ۰ /20150/07۲ 
۲ از ذهن / خود) دور کردن. راندن. بیرون کردن 
نفی بلد. banishment /'baenı jmant/‏ 
اخراج. راندن ۲ گم‌شذگی, بی‌نشانی» سریه‌نیستی 
banister /banısta(r)/ = baluster‏ 
banjo /'ba‏ 


„doi / ) اد‎ banjos) 


۸ ۱ [رود. کانال ] ساحل, کثاره. کرانه. bank' /bagk/‏ 
رودبار ۲.(کشاورزی) [زمین ] مرز» پشته ۳ سکو 
(دریایی) ۴ [بر, برف و غیره ] توده, انبوه ۵. [جاده] 


ب (سر بیچ) 
[اتومبیل. هواپیما ] به پهلو خم شدن. /۳۵(۲/ 206۶ 
روی یک پهلو رفتن 
۷ ۱. [ابر, برف و غیره ] توده کردن, . صل («اد) )2۸ط 
روی هم آنباشتن ۲. [رودخانه و یره ] ساد کردن» 
مسدود کردن. بستن, بند آوردن ۳. [آتش ] 
پوشاندن, کپه کردن. خواباندن, زیر خاکستر کردن 
۷ ۴. [ابر, برف و غیره ] توده شدن, روی هم انباشته 
شدن 
(بازرگانی, پزشکی, قمار) بانک 
(قمار) بانک را بردن 
۷ ۱ [برل ] در بانک گذاشتن ۱ 
۲. حساب داشتن 
۷ حساب کردن روی؛ 
امید بستن به. چشم داشتن به 
۸ ۱. [کلید. شستی و غیره ] ردیف» bank /bayk/‏ 
رَّج؛ [ارگ. پانو ] کلاویه ۲ [قایق ] نیمکتِ پاروزنان 
موجودی حساب bank balance / bak belans/‏ 
۸ حوالهٌ بانکی؛ bank-bill /ba:gk bıi‏ 
(در آمریکا) اسکناس 
۸ دفترچۀ حساب / bank-book /'beegk buk‏ 
bank card /'bayk ka:d/ = cheque card‏ 
” حوالۂ بانكى / bank draft /baegk dra:f, (US) dı8‏ 


bank? /buyk/ 
break the bank 
bank“ /b 


bank on / upon sb /sth 


banker /beka(r)/ (بازرگانی, قمار) بانکدار‎ 
a banker's card کارت بانکی‎ 
banker's order ۱ موه‎ '>:da(r)/ 
= standing order 
bank holiday تعطیل عمومی.  ۳۵۱۵00 ون‎ 
تعطیل بانکی‎ 
banking /bankın/ بانکداری‎ 7 


٭ اسکتاس banknote /baknaut/‏ 
۸ نرخ بانکی reıt/‏ هه bank-rate‏ 
۰۱ (در آمریکا. محاوره) / bankroll /baıkraul‏ 
تأمین کردن, حمایتِ مالی کردن از کمک سالی 
کردن به 


bar code 


(به طمنه) وحشی» برب« /^erı9غ:aڻ/ i barbarian‏ 
بی تمدن» بی فرهت 
4ه (به طمنه) [رفتار ] وحشیانه؛ 
خشن» زمخت» خام 
۱.(به طعنه) بربریت» barbarism /ba:barızam/‏ 
جاهلیت, جهالت؛ وحشیگری. خشونت ۲.(زبان‌شناسی) 
فسادٍ زبانی, استعمال واژه‌های بیگانه و عامیانه 
۸ بی‌رحمی, وحشیگری. ۰ /۵۵:۵۵۲۷/ barbarity‏ 
قساوت. درنده‌خویی» بربریت 
۱ [مردم, جامعه ] a‏ توحش /۵:۵۵/۵۱2/ 08۲۵۵۲126 
بازگرداندن, بی تمدن کردن, فرهنگ زدودن از» به 
خشونت کشاندن ۲. [زبان ] فاسد کردن. به واژه‌های 
بیگانه آمیختن 
4 (به طعنه) بی تمدن. /'ba:baras/‏ 3۲۵2۲۵5 
بی‌فرهنگ؛ وحشی» سبع؛ بی‌رحم» ظالم؛ [رفتار, 
سلیته ] خام. ناپ 
خشن؛ [زبان ] الوده» مغلوط, آشفته. درهم‌برهم 
۱. وحشیانه؛ barbarously /'ba:boraslı/‏ 
بی‌رحمانه» ظالمانه ۲. به طرزی ناپخته» به طورٍ 
ناپرورده ۴ با خشونت ۴ [زبان ] به طرزٍ اشفته‌ای» 


به طورٍ درهم‌برهمی» به طورٍ مغلوطی 


barbaric /ba:barık/ 


ناپرورده» ناسوده» زمخت» 


۸ ۱ [کباب ] سیخ و منقل barbecue /ba:bıkju:/‏ 
۲ کباب؛ [مرغ, بره و غیره ]| بریان ۳. کباب خورا 
مهماني کباب 


٠۴‏ [گوشت, مرغ بره و غیره] کباب کردن, بریان کردن 
4ه خاردار؛ [تر ] پیکان‌دار؛ barbed /ba:bd/‏ 


[قلاب ماهیگیری ] نوک‌دار؛ [سخن ] نیشدار» گزنده 


۸ سیم خاردار barbed wire /.ba:bd 'wara(r)/‏ 
۸ ماهی ریشدار barbel /ba:bı/‏ 
” سلمانی, آرایشگر(مردانه, دلاک /(05)۲:ط/ 04۲06۲ 


(گیاه) زرشک؛ بوتُ زرشک /۲1ا:۵ط/ 02۲۵6۲۲۷ 
۳ آرایشگاه (مردانه). barber-shop /ba:bs /op/‏ 
سلمانی ۲. اواز چهارنفره 

هه ۳ [آواز] چهارنفره 
barber shop /ba:ba fnp/ = barber-shop‏ 
barber's shOp /ba:boz /np/ = barber-shop‏ 
barbican /ba:bıkan/‏ 
barbitone /ba:bıtaun /‏ 


« برج و بارو؛ برج دیدبانی 
« (یزشکی) ورونال» 

باربیتون (= دارویی خواب‌آور) 
۸ (شیمی) باربیتورات barbiturate /ba:bıtjurst/‏ 

( = نمکي اسید باربیتوریک؛ داروبی خواب‌آور) 
# ۱.بارکارول barcarole /ba:karaul, -rol/‏ 
آوازکرجی‌رانان) ۲. موسيقي بارکارول 

08۲6۵۲۵۱۱6 /ba:ka'raul, )اد‎ = barcarole 

bar code /ba: kaud/ رمز میله‌ای» بارکد‎ ۸ 


aw ü=cook u:=too رت ده‎ 3= about 
ı9= near ca=hair a= fire 
0=thin عطاق‎ /=shoe = sing 


۵ (محاوره) مگر 


بان بانتو 
هه ۲ (مربوط به) بانتو 
banyan /banjan/ = banian‏ 
(درختِ ( بائوباب /طعطنهط baobab /'beısb#b, (US)‏ 
baptise /bap'taız/ = baptize‏ 
۰۱ (مذهب) غسل تعمید» baptism /baptrzam/‏ 
تعمید. نامگذاران ۲.(مجازی) آولین تجربه 
a soldiers baptism of fire >‏ > 
baptismal /baep'tızmal/‏ 
هط baptist‏ 


3 


» 


(مذهب) تعمیدی 
۱.(مذحب) تعمیددهنده 

۲ (با حرف بزرگ) باپتیست 
۳ با حرف بزرگ) باپتیستی 
(مذحب) جایگاه تعمید. تعمیدگاه/۱۵۳۷۵/ 020015167۷ 
(مذهب) تعمید دادن» baptize /baptarz/‏ 
نامگذاری کردن 

مقام وکالت؛ وکلای مدافع 
به عضویتٍ کانون وکلا 


a 


Bar /ba:(r)/ 
be called to the Bar 
پذیرفته شدن, به مقام وکالت رسیدن‎ 
rend for the Bar دور؛ وکالت دیدن‎ 
0۵۲۱ [فلز ] میله, میل؛ [چرب] باریکه؛ /():۵ظ/‎ ۱ 
[طلا] شمش؛ [شکلات] » تکه. قطعه؛ [صابون]‎ 
قالب ۲. [در, پنجره ] میله. نرده ۳. [جاده و غره ] مانع»‎ 
> abarlo success > تیر ) راهبند ۴.(مجازی) مانع» سد‎ ( 
[رود, بندرگاه ] بندآب ۶. [نور, رنگ ] پرتو» شعاع,‎ .۵ 
نوار ۷. [مدال, نشان ] باریکه» خط ۸.(موسیقی) میزان؛‎ 
خط میزان 4. [دادگا» مجلس ] نرده ۱۰.(مجازی)‎ 
محکمه < ۰005۵6006 ۴ ۵۵7 ۱۵۵ > ۰۱۱ پیاله فروشی,‎ 
.۱۲ بار؛ دکه» کافة سرپایی؛ [هتل, رستوران و غیره ] بار‎ 
ان ۱۳.(برق) (لمنت‎ 


the prisoner at the bar 


پیشخوا 
متهم 
پشتٍ میله‌های زندان. زندانی 
barred)‏ رمرم bar /ba:(r)/ ( prp barring,‏ 
۱. [جاده در. پنجره و غیره ] سد کردن» بستن, مانع گذا 
در مسدود کردن ۲. زندانی کردن» محبوس کردن ۳. 
ممنوع کردن, غدغن کردن؛ بازداشتن, جلوگیری کردن 
از ۴ راه‌راه کردن, خط انداختن, هاشور زدن 
with no holds barred —> hold‏ 
bar? ۵۲۸‏ 


behind bars 


بدون استتتا bar none‏ 
به جز یکی bar one‏ 
ماهی بار bar“ /ba:r/‏ 


2 ۱. [تر ] پیکان؛ [قلاب ماهیگیری ] نوک. ‏ /5۵:۵/ 1081 
خمیدگی ۲. [يٍ برندگان ] کرک ۳.(گیاه‌شناسی) خار ۴. 
(مجازی) نیش > امنانه اه the barbs‏ > 


3:29 0ج ۵ ]0:2 #=cal‏ لو 
اه «مرعته .تیه موه 
j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


به توافق رسیدن. make / strike a bargain‏ 
معامله را قطعی کردن / بریدن, کتار آمدن 


معاملة شیرینی است! It's a real bargain!‏ 
۶ ۱. چانه زدن؛ معامله کردن؛ /هینه۳/ 98۲92102 
مذاکره کردن 
۶ ۲ قرار گذاشتن (که), شرط گذاشتن (که) 
چانه زدن سر bargain about‏ 
(محاوره) توقع داشتن از, انتظار داشتن ۰ 60۲ ۸نھع٣‏ ۵ط 
از, امید داشتن از 


انعظار نداشت 


خیط شدن. بور شدن 


get more than one bargains for ۰ 


bargain over sth 

bargain sth away 
> bargain away 09۵5 ۲۵۵000 > قربانی کردن‎ 

bargain-hunter/ba:gın hnt5()/  .رخزپ (آدم)‎ n 


سرٍ چیزی چانه زدن 
۷ تاوان دادن عوض دادن 


ارزان‌خره بزب 

bargain-hunting /ba:gın hantın / بزخری»‎ ۸ 
ارزان‌خری» مفت‌خری‎ 

# چانەزنى؛ معامله؛ 
مذاکره 


bargaining /ba:gının / 


bargaining counter /'ba:gınıy kaunta(r) /‏ 
۸ (در مذاکره) برگی برنده 
bargaining position /ba:gının pazıfn/‏ 
(در مذاکره و غیره) موضع؛ موقعیت» وضع 
be in a good bargaining position‏ 
در موضع قدرت بودن, دستٍ بالا را داشتن 
be in a bad bargaining position‏ 
در موضع ضعف بودن؛ دستٍ پایین را داشتن 
نهر bargaining power /'ba:gını‏ 
۶ امکان چانه زدن 
۸ ۱.(دریانوردی) سکوی شناور, اجه barge'‏ 
تراد شناور ۲ (نظامی) قايتي فرماندهی ۴ بَلم؛ قايتي 


تفریحی؛ قایتي تشریفاتی 
۶ (محاوره) تنه زدن» هل دادن. barge’ /ba:d3/‏ 
با تنه راو خود را باز کردن 
سر به هوا راه رفتن barge about‏ 
#۶« دخالت کردن» فضولی کردن barge in‏ 


۷ مانع کار ... شدن. در کار ... 9و 00 10 52۲96 
دخالت کردن؛ وسط حرف ... پریدن 

دخالت کردن در. فضولی کردن اء 1010 52796 
در» وسط ...پریدن 

۸ ملاح قایقران. جاشو 
فحش‌های چارواداری دادن 
فحش‌های جاشویی دادن 

(چوب) فرزی. صت /|ٺصa:d3ٺ/ bargepole‏ 

I wouldn't touch it with a bargepole. 


bargee /ba:dsi:/ 
swear like a bargee 


اصلاً نزدیکش نمی‌شوم. نمی‌خواهم ریختش را بیینم. 


« ۱ آوازه‌خوان دوره‌گر 
شاعرٍ دوره‌گرد ۲.(ادبی) شاعر 
شاعر رود آرن. شکسپیر 


the Bard of Avon 


هه شاعرانه bardic /'ba:dık/‏ 
هه ۱. لخت. برهنه» عریان ۲.ساده. ۰ /()eط/ bare‏ 


بی‌آرایش ۳ تّهی, خالی. عاری ۴ کمترین, حداقل: 
صرف« محض > the bare necessities of lie‏ > 
روی تخت لُخت خوابیدن sleep on bare boards‏ 
[راز ] پرده برداشتن از. آشکار کردن 
أخت. بدون لباس in one's bare skin‏ 
اس و اساس, چارچوب اصلی, استخوان‌بندی . 5ه0ظ هط 
۷ برهنه کردن» لخت کردن؛ ۱۵۵۸ bare‏ 
آشکار کردن؛ [شمشیر ] از غلاف بیرون کشیدن 
احساسات خد را bare one's heart / soul jll‏ 
کردن, احساساتِ خود را نشان دادن, سفرۂ دل خود را 
باز کردن 


lay bare 


[حیوان ] دندان نشان دادن. bare its teeth‏ 
شدن 
۵ (اسب [ıs‏ لخت. ‏ ابلعطنه۲۵586/۲هظ 
بدونِ زین 


barebacked /besbakt/ = bareback 
barefaced /beafeıst/ 4ه (به طنه) پررو» بی‌شرم‎ 
وفیح» بی‎ 


۷ با پررویی» 


barefacedly /'beaferstlr, -sıdlı /‏ 
با بی‌شرمی» وقیحانه 
4 ۱. پابرهنه 
«ه» ۲ با پای برهنه, پابرهنه, پاپتی 
barefooted /bea'futıd/ = barefoot‏ 
bareheaded /,bea'hedıd/‏ 


barefoot /beafut/ 


,4 سربرهنه, 
برهنه‌سر, با سر برهنه 


4» بىجوراب؛ barelegged /bes'legd, -legıd/‏ 
با پای لخت 
۷ ۱. به زحمت,» به زور, به سختی ۰ /1٥٥ط/‏ 2۲6۱۷ 


a room barely fumished <>‏ > ۲. تنها. فقطء همین‌قدر 

< We barely had time to catch the train. > 

۳ صاف و پوست‌کنده, سرراست؛ به اجمال 

> lo state a fact barely > 

۱. برهنگی. اُختی» عریانی 

۲ (سپک] سادگیء بی‌آرایگی 

۶ ۱ معامله؛ توافق؛ کنار آمدن /۳6:۵0/ 2۲9101 
۲ موقعیتٍ استشنایی» معاملة شیرین, فرصت خوب 


02۲60695 /'beanıs/ 


> 


قول, قول است. A bargain's a bargain.‏ 
آدم باید سرٍ حرفش پایستد. 

drive / strike a hard bargain —> hard’ 

a good / bad bargain معاملٌ خوب / بد‎ 

into the bargain; in the bargain jÎ اضافه بر‎ 


بالای آن. علاوه بر آن 


barrel 


barn-OWl /ba:n avl/ 
barnstorm /ba:nsta:m/ 
در شهرهای‎ 
مختلف نمایش دادن؛ (سیاسی) سفر انتخاباتی کردن‎ 
2۲۲5۱۵۲۳۱۵۲ /ba:nst:mo(r)/ تتاتر)‎ 
دوره گرد؛ (سیاسی) سخنران دوره گرد‎ 
barnstorming (در بریتانیا) هط‎ 


۶ (در آء 


[اجراء بازی ] پرشور, پرهیجان. محشر. پرتب وتاب 
« حياط طویله؛ حیاط قلعه /a:njo:4ٺ/ barnyard‏ 


ج» فشار. سنج» barometer /baromıts(r)/‏ 

بارومتر 
جوی, (مربوط به) جڙً barometric /ıb+r'metrık/‏ 
۱.(در بریتانیا) بارون؛ نجیب‌زاد /۸٭ظط/ 54۲0۸ 


اشراف‌زاده ۲.(در آمریکا) سلطان 
an oil baron; a grain baron >‏ < 
۸ طبقه بارون‌ها؛ 
اعیان و اشراف 
# بارونس؛ همسر بارون 
۸ بارونت (= عنوانی اشرافی میانِ 
شوالیه و بارون) 
4ه درخور بارون؛ اعیانی 
n‏ (مقام) بارونی هه barony‏ 
ad‏ ۱.(موسیقی, معماری) baroque /bs'rok, (US) -tak/‏ 
باروک ۲. پر نقش و نگار ۳ نامنظم 
۸ ۴.(موسیقی, معماری) سَبْکٍ باروک 
٭ کالسکة چهارنفره هه barouche‏ 
barque /ba:k/ = bark 3‏ 
۷۶ ۱. هو کردن» مسخره کردن barrack /barak/‏ 
۲ تشویق کردن. دست‌زدن (برای) 
۸ هو کردن, مسخره کردن /02۲۲۵6۴9/۲۵۷۵09 
1 !. سربازخانه. barracks /baroks/‏ 
۲ (محاوره) ساختمان بدقواره» عمارتِ بدقواره 
۸ ماهي باراکودا / barracuda /baro'ku:da‏ 
۱ [رود: qi‏ [ 0د« barrage /bara:s, (US) bsa:3/‏ 
بند, آب‌بند ۲ (نبظامی) سل یه تش؛ (مجازی) [1سوال. 
سرزنش, کلمات ] باران» سیل 
barrage ۵۱/۵۵۴ /'bara:3 balu:n, (US) ba'ra:3/‏ 
۸ (نظامی) بالون دفاعی 
barrel /baeral/ ( prp barrelling, (US) barreling,‏ 
۱ بشکه. چلیک pI,pp barrelled, (US) barreled)‏ 


baronage /baronıds/ 


baroness /baranıs/ 
baronet /baranıt/ 


baronial هه‎ / 


i barn-door fowl /ba:n do: 'faul/ 


adj‏ (در تیا محادره) 


۶ (موسیقی) باریتون / baritone /barıtaun‏ 
(< صدای متوسط مرد , میانِ تنور و باس) 

barium /'bearram/ (شیمی) باریم‎ ۶ 

۶ (یزشکی) سولفاتِ باریم /۱نن۳ محتط/ 6۵۱ barium‏ 


۸ ۱ [درخت ] پوست. پوسته bark’ /ba:k/‏ 


۲ ۲. [درخت ] پوست کندن ۳ [آرنج, زانو وغیره ] پوسست... 
را بردن 

٭ ۱ [سگ ] پارس» عوعوء واقواق؛ 
(مجازی) صدای تفنگ, صدای سرقه 

۶ ۲. [سگ ] پارس کردن» صدا کردن ۳ (عامیانه) سرفه 
کردن ۴. داد زدن» فریاد کشیدن 

۶ ۵.با فریاد گفتن, داد زدن و گفتن 


His bark is worse than his bite. 


bark? /ba:k/ 


(محاوره) پارس بیخود می‌کند. فقط حرفش را می‌زند. 
فقط هارت و پورت می‌کند. 
۱ اشتباهی گرفتن, 
سوراخ دعا را گم کردن, راو عوضی رفتن ۲. کاسه 
کوزه‌ها را سر دیگری شکستن 
۸ ۱. كشتي بادبانی ۲.(ادبی) زورق, کشتی /۰0:۲/ 8۲/3 
۱. (محاوره در حراج و غیره) barker /'ba:ka(r)/‏ 
جارزن» مشتری‌جمع‌کن ۲ (عامیانه) تهانچه 
barking mad /ba:kıy 'med/‏ 


bark up the wrong tree 


0۵۲۱6۷ ۸ 
barley-corn /ba:lı 10:0/ دانٌ جو ۲. (محاوره) آبجو‎ . 
barley-sugar /ba:lı fuga(r)/ 
barley-water /ba:lı wo:ta(r)/ 

۶ (در بریتنیا) شربتِ جوء ماءالشعیر 


م آب‌نیات 


۸ مُخمَرٍ آبجو» بوزک barm /ba:m/‏ 
۸ (دختر ) مشروب‌فروش» barmaid /'ba:merd/‏ 


مسئول بار دخترٍ پشتِ بار 
barman /ba:man/ ( p/ barmen)‏ 
۸ (مرد) مشروب فروش, مسئول بار مرد پشتِ بار 
barmy /'ba:mı/ (comp barmier, super barmiest)‏ 


4ت (محاوره) کله پوک, احمق 


barn /bo:n/ al 
انباری, خان ولنگ وواز‎ 


.انبار علوفه؛ کاهدان؛ 
۲ . (به تحقیر) [خانه ] کاروانسراء | 
۳ طویله, گاودانی 

barnacle /ba:nakl/ ۾ . بارتاکل‎ 

= نوعی گوش‌ماهي دریایی)» انگل دریایی ۲. (مجازی) 
موی دماغ کته 

barn dance /'ba:n da:ns, (US) dens/ رقص محلی‎ ۸ 


۲ لولة تفنگ ۴ [خودنویس ] پمپ جوهره فشضنگ, ۶ در انیار barn-door /'ba:n d5:(r)/‏ 
مخزن ۴. [ساعت] جعبة فتر (مجازی, محاوره) گنده. as big as a barn-door‏ 
۵.در بشکه ریختن, بشکه کردن, در بشکه نگه داشتن بزرگ» خیلی بزرگ 
D=got 5:=saw U=cook _u:=too‏ ها دنه اه ده دوع 
ù3‏ فده وود وه امه al=five‏ مو دنه say‏ 
û=this f=‏ ططا-0 aua=hour  j=yes w=wet tf=chain ds=jan‏ 


۱ پایه» پی» قاعده» شالوده» میناء base' /beıs/‏ 
بنیاد. اساس؛ [درخت ] بیخ» بن» گنده؛ [فدنگ. لامب و 
غیره] ته» کونه ۲.(ریاضی) قاعده» پایه, مبنا ۳ (شیمی) 
قلیا. باز ۴.(نظامی) پایگاه. قرارگاه ۵.یس‌بالاگوشي 


زمین. گوشه 
(در آمریکاء مجازی) شروع خوبی 50ظ 13۳50 ۵ا اع 
داشتن, با موفقیت شروع کردن 
(در آمریکاء محاوره) اشتباه. غلط off base‏ 
۲ مستقر کردن base? /bers/‏ 
بر پایذ ... قرار داد¡« base sth 08۵80 sh‏ 
پر مبنای ... استوار کردن, بر اساسي... بنا کردن 


base? /beıs/ (comp baser, super basest) 
4ه (رسمی, به طعنه) [شخص ] پست. فرومایه. حقیر؛ [رفتار‎ 
و غره ] حقیرانه. پست. بی‌شرمانه. شرم‌آور؛ اسکه]‎ 
baseball /beısb»:1/ (ورزش) بیس‌بال‎ 
935600870 (معماری) [دیوار ] إزاره» پاچین/:02:/‎ 
baseless /beıslıs/ بی‌پایه, بی‌اساس.‎ 4 
دون مدرک بدون مأخذ‎ 
baseline /beıslaın/ (ورزش) خط انتهای زمین‎ . n 
خط کور, خط صفر» خط مبداً. خط مبناء خط‎ ۲ 
در چاب) خط کرسی. خط پایه‎ ۳ 
0296 /۵:۷/  .هنامرش‌یب حقیرانه. با پستی؛‎ ۷ 
با رذالت, با دنائت, با فرومایگی‎ 
basement / beısmant/ [ساختمان ] زیرزمین‎ ۸ 
base metals /beıs ‘metlz/ کم‌بها‎ 
۵2560685 /0500/ ۰ پستی, رذالت؛‎ + 
دنائت. بی‌شرمی, وقاحت. فرومایگی‎ 
base rate / ۵5 (مالی) نرخ بهر؛ پایه‎ 
bases /beısi:z/ اه ام‎ basis 
bash /bajt ۱.(محاوره) محکم زدن, کوبیدن‎ 6 
به شدت انتقاد کردن از‎ . > bash sb on the ۱۵20 < 
خوردن» اصابت کردن‎ ۳ 
۴.(محاوره) ضربه» مشت‎ ۸ 
(در بریتانیا؛ محاوره) کوششی کردن.‎ 
سعی‌ای کردن‎ 
029 20620 پشتکار نشان دادن همت کردن‎ 
bash away = bash ahead 
bash sth down = bash sth in 
bash sth in به داخل زدن. شکستن‎ 
bash on = bash ahead 
(در بریتالا؛ محاوره) حمله کردن به صن فی «اقوط‎ ۴ 
bashful کمرو, خجالتی, خجول, باحیا. /1/=ض/‎ 
شرمرو‎ 
با کمرویی» خجولانه‎ ۲ 
کتک‌کاری» گوشمالی؛‎ ۸# 


انتقاد شدید 


have a bash 


bashfully /ba ffl / 
bashing رها‎ 


barrelled 94 


(محاوره) کسی را تو have sb over a barrel‏ 
منگنه قرار دادن. کسی را تو محظور گذا 
lock, stock and barrel —> lock‏ 


scrape the barrel —> scrape 
barrelled /barld / هه بشکه‌شده. بشکه‌ای‎ 
> barrelled beer > 
barrel organ /baral o:gon/ (موسیقی) ارگ‎ 
دندانه‌ای» جعبة موسیقی‎ 
barrel-roofed ]ناملا‎ /baral و‎ 
(مساری) تاتي گهواره‌ای. تاقی گربه‌رو‎ # 
barren /baran/ آرم آخشک.بایر,بی اب و علف؛‎ ۱ adj 
] [گیاه درخت ] بی‌بر» بی‌ثمر» بی‌حاصل . [زن, حبوان‎ 
عقیم, نازا ۳.(مجازی) بی‌نتیجه. بی‌ارزش» پوچ‎ 
2۲۵۵۵89 /'barannıs/ [زمین ] خشکی,‎ ۱ # 
بس ی آب و علفی, بایری؛ [گیا» درخت ] بی‌ثمری»‎ 
بی‌بری» بی‌حاصلی ۲. [زن. حبوان ] نازایی» عقیمی,‎ 
سترونی ۳ (مجازی) پوچی, بی‌آرزشی, بی نتيج‎ 
barricade /barıkeıd / ۱.مانع. سٍ راه؛ سنگر‎ 
[راه, در و غیره ] بستن, مسدود کردن. سد کردن»‎ .۲ ۷ 
سنگربندی کردن جلوی‎ 
barricade oneself in / into سنگر گرفتن در‎ 
harrier /baerıa(r)/ ۱.سد, حصار» حایل, مانع‎ ۸ 
(مجازی) مانم. سد ۳ (قسمتٍ) بازرسی‎ ۲ 
barring /ba:rıy/ = bar? 
barrister /barısto(r) / 
barrow' /'barau/ 


۸ (در بریتانا) وکیل مدافع 
نبه ۲. چرخ‌دستی. 


barrow? /baerau/ 
04۲۲0W-150¥ / 01:50 (در بریتانیا) دستفروش» /1دا‎ 
طواف. دوره گرد‎ 
۱ mon/ = barrow-boy 
Bart /ba:ı/ < Baronet 
bartender /'ba:tenda(r)/ (US) = barman 
02۲۵۵۲۱۵۵: ۱.معاملة پایاپای, معاملة تهاتری.‎ 
مبادله, معاوضه‎ 
معاوضه کردن, میادله کردن. تاخت زدن‎ ۲ 
معامل پایاپای کردن, سعامل تهاتری کردن»‎ .۳ 7 
سودا کردن‎ 
[حق, آزادی و غیره ] فروختن؛‎ 
از دست دادن گذاشتن (بر سر چیزی)‎ 
32110۲6۴ /'ba:tara()/ معاوضد گر, میادلد گر‎ ۸ 
basalt /bas:It, (US) شناسی) بازالت /۵:9:0ط‎ 
و‎ 


barter sth away 


/baeskju:l /‏ واباعووط 
bascule bridge /baskju:l brıd3/‏ 
(معماری) پل متحرک» پل بازشو 


دو سید پر از میوهه two basketfuls of fruit‏ 
دو سبد میوه 


bas-relief /bas وتنام‎ ba: ۸ نقش‎ 


7" ماهي خاردار . bass, basses)‏ ام) bass' /bas/‏ 
4ه ۱. [صداء نت ] مء باس bass? /bers/‏ 
۸ (موسیقی) ۲. خوانندة باس؛ صدای بم صدای باس ۳ 


بم گیتارٍ باس ۴. کنترباس 
۸ پوستد درختِ نمدار پوستهٌ درختِ /5ط/ 98553 
زیرفون 
۸ (موسیقی) کلیدٍ فا مهن / bass clef‏ 
« سگ شکاري پاکوتاه basset /basıt/‏ 
basset ۱۱۵۱۵۱۵ /biesıt haund/ = basset‏ 
٭ گیتارِ باس گیتار بم /():1۵: اط / 14۲ل ba55‏ 


۸ گهوار؛ سبدی bassinet /besı'net/‏ 
۸ نوازند؛ گیتار باس؛ نوازند ‏ /9515)/۵50و0 
کنترباس 


bassoon /bo'su:n/ 
bast /bast/ 


۸ (موسیقی) باسون 
۸ ۱ پوسته درختِ نمدار 
۲ پوست درخت 
۵ ۱.(بچة) حرامزاده. bastard /ba:stod, (US) bas-/‏ 
نامشروع ۲. (عامیانه برای توهین) تخم حرام» ولدالزنا 
۳ (عامیانه) طفلک, حیوانکی» بیچاره 
.f adj‏ نامشروع ۵ غیراصیل, بدلی. عوضی ۶. [ز 
لهجه ] ناسره, آلوده 
bastardize‏ = /-عهط bastardise /ba:stodarz, (US)‏ 
bastardize /ba:stdarz, (US) 'bacs-/‏ 
۷ ۱. حرامزاده خواندن» نامشروع خواندن؛ 
حرامزادگی ... را اثبات کردن ۲. [اسناد. اطلاعات] 
مخدوش کردن, تحریف کردن, دست بردن در 
۸ (حتوق) حرامزادگى./-0±5ا (5نا) ,00:51 / ل(۲۵قاعقط 
نامشروع بودن 
(خیاطی) کوک زدن 
۲ [گرشت. کباب ] روغن زدن /beıst/‏ وه 
۲ شلاق زدن. چوب زدن» زدن baste? /berst/‏ 
bastinados)‏ ام ( / bastinado /bastu'na:dou‏ 
۸ ۱. چوب فلک, فلک 
۲ ۲. فلک کردن, کف‌پایی زدن 
۸ برج (قلعه)؛ (نظامی) bastion /bazstran/‏ 
استحکامات. باستیون؛ (مجازی) دژ مستحکم 
اه bat’‏ 
have bats in the belfry‏ 


baste' /beıst/ 


(عامیانه) نامتعادل بودن؛ 
افکار عجیب وغریب داشتن, خل بودن 


کسی را به باد انتقاد گرفتن؛ give sb a bashing‏ 
کسی را لت و پار کردن, کسی را درب و داغان کردن, به 
کسی مشت و مال دادن 
هه .اساسی, اصلی, بنیادی؛ پایه, 
بناه مقدماتی ۲. (شیمی) 
انگلیسی پایه 


کود شیمیایی فسفات‌دار 


basic /beısık/ 


ی 
nglish‏ 


basic 


basic slag 

Basic /bersık/ = BASIC 

BASIC /bersık/ < Beginners’ All-purpose 

Symbolic Instruction Code (کامیوتر)‎ ۶ 

(زبان) بیسیک 

۰ اساساًء از بنیاد. علی‌الاصول / :٤155ا‏ / 02916811۷ 

۷ . مسائل اصلی, مسائل اساسی, /9۵5۱۷5/ 085108 

اصول. اصول اولیه ۲.(در علرم) مقدمات, سبانی, 

مبادی ۴ کالاهای اساسی, کالاهای پایه, 
ضروریاتِ زندگی, نیازهای اساسی (زندگی) 

به مسال اساسی روی آوردن «علوط ۵ا )ھا ۰۲ي 

به مسائل مهم پرداختن, 

به مسائل اساسی پردا 

مقدمات... را فراگرفتن / 


get down to basics 


learn the basics of sth 


آموختن 
” (گیا) ریحان, شاه اسپرغم basil /ba2l/‏ 
۱. (در روم باستان. معماری) basilica /ba'zılıko/‏ 
تالار دادرسی؛ تالا اجتماعات ۲.(ساری) کلیسای 
بازیلیک ۳.(مذهب) کلیسای جا 
۱.(جائور) سوسمار یال‌دار 
۲ (اساطیر) آژدها 
۸ ۱ لگن, تشت. تاس؛ basin /beısn/‏ 
(کاسة) دستشويي ۲ کاسه, بادیه» قدح ۳ حوض. 


basilisk امه‎ 


حوضچه. آبگیر» آب‌نما ۴.(در بندرگد) حوضچه ۵. 


[رود] آبریزه سرچشمه‌هاء حوضه. آبگیر 
/ اه basinful‏ 


(متدار) تشت» تاس, لگن 
دو لگن پر از آب. two basinfuls of water‏ 
دو تشت آب 

۸ اصل» اتاین. مبنا؛ bases)‏ ام ) basis /‘beısıs/‏ 


نور و حرارت) بهره bask /ba:sk, (US) bask/‏ 
بردن, لذت بردن, کیف کردن. گرم شدن. گرما 
گرفتن ۲.(از محبت و غیره) برخوردار شدن» سرشار 

شدن, بهره‌مند شدن 


basket /'ba:skıt, (US) baskıt/ 
put all one's eggs in / into one basket —> egg’ 
the pick of the basket گل سرسید‎ 
به اندزة یک سید. یک زنبیل پر‎ 


۸ سبد 


a basket of 


basketball /'ba:skıtbo:l, (US) 'bas-/ بسکتبال‎ ۸ as blind as a bat [شخص ] ۳ کور‎ 

i=see ۱ &=cat 0:=father D=got 3:=saw u=cook u:=to0 A=cup bird 3= about 
موه رماع‎ ai=five au=now oi=boy وه ها‎ ea=hair va= pure ده‎ player وه‎ 
ava=hour j=yes w=wt tf=chain ds=jam O=thin ö=this /=shoe 3= vision 9= sing 


۶ (کنار استخر یا دریا) hat/‏ وقعط/ bathing-hut‏ 


رختکن 
۸ رختکن bathing-machine /'beröıg ma fi:n/‏ 
متحرک 
bathing-suit /beıöı su:t, sju:t/‏ 
bathing-costume‏ = 
۸ فرش حمام» bath mat /'ba:ê mat, (US) ba0/‏ 
زیرپاییر 
(ادبیات) آفت» سقوط. ابتذال» 4 
مضحکه 


۱ حول پالتویی /-۵۵۵ bathrobe /'ba:0ruٺ, (US)‏ 
۲ در آمریکا) رّب‌دوشامبر لباس خانه 

۱ حمام 0 bathroom /ba:0ru:m,-rum, (US)‏ 
۲.(در آمریکا) دستشویی» توالت 


bathtowel /ba:êtaual, (US) /-0هط‎ plang r 
bath-tUb /'ba:0 tab, (US) ba0/ وان, تن‌شویه‎ 7 
(برای غواصی) 5۹۵۱۵۲۵۱۵۵۹۵۵۵ 10و‎ 
اطاقکی زیر دریایی‎ 
batik /bo'ti:k/ (روی پارچه) چاپ مومی.‎ ۸ 
batiste پارچۀ باتیست, پاتیس ناه‎ × 
batman /b#ım2n/ ام)‎ bat men) aتشامگ (نظامی)‎ 
baton /batn, baton, (US) ba'ton/ باتوم‎ ۱ ۶ 


۲ (موسیقی) چوپ میزانه ۳. تعلیمی؛ عصای سلطنت 
baton round /batn raund, (US) boton/‏ 
۶ (نظامی) گلولۂ پلاستیکی, گلولۂ کائوچویی 
هه (عامیانه) خل, مجنون, قاطی bats /bats/‏ 
batsman / batsman / ) p/ batsmen)‏ 
۸ ۱.(کریکت) چوب‌زن» چوب‌دار» چوگان‌دار ۲. 
(هوانوردی) راهنمای هواپیما 


# (نظامی) گردان / battalion /bo'elran‏ 
۸ ۱. [کف اتاق ] تخت کف پوش: batten’ /batn/‏ 
قار؛ [سقف ] لمپه» تخت سقف پوش, توفال؛ [شیروانی ] 


لاپه؛ [بادبان ] بست چوبی, گیرة چسوبی؛ (بخاری) 

بند» بست چویی 

vt‏ ۲ تخته کوب کردن؛ پشت‌بند زدن» بست زدن 

batten sth down = batten vt 

batten? /batn/ 

۷ مُفت خوردن» batten on / upon sb / sth‏ 
(از قبل دیگران) پروار شدن, چاق شدن فربه 
شدن؛ پرخوردن, چریدن. خود را خفه کردن 


۱. خرد کردن» داغان کردن, batter’ /bat(r)/‏ 
شکستن؛ از شکل انداختن 
۲. خرد شدن. شکستن, داغان شدن ۳ کوییدن» زدن 
شکستن» خرد کردن batter sth down‏ 
# (آشیزی) مایه (کیک) batter? /ozta()/‏ 


(در آمریکاء بیس‌بال) توپ‌زن 


: batter? /bato(r)/ 


(محاوره) مثل برق like a bat out of hell‏ 
(pp batting, pt,pp batted)‏ عمط bat‏ 
۱.(یس‌بال و غیره) دارتوپ. چوب» چوگان ۲ (کریکت) 
چوب‌دار» چوگان‌دار 
۳(کریکت) چوب زدن» چوب‌دار بودن 


۷ ۴. [توب ] زدن 


(کریکت) تو بازی بودن carry one's bat‏ 
(در آمریکاء محاوره) ڪ مطل« (right) off the bat‏ 
پلافاصله 

کاری را دست تنھا do sth off one's own bat‏ 
انجام دادن. یک‌تنه انجام دادن 

go off at a terrific / rare bat (عامیانه) مثلي‎ 


تیر رفتن» مثلٍ برق رفتن» مثلٍ شصت تیر رفتن 
batted)‏ منم bat /bat/ ( prp batting,‏ 
(عامیانه) چشمک زدن به 
۱. بی‌خوایی کشیدن. 
چشم برهم نگذاشتن 
۸ ۱. [نان, شیرینی ] یک تنور, 
یک پُخت ۲ دسته» گروه. مجموعه 
a batch of letters to be answered >‏ > 
batch processing /batf 'prausesın, (US)‏ 
۸ (کامپیوتر) پردازش دسته‌ای / ‘proses‏ 
7 کاهش دادن, کم کردن, فرونشاندن» ۰ /0۵:0/ 9816 


not bat an eyelid / eye 


ن ۲. به روی خود نیاوردن 
batch /bat//‏ 


1 نفس در سینه حبس with bated breath ıı‏ 
با صدای خفه, با صدای شکسته در گلو 
bath /ba:0, (US) baê/ ( p/ baths /ba:z, (US) baz/)‏ 
۸ ۱. شستشو؛ استحمام» حمام کردن؛ آبتنی ۲ آب» 
E‏ تشت» لگن ۴.(در جمم) حمام» 
گرمابه؛ استخر 
(در بریتانیا) ۵. حمام بردن, شستشو دادن 
۶« ۶.حمام رفتن. شستشو کردن 
throw the baby out with the bath water —>‏ 
throw‏ 
bath chair /ba:0 'tfea(r), (US) ba0/ = Bath chair‏ 
n‏ صندلي چرخ دار /۵0ظ. Bath chair ۱۵۵۵ 'tifeo(r), (US)‏ 
(در آمریکا) ۱. شستشو دادن شستن /15ءظ/ )4ا 
۲ آبتنی کردن, در آب رفتن؛ شنا کردن 
٭ ۳ استحمام؛ آبتنی؛ شنا 
bathed /'berdd/‏ 
4ت [عرق و غیره ] خیس؛ [محبت« عشق [ bathed in / With‏ 
غرق در, سرشار از 
« شنا کننده؛ آب‌تنی‌کننده؛ شنا گر /(۵۵۵6/ ۵02106۲ 
۶ آیتنی» شنا / bathing /'beröıg‏ 
۾ کلاه شنا bathing-cap /'beröıy kap/‏ 
bathing-costume/berdrg kostju:m, (US) kostu:m/‏ 
۶ (در بریتانیا) لباس شناء مایو 


battleship /batl fıp/ رزم‌ناو» کشتي جنگی‎ ۸ 
طھuںe‎ /02::/ (شکار) رم دادن, کیش دادن. کیش‎ * 
batty /batr/ (comp battier, super battiest) 


هه (عامیانه) خُل. خل‌وضع. دیوانه 


۸ چیز تزیینی» رلم زیمبو :۵۵ bauble‏ 

baulk /b5:k/ = balk 
bauxite /'bد:ksaıt/ (شیمی) بوکسیت‎ ۸ 
bawbee /ba:bi:/ ۱.(در اسکاتلند)‎ 


۴ (محاوره) پول سیاه. پشیز 
(کهنه) دلاله, دلال محبت؛ 
(در عثرتکده) خانم رئیس 
۲ه به طرز مستهجنی, به طورٍ / مه bawdily‏ 
رکیکی: به ظرزٍ شنیعی, به طورٍ زشتی؛ وقیحانه. با 
جلفی» با هرزگی 
« زشتی, وقاحت» هرزگی, 
جلفی 
bawdy / 9:۵, (comp bawdier, super bawdiest)‏ 
4 ۱ [حرف ] شنیع» زشت» وقیح, مستهجن, رکیک 
[شخص ] هرزه, جلف 
۴ [زبان و غیره] دری‌وری» یاوه حرف هرزه ۳ 
(آدم) هرزه, آدم کتیف, آدم جلف 
روسپی‌خانه. عشرتکده, فاحشه‌خانه ۲0056 رهط ھ 
۸ 02۷۷ 


bawd ۱ 


bawdiness /'b5:dınıs / 


» 


فریاد زدن, داد کشیدن, نعره زدن؛ 
عربده کشیدن؛ زار زدن 

۱. جار زدن با فریاد گفتن 
۲ هتاکی کردن به 


۸ ۱.(درختِ ) غار» زند. برگ بو 


bawl sth / sb out 


bay' /ber/ 
۲(در جمع) تاج غار»‎ 


bay? /ber/ ۵‏ 
# .(معمارى) درگاهی, تاقچە. bay? /ber/‏ 
تاقدیس, تاق‌نما, غرفه ۲.(در را آهن) سکو. آخر 
خط ۳.(در هواییما) محفظه. مخزن < رھط ۵00۵ > ۴. 
(در کشتی, دانشگاه و غیره) درمانگاه» بخش بیماران ۵ 
(در انبار) قسمت. مخزن 
.صدای سگ, پارس, عوعو, واغواغ /۳۵/ 58۷۹ 
۷ ۲. [سگ ] پارس کردن. عوعو کردن. زوز هکشیدن 
[صید ] به شکارچی حمله‌ور شدن؛ be at bay‏ 
(مجازی) در تنگنا افتادن: راء پس وبیش نداشتن. 
مستأصل شدن, با چنگ و دندان تلاش کردن 
sth at bay‏ / اک keep / hold‏ 
ن فور نگد دافن 
bring to bay‏ 


[دشمن و غیره] 
متوقف کردن, سد کردن, پس ران 
[حبوان, دشمن ] به تله انداختن. 


گرفتار کردن؛ عاجز کردن 


هه ۱ کهنه» فرسوده» ژنده. battered /batad/‏ 
درب وداغون ۲. داغون» لت وپار» خردوخمیر. 
خردوخاکشیر 
battering ram /batarıg rem/‏ 
دژکوب 


battery /batarr/ ) ام‎ batteries) 


۱ (نظامی) 
توپخانه؛ آتشبار ۲ (برق) باتری» پیل» قوه ۴ دست» 
مچموعه. سری < ۱90595 01 02190 ۾ > ۴. (حقوق) 
ضرب و جرح ۵.(در بریایا) جعبة مرغداری 


recharge one's batteries —+ recharge 
battery 1۲19/08۸۵ f0:m/ىرادغ يتانيا. محل )مر‎ 
battery farming /batarı 'fa:mı/  «“رlدغرم‎ 


a 


battery hen /batarı hen/ 
batting /batın/ 
battle /bal/ 


مبارزه ۲. پیروزی؛ موفقیت. توفیق 
ار کردن, دست و پنجه نرم کردن. 


a battle of wits 


die in battle 
give / offer battle 


در جنگ جان باختن. شهید شدن 
مبارزه‌طلبی کردن 

از درگیری پرهیز کردن 

جنگ بزرگ؛ دعوای حسابی 

. مبارزه کردن؛ دعوا کردن؛ 
بحث کردن 


مهمترین قسمتِ کار. نصفب تضیه 


refuse battle 
battle royal 
do battle 


half the battle 
join battle ¬ join 
a losing battle ùi 


سعي ببهوده. مبارزه‌ای که نت 


معلوم است 
سعي ببهوده کردن, دست fight a losing battle a‏ 
مبارزه‌ای زدن که نتیجه آن معلوم است 


۱. تبرزین ۲.(محاوره به طعند) /ًbatlaks/‏ 0۵16266 
سلیطه؛ زنِ حزاف 


7 ناوچه نها battle-cruiser /'baetl‏ 
٭ شعار krar/‏ هط battle Cry‏ 
(بدمینتون) راکت battledore /baetldo:(r)/‏ 
# (نظامی) لباس کار؛ /batldres/‏ ۵۱۱160۲۵95 


لباس سربازی 


« میدان جنگ« /۲۵:۱6:۵/ battlefield‏ 


battleground /batlgravnd / = battlefield 


battlements /bazlmonts/ (مممارى) کنگره‎ ۰۱ ۸2/ ¦ DAY ° /be/ هه ۱. [اسب ] کر‎ 
اسب کهر ۲ برج و بارو‎ ۲ ۸ 
لو در‎ #=cat ۳۳۳-15۳۳ #:=bird a= about 
a=go مه‎ w=now رنه‎ 1a=near ea=hair ua= pure Ciz player ۵ 
awa=hour j=yes w=we نم درا‎ d3=jan @=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


bay-laurel 


leave / let sb / sth be 
کاری نداشتن, کسی / چیزی را به حال خود گذاشتن, کسی‎ 
چیزی را ولش کردن. کسی / چیزی را اذیت نکردن‎ / 


مهمترین بخش, غایت. نهایت.لله-00» ۵هه الصع‌ط he‏ 


(محاوره) به کسی / چیزی 


همه چیز 
۸ بیانگړ جنس, معادلِ بودن: 
شما (از) چرم واقمی است. 


Your jacket is real leather. 


» معادل بودن: 
امروز دوشنبه است. ۳ Today‏ 
تو همان مردی هستی ۷ Fou are the man‏ 
که من می‌خواهم. 
سابق. که قبلاً به آن... می‌گفتند as/ that was‏ 
طبیعی رفتار کردن, (کسی) خودش بودن ٥۸6۶٤1۴‏ ۵ط 
معهذا, با این وجود. علیرغم آن ‏ 90۵۲ 4 که )هط عظ 
(در ترکیب) معهود. آینده -to-be ٠‏ 
Among those girls who's the bride-tobe?‏ 


میانِ آن دخترها, کدام یکی قرار است عروس شود؟ 
مدعی > a would-be poet‏ > 


would-be 
might-have been 


The money is not Yours. 


نیست / به شما تعلق ندارد. 

۷۱ بیانگر قیمت. معادل بودن: 
قیمتِ آن لباس ۵۰ پوند است. 
۲ بیانگړ برابري مقادیر و اعداد. معادل شدن: 


That dress is £50. 
Three and three is six سه و سه می‌شود شش.‎ 
بيانگي ارزش, معادل به معنای... بودن, برابری‎ ۳ 
کردن با. به‎ 
A thousand dollars is nothing to a rich man. 


.ارزیدن: 


در نظر یک آدم ثروتمند هزار دلار هیچ ارزشی ندارد. 
انگٍ تفیر, معاد شدن: 
می‌خواهد دکتر بشود 


He wanls lo be a doctor. 


be2 /bi:/ (pres am, is, are; pt was, were; pp 


been) 
هاه با صورټ مفعولي فعل برای ساختن‎ ۷ 
فعلٍ مجهول. معادل شدن در زان فارسی:‎ 
He was killed in the war. اودر جنگ کشته شد.‎ 
همراه با صورتِ فاعلي فعل برای ساختن فعل‌های‎ .۲ 
استمراری, گاه معادل داشتن در فارسي گفتاری:‎ 
He is reading. دارد مطالعه می‌کند.‎ 
1 was studying English. 


We shall be seeing him. 
1 always being همیشه مورد انتقاد قرار می‌گرفتم. من‎ 


او رأ خواهیم دید. 


۳ همراه با مصدرٍ دارای ). معادل بایستن, لازم بودن. 


موظف بودن و اچار بودن: 


bay-laurel /'beı oral, (US) l:ral/ = bay-tree 
bayonet’ /'beranıt/ 
bayonet? /'beranat, معط‎ 
bayou /'baıu:/ 

bay ۲ /beı ram/ 
bay-tree /beı tri:/ 
bay ۷۱۳۵۵۷۷/۵۰ 'wıd5/ پنجرةٌ بیرون نت4«‎ ۸ 


پا سرنیزه زدن 
۸ (در آمریکا) نهر؛ ریزابه 
# روغن بر بو 
٭ (درختِ) غار, ژنده برگ بو 


سیر؛ شا 


bay-wreath /ber ۸ 
bazaar 0۵2۵: 


اقتخار 
« ۱ بازار ۲ بازارٍ زوز, 


م تاج غار. تاج 


بازار خیریه 
bazooka /bozu:k/‏ 
BBC /‏ 
(رادیو. تلویزیون) بى بى سى Corporation‏ 
پیش از میلاد (مسیح Before Christ(‏ < :۱و :86۱0 
be' /bi:/ (pres am, is, are; pr was, were; pp‏ 
۱. پس از .here‏ بيانگر وجو چیزی, معادل been)‏ 
بودن و وجود داشتن: 
هیچ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. 0160676 ı0 e۵5‏ 6۳۵ 770 


روژبازار ۲ فروش خیریه؛ 
× (نظامی) بازوکا, ضدٍ تانک 
bi: ‘si:/ < British Broadcasting‏ 


There's a bus-stop down the road. 
یک ایستگاو انوبوس پایین خیابان هست.‎ 
پس از 14 بیانگر وقت و زمان, معادلِ بودن:‎ ۲ 
ls Iwo o'clock. ۱ ساعت دو است.‎ 
Jr's half past ۵ ساعت دو و نیم است.‎ 
با قید یا حرفي اضافه, بیانگر موقعیتٍ چیزی در زمان یا‎ ۳ 
مکان معین, معادل بودن یا قرار داشتن‎ 
The lamp is on the table. 


چراغ روی میز است. 
انتخابات روز درشنبه بود. The election was 0n Monday.‏ 
در حال حاضر, علی‌الحساب, for the time beigًa‏ 
۴ بیانگړ بقای چیزی در جایی, معادل ماندن, باقی 
ماندن, بودن: 

تا کریسمس اینجامی‌ماند. 
نگ حضور در جایی, سعادلٍ حضور داشتن, 
حاضر بودن, بودن: 

دیروز در کلیسا پودید؟ ` Were you at chıırch yesıerday?‏ 
۶. با قید یا حرف اضافه, بیانگر حرکت به جایی یا از جایی. 
بسته به موقعیت معادل رفتن, آمدن, رسیدن: 


Theyre here till Christmas. 


ve been t0 Paris. باریس رفته‌ام.‎ 


آمده‌ام شما را 


Ive been to set yo. 


بزودی به اینجا خواهد رسید. He'll be here sown.‏ 


هیچ‌وقت اسپانا را ندیه 


I've never been to Spain. 
660 200... (عامیانه. به شوخی, بيانگر تعجب. أعتراض‎ 
وغیره) آمده و...‎ 

Who's been and taken my dictionary? 
کی بوده فرهنگم را برداشته؟‎ 
بیانگر کیفیت یا موقعیت, معادلِ بودن:‎ ۷ 


وین گرد است. 


The earth is round. 


beanfeast 


(کهنه در کلیسا؛ کنیسه, دانشگاه) خادم» 
فراش 
beady /'bi:dı/ (comp beadier, super beadiest)‏ 
4ه [چشم ] دکمه‌ای, ریز و براق 


۶ (در شکار) توله پاکوتاه / این beagle‏ 
٭ شکار با توا / وین beagling‏ 
۸ ۱. [پرنده. لاک‌پشت و غیره ] منقار» beak' /bi:k/‏ 


نوک ۲. [ظرف مایعات ] لبه ۳ [دساغة کشتی] قوچ ۴. 
(عامیانه) دماغ 
۱.(عامیانه) قاضی ۲. (کهنه. عاميانه. beak? /bi:k/‏ 
در مکتب) مللاه آخوند؛ (در مدرسه) مدیر» رئیس 
۱ پارچ» تنگ, مشربه beaker /bi:ka()/‏ 
۳ (شیمی) پثر ۳.(کهنه) پیاله جام ۴. آبخوری 
۱ (معماری) تیرآهن: ؛ تیر چوبی beam /bi:m/‏ 
۲ (دری‌انوردی) شاه تیر؛ عرض کشتی ۳ [ترازه ] 
شاهین ۴. [گارآهن ] چوب» دسته ۵.(فیزیک) [نور, امواج 
رادیوبی ] تابه, دستۀ شعاع, پرتو؛ (هوالوردی, دریانوردی) 
علامتِ رادیویی ۶.(مجازی) برقي خنده. پرتو شادی 
۷۶ ۷. [خورشید و غیره ] پرتو افکندن» گرما بخ 
(مجازی) بشاش بودن, خندان بودن, شاد بودن 
۴ ۸. [برنامة رادیوبی یا تلویزیونی ] پبخش کردن؛ 
تلگراف ] مخابره کردن 
[کشتی ] یکوری شدن. 
به پهلو رفتن 
در مضیقذ مالی بودن» 
کفگيرٍ کسی به تو دیگ خوردن 
(محاوره) کفل‌گنده» پت و پهن. 
با بقچه‌بندي بزرگ 


» 


۰ 


be on her beam-ends 


be on one's beam-ends 


broad in the beam 


[هواپیما ] در مسر درست ہو be on the beam‏ 
(مجازی, محاوره) تو خط بودن, راءٍ درست رفتن 
[هواپیما ] در مسیر غلط بودن؛ be off the beam‏ 
(مجازی, محاوره) از مرحله پرت بودن» راه عوضی رفتن 
۸ ۱ لوبیا ۲ دانه (گیاهی) bean /bi:n/‏ 


be without / not have a bean (محاوره) آه در‎ 

بساط نداشتن 
سردماغ بودن, سرحال بودن be full of beans‏ 
گوشمال دادن, مالاندن give sb beans‏ 
یار غار old bean‏ 


know how many beans make five > know 
a hill of beans —> hill 


بند را آب دادن spill the beans‏ 
7 مبل کیسه‌ای beanbag /bi:nbag/‏ 
7 پنیر سویا 


۶ (در بریتانا, کهنه, محاوره) 
سور جشن و سرور 


/bi:al/‏ از 


باید / لازم است / ناچارم به آن‌ها تلفن کنم.:«تبا) نام 10 7 
۴. همراه با مصدر دارای 40, معادل قرار بودن و قصد 


داشتن: 
قرار است / قصد دارند ازدواج کنند. ۵۲۳۵4« ۵6 ۸0 67۶ 7y‏ 


۵. همراه با مصدر دارای 40, معادلٍ توانستن و امکان 


داشتن: 
این کتاب The book was nor 1o be found:‏ 
امکان نداشت / ممکن نبود پیدا شود. 
۶ همراه با مصدر دارای 0), معادل مقدر بودن: 
مقدر تبود که او را رباره پیند. ا He was never l0 see.‏ 
۷. در جملة شرطی به صورتِ ۷۵۳6 همراء با مصدر دارای 
0 بیانگر شرط نامحتمل: 1 

۲ were ۱۵ tell you / Were 1 ۱۵ tell you. 
اگر به تو / شما گفته بودم...‎ 
همراه با مصدرٍ دارای 10 .بیانگٍ آنچه باید اتفاق بیفتد یا‎ .۸ 
اتفاق افتاده است:‎ 


This discovery was lo have a major affect on the 


این کشف تأثیر عمده‌ای بر realment of heart disease.‏ 
معالجة بیماری‌های قلبی داشت. 
n‏ ۱. ساحل (شنی)؛ کنارٍ دریا beach /bi:tf/‏ 
۲. [قایق ] به ساحل کشیدن, به شن نشاندن 
۷ ۳ به شن نشستن 
not the only pebble on the beach —> pebble‏ 

beach ball /'bi:tf ۸ توپ پلاستیکی‎ ۸ 
beach buggy /bi:t/ bagı/ ماشین باگی‎ 
beachcomber /bi:t/koum()/ ۰ ۱.موج ساجلی‎ 2 

۲ دستفروش کنارٍ ساحل, دوره‌گرد کنار ساحل 
(تظامی) سر پل (ساحلی) ‏ /0::/۲۵۵/ beachhead‏ 
لباس کنار دریا ۵:۵۵ beachwear‏ 
۱ (کهنه) علامت (با آتش) beacon /bi:kan/‏ 
۲ علامتِ خطرء چراخغ خطر ۴ چراغ دریایی ۱۴در 
بریتانیا) چراغ عابر پیاده ۵.(در آسریکا) شعاع نور ۶. 
(هوانوردی) دستگاو هدایتِ رادیویی 
٭ علامت (با آتشض) beacon-fire /'bi:kon faro(r)/‏ 


۰ 


چ د 


7 چراغ دریایی beacon-light /bi:kan lart/‏ 
۸ ۱ دانۂ تسبیح؛ مهره. منجوق؛ bead /bi:d/‏ 
(در جمع) تسبیح, گردنبند ۲. [اشک, عرق ] قطره. دانه ۳. 
[تفنگ ] مگسک 
(کهنه) تسبیح گفتن, ورد خواندن؛ ‏ هط ۸۵'۶ ۵11ا 
تسییح گرداندن 
قطراتِ عرق, دانه‌های عرق beads of sweat‏ 
هه منجوق‌دار؛ منجوق‌دوزی‌شده ‏ /۵:۵::/ 10680860 
پوشیده از قطراتِ عرق beaded with sweat‏ 
” (مساری) ابزارٍ دانه تسبيحى؛ /و:۳/ be119‏ 


(خیاطی) منجوق‌کاری؛ [ظرف ] کار دانه‌نشان 


A=cup  هنع bird 2= about‏ مما دنا u=cook‏ ام D=‏ عطق دنه اه ده ادا منز 
مهد player‏ دوه ea=hair t= pure‏ مه ده er=say o =five au=now oi=boy‏ 
aw=hour j=yes w=we tj=chain ds=jan O=thin Û=this f=shoe 3= vision ing‏ 


bear down on / upon sth 
[کشتی, ماشین ] نزدیک شدن به‎ 
bear on / upon sth تأثیر گذاشتن بر؛‎ ۷ 
رابطه داشتن با‎ 
ربط دادن باء‎ 


یر دادن در؛ اختصاص دادن به 


bring to bear on / upon 


bear hard / heavily / severely on / upon 


ار آوردن بر. سنگینی کردن برء گران آمدن بر 


# تأیید کردنء حمایت bear sth / sb out‏ 
کردن از. پشتیبانی کردن از 
خم به ابرو نیاوردن» تاب آوردن» ع 5627 
تحمل کردن 
تحمل کردن. تحمل ...را داشتن 59 ۷۸0 562۲ 
4 بر تافتنی» تحمل ‌پذیر» / ادج / bearable‏ 
تحمل‌کردنی» قابل تحمل 


۸ ۱. [انسان, حیوان ] ریش beard' /bıod/‏ 
۲ [گندم. جو] داسه. گیس؛ [بلال ] کال 
ریش پروفسوری, ریش بزی 06۵۳۵ 5اممی-راانط « 
ضدیت کردن با, مخالفت کردن با؛ /5::۵/ 962۲02 
(مجازی) به چالش طلبیدن 
به کنام شير رفتن. beard the lion in his den‏ 
با شیر دست و پنجه نرم کردن 
4ه ریشدار, ريشو ۱ 092۲060 
(تخص ] گوسه. بی‌ریش ۰۰ /::562۲۵/855/0:00 
۱ [نامه, خبر ] حامل, آورنده؛ ۰ /(968۲6۲/۵۵۵۵ 
برنده ۲. حمال» باربر ۳ مرده‌کش ۴ خدمتکار ۵. 
نا عنوان ] دارنده؛ [گذرنامه ] صاحب؛ [جک ] حامل. 
آورنده ۱.۶درخت و خره) بارآور ۰.۷ (مساری) حتال ۸. 
(در هند) خدمتکار» نوکر 
م (مالی) اوراقي bers bondz/‏ / 92۲6۲-۵0۳۵5 


قرضة بی‌نام 

۸ در بغل گرفتن, در بغل bear-hug /'bea hag/‏ 
فشار دادن 

۸ ۱.رفتار وضع» حالت ۲ رابطه؛ /وbearı/ bearing‏ 


جنبه > We must consider the question in all its bearings.‏ > 
۳ تاپ تحمل, تاب» تحمل. طاقت. بردباری ۴ 
(دریانوردی) سمت» جهت. موقعیت ۱.۵ اتومبیل)یاتاقان 
۶ [درخت و فیره] باردهی» ثمربخشی 
[کشتی ] تعیین جهت. get / take one's bearings‏ 
کردن؛ [شخص ] موقعیتِ خود را پیدا کردن 
[کشتی ] جهت را lose / be out of one's bearings‏ 
گم کردن؛ (مجازی) گیج شدن, سرگردان بودن 
# (اتومبیل) یاتاقان ۵ bearings‏ 
هه خشن» بی تربیت» زمخت bearish /bearıf/‏ 
۱.(نظامی) کلاه‌پوستی bearskin /'beaskın/‏ 


۲ پوستِ خرس 


# ۱.(رسمی) حیوان (چهارپا), دد ودام /::6854/6ظ ¦ 


(در بریتانیا کهنه. عامیانه) سور» beano /bi:nas/‏ 


جشن و سرور 
(محاوره) ادم دراز, دیلاق ۰ /اتهمه:نط/ 6200016 
ام جوانه لوبیا bean SPrOUtS /'bi:n sprauts/‏ 
ساقة لو / beanstalk /'bi:nsto:k‏ 
۸ ۱. خرس ۲.(شخص) خرس؛ bear’ /bex(r)/‏ 
عوضی ۳ (بازرگانی) پیش‌فروش‌کننده 
(ستاره‌شناسی) دب اکبره خرس بزرگ 19607 the Great‏ 
۰ کر کا the Little Bear‏ 
like a bear with a sore head‏ 


bear? /bea(r)/ ( pt bore, pp borne) 
حمل کردن؛ بردن؛ آوردن ۲. [اتر. داخ انضا] بر‎ .۱ ۷ 
خود داشتن» با خود داشتن ۳. [نام, شهرت, شخصیت]‎ 
برخوردار بودن از بهره داشتن از, داشتن ۴ به دل‎ 
گرفتن, در سر داشتن, احساس کردن ۵. فراهم‎ 
آوردن. آوردن ۶. [وزن, بار و غیره ] نگه داشتن, تحمل‎ 
کردن؛ [سئولیت ] تقبل کردن, به دوش گرفتن, قبول‎ 
کردن ۷. روا داشتن, تحمل کردن, برتافتن, کنار‎ 
آمدن با ۸. درخور...بودن, مناسپ...بودن؛‎ 
[یجه ] زاییدن, آوردن؛ [میوه.‎ .٩ آرزش... را داشتن‎ 
بار ] دادن. آوردن؛ [سود بهره ] داشتن» به بار آوردن‎ 
متمایل شدن, پیچیدن ۱۱. مقاومت داشتن,‎ ۱۰ 
تحمل داشتن, تاب آوردن ۱۲. [درخت ] بر دادن, میوه‎ 
دادن ۱۳. تکیه کردن, فشار آوردن, سنگینی کردن‎ 
(کهنه) در نظام بودن, در قشون خدمث ۵۳96 ۸۲ط‎ 
کردن‎ 


bear comparison with sb / sth —> comparison 


bear fruit بار دادن. ثمر دادن, نتیجه دادن‎ 
bring pressure to bear on sb —> pressure 
bring sth to bear [نفوذ, توجه و غیره ] تمام ...را به‎ 


ده کردن 


bear away (the palm) 


کار انداختن, از تمام 
گوي سبقت را ربودن. 
جایزه را بردن 

کمک کردن, دستٍ یاری دادن 
خود را نشان دادن؛ رفتار کردن 
(به چیزی) شهادت دادن. 
شاهد (چیزی) بودن 

(علیه کسی) false witness (against sb)‏ ] 
گواهي دروغ دادن, (علیه کسی) شهادت ناحق دادن 
فشارٍ چیزی را متحمل شدن . bear the brunt of sth‏ 


bear a hand 
bear oneself 
bear witness (to sth) 


در نظر گرفتن (که ). bear in mind (that)‏ 
به یاد سپردن (که), به حساب آوردن (که) 
مسلم شدن پر be borne in on / upon‏ 
آشکار شدن بر 

# شکست دادن, bear down sb / sth‏ 
در هم شکستن 


beat sb to it 
if you can't beat them, join them — join 
beat sb / sth back 


پس راندن» پس زدن» 
عقب زدن 

۱. [قیمت] پایین آوردن. ۵0۷8 beat )sb / sih)‏ 
کم کردن؛ [شخص ] متقاعد کردن که قیمت را 
پایین بیاورد ۲. (مجازی) خواباندن 
The rain has beaten down the wheat. >‏ > 


۳. [باران و غیره ] به شدت باریدن» کوبیدن به 
شدت فرود آمدن؛ [خورشید ] به شدت تابیدن 

(حمله [دنع کردن؛ beat sb / sth off‏ 
[جامراپس راندن» عقب راندن 

۷ ۱. [آتش ] خاموش کردن, خواباندن؛ ال0 اء ۵4ا 
[فتنه ] فرونشاندن. سرکوب کزدن» فرو خواباندن 
۲. [لز] چکش‌کاری کردن, به صورتِ ورقه 
درآوردن ۳. (موسیتی) ضرب ... را گرفتن 

۷ ۱. [تخم‌سغ, خامه و غیره] زدن صا 9209/5۸ 
۲ کتک زدن» لت و پار کردن 


۸ ۱. تېش» ضربان, ضربه ۱.۲موسیتی) ۰ :6812/۲ 


سیر؛ [بلی, نگهبان] حوز نگهبانی, محل گشت. پُست 


be off / out of 00۵5 1e4) (مجازی) در رشت خود‎ 


مشغول نبودن, کار غیر تخصصی کردن 
It's off my beat.‏ 


این کار من نیست. 


beat? /bin/ adi 
۴ n 

» خسته, کوفته. هلاک beat“ /bi:t/‏ 

beaten' /bi:tn/ adj 


off the beaten track 


be/ go off the beaten track 

از موضوع دور افتادن, از راه بیرون افتادن 
keep to the beaten track‏ 

دست ندادن, تو خط بودن راو درست را دنبال کردن. ره 

به آبین رهروان رفتن 

beaten /bi:ın/ pp اه‎ beat’ 


۸ ۱. مخلوط کن,. بهم‌زن هن beater‏ 
۴ در شکار) رم‌دهنده 
(رسمی) فرخنده» میمون. خجسته؛ /0:0061/ 06911]16 


سعادت‌بخش؛ روح‌انگیز, دلپذیر < 657:6/امههه > 
(مذهب) اعلام / beatification /bıaztıfi'ker jn‏ 
آمرزش (برای مردگان) 
(مذهب) اعلام beatify /braufaı / ( pt,pp beatified)‏ 


آمرزش کردن برای: سعادت جاودانی بخشیدن به أ 


cook‏ نا 


n 
n 


adj 


adv 


n 


"۷ 


vi 


۲ چهارپا؛ گاو. ورزاو: حیوانٍ سواری؛ حیوانِ 
بارکش ۳ (مجازی, به تحتیر) ادم ددمنش» حیوان, جانور 
(حیوانٍ) درنده. دد a beast of prey‏ 
(مذهب) دجال Beast /bi:st/‏ 
۱ دَذُمنشی, درنده‌خویی. /:1:50:7/ 251110655 
سبعیت ۲. (محاوره) 


شتی, بدی, قباحت 
۱ [شخص ] دَدمنش, درنده‌خو. ‏ /:0::۵/ 06251 
حیوان‌صفت؛ [رفتار ] دَذمنشانه, حیوانی» وحشیانه. 
غیرانسانی ۲.(محاوره) زشت. بده مزخرف 
۴.سخت, بسیار, خیلی زیاد < .4001 رااعههه ۷۵5 1 > 
بارش /۵9:۵۱ beast of burden /bi:st av‏ 
beat’ /bi:t/ ( pr beat, pp beaten)‏ 
۱ [شخص, حیوان ] زدن, کتک زدن؛ [قالی] تکاندن؛ 
[طبل, در ] کوبیدن» زدن؛ [راه] باز کردن ۲. [تخم‌مرغ, 
خامه و غیره] زدن ۳ ضربه زدن؛ کوبیدن, صاف 
کردن. چکش‌کاری کردن ۲ شکست دادن. پیروز 
شدن بر (گوی سبقت را) بردن ۵. [سائل. مشکلات ] 
از پا دراوردن, خسته کردن, درمانده کردن ۶.زدن 
The bird was beating its wings against the sides of the‏ > 


حیوانِ 


cage. > 
آفتاب. باران, باد و غیره] خوردن» اصابت کردن‎ [ .۷ 
تپیدن‎ . ۸ > The rain was beating against the window. > 
> Her heart was beating ۷۸ joy. > زدن« پرپر زدن‎ 
beat one's brains به مغز خود فشار آوردن‎ 
beat a retreat (نظامی) فرمانِ عقب‌نشینی دادن؛‎ 
Beat it! 
beat the rap 


(در آمریکاه عامیانه) قیر دررفتن 
بهانة سرزنش کسی. with‏ او beat‏ ما û rod / stick‏ 


وسیل سرکوفتِ کسی 

جنگل را زیر پا گذاشتن beat the woods‏ 
رکورد شکستن beat the record‏ 
خسته. کوفته. مانده dead beat‏ 
(موسیقی) ضرب گرفتن, ضرب زدن beat time‏ 


beat about the bush [سخن ] حاشیه رفتن‎ 
beat sb at his / her own game 

روی دستٍ کسی بلند شدن 
کار را پیش از موعد تمام کردن 
beat the daylights out of sb —> daylight‏ 
beat the rum for sb / sth‏ 


beat the clock 


فریادٍ دفاع از چیزی سردادن 
beat hell out of sb/ sth — hell‏ 


( در بریتانیا) کسی را حسابی beat sb hollow‏ 
شکست دادن 
پیش از کسی به جایی رسیدن beat sb to sth‏ 


۳۹ &=Cat o= got 3:۷ u:=too وه ده‎ 
7ب‎ 2= pure 
au= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Û=this hoe 3= vision 


فردٍ دارای این صفت ممکن است خیلی خوش‌قیافه نباشد. 
ولی دیگران را از نظر جنسی به سوی خود 


| دارد. 


قشنگ. خیلی زیبا ۲ (خیلی) عالی,.ابه خویی, 
خوب. بی‌نقص ۳. حسابی» کاملاً 
The sea was beautifully calm.‏ 
دریا حسابی آرام بود. دریا آرام آرام بود. 
beautify /bju:tfar / ( p4, pp beautified)‏ 
ن قشنگ کردن, خوشگل کردن 
نگی. حُسن» نز beauty‏ 
قشنگ؛ چیز زیبا 
Beauty is only skin deep. (prov)‏ 
صورتٍ زیبای ظاهر هیچ نیست. 
# مسابقه زیبایی. اجه beauty-c0^e$/'bju:ı‏ 
انتخاب ملکة زیبایی 
n‏ سالنِ زیبایی: _ pa:lo(r)/‏ منز ۱ beauty-pParlOUr‏ 
سالن آرایش, آرایشگاه 
٭ ملک زیبایی beauty queen /bju:tı kwi:n/‏ 
beauty-salon /'bju:tı selon, (US) solon/‏ 
beauty-parlour‏ 
۸ خواپ پیش از beauty-sleep / bju:tr sli:p/‏ 
نیمه‌شب؛ خواب اضافی 
۱.جای خوش‌منظره beauty-SPOt/'bju:tı spot/‏ 
۲ خال 


beaux /bauz/ ام‎ of beau 
beaver’ /'bi:vo(r)/ 


#۶ (محاوره) بُکَش کار کردن» 
بکوب کار کردن» سخت کار کردن 

۶ (کهنه) [کلاهخود ] چانه‌بند؛ نقاب /()۷:ظ/ 503۷6۲۶ 

bebop /'bi:bop/ = bop 

becalmed /brka:md/ 


beaver away 


ad 


نی ] از حرکت 
افتاده, متوقف‌مانده 
became /brkeım/ pr of become‏ 


۷ زیراء because /brkoz, 'bıkaz, (US) bı'ko:z/‏ 
چون (که)» برای این‌که, به دلیل این که چه, چراکه 

به دلیل, به سبپ, به علتِ because of‏ 
(در انگلستان) نهر؛ جویبار beck' /bek/‏ 
beck? /bek/‏ 

be at sb's beck and call گوش به فرمانِ‎ ۸# 

کسی بودن, ملازم خدمتِ کسی بودن» غلام حلقه به 

گوش کسی بودن 
کسی را have sb at one's beck and call‏ 


تحت نفوز خود داشتن, کسی را تو دست خود داشتن 


هه (محاوره) قراضه, خراب. 


هه ۰۲ (عامیانه) مثل ماه 


۸ ۱.کتک. تنبیه بدنی 
۲ (محاوره) شکست 
۸ خوشبختی» beatitude /bratrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
سعادت؛ (مذهب) آمرزیدگی, عاقبت‌بخیری, سعادتٍِ 
اخروی 
موعظة عیسی (در انجیل متی ۵: ۱۱-۲) the Beatitudes‏ 
ا ۱ beatnik /bi:tnık/‏ 
beat-Up /bi:t 'ap/‏ 


beating ون‎ 


درب و داغون» لکنتی 
۸ ۱ (کهنه) مرد شیک و پیک» (0۵۵0 /م) ادهه/ 82۱ 
کج‌کلاه‌خان ۲. دوست پسر؛ عاشق, خاطرخواه 
[مُد] سرمشق« سمل beau ideal /ضu aı'dı9l/‏ 
Beaujolais /'bauzoler, (US) bouso'ler/‏ 
7 شراب بوژوله Beaujolais)‏ آم) 
« جامعة مُدپرست beau monde /bau ‘ms:nd/‏ 
۶ ۱.(در آمریکاه استرالا عامیانه) لعبت» ۰ /u:۲زط/‏ ا۵ط 
قرص ماه (آدم) خوشگل, تیکه 
خوشگل, لعبت, قشنگ, محشر 


هه (ادبی) زیباء نیز | beauteOUs‏ 

۸ متخصص زیبایی, آرایشگر /:زنادز/ 068۱0116130 

هه زیباء قشنگ. خوشگل. / beautiful /'bju:tuf‏ 
خوش ترکیب 

أ نکتۀ کاربردی: 1 


از صفت‌های ادگسههط و ا٤۲ص‏ می‌توان برای توصيفي 
زنان, کودکان و چیزها استفاده کرد؛ ولی این صفت‌ها 
معمولا برای مردان به کار نمی‌روند. مگر اینکه بخواهیم 
بگوییم ویژگی‌های زنانه دارند: 
a beautiful girl / house / view‏ 
a pretty child / picture / voice‏ 
صفتٍ انهه قوی‌ترین کلمه برای توصیفب ظاهر 
بسیار جذابُ است. به عبارتِ دیگر این صفت در مورو 
شخصی به کار می‌رود که چهر؛ زیبای بی‌نقصی دارد. صفت 
هم در موردٍ فردی به کار می‌رود که زیبا است ولی 
جذابیت خاصی ندارد. 
صفت ب ۱۵۳۵90:06 در انگليسي گفتاری رایج نیست. این 
صفت معمولاً برای توصیف مردان به کار می‌رود: به 
خصرص اگر ویژگی‌های معمول و برجسته‌ای را که معمولاً 
فرض می‌شود مردانٍ داستان‌های عاشقانه دارند دارا باشند. 
این صفت در مورد زنان وقتی به کار می‌رود که 
آن‌ها ناشی از سلامتی و نیرومندی جسمانی آن‌ها باشد. 
صفت و«ذءا000-00ع به معنای «خوش‌قیافه» است و 


می‌تواند هم برای مردان و هم زنان به کار رود. ولی معمولا 
در موردٍ چیزها به کار نمی‌رود: 
Gina and Barry are a good-looking couple.‏ 
صفتِ 200۳90007۶ می‌تواند در توصیف مردان, زنان و 
چیزها به کار رود: 
an attractive colour / idea / young man‏ 


bedding plant 


n 


adj 
7 
n 
npl 


n 


جا؛ تشک؛ (مجازی) همخوابگی ۲.(فنی) [ماشین. 
دستگاه ] کرسی» پایه؛ صفحة پایه ۳.(زمین‌شناسی) [رود. 
دریا و غیره ] بستر» کف؛ [زغال. سنگ آهن] رگهء لاید؛ 
[مرجان, سنگ ] صخره ۴. [ساختمان ] زیرسازی, پایه, 
کرسی, پی؛ [جاده راه‌آهن ] زیرسازی ۵. [سیزیجات] 
کرت کرته؛ [گل ] باغچه. حاشیه. نما 
die in one's bed — die‏ 
wet the/ one's bed —> wet‏ 
Life is not always a bed of roses.‏ 
زندگی همه‌اش عیش و عشرت نیست. اوضاع همیشه بر 
وفي مراد نیست. 
رختخواب جمع کردن. تخت را 
مرتب کردن 
As you make your bed so you must lie on it.‏ 
از هر دست که بدهی با همان دست می‌گیری. (0۲0۷) 
have got out of bed on the wrong side‏ 


make the bed 


از دندۀ چپ بلند شده بودن 
بیمار شدن. take to / keep to one's bed‏ 
بستری شدن 
bed /bed/ ( prp bedding, pı,pp bedded)‏ 
۱. [گل. گیاء] نشا کردن» نشاندن ۲ [آجر] چیدن؛ 
[تأسیسات ] نصب کردن» مستقر کردن ۳.(عاميانه با ز 
خوابیدن 
[گلول. خار و غر[ be bedded in; bed itself i‏ 
جا گرفتن در, فرو رفتن در 
۱. شب ماندن» اتراق کردن 40W‏ (و / طء) 564 
۲ [مهمان. سافر و غیره ] منزل دادن» جا دادن 
[گیاء] نشا کردن bed sth out‏ 
)در هتل و غیره) ۰ /09:0 ۵0 bed and board /bed‏ 
تخت و غذا 
وه bed and breakfast /bed‏ 
(در هتل, مهمانخانه و غبره) تخت و صبحانه 


الوده» اغشته bedaubed /bırda:bd/‏ 
ساس bedbug /bedbng/‏ 
(کهنه) اتاتي خواب /)(edt/e1mb5ٺ/ bedchamber‏ 
وسایل خواب, bedclothes /bedkludz/‏ 


96060۷۵۲۵۵۵۸۸۸۵۹ 

-bedded /'bedıd/ 
a double-bedded r00m دونفره / وتخت‎ 
a single-bedded room یکنفرہ / یک:‎ 
bedding .وسایل خواب, رختخواب. /49ع5/‎ 
پوشن ۲ [حبوان ] جای خواب. تخته پهن‎ 

bedding plant /'bedıy pla:nt, (US) plaent/ 

گیاو باغچه‌ای؛ گل باغچه‌ای 


۶ ۱ اشاره کردن به 
با اشاره به تزدیک خواندن 
۶ ۲ اشاره کردن 


beckon /bekan/ 


become /bı'kım/ ( pr became, pp become) 


۶ ۱.شدن, گردیدن» تبدیل شدن به 
The custom has now become a rule. >‏ > 


۶ (رسمی) ۲. آمدن به, متتاسب بودن پا ۴ درخور... 


بودن» شایست... بودن درخور ...بودن, برازندة... 


بودن, منا. ..بودن 


سر... آمدن, برای... پیش آمدن 
don't know what has become of him. >‏ ۱ < 


| نکتۀ کاربردی: 


افعال .be0€‏ ع 0ع و 1۲۳0 می‌توانند پیش از یک 
صفت بیایند تا تفیبری موقت یا دالمی را در وضعیت یا 
ی بیان کنند. از افعال 0000006 و 
٤ع‏ می‌توان برای بیان تغییر در احساس یا در وضعیتِ 
اده کرد. فعل 60090 رسمی‌تر است و 


در ظاهر شخص یا چ 


جسمی افراد | 
فعل ۲٥ج‏ بیشتر در زبانِ گفتاری به‌کار می‌رود: 
He became / got very angry.‏ 


Im getting tired. 


دو فعل می تواند تن 
بیان کنند: 


Its starting to get dark, 

Divorce is becoming more common. 

فعل 0ع برای بیان بروزٍ 
چیزها به کار می‌رود: 


He's going bald / deaf. 
The radio's gone wrong. 
The meat went bad. 


افعال 0ع و ۸0۳0 برای بیان تغبیر در رنگ به کار می‌روند: 


Her fingers went blue with cold. 
Wait il the lights tum green, 


It suddenly tumed very cold. 


4ه ۱. [لباس, مدل مو و غیره] 
زیبنده برازنده معناسب ۲ مناسب 
درخور, شایسته 

به طرزٍ شایسته‌ای, 
به طور براز 
دلیذیری, به طرزٍ مطلوبی 


become of 


ات طبیعی یا اجتماعی را نیز 


ات منفی در اشخاص یا 


becoming /brkamın / 
زاوارء‎ 


becomingly /bıkamınlı /‏ 
های, به طرزٍ زیبنده‌ای» به طورٍ 


B Ed /bi: 'ed/ < Bachelor of Education 


۶ ۱ (درجة) كارشناسي تعلیم و تر 


» (درجة) 


E SE OEE 


۱ بستر, رختخواب, تختخواب؛ 


bed' /bed/ 


i= see father D= got jw ü=cook u:=t00 وه عم‎ 
e1= say =five  a=now ail دور‎ near e2= hair 2= pure 
ava =hour. j=yes w=we tf=chan d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 


bedstead /bedsted/ 
bedtime /bedtaım/  باوخ‎ 
Beduin /'beduın/ = Bedouin 
bedwetting /bedwetın / 


۸ تخت تختخواب 
# موقع خواب. 


۶ (یزشکی) شب‌ادراری» 
شب‌شاشی 
۸ ۱ زنبور عسل ۲. محفل, اجتماع دوستانه./::0/ 588 
دورهم‌نشینی 
دیواة ( چیزی) بودن. have a bee in one's bone)‏ 
خور؛ (چیزی) بودن 
(محاوره) گل سرسبد؛ بهترین آدم؛ 
بهترین چیز 


the bee's knees 


busy as a bee — busy 
the birds and the bees — bird 
beech /bi// (گیه) راش. آلش, چلر؛‎ 
چوپ راش‎ 
beech mast دانة راش, میوة راش‎ 
beech tree / ۵:۱] tri:/ = beech 
beef /i:f/ ( | beeves)  ؛هلضع‎ .۲ گوشتِ گاو‎ ۱ ۸ 
زور بازو ۲ گاوٍ پرواری‎ 
۴.(عامیانه) ق زدن» غر زدن‎ ۷ 
(در آمریکاء محاوره) بهتر کردن»‎ 
اصلاح کردن؛ تقویت کردن‎ 
beef-brained /bi:f breınd/ کودن, کله‌پوک, گاو‎ 
beefburger ۲۱:۰0:۵۵ / همبرگر‎ ۸ 
beefcake /bi:keık/  ڍرم (پوستر)‎ (il) # 
خوش‌هیکل, ( پوستر) آقا قهرمان‎ 
۵661 Cale /0::0۲::/ گاوٍ گوشتی. گاوٍ پرواری‎ ۸ 
86/6216 /0::0::000/ (در بریتانیا) ۱ نگهبان برج‎ ۸ 
لندن, گارد برج لندن ۲ گارد ساطنتی‎ 
beefsteak /bi:fsteık / (آشپزی) بیفتک, استیک‎ ۸ 
beef tea /bi:f ti:/ (در بریتانیا) عصاره گوشت‎ ۸ 
beefy /bi:fı/ (comp beefier, super beeflest) 
(محارره) [شخص ] تنومند. هیکل‌دار. گردن‎ 4 
ُلچمای؛ [اندام ] عضلانی, ورزیده‎ 
beehive /bi:haıv/ کندو. کندوی عسل‎ ۸ 
beeline /bi:laın/ 
make a beeline for 


beef sth up 


۸ (محاوره) یکراست سراغ... 
رفتن. به طرفي... پر گرفتن 
been /bi:n/ pp of be‏ 


نکتة کاربردی: 
کلمۂ 000 صفتِ مفعولی ٤ظ‏ است: 
I've never been seriously ill.‏ 
کلمۂ 08 صفت مفعولی 0و نیز هست: 
I've never been to London.‏ 
کلمة 076 هم صفت مفعولي دیگری برای ج است. 
وقتی می‌گوبیم: 


They've been to the cinema. 


bedecked 


bedecked /brdekt/ هه آراسته. مزین‎ 
bedevil/bı'devl /(prp bedevilling, (US) bedeviling, 


» ۱ Îشiتj« bedevilled, (US) bedeviled)‏ میم 
به هم ریختن؛ پیچیده کردن ۲.اذیت کردن. موی 
دماغ .شدن 

۱ آشوب. / bedeviiment /bı'devimant‏ 
درهم ریختگی, آشفتگی؛ بی‌نظمی ۲ اذیت. آزار 

beciewed /br'dju:d, (US) -du:d/ زۈ» خیس.‎ 

تر(شده), نمناک 

۱. هم‌تخت ۲. همکار, / /'bedfelsu‏ 6046110۷۷ 
همراه, شریک؛ دوست 

(در بریتانیا) [ تختخواب ] ۵۸ bedhead‏ 


(تخت) بالاسر, بالاسری 
ad‏ [جتم ] تار؛ [ذهن ] تیره: ۰ /bıdımd/‏ 6010۳۱۴60 
[اتاق ] کم‌نور تاریک 
۱.(کهنه) تیمارستان, دیوانه خانه, /0۵۵۱0۱/ 96012۳0 
دارالمجانین ۲. شلوغ‌بازاره حمام‌زنانه, شلوغی 
« [تخت. بالش ] ملحفه, ملافه . bedlinen /bedlının/‏ 
(نیز با حرف Bedouin /'beduın/ ) p/ Bedouin)‏ 
کرچک) عرب بَدّوی؛ عرب بادیه, بادی‌نشین 
لگن (بیمار) bedpan /bedpen/‏ 
۶ پایهُ تختخواب bedpost /'bedpaust/‏ 
0 [شخص, لباس ] گل‌آلود. / bedraggled /bıdragld‏ 
خاک آلود, گلی, کئیف 
هه زمین‌گیر. علیل / bedridden / bedrıdn‏ 
۶ (زمن‌شناسی) بستر سنگی؛ bedrock /'bedrok/‏ 
(مجازی) [نظریه. تلوری ] پایه» بنیاد. سنگي اول. مبناء 
شالوده 
رختخواب سفری, کیسه خواب /79:۱ 060-۲0۱۱۵ 
bedroom /'bedru:m, -rum/ 1‏ 


۸ .اتاق خواب 
4ه . سکسی 
سرویس اتاي خواب a bedroom suite‏ 
یک کمدي سکسي a hilarious bedroom comedy‏ 
خنده‌دار, یک کمدی سکسی باحال 
“bedroomed /'bedru:md, -romd/‏ 
(در ترکیب) - اتاق خوابه < ۱00۳۵۵۵00060 > 
۱ تخت bedside /bedsaıd/‏ 
adj‏ ۲.کنار تختی ۳ بالینی 
bedside manner /.bedsaıd 'mana(r)/‏ 


۸ رفتارٍ بالینی» برخورد با پیمار رفتار با بیمار» شیو 
برخورد با بیمار 
یاه محاوره) اتاق اجاره‌ای؛ bedsit /beds/‏ 


تکاتاقه. استودیو 
bedsitter /bedsıta()/ = bedsit‏ 
اجه bedsitting ۲۵۵۲۹ /bedsıtıg ru:m,‏ 
bedsore /'bedss:()/‏ 
bedspread /bedspred/‏ 


befriend 


befogged /bı'fogd, (US) “f:gd /‏ 
پوشیده در یه ۲ (مجازی) [شخص ] گیج, آشفته‌ذهن. 

پریشان خاطر _ 
این / آن. پیش تر. 


before’ ۱۱: adv 


۷ پیش از این / آن‌که. ۱۵:۵ before”‏ 
قبل از این / آن‌که 

مرم ۱. (ببانگر زمان, مکان یا ترتیب) before? /br'f:(r)/‏ 

پیش از. قبل از. جلو جلوتر از ۲. در حضور؛ پیش 

> He was brought before the judge. > ji 


> Death before dishonour. > jl 
before long 
Before Christ 


در هر کاری موفق شدن carry all before one‏ 


| نکتۀ کاربردی: 

کلماتِ 00۱0۳0 و ۸116۳ به وضعیتِ چیزها و اشخاص در 
ب و توالي زمانی اشاره می‌کنند. | 
قید. حرف اضافه یا حرف ربط باشند 
۱. به عنوان قید: 


کلمات می‌توانند 


1 think we've met before. 
They lived happily ever after. 

۲. په عنوان حرف اضافه: 
the day after / before my birthday‏ 


۳. په عنوان حرف ر 
We had dinner after / before they arrived.‏ 

کلمات ۵1 ۳00۱ 10 و ۵0/00 حرف اضافه‌اند و به 

لحاظٍ معنی متضاوٍ یکدیگرند. این دو کلمه برای بیان 

افراد پا چیزها نسبت به یکدیگر به کار می‌روند: 
The garage is behind the house.‏ 


The baby loves hiding behind the curtains. 
My dog ran in front of a bus. 
John is in front of me in the photo. 
10و کلمة ۵۵04 قید نیز هستند:‎ ٣۵٣۲ عبارت‎ 
The taxi followed on behind. 
Id like to sit in front. ۱ 


beforehand /bı'fs:haend / 
be beforehand with 


befoul امه‎ / 
befriend /bı'frend / 


۶ (ادبی) آلودن 


۷ دست دوستی به...دادن» 


دوستی کردن با؛ مساعدت کردن باء همراهی کردن 
با یاری دادن به 
about‏ ده که دنه u=cook u:=too A=cup‏ ی 
 Cla= player ata= fire‏ ۱[ 
0=thin û=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


به این معنی است که آن‌ها به سینما رفته‌اند و اکنون 
برگشه‌اند: ما وقتی می‌گوييم: 
They've gone to the cinema.‏ 

به این معنی است که آن‌ها به سینما رفته‌آند و هنوز هم 

۳ |آنجا هستند.‎ 
beep /bi:p/ صدای بیب» بیب‌بیب» بوق‌بوق‎ ۱ ۸ 
beer /bıa(r)/ 
small beer 


beer and skittles یج« خوش‎ 
beer barrel /'bıa baral/ 
beer bottle /'bıo botl/ 

beer brewing /'bıa bru:ın/ 
beer can /'bıa kan/ 


beer glass /۵۵ gla:s, (US) gles/ آبجوخوری‎ « 
beer house /'bro haus/ آبجوفروشی‎ « 
beer-mat ۱۵۵ mat/ زیرلیوانی‎ « 


با مزه ۾ آپجو. با طم آ 9۱6۷/۸ 
با بوی آبجو؛ مل آبجو, آبجومانند 

۸ ۱.موم ۲. واکس زدن 1 

۸ ۱. چغندر ۲.(در آمریکا) لبو beet /bi:/‏ 

تخماق» کلوخ‌کوب ۷۸ beetle’‏ 

۸ ۱. سوسک ۲ سرگین غلطان. ۸ beetle‏ 
جُعَل» خزوک 

فرو آویختن؛ جلو آمدگی داشتن؛ 
بیرون زدن 


beetle? ۷ 


beetle-browed /bi:ıl braud/ 
برو اویخته, ابرو پرپشت‎ 
beetroot /bi:tru:t/ مز. لبو‎ 
red as a beetroot > red 
beetsugar /bi:t ین‎ 
beeves /bi:vz/ ام‎ of beef 
befall /bı'f>:1/ ( pı befell, pp befallen) 


١ «۶‏ (کهنه) 
[حادنه اتفاق ] رخ دادن؛ پیش ا اتفاق افتادن 


۷ ۲ (کهنه) رخ 
برای 


خ دادن برای, به سر ... آمدن, اتفاق افتادن 
befall‏ اه befallen ۱۱۱6۵:۱2۵۲ pp‏ 

befell /bı'fel/ pr of befall 

befit /br'fit/ ( prp befitting, میم‎ befitted ) 


) شایستة 


۷ (ر. بسودن, درخور 


مناسب ...بودن, شایستن باه سزیدن به ب 


هه درخور, مناسب. شایسته» / befitting /br1 fit‏ 
سزاوار, برازنده» زیبنده 
یه طورٍ شایسته‌ای, به طور /اوت۳:5/ befittingIy‏ 


ee 1-5 2-۵ dq 
ay au=go ar=five 
تلا ده‎ jzyes w= W 


av = now 
d3= jam 


begin /brgın/ ( pr began, pp begun) 
شروع کردن. آغاز کردن ۲ شروع به...کردن»‎ ۱ ۷ 
آغاز به...کردن. داشتن‎ 
[چیز] شروع شدن؛ [شخص ] شروع کردن‎ ۳ ۶ 
< Today we begin at page 30. > 
Charity begins at home, (prov) —> charity 
شروع کردن, دست گرفتن‎ 


> He has begun on a new book. > 


begin on 


زندگی را به عنوان شروع کردن begin life as‏ 
زندگی را آغاز کردن, کار خود begin the world‏ 
را شروع کردن 

I'm beginning to understand. دارم می‌فهمم.‎ 


اولاً. در وهلة اول to begin with‏ 
| نکتۀ کاربردی: ۱ 
افعال »ایا و 9400 اغلب می‌توانند به جای هم به کار 
روند گرچه 90870 در زبان گفتاری رایج‌تر است: 
She started / began working here a year ago.‏ 
The concert starts / begins at 7.30.‏ 
As soon as everyone is quiet, we can begin / start.‏ 
از فعل "نعط اغلب هنگامی استفاده می‌کنيم که 
بخواهیم از سلسله‌ای از حوادث سخن بگوییم: 
The story begins in a London suburb.‏ 
فعل ٤٣هاء‏ می‌تواند به این دو معنی هم به کار رود: 
«آغاز کردن چیزی که ادامه خواهد یافت" و یا آروشن 
کردنِ یک ماشین»: 
Who started the fire?‏ 
The car won't start / I can't start the car.‏ 
توجه کنید که پس از صیغۀ استمراري دو فعلٍ ۵۳4و 
عط صورتِ 19۶ دار افعال معمولاً به کار نمی‌رود: 
He started / began crying / to ery‏ 
It's starting / beginning to rain.‏ 
| در مثال آخر نمی‌توان از صورتِ نمه استفاده کرد. 


م .مبتدی, نوآموز. beginner /brgıns(r)/‏ 
تازه‌کار ۲ شروع‌کننده, آغازکننده. مسیب 

۸ ۱.ابتدا, اغاز, اول / وا beginning‏ 
۲ منشا» سرچشمه 
آغاز پایان the beginning of the end‏ 
| نکتۀ کاربردی: ۱ 


برای بیان چیزی که درست در شروع یک رویدادی خاص 
یا در دوره‌ای معین اتفاق می‌افتد از عبارت 
at the beginning 1‏ استفاده می‌کنيم: 
At the beginning of the Civil War Fort Sumter was‏ 
attacked.‏ 
There's a car chase at the beginning ( = at the start‏ 
of the film).‏ 


از عبارتِ 8٥ط‏ ۱6 «1 وقتی استفاده می‌کنیم که 


befuddled 


هه [ذهن ] مغشوش, آشفته؛ 
[تخص ] گیج. مت 
پیری خنگش کرده He was befuddled by old age.‏ 
بود. پیری عقلش را ضایع کرده بود. پیری خرفتش کرده بود. 
begged)‏ مج beg /beg/ ( prp begging,‏ 
۶ ۱.گدایی کردن. دریوزگی کردن ۲. خواهش کردن؛ 
خواستن. طلب کردن؛ استدعا کردن. تمنا کردن 
۷ ۳ گدایی کردن. دریوزگی کردن ۴ خواستن. طلب 
کردن ۵.اجازه خواستن (که)» مايل بودن (که) 
beg to inform you that ... >‏ | > 
نامة تکدی 
چیزی گدایی کردن 
[چیزها ] طالب نداشتن, خواهان نداشتن باه یر 
از کسی عذر خواستن. 
طلپ بخشش کردن 
۱. معذرت می‌خواهم. ببخشید 
۲ (در گفتگو) ببخشید. متوجه نشدم. چه فرمودید؟ 
مصادر: به مطلوب کردن: 
(مسأل مورد بحث را) مسلّم فرض كردن 
...را کردن: beg (sb) off‏ 
.. را کردن» پادرمياني . .را کردن 
۶ ۲. عذر خوا. 
(کهنه) به خدا قسم. قسم به خدا ‏ /0:۵۵۵/ 08920 
began /bı'gıen/ pr of begin‏ 
begat /brgıet/ pr of beget‏ 
beget /br'get/ ( p/p begetting, pr begot, begat,‏ 
۱.(کهنه) [فرزند ] هستی بخشیدن. (۵90160ظ م۸ 
بودن > ۱5۵86 Abraham begat‏ > 


befuddled /brfndld/ 


a begging letter 
beg for sth 


beg sb's pardon 


I beg your pardon. 


beg the question 


"۷ 


استن» معذرت خواستن 


به بار آوردن؛ پد 


۲ (ادبی) موجب شدن» سبب شدن, پدید آوردن 
۸ پدیدآورنده, علت. موجد ۰ /۵/:000/ 0606116۲ 
۸ ۱ گداء سائل» دریوزه‌گر ۵۵۵۸ beggar‏ 
۲ صدقه جمع‌کن ۳.(در بریتانیا. محاوره) یارو, باباهه 
۴ به گدایی انداختن, به خاک سیاه نشاندن. 
خاکسترنشین کردن 
(محاوره) گدا را چه 
به چانه زدن! 
ای تاقلا! ای بدجنس! 
به وصف درئیامدن, فراتر از 


Beggars can't be choosers! 


You lucky beggar! 

beggar description 
توصیف بودن‎ 

4ه [مبلغ. حقوق ] ناچیز. بىمقدار؛ /اهیه۳/ 96993۲۱۷ 
[زندگی] پست. گدامنښانه. حقارت‌آمیز؛ [غذا] 


فقیرانه 
م گدا. سائل. دریوزە‌گر /جعصمیهط/ beggar man‏ 
(زن) گداء beggarwoman /begawuman/‏ 
سائل, دریوزه‌گر 
۱. فقر, افلاس» تهیدستی beggary /begarı/‏ 


۲ گدایی, تکدی ۳ گدایان 


پی‌ادب. بدرفتار سیک ۲60هطعظ 0و 
well-behaved‏ 


» باادب» متین» موقر 


behavior /br'hervj(r) / (US) = behaviour 
behavioral /br'heıvjaral / (US) = behavioural 
behaviorism /brhervjarızam / (US) 

= behaviourism 

behaviorist /or'hervjarıst / (US) = behaviourist 
behaviour م رفتار« حرکات. سلوک /()دزجوطنه/‎ 
be on one's best behaviour مراقپ رفتارٍ خود بودن‎ 


put sb on his best behaviour | رفتاٍ ب کسی‎ 
به او گوشزد کردن‎ 
behavioural/bıheıٻj!/‎  .راتفر (مربوط به)‎ adi 
رفتاری‎ 
behavioural sciences /bıhervjoral 'saransız/ 
علوم رفتاری‎ ۲ 
behaviourism /brhervjarrzom / (روان‌شناسی)‎ ۶ 


رفتارگرایی, رفتارنگری» مکتپ اصالتِ رفتار 


(روان‌شناسی) / behaviourist /br'hervjorıst‏ 
رفتارگراء رفتارنگر» پیرو اصالتِ رفتار 
گردن زدن, سر از تن... behead /brhed/‏ 
جدا کردن 
beheld /brheld/ pı,pp of behold‏ 
behest /brhest/‏ 
۸ (گهنه) به حکم کسی, به فرمانٍ کسی. ٥1ط‏ اه اه 
به ام کسی 
۷ ۱.(از / در) عقب» behind" /bı'haınd/‏ 


سر ۲. (بیانگر زمان) عقب 
from behind‏ 
fall / lag behind‏ 
stay / remain behind‏ 
be behind with /in‏ 


behind /brhaınd/ (محاوره) قل نشین‎ n 
<He ۳ on his behind. > 

behind /brharnd/ 
- عقب تر از» عقب‎ .۲ > ۲۳۵ boy was behind the ree. > 
> behind olher boys of his age > j| افتاده‌تر‎ 


leave behind (one) 


۲ ۱. پشتِ» عقب. پس 


باقی گذاردن 

be behind one پشتِ سرٍ کسی بودن؛ در گذشتۀ‎ 
> My schooldays are behind me. > بودن‎ ۳ 
be behind time i 


v= cook 
دور‎ near eo=hair 
0= thin O=this 


too A=cup 
ua = pure 
f= shoe 


بگوییم چیزی در مراحل آغازین 
دوره‌ای طولانی‌تر اتفاق آفتاده است: 

In the beginning the South had some success. 
(یعنی در اوایل جنگ داخلی)‎ 

I was too shy to speak to her in the beginning. 
(یعنی در چند ملاقات اولیه‌مان)‎ 

باید توجه داشت که پس از اهماعط 4۳6 10 حرف 

اضافة اه به کار نمی‌رود. 


درآ 


| کلمة اوه با دو حرف 8 نوشته می‌شود. 


7 (ادبی, تتها در وجو امری) ۰ /9:دیود /bı'go, (US)‏ 999008 
دور شو, گم شو 

begonia /br'gaunra/ (گیاه) بگونیا‎ # 

(در ایرلند) به خداء به خدا قسم /00ی:۵/ 0890۲۲۵ 

begot /br'got/ pt of beget 

begotten /bırgotn/ pp of beget 

begrimed /br'graımd / چرک»‎ » 


4 آلوده. 

جرم‌گرفته 
# ۱ حسرتِ...را خوردن. /bıgrıd/‏ ۵9۳0096 
غبطه خوردن به ۲.دریغ داشتن (از), مضایقه کردن 
(از) 
We shouldn't begrudge her this success.‏ 
ما نباید به موفقیتٍ او غبطه بخوریم. 

4ه تنگ‌نظر, نظر تنگ« حسود / 5ı‏ bı'21ٺ/‏ ۵69۲0۵91۳9 

م ۱. با اکراه, / begrudgingly /brgrndarglr‏ 
با بی‌میلی ۲ با تنگ‌نظری, با حسادت 

یفتن» گول زدن. beguile /bı'garl/‏ 

اغوا کردن ۲. [وقت. سفر] به خوشی گذراندن. به 

شادی سپری کردن ۳ سرگرم کردن 

beguiling /brgarlry / 


vw 


هه فریبنده» افسون 


beguilingly /bı'garlınlı /‏ 
ای به طور اغواکننده‌ای 

begum /'beıgom/ 

begun /brgan/ pp of begin 

behalf /brha:f, (US) اعد‎ 


# ۱.برای, به خاطر, به سود in/ on behalf of‏ 
۲. از سوی, به نمایندگی از 
به غار کسی؛ از سوی کسی on sb's behalf‏ 
از on my behalf‏ 
vi‏ ۱. رفتار کرد درست رقتار behave /bııeٍıv/‏ 
کردن. ادب نگاه داشتن. مؤدب بودن ۲. [دستگاه و 
خیره] کار کردن» عمل کردن 
درست رفتار کردن. ادب نگاه behave oneself‏ 
داشتن, مدب بودن 
هه (در ترکیب)  -behaved /bı'hervd/‏ 
1=sll @=cat 2 60 3‏ ون 
 oi=boy‏ مت یه el=say ogo‏ 
d= jam‏ متفه زا hour j=yess w=wet‏ دوه 


۷ . (دریانوردی, کوه‌نوردی) [طناب ] ۷ ۱ belay‏ 
مهار کردن. بستن. پیچیدن 
۸ ۴. (کوه‌نوردی) مهار» بستن؛ گیره 
ميخ مهار 
۱. [دود. شعله. خاکستر ] بیرون دادن. 


a belaying-pin 
belch /beltf/ 


۸ ۳ آروغ ۴. [شمله. دود و غیره ] فوران 


۱, محاصره کردن» 
احاطه کردن ۲. عاجز کردن, به ستوه آوردن؛ حمله 
کردن به 

4 ۱. در محاصره. beleaguered /bıli:god/‏ 
محاصره‌شده ۲ گرفتار. به ستوه‌آمده. عاجز, در 
تنگنا؛ در معرض تهاجم» در معرض حمله 
(در کلسا) بُرج ناقوس, جرس‌خانه /۰۱۰/ belfry‏ 
1 


5 


the belfry —> bal' 


0 .( مربوط به) بلژیک, بلژیکی /8619160/0۵۵:0۱ 


# ۲ بلژیکی, اهل بلزیک 
۸ بلژیک 
belie /br'laı/ ( p/p belying, p1,pp belied)‏ 


۷ ۱ بد وانمود کردن, غلط جلوه دادن, تصویر غلط [ 


از ...دادن ۲.امیدٍ ...را بر باد دادن» فریب دادن. اغوا 


۸ ۱.ایمان, اعتقاد؛ اعتماد؛ اطمینان ۰ /1:6:ظ/ انا 
(در جسع) معتقدات. اعتقادات 


beyond belief 
in the belief that بدان امید که, به گمان این که‎ 
to the best of my belief به اعتقاد من‎ 
believable /bıli:vabl/ 4ه باورکردنی, قابل‌قبول‎ 
06۱6۷6 /۵:1:۷/ اعتقاد داشتن به, معتقد بودن‎ ۱ 
به؛ گمان داشتن که, گمان کردن که. باور داشتن که.‎ 
باور کردن که؛ تصور کردن که, فکر کردن که‎ 
ایمان داشتن, اعتقاد داشتن‎ ۲ ۷۶ 
چیزی را در موردٍ کسی قبول کردن اء 0۲ 509 ۲6عناط‎ 
believe it or not عجيب است اما....‎ 
باورکردنی نیست اما...‎ 
امکان ندارد! ممکن نیست!‎ 


give sb to believe — give ' 


Don't you believe it! 


I can't believe my ears/ eyes. 
آنچه را می‌شنوم / می‌بینم باور نمی‌کنم‎ 
Would you believe (it)? (بیانگر تعجپ شدید)‎ 
شه؟ باور می‌کنی؟‎ 
باورکن, به تو اطمینان می‌دهم‎ 


باورت 


believe (you) me 


make believe 


i beleaguer /brli:g()/ 


: 60 مرهون, مدیون» 


۳۱ات واع8 


ad i 


ز «مه دیرء با تأخیر 


behindhand 


be/ lie behind sth 


behindhand /brhaındhand/ عقب ۲ عق«‎ .1 adj 
کم از دیگران, بعد از دیگران‎ 
> He did not want to be behindhand in generosity. > 
be/ get behindhand 


behold /br'hauld/ ) pı,pp beheld) 
(ادبی) نگریستن, تماشا کردن, نظاره کردن‎ ۲ 


Behold! آنک! هان! بتگر!‎ 
lo and behold ج-‎ lo 
beholden /bı'hauldan / 


زیر بار زیر منت 
۸ نظاره‌گر. تماشاگر beholder /bır'houlda(r)/‏ 
Beauty is in the eye of the beholder.‏ 


اگر بر دیدۀ مجنون نشینی - به غير از خوبي لیلی نبینی. 
علف بايد به دهان بزه شیرین بیاید 
behoove /bı'hu:v/ (US) = behove‏ 


۲ (ادبی. رسمی) ۱. شایستن به, behove /bı'hauv/‏ 
سزیدن به» برازیدن به 
behoves you ۱۵ thank him for his help. >‏ | > ۲. بایستن, 
واجب بودن, مقتضی بودن. فرض بودن 
you lo go and see your father. >‏ ۵۵0۵/۵5 ۱۱ < 
۸ ۱ پارچة پشمی (با رنگی طبیعی) /6/0۰5وا 
۲ رنگي نخودی, رنگ کرم. رنگي پژ 
۳ ګرم نخودی, پژ 
۱ وجود, هستی, بو 
۲ موجود, مخلوق, 


being’ ۸ 


آفریده 
چیزی را پدید آوردن, bring / call sth into being‏ 


آفریدن. هستی بخشیدن, در وجود آوردن 


پدید آمدن. هستی یاف come into being‏ 
در وجود آمدن 

in being موجود. زنده‎ 
a human being انسان‎ 
the Supreme Being ذاتِ باریتعالی‎ 


being اون‎ prp of be12 
bejeweled /bı'dsu:ald / (US) = bejewelied 
bejewelled هه آراسته به جواهر» / هه‎ 
غرق در جواهر‎ 
belabor /bı'leıbs(r)/ (US) = belabour 
belabour /bı'leıbo(r) / (کهنه) کتک زدن»‎ 
دمار از روزگار ... درآوردن, داغون کردن‎ 
belated /0:۱۵:۵/ ۰ دیرشده» دیررسیده. بی‌گاه.‎ .۱ 
بی‌موقم. با تخیر ۲ (کهه) سانده در شب. به‎ 


تاریکی افتاده 


belatedly /brlerudtı / 


belly button 


bellicosity /belr'kosat/ 
اش جویی‎ 
-bellied /-belıd/ 
big-bellied 
Nat-bellied 
belligerence /bı'lıd3arans / = belligerency 
belligerٽe‎ ny /۵:۱:۵59۲075۱ ۱.(سیاسی) جنگ طلبى./‎ ۸ 
جنگ خواهی؛ در حال جنگ بودن ۲. پرخاشگری.‎ 
ستیزه‌جویی. خصو‎ 
belligerent /bılıd39ra11/ [شخص, ملت و غير[‎ .۱ 
.۲ جنگ طلب. جنگ افروز؛ در حال جنگ, متخاصم‎ 
] [شخص] پرخاش‌جو, ستیزه‌جو, پرخاشگر؛ [رفتار‎ 
پرخاش جویانه, ستیزه‌جویانه, برخاشگرانه. خصمانه‎ 
[شخص, ملت و غیره ] جنگ طلب, جنگ آفروز؛ کشورٍ‎ ۱۳ ۸ 
در حال جنگ, (کشور ) متخاصم ۴ (آدم) پرخاش‌جوء‎ 
(آدم) ستیزه‌جوء (آدم) پرخاشگر‎ 
belligerently ۵۵ / ستیزه جویانه,‎ ۷ 
پرخاش‌جویانه. پرخاشگرانه. خصمانه, با‎ 
برخاش‌جویی‎ 
(برای ساختن زنگ) مفرغ‎ 
نعره کشیدن, فریاد زدن.‎ . 
غریدن؛ [گاو ] ماغ کشیدن‎ 


۸ (رسمی) ستیزه‌جویی؛ 


bell-metal / bel meıl/ 
bellow /bel/ 


۲.با صدای بلند با صدای بلند خواندن 
۸ ۳ نعره, فریاد. غرش؛ [گاو] ماغ 
bellow sth out = bellow vt‏ 


م ۱۰۱در کور؛ آتش) دم انبان باد /2ناءا/ 6۱۱0۷5 
۲ [ارگ ] دم ۳.(در دورن عکاسی) فانوس 
۸ دستُ زنگ؛ طناپ ناقوس /ادج ۲۵۱ ااام ااعط 
۸ شستي زنگ, دکمذ زنگ ‏ /:6م 6۵۱ bell-push‏ 
۸ در کلیسا) ناقوس‌زن )دوه bell-ringer / bel‏ 
۸ نواختن ناقوس bell-ringing /bel rıqın/‏ 
4ه نافوس‌شکل, زنگ‌مانند /مeı/‏ ۳۵۱/ beli-shaped‏ 
bell-tent /'bel tent/‏ 
bell-wether /bel ۵۵‏ 
۸ ۱.(محاوره] شکم» belly /belı/ ( ppp bellied)‏ 
دل ۲ معده ۳. [ظرف. کشتی و غیره ] شکم؛ (در ساز 
موسیقی) کاسه, جعبه ۴ (کهنه) رَحم. » زهدان 
۷ ۵. برآمده کردن؛ شکم‌دار کردن 
ا ۶. برآمدن, شکم دادن, باد کردن 
belly (sth) out = belly ۷‏ 
۸ (محاوره) ۱. دل‌درد bellyache /belıeık/‏ 
۲ غرولند. نق ونق. گله وشکایت. آه و ناله 
۷ ۳.(محاوره) نق زدن» غر زدن» غرولند کردن, نق و نق 
کردن 


(محاوره) ناف 


۸ خيمه 


۸ کل ] قوچ پیشاهنگ 


jw ما‎ u:=to0o A=cup #=bird 3= about 
ıa= near eo=hair v= pure c19 = player fire 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3> vision ing 


; belly button /belı bıtn/ 


۰ اعتماد داشتن په believe in sb /sth‏ 
اطمینان داشتن به ۲. ایمان داشتن به. گرویدن 
یه اعتقاد داشتن به ۳. اهمیّت دادن به» وقع 
گذاشتن به اعتبار دادن به 
He believes in old-fashioned remedies. >‏ > 
« مؤمن» معتقد. گرویده believer /brli:va(r)/‏ 
be a (great / firm) believer in sth‏ 


believing /bıli:vıg / 
Seeing is believing. (prov) 


شنیدن کی بود مانندٍ دیدن. 
۲ (کهنه) بسا که. بو که belike /brlaık/‏ 
'bi:kan/‏ دز ناو Belisha beacon‏ 
(در بریتانیا) چراغ عابر پیاده 
# تحقیر کردن. کوچک کردن. ۸ belittle‏ 
کم‌اهمیت جلوه دادن, بی‌اهمیت جلوه دادن. دسټ کم 
کر 
تحقی رآمیز, حقارت آور: 
خفت‌بار» توهین آمیز 
۸ ۱ [مدرسه. ساعت. تلفن و غیره ] زنگ؛ ۸ bell‏ 
(کلیا] نساقوس؛ [شتر, کاروان] درای» جرس؛ 
[حیوانات ] زنگوله ۲.(گیاه‌شناسی) کاسة گل 
۳ زنگ بستن به, زنگوله بستن به ۴ به شکلي زنگ 
دراوردن 
۷۷ ۵. نعره زدن 
زنگوله را به گردن گربه انداختن, خطر کردن اه 4:۵ 1ط 
(گیاہ. پزشکی) مهرگیاه» belladonna /belsdona/‏ 
شابيزک. بلادانه. بلائن 
ad‏ [خلوار ] پاچه شاد bell-bottomed / bel bomd/‏ 
/ شلوار پاڇaگشاد bell-bottoms /'bel btm2/‏ 
# (در آمریکاء در هتل. فروشگاه) پادو. ۰ /:۵۵/0۵/ ۵6/001۷ 
(دریانوردی) بوي زنگدار 
شناور زنگدار 
دختر خوشگل. زیباروی belle /bel/‏ 
مجلس, ماه مجلس the belle of the ball‏ 
belles-lettreS /bel 'letra/‏ 


belittling /brlulrn / 


bell-buoy /‘bel b1/ 


bell-flower /'bel flavor) / گل استکانی‎ n 
bell-founder /'bel faunds(r) / م زنگ‌سازء‎ 
ناقوس‌ساز‎ 
bell-foundry /bel 0۵/ (کارگاه) زنگ‌سازی,‎ # 
ناقوس‌سازی‎ 
bellhop /‘belhop/ = bellboy 
bellicose /'elıkٺs;/‎  ؛وجگنج (ادبی) ستیزه‌جو؛‎ 4 
ستیزه‌خوء پرخاش.‎ 
see I=st 0و۵ اه دنه اف ده‎ o 
موه‎ ai=go تیه‎  at=now تمعن‎ 
سم دون‎ j=yes w=wet tf=chain d3=jam 


کمربند خود را سفت کردن؛ tighten one's belt‏ 
(مجازی) پذیرای سختی شدن, قناعت کردن, امساک کردن 

( در اطراف شهر) شهرک‌های مسکونی» commuter belt‏ 
کمربنٍ مسکونی 


کمربند سبز, ناحیه سبز 


green belt 


۷ (محاوره) برقی رفتن» تند رفتن belt along‏ 
۷ (محاوره) [آواز] خواندن belt sth out‏ 
#۶ (عامیانه) فک خود را بستن: belt up‏ 


خفه شدن» زیپ دهن خود را کشیدن 
م تنبیه. کتک شلاق زدن belting /beltın/‏ 
۸ (در آمریکا) جادۀ کمربندی. beltway /beltwer/‏ 
کنارگذر 
belying /brlaıı / p/p of belie‏ 
(ادبی) در سوگی... نشستن. ‏ /۳۵:ظ/ 96۲008۴ 
غم خوردن برای» گریستن برای» مویه کردن برای» 
ماتم برای 
4ه ۱. دل‌مشغول, گرفتار. یرت ۱ 
غرق فکر ۲ متحیر, سرگردان 
# (در اسکاتلند) اتاق عقب؛ پست ben' /ben/‏ 
۸ (در اسکاتلند) قله (کوه) ben? /ben/‏ 
۸ . نیمکت؛ سکُو ۲ (مجلی) کرسی, //5۲۱/ 56۳6 
جایگاه. جای ویژه ۳ (حقوق, نیز با حرف بزرگ) هیئتِ 
قضات؛ مسند قضاوت؛ دادگاه, محکمه ۴( 
آهنگری, نجاری و غیره) مز کار 
به کار قضاوت پرداختن. . serve/ sit on the bench‏ 


the King's / Queen's Bench (Division) 
دادگاء عالی» دیون عالی‎ 
(در بریتانیا) ۱. قاضی‎ 
نمایند؛ مجلس‎ ۲ 
benchmark /'bentf/ma:k/ ۱.(معماری) نشان»‎ 
نشانه, نشانهٌ میناء انگپایه ۲. ملاک» معیاره محک‎ 
bench seat /bent/ (اتومبیل) صندلي دونفره؛ :و‎ ۸ 
صندلی سه‌نفره‎ 
bend' /bend/ (pı,pp bent) خم کردن»‎ ۱ ۷ 
] دولا کردن» تا کردن ۲ [سیر ] کج کردن؛ [نگا. چشم‎ 
۳ برگرداندن, متوجه کردن؛ [فکر ] متوجه کردن‎ 
[کمان ] کشیدن, تاب دادن, خم کردن‎ 
خم شدن, دولا شدن, تا شدن؛ [جاده. رودخانه ] پیچ‎ .۴ ۶ 


bencher /bentfa(r)/ 


خوردن» پیچیدن 


(محاوره) دربار؛ ما خود با bend sb's ear‏ 
کسی حرف زدن 

bend over backwards بت‎ 5 
bend the knee (to) (ادبی) زانو زدن.‎ 


به خاک افتادن (در برابر) 


: ۵00 ۰۱(در) زین (در) 
: 2 ۲ پایین‌تر از. زیرء پا 


belly-dance 


belly-dance /belı ,عنم‎ (US) dans/ رقص شکم.‎ « 


رقص عربی 
belly-dancer /'belı da:nsa(), (US) daenss(r)/‏ 


۸ رقاص رقص شکم. رقاص عربی 


(محاوره) شیرجۀ شکمی bellyflop /'betıflop/‏ 
# یک شکم سیر یک bellyful / 'belıful/‏ 
وعدة حسابی 


He's had his bellyful of ice-cream. 
یک شکم سیر بستنی خورده است.‎ 
belly-land /belı land/ [هواپیما ] روی شکم‎ ۶ 
فرود آمدن. بدونِ چرخ فرود آمدن‎ 
۵۱۱۷-۱۵00109 /'belı [هواییما ] فرود با شکم/ «د۵«ه‎ 
belly-laugh /'belr la:f, (US) laf/ قهقهد‎ ۱ 
قهقهه زدن, قاه‌قاه خندیدن‎ ۲ 


۶ تعلق داشتن (به)» /:15- belong /brlon, (US)‏ 
وابسته بودن, احساس تعلق کردن 
۰ تعلق داشتن به» belong to sb /sth‏ 


بودن ۲. عضویت داشتن 
به ۳. [شهر و غیره] اهل ... بودن» 
» مال ... بودن 

belongings ,عونوها:۱/‎ (US) اموالٍ منقول/-و:۱۵-‎ . ۱ npl 
خویشان, خویشاوندان, کسان. واہستگان.‎ ۲ 


personal belongings 
beloved’ /br'lavd/ 
beloved? /brlnvıd/ 
below ۸ 


۳ دون, کمتر از 


> below one's dignity > 


(دریانوردی) پایین بودن / رفتن be/ go below‏ 
(از عرشه) 

۱ [ساختمان, کشتی و غیره ] در down below‏ 
قسمت‌های پایین ۲. در جهنم 

بر گرة خاک, روی ژمین here below‏ 
نگاه کنید به بخش‌های بعدی / زیر see below‏ 


آنگونه که در زیر خواهد آمد. as stated below‏ 
آنگونه که در زیر آمده است 
زیر لب گنتن, نجوا کردن ظادعتط ٥۸۵'۶‏ ۷«ملعط علمهدرو 
زه که پایین below-mentioned /bılau ‘men /d/‏ 
ان اشاره می‌شود. که در ذیل آمده است 
n‏ » کمر؛ شکم‌بند ۲ بندٍ شلوار /5۵۰/ 8۱0 


۳ (فنی) تسمه» نوار ۴.(جنرافی) منطقه, ناحیه» کمربند 


vt‏ 0 .یا کمریند بستن؛ با تسمه بستن ۶.با شلاق زدن؛ 
(محاوره) مشت‌کاری کردن 

#۶ ۷.(عامیانه) برقی رفتن, تندی رفتن 
(در دعوا) زير کمر زد hit below the belt‏ 


(مجازی) نامردی کردن, ناجوانمردانه عمل کردن 


benignantly 


4 ۱. سودمنده ناقع, مقید 


به طرزٍ سودمندی. ۰ /lıڍ/ben'îı/ beneficially‏ 
به به طور مفیدی. به طور نافعی 
ذی‌نفم: / ره beneficiary /,benr'fı fart, (US)‏ 
موقوف‌علیه 
benefited, (US) benefitted )‏ دنم ) benefit /benıfıt/‏ 


نفع استفاده ۲ نیکی. 


احسان, خوبی ۳.امتیاز. مزیّت». خسن ۴.(در بیماری. 


.سود صرفه, متفعت: 


بیکاری و غیره) کمک‌هزینه, زایا بیمه 
۵.فایده رساندن به, مفید بودن برای» سودمند بودن برای 
vi‏ ۶ 


« بردن, سود بردن؛ بهره بردن 
به خاطړ کمک په کسی. for sb's benefit‏ 
برای راهنمايي کسی 
give sb the benefit of the doubt‏ 
( در نبود شواهدٍ کافی) کسی را بی‌گناه دانستن. حرف 
را اجمالاً درست فرض کردن 
a benefit concert‏ 
a benefit match‏ 
benefits in kind‏ 


unemployment benefit 
benevolence /bı'nevalans / 
خیراندیشی؛ نیکوکاری. احسان‎ 
نیکخواه» خیراندیش /606۷۵۱6۳6/5/0۵۷0۱9ظ‎ .۱ 
نیک‌خواهانه. خیراندیشانه‎ .۲ 
benevolently /bı'nevalantlı / با نیکخواهی,‎ ۷ 
با خیراندیشی, نیکخواهانه‎ 
8 Eng ۱: 'end3/ > Bachelor of Engineering 
(درجة) کارشناسي مهندسی؛ (درجذ) لیسانس‎ ۱ ۸ 
مهندسی ۲ کارشناس مهندسی, (دارندة درجف)‎ 


ad 


« بنگال Bengal /bey'g>:1/‏ 
۱.(مربوط به) بنگال, بنگالی /5۵60:1/ 86092۱ 


i beneficial ۱ 


(ادبی) زانو زده, به خاک افتاده .. عععصا on bended‏ 

bend the rules چ‎ rule 

چیزی را مصممانه دنبال کردن. 
چیزی را قاطعانه خواستن 

6 ۱ (رسبی) به تسلیم واداشتن لاه ها (8د) ۵۸۵ا 

در برايي به زائو درآوردن در مقابل ۲ تسلیم 

شدن در برايي سر فرود آوردن در پیش تعظیم 


be bent on sth 


کردن در مقابل 
۱ خم» خمیدگی, انحنا؛ bend? /bend/‏ 
[جاده ] پیج ۲. گره 
(عامیانه) خل و چل, مشنگ round the bend‏ 
[اتومیل ] ن take a bend‏ 
(عامیانه) دورة عرق خوری» ۱۱۵۱۵۸ bender‏ 


دور مشروب‌خوری 
He went on a drunken bender for three days.‏ 


روز تمام مشروب خورد. سه روز کارش 
_ مشروب‌خوری بود. 
ازارٍ صندوق؛ بیماری کیسون bends /bendz/‏ 


( = نوعی بیماری ناشی از کم شدنٍ ناگهاني فشار) 
2 ۱. (ادبی) در زیر ۸ beneath‏ 


It's beneath my notice. 


benedick /benıdık/ تازه‌داماد. نوداماد‎ 7 
benedict /'benıdıkt/ (US) = benedick 
Benedictine / benr'dıktın/ 


۱.(مذهب) را 


benedictine /benr'dıkti:n /‏ 
( = نوعی مشروپ الکلی که راهبان بندیکتی ساز آن بودند) 

(در کلیا) دعای اختتام. / benediction /benı'dık jn‏ 
دعای خیر؛ (سر سنره) دعا 

(رسمی) تیکوکاری» ۰ benefaction /benı'fek//‏ 
کار خیر کردن. احسان. 


بخشش؛ کار خیر؛ خیر» 


۸ ۲ بنگالی, اهل بنگال ۳. زبان بنگالی خیرات 
۱.(ادبی) [شخص ] تیرەدل» DeNİ 98۵/0 a114/‏ ¦ ٭ نیکوکار. خير / benefactor /'benıfaekts(r)‏ 
کورباطن, اسیر تاريكي جهل, غافل: هرای, باني خیر؛ (هنر) حامی. ولی‌نعمت 
بیبصیرت ۲.(کهنه) [سافر ]مانده در شب.گرفتار تاریکی ¦ ۸ بانوی نیکوکار. / benefactreSs /benıfektrıs‏ 
4 ۱. [شخص ] مهربان, بامحبت» benign /bı'naın/‏ بانوی خير 
رئوف؛ آرام ۲ [آب و هوا] ملایم, مطبوع. دلیذیر ۳ ¦ ۸ ۱ تیول ۲.(منحب) موقوفه. ۰ ۵606166/00 
[بیماری ] بی خطر: [غده ] خوش خیم درآمد موقوفات 
هه (رسمی) ۱. مهربان, / وه 0۵۳17۵ : 2 (مذحب) موقوف‌علیه beneficed /'benıfist/‏ 
بالطف؛ باوقار ۲. [رنتار ] لطف آمیز. پرمهر ۶ نیکوکاری, احسان.  beneficence /bınefısns/‏ 
هه (رسمی)با مهربانی, / benignantly /bı'nıgnantlı‏ بخشش, گرم 
با محبت 24 نیکوکار, کریم. پخشنده beneficent /bı'nefisnt/‏ 
D=got 2:=saw _t=cook 0o A=cup 3= bird 9= about‏ 3 
l2=near ca=hair u> pure‏ رتیه el=say ou=g0o al=five  ai=now‏ 
ava=hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö=this {=shoe‏ 


محروم از. فاقد bereft of‏ 
مأیوس شدن / «jg‏ ناامید be bereft of hope‏ 
شدن / بودن 


دیواته بودن, عقل خود را be bereft of reason‏ 
از دست داده بودن 
گنگ شدن / بودن, لال ماندj be bereft of speech‏ 


٭ (کلاهِ) بره (US) barer/‏ ,مه beret‏ 


iceberg 


beri-beri /berı berı/ (پزشکی) پری پری‎ 


(در بریتانیاء عامیانه. به طمنه) خُل» berk /ba:k/‏ 
خل وچل, احمق 
حماقت کردن to feel a (right) berk‏ 


06۲۲۷ /اe1/ ۱.(گیاءشناسی) ته ۲.(مبوه) توت‌مانند‎ 
دانه؛ دانُ قهوه‎ ۳ 
(as) brown as a berry —> brown 
berserk /bs2:k/ 
be berserk 
go berserk 


زه» عصبانی. کفری 
کفری بودن 
از جا در رفتن. گفری شدن. 
عنانٍ اختیار از دست دادن 
از جا در بردن. گفری کردن send sb berserk‏ 
در قطار) کوپ خواب؛ berth /b3:0/‏ 
(در هواییما, کشتی) کابین خواب ۲. (دریانوردی) لنگرگاه 
۳ (محاوره) شغل, کار 
۷ ۴ [کشتی ] لنگر انداختن؛ پهلو گرفتن 
۵. (دریائوردی) (کنستی ] جا دادن؛ مهار کردن, به 
اسکله بستن ۶. [سافر ] جای خواب دادن به 


(مجازی) دوری جستن give a wide berth )0 j|‏ 
فاصله گرفتن از 
یک کار عشقی پیدا کردن. 
یک کار بی‌دردسر پیدا کردن 
زرد beryl /beral/‏ 
besought, beseeched)‏ م2۸ ) / beseech /bı'si:t/‏ 
(ادییات) استدعا کردن, التماس کردن, تمتّا کردن. به 
لابه خواستن 
هه متضرّعانه. ملتمسانه ۹ ۱9 
(رسمی) با تضرع / رنه و۱ 
با التماس, ملتمسانه, متضرّ‌عانه 
(ادبی, کهنه) برازندۀ 
شا 


find a snug berth 


beseem /br'si:m/ 


بودن» 


بودن, بر ... برازیدن 
Itill beseems you to refuse.‏ > 
beset /bır'set/ ( p/p besetting, ppp beset)‏ 
(رسمی) احاطه کردن؛ محاصره کردن» فراگرفتن؛ از 
همه سو حمله کردن؛ به ستوه آوردن. کلافه کردن 
هه همیشگی, دائمی؛ / besetting /br'seug‏ 
[هوس. میل ] به ستوه‌اورنده» ازارنده 
نقطه ضعف, عیب اصلی a besetting sin‏ 
His besetting sin is laziness. >‏ > 


; berg /ba:g 


benignity 


۶ (رسمی) مهربانی» لطف. / benignity /bı'nıgnatı‏ 
۷۲ با مهربانی» با محبت / benignly /brnaınlı‏ 
(کهنه) ۱. لطف حقء benison /benızn/‏ 
عنايت الهی؛ رحمت ۲ دعای خیر 
« تمایل. گرایش. علاقه؛ استعداد. ذوق /5۰/ 0601۱ 
دنبال ذوق و استعدادٍ خود رفتن )حعط follow one's‏ 
به ميل خود. برای 
دل خود 
له (عامیانه) ۱. [شخص ] نادرست» bent /bent/‏ 
فاسد ۲. منحرف, هم‌جنس‌باز ۳ حل و چل» خل 
مَرغ, علف خزنده. چمن رونده bent? /bent/‏ 
او bent /bent/ pı,pp of‏ 


to the top of one's bent 


۶ ۱.(در نجاری) چوپ bentwood /'bentwud/‏ 
شکل‌داده‌شده 

4 ۲. [جوب ] شکل‌داده‌شده؛ [میز. صندلی ] از چوپ 
شکل‌داده‌شده 

4ه ۱ [اندام‌ها ] کرخت» benumbed /bı'namd/‏ 


بی‌حس, بر ۲. [ذهن, ارادہ. نکر ] فلج 


benzene /'benzi:n/ (شیمی) بن‎ ۸ 
benzine / benzi:n/ بنزین سفید‎ ۸ 
benzoOl /'benzol, (US) -25:1/ = benzene 


(رسمی) ۱. به ارث گذاشتن bequeath /bıkwi:/‏ 
۲. (مجازی) [فرهنگ. تمدن ] منتقل کردن. باز گذاشتن. 
به میراث گذاشتن 
۸ (رسمی) ۱. ارث‌گذاری bequest /bıkwest/‏ 
۲ ارث» میراث, ترکه, مرده‌ریگ 
۲ (رسمی) ملامت کردن. نکوهش 
کردن 
بر (< عضو قبایل بر 
در شمالٍ آفریقا) ۲ زبان بربر 
هه ۳.(مربوط به) پریرها؛ برتری؛ بریتر 
bereft, bereaved)‏ م۵۵ /bı'ri:v/‏ ۵۵۲۵۵۷۵ 
۲ (رسمی) محروم کردن از. بی‌بهره کردن از 
Anger has bereft him of reason.‏ 
عصبانیت جلوی چشمش را گرفته است. عصبانیت 
چشمش را کور کرده است. 
به خاطر مرگ کسی عزادار بودن, be bereaved of sb‏ 
به عزای کسی نشسته بودن 
4 (رسمی) داغدیده, داغدار» 
عزادار 
شوی‌مرده. بیوهزن the bereaved wife‏ 
۱ محرومیّت bereavement /bı'ri:vmant/‏ 
۲ مصیبت. داغدیدگی, داغ 
۵۷۵ اه /bıreft/ pf,pp‏ 8۲۵11۲ 
4 (رسی) مأیوس. ناامید؛ تنهاء ۰ /۵:۳۵6/ bere‏ 
غریب. بی‌کس: ناتوان, عاجز 


berate 


Berber /'ba:ba(r)/ 


bereaved /bı'ri:vd/ 
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پیش تعیین کردن, از پیش گرفتن ۲ حاکی 
بودن از» دلالت داشتن بر گویای (چیزی) بودن 
0 (رسمی) عینکی. 
باعینک 
له (در بریتانیا) [لباس ] bespoke' /bı'spauk/‏ 
سفارشی؛ [خیاط ] سفارشی‌دوز 
كفاش / حياط 
سفارشی‌دوز 
bespoke? /bı'spauk/ pı.pp of bespeak‏ 
bespoken /br'spaukan/ pp of bespeak‏ 
4 بهترین, عالى ترین. 900۵ اه 26۲ best' /besı/‏ 
برترین» خوب ترین» نیکوترین 
(محاوره) بهترین کار 


bespoke shoemaker / tailor 


one's best bet 
one's best card —> card" 
the best part 0۲ êدnع بیشترین» بخش اعظم. قسمتِ‎ 
the best thing to do بهترین کار‎ 
make the best use of sth از چیزی حداکٹر استفادء‎ 
را کردن, از چیزی بهترین استفاده را کردن‎ 
one's best bib and tucker —> bib" 
put one's best f00 forward ۰ با شتاب رفتن, تند‎ 
رفتن؛ (مجازی) به کار خود رسیدن. مشغول کار خود شدن‎ 
with the best will in he world با خسن نيت‎ 
تمام با کمال خسن نیت با خلوص نیت تمام‎ 
best’ /best/ super of well به بهترین وجه»‎ .! ۷ 
بهتر از همه ۲. بیشتر از همه‎ 
for reasons / some reason best known to 


oneself —+ reason’ 
know best —> know 
best dressed 


خوش پوش ترین. خوش لباس ترین 
به بهترین وجه ممکن 

صلاح دیدن, مصلحت دانستن 
Do as you think best. >‏ > 


as best one may / can 
think best 


had best 
best? /best/ 


the best of 


the best of friends 
That's the best of having a car. 


; bespectacled /br'spektakld / 


(کهنه) لعنت فرستادن بر» beshrew /br'fru:/‏ 
نفرین کردن بر 
لعنت بر من! تفو بر من! Beshrew me!‏ 
مم ۱.کتار. پهلوی, د beside /br'saıd/‏ 
تردیک ۲ گذشته آز, (به) جره غیر ازه سوای 
quali ed? >‏ وا Who, beside him,‏ > ۳ در سنجش پاء در 


مقایسه باء در براب نسبت به 
You're quite tall beside your sister. >‏ > 
ز set beside‏ 


There's no one to set beside him as a general. >‏ > 
be beside the point / mark / question‏ 
از موضوع خارج بودن پرت بودن, نامربوط بودن 
خود بیخود بودن / شدن» .005016 لیا be‏ 
ن اختیار از دست دادن, دیوانه شدن 
هه ۱ گذشته از این وانگهی. besides /bı'sardz/‏ 
بعلاوه. علاوه بر اين. افزون بر این» از این گذشته 
dont like that new dictionary; besides, its too expensive. >‏ | << 
۸ ۲ گذشته از علاوه بر» افزون بر» به جز» به غیر از 
have three other hats besides this. >‏ | > 
۱. محاصره کردن؛ از همه سو /9۵6896/0/5:5 
حمله‌ور شدن, هجوم آوردن ۲ در میان گرفتن, 
دور (کسی را) گرفتن, احاطه کردن 
[پرسش, درخواست و غیره ] کسی را ۵اا« دا یروط 
به ستوه آوردن باء کسی را بستن به, کسی را محاصره 


besieger ۵/450 


هجومآورنده, مهاجم 
(رسمی) آلوده کردن: 
کثیف کردن 
۲ (رسمی) ۱.کثیف کردن. / besmirch /bı'sma:‏ 
چرک کردن, آلودن ۲. [شهرت. نام ] لوث کردن» 
لکه‌دار کردن, ضایع کردن؛ [تخص ] بدنام کردن 
۸ جارو. جاروی ترکه‌ای, besom /bi:zam/‏ 
جارو باغبانی 
(از الکل) لايعقل. خرا ۱۱۸ besotted‏ 
(از دارو) منگ, گیج» خرفت ۲ (از عشق) مجنون. 
حیران. مست 
p,pp of beseech‏ ۱۵ 


besmear /bı'smto(r)/ 


adj 


bespangled /bı'spengld / پولکدوزىشدە.‎ »4 
پولک‌زده‎ 

بهترین جلبهٌ کسی را ad ¦ bring out the best in sb‏ [لکُ ڳل, قطر؛ آب و غره bespattered /ڻbı'sp+*t4/  ]‏ 

نشان دادن پوشیده از اغشته به؛ الوده به 
با نیت خیر, از روی خیرخواهی bespeak /bı'spi:k/ (pr bespoke, pp bespoke, for the best‏ 
hope for the best —> hope‏ ۱ [کالا] سفارش دادن؛ [جا] رزرو (0۵60ععط 
Iiasee Isl @=cat a:=faher D=got 5:=saw t=cook u:=too A=cup ird a= about‏ 
algo ai=five  #i=nOW ol=boy 1=near ea=hair u= pure eı» player 4i2 fire‏ مود 
awa = hour j=yes w=wet tj=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3> vision ing‏ 


داستان‌های 
حیوانات 
bestir /bır'st3:(r)/ ) prp bestirring, pı.pp bestirred)‏ 
تکانی به خود دادن. حرکتی به خود 0065616 bestir‏ 
دادن؛ وول خوردن. جنبیدن؛ بالا و پایین پریدن. اين 
طرف و آن طرف دویدن 
(در عروسی) ساقدوش. 
شاهد 
۰۱ (کهنه) اعطا کردن. bestow /brstau/‏ 
ارزانی داشتن, دادن ۲. [انرژی. امکانات ] وقف (کاری) 
کردن» در خدمت (چیزی) گذاشتن ۳ (کهنه) جای 
دادن, گذاردن 
bestow the hand of one's daughter‏ 


bestiary | ,معط‎ (US) ند‎ 


best man /best man/ 


دستِ دخترٍ خود را در دست داماد گذاشتن 
۸ اعطاء بخشش bestowal /br'staual/‏ 
bestrew /bı'sıru: / (p/ bestrewed, pp bestrewn,‏ 
۱.(ادبی) به اطراف پراکندن. bestrewed)‏ 
ریختن وپاشیدن ۲. پوشاندن 
bestrewn /br'stru:n/ pp of bestrew‏ 
bestrid /br'strıd/ pır of bestride‏ 
bestridden /bı'strıdn / pp of bestride‏ 
bestride /bı'straıd / ( pr bestrode, pp bestrid,‏ 
(روی صندلی, اسب. دو( bestrode, be5rİ4d81)‏ 
دو لنگه نشستن؛ (روی جوی) جناغی ایستادن. یک 
پا به این‌طرف و یک پا به آن‌طرف ایستادن؛ 
(مجازی) در چنگالٍ خود داشتن, زیر سلطه دا 
bestrode /br'stroud / p/,pp of bestride‏ 
۶ کتاب پرفروش best seller / best ‘sel(r)/‏ 
4ه [کتاب و غیره ] پرفروش ۰۵9/۰ ۳6۵۱/ 56۱1109 bes‏ 
bet, betted)‏ رام bet /bet/ ( prp betting,‏ 
۱. شرط بستن, شرطبندی کردن 
(محاوره) مطمئن بودن» شرط بستن 
bet he'll come. >‏ | > 


گرو بستن ۲ 


۳. شرط بستن با 

۸ ۴ شرط, شرطبندی؛ (در شرطبندی) وجه شرط 
(محاوره) کاملاً مطمثن 
بودن, صددرصد اطمینان داشتن 
(محاوره) شرط می‌بندم که... 
(محاوره) مطمئن باشید. مطمئن باش, 
حتم داشته باش 

= دومین حرف الفبای یونانی) /اد6 (15ا) ,ما:نط / 0648 
betake /br'teık/ ( pr betook, pp betaken)‏ 

۱.(کهنه) پناه بردن به. گذاشتن و 40 betake oneself‏ 
رفتن به ۲. دست زدن به, مبادرت کردن به 

betaken /brteıkan/ pp of betake 
betel ۲ (گیاه) تغلول» نخل هندی‎ 
)قوف‎ # 


bet one's bottom dollar 


1 bet (that) ... 
you bet 


i betel-nut /bi:tl nat/ 


! انشاءالله به تتیجه برسی! 
do sth all for the best‏ 
be/ dress in one's (Sunday) best‏ 


خير انجام دادن 


لباس نوی / مهمانی خود را به تن داشتن / پوشیدن. 
بهترین لباس خود را به تن داشتن / پوشیدن 

(رسمی, در خداحافظی) به امیدٍ خدا! . . ؛افعظ عط) اا۸ 
خير پیش! 

[لطیفه, داستان. فیلم و غیره ] the best of it‏ 
خوشمزه‌ترین جایش, جالب‌ترین قسمتش 

۵0 در بهترین شرایط . ۹ط‎ 
be at its / their / his best 


(even) at the best of times 


(حتی) در 
مساعدترین شرایط, (حتی) در بهترین وضعیت 


have / get the best of sth  [sرıغ [نراع. معامله و‎ 
پیروز شدن, بردن. دستِ بالا یا‎ 
have / get the best of everything 


از همةٌ مواهب برخوردار بودن 

همیای بهترین کسان, پابهپای بهترین‌ها افهط with the‏ 

with the best of intentions ٽıi با منتهای خسن‎ 

منتهای تلاش خود را کردن 
(do sth) to the best of one's ability / power‏ 


do one's best 


به بهترین وجه (کاری را انجام دادن) 
make the best of a bad job / business‏ 


make the best of one's way home 
به رغم مشکلات خود را به خانه رساندن‎ 


(در شرایط نامناسب) 
حداکثر استفاده را کردن, ساختن, خرسند بودن 
to the best of my knowledge / belief /‏ 
تا آنجا که می‌دانم, به اعتقاد من. 
انجا که به یاد می‌آورم 
want the best of both worlds‏ 


make the best of things 


recollection 


هم خدا را و هم خرما را خواستن 
(محاوره) جلو زدن از» بردن؛ 
شکست دادن 

حیوانی, جانوری؛ bestial /bestıal, (US) jal‏ 
بی‌رحمانه» سبعانه» غیرانسانی 

۱. درiدoخg bestiality /bestı'zlatı, (US) best/1-/ «J‏ 
سیعیت» ددمنشی» حیوان‌صفتی, توحش ۲ نزدیکی 
با حیوانات 

وحشیانه. مر bestially /'bestralr, (US)‏ 
دَذمنشانه, با درنده‌خویی 


best“ /best/ 


Two heads are better than one. (PrOV) 
— head’ 
be better than one's word عمل کسی بهتر از‎ 
قولش بودن‎ 
do sth against one's better judgement 
بیص خود کاری را انجام دادن‎ 
be no better than 


بدتر خودش است! از خودش فاسدتر خودش است! 
بخش اعظم, قسمتِ عمدة. 


the better part of 


see/ know better days 
بهار (کسی) سرآمدن‎ 
one's better feelings / nature 
> This goes against my better feelings. > وجدآن‎ 
(محاوره) همسر. عیال,‎ 
> Where is your better half? > طرف مربوطه‎ 
80460۳ luck 9650 (me. انشاالله دفعۂ دیگر بھثر می‌شود.‎ 
better /'beta(r)/ comp of well ۱ 


one's better half 


برای (کسی) عاقلانه‌تر بودن که 

Better the devil you know (than the devil you 
don't). (prov) چاله بهتر که چاه. دیو آزموده به‎ 
از مردم ناآزموده.‎ 

۱ دیر رسیدر از Better late than never.‏ 
هرگز نرسیدن است ۲. تأخیر مرا ببخشید 

بهتر بودن که. به نفع (کسی) do better to do sth‏ 
بودن که 


go one better than sb / sth 
کسی / چیزی بلند شدن‎ 
not know any better 


رو د 
بد بارآمده بودن 


old enough to know better —> old 
bi better off 


راحت‌تر بودن, از رفا 
برخوردار بودن, حال و روز بهتری داشتن؛ داراتر بودن 
خوشحال‌تر be better off without‏ 
بودن / راحت‌تر بودن 

۱ عاقل‌تر بودن ۲. گول (حرفی 
کسی را) نخوردن 


think better of sth / of doing sth 


بدو 


know better 


از (انجام) کاری منصرف شدن 
بهتر آن است که. بهتر است که had better‏ 
Better safe than sorry. (prov)‏ 
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bêtes noires /beıt 'nwa:z/ p/ of bête noire 


2 ۱ عیادتگاه, معبد؛ مکانِ مقدس ۰ /۰0ظ/ 6۸ط 
۲ عبادتگاه دریانوردان 
bethink /brık/ ( pr,pp bethought)‏ 
(کهنه) باز اندیشیدن. 
تأمل کردن؛ به یاد آوردن 


۶ بيت الحم 


bethink oneself to vf 
Bethlehem /'belıhem/ 
bethought /br05:t/ ppp of bethink 
betide /brtard/ .رخ دادن, پیش آمدن‎ 
> whatever (may) betide > 
فروباریدن بر سر. دامنِ...را گرفتن‎ ۲ 
woe betide hi / you رای بر او / توه بدا به حال‎ 


او / تو 
۷ه (کهنه) بهنگام» به موقع. هه betimes‏ 
سر وقت؛ زود؛ تند. فوری 


(کهنه) نشانة (چیزی) بودن 0۸۱0۵۷00۸ 610160 
خبر دادن از» حاکی بودن از 
betook ۱۱۵۱ pr of betake‏ 
۲ ۱. [کشور, دوست. همسر ] خیاا betray /brtreı/‏ 
کردن به, بی‌وفایی کردن به؛ ید و غیره] بر باد 
دادن, نقش براب کردن ۲ [شخص ] لو دادن ۳. [راز] 
افشا کردن. فاش کردن. آفتاب ن 
[سن, مقصود. واقعیت و غیره ] معلوم کردن, اشکار کردن» 
نشان دادن 


ذا 


betray oneself 
betrayal /brtreıol / 


خود را نشان دادن 


# خیانت» بی‌وفایی؛ لو دادن؛ 
افشاء پرده‌دری؛ آشکار کردن 


betrayer /brtrera(r) / خائن‎ # 
betroth /brtroud/ (کهنه) نامزد کردن‎ 
betrothal /bı'trauöl / نامزدی‎ 7 
betrothed /bı'trauöd / هه ۱. نامزدشده.‎ 


شیرینی خورده 
۸ ۲ نامزد 
زه ۱ بهتر» better" /'bet(r)/ conp of good‏ 
خوب‌تر» عالی‌تر. بیشتر» نیکوتر ۲. [بیماری ] رو به 
بهبودی» در حال بهبودی» بهتر 
The patient is better today, but is still not well enough‏ > 
to get up. >‏ 
Discretion is the better part of valour. (prov)‏ 
discretion‏ > 
Prevention is better than cure > prevention‏ 
(برای آرام کردن کسی) حالا بهتر شد! be٤۲‏ 1۳۵1 


کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. آفرین! 
&=cat aiher D=got 3:=saw ü=cook u:=to0o A=cup ira a= about‏ و12 ee‏ 
player alo= fire‏ عم e=hair ta= pure‏ هه وا et = say ai=five  au=now 21=boy‏ 
hoe 3= vision ing‏ عطاق ava = hour w=wet tf=chain d3zjamn 0= thin‏ 


prep‏ (کهنه) در ميان 


betwixt /bıtwıkst/ 
betwixt and be(ween (کهنه) نه این و نه آن, بینایین‎ 

bevel /bevl/ ) pıp bevelling, (US) beveling, 

۱ گونیا bevelled, (US) beveled)‏ منم 


۲. [لبۀٌ چوب. شیشه و غیره شیب. تراش شیب دار 
۷ ۳ بخ زدن» پخ دادن 
چرخ‌دند؛ مخروطی bevel gear‏ 


آشامیدنی, نوشیدنی» نو شابه / r183‏ / 58۷0۲898 

# [شخص ] دسته» گروه؛ ازدحام؛ bevy /bevı/‏ 
[برنده] انبوه, گله, دسته 

(ادبی) شکوه کردن از» ۸ 09۷/۵۱۱ 
شکایت کردن از. گلایه کردن از؛ مویه کردن برای. 
شیون کردن برای, ندبه کردن برای. زاری کردن 
برای 

۶ ۱.(تتها در وجه امری و وجه 9۲۵۸۵۹0 
مصدری) برحذر بودن, مواظب بودن؛ دقت کردن 

۲ ۲. مواظب ... بودن. مراقب... بودن 

bewilder /bı'wılda(r) / سرگردان کردن.‎ 

جج کردن, سردرگم کردن؛ آشفتن» متحیر کردن 
bewildering /bı'wıldarrn /‏ 


ب ت‌زایبی»/ bewitderingly /bı'wıldorılı‏ 
به طور بهت‌آوری, به طور گی‌کننده‌ای. به طورٍ 
حیرت‌آوری, به طورٍ شگف 
۸ سرگردانی» bewilderment /bı'wıldomant/‏ 
سردرگمی؛ حیرت, آشوب 
۲ ۱. جادو کردن, حر کردن ۰ //:0/۷/ 96۷460 
۲ (مجازی) مسحور کردن, افسون کردن» فریفتن: 
مفتون کردن, مجذوب کردن؛ شور ان 
[دختر ] جذاب» / bewitching /br'wıtfın‏ 
افسون‌گر؛ [نگاه, خنده و غیره ] جادویی» سحرانگیز. 
سحار. فتنه‌انگیز؛ [اجرا] مسحورکننده 
۲ به طرزی فر یب / bewitchingly /bı'wıtfıglr‏ 
به طرزی جادویی, به طورٍ مسحورکننده‌ای 
# (در ترکیه) بنگ, پگ bey /beı/‏ 
. آنسو» انسوتر. دورتر» beyond /bıjond/‏ 
آن‌طرف‌تر. 
صم ۲.(در مکان) آن‌سوی. فراسوی, آن‌طرف. ورای. 
پشتِ» پس از < 2626 ۵۵/0۲0 We saw peak‏ > ۳ (در 


ad) 


از: بعد از» پس از: بیش از 
She won stay much beyond a month. >‏ > ۴ ( در بیان حد و 
اندازه) فراتر از» فوقي» بالای» برتر ازه بیشتر از 
We succeeded beyond our hopes. <‏ > ۵. (در جمله‌های 
منفی و برسشی) جزء مگره غیر از الا سوای 
He has nothing beyond his pension. >‏ > 
(محاوره) ورای تصورٍ کسی بودن؛ ٠‏ 99 96۲070 ظ 
ورای فهم کسی بودن؛ ورای توانايي کسی بودن 


زمان) دیرتر 


۸ (چیزٍ / شخص) بهتر, بزرگتر /()ءظ/ 61۵۲ا 
think (all) the better of sb —» think"‏ 
feel / be (all) the better for sth‏ 
بعد از چیزی حال کسی بهتر شدن 
a change for the better > change?‏ 
the less/ least said about sb / sth the better‏ 
هر چه در مورد کسی / چیزی کمتر حرف زده شود بهتر 
the sooner the better —> soon‏ 
بزرگترها. بالادست‌ها 
[شخص ] فائق آمدن بر, 
چیره شدن بر؛ [چیز ] غلبه کردن بر 
چه بهتر. دیگر بهتر so much the better‏ 
۱. چه در شادی 


one's (elders and) betters 
get the better of sb/ sth 


for better or for worse 
چه در غم ۲. هر چه پیش آید خوش آید. هرچه بادا باد‎ 
for better or worse بخواهیم یا نخواهیم.‎ 
خوشمان بیاید یا نیاید. خوب يا بد‎ 
06116۲٩/۵۸ اصلاح کردن, بهبود بخشیدن؛‎ vf 
پیش افتادن در / از پیشی گرفتن در از‎ 
better oneself خود را بهتر کردن,‎ 
بر موفقیتٍ خود افزودن؛ ترقی کردن‎ 
شرطبند. اهل شرطبندی‎ ۸ 
(رسبی) اصلاح» بهبود.‎ ۸ 
ترقی‎ 
betting /betın/ شرطبندی‎ ۸ 
What's the betting it'll rain tomorrow?  طرش‎ 
چی که فردا باران می‌آید؟ مر چی که فردا باران می‌آید؟‎ 
betting-shop / bel موس /ودز‎ (ili (در‎ ۸ 
شرطبندی, مغاز؛ شرط‌بندی‎ 
bettor /'beta(r)/ = better 
between /bı'twi:n/ 


better /'beta(r)/ 
betterment /betomont/ 


۷ ۱ در این / آن میان. 


در این / ان فاصله 


مرم ۲. (ببانگر مکان, زمان. ترتیب و غیره) (در) میان, (در) 


بينِء مابین 


< The Mediterranean Sea is between Europe and Africa. > 
(بیانگر رابطه و حمکاری) با با هم‎ 
> The boys managed to lift the box between them. > 


در این / آن میان, در این / آن فاصله 960۷6۵ دز 
با فواصلي far between‏ 
دیره‌دیر؛ دور از هم few and far between‏ 


با فاصله؛ کم. اندک‌شمار 

There's nothing to choose between them. 
همه‌شان مثلٍِ همند. سر و ته یک کرباسند. همه‌شان از‎ 
یک قماشند.‎ 
between ourselves بین خودمان (باشد)‎ 

between you, me and the gatepost 

خودمان بماند. از این چهاردیواری بیرون نرود 

between you and me توء بین خودمان‎ 


bib /bıb/ ( prp bibbing, pı,pp bibbed) 
میخوارگی کردن, پر نوشیدن‎ 
کتاپ مقدس, تورات و انجیل‎ 7 


ible /barbl/ 


میلغ کتاب مقدس a Bible puncher‏ 
۶ (عانيانه, به طعنه) / رده ible-bashing /barbl‏ 
حقنة انجیل 
4ه توراتی, انجیلی ۸ biblical‏ 
۸ کتاب. / iographer /bıblr'ngrafo(r)‏ 


اس 
کتاب‌نگار 

ibliographic / bıblrougrefık / = bibliographical 

کتاب‌شناختی» / |ıu'gra1ik|ضiographica!/bı‏ 


کتاب‌نگاشتی 
۸ ۱. کتاب‌نامه / bibliography / bıblı'ografı‏ 
۲.کتاب‌شناسی, کتاب‌نگاری 


۸ کتاب‌دوست. کتاب‌باز 
ه» عرق‌خور, وصل میخانه؛ 
الکلی 
4ه [دستگاه قانون‌گذاری ] 
دومجلسی 
(محاوره) جوش‌شیرین 
۸ (شیمی) پیکربنات 
تنک اسیدکربییک 
ı bicarbonate of soda /baıko:bonst av 'ssuda/‏ 


iophile /bıblrofaıl / 
bibulous /bıbjulas/ 


bicameral /bar'kamaral/ 


bicarb /baıka:b/ 
bicarbonate /,barka:banat/ 


۸ جوش شیرین 
rt, (US) -sentonerı /‏ 


bicentenary /baısen'ti: 


۸ دویستمین سالگرد. جشن دویست سالگی 

4 ۱ دویست سال / bicentennial /barsentenıol‏ 
یک بار» هر دویست سال ۲. دویست‌ساله ۳. 
دویست سالگی 

۸ ۴. جشن دویست سالگی 

۸ (کالبدشناسی) biceps)‏ ام ) biceps /baıseps/‏ 
ماهيچة دوسر 

۷۶ ۱. جر و بحث کردن, ۵۱۵۸ icker‏ 
کشمکش کردن ۲ [جویبار ] زمزمه کردن؛ [شمله ] 
پت‌پت کردن» سوسو زدن 

۸ ۱. دوچرخه؛ (محاوره) چرخ 

۲. دوچرخه‌سواری کردن 

bicyclist /baisıklıst/ دوچرخه‌سوار‎ ۸ 

bid' /bıd/ ( pp bidding, pır bid, bade, 

۱.امر کردن» فرمان دادن» pp bid, bidden)‏ 
دستور دادن ۲. [سلام. بدرود. خوش‌آمد ] گفتن ۳.(کهنه) 
فراخواندن. دعوت کردن ۴ [قیمت ] پيشنهاد دادن ۵. 
(ورق‌بازی) اعلام کردن. گفتن 


۶.(مزایده مناقصه) قیمت دادن؛ قیمت را بالا بردن ۷. 


bicycle /'barsıkl/ 


(در اتتخاباتِ سیاسی) قول دادن. وعده دادن 


2= about 


be beyond repair غیرقابل تعمیر بودن.‎ 


قابل‌تعمیر نبودن 
n‏ (بازي) بزیک (-نوعی بازي ورق) /:0:2/ 621006 
n‏ . حشیش bhang /ban/‏ 
م ۱. هر دو... یک بار > ۵۳00۷ > bi= /bar/‏ 


۲ دو ... 4 > bilingual‏ < ۳ دو ...ی > bilabial‏ < 
تکتة کاربردی: 
پیشوندٍ اط در برخی عبارت‌های مربوط به زمان به کار 


می‌رود و از آن هر دو معنی «هر دو...یک بار» و «دو بار 
0۲ که هم به معني 


در یک...» اراده می‌شود: مث 
«هر دو ماء یک بار» است و هم به معني «دو بار در یک 
دو معنایی بودن پیشون 
شکار میانِ معاني دو کلم اون هادا و 
0600121 به وجود آید؛ چه اّلی به معنی «دو بار در یک 
سال» است و دومی به معنی "هر دو سال یک بار" 


4 [جشن و غیره ] دو بار در / biannual /baranjual‏ 
سال سالی دو بار. شش ماه یک بار نیم‌سالانه 
۷ شش ماه یک بار. / biannualiy /bar'aenjualı‏ 

هر از شش ماه یک بار, هر سال دو بار 
bias /'baıs/ ) p/p biasing, ۵۱29519,‏ 
× ۱ گرایش, تمایل؛ تعصب. (64وههزت biased,‏ ۸۳۵ 
جانبداری, سوگیری. پیش‌داوری. غرض‌ورزی: 
جبهه گیری ۲ (در پر تاپ توب در یمزو) پيچ زدن 
۷ ۳ تحت تاثیر قرار دادن 
برانگیختن, تحریک کردن 
(در خیاطی) اریپ بریدن 


کسی / چیزی را به سمت 


تأثیر گذاردن بر؛ 


cut on the bias 
bias sb / sth towards 
...سوق دادن‎ 
(در خیاطی) نوار‎ 
آریب, نوارٍ مغزی‎ 
12960 ۸ [شخص ] متعصب, مغر ض:‎ 4 
غرضرورز: [رنتار] مفرضانه. غرض‌ورزانه,‎ 
جانبدارانه. سوگیرانه, طرفدارانه. جهت‌دار‎ 
The judge was biased. . قاضی بی‌غرض / بی‌طرف‎ 


bias binding /ıbaras 'barndı / 


اریب» 


be biased towards 


biassed /'barast/ = biased 
bib' /bıb/ 
one's best bib and tucker 


۱ [کودک] پیشبند ۲ پیش‌سینه 
(به شوخی) لباس 
پلوخوری, لباس مهمانی لباس عید 

be in one's bib and tucker 


(محاوره) شیک و پیک کرده بودن 

3 ده طهاعنه  @=cat‏ ادا iasee‏ 
ab=now a21=boy‏ دنه مو دنه هو ده 
tf=chain d5=jam‏ 0 


«هه ۳ (عامیانه) خیلی. حسابی ۴ با موفقیت 
(محاوره) به چیزی علاقمند بودن. ‏ . اء هه بنطعط 
دنبال چیزی بودن 
(به شوخی) نشانة لطفٍ کسی بودن be big on sb‏ 
(عامیانه) آدم دمکلفت. آدم کلفت a big cheese‏ 
(محاوره به شوخی) فوق‌العاده است! Big deal!‏ 


شق‌القمر کرده‌اند! 
در محیط کوچک be a big fish (in a little pond)‏ 
برای خود کسی بودن 
سه تا مهمترین‌هاء سه تا بزرگترین 
his eyes are bigger than his stomach‏ 
eye"‏ 4 


the big three 


برای کسی کف ژدن, کسی را ۸0 نط ھ طء ۷eاع‏ 
تشویق کردن 

مورد تحسین واقع شدن, موردٍ get a big hand‏ 
تشویق قرار گرفتن 


have bigger / other fish to fry — fish’ 
get / grow too big for one's boots 

(محاوره) غرّه شدن, خود را گم کردن 
mouth"‏ چ have (got) a big mouth‏ 
بلندپرواز بودن. جاه‌طلب بودن have big ideas‏ 
حرف‌های گنده زدن talk big‏ 
(عامیانه) کار و بارٍ...سکه بودن be in the big ime‏ 
in a big way —> way'‏ 


big with child آبستن, حامله‎ 
۱ 

| نکتة کاربردی: 

از صفت‌های چا یا ۱۵۳86 برای توصیف اندازة حیوانات, 

اشیاء» مکان‌ها و ماننٍ آن‌ها استفاده می‌کنيم. با در گفتار 


بیشتر به کار می‌رود: 
They live in a big / large house.‏ 
Which is the biggest / largest desert in the world?‏ 
a big / large crowd of people‏ 
صفت 8اط را می‌توان در توصیف مردم و به خصوص 
کودکان نیز به کار برد: 


very big baby. 

هنگام صحبت از لباس نیز معمولً از اط | 
The skirt doesn't fit it's too big.‏ 

صفتِ ۱۵۳86 را برای توصیفب انداز؛ اشیایی که می‌خریم 

به کار می‌بریم 

Small, medium or large _ the T-shirts are all the 
same price. 
A burger and large fries, please. 

وه گاهی, به عتوان یک کلم مؤدبانه» به معتای 


«چاق» به کار می‌رود: 
She's rather a large woman.‏ 
همچنین عباراتی مانند / ئ001 ۉصa‏ / a large number‏ 
6 1087001 بیشتر در موقعیت‌های رسمی به کار می‌روند 
و معنای «مقدار زیادی» را می‌رساند: 


bid 118‏ 
قیمت را بالا بردن bid up‏ 
(محاوره) تلاش کردن برای. زدن برای bid for‏ 
روی دستٍ.. بلند شدن bid against‏ 
در مناقصۂ ... شرکت کردن bid on‏ 
احتمال زیاد داشتن. bid fair to‏ 

> Our plan bids fair to succeed. > ù 1 سلم‎ 


(کهنه) به مبارزه خواندن. bid defiance to‏ 
هل من مبارز طلبیدن, به چالش خواستن 


اد قیمت» 


bid /bıd/ 
۳ زایده. مناقصه‎ 


> 


۱. در مزایده. مناقصه) 
قیمتِ پیشنهادی ۲.(در آمریکا) 
۴ (در بازي ورق) خواندن, بالاتر خواندن 
دست په خودکشی زدن ide bid‏ 
برای کسپ قدرت کوشیدن 0۷6۲و make 4 bid for‏ 


make a suı 


(محاوره) [شخص ] رام مطیع. biddable /brdabl/‏ 
سربه‌راه 

bidden /bıdn/ pp of bid’ 

۶ (در مزایده. مناقصه) پيشنهاددهنده ۰ /()4:ظ/ ۵1006۲ 


= 


۰۱ در مزایده, مناقصه) پيشنهاد وه bidding‏ 
۲(رسمی) فرمان» فرمان دادن, فرمایش, آمر ۲.(در 
بازي ورق) خواندن 

از فرمانِ کسی پیروی کردن؛ 


do sb's bidding 


سر به فرمان کسی فرود آوردن 
(ادبی) تحمل کردن, برتافتن bide /bard/‏ 
منتظر موقع مناسب بودن» bide one's time‏ 
گوش خواباندن 
۶ (در توالت) پیده bidet /'bi:der, (US) bi:'der/‏ 
a‏ ۱ دوساله؛ دو سال یک بار. biennial /baıenı9!/‏ 
دوسالانه. هر دو سال یک بار 
۲ گیاه دوساله 
۲ دو سال یک بار« ڏailwg.‏ / /baenı5|1‏ 0۱68612۱۱۷ 
هر از دو سال, دوساله, هر دو سال یک بار 
زیر تابو تی» میزٍ تابوت bier /bı()/‏ 
۱. (عامیانه) ضربه» مشت biff /bıf/‏ 
۷ ۲.(عامیانه) مشت زدن» ضربه زدن. زدن 
زه [عینک, عدسی ] دودید, / bifocal /bar'faukl‏ 
دوکانونه» دوکانونی 
امم عینک دوکانونه / bifocals /bar'fouklz‏ 
۱.(رسمی) [جاده رود bifurcate / barfokert/‏ 
درخت و غیره ] دوشاخه کردن 
۲. دوشاخه شدن 
هه ۳. دوشاخه دوشقه 
هه دوشاخه دوشتّه / bifurcated /barfokertıd‏ 
2 [جاده, رود. درخت و / bifurcation /barfsker fn‏ 
غیرء] دو شاخه شدن, انشعاب؛ محل انشعاب 
big /bıg/ (comp bigger, super biggest)‏ 
هه ۱ بزرگ. گنده؛ زیاد» عظیم. گسترده؛ مهم» برجسته 


۲ (در آمریکا؛ محاوره) رایج» مد» مورد توجه 


bilingual 


۸ (عامیانه) آدم کله گنده 
# (در فلسفه, سیاست. مذهب) شخص 


ig noise /bıg noız/ 
bigot /bıgat/ 
متعصب, فر د متحجّر» ادم خشک مغز‎ 
[00160 /bıgatd / هه [شخص ] متعصب, متحچر»‎ 
تعصب. تحجّر» خشک‌مغزی‎ ۸ 
big shot /bıg /ot/ (عامیانه) آدم کله‌گنده‎ 
big stick /bıg suk/ ۱.(عامیانه) آدم کله گنده‎ ۶ 
زور سياست چماق‎ 
big toe /bıg tou/ 
big top /bıg چادرٍ بزرگي سیرک اه‎ ۸ 
big wheel /bıg 'wi:l, (US) ۸ 


bigotry /bıgotrı/ 


(وسیلة بازی) 
(محاوره) آدم ا bigwig /bıgwıg/‏ 
آدم دم‌کلشت 
ام (عامیانه) حرف‌های گنده. /۷۷::۵۶ :۳۸/ ۷۵۲۵5 big‏ 
لاف و گزاف 
۱. جواهر bijoux)‏ ام) bijou /bi:su:/‏ 


هه ۲ [خانه. ویلا] تقلی. جمع و جور 
of bijou‏ ام bijoUX /'bi:u:/‏ 
۸ ۱.(محاوره) دوچرخه» چرخ jke /baık/‏ 

۶ .(محاوره) چرخ‌سواری کردن 
سوار. موتورسوار /()a1)5ط/ bike۴۲‏ 
bikini /brki:nı/‏ 
/ ماه bilabial‏ 
bilateral /barlatoral /‏ 


هه ( آواشناسی) [صامت ] دولبی 
4ت دوطرفه؛ (حقوق) [قرارداد. 


توافق ] دوجانبه 
۸ (بازرگانی) / bilateralism / barlatoralrzam‏ 
رابطهُ دوجانبه ۱ 
۷ به طورٍ دوطرفه؛ / i bilaterally / barlaetoralı‏ 


(حقوق) به طورٍ دوجانبه 
bilberry /'bılbarı, (US) -berı / ( pl bilberries)‏ 
۸ (گیاه) قره‌قاط 
۸ (کالبدشناسی) صفراء رهره» زرداب؛ bile /baıl/‏ 
(مجازی) صفرایی مزاجی» تندخویی, کج خلقی 
( کالبدشناسی) مجرای صفرا the bile-duct‏ 
سنگ كيس صفرا a bile stone‏ 
۸ ۱ [بشکہ ] شکم ۲ (کنتی ] ته حن /۵5ا:9/5وازط 
! آب خن گنداب ۴.(عامیانه) اراجیف. یاوه, شر وور 
bilge-water 11‏ 
bilharzia /bıl'ha:z12/‏ 


j f'biltart/ 2 زی نی‎ adj 
19 4ه ۱. [شخص. کشور. نوشته ]د وزبانه / اد سعو:1:ةط/ ان‎ 
۲.(آدم) دوزبانه‎ ۸ 


bird 2= about 


3 


وه ده =too‏ 


"They spent a large amount of money on their 
daughters wedding. 
برای توصیفِ کسی یا چیزی استفاده‎ 8٣۵۲ از صفتِ‎ 
می‌کنيم که اهمیت یا عظمت زیادی دارد:‎ 
a great artist 
the great Pacific Ocean 
Peter the Great was a Russian ruler. 
با اسامي غیرقابل‌شمارش نیز به کار می‌رود:‎ ۲ 
It gives me great pleasure to announce the winner. 
He was in great pain. 
چا 8۳004 غیررسمی‌تر است و معني «خیلی بزرگ» یا‎ 
«گندهة می‌رساند:‎ 
| A great big dog came running towards us. ۱ 


bigamist /bıgomıst/ 
bigamOUs /'bıgamas/ 


۸ مرد دوزنه؛ زن دوشوهره 
4 دوهمسره؛ دوزند؛ 
دوشوهره؛ (ازدواج ] با دو نفر؛ با دو زن؛ با دو مرد 
۲ با دو همسر» / موه / bigamously‏ 
با دو شوهر؛ با دو زن؛ [ازدواج کردن ] با دو نفر 
bigamously marry sb‏ 
با داشتنِ همسر با کسی ازدواج کردن 
دوهمسری؛ دوزنی؛ دوشوهری /1" چ0 / 019200۷ 
(در آمریکا: عامیانه) ۲اه Big Apple /bıg‏ 
۱. نیویورک ۲. رقص جاز 
# (ستاره‌شناسی) انفجارٍ بزرگ, 
یه بانگ 
[شخص ] درشت‌استخوان» /۲۰:0۵ ۳:۵ 0۱9-00060 
چهارشانه, توی‌هیکل 
(سیاسی) برادرٍ بزرگ ۲۱۵۵/۸ و۱۵ Big Brother‏ 
۸ (عامیانه) آدم کله گنده یه و / big bug‏ 
# شرکت‌های عظیم هه big business /bıg‏ 
(در بریتانیا وسیلذ بازی) ۵۵۸ big dipper /bıg‏ 
ترنِ هوایی 


n 


= 


big bang /bıg ben/ 


adj 


Big Dipper /ıbıg 'dıpa(r)/ 
در آمریکا: ستاره‌شناسی) دپ اکبر‎ ( 
اتون‎ 


the Big Dipper n 


big end /bıg '‘end/ 


(درموتور) سر 


big game /bıg 'geım/ شکار بزرگ‎ 7 
big head /'bıg hed/ (محاوره) پرمدعا‎ 
big-hearted /:۵ ۲۵:۵/ هه خیلی مهربان؛ باگذشت‎ 


۸ ۱.(در طناب) حلقه ۲. [خط ساحلی ] 
پیج وخم انحنا ۳.(جغرافی) خور 
۸ (در صحیت کردن) شلوغ؛  big mouth /bıg mau/‏ 


bight /bart/ 


۶ (عامیانه) i‏ کله گنده اد بط big name‏ 


bigness بزرگی, گندگی, درشتی؛ اجه‎ 
عظمت. گستردگی, وسعت‎ 
۲اه اه ده دز‎ 9-۵ o> 
[0 ai=five au=now ot=boy 
avaxhour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


۸ ۱ هیزم» هیمه ۲. شمش 7 Het?‏ 
billets-doux )‏ آمر) تس billet-dOUX / bıler‏ 

۶ یه شوخی) نامه عاشقانه, نام فدایت شوم 
of billet-doux‏ ام Ilets-dOUX /.bıleı ‘du:z/‏ 
(در آمریکا) کیفی پول / /bılfauld‏ 11010 
billhook /blhok/ = bill’‏ 
)دام billiard-player/'bılıod‏ 
billiards /'bılıdz/‏ 
billingsgate /bılrpzgert/‏ 


× بیلیاردباز 


billion /bıljan/ ( pl billion, 
(در بریتانیا) بیلیون ( = میلیون‌میلیون: "۱۰)؛ (در آمریکا)‎ 
میلیارد (= هزاریلیون؛ ؟۱۰)‎ 
billionaire / bıljanes(r)/ میلیاردر‎ 
Iionairess /.bılj'nearss / میلیاردر (زن)‎ 7 
bill of entry /bıl av 'entn/ (بازرگانی, در گمرک)‎ 7 
صورتِ کالاهای ورودې» پروانة سبز‎ 
Bill of Exchange ۵۱ av ıkstfeınds/ 
(مالی) برات» سفته» سندٍ مالی‎ ۸ 
(کھنه) صورتِ غذاء منو /(1۵96 ۷د 12۲61۱ ۵۲ ااأط‎ ۸ 
j bill of health /ضıl‎ ۵۷ he|0/ ۰ ۰ (برای کارکنان کشتی)‎ 
پروانة بهداشت‎ 
bill of lading /bıl av (بازرگانی) بارنامه. /ولهه1‎ 
; bill of quantities /bıl av kwontouz/ 


۸ صورتِ برآورد. جزئیاتِ کار و بها 

Bill of Rights /bıl 5v 'rı1ts/  )یسایس (در بریتانیاه‎ 
حقوق, منشور حقوق‎ 

j bill of sale ان‎ ov ‘seıl/ 


۶ (بازرگانی) بیع‌نامه, 
سند فروش 
۱.(ادبی) موج. خیزاب, کوهابه؛ 
(در جمع) دریا ۲ (مجازی) [آتش. 
[جسیت ] سیل, موج 
۳ [دریا ] متلاطم شدن. برآشفتن؛ [بادبان] پر باد 
شدن, از باد اکنده شدن؛ [بارجه] موج زدن» 
موجدار بودن؛ [آتش ] شعله کشیدن. زبانه کشید. 
[درد ] درهم غلتیدن, روی هم غلت زدن. موج زدن 
ad‏ [دریا ] مواج آشفته, متلاطم؛ billowy /bılouı/‏ 
۳( [بادبان ] بادگرفته؛ [دود ] غلتا 


bill-poster /bıl pausta(r)/ چسبان‎ n 
(مالی) اسنادٍ پرداختنی /اbءم' اط / 2۷2016 وااتط‎ npl 
bills receivable /.bılz rı'si:vabl/ 

ام (مالی) اسناد دریافتنی 
bill-sticker /'bıl stık(r)/ = bill-poster‏ 
billy ۸‏ 
billycan /bıtıkan/ = billy‏ 
و billy-goat/bılı‏ : 


billow /bıla0/ 


» دود و یره ] مصو: 


وی 


(جانور) گل 


چوش» بز فر 


هه ۱. صفرایی. کبدی ۲.(مجازی) 


bilious 


/ ان / bilious‏ 
» بداخلاق؛ 
. مریض, 


صفرایی‌مزاج, تندخو, عصبانی 
نومید. غمزده ۳ مهوع. نفرتا 
تاخوش ۵. زردرنگ 


a bilious attack حملۀ کیدی‎ 
a bilious complaint تاراحتي کبدی‎ 
a bilious patient بیمار کبدی‎ 


ابتلا به بیساری کبدی, /5۸15د:|ا:ط/ 855 0181ا¡ 
ابتلا به بیماری زردی ۲ تندخویی, کج خلقی, بداخلاقی 

۷ سر...کلاه گذاشتن. پول ...را bilk /bılk/‏ 
بالا کشیدن؛ گول زدن 

He bilked us (out) of all our money. 


تمام پول ما را خورد. تمام پول ما را بالا کشید 
« داسکاله, دسغاله» داس» دهره ۸ bill'‏ 
۱. [پرندگان. لاک‌یشت ] منقار. نوک ۷۸ bill‏ 


۲. [کلاه] لبه ۳. (جغرافیا) دماغه 

۷ ۴. [کبوتر ] بغ‌بغو کردن؛ نوک به نوک زدن 
(مجازی, محاوره.) معاشقه کردن, bill and coo‏ 
بوسه‌بازی کردن 

۱.(مالی) صورت‌حساب. حساب, فاکتور/0:۱/ 91/3 
۲ [تاتر و غیره] آفیش؛ (در فروش خانه و غیره) آگهی: 
اعلان؛ (براى الم عموم) اعلامیه ۳.(حقوق, در 
قانون‌گذاری) لايح قانونی؛ (در دادرسی) دادخواست» 
شکایت (نامه) ۴ (در آمریکا) اسکناس ۵.مالی) 
برات. سفته. حواله» قبض, سند ۶.(بازرگانی) گواهی, 
گواهی‌نامه. جواز. پروانه؛ سياهه. صورت, ریز, 

× ۷ آگهی دادن. اعلان کردن ۸. صورت‌حساب 
فرستادن برای 

pick up the bill —> 3 

به عنوان... معرفی شدن, په عنوان.. be billed as‏ 


اعلام شدن 

صورت‌حساب چیزی را برای کسی 500 ۲0۳ ای اانط 
قرستادن. ٠‏ 

(در مخارج) زير صورت‌حساب را foot the bill‏ 
امضا کردن؛ پرداختن 

منظور را تأمین کردن, مناسب بودن الفط عط ۴٤‏ / ۴111 


اول بودن. head / top the bill‏ 
نقش اول را به عهده داش 
کیفرخواست. ادعانامه a bill of indictment‏ 
۱. گواھی‌نامۂ بهداشتِ کشتی لمع 0۶ انط معا ۾ 
۲ مجازی) سلامتِ تسم صلاحیتِ اخلاقی 

(در آمریکا) تابلوی آگ: گهی‌ها. ‏ ۲۵:۵۰:۵۱ billboard‏ 

تخت اعلانات 

۱ (نظامی) اتراق‌گاه, محل اسکان؛ ۰ ۲۳/۸ 60اااط 

پروانة آتراق ۲. (محاوره) شفل, کان منصب 

۳ (نظامی) [سربازان ] اتراق دادن. اسکان دادن 


(تاتر و غیره) 


bionic 


کلاسور ۵.(در کشاورزی) کمباین؛ ماشین بافه‌زنی 
[کارگاء ] صحَافی bindery /baındarı/‏ 
هه ۱ الزامی, اجباری, الزام‌اور . /aındıضٺ/ binding‏ 
۸ ۲. [کتاب ] جلد, شیرازه ۳ توّک» سجاف, نوار 
be binding on / upon‏ 


n 


الزامی بودن, الزامآور بودن» 
لازم‌الاجرا بودن 
۸ (گیاه) پیچک. عَسّقه. 
آبلاب. دواله 
۸ ۱.(در گیاهان بالارونده) ساقه پیچان 
۲ پیچک 
۸ ۱.(عامیانه) عیش و نوش: 
بساط لهو ولعب 
۲ در آمریکا) پرخوری کردن 
have a binge; go on the binge‏ 


n ; bindweed /barndwi:d/ 
bine /baın/ 
adj 
binge /bınds/ 


adj 
adv 


سوروسات 

راه انداختن, بساط عرق‌خوری پهن کردن 
دبلنا بینگو (- نوعی بازي با کارت) /ندهو:ظ/ 1۸30ا 
(در بریتانیا) كيسة زباله bin-liner /bın larna(r)/‏ 
(در کشتی) جای قطب‌نما binnacle /bınakl/‏ 
دوربین دوچشمی binoculars /bı'nokjulaz/‏ 
(ریاضی) دوجمله‌ای / binomial /bar'nsumıal‏ 
زیست‌شیمیایی / biochemical / baroukemıkl‏ 
/ امه biochemist‏ 


biochemistry /barsu'kemıstrı / ث‎ 
biodegradable /baroudr'grerdabl / 

(شیمی) قابل تجزية زیست‌شناختی 
زندگی‌نامه‌نویس» / biographer /bar'ogrof(r)‏ 
سیره‌نویس, تذکره‌نویس 
ندگی نامه نو شتی. / یمه ۱09۲2۵16 
تذکره‌نوشتی, سیره‌نوشتی 

biographical /bara'grafikl / = biographic 
biography /baı'ضgrfı‎ / زندگی‌نامه, سرگذشت.‎ .۱ 
سیره, شرح حال, تذکره ۲. زندگی‌نامه‌نویسی,‎ 
تذکره‌نویسی, سیره‌نویسی‎ 
ological / bara'lndsık! / 


= 


adj 


biological clock /baalodڏık|‎ ۷۵6/ ساعتِ زیستی‎ 
biological warfare /baralodsık! 'wa:fea(r)/ 
جنگ‌افزار زیست‌شناختی, جنگ افزارٍ بیولوژیکی‎ 
biologist /bar'Dlsdaıst/ 
biology /bar'oladsı/ 
biomass /baıaumas/ 


زیست‌شناس 
# زیست‌شناسی 
۸ (زیست‌شناسی) توده زنده» 
0 


ionic /baronık/ اختی‎ 


I=silt @=cat a:=father D=got هید‎ _ü=cook عم ما‎ 3 
al=g0 at=five at=now ot=boy 9= near عم‎ ua= pure Ct 
j=yes w=wet مه درا‎ d3=jan 0=thin û=this f=shoe 


billy-ho /'bılı hau/ = billy-o 
Dbily-O /bılı اه‎ 
like billy-o (عامیانه) متلي چی, چنان... که نگو‎ 
< It was raining like مراد‎ > 
billy-oh /'bılr au/ = billy-o 
bimbo /bımbau/ آم)‎ bimbos, bimboes) 
.۲ در بریتانیاء به تحقیر) دختر عروسکی» عروسک‎ ۱ 
(در آمریکا به تحتیر) (آدم) کله‌پوک, احمق» بی‌شعور,‎ 
۱ خل‎ 
bimetallic /baımıt#elık/ ۰ (اتصاد) [ظام [ دوفلزه‎ 
bimetallism / ba etolız5m/ (اتتصاد) نظام د وفلز ى‎ 
bimonthly /barmn011/ دوماهه ۲. دو بار در ماه‎ ۱ 
دو ماه یک بار ۴.ماهی دو بار‎ ۳ 
bin /bın/ ( prp binning, مم/م‎ binned) 
> ۵6۵0 90 < صندوق» لاوک؛ (در ترکیب) جا‎ ۱ 
(محاوره) دور اند‎ ۲ 
۵102۲۷ / دوتایی, دوواحدی, دوشقی . /91 م0‎ 
binary scale (ریاضی) مبنای دوتایی‎ 
binary system /‘baınarı sıstom/ دستگاو‎ 
دوواحدی؛ (ستاره‌شناسی) منظومدٌ دوواحدی, منظومد‎ 


دوسیاره‌ای 

۱. پیوند دادن, bind /baınd/ ) ppp bound)‏ 
ربط دادن, به هم بستن ۲. [حاشیۂ قالی. لباس, کتاب و 
غبره] سجاف دوختن, حاشیه دادن. وصّالی کردن. 
مغزی دوختن ۳. [کتاب ] جلد کردن, تجلید کردن. 
صحافی کردن, شیرازه بستن ۴. متعهد کردن, 
موظف کردن, واداشتن, مجبور کردن 

۵ [کتاب ] در دست صحافی بودن ۶. به هم 


چسبیدن, سفت شدن, قبض شدن, بستن» سخت 
شدن ۷.(عامیانه) نک و نال کردن» نق زدن. نا ن 
۸. بند. قید ٩.(محاوره)‏ مخمصه ۱۰.(موسیقی) خط 
اتصال 


bind sb hand and foot < ۴‏ 
عزم خود را جزم کردن. به خود bind oneself‏ 
قول دادن. پیش خود قرار گذاشتن, با خود پیمان کردن 
(حقوق) تعهد گرفتن از» bind sb over‏ 
به طور مشروط آزاد کردن 
bind sb over as an apprentice 1‏ 
کسی را به شاگردی سپردن, کسی را به کارآموزی 
گماشتن 
۱. [زخم, موی سر و غیره ‏ پیچیدن. . صا اء لاطا 
تن ۲. به هم چسباندن. سفت كردن منقبض 
کردن, سخت کردن > Frost binds (he soil.‏ > 
۱. [شخص ] صحاف ۲. بند binder /'baında(r)/‏ 
۳ مادة چسبان» چسب؛ (در بتایی) ملاط ۴. پوشه, 


(برای گرفتن برنده) چسب» laım/‏ نع bird-lime‏ ز 
سریش 
۸ پیدا کردن لان پرنده. / وتا« :دط/ bird-nesting‏ 
شکار لان پرنده 
bird of paradise /,ba:d av paradars/‏ 
۶ (پرنده) مرخ بهشتی 
۶ پرند؛ مهاجر rd of passage /ٺض3:d «۱ p#sıd3/‏ 
n‏ مرغ شکاری bird of prey /b3:d av 'prer/‏ 
/ وه bird sanctuary /b3:d senktfuarı, (US)‏ 
7 پناهگاه پرندگان 
# دان ارزن؛ غذای پرنده. 
دان خوراكي طیور 
bird's-eye View /b3:dz ar ‘vju:/‏ 
N‏ چشم‌اندازٍ هوایی ۲.(مجازی) نظر کلی 
« اشیانه پرنده bird's nest /bs:dz nest/‏ 
« آواز پرندگان /ونوه رون bird-80"9 ۳9:۵ s0,‏ 
۸ محل دانه خوردن پرندگان /۱۵۵۱ 01۳۵-12016/0::۵] ا 
i bird-watch /ba:d wot// ,‏ 
۸ [شخص ] ب bird-watcher /b3:d wotfo(r)/‏ 
« پرنده‌پایی bird-watching /'b3:d wotfın/‏ 
7 کلاه کشیشی. (کلاء) بیرتا biretta /bı'reta/‏ 
(در بریتانیا) (قلم) خودکار biro /baıorou/ ( p/ biros)‏ 
» تولد, ولادت. میلاد birth /ba:0/‏ 


birdseed /'ba:dsi:d/ 


۷ پرنده پاییدن 
نده‌پا 


زاییدن, به دنیا آوردن؛ give birth to‏ 
(مجازی) آفریدن. هستی بخشیدن 
مادرزادی by birth‏ 
(کهنه) نژاده بودن, اصیل‌زاده بودن ۲۵نا ۵۵ع ۴ه 6ط 
n‏ گواهي تولد .امه i birth-certificate/b3:0‏ 
n‏ کنترل موالید. / birth-control /'b3:0 kontraul‏ 
کنترل زاد و ولد 


۸ زاد روز روز تولد, میلاد 


9۱۳۱۱۵2۷ ۸ 

(محاوره به شوخی) برهنه. .)ناه jn one's birthday‏ 

birthmark /'b3:0ma:k/ 
لکه (مولودی). خالٍ مادرزادی‎ 

۸ (پزشکی) ق رص ضد آبستنی /۵۱ 0:ط/ اام - i٣‏ 

زادگاه, محل تولد. birthplace /'b3:0plers/‏ 
مسقط الرأس» زادیوم 

۶ ميزان موالید. نرخ تولد, 
نسبتٍ موالید. زه و زاد 


۳۱۲۵۵ ۱ 


۸ ۱ حقوق مولودی؛ زادحق. /3:0raıضٺ/ birthright‏ 
حق طبیعی, حقی مسلم ۲ حتي نخست‌زادگی, حقق 
اولاد ارشد 

bisCUit /bıskıt/ بیسکویت‎ ۱ ۸ 


۲ در آمریکا) کلوچه ۳. [رنگ ] بژ قهوه‌ای روشن 
(عامیانه) مايه تعجب بودن. take the biscuit‏ 


bionics /bar'onıks/ بیونیک» زنده‌شتاسی»‎ ۶ 


علم فرآیندهای زیستی 
7 زندگی‌نگاره. فیلم زندگی 
۶ (یزشکی) بافت‌برداری 


biopic مه‎ 
biopsy /baropst/ 
biorhythm /'baraurıöem / 
bioscope /baraskoup / 
biosphere /barasfra(r)/ 
biotechnology /baroutek'noladst / 

زیست‌تکنولوژی» تکنولوژي زیستی 


bipartisan /barpa:trzaen, (US) ,barpa:rtrzn / 


هه (سیاسی) دوحزبی 
سياستٍ خارجي مورد a bipartisan foreign policy‏ 
تاییدٍ دو حزب 
4ه ۱. دوبخشی, دوتایی bipartite /bar'pa:tart/‏ 
۲ [اسناد] دونسخه‌ای؛ [قرارداد] دوعضوی, دارای 
دو عضو ۴.(گیاهشناسی) دوقسمتی 
# جانور دوپا biped /'baıped/‏ 
# هواپیمای دوباله / biplane /'baıpleın‏ 


birch /b3:// ای‎ birch, birches) غان.‎ 


E 
غوشه ۲. چوپ غان ۳.(برای تبیه) ترکذ غان‎ 
تنبیه (بدنی) کردن, ترکه زدن. چوب زدن‎ ۴ ۲ 
birch-rod /'ba:t rod/ (برای تبیه) ترکه غان‎ 
۵1۲0 /0::۵/ پرنده, مرغ ۲ (محاوره) آدم, شخص‎ ۱ ۸ 
(عامانه, زن) جیگر» تیکه‎ ۱۳ > He ها‎ a rare bi. < 
the birds and the bees مسائل جنسی‎ 
A bird in the hand is worth two in the bush. 
)م۲٥۷( سيلي نقد به از حلوای نسیه. گنجشک در‎ 
دست بهتر از با در هوا است.‎ 
Birds of a feather flock together. (prov) 
کبوتر با کبوتر باز با باز _کند همجنس با همجنس پرواز.‎ 
(strictly) for the birds 
get the bird 
give sb the bird 


(عاميانه) هو شدن 
(عامیانه) کسی را هو کردن 

kill two birds with one stone 
با یک تیر دو نشان زدن‎ 
مرغ از قفس پرید‎ 


the bird has flown 
early bird —> early 
bird-bath /'b3:d ba:0, (US) bz0/ 
birdbrained /۵۵:۵5:6۱0۵ /] به تحقیر) [شخص‎ 
کله‌پوک: بی‌مخ؛ [پيشنهاد و غیره ] احمقانه. بی‌معنی‎ 
birdcage /'ba:dkeıd3/ 
bird-call /b3:d ko:1/ 


7 اواز پرنده 


bird-fancier /b3:d fensts(r)/ 
bird feeder /'b:d f:da(r)/ = bird table 
birdie /ba:dı/ 


پرنده‌باز 


۱.(محاوره در زبان کودکان) جوجوء 
توتو ۲.(در گلف) | 
استاندارد 


not a bit; not one bit اصلا بدا به‌هیچوجه.‎ 


به هیچ روی 
اصلا و ابداء به‌هیچوجه بن‌الوجوه 4 ؟ه زا ۵ 4ھ 
متلاشی کردن. pull/ cut / teat sth to bits‏ 


خرد و خاکشیر کردن. تگهتگه کردن؛ اوراق کردن 
متلاشی شدن. خرد و خاکشیر g0 / come to bits‏ 
شدن, تکه‌تکه شدن؛ اوراق شدن 

bits and pieces / bobs 


خرده‌ریز خرت و پرت. 
آت و آشغال 
It's a bit thick > thick‏ 
/bıt/ pt of bite‏ 
۸ (کامپیوتر) بیت bit“ /bıt/‏ 
مادەسگ. ماچه‌سگ, لاس bitch /bn//‏ 
۲ (عامیانه. به تحقیر) سلیطه, دریده, پتیاره 
۳ (محاوره) نق زدن, غر زدن؛ کولی‌بازی درآورد 
سلیطه گری کردن 
bitchy /'brtfı/ (comp bitchier, super bitchiest)‏ 
هه (محاوره) [زن ] سلیطه, غرشمال. کولی 
۱.گاز گرفتن. bite’ /bart/ ( pr bit, pp bitten)‏ 
گاز زدن, دندان گرفتن ۲. (مار. حشرات) گزیدن: 
زدن» زدن ۳ (سرما) زدن, گسزیدن؛ (خردل, فلفل) 
سوزاندن؛ (اسید) خوردن ۴ محکم گرفتن. چفت 
شدن به» جفت شدن باء جا افتادن در 
Because of ice, the wheels of the train did not bite the‏ > 


n 


vw 


ails. >‏ 
۵. [ماهی ] قلاب را گرفتن؛ (مجازی) دم به تله دادن 
زیر بار رفتن ۶. [يرنده] نوک زدن 
شیفتۀ چیزی بودن be bitten by sth‏ 
(محاوره) خم به ابرو نیاوردن. bite the bullet‏ 
تحمل کردن و دم نزدن 
bite / snap sb's head off —> head’‏ 
(محاوره) چی ثاراحتت می‌کنه؟ What's biting you?‏ 


دردت چید؟ 
به دندان گرفتن؛ با دهان قاپ زدن 
با دندان کندن, دریدن, گاز زدن 
جلوی زبان خود را گرفتن؛ 
حرف دهان خود را فهمیدن. زبانِ خود را گاز گرفتن. از 
حرف زدنِ خود پشیمان شدن 


bite at sth 
bite off 


bite one's tongue 


bite off more than one can chew 


لقمة بزرگتر از دهان خود برداشتن 


(have) sth to bite on لقمه انی داشتن,‎ 


ان بخور و نمیری داشتن, آب باریکه‌ای داشتن 
(مجازی, محاوره) به خاک افتادن. 


bite the dust 
لنگ انداختن. شکست خوردن؛ در خاک غلتیدن. کشته‎ 
شدن‎ 
10 7 bird 4= about 
دور‎ near لفط ده‎ t= pure دمن‎ player a 
0= thin ö=this f=shoe 3z vision 


تکان‌دهنده بودن؛ مظهر( چیزی) بودن, (در چیزی) سر بودن 
نصف کردن, دو نیم کردن bisect /bar'sekt/‏ 
[خط. زاویه. دایره و غیره] / bisection /bar'sek fn‏ 
نیم‌سازی» تصنیف 
# (ریاضی) نیمساز bisector /bar'sekts(r)/‏ 
4ص ۱.(گیاه‌شناسی, جانورشناسی)  bisexual / basek ual/‏ 
مربوط به هر دو جنس؛ دوجنسه. دوجنسی ۲. [شخص ] 
تر-ماده 
۳. [شخص ] دوجنس‌باز؛ [گیاه. جانور ] دوجنسه 
۱. دو جنسیتی» / bisexuality / barsek fu'aelotı‏ 
دوجنسگی ۲. دوجنس‌بازی. دوجنس‌گرایی 
۱ (مذهب) اسقف ۲.(در شطرنج) فیل /۳:/9۲/ 15000 
۱.مقام اسقفی / bishopric /'bı faprik‏ 
۲ اسقف‌نشین, قلمرو اسقف 
(شیمی) پیسموت 


n 


n 


n 


bismuth /'bızma0/ 


« گاومیش bison)‏ ام) bison /baısn/‏ 
کافه. دگه bistros)‏ ام ) bistro /bi:strau/‏ 
۶ ۱ [اسب] دهنه؛ آب‌خوری ۲ سر مله :۵۱/0 


champ at the bit > champ’ 

get / take the bit between one's / the teeth 

[اسب ] رَم کردن, افسار گسیختن؛ (مجازی) خطر کردن. 

به استقبال خطر (یا مشکلات) رفتن, خود را به آب و 
آتش زدن 

۱ خرده, تکه. ریزه, ذر 

۴ [بول ] مبلغ, مقدار. رقم 


He has saved a nice bit of money. >‏ > . (در مورد پول 


bit ۷ 


» 


پاره 


خرد) سکه ۴. (عامیانه) چیزاء چیزمیزا 


(در بریتانیا! ۱. کمی, تا حدودی ۲. مدتِ کمی. 91 ھ 
یک کمی 
(محاوره) بیش از خد نامعقول a bit much‏ 


not take a blind bit of notice — blind" 

ذرە‌ذره» ک‌کم. پواش‌یواش, اندک‌اندک انط رط ٤ط‏ 
بهنوبت» به تدریج» نوبت به نوبت a bit at a time‏ 
every bit as...as‏ 


تماماً | یکسره. 


be every bit as... بودن.‎ 

جزء‌جزه ( چیزی)... بودن 
سهم خود را ادا کردن do one's bit‏ 
یک کمی صبر کن! Wait a bit!‏ 
(به طعنه و اغراق) یک‌کم, کمی؛ a bit of‏ 


> He is a bil of a 0۷۵70 > یکعالم. خیلی‎ 
a bit of all right (عامیانه) حسابی سرحال.‎ 
خوپ خوب, تخت تخت. کوک کوک‎ 

a bit of erumpet / fluff / skirt / stuff 


(عامیانه) لعبت. تیکه 

Iiasee I=slt @#=cat aizfaher D=got o 
وود‎ ou=g0 اه‎  a=now  o1=boy 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


adjadv 


زارزار ۲ به طرزی کوبنده» به شدت. به تندی: 
[مقاومت کردن ] سر سختانه ۳ [ناامید بودن, حسادت کردن و 
غیره] به شدت. سخت. عمیقاً 
۸ (پرنده) بوتیمار» غم خورک bittern /bıtan/‏ 
۶ [مزه و غیره ] تلخی؛ bitterness /bıtanıs/‏ 
[شخص, رفتار ] ناخوشایندی؛ [هوا] سختی؛ [اعتراض و 
غیره ] شدت, تتدی 
هه تلخ و شیرین itter-sweet /bıto ‘swi:t/‏ 
adj‏ طعنه) تکه‌تکه, پارەپارە؛ /ııھ/ bitt¥‏ 


bitumen /bıtjuman, (US) ba'tu:-/ 
bituminOUS /bı'tju:mınss, (US) “tu: 
bivalve /'baıvalv/ جانورشناسی) 1.( جانورٍ)‎ ۱ 
دوکپه‌ای ۲ صدف خوراکی‎ 
4ه ۳ دوکیه‌ای, دولختی, دو دریچه‌ای‎ 
۱ ( p/p bivouacking, 
pا„pp‎ biv ouaeke4( اتراقگاه, اردوگاه موقت‎ ۱ ۶ 
اتراق کردن. اردوی موقت زدن‎ .۲ 
biweekly /bar'wi:klı / هفته‌ای دو بار‎ .۱ 
دو هفته یک بار‎ ۲ 


biz /bız/ 
Good biz! 
bizarre /brzo:(r)/ 


۸ (عامیانه) کار وکاسبی» کسب وکار» شخ 
اسیی: 


(عامیانه) دست مریزا 
4 عجیب و غریب, شگفت 
غیرعادی؛ بی‌منطق, بی‌تناسب؛ باورنکردنی 
به طورٍ عجیبی» bizarrely /brza:lr/‏ 
به طورٍ عجیب‌غریبی» (به طور) غیرعادی؛ به 
طور بی منطقی. بی منطق 
له (سیاسی) دومنطقه‌ای, 
دوناحیه‌ای 
م کتاب 


bizonal /barzaunl/ 


bk /buk/ ) ام‎ bks) < book 
blab /blab/ ( prp blabbing, رم‎ blabbed) 
(محاوره) ۱. دهن‌لقی کردن» فضولی کردن؛ بند را به‎ 
آب دادن؛ ور زدن؛ پرحرفی کردن‎ 
[راز ] فاش کردن, برملا کردن‎ ۲ ۷ 
blab sth out = blab » 
blabber ۱۱۵2 (محاوره) دهن‌لقی کردن»‎ #۶ 
فضولی کردن؛ وراجی کردن» پرحرفی کردن‎ 
blabbermouth /bla:bamauê/ (محاوره, به تحقیر)‎ ۸ 
دهن‌لق, فضول؛ وراج‎ 
!.سیاه, مشکی ۲. سیاه‌پوست.‎ 
بیاه؛ (به تحقیر) کاکاسیاه» زن‎ 


black' /blak/ 
[نور ] تی‎ ۳ 


تاریک. بی‌نور ۴.سیاه, کثیف. چرک ۵.(مجازی) 
[عسمل, نسیّت. جنایت ] زشت. شوم. پلید؛ [انديشه. 
چنم‌انداز ] تیره» اندوهبار, نومیدکننده؛ [سوگ ] شدید, 


عمیق؛ [خثم ] کور. بی‌دلیل؛ [نومیدی ] ژرف» 


دلتنگ‌کننده؛ [حالت ] عبوس, گرفته, تلخ ۶.(در 


اعتصاب) [کار, کالا] تحريم‌شده, بایکوت‌شده 


(از خشم) دندان روی جگر گذاشتن. من ٥۸'۶‏ ۵٤ط‏ 

لب به دندان گزیدن 

bite the hand that feeds 096 ثمک را خوردن و‎ 

تمکدان را شکستن, باده را خوردن و سنگ به جام 

انداختن. نمک‌نشناسی کردن 

گزیده شدن؛ (مجازی) مفبون شدن 
Once bitten twice shy. (prov)‏ 


be bitten 


مارگزیده از ریسمانِ سیاه و سفید می‌ترسد. 
چاه مکن بهر کسی اول The biter bitten.‏ 
خودت دوم کسی. هر آتشی که روشن کنی دودش اول به 
چشم خودت می‌رود. چاه کن هميشه ته چاه است. 
bite into sth = bite o‏ 
۱ [انان. حیوان ] گاز. دندان زدن؛ bite /baut/‏ 
[مار, حشره ] گزیدن, گزش, نیش زدن ۲.گازگرفتگی؛ 
گزیدگی, نیش ۳ گاز, تکّه, لقمه 
Give me a bite of your bread! >‏ > ۴. (سحاوره) غفاه 
خوردنی < ۱06۱۵0 ۱1۱99۱۵600 > ۵.(در ماهیگیری) 
گرفتن قلاب, تک زدن به طعمه ۶. سوز. نیش, 
گزندگی > There's a bite in the air hiş momin.‏ > 
۷. گیرش. گیر. گیرندگی < ۵اا ٤ہ‏ 0600 ۵500۷۱۷ > 
sb's bark is worse than his / her bite > bark‏ 
have/ get two bites at the cherry‏ 
فرصتی دوباره داد خود را با دیگر آزمودن 
[لقمه ] اندازة دهان ۸ bite-sized /bart‏ 
[باد. سرما و غیره ] گژنده» وه biting‏ 
سوزان, سخت؛ [سخن ] نیش‌دار» پرطعنه 
۱. [سرماوغیره] به طور bitingly /bartnlı/‏ 
گزنده‌ای» به طورٍ زننده‌ای, به طورٍ سوزنده‌ای ۲. [سخن ] 
به طورٍ نیش‌داری, با طعنه, به طور گزنده‌ای 
Jn‏ تاتر) نقش کوچک. bit part /'bıt pa:t/‏ 
تقش جڑئی 


adj 
dj 


۳۹ 


زننده, 


adv 


bitten /bıtn/ pp اه‎ bite' 
bitteۃ‎ ۵0/۰ ] [مزه] تلخ ۲ [شخص. نگاه, لحن‎ ۱ 
تلخ» ناخوشایند؛ [نقد سخن ] تند. زننده, زهرآگین,‎ 
تجربه ] شوم. دردناک. غم‌انگیزه‎ 
[نفرت ] عمیق؛ [اعتراض, نزاع, دشمنی ] سخت. شدیده‎ 
] توان‌فرسا ۳ [سرماء زمستان‎ 
سخت. شدید, گشنده‎ 
تلخی ۵.(در بریتانیا) آبجوی تلخ. آبجوی انگلیسی‎ ۴ 
ت تلخ؛ لیکور تلخ‎ 


a bitter pill (to swallow) 


adj 


3 


تا آخرین نقس, تا دم آخر to the bitter end‏ 


غم و شادی را take the bitter with the sweet lı‏ 
هم پذیرفتن. نوش و نیش را پذیرا شدن 
۸ عصارة صبرٍ زرد. واه" هط | bitter aloes‏ 
جوشاند: صیرٍ زرد 
۵ ۱ به تلخی, با تلخی؛ [گریه كردن ] /۵:۵۰/ biter|y‏ 


blackjack 


به تمشک‌چینی رفتن. go blackberrying‏ 
تمشک‌چینی کردن 

ایرنده) توکای سیاه blackbird /blekb2:d/‏ ; 

; blackboard ۸ تخته(سیاه)‎ ۸ 


۸ [هواپیما ] جعبهٌ سیاه black boX / blak 'boks/‏ 
(eg lf)‏ ۱. آلبالو انعر black cherry /blak‏ 
۲ گیلاس مشهدی, گیلاس سیاه 
black coffee /blak ‘kofi, (US) ‘ko:fi/‏ 
۸ قهوة بدونِ شیر قهو؛ سياه 
black comedy /blaek 'komadı/‏ 
۶ (در تتاتر) كمدي تلخ, » کمدي سیاه 
(در انگلستان) / Black Country /blak kantrı‏ 
منطقة صنعتي میدلندز 
۸ انگور فرنگی» انگورک /:1::010:00 12616۱0۲۲۵011 
(در قرنِ ۱۴ میلادی) 7 ۱۵۱۵۷ Black Death‏ 


black 66006۲۳ / blak r'konomı/ 
اقتصادي غیرقانونی, اقتصادٍ سیاه‎ 
blacken /blakan/ سیاه کردن‎ ۱ 
بدنام کردن, حیثیتِ ... را لکه‌دار کردن؛ [نام. شهرت‎ ۲ 
و غبره] لکه‌دار کردن, خراب کردن‎ 
ا ۳. سياه شدن‎ 
Black English /blak 'ıglı// سیاهان‎ 
black eye ۵ ‘aı/ کبودي دور چشم‎ ۸ 
black-eyed beans /blak ard bi:nz/ 
لوبیای چشم‌بلبلی‎ ۷ 
پرچم دزدان دریایی؛‎ ۸ 
(در زندان) پرچم سیاه‎ 
black frost /blak ‘frost, (US) ‘fro:st/ 
(در سرمای سخت) برفک‎ 
blackguard /blaga:d/ (کهنه) آدم رذل»‎ ۱ 
آدم بی‌شرف, آدم پست‌فطرت‎ 
فحاشی کردن به؛ بدگویی کردن دربارةً‎ ۲ 
blackguardly 4ه [عمل ] رذیلانه. ها‎ 
بی‌شرفانه, کئیف؛ [شخص ] بی‌شرف, پست‌فطرت. رذل‎ 


black flag /blak Aag/ 


۸ جوش سرسیاه» blackhead /blakhed/‏ 
دانۀ سرسیاه 
4 تیره‌دل, بددل؛ black-hearted / blak ha:tıd/‏ 
سیاهکار, شریر 


biack hole / blak 'haul/ 
black ice /blak امه‎ 


۸ (ستاره‌شناسی) سیاه‌چال 

n‏ [سلع جاده ] یخ‌زدگی 

۸ واکس سیاه / داد biacking‏ 

An‏ بارج (آبجوخوری) ‏ نها /201امهاط 
۴ پرچم سیاو دزدانِ دریایی ۳ (ورق‌بازی) (بازي) 
بیست ویک ۴. چماق, باتوم 


(از کتک خوردن) کبود. کوفته. black and blue‏ 
له و لورده 
(از خشم) سرخ و برافروخته. | ۸560 black in (he‏ 
مورد غضب کسی بودن« be in sb's black book(s)‏ 
لیستٍ سیاءِ کسی قرار داشتن 

look black at sb; give sb a black look 
به کسی چشم‌غره رفتن, به کسی غضبناک نگاه کردن‎ 


not so black as one /it is painted آن بدی‌ها‎ 


در 


نه په 
هم که می‌گویند. آنقدرها هم که می‌گویند بد نیست 
سیاه مت قير 


black as ink / pitch 
as black as thunder 


زنگی ۵.(در محاسبات مالی) ستون بستانکار 
بستانکار بودن be in / get into the black‏ 
work like a black — ۶‏ 
.سیاه کردن, واکس (سیاه) زدن /6هاه/ black‏ 
۲ (در بریتانیا. در اعتصاب) تحریم کردن, بایکوت کردن 
بیهوش شدن, غش کردن. اله (/5) 0۱266 
از حال رفتن. ضعف کردن؛ دچارٍ ببهوشی شدن 
۲.(در حملة هوایی و غیره) چراغ‌های ... را خاموش 
کردن؛ تاریک کردن ۳. [نوشته ] سیاه کردن, حط 


vi 


زدن 
« سیاه‌پوست, سیاه؛ (به تحقر) زنگی /818616/0156 
(کهنه) کاکاسیاه. blackamoOOr /'blakomua(r)/‏ 


(سیاو) زنگی 
black and white /blak an 'waıt/‏ 
4ه [نقاشی ] سیاه‌قلم؛ [عکس, فیلم. تلویزیون ] سیاه و سفید 
۱ [فیلم و غیره ] به صورتٍ in black and white‏ 
سیاه و سفید ۲. به صورتِ مکتوب, نوشته‌شده؛ به 
صورتِ چایی, چاپ‌شده ۳. (مجازی) سیاه و سفید 
see / view sth in black and white >‏ > 
have sth down in black and white‏ 
روی کاغذ آوردن. ثبت کردن 
جادوگری. جادوجنبل black art /blak ‘a:t/‏ 
۷ علیه عضویتِ...رأی دادن, /1:<ط ٤اط‏ / ck2۱‏ ھاb‏ 
1 مهرة سیاه انداختن برای 
biack-beetle /blak bi:ti/‏ 
(کاراته. جودو و غیره) black belt / blak ‘belt/‏ 
۸ کمربندٍ سیاه ۷ صاحب کمربندٍ سیاه 
/ ,مها blackberry /-berı (US)‏ 
blackberried)‏ منم (pl blackberries;‏ 
۱ تمشک (سیاه)؛ بوت تمشک 
۷ ۲. تمشک چیدن 
تمشک‌چینی/-6ظ (US)‏ ,وطنه/ ۲9 409۲۳۷ا0عاط 


about‏ ده a:=faher o ۳ loo a=cup #=bird‏ اه لو 
near ea=hair ua= pure  eı9= player ûi‏ دور دنه تیه a= go‏ 
hour j=yes wzwet dı=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ دوه 


داندیه اهاه,/ black-water fever‏ 
۶ (یزشکی) مالاریای بد. 
۸ (در آمریکا) بيو 


black widow /blak وف‎ 


سیاه ( = نوعی عنکبوټ سمی) 
۶ ۱.۱ کالبدشناسی) مثاند ۵۰ bladder‏ 
آیدان. پیشابدان ۲ تال ۳ (توپ فوتبال) تویی» تیوب 


۴(گیاهان. آبزیان) كيسه هوا 
(پزشکی) سنگ مثانه /050 دحا /3006۲-51006اظ 
١ ۱‏ [چاقو رنماککنه زان رگ د blade /blerd/‏ 
[بیل. پارو] تیغه» پره ۲. 
(ابی) شمشیر : » تیغ ۳. شمشیرزن» تیغ‌زن؛ (محاو 
جوان تر و فرز ۴ (کالبدشناسی) استخوان کتف 
OR (US) -berı/ = bilberry‏ هه 


۰) ورور» حرف مزخرف» blah /bla:/‏ 
حرف مفت 
۱. سرزنش کردن» ملامت کردن.» /۳:٥اط/‏ 912۳08 ¦ 


سرکوفت زدن,. مقصّر دانستن 


سزاوار سرزنش بودن, تقصیر داشتن, ٤۵ ۵186 ٠‏ ۲ط 
مقصر بودن 

بار تقصیر را به دوش کشیدن, ۵۵:6 bear / (ake {he‏ 
گناهی را به گردن گرفتن, به گناء خود خستو شدن 
کسی را مقصر دانستن« 5b‏ هه put / lay the blame‏ 
تقصیر را به گردن کسی انداختن. کاسه کوزه‌ها را سر 


ا 
کسی را به خاطر blame sth on sb‏ 
چیزی سرزنش کردن, کسی را برای چیزی ملامت کردن 


4ه بی تقصیر. بی‌گناه؛ blameless /blermlrs/‏ 
پاکدامن» معصوم 
۷ بدون «lif‏ بی‌احساس blamelessly /b|eımlıslı/‏ 
گناه» بي‌احساس سرزنش, بدون ناراحتي وجدان 
adv‏ سزاوار سرزنش. blamewOrthy /b|eımw2:01/‏ 
درخور ملامت 
۱.سفید کردن: 


blanch /bla:ntf, (US) blaentf /‏ 
۲ [غذا] آب‌پز کردن 
۳ سفید شدن؛ رنگ باختن 
۸ ژلة شیر blancmange /blamons/‏ 
adj‏ . [رفتار. گفتار ] ملایم, باادب» bland /bland/‏ 
موقر» ارام» مستین ۲ [هوا و غیره] مطبوع» ملایم» 
گواراء دلیذیر ۳ [غذا و غیره ] بی‌مزه؛ [ینا و غیره] 
بی‌روح؛ [نظر و غیره ] بی‌بو وخاصیت 
۷ (رسمی) / blandishments /'blaendı fmants‏ 
جاپلوسی‌هاء تملق‌ها. چرب‌زبانی‌هاء مداهنه‌ها 
«هه به آرامی, با متانت» / blandiy /'blaenalı‏ 
باملایمت. آهسته؛ به نرمی؛ موقرانه؛با خونسردی 
# ۱.ملایمت وقار. متانت blandness /bI#ndnıs/‏ 


[دانه ] پوست 


۲ گوارایی» خوبی, مطبوع بودن ۳ خنکی, بی‌مزگی ‏ 


black lead 


۵. با چماق زدن. باتوم‌کاری کردن ۶. با تهدید 
به...واداشتن 

۶ .سرب سیاه. گرافیت؛ 
مغز مداد 

.با سرپ سیاه واکس زدن, با سرپ سیاه پولیش کردن 


black lead / ۱۵ 'led/ 


blackleg /ًbIakleg/  jكشباصتعا ۱.(به تحقير)‎ ۶ 

ا ۲.اعتصاب‌شکنی کردن 

۳ (در اعتصاب) خیانت کردن په 

٭ ۱ ليست سیاه blacklist /'blaeklrst/‏ 

۴ ۲ در ليستِ سیاه آوردن 

۶ جادوی سیاه. black magic /blaek 'madsık/‏ 
جادوجنبل» جادو, جادوگری 

blackmail /blazkmerl/ حق‌السکوت:‎ ۱ # 


پاج‌سبیل, اخاذی ۲ تهدید ار عاب 
۳ حق‌السکوت خواستن. باج‌سبیل طلب کردن, 
اخَاذی کردن ۴. تهدید کردن, مرعوب ساختن 


blackmailer /b|#kmeıl()/ . حق‌السکوت‌بگیر.‎ ۸ 
باج‌بگیر اخاذ‎ 
Black Maria ۱۵۱۵ moa'raıa/ (عامیانه) ماشینِ‎ * 


زندان, ماشین (حمل) زندانی 
« لک سیاه, قطaضeعف black ۱۵۲/۵۱۵ 'ma:k/‏ 
بازار سیاه black market / blak ‘ma:kıt/‏ 
black marketeer /blak ma:kı'ti:(r)/‏ 
# بازار سیاه راءانداز, اهل بازار سیاه 
۶ (مذحب, در خم و ترحیم) ‏ /۳۵5 ۵/2/۲/ ۱۵95 black‏ 
عشای سیاه؛ (در شیطان‌یرستی) عشای شیطانی 
‘muzlım, (US) ‘mazlam/‏ اهاط / Black Muslim‏ 
مسلمانِ سياه عضو نهضتِ سیاهان مسلمان 
2 ۱ قطع کامل برق؛ blackout /blakaut/‏ 
ETE‏ ؛ بيهوشي 
؛ [خلبان] کوري موقت. منگي آنسی» گيجي 
EEE‏ ساضور 
مه Black Panther / black‏ 


black pepper ۱۵۱۵ 'pepa(r)/ 

Black Power / blak 'paus(r)/ 

جنبش حقوق سیاهان 

black pudding / هام‎ 'pudın/ 2 

Black Sea blak si:/ 

۶ [شخص] ماية black sheep /blak 'fi:p/‏ 
آبروریزی. مایۂ سرشکستگی, اسباپ رسوایی 

۶ (نیز یا خرف بزرگ) عضو رهاط blackshirt‏ 
پیراهن‌سیاهان ( = عضو سازمانی فاشیستی در ایتالیا) 

# آهنگر, چلنگر؛ نعل‌بند . blacksmith /biksmı0/‏ 

(در جاده) تصادفگاه, قتلگاه/:همه black spot / blak‏ 

« هلال گوجه وحشی ۰ blackth0Fn /b1k05:2/‏ 

زه با لباس رسمی ها black-tie /blaek‏ 


۸ ۱. سر و صدا؛ [شیپور. بوتي اتومبیل ] صدا /()ءاط/ 012۲6 
۶ ۲.سروصدا کردن» قیل و قال کردن. صدای (چیزی) 
بلند شدن 
۳ به صدا درآوردن؛ صدای...را بلتد کردن؛ بلند 
گفتن, داد زدن, جار زدن 
blare (sth) out = ۶‏ 
blarney /bla:nı/‏ 


vivt 
۱.(محاوره) زبان‌بازی؛‎ ۶ 


۷ ۳. زبان‌بازی کردن؛ چاچول‌بازی کردن 
هه دلزده» ز / مهن blasé /'bla:zer, (US)‏ 
بی‌اعتناء بی‌تفاوت 
۷ فسات ] کفر گفتن» blaspheme /blas'fi:m/‏ 
بی‌حرمتی کردن (به )» توهین کردن (به)؛ سب کردن 


۸ سب‌کننده: / blasphemer /blas'fi:ma(r)‏ 
کفرگوینده» توهین‌کننده 
4 [شخص ] کفر" گو 7 blasphemOUSs /blaesfomss/‏ 


ناسزاگو؛ [زبان ] کفرآمیز 
۷ به طور کف رآمیزی /:ا:2«)وهداه/ yاsا‏ ۸۵۳ مءaاb‏ 
کفر گفتن to speak blasphemously‏ 

۸ (به مقدسات) کفره اهاط blasphemy‏ 
ناسزاء توهین؛ کفرگویی, سب ناسزاگویی 

۸ ۱ [باد] جریان. blast’ /bla:st, (US) blaest/‏ 
وزش, توفان موچ انفجار ۳. [کوره] دم, دمش ۴. 
(در سازهای بادی, انفجار) صداء غرش 


(محاوره) با تمام شدت, با تمام قدرت. اععاط اان اه 
in blast‏ 
[کوره ] خاموش, تعطیل out of blast‏ 


۷ ۱ [سنگ ] ترکاندن. /ساط blast /bla:st, (US)‏ 
منفجر کردن؛ [درخت ] صاعقه زدن؛ [گیاه] پژمرده 
کردن, پژمراندن؛ [شهرت. امید. آینده ] نابود کردن» بر 
باد دادن. تباه کردن: [زندگی. حال رروز ) پاشاند 
داغان کردن ۲.(عامیانه) پریدن به حسابی انتقاد 
کردن از, پنب ...را زدن ۳ لعنت فرستادن به, نفرین کردن 
۴. تف, اه 
لمنتی! مرده‌شوربرده! 
#۶ [موشک] پرتاب شدن, زمین را 
ترک کردن 
ad‏ . [جنگل ] blasted /bla:stud, (US) bla-/‏ 
خشک‌شده. نابودشده؛ [درخت] صاعقه‌زده؛ [| 
زندگی ] تباه‌شده. داغان. بربادرفته ۲. (عامیانه) کوفتی, 


Blast it! 
blast off 


blank /bleqk/ 
نانوشته ۲. [زندگی ] خالی» تهی» پوچ» بی‌معنی»‎ 
بی‌محتوا؛ [جهره نگاه] مات» مبهوت» بی‌روح.‎ 


هه ۱. [کاغذ. صفحه ] سفید. خالی» 


بی‌حالت. بهت‌زده؛ [حالت ] گنگ منگ؛ [سکوت, 
تاریکی ] عمیق, بُحت؛ [جواب] رودررو, روراست. 
رک؛ [دیوار ] یکدست. بی‌در و پنجره 

2 ۳. [آزمون, برگة درخواست و غیره ] جای خالی, جای 
سفید. جای پرنشده ۴.(در بخت‌آزمایی) بلیتِ باخ 
بلیتِ سوخته ۵. خلا شکاف. جای تهی؛ (در نوشته. 


کتاب) افتادگی ۶ [فشنگ] مشقی ۷ قلب هدف 
point blank >‏ < 
چک سفیدامضا به give sb a blank cheque‏ 


کسی دادن؛ (مجازی) اختیارٍ تام دادن, دست کسی را (در 
کاری) بازگذا 
(مجازی) به 


اشتن 

come up against a blank wall 
سر (کسی) به سنگ خوردن, مات شدن‎ 
fill in the blanks 


ن» نتيج draw a blank‏ 
× کاملاً پوشاندن blank sth out‏ 
(مالی) براتِ سفید, سفته سفید /01' )وعاط/ blank bil|‏ 
۸ فشنگي مشقی blank cartridge /bla:k k0:1rıd3/‏ 
blank check / blank 'tfek/ (US) = blank cheque‏ 
۶ مالی) J‏ سفیدامضا ۱/۵6 kٻb|e/ blank cheque‏ 
۸ ۱.پتو» پوشش؛ واه blanket‏ 
[جهاربایان ] جُل؛ [برف ] لایه. لحاف؛ [یه] شولا؛ 
[دود ] پرده ۲. (صفت‌گونه) فراگیر؛ همه جانبه» عمومی 
a blanket insurance policy >‏ > 
۳ (در برف» مه دود و غیره) پوشاندن» فروپوشاندن؛ 
فراگرفتن, دربرگرفتن؛ [صدا] خفه کردن, در خود 
فروخوردن 
born on the wrong side of the blanket‏ 
[کودک ] حرامزاده. نامشروع 
آي يأس a wet blanket‏ 
blankety-blank/ bla gkatı blaenk/ nadj‏ 
( محاوره. به شوخی) فلان‌فلانشده 
وا blankly‏ 


رک وراست, صریحاء بدونِ پرده‌پوشی 

7 بی‌روحی, بی‌حالتی؛ blankness /blaegknıs/‏ 
گنگی, بهت‌زدگی 

۶ شعر سیید. شم 
بی‌قافیه 


blank verse / blank 'va:s/ 


« دیوار بدون در و پنجره. /۷۵:۱ توعهاط/ blank wall‏ 
دیوار یکدست 


ما o:=saw cook‏ 9-60 له ده @&=cat‏ لو در 
i e‏ اف دج near‏ دور i=‏ مرن ai=five‏ موه 
ö=this /=shoe 3= vision 9= sing‏ او aa=hour j=yes w=wet t= chain‏ 


blast-furnace 


# جلا برق»زرق وبرق» آب و رنگ / 2۸۲1ء !ط/ 01420٩۲3‏ 

۲ ۱.سفید کردن؛ رنگی...را زدودن» //:::ا۵/ ۱6208 
رنگی...را بردن 
۲ سفید شدن» رنگ باختن 
۶ ۳. رنگ‌تر؛ آب‌اکسیونه, آب ژاول 
پودر رنگبر« پودر سفیدکننده ۰ bleaching powder‏ 

ا (در آمریکاء در پارک. bleachers /'bli:tfaz/‏ 
میدان ورزش) نیمکت» سکو 
[مکان, سرزمین ] بادگیر؛ بي‌روح» غمزده. bleak /bli:k/‏ 
دلگیر؛ لخت. ساف بی‌آرایه. بدونِ تجمل؛ [هو, باد] 
سرد یخ‌زده؛ [زندگی ] تهی. تیره, غمبا چشم‌انداز, 
آینده ] غ‌انگیز, تاریک» سرد, مأیوسانه, یأسآور. 

یوس [تسم ] رنگ‌پریده, مرده. بی‌حالت 
۱ مایوسانه. نومیدانه, ۸ 9۱2۷ 
با ناامیدی ۲ به طرز دلگیری» به طورٍ سردی, به 
طورٍ بی‌روحی, به طورٍ تیره و تاری 
۱ وضع مأیوس‌کننده, bleakness /bli:knıs/‏ 
وضعیتٍ یاس‌اور, وضع تیره و تار ۲ [چهره خنده] 


غمگینی, ماتم‌زدگی, حزن‌انگیزی؛ [هوا] سردی, 
گرفتگی, تیرگی 


۱6۵۲۱۷ /۵۵۱/ با چشمان نیمه‌باز با چشمان‎ r 
خواب‌آلود. با چشمان پف‌آلود. با چشمان خسته‎ 
bleary /blrarı/ تیره» تار» مبهم. نامشخص‎ ۱ 
[جنم ] قی‌گرفته. پف‌کرده» پفآلود. اشک‌گرفته‎ ۲ 
کم‌سو. کم‌نور‎ 

[شخص] با چشما bleary-eyed /blıorı 'aıd/‏ 
قی‌گرفته. با چشمانِ پف‌کرده, با چشمان اشک‌گرفته؛ 


adv 


= 


نیمه کور 
۸ ا بع بع ۲. ن ع bleat /bli:ı/‏ 
۷ ۲ بٌعبّع کردن ۴. نق زدن, غر زدن, گله کردن. شکایت 
کردن 


bleat sth out = bleat vt 
bled /bled/ pi,pp of bleed 
bleed /b|i:4/ ) ppp bl4) خونریزی کردن.‎ .۱ 
خون از دست دادن ۲. دل (کسی) سوختن, دل‎ 
(کسی) خون بودن» متاسف بودن ۳ [گیاء] شیره‎ 
زدن» آنگم پس دادن‎ 
خونٍ... را گرفتن؛ رگی... را زدن, حجامت کردن‎ ۴ ۷ 
(مجازی) خونٍ... را مکیدن. سروکیسه کردن.‎ .۵ 
تلکه کردن ۶. هوای... را گرفتن» هواگیری کردن‎ 
My heart bleeds for {herm. دلم برایشان کباب است.‎ 
bleed sb white کسی را از هستی ساقط کردن.‎ 
خونٍ کسی را مکیدن‎ 
bleeder /bli:da(r)/ در بریتانیاء عامیانه. به طعنه)‎ ( ۱ 
آدم» یارو, مرتیکه, مردک ۲ (محاوره) آدم هموفیلی.‎ 
مبتلا به هموفیلی‎ 


blast-furnace /bla:st fs:nıs, (US) blast 
(در فولادسازی) کورة بلند‎ # 
blast-off /'bla:st of, (US) blast o:f/ [موشک]‎ 
پرتاب‎ 
blatancy /blertnsı/ وقاحت» بی‌شرمی»‎ 
گستاخی» دریدگی» بی‌پردگی. زنندگی‎ 
blatant /'b|eıtn/  .هدرپ‌یب 4ه وقیحانه. بی‌شرمانه.‎ 
دریده. شرم‌آور؛ فاحش, آشکار‎ 
blatantly /blertnlı / به طرز زننده‌ای»‎ .۱ 
به طرزٍ زشتی» وقیحانه, گستاخانه, به طرزٍ شرم‌آوری,‎ 
بی‌شرمانه؛ به طرز وقیحی, بی‌پرده ۲ آشکاراء به‎ 
طرزٍ فاحشی, به وضوح‎ 
blather ۲۵۱۸۵۰ = ۲ 
blaze' ۸ 


زبانه؛ 


۸ ۱ [آتش ] شعله. شرار 
تابش» پرتوء فروغ ۲. اتش؛ حریق, آتش‌سوزی ۴ 
[زیبایی, آب و رنگ ] برق, درخشش, جلا تلالز ۴. 
[آتش ] اشتعال, طغیان؛ [خشم ] غلیان, انفجار 

۱ [آتش ] مشتعل بودن, شعله‌ور ۰ /۵۱2/ ۱۵292 
بودن» روشن بودن؛ [خورشید ] تابیدن» تافتن ۲.(از 
یایی, آب و رنگ) درخشیدن, در تلألو بودن, برق 
زدن ۳.(از خشم, نفرت) برافروخته بودن جوشیدن 

۷ [خبر ]سر زبان‌ها انداختن؛ ۰ 0۲020 ۸ء 226اط 


جار زدن 

أ« ۱. [آتش] شعله‌ور بودن» blaze away‏ 
شعله کشیدن ۲. شلیک کردن» تیراندازی کردن» 
آتش‌بازی کردن 

[خورشید ] ناگهان ظاهر شدن؛ 
[خشم ] سرکشیدن» شعله‌ور شدن 

۶« [آتش ] درگرفتن؛ [خورشید ] سر زدن؛ الاه 9۱226 
[نور ] برق زدن؛ [خشم, نفرت ] سر برداشتن 

#۶ [آتش ] مشتعل شدن, شعله کشیدن. لا ۵۱226 
شراره زدن؛ [تخص ] عنانٍ اختیار از کف دادن 

blaze? /bleız/ 


blaze forth 


۲. [درخت ] نشاندار کردن. نشان کردن 
[جاد؛ جنگلی ] نشانه گذاری گردن. blaze a trail‏ 
علامت گذاشتن؛ (مجازی) باب کردن, راه (انجام کاری 
را) باز کردن ِ 
blaze“ /blerz/ = blazon‏ 
blazer /'blerzo(r)/‏ 
blazes /blerzız/‏ 
like blazes — like '‏ 
زه مشتعل, شعله‌ور, آتش‌گرفته؛ /و121ءاط/ 42ط 
فروزان, درخشان, تابان, براق؛ خیره‌کننده؛ [دروغ] 
فاحش, آشکار؛ [بو ] ند 
۶ ۱.نشانِ خانوادگی blazon /blerzn/‏ 
۶ ۲. [حکایت, خصایل ] پراکندن, منتشر کردن 


٭ کت پلیزر 
ام (عامیانه) جهنم.. درک 


آیین قرباني مقدس. the Blessed Sacrament‏ 
آیینِ عشای ربانی 
Blessed are the pure in heart.‏ 
(در انجیل) خوشا به حال پاک‌دلان. 
۷ به طرزٍ مطبوعی. blessedly /blesrdir/‏ 
به طرزٍ دلپذیری» به طورٍ خوشایندی 
٭ رستگاری, فلاح» blessednesS /blesıdnıs/‏ 


سعادت؛ مبارکی» میمنت» خوشی: 
۸ ۱. رحمت. برکت؛ دعای خیر؛ /۲۱69/ 91655109 
دعای سر سفره» شکرٍ نعمت ۲ خوبی» منفعت» 

موهبت, نعمت > the blessings of civiza0‏ > 
[سر سفره ] دعا کردن. برکت طلبیدن وصفعوعاط ‏ )ئه 
count one's blessings —> count"‏ 


توفيي اجباری, a blessing in disguise‏ 
به ظاهر زحمت به باطن رحمت 
blest /blest/ pı,pp of bless‏ 
۸ ۱. حرف مفت» یاوه. مزخرف /()۵ءاط/ ۸۵۴ا 
۷۶ ۲ حرف مفت زدن» یاوه گفتن, مزخرف گفتن 
(محاوره) وراج بودن ور زیادی زدن ۲16/66۲ عظ 
bleu cheese /blu: ‘tJi:z/ (US) = blue cheese‏ 
blew /blu:/ pr of blow"‏ 
۸ ۱.(در کشاورزی) آفت؛ بادزدگی blight /blart/‏ 
۲بلاه آفت» مصیبت 


۳ آفت زدن به» صدمه زدن, ضایع کردن, خراب کرد 
باه کردن. بر باد دادن؛ مستاصل کردن, بیچاره کردن 
۸ (در بریتائیاء محاوره, به طنه) )مسا blighter‏ 
۱. موی دماغ مزاحم ۲ آدم < ۲ا۸ واا ره > 
(در بریتانیا عامیانه کهنه, نظامی) Blighty /blartı/‏ 
وطن, ولایت» 
۷ ( در بریتانیا. عامیانه) واویلاء 
خاک عالم (بر سرم) 
۱ بالونِ کو چک ۲.(در بریتائیا. محاوره. /pءاط/‏ 011۳0۴ 
به طمنه, با حرف بزرگ) ( پسر ) اتور 1 
پرافاده 
هه ۱. [شخص ] کور, نابینا blind" /blaınd/‏ 
۲ (مربوط به) نابینایان. مخصوص نابینایان ۳. 
[عمل, رفتار ] نسنجیده, بی‌خردانه. بی‌حساب, احمقانه 
his blind haste he almost ran into the river. >‏ ها < ۴ 


نه 
blimey /blarmı/‏ 


رشتی, آدم 


بی مقصد» بی‌هدف 

> Some people think that the world is governed by blind 
forces. > 

۵. (عامیانه) لایعقل» کله‌پا ۶. [پروازه پیج و غیره] 


کور. بدون دید 


not take a blind bit of notice 


bleeding /'bli:dı / = bloody" 
01680 /۵۱::0/ ۰) ۱.(در ارتباط رادیویی) علامت ( صو تی‎ ۶ 
ا ۲ علامت (صوتی) فرستادن» بیب بیب کردن» بیب‎ 
زدن‎ 
bleeper /'bli:pa(r)/ پیجر. (دستگاه) پی‌جو‎ ۸ 
blemish /'olemı/ / لک, لکه؛ عیب» نقص»‎ .۱ ۶ 
خدشه‎ 
لکه‌دار کردن. ضایع کردن. خدشه‌دار کردن.‎ .۲ 
خراب کردن‎ 
(از ترس و وحشت) از جا پریدن؛‎ #۶ 
پس رفتن؛ رنگ باختن‎ 
blend /blend/ مم:م)‎ blended, blent) 
مخلوط کردن, در هم آمیختن, قاطی کردن. در‎ .۱ ۷ 
< Our coffees are carefully blended > هم کردن‎ 
ا« ۲. مخلوط شدن, به هم آمیختن, در هم شدن ۳ با‎ 
هم تناسب داشتن, با هم ساختن, به هم آمدن, به‎ 
هم خوردن_‎ 
مخلوط, آمیزه‎ ۴ ۸ 
5۱6۳0 )#( |٩ تناسب داشتن, متناسب بودن‎ .۱ ۶ 
۲.(آشیزی) اضافه کردن‎ 


۸ مخلوط کن 


blench /blent// 


blender /'blenda(r) /‏ 
of blend‏ چم blent /blent/‏ 
bless /bles/ ( ppp blessed /blest/, blest)‏ 
۴ ۱. تبرک کردن» متبرک کردن ۲. دعای خیر کردن 
برای؛ [خدا] تسبیح گفتن, ستایش کردن, نا خواندن 
(بعد از عطسه) عافیت باشد! Bless you!‏ 
از نعمتٍ (چیزی) برخوردار بودن ۱۷68 9560ع(ط مط 
May you always be blessed with good health. >‏ < 
He has not a bean to bless himself with.‏ 
آه ندارد که با ناله سودا کند. در هفت آسمان یک ستاره 
هم ندارد. 
(کهنه, محاوره) خدای من! Bless me! Bless my soul!‏ 


خدایا! ای خدا! 
(کهنه محاوره) یعنی چه! Well, I'm blest!‏ 
این دیگر چیست! آخر که چه! 


(کهنه. محاوره) من چه می‌دانم! !110۷۷ I'm blest if‏ 
خدا می‌داند! 

blessed ۵‏ 
میمون, سعید ۲. رستگار, سعادتمند. خوشبخت ۳ 
(عامیانه) لعنتی, نکبتی 


This blessed car is always breaking down. >‏ < ۴ مطبوع» 


زه ۱. مقدس, مبارک؛ خجسته, 


دلپذیر. لذت‌بخش 
1 ۵. (با حرف بزرگ) آمرزیدگان, رستگاران, اه جتّت 


the Blessed Virgin هیچ توجهی نکردن. گوش (کسی) بدهکار نبودن مقّس, مریم عذرا‎ 
see عطهاعنه فده اوعد‎ D=got 7 a= about 
eı=say دنه مه موه‎ oi 1a= near دص نج‎ pure 
دوه‎ j=yes w=wet t= chain jam @=thin ö=this /=shoe 


۸ ادر جاده) پیج 
کور. پيچ بدون دید 
#۶ ۱. چشمک زدن؛ کورکوری کردن: /و:اط/ )٩اا‏ 
پلک زدن ۲. [نور ] سوسوزدن. خاموش وروشن شدن 
۳ [چنم ] به هم زدن. باز و بسته کردن 
۸ ۴ چشمک؛ سوسو 
این حقیقت را نادیده گرفتن که. 
یدن که 
in the blink of an eye‏ 


blink the fact that 


از این واق 
در یک چشم به هم زدن 


on the blink [دستگاه ] خراب‎ 
blink sth away / back ۰۰. ]اشک ] جلوی...را‎ 
گرفتن‎ 


۱. [اسب ] با چشم‌بند, ۱ 0۳6۲6۵[ 
چشم‌بندزده ۲ (در بریتاناء مجازی. به طنه) کورباطن, 
متعصب, کوته‌فکر؛ [عقیده و یره | کورکورانه» 


تعصب آمیز» جزمی 

blinker /'blıpks(r)/ چراغ چشمک‌زن‎ Nn 
در اتومبیل) (چراغ) راهنما‎ ۲ 

blinkers /blıykaz/ ˆ [اسب] چشم‌بند‎ 


4 (در بریتانیا. محاوره) لعنتی, وه blinking‏ 
صاحب‌مرده. کو فتی < 0۷920061 و۵6 2 ۱5 > 


> 


۱ روی صفحةۀ رادار) نقطه (روشن)» 
[کو ۲ تغیير موقت. نوسان 
رستگاری, سعادت. خوشبختی: 
خوشی» بهجت 
4ه رستگار, سعادتمند. خوشبخت؛ 
خوش, مسرور 
سعادتِ بی‌خبری, نعمت جهل  blissful ignorance‏ 
با خوشی, با شادی, / اه blissfully‏ 
با مسرت. با لذت, به طورٍ لذت‌بخشی 
۱ پوست) تاول ۲.(رنگ روی ۸ blister‏ 
دیوار. آهن, چوب و غیره) دانه» آبله 
« ۳ تاول زدن؛ آله زدن دون‌دون شدن 
باعثِ تاول شدن آبله‌دار کردن. دون دون کردن 
تاول‌زده. پر از تاول؛ پر از ابله /۵۱::۵/ ۵۲۵۵اءiاط‏ 
ابسیار زياد پیش از حد؛ blistering /bIıs5rı)/‏ 
[گرما ] داغ. سوزان؛ [سرعت ] برق‌اسا. سرسام‌آور» 
تند ۲. [نقد ] تند. گزنده, نیش‌دار, کوبنده 
۷ به طور گزنده‌ای؛ / blisteringly /blıstarıglt‏ 
به طورٍ سوزانی؛ به طرزٍ کشنده‌ای 
۸ بسته‌بندي حبابی blister pack /blısta pak/‏ 
زه» سرخوش, راحت» بی‌خیال» blithe /blaıö/‏ 
بی‌غم؛ سر به هواء بی‌قید» بوالهوس, لاابالی 
با بی‌خیالی. با خوش خیالی. /aı0lı|ڻ/ blithely‏ 
بیدغدِغهٌ خاطر. سرخوشانه؛ ساده‌دلانه؛ بوالهوسان 
با بی‌قیدی 
هت (محاوره به طنه)تمام عیار 


۷ اااووناط 


۹ 


i blind turning /blarnd وود‎ 


۱ blip /blıp/ 


bliss ۸ 


i blithering هه‎ / 


از دیدن چیزی عاجز بودن. be blind to sth‏ 


دیدن چیزی را نداشتن 


» تابینا شدن, بینایی خود را go blind‏ 
از دست دادن 
نادیده گرفتن, 
چشم پوشیدن, اغماض کردن. غمض عین کردن 
کور کردن؛ (در مورد نور. خورشید) /0۱۵۸۵/ ٣4۶‏ اط 
چشم...را خیره کردن» چشم ...را زدن؛ (مجازی) 
چشم ...را بستن, غافل کردن 
با معلوماتِ خود چشم کسی blind sb with scienee‏ 
را خیره کردن؛ با حرف‌های پیچیده کسی را گیج کردن 
۱ پرده کرکره. کرکره: blind? /bland/‏ 
پشت پنجره‌ای, پشت‌شیشه‌ای ۲ (مجازی) دروغ. 
بهانه. فریب < 000 ھ امه ۷۵5 | > ۳ (در مطالعذ 
پرندگان) کمینگاه. پناه 
پرده‌ها را کشیدن . pull down /lower the blinds‏ 
پرده کرکره؛ کرکرۂ چوبی 
۶ (کوچذ) بن‌بست 
م اولین قرار ملاقات. 
دیدارٍ نخستین 
(در بریتانیا. عامیانه) ۱. کار مع رکه / 0۱۵۸۵00 ۱۱۳06۲ 
کار محشر, سکه؛ يازي محشر, اجرای معرکه ۲. 
مشروب‌خوري حسابی 
He played an absolute blinder!‏ 
یک بازي معرکه کردا حسابی شیرین کاشت! 
حسابی مشروب‌خوری کردن. 9۸000۲ ۵ 0/۵08 


turn a / one's blind eye to sth 


venetian blind 
blind alley /blaınd 'atı/ 
blind date / ۱۵۱۱۵ 


حسایی مشروب خوردن, عرقي سیری خوردن 
(در آمریکا) [اسب ]چشم‌بند . blinders /blaındz/‏ 


blind flying /blaınd 'aıı/ پرواز بدون ديد‎ 


پروازٍ کور 

۱. چشم...را بستن» / blindfold /'blarndfould‏ 
چشم‌بند زدن به 

۸ ۲ چشم‌بند 


4 ۳ چشم‌بندزده, چشم‌بسته 

۱. [درد'و غیره ] شدید» / blinding /'blarndın‏ 
حاد. کشنده ۲. [نور ] خیره‌کننده» کورکننده ۳. (در 
محاوره) عالی» محشر» معرکه 

btindingly /'blaındıglı / 


بر 


4 ۱ آشکارا, به وضوح, 


به طرزٍ آشکاری ۲ به طرزٍ شگفت‌آوری, به طرز 
خیره‌کننده‌ای» به طرزٍ تعجب آوری 
۲ کورکورانه؛ (مجازی) بی‌خردانه. /laındlıڻ/ blindly‏ 
بی‌باکانه؛ از روی تعصب 
3 بازي 


biind-man's buff ۱ bland monz baf/ 


ی تنها در تاریکی 
blindness /'blaındnıs /‏ 


blind spot /blaınd spot/ 


[راه. ترافیک. لوله ] بستن» block sth up‏ 
سد کردن, مانع ایجاد کردن در 

۱. محاصره» شهربندان. حصر /0۱0۲۵۵/ blockade‏ 

۲. محاصره کردن؛ (مجازی) مسدود کردن» بستن 
محاصره را شکستن brcak the blockade‏ 
به محاصره پایان دادن. raise the blockade‏ 

محاصره را برداعتن 

از خط محاصره گذشتن 


run the blockade 


; blockade-runner/blokeıd rana(r)/ 


۸ مار کن محاصره گریز 
« انسداد. گیر, گرفتگی؛ 

[خون ] لختگی 

انجمادٍ فکری. تحجر گیرٍ ذهنی 
طناب و قرقره /ع۱ ”5 block and tackle / blok‏ 


blockage /'blokıds/ 
mental blockage 


۶ (محاوره) ۱. پمپ 


بسیار قوی ۲ فیلم پر سروصداء فیلم پرفروش 
کتاپ پرسر وصداء کتاب موفق ۳ (آدم) مفت خر 


(آدم) ارزان خر 


i blockbusting ۲۱۵۲0۸۵0 مفت‌خری, ارزان‌خری‎ ۸ 
¦ block capital /blok kapıt/ = block letter 


نمودار ده block diagram /,blok‏ 
عمومی» نمودارٍ کلی 
۸ (کمک‌های دولتی) block 9۲۵۴۱/۵۱۵ gra:nt/‏ 


اعانة غیرمستمر» کمک یکجا 
n‏ زیم [شخص ] ابله, blockhead /blokhed/‏ 
ل کله پوک 
(نظامی) سنگر, جا blockhouse /ڻ|okha0s/ oli‏ 
۸ ( در نگارش انگلیسی) ۱۵ block letter /blok‏ 
حرف کتابي پزرگ 
۸ راي نسبی, رأي اعتباری /۷۵:۰ ۱۵۶ظ/ 0۱061۷۵۹۵ 
n‏ (در ارت انگلیسی) / و block writing /blok‏ 
حروف کتابي بزرگ 
(در بریتانیا. محاوره) آدم» یارو. بابا 
That bloke is my boss, >‏ > 


bloke /blauk/ 


blockbuster /'blokbasta(r) / 


خر نفهم. احمي بی‌شعور blithering idiot‏ 
blithesome /'blaıêsam/ = blithe‏ 
B Litt /bi: 'lıt/ > Bachelor of Letters‏ 
# ۱.(درجة) كارشناسي ادبیات, (درجة) لیسانس 
ادییات ۲. کارشناس ادبیا ت» لیسانسیۂ ادبیات 
م ۱ حملةٌ برق‌آسا؛ ملا کرد blitz /blns/‏ 
حملة بی‌امان؛ حمل هوايي ۲.(در جنگ جهاني دوم با 
حرف بزرگ) حملاتِ هوايي آلمان به انگلستان 
۷ ۳.(با یک حمله) ویران کردن. زیر و رو کردن» به 
خاک و خون کشیدن؛ بمباران کردن 
مناطتي ویران‌شده. نواحي بمبارانشده 
۸ حمل برقاساء / blitzkrieg /'blıtskri:g‏ 


blitzed areas 


یورش بی‌امان. شبیخون 
کولاک» برف و یوران blizzard /'blızod/‏ 
0 بادکرده. ورآمده. ورم‌کرد bloated /bloutd/‏ 
[صورت ] پسف‌کرده. پف‌الود؛ [سعده] نفخ‌کرده؛ 
(مجازی) [شخص ] پرنخوت. متکیّره مدمغ؛ [سبک ] 


bloater ۸۵۱۵۵۱۵‏ 
ماهی حشينة نمک‌سود 


۸ [آب عسل. چسب ] قطره؛ [جوهر, رنگ ] /0ت۱/ ا10 
لکه 

(سیاسی) بلوک» جبهه bloc /blok/‏ 

block! /blok/ [sı] تخته سنگ؛‎ ۱ ۸ 


قالب ۲. [موتور ] بدنه, تنه ۳.(در گردن زدن) کندة زیر 
تبر ۴. [کلا‌مالی ] قالب ۵. [نقاله ] فرقره ۶. [چاپ. باسمه ] 
مُهر. کليشه ۷. [ساختمان و غیره ] دستگاه؛ ردیفه 
بلوک؛ قطعه؛ راسته؛ (سالن سینما و غیره) قسمت» 
بخش ۸. [سهام, بلیت و غیره ] دسته ٩‏ سل مانع؛ (عبرر و 
مرور) راهبندان؛ [خون ] لخته؛ خون‌لختگی؛ [لره ] 
گیر, گرفتگی ۱۰.(عامیاله) کلّه, دک و دهن؛ پک و پوز 

be a chip off the old block —> chip" 

knock sb's block off —> knock 

be sent / go to the block 


4 ۱.(مرد) بور» مو بور؛ سفیدرو blond /blond/‏ (در مجازات) سر (کسی) از تن جدا شدن 

۸ ۲.(مرد) بور» (مرد) مو بور؛ (مرد) سفیدرو ۶ ۱. [راه. ترافیک, لوله ] بستن» block? /blok/‏ 
4ه ۱.۱زن) بلوند, مو بور» موطلایی /۸4داط/ 910006 سد کردن» مانع ایجاد کردن در ۲ [پیشرفت. کار ] 
n‏ ۱ (زن) بلوند, (زن) موبور, (زن) موطلایی متوقف کردن, بازداشتن ۳. [حساب. دارایی. سعامله ] 
۸ ۱. خون ۲. خلق» حال blood’ /blad/‏ مسدود کردن, بلوکه کردن» متوقف کردن ۴. [کلاه و 

۳ (رسمی) خون» خانواده. نسب. تبار, نژاد ۴ (در غیره ] قالب گرفتن ۵.(در فوتبال) [توب ] نگاه داشتن 
بریتانیا. کهنه. محاوره) جوانِ خوش‌گذران [برناه. نقشه ] طرح‌ریزی کردن block sth in‏ 
(محاوره به شوخی) به be after / out for b's bI00d‏ مسدود کردن» بستن» سد کردن |0 اه )اط 

خونٍ کسی تشنه بودن. سای کسی را با تیر × ۱. طرح‌ریزی کردن block sth out‏ 
مسئول مرگ having sb's blood on one's hands‏ ۲ [نور, صدا و غبره ] جلوی ... را گرفتن» ا 

کسی بودن, مسئولیت مرگ کسی را به عهده داد ورود... شدن ۴ [فکر. خاطره] از سر دور كردن 
a about‏ وله عم مها :۷ 1-600 5:=saw‏ 80 02 2۲ :۵ ها آلک 1 00و رز 
a= go five  avu=now 2ı=boy 19=near €a=hair a= pure‏ موه 
f=shoe 3= vision Y= sing‏ عنطاعق d3=jam 0=thin‏ هن زا hour j=yes w-wet‏ دوه 


# (پزشکی) گروه خون . /تنجج فماه/ blood-group‏ 

دمای طبيعي بدن blood-heat /bind hi:t/‏ 
درجۀ حرارتِ طبيعي بدن 

bloodhound /bindhaund / سگ پلیس؛‎ 


(مجازی) کارآگاو سمج 
هه خون‌الود. اغشته به خون, 
خونین 
آسیب‌دیدن از چیزی» 
آزرده شدن از چیزی, دلشکسته شدن از چیزی؛ ضرر 
دیدن از چیزی, صدمه خوردن از چیزی 
۷ .با خونریزی, با کشت و ماه / bloodily‏ 
کشتار, به طرزٍ فجیعی, با خشونتِ تمام» به طرا 
وحشیانه‌ای ۲. غرقه در خون. خون‌آلود 
هه ۱. بدون خونریزی ۱ 9 
۲ کم خون» زردروی ۳. بی‌عاطفه. سرد 
adv‏ خونریزی / مدا / bloodlessly‏ 
۱.(پزشکی) خون‌گیری» /۱۵0 ۸ائ / 9 b|00d-1le†t¡‏ 
1 کشتار, قتل ۳ مشاجره. 


bloodied /blndıd/ 


to be bloodied by sth 


حجامت» فصد ۲. خونریزی» 


منازعه 

۸ خونخواری» bloodlust /blndlnst/‏ 
خونخوارگی, سفاکی 

blood-money / blnd manı/ پول خون»‎ ۱ ۸ 


خونبهاء دیه ۲ پول آدمکشی 


blood-orange / ۲۱۸۵ orınds, (US) o:rınd3/ 
پرتقال خونی‎ 


blood pressure /'blnd prefa(r)/ 


فشار خون 
4 خون‌رنگ, به رنگي خون /۲۵۵ ۲60/۵۱۸۵ 5۱000 
خویشاوندٍ نسبی /زهاه d|ٺ'/relati0-blood‏ 
blood relative / ۵۱۸۵ relatıv/ = blood relation‏ 


۸ خونریزی» قتل, bloodshed /blndfed/‏ 
کشت وکشتار 
هه [جشم ] خون‌گرفته. سرخ.  bloodshot/blndf/ot/‏ 
قرمزشده 
ام شکار blood-sports /'blad spo:ts/‏ 
۶ لک خون» خون‌لکه / bloodstain /bladsteın‏ 
هه خونی, خو ۵ bloodstained‏ 
خون‌آلود. آغشته به خون؛ [تاریخ] پر از خونریزی, 
خونبار 
* اسب‌های نژاده, bloodstock/bindstok/‏ 
اسب‌های اصیل؛ اسب‌های مسابقه 
(کانی‌شناسی) یث bloodstone /bladstaun/‏ 
ختایی, حجرالام 
۸ جريانِ خون bloodstream /blndstri:m/‏ 


i blood-sucker/ڻ1ıd‎ sak>()/ زالو ۲. خوتخوار‎ .۱ ۶ 


draw blood چ‎ draw 

flesh and blood ¬ flesh 

freeze one's blood; make one's blood freeze 
> 20 

give blood 

spill blood — spill ' 
stir the blood > stir 
new / fresh blood 


خون دادن 


(مجازی) خونٍ تازه 


ن» ون تازه (به رگ‌های چیزی) وارد کردن 


(پزشکی) خون گرفتن, فصد کردن. 


let blood 
حجامت کردن‎ 

از آب کره گرفتن 50086 ۵ get blood out of / from‏ 
سیاسټ خون و شمشیر blood and iron‏ 
خون جگر خوردن sweat blood‏ 
عصبائی است. His blood is up.‏ 
با خونسردی / با قساوتِ 1004 (kilI sb) in cod‏ 
قلب (کسی را کشتن) 


make bad blood between persons 
دوبه‌هم‌زنی کردن, میانۀ افراد را به هم زدن, تفرقه افکندن‎ 
make one's blood boil خون کسی را به‎ 

جوش آوردن, کف کسی را درآوردن 
make one's blood run cold‏ 


به وحشت انداختن, 
زهره‌ترک کردن 
از تبار شاهان, از تخمهُ شاهی 004اظ (لووم») 1e‏ 9۴ 
Blood is thicker than water. (prov)‏ 
به خویشان دل مردم افزون کشد که خون عاقبت جانپ 
خون کشد. 
[سگ شکاری ] خون چشاندن؛ ۸ blood’‏ 
(مجازی) [سرباز ] به جنگ آشنا کردن؛ [عضو] وارد 
کردن. پذیرفتن 
blood and ۵۴۵۵۲/۱۸۵ an '0nnda(r)/‏ 
هه [داستان, فیلم. نمایش ] مهیج. پرماجراء پرالتهاب 


blood ۵2۳/۵۱۸۵ b#nk/ (پزشکی) بان خون‎ ۶ 
blood-bath /'blıd ۵0:0, (US) b0/ حمام خو«‎ # 
کشتار‎ 
blood brother /'blad braös(r)/ برادر خونی‎ 
blood count /blnd kaunt/ شمارش‎ n 
(گویچه‌های) خون‎ 
blood culture /'blad kaltfa(r)/ 
(یزشکی) کشت خون‎ 
blood-curdling /blnd هه وحشت‌زاء / نی‎ 
هراس انگیز‎ 
blood-donation /biıd dauneı/n/ ۰. اهدای خون‎ × 


۶ اهداکنندۂ خون 
۶ [میان دو خانواده ] 
پد رکشت 


blood-donor /'blad dauna(r)/ 
blood feud ماه‎ fu:d/ 


» خون و خونریزی 


۲. (در بریتائیا محاوره, به شوخی) فلان‌فلان‌شده» عليه ما 
علیه > You blooming idiot!‏ > 
شه ۳ اضلا مطلقاً 
× (محاوره) خیطی. گاف blooper /olu:pa()/‏ 
۱ شکوفه. گل blossom /blosam/‏ 


۶ ۲.شکوفه کردن ۳ بزرگ شدن» شکوفا شدن, رشد کردن 
پرشکوفه. شکوفان, پرگل. پوشیده از کل 0اط ۸ 
بزرگ شدن» شکوفا شدن» blossom out‏ 
رشد کردن 
blot /blot/ ( prp blotting, pt,pp blotted)‏ 
۸ ۱. [جوهر] لکه, لک ۲.(مجازی) عيب» نقص, لک 
ننگ؛ شائبه, خدشه > a blo on his Character‏ > 
۳( با جوهر) لک انداختن, لک کردن ۴.(با جوهرخشک‌کن) 
خشک کردن 
(ساختمان) وصÎl‏ ناجور . a biot on the landscape‏ 
(محاوره) سابقة خود را 
خراب کردن 
۱. (بخشی از نوشته) سیاه کردن» blot sth out‏ 
محو کردن ۲. (از چشم) پوشاندن ۳. [دشمن و غیره] 


blot one's copy-book 


blotch /blot// 
blotched /blotft/ 


لهه لک‌دار, پر از لک و پیس: 
پر از لکه 
blotchy /'blot/1/ = blotched‏ 
٭ ۱.(جوهر) خشک‌کن ۵ blotter‏ 
ثبتِ وقایع پلیس 
blotting-paper /blotın perp(r)/‏ 
۸ (جوهر) خشک‌کن 
هه (عامیانه) [ست ] کله‌پاء پاتیل blotto /blotos/‏ 
بلوز ۲. [کارگر. /فنهاط blouse /blaږz, (US)‏ 
گارسون و غیره ] روپوش (نیمتنه ) ۳.(نظامی) نیمتنه 
vt‏ ۱ ]باد[ بردن» blew, pp blown)‏ بم) blow’ /blou/‏ 
با خود بردن, راندن, به حرکت درآوردن, از جا کندن 
۲ فوت کردن؛ [آتش ] دمیدن؛ [کوره. ارگ ] دماندن» راه 
انداختن ۳. [حباب ] درست کردن؛ [شیشه‌گری] باد 
کردن, دمیدن در ۴.[ساز بادی ] نواخ 
۵ [فیرز ] پراندن؛ [گاوصندوق ] منفجر کردن ۶.(عامیانه) 
[بول ] به باد دادن نفله کردن ۷.(عامیانه) لو دادن, 
فروختن ۸. [فرصت. شانس ] از دست ‌دادن» خراب کردن 
.٩ ۶‏ [باد ] وزیدن, آمدن؛ [هوا] جریان داش با باد 
رفتن, با باد به حرکت درآمدن, در باد تکان خوردن: 
باد بردن ۱۱. [ساز بادی ] به صدا درآمدن, صدای... بلند 
شدن؛ صدای... آمدن ۲ نفس‌نفس زدن؛ از نفس 
افتادن ۱۳. [وال ] فواره زدن. فوران زدن ۱۴ [فیوز] 


زدن, دمیدن در 


۶ آزمایش خون blood test /'blad test/‏ 
مهه به طرز ز خون‌آشامی, / ماه bloodthirstily‏ 
با سفاكي تمام» با بی‌رحمي تمام 
۸ سفاکی» / bloodthirstiness /'blndê:stns‏ 
خونریزی, خونآشامی 
هه تشنه به خون» bloodthirsty /blad03:str/‏ 
سفاک. خون‌ریز» خون‌آشام. بی‌رحم» ظالم, 
آدمکش؛ [کتاب. فیلم ] پر از خون‌ریزی, پر از 
خشونت. پر از کشت و کشتار پر از قتل 
انتقال خون/ «دنهزدجهه blood-transfusion/bld‏ 
۸ گروه خون taıp/‏ ماه blood-type‏ 
مرگ blood-vessel /'blad vesl/‏ 
(comp bloodier, super bloodiest;‏ / ت۸۵ ۲ bloody"‏ 
4 ۱. خونی, خونین» خونآلود؛ (00۵164ا ۳ 
خون‌رنگ, به رنگي خون ۲. [جنگ ] خونین, خونبار 
۳ خون‌ریزه سفاک؛ بی‌رحم. ظالم ۳ 
۲ ۴ خون‌آلود کردن, خونی کردن, به خون آغشتن 
00,4 (در بریتانا؛ عامیانه) ۱. خیلی۰ /,۵۱۸۵/ ۱000۷2 
زیاد ۲ زشت. کتیف, گند. نکبتی, لعنتی 
(عامیانه) کور خواندی! Not bloody likely!‏ 
فکرش را هم نکن! 
(در بریتانا, عامیانه) صددر صد حتم حتم ۱۷۵1 و۱00 
What the bloody hell are you doing?‏ 
چه غلطی داری می‌کنی؟ چه گهی داری می‌خوری؟ 
(alle) adj‏ کله خر +/ bloody-minded /blıdı 'ma1ndıd‏ 
لجوج. لجباز 
bloody-mindednesS/bladı 'marndıdnıs /‏ 
(عامیانه) کله‌خری. لجاجت. لجبازی 
n‏ پیراهنِ عثمان bloody-shirt/blndı /3:t/‏ 
٭ گل ۲ (دوران) شکوفایی, اوج» /::۵۸/ 01007 
کمال ۳. [روی برگ «میوه ] کرک 
۴گل دادن. به گل نشستن ۵.(مجازی) شکوفا بودن؛ 
در اوج (شکوفایی) بودن در او زیبایی بودن 
به گل نشسته, پوشیده در گل in bloom‏ 
چیزی را از آب و take the bloom off sth‏ 
رنگ انداختن. طراوت و شادایی چیزی را گرفتن 
The bloom had gone from her cheeks.‏ 
از آب و رنگ افتاده بود. دیگر آن شادایی را نداشت. 
(در بریتانیا. کهنه. محاوره) bloomer /'blu:ma()/‏ 
افتضاح, گاف, خرابی 


> He made a tremendous bloomer. > 

ام ۱. (در بریتانیا. محاوره) bloomers /blu:maz/‏ 
شورت (زنانه) ۲ شلوار (زنانه) پفی. شلوار 
سهریعی, شلوار برمودا 


blooming پریدن؛ [لامب ] سوختن ۱۵.(عامیانه) فلنگ را بستن ¦ 4ه ۱.شکوفان, شکوفا / وس‎ 
اه دم‎ a:=father D=got 5:=saw u=cook u:z=to0o A=cup و‎ about 
ar=five au=now oi=boy 1= near ua = pure: 
=yes w=wet درا‎ da=jan @=thin Ö=this j=shoe 


۸ ۱ وزش, دمش؛ [بینی] 
۲ (جریان) هواء باد ۳ لاف و گزاف 
برای هواخوری بیرون رفتن blow‏ ھ have / go for‏ 
۸ ۱ ضربه» مشت ۲. ضربه» شوک؛ /تهاه/ 9۱0۷3 
فاجعه» ضایعه 
deal sb a blow — deal?‏ 
EEA‏ 
با یک مشت؛ در یک مرحله؛ با یک خیز 
به دعوا کشیدن, دست به گریبان شدن 0۱0۷5 10 6006 
دعوا کردن, کتک‌کاری کردن 
درست (به جایی) زدن؛ 


at one blow; at a (single) blow 


exchange blows 


get a blow in 


ضریذ جانانه زدن 
مننگ»:,زا هه سینه زی strike a blow for‏ 
از.. حمایت کردن 
بدون جنگ و دعوا without striking a blow‏ 
([سابقه ] گزارش a blow-by-blow account‏ 


لحظه به لحظه, گزارش جزءبه‌جزء 
۶« (کهنه, آدبی) blow“ /blou/ ) pr blew, pp blown)‏ 

شکفتن باز شدن؛ شکوفا شدن 
آه» لعنتي 


(محاوره) م1 
فراموش کردم به جین تلفن کنم 
اگر سرم برود... I'I be blowed if.‏ 
عجب! به حي چیزهای نشنیده! ۰ 9۱0۱۷604 10 ,1۷۵۱ 
[لولۀ گاز ] انفجار blow back /blau bak/‏ 
blow-dry /blau drar/ ( p1,pp blow-dried )‏ 
۲ [مو] خشک کردن. سشوار کشیدن 
۸ ۱ [دستگاه ] بادزن؛ پنکه: 
پمپ باد؛ دستگاه تهویه؛ پروانه ۲. (محاوره) بلندگو؛ 
(در بریتانبا. محاوره) تلف 
مگس گوشت. خرمگس blowfly /blauflar/‏ 
۱ در تونل) هواگیر» / blowhole /'blauhaul‏ 
هواکش ۲ (زمی‌شنای) دیگب جن ۳ سوراغ بيني 
وال 7 
« سرزنش, سرکوفت ‏ /۸۵ ٺٺ / blowing-up‏ 
۶ (در بریتانیا) مشعل» blowlamp /'blsulamp/‏ 
پریموس کوره‌ای» چراغ لحیم‌کاری 
4ه ۱ بادکرده» پف‌کرده blown’ /blaun/‏ 
۲. ازنفس‌افتاده ۳. شکفته, بازشده؛ شکوفا 
blown? /blsun/ pp of blow"‏ 
۸ ۱ [لاستیک ] ترکیدن ۲. [فیوز ] /اا تها۳/ 90۵۷-۵۱01 


Blow it! I forgot to phone Jane. 


> 


= 


پریدن ۳.(عامیانه) سورچرانی» سور. پلوخوران 
۱. در مشعل, شیشه گری. / blowpipe /blaupaip‏ 
زرگری) لولۀٌ بوری» لولۀٌ دم ۲. [سلاح ] نیچه 
blowsy /blauzı/ = blowzy‏ 
blowtorch /'biaut5:1f / (US) = blowlamp‏ 


i blow? /blau/ 


blowS /lau/‏ از 
blow® /blau/ ( pr blew, pp blowed)‏ 


i blower ۵۱۵۸۸ 


vi 


vi 


vt 


لش را نکن! گور پدر پوlڻش! Blow the expense!‏ 

(عامیانه) کسی را از خود blow sb's mind‏ 
بیخود کردن, عقل از کل کسی پراندن 

see which way the wind is blowing — way’ 

puff and blow — نام‎ 2 

It's an ill wind that blows nobody any good. 

(prov) > ill 


blow sb a kiss 


برای کسی (با دست ) بوسه فرستادن: 
What good wind blows you here!‏ 


گم کردید! 


blow hot and cold 


چه عجب از این‌طرف‌ها! 


(محاوره) دمدمی بودن؛ 
از شاخه‌ای به شاخه‌ای پریدن, ثبات نداشتن 
فين کردن 
(محاوره) منم منم كردن« t¢ضtrum blow one's own‏ 


blow one's nose 


باد در غبغب انداختن 


bow 0065 10۲/50۵616 (محاوره) از کوره دررفتن.‎ 
جوش آوردن‎ 
blow the whistle on sth /sb —> whistle 


blow back 
blow (sth) down : 


[لرله گاز ] منفجر شدن 
۱ (با فوت ) اندا 
(با باد ) خراب کردن 
۲. [درخت و غیره ] با باد افتادن؛ [دیرار ] فروریختن 
blow in‏ 
وارد... شدن» توی ... آمدن blow into sth‏ 
۱ (در مورد باد) [کلاه ] بردن blow (sth) off‏ 
۲. [هوا] جلوی ... را نگرفتن, گذاشتن که بیاید 
۳ (کلاه ] با باد رفتن, باد بردن 
(محاوره) آنچه در دل داشتن گفتن, 
خود را سیک کردن, عصبانیتِ خود را ببرون ریختن 

۱ [شمم, کبریت و غیره ] blow (sth) out‏ 
خاموش کردن, فوت کردن 

۲ [شمم ] خاموش شدن؛ [لاستیک] ترکیدن؛ 
[فیوز ] پریدن؛ [گاز, نفت ] فوران کردن 


از در درآمدن وارد شدن 


blow off steam 


(مجازی) کمرٍ ( چیزی) شکستن. blow itself out‏ 
زورٍ خود را زدن 
مغز کسی را (با گلوله) blow sb's brains out‏ 


متلاشی کردن 

[طوفان. مشاجره ] آرام گرفتن» از سر 
گذشتن. به آخر رسیدن؛ [ماجرا] فراموش شدن 
۱ منفجر شدن. ترکیدن blow (sb / sth) up‏ 
۲ [باد. طوفان ] برخحاستن» پدید آمدن ۳. (محاوره) 
عصبانی شدن, اختیار خود را از دست دادن 

۴ (محاوره) [شخص ] سرزنش کردن. سرکوفت 
زدن ۵. [سمدن] منفجر کردن؛ [ساختمان, پل] 
خراب کردن ۶. [لاستیک ] باد کردن ۷. [عکس ] 
بزرگ کردن؛ (محاوره) [ماجرا ] مبالغه کردن» اغراق 
کردن, بزرگ جلوه دادن 


blow over 


۶ (گیاء) بوت ۲ (US)‏ ,دبا bl Ueberry‏ إ ‏ ٭ بزرگ کردن عکس. blow-up /blau ap/‏ 
قره‌قات؛ (میوه) قره‌قات آگراندیسمان؛ عکس بزرگ‌شده 
۸ خون اشرافی, اصالت 9۸4/۰ :اط / 01000 لاا ¦ هه توفانی؛ بادی ˆ blowy /blaur/‏ 
هه دارای خون اشرافی. blue blooded / lu: bi+dı4/‏ دیروز باد می‌آمد. It was blowy yesterday.‏ 
نجیب‌زاده زه (به طعنه) [مو ] به‌هم‌ریخته. blowzy /blauzı/‏ 


blue book /blu: buk/‏ آشفته: [زن ] شلخته, ار 


۱ پیه وال ۲. [انسان چاق [ پیه ()۸۵۵ا۲/ blubber'‏ 


lub /‏ / uebottleاb‏ : « ۱ هق هق کردن / دنه blubber®‏ 
blue cheese blu: ۸‏ :۶ ۲ با هق‌هق گفتن 
4ه [سهام و غیره ] شین « معتبر  blubber sth out = blubber vr ; blue chip /.blu: tf1ıp/‏ 
۸ مالی) سهام مطمئن. ın” blue chips /blu: tfips/‏ گر چماق bludgeon /'blndıon/‏ 
سهام معتبر ۷ ۲ چماق زدن, کتک زدن 


i blue collar /ıblu: 0 4ه کارگری‎ 


biue collar workers کارگران‎ 


blue film /,blu: 'fılm/ فیلم وقیح» فیلم هرزه‎ ۸ 


: bluegrass /blu:gra:s, (US) -gras/ 


۸ (در آمریکا) ۱.(موسیقی) آهنگي بلوگراس 


bludgeon sb into doing sth با زور واداشتن به‎ 
blue' /blu:/ (comp bluer, super bluest) ] [رنگ‎ ۱ 
آیبی, نیلی. کبود, لاجوردی ۲ مکدر, گرفته.‎ 

غمگین ۲ [شوخی فیلم و غره ] وقیح» زشت, زننده 


between the devil and the deep blue sea 


> devil ' blüue-jacket /blu: daekıt/ ملوان‎ 
black and blue — black' i blue jokes /ٳlu:‎ diks/  oدiiز شوخی‌های‎ 
blue-eyed boy شوخی‌های وقیح, شوخی‌های هرزه ا ( در بریتنیء محاوره به طعنه)‎ 

۸ ۱ رنگي آبی؛ کبودی j blueness /blu:nıs/‏ عزیزدردونه, یکی‌یک‌دونه 
کبودشدگی ۲ دوقاحت: زشتی» زنندگی ۳. افسردگی. (محاوره) داد و scream / cry / yell blue murder‏ 


بیداد راه انداختن, قشقرق برپا کردن؛ جیغ بنفش کشیدن 
(محاوره) work / talk till one is blue ia the face‏ 
(کسی) آنقدر کار کردن / حرف زدن که جانش دربیاید 


ناراحتی, غم. اندوه 


blue-pencCil /,blu: ان‎ / 


once in a blue moon —> once i Blue Peter /ıblu: pi:t()/ ۰ اکنتی ] پرچم حرکت‎ 
look blue (محاوره) دلتنگ بودن. ملول بودن‎ i blueprint /'blu:prınt/ (چاپ) اوزالید؛‎ ۸ 


اوضاع ملال‌آور است.  Things are looking blue.‏ 
اوضاع دلتنگ‌کننده است. 
۱ (رنگ) آبی» نیلی, کبود. blue® /blu:/‏ 
لاجوردی ۲ (ادبی) آسمان, گنبد میناء سبهر نیلگون 
۳(ادبی) دریا ۴.(در جنوب آمریکا, در جمع) بلوز. جاز 
ملایم سیاهان ۵. لاجورد 
یکمرتید out of the blue‏ 
the boys in blue — boy"‏ 


ناگهان, مثلٍ اجلي معلق, بغتتاً. یکمرتبه ۵سادا 06 0۴ اداه 


(مجازی) طرح کلی, نش اصلی 
نشان امتیاز, ˆ blue ribbon / blu: ‘riiban/‏ 
نشان برتری 
۸ (به طعته) بانوی ادیپ /9اهاونباهط/ bluestocKking‏ 
(پرنده) چرخ‌ریسکي سرابی ۷ blue tit / blu:‏ 
۸ وال کبود  (US) 'hweıl/‏ ,ان blue whale /blu:‏ 
۶ (جغرافی) سنگ پوز. دماغه bluff! /blnf/‏ 
۷ !لاف زدن» بلوف زدن» bluff /binf/‏ 
توپ زدن, قمپز درگردن 


۸ ۲. لاف» بلوف» توپ» قمپز غیرمنتظره. نامنتظره a bolt from the blue‏ 
کسی را به کاری کشاندن, . bluff sb into doing sth‏ مثل صاعقه 
کسی را به راهی کشاندن (محاوره) غمزدگی. شوریدگی the blues‏ 
(با لطایف‌الحیل) جان به‌دربردن. ٤ bh it out‏ ¥ آبی کردن blue? /blu:/‏ 
از معرکه جستن (عامیانه) ولخرجی کردن. blue one's money‏ 
دم به تله ندادن, bluff one's way out of sth‏ ریخت و پاش کردن,. بر باد دادن 
خود را از چنگی چیزی خلاص کردن (پزشکی) بچۀ کبود blue baby /.blu: 'berbı/‏ 
دستِ کسی را خواندن. call sb's bluff‏ # ستبل وحشی؛ ( در اسکاتلند) bluebell /‘blu:bel/‏ 
مشت کسی را باز کردن. جلو توپ کسی درآمدن گل استکانی 


112566 لقع للع‎ a:=faher b=got 5: u=cook u:=too A=cup 3= bird 2= about 
el=say موه‎ al=five رنه‎ oi=boy 12=near ¢a=hair t= pure ei player _ûla= fire 
aua= hour j=yes w=wet tfj=chan dš=jan O0=thin Ö=this shoe ision 9= sing 


۷ [اطلاعات, اسرار ] نادانسته افشا اناه blurt sh‏ 
کردن, بند را به آب دادن, (از دهان) پراندن 
بروز دادن 

۱. از خجالت) سرخ شدن 
۲ خجالت کشیدن, شرمگین شدن 

۶ ۳.(از خجالت) سرخي چهره ۴ (کهنه) نظرء نگاه 
at first blush >‏ > 


blush /blaf/ 


spare sb's blushes — spare 
blusher ۵۱۸/۰ روژگونه» سرخاب‎ ۸ 
blushing /blafıp/ 4ه [چهر ] سرخ» شرمین»‎ 
شرمگین؛ [شخص ] خجالتی» شرم روء کمرو‎ 
با کم‌رویی, با شرم با خجالت/ :او«ز:۱109۱۷/۱اونااط‎ ۷ 
bluster /'blasts(r)/ [باد] ت‎ .۱ ۷۶ 
وزیدن؛ [دریا] متلاطم بودن, ناآرام بودن» مواج‎ 
بودن ۲. [شخص ] هارت و پورت کردن» عرض‌اندام‎ 
کردن. شلوغ کردن‎ 
[باد. دریا] غرش ۴. هارت و پورت» عرض‌اندا‎ .۳ ۸ 
خط ونشان؛ رجزخوانی‎ 
شلوغ کردن. سروصدا راه انداختن‎ ۷ 


ن به شدت 


bluster it out 


با سروصدا bluster one's way out of sth‏ 
خود را از چیزی نجات دادن با شلوغ کردن خود را | 
چیزی خلاص کردن 


blustery /blnstorr/ هه [هوا] طوفانی, ناآرام‎ 
BMA /bi: em 'eı/ < British Medical Association 
انجمن پزشکان بریتانیا‎ « 


فیلم آبکی. فیلم دوزاری» ‏ ۱ب :¡ط/ 8-00۷۵ 
فیلم بازاری 
Mus /bi: mas/ > Bachelor of Music‏ 8 
وسيقى» (درجة) 
لیسانس موسیقی ۲. کارشناس موسیقی» لیسانسیۂ 
موسیقی 


4 ۰ (درجۂ) کارشناسي 


BN /bi: ‘en/ > battalion 

bn /bıljan/ < billion 

۴ (به نشانة نارضایتی) هو؛ (علامتٍ تعجب) به 
آو, آکه ید 


bo /bau/ 


BO /bi: اند‎ < body odour 


٭ .مار بو ۲ شال پر boa /bauo/‏ 
boa-CONSÎFİCtOF / ba2 kanstrtkta(r) / ۱‏ 
۸ .گرا نر ۲ خوکي نر :002۲/۱۵ 
۸ ۱. تخته ۲. [آگهی, راهنمایی و ۵ board"‏ 
رانندگی و غیره ] تایلو ۳. [شطرنج, نرد و غیره ] صفحه ۴.(در 
جم) [تاتر] بسن. صحنه ۵. [کشتی ] عرشه ۶ (کهنه) 
میزٍ قمار ۷. هیأت. شورا؛ مشاوران؛ کمیته؛ هیأت 
ات رئیسه ۸.(در هتل. شبان‌روزی و غیره) شام 


م مار بوا 


مدیره» 
و ناهاز. غذا ٩.(در‏ صحافی و غیره) مقوا 
(تاتر) هنرپیشه بودن 


; be on/ tread the boards 


bluff? ۸‏ 
۲ [تخص, رفتار ] قاطع» برنده؛ ژک» صریح 
۶ لاف‌زن, بلوف‌زن bluffer /'binfs(r)/‏ 
۷ با قاطعیت» قاطعانه» به طورٍ bluffly /biaı/‏ 
بزنده‌ای؛ با صراحت. صریحاً» رک؛ بی‌ملاحظه 
. [ساحل ] دماغه‌دار بودن. /فتماه/ 8655)ابااط 
پیش آمدگی ۲. [تخص, رفتار ] قاطعیت. صراحت 
4 مایل به آبی, آبی‌رنگ, تقریباً آبی / /:ںاط/ 50الااط 
۸ ۱ خبط, گاف, اشتباه بزرگ ‏ /(006۲/۲۱۸۳۵۵باا0 
۶« ۲. خیط کاشتن, گاف کردن, اشتباه بزرگ کردن, 


خبط کردن 
۲ ۳ [کار, شتل ] خراب کردن, به هم ریختن 
تصادفی به چیزی blunder through to sth‏ 
دست یافتن 
تصادفی به چیزی / کسی blunder upon sth /sb‏ 
برخوردن 


#۶« کورمال کورمال blunder about / around a‏ 
این‌طرف و آن‌طرف رفتن 

۷ ۱. برخوردن به, تصادف کردن تاه ماما 9۱۴۵۵۲ 

با ۲. غفلتاً درگیر ... شدن, اشتباهاً وار 


بدون فکر blunder sth out‏ 
به زبان آوردن 

blunderbuss /blandabns/ (تفنگی) شمخال‎ ۸ 

خیط کار« خبط‌کننده؛ ۰ /06۲6۲/۵۱۸۸۵۵/۵نااه 


دست و پاچلفتی, آدم بی‌دقت 
۱ [چاقو. مداد و غیره ] کند» کل blunt /blant/‏ 
۲ [شخص ] کودن. کندذهن؛ جنگ ۳. [سخن ] 
بی‌تعارف, سرراست» پوست‌کنده, درشت 
۴ [جاتو سوزن و غبره ] گند کردن, گل کردن؛ 
[احساسات ] زده کردن. فرو کشتن؛ کم اثر کردن 
[سخن ] بی تعارف» بی‌پرده bluntly /'blantlı/‏ 
پوست‌کنده: 2ک 
[چاتو و غیره ] گندی؛ / bluntnesS /'blantnıs‏ 
[سخن ] بی پردگی» پوست‌کندگی, بی‌تعارفی؛ [شخص] 
کودنی, کندذهنی 
blur /bl3:(r)/ ) prp blurring, pr,pp blurred)‏ 
٭ ۱ لکه, لک ۲ چیزٍ تار. چیز مبهم, چیزٍ نامشخص 
۳ تیرگی, تاری. ابهام ۱ 
۴ لک کردن, لکه انداختن. آلودن ۵.مبهم کردن. 
تار کردن. نامشخص کردن؛ درهم برهم کردن» 
آشفتن ۶. [شهرت ] لکه‌دار کردن 


adj 


= 


۸ (روی جلدٍ کتاب) معرفی» تبلیغ» blurb /bla:b/‏ 
چکیدۂ اراء 
هه ۱ تار, تیره و تار ۲. blurred /bla:d/‏ 
نامشخص 
هه تار, تیره و تارء مبهم blurry /bla:rı/‏ 
blurt /bla:t/‏ 


push the boat out — push 

rock the boat —> rock 

همگی سرنوشت be (all) in the same boat‏ 
مشترکی داشتن, همه در معرض خط یکسانی بودن؛ 
وضع مشایهی داشتن, هم‌درد بودن؛ همه یک مسئله 
» همه یک مشکل داشتن 
پل‌ها را پشتِ سرٍ خود خراب کردن کاه0 0065 urnط‏ 
take to the boats‏ 


go boating قایق‌سواری کردن‎ 
00218۲ کلاهحصیری. کلاه قایق‌رانان ۰ /()داندط/‎ ۸ 
boat-hook /baut huk/ 
boat-hoUse /baut haus/ 
boatman /'boutman/ ( p/ boatmen) 


boat-race /'baut reıs/ 
boatswain /bousn/ 
boat-ran /bout »۰/  ىتشک قطارِ (مسافران)‎ ۸ 
boatyard /۵:6:/ (کارخانڈ( قایق‌سازی.‎ ۱ ۸ 
کارگاه قایق‌سازی ۲ تعمیرگاه قایق ۳ ایستگاه قایق‎ 
bob' /bob/ ( pp bobbing, ppp bobbed) 
.بالا و پایین رف‎ 
ادای احترام»‎ ٣ بالاو پایین رفتن» ورجه‌وورجه‎ ۲ # 
تعظیم ۴ تکان, بالا و پایین کردن‎ 
جلوی پای... بلند شدن.‎ 
ادای احترام کردن‎ 
(مجازی) از سر گرفته شدن؛ (سر و صا ا0ط‎ 
کلۀ کسی ) دوباره پیدا شدن؛ [سأه ] دوباره‎ 
مطرح شدن‎ 
bob /bob/ ( prp bobbing, pt,pp bobbed) 
[موی زن, دم اسب ] کوتاه کردن‎ .۱ 
۲.(مو) مدل مصری ۳ [باندول, شافول ] وزنه؛ [برد‎ ۸ 
منگوله. آویز‎ 
-( (عامانه) شیلینگ‎ ۸ 
انگلستان)‎ 


bob a curtsy 


bob /bob/ ( pi bob) 


خرو ساب 
bob“ /bob/‏ 
۸ (محاوره) دیگر کار تمام lٺٽ! Bob's your uncle!‏ 
دیگر کاریت نباشه! دیگر برو پاهایت را دراز کن! دیگر 
راحت باش! همین و همین! 
To switch the oven on, turn the knob, and‏ 
برای روشن کردن فر» دکمه را 
بچرخانید و دیگر کار 
هه [موی سر ] کو تاه‌شده. مدل مصری /4طدط/ 900060 


bob's your uncle! 


(محاوره) ۱. مسئولیت چیزی را 0270ظ take sth on‏ 


« چیزی را بر عهده گرفتن ۲. چیزی را کاملاً 


پذیرت 

فهمیدن, چیزی را کاملاً درک کردن 

[شنا] تخت پرش, داڼو a diving-board‏ 
در کشتی, سوا کشتی on board‏ 
سوار کشتی شدن, سوار هواپیما شدن ۳۵ه0ظ هه ٥ع‏ 
(از کشتی) به دریا پرتاب شدن؛ 00 ۸50 رط 0ع 
(مجازی) [امید. تقشه و غیره ] نقش برآب شدن, برباد 


» مالیدن 
(در قمار) هم پول را بردن؛ 
(مجازی, در کار, زندگی) رو شانس بودن؛ برنده بودن 
عمومی, فراگیر. همگانی, سراسری 02۳0ظ 1۵ا 207095 

۷ ۱. تخته کوبی کرد board? /bo:d/‏ 
۲ پانسیون کردن, به شبانه‌روزی پذیرفتن ۳ [کشتی. 
هوابیما. قطار و غبره ] سوارٍ ....شدن 

۷۶ ۴ پانسیون شدن, به شبانه‌روزی رفتن, (نزد 
خانواده‌ای) منزل کردن 


sweep the board 


تخته زدن 


[هواپیما. کشتی ] آمادۂ مسافرگیری be boarding‏ 
بودن آمادة سوار شدن بودن 
¥ ۱. به شبانه‌روزی سپردن board (sb) out‏ 
۶ ۲. غذا بیرون خوردن 
(شاگرد) شبانه‌روزی ۱۵:۵۰ boarder‏ 


۶ بازی صفحه‌دار او /'bo:d‏ 002۲0-93106 

تخته کوبی ۲. پانسیون کردن؛ / 0:01 / 08۲۵09 
پانسیون شدن ۴. (به کشتی, هواپیما) سوار شدن 

# کارت سوار شدن ka:d/‏ ۵۵:۵/0 0۵۵۲0۱۳0-۵۵۲ 
به هواپیما 

(خان) شبانه‌روزی ات۲۵ و۵ /002۲0109-0۵۱056 

۶ مدرسه شبانه‌روزی/ا:نهاو و002۲۵10-6660۱/۲۵:۵ 

7 اتاي هیثت مدير“ /۳0- ,۵۰:۵۲:0 boardroom‏ 

۶ (در آمریکا) گذرگاه تخته‌ای /19:۵۷0:1/ board Walk‏ 

۸ ۱ (به طمنه) لاف خودستایی, فخر. :085۱/0۰ 
فخرفروشی ۲. مایۀ مباهات. مایةُ سرافرازی, دلخوشی 

أ« ۳. خودستایی کردن, لاف زدن, فخر فروختن, پز دادن 


۱7 


لاف‌زن» خودستا, فخرفروش /()15ءنهط/ 00516۲ 
a‏ ۱. [شخص ] لاف‌زن. خودستاء boastful /boustfol/‏ 
پُزو» چاخان, خودنماه فخرفروش ۲. [سخن و غیره] 
خودستایانه. فخرفروشانه, حاکی از خودنمایی 
هه خودستایانه, با خودستایی, /ustfl1ڻ/ boastfuI|y‏ 
با فخرفروشی, با خودنمایی, با تبختر, با مباهات 
۸ ۱. قایق ۲ ظرف سوپ خوری» boat /bout/‏ 
ظرفي آش‌خوری 
۶ ۴یا قایق سفر کردن 


miss the boat > miss 3 i bobbin /'bobın/ قرقره؛ ماسوره‎ ۸ 
ise 1= @=cat ai=falher D=got o:=saw cook _u:=t0o 2 about 
er=say تیه مود‎ a=now ده هه ده زمره‎ 9= a1a = fire 
بط دون‎ j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin û=this = sing 


body clock /'bodı klok/ 
bodyguard /bodıga:d/ 


۸ ساعتِ زیستی 
۸ محافظ شخصی» 
پاسدار؛ محافظانِ شخصی 


body language ۵۵ leqgwıd3/ زبانِ تن‎ * 

7 بوی بدن» بوی تن. /25۵22 :0060۱۲۵ body‏ 
بوی عرق بدن 

body politic /bodır ‘polotuk/ (محاوره) مردم‎ 


کشور, ملت» شهروندان. اهل مدینه 

body-snatcher /bodr 0۵ 
body stocking /bodı stokın/ 
ساق‌دار: جوراپ تن‌پوش‎ 

بدنة ماشین. اتاني ماشین /:00۷۷۵۲۷/۵۵۷۵ 

806۲ 


۸ مرده‌دزد 
(باس) بادي 


بوئر» افریکانی (- هلندی‌نزادان 

آفریقای جنوبی) 
جنگ بوثر the Boer War‏ 

۸ (در بریتایاه محاوره) محقق؛ عالم boffin /bofın/‏ 

i bog /bog/ ( prp bogging, مم.بم‎ bogged) 

۸ ۱ باتلاق» زمینِ باتلاقی, گلابه, لجنزار ۲. (عامیانه) ¦ 

مستراح ا 

۳ به گل نشستن؛ (در چیزی) گیر کردن؛ (مجازی) | 

به مانع برخوردن, متوقف شدن 
۴. به گل نشاندن 


bog (sth / sb) down = bog 
0096۲ /baugt/ = bogie 
¦ bogey? /baugı/ = bogy’ 
bogey? /bougı/ 
bogeyman /bugıman/ = bogy' 
(محاوره) پا پس کشیدن, مردد بودن. /اعهط/ ۵اووهظط‎ 
درنگ کردن, دودل بودن؛ حیران بودن, متوحش بودن‎ 
the mind / imagination boggles jil (محاوره‎ 
تعجب) آدم شاخ درمی‌آورد. کل آدم سوت می‌کشد‎ 


(در گلف) رکورد 


به حبرت انداختن. the mind‏ وراه boggle‏ 


حیرت‌زده کردن؛ شوکه کردن. تکان دادن. جشمان کسی 
را خیره کردن 
4ه [زمین ] باتلاقی boggy /bogı/‏ 


۱ . چرځ خرید؛ سيني چرخ دا 

جرخ بار ۲.(در راه‌آهن) 1 
شاسي چرخ جفتی 

قلابی, ساختگی, دروغی. 

بدّلی. عَوّضی 

دیو, غول, لولو, لولوخورخوره . /ینهت/ "لوط 

009۱2 بوند/‎ / = bogie 

bogyman /baigımeen/ = bogy' 

boh /bau/ = boo 

Bohemia /bau'hi:mıa/ (ناحیه) بوهم‎ 

bohemian /bavhi:mı¬/ .  لج‌نامسا قلندر,‎ 1 


۲ (با حرف بزرگ) اهل بوهم؛ چک ۲ کولی 


bogie /baugı/ 
دنباله ۳.(در راء‌آهن)‎ 


bOQUS /baugas/ adj 


۹ 


» د 


bobble 


bobble /'bobl/ 

bobby /'bobı/ 

bobby pin /'bobı pın/ 
bobby-socksS /'bobı soks/ 


۶ [کلاه و غیره ] منگوله 
محاوره) پلیسس 
# (در آمریکا) سنجاقي سر 
(در آمریکاء عامیانه) 
جوراب ساق‌کوتاه 
bobbY-S0X /'bobı soks/ = bobby-socks‏ 


(در 


۶ (در آمریکای )5۵۵0 /bobı‏ 0001-506۲ 
دهد ۴۰ عامیانه) دختر نوجوان روز دختر الامد 
۸ سورتمه (مسابقه) bobsled /'bobsled/‏ 


bobsleigh /'bobsleı/ = bobsled 
ط0bاھأا [اسب. سگ ] دم گل, دم کوتاہ /۱:طدظ/‎ 
the rag-tag and bobtail 


5 


ازدحام, غوغاء جمعیت 


7 (در بریتانیا. محاوره) آدم؛ مرد bod /bod/‏ 
هوجوو عجیبی است. He's an odd bod.‏ 
۷ نشانه (چیزی) بودن» bode /bud/‏ 


پیشگویی کردن 
موده دادن از 


بد خبر دادن 


bode well for 
bode ill for 
bodice /'bodıs/ 


اهن زنانه ] بالاتنه 
۴ (کهنه) پستان‌بند. کُرست 
(در ترکیب) -هیکل» -بنیه 


big-bodied; strong-bodied >‏ < 
جسمی, جسمانی» بدنی» 


- ۵00160 /-bodrd/ 


bodily ۸ 


۱. دل گواهی, گواهی بد. فال بد /5:0:0/ 0001۳9 
۲ بدیمن, شوم, نحس, ناخجسته 
(در گذراندن بند یا کش از لیفه) 
۱ [انسان. حیوان ] بدن, تن, جسم. کالبد /:۲۵۵/ 0001۷ 
۲ جسد. لاشه ۳. [انسان. حیوان ] تنه ۴. بدنه (اصلی)» 
بخش اصلی ۵.هیأت. گروه ۶(محاوره) آدم؛ انسان؛ 
ل( تریب) گس > «og ۰۷ < everybody: anybody‏ 
مجموعه. انبوه > „A < He has a large body of facts.‏ 
جرم» جسم < ۲0065 ۱62۷50 > .٩‏ [شراب و غیره] 
قوام. غلظت < yل0ط‏ 00۵و اه وب > 
sell‏ ج- sell one's body‏ 
با تمام وجود. با تمام قواء از دل و جا 


bodkin /'bodkın/ 


body and soul ùl 


زندگی بخور ۾ keep body and soul together‏ 
نمیری داشتر 
مگر این که از روی جسدٍ over my dead body‏ 
من بگذری 
همه یا هم. یک‌صدا, همچون یک تن «00ظ ھ «ز 


body blow /'bodı biau/ 
body-building /bodı واه‎ / 


۸ ضربةٌ کاری» ضربه 
۸ پرورش اندام 
زيبايي اندام 


bolster 


باهیاهو. با شوروشوق 
۷ ۱. شور غgغl« boisterousness/boıst5r9sn15/‏ 
هنگامه. سروصداء شلوغی ۲. [دریا] تلاطم. آشوب 
له ۱. [شخص ] جسور, بی‌باک» نترس. /لاںدط/ 0۱0 
متهور, بی‌کله؛ [عمل ] جسورانه. بی‌باکانه. متهورانه 
۲ گستاخ, بی‌حیاء بی‌شرم. پررو ۳ (هنر) [خطوط. 
توصیف ] تند. کوبنده» برجسته؛ [جضم‌انداز ] واضح» 
روشن. صریح, تند ۴. [حروف چایی ] سیاه 
در انجام do sth‏ ما be/ make so bold as‏ 
کاری جسارت ورزیدن 
در استفاده از چیزی خود را make bold with sth‏ 
مجاز دانستن 
put on /show a bold front‏ 


از رو نر 
کله‌شقی کردن؛ عرض‌اندام کردن 
پررو. مثل سنگی‌پای قزوین as bold as brass‏ 
۷ جسورانه, با بی‌باکی, boldly /bouldlı/‏ 
بدون ترس؛ گستاخانه. با بی‌حیایی» با پرروبی 
« جسارت. بی‌باکی. تهور؛ 


تن درخت. 
۸ آهنگ پولرو؛ ‏ (۵۱6۲05ظ /م) /نججعاه۵/ 016۲۵۲ 
رقص بولرو 


جلیقَة بی‌دکمه ( زنانه). bolero’ /bolarsu/‏ 


Bol 
Boli 


ia /balıvı/ 
ian اه‎ 


بولیویایی 
۲ بولبویایی, اهل بولیوی 
۸ [پنبه, خشخاش و غیره ] غوزه 
شپشۀ غوزه 
(در بریتانیا) ۱.(در اسکله کشتی) 
تیر مهار ۲.(در جاد» خیابان) خطرنما 
bollocks /boloks/ = ballooks‏ 


boll /baul/ 
a boll weevil 


(عامیانه) اراجیف, مزخرف؛ boloney /ba'launı/‏ 


ریاکاری» تزویر 
۸ ۱. بلشویک؛ (محاوره) 
کمونیستِ روسی؛ (محاوره) چپرو» چپی 
4ه ۲. بلشویکی؛ کمونیستی 
۸ (سیاسی) بلشویسم ۰۰ /۵۵۱/۵۷۲۵۵/ Bolshevism‏ 
۸ (سیاسی) بلشویست امه Bolshevist‏ 
bolshie /۵0۱/۱/ = bolshy‏ 
۸ ۱.(سیاسی. عامبانه) شورشی» سرخ /:/۵0۱/ ۵015/0 
4 . (در بریتانیا. محاوره. به طمنه) لجوج» لجباز؛ شورشی 
۸ ۱. [رختخواب ] زیربالشی» bolster /boulst(r)/‏ 
بالشتک ۲.(معماری) زیرسری» بالشتک 
bird‏ 


Bolshevik /'bolfavık/ 


a= about 


0= thin 


¦ boldness /bauldnıs/ 


bole /boul/ 


bollard /'bola:d/ 


هه با سرو صدا 


near‏ ور 


هه ۴.(باحرف بزرگ) (مربوط به) بوهم؛ چک ۵. 
( مربوط به) کولی‌ها؛ کولی ۶. [هترمند ] قلندری 
آسمان‌جل؛ [زندگی ] کولی‌وار» متل کولی‌ها 


bohemianism /bou'hi:mıanızam / قلّندری»‎ ۸ 
کولی‌مایی‎ 

۸ (پزشکی) کورک» جوش, سوزه ۸ boil"‏ 

۶ ۱. [آب و غیره ] جوشیدن» boil /borl/‏ 


به جوش آمدن؛ [غذا ] آب‌یز شدن ۲. [دریا] متلاطم 
بودن, اشفته بودن, ناارام بودن؛ [شخص ] براش 
از کوره دررفتن. خون (کسی) به جوش آمدن. 
خون خون (کسی) را خوردن, آتشی شدن 


۳. جوشاندن. به جوش آوردن؛ اب پز کردن 

۸ ۴. جوشش, غلیان 
[ظرف ] سوختن boil dry‏ 

make sb's blood boil —> blood" 

امرار معاش کردن. keep the pot boiling‏ 
نان درآوردن. چرخ زندگی را گرداندن 
آپ جوشیده boiled water‏ 
نقطٌ جوش the boil‏ 


on the boil 

bring sth to the boil 
come to the boil 
boil away 


جوشان, در حال جوشیدن 
چیزی را جوشاندن 
شروع به جوشیدن کردن 
۷ ۱. جوشیدن و جوشیدن؛ 
عُلُل کردن ۲. تا ته جوشیدن 
۱. جوشاندن و غلیظ کردن 
۲ (مجازی) تلخیص کردن 


ا« ۳ [عصاره و غیره ] جوشیدن و غلیظ شدن 


boil (sth) down 


boil down to 
boil over 


[سخن, نوشته ] خلاصه شدن به 
[مایعات ] سر رفتن؛ 
_ [شخص] آتشی شدن, کفری شدن 
۸ اب‌نبات ۵رد ۱ boiled sweet‏ 
۸ ۱ دیگ؛ آیگرمکن؛ دیگ بخار /00[6۲/۵۰/۱:)0 


۲ (در ترکیب) [شخص ] 


پر -پزنده < 04-016۲ > 


۶ لباس سر هم boiler SUit /borla suit, sju:t/‏ 
۸ ۱ [آب و غیره] جوشش» جوش. /:ا٥ظا/ ٣9‏ أاأoط‏ 
جوشیدن 


4ه ۲ [آب و غیره ] جوشان؛ [گوشت و غیره] آب 
[سخس ] عصبانی, کفری. آتشی ۷ خیلی داغ 

آب جوش boiling water‏ 
هه (محاوره) داغ داغ جو شان ۲۵ وhot/,boı1ı-boiling‏ 
۸ نقطة جوش ور boiling-point/'borlıg‏ 
4ه ۱. [دریا ] متلاطم, آشفته. /جمموادرد/ 00151610۱05 
طوفانی؛ [باد] خشمگین, شدید, تند ۲. [شخص] 
پرسروصداء شلوغ؛ [تظاهرات ] پرهیاهو. پرشور, غوغایی 

boisterously /‘borstorasiı / 


aizfalher Dz=Eot o:‏ اف ده للع هنز 
مره مره ai=five‏ موعته ‏ موه 
hour j=yes w-wet tf=chain dš=jam‏ دوه 


bombardier /bomba'dra(r)/ 


E, 
توپخانه؛ [هوابیما] بمب‌انداز؛ (کهنه) توپچی‎ 


۶ بمباران؛ bombardment /bom'ba:dmant/‏ 
[ترب ] گلوله‌باران 

« گنده‌گویی, گزافه گویی. . bDOMbast /bomb#s/‏ 
لاف‌زنی 


هه [شخص ] گنده‌گو. bombastic /bombastuk/‏ 

گزافه‌باف؛ لاف‌زن؛ [سخن] گنده. گزافه؛ [رفتار] 
پرطمطراق؛ پرزرق و برق 

bombastically /bombastıkl:/ .فljگ با ف« با‎ adv 
با طنطنه؛ با طمطراق؛ قلنبه‎ 

bomb bay /'bom ber/ مخزن بمب‎ ۸ 

bomb-disposal squad /bom dıspauzl ۸ 

۸ واحدٍ خنتی کردنِ بمب. واحد از کار انداختنِ بمب 


۶ ۱ بمب‌افکن ۲ بمب‌گذار ۰ /)(صڊظ/ bomber‏ 
هه ضدٍ بمب bombproof /bompru:f/‏ 
۸ ۱. بمب ۲. (محاوره) bombshell /bomfel/‏ 


[حادثه. خبر ] بمب» شوک, رویداد غیرمترقبه. خبر 
تکان‌دهنده ۳.(زن) فتنه» شهرآشوب 


(در یب‌انکن) دستگاه . saıt/‏ هدط/ bomb-sight‏ 
نشانه گیر 
۸ محل انفجارٍ بمب bomb-site /bom sart/‏ 


bona fide /bauna ‘fardı/ حقیقی, واقعی»‎ .۱ 4 

؛ جدی؛ مخلصانه؛ با اصالت 

اقعا, به راستی؛ به طورٍ جدی؛ از روی 
اخلاص؛ اصاا 

1 (حقوق) حسن‌نیت» 
صداقت 


bona fides / bauna 'fardrz/ 


سرشار» ثروتِ bonanza /bonanza/‏ 
زاینده» نعمت ۲ (کانی‌شناسی) رگ غني طلا ۳ 
(صفت‌گونه) سعد» میمون» پربرکت < ۵4۲ر ۵072028 > 

Bonaparte /baunapa:t/ بناپارت‎ ۶ 

٭ آب‌نبات؛ خروس‌قندی؛ شیرینی /۲۵7۵0/ 00608 

۱ تعهد. التزام. تضمین؛ تعهدنامه. . /۵عهط/ 0۳۵ 
ضمانت‌نامه ۲ (مالی. در جمع) اوراي قرضه ۳. رشته 
(پیوند)» علقه, بند. الفت 

> Common tastes form a bond between the two men. > 

۴ پیوند» چسب. اتصال ۵.(در جمع) [زندانی ] زنجیر» 
غل» بند ۶.(شیمی) اتصال. پیوند ۷.(معماری) [آجر. 
سنگ ] رج‌چینی 

۰۸ (بازرگانی) [کالا] در انبار (گمرک) گذاشتن؛ در 
گرو عوارض نگه داشتن ٩‏ پیوند دادن؛ چسباندن 
۰ مساری) رج چیدن 


به کسی متعهد شدن, .. enter into a bond with Sb‏ 
به کسی تعهد سپردن 

His word is as good as his bond. 
حرفش سند است.‎ 


۳ [عخص, تهضت و غیره] حمایت کردن از. کمک 
کردن به, به داٍ...رسیدن, زیر با ...را گرفتن 

bolster sb / sth up = bolster vt 

۸ ۱ [در. پنجره ] کشو( پشتی), bolt" /boult/‏ 
چفت. کلون ۲ پیج ۲ (کهنه) (کمان] تیر ۴. آذرخش, 
صاعقه ۵. [بارجه سوج ] توب 

۷ ۶. [در پنجره ] چفت کردن» کلون کردن 

۶ ۷. چفت شدن, کلون شدن 
مثل صاعقه. as / like a bolt from the blue‏ 
مع پک 


the nuts and bolts چ‎ nut 
آخرین تیر ترکش خود را‎ 
رها کردن‎ 


shoot one's (last) bolt 


A fool's bolt is soon shot. (prov) 
آدم احمق زود خالی می‌شود. ابلهی کو روز روشن‎ 4 
شمع کافوری نهد زود باشد کش به شب روغن نبینی‎ 


در چراغ. 
[شخص ] حبس کردن bolt sb in‏ 
[شخص] پشت در (بسته) نگه bolt sb out‏ 


داشتن 
۱.(مثل تیر) دررفتن» به چاک زدن, /0۰۷۸/ 00۱02 
فرار کردن؛ [اسب ] رم کردن, سربرداشتن ۲. [گیاهان ] 
زود رشد کردن و به برنشستن 
۳. [غذا] بلعیدن قورت دادن 
۸ ۴ فرار. دررفتن» گریز 
مثل تیر دررفتن, فلنگ را بستن ‏ 16 make ۵ bolt for‏ 
به طرف چیزی هجوم بردن. . make a bolt for sth‏ 
به طرف چیزی پریدن 
lock / shut / close the stable door after the‏ 
horse has bolted —> stable‏ 
[آرد] الک کردن. غربال کردن. bolt? /bouit/‏ 


بیختن 


bolt“ /bault/ 
bolt upright هه سیخ, راست. صاف» شق و رق‎ 
bolt-hole /'bault haul / [روباه. موش و غیره]‎ 7 
سوراخ؛ [انسان ] پناهگاه. مفر‎ 
bomb /bom/ بمب؛ (کهنه) نارنجک ۲ پمپ اتمی؛‎ ۱ 
بمب هیدروژنی ۳.(در بریتایا؛ محاوره) پول زیاد ۴.(در‎ 
آمریکاء عامیانه) شکست‎ 
بمباران کردن؛ بمب انداختن‎ .۵ 
go (عامیانه) [موفقیت و کارآبی ] که هط ۵ ععانا‎ 
بودن: کل کردن. روبهراه بودن, موفق بودن توپ بودن‎ 


= 


(به زور بمب) متواری کردن اله اء 0۳ط 
[هواییما ] بمب‌گیری کردن bomb (sth) up‏ 
۱.(نظامی) به توپ بستن؛ /00۵:۵/ bombard‏ 


(فیزیک) بمباران کردن ۲.سوال‌پیج کردن» ذله کردن» 
به ستوه آوردن 


bons mots 


bone china /ıbaun ‘tfarna/ 
bone dry /.baun امه‎ 


م چيني استخوانی 
هه خشکي خشک. کاملة 
و 


۶ (عاميانه به طنه) کله‌پوک» ۰ /nhedٻڻ/ bonehead‏ 


bone-idle / معط‎ 
۵86-122 / مد‎ 'lerzı/ = bone-idle 
bonemeal / baunmi:1/ 
boner /'bauna(r)/ 


# کود استخوان 

(عامیانه) اشتباه مضحک» 
گاف, خیطی 

bone-setter /'baun set(r)/ شکسته بن‎ ۸ 

bone-setting /baun شکسته‌بندی وه‎ ۸ 

۶ (محاوره) ابوطیاره. /eık5()/‏ «ند/ bone shaker‏ 
ابوقراضه 

bonfire /'bonfara(r)/ آتش‌بازی؛ آتش‎ « 

ن آتش‌بازی. /۵۸« مسامهط/ Bonfire Night‏ 


پنجم نوأمیر (= 


باروت) 


bongo /bongu/ ام)‎ bongos, bongoes) 
طبل» بونگو‎ ۸ 
bonhomie /bonarı, (US) ۵۵0۵0: خوش‌طینتی,‎ ۸ 
خوش قلبی؛ بی‌شیله‌پیلگی‎ 
bonito /ba'ni:tau/ (ماهي) تون اطلس‎ 
50۸۸ (عاميانه, به شوخی) کردن, گائیدن.  /)و«ظط/‎ .۱ ۷ 
..را دادن ۲. (محاور») زدن, مالوندن. خدمتِ‎ 


۸ ۳ (عاميانه, به شوخی) سکس, رابطه ۴. (محاوره) زد 
ضریه 
4ه (عامانه) دیوانه. خل, بی‌مخ ‏ /:۳۵۵/ 0006۲5 
bons mots)‏ ام ) bon mot /.bon ‘mau/‏ 
۸ نکته شوخی, لطیفه» خوشمزگی 
۶ ۱ کلاو بی‌لبه؛ عرق چین 
(منگوله‌دار)؛ کلاه پره ۲ سرپوش؛ 
[دردکش ] کلاهک 
have a bee in one's bonnet —> bee‏ 
هه به زیبایی» به طرزی زیباء bonnily /bonıtı/‏ 
به طورٍ ج به طورٍ گیرایی, به خوبی 
قشنگ بودن, زیبا بودن, جذاب بودن لنصدهط عاممز 
bonny /'bonr/ (comp bonnier, super bonniest)‏ 
هه ۱. جذاب, گیراء قشنگ. زیبا ۲ سرحال, سالم؛ [صورت] 
شاداب 


۸ ۱ درختِ 


bonnet /bonıt/ 
اتومبیل ] کاپوت؛‎ 


bonsai /bonsaı/ ( p/ bonsai) 
مینیاتوری» (درختٍ) بن‌سای ۲. پرورش درختا‎ 
مینیاتوری» پرورش بن‌سای‎ 


از بند رستن burst one's bonds‏ 
(بازرگانی) [کالا] در انبا گمرک: 
در گرو پرداخت عوارض 
کالای در گمرک مانده؛ کالای گروی 0005ع bonded‏ 
« ۱ بندگی, بردگی؛ نوکری؛ ‏ /۵080296/0000:05 
رعیتی ۱.۲ 
bonded warehouse /bondıd 'weahaus/‏ 
* انبارٍ گمرک؛ انبارٍ کالاهای گروی 


in bond 


۶ (مالی) ص|ح  bond-holder /bond houlda()/‏ 
اوراقق قرضه 
کنیز bondmaid /bondmerd/‏ 
« غلام بنده» برده bondman /'bondman/‏ 
۸ برده» زرخرید؛ bondservant/'bonds3:vant/‏ 


bondservice /'bondss:vıs/ 


کنیزی؛ غلامی 
bondwoman /bondwuman/ = bondmaid‏ 


# ۱.استخوان؛ [ماهی] تیغ bone /boun/‏ 
۲ (کهنه. موسیقی) قاشقک؛ (در قمار) تاس 
۳. [گوشت. جوجه ] استخوان گرفتن, استخوان درآوردن؛ 
[ماهی ] تیغ گرفتن ۴. (عامیانه) کش رفتن, به جیب زدن 
a bag of bones — bag'‏ 
the bare bones —> bare‏ 
be close to / near the bone‏ 
(در بریتانیا. محاوره) ۱. [حرف. نظر ] زیادی رک بودن ۲. 
[داستان, صحنه ] بی‌پرده بودن, تند بودن 
dry as a bone ¬ ۲‏ 
be skin and bone —> skin‏ 
work one's fingers to the bone -< ۲‏ 
ماي نفاق / دشمنی a bone of contention‏ 
به دلِ کسی برات شدن feel in one's bones hat ı4‏ 


حتم داشتن که 

از کسی گله داشتن. 
با کسی دعوا داشتن 
make no bones about (doing) sth‏ 


have a bone to pick with sb 


تردید به 
خود راه ندادن ملاحظة هیچ چیز را نکردن 


تا مغزٍ استخوان, تا بن دندان, به کلی to the bone‏ 
عمرٍ درازی نکردن. not make old bones‏ 
جوان مردن 

What is bred in the bone will come out in the 
flesh. (prov) عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود.‎ 
اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است.‎ 


۶ (عامیانه) [درس, امتحان] 
حسابی ... خواندن 


bone up (on) sth 


bone-ache /'baun eık/ استخوان‌درد‎ ۶* : DONS MOS / bon اه ام /عنده‎ bon mot 
ise I=slt @&=cat a:=falher D=got o:=saw = cook 

el=say ou=g0o ai=fve aw=now ها هدعو ماع‎ 

aue=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0= thin 


be in sb's good books مورد لطفب کسی بودن‎ 
be in sb's bad / black books مورد بی مهري‎ 
کسی بودن‎ 

از کسی حساب خواستن. bring sb to book‏ 
کسی را بازخواست کردن 

by the book طبي قاعده, طبقي مقررات‎ 
know sb/ sth like a book کسی / چیزی را‎ 


مغل کي دست خود شناختن 
(محاوره) معني قانون throw the book a sb |j‏ 
به کسی فهماندن, عواقپ قانون‌شکنی را به کسی 
فهماندن؛ کسی را به حداکتر مجازات محکوم کردن 
You've stolen and struck a police officer. I'm‏ 
going to throw the book at you.‏ 
دزدی کرده‌ای و مأمورٍ پلیس را هم زده‌ای. حالا بهت 
نشان می‌دهم که قائون‌شکنی یعنی چه. 
پروشور. کاتالوگ. آلبوم a book of samples‏ 
برای کسی ناشناخته بودن. اء 40 )00ا لمیا he a‏ 
مجهول بودن 
به عقید؛ کسی, به گمانِ کسی, 
به حساپ کسی 
۷۲ ۱. [جا, اتاق و غیره] رزرو کردن» 
گرفتن؛ [بلیت] (از پیش) خریدن ۲. [شخص] جا 
رزرو کردن برای جا گرفتن برای ۳ [شخص] 
استخدام کردن؛ دعوت کردن از ۴. [اسم و غیره] وارد 
کردن. ثبت کردن ۵.(در مورد بلس) [شخص] 
مشخصا 


in one's book 


.. را نوشتن؛ (در مورد داور) اخطار دادن په 


۷ ۶. جا رزرو کردن» جا گر 


(در رستوران, تثاتر و غیره) (fully) booked up‏ 
فیت تکمیل 
أ۷ ۱ جا رزرو کردن 
۲. جا رزرو کردن برای 
جا رزرو کردن در 
4ه ۱ [جا] رزروکردنی, 
قابل‌رزرو ۲ (فوتبال) [خطا] 


book (sb) in 


book into sth 
bookable /bukobl/ 
که اخطار دارد‎ 


bookbinder /bukbaınd>()/ jlıدlج صحاف.‎ # 

bookbinding /bukbaındı/ صحافی, جلدسازی‎ 

۸ قفسة کتاب ۰ bookcase /bkkeıs/‏ 
جاکتابی, کتابخانه 

book-club /buk ۸ باشگاه کتاب‌خوانان‎ ۸ 

م ( در قفسة کتاب) book-ends / buk endz/‏ 


کتاب‌گیر, بالشتک کتاب, غش‌گیر 
(محاوره, در اسیدوائی) مأمورٍ 
شرط بندی 


bookie /'bukı/ 


« رزرو کردن» (از پیش) booking /bukın/‏ 
جا تعیین کردن, نگهداري جا 
booking clerk /bukıg kla:rk, (US) kla:rk /‏ 


۶ بلیت‌فروش, مسئول رزرو 


هه ۱ [بافت ] استخوانی ۲.(مجازی) 


i book? /buk/ 


bONUS /'baunas/ ( ام‎ bonuses) 
العاده. پرداختِ اضافی؛ عیدی‎ 
bony /'baunt/ 


اندام] استخوانی. لاغر ۴ درشت‌استخوان. 
پراستخوان ۴. [گوشت ] پراستخوان؛ آماهی ] پرتیغ 
انۀ نارضایتی) هو؛ (علامتِ تعجب) بّه» /:0۷/ 500 
آوء آکه‌چد 


۶ هو کردن 


بزدل بودن؛ ترسو بودن 005۵ع ۵ 10 ۲00 ۷ھ امد 
کم‌جرأت بودن جرأت نفس کشیدن نداشتن, با یک بخ دررفتن 
۶ (محاوره) ۱ خل؛ ساده‌لوح boob' /bu:b/‏ 
۲ گاف. اشتباه احمقانه, خیط 
۳.(محاوره) خیط کردن, گاف کر دن, اشتباه احمقائه کردن 
۸ (عامیانه) ممه boob /bu:b/‏ 
booboo /bu:bu:/ (US) = boob"‏ 
# خُل؛ ساده‌لوح؛ احمق booby /bu:bı/‏ 
(بەعنوان شوخی) booby prize /'bu:bı praız/‏ 
جایز؛ نفر آخر 
/'bu:bı trwp/ ( pp booby-trapping,‏ ] 
۸ ۱ تلذ آدم‌رنگ‌کنی. booby-trapped)‏ مدا 
تله سیاه‌کاری ۲.(نظامی) تله انفجاری 
۷ ۳ بمب‌گذاری کردن در بمب گذاشتن در 
(در آمریکاء عامیانه) ۱. پول» / اه boodle‏ 
پول دزدی ۲. رشوه ۳.مال دزدی 
boogey /bugr/ (US) = bogy'‏ 
boogeyman /'bugımean / (US) = bogy'‏ 
۸ (موسیقی) بلوز boogie /'bu:gı, (US) bugr/‏ 
تند. جازٍ تند (سیاهان). بوگی ووگی 
نت boogie-woogie /bu:gı 'wu:gı, (US) ıbugr‏ 
boogie‏ = 
Book /buk/‏ 
the Book‏ 
۸ ۱.کتاپ, دفتر, نامه book' /buk/‏ 
۲ [کتاب و غیره ] مجلد. دفتر؛ [کتاب سقدس ] فر ۳ 
[بلیت, تمبر و غیره ] کتابچه» دفترچه ۴. [باشگاه, شرطبندی 
وغبره] دفتر تبت ۵. (بازرگانی, سالی. در جمع) دفستر 
حساپ ۶.(در اپرا و غره) اشعار 
مناسپ حال کسی نبودن. not suit one's book‏ 


به صرف کسی نبودن 


7 کاپ مقدس, مصحف 


cook the books چ‎ 06 
every trick in the book — trick 
be on the books of 


an open book —> open’ 

read sb like a book ¬+ read 

suit one's / sb's book —> suit 

take a leaf out of sb's book — leaf 


boom (sth) out = 52 vivt 
00703 /5-:۳/ (بازرگانی مالی) ترقي ناگهانی.‎ ۱ 
افزايشي یکباره: رواج روتق, شکوقایی‎ 
ترقی کردن. رونق یافتن؛ رواج یافتن. بازارٍ گرم‎ ۲ 
پیدا کردن. کل کردن» مشهور شدن‎ 
boom town شهرٍ روبه توسعه‎ 
boomerang /bu:maran / بومرنگ, پرانه‎ ۱ 2 
[سخن, رفتار ] دود (چیزی) به چشم خود (کسی)‎ .۲ 
نتيجة عکس دادن‎ » 
have a boomerang effect نتبجهُ عکس دادن‎ 
boon’ /bu:n/ ادبی) خواهش, تمتا ۲. لطف,‎ 
مرحمت؛ | ۳ امتیاز؛ موهبت, پر"‎ 
> Parks are a great boon to people in big cities. > نعمت‎ 
boon /bu:n/ 
یار همدم. یار موافق. رفیني شفیق 600۳۸000 00ط م‎ 
boondocks / bu:ndoks/ (در آمریکاء عامیانه.‎ 
به طعنه) آن‌طرف دنیا. پشتِ کوو قاف, جای پرت‎ 
boor /bux(r), ۱9: دهاتی, روستایی‎ .۱ 
آدم زمخت. آدمٍ بی‌ظرافت» آدم بی تربیت‎ ۲ 
boorish /buarı, 'ba:r-/ .رو‎ 
زمخت. بی تربیت» بی‌شعور, بی‌نزاکت» بی‌فرهنگ‎ ۲ 
i boorishly /buarflr, 0 مثل دهاتی‌هاء‎ ۱ 
دهاتی‌وار ۲ به طرز زمختی, بدون هیچ ظرافتی  ز‎ 
i boorishness / bus /nıs, 097/۰ دهاتی‌گری»‎ ۱ 
روستایی‌گری ۲ بی‌نزاکتی» بی تربیتی؛ بی‌شعوری‎ 
; boost /bu:st/ [برق, موتور ] تقویت کردن‎ ۱ 
[تیست. فروش ] بالا بردن, ترقی دادن؛ [تولید ] افزایش‎ ۲ 
دادن, زیاد کردن؛ [روحبه و غیره ] تقویت کردن, بالا بردن‎ 
[شخص. کالا ] تبلیغ کردن برای. حمایت کردن‎ ۳ 
۳ کمک؛‎ ۴ ۸ 


vi 


n 


ان. پ 


adj 
اور‎ 


n 


adj 


adv 


n 


۱.(شخص) حامی, حمایت‌کننده؛ /(u:5)۲ط/‏ 900516۲ 
۲ برق, دستگاه و غیره) تقویت‌کننده» تشدیدکننده 
۳ (یزشکی) تزریق یاداور ۴ موشک پرتاب 
۸ . نیم چکمه» پوتین ۱.۲در بریتاناا ۷ boot'‏ 
[اتومبیل ] صندوق‌عقب ۳. (محاوره) اردنگی, تیپا, لگد 
۴ اردنگی زدن به, لگد زدن به ۵.(کابیوتر) بوت 
کردن, راه انداختن 
۲ ج- have one's heart in one's boots‏ 


tough as old boots — tough 

get / grow too big for one's boots — big 
high boots 

die with one's boots on; die in one's boots 


چکمه 


در حینِ انجام وظیفه مردن, جانٍ خود را بر سرٍ وظیفه 
گذاشتن ` 


a= about 


Iw  ü=cook 
دور‎ near  ea= 
0= thin 


و cup‏ عه 


va= pure 


e 


booking office /'bokın fis, (US) 2:fıs/ 

یاجة قروش بلیت. بلیت‌فروشی 
adj‏ . [تخص ] آهل کت bookish /'bukı/f/‏ 
ملانقطی» کتاب‌زده ۲. [سبک. بیان ] کتابی. لفظ قلم, 


فخل‌فروشانه 
.١ ۸‏ سک کتابی؛ bookishness /'bukı fnıs/‏ 
فضل فروشی ۲ کتاب‌زدگی 
روکش کتاب / book-jacket/ buk deku‏ 
۸ دفتردار. حسایدار / )همان bookkeeper‏ 


bookkeeping ۳۵۷۵:2۱0۸ دفترداری, حسابداری‎ 7 
booklet /buklıt/ 
bookmaker /'bukmeıka(r) / 


# کتابچه» دفترچه. جزوه 
(در اسبدواتی) 

مأمورٍ شرطبندی 
bookmaking /'bukmeıkın /‏ 


bookmark /'bukma:k/ 
نشانه (لای کتاب)‎ 
bookmarker /'bukma:ka(r)/ = bookmark 
book mobile /buk maubi:l/ (در آمریکا)‎ 
کتابخانة سیار‎ 


Book of Common Prayer / buk av ‘koman 
prero(r)/ در کلیسای آنگلیکان) کتاب دعا‎ 
book-plate /buk pleıt/ 


book rest /'buk rest/ 
bookseller /'buksela()/ 
book shelf ۵:۲ ۷۸ 
bookshop /'buk fop/ 
bookstall /'buksts:1/ دک کتاب‌فروشی.‎ ۸ 
دک روزنامه‌فروشی. بساط کتاب. کيوسکي‎ 
کتاب فروشی, کیوسکي روزنام؛فروشی‎ 
book stand / ۵۲ ۷۸ ٭ کتابیار: رحل‎ 
0001610۲6/۵۷:۱۵:6(/  ؛یشورف‌باتک (در آمریکا)‎ # 
(در فروشگاه) غرفه کتاب‎ 
book token ۲۳:۲ )۵060«/ کون کتاب. بت کتاب‎ 
bookworm /bukwa:m/ موریانه» رشمیز‎ ۱ ۶ 
(مجازی) [شخص ] کرم کتاب. خورة کتاب‎ ۲ 
boom’ /bu:m/ 


۸ (در قنه) ردیف کتاب 


۸ (مغازة) کتاب‌فروشی 


۱.(در بادبان) ديرکي افقی 

میکروفون و غیره ] بازوی متحرک ۳ (در 
عرض رودخانه, بندرگاه) سل ایمنی 

# . [دريا. طوفار [ غریدن؛ boom? /bu:m/‏ 
[باد] زوزه کشیدن؛ [تفنگ. ارگ. صدا] طنین افکندن؛ 
[شخص ] غریو برداشتن» فریاد زدن, نعره زدن 

۲ با فریاد گفتن 


۶ ۳ غرش, غریوة ژوژه نعره 


۲. [جر نیز 


رپ و 


i= see اه ده‎  a:zfather D=got 2 
say five au=now  oi=boy 
awa = hour yes ات‎ tf=chain d5=jam 


ا ۴ (در بریتانیه محاوره) پاپ رقصیدن 


۶ ( در یازی با کودک) دالی موشک. /:نونه/ bopeep‏ 
دالی کردن 
زه (شیمی) بوره‌ای /barasık/‏ 00۲۵616 
n‏ 13 گاوزبان borage /borıds, (US) bo:nd3/‏ 
(شیمی) بوره borax /bo:raks/‏ 


* شراب بوردو Bordeaux)‏ /م) Bordeaux /b>:da/‏ 
« فاحشه‌خانه, bordellos)‏ آم) bordello /bo:delu/‏ 
روسپی‌خانه 
۸ ۱ لبه لب» کناره, کنار, کنار. ۰ /(۵:۵0/ 90۲06۲ 
حد ۲. مرز» سرحد؛ (صفت‌گونه) مرزی» سرحدی 
۷ ۳ مرزبندی کردن, تحدید کردن, محدود کردن. 
محصور کردن, حصر کردن ۴ هم‌مرز بودن با ۵. 
حاشیه گذاشتن برای؛ حاشیه‌دوزی کردن 
مرز انگلستان و اسکاتلند the border‏ 
۱ . مجاور بودن باء border on / upon sth‏ 
در کناږ... بودن» پهلوی... بودن ۲: شبامت 
داشتن به» پهلو زدن به 
أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلماتِ 00۳00۳ و 0016۳] بر نوار یا ناحیه‌ای دلالت 
می‌کنند که دو کشور را از هم جدا می‌کند: 
the border / frontier between Spain and France‏ 
the Canadian border / frontier‏ 
کلمۂ ۵۴٣٥ا‏ برای مرز بین دو استان یا دو بخش از یک 
کشور هم به کار می‌رود؛ ٠‏ 
We crossed the border from Victoria to South‏ 
Australia at midnight.‏ 
کلمۂ ۱۳۵01۰۲ (و نه کلمۂ ۵۳۵6۶ظ) را برای توصیفِ 
چیزهای انتراعی‌تر نیز به کار می‌برند: 
The frontiers of science are being pushed back‏ 
all the time.‏ 
کلم ۵۹۲« ده بیانگر محدود؛ یک منطقه با سرزمین است: 
Te lane marks the boundary of our land.‏ __| 


border dispute /'b5:do dıspju:!/ مرزی‎ 
borderer /'bo:dara(r) / 
borderland /'bo:daland / 
مجازی) مرز. حدٍ فاصل؛ حالتِ‎ ۴ 
> the borderland between sleeping and waking > 
خط مرزی, نوارٍ مرزی /::هاد50۲06۲106/۳0:۵‎ ۱ ۸ 


۲. مرزی» در مرز» بینابینی 
borderline case /'bo:dalaın kers/‏ 

۸ مورد میان‌مرزی» مورد بینابینی. حدٍ واسط 

۴ ۱.سوراخ‌کردن»سفتن, کندن؛ [چاه تونل ] /(۵۵:)6/ bore’‏ 
حفر کردن ۲. [شخص] موی دماغ...شدن» آزد دادن 

۳ نقب زدن؛ چاه زدن. حفر کردن ۴ سوراخ شدن 

۵.(در حفاری) گمانه؛ چاه 

لوله؛ کالیبر 


حفره سوراخ ۶. قطر 


(عامیانه) (با اردنگی) اخراج شدن get the boot‏ 
(عامیانه. از کار) کسی را give sb the boot‏ 
(با اردنگی) اخراج کردن, کسی را بیرون کردن 
lick sb's boots ¬ lick"‏ 

(عامیانه) لگد زدن, با لگد بە‌جانِ  put fhe boo in‏ 
کسی افتادن؛ (مجازی) بی‌رحم بودن 
آن سبو بشکست و 1004 the boot is on the other‏ 
آن پیمانه ریخت. وضع برگشته است 

۱. (عامیانه) بیرون کردن» boot sb / sth out‏ 
بیرون انداختن» اخراج کردن ۲. دور انداختن» از 
شر ... راحت شدن 


boot? /bu:t/ 
to boot افزون بر گذشته از, علاوه بر‎ 
bootee /bu:ti:/ [نوزاد ] کفش بافتنی» کقشٍ‎ 
جورابی؛ [زن ] نیم چکمة آستردار نیم چکمۂ کرک‌دار‎ 
booth /bu:ê, (US) bu:0/ [نمایشگاه] غرفه؛‎ ۶ 
[فروشگاه موقت ] چادر. دکه؛ [تلفن ] کیوسک. باجه.‎ 
کابین؛ [آزمایشگاه زبان و غیره ] اتاقک‎ 
چادر رأی‌گیری, اتاقي رأی‌گیری ۰ اه0 "لاەم و‎ 
bootlace /bu:teıs/ بن پوتین‎ ۸ 
bootleg /'bu:tleg/ ( pp bootlegging, 
مرا‎ bootlegged) [مشروب الکلی ] قاچاقی‎ .۱ 
قاچاقی فروختن, قاچاق کردن‎ 
> قاچاقی < ۷0۵۵ ووامما‎ ۲ 


» 


a 


[مشروبات الكلى] / bootlegger /'bu:tlega(t)‏ 
قاچاقفروش؛ قاچاقچى 
هه (ادبی) بی‌سود؛ بىفايدە. bootless /'bu:tlrs/‏ 
بیهوده؛ ناموفق 
۸ چاپلوس. متملق / bootlicker /'bu:tlıka(r)‏ 
bootstrap /'bu:tstraep /‏ 


pull oneself up by one's bootstraps — pull 
boottree /'bu:utri:/ 
booty ۸ 
booze /bu:z/ 


۱( محاوره) عر عرق‌خوری کردن. 

مست کردن 

۴ (محاوره) مشروب (الکلی) 
توی‌عرق‌خوری افتادن, 
عرق‌خوری پیش گرفتن 

booze up = booze vi 
boozer /'bu:za()/ عرق خور؛‎ ۸ 

(عامیانه) عرق‌فروشی» پیاله فروشی 
اد booze-Up /bu:z‏ 


a 


go / be on the booze 


ائیا. محاوره) [شخص ] مست؛ /21:ط'/ 0002 
عرق خور؛ (مهمانی) عرق خوری 
مجلس عرق‌خوری a boozy party‏ 


bop /bop/ (pp bopping, مریم‎ bopped) 
جاز تند پاپ؛ رقص پاپ‎ ۱ 


There's one born every minute. (prov) 
کار دنیا بدونٍ احمق پیش نمی‌رود. دنیا از احمق پر‎ 
نمی‌شود. همیشه برای یک احم دیگر جا هست.‎ 
not be born yesterday > yesterday 
born again ,وه ند‎ a'geın/ 
borne /b5:n/ pp of bear 
0۲0۸ (شیمی) پور (-عنصر شيميايي غیرفاز)  /101:<ط/‎ ۸ 
borough / bıra, (US) ۱.(در تقسيماټ شهری)  /ته-‎ 
منطقه ۱.۲ تقسیماتِ کشوری در انگلستان) شهرستانِ‎ 
[رکلای مجلس ] حوزة انتخابی؛ حوزۂ نمایندگی‎ 
00۲۲۵۷ /۳۵:۵:/ قرض گرفتن, قرض کردن.‎ .۱ ۶ 
وام گرفتن, به عاریه گرفتن, عاریه کردن» امانت‎ 
گرفتن ۲ اقتباس کردن‎ 
borrowed time عم دوباره‎ 
be living on borrowed ime  jندرگ عمرٍ دوباره‎ 
0۲۲۵0۷۷6۲ /۵09::0/ وام‌گیرنده, قرض‌گیرنده»‎ 
عاریه‌کننده‎ 
borrowing /'borsurn / وام» قرض, بدهی‎ .۱ ۸ 
واه قرضی, کلمۂ دخیل» وام‌واژه ۳ قرض‌گیری»‎ ۲ 
وام‌گیری‎ 


* (سوپ) برش 


4ه نومسیحی 


ازا 


borsch /b5:// 

borscht /b5:/t/ (US) = borsch 
borstal /bo:su/ دارالتأٌدیب. کانون اصلاح و تربیت‎ n 
Borstal /bo:stl/ = borstal 
bortsch /b5:f/ = borsch 
borzoi /b:21/ 


۸ (سگی) تازي روسی 

۷ مزخرف» مهمل» پوچ» دری‌وّری bosh /bo//‏ 

4ه (ادبی) [زمین. تبه ] بیشه‌زار bosky /'boskı/‏ 

bo'sn /bousn/ = boatswain 

۱.(کهنه) سینه؛ [زن] پستان؛ bosom /'buzam/‏ 

[لباس ] پیش‌سینه ۲.دل, ته دل, قلب» صمیم قلب ۳ 
آغوش, قلب. میان < /۵) ۵85 اه n he bosom‏ > 


« رفيق گرمابه و اف bosom friend /buzam‏ 
گلستان, دو جونج 
هه (محاوره) پستان‌بزرگ. bosomy /'buzomı/‏ 
خوش ‌پستان 
Bosphorus /bosforss/‏ 
۸ تنگة بوسفور بوسفور the Bosphorus‏ 


۰۱ (محاوره) بالادست. رئیس؛ کارفرما: /:00/ 90951 
مدیر» صاحب‌کار؛ آقابالاسر 
۲ ریاست کردن, گرداندن, اداره کردن؛ تحکم کردن 
به کسی فرمان دادن. boss sb about / around‏ 


دستور دادن 


# برآمدگی» کوژک» قوز, قبه؛ 


boss? /bns/ 


راو خود را باز کرد bore one's way through‏ 
از ميان 
۶ ۱. کسل کردن. خسته کردن؛ bore? /bo:(r)/‏ 
دل و دماغ کردن» حوصلة...را سر بردن 
۸ ۲. ادم خسته‌کننده» چیز کسل‌کننده 
a crashing bore > crash‏ 
جان کسی را په bore sb to death / tears‏ 
لب رساندن. نفس کسی را گرفتن. حال کسی را گرفتن 
۶ (در مصب رود) موج» آشترک bore? /b5:(r)/‏ 
bore“ ۱۵:۵۱ pr of bear‏ 
هه بی‌حوصله, کسل» خسته, بی‌حال» /5:4ط/ 90۲60 
بی‌دل و دماغ 
از چیزی خسته بودن. 
از چیزی کلافه بودن 
م ملالت. کسالت» boredom /'bo:dam/‏ 
بی‌حوصلگی, ملال. دلتنگی. خستگی 
# (در حثاری) گمانه؛ چاه. bore-hole /'bo: haul/‏ 
حفره» سوراخ 
* ۱.(ابزار) مته ۲. [عخص ] حقار 
۳ (مجازی) مزاحم» موی دماغ 
۸ اسید بوریک. boric acid /bo:rık 'asıd/‏ 
جوهر بوره 
هه ملال‌آور. خسته‌کننده. 
۸ ۱.حقاری, گمانه‌زنی اوه boring?‏ 
۲ گمانه ۳ (در حذاری) خاک و خُل, گل ولای 
born' /bo:n/ pp of bear?‏ 


be bored with sth 


borer /'bo:ra(r)/ 


boring' /'bo:rın / 


born? /bo:n/ > a born poet > مادرزاد‎ a 
be born that way —> ۲ 
born and bred به لحاظ تولد و تربیت»‎ 


هم به زاد هم به پرورش 


be born and bred in / to در...زاده و پرورده‎ 


be born of 
in all one's born days 


not know one is born 


be to the manner born -< manner 
be born 
be born with a silver spoon in one's mouth 
ناف کسی را با قيجي طلا بریدن, در خانوادۂ‎ 
ثروتمندی چشم به دنیا گشودن‎ 

born on the wrong side of the blanket 
حرام‌زاده, نامشروع‎ 


زاده شدن. تولد یافتن. به دنیا آمدن 


a:=father D=got 3:5 0-00 u:=loo‏ اف ده 
co=hair ù‏ تور al=five a=now ot=boy‏ 
j=yes w=wet tf=chain da=jan O=thin ö=this‏ 


# عجب روزگاری. ۵۵ botheration‏ 
چه دردسری 
4ه اذیت‌کننده. ازاردهنده. ‏ /«مجدخه/ bothersome‏ 


رنج‌آور. عذاب‌آور: پردردسر 


# (در اسکاتلند) آلونک, کلبه 0۷ 


۱ پطریۍ شيشه ۲. مشروب bottle /bou/‏ 
۳ [بجه ] شیشه‌شیر, شيشه پستانک ۴. کپسول گاز ۵. 
(در بریتنیاء عامیانه) دل و جرأت. جیگر 


۷ ۶. [مایعات ] بطری کردن, شيشه کردن 
brought up on the bottle‏ 
خشک بزرگ‌شده 
[شخص ] مرد مشرو« too fond of the bole‏ 
عرق‌خور. وصلهٌ میخانه 
hit the bottle > hit"‏ 
be on the bottle‏ 
bottle out‏ 


(محاوره) الکلی بودن 
(در بریتانیاء محاوره) ترسیدن» 
جرأت نکردن 
۷ [احساسات, خشم و غیره ] در 
دل نگه داشتن» به درون ریختن: پنهان کردن» 
فرو خوردن, بروز ندادن 
۸ ظرف بطری‌های خالی /kو»b‏ 020/۳۵۸ bottle‏ 
۸ شیشه‌شور ۸ bottlebrush /botl‏ 
4 [کردک ] شیرخشک خوردە /0: ا۵/ bottle-fed‏ 
٥4‏ سبز سیر» سبز bottle-green / botl ‘gri:n/‏ 
۸ ۱.(در جاده) راه تنگ, گlو bottleneck /'boılnek / «el‏ 
تنگناء تنگ راه ۲.(در خط تولید) مضیقه. تنگناء تنگی 
٭ [بطری ] دربازکن /۵:0۵0060 08۵6۴6۲/۲۵ bottle‏ 
۸ (در بریتانیا) مهمانی ۸ bottle party /'botl‏ 
مشروب با مهمان 
۷ . [ظروف ] لّه؛ [کره. دیوار, درخت ] /015۳ط/ 5007 
پا ۷ انتها, آخر, منتهی‌الیه؛ پایین, پایین‌دست 
The poor relations were seated at the bottom of the long‏ > 
table. >‏ 


bottle sth up 


. ژرفا ۴. نشیمن, 
[صندلی و غیره ] نشیمن‌گاه ۵. [کشتی ] زیر 
منشأه سرچشمه, خاستگاه ۷. (صفت‌گوند) 
ترین, آخرین» اخر 
۷ ۸. ته و توی...را دراوردن» به عمق ...رسیدن, غور 
کردن در ٩‏ نصب کردن روی؛ بنیاد نهادن ۱۰. [کنش, 
ظرف و غیره ] ته انداختن, کف انداختن 
هه ۱۱ پایین‌ترین؛ اخرین 
باعث و باني چیزی بودن, be at the bottom of sth‏ 
چیزی زیر سر (کسی) بودن 
در اصل. اساسا به ذات خود 
3 


at bottom 
Bottoms up! در مشروب‌خواری) بسلا‎ ( 


from the bottom of my heart از ته دل»‎ 


از صمیم قلب 


۶ (عامیانه) حدس آلکی, تیر در تاریکی /:5۵/ 00953 
4 ( در بریتانیاء محاوره) 95 0055-6۷60 
۱ [شخص ] یک چشم کور. یک‌چشمی, یک لامپی 

۲ [شخص ] لوج. چپول 
است‌مابانه. ارباب‌منشانه؛ 


آمرانه, با تحکم؛ مستبدانه 
ریاستمابی» اربابمنشى» /00:5/ 909510695 


تحکم. امر و نهی 
boss-shot/bosfot/ = boss 3‏ 
bossy /'bosı/ (comp bossier, super bossiest)‏ 


bossily /bosılr/ 


4ه (به طعنه) رئیس‌مآب. ریاست‌پیشه» دستوربده, 
امرونهی‌بکن» ارباب‌منش 

bo'sUn /'bausn/ = boatswain 
botanical /b'taenık!/ هه گیاه‌شناختی‎ 
botanical gardens /bataenıkl 'ga:dnz/ 

/ باخ گیاه‌شناسی, باغ کشاورزی 
botanic gardens /batanık 'ga:dnz/ ۲‏ 
botanical gardens‏ = 
botanist /botontst/‏ 
botanize /'butanarz/‏ 


botany ۱۸‏ 
۲ ۱.بد وصله کردن؛ سرهم‌بندی کردن؛ /۵ظ/ ۵0161 
وصله‌پینه کردن, غلفنی کردن. سرسری درست کردن 

۲ وصل ناجور, وصله بدنما؛ (کارٍ) سرهم‌بندی 


boteh sth up = botch w 
00166۲ /۵۵۱/۵)(/ اهل سرهم‌بندی» وصله‌کار»‎ ۸ 
غلفتی‌کار‎ 
both /bou0/ له ۱. هردو(ی). جفتِ‎ 


I want both books. >‏ > 
adv‏ ۲ هم ...و هم > She was both laughing and crying.‏ < 
pron‏ هر دو > Both are good.‏ > 
have / want it / things both ways‏ 
هم خدا و هم خرما را خواستن 
۱. ناراحت کردن. ۵۵۵ bother‏ 
زحمت دادن به, اذیت کردن, عذاب دادن؛ به تنگ 
آوردن ۲. (در جمله‌های تمجبی. بیانگر بی‌طاقتی) امان از» 
فریاد از > Bother the flies!‏ > 
۳ خود را ناراحت کردن. زحمت (کاری را) 
به‌خود دادن» زحمت کشیدن. جوش زدن 
۴ ناراحتی, اذیت» زحمت. دردسر ۵. ماي نگرانی؛ 
ماي دردسر 
۶. (ببانگر ناراحتی) ای باباء گندش بزنند 
خود را به زحمت نیانداختن  can't be bothered4‏ 
be hot and bothered — ۱۲‏ 
نگران چیزی / bother oneself / one's head about‏ 


کاری بودن. غم چیزی را خوردن, در فکرٍ چیزی بودن 


۶ (در کافه. کاباره و غیره) با bouncer /baunsa(r)/‏ 

محافظ. مأمورٍ نظم» یکه‌بزن, گردن‌کلفت 
4 (محاوره) [شخص] bouncing /'baunsı/‏ 
سالم و سرحال» چاق و چله؛ پرنشاط, پرجنب وجوش 
bouncy /baunsı/ (comp bouncier, super‏ 


4 ۱. [شخص ] سرزنده» پرشور؛ پر تح رک (900061650 
پرجنب و جوش, با نشاط, سرحال, فترمانند. فتروار 
۲ [توب ] جهنده» مثل فنر؛ [صندلی و غیره ] فنری 
۱ عسولا در جمع) حدود, حد. .. /0۵ته6/ bound'‏ 
محدوده» حدودو تغور» حد و مرز, حوزه؛ چهارچوب 
۲ محدود کردن؛ تعیین حدود...را کردن؛ 
محدود بودن / شدن په be bounded by‏ 
ن» جهيدن. جستن» bound? /baund/‏ 
جست زدن؛ پرش کردن؛ جست‌وخیز کردن» 
بالاو پایین پریدن» بالا و پایین رفت 
۴ ۲. پرش» جهش, جست» خیز؛ جست و خیز 
by leaps and bounds —> leap‏ 
4ه آمادة رفتن (به)» عازم؛ bound /baund/‏ 
در را« روان > The ship is bound for Finland.‏ > 
عازم وطن, در راو دیار 
عازم خارج. آمادۀ رفتن به خارج 0۵ط 9۲۵۳۵ 
adj‏ ۱ 7 ؛ اکتاب]  bound® /baund/‏ 
صحافی‌شده, جلدشده؛ (زبان‌شناسی) وابسته ۲. مسلم» 
آشکار, حتمی < .۱0۲910 ۱۲5۵0۷0۵ > ۳ مجبور ملزم, 
مؤظف. مکلف 
.f > I'm bound to visit my grandmother every week. >‏ 
مصمم < و۷08 ۵ ۵۵00 1627 a‏ > ۵. [مزاج ] یس 
مبتلا به پبوست 
(محاوره) برایم مسلم است. تردید ندارم عبط ظط 1*11 
دلبسته به. غرق در. پای‌بند به مشغول ‏ ها ون لط 


۱" 


homeward bound 


bound up with مبتلی بر منوط به, بسته به‎ 
bound /baund/ pp of bind 


« مرز« خط مرj“«‏ سرحد. ۰ /ndı1ٺba/ boundary‏ 
حدود؛ (صفت‌گونه) مرزی 
bounden /'baundan/‏ 
(کھنه) وظیفهٌ مسلم. وظیفه ناگزیر؛  bounden duty‏ 
وظیفة وجدانی, وظيفة اخلاقی 
(در بریتانیاء محاوره) آدم ۱۵۵۵۵ bounder‏ 
بدذات, آدم نانجیب, حرامزاده 


بی‌حد و مرز, بی‌پایان. . /نالنه/ boundless‏ 
نامتناهی» بی‌کران» تمام‌نشدنی, بی‌نهایت 

۷ه به طور بی‌پایانی» / boundlessiy /baundlıslt‏ 
به طور نامتناهی, به طرزی تمام‌نشدنی» بی‌نهایت» 
چې جد بی‌حد و مرز 

۷ حدود. تغور. مرزها 


bounds /baundz/ 


u=cook u:=to0o A=cup a= about 
دور‎ near ea=hair t= pure ala = fire 
0=thin ö=this f{=shoe و‎ sing 


ههد 


به کنه چیزی بی بردن. . get to the bottom of sth‏ 
ته و توی چیزی را درآوردن 

پنبدٌ چیزی را زدن. . knock the bottom out of sth‏ 
بی‌پایه بودنٍ چیزی را نشان دادن 


bottom out ترین‎ 


bottom dollar /boıam 'dol>()/ ۰ آخرین دلار.‎ # 
شاهي آخر‎ 

bottom floor /,botam 'flo:(r)/ طبقةُ همکف‎ # 

bottom half /botam 'ha:f, (US) haf/ . [محترياتٍ‎ 


ظرف ] نیمه دوم؛ [شاگردان کل اس ] زير متوسط 
بدون ته؛ ژرف» عمیق؛ ‏ /۵۱۵5/ 00۱۱0۳0۱655 


bottom line /ıbotom 'laın/ 


= 


عامل اصلی. 
عامل عمده؛ جانِ کلام. خلاص کلام 


bottommost /botammaust/ 


bottom price /.botom اج‎ 
botulism /botjulrzam/ ۱ 
مسمومیتِ حاد غذایی)‎ = ( 
boudoir /bu:dwa:()/ اتاي خلوت (بانوان)‎ 
bouffant /bu:fu:n, US) bu:fom/ 
[مو باس ] پفی» پف‌کرده» پف‌دار‎ 4 
bougainvillaea /bu:gan'vılı / (گیا) کل کاغذی‎ 
bougainvillea /ıbu:gan'vılıa / = bougainvillaea 


buf, 


5 


۸ [درخت] شاخ اصلى bough /bau/‏ 

bought /b5:1/ ppp of buy 
bouillon /bu:j0a/  قیقر سوپ گوشت. سوپ‎ ۸ 
boulder /'bouldo(r)/ ` گرداله. تختە‌سنگ‎ # 
boulevard /'bu:lava:d, (US) 'bul-/ بولوار‎ ۸ 
bounce /'bauns/ [توپ و غیره ] برگشتن.‎ ۱ ۶ 


پایین پریدن ۲. [خخص ] 


] (محاوره) [چک‎ . > He bounced ou of the room. > 

برگشت خوردن» برگشتن 
۴. [توب و غیره ] زدن وگرفتن, به زمین زدن» (به جایی) 
زدن ۵. [خخص ]به جست وخیز واداشتن, به ورجه ورجه 
درآوردن؛ از جا پراندن؛ (عامیانه) بیرون انداخ 


بیرون پرت کردن ۶.(محاوره) [چک ] ب 


پریدن» جست و خیز ۸. [شخص ] جنب و جوش» 
نشاط, سرزندگی 

(پس از رکود. پسرفت) بازگشت کردن, 
دوباره گل کردن, دوباره قد راست کردن 


bounce back 


i:= see 
لماع‎ o=g0 at=five 
aa = hour 


D= got 
a= now o> 
hain 


have two strings / a second string to one's bow 
بیش از یک تیر در ترکش داشتن. بیش از یک برگ‎ 
برنده در آستین داشتن‎ 
۵0۷2 سر فرود آوردن, سر خم کردن؛ /تهط/‎ .۱ ۶ 
کرنش کردن. تعظیم کردن؛ رکوع کردن ۲ خم‎ 
شدن, دولا شدن ۳. تسلیم شدن, پذیرفتن: وه‎ 
خم کردن» دولا کردن‎ ۴ ۷ 
تعظیم, کرنش, سر فرود آوردن» سر خم کردن‎ .۵ ۶ 
bow and scrape (به طعنه) تا کمر خم شدن:‎ 


تعظیم غرایی کردن 

کسی را با تعظیم پذیره شدن. bow sb in‏ 
کسی را با تعظیم به درون خواندن 

کسی را با تعظیم بدرقه کردن bow sb out‏ 


تعظیم‌کنان خارج شدن bow oneself out‏ 
(خود را) کنار کشیدن (از ), (0۴) ut‏ (016جهه) bow‏ 
(خود زا) معذور داشتن (از» دست شستن از 

have a bowing acquaintance with 
[شخص ] دورادور آشنا بودن با سلام و علیک داشتن با‎ 
[موضوع, چیز ] آشنايي مختصری داشتن با‎ 


تعظیم کردن take / make a / one's bow‏ 
۱. [کشتی, قایق ] سینه ۲. [قایق ] bow? /bau/‏ 
پاروزن سینه 


a shot across the / sb's bows ۲ج‎ 
on the port bow; off the starboard bow 
در سمت چپ جلوی کشتی‎ 
on the starboard bow; off the port bow 
در سمت راستِ جلوی کشتی‎ 
Bow Bells نهط/‎ belz/ ناقوس‌های کلیسای بو‎ / 
born within the sound of Bow Bells 
متولدٍ نافي لندن, بچۀ خود لندن‎ 
bowdlerise /'baudlararz/ = bowdlerize 
bowdlerize /'baudiaraız / [کتاب ] هرزه‌زدایی‎ 7 
کردن, پاکسازی کردن. هزل‌زدایی کردن‎ 
bowel /'bauol/ ۱.(نیز در جمع) روده ۲.(مجازی,‎ ۸ 
در جمع) شکم, دل, اعماق؛ دل و روده‎ 
> in the bowels of the earth > 
bowel movement /'baval mu:vmant/ 
مدفوع‎ 


bower /baua(r)/ آلاچیق؛ کلاه‌فرنگی‎ ۱ ۸ 


۲ خلوتخانه؛ (ادبی) خلوت» گوشة دنج 
۸ دشنه» خنجر naıf/‏ ده bowie knife‏ 


۸ ۱ پیاله, کاسه. بادیه, جام. قدح bowl’ /baul/‏ 
۲ [قاشق ] گودی, کفی؛ [پیپ] جام. سر؛ [لامب] 

باب؛ [دستشویی ] کاسه, لگن.» تشت 
(جغرافی) گودال؛ حوضچه ۴.(در آمریکا) آمفی‌تثاتز 

۸ ۱.(بولینگ) توپ, گوی bowl /baul/‏ 
۲ در جمع) بولینگ؛ يوا 


خر 


روی چمن 


bounteous 


حد و اندازه نداشتن. know no bounds‏ 
بی‌نهایت بودن؛ بی‌حد و حصر بودن, خارج از تصور بودن 
.١‏ [محل, منطته ] ممنوعد, out of bounds‏ 
ورود ممنوع ۰۲ [ورزش ] خارج (از زمین )» اوت 
در منطقة ممنوعه قرار داشتن .... ولهت0ظ be out of‏ 
از مرزهای ...هلاه to go beyond the bounds of‏ 
چیزی فراتر رفتن, پا از حوز؛ چیزی بیرون گذاشتن 
در محدود؛ to keep within the bounds of sth‏ 
چیزی باقی ماندن. در چارچوپ چیزی عمل کردن 
4ت (ادیی) [محصول, باران ] bounteOUs /'bauntras/‏ 
پربرکت. پرخیر؛ [شخص ] سخی» کریم. 
گشاده‌دست. باسخاوت, بخشنده 
۱ سخاوتمندانه. / هه / bounteoUsly‏ 
با گشاده‌دستی, کریمانه ۲ به فراوانی, حسابی, به 


طور بی‌حد و حصر, به شدت 


ad 


زه ۱ فرا / bountiful /'bauntıfl‏ 
۲ سخاوتمت تمند» بخشنده» سخی 
۱.(کهنه) سخاوت. گشادەدستى. /۵۰/ ۵0۱0۸۷ 


بخشندگی ۲ (کهنه) عطیه. هدید 
دهش, بخشش ۳ جایزه, پاداش 


پیشکش, هبه. 


۸ ۱ دست گل ۲ عطرٍ شراب /۵)/۵:۲ناونا0ط 
بوی خوش می 
۱آشیزی) كıص A bouquet garni /bu:keı 'go:ni:/‏ 
ادویه؛ کیسۀٌ سبزی 
(ویسکی) بوربون bourbon /'b3:ban/‏ 
bourgeois /'bua3wa:, (US) buor3wa:/‏ 
4 ۱ بورژواء سرمایه‌دار؛ pl bourgeois)‏ ( 


بازرگان, سوداگر ۲ (به تحتیر) پول‌پرست. بازاری؛ 
ظاهرالصلاح 
۶ بورژوازى» bourgeoisie /,bua3wa:zi:/‏ 
طبقة متوسط, طبقة سوداگر 
(کهنه) ۱. مرز, حد ۲.غایت. نهایت ‏ /0۵۵۸/ 00۱1۲8 
bourne /buan/ = bourn‏ 
bourse /buas/‏ 
Bourse /buos/ = bourse‏ 
۶# ۱ [تحصیل. کار. بیماری و غیره ] مدت» bout /baut/‏ 


سهام وارز 


# یورس» 


دوره.دوران < ۵00 00009 2 > ۲. [بیماری] حمله» 
دوره > He's had several bouts of illness.‏ > 
۳ مسابقة کُشتی؛ مسابقه بوکس 
۸ بوتیک boutique /bu:ti:k/‏ 
هه گاوی؛ از جنس گاو؛ bovine /'bauvaın/‏ 
گاومانند؛ (مجازی) کودن. خرفت 


۶ ۱.کمان ۲.(موسیقی) آرشه. کمان bow' /'bau/‏ 
۳ خم» قوس» خمیدگی؛ رنگین‌کمان, قوس وقزح 
۴. گرو پروانه‌ای» گرو لغزنده 

۶« ۵. [ویلن] آرشه کشیدن, نواختن» زدن 

۶. خم کردن» قوس دادن 


box? /boks/ 


1 بوکس بازی کردن با 


۲ مشت زدن به» با مشت زدن؛ سیلی زدن به 
# ۳ بوکس بازی کردن» مشت‌زنی کردن 
۶ ۴ مشت ۵. سیلی» توگوشی 
توی گوش کسی خواباندن box sb's ears‏ 


box sb / sth in 


گیر انداختن» اجازة 


box? /boks/ 3 

(در آمریکا) [رهآهن ] واگن بار boxcar /bokska:()/‏ 

# . بوکسور, بوکس‌باز: " ۲۵۵۵ boxer‏ 
مشت‌زن ۲.(سگی) بوکسه 

boxer shorts /bokso /5:ts/ 

boxful /boksfol/ 

box girder ما۱‎ 'g3:d()/ 


شورتِ پاچهدار 
(مقدار) جعبه 
۸ (در ساختمان) تیر 
صندوقه‌ای 
۸ مشت‌زنی» بوکس‌بازی / واه boxing‏ 
(در بریتایا) روز هدیه /4 وتعاهط/ Boxing Day‏ 
( ۲۶ دسامبر), عیدٍ هدیه 
۸ دستکثر مشت زنی» /۸۷و وله /9-910۷6 007 
دستکش بوکس 
۸ مسابقة بوکس: 
مسابق مشت‌زنی 
p/ boxing rings)‏ ( اوه واه / boxing ring‏ 
۸ (مشت‌زنی) رینگ 
(برای آگهی) namba(r)/‏ 30-0۵۱۵۵۲۵۵ 
۱ر ادار؛ یست) (شمارة) صندوق پستی ۲. (در ادا 
روزنامه) شمارهٌ صندوق مراسلات 
[فروش بلیت] box-office /'boks ofis, (US) a:fis/‏ 
باجه. گید 


boxing-match وله‎ mat// 


۶ انباری. صندوق‌خانه -m/‏ ,ناه boxXroOm‏ 
۸ چوب شمشاد ۸ box wood /'boks‏ 
۸ ۱. پسر» پسربچه» بچه؛ جوان» boy' /bor/‏ 
نوجوان ۲ شاگرد (پسر) ۳ نوکر پادو» خانه‌شاگرد 
* رفیق» همپالکی 
(در دانشگاه, مدرسه) شاگردٍ قدیمی 
(محاوره) رئیس؛ بابا 
(در تایا محاوره) پلیس: 
پلیس‌ها 


an old boy 
the old boy 
the boys in blue 


blue-eyed boy —> blue" 
مردها هیچوقت بزرگ نمی‌شوند رهط مط ال عومط‎ 
jobs for the boys —4 job" 
man and boy — ۲ 
sort out the men from the boys — sort 
boy /bor/ (در آمریکا؛ محاوره. بیانگر تعجب) وای.‎ #۶ 
خدایا, خدای من‎ 


a= about 


۶ب« ٩‏ بولینگ بازی کردن bOWI ° /baul/‏ 
۲ (کریکت) توپ زدن 
۶ ۰۳ (کریکت و بولینگ) [توب ] انداختن, پرتاب کردن ۴ 
[توپزن کریکت ] بیرون راندن, سوزاندن, اوت کردن 
[اتومبیل ] نرم و تند رفتن bowl along‏ 
[تخص] ۱. به زمین زدن» bowl sb over‏ 
به زمین انداختن» درغلتاندن ۲. مبهوت کردن» 
مات کردن. از پا انداختن 
[توب‌زن کریکت ] بیرون راندن, 
سوزاندن. اوت کردن 
۸ ,۱۵۵ بدط,/ bow-legged‏ 
زهه [شخص ] پاچنبری 
پای‌چنبری, کمانلنگی 
۸ ۱ بولینگ‌باز 
۲ (کریکت) توپ پرتاب‌کن 


bowl sb out 


bow legs /bau legz/ 
bowler" /baula(r)/ 


bowler? /'baula(r)/ کلاء لگنی‎ « 
bowler hat /ıbaul ۱۵۰۱۱ = bowler 
bowline /'boulın / گره حلقه, گرو خرگوش‎ « 
0۷/۱۱9 بولينگي روی چمن /ودانده/‎ 
bowling alley /bovlrg alr/ 
در جمع) سالنِ بولینگ‎ ۲ 
bowling 9۲660 / boul: gri:n/  گنیلوب زمین‎ # 
bowling pin /'baulrg pın/ ۵ n 
bowls /baulz/ (بازی) بولینگ روی چمن‎ # 
bowman /'bauman/ ( p/ bowmen) کمان‌دارء‎ n 
کمان‌گیر‎ 
bowsprit /'bausprıt/ (دریائوردی) دکل سینه»‎ 
دگل اردب“‎ 
bowstring [کمان. آرشه ] زه چله / هه‎ n 
bow tie /bou 'tar/ پاپیون‎ ۶ 


۵ ڏ «ljul bow window /bou 'wında/‏ 
پنجرۂ کمانی 
۶ ۱ عوعوه واق‌واق 
.در زبان کودکان) هاپو 
۸ ۱. جعبه, قوطی؛ کارتون؛ صندوقچه, /۷۵6/ 001 
صندوق؛ (مجازی. عامیانه) تلویزیون ۲.(در سالن نمایش) 
لر. تاقنما؛ (در دادگاه) جایگاه ( ویژه)؛ [نگهبان, تلفن و 
غیره ] باجه, کیوسک. اتاقک. کابین؛ [راند؛ درشکه و 
غیره] صندلی ۳ (در پرسش‌نامه) خانه ۴. (محاوره) 
تلویزیون ۵.(فوتبال) منطقةٌ جریمه ۶.(عااندا گس 
۷. در جعبه گذاشتن, در صندوق گذاشتن, قوطی 
کردن, کارتون کردن 
sb's box of tricks —> trick‏ 
(عامیانه) رو صفحة تلويزيون on the box‏ 
چپاندن box sb / sth up‏ 


TT 
موه ره ده‎ 
ava = hour j=yes 


DOW-WOW /;bau اه‎ 


a:= father 
a= now 
tf = chain 


cat‏ ده 
a1= five‏ 
w= wet‏ 


TE 
o1=boy 
3= jam 


brag /brag/ ) prp bragging, pi,pp bragged) 
مباهات کردن, فخر فروختن, لاف زدن‎ 7 
ناه 4اط‎ / ٥۴ نازیدن به. بالیدن به, مباهات کردن به‎ 
0۲۵995۲۱ /۵:۵۵:0/ فخرفروش, خودستاء لاف‌زن‎ 
bragging /bragın/ فخر. مباهات. قیطان.‎ ۸ 
خودستایی, لاف‎ 
Brahman /bra:man/ = Brahmin 
Brahmin /bra:mın/ (مذهب) برخم‎ 
۲210 /۳۵/ [مو] گیس, بافه ۲. [لباس ] قیطان.‎ ۱ 
گلابتون؛ براق. طراز ۳ (نظامی) واکسیل, گیس‎ 
[گیس ] یافتن؛ [لباس] قیطان‌دوزی کردن. یراق‎ ۴ 
دوختن» حاشیه‌دوزی کردن‎ 
نیز با حرف بزرگ) خط پریل,‎ ۸ 
الفبای نابینایان‎ 
brain /breın/ (کالیدشناسی) مغزه مخ ر‎ ۰۱ ۸ 
محاوزه. معمولاً در جمع) کله ۳.(در جمم) (خوراک)‎ ۴ 
مغز ۴.(محاوره) هوش؛ ذهن, عقل ۵. [شخص ] نخبه,‎ 
> He's the brain of the school. > al مخ ادم با‎ 
مغز (کسی را) داغان کردن, کشتن‎ .۶ ۷ 
tax one's brain ] [سألة پیچیده. کار فکری‎ 
کلنجار رفتن‎ 


braille /breıt/ 


blow out one's brains — blow 
فکر و نقث؛ کسی را دزدیدن‎ 


beat / rack one's brains (about sth) 


pick sb's brain(s) 


(برای چیزی) به مفز خود فشار آوردن 
مُدام به چیزی فکر کردن, . have sth on (he brain‏ 


فکر و ذکر (کسی) چیز بودن 


۸ فکرٍ بکر. ابداع ابتکار همه brainchild‏ ` 


ابتکارٍ خود او است. It's his brainchild.‏ 
زایید؛ فکرٍ خودش 

له مبلا به مرگ مغزی brain dead /breın ded/‏ 
۸ مرگ مغزی, مرگ مغز ‏ /4:0 ۵:۵ brain death‏ 
۸ فرار مغزها brain drain /'breın dreın/‏ 
(محاوره) خستگي اه brain-fag /breın‏ 


مغزی» خسنگي فکری 


التهاب مغزی» brain fever /breın fi:va(r)/‏ 
مننژیت 
» احمق» بی‌مغز» بی‌کله» brainless /brernlıs/‏ 
کله پوک» بی‌مخ 


اا اس تة 

(روزنامه‌نگاری) 
۱. هوش, عقل, قدرتٍ تفکر, مغز, مسخ, کله ۲. 
اندیشمندان, متفکران 

۸ ۱ طغیان روحی» / brainstorm /'breınsto:m‏ 
طغیانِ عاطفی. طوفانٍ روحی ۲. (در بریتانا؛ محاوره) 
آشوپ ذهنی, سردرگمی ۳ (در آمریکا) جرقة فکری, 


فکر یکر 


Pan /breın pan/ 


; bri 
; brainpower /breınpava(r) / 


boycott 


۱ بایکوت کردن؛ boycott /'baıkot/‏ 
تحریم (اقتصادی) کردن؛ قطع رابطه کردن با 

۲ تحریم بایکوت 

۸ دوست پسر؛ رفيقي 
خصوصی: معشویق 

۸ (دوران) کودکی. (ایام) boyhood /‘baıhud/‏ 
بچگی, دوران پسربچگی, (روزگارٍ) نوجوانی 


هه بچگانه, کودکانه؛ پسرانه boyish /boif/‏ 


boyfriend /barfrend / 


۲ مثل پسربچه‌هاء مثل پسرهاء ۵5۳۷/0۰/۱۸ 


مثلٍ بچه‌هاء (به طرزی) بچگانه, (به‌طرزی) 
کودکانه. پسرانه 
۸ پیشاهنگ )پر( skı/‏ ıڏڻ‏ باعل boy SCOUt/boı‏ 
British‏ < رسمه 5۳۱ 
Br? /brnö(r)/ < Brother‏ 
Dra /bra:/ > brassière‏ 
۸ ۱ بست. بند؛ (در بتایی) تیر حائل. brace' /breıs/‏ 
مهار؛ (پزشکی, در شکسته‌بندی) میله؛ ( در دندان‌سازی) سیم 
۲ در جمع) بن شلوار ۳ متة شترگلو, من خرطومی 
۴ اکولاد. ابرو 
۷ ۱.بست زدن.  brace /breıs/ ( pf,pp braced)‏ 
بستن؛ سفت کردن. محکم کردن ۲. [روحبه ] تقویت 
کردن؛ (شخص] دل و جرئت دادن به ۳ روح دادن 
زندگی بخشیدن 
۷ [روحیه ] تقویت کردن؛ 
[شخص ] دل و جرئت دادن به 
شجاع باش! دل داشته باش! Brace up!‏ 
brace? /breıs/ ) p/ brace)‏ 
هه bracelet‏ 


(مذهب) برادر 


brace sb / sth up 


۸ (حیوان) جفت 
م النگو؛ دستبند؛ بازوبند؛ 
(عامیانه) [پلیس ] دستبند 
4 [آب و هرا] فرح‌بخش» bracing /'breısın/‏ 
روح افزاء نشاطانگیز, زندگی‌بخش 
bracken /'brakon/‏ 
7 ۱.(معماری) پاي بازويى. bracket /brakıt/‏ 
پایة سه گوش,» گونیا؛ |چراغ برق. جراغ گاز ] دیوارکوب 
۲ رّف. تاقچه ۳.(در نوشتار) قلاب» چنگک, کروشه؛ 
ابرو, آکولاد؛ کمان, پرانتز ۴. رده, طبقه, دسته, گروه 
ne lower income bracket >‏ > 


۸ (گیاء) تخس 


ار) در قلاب گذاشتن. در ابرو گذاشتن. در 
کمان گذاشتن ۶. [اشخاص. اسامی ] در یک گروه گذاشتن. 
در یک مقوله جای دادن. با هم طبقه‌بندی کردن 

له [آب] لب‌شورء شورمزه. / brackish /brakt/‏ 
تلخ؛ [مزه] بدطعم» بدمزه. نامطبوع 


۶ (گیاهشناسی) برگه 


bract /brakt/ 
brad /brad/ 
bradaWl / brads: / 
bra€ /breı/ 1 


۶ پین» خار: ميخ پی‌سر 
« درفش سریهن 
(در اسکاتلند) سراز. 


دامنۀ تیه 


bran-new 


#۶ [شرکت. فعالیت ] گسترش یافتن؛ branch out‏ 
شعبه زدن 
branch depot /bra:ntf depau, (US) brantf‏ 
انبار فرعی؛ (نظامی) آمادگاءِ رسته‌ای 
هط branch line /'bra:nt/ lan, (US)‏ 
(در راه‌آهن) خط فرعی 
(US) ‘braentf o:fis/‏ ,که branch-office /'bra:ntf‏ 
۸ (در شرکت) شعبه (محلی) 
[درخت ] پرشاخ و برگ مه branchy‏ 
۸ ۱.(بازرگانی) علامتِ تجارتی؛ brand /brand/‏ 
مارک, انگ, نشان ۲. نیم‌سوز ۳ انگ؛ داغ؛ (مجازی) 
داغ ننگ ۴ (ادبی) مشعل ۵. نوع» جور 
a new brand of nonsense >‏ > 
۶ (بازرگانی) مارک زدن ۷.داغ زدن به» داغ کردن؛ 
انگ زدن به ۸.نسبت بد دادن به, بدنام کردن, انگ 
بدنامی زدن به 


diipou/ 


1 


a brand fronı the burning 


آتشي گناه. توبه کار 
(در دایازنی) آهن داغء سیخ داغ 
چیزی را در خاطر  brand sth on sb's memory‏ 


کسی حک کردن, چیزی را در خاطرٍ کسی نقش کردن 


branding-iron 


| نکتۀ کاربردی: 
کامۀ 0۲۸۵ا به محصول با کالائی اطلاق می‌شود که شرا 
معین آن را ساخته باشد و نشان تجاری خاصی بر آن 
خورده باشد. کاربرو این کلمه به مواد غذایی و کالاهای 
کوچک خانگی محدود می‌شود: 
The supermarket's own brands are packaged in‏ 


blue and white. 
Which brand of washing powder do you buy? 
کلمۂ ۱۳۸0۵ در تبلیغات زیاد به کار می‌رود.‎ 
کلمة ۱08۸۵ معمولاً در مورد وسایل الکتریکی و اتومبیل‎ 
۱ به کار می‌رود:‎ 
What make of car do you drive? 


Our washing machine is an Italian make. 


[شمتیر ] آختن؛ [جرب ] دور brandish /brendı//‏ 
سر گرداندن؛ [کنند. شلاق] تاب دادن؛ [تخص] شاخ 
و شانه کشیدن. عرض اندام کردن 

brand name ۵:۵۵ neım/ مارک, اسم..‎ [NS] ۸ 
brand-new / brand 'nju:, (US) hu:/ كاملا نو« نوی‎ a 
آکبند‎ » 
برندی, کنیاک‎ ۸ 
ینی) سیگارتِ‎ 


brandy /oraendı/ 


brandy snap /braendı snap/ 1 


j DraN-NeW / مق‎ ‘nju, (US) 'nu:/ = brand-new 


u=cook u:=too A=cup 
ear ta=hair a= pure 
0= thin Ö= this 


ision 


= sing 


۶« ۴. رأی‌افکتی کردن, فکر پرانی کردن, اندیشه گشایی 
کردن 
رای‌افکنی. / brainstorming /'breınsto:mın‏ 
فکرپرانی» اندیشه گشایی, مشکل‌گشایي گروهی 
Brains Trust /'breınz trast/‏ 
با حرف کوجک) مغزهای مشاور. گروه کارشناسان 
n‏ مسالهة “ıı‏ معمّا /)(i:25ڊ brain-teaser /breın‏ 
brain trust /'breım trast/ = Brains Trust‏ 
شستشوی مغزی دادن //ضڊeınwٽڻٺ/ brainwash‏ 
عقل... را دزدیدن. مغزشویی کردن 
۸ شستشوی مغزی. /صı/ض»breınw/ brainwashing‏ 
مغزشویی 
۶ (در آمریکا: محاوره) / مه brainwave‏ 
جرقۂ فکری؛ الهام ناگهانی» فکرٍ بکر 
brainy /'breını / (comp brainier, super brainiest)‏ 
4 باهوش. بااستعداد 
[گرشت و غیره] ارام پ 


ا (در صنمت. نیز 


braise /brerz/ 


brake’ /breık/ 


vi 


w 
put 0n / s1 هم‎ 1h¢ r4) ¢ ترمز کردن, ترمز زدن‎ 


[پیشرفت. ابتکار ] مانع شدıù‏ هم act as 4 brake‏ 


سل راه شدن 
۸ ۱.(گیاه) سرخس ۲. بوته‌زار brake® /breık/‏ 
کالسکه» درشکه brake? /breık/‏ 


brake fluid /'brerk flu:ıd/ ترمز‎ 
brake lever /breık li:v(r), (US) ۱۰/ ترمزدستی‎ 


brake light /'breık laıt/ چراغ ترمز‎ ۸ 
brake lining /'breık laının/ لنت ترمز‎ 
brake man ۵:۵ ۵۵/ (در راہ آهن) کمک رانندە‎ ۸ 
brake pedal /'breık pedl/ پدال ترمز‎ ۸ 
bramble /'brmb|/ بوتۂ تمشک ۲ بوته خار.‎ ۱ ۸ 
خارین‎ 


[گندم برنج و غیره ] سبوس» پوسته bran /bran/‏ 
۱ [درخت ] شاخه» branch /bra:ntf, (US) bra-/‏ 
بان ] 
شاخه؛ [سازمان, شرکت | شعبه, بخش؛ [علوم ] رشته 
۶ ۲. [درخت ] شاخه زدن. شاخه گستردن؛ [رود. را 
منشعب شدن. شاخه‌شاخه شدن, چندشاخه شدن 
۳ (در خباطی) گلدوزی کردن, گل و بوته انداختن 
از بیخ و بن, به کلی, از بنیاد root and branch‏ 
[جاده ] منشعب شدن» جدا شدن؛ ۴ه 0۲۵065 
[اتومیل ] به جادۀ فرعی رفتن؛ [قطار] به خط 
فرعی 


شاخ: [رود] شاخه, شعبه؛ [رشته کوه. خانواده. راه. 


vi 


i= see اه ده‎ ۵: father  D=gol o: 
el=say au=g0 تیه‎  aû=now رمحا‎ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 


«هه دلیرانه. شجاعانه, با بی‌باکی ‏ /reıvlıۋ/ bravely‏ 
۸ ۱. شجاعت. دلیری» ت bravery /'brervarr/‏ 


بی‌باکی پردلی ۲ (کهنه) شکوه» جلال» جلوه 
#۷ براوو» هوراء bravo /bra:'vau/ ( pl bravos)‏ 
آفرین. بارک‌الله 


۱ جلوه‌فروشی. ‏ تا /brvjusra, (US)‏ ۵۲2۷۵۲۵ 
خودنمایی. طمطراق 
4ه ۲.(ادبی) [اجرا و غیره ] درخشان» مشعشع. عالی 
۱. دعواو مرافعه. جار وجنجال brawl /bro:1/‏ 


۶ ۲. دعواو مرافعه کردن» جار وجنجال راه انداختن؛ 
آنهر, رود ] خروشیدن, غلغل کردن 


عربده (مستانه) a drunken brawl‏ 
۸ [شخص ] شر پای دعواء اج brawler‏ 
عریده کش 


۱. ماهیچه. عضله؛ قدرت» brawn /bro:n/‏ 
زور ۲.(در بريتانیا) خوراک کله پاچه (خوک) 

brawny /'br:nı / (comp brawnier, super) 

هه پرعضله» ماهیچه‌دار؛ پرزور. پرقدرت 0۲۵۷01651 

۸ ۱ [خر] عرعر؛ صدای شیپورء بوق /۰۸/ 0۲2۷ 

۲ عرعر کردن؛ [غییور] به صدا درآمدن؛ (مجازی) 


[تخص] با صدای نکره گفتن 
۶ با آلیاز برنج) زردجوش کردن braze /breız/‏ 
4 بر برنجی؛ ۵ brazen‏ 


[رنگ] زرد برنجی؛ [صدا] بلند. گوش‌خراش ۲. 
بی حیاء بی‌شرم: بی چشم و رو 
خود را از تک و 
کوتاه نیامدن 

brazen-faced /'brerzn ferst/ 


brazen it out 


انداختن. 
4 بی‌حیاء بی‌شرم؛ 
بی چشم و رو 
۷ با بىشرمى» بی‌شرمانه. / brazenly /brerznlı‏ 
با وقاحتِ تمام» وقیحانه» با پررویی 
7 منقل, اتشدان / /'brerzro(r)‏ ۵۲221۵۲۲ 
(در فلزکاری) بر نج‌کار / )همست ۵۲221۵۲2 
سوگند. پیمان ] نتقض» breach /bri:tf/‏ 
شکستن؛ [حقوق ] تجاوز به؛ [آرامش. امنیت ] برهم زدن؛ 
[اعتماد ] سلب ۲. رخنه, نفوذ ۳ شکاف» سوراخ 
The sheep made a breach in the hedge and got out. >‏ > 
۷ ۴ رخنه کردن» نفوذ کردن. شکاف پدید آوردن 
جای(کسی را) پر step into / fill the breach‏ 
کردن, وظیفۀ (کسی را) به عهده گرفتن 
throw / fling oneself into the breach‏ 
به یاری شتافتن. کمک کردن 
[در حمله ] سینه سپر کردن؛ 
ایستادن؛ سخت: 


stand in the breach 
کار را انجام دادن‎ 
bread /bred/ 


۸ .نان ۲ روزی» رٍزق» قوت 
٣‏ (عامیانه) پول 


i one's daily bread معاش, رزق. روزی‎ 


زه (محاوره) ۱. [کار ] شتاب‌زده. ۲ brash‏ 
عجولانه؛ [شخص] عجول؛ بی‌تاب بی‌قرار ۲ 
[تخص ] پررو. گستاخ» بی‌ادب» جسور, بی‌پروا 
جسورانه. گستاخانه. brashly /brajlr/‏ 
با گستاخی» با پررویی» وقیحانه 
گستاخی. بی‌پروایی. brashness /brajnıs/‏ 
پررویی» جسارت 

(فلز) برنج ۲ (نیز در جمع) /عتععط (5لا) ,:0 / ۵۲295 
اجناس برنجی. ظروف برنجی, برنجی‌هاء 
پرنج‌الات > clean / do the brass / the brasses‏ > 
۳ (موسیقی) سازهای برنجی ۴ (عامیانه) پول ۵. 
(عامیانه) بی‌شرمی» بی‌حیایی, وقاحت 

به اصل مطلب پرداخ 
حاشیه نرفتن. سرٍ اصل قضیه رفتن 
bold as brass —> bold‏ 

brassard /'braesa:d/ بازوبند ۲ آستین زره‎ .۱ 
brass band /bra:s band, (US) ,braes/ گروه‎ 
نوازندگان سازهای برنجی‎ 


get down to brass tacks ۰ 


brasserie /brasar/ آبجوفروشی‎ « 

(عامانه. نظامی) . /s&ٿb, brass hat /bra:s hat, (US)‏ 
افسر ارشد. امیر ارتش 

brassière /brası(r), (US) پستان‌بند. ...وه‎ r 


سینه‌بند» کرست» سو تین 
brassiere /'bresr(), (US) brozıar/ = brassière‏ 
brass knuckles /bra:s 'naklz, (US) bras/‏ 
(در آمریکا) پنجه‌بوکس 
پلاکي برنجی /s#ٽbڊ brass plate /.ضa:s 'pleıt, (US)‏ 
brass rubbing /'bra:s rabın, (US) bras/‏ 
نقش انداختن روی برنج 
۱ برنجينڻ» برنجى brassy /'bra:sı, (US) 'brs1/‏ 
۲ [رنگ ] زرد برنجی؛ [صدا] گوشخراش, بلند ۳. 
[شخص ] بی‌حیاء بی‌شرم ۴. [جنس] بنجل» ارزان» 
پرزرق و برق 
کردک) توله, که 


npl 


= 


8 


adj 


brat /orat/ 
bravado /brava:dau/ 


(درت 


عرض اندام؛ پی‌باکی. 
تهور, کله‌خری 
brave /brerv/ (comp braver, super bravest)‏ 


» 


هه ۱. [خص ] دلیر» شجاع. نترس, بی‌باک» متهوّر» 
پردل» دلاور ۲. [عمل ] شجاعانه, دلیرانه. جسورانه 
۳ (کهنه) زیباء شکوهمند. پرجلال 
۶ ۴. [سرخ‌پوستان ] جنگجو, دلاور 
۵. مواجه شدن باء به استقبالِ خطر... ر 
چالش طلبیدن 


فتن» به 


put on a brave front —> front 
لنز) دنیای نوء زندگي تازه‎ 
زير بار نرفتن, خود را از‎ 
تک و تا نیانداختن: کوتاه نیامدن‎ 


brave new world 


brave it out 


about‏ و 


کردن؛ [روز ] آغاز شدن, برآمدن؛ (حنگامبلوع) [صدا] 
دورگه شدن, کلفت شدن. عوض شدن؛ (هنگام 
هیجان) [صدا] گرفتن, در گلو خفه شدن؛ [توفان] 
شروع شدن, درگرفتن؛ [سرماء گرما و غیره] به 
سررسیدن, تمام شدن؛ [هوای ابری ] باز شدن؛ [ابر] 
کار رف [دریاء اسواج ] بسرخورد کرد 
فروشکستن؛ [دشمن ] از هم پاشیدن, فرو پاشیدن. 
هزیمت شدن؛ [بانک, شرکت ] ورشکسته شدن ۱۴.(در 
کریکت) [توپ ] پیج خوردن ۱۵. [هوا] تغییر کردن 
تکه‌تکه کردن / شدن, break into / to pieces‏ 
خرد کردن / شدن 
چیزی را از... کندن. چیزی را 
از... جدا کردن 
دو نیم کردن / شدن break in two‏ 
عادتی را از سر کسی انداختن . bİtؤha break sb of a‏ 
عادتی را ترک كردن break oneself of a abit‏ 
زير قول خود زدن. 


break sth from 


break one's word / promise 


پیمان شکستن 

به کسی خیانت کردن. break faith with sb‏ 
کسی را گول زدن 

(کهنه) افطار کردن. روز؛ خود را اکھ؟ break ٥۸۴'۶‏ 
شکستن 


break short 


رقف کردن 


break sb's back / neck / nose کر | گردن‎ 

بيني کسی را شکستن 
(در ورقباژی) بانک را بردن break the bank‏ 
(از پادگان) در کردڻ  break bounds‏ 


شدتِ سقوط خود را کاهش دادن لاه 0065 امن 
break sth open —> open"‏ 


break the force of sth 


break fresh / new ground (مجازی) پیشگام شدن.‎ 

راه باز کردن ( برای دیگران), مبتکر بودن 

دل کسی را شکستن break sb's heart‏ 

۱. آدمی را به خاک سیا 

۲ به اعتراف واداشتن 

break the news خبر(چیزی را) اعلام کردن‎ 
break the (bad) news (to sb) 

خبری(بد) را کم‌کم (به کسی) دادن 

break an officer (نظامی) افسری را‎ 

خلع درجه کردن, افسری را اخراج کردن 

break a path / way کردن‎ 

از زندان گریختن / فرار کردن 

(نظامی) [سربازان ] از صف خارج شدن. ۲6 »لمه۳ظ 


break a man 


break prison / gaol 


صف را به هم زدن 


bird‏ =3 وه ده 


x» 


npl 


» 


adv 


5 


موز = 


۹ 


earn one's bread  :ندروآ روزي خود را بمدست‎ 
کسپ معیشت کردن؛ [زندگی ] گذراندن‎ 
He knows which side his bread is buttered. 


می‌داند کجا نانش توی روغن 
take the bread out of sb's mouth‏ 
نانِ کسی را اجر کردن. روزي کسی را بریدن 
( در بریتانیا) نان بخور و نمیر» bread and water‏ 
نان و پثیر 
.نان ۾ bread and butter /bred on bıts()/‏ 
کره ۲.(مجازی) رزق و روزی» معاش, معیشت 
نام تشکر(از میزبان) ۱646۲ a bread and butter‏ 
breadbasket /'bredba:skıt, (US) -bas-/‏ 
۱.سبدٍ نان ۲.(در آمریکا. مجازی) سرزمینِ حاصلخیز؛ 
انبار غله ۳.(در آمریکا. عامیانه) شکم 


bread bin /'bred bm/ جانانی‎ 
0۲660003۲0 /0۲:۵۵0:0/ (در آشپزخانه) تخت نان بر ی‎ 
bread DOX /'bred boks/ (US) = bread bin 
breadcrumbs /'bredkramz/ خرده نان,‎ 
خرده‌های نان‎ 
bread fruit / bred (گیاه) درختِ نان؛ میوه نان/6:۱‎ 


(در آمریکا) صفي مستمندان. ‏ /۳:۵۵/۵۸/ ۵۲۵20106 
صف طلب غذاء صف صدقه‌بگیران 
تهیدست بودن فقیر بودن. 
مستمند بودن 
.غلات؛ آرد breadstuffs /bredst/ ji.‏ 
۱. پهنا. عرض ۲ [فکر. ذهن. سک ] /۵40ظ/ 0۲6۵۵1 
وسعت» گستره؛ [انر هنری, موسیقی] برد 
over the length and breadth of sth —> length‏ 


live on the breadline 


breadth Ways /bred0weız/ عرض‎ jl از پهناء‎ 
breadthwise /‘bredwarz/ = breadthways 
breadwinner /'oredwına(r) / نان‌آور‎ 


break' /brerk/ ( pr broke, pp broken) 
شکستن. خرد کردن. متلاشی کردن؛ [رشسته.‎ .۱ 
.۳ طناب ] پاره کردن ۲. کند: جدا کردن, قطع کردن‎ 
خراب کردن, از کار انداختن ۴. [حبوانات] رام‎ 
کردن؛ تربیت کردن, آموخته کردن ۵. [اراده, مقاومت و‎ 
غره] در هم شکستن, شکستن‎ 
] [قانون, قرارداد. قول و غیره‎ .۶ > break sb resistance < 
نقض کردن, شکستن, زیر پا گذاشتن, رعایت نکردن,‎ 
سرپیچی کردن. وفا نکردن ۷. خاتمه دادن پایان دادن.‎ 
] متوقف کردن ۰۸(ورزش) رکورد...را شکستن 4. [رمز‎ 
کشف کردن ۱۰.(در آمریکا) [اسکناس ] خرد کردن‎ 
شکستن» خرد شدن, متلاشی شدن؛ [رشته‎ .۱ 
طناب ] پاره شدن, گسستن ۱۲ کنده شدن, جدا شدن,‎ 
قطع شدن ۳ [تاول. دمل و غیره ] ترکیدن» سر باز‎ 


ii=see I=sll اهتنا اه عه‎ 0-0 
اب‎ 
مه‎ hour j=yes ۷-۲۵ tf=chain d3 


رام کردن break a horse in‏ 
. [ساختمان و غیره] به قصدِ break into sth‏ 
دزدی وارد شدن» زدن ۲. [آواز. خنده و غیره] 
زیر ... زدن؛ [فحاشی و غیره] دست به... زدن ۳. 


[دو, یورتمه و غیره] پا به ... گذاشتن» شروع 
به ...کردن ۴. [وقت. امکانات ] به خود اختصاص 
دادن. خحوردن» فروبلعیدن 

Social duties break into my time. >‏ > ۵. [پرل ] خرد. 
کردن ۶. [ذخیره پسانداز و غیره] از ... خوردن 

۱. جدا کردن» قطع کردن. break (sth) off‏ 
کندن ۲. خاتمه دادن, پایان دادن بریدن به هم زدن 
۳ قطع شدن؛ به‌هم خوردن ۴. (در صحبت) 
سکوت کردن, خاموش ماندن ۵ (در کار) درنگ 
کردن, دست کشیدن ۶ قطع رابطه کردن, بریدن از 
۱. گریختن, فرار کردن. دررفتن ‏ اله ۵۲۵۵ 
(از) ۲. [آتش, جنگ, توفان ] درگرفتن؛ [بیماری] 
شیوع یا 
۱ [جوش, لک و غیره] 
پوشیده شدن از؛ [عرق ] ریختن, به تن نشستن 
۲ [فریاد ] سر دادن؛ [خدم ] بیرون ریختن 

break through (sth) بر ... پیروز شدن»‎ ۱ 


بر ... غلبه کردن؛ [دیوار صوتی, مانع ] شکستن 


break out in sth 


۲ (از موانع) عبور کردن. گذشتن؛ (نظامی) رخنه 
کردن, نفوذ کردن؛ [خورنید ] رخ نمودن» آشکار 
شدن 


. خرد کردن, تکّه‌تکّه کردن؛ ‏ لا (/5) 0۲6۵1 
خراب کردن؛ اوراق کردن ۲. تقسیم کردن ۳ 
[جمعیت. گروه ] متفرق کردن. پراکندن ۴. [رابطه. 
اتحاه ] پایان دادن, به هم زدن» گسیختن 

۵. حرد شدن» تکه‌تکه شدن. متلاشی شدن؛ 
[سلامت ] لطمه خوردن؛ [جمعیت. گروه] پراکنده 
شدن, متفرق شدن ۶. [شخص ] له شدن. داغون 
شدن, خرد شدن ۷. [مدرسه و غیره ] تعطیل شدن. 
تمام شدن ۸. [رابطه زوج ]به هم خوردن» 


؛ جدا شدن ٩‏ تقسیم شدن, تجزیه 
شدن ۱۰. [هوا] خراب شدن» بد شدن» عوضص 
شدن 

break with sض‎ /sth «| [دوستی ] به هم زدن‎ .١ 
بریدن از ۲. [عادت. علائق ] ترک کردن, دل بریدن‎ 
از. دل کندن از‎ 

۸ شکست. شکستن؛ گسیختن: ختj: break? /breık/‏ 
آراسطه ] قطع» بریدن ۲ شکستگی: گس پختگی 


پارگی؛ شکاف, ترک, رخنه ۳ وقفه. درنگ؛ (در أ 


مدرسه) ژنگی تفریح؛ [کار ] تنفس. استراحت ۴ [وضع 
زندگی, هوا و غیره ] تغییر» دگرگوتی ۵.(تنمی, کریکت) 
[توب ] نغییر + ۶ مهلت, فرصت ۷. (محاو 
انس, بخت ۸. (از زندان) فراره گریز 


vt 


vt 


vi 


break a record 
break a set of sth 


| و دور؛‎ 
مجموعذ چیزی را ناقص کردن‎ 
break the skin on one's elbow / knees 


پوستِ آرنج / زانو را زخمی کردن / خراشیدن 
(نظامی)[سربازان ] قدم آهسته رفتن break step‏ 
اعتصاب را شکستن 
تيز دادن, گوزیدن 


سر صحبت را باز کردن. د 


break a strike 
break wind 


break the ice ایی‎ 


را باز کردن 

از سوراخ درآمدن. break cover‏ 
خود را په آب و آتش زدن. break one's neck‏ 
خود را کشتن 

[بلیس ] قضیه را کشف کردن break the case‏ 
با کسی درافتادن. break a lance with sb‏ 
با کسی دست و پنجه نرم کردن؛ مشاجر؛ قلمی کردن 


[سود و زیان ] سربه‌سر شدن, پربه‌یر شدن ۵۷۵۸ 9۳۵۵ 
رها شدن, از بند گریختن, 
افسار گسیختن! نيار خارج شدن؛ (مجازی) درهم 
ریختن, آشوب شدن 

۱. فرار کردن» گریختن» break away‏ 
دررفتن؛ خود را حلاص کردن؛ [گروه] انشعاب 
کردن» جدا شدن؛ [سرزمین. ابالت ] مجزا شدن» 
تجزیه شدن ۲. [سابقه ] جلو افتادن» فاصله گرفتن 
۱. [دیرار ] خراب کردن» break (sth) down‏ 
ویران کردن؛ [در] فروشکستن. خرد کردن؛ 
[مقارست, مخالفت ] سرکوب کردن» در هم شکستن 


۲ [هسزیه و غسره ] ریز ارقام ...را دادن» 


break loose 


ازا 


صورت ... دادن؛ [مواد] تجزیه کردن؛ [مطالب] 
یم کردن, بخشبندی کردن 
۳ [ماشین. دستگاه ] از کار افتادن» خراب شدن؛+ 


[سلامتی ] از دست رفتن» تحلیل رفتن؛ [شخص ] از 
حال رفتن, بیمار شدن؛ [بحت ] وارفتن؛ بی‌اشر 
ماندن؛ [مقارت ] درهم شکستن, فروریختن؛ 
[معامله, نقشه ] شکست.خوردن, بی نتیجه ماندن ۴. 
زير گریه زدن» گریه سردادن, به گریه افتادن 

[آب ] فواره زدن» بیرون جهیدن؛ ۰ 5۲۵۵610615 
[نور ] ساطع شدن؛ [توفان ] ناگهان درگرفتن؛ 
[خشم, شادی, نفرت ] بیرون ریختن» منفجر شدن 


زیر آواز زدن break forth into song‏ 
۱ تربیت کردن, به break (sb) in‏ 
خود آشنا کردن 

۲. به زور وارد ساختمان شدن 

break in (up)on sb / sth راق برکنمی‎ 


وارد شدن, سرٍ کسی خراب شدن. ناخوانده وارد شدن بر 
کسی ۲. در چیزی مداخله کردن؛ در گفتگوی کسی وارد 


شدن, تو حرف کسی پریدن / دویدن 


(ارتفاع ] تا سینه 


breastplate 


۱ [دستگاء] خرابی. 
نقص, ازکارافتادگی ۲. [ارتباط ] قطع: گسل» شکن. 
شکست ۳ (پزشکی) فروپاشی( جسمی)؛ تحلیل 
(جسمی )؛ کوفنگي عصبی. درهمریختگي روانی. 
درهم‌ريختگي عصبی ۴. ریز ارقام» صورتِ جزئیات 

breakdown gang وی ماه‎ 

۸ گروه نجات. گروه امداد 

۱. شگن» موج کف آلود breaker /breıka(r)/‏ 
۲ [اتومبیل و غیره ] اوراقچی؛ [اسب ] رام [سنگ و 
غیرە ] -شکن > abreaker of oaths; a breaker of idols‏ > ۳ 
(دستگاه) خردکننده 

breakfast /brekfost/ صبحانه» ناشتایی‎ .۱ 

۲. صبحانه خوردن, ناشتایی خوردن 


look like a dog's breakfast — dog’ 
to make a dog's breakfast of sth — dog" 
break-in /'breık ın/ دزدی‎ ۸ 
breakneck /breıknek / [سرعت] سرسام‌آور»‎ 4 
> at breakneck 50600 > مرگبار‎ 
break Out /breık aut/ فرار از زندان‎ 

۸ ۱.(نظامی) رخنه, breakthrough‏ 
نسفوذ ۲.(در پسژوهش‌های عسلمی) بیروزی» توف 
پیشرفت. موفقیت ( تازه) 

۱. [رابطه. انحاد و غره ] ۸ 0۳۵۵۵۵ 
جدایی, قطم. ختم؛ شکست» سقوط. تلاشی, 
فروپاشی ۲ [دارایی. املاک ] تجزیه, تقسیم, تفکیک 

۵۳۵۵۵۵۲۵۵۷۸۵۸۵۸۸ موج‌شکن‎ n 

bream /bri:m/ ( ام‎ bream) ماهي سیم‎ Nn 
ماهي سیم آپ‌شور. سیم دریایی. شانک‎ ۲ 

۱. پستان ۴. سینه» صد breast /brest/‏ 


rerkOru: / 


۳ (مجازی) دل» قلب» سینه, وجدان 
a troubled breast >‏ < 
٨‏ ۴. سینه جلو دادن برای. عرض‌اندام کردن برای, 
شاخ و شانه کشیدن؛ (مجازی) رویاروی شدن باء 
مبارزه کردن با 
[گناه, اشتباه, خطا ] به 
همه چیز اعتراف کردن. از دل بیرون ریختن 
۸ جناغ سینه. استخوان ‏ /ندطات:/ breastbone‏ 
سینه. استخوان جناغ 
۲ [عمق ] تا سیند breast-deep ۱: di:p/‏ 
4 [کودک ] شیر مادرخورده ۷ breast-fed /'brest‏ 


make a clean breast of 


سینه‌پرورد 

breast-feed /brest fi:d/ 

breast-high /brest ‘har/ 

.در لباس روحانیان بهردی) breastplate /brestpleıt/‏ 
پیش‌بند ۲ سین زره 


۶ (از پستان) شیر دادن 


100 A=cup 3 
عون‎ pure et? = player 
f=shoe 32 vision 


hair‏ دوه 
this‏ = 


0= thin 


۱3 breakdown /'breıkdaun / 


IW u=cook u 
دوز‎ near 


break of day (رسمی) سپیده‌دم. پگاه‎ 


یکریز, یکسره. بی‌وقفه. مُدام 
(محاوره) به کسی فرصت ... دادن 


without a break 
give sb a break 


a bad break پدشانسی‎ 
a lucky break خوش‌هانسن‎ 
(make a) break for it پا به فرار گذاشتن‎ 
make a clean break —> clean’ 

أنكتة کاربردی: 1 


کلم 0۲۲۵ به معني زمان استراحت در خلال کار روزانه و 
به معني زنگ تفریح در مدرسه است: 
a lunch / coffee break‏ 


the mid-moming break 
10 minutes' break 
کلمۀ هم بیانگر وقفه‌ای کوتاه است و اغلب در مورد‎ 
سخن گفتن به کار می‌رود:‎ 
a pause for breath 


û pause / break in the conver 
کلمۂ ۲06095 به معنی تعطیلاتِ مجلس شورا است و در‎ 
انگليسي آمریکایی در مفهرم زنگ تفریح در مدرسه نیز به‎ 
کار می‌رود.‎ 
کلمة ۲۲۳۷۵" در انگلیسی بریتانیایی به معنی‎ 
میان بخش‌های یک نمایش. فیلم و مانندٍ آن است:‎ 
We had a quick drink in the interval, 
به جای کلمۂ :1010۳7 در انگلیسی آمریکایی از کلمذ‎ 
استفاد, می‌شرد.‎ 1006090 
کلمۀ ںاما یا به وقفه‌ای کوتاه در یک فعالیت‎ 
طولانی اشاره دارد و یا به رخدادی کوتاه که با رخدادٍ اصلی‎ 
ابل است:‎ 
Her time in Puris was ù happy interlude in a 
difficult career. 


کلمة ۲۲ مبین استراحت ضروری پس از یک فعالیت | 
You look tired. You need ۵ good rest.‏ أ 


break /breık/ = brake 

۱. شکستنی, شکننده / ماه breakable‏ 
۲ (در جمع) شکستنی‌ها, چیزهای شکستنی, چیزهای 
شکننده 
۱ شکستن؛ [زنجیر ] breakage /'breıkıd5/‏ 
بریدن. پاره کردن؛ پاره شدن ۲. شکستگی؛ بریدگی, 
پاره‌شدگی ۳ (معولا در جیع) چیزهای شکستد؛ 
خسارتِ چیزهای شکسته 
[افراد ] جدایی, شکاف. /reık5weıڻ/ breakaway‏ 
ترک: [گروه. حزب ] انشعاب؛ (صفت‌گونه) جدایی طلب 
a breakaway group >‏ < 

break-danCing /'breik da:nsın, (US) وه‎ 
رقص پریک‎ 


O 2= 
1= boy 


d3= jam 


al = five 
w= wet 


au = now 
tf = chain 


a= g0 


avaa hour j= yes 


۸ ۱ تنفس ۲.(آواشناسی) 5م ۵۷:50 breathing‏ 
breathing-space /bri:öıy spers/‏ 
٭ (ساعتٍ) تتفس؛ استراحت 
4ه ۱.ازنفس‌افتاده, نفس‌بریده />bre0|lıڻ/‏ 9۳۵۱۱685 
۲. نفس‌گیر, نفس بُر؛ [توجه. اتظار ] مشتاقانه, بی‌تاباند 
۳ [هوا] دم‌کرده, خفه, ساکن 
۷ه نفس‌نفس زنان؛ هه breathlessly‏ 
ابان, به عجله 
۸ نفس تنگی. تنگي ۰ /::::ا۲۵۵۱۱6550655/:00ظ 
نفس» گرفتگي نفس, ازنفس افتادگی؛ نفس‌گرفتگی 
هه ۱. خیره کننده, / breathtaking /'breteıkıg‏ 
مبهوت‌کننده ۲. فوق‌العاده, خارق‌العاده, بی‌نظیر 
4۷ به طورٍ / همه breathtakingly‏ 
خیره‌کننده‌ای» به طورٍ مبهوت‌کننده‌ای» به طورٍ 
فوق‌العاده‌ای» فوق‌العاده» به طرزٍ بی‌نظیری, به طورٍ 
خارت‌العاده‌ای 
آزمونِ مستی 


breath test / reê test/ 
bred /bred/ pı,pp of breed 
۲666 /5:// کفل» سرین» لمبر ۲. کونه» ته‎ .۱ ۸ 
[تننگ, توب ] کولاس, خزانة فشنگ‎ ۳ 
breech birth ۵۸: ۸ تولد با پا‎ « 
breech-bIoOCK/ bri: b|ok/ گلنگدن, گاوه کولاس‎ « 
breech delivery / bri:tf dr'lrvarı / = breech birth 
breeches /brıtfız/ شلوار برمودا. شلوار‎ . 
سه‌ربعی ۲. (محاوره) شلوار‎ 
شلوا سواری‎ 
[زن ] سوار شوهر بودن‎ 
be too big for one's breeches حرف‌های گنده‌تر از‎ 
دهان خود زدن, پا از گلیم خود درازتر کردن. خود را‎ 
داخل آدم حساب کردن‎ 
breeches-bUOoy /brıtfız bor/ (دریانوردی)‎ 7 
بویة نجات‎ 
breed /bri:d/ ) ما‎ bred) ] [حیوانات‎ .۱ ۷ 
تخم‌کشی کردن؛ پرورش دادن» پروردن ۲. [کردک]‎ 
تربیت کردن» پروراند‎ 
(با خود) آوردن. به‌بار آوردن‎ 
< War breeds misery and ruin. > 
[حیوانات] زایسیدن؛ تولید مثل کردن» زاد و ولد‎ .۴ 
کردن‎ 
[حیوانات ] نژاد» تخم؛ گونه‎ .۵ ۸ 
born and bred چ‎ ۴ 
familiarity breeds contempt —> familiarity 
What's bred in the bone will come out in the 
flesh. (prov) —> bone 
of a good breed اسان ] اصیل.‎ 
breeder /۳۲:۵۵0/ ۰ [حیوانات ] پرورش‌دهنده.‎ .۱ ۸ 
پرورنده ۲ (فزیک) رآ کتور زاینده» رآکتورٍ بارور‎ 


riding-breeches 
wear the breeches 


بار آوردن ۳ سیب شد 


[حيوا 


n 


n 


breast pocket 


breast pocket /,brest 'pokıt/ 


ای قورباغه اه breast-stroKe /'brest‏ 
) خاکریز, جان‌پناه breastwork /brestw3:k/‏ 
۱. تس, دم ۲. بادٍ ملایم» نسیم breath /bre0/‏ 
۳ (مجازی) نشان, بو > not a breath of suspicion‏ > ۴ 
(مجازی) نیرو« جان > Save your brealh!‏ > 

bad breath 
cateh / hold one's breath 


بوی بل دهان 

نفس خود را 

در سینه حبس کردن 
get one's breath (again / back)‏ 


نف کسی جا آمدن 

in the same breath هم‌زمان, با هم‎ 

lose one's breath از تفس افتادن‎ 

out of / short of breath از نفس افتاده‎ 
speak / say sth below / under one's breath 

زیر لب گفتن, نجوا کردن 

نفس تازه کردن take breath‏ 

take sb's breath away خیره کردن, مات و‎ 

مبهوت کردن» حیرت‌زده کردن 

waste one's breath بهوده حرف زدن.‎ 


بیهوده خود را خسته کردن 
breathalyse / brelaırz/ = breathalyze‏ 
breathalyser /'bredolaız(r)/ = breathalyzer‏ 


مستی آزمودن؛ breathalyze /'brealarz/‏ 
(از راو تفس) الکل‌سنجی کردن 

مستی‌ازماه ۱۱۲۵۵۵۵۵۸ breathalyzer‏ 
الکل‌سنج تتفسی 


۱ نفس کشیدن ۲ زیستن ۴.وزیدن /0:۵/ 90۲۵۵106 
۴ [هوا] تتفس کردن؛ [آ.. نفس ] کشیدن ۵. گفتن؛ دم 
زدن؛ [راز. سخن, عطر و غیره ] پراکندن, منتشر کردن ۶ 
[هواء جان, نیرو و غیره ] دمیدن ۷. راحت گذاشتن, آسوده 
گذاشتن 

(رسمی) به رحمتِ خدا پیوستن, 

چشم از جهان فروبستن 

حرفی‌نزدن, کلمه‌ای بر 

زان نیاوردن, هیچ چیز بروز ندادن 

breathe sth into sb /sth [زندگی, جان و غیره ] در‎ 

کسی / چیزی دمیدن 

breathe hard تفس‌نفس زدن‎ 
breathe again; breathe freely (again) 


breathe one's last 


not breathe a word 


(پس از 
راحتی کشیدن, راحت شدن 


ترس. هیجان و غیره) تقر 
.)ر مسابقه) پابهپای . breathe down sb's nek‏ 
کسی رفتن ۲. کسی را زیر ظر گرفتن, کسی را پاییدن 

breather /'bri:da()/ (ساعتٍ) تنفس»‎ .۱ 

وقتِ استراحت ۲. هواخوری 

> Let's go for a breather. > 


bridal 


157 


#« چای درست کردن؛ brew up‏ 
قهوه درست کردن 

brewer /'bru:a(r)/ آبجوساز‎ # 

brewery /'broan / [کارخانه ] آبجوسازی‎ * 


۸ (در بریتانیا. محاوره) چای درست /۸۵ ٥u:‏ / 0۲6۷۷-۱۱0 
کردن 
چای درست کردن. چای دم کردن صں-reWظط‏ ۵ ۵۷6ظ 
briar ۱۳۵۱۵ = brier‏ 
هه [شخص ] رشوه‌بگیر» رشوه‌ای؛ /اطدطنه/ ۵۲12016 


خریدنی, پولکی 
۸ ۱ رشوه bribe /braıb/‏ 
۶ ۲. رشوه دادن گرا دیدن؛ تطمیع کردن 
کسی را با رشوه به bribe sb into doing sth‏ 
کاری وادار کردن 


۸ رشوه‌خواری, ارتشاء؛ bribery /'brarbarı/‏ 
رشوه‌گیری, رشوه‌دهی 
۸ خرت وپرت» 
خنزرپنزر؛ خرده‌ریز 
Nn‏ . آچر؛ خشت ۲ [اسبابہازی] brick /brık/‏ 
مکعب ۳ [گره. صابون و غیره ] قالب ۴ آدم) لوطی. 
(آدم) بامعرفت 
۷ ۵.(با آجر) ساختن؛ فرش کردن؛ نما دادن 
هه ۶. [ساختمان, رنگ و غیره ] آجری 
ار ] 
like a cat on hot bricks > cat‏ 
come down on sb like a ton of bricks > ton‏ 


bric-ã-brac /brık 2 brak/ 


(محاوره) بند را آب دادن 
آب در هاون کوفتن. make bricks without Straw‏ 


drop a brick 


گره بر باد زدن. آب در غربال کردن 
دیوار کشیدن» تیغه کردن brick sth in / up‏ 
۶ ۱. پارهآجر ۲.(مجازی) brickbat /'brıkbat/‏ 


بددهنی» بدگویی» زخم زبان 
۸ محوطةٌ خشت‌زنی brick-field ۱۱ fi:1d/‏ 


۸ (در بریتانیا؛ محاوره) بنّاء آجرچین. ۰ /1):ہط/ B1 Cki۵‏ 
آجرکار 
۸ کور آجرپزی / brickkiln /brıkkıln‏ 
م بتاء آجرچین, آجرکار ۰ :۵۲۱626۲/۳۳ 
۸ بتایی. / bricklaying /'brıklerrg‏ 
اجرچینی, اجرکاری 
هه [رنگ ] اجری brick red /brık 'red/‏ 


# آجرکاری؛ کار (با) آجر brickwork /bkw3:k/‏ 
۷ کور رهز زخانه» اجرپزخانه :k/‏ ۳۹9 


breeder ۲۵۵۵۱۵۲ /'bri:da rıakta(r) /‏ 
* (فزیک) رآکتور زاینده» رآکتورٍ بارور 
۱. [حیوانات ] پرورش؛ / breeding /'bri:drg‏ 
تخم‌کشی ۲. [حیوانات ] تولید مثل» زاد و ولد ۳ [انسان] 
تربیت. ادب» آداب‌دانی 
۸ ۱ محل / breeding-ground/'bri:dıy graund‏ 
وی رشد. پستر ۲. محل زاد و ولد؛ [پرنده]) 
محل تخم‌گذاری 
« نسیم» باد ملایم 


breeze! /bri:z/ 
shoot the breeze —> shoot" 
0۲6۵2۵ |٩١ (محاوره) شاد و شنگول وارد شدن؛‎ #۶ 
سرزده وارد شدن‎ 
76626 (محاوره) شاد و شنگول بیرون رفتن؛ الاه‎ ۶ 
یکمرتبه بیرون رفتن‎ 


« خل وخاکستر» پس‌مانده ذغال ‏ ۰2/۰ ۲۵۵262 
( در بّایی) سیک breeze concrete‏ 

(در بریتانیه ہتایی) breeze-block /'bri'z biok/‏ 
پلوي سبک 


۷ با سرخوشی» به شادی, شادمانه /اسنبط/ ۴۵6ا 

” ۱ [هوا] خنکی, طراوت. /'‌i:z1n15/‏ ۵۲6620655 

باطراوتی ۲.شادی, سرخوشی, شنگولی, سرحالی؛ 
سرزندگی 

4ه ۱. [هوا] نسیم‌دار. خوش» ۸ 0۲۵92۷ 

خنک, باطراوت ۲. [جا] بادگیر ۳. [شخص] شاد. 


شنگول, سرحال؛ خوش 
(نظامی) مسلسل سیک Bren /bren/‏ 
ام (مذحب. کهنه) برادران brethren /'bredran/‏ 
هه ۱.(مربوط به) برتانی Breton /'bretan/‏ 
* ۲. اهل برتانی ۳ زبان برتانی 
breve /bri:v/‏ 


۱( آوانگاری) نشا کوتاهي واکه 
۲ (موسیقی) گرد مضاعف 

brevet /'brevıt, (US) brٽ1vet/‎ . درجه افتخاری‎ ۱ 

۲ درجۀ افتخاری اعطا کردن به 

# (در کلیسای اند breviary /'bri:vrort, (US)‏ 
کاتولیک) کتاپ دعای روزانه 

۶ کوتاهی؛ [سخن ] اختصار ایجاز /۰۷۵۰/ ۵۲6۷10۷ 

۱. [آبجو ] ساختن, درست کردن؛ brew /bru:/‏ 
[چای. قهوه و غیره ] دم کردن. درست کردن؛ (مجازی) 
[نقشه. توطه ] در سر پروراندن. طرح‌ریزی کردن» 
طیح ریختن 

۷۶ ۲. ایجو درست کردن ۳. [آبجر] عمل آمدن. کف 
کردن؛ [چای. قهوه و غیره ] دم کشیدان, درست شدن؛ 
(مجازی) [طرفان ] در حال تکوین بودن؛ [توطله نقشه] 
شکل گرفتن, در دست تهیه بودن 


۲ ۶ ۴ [آبجو] ساخت. نوع ۵. [گیاهان طبی ] جوشانده 
مان D=got 3: u=cook‏ هدن اه ده Ii‏ 
4 0 

w= wet tf=chain d3=jan 0=thin ö=this 


۴ در جریان گذاشتن؛ (نظامی) توجیه کرد 
(بازرگانی) گزارش ...را دادن صورتِ وضعیتِ 
دادن ۵. وکیل گرفتن برای؛ به وکیل مراجعه کردن 
برای ۶. خلاصه کردن, کوتاه کردن 

(مجازی) از... دفاع کردن. hold a brief for‏ 
به حمایتٍ... برخاستن 
(مجازی) حاضر به دفاع 
از... نبودن 

briefcase /bri:tkeıs/ کیف‌دستی (مردانه)‎ ۸ 

.١ ۸‏ جلسة توجيهى» جلسة ون briefing‏ 

اطلاع‌رسانی ۲. خلاصة دستورالعمل‌ها. سفارش‌هاء 

توصیه‌ها؛ (نظامی) تو جیهات 

۱. لحظه‌ای, برای چند لحظه. ۸ 0۱۷ 

برای مدت کوتاهی, لختی, کمی, اندکی ۲. خلاصه. 

به اختصار, به اجمال, به طورٍ خلاصه, مختصراء به 

یجاز ۲. در یک کلام. کوتاه‌سخن, حاصل آن‌که 
briefs /bri:fs/‏ 
ده brier‏ 


hold no brief for 


adv 


امه تنکه. شورت 


اه مه brier-rose‏ 
(پیش از اسم( سر تیپ 8۲92016۲ > /(۵۱0دیط/ و8۳ 
Brig (John) West >‏ > 
n‏ ۱ کشتي دودکله. بوم دو دکله 
۲ در آمریکا) زندان؛ زندانِ کشتی 
۸ ۱.(نظامی) تیپ ۲. گروه / brigade /brı'gerd‏ 
۸ (نظامی) سر تیپ هط brigadier‏ 
brigadier‏ = /اصعدل brigadier-general/brıgodıo‏ 
brigand /'brıgand/‏ 
brigantine /brıgonti:n / = brig‏ 
ان. براق. درخشنده, /a۲ظ/ ri9‏ 


brig /brıg/ 


(کهنه) راهزن 


سرزنده» سرحال ۳ باهوش» تیزهوش» زرنگ 
۴ با درخشش تمام 
see the bright side of things; look on the‏ ; 


adv 
خوش‌بین بودن, جنبة خوپ چیزها لای عاط‎ 

را دیدن 
a bright spark —> spark‏ 
bright and early‏ 
(as) bright as a button‏ 
the bright lights‏ 


صح زود گرگ و میش 
باهوش, یز 

شور و حرارتِ زندگي شهری, 

جنب و جوش زندگي شهری 

۱. [تخص ] سرحال آوردن. . brighten /braıt/‏ 

شاد کردن. مسرور کردن؛ [اتاق] روح بخشیدن؛ 

روشن کردن؛ [گنتگو ] جان دادن؛ [آینده. رضعیت] 

بهبود بخشیدن, نوری تازه تاباندن به ۲ برا 
کردن, درخشان کردن 

۶ ۳ [هواء آسمان ] روشن شدن؛ باز شدن. صاف شدن ¦ 


adj 


bride هط‎ 
bridecake /brardkeık / 
bridegroom /'braıdgrum / 


# عروس: تازه‌عروس 
۶ (کهنه) کیک عروسی 
۶ داماد. شاه‌داماد؛ 


bridesmaid /brardzmerd / 


1 پل ۲.(در کشتی) عرش bridge’ /brıds/‏ 
فرماندهی ۳. برآمدگی بینی ۴.(در سازهای زهی) رک 
۵.(در دندان‌سازی) پل ۶ پل عینک 
۷ ۷ پل بستن بر روی, پل زدن بر روی؛ پل ساختن 
بر روی 

(مجازی) [ دشواری‌ها. موانع ] غالب 

آمدن بره پیروز شدن بر 

burn one's bridges —> bun 


= 


bridge over 


cross one's bridges when one comes to them 
و«‎ 32 
a lot of/ much water has flowed under the 
bridge ب‎ ۲ 
water under the bridge —> water 
bridge’ /brıd3/ (بازي ورق) بریج‎ 
bridgehead /'brıdshed / (نظامی)‎ ۱ 
پل (ساحلی) ۲ مبناء نقطة آغاز. نقطة شروع؛‎ 
موضع محکم» جای پای محکم‎ 
bridging loan /'brıdıy Ioun/ وام موقتی,‎ ۸ 
وام کارگشایی‎ 
bridle ۸ [اسب] لگام. افسار؛ کله گی‎ ۱ ۶ 
[اسب ] لگام زدن, افسار بستن ۳ (مجازی) [احساسات و‎ .۲ ۷ 
جلوی...خود را گرفتن, غلبه کردن بر, نگاه‎ ] 
داشتن. فروخوردن‎ 
انۀ غرور, تحقیر و غیره) باد به غبغب انداختن» سر‎ 


جلوی زبان خود را گرفتن؛ . bridle one's tongue‏ 

ساکت ماندن 
راه مالرو» 
باریکه راه 

bridle-road /'braıd!l rad/ = bridle-path 

bridle-way /'braıdl wer/ = bridle-path 

Brie /bri:/ 

brief’ /bri:f/ 


bridle-path /'braıdl pa:0, (US) pa0/ 


۸ پنیر بری 
۱ [دیدار,اقامت. مدت ] کوتاه 
۲ [سخن و غیره ] فشرده. مسوجزء مسختصر ۳, [رفتار, 
پاسخ, سخن ] تند, قاطع 
به اجمال, به اختصار, در یک کلام 
به طورٍ خلاصه 
n‏ (حقوق) خلاصة پرونده, brief /bri:f/‏ 
خلاصۀ دعوی ۲ شرح وظایف؛ دستورالسمل‌ها: 
سفارش‌هاء توصیه‌ها؛ (نظامی) توجیهات ۳ (بازرگانی) 
سفارش, توصیه. دستورالعمل 


in brief 


vt 


"۷ 


vt 


9 


کف زدن‌های پیاپی شدن 


; (حتوق) [اتهام.‎ ۳ > The hot wealher brings 50706 > 


تهمت ] وارد کردن» زدن؛ [دلیل. دعوی ] اقامه کردن 
کسی را به کاری وادا bring sb to do sth‏ 
به کسی قبولاندن که 
خود را به کاری واداشتن. 
به خود قبولاندن که قبول کردن که» پذیرفتن که 
bring sb to book — book’‏ 
خاتمه بخشیدن, پایان دادن 
بزی را حالی کسی کردن . bring sth home to sb‏ 
(کسی را) کوچک کردن. خوار کردن ۱0۱۲ (طء) عون 
چیزی را آفتابی کردن. چیزی را اچنا ۱0 او ڇbrin‏ 
روی دایره ریختن, چیزی را در معرضِ دید گذا 
ی راب لالط آزرتن: 


bring oneself to do sth 


bring sth to an end 


اشتن 
bring sth to mind‏ 


چیزی را به یاد آوردن 


bring sth to pass 


چیزی را تر تیب دادن, جیزی را 1:06 bring sth into‏ 
ردیف کردن, چیزی را آماده به کار کردن 

چیزی را به کار انداختن. bring sth into play‏ 
از چیزی بهره‌برداری کردن 
کسی را سر عقل آوردن 

. باعث شدن» موجب شدن ال0طھ ۶ وط 
پدید آوردن ۲. [قایق ] برگرداندن» تغییر جهت 
دادن 


bring sb to his senses 


bring sth along 
bring sth / sb back (sth) 
به خاطر آوردن» به یاد انداختن ۲. احیا کردن»‎ 
.۴ تجدید کردن ۳. بازگرداندن به» باز دادن به‎ 
باز آوردن برای» آوردن برای؛ برگرداندن برای»‎ 
پس آوردن برای‎ 
bring sb / sth before sb [شخص ] به حضور‎ 
آوردن» ر محضر ... حاضر کردن؛ [سئله و‎ ... 
غیره ] نزد ...مطرح کردن‎ 
bring sth / 0و‎ down [حکومت, هواپینای‎ .۱ 
دشمن ] سرنگون کردن, ساقط کردن ۲. [قیمت.‎ 
.۳ درجه حرارت, سطع زندگی, بادیادک ] پایین آوردن‎ 
[شکار ] انداختن از پای درآوردن ۴. [هراییما]‎ 
فرود آوردن ۵. [ورم ] فرونشاندن, فروخواباندن‎ 
بازیکنِ فوتبال ] انداختن؛ [دشمن ] به زانو‎ 
درآوردن به زمین زدن ۰۷ (ریاضی, در چهار عمل‎ 
اصلی) [رقم ] به ستون بعد بردن‎ 
bring the house down; bring down the house 


(با خود) آوردن 
۱ به یاد آوردن» 


۶. [درخت: 


[نمایش, بازیگر سخنران و غیره ] موردٍ تشويتي فراوان قرار 
اضران را ب 


يجان اوردن. مسوجپ 


= cook 


adv 


adj 


۴ [چتم ] برق زدن. درخشیدن. روشن شدن؛ [کلام] 
جان گرفتن؛ [شخص ] سرحال آمدن» خوشحال شدن. 
جان تازه‌ای گرفتن؛ [آینده ] نوری تازه تا 
brighten (sth) up = brighten‏ 

۱. به روشنی, به طور روشنی /۵:۵:۰/ ا٤9‏ 
با رنگی روشن ۳ به شادی, شادمانه. به 
سرخوشی» با سرزندگی» با خوشحالی 

پرده‌هایی با brightly coloured curtains‏ 
رنگ‌های تند 


خورشید می‌درخشید. 


The sun shone brightly. 
brightness /'braıınıs/ روشنی, تند بودن؛‎ ۱ 
درخشندگی. براقی؛ درخشش. تابش, برق. روشنایی‎ 

۲ هوش, زرنگی, زیرکی» تیزهوشی, تیزی 
(در بریتانیا. محاوره) عالی» محشر» معر که, /0۲۱/ ۵۲1۱1۱ 


What a brill idea! 
brill /brıl/ ( pl brill) 
brilliance /'brılrans/ 

درخشندگی, برق. تلل جلا . هوش, ذکاوت 
brillianCy /'brrltanst/ = brilliance‏ 

۱ درخشان, تابناک. پرتلالق. /ıtضı1ıئ/ brilliant‏ 

روشن, براق ۲. باهوش» زیرک» تیز, درخشا 


برجسته, طراز اول. ممتاز ۳. زیرکانه, ماهرانه؛ (در 
بریتانبا. معاوره] عالی» مخشرء معرکهه بی‌نظیر» درخشان 
۴ الماس, برلیان 


نصا brilliantine‏ 
١‏ به طورٍ درخشانی؛ / brilliantly /brılrontlt‏ 
ماهرانه, استادانه ۲. به طورٍ محشری, به صورتی 
عالی. به طورٍ بی‌نظیری, عالی» محشر, بسیار 
خوب ۲ بسیار تابناک» با درخشش ۴ با رنگي 
روشن, با رنگ تند روشن, تند 

brim /brım/ ( p/p brimming, pt,pp brimmed) 
[کاسه. لیوان. کلاه و غیره] لب» لبه؛ [دریاچه ] کناره‎ ۱ 
[لیوان. فنجان و غبره] لبالب بودن» پر پر بودن»‎ ۲ 
مالامال بودن‎ 
brim over لبریز شدن» سرریز کردن‎ 
brimful ره لبریز. مالامال, اکنده, مملو که‎ 

brimfull /brım'ful/ = brimful 

(کهنه) گوگرد brimstone /brımstaun/‏ 
(موی گاو. گربه) قهوه‌ای راه‌راه ۰ /۵۳0۵1۵/ ۲۱80160 
ایامک آب درب brine /brarn/‏ 
۳ دریا؛ اقیانوس ‏ 
۴ در آب‌تمک خواباندن 
۱ (با خود( آوردن brought)‏ مریم bring /brı/‏ 
۲ موجب شدن, پدید آوردن» سیب شدن 


۳ D=gol 0:=saw u:=too A=cup 
er=say ai=g0 at=five _au=now ماه‎ 19=near ea=hair ده‎ pure ¢19>= player 
aua=hour jz=yes w=wet tfj=chain ds=jan 0=thin ö=thiîs f=shoe 3= vision 


vt 


۱. [شخص ] به هوش آوردن» 10 (5/ 9ء) 0۳09 
به حال آوردن ۲. [کنتی ] متوقف کردن 

۳ [کشتی ] متوقف شدن 

۱. [اشخاص] تماس برقرار 
کردن میان» اسباب ملاقات 
یکجا جمع کردن ۲. آشتی دادن 

۱. مطیع ساختن؛ bring sb / sth under‏ 
سرکوب کردن ۲. [مطلب و غیره ] (زیر عنوانی) 
آوردن. جای دادن 

. [کودک. حیوان ] پروردن» . صا 5۵/5 واا 
بارآوردن» بزرگ کردن ۲. بالا آوردن» استفراغ 
کردن ۳. [سأله, پرسش ] مطرح کردن؛ توجه دادن 
ذکر کردن ۴. (نظامی) [افراد. تجهیزات] (به جبهه ) 
فراخواندن, آوردن ۵. (حتوق) احضار كردن 
فراخواندن ۶. [وسیلا نقلیه, تخص ] نا گهان متوقف 


bring together 
..را فراهم کردن؛‎ 


کردن. نگه داشتن 

(نظامی) در آخرٍ ستون bring up the rear‏ 
قرار گرفتن 

(کهنه) [کشتی ] به مقصد رسیدن. bring up at‏ 


به پایانٍ خط رسیدن 


| نکتۀ کاربردی: 
فعل ۳/0 یعنی «با خود آور 
که آکنون در آن هستیم. یا به خن خود یا به جایی که داریم 
دربارهاش صحبت می‌کنیم»: 
They came to my party and brought me a present.‏ 
When I'm next in San Francisco, bring your new‏ 
boyfriend to see me.‏ 


Have you brought your camera? 
از فعلٍ ۲1ط به معنی «آوردن چیزی برای کسی که با‎ 
او یا دربار؛ او صحبت می‌کنیم» نیز استفاده می‌شود:‎ 
Hold on, T1I bring you a towel. 
They brought her everything she needed. 
در فعل ٤۵ا جهت حرکت برخلافب فعل ۱:08 است؛‎ 
یعنی از سوی گوینده است به سوی کسی که با او یا دربارة‎ 
او صحبت می‌کند:‎ 
We went to her party and took her a present. 


When I'm in San Francisco ۲۱۱ take you to 
Alcatraz. 
Take your camera when you go out. 
Can you take me home now? 
فعل ۲۲۸ در انگلیسي بریتانیابی به معني «رفتن و‎ 
۲ چیزی یا کسی را آوردن» است:‎ 
Can you fetch Janice from the station? 
فعل ۲ هیچ تصوری از جهت حرکت به ما نمی‌دهد.‎ 
ولی تلویحا به این معنی است که «شما چیزی را در ميان‎ 
بازوها یا با دست‌های خود گرفت‌اید و حمل می‌کنیده:‎ 
Will you carry the baby / the groceries for me? | 


wv 


vt 


vt 


vt 


vt 


vt 


vt 


vr 


vt 


"۷ 


bring down sb's wrath / fury on one's head 
غیظ کسی را درآوردن, کسی را بر سر خشم آوردن. کفر‎ 
کسی را درآوردن‎ 

[درخت ] میوه دادن بار آوردن؛ ۴0۲٣۸‏ زاء 9ا 
ن؛ (مجازی) [انتقاد. 
ايراد ] به بار آوردن» موجب شدن, به دنبال داشتن 
۲ ارائه کردن. عرضه کردن. 0۳۷/۵۲ لاد 0۲۱۳9 
پیش نهادن, به‌دست دادن؛ مطرح کردن ۲. [موعد 
و غیره] جلو انداختن» پیش انداختن ۳ 
(حسابداری) [عدد ] به صفحة بعد نقل کردن 

bring sth /5۵ 0 [متخصص وغیره ] دعوت‎ .١ 
کردن» به همکاری فراخواندن ۲. جلب کردن.‎ 
گرفتن» بازداشت کردن, دستگیر کردن ۳. [لایحه‎ 
.۴ قانون] به مجلس ارائه کردن. تقدیم کردن‎ 
[محصول ] جمع‌آوری کردن؛ برداشت کردن, جمع‎ 
.۶ کردن ۵.(حقوق) [رأی ] صادر کردن؛ اعلام کردن‎ 
[عخص] نظر... را پرسیدن؛ (در کاری) شرکت‎ 
دادن ۷. [مد. عادت ] باب کردن, متداول کردن‎ 

۱ ( در مورد معامله و غیره) bring (sb) in sth‏ 
عایدی داشتن برای» سود دادن به ۲. [مقدار پول] 
عایدی داشتن, سود داشتن, سود دادن 7 

۰۱ دریانوردی) [شخص ] bring sth / sb off‏ 
نجات دادن ۲. [نقشه. هدف, حمله ] موفق شدن در 
به انجام رساندن 

۱ سبب شدن, پدید آوردن (50) 00 5 / 99 5۲109 
۲ [گل و غیره ] به‌عمل آوردن, رشد دادن» رویاندن 
۳ [شاگرد. ورزشکار ] پروراندن» تربیت کردن ۴. 
۰] برای... به بار آوردن 


[شخص ] به دنیا آوردن» 


[دردسر, بیآبرویی و 


۱ [معنی ] شکافتن» bring sth /sb out‏ 
باز کردن» توضیح دادن؛ [گل, شکرفه ] باز کردن» 
شکوفان کردن 


The sunshine will bring out the apple blossom. >‏ < ¥. 
[کتاب ] انتشار دادن, درآوردن؛ [کالا] عرضه 
کردن؛ [هنرییشه ] شناساندن. وارد صحنه کردن ۳. 


[شخص ] روی ...را باز کردن ۴. [کیفیت ] آشکار 
کردن, ظاهر کردن 

the bestin him. >‏ آنه Danger brings‏ > ۵. به اعتصاب 
کشاندن 


۱. همراه آوردن ۲. [شخص ] bring sb over‏ 
متقاعد کردن, به راو خود کشاندن با خود 
هم عقیده کردن 

۱. [شخص ]به هوش bring sb / sth round‏ 
آوردن» به‌حال آوردن ۲. متقاعد کردن» 
هم‌عقیده ساختن ۳. [کشتی, قایق ] برگرداندن» 
تغییر جهت دادن ۴. [صحبت. بحث ] کشاندن به 
He brought the conversation round to football >‏ > 
[بیمار ] نجات دادن bring sb through‏ 


۲ بریتانیایی, انگلیسی؛ (مربوط به) بریتانیاه (مربوط 
به ) انگلستان 
بریتانیابی‌ها. انگلیسی‌ها the British‏ 
the best of British luck to you — best‏ 


نیایی هیچ اسمی وجود ندارد که اشاره به 
نیاکند و در عوض از صفت ۸ء8 برای 


She's British. 
The British are said to have an unusual sense of 
humour. 
که از نظرٍ دستوری اسم است در‎ British کلمۀ‎ 
انگليسي آمریکایی کاربرد دارد:‎ 
We were given a tour of London by a real live 
Britisher. 
را روزنامه‌نگاران در گزارش‌های خود‎ 81٤٥١ کلم؛‎ 
دربار؛ مردم بربتانیا به کار می‌برند:‎ 
12 Britons are among the survivors. 
61% of Britons believe that tobacco advertising 
should be banned. 
اطلاق می‌شود:‎ 
the ancient Britons 


کلم 


به ساکنین اولیۀ ب 


۳٤‏ عنوانی غیررسمی است که اغلب در روزنامه‌ها 


به‌کار می‌رود. غالبا جنبۂ شوخی دارد و گاه نیز می‌تواند 
| تحقیرآمیز باشد. 


British Isles /brıtrf ی‎ 
Britishness اجره‎ 


Briton /brıtn/ 
Brittany /brıtan/ پرتانی‎ 
|٣٤1۵ زه ۱.شکننده, رده زودشکن, متزلزل؛ /11ظ/‎ 


۲ [صدا] خشک» خشن: 


[شخص ] سرد. خونسرد» نجوش 
« شکنندگی. تردی؛ تزلزل؛ /:هاه:۳/ ۳۵۱60۵85 


آننیب‌پذیری» خحساسیت 


آسیب‌پذیر: حساس, زودرنج 


Aw 


پشکه منبع ] سوراخ کردن» /ه:ظ/ D0٥۸‏ 
شیر نصب کردن در؛ (مجازی) [موضوع. مطلب ] مطرح 
کردن» پرداختن به, عرضه کردن 

۸ ۲ سیخ» سنبه, سوراخ‌کن؛ جدارتراش 


i broach? /brautf / 
= cook u:=to0o A=cup 3:= bird 2= about 
1ı2= near e2=hair v= pure eı= player _ala= fire 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


bring-and-buy sale /brı an ‘bar seıl/ 
(در بریتانیا) فروش خیریه. بازار نیکوکاری‎ 7 
brink /brqk/ [یرتگاه و غیره ] لبه, لب, کنار‎ ۱ ۸ 
ی خطر, ویرانی و غیره ] استانه‎ ۲ 


brinkmanship موه‎ / 8 n 


اه سیاستٍ بازی با آتش. خطرپذیری 
هه ۱. شورء پرنمک briny /'bramr/‏ 
# ۲.(محاوره) دریا؛ اقیانوس 
۸ سرزندگی» شور و شوق, نشاط. /::/ ۵۲0 


گرمی 
نان بریٌوش 


شور. 
نها brioche /bri:'o/, (US)‏ 
briquet /brr'ket/ = briquette‏ 
م گلوله (خاکه زغال) briquette /brı'ket/‏ 
۱ [شخص ] چابک, چالاک, فرز. ‏ /۲5/۳۵ 
جلد. کاربر زرنگ ۲. [رفتار ] تند. سریع ۳ [مزه بو ] 


adj 


تند تند و تیز ۴. [حمله ] سریع» برقا سا؛ [بازارٍ فروش ] 
گرم پررونق ۵. [آبجو] پرکف؛ [شامپاین] گازدار» 
پرگاز ۶. [هرا] خوش. فرح‌بخش, لطیف, تازه 
۸ ۱ [حیوان ] سینه ۲.(گوشتٍ) . brisket /b‌rıskı)/‏ 
سوسینه 
۱. به سرعت» خیلی سریع. briskly /'brrsklt/‏ 


به تندی, تند. سریع» با شتاب؛ خیلی زود؛ فوری ۲. 
به چایکی, به چالاکی, تند. فرز 


بازار ما Cars are selling briskly.‏ 
خیلی داغ | ن را روی دست می‌برند 
۸ ۱.شتاب, سرعت؛ فرزی. /۸1 )5ط / ۲58695 


و جوش, گرمی ۴ [هوا] تازگی, لطافت, خنکی 

۱ [حیوان ] موی زبر؛ موی سیخ؛ bristle /'brısl/‏ 

[برس] مو؛ [گاه] کرک زیر 

vi‏ ۲ [مو] شدن,» راست شدن ۲ (مجازی) خشسم 
خود را بروز دادن. خشمگین شدن, به خشم 
منزجر شدن, نفرتٍ خود را نشان دادن 

۷ [مو] سیخ شدن, راست شدن 


= 


مدن؛ 


bristle up 
bristle with sth 
پوشیده بودن از؛ پر شدن از» آکنده شدن از‎ 


۷ پر بودن از آکنده بودن از» 


پوشیده شدن از 
The battle-front bristled with bayonets. >‏ > 
» سبیل ] زبر» سیخ‌سیخی ۵۲15۷/۲۵۱ 
(محاوره نیز به طمنه) بریتانیایی. انگلیسی /۲۲ظ/ أ8 
امه Britain‏ 
ای« (مربوط به) بریتانیا /9۱۵0۱/ Britannic‏ 
علیاحضرت ملک بریتانیا Her Britannic Majesty‏ 
Briticism /‘brıtısızam/ = Anglicism‏ 
British /'brrtf /‏ 


4ه . برتون‌نژاد, از نژادٍ بر تون 


i= see دم‎ cat her D=got 5: 
e1 = say ar=five a=now اه‎ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


۶ ۲. پهن شدن, تعریض شدن؛ فراخ شدن, وسعت يافتن 
broaden (sth) out = broaden‏ 
۶ (ورزش) پرش طول  broad jump /br5:d d3ımp/‏ 
له ۱. [درخت, برگ ] خزان‌کننده. broadleaf /br:dli:f/‏ 
پذیر ۲ [درخت ] بهن‌برگ. برگ‌بهن 
broad-leaved ۱9:۵ 'li:vd/ = broadleaf‏ 
به اختصار, به اجمال,: broadly /brs:dlı/‏ 
کوتاه سخن. اجمالا؛ کل در کل 
فراگیر عمومى /۵ظ افند:۵/ ۵۲۵۵۵۱۷-۵560 
broad-minded /br:d 'maındı4/  «شıدئlاjÎ adi‏ 
آزادفکر, بلندنظر؛ روادار. آسان‌گیر 
broad-mindedness /,bro:d 'maındıdnıs/‏ 
آزاداندیشی. بلندنظری؛ رواداری 
« پهنا. عرض؛ [شوخی, لطیفه ] / ۸15 :5ط / 0۲۵300655 
بی‌ظرافتی. زمختی؛ [لهجه ] غلیظی, غلیظ بودن 
n‏ لوح (کاغذی) broadsheet /br5:dfi:t/‏ 
adi‏ چهارشانه. broad-shouldered/,br5:d 'fouldod/‏ 
شانه پهن 


خزان‌شونده. خزا 


۰۱(دریانوردی) broadside‏ 
[کشتی ] پهلو؛ [بهلوی کنتی ] دسته توپ‌ها؛ شليکي 
توپ‌ها ۲ (مجازی) حمل بی‌امان. هجوم همه جانبه 
[کشتی ] از بهلو 1 
a collision broadside on >‏ < 
« غذاره / broadsword /br:ds:d‏ 
از پهناء از عرض ۱۵ 0۲۵۵0۷۵۷5 
broadwise /br:dwaız/ = broadways‏ 
۸ ۱ [بارجه ] گلدوزی؛ brocade /brskcıd/‏ 
سوزن‌دوزی؛ نقره‌دوز 
۲ گلدوزی کردن 
م کلم گل یی کل کلم 
ایتالیایی» بروکلی 
brochure /'brı f(0), (US) brav'fur/ «gg 7‏ 
دفترچة راهنما 
anglaise /braudrı on'glerz/‏ ۵۲۵06۲16 
۸ برودری دوزی 
۸ کفش پیاده‌روی brogue'’ /braug/‏ 
.١ n‏ لهج محلی ۲ لھجۂ ایرلندی /:ط/ e۶ںو٥۲ط‏ 
۲ ۱. [گوشت و غیره ] کباب کردن؛ broil /bran/‏ 
(مجازی, در مورد خورشید) برشته کردن» سوزاندن 
۶ ۲. کباب شدن؛ (مجازی, از گرما) پختن» سوختن: (از 
عمبالیت) داغ شدن, آتشی شدن 
۸ ۱ جوج کبابی ۲. کباب‌پز broiler /braıla(r)/‏ 
broke’ /brxık/ pı of break‏ 


broadside on (to) 


4 زردوزی 


broccoli /'broklr/ 


4 (عامیانه) بی پول» مفلس» / broke /braik‏ 
اس و پاس 
(ھااته) بی‌بول بی‌پول, stony / flat broke‏ 
اس و پاس 


#۶ ۱.(دریانوردی) [کشتی ] به سمت 0 (ا) ۲۵۵6 
باد آمدن 
۲. به‌سمت باد گرداندن 
(در بریتانیا) جاده درج دو. 
جادة فرعی 
4ه ۱ پهن عریض ۲ با... پهناه /bro:d/‏ 9۲۵۵ 
به پهنای ... < 166۱0/000 27970 > ۳. [اقیانوس, دشت و 
غره ] وسیع» پهناور, بزرگ. گسترده, فراخ ۴ تمام و 
کمال ۵ کلی, اجمالی ۶ [اندیشه, ذهن ] بازء وسیع, 
آزاد. بلند ۷. [لهجه ] غلیظ؛ [طرز بیان ] شل وول, لق 
۸ [شوخی و غیره ] خالی از ظرافت, زمخت. تند 
broad in the beam —> beam‏ 


B-road ۵۵ roud/ 


چه علی خواجه چه It's as broad as it is long.‏ 
خواجه علی. همه‌اش مثلٍ هم است. فرقی نمی‌کند. 
in broad daylight‏ 


روز روشن» وسط روز 
اشار؛ صریح 
به اجمال, بدون ذکرٍ جزئیات 
۸ ۱.پهناء عرض ۲.(در آمریکا عامیانہ) /۵::۵/ 0۲0202 
فاحشه, جنده, هرزه 

broad-based / ۳۵:۵ ۸ فراگیر. عمومی‎ » 
broad bean ۵۵:۵ 'bi:n/ باقلا‎ 7 
broad-brimmed ۵:۵: غٿıd/ لاه و غیره ] لب ,ھن‎ 
broadcast /'brs:dka:st, (US) -kast/ ( p1, pp 
broadcast, broadcasted) 


4 broad hint 


in broad outline 


۴ ۱. [خبر,برنامه ] 
(از رادیو و تلویزیون) پخش کردن؛ (مجازی) [شایعه ] 
پراکندن, سر زبان‌ها انداختن ۲. [بذر ] پاشیدن, افشاندن 

۶ ۳. (رادیسو, لویزیون) برنامه پخش کردن, برنامه 
فرستادن, سخن‌پراکنی کردن؛ [بازیگر, مصاحبه کننده 


۴ (در ادیو لویزیون) پخش 
4 ۵. (از رادیو یا تلویزیون) پخش شده 
هه ۶. [زراعت ] به شیوة پاشاندن, با پاشاندن, با 
افشاندن < اوه۵02۵6 s0W seed‏ 10 > 
برنامۂ تکراری, پخش مجدد repeat broadcast‏ 
broadcaster /'bro:dka:sta(r), (US) -karst-/‏ 
7 (در رادیو و تلویزیون) مجري پرنامه, گوینده؛ مصاحبه گر؛ 
خبرنگار 
(US) -kaest-/‏ بو نموه broadcasting‏ 
بون) پخش برنامه؛ سخن‌پراکنی 
رادیویی؛  broadcasting station‏ 
ایستگاء / فرستند تلویزیونی 
Broad Church ۱۵۵‏ 
کلیسای تجددطلبان 
:roadl cloth /'bra:d kin, (US) ۸‏ 
# ماهوتِ سياه (دولا پهنا) 
. پهن کردن, تعریض کر 
فراخ کردن. وسعت دادن 


ایستگاه / فر. 


۵8061 /'brs:dn / 


brother 
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برنزه کردن؛ [اشیا] آب برنز دادن 

۲ ۵. گندمگون شدن,» آفتاب‌سوخته شدن» برنزه شدن 

Bronze Age /'bronz eıd3/ عصر مفرغ‎ ۸ 

bronze medal /,broz ımedl/ jiرڊ (ورزش( مدال‎ ^ 

۸ ستجاق سینه, گل‌سینه / brooch /brautf‏ 

۱.(برندگان) جوجه‌های همزاد؛ brood /bru:d/‏ 
( خزندگان) بچه‌های همزاد؛ (خانواده) بچه‌هاء اولاد. 
تخم و ترکه؛ نسل < 06۱5ع a new brood of‏ > 

۲ (پرندگان) روی تخم خوابیدن ۳ (مجازی) تو فکر 
فرورفتن, انديشه کردن؛ ماتم گرفتن 

۸ مرغ مادر brood-hen /bru:d hen/‏ 
غمگینانه, با غم, با غصه, غمگین/ :اu:4ا/‏ 5۲0001۷ 

۸ ۱ [مرغ] گرچی. broodiness /bru:dınıs/ gS.‏ 
شدن ۲. دمفی, گرفتگی, غمگینی» غم‌زدگی, افسردگی 

۱. نگران‌کننده, اضطرابآور. / :نط / ۵۲۵۵۵09 

مضطرب‌کننده ۲. نگران, در خود فرورفته, غرق در 
تفکر؛ غمگین, غصه‌دار 

brood-mare ۱۵:۵ mes(r)/ مادیان‎ 
broody /'bru:dı/ (comp broodier, super broodiest) 

4 ۱. (سغ) گرچ ۲. [زن ] خواهانٍ بچه, که دلش بچه 
می‌خواهد ۳ (مجازی) [شخص ] غصه‌دار» مفموم. 
اندوهگین, غمگین, غمزده. دمغ» گرفته. تولب» 
افسرده؛ [حالت ] غمگینانه 
دل (کسی)] بچه خواستن, هوای بچه کردن ۲۳00۵ 1۵61 

۸ جویبار, نهر /brk/‏ رن 

(اغلب در جمله‌های منفی و پرسشی) brook? /bruk/‏ 
[مخالفت, دخالت, جواب. تأخیر ] برتافتن» تحمل کرد 
تن دادن به, تاب آوردن 


He cannot brook interference. >‏ > 
۸ .(بوتۀ) طاووسی» broom /bru:m, brum/‏ 
(بوتۀ) گل طاووسی ۲. جارو (دسته بلند) 
(مجازی) رئیس تازه‌نفس, رئیس تازهوارد ۵۳0010 06۷۷ 2 
(مجازی) خانهتکانی 
ئيس 
تازه‌ای دست به خانه تکانی می‌زند 
۸ دستۀ جارو / broomstick /bru:mstk‏ 
(بازرگانی, در اسم /braöaz/ < Brothers‏ 8۲05 
شرکت‌ها) برادرآن» اخوان 
۸ آپ آبگوشت؛ سوپ سبزی broth /bro0/‏ 
Too many cooks spoil the broth. (prov)‏ 


new brooming 


a new broom sweeps clean 


¬ cook 
brothel /'bronl/ 
brother’ /brnda(r)/ 


۸ فاحشه‌خانه» روسپی‌خانه 
۸ . برادر ۲ هم‌قطار» 


هم‌مسلک» هم‌ردیف 
(نظامی) سربازانِ هم‌قطار brothers in arms‏ 
u=cook u:zloo Azcup 3bir about‏ 


ir a= pure 
f= shoe 


near ca: 


0= thin this 


3 
3= jam 


broken' ۵:۵۵  ؛هراپ شکسته, خردشده؛‎ ۱ a 
] (مجازی) [قول ] نقض‌شده. زیر پا گذاشته‌شده؛ [قرار‎ 
به‌هم خورده ۲ [زسن ] ناهموار. پست و بلند؛ [جاده]‎ 
پردست‌انداز؛ [هوا] متغیر؛ [خط ] موجدار؛ (هنر)‎ 
] شکسته, منکسر؛ [خط ساحلی ] مضرس ۳ [سفر‎ 
ناتمام؛ [خواب ] به‌هم خورده آشفته؛ [ازدواج]‎ 
] تافرجام؛ [خانه خانراده] از هم پاشیده: [صداء حرکت‎ 
] بریده بریده؛ [کلمه ] کوتاه‌شده, مرحْم؛ [زبان, سخن‎ 
ت و پا شکسته ۴. [سلامتی ] از د‎ 
رفته» تحلیل‌رفته؛ [روحیه ] خراب؛ [شخص ] بریده؛‎ 
ورشکسته‎ 


ته‌بسته, د 


broken? /'braukan / pp of break" 


broken-down /braukan [دستگاه, اتومبیل ] . تلا‎ adi 


خراب. ازکارافتاده؛ [اسب ] ازپاافتاده؛ [خانه ] ویران 
4ه دلشکسته broken-hearted /broukan ‘ha:ud/‏ 
« خانوادۂ broken home /braukon 'haum/‏ 
ازهم پاشیده 
^ آدم غیرقابل‌اعتماد ‏ /۵: «هانه:6/ broken reed‏ 
ad‏ تنک نفس broken-winded /ıbrukan 'wındı4/‏ 


۸ ۱.دلال» کارگزار» واسطه 
۲ سمسار؛ امائت فروش 

۸ (پول / حتي) دلالی» 
کمیسیون 
۲ (در بریتانیا. محاوره) چتر ۸ brolly‏ 
۱.(شیمی) پرومور ۲.(محاوره) /۵/۵۵0۵۵/ ۵۲۵۲۴۱۵6 
حرف سطحی, حرف پیش پاافتاده؛ آدم خسته کننده 
(شیمی) بروم bromine /braumi:n/‏ 
p/ of bronchus‏ نموه bronchi‏ 
bronchial /'brogkıol/‏ 


broker /'brauka(r) / 


brokerage /'broukorıds/ 


(پزشکی) نا 
(مربوط به) نای 
4ه (پزشکی) برونشیتی؛ 
[شخص ] مبتلا به برونشیت 
۸ (پزشکی) برونشیت / اوه bronchitis‏ 
bronchus /'brogkss/ ( p/ bronchi)‏ 
۶ (کالیدشناسی) نایژه 
(در آمریکا) اسپ broncos)‏ ام ) bronco /'brogkau/‏ 
وحشی 
۶ (عامیانه) کابوی broncobuster /brokaibs1()/‏ 
brontOsSaUrUS / brontsss:19s/ ( p/ brontosauruses)‏ 


bronchitic /bron'kuttk / 


۸ برونتوزوروس (= نوعی دایناسور گیاه‌خوار) 

(در «ua‏ محاوره) ۰ /(۱/۱۵6 Bronx cheer /broks‏ 
عفرخ ۲.(رنگ) برنزی. /۵12اظ/ 0۲026 
ن» زردسوخته ۳.کار برنزی, اشیای برنز 
[eg] ۴‏ گندمگون کردن, » آشتاب سوخته کردن. 
er p= got‏ 


now 9‏ دنه 
chain‏ زا 


9 


w= wet 


۲۵۷۷۱۵۵۵۴۵ /'braunstaun / 


(در آمریکا) 
۱ ماسه) سنگ قهوه‌ای ۲.ساختمان سنگ قهوه‌ای 

brown sugar | bram ‘fuga()/ شکر سرخ» شکر خام‎ n 
browny /braunı/ = brownish 

#۶« ۱. [حیوان] چریدن ۲. گشتی زدن» /۵02ط/ 0۲۵۷56 


کردن. گشت زدن 
۸ ۳ چرا؛ علف» شاخ ویرگ, سرشاخه 
[کتاب ] تورق کردن. 
نگاو سرسری کردن به 
۶ (در داستان‌های کودکانه) آقا خرسه bruin /bru:ın/‏ 
۸ ۱. [شخص, بدن ] لک کبود» کبودی. /2:ط/6ونلا9۳ 
کبودشدگی. کوفتگی؛ [میره] لک» لهشدگی 
7 ۲. [شخص,بدن ] کبود کردن. کوفتن. مضروب کرد 
[میوه ] لک‌دار کردن, لک انداختن» له کردن؛ [چیزهای 
فلزی ] ضربه زدن, قر کردن؛ [روح, دل ] آزرده کرد 
جریحه‌دار کردن 
۳ [بدن] کبود شدن, ضرب دیدن, کوفته شدن؛ 
[میوه ] لک افتادن, لک‌دار شدن 
۰۱(عامیانه) [شخص ] قلدر» bruiser /bru:z()/‏ 
گردن‌کلفت؛ شرور ۲. مشت‌زن حرفه‌ای 
هه ۱. ناراحت bruising /bru:zın/‏ 
نامطبوع ۲. [دریدگی, دعوا] خشن» بی‌رحمانه 
۸ ۳ زخم, جراحت 


browse among / through 


bruit /bru:t/ 
bru (کهنه) [شایعه. خبر ] پراکندن» 207020 ء‎ 
سمر کردن‎ 
brunch /brantf / (محاوره) صبحانة دير»‎ ۸ 


brunette /bru:net/ 


brunt /brant/ 


1 » انتقاد ] فشار ۲. [کار, هزینه و 
غبره] باره سنگینی, فشار 
bear the brunt of sth —> bear‏ 
۸ ۱ بُرس؛ جارو ۲.برس زدن؛ brush' /braf/‏ 
مسواک زدن r‏ رویاه ۴ بوته‌زار؛ علف‌زار؛ خار 
و خاشاک ۵. درگیری» برخورد 
tarred with the same brush > tar’‏ 


a clothes / hat brush ماهوت‌پاککن‎ 
a hairbrush ار‎ 
a shaving brush فرچه‎ 
have a brush with با کسی بگومگو داشتن. و‎ 

با کسی دعوا دا 


۶ ۱ [لباس, مو و غیره ] رس زدن؛ brush /braj/‏ 
[دندان ] مسواک زدن؛ (کنش و غیره ] برق انداختن: 
[بطری ] شستن؛ [فرش و غیره ] جارو کردن ۲. تماس 
پیدا کردن باء خوردن به 
The İeaves of the trees brushed my face. >‏ > 


brother? /'braë(r) / ( p! brethren) 
(مذهب) برادر (دینی)‎ 
برادری, اخوت‎ ۱ #۶ 
انجمنِ اخوت‎ ۲ 
brother-in-law /'bradar ın l5:/ برادر-شوهر؛‎ ۸ 
برادر-زن؛ شوهر -خواهر» ایزنه‎ 
brotherly هه برادرانه. برادروار؛ دوستانه. /:ه۵:۸۵/‎ 
مهرامیز‎ 
brougham /bru:am/ کالسکه (یک اسبه)‎ 
brought /bro:t/ p,pp of bring 
brouhaha /'bru:ha:ha:/ 


brotherhood /'braöohud / 


(محاوره) هياهو» 
جار وجنجال 

۶ ۱. (معمولاً در جمع) ابرو ۲. پیشانی» brow /brau/‏ 

]نوک» بالا؛ [صخره ]ابرو, پیش آمدگی 
اخم کردن ı knit one's brows‏ 

گره بر ابرو انداختن 

browbeat /'braubi:t/ (pt browbeat, pp 
9:۵۷۵02۱60( نگاو تهدیدآمیز کردن به. چشم‌غرّه‎ 

رفتن به, تشر زدن به» نهیب زدن به؛ قلدری کردن برای 


با تهدید به انجام ۰ browbeat sb into doing sth‏ 
کاری واداشتن 
زه مرعوب‌شد / browbeaten' /'braubi:tn‏ 


زهر چشم‌گرفته, کتک خورده 
/'braubi:tn / pp of browbeat‏ ۵۳۵9۱۵9۵1602 
4ه ۱. [رنگ ] قهوه‌ای؛ خرمایی brown /braun/‏ 
۲ [بوست, شخص ] برنزه, گندمگون 

٭ ۳(رنگ) قهوه‌ای؛ خرمایی ۱ 

۲ ۴ قهوه‌ای کردن. به رنگ قهوه‌ای درآوردن ۵. 
[شخص, پوست ] برنزه کردن, سوزاندن ۶. [گوشت. 
ماهی, سیب‌زمینی ] سرخ کردن؛ [نان ] برشته کردن 

ا ۷. قهوه‌ای شدن ۸. [شخص, برنزه شدن, سوختن 
٩‏ [گوشت و غیره ] سرخ شدن؛ [نان] برشته شدن 

غرق در اندیشه‌های خود؛ in a brown study‏ 
غرق در خواب و خیال 


(as) brown as a berry [شخص, پرست]‎ 

آفتاب‌سوخته. مثل ذغال 

(عامیانه) یکر ملول. دمغ browned off‏ 
# ابجوی سیاه brown ale /braun ‘eıl/‏ 
۶ نان سیاه brown bread /;braun 'bred/‏ 
۶ .از ما بهتران» پری هه brownie‏ 

۲ (در آمریکا) کيکي شکلاتی 

Brownie /braunt/ پیشاهنگ ( د‎ ۶ 


پیشاهنگ دختر Brownie Guide‏ 
تشویق و تحسین ‏ هو brownie point /braunı‏ 
هه قهوه‌ای رنگ. / brownish /'braunı‏ 

مایل به قهوه‌ای؛ مایل به خرمایی 
کاغذ بسته‌بندی )دج brown 0۵۵6۲ /,bra0n‏ 


bubble bath 


با بىرحمى» با قساوت» 
وحشیانه» ددمنشانه» بی‌رحمانه. سبعانه. به طور 
بی‌رحمانه‌ای» به طرزٍ وحشیانه‌ای, به طرزٍ فجیعی 

be brutally frank 

۸ ۱.حیوان» جانور ۲.(شخص) حیوان /1ہط/ brute‏ 
4ه ۳ حیوانی؛ جسمانی؛ شهوانی؛ بی‌شعور 

brute force 


په دت ژک بودن 


زور حیوانی, زور جسمانی 
ماد بی‌شعور brute matter‏ 
4ه حیوانی؛ وحشی؛ زمخت. هه brutish‏ 
ناپرورده: شهوانی؛ بی‌شعور, نافهم 
۷ ۱ مثل حیوانات, به طرزی /۱ز:ه/ ۷احاونانا۳ط 
حیوانی ۲. به طرز زمختی, به طرزٍ خشنی؛ با بی‌شغوری 
/bi: ‘es/ > Bachelor of Science‏ 891 
۸ (در رشته‌های علوم و فنی) 1.(درجة) ليسانس. (درجة) 
کارشناسی ۲. لبسانسیه, کارشناس 
لیسانس زیست‌شناسی داشتن. لبومامنظ «ز 5ظ 4 be‏ 
لیسانسية زیست‌شناسی بودن, کارشناس زیست‌شناسی بودن 
۱ دیپلم 
جراحی ۲ دیپلمۂ جراحی, دبیلمه در جراحی 
British Standard‏ < ام /pi:‏ 893 
۸ (روی برچسب) استانداردٍ بریتانیا 
(در آمریکاء عامیانه) bullshit‏ < ام 86٩ /pbi:‏ 
چرت و پرت. مزخرف. چرند و پرند. حرف مفت 
BSC / ۵: es ‘si:/ = BS’‏ 
BSE / bi: es i:/ < bovine spongiform encephalopathy‏ 
۸ (پزشکی) جنون گاوی 
BSI /bi: es 'aı/ < British Standard Institution‏ 
۸ موس استاندارد بریتانیا 
ات۱ 
۸ ساعتِ تابستاني بریتانیا 


Bt /baronıt/ > Baronet 
اطuاطbاe‎ /طظ۸b1/ [آب و غیره ] حباب ۲.(مجازی)‎ ۰۱ ۸ 
خیال واهی» وهم. سراب ۳ [آب و غره] جوش, گاز:‎ 


۴ [مایم ] جوشیدن. جوش زدن, فل فل کردن؛ [آبج 
شابن ]| کف کردن ۵. [شخص] فوران کردن. 
جوش و خروش کردن. سرشار بودن از 
She was bubbling over with joy. >‏ < 

bubble over 


(مجازی) سرریز کردن 
۶ [مایعات] کف کردن, بالا آمدن bubble up‏ 
an 'skwi:k/‏ اطمط/ bubble and squeak‏ 
۸ (در بریتنیا) خوراک کلم و سیب‌زمینی 
۱.شامپو بدن bubble bath /bab| 00:0, (US) b#0/‏ 


۲ حمام کف 
u=cook u:=t00 a=cup 3= bird 4= about‏ 
ا near ea = hair‏ =19 
thin ۵ this‏ =0 


; brutally /bru:talr/ 


; BS /pi: 'es/ < Bachelor of Surgery 


# خود را brush against/ past sb / sth‏ 
مالیدن به؛ تنه زدن به 

۶ [دشواری‌ها, اعتراض ] نادیده aside‏ «و brush‏ 
گرفتن, اعتنا نکردن 

[اشک ] پاک کردن؛ 
[لباس و غیره ] تکاندن, برس زدن؛ [فرش و غبره ] 
جارو کردن. روفتن؛ [حشرات ] پراندن, زدن؛ 
[مشکلات ] از سر راه برداشتن» کنار زدن 


brush sth away 


۷ [لباس ] پرس زدن؛ brush sth down‏ 
[اسب ] قشو کردن 
× ۱. [لباس و غیره] تکاندن. ۵10 (5۵/ brush (sth‏ 


پاک کردن؛ [فرش و غیره] جارو زدن» روفتن؛ 
[مگس و غیره ] زدن» پراندن ۲. (محاوره) [چیز ] دور 
انداختن. کنار گذاشتن؛ [شخص] طرد کردن, 
بی‌اعتنایی کردن» راندن 

۳. (گل رغیره] کنده شدن» ریختن, ورآمدن 
The mud will brush off when it dıies. >‏ > 

۷ ۱. [گل. رنگ, لکه ] با برس تمیز صل ای طدناط 


کردن ۲. [درس, دانش ] مرور کردن؛ دوره کردن» 
نگاء تازه انداختن به 
brush-off /braf of, (US) 5:f/ (p/ brush-offs)‏ 
(محاوره) پی‌اعتنایی, کم‌محلی 
brush-ups)‏ آم) brush-Up /braf ap/‏ 
۸ [درس: معلومات ] دوره. مروره ز 
۱. بوته‌زار؛ علف‌زار 


۰ 


brushwood /'brn fwud/ 


brushwork /bra fwa:k / 


brusque /bru:sk, (US) brask/ 
تند, کج خاق؛ [رفتار ] بی‌ادبانه‎ 
brusqUely /'bru:sklr, (US) brasklr/ با تندی؛‎ 
بدون ملاحظه‎ 
brusqueness /bru:sknıs, (US) bra-/ 
[سخن, رفتار ] خشونت» تندی؛ بی‌ادبی‎ ۸ 
Brussels ۸ بروکسل‎ 
Brussels 5۵۲۵۱۵۸ /brıslz ‘sprat/ . کلم‌دکمه‌ای,‎ 
کلم بروکسل‎ 
brutal [شخص ] وحشی, درنده‌خو, سبع. اه‎ 
ددمنش؛ [رفتار ] وحشیانه» سبعانه؛ [غریزه ] حیوانی‎ 
brutalise /'bru:ıalarz / = brutalize 
brutality /bru:'talat / وحشیگری, خشونت.‎ 
سبعیت, درنده‌خویی, ددمنشی‎ 
0۳۵121126 /0۳::0۱02/ بی‌رحم کردن» وحشی کردن,‎ 
خشن کردن, خشن بارآوردن» به تو شاندن‎ 
> Years of warfare had brutalized the troops. > 


= 


۰ 


adj 


iisee ies #=cat o:=faher D=got o: 
تیه مین سود‎  au=now  oI=boy 
| tf=chain d5=jam 


bubble chamber 


bubble chamber / babi 'tfeımba(r)/ 


تاب دادن, کج کردن 
۶ ۵. [کمربند. ند وغیره ] بسته شدن» سقت شدن ۶. [جرخ. 
فلز ] تاب ورداشتن. کج و کوله شدن 
کسی را به چیزی بستن 


buckie sb in / into sth 


buckler 0 


« کرباس آهارزده, قدک buckram /bıkrom/‏ 
,0 (در بریتانبا؛ عامیانه) buckshee / bak 'fi:/‏ 
مفتی» مجانی 
[تفنگ شکاری ] چهار پاره buckshot / bak fot/‏ 
۸ چرم گوزن؛ تیماج, شورو  buk" /ık5k11/‏ ¦ 


i buck-teeth / bak ۱:0۲ ام‎ of buck-tooth 
i buck-tooth / bak u:0/ ( ام‎ buck-teeth ) 


۸ دندان گرازی, دندانِ پیش آمده 
ad‏ دندان‌گرازی buck-toothed/ bak tu:0t/‏ 
# (گیاه) گندم سیاه buckwheat /bakwi:t, (US) -hwi:t/‏ 
آرو گندم سیاه 
4 ۱.(رسمی) روستایی؛ شبانی 
۷ ۰۲ ۱در جمع) اشعارٍ شبانی, اشعارٍ دهگانی 


buckwheat Nour 


j Dud' /b»d/ ( prp budding, pt.pp budded) 


۸ ۱. [گیاه. درخت ] جوانه؛ (باغبانی) پیوندٍ شکمی ۲. اگل] 


غنچه 
۶ ۳ [گیاه ] جوانه زدن» جوانه کردن؛ [گل ] غنچه داد 


nip sth in the bud 


۸ (در آمریکاء محاوره) رفیق, دوست. داداش /۸۵ظ/ ۵۶ط ا 
Buddha /bud/‏ ; 


Buddhism /'budızam/ 
Buddhist /budist/ 
budding /badın/ 


4 رو به پیش, جوان, نوپا 
a budding 00۵۱ >‏ < 
buddy ۸‏ 
budge /bnd3/‏ 


۸ (محاوره) رفیق» دوست 

.از جای خود حرکت دادن. 
جنباندن. تکان دادن 

۲. از جای خود حرکت کردن. جنبیدن. جنب 
خوردن, تکان خوردن؛ (مجازی) تغيير عقیده داد 
تفييرٍ موضع دادن 

budgerigar /badsortga:() / مرغ عشق‎ ۸ 

۸ ۱. بودجه, حساپ دخل و خرج؛ ۲/۸۵3۲۲ 496 طا 
هزینه 

7 ۲.بودجه‌تنظیم کردن ۳.پس‌اندازکردن, پول‌کنار گذاشتن 


۷ ۴. [بول ] در نظر گرفتن, منظور کردن 


j bucolic /bju:kolık / 


(فیزیک) اتاقکی حباب 

(بازرگانی. kampanı/‏ اطمط/ bubble company‏ 
مالی) شرکتٍ دغل, کسب و کار دغل 

bubble gum /bnbl gam/ آدامس بادکنکی‎ « 


4ه ۱. پرحباب. جوشان bubbly babir‏ 
۲. (عامیانه) شامپاین 
(پزشکی) ورم غدۀ لنفاوی؛ bubo /'bju:bau/‏ 


خیارک 
(پزشکی) خیارکی / bubonic /bju:'bonık‏ 
bubonic plague /bju:.bonık 'pleıg/‏ 
۸ (پزشکی) طاعونِ خیارکی 
# دزد دریایی؛ ماجراجو /()515 )01003160/0 
۸ ۱ گوزن نر؛ buck’ /bnk/ (pl buck, bucks)‏ 
خرگوش نر ۲.(صفت‌گونه) نر 
۶ ۱. [اسب ] جفتک انداختن 
۷ ۲ [سوار ] به زمین زدن, پرت کردن 
۱. برانگیختن, سرحال آوردن, 
جنباندن, به جنب و جوش درآوردن 
۲. عجله کردن» شتاب کردن, جنبیدن 
(در بریتاتیا. محاوره) 


buck? /bak/ 


buek (sb) up 


buck one's ideas up 
هشیارتر شدن, بیشتر مراقب بودن‎ 
Buck up! 
buck? /bak/ 
make a quick / fast buck 


یالا! بجنب! 
(عاانه) دلار (آمریکا) 
(به طعنه) پول مفت 


درآوردن, زود پولدار شدن 
buck /bnk/‏ 


pass the buck (to sb) 


(محاوره) از زیر 
مسئولیت دررفتن, از مسئولیت طفره رفتن؛ کاسه کوزه‌ها 
را سرٍ دیگری شکستن, مسئولیت‌ها را به گردن دیگری 
زه‌ها را سر کسی شکستن, مسئولیت‌ها 
را به گردنٍ کسی انداختن 
دیگر نمی‌شود کاسه و The buck stops here.‏ 
کوزه‌ها را سر دیگران شکاند. دیگر نمی‌شود گناه را به 
گردن د 
۱. سطل» دلو ۱.۲ بیل مکانیکی) 
سربیل؛ (زنجیر نقال) بیلچه 
a drop in the bucket — drop’‏ 
غزل خداحافظی را خواندن. مردj kick the bucket‏ 
|سوار ] چهارنعل رفتن. تاختن :۸۲۸6 )٥ط‏ 


انداختن؛ کاسه 


bucket! ۸ 


(مقدار) سطل (پر) bucketful /bakıtfsl/‏ 

(در اتومیل. هواییما) bucket seat /'bakıt si:t/‏ 
صندلي یک نفره 

bucket-shop /bakit fop/ خا برای‎ n 


پروازهای هوایی) آژانس بلیت‌های ارزان 
۸ ۱. [کفش. کمربند ] سگک. تن 
قلاب ۲ [چرخ. فلز ] تاب. کجی 


7 ۵.(محاوره) [تلفن و غیره ] کنترل کردن؛ [اتاق و غیره] 
میکروفن مخفی کار گذاشتن در ۶.(محاوره) به 
اه کشاندن, گمراه کردن ۷.(عامیانه) به تنگ 
وردن» عاصی کردن 
(عامیانه) [شخص ] کله گنده 
snug as a bug in a rug —> snug‏ 
(محاوره) حسابی علاقمند شدن 
bugaboo /'bıgabu:/ ( ۵۲ bugaboos) = bugbear‏ 
٣‏ . لولو» لولوخورخوره bugbear /bngbex(r)/‏ 
۲ (مای) ناراحتی, (اسباب) نگرانی 
(عامیانه) [شخص ] چشم‌گاوی برد / bug-eyed‏ 
۸ ۱.(حتوق) منحرف؛ لواط کار /(«۸۵ظ/ 96۲وتاط 
بچه‌باز ۲.(عامانه) منحرف. کثیف» پست 
bur! <‏ اه ۷۵۵ > ۳ (محاوره) يارو» پسره, مر 
۰ ۴.(حترق) لواط کردن باء مرتکپ لواط شدن با 
play silly buggers — silly‏ 


a big bug 


bitten by the bug 


لعنتی! تف! 


Bugger (i0! 
bugger (sb) about / around 
نیاه عامیانه) ۱. ول چرخیدن؛ بازی کردن‎ 
کردن؛ بازی کردن با‎ 


(عامیانه) گورٍ خود را گم کردن» bugger off‏ 
به چاک زدن 

۲ ضایع کردن, به‌هم زدن. bugger sth up‏ 
خحراب کردن 
خراب. ضایع buggered up‏ 


4 (در بریتایا؛ عامیانه) درب و / یه buggered‏ 


داغون, خسته و کوفته» لت و پار. له و لورده. خرد ‏ 


و خمیر؛ [جیز | خراب. شکسته. زهواردررفته 

اسمم را عوض می‌کنم اگر ...۰ T'I be buggered if...‏ 

نامردم اگر ...۰ بی‌غبرتم اگر .... از سگ کمترم اگر 

زرتِ (کسی) قمصور شده بودن. be buggered‏ 

ریق (کسی) درآمده بودن 
(حتوق) انحرافي جنسی؛ 


buggery ۸ 


لواط, بچه‌بازی 
۸ ۱. درشکة (یک‌اسبه) / یم buggy‏ 
۲ کالسکه (بچه) 
a beach buggy —> beach‏ 
کالسکه (بچه) baby buggy‏ 
(عامیانه) دیوانه خانه, bug house / bag haus/‏ 
تیمارستان 
(محاور:) حشره‌شناس /(/۱۸۵۱۵ bug-hunter / bag‏ 
۸ شیپور بوق bugle /bju:gl/‏ 
شیپورزن» شیپورچی bugler /bju:glo(r)/‏ 


4 آلوده» پر از ساس bug-ridden /bag rıdn/‏ 


budget account /'badıt akaunt/ 
(بانک) حساپ بودجه‌ای, حساب هزینه‌های ثابت؛‎ ۶ 
(در مقازه) حساب دائمی (مشتری)‎ 
budgetary /bndaıtarı, (US) «terı/ 1 له بودجه‌ای‎ 
budget plan /badart plzn/ = budget account 
budgie /badar/ (محاوره) مرغ عشق‎ 
چرم گاومیش ۲.(رنگ) نخودی» /۵۸۴/ ]نات‎ .۱ ۸ 
< stripped |o the buf > شتری ۳ [انان ] پوستٍ لخت‎ 
4ه ۴. چرمی, از چرم گاومیش ۵. [رنگ ] نخودی.‎ 
شتری‎ 
براق کردن. برق انداختن‎ .۶ ۷ 
in the buff (محاوره) لخت. لخت و پتی‎ 
90/2 /٥۸۲/ (محاوره) طرفدار» هواخواه, علاقمند‎ ۸ 
a computer buff 


خور؛ کامپیوتر, کرم کامپیوتر 


buffalo /'bnfalau/ ( p/ buffalo, buffaloes) 
گاومشی‎ 
۱ ضریه‌گیر: سپر» بالشتک‎ ۸ 
buffer state (سیاسی) کشورٍ میانگیر‎ 
buffer ۱۰۸/۸  .رجحتم (در بریتانا؛ محاوره) آدم‎ 
فسیل؛ خرفت‎ 


buffet! /bufer, (US) bo'fer/ بوفه» رستوران‎ .۱ ۸ 

پایی ۲.(در آمریکا) بوفه. گنجه» قفسه 

۸ ۱ ضربه» مشت؛ سیلی buffet? /bnfit/‏ 

۲ ۲. ضربه زدن» مشت زدن؛ سیلی زدن؛ شلاق زدن 
۳ زیر ضرباتِ خود گرفتن 
waves buffed 1۱۵ ۵0۵۱ <‏ 7۳9 > ۴. به چالش طلبیدن, 
به مبارزه طلبیدن 

۵. ستیزه کردن» درافتادن 
(مجازی) سيلي سرنوشت. 
دست قضا 

(رادآهن) واگن رستوران ۲00/۰ 6۵۲/۵۲۰ buffet‏ 

۸ ۱ صدمه, کوش وه buffeting‏ 
۲ (هواییمایی) لرزش ایرودینامیک 

get a buffeting from و‎ 


the buffets of fate 


زیر ضرباتِ چیزی 
قرار گرفتن, مورد حمل چیزی قرار گرفتن 
۸ غذای سرپایی buffet supper /ba'fei snps(r)/‏ 


۸ دلقک؛ ادم لوده اه buffoon‏ 
لودگی کردن. دلقک‌بازی د رآوردن. ۸٥٥اںا‏ 0 رھام 
مسخرگی کردن 

buff0ON@FY ۱۵۵۵:۵۵۰۲  .یگرخسم دلقک‌بازی.‎ ۸ 


لودگی 
bug /bng/ ( p/p bugging, ppp bugged)‏ 
۸ ۱.(جانور) ساس؛ حشره ۲.(محاوره) میکروب ۳ 
(عامیانه, در دستگاهه موتور) نقص, گیره عیب ۴. (محاوره, 


۸ خاتم, خاتم‌کاری الا ...در جاسوسی) میکروفن مخفی 

about‏ =2 ۳ -ن 3:۵۲ father D=got‏ عنه اه ده ۱2 566 نا 
el=say ai=g0 ai=five au=now 2ı=boy ta=near €2 ure cıo>= player‏ 
ava = hour j=yes w=wet Yi =chan dJ=jam 0= thin f=shoe 3= vision‏ 


building plot وفاط/‎ plot قوار؛ زمین‎ 

۸ محل ساختمان, saıt/‏ ونط/ building site‏ 
سر ساختمان 

۸ صندوق / مهد وفادط/ building society‏ 


مسکن, تعاوني مسکن 
build-up /bıld ap/ ( p/ build-ups )‏ 
لید. تشنج ] افزايش تدریجی, ازدیاد؛ [ 
ترافیک ] اک (نظامی) [نیروها] تشکل. » بسیج ۲ 
[جنس, تولید و غیره ] تبلیغ. اشاعه» ترویج 
of build‏ مرمرم built! /bılt/‏ 
4ه [عمارت ] ساخته‌شده. تمام‌شده آماده /۳:۱/ الا 
هه ۱ از خود» سرخود. لاینفک built-in /bılt ‘ın/‏ 
a radio with a btin aera <‏ >؛ چاسازی‌شده, درون 
جبلّی فطری < رانااه باه > 
ت built-up ۱ 'np/‏ 
نوسعه‌یافته ۲. [منطقه ] ساخته شده 
۶ ۱ [لال». سنبل و غیره ] پیازه سوخ ۸ bulb‏ 
۲ [حرارت‌سنج ] مخزن؛ [لامپ و غیره ] حبا 
(برق) 
Wه‏ ۱ [گیاء ] پیازدار 
۲ پیازی‌شکل؛ [ینی ] کوفته‌ای 
م پلبل. هزاردستان 
٭ بلغارستان 
۰۱(مربوط به) 
بلغارستان, بلغاری, بلغار 
۲ اهل بلغارستان, بلغار 
۸ ۱ برآمدگی. تحدّب؛ [دیوار ] شکم: 
[گج. رنگ] طبله؛ [جیب] برآمدگی» پف؛ [گره] 
برجستگی ۱.۲محاوره) [مقدار ] افزا 
[فروش, قیمت, سودا] ترقی, رشدٍ موة 
ازدیاد مو ي ناگهانی 
۷ ۳ پرآمدن, برجسته شدن» بیرون زدن؛ [دیوار آشکم 
دادن؛ [گچ. رنگ ] طبله کردن؛ [جيب. لباس, لپ ] باد 
کردن؛ پف کردن 
۷ ۴ برآمده کردن؛ پف‌دار کردن؛ باد در ...انداختن 
انفجار جمعیت پس از جنگ . the postwar bulge‏ 
be bulging at the seams - seam ۹‏ 
۸ برآمدگی, قلنبگی. / مه bulginess‏ 
برجستگی» شکم‌دادگی, شکم» بیرون‌زدگی 
4 برآمده. برجسته. محد ون‌زده؛ bulgy /bıld3ı/‏ 
[دیوار ] شکم‌داده؛ [رنگ. چوب. غیره] طبله کرد 
[جیب. لباس ] پف‌کرده, بادکرده؛ [چشم ] قلنبه, برآمده 
(یزشکی) جوع. پراشتهايي روانی /۳:9:د0/ ۵اط 
n3:vaus2/ = bulimia‏ دایز bulimia nervosa‏ 
پزشکی) مبتلا به جوع. ۰ bulimic /bju:lımık/‏ 
به پراشتهايي روآني: (مربوط به) جوع 
ر مبتلا به جوع. آدم مبتلا به پراشتهایی 


bulbous /'bnlb2s/ 


bulbul /bulbul/ 
Bulgaria /bal'gearıa/ 
Bulgarian /bal'gearıan / 


1 adj 


¦ bulge /bald3/ 


#۶ ۱.ساختن, build /bıld/ ( p,pp built)‏ 
درست کردن؛ [غهر ] بنا کردن, پی نهادن؛ [نظریه] 
پرداختن؛ [طرح ] ریختن؛ [امبراطوری] تأسیس 
کردن, بنیاد نهادن؛ [ندام, عضله ] پروردن 

#۶« ۲.ساختمان کردنء بتایی‌کردن ۴. [ساختمان ] ساخته 
شدن 

۴ شکل, ریخت. هیکل, اندام 

# تو کار ساحتن» ( تو کار) build sth in‏ 

> The carpenter builtin some cupboards. > درآوردن‎ 
build sth into sth 


۱ . [فلز, چوب و غیره] 
به صورت ... درآوردن 
He has built these scraps of metal into a sculpture. >‏ > 
۲ ساختن در درآوردن در 
The carpenter is building some cupboards into the‏ > 
walls. >‏ 
۳. قرار دادن دن وارد ...کردن 
۱. [امید و غره ] بنا گذاشتن اء ۵۳ (۸ء) لاأاط 
ب بنا کردن برء استوار کردن بر ۲. اعتماد کردن 
به, تکیه کردن به 
۱. [شخص ] اعتبار دادن» build (sb / sth) up‏ 
بزرگ کردن, گنده کردن ۲. ایجاد کردن» پدید 
آوردن, راه انداختن 
He has bu up a ood business. >‏ > . [ناحید, زین [ 
زیر ساختمان بردن ۴. جمع کردن» گرد آوردن» 
فراهم آوردن 
They are building up their military forces. >‏ > ۵. [ ترلید ] 
بالا بردن. افزایش دادن؛ [نیرو] تقویت کردن؛ 
[فشار ] زیاد کردن؛ [تشنج, هیجان ] دامن زدن 
۶. انبوه شدن, متراکم شدن ۷. افزايش یافتن» 
افزوده شدن, فزونی گرفتن 
۸ ۱.سازنده ۲ معمار؛ بتا ۵۵۸ builder‏ 
۴ (مجازی) بانی» بنیان‌گذار, پدیدآورنده, مؤسس 
. بتایی, ساختن, ساختمان. ۰ /۳:۵9/ building‏ 
عمارت‌کردن ۲ بناء ساختمان, عمارت 
# عنصر اصلى» biok/‏ وفاهط/ building block‏ 
جزء اصلی 
building contractor /'bıldıg kontrackta(r) /‏ 
پیمانکار(ساختمانی) 
building industry /bıldıg ındastrı/‏ 


۸ صنایع ساختمانی 

building labourer /'bıldıy lerbara(r)/ 
کارگر ساختمانی‎ ۸ 
building land /'bıldıg Iend/  ینامتخاس‌نیمز‎ 


building materials /'bıldıy matrarıalz/ 


امہ مصالح ساختمانی 


پروانهٌ ساختمان, building permit/ٺı1dıٿ p3:mıt/‏ 
جوازٍ ساختمان 


۶ (در آمریکا) بلندگو 
۶ (طلا نقره) شمشر 


bull-horn /'bul ho:n/ 
bullion /bulron/ 


بازار داغ bull market /bul ma:kıt/‏ 
زه گردن bull-necked /bul 'nekt/‏ 
٭ ۱. جوان‌گاو ۲.گاو اخته bullock /bulak/‏ 
میدانِ گاوبازی / bullring /bulrrn‏ 
۸ ۱. خال هدف, وسط ھدف /تان/5-6۷6اناط 
۴ نورگیر(گرد)؛ دریچة گرد؛ روزنه. بادگیر ۳. 
آب‌نباتِ نعنایی 
درست به وسط / خال hit /score a bull's-eye‏ 
هدف زدن ۱ 
چم bullshit /bul fıt/ ) prp bullshitting,‏ 


۸ (عامیانه)۱. چرت وپرت» مزخرف. ۰ (9[164وااناط 
چرندپرند. حرف مفت 

ا (عامیانه) ۲. مزخرف گفتن, چرت و پرت گفتن, حرفي 
مفت زدن 

(عامیانه) ۳. مزخرف بار...کردن. حرف مفت تحویل 
دادن, گند زدن په ` 5 


۸ سگ بول تریر 


bull-terrier /bul ‘terıa(r) /‏ 
bully’ /bulr/ ( pı,pp bullied)‏ 
گر دن‌کلفت. ضعیف کش 
۲.اذیت کردن؛ تهدید کردن» ترساندن 
۷ بازور وادار به ... کردن. واه عام معا sb‏ yااuط‏ 


با تهدید به ... واداشتن 
۸ کنسرو bully /'bulı/‏ 
(در آمریکا) گوشتِ گاو نمک‌سود 
4ه (عامیانه) عالی. محشر, تمیز bully? /bulı/‏ 
(محاوره به شوخی) ناز شستت! Bully for you!‏ 


دستت درد نکند! دست مریزاد! دست خوش! 
bully beef /bulı bi:f/ = bully‏ 
(در بریتانیا) قلدر. گر دن‌کلفت. /:ط :انط / /7-۵01ااباط 
» قمه کش 
ید. ارعاب» ترساندن / bullying /'bulırn‏ 
۲ گردن‌کلفتی, بزن‌بهادری, قلدری 
4 ۲ [تخص] قلدر, بزر بهادر. ی 


bulrush oulraf / 
bulwark /'bulwak/ 


۱7 اکر ا 
سید دفاعی؛ (مجازی) محافظ, مدافع» پاسدار, نگهبان 
Law ¡s the bulwark of soley. >‏ > . موج‌شکن ۳ 


(معمولاً جمع) [عرشة کشتی ] ديواره 
۸ (محاوره) ماتحت. ۰ bum' /bam/‏ 
نشین؛ کل 
اوه ده A=cup 3=bird‏ مادنا u=cook‏ 
layer aıa= fire‏ 


ision 3= sing 


o:=‏ وه a:=falher‏ اه ده لو عر 
واه five au=now‏ = 
w= wet t= chain d5= jam‏ 


bulk /balk/ 


» 


.١‏ اندازه. حجم؛ جسم؛ لش؛ [انسان] 
جقه ۲ قسمتِ عمدهه اصلی 
He left the bulk of his property to his brother. >‏ > 


۱ (بازرگانی) عمده < )لاط و اط > in bulk‏ 
۲ [جنس, کالا] قله‌ای 
vi‏ بزرگ آمدن, حجیم بودن؛ bulk large‏ 


به نظر مهم آمدن 
۶ (بازرگانی) عمده‌خری /وb|a11 bulk-bUYing /'bılk‏ 
(در تقسیم‌بندی) دیواره. ۵۸ bulkhead‏ 
تیغه؛ (در محافظت) جدار» حائل, حفاظ 
bulky /'baikı/ (comp bulkier, super bulkiest)‏ 
هه حجیم, گنده. جاگیر؛ دست و پاگیر؛ [کتاب ] قطور» 
کلفت؛ [عخص ] تنومند. هیکل‌دار 
# ۱ نره‌گاو, گاوٍ نر ۲. نره‌فیل؛ نره‌وال 
۴ (بازرگانی) سلف خر؛ پیش خر 
1 چ a red rag to a bull‏ 
[شخص ] مثل گاو در ص0 like a bull in a china sh‏ 


bull’ /bul/ 


take the bull by the horns 
سرشاخ شدن, شاخبه‌شاخ شدن. مستقیماً مواجه شدن‎ 

۶ (مذحب) فتوای پاپ. فرمان پاپ bull? /bul/‏ 

۸ ضد و نقیض, کوسه و ريش پهن bull? /bul/‏ 

۶ بولداگ. سگ بوکسور bulldog /buldog/‏ 

bulldog clip /buldog !/ کاغذگیر. گیر؛ کاغذ‎ « 

۷ [زمین. جاده ] (با بولدوزر) /uzلاںط/‏ ۱0026اباط 

صاف کردن, بولدوزر انداختن, خاک‌برداری کردن 

کسی را به انجام bulldoze sb into doing sth‏ 
کاری مجبور کردن, کسی را با تهدید به کاری واداشتن. 
کسی را وادار به کاری کردن 


# بولدوزر» ماشینِ 


bulldozer /'buldauza(r) / 


خاک‌برداری 
« [تفنگ ] گلوله / bullet‏ 
bite the bullet —> bite"‏ 
4 كلەقندى bullet-headed /bulıt 'hedıd/‏ 
۶ جای گلوله bullet hole /bulıt haul/‏ 


۸ ۱ خر رسمی؛ بیانیۂ رسمی. ۰ /۵۵۱۵:۰/ 6/10ااناد 


اطلاعیه ۲. خبرنامه. بولتن 


(در آمریکا) تابلوی /9:0ط «نادان6/ bulletin board‏ 
اعلانات 
هه ضدٍ گلوله bulletproof /‘bulntpru:f/‏ 
م گاوبازی bullfight /bulfat/‏ 
٭ گاویاز. ماتادور / bullfighter /'bulfarta(r)‏ 
گاوبازی / هط bullfighting‏ 


(پرنده) هره دمگاه‌سفید: فینج / bullfinch /'bulfintf‏ 
۸ قورباغۂ گاوی. غوک آمریکایی /۵ه۳:۱5/ 9٥٣٤االاط‏ 


نخوت. غرور. خودبینی 


له [جاده ] ناهموار. پردست‌انداز. . /ıصpصbı/ bumpy‏ 


bun / 
in a bun 


have a bun in the oven 
بار کسی شيشه بودن, دو نفسه بودن‎ 

۱ [میوه] خوشه؛ [گل, شاخه. bunch /bantf/‏ 

کلید و غیره ] دسته؛ [سبزیجات] بند؛ [مر] بافه ۲ 

(عامیانه) [مردم ] گر وه» دسته 

۷ ۲ [گل ] دسته کردن؛ [سبزیجات ] بند پیچیدن دور 


۷ ۴ جمع شدن, دسته شدن 
گلا سوسید 

۱. گرد هم آمدن, 
جمع شدن 

۲. گرد هم آوردن؛ گرد آوردن» جمع کردن 

bunch (sض‎ /sth) up [باس] جمع کرد¡«‎ ۱ ۷ 


the best of the bunch 
bunch (sb) together 


دسته کردن ۲. گرد هم آوردن» پهلری هم 
گذاشتن 

۶ ۳. جمع شدن, دسته شدن 

۸ ۱ [کالا] بسته؛ [لباس ] بقچه؛ bundle /bandl/‏ 


[علوفه. چوب. کاغذ و غیره ] دسته؛ مشت؛ [هیزم ] پشته 
۲ ۰(محاوره) مبلغ زیادی 
۷ ۳ بسته‌بندی گردن؛ بقچه‌بندی کردن؛ دسته کرد 
پیچیدن, بستن ۲ روی هم انباشتن, توده کردن ۵. به 
شتاب کردن, فرستادن؛ از سر واکردن 
(در |i‏ محاوره) go a bundle on sb/st a‏ 
کسی / چیزی خیلی علاقه داشتن 
be a bundle of nerves —> nerve‏ 
به عجله رفتن» فلنگ را بستن 2۷2۷ eاdہ‏ اط 
۷ ۱. ریختن در bundle sth / sb into sth‏ 
ار کردن در ۲. انداختن در 
۷ ۱. بیرون انداختن bundle (sb) off / out‏ 
۶ ۲. به عجله رفتن» فلنگ را بستن 
bundle sth up / together‏ 


۷ بسته‌بندی کردن؛ 
بقچه‌بندی کردن؛ دسته کردن؛ پیچیدن, بستن 

۱. [بشکه. چلیک ] درپوش bung /ban/‏ 

۲. [یشکه, جلیک ] درپوش گذاشتن, سر ...را بستن 


[بشکه. چلیک ] دهنه. سوراخ bung-hole‏ 
[لوله. بینی ] گرفته, بسته bunged up‏ 
bung sth up = bung "۷‏ 


bum /bım/ ( prp bumming, pt,pp bummed) 
(عامیانه) گدا؛ مفت‌خور؛ ولگرد؛ بی‌سروپا‎ ۱ ۶ 
4ه ۲. (عامیانه) بی‌ارزش» بهدردنخور» نامرغوب‎ 
(عامیانه) [پول. غذا] تلکه کردن» گدایی کردن‎ ۳ ۶ 
(درمسابقه و غیره) تماشاچی‌ها,‎ 
جماعتِ تماشاچی‎ 
تماشاچی جلب کردن.‎ 
جا به تماشاچی‌ها فروختن‎ 
bum around (عامیانه) ولگردی کردن؛‎ 
مفت‌خوری کردن. گدایی کردن؛ انگل بودن‎ 
bumble /bambl/ وزوز کردن» پچ پچ کردن‎ .۱ 
گیج‌گیج خوردن‎ ۲ 
bumble on وزوز کردن» پچپچ کردن‎ ۷ 
bumble-bee /'bnmbl bi:/ زنبور عسل مودار‎ ۸ 
bumbling /bnmblrn/ [شخص ] گیج. یت و‎ adj 
پاچلفتی» بیعرضه. ناشی؛ [رفتار ] نا‎ 
bumboat (دریانوردی) قایق اذوقه هه‎ 
ظا‎ ۹٩ /۸۰۲/ ۰ (در بریتانیا. عامیانه. به طمنه) کاغذپاره‎ ۸ 
0۱0717016۲ /:۳0(/ (عامیانه) گند. چیز گه, مزخ رف‎ ۸ 
0ظ‎ ۳٧ /ظ۸۳p/ زدن» کوبیدن؛ اسیب رساندن به»‎ .۱ 
> | bumped my head agains! he door. > صدمه زدن ڊ4‎ 
خوردن» تصادم کردن, اصابت کردن. تصادف‎ .۲ ۷ 
>؛ سیپ‎ The car bumped no ۵6۵۲۱000۰ > کردن‎ 


bums on seats 


put bums on seats 


دیدن. صدمه دیدن 
۸ ۳ مشت؛ ضربه؛ تکان؛ (صدای برخورد) بامپ ۴ جای 
ضریه, جای مشت؛ ورم. باد؛ برآمدگی؛ [جاده] 
دست‌انداز, ناهمواری, چاله‌چوله ۵.(برواز هواپیما) 
چاو هوابی ۱ 
۶.به شدت. به سرعت؛ ناگهانی؛ یکهو 
Our car ran bump into the wall. >‏ < 
۶ [اتوسیل. کالسکه و غیره ] 
بالاو پایین پریدن 
تصادفی دیدن, برخورد کردن با اک 1۴۸0 0۳0۵ 
(عامیانه) کشتن؛ نفله کردن bump sb off‏ 
۱ پریدن» پرت شدن bump (sth) up‏ 
The car bumped up onto the pavement. >‏ > 


bump along 


۲. [قیمت, آمار ] یکمرتبه بالا بردن» ناگهان 
افزایش دادن 

bumper’ /'bımpa(r)/ [اتومبیل ] سپر‎ ۸ 
front bumper سپر جلو‎ 
rear bumper عقب‎ e 


۶ ۱. [شراب ] جام لبریز یله پر ۰۸۳۳۰۸ p۵۴۶‏ ۷ط 
۲ فراوان. زیاد. وافر > a bumper harvest‏ > 
baımpa(r)/‏ ها bumper-to-bumper /,bnmpa‏ 
سره شاخ به شاخ 
bumph /bamf/ = bumf‏ 
bumpkin /bampkın/‏ 


سپر به 


# دهاتى؛ سادە لوح 


bureaux 


EE aid 
DU0¥41†/ادı21/ شناورشوندە؛‎ e 1 adj 
شناور؛ [مایع ] شناورکننده» بالابرنده ۲.(مجازی)‎ 
.۴ سرخوش, شاد, سبکبال, سیک‌روح؛ آسان‌گیر‎ 

(مالی) [قیمت‌ها ] رو به افزایش, بالارونده 
. به طورٍ شناور. شناور /۵:۰0/ 00۷۵0۷۷ 

۲ (مجازی) با سبکبالی, سبکبال, سبک؛ شاد, خوشحال, 

شاد و سرحال 

خسّک, خارخسک؛ (مجازی) 
موی دماغ, سرخر, مزاحم. گنه 


adv 


bur /b2:()/ 


غلغل کردن؛ (در بریتانیاء به طعنه) burble /b3:bl/‏ 
[شخص ] زمزمه کردن 
۸ ۱.بار؛ (مجازی) burden /'ba:dn/‏ 


[مشکلات. مسئولیت‌ها ] سنگینی. فشار 
the burden of taxation on industry >‏ > 
۲ (کنستی ] ظرفیت. گنجایش ۳. [آواز, همخرانی] 
بندگردان. ترجیع ۴. [سخن. اسندلال ] اصل» جوهر, لب 
۵.باری بر دوش ... بودن. باری سنگین بر... تحمیل 


0 


کردن 
سربار کسی بودن be a burden to sb‏ 
حیوان بارکش a beast of burden‏ 
بردوش کسی سنگینی کردن. burden sb with‏ 


باری بر دوش کسی بودن؛ کسی را به ستوه آوردن 
burden of PrOOf /,ba:dn av ‘pru:f/‏ 
(حفوق) وظیفه اثبات 
(رسمی) [بار ] سنگین؛ ۰ /۲06060۲06/6::۵0500لاظ 
[کسار: مس‌ئولیت: ودیت ] طاقت‌فرساء ش 
خردکننده, خسته کننده 
(گیاه) باباآدم» آراقیطون burdock /ba:dok/‏ 
bureau / bjursu/ ( p/ bureaux, bureaus)‏ 
۱ میزتحریر ۲. اداره؛ دایره ۳ دفتر (کار) ۴.(در 
آمریکا) گنجة لباس 
۱ سازمان اداری.  bureaucracy /bjrokrsı/‏ 
د اداری؛ کارمندان (دولت), اداریان ۲ 
کاغذبازی. قرطاس‌بازی ۳. [حکومت ] دیوان‌سالاری 
n‏ کارمند (دولت). / bureaucrat ۲ bjuarakrat‏ 
مأمورٍ دولت؛ نوکر دولت 
4ه اداری» دیوانی: / bureaucratic /bjuro'kratik‏ 
[شخص ] مسقرراتسی؛ [كار] بر طبق مقررات» 
اداری‌مآبانه 
jai} adv‏ به bureaucratically/ bjuarskratıkl!/ (in|‏ 
( به طورٍ) اداری. (به طورٍ) دیوان‌سالارانه؛ خیلی 
بر طبقی مقررات؛ خشک. با خشکی 


i bureaux /bjusrauz/ ام‎ of bureau 


3:= bird 


u:= 1o0 a=cup 
us = pure 
f= shoe 


t= cook 
near ea=hair 
0= thin = this 


3:= saw 
= 
هز دی‎ 


bungaloid مود‎ / 

منطقة زاغد نشين bungaloid growth‏ 

۸ خانة ویلابی. خانۂ یک‌طبقه / تەادچ و0 / 0U" 9210W‏ 

يانه اوه bungle‏ 

۲ [کار ] ضایع کردن» خراب کردن 

۸ ۳ (کار ) سرهم‌بندی؛ سَمیّل‌کاری 

« سَمْبل‌کار؛ ادم ناشی bungler /bnggla(r)/‏ 
خام‌دست 

(یزشکی) ورم کیسة زلالی؛ 
وکغ: قوز شستٍ پاء بونیون 

۸ (در قطار, کشتی و غره) تختخواپ 
دیواری 

تختخواپ دوطبقه 

(عامینه) دررفتن» جیم شدن؛ 

از مدرسه فرار کردن 


bunion /'banjan/ 
bunk' /bngk/ 


bunk beds 
bunk? /bagk/ 


۸ جیم شدن, فلنگ را بست do a bunk‏ 
bunk? /bıyk/ = bunkum‏ 
۸ ۱(در کشتی) مخزن سوخت ۰ ۳۸۵/0 bunker‏ 


انداز. گودال ۴. (نظامی) زاغ 


هچل انداختن ۱ 
۶ [کنتی ] سوخت‌گیری کردن 


bunk-house / bank haus/ خوابگاءِ کارگران‎ ۸ 


۸ (محاوره) حرف مفت. bunkum /'bıpkam/‏ 
دری‌وری» پرت و پلا. مزخرف 
(در زبان کودکان) خرگوش bunny /banı/‏ 


bunny-rabbit/'banr rabıt/ = bunny 
Bunsen burner معط‎ 'ba:na(r)/ 


# چراغ یونزن ۰ 
مه bunting’‏ 


(به عنوان آذین‌بندی در جشن‌ها) 
پرچم. کاغذ رنگی, شرشره 
اى کوچک شبیه ۳۸۵9/۰ bunting‏ 


۸ 1.(در کشتی‌رانی) شناور: 
۲ (دریانوردی) حلقة 
Jr w‏ 
نصب کردن,. با شناور 2 
شناور نگه داشتنء 


نشان کردن 
buoy sb / sth up‏ 
روی آب نگه داشتن؛ (مجازی) امیدوار نگه 


داشتن. دلداری دادن 


۱ [کشتی, جم ] شناوریى؛ ‏ /51صb512/ buoyancy‏ 
[مایع ] رانش» نیروی بالابر ۲.(مجازی) سرخوشی» 
شادی. سبکبالی, بهجت. سبکی؛ آسان‌گیری ۳ 

a:= father 


a0 = now 
chain 


0= got 
رد‎ = boy 


&= cat 
at = five 
w= wet 


1= sit 
a= g0 
j= yes 


a? = hour 


wv 


vi 


۷" 


vi 


vt 


vi 


vi 


vı 


vi 


۱. [زغال برق. چوب ] سوزاندن؛ مصرف کردن؛ [شهر ا 


ساختمان ] آتش زدن, به آتش کشیدن ۲. [غذا 
] سوزاندن ۳ [۱ 
سوزاندن ۴ [آجر. 


ید] خوردن؛ [خورد 
. آهک و غیره ] پختن 
۵. |چوب و غیره ] سوختن؛ اتش گرفتن؛ شعله‌ور 
بودن ۶. [غذا] سوختن؛ [شیر و غیره] ته گرفتن ۷ 
[بوست. شخص ] سوختن؛ (مجازی) داغ شدن. گر 
گرفتن > Her cheeks were buming wilh shame.‏ > 
۸. سوختگی» اثر سوختگی ٩‏ [موشک ] آتش کردن 
بزی را جزغاله کردن. burn sth to a crisp‏ 
چیزی را سوزاندن 

feel one's ears burning — ear 


وغ 


sb's ears are burning — ear" 
have money to burn —> money 
تبدیل په خاکستر شدن‎ 


باعت آزار خود شدن. 


burn to ashes / a cinder 
burn one's fingers 
دستٍ خود را سوزاندن‎ 
be burnt to death زنده زنده سوزاندن‎ 
money burns a hole in his pocket 
پول در جییش بند نمی‌شود. پول‌هایش را آتش می‌زند‎ 
burn one's boats / one's bridges 
پل‌ها را پشتِ سر خود خراب کردن‎ 
burn the candle at both ends 
(با کارٍ زیاد) خود را از پای درآوردن‎ 
burn the midnight oil دود چراغ خوردن.‎ 
ب بیدار ماندن‎ 


بین burning glass‏ 
۱. سوزاندن و از بین بردن ۰ 202۷ (اع) ۲۸ط 
۲. مشتعل بودن, شعله‌ور بودن در حال سوختن 
بودن ۳. مصرف شدن, سوختن و تمام شدن به 
ته رسیدن 

۰ [ساختمان و غیره] burn (sth) down‏ 
آتش زدن, با خاک یکسان کردن 

۲. [خانه و غیره ] سوختن و با خاک یکسان شدن» 
خاکستر شدن ۳. [آتش. شمع ] رو به خاموشی رفتن 
۱ [شمم. آتش ] burn (sb / sth) out‏ 
خحاموش شدن؛ [لامپ. دستگاه ] سوختن 

۲ [سوخت ] تمام کردن, به ته رساندن؛ [لامب, 
مع ] سوزاندن, باعثِ سوختن ... شدن ۳ (با 
آتش) از میان بردن, نابود کردن ۴. با آتش(از 
جایی ) بیرون راندن 
(با کار زیاد) خود را از 


burn oneself out 


burn (sth) up 
ينة فضایی و غیره ] سوخحتن از میان رفتن‎ 
[آشغال, شاخ و برگ ] آتش زدن, سوزاندن, از بین‎ .۳ 
بردن‎ 


burette 


burette /bjuaret/ 
burg /b3:g/ 
burgeon /'ba:d3an/ 


(شیمی) بورت 

# (در آمریکا. محاوره) شهر؛ آبادی 

#۶ (ادبی) [گل ] شکفتن؛ [گیاء ] 
جوانه زدن؛ [استعداد ] شکوفا شدن 


رت 
burgh /'bara/‏ 


(محاوره) همبرگر 

۸ ۱.(در شهر) منطقه. ناحیه 
۴ در اسکانلند) شهر 

(در گفتگو از شهرهای آلمان و هلند) /(۵9:۵۵6/ ۲96۲ناط 


burglar /bs:gla(r)/ دزد» سارق» شبرو‎ ۸ 
burglar alarm /'b3:glar ala:m/ دزدگیر‎ ۸ 

(حقوق) ۰.۱(مربوط ڊ4( /sھ5:glerıا/ burglario0us‏ 
ا » (مربوط به ) دزدی ۲. دزدمًبانه, دزدی‌مانند؛ 


سر 
از نوع سرقت 

burglarise /b3:glaraız/ (US) = burgle 

burglarize /'b3:glorarz/ (US) = burgle 

له ضدٍ دزد burglar-proof/'bs:gla pru:f/‏ 


burglary /'ba:gları/ 
burgle ون‎ 


« دزدی» سرقت 
۱. [خانه و غیره ] زدن» 
دزدی کردن از, دستبرد زدن به 

۷ ۲. دزدی کردن, مرتکب دزدی شدن 

اه burgomaster /ba:goma:sta(r), (US)‏ 
(در گنتگو از شهرهای آلمان و هلند) شهردار 
شراب بورگوندی / Burgundy /'b3:gandı‏ 
خاکسپاری؛ (مذحب) مراسم ۵۵۵۱/۰ ا٣ط‏ 


۵ 


تدفین 

# گورستان. graund/‏ امه burial-ground‏ 
قبرستان 

Burial Service /'berıol sa:vıs/ مراسم تدفین‎ ۸ 

burial vault دخمه اجره‎ ۸ 


۶ [رسوایی ] سرپوش گذاشتن بر؛ burke /ba:k/‏ 
[تبلیغ. جار و جنجال ] اجتناب کردن از؛ [مسئله, لایحه. 


burlap ۵‏ 
burlesque /ba:lesk/‏ 
یشخند ۲.(ادبیات) [طرز, سبک ] 
سخریه. ا ۳ (در رکه در نمایش) واریته_ 
4 ۴. [رفتار,بیان, شعر و غیره ] ریشخند آمیز؛ خ 
۵. تقلید ...را درآوردن, ادای...را درآوردن؛ بد 
مسخره گرفتن, مسخره کردن 
burly /'ba:lı/ (comp burlier, super burliest)‏ 
هه [تخص ] قوی‌هیکل» تنومند. هیکل‌دار؛ [اندام ] قوی, 
عضلانی 
۱.(مربوط به) برمه. برمه‌ای /b3*»¡:2/‏ 8۱۲۳۵56 
۸ ۲ برمه‌ای, اهل برمه ۳ زبانِ پرمه‌ای 
۶ (در اسکانلند) جوی burn’ /ba:n/‏ 
burn? /b3:n/ ( ppp burnt, burned /ba:nd/)‏ 


»اور 


burnt almonds بادام سوخته‎ 


8 تة کاربردی:‎ | 1 
burnt offering /,b3:nt ,واه‎ (US) نذر / وتطاند‎ ۱ r 


مسر 2 در انگليسي آمریکایی زمانِ گذشته و صفتِ مفعولي فعلي 
سوزاندنی, قربانی برای سوختن ۲.(به شوخی) غذای bur‏ به صورت ۱0۳0۵0 می‌آید: 


She bumed a hole in my new shirt. سوخته‎ 


۶ (در بریتانیا. عامیانه) کورس. مسابقه ۸p/‏ 3:1 / 9۱۲۳-۵۵ 
۱ .(محاوره) آروغ burp /b3:p/‏ 
۷ ۲ اروغ زدن 
۷ ۳ [نوزاد] به آروغ زدن واداشتن 

burr' /b3:(r)/ = bur 


در انگليسي بریتانیایی در این مورد بیشتر از ۱۵۲0۸ 
استفاده می‌شود. گرچه 9۳000 نیز گاهی موردٍ استفاده 
قرار می‌گیرد. به خصوص وقتی که عمل برای مدتی ادامه 
داشته باشد: 


The fire bumed brightly. 


. (صدای چرخ, پروانه) فرفر I've bumt my hand. burr? /ba:()/‏ 
۲ تلفظ غلیظ "ر" ۳ لهجة غليظ (دهاتی / محلی) The house bunt down.‏ 
۷ ۴ فرفر کردن ˆ اما وقتی غرض کاربردٍ یک صفتِ بیانی باشد. هم در 


انگليسي آمریکایی و هم در انگليسي بریتانیایی از ۳۵۳0۸ 


( دندان‌سازی) مته burr-drill‏ 4 
استفاده میک 


۸ ۱. [روباه, خرگوش و غیره ] burrow /'barau/‏ 
سوراخ ۲. پناهگاه زیرزمینی؛ نقب 
۶ ۳ [روباه. خرگوش و غبره ] سوراخ کندن» نقب زد 


bumt toast, a burnt tree 


این وضعیت در مورد افعال زیر نیز مشاهده می‌شود: 


spoil: spoiled / spoilt, leam: leamed / leamt, spill: 


(مجازی) کند وکاو کردن spilled / spilt, spell: spelled / spelt. smell:‏ 
۷ ۴ [لانه. سوراخ ] حفر کردن. کندن؛ (مجازی) کاویدن smelled / smelt‏ 
۱.(در مدرسه, دانشگاه و غیره) bursar /b2:s(0)/‏ در افعال زیر نیز همین وضع وجود دارد. اما تلفظٍ دو 

خزانه‌دار. صندوق‌دار ۲. [دانشجو ] بورسید, دا صیغه با یکدیگر متفاوت است: 

Jean: leaned / leant, leap: leaped / leapt, dream: دولتی‎ 
dreamed / dreamt, kneel: kneeled / knelt ۱ bursary /ba:sar/ ۱.(در مدرسه, دانشگاه و غیره)‎ 


انه‌داری» صندوق‌داری ۱.۲ تحصیل) بورس. هزی: 


تحصیلی ۸ ۱. [اجاتي خوراک‌یزی ] شعله؛ burner /'ba:no(r)/‏ 
burst /b3:st/ (pt,pp burst) RP TEEN‏ [جراغ ] فتیله؛ [کوره ] مشعل ۲. کوره. اجاق 
ار ] منفجر شدن. ترکیدن, دررفتن؛ [دمل ] سر ¦ 60 ۱ . ره جنگل ] شعله ور وه burning‏ 


پکید: 


کردن؛ [تایر. بادکنک, لامپ. تاول ] ترکیدن: 


رگ] پاره 
یر بودن» دیگر جا نداشتن ۳ جهیدن, نغرت ] شدید. سخت؛ (کلمات ] 
گردن, فواره زدن؛[خورنید] | آتشین؛ اناد موضوع] حاک داع گرم؛ ی‌آرمی 
تنگ ] غوغابرانگیز» جنجاا 
ارنجک. دیگ ] منفجر کردن» ترکاندن؛ [تا ۸ ۲ [آشیزی ] سوختگی, سوختن ۴ آتش زدن؛ 


بادکنک, لامپ ] ترکاندن» پکاندن؛ [سد] شکستن 
شکاندن؛ [رگ] پاره کردن 
۸ ۵. [ب‌مب و غسیره ] انفجا 


سوزاندن 

۷ ۱ [فلز] پرداختن, پرداخت burnish /ba:nıf/‏ 
کردن. صیقل دادن جلا دادن برق انداختن 

۶ ۲. [فلز ] پرداخت شدن, صیقل یافتن؛ پرداخت پذیر 


الول و غیره] 2 


طغیان؛ [فعالیت ] موج؛ [آتش ] شعله» زب بودن 
باران ] رگبار ۸ برس (= ردای کلاءدار) burnouse /b3:nu:s/‏ 
( برای کاری) بی‌قرار بودن be bursting to‏ # ۱ [موشک ] تمام شدنِ اه burn-out /'b3:n‏ 


سوخت ۲. خستگي مفرط. شکستگی 
of burn‏ ممام burnt’ /ba:nt/‏ 
جزغاله‌شده burnt /ba:nt/‏ 
A burnt child dreads the fire. (prov)‏ 
مارگزیده از ریسمانِ سیاه و سفید می ترسد. 


burst with 


زه سو 


سرشار بودن از 


(محاوره) به شدت شاش داشتن. be bursting‏ 
در حال ترکیدن بودن 
[در ] بە‌شدت باز شدن, ناگهان باز شدن burst pe1‏ کارامل burnt sugar‏ 


ise I=slt @acat aizfaher o=got o5: u=cook u:=too A=cup 3= bird 2= about 
er=say o=g0 ai=five au=now 21=boy 12=near €= 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= thin 


(محاوره) فرصت را از دست دادن miss the bus‏ 
۸ پیشخدمت. پادو busboy /bnsboı/‏ 
[سواره‌نظام ] کلاء‌پوستی؛ busby /'bnzbı/‏ 


(در بریتانیا) کلاه گارد 
bus conductor /bns ۱۵‏ 
[اتوبوس ] کمک‌راننده 
٭ راننده اتوبوس bus driver /'bas draıva(r)/‏ 
۱ بوته ۲. بوته‌زار»› بیشه‌زار ۳ (عامیانه) //:9/ bush‏ 
دم آنبوه؛ ریش ۴. سرزمینِ دست‌نخورده, سرز 
بکر 
A bird in the hand is worth two in the bush.‏ 
(prov) ¬ bird‏ 
beat about the bush — beat'‏ 
٩4‏ ۱.(محاوره) خسته» کوفته bushed /bu/fı/‏ 
۲ سرگردان 
۸ ۱ بوشل (= واحد اندازه‌گيري گنجایش) /۳۵:/۱/ ا6وباط 
.در آمریکا؛ محاوره, در جمع) کلی, مقدارٍ زیادی 
شتف hide one's light under a bushel‏ 
کردن. فروتنی کردن 
Bushman /bu/man/ ( p/ Bushmen)‏ 
۸ پوشمن (× فردی از قومی در جنوپ غربي آفریقا) 
ها bush telegraph /bu/ ‘telgraf, (US)‏ 
۸ دستگاءِ پخش شایعه 


i bushy /buf1/ (comp bushier, super bushiest) 


| [زمین, ناحیه ] بوته‌زار» پوشیده‎ ۱ ٩4 


ابرو. مو ] پرپشت, انبوه 


۷ فعالانه, با جدیت, با شور و شوق؛ /:2:ط/ 510۷ ا 


(به طعنه) با جوش و حرارتِ زیاد 
۸ ۱. خرید و فروش, دادوستد. 
کار وکاسبی, معامله, کاسبی, کسب, پیشه. کار؛ 
تجارت ۲ مغازه, دکان؛ شرکت. بنگاه ۴ کار. 
وظیفه, شغل ۲ مشکل, مسئله, دردسر, گرفتاری 


Finding ۵ fat is qule a business. >‏ > ۵. قضیه. ماجراء 


جریان, موضوع 

] [ب‌ازیگر تسثاتر‎ .۶ > ۱۳۰ sick of the whole business. > 
حرکات. اطوار‎ 

کار و کاسبی داشتن be in business‏ 


کار آزاد داشتن. be in business for oneself‏ 
برای خود کار کردن 
کاری را پیشه کردن 
با کسی طرفي معامله بودن, 


با کسی معامله داشتن 
کارها رویهراه است. 


set up in business as sth 
do business with sb 


business is looking up 


کار و کاسبی رو به رونق 
حساب حساپ است کاکا 
برادر, کار دوستی برنمی‌دارد 
برای کار در سفر بودن 


business is business 


be away on business 


بوته ۲. [ریش, دم ¦ 


; business /brznıs/ 


be bursting at the seanıs > seam 


اتش گرا 
گل دادن, شکوفه دادن 
ظاهر شدن, آشکار شدن 


burst into flames 
burst into bloom 
burst into view 
burst into speech / laughter 
شروع به صحبت / خنده کردن‎ 
تاگهان ظاهر شدن / آشکار شدن؛‎ 
[صدا] به گوش رسیدن‎ 
burst one's sides with laughter 


burst on / upon 


از خنده 


روده‌بر شدن 


He almost burst a blood vessel. 
داشت خون خونش را می‌خورد.‎ 
burst forth > burst out 
burst in سرزده وارد شدن. یکدفعه تو آمدن‎ 
[گفتگو و غیره ] پریدن در‎ ۱ 
سرزده وارو... شدن. یکدفعه وارد اتاتي... شدن‎ ۲ 
burst on / onto sth یکباره ظاهر شدن در‎ 
burst out بیرون پریدن» بیرون جهیدن‎ .۱ 
فریاد زدن» داد زدن؛ یکدفعه شروع به‎ ۲ 
صحبت کردن, یکدفعه شروع به تهدید کردن‎ 
burst out Inughing / crying / singing 
زير خنده / گریه / آواز زدن‎ 
burthen /'b3:an/ = burden 
burton /ba:ın/ 
go for a burton 


burst in on / upon 


آبجوی برتون 
(در بریتانیه عامیانه) گم‌وگور شدن, 
سربه‌نیست شدن, دود شدن و به هوا رفتن 
۷ ۱. [جسد, شخص ] buried)‏ ممرام) bury /'bert/‏ 
دفن کردن, خاک کردن, به خاک سپردن 
انداختن؛ مراسم تدفین. .را انجام دادن؛ از دست 
دادن ۲ پنهان کردن, قایم کردن. پوشاندن؛ خاک 
کردن واز یاد بردن 
آشتی کردن, اختلافات را 
کنار گذاشتن 
bury one's head in the sand —> ۵۲‏ 
dead and buried‏ 


به دریا 


bury the hatchet 


مرده و از دست رفته 
پشت به شهر کردن و bury oneself in (he country‏ 
گوشه گرفتن 
bury oneself in one's books / studies‏ 
غرتي در کتاب / مطالعه شدن 
be buried in thoughts / memories of the past‏ 
در فکرٍ / یاد گذشته فرورفتن 
۸# گورستان / grand‏ وه burying-GgrOUnd‏ 
DUS /bas/ ( p/ buses, (US) busses; prp bussing,‏ 
# ۱ اتویوس busing, p1, pp bused, (US) bussed)‏ 
(شهری) ۲.(عامیانه) 


یاره؛ اب 
۶« ۳ اتویوس سوار شدن 
۷ .با اتویوس برد > He bused the children ıo school.‏ > 
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رسمی؛ منظم» دقیق؛ کاری» قابل» کاردان. کارآمد 
businessman /bıznısman, -mon/‏ 
۸ بازرگان. تاجر؛ کاسب. 
پیشه‌ور؛ شرکت‌دار 
« منطقة تجاری 


(pl businessmen) 


business park /bıznıs pa:k/ 
business sense /bıznıs sens/ جاری‎ 
business studies /brznıs stadız/  یرادا ام علو م‎ 
business SUit /bıznıs su:t, sju:t/ 
٭ کت و شلوار لباس رسمی‎ 
businesswoman /brznıswuman / ( pl 
(زن) تاجر بازرگان. شرکت‌دار (0655۷/07060اونان‎ ۸ 
busk /bask/ در بریتانیا. محاوره. در اماکن عمومی)‎ ( 
ساز زدن؛ نوازندگی کردن؛ با نوازندگی امرار‎ 
معاش کردن‎ 
آوازه‌خوانِ دوره گرد؛‎ « 
نوازند؛ دوره‌گرد‎ 
نوازندگی (در اماکن عمومی)؛ /وها۰:۵/ 509نات‎ ۸ 
ساززنی (در معابرٍ شهر)‎ 
خط ویژه (اتوبوس)‎ « 
(مقدار) اتوبوس‎ ۸ 


busker ی‎ 


bus lane /bns ۸ 

busload /'bnslsud/ 

busman /'bısman/ 
take a busman's holiday «jتر روز تععلیل سر کار‎ ۸ 

تعطیلات را با کار گذراندن. در تعطیلات هم کار کردن 
۸ (خطوط) اتوبوس‌رانی؛ /3:۷15؛ ۳۸5/ 567۷166 وناط 
خط اتوبوس‌رانی 
« ایستگاه (سرپوشیدة) /(۵۱5/ 5۳6166۲/6۸ علاط 


اتوبوس 
۸ ترمینالِ اتوبوس ۸ ۵۸ bus station‏ 
ایستگاه اتوبوس bus-stop /bas stop/‏ 


۸ ۱ مجسمة نیم تنه bust’ /bası/‏ 


۲ [زن ] سینه, پستان ۳.(خیاطی و غیره) دور سینه 
bust /bast/ ( p,pp bust, busted)‏ 
۱.(عامیانه) خردوخاکشیر کردن. درب و داغون 


؛ [سحل] گشتن 


کردن ۲ دستگیر کردن, گرف 


(محاوره) ۵. [دستگاه ] شکسته, خراب ۶. [شخص, 
موسه ] ورشکسته 
[شخص ] آس و پاس شدن؛ 
[شرکت ] ورشکسته شدن 
خوش‌گذرانی کردن. ایا bust; go 0n 11e‏ ھ haye‏ 


go bust 


business as usual 
کارها به روال عادی است‎ .۲ 


know one's business 


۱ (به عنوان اطلاعیه) مغازه 
باز 1 
به کار خود وارد بودن 
کاری را شروع کردن. 
دست به کاری زدن 
دکان (کسی) تخته شدن 
business comes before pleasure‏ 


go into business 


go out of business 


اول کار بعد تفریج 

the business of the day دستورجلسه, پرنامة کار‎ 
the business end of sth [جاقو] لب تيز؛‎ 
[میخ ] نوک‌تیز‎ 


دست په کار شدن. get down to business‏ 
به کار مشغول شدن 


make it one's business to do sth 


send sb about his business [مزاحم ] بیرون کردن,‎ 


پي کار خود فرستادن 
مرتب به چیزی أندیشیدن. ۱ء 0۲ ess«او(ا‏ ۵ 210 
چیزی مشفلاٌ دائمی (کسی) شدن 
That's my business and none of yours.‏ 
به من مربوط می‌شود و به شما دخلی ندارد. 
به او مربوط نیست. . That's none of his business.‏ 
have no business to do sth / doing sth‏ 
حت دخالت در کاری را نداشتن 
funny business > funny‏ 
be in the business of sth / doing sth‏ 
در چیزی / کاری دخالت داشتن؛ قصد داشتن که... 
(محاوره) خیلی‌زیاد؛ 
خیلی خوب؛ خیلی تند 
business address /bıznıs adres, )‏ 


like nobody's business 


S) adres/ 


business card /'bıznıs ka:d/ 
business centre /bıznıs sen5()/ مرکز تجاری‎ 


business college /'brznıs kolıd3/ مدرسة‎ ۸ 
بازرگانی‎ 
business end /bıznıs end/ ۰ (در بریتاناء محاوره)‎ 


[تفنگ | لوله؛ [جاتو و غیره] تیغه 
business expenses /bıznıs ıkspensız /‏ 


عیاشی کردن ۷ (شرکت) مخارج عمومی 
۱ (محاوره) [زن و شوهر ] mp! : bust (sth) UP‏ ساعتِ |ڙر: ° business hours /bıznıs ataz/‏ 
از هم جدا شدن, به هم زدن ساعتٍِ اداری 
۲. برهم زدن» حراب کردن, به هم ریختن ¦ 0 جدى. / businesslike /biznıstaık‏ 
Cup ird about‏ ده u=cook u:=to0o‏ هون D=got‏ اراد اه 12 see‏ 
ea=huair to= pure (l= player 81> fire‏ مود مه مه اه موه ay‏ 
j=yes w=wet tf=chain d=jam O=thin ûÖ=this f=shoe 3a vision 8‏ عمط وله 


از کلمۀ انط در نوشتار نیز استفاده می‌شود با این 
اوت که معمولاً در آغاز جمله نمی‌آید. 

کلمة ۱0۷6۷۵۲ در نوشته‌های رسمی‌تر زياد به کار 
می‌رود و اغلب با دو ویرگول, یکی پیش و دیگری پس از 
آن» در وسط جمله قرار می‌گیرد: 

This had been reported in a newspaper. One must 


remember, however, that newspapers arê not 
always accurate. 

نکتة دستوری: در جمله‌های مرکب هرگاه در جملۀ پیرو از 

کلمۂ ۸عںه 1٤اه‏ استفاده کنیم. در جملة پایه نمی‌توانیم 

کلمه‌های اناا یا 0۷0۷6۳ را به کار بر 

Although they're very busy, 1 think they enjoy it. 
اما درست نیست که بگوبیم:‎ 

Although they're very busy, but / however I think 


they enjoy it. 
در عن حال می‌توانیم جمله را با عبارات انط‎ 
شرو ع کنیم:‎ however although یا‎ although 

1 ried doing the accounts, but although 1 know 
some maths [ found it very difficult. 

جملة زیر به لحاظ معنایی برابر جملة ال 

I tried doing the accounts and I know some maths 

but I still found it difficult. ۱ 


م (به ) جز به استفنای, (به) غیر ۳۸۸/۰ ,:5/ 13لا 


> Theyre all wrong bu mê. > مگر‎ «j| 


first but one اوّلی نه, دومی‎ 
next but one اوّلی نه. بعدیش‎ 
last but one یکی مانده به آخر‎ 
but for بدون, اگر ...نبود / نباشد‎ 
> But for your help ۱ would be dead. > 

but“ /bat/ (همراه با فمل منفی) که‎ pron 


There is not one of us but wishes to help you. 
هیچ کس از ما نیست که نخواهد به تو کمک کند.‎ 
but /bnt/ اعتراض, مخالفت» بگومگو‎ « 


شرط و شروط, بگومگو, اگر و مگر کاناظ 280 fs‏ 
# گازٍ بوتان / butane /bju:teın‏ 
adj‏ (محاوره)۱. [زن] مردنماء دارای رفتار //uط/‏ الط 
مردانه 


۶ ۲.زن مردنما 

۸ ۱.قصاب ۲ (مجازی) آدمکش, ۱ 
خون‌ریز, قاتل 

۲ ۳ کشتن. خون ریختن؛ کشتار کردن؛ قصابی کردن 
گوشتِ قرمز butcher's meat‏ 
(مغاز؛) قصابی, گوشت‌فروشی the butcher's‏ 

۶ ۱. قصابی, گوشت‌فروشی butchery /butfarı/‏ 
۲ خونریزی, ادمکشی, قتل. کشتار 

« سرخدمتکار, ناظر. خوانسالار؛ /(6۲/۲۸00ااناط 
خدمتکار مخصوص 


bustard /'bastad/ 
buster" /basta(r)/ 

> a tank-buster; a 020-0 
buster? /bnsta()/ 


E 


block-buster >‏ 
# (در آمریکا. عامیانه) رفیق. 


داداش, داشّم_ 
۶ .این طرف و ان‌طرف دویدن, ۸ bustle’‏ 
جنب و جوش داشتن, جنبیدن؛ عجله کردن 
# ۲ په جنپ و جوش واداشتن, به تکاپو وادا 
۸ ۳ جنب و جوش, تکاپو؛ شلوغی 
فنرٍ دامن 
(عامیانه) دعوا 


bustle /'basl/ 

bust-Up /bast ap/ 
busy /'bızı/ ( p4, pp busied) [عخص]‎ 1 
مشغول, گرفتار؛ سرگرم ۲. [ثخص] فعًال» پرکار؛‎ 
[روز] پرمشغله؛ [مکان ] شلوغ؛ پرجنب وجوش»‎ 
پررفت و امد ۰۳(خط تلفن) مشغول, إشغال‎ 

be busy doing sth مشفول انجام کاری بودن‎ 

> She's busy cooking. > 

شروع (به کاری) کردن, دست به کار شدن نط ۲ع 

be as busy as a bee سخت مشغول بودن,‎ 

سخت گرفتار بودن 

busy oneself (by /in) doing stl; busy oneself 


(with) سرٍ خود را با کاری گرم کردن‎ vt 
busybody /'brzrbodı/ (به طعنه) فضول»‎ 
نخود هر آش, مگس هر معرکه‎ 
but' /bat/ > He left but an hour فقط, تنها > .موه‎ adv 


نتوانستن مگر که..., one cannot / could 904 ıt...‏ 
چاره‌ای نداشتن مگر ... < .0و اا ۵6005 0 od‏ | > 


but /bat, bnt/ اماء ولی» لیکن‎ 


We ۱9۵ to do | bu couldn't. >‏ > . پلکد 


conj 


He wasn't singing, but he was shouting. >‏ < ۳ ( همراه با 
فمل منفی) بی آن‌که, که 

i. >‏ فا Never ۵ week passes but she‏ > ۴. (حمراه با فلي 
منفی) مگر» مگر این‌کة 

> ! had no alternative but to sign the contract. > 

not only ... but also ... 


but that 

> He would have helped us but that he was short of 
money at the time, > 

ولی, اماء با اینهمه but then‏ 

<< London is ۵ noisy place but then you get the best 
entertainment there. > 


أنکتة کاربردی: ۱ 
کلم اط جزء کلمات پربسامد در نگليسي گفتاری است 
که اغلب در آغاز جمله می‌آید: 


"Î read it in a newspaper." "But newspapers aren't 
always right!" 


bright as a button —> bright 
on the button (در آمریکا؛ محاوره) درست. دقیق‎ 
دکمهٌ (چیزی را)‎ 
فشار دادن؛ زنگ زدن‎ 
button sth up ) (محاوره) [کار ] ( به خوبی‎ .۱ 
تمام تیب دادن ۲. [لباس] د‎ 
انداعتن» دکمه بستن‎ 
4ه [یراهن ] یقه دکمه‌ای؛‎ 
[یقه ] دکمه‌دار, دکمه‌ای‎ 
buttoned-Up /,bıtd (محاوره) [شخص ] تودار /جم"‎ 
buttonhole / batnhaul/ جادکمه ۲. گل یقه‎ .۱ 7 
جادکمه وا کردن ۴ يقة... را گرفتن؛ وادار به‎ ۲ 
گوش دادن کردن‎ 
buttonhook /bıtnhuk/ دکمه‌اندان قلاب دکمه‎ 7 
button mushroom / btn mafrom, ru:m/ 
قارچ دکمه‌ای‎ 
درختٍ چنار‎ ۸ 


push / press the button 


7 »ند٫‎ 


button down / btn daun/ 


button-WoOOod /batn wud/ 
buttress /batrıs/ ۱.(معماری) [دیوار ] پشتبند,‎ ۸ 
شمع؛ (مجازی) پشتیبان, نگاهبان. حامی‎ 
[دیوار ] پشتبند ساختن, شمع زدن؛ (مجازی) تقویت‎ .۲ 
کردن, تحکیم کردن‎ 
buttress sth up = buttress vt 
0000۲0 /۳::۵00/ ۰ [زن ] تپل؛ سرحال؛ خوش‌رو‎ 
buy /bar/ ( pi,pp bought) خریدن»‎ ۱ 
خریداری کردن, ابتیاع کردن ۲ به‌دست آوردن.‎ 
حاصل کردن < ودهط م۵6 که و۷۵0 > ۳. رشوه‎ 
دادن به ۴ (محاوره) قبول کردن؛ پذیرفتن‎ 
> He won't buy that explanation. > 


۷ ۵. خرید کردن 
۶.(نحاوره) معامله, خرید 
سر (کسی) کلاه رفتن buy a pup‏ 
چشم‌بسته خرید کردن buy a pig in a poke‏ 
با رشوه راو خود را باز کردن buy one's way‏ 
buy time‏ 


دست دست کردن, دفعالوقت کردن. 


ن دست و آن دست کردن: وقت 


یک معاملٌ چرب و شیرین a good buy‏ 
(کالا] پس ورداشتن» پس گرفتن 266 اء لاناط 
۱. [مایحتاج ] خریدن و ذخیره کردن» 10 :۶ اط 

از پیش خریدن. یکجا خریدن ۰۲ (در حراج) برای 


buy into sth 
[شخص ] حق‌السکوت دادن 016 ۶/5۵ وط‎ 
(با رشوه) دهان ...را بستن؛ [ادعا] (با رشوه)‎ 


0= thin 


near‏ دور 


۶ (خراب. آپ باران و غیره) خمره, چلیک /۸۲ظ/ "الط 

۸ ۱. [چوپ ماهیگیری و غیره ] دسته؛ butt /bnt/‏ 
[تفنگ ] قنداق ۲. [سیگار. شمع ] ته 

۸ ۱ [تیر] بُرد؛ [تیراندازی ] هدف». butt? /bat/‏ 


نشا هدف] تپه, خاکریز ۲ [شخص ]م خکه: 
وسیلة خند + آماج طعنه 
یز گار ] شاخ زدن به؛ 
[شخص ] با کله زدن به 
(محاوره) خود را به دیگران butt in‏ 
تحمیل کردن؛ در گفتگوی دیگران مداخله 
کردن؛ توی حرف دیگری دویدن 
باسر وارد شدن 
۸ ۱.گره ۲ کرم > peanut buler‏ > 
۷ ۳ کره مالیدن به؛ با گره پختن 
look as if / though butter would not melt in‏ 
حق‌به‌جانب / مظلوم به خود 
گرفتن. خود را به موش‌مردگی زدن 
like a knife through butter > knife‏ 
تملق ...را گفتن» چاپلوسی ...را لا اد ۵۲ااuط‏ 
کردن 7 
# باقلاً زرد. باقالی 
خشک. لپه باقالی 
(گل) آلاله buttercup /bntokap/‏ 
butter-fingerS/'bnto fıggaz/ ( p/ butter-fingers )‏ 
۸ (محاوره) آدم دست و پا چلفتی 
۸ پروانه butterfly /'bntoflaı / ( p/ butterflies)‏ 
(محاوره) have butterflies in the / one's stomach‏ 
داشتن, دل (کسی) تاپ تاپ کردن 
not/‏ اهاط butterfly knot‏ 


butt® /bnt/ 


butt into 
butter /'bnta()/ 


one's mouth 


butter-bean /bnta bi:n/ 


شنای پروانه 
۸ شیر چرخکرده 
شیر چربی‌گرفته» شیر بی‌چربی 
p/ butteries)‏ ( هط buttery’‏ 
۶ (در دانشگاه‌های بریتانیا) انبار آذوقه؛ گنجۀ غذا 
هه ۱ گره‌مانند. مت گره ۲ کره‌ای؛ ۸۲۸۵۸۸ buttery?‏ 


butterfly stroke /bntaflaı اه‎ 
buttermilk /batomılk/ 


گره‌دار؛ گره‌مال؛ گره‌زده ۳ چرب‌زبان. متملق؛ 
زن‌باره 

۸ ۱ لمبره سرین ۱.۲در جمع) كمل /۸٥ا۸ط/‏ )5)10 
0 


۱ [لباس ] دکمه ۲. [زنگ, لامب و button /batn/‏ 
غیره ] دکمه. شستی ۳. قارچ دکمه‌ای ۴.(محاوره در 
جمع) [مهمانخانه,باشگاه و غیره ‏ پادو 

۶ ۵. [لباس ] دکمه شدن؛ دکمه خوردن 

۶. [لباس ] دكمة ... را انداختن. دکمة 


: 


see و12‎ &=cat 0:2 لها‎ D=gol 9:2 
el=say au=g0o دنه اه‎  oi=boy 
دنه‎ hour j=yes w=wet t=chain d5= jam 


وسیله. حالت) با < 05۱/5 رط اء ۱05600 >؛ به‌وسیلةٌ 
(در ترکیب) -ی» از طريقي 
٩ > ۱0 2۷9 by ۱۵0۵/96۵1 air >‏ ( بر ) طبق, براساس» 


برمبنای» برحسب. ینابر < ورهه ۸۲ اوس رط >؛ با 


< by your leave > 
(در سوگند) به‎ .۱ > | needs ۱0 be ۱009۵۲ by two feet. > 
(در بیان ابعاد) در‎ ۰۱۲ > | swear by AImihاy‎ God... > 

a cape 3 meles by 4 metres >‏ > ۱۳. (در عملي تقیم) 
(بخش) بر < .5 6902 3 رط 15 > ۱۴.(در جھتیابی با 
قطب‌نما) میانِ» بین ۱۵ (در عمل ضرب) (ضرب) در 

< 3 by 3 equals 9. > 


. به اندازة. به قدر 


چیزی را دم دست داشتن have sth by one‏ 


در كنار کسی بودن از کسی stand by sb‏ 
حمایت کردن 

by the by / bye; by the way راستی, ضمناً‎ 
count by tens دهتا ده‌تا شمردن‎ 
by degrees درجه (به) درجه, بهتدریج‎ 
one by one یک به یک یکی یکی‎ 
little by little کم کم‎ 


از بر بودن / کردن know / learn sth by heart‏ 
کسی را به اسم شناختن 

کسی را از 
روی شهرتش شناختن 
کسی را از روی قبافه / قافا 


know sb by name 
know sb by reputation 


know sb by sight 


شناختن 

تصادفی, به تصادف, برحسپ اتفاق ۰ 20610000 رطا 
اشتباهی, اشتباهاًء به | by mistake‏ 
اتفاقی. شانسی by chance‏ 
از بخټ خوش by good fortune‏ 
به وسلا by means of‏ 
طبیعتاً ذاناً. بدذات by nature‏ 


مادرزاد, مادرزادی, در اصل by birth‏ 
بدون کمک, یک‌تنه. به تهایی, شخصاً؛ تها ٥٥٥6۲1۴‏ رطا 
موی کسی را گرفتن / چسبیدن ۲ففظ ۵ط) رطا اء seize‏ 


better by far خیلی بهتر‎ 
by far the best بهترین‎ 
۷۵۲۷ تقطه‌ای ميان شمال و شمالٍ شرق 4غ وا‎ 
by /bar/ = bye 
bye /baı/ 
by the bye —4 by n 
bye-bye’ /'baı (در زیان کودکان) لالا هه‎ 
go bye-bye لالا کردن ۲. رفتن‎ ۱ 


(محاوره) خداحافظ 
۸ (در زبان کودکان) لالا 


bye-bye /;bar bar 
bye-byes / bar barz/ 


go to bye-byes لالا کردن‎ 
by-election /'bar ılek /n/ (در بریتانیا) اتنتخاباتِ‎ 
میان‌دوره‌ای‎ 


buy sb out 

buy sb over 

buy sth up 
buyer /'bara(r)/ 


buyer's market /ıbaıaz 'ma:kıt/ 


۶ (اتصاد) بازار مناسب خرید. بازار خرید 
۸ خریدنِ سهام شرکت اه buy-out /'bar‏ 
۶ ۱ [حشره. زنبور ] وزوز کردن؛ buzz /baz/‏ 


[ماشین‌آلات ] فرفر کردن؛ درق و دروق کردن ۲ 
[گوش ] صدا کردن. زنگ زدن 
۳ [هراپیما ] به‌سرعت از نزدیک... گذشتن 
۸ ۴ [زنبور و غیره] وزوز؛ (در گنتگر) پچ ‌پچ» همهمد؛ 
[دستگاء] فرفره غان‌غان؛ [رادیو. ستگاه‌های سخایراتی ] 
پارازیت» سوت 
(عامیانه) تلفن زدن به کسی 
وول خوردن؛ 
لولیدن؛ تندتند رفتن 
۶ (عامیانه) به چاک زدن 


give sb a buzz 
buzz about / around 


buzz off 
buzzard /'bnzad/ 
خانواده‌ای از پرندگان شکاری) ۲. لاشخور, کرکس, دال‎ = ( 
(مجازی) (آدم) مفت‌خور. ( آدم) کاسه‌لیس‎ ۳ 
۵0226۲۱۸۵۰۵۸ (در تلفن, اداره و غیره) زنگ+‎ 


(در کارخانه) سوت 

buzz-Word ۸۵۸۵۸ ۸ 

۰ . نزدیک, دور و بر by' /bar/‏ 
He hid the money when nobody was by. >‏ > . از کنار, 
از پهلوی < .را ۸ ۵معوعم ۴۵۳۰ > ۳ کنار 


م شعارٍ روز 


همین دور و برها زندگی کردن live near by‏ 

lay / put / set sth by بزی را کنار گذا‎ 

by and by بعداء ب‌زودی‎ 

روی‌هم‌رفته. به طورٍ کلی by and large‏ 

مم ۱. نزدیکی, پهلوی, (در) کنارٍ by /bar/‏ 


Come 200 5 by me <>‏ > . (بيانگر جهتٍ حرکت) از 
(طریق). از راو 

We came by the fields, not by the road. >‏ > ۳. از کنار از 
پهلوی. اژ بغل > He walked by me without speaking.‏ > 
۴ (بیانگر طولٍ زمان) در (طولٍ) 


û > Do you prefer travelling by night or by day? > 


ا 
از 


Can you finish the work by morro? >‏ > ۶.(براى ساختن 
عباراتِ قیدی, بیانگرٍ مقدار) پرمینای 

reht charged by weight >‏ >+ (در ترکیب) -أنه 

rent a house by the year >‏ ۱۵ >؛ (در ترکیب) ی 

cloth by the metre >‏ ااse‏ 0ا > ۰۷ (بيانگر وسیله) باه 
The sireets are lighted by electricity. > Aga‏ <+ 


. ^ > a painting by Van Gogh > په‌دستٍ‎ 


فرعی, درگيري جنبی؛ فعالیت‌های فرعی, 
درگیری‌های + 


۶ .در صنمت) فرآورده  by-product / bar prodakt/‏ 
جنبی» محصول فرعی, تولیدٍ جانبی؛ تولیداتِ 
جانبی ۲. پیامدٍ جانبی, دستاورد فرعی, نتيجة 
کناری 

« جادة فرعی» 
جادة کم‌رفت و آمد. جاد؛ پرت 

۸ ( حادثه. فعالیت) / bystander /'barstaenda(r)‏ 
تماشاگر» ناظر. تماشاچی؛ عابر» رهگذر 

byte /ban/ (کامپیوتر ) بایت‎ 7 

۸ ۱.جادة فرعی, راو جانبی byway /baıwer/‏ 
۲ (مجازی, در جمع) گوشه‌های مبهم. زوایای کمتر 


byroad /baıraud/ 


شناخته‌شده 
۸ [شخص, محل و غیره ] عبرت؛ byword /baıwa:d/‏ 
She became the byword of the village. >‏ > 
(مربوط به) ڊljıن. ‏ /a1ښbıza/ Byzantine‏ 
بیزانسی 
Byzantium /bı'zaentıam/‏ 


play 
0= thin = this 3= vision 


9= sing 


f= shoe 


هه ۱ گذشته. قدیم 


bygone /baıgon, (US) -g:n/ 
> in bygone days > 
۲.(در جمع) گذشته‌ها‎ ۸ 
گذشته‌ها گذشته.‎ 
گذعته‌ها را فراموش کن‎ 
۵۱۷-1۵ /۳۸: .در آمریکا) آیین‌نامة داخلی» ۰ /:دا‎ 
نظام‌نامة داخلی ۲.(در بریتایا) قانون محلی‎ 
byline /'baılaın/ (روزنامه‌نگاری) جای‎ ۶ 
امضای نویسنده. سطر نام نویسنده‎ 
bypPaSS /'barpa:s, (US) -pas/ ۱.(در شهر و غیره)‎ 
(جاد؛ٌ) کمربندی, کنارگذر ۲. [لوله و غیره] مجرای‎ 
فرعی؛ (برق) خط فرعی ۴.(پزشکی) بای‌پاس‎ 
(جاد؛) کمربندی ساختن برای ۵. [شهر, ما ] دور‎ ۴ 
زدن, اجتناب کردن از؛ (مجازی) [مسئله ] نادیده‎ 
گرفتن, کنار گذاشتن, از کنارٍ...گذشتن‎ 


let bygones be bygones 


bypass surgery عمل بای‌پاس‎ 

۸ راو فرعی؛ جادۂ پرت؛ bypath /'baıpa:0/‏ 
جاد؛ کم رفت و آمد 

(در نمایش) رخدادٍ فرعی؛ byplay /'barpleı/‏ 


وقایع فرعی, رخدادهای فرعی: (مجازی) فعالیتِ 


e = : =e 3 
say ou=g0 al=five = now 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain 


CCE 


۸ ۱ کابل؛ سیم؛ طناب؛ مفتول» 
طنا فلزی؛ [لنگر ] زنجیر۲. تلگراف. تلگرام 


vw,‏ ¥ تلگراف زدن 


# تله کابین 


۸ تلگرام, تلگراف 


cable-car /keıbl ka:(r)/ 


(دریانوردی) کال 7 ۲۱6۱0۱ cable-length‏ 
( = واحد اندازه گيري مسافت) 

cable-railway /keıbl ‘rerlwer/ قطارِ کابلی‎ n 

cable's-length /'keıblz le0/ = cable-length 

cable televisi0" / 6۵0۱ 'telıvın/ نلویزیون کابلی‎ ۸ 

cable TV /.keıbl ti: 'vi:/ = cable television 


i cablevision /'keıblvı3n / = cable television 
i cabman ۵ 


اه caboodle‏ 
(عامیانه) همگی, the whole caboodle «jll.‏ 
همه ڳشت 
۸ ۱.(در کشتی) آشپزخانه 
۲ (در آمریکا, در قطار باری) واگن خدمه 
cab-rank / kab renk! = cabstand‏ 


cabstand /kabstaend/ ایستگاو تاکسی‎ ۸ 

(عاميانه. در اعتصاب) ca' canny /ka: ‘kant/‏ 
کندکاری, کم‌کاری 

۸ کاکائو؛ درختٍ cacaos)‏ ام ) /kska:0/‏ 68680 
کاکائو 

cacao-bean /kska:su bi:n/ ۾ کاکائو‎ 

CaCa0-tfee /kaka:su tri:/ درخټِ کاکائو‎ ۸ 

(برای اسلحه. آذوقه) مخفیگاه, تهانگاه؛ //±)/ ٥8٥18‏ 


(در مخنیگاه) اذوقه؛ اسلحه 

asin] ۸‏ نامه ] مَ4ر+ ‏ رکه cachet /kazfeı, (US)‏ 
مُهر تأیید ۲ نشانٍ اصالت؛ علامتِ مرغوبیت ۳.(در 
داروسازی) کاشه 


؛ [شخص ] قاه‌قاه؛ cackle /kakl/‏ 


; cable /keıbl/ 


i cablegram /keıblgram /‏ 
۸ کابل‌کشی, کابل‌گذاری /و:e!‏ اط۲۵/ وعألاا-عاطاهه ¦ 


i caboose /kabu:s/ 


سی (-سومین حرف ۰ 051920 ,05 ام) :6۱5 ,© 
الفبای انگلیسی) 

چ ۱.(در عددتويسي رومی) صد ۲.(موسیقی) کی ۲ ات6 

# ۱ تاکسی ۲ (کهنه) درشکه cab /kab/‏ 
۳. [اتوبوس, قطار ] جایگاه راننده؛ [کامیون ] اتانی جلو 

امه cabal‏ 
۲ (سیاست, مذهب و غیره) دار و دسته, باند. فرقه, دسته 

۳ دار ودسته تشکیل دادن, فرقه تشکیل دادن ۴ 


دسیسه کردن. توطئه چیدن؛ تبانی کردن 


۸ ۱.دسیسه, توطله؛ تبانی 


۸ ۱ کاباره cabaret /'kabarer, (US) ,kaba'rer/‏ 
۲ برنامه (کاباره), بزم 
۸ ۱ کلم پیج کلم‌برگ؛ cabbage /kebıds/‏ 


کلم قرمز ۱.۲در بریتایاه محاوره به طعنه) آدم بی‌بو و 
خاصیت. آدم منفعل؛ (آدم) عقب‌مانده 

cabbie /'kabı/ = cabby 
6200 /۷::9:/ (محاوره) تاکسیران, رانند؛ تاکسی؛‎ 
د‎ 


تاکسی, تاکسیران 0:۰0 cab-driver/keb‏ 
caber ۵۵۹‏ 
tossing the caber‏ 
اب cabin /'kabın/‏ 
( چوبی )؛ (در راهءآهن) اتاقکي سوّزنبان. سوزنبانی 
۸ مستخدم کشتی. cabin-boy /'kacbın bor/‏ 
خدمتکار کشتی 
cabin class /kabın kla:s, (US) klas/‏ 
۸ [کشتي مسافری ] درجۀ دو 


cabin Crew /kazbın kru: خدمۂ هواپیماء‎ 
مهماندارانِ هواپیما‎ 
cabin cruiser /kabın kru:z5()/ ۰ قاق تفریحی‎ # 


cabinet /kabınıt/ 
(در رادیو, دستگاه‌های صوتی) جعبه ۳. هیئت دولت.‎ ۲ 
هیئت وزراء کابینه ۴.(کهنه) اتاق خلوت‎ 


۸ ۱. قفسه. کابینت 


بوفة ظرف china cabinet‏ و« 
کابینتِ پرونده a filing cabinet‏ 
وزير کابینه a Cabinet Minister‏ 


cabinet-maker /'kaebınıt meıka(r)/ 
(نجارٍ) فرنگی‌ساز‎ 


زهع 


café-au-lait 
cafeteria /kafı3tı213/ سلف‌سرویس‎ 
caff /kaf/ (در بریتانیاء عامیانه) کاقه» قهوه‌خانه‎ 
caffeine /kafi:n/ ٭ کافئین‎ 
caffeine-free 
caftan /kafien/ 3 
(زنانه),‎ 
6996 /:۵/  هاگودرا‎ ] ۱.قفس ۲. [اسرای جنگ‎ ۸ 
[آسانسور ] اتاقک‎ ۳ 
در قفس گذاشتن؛ در قفس نگه داشتن‎ ۴ ۷ 
cage sb in زندانی کردن در‎ ۷ 
feel caged in احساس در قفس بودن داشتن.‎ 


احساس زندانی بودن کردن 
cagey /keıdsı/ (comp cagier, super cagiest)‏ 
ه» (محاوره) ۱. تودار» آب‌زیرکاه؛ کم‌حرف؛ مرمو 
موذی ۲. محتاط, محافظه کار؛ دست به عصا 
cageyness /keıdsınıs/ = caginess‏ 
۲ه ۱ زیرکانه؛ موذیانه؛ به طور ۸ cagily‏ 
مرموز؛ رازدارانه ۲ محتاطانه. با احتیاط 
۸ .زیرکی؛ موذی‌گری؛ / caginess /kerdaınıs‏ 
کم‌حرفی, توداری, رازداری ۲ احتیاط کاری, احتیاط 
۸ (پوشاک) بارانی cagoule /ka'gu:l/‏ 
cahoots /kshu:ts/‏ 
۷ تبانی کردن؛ همدست شدن be in cahoots‏ 
۸ کایمان (- نوعی تساح آمریکایی) ‏ /10000/ 68128 
Cain /keın/‏ 
raise Cain‏ 


داد و قال راه انداختن, رسوایی به پا کردن؛ 
دردسر درست کردن 


۸ (ب‌عنوان نشانه در راہ و خبره) سنگ چین؛ /۲600/ 681۳0 
(روی قبر) سنگنشانه 
7 قاهره اجه Cairo‏ 


۸ .(نظامی) صندوق مهمات؛ caisson /keısn/‏ 
اراب مهمات ۲.(مساری زیرآیی) صندوقة هوا 
۸ (کهنه) پست» زبون؛ بزدل, جبون |i /)e1۴/‏ 
۷ با زبان‌بازی... را راضی کردن. /انجده۲/ 01۵ھ 
با چرب‌زبانی...را متقاعد کردن؛ زیر پای 
نشستن؛ هندوانه زیر بغل ...گذاشتن؛ گول زدن 
cajole sb into doing sth / to do sth‏ 
(با چرب‌زبانی) کسی را وادار کردن که.... (با زبان - 
بازی) کسی را راضی کردن که 


cajole sth out of sb 
[اطلاعات و غیره] با چرب‌زبانی از کسی بیرون‎ 
با زیان‌بازی از کسی درأوردن‎ 
تملق, چاپلوسی, مداهنه:‎ 
زبان‌بازی‎ 


cajolery /ka'dsouları / 


u=cook u:=too a= cup bird a= about 
ear ea = hair دنا‎ = pure a1a = fire 
0=thin ö=this f=shoe و‎ sing 


( در بریتانیا. محاوره) دست از cut the cackle‏ 
پرت و پلا گفتن برداشتن, دیگر چرت و پرت تگفتن, از 
وراجی کردن دست کشیدن 
[صداهاء الفاظ ] متتافر. /5 5)05 )/ 0101$ C400‏ 
تاهمگون؛ بدآوا؛ (موسیتی) ناموزون, ناهماهنگ 
(در گفتار و گنتگو) تافر ماه cacophony‏ 
آواهاء افر الفاظ. ناهمگونی؛ بدآوایسی: 


ناموزونی. اهماهنگی 
of cactus‏ ام | ماه cacti‏ 


cactus /kaktas/ ام)‎ cactuses, CaCI) کاکتوس‎ 
cad /kad/ آدم پست؛ آدم بی‌سر وپا؛ ولگرد‎ n 
CAD /kand, si: er di:/ < computer-aided design 
طراحي کامپیوتری. طراحی به کمک کامپیوتر‎ * 
cadaver /koda:va(r), (US) kadavar/ 


4 (موسیقی) 


۸ جد 


نعش؛ 
هه مردنی. تکیده, / cadaveroUs /kadavaras‏ 
وارفته؛ مثل میّت؛ رنگ‌پریده 
caddie /'kadı/ = caddy"‏ 
4ه [شخص ] نانجیب, نالوطی» ۸ caddish‏ 
نامرد؛ [رفتار ] بی‌شرمانه. پست 
# (گلف) ۱. کوله کش caddy' /kadr/‏ 
۲. وسایل بازی را حمل کردن, کوله کشی کردن 
قوطي چای» چای‌دان caddy? /kadı/‏ 
۸ [صداء گنتار ] وزن؛ آهنگ؛ cadence /kerdns/‏ 
افت و خیز, فراز و فرود؛ (موسیتی) کادانس, فرود 
(موسیقی) کادانس cadenza /kadenza/‏ 
# ۱ دانشجوی دانشکد؛ افسری cadet /kodet/‏ 
۲ کارآموز, شاگرد ۳.(در خانواده) پسر کوچک برادرٍ 


کوچک 
مدرسة نظام cadet school‏ 
۷۶ گدایی کردن؛ تلکه کردن cadge /kads/‏ 
۸ طفیلی, انگل, گدا مه cadger‏ 
۸ (عیمی) کادمیّم cadmium /kadmıam/‏ 


cadre /'ka:d>(), (US) kadrı/ چهارچوب. کادر.‎ ۱ 

استخوان‌بندی ۲.(حتوق) (افسرانٍ) کادر ۴ کادرٍ رهبری 

قیصر (روم)» سزار 9 

Caesarean /stzearıan/ (پزشکی) سزارین‎ 

Caesarean section /sızearıan ‘sek fn/ 

= Caesarean 

Caesarian /sı‘zearıan/ = Caesarean 

caesium /'si:zıum/ 

ان Ca@sUra /sı'zjvara, (US)‏ 
۶ (ادیات. در ميان مصراع) سکن ملیح» درنگ 

کافه. کافه رستوران؛ (US) kac'fer/‏ امه Café‏ 

(در بریتانیا) قهوه‌خانه, چایخانه 


و وود father‏ دنو 
-0 20-00۷ 
tf = chain‏ 


# (شیمی) سزیم 


cat‏ ده 
five‏ = 
w= wet‏ 


y 
ند‎ hour j= yes d3= jam 


۴. [سنگ آهک] پخته شدن. آهک شدن ۵.(شیمی) أ 


تکلیس شدن؛ اکسیده شدن 
calcium /kalsıam/‏ 


٭ کلسیم 
calcium carbide /kalsıam 'ka:baıd/‏ 


کربور کلسیم 


calcium hydroxide /kaclsıam har'druksaıd / 
هیدروکسید کلسیم‎ # 

4ه ۱. حساب‌کردنی. / calculable / kalkjulabl‏ 
شمارپذیر. برآوردکردنی. قابل‌اندازه‌گیری» 

قابل‌محاسبه ۲. قابل‌اطمینان, اعتمادکردنی 
۲ ۱.(ریاضی) حساب کردن» 
محاسبه کردن ۲ ترتیب دادن طراحی کردن 
This advertisement is calculated io attract the attention of‏ > 


= 


housewives. >‏ 
۳ گمان کردن, معتقد بودن, عقیده داشتن, اعتقاد 
داشتن ۴ برآورد کردن؛ تخمین زدن. ارزیابی کردن 
۵ (ریاضی) حساب کردن؛ شمار کردن 
ماشین حساب 
توهین دانسته / حساب‌شده, 


a calculating machine 
a calculated insult 
اهانتِ عمدی‎ 
a calculated risk aدıجiw خطر حساب‌شده, خطرِ‎ 
روی چیزی حساب کردن اد 00 6اهاناهامه‎ ۷ 
> We can't calculate on having good weather. > 
calculated /kaclkjuleıtıd / 
اندیشیده؛ دانسته, آگاهانه؛ عمدی, با نقشة قبلی‎ 


( حساب‌شده؛ سنجیده, 


برای چیزی / کاری طراحی اء 60 0) 600داناعام be‏ 
شده بودن, برای چیزی / کاری در نظر گرفته شده بودن 
4ه [شخص ] حسابگر؛ 
موذی؛ محتاط, محافظه کار 
۱ خساپ محاسبه: 
برآورد. ارزیابی, تخمین ۲. 
ions‏ 
در محاسباتِ خود اشتباه کردن 
۰۱ [شخص [ calculator /'kaIkjleı()/ «lz‏ 
حساب‌کننده ۲. ماشین حساب 
of calculus‏ ام CalCUli /kaikjulaı/‏ 
CalCUlUS /‘kaikjulas/ (p/ calculi, calculuses)‏ 
# ۱ (ریاضی) حساب. آنالیز ریاضی ۲.(بزشکی) [متا 
کلی کیة صفرا] سنگ 


be out in one's calcul 


differential calculus 


integral calculls . انتگرال. حساب جامعه‎ 
6۵10۲0۴ /ks:ldron/ = cauldron 


calendar /kalınd()/ ۰ تقویم ۲ گاه‌شماری.‎ ۱ ۸ 
تقویم‎ 
calendar month /keclında 'm40/  »یسمش ماو‎ 


رج 


i calculate /kalkjulert/ 


¦ calculating مادنا‎ / 


calculation / kicikju'leı fn / 


۸ ۱ کیک؛ شیرینی؛ کلوچه cake /keık/‏ 
۲ کتلت. شامی < 190-266 زوهاههاده > ۳. [صابون. 


کردن؛ [خون ] لخته کردن. دلمه کردن 


۶. سفت شدن, خشک شدن؛ [خون] لخته شدن. 
دلمه شدن 
icing on the cake ¬ icing‏ 
(عامیانه) ( چیزٍ) راحت و آسان. 
مت آب خوردن 


A piece of cake 


have one's cake and eat it 
(محاوره) هم خدا را و هم خرما را خواستن‎ 


cakes and ale تفریح. خوش‌گذرانی‎ 


sell/ go like hot cakes مثلي ورقي زر بردن.‎ 

بازار داغی داشتن, ( چیزی را) سرٍ دست بردن 

get a slice / share of the cake سهمی بردن‎ 
demand / want a slice / share of the cake 

سهم خود را طلب کردن 

take the cake مظهر ( چیزی) بودن.‎ 

(در چیزی) سر بودن 


نمرء‌اش بیست است. That takes the cake.‏ 
از این بهتر نمی‌شود. 
CAL /kal/ < computer-aided / «assisted learning‏ 
# یادگیری به کمک کامپیوتر. يادگيري کامپیوتری 
Cal /kal/ = CAL‏ 
cal ۷۵۲۱۵۲۱۱ < calorie‏ 
٭ (گاء) کدوی قلیانی دنه calabash‏ 
۸ ۱.(شیمی) کالامین» اه calamine‏ 
سنگ توتیا ۲. لوسیونِ کالامین 
calamine lotion /'kalomaın laufn/‏ 
۸ لوسیون کالامین 


[واقمه. تصمیم ] مصیبت‌بار, /۱۰۱2:۱۱99/ 631200110115 


پربلاء فاجعه‌انگیز؛ [شخص ] مصیبت زده, فلا کت زده؛ 


calamity ام‎ 


تصلب پیدا کردن, سفت شدن 

calcination /.kalsr'ner fn / 7‏ 
آهک‌سازی ۲ (شیمی) تکلیس؛ تشویه ۳ احراق. 
سوزاندن و خاکستر کردن 

7 ۰ [سنگ آهک ] پختن calcine /kalsaın/‏ 
آهک کردن ۲.(شیی) تکلیس کردن؛ اکسیدن ۳ 
سوزاندن و خاکستر کردن 


saw ü=cook u a= about 
t= near ea=hair ata = fre 
0= thin d= this ing 


at sb's beck and call —> beck 
a close call — close’ 


در صدارس, دز دسترس within call‏ 
تلفن کردن make a call‏ 
تلفن را جواب دادن take the call‏ 


ندای وجدان, ندای درون 66066عمم of‏ امه the‏ 


قضای حاجت a call of nature‏ 
جذیه دریا the call of the sea‏ 
جذبه ناشناخته‌ها the call of the unknown‏ 
[بزشک و غیره ] کشیک بودن be on call‏ 
به کسی سر زدن, به دیدن کسی رفتن تک ده اله ۾ رهم 
[کشتی ] بندرٍ توقف a port of call‏ 
سر ى ` have many calls on one's lime‏ 


شلوغ بودن ارباب‌رجوع زیاد داشتن. گرفتار بودن 
have many calls on one's purse‏ 
خرج کسی زیاد بودن 


money on call; money payable at / on call 


وام عندالمطالبه, وام دیداری. وام بدون سررسید 

۱ فریاد زدن. صدا زدن. صداً کردن ۰ 6۵2/101/۰ 
۲ سری زدن, دیدنی کردن؛ آمدن 

A 80 has called to read the gas meter. >‏ >؛ رفتن 
am cang ۱۵ see Mr Green >‏ ۱>؛ ( در جایی) توقف 
کردن 
۴ صدا زدن. نامیدن. خواندن؛ نام‌گذاری کردن, اسم 
گذاشتن روی ۴ تلقی کردن, تصور کردن. دانستن؛ 
قبول کردن ۵. فراخواندن. صدا زدن, احضار کردن, 
دعوت کردن؛ بیدار کردن؛ پیام دادن. خبر کردن: 
تلفن کردن: (در دادگاه) [دعوا | مطرح کردن ۰۶( 
بریج) خواندن ۷.(در شر یا خط) گفتن 

دنبال (چیزی / کسی) آمدن؛ call for‏ 
[غذا, مشروب ] سفارش دادن 


call sb / sth to mind جچ‎ mind’ 
he who pays the piper calls the tune — pay 
the pot calling the kettle black —> pot" 
به کسی توهین کردن. فحش دادن مهم ا ال‎ 
call sth one's own چیزی را مال خود دانستن,‎ 
چیزی را از آن خود دانستن‎ 
call collect ر آمریکا) به طورٍ مقص قبول‎ 
تلفن کردن, به حساپ طرف مقابل تلفن کردن‎ 
be/ feel called to do sth  ماجنا خود را موظف به‎ 
کاری دانستن؛ موظف به انجام کاری بودن‎ 
اس تشکیل جلسه کردن. .نام « الد‎ 
به جلسه دعوت کردن‎ 
call a strike اعلام اعتصاب کردن.‎ 
دعوت به اعتصاب کردن‎ 


calendar year /kaelınds ,درز‎ j3:()/ سال؛‎ 


سال و شمسی, سال خورشیدی 
calender’ /'kalında(r) /‏ 


a calendering machine 
calender? /'kalında(r) / 
calends /kalendz/ 


on the Greek calends 
calendula /ko'lendjula/ 


a cow in/ with calf 
calf? /ka:f, (US) kaf/ ام)‎ calves) 
(کالبدشناسی) ماهیچذ ساق پاء نرمهٌ ساقي پا‎ ” 
C@lf-I0Ve / a: lav, (US) 126 ۰ عشق نوجوانی.‎ « 
عشق کودکی‎ 
calfskin /'ka:fskın, (US) 'kaf-/ چرم گوساله‎ n 
caliber /'keelıba(r)/ (US) = calibre 
مدرّج کردن, درجه‌بندی اه ۲8۵ زاھ‎ ۷ 
کردن؛ [رسایل اندازه‌گیری ] تنظیم کردن, میزان کردن‎ 
calibration /kalı'brerfn / (در ابزار اندازه گیری)‎ 
درجه؛ درجه‌بندی‎ 
calibre /kalıba(e)/ ] [لوله. تفنگ, بشکه و غیره‎ .۱ ۸ 
کالیبر. قطر داخلی ۲. [ثخص] استعداد. توانایی,‎ 
قابلیت؛ پایگاه, مقام, اهمیت؛ [جیز ] کیفیت‎ 
CaliCO /‘kalıksu/ ( p/ calicoes, calicos) 
چلوار: چیت‎ ۸ 
calif /keılıf/ = caliph 
calipers /'kalıp22/ = callipers 
caliph /'keılif/ 
caliphate خلافت اه‎ ۸ 
calisthenics /kalısOenıks/ = calisthenics 
62161/۷۵۸ .اسب ] سیخک نعل؛ [کفش ] تنعل‎ 
[اسب. کنش ] نعل زدن‎ .۲ 


> n 


calk /k5:k/ (US) = caulk 
call' ۸ فریاد. داد؛ صداء ندا‎ .۱ 


< ط۲ ۲ ا د > ۷ یرنه ] صداء آواد (صدای) 


شیپور. بوق: سوت ۴ ۴ دعوت. 
احضار, فراخوانی؛ ندا؛ جذبه ۵.ملاقات. دیدار 


دیدن ۶. [بول و غیره ] درخواست. تقاضا ۷. لزوم. 
ضرورت > ,۱0۷0۲0 .A > There's no call for you‏ (بریج) 
نوبت (خواندن) 

5 او ده ها دنه اه ده lest‏ 


au=go al=five اد مره‎ 
ava= hour مدز‎ ۳ tf=chan dû 


jam 


call on / upon sb 
تقاضای (انجام کاری)‎ 


call (sb) out 

۲. [پزشک. مأمور آتش‌نشانی و غیره] صدا کردن» 

آوردن؛ [سرباز ] واردٍ میدان کردن ۳ (به انجام 

کاری ) دعوت کردن 

۱. [شخص ] صدا زدن» صدا کردن ٥۷۵۲‏ ۲۸ء اا 
۲ [لیسټ افراد ] حواندن 

call sb / sth up تلفن کردن به‎ .۱ ۷ 

۲ [خاطره ] به یاد آوردن ۳. (نظامی) به خدمت 


call-bOX /k5:1 boks/ 
caller ۱۵: 


ملاقات‌کننده. دیدارکننده. 
مهمان؛ ( در بربتانیا) تلفن‌کننده 
« فاحشۂ تلفنی 


۲ خط (بخوش) 


i call-in انم‎ ın/ (US) = phone-in 


۱.۱( رسمی) حرفه» شغل, کار» calling /'ko:lın‏ 


پیشه ۲. وظیفه. رسالت 


: calling card /‘ko:lın ka:d/ (US) = visiting card 


م ۱. کو لیس: قطرسنج. 
کالیبرسنج ۲.(بزشکی) پرگار 
۷ نرمش (سوئدی) ۰ callisthenics /kalıs0enıks/‏ 
وام عندالمطالبه, 


وام دیداری, وام بدون سررسید 


callipers /kalıpoz/ 


j call-money /'ko:1 manı/ = call-loan 


۸ [پوست ] پینه, کیره 
پینه‌زدگی, کیره‌بستگی 
4 . [بوست ] پینه‌بسته, کبره‌بسته ‏ /دانه۷/ 05اه 
۴ (مجازی) سنگدل, بی‌عاطفه, بی‌احساس 


callosity ماه‎ / 


پینه‌بسته, کبره‌بسته ۸ calloused‏ 

۷ با منتهای سنگدلی» callously /‘kalaslı/‏ 
سنگدلانه. بی‌رحمانه. با کمال بی‌عاطنگی 

« بی‌رحمی, سنگدلى. /وا«عهانت050695/1ا0ااوه 


بی‌عاطفگی 
۸ ( در مدرسه» ارتش و غیره) 


حضوروغیاب 


call-over /'k5:1 auva(r)/ 


4ه [شخص ] خام» بی تجربه» callow /kaclas/‏ 
ناپخته 
۸ خامی» ناپختگی. callowness /kalaunts/‏ 


بی‌تجربگی, نارسی» چشم و گوش بستگی 
۸ (در ارتش) احضار؛ وم call-up /k5:1‏ 
[خاطره ] یاداوری 


۶ [بوست ] پینه, کیره 


i call-girl /ko:l ga:1/ 
¦ calligrapher /kڊıgrf()/‎ ۰  سیونشوخ ٭ خطاط,‎ 
خطاطی» خوشنویسی ۲۵۵۸ ۲۵۵۳۷ونااهه‎ ۱ ۸ 


call-loan /k5:1 loun/‏ ز 


; callus اه‎ 


vt 


vt 


vt 


vt 


vt 


cali-box 
call sb / sth to 06۲ [شخص, جله [ به کوت‎ 
فراخواندن. دعوت به سکوت کردن‎ 
call (sb) to account —> account" 
call attention to —4 attention 
کردن‎ 
be called to the Bar اج‎ ۲ 
خوب. کار را شروع کنیم!‎ 
برویم سر کار!‎ 


call the banns (مذهب) اعلام ازدوا‎ 


Duty calls (me)! 


call a spade a spade — spade" 
London calling (در رادیو) ایتجا لندن است.‎ 
این صدای لندن است‎ 
(محاوره) صاحب‌اختیار بودن‎ 
(دعوت به ) قیام مسلحانه کردن‎ 


آفریدن, خلق کردن 


call the shots / tune 
call to arms 

call sth into being 
call sb's bluff —> blult? 

(محاوره) دست از کار کشیدن؛ 


کار را تعطیل کردن 


call it a day 


call it quits > quits 
call a halt to متوقف کردن. ممنوع کردن‎ 
وارد کار کردن, به کار انداختن.‎ 
به کار گرفتن‎ 

چیزی را مورد سزال 
قرار دادن, در چیزی تردید کردن 
حضور وغیاب کردن 


call sth into play 
call sth in / into question 


call the roll 
call time (در ورزش) وقت خواستن‎ 

از بازی بیرون رفتن 

(محاوره) سرزدن 
۱. (عامیانه) سرزنش کردن. 
ملامت کردن. سرکوفت زدن ۲. (نظامی) دستور 
.دادن ۱ 
ارزوی ...برای ... کردن؛ 
باعث شدن که ... بر سر ... ببارد 


call game 
call by 
call sb / sth down 


call sth down on sb 


You called down curses on your head. 


خودت فحش می‌خواستی. 


ضرورت داشتن» ضروری بودن 5 ٤0۲‏ الهم 
ایجاب کردن» مستلزم بودن 
۱. (رسمی) [اعتراض و غیره] call sth forth‏ 


باعث شد 


برانگیختن ۲. [نیرو و غیره ] جمع 
کردن و به کار انداختن 

۱. [پزشک, پلیس ] صدا كردن |١‏ 9/50 الق 
آوردن ۲. [بول, کتاب‌های کتابخانه ] حواستار 
بازگرداندن ...شدن. تقاضای پس آوردن ... و 
کردن؛ [اسکناس, ماتین‌های اسقاط و غیره] از رده 
خارج کردن؛ جمع کردن 

۱. [سگ وغیره ] صدا کردن call sb / sth off‏ 
۲. لغو کردن؛ خاتمه دادن» پایان دادن؛ فسخ 
کردن» باطل کردن 


185 


i camaraderie /kamsra:darı, (US) رفاقت. هد‎ # 


۸ ۱.انحناء خمیدگی. قوز» دنه camber‏ 
قوس, گرده‌ماهی» گرده 

۶ ۲. انحنا داشتن. قوس داشتن, قوز داشتن 

۳ انحنا دادن, قوس دادن 


(پارچذ) مَلمَل cambric /'keımbrık/‏ 
« دوربین (فیلم‌برداري) /(/۲۵:۲۵:۵0/ 62۳60706۲ 


ویدئو 
of come‏ ام came /keım/‏ 
۶ ۱ شتر ۲.(رنگی) شتری ۸ camel‏ 
۸ پشم شتر heo(r)/‏ اجها/ camel-hair‏ 
۸ (گیاء) کاملیا نها camellia‏ 
camel-hair‏ = )معط ماه camel's-hair‏ 
camel-train / kaml treın/‏ 
Camembert /'kemombea(r)/‏ 
cameo /kamıa0/ (pl cameos)‏ 


1 [سنگ‌های قیمتی ] نقش‌برجسته؛ نگین نقش برجسته‎ .۱ n 


۲ (در فیلم» نمایش) نقش؛ (در ادبیات) توصیف» وصف 
camera /kamors/‏ 
a film / movie camera‏ 


۸ دوربي عکاسی؛ دو 
دوربینِ فیلم‌برداری 


دوربین تلویزیون a TV camera‏ 
(حفوق) در دفترٍ قاضی, (به طورٍ) 

خصوصی؛ در پرده: پنهانی 
(تلویزیون) دارند از او فیم‌پرداری ‏ .600060 00 He's‏ 


in camera 


می‌کنند. دارند نشانش می‌دهند. 


cameraman / kamarsmaen/ ( ام‎ cameramen) 


۸ فیلم‌بردار» متصدي دوربین. تصویربردار 


camera ObsSCUra / مها‎ ab'skjuaro/ 


۸ اتاق تاریک. جعبهٌ تاریک 
۸ فیلم‌بر داری؛ عکاسی cameraWoOrk /ka:ınarw3:k/‏ 
۸ کامیون. (ماشین) باری camion /kamıan/‏ 


« زیرپیراهن (زنانه)؛ تاپ /اندعسه1/ 62۳019016 
# (گیاه) باپونه camomile /kazmamaıl/‏ 
جوشاند؛ بابونه camomile tea‏ 


۸ ۱.استتار» پوشش camouflage /kamsfla:3/‏ 
The white fur of the polar bear is a natural camouflage. >‏ > 
۷ ۲ استتار کردن» پوشاندن, پنهان کردن 
/kamp/‏ 6۵۵۱ 
کمپ ۲.(مذهب, سیاست و غیره) گروه» دسته, حزب 
مسلک» 
۷ ۲ اردو برپا کردن» چادر زدن, ات 
به سر بردن, اردویی زندگی کردن 
اردو را جمع کردن. break / strike camp‏ 


# ۱.اردوگاه اردوء اتراق‌گاه 


اق کردن؛ در اردو 


4 ۱. [هواء دریا] آرام» ساکن calm /ka:m/‏ 
۲ [شخص. تهر ] آرام؛ ساکت؛ [صدا] آرم _ 
۳ [هوا و غیره] ارامش» سکون؛ [شخص] ارامش؛ 
سکوت 
۴ آرام کردن, ساکت کردن؛ فرونشاندن 
س ۵. ارام شدن. ساکت شدن؛ فرو نشستن 
آرامش پیش از توان the calm before the storm‏ 
calm (sb / sth) down= calm ۷‏ 
#۵ به‌آرامی, آهسته, با ملایمت. ۰ :6210/۸۵ 


آرام 


۸ ارامش؛ خونسردی؛ calmness /ko:mnıs/‏ 
وقار؛ ملایمت. متانت 
(پزشکی) کلومل / ماه calomel‏ 


اروی مسهل و ضا کرم) 


۸ (در بریتانا) گازٍ مایع. Calor gas 1۱۸۰ ges/‏ 
گازٍ بوتان 
م کالری calorie /'kelarr/‏ 


هه کالری‌زا؛ انرژی‌زا. گرمازا. 6۵10۲111616۵1001 
حرارت‌زا 
۷ تهمت زدن به, ماه calumniate‏ 
افترا زدن به» بهتان زدن به؛ بدنام کردن. شهرتِ... 
را لکه‌دار کردن 
adj‏ (رسمی) تهمت‌آمیز. 
بهتان آمیز 
۸ (رسمی) تهمت, بهتان, افترا؛ ‏ /۵۱۵«۱/ ناه 
بدنام کردن, لکه‌دار کردن. بی‌آبرو کردن 
(مشروب) کنیاک (سیب) /'kaclvodos/‏ 62۷005 


calumnious اه‎ 


عیسای مصلوب؛ ۵۸ 62۷2۷ 
رید جلجتا ۲ عذاب, رنج 
۸ جُلجتا ( = تبه‌ای که عیسی بر Calvary /'kalvarr/‏ 
آن مصلوب شد) 
[گاو] زاییدن. calve /ka:v, (US) kav/‏ 
گوساله آوردن 


calves /ka:vz, (US) kavz/ ام‎ of calf’ 
Calvinism /kelvınız9m/ کالون« کالوينيسم‎ ۲ 
Calvinist /ke:lvını5t/ ۱پیرو کالون, کالوینیست‎ * 
هه ۲ (مربوط به ) کالوینیسم, کالوینیستی ۳. سختگیرانه,‎ 


متعصبانه 
Calvinistic /'kalvınısuk / = Calvinist‏ 
of calyx‏ ام /‘keılısi:z/‏ 6۵1۷686 
۸ کالیپسو, Calypso /kalıpsau/ ( p/ calypsos)‏ 


مضمون‌خوانی» مضمون‌سازی 
CalyX /'keılıks/ ( p/ calyxes, calyces)‏ 
# (گیا‌شناسی) کاسة گل 


جادر / چادرها را بستن و رفتن ۸ (فتی) یادامک ها cam‏ 
father D=got 5:=saw u=cook u:=too A=Cup‏ دنه اه دم i= see It‏ 

el=say a=g0o al=five ab=now ot=boy i9=near ea=hair l= pure Cf 

j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin û=this f=shoe‏ عمط هت 


i camp-stool /kamp stu:l/ 
camp-stove / kamp stauv/ 
campus /kazmp2s/ ( p/ campuses) 
۲ محوطة دانشگاه. فضای دانشگاه پردیس‎ ۱ ۸ 
دانشگاه؛ (صفت‌گونه) دانشگاهی‎ 
camshaft /kamfa:ft, (US) 20/۰ (مکایک) مل‎ r 
بادامک؛ میل سوپاپ‎ 
can' /kan/ (p/p canning, ppp canned) 
[روغن. پنیر و غیره] لب پیت ۲ قوطی (کنسرو)‎ ۱ 
(در آمریکاء عامیانه) هلفقدونی ۴.(در آسریکاء عامیانه)‎ ۳ 
راح‎ 
[غذا و غیره ] کنسرو کردن؛ قوطی کردن‎ .۵ ۲ 


a can of worms —> Worm 


carry the can (for sb) (عامیانه) سیر بلای‎ 
(کسی) شدن, گناه (کسی) را به گردن گرفتن‎ 
be in the can [فیلم ] حاضر و آماده بودن‎ 
can? /kan; kan/ (neg cannot, can't; pr could; 
i neg couldn't) بیانگر احتمال و امکان)‎ J.1 auav 
امکان داشتن. ممکن بودن, توانستن‎ 
i < The prisoner escaped yesterday, he can / could be 


anywhere by now. > 

۲ ببانگر شگفتی و تحیر) توانستن, ممکن بودن 

How can / could you be so unkind! >‏ > ۳( بیانگر قابلیت و ¦ 
استعداد) توانستن, قادر بودن توانایي... را داشتن 
you i this ۲0 <‏ 020 > ۴. بلد بودن» توانستن 
He can 5۷0 <‏ > ۵. (بیانگر اجازه) توانستن» اجاز 
داشتن < .۲00۵ 90 620 ۷۵۵ > ۶. (بیانگر درخواست) ¦ 
ممکن بودن» توانستن, امکان 
i) ۰۷ > Do you think ۱ could leave now? >‏ سر 
بایستن. لازم بودن 

You could have ۱۵/۵ me ۵۵/0/6۰ >‏ > ۸. (بیانگر تمایل) دل 
( کسی ) خواستن < 0۱ »5020 ا | > 

as big / pretty as can / could be در نها‎ 


بزدگی / ز 


هر چه زودتره در اسرع وفت ۱۵ اناه / ۵9 وھ 0ه که 


بن أ 


He could help us if he wanted t0. 
آگر می‌خواست می‌توانست کمکمان کند.‎ 
They could hear him speak. 
صدایش را می‌شنیدند.‎ 
Tell him that he can come in. 
بهش بگو بباید تو‎ 
1 


1 کاربردی: 1 
کلم 60 را هنگامی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم 
کسی توانایی با فرصت انجام کاری را دارد: 


Can you swim? 


We can have lunch in the garden today. 


هم‌سلک بودن be in the same camp‏ 
با هر دو گروه سر و have a foot in both camps‏ 
سری داشتن, شریک دزد و رفيي قافله بودن 


آردو رفتن؛ اردویی سفر کردن go camping‏ 
camp out = camp’ vi‏ 
هه (محاوره) ۱. [مرد] اواخواهر؛ camp /kemp/‏ 
همجتس‌باز؛ [رفتار ] زنانه. اواخواهری ۲. [لباس و 
غیره ] جلف, سبک؛ نمایشی» پرزرق و برق؛ عجیب. 
مسخره 
7 ۳ اداو اطوار؛ سبکی 
(عامیانه) قرو اطوار ریختن؛ ادا درآوردن من از مس 
۱. (نظامی) عملیات؛ اوه campaign‏ 
نبرد. جنگ ۲.اقدامات. فعالیت‌ها. مبارزات 
a political campaign >‏ > 
۳ (نظامی) دست به عملیات زدن» در عملیات 
شرکت کردن ۴.اقدام کردن, دست به مبارزه زدن 
۸ ۱.مبارز, موه campaigner‏ 
فعالیت‌کننده» پیکارگر 
a 680089087 agaist ۵2۵00610 >‏ > . سرباز قدیمى» 
کهنه‌سرباز؛ (مجازی) کهنه کار 
۱.(نظامی) عملیات campaigning /kempeın1g/‏ 


مره campanile‏ 
campanologist/kompanolodsıst/‏ 
۲ (موسیقی) زنگ‌نواز, نوازند؛ زنگ, نوازند؛ ناقوس 
campanology / kempo'noladat/‏ 
۸ (رسمی, موسیقی) زنگ‌نوازی» ناقوس‌نوازی 
n‏ گل استکانی. campanula /kompanjul/‏ 
گل زنگوله 
رختخواپ سفری 
۸ صندلی سفری 
۲ . اردونشین؛ اردوزن 
۲ اتومبیل کمپینگ؛ کاروان 


camper Van کمپینگ: امه‎ 


camp-bed / kamp 'bed/ 
camp-chair /kamp 'fea()/ 
camper دنه‎ 


اتو 
کاروان _ 

(در هوای باز) اتش camp-fire /'kamp faro()/‏ 

camp-follower / kamp fola09()/  sاگgڏl‎ a) ۵ 

امی) دستفروش» پیله‌ور ۱.۴در سیاست) هوادار 

campground /'kampgraund / (US) = camp-site 


"م کافور camphor /kamfo(r)/‏ 
4ه کافورزده. / camphorated /'kacınforertıd‏ 
کافوردار. کافوری 
اردوزنی. اردو زدن. وه camping‏ 
چادر زدن؛ اردو 


camping site /kampın saıt/ = camp-site 
camp-site /' kamp sart/ اردوگا» کمپ.‎ ۸ 
اردوگاو توریستی‎ 
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6202 /۱۵۵۸/ .قتاری ۲ رنگ زرد روشن‎ ۸ 
canasta /konasta/ 
cancan /kankan/ 
cancel /kansl/ ( p/p cancelling, (US) canceli 


۷ 4 خط زدن: 
فلم گرفتن. زدن. حذف کردن ۲. [توافق. قرا. ملاقات ] 
لغو کردن. به هم زدن؛ [ترارداد ] فسخ کردن, الغا 
کردن؛ [چک. تبر ] باطل کردن؛ [سفارش ] پس گرفتن 


cancelled, (US) canceled)‏ چم 


(ریانی) حذف کردن. cancel sıh out‏ 
ساده کردن؛ (مجازی) خنثی کردن. تعدیل کردن 
۸ ۱ خط زدن. cancellation /kansoleıjn/‏ 
قلم گرفتن. حذف؛ لغو, فسخ, الغاء ابطال؛ (ریاضی) 


حذف, ساده کردن؛ تحویل؛ (مجازی) خنثی کردن» ¦ 


تعدیل ۲. خط خوردگی, قلم‌خوردگی؛ مُهرٍ ابطال 


۸ ۱.(پزشکی) سرطان /kansa()/‏ 62068۲ 
۲ (مجازی) آفت, بلا 

۸ ۱۱ستارشناسی) خرچنگ«  Cancer /kans9()/‏ 
سر طان ( = چهارمین صورت فلکی در منطقةالبروج) ۲. (آدم) 
متولدٍ ماو سرطان 


the tropic of Cancer . (جغرافی) مدار رأس‌السرطان‎ 
cancerous /kiensaras/ ٠ هه سرطانی‎ 
candelabra’ /kaendrla:br/ ) ام‎ candelabras) 
شمعدانِ چندشاخه؛ چهلچراغ‎ ۸ 
:bro/ p/ of candelabrum 
ndı'la:bram / ) p/ candelabra) 
شمعدانِ چندشاخه؛ چهلچراغ‎ ۸ 
[شخص ] ژک. ادد‎ .۱ 


candelabrum /, 


[دوریین. عکس ] مخفی 
۸ نامزدی, کاندیداتوری ۰ /1۵::0:0090/ 6۵001026 
٭ ۱. کاندیداء candidate /kandıdat, (US) -deıt/‏ 


نامزد ۱.۲در امتحان) داوطلب 
)ری( ٽlمjد“«. ‏ /)(ı/5ڈka:ndıd/ candidature‏ 


داوطلبی 


j candelabra? افص‎ 


candid /'kandıd/ 


صاف وساده؛ صادق, صمیمی, بی‌ریا؛ [سخن, نظر ] | 
رک وراست؛ صمیمانه. صادقانه؛ متصفانه ۲ ٤‏ 


۰ 
۳ 
adj 


n 


n 


0 0۱6 ۱6 برای بیان مفهوم توانستن در 


زمان‌های آینده و حال کامل یا در حالٍ مصدری به کار 
می‌رود: 
able to get a taxi outside the station.‏ ۱ 


1 haven't been able to get much work done toduy. 
We are pleased to be able to offer families a ۴ 
discount. 
کلمة ۵اده» برای بیان مفهوم توانسنن در زمانٍ گذشته‎ 
به کار می‌رود:‎ 
Hannah could walk when she was 9 months old. 
توفیق در انجام‎ 
کاری مشخص در موقعیتی خاص در زماني گذشته به کار‎ 


اما was / were able to‏ برای بيا 


می‌رود: 
wus able to get a half price ticket with my‏ 1 


0 ۸۳۵۵0 را برای بیان توفیق یا عدم توفیق 

شخص در انجام کاری در گذشته به کار می‌بریم: ˆ 
She didn't manage lo answer all thé questions‏ 

in the exam. 


Luckily we managed to get a last minute 


cancellation. 
افزون بر این‌ها کلمة 680 به منظورٍ اجازه گرفتن و اجازه‎ 

| به کار می‌رود. ۱ 

Canada /kanada/ کانادا‎ 


۱ کانادایی؛ اهل کانادا ۰ Canadian /k5neıdı¬/‏ 
۲ کانادایی. (مربوط به) کانادا, (مربوط به) 
کانادایی‌ها, (مربوط به) مردم کانادا 
۱ در کشتی‌رانی) آبراهه, 17 
کانال. ترعه؛ (آبیاری, آبرسانی) اب 
( کالبدشناسی) [تغذیه, تتفس و غیره ] مجرا 
fn, (US) -l'z-/‏ میاه canalisation‏ 
canalization‏ = 
canalise /ka:nslaız/ = canalize‏ 
canalization /kanalar'zeı fn, (US)‏ 
۱. ترعه کشی. کانال‌زنی؛ نهرکشی ۲. شبکۀ کانال‌ها؛ 
شبکذ نهرها ۳.(کالیدشناسی) مجراسازی؛ (بزشکی) 


ات 
را نهر ۲ 


اه رک و راست: / candidly /'kandıdlr‏ لوله‌گذاری 
صاف وپوست‌کنده؛ صادقانه. خالصانه ۱. ترعه کشیدن در» canalize /'kanalaız/‏ 
[مبوه. پوست پرتقال و غیره ] کانال زدن در, آیراهه ساختن در؛ نهر کشیدن در ۲. 
شکرپوش [رود ] تبدیل به کانال کردن ۴ [آب] به کانال 

۸ شمع candle /kandl/‏ انداختن ۴.(مجازی) هدایت کردن؛ جهت دادن 

Canapé /kanopeı, (US) kaenapeı/ ساندویج‎ # ¦ burn the candle at both ends > bum? 

is not fit to / can't hold a candle to‏ کوک 
(محاوره) قابل‌مقایسه بودن باء به گرد پای... نرسیدن. « خبر دروغ» canard /kar'na:d, 'ka:-/‏ 

انگشتِ کوچکی... هم نشدن شايعة بی‌اساس, گزارش غلط 

i= see اف ده لا‎ a= father =saw u=cook u:=to0 A=cup اتمه 2 اد‎ 
el=say ol=go at=five  al=now و‎  ı2=near مره ماد‎ Cı ی‎ fire 
ون‎ = hour es w=wet tf=chain d3=jam 0= thin =this f=shoe ion p= sing 


فناسدکننده؛ (مسجازی) آفت‌زاء مسخرب. زیانبار 
[بافت ] آفت‌زده. پو 
(در آمریکا: پزشکی) آفت/():52 50۲9/1910 3016۲ 
۸ ۱.(گیاه) شاهدانه ۲ حشیش, /:۲0۵0/ ۵۳00۵015 
چرس, بنگ 
4 .(عامیانه) مست 
۴ (محاوره) [صدا, موسیقی ] ضبط شده 
canned music /kand ‘mju:zık/‏ 
موسیقی, نوارٍ موسیقی 
« خوراکي کانلونی 
۸ (کارخانة) کنسروسازی 
۸ [شخص] آدم‌خوار؛ 
[حبوان ] هم جنس خوار 
cannibalisation /kanıbalar'zerfn, (US) ۰‏ 
cannibalization‏ 
cannibalise /kanıbalaız/ = cannibalize‏ 


anned /kaznd/ 


۸ (عامیانه) صفحة 


cannelloni / kacna'launt 
cannery /kanarı/ 
cannibal /kanıbl/ 


i cannibalism /kanıbolızam / 


7 [شخص ] آدم‌خواری؛ (حبران ] هم جنس‌خواری 
4ه ادم‌خوارانه؛ 

هم جنس خوارانه 

cannibalization / kanıbolaı'zer fn, (US) -l1'z-/ 


۸ [ماشین. دستگاه و غیره ] اوراق‌کاری» اوراق کردن ¦ 


اوراق‌سازی 

۱. [ماشین, دستگاه و غیره] 1۵۱۵۵۱۵۱2 cannibalize‏ 
اوراق کردن 

۲ آدم خوردن؛ به جان ومال مردم افتادن 

۲ زیرکانه. با زیرکی, 

با زرنگی؛ حسابگرانه 

۸ زیرکی, زرنگی: 
حسابگری؛ احتیاط کاری 


j 62000۴ /kanan/ ) p/ cannon; cannons) 


۸ (نظامی) توپ 
cannon against / into / off sb / sth‏ 


vi‏ به کسی / چیزی خوردن, به کسی / چیزی 


مه cannonade‏ 
۷ ۲ به توپ بستن» گلوله‌باران کردن 
(نظامی) (گلول) توپ /5:1غ CANNON ball / kann‏ 
cannon-fodder/ kanan fodo(r)/‏ 
۸ (محاوره) گوشتٍ دم توپ 
cannot /kanst/ neg of can‏ 
Canny /'kanı/ (comp cannier, super canniest)‏ 
4 ۱. زیرک. زرنگ. ناقلاء باهوش ۲. عاقل. محتاط, 
دست‌به‌عصا ۳ مقتصد. حسایگر 
canoed)‏ مریم canoe /k3nu:/ (pp canoeing,‏ 
« ۱ قایق. بلم 
۷ ۲. قایق‌رانی کردن 


i cannibalistic /kaenıbs'lıstık / 


i cannily /kanılı/ 


canniness /kanınıs/ 


: 0 [زخم ] خورنده 


candlelight 


The game is not worth the candle. 


ابه خرج لحیم کردن است. به زحمتش نمی‌ارزد. 
مه candlelight‏ 


candlelit /kandllıt/ 
a candlelit dinner 
candlepower /'kandipaus(r) / 


# (برق) شذت نوره 


شمع 


۸ شمعدان / اه candlestick‏ 
candlewick /kandlwık /‏ 
۲ پارچة حوله‌ای؛ (صفت‌گونه) [روتختی و غیره] از 
جنس پارچۀ حوله‌ای» حوله‌ای 
candor /'kanda(r)/ (US) = candour‏ 
سادگی, صفاء خلوص: candour /'kanda(r)/‏ 
صداقت, صمیمیت. بی‌ریایی؛ صراحت. رک‌گویی 
C and ۷۷ /kantrı an ‘westan/ < country-and‏ 
« موسيقي کابویي محلي آمریکا -western‏ 
موسيقي کانتری آند وسترن 
۱ اب‌نبات؛ وه ] 
نقل ونبات 
۲ [شکر ] نبات کرد 
شیرین کردن 
ا ۴ تبدیل به نبات شدن؛ [مر»]| شکرپوش شدن 
(در بریتانیا) پشمک candyflosS /'kandıflos/‏ 
۸ ۱. نی» خیزران, بامبو؛ ترکه؛ cane /keın/‏ 
(صفت‌گونه) حصیری؛ بامبو ۲. عصاء چوب‌دست؛ (در 
تنبیه) ترکه؛ چوب؛ (در نگه داشت شاخه‌ها) دوشاخه 
۷ ۳.(با ترکه) تنبیه کردن. چوب زدن 
تنبیه شدن, کتک خوردن, 


میوه] شکرپوش کردن ۴. 


get the cane 


شلاق خوردن, چوب خوردن 


canebrake /‘keınbreık / نیستان» نیزار‎ ۸ 
cane chair /'keın صندلی حصیری مزا‎ ۸ 
cane sugar /keın fuga(r)/ قن نیشکره‎ ۸ 


canine /keımaın/  دننام‌گس ا سگ سان؛‎ adj 
دندان نیش, دندان ناب ۴ (رسی) سگ‎ ۲ ۶ 
canine tooth /kernaın 0 دندان نیش‎ ۶ 
دندان تاب‎ 

۸ ۱. [جای, شکر و غیره] canister /‘kaenısta(r)/‏ 
قوطی, (در ترکب) دان < وام ۱۵۵ ۵ > ۲ (نظامی) 
کانیستر. قوطي خرج. ساچمه‌پران 

canker /kaegko(r)/ [گرش ] زخم حه؛‎ Mn 
[تۀ درخت ] پوسیدگی» خوردگی, آفت ۲. (مجازی, در‎ 
جاسه) بلاء خوره» آفت‎ 

۷ ۳ از ین یردن. فاسد کردن, نایود کردن؛ 

آفتِ ...شدن, بلای جان...شدن 

CANKErOUS /kaqkoras/ 


در بریتانیا) 
[کارخانه. اداره و یره ] بوفه» غذاخوری ۲.(در بریتانیا) 

. چنگال و غیره ] جعبه ۳ (نظامی) قمقّمه؛ یغلاوی 

canter /kaenta(r)/ تاخت. چهارنعل‎ ] 


تاخت رفتن 
۷ ۳ به تاخت راندن. چهارنعل بردن 
به راحتی, به آسانی 
سرود. آواز (مذهبی) 
غزل غزل‌های سلیمان 
۸ (معماری) طرّه: 
پیشامدگی 
پل بازویی brıû3/‏ «بنادجها/ cantilever bridge‏ 
7 (در شعر) ند canto /'kantou/ ( p/ cantos)‏ 
۸ ۱.۱در سوئیس) ایالت» کانتون ۵ canton‏ 
۲ پلوک, ناحیه, بخش 
۸ (زبان) کانتونی Cantonese /kanta'ni:z/‏ 
cantonment /kan'tu:nmont, (US) -toun-/‏ 
# (نظامی) پادگان. سربازخانه 
(در کلیسا) رهیر یه 
سرخوان؛ (در کنیسه) تک خوان 
۸ ( در آمریکا, عامیانه) 
کانادایی (فرانسوی‌زبان) 
۱ بر 
کرباس ۲.(نقاتی) بوم؛ نقاشي روی بوم. نقا 
و 


at a canter 
canticle /kanukl/ 


the Canticles 
cantilever /kantıli:va(r) / 


6۵00۲ ۵۵۱۵ 


Canuck /konuk/ 


اهنگ و غیره ] زیر چادر» 6۵0۲۵6 under‏ 

دز چادر ۲. [کشتی ] با بادبان‌های برافرا 

۱ (در اتخابات) تبلیغ گردن. 6۵0۷255/1۷ 

رای جع کردن ۰۲ (بازرگانی) بازاریابی کردن؛ 
مشتری جمع کردن ۳ نظرخواهی کردن 

۷ ۴ [موضوع, مسئله ] مداقه کردن. بررسی کردن» غور 


کردن, کند وکاو کردن 
۸ ۵. بررسی, غور تحقیق ۱.۶در انتخابات) تبلیغ 
۸ ۱.(سیاسی) تبلیغات‌چی. /(12:۷0500/ 6۵0۷39567 


تبلیغ‌کننده ۲. (بازرگانی) بازاریاب 
۸ (جغرافی) تنگ, کانیون, ژرف‌دره /۷۵0[۰0/ 650۷۵0 
capping, pi,pp capped)‏ مم) Cap /kazp/‏ 

# ۱ کلام بافتنی, کلاء کشباف؛ شبکلاه؛ عرقچین؛ کلا: 
دانشگاهی؛ کلاه پرستاری ۲. [بطری و غیره ] درپوش: 
سرپوش؛ تشتک ۳ (نظامی) چاشنی؛ (در تفنگ کودکان 


ی گذاشتن برای؛ [سازمان و غیره 
.را محدود کردن ۶. [داستان. حادثه و غیره 


j canteen /kan'in/ 


6۵0۷85 /'kanvas/ ( p/ canvases) 


paddle one's own canoe — paddle’ 
canoeing /kanu:ıg / 
canoeist /konu:ıst/ بَلْم‌ران‎ 
canon' /)٭«٩۸/ شریعت. شرع؛ قانون شرع؛‎ ۱ ۸ 

حکم شرع ۲. معیار, ملاک میزان. محک؛ 
سنت ۳ آثارٍ معتبره آثار اصیل؛ (کتاب مقدس) نسخۀ 
رسمی, نسخة مجاز ۴ فهرستِ رسمی, صورتِ اسامی 
7 (در کلیسای جامع) کشیش canon? /kanan/‏ 
/kanjan/ = canyon‏ 6۵500 
canonical /kanonıkl/‏ 


۶ (ورزش) قایق‌رانیء بَلّم‌رانی 


(ورزش) قایق‌ران» 


زه» شرعی» مشروع؛ مجاز. 
قانونی؛ رسمی» متداول. مرسوم 
kaenanar'zeı fn, (US) -nı'z-/‏ 62000621001 
canonization‏ = 
canonise /kananaız/ = canonize‏ 
canonization /,kananar'zeı fn, (US) -nı'z-/‏ 
۸ مقدس‌سازی» تقدیس. قداست‌بخشی 
۷ (مذهب) مقام قدیسی هه canonize‏ 
بخشیدن به. قدیس خواندن؛ (محاوره) مجاز کردن؛ 
مشروع ساختن» حلال کردن 
۸ قانون شرع؛ قانون کلیسا /:19 CANON ۱2۷ /kan‏ 


۸ قوطی‌بازکن» can Opener ۲۵ aupna(r)/‏ 
دربازکن 
۸ ۱.سایبان, چترا [ ۸ 68000۷ 


آسمانه؛ (مجازی) [آسمان] گنبد قبّه ۲.(در هوابیما) 

دریچۀ بالای سر خلبان. سر پوش شیشه‌ای 

۱ زهدفروشی, سالوس» یت 

ریاء تزویر ۲. زبان حرقه‌ای, اصطلاح 

> thieves’ cant; lawyers’ cant > 

۳ زهدفروشی کردن ۴ به زبان حرفه‌ای سخن گفتن 

cant? /kant/ سطح مایل‎ 

$u‏ ۳ تکان, ضربه 

۳ ۴ کج شدن. یکور شدن. مايل شدن ب یورین )ا 
چرخیدن؛ واژگون شدن, برگشت 

۵. کج کردن, مایل کردن, یکوّر کردن؛ چرخاندن: 
واژگون کردن 


5 


Can't /ka:nt, (US) kacnt/ = cannot 
Cantab /kantab/ < Cantabrigiensis 

0 [درجه. فارغالتحصیل ] از دانشگاو کمبریج 
۸ طالبی؛ گرمک / canitalOUp /‘kantalu:p‏ 
cantaloupe /'kantalu:p / = cantaloup‏ 
ad‏ بداخم. عبوس. ‏ /eık?195ٿcantanker0US/kan1‏ 


ترشروی؛ تندخو, پرخاشگر, دعوایی. شرور؛ گمراه, 
متحرف 

۸ (موسیقی) کانتات ( = قطعه‌ای cantata /kan'ta:ta/‏ 
موسيقي آوازی) 


ee 12 .مان الک‎ D=got o:=saw u=cook u:=tioo A=cup 3= bird 
فده‎ oi=go ai=now 2I=boy 12= near u9= pure مت‎ player 
aw =hour j=yes w=we tf=chaiin d5=jam 0= thin J=shoe 3 vision 


4ه شنل پوش. شنل‌به‌دوش /keıpt/‏ 2060 
۱ جست وخیز کردن. ۱:۵۵ ۱206۲۱ 


ورجه‌وورجه کردن؛ روی پا بند نبودن 
۲ جست و خیز» ورجه‌وورجه؛ شیطنت. بازیگوشی 
۳ (محاوره) خلاف, نقشه؛ (کینه) حقه, کلک 

cut a caper / capers جست و خیز کردن؛‎ 

شیطنت کردن, بازیگوشی کردن 
(گیاه) که گور خیارشنگ, 
اریز 

شس کیره چاشني گر 

apillary /kapıları, (US) مها‎ / 

۱ زیست‌شناسی) مویرگ 
۲. مویین» مو بين 

capillary action /k5pılart ak fn, (US) kapılert/ 


۱206۲2 /'keıpo(r)/ 


caper sauce 


adj 


capillary attraction 


; capillary attraction موه‎ irak /n/ 


۸ (فنی) کشش مویین, جاذیة مویین» مکش 

۸ ۱.پایتخت, مرکز, کا اوه capital’‏ 
۲(خط) حرف بزرگ ۳ سرستون 

جب مرگ ۵. اصلی, عمده؛ بنیادین. اساسی 
یه کهنه, محاوره) عالی. درجه یک» بی‌نقص 

> What a capital idea! > 


adj 


مجازاتِ مرگ, اعدام capital punishment‏ 
به شدت, شدیداً 
(مالی, بازرگانی) سرمایه؛ ماید, 
ما 
سرمایة ثابت 
سرمایة در گردش 
سرمایه‌ای به ارزش 
از چیزی به سود خود 
استفاده کردن 
capital expenditure /.kazpıtl ık'spendıt/ a(t) /‏ 
هزینه‌های سرمایه‌ای 
سود سرمایه معا capital gain /kapıtl‏ 
۲ کالای سرمایه‌ای. capital 90005 /kapıtl 'gud2/‏ 
دارايي ثابت 
capital-intensiVe/kapıtl ıntensıv/‏ 
له (اقتصاد) سرمایه‌بر. سرمایه طلب 
capital investment /'kapıtl ınvestmant/‏ 
۶ سرمایه گذاری 
capitalisation / ke prtalar'zer jn, (US) -l'z-/‏ 
capitalization‏ 
capitalise / kapıtalaız/ = capitalize‏ 
۸ سرمایهداری. کاپیتالیسم capİtalism /kapıtalızm/‏ 
۱.سرمایه‌دار ۲ ھوادار  capitalist/kapıtalıt/‏ 
سرمایه‌داری, کاپیتالیست 
هه ۳ (مربوط به) سرمایه‌داری 


with a capital 
capital /kapıl/ 
ای دست‎ 
fixed capital 
مهم‎ capital 
of 


a capi 


make capital of sth 


capability 


روی دستٍ ... بلند شدن ۷. [دندان ] روکش کردن. 
اشتن برای ۸.(در بریتانیا. ورزش) لباس تیم 
ملی به تن ...کردن, برای تیم ملی انتخاب کردن 
کلاء زنگوله‌دار؛ کلاءِ بوقی cap and bells‏ 
حرف حساب 


if the cap fits, (wear it) 
جواب ندارد. اگر درست است باید پذیرفت. اگر‎ 
تمی‌چسبد چرا باید به دل گرفت‎ 
لباس دانشگاهی‎ 

تبه‌سینه. خاضمانه 

. دختر ] دلبری کردن. 


شوهر به تور زدن 


and gown‏ ری 


cap in hand 
set one's cap at sb 


cap a story / joke 
a capped player 
capped with 
(محاوره) دس آ.‎ 
از همه بهتر / بدتر, آخرٍ همه‎ 
a feather in one's cap اج‎ ۱ 
CAP تزور‎ et 'pi:/ < Common Agricultural Policy 
(در اتحادیۂ اروبا) سياستِ مشترک کشاورزی‎ 


to cap it all 


# ۱. توانایی» قابلیت؛ capability /keıpabılou/‏ 
شایستگی, صلاحیت ۲.(در جمم) امکاناتِ بالقوه 
استعدادها 
هه [شخص ] تواناء لایق. قابل؛ capable /'kerpabl/‏ 
کاردان, ماهر 
(رسمی) مستعاږ. آمادة, پذیرای capable of‏ 
هه از روی لیاقت. با لیاقت. 9 


با کاردانی, با شایستگی؛ با مهارت, ماهرانه 
(رسمی) جادار, فراخ» 

وسیع, با گنجایش زياد 
وسعت. فراخی. 


capaCiOus ۱ adj 


capaciousness/kopeıfasnıs/ 


/ موه capacity‏ 
۲ قابلیت. توانایی, استعداد. امکانات ۳ پایگاه. 
مقام, موقعیت. ۴ [موتور ] حجم 
ظرفیت تکمیل (است ) پر filled to capacity‏ 
در مقام, در موقعیتِ 
از فرت سر تانوکپاء سراپا :نومه /وام موه 
غرق در سلام. تا دندان مسلح 


برگستوان ( 


in one's capacity as 


armed cap--pie 
caparison موه‎ 


اسب) 


۷ ۲. [اسب ] به برگستوان پوشاندن 
(رسمی, کهنه) اراسته به ‏ ۲۵۵۵:59۵۸ 6۵0۵۴1508860 
برگستوان. پوشیده در برگستوان, برگستوان‌پوش 


cape' /keıp/ شنل‎ ۸ 
cape? /keıp/ (جغرافی) دماغه؛ سنگپوز‎ 
the Cape (of Good Hope) دماغه امیدٍ نیک‎ 


Cape Coloured / ۵۱0 1۸۱2۵/ (در آفریتای جنوبی)‎ a 
دورگة استان کیپ. دورگه‎ 


capture 


۱ [قایق و غیره] capsize /kacp'sarz, (US) kap-/‏ 
وارونه کردن. واژگون کردن, برگرداندن 

۲. وارونه شدن. واژگون شدن, بر 

# (دریانوردی) گردونة لنگر» capstan /kazpstan/‏ 
قرقرة لنگر 


capsule /'kaepsju:l, (US) kapsl/ 

۸ ۱.(گسیاهشناسی) پوشینه ۲.(بزنکی) کپسول ۳ 
(کالبدشناسی) سر پوش» پوشه ۴.( فضانوردی) کپسول 

Capt /kapun/ < Captain (دریانوردی) ناخدا؛‎ 

ناخدا یکم؛ (در هواییسا) خلبان؛ (ورزش) کا 

« ۱. فرمانده؛ (ورزش) کاپیتان؛ captain /kaptn/‏ 

(دریائوردی) ناخدا؛ (هوانوردی) خلبان» کاب 

4 [تروی یبای )تخد یکر 


(نیروی زستی) سروان 


۸ ۱.۱ ورزش) کاپیتانی, Captaincy /'kaptonsı/‏ 
دور؛ کاپیتانی ۲.(نظامی) ( درجذ) خلبانی؛ ناخدایی 
(درجه) ناخدا یکمی 
# صاحب ov 'ınds11/‏ مج captain of industry‏ 
مۇسسە؛ غول صنعت؛ (در جمع) صاحبانِ صناب 
۸ ۱ [مقاله ] عنوان؛ زیوعنوان مه caption‏ 
۲ شرح (زیر) تصویر ۳ [فبلم ] شرح صحنه 
۷ ۴. شرح نوشتن بر» توضیح نوشتن برای 
» ایرادگیر, خرده گیر. عیب‌جو؛ /:۲20/5/ 620110۱05 
ملانقطی 
خرده‌گیرانه. عیب جویانه. /۲۵/۵۵۱/ 5۱۷لا0نام68 
از روی عیب‌جویی 
۲ مفتون کردن, مجذوب کردن. /68011۷316/1200701 
فریفتن, شیفنه کردن, افسون کردن, مسحور کردن 
جذاب, گیرا, دلکش» / ودههمه/ captivating‏ 
دلربا؛ افسون‌گر, فریباء فتان, فریبنده 
4 ۱. [انسان, حیوان ] اسیر, دربند. ۰ /6۵00۷6/۲۵0۷ 
گرفتار, زندانی. محبوس ۲ [عنونده بازار ] اجیاری, 
ناگزیر 
۸ ۳ زندانی, اسیر 
به اسارت گرفتن. 
اسیر کردن, در بند کردن, در زندان نگاه داشتن 
(نظامی) بالونِ مهارشده a captive balloon‏ 
اسارت, گرفتاری, بند / مها captivity‏ 
۸ اسی رکننده, دستگیرکننده؛ captor /kapta(r)/‏ 
[جایزه ] رباینده» برنده 
.سیر کردن» دستگیر کردن, /(۲)د/1م)/ ٥4۲1۲۴‏ 
گرفتن؛ [نهر ] تصرف کردن, تسخیر کردن؛ [جایزه 
ربودن؛ [ترج» علاته ] جلب کردن. جذب کردن ۲ 
(کاپیوتر) ذخیره گردن 


take / hold sb captive 


u:=too A= cup 
air v= pure eı? 
d=this f=shoe 3= vision 


= cook 


0= thin 


saw 
1= near ea 


هه ۱. (مربوط به) / capitalistic /kaprtalistk‏ 


سرمایه‌دار 


؛ سرمایهدارانه ۲. هوادار سرمایدداری 
capitalization /kaprtolarzeı fn, (US) 2-7‏ 
۶ ۱. تبدیل به سرمایه, سرمایه‌سازی؛ نقد کردن؛ 
تبدیل به پول کردن ۲. سرمایه ۳.(در چاپ و نوشتن) با 
حروفٍ بزرگ نوشتن 
.با حرف بزرگ capitalize /kapıtolarz/‏ 
نوشتن ۲ تبدیل به سرمایه کردن, به عنوانِ سرمایه 
به کار بردن» تبدیل به پول کردن, نقد کردن؛ 
(مجازی) استفاده کردن ازء بهره بردن از؛ به سور 
خود به‌ کار بردن 
#۶ سود بردن ازء بهره بردن از 
به نفع خود استفاده کردن از 
(خط) حرف بزرگ ۱۵۵0/۰ ۱64۲/۲۵۳۷ capital‏ 
# مالیات بر سرمایه امه capital levy‏ 
۸ ۱.سرماية اولي مژسسان, /ımڈ' capital SUM /kpıtl‏ 
کل سرمایه. میلغ سرمایه ۲.(بیمه) حداکثر غرامت 
۸ ۱.مالیاتِ سرانه؛ مه capitation‏ 
مالیاتِ سرانه ۲. جزیه 
۸ کاپیتول. عمارتِ کنگرۂ آمریکا /۲۵/ 62100 
۶ ۰۱(به طور مشروط)  capitulate /)5 ٤/0ا e۲/‏ 
تسلیم شدن ۲ دست از مقاومت کشیدن 
۸ ۱ تسلیم (مشروط): capitulation /kapıtfuleıf/n‏ 
پیمان تسلیم ۲.(حترق, در جم) کاپیتولاسیون, حسفي 
قضاوتِ کنسولی ۴. رئوس مطالب» خلاصه 
# خروس اخته CaPON /keıpon, -pan/‏ 
CapPUCCÎNO /kapu'tfi:nau / ( p/ cappuccinos)‏ 
۸ (قهوة) کاپوچینو 
۸ ۱ هوس؛ بوالهوسی؛ 
دمدمی‌مزاجی. تلوّن مزاج ۲. (مرسیقی) کاپ 
4ه [شخص ] بوالهوس» capricious /koprıjas/‏ 
هوسباز, دمدمی‌مزاج» مستلوّن؛ [رفتار و غیره ] 
بوالهوسانه؛ بی‌نظم؛ غیرقابلاعتماد؛ متزلزل» 
ناپایدار؛ [ آب و هوا] بی‌ثبات, متغیر 


capitalize on sth 


caprice /ka'pri:s/ 


4‰ بوالهوسانه, / امد موه capriciously‏ 
با بوالهوسی. هوس‌بازانه 
# ۱ هوس: ازجم 0996زا 0اه 


هوسبازی» بوالهوسی؛ دسدمی‌مزاجی 
ناپایداری؛ بی‌تباتی 


۶ (ستار‌شناسی) ۱ جڌ «J Capricorn /'kaprıko:?/‏ 
پزغاله (= دهمین صورتٍ فلکی در منطقة البروج) ۲. مستولل 
برج جدی 
(جفرافی) مدار رأس‌الجدی the tropic of Capricor‏ 
۶ فلفل قرمز» CAPSİCUM /'kapsıkam/‏ 
فلفل هندی؛ فلفل دلمه‌ای؛ فلفل سبز 
@®=cat a:= father D= got‏ الوا 
to a= now ot=boy‏ 
j=yes waw t=chain d5=jam‏ 


arboniferOUS /,ka:banıfaras /‏ 
4 (زمین‌شناسی) زغال‌خیز. زغال‌سنگ‌دار 
CarboniferOUS /ka:banıfaras /‏ 
(زمین‌شناسی) دور؛ کربونیفر 

arbonization / ka:banarzeı fn, (US) -nr'z- / 

۴ (شیمی) ۱. زغالش ۲. کربنش, کربنیزاسیون 
۱.(تبدیل به) زغال کردن؛ /2۲000126/160:0000:2: 

کک کردن ‏ کرین زدن به کربنی کردن 
۳. زغال شد گک شدن ۴ کرین‌دار شدن, کربنی شدن 
carbon monoxide /;ka:ban mon'oksaıd/‏ 


۸ مونوکسید کرین 

« کاغذ کپی, کارین /()مورهم «دطنم(/ carbon Paper‏ 

۸ کربوراندوم / carborundUm /ka:barandom‏ 
( = کربور سیلیسیم. نوعی سنگی سنباده) 

۸ قرابه» کپ ۵ carboy‏ 

i carbuncle /‘ka:bagkl/ لعل سرخ‎ ۱ ۸ 


۲ (پزشکی) کفگیرک 
ی 
carburettor /ka:ba'reta(r), (US) 'ka:rborertor /‏ 

۸ (فنی) کاربراتور 
carcase /ka:kas/ = carcass‏ 
۱.(قصابی) لاشه ۲. [انسان ] جسد, /68۲6855/10:125 
نعش ۳ (به تحت ) آش, تن آش. هیک ۴ [ماهی, مرغ و 
غبره ] پس‌مانده, استخوان‌ها ۵. [کشتی, اتومبیل و غیره] 
اسکلت, بدنه. تنه 
۸ .کار 
ویزیت ٣‏ کار 


برگه» ورقه ۲ کارت card" /ka:d/‏ 
پستال ۴. [سابقه ر غیره ] برنامه, 
جدول ۵. ور بازی, ورق, گنجفه ۶.(در جس) بازي 
ورق» ورق‌بازی ۰۷(کهنه, محاوره) آدم خوشمزه 
۸. فیش کردن» فیش تهیه کردن برای 
have the cards stacked against one — stack‏ 


show one's cards —> show? 
get one's cards (محاوره) اخراج شدن‎ 
give (محاوره) کسی را اخراج کردن. 5فهه زط و‎ 


کسی را بیرون کردن 

a birthday card کارت تولد‎ 
a Christmas / New Year card کارت‎ 
کریسمس / تبريک سال نو‎ 

an index card فیش, برگه‎ 
an invitation card کارت دعوت‎ 
a library card کارت (عضویتٍ) کتابخانه‎ 
a member's card کارت عضویت‎ 
a postcard کارت پستی. کارت‌یستال‎ 
a record card فیش, یادداشت‎ 
a visiting / calling card کارتِ ویزیت‎ 


have a card up one's sleeve 


یش ۴ ا 
سواری ۰ :68۲/۲۵ 
3 (رادآهن) واگن - ۳ [بالون, آسانسور ] اتاقک ۴. (ادسی) 
ارایه. گردونه 
۸ نگ. صراحی carafe koraf/‏ 
۶ هزینه اياب و ذهاب /sص>alau‏ :۵10928681۵ Car‏ 
# ۱.کارامل. شکرسوخته caramel /'karomel/‏ 
۲. سوهان ۳ (رنگ) قهوه‌اي روشن 
کرم کارامل caramel custard / cream‏ 
caramelise /'karamalaız/ = caramelize‏ 
ا . کارامل شدن» caramelize /'karomalarz/‏ 
به شکرٍ سوخته تبدیل شدن 
۲. کارامل‌پوش کردن, با کارامل پوشاندن ۳ در 


۳ ی 
[سخت‌بوستان ] پوستِ شاخی 
۸ 1. قیراط (= واحد وزن) carat /'karot/‏ 
۴ [طلا] عیار > a gold ring of 20 carats‏ > 
CaraVan /karavan / ( p/p caravanning,‏ 
۱ کاروان, قافله ۲ [كرلىھا] arava" e4(‏ ممام 
ارابه. گاری؛ (در بریتانیا) [اتومبیل ] کاراوان. واگن 
۳.(در بریتایا) با کاراوان رفتن» توی واگن سفر کردن 
# سفر در کاراوان, / مه caravanning‏ 
گشت وگذار در کاراوان 
کاروانسرا .یود caravansary /kaeravansorı,‏ 
caraVanserai/ kaeravaensarı, -saraı / = caravansary‏ 
۸ (گیاه) زیره (سیاه). زیرۀ ۸ caraway‏ 
کرمانی 
۸ (شیمی) کربور carbide /'ka:baıd/‏ 
کارابین, قرابینه. تفنگ لوله کو تاه /۲۵:5۵0/ 6800106 
carbohydrate / ka:bou'hardreıt /‏ 
۸ (شیمی) کربوهیدرات» هیدرات کربن 
carbolic /ka:'bolık/ = carbolic acid‏ 
carbolic acid /kaibolık ‘aesıd/‏ 
۸ (شیمی) اسید کربولیک. فثل 
۱.(شیمی) کرین ۲. (برق) زغال 
۳ کاغذ کہی؛ کاربٌن ۴ گیی. کپیه 


ات 


carbonated /ka:bonertıd / هه گاز کربن‌دار‎ 
a carbonated beverage نوشابهٌ گازدار‎ 
carbon black /ka:bon blzk/ دوده‎ « 
carbon COPY /ka:ban 'kopı/ کټ کپید‎ n 
carbon dating /ka:bn 'deıtı/ ۰ م تاریخ‌گذاری‎ 


با کرین رادیواکتیو 
carbon dioxide /ka:ban daı'oksard/‏ 
۸ انیدریک کربنیک, گاز کربنیک 
۶ اسید کربنیک . carbonic acid /ka:bonık '#sı4/‏ 
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card index /ka:d ındeks/ (در کتابخانه) فر ست‎ ۶ 


برگه‌ای» نماية برگه‌ای 


# (یزشکی) نوارٍ قل« cardiogram /ka:dıogr#m/‏ 
نگارة قلب 
cardiograph /ka:drograef/‏ 
(پزشکی) (دستگاه) قلب‌نگار 
cardiography /ka:dr'ngraft /‏ 
۶ (پزشکی) قلب‌نگاری, کاردیوگرافی 
۸ (پزشکی) متخصّص ‏ /اعجههاهن۵:ه/اکاوماهن۳۵ع 
قلب ۱ 
۸ (پزشکی) تخصص cardiology /ka:drlodsr/‏ 
قلب» کاردیولوژی 


card-sharp /'ka:d fa:p/ 


card-sharper/ka:d زمر‎ = card-sharp 
card table /'ka:d teıbl/ میزٍ قمار میزٍ بازی‎ ۸ 
card trick /ka:d trık/ تردستی با ورق‎ ۸ 
card VOte /ka:d vaut/ راي اعتباری» راي نسبی‎ « 
6۵۲۵1 ۱۲۵۵ ۱.دقت, توجه؛ مراقبت»‎ ۸ 
مواظیت, پرستاری, نگاه‌داری ۲. حمایت. سرپرستی؛‎ 
۳ < The child was left in ils وم6اداه‎ care. > مسئولیت‎ 
ناراحتی؛ غم و غصه. پریشانی, دغدغه» نگرانی؛‎ 
ترس, دلهره ۴ (در جمع) ناملایمات, مسائل, مصائب‎ 
have a care (کهنه) مواظب بودن, مراقب بودن‎ 
in care (در بریتانیا) [کودکان ] تحت سرپرستی‎ 
in the care of sb تحت مراقبتِ کسی, تحت مسئولیتِ‎ 
کسی, زير نظ کسی‎ 
مواظب بودن مراقب بودن, دقت کردن‎ 
(در آدرس پستی)‎ 
مددکارٍ کودکان‎ 
[کودک ] به مددکار سپردن‎ 


take care 
care of 

Child Care Officer 
take into care 


hold / keep one's cards close to one's chest 

دست خود را رو نکردن. تودار بودن 
(بازي ورق) یک دست بردن make a card‏ 
محتمل بودن. امکان داشتن be on the cards‏ 
play one's best/ strongest / last card‏ 


بهترین / آخرین برگي خود را به زمین زدن 

(دستِ خود را) خوب play one's cards well‏ 
بازی کردن 

سنجیده عمل کردن. 

گز کرده پاره کردن 

بیده عمل کردن» 
خطر کردن, گز نکرده پار 


دس خود |j‏ عاظها put one's cards on the‏ / روا 


play a sure/ safe card 


play a doubtful card 


دن 


رو کردن؛ روراست بودن 


ول کردن. دست کشیدن. throw in one's cards‏ 
از خير چیزی گذشتن 
۶ ۱.(در ریسندگی, پارچه‌بافی) شانه؛ card? /ka:d/‏ 
ماشینِ شانه‌زنی 
۲ [بشم, بنبه ] شانه زدن» زدن 
(گیاء) ل cardamom /'ka:damam/‏ 
۱ مقوا / cardboard /'ka:dbo:d‏ 


هه ۲ مقوایی 
card-carrying member /'ka:d karı memba(r)/‏ 
۶ عضو رسمی, عضو پیوسته 

card catalogue /'ka:d katalog, (US) katalo:g/ 
(US) = card index 
card game /'ka:d geım/ ورق‌بازی‎ # 
cardholder /'ka:dhoulda(r) / صاحب کارت‎ ۸ 
اعتباری, کارت اعتباری‌دار, دارندۀ کارت‎ 
اعتباری؛ [رستوران و غیره ] مشتري دائمی؛ [حزب,‎ 

کتابخانه و غیره ] عضو (رسمی) 


(محاوره) به عهده گرفتن؛ انجام دادن؛ ٥۴‏ عم مها : هه (پزشکی) قلبی cardiac /ka:dıak/‏ 
مواظبت کردن توق قلب cardiac arrest‏ 
تحت نظرٍ کسی بودن, be under the care of sb‏ نشانه‌های بيماري قلبی cardiac symptoms‏ 
زير نظر کسی بودن ۸ ژاکت cardigan /'ka:dıgan/‏ 
vi‏ ناراحت بودن. نگران بودن؛ 600 ad ¦ Care‏ ۱. اصلی؛ اساسی, بنیادی؛ . cardinal' /ka:dınl/‏ 
اهمیت دادن مهم 
اما / گرچه for aught / all one / sb cares‏ ۸ ۲ عددٍ اصلی 
برای کسی اصلاً مهم نبودن اعدادٍ اصلی cardinal numbers‏ 
(محاوره) اصلاً اهمیت ندادن not care less‏ جهاتِ اصلی, چهار جهتٍ اصلی ‏ عامنهم ادمنفبی 
اصلاً برای (کسی) مهم نبودن ٭ ۱.رنگ سرخ ات 
ناراحت بودن برای, اهمیت دادن به. care about‏ ۲ شنل زنانه ۴ سهر؛ آمریکایی: آمریکایی 
به فکر... بودن هه ۴. [رنگ ] قرمزٍ سیر» سرخ تیره 
ٍ... بودن. اهمیت دادن به, care for‏ کاردینال (= دومن مقام در ° cardinal? /ka:dınl/‏ 
برای (کسی) مهم بودن ۲. مراقبت کردن از. مواظبت کلیسای کاتولیک) 
چم عم D=got 0:=saw U=cook u:=to0‏ عطق عنه اه ده 
pure‏ ده ده وود al=five aw=now oi=boy‏ 
w= wet tf=chain ds=jan 0=thin ö=this f=shoe‏ 


careful /keon/ 


اقب 


4 ۱. [تخص, کار | دقیق 
a careful analysis; a careful worker >‏ > . 


مواظب, متوجه؛ بااحتیاط؛ کار ] محتاطانه 
حسابگر. محتاط be careful with money‏ 
مراقب بودن, مواظب بودن. (0 / be careful (about‏ 
دقت کردن, متوجه بودن؛ احتیاط کردن 
له با دقت. به د carefully /keafalı/‏ 


با احتیاط. محتاطانه 
۸ دقت؛ احتیاط؛ توجه 
له ناراحت. پربشان, دردمند /160000/ 627618060 
4 ۱. بی دا /‘kealıs/‏ ] 
بی‌فکر, بی‌قید, بی‌خیال, بی‌بند وبار» شلخته. ولنگار 
بی‌احتیاط ۲ [کار اسرسری؛ بی‌تامل» نسنجیده, سطحی 
۳ (ادبی) سبکبار» آسوده‌خاطر, سبکبال» سرخوش 
۴ (ادبی) بی‌خیال, بی‌غم. لاابالی» بی‌اعتنا؛ خرسند 
با بی‌دقتی, با بی‌مبالاتی. ۰ /11ء:اد»/ 620616551 
از روی بی‌توجهی, لاابالی‌وار. با بی‌قیدی 
۸ بی دقتی» بی توجهی؛ carelessness‏ 
بیمبالاتی» بی‌فکری؛ بی‌قیدی. شلختگی, ولنگاری» 
بی‌بند و باری؛ بی‌احتیاطی 
# پرستار (سرخانه)؛ مراقب 
بیماردار 
۸ ۱ نوازش, ناز 
۲ ۲. نوازش کردن, ناز کردن 
4 [رفتار.گفتار ] ملاطف تآمیز, 
مهربان؛ عاشقانه, دلنواز 
۷ با نوازش, نوازش‌کنان؛ /۱۵۵۷/ 62۲۵65109۱۷ 


» بی توجه؛ بىمبالات» 


و 


6۵19۲۱۷۵۵۵ 


به نشانةُ محبت. با محبت 
۸ (نگارش, جاب) نشان افتادگی caret /karat/‏ 
۸ ۱.(در بریتانیا) خانه‌پاء ۱۵۵۵ caretaker‏ 


سرایدار؛ در 
۲ موقت 

a caretaker government دولتِ موقت‎ 
68۲6۷0۲6 /kewد:1/‎  ؛دنمدرد‎ «ii هه ناراحت»‎ 


غمزده» محزون, غمگین, دردمند. غصه‌دار 
(در آمریکا) کرایة ماشین؛ carfare /ka:fea(r)/‏ 
کرایۂ اتوبوس» کرایه 
۸ کشتی اتومبیل‌بر car=ferry /'ka: fert‏ 
cargoes, cargos)‏ ام ) /ka:ga0/‏ 6۵۲90 
۸ (در حمل و نقل) بار» محموله 
كشتي باری 
هواپیمای باری 
karibu: / ( p/ caribou, caribotıs)‏ / ] 
# گوزن شمالی, گوزن کانادایی. کاریبو 
۱ کاریکاتور؛ / caricature /'kaerıkatjua(r)‏ 
[رفتار, صدا و غیره ] تقلید, ادا ۲ هنر کاریکاتور 
۷ ۳. کاریکاتور ...را کشیدن؛ ادای. 


cargo ship 


a cargo plane 


را دراوردن 


i carefulness /kesfolnıs/ 


i CAreSS /kores/ 


caressing /koresıg/ 


زه فارغ‌البال, آسوده‌خاطر؛ 


نگهداری کردن از. حمایت کردن از ۳. دوست 
داشتن, علاقه داشتن به. دل (کسی) خواستن؛ میل داشتن 
مایل بودن که.... دوست داشتن که... طای ۵0 ۵ا هه 


I don't care! As if I cared! Who cares? 
به من چه! به درک! کی حوصلة این حرف‌ها را دارد؟‎ 
not care a straw about sth — straw 


آنکتة کاربردی: 1 
هر دو عبارت اه ٥٣ھ‏ ها و ۴٥۲‏ 2۳۶ به معنای 
«مراقبت کردن» هستند: 
Who takes care of the children while you're at‏ 
work?‏ 
He's caring for his elderly parents.‏ 
عبارت ۲٥۲‏ ۵۲۲ گاهی به معنای «دوست داشتن کسی 
یا چیزی» یا «عشق ورزیدن به کسی یا چیزی» هم به کار 
می‌رود: 
for him any more.‏ مت 


Steve didn't think 
1 don't care for seafood. 

هر دو عبارت ۲۵۲ ۸۲۲ و 00 ۲۵ 00۳6 کاملاً رسمی‌اند و 
هر دو به معنای «آرزو داشتن» یا «دوست داشتن» به کار 
می‌روند. در این مفهوم. عبارات مزبور بیشتر با ۵ا۷۵ و 
در جملات منفی به کار می‌روند: 


I wouldn't care to be in his position. 
نبز افاد؛ معنای «دعوت کردن» با «پیشنهاد نمودن» می‌کنند:‎ 
Would you care for a cup of coffee? 


عبارت 0ھ 60۳0 و یا کلمۀ ۵۲۲ به معنای «علاقمند 
بودن به» یا «نگران 
She doesn't care about anybody except herself.‏ 


بودن» است: 


| Don't you care what happens to him? | 


۲ ۱ [کشتی ] به پهلو خواباندن. ۰ /۲:۸)/ ٥2۲8۵۸‏ 
یکوّر کردن؛ تعمیر کردن ۲. [کنتی ] یک پهلو راندن, 
به پهلو پردن 

۷ ۳ [کنتی ] یکوّر شدن, کج شدن 

۸ سیر (زندگی). career /ko'ro(r)/‏ 
دوره (زندگی), زندگانی. زندگی» احوال, سیره ۲ 
پیشه. کار شغل. خرفه؛ (صفت‌گونه) حرفه‌ای. شغلی 
a career diplomat <‏ > ۳ سرعت» حرکت. شتاب 


in lull career >‏ < 
۴. تند رفتن. به تاخت رفتن» مثل برق رفتن 
راهنمايي شغ 


careers guidance 
“a careers officer 
career girl و مها‎ 


n‏ او کار. شغل ) جاه‌طلب: 
7 
(عامیانه) خورة کار 
career-girl‏ 


careerist/korrarıst/ 


career Woman معا‎ woman, 
carefree /keafti:/ 
سرخوش؛ بی‌غم» بی‌خیال, راحت» خوش‎ 


اوه 


7 شادخواری, میگساری, carousal /karauzl/‏ 
عرق‌خوری, باده‌نوشی 

« شادخواری کردن, میگساری ‏ 62۳0056/۵2 
کردن, عرق‌خواری کردن. باده‌نوشی کردن 

.در آمریکا) چرخ و carousel /karssel/ JJ‏ 


carp’ /ka:p/ ( p/ carp) 
۲.ماهي حوض» ماهي قرمز؛ ماهي قنات‎ 


خرده گرفتن, ايراد گرفتن؛ سرزنش کردن 


۱.۱ کالبدشناسی) مُجی, (مربوط به) مج 6200211۵0۱ 


۲. (کالیدشناسی) استخوان مچ (دست) 

car park /'ka: pa:k/ پارکینگ‎ ۸ 

carpenter /'ka:pınta(r) / نجار درودگر‎ ۱ ۸ 

۷ ۲. نجاری کردن 

۸ نجّاری, درودگری 

.قالی, فرش؛ موکت 220/۱۰0 
۲ (مجازی) فرش < 0116۵۷5 6206 ۵ > 


۳ (با قالی و غیره) فرش کردن؛ پوشاندن ۴ (عامیانه) أ 


توبیخ کردن, بازخواست کردن, دراز کردن 
[موضوع ] مورد بحث بودن. be on the carpet‏ 
مطرح بودن؛ [شخص ] موردٍ سرزنش قرار گرفتن. توبیخ 
شدن, مورد بازخواست قرار گرفتن 
قایم کردن, از انظار .)6ج sweep sth under {he‏ 
پنهان کردن, سرپوش گذاشتن؛ پشتِ گوش انداختن 
۸ خورجین؛ مفرش carpet-bag /'ka:pıt bag/‏ 


مرها carpet-bagger/‘ko:pıt‏ ; 
۸ (به طمنه) سیاستمدارٍ وارداتی, سیاستمدارٍ غیرمحلی إ 
bi:to(r)/‏ ونم carpet-beater‏ ; 


# قالی‌تکان؛ 


carpeting /'ka:pıuy/ 
carpet-knight/ ka:pıt سس‎ 


carpet-slipPers منم‎ slıpaz/ 
(در بریتانیا) سرپایی» دمپایی‎ ۷ 


carpet-sWeeper /ka:pıt swi:ص()/‎  نوتپن جارو‎ ۸ 
carport /ka:po:1/ [اتومبیل ] سایبان‎ ۸ 
i carriage /'karıds/ .کالسکه. درشکه‎ ۱ ۸ 


۲ راهآهن) واگن ۳ [کالا] حمل؛ کراية حمل ۴ إ 


(دروسایل چرخدار) چرخ» چهارچرخه؛ [توب ] عراده 
ارابه ۵. (در ماشین‌تحریر) ناقل؛ (در دستگاه‌های صنعتی 
نقاله ۶. [سخص] حالت (بدن)؛ طرز راه رفتن 


> She has a graceful carriage. > 


a carriage and pair / four کالسکة دو / چهاراسبه‎ 


i carp /ka:p/ 


4 (راهپ /راهب) 


i carpentry /ko:pıntrı / 


م به لحاظٍ جسمانی؛ جسما؛ 


caricaturist/kerıktorıt/  تسیروتاکیراک‎ ۸ 


7 (یزشکی) [استخوان ] پوسیدگی: caries /'keari:z/‏ 
[دندان ] کرم خوردگی 
۱ کاریون carillon /ko'rıljon, (US) xaralnn/‏ 


(-سازی مرکب از تعدادی زنگ) ۲. صدای کاریون 
هه [پدر. مادر. معلم ] مهربان» دلسوز. ‏ ۲۵/۰ 621109 
بامحبت: [جامعه. محط ] نوع‌دوست. انسانی, 
پرمحبت 
6 (یزشکی) [استخوان ] پوسیده؛ 
[دندان ] گرم خورده 
# مسافرت با اتومبیل 
(مقدار) ماشین (پر)؛ 
(در قطار. مقدار) واگن (بار) 


carious اه‎ 


car journey ما‎ daa:nı/ 
carload /'ka:laud/ 


Carmelite /ka:malant/ 


گرعَلی(- متعلق به فرقۀ مسیحي گرملیان) 


4 (رنگ ) زرشکی, قرمز سیر. /10::0010/ 68۲10106 


جگری, قرمزِ آتشی 
(ادبی) کشتار, خونریزی» 
قصابی. فتلٍ عام 
4 جسمانی, جسمی؛ دنیوی, مادی» /۵:۸۱)/ 627081 
این‌جهانی, زمینی؛ نفسانی. شهوانی؛ حیوانی 
carnal knowledge /.ka:nl 'nolrda/‏ 
(حتوق) رابطةٌ جنسی 


carnage /ka:nıds/ 


carnally /'ko:nolt/ 

از روی شهوت؛ به طورٍ مادی, به لحاظ دنیوی, به 

carnation /ka:'nerfn/ ۱.(گل) میخک‎ ۸ 

۲ (صفت‌گونه) (رنگ ) صورتی؛ (رنگ) قرمز 

۱(در مسیحیت) کلو خ‌اندازان . /۷۵:۷۱/ 68۲0۱۷۵۱ 
۲ شادخواری, جشن؛ کارناوال, کاروان شادی 

/ (جانور شناسی) گو شت خواران / ۵:۷5۲5 :۵)/ 6۵۲01۷۵۲۵ 

* (جانور) گوشت‌خوار ۰ 6۵۲۳۱۷۵۲۵۱۷۵۵۵ 

هه گوشت‌خوار / /ka:'nivaros‏ ۱ 

68۲0۲ /'karal/ (p/p carolling, (US) caroling, 

ppp carolled, (US) caroled) 


٭ ۱ آواز. تراند. 
نغمه؛ (مذهب) سرود کارول < 6۵01 00۵۳۵5 ۾ > 

« ۲ آواز خواندن, ترانه خواندن, نغمه سرودن: 
(مذعب) سرود خواندن, کارول خواندن 

"۳ [ترانه. سرود ] خواندن؛ جشن گرفتن (با سرودخوانی) 


۶ اوازخوان» ترانه خوان؛ caroller /‘kacral(r)/‏ 
سرودخوان 

۸ ۰۱(کالیدشناسی) سرخرگ شبات, ‏ /۵ناهتهط/ 6۵۲010 
شریان گردن 


4ه ۲. (مربوط به) سرخرگ شبات (مربوط به) شریانِ 


گردن 


1= sit a:=falher bD=gol 3:=saw مادنا معا‎ A=cup bird 
a0 = go au=now 21=boy ia=near ea=hair u2= pure C12 player 
ava» hour j=yes w=wet tf=chiin d5=jam 0=thin û=this f=shoe 3> vision 


carriage trade 


vı 


wı 


9 


vt 


vi 


vt 
vt 


w 


as fast as one's legs can carry one — fast’ 

fetch and carry for sb —> fetch 

carry coals to Newcastle زیره به کرمان برد‎ 

carry the can — can" 

carry one's life in one's hands جانِ خود ر|در‎ 
کف دست گرفتن‎ 

carry a torch for sb عشق یک جانبه به کسی‎ 


داشتن, پنهانی عاشي کسی بودن 


carry in one's head در سر داشتن.‎ 

پیوسته اندیشیدن به 
قانع‌کننده بودن carry conviction‏ 
(مالی) سود دادن carry interest‏ 


carry weigh مثر بودن‎ + 


carry sth too far 


از حد گذراندن 
پیروز شدن, فاتح شدن, غلبه کردن 
موانع را از carry everything before one‏ 
پای برداشتن, بر مشکلات فائق آمدن 
حرف خود را به کرسی نشاندن )عنم ۵۸۴'۶ جر 
7 » ی ...را به 


carry the day 


carry oneself دات‎ 


خود گرفتن؛ سر وگردنٍ خود را... نگه داشتن 
He carries himself like a soldier. >‏ < 

carry the war into the enemy's camp 
دست به حمله زدن, جنگ را به اردوگاءِ دشمن کشاندن‎ 
6۵70 از خود بیخود کردن» 8۷8¥ او / ۵و‎ .۱ 
ارجا دربردن ۳ ترفن باد] بردن» از جا کندن‎ 
get carried away by sth 
گرفتن, در برابر چیزی اختیار از دست دادن‎ 
carry sb back 


(بانکداری. حسابداز ري( 2 carry sth forward‏ 
ارقام ] به صفحه یا ستونٍ بعد منتقل کردن 

۱. کشتن» از میان بردن carry sth off‏ 
۲ در ربودن. برداشتن؛ (مجازی) [جایزه. استیاز ] 
ربودن, بردن» به چنگ آوردن 

(خوب) از پس چیزی برآمدن ((0۵) 08۳ 10/50 وی 
۱. ادامه دادن دنبال کردن carry (sth) on‏ 
۲ (محاوره) جار و جنجال راه انداختن, شلوغ کردن 
۳ دنبال کردن, ادامه دادن 

[کار ] از پیش بردن» 
پرداختن به اداره کردن 
۱ [کار ] ادامه دادن به 


carry on sth 


carry on with sth/ sb 

۲ [شخص ] رابطه داشتن باء سرو سری داشتن با 
[نقشه. فکر و غیاه ] اجرا کردن» carry sth out‏ 
تحقق بخشیدن, به مرحلة عمل درآوردن» 
عملی کردن» به کار بستن» پیاده کردن؛ [قاتون. 
فرمان ] مُجرا' داشتن» اجرا کردن؛ [آزمایش. تحقیق. 


۱. حامل؛ باربر» حمال؛ 


(در بریتانیا) کیسه 
# کبوتر قاصد. 


7 لاشه» مردار» جسد 


م کلاغ ابلق, 


. حمل کردن» 


کرای حمل به عهدۀ گیرنده. 
کرایه در مقصد. پس‌کرایه‌شده 


کرایة 


carriage forward 
carriage paid /fre¢ حمل به عهد؛ فر تند‎ 4 


carriage trade /'karıds treıd/ 


carriage Way /'kz#rıd3we1/ (در بریتالیا) ۱. سوارهری‎ 


مفیدٍ جاده ۲. یک سمت جاده. یک سمت راه 
62۲۲۱۵۲۱۱ 
پادو؛ نامهبر: پیک ۲. شرکتِ باربری» شر 
حمل و نقل؛ شرکتِ مسافربری ۳. [دوجرخه, سوتور ] 
ترک. ترک‌بند؛ [اتومبیل ] باربند ۴.(پزشکی) [بیماری] 
ناقل ۵. ناو هواپیمایر 


6۵۲۲۱۵۲۵۵9 مه‎ bag/ 
6۵۲۲۱۵۲۰۵۱9600 /‘karıo pıdaın / 
کبوتر نامه‌بر‎ 

یت یت 
krau/‏ ده 6۵۲۲۱۵6۰۵۲۵۷۷ 
کلاغ لاشه‌خوار 
؛ زردک ۲. وعده و وعید. 6۵۳۲0/۷۵0 


the carrot and the stick 


hold out / offer a carrot to sb 


تطمیع کردن. 
(با رشوه) از راه به در بردن 
هه [مو] حنایی» قرمز 

carrousel /kaers'sel/ (US) = carousel 


carroty /'karatı/ 


carry امه‎ ( pt,pp carried) 
بردن» کشیدن, آوردن؛ نقل کردن, منتقل کردن؛‎ 
بر ] رساندن ۲.(همراه) داشتن. با خود‎ 1 
اشتن, با خود برداشتن, با خود بردن؛ با خود‎ 
ا ۳ نتیجه دادن, بار آوردن. آوردن. در پی‎ 
داشتن, انجامیدن به» به دنبال داشتن ۴. [ستون و غیره]‎ 
حمل کردن, تحمل کردن, نگه داشتن ۵.(در سورد‎ 
لوله) [آب و غیره ] رساندن, فرستادن, منتقل کردن»‎ 
آوردن, بردن؛ (در مورد سیم) [برق ] انتقال دادن,‎ 
هدایت کردن ۶. عبور دادن, گذراندن, کشیدن,‎ 
کشاندن ۷. پیروز شدن بر, غلبه کردن بر» مستولی‎ 
شدن بر؛ تسخیر کردن» مسخر کردن؛ تارومار‎ 
کردن؛ زیر نفوذ قرار دادن؛ [پیشنهاد. قانون ] تصویب‎ 
کردن, گذراندن ۸.(در مورد روزنامه و غره) درج کردن.‎ 
(پزهکی)‎ ٩ گزارش کردن, منتشر کردن, داشستن‎ 
حامله بودن» آیستن بودن‎ 


۷ ۱۰. [تر, تفنگ ] برد داشتن, تیررسی داشتن» رفتن؛ 


[صدا] رسیدن. رسایی داشتن 


۸ ۱۱ [تیر, تفنگ ] برد. تیررس ۱۳. حمل, انتقال 


# ۱. کاریکاتور ۲.(در قالی‌بافی.  /ka::1/‏ 62۳1000 


کاشی‌کاری و غیره) نقشه ۳. کارتون» نقاشي متحرک 
۷ ۴. کاریکاتور 
٭ کاریکاتوریست؛ 


از 
از 
cartoonist /ka:tu:nıst/‏ 


نقاش کارتون 
۶ تريلي ماشین‌بر موه :۱۲۵05۳0۲36۲11۵ Car‏ 
۸ ۱ فشنگ؛ پوکة فشنگ انم cartridge‏ 


۲. [گرامافون ] سر پیکاب. محفظة سوزن ۳ نوار 
کاست. نوار ۴ [خودکار و غیره ] فشنگ, مغزی» تویی 
(نظامی) فانوسقه؛ . cartridge-belt/ko:trd3 belt/‏ 


نوارٍ فشنگ 
n‏ (ظامی) خشاب؛  cartridge-b0X/ka:ırıd boks/‏ 
(نظامی) پوکه cartridge case /'ka:irıds keıs/‏ 
(فشنگ) 
۸ خشاب. شانه cartridge Clip /'ka:trıds klıp/‏ 


cartridge paper /ka:trıds peıpa(r)/ 
[یوکذ ساجمه‌ای ] مقوای فشنگ ۲. کاغذ نقاشی‎ .۱ ۸ 
62۲۲۵20/1۵: ۵:4  یکاخ (جاده) مالرو, راو‎ « 
cart-traCck /ka:t trak/ = cart-road 
cart-wheel /ka:t wi:l, (US) hwi:1/ چرخ گاری‎ ۱ 
یمناستیک) چرخ‌فلک‎ ۲ 
[بندباز ] چرخ‌فلک زدن؛ [ماشین ] معلق زدن‎ .۳ 
turn cart-wheels چرخ‌فلک زد‎ 
[ماشین ] معلق زدن‎ 
68۳6/0۷  .ندرک کندن» حک کردن,‎ . ۱ ۲ 
تقر کردن؛ قلم‌زنی کردن ۲. تراشیدن از درآوردن‎ 
از ۳. [گوشت بریان] بریدن» برش زدن‎ 
کنده‌کاری کردن. حکاکی کردن؛ قلم‌زنی کردن‎ .۴ ۷ 
گوشت بریدن‎ .۵ 
carve sth out (for oneself) برای خود‎ ۷ 
دست و پا کردن» برای خود تراشیدن, به زحمت‎ 


به‌دست آوردن 
(محاوره) تکّهتکّه کردن, 
تقسیم کردن, پاره‌پاره کردن 
۸ ۱. کنده‌کار حکاک؛ حجار» carver /'ka:va(r)/‏ 
سنگتراش؛ قلم‌زن ۲ کارد گوشت‌بُری؛ (در جمع) 
کارد وچنگال گوشت‌بری 
۱.(عمل, چیز)‌کنده‌کاری» carving /ka:vın/‏ 
حکاکی؛ حجاری» سنگتراشی؛ قلم‌زن 
مجسمه‌سازی» پیکر تراشی ۲ گوشتبُری 
۸ چنگال گوشت‌بُری . /ظ وka:vı/ fOFK‏ واه 
۸ کارد گوشت‌بُری carving knife /ka:vın narf/‏ 
ماشین‌شویی»  car Wash /ka:r wa:/, (US) w5:/‏ 


carve sth up 


اصلاح ] انجام دادن» پیش بردن؛ [وظیفه. تعهد. قول] 
عمل کردن به» وفا کردن به 
۰ منتقل کردن» carry sth over‏ 
نقل مکان دادن ۲. (حسابداری) نقل کردن ۳ به 
تعویق انداختن» به تأخیر انداختن 
۱. [عخص ] کمک کردن؛ carry sb / sth through‏ 
شه] (با 
موفقیت) به پایان رساندن. تحقق بخشیدن 
(در آمریکا) ساک لباس, جامه‌دان ۰ / :۱۵۲۵ 6۵۳۴۷۵۱۱ 
ص2۳۵ 


1 


5 


حمایت کردن» دست یاری دادن ۲. [نقشه 


(در بریتانیا) سبد نوزاد, 
ساک نوزاد 

( محاوره. به طعنه) /karınz ‘on/‏ و 
ٍ بی‌ملاحظه 

(محاوره به طنه) جار و جنجال, /90 68۲۳۷-۵0۲۵۲ 


هه ماشین‌گر فته دچار / carsick‏ 
ماشین‌گرفتگی 
۸ ماشین‌گر فتگی carsickness /'ka:sıknıs/‏ 
.گاری؛ گاری‌دستی cart /ka:t/‏ 
۲ با گاری بردن ۳ با کامیون حمل کردن ۴. [سته. 
خرید و غیره ] دست گرفتن» زير بغل کشیدن 
(عامیانه) تو هچل افتادن. be in the cart‏ 
در مخمصه بودن 


سرنا را از سي put the cart before the horse‏ 
گشادش زدن. قضایا را وارونه دیدن. خیار را از ته گاز 
۳ 


باربری, حمل و نقل؛ کرای حمل /:10:4/ 6۵۳1896 
اخ ت carte EEE :t 'blonf/‏ 


cartel /ka:tel/ (بازرگانی) کارتل‎ # 


۸ ۲.(فلسفه) پیرو فلسفه دکارت 


carter ۱۱۵۰۵۵۸ گاری‌چی‎ # 
Cartesian /ka:te:zıon/ هه ۱.(فلفه) دکارتی‎ 
cart-horse /'ka:t ho:s/ اسب گاری‎ ۶ 


(کالیدشناسی) بافتِ غضروفی. /:16:01:4/ 62۳11896 
غضروف؛ نرمه‌استخوان 


هه غضروفی / هنم cartilagiNnOUS‏ 

۶ (مقدار) گاری (پر)ء cart-load /'ka:t lsud/‏ 
يار گاری 

۶ (جنرافی) نقشه‌نگار, ۰ / 908/ه/و10:/ 62۳09۳2۳6۲ 

۶ (جنرافی) نقشه‌نگاری» ‏ /8هو۲۵:۵/ 6۵۲109۲3۳۷ 


نقشه 


« کارتن, جعبه (مقوایی )؛ carton /ka:tn/‏ 


کارواش [شیر. خامه و غیره] پا سیگار ] باکس 
a:=father 02 80 2:=saw 1-00 _u:=too := bird a= about‏ اه عم لدع 
fire‏ هه player‏ وه ow o1=boy 1= near €2= hair‏ له go‏ 
j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this /=shoe 3= vision 0= sing‏ 


» پرونده. پیشینه 

(پزشکی, حقوق و غیره) پرونده ‏ /۵1] 1116/0 696 

(فلزشناسی) برون‌سخت /keıs h0:d1/‏ 6252-2۲060 
ساختن, زغال دادن 

case-hardened /'keıs ۷۸ 


۸ (حتوق) روي قضایی ‏ /:15 caselaw /keıs‏ 
۸ مشتریان. مراجعین؛ 
[پزشک | بیماران 
» (لولادار)» 

دریچه؛ (ادبی) روز 
(بزشکی, حقوق و غیره) 
اوراقي پرونده. محتوای پرونده 
case-study /'keıs stndı/‏ 
۱. (جامعه‌شناسی) سرگذشت‌پژوهی» موردشناسی ۲. 
(روان‌شناسی) شرح حال‌شناسی 
۸ ۱.مددكاري اجتماعی 6290/۱ 
۲. موردشناسی, موردپژوهی, شرح حال پژوهی 
۸ ۱ پول, نقد نقدینه ۲.(محاوره) پول»" 
وجه پول و پله 
۳. [جک ] نقد کردن, خرد کردن؛ وصول کردن 
(در مقابل چک دادن و غیره) نقد پرداختن ‏ ایو ہن روم 
(در مقابل نسیه پرداختن) نقد پرداختن (00۱700) دادم رهم 
به مجرد تحویل کالا پرداختن »نامه «ه کو رهم 
پول نقد, موف نقدینه ready cash‏ 


۱ب 


ی 


cash in hand 


نقدی 
پول کافی نداشتن be short of cash‏ 
بی پول بودن be out of cash‏ 


۷ استفاده کردن (از)» cash in (on)‏ 
سود بردن (از)» منفعت کردن (از) 
4ه [چک ] نقدکردنی, قابل‌وصول /12/001/ 68518016 
an 1‏ ] 


4 ۱.بخر و ببر. ۲/۰ 
حمل به عهدۀ مشتری 
۸ ۲. روش بخرو ببر؛ فروشگاه بخر و پبر 


cashbook / ka fbuk / دفتر نقدی‎ ۸ 

cashboX /'ka:fboks/ صندوق‎ ۸ 

۸ (در بریتانیا) کارت نقدی. cashcard / ka: fka:d/‏ 
کارتِ عابربانک 


۸ (در برابر مصرفٍ شخصی) krop/‏ اه cash crop‏ 
محصول فروشی 

# (در بریتانیا) [مفازه رستوران ] 

سینماء بانک ] پاجه 


cash discount / kaf 'dıskaunt/ يد‎ 


cashdesk /kacfdesk/ 
صندوة‎ 


n‏ ا 


i casebook /'keısbik/ 


i casein /ker: 


; case-load /kers loud/ 


;: casement /'kersmont/ 
پوشش, رویه. غلاف أ‎ 
i case papers /k 


: cash /kef/ 


caryatid 


(معماری) کاریاتید امه caryatid‏ 


( = ستونی که به صورتِ مجسمذ زن است) 

۸ ۱ آب‌شیب؛ آیشار؛ cascade /ka'skerd/‏ 
[لباس ] چين موج 

۶ ۲ سره کردن. فروریختن. سرازیر شدن جاری 
شدن, ریختن 

۸ ۱. مورد» نمونه؛ امر. مسئله, ۵ case’‏ 
موضوع. قضیه: وضعیت. وضع؛ صورت؛ وأقعیت؛ 


اوضاع. شرایط ۲ (پزشکی) مورد (بیماری)؛ بیمار 
here were fe cases of influenza. >‏ > ۳ ( حتوق) دعواء 
پرونده» مرافعه. قضیه ۴ دعوی, مدعاء دلیل ۵. 
(دستور) حالت 

مثال مناسپ. شاهدٍ مدعا گواو صادق 

همان‌طور که در این جا 

مصداق پیدا می‌کند 


a case in point 


as is the case here 


حال که چنین است such being the case‏ 
در چنین صورتی 


بر حسپ مورد. به مقتضای مورد 


in such a case 
as the case may be 
that's not the case مسئله این نیست. قضیه از‎ 
این قرار نیست‎ 
در صورتی‌که, اگر, چنالچه, هرآینه‎ 
in case of در صورت‎ 
در صورتٍ ضرورت. احتیاطاً‎ 
در هر صورت. در هر حال‎ 
به هیچ وجه. به هیچ روی‎ 
در این / آن‌صورت‎ 
(در دادگاه) دعوایی را مطرح کردن.‎ 
پرونده‌ای را رسیدگی کردن‎ 
(در دادگاه) دعوا را پردن‎ 
دفاع جانانه کردن (از).‎ 
دلایل محکمه‌پسند ارائه کردن‎ 
make out و00‎ a6  ندرک حقانیتِ خود را اثبات‎ 
case? /keıs/ صندوق» جعبه, قوطی؛‎ ۱ ۸ 
محفظه؛ چمدان؛ یخدان. مجری؛ صندوقچه؛‎ 


in case 


(just in case 

in any case 

in no case 

in this / that case 
try a case 


win one's case 


make out a case (for) 


ج وبترین؛ پوسته؛ [جواهر] حقه؛ [چتر, 
دوربین. کتاب ] جلد. غلاف ۲.(در چاپ) گارسه. گاسه 
۳ در صندوق / جعبه / قوطی گذاشتن؛ صندوق 
کردن, جعبه کردن؛ در ویترین گذاشتن؛ در جلد 
گذاشتن؛ جلد کردن؛ غلاف کردن؛ پوشاندن؛ 
روکش کردن 
(عامیانه. برای دزدی) محل را 
شناسایی کردن 
کی توالت 


جعبه‌اینه. ویترین 


case the joint 


a dressing-case 


a glass case 
a pillow-case روبالشی‎ 
a seed case [دانة گیاه ] حقه؛ پوست‎ 


[کتاب ] با جلدٍ اعلا / زرکوب a cased edition‏ 


castanets 


"۷ 


"۷ 


۳" 


n 


7 


= about 


با آب رفتن, دستخوش امواج بودن ۸0۳01 be a‏ 


شتریکیایاعت کی cast in one's lot with sb‏ 
شدن, خود را در غم وشادي کسی شریک کردن 

به کسی التجا بردن,  cast oneself on b's ¢rCY‏ 
خود را درپناء لطفي کسی قرار دادن 

گوهر به گردن خر بستن. cast peırls before swine‏ 
مروارید به پای خوکان ریختن 
۶ (مجازی) گرد 


cast a shadow on سایه انداختن بر‎ 


[اسب ] نعل پراندن. نعل انداختن cast a shoe‏ 
افسون کردن» جادو کردن. 
طلسم کردن 

عیب کسی رابه رخ cast sth in sb's teeth‏ 
او کشیدن, کسی را به‌خاطرٍ چیزی سرزنش کردن 


رای ریختن, رای دادن cast a vote‏ 


cast a spell over sb 


[حیوان ] کزه اندا cast its young‏ 
به دنبال ... دویدن» cast about for sth‏ 
برای ... این طرف و آن‌طرف دویدن 


cast sb / sth aside 


رها کردن کنار گذاشتن 
دور انداختن 

تنها رها کردن 

به یاد گذشته افتادن, 
به گذشته بازگشتن 

به زمین نهادن: 

به زمین انداختن, فروانکندن 

غمگین بودن, افسرده بودن ملول بودن 40۷8 )دم عط 
۱ [کشتی ] لنگر کشیدن. حرکت 0 اء ائھ 


cast sb away 
cast back 


cast sth down 


دادن ۲. دور انداخحتن» کنار گذاشتن ۳. [بافتتی] 
تمام کردن کور کردن 

[بافتتی ] سر انداختن. سر گرفتن ۰ 00 اد ٥85‏ 
(رسمی) بیرون کردن. راندن. cast sb out‏ 
اخراج کردن 

۱ به هوا انداختن, بالا انداختن ‏ صن اء ائھ 


۲. بالا آوردن. استفراغ کردن ۳. [ستونِ ارقام] 
جمع زدن» حساب کردن 

cast? /ka:st, (US) kast/ پرتاب» انداختن‎ ۱ 
(ماهیگیری) قلاب‌انداز:‎ ۲ 


؛ توراندازی ۳ گردش 


چشم. نظر. نگاه ۴. حدس. گمانه؛ پیش‌بینی ۵. [فلز. 


گج و غیره ] ریختن. قالب‌گیری» قالب‌ریزی؛ چیز 
ریختگی. جیز قالبی ۶ قالب ۷(نایش) دة 
بازیگران؛ ت ۸ شکل, هکت ریخت. 
وضع؛ نوع کیفیت < ادهه a a1034‏ اه > ٩‏ 
(پزشکی) [چشم ] لوچی, انحراف» پیچ 

a cast of mind شرایط ذهنی» حالتِ روحی‎ 
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cash dispenser / kaf dıspensa(r)/ 
انیا دستگاه) عابربانک. باجة خودپرداز‎ 
cashew / ke fu:/ (گاء) بلادر, بادام هندی‎ ۸ 
6250 110۷ / گردش پول نقد. جریان نقدی /: ع‎ # 
cashier! ۵۸ 
cashier? ۱۵۸ 


(در 


صندوقدار, تحویلدار 

۷ اخراج کردن, عذر ...را 
خواستن؛ طرد کردن 

[یتم.شال وغیره ] کشمیر 

(در بریتانیادستگاه) 
عابربانک, باجة خودپرداز 

رخ (خرید) نقدی cash price‏ 

cash register ره‎ 4 


cashmere / kaf mıa(r)/ 
cashpoint/'kafpaınt/ 


۸ صندوق. 
صندوق حساب 

4 روکش, پوشش, غلاف: 
[جاء نفت ] جداره 


casing اوه‎ 


6851۳0 نت۱‎ / ) p/ casinos) 
cask /ka:sk, (US) kask/ بشکه. چلیک‎ ۸ 
casket /'ka:skıt, (1 [جواهر و غیره]‎ ۱ 
جعیه, صندوقچه, درج ۲.(در آمریکاا‎ 


۸ کازینو 


1 


ابوت 

۸ ۱.(گیاه) مانیوک, مانیهوت CASSAVA /ks'sa:va/‏ 
۲ نشاسته مانیوک 

۱.۱در بریتانیا) قابلمه, / امه casserole‏ 
قابلمۂ لعابی؛ پیرکس ۲. خوراک, کاسرول 

۷ ۳ با حرارتِ ملایم پختن 

۸ [ضبط‌صوت ] کاست. نوار؛ 
[دررین عکاسی ] حلقة فیلم 

(برای روحانیون) قیا 

۸ کاشوواری (-شترسغ 
استرالیایی) 

¥ .رتپ cast’ /ka:st, (US) kast/ ( ppp cas)‏ 
کردن. افکندن. انداختن ۲. [فلز, گج و غبره ] ریختن؛ 
قالب گرفتن ۳ (در نمایش) شرکت دادن نقشی را به 
عهدة (کسی ) گذاشتن < ۵0۵۰ 25 8ة ۷۵5 ۲۷۵ > 

د) تاس ریختن؛ (مایگری) قلاب انداختن ۵. 

استفراغ کردن. بالا آوردن ۶. [فلز گج و غیره ] گرفتن 


the die is cast — "وه‎ 


cassette /ko'set/ 


CaSSOCK /'karsok/ 
CassOWarYy / karsowearı / 


cast anchor 


رسوا کردن. بی‌آبرو کردن. اء هه وده‌ایا‌میه کو 
بدنام کردن. بی‌اعتبار کردن. هت حرمت کردن 
طالع کسی را دیدن. cast sb's horoscope‏ 
فال کسی را گرفتن 
cast one's net wide ¬» net"‏ 
cast one's bread upon the waters —> water’‏ 


پرتو تازه‌ای بر چیزی افکندن طاه هه چنا او 


cast lots دل به دریا زدن, دست به قماری زدن‎  castanets /kasta'nets/ (موسیقی) قاشقک‎ 
i= see 3 father. o=got 2:=saw ü=cook u:=too A=cup 3= bird 
هو ده‎ ai=go ow ai=boy 12=near cea=hair v= pure f 
ava = hour ۲ tf= chain d5=jam 0=thin O-this {=shoe 


[حیوان, انسان ] 
اخته کردن, عقیم کردن؛ (مجازی) [شخصیت ] بی‌اعتبار 
کردن» بی‌ارزش کردن؛ [فیلم. کتاب و غبره ] بی‌خا 


۱251۲216 /kar'streıt, (US) 'kaestrert/ 


کردن» زدن از. (بخشی را) زدودن از 
n‏ (عمل) اخته کردن. / castration /kac'strer fn‏ 
عقیم‌سازی ` 
هه ۱.اتفاقی» تصادفی» شانسی؛ casual /kaxusl/‏ 
بی‌نقشه. بدونٍِ برنامة قبلی؛ غیرمنتظره» پیش‌بینی - 
نشده ۲ سرسری» سطحی؛ [شخص] بی‌تفاوت. 
بی‌توجه ۳ [شخص, رفتار] بی‌تکلف» خودمانی» 
بی‌رودرواسی؛ [لباس ] غیررسمی, سردستی» اسپرت 
۴ نامنظم. گاه گاهی؛ [کار. کارگر ] موقت» فصلی 
2 ۵. کارگر موقت. کارگر فصلی ۶.(در جم) لياس 
غیررسمی: لباس سردستی؛ کفش اسپرت 
۷ .اتفاقی, اتفاقاء به طورٍ / مه casually‏ 
تصادفی» شانسی, به طورٍ گذرا ۲. با بی‌تکلفی» 
بی‌رودرواسی؛ به طور غیررسمی ۳ با بی‌اعتنایی, 
سرسری ۴. موقتأء گاه‌گاه 
۸ بی قیدی» بی تو جهی. 
بی‌اعتنایی 
۸ ۱.حادثه, سانحه casualty /kawoltr/‏ 
۲ [جنگ, حادنه ] قربانی, تلفات کشته وسجروح, 
مصدوم ۳ (در بیمارستان) بخش سوانح 
(رسمی) واعظ اخلا casuist /kaezjurst/‏ 
واعظ غیرمتعظ؛ سفسطه‌باز 
له مغلطه آمیز, سفسطه آمیز ‏ رازه 6ناونناعهه 
casuistical /kazzju'ıstıkl / = casuistic‏ 
۷ با سفسطه» / casuistically /kazju'rstrklr‏ 
با مغلطه, به طور مغلطه‌آمیزی, به طورٍ سفسطه آمیزی 
۸ (رسمی) موعظهٌ اخلاقی؛ ‏ / تانزسه/ (۲اعاناوجه 
سفسطه‌بازی, مغلطه 
casus belli /;ka:sus 'beli:, kersos 'belar/‏ 
بهانۂ جنگ؛ دستاویز جنگ 
۶ ۱ گربه؛ گربه‌سان ۲ cat /kat/‏ 
(محاوره) یک ذره not have a cat in hell's chance‏ 
شانس نداشتن, کوچکترین شانسی نداشتن 
curiosity killed the cat —> curiosity‏ 
look like something the cat brought in‏ 
(محاوره) کثیف و نامرتب بودن 
rain cats and dogs — rain‏ 
bell the cat —> bell‏ 
let the cat out of the bag — bag’‏ 
مت ماهی در تابه like a cat on hot bricks‏ 
مثلِ مرخ سرکنده 
Cat got your tongue? —> tongue‏ 
put / set the cat among the pigeons‏ 


casualness /kaswalnıs/ 


ه‌بند 


ولوله راه انداختن, آب در خوابگه مورچگان ریختن 


castaway 


castaWay /'ka:stawer, (US) kast-/ 
کشتی‌شکسته ۲ آدم مطرود؛ چیز دور انداخته‎ .۱ 
شده» چیز رهاشده‎ 
هه ۳ کشتی‌شکسته ۴. مطرود؛ دورانداخته شده‎ 
caste /ka:st, (US) kast/ [جامعه ] کاست. طبقه؛‎ ۸ 
نظام طبقاتی؛ (صنت‌گونه) طبقاتی‎ 
پایگاه خود را‎ 
از دست دادن, بی‌اعتبار شدن, مقام خود را از دست‎ 
دادن. خوار شدن؛ سقوط کردن, تنزل کردن‎ 
castellated /kaestalertıd / هه (معماری)‎ 
[ساختمان ] دارای استحکامات» مجهّز به برج و بارو؛‎ 
دژمانند‎ 


lose caste with / among 


caster /'ka:sta(r), (US) 'kas-/ = castor" 
caster sUgar /ka:sta 'fugs(r), (US) kaest-/ 
= castor sugar 
castigate /kastgert/ (رسمی) ۱. تنبیه کردن»‎ 
ادب کردن ۲ به باد انتقاد گرفتن؛ سرزنش کردن»‎ 
شماتت کردن‎ 
castigation /kast'geıfn/ م تنبیه, تأدیب.‎ 
مجازات. گوشمالی؛ انتقادٍ تند‎ 
casting /'ka:strg, (US) 'kaest-/ [فلز گج و غیره]‎ 
ريخته گری, قالب‌ریزی, قالب‌گیری؛ چیز ریختگی‎ 
casting ۷۵۸۵ /ka:stry ,ان‎ (US) kast-/ 
رأي تعیین‌کننده. رأي سرنوشت‌ساز‎ « 
CaSt-İrON /ka:st ‘aran, .دن‎ 
چدنی؛ (مجازی) آهنین. سخت» استوار» محکم‎ .۲ 4 
castle /ka:s|, (US) م ۱.قلعه, دژ, كوشک؛  امه‎ 
خانه اعیانی, قصر, کاخ ۴ (شطرنج) ژخ‎ 
۳.(شطرنج) قلعه رفتن‎ 
castles in the air; castles in Spain . خیال خام.‎ 
پندارٍ بوج, خیال واهی‎ 
An Englishman's house / home is his castle. 
گدا در خانۀ خود شاه است.‎ 
cast-off /ka:st of, (US) kast 9: ۱.کهنه, نيم دار‎ 0 
لباس کهند. رختٍ نیم‌دار‎ Nn 
castor’ /'ka:sta(r), (US) kas-/ [زی مبل»‎ ۱ ۶ 
میز. یخجال و غیره ] چرخ ۲. [شکر, نمک و غیره ] (در ترکیب)‎ 
> -پاش < 5200500 و‎ 
] /'ka:sta(r), (US) 'kaesta(r)/ 
(گ) کرچک. بیدانجیر ۲.(جانور) بیدسترء سگ‎ ۱ 7 


آبی؛ پوستٍ بیدستر 
دان کرچک a castor bean‏ 
castor Oİl /ka:stor ‘atl, (US) 'kastar oıl/‏ 
۸ روغن کرچک 
درختِ کرچک a castor oil plant‏ 


castor sUgar /ka:sta 'fuga(r), (US) kaest-/ 


« شکر ریز 


catapult /'katapalt/ 
۳ سنگ‌انداز؛ اژدرانداز‎ 


(هواپیمایی) پر تاب‌کننده 
۴. [هواپیما موشک ] پر تاب کردن 
۶ ۵.(با تیرکمان, یا منجنیق) سنگ انداختن 
۶ ۱ ابشار؛ سیلاب؛ cataract /katarekt/‏ 
رگبار تند . (پزشکی) آب‌مروارید 
۶ (پزشکی) ژکام. نزله؛ ماه catarrh‏ 
سرماخوردگی, آب‌ریزش (بینی) 
۸ حادثه» فاجعه» / catastrophe /kotastrofı‏ 
بلیه؛ ( ادبیات. داستان, نمایش‌نامه) سرانجام» 


مه ۱ catastrophic‏ 
مصیبت‌بار, اسف‌بار, فجیع ۲. بسیار بد؛ ناموفق 
۱ په طر 3 / catastrophically /kacta'strofiklı‏ 
فاجعه‌آمیزی. به طورٍ مصیبت‌باری» به طورٍ 

اسف‌باری» به طورٍ فجیعی ۲. به طرزٍ بدی, بدجوری 
cat burglar /'kat ba:glo(r)/‏ 
catcall /katko:l/ ۰‏ 


۸ دزد. شیرو 
۷ ۱.(در ابراز مخالفت) سوت 
هو کردن 


catch! /katf/ ( pipp caught) 
به چنگ آوردن؛ دستگیر کردن. به دام‎ 
انداختن» شکار کردن؛ جلوی (چیزی / کسی را)‎ 
.۳ گرفتن. بازداشتن ۲.غافلگیر کردن؛ گیر انداختن‎ 
به موقع رسیدن به, سر وقت رسیدن به رسیدن به‎ 
گرفتن به, گیر کردن به‎ ۴ 
فهمیدن, مستوجه‎ .۵ > he انعم‎ caught her dress. > 
شدن, دریافتن, درک کردن؛ شنیدن ۶. [بیماری]‎ 
] گرفتن, دچار ...شدن, مبتلا شدن به ۷. [مشت. ضربه‎ 
زدن ۸.(عکاسی, نقاشی) گرفتن, ثبت کردن‎ 
+ Her dress caught 00۵ ail. < گرفتن, گیر کر دن‎ ٩ ۷ 
محکم شدن, در جای خود قرار گرفتن‎ 
آتش گرفتن. شعله‌ور‎ .۱۰ > he ۱2/0 has caught. < 
شدن؛ [یخ و غره ] گرفتن, بستن‎ 
catch sb in the act (of doing sth) 
مچ کسی را گرفتن‎ 
(You won't) catch me doing that again! 
دیگر این کار را نمی‌کنم.‎ 
نفس خود را در سینه حبس‎ 
کردن‎ 
(محاوره)بی‌موقع‎ 
چیزی را از کسی خواستن, بدموقع سراغ کسی رفتن‎ 


catch sb at iı 


catch one's breath 


catch sb on the wrong foot 


wait for the cat to jump; see which way the 
منتظر شدن که در روی کدام‎ 
پاشنه می‌چرخد منتظرشدن که باد از کدام جهت می‌وزد‎ 
lead a cat-and-dog life . [زن و شوهر و غير ] مثل‎ 
سگ وگربه زندگی کردن, زندگي پر از جنگ ودعوا‎ 
داشتن‎ 

play cat and mouse / a cat-and-mouse game 
with sb (محاوره) کسی را سردواندن,‎ 
با کسی موش وگربه بازی کردن. با کسی بازی کردن‎ 
When the cat's away the mice will play. (prov) 
چشمة خورشید جو پنهان شود -شب‌پره بازیگرٍ میدان‎ 
شود. شیر که نیست روباه جولان می‌دهد.‎ 
A cat may look at a king. (FOV) J> هر کسی‎ 
نفس کشیدن دارد. هر کسی در دیا خویش کسی است.‎ 

be the cat's whiskers / pyjamas 


cat jumps 


(محاوره) تفت جدا بافته بودن, از دماغ فیل افتاده بودن 
There's no room to swing ۵ cat.‏ 
جای تکان خوردن نیست. جا برای نفس کشیدن نیست. 
واقعه, بلیه, فاجعه؛ / cataclysm /'katoklızom‏ 
انقلاب؛ بلواء اشوب؛ توفان 
cataclysmic /katoklrzmık /‏ 


4 فاجعه آمیز, 
مصیبت‌بار 


] /kataku:mz, (US) -koum2/. «an # 


سردابه 

catafalque /katoflk/ «JÎ در حمل تابوت)‎ 

عماری: تخت ۲ تخت جسد 

catalepsy /katalepst/ روان‌شناشی, پزشکی)‎ ( 

کاتالیسی. جمودٍ خلسه‌ای 

cataleptic /kettsleptık/ a کاتالیتیک, مبتلا‎ 

جمودٍ خلسه‌ای 

۸ ۲ بیمار کاتالپتیک 

catalog /kıetals:g/ (US) = catalogue 
catalogue /katolog, (US) -15:8/ 

سلسله 


= 


adj 


۱ کاتالوگ. 


catalpa /دواهاه۱/‎ 


catalysis /kotaelasıs/ 
واکنش‌یاری‎ 
٥4ا41 (شیمی) کاتالیزگر. کاتالیزور. /115دا±)/†‎ ۶ 
واکنش‌یار‎ 


هه (شیمی) کاتالیزی مهد catalytic‏ 
catalytic convertor /katalıtık kan'va:t(r) /‏ 
* (فنی) مبدل کاتالیزوری 


catamaran /katamaren/ ۱.کاتاماران؛‎ catch sb with his pants / trousers down 

(محاوره) کسی را غافلگیر کردن. مج کسی را گرفتن قایتي دوبدنه ۲ گلک 
about‏ و D=gol 5: u=cook u: A= cup‏ اقا عنه  ise I=sit #=cat‏ 
el=say U=g0 al=five ab=now oi=boy 12=near ea=hair u?= pure‏ 
عمط ava= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this‏ 


۸ (عامیانه) گرو کور» 
دور باطل, دور تسلسل a catch-22 situation‏ 

۱7 ره خرت‌وپرت 7 catch-all /katf‏ 
۲ کلمة نامفهوم؛ عبارتِ مبهم. عبارتِ کلی 

۸ (کشاورزی) پس -کشت . /من۲۲ زا۵/ 6210-0۲0۵ 

۸ (بیس‌بال) بُل‌گیر 

هه [یماری] واگیر. مُسری؛ 

(مجازی) جذاب» گیرا 

۱. [باران, قنات و غیرء ] 
میزانِ آب ۲ [رود. قنات و غیره] آب‌ریز» حسوز 
سرچشمه‌ها ۳. (برای مدرسه, بیمارستان و غبره) حو 
منطقة خدماتی 


catching /katfın/ 


catchment /kastfmant/ 


.١‏ [رود. 


(برای‌مدرسه. بیمارستان و غیره) حوزه» منطقة خدماتی 
۸ [رود. قنات 


وغیره] آب‌ریز؛ حوزه» سرچشمه‌ها 
له مشتری‌جلب‌کن. 
پول‌ساز > a book with a catchpenny tille‏ > 


شعار (همیشگی) 


٩‏ (در روزنامه مجله) 


catchUp / katfjap/ = ketchup 
catchword /katfwa:d/ 


اهم مطالب. چکیدة مقاله؛ (کتاب. لفت‌نامه) سر صفحه؛ 


پاصفحه ۲ (سیاسی) شعار 


i catchy /katfı/ (comp catchier, super catchiest) 
i [آهنگ و غیره ] مردم‌پسند, جالب؛ به‌یادماندنی‎ ۱ 4 


فریبنده, گمراه‌کننده 


۱(مذحب) توضیح‌المسائل catechism /ketkızm/‏ زٍ 
۲ (تعلیم) سوال و چواب. پرسش و پاسخ ۳ سلسله : 


سوالاتٍ رسمی؛ سوال _ 
۸ (مذهب) مسئله گو؛ مسئله‌آموز /15 )اة / 621601154 
(مذحب) مسئله گفتن catechize /katakaız/‏ 
(مجازی, از طریق سؤال و جواب) تسعلیم دادن, آموختن: 
طرح مسئله کردن. تحقیق کردن, تعمق کردن 
categorical /kato'gorıkl, (US) -g5:r-‏ 
نید و شرط؛ مطلق؛ قاطم. برنده. قطمعی 
صریح» روشن 
و (US)‏ یدنه categorically‏ 
۲ه به طورٍ صریح» صریحاء به طورٍ روشن؛ قاطعاند, با 
قطعیت 


621690۲156 /katagoraız/ = categorize 
categorize /katagoraız/ مقوله‌بندی کردن.‎ ۷ 
طبقه‌بندی کردن‎ 
621690۳ /ka:tagor1, (US) -g5:11/ [منطق ] مقوله؛‎ ۱ 7 
طبقه ۲ دسته, زمره صنف, عداد‎ 


i catch-22 /katf twentt u:/ 


catcher ۸ 


ام مره catchment area‏ ¦ 
قات و غیره ] آب‌ریزه حوزه, سرچشمه‌ها ۲ | 


catchment basin /'katfmont beısın/ 


catchpenny ره‎ 


ورد زبان, تکیذ کلام catchphrase /k«ı/freız/‏ 


cateh sb napping 


catch sb red-handed 
(حین عمل) گیر انداختن. کسی را غافلگیر کردن‎ 
غافلگیر شدن, گیر افتادن. گیر کردن اد رط انامه ام‎ 
cateh it چوبش را خوردن. سزایش را دیدن.‎ 
(از جایی) خوردن‎ 

be caught short —> short 


catch the light زیر نور درخشیدن‎ 


اب‌سوخته شدن. سوختن catch the sun‏ 
توجه کسی را جلب کردن 
علاقة کسی را جلب کردن 

۳ کسی را جلب کردن. 

نگاو کسی را متوجه خود کردن 
یک لحظه دیدن, cateh sight / a glimpse of‏ 


cateh sb's attention 
cateh sb's fancy 
cateh sb's eye 


یک نظر دیدن 
آتش گرفتن. شعلهور شدن catch fire‏ 
(محاوره) سرمای catch one's death of cold‏ 


سخت خوردن 
چنگ زدن به 
چنگ زدن به چنگ انداختن به 
(محاوره) ۱. مد شدن» رواج یافتن, 
سر زبان‌ها افتادن ۲. فهمیدن. دریافتن, متوجه 
شدن 
۷ غافلگیر کردن؛ مچ ... را گرفتن 
۱. عقب‌افتادگی خود را 
جبران کردن. جبران مافات کردن 
۲. [شخص ] رسیدن در گرفتن؛ پیش افتادن از 
جلو زدن از 
۱ به کسی رسیدن؛ به پای کسی و ۷ رن طاو 
رسیدن؛ از کسی پیش افتادن ۲. [سجرم ] گرفتن, دستگیر 
کردن, به چنگ آوردن, گیر انداختن ۲.(در مورد مشکلات و 
غیره) کسی را رها نکردن, همچنان کسی را گرفتار کردن 
۱. کار عقب‌افتاده و خره ] cateh up on sth‏ 
جسبران کردن؛ انسجام دادن ۲. [خبر و غيره] در 
جریان... قرار گرفتن, مطلع شدن از 
۱ 0 چیزی شدن.  be/ get caught up in sth‏ 
شدن ۲. به چیزی علاقمند شدن 
n‏ ؛ گرفت catch? /kat//‏ 
hat ۷۵5 2 diîcult catch. >‏ > ۲. شکار. صید 
He's a good caاch‎ for some women. >‏ > . حقد, کلک, 
دام؛ نکته. پیج معما؛ گیر, گره ۴. قفل. چفت؛ [قفل. 
چفت ] مادگی» گیره ۵. (موسیقی) [همنوازی. همخوانی ] 
کانون 
سژال اتحرافی, سوال پیج‌دار 
به هر وسیله, هر طور که شده. 
با چنگ و دندان 


catch hold of 
catch at sth 
catch on 


catch sb out 
catch (sb) up 


a catch question 
cateh-as-catch-can 


203 Caucasian 


[فکر. نظر ] باز وسیع؛ [عخص ] آزادمنش» بلندنظر. باز 
رز Catholic Church /kadalık‏ 
# چامعد مسیحیت. سیحیان . the Catholic Church‏ 


۸ مذهب کاتولیک. /2نجداد۱:۵0/ 0 cath‏ ` 
آیین کاتولیک 1 
۸ عمومیت. شمول. / ادمع!/ i catholicity‏ 


فراگیری. عالمگیری؛ تنوع. گوناگونی؛ [نکر ] 
وسعت؛ [شخص ] آزادمنشی, بلندنظری, سم صدر 
(گیاءشناسی) دم‌گربه‌ای catkin /'kaıkın/‏ 

( = نوعی گل‌آذین) 
(در بریتانا. گیاه) قَطرّم گربه‌ای: 
علف گربه, پونه‌سای (گربه‌ای). نعتای گربه‌ای 
۱ چرت 
۷ ۲. یک چرت خوابیدن. چرتی زدن 


i catnip /kaınıp/ = catmint 
i cat-o'-nine-tails/ket ه‎ nın تازیانه تدبند /عاها‎ ۸ 
: 6۵05 ۵۳8016 / نخ‌بازي سرانگشت.  /۷۵۱ 5ا‎ ۸ 


قیجی‌بازی 

7 ۰۱ (کانی‌شناسی) چشم گربه, 
عینالهر ۲ (در بریتانی؛تراییک) میخ چشم‌گربه‌ای 

cat's Paw /kuts p5:/ ٭ [شخص] آلټ دست‎ 

۸ بلوز-شلوارٍ سرهم» ها catsuit‏ 
پیراهن -شلواری» (لباس) سرهمي چسبان 


i catsUp /kactsop/ = ketchup 


شرورانه, با خبائت, با بدطینتی, 
خبیثانه. موذیانه 


۸ گربه صفتی؛ شرارت. 
خبائت؛ بدطینتی؛ حیله گری, مکاری 


/ گاو گل رم گاو: گاو 


cattily ۷ 


i cattish /kau// = catty 


cattle /kau/ 


٭ گاوپرور cattle breeder / kal bri:da(r)/‏ ز 
۸ گاوپروری / وت cattle breeding / ‘kavl‏ 
۸ خوراک دام ۸ cattle-cake/‏ 


(در جاده و غیره) نرده grıd/‏ اجه cattle-grid‏ 


cattleman / kaclman/ گاودار‎ ۸ 
catlle plague /katl pleıg/ طاعون گاوی‎ ۸ 
cattle shed /kaıl fed/ طویله (گاو)‎ # 


Catty /katı/ (comp cattier, super cattiest) 
گربه‌صفت؛ دزدمآب؛ خبیث. شرور؛ بدطینت‎ 4 

بی‌چشم و رو؛ حیله گر» 

حرف ] موذیانه. مزورانه 

(روی یل) پیاده‌رو؛ 
(کارخانه. تتاتر و غیره) راهرو 
مها Caucasian /k5:keıztan, (US)‏ 
۵4 ۱ قفقازی ۲ [زاد ] سفیدپوست. آریایی 


زیرکاه» موذی؛ [رفتار 


catwalk اه‎ 


i catmint /katmınt/ 


¦ catnap /kemap/ 


cat's eye / karts arl 


; cattiness /'kaunis/ 


هه ۱.(بزشکی) ملیّن؛ 


۶ ۱.غذا تهیه دیدن. cater /'keıts(r)/‏ 
غذا تدارک دیدن, سیورسات فراهم کردن 
۲.غذا تهیه دیدن برای, سیورسات فراهم کردن برای 
١‏ [شخص ] امکانات فراهم  cater for / to sb / sth‏ 
کردن برای, تسهیلات فراهم کردن برای؛ (تلویزیرن) 
برنامه تهیه کردن برای ۲. [تقاضا. نیاز ] برآوردن. پاسخ 
گفتن به ۳. ارضا کردن 
۸ ۱ مسئول تدارک غذاء 
سیورساتچی ۲. هتل‌دار, رستوران‌دار 


caterer /'keıtaro(r) / 


تدارک غذاء اذوقە‌رسانى. /19 5ا / 6۵16۲19 
تهیذ غذا 
هتل‌داری. رستوران‌داری . the catering industry‏ 
۸ ۱.(جاور) کرم پروانه. ۰ /)ı(دkatpıl/ caterpillar‏ 


کاترپبلار ۲.(فنی) چرخ و زنجیره شنی 
/ ناه caterpillar tractor ۱ kartapılo‏ 
۸ تراکتورٍ چرخ و زنجیری 
۶ ۱. [گربه ] مای‌و موی مه caterWaUl‏ 
کردن؛ [شخص ] جیغ و ویغ کردن؛ جیغ کشیدن 
۸ ۲ [گربه ] مای و موی؛ جیغ 
اسپله ماهی, pl catfish)‏ ( ۱ رک catfish‏ 
اسپله. گربه‌ماهی 
۸ [سازهای زهی, راکټ تنیس و غیره ] یواوه 
زه روده (تابیده): (یزشکی) نخ بخیه, کاتگوت 
Cath /kadolık/ > Catholic‏ 
catharses /k20a:si:z/ p/ of catharsis‏ 
catharses)‏ ام ( catharsis /k90a:sıs/‏ 
۱.(پزشکی) [روده ] تخلیه ۲.(روان‌شناسی, ادییات) تخلیۀ 
انی» برون‌ریزی, روان‌پالایی, پالاایش 
cathartic /k0a:uk/‏ 


(روان‌شناسی) پالایشی» برون‌ریختی 
۲ (پزشکی) مسهل, کارکن 
« کلیسای جامع. کاتدرال / cathedral /k0i:dral‏ 
Catherine wheel /'kazûrın wi:l, (US) hwi:l/‏ 
# (در آتش‌بازی) چرخ فشفشه, گردونة آ 
(پزشکی) سوند. لوله catheter /'kaOna(r)/‏ 
# ۰۱(برق) الکترود منفى» اه cathode‏ 
کاتود ۱.۲در باتری) قطب مثبت؛ (در لامپ الکترونی) 
قطب منقی 


۸ اشع کاتودی 


cathode ray ۱ فنو0نه‎ 
cathode ray tUbe /kie0aud ‘rer tju:b, (US) tu:b/ 


Catholic /'kadalık/ 


catholic /kadalık/ 


شامل, عالمگیر؛ [سلیته. علانق ] متنوع. گوناگون؛ 


۳ I=sit @=cat o:=faher D=golt o:=saw t=cook u:=loo a about 
say مت‎ ive aw=now oi=boy 1= near 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam 0= thin 


2016۲126 /'ko:taraız/ 


[زخم. نیش مار ] سوزاندن, 
داغ کردن 
۱ احتیاط؛ توجه, دقت. هوشیاری /15:/0/ 201100 
۲ هشدار, اعلام خطر؛ اخطار؛ تحذیر؛ توب 
سرزنش ۳ (عامیانه) [شخصر س ] آدم عجیب و غریب 
۴ هشدار دادن, اخطار کردن؛ برحذر داشتن؛ سرزنش 
کردن, توبیخ کردن 
throw / fling caution to the winds‏ 
ب احتیاط را مراعات نکردن. دل به دریا زدن. دست 
از جان شستن 
ad‏ هشداردهنده. cautionary /'k5:/anorı, (US) -ne1/‏ 
تحذیری؛ عبرت‌انگیز 
هه [شخص ] محتاط, با احتیاط؛ /5:/sڊk/ cautious‏ 
مواظب. مراقب؛ هوشیار؛ [کار. رفتار ] احتیاط آمیز 
محتاطانه؛ هوشیارانه 
۷ محتاطانه, با احتیاط, cautiously /'ko:faslı/‏ 
از روی احتیاط؛ با دقت؛ هوشیارانه 
۸ احتیاط» cautiousneSs /k5:fosnıs/‏ 
احتیاط کاری؛ هوشیاری 
۸ دست سوار؛ موکب cavalcade /kavl'keıd/‏ 
۸ ۱.(کهنه) اسب‌سوار» امه cavalier‏ 
سوارکار» سوار؛ شوالیه. شهسوارء دلاور ۲ (در 
جنگ‌های داخلي بریتانیا. نیز با حرف بزرگ) کاوالیر» طرفدارِ 
شاه ۳ (به شوخی) ملازم» پیش رکاب 


4ه ۴ [شخص, رفتار ] بی‌قید. سرخوش, آزاد. راحت. 
بی تکلف؛ سرکش, مغرور. سرفراز 
۷ے .با بی‌قیدی, با بی‌تکلفی /:۲۵۷۰۱:۵۲/ 62۷2116۲۱۷ 
۲ متل شوالیه‌هاء متل شهسواران, شوالیه‌وار 
« سواره‌نظام اه cavalry‏ 
۸ ۱. غار شک cave /keıv/‏ 


مغار 


۲ سیاسی) شکاف. انشعاب 

۳. غارنوردی کردن 

۶ ۱. [سقف, ساختمان ] فروریختن, 
ریزش کردن؛ وادادن 

۲ ۲. گود کردن, کندن» سوراخ کردن 


cave (sth) in 


۱.اخطار, هشدار caveat /kavıat/‏ 
۲ (حتوق) تسقاضای تعويي رسیدگی ۴ (در رقع 
سو تفاهم) توضیح ۴. تقاضای ختراع 
تقاضای تعويق  enter a caveat (against)‏ /ه1 put‏ 
رسیدگی کردن؛ قید و شرط قائل شدن ( برای چیزی) 
caveat ۵۱۳۵1۵۲ /kavızt 'empto:(r)/‏ 
۲ (رسمی, در هشدار به مشتری) خرید به مسئولیتِ مشتری 
۸ غارنشین cave-dweller /'kerv dwela(r)/‏ 
# [ساختمان, سقف ] فروریزی» cave-İn /keıv ın/‏ 
فروریختن؛ (مجازی) فروپاشی» وادادن 
۶ 1 غارنشین cavemen)‏ /» ( اه caveman‏ 
۲ (محاوره) ادم بدوی» اد وحشی 


Caucasoid /'ko:kazoıd / = Caucasian 

2 (سیاسی) جلسة سرانِ حزب؛ CAUCUS /ko:kas/‏ 
(جلسة) کمیتٌ حزبی؛ کميتة نظارت 

caught /ko:t/ مریم‎ of catch’ 

۸ [جنین ] مشیمه» پرد؛ جنين ۷۸ caul‏ 

cauldron /'ks:ldran/ [ظرف ] پاتیل‎ 

cauliflower /'kolrflaus(r), (US) ‘ko:lı-/ 


cauliflower cheese /kolrflaus نز‎ (US) امد‎ 


۸ (در بریتانیاء غذا) گل کلم با سس پنیر 
cauliflower ear /kolrflauar ‘ro(r), (US) ko:‏ 


۸ (مشت‌زنی) گوش شکسته 


۷ [بدنۀ کشتی ] درز گرفتن, اندودن. caulk /ko:k/‏ 
قیر اندودن؛ بتونه کردن 
هه علی. علت و معلولی؛ سببی causal /ko:z1/‏ 
(دستور) افعال سبیی causal verbs‏ 
(رسمی) causality /ko:'zalotı/‏ 
رابطهٌ علت و معلولی: 
(رسمی) علیّت؛ causation /ko:zeıfn/‏ 


علت بودن؛ معلول بودن؛ سببیّت 
4 ۱.(رسمی) مسیّبه و causative‏ 
آ ۲ (دستور) سیبی 
cause /ko:z/‏ 
»٠‏ موجب» باعث ۳ هدف, غایت. مقصود. 
منظور, آرمان ۲ (حقوق) دعوی, مرافعه, فضیه 
۵. علتٍ ...بودن. باعثِ شدن» موجپ ...شدن» 
برانگیختن, پدید آوردن» به وجود آوردن 
علت و معلول cause and effect‏ 


make common cause with sb 
با کسی همگام / هم‌داستان شدن, دست به دس کسی‎ 
دادن, دست په یکی کردن‎ 


به منظور اجرای عدالت in the cause of justice‏ 
در راه آرمانی مبارزه کردن ھە fight for ۵ g00d‏ 
از حقانیتِ کسی دفاع کردن plead sb's cause‏ 


کسی را به انجام کاری واداشتن طاء ۵0 ۲۵ ا میسو 
4 بی‌دلیل. بی‌سیب. بىعلت؛ /::10:21/ 6۵11561685 


بدون علتِ معلوم 
۶ گفتگو, اختلاط, صحبت ۰ /1۵:2۵/ 6۵56۲16 
۶ (در زمین آبگیر) راه» گذرء causeway /'ko:zwer/‏ 
معیر, جاده 
هه ۱.(شیمی) سوزنده. سوزان, اه caustic‏ 


محرق, خورنده ۲, (مجازی) [رفتار, گفتار ] زننده» تند. 
خورنده؛ نیش دار طعنه آمیز, گزنده؛ تلخ 
caustically /‘ko:strkir/‏ 

به طورٍ نیشداری, به طرزی گزنده 
سود سوزاور caustic 5008 /ko:stık 'sauda/‏ 
cauterise /'ko:tararz/ = cauterize‏ 


205 celebration 


i CD /si: 'di:/ < compact dis¢ سى‌دی» دیسکی‎ « 
فشرده‎ 
Cdr /kama:nds(r), (US) - 'man-/ < Commander 


(نیروی دریایی) فرمانده؛ ناخدا سوم 


۶ )نیو دریایی)  Cdre /komad:()/ > Commodore‏ 
ناخدایکم ارشد؛ فرماندة ناوگان 
CD-ROM /si: di: rom/ > compact disc read-only‏ 
(کامپیوتر) سی دی رام» دیسک نوری 
CE /tfa:tf ov 'ıqglond/ < Church of England‏ 
کلیسای انگلستان 
۷۶ ۱.(رسمی) متوقف شدن, باز ایستادن؛ /:آء/ ٥۵456‏ 
ب » پایان گرفتن؛ از کار دست 
کشیدن, دست برداشتن ‏ _ 
۲ (رسنی) ۲.متوقف کردن؛ بند آوردن؛ پایان دادن, 
خاتمه دادن؛[کار] دست کشیدن از 


memory 


آمدن؛ خاتمه ۽ 


Wonders will never cease. (prov) —> ۲ 
cease fire آتش‌بس دادن‎ 
without cease glطتiيال مدا بی رقف ی پپوسته,‎ 
cease-fire /si:s ‘faro(r)/ (نظامی) آتش‎ 
ceaseless /‘si:slıs/ ب بایان ىوق پیوسته, مداوم‎ adj 


ceaselessly /‘si:slıslr/ 


adv‏ ب 


cedar /‘si:d(r)/ 

۶ (رسمی) [حق, زمین و غیره ] واگذار کردن, /1:4ء/ ٥۵8‏ 
تسلیم کردن 

۸ سدیل (= در خطهای فرانسه. اسپانیایی ۰ /۵:19:/ 660118 
و پرتقالی, نشانه‌ای که زیر حرف 6 گذاشته می‌شود تا صدای /5 
بدهد: 6 ) 

۱.سقف, تاق ۲.(هواییمایی) وان ceiling‏ 
حداکثر ارتفاع؛ [تیت‌ها ] حداکثر» سقف 


> wage ceilings > 


۶ مامیران ( = نوعی گیاه گلدار  CelaNÛİn@ /'selnda1/‏ 
خودرو) 
(در مراسم عشاي ربانی) پیش نماز /1:(۸۲ءء'/ 81۵5۲8۸۲ 
۱. [واقعه, سالگرد ] جشن celebrate /'selıbrert/‏ 
گرفتن» عید گرفتن؛ [مراسم. آين ] برپا کردن 
آوردن. گزاردن ۲. اپ [شخص ] ستودن: 
داشتن, گرامی داشتن, مورد ستایش قرار دادن 
هه مشهور» معروف» / elebrated /'seltbrertıd‏ 
بلندآوازه, نامدار» نامی» شهیر 


هه ۱. [کوهستان ] پرغار 


# نقاشي غار cave painting /kerv pemtın/‏ 
(ادبی) خان مغاره, گهف cavern /kavan/‏ 
CaVerNOUS /'kaevanas/‏ 
۲ پرحفره» سوراخ‌سوراخ ۳ غارمانند؛ [چشم, لب] 
» فرو رفته؛ [تاریکی ] عمیق؛ [صدا] کلفت» بم 
a cavernous yawn‏ 
caviar /'kavıa:()/‏ 
caviar to the general‏ 


گودرف 
دهان‌در: 
م خاویار 
مروارید در پای خوک 
ریختن, گوهر به گردنِ خر بستن؛ 
من خطا اینجاست 


اس نه‌ای جانٍ 


caviare /'kavıa:(r)/ = caviar 
CaViİl /kavl/ ( prp cavilling, (US) caviling, 


pt,pp cavilled, (US) caviled) خرده گرفتن.‎ 
caving /'kervın/ غارنوردی‎ ۸# 
go caving غارنوردی کردن‎ 

« حفره؛ سوراخ؛ گودال Cavity /kavatı/‏ 


« دیوار دوجداره. cavity Wall /,kaevatı 'wo:1/‏ 
دیوار توخالی 
۶ (محاوره) ورجه‌وورجه کردن. cavort /ka'vo:t/‏ 


تخته انداختن. جست و خیز کردن 


CAW /ko:/ [کلاغ] قارقار‎ ۱ ۶ 

۲. قارقار کردن 

caw sth out [شخص ] کلاغ‌وار ادا کردن‎ vt 
cay /ki:/ = key3 

cayenne /keren/ فلفل قرمز‎ « 


cayenne pepper /keren 'pepa(r)/ = cayenne 
cayman /'keımon/ = caiman 

CB' /si: 'bi:/ < citizens! band 
CBP si: 
of the Bath 


7 موج مجاز 
Companion (of the Order)‏ > / 
# (در بریتانا) دارندة نشان افتخار 
ا ر 
CBC /si: bi: 'si:/ < Canadian Broadcasting‏ 
۸ سی‌بی‌سی (= بنگاه رادیو -تلويزيوني كانادا) 60/00704100 
CBE /si: bi: 'i:/ < Commander (of the Order) of‏ 
۶ (در بریتانیا) دارندۂ نشان |فتخار the British Empire‏ 
امپراتوري بریتانیا 
CBI /si: bi: 'a1/ < Confederation of British‏ 
۸ (در بریتانیا) کنفدراسیونِ صنایع بریتانیا ‏ ادها 
CBS /si: bi: 'es/ > Columbia Broadcasting‏ 
۸ سی‌بی‌اس (= در آمریکا. شبکۀ رادیو -تلویزیوني 8۷516 
کلمبیا) 


661 /si: 'si:/ > ۵۵7008 60۴۷ تشgنور (بازرگانی)‎ x ¦ celebration /selrbreı fn / 
0۵2 /si: 'si:/ < cubic cetÎmeڈre(s)‎  رتمتناس نتن, عید گرفتن ۲. [شخص[ تجلیل, ¦ م‎ 
مکعب‎ 
see اهه دم الوع1‎ a:=falher 22 0و‎ 5:=saw u=cook u:=t0 A= 
ei=say aU=g0 al=five aw =nOow o1=boy 1= near v= pure 
aa =hour j=yes w=wet tj=chain d5=jan 0= thin fI=shoe 3= vision 


۱6۱6۳۱1-۱۷۵۲ امه‎ mıksa(r)/ = concrete mixer 
'eMeery ۵۲۵۲, (US) گورستان, قبرستان /0ع4‎ ۸ 
enotaph /sento:1, (US) -t&1/ گور سریازِ گمنام؛‎ ۸ 
سنگي (قبر) یادبود؛ بنای یادبود‎ 
656۲ /'sensz(r)/ بخوردان» مجمر. عودسوز‎ « 
66080/:05000(/ ٭ ۱ مأمور سانسور, سانسورچی,‎ 


مُمیّز ۲.(در روم باستان) مُحتسب؛ مأمورٍ سرشماری 
۳ [کتاب و غیره ] سانسور کردن, ممیّزی کردن 
4 


ادگیر؛ [رفتار 


(رسمی) [شخص ] 


۷ (رسمی) خرده گیرانه, /ses5:rı55ı/‏ 66050۲10۱05۱ 
از روی خرده‌گیری, عیبجویانه 


(رسمی) 
خرده‌گیری. عیبجویی 
۸ سانسور, ممیّزی 
۱. سرزنش کردن, نکوهش ۰ /۵۱/90:/ 6605۲6 
کردن, خرده گرفتن از / به انتقاد کردن از؛ محکوم کردن 
۸ ۲ سرزنش, نکوهش, خرده‌گیری, انتقاد؛ خرده 
۸ سرشماری: 
آمارگیری 
۱ سنت (»یک صدم دلار) ۲. صد؛ صدم /۵۷۱:/ 660/7 
درصد. صدی < 5% = five per Cê"‏ < 
صددرصد. کابلاً 


per cent 
one hundred per cent 


آنکتۀ کاربردی, 
هر صد 6000 در آمریکا برابر است با یک 00۱18۳: 
Coffee is 90 cents a cup.‏ 


گاهی لفظ ۱0۸۷ را هم برای ۸۲ء به کار می‌برند. 
ا یکابي گنتاری سکذ 


cent’ /'sentfarı/ < century 

۸ قنطورّس (= در اساطیر یونان. ۰۰ /():۵09:/ CeNÎAUF‏ 
موجودی خیالی نیم‌انسان و نیم‌اسب) 

CentaurUS /sento:rss/ 


(ستاره‌شناسی ) (صورتِ فلكي ) قَنْطورّس 
4 (آدم) صدساله 


١ 0‏ [جشن. 
مراسم ] صدساله؛ (مربوط به) صدمین سال 
۸ ۲ صدمین سالگرد؛ جشن صدسالگی ۲ 
۱ صدساله؛ صدسال ٠‏ 
یکبار هر از صد سال 

۸ ۲. صدمین سالگرد. جشن صدسالگی 
center /'sento(r)/ (US) = centre‏ 
centerboard /'sentarbد:d / (US) = centreboard‏ 


ن» سده 


i centerfold /'sentarfild | (US) = centrefold 


¦ هه ۱ آسمانی, سماوی» 


CeNSOFİIOUSNESS /sen'ss:rıasnıs / 


i censorship /'sensofıp/ 


CENSUS /'sensas/ ( p/ censuses) 


i centenarian / sentr'nearıon/ 
i centenary /sen'ti:narı, (US) ‘sentanerı/ 


i centennial /sen'tenıol/ 


celebratory 


celebratory /,selsbrertarı, (US) 'selabrato:rı /‏ 
هه (مربوط به) ج 
گرامیداشت 
۸ ۱ شهرت. آوازه. اعتبار / celebrity /sı'lebrstı‏ 
1 آدم مشهور. شخص نامدار؛ (در جمع) مشاهیر. 
معاریف. بزرگان 
۸ [شخص ] چابکی» جلدی. 
تحرک, سرعت» فرزی 
(گاء) كرفس 


ن» (مربوط به) عید؛ (مربوط به) 


celerity /sılerat/ 


celery ۷‏ 
celestial /srlestıal, (US) ۸‏ 
فلکی ۲. ملکوتی. الهی, خدایی. عُلوی ۳ کامل» 
بی‌نقص 
ماد celestial 000 /sılestal bodı, (US)‏ 
۳2 آسمانی. جرم فلکی 
celestial equator /sılesuol ۵‏ 
# استوای سماوی (US) snlestfl/‏ 
celestial globe /sı.lestıal 'gloub, (US) sulestf1/‏ 
٭ کرة سماوی 
اراد celestial sphere /sılestrol 'sfi(r), (US)‏ 
« کرة آسمان؛ گنبد آسمان, (چرخ) گردون 
۸ تجرد. بی‌همسری؛ عزبیّت ۰ ۰۵۱۱۵۵۱/۰ 681000 
1 مجرّد, بی‌همسر؛ عزب celibate /'selrbot/‏ 
۸ ۱. [زندان ] سلول؛ [صوسعه ] حجره» cell /sel/‏ 
زاویه؛ [شانة عسل ] خانه ۲.(زست‌شناسی) یاخته, سلول 
۳ برق) خانه. پیل» باتری ۱.۴سیاسی) کانون, هسته 
۸ زیرزمین, انبار؛ سرداب. خُمخانه /(000:/ 66113۲ 
۱. فضای انبار, گنجایش cellarage /‘selorıds/‏ 
زیرزمین ۲. حقي انبارداری 
(موسیقی) نوازندۀ ویولون‌سل ۷۸ cellist‏ 
(موسیتی) ویولون‌سل ‏ (عااهه /۱/۵۱۵/)۵/ ۵۵۱/0 
۸ نیز با حرف کو چک) سلو فان /5۵۱000/ 061100۵۴6 
4ه ۱.(زیست‌شناسی) سلولی, مزاع cellular‏ 
یاخته‌ای < لوا »انامه > ۲, (نساجی) خانه خانه, 
مشبک. لانه‌زنبوری < 8:49 اداه > ۳ [تسلفن ] 


یاخته‌ای 
۸ ۱. سلولوئید / مازه:/ celluloid‏ 
۲ کهنه) فیلم‌های سینمایی؛ سینما 
# سلولوز / cellulose /'seljulous‏ 
زف (درجة) سانتی‌گراد Celsius /'selsıas/‏ 
۶ [قوم] سلت Celt /kelt, (US) selt/‏ 
هه ۱.سلتی. سلت Celtic /'keltık, (US) ‘seltk/‏ 


۸ ۲.(زبان) سلتم 

۶ .سیمان, سمنت, ساروج امس cement‏ 
۲ چسب ۳ [دندان ] ساروج؛ (دنداپزشکی) آمالگام 

۲ ۴. سیمان ریختن, سیمان کردن, سیمان زدن ۵. 
تحکیم کردن, محکم کردن, استحکام بخشیدن به 
۶. با سیمان محکم کردن ؛ چسباندن ۷. [دندان ] پر کردن 


207 centurion 


۸ ۱. مرکز؛ محور. مدار؛ وسط. ene /'se۸5)(/‏ 
میان, قلب؛ قطب. کانون» هستةٌ مرکزی ۲.(در بر 
ورزش) سانتر» بازیکن خط میانی ۳ (ورزش 
(ضریهُ) سانتر ۴.(سیاسی) میانه 

۷ ۵. در مرکز قرار دادن, به مرکز آوردن؛ به مرکز 
بردن؛ متمرکز کردن. مرکزیت دادن ۶.(ورزش 
[توب ] سانتر کردن 

the centre of the target قلپ هدف‎ 


center-stag@/sentar ‘steıd3/ (US) = centre-stage 
centigrade /'sentuıgreıd / له صددرجه‌ای.‎ 
صدبخشی» سانتی‌گراد‎ 

a centigrade thermometer _yڌخدص دماستج‎ 


centigram /‘sentıgram / = centigramme " 

م صدم گرم. سانتی‌گرم centigram mê /senııgı4ım/‏ 

(در آمریکا: آمار) صدک» / centile /'sentaıl, 'sentıl‏ 
صد یک 


centiliter /'senuli:tor / (US) = centilitre be the centre of attraction مرکزٍ توجه بودن.‎ 
centilitre /‘senıli:ır/  رتیل سانتی‌لیتر. یک صدم‎ ۸ 


٭ سانتیم = یک صدم فرانک فرانسه) ۰ /'50ıi:m/‏ 66۳01106 


در معرض توجه بودن؛ تو چشم بودن؛ چشم و چراځ بودن 
مرکز شهر the city centre‏ 


centimeter /'sentımi:tor / (US) = centimetre right / left 0۲ cenê / (سیاسی) متمایل به راست‎ 
centimetre /‘sentumi:t(r)/ چپ ۸ سانتی‌متر. سانت‎ 

centipede /'senupi:d/ هزارپا‎ « centre (sth) on / upon / round sb / sth 

[فکر. سخن. کار ] پیرامون .. دور زدن» روی... : هه ۱. مرکزی» میانی. وسطی central /'sentral/‏ 
متمرکز شدن» متوجه بودن به # ۲. اصلی, اساسی. عمده» بنیادی» محوری ۴.(در 


centre-bit /'sento bıt/ سرمته‎ ۸ 

۸ (دریانوردی) سکان میانی /560/۵۵5:0/ 660176003۲0 

(در کتاب. مجله) صفح مه centrefold‏ 
نقشه, صفحه دولاء صفحٌ چهار ورق 

(فوتبال, هاکی و 5۷90/۰۰ i 6801۲۵10۳۷۵۲۵ /ısento‏ 
خره) بازیکن سانترفوروارد. بازیکن نوي حمله 

خط فوروارد 

j centre half /senta نم‎ (US) 'hf/ (خوتبال, هاکی و‎ ۸ 


آمریکا) مرکز تلفن 
(سیاسی) حکومتِ مرکزی 0۲۵۵و the central‏ 
7 باني مرکزی central bank /sentral baeqk/‏ 
« حرارتِ مرکزی, /۾hi:ı'‏ امتاهه/ central heating‏ 
شوفاژ 
centralisation /sentralar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
centralization‏ = 
centralise /'sentralaız‏ 


= centralize 


غیره) بازیکن هافبکي میانی؛ میانژ خط هافبک ,تم رکزگرایی. centralism /'sentrlızom/‏ 
9v‏ مه centre of QraVity‏ مرکزگرایی-مرکز مداری 
۰۱.(آدم) مرکزگراء centralist /'sentalıst/‏ 
mpl‏ (ساسی) احزاب centre parties /'sento pa:12/‏ (آدم) مرکزمدار 
میاندرو ‏ 4ه ۲. مرکزگرا, مرکزمدار؛ مرکزگرایانه. مرکزمدارانه 
۱ [میز. سقف و غیره ] pi:s/‏ دام centre piece‏ ۸ ۱. مرکزیت ۲. اهمیت / centrality /sentraelotı‏ 


centralization / sentrolaı' zer fn, (US) -li'2-/ گل وسط ۲ محور, هست مرکزی» قلب‎ 


; centre spread /,sents ‘spred/ ] [روزتاه: مجله‎ n 


centralize ی‎ 


یت و مهم ۷ ۲.متمرکز شدن, تمرکز یافتن 
له (فیزیک) مرکزگریز / a ۱ adv i Centrifugal /sentrıfjugl‏ طور مرکزی, از مرکز ۰ 5۵۷۷۲۰۷/۰ centrally‏ 
۸ (فیزیک) ‘f:s/‏ یناه 10۲68 centrifugal‏ ¥ در مرکز ۳ به طورٍ اساسی, به طور عنده؛ عمدتا 
نیروی مرکزگریز, نیروی گریز از مرکز اساساء بیشتر از همه 

(فئی) دستگاه مرک زگر یز /د1]096/5600:10:0 ۱601۲ sıstam/‏ دنو SYSLeM /sentral‏ هب۷۵ ۱۵۲ central‏ 

فیزیک) نمی entripetal /sentrıpıtl,‏ (کالیدشناسی) دستگاه عصبي مرکزی 
مرکزگراء رو به مرکز 'prausesıy‏ اجه central processing Unit‏ 
نیروی مرکزگرا centripetal force‏ ٭ (کامیرتر) واحدٍ پردازش / (US) proses‏ ,ندز 

له (آدم) ميانهرو entrist /senrıst/‏ مرکزی, پردازندة مرکزی ِ 


central reservation ۰ sen: 2ve1 fn / i CeNUFÎİON /sen'tjuorıan, (US) (در گروه‌های ند‎ 

(در بریتانیا. ترافنک) جزیرة میانی, باریکۀ میانی 
fa‏ 
at = now‏ 
w= wet Y= chain‏ 


صدنفري ارتش روم) امیر» رئیس» سرکرده 
saw u= cook u: = 0 up 3:= bird 2= about‏ =:3 
hair cıa = player a1a fire‏ ده nea‏ ور 
jam O=thin d=this hoe 3 vision‏ 


cert? /satrfikot/ > certificate گواهی.‎ # 
گواهی‌نامه؛ جواز. پروانه‎ 
ert /'sa:ufaıd / < certified گواهی‌شد.‎ .۱ ۸ 


تأییدشده» تصدیق‌شده ۲ دوره‌دیده, کارآموخته, مجاز 
4 ۱ [امور ] مسلم» محقق. اشکار. ۰ /۵:0:/ eran‏ 
lis certain that two and two make four. >‏ > [خخص 
مطمئن < ۰۴/۱۲۵17 دنات دور عم > ۲. قطعی: 
حتمی» مسلّم 
There is no certain cure for this disease. >‏ > ۳ معیّن. 
مښخص» معلوم > 00۵006 on certain‏ > ۴. ک‌می: 
اندکی, نوعی. -ی 


< There was a certain coldness in her attitude, > 


[شخص ] حتم داشتن, یقین داشتن. be certain‏ 
تردید نداشتن, مطمئن بودن. خاطرجمع بودن؛ [اسور ] 
بودن, معلوم بودن 

به طورٍ حتم. بی‌تردید. بی‌گمان, یقن 


به طور قطع 


for certain 


۱ یقین حاصل کردن. make certain‏ 
اطمینان به دست آوردن؛ مسلم داشتن ۲. تعیین کردن 
مشخص کردن,. معلوم کردن 

شخصی, یکی a certain person‏ 
آقای اسمیت نامی» a certain Mr Smith‏ 
آقایی به نام اسمیت 


بعضی (از )» برخی (از), پاره‌ای, ی 06 هلھام» 
| نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلمات اھا و لاه غالباًکاربردی مشابه دارند: 
Are you sure / certain (that) you locked the door?‏ 
They're sure / certain to be late.‏ 
We must make sure / certain (that) we arrive‏ 
on time.‏ 
ولی؛ در عین حال که عبارت 60۳087 و1 14 درست 
است. عبارت ٣e‏ وز 14 غلط است: 
It is certain that thousands of people died during‏ 
the revolution.‏ 
که با کلمۂ 9۵۴6 القا می‌شود کمتر از آن 
٣ھ‏ حاصل می‌شود؛ و این به خصوص در 
مکالمات روزمره صادق است: 
I'm sure she'll come if she can.‏ 
I'm 100 per cent certain she'll come. |‏ | 


certainly /'sa: بىشک» مسلماًء تا‎ . \ adv 
حتماًء قطعاًء به طورٍ قطع» به طورٍ حتم» مطمئناً.‎ 
بی‌تردید ۲.(در جواب) البته‎ 
Certainly not! نخیر! البته که نه!‎ 
certainty .ام مسلم, آمرٍ محتوم. سید‎ ۶ 
حقیقت. واقعیت ۲ یسقین, اطمینان. وثوق.‎ 
خاطرجمعی؛ حتمیت, قطعیت‎ 


century 


۱ سده» قرن. ۲. دور صدالa century /'sent/571/‏ 
۳ در ارتش روم) واحدٍ صدنقری ۴.(عامیانه. در مورد پول) 


صدی ۵.(کریکت) | زِ 

a century note اسکناس صدی‎ 
ceramic /sır#mık/ . [ظروف] سفالی, سفالین»‎ . adj 

لعابی. سرامیک 


* ۲. ظرف سفالی» سفالینه 
۶ .سفال‌گری, کوزەگرى. .اه 6۵۲۵08 
سرامیک‌سازی ‏ ظروف سفالین, ظروقي سرامیک, 
ظروف کاشی, سفالینه‌ها 
۶ ۱ غله؛(در جمع) غلات: cereal /'storıal/‏ 
گندمیان, گیاهان گندمی. ۲. غذای نشاسته‌ای, غذای 
نشاسته‌دار ۳ کورن‌فلکس, برشتوک 
of cerebrum‏ ام cerebra /'serabr/‏ 


4 ۱ مغزی cerebral /'serıbral, (US) sa'ri:bral/‏ 
۲ اهل فکر, اهل انديشه. متفکر ۳ متفکرانه, 
آنتیهمتدانه 


cerebral palsy /,serıbral 'po:lz1/ 
cerebration /serıbre1/n/ ؛ تفر«‎ 


cerebrum /'serabram/ ( p/ cerebra) 


۶ (کالیدشناسی) 


CC 
ceremonial [مناسک, مراسم ] امه‎ ۱ 
به آیین؛ [لباس ] رسمی, تشریفاتی‎ » 

# ۲ مراسم, مناسک, آیین, تشریفات 


هه تشر یفا" / هه ceremMOniOUS‏ 
رسمی؛ [شخص] پابندٍ تشریفات» مقید به آداب, 
متکلف, تعارفی 

هه با تشر یر رتیت ) 


(تام» به طور رسمی: با رعایتِ تشریفات 


” ۱ مراسم. (US) -«mount/‏ رهم ceremMOny‏ 
1 ماه تشریفات, آداب, رسوم ۲ تکلف, 
تعارف, تشریفات 
رئیس تشریفات Master of Ceremonies‏ 
تعارف کردن. stand on ceremony‏ 


تکلف کردن؛ رودرواسی کردن 


without ceremony 


تشریفات به کار بردن. 


بی تعارف. ب 
4ه ۱ قرمز روشن ceris@ /sa'ri:z, (US) «i:s/‏ 
# ۲ (رنگ) قرمز روشن 

CERN /s3:n/ > European Organization for 
Nuclear Research سازمانِ تحقیقاتٍ اتمي اروپا‎ 

Cern /s3:n/ = CERN 
6۵۲۱ /3:1/ (در بریتانیا. محاوره شخص, چیز) شانس‎ ۶ 
۲ مسلم» شانس صددرصد‎ 
شانس سلم بودن؛ ام قطعی‎ 


بودن 


be a (dead) cert 


۶ [زمین. حق و غیره ] تسلیم» cession /'sefn/‏ 
واگذاری؛ مورد واگذاری. موضوع تسلیم 

# مزبله؛ چاو مستراح» cesspit /'sesprt/‏ 
چا فاضلاب 

7 چاو فاضلاب» cesspool /'sespu:l/ «lama‏ 
چاهک. آبشی؛ (مجازی) لانة فساد» کتافت خانه. 


(در کتاب, مقاله) یسنجید (با), 
مقایسه کنید (با» قس 
CFC /si: ef ‘si:/ < chloro-fluorocarbon (anq2)‏ 
گازٍ سی اف سی, گازٍ کلرو فلوئورو کر 
College of Further Education‏ < :زک CFE /si:‏ 
(در بریتنا) مدرسة بزرگسالان. آموزشگاه بزرگسالان 
7 [کتاب ] فصل, باب ch /tfapto(r)/ < chapter‏ 
[قرآن ] سوره 
شراب شّبلی (-نوعی شراب 
سفید فرانسوی) 
(رقص) چاچا cha-cha /1/a: t/a:/ ( | eha-ehas)‏ 
چاجا رقصيدن dance/ do the cha-cha‏ 
cha-cha-cha /tfa: tfa: tfJa:/ = cha-cha‏ 
chafe /tferf/‏ 


Cf /si: 'ef/ > ۲ 


5 


Chablis ناه‎ / 


۰ 


= 


۷ ۱. [پوست ] خراشیدن» بردن؛ 
زخم کردن؛ [اندام ] پوستٍ 
[لباس ] بردن ۲. [دست‌ها و 


پوست. خراش؛ زخم 
۱. [غلات ] پوست» chaff’ /tfa:f, (US) tfaf/‏ 
پوسته. کاه» پوشال ۲.( در خوراي چهاربایان) علوفه.کاه 
۷ ۳ [علوفه, کاء ] بریدن» خرد کردن 
separate the wheat from the chaff‏ 
separate‏ ¬ 
chaff /tfa:f, (US) tfaf/‏ 


= 


۱. شوخی» مزاح» 
خوشمزگی, مطایبه 
۷ ۴ شوخی کردن (با» سر به سر گذاشتن, مزاح کردن 
۸ (جانور) سِهرۂ جنگلی / chaffinch /tfafint/‏ 
(کهنه) غذاپز رومیزی dı//‏ وععل/ chafing dish‏ 
۶ ۱ رنجش,  chagrin /‘faegrın, (US) fagri:n/‏ 
آزردگی, دلشکستگی؛ تأسف. تکدر. ملال خاطر 
تلخ‌کامیه. .د ۰ 
۲. رنجاندن ازردن؛ متأسف کردن 
با تسف بسیار much to one's chagrin‏ 
متأسف بودن ازه be/ fee chagrined at / by‏ 


هه مجاز, تأییدشده؛ 


هه (کالیدشناسی) 


certifiable /,s3:tr'farabl / 

اییدکردنی ۲. (محاوره) خُل» 

۸ ۱.گواهی, تصدیق, 
گواهی‌نامه. تأییدیه؛ اجاز؛ کتبی ۷ جواز, پروانه ۴ 
( آموزش و پرورش, کارآموزی و غیره) دیپلم. گواهی‌نامه, 
تصدیق 

# ۴ گواهی صادر کردن برای؛ جواز دادن به, پروانه 
صادر کردن برای؛ تأییدیه دادن به 

certificated /sotıfikertd / 1 

[معلم. خیاط و غیره ] دوره‌دیده, کارآموخته 

Certificate of Secondary Education 


/salıfıkot av ısekandrı edu'ker fn / گواهی‌نامۂ‎ × 
دورة اول متوسطه‎ 
certification /,s3:tıfr'ket fn / تأیید. گواهی»‎ ۱ # 


تصدیق ۲. تأییدیه. اجازه, گواهی(نامه) 
۶ (مالی) چک  t/ek/‏ اوه certified cheque‏ 
تضمین‌شده 
رونوشتِ گواهی‌شده /:۲۵۳ certified COPY /s5:1ıfaıd‏ 
certified lunatic /,sa:trfard 'lu:natık/‏ 


» 


= 


(حقوق) 
شون 


certified mall /s3:tıfaıd 'meıl/ (در آمریکا) پت‎ 


5 


سفارشی 
ای certified public accountant /,s3:ufaıd‏ 


7 (در آمریکا: مالی) حسابدار خبره» / a'kauntant‏ 
حسابدار رسمی, حسایدار قسم‌خورده 
۱. تأیید کردن» گواهی دادن. certify /'sa:tufar/‏ 


تصدیق کردن ۲.(حتوق) مجنون اعلام کردن, مجنون 
شتاختن ۳ (بازرگانی) [کالا] تضمین کردن. ضمانت 
کردن ۴ اجازه دادن 
۸ (رسمی) یق 
ایقان, اطمینان» وثوق 


» پروانه دادن به 
ا- certitude /'sa:trtju:d, (US)‏ 


[رنگ ] لاجوردی, نیلگون. /srı:lı9^/‏ 66۲۵۱6۵0 


آسمانی 
cervical /s3:'vaıkl, (US) 'sa:vıkl/‏ 
گلوگاهی؛ (مربوط به) گردنِ رحم 
(پزشکی) سرطانِ گردنِ رحم cervical cancer‏ 
(پزشکی) نمونه‌برداری از گرد رحم 5۳068۳ 1ھ ز۷ ھ 
CErVİCES /'s3:vısi:z/ p/ of cervix‏ 
CEFViX /'s3:vıks/ ( p/ cervices, cervixes)‏ 
2 (کالبدشناسی) گردنٍ رحم» گلوگاه زهدان 
Cesarean /srzearıan/ = Caesarean‏ 
cesium /‘si:zıuum/ (US) = caesium‏ 


66992100 م توقف قطم انقطاع؛ وقفه . /حزهوعه/‎  ¡ 60810 /fen/ 
ee 1-۲ 2 اف‎ a:= father - 0 saw ü=cook u:=too 
0 al= five al = ۴ 21=boy 1= near ea= hair دنا‎ pure = 
yes w=wet tf=chain d3=jam  0=thin Ö=this /=shoe 3= vision 1= sing 


chain-armour 


i chaise / feız/ درشکه‎ # 
chaise longue /, ferz lon, (US) 7 
(pl chaises longues) کاناپه‎ ۸ 


chaises longues /,ferz ‘lng, (US) ام /وندا‎ of 
chaise longue 

« کلبه» کومه؛ خانة یبلاقی, ویلا؛ بنگله /اع'/ 1216 
# چا 


شراب. پیاله 
۲ (برای نوشتن) گچ 
۷ ۳ (با گج) کشیدن. (با گچ) نوشتن؛ [دیوار و غ 


chalice / 
chalk /if5:k/ 


گل‌گیوه مالیدن, سفید کردن 

(be) as different as chalk and / from cheese; 
as like as chalk (is) ها‎ cheese  ھ دخلی به‎ 

نداشتن, این کجا و آن کجا 
به مراتب» خیلی هم by a long chalk‏ 
حالا خیلی مانده, اصلا و ابدا - لط رما not by‏ 
(با گچ ) خط کشیدن دور chalk sth out‏ 
۱.(محاوره) [پیروزی ] به دست chalk sth up‏ 


آوردن» دست یافتن به؛ [امتهاز] به ثبت رساندن 
۲. (هزینه] به حساب گذاشتن 

[هزینه ] به حساپ chalk sth up to sb/ sth‏ 
کسی گذاشتن؛ (در آمریکا) [تقصیر و غیره] به حساپ 
چیزی گذاشتن, ناشی 
(در آمریکا) تخته‌سیاه» 


از چیزی دانستن 
/ رت 


= 


e 
2 
3 
3 
5 
2 
8 
3 


chalkpit دی‎ ِ 
chalky دز‎ (comp chalkier, super chaikiest) 

adj‏ .گل سفیدی؛ گل سفیدمانند گل سفیددار ۲ [آب و 

زمین ] گچ‌دار؛ [رنگ چهره] مثل گج؛ [لباس, دست] 

گچی, گچآلود 

۱. مبارزه‌طلبی, دعوت به /3لە؛اە//38^ h218‏ ¢ 

مبارزه, هماوردجویی» عرض ‌اندام ۲ چالش ۳ 

(نظامی) فرمانٍ ایست ۴. اعتراض, ایراد. مخالفت 

۵. به مبارزه طلبیدن, به چالش خواستن ۶. توضیح 
خواستن در مورد. دلیل خواستن برای؛ به پرسش 
گرفتن. زیر سوال بردن؛ اعتراض کردن به ۷. 
(نظامی) فرمان ایست دادن به 


کسی را به چیزی / challenge sb to sth / t90 do sth‏ 
کاری دعوت کردن 
به مبارزه برخاستن take up the challenge‏ 
۸ رقيب» حر يف» مدعی /()حداصدا»/۱/ challengêr‏ 
a‏ ۱ دشوار. پرزحمت»  challengi?g /'alınd3ı/‏ 
سخت, پرمشقت. طاقت‌شکن؛ پردردسر ۲. 
لش‌طلبانه, ان مبارزه‌طلبانه 


٩ n‏ 0 حجره؛ 


i chamber دص‎ 


غل و زنجیر» بند ۲. [کوه. فکر. حادته و غیره ] سلسله, 
0 ؛ [شتر, قاطر و غيره] قطار ۳.(در 

مساحی 

زنجیر بستن؛ در زنجیر نهادن 


[ز انی آ پای در زنجیر. دربند, پندی. in chains‏ 
زنجیری 
[حیوان] بستن chain sth up‏ 
# زره» جوشن chain-armour /'tfeın a:ms()/‏ 


(در آمریکا) هم‌زنجیران. /و*g //eın‏ 621۳-92۳9 
هم‌بندها 


« نامه زنجیره‌ای 0« / chain-letter‏ 


( = نامه‌ای که می‌خوانند و به دیگری رد می‌کنند) 
merl/ = chain-armour‏ صعز/ chain-mail‏ 
(مجازی, فیزیک) 


chain reaction ۱ موز‎ 


chain-saw /'tfern s5:/ 
chain-smoke /'feın smauk / 


chain-smoker /tfeın smouka(r)/ 


(خیاطی) کوک زنجیری, stıt//‏ 1/60/ 60۵10-94160 
زنجیره 

۶ فروشگاه زنجیره‌ای 

۱ صندلی؛ مبل, راحتی 
ریاست. صدارت؛ صندا 
(در دانشگاه) کر Chair of Philosophy > J‏ وا > 

۷ ۴. [قهرمان] سر دست بردن؛ بر بردن ۵. [جلسه 
شرکت ] ریاست کردن برء اداره کردن, گرداندن 

take a chair نشستن‎ 


chain-store /'tfen st5:(r)/ 
chair /tfexr)/ [d+] ۲ 
.۳ ریاست. مسندٍ ریاست‎ 


با صندلي برقی اعدام شدن go to the chair‏ 
ریاستِ جلسه را به عهده گرفتن 
ریاستٍ جلسه را به عهده داشتن 
جلسه را پایان دادن leave the chair‏ 
تلەسىير chairlift /eolrt/‏ 
chairman /'tfeaman/ ( p/ chairmen) , aj] 1‏ 
غیره] رئیس ۲. رئیس جلسه؛ رئیس هیئت مسد ي 
یره ۳. [حزب و غیره] صدر» رهبر» 


take the chair 
be in the chair 


chairmanship /‘tfeamanf1p/ 


ت‌مدیره» صدرنشینی؛ 


ریاستِ جلسه؛ ریا 
صدارت (جلسه) ۲. دورۂ ریاست 
chairperson /'tfeapa:sn/ ( pl chairpersons)‏ 
۱ [مؤسه ] رئيس ۲ رئيس جلسه؛ رئيس هیثت 
مدیره. صدر هیئت‌مدیره ۲ 
chairwoman /'tfeawuman/ (p/ chairwomen)‏ 
2 (زن) 1 [مژسه وغیره ] رئیس ۲. رئيس جلسه؛ رئیس 
هیئت‌مدیره ۲ [حزب ] رهبر؛ رئیس, صدر 
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۸ (محاوره) قهرمان 
۸ شامپاین هر / champagne‏ 
بتانیا. محاوره) شامڀاين /02«::// 6۳02۳0۵6۲5 
۸ ۱ مدافع» حامی» champion /‘tfampran/‏ 
پرچمدار« مبارز > <a champion of free speech‏ . 
[مسابقه. رقابت ] قهر مان 
4 ۳ برنده» بی‌رقیب ۴.(محاوره) محشر؛ در 
عالی. تک > Thats champion!‏ < 
۷ ۵. حمایت کردن,» پشتیبانی کردن‌از؛ دفاع کردن از 
.دفاع. پشتیبانی» / championship /1/ımpı fı‏ 
حمایت ۲ قهرمانی؛ (نبز در جمع) مسابقاتِ قهرمانی 
ا (US) tfans/‏ ,عنم chance’‏ 
پیشامد. تصادف, حادثه؛ بخت ۲ امکان. احتمال» 
شانس ۳ فرصت, مجال ۴. (صفت‌گونه) اتفاقی» 
تسصادفی. شانسی, اللهبختی. همین‌طوری» 
پیش‌بینی نشده < 000109 ۵۱۵068 و > 
بدون برنامه‌ريزي aS Chance ۱90۷۱۵ have i «J‏ 
بدون تصمیم قبلی؛ به طورٍ اتفاقی, تصادناً 
(محاوره) احتمالش هست the chances are (h6)...‏ 
که...» ممکن است که.... شاید 
(محاوره) کاشکی .. chance would be a fine thing‏ 
شانسش وجود داشت. کاش امکانش بود. کاشکی می‌شد 
fat chance — fat’‏ 


۶ (در 


n 


n 


a fighting chance > fighting 
give sb/ sth half a chance شانس کمی بد‎ 
/ کسی / چیزی دادن. فرصت ناچیزی در اختيارٍ کسی‎ 

زی قرار دادن 
have an eye for / on / to the main chance; with‏ 


an eye to /on / for the main chance —> eye" 
take a chance/ chances دل به دریا زدن.‎ 

ریسک کردن 
(محاوره) اصلاً ممکن نیسته 
غیرممکن است. امکان ندارد 
not have a cat in hell's chance > cat‏ 


no chance 


not have a dog's chance ج-‎ dog’ 


not have a snowball's chance in hell / a 


snowball in hell's chance —> snowball 
اتفاقاً.به تصادف, از روی شانس,‎ 
شانسی, ناگاه‎ 


by chance 


by any chance 
a game of chance 


take one's chance 
on the off chance (معاورء) شانسى. الله‎ 


on the off chance that... / of doing sth 


i champ? ام‎ 


اي خواب» خوایگاه ۲.(در جم) اقامتگاه. محل 
سکونت؛ [قاضی, وکیل مدافع ] دفتر» محضر ۳ تالار» 
مجلس ۱.۴ کالیدشناسی) محفظه, اتاقک, حفره 

.۶ (زمن‌شناسی) حفره‎ .۵ > 109 chambers of the heart > 

(قتی ) محفظه. مخزن؛ [تفنگ ] اتاق‌خرج. خزانه 
(حقوق) [قاضی ] دعوایی hear a case in chambers‏ 


را در خلوت رسیدگی کردن 

مجلس عوام. مجلس شوراء Lower Chamber‏ 
مجلس نمایندگان 

مجلس اعیان, مجلس سنا Upper Chamber‏ 


م کتسرا 

مجلسی 

۸ (کهنه) فراش 
حاجب. پرده‌دار؛ 


chamber concert /'tfeımba konsst/ 


chamberlain /'tfermbalın/ 
پیشکار. ناظر مباشر؛ ملازم؛ (در‎ 


بریتانیا) خزانه دار 
۸ (در هتل و غیره) chambermaid /'tfermbomerd/‏ 
خدمتکار زن. کلفت. خادمه 
« موسيقي chamber music /'tfeımbs mju:zık/‏ 
مجلسی 
Chamber of Commerce /,tfeımbor av 'kom3:s/‏ 
ازرگانی 
Chamber of Deputies /,tfermbar av ‘depjutiz/‏ 
مجلس نمایندگان 
chamber of horrors /tfeımbor av ‘hor:‏ 
توتل وحشت, دخمه ۸ (US)‏ 
ارکستر chamber orchestra /'tfeımba o:kıstra/‏ 
مجلسی 
قاروره, لگن. 
پیشایدان 
. (جانور) آفتاب‌پرست. chameleon /komi:lıan/‏ 
چرباء ۲.(مجازی) آدم بوقلمون‌صفت؛ آدم دمدمی, 
آدم متلق 


n 


chamber-pot /'tfermba pot/ 


n 


chammy هه‎ = chamois-leather 

chan:my leather هر‎ ledo(r)/ 

= chamois-leather 

6۱۵015 ,نهر‎ (US) 'aım1/ ڻزlڀ بز کوهی,‎ 
chamois-leather/'famwa: رادقم‎ (US) 'Jamt/ 


اج» ساغری» جیر (بز) 
chamomile /‘kemamaıl/ = camomile‏ 
زدن. champ! /amp/‏ 
با صدا خوردن؛ هوف‌هوف خوردن 
۲ ملج‌ملج کردن ۳ (مجازی) ببی‌صبری کردن. 
بی‌قرار بودن؛ بی‌تابی گردن 

۱ [اسب ] دهنٌ خود را دندان زدن 4 


۶ ۱. [اسب ] جویدن» دندا 


vi 


champ at the 


به امیدٍ (اين‌که ). به خیال (این‌که)... ۲ (مجازی) ناآرامی کردن؛ بی‌تابی کردن 
bird bout‏ :3 وت ده مادنا Taher 3:=saw U=cook‏ 1 
player aioe fire‏ دوه oi=boy to=near ea=hair ua= pure‏ مه له 
w= wel tf d3=jan 0O=thia ö=this Jf=shoe 3> vision = sing‏ 


chandelier /,fanda'lra(r)/ 


۶ چلچراغ, لوستر» 
قندیل 
chandler /tfa:ndls(r), (US) ۱۵۵‏ 
۶ ۱.(در آمریکا) شمع‌ساز» شمع‌فروش ۲. سقط‌فروش: 
رنگ فروش ۲ ابزار کشتی فروش 
ابزار کشتی‌فروش a ship's chandler‏ 
Avr‏ [ لش جاو غر change' /tfeınds/‏ 
عوض کردن» تغییر دادن ۲. مبادله کردن. معاوضه 
کردن, با هم عوض کردن ۳. [بول] خرد کرد 
[ارز] تبدیل کردن ۴. دگرگون کردن» تغییر دادن 
متحول کردن» زیرورو کردن؛ به صورتِ 
درآوردن 
۵. عوض شدن, تغییر کردن» دگرگون شد 
بر [شیر ] بریدن ۶. تغییر لباس دادن, لباس 
عوض کردن ۷.(ترن و غیره) خط عوض کردن, 
change places — ۲‏ 
chop and change — chop“ ۲‏ 
تفیبرٍ رنگ دادن, رنگ عوض کردن ‏ 60/0۳ ۵چمه!» 


دست به دست شدن / گشتن change hands‏ 
(در تثاتر) تفييرٍ دکور دادن. change the scene‏ 
صحنه عوض کردن 

قطار عوض کردن, خط عوض کردن فطنهتا ۸۴ط 
لحن عوض کردن؛ change one's tune / note‏ 
عوض شدن 


شیو زندگي خود را change one's ways‏ 


عوض کردن, راو خود را عوض کردن 


موضوع را عوض کردن change the subject‏ 
تغییرٍ عقیده دادن؛ برگشتن. change one's mind‏ 
منصرف شدن 

(در رژه) قدم عوض کردن change step‏ 
[اتومبیل ] دنده عوض کردن change gear‏ 
(تتیس, فوتبال) زمین عوض کردن؛ se‏ 20۵6 


(مجازی) تيیرٍ موضع دادن 
change horses in midstream —> horse‏ 


All change! همه پیاده!‎ 
change one's spots —> spot 
change (sth) back ۱.به وضعیتٍ‎ ۷ 


قبلی برگشتن» به عقب بازگشتن ۲. لباس 
عوض کردن» تعویض لباس کردن, تغییر لباس 
دادن 

۳ [لباس ] عوض کردن, تعویض کردن ۴. [ارز] 
دوباره تبدیل کردن 

[اتومبیل ] به دندۀ سنگین رفتن ۰ 00۷0 602096 


۶ تغییر کردن» تبدیل شدن» change over‏ 
انتقال یافتن 


< The country has changed over from military to democratic 
rule. > 


chance 


محکم‌کاری کردن. هیچ چیزی را 


take no chance 


به دستٍ بخت نسپردن؛ و جوانب را سنجیدن 
شانس پیروزی داشتن؛ stand 4 good / fair chance‏ 
شانس خوبی داشتن 

فرصتی که تتها یک پار ع«فاهگنا ۵ the chance of‏ 
در زندگی پیش می‌آید 

have a ghost of a chance شانس بسیار کمی داشت‎ 
an even chance یک شانس پنجاهپنجاه‎ 
Now's your chance! این‌گوی و این میدان!‎ 
Not a chance! ممکن نیست! ابدا! اصلا!‎ 
the main chance فرصت پول درآوردن‎ 


chance? /tfa:ns, (US) اتفاق افتادن» اد‎ ۱ 

پیش آمدن < .0۵۳6 8ا۸ 0۲۵۵ ۵0۵۳0۵0 ۱ > ۲. خطر 

کردن» ریسک کردن, خطر ...را پذیرفتن 

> | want to see her alone and I'll have to chance finding 

her husband there. > 
chance it; chance one's arm 
در بریتانیا. محاوره) دل به دریا زدن‎ ( 
chance one's luck 


vt 


خود را آزمودن 
اتفاقا برخوردن ڊ4« chance on / ۵۵06 sb / sth‏ 
پیدا کردن» بر حسب تصادف دیدن 
(در کلیسا) محراب. صد ر (US) 1/»s1/‏ ,امهنهز۱/ chancel‏ 
chancellery /'tfa:nsaları, (US) tfaens-/‏ 
.(در آلمان, اتریش) صدارت عظمی؛ کاخ صدارت 
عظمی ۲.(در بریتانیا. در دانشگاه) ریاستِ عالیه. ریاستِ 
افستخاری ۳.(در بریتانی! در سفارت) دبسیر اولی؛ 
کنسولگری ۴ رياستِ دیوانِ عالي کشور؛ دیسوانِ 
عالي کشور ۵. وزارت دارایی. وزارت خزانه‌داری 
chancellor /'tfa:nsala(r), (US) tfaens-/‏ 
۶ ۱.(در آلمان و اتریش) صدراعظم ۲ در بریتانیا, در دانشگاه) 
ریاستِ عالیه. رئیس افتخاری؛ (در آسریکا) رد 
دانشگاه ۳.(در بریتائیاء در سفارت) دبیر اول 
the Lord Chancellor (of England)‏ 
س دیوان عالي انگلستان ۲. رئيس مجلس اعیان 
the Lord High Chancellor = the Lord‏ 
Chancellor of England‏ 
Chancellor of the Exchequer /tfa:nsalar av‏ 
dı ıkstfeka(r), (US) tJansalar/‏ 


۱ را 


8 


ویر دارایی. 
وزير خزانه‌داری 
(US) 'tfaens-/‏ ,مممنمز/ chancery‏ 
در بریتنیا) دیوان عالی ۲.(در آمریکا) دادگاو انصاف 

۳.ادارة ثبت احوال ۴ کنسولگری 
(حقوق) [فرد ] تحت قیمومت . ward in chancery‏ و 
دیوان عالی. کودک تحتِ سرپرستي دیون عالی 
chancy /‘tfa:nst, (US) 'tfaenst/ (comp 60۵616۲,‏ 
(محاوره) 1. نامعلو: م» غیرقابل ۳ super chanciest)‏ 
پیش‌بینی ۲. خطردار, مخاطره آمیز 


= 


adj 


برای تغییر, برای تتوع, برخلا عو«هطه  us) f0r‏ 
همیشه. یک بار هم که شده 


a change of clothes ll (درسفر) یک دست‎ 


اضافی 

(تثاتر) تغییر صحنه: a change of scene‏ 
(مجازی) تغیبر محیط, تغییرٍ آب و هوا 

the change of life ۱ (یزشکی) یائسگی‎ 
4 change of heart ۰ تغییرٍ عقیده, تحول, دگرگونی‎ 


make a change in sth 


چیزی را اصلاح کردن. 
تغییر دادن 
موثره! بی‌تأثیر نیست! 
(در کلیسا) زنگ‌ها را هر بار به 
صورتی نواختن؛ (مجازی) [سطلب, سخن ] چند جور 
گفتن؛ [کار ] چند جور انجام دادن 
(محاوره) چیزی دستگیر get no change out of‏ 
(کسی) نشدن. چیزی (به کسی) نماسیدن. خیری ندیدن از 
4ه [شخص. شخصیت ] / changeable /'tfeındsab!‏ 
بی‌ثبات» متلون, دمدمی‌مزاج؛ [رنگ. هوا و غعره] 
اپایدار, متغیر» تغییر پذیر» برگشتنی» دگرگون‌شدنی 
بی ثباتی» / هدفه changeablenesS‏ 
ناپایداری» تغییر پذیری؛ تلوّن, دمدمی‌مزاجی 
پیوسته در تغییر» / changeful /'tfeındsful‏ 
پرتغییر» ناآرام» بی‌قرار. پرحادته 
هه [اوضاع, هوا و غیره] / changeless /‘tferndslıs‏ 
ثابت. ساکن, راکد. بی تحرک» بی تغییر؛ [شخص, 
] باثبات» تزلزل‌ناپذیر» پایدار 
عوضی / lıڏfeınd‘/ changeling‏ 
change-over /tfeınds ouvs(r)/‏ 


It makes a change! 
ring the changes 


م انتقال, 

جایگزینی, تبدیل 
channel /tfaenl/ ( prp channelling,‏ 

(US) channeling, p/,pp channelled) «ai .\ ^‏ 
باب؛ (در آییاری) نهر: جوی, مادی ۲. [رود] بستر, 
مسیل, مسیر؛ مجرا ۳ [دریا. رود ] قسمت‌های گود. 
قسمت‌های عمیق, قسمت‌های پرآب ۴. [تلویزیون ] 
شبکه, کانال؛ [رادیو ] ایستگاه. موج ۵. (مجازی) 
[اطلاعات. اخبار ] کانال, راه, مسیر ۶. [رادیو. تلویزیون ] 
طول موج 

۲ ۷. [کانال, جوی, مسیر ] بریدن, کندن» حفر کردن» باز 
کردن» کشیدن ۸. (مجازی) [جممیت. نیرو. اطلاعات ] به 
راهی انداختن, متوجه...کردن. هدایت کردن به 
سوی, جهت دادن 

ی عادی؛ 

با وسایلی عادی 

۱. آواز نواء نغمه» 


through the usual channels 


» 


chant /tfa:nt, (US) tfaent/ 
ترانه. گلبانگ؛ آوازخوانی. ترنم؛ (مذهب) سرو‎ 


I=slt ۳۹۰ 1 8 u:=to0o A=cup 3= bird 2= about 
a=go ai=five aw=now مه‎ 12=near ea=hair a= pure دم‎ player at2= fire 
w=wet tf=chain d5=jan @=thin ö=this f=shoe 3= vision 


سیل ] به دندۀ سبک /سبکتر لا 62096 
رفتن» دندۀ سیک زدن 


آنکتة کاربردی: 1 
افعال عوصهنه. عنام هو ورد در معتای «ایجا 
تغییر در چیزی» مشترکند. فعل 6 کار بردی عام 
دارد و په معني هر عملی است که موجپ تغییر در چیزی 
می‌شود 


He changed the design completely. 
The name in the passport had been changed. 
فعل ۵۴ھ را زمانی به کار می‌بریم که در ظاهره‎ 
خصوصیات و یا کارہردِ چیزی تغییری ایجاد کنیم:‎ 
Mum altered my sister's old dresses to fit me. 
این فعل» همچنین. ممکن است مبین آن باشد که ميان یک‎ 
مکان یا یک زمان و مکان یا زمانی دیگر تفاوت‌هایی‎ 
وجود دارد:‎ 
On the last stage of our joumey the scenery altered 
dramatically. 
فعلِ واه فعل رسمی‌تری است و به معنای ایجاد‎ 
در ساخت یا کاربرو یک چیز, به‌خصوص یک‎ 
دستگاه. است:‎ 


The car has been modified for racing. 
این فعل, همچنین, به معنای تغیبری است که به اقتضأی‎ 


موقعیت‌های مختلف در رفتار. طرزٍ تلقی و یا در طرزِ 
فکرمان می‌دهیم: 
Adults often modify their language when talking to‏ 
young children.‏ 
فعل ۱۵:۷ بيانگر تغییراتی است که برای حفظٍ 


مطلوبیت چیزی به طورٍ ار مداوم در آن ایجاد می‌کنیم: 
Vegetarians can vary their diet with nuts, pulses‏ 
and grains.‏ 
تمام این افعال به جز ۵ه" به صورتٍِ فعل لازم نیز 
به کار می‌روند: 
Her expression changed when she heard the news.‏ 
This town hasn't altered since 1 was ۵ child.‏ 
Political opinions vary according to wealth and‏ 
|__rily background. ۱‏ 


۸ ۱ تغییر؛ تحول, دگرگونی؛ ۰ /:۵0۵// 6۳۵0962 
تبدیل, جایگزینی؛ تنوع ۲ پول خرد. خرده؛ بقیۀ 
پول, باقی ۳. بورس 

a wind / the winds of change ۲ 
a change of air / climate 
a change for the better 


تفیيرٍ آب وهوا 

به سوی بهبود, 

تغییر در جهن بهبودی 
یدتر شدن, رو په 

بدی رفتن: 


a change for the worse 


به سوی بدی 


۱ تاج» افسر؛ تاج گل اهر chaplet‏ 
۲ تسبیح؛ ذکر. تسییح‌گویی ۴ گردنبند. طوق ۴ 
(معماری) نقش دانه تسبیحی 

۸ ۱ (کهنه) پیله‌ور. دستفروش. /:۱/۵:«۵/ 60201080 
دوره‌گرد ۲. معامله گر, کاسب؛ واسطه, دلال 

chappy ره‎ = chap 

chapter /ifapts()/ 


# ۱. [کتاب ] فصل, باب؛ 


[قرآن ] سوره ۲. دوره. عصر. فصل, بخش, برهه» ا 


گوشه ۳ر کلسا) مجمع عمومی» شورای عمومی 
۴ انجمنِ محلی 
منابع و مراجع 
خود را ذکر کردن؛ مستند صحبت کردن 
یک سلسله حوادت, 
رشته‌ای از پیشامدهای ناگوار 
(در کلیسا) اتاقي havs/‏ ماود chapter house‏ 
شوراء تالا مجمع عمومی 
rum/ = chapter house‏ اجه ۲۵۵۴ chapter‏ 
char' /1fa:(r)/ ( pp charring, p/,pp charred)‏ 
۲ ۱. نیم سوز کردن. زغال کردن. سوزاندن 
۲. نیم‌سوز شدن» زغال شدن. سوختن 


give / quote chapter and verse 


a chapter of accidents 


i char مریم نمی‎ charring, مریم‎ charred) 


۸ ۱.(زن) نظافت چی» » کارگر خانه 

7 ۲ نظافت کردن, کلفّتی کردن؛ کارٍ خانه کردن 

(در بربتانیا. کهنه. عامیانه) چای char? /fa:(r)/‏ 
قزل‌آلای نهری ۵ char“‏ 


(در بریتانیاء کهنه) ۱, دلیجان / ونداه://608۲-۵-0806 ¦ 


۲ اتوبوس (مسافری) 
char-a-banc‏ = ود charabanc‏ 


اراده, قدرت (روحی) 


` jL] ۴ < I takes character to say such things. > 


جیزها] ویژگی‌ها. خصایص, خصوصیا 


خصوصیاتِ جالب. خصوصیاتِ خاص ۶ آدم؛ آدم ا 
برجسته. شخصیت. چهره؛ آدم جالب, آدم خاص : 


۵. در داستان, نمایش‌نامه) شخصیت» پرسوناژ؛ نقش» 
رل ۶. شهرت. اعستبار. حسیثیت ۷.(در کاربلی) 
معرفی‌نامه. رضایت‌نامه ۸.(در خط) حرف: 
(حروف) الفبا؛ [جاب ] حرف 

برازنده کسی بودن 


در سأن کسی بودن 


be in character for sb 


be out of character for sb دور از شأن کم‎ 
بودن, برازند؛ کسی نبودن‎ 
of good character خوش‌نام: معتبر‎ 
of bad character 


character 20101 / karkir akta(r)/ 
(در تاتر) بازیگر نقش‌های عجیب و غریب‎ 


پدناي ټی آبرو 


j character /kauı 


chantey 


تزتیل. مناجات ۲ [ 
شعارخوانی. دم گرفتن؛ شعار, دم 
۶ ۳ اواز خواندن؛ (مذهب) سرود خواندن. مناجات 
کردن: [جمعیت. تظاهرکنندگان ] دم گرفتن, شعار دادن 
۴ [آواز. سرود ] خواندن, سر دادن؛ (مذهب) تلاوت 
کردن؛ [شمار ] دم گرفتن, تکرار کردن, سر دادن 
کسی را مُدام ستودن chant sb's praises‏ 
۶ اواز پاروزنان chantey /faunt/‏ 
chanty/‏ 
۱ آشوب» آشفتگي. هرج ومرج» /105)/ 04058 
بی‌نظمی ۲.(فلفه) آشوب ازلی» هاویه. ځائوس» هیولا 
هه آشفته. بی‌نظم. درهم‌برهم chaotic /kor'otik/‏ 
به طورٍ بی‌نظمی, سس chaotically‏ 
به طرزٍ آشغفته‌ای» به طورٍ درهم‌برهمی 
chapped)‏ متام (p/p chapping,‏ اوه chap'‏ 
۱ [بوست و غیره ] ترک ترک شدان, ترک خوردن. 
خشکی زدن؛ قاچقاچ شدن 
۷ ۲ ترک ترک کردن. ترکاندن. خشکاندن 
۴ [بوست ر غیره ] ترک. خشکی» قاچ» ترکیدگی 
فک» آرواره. چک و چونه: chap /faep/‏ 
ّپ گونه 
۸ (محاوره) ۱. آدم» مرد» پسر 


اهرکتندگان و سره | 


ی 


مه chap‏ 
۲ یارو, مرده» پسره 


(در خطاب) رفیق! داداش! Old chap!‏ 


Be n good chap and say nothing! بسر خوبى‎ 
باش و هیچ چیز نگو!‎ 

۸ [کتاب و غیره] chapter‏ < )اوه chap"‏ 
فصل, باب 


۱.(در قصر. مدرسه. زندان و غیره) از chapel‏ 
نمازخانه ۲ (در کلسا) خلوت. زاویه. گوشه, کنج ۴. 
(برای مذاهپ غیررسمی) معبد. کلییسای | 
عبادت ۵.اتحادیۀ کارگران چاپخانه ۶. انجمنِ محلی 
به کلیسا رفتن. عبادت کردن 
۸ (برای مذاهپ غیررسمی) ۰ /(0هوامن۱/2/ ۵۱۵۵۵1006۲ 
پیروٍ کلیسای اقلیّت. اقلیّت 
۸ ۱. [دختر جوان, زن ] ندیمه, 
همراه, همدم 
۲ نديمة ( 
۸ ندیمگی, 
ملازمت».همدمی 
chaperone /'faeporsun/ = chaperon‏ 
هه با لب و لوچذ آویزان. /«اج مدز chap-fallen‏ 
دماغ‌سوخته. بور 
۲ (در ارتش) قاضی‌عسکر: chaplain /Uaplin/‏ 
(در مدرسه, بیمارستان, کلیساهای کوچک و غبره) کشیش 
۱ قاضی‌عسکری؛ / ماود chaplaincy‏ 
کشیشی ۲. [قاضی‌عسکر, کشیش ] حوزه, محدوده, قلمرو 


نماز 


go to chapel 


chapPeron /'faeporain / 


عی) بودن» همراه (کسی) بودن 
مور chaperonage‏ 


chargeable 
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کسی را به چیزی متهم lay sth to sb's charge‏ 
کردن, تهمتِ چیزی به کسی زدن 

اتهامی را رد کردن repudiate a charge‏ 
برای چیزی خرج make a charge for sth‏ 
بالا آوردن. حساب بالا آوردن 

free of charge مجانی رایگان‎ 


at a charge of 

extra charge 

charge for admission 
no charge 


at one's own charge 


put sb in charge (of) 
مسئولیت به کسی دادن‎ 
مسئول بودن؛ مسئولیت داشتن‎ 


کسی را به دست کسی سپردن ۵ 


be in charge (oD 


put sb in sb's ch: 


نحت سرپرستي کسی بودن be in sb's charge‏ 
کسی را نحویل پلیس دادن give sb in charge‏ 


مسئولیټ... را به عهده گرفتن take charge of‏ 


اه character actress /karsktar‏ 
(در تاتره زن) بازیگر نقش‌های عجیب و غریب 
ad‏ فوق‌العاده, جز« characterful/karkıl/‏ 


جذّاب. باحال. باروم. دلپذیر 
/ 


characterisation /.karsktrar'zeı fn, (US) د‎ 
= characterization 


characterise /'keraktaraız/ = characterize 
characteristic /karaktarıstık / 


/ هه characteristically‏ 
۱ به طورٍ مشسخصی, به طورٍ منحصریه‌فردی: 
مشخصا, بنا بر خصلت ۲ مثل هميیشه, 

معمول, همان طور که انتظارش می‌رفت 
He made a characteristically witty speech.‏ 


adv 


سخنراني بامزه‌ای کرد که مخصوص به خودش بود 


امتهم کردن» تهمت زدن به /3ل:// 608۲982 إٍ 4 characterization / karoktarar'zerfn, (US)‏ 
اتهام وارد کردن به, نسبت دادن به ۲ حمله بردن ؛ توصیف, وصف 
به» تاختن به» یورش بردن به, هجوم آوردن به. إ ۷ مشخص کردن. / / characterize‏ 
تک آوردن به ۳. [بها. مزه ] مسطالبه کرد توصیف کردن» وصف کردن» ترسیم کردن؛ 
درخواست کردن, خواستن, حساب کردن ۴ به أ مشخ ...بودن ويژگي . بودن» معرّف...بودن 
حساب...گذاشتن, به پای... نوشتن. حسایر...را > of attention lo detall characterizes your work.‏ اما > 
بدهکار کردن ۵. [اسلحة گرم ] خرج گذاشتن در؛ | ۸4 عادی» معمولی» characterlesS /karaktolıs/‏ 
[نننگ ] فشنگ گذاشتن در پر کردن ۱.۶در بریتانید ¦ بدونِ صفتٍ خاص 
محاوره) [لیوان] پر کردن ۷.(برق) باردار کرد charade / fo'ro:d, (US) “reıd/‏ 
[باتری] شارژ کردن» پر کردن؛ (مجازی) انباشتن, ۸ ۱.(سرگری. در جمع) لال‌بازی ۲.اداء بازی 
آکندن, بار کردن ۸. دستور دادن؛ سفارش کردن, : . ۶ ۱ زغال (چوب) ات 
1 ۲ (رنگی) نوک‌مدادی 
ba:na(r) / vi‏ ی 
۶ ۱ [عخص] زغالی» زغال‌پز ۲.اجاق زغالی 
۸ چغندرٍ برگ chard /t/a:d/‏ 
[باتری ] شارژ شدن. پر شدن ۸ ۱.اتهام, تهمت ۲. حمله, هجوم /د:ه/:/ 6087967 
به عهده گرفتن, قبول کرد¡« charge oneself wilh‏ یورش, تاخت. تک ۳. هزینه. خرج. مخارج؛ قیمت. 
ی پول بها ۴. [اسلحذ گرم ] خرج؛ باروت ۵.(برق) بار ۶. 
charge sb with sth / doing sth‏ (رسمی) تکلیف, وظیفه. عهده؛ مسئولیت. تصدی» 
اشتن, سپردن به. موظف کردن. گماشتن مباشرت, سرپرستی؛ امانت» سپرده؛ شخص تحت 
به حساب ... گذاشتن» charge sth up‏ تکفل» شخص تحت سرپرستی ۰۷ (رسی) توصیه, 
به پای ... نوشتن» حساب ...را بدهکار کردن . : سفارش؛ دستور؛ رهنمود. دستورالعمل 
۰۱(حترق) [شخص, reverse the charges —> reverse 2 ; chargeable /ıja:dssb|/ [p+‏ 
قابل‌تعقیب ۲.(بازرگانی) [بها. هزینه ] قایل‌مطالبه, prefer / press/ bring a charge‏ 
مطالبه کردنی؛ قابل پرداخت, پرداختنی ۳ [کالاء سود ] (حقوق) شکایت کردن, اقامهٌ دعوی کردن 
مالیات‌پذیر (به چیزی) متهم بودن. face a charge (of sth)‏ 
قابل تعقیب به اتهام chargeable with‏ متهم شدن. با تهمت (چیزی) روبرو شدن 
see Isl  #= Cal 0= got u=cook u:=toa A= Cup 3= about‏ 
ay ol=g0 al=five 21 = boy ear ea=hair v= pure êl fire‏ 
hour j=yes w= wet chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 0= sing‏ 


شیادی» / charlatanism /' fa:latanızom‏ 
حقه‌بازی. چاچول‌بازی, زبان‌بازى» شارلاتانی 

Charleston /'tfa:lston/ (رقص) چارلستون‎ ۶ 

( در بریتاني محاوره) (آدم) احمق.  charlie /t/a:1/‏ 
خنگ» مشنگ 


احساس حماقت کردن 


feel a proper charlie 
charlock /tfa:lok/ (گیاء) خردل وحشی‎ ۸ 
charm /tfa:m/ ای یی جاذبه؛‎ n 
یبندگی, اقسون؛ زیبایی, جمال» قشنگی,‎ 
داربایی, دلنشینی ۲. سحر, جادو» طلسم؛ افسو‎ 
چرز, تعویذ‎ 
رهب‎ 
مفتون کردن» مسحور کردن, افسون کردن‎ » 
طلسم کردن. جادو کردن؛ [مار ] افسون کردن؛ (با‎ ۴ ۴ 
طلسم تعویذ و غیره) محافظت کردن, آسیب‌ناپذیر کردن‎ 
under a charm 
work like a charm 


افسون‌شده» جادوشده. یحرشده 
کارگر افتادن, کاری بودن. 


معجزه کردن 
مسرور بودن از خوشوقت بودن از 40 be e14۲‏ 
نظرکرده بودن lead a charmed life‏ 
(با جادو) دور کردن» charm sth away‏ 
دفع کردن» بیرون کردن 
charm sth from / out of sb / sth‏ 
با افسونگری از دستٍ... درآوردن با افسونگری 
.را به چنگ آوردن 
۸ ساحر, جادوگر؛ ام charmer‏ 


[شخص ] جادو, فتنه» آفت؛ زیباروی 
.زیبا, دلرباء فریبنده, جذاب» /وتهنه// 6۱2۲۳09 
فریبا. دلکش: ملیح ۲ مهربا . بامحیّت» خوش‌رو 
چشمم روشن! دستم درد نکند! دیگه چی! !ز14۲٥‏ 
۱ به طرز ایی» وم charmingly‏ 
به طرزٍ دلربایی, به طورٍ فریبنده‌ای؛ به شیرینی .با 
مهربانی, با محبت» دوستانه, با خوش‌رویی 
بی‌نمک؛ نچسب؛ ساده. . /تاه:هل/ charmless‏ 
بی‌روح؛ بی‌ریخت 
(برای جس مرد 


adv 


= 


charnel-house/'tfa:nl haus/ 
استخوان مرده) دخمه» سرداب» استودان‎ 
chart /tfa:t/ نقشه (دریایی)‎ ۱ 
وغیره] نمودار: نگاره ۳ (در جمع)‎ 
فهرستِ آهنگ‌های پرفروش‎ 

۴ [جاده, سفر ] روی نقشه مشخص کردن / نشان 
دادن ۵ نسقشة... را کشیدن؛ [فروش, منافع, نتایج ] 
نمودارٍ...را کشیدن, منحني ...را رسم کردن 

۱ منشور, فرمان؛ اجازه( نامه). /0)هانهز۱/ charter‏ 
پرواته» م جوز ۲ [سازمان جنمت] اساستامه 
نظامنامه, آیین‌نامه ۳ [نمایندگی, حقوق ] امتیاز ۴ 
[هوایماء کشتی ] اجاره, کرایه 


۲ [حرارت, ق 


5 


charge-account 


charge-account/'tfa:d3 okaunt/ 
(در آمریکا بازرگانی) حساب» حساب اعتباری‎ ۶ 
charge-cap /tja:ds kap/ ] [هزینه‌های عمومی‎ 
charge-capping/'tfa:da kapın/ (برای هزینه‌های‎ 
عمومی) تعبینِ سقف‎ 
charge card /'tfa:ds ka:d/ کارت خرید‎ ۶ 
chargé d'affaires /,fa:ser dec'fe(r) / ( p/ chargés 
d'affaires) (میاسی) کاردار‎ 
charge-hand /t/a:ds ۲۵/۰ (در بریتنیا) سرکارگر‎ 
602۲96-۲56/۱/۵:۵3 09:/ در بریتانیا) سر پرستار‎ 
charger’ /'tfa:dse()/ (کهنه. نظامی) اسب‎ .۱ 
جنگی؛ اسب تشریفات ۲ دستگاه شارژ باتری‎ 
charger? /tja:dse(0)/ (کهنه) دیس» قاب‎ 7 
chargés d'affaires /,fa:ser da'fes(r)/ ام‎ of 
chargé d'affaire 
charge-sheet/'tfa:ds fi:t/ 


(در بریتانیا) گزارشي 
پلسی 
۷ . محتاطانه, با احتیاط 
۲ با ناخن‌خشکی, با خشت 


# ارابه, گردونه 


charily /'tfearıtt/ 


chariot /'tfariat/ 

۶ ارابه‌ران, گردونه‌ران ۰ Charioteer/ٍıj&ı9tı2())/‏ 

۸ ۱.(مذهب) فزه‌ایزدی, اما charisma‏ 
کرات و فیض ۲. [رهبر, پیشوا, فرمانده ] سحر» 

جذبه, هیبت. ابهت 

شارا هه charismatic‏ 

پرجذبه, پرهیبت 


4 ۱. [شخص ] بخشنده, کریم /ااماهته]1 608۲11۵0161 
نیکوکار: خیّر؛ [سازمان, عمل, جنس ] (مربوط بد) 


خیریه. خیراتی ۷ خیرخواه. بلندنظر 


موس خیریه a charitable institution‏ 
«ه» خیرخواهانه. / charitably /'tfaeratoblı‏ 
با خیرخواهی؛ با بلندنظری؛ به نشانة دستگیری 
۸ ۱. محیت. عطوف charity /tfarot/‏ 


شفقت, مهر؛ نوع‌دوستی ۲ دستگیری, احسان, 
نیکوکاری. بخشش, خیر ۳ صدقه؛ خیرات کمک 
۴ مسب خیریه. انجمن خیریه 


چراغی که به ‏ (0۲۵۷) Charity begins at home.‏ 
خانه رواست به مسجد حرام است. اول خویش دوم 
درویش. 
با صدقه زندگی کردن / live on / off charity‏ 
گذران کردن 

charivari /,Ja:rtva:rı, (US) Jıvfi:/ دری‌وری.»‎ # 


شرّوور؛ جار وجنجال» شرّ و شور. هیاهو 
charlady /'tfa:lerdı/ = charwoman‏ 
۶ شیاد« حقه‌باز, شارلاتان. charlatan /'/a:ltn/‏ 
چاچول‌باز؛ دکتر قلابی 


۸ ۱. [شخص ] تعقیب‌کننده. chaser /'tfersa(r)/‏ 
شکارچی؛ [هواپیما ] شکاری ۲.(محاوره) [مشروب] 
پشت‌بند > whisky with beer chasers‏ > 
۶ (جنرافی) شکاف, گسستگی؛ chasm /kzzam/‏ 
مغاک» ورطه: (مجازی. میان اشخاص, گروه‌ها و غیره) 
شکافی عمیق, فاصلة زیاد. اختلاف 
chassis /'fasız/)‏ آم) اجه chassis‏ 
۶ [اتومبیل و غیره ] شاسی؛ [رادیو, تلویزیون ] قاب» بدنه؛ 
(مجازی, عامبانه) [تخص ] هیکل, قد و قواره 
هه ۱. پاکدامن» عفیف, باعفت؛ chaste /tferst/‏ 
باتقوی» پرهیزگار؛ معصومانه ۲. (کهنه) بی‌همسر, 
عزب ۳ [سبک, سلیقه ] ساده» بی‌پیرایه 
۷ه ۱. پرهیزکارانه, عفیفانه, مس chastely‏ 
با پاکدامنی؛ معصومانه ۲. به سادگی, بدون پیرایه. 
به طور بیآلایشی 
۷ ۱ تنبیه کردن, تأدیب کردن. ‏ /600// 625160 
ادب کردن ۲. [سبک ] پیراستن, تهذیب کردن, منم 
کردن 
۷ ۱. (کهنه) تنبیه کردن» chastise /fa'starz/‏ 
گوشمالی دادن. (چوب) زدن ۲.انتقاد کردن از 
خرده گرفتن بر» سرزنش کردن 
/Ja'starzmont, fastz-/‏ ] 
۸ (رسمی) تنبیه, گوشمالی 
* ۱ پاکدامنی. عفت» عصمت؛ /:هامه// chastity‏ 
تقواء پاکدامنی ۲.(کهنه) بی‌همسری» تجرد ۳ [سێک ] 


سادگی, بی‌پیرایگی, پاکیزگی 


a chastity belt کمربندٍ عفت‎ 
chasuble /‘fazjubl/ (کشیش) لبّاده‎ 


] /ı/at/ ( prp chatting, pi,pp chatted) 
کپ اختلاط, صحبت‎ ۱ ۸ 
گپ زدن. صحبت کردن, اختلاط کردن. حرف زدن‎ .۲ 
have a chat with sb با کسی گپ زدن.‎ 
با کسی حرف زدن, با کسی اختلاط کردن‎ 
chat sb up (در بریتنیاء محاوره) گرم گرفتن با‎ vt 
chãteau ,نامه‎ -19v/ ( p/ chêteaux) . کوشک.‎ n 
کاخ ییلاقی؛ عمارتِ اربابی‎ 
] /'fjatauz, -t2u/ p/ of chateau 
chatelaine /'fataleın/ بانوی کوشک. خاتونِ‎ ۱ ۸ 
قلعه ۲.(کهنه) [کلید. ساعت و غیره ] زنجیر, قلاب‎ 
Cha 500۷/۱/2: (رادیو و تلویزیون) میز گرد ۰ /5دز‎ ۶ 
chattel ۷ (در جمع) اموال, دارایی؛‎ ۸ 
(حتوق) اموال منقول, اسباپ شخصی ائائه‎ 
chatter 0 وراجی کردن. ور زدن»‎ .۱ ۷ 


۵. فرمان صادر کردن برای؛ منشور دادن به؛ امتیاز 
اعطا کردن به؛ مجوز دادن به. پروانه دادن به ۶. 
[هواپیما, کتی ] اجاره کردن, کرایه کردن 

chartered accountant /tfa:tad 2'kauntant/ 

۶ (در بریتاتیا) حسایدارٍ خبره» حسسابدارٍ قسم‌خورده 

حسابدار مجاز 
7 مدوم chartered company /tfa:tad‏ 

« شرکتِ با حقوق ویژه 

charter flight /‘tfa:ta flart/ پروازٍ دربستی‎ ۸ 

charter member /'tfa:ta memba(r)/ 

# (در آمریکا) عضو مؤسس 

۶ (بازرگانی) قرار داد charter-party /tfa:ta pa:tı/‏ 
اجار؛ کشتی 

۶ هواپیمای دربستی /0ا مانه/۱/ charter plane‏ 

chartreuse / fa:'tra:z, (US) “tnu:z/ 

# ۱ [مشروب ] شارتروز ۲. [رنگ ] مغزپسته‌ای 

charwoman /'tf/a:wuman/ (pl charwomen) 

” کلفّت. نظافت‌چی, کارگر خانه 


هه ۱. مراقب» مواظب» محتاط chary /'tfearr/‏ 
۲. مضایقه کار؛ ناخن. » خسیس 
( در اساطیر یونان) Charybdis /ko'rıbdrs/‏ 


خاروبدیس =١‏ گردابی در تنگۂ مسیناءنزدیک سیسیل) 

۱. تعقیب کردن, دنبال کردن؛ chase' /tfers/‏ 
شکار کردن؛ دنبال...کردن, دنبال...دویدن ۲. 
دنبال...افتادن ` 

۷ ۳ عجله کردن, شتاب کردن 

۸ ۴ تعقیب» دنبال کردن؛ شکار ۵. شکار» صید, 

۶ شکارگاه 


کردن, دنبال کردن؛ دنبال... کردن؛ ۵067 مووا 
ادن 
کردن, دنبال (چیزی) افتادن (40) هط ۷۵یر 


در تعقیپ, به دنبال in chase of‏ 
آب در هاون کوبیدن. فطل 0056و ۱۷:1۵ ۵ (۵0 0م( 
گره بر باد زدن, کار بی‌حاصل کردن 
۶ با عجله گشتن ( در ) )5( 2۲00۳0 / chase about‏ 
دور کردن» گریزاندن» 203۷ تلاو / اء 60296 
راندن 
بیرون کردن, دور کردن الاه 0 ۸ای / ای 6۱296 
# ۱. یادآوری کردن به, تذکر صل 5 / 9و 6296 
دادن به» مکرر خواستن از ۲. [شخص] دنبال 
کردن, دنبال ... رفتن» تعقیب کردن؛ پیدا کردن ۳. 
پی ..: را گرفتن. دنبال ...را گرفتن, پیگیری کردن 
(روی فلز و غیره) حک کردن» chase’ /tfers/‏ 


پرحرفی کردن. پرچانگی کردن ۲. [سیمون] ج نقش انداختن» قلم زدن؛ [نگین. جواهر ] نشاندن. 
زدن؛ [برنده ] جیک‌جیک کردن؛ [مائین‌تحریر ] تق‌تقق درج کردن 

۱۳-7 

۱ oi=boy i=near eo=hair 

aa=hour j=yes wwe tf=chain ds=jam 0=thin Ö=this 


chatterbox 


خود را سیک کردن. 
خود را پایین آوردن 
آرزان خریدن / به‌دست 
آوردن / فروختن 
(محاوره) ارزان شدن go cheap‏ 
۱ . ارزان کردن, قیمتِ ...را و cheapen‏ 
1 .را کاهش دادن؛ (مجازی 
کوچک کردن. خوار کردن. پایین آوردن. بی‌ارزش 
کردن, سبک کردن ۲.(کهنه! چانه زدن بر سر 


make oneself cheap 


buy / get / sell cheap 


۷ ۳. ارزان شدن؛ (مجازی) کوچک شدن. خوار شدن. 
سبک شدن, بی‌آرزش شدن 
[زن | جلفی کردن, سبکی ردن 001۲ معوهن 
۸ گوشه و کنایه, طعنه, ‏ /ضdaı‏ وونل cheap gibe‏ 
زخم زبان 
4 بی‌ارزش, کهنه امه ونیا cheap jack‏ ; 
۷ ارزان» به بهای نازل. i cheaply /'tfi:plı/‏ 
به تفن ټخس ا 


(محاوره) از معرکه خوب / 
راحت جستن 


کم‌ارزشی, پیش پاافتادگی؛ [سنک. روش ] تصنعی 
۷ ۱.گول زدن» کلاه...را برداشتن. ۰ /606۵1/1:۱ 
کلاه سر ...گذاشتن» فریب دادن ۲ (در روابط زناشوبی) 
خیانت کردن به, وفادار نبودن به 
۴ کلاهبرداری کردن؛ تقلب کردن 
۸ ۲. کلاهبردار؛ متقلب, حقه‌باز. دغل ۵. کلاهبردار 
تقلب, حقه‌بازی, نیرنگ‌بازی, دغل‌بازی 
جانِ سالم په در بردن death‏ 
چیزی را از چنگ کسی درآوردن ۵۴50۸ (اسه) دا ۸1٥۲ء‏ 
۱ بازبینی کردن, بررسی کردن» دنا check’‏ 
بازدید کردن, دیدن, کنترل کردن؛ تیک 
علامت گذاشتن: 
کردن, سنجیدن ۲. بازداشتن, منع کردن. جلوگیری 
کردن از, متوقف ساختن, مانع شدن از. جلوی...را 
گرفتن, کنترل کردن, مهار کردن ۳. [نطرنج] کیش 


cher 


دادن ۴.(در آمریکا) [کلاه. کیف. بالتو و غیره ] سپردن: و 


رسید گرفتن, سپردن و شماره گرفتن 
[هتل | مشخصات (خود را) دادن 
اتاق گرفتن؛ [کارخانه. اداره] دفتر (.حضورو 
غیاب ) را امضا کردن. کارت زدن. ساعت زدن؛ 
(در فرودگاه. ایستگاء راه آهن و غیره) [جمدان, بار ] تحویل 


check in 


دادن 

تیک زدن» علامت گذاشتن 

۷ بررسی کردن دربارة, 
تحقیق کردن در مورد 

۱. تحقیق کردن دربارث, . check (sth / sb) Î‏ 
پررسی کردن در مورد ۲. نگاه کردن به توجه 


check ای‎ off 
check on sb / sth 


get off cheaply 


ارزانی. کم‌بهایی؛ (مجازی)   606800885/1/:5/‏ 


؛ به محک زدن, آزمودن؛ ستابل 


n 


adj 


adj 


adv 


adj 


adv 


کردن؛ [دندان‌ها ] به هم خوردن. قرج‌قرج کردن 
۳ وراجی» پرگویی» پرچانگی؛ [میمون‌ها. بچه‌ها] 
جیغ وویغ؛ [برندگان ] جیک جیک؛ [ساشین‌تحریر, 
دستگاه ] تق‌تق. ترق توروق؛ [دندان‌ها ] قرچ‌قرج 
(آدم) حراف. chatterbOX /tfJataboks/‏ 
(آدم) وراج. (آدم) پرچانه. (آدم) پرحرف 
(comp chattier, super chattiest)‏ امه chatty‏ 
۱ [تخص ] خوش‌حرف» خوش‌زبان» خوش صحبت 
۲ [سێک نگارش ] خودمانی» ساده. دوستانه؛ [نامه] 
پرمطلب. پراز حرف پر وپیمان 
ار chauffeur /'faufa(r), (US)‏ 
۱. راننده ( خصوصی) 
۲ رانندگی ...را کردن, رائندة...بودن 
chauffeuse /'faufa:2, (US) foufa:z/‏ 
ا (خصوصی) 
عصبیتِ وطنی, / chauvinism /'fauvınrzom‏ 
EE‏ مهن پرستي کورکورانه, مباهات به 
آنپ ونشناک: شووینیسم ۲ مردسالار: طرفدار 
برتري مردان 
ميهن ستاء میهن پرستِ 
افراطی» شووینیست 
مردسالار. طرفدار برتري مردان 
۱. میهن‌ستایانه. / سر chauvinistic‏ 
خاک پرستانه. از روی عصبیتِ وطنی ۲. (شخص] 
مردسالار؛ [رفتار ] مردسالارانه 
chauvinistically/ /ouvınıstıklı/ «ail jı‏ 
خاک پرستانه. شوونیستی 
۱ (عامانه) ملچ‌ملوج کردن 
۲ عامیانه) ملج‌ملوچ 
کله‌پوک. الاغ beıkon/‏ دز chaw-bacon‏ 
(دارندة) دیپلم جراحی ChB /si: ef bi:/‏ 
۱. [قیمت ] ارزان, نازل؛ cheap /ıfi:p/‏ 
مناسب» شیرین ۲. کم‌بها. کم‌ارزش, ناچیز» پست 
بی‌ارزش» حقیر؛ سبک؛ سطحی 


chauvinist /'fouvınıst/ 


a male chauvinist 


chaw /5:/ 


۳ ارزان 
ارزان و نامرغوب cheap and nasty‏ 
به قیمتش ارزیدن. cheap at the price‏ 


شش را داشتن 


cheap for the price (US) = cheap at the price 
not come cheap ارزان نبودن. گران‌قیمت بودن‎ 
به قیمتٍ ارزان. به بهای نازل‎ 
[کتاب ] چاپ ارزان‎ 

خیلی ارزان بودن, مفت و مجانی بودن «دهداه ۲ال ما 
(محاوره) شرمنده شدن. feel cheap‏ 
احساس سیکی / خواری کردن. سکذ یک پول شدن 
کوچک شمردن, حقیر دانستن. hold sth cheap‏ 
ناچیز انگاشتن 


on the cheap 
a cheap edition 


۷ ۱ (در شطرنج) کیش 
مات کردن. مات کردن. شاه‌مات کردن ۲. [نخص] 

درآوردن؛ [طرح. نقته ] 

متوقف کردن. برهم زدن, نقش‌براب کردن 

۴ در شطرنج) کیش و مات. مات. شه‌مات؛ (مجازی 

اه 

۸ (در فروشگاه) صندوق» سر checkout‏ 
محل پرداخت؛ (در هتل) تصفیه حساب 

checkpoint /fekpaınt/ ت‎ 


دادن» به زاز 


# پستٍ بازرسی. 


يستِ بازرسی 


checkrOOm /‘fekru:m, -rum/ (در آمریکا)‎ 


.در فرودگاه. ایستگاه و غیره) محل سپردن چمدان, : 


امانات ۲.(در 


پالتو, رختکن 


سین رستوان و غره) محل سپردن 


checks and balances /ıfeks an balonsız/ 


۷ (سیاسی) [روش ] تعدیل و توازن, نظارت و موازنه 
۸ بازبینی, کنترل» بازدید؛ 


(پزشکی) معاینه 
۸ انز با حرف کوچک)پنیر چدار ۰ /(/۱/۵۵0/ Cheddar‏ ; 
۸ ۱ گونه, عذار؛ لپ؛ رخساره i cheek /Ji:k/‏ 


رخ» چهره. عارض ۲.وقاحت. بی‌شرمی» پررویی. 
رو. جسارت. بی‌ادبی ۳.(ساوره) لمبرء کفل. ران 

« ۴. بی‌ادبانه حرف زدن باء زبان‌درازی کردن با 
پهلوی همم بل هم؛ خودمانی cheek by jowl‏ 
در آغوش هم 
(در برابٍ خشونت) 


cheek to cheek 
turn the other cheek 


مدارا کردن, خشونت نشان ندادن 


tongue-in-cheek —> tongue 
What (a) cheek! 


چه رویی! 
روت را کم کن! 
چه پررو! رو را بروم! 
فضولیش به تو نیامده! 
۸ استخوانِ گونه 
(در ترکیب ]ا-چهره. -چهر؛ 
لپ > a rosy-cheeked boy‏ < 


No more of your cheek! 
The check of him / her! 
None of your cheek! 

heek-bone /'fi:k baun/ 


heekily منز‎ / 


۰ با بی‌شرمی, با پررویی» 
با وقاحت, بی‌ادبانه, گستاخانه 
heeky /1fi:kı/ (conıp cheekier, super cheekiest)‏ 


وقیح» پررو» بی‌شرم. دریده 


: checkmate /'tfekment/ 


check-Up ۱ ap/‏ ا 


(۸ 


کردن به ۳. بازبینی کردن. معاینه کردن؛ امتحان 
١‏ کتابداری) امانت گرفتن» قرض 


۵. [اطلاعات ] درست بودن. صحیح بودن ۶. (در 
هتل و غبره) تصفیه حساب کردن. صورت حساب 
را پرداختن ۷.(عامیانه) مردن. غزل خداحافظی 
را خواندن ۱ 

check sb / sth up = check up on sb / sth 

۷ ۱. (یزشکی) معاينة check up on sb / sth‏ 
عمومی کردن. چکآپ کردن ۲. تحقیق کردن 
درباره» بررسی کردن در مورد اطلاعات 
جمع‌آوری کردن دربارة 

6۳6612 ۱۱/۱  .نتشادزاب مجلوگیزی/ ممانعت.‎ Mn 

کنترل؛ مانع. رادع. بازدارنده, سد ۲ بازبینی» 
بررسی, کنترل, بازدید؛ مقابله, مراجعه؛ معیار, 
میزان ۳ (در آمریکا) علامتٍ ( ), تیک ۱.۴در سپردنٍ 
وسایل, امانات) شسماره, رسید. . قبض ۵.(در شطرنج) 
کیش ۶.(در آمریکا: در رستوران) صورت حساب ۷.(در 
آمریکا) چک 

۸.(در آمریکا) قبول ٩.(در‏ شطرنج) کیش 

take a rain check —+ rain check 


متوقف ساختن, keep / hold in check‏ 
جلوگیری کردن از؛ مهار کردن. کنترل کردن 
زير نظر گرفتن. تحت keep a check on‏ 
مراقبت قرار دادن 

make a check on دید کردن. کنترل کردن‎ 


۸ ۱ نقش شطرنجی, طرح چهارخانه؛ ۱/۵۰۱ 0060168 
پارچٌ شطرنجی, پارچۂ پیچازی ۲.(سفت‌گونه) 
چهارخانه, شطرنجی. پیچازی < 201600۱206000 > 


۸ (در آمریکا) دسته‌چک / checkbook‏ 

. بارچه ] شطر نجی. checked /ıfekt/‏ 
چهارخانه. پیچازی 

۸ ۱ بازرس, مامور کنترل ۸ checker’‏ 


۲ (در فروشگاه) صندوق‌دار ۳ مأمور امانات 
checker ۱/۵۵ (US) = chequer‏ 
شطرنج» checkerboard /'fekabo:d/‏ 


checkered /ıfekad/ 
checkers /'lfekaz/ 


= chequered 


بازي درافت. مُهره‌بازی 


۱ [جوجه ] جیک جیک کردن heep /i:p/‏ (در فرودگاه) تحویل check-in /'tfek ın/‏ 
۸ ۲. جیک جیک (بار / چمدان) 
۱.امید دادن» امیدوار کردن. i cheer’ /fı(r)/‏ ند checking account / feki‏ 
روحیه دادن, روحیة...را تقویت سرحال : . ۸ (در آمریکا) حساپ جاری 
آوردن. دلخوش کردن؛ تسلی دادن. آرا « فهرست بازبیتی. checklist / fek list‏ 
۲ هلهله کردن برای» شادی کردن e‏ صورتِ رسیدگی 
وه ده te I=sil @=cat o:=faiher D=got 3:=saw u=cook u:zi00‏ 
near ia= pure el‏ =1 مارد el=say  a=go =five  au=nOw‏ 
ava= hour j=yes wzwe tf=chain di=jam O=thin ö=this f>shoe 3= vision = sing‏ 


000056/12/ پیر ۷ آدم کله‌گنده, چیز مهم‎ ۱ ۶ 
a big cheese —> big 
as different as chalk and / from cheese 
—> chalk 
think oneself to be quite a cheese 


خود را آدمی خیال کردن. ازخودراضی تشریف داشتن 


(در عکاسی) لبخند بزنید! بگو هلو! Say cheese!‏ 
Cheese it! vı!‏ 
(محاوره) خسته کردن» کسل cheese sb off‏ 


کردن. کفری کردن, کلافه کردن. عصبانی کردن 
۸ تختۀ پنیر؛ بشقاب cheese-board /'tfi:z b:d/‏ 
پنیر؛ (سيني) پنیر 
۸ چیزبرگر / cheeseburger /'tfi:zba:ga(r)‏ 
cheesecake /tfi:zkerk / 1‏ 
۲ عامیانه. در تبلیفات) [زن ] تکه, لعبت 
cheesecloth /tfi:zklo0, (US) ۸‏ 
1 دور پنیر؛ تنزیب, کتان. ململ 
cheese dip /'tfi:z dıp/‏ 
(ونا) cheesed Off /fi:zd ‘Df,‏ 


adj‏ یه پکر, 


cheese-paring /tfi:z perr / 


۲ [شخص ] خسیس. ناخن خشک 


مانند. مثل پنیر ۸ cheesy‏ 


نات نت 
chef / fef/‏ 
'da:vr/ ( pl chefs-d' oeuvre)‏ ور chef-d'oeuvre/‏ 
٭ شاهکار 
of chef-d'oeuvre‏ ام chefs-d'oeuvre/ fer ‘d3:vro/‏ 
4ه ۱ شیمیایی chemical /'kemıkl/‏ 
۲ (در جمم) مواد شیمیایی 
endar'ntra(r)/‏ اجه chemical engineer‏ 


۸ مهندس شیمی 
chemical engineering /,kemıki endsı'nıarı /‏ 


۸ مهندسی شیم 


chemically /'kemıkiı/ یایی.‎ 


به لحاظ شیمیایی 


chemical warfare / امه‎ a 


chemise / fami:z/ 
اهنی ( زناه )؛ پیراهن (زنانه)‎ 
chemist /kemıst/ ۱.شیمیدان ۲. داروساز؛‎ ۶ 
داروفروش؛ متصدي داروخانه‎ 
داروخانه‎ 


a chemist's (shop) 


برای؛ (با قریاد و هلهله) تأیید کردن؛ شادباش 


گفتن؛ (با فریاد و شادی) پذیرا شدن؛ (در مسابقه) 
تشویق کردن, دست زدن 
« ۳. هلهله کردن, شادی کردن, کف زدن 


#۶ تشویق کردن؛ آفرین گفتن به cheer sb on‏ 

۱. حوشحال شدن. cheer (sb) up‏ 
سرحال آمدن» گل از گل ( کسی ) شکفتن» چهر: 
(کسی) باز شدن 

۲. سر حال آوردن, زنده کردن 

۱.شادی, خوشی, خوشحالی ۰ ۸۱۰/۰ cheer?‏ 
۲.امید. رجا؛ مايه خوشی, دلخوشی ۳ هلهله. 
هوراء فریادٍ شادی, فریادٍ آفرین 


(کهنه) سفرة شاهانه. سور وسات good cheer‏ 
(کهنه) چگونه‌ای؟ What cheer?‏ 
دل‌شاد بودن امیدوار بودن be of good cheer‏ 
سخنان امیدبخش words of cheer‏ 


هه ۱. امیدبخش, شادی‌بخش؛ وت رت 
[رنگ و غیره] شاد. زنده ۲ شاد. خوشحال» خوش, 
سرحال؛ گشاده‌رو. بشاش ۳ مشتاق 
۷ .با خوشحالی, شادمانه؛ /۵/9۲:/ cheerfully‏ 
قانه, با اشتیاق؛ با گشاده‌رویی, با روی باز, با 
خوش‌رویی ۲. خوش‌بینانه؛ با سرخوشی, سرخوشانه. 
با بی‌قیدی 
۸ خوشی, شادی, 
سرخوشی. سرزندگی؛ خوش‌رویی؛ شور, اشتیاق 


cheerfulness /'tfrfinıs/ 


هه با شادی, با سرزند ۸ cheerily‏ 
شادمانه» سرخوشانه؛ به گرمی؛ با گشاده‌رویی 
۱ هلهله, هوراء / cheering /‘tfrorrn‏ 


فریاد شادی, فریاد آفرین 

, منظره و غیره ] شادی‌بخش, نشاط آور؛ امیدبخش 
محاوره) ۱. خداحافظ ت۵۵ cheerio‏ 
۲ در مشروب‌خواری) به سلامتی» سلام» نوش 
cheer-leader /'t/1o li:da(r)/‏ 


(در مسابقة ورزشی) 
5میگیره معرکه‌یگیر 
4ه [شخص ] افسرده, غمگین, ۰ /19ا:/۱/ 666۳۱۵95 
گرفته, دلتنگ, ملول, کدر؛ [جیز ] غم‌انگیز, ملال‌آور. 
سرد دلتنگ‌کننده 
4v‏ با دلتنگی, با افسردگی؛ ۰ /:اءدام:/۱/ 668۲16951۷ 
به سردی؛ غمگینانه؛ به طورٍ ملالآوری 
# دلتنگی. گرفتگی. ‏ /:ههتاه:/6088710550655/1 
افسردگی, سردی. اندوه, غم 


۱.(محاوره. در مشروب‌خواری) cheers /tfıoz/‏ 
به سلامتی, سلام. نوش ۴.(در بریتنیا) خداحافظ, به 
امیدٍ دیدار, قربانت ۳.(در بریتانیا) ممنون» متشکر» 


سپاسگزار, دست شما درد 
cheery /'tfrarı/ (comp cheerier, super cheeriest)‏ 
زهه شاد» باروح» گرم» سرزنده, بانشاط, نشاط انگیز 


hold / keep one's cards close to ۵‏ 
دستٍ خود را رو نکردن» تودار بودن chest‏ 
(در سرماخوردگی) chest 60۱0 /'tfest kauld/‏ 
سینه‌درد 
۱ پالتو ۲ کاناپه 4 chesterfield‏ 
۶ ۱. شاه‌بلوط؛ درختِ شاه‌بلوط؛ /۱/60/ Ces U‏ 
شاءبلوط هندی ۲ چوپ بلوط ۴ رنگ بلوطی, 
ونگن خزمایی × اسب کر ۵ (محاوره) لطیفةٌ کهنه, 
جوک بی‌مزه 
کسی را از 


مخمصه نجات دادن, برای کسی خود را به آب و آتش 


pull sb's chestnuts out of the fire 


زدن 
chest of drawers /tfest ۷‏ 


تتفس 
chesty ۱‏ 
[شخص ] مبتلا به سینه‌درد؛ [سرفه] خلط‌دار ۲. [زن] 


(محاوره) ۰ (در بریتایا) 


۳ (در آمریکا: عامیانه) پرمدعاء لاف‌زن؛ 
ازخودراضی, » مغرور 

درد گرفتن, به سینه‌درد مبتلا شدن راط ٤٥ع‏ 4۵ 
cheval glass / fava! gla:s, (US) gles/ ¢‏ 


۱.(برای درجه‌داران) درجه chevron /'fevron/‏ 
۲ ارم بازو؛ يراي سردست ۳.(در بریتایا؛ کنار جاده) 
علامتِ خطر 
۱. جویدن» خاییدن chew /tfu:/‏ 
۸ ۲ جویدنی» خاییدنی؛ جویدن» خاییدن 
bite off more than one can chew — bite‏ 
نشخوار کردن؛ (مجازی) [خاطره. 
اندیشه ] مرور کردن» فرورفتن در 
(عامیانه) اختلاط کردن. chew the rag / the fat‏ 
گپ زدن 
یک وعده توتون برای جویدن 
chew on / upon sth = chew sth over‏ 


chew the cud 


a chew of tobacco 


(محاوره) فکر کردن» chew sth over‏ 
تو بحر چیزی رفتن 

chew sth up جویدن خاییدن‎ ۸ 

chewing-gum وس‎ gam/ آدامس»‎ ۶ 


٭ شراب کیانتی ما Chianti‏ 
(تقاشی) سايە ر ChiarOSCUFO /kıھ:rڄ'sk0rٺ/ «j‏ 


کیارسکورو 


هه ۱. [لباس] برازنده, شیک؛ [شخص ] chic / fi:k/‏ 


0= thin 


3= vision 


= this f=shoe 


near‏ دوز 


۱ شیمی / chemistry /'kermıstrı‏ 
۲ (مجازی) ترکیب؛ قرایند 

They work so well together because the 
chemistry is right. با هم خوب کار می‌کنند‎ 
چون جورشان جور است.‎ 
chemotherapy ۱ همه‎ 


chenille در‎ 
cheque /tfek/ 

a bad cheque 
cheque-book/'tfek buk/ 
cheque card /tfek ka:d/ 


۸ چککارت 
۱ طرح پیچازی, چهارخانه chequer /t/ek()/‏ 
۷ ۲ چهارخانه کردن, شطرنجی کردن 


هه ۱. شطرنجی, پیچازی, /'tfekad/‏ رت 
چهارخانه ۲. پرفراز و نشیب. پر از بلندی و پستی 
[شخص, خاطره ] عزیز داشتن, یت 
گرامی داشتن, عشق ورزیدن به؛ [احساسات عقاید] 
پاس داشتن. حرمت گذاشتن؛ [امید. آرزه ] پروردن؛ 
بال و پر دادن 
م سیگارٍ برگ cheroot / fo'ru:t/‏ 
۸ . گیلاس؛ درختِ گیلاس 0/۱ 
۲ آلبالو؛ درختِ آلبالو ۲ چوپ آلبالو ۲ (رنگ) 
آلبالویی ۱ 
4 ۵. [رنگ ] آلبالویی؛ قرمز 
(aia) ۶‏ ك« cherubim)‏ ام) cherub' /'tfersb/‏ 
کروبی, ملک مقرب 
(در تقاشی, گچبری و ¢herubs)‏ ام) /bڄfer:'/ cherub‏ 
غیره) فرشته؛ کودک معصوم 
هه ۱.(مذحب) کرّوبی ای cherubic‏ 
۲ [صورت, لبخند ] ملکوتی, آسمانی؛ [کودک ] معصوم. 
پاک. بی‌گناه 
of cherub"‏ ام cherubim /'tferabım/‏ 


۸ جعفری فرنگی chervil /tfa:vıl/‏ 
۸ شطرنج ال chess‏ 
شطرنج بازی کردن play chess‏ 

chessboard /'tfesbo:d/ صفحة شطرنج‎ ۸ 


chessman /tfesman/ آم)‎ chessmen) 


مهرة 


chessplayer /'tfesplers(r)/ 
chest /tfest/ 


۲ (کالیدشناسی) قفسة سینه» سینه ۳ (در آمریکاء در الجمن, 


باشگاه و غیره) صندوی. خزانه؛ موجودي صندوق 
(محاوره) عقد؛ دل را get sth off one's chest‏ 
باز کردن, دل خود را خالی کردن 


i= falher o=got o 
رما رد‎ 


۳۹ 1< sit هه‎ cat 
say au=go al=five 
دوه‎ hour j=yes wa wet 


hief Constable /1/i:f 'kanstabl, (US) 'kon-/ 


بریتانیا) رئیس شهریانی 
۲ . در درجة اول, 


hiefly ۸‏ 
پیش از هر چیز, عمدتاً؛ خصوصاًء به ویژه ۲ اکش 
اغلب. 
هه ۳ در خور بزرگان, شایان رئیس 
Chief of Staff /tfi:f av ‘sta:f, (US) 'stef/ (ayaz) #‏ 
زئیسي ستاد 
7 [قبیله. طایفه ] رئیس» خان. hieftain /ıfi:fon/‏ 
ایل‌خان, ایل‌پیگی, سالار, سردار؛ [دسته, گروه 
سردسته, سرکرده 
۸ [طایفه. قبیله ] خا / مهن hieftainCcy‏ 
ایل‌خانی, ایل‌بیگی, سرداری. سالاری؛ [دستة. گروه 
مردستگی, سرکردگی 
۸ حریر» شیفون chiffon /'fıfon, (US) frfon/‏ 
۱.(در بریتانیا) میز ۱۵ chiffonier‏ 
کشویی؛ میز توالت ۲.(در آمریکا) گنجذ کشویی 
۸ ۱ آرایشي مو) گو جه فرنگی. chignon /fi:njon/‏ 


شینیون 

سگي (US) “wa:wa:/‏ ,دی i chihuahua‏ 
شی‌واواء سگ مکزیکی 

۸ (پزشکی) سرمازدگی / از chilblain‏ 


4 (پزشکی) سر مازده / chilblained /'fıibleınd‏ 
دچارٍ سرمازدگی 
۸ ۱ بچه, کودک. child /ıJarld/ ( p/ children)‏ 
طفل؛ نوزاد؛ فرزند ۲. (مجازی) شمره. نتیجه. زاد 
حاصل < the ۵۵ ot his imana 10٢‏ > ۳ (به طمنە) بچد؛ 
آدم بی‌تجربه, آدم خام 
۴ ج- spare the rod and spoil the child‏ 
(کهنه) حامله بودن. آبستن بودن be with child‏ 
بچه نشو! بچه نباش! Don't be such a child!‏ 
أ نکتة کاربردی: 1 
کلم؛ 111۵ء اصطلاحی پوششی است که معانی کلمات 
اه infant,‏ و dle‏ را در پرمی‌گیرد. 
کلمة هط در زبان انگلیسی به معنای «(کودک) نوزاد 
یا شیرخوار» است. 
کلم 0006 به لحاظ معنایی با هط 


اہر است اما 
کاربردی رسمی‌تر دارد: 
Many infants have died in the refugee camps.‏ 

کلمة ۴٥ا۲۵‏ به کودکی اطلاق می‌شود که 
را یاد گرفته است. 

کلم ید۱ به افرادی گفته می‌شود که 
۳ تا سال هستند. برای افراد مطوح پایین‌تر 2 
می‌توان کلم ۵:001050001 را نیز به کار برد. اما این واژه 
گاهی هم از آن معنایی منفی 


تازه راه را 


کاربردی رسمی 
باط می‌شود: 
a group of giggly adolescent girls‏ 


4ه (محاوره) [شخص ] خودنماء 


chicanery / fıkernarı / 


بازی» پشت‌هم‌اندازی؛ ضد ونقیض‌گویی» 
مقالطه, خلط مبحت 


chichi /'fi:fi:/ 
ادایی» اتوکشیده؛ [چیز, رفتار ] تصنعی» قلابی.‎ 
ساختگی؛ بازاری. پیش‌پاافتاده, نازل‎ 
کوچولو؛‎ » 
(کهنه. عامیانه) دختر» لعبت‎ 
جوجه؛ جوجه‌مرغ‎ ۱ # 
[غذا] (گوشتٍ) مرغ, جوجه‎ ۲ 


۱ جوجه ۲ وی زر 


رز 


هه ۳.(عامیانه) بزدل, ترسو جبون 


a chicken-and-egg situation — situation 
(مجازی, عامیانه) [ دختر ] دیگه‎ 
بچه نیست. سن و سالی ازش گذد‎ 


She's no chicken! 
! 


Don't count your chickens before they are 
۵4660۰ )0۲0۷( ۰ جوجه را آخر پابیز می‌شمارند.‎ 
خر نخریده آخورش نبنا‎ 

#۶ (محاوره) جا زدن, منصرف شدن. ااه 660زجاه 


ترسیدن 


chicken farming /tfıkın fa:mın/ 
chickenfeed /'fıkınfi:d / 


۸ مرغداری 
۸ (مجازی, عایانه) چیز 
ناقابل: بو ناچیز 


chicken-hearted//ıkın ۵۵:9۵ بزدل, ترسو.‎ ad 
_ جبون‎ 
chickeNp0OX /tfıkınpoks/ . (پزشکی) ابله‌مرغان‎ 
0 رت‎ ran/ مرغدانی‎ ۸ 
chicken wire م۸‎ wara(r)/ توري سیمی‎ ۸# 


chick-pea ی‎ pi:/ 
chickweed /tfıkwi:d/ 


۸ نخود؛ بوت نخود 
۸ (گیاه) حشیشةالطیور, 
علف مرغ 
۸ صمغ آدامس 
۸ (گی) ۱ کاسنی 
۲کاسنی فرنگی, آندیو 
of chide‏ منم ۱۵۱ ehid‏ 
chidden ۸۱۱۱۵۸۱ pp ol chide‏ 
chide /tfard/ (pr chided, chid; pp chided, chid,‏ 
۲ (ادبیات) سرزنش کردن. chidden)‏ 
ملامت گفتن؛ اظهارٍ ناخرسندی کردن ازء گلایه سر 


chicle /fikl/ 
chicory ۸ 


chief ۸ 


4 ۲ عمده اص + مهم‌ترین؛ سر-» کل؛ بزرگ, اعظم 


<< the chief priest > 


٠‏ خصوصاً 
«JS‏ سر - > commander-in-chisf‏ < 
(در آمریکا) رئيس دیوان على the Chief Jıısfice‏ 
(در روزنامه. مجله) سردییز the chief editor‏ 


in chief 


-in-chief 


ی 
child's play /‘tfarldz pleı/‏ 


# کار پیش‌پاافتاده, 
مثل اب خوردن 


chile /ilr/ = chilli 
Chile fl 
Chilean ای‎ 


۸ شیلی 
4( مربوط به) شیلی. شیلیایی 
« اهل شیلی» شیلیایی 


chili ۲,۱ (US) = chilli 
chill /Uıl/ سرماء سوز ۴.(مجازی)‎ .۱ 
رفتار, برخورد و غبره ] سردی, دلسردی, وارفتگی» دمغی»‎ [ 
افسردگی ۳. مایُ دلسردی ۴. سرماخوردگی. چایمان‎ 
4ه ۵. سرد. گزنده؛ (مجازی ) [رفتار و غیره] سخ» سرد»‎ 
غیردوستانه» بی‌حرارت‎ 
سرد کردن» خنک کردن؛ (فلزشناسی) تبرید کردن»‎ .۶ ۲ 
چاییده کردن ۷.(مجازی) [شور. شوق ] سرد کرد‎ 
فرونشاندن, از بین بردن ۸. به وحشت انداختن»‎ 
ترساندن‎ 
سرد شدن. خنک شدن؛ (فلزشناسی) چاییدن‎ ۸ 
take the chill off سرمای (چیزی را) گرفتن.‎ 
تکي (چیزی را) شکستن‎ 
کسی را دمغ کردن. آب یخ‎ 
روی سرٍ کسی ریختن‎ 
سرما خوردن, چاییدن‎ 
تا مغز استخوان يخ گردن.‎ 
سرما تا مغز استخوانِ (کسی) رخنه کردن‎ 
آب یځ روی سر کسی ریختن.  مارا وه الا‎ 
1 حال کسی را گرفتن. روحیة کسی را خراب کردن‎ 
Chilli ۵۱۱۱ (pl chillies) فلفل هندی,‎ ۸ 
فلفل قرمز؛ فلفل سبز‎ 
chilli con carne /fılı kon ‘ka:nı/ 
[خوراک] گوشت و لوبیای تند‎ ۸ 
_ سردی؛ بی‌روحی‎ ۸ 
ترسناک, وحشت‌آوره‎ ۱ 6 


cast a chill over sb 


catch a ehilt 
be chilled to the bone 


ما hillinesSs‏ 
/ وی hilling‏ 
وحشتناک. موحش, مخوف؛ تکان‌دهنده ۲. سرد 


بسیار سرد ۲ [نگاه ر غیره ] سرد» یخ» بی‌روح 
0 [هوا باد ] سرد؛ [شخص, رفتار ] سرد /۱/۱۰/ 11۷[ 
خشک؛ غیردوستانه. نامهربان؛ [لسخند. لحن, 
بی‌حالت, بی‌روح. مرده. یخ‌زده 
احساس سرما کردن 
himaera /kar'mıar/ = chimera‏ 
hime /ifaım/‏ 


feel chiliy 


۸ .ناقوس, زنگ؛ 
صدای زنگ, صدای ناقوس. طنین 
۷ ۲. زنگ زدن؛ به صدا درآمدن 


A=cup a= about‏ ام :3 D=gol‏ کال عنه .اه دنم 
ve ow oı=boy 12=near ea=hair to= pure eıo= player  ata= fire‏ 
es = wet tf = chain = thin Ü= this f=shoe 3 vision > sing‏ 


هه کودکانه. بجّگانه؛ ناپخته. خام 
۲ از روی بچگی؛ بچگانه. ۸۱۲۵۱۵۸/۰ ChiIdishIy‏ 


ه» بی‌فرزند. بی‌بچّه. بی‌اولاد 
هه کودکانه, کودک‌وار؛ 


کلم ۱0۸0 اغلب در گزارش‌های رسمي مربوط به 
جرائم یا رفتارهای ناهتجار اغلب به پسران بالاتر از ۱۵ 
سال اطلاق می‌شود: 
The police are seeking two youths who raped a‏ 
teenage girl‏ 
این کلمه در عنوان‌های رسمی در مورد هر دو جنس به کار 
می‌رود: 
a youth club / group / scheme / worker / centre /‏ 
hostel‏ 
در انگلیسی روزمره عبارتِ 0600۱6 و۱0۷0 برای همین 
گروو سنی به کان برده می‌شود: 
a disco full of young people dancing‏ 


کلمۀ 0 کاربردی غیررسمی و محاوره‌ای دارد. این 
کلمه هم به جای کلمۀ 60110 به کار می‌رود. چنانچه بر افراد 
زیر ۱۴ سال دلالت کند. مثل: 
The Kids are playing in the yard.‏ 
و هم به جای #امهعم نه مثل: 
We met 4 group of college kids.‏ 
نکتة دستوری: به خاطر داشته باشیم که جمع کلمۀ 0د»: 
انا است و این دو کلمه جز در حالتِ اضافة ملکی 
پسوندٍ 8" نمی‌گیرند: 
child's education / these children's education |‏ ۳5| 


سوءاستفاده child abuse /‘tfarld abju:s/‏ 
(جنسی) از کودکان؛ بدرفتاری با کودکان. 
کودک آزاری 
# بچه آوردن» اوه از child-bearing‏ 
دار شدن 


(بچّه) زاییدن, بارداری ب 


child benefit ام‎ 'benıfit/ 


۸ (در بریتانیا) حقي 
اولاد 
٭ زایمان. وضع حمل / childbirth /'farldbs:0‏ 
« نگهداری از کودکان /(۲۵96 ۱۲۸۱۱۵/ Child Care‏ 
# (دوران) کودکی. / childhood /‘tfalahud‏ 
(دوران) بجگی, طفولیت 
دوران کودکي دوم. دورانٍ 
کهولت, سالخوردگی 


second childhood 


childish اس‎ 


childishnesS مرا‎ 


ار کودکانه ۲. خامی. ناپختگی, 


اس childless‏ 
childlike /'tfaridlark /‏ 
معصومانه؛ معصوم. بی‌آلایش» صاف و ساده 


vt 
n 
n 
adj 


n 
n 
n 
n 


n 


vı 


vi 


۲ صدای جرینگ چرینگ درآوردن از 

۳ جرینگ جرینگ 

(عاميانه به نشانڈ تحقیر ( چيني فم Chink /tıgk/‏ 
۱ [شخص ] چانه کو چک: / عیام / hinless‏ 
بی‌چانه ۲ بی‌اراده. مردد. بی تصمیم؛ ترسو. ضعیف 
(در بریتناء محاوره به طنه) _ a chinless wonder‏ 


شازد؛ بی‌اراده. پولدارٍ دست و پاچلفتی 
بن کلاه, بندٍ کلاهخود ۰ /متعاه 0 chin-strap‏ 


[پارچه ] چیت chintz /tfınts/‏ 
( در بریتانی؛ محاوره) گپ.اختلاط /۷۵۵ chin-wag / ım‏ 
(محاوره) پرچانگآJ« chin-wagging / Jın wa#gı/‏ 
وراجی 
prp chipping, ppp chipped)‏ ( اوی/ chip‏ 
۱ خرده» ریزه» پاره, تکه, قطعه» بریده. تراشه» 


تریشه» خراشه ۲. [سیب‌زمینی و غیره] برش, قا 
خلال ۳ [ظرف] پریدگی؛ لب‌پریدگی ۴. (حصربافی. 
سبدبافی) تریشه» تراشه؛ (صفت‌گونه) حصیری 
< 929000 00 ۵ > ۵.(قمار) ژتون ۶. تراشه. چیپ 
مدارٍ مجتمع ۱.۷ فوتبال. گلف) شوت قوسی, ضربۂ 
قوسی ۸.(نِز در جمع) سیب زميني سرخ‌کرده 

٩‏ [فنجان, بشقاب و غیره ] لب ...را پراندن» لب‌پر کرد 
[انائبه ] زخمی کردن, شکستن, قلوه‌کن کردن؛ 
[رنگ ] تراشیدن, خراشیدن؛ [سنگ و غیره] کند: 
شکستن ۰ [سیب‌زمینی و غیره] خلال کردن» قاچ 
کردن. خرد کردن ۱۱.(در مسجسمه‌سازی و غیره) 
تراشیدن» تراش دادن, قلم زدن ۱۲.(فوتبال, گلف و 
غیره) ضربهٌ قوسی زدن به, شوت قوسی کردن 
۳ لب (چیزی) پریدن. لب‌پر شدن؛ زخمی شد 
شکستن قلوه‌کن شدن؛ ورآمدن. پوست‌پوست 
شدن؛ کنده شدن ۴ فوتبال. گلف و غیره) ضربةٌ قوسی 
زدن, شوتٍ قوسی کردن 

be a chip off / of the old block 

(محاوره) کسی به باباش رفتن. کسی عن باباش بودن. 

کسی از جنس باباش بودن 

have a chip on one's shoulder  یا‌هدقع (محاوره)‎ 

بودن, عقده داشتن, (کسی) یک چ 

have had one's chips در بریتائیا؛ عامیانه) کار‎ ( 

کسی تمام بودن, به آخرٍ خط رسیده بودن روز کسی سر 

رسیده بودن فاتحۀ کسی خوانده بودن 

(when) the chips are dow (محاوره) )وت(‎ 


شدن 


هوا پس است 

۱. [رنگ وغیره] ورآمدن» 
پوست‌پوست شدن 

۲. [رنگ و غیره ] تراشیدن» خراشیدن 

(محاوره) ۱. تو حرفي :.. chip in (with sth)‏ 
دویدن حرفب ...را قطع کردن» وارد صحبت ... 
شدن ۲. پول جمع کردن» پول روی‌هم گذاشتن 


chip (sth) away 


دمساز بودن با؛ 


chimera 


۷ ۴ [تاقوس. زنگ ] زدن, به صدا درآوردن. تواختن؛ 
[ساعت] (با زنگ) اعلام کردن 


۶ (برای تأیید) تو حرف کسی پریدن 1 ۵آ 


‘Of course’, he chimed in. >‏ > 
chime (in) with sth‏ 
خواندن باء هماهنگ بودن باء همنوا بودن با 
۱.(در اساطر یونان) خیمایرا . chimera /ka'mı5r/‏ 
(= عفریتی با سر شیر بدن بز و دم ازدها) ۲. لولو» غول» 
جن و پری. هیولا ۳ (مجازی) وهم. پندار. خیال 


هه واهی» خیالی» / chimerical /kar'merıkl‏ 
موهوم. پندارین 
۱ دودکش ۲ لول چراغ, ره chimney‏ 


شیش چراغ ۴ (درکوه‌نوردی) دودکش سنگی 
chimney-breast/tfımnı brest/‏ 
۸ (معماری) سین بخاری 
[جای k5:n9()/ [ jai‏ هه chimney corner‏ 
کنارٍ آتش, جلوی بخاری» دور بخاری 
(در برتني( بخاري chimneypiece //ımnıpi:s/‏ 
دیواری» شومینه؛ پیش‌بخاری 


× لوله‌بخاری chimney-pot /tfımnr pot/‏ 
ام دودکش‌هاء / مس chimneystack‏ 
لوله‌های بخاری 
7 [شخص, زار[ swi:p/‏ نمی chimney-sweep‏ 
بخاری‌پاک‌کن 


chimney-sweeper ص۸۱‎ swi:pa(r)/ 
= chimney-sweep 
chimp ال‎ 
chimpanzee /tfımpaen'’zi:, -pan-/ 
chin /tfm/ 
keep one's chin up 


۶ (محاوره) شمپانزه 


مقاومت کردن. 
ایستادگی کردن. سر خم نکردن, خم به ابرو نیاوردن 
chuck sb under the chin —> chuck‏ 
۶ [ظرف ] چینی؛ ظروفی چینی, 
چینی‌الات 


رات 


like a bull in a china shop —> bull" 
china clay مسهن/‎ *leı/ ۰ نى« کائون‎ 
china-closet /'tfaına kiozıt/ 
chinaware /'tfaınaweo(r) / 


۲ اس chinchilla‏ 
جوند کوچکی در آمریکای جنوبی)؛ 
۶ [گوشت ] راستة بااستخوان, مازه 


۴ [دیوار, در و غیره ] رخنه, روزنه, 


chine /tfaın/ 
chink! و‎ 


شکاف. درز 
نقطهضعف. خلل a chink in sb's armour‏ 
۶ ۱ جرینگ جرینگ کردن: او chink?‏ 
جرینگی صدا کردن 


دلاور. جوانمرد. شجاع. بلندهمت. بزرگوار؛ [رفتار ] 
جوانمردانه» عیارانه, دلیرانه. شجاعانه. شوالیه‌وار 
۷ بزرگوارانه, با بلندهمتی. /تادهانت// yان٥‏ ۷1۲ا 
جوانمردانه؛ مثل شهسواران, به شیو؛ سلحشوران؛ 
به رسم دلاوران, شوالیه‌وار 

۸ ۱. [آیین. ویزگی ] شهسواری. chivalry /'frvalrr/‏ 
سلحشوری, دلاوری» شوالیه گری, جوانمردی ۲. 
شهسواران, دلاوران, شوالیه‌ها. جوانمردان» عیاران 
گنذنا chive /tfaıv/‏ 
(در «ia‏ محاوره) chivvy /tfıvr/ ( p4,pp chivvied)‏ 
اذیت کردن. عذاب دادن, آزار رساندن؛ راحت 
نگذاشتن, موی دماغ...شدن, با ن؛ عاصی 

کردن, به تنگ آوردن, به ستوه آوردن 
chivvy‏ = ی chivy‏ 


۸ ۱.(شیمی) کلرور؛ کلرید / chloride /'klo:rard‏ 

۷ ۲.با کلروفورم ببهوش کردن 

[آب و غیره ] کلر زدن» / chlorinate /‘klo:rınert‏ 
کلردار کردن 

۸ [آب و غیره ] کلرزنی۰ /ne1/1ث:>|k,/ chlorination‏ 
کلر زدن. کلردار کردن 

chlorine /'kı: (شیمی) کلر‎ ۸ 


chloroform /‘klorafs:m, (US) 'klo:r-/ 
۱.(شیمی) کلروفورم‎ ۸ 
با کلروفورم بیهوش کردن‎ .۲ 
chlorophyll /klorafil, (US) 9 

۶ (گیا‌شناسی) سبزینه. کلروفیل 

” (دارندة) تخصص جراحی 

(در بریتانیا. محاوره) شکلات؛ 
(صفت‌گونه) شکلاتی 

choc-bar /'tfok ba:(r)/ = choc-ice 

choc-ice /tfok aıs/ بستنی شکلاتی‎ ۸ 

chock /tfok/ [چرخ کاميون] دنده پنج»‎ Mn 
چوب‌چرخ؛ [چرخ هواپیما کشتی, بشکه ] گوه؛ [تر]‎ 
۴ جلودری‎ 

۷ ۲. دنده پنج گذاشتن, چوب‌چرخ گذاشتن؛ گوه 
گذاشتن ۳ (محاوره) پر کردن؛ چپاندن. کیپ هم 
گذاشتن 

chock sth up = chock vt 

( در بریتانیا) chock-a-block/1fok » blok/‏ 
[شهر. خیابان و غیره] غلغله» غوغا 
پر از, مملو از chock-a-block with‏ 
هه لبریز, مالامال, لبالب« پر 8 kڄ/fil/1-choCK‏ 
٭ ۱.کا کائو ۲.(نوشیدنی) کاکائو؛ /:6۳00601616/1/0/2 
شیرکا کائو ۲ شکلات ۴. ( رنگی) شکلاتی» قهوه‌ای 
هه ۵. کاکائویی. شکلاتی ۶.(رنگ) قهوه‌ای. شکلاتی 


ChM /si: بت‎ 'em/ 
choc /tfok/ 


:= bird 2= about 
player دنه‎ fire 
f=shoe 3= vision Y= sing 


chipboard /'tfıpbs:d/ تئوپان‎ # 

۸ ستجاپ خطدار / موی chipmunk‏ 

(در بریتانیا) ) سوسیس کوکتل /ها:۸/:۴۵۱0/ 60۵01212 

chippie ام‎ = chip shop 

۷ (در بریتانیا( سنگگي شSۃة ‏ /ıg2صı// chippings‏ 
ریزه خرده‌سنگ 


Chippy /ipr/ = chip shop 

(در بریتانا؛ محاوره) چیپس و /صض/ // chip shop‏ 
ماهی‌فروشی, آغذیه فروشی. ساندویج‌فروشی 

chiropodist /kr'ropadıst/ 


chiropractor /'karoroupraekts(r) /‏ 
۷۶ ۱. [يرنده ] جیک‌جیک کردن؛ chirp /U/3:p/‏ 
[حشره ] جیرجیر کردن؛ [شخص ] شیرین‌زبانی کردن 
۷ ۲ تند وبلند گفتن؛ یکریز گفتن 
۸ ۳ [پرنده ] جیک‌جیک؛ [حشره] جیرجیر؛ [شخص ] 
شیرین‌زبانی 
۰ با شادی, شاد و شنگول» 
با خوشحالی 
۸ سرحالی, شادی. 
سرزندگی» شنگولی 
(comp chirpier, super chirpiest)‏ نود chirpy‏ 
هه (در بریتانیا؛ محاوره) [شخص ] سرحال, سردماغ» خوش» 
شنگول؛ [صداء حالت ] شاد. زنده 
chirp‏ = 2 
chisel ۱۵۵۱ ( prp chiselling, (US) chiseling,‏ 
۸ ۱ إسکنه؛ pI,pp chiselled, (US) chiseled)‏ 
(در حجاری) قلم 
.با اسکنه تراشیدن, اسکنه کاری کردن روی؛ قلم 
زدن ۳.(محاوره) گوش ...بریدن» کلاه سر...گذاشتن 
هه ۱. اسکنه‌خورده؛ قلم‌خورده ‏ /۱/:2۵۵/ Chiselled‏ 
۲ خوش ترکیب. خوش‌ساخت. خوش تراش 
[خطوط چهره و غیرء ] روشن» واضح 
۶ (عامیانه) متقلب. امس chiseller‏ 
کلاهبردار, دغل, گّک 
۸ ۱. بچه کودک ۲. دختربچد 
یک الف بچه؛ یک د. a mere chit of a girl‏ 
۶ ۱. یادداشت ۲. صورت‌حساب chit rift‏ 
۸ (محاوره) ٩‏ گپ, اختلاط؛ .۰ هرا chit-chat/'rt‏ 


chirpily /tfa:prlr/ 


chirpiness /t/a:pınss/ 


chit! /tfit/ 


بچه 


وراجی ۲. غیبت 
[شخص ] شهسوار, سلحشور. /۷۱:۵۵/ 60۷216۵05 
٩‏ 0 عه iia see @=cat a:=father‏ 
five  a=now ۱‏ دنه سس 
d3= jam‏ مق زا ava = hour w= wet‏ 


شدن, گرفتن ۲. تحت تأثیر شدید قرار گرفتن 
۳ [لوله و غیره ] مسدود کردن» بستن ۴. [شخص ]با 
توپ و تشر ساکت کردن 
هه (عامیانه) مگسی. کفری. choked /tfaukt/‏ 
انی» ناراحت؛ دمغ» گرفته» تولب» توهم 


از چیزی پکر بودj« be choked (up) about sth‏ 
از چیزی کفری بودن 
2 گازکربنیک, دم / chokedamp /t/aukdamp‏ 
1 یقةٌ اهاری choker /'tfauka(r)/‏ 
۲ دستمال‌گردن؛ کراوات؛ (به طز) افسارٍ تمدن ۳. 
(زیور زننه) طوقي گردن, قلاده 


ند chokey‏ 
choky /'tfoukı/ = chokey‏ 
۸ (کهنه. ادبی) صفراوی‌مزاجی. choler /'kola(r)/‏ 
تند خویی» آتش‌مزاجی, خشم» غضب 
(پزشکی) وبا اه cholera‏ 
4ه (رسمی) [شخص ] صفرایی» choleric /'kolarık/‏ 
تندخو. آتشی‌مزاج 


۶ (پزشکی) کلسترول 


۸ (عامیانه) هلفدونی 


n 


cholesterol /kolestarol/ 


chomp /tfomp/ ملچ ملوچ خوردن.‎ 1w 
با سروصدا خوردن‎ 
ملچ ملوچ کردن‎ ۲ ۷ 
choose /tfu:z/ ( pt chose, pp chosen) 
انتخاب کردن, برگزیدن, دست‌چین کرد‎ ۱ ۷ 


اختیارکردن؛ پسند کردن تصیم 
داشتن. سر (چیزی) داشتن؛ صلاح دانستن؛ 
خواستن, میل داشتن. خوش داشتن 
There is nothing / not much / little to choose‏ 
باجی به هم نمی‌دهند. سر و ته یک .1۳60 60۲۵60 
کرباس‌اند. سگي زرد برادرٍ شغال است. 
هر طور بخواهی؛ هر طور 


as you choose 


دلت می‌خواهد 
جز... چاره‌ای نداشتن. cannot choose but‏ 
چاره‌ای نیست مگر... 

pick and choose — 3‏ 
| نکتة کاربردی: ۱ 
فعل 0۵٥1ء‏ هنگام برگزیدن یکی از چند چیز موجود به 
کار می‌رود: ٠‏ 


You may choose up to seven library books. 
I can't decide which wine to have _. you choose. 
این فعل هنگام برگزیدنِ یکی از دو چیزٍ موجود نیز به کار‎ 
می,‎ 
She chose the red sweater rather than the pink one. 
فعل 501000 هنگامی به کار می‌رود که در امر انتخاب‎ 
زیاد صرف شده باشد:‎ 
Our shops select only the best produce. 


adj 


choice /tfors/ 
ار» چاره ۳ امکان (برای) انتخاب»‎ 

۱ میدان برای انتخاب‎ 
شخص,‎ [ .۴ > This shop has a large choice of clothes. > 


درجه‌یک؛ مطلوب < 1 ee‏ > 


بنا به تصمیم خود به ميل خود. by choice‏ 
په اختیار خود 

be spoilt for choice —> spoil ۱ 
make a choice انتخاب کردن‎ 
take one's choice به میلي خود انتخاب کردن.‎ 
اختیار کردن‎ 


of one's (own) choice 


have no choice 


مجبور بودن 
در صورتٍ داشتن حٍ انتخاب, ترجیحاً 


for choice 
اه‎ ٥۴/۳0۳ به اختیار خود. به ميل خود ز0ط‎ 
انتخاپ تحمیلی, انتخاپ زورکی‎ 


بودن, اختیار داشتن. 


Hobson's choice 
have a free choice 


۸ ۱.(موسیقی, مذهب) گر گروو / choir /'kwara(D‏ 
همسرایان ۲. [کلیا] جایگاو گر 
۸ سرودخوان پسر / choirboy /'kwarabor‏ 


choirmaster /kwaroma:sta(), (US) mas-/ 
رهبرٍ کر رهبرٍ همسرایان‎ ۸ 
choir-schoo|/kwas sku:l/  ییارسمه هنرستان‎ 
choke /Jak/ |7 [شخص ] خفه کردن, به‎ .١ # 
خفگی انداختن. دچارٍ خفگی کردن؛ [صدا] بند‎ 
.۲ آوردن, خفه کردن؛ [ْنْس] بند آوردن, گرفتن‎ 
[آتش ] خاموش کردن, کشتن؛ [لوله ] ب مسدود‎ 
کردن؛ [اناق. خیابان و غره ] پر کردن, انباشتن؛ [باغ,‎ 
درخت و یره ] پوشاندن, گرفتن, خفه کردن‎ 
[شخص] خفه شدن, گلوی (کسی) گرفتن» نفس‎ ۳ 
(کسی ) گرفتن ۴ [اوله ] مسدود شدن, گرفتن, بند شدن‎ 
(اتومبیل) ۵.ساسات ۰۶ (عمل) خفه کردن؛ صدای‎ 
۳ خفه کردن‎ 
choke the life out of sb س کسی را گرفتن,‎ 
جانِ کسی را بالا آوردن. عرصه بر کسی تنگ کردن‎ 
choke sth back [احساسات ] فرو خحوردن»‎ 
فرو پوشاندن» سرکوب کردن» کشتن» بروز ندادن‎ 
choke sth down = choke sth back 
choke sb /sth 016 ۰۰ [بیشنهاد. فکر ] در نطفه‎ .۱ 
خفه کردن؛ [بحث ] مانع شدن از. جلوگیری‎ 
کردن از ۲. [عخص ] توبیخ کردن» سرزنش کردن؛‎ 
تو ذوق (کسی) زدن؛ بازداشتن‎ 
choke (sb / sth) UD [لوله و خره ] مدد‎ ۱ 


vt 


vi 


choreographic 


(محاوره) هل یکو پتر 

choppiness /'tfopinıs/ [دریا] تلاطم» ناآرامی‎ n 

۸ کنده (هیزم‌شکتی ) )ها وبوول؟/ chopping block‏ 

chopping board /t/opı تخته (اشپزخانه) /9:۵ظ‎ 

کارد (گوشت‌بُری) ۴۱« وبجدز/ chopping Knife‏ 

6۵۵0 نهد‎ (comp choppier, super 

4ه ۱. [باد ] متغیر» پیوسته در تغییر؛ choppiest)‏ 

(می] مواج متلاطم. ناآرام ۲. تکه تکه. قطعه قطعه, 

وسا سعد ابر ید هرید 

۷ چوب غذاخوری. chopsticks /'tfopstuks/‏ 
چاپ‌استیک (- وسیلة خوردن غذا در چین و ژاین) 

۸ (آنپزی) چاپ‌سویی (-نرعی chopsuey /4fop'su:1/‏ 


غذای چینی) 
4 (موسیتی) کورال» همراه با گر choral /ko:rl/‏ 
عبادت همراه با گر a choral service‏ 
انجمن همسرایان a choral society‏ 
سمفوني کورال a choral symphony‏ 
n‏ (موسیقی) آواز دسته‌جمعی. ‏ ۰ /۷۵۲۵:۱/ chorale‏ 
سرود کر ره گروه همسرایان؛ گروه خوانندگان 
۸ ۱ [دایره] وتر ۲.(موسیقی) آکورد chord /'k5:d/‏ 


۳ (کالبدشناسی) طناب ۴.(موسیقی) [ساز زهی ] سیم» زه» 
تار؛ (مجازی) [احساسات] رشته. تاره رگ 
نخاع (شوکی ). مغز تبر» مغز حرام 0۳0 اهونوه he‏ 
(آواشناسی) تارآواها. تارهای صوتی 20۳05 ۲06۵1 
strike / touch the right chord‏ 
[سخنرانی و غیره ] به دل نشستن. گل کردن؛ [سخنران و 
غبره ] در دل مخاطبان خود راه یافتن 
۱. [سخنرانی و غیره ] به strike / touch ۵ ¢h0rd J‏ 
نشستن, گل کردن؛ [سخنران و غیره] در دل مخاطبانِ 
خود راه یافتن ۲. [اسم و غبره ] زنگ آشنابی داشتن, 
آشنا به‌نظر رسیدن 
سخنان / حرف (کسی) strike a chord with sb a‏ 
دل کسی نشستن, حرف (کسی) در دل کسی اثر کردن 


۸ کار روزمره؛ تکلیف شاق. chore /tfo:()/‏ ; 
بیگاری» خرحمالی 
تو خانه جان کندن. تو خانه do the chores‏ 
کلفتی کردن 


i choreograph /korragra:t, کی‎ (US) ko:rıagref/ 


[رقص و غیره ] طراحی کردن, تنظیم کردن 
choreographed /korragra:ft, -graefl, (US)‏ 
4ه [رقص و غیره ] طراحی‌شده تنظیمشدہ /۸نعتودسها 
horeographer/korr'grofa(t), (US) ko:ri-/‏ 
۸ طراح رقص, رقص پرداز 
horeographic /korte'grafik, (US) ko:ria-/ >‏ 
4ه (مربوط به) طراحي رقص 
a=cup‏ وه 


u» = pure 
J = shoe 


u=cook u 
near ea= hair 
O=thn ö=this 


i chopper? موم‎ 


فعل عاص زمانی به کار می‌رود که در ام انتخاب دقت 

زیادی صورت نگرفته ب 
Every time you get a question right you can pitk a‏ 
card.‏ 

عبار 0۳] 004 اشاره به انتخاب یک خطمشی پس از 

در نظر گرفتن اطراف و جوانب و سیک و سنگین کردن آن دارد: 
Most people in Britain opt for buying a house‏ 
rather than renting.‏ 


| 


chooser /‘tfu:z(r)/ 
Beggars can't be choosers. > beggar 
choosey /'tfu:zı/ = choosy 
choosy یز‎ (comp choosier, super 
60005/658( (محاوره) [شخص ] مشکل پسند. سختگیر‎ 
chop' /fop/ ( prp chopping, pt,pp chopped) 
قطع کردن» جدا کردن» بریدن؛ خرد کردن.‎ ۱ ۲ 
شکستن؛ قطعه قطعه کردن, تگّەتکّه کردن. ریزریز‎ 
کردن؛ [گرشت ] قیمه کردن ۲ [راه] بریدن» باز کردن‎ 
[توپ و غبره] پایین زدن؛ ابشار زدن ۴.(در بریتانا‎ ۳ 
محاوره) متوقف کردن؛ کم کردن. کاهش دادن‎ 


n 


راو (خود) را از chop a / one's way through‏ 
باز کردن 

پریدن به طرفی. حمله‌ور شدن و 24 6000 
به سمت 

[درخت ] انداختن: + قطع کردن chop sth down‏ 

جدا کردن» بریدن» کندن» chop sth off (sth)‏ 
شکاندن 

ریزریز کردن, تکه‌تکه کردن» صا اه 6۲00 
قیمه كردن 


chop /tfop/ 


be for / get the chop 
در معرض خطر قرار گرفتن ۲, اخراج شدن‎ ۳7 

۸ مُهر؛ علامتِ تجارتی» انگ؛ chop? /tfop/‏ 

[کالا] نوع. جور. رقم» نمونه؛ (محاوره) کیفیت» درجه 

chop“ /op/ ( prp chopping, pt.pp chopped) 


ا« پیوسته تغییر عقیده دادن. chop and change‏ 
از شاخی به شاخی پریدن, به یک حال نماندن 
منطق بافتن» بحتِ بیهوده کردن chop logic‏ 
[باد] تغییر جهت دادن» chop about‏ 
جهت عوض کردن 
/ıfop/ = chap‏ 60۳5 
a‏ ۱.(عامیانه) مثل برق» تندی/۱/0۴ pە/¦/‏ 600۴0-6۵۵ 
۰۲ (عامیانه) یالاء بجنب. زودباش. جان بکن 
[رستوران ] کیابی chop-house/'tfop hais/‏ 
# ساطور مود chopper’‏ 
که :3 faher b= got‏ = الوا 00و نا 
go ive au=now ot=boy 9=‏ = رده 
hour j=yes wwe tf=chain d3=jam‏ دوه 


choreography 


۱ تام اول» 
اسم گوچک ‏ نام تعمیدی, نام مذهبی 


i Christian 5616068 /krıstfan ‘sarans/ 


(فرقٌ) معرفتِ مسیحی 


: Christian Scientist /'krıstfan sarantıst/ 


۸ پیرو معرفتِ مسیحی 


هه مسیحیایی, مسیح‌وار / Christlike /kraısılaık‏ 
مسیح‌گونه 
* کریسمس, عیدٍ میلاد Christmas /krısmas/‏ 
مسیح, عیدٍ نوئل 
۶ (در بریتانیا) Christmas-bOX /'krısmas boks/‏ 


عیدی, هدیةٌ کریسمس 
keık/‏ مهم Christmas cake‏ 


(در بریتانیا) كيكي کریسمس 


۰ 


Christmas Card /krısms ۲0:0/ کارتِ (تبریک)‎ ۸ 
کریسمس‎ 

Christmas carol /krısmas سرود اه‎ ۸ 
کزیبسن:‎ 


Christmas cracker /.krısmas ‘krako(r)/ 
کراکر (= نوعی وسیلة بازی)‎ 7 
روز عیدٍ میلاد‎ ۸ 
سی‎ 
شب عید میلاد‎ ۸ 


مسیح 


(در بریتانیا) پودینگي کریسمس 
۸ ایام کریسمس 
Christmas-time /krısmas tarm/‏ 
Christmas-tide‏ 

درختِ کریسمس (ri:/‏ 60۳6۱۵91۲6619005 


4ه ۱ رنگی, رنگ‌دار؛ / نما chromatic‏ 

پررنگ ۲. (موسیتی) کروماتیک. نیم‌پرده‌ای 
(موسیقی) گام کروماتیک the chromatic scale‏ 

chromatics /kroumatks/ را نگ‌شناسی‎ 

۸ (شیمی) ۱ .گروم؛ chrome /krsum/‏ 
آلیا کروم ۲. نمک کروم ۳ رنگ‌دانة کروم 

chrome steel /,kroum 'sti:l/ فولاد کروم‌دار»‎ ۸ 
فولادٍ اب‌کروم‌داده‎ 

۸ کروم زرد» jelsu/‏ نها chrome yellow‏ 
زردکروم 

chromium /'krsumtam/ (شیمی) کروم‎ 


chromium-plated مها‎ pleıtıd/ 
4ه آپ کروم‌زده‎ 
chromium-plating دمن‎ plertın / 
اپ کروم‌کاری‎ ۸ 
chromosomal /'kraumasaumsi / 
هه (زیست‌شناسی) کروموزومی‎ 


i Christian name /'krıst/an neım/ 


¦ Christmas Day /krısmas ‘deı/ 


i Christmas EVe /,krısmas ‘i:v/ 


i Christmas pudding /ıkrısmes pudın / 


i Christmas-tide /'krısmos tard / 


choreography /.korr'ogrofi, (US) اه‎ 


n‏ طراحي رقص, رقص‌پردازی 
chorister /‘korısta(r), (US) ko:r-/‏ 


۶ (در گرو کر) آوازخوان, سرودخوان. خواننده 
ا ۱ نخودی خندیدن» chortle /'tfo:u/‏ 


۱ موسيقي که . همسرایی. او chorus‏ 
گروه‌سرایی ۲ آواز جمعی؛ برگردان جمعی ۳ فریاد 
جمعی ۴ گروو کر گروو همسرایان ۵.(در تاتر یونان) 
همسرایان: (در تناتر جدید) راوی» گوینده 
۷ ۶. [آواز. شعر ] همسرایی کردن گروه‌سرایی کردن, با 
هم خواندن؛ [سخن ] با هم 
همه با هم, هم‌صداء به اتفای, دستهجمعی 
۸ دختر آوازخوان chorus-girl /'ko:ras ga:1/‏ 
chose /tfauz/ pt of choose‏ 
chosen' /tfauzn/‏ 
the chosen people‏ 


in chorus 


4 برگزیده منتخب 
قوم برگزیده. قوم بهود 
chosen? /'tfouzn/ pp of choose‏ 
chow! /tfav/‏ 

chow? اس‎ 

chow-chOW /tfau tfau/ = chow" 
600۷۷06۲۲۱۱0۵۵۵۸ سوپ ماهی؛ سوپ صدف‎ ۸ 
chow mein /fau ‘meın/ 


سگ چاو 


(عامیانه) غذا 


) چاژمین 
(= نوعی غذای چینی) 
۸ ۱ مسیح» عیسی مسیح 
۲ تمایل مسیح 
۳ (محاوره) لعنتی 
۱.(مذهب) تعمید دادن؛ یت تین 
اسم گذاردن > a +< The child was christened Mary.‏ 
مسیحیت پذیرفتن ۲ کک و غرم نا مگذاری کرد 


Christ اما‎ 


نام کسی را بر کودکی نھادن ضs christen s after‏ 
Christendom /'krısndam / OEE |‏ 
عالم مسیحیت» جهانِ مسیحی 
۸ (مذهب) مراسم تعمید, / وا christening‏ 
نام‌گذاران 
۸ مسیحیت» مسیحی / ChristhoOd /‘krarsthud‏ 
بودن؛ مسیح‌گونگی 


4ه ۱. مسیحی» عیسوی» Christian /'krıstfan/‏ 
(مربوط به) مسیحیت ۲ (مربوط به) مسیحیان؛ 
[ناحیه ] مسیحی‌نشین ۴. [رفتار ] خوب, درست؛ انسانی 

۸ ؟ مسیحی؛ نصرانی 

# دوران مسیحی. . اد Christian Era /krıstfn‏ 
عصر مسیحیت. پس از میلاد مسیح 

Christianity / kristr'enatt / ln 


یت یت» نصرانیت؛ 


مسیحی بودن» عیسوی بودن 


chump steak 


دست به سر و گوش chuck sb under the chin‏ 
کسی کشیدن, ( زیر چانة) کسی را نوازش کردن 
(عامیانه) ولش کن! دست وردار! 
اخراج شدن 
اخراج کردن, بیرون کردن 
۷ (محاوره) به زور بیرون 
انداختن بیرون کردن 
# (فتی) [مته و غیره ] مرغک» گیره» 
مهار 
مرغکي سه‌آرواره‌ای, سهنظام .. a threejaw chuck‏ 
۸ (گوشتٍ) سردست chuck? /ıfak/‏ 
۶ (عامیانه, در کافه) کافه‌پاء chucker-Out/,t/ıkor 'a0/‏ 
قلدر, بزن‌بهادر؛ (در میتینگی سیاسی و غیره) محافظ 
مأمور انتظامات 
۸ ۱ خند؛ نخودی / 0 
۶ ۲. نخودی خندیدن, هوم‌هوم خندیدن با دها 
بسته خندیدن؛ پیش خود خندیدن 
steık/ = chuck 1‏ تزا chuck steak‏ 
ت (در بریتانیاء محاوره) [شخص ] خوش. /۱/۱8/ 0]160ا0ا6 
سرحال, خوشحال, شاد شنگول 
سرحال بودن, خوش بود« 6۵0100 160۱/1016 /6ظ 
شنگول بودن 
prp chugging, pı,pp chugged)‏ ( ود / chug‏ 


۶ ۱. [ماشین, موتور ] پت‌پت کردن 


دس 
get the chuck‏ 

give sb the chuck 
chuck sb off / out 


chuck? /tfjak/ 


۲ پٽ پت 
vi‏ ات 


قطار ] پت‌پت‌کنان رفتن و200 واه 
(بازي چوگان) دور. نوبت chukker /'tfaka(r)/‏ 
chummed)‏ رام chum /tfam/ ( prp chumming,‏ 
۸ ۱. رفیق» دوستٍ صمیمی ۲.(در آمریکا) هم‌اتاق 
(در استرالیا) تازه‌وارد؛ مهاجر a new chum‏ 
گرم گرفتن (با)» chum up (with sb)‏ 
خودمانی شدن (با) 
«هه (به طور ) خودمانی» chummily /'tfamrlı/‏ 
دوستانه. با گرمی, با مهربانی 
۸ صمیمیت» / chumminess /'tfamınıs‏ 


دوستی» مهربانی 
هه (محاوره) خودمانی» نزدیک» 

دوستانه. گرم. مهربان 

۸ ۱ گنده ۲. [گرشت ] شقه» chump /tfamp/‏ 
تکه ۳ (عامیانه) کله‌پوک» خرفت. خنگ, کود 
احمق, ابله ۴.(عامیانه) کله. سر 

off one's chump دیوانه» خُل و چل. خلاص‎ 
chump chop /,tfamp ‘tfop/ (آشپزی) قلوه‎ # 


chummy /‘tfamı/ 
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6۱۲۵۳۱۵9۵۵ /‘kroumasaum/ 

۸ (زیست‌شناسی) کروموزوم 
هه ۱. [بیماری ] مزمن» کهنه؛ اما chronic‏ 
[یمار ] دائمی, همیشگی ۲. (عامانه) [سیگاری, دروغگو 
و غیره] پر و پاقرص» حرفه‌ای. حسابی؛ سخت. 
لیر ۳ (در بریتاناه عامیانه) مزخرف» 


1 [بیماری] به طورٍ من chronically‏ 
مزمن؛ به طورٍ دائمی, به طو 
۲ به شدت» به طورٍ شدیدی, جداً. شدیداً 

۱. وقایع‌نامه» شرع وقایع. chronicle /'kronıkl/‏ 
اریخ 6 یام اخبار (ایام) 


adv 


» 


کردن, در تاریخ آوردن 
(در تورات) کتاپ تواریخ ایام 


Chronicles 


(مجازی) رشته‌ای از حوادث a chronicle of disasters‏ 
وقایع‌نگار» / chronicler /'kronrkla(r)‏ 
تاریخ‌نویس, رویدادنگار 
4 به تر تیپ زمان. ۰ /|ıkڏkron51od/ chronological‏ 
به ترتیب تاریخ» زمانی 

۱ به تر / chronologically /kronslodrklı‏ 
زمان» از نظرٍ زمانی. برحسپ تاریخ؛ به‌طور 
ادواری ۲ بر حسپ سن حقیقی, از نظرٍ سنِ تقویمی 
# .گاەشمارى. / chronology /kranoladsr‏ 
تاریخ‌گذاری ۲ وقایع‌نگاری» رویدادنگاری ۴. 
گاه‌شمار» سال‌شمار 
زمان‌سنج, 
کرونومتر 


> 


adv 


chronometer /kro'nomıta(r) / 


۹ 


chrysalis /'krısolrs/ ) ام‎ chrysalises) 

۸ (زیست‌شناسی) [حشره ] ۱. شفیره» نوچه» بادامه ۲. پیله 

chrysanthemum /krr'sanêamam, krı'zaen- / 8 
گل داوودی‎ 

chub /tfab/ (pl chub) ماهي چاب‎ ۶ 

چاقی, تپلی, گوشتالویی /010655/1/۸0:0:5ا0نا0اه 

chubby /‘tfabr/ (comp chubbier, super 


» 


۰ 


هه [شخص. صورت و یره ] چاق. تپل. chubbiest)‏ 
گوشتالو 
صورث گوشتالو, صورث‌بهن. ¢hubby-cheeked  .‏ 
صورت‌جاقالو لپو 


chubby-faced = chubby-cheeked 
chuck! /tfak/ (محاوره) ۱. دور ریختن.‎ 
بیرون ریختن, دور انداختن؛ [شخص] بیرون‎ 


انداختن, (به) بیرون پرت کردن ۲. [کار. سرگرمی. 


(گوسفند) دوست ] ول کردن» ترک کردن 
‘steık/ = chump chop‏ جدل/ chump steak‏ زو ۳ (alal)‏ اخراج 
iasee I=slt &=cat a:=father D=golt 5:=saw u=cook u:=to0 A=cup 3:= bird‏ 
er = say 0 ai=five al=now oi=boy ia=near ea=hair v?= pure e19= player‏ 
O=thin ûö=this /=shoe 3 vision‏ هی ava =hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


7 ۱. [مالیات ]به هم زدن» churn sth up‏ 
به تلاطم درآوردن ۲. [احساسات] برانگیختن 
۱. [زباله ] شوت؛ [زغال. جوب و غیره] /1:ں// Ch u†€‏ 
رر ناودان ۲.(در مسر رود) تندآب ۴ (محاوره) 
چتر نجات ۱ 
۸ چائتی. چاشنی هندی chutney /itfatnı/‏ 
aılandz/ < Channel Islands‏ از CI‏ 
م (در بریتانیا) جزایر دریای مانش 

CIA | ان به‎ < Central Nane Agency 


cicada /sıka:da, u -kerda/ انیم‎ n 
سیرسیرک‎ 
cicatrice /'sıkatrıs/ ( p/ cicatrices /sıka'traısi:z/) 
اثر زخم» جای زخم» جوشگا‎ 
cicatriX /'sıkatrıks/ = cica! 
cicerone /11fıtfa'raunr / ( p/ ciceroni) 
(در جهانگردی) راهنماء لد‎ 
cicerOni /Jıtfa'rauni: / ام‎ ol cicerone 
CID /si: به‎ 'di:/ < Criminal Investigation 
Department (در بریتانیا) ادارة آگاهی‎ 
Ider ۵۵۸ 
sweet cider شربتِ سیب‎ 
6106۲-0۲655 /60100 ۳05/ دستگاه آب‌سیب‌گیری»‎ ۸ 


3 


cigar /sr'ga:(r)/ 
cigarette /,sıgo'ret, (US) ‘sıgoret/ 
cigarette ash /sıgoret =// 
cigarette-case/sıgoret keıs/ 


cigarette end /sıga'ret end/ 
cigarette-holder/sıga'ret haulda(r)/ چو ب‌سیگا ار‎ ۸ 
ıgarette lighter دوه‎ larto(r)/ فندک‎ ۸ 
cigarette-paص€êr/sıgڍ1e کاغذ سیگار /()دوهم‎ 
C-in-C نوا‎ ın ‘si:/ < Commander-in-Chief 

# (نظامی) فرماندة کل قوا 
۸ ۱ [زین اسب] تنگ «pln (ille)‏ 6060/5۷/۰ 
معلوم» روشن؛ 
<its a cinch. >‏ 
۷ ۳ [اسب] تنگ (زین را) بستن ۴ (عامانه) [سوفقیت. 
پروزی ] چهارمیخ کردن» قطعی کردن» قر ص و 
محکم کردن 


راحت. آسان, آب‌خوردن 


۱(گاه) گنه گنه ۲. پو ست /00«۵ونه/ 100110۳8 
درختِ گنه گنه 

(ادبی) کمربند, حلقه. طوق؛ /(01670::/ 06100۲6[ 
بند. توار 

۸ خاکستر» خل؛ ۵۰ 006۲ 


(در ذوپ فلز) سرپاره» روباره تفاله 


هه ۱. کلفت. درشت. زمخت» یغور؛ 


4 [شخص ] بی تر 


4۷ با بی‌ادبی, گستاخانه. 


7# [چوب. آهن. گوشت. نان و غیره] chunk /tfagk/‏ 
تکه (بزرگ), قطعه, پاره؛ (مجازی) بخش عمده, 
قسمتٍ بزر 

chunky /'tfagkr/ (comp chunkier, super 
chunkiest) 

[عخص ] خپله ۲. [غذا] پرمواد. پرملات ۳. [لباس] 

زبر» درشت‌باف. خشن 


۱.کلیسا ۲.(در کلیا) مراسم church /tfa:tf/‏ 


دینی» نماز عبادت ۳. (با حرف بزرگ) جامعة 
مسیحی. (قاطبۂ ) مسیحیان. عالم مسیحیت 

کلیسا رفتن, عبادت کردن 
مشغول عبادت بودن 

پس از عبادت. پس از نماز 
کشیش شدن, به سلکي 


go to church 
be in church 
after church 
enter the Church 


Church Fathers fa: tf fa:doz/ 


اباء کلیسا 
۸ کلیسارو, )ینوی churchgoer‏ 
اهل کلیسا (رفتن) 


churchman /'t/3:tfman/ ( pl churchmen) 
کشیش, روحانی ۲. عضو کلیسا؛ (آدم) امل‎ ۱ ۸ 
کلیسا‎ 
Church of England //3:t4 ود‎ 
کلیسای انگلستان‎ « 
church register /t/3:t/ redaısta(r)/ 
دفتر ثبتِ احوال کلیسا‎ 
churchwarden /t/a:tf'wa:dn / ٭ متولی کلیسا‎ 
churchwoman /'tf3:tfwuman/ ( pl 3 
کشیش (زن)؛ روحانی (زن) (0۵۲60۷۵۵8ع‎ ۱ 
عضو کلیساء زن اهل کلیسا‎ ۲ 
churchyard /ı/3:t/j:4/ (lu) قبرستان‎ # 
صحن کلیسا‎ 
Chu rا‎ //:1/ آدم بی‌تربیت» دهاتی؛ آدم بداخلاق,‎ n 


آدم بدخلق 


= 


churlish /tfa:l1/ / دهاتی,‎ » 


زمخت؛ بداخلاق. بدخلق 


churlishly /'tfa:liflr/ 
بی‌ادبانه؛ با بداخلاقی» با بد‎ 

۸ گستاخی, بی‌ادیی. ۰ churlishness/t/3:11/15/‏ 
بی‌تربیتی؛ تند خویی» بدخلقی, بداخلاقی, بدعنقی 

churn /tfa:n/ POR ۱ ۶ 

۳ [عیر ] زدن, کره گرفتن از ۴. به هم زدن, متلاطم 
کردن ۵.(مجازی) [احساسات] برانگیختن, به جوش 
آوردن 

۶ ۶. [دریا و غیره ] به تلاطم درآمدن, به هم خوردن. 
کف کردن 

۷ پشت سر هم بیرون دادن؛ 

[کتاب, نامه, مقاله ] بیرون دادن 


churn sth out 


circularity 


۶ ۱۰. احاطه کردن, دوره کردن, فراگرفتن, دور... حلقه 
زدن ۱۱ دور . چرخیدن» (چیزی را) 
دور زدن ۱۲ خط کشیدن دور دایره کشیدن دور 

ا ۱۳. [پرنده, هواپیما ] چرخیدن» چرخ زدن ۲ 

(محاوره) دوز 


خود گشتن, 


run round in (small) circles 


در جا زدن 


square the circle > square? 


دایره کشیدن draw a circle‏ 
دایره زدن. حلقه زدن stand in a circle‏ 
دور باطل, دور تسلسل» دور؛ vicious circle‏ و 

دور معیوب 


go round in circles 


دچارٍ دور باطل شدن 


political circles 
come full circle 


پنت نبند؛ circlet /'sa:klrt/‏ 
النگو, دست‌بند؛ انگ حلقه 
۸ ۱ دور, محیط, پیرامون ۲. گردش. /61۳6۱011/:23 
گردش به دور حرکتِ دوری» حرکتِ دایره‌ای, 
دورگردی ۳ سفرٍ ادواری. بازدید, ادواری. 
دوره؛ حوز؛ گشت» مسر گشت ۴. [سینما. تاتر و غیره] 
زنجیره, گر وه < انده»ه اداتاواہ ۱0۵ > ۵. (برق) مدار ۶ 
(ورزش) مسابقاتِ دوره‌ای 
دور... گشتن. دور زدن 
(به) گشت رفتن؛ سفرٍ ادواری رفتن؛ 
سرکشی کردن 
(حقوق) دادگاٍ سیار cireuit court‏ 
(برق) تخته مدار circuit board /'sa:kıt bo:d/‏ 
(برق) برق‌شکن»/(۵0: circuit-breaker/'s3:kıt‏ 


مدارشکن. فیوز 


make a circuit of 


go on circuit 


4 [را. روش ] غیر مستقیم. / CİFCUIÎOUS /s2:'kju:ıtes‏ 
کج. انحرافی. بیچدار. پیچاپیج 
(به طورٍ) غير مستقیم؛ / دادهادندز:ده/ cirUiÊOUS|Y‏ 
به طور پیج د 
(الکترونیک) مدار؛ مداربندى؛ /3:)])1'/ ٣ا٥۴ Cİ‏ 
مدارات 


(ورزش) تمریناتِ / reuit training /'s2:kıt (re19‏ 
متوالی. حرکاتِ متوالی 
۱. گرد. مدور. دایره‌ای. circular /'sa:kjula(r)/‏ 
دایره‌وار؛ منحنی؛ مستدیر» ادواری» دوری. چرخشی. 
دورانی 
۸ ۲. بخشنامه, اطلاعیه 

circularise /'sa:kjuloraız/ = circularize 
circularity /,s3:kju'laerotı / دَوّران. چرخش‎ ۱ « 


adj 


be burnt to 4 cinder [غذا] سوختن. جزغاله شدن.‎ 
زغال شدن‎ 
cinder block /'sında biok/ = breeze-block 
Cinderella /,sındarelo/ (شخص. چیز) بچ يت‎ 
خاکسترنشین؛ (صفت‌گونه) فراموش‌شده‎ 
cine-camera /'sını kamara/ 


7 (در بریتانیا) دوربین 
فیلم‌برداری 
# فیلم سینماء فیلم خام cine-film /'sını film/‏ 
سینما؛ 4 هتر سیتماء cinema /'sınoma/‏ 
کار سینماء صنعتِ سینما فیلم‌سازی 
adj‏ شمان / cinematic /sınsmatık‏ 
۶ فیلم‌بردار؛ cinematographer /sın29'1grf>(ı)/‏ 
مدير فیلم‌برداری 
adj‏ سینمایی. cinematographic /sınomazta'grefik/‏ 
(مربوط به) سینما 
cinematography /sınm?togrofı/ «lai i‏ 
صنعتٍ سینما؛ فیلم‌سازی؛ فیلم‌برداری؛ هنر فیلم‌برداری 
n‏ آپارات. / cine-projector /'sını pradsekto(r)‏ 
پروژکتور. تصویرنما 
گل سيره 
۸ ۱. دارچین, دارچینی؛ 
درختِ دارچین ۲ (رنگ) قهوه‌اي مایل به زرد 
n‏ ۱ (گیه) پنج‌انگشت. / cinquefoil /'sıgkfoıl‏ 
پنج‌برگ. پای‌غاز (» خانواده‌ای از تبر: گل‌سرخیان) ۲. 
(معماری) نقش پد 
۸ ۱ [عدد] صفر ۲. cipher /'sarfa(r)/‏ 
عددٍ یک‌رقمی ۳ (مجازی, به طعنه) آدم بی‌اهمیت؛ 
چیز بی‌ارزش, پوچ * زّمز؛ پیام رمز؛ کلید ر 
۵. به رمز نوشتن ۶.(مسحاوره) [مسئلۀ حساب ] حل 
کردن؛ [جواپ مله ] درآوردن حساب کردن 
۷.(محاوره) مسئله حل کردن. حساب کردن, جع و 


cineraria امه‎ n 


cinnamon /'sınaman/ 


قم عدد. 


تفریق کردن 
کلید رمز a cipher key‏ 
مأمور رمز the cipher officer‏ 
به ر ۳3 رمزی in cipher‏ 
2۵ (بیانگر زمان) (در) حدود اما circa‏ 


bom circa 150 BC >‏ > 
۱.(ریاضی) دایره؛ محیط دایره circle /'sa:kl/‏ 
۲ حلقه» دایره؛ میدان ۴ در سالن تناتره سیما) لر 8 
[اشخاص ] جمع. جمعیت. محفل» مجمع؛ حلقه 
جرگه. انجمن. حوزه ۵. چرخه, دور. دوره, گردش 
circle of the seasons <‏ ۵ > ۶. [کاربرد, نفوذ] دامنه, 
میدان. مجال. قلمرو. گستره ۷.(در ژیمناستیک) 


آفعان‌هتان ۸ ستاره‌شناسی) [اجرام سماوی, عرض 


۲ (منطق) دور باطل؛ دور جغرافیایی ] مدار ٩‏ (ستاره‌شناسی) دايرة عظیمه 
iiasee I=sit &=cat a:=falher D=got 5:=saw uU=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 9= about‏ 
pure‏ = اج مها واه at=five a=now‏ موه موه 
ava= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0=thin Ö=this f=shoe‏ 


(رسمی) [جهان. /,s2:kom'n#vıgeıt/‏ ۱۲۵۱۵۱۲۱۳۸۵۷3۵16 
دماغه و غیره ] با کشتی دور زدن؛ دور زدن, از کنار 


شتن 


circumnavigation /s3:komnavr'ger jn / 

۸ جهانگر دی با کشتی؛ کرانه‌نوردی 

۱ دور (چیزی) circumscribe /'sa:kamskraıb/‏ 
خط کشیدن؛ (در هندسه) محیط کردن بر ۲. تحدید 
کردن, حد گذاشتن؛ محدود کردن؛ محدودیت 
گذاشتن 

۸ ۱ خط کشی  circumscription /,s2:kom'skrıp/"/‏ 
(دورِ چیزی)؛ تحدید؛ محدودیت ۲ حد. مرز ۴. 
محدوده, محوطه ۴. [سکه ] دورنویس 


circumspect /'sa:kamspekt/ هه دوراندیش»‎ 

مآل‌اندیش. ملاحظه‌کار؛ محتاط» محافظه کار 
بااحتیاط 

circumspeCcti0n /,s3:km'spek/1/  ,یشیدنارود‎ 


مآل‌اندیشی. ملاحظه کاری؛ احتیاط, حزم 
«هه محتاطانه, / circumspectly /'s3:komspektlı‏ 
با احتیاط؛ ملاحظه کارانه, با دوراندیشی. 
محافظه کارانه 
-sta:ns, -staens /‏ ۱ 
۸ ۱.(مسمولادر جمع) موقعیت» شرایط, اوضاع و احوال» 
اطراف و جوانب» چگونگی ۲ مورد. واقعیت 
پیشامد. اتفاق, رخداد 
There is one important circumstance you have not‏ > 
mentioned. >‏ 
۳ (در جمع) وضع (مالی)» اوضاع (مالی) 
در چنین ژرılط”. in / under the circumstances‏ 
در این صورت 
هرگز, به هیچ رو« in/ under no circıuınıstances‏ 
تحت هیچ شرایطی 
take the circumstances into account‏ 
شرایط را در نظر گرفتن 
در رفاه» مرفه in easy circumstances‏ 


in reduced circumstances .  تسدگتت در مضیقه.‎ 


کیکبه و دېدبه؛ pomp and circumstance‏ 
جلال و شکوه 
هه ۱. [گزارش. / circumstantial /,sa:kom'sten f1‏ 


سخن ] مشروح» مفصل» تفصیلی» به تفصیل, مستوفا 
با ذکر جزئیات ۲. [اطلاعات, شواهد] غیرمستقیم. 


circumstantial|y به تفصیل, /اه/مهدههانوه/‎ ۱ adv 
مفصلاء به طورٍ مشروحي, به طورٍ مفصلی ۲ به‎ 
طورٍ تفاقی, اتفاقاً * به طورٍ غیرمستقیم» به‎ 
طورٍ ضمنی, با توجه به قرائن, به قرائن‎ 


circularize 


#۶« بخشنامه فرستادن به / :61۲۵۱2۴26 
اعلامیه صادر کردن برای 
۸ نامة همگانی ۸ circular-letter /,s3:kjula‏ 
۶ ار گرد 's2:/‏ مانزانده/ 5۵۷۷ circular‏ 
۱ چرخیدن, دور زدن. :6۳66/۰ 
گردش کردن: جریان یافتن, دایر شدن؛ 
انتشار یافتن» منتشر شدن» پخش شدن ۲ (بابخش‌نامه 
یا اطلاعید) مطلع کردن؛ اطلاع دادن به 
۴ ۳.به گردش درآوردن, به جریان انداختن؛ دایر کردن؛ 
منتشر کردن, پخش کردن, انتشار دادن رواج دادن 
هه در گردش, در جریان, /وته‌الزاهه/ 49ا٥۲‏ 
دایر؛ رایج» متداول 
julertıy ‘desımol /‏ 


jolert / 


circulating decimal ۰ 


(ریاضی) عددٍ اعشاري متناوب 
circulating library /.sa:kjulenıy 'latbrarı,‏ 
۸ کتابخانة واسپاری, کتابخانۂ / (US) 'larbrerı‏ 
درگردش 
circulating medium /,s3:kjulertı ‘mi:drom/‏ 
(مالی) [پول چک و غیره] وسیلة رایج. وسیل در 
دش 
2 ۱. [پول و غیره ] گردش.  CİFCUIAİON /s3:kj'1eı/‏ 
جریان ۲ گردش خون. جریانِ خون ۳. [اخبار, 
شایمات ] انتشار, اشاعه, پراکندن؛ شیوع, رواج ۴. 
[روزنامه. مجله ] تیراژ 
(مالی) به جریان انداختن, 
به گردش درآوردن 
take out of / withdraw from circulation‏ 
(مالی) از دور خارج کردن. جمع کردن, از گردش 


put into circulation 


انداختن 
(مالی) در گردش» جاری in circulation‏ 
گردش خون, جریانِ خون blood circulation‏ 


کثیرالانتشار, پرتیراز ‏ . with a wide circulation‏ 
circulatory /,s3:kju'lertarı, (US) 'sarkjalato:n /‏ 
هه (یزشکی) (مربوط به) گرد خون» (مربوط به) 
جریان خون ۱ 
۷ (یزشکی) ختنه كردن /'s2:)5412/‏ ۵6۲00۳6156 
(پزشکی) ختنه circumcision /sa:kom'sımn/‏ 
(مذهب) ختنه‌سورانِ مسیح the Circumcision‏ 
7 (ریاضی) مط circumference/s2kmfrns/‏ 
دایره» پیرامونِ دایره؛ دور» محیط 
adj‏ ۸ کچ» خمیده, منحنی  circumflex /'s3:k5ٍfleks/‏ 
۶ ۲.(در خط لاتین) سیرکومفلکس. تکیۂ خمان 
(رسمی) |¦طli«‏ / circumlocution /,s3:kٍm1>kju:/n‏ 


درازگویی 
(US)‏ رها دی ۲ circumlocutory‏ 
هه طولانی, کشدار؛ پر از درازگویی» / “Iokjato:r‏ 
پر از اطتاب 


۸ (رسمی) شهروندان, «4i‏ /1صsıtız9/‏ 80اه ¦ 


اهالی. جمعیت 


citizen's arrest /,srtıznz arest/ 
(توسط مردم) بازداشت» جلب‎ # 
citizens' band /,srtıznz band/ 


(در ارتباطات رادیویی) موج مجاز 
تابعیت, شهروندی؛ 


citizenship /‘sıtrzn fıp / 


citrate اه‎ 
citric /'sırık/ 
citric acid /srtrık 'esıd/ 


۸ (شیمی) اسیدسیتریک» 
جوهرلیمو 

۸ (گیا» میوه) پالنگ» بادرنگ» ترنج  citron /'sııron/‏ 

citrus /‘sıtras/ (گیا‌شناسی) مرکبات‎ 


a citrus tree درختٍ مرکبات‎ 


میوۂ مرکبات citrus fruit‏ 
# ۱. شهر ۲. اهالي شهر, مردم شهر. city /'sıu/‏ 
شهریان 


give sb the freedom of a / the city —> freedom 
the City سیتی ( = مرکز اقتصادي لندن)‎ 


the city centre مرکز شهر‎ 
a city dweller اهل شهر, شهری‎ 

(اعضای) انجمن شهر fathers‏ 
بازرگان, تاجر. سوداگر. معامله گر a city man‏ 
شهرسازی city planning‏ 


(روزنامه‌نگاری) ۰۱(در بریتانیا)  desk/‏ 086/۵0 لاه 
سرویس اقتصادی ۲.(در آمریکا) سرویس اخبارٍ محلی, 
سرویس شهرستان‌ها 
2 [مطبوعات [ )در بریتانیا ۰ city editor /,s1tı ‘edıt(r)/‏ 
سردبير اخبارٍ بازرگانی؛ (در آمریکا) سردبیر اخبارٍ محلی 
۸ (عمارتِ) شهرداری city hall /sıtı 'ho:1/‏ 
۸ دولت-شهر ‘steıt/‏ نم city-state‏ 
۸ ۱. گرب رباد ۲. [مادۂ معطر] رباد civet /'sıvıt/‏ 
۱ شهری ۲. » شهروندی civic /'sıvık/‏ 
civic duties >‏ < 


jc pride 
ic centre /,sıvık ‘senta(r)/ 


ميانه. در برابر لباس نظامی) ۸ ۱۷1۵6 
لباس شخصی 
هه ۱. اجتماعی, مدنی ivil /‘sıvı/‏ 


We all have civil rights and civil duties. >‏ > . [کشور 
داخلی, درون‌مسرزی > the Spanish Civil War‏ > ۳. 
کشوری» غیرنظامی ۴ عرفی» غیرمذهبی» غیرشرعی 


۱. [شخص ] به تله circumvent /,s3:kam'vent/‏ 
انداختن, گیر انداختن؛ فریب دادن, گول زدن,. کلاه 
گذاشتن بر سر ۲. [قانون. قاعده ] نادیده گرفتن» زیر پا 
گذاشتن. شکستن؛ از چنگي ... گریختن؛ پیچاندن ۳. 
[مشکل ] پرهیز کردن از, دور زدن؛ غلبه کردن بر ۴. 
[نقشه. طرح ] به‌هم زدن, مانع شدن, جلوگیری کردن 
از کازشکنی کردن در. به شکست کشاندن 
[شخص ] فریب.  circumvention /s2:k5m'ven/n/‏ 
گول زدن؛ پیشدستی؛ [قانون] شکستن, زیر پا 
گذاشتن, نادیده گرفتن؛ [نتده ] ممانعت, جلوگیری: 
کارشکنی 
در روم پاستان) میدان ورزش» /3:)8'/ 61۲68 
ورزشگاه. جولانگاه ۷ سیرک ۰۳ (در بریتانبا. در تقاط 
خیابان‌ها) میدان, میدانگاه ۴. (محاوره) دار ودسته. گروه 
(پزشکی) سیروز, تشم کبدی /15ون۲ء/ 61۳۲0۵۵/5 
cirri /'sırar/ pl of cirrus‏ 
۱ هواشناسی) ابر سیروس. cÎfFÎ)‏ /» ( /sڊڊs1'/‏ 61۳۴۵5 
ابرٍ طرّه. شیرابر ۲ [پیجک‌ها ] چنگک ۳ (زیست‌شناسی) 
شاخک. مژه 


۹ 


» 


> 


Cissy /'sısr/ = sissy 
cistern /'sıston/ [آب ] منبع. مخزن, تانکر‎ 
د ارگ» برچ وبارو.  . ال ,اء لآم‎ 
قلعه؛ (مجازی) پناهگاه. مأمن. ملجأً» صن‎ 
C410٩ [مطلب, عبارت ] نقل, ذکر»  / 1/۸ 4؛/‎ ۱ 
استناد. استشهاد؛ نقل قول, قول ۲.(نظامی) تقدیرنامه‎ 
(حتوق) احضار, فراخوانی؛ (برگ) احضاریه‎ ۴ 
1 [کتاب. مقاله و غیره ] نقل کردن؛‎ .۱ 
.۲ ذکر کردن, آوردن؛ استناد کردن. استشهاد کردن‎ 
(نظامی) [شجاعت, فداکاری ] تقدیر کر دن. گرامی داشتن,‎ 
بزرگ داشتن ۳.(حتوق) احضار کردن. فراخواندن‎ 


= = 


> 


۸ ۱. شهرنشین» شهری, اهل شهر 6260/۵20۸ 
۲ تبعه. شهروند. اهل؛ رعیت ۳.(در آسریکا؛ شخص) 
غیرنظامی 
| نکتة کاربردی: 1 


کلمات «ععنان, eetزubء‏ و 0800۵1 بر شخصی دلالت 
می‌کنند که در یک کشور زندگی می‌کند و از تمامی حقوق 
زندگی در آن. مثلٍ حت رأی, برخوردار است. 
لفظ آنه در مورد هر نوغ کشوری به کار می‌رود: 
a French / Norwegian citizen‏ 
کلمۀ »لاه در مورد کشورهای ساطنتی به کار 
می‌رود: یعنی کشوری که یک پادشاء یا ملکه در رأس آن است: 
a British subject‏ 
کلمۂ اھ«ه‌نهه اغلب در موردٍ کسی به کار می‌رود که 
ساکنِ کشور دیگری است: 


Many Turkish nationals work in Germany. | 


66 I=sit عنه‎ father D=got 5:=saw 000 u:=too A= cup bird 
el= say دنه‎ ve ai=now oi=boy 19=near ea=hair ù= pure _ ela= player 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


civil commotion 


7 


n 


= 


Cl' /'sentrli:ta(r)/ (pl cl,cls) > centilitre 

سانتیلیتر» یک صدم لیتر 

[بلیت و غیره ] درجه ھام > /ء#اk‏ (دن) ,عنها/ 612 
دوتا بلیتٍ درجه دو 
تحریر و غیره ] تق تق کردن» 
تلق‌تلق کردن؛ [ثخص ] ورور کردن 
۲ تق تق» تلق‌تلق؛ [ثخص ] ورور 
لباس پوشیده. ملیس؛ پوشید. 
(رسمی, در ترکیب) -پوش < 070180 > 

۰۱ (معماری) روکش. نماء روکار؛ / و:ل#ا»/ 6۱00109 
پوشش,. پوشش محافظ ۲. (فلزشناسی) روکش‌کاری 

۱. [مالکیت, جایزه, حق ] مطالبه کر دن. /۲۵۰/ 6۱201 
درخواست کردن, مدعی...شدن, ادعای...را کردن؛ 
ادعای مالکیتٍ...را کردن ۲ ادعای...را کردن. 
مدعي...شدن» ادعا کردن (که)» مدعی شدن (که) 


two 200 cl tickets 
; clack /klak/ 


clad /klad/ 


amies claimed victory. >‏ 800۱ > . [توجە. علاقه ] ن 
داشتن به, خواستن» طلبیدن, درخور... بودن 
[vy] .۴ < These matters claim your attention, >‏ 
خسارت خواستن از ات دادن, قربانی گر 
۶ بیمه) خسارت خواستن, ادعای خسارت کردن 
خسارت خواستن, ادعای 

خسارت کردن 

درخواست کردن» 

مطالبه کردن, ادعای ... را کردن 
۱ ادعا, دعوی, مطالبه. طلب: 
درخواست. تقاضا ۲ (بیمه) خسارت؛ ادعای أ 
خسارت ۳.حق, حق مطالبه 

no claim to the throne. >‏ ۷۵ ۷۵۷ > ۴. مورد مطالبه, 
مدعا به, مورد درخواست؛ معدن واگذارشده 
ادعای... داشتن, ( چیزی را) مطالبه کردن 


claim damages 


claim sth back 


lay claim to 


ادعای خسارت کردن. 
درخواستٍ خسارت کردن 
[زمین معدن ] تعیب ح کردن, 
علامت‌گذاری کردن 


put in a claim 
stake out a claim 


claimant /klermant/ 
clairvoyance /kles'varans / 
روشن‌پینی» بینش» بصیرت‎ ۴ 
clairvoyant /klea'vorant/ 
clam /klem/ ( prp clamming, همم‎ clammed) 
.۲ ۱.جانور) صدفي دوکپه‌ای؛ صدفی خوراکی‎ 
(محاوره) آدم کم‌حرف. آدم ساکت. آدم تودار‎ 
` صدف گرفتن. صدف صید كردن‎ ۴ 
(محاوره) حرف نزدن» ساکت ماندن»‎ 
سکوت کردن؛ دم نزدن» تطّق نکشیدن‎ 
clambake /klambeık/ 


clam up 


(در آمریکا) صدف خوران. 
پیک‌نيکي لپ دریا 


nadî 


i claim? /klerm/ 


۵. [شخص ] مۆدب» باتربیت» متمدن» با فرهنگ؛ 
[رفتار ] مدبانه, از روی ادب 


این نشانة لطف شماست. That's very civil of you.‏ 
محبت دارید! 
# قیام داخلی . /ه/نوهه: civil commotion /sıvl‏ 


« محرومیت از حقوتي مدنی /60 اvی/‏ 9621 ازلاه 
۸ دفاع غیرنظامی» civil defence /.sıvl dr'fens/‏ 
کشوری 
وعمواول civil defense /,sıvl dı'fens/ (US) = civil‏ 
dısabi:drans /‏ اس civil disobedience‏ 
م نافرماني مدنی 
۶ مهندس عمران, /(902/01۵ه civil engineer /ٍsıv!‏ 
مهندس راه و ساختمان 
civil engineering /,sıvl endaı'nıarın /‏ 
۸ مهندسي راه وساختمان. مهندسي عمران 
غیرنظامی. کشوری» شخصی /۷۱۲۵:/ 6۷1۵۳ 
civilisation /,sıvolar'zerfn, (US) -lIr'z-/‏ 
ivilization‏ 
civilise /'sıvalaız/ = civilize‏ 
civilised /'sıvalaızd/ = civilized‏ 
, فرهنگ» تمدن 6۷۱1۷/۵۷۵ 
۸ ۱ تمدن. civilization /,sıvolar'zer fn, (US) -lı'z-‏ 
مدنیت ۲.متمدن کردن, متمدن شدن ۳ جهان 
متمدن. ملل متمدن ۴ فرهیختگی؛ فرهنگ 
۱. متمدن کردن ۲. تربیت کردن, /12اد'/ 61۷11126 
پروردن؛ ادب آموختن به 
هه ۱.متمدن ۲ بافرهنگ» / civilized /'srvolaızd‏ 
باتمدن» فرهیخته؛ باتربیت. بافرهنگ 
قانونِ مدنی civil laW /,sıvl 'l5:/‏ 
civil liberties)‏ ام) civil liberty /sıvl 'lıbotı/‏ 


7 ادب» 


ترا 


civil list اه‎ lıst/ 


سلطنتی, حقوق خانوا 
۲ مؤدبانه. از روی ادب civilly /'sıvolı/‏ 
م ازدواج عرفی. . /ıd3ٿıma civil marriage /sıv|‏ 
ازدواج مدنی 
npl‏ حقوق مدنی, حقوي 
اجتماعی 
۶ کارمند (دولت)» اس civil servant‏ 
مستخدم دولت. کارمند 


civil rights او‎ 'rarts/ 


۶ دستگاو آداری» او civil service /sıvl‏ 
ادارات (دولتی) 
۸ جنگ داخلی ۷۵ civil war /sıvl‏ 
# سال عرفی jro()/‏ اس civil year‏ 
/'sıvız/ = civies‏ 6۷۷۱۵ 
(عاميانه, نیز با حرف بزرگ( /'5ıvı stri:1/‏ 51۲664 ازع 


زندگي غیرنظامی, زندگي شخصی 


۸ [صدای زنگ. i clangour /klzng>(r), klena(r)/‏ 
برخورد دو فلز ] دنگ دنگ» جلنگ جلنگ 
۶ ۱. [صدای زنجیر و غیره] clank /klaenk/‏ 
" جرینگ جرینگ, جینگ جینگ؛ [ثیر ] چکاچاک 
۲ جرینگ‌جرینگ کردن, جینگ‌جینگ کردن 
۷ ۳ جرینگ‌جرینگ به صدا درآوردن. جینگ‌جیت 
به صدا درآوردن 
4ه قومی, قبیله‌ای, طایفه‌ای؛ ۵ clannish‏ 


#۶« ۱. چهاردست و پا بال رفتن. /(/۷۵۳۵/ clamber‏ 
بالا خزیدن. خود را به زحمت بالا کشیدن 


clamber up / over a wall >‏ < 
× ۲ بالا رفتنِ سخت. صعود دشوار 
۲ به طور لزجی, به طور چسبنا کی /:اا)/ 618۳0۳011۷ 
خیس عرق شدن to sweat clammily‏ 
لزجی, چسبندگی, clamminess /'klemımıs/‏ 
چسبناکی؛ نمناکی. نموری» تری. رطوبت 
Clammy /klemı/ (comp clammier, super‏ 
4ه [پوست. دست ] عرق‌کرده» چسبناک. (ا۱۵۳۳۵5ع 
لزج؛ [دیوار ] نمور, نمناک» مرطوب 
clamor /'klama(r)/ (US) = clamour‏ 
ښه پرهیاهو, پرسر و صدا clamorous /'k|a:m9r95/‏ 


[گروه. قوم ] بسته, متعصب» به هم پیوسته؛ [شخص] 
قبیله‌دوست. دارای حمیتِ قومی؛ گروه‌دوست» 
گروه‌مدار 


۷ متعصبانه, با تعصب. clannishly /klanrflı/‏ 
جهت‌دارانه؛ از روی تعصب قبیله‌ای. باتعصب 


قومی پرداد و قال 

clamMOUr /'klama(r)/ جنجال» هياهو»‎ .۱ ۸ clannishneSsS ها‎ fnıs / تعصب؛ گروه‌مداری»‎ n 
گروه‌دوستی؛ حمیتِ قومی» قبیله‌دوستی؛ اتحاد های وهو. سر وصداء داد وقال, داد وبیداد. جیغ وداد,‎ 
قومی, به‌هم‌پيوستگي قومی فریاد. قشقرق‎ 


« مرد قبیله, clansmen)‏ /م) clansman / klenzman/‏ 
فردٍ طایفه؛ هم‌قبیله, هم‌طایفه, هم‌عشیره 
(p/ clanswomen)‏ / مدمه clanswoman‏ 
۸ زن قبیله, زن طایفه؛ (زن) هم‌قبیله» (زن) هم‌طایفه. 
(زن) هم‌عشیره 
clap' /klap/ ) prp clapping, pt,pp clapped)‏ 


۶ ۲ جنجال به پا کردن, هیاهو کردن. سر و صدا راه 
انداختن, داد وقال کردن, داد وبیداد کردن, جیغ وداد برپا 
کردن, فریاد کردن, قشقرق راه انداختن 
The foalah people were clamoung for war >‏ > 

بند, طوق /۷۱۵۵/ 61270۴ 

در قید گذاشتن؛ ینس زدن؛ 


7 
1: 
7 
1 


بست زدن, بند زدن, طوق زدن 


برای» کف زدن برای» تشویق کردن ۳ انداختن, ۷ (محاوره) تحت فشار clamp down (on)‏ 
پرت کردن؛ زدن گذاشتن, فشار وارد آوردن بر. تحمیل کردن 
۷ ۴. دست زدن. کف زدن اعمال زور» clamp-down /‘klemp daun/‏ 
۸ ۵. بومب» تاپ. درق؛ صدای ناگهانی ۶. صدای فشار» تحمیل 
دست زدن. صدای کف ۷. ضربة محب تآمیز, ضربة آرام ۸ ۱. عشیره» قبیله, طایفه, دوده, clan /klan/‏ 


کسی clap sb on the back / shoulder «jj‏ خاندا انواده ۲ دسته, جماعت, گروه 


anESHROINeaesin, اوه‎  .یفخم‎ ad 


را زنجیر کردن clap sb in irons‏ مخفیانه. سرّی, پشت‌پرده, در خفاء زیرجلی» 
(محاوره) به زندان انداختن clap sb in prison‏ دزدکی > a clandestine marriage‏ > 
(محاوره) نظر بر کسی اندا. clap eyes on sb‏ ۱. [صدای زنگ, برخورد دو فلز ] ۵۸ clang‏ 
چشم (کسی) بر کسی افتادن دنگ‌دنگ. جلنگ‌جلنگ 


کلاه خود را سر گذاشتن clap on one's ha‏ ¦ ا« ۲. دنگ دنگ کردن, جلنگ‌جلنگ کردن 

(دریانوردی) بادبان برافراشتن انه ده رد ۷ ۳ [زنگ ر غیره ] دنگ‌نگ به صدا درآوردن. 
[اتومبیل ] پا رو ترمز گذاشتن. هط عطه ده مدا جلنگ‌جلنگ زدن 

رو ترمز زدن ۸ (عامیانه) خیطی. گاف. clanger /‘klaena(r)/‏ 
مورد تشویق قرار گرفتن get a good clap‏ افتضاح. آبروریزی 

در یک چثم به هم زدن. مثل برق هه 8 ٤ه‏ / خیطی بالا آوردن. افتضاح کردن ۲معمهاء « ٥p‏ 
فوری (US) = clangour‏ / )دوه /klzqg(),‏ 61۵090۲ 
۱ نوازش کردن, دست به پشتٍ give sb a clap‏ مهو /klaengaras,‏ 612090۲۵۱5 


زدن ۲. برای کسی دست زدن. کسی را تشویق 


نگ دنگ‌کننده, 


هه [صدا و غبره ] بلند. گوش خراش: 
جلنگ جلنگ‌کننده 
وله عم a:=father b=got 3:2۵ U=cook u:=too‏ اه ده I=sit‏ 


say مو له‎ ai=five au=now oi=boy 19=near e2=hair ده‎ pure 
دوه‎ hour j=yes w=we tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this /=shoe 3> vision 0= sing 


۲ [اشخاص, گروه‌ها. ارتش‌ها] برخورد کردن, به هم 
برخوردن» درگیر شدن. روبروی هم قرار گرفتن ۳ 
[دو واقعه و غیره ] مقارن شدن, مصادف شدن, برخورد 


داشتن, هم‌زمان بودن. تقارن پیدا کردن. برخورد 
کردن ۴. [علائی, روحیات. رنگ‌ها و غیره ] ناسازگار 
بودن, با هم نخواندن, اختلاف داشتن. متضاد بود 
منافات داشتن, تتافر داشتن 

۲ ۵. [چیزهای فلزی ] با صدا به هم زدن. درقی به هم 
زدن؛ به صدا درآوردن 

۸ ۶. تصرق‌تروق, دنگ‌دنگ. جنگ‌جنگ؛ [شمتیر 
چکاچاک ۷. [مبان اشخاص. گروهها,ارتش‌ها] برخورد. 
تصادم. درگیری ۸. [میان وقایع. کارها ر غیره] تقار 
برخورد» هم‌زمانی ٩‏ [میان علائی. روحیات, رنگ‌ها 
ناسازگاری, تضاد. منافات. اختلاف, تنافر 

clasp /kla:sp, (US) kla&sp/ [کمربند, دستبند. كف‎ .۱ ۶ 


د غبره] قلاب» سگک, قفل, چفت. قزن‌قفلی, گیره ۲. 


[روی مدال ] برچسب ۳ بغل کردن. در آغوش أ 


گرفتن؛ دست دادن مصافحه 
۷ ۴ محکم گرفتن. چنگ زدن, چنگ انداختن به ۵. 
[گردن‌بند. کمربند و غیره ] قلاب کردن, انداختن, بستن 
۷ ۶.گیر کردن. محکم شدن, بند شدن؛ گرفتن. 
بیرندگی داشتن 
محکم دست دادن, دست هم را فشردن ۰ ۲۵0۵5 معهاه 
دست‌های خود را به هم قلاب ‏ لط 0's‏ معهه 


کردن 
کسی را به سین خود clasp sb to one's heart‏ 
فشردن 
۸ چاقوی clasp-knife /'kla:sp narf, (US) 'klasp/‏ 
ضامن‌دار 


۴ ۱.نوع, مقوله. جور class /kla:s, (US) klas/‏ 
وه» دسته؛ درجه» رتبه» مرتبه, پایه 

first-class. <‏ ۱۲۵۷۵۱۵ بالقنا He‏ > . ( گیاه‌شناسی, جانور - 

شناسی) رده ۳. [جامعه ] طبقه؛ (صفت‌گونه) طبقاتی, 

طبقه‌ای < وود 01256 ۳۵ > ۴.(در سدرسه. دانشگاه) 

برس ۵.(در تحصیل, خدمتِ نظام) هم‌دور 


> He's a class tennis player. > 
طبقه‌بندی کردن؛ در زمرۀ... قرار دادن» در‎ .۷ ۷ 
گذاشتن‎ 
in a class of one's / its own = in a class by 
oneself / itself 
the class of 1970 ۱۹۷۰ فارغالتحصیلانِ سال‎ 
in a class by oneself / itself بی‌رقیب» بی‌همتاء‎ 
بهترین در نوع خود‎ 
class conflict /'kla:s konflıkt, (US) تعارض ال‎ « 
طبقاتی, برخورد‎ 


(محاوره) 


4 (در بر 


4ه [مایعات, شکر و غیره ] 


ت] کشیدن clap sth on (sth)‏ 
روی» اضافه کردن به» افزودن به 

2 (عامیانه) کوفت» سوزاک مها clap‏ 

clapboard /'kl#pb>:d, (US) kI#b>:14/ ۰ تخته‌بندی,‎ ۶ 
تخته کوبی‎ 

clapped-Out/klapt 'avt/ عامیانه)‎ 

زهواردررفته, درب وداغون, قراضه؛ [شخص ] خسته 

۱. [زنگ ] زبانه, دسته clapper /klapa(r)/‏ 

۲ جفجغه؛ (موسیقی) قاشقک؛ (در مزارع برای راندن 

برندگان) تق‌تقه. چویک 
(در بریتانیا. عامیانه) ملی 


= 


go like the clappers 


clapperboard /klaepabo:d /‏ 
تختۀ تقه, کلاکت 

(در فیلم‌برداری) تقه‌زن 
کف زدن» دست زدن؛ 


۹ 


clapper boy و۲۲۱۵‎ bor/ 
clapping /klepın / 


۰ 


claptrap /'klaptraep /‏ 
حرف مفت» مزخرف» چرند. مهمل 

۸ (در تثاتر. کنسرت و غیره) کف‌زژن claque /klak/‏ 

حرفه‌ای» مشوّق مزدور؛ بازارگرم‌کن 

claret /klarat/ شراپ قرمز»‎ ۱ 

۲ +(رنگ) قرمز 


> 


شراب بوردو 
ز ارغوانی, شرا 


adj‏ ۳ [رنگ] شرا قرمز ارخوانی 


= 


۱ [مایمات. شکر ] / clarification /klaerıfi'ker fn‏ 
تصفیه. پالایش؛ پالودگی, صفا ۲. [منظور, سوقعیت و 
غیره ] توضیح؛ روشنی؛ وضوح 
clarified ۷‏ 
تصفیه‌شده, پالوده. صاف؛ ناب, خالص 
clarified butter‏ 
clarify /'klerfar / ( pt,pp clarified)‏ 
۴ . [مایعات. شکر ] صاف کردن, تصفیه کردن. پالودن 
۲ [منظور. موقعیت ] روشن کردن» وضوح بسخشیدن» 
توضیح دادن 
۶ ۳ صاف شدن, تصفیه شدن, پالوده شدن ۴. روشن 
شدن. وضوح یافتن 
(موسیقی) قره‌نی, کلارینت 
t/klarr'netist/ = clarinettist‏ 


روغنِ حیوانی 


س 


clarinet امه‎ 
clarin 
clarinettist/klaerrnetıst / 


» 


(موسیقی) قرەنیزن» 
کلارینت‌نواز 

۸ ۱. شیپور» بوق. کرنا / clarion /klzrtan‏ 
۲ صدای یور نفیر 


بانگ, ندا 
۸ روشنی, وضوح؛ صافی, شفافیت 


a clarion call 
clarity مها‎ 


۶ ۱ [شمتیر, چیزهای فلزی ] با clash /kief/‏ 
صدا به هم خوردن, درقی به هم خوددنر آسنج] 
طنین افکندن, به صدا درآمدن, چنگ‌چنگ کردن 


دسته‌بندی‌شده, رده‌بندی‌شده ۲. [اسناد و مدار 
اطلاعات ] محرمانه 
[مشاغل, نیازمندی‌ها ] تر a classified directory‏ 


adj 


classified ad /klasıfard ‘ed/ = classi 
advertisement 
classified advertisement /klaesıfaıd 
(روزنامه‌نگاری) ۱. آگهی‎ ۸ 
۲.(در جمع) نیازمندی‌ها‎ 
classifieds /klesıfardz/ = classified 
advertisements 
classify /klaesifar / 
در طبقة...قرار دادن در رده‎ 
.گذاردن ۲. [اسناد و مدارک. اطلاعات‎ 
محرمانه قلمداد کردن, محرمانه خواندن‎ 

class interests /'kla:s ıntrasts, (US) klaes/ 


n 


advatarzmant/ 


۷ ۱ طبقه‌بندی کردن» 


/ منافع طبقاتی 
adi‏ (جامعه ] بی‌طبقه . ها classless /kla:slıs, (US)‏ 
۸ ۱ صورتِ class-list /'kla:s list, (US) 'klas/‏ 
اسامي دانش‌آموزان؛ صورتِ اسامي دانشجویان ۲. 


صورتِ اسامي قبول‌شدگان بر حسب امتیاز 

¦ classmate /Kla:smert, (US) klaes-/ کلاسىی.‎ 
مگ دی‎ 

628610000 /kla:sru:m, -rum, (US) 'klas-/ 


adj 


# اتاق درس, کلاس (درس) 
class status /kla:s stetas, (US) klas/‏ 
تی 
class struggle /kla:s ‘stragl, (US) klas/‏ 
class-warfare‏ 
class system /kla:s sıstom, (US) klas/‏ 
م نظام طبقاتی 


# پایگاو 


adv 


class War /klo:s wo:(), (US) klas/ 
class-warfare 
class-warfare /'kla:s wo:fea(r), (US) 'klas/ 
٭ جنگ طبقاتی, مبارزۂ طبقاتی‎ 
classy /klo:sı, (US) kl451/ Jıgت (محاوره) [خانه‎ 4( 
هنل ] شیک» لوکس, درج یک؛ اعیانی؛ [شخص]‎ 
اعیان, اشراف. طبقة بالا‎ 
clatter /klata(r)/ [صدا] گرپ -گرپ؛‎ ۱ ۸ 
ترق توروق؛ [شخص ] سر و صداء قیل وقال‎ 
سر و صدای ...را دراوردن‎ .۲ ۲ 
سر وصدای...بلند بودن» ترق‌توروق کرد‎ ۳ 8# 
شلوغ کردن. سر وصدا راه انداختن. قیل وقال کردن‎ 


با سرو صدا ریختن؛ clatter down‏ 


» 


adj 


n 


class-consCcious/kla:s kon fos, (US) klas/ 
حساس به طبقه. دارای تعصب طیقاتی؛ دارای‎ + 
آگاهي طبقاتی ۲. [شخص, رفتار ] نوکیسه. نودولت‎ 
class-CONnSCIOUSNESS/'kla:s kon fasnıs, 
حساسیتِ طبقاتی. تعصب طبقاتی؛ /۶عا)' (دن)‎ 
آگاهي طبقاتی, شعورٍ طبقاتی‎ 
class-feeling /kla:s fi:lrg, (US) 'klas/ 
class-fellow /'kla:s felov, (US) k1es/ . هم‌کلاسی‎ 
classic نمونه» عالی» برجسته» ها‎ ۱ 
ممتاز» طراز اول ۲. [فرهنگ. هنر, ادب ] یونانی-‎ 
رومی؛ کلاسیک ۳ [آار. آین. مراسم ] اصیل؛ معتبر؛‎ 
ریشه‌دار. دیرینه, کهن, قدیم؛ باستانی ۴ [شیوة رنتر,‎ 
لباس پوشیدن و غیره ] سنتی» قدیمی» کهنه‎ 
[نویسنده, کتاب, هنرمند و غیره ] أسوه» نمونه» نموند‎ .۵ 
اعلی؛ هنرمندٍ اصیل؛ اثر اصیل ۶. نوبسند؛ یونانِ‎ 
.۷ باستان؛ نويسنده روم باستان؛ نویسندة کلاسیک‎ 
(در جمع) ادبیاتِ یونان و روم باستان, ادبیاټِ‎ 
کلاسیکي یونان و روم ۸. رسم» آیین, سنت‎ 
Classics (رشتة) ادبیاتِ کلاسیک / باستان‎ 
classical /'klasıkl/ ] [ادبیات. هنر. فرهنگ‎ ۱ 
یونانی-رومی؛ باستانی؛ دیرین» قدیم ۲. [سوسیقی و‎ 
غیره] کلاسیک, اصیل, سنتی ۳ ساده» بی‌پیرایه‎ 


classical studies 


مطالعاتِ یونانی -رومی؛ 
(رشتة) فرهنگ‌های باستانی 
محقتق فرهنگ یونانی -رومی 
تحصیلاتِ قدیمی classical education‏ « 
۱ هنر) به طور / مها classically‏ 
کلاسیک: به طورٍ اصولی, بر اساس سنت. به آئین. 
درست و حسابی ۲.(هنر, ادبیات. فرهنگ) به شیو 
یونانی-رومی, مثل یونانیان و رومیان ۳ به طور 
ساده‌ای, به طرزی بی‌پیرایه؛ به طورٍ کلاسیکی, به 
طورٍ سنتی ۴ نوعاًء بنا به قاعده, علی‌الاصول 
۱. [هثر. ادب] / classicism /‘klasrsrzom‏ 
کلاسیسیسم» سک کلاسپ بکي قدیم» سبکي 
پاستان ۲ مطالعاتِ یونانی-رومی ۳ (در نگارش 
انگلیسی, فرانسه و غیره) اصطلاح ي 


a classical scholar 


نانی؛ تعبیر لاتینی 


۱ [هنر, ادب ] کللاسی ت« classicist /klasısıst/‏ 
پیرو سک کلاسیک؛ پیرو سیک قدیم. پیرو سبکی. 
پاستان ۲ عالم ادبیاتِ یونانی-رومی 
قابل‌طبقه‌بندی, / classifiable /klasıfarabl‏ 
قابل‌رده‌بندی 

classification /klzesıfr'ker / طبقه‌یندی.‎ .۱ 


دسته‌بندی» رده‌بندی ۲. طبقه, دسته, رده 


با سرو صدا افتادن؛ با سر و صدا حرکت کردن adj‏ 1. بتدی‌شده, / مه classified‏ 

۱۳ o:=saw u=cook u:=t00o A=cup ¥:=bird 2> about 
اه موه هد‎  au=now ot=boy 19=near e2 hair t= pure 

ava=hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 


بی آلایش. بی‌غل و غش, سالم؛ [عهرت] بی‌خد 
[بازی, رقابت ] شرافتمندانه. بی‌تقلب؛ [شوخی, داستان 


مؤدبانه؛ (عایانه) [شخص ] بی‌سلاح ۴ خوش‌ساخت. 


خوش ترکیب» خوش ریخت. متناسب» ظریف 


a clean profile >‏ > ®. صاف. یکدست 


sharp ۷/۵ makes ۵ clean cu. >‏ ۸ > ۶. ماهر. چابک 
کارکشته. زبردست < 06205000 2 > ۷. [حیوان. 
گوشت ] حلال» پاک ۸. کامل, تمام؛ بی‌نقص, شسته : 
رُفته 4.(محاوره) [سلاح اتمی] تمیز 
۰ کاماك یکسره. قشنگ, حسابی, پاک 
clean forgot about it. >‏ | < 

گواهي سلامت» برگة بهبودی 6۵1 ۲ لاط صحعل ۾ 

keep one's nose clean > nose’ 


adv 


show a clean pair of heels > show? 
wipe the slate clean —> wipe 
(مجازی) بی‌گناه بودن.‎ 
بی تقصیر بودن, دست نداشتن‎ 
(مجازی) بمپ پاک‎ 
(محاوره) مثلِ آیینه‎ 
برق زدن‎ 
زندگي سالم. زندگي بی‌آلایش‎ 
a clean record /5۳600/ 5146 (حقوق) حسنٍ سابقه,‎ 


have clean hands 


a clean bomb 


be as clean as a new pin 


clean living 


خو 
(مجازی) ناکت را 
رعایت کردن, از ادب خارج نشدن 
۱ پاک روفتن. 
خانه‌تکانی کردن, چیزهای زائد را بیرون ریختن ۲. تمام 
مسابقات را بردن, مدال‌ها را درو کردن 
با گذشته فطع رابطه كردن ۳۵ط له ۵ make‏ 
تحولی در شیوة زندگي خود ایجاد کردن 

make a clean breast of —> breast 


keep the party clean 


make a clean sweep (of sth) 


(محاوره) ۱. پاک پاک, تمیزٍ تمیز ۱54/6 ھ که مها 


come clean 
clean? /kli:n/ 
[خانه. اتاق و غیره ] نظافت کردن, روفتن» جارو کردن؛‎ 
[لباس, ظرف, دندان و غیره ] شستن‎ 
تمیز شدن, پاک شدن‎ ۲ 
نظافت کردن, تمیز کردن, پاک کردن‎ ۳ 
Clean si 40۷0 ۰ گردگیری کردن, خاک ...را‎ 
گرفتن؛ [قالی و غیره ] تکاندن‎ 
[نوشته و غیره ] پاک کردن‎ 
[اناق, جمیه. کشو و غیره]‎ .۱ 
بیرون ریختن و تمیز کردن ۲. جیب ...را خالی‎ 
کردن, لخت کردن» سر و کیسه کردن‎ 
be cleaned out 


clean sıh off 
clean sth / sb out 


vf 
vt 


(محاوره) آس و پاس شدن. 
پاک بی‌پول شدن. مفلس شدن 


۱.(دستور) بند ۲.(حتوق) ماده, بند ‏ /5:2ا)/ 612056 
جملة پیرو. 


پندٍ وایسته 


a dependent / subordinate clause 
a principal clause جملة پایه. بندٍِ هسته‎ 
claustrophobia /klo:stro'foubıo / 
اسی) فضای بسته هراسی» ترس از فضای بسته‎ 
claustrophobic /klo:strs'faubık /  )یسانش‌ناور(‎ 1 adi 
دچار هراس از فضای بسته ۲. [جا. مکان] تنگ و‎ 
تاریک. گرفته. خفه, دلگیر؛ خفقان آور‎ 
clave /klerv/ م‎ of cleave? 


روا 


(موسیقی) کلاویکورد / clavichord /klaevıko:d‏ 
( = سازی زهی» پیشرو پیانوی کنونی) 
× (کالبدشتاسی) استخوان چنبر» /۷۱۵۷/ 6۱2۷1616 


ترقوه؛ (در پرندگان) جناغ 
۱ [گربه. خرس, پرنده و غیره ] پنجه, claw /klo:/‏ 
ناخن. چنگال؛ (مجازی, عامانه) دست ۲. [خرجنگ] 
قلاب. چنگ ۳ (فی) قلاب» چنگک 
۲ پنجه کشیدن به. پنجول زدن به. چنگ زدن. 
ناخن کشیدن به, خراشیدن؛ گرفتن؛ چنگ انداختن به 
به سختی بالا رفتن, claw one's way up‏ 
چهارچنگولی بالا رنتن 
کسی را به چنگ انداختن, و 100 هه 0۵5 اهب 
به چنگ آوردن, دست کسی به کسی رسیدن 
(محاوره) روی...دست گذاشتن 08 00's e1 ws‏ £ 
(عامیانه) دستِ خر کوتاه! 
به سختی claw one's way across / through‏ 
رد شدن از, به دشواری عبور کردن از 
پنجه کشیدن به, پنجول زدن به. چنگ زدن 
ناخن کشیدن, خراشیدن, گرفتن؛ چنگ انداختن به 
۱ باز پس گرفتن» دوباره به 9266 و واه 
دست آوردن ۲. از طريق مالیات پس گرفتن 
(محاوره) پر claw-back /kls: bak/‏ 
پس گرفتن 
چکش میخ‌کش claw-hammer / |o: 1e m()/‏ 
۱. خاک زس. رُست؛ خاک clay /kler/‏ 
کوزه‌گری ۲. (صفت‌گونه) گلی. گلین, سفالی» سفالین 
have feet of clay — foot’‏ 
(تیس) زمین خاک رس clay COU /kieı k>:/‏ 
۱ وستی ۲ گل‌آلود. گلی clayey /kler/‏ 
۸ شمشیر دودمم مه ۱ claymore‏ 
clay pigeon /kler prdam/‏ 


Get your claws off! 


claw at 


» 


نعمرک: 
۸ چپق؛ ارم clay pipe /kler‏ 
هه ۱ پاک. پاکیزه. تمیزء نظیف؛ clean' /kli:n/‏ 


طاهر؛ [سگ, گره و غیره ] تربیت‌شده ۲. تاژه 
دست‌نخورده. مصرف‌نشده؛ [کاغذ ] سفید؛ [لباس, 
ملافه ] شسته ۳.ناب. خالص, منزه؛ معصومانه, 


آفتابی, باز؛ [آتش, نور] درخشان» روشن؛ [جهره 
یر نما ] واضح» آشکار, مشخص, برج 
روشن ۲. ۳ . معصوم؛ بی‌آلایش ۳ [صدا] رساء 
واضح. صریح ۴. [گزارش. توضیح, استدلال ] روشن 
مفهوم» واضح؛ [ذمن ] ناف وقاد ۵. [دلیل, نشا 
ت موره] آشکار, مسلم. معلوم» بارز, رو 
مبرهن, کیان پیدا. هویداء بدیهی ۰۶ [جاد» وا یاز 
بلامانع. خلوت؛ امن بی‌خطر؛ [نضا. مکان ] خالی» 
تهی, باز؛ [شخص ] خلاص, آسوده. فارغ, آزاد 
wish ۱ were clear of debt. >‏ | > ۰۷ [زمان. مدت ] کامل» 
تمام < ورعه :۵62 ۱۱۳۵۵ >؛ [مقدار. میزان ] مطلق» قاطع 
< ۲۳۵0۲۵ 61627 ۵ >؛ [سود و زیان] خالص» خرج 
دررفته < 000 clear‏ > 
۸.فضای خالی, فضای باز 
[مدا ] واضح» رساء ابل‌شنیدن ‏ الط ۵ ده اء (هم) 
clear honey‏ 


n 


clear soup 
a clear conscience 


make oneself / one's meaning clear 
مقصودٍ خود را به روشنی گفتن. خوب تفهیم کردن.‎ 

شیرفهم کردن, فهماندن 
در موردٍ چیزی مطمئن بودن؛ ظ50 0٩‏ م6 be quite‏ 
چیزی را روشن بیان کردن. چیزی را با صراحت تفهیم 


کردن 

روشن متلي روز as clear as day‏ 
(عامیانه. به کنایه) مبهم (as) clear as mud‏ 
مثلي شب روشن 

۱ خطر رفع شد! ۲ امن است! All clear!‏ 
(مجازی) راه باز است. the coast is clear‏ 
خطری در میان نیست 

شهر را پشتٍ سر گذاشتن. be clear of the town‏ 
از شهر بیرون رفتن 

to send a message in clear  روطآ نامه‌ای را به‎ 


عادی فرستادن, نامه‌ای را به طورٍ غیررمزی فرستادن 

۱. بی‌گناه بودن, بی‌تقصیر بودن. be in the clear‏ 
مبرا بودن ۲. تبرئه شدن ۳. دیگر بدهی نداشتن, بدهکار 
نبودن ۴. از خطر جستن, از خطر گذشتن, در خطر نیودن 

628۲2/۲۵۸ روشن: واضح؛ » مشخص‎ .۱ adv 

۲ تماماً. کاماک به کل» یکسره 
[سخن گفتن ] فاش, آشکاراء بلند 
دررفتن و اثری به جای نگذاشتن. 
آب شدن و به زمین فرورفتن 
پرهیز کردن از. keep / stay / steer clear of‏ 
دوری کردن از, کنار کشیدن از. فاصله گرفتن از 

دور ایستادن, فاصله گرفتن (از) وم) جمعل ۸4ء 


loud and clear 


get clear away 


bird a> about‏ :3 هه دم father D=got 5:=saw ü=cook u:=to0‏ دنه 
player ûl‏ عم a= now ot=boy 13=near ea=hair v= pure‏ 
f=shoe 3= vision‏ عطاق t= chain d5=jan 0=thin‏ 


۱. [اتای, خانه و خره ] پاک کردن» صن (ع) 1620 
تمیز کردن ۲. [تهر, تلویزیون و غیره] پا کسازی 
کردن؛ نظم برقرار کردن در 

۳ نظافت کردن. مرتب کردن. سر و سامان دادن 


پر کردن» صرفه 


vi 
(مجازی. محاوره) جیب خود را‎ .۴ 
کردن. سود بردن‎ 
clean-cut /kli:n kat/ هه برجسته» روشن» واضح‎ 
cleaner /kli:na(r)/ نظافتچی؛ رفت‎ ۱ # 
[مواد. ابزار ] لکه گیر؛ (در ترکیب)-پاک‌کن ۳.(مکان, در‎ .۲ 
جمع) لباسشویی, خشک‌شویی‎ 
the clean¢r's خشک‌شویی‎ ) 


take sb to the cleaners / cleaner's 

(عامیانه) کسی را سر و کیسه کردن. کسی را لخت کردن. 

کسی را چاپیدن 

a vacuum-cleaner 

a window-cleaner 

cleaning /‘kli:nıg /‏ 
نظافت کردن, رفت وروب. تمیزکاری» تمیز کردن» 
جار وپارو 

« خدمتکار(زن)». 
(زن) نظافت‌چی 
cleaning woman /kli:nıg wuman/ ( p/ cleaning‏ 
women) = cleaning lady‏ 

clean-limbed /,kli:n / 


cleaning lady ون‎ lerdı/ 


زه» خوش‌هیکل» 
خوش‌اندام 

۶ پاکیزگی, تمیزی, نظافت /::۷۵:۳/ 616201۱685 

هه پاک بی‌آلایش. وا clean-=living /kli:n‏ 


شرافتمندانه 
4ه [شخص, حیوان ] پا cleanly’ /'klenlı/‏ 
نظافت‌دوست 
هه به آسانی» به راحتی؛ ۸ cleanly‏ 
(به طور) دقیق. قشنگ, خوب؛ تمیز 
This knife doesn't cut cleanly. >‏ > 
۷ (کهنه) پاک کردن» شستن, cleanse /klenz/‏ 
طاهر کردن؛ شستشو دادن؛ پالودن, تصفیه کردن 
۸ (مادة) تمیزکننده cleanser /'klenza(r)/‏ 


(مادة) پاک‌کننده 

clean-shaven /kli:n 'feıvn/ [صورت ] دوتیغد.‎ .۱ ad 
صاف و صوف. تراشیده؛ بی‌ریش وسبیل ۲. [سر ] از‎ 
ته تراشیده‎ 

clean-up /kli:n ap/ [شخص. خانه ] نظافت»‎ .۱ # 

تمیز کردن ۲. [شهر. تلویزیون و غیره ] (از جنایتکار و غیره) 
پاکسازی, تصفیه ۳ (محاوره) سود منفعت» صر فه 

هه ۱. [شیشه. رنگ و غیره ] شفاف؛ clear’ /klra(r)/‏ 
[آب. چشمه. دریاچه ] زلال» صاف؛ [آسمان, هرا ] صاف» 


( در فوتبال, حاکی و غیره) توپ را clear the ball‏ 
(از حوالي دروازه) دفع کردن 
از کسی رفع اتهام / سوء ظن منود اه اء ها 
کردن 
[کسب و کار ] خرج خود را درآوردن هدوت ۵۲ا 
١‏ [بساط, میز و غیره ] برچیدن. 2۷/2۷ clear (sth)‏ 
جمع کردن ۲. برطرف کردن, دور کردن 
۶ ۳ [ابر] عبور کردن, رد شدن. گذشتن؛ [یه 
برخاستن» رفتن 
۷ ۱. خود را نجات دادن از 
خود را حلاص کردن از از جلوی روی خود 
برداشتن, از شر چیزی خلاص شدن 
۲. (محاوره) فلنگ را بستن» به چاک زدن» جيم 
شدن 
۷ ۱. [اتاق. گنجه. انبار و غیره] clear (sth) out‏ 
خالی کردن, بیرون ریختن؛ (مجازی) لخت کردن» 
جیپ ... را خالی کردن 
۷ ۲.(محاوره) دررفتن» جیم شدن, فلنگ را بستن 
۱. مرتب کردن. منظم کردن. . صل (۶) 6168۲ 
جمع و جور کردن ۲. [رمز, راز ] کشف کردن, 
گشودن؛ [سکل] حل کردن؛ رفع کردن؛ رفع و 
رجوع کردن 
۶ ۳. [هواء آسمان ] صاف شدن, باز شدن؛ روشن شدن 
۶ ۱. [را» جاده, زمین ] پاکسازی» /::1:07/ 6168۲3066 
پاک کردن, باز کردن؛ [اتاق و غیره] تخلیه؛ مرتب 
کردن. جمع و جور کردن؛ [زبله. اشیاءِ کهنه ] بیرون 
ریختن. دور ریختن ۲.(بازرگانی) مفاصا حسا: 
تصفیه حساب؛ [چک. اوراي بهادار ] تهاتره تسوی 
پایاپای کردن ۳. فضای بازی, فضای مانور؛ فاصله. 
جا؛ [بل ] ار تفاع ۴. [ورود / خروج کشتی, محموله ] اجازه. 
مجوز, پروانه؛ [کالا] ترخیص؛ پروانة ترخیص 


clear (sth) off 


a clearance sale فروش ته‌انباری‎ 
و‎ [e446 0۳0/16846 پرواةً خروج کشتی از بندر‎ 
clearance inwards اجاز؛ ورود گشتی‎ 
clearance outwards اجاز؛ خروج کشتی‎ 
give (sb) clearance for take-off ` (lal) 


اجاز؛ پرواز صادر کردن 


هه دقیق» روشن» مشخص؛ clear-Cut /klra ‘kat/‏ 


شسته ژفته 

clear-headed /klı hedıd/ ۰ [شخص ] تیزهوش؛‎ ad 
روشن‎ 

clear-headed!y / kl hedıdlı/ . با هوشمندی.‎ adv 
با تیزهوشی‎ 


clear-headednesS/ kira hedıdn1s/ هوشی.‎ 
هوش» تیزفهمو‎ 

۸ ۱ (در جنگل) فضای باز, / مها clearing‏ 

ده ۲.(مالی) تصفیه, تسویه» تهاتر 


"۷ 


clear 
get clear of دور شدن از فاصله گرفتن از‎ 
clear of دور از. جدا از؛ به فاصلة‎ 
clear? /klro(r)/ [مایعات. شراب ] صاف کردن»‎ .۱ 


زلال کردن؛ [خون] تصفیه کردن, پالودن؛ [شکم] 
تنقیه کردن. تخلیه کردن؛ (مجازی) [موقعیت. مطلب ] 
توضیح دادن. روشن کردن» رفع ابهام کردن از؛ 
[رمز, خط ] خواندن. کشف کردن ۲. [راه. کانال, لوله و 
غیره] پاک کردن, تمیز کردن. روفتن, باز کردن, 
خالی کردن؛ مان ] برداشتن, از میان برداشتن, 
زدودن» رفع کردن. برچیدن؛ [سفر, میز. بساط ] جمع 
کردن ۳ [گنا. هام ] تبرئه کردن» بری دانستن, مبرا 
دانستن؛ [برنامه. طرح و غیره ] به تأیید (کسی) رساندن 
You must clear the project with the manager. >‏ > ۴ [انع 1 
(بدون برخورد) گذشتن از, عبور کردن 
شدن از. جستن از. پریدن از؛ بلند شدن از 
Jack up that wheel until it clears the ground. >‏ > ۵. [سود ] 
بردن» به جیب زدن, گیر آوردن, بهدست آوردن ۶. 
[کشتی, محموله ] جوازِ خروج / ورود صادر کردن؛ 
اجاز؛ خروج / ورود دادن؛ [کشتی ] خارج شدن از 
ترک کردن؛ [کالا] تخلیه کردن, پباده کردن. خالی 
کردن؛ (از گمرک) ترخیص کردن. آزاد کردن؛ (از 
انبار) تحویل گرفتن؛ (مجازی) [رجدان] آسوده 
کردن. راحت کردن, سیک کردن ۷. [چک اوراي 
بهادار ] پایاپای کردن, تسویه کردن؛ [قرض. حساب] 
تصفیه کردن» پرداختن 
۸ [هواء آسمان ] صاف شدن, باز شدن؛ [به] 
برخاستن؛ [چهره. بیان ] روشن شدن؛ [ابهام] رفع 
شدن .٩‏ [کشتی ] راهي دریا شدن, روانه شدن 

clear the air — لح‎ 


رد 


سینه صاف کردن. clear one's throat‏ 
صدا صاف کردن 
تمددٍ اعصاب کردن. clear one's head‏ 


رفع خستگی کردن 
clear the decks (for action)‏ 


(نظامی) (کشتی را) بسیج کردن. آماد؛ ترد کردن؛ 
(مجازی) ( برای کاری) آماده شدن, حاضر به یراق شدن. 
بسیج شدن 


clear one's mind of doubt شک و تردید را از‎ 


خود دور کردن 

راه را باز کردن؛ راه را هموار کردن. رهس 1۵ا «معاه 
زمینه فراهم کردن 

راہ باز کردن clear a way / a path through j|‏ 
میانٍ, راه بریدن از ميان 


(از اشخاص) اتاق را خلوت کردن؛ ههه ھ جما 
(از اشیاء) اتاق را خالی کردن 
(مجازی) زمینه چیدن. 


راه را هموار کردن 


clear the ground 


clever Dick 


۶ تار نگي يافا clementine /'klemonti:n/‏ 

۶ ۱. [دندان‌ها. فک‌ها ] برهم فشردن؛ clench /klent//‏ 
[مشت‌ها. دست‌ها] گیره کردن ۲. محکم گرفتن, در 
چنگ فشردن ۳ (فنی) [سرٍ میخ] پهن کردن» پرچ 
کردن» خواباندن ۴.(مجازی) [مدعاء بحت و جدل ] ثابت 
کردن, محقق کردن» به کرسی نشاندن 

۶ ۵.(در مشت‌زنی) گلاویز شدن, درگیر شدن 

۸ ۶.(فنی) [سرٍ میخ ] پرج» پهن کردن ۷.(در مشت‌زنی) 
درگیری, گلاویز شدن ۸.(محاور:) بغل کردن, تو مغل 
گرفتن 

۶ (معماری, در کلیتا) 
پنجرة بام, پنجرة تاق 

روحانیت. روحانیون 


clerestory /kliasto:r / 


clergy ۱۵ 
< The clergy are opposed to the plan. > 

clergyman /kla:dsıman/ ( p/ clergymen) 

روحانی؛ (در سیحیت) کشیش؛ (در اسلام) آخوند. 
ملا؛ (در بهودیت) خاخام 

cleric /'klerık/ روحانی؛ کشیش‎ ۸ 

۱. روحانی ۲. [شفل, کار. موقعیت ] /»|erı)1/‏ 6871621 
دفتری, اداری, دیوانی 


لباس روحانیت clerical dress‏ 
اشتباه دفتری, سهو. غلط a clerical error‏ 
۸ متّل. مضمون / clerihew /'klerıhju:‏ 


" ۱ کارمند؛ کارمند clerk /kla:k, (US) kla:rk/‏ 
دفتری ۲. دفتردار. منشی» دبیر ۳. [مغازه. فروشگاه] 
فروشنده؛ [هتل ] متصدي پذیرش ۴.(کهنه) روحانی 

اهل علم, عالم؛ میرزاء مکتبی ۵.(در کلسا) خادم 

ا ۶.(در آمریکا) فروشندگی کردن, فروشنده بودن 
کارمندٍ بانک a bank clerk‏ 
(در هتل) متصدي پذیرش the desk clerk‏ 
(در کارهای ساختمانی) انباردار clerk of (the) works‏ 
هه ۱. [شخص ] باهوش, بااستعداد. ۰ /۷۱۵0/ 616۷6۲ 
مستعد, زرنگ؛ [کتاب, فیلم. اختراع و غیره ] هنرمندانه, 
استادانه» هوشمندانه؛ [لطیفه. قصه ] ظریف. 
هوشیارانه ۲ [سخص ] ماهر» حاذق, زبرد. 
کارآمد, کارکشته, متبحر, وارد. تواناء کاردان؛ [جیز 
کار ] ماهرانه» استادانه ۳ (محاوره. به طعنه) [شخص ] 
زیرک» زبل» زرنگ. شیطان؛ چابک, فرز؛ [کار] 

زیرکانه. شیطنت آمیز 


(در بریتنیا) yil‏ /عوعهط وعصل/صدط clearing‏ 
پایاپای. بانک تهاتری 
۶ (مالی) اتاق clearing-house/'klrarıg havs/‏ 
پایاپای دفتر تهاتر کر 
هه ۱. [دیدن. شنیدن, گفتن ] واضح. ر clearly‏ 
مشخص, روشن, به خوبی؛ صریحاء به وضوح ۲ 
آشکاراء بی‌تردید. بی‌گمان. مسلماً 
هه روشن‌بین 'sartıd/‏ م۱۲ clear-sighted‏ 
خوش‌فکر. بصیر» بافهم 
بزرگراه, جاد؛ اصلی, شاهراه /۸۵۷۵/ 6162۳۷۷۵1 
۰ (چوپ) بست» (چوپ) گیره. cleat /kli:t/‏ 
کفش ] پُل» عاج» استوک ۳ گوه, فانه 
4 بریدگی, 6۱92۷29 
گسستگی) قاچ تَرک؛ [عاید ] اختلاف دودستگی 
۲ جهت شکافتن. جهتٍ برش ۳ (گیاهشناسی) 
شکاف یست‌شناسی) [یاخته ] تسقسیم ۴ (محاوره) 
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n 


< a dress which showed her cleavage > 
cleave’ /kli:v/ ( pt clove, cleft, cleaved, 

۱. شکافتن, pp cloven, cleft, cleaved)‏ 
تقسیم کردن» دونیمه کردن؛ جدا کردن ۲. [راه] باز 
کردن» بریدن. رام‌خود را از میان... باز کردن. 


» 


رک خوردن» تقسیم شدن. 
دونیمه شدن, از هم جدا شدن 

cleave? /kli:v/ ( pt cleaved, clave, pp cleaved) 
cleave to sb /sth چسبیدن به» محکم گر‎ 
چنگ زدن به؛ (مجازی) وفادار ماندن به» پایبند‎ 


6168۷6۲/۷ 
clef ۸ 
cleft’ /kleft/ 


in a cleft stick 
cleft /kleft/ موم‎ of cleave’ 


۶ (کالبدشناسی) لب‌شکری او cleft lip /kleft‏ 
۶ ( کالیدشناسی) سقفي cleft palate /kleft 'paelot/‏ 
شکافته, سي شکری 


(در بریتانيا. محارره. be too clever by half‏ ۸ (گ) گکک. کلماتیس clematis /'klematıs/‏ 
به طعنه) زیادی به هوش خود مطمئن بودن. زیادی از (رسمی) ۱. عفو« گذشت.  CIeM@NCY /klem5ns1/‏ 
خود مطمئن بودن بخشایش, رأفت ۲. [هوا] ملایمت» اعتدال, لطافت 
clever Dick‏ = اعودلز ده( 01085 16۷0۲ ¦ ئ (رسمى) ۱ بخشاینده clement /'klemant/‏ 
۶ (محاوره به طته) شیطان.  dık/‏ دبع clever Dick‏ بخشایش‌گر» رحیم. روف ۲. [هوا] ملایم. معتدل» 
موذی, حرامزاده مطبوع 

امه لا =3 &=cat a:=falher 9-0 u=cook ui=to0o A=cup‏ ال دز 
€2=hair t= pure ire‏ موه رماع  au=now‏ ده مو-نه 

hour jzyes w=wet tf=chain da=jan 0=thin ö=this fxshoe ing‏ دوه 


climatically /kla'ztıklı/  ءاوه از نظرٍ آب و‎ av 
به لحاظ اقلیمی‎ 
climatology آب وهواشناسی.  /تقداهاههاد/‎ 


۲ په اوج رساندن 
۳ به اوج رسیدن ۴. به اوج لذتِ جنسی رسیدن 
(مجازی) به اوج رسیدن. come to a climax‏ 
به منتها درجه رسیدن 
(مجازی) [ داستان. واقعه, 
سخنران ] به سوی اوج رفتن, اوج گرفتن 
۱.بالا رفتن از صعود کردن از /«ها/ ااام 
۶ ۲ بالا رفتن. صعود کردن؛ [گیاه] بالا خزیدن؛ 
[انسان ] پیش رفتن» ترقی کردن؛ [هوابیما] اوج 
گرفتن, ار تفاع گرفتن؛ [خورشید ] برآمدن. طلوع 4 
۶ ۳ صعود بالا رفتن؛ کوه‌نوردی 
climb on the bandwagon -<‏ 
پایین آمدن, فرود آمدن؛ climb down‏ 
(مجازی) کوتاه آمدن» داز موضع خود عقب‌نشینی 
کردن. دست برداشتن 
۱. بالا رفتن از, صعود کردن از تاو ما مااع 
۶ . بالا رفتن» صعود کردن؛ [گیاء ] بالا خزیدن؛ 
[انسان ] پیش رفتن» ترقی کردن؛ [هواییما] اوج 
گرفتن» ارتفاع گرفتن؛ [خورنید ] برآمدن» طلوع 
کردن 
۶ (محاوره) کوتاه آمدن ۰ climb-down /klaım daın/‏ 
۸ ۱. صعودکننده؛ کوه‌نورد؛ ۵۵ climber‏ 
[گیاء ] بالارونده ۲.(مجازی, محاوره) آدم جاه‌طلب 
4ه ۱. بالارونده» صعودکنند climbing /klaımın/‏ 
[گیاء ] بالاخزنده 
۶ ۲.بالاروی, صعود؛ [هواییما ] اوج‌گیری ۳. کوه‌نوردی 
climbing irons /klarmıg aronz, (US) arornz/‏ 
۷ رکاب (= ابزارٍ بالا رفتن از تیرهای چوبی)؛ یخ‌شکن 
climbing speed /'klarmın spi:d/‏ 
۶ [هواپیما] سرعتِ اوج‌گیری 
(ادبی) اقلیم» سرزمین» بوم وبر clime /klaım/‏ 
۱.(فنی) [سرٍ میخ ] پهن کردن. / clinch /kirntf‏ 
رچ کردن» خواباندن ۲.(مجازی) [مدعاء بحث و جدل] 
ثابت کردن» محقق کردن, به کرسی نشاندن؛ یکسره 
کردن, تمام کردن 
۶ ۳.(در مشت‌زنی) گلاویز شدن, درگیر شدن 
۸ ۴(فنی) [سر سیخ ] پرچ» پهن کردن ۵.(در مشت‌زنی) 
درگیری. گلاویز شدن ۶.(محارره) بغل کردن؛ تو 
بغل گرفتن 
معامله را بریدن, معامله را 


قطعی کردن 


work up to a climax 


clinch the deal 


«هه ۱. هوشمندانه, هوشیارانه؛ 


cleverly 


cleverly /'klevalr/ 
استادانه» هنرمندانه؛ با ظرافت؛ ماهرانه, با‎ 
زبلی» با زرنگی, با‎ 

شیطنت. با تردستی 


× . باھوشى» هوشمندی. ‏ /616۷6۲6655/10:5005 
استعداد؛ استادی؛ ظرافت؛ مهارت» زبردستی 
کارکشتگی, تبحر کاردانی ۲ زیرکی» زبلی, 
زرنگی. شیطنت؛ ترد ز 

۶ ۱.(دریانوردی, در بادبان) حلقه, گر طناب /:/ 616۷ 

۲. (دریانوردی) بادبان کشیدن 

حرف قالبی. حرف cliché /kIi: Je, (US) kli'/e1/‏ 
تکراری, مطلب پیش‌پاافتاده. کلیشه. حرف میتذل, 
خشکه‌عبار E‏ 

۶ ۱. [صدا] تلق تیلیک؛ ( آواشناسی) ن تج click /klık/‏ 
(آوای) کلیک 

۲ تیلیکی صدا کردن, تَلّقی صدا کردن 
he door ۵0160 shut <‏ > ۳: (عایانه) رفیق شدن» 
دوست شدن» روی هم ریختن» جفت و جور شدن 

۷ ۴ تیا به هم زدن, تلقی به صدا درآوردن, تلقی 
جا انداختن, پیچاندن 

Suddenly it clicked! aS (مجازی, محاوره)‎ 

سکه‌ام افتاد! یکدفعه دوزاری‌ام افتاد! 

۱. مراجعه کننده, مراجع» 

مشورت‌کننده؛ (حقوق) موکل ۲. مشتری 

clientele /kli:on'tel @ klaran-/ (در رستوران.‎ 

تتاتر و غیره) ارباب‌رجوع» مشتر 

[کوه: ساحلي دریا ] پر تگاه» صخر 
مدان گمر 
۸ ۱ غارنشین ۱۸۲۵۵ cliff-dweller‏ 
۲ آسمان‌خراش‌نشین, برج‌نشین 
« داستان نفس‌گیر. ۰ cliffhanger /klıf h#()/‏ 
داستانِ مهیج؛ موقعيتِ دلهره‌اور؛ ماجرای پر 
تب وتاب 

[داستان. موقعیت و غیره ] /۳2:019 cliff-l -hanging / kirê‏ 

نفس‌گیر مهیج» پرتب وتاب» دلهره‌آور 

climacteric /klarmaktarık / [انسان] سن‎ .۱ 

بحران» مرحلة تحول؛ [زن] سن یانسگی ۲. [جامعه, 

زندگی ] دور بحرانی» دوران سرنوشت‌ساز 

هه ۳. بحرانی 

4 در اوج« به اوج رسیده؛ هه climactic‏ 

اوج‌گیرنده 

۱. آب و هواء اقلیم؛ شرایط climate /klarmıt/‏ 

اقلیمی ۲. (مجازی) اوضاع. جو حال و هواء شرایط» 

> the political climate > فضا‎ 


زبردستی ۲. زیرکانه. با 


client /'klarant/ 


» 


cliff /kirf/ 


٣ 
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4 سخت» سرنوشت‌ساز 


a change of climate —> change? 
climatic /klarmatık/ هه آب و هوایی. اقلیمی.‎ 
(مربوط به) آب و هوا‎ 


clitoral 


۷ ۴ [کاغذ] گیره زدن. با گیره وصل کردن. کلیپس زدن 

> ۵۵و۱0 2226/5 واه >+ سنجاق کردن 

< clip one paper ۱0 another > 
[سنجاق‌سینه. گوشواره ] زدن؛‎ ۷ 

[استاد و غیره ] سنجاق کردن 
clipped)‏ م22 lip /klıp/ ) prp clipping,‏ 

۷ . چیدن» زدن,قیچی کردن. بریدن؛ [شمتاد. درخت] 
هرس کردن؛ [گوسفند و غیره ] پشم چیدن؛ [موی سر ] 
کوتاه کردن. اصلاح کردن ۲. [صداء کلمه ] خوردن ۳. 
[بلیت, کارت و غیرء ] سوراخ کردن ۴.(عایانه) (با 
مشت ) زد« خواباندن > clipped him on the jaw.‏ | > 
۵. [گوسفند و غیره ] پشم‌زنی» پشسم‌چینی؛ یک چ 
پشم ۶.(محاوره) سیلی» مشت» ضربه ۷. سرعتِ 


clip sth on 


۹ 


زیاد. گام‌های تند < اه 000و ۵ اه ونمو > ۸. [فیلم] 
کلیپ. فیلم کوتاه 
(مجازی) بال وپر کسی را سوزاندن. وماس ء'طء وناه 


مانع پیشرفتِ کسی شدن, نوک کسی را چیدن 
از روزنامه) [مقاله ] بریدن» clip sth out‏ 
جدا کردن کندن 
× تخته‌شاسی؛ تخت طراحی /:1۱:0۵9/ clipboard‏ 
(عاميانه, به طعنه) [رستوران, ۰ /۵50000 clip-joint /klıp‏ 
مغازه و غیره ] بساط کلاهیرداری, بساط گوش‌بری 


(کراوات, گل‌سینه و غیره ] سنجاقی» /0۸ ودا۷/ 0۳-ماا6 
سنجاق‌دار 

4ه . [لحن. گفتار ] صریح» روشن؛ clipped /klıpt/‏ 
قاطع؛ شمرده؛ بریده‌بریده» جویده ۲. [لباس, سبیل و 


غیره] تروتمیزء آراسته. مر تب» منظم؛ [ټرچین و غره] 
اصلاح‌شده. هرس‌شده کوتاه‌شده 

با لحنی جویده 

در جمع) [مو] ماشین 


in a clipped voice 
clipper /'klıps(r)/ 


> 


اصلاح؛ [گوسفند و غیره ] قیچي پشم‌زنی؛ [درخت. 
تاه ] قيجي باغبانی. شاخه‌زن ۲. کشتي بادبانی 
(تندرو) * هواپیمای ملخو 


nail-clippers 
clipping و‎ / 


۸ جرگه. دار و دسته, دسته. باند. فرقه /۸:ا)/ ۵اا 

cliquey /'kli:kı/ = cliquish 

4ه [شخص. گروه ] اهل زد و بند؛ اهل / 1:۸ / ۸ء ااام 

دار ودسته, اهل باندبازی؛ پر از باندبازی» پر 

iquy /Kli:kı/ = cliquish 

هه (کالبدشناسی) (مربوط به) خروسه» / 1اا / 10۲21 
(مربوط به) چوچوله 

3:= bird 


پر از زدویند 


a= about 


=100 A= cup 
ua = pure 
[= shoe 


hair‏ عم 


0= thin ö=this 


هه به لحاظ بالینی 


lw. _U=cook 
ور‎ nêar 


هدز =3 


قراردادی را مهر و امضا کردj clinch an agreement‏ 
گلاویز شدن, درگیر شدن 
مشت‌زن‌ها را از هم جدا کردن 
٭ کلام آخر, آخرین حرف. 
ختم کلام 
۶ (زیست‌شناسی) زنجیره تفاوت‌هاء پیوستار 61106/1۵۰ 
cling /klı/ ( pı,pp clung)‏ 
۲ وایسته بودن, متکی بودن 
محکم گرفتن, چسبیدن on‏ ی 
۱. چسبیدن به, محکم گرفتن ۲. دل نکندن از, ها بوناه 
ول نکردن» آویزان شدن از, وابسته شدن به 
به هم چسبیدن. همدیگر را cling together‏ 
محکم گرفتن, به هم بسته بودن 
۸ (بست‌بندی) سلفون» 
نایلونِ محافظ 
هه [لباس] چسبان. تنگ؛ / وا clinging‏ 
[عطر ] تند. گیرا؛ [شخص ] سمج, مثل گنه 
clingy /klrpı/ = clinging‏ 
. درمانگاه, کلینیک clinic /klınık/‏ 
۴ آمو بالینی, پزشكي بالینی, دورة بالینی؛ 
کارآموزان بالینی. دانشجویا ن بالینی ۳ (در آسریکا) 
پزشکان درمانگاه. کلینیک 
هه ۱. [درمان. آموزش ] بالینی. / clinical /'klınıkl‏ 
کلینیکی ۲.(مجازی) [برخورد. نگرش ] واقع ب 
خونسردانه, سرد بی‌احساس 
judgement <‏ ناه ه > ۳. [اتای و غیره ] ساده» بدو 


get into a clinch 
break a clinch 
clincher /'klıntfo(r)/ 


۶ ۱.چسبیدن, ماندن 


cling film /klı ۸ 


تزیین 
درجه, دماسنج a clinical thermometer‏ 
clinically ۸‏ 


clink! /klrpk/ 


لینی 


* ۱ [صدا] جرینگ‌جر 
۷ ۲. جرینگ جرینگ کردن, جلنگ‌جلنگ کردن 
۳ جرینگ‌جرینگ به صدا درآوردن. صدای 
جرینگ‌جرینگ درآوردن از 
clink glasses with sb‏ 
(در مشروب‌خواری) گیلاس‌ها را به هم زدن 
۸ (عامیانه) هلفدونی وا clink?‏ 
be put in (the) clink‏ 
be in (the) clink‏ 


تو هلفدونی بودن 
آجرجوش :۲ (هز آجرپزی: 
ذوب فلز و غیره) خاکه‌جوش, فساله» تفا کوره 


ار 
زه [بدنة کشتی و غیره] celinker-built/'ktınka bılt/‏ 
لا به لاء لبه روی هم 

Clip’ /klıp/ ( prp clipping, pt.pp clipped) 


a:=falher 0و۵‎ 3 
a=now  o1=boy 
tf = chain 


asl &=cat 
20 0و‎ a= five 
j=yes w= wet 


۷ه در جهت حرکت 


clock /kiok/ 
clock-dial /'klok daral/ 
clock-face /‘klok feıs/ = clock-dial 


« گل روی جوراب 
۸ صفحة ساعت 


clock-maker / ادا‎ merka(r)/ ساعت‌ساز‎ ۸ 
clock radio /klok ‘rerdıou/ ٭ رادیوی ساعتی‎ 
clock tower /‘kiok taus(r)/ برج ساعت‎ 


clock-watcher /klok wa:tfa(r)/ 
٭ (کارگر) ساعت‌پاء گریزیا‎ 
clock-watching /klok wa:tfın / 


clockwise /'klokwaız/ 
عقربةساعت» راست‌گرد‎ 
clockwork /klokwa:k/ [ساعت و غیره ] مکاني‎ .۱ ۶ 
کوکی, سازوکارٍ چرخ و دنده‌ای ۲ (صفت‌گرنه) کوکی,‎ 
خودکار, فنری‎ 
go like clockwork (مجازی) دقیق کار کردن.‎ 
منظم کار کردن. مثلٍ ساعت کار کردن‎ 
with clockwork precision دقیق مثلِ ساعت‎ 
clod /klod/ [خاک ] کلوخ‎ n 
clodhopper /'kiodhop(r)/ (محاوره) ۱. (به طعنه) آدم‎ 
زمخت. دهاتی, آدم نتراشیده نخراشیده» عمله؛ آدم‎ 
دست و پا چلفتی ۲.(به شوخی) کفش یفور, کفش بدقوار‎ 
clog' /klog/ چوبی, قبقاب ۲ آخیه‎ 
< a clog on his movements > (مجازی) مانع» پابند. سد‎ 
clog? /۷۵۵/ ( prp clogging, مم/م‎ clogged) 
[لوله. گذرگاه] بستن» سد کردن» مسدود کردن.‎ .۱ ۷ 
گرفتن, بند آوردن؛ [جرخ, دستگاء] از حرکت‎ 
انداختن, کند کردن ۲. (مسجازی) جلوی دست و‎ 
پای...را گرفتن, مزاحم شدن, مانع شد‎ 
کردن بر» فشار آوردن بره سنگین کردن‎ 
> Don't clog (up) your memory with useless facts. > 
[لوله وغیره ]بسته شدن مسد ودشدن.گرفتن بند آمد‎ ۳ ۶ 
[چرخ. دستگاه ] گیر کردن» از حرکت افتادن, گند شدن‎ 
clog (sth) up = clog 
clog-dance /'klog da:ns, (US) daens/ 
اب» رقص با کفش چوبی‎ 
cloggy /klogr/ لخت» مزاحم؛ چسب‎ 
چسبناک؛ جلوگیرنده» بندآورنده‎ 
610180886 /klwa:'zoner, (US) ıklorza'ner / 
میناکاری خانه‌خانه‎ ۶ 
ز0ا‎ 1e /1۸:0)(/ ۰ اکلیسا] رواق ۲ صوععه.‎ ۱ ۶ 
دیسر؛ گوشه, زاویه» خلوت ۲ صومعه‌نشینی,‎ 
رهبانیت؛ گوشه‌نشینی, خلوت‌نشینی‎ 
به صومعه فرستادن؛ صومعه‌نشینی کردن,‎ ۴ 
رهبانیت پيشه کردن. گوشه گرفتن‎ 
هه گوشه‌نشین. عزلت‌گزیده.  /546760/100::00۵ا0ا6‎ 


منزوی, خلوت‌گزیده. گوشه‌گرفته؛ [زندگی ] گوشه گیرانه ا 


clitoris 


٭ (کالبدشناسی( خروس4« چوچوله CIiÎOFÎS /kIıtrıs/‏ 
۶ وکیل» Cllr /'kaunsal(r)/ < Councillor‏ 
مشاورٍ حقوقی؛ عضو شورا 
۶ ۱ بالاپوش, عباء رداء لباده. جُبّه؛ /ukدا)/‏ 6۱2 
شتل؛ (مجازی) پوشش, پرده, حجاب, لفافه 
under the cloak of darkness >‏ > 
۶ ۲.(مجازی) [فکر, مقصود و غیره ] پوشاندن» مخفی کردن» 
ینهان کردن, در پرده نگاه داشتن 
cloak-and-dagger/ klauk an 'daga(r)/‏ 
هه جاسوسی» پلیسی» مخفی. پررمز وراز 
a cloak-and-dagger story >‏ > 
۸ ۱ رختکن cloakroom /'klukru:m, -rum/‏ 
۲. (در بریتانیا. به طعنه) دستشویی. توالت 
(عامیانه) ۱. دمار از روزگار . .. clobber' Ikloba()/‏ 
درآوردن, درب و داغون کردن. له ولورده کردن. 
خردو خاکشیر کردن. لت وپار کردن ۲. تارومار 
کردن, از میدان به در بردن 
our team got clobbered on Saturday. >‏ << 
(در بریتانیا. عامیانه) جل و clobber® /'kloba(r)/‏ 
پلاس؛ خرت و پرت. اسباب‌اثاثیه. بار وبندیل 
۸ ۱. [گلدان, گیاه ] سرپوش بلوری 00/۸ 
۲ کلاو لبه‌دار (زنانه) 
۸ ۱.ساعت دیواری؛ ساعت رومیزی /۲۲/ 610616 
۲ [تاکسی ] تا کسی‌متر؛(محاوره) [اتومبیل ] کیلومترشمار 
۱. ساعت‌ها را عقب کشیدن put the clock back‏ 
را به عقب کشیدن, (به ) عقب بردن 
You can't put the clock back!‏ 
گذشته است! نمی توان به عقب برگشت! 
تمام against the clock‏ 


round-the-clock 


شبانه‌روزی؛ بیست و چهارساعته 
beat the clock —> beat’‏ 
watch the clock —> watch‏ 


[سابقات و غیره ] وقت گرفتن. clock? /kiok/‏ 
وقت نگه داشتن, زمان گرفتن 
He clocked 10 seconds for the 100 metres.‏ 
۰ متر را در ۱۰ ثانیه دوید. 
(در بریتانیا. عامیانه) مالاندن, زدن, ۵ص و عاممله 


clock (sb) in / on vi 


تب ورود زدن» 
ساعت ورود زدن 

..را زدن 
clock (sb) off / out‏ 


۷ ۲. کارت ورود. 
۱ کارت خروج زدن» 

ساعتِ خروج زدن 
vt‏ ۲ کارت خروج... را زدن, ساعتِ خروج ...را زدن 


.را زدن» ساعتِ ورود. 


adv 


چیزی را مخفی نگه داشتن, 

در مورد چیزی مرموز بودن. رآزدار بودن 

be close to sb's heart بح‎ 
close to home —+> home’ 


نزدیک. دم پهلوی 
همین دور وبر» همین نزدیکی‌هاء 


همین حول و حوش 
خیلی نزديک , تنگ, دم پهلوی ‏ (50/ 59 0) س ومع 


تقریبا؛ 


دیکی, حدود, قریپ 


[کشتی ] برخلافي جریا باد 
حرکت کردن؛ (مجازی) کمابیش قانون را شکستن؛ به 
مرز بی‌ادبی رسیدن 

تقریبء حدودا. نزدیک به 
نزدیک شدن 


نردیک بودن که 


چیزی نمانده بودن که 
hold / keep one's cards close to one's chest‏ 


به پای کسی / چیزی رسیدن. 


be close about sth 


close? /klous/ 


close at hand 


close by (sth); close to (sth) 


close by 


close up / upon 


sail close to the wind 


close on 
come close 


come close to doing sth 


¬ card" 
run sb / sth close 


با کسی / چیزی برابری کردن, از کسی / چیزی کم نداشتن 


, آوردن 


٨‏ در میان گرفتن» فراگرفتن؛ گرفتن 


۰۱ (در بریتائیا) [کلیساء 
مدرسه و غیره ]| محوطه» حياط ۲ (کوچذ) بن‌بست 
۱. بستن؛ [جاده. لوله ] مسدود 
کردن؛ [را» روزن ] گرفتن؛ [مشت] گره کرد 

[کارخانه. مدرسه و غیره ] تعطیل کردن ۲. [مذاکره. گنتگو ] 
پایان دادن خاتمه دادن؛ [حساب ] بستن, تسویه 
کردن؛ [قرارداد. سعامله ] یکسره کردن» بریدن» قطعی 
کردن» منعقد کردن ۳ به هم نزدیک کردن, به هم 


خاتمه یافت 


close? /klaus/ 


close“ /klauz/ 


۴. بسته شدن؛ [جاده و غیره ] مسدود شدن؛ [راه و غیره] 
گرفتن؛ [مدت ] گره شدن؛ [مغازه و غیره] تعطیل شدن 
۵. [مذاکره و غیره ] پایان یاف 
نزدیک شدن, به هم آمدن, نزدیک شدن 


۶به هم 


close the door on sth —> door 


close one's eyes to sth —> eye’ 


close one's mind to new ideas دریچه‌های ذهن‎ 


خود را 


بر اندیشه‌های تازه بستن 


(بازرگانی) قیمتِ نهایی 


(نظامی) ( فرمان) صف‌جمع دادن؛ 
(مجازی) فاصلهها را از مان بردا 


a= about 


fire 


= sing 


bird 
layer 


the closing price 
close ranks 


close around / round / over sb / sth 


a= cup 


= too 
عون‎ pure el 
f= shoe 


0= thin ö= this 


aizfalher 22 60 3:۵ U=cook‏ اه ده 
hair‏ ده مه دود at=now oi=boy‏ 8 دنه 


گوشه گرفتن. عزلت گزیدن, . lead 4 cloistered life‏ 
خلوت اختیار کردن 
۱.(زیست‌شناسی) کلون (-موجودی که /1۵۲/ 61006 
به طور مصنوعی یا آزمایشگاهی تولید شده است) ۲. (کامپیوتر) 
مدل مشایه. مدل تقلیدی ۴ (نسخة) مشابه. کپی, بدیل» 
بدل 
۴. (زیست‌شناسی) ( به شیوة) کلونی تولید کردن» به 
طورٍ مصنوعی تولید کردن. مشابه‌سازی کردن 
۶ ۱. (محاوره) (صدای) دانگ, clonk /klok/‏ 
(صدای) تق, درق 
۲ تق تق کردن, درقی صدا کر دن دانگی صدا کردن 
۷ ۳. صدای دنگي...را درآوردن ۴.(محاوره) زدن 
هه ۱. [مکان, زمان ] نزدیک /klaus/‏ اووماه 
۲ ۲ ا بافتٍ پارچه. باران و غیره ] نزديکي هم به هم 
تنگ هم» ریز, بی‌فاصله. انبوه ۳. 
پیگیر» سخت. قاطع» بی‌امان, 
شدید ۴. [بحت. استدلال ] دقیق؛ موجز» منسجم؛ 
استوار. فشرده؛ [گزارش ] نزدیک به واقع ۵. [مطالعه, 
تحقیق و غیره ] همه جانبه» مشروح, مبسوط, فراگیر» 
گسترده. به تفصیل, کامل؛ [ترجمه ] وفادار؛ [سکرت] 
یکیارچه. یکدست. مطلق ۶. [درست] صمیمی, 
یکدل, همدم؛ [درستی, پیوند ] صمیمانه, ناگسستنی, 
استوار؛ [شباهت. رابطه و غیره ] نزدیک ۷. [فرصت. 
اىکان ] محدود. اختصاصی ۸. [رقابت, انتخابات ] 
فشرده. نزدیک به هم » تنگاتنگ 4.(آواشناسی) 
[مصوت ] بسته ۱. خسیس, ناخن‌خشک ۱۱ [هوا] 
سنگین» گرفته. سان خفه کننده؛ [اناق ] خفه, 
بی‌هوا؛ [هوای اتاق ] دم‌کرده. مانده» سنگین ۱۲. 
پوشیده» مخفی» پنهان؛ تودار.مرموز, رازدار 


(درمانوردی) جنگ تن به تن. in close combat‏ 
E‏ 
در در قشایگی: در مجاورت in close proximity‏ 
(محاوره) خطرٍ بیخ خ گوش. a close call / thing‏ 
خطرِ حتمی, اجل معلق 
حتمی جستن. have a close shave‏ 
خ گوش (کسی) گذشتن 
4 (نظامی) رویاروی at close quarters‏ 


in close formation / order 
(نظامی) در صفوف فشرده‎ 
keep a close eye / watch on sb / sth 


کسی / چیزی را از تزدیک زیر نظر گرفتن 


keep / lie close for a while 


[راز سخن ] پنهان کردن. keep sth close‏ 


پوشیده داشتن. به کسی نگفتن 


j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


0 [می چمن و غر» ] 


4ه بسته؛ [جاد». لوله. راه و ره ] 


ناخن خشک. خسیس /6:04 :۸۱۵۵ / close-fisted‏ 


اجرب و غره] 
|كنتي بادبانی] 


4ه (مجازی) یکپارچه. 


4ه ۴. (محاوره) پنهانی, زیرجلکی, در خفا 


i ومع‎ /klauz/ 


[روز, کار. فعالیت و غیره ] پایان» 
خاتمه. آخر, انتها 
خاتمه دادن. 
به پایان رساندن, به اتمام رساندن 
close-cropped ۱ klaus kropt/‏ 


draw / bring sth to a close 


از ته زده 
cClose-CUut /klaus ‘kat/ = close-cropped‏ 
closed /kluzd/‏ 
مسدود. بند. گرفته؛ [کارخانه. مدرسه و غیره ] تعطیل 
with one's eyes closed — eye’‏ 
موضوع ناشناخته. مطلب ناآشناء a closed book‏ 
کرت 
پشتِ درهای بسته behind closed doors‏ 
۶ [تلریزیون ] مدا closed circuit /kluzd 's3:kı/‏ 
بسته؛ (صفت‌گونه) مداربسته 
/ مها closed-circuit television /klavzd ,s3:kıt‏ 
۶ تلویزیون مداربسته 
۱. [مغازه و غیره] / close-down /'klauz daun‏ 
تعطیل, بسته شدن ۲. [رادیو. تلویزیون ] پایانِ برنامه‌ها 
closed shop ۸۱۵۶۵‏ 
۸ (در صنایع) مؤسسة محدود 
4ه [لباس ] چسبان» / مدا close-fitting‏ 
تنگ 
0 [سابقه و غیره ] تنگاتنگ, /5:1' ۸۱۵۵ / ۲1056-019۸ 
فشرده 
close-grained/klous ‘greınd/‏ 
توپُر» سخت (بافت), فشرده 
close-hauled / klaus havld/‏ 
رو به باد سینه به سین باد 
مها close-knit/‏ 
به‌هم‌یافته 
close-fUn /klous ‘ran/ = close-fought‏ 
close season /klovz si:zn/‏ 
۸ فصل ممنوعیت (شکار) 
0 [چشم, دندان و غیره] نزديکي ‏ 50۱0 05ها),/ ٥1058-56۲‏ 
هم توهم 
۱. پستو» صندوق‌خانه, انباری؛ /60561/1021 
کمد. کمد دیواری, گنجه ۲ (کهنه) اتاق خلوت. 
خلوت ۳ (کهنه) آبریزگاه, دستشویی, توالت 


دیدارٍ خصوصی . rںtogethe‏ / be closeted with sb‏ 
با کسی / با هم داشتن, با کسی / با هم خلوت کردن 
راز خود را پرملا کردن. come out of the coe)‏ 
دست از دل برداشتن 
۶ [سینماء تلویزیون ] نمای درشت, / و۸ 1۱:5/ 61056-1۳0 
تصوير نزدیک, درشت‌نمایی 


vi 


» 


"۷ 


vr 


vr 


۱ [مغازه. کارخانه و غیره] close (sth) down‏ 
تعطیل شدن» جمع شدن. ورچیده شدن ۲. 
[رادیو. تلویزیون ] به پایان برنامه‌ها رسیدن 

۳. [مغازه. کارخانه و غیره ] تعطیل کردن» جمع کردن 
۱ [روزها] کوتاه شدن ۲. [تاریکی و close in‏ 
غیره] همه جا را فراگرفتن» همه جا را احاطه 
کردن؛ [دشمن و غیره ] نزدیک شدن, فرا رسیدن 
1. [تاریکی, ي[ close in on / upon sb /sh‏ 
فراگرفتن» در خود فرو بردن, احاطه کردن ۲. 
[دشمن. شکارچی و غیره ] نزدیک شدن به 

۱ [مردم ] به هم فشرده شدن؛ صل (له) واه 
(نظامی) صف‌جمع شدن» صفوفی خود را فشرده 
کردن؛ [زخم ] جوش خوردن, هم آمدن 

۲ [مفازه و غیره ] بستن» تعطیل کردن؛ [لوله. راء] 
بند آوردن. مسدود کردن, گرفتن؛ [زخم ] جوش 
دادن 


۱ قرارداد بستن باء close with sb / srh‏ 
کار را تمام کردن با ۲. [بیشنهاد. شرایط ] قبول 
کردن» پذیرفتن» موافقت کردن با ۳. گلاویز 

شدن باء دست به یقه شدن با 


نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعل 61050 و له در معنای «بستن» مشترکند: اما 
6۵اه غالباً به حرکتی آرام‌تر اشاره می‌کند: 
Close / shut the door behind you.‏ 


‘The door shut / closed behind me. 
1 shut / closed my eyes and fell asleep 
immediately. 
از فعل اداه معمولاً در گفتگو از بستن در جعبه.‎ 
قوطی و مانندٍ آن‌ها استفاده می‌شود:‎ 
My suitcase was so ful! I couldn't shut it. 
هر دو فعل الاو 06۴ا برای اشاره به ساعات تعطیلی‎ 
مؤسسات و فروشگاه‌ها نیز به کار می‌روند:‎ 
What time do the banks shut / close? 
فعلٍ 05۲ا برای مکان‌های عمومی نظیرٍ موزه و تثاتر به‎ 
کار می‌رود:‎ 
Museums are closed on Mondays. 
The gallery will close in 10 minutes. 
فعل 056 به مفهوم «خاتمه با‎ 


یا «خانمه دادن» نیز 


The meeting closed at 10 pm. 
The chair closed the meeting at 10 pm. 
فعل 58هام برای اشاره به ب‎ 
نتیجه غیرقابل‌استفاده ساختنِ آن نیز استفاده می‌شود:‎ 
They've closed the road because of an accident. 
فعل :0اه معني بستن و قفل کردن در اتاق» در جعبه‎ 
7 و نظایر آن است:‎ 


سن جاده یا مسیر قطار و در 


| Dont forget to lock the back door. 


clothes-horse 


a clothes / clothing shop 


کلمة 11٤0ا‏ را نباید جمع بست. 
عبارت ۵۵۲ ها هذاه را وقتی به کار می‌بریم که 

از لباسی برای کاری خاص سخن می‌گوییم: 

Its Gloria's wedding tomorrow and I haven't got 


anything to wear. 
جملة بالا به این معنی است که لباسی که مناسب این‎ 
عروسی باشد ندارم.‎ 

کلم 00:69 با اعداد به کار نمی‌رود و اگر بخراهيم 
یک تکه لباس صحبت کنیم نام خود آن را ذکر می‌کنیم: 


I want to buy a new coal. 


در جملۀ بالا به جای عبارت 2086 06۷ #نمی‌توان عبات 
a new cloth / clothing‏ را به کار برد. 

کلمۂ ۵7۳004 نیز, که قابل‌شمارش است» مثلِ عبارتِ 
of clothing‏ »66ج ۵ به معنی یک تکه لباس آست اما 
کاربردی رسمی‌تر دارد. در مغازه‌های لباس‌فروشی اغلب 
می‌نویسند: 
Only three garments may be taken into the fitting‏ 

room. 

در جملذ بالا به جای عبارتٍ ٣٤۲۳ھ‏ ۱۳60 نمی‌توان 
عبارت ۱00068 ۱0۳00 را به کار برد. 

کلمات ۰0۵/۵۲1۵1 1۵۳1۰ و «104» به موادٍ اولية لباس 
یعنی پارچه‌های پشمی ابریشمی, کتانی یا اکریلیک, اشاره 


دارند: 
brought back ۵ lovely piece of cloth from‏ 1 
Thailand to make a dress out of.‏ 

اسم قابل‌شمارش ۱00» با صورت جمع کلم a cloths‏ 


معنای تکه پارچه‌ای است که برای گردگیری. خشک کردنٍ 
ظروف و جز آن به کار می‌رود: 

Oh dear, I've spilt my beer _ have you got a 0 
کلمۀ ۵۲ اگر قابل‌شمارش باش به معنی لباس زنانه‎ 


What a pretty dress she's wearing! 
کلم و6 اگر اسم قابل‌شمارش باشد. در برخی‎ 
عبارت‌ها به معني نوعی لباس خاص است:‎ 
The men were expected to wear casual dress / 
formal evening dress / national dress / fancy dress 
for the dinner. 


clothes-basket/klauöz ba:skıt, (US) 'klauz baes-/ 
سبدٍ رخت‎ ۸ 


# برس لباس, ماهوت‌پاک‌کن 
(US) klauz/‏ ,()دوعط clothes-hanger/klouêz‏ 
۸ چوب‌لباس» چوب‌لباسی» رخت‌آویز 
clothes-horse/kisuöz ho:s, (US) 'klauz/‏ 


clothes-brush /'kludz braf, (US) ‘klauz/ 


247 


closing date /'kluzıg dert/ آخر رین روز»‎ n 
آخرین مهلت» ضرب‌الاجل‎ 
closing-time / ومد‎ taım/ [فروشگاه, رستوران و‎ * 
غیره ] ساعتٍ تعطیلی, زمانِ بسته شدن‎ 
closure /'klau3(r)/ .در مجلس) رأی کفایتِ‎ ۶ 
مذاکرات ۲. [کار. کارخانه ] تعطیل کردن. بستن؛‎ 
تعطیل شدن؛ تعطیل بودن. تعطیلی‎ 
move the closure تقاضای کفایت مذاکرات كردن‎ 
clot /klot/ ( prp clotting, pi,pp clotted) 
[خون, شیر و غیره] لخته, دمه ۲ (عامانه) خُل.‎ .۱ ۸ 


خن خدا 
۷ ۳ [خون و غیره ] لخته شدن, دلمه شدن, بستن 
۷ ۴ لخته کردن, مه کردن 
خون لخته a blood clot‏ 


cloth ۲۱۵0, (US) kl:0/ ( p/ cloths /kln0s, 
(us) klo:8z/) پارچه. منسوج» قماش‎ . 2 
[شنل, مقام ] کسوت» زی, لباس‎ .۲ 
> the respect due to his cloth > 
[کتاب ] جلدٍ پارچه‌ای‎ 
کتاب جلذپارچه‌ای‎ 


cloth-binding 

a cloth-bound book 

the cloth 

cut one's coat according to one's cloth > coat 
cloth cap /kloê ‘kap, (US) klد:0/‎ 

۶ (در بریتانیا) کلاه کارگری 

clothe /klau/ ( pı,pp clothed /klsudd/) 

۱ [لباس ] پوشیدن» به تن کردن؛ [شخص] لباس 
...کردن ۰۲ (مجازی) بیان 


روحائیت 


پوشاندن, لباس به 


کردن, ادا کردن, به زیورٍ کلام آراستن 


بیزی پوشیده بودن 5 10 be clothed‏ 
clothes /klaudz, (US) klouz/‏ 
جامه. پوشاک ۲. رختخواب. پوشن 


(رسمی) در 
ام ۱. لباس, رخت» 


with one's clothes on لباس پوشید» با لباس‎ 


لخت, بدونِ لباس, عریان 08 with one's clothes‏ 


put on one's clothes لباس پوشیدن‎ 
take off one's clothes لخت شدن, لباس کندن‎ 
in long clothes [بچه ] قنداقی, . تو قنداق‎ 
د‎ 

أ نكتة کاربردی: ۱ 


کلمة 15اب رایج‌ترین کلمه برای پوشاک است: 
She's got some beautiful clothes.‏ 

در جملة بالا استعمال کلم کط)ه‌اء به جای یهطاهاء 

تأمزینت است. 1 

کلم اهاهاه اسمی غیرقابل شمارش است و نسبت به 

کلب 0065 در مفهوم عام «لباس», کاربردی رسمي‌تر دارد: 
The workers here all have to wear protective‏ 


clothing. رخت په نکن‎ ۸ 
ee I=sil &#=Cat father DEO 3:saw u=cook u:=too A=Cup ira 0= about 
say ou=g0o al=five  ai=now oIxboy 19=near ea=hair v= pure  ei?= player _alo= fire 
wo=hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision ing 


cloud-land /klavd lznd/ (US) = cloud-cuckoo 
“land 
cاoudاess هه [آسمان ] صاف» بی‌ابر باز /عتافسا/‎ 
CIOUQY /klavdı / (comp cloudier, super cloudiest) 
هه ۱. [آسمان ] ابری, ابرآلود ۲. [مایعات و غیره ] کدر» تیره.‎ 
تار‎ 
a cloudy sky آسمانِ ابری, آسمان ابرآلود‎ 
|01 /65۷/ ۱.(محاوره) مشت؛ ضربه ۲. نفوذ, قدرت‎ 
۳.(محاوره) مشت زدن به؛ زدن؛ ضربه زدن به‎ 
clove’ /kiauv/ ام‎ of cleave" 
clove /klauv/ درختِ میخک؛ میخک‎ ۸ 
oil of cloves [دارو ] روغنِ میخک‎ 
clove? /klauv/ [پیاز گل. سیر و غیره ] حبّه,‎ ۸ 
E 
گره شکافدار‎ ۸ 


clove hitch /'klauv hıt// 
cloven /'klauvn/ pp of cleave’ 
cloven 1001 /klauvn ‘fu = cloven hoof 
cloven-footed/kiuvn ‘fıtıd/ = cloven hoofed 
cloven hoof بدا‎ 'hu:f/ [حیوان] س شکافته:‎ 
[جن و بری ] شم‎ 
cloven hoofed ۱ مدا‎ 
4ه [حیوان ] شم‌شکافته؛ [جن و بری ] شم‌دار‎ 
60۷6۲/۸۵۵ (گیاه) شبدّر‎ ۸ 
be/ live in clover (مجازی) تو پر قو خوابیدن.‎ 
در ناز و نعمت غرق بودن‎ 
a four-leaf clover 1 
clover-leaf /'klauvo li:f/ ( pI clover-leafs, 
clover-leaves) (در شاهراه‌ها) تقاطع شبدری.‎ 
تقاطع غیرهم‌سطلح‎ 
clown /klaun/ دلقک» ؛ (مجازی) لوده‎ ۱ ۸ 
مسخره ۲. ادم زمخت, دهاتی, عمله‎ 
دلتک‌بازی درآوردن, لودگی کردن. مسخره‎ .۳ ۷ 
بازی دراوردن‎ 
clown about / around = clown vi 
clownish /'klaun// oڙخم هه دلقک‌مآب. لوده,‎ 
cloy ۸ (در موردٍ غذاء خوشی و غیره) دل‎ .۱ ۴ 
زدن, حالٍ... را به هم زدن» زدن» وازده کردن» بیزار‎ 
کردن, اشتهای... را کور کردن‎ 
دل (کسی) به‌هم خوردن, حال (کسی) به هم‎ ۲ ۸ 
خوردن, زده شدن, وازده شدن. بیزار شدن,‎ 
اشتهای (کسی) کور شدن‎ 
4ه [غذاء فیلم. رفتار ] دل به هم‌زن»‎ 
حال به هم‌زن» مهوّع؛ مشمتزکننده‎ 
club' /kinb/ ( prp clubbing, pf,pp clubbed) 
چماق, گرز ۲.(گلف. هاکی و غیره) چوگان» چوب‎ ۱ * 
با چماق زدن, با چوب زدن» کوبیدن‎ ۳ ۷ 


(ورق‌بازی) گشنیز» خاج 


cloying داد‎ 


۸ 2یا[ 


clothes-line /'kiauöz larn, (US) ‘klauz/ 
٭ طتاپ رخت. بند (لباس)‎ 
clothes-moth /klsuöz mû, (US) وا‎ mo:0/ 
(جانور) بید‎ ۶ 
clothes-peg / ۱۱۵۵۵2 peg, (US) ۵۸ 
(در بریتانیا) گیره (لباس)» گیرة رخت‎ ۶ 
clothes-pin /‘klouöz pın, (US) 'klauz/ 
(US) = clothes-peg 
clothes-tree /'klauöz tri:, (US) 'klauz/ 
جالیاسی» جارختی‎ ” 
پوشاک. لباس» رخت»‎ ۱ # 
جامه ۲ پوشش‎ 
a wolf in sheep's clothing —> wolf 


clothing /'klouörn / 


تکه رخت 
۸ خامةٌ سفت 


an article of clothing 
clotted-cream /.klotıd 'kri:m/ 
cloture /kloutfa(r)/ (در مجلی) رأي کفایتِ‎ ۶ 
`  تارکاذم‎ 
61000 /:0۵/ ابر ۲. [ملغ, حشرات و غیره ] خیل»‎ ۱ ۶ 
توده؛ [دود. خاک, شن و غیره ] ابر» انبوه ۳. [در سایعات,‎ 
آینه. مرمر ] لکه, سایه ۴ [جنگ, ترس, غم و غیره ] اپبره‎ 
> a غبار. هاله < 9007 /ه لسم‎ 
] [آسمان ] از ابر پوشاندن, ابر گرفتن؛ [مایعات آینه‎ .۵ ۶ 
تیره کردن, کدر کردن؛ [صورت. لحن ] غمگین کردن.‎ 
و تار کردن؛ [ذهن, خاطر ] مکدّر کردن» پریشان‎ 
کردن؛ [ثهرت] لکه‌دار کردن‎ 
[آسان ] ابری شدن, ابر شدن, گرفتن؛ [صورت,‎ .۶ ۷ 
لحن ] تیره و تار شدن» مکدر شدن, تاریک شدن,‎ 
گرفتن‎ 
(محاوره) عرش را سیر کردن؛‎ 
در پوستِ خود نگنجیدن‎ 
have one's head in the clouds lal (مجازی) تو‎ 
زندگی کردن, در عالم خیال زندگی کردن‎ 


Every cloud has a silver lining. (prov) 


be on cloud nine 


پایانِ شب سیه سپید است. 
۱. مورد بدگمانی, مظنو 
۲ موردٍ بی‌مهری, مطرود. رانده. مفضوب 


under a cloud 


بدنام 


cloud the issue خلط مبحث کردن‎ 

آسمان ابری» آسمان ابرآلود a clouded sky‏ 

cloud over = cloud vi 
cloud-bank /klaud پشته ابر« توده ابر وه‎ 
cloudburst/klasdb3:5/  اسآ‌لیس رگبار« باران‎ # 


cloud-capped /klaud 120/ [کوه و غير[ ابر بر‎ a 
سره پوشیده در ابر» ابرپوش‎ 
cloud-cuckoo-land/klavd تمه‎ lend/ 
وهم‌آباد» شهر خیال. ناکجاآباد. هیچ آباد‎ ۶ 
cloudiness /'klavdınıs / م ابری بودن؛‎ 
(هواشناسی) پوششی ابری» ابرناکی‎ 


clutter 


clumpy /klampı/ (comp clumpier, super 
clumpiest) هه [کفش ] یغور» زمخت؛ بی‌ریخت»‎ 
بی‌قواره» بدقواره‎ 
clumsily /klamzılr/ هه ۱ ناشيانه, ناپخته»‎ 
.۲ با نأشىگرى» به طورٍ ناپخته‌ای. با خام‌دستی‎ 
تسنجیده, به لور نامتاسبی‎ 
910655 / ناشی‌گری, ناپختگی. / :ص1۵‎ ۱ ۶ 
بی‌دست و پایی» بی‌عرضگی, خام‌دستی. بی‌مهارتی‎ 
نسنجیدگی, عدم ظرافت‎ ۲ 
clumsy /'klamzr/ (comp clumsier, super 
clumsiest) هه ۱. [شخص ] ناشی, دست‌وپاچلفتی»‎ 
خام‌دست. ناپخته» بی‌مهارت؛ [کار. رفتار ] ناشیانه,‎ 
ناپخته؛ [ابزار. وسیله ] نامناسب. بدقلق؛ [شکل, ساخت]‎ 
بدترکیب, بدریخت. بدساخت. بی‌قواره ۲. [ثخص]‎ 
بی‌ادب. زمخت؛ [نکته ] بیجاء نسنجیده. زشت!‎ 
[عذر ] بدتر از گناه‎ 


clung ود‎ / pt,pp of cling 
۰(صدای) دنگ, (صدای) تق /Kو۸ا)/ ۸ا‎ ۸ 
دنگی صدا کردن. تق‌تق کردن‎ ۲ ۷ 
11510۲ /۱۸۵۱00(/ [گل, میوه. ستاره و غیره ] خوشه.‎ .۱ ۶ 
دسته؛ [شخص ] گروه. حلقه‎ 
جمع شدن, دسته شدن» خوشه شدن, گرد آمدن.‎ ۲ ۷ 
The village clusters round the 6076۴ > حلقه زدن‎ 


[اشخاص] گرد هم آمدن 
۱. چنگ زدن به, به چنگ ۸ clutch’‏ 
گرفتن؛ چنگ انداختن به, قاپیدن» ربودن؛ محکم 


گرفتن, در بغل فشردن 
۸ ۲ چنگ‌زنی, چنگ زدن؛ چنگ‌اندازی, قاپ زدن: 
ربایش ۳.(در جمع) سلطه, نفوذ, اختیار ۴. [اتومبیل] 
کلاج 


be in/ get into the clutches of 
در چنگ... گرفتار بودن / افتادن, در چنگال... اسیر‎ 
شدن, زير سلطُ... بودن / رفتن‎ 
be/ get out of the clutches 0f از چنگ... خلاص‎ 
شدن, از سلطة... رها شدن. خلاص شدن از‎ 
clutch plate صفحه کلاج‎ 
جنگ زدن به» به چنگ گرفتن؛ تاو ا2 «عانااه‎ 
چنگ انداختن به. قاپیدن» ربودن؛ محکم‎ 
گرفتن» در بغل فشردن‎ 
clutch? /k|tf/ (جوجه‌کنی) (مجموع) تخم‌ها‎ .۱ ۶ 
جوجه‌ها (ی همزاد) ۳ گروه, دسته‎ ۲ 
lutter ۸۵۵ درهم‌برهم کردن.‎ .۱ ۶ 
به هم ریختن, شلوغ کردن؛ روی هم انباشتن‎ 
سروصدا راه انداختن» شلوغ کرد‎ ۲ 


clubbed)‏ مریم /klab/ ( prp clubbing,‏ نبا 


انجمن» محفل ۲ باشگاه» کلوب ۳. کلوپ 


۶ ۴.(در کار جمعی) دست به دست هم دادن, کمک کردن 
۵. [امکانات ] روی هم گذاشتن, یک‌کاسه کردن 


( در بریتانیاء عامیانه) حامله, آبستن in the club‏ 
join the club — join‏ 
#۶ ۱. جمع شدن, گرد هم آمدن 10981967 طا 


۲ پول روی هم گذاشتن» شریک شدن 
زهه ۱. شایستة عضویت در / clubbable /‘klbabl‏ 
باشگاء ۲. [شخص ] اجتماعی» مردم‌دار 
# (بزشکی) پای چنبری» ان club-foot /klnb‏ 
پای گرزی 
هه (پزشکی) [شخص ] club-footed /klb 'futıd/‏ 
پاگرزی 


یحی 
club sandwich /klab ‘senwıds, (US) ‘saznwıt/ /‏ 
« ساندویچ دوطبقه 
Avi‏ [مرغ] قدقد کردن ۲ [شخص ] نج‌نج کت 
کر 
۸ ۳ قدقد 
۸ سرنخ» سررشته. رَد دلیل» راهنماء 
کلید. اثر. نشانه, نشان, نشانی 
سرنخ چیزی را به دست آوردن؛ 
کلید حل رازی را پیدا کردن 
سرنخی در دست داشتن. 
اطلاع داشتن, خبر داشتن, دانستن 
۱. (محاوره) هیچ ندانستن, 
پاک بی‌خبر بودن ۲. (به طعنه) بی‌عرضه بودن, دست و پا 


clue /klu:/ 


find a clue to sth 


have a clue 


not have a clue 


(عامیانه) به کسی حالی کردن» clue sb up‏ 
شیرفهم کردن» خوب روشن کردن 
سررشته داشتن از, حسایی مطلع ٥١‏ تن لعا مط 
چم و خم...را دانستن 
هه (محاوره به تحقیر) کودن» clueless /'klu:ls/‏ 
احمق؛ دست وپاچلقتی» بی‌عرضه؛ نادان 
۸ ۱..[درخت. گل, گیاه ] کیّه. دسته clump' /klamp/‏ 
¡n clumps <‏ وgrowin‏ >؛ [آدم و غیره ] انوه 
۲ کیه کپه کاشتن 
۱ با قدم‌های سنگین راه رفتن. /۳/ 6۱0۳۵2 


به زحمت قدم برداشتن 


جار وجنجال کردن ۸ ۲ [قدم] صدای گرپ‌گرپ 
about‏ =2 وه ده مادنا مهد 3:۵ father D=got‏ عنه #=cat‏ دعر İissee‏ 
five  av=now 5i=boy 19=near ea=hair 2= pure a1 = fire‏ و a‏ 
this J = shoe 3= vision 9= sing‏ دق thin‏ =0 صسدز ده ava = hour j= yes w= wet tf = chain‏ 
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"۷ 


vvi 


او 


[مایعات ] بستن» نزوهنه۲/ 216آناوو: 
منعقد شدن, دلمه شدن؛ [خون ] لخته شدن 
[خون و غیره ] انعقاد. coagulation /kuagjv'1leı¬/‏ 
۱ زغال سنگ /koul/‏ 0۵1 
۲. [کشتی و غیره ] زغال زدن» زغال بار کردن 
زیره به کرمان بردن carry coals to Newcastle‏ 
بدي کسی | heap coals of fire on sb's head‏ 
با نیکی پاسخ گفتن, کسی را شرمندة نیکی‌های خود کردن 


haul sb over the coals به باٍ سرزنش گرفتن.‎ 


ملامت کردن 

بندر بارگیر: ري زغال coaling-station‏ و 
جازغالی / coalbin /‘koulbın‏ 
سیاه مثل زغال ان coal-black /koul‏ 
زغال‌سوز, زعالی ‏ /و«هه coal-burning/ kul‏ 


دود؛ معدنی, گرد زغال /اعمه اند /اsںل-اھهم‏ 
(رسمی) درهم ادغام شدن» /051)/ ٥٥4185٥8‏ 
یکی شدن, درهم آمیختن؛ متصل شدن, به‌هم 
پیوستن؛ جوش خوردن, به هم آمدن 

ادغام. یکی شدن. coalescence /kaua'lesns/‏ 
آمیزش» به‌هم‌پیوستگی 


(در معدن زغال) سر رگه, رخساره / 15م انه»/ 0814٥8‏ 
منطقۂ زغال‌خیز coalfield /koutfi:ld/‏ 
زغالی. زغال‌سوز coal-fired /koul ‘farod/‏ 
گاز زغال coal gas /koul gas/‏ 
انبار زغال‌سنگ haul/‏ انم coal-hole‏ 
صنعتٍ زغال‌سنگ / ۱۵99 coal industry / kul‏ 
اتحاد اتفاق» پہ coalition /kovolıfn/‏ 
(سیاسی) اثتلاف 

a coalition government حکومت اثتلافی‎ 

اثتلاف کردن form a coalition‏ 
زغالفروش« coal men)‏ /م) /nڄ0|mڊk/ coalman‏ 
زغالی 
(زمین‌شناسی) ان coal ۳6۵9۲۵۹ /'koul‏ 
لایه‌های زغالی 
معدن زغال‌سنگ / نها coalmine‏ 
کارگر معدن زغال‌سنگ /)(5ہkaulmaı/ coalminer‏ 
(در آمریکا) نفت (سفید) aıl/‏ انم coal Oil‏ 
معدن زغال‌سنگ coal-pit /kaul pıt/‏ 


coal-scuttle / kul 6«1/ زغال. جازغالی‎ 
coal-seam /kaul si:m/ 
coal tar انم‎ ta:(r)/ 
coaming /'kaumın / 


( در اطرافی دریچة عرشة کشتی و 
۰) دیواره. حایل 
زمخت. کلفت؛ درشت 


coarse /ko:s/ 
۲ > بر» خشن < 0و مولعم و‎ 
[غذاء شراب ] معمولی» عادی» نامرغوب» کمبهاء‎ 


j +< coarse sugar > 


cm 

۲ ۳ آشفتگی» درهم‌برهمی, به‌هم‌ریختگی» شلوغی ۴. 
چیزهای به‌هم‌ريخته. چیزهای درهم‌برهم 

clutter sth up = clutter vt 


CM /'sentımi:ta(r)/ (pI em, ems) < centimetre 
سانتی‌متر» سانت‎ ۶ 

Cmdr /ka'ma:nda(r), (US) -“man-/ = Cdr 

Cmdre /'komado:(r)/ = Cdre 

CND /si: en 'di:/ < Campaign for Nuclear 


(در بریتانیا) مبارزه برای خلع Disarmament‏ 
سلاح هسته‌ای 
(p/ COs) > commanding officer‏ اند CO /si:‏ 
۸ (افسر) فرمانده 
۸ شرکت Co' /'kampanı/ < company‏ 
Co /kau/‏ 
(محاوره) و دار ودسته؛ و هم‌پالکی‌هاء and Co‏ 


و رفقاء و دوستان. و اعوان و انصار, و همدست‌ها؛ و شرکا 


۶ استان, ایالت Co? /kauntı/ < county‏ 
(روی باکت نامه) توسط» care of‏ > اند :زو | C/O‏ 
به وسیل 


۱ کالسکه. دلیجان coach! /koutf/‏ 
۲ (در راآهن) واگن ۴ اتوبوس (بینِ شهری) 
travel by coach >‏ > 
a coach and four — four‏ 
کالسکۂ تشریناتی 
drive a coach and horses through (sth)‏ 
[مدعاء استدلال, قانون ] پنبة 
ثابت کردن 
۱. معلم خصوصی ۲.(ورزش) مربی //19۵۱/ 6036112 
۷ ۳ درس (خصوصی) دادن به؛ (ورزش) تربیت 
کردن» پرورش دادن. تمرین دادن به 
۴ درس دادن, آموزگاری کردن, معلم بودن؛ مربی 


a state-coach 


را زدن. بی‌اعتباري...را 


بودن 
کسی را برای امتحان coach sb for an exam‏ 
آماده کردن 
۶ (اتومبیل‌سازی) coach-builder /'kautf bıld()/‏ 
اتاق‌ساز 
# کالسکه‌خانه, coach-house /'koutf haus/‏ 
محل نگهداري کالسکه 


(گنجایش) اتوبوس / coachload /'kautflaud‏ 
یک اتوبوس (پر از) بجه a coachload of children‏ 

coachman /kaut/man/ ( p/ coachٍmen) سور«‎ ۶ 
کالسکه‌ران‎ 

(برای اتوبوس‌های بين se1//‏ آان۲۵/ coach station‏ 
شهری) ترمینال, پایانه 

# سفر با اتوبوس 

م اتاق اویل 
یدنه اتومبیل؛ بدنة واگن 


coach trip زانها/‎ trıp/ 
coachwork /'kautfwa:k / 


تد ۱. [کشتی ] در امتدادٍ ساحل coast? /kaust/‏ 

حرکت کردن؛ [عخص] در امتداد ساحل سقر کردن 

۲ شر خوردن, شُریدن ۳. (با اتومبیل) خلاص رفتن: 

(با دوچرخه) بدون پا زدن رفتن ۴ به آسانی موفق 
شدن؛ بپی‌دردسر رسیدن 

[کشتی ] در امتدادٍ ساحل حرکت ۰ 21009 اودمه 

کردن؛ [تخص ] در امتداد ساحل سقر کردن 
ad‏ ساحلی > ۱۵/0 coastal‏ > / اس coastal‏ 
۸ ۱ کشتی ساحل‌پیما coaster /kaust(r)/‏ 


۾ گارد اتل پلیس دریا / stg:‏ / 0459210 


٭ خط ساحلی coastline /‘kaustlam/‏ 
4ه ۱. طرف ساحل» coastwise /'koustwaız/‏ 
نزدیک ساحل 


۷ ۲ به طرفي ساحل؛ در امتدادٍ ساحل 
۸ ۱. [زن, مرد] پالتو؛ بالایوش: 0 
[زن] مسانتو. روپوش ۲ کت نیم‌تنه ۳ [حیوان] 


پوشش؛ [گیاه, مبوه ] پوسته. پوست ۴. [رنگ, لساب و 
غیره ] لایه, ورقه. روکش, دست 
۷ ۵. پوشاندن, اندودن. روکش کردن, لعاب دادن 
(مجازی) رنگ عوض کردن. 
بوقلمون‌صفت بودن, ابن‌الوقت بودن 
cut one's coat according to one's cloth‏ 
پا را به اندازة گلیم خود دراز کردن 
His tongue was coated.‏ 
coatee /kou'ti:/‏ 
هط coat hanger /kaut‏ 


turn one's coat 


زبانش بار داشت 
۸ [یالتو. مانتو ] نیم تنه 
۸ چو ب ‌رختی. 


۸ ۱. پوشش, روکش, لعاب» نج coating‏ 
لایه, ورقه ۲. پارچة کت و شلواری 


(در رنگ‌باشی, نقاشی) آستر a rough coating‏ 


۸ [خاندان. دانشگاه. av ‘o:mz/‏ نج / ۲۳05 coat of‏ 
عهر] نشان. علامت» آرم» شعار 
۸ نیمتنۀٌ زره ۸ coat of mail /kaut av‏ 


coatstand / koutstaend / > 


coattails عم‎ 
ride on sb's coattails 


امه دنباله (فراک) 


(مجازی) خود را به 


مان 6۵۵ 


بی‌ارزش» پست ۳ [رفتار ] زمخت. ناپخته» زننده, 
یده؛ [زیان, طیفه ] زشت. 
مستهجن, بی‌ادبانه. وقیح؛ [خنده] بلند, نکره» 
دهاتی‌وار؛ [لحن. لهجه] عامیانه. لاتی؛ [سلیقه ] 
دهاتی, پیش پااقتاده. مبتذل 
coarse fish /ko:s ۵۱ ( p/ coarse fish)‏ 
ماهي آپ شیرین؛ ماهي رودخانه 
) ماهیگیری  coarse fishing /k5:s '/ı/‏ 


درشت‌باف. زمخت coarse-grained /'k>:s greınd/‏ 
هه ۱. درشت‌درشت, بزرگ‌بزرگ. /:::1۵/ 602۲561۷ 
گنده‌گنده .به طور خشنی؛ به طور زبری؛ به طور 
زمختی ۳.وقیحانه. بی‌ادبانه, به زشتی, 


به طورٍ زننده‌ای 
coarsen /ko:sn/‏ 


۷ ۲. زمخت کردن. درشت کردن» کلفت کردن؛ زبر 
کردن؛ خشن کردن 


۸ ۱ بی‌ادبی» بی تربیتی, 


زبری؛ زمختی؛ خشنی 

۸ [دریا و غیره ] ساحل, کرانه, کناره. 
لب دریا 
(مجازی) 


coast" /kaust/ 


The coast is clear! 


| نکتۀ کاربردی: 1 
هر دو کلم ٥۵5۲‏ و ۵00۳۵ به معنای زمین‌هایی است که 
بزرگی از آب قرار دارند. کلم ۵0۳0 به 
یا یا دریاچه اشاره دارد: 
They camped on the shore of Lake Bala.‏ 
The survivors swam to the shore.‏ 
کلمۂ هط بر ساحل رود یا نهر دلالت دارد؛ كلمۂ ائوه» 
می‌تواند به منطقه‌ای بزرگ در امتداو دریا يا | 
اشاره داشته 


در مجاورتِ 


زمین‌های 


یانوس نیز 
باشد: 
We live at / on the coast.‏ 
Genoa is on Italy's Mediterranean coast.‏ 
کلمة ۵ه در انگلیسي آمریکابی به ساحل اقیانویں اطلس و 
ساحل اقیانویں آرام در آمریکا و کانادا نیز اشاره دارد: 

Don and Sally relocated to the west coast last year. 
کلمۀ :9020 به آن قسمت از ساحل دریا یا دریاچه گفته‎ 
می‌شود که به هنگام مد دریا از آب پوشیده می‌شود و مردم‎ 

از آن برای قدم زدن و تفریح استفاده می‌کنند: 

We spent the day at the beach. 

The beach was crowded with people sunbathing. 
فوع در انگليسي بریتانیایی به احیه‌ای در کنر دریا‎ 
یا اقیانوس گفته می‌شود که مردم برای گذراندن‎ 

تعطیلاتشان به آنجا می‌روند: 


Brighton is a famous British seaside town. 


کسی را با چرب‌زبانی اء ەە 0۴ اه اء حدم 
ا ۱ The kids love going to the seaside.‏ 
از کاری بازداشتن ۳ 
a:zfalher D=got o:=saw 00 u:=to0o A=cup 3= bird‏ اه ده 
player aia=‏ دم v= pure‏ لفط دوه مهو ده ai=five  a=now oi=boy‏ 
و yes wwe t=chain ds=jan O=thn û=this f=shoe 3= vision‏ 


۷ سر مست» 


یکه‌بزن محله, پهلوان سرٍ گذر, 
علمدار دسته 

۸ ۱ [بشکه, لوله و غیره ] شیر» شیر cock? /kok/‏ 
سماوری» شیر قطع و وصل؛ شیر تنظیم ۲. [تفنگ] 
چخماق. چکش, ضارب ۳ (عامیانه) کیر 

at full cock 


cock of the walk 


at half cock 
go off at half cock 


.مراسم و غیره] 
پیش از موقع شروع شدن 
۱ [کلاه ] کج نهادن؛ [گردن. سر ] cock? /kok/‏ 
برافراشتن, راست نگه داشتن؛ [گرش ] تسیز کرد 
[چشم. نگه] دوختن, برگرداندن ۲. [تفنگ ] مسلح کردن 
۳ گردن افراشتن, سر بالا گرفتن. سینه جلو 
انداختن؛ باد در غیغب انداختن 
(در بریتانیا. محاوره) بیلاخ دادن, 
دهن‌کجی کردن 
کلاو دوگوش؛ کلاءِ سه گوش a cocked hat‏ 
knock sb / sth into a cocked hat‏ 
له و لورده کردن, درب و داغون کردن, مچاله کردن 


cock a snook (at) 


cock an ear for / at گوش به زنگ... بودن.‎ 
برای....گوش خوابانده بودن‎ 
cock an eye for / at چشم دوختن به,‎ 


ورفتن 

ایا محاوره) به هم ریاخثن» 
خراب کردن» ضایع کردن 

۸ ۱. [علف, برنج, گندم و غیره] کپه 

۷ ۲ [علف و غیره] کپه که کردن 

* گل کلاه. روبان کلاه؛ 

(نظامی) کوکارد. نشان کلاه 
cock-a-doodle-d00/.kok  du:dl 'du:/‏ 
7 قوقولی‌قوقو 


cock sth up 
cock“ /kok/ 


cockade /ko'kerd/ 


cock-a-hOOp دا‎ ‘hu:p/ 


بادۀٌ غرور» مغرور 
cock-and-bull story /kok an 'bul sto:rı/‏ 


۸ آسمان‌ریسمون» س‌شعر 


* طوطي cockatoos)‏ ام ( cockatoO /koks'tu:/‏ 
کاکلی, کاکاتو 

cockchafer /'koktferfo(r)/ سوسک طلایی‎ ۸ 
60016۲0۷۷ / kok خروس خو« حر يدد /:ه:1‎ ۸ 
cocker :سگ کوکر ماه‎ ۸ 
cockerel /'kokaral/ جوجه‌خروس‎ 
cocker spaniel / koka 'spanjal/ = cocker 
cock-eyed /k>k a14/ (محاوره) ۱. [شخص [ ڇپ«‎ 


چپول, لوچ ۲ کج» یکوری ۳ ابلهانه. مسخره ۴. 
تست» پاتیل 


cock fighting /kok جنگ خروس / وس‎ ۸ 


۶ (در زبان کودکان) اسب چوبی /5:د1 )0 )/ 60C) 0F$€‏ ¦ 


coaxing 


۴ با چرب‌زبانی به coax sth from / out of sb‏ 
دست آوردن از 
7 چرب‌زبانی, بازی؛ / نها coaxing‏ 


نازکشیدن؛ ناز 
He took a lot of coaxing before he agreed to take her‏ > 
to the theatre. >‏ 


نومه coaxingly‏ 
بازی؛ با ملایمت. به نرمی؛ با ناز و نوازش 
۱. قوی نر ۲.اسب پاکوتاه. تاتو /kob/‏ 6۵0 
۳ فندق (درشت) ۴ چوپ بلال ۵. نان گرد ۶.(در 
ایا کامگل 1 
شیمی) کوبالت 


cobalt /'kaubo:1t/ 

۶ (در استرالیء عامیانه) يارو ۵۵۵ cobber‏ 

# ۱. قلوه‌سنگ؛ سنگ‌فرش ۸ cobble"‏ 

۲ [خیابان و غیره ] با قلوه‌سنگ فرش کردن, 
سنگ‌فرش کردن < اها 000060 > 

(هنه) [کفش و غیره ] وصله کردن. /۷0۱/ 6000182 
پینه‌دوزی کردن, وصله‌پینه کردن, تعمیر کردن 


۲ سرهم‌بندی کردن» cobble sth together‏ 
سَمبّل کردن 
۸ ۱.(شخص) پینه‌دوز cobbler /'kobla(r)/‏ 


۲ کارگر ساده, کارگر غیرماهر ۱۳در آمریکا) کیک 
میوه ۴ (در آمریکا مشروب) کابلر 
(در بریتانیا. عامیانه) مزخرفات. 
چرندیات. چرت وپرت 
یک مشت مزخرف, 
یک مشت دری‌وری 
قلوه‌سنگ cobble-stone / 1۵۵۱ staun/‏ 
۸ فندق (درشت) ۸ cob-nNUt /'kob‏ 
COBOL /'kaubnl/ < common business-oriented‏ 


cobblers /'kobloz/ 


a load of (old) cobblers 


language (کامپیوتر) زبان کوبول‎ ۶ 
cobra /‘kaubra/ ٭ مار کبرا‎ 
cobweb /'kobweb/ تارعنکبوت‎ × 
Coca-Cola / kuko 'kaula/ [نوشابه ] کوکاکولا‎ ۶ 
cocaine /kaukem/ کوکائین‎ ۸ 


cOCCYg@S /koksrdsi:z/ pl of coccyx 
COCCYX /koksıks/ (pl coccyxes, coccyges) 
(کالیدشناسی) (استخوان) دنبالچه‎ ۶ 
60601۳621/۸0//15::۱/ [حشره. رنگیزه آکشنیل,قرمزدانه‎ ۸ 
cochlea /'koklıa/ ) p/ cochleae) 
(کالیدشناسی) حلزون (گوش)‎ 
cochleae /‘koklıi:/ ام‎ of cochlea 


۸ ۱. خروس ۴.(در ترکیب, پرنده) نر cock’ /kok/‏ 
< 2020006 > ۳. (در بریتانیا. عامیانه) مزخرف» چرت. 
یاوه ۴. (در بریتانیا کهنه. محاوره در خطاب) رفیق 


tive like fighting-cocks شاهانه غذا خوردن‎ 


coconut oil 


۸ حصیر نارگیلی 
coconut palm / kaukanat pa:m/ = coco‏ 


coconut Shy /‘kaukannt faı/ بازی)‎ 


coconut tree /'koukanat tri: 
COCOON /ka'ku:n/ 


coconut palm 
۱.(جانورشناسی) پیله؛‎ 


(مجازی) پوشش 
۲ ۲. پوشاندن, پنهان کردن» مخفی کردن 
COCO-Palm /'kauka pa:m/ = coco‏ 


زن جلف» هرزه cocotte /ko'kot/‏ 

cod" /kod/ (pI cod) ماهي روغن‎ 7 

۷ اذیت کردن, آزار دادن, جان گرفتن؛ ‏ /10۵/ 6002 
سر به سر گذاشتن, چزاندن 


6001 /,si: au ‘di:/ > cash on delivery 

۸ (در بریتایا) پرداخت هنگام تحویل, فروش نقدی 
/si: ou 'di:/ < collect on delivery‏ 6002 
# (در آمریکا) دریافت هنگام تحویل» وصول وجه 


هنگام تحویل, تحویل نقدی 

coda /'kauda/ (موسیقی) کودا‎ ۸ 

۷ ۱. [کودک. بیمار ] نوازش کردن. ۰ ۰ /600016/۲:۵ 
مراقبت کردن از, پرستاری کردن از» تروخشک 
کردن ۲. [تخممرغ و غجره ] آرام پختن. آب‌پز کردن 

” ۱. آیین‌نامه. نظام‌نامه؛ اه code‏ 


(حقوق) مجموعه قوان انون > Labour code‏ ۵ > 
۲. [جامعه, گروه, طبقه ] آداب, رسوم. اصول. مقررات 
You must live up to the code of the school. >‏ > ۳ (در 
ارتباطات, ورائت, کامپیوتر و غیره) رمز کد برنامه 
۲ ۴ به رمز نوشتن» رمزی کردن, به رمز دراوردن 
رمز گشودن, کشف رمز کردن. break a code‏ 
رمزگشایی کردن 
الفبای مورس. مورس the Morse code‏ 
۸ (شیمی, پزشکی) کدئین codeine /'koudi:n/‏ 
۸ اسم مستعار, اسم رمزی  code-name / kud neım/‏ 
of practice /koud av 'praktıs/ ( p/ codes‏ 006: 
۸ ضوابط. اصول, مقررات of practice)‏ 
۸ نسخۀ خطی» codices)‏ ام ( /‘kaudeks/‏ ۱۵0626 


دست‌نوشته 


odfish /'kodfif/ = cod’ 
00196۲ ۵۵۰۵ 


7 (محاوره) پیر ختزربتزری؛ 
آدم عجیب و غریب 
/'kovdısi:z/ pl of codex‏ ۱001665 
۸ ۱(حتوق) متمم OdiCÎI /'koudısıl, (US) 'kodasl/‏ 
وصیت‌نامه ۲. [سند] متمم» مکمل. افزوده 
ird‏ 


era = player ar 
3= vision = sing 


bout 


u:=too A=cup 
jr v= pure 
= this J=shoe 


0= thin 


4 (محاوره) 


saw = cook 


B= near . عم‎ 


ride a cockhorse 
تمصع‎ /kokılı/ 
با خودپسندی, از روی خودبینی. متکبرانه, با‎ 
تبختر, با حالتِ ازخودراضی‎ 
6۵08685 /'kokımıs/ غرور. خودب‎ # 
خودپسندی, نخوت» تکبّر» تبختر‎ 
60616 /۷۵۷/ صدف خوراکی ۲. گوش‌ماهی.‎ .۱ # 
صدف ۳ زورق. کرجی ۴. [کا‎ 
چین خوردگی‎ 
[کاغذ, پارچه ] چروک کردن» چین دادن‎ .۵ ۶ 
چروکیدن, چين خوردن‎ .۶ «# 
warm / delight the cockles of one's heart 
دل کسی را روشن کردن, دلِ کسی را گرم کردن‎ 
cockle-shell /'kok! fel/ گوش‌ماهی» صدف‎ ۸ 
cockney /'koknı/ ( p/ cockneys) 


اسب‌بازی کردن 
metn /‏ منم / ۳2109 6060۳۲ : 2۵۲ مغرورانه, با نخوت» 


پارچه] چروک. 


زه کاکنی (-ساکن بخش شرقي لندن و لهجذ او) 


لھجۂ کاکنی a cockney accent‏ 
.در جنگ خروس) گود» میدان؛ /)٥kp1۲/‏ 606010 
(مجازی) میدان جنگ. عرص کارزار ۲. [هواییما ] اناي 

خلبان, کابین خلبان؛ [اتومبیل سابقه ] جای راننده 
cockroach /'kokraut/ pla EE SEF‏ 
۸ . تاج خروس cocksCOMb /'kokskoum/‏ 
۲ کلاء دلقکی ٣‏ گل تاج خروس» زلف‌عروسان 
cocksure /kok'fu(r), -f5:()/‏ 
از خود مطمئن, ازخودراضی» مغرور 
* ۱. [مشروب الکلی ] کوکتل cocktail /'kokterl/‏ 
۲ پیش‌غذاء اشتهاآور ۳. (محاوره) معجون, مخلوط» 


ترکیب 
۶ لباس نیمه‌رسمی cocktail dress /kokterl dres/‏ 
7 پیاز ریز cocktail onion /'kokteıl anıan/‏ 


cocktail هن‎ sosıds, (US) so:s-/ 
سوسیس انگشتی» سوسیس ر‎ ۸ 
cocktail shaker /1 koktel )ور‎ 
کوکتل مخلوط کن‎ ” 
چوپ کوکتل‎ « 


cocktail stick /'kokteıl stık/ 
cocktail table /'kokterl اه‎ 


COCK-UP /'kok اوه‎ 


cocky /kokı/ (comp cockier, super cockiest) 


هه (محاوره) ازخودراضی» مغرور» مدمغ 


۶ درختِ نارگیل COCO /'kaukau/‏ 
[بودر, نوشیدنی ] کا کائو؛ شیر کا کائو /نهلنم1/ 60008 
٭ تارگیل نها COCONUt‏ 


coconut milk شیر نارگیل‎ 
ee اه ده دا‎ a:= father D= pot 
say oU=g0o al=five  a=now oi=boy 
awa= hour j=yes w=wet tf chain d5= jam 


:offee-morning /'kofı mo:nıg, (US) 7 
نا) مهماني صح‎ 
offee percolator / kofi p3:kalert(r), (5نا)‎ 7۸ 
قهوه‌جوش‎ « 
قهوه‌جوش؛‎ « 


:offeepOt /'kofıpot, (US) 19:6 


قوری (قهوه) 

offee-shop / kof op, (US) k5:f1/  .پاش‌یفاک‎ 
کافه‌تریا‎ 

offee-stall / kofi sto:l, دک قهوه ۷ ر(دنا)‎ « 


^ (میز) عسلی /۰:6 table /'kofı teıbl, (US)‏ ۱06166 
buk, (US) ko:fı/‏ اطعا offee-table book /'kofı‏ 
۸ کتاپ لوکس 
۸ بوت قهوه ردنا coffee tree / kofi tri:,‏ 
۴ ۱. [پول. جواهر و غیره ] صندوق coffer /'kofs(r)/‏ 
۲ (در جمع) خزانه» گنجینه ۳ (ممماری) قاب 
دریاچه و غیره] بستاب» ب 
موقت ۵.(در مساری زیر آی) صندوقه 
خزانة دولت, بیت‌المال the coffers (of state)‏ 
۱ [رودخانه, دریاچه و غیره ] /«اهك ۲۵/0 6016۲-02۳۳0 
پستاب. بندٍ موقت ۱.۲در معماری زیر آبی) صندوقه 
coffin /kofin/‏ 
(مجازی) میخی بر in sb / sth's coffin‏ 
تابوت کسی / چیزی بودن, کسی / چیزی را به پرتگاو 
نابودی نزدیک‌تر کردن 
[چرخ‌دنده ] دندانه 
(مجازی) مهره‌ای ناچیز 


قاب‌بندی ۴. [رود 


تابوت 


be a nai 


cog /kog/ 
be a cog in the machine 


در دستگاه بودن 
[ادله. استدلال ] قدرت» cogency /kaudonsı/‏ 
استحکام» انسجام 
هه [حجت. دلبل ] محکم, استوار» /609601/12:۵50 
قانع‌کننده, متقاعدکننده. قا 
۲۷ به لو ر محکمی» cogently /'koudsantlr/‏ 
به نحو مستدلی» به صورتٍِ قانع‌کننده‌ای 


cogitate /'kodartert/ 


یشه کردن. 


cognac /konjak/ 
cognate /'kognert/ 4ه ۱. (زبان‌شناسی) [زبان, وا‎ 
نراد و غیره ] هم‌ريشه, هم‌خانواده, خویشاوند ۲ به‎ 
هم پیوسته, مربوط به هم» مرتبط؛ نزدیک به هم‎ 
< Physics and astronomy are cognate sciences. > 
۳.(زبان‌شناسی) ( واژۀ) خویشاوند‎ ۸ 
cognition (روان‌شناسی) شناخت» سوه‎ 
معرفت, علم» ادراک‎ 
cognitive 4ه (روان‌شناسی) شناختی. / موه‎ 
(مربوط به) شناخت. شناختاری. شناخت‌نگر‎ 


هه اجباری, جبری, قهری 


codification /kaudıfr'keı fn, (US) kod-/ 
؛ رمزگذاری. کدگذاری‎ 


codify رسمه‎ (US) ‘kndafar/ ( p4, pp codified) 

۶ (قرا ن» قواعد و غیره ] تدوین کردن» تنظیم کردن» 
مدون کردن؛ رمزگذاری کردن, کدگذاری کردن 

۸ روغن ماهی 


cod-liver oil /kod lıvar ‘ıl 
co-driver /'kau drarvs()/ [ 


2 ۱.(محاوره) دانش آموز دختر coed /koved/‏ 


مدرسۀ مختلط؛ دانشجوی دختر 


4ه ۲. (محاوره) [مدرسه, آموزش ] مختلط, دخترانه و 


پسرانه 
۶ آموزش مختلط  coeducation /kauedu'ke1[/‏ 
زه [مدرسه. / fanl‏ مه coeducational‏ 


آموزش ] مختلط» دخترانه و پسرانه 
(ریاضی, نیزیک) ضریب ۰ /6۵8])1616600/100/6/0۱ 
(رسمی) ۱. مجبور کردن» CO@FCE /kau's:s/‏ 
واداشتن» به زور وادار کردن ۲. باز داش 
۶ اجبار» coercion /kau's: fn, (US) -3n/‏ 
(إعمالٍ) زور, فشار» اضطرار» ناچاری 
ئ coercive /kau's:siv/‏ 


coercive methods >‏ < 
[شخص ] همسال» هم‌سن؛ 
[اشخاص, چیزها ] هم زمان, معاصر, 
با هم زندگی کردن, 
با هم زیستن, با هم بودن ۲. هم‌زیستی کردن 
۸ هم‌زیستی / یم ۱ coexistence‏ 
C of E /si: ov 'i:/ < Church of England‏ 
کلیسای انگلستان 
تو / شما پیروٍ کلیسای 
انگلستان هستی / هستید؟ 


coeval /kavw'i:vl/ 


ارن؛ هم دوره 
coexist /kauıg'zıst/‏ 


Are you C of E? 


۶ ۱. (بوته. دانه. نوشیدنی) coffee /'koft, (US) 'ko:ft/‏ 
قهوه ۲.(رنگ) قهوه‌ای روشن, شکلاتی 
قهوة بدون شیر black coffee‏ 
شیرقهوه white coffee‏ 
ردنا coffee bar /'kofı ba:(r),‏ 
۶ (در بریتانیا) کافه (تریا) 


coffee-bean / kofi bi:n, (US) k5:/  og]ق دانة‎ ۶ 
coffee break /'kofı brerk, (US) ‘ko:ft/ 
وقتِ استراحت» وقتِ قهوه‎ ۸ 


coffee-coloured/'kofı kalad, (US) ko:fr/ 


4ه قهوه‌اي روشن 


coffee CUP /‘kofı kap, (US) 'k5:1/  یروخ‌هوهق‎ 

coffee-house /'kofı haus, (US) k5:f/ «4 (کیند)‎ 
قهوه‌خانه‎ 

coffee-mill /kofı rol, (US) 1۵6/۰ آسیای قهوه.‎ ^ 
قهوه‌ساب‎ 


۸ ۱.(رسمی) درک» cognizance /'kognızons/‏ 
آگاهی» فهم؛ (حترق) وقوف. اطلاع» علم» خبر ۲ 


همدوس, (مربوط به ) همدوسش؛ چسباننده؛ چسبنده (حقوق) صلاحیتٍ رسیدگی؛ رسید 


۷ به طورٍ منسجمی» / cohesively /kau'hi:sıvlı‏ کسپ اطلاع کردن. take cognizance of‏ 
به طورٍ یکپارچه, با اتحاد کسپ خبر کردن 
۸ انسجام» / cohesiveness /kauhi:srvnıs‏ وقوف داشتن, باخبر بودن have cognizance of‏ 
یکپارچگی, همبستگی, اتحاد. پیوستگی در صلاحیتِ fall within one's cognizance‏ 
# ۱.(نظامی) گروهان cohort /'kauho:t/‏ کسی بودن 
( « واحدی نظامی در روم استان, معادلِ یک‌دهم لزیون) ۲. در صلاحیتِ go beyond one's cognizance‏ 
دسته, گروه. جماعت ۳ (به طنه) رفیق, دوست؛ (در کسی نبودن, از صلاحیتِ کسی خارج بودن 
جمع) دار ودسته؛ همکاران هه (حقوق) ذيصلاح» cognizant /'kognızant/‏ 
۸ (کهنه) عرق چین» شب‌کلاه coif /korf/‏ دارای صلاحیت 
« آرایشگر (مو) coiffeUr /kwa:fs:(r)/‏ (رسمی) آگاه به, عالم به, عارف ¢ORnIZanÊ 0f ı4‏ 
(زن) آرایشگر coiffeuse /kwa:fs:z/‏ مشعر به؛ مطلع از, واقف به 
۸ مدل موء آرايش مو )۵11 ^ .نام خانوادگی, و۱۱۵ cognomen‏ 
هه [مو] آرایش‌شده, 7 شهرت ۲ لقب؛ کنیه 
درست‌شده / اهل فن. صاحب‌نظران. /e۸:/‏ ز01 )/ 00900566۳1 
۸ ۱.(مسباری) سنگی نبش, سنگی ,6090/0/۰ خبرگان. متخصصین, باتجریه‌هاء کهنه کارها 
زاویه؛ سوک سر نبش ۲ (جاپ) گوه. خار ۸ چرخ دنده (US) -hwi:l/‏ ,انوا cogwheel‏ 
ها (US)‏ ,دقتنم ov‏ نما vi ¦ 6۵190 of Vantage‏ (رسمی) [زن و مرد] cohabit /kou'habıt/‏ 
اوی دیدٍ مناسب, دیدگاه مناسب. موضع مناسب: (بدون ازدواج) با هم زندگی کردن 
موقعیتِ خوب [زن و مرد] / cohabitation /kauhaebrteı fn‏ 
۱. [طناب. سیم و غیره] کلاف کردن. coil /korl/‏ زندگي بدون ازدواج» زندگي با هم. هم‌خانگی 
حلقه کردن. ن؛ [مو] جمع کردن؛ [مار] چنبر ۷ به‌هم پیوستن, به هم cohere /kowhıo(r)/‏ 


چسبیدن؛ [اشخاص] با هم بودن؛ یکی بودن متحد 
بودن, همبستگی داشتن؛ [بحت. استدلال. سبک] 
منسجم بودن» یکدست بودن نظم و نسق داشتن؛ 
ضبط و ربط داشتن 
۸ [بحت, اسندلال. / coherence /kau'hrarans‏ 
سیک و غیره] انسجام» پیوستگی» ضبط و ربط, 
سامان‌مندی» یکدستی؛ [اشخاص ] اتحاد. اتفاق, 
وحدت, یگانگی, پیوند؛ [جبزها ] اتصال, پیوستگی: 
ربط چسبندگی 
coherency /kou'hıaransı / = coherence‏ 
4 [فکر. بحث. استدلال ] منسجم, / coherent /kau'hrorant‏ 
یکدست. منطقی» بسامان؛ [سبک, سخن, گزارش ] فصیح» 
روشن» سفهوم؛ [اشخاص] متحد یگانه. با هم 
به‌هم‌پیوسته؛ [جیزها ] چسبیده» متصل, مرتبط, مربوط 
۱. به طور منسجمی» coherently /kau'harntl1/‏ 
به طورٍ یکدستی, به طور یکیارچه ۲ به روشنی. 
روشن» به طورٍ واضحی» به وضوح؛ به طرزی 


منطقی 


کردن, دور خود پیچیدن 
۷۶ ۲. [رود ] پیج خوردن؛ [طناب. سیم و غیره ] کلاف شدن؛ 
حلقه شدن, پیچیدن؛ [مو ] جمع شدن؛ [مار ] چنبر زدن 
۶ ۳ [طناب و غیره ] کلاف؛ حلقه. پیچه, مارپیج؛ [سو 
دسته. بافه؛ [مار ] چنبر چنبره ۴ (برق) پیچه. 
سیم بین ۵.(محاوره؛پزشکی) آی یو دی 
۸ ۱ پول خرد. سکه» مسکوک coin /korm/‏ 
۲ [سکه] زدن. ضرب کردن ۳. [راژه. اصطلاح 
ساختن» درست کردن» وضع کردن 
(مجازی) آن روی سکه, the other side of he coin‏ 
روی دیگرٍ ورق. طرفي دیگرٍ قضیه 
pay sb back in the same / his own coin‏ 
با کسی معامله به مثل گردن 
(محاوره) راحت پول درآوردن coin it / money‏ 
کار و کسپ (کسی) سکه بود« be coining money‏ 
پول حسابی درآوردن 


cohesion چسبندگی نها‎ ۱ 11896 /koınıd3/ ضرب سکه. سکدزن‎ An 
مسکوکات. پول‌خرد؛ نظام سکه‌ای ۳. واژه‌سازی: ۲ به‌هم‌پیوستگی, اتصال, التصاق» پیوند ۳ (فیزیک)‎ ۲ 
اختراع واژه * واژة تازه» واژة نو؛ اصطلاح تازه [مولکول ] چسبندگی‎ 


i=sit z=cat a:=father D=got 5:=saw 000 u:=t00 A= Cup ird a= about 
ai=80 ai=five a=nOow oı=boy H=near ¢2=hair U»= pure ei player ala= fire 
j=yes w=wet tf = chain thin ö=this /=shoe 3= vision 0= sing 


صز = 


[رد یا و غیره ] از بین‌رفته, پاک‌شده ۵.(در بازی یا 
مسابقه) دورء پرت ۶.(محاوره) ببهوش ۷.(کهنه) مرده 
give sb the cold shoulder‏ 
(مجازی) به کسی محل نگذاشتن. به کسی کم‌محلی 
کردن, به کسی بی‌اعتنایی کردن. کسی را تحویل نگرفتن 
به (کسی) کم‌محلی شد« rںshoulde‏ 01۵ get the‏ 
مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن 
(مجازی) دست و دل 
(کسی) لرزیدن. پای ( نرفتن, ترس داشتن 
(محاوره) از مرحله پرت بودن. بیغ بودن 6018 اه مط 
در کسی اثر نداشتن, کسی را تکان ندادن 6010 9و 1٥4۷‏ 
(Kill sb) in cold blood —4 blood’‏ 
make one's blood run cold —> blood’‏ 
کسی را ببهوش کردن knock sb (out) cold‏ 
pour / throw cold water on‏ 


have / get cold feet 


نا ت 


[نقشه, تصميم و غیره ] تو سرٍ...زدن» آية يأس 
برای... خواندن, کم‌ها جلوه دادن 
[هواء غذا, محل ] سرد شدن؛ 
[شخص ] احساس سرما کردن 
a)‏ خاطر چیزی) ‏ . be in a cold sweat (about)‏ 
عرقي سرد به پیشان 
ترسیدن, وحشت کردن. 
هول کردن, شوکه شدن 
blow hot and cold — blow’‏ 
۸ ۱. سرماء» سردی ۲.(فیزیک) cold /kould/‏ 
(سرمای) صفردرجه» (سرمای) زیر صفر ۳ سرما - 
خوردگی, چایمان, زکام 
سرٍ (کسی) بی‌کلاه ماندن؛ ۰ 6010 be left out İn he‏ 
مورد بی‌اعتناین قرار گرفتن. بی‌کس و تنها ماندن 
سرما خوردن» چاییدن, زکام شدن catch (a) cold‏ 


get cold 


(کسی) نشستن, خیس عرق شدن 
go hot and cold‏ 


the common cold سرماخوردگی‎ 
have a cold (in the head) زکام بودن.‎ 
سرماخوردگی داشتن‎ 

cold-blooded ۸:۱۵ bladıd/ ۰ ۱.۱زیست‌شناسی)‎ adi 


خونسرد ۲.(مجازی) [شخص ] بی‌احساس, بی‌عاطفه, 
بی‌رحم؛ [رفتار ] بی‌رحمانه, از روی خونسردی 
غذای سرد /910ط cold buffet /kuld 'bufer, (US)‏ 
۸ (فنی) قلم سردیر.» cold chisel /'kauld tJrzl/‏ 
قلم سرپهن 
cold comfort /,kauld 'kamfot/‏ 
7 [آرایش] رم پوست  cold cream /kould kri:m/‏ 
ام غذای سرد, بشقاب سرد اما فانعا/ کاناه 6۵0 
cold frame /kould freım/ [i lJ] #‏ 
شاسی (سرد), گلخانه 
۶ جبه (هوای) سرد 
هه بی‌احساس: 
بی‌عاطفه. سنگدل, بی‌رحم؛ بی‌اعتناء بی‌تفاوت 


cold front /kould ‘frant/ 


cold-hearted /kavld ha:tıd/ 


coincide 


۶« [چیزها] روی هم coincide /kouın'saıd/‏ 
قرار گرفتن, منطبق شدن؛ [رویدادها ] مصادف شدن, 
تلاقی کردن» هم‌زمان بودن؛ [افکار. سلیقه‌ها و غیره ] 
مطابقت داشتن, تطبیق کردن, باهم خواندن. 
هماهنگ بودن, موافقت داشتن. یکی بودن جور 
بودن, سازگار بودن 

۶ ۱ [چیزها ] انطبای. . coincidence /kou'ınsıdans/‏ 
برهم افتادن؛ [رویدادها ] تلاقی, تقارن, هم‌زمانی؛ 
[افکار, سلیقه‌ها و غیره ] مطابقت» توافق, همخوانی» 
سازگاری. هماهنگی ۲ اتفاق, تصادف 

عجب اتفاقی! What a coincidence!‏ 
هه [رویدادها ] مصادف» coincident /kau'ınsıdant/‏ 
مقارن. هم‌زمان؛ [انکار, سلبقه‌ها و غیره] مطابق. 

موافق, هماهنگ. منطبق 

4ه تصادفی, اتفاقی. . /ns!denıl٬ڊk/ coincidental‏ 

از روي تصادف 

coincidentally /kauansrdentlı / هه تصادفاًء‎ 

تصادفی» (به طورٍ) اتفاقی» برحسب اتفاق, ازروی 

تصادف» از قضای روزگار 

۸ سکه قلب‌ساز. سکه‌ساز مت رز 

coin-operated / درم‎ 'oporeıtd/ [دستگاه ] سکه‌ای‎ adi 

لیف نارگیل, الیاف نارگیل coir /kora(r)/‏ 

هه (یزشکی) مقاربتی» coital /‘kourtl/‏ 
(مربوط به) همخوابگی, (مربوط به) جماع 

coition /kovt/n/ = coitus 


COİUS /'kourtas/ جماع. مقاربت, نزدیکی.‎ n 
همخواب‎ 

coke' /kouk/ (کانی‌شناسی) کک‎ .۱ ۸ 

۲ کک ساختن 

(محاوره نیز با حرف بزرگ) کوکاه /kauk/‏ 6۵۵2 
کوکاکولا 

coke? /kauk/ (عامیانه) کوکائین‎ ۶ 

cokernUt /'kaukonıt/ = coconut 
col' /kol/ [کوهستان ] گردنه» گریوه‎ ۶ 


col /kolom/ > column 
Col /ka:nl/ < Colonel 
cola /kaul/ = kola 
colander /'kalanda(r)/ 


۸ [روزنامه و غیره ] ستون 
(نظامی) سرهنگ 


« [ظرف] آبکش, صافی. 
پالونه 

cola-nut /'kaula nat/ = kola-nut 

cold’ /kauld/ (comp colder, super coldest) 

هه ۱ [هوا. آب. غذا و غیره] سرد» یخ ۲,(مجازی) [شخص] 

سرد بی‌اعتنا, بی‌تفاوت؛ بی‌عاطفه, نامهربان 

بی‌محبت. بی‌احساس؛ [رفتار و غیره ] غیردوستانه, 

بی‌روح» سرد. خشک؛ [ارزیابی. بررسی ] واقع‌بینانه. 

عینی, صرف؛ [حقیقت. طبیعت ] خشن, بی‌رحم؛ [رنگ ] 

سرد. سنگین ۳ (به لحاظ جنسی) سرد» سردمزاج ۴. 


colleague 


مؤسه ] فروپاشیدن» سقوط کردن» زوال یافتن 
مضمحل شدن؛ [دفاع. مقاومت] در هم کن در 
[طرح. شراب شدن, بر باد رفتن» به هم 
خوردن ۳ [میز. صندلی. چادره سه‌یایه و غیره ] جمع شد 
تا شدن ۴.(پزشکی) [رگ, شش ] رو هم افتادن, به هم 
چسبیدن, جمع شدن ۵. نشستن» لم دادن, ولو شدن 
۷ ۶. [میز و صندلی, چادر و غیره ] جمع کردن» تا کردن» 
بستن» ورچیدن ۰۷ (یزشکی) [رگ. شش ] رو هم 
انداختن, به هم چسباندن. جمع کردن 
۸. [ساختمان, سقف و غیره ] ریزش, خرابی» فروریزی» 
ویرانی؛ [شخص ] (به لحاظ سلامتی) از کار افتادن, از پا 
افتادن, از دست رق 
فروپاشی, سقوط ژوال. اضمحلال؛ نام مقاومت] 
در هم شکستن؛ [نیت‌ها] آفت. شکست؛ [طرح. 
نقشه ] به هم خوردن, بر باد رفتن 
له [میز, صندلی, چتر و غیره ] تاشو /اهدوم:ها601]205[016/10 
يقد مصنوعی collar /kola(r)/‏ 
[اسب ] گردنی» زهبند؛ [برندگان و 


غیره ] طوق ۱.۳فنی) [اتصال لوله‌ها و غیره ] بست» طوقه؛ 
اتصالی 


را گرفتن, گریبان...را گرفتن ۵. (کهنه 


محاوره) کش رفتن, ورداشتن 


get hold of sb by the collar گریبان کسی را‎ 
گرفتن, یقا کسی را گرفتن‎ 
blue collar کارگر ( صنعتی)‎ 
white collar کارمند (اداری)‎ 
hot under the collar  ىرنفک [شخص ] عصبانی,‎ 
collarbone /kolsboun/ استخوان ترقوه,‎ « 
استخوانِ چنبر‎ 
collar stud /'kola ۸ دکمۀ يقه‎ 7 


۱. [نسخه‌های خطی, کتب و غیره] collate /kolert/‏ 
مقابله کردن ۱.۲صحافی) صفحه‌شماری گردن 
له ۱.جنبی, کناری, اضافی. /۱هتهاهداه۱/ 60۱۱218۲8۱ 
فرعی. ثانوی ۲. دوشادوش, پهلو به پهلو, 
همعرض. متوازی؛ [رائه. پدیده ] متقارن, هم‌زمان ۳. 
[خویشاوند ] تسبي درجۀ دو. غیر طلبی, جنبی. عَزضی 
۶ (سالی) وئیقه, گسروی ۵. خویشاوند جنبی» 
خویشاون غیرضلبی 
(مالی) گروی تأمینی, وئيقه 
(حترق) وراثِ معالواسطه collateral heirs‏ 
” ۱. غذای سبک, میان‌غذا collation /kalerfn/‏ 
۲ [نسخه‌های خطی و غیره] مقابله ۳ (صحافی) 
صفحه‌شماری ۴.(کتاب‌شناسی) مشخصات کتاب 


collateral security 


colleague /‘koli:g/ همکار» هم‌قطار‎ ۸ 
lw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 
ıa= near ea=hair ub مه‎ = player 
0= thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


هه [نگاه. سخن. رفتار ] به سردی. 


COIdIY /'kauldlr / 
با بی‌اعتنایی‎ 

# سرماء سردی؛ 
(مجازی) بی‌اعتنایی 

cold-shoulder /kauld 'faulda(r)/ کم‌محلی‎ vt 
کردن به» بی‌اعتنایی کردن به, محل نگذاشتن به‎ 


coldness /kavldnıs/ 


cold snap فان‎ snap/ سرمای ناگهانی‎ ۶ 
cold sore /'kauld s5:(r)/ (محاوره) تب‌خال‎ ۸ 
cold steel /kould 'sti:l/ اسلحة سرد‎ ۶ 
cold 510۲896 / kud ‘st:rıd3/ ٭ [غذا] نگهداری در‎ 
سردخانه‎ 
cold store /'kould sto:(r)/ سردخانه‎ 
cold sweat /kauld 'swet/ عرقي سرد‎ ۸ 


۸ ۱ [معتاد] خماری» cold turkey /kould 'ta:kı/‏ 
حالتِ ترک ۲ حرف رک 
تو خماری بودن تو ترک بودن» 
خمار شدن 
رک و پوست‌کنده با کسی 
حرف زدن, رک بودن 
۸ (سیاسی) جنگ سرد 


go cold turkey 
talk cold turkey 


cold war /.kould 'wo:(r)/ 
coleslaw /'kaulsls:/ سالاد کلم‎ # 
colic /'kolık/ قولنج, دل‌درد. دل‌پیچه‎ n 
601/610 /۷۵۱:۰/ گرفتارٍ قولنج, مبتلا به دلدرد»‎ »4( 
گر‎ 

n‏ (یزسکی) کلیت. التهاب قولون /9هام وناناهع 
۶ ۱.۱( فعالیت, هنر و غیره) collaborate /kalabaret/‏ 
همکاری کردن, تشريکي مساعی کردن. با هم کار کردن 

(در خیانت و جاسوسی) همکاری . collaborate with‏ 


داشتن باء همدست بودن با 
# ۱ همکاری: / collaboration /kalabo'rer jn‏ 
تشریکي مساعی ۲.(در خیانت و غره) همدستی 
collaborationist/kalaeba'rer ۸‏ 
۸ همکار دشمن, همدستِ دشمن 
زه مشتر" 3 collaborative /ka'labaratıv, (US) -rert-/‏ 
گروهی» دسته‌جمعی» جمعی 
۱.(در کار و تحقیق) ۰ /)b9re1t(r:+1'ڈk/ collaborator‏ 
همکار ۲.(در خیانت و غیره) همدست. شریک 
۱7 (هنر) کلاژ collage /'kola:3, (US) ka'la:3/‏ 
تکّهکاری ۲ مجموعه, کلکسیون 
collapsible‏ = / انمموهاه۱/ collapsable‏ 
۱. [ساختمان, سقف و غیره ] collapse /kalaeps/‏ 
فروریختن» ویران شدن. خراب شدن» ریختن 


از پا افتادن. از حال رفتن؛ [حکومت. تمدن جامعه, 


see I=slt هه‎ a:=falher ۵2 80 o:= 
say au=g0o ai=five  a=now  ol=boy 
aa =hour j=yes w=wet tfj=chain d5=jam 


collect 


collectivisation /kalektrvarzerfn, (US) -vr'z-/ 
collectivization 

ollectivise /ko'lektıvarz/ = collectivize 

۶ (سیاسی, اقتصاد) / ollectivism /kalektıvrzam‏ 
نظام اشتراکی, (نظام) مالکیتِ اشتراکی. نظر 

مالکیتِ اشتراکی 

ollectivist /ka'lektrvıst / ۱.(سیاسی, اقتصاد)‎ ۸ 

طرفدار نظام اشتراکی, طرفدار مالکیتِ جمعی 
هه ۲ اشتراکی, (مربوط به) نظام اشتراکی 
(US) -vrz-/‏ رهز و collectivization‏ 


۸ (سیاسی. اقتصاد) اشتراکی کردن؛ مالکیتِ اشتراکی 
(سياسى. اقتصاد) جمعی ۰ /1ektıva1zڊk/ collectivize‏ 
کردن, اشتراکی کردن» دولتی کردن. ملی کردن 
۸ [مالیات ] تحصیلدار» / collector /kz'lekta(r)‏ 


مأمورٍ دارایی؛ [اجار» تسط. اعانه] مأمورٍ وصوا 
[تمبره سکه و غیره ] کلکسیوتر» جمع 
غیره) مأمورٍ بلیت 

collector's item /kolektz aıtam/ i # 
کلکسیونی» جنس باب طبع کلکسیونرها‎ 

collector's piece /kolektaz pi:s/ 
collector's item 

7 (در ایرلند) دختر colleen /'koli:n/‏ 

۸ ۱. دانشکده؛ مدرسة عالی college /‘kolıds/‏ 
۲ در نام مدارس) مدرسه» کالج ۳ مجمع. انجمن, 
هیئت» شورا 1 

4 [زندگی, تحصیلات و غیر» ] 
دانشگاهی؛ دانشجویی 
Oxford is a collegiate university.‏ 
آکسفورد دانشگاهی است با چندین دانشکده. دانشگا 
آکسفورد دانشکده‌های مختلفی دارد. 

۶ ۱. تصادف کردن, برخورد کردن. /»٥11:۵4/‏ ااه 
به هم خوردن, تصادم کردن ۲ برخورد داشتن» در 
تضاد بودن, تضاد داشتن, مغاير هم بودن 
Ifthe aims of the two countries collide, there may be‏ > 


؛ (در راه‌آهن و 


collegiate مناد‎ 


awar > 

.سگ گله (اسکاتلندی) collie /'kolı/‏ 

۸ ۱.کهنه) معدنچی زغال. collier /'kolrs(r)/‏ 
کارگر معدنِ زغال ۲ كشتي زغال‌کش 

colliery /‘kolran/ معدن زغال‎ ۸ 

× ۱.تصادف, برخورد. تصادم ‏ /مدراد/ 0۸ ااام 


۲ برخورد, درگیری؛ اختلاف؛ تضاد 
تصادف کردن با. be in / come into collision with‏ 
برخورد کردن باء تصادم کردن با 
collision course /kalı3n ko:s/‏ 
۱. در آستاiۂ‏ رخورد  be on a collision course‏ 
قرار داشتن, در آستانةٌ جنگ بودن ۲. در مسیر تصادف 
قرار داشتن, در معرض تصادف بودن , 


collect’ /kalekt/ 


۱۔ جمع کردن, گرد آوردن. 
فراهم آوردن؛ روی هم گذاشتن؛ [سالیات, اجاره و 
غیره ] دریافت کردن» وصول کردن ۲. [ تبره عتیقه, سکه 
رغیر»] جمع‌آوری کردن. جمع کردن» گردآوری 
کردن ۳ [چمدان, بار و غیره ] تحویل گرفتن» (پس) 


گرفتن ۴ دنبال...رفتن, رفتن (و) برداشتن 
The school bus collects the children each moming. >‏ > 
۵. (محاوره) گرفتن» به دست آوردن 
۶. [اتخاص] (دورٍ هم) جمع شدن, گرد آمدن, 
انجمن کردن؛ [چزها ] روی هم جمع شدن, انباشته 
شدن؛ [آب. کار و غیره] انبار شدن, جمع شدن 
0 ۷. (در آمریکا,بازرگانی) پرداخت به مجردٍ تحویل, 
مقصدقبول < ۱۵69727 60۱06۱ ۾ > 
حواس خود را جمع کردن 
خود را جمع و جور کردن 
افکار خود را متمرکز کردن کاناین0ظ) هه معلامه 
تلف مقصدقبو رل a collect call‏ 
۸ (در مسیحیت) دعاء نماز collect /'kolekt/‏ 
هه [شخص ] آرام» آسو دeخlطر« collected /k1ektıd/‏ 


collect one's wits 
collect oneself 


خاطرجمع؛ خویشتن‌دار. خوددار 
مجموعه ( آثار). کلیات collected works‏ 
هه ۱ به آرامی. / collectedly /kolektrdlı‏ 


به خونسردی؛ با خودداری, با خویشتن‌داری ۲. 
(به طورٍ) دسته‌جمعی, با هم» (به طورٍ) گروهی 

collection /k1ek/n/  ؛یروآدرگ‎ « جمعآوری.‎ + n 
[مالیات. اجاره و غیره ] دریافت» وصول ۲. [تمبر. عتیقه مد‎ 
وغیره] مجموعه» کلکسیون ۳ [گرد و غبار, آشغال و‎ 


غیره ] توده, انبوه, تل, انبار ۴ (مذهب) اعانه. کمک 
(مالی)؛ پول 
اعائه جمع کردن. take (up) / make a collection‏ 
پول جمع کردن 


4ه ۱. جمعی» گروهی» / اه collective‏ 
اشتراکی؛ [بلیت, گذرنامه ] دسته جمعی, مشترک 


۸ ۲. تعاونی: 


collective leadership 
collective security جمعی‎ 
collective bargaining /kalektrv 


* (اتصاد) مذاکرۂ جمعی (بر سر شرایط عمومي کار)» 
معاملةً جمعی 


collective farm زه۱/‎ 'fa:m/ 
(اتصاد) مزرعة اشتراکی‎ « 
collectively 4ه در جمع» روی‌هم‌رفته. /اساها۱۵/‎ 
به طور کلی, یکجا‎ 
collective noun /kalektıv ‘naun/ 
| (دستور)‎ ۶ 
collective ownership /kalektıv ‘suna fp / 
(اتتصاد) مالکیتِ جمعی / اشتراکی‎ ۴ 


colour 


مهاجر, نووارد 

(معماری) ردیف مغ 
ستون‌بندی 

0 (معماری) [ایوان. الار ] 

ستون‌بندی‌شده 

۸ ۱ مستعمره, مهأجرنشین؛ 
مستعمره‌نشینان, مهاجران ۲. [مهاجران, هنرمندان و غیره] 
محله, گذر؛ جمعیت, جماعت. گروه 
American colony in Paris >‏ ۱09 > ۳. (زیست‌شسناسی) 
[باکتری‌ها ] کولونی» پرگنه؛ [جانوران. گیاهان ] اجتماع. 
گرو دة 


colony /'kolanr/ 


¦ color /'kals(r)/ (US) = colour 


5 


رنگ آمیزی؛ رنگ کردن /1۸۱3۲0:/0/ 010۲810۸ 

coloratura /,kolarstwars, (US) ıkal-/ 
.۲ (إبرا) ۱. کولوراتور (=قطعة آوازی بسیار پیچیده)‎ 
خوانندۀ کولوراتور‎ 
colorcast /kalaka:st, (US) اف‎  [نويjıgل]‎ .۱ 
برنامة رنگی‎ 
[برنامۀ تلویزیونی ] رنگی پخش کردن‎ ۲ 

colored /'kalad/ (US) = coloured 


5 


i colorful /knlaful/ (US) = colourful 
i coloring /kalarıg / (US) = colouring 


colorless /'kalalıs/ (US) = colourless 
colossal /ks'losl/ زه» بزرگ, عظیم, کوه‌پیکر.‎ 
غول‌آسا؛ [فیمت ] هنگفت. فوق‌العاده زیاد‎ 
colossally /kolosalı/ فوق‌العاده» بسیار»‎ ۱ 
خیلی ۲. به طورٍ عظیمی, به طورٍ غول‌اسایی. به‎ 
طورٍ چشمگیری, به صورتٍِ قابل‌ملاحظه‌ای‎ 
colossi /kolosar/ ام‎ of colossus 
COlOSSUS /k10s2s/( ام‎ colossi, colossuses) 
مجسم کوه‌پیکر ۲. آدم غول‌پیکر, آدم عظیم‌الجنه؛‎ .۱ ۸ 
۱ ۱ (مجازی) غول‎ 
6010۷0۴۱ /۲۸۱96(/ رنگ؛ صبغه؛ (صنت‌گونه) رنگی‎ .۱ ۸ 
[چهره ] رنگ و روء آب و رنگ ۳(در‎ .۲ > 600۷۲1۱0 < 
جمع) رنگ, ماده رنگی ۴. [رویدادها. توصیف‌ها ] ظاهر‎ 
۵ صورتِ ظاهر. جلوه. صبغه» لعاب؛ لفافه. بهانه‎ 
(موسقی) زنگ. طسنین. حالت ۶. [شمرء داستان‎ 
آب وتاب, رنگ و جلا؛ [قطمۂ سوسیقی] رن گآمیزی:‎ 
طنطنه ۷ در بربتناه در جسمع) [حزب. مدرسه, باشگاه‎ 
غیره ] نشان, علامت» ارم, شعار؛ [کشتی. سپاه و غیره‎ 
پرچم. بیرق ۸. نژاد, رنگ (پوست)‎ 
take the colour out of sth چیزی را بی‌رنگ کردن,‎ 


نگی چیزی را بردن 
see the colour of sb's money > money‏ 


i colonizer /'kolanaıza(r)/ 
colonnade /kolsnerd/ 


colonnaded /.kola'nerdıd/ 


۱. ردیف کردن» collocate /'kolakert/‏ 
منظم کردن. مرتب كردن _ 

ا ۲.(زبان‌شناسی) [وازه‌ها ] با هم آمدن» ترکیب‌پذیر 
بودن» همنشین شدن 


"Weak" collocates with “lea, but "feeble" does not. >‏ > 
٭ ۱ تنظیم» ترتیب collocation /kolskerfn/‏ 
۲ (زبان‌شناسی) [واژه‌ها] باهم‌ایی» هم‌ایی. ترکیب - 
پذیری؛ ترکیپ, هم ای 
‘Sirong tea“ and ‘heavy drinker’ are English collocations. >‏ > 
هه [کلمه. عبارت. سیک ] / colloquial /k1aukwıal‏ 
محاوره‌ای, گفتاری؛ [گفتار ] خودمانی 
(کلمه. عبارت colloquialism /klsukwıal1z29m/  ]‏ 
گونة محاوره‌ای, گونۀ گفتاری 
«هه در گفتار» به زبان / واه colloquially‏ 
گفتاری, (به طورٍ) افواهی 
۸ (رسمی) گفتگو, صحبت؛ مذاکره /:۸۵۱۵۲۷/ لاهه‌ااهم 
ا تبانی کردن. همدست شدن» collude /kalu:d/‏ 
همدستی کردن. ساخت وپاخت کردن 
collusion /ko'lu:sn/‏ 
ساخت وپاخت. بند وبست, توطئه. دسیسه 
collusive /klu:sıv/‏ 
دسیسه‌آمیز, توأم با زدوبند. توأم با ساخت وپاخت 
۷ ( در بریتانیا. محاوره) collywobbles /'kolıwoblz/‏ 
دل‌درد؛ دل‌پیچه؛ دلشوره, دلهره 
۶ (کالیدشناسی) رود بزرگ, قولون /۲۵:۱۵0/ ٥010۸‏ 
۶ ( در نقطه گذاری) د colon? /'kaulan/‏ 
#۸ سرهنگ colonel /'ks:nl/‏ 
Colonel Blimp /.ka:ni 'blımp/ = Blimp‏ 
. مستعمراتی؛ استعماری ۰ /اk515n15/ colonial‏ 
۴ (در آمریکا معماری) به سک دور مستعمرات 
۸ ۳ مستعمره‌نشین 
( در بریتانیا) وزارت مستعمرات Colonial Office‏ 
استعمار, سياستِ . /10n15lız9mڊk/ colonialism‏ 
استعماری. استعمارگری 
۸ ۱ استعمارگر؛ 
طرفدار استعمار 
هه ۲ استعماری, استعمارگرائه 
colonisation /kolanar'zeı fn, (US) -nr'z-/‏ 
colonization‏ = 
colonise /'kolonaız/ = colonize‏ 
” مهاجر, نووارد» مستعمره‌نشین /1015015/ 010٩15‏ 
colonization /kolonar'zeı fn, (US) -nr2-/‏ 
# مستممره‌ساژی؛ استعمار 
آبادی برپا کردن در» colonize /'kolanaız/‏ 
تشکیل مهاجرنشین دادن در» مستعمره کردن 


۸ (رسمی) تبانی» زدوبند, 


هه (رسمی) توطئه آمیز, 


colonialist /kolsunralıst/ 


ee Ist cat aizfalher D= got saw _u=cook _u:=too ماه ده‎ 
موه هو ده‎ ai=five مه‎ ai=boy دم تاه معا‎ pure 
مره‎ hour j=yes w=we tf=chain d5=jam 0=thin û=this {=shoe 3z vision = sing 


olour-blind /'kala blarnd/ 
olour-blindnes5/ kal blaındnıs/ ۰ کوررنگی‎ ۶ 
۱01000۲ C06 / نشانگذاری با رنگ ۰ /10۵۵ دا‎ # 
olour coded دلم؟/‎ kudı4/  .زیامتم با رنگ‎ 
در رد‎ 
۱۵1۵۱۵۲60 /kıld/ رنگی, رگ ۲ در ترك(‎ ۱ adj 
> -فام» -گون,-رنگ, به رنگی < ۲۵۲ لure هاوه‎ 
[شخص, ناد ] رنگین پوست» دورگه‎ ۳ 
۴(آد م) رنگین پوست» دورگه‎ 
colour-fast/'kala fa:st, (US) f#st/ با ثایت.‎ adj 


= 


60۱0۱0۲60 /۲۸۱96:۱/ پررنگ. رنگین. رنگارنگ؛‎ adj 
شاد, زنده, سرزنده؛ پر تحرک» پرجنبش» پرجنب و‎ 
> lead a جوش < ۷9 انامه‎ 

تن / colouring /‘kalorrn‏ 
رنگآمیزی, رنگ‌بندی ۲ ماد؛ رنگی, رنگ ۳ 
رنگ ورو» رنگ چهره ۴ (مجازی) [آمور. اخبر,وقیع و 
غبره] ظاهر, نما؛ لفاف» پوشش, نقاب 
with a colouring of truth >‏ > .|« نفوذ 

۱ بیرنگ» کم‌رنگ. colourless /‘kalalıs/‏ 
رنگ پریده ۲ (مجازی) [سبک, زندگی و غبره ] یکنواخت. 
بی تحرک» بی جنب و جوش, بی‌روح» پژمرد 


بی‌فروغ» بی‌حالت 
r‏ مسئلة نژادی. . problm/‏ دام colour problem‏ 


colour scheme / kala ski:m/ 


(نظامی) پرچمدار colour sergeant / kalo sa:d3511/‏ 
امه colour supplement /'kala‏ 
۸ ضمیمةٌ رنگی (روزنامه) 
۶ تلویزیون رنگی colour TV /'kala ti: vi:/‏ 
۸ رنگی لعابی colour-wash /kala wo//‏ 
کر اسب (نر)؛ (مجازی) جوان بی‌تجربه /اند»/ "6010 
گلت. تپانچه colt /koult/‏ 
colter /'kaulta(r)/ (US) = coulter‏ 
هه چابک, فرز» جلد سێک» / coltish /koultrf‏ 
سرزنده» سرحال؛ بازیگوش 


= 


۾ (گل) تاج‌الملوک columbine /'kolambarn/‏ 

۸ کولومباین j=)‏ اشخاص Columbine /kolmbaı/‏ 
بازي پانتومیم غربی) 

Columbus /ko'lamb2s/ کریستف کلمب‎ ۸ 


column /koiam/ ۱.ستون ۲. [اعداد ] ستون,‎ 
ریز» ردیف ۳ (نظامی) ستون ۴ صف» خط‎ 
و‎ column of smoke 
the spinal column 
a refining column 
a newspaper column 


colour 


change colour 


۱. رنگ از صورتِ (کسی) پریدن 


۲ سرخ شدن 
سرخ‌رو بودن have a high colour‏ 
رنگ باختن, رنگ پریدن lose colour‏ 
کسل ودن be/ feel / look off colour‏ 
دل ودماغ نداشتن. سړٍحال نبودن 

سرحال انی رنگ په get one's colour back‏ 
چهر: (کسی) بازگشتن 

paint sth in bright colours جیزی را قشنگ‎ 


جلوه دادن. بزک کردن, رنگ و روغن زدن 

paint sth in dark colours چیزی را‎ 
نامطلوب جلوه دادن‎ / 

واقعي چیزی _ see sth in its (rue colours‏ 
را دیدن. چیزی را آنگونه که هست دیدن 

چهر؛ واقعی (چیزی) . appear in its true colours‏ 
آشکار شدن, ماهیتِ (چیزی) ظاهر شدن 

آب ورنگ محلی, صبفهٌ محلی 
ظاهرِ پذیرفتنی دادن به, 


local colour 
give / lend colour to 


give false colour to 


عوضی وانمود کردن 
به بهانة, در لفافة under (the) colour of‏ 


get / win one's colours 


come through / off with flying colours 
پيروزي بزرگی به‌دست آوردن. موفقیتِ چشمگیری‎ 
کسب کردن‎ 
از میدان به در رفتن, از موضع دامع ۵ه 0۷۵۳ا‎ 
خود دست کشیدن, نگ انداختن, تسلیم شدن‎ 
nail one's colours to the mast تصمیم خود را‎ 
گرا ر خود را صراحتاً اعلام کردن؛ موضع خود را‎ 
مشخص کردن‎ 
تظاهر کردن,‎ 
سالوسی کردن, ریا کردن‎ 
ماهیتِ حقيقي خود را‎ 
نشان دادن چهر؛ واقعي خود را آشکار کردن‎ 
بندٍ اصول خود بودن انهاه 0۵'۶ ۵ا عا‎ 
به اصول خود وفادار ماندن‎ 
60100۲2 /k»اد)(/‎ ۰ ۱.رنگ زدن, رنگ کردن؛‎ 
] [تن, دیوار و غیره] نقاشی کردن؛ [تصوی, باره‎ 
رنگ‌آمیزی کردن» رنگرزی کردن ۲. [تضاوت. نظر و‎ 
غبره ] تحت تأثیر قرار دادن, تأثیر گذاشتن بر‎ 
تحت‌الشعاع قراردادن, سایه افکندن بر‎ 
] [چیزها] رنگ عوض کردن, رنگ گرفتن؛ [انسان‎ ۳ ۶ 


sail under false colours 


show one's true colours 


colour sth in 
colour-bar / ‘kala )هط‎ 


۶ ۱. ترکیب. کردن» ۲ combine" /kom'baın/‏ 
تلفیق کردن, آمیختن؛ توام کردن. همراه کرد 

یکی کردن, متحد کردن, به هم پیوستن 
۲ ترکیب شدن, آمیختن؛ توأم شدن, همراه شدن. جور 
شدن؛ یکی شدن, متحد شدن, به هم پیوستن, ملحق 


شدن 


vi 


combined operations / exercises 
(نظامی) عملیاتِ / مانور مرکب. عملیات / مانورٍ‎ 
نیروهای سه‌گانه‎ 
i combine? /kombaın/ (اقتصاد. سیاسی) اتحادیه.‎ .١ 
گروه؛ (مالی, بازرگانی) تراست. کارتل ۲. (کشاورزی)‎ 
ماشین درو کمباین‎ 
ı combine harvester /kombaın 'ha:vısta(r)/ 


n 


# ماشین درو. کمباین 

combining form /kom'barnıy f:m/ 
(زبان‌شناسی) عنصر ترکیبی‎ 
combo /kombav/ /م)‎ combos) (محاوره) گروڍ‎ 
جاز, گروه موسیقی‎ 
comb-out /'kaum aut/ پاکسازی» نصفیه‎ 
combustible /kom'bastabi / سوختنی»‎ ۱ 
احستراق پڌ » قابلاحتراق؛ (مجازی) [شخص]‎ 


n 
adj 


۲ (معمولا در جمع) سوخت. ماد؛ محترقه, ماد سوختنی 
ها combustion‏ 


; combustion chamber /kom'bastfan tfermbs(r)/ 
1 محفظة احتراق‎ 
آمدن؛‎ ۱ 
[صدا] به گوش رسیدن ۲. رسیدن؛ [زمان و خر ] فرا‎ 
رسیدن ۳ آمدن, قرار گرفتن, قرار داشتن. جای‎ 
دا اقع شدن, بودن ۴ طی کردن» پیمودن. راه‎ 
آمدن ۵. [کالا] موجود بودن, داشتن؛ عرضه شدن‎ 
شدن ۷.(محاوره) انزال به (کسی) دست دادن به‎ ۶ 
اوج لذت رسیدن» شدن, آمدن‎ 
یال بجنب 4. دست‌بردار» بی‌لطفی نفرمایید‎ .۸ 
come to do sth به منظور ر انجام کاری آمدن‎ ۱ 
سرانجام په جالی رسیدن که, بالاخره. دست آخر‎ 
> He came to realize that... > 
در حال انجام کاری آمدن‎ 
The children came running to meet us. 


come /kım/ (p/ came, pp come) 


come doing sth 


بجه‌ها دوان دوان برای دیدن ما آمدند. 

مای شگفتی شدن come as a surprise‏ 
به خانه بازگشتن؛ به وطن برگشتن 
۱. به دنبالٍ کسی / چیزی آمدن اء / 9 9610۳ 


۲ به کسی حمله‌ور شدن, به کسی حمله کردن 


come home 


columnist /'kolamnıst/ نویستدة روزتامه»‎ ۸ 


نویسندۀ ستون؛ مفسرٍ روزنامه 


COMa /‘kauma/ (pI comas) ٭ (پزشکی) إغماء‎ 
be in a coma در اغما بودن‎ 


بیهوش شدن. در اغما فرورفتن go into a coma‏ 
هه ۱. در اغماء در گما؛ 4 
ببهوش ۲ خواب‌آلوده. مستٍ خواب 
# ۱.(ابزار) شانه؛ [اسب ] قشو comb /kaum/‏ 
۲عمل) شانه, شانه زدن ۳. (نساجی و غیره) شانه, دفه» 
دفتین ۴ [عسل] شانه. شان ۵. [خروس و غیره ] تاج ۶, 
[مرج ] قله 
۷ ۷ [مر, پشم. پنبه و غیره ] شانه کردن. شانه زدن؛ [اسب] 
قشو کردن ۸. [منطته. شهر و غیره ] جستجو کردن» زیر 
پا گذاشتن 
٩‏ [موج ] شکستن. فروریختن 
fine-tooth comb‏ چ with a fine-tooth comb‏ 
۱. [چیز. شخص ] کنار گذاشتن: الاه ا / 5/0 6000۵ 
پا کسازی کردن, بیرون کردن ۲. [مو ] 
شانه کردن. صاف کردن؛ تمیز کردن, پاک کردن 
۸ . نبرد رزم» حرب» combat /'kombat/‏ 
درگیری» جنگ؛ (صفت‌گرنه) جنگی» رزمی 
a combat mission >‏ > 
۷ ۲.جنگیدن با نبرد کردن باء رزمیدن با؛ 
دست و پنجه نرم کردن باء مبارزه کردن با 
بنگي تن‌به تن, نزاغ, دعوا single combat‏ 
combatant /'kombotant, (US) kom'baınt/‏ 
هه ۱. جنگنده. جنگی, رزمی 
۶ ۲ رزمنده» جنگاور» جنگجو 
adj‏ جنگجو. ‏ وا combative /kombatıv, (US)‏ 
جنگی؛ آماده‌به جنگ, پرخاش جوء ستیزه‌جو 
combatively /'kombstıvlı, (US) kombae-/‏ 
۷ جنگ جویانه. ستیزه‌جویانه, پرخاشگرانه 
۱7 ترکیپ. 1 ۰ combination /kombıneıfn/‏ 
تلفیق» تألیف؛ آمیختگی, امتزاج, اختلاط؛ [اشخاص, 
احزاب. گروه‌ها ] ائتلاف. اتحاد. پیوند ۲ 
خلوط. تسرکیب. مجموعه ۳ موتور 
یدک‌دار ۴.(در جمع) [لباس زنانه] زیسر پوش؛ 
زیرپیراهن ۵. [تفل ] رمز 
ترکیب شدن | enter into combination with‏ 


vw 


دور ری 


combination-lock/kombı'nefn lok/ 
قفلِ رمزی‎ n 
combination room /kombrner fn ru:m, rom/ 
(در کبریج) اتاتي استراحت. بوفه دانشجویی‎ ۸ 


ee لو‎ &=cat ۲اه دنه‎ D=got 2:5۵ هم دا‎ u:=t00 وه عم‎ 3= bird 
۱ a=now oi=boy 12=near ea=hair a= pure  eı= player 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin ûö=this f=shoe 3z vision 


vt 


vt 


vi 


vı 


vi 


vi 


"۷ 


vw 


vt 


9 


vi 


(کهنه محاوره) ۱. come across with sih J]‏ 
بدهی ] پس دادن تحویل دادن ۲. [اخبار. اطلاعات] 
لو دادن افشا کردن دادن 


کسی را تعقیب کردن» come after sb‏ 
کسی را دنبال کردن 
۱. خوب پیش رفتن» رو به come along‏ 


پیش آمدن به 


بهبودی بودن, پیشرفت کردن ۲. 
دست آمدن؛ رخ دادن 

< when the right opportunity comes along, ... > 

۳ همراه آمدن» مشایعت کردن» همراهی کردن 
۱. پیشتر سعی کن / کنیدا Come along!‏ 
بیشتر فکر کن / کنید! ۲. بالا! بجنب! عجله کن! 

۱. رسیدن به» دست یافتن به» 1۸ء / طء 21 60۳06 
دسترسی پیدا کردن به ۲. حمله‌ور شدن به» 
حمله کردن به 

۱ رفتن» دور شدن» come away (from)‏ 
ترک کردن ۲. گنده شدن, ورآمدن» جدا شدن 
۱. بازگشتن» برگشتن» come back‏ 
بازآمدن ۲. دوباره رواج یافتن» دوباره باب 
شدن ۳. به یاد آمدن» در خاطر زنده شدن 
جواب تند و تیز دادن به.  come bak ats)‏ 
(جوابی را) کفب دستِ کسی گذاشتن 

۱ مطرح شدن نزد / در 50/5 come before‏ 
پیش از ... قرار گرفتن؛ برتر 


۲ مقدم بودن بر 


بودن از 

[متهم ] در دادگاه حاضر 
شدن؛ [پرونده] در دادگاه مطرح شدن 

come between sb and sb /sth میان..را‎ ۱ 
به‌هم زدن‎ 

۲. فاصله انداختن میان. جدایی انداختن بین. 
مانع شدن ميان 

۱ به‌دست آوردن, گیر آوردن. ‏ اه ا 60۵ 
پیدا کردن. فراهم کردن ۲. [آسیب, زخم ] وارد 


come before a judge 


ن آمدن, فرود آمدن come down‏ 
۳ [ساختان ] فروریختن» خراب شدن. ریختن» 
ریزش کردن ۳. [باران و غیره] باریدن» آمدن ۴. 
[قیمت‌ها ] پایین آمدن» سقوط کردن» افتادن ۵. (به 
ده) مهاجرت کردن؛ کوچ کردن؛ 
۶ سخاوت به حرج دادن بذل و بخشش 
کردن» بذل مال کردن ۷ (در بریتانیا) دانشگاه را 
ترک کردن, فارغ‌التحصیل شدن 

مقام خود را از دست come down in the world «j|‏ 
ستارة اقب (کسی) افول کردن؛ فقیر شدن, بیچاره شدن 
come down in favour of sb / sth; come down‏ 
طرفی کسی / چیزی | on the side of sb/ sth‏ 
گرفتن, حمایت کردن از. جانیداری کردن از 


شهرستان. ولا 


آمدم! دارم می‌آیم! Coming!‏ 


هرچه باداباد. هرچه شد شد come what may‏ 


خود را چیزی نشان دادن, قیافةٌ چیزی را به اه عم 
خود گرفتن, خود را چیزی وانمود کردن 
Don't come high and mighty over me. >‏ < 


نتیجه‌ای نداشت. به جایی نرسید. 


چطور, چطور است که. جرا 


Nothing came of it. 
how come (that)... 
come true 

come naturally to sb 


جدا شدن؛ ورآمدن. کنده شدن؛ come apart‏ 


be as...as they come 


همگان بودن, حدٍ (چیزی) بودن, در (چیزی) رودست 
نداشتن > ,۵006 روا وه He's as Clêvêr‏ > 
آینده, بعدی, بعد to come‏ 
در سال‌هایی که در پیش است 


زندگي بعدی, زندگي پس از مرگ 60۳05 10 ۲۲زا ۸6 


in years to come 


جهان دیگر 
کرینمس کاو come Christmas‏ 
ماو مه که بیاید She will be 21 come May.‏ 


بیست و یک سالش تمام می‌شود. 


به مجروٍ Come October, and we shall go.‏ 
فرا رسیدنٍ اکتبر» خواهیم رفت. 

تو ده‌سالگی است. She is coming ten.‏ 
ده سالش تمام نشده است 

Come to think of it... خوب که فکرش را‎ 
می‌کنی...‎ 

(آنچه به سرش She had it coming to her.‏ 
آمد) حقش بود. خودش به سر خودش آورد. 

اظهرٍ من‌الشمس بود چcomin you could see that‏ 
مثل روز روشن بود 

(محاوره) ۱. . چه گفتید come again‏ 
۲.(در تعارف) قابلی نداشت, کاری نکردم 


That's coming it a bit strong! 

(عامیانه) خیلی تند میروی! پیاده‌شو با هم بریم! 
نویتی است. First come, first served.‏ 
اسیا به نوبت 


۱. پیش آمدن. اتفاق افتادن 


come about 
رخ دادن شدن‎ 

How does it come about that you are here? >‏ > 
۴. (دریانوردی) [باد ] تغییرٍ جهت دادن. برگشتن 
۱ برخوردن به» come across (sb / sth)‏ 
روبرو شدن باء مواجه شدن با؛ تصادفی پیدا کردن 
۲ [فکر ] خطور کردن» به ذهن رسیدن ۳. مورد 
ل واقع شدن ۴. فهمیده شدن, درک شدن ۵ 


vi 


vi 


vt 


vi 


ird a= about 
a1a = firê 
= sing 


come into bud 
come in0 c0۸ ملاقات کردن. تماس برقرار کردن‎ 

گل دادن 
مشخص شدن, خوب روشن شدن 
به ثروت رسیدن, ثروتمند شدن 10۳86 4 ماما come‏ 


come into flower 
come into focus 


come into leaf برگ دادن‎ 
come into a legacy ارٹ بردن‎ 
come into money به پول رسیدن, پولدار شدن‎ 


به کار افتادن. شروع 
به کار کردن 
توانایی‌های خود را come into one's own‏ 
آشکار کردن, ( قابلیت‌های) خود را نشان دادن. جای 
خود را پیدا کردن 
به قدرت رسیدن, بر اریکة 


come into operation 


come into power 
قدرت نشستن‎ 

ظاهر شدن, به نظر رسیدن. come into sight / view‏ 
آشکار شدن 

۱. از خانوادة / انحلافی ... بودن 
۲ حاصل شدن از. 


come of 


دادن 

come of age —> age’ 
come off (sth) قابل برداشتن بودن»‎ ۱ 
.۲ قابل حذف کردن بودن قابل پاک کردن بودن‎ 
(محاوره) انجام شدن. صورت گرفتن, رخ دادن»‎ 
اتفاق افتادن برگزار شدن ۳. موفقیت‌آمیز بودن»‎ 
| .۴ به نتیجه رسیدن» درخشیدن‎ 
شدن, کنده شدن‎ 

۵. افتادن از. جدا شدن از. کنده شدن از؛ [لکه ] 
پاک شدن از ۶. [قیمت. پول ]کم شدن از ۷. [دارو و 
غیره ] ترک کردن» کنار گذاشتن 
(محاوره) شکست خوردن 

بردن؛ پیروز شدن, موفق شدن, 

از عهده برآمدن 

(محاوره) دست وردار! ولکن بابا! 
پس کن! بسه! 

۱. (به دنبالٍ کسی) رفتن؛ روانه شدن؛ 08 6006 
آمدن < ۱۵۱6 ۵0 You go first, | ome‏ > . پیش 
رفتن» توسعه یافتن؛ رشد کردن. بزرگ شدن ۳. 
[شب, تاریکی ] فرارسیدن» شدن؛ [بیماری, باران و 
غیره ] شروع شدن» گرفتن؛[توفان ] درگرفتن؛ برپا 
شدن؛ [فصول ] آغاز شدن» سر رسیدن ۴. [موضوعء 
سئله, یرونده ] مطرح شدن» بررسی شدن ۵ 
[هتر ید 
آمدن؛ [نمایش‌نامه ] اجرا شدن, به اجرا درآمدن؛ 
[فیلم ] روی پرد: 
[بازیکن ] به میدان آمدن, به بازی آمدن 


ادن جدا 


come off badly 
come off best 


Come off 


] بر صحنه ظاهر شدن» روی صحنه 


آمدن» نشان داده شدن ۶. 


وله عم 
player‏ 0 
vision‏ =3 عوطه -ز 


vt 


vr 


vi 


» 


vi 


» 


vt 


come down on / upon sb 
(محاوره) ۱. سرزنش کردن» ملامت کردن؛ به سر‎ 
کسی فرود آمدن ۲. (به خاطر بدهی) ...را‎ 
تحت فشار قرار دادن زیر منگنه قرار دادن‎ 
come down to sh  رصحنم‎ .۲ رسیدن به‎ ۱ 
شدن به» محدود شدن به ۳. [سنت. افسانه و غعره]‎ 
(دست به دست ) رسیدن به» انتقال یافتن به‎ 
در بحرش فرو رفتن»‎ 
مورد بررسی قرارش دادن زير ذره‌بینش گذا‎ 
چشم به واقعیت گشودن,‎ 
چشمانِ (کسی) باز شدن, بیدار شدن, متنبه شدن‎ 
از سر ناچاری به‎ 


come down to it 


come down to earth 


come down to doing sth 
کاری دست زدن. به انجام کاری ناچار شدن‎ 

(عامیانه) ۱. [بیماری] come down with sth‏ 
گرفتن» مبتلا شدن به ۲. [پول ] سلفیدن, دادن 
۱ داوطلب شدن» come forward‏ 
پا پیش گذاشتن. جلو آمدن ۲. (بازرگانی) [کالا] 
موجود بودن» در دسترس بودن 

۱. اهل ... بودن؛ بومی ...بودن 50 1۲۵۳0 60۲06 
۲. مال ... بودن, از ... آمدن ۳. نتیجذ ... بودن 

۱. (ّ] بالا آمدن ۲. فصل ... شدن» 10 6008 
(به بازار ) آمدن ۳. مد شدن, باب روز شدن, 
متداول شدن ۴. (کریکت) نوبت بازی شدن, 
نوبت گرفتن ۵. [سابه. رقبت ] تب 
آوردن» نفر ... شد > 0۷ He came in‏ > ۶. 
(سیاسی) انتخاب شدن. در انتخابات پیروز شدن؛ 


.را به‌دست 


سر کار آمدن, به قدرت رسیدن ۰۷ [بول و غیره] 
حاصل شدن, به‌دست آمدن؛ درآمد داشتن ۸ . 
نقش داشتن در» شرکت داشتن در سهم داشتن 
در < 00۱6008۱0 .٩ > Where‏ آمدن توی /به ۱۰. 
[خبر, گزارش ] رسیدن» دریافت شدن 

come in handy / useful (for sth) 
به‌درد خوردن, به کاری آمدن. مفید واقع شدن, سودمند‎ 
بودن‎ 
come in for sth 


۱. [ارث, سهم. سود و غیره] 


2... وارد‎ 
> Why didn't you come in on the scheme? > 

come into sth 
مهم بودن‎ 


come into blossom 


1 به ارث بردن» رسیدن به 


۲ اهمیت داشتن برای» در مورد. 


شکوا 


دادن 


ava= hour j=yes w= wet 


vt 


vi 


"۷ 


vw 


vi 


آمدن ۶. سر حال آمدن. به حال عادی بازگشتن» 
سر خلق آمدن 

۱. سری زدن به, دیداری کرد 
۲ تغییر عقیده دادن به 


come round to 


فرصت انجام کاری را يlفتj come round to doing sth‏ 
۱ اج «laa‏ خط[ come through (sth)‏ 
ان به در بردن از پشتِ سر گذاشتن 

۲. سلامتِ خود را بازیافتن. از خطر جستن» 
نجات یافتن» جان به‌دربردن ۳. (رادیو, تلویزیون) 
[یام] دریافت شدن. رسیدن؛ پخش شدن ۴. 
مراحل اداری را طی کردن. مورد تأیید قرار 
گرفتن. تأیید شدن ۵. فهمیده شدن» درک شدن 
۶ تأثیر گذاشتن 
پرداختن, 

پرداخت کردن, دادن 
۱ رسیدن به» بالغ شدن بر. (59/ء) come t0‏ 
سر زدن به ۲. (در مورد ارث, نروت) به ... رسیدن؟ 
(در مورد فکر و غیره) به ذهن ... خطور کردن, از 
ذهن ... گذشتن؛ (در سورد خطاء بلا و غیره) بر 
سر ... فرود آمدن, متوجه ... شدن ۳ منتهی شدن 
به» منجر شدن بهء انجامیدن به» رسیدن به 


come through with sth 


۴. به هوش آمدن, به خود آمدن 
موفق بودن. عاقبتِ خوب داشتن. 6 ما € com‏ 
سود فراوان داشتن, مثمرٍ تمر بودن 

موفق نبودن, سودی در پی نداشتن. ۸0)11 ۵ 0۵ 
مثمرٍ ثمر نبودن 

ان موفقیتی ندات 
سود چندانی در پی ندا 


اگر (وضع) این‌طوری باشد. 


come to little 


چندان مشمرٍ نمر نبودن 


if it comes to that 


ار (کار) به آنجا بکشد 

به توافق رسیدن come to an agreement‏ 
دعوا کردن باه دست به come to blows (with)‏ 
یقه شدن با 

به تصمیمی رسیدن. come to a decision‏ 
تصمیم گرفتن 


به پایان رسیدن, تمام شدن come to an end‏ 


به ثمر رسیدن, به بر نشستن, بار دادن 0۸ناز؟ 0 60006 
باز ایستادن. 


come to a halt / standstill 


مشخص شدن؛ روشن شدن. come to light‏ 
آشکار شدن. معلوم شدن؛ آفتابی شدن 

come to one's notice / attention موردٍ توجه‎ 
کسی قرار گرفتن‎ 

come to pieces تکه‌تکه شدن‎ 
come ما‎ one's senses/ oneself به هوش آمدن,.‎ ۱ 


حال کسی بجا آمدن ۲. سر عقل آمدن, به خود آمدن. 
شدن, متوجه شدن 


vi 


vt 


vw 


vt 


vi 


wı 


vi 


Come on... 


E ۲!‏ ..! اگر جرا 


زود 


داری. 

come on to شروع کردن. سرگرفتن‎ 
< Itcame on to rain. > 

۱. بیرون آمدن» خارج شدن» come out‏ 


درآمدن؛ ظاهر شدن ۲. [خورشید. ستاره] برآمدن» 
سر زدن» طلوع کردن ۳. [گل, غنجه ] باز شدن» 
شکفتن ۴. [راز. خ قیقت ] آشکار شدن. فاش 
شدن, برملا شدن. آفتابی شدن ۵. [کتاب. نجله ] 
بیرون آمدن, منتشر شدن. درآمدن, پخش شدن, 
انتشار یافتن ۶. [کارگران] اعتصاب کردن» دست 
از کار کشیدن ۷. (در عکس) افتادن؛ [خصوصیات ] 
بروز کردن» آشکار شدن, خود را نشان دادن ۸. 
[لکه و غیره] پاک شدن, زدوده شدن .٩‏ [رنگ و 
غیره] رفتن» محو شدن؛ کم‌رنگ شدن» رنگ 
باختن ۱۰. [سئله] حل شدن» رفع شدن؛ 
[محاسبه, معادله ] درآمدن ۱۱ آغ 
زندگي اجتماعي خود را شروع کردن ۱۲. [معنی, 
منهوم ] روشن شدن, مفهوم شدن درآمدن ۱۳. 
[امتحان. سابقه ] رتب ... را به دست آوردن» نفر .. 
شدن ۱۴. [کلمه, سخن ] ادا شدن, بر زبان جاری 
شدن ۱۵. هم‌جنس باز بودنٍ خود را اعلام کردن 
از لاک خود بیرون آمدن. .. come ou ۵۲ ٥581‏ 
با دیگران رابطه برقرار کردن, با مردم گرم گرفتن 

سر زدن به بالغ شدن بر» و اه الاه 60۳06 
رسیدن به 

[جوش, دانه. کهیر ] پوشیده 
شدن از زدن 

(محاوره) ۱. [داستان, 
سرگذشت ] گفتن. تعریف کردن؛ [فحش و فضیحت ] 
از دهن (کسی ) بیرون ریختن, دادن ۲. (بازرگانی) 
به بازار عرضه کردن» بیرون دادن 

۱ فهمیده شدن, درک شدن (0و) 0۷9۲ 60۶06 
۲. تأثیر گذاشتن ۳. (در سقابلي سان) دور زدن ۴. 
[جتن, فصل و غیره ] بازگشتن, فرارسیدن, باز آمدن 
۵ سفر کردن, مسافرت کردن, آمدن ۶. سرزدن» 
دیدن کردن ۷. تن ت 
دادن ۸. [فکر و غره ] خطور کردن, به ذهن رسیدن 
٩‏ (در مورد احساسات و غیره) به 
کردن بر به سر ... آمدن. دچار 
بر ... منتولی شدن» کسی را فراگرفتن 
She came over faint. >‏ > 

۱ (در مقابل مانع) دور زدن come round‏ 
۲ سری زدن ۳. [جشن. فصل و غیره] بازگشتن» 
فرارسیدن, بازآمدن ۴. تغییرٍ عقیده دادن. فکرٍ 
(کسی ) عوض شدن ۵. به هوش آمدن به خود 


come out in sth 


come out with sth 


... دست دادن» 


.شدن» 


۲ (کهنه) نویسندهُ کمدی, کمدی‌نویس, فکاهی‌نویس 
comedienne /kami‏ 


vi 


۸ (در نمایش‌های کمدی) گید 
۸ (محاوره) [شخص ] تتزل» 
سقوط. افت؛ تحقیر» خفت خواری. سرشکستگی 
۱. [نمایش ] کمدی؛ نمایش‌نامة c0m™€dy /k5m5d1/‏ 
کمدی؛ فیلم کمدی ۲. بازی. شوخی» طنز 
نمایش موزیکال musical comedy‏ 
و comedy of manners /,komodı av‏ 
۸ [نمایش ] طنزٍ اجتماعی, کمدي انتقادی 
adi‏ (کهنه محاوره) [نگاه. ۰ /(۵96 مط/ come-hither‏ 
رفتار و غیره ] عشوه‌گرانه. دلبرانه. اغواگرانه 
(کهنه) ۱. ملاحت؛ ام comelineSS‏ 
جذابیت. بانمکی» قشنگی, زیبایی ۲ شایستگی, 
برازندگی, تناسب 
comely /'kamlr/ (comp comelier, super‏ 
» قشنگ؛ جذاب comeliest)‏ 
» متناسب 
come-On /'kam on/‏ 


vr İ comedoWn /kamdaun/ 


vi 


۰۱ (ادبی) ملي 
۲ (کهنه) شایسته, براز: 
# در باغ سبز, دام دانه 
به کسی نخ دادن. give sb the come-on‏ 
به کسی جراغ زدن, به کسی در باغ سبز نشان دادن 
۸ (در ترکیب)-رسیده» -وارد» comer /'kama(r)/‏ 
از راه رسیده 
همه, همگان؛ علاقمندان 


نورسیده, تازه از راه وسید 


vt 
all comers 


ازموارد  new-comer‏ و 


a late-comer 
comestible /ko'mestbl/ 
(کهنه, معمولا در جمع) خوراکی, خوردنی, ماکولات‎ 
comet /komıt/ (ستاره‌شناسی) ستارءٌدنباله‌دار»‎ 7 
ذوذئب‎ 
comeuppance /kı'p1s/ (مساوره) مٽ«‎ ۸ 
پادآفره, جزای اعمال (بد). سزا‎ 
)هیر‎ one's 60۳00۵۳۵066 (مجازی) چوپ عملي خود‎ 


دیررسیده, دیر از راه رسیده 


را خوردن, مکافات دیدن 
(کهنه) تقل. تقل ونبات؛ آب‌نبات ‏ /:1۵06/ 60۳ 
۱ راحتی, آسایش, آسودگی. ‏ /6000]0۲۱/۸۲ 
آرامش, فراغت. فراغ, فراغ‌بال؛ رضایت, خرسندی؛ 
خشنودی؛ سلامت» ا ۲ همدردی, دلداری: 
تسلی ۳ مای تسلی. ماي آرامش» مایۀ دلخوشی: 
وسیل آسایش, اسیاپ راحتی, اسیاپ فراغت 


= 


» 


# ۴ دلداری دادن, تسلی دادن. 1 خشید 
آرام کردن 
سختان تسلی‌بخش words of comfort‏ 


راحتی خود را در چیزی take comfort fro sh‏ 


به توافق رسیدن. توافق حاصل کردن که 4۵ ۵6 


دور هم جمع شدن؛ 
همدیگر را دیدن 


come together 


come under sth 


۱ بالا آمدن؛ [خورشید ] طلوع کردن come up‏ 
۲ (به شهر, پایتخت) آمدن» سفر کردن ۳. (در بریتانیا) 
به دانشگاه رفتن ۴. [شخص ] نزدیک شدن ۵. 
[دانه. گیاه ] سبز شدن» سر از خاک درآوردن ۶ 
[مستله. موضوع. پرونده ] مطرح شدن» طرح شدن» 
مورد بحث قرار گرفتن؛ بررسی شدن؛ (در دادگاه) 
[متهم ] حاضر شدن ۷. (محاوره, در قرعه کشی) [بلیت ] 
درآمدن, بردن برنده شدن ۸ . [برنامه, نقشه, سفر و 
غیره ] عملی شد یافتن. صورت گرفتن؛ 
[حادته ] پیش آمدن, اتفاق افتادن .٩‏ ارتقاء یافتن» 
ترقی کردن ۱۰. [زسان و غیره ] نزدیک شدن» 
آمدن. فرارسیدن 


come up against sth /sb 
مواجه شدن باه رویارو شدن با‎ 


روبرو شدن باء 

به عنوان کاندیدای .. come up for sth‏ 
انتخاب شدن, به عنوان نامزد... معرفی شدن 

۱ رسیدن به» بالا آمدن تا ۶b‏ / و ۱۵ من 60۳۵ 
۲. مطابقت کردن با برابری کردن با خواندن باء 
در حدٍ ... بودن ۳. [دانشگاه] رفتن به ۴. [شخص] 
نزدیک شدن به» به طرف ... رفتن 

۰ همراه شدن باء هم‌پا come up with sth‏ 
شدن با» هم‌سفر شدن با ۲. [فکر نقشه, طرح ] به‌دست 
دادن پیش نهادن, ارائه کردن, دادن ۳. [بول ] 
درآوردن, به دست آوردن» پیدا کردن, گیر آوردن 

۱. حمله‌ور شدن به» come upon sth / sb‏ 
غافلگیر کردن؛ بر سر ... فرود آمدن» اصابت 
کردن به ۲. برخوردن به, روبرو شدن باء مواجه 
شدن با؛ تصادفی پیدا کردن 


(محاوره) در دسترس: /ا9ه اج «م۲/ come-at-ab|e‏ 
قابل‌دسترسی, دست یافتنی 
۱. [هنرپیشه. ورزشکار 

وغیره ] ظهورٍ دوباره در صحنه, بازگد 
تجدید حیات؛ بازگد 


comeback /'kambak/ 


ت به میدان؛ 


ت موفقیت‌آمیز ۲ جواپ 
حاضرجوابی ۳ [خارت] جبران, غرامت 
, سیاست‌مدار و غیره] 
ن؛ دوباره به میدان آمدن؛ [مُد ] دوباره 
رواج یافتن, تجدید حیات کردن 

comedian /kami:dran/ 


make a comeback 


جستن / دیدن, با چیزی خوش بودن یگ ؛ (مجازی) دلقک» لوده» شوخ 
U= 4= cup = bird 2= about‏ 3:5۷ ع ۵ 6۲اه1ع:ه &=cat‏ ال 1 
ai=five au=now oi=boy 19= near ta = pure ela = player‏ مو دنه 

ava = hour j-yes w=wet tj=chan ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


[شخص ] آینده‌دار» دارای آیندة روشن, آتیه‌دار 
a coming politician > o.‏ < 

the Second Coming 
comings and goings 


> a coming man > 


(محاوره) رفت و آمد. 


آمد و رفت, برو و بیاء آمد و شد 
۱ رسمی) خوش‌رفتاری, comity /komıtı/‏ 
ادب. مجامله ۴ [میان دولت‌هاء تهادها و غیره ] حسنٍ 
رابطه ۳ توافق, سازگاری, دمسازی 
av 'nerfnz/‏ ها / comity of nations‏ 

حسن رابطه میانِ ملت‌ها 

comma /'koma/ ام‎ commas) 
(در نقطه گذاری) کاماء ویرگول‎ 

گیومه. علامتٍ نقلٍ قول 

1. فرماڻ command' /kama:nd, (US) -mend/‏ 
دادن به / که, دستور دادن به / که» حکم کردن به / 
که» امر کردن به / که, فرمودن به / که ۲ [ارتد 
کشتی, کشور ] فرمان راندن بر. حکم راندن بر» زیر 
فرمان داشتن, تحت اختیار < 
خود داشتن. زیر نظارتِ خود داشتن؛ TE‏ 
غرایز ] تسلط داشتن بر» کنترل کرت جلوگیری 
کردن از, بازداشتن, نگه داشتن, جلوی... را گر ف 


® 


inverted commas 


۲ (رشتی) 2 امکانات ] در اختیار داشتن. زیر دست 
داشتن 


۴ [احترام, توجه و غیره] شایستة... بود 
.بودن ۵. 1 متیر 
ناظر بودن بر» زیر پا داشتن 

command? ke /kaîma:nd, (US) -maend/ 
حکم ۲ فرماندهی» سرکردگی؛‎ 
حاکمیت. سلطه. تسلط؛ کنترل» نظارت ۴ (نظامی)‎ 
یگان ۴ احاطه, تسلط, تبحر‎ 

your wish is my command —> wish 


(نظامی) با شنیدنِ at the word of command‏ 
فرمان, به مجردٍ ( صدور) فرمان 

do sth at / by sb's command به دستور کسی‎ 
کاری کردن‎ 


زیر فرمانٍ کسی بودن. be at sb's command‏ 
گوش به فرمانٍ کسی بودن مطیع کسی بودن در اختیار 
کسی بودن 


have command of 


have a command of 


احاطه داشتن در 


have at one's command در اختیار داشتن.‎ 


در دست داشتن 


comtfortable 


comfortable /kımftabl (US) -fart-/ 
هه [مندلی, تختخواب ] راحت؛ [عخص, زندگی ] آسوده.‎ 
آرام؛ فارغ‌البال, مرفه؛ [فکر. نظر. خبر ] راحتی‌بخش.‎ 
آمیدوارکننده. امیدبخش؛ [پیروزی, اکتریت ] قاطع,‎ 
مطمئن؛ [درآمد ] مکفی» خوب. کافی‎ 
be in comfortable circumstances «jg عرفه‎ 
پولدار بودن. دولتمند بودن. متمکن بودن‎ 
be/ feel comfortable احساس راحتی کردن.‎ 
آسوده بودن. راحت بودن‎ 
make oneself comfortable 


راحت بودن / شدن؛ 
قرار گر آرم ی مستقر شدن؛ په خود رسیدن 
۷ راحت» به راحتی comfortably /'kamftablı/‏ 
به آسودگی, E‏ خوب 
[شخص ] وضع خوبی داشتن. 0۴۴ ھا0۴0 be‏ 
پول کافی داشتن, بی‌نیاز بودن 
] تسلی‌دهنده. ‏ 6۵۳00۲۳6۲۱۱۲۵90۸ 
دلداری‌دهنده, تسلی‌بخش ۱.۲در بریتانیا) شال‌گردن 
۳ در بریتانیا) [بچه ] پستانک. گول‌زنک ۴ (در آمریکا) 
لحاف 
(مذهب) رر روح‌القدس the Comforter‏ 
هه تسلی‌بخش. ماي / comforting /'kamfotun‏ 
آرامش» آرامش‌بخش, دلگرم‌کننده. دلخوش‌کننده 
۲ به طورٍ دلگرم‌کنندە‌ای« / و۲۸60 COMfOFİNgIY‏ 
با لحنٍ آرامش‌بخشی, با لحن آرامکننده‌ای, به طورِ 
[اتا ] بدون اسباپ / comfortlesS /'kamfstlıs‏ 
راحتی؛ [شخص] ناراحت. غمگین, دلتنگ. پر 
ی ؛ [فکر ] تیره, تاریک 
مستراح عمو comfort-station /'kamfst sterjn/ J.‏ 
comfrey /kamfrt/‏ 


adj 


3 


(گیاه) سَتفیتون» أُذُن‌الحمارء 
گوش خر 
comfy /'kamfı/ (comp comfier, super comfiest)‏ 
comfortable‏ < 
۱. خنده‌دار, خنده‌آور. یامزه: . . اه 60€ 
سرگرم‌کننده؛ مُضحک ۲. [فیلم. نمایش, ایرا] گمدی 
۳ بازیگر کمدی, هنرپيشة کمدی ۴ داستانِ مصورء 
قصه مصوّر, کتاب مصوّر ۵.(در جمع) فكاهي مصوّر 
شم فکاهی comic verse‏ 
مسخره, خنده‌داره مضحک؛ . comical /komık|/‏ 
عجیب و غریب 
4 به نحو مضحکی» به شکلِ comically /'komıklı/‏ 
«داری, به طرزٍ مسخره‌ای؛ به طورٍ عجیبی 
(در آمریکا) داستانِ comic book /'komık bok/‏ 
مصور. قصة مصوّر, کتاپ مصوّر 
n‏ فکاهي مصور comic strip /komık strıp/‏ 
۱7 . ظهور» آمدن coming /kamın/‏ 
هه ۲ آینده آتی. the coming generation > Jaq‏ > ۳ 


adj 


3 


adj 


commentator 


ستایش کزدن از, تمجید کردن از» آفرین گفتن ب 
به نیکی یاد کردن از ۲.(رسی) سپردن 
به خدا توکل کردن 


چیزی را به دست ... سپردن.» 


commend one's soul to God 
commend sth to 


بزی را امانت نهادن پیش 
comınend oneself / itself to‏ 
خوش آمدن, خوشایند بودن برای, مطلوپ... بودن 
This book does not commend itself to me. >‏ > 
4ه ستودنی» commendable /kz'mendabl/‏ 


قابل‌ستایش» درخورٍ ستایش, مطلوب. پسندید 


۲ . ستایش» commendation / komen'derfn/‏ 
تعریف, تمجید؛ تأیید. قبول ۲. توصیه. سفارش ۳. 
(کهنه, در جمع) درود و تحیّات 
commensurable /kmen forsbl /‏ 
برابر: 
قابل‌مقایسه. سنجش‌پذیر» سنجیدنی؛ (رماضی) 
متوافق ۳ متناسب» درخور, فراخور 
adi‏ (رسمی) متناسب. ‏ /men/213ڊk/‏ 60۲0۳6۵06۵۲۵6 
درخور» فراخور. به‌اندازه 
۱.نظر, رای؛ اظهار نظر؛ comment /'koment/‏ 
شرح تفسیر؛ نقد؛ [کتاب ] تعلیق, حاشیه ۲. اراء» 
نظرات ۳ بدگویی» حرف 
Her strange behaviour caused a good deal of comment. >‏ > 
۳. نظر دادن, اظهار نظر کردن, اظهار عقیده کردن؛ 
[کتاب ] حاشیه نوشتن بر 
نظری ندارم! حرفی ندارم! 
از اظهار نظر معذورم! 
commentary /komantrı, (US) -terı /‏ 
۱. [کتاب و غیره ] تفسیر» شرح: حواشی, تعلیقات ۲ 
[واقعه. اخبار. سابقات ] گزارش, تفسیر 
گزارش زنده. گزارش a running commentary‏ 
لحظه به لحظه 
He kept up a running commentary on the race. >‏ > 
گزارش تهیه کردن . /eıtښ2ڊڊk/ commentate‏ 


(رادیو و تلویزیون) تفسیر کردن؛ 5 0 commentate‏ 


adj 


!. به یک اندازه» مساوی» هم‌انداز 


No comment! 


> 


تفسیر نوشتن بره حاشیه نوشتن بر؛ [مسابقه و غبره ] 
گزارش کردن 
commentator /'komanterta(r) /‏ 


۶ ۱.(رادیو و تلویزیون) گزارشگر. تفسیرنویس, مفسّر ۲ 


Command /kama:nd, (US) -ım#nd/ م (نظامی) یگان‎ 
commandant /koman'dant/ (نظامی) فرمانده‎ 7 


۶ (نظامی) [اسب. commandeer /koman'dıa(r)/‏ 
ساختمان و غیره ] گرفتن, اشغال کردن» تصرف کردن» 
به زور گرفتن 


# رئیس.  commander /kama:ndz(), (US) -man-/‏ 
سرکرده» امیر؛ (نظامی) فرمانده؛ (دریانوردی) 
ناخداسوم 
commander-in-chief/ kama:ndor ın ‘tfi:f,‏ 
(US) kamandar/ ( p/ commanders-in-chief)‏ 
فرماند؛ کل قوا 
commanding /komo:ndın, (US) -maend-/‏ 
هه ۱.(نظامی) فرمانده ۲. [شخص ] فرمان‌بده» فرمان‌دهنده 
۳ [نگاه. لحن. صدا و غیره ] آمرانه» تحکم‌آمیز ۴ [مکان] 
مشرف» مسلط بلند. با چشم‌انداز و 
commandment /k'ma:ndmant, (US) -meend-/‏ 
: فرمان الهی, حکم الهی. امرٍ خدا 
احکام دهگانه (موسی), the Ten Commandments‏ 
ده فرمان 
command module /k'ma:nd modju:l, (US)‏ 
* [فضاپيما] سفينۂ فرمان» 
مودول فرماندهی 
commando /koma:ndou, (US) maen-/‏ 
۸ ۱.کماندو, تکاور ۲. یگانِ 
تکاور, واحد کماندویی, نیروی ویژه, نیروی 
ضریت 
:وق command performance /kama:nd‏ 
# [نمایش ] اجرا در حضور شاه (US) kamaend/‏ 
commemorate /ko'memareıt/‏ 
بر پا شدن, به یادیود. 


۹ 


kamand modsu:l/ 


(pl commandos) 


۱.(در مورد مراسم. 
بنا و غیره) به 


.. برپا شدن 
Christmas commemorates the birth of Christ. >‏ < . (در 
مورد شخص) خاطرة... را گرامی داشتن 
.یادآوری.  commemoration /kamemsteı/n/‏ 
بزرگداشت. یادبود ۲.(مذهب) مراسم یادبود؛ تذکار» 
ذکر اولیا 
به یادٍ. به یادگاره در 
بزرگداشت ˆ 


5 


in commemoration of 


commemorative /ko'memaratrv, (US) -rert-/ 
هه [بنا. تمبر. مراسم و غیره ] یادبود» یادگاری‎ 


۷ ۱.(رسمی) آغاز کردن. commence /ka'mens/‏ 
ابتدا کردن» شروع کردن» دست (به کاری) زدن 

# ۲ (رسمی) شروع شدن. آغاز شدن 

۱.(رسمی) آغاز. commencement /ksmensm2nt/‏ 
شروع. ابتدا, اول ۲. [دانشگاه] جشن پایان تحصیل 


commend /ka'mend/ [کتاب و غیره ] شارح. حاشیه‌نویس ۱. تعریف کردن از»‎ 
i=see اه ده لاد‎ a:=faher مج ده‎ o:=saw u=cook  u:=to0o A=cup 3:= bird ده‎ about 
ei=say موه‎ ai=five au=now oi=boy 12=near e2=hair a= pure دوه‎ player 

a= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jamn 0=thin Ö=this f=shoe 3z vision 


commerce 


7 


n 


COMmMiİSSArÎa / kڊı1'se719t/‎  يوروش (کهنه در‎ ١ 


سابق) کمیساریا ۲.(کهنه, نظامی) ادارة خواریار و 

کارپردازي ارتش, سررشته‌داری ۳ خواروبار, آذوقه 

'ommissary /komısarı, (US) -serr/ 

١‏ نماینده مباشر, وکیل 

۴ کهنه. نظامی) مأمورٍ کارپردازي ارتش» مأمورٍ 
سررشته‌داری 

رئيس کارپردازي 


(pl commissaries) 


commissary general .شٿترl‎ 


۱ مأموریت؛ نمایندگی. /۵0/ 60۳۳166100 
وکالت. اختیار؛ تکلیف, وظیفه؛ سفارش ۲ تفویض 
اختیار دادن؛ انتصاب؛ تصدی ۳ هیثت. کمیسیو 
کمیته < اوہ¡ اه 005900 2 > ۴. حکم» فرما 
دست‌خط, امریه؛ اجاز؛ کتبی, مسجوز ۵. (رسمی 
[جرم. جنایت ] ارتکاب. اقدام ۶. (بازرگانی) حق‌العمل: 
(حسقٍ) دلالی. کارمزد. کمیسیون ۷. کد 
تجهیزات, ساز و برگ ۸. (نظامی) درجه» رتبه 
٩‏ مأموریت دادن؛ وکالت دادن. نمایندگی دادن 
اختیار دادن ۱۰. [کتاب, اثر هنری ] سفارش دادن ۱۱ 
درجه افسری داد افسر کردن ۱۲. [کشتی ] به کار 
انداختن, راه انداختن 
(نظامی) حکم افسری گرفتن ‏ 0۳۳5500 065 )مور 
resign / give up one's commission‏ 


[افسر ] از ارتش استعفا دادن 
(به طورٍ ) حق‌العملی, کارمزدی 
[کشتی و غیره ] آماد؛ حرکت؛ 
آماد‌به کار, دایر, ساخته و پرداخته, مجهّز 
[کشتی و غیره ] ۱. ذخیره out of commission‏ 
۲ خارج از رده, خراب؛ (مجازی) غیرقابل‌استفاد 
عاطل, ازکارافتاده 
commission agent /komı/n eıdsont/‏ 
حق‌العمل‌کار» دلال» واسطه 
هه commissionaire‏ 
[سینماء هتل. رسئوران و غیره ] دریان, مأمور 
fnd 'ofisa(r),‏ ما۱ commissioned officer‏ 
افسر آرتش, افسم کادر ۸( 
عضو أت« commissioner /xmı/an()/‏ 
عضو کمیته» عضو کمیسیون ۲. مأمور؛ نمایند 
وکیل ۴ مأمورٍ ر عالی‌رتبه. کمیسر عالی؛ (در کشورهای 
مشترک‌المنانع) سفیر 
ما ی p/p‏ ( اصوا commit‏ 
۱ [جرم. جنایت. خلاف ] 
مرتکپ ...شدن. دست به...زدن, کردن ۲ سپردن» 
تسلیم کردن, تحویل دادن فرستادن ۳. [یول. وقت و 
غیره ] اختصاص دادن 
به عهده گرفتن. به گردن گرفتن, 
متعهد شدن, تعهد کردن, قول دادن, خود را مظف کردن. 


on commission 


in commission 


committed) 


commit oneself 


هه ۱ بازرگاتی, تجاری, 


۸ ۱ از لحاظ تجاری, 


commerce /'knms:s/ 
سوداگری ۲ معاشرت» رفت و آمد. مراوده ۲ جماع,‎ 
مباشرت. نزدیکی, همخوابگی‎ 
commercial ها‎ 
جارتی ۲.اقتصادی؛ پول‌ساز. مقرون‌به‌صرفه,‎ 
سوددهنده ۳ (به طنه) بازاری‎ 
(رادی, تلویزیون) آگهي تجارتی. آگهي تبلیغاتی‎ ۴ n 
commercial paper اوراي بهادار بازرگانی‎ 
Om mercial 1۷ / radio رادیو / تلویزیون غیردولنی,‎ 
رادیو / تلویزیونِ آزاد. رادیو / تلویزیون خصوصی‎ 
commercial 2۳1/۱۵۵: ۰: گرافیک تبلیغاتی‎ * 
commercial break /kam3:/1 'breık/ 
(رادیو تلویزیون) زامان پخش آگهی. آگھی‎ ۶ 
commercialise / م۱‎ folaız/ = commercialize 
commercialism /km3:/olız9m/  ,یرگادوس.۱‎ 
تجارت ۲ روحیدٌ سودجویی» حسابگری»‎ 
بازاریمَێشی» تاجرمابی‎ 
commercialize /ko'ma: falarz/ جنبة تجاری‎ 7 
دادن به. تجاری کردن‎ 
> Is it wise to commercialize sport? > 
commercially /ko'ma: falr/ 
به لحاظ بازرگانی, از لحاظ اقتصادی» به لحاظ‎ 
مالی ۲. در مقیاس تجاری؛ از نظرٍ بازاریابی‎ 
Designers are becoming more commercially 
minded. طراحان روز به روز به جنبه‌های‎ 
اقتصادي کارهایشان بیشتر توجه می‌کنند.‎ 
موجود در با‎ 
قابل‌تهیه, خریدنی‎ 
commercial traveller اجره‎ 'raevla(r)/ 
نمایندة فروش فروشندة سیار. بازرگانِ سیار‎ 
commercial vehicles /koma:/1 'vi:oklz, 


commercially available 


م وسایل نقلیة باری (US) ‘vi:hıklz/‏ 
م (محاوره) کمونیست commie /'komı/‏ 


۰۱(رسی) ديد commination /komı'ne1//‏ 
( به عذاپ الھی). إنذار ۲. تقبیح؛ تکفیر 

comminatory /'komınstrı, (US) - 

تهدیدکننده ۲.(رسمی) تقبیحی؛ تکفیرآمیز 

× ۱ در هم | commingle /ko'mıngl/‏ 
ترکیب کردن, مخلوط کردن 

۲ در هم آمیختن, ترکیب شدن. مخلوط شدن 

۶ ۰۱(ابراز) همدردی ‏ /تهترهه۱/ commiserate‏ 
کردن. دلسوزی کردن, تسلی دادن ۲ دل (کسی) 
سوختن, احساسس همدردی کردن, تأسف خوردن 

۶ ۱ آبراز همدردی؛ /ڏkomız51e1j/ commiserai0n‏ 
اظهار تأسف ۲. همدردی, دلسوزی» بان 

۶ کھت« در شوروي سابق) .۰ /)(:m1saٍڻk/‏ 6۵۳۳99۵۲ 
+ کمیسر ۲ مأمورٍ عقیدتی سسیاسی 


7/ 


common land 


by common consent با توافت همه‎ 
a man of no common ability آدم فوق‌العاده.‎ 
آدم استتایی‎ 
common as dirt / muck [شخص ] مبتذل, مزخرف.‎ 
آشغال. که‎ 

the common touch — touch? 
common or garden مولن عادی‎ 


(رسمی) متحد شدن: یکی شدن ae‏ «مصصی make‏ 
۶ زمین باز. محوطدٌ عمومی. ‏ /2 kom‏ / 60۲0۲۱۵۳2 
چمن‌زار. چمن 
همگانی, عمومی؛ مشاع 
have (sth) in common (with)‏ 


in common 


(چیزی) مشترک داشتن (با) 
(چیزی را با هم) شریک بودن؛ 
(چیزی را) سهیم بودن با 
همراه باء همگام با. هماهنگ با 
غیرمعمول, غیرعادی out of the common‏ 
common accident /,koman 'aksıdant/‏ 
۶ (منطق) عرض عام 
# عامه, عوام» 
تود مردم. مردم عادی 
اعتقاد عمومی. common belief /xomn ıli:f/‏ 
باورٍ همگانی 
\. شرك common carrier / koman 'karı9()/‏ 
حمل و نقل عمومی ۲ گاراژدار 


hold in common 


in common with 


commonalty /'komanaltı/ 


common decency ۲۵۵۰ ۵:509/ |د« تربیت‎ 7 


common denominatOr/, komen dr'nomınerta(r) /‏ 
۶ ۱ (ریاضی) مخرج مشترک ۲. وجه مشترک» ويژگي 


79 
isOr / koman dr'varza(r) / 


۸ (ریاضی) مقسوم‌علیه مشترک. 
# . آدم معمولی» عامی 
۲ نماینده (مجلس عوام) 


common 13610۲1۸۵۴۵۰ 6/00) / عامل مشترک‎ ۸ 
common fraction / koman 'frak fn / 


۸ (ریاضی) کسر متعارفی 


common grOUnd /,koman 'graund/ 


زمينة (تفاهم) مشترک 
۸ عوام‌الناس» 'ommon herd / koman 'hz:d/‏ 
خلایق» غوغا 
معلوماتِ ommon knowledge / koman 'nolıds/‏ 
عمومی» چیزی که همه از ان خبر دارند 
be common knowledge —> knowledge‏ 
۸ ۱ زمینِ مشاع :ommon land /koman lend/‏ 


۲ زمین باز» محوطة عمومی 


u=cook u:=too A=cup 
ı=near ea=hair v= pure ela 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


commoner /komans()/ 


خود را ملزم کردن. قبول کردن, بر ذّه گرفتن. پذیرفتن؛ 
خود را درگیر کردن. خود را گرفتار کردن 

(حقوق) شهادت دروغ ددن« commit a perjury‏ 
قسم دروغ خوزدن 
زندانی کردن, به زندان 
انداخ 


commit sb to prison 


بازداشت کردن, در بازداشت commit sb for trial‏ 
نگه داشتن 


commit sth to paper / to writing 


روی کاغذ آوردن, به رشت تحریر کشیدن, نوشتن 


commit to the flames 


به اتش سپردن. 


در آتش انداختن. سوزاندن 

به خاطر سپردن, از بر کردن 96007 و) انم 
« ۱.واگذاری, سپردن؛ 6۵۳۲۱۵۱/۵ 

تسلیم. تحویل ۲ قبول مسئولیت, تعهد, تقبل؛ 

گرفتاری, درگیری؛ الزام. اجبار ۳ مسئولیت؛ قول. 

عهد. پیمان ۴ (حتوق) حکم تشوقیف ۱.۵در مجلس) 

[لایحه ] ارجاع به کمیسیون 


committal /komıtl/ = commitment 


زه متعهد. دلسوز, پایبند / committed /ko'mıtrd‏ 
نویسند؛ متعهد a committed writer‏ 
۸ کمیته» هیثت» کمیسیون ۰۰ /5¬11)/ 60۳0۳0166 
عضو کمیته‌ای بودن. be/ sit on a committee‏ 
در کمیسیونی شرکت داشتن 


in committee 


a committee of inquiry 
a parliamentary committee 
commode /ko'maud/ 
توالت فرنگي متحرک‎ ۲ 
commodious خ اه‎ 
گئد و غیره ] جادار, فضادار» بزرگ» وسیع‎ 
COMMOdity /ko'modatı/ ( p/ commodities) 
کالاء جنس» متاع؛ (در جمع) لوازم» اسباب. اتائیه‎ 7 
کالاهای اساسی:‎ 
 ,یرورض کالاهای‎ 
لوازم خانه‎ 


staple commodities 


نیازمندی‌های اولیه 
household commodities‏ 

commodore /komad:(r)/ 
(نظامی, دریانوردی) ناخدا یکم ارشد ۲.(در باشگاو‎ .۱ 
ایی‌رانی) رئیس ۳. فرماندة تاوگان‎ 
common' /'koman/ نافع و غیره ] مشترک»‎ . adj 
۲ اشتراکی ۲. عمومی, همگانی, فراگیر جھانی‎ 
معمولی, عادی, متعارف؛ متداول, جاری» مرسوم؛‎ 
زیاد. فراوان ۴ (به طعه) عامیانه. عوامانه؛‎ 
پیش پاافتاده, مبتذل. سبک. پست ۵.(ریاضی) مشترک‎ 


see I=sit اه دق‎ a:=father 9-0 
موع دنه و‎ 2-۵ au=now oI=boy 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


common-law 270 


# عُرف, رف عام. . /:15 common-law /koman‏ 
حقوي عرفی 
common-law husband / komen lo: hazband/‏ 
۸ شوهر غیرشزعی» همسر عرفی 
common-law marriage /koman b: maerıds/‏ 
# ازدواج آزاد. ازدواج غیرشرعی 
common-law wife /koman b: 'waıf/‏ 
۸ زنِ غیرشرعی» همسر عرفی 
۷ ۱. معمولاًء عموماء بەطور /m9nlıڊk/ commonly‏ 
عادی» به شیو رایج ۲. (به طعنه) عوامانه» عامیانه؛ 
به طور مبتذل» سبک 
عامی, ادم عادی common man /'koman m#n/‏ 
امه Common Market /koman‏ 


ommon sight /'koman sart/ 
۱۵۲۳۱۲۱۵۲ soldier /koman sauld3(r)/ 


« سرباز صفر, سرباز عادی 
'ommon time /,koman 'taım/ = common‏ 
measure‏ 


commonweal /komanwi:l/ نفع عمومی»‎ ۸ 


۸ ۱ ملت» commonwealth /komanwel0/‏ 
شهروندان. جمهور؛ کشور ۲. جمهوری 
دموکراسی, دولتِ مردمی ۳ فدراسیون, ایالاتِ 
متحده ۴.(در آمریکا) ايالت ۵. [اسخاص ] جامعد: 
جمعیت. هیثت ۶.(کهنه) مصلحتِ عمومی, نفع عمومی 
Commonwealth /'komonwel0/‏ 
(در بریتانيا) کشورهای مشترک‌المنافع 
اشوب» شلوغی» commotion /kamau/n/‏ 
به‌هم‌ریختگی؛ هیجان, اضطراب. تشویش؛ هیاهو, 
جاروجنجال, داد وقال, سرو صدا ۲ (کهنه) بلوا؛ 
اغتشاش» شورش, فتنه 
/ هزم communal /'komjunl,‏ 
4ه ۱. [منافع. خیر و غیره ] اجتماعی, عمومی. عام 
انی. جمعی ۲ گروهی, اقلیتی, فرقه‌ای» 
طایفه‌ای, صنفی؛ محلی, ناحیه‌ای, بُلوکی ۳. [زسن. 
مزرعه و غیره ] اشتراکی» مشترک» دسته جمعی 
communally /'komjunalr, kmju:nolı /‏ 
۷ ۱. به طورٍ دسته‌جمعی, به طورٍ جمعی؛ به طورٍ 
عمومی» به طورٍ همگانی ۲. به طورٍ اشتراکی 
۱ (رسمی) همدلی کردن» /٩:uز‏ 9 »/ 6۵۴0۵88 
همدل بودن یکی شدن, یگانه شدن؛ صمیمانه گفتگو 
کردن. درد ودل کردن. خلوت کردن, رازونیاز 
کردن ۲.(مذهب) در عشای ربانی شرکت کردن 


بازارٍ مشترک 
اجه common measure /koman‏ 
# (موسیقی) ۱. میزانِ دوضربی ۲ میزانِ چهارضربی 
common metre / koman 'mi:t(r)/‏ 
۶ [شعر] چهاریار» دوبیتی 
common multiple /,koman 'maltıpl/‏ 
۸ (ریاضی) مضرب مشترک 
(ga) #‏ اسم common noun / koman naun/ pz‏ 
common nuisance / koman 'nju:sns, (US) “nu:‏ 
عمومی» ضررٍ عمومی؛ (حتوق) اضرا عمومی 
common ownership / koman ‘suna fp /‏ 
۸ مالکیتِ عمومی 
۸ عامه» common people /'koman pi:pl/‏ 
عوام‌الناس» مردم عادی 
a4‏ ۱.عادی, معمولی» /mnpieısڊk/ commonplace‏ 
پیش‌پاافتاده. مبتذل 
۸ ۲ چیز عادی, چیزٍ معمولی» چیز پیش‌پاافتاده 
common property /'koman propatı /‏ 
۶ ۱. زمينِ عمومی؛ زمین مشاع ۲. معلوماتِ عمومی 


x» 
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۸ ۱. بخش, ناحیه, common-foom /'koman ru:m, rum/ commune? /'komju:n/‏ 
دهستان, بلوک ۲. شورای محلی, انجمن محلی ۳ + اتاق معلمان, اتاتي دبیران؛ اتات دانش آموزان 
[گروه اشخاص ] کمون» جمع» گروهه ۸ روال عمومی, common run /'koman ran/‏ 
کمونٍِ پاریس the Commune‏ رسم رایج 


communicable /ksmju:nıkabl/ [jı [فکر و‎ .۱ adi 
قابل‌انتقال, انتقال‌پذیر» رساندنی؛ [بیماری ] مُسری»‎ 
واگیردارء سرایت‌کردنۍ ۲.(کهنه) پرگو پرحرف» وراج‎ 
communicant /ka'mju:nıkont/ 

n‏ ۱ (مذحب) گیرندة عشای ربانی ۲ اطلاع‌دهنده, 
خبررسان, پیامآور, منبع خبر. آگاه 


م ۰۱ (کهنه) خلایق, عوام‌التاس» /2 5ص5 / 6010۳0005 
غوغاء وضیع ۲ ارزاي عمومی, مایحتاج 
تنگدست یو be on short commons‏ 
یی چیز بودن؛ شکم گرسنه بودن 
4 (در بریتانیا) مجلس «le‏ اععصه/ COMMONS‏ 
مجلس شورا؛ نمایندگان مجلس عوام. نمایندگان 


۱. [خبرء پیام. communicate /ks'mju:nıkert/‏ مجلس شورا 
اطلاعات ] رساندن, دادن ابلاغ کردن. اطلاع دادن» (در بریتانیا) مجلس عوام؛ the House of Commons‏ 
آگاهانیدن از؛ [حرارت. عرکت و غیره ] انتقال دادن, مجلس شورا 


منتقل کردن؛ [احساسات] بیان کردن» اظهار کردن؛ ز ‏ تمک, نم طعام اه محصها/ common salt‏ 
[بیماری ] سرایت دادن common sense / koman 'sens/ «pli Jae 17 i‏ 
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communist /'komjuntrst/ کمونیست‎ .۱ ۸ 
کمونیستی‎ .۲ 0 
Communist Party /komjunıst pa:t/ .حزب‎ # 


کمونیست ۲.(در کشورهای کمونیستی) حزب حاکم 
# ۱. [کشور, شهر و مها community‏ 
غیره ] اجتماع؛ اهالی ۲. اقلیت؛ جمعیت. جامعه 
the Jewish community ¡n London >‏ > ۳ محلّ. منطقه ۴ 
اشتراک؛ یگانگی, وحدت؛ شباهت. همانندی 
of ۱06۲۵9۱5 >‏ ۵0۳۳۵0 > ۵. [حیوان, گیاه ] جامعه» 
اجتماع 
دسته‌جمعی, با هم همه با هم ın community‏ 
community centre /ko'mju:natı senta(r)/‏ 
۸ مرکز تجمع, باشگاه, کانون 
community chest /ko'mju:natı tfest/‏ 
۸ صندوق اعانه (عمومی). صندوق قرض‌الحسته 
رو community singing /kamju:natı‏ 
آوا ازخواني دسته‌جمعی 
community spirit /ka'mju:nou spırıt/‏ 
روح یگانگی, حس وحدت» حي همیستگی 
۷ ۱ [کشور ] کموئیستی  /'komju:n412/‏ 60۲0۲۵۵۱2۵ 
کردن ۲. [کارخانه. زين و غره ] اشتراکی کردن؛ ملی 
کردن. عمومی کردن 
. تبدیل‌پذیری» / تااهانبزهره/ commutability‏ 


commutable /ko'mju:tabl / 

ذیر؛ جانشین‌شونده» جانشین‌کردنی 

۲ (حتوق) تخفیف پذیر. قابل تخفیف 

۸ ۱ تبدیل, تعویض؛ /ju:te1/1صıko/ commutation‏ 
جانشین‌سازی؛ جانشینی» جابجایی ۲.(مالی) 
معاوضه. مبادله؛ عوض, بّدّل ۳.(حقوق) [مجازا 

خ برق ] تغییر. تبدیل ۵.(در 
آمریکا) آمد وش هر روزه» سفرٍ روزانه 
کارت امد و شد a commutation ticket‏ 

۶ [جریان برق ] / commutator /'komjuiteıta(r)‏ 
یکسوکننده» تغییردهنده. مبڌل 

۱ تبدیل کردن» commute /ka'mju:t/‏ 
تعویض کردن. عوض کردن, مبدّل کردن؛ جانشین 
کردن؛ جابجا کردن ۲. (مالی) معاوضه کردن, مبادله 
کردن ۳(حقوق) [مجازات. جرم ] تخفیف دادن سیک 


کردن ۴. [جریان, برق ] تغییر دادن یکسو کردن 


جرم ] تخفیف ۴. [جسریان 


ط داشتن. رابطه داشتن, تماس 


communicate with sth 


بمه وصل بودن بز مرتبط بودن 
با 


communicating rooms 


جاده‌ها و غیره ] راه داشتن 
به ۲. ارتباط پرقرار رم باه تماس گرا 


اتاق‌های تو در تو 
١.انتقال»‏ / communication /kamju:nr'ker fn‏ 
رساندن؛ [یماری] سرایت ۲. [خبر. اطلاعات ] ارتباط 
۴ رابطه» تماس؛ مکاتبه» گفتگو ۲ خبر, پیام 
اطلاع؛ اعلامیه. اطلاعیه, آگهی ۵. راو ارتباط, 
وسیلهٌ ارتباط, رسانه, خط (ارتباطی) 

با کسی رابطه 
داشتن, تماس داشتن 

get into communication with sb bl پاکسی ارت‎ 
تماس ی گرفتن‎ 


be in communication with sb 


a communications network 
ations satellite  یتارباخم ماهوار؛‎ 
communication COrd /kamju:nrkeıfn ko:d/ 

۶ (در راه‌آهن) ترمزٍ خطر, دستگیرة خطر 


communicative /kmju:nıkatıv, (US) -keıtıv / 


a commun 


هه ۱. [شخص ] خوش‌حرف» پرحرف. زبان‌آور ۲. 


[مشکلات و غیره] ارتباطی 
n‏ آدم روشن‌بیان, / )۸1)11 communicator /kmju:‏ 
آدم فصیح. شارح تردست, آدم خوش‌ییان, آدم 
خوش‌زبان 
مطلب را خوب 
تفهیم می‌کند. مطلب را خوب منتقل می‌کند / می‌رساند. 
۱ اشتراک /k>'mju:n19”/ «jil‏ 6۵۲۴۲۱۵۱۵۲ 
شرکت؛ مشارکت ۲.(رسمی) مصاحبت, معاشرت. 
تبادل افکار؛ آ 
(مذعب) عشای ربانی 


She is a good communicator. 


میزش» اختلاط ۳.(سذهب) فرقه ۴. 


در خود فرورفتن, hold communion with oneself‏ 
غرق اندیشه شدن, سر به جیب مراق 
در خود نگر تأمل, 
در خود اندیشیدن, مرا 
در عشای ربانی شرکت کردن 
/ مرها CcOmMMUNiqUé /ka'mju:nıkeı; (US)‏ 


فرو بردن 
self-communion‏ 


go to Communion 


۶ ۵. جانشین شدن ۶. [میانِ خانه و محل کار ] هر روز | ۸ اطلاعیة رسمی» ابلاغیه, بیانیه 
آمد وشد کردن ۸ ۱. کمونیسم» communism /'komjunızam/‏ 
۸ [میانِ خانه و محل کار ] / /ka'mju:to(r)‏ ۵۲۳۲۳۱۵/۵۲ مرام اشتراکی ۲ محاوره. نیز با حرف بزرگ) نظام 
مسافر هرروزه کمونیستی, نظام اشتراکی 
about‏ ده father D=got 5:=saw u=cook u:z=to0 A=cup 3: bird‏ دنو 
player‏ مه 13=near ea=hair a= pure‏ ماه a=now‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam @=thin ö=this ` j=shoe 3= vision 1=sing‏ هام 
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(به شوخی) جزء کله گنده‌ها 
بودن» جزء از ما بهتران بودن 
present company excepted > present"‏ 


be in good company 


Two's company (three's a crowd). (prov) 

دونفری مصاحبت است سه‌نفری مزاحمت. 
be good company‏ 
be bad company‏ 
for company‏ 


مصاحپ خوبی بودن 
مصاحب بدی بودن 
برای همراهی, برای ملازمت 


همراه باء به اتقای؛ با هم in company with‏ 


کسی ماندن. keep sb company‏ 
همراو کسی بودن 
با کسی معاشرت کردن.  keep company with sb‏ 
با کسی رفت و آمد کردن 
(از کسی ) بریدن. part company (with sb)‏ 
(با کسی) به هم زدن» قطع رابطه کردن. ترک دوستی گفتن 
حضورٍ کسی را request the company of sb‏ 


خواستار شدن. از کسی دعوت به عمل آوردن 

خوپان آميزش get into / keep £00 company‏ 
با آدم‌های خوب نشست وبرخاست کردن 
با بدان آميزش get into / keep bad company‏ 
کردن, با آدم‌های بد نشست و برخاست کردن 


a limited liability company 
شرکت با مسئولیټ محدود‎ 
مهمه و'منطء مط‎ ٠ خدم کشتی, پرسنلي کشتی‎ 
comparable /'komparabl/ هه سنجیدنی»‎ 
سنجش‌پذیر, قابل‌مقایسه, قابل‌قیاس, مقایسه کردنی‎ 
comparably /komp»r5blı/ در مقایسه, به نسبت‎ ۲ 
comparative /۱۵۵۵۵۵0۷/ [ [مطالعه, روش و غیره‎ .۱ 0 
مقایسه‌ای, تطبیقی, سنجشی ۲. نسبی‎ 
] (دستور) [صفت. قید‎ ۳ > اivinو‎ 0 ۵002۵۲۵/۷۵ comfort > 
تفضیلی, برتر‎ 
(دستور) [صفت. قید ] صيغةٌ تفضیلی, وجه تفضیلی‎ ۴ ۸ 


۷ در مقایسه» / comparatively /kom'parstıvlr‏ 
به نسبت, باللسبه, نسبتاً؛ به طورٍ نسبی 
۱ مقایسه کردن, 0 
سنجیدن, برایر نهادن, مقابله کردن, تطبیق کردن ۲ 
تشبیه کردن. ماننده کردن, قیاس کردن ۴ (دستور) 
[صفت. قيد ] صيغة تفضيلي ... را ساختن 
۴ مقایسه شدن, قابل‌مقایسه بودن, قابل‌قیاس 
بودن» برابری کردن 
در مقایسه باء در سنجش باء پیش ۱۷169 ۹۳۵۵ 0p‏ (عم) 
تبادل نظر کردن compare notes‏ 
beyond / past / without compare‏ 
هر سنجشی؛ بی‌همتا؛ بی‌مانند.بی‌نظیر 
comparison /kom'parısn/‏ 
؛ تشبیه؛ شباهت. همانندی ۲. 


the commuter belt —> belt 
compact’ /'kompakt/ موافقت» توافق, قرار؛‎ × 
موافقت‌نامه, قرارداد. پیمان‌نامه‎ 
compact /kam'pakt/ 4ه ۱ فشرده: متراکم.‎ 
به‌هم‌فشرده. تنگي‎ 


ب هم» تو هَم؛ سفت. محکم, سخت؛ 
[سبك نگارش ] موجز, فشرده؛ [خانه. ساختمان] 


دادن؛ فشرده کردن, سفت کردن؛ جمع و جور 
کردن. جمع کردن 
۰۱ در لوازم آرایش) جعب compact? /'kompakt/‏ 
پودر ۲. ماشین کوچک. اتومبیل نقلی 
)اتر و غیره) . compact disc /kompakt 'dısk/‏ 
ديسکي فشنرذه» سی دی 
adv‏ ب محکمی؛ compactly /kompaktlı/‏ 
تو هم, به طورٍ متراکم؛ [سخن,. نوشته ] به طورٍ 
موجزی, به ایجاز, به صورتِ فشرده‌ای؛ [خانه ر 
غیره] به طورٍ جمع و جوری, (به صورتٍ) قلی 
فښردگی. compactness /kampaktnıs/‏ 
تراکم؛ جمع و جوری, کم حجمی؛ ایجاز, اختصار 
.یار دوست. companion’ /kam'panıan/‏ 
قرین» انیس؛ همدل. مونس, هم‌زبان. همدم؛ 
همدرد. غمخوار. شريکي غم؛ شریکي شادی؛ 
همکار, هم‌قطار؛ ملازم. همراه, ندیم؛ ندیمه؛ 
پرستار ۲ جفت. تاء همتاء لنگه. جور, قرینه ۳ 
(کتاپ) راهنماء کتاپ (دم) دستی ۴ (با حرف بزرگ) 
[فرقة مذهبی ] پیرو» سرسیرده 
boon companion —> boon?‏ و 

۶ (کشتی ] راه‌پله» پلکان /«دهمسه/ 6۵۳۵۵0۱00۶ 

تردبان کشتی 


= 


» 


= 


the companion ladder 
companionable /kam'pantanabl / 
هه [شخص ] درخور معاشرت. قابل‌دوستی» شایستۀ‎ 
رفاقت؛ خوش صحبت» خوش‌برخورد. اجتماعی,‎ 
خوش مشرب: [حضور. معاشرت ] مطبوع, دوست‌داشتنی‎ 
companionship /kom'paentan Jip / دوستی»‎ ۸ 
رفاقت» هم صحبتی» مصاحبت» معاشرت» ا‎ 
الفت» همنشینی, ملازمت‎ 
6۵۵80۱۵0-۵ /kam'panıan wer/ 
[کشتی ] راه‌پله. پلکان‎ ۶ 
۱.مصاحیت. معاشرت.‎ n 
آمیزش» همراهی» دوستی» ر‎ 


company و‎ 


معاشران. دوستان» همنشینان ۴ (بازرگانی. مالی) 
شرکت ۵. گروه» دسته ۶.(نظامی) گروهان 
دوستان, همنشینان, the company one keeps‏ 
آشنایان 


compêre 


compass Saw /'kımpas s5:/ ار نوکی.‎ 
رَه تیغه‌باریک‎ 
compatibility /kompatsbrlstı / سازگاری»‎ ۸ 


توافق, دمسازی, تناسب» هماهنگی 

[افکار. اصول و غیره] compatible /kom'patabl/‏ 
سازگار. موافق, دمساز, متناسب. هماهنگ 

په طور سازگار. compatibly /kampatablr/‏ 
به گونه‌ای موافق؛ به طرزی متناسب, هماهنگ 


adj 


adv 


compatriot /kampatrrat, (US) -pert-/ هم ميهن»‎ ۸ 
هم‌وطن‎ 
compeer /kڊmpı9()/‎  زارت‌مه (رسی) هم‌قطار,‎ n 


همپالکی 
compel /kam'pel/ ( prp compelling,‏ 
۱ مجبور کردن, وادار کردن. (۵۵اا8 e0٩‏ وم 
واداشتن, ناگزیر کردن, ناچار ساختن؛ ضروری 
ساختن ۲ به زور گرفتن؛ تحمیل کردن ۳. 
برانگیختن, جلب کردن 
[وضعيت. شرایط ] ناگزیر» compelling /kompelın/‏ 
گزیرناپذیر. الزام‌آور؛ [شخصیت] پرهیبت. پر 
باصلابت. بانفوذ؛ [داستان, سخن. لحن و غیره ] جالب: 
گیرا؛ [جراب. دلیل ] دندان‌شکن, قانع‌کننده, کوبند 
قا 
of E‏ ام compendia /kam'pendı/‏ 
compendious /kom'pendıas/ adj‏ 
[کتاب و غیره] موجز» فشرده؛ مجمل» مختصر؛ 
چکیده. کو: 
compendium /kam'pendıom / ( p/ compendiums,‏ 
۱. [نوشته ] خلاصه, زبده, چکیده. ‏ (60۳0060۵18 
ملحّص, مختصر ۲ (در بریتایا) جعبه اسباب‌بازی 
۱ خسارت دادن . compensate /kompenset/‏ 
عوض دادن. تاوان دادن. غرامت دادن؛ جبران 
کردن, تلافی کردن. باداش 
کردن. جای...را گرفتن؛ ترمیم کردن ۲ (فنی) خنفی 
کردن, تعدیل کردن, تصحیح کردن 
compensation /kompenserfn/‏ 
تلافی؛ ترمیم ۲. خسارت» عوض. تاوان» غرامت ۳ 
(در جمع) محاسن» مزایا ۴. (فنی) تصحیح» تعدیل. 
خنتی کردن 
'ompensatory /kompen‘seıtor, (US)‏ 
جبرانی. جبران‌کننده؛ ترمیمی؛ / kam'pensato:r1‏ 
تعدیلی, تعدیل‌کننده, تصحیحی 
a compensatory enlargement of the heart >‏ > 
۰۱ در بریتانیا) [راديو. تلویزیون, /()5ء 07è /) 0p‏ 
عار و غیره ] ُجری برنامه, گردانتدغ برنامه 


يار» ر 


adj 


به 


۷ 


دادن جای...را پر 


ad 


زه [شخص] 


هه با شفقت» 


اصلاً قابل‌مقایسه نیست. 
در مقایسه باء به ن 


There's no comparison. 
by / in comparison with 


» نسبت به 


make a comparison between 


Comparisons are odious! 


مقایسه موردی ندارد! 


قابل‌متایسه بودن,  bear / stand comparison with‏ 
برابری کردن» هم‌تراز بودن, همسری کردن؛ شبیه بودن 
مانستن 
[صفت. قید ] درجات 
سه گانةُ مقایسه 
قسمت., بخش. ۰ /m'pa:1m211ڍk/ compartment‏ 
خانه؛ [قطار ] کوپه؛ [کنتی ] کابین, اتاق 
/ نموه compartmentalise‏ 
compartmentalize‏ = 
compartmentalize /kompa:tmentalarz /‏ 
تقسیم کردن, قسمت‌بندی کردن» بخش‌بندی کردن؛ 
خانه‌ خانه کردن 
compass’ /'kımpos/ ( p/ compasses)‏ 
۱. قطب‌نما؛ جهت‌نماء جهت یاب ۲.(در جمع) پرگار ۳. 
حد» مرز؛ محیط, پیرامون؛ حدود. حوزه, حیطه 
دامنه, گستره, وسعت. برد محدوده؛ (موسیقی) دانگ 
پرگار a pair of compasses‏ 
۰(چیزی را) دور زدن؛ دوه 600۵۵992 
احاطه کردن, فراگرفتن, دور...را گرفتن ۲. درک 
کردن» دریافتن, فهم کردن 
7 گلباد. compass Card /kampas ka:d/‏ 


۳ 


degrees of comparison 


vt 


نما 
[هواییماء کشتی و /kamp5% k5:s/‏ 60۷56 60۳08655 
غیره ] مسیر مغناطیسی 
رحم» دلسوزی» وه compassion‏ 
ترحم» شفقت. غمخواری 
به کسی ترحم کردن« 5 08 have / take compassi0‏ 
بر کسی دل سوزاندن, دلِ (کسی) برای کسی سوختن 
از سرٍ ترحم, از روی دلسوزی 0P 35510٩‏ 0۴ اه 
compassionate /kam'pafanat/‏ 
دلسوز» غمخوار» رحیم» دل‌رحم؛ بامحبت؛ [کار, 
رفتار ] شفقت‌آمیز, دلسوزانه, غمخوارانه, از روی ترحم 
به ملاحظاتِ انسانی on compassionate grounds‏ 
compassionate leave /kompae fanat 'li:v/‏ 
نظامی) مرخصي اضطراری 
compassionately /kom'pa Jonatir/‏ 
با دلسوزی, با دل‌رحمی, غمخوارانه. به همدردی» 


n 


(در بر 


۷ ۴.(در بریتنیا) [برنامه. شو نمایش ] اجرا کردن, گرداندن از روی ترحم 
#=cat a:=father D=got 2:=saw u=cook u:>to0o A=cup bird bout‏ لو دا 60و دنز 
player al‏ عم H=near ea=hair t= pure‏ ماد =five  ai=now‏ مو i=‏ رود ده 
hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ هن 


۶ ۱ رضایت از خود. /komplesns/‏ 0۳0۴۵66066: 
ازخودراضی بودن ۲ رضایت. رضا, خرسندی 
آسوده‌خاطری. خشنودی 

:omplacenCy /kam'plersnsr/ = complacence 
complacent /komple1sıt/ . [رفتار [ خودبینانه.‎ .۱ a 
_ خودخواهانه. مغرورانه» خودپسندانه؛ [شخص ] ازخود‎ 
راضی» خودبین» خودخواه. مغرور» غره ۲ بامحبت.‎ 
مهربان. حاضر به خدمت. گشادهرو ۳ خرسند.‎ 
خشنود. راضی» قانع؛ خوش خیال, خاطراسوده‎ 
complacently خودبیناند. / ادها‎ ۷ 
خودخواهانه, مغرورانه؛ با خاطرجمعی؛ با بی‌خیالی‎ 

« شکایت کردن. شکوه complain /kam'pleın/‏ 
کردن, گله کردن, گلایه کردن. نالیدن. غرغر کرد 
غرولند کردن» غر زدن 

۸ (حقوق) شاکی» complainant /kom'pleınant/‏ 
مدّعی, خواهان, دادخواه, عارض 

complainingly /kom'plermrglr / با شکا‎ adr 
گله‌مندانه, (با لحنی) شکوه‌آمیز, گلایه آمیز‎ 


گلایه آمیزانه 
۸ ۱.شکایت. شکوه complaint /kampleınt/‏ 
گله. گله گزاری, گلایه, ناله. اظهار نار ایتی. اظهار 


ناخشنودی ۲ بیماری, مرض, عارضه 
lodge / lay a complaint against‏ 
(حقوق) شکایت کردن از اقام دعوی کردن علیه 
(رسمی) آسان‌گیر complaisa nce /1::0۱۵20::/ «J‏ 
ملایمت, خوش‌خویی؛ خوش‌رویی, گشاده‌رویی 
لطف, مهربانی, محبت؛ حاضرخدمتی, خوش خدمتی 
(رسمی) گشاده‌رو. ۰ complaisant /kom'plez91t/‏ 
خوش‌رو؛ بالطف, بامحبت» مهربان؛ پذیرا؛ 
حاضر به خدمت» خوش خدمت؛ متواضع» فروتن 
Mn‏ کل complement / komplrmant/‏ 
تتمه» تکمله ۲ کلیه» تمامی» مجموعه. 
ی تمامي اعضاء کلیةٌ خدمه 
the ship's complement <‏ > . (ریاضی) [زاویه ] متمم ۴ 


(دستور) متمم» مسند 
7 ۵. کامل کردن, تکمیل کردن؛ متمم... بودن 
لهه تکمیلی» complementary / komplr'mentrr/‏ 
تکمیل‌کننده متیّم» مکیل 
complementary angle /komplımentrr 'engl/‏ 
# زاویژ مکمل 
complementary COlOUr/komplrmentrr ‘kalo(r)/‏ 
رنگي مکمل 
complementary medicine /komplrmentrı‏ 
'medsn, (US) 'medısn/ = alternative medicine‏ 
١ a4‏ کامJ«‏ تام؛ تام و تمl« complete /kom'pli:t/‏ 
تمام‌عیار, حسابی ۲.انجام‌یافته, تمام‌شده» پایان‌یافته؛ 
[پرسش‌نامه ] پرشده 


» امتحان و غیره ] شرکت ‏ /:mpiڍk/ compete‏ 

کردن؛ رقابت کردن. همچشمی کردن 
چشم و همچشمی کردن compete with one another‏ 
× ۱ توانایی» competence /kompıtans/‏ 

توان, قدرت» قابلیت. کاردانی» کارآیی, شایستگی. 
عرضه» لیاقت ۲ قدرتِ مالی» توانمندی» و 
(مالی) خو ب < 00۳00۱6006 ۵1و have a‏ > ۳ (حتوی) 
صلاحیت. اهلیت ۴ (زبان‌شناسی) توانش 

هه ۱. تواناء قادر. قابل» competent /'kompıtant/‏ 
باکفایت. کاردان, وارد ماهر. کارآمد. شایسته. 
باعرضه» متبحرء سررشته‌دار ۲. کافی. بسنده, 
قابل‌قبول ۳(حقوق) صالح» ذیصلاح. صلاحیت‌دار 


هه با توانایی. / competently /'komprtantlı‏ 

توانمندانه, با کفایت, ماهرانه, با تبحرء با قابلیتِ 
تمام. به طورٍ قابلی 

# ۱. رقابت» وه competition‏ 


کشمکش, هم‌گردنی» همچشمی؛ مبارزه ۲. مسابقه 
٣‏ رقباء حریفان 
در مسابقه شرکت جستن  go in for a competition‏ 
هه ۱. [انتخاب و غیره] مرها competitive‏ 
از طريي مسابقه, با مسابقه ۲. [شخص] اهل رقابت» 
رقابت‌جو, رقایت‌طلب ۳ قابل‌رقابت, قادرٍ به 
رقابت, رقابت‌پذیر؛ [قیمت ] اقتصادی‌تر, آرزان‌تر 


مناسب تر 
مسابقه a competitive examination‏ 
روحیۀ رقابت‌طلبی, competitive spirit‏ 
روحیۂ چالش‌طلبی 

competitively /kampetotıvl1/ «aillطb‎ شڻلlڇ‎ .1 adv 


قابت‌جویانه» به طور رقایتی, با رقابت؛ 
رقابت‌طلبانه ۲. با شوروشوق, با حرارت با 
اشتیاق ۳ به طور ارزانی, به صورتِ قابل‌رقابتی 

۸ رقابت؛ / competitiveness /kam'petatrvnıs‏ 
رقابت‌جویی؛ قابلیتِ رقابت» رقابت‌پذیری 

competitor )نموه‎ 


۸ رقیب» حریف» 
همچشم. رقابت‌کننده 
۶ ۱. [اطلاعات, مطالپ / compilation /komprler fn‏ 
فرهنگ لفات و غبره ] گردآوری» جمع‌آوری: 
لیف» تدوین؛ [نهرست و غبره] تنظیم ۲ (کامپیوتر) 
همگردانی 

۶ ۱. [مطالب کتاب, فرهنگ لفات compile /kam'paıl/‏ 
وغیره ] گرد آوردن, لیف کردن» تدوین کردن؛ 
[اطلاعات. لغات. استال ] گردآوری کردن؛ جمع‌آوری 
کردن» جمع کردن؛ [فهرست. دفترچه راهنما ] تنظ 
کردن, ترتیب دادن ۲.(کابیوتر) همگردانی کردن 

۱. [کتاب. فرهنگ لغات. compiler /kamparla(r)/‏ 
اطلاعات و غیره] گردآورنده» مؤلف» تدوین‌کننده. 


تنظیم‌کننده ۲.(کامپیوتر) همگردان 


۲ کامل کردن, تکمیل کردن؛ [کار ] تمام کردن. 
انجام دادن, به انجام رساندن؛ [خوشبختی, بدبختی, 
مهارت و غیره ] به کمال رساندن. به اوج رساندن؛ 
[یرسش‌نامه و غیره ] پر گردن 

the complete works کلیات‎ . 

O کال به‌کلی,‎ adv 

یکسره» به تمامی» به طورٍ کامل» سراسر 
2 تما / completeness /kam'pli:inıs‏ 
کمال‌یافتگی. جامعیت 

۶ [کار. قرارداد و غیره ] انجام» completion /kam'pli:fn/‏ 

اتمام؛ [بدیختی, خوشبختی, برسش‌نامه ] تکمیل» کمال 

complex’ /'kompleks, (US) kam'pleks/ «a. 


۸ ۱ تعریف» compliment’ /'komplımant/‏ 
» خوش آمدگویی 3 (رسمی, 
در جمع) تبریک, تهنیت, شادباش؛ درود. سلام؛ 
تعارف, اظهار ادب 
pay sb a compliment; pay a compliment to sb‏ 
از کسی تعریف کردن, کسی را تحسین کردن. («(54 08) 
کسی را ستایش کردن 


give sb one's compliments به کسی سلام رساندن‎ 


with the compliments of the season 
با تبریکاتِ کریسمس و سال نو‎ 
fish for compliments jتشگ دنبال تعریف دیگران‎ 
compliment? /عصاردها/‎ «j| تعریف کردن‎ 
تحسین کردن, ستایش کردن ۲ تبریک گفتن به»‎ 
ت به؛ تعارف کردن به‎ 

complimentary /komplı'ment1/ تعریف آمیز.‎ .۱ ad 
ستای ش آمیز؛ تعارف آمیز ۲. رایگان. مفتی. مجانی.‎ 
> a complimentary ticket > افتخاری‎ 

complin /'komplın/ = compline 
compline /komplın/ در کلیسای کاتولیک) نماز‎ ( 


اخر روز 


؛ بغرنج» دشوار» سخت ۲.(زبان‌شناسی, 
EE‏ [جمله ] مرکب (ناهمپایه )؛ [وازه] مشتق 
۸ ۱ مجموعه» مجتمع complex? /'kompleks/‏ 
a buin 0۵۳۵9» <‏ > ۲. (روان‌شناسی) عقده, گره ۳ 
(محاوره) وحشت. هراس نگراني شدید 
عقد؛ الکتراء عقد؛ُ مادرستیزی 60۳00۱6 an Electra‏ 


عقد؛ حقارت, عقدۂ خودکم‌بینی an İnferiority ¢0" ıp|¢X‏ 


عقدۀ إدیپ» عقد؛ پدرستیزی اردم» دسمز۵ع0 an‏ 

comply /kom'plar/ ( pr.pp complied) 

« تبعیت کردن» پیروی کردن. متابعت کرذن. سر 

نهادن, اطاعت کردن؛ اجابت کردن تن دردادن 
comply with‏ 

component /kom'paunant/ 


عقدة برتری, a superiority complex‏ 
عقدۀ خودبزرگ‌بینی 
.رنگ رو« رنگی  complexion /komplek/^/‏ 
چهره, رنگی پوست؛ بشره» رو؛ چهره, صورت» 
سیماء ظاهر ۲ (هنه) مزاج» طبیعت 
" ۰ / اما complexity‏ 
درهم‌بافتگی نجی, دشواری» سختی 
complex sentence / kompleks 'sentans, (US)‏ 
۸ (دستور) جملةٌ مرکب ,kompleks 'sentns/‏ 
۱.(رسمی)اتبعیت, پیر و« /sصmp|a9ٍڊ«k/ compliance‏ 
مطاوعت, اطاعت» شرسپاری» گردن‌نهی؛ اجابت. 
رعایت ۲ قبول» پذیرش, موافقت» رضایت» تسلیم 
به پیروی از. در اجابتِ, in compliance with‏ 
(بر) طبق بنابر 
adj‏ مطیع, فرمانبردار» ابع compliant /kom'plarant/‏ 
پیرو؛ آمادة قبول, پذیرنده 
۲ پیچیده کردن» complicate /komplıkert/‏ 


> 


adj 


تشکیل‌دهنده, سازنده 

۶ ۲. مولفه, سازه, جزء سازنده, عنصر؛ (فنی) قطعه, جزء 

۶ متناسب بودن, ها comport‏ 
هماهنگ بودن, موافق بودن» سازگار بودن 

۷ (رسمی) رفتار کردن؛ سلوک کردن 0069616 ۰00۲ 

comportment /komips:tmant/ سلوک‎ 

۷ ۱.(رسمی) ساختن» /kom'pauz/‏ 60۵۲۱۵09 


غیره] تألیف کردن, نوشتن, پرداختن ۳ [حروف چاب ] 
چیدن ۴. [فکر. احساسات و غبره ] مهار کردن؛ تحت 
ل درآوردن. جمع و جور کردن, سامان داد 
منظم کردن 
« ۵. شعر سرودن؛ آهنگ ساختن, موسیقی تصنیف 
کردن ۶. [جاپ ] حروف‌چینی کردن 
مرکب بودن از متشکل بودن از. ‏ 0۶ 0دهمسم عط 
صور ن از 
خود را آرام کزدن. compose oneself‏ 
بر خود مسلط شدن 


بغرنج کردن؛ دشوار کردن. مشکل کردن 


بغرنجی. دوا درهم‌ریختگی. آشفتگی, آشوب؛ 
اشکال, گرفتاری, دردسر ۲.(پزشکی. در جمع) عوارض 
[جرم] همدستیء / complicity /kompirsatr‏ 
انی» شرکت 
D=got o:=saw Uzcook u:=lo0o A=cup 3:=bird 2= about‏ اه دنه اه ده لاد see‏ 


el=say au=g0o اه‎ ab=now زمره‎ 12=near €2=hair a= pure Cla = player 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan @=thin Û=this f=shoe 3= vision 


۴. [دعوا بدهی و غیره ] کنار آمدن, مصالحه کردن, به 
توافق رسیدن 
۱ [محل سکونت و غير[ /ndٺkoıpa/ ompound?‏ 
مجتمع؛ کوی ۲. حیاط. محوطه 
fracture /kompaund ‘fraktfa(r) /‏ 0۵۲0۱۵0۱0۵ 
n‏ (یزشکی) شکستگي همراه با زخم 
'ompound interest /kompaund ‘ıntrast, (US)‏ 
(بازرگانی) بهرة مرکب» ربح مرکب ‘ıntrest/‏ 
‘sentans,‏ فصسرهه1 ]56016۲66 ompound‏ 
۶ (زبان‌شناسی) جملهٌ مرکب (همپایه) . /۶«اہءء' (ردن) 
۶ ۱ دریافتن» / comprehend /,komprı'hend‏ 
فهمیدن, درک کردن, فهم کردن ۲ فراگرفتن: 
دربرگرفتن, شامل شدن, احاطه کردن 
comprehensibility /komprıhenso'bılotı /‏ 
* قابل‌درک بودن, قابل‌فهم بودن, فهم‌پذیری 
comprehensible /komprrhens>b|/  .ینتفایرد adi‏ 
فهمیدنی» قابل‌درک, قابل‌فهم» مفهوم (شدنی)» 
فهم پذیر 
۱.دریافت, / comprehension / komprr'hen fn‏ 
درک. فهم؛ نیروی ادراک» دزاکه ۲.(آموزشی) 
(تمرین) درک مطلب, آزمون فهم ۲ احاطه. 
فراگیری, شمول, جامعیت 
comprehensive /komprr'hensrv /‏ 
(تسوصیف گزارش و غیره] جامع» مفصل, کامل, 
همه‌جانبه. مبسوط؛ [قانون و غیره] فراگیر» شامل» 
عام؛ [ذهن, دانش ] وسیم. گسترده 
۸ ۲ دبیرستانِ جامع» مدرسۀ جامع 
۸ دبیرستان جامع, În‏ جامع a comprehensive school‏ 
adv‏ به طور ‏ موه comprehensively‏ 
کامل, کاملك به طورٍ همه‌جانبه. به طورٍ جامع 
comprehensiven@eSS/ komprr'hensıvnıs /‏ 
۸ گستردگی, جامعیت. وسعت. کامل بودن. همه‌جانیگی, 
شمول؛ مفصل بودن. تفصیل 
۷ ۱ به هم فشردن, چپاندن؛ :۱۲0 60۳0۲6951 
پرس کردن؛ فشرده کردن. متراکم کردن ۲. [انکار, 
مقاله و غیره ] فشرده گفتن, خلاصه کردن. فشردن 
هوای فشرده» هوای متراکم compressed air‏ 
۸ (پزشکی) کمپرس. حول تر /5م 0 / 60۳8۳۲۵552 
۶ ۱ فشار, پرس؛ compression /kom'prefn/‏ 
(فنی) کمپرس ۲. فشردگی. تراکم ۳. [افکار و غیره] 
اختصار, کوتاه‌شدگی 
۸ (فنی) کمپرسور» /kamipresa(r)/‏ 6۵۱۳۵۲6550۲ 
تلمب فشار. متراکم‌کننده 
مرکب بودن از. / مرها comprise‏ 
متشکل بودن از. تشکیل شدن از؛ شامل...بسودن, 
دربرداشتن, دارا بودن 
The committee comprises men of different views. >‏ < 


composed 


خود را آرام نشان د|دj« compose one's features‏ 
قياف آرام به خود گرفتن 

composed /k»mpaٺz4/‎  .رقوم [شخص [ ارام.‎ ۱ a4 
.۲ متین» سنگین؛ مسلط برخود, خویشتن‌ دار خونسرد‎ 


ترکیب‌شده. مرکب. تشکیل‌شده» متشکل از 


composedly /koٍm'p»vz1011/ «ٽilتم به ارامی با‎ r 


با وقار؛ با خونسردی, با خویشتن‌داری. خویشتن‌دارانه 

# (موسیتی) آهنگساز, ‏ /()منووها/ composer‏ 
مصنف. سازنده؛ تصنیف‌ساز 

هه ۱. مرکب. هم‌نهاده. composite /kompozrt/‏ 

7 ترکیب‌شده, سرشته, عجین؛ درهم, 


مختلط, آمیخته. امتزاج‌یافته 
۸ ۲ چیز مرکب. ترکیب. معجون, تلفیق, هم‌نهش؛ 
(گیاهشناسی) ف رکب 


composition /komp?’zı/n/ 
[شمر] سرودن» آفرینش؛‎ 


و غیره] اشر» ساخته, آفریده. 
(آموزشی) انشا؛ مسقاله ۳ ترکیب. 
قسوام. ساخت * اجسزاء سازنده عسناصر 
تشکیل‌دهنده ۵. مزاج» طبیعت. سرشت ۶.(هنر) 
ترکیپ عناصر. تلفیتقي عناصر, ترکیب‌بندی ۷. 
(جاپ) حروف‌چینی ۸.(حقوق) قراردادٍ ارفاقی» 
مصالحه (با طلبکار) ٩‏ (صفت‌گونه) تسرکیبی, 
شیمیایی: » مصنوعی > composition rubber‏ > 
[جاب ] حروف‌چین ‏ /(۱۵۳۵2۵0/ 60000051161 

اه compos 65 /kompss‏ 
هه (محاوره) با کله» مخ‌دار. عاقل 


He's not quite compos mentis. 


۹ 


مشاعرش خراب است. کله‌اش خوب کار نمی‌کند. 
compOSt /'kompost/‏ 


۸ ۱.(کشاورزی) کودٍ گیاهی» 
خاک برگ 

۷ ۲ تبدیل به کود (گیاهی ) کردن ۳ کود (گیاهی) دادن 

۶ [تخص] رمش« /)(3ٺmpaڍk/ compOsUFê‏ 
وقار, متانت» سنگینی؛ تساط برخود. خویشتن‌داری, 
خونسردی 

6۵۵۵18 | ,نموه‎ (US) -paut/ کمپوت‎ ۱ ۸ 


۲ [ظرف ] کمپوت‌خوری 
# ۱.(شیمی, زبان‌شناسی و 
غیره) ترکیب 


cOmMPOUNd' /'kompaund/ 


compound /kom'paund/ 
ن» درست کردن؛ [مواد] آمیختن.‎ 
مخلوط کردن ۲ [دعوا بدهی وغیره] مصالحه کردن سرٍ.‎ 
توافق کردن سر کنار آمدن سرٍ ۳. [مسئله. مشکلات]‎ 

آفزودن» تشدید کردن» وخیم‌تر کردن, اضافه کردن 


conceal 


جامعة کامپیوتری a computer society‏ 
computerisation /kampju:torar'zerfn, (US) -rr'z-/‏ 
computerization‏ = 
computerise /kampju:tararz/ = computerize‏ 
computerization /kom.pju:tarar'zer fn, (US)‏ 
” کامپیوتری کردن 
۷ ۱. [اطلاعات ] به 
کامپیوتر دادن ۲ کامپیوتری کردن 
٭ .کار با کامپیوتر» / computing /kom'pju:trn‏ 
کاربرد کامپیوتر. استفاده از کامپیوتره کامیهوتر ۲ 
کار کامپیوتر 
هه ۳.(مربوط به) کامپیوتر. کامپیوتری 
۸ ۱.رفیق, ڍر« /dڱٿ- comrade /komreıd, (US)‏ 
دوست» همدم ۲.(در احزاب چپ) رفیق» همپالکی 
comrade-İn-arms /komrerd ın 'a:mz/‏ 
(نظامی, کهنه) هم قطار (pl comrades-in-arms)‏ 
هه دوستانه, رفیقانه. / comradely /'komrerdlı‏ 
توأم با رفاقت. صمیمانه 
comradeship /komrerd /‏ 


2-1 


computerize /kom'pju:tararz / 


رفاقت. دوستی. 
هم‌قدمی؛ هم‌قطاری 
con' /kon/‏ 
«ه 4ه له و علیه, موافق و مخالف pro and con‏ 

دلایل له و علیه, 
دلایل موافق و مخالف 
conning, ppp conned)‏ من con? /kon/‏ 
۱. (عامیانه) کلاهبرداری» سوءاستفاده؛ (صفت‌گونه) 

کلاهبردار. دغل‌باز» کلک؛ [کار ] دغل ‌بازانه 
۷ ۱.۲ محاوره) فریب دادن, اغوا کردن» زیر پای... نشستن 
کلاهبرداری, سوم استفاده, حقه‌بازی هع ص0 ھ 
۲ از بر کردن, از حفظ کردن؛ con? /kon/‏ 
یاد گرفتن. مطالعه کردن 
CON /kan'sa:vatıv/ = Cons‏ 
concatenate /kon'katıneıt/‏ 


the pros and cons 


۶ ۱. همنشین کردن» 
به دنبال هم آوردن, به‌هم پیوستن 
4 . به‌هم‌پیوسته, مسلسل, زنجیروار 
۸ (رسمی) / fn‏ هنم concatenation‏ 
۱. به‌هم‌پیوستگی» تسلسل ۲. زنجیره» رشته, سلسله 
4 [سطح ] فرورفته» تورفته. concave /'koqkerv/‏ 
گود؛ (فیزیک) مقر کاو 
# فرورفتگی, توزفتگی. ۲۵۸۲۵۵0/۰ 60062۷107 
گودی؛ (فیزیک) تققر, کاوی 
# [چیز, خیر, احساسات و شیره ] ما conceal‏ 
پوشاندن. مخفی کردن, پنهان کردن, نهفتن» قایم 
کردن؛ از انظار پنهان داشتن, در پرده نگه 
سرپوش گذاشتن کتمان کردن 


داشتن: 


3:= bird 


2 about 
ara = fire 
0= sing 


4= cup 


2 ۱ [دعوی. بدهی و COMPrOMiS@ /'kompramaız/‏ 
غیره] مصالحه» سازش, توافق ۲ چیز بینابین» حدٍ 
وسط؛ (منت‌گونه) بینابین» وسط 
a compromise solution >‏ < 

۲ ۳ [دعوی, بدهی و غیره ] مصالحه کردن» چشم پوشیدن 
از ۴. [تخص, شهرت و غیره ] بی‌اعستبار کردن. لطمه 
زدن, رسوا کردن, بدنام کردن؛ به خطر انداختن» به 


مخاطره افکندن 
به توأفق رسیدن, . come to / reach a compromise‏ 
مصالحه کردن 
هه رسواکننده / compromising /'knmpramarzın‏ 


افشاگرانه؛ بدنامی‌آور. شرم‌آور, مفتضح» خجالت آور 
۶ ماشین‌حساب comptometer /komptomıts()/‏ 
٭ (مالی) مدير امور / comptroller /kan'trula(r)‏ 
مالی. رئیس حسابداری؛ ناظرٍ خرج» ممیز» بازبین 
۸ ۱.اجبار, اضطرار؛ چبر؛ compulsion /kompıi//‏ 
زور, فشار؛ تاچاری, ناگزیری ۲.(روان‌شناسی) وسواس 
از روی‌ناچاری, به ناگزیر. به اکراء «منعاسرصی under‏ 
(4 ۱. [دلیل ] محکم. compulsive /kom'palsıv/‏ 
قاطع, کوبنده. دندان‌شکن؛ [خواهش] گریزناپذیر» 
مصرانه. مبرم. الزام‌آور ۲. [میل, رفتار ] وسواسی؛ 
معتاد. بی‌اختیار, ناگزیر, ناخواستد. بی‌اراده 
She's a compulsive ۱۵۱۲۵0 <‏ > . بسیار عالی, جذاب. 
قابل‌توجه, محشر» خیره‌کننده 
adv‏ 1. از روی وسواس: compulsively /k5m'p.lsıvl1/‏ 
از فرط وسواس؛ بی‌اختیار» بی‌اراده» به طورٍ 
مقاومت‌ناپذیری ۲.به طوری عالی» به طورٍ 
محشری» به طرزٍ جذابی 
۷ اجار« به اجبار؛ compulsorily /kom'pılsaralı/‏ 
جبراء قهراء به زور 
4ه [عمل. تحصیل, compulsory /kom'pnlsarı/‏ 
خدمتٍ نظام ] اجباری» الزامی؛ جبری» زوری» قهری 
(رسمی) |حسlس  compunction /kom'pık/1/‏ 
گناه, عذاپ وجدان. ناراحتي وجدان؛ پشیمانی» 
افسوس, دریغ» تأسف 
(رسمی) ۱. حساب. computation /kompju:te1n/‏ 
محاسبه ۲. تخمین: برآورد 
adi‏ ۱ کامپیو تری. / 901 computational /kompju:'teı‏ 
رایانه‌ای ۲ محاسبه‌ای, محاسباتی 
۱ حساب کردن. compute /kom'pju:t/‏ 
محاسبه کردن ۲. تخمین زدن, برآورد کردن 
۸ حسابگر, کامپیوتر, رایانه /()دندزوهه۱/ COM PUt€r‏ 
the computer age‏ 


عصرٍ کامپیوتر 
زبانِ کامپیوتر 
برنامه‌ريزي کامپیوتری .. هجوتم computer‏ 


computer language 


ee ود‎ &= a:= father ده‎ got 
و دنه ومد‎ five au=now a= 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chain 


4 [دایره ] متحدالم رکز ھم م رکز /لننههههه۱/ 6006601۲16 
۸ (فلسفه) تصور؛ مفهوم concept /'konsept/‏ 
۱ تصور؛ درک« ف« conception /k»n'sepn/‏ 

دریافت؛ فکر, اندیشه. ایده 
have no conception of what you mean. >‏ | > . باردارى» 
آبستنی» حاملگی 

کنترل موالید, کنترل زاد و ولد ۵۸۴۵ء ٩10ا‏ مء 

4 عقلی, تعقلی. «Jii‏ /اهنراجهدهه۱/ conceptual‏ 

مجرد؛ ادراکی 


conceptualise /kan'sept fualarz /‏ 
conceptualize‏ 
مفهوم ساختن» / conceptualize /kan'sept fualarz‏ 
به صورتِ مفهوم درآوردن. متصور کردن, در 
تصور آوردن, مجسم کردن 
۷ ۱. مربوط بودن به, concern’ /kon'sa:n/‏ 
ربط داشتن به؛ جالب بودن برای؛ مهم بودن برای» 
اهمیت داشتن برای ۲. نگران کردن, دلواپس کردن؛ 
دل‌مشغول کردن, ناراحت کردن 
به انجام کار علاقمند .50 be concerned to do‏ 
بودن؛ مشتاتي انجام کاری بودن, مایل به انجام کاری 


بودن 

مربوط به چیزی بودن. 
دربار؛ چیزی بودن, به چیزی پرداختن 

اما دربارث ولی راجع به, در خصوص ‏ ۵۸۲۴۸59 وه 
جهتٍ اطلاع افراد may concern‏ از to whom‏ 
ذیربط / ذیصلاح 


be concerned with sth 


as / so far as he is concerned 
تا آنجا که به او مربوط می‌شود‎ 
the persons concerned افراد ذیربط, اشخاص‎ 
فیصلام. افراد دخیل, دست‌اندرکاران‎ 
(رسمی) ذینفع بودن در؛ دخ‎ 
بودن در, دست داشتن در‎ 
concern oneself with / in / about ıl سرگرم بودن‎ 
خود را مشغول داشتن به, پرداختن به؛ دخالت کردن در‎ 
be concerned aboııt /f0r «lj دلواپس بودن‎ 
بودن, دلواپس ...بودن‎ 
concern? /kan'sa:n/ ربط, ارتباط, دخل»‎ ۱ 
بستگی, علاقه ۲ موردٍ علاقه. کار؛ وظیفه ۳ کار.‎ 
شغل, کار و بار ۴ سهم؛ شرکت؛ مناف‎ 
نگرانی,‎ .۵ > He has a concem i th business. > 
ناراحتی» غصه‎ 
به, دخلی‎ 1 
نداشتن به, بستگی نداشتن به‎ 
Mind your own concerns! به تو چه ربطی دارد!‎ 
در کار دیگران دخالت نکن!‎ 
(t's) none of your concern!  !فgقوم فضولی‎ 


به تو چه! 


be concerned in 


have no concern with 


4ه خودبین» مغرور» 


۷ خو 


«هه احتمال به اغلب 


concealment 


(در جاده) پیچ بدونٍِ دید Concealed turning‏ 

sı] .۱ #‏ راز و غیره]  concealment /ken'si:lment/‏ 
پوشیدگی, اختفا؛ پوشیدن. پنهان کردن. کتمان ۲. 
پنهان‌کاری. مخفی‌کاری ۳ مخفیگاه, نهانگاه. 
پناهگاه 

۶ ۱. [امتیاز, حق و غیره] concede /kan'si:d/‏ 
اعطا کردن, دادن امتیاز دادن؛ واگذار کردن. سلم 
کسردن؛ دست کشیدن از, چشم پوشیدن از ۲ 


مداد 


concede victory 


conceit /kan'si:t/ 
نخوت» عجب. خودپسندی ۲. (ادبیات) استعارة‎ 
غریب استعار‎ 
in one's own conceit (کهنه) به خیال خود.‎ 


به باورٍ خود به زعم خود 
(کهنه) بیزار از» زده‌شده از out of conceit with‏ 
conceited /kon si:tıd/‏ 
خودپسند. متکبر» پرنخوت, ازخودراضی 

انه, باتکبر» / conceitedly /kan'si:tıdlı‏ 
از روی غرور, خودپسندانه 


هه قابل‌تصور, تصورپذیر» / 1:۷61 ۸»/ 608681۷۵016 


قابل‌درک, تصورکردنی 
/ نوی conceivably‏ 
احتمال, به احتمال زیاد 
۱. [اندیشه. نفرت. عشق و غیره] ۰ /2۸'1:۷)/ 00٥8|۷0‏ 
در سر پختن, به فکرٍ (کسی) خطور کردن» در سر 
داشتن, به ذهن راه دادن از ذهنِ (کسی) گذشتن 
۲ تصور کردن» فکر کردن, خیال کردن, پنداشتن؛ 
درک کردن. فهمیدن 
conceived that there must be some difficulties. >‏ ۱ > ۳ 
[زن] حامله شدن, آبستن شدن, باردار شدن 
۴ فکر کردن, اندیشیدن, تصور کردن ۵. [زن] 
حامله شدن, آیستن شدن, باردار شدن 
۶ ۱. [نیروها. حواس. concentrate /'konsntreıt/‏ 
فکر و غره] متمرکز کردن» جمع کردن. گردآوردن» 
تمرکز دادن به ۲. غلیظ کردن. تفلیظ کردن 
۶ ۳. [نیروها و غیره ] متمرکز شدن. جمع شدن» تجمع 
کردن» تمرکز یافتن ۴ فکرٍ خود را متمرکز کردن؛ 
حواس خود را جمع کردن, دقت کردن 
۶ ۵. عصاره, فشرده, افشره 
هه ۱. شدید. زیاد. / concentrated /'konsntrertıd‏ 
مفرط, تند ۲. غلیظ. فشرده 
۸ تمرکز» / concentration /,kasn'trerfn‏ 
تجمع ۲ توجه, دقت ۳ تراکم. غلظت 
concentration camp /konsn'trer fn kaemp/‏ 
# اردوگاءِ کار اجباری, اردوگاه بیگاری 


279 conclude 


4ه (دستور) پذیرشی 
a concessive clause introduced by "although" >‏ > 

بندٍ پذیرشی» جملاٌ پذیرشی a coneessive clause‏ 

حرف پذیرش a concessive conjunction‏ 
۱ جانور) حلزون؛ صدفی حلزونی //۲00/ 60060 
۲ (کالیدشناسی ) صدفي گوش ۳.(معماری) نیم‌گنید. ن 
۶ ۱.(کالیدشناسی) صدفب گوش ۰ ۰ /1000/ 60860۵ 
۲ معماری) نیم‌گنبد, نیم‌تاق 

conchology صدف‌شناسی وه‎ .۱ ۶ 
concierge /konsr'eas, (US) konsrers/ 


> 


۸ سرایدار, 
دربان 

۷ ۱. جلب کردن, پەدسٽ  conciliate /kan'sılıe1/‏ 
آوردن, تحصیل کردن ۲. جلپ رضایتِ... را کرد 
جلب نظر... را کردن؛ دلجویی کردن از. استمالت 
کردن از رفع کدورت کردن با؛ خشم. 
فرونشاندن, ارام کردن ۳ [نظراتِ مخالف و غیره ] آ: 
دادن, با هم وفق دادن 

۸ ۱. جلب رضایت» / مها conciliation‏ 


: دلجویی, استمالت؛ تسکین ۲. آشتی, 


مصالحه. توافق 
هیئتِ حل اختلاف a conciliation board‏ 
۸ میانجی. آشتی‌دهنده. / (۵۱5:۱۵۱9/ 600611210۲ 
صلح‌دهنده؛ دلجویی: 


conciliatory /kan'sılrotar, (US) -t:r1/ 
هه [شخص ] آشتی جو. مصالحهجو آشتی‌طلب‎ 
آشتي‌دهنده: [رفتار, روحیه. سخن ] آش شتی جویانه,‎ 
آمیز, مسالمتآمیز. دوستانه. صلح‌جویانه‎ 

4ه [سخن, نوشته و غیره ] کو تاه concise /kon'saıs/‏ 
مختصر, مجمل؛ موجز, فشرده 
۲ به طور مختصر. اجمال 

به اجمال. به اختصار؛ به ایجاز, به طورٍ موجزی 
# [سخن, توشته و /ko1sa1s15/ [jı‏ 6006660885 

کوتاهی, اختصار, اجمال؛ ایجاز. فشردگی 

600615100 /kan'sı3n/ = conciseness 


۸ 1 (مذهب) conclave /'konkleıv/‏ 
کاردینال‌ها ۲. جلسة محرمانه, نشستِ غیرعلنی 
جلسة محرمانه داشتن sit in conclave‏ 


۱ به پایان رساندن, تp|n conclude /knklu:d/‏ 
كردن خاتمه دادن, به انجام رساندن ۲. [قرارداد و غیره ] 
منعقد کردن, بستن ۳ نتیجه گرفتن (که)» به این نتیجه 
رسیدن (که) ۴. تصمیم گرفتن» بر آن شدن (که) 

۵. به پایان رسیدن, تمام شدن, خاتمه یافتن. به 


انجام رسیدن؛ انجامیدن, منتهی شدن, منجر شدن 


به‌عنوان نتیجه, در پایان, در خاتمه, ۰ 6080006 40 
حاصل آن‌که 

u:=too A=cup فا نو‎ 2> about 

hair ua = pure er ala = fire 


0= thin ö= this 


; concessiVve /kan'sesıv/ 


زه ۱. نگران, 


ینفع 
هه ۱ با نگرانی» 


4ه دستهجمعی, با هم, 


i concisely /kon'saıslı/ 


صز ده 


۱. کار دایره کار در گردش 

۲ کار پررونق, کار و بار سکه 
دلواپس, concerned /kan'sa:nd/‏ 
ناراحت. دل‌نگران, دل‌مشغول ۲. مشتاق, علاقمند. 
مایل ۳ بط ۴ مطرح, دخیل, مورد نظر 

/kan'sa:nıdlr /‏ 60866۲06۵1 
با دلوایسی, با دل‌نگرانی ۲ با علاقمندی, از روی 


علاقه, با دلبستگی 


a going concern 


7۶ دربارة» راجع به, / مها concerning‏ 
درخصوص 
۸ ۱.(موسیقی) کنسرت concert! /'konsat/‏ 


۲ [صداها و غیره ] هم آوایی» هم‌خوانی. هم‌نوایی ۳ 

توافق» موافقت؛ هماهنگی 
در اوج کارآیی؛ در اوج آمادگی 
هماهنگ, دسته‌جمعی, یک‌صدا 
(رسمی) به اتفاتي, همراو, به همدستي ۷10 ۵0060۳4 i‏ 

۷ ترتیب ...را با هم دادن concert?‏ 
کاری را با یکدیگر کردن, دسته‌جمعی دست زدن 
بهء با هم اقدام کردن؛ با ^ رفع و رجوع کردن, با 
یکدیگر حل و فصل کردن 


at concert pitch 
in concert 


concerted /kon'ss:td/ 
به اتفاتي هم» مشترک. هماهنگ‎ 
> to take a concerted action > 
cONnCcertgOe@r /'konsotgous(r) / کنسرت‌رو‎ ۸ 
concert grand /kons! پیانوی کنسرت /۲04و‎ 
concert-hall /'konsat ho:1/ تالارٍ کنسرت»‎ ۲ 
سالنِ کنسرت‎ 
concertina /konsoti:no/ ( pp concertinaing 
pt,pp, concertinaed) 
۱.(موسیقی) کنسر تینا ( = سازی شبیه آکوردئون)‎ ۸ 
مچاله شدن. له شدن‎ .۲ 
concertmaster / konsatma:sta(r), (US) -maests(r)/ 
(در کنسرت) ویولن‌نواز اول‎ ۸ 
concerto /kan'tfeatu, و‎ (pl concertos) 
(موسیقی) کنسر تو (= آهنگی برای یک یا چند ساز سولو به‎ 
همراهي ارکستر)‎ 
concession /kan'sefn/ سازش. توافق؛‎ .۱ 
واگذاری, اعطاء تسلیم؛ قبول,‎ 
اقدام موافق ۲ [سعدن. زسین و غیر»] استیاز. حقي‎ 
بهره‌برداری. حق استفاده ۳ (در بریتانیا) تخفیف‎ 
concessionaire /kanse /'nea(r)/ 
[زمن, معدن و غیره ] صاحب‌امتیاز‎ ۸ 
concessionary /kan'se fanart, (US) او‎ 


> 


ذیرش. موافقت؛ 


۱.(حقوق) امتیازی؛ [بلیت و ره] با تخفیف, تخفیفی 


۶ ۲. (حقوق) صاحب ام 


ther  ۵< 0ع‎ 5: 
=five  au=now o1=boy 
w= wet t= chain 


concluding 


(دستور) اسم ذات 
۷ ۱.سفت کردن» سخت کردن /:۵9۲/ 60۳6۲6162 
ت شدن, به‌هم چسبیدن, ب 
وه concrete?‏ 


a concrete noun 


۲ ۲ بتونی کردن» بتون ریختن 
(شهرهای بزرگ) جنگ سیمانی.  a concrete jungle‏ 
جنگلٍ بتونی 
۷ (به طور) عینی» concretely /'kogkri:tlr/‏ 
به طورٍ محسوس, به طرزٍ ملموسی, مشخصاً 
منظورٍ خود make one's point more concretely‏ 
رامشخص‌تر گفتن, منظورٍ خود را واضح‌تر بیان کردن 
mıkss(r)/‏ او concrete mixer‏ 


۸ ماشین بتون‌سازء ب 
concrete MUSİC /konkri:t mju:zık/‏ 
عینی» موسيقي تجسمی, موسيقي انضمامی 
/ دص نموم / concrete poetry‏ 
۸ شعر عیلی, شعرٍ تجسمی, شعر انضمامی 
۸ ۱,(رسبی) سفت‌شدگی. 
سخت‌شدگی؛ [مایعات ] انجماد ۲.(زمین‌شناسی) سنگال 
۸ ۱ (کهنه) معشوقه, / concubine /'konkjubaın‏ 
همخوابه, سُرّیه ۲ زن دوم؛ زن صیغه‌ای, متعه 
۸ (رسبی) شهوت.  concupiscence/kn'kju:pısns/‏ 
نفس اماره؛ ميل جنسی, شهوت پرستی 
CONCUF /konka:(7)/ ( prp concurring,‏ 
۱. موافق بودن, هم‌رأی بودن. »0٩۲۲۵۵(‏ ما 
هم‌عقیده بودن ۲. [حوادث. شرایط و غیره] هم‌زمان 


بودن» مقارن بودن ۳. [رویدادها. اشخاص ] دست به ¦ 


دستٍ هم دادن, با هم کار کردن, همکاری کردن 
۱.موافشت. توافق. . CONCUFFeNC@ /k5ık4r5n8/‏ 
هم‌رایی, هم‌عقیده بودن ۲ همکاری, تعاون ۳. 
تقارن, هم‌زمانی؛ تصادف, تلاقی, برخورد 
هه ۱ هم‌زمان, مقارن concurrent /kan'karant/‏ 
۲ همراه, همگام» همپا, ملازم ۳ موافق. هم‌رأی, 
هم‌عقیده» دمساز ۴. (ریاضی) [خطوط و غیره ] متقاطع 
۰ به طورٍ همزمان. . / عم concurrently‏ 
همزمان با هم مقارن با هم یکجاء با هم 
اسیب رساندن به, تکان‌دادن؛ /دا/ 6086095 
(پزشکی) [مفز ] ضربه زدن به, صدمه زدن به 
۸ ۱ (پزشکی) ضربهٌ مغزی. /1001۸/0/ 60۳6105510۴ 
صدمة مغزی, ضفطه ۲ لطمه. تکان شدي 
انگیزش, تهییج, آشوب 
۱. محکوم کردن؛ تخطئه 
کردن, نکوهیدن» سرزنش کردن؛ مقصر شمرد 
مطرود دانستن؛ [ابزار. ساختمان 
خارج کردن, کنار گذاشتن. غیرقابل! 


condemn /kandem/ 


دستگاه و خا اژ رده 


ا » به طورٍ قاطع. 
/ مها concretion‏ 


 هداف‎ 


اخر, خاتمه.  conclusion /kanklu:n/‏ 
انتهاء انجام» فرجام ۲. [قرارداد و غیره ] انعقاد. عسقد. 
گیری» نتیجه ۴.(منطق. در قیاس) نتيج 


را 


با کسی رقابت کردن. try conclusions with sb‏ 
با کسی چالش کردن 
به پایان بردن. bring to a conclusion‏ 


به آخر رساندن. خاتمه دادن 
در پایان, سرانجام. دست آخر in conclusion‏ 
come to / reach the conclusion that‏ 


نتیجه گرفتن که. به این نتیجه رسیدن که 


draw a conclusion from 


a foregone conclusion 


jump / leap to conclusions / to the conclusion 
زود قضاوت کردن, عجولانه نتیجه گیری کردن‎ 
conclusive /kanklu:sıv / [دلیل, گواه و ] قاطع»‎ 
قطعی, مسلم, قان‌کننده‎ 
conclusively /kan'klu:sıvlı / ر‎ 
با قاطعیت. قاطعانه. به طورٍ قطعی. با قطع و یقین»‎ 
به طرزی قانع‌کننده‎ 
6086061/۷00100/ سرهم کردن؛ جور كردن‎ ۷ 
فراهم کردن. درست کردن؛ [بهانه ] تراشیدن؛ [طرح.‎ 
نقده ] ریختن؛ [داستان, قصه ] ساختن» پرداختن. از‎ 
خود درآوردن. جعل کردن‎ 
concoction /kon'kok fn / معجون, آمیزه.‎ .۱ ۸ 
ترکیب» مخلوط ۲ جعل, سرهم کردن, به‌هم بافتن,‎ 
اختراع کردن‎ 
(رسمی) ملازم»‎ ۱ 
همراه, توأم؛ مقارن, هم‌زمان‎ 
(رسبی) لازمه لازم همراه؛ ضمیمه, پیوسته‎ ۲ 
6000/۵0 (رسمی) توافق, هماهنگی,‎ ۱ 
۳ سازگاری, موافقت ۱.۲زبان‌شناسی, دستور) مطابقه‎ 
(موسیقی) همخوانی‎ 
60860۲02066/10:1:0«:/  .یگناگی انطبای,‎ ۱ 
تطابق؛ موافقت. هماهنگی, توافق ۲ فهرست‎ 
القبایی؛ کشف‌اللغات؛ کشف‌الایات‎ 
concordant /kon'ko:dant/ موافق, هماهنگ»‎ 4 
سازگار, جور؛ مطابق, منطبق‎ 
concordat /kan'ko:dat/ (مذهب) کنکورداء‎ 
پیمانِ پاپ و دولت‎ 
C01€0۲S8/ k1) 5:5/  .ییآ‌مه‎ ] [حوادت و غره‎ ۱ 
ملازمت. همراهی ۲.(رسمی) [مردم؛ اتومبیل و غیره]‎ 
تجمع. اجتماع. ازدحام ۳ محل تجمع؛ سالن؛ (در‎ 
آمریکا) شارع عام‎ 
هه ۱. عینی» متعین» متجتم.‎ 


adj 


concomitant /kon'komıtont/ adj 


= 


concrete’ /'kogkri:t/ 
ملموس, مادی؛ [صعر:‎ » 


condescendingly /kondr'sendrglı /‏ 
۱ با فروتنی» خاضعانه» با خضوع. متواضعانه؛ با 
مهربانی» با ملاطفت ۲. فخرفروشانه. با تکیر. با 
افاده, با نخوت, با تفرعن 
۸ ۱ منت: condescension /,kondı'senfn/‏ 
منت‌گذاری, تفرعن» نخوت., تکبر ۲ خقت. تنزل» 
خواری. سیکی, پستی ۳ لطف. محیت. عنایت. بذل 
توجه, مرحمت, تفضل, بنده‌نوازی؛ تمکین 
[مجازات. انتقام و غير ] متناسب. /۲۵0۵۰/ 60۴80190 
مناسب, درخور, شایسته, به‌سزا. سزاوار 
condiment /'kondımant/‏ 


adj 
ادویه؛ چاشنی؛‎ # 

نمک و فلفل 

۱. شرط, قید؛ لازمه» condition" /kon'dıfn/‏ 

سیب ۲ وضع, وضعیت» کنونه. حالت. حال؛ کیفیت. 

چگونگی ۳(در جح) شرایط» اوضاع. احوال 

under favourable conditions >‏ > ۴. (کسهنه) مسقام. 

موقعیت. پایگاه, جایگاه. منزلت ۵. بیماری» 

ناراحتی. مر ض < 0000100 ۱6۵0 > 


2 


in mint condition — mint 
به این شرط که با این قید که,‎ 
به شرطی که, اگر‎ 
به این / آن شرط‎ 
90 ۸۵ ٥٥لا (رسمی) به هیچ وجه به هیچ روی‎ 
شرطی خریدن, به شرط خریدن ٩0ا0 هه وط‎ 
شرط کردن. شرط گذاشتن‎ 
[شخص ] سرحال. سالم. تندرست؛ 6000400 000ع ۸ز‎ 
[چیز ] صحیح و سالم. بی‌عیب» بی‌نقص, در وضعیتِ خوب‎ 
in bad 600016101 [شخص ] ناخوش, مریض|حوال؛‎ 
[جبز ] در وضعیتٍ بد, معیوب؛ به‌هم‌ریخته‎ 
[شخص ] بیمار. ناتوان. مریض‌احوال, 60001800 0۶ ا0‎ 


on condition (that) 


on this / that condition 


make it a condition 


ناخوش؛ [چیز] خراب, معیوب» در و 
در شرایطی نبودن که. be in no condition (to)‏ 
در وضعیتی نبودن که, حال (کاری را) نداشتن 

زن گرفتن, عروسی کردن. نان change one's‏ 
ازدواج کردن 


/ 


شرط ... بودن؛ محدود کردن» تعیین‌کننده بودن 
My expenditure is conditioned by my income. >‏ < ۲ .منظم 
کردن» سر وسامان دادن ۳ در وضعیتٍِ مناسبی قرار 
دادن, اصلاح کردن. خوب کردن» حال آورد 
[سگ, اسب و غیره] پرورش دادن ۴. عادت دادن 
تغییر دادن؛ تحت تاثیر قرار دادن ۵. وادار کردن: 
ملزم کردن, مجبور کردن ۶.(آموزشی) [دانشجو 


۷ مشروط کردن؛ [دانش‌آموز] تجدید کردن‎ 
(روان‌شناسی) شرطی کردن» مشروط ساختن‎ 
u=cook u:=to0o لاد منت چم‎ 2= about 
near e=hair t= pure ceia= player ato= fire 
0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 9= sing 


۱. مشروط کردن, مقید کردن» /1500:/0/ 6000110082 
ی ن :ن 1 


= 


دانستن. معیوب دانستن ۲.(حتوق) محکوم کردن» 
مجرم شناختن ۳. (یزشکی) [بیمار ] جواب کردن. 
علاح‌ناپذیر دانستن ۴ [اموال. املاک و غیره ] مصادره 
کردن, ضبط کردن ۵. رسوا کردن, لو دادن 


> His nervous looks condemned him. > 


4 محکوم‌کردنی» / condemnable /kon'demnabl‏ 
محکوم‌شدنی؛ قایل‌سرزنش, نکوهیدنی 

condemnation /kondem'nerfn/ 
.۳ تخطله. سرزنش, نکوهش ۲.(حقوق) محکومیت‎ 
[اموال و غیرء ] مصادره, ضبط ۴. رسوا کردن؛ رسوایی‎ 

condemned cell /kandemd ‘sel/ 

# سلول محکومین به مرگ 

condensation /konden'se1// فشردن؛‎ « Mr 
غلظت. فشردگی ۲. [نوشته و غیره ] تلخیص؛ خلاصه.‎ 
فشرده. کوتاه‌شده ۳ (فیزیک) [بخار, گاز و غیره]‎ 
چگالش, تراکم. میعان ۴. بخار, عرق‎ 

۷ ۱. [مایعات ] غلیظ کردن. ۰ /:107000/ 60806056 
تغلیظ کردن ۲ (فیزیک) [گازها] چگالیدن. متراکم 
کردن» مایع کردن؛ [نور ] متمرکز کردن ۳. [نوشته ] 
کوتاه کردن» فشرده کردن, خلاصه کر دن تلخیص کردن 

۶ ۴. [مایمات ] غلیظ شدن؛ [گازها] چگالیدن؛ متراکم 
شدن, مایع شدن؛ [نور ] متمرکز شدن 

(جاپ) حرف نازک condensed type‏ 

condensed milk /kondenst mıl«/ «Je شیر‎ « 
شیر غلیظ‌شده‎ 

۱.(برق, فنی) خازن» ۱۱۵۵۵۵ condenser‏ 
اندوزه ۲ (نیزیک) (گازها] چگالنده, متراکمکن ۳. 


ببین؛ آیین محدّب 


(فیزیک) [نور ] عدسی محدب. ذر 
0000666001۵۸۵۵۵۸ 
(یه طنه) ۱. (به زیردست) لطف کردن, محبت کردن؛ 
عنایت کردن, بذل توجه کردن. مرحمت کردن؛ 
تفضل کردن, کرم کردن, بنده‌نوازی کردن؛ سر 
فرود آوردن, تمکین کردن ۲ خود را خفیف کردن. 
خود را سیک کردن, خود را پست کردن 
منت سرٍ کسی گذاشتن. condescend to sb‏ 
کسی را ممنون خود کردن. کسی را رهبینِ منت خود 
کردن, به کسی افتخار دادن 
condescending /kondr'sendın /‏ 
هه ۱. [سخص ] منت‌گذا متفرعن, متکبر» پرافاده. 
فخرفروش, ازخودراضی؛ [رفتار] تکبرآمیز 
متکبرانه. پرنخوت ۲. [شخص, رفتار] خواره سبّک. 
ت. نازل» حقیر, کوچک ۳ [شخص] بامحیت. 
مهریان. بنده‌نواز؛ متواضع, فروتن؛ [رفدار ] 
, مرحمت‌آمیزء بالطف و عنایت؛ 
متواضعانه, از روی فروتنی 
a:= father‏ 


a = now 
tf = chain 


1= sit 
a= g0 
j= yes 


cat‏ ده 
five‏ = له 
wet‏ = 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


D= got 3: 
at =boy 
3= صز‎ 


conditional 


۱. راهنمایی کردن. onduct /kandakt/‏ 
هدایت کردن, بردن ۲ اداره کردن, رهبری کردن: 
گرداندن؛ اجرا کردن. از پیش بردن ۳ [مواد] رساندن 
انتقال دادن, منتقل کردن؛ [برق. حرارت] گذراندن 
عبور دادن رد کردن. هادي...بودن. هدایت کردن 


بداخلای, بدخلق, عصبانی. ترشرو,  icon ditioned‏ 
تند زود ردخشم 
۱ خوش‌اخلاق. خوش خوی. well-conditioned‏ 
خوش‌رفتار۲. [حیوان ] سالم. سرحال, قبراق 

هه مشروط. مقید / conditional /kon'dı‏ 


رفتار کردن. سلوک کردن conduct oneself‏ (دستور) بندٍ شرطی, جملۂ شرطی ع5تادل 1ھہ condi‏ ۾ 
اجرای ت را به عهده گرفتj conduct an Inquiry‏ موکول به بسته به conditional on / upon‏ 
(حقوق) دفاع از پروندۂ کسی را conduct sb's eae‏ (دستور) وجه شرطی the conditional mood‏ 
بر عهده گرفتن. از پروند؛ کسی دفاع کردن adv‏ به طورٍ مشرgط ‏ /11ص/kndı/ conditionally‏ 
هنن OU /kondktıd‏ 6000۵6160۵ 4ه ۱. مشروط مقید. / conditioned /kan'dıfnd‏ 
۸ گردش برنامه‌ریزی‌شده» گردش با راهنما شرطی ۲.(روان‌شناسی) شرطی 
[برق. حرارت و غیره] / conduction /kan'dak fn‏ پاسخ شرطی a conditioned response‏ 
انتقال» رسانش, هدایت conditioned reflex /kendıfnd ‘ri:fleks/‏ 
4 (فزیک, برق) [سیم. / conductive /kan'daktrv‏ ٭ بازتاپ شرطی 


لوله و غیره ] منتقل‌کننده. هادی. رساناء. هدایت‌کننده 
7 ۱فزیک, برق) [سیم. ولمم conductivity‏ 
لوله و غیره] قابلیت انتقال, رسانایی» رسانندگی 


2 [مو, پارچه ] نرم‌کننده ۰ / ()دد/,۱۵۸۵/ conditioner‏ 
/ هه conditioning‏ 
(روان‌شسناسی) شرطی‌سازی. شرطی کردن. 


۸ ۱. رهبر» مدیر. conductor /kon'dakta(r)/‏ مشروط‌سازی؛ شرطی‌شدگی 
گرداننده. سر پرست» مجری؛ (موسیقی) رهبرٍ ارکستر ¦ هه تسلیت آمیز, / condolatory /kon'doulotrr‏ 
۲ [اتوبرس ] کمک را . شاگردشوفر. پارکابی؛ تسلی‌بخش, مبنی بر همدردی 
مأمورٍ قطار» رئيس قطار؛ مأمور بلیت ۳.(نیزیک) ! ۶« همدردی کردن, /kandaul/‏ 6۵80016 


دلداری دادن, تسلیت گفتن. تسلی دادن 
condolence /kan'daulans /‏ 
۸ (اغلب در جمع) همدردی» تسلیت, دلداری 
7 کاپوت. کاندوم condom /'kondam/‏ 
condominium /kondomınıam/‏ 
۸ ۱ (سیاسی) حاکمیتِ مشترک» سلطۂ مشترک 
[سرزمین. کشور ] تحت‌الحمایۂ مشترک ۲. مالکیتِ 
مشاع. مالکیتِ مشترک؛ یلک مشاع 
condonation /kondau'nerfn/‏ 
* ۱. [گناه. خطا] چشم‌پوشی» گذشت. بخشایش, عفو. 
اغماض ۲ [اعمال گذشته ] طلب مغفرت. استففار, 


[برق, حرارت ] هادی. رسانا 
conductor rail /kan'dakto rerl/‏ 
۶ (در راءآهن برقی) خط برق 
(در بریتانیا) [اتوبوس [ conductreSS /kan'dıkir1s/‏ 
کمک‌راننده (زن) 
conduit /'kondıt, (US) -dju:ıt, «dwıt/‏ 
۶ [سیم برق, آب و غیره] اول مجراء کانال 
۸ (ریاضی, زیست‌شناسی, فنی, گیادشناسی و /1200/ 6086 
غیره) مسخروط؛ [بستنی ] نان قیفی؛ (در راهنمایی و 
رانندگی) مخروط ایمنی, کله قندی 
مخروطی, قیفی, کله‌تندی cone shaped‏ 
۷ [جاده. خیابان. گذرگاه ] کله‌قندی cone sth off‏ 
گذاشتن» کلاهک‌گذاری کردن 
coney /'kount/ = cony‏ 
confab’ /konfeb/ > confabulate‏ 
7 (عامیانه) دل دادن و قلوه گرفتن» گپ زدن» حرف زدن 
confab /'konfzb/ < confabulation‏ 
۸ (عامیانه) گپ» حرف, اختلاط 
گفتگو کردن. / confabulate / kon'fzbjulert‏ 
شدن, صحبت کردن, اختلاط کردن 
» هم‌زبانی» / confabulation /kon,febj'1e1/n‏ 
صحبت, اختلاط, درددل 
۱.(رسمی) شیرینی؛ نقل و /10600/0/ 6081661100 
نبات ۲.ساخت. ترکیب؛ آمیزه ۳ لباس پُرزرق و برق 
ینی‌فروش؛ ۰ confectioner /kn'fek5()/‏ 
قناد. شیرینی‌پز 


condone /kon'daun/ 

ن از» اغماض کردن. 
عفو کردن ۲ [اعمال گذشته. گناهان ] جبران کردن 

condor /'kondo:(r)/ (جانور) گندر» دال آمریکایی‎ n 

آ۷ (رسمی) منتهی conduce /kon'dju:s, (US) -“du:s/‏ 
شدن» منجر شدن, انجامیدن, به باراوردن» در پی 
داشتن» رهنمون شدن به 

conducive /kan'dju:sıv, (US) du: 

» موجب» منشا» سرچشمه 


منجر شدن به. منتھی شدن بد 0 608000۷6 be‏ 
انجامیدن به. به‌بارآوردن, در پی داشتن, منشاً (چیزی) 
بودن 
# .رفتار, کردار» سلوک conduct’ /'kondakt/‏ 
۲ اداره, رهیری. هدایت, اجرا 


۵ 


confidenti 


a confession of faith شهادت. تشهد. اذعانِ دين‎ 


# (مذحب) اعتراف‌گاه» / confessional /kan'fe fan!‏ 
محل اعتراف» جایگاء اعتراف 

« [کنیش ] اعتراف‌پذیر. ۰ /۵0]9550۲/۲ع 
توبه‌شنو, شافی 


۸ (در عروسی‌هاء کارناوال‌ها) کاغز ها confetti‏ 


رنگی‌ریز 
[عشق و غیره] مَحرم | 
رازداد, مرو راز 


confidant /konf'dent/ اسرار.‎ 


confide /kon'faıd/ 


۷ اعتماد کردن به confide in sb‏ 
اطمینان کردن به تکیه کردن به؛ راز خود رابا 
کسی درمیان گذاشتن, درد دل کردن 
۸ ۱.اعتماد, اطمینان» / confidence /'konfidans‏ 
وئوق؛ پشت‌گرمی, قوتِ قلب» دلگرمی, امید. رجا 
توکل, ایمان, باور, اعتقاد ۲. راز. سر» حرف 
خصوصی ۳ اعتمادبه‌نفس, اطمینان به خود ۴ 
(دبی) جسارت. گستاخی» بی‌پروایی 
مورد اعتمادٍ کسی بودن. 
محرم راز کسی بودن 
کاملاً محرمانه 
به کسی اعتماد 
کردن, کسی را محرم اسرار خود قرار دادن 
به کسی اعتماد داشتن have confidence in sb‏ 
از کسی سلب اعتماد کردن lose confidence i sb‏ 
به کسی / چیزی اعتماد. put confidence in sb / sth‏ 
کردن 
رأي (عدم) اعتماد 
game /konfıdans geım/‏ ۱۵06106066 
(US) = confidence trick‏ 
onfidence man /konfidons man/‏ 
confidence trickster‏ 
« کلاهبرداری. onfidence trick /konfıdons trık/‏ 
شیادی, حقه‌بازی. سوءاستفاده 
onfidence trickster /konfidans trıkst(r)/‏ 
۸ کلاهبردار» حقه‌باز, شیاد 
هه .١‏ [شخص ] مطمئن» confident / konfiıdant/‏ 
دلگرم, خاطرجمع: [نگا, لبخند و غیره ] آکنده | 
اعتماد. پراعتماد. اطمینان‌بخش ۲. مطمئن از خود. 
بااعتمادبه‌نفس ۳.(ادبی) گستاخ» جسور, بی‌پروا 
۱. [نامه, نکته, خبر ] مهد confidential‏ 
محرمانه. سری, پوشیده, پنهانی ۲. [سنشی, کارمند و 


be in sb's confidence 


in strict confidence 
take sb into one's confidence 


a motion of (no) confidence 


خیرینی‌فروشی, قنادی: ... (م0ظه) confection¢r's‏ 4 
شیرینی‌پزی 
confectionery /kan'fek fanarı, (US) -fanerı/‏ 
۸ ۱ شیرینی» شیرینی جات» نقل و نبات ۲.(حرفه محل) 
شیرینی فروشی, قنادی؛ شیرینی‌پزی 
۱. [گروه‌هاء مردم: / confederacy /kan'fedarosı‏ 
دولت‌ها] اتحاد, اتفاق, هم‌پیمانی ۲.(سیاسی) 


فدراسیون؛ کنفدراسیون, اتحادیه ۳. دسته‌بندی, 


اسباب چینی» تبانی» دسیسه 
the (Southern) Confederacy  ڀٿاۆıl ll‏ 
آمریکا, ایالاتِ مؤتلفۂ آمریکا 
ad‏ ۱.(سیاسی) ائتلافی۰ ۰ ۱۵۲۲۵۵۵۲0۱ confederate’‏ 
متلفه. متحده, هم‌پیمان. متفق 


۰۲ (سیاسی) متحد, هم‌پیمان. متفق ۱.۳در توطله و غیره) 
همدست. شریک 
۷ ۱.متحد کردن. / هم confederate®‏ 
متفق کردن 
۲ متحد شدن, متفق شدن, پیمان بستن, هم‌پیمان 
شدن, انتلاف کردن 
Confederate States /konfedarat ‘steıts/‏ 
( در جنگ‌های داخلی آمریکا) ایالاتِ متحدۂ جنوب 
# ۱ اتحاد. lتفاق« confederation /kanfedîeı//‏ 
ائتلاف. هم‌پیمانی ۲ اتحادیه, کنفدراسیون 
confer /kon'fs:(r)/ ( prp conferring,‏ 
vr‏ ۱ اعطا 0 عطا کردن» pl,pp conterred)‏ 
دادن, ب 
۷ ۲ مشورت کرد مشاوره کردن, تبادل نظر کردن» 
رای زدن: مذاکره کردن, گنتگو کردن 
* ۱ گردهم‌آیی. همایش. ‏ /1۵۱/۵:00۵/ 600/6۲6۳66 
مجمع, کنفرانس ۲. مذاکره. گفتگو, تبادل آراء رای‌زنی 
۸ ۱.(رسمی) اعطاء دهش» conferment /kon'fs:mant/‏ 
بخشش ۲ مشاوره, رای‌زنی؛ مذاکره, گفتگو 
۱. اعتراف کردن به / که, confess /kan'fes/‏ 
اقرار کردن به / که. مقر آمدن که؛ قبول کردن (که). 
به گردن گرفتن. تصدیق کردن که. خستو شدن به 
۲ (مذهب) اعتراف کردن به ۳ (مذهب) اعتراف گرفتن 
از, به اعتراف ... گوش کردن 
۶« ۴ اعتراف کردن, اقرار کردن 
۲ ۱ به اعتراف confessedly /kn'fesıdlı/ ıًÎil «an‏ 
آشکاراء علی‌التحقیق ۲. به اعترافی خود, به گفتۀ خود 
۸ ۱ اعتراف, اقرار؛ confession /kan'fefn/‏ 
تصدیق ۲. (سذهب) اعتراف؛ شهادت. تشهد, اذعانِ 
دین ۳.(مذهب) اعتراف‌نامه. اعتقادنامه, شهادت‌نامه 
۴(در جمع) اعترافات 


> the Confessions of St. Augustine > غیره ] محرم؛ مورد اعتماد. ۳ زودباور» ساده‌دل‎ 
i= see دنه اه ده‎ faher D=got 5:=saw U=cook u:= too ird 5= about 
say a= five ow oı=boy 12=near eo hair player a1 
دم‎ hour j=yes wwe tf=chain d3=jam 0= thin his f>shoe 3= vision 0= sing 


تحکیم؛ تقویت؛ تأکید. پافشاری؛ (حقوق) ابرام» 

تسجیل ۲. (مذهب) مراسم تأیید. مراسم پذیرش ۳ 

دلیل قاطع, مدرک, برهان 

هه ۱. [بیمار, معتاد ] دائمی: confirmed /kan'fs:md/‏ 
همیشگی, قطعی, محرز؛ [بیماری, عادت] شُزمن, 
کهنه, قدیمی: [هوادا, مجرم و غیره ] پابرجا 

پر وپاقرص ۲ [گزارش ] تأییدشده, مورد تأیید. مو 


۲ ۱. مصادره کردن» onfiscate /konfıskert/‏ 
ضبط کردن» توقیف کردن. گرفتن 
۲. مصادره‌شده. ضبط‌شده 
۸ مصادره. ضبط» / onfiscation /,konfi'sker fn‏ 
توقیف, گرفتن 
هه سوزان. مشتعل onflagrant /kan'flergrant/‏ 


۸ ا تشسوزی» حریق /100//0/ conflagration‏ 

۸ ۱. دعواء نتیزه. نزاع» conflict" /'konflıkt/‏ 
کش مکش » زدوخورد؛ برخورد, درگیری؛ بگومگو 
مشاجره» مجادله ۲. [علایق, عقاید و غیره] تضاد 
تعارض, برخورد؛ اختلاف, ناسازگاری 


armed conflict درگیری مسلحانه‎ 
wordy conflict درگيري لفظی. مشاجره‎ 
be in conflict with مغایرت داشتن باء‎ 


سازگار نبودن با تعارض داشتن با 
/« با هم مغایرت داشتن, 
با هم نخواندن. با هم ناسازگار بودن, با هم 
اختلاذ 


مغایرت داشتن باء مغایر بودن باء conflict with‏ 
نخواندن با 
هت [نظرات, علایق و غیره ] / conflicting /kan'flikun‏ 
متضاد. مخالف, مغایر, ناسازگار, متناقض, متعارض 
Nn‏ (رسمی) هم آ میزی» confluence /'konfluons/‏ 
تلاقی ۲. [رودخان‌ها ] دوآب» محل تلاقی, تلاقی‌گاه, 
ملتقا ‏ ازدحام. اجتماع. تجمع ٠‏ 
4 ۱.(رسمی) یکی‌شده. confluent /konfluant/‏ 
درهم آميخته 
۸ ۲. [رودخانه ] هم آب 
۱ وفق‌داشتن. سازگار بودن» /:۵۸/ 60016۲۳ 
از بودن. خواندن. مطابقت داشت ً 
کردن, هماهنگ بودن» جور بودن, توافق داشتن 
۲ ۲. وفق دادن سازگار کردن. همساز کردن, مطابقت 
دادن, تطبیق دادن. سازش دادن, هماهنگ کردن. 
جور کردن 
adj‏ ۱ ا شبیه, / اطع مه conformable‏ 
انند. نظیر ۲. موافق. جور, سازگار. هماهنگ ۳ 
٠ 3‏ تایع, پذیرا 
# (رسمی) صخ« conformation /konf>:meı//‏ 
بنیان؛ ترکیب؛ شکل, آرایش 


i conflict /konnıkt/ 


confidentiality /konfıden fraclot / 
محرمانه بودن؛ سرّی بودن‎ ۸ 
confidentially /konfr'den/al1/ ۰ سرّی. محرمانه.‎ adv 
به طورٍ سرّی» پنهانی» به طور خصوصی‎ 
Confidentially, what do you think of the new 


بینِ خودمان (بماند» نظرت را boss?‏ 
رئیس جدید چیست؟ 
۵ ۱ با اطمینان. ۸ confidently‏ 


با خاطرجمعی. با اعتماد. از روی اعتماد؛ په طورٍ 
قطعی, قاطعانه ۲ با اعتمادبه‌تفس ۳ با جسارت؛ 
جسورانه, گستاخانه. بی‌پروا 
زودباور. خوش‌نیت؛ / مها confiding‏ 
پاکدل 
خوش‌باورانه. 
از روی اطمینان 
configuration /kanfıga'reı fn, (US) -gju-/‏ 
۱ ظاهر. شکل» شکل ظاهر, ریخت. قواره ۲. 
(سستاره‌شناسی) هیئت» آرایش؛ (فیزیک. شیمی) 
پیکربندی, شکل‌بندی؛ ترکیب‌بندی 
۷ ۱. [سخن, نوشته ] محدود کردن. 60006/۲۵۸ 
منحصر کردن ۲ محبوس کردن, زندانی کردن, نگه 


confidingly /kon'fardıglı / 


> 


داشتن 
(کهنه) زاییدن. فارغ شدن be confined‏ 
[برنده ] در قفس انداختن confine in a cage‏ 
در قفس نگه دا" 


be confined to the house 
be confined to bed 


(نظامی) بازداشت کردن. 
قیف کردن 
[نضا ] محدود, محصوره 


confine sb to barracks 


confined /kon'faınd/ adj 


فته 


= 


۱ زندانی بودù؛‏ همهم confinement‏ 
زندان. حبس؛ محدودیت؛ توقیف, بازداشت. 
تحدید ۲ زایمان 

در زندان, در بازداشت in confinement‏ 

زندان انفرادی solitary confinement‏ 
۷ (رسمی) ح3« ح3« مرj؛  confines /konfa1z/‏ 
حدود و تغور, چهارچوب. محدوده 

۱. [خیر, گزارش. بدگمانی و غير[ /k5'f:m/‏ 60011۲6۴ 
آیید کردن. تصدیق کردن؛ [ننود قدرت ] تحکیم 
کردن, تثبیت کردن. کردن؛ [تصیمات ] تأکید 
کردن بر» پای فشردن بر؛ [رعده و غیره ] مورد 
قرار دادن. قطعی کردن ۲ (مذهب) به عضویتِ کلیسا 
پذیرفتن, تأیید کردن ۳ (حقوق) (حکم] ابرام کردن. 
مسجل کردن: [قرارداد. نتخاب و غیره] تصویب کردن؛ 
تتفیذ کردن 


۱ دم( دتبالهرو؛ conformist /kan'fo:mıst/‏ 
(آدم) سازگار. (آدم) هم‌رنگ جماعت ۲ (مذعب) 
پیرو کلیسای انگلستان 

۱ مطابقت. شباهت. . / نما conformity‏ 
همانندی. هم‌شکلی. هم‌رنگی ۲. توافق. موافقت. 
سازگاری. هماهتگی, انطباق ۳ متابعت. 
دنبال‌روی, پیروی؛ (مذهب) عبد (به کلیسا) 


غیره ] درهم‌برهم. تامشخص, مبهم 

گیج شدن, قاتی کردن؛ دستپاچه شدن. 0۳80560 ۲٩ع‏ 

دست و پای خود را گم کردن 
۷ !با سردرگمی» / وم confusedly‏ 
گیج و سردرگم؛ از روی گیجی ۲.مات و متحیر, با 
تحټّر ۳ با بی‌نظمي, به طورٍ مغشوشی, به طرا 

نامرتبی, به طورٍ آشفته‌ای 
adj‏ گیج‌کئنده آشفته کننده / confusing /kan'fiu:zı‏ 
۲ به طورٍ گیج‌کننده‌ای  confusingIy /k'ٍu:zıglı/‏ 
۸ ۱ [شخص ] سردرگمJ«‏ /u:nؤ'مk/ confUSÎON‏ 


گیجی, آشفتگی پریشانی؛ تحت شگفتزدگی تمبب 


پر طبق, بتابره به موجب, برحسب in COnfOFmiy Wi‏ 
۱.(رسمی) متعجب کرد« /k5ı'faud4/‏ 6080۱0 
متحیر ساختن. حیرت‌زده کردن, به شگفت آوردن, 
شگفت‌زده کردن ۲. [سائل, اندینه‌ها و غیره ] عوضی 
گرفتن, قاتی کردن, خلط کردن. اشتباه کردن + 
(رسبی) [دشمن ] عاجز کردن, درمانده کردن؛ به 
شکست کشاندن. از پا درآوردن. شکست دادن. 
مغلوب کردن؛ [نقشه و غیره ] برهم زدن. باطل کردن. 


دستیاچگی: شرمساری. خجالت ۲. [افکار. خاطرا تقش برآب کردن 
ذهن ] پریشانی, آشفتگی, ا تشویش؛ [موقعیت به جهنم! به درک! لعنتی! Confound it!‏ 
رغیره ] درهم‌ریختگی, درهم‌برهمی, بی‌نظمی (کهنه. محاوره) گم‌شوا Confound you!‏ 
[نظر, برهان ] رد« ابطال / confutation /kڊہfju: 1e1‏ گورت را گم کن! 
(رسمی) [برهان, استدلال ] رد j ¦ CONE ken u:‏ ۱. (رسمی) لعنتی» / confounded /kon'faundıd‏ 
کردن, ابطال کردن, بطلان ...را نشان دادن؛ [شخص] نکبتی ۲ گیج. بهت‌زده, مبهوت 
نظر را رد کردن. پاسخ گفتن به ad‏ (کهنه, محاوره) / confoundedly /kan'faundıdlı‏ 


۸ ۱. موسيقي کانگا ۲ رقص کانگا /هووه۷/ ٥0۸98‏ 

۸ ۱ اخراج؛ بیرون کردن ؟.|جازة /0«31»/ 60896 
مرخصی, اجازة رفتن. رخصت ۳ تودیع. مراسم 
خداحافظی ۴.(در هنگام خداحانظی) گرنش, تعظیم 

۷ ۱ يخ زدن؛ يخ بستن," نله congeal‏ 


وحشتناک, خیلی, عجیب <۲0۱ 600/0۷00۵ > 
۸ همکار, هم‌قطار, هم‌پالکی confrère /'konfrea(r)/‏ 
۱. [متهم. گناهکار ] روبرو confront /kan'frant/‏ 
کردن, مواجه کردن ۲. [دشمن, خطر و غیره ] مواجه 
شدن با, روبرو شدن با, رویاروی شدن با ۳ [خانه. 
محل و غیره ] مقابل...بودن؛ روبروی...بودن» 


[روغن, شیر ] بستن, سفت شدن؛ [خون ] 


لخته شدن, منعقد شدن, دلمه شدن برابر ...بودن 
۲ ۲.منجمد کردن؛ سفت کردن؛ [خون] لخته کردن: ۸ مواجهه» / confrontation / konfran'terfn‏ 


منعقد کردن, دلمه کردن 
هه ۱. [شخص ] دمساز, / congenial /kan'dai:nral‏ 
هم‌زبان. همدل, همدم. هم‌خو, دم‌خور. موافق ۲. 
[چیز, کار و غیره ] مطلوب, مطبوع. دلخواه, متناسب: 


رویارویی, برخورد 


Confucian /kan'fju: fn / 


Confucius /kon'fju: fas / 


سازگار. مناسب چینی, ۵۵۱-۴۷۹ بیش از میلاد) 
۷ به طور متناسبی؛ / i COongenially /kondai:nralı‏ ¥ ۱ [رقیپ, دشمن ] سردرگم confuse /kan'fju:z/‏ 
به طرزی مطلوب؛ به طور مناسبی کردن» گیج کردن. سراسیمه کردن؛ [نقشه و غیره] 


۱.(پزشکی) [بیماری و غیره ] / اانصعتمها/ congenital‏ 
مادرزاد. مادرزادی ۲.(مجازی) فطری» ذاتی 
He has a congenital cheerfulness.‏ 


برهم زدن» درهم ریختن» زیر ورو کردن» درهم 
برهم کردن ۲ متحیر کردن. شگفت‌زده گردن؛ 
حیرت‌زده کردن ۲ خجل کردن. شرمسار کردن, 
ده كردن دستپاچه کردن ۴. [شخص] 


شادی در خون او است. 


« مارماهی و۵ 60996۲ پریشان کردن» آشفته کردن, ناراحت کردن؛ [ذهن, 
conger eel /kongar 1:۱ = conger‏ افکار. حافظه ] مختل کردن. مغشوش کردن, اشفتن» 
زه . متراکم. انباشته» congested /kon'dsestrd/‏ مشوش کردن ۵. [سائل و غیره] با هم اشتباه کردن» 


آکنده: مهلوه پره فو خونه ] پرجسمعیت [خبابان و 
u=cook u:=too A=cup 3:=bird 3= about‏ 


ure eı = player aio= fire 
= this fJ=shoe 3= vision 9= sing 


درهم آمیختن. قاتی کردن» خلط کردن 

Taser Tash R= o: 
er=say ou=g0o اه‎ 
دنه‎ hour jzyes wz wet 


۶ (سذب) نظام 
کلیساهای مستقل؛ جمعيتِ کلیساهای آزاد 
۸ ۱ گنگر congress /koggres, (US) -gr9s/ «gaa «o,‏ 
مجلس, همایش ۲.(در آمریکا. سیاسی, با حرف بزرگ 


کنگر. 


congressional /kan'grefanl/ 
هه ۱.(مربوط به) مجمع ۲.(در آمریکا. سیاسی) (مربوط‎ 
به) کنگره؛ وابسته به کنگره‎ 
Congressman /kongresman, (US) -gras-/ 
(p! Congressmen) عضو کنگره (آمریکا).‎ « 
نمایندة کنگره (آمریکا)‎ 
Congresswoman /kongreswuman, (US) -gras-/ 
(pl Congresswomen) (زن) عضو کنگره‎ ۶ 
(آمریکا) نمایندۂ کنگره (آمریکا)‎ 
congruence /koqgrins/ ۱.(رسمی) تتاسب.‎ # 
سازگاری» توافق» هماهنگی, وفاق ۲.(ریاضی)‎ 
تساوی, هم‌نهشتی» هم‌ارزی, انطباق, همسانی‎ 
congruent /koqgruant/ 4ه ۱. مناسب, متناسب»‎ 
.۲ سازگار, موافق؛ هماهنگ, مطابق, منطبق, برابر‎ 
(ریاضی, هندسه) متساوی» هم‌نهشت‎ 
cOnQruity /koq'grı:1/ . تناسب؛ شایستگی.‎ ۱ 
سزاواری ۲.(ریاضی) هم‌نهشتی» هم‌ارزی, انطباق؛‎ 
تساوی‎ 
هه مناسب, متناسب؛‎ 
شایسته, سزاوار, درخور‎ 
هه ۰.۱ (هندسه) مخروطی‎ 
(ریاضی, در جمع) مخروطات‎ ۲ ۸ 
conical /'konıkl/ هه مخروطی, قیفی, کله‌قندی‎ 
(جفرافی) نقشه كشي مخروطی 66408ز۳۳۵ اهعنهمء و‎ 
conifer /1001/90(/ ۰ (گیاهشناسی, در جمع) مخروطیان‎ 


congrUous /'kongruss/ 


conic /konık/ 


4 (گباشناسی) مخروطی. .. /195ڊk5n1f/ cOniferOUS‏ 
از تیر؛ مخروطیان 

4ه ۱ حدسی؛ فرضی: یی سرت 
احتمالی ۲. حدس ز: 


conjecture /kon'dsekt/5()/ (رسمی) حدس‎ . hv 
زدن, گمان بردن؛ فرض کردن, احتمال دادن پنداشتن‎ 
حدس, گمان. ظن. گمانه؛ فرض, احتمال,‎ ۲ ۸ 
پنداشت ۳. گمان‌زنی, تخمین؛ گمانه‌زنی, نظرپردازی‎ 
conjoin /kan'doın / ۱.(رسمی) پیوند دادن»‎ ۶ 
به‌هم پیوستن؛ یکی گردن, متحد کردن‎ 
پیوستن؛ یکی شدن, متحد شدن‎ » 
conjoint /kon'dsoınt, 'kondzornt/ 


4ه (رسمی) به‌هم‌پیوسته؛ متحد. یکپارچه» مشت ر 


واحد. یکی‌شده 
‘kondoıntlt /‏ همه solo‏ 
۵ه (رسمی) مشترکاء (به طورٍ) مشت ر 


E 


رک» ( به طورٍ ) یکجاء 


congestion 
.۲ غیره] پررفت و آمد. پرترافیک» شلوغ. پرازدحام‎ 
(پزشکی) [مفز, شش و غیره ] پرخون‎ 
congestion /kan'dsestfan/ ٭ ۱. تراکم» انباشت:‎ 
آکندگی, امتلاء. پری؛ [شهر. حومه ] تراکم جمعیت؛‎ 
[خیابان و غیره] ازدحام. شلوغی ۲ (یزشکی) پرخونی,‎ 
احتقان‎ 
conglomerate' /۲۵0۵۱0۵۲00/ ] [زبان, تراد و غیره‎ .۱ ad 
] مختلط. آميخته. درهم جوش. قاتی؛ [سنگ‌ها, اجسام‎ 
به‌هم چسبیده. جوش خورده, درهم‎ 
(زمن‌شناسی) جوش‌سنگ, سنگ درهم ۴ (بازرگانی)‎ ۲ ۸ 
شرکتِ مختلط‎ 
conglomerate /kan'glomarert/ درهم‎ .۱ ۷۶ 
آمیختن, به‌هم جوش خوردن» به‌هم چسبیدن؛‎ 
جمع شدن, توده شدن» گرد آمدن, فراهم آمدن‎ 
با هم آمیختن, مخلوط کردن, قاتی کردن؛ جع‎ ۲ ۷ 
۳۳ کردم له کرد گرد آوزدن, راهب اور‎ 
conglomeration /konglomorer/n/« درهم آمیزی:‎ . Nn 


درهم جوشی؛ درهم آميختگي, درهم جوش خوردگی ۲. 
توده» انبوهه, کپه» پشته؛ آمیز 
هه ۱ کنگویی Congolese /kongau'li:z/‏ 
۲ اهل کنگو 
تبریک گفتن ڊ4« congratulate /koıgr#tjuleıt/‏ 
نیت گفتن به, مبارک‌باد گفتن به 


congratulate oneself on 
به خاطر؛ احساس شادی کردن از, خود را خوشبخت‎ 
دانستن په خاطر‎ 
congratulation /kongratfu'lerfn / 
(اغلب در جمع) تبریک» تهنیت» شادباش‎ ۶ 
offer sb one's congratulations 
به کسی تبریک گفتن‎ 
congratulatory /kon'gratfulatart, (US) to: / 
تبریک آمیز تھنیتآمیزء حاکی از ت‎ 4 
a congratulatory telegram تلگرافی تبریک‎ 
congregate /'kongrıgert/ جمع شدن,‎ ۱ ۷ 
گرد آمدن, انجمن کردن. اجتماع کردن‎ 
جمع کردن, گرد هم آوردن, فراهم آوردن‎ ۲ ۷ 
congregation /kongrr'gerfn / تجمع»‎ ۱ ۸ 
گردهم‌ایی: اجتماع» مجمع» انجمن, شورا ۲.(مذهب)‎ 
جماعتِ عبادت‌کننده, عبادت‌کنندگان‎ 
congregational /kongrr'gerfanl / زه ۱ گر روھى:‎ 
جمعی» دسته‌جمعی ۴.(با حرف بزرگ) (مربوط به)‎ 
کلیساهای آزاد. (مربوط به) کلیساهای مستقل»‎ 
(مربوط به) کلیساهای محلی؛ (مربوط به) نظام‎ 
کلیساهای مستقل‎ 
the Congregational Church کلیسای آزاد.‎ 


کلیسای مستقل, کلیسای محلی 
congregationalism/.kongrr ger j analrzam /‏ 


connection 


در نظر مجسم کردن» پیش چشم آوردن؛ [غذا] 


دست و پا کردن» ترتیب دادن 
۸ شعبده‌باز» چشم‌بند؛ / conjurer /‘kandzora(r)‏ 


جادوگر. افسون‌گر» ساحر؛ تردست. حقه‌باز 
conjurOr /'kandsara(r)/ = conjurer‏ 

conk' /koqk/ 

conk? وه‎ 


(در بریتانیا) دماغ 
۱. [ماشین, دستگاه ] از کار افتادن, 
خراب شدن 
۲ ۲. (محاوره) زدن, مالاند. 
(محاوره) [شخص ] سمط شدن: 
کپۀ مرگ گذاشتن؛ [ماشین, موتور ] تَمّی از کار 
افتادن, حراب شدن 
۸ ۱.(محاوره) شاه‌بلوط هندی 
۲ (در بریتانیا در جمع) بلوطبازی 
(محاوره) کلاهبردار» con man /kon man/‏ 
سوءاستفادەچى» حقه‌باز 
۱. وصل کردن, متصل کردن» /1)1 ٥0۸۸6٩1/۸5‏ 
به هم پیوستن؛ به هم مربوط کردن, ایجادٍ رابطه 
کردن میان, به‌هم ربط دادن. پیوند دادن ۲ به هم 
مربوط کردن» به هم ربط دادن 
۳ وصل شدن, متصل شدن, به هم مربوط شد 
رابطه داشتن؛ نسبت داشتن, منسوب بودن؛ وصلت 
کردن ۴ (محاوره) خوردن, اصابت کردن 
به برق زدن, به برق وصل کردن 48" 6 م) اععصصم 
be connected with‏ 


conk out 


conker /'konks(r)/ 


خویشاوند بودن باء منسوب 
بودن با؛ رابطه داشتن با؛ معامله داشتن با 
سری در سرها داشتن. be well connected‏ 
با آدم‌های متنقذ مربوط بودن 
کسی / چیزی را ربط دادن 
به, کسی / چیزی را نسبت دادن به, کسی / چیزی را 
مربوط کردن با کسی / چیزی را شناختن به 
۱ به هم وصل کردن, به هم 0لا (60) 6080661 
متصل کردن؛ به هم مربوط کردن, ایجاد رابطه 
کردن ميان به هم ربط دادن به هم پیوند دادن 
۲ به هم وصل شدن به هم متصل شدن؛ با هم 
رابطه داشتن 
چیزی را وصل کردن به, 
ی را متصل کردن به 
connecting rod /ko'nektın rnd/‏ 
connection /ka'nekfn/‏ 


connect sb / sth with 


connect sth up to / with 


۸ (فنی) شاتون 
۱. وصل» اتصال؛ 


پیوند» پیوستگی؛ ربط, ارتباط, رابطه» دخل 


اتصال ۴ اریاب رجوع. مراجعین, مشتریان ۲ 
خویشاوندی» نسبت؛ خویشاوند. خویش, منسوب 
۵ (مذحب) فرقه 


4 (رسمی) [حقوق, عواطف و غير ] / اعت۵۵/ اقوناز600 
زناشویی. زن و شوهری, (مربوط به) زن و شوهر 
adr‏ (رسبی) در چارچوب ‏ /ااموندهده/ conjugally‏ 
روابط زناشویی. به عنوان فردی متاهل 
۶ ۱.(دستور) [قعل ] conjugate /kondugert/‏ 
صرف کردن ۲ (زیست‌شناسی) جفت کردن, آمیختن 
۳. (دستور) صرف شدن ۴.(زیست‌شناسی) جفت شدن. 
آمیختن 
هه (شیمی) مزدوج» 
دوگانه. جفت 
۱.(دستور) [فعل ] 
صرف. تسصریف ۲ (زیست. 


conjugated هه‎ / 


ger jn /‏ ۳ ات 


ناسی) گشن‌گیری. 
هم‌یوغی 


۱.(دستور) حرفي / conjunction /kan'd3ank fn‏ 
ربط؛ حرف عطف ۲.(رسمی) پیوند. اتصال؛ 
پیوستگی, اتحاد ۳ [ حرادث و غیره] ت ارن, هم‌زمانی» 

هم‌آیی؛ (ستاره‌شناسی) قران 
به همرا 


باء به ضميمۀ in conjunction with‏ 
conjunctiva /kodzagk'tarva/‏ 
(کالبدشناسی) مُلتحمٌ چشم 
4 ۱. پیونددهنده؛ / conjunctive /kond3ngktıv‏ 
ربط دهنده. رابط. ربطی 
۸ ۲.(دستور) حرفي ربط؛ حرفي عطف 
(پزشکی) ورم conjunctivitis /kond5aktı'vaıtıs/‏ 
مُلتَحمهُ چشم 
۱. [رویدادها و غیره ] conjuncture /kan'd3ıgkt/5(r)/‏ 
هم‌آیی, ترکیب, اتحاد ۲. بحران, بزنگاه 
۶ ۱ التماس, استدعا. ۰ conjuration /kondx'reı/n/‏ 
درخواست. تما ۲. سحرء جادو. طلسم؛ شعبذه 
تردستی, چشم‌بندی 
(رسمی) به لابه خواستن. /( تمه ¢ONjUFe'‏ 
التماس کردن. استدعا کردن» به زاری خواستن, 
تمنا کردن 
۶ ۱. [خرگوش, کبوتر و غیره ] / مه conjure”‏ 
(با چشم‌بندی) درآوردن. ظاهر کردن 
۲ تردستی کردن, چشم‌بندی کردن, شعبده کردن؛ 
جادو کردن, افسون کردن» سحر کردن؛ لا حول 
گفتن, عزایم خواندن. ورد خواندن 
اسمی که معجزه می‌کند. a name to conjure With‏ 
اسمی که هر دری را باز می‌کند. حلاَلٍِ مشکلات. | 
شناخته‌شده, اسم معروف 


غیب کردن: دفع کردن» conjure sth away‏ 
راندن, دور ساختن 
۷ [ارواح. اجنه ] احضار کردن, 


فرا خواندن؛ [خاطرات ] زنده کردن, به یاد آوردن؛ 


conjure sth up 


1= sit ai= father D=got o:=saw u=cook u:=too A=cup 3= bird ده‎ about 
o a= now ودره‎ 19=near €2=hair ده‎ pure دمن‎ player مدمه‎ 
ava=hour j=yes w=wet tj=chan d5=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


جهان‌گیری ۳.(در جمع) متصرفات ۴ تحسین‌کننده 
(در جمع) عشاق 
دل کسی را بردن؛ make a conquest of sb‏ 
محبتِ کسی را جلب کردن, در دل کسی جای گرفتن 
‘onquistadOr /kon'kwıstado:(r) /‏ 
(pl conquistadors, conquistadores)‏ 
(در آمریکای لاتین) فاتح اسپانیایی 
CONS /kan'sa:vatıv / < Conservative‏ 
(در بریتانیا. سیاسی) عضو حزب محافظه کار 
consanguinity /konsa y'gwınat /‏ 
۸ ۱.(رسمی) هم‌خونی» خويشاوندي نسبی, هم‌نیایی 
ّت ۲. همانندی» نی» سنخیت 
۸ ۱.وجدان. ضمیر. conscience /kon/ans/‏ 
درون باطن ۲.(کهنه) شعور, آگاهی, خودآگاهی 
وجدان آسوده / have a clear conscience‏ 


راحت دا 


have a guilty conscience وجدانِ ناراحت داشتن‎ 


بی‌وجدان بودن, آماد؛ هر have no conscience‏ 
کاری بودن به هر کاری دست زدن 
احساس گناه كردن have sth on one's ¢0۸5¢i¢۸)¢‏ 
چیزی بر وجدان کسی سنگینی کردن 
برای راحتي / آسودگي وجدان for conscience sake‏ 
وجداناً. به راست in all conscience‏ 
حقاأ انصافاً 
به وجدان make sth / be a matter of conscience‏ 
خود رجوع کردن, وجدانی با چیزی برخورد کردن 
به وجدانم سوگند upon my conscience‏ 
« ر مظالم؛ conscience money /kon fons manı/‏ 
کفار؛ گناه 
conscience-smitten/'kon fons smıtn/‏ 
# گرفتارٍ عذاب وجدان, نادم» پشیمان 
conscience-stricken/'kon fans strıkan/‏ 
conscience-smitten‏ 
conscientious /,kon fı'en fj2s/‏ 
هه ۱. [شخص ] باوجدان, وظیفه‌شناس, موظف, دلسوز. 
جدّی؛ [رفتار. اعتراض ] وجدانی» از روی وجدان. 
به‌وجدان ۲. [کار ] دقیق» بی‌نقص, تمیز, استادانه 
conscientiously /.kon fren foslı /‏ 
۱ با وجدان تمام» وجداناً. از روی وظیفه‌شناسی, با 
وظیفه‌شناسی, با وجدان کار؛ جدّی ۲. به طورٍ کاملی, به 
طور بی‌نقصی, با دقت» با وسواس 
conscientiOUSN@S5S/ kon fren fasn1s /‏ 
« وظیفه‌شناسی, وجدان کار» وجدان؛ جدیت 
دهع conscientious objector Ikon,‏ 
۸ معترض وجدانی, مخالف جنگ / ab'dzekta(r)‏ 
هه ۱. هشیار. آگاه. بیدار» conscious /konfos/‏ 


استی, به حق» 


متوجه, واقف» به‌هوش ۲ [اعمال. احساسات و غیره ] ٤‏ 


هه زناشویی. 


(رسبی) در این مورد... in this / that connection‏ 
در این زمینه. در این باره 
در خصوص, در مورد. in connection with‏ 


in another connection 


form a connection with sb 


اک ف زاو 
باز کردن, رابطه برقرار کردن 


break off a connection (with sb) 


قطم رابطه کردن (با کسی)؛ بریدن (از کسی) 


have no further connection with 


دست شستن ازء بریدن از قطم رابطه کردن با 


قوم و » فامیل connections‏ 
هه ۱. رابط. متصل‌کننده, 6۵0866۷۵۱۵۵ 
اتصالی 
۲.(دستور) حرف ربط؛ حرف عطف 
connexion /kanek /n/ = connection‏ 
۱.(در کشتی) conning tower /'konrg tava(ı)/‏ 


اتاقي فرمان ۲ (در زیر دربایی) برج دیده‌یانی 

۶ [اشتباه, جرم و غیره] / connivance /knarvans‏ 
۱. چشم‌پوشی» غمضٍ عین, تظاهر به نفهمیدن, 
تجاهل ۲. همدستی, همکاری, تبانی 

ا« همدستی کردن» connive /konaıv/‏ 
مشارکت کردن 


connive at / in ] جرم و غیره‎ 

نادیده گرفتن, به روی خود نیاوردن. چشم بر روی... 

تظاهر به نفهمیدن... کردن, تجاهل کردن به 

connoisseur وم‎ 

< a connoisseur of wine > ترکیب) -شناس‎ ۳۹ 

۸ معني ضمنی. / connotation /konateı jn‏ 
اشار؛ ضمنی؛ (منطق) دلالتِ ضمنى» دلالتِ تضمّن 

(در مورد کلمه) رساندن. connote /ko'naut/‏ 
معني ... را دادن, حاکی بودن ازء گویای... بودن؛ القا 
کردن؛ (نلسفه زبانشناسی) دلالتِ ضمنی کردن بر. 
متضمن ... بودن 


connubial /ka'nju:bıol, (US) “nu:-/ 
زن و شوهری» همسری‎ 


۶ ۱. [دشمن, عادات بد [ شکست /)(9k5ڦk/‏ 600006۲ 
دادن, پیروز شدن بر. چیره شدن بر, فائق آمدن بر» 
مغلوب کردن, غالب آمدن بر. غلیه کردن بر ظفر 


یافتن بر ۲. [سرزمین, دل و غیره] فتح کردن» تسخیر 
کردن. گشودن, (به زور) گرفتن. تصرف کردن: 
متصرف شدنء دست یافتن بر 
۶ فاتح. پیروز, پیروزمند. /(۲۵9۲۵6/ 600006۲۵۲ 
کشورگشا: جهانگیر. تسخیرگر. جهانگتا 
# ۱ غلبه. پیروزی. چیرگی. 60006۵5/۲0 
ظفرء استیلا ۲ فتح, تسخیر, تصرف؛ گشورگشایی. 
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consequence /'konsıkwans, (US) -kwens/ 
نتیجه, پیامد. اثر. حاصل» عاقبت؛ (در جمع) نتایج»‎ ۱ 
آثار. عواقب ۲ (رسی) اهمیت» اعتبار‎ 
in consequence of (محاوره) در نتیجةء در اثر‎ 


دانسته, آگاهانه؛ [گناه و غیره] عمدی, از قصد ۳ 
(فلسفه) ذی‌شعور, باشعور, خودآگاه 
۴ (روان‌شناسی) هشیاری 

(پزشکی) به هوش آمدن become conscious‏ 
adv‏ ۱. آگاهانه, هشیارانه  consciously /konjsl1/‏ 
۲ دانسته. عمدی» عمدا از روی قصد 


» 


take / face the consequences of 


عواقب ...را پذیرفتن, پای لرز... نشستن 


مهم مؤثر بانقوذ of consequence‏ ¦ ور |.ھشىيارى» consciousness / kon fasnıs/‏ 
4ه ۱. (رسمی) حاصله» consequent /'konsıkwant/‏ آگاهی. بیداری» توجه» وقوف ۴.(فلسقه) شعور» 
تابعه, منتجه؛ بعدی, تبعی, حاصل از ...۰ منتج خودآگاهی, آگاهی 
متعاقب (پزشکی) بی‌هوش شدن» lose consciousness‏ 
۸ ۲.(رسمی) پیامد, نتیجه؛ (در جمع) تبعات ۳.(منطق. از هوش رفتن 
ریاضی) تالی (پزشکی) به‌هوش آمدن regain consciousness‏ 
نتج از, ناشی از, برآمدە «j|‏ همجرت / consequent on‏ / وه consciousness-raising/'kon fasnıs‏ 
« روشنگری, ارتقاء آگاهی 


consequential/ konsıkwen/1/ «all> رسمی)‎ ۱ adj 
تابعه» منتجه, بُعدی, تبعی‎ 


7 (نظامی) به زیر پرچم conscript /kan'skrıpt/‏ 
فراخواندن. به خدمت فراخواندن, نام‌نویسی کردن 
از, به خدمت (سربازی) بردن 

سرباز وظیفه, سرباز / مها conscript‏ 
(نظامی) ۱.احضار به ‏ /هرمصادده۱/ conscription‏ 
خدمت» سربازگیری, نام‌تویسی ۲ مالیا زمان 
جنگ؛ جریمهٌ سربازی 


[شخص ]۱ خودراضی, متکبر, خودپسند. مغرور 
adv‏ ۱. در ت4« consequentially/ konsıkwen/5l1/‏ 
بنابراین» از این رو؛ به تعاقب آن. متعاقب 


= 


آن, در پي 


مغرورانه» خودپسندانه ۶ ۱ [مال. زندگی] consecrate /'konsıkrert/‏ 
۷ در نتیجه» / consequently /konsıkwantlı‏ .کردن. تخصیص دادن به ۲. [کلیسا و غیره] 
بنابراین, لذا. پس, با این حساب» حاصل آن‌که تقدیس کردن» تبرک کردن ۳.(مذهب) به مقام 

۸ ۱. [محیط زیست, ۰۱۵ 6059۳۷۵۵ (اسقفی) منصوب کردن 


جنگل, روف بندر و غیره ] حفاظت, نگهداری, حراست 
۲ (در بریتانیا) سازمانِ حفاظت. سازمانِ نگهداری 
the Nature Conservancy >‏ < 


= 


۱. [مال, زندگی [ وقف, /1s1k¢1/nڊk/‏ 600866۲8110۳ 
تخصیص, اختصاص ۲. [کلیسا و غیره ] تبرک تقد 
۳ (مذهب) [اسقف و غیره ] ارتسام 


ناحیۀ حفاظت‌شده adi i; a conservancy district‏ پیاپی, پی‌در پی. ۰ /60066010۷6/۲۵۸۵۵۵۷ 
اقداماتِ حفاظتی conservancy work‏ پیوسته. متوالی» پشت سرهم 
۸ .نگهداری, / konser‏ 60096۳۷21100 ¦ 00۲ پی در پى» / consecutively /kon'sekjutıvlr‏ 


حفاظت. حفظ. حراست؛ حمایت ۲. حفاظتِ محیط پیایی» به طورٍ متوالی, متوالی, به طور پیوسته, 
هم 
آراء اتقاتي نظر» :۲2:5۵ 600560505 


توافتي عمومی, اجماع. هم‌رآیی ۷ نظرٍ عمومی, 
عقیدة همگانی 


conservation area /konsaverfn carıs/ 
(در بریتانیا) منطقۂ حفاظت‌شده‎ 


7 طرفدار v» ¦ eonserV@tİON İt kona ve ant‏ ۱ رضایت دادن, راضی شدن. 6006600/۵ 
حفظ محیط زیست رضا دادن, اجازه دادن, موافقت کردن 
/kon svat /‏ 60096۳8118۳ * ۲ رضایت, موا 2 توافق, اجازه 
۱.(سیاسی) محافظه کاری؛ مرام محافظه‌کاری ۲. (با به اتفای آرا. متفقاً with one consent‏ 


حرف بزرگ) اصول حزب محافظه کار. عقایدٍ حزب 
محافظه کار, باورهای حزپ محافظه کار 

۱.(سیاسی) محافظه کار / 5:۷511 /k‏ 01807811۷0 
(مربوط به) حزب محافظه کار؛ [رفتار. کار ] محافظه 
کارانه ۲. [خنغص ] محتاط, احتیاط کار دست‌به‌عصاء ا 


۳ 3= about 
دوه‎ player aro= fire 
J=shoe 3= vision 0= sing 


by common consent 


by mutual consent 


the age of consent ن‎ 
Silence gives consent. سکوت علامتٍ رضا است.‎ 
a:= father 


asl -ه‎ 
a= go 
دنه‎ hour jxyes 


considerate /kon'sıdr9/  .راک [شخص ] ملاحظه‎ ad 
باملاحظه» باتوجه. یافکر‎ 
He's very considerate towards me. 
خیلی به قکرٍ من است. خیلی ملاحظة مرا می‌کند.‎ 
considerately /kan'sıdaratlı / ˆ با ملاحظه‎ ۷ 
ملاحظه کارانه, از روی ملاحظه‎ 
consideraten€SS/kı'sıdڊrtn1s‎ / «Jراک ملاحظه‎ 
ملاحظه, توجه, لطف, محبت‎ 
consideration /1۵26:0070:]0/ ملاحظه, توجه.‎ ۱ r 
عنایت؛ رسیدگی, بررسی؛ نظر» فکر, انديشه. تأمل؛‎ 
دقت ۲ ملاحظه کاری, ملاحظه, رعایت. توجه‎ 
< He never shows much consideration for his wife. > 
عامل, امر. جنبه» مسئله, واقعیت. مهم؛ (در جع)‎ ۳ 
عوامل. امور, جهات, مسائل‎ 
> Time is an important consideration in this case. > 
(رسمی) پول» پاداش. عوض ۵. اهمیت» اعتبار»‎ ۴ 


ارزش» منزلت» قدر 
به چیزی تو4 give sth one's consideration‏ 
کردن, بذلٍ توجه کردن, عنایت کردن. ملاحظه کردن 
leave sth out of consideration‏ 
جه نکردن. کنار گذا 
موردٍ توجه قرار دادن» take sth into consideration‏ 
در نظر گرفتن, به حساب آوردن. منظور داشتن 


taking everything into consideration 


با توجه به جمیع جهات, با ملاحظۀ هم جوانب 
ب رسیدگی . under consideration‏ 
worthy of consideration‏ 


after due consideration 


in consideration of; out of consideration for 
نظر به,به ملاحظة؛ به خاطر, برای؛ به باس, به پاداشش‎ 


به هیچ وجه؛ به هیچ رو« on no consideration‏ 


do sth for a consideration 
کاری را برای پول انجام دادن‎ 
considering /kan'sıd51/ ۱.با توجه ڊ4« با در‎ prep 
> She's 2049, 006/00709 her age. > نظر گر فتن, برای‎ 
روی‌هم‌رفته, بر روی هم‎ . ۷ 
> You did very well, considering. > 
considering that چون, نظر به این‌که‎ 
consign /kan'saın/ [کالا ] ارسال کردن.‎ ۱ 
فرستادن, روانه کردن؛ امانت فرستادن ۲. (رسمی)‎ 
واگذار کردن. سپردن» واگذاردن, امانت گذاشتن؛‎ 
تسلیم کردن ۳ (به شوخی) روانه کردن, انداختن‎ 
consignee /.konsar'ni:/ [کالا امانت ] گیرنده.‎ ۸ 
دریافت‌کننده‎ 
i consigner /kan'saına(r)/ = consignor 


هه قابلملاحظه. 


بسیار. خیلی. 


Conservative 


میانه‌رو؛ [هنر. سیک ] سنتی, ستت‌گراء کهنه گرا؛ [رفتار ] 
محتاطانه؛ [حدس ] متعادل, سنجیده۳. [لباس ] عادی, 
معمولی, محافظه کارانه ۴( 
۸ ۵. (آدم) محافظه‌کار. (آدم) 
۶ عضو حزب محافظه کار ۷. آدم 
There must have been a thousand people‏ 


there, at a conservative guess. 
حداقل هزار نفر (آدم) آن‌جا بود.‎ 
Conservative /kan'sa:vatıv / 


4ه ۱.(سیاسی) محافظه‌کار» (مربوط به) حزب 


محافظه کار؛ [رفتار, کار ] محافظه کارانه 
۲. (نیز با حرف کوچک) عضو حزب محافظه کار ۴ (با 
حرف کوچک) ادم محافظه کار 


conservatiye|y ۱۱۵۸۵۵۷۵۵۷۸۸ محافظه کارانه.‎ ۱ adv 


محتاطانه, از روی احتیاط, با احتیاط ۲. [سبک, لباس 
وغیره] به طورٍ عادی, معمولی. محافظه کارانه 
Conservative Party /kon'sa:vatıv pa:tı/‏ 
۸ (در بریتانیا) حزپ محافظه کار 
[نقاشی و غیره]  conservatoire /kan's3:vatwa:()/‏ 
هنرستان, هنرکده» [موسیقی ] کنسرواتوار 
conservatory /kan'sa:vatrt, (US) -t5:r1/‏ 
# ۱ گلخانه ۲. [نقائی و غیره] هنرستان» هنرکده. 
[موسیقی ] کنسرواتوار 
× ۱ نگه داشتن. conserve’ /kon'sa:v/‏ 
نگهداری کردن. حفظ کردن ۲ [میوء] مربا کردن 
۶ (معمولاً جمع) مربا conserve? /'konsa:v/‏ 
۶ ۱. [مسئله موضوع و غیره ] consider /kon'sıda(r)/‏ 
مورد توجه قرار دادن توجه کردن به پرداختن به, 
عنایت کردن به؛ ملاحظه کردن. رسیدگی کردن. 
موردٍ رسیدگی قرار دادن, وارسی کردن؛ سنجیدن. 
سبک و سنگین کردن. حساب کردن؛ فکر کردن 
به» دقت کردن به ۲ [واقعیت, احساساتِ دیگران و غیره ] به 
حساپ آوردن, به شمار آوردن, در نظر گرفتن, 
منظور داشتن ۳. فرض کردن, پنداشتن, انگاشتن, 
تصور کردن, دانستن, تلقی کردن. قلمداد گرا 
محسوب کردن» شمردن 
They considered themselves very important. >‏ > 


It's my considered opinion that ...‏ 
بعد از بررسي کافی به این نتیجه رسیدهام که..., 
حساب‌هایش را که می‌کنم می‌بینم که... 


با توجه به ھnۀ‏ جن« all things considered‏ 


پس از بررسي همه جوانب 

considerable /kan'sıdarabi /‏ 
قابل‌توجه, چشمگیر؛ [مقدار] زیاد. نسبتاً زیاد. 
معتنابه» فراوان؛ [تخص ] مهم. اصلی 

considerably /kan'sıdorablı / 
زیاد‎ 


291 consolidation 


j consistence /kan'sıstans/ = consistency 


consignment /kan'saınman/ «Jljl [YS] 1 #‏ 
فرستادن؛ حمل؛ امانت‌سپاری, امانت‌گذاری ۲ 
کالاء محموله. بار. مرسوله 


۶ ۱. [کار, رفتار, استدلال [ /kansıstns1/‏ ۵061516062 
ثبات, دوام. تداوم» استقامت, یایداری ۲ انسجام. 


استحکام؛ يکد یکپارچگی؛ همسازی» به‌طور امانی on consignment‏ 

سازگاری ۳. [مایعات ] غلظت. قوام» سفتی پارنامه a consignment note‏ 
4 ۱ [تخص ] ثابت‌قدم. . IS] 1 i CONSiSeNt/konsıstnt/‏ امانت ] /konsa1n9()/ «oa‏ 6098909۲ 

باثبات» راسخ. پابرجا؛ منطقی, اصولی؛ [رفتار, ارسال‌کتنده 

استدلال و غیره] محکم. استوار» منسجم» متین» consist /kan'sıst/‏ 

یکدست, یکپارچه ۲ سازگار» دمساز. موافق, ¦ ۷ (رسمی) عبارت بودن از؛ consist in sth‏ 


فشان 
۷ ۱. مرتب» منظم. / consistently /kon‘sıstantlı‏ 
, داینم. یکریز یاپی ۲. بدونِ تناقض» 
منسجم» یکدست ۳.سازگار, موافق, دمساز, هماهنگ 
(مذهب) ۱. شورای / consistory /kon'sıstarı‏ 
کاردینال‌ها ۲. انجمن روحانیان / کاتوزیان؛ دادگا 
روحانیان 
« ۱ تسلی, دلداری؛ .. /kons1e1/^/‏ 6۵0601200 
تسلیت ۲ ماي تسلی, ماي دلداری 
consolation prize /konslerfn praız/‏ 
۸ [سابته ] جایزة افتخاری؛ (به نفٍ آخر) جاي انی 
a‏ تأ خش« /::۵- /ko«soio4ı, (US)‏ 600501810۲۷ 
تسلی ت آمیز 
تسلی دادن, دلداری دادن /5"901)/ 60880167 
آرام کردن 
۸ ۱. [رّف. تافجه و غیره ] /'konsaul/‏ 6۵880192 
پاي بازویی, پایة سه گوش, گونیا ۲. [ارگ ] مسیز, 
پیشخوان ۳. [رادیو. تلویزیون و غبره ] جعبه, کنسول ۴. 
(برق, فنی) میزٍ فرمان» پیشانه ۱.۵مساری) پایة گچبری 
7 میز دیواری» console table /'konsaul teıbl/‏ 
کنسول 
۱.سفت کردن» consolidate /kon'solıdert/‏ 
محکم کردن؛ سخت کردن؛ [موقیت. نفوذ] استحکام 
بخشیدن, تحکیم کردن, تثبیت کردن؛ استوار کردن 
۲ (مالی, بازرگانی) [شرکت‌ها. دیون و سرمایه‌ها ] یکی 
کردن, یکجا کردن, یک‌کاسه کردن, ادغام کردن 
۷ ۲ سفت شدن» محکم شدن. سخت شدن؛ [موتعیت و 
غیره ] تحکیم شدن, استحکام یافتن, تثبیت شدن 
consolidated annuities /kansolıderud‏ 
سوه (US)‏ هنیزه 
/ (در بریتانیا) اسنادٍ تثبیت‌شده 
Consotidated Fund /konsplrdertıd ‘fand/‏ 
7 (در بریتانیا) صندوي 
۸ ۱ تحکیم» ۱ / onsolidation /kansoir'derfn‏ 
تثبیت» نقویت؛ سفت کردن ۲ استحکام» استواری 
ثبات؛ سفت‌شدگی ۳ (بازرگانی, مالی) ادغام. یکی کردن 
father D= got saw ü= cook 100 A=cup 3= bird a= about‏ دنه &=cat‏ از i= see‏ 


el=say U=80 al=five  a=now o1=boy  1=near ca=hair ua= pure ¢2 player al= fire 
ava = hour jz=yes wewet جنس زا‎ ji 0=thin ö=this fj=shoe 3 vision = sing 


قائم بودن به» بسته بودن به» موکول بودن په» 

مبتنی بودن بر» منوط بودن به 

> His happiness consists in helping others. > 
consist of sth متشکل بودن از»‎ .۱ 


شامل ... بودن» مرکب بودن از 
The committee consists of ten members. >‏ > 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
وقتی از مجموعة اجزاء تشکیل‌دهندۂ یک چیز سخن 
می‌گوبیم از فعلٍ 08 ادنفمهع یا ۴ میا ۱۸۵۵ 6 استفاده 
می‌کنيم. فعل‌های ۵۲/۰05۵۲196 be 0105d‏ ز 


این معنی به کار می‌روند اما کاربردی رسمی‌تر دارند: 
New York City comprises Manhattan, Queens,‏ 
Brooklyn, The Bronx and Staten Island.‏ 
a street composed mainly of detached houses‏ 
در عبارت باه استفاده از حروف اضافذ ۳07 یا لدا پس 
از فعل 0:0۳0500» نادرست است: 
a family made up of six people‏ 
Dinner consisted of û starter, a main course and a‏ 
dessert.‏ 
در جملة بالا استعمال حروفٍ اضافۂ 00 یا 1۸ پس از فعلي 
0 نادرست است. همچنین استعمال شکل ۷۵۶ 
consisted of‏ در جملا بالا درست نیست. ˆ 
برخی حرف اضافه 06 را با فعل 0000۲156 به کار 
می‌برند که به عقیده برخی دیگر این کاربرد نادرست است: 
The company comprises of / is comprised of five‏ 
divisions.‏ 
کلم 10600 را هنگامی به کار می‌بریم که بخواهیم به 
برخی از اجزاء تشکیل‌دهند: یک چیز اشاره کنیم: 
New York City includes Brooklyn and Queens.‏ 
فعل صا ۵۲ہ یا فعل ۲انااوهه» را در کاربردی 
رسمی‌تر وقتی به کار می‌بريم که بخواهیم همۀ ازا 
تشکیل‌دهند؛ یک چیز را ذکر کنیم. فعلي 000۵۲56 نیز گاه 
در این معنا به کار می‌رود: 
Manhattan, Queens, Brooklyn, The Bronx and‏ 
Staten Island constitute / comprise New York City.‏ 


How many people make up a basketball team? 


نکستة دستوری: | 


استمراری ندارند. 


افعال در این معانی صوری 


سر onspicuousnes5S/konspıkjusn1s / «Jli‏ 
برجستگی؛ چشمگیری: وضوح 

تبانی» توطنه, / 0۳501۲۵/۱ 
دسیسه, ساخت وپاخت. اسباپ‌چینی؛ نقشه 
سکوت a conspiracy of silence‏ 
تبانی‌کننده. / /kon'spırat(r)‏ ۱۵0501۲۵1۵۲ 
توطثه گر. دسیسه کار؛ فتنه جو, مفسده‌جو؛ شريکي 
توطله آمیز. ‏ /rıal:ڦkonspır/ conspiratorial‏ 
دسیسه کارانه, فتنه جویانه, مفسده‌جویانه 

۱ تبانی کردن. /kan'spara(r)/‏ ۱۵05۵1۲۵ 
توطثه چیدن. دسیسه کردن, نقشه کشیدن ۲. [حوادث 
دست‌به‌دستٍ هم دادن جمع آمدن» همراه شدن 

> events that conspired to bring about his downfall > 


۷۶ ۳ (کهنه) نقشة... در سر پروراندن 
constable /'kanstsbl, (US) 'kon-/‏ 
۶ ۱.(در بریتانیا) پلیس» پاسبان؛ ژاندارم ۲.(کهنه. دربار 


حاجپ بزرگ ۳ (کهنه) [قلمه ] کوتوال 
رئيس شهربانی؛ رئيس زاندارمری . eااھاCons Chief‏ 
a special constable NEN‏ 
constabulary /kon'stebjuları, (US) -lerı/‏ 
۱. نیروی بلیس, پلیس» شهربانی ۲. ژاندارمری 
(رسمی) ۱. ثباتِ قدم, /'konstansı/‏ دییات زارت 
استواری, ایستادگی» سرسختی, ثبات ۲. وفاداری ۳. 
[درجذ حرارت و غیره ] تغییرناپذیری» یکنواختی 
۱ [شکایت. دعواء مزاحمت ] constant /'konstant/‏ 
مداوم. مدام» همیشگی, دائمی» پیوسته» هموا 
بی‌وقفه, لاینقطع ۲. [درست ] وفادار» باوفاء م 
ماندگار؛ [درستی, محبت. شخمیت ] محکم» راسخ 
استوار» قرص, پایدار. پایا ۳. [درج؛ حرارت ر 


adj 


تغییر نا یکنواخت 
۸ ۴. (فیزیک, ریاضی) مقدارٍ ثابت. تا 
n‏ قسطنطنیه . Constantinople / konstent'nup1/‏ 


( = نام قدیم استانبول) 


constantly /konstantlı/ دائم. مدام» هميشه,‎ adv 

پیوسته» همواره» بی‌وقفه» لاينقطع» پی‌درپی» پیاپی» 
مستمر» مکرر 

constellation /,konstaler / ۰۱(ستاره‌شناسی)‎ 


صورتِ فلکی ۲.(مجازی) مجموعه, گروه» دسته 

consternation /konstaneı / هراس» ترس»‎ 

دلهره» وحشت. رعب؛ اضطراب؛ بهت, ناباوری» 

حیرت 

constipate /konstıpert/ یبوست دادن»‎ 

خشکی آوردن. قیض کردن 

هه دچار یبوست / نامه constipated‏ 
۶ یبوست, خشکی, قبض / 1ء011 )/08†¡0|†$° 0© 
2 ۱.(مجلس) i constituency /konstıtjuansı/ jg‏ 


consols 


CONSOIS /'konsnlz/ 


consommé /kan'somer, (US) او‎ 

# سوپ گوشت 

2 ۱ [مداما] ھمخوJil«‏ /دتهدهه:6089002066/10 
همسازی ۲. [اندینه‌ها] هماهنگی, دمسازی» توافق 
۳ (ادبیات) همگوني همخوان‌ها 

۶ (آراشناسی) همخوان. .۰ /۲۵«۵۵۲۵0/ consonant’‏ 
صامت؛ [لفبا] حرفي بی‌صدا 

هه هماهنگ, دمساز, امه consonant‏ 

سازگار, موافق 
موافي, مطابتي, موافق با دمساز با 
4 ( آواشناسی) همخوانی» /#11 kos‏ / 60۳5008۳0121 


consonant to 


مشخصة همخوان‌ها, a consonantal feature‏ 
مشخصۂ همخوانی 
۸ ۱ همسر؛ زوج؛ زوجه consort" /'konso:t/‏ 
۲ (دریانوردی) كشتي همراه, كشتي هم‌سفر 
(رسمی) به همراهٍ کسی in consort with sb‏ 
۷۶ ۱. هم‌نشین شدن» consort? /kon'so:t/‏ 
هم‌صحبت بودن» معاشرت کردن,. دمساز بودن ۲. 
سازگار بودن, تناسب داشتن, موافق بودن, 
خواندن. جور بودن» خوردن 
His practice does not consort with his preaching. >‏ > 
of consortium‏ ام consortia /kon'so:tıa, (US) -f12/‏ 
ارو consortium /kan'so:tıam, (US)‏ 
۸ (بازرگانی) کنسرسیوم (pl consortia)‏ 
(= انلا کوتاه‌مدتِ چند شرکت) 
CONSPECtUS /kan'spektas / ( p/ conspectuses)‏ 
۸ ۱. [موضوع, منظره و غبره ] نگاو کلی» مرور» نظر ۲. 
[مطالب ] خلاصه, مجمل, نمای کلی 
ad‏ [شخص ] برچسته.  CONSPICUOUS /kon'spıkju5$/‏ 
سرشناس؛ [رفتار. لباس ] چشمگیر» نظرگیر» 
توچشم‌زن؛ [تفارت. واقعیت و غیره ] روشن» واضح. 
آشکار, معلوم, هویداء عیان, فاحش؛ [تابلوی 
راهنمایی, بوستر ] مشهود. قابل‌رژیت. جلوی چشم 
توجه دیگران را به make oneself conspicuous‏ 
خود جلب کردن, جلپ توجه کردن 
جای خالي be conspicuous by one's absence‏ 
کسی محسوس بودن؛ جای کسی خالی بودن 
conspicuous consumption /konspıkjuas‏ 
# ولخرجي متظاهرانه / kan'samp fn‏ 
هه آشکارا. / CONSPİCUOUSIY / kan'spıkjuoslt‏ 
به طورٍ آشکاری, علناً به وضوح» به روشنی, به 
طورٍ مشهودی 
او یه 
وضوح احساس می‌شد. جایش آشکارا خالی بود. 


He was conspicuously absent. 


constitutive /'konstrju:tıv, kan'stutjutıv, 
(US) “strtfu-/ عنصر ] ساژنده.‎ 
دهنده؛ به‌وجودآورنده» پدیدآرنده؛ [مشخصه‎ 
وغیره ] ذاتی, اصلی, اساسی, بنیادی ۲ اجرایی‎ 
constrain /kan'streın / (رسمی) ۱ واداشتن»‎ 
مجبور کردن, ملزم کردن, ناگزیر کردن, ناچار کردن, در‎ 
فشار گذاشتن, در تنگنا قرار دادن ۲. مانع شدن. جلو‎ 
۴ گرفتن, بازداشتن, نگه داشتن, جلوگیری کردن‎ 
[شخص. آزادی ] محدود کردن» مقید کردن‎ 
constrained /kan'strernd / ] [صداء رفتار و غیره‎ 
تصنعی, ساختگی, زورکی, غیرطبیعی, متکلف:‎ 
[محیط و غیره ] گرفته, خفه. آزارنده‎ 
constrainedly به طورٍ تصنعی.  / با۵سهنمه/‎ 
به طرزی ساختگی, به طورٍ غیرطبیعی, با زور‎ 
constraint /kon'streınt/ ۱.اجبار, الزام»‎ 

واداشتن, اضطرار, ناگزیری, ناچاری؛ فشار» زور. 

تنگنا ۲ جلوگیری. ممانعت. بازداری ۳ (رسمی) 


adj 


محدودیت. تکلف, قید. بند 
از روی ناچاری, از روی اجبار؛ . under constraint‏ 
مجبور, ناچار, ناگزیر 
۷ ۱ جمع کردن؛ هم کشیدن؛ constrict/konstrıkt/‏ ¡ 
کردن, به هم فشردن؛ [ماهیچه. رگ] منقبض ¦ 
کردن ۲. محدود کردن» مقید کردن ۱ 
i constricted /kan'strıkud / adi‏ 


۱. محدود» مقید. 


فشار ۲. بسته, منقبض 
نظری محدود. دیدی باریک 
۸ ۱ فشار» قبض, وا constriction‏ ! 
هم کشیدن؛ فشردگی, تنگی, گرفتگی. هم آمدگی: | 
[ماهیچه و غیره ] اتقباض ۲. محدودیت» قید 
[ساختمان و غیره ] ساختن. ‏ 608۵1۲6/۵5 
بنا کردن, ایجاد کردن؛ [قصه. نمایشنامه ] نوش 
تالیف کردن؛ [نظریه ] پرداختن. طرح ریختن» پی 
افکندن؛ (هندسه) [شکلِ هندسی ] رسم کردن» کشیدن 
(Jae.‏ خت« construction /kon'strak//‏ 
احداث» بسناء ساختمان؛ [نظریه و غیره] طرح» 
طرح‌ریزی, ایجاد ۲ ساختمان, بناء عمارت 
ساخت, ساختار ۳ (ریاضی) [شکل هندسی ] رسم» 
کشیدن ۴ (رسی) [سخن. جمله ] تعبیر» تفسیر» 
معنی ۵.(دستور) [وازه‌ها ] آرایش, نظم, 


a constricted view 


= 


in the course of construction; under 
در دست ساختمان, در دستِ احداث‎ 

constructional مها‎ / 

هه ۱.(مربوط به) ساختمان. ساختمانی ۲ ساختاری. 


construction 


ساختی 
u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2< about‏ 
fire‏ هه player‏ دم near ea=hair ta= pure‏ دور 
@0=thin  قعاطنع f=shoe 3= vision = sing‏ 


انتخاباتی» حسوزة انستخایی ۲ [حوزة 
رأی‌دهندگان؛ موکلان ۳ حامیان. هواداران 


باتی ] 


constituent /kon'stıtiuont/ [جزه». عنصر ] سازنده.‎ ۱ adi 


تشکیل‌دهنده, سازا ۲.(سیاسی) دارای حق انتخاب. 
گسوینه بخاب‌کننده ۳ ( a‏ شورا] 
مّسس, قانون‌گذار ۱ 
۴ سازه, مولفه. جزء سازنده ۵.(سیاسی) رأی‌دهنده, 
انتخاب‌کننده؛ موکلان 
constituent assembly /kanstıtjuant o'semblı/‏ 
* مجلس موسسان؛ مجمع مؤسسان 
۱. منصوب constitute /'konstrtju:t, (US) -tu:t/‏ 
کردن» برگماشتن, برگزیدن (به). تعیین کردن ۲. 
[سازمان هیلت و غیره] تأسیس کردن. تشکیل دادن. 
برپا کردن» بنیاد کردن» پایه گذاری کردن ۳ (رسی) 
ساختن, تشکیل دادن, بودن ۴. مساوي... بودن بودن 
fn, (US) -tu:fn/‏ :انامه constitution‏ 
# ۱.(سیاسی) قانونِ اساسی؛ [حکومت ] مشروطیت؛ 
مشروطه ۲. [شرکت‌ها و غیره ] اساسنامه ۳. [شخص] 
سرشت. طبیعت. مزاج, نهاد. طینت, ذات, خمیره ۴. 
(رسبی) ساخت. ساختمان؛ سا 
[حکومت ] نظام. تشکیلات 


an unwritten constitution 


یاسی) [ 


ازمان, ترکیب, ریخت؛ 


قانون اساسي 

عرفی انوشته 

2 Wen 60051۵۸101 قانونِ اساسي مدون / نوشته‎ 
constitutional /konstrtju: fanl, (US) -tu:-/ 


4 ۱. [حکومت. حاکم و غیره ] مشروطه» مبتنی بر قانونِ 


اساسی؛ [پدیده و غیرء ] قانونمند؛ [امور, اقدام ] قانونی» 
مشروع؛ [حقوق و یره ] اساسی ۲. [حزب, شسخص ] 
مشروطه‌خواه, هواخواه مشروطه ۳. [ضعف. تمایل و 
غیره ] فطری, ذاتی؛ مزاجی. جسمانی 
۶ ۴.(محاوره) پیاده‌روی, قدم زدن, هواخوری 
constitutional history‏ 


ذ 


تاریخ مشروطیت 
اصلاح قانونِ اساسی 
چرخی زدن. هوایی خوردن اھ۸ هناں)زاsهc‏ ۵ 10۳ مور 
(US) -tu:-/‏ ,امد زنط constitutionalisSm/‏ 
# (سیاسی) مشروطه‌خواهی, هواداری از حکومت 
قانون؛ مشروطیت 
constitutionalist/ konstr'tju: fanlıst, (US) -tu:-/‏ 
۸ مشروطه‌خواه. هوادارٍ حکومت قانون 
ند constitutionaliZe /konstr'tju: fanalarz, (US)‏ 
(سیاسی) [حکومت ] مشروطه کردن 
constitutionally / konstr'tju: fanalr, (US) “tu:-/‏ 


constitutional reform 


4ه ۱.(سیاسی) طبتي قانونٍ اساسی» به لحاظ قانونٍ 


اساسی. مطا نون اساسی ۲ په طور فطری 
فطرتاًء ذاتً؛ به طور ذاتی. طبیعتاً 


a:= father D= gol 
a= now 
tf = chain 


1=sit &=cat 
0 at=five 


j=yes w= wet 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


294 


کردن؛ تلف کردن, ضایع کردن, بر باد دادن» آتش ز 


زدن به از میان بردن؛ تحلیل بردن؛ [آتش] 
سوزاندن» فروخوردن 
# تحلیل رفتن» آب شدن؛ consume away‏ 
ضایع شدن, تلف شدن 
consUmer /kan'sju:ms(r), (US) “su:-/‏ 
(اتتصاد) مصرف‌کننده 
consumer credit /kansju:ma ‘kredıt, (US)‏ 
# اعتبار مصرفی؛ وام مصرفی konsu:ma/‏ 
consumer durables /kansju:ma djuarablz,‏ 
کالاهای مصر فی بادوام /2اطدوا' نومه رکنا) 
consumer economics /ka:‏ 
۸ اقتصاد مصرف مه eko'nomıks, (US)‏ 
consumer ۵۵05 /kon'sju:ma gudz,‏ 
ام کالاهای مصرفی (US) kan'su:mar/‏ 
ود consumerism /kan'sju:morızam, (US)‏ 
(اقتصاد) ۱. نهضتٍ حمایت از مصرف‌کننده ۲. مصرف - 


گرایی 


nar i:konpmıks, 


= 


consumerist /kan'sjumarıst, (US) “su:-/ 
ه» مصرف‌گرا» مصرف‌زده؛ مصرفی‎ 

consumer protection /kansju:ma protek fn, 
(US) kansu:mar/ حمایت از مصرف‌کننده‎ ۸ 
consumer research /konsju:ma ri'sa:t/, 

۸ بررسی بازار, بازارسنجی /:۵«ندمهها (8ل) ,زا 
ها consumer resistance /kan'sju:ma‏ 
n‏ عدم استقبال مصرف‌کننده (US) kan'su:mar/‏ 
تا consumer sales resistance /konsju:ma‏ 
rizıstans, (US) Ko'su:mar/ = consumer resistance‏ 
consumer society /kon'sju:ma sosatatt,‏ 


(US) kan'su:mar/ جامعدٌ مصرفى» جامعد‎ ۸ 
مصرف‌کننده‎ 
consuming /kan'sju:mın, (US) -'su:-/ ئ [عشق.‎ 


آرزر و غره ] سوزان. گشنده» بی‌امان, حاد. شدید 
4 (رسمی) ۱.کامل. consummate’ /kon'samat/‏ 
تمام‌عیار, تمام و کمال, به کمال ۲ ماهر, آزموده 
زبردست. حاذق, مجرب, پخته, خبره 
۷ انجام دادن, consummate /konsamert/‏ 
به اتمام رساندن, تمام کردن, به پایان رساندد 
کامل کردن, به کمال رساندن 


داماد شدن. 


consummate a marriage 
به کام رسیدن, کامیاب شدن‎ 

٭ ۱ انجام onsummation / konsamer fn/‏ 
اتمام؛ تکمیل؛ [ازدواج ] زفاف, دامادی, کامروایسی: 
وصل ۲ [انٍ هنری. آرزو, میل ] کمال؛ اوج منتها 

۱. [غذا سوغته onsumption /kan'sımp/n/‏ 
مواد و غیره ] مصرف. صرف؛ میزان مصرف ۲. ژوال 
تحلیل ۳ (کهته پزنکی) سل ریوی 


1.1 adj 


”هه به طرز 


constructive 


lqiد‏ و غیرء] constructive /kan'straktıv/‏ 
سازنده, مۇش سودمند. مفید. راه‌گشاء مثبت ۲. 
ساختمانی ۳. تلویحی» ضمنی. غیرصریح» اعتباری 
constructively /kon'strakuuvlı /‏ 


سازنده‌ای» به نحو مؤثری» به طرزی سودمند به 
طور راه‌گشایی 
۸ سازنده / CONSÎFUCtOF /kan'strakta(r)‏ 
)در (j‏ -ساز > motor-car body constructors‏ <+ 
[داستان, نظریه ] پردازنده» (در ترکیب) -پرداز 
۱.(رسمی) [شعر سخن و [sı‏ /تصاوه۲۵ 6۵06۲۵۵۱ 
توضیح دادن شرح کردن. معنی کردن» تفسیر 
کردن. تاویل کردن. تعبیر کردن ۲.(دستور) [جمله ] 
تحلیل کردن؛ تجزیه و ترکیب کردن؛ [راژ‌ها] 
ترکیب کردن. آرایش دادن 
7 ۳ [شعر, سخن ] قابل‌تاویل بودن, قابل‌تفسیر بودن» 
شرح‌پذیر بودن؛ معنی داشتن ۴ (دستور) [جسله ] 
قایل تجزیه بودن. قابل‌تحلیل بودن, تجزیه شدن 
consubstantittiOn/ konsabstaen/ ۸‏ 
(مذهب) هم‌گوهری, هم‌ماهیتی (* اعتقاد به يگانگي نان و 
شراب با گوشت و خونِ مسیح) 
۸ (سیاسی, تاریخی) کنسول, قنسول ۲۵9۱ |6005 
(سیاسی) کنسولی /-|52- consular / konsjulo(), (US)‏ 
(سیاسی) consulate /konsjulat, (US) -sal-/  ,la.]‏ 
اداره] کنسول‌گری, قنسول‌گری 
(سیاسی) مقام iSصول”؛‏ /صkons|/1p/ consulship‏ 
دور کنسولی 
۷ ۱. [پزشک, وکیل, کتاب و غیره ] CONSUIt /kon'salt/‏ 
مراجعه کردن به, رجوع کردن به ۲.(کهنه) به 
حساب آوردن, به شمار آوردن در نظر گرفتن 
۶« ۴ مشورت کردن, نظر (کسی را) خواستن؛ گفتگو 
کردن. صحبت کردن 
چیزی را با کسی در میان گذا 
(معماری) مهندس مشاور 
(پزشکی) اوقاتِ پذیرایی 
پزشکی) اتتي معاینه a consulting room‏ 
۱. [پزشک, وکیل و غر[ CONSUIÎaN/k51'sıl111/‏ 
مشاور ۲.(در بریتانیا. در بیمارستان) پزشکی متخصص 
مهندس مشأور a consultant engineer‏ 
Mr‏ مشورت. consultation /.konsl'terfn/‏ 
مشاوره» نظرخواهی» رای‌زنی» کنکاش؛ شور 
مذاکره. گفتگو ۲ جلسة مشاوره, شورا 
زه» مشورتی. / consultative /kan'salttıv‏ 
مشاوره‌ای؛ شورایی 
۱.(رسمی) consume /kan'sju:m, (US) “su:m/ iè]‏ 
نوشیدنی ] صرف کردن؛ خوردن؛ نوشیدن. آشامیدن, 
گساردن ۲ [آذوقه نیرو و غیره ] مصرف کردن؛ به 
مصرف رساندن. تمام کردن ۳ خراب کردن. نابود 


= 


consult sb about sth اشتن‎ 
a consulting engineer 
consulting hours 


contemplate 


داشتن» دربرداشتن ۲ مساوي...یودن. برایر بودن 
با > contains eight pints.‏ مملعو ۸ > . جا داشتن, 
گنجایش داشتن» ظرفیت داشتن, گرفتن ۴. [هیجان. 
شادی و غبره ] جلوگیری کردن از. جلوی... را گرفتن. 
عل شدن بر, کنترل کردن, بازداشتن؛ [خشم] 
شوردن, فرونشاندن ۵.(هندسه) محصور بودن 
محاط بودن به ۶.(ریانی) [عدد ] قابل‌تقسیم 


بودن به 
خودداری کردن. جلوی خود 
را گرفتن 

۸ ۱. [بطری, جعبه و غیره ] container /kanteına()/‏ 

ف. جا, آوند ۲. [کالا محوله ] صندوق» 

جر فيل کانتینری. ne‏ 

جرثقبلي صندوقی 


contain oneself 


a container cı 


a container ship / liner 


containerisatiOon /konseınarar'zeı fn, (US) -rı'z-/ 
containerization 
containerise /kanteınorarz 


containerize 


containerization /kanteınorar'zerfn, (US) -r'2-/ 


۸ [کالا و غبره] کانتینری کردن؛ در کانتینر گذاشتن 
۷ (کالا, محموله ] 
نتینری کردن, در کانتینر گذاشتن 


۸ ۱ جلوگیری» 


سیاستِ تحدید نفوذ 
۸ (رسمی) (مادة) contaminant /kan'tamınont/‏ 
آلوده‌کننده, (مادة) آلاینده 
۷ ۱ آلودن, آلوده مه contaminate‏ 
کردن, کثیف کردن, ملوّث کردن, چرک کردن؛ عفونی 
کردن ۲.(مجازی) [اخلاق ] فاسد کردن, خراب کردن 
۸ ۱ عفونت» / contamination /kantaemr'ner‏ 
آلودگی, آلایش, ناپاکی, لوث. پلیدی ۲. آلوده 
کردن ۳ چرک, کثافت. گند 
contd /kantınju:d/ = cont‏ 
۷ (ادبی) خوار شمردن, حقیر ۰ 60016۳0/۱۵ 
دانستن, کوچک شمردن» پست شمردن 
kontemplert/‏ ات از پیت زیت 


چشم 


داشتن, نا 
۷ ۱ برانداز کردن. 
نگریستن, در بحر ... فرورفتن, خیره شدن به 


دوختن به. تماشا کردن. سیر کردن ۲. [کار, سفر و 


که. فکر کردن که. بر آن بودن که؛ در پیش داشتن. 
انتظار داشتن ۳ اندیشیدن دریارة 

۴ اندیشیدن, تأمل کردن, غور کرد به مراقبه 
پرداختن. مدا 


3= bird 
layer 


& 


about‏ و 
fire‏ = 81۵ 
sing‏ = 


0= thin 


i containerize /kantenaraz / 


i containment /konteınmant/ 
¦ ممانعت. بازداری» تحدید؛ کنترل» مهار ۲.(سیاسی)‎ 


4ه ۱ تابودکننده, / consumptive /kan'samptıv‏ 
تحلیل‌برنده ۲ (پزشکی) مسلول, دُچارٍ سل (ریوی) 
۸ ۳ (یزشکی) مسلول» مبتلا به سل 
ام محتویات؛ contents‏ > انامه cont’‏ 
[کتاب ] مطالب. مندرجات 
ئه ادامه» cont? /kan'tnju:d/ > continued‏ 
دنبالهء بقیه 
۸ ۱ تماس» برخورد. contact /'kontakt/‏ 
تلاقی؛ تصادف؛ ار تباط اتصال؛ ملاقات؛ نزدیکی. 
مجاورت ۲ [شخص] آشناء رابط ۳ (برق) اتصال؛ 
کلید ۴.(یزشکی) [شخص ] مشکوک (به بیماری) 
۲ ۵. تماس برقرار کردن با تماس گرفتن باء ار تباط 
برقرار کردن با؛ برخوردن به 
تماس داشتن, در تماس بودن» 


be in contact 


رابطه دا 

be out of contact 
فاصله داشتن‎ 
cone in0 تماس پیدا کردن, برخوردن. اعصاهم‎ 
ارتباط یافتن‎ 
ط٣۸‎ ا۸٤٥١‎ 00/۸64 نزدیک کردن, تماس برقرار کردن.‎ 
ارتباط دادن‎ 


۱ تماس برقرار کردن. تماس گرفتن؛ 6000866 ke‏ 
آشنایی برقرار کردن. آشنا شدن ۲. وصل کردن؛ به برق زدن 
تماس رادیویی radio contact‏ 
قطع کردن؛ از برق کشیدن break contact‏ 
contact breaker /'kontakt breıka(r)/‏ 
(برق) [مدار برق ] کلیدٍ خودکار؛ [اترسیل ] پلاتین 
۸ عدسي مماس, contact lens /kontekt ۱۵02/۰ jil‏ 
n‏ (بازرگانی) رابط, امس contact man /kontakt‏ 
واسطه 
(عکاسی) کنتاکت  contact print /kontakt prı1/‏ 
۸ ۱.(پزشکی) [بیماری] / contagion /kanteıdıon‏ 
سرایت, واگیری» شیوع ۲ (بزشکی) بيماري 
واگیردار. بيماري مُسری ۳. (مجازی) [افکار, شایمات و 
غیره ] اشاعه. رواج. گسترش, انتشار, شیوع 
موجی ی a contagion of fear‏ 
4 ۰۱ (نیز مجازی, پزشكى) ‏ /358 5e1‏ )/ 049015 
[بیماری. هیجان, خنده و غیره ] واگیردار» مُسری ۲. 
(یزشکی) [شخص ] آلوده. سرایت‌دهنده 
۲ به طور / contagİOUSIy /kan'terdsaslı‏ 


سرایت‌دهنده‌ای؛ به طور واگیرداری؛ به طورٍ 


بودن. محتوي... بودن» داشتن, در خود 


i=slt &=cat تن‎ D=got ٩ 
go ai=five  au=now  o1=boy 
j=yes wwe H=chain d5=jam 


contemplation 


کردن, مجادله کردن ۲ رقابت کردن. همچشمی إ 


کردن» چالش کردن» هم‌گردنی کردن 
۳ مدعی بودن که ادعا کردن که, معتقد بودن که؛ 
تأکید کردن که 
۸ رقیب» حریف» / contender /kan'tenda(r)‏ 
چالش‌گر طرفب مقابل؛ مدعی 
adj‏ مخالف« متضاد, مخایر ‏ / واه contending‏ 
contending passions >‏ > 
هه ۱. راضی, خرسند, قانع» 
خشنود ۲ . آماده, مایل, حاضر. راغب ۱۳ 
اعیان بربتنیا) موافق 
۸ ۲ رضایت» خرسندی, خشنودی, قناعت 
۲ ۵.(رسمی) راضی کردن. خرسند کردن, قانع کرد 
خشنود کردن 
به چیزی راضی بودن؛ 
به چیزی قانع بودن 
برای انجام کاری آماده بودن 54 be content )0 do‏ 
از صمیم دل. to one's heart's content‏ 
با کمال رضایت. از ته دل 
راضی بودن؛ خرسند بودن؛ 
قانع بودن, خشنود بودن, ساختن (با) 
۸ ۰۱(در جمع) محتواء محتویات؛ content /'kon1ent/‏ 
[کتاب ] مضمون, مندرجات» مطالب؛ فهرست. 
فهرستِ مطالب ۱.۲در جمع) ظرفیت. گنجایش, حجم 
۳. [کتاب. فیلم و غیره ] محتواء معنی» پیام» درون‌مایه ۴. 
ان مقدار, اندازه < 600۱62۱0001 he sugar‏ > 
ی ] راضی, خرسند. 1 
قانع خشنوده پدرام؛ [رفتار ] رضایت آمیز, حاکی از 
خشنودی 
با خرسندی, با خشنودی, / :111ء51 )/ 60۳16۳1601۷ 
به نشانةٌ رضایت. با رضايتِ خاطر, آسوده‌خاطر 
۸ (رسمی) ۱. مشاجره» contention /kon'ten/n/‏ 
مجادله, بحث» بگومگو. جر وبحث» دعواء نزاع» 
مراقعه, جدال ۲ مدعاء موضوع بحث, حبرف: 
سخن؛ نظر, عقیده ۳ رقابت, مسابقه» مبارزه 
a bone of contention‏ 
contentious /kan'ten fas /‏ 
4 (رسمی) [شخص ] پرخاش جو, اهل جر وبحث 
ستیزه‌جو» دعوایی. اهل دعواء مرافعه جو» ستیهنده؛ 
[موضوع, مسئله ] بحث‌انگیز, مورد اختلاف 
۸ رضایت» contentment /kantentmant/‏ 
خرسندی, قناعت. خشنودی 
contermiNOUS /kon'ta:mınas/ = coterminous‏ 
contest’ /kon'test/‏ 


content’ /kantent/ 


در مجلي 


be content with sth 


content oneself 


adj 


مایذ نفاق, مایة دشمنی 


۱. [مسئله, موضوع و غیره ] 
مورد سؤال قرار دادن. زیر سوال بردن» مورد 
تردید قرار دادن, اعتراض کردن به؛ بحث کردن بر 


سر مورد بحث قرار دادن. بگومگو کردن در ا 


رت زیت زیت 


contemplation /kontempleı//  .رکفت‎ «JÎ ۱‏ 
تعمق» غور؛ مداقه, دقت» باریک‌بینی ۲. سیر تماشا 
۳ (رسمی) قصد, فک ان‌ديشه, نظر ۴ انتظار. 
چشمداشت. توقع 
غرقي در اندیشه. deep in contemplation‏ 
در حال مراقیه 
contemplative /kan'templotıv /‏ 
4 ۱. [شخص ] اندیشمند. متفکر, فکور؛ اهل فکر. اهل 
نظر» اهل تعمق؛ اهل مراقبه ۲. [زندگی. حالت و غبره] 
اندیشمندانه. فکورانه. متفکرانه. تفکرآمیز 
” ۳.(مذهب) اه مراقیه» طالب حضور 
زندگی را به مراقبه و lead a contemplative life‏ 
تفکر گذراندن 
/ مرها contemporaneous‏ 
هه (رسمی) هم‌زمان» معاصر» هم‌عصر, مقارن 
contemporaneOously /kantemporeınraslt /‏ 
۲ (رسمی) ( به طورٍ) هم‌زمان, در یک زمان 
contemporary /kon'temprarı, (US) -parert /‏ 
۱. هم‌عصر. معاصر. هم‌زمان, هم‌روزگار ۲. جدید, 
امروزی» معاصر 
۸ ۳. [شخص, پدیده ] معاصر 
۸ ۱ خواری, خفت» 


contempt /kontempt/ 
ارت. کوچکی. ذلت, , سرشکستگی, سرافکندگی‎ 
نغرت» بیزاری» تنفر, انزجار ۲ بی‌توجهی,‎ ۲ 
بی احترامی» را اد تحقیر, سبک شمردن؛‎ 
توهین, اهانت‎ 
حقیر شمردن, تحقیر کردن.‎ 
کوچک شمردن, خوار شمردن, سبک داشتن‎ 
beneath contempt کمتر از کم. بی‌مقداره‎ 
بی‌اعتنا به خطر‎ 


Familiarity breeds contempt. (prov) 


hold in contempt 


بی‌ارزش 
in contempt of danger‏ 


دوری و دوستی. 

contemptible خوار. پست. حقیر. /اطدامدهاهم/‎ a 
کوچک. ذلیل: نکوهیدنی, قابل تحقیره سزاوار‎ 
سرزنش‎ 

contempt Of نامع‎ /kantempt av 'ko:t/ 
(حقوق) اهانت به دادگاه؛ اخلال در دادگاه‎ # 
CONtEMPtUOUS /kantempt fas / 

4 [شخص ] تحقیرکننده. خوارشمار رنده؛ متتفر بیزار: 
مفرور. خودبین؛ [رفتار ] تحقیرآمیز, 
اهانت‌بار» موهن» توهین آمیز 

contemptUOUSIY با لحني انوم‎ adv 
تحقیرآمیز, با تحقیر» به طورٍ تحقیرآمیزی؛ به نحو‎ 
اهانت‌باری, به طرزٍ موهنی؛ مغرورانه. خودبینانه‎ 

۶« ۱.مبارزه کردن. زد و خورد /۱۵۵۱۵/ 60۳600 
کردن. کشمکش کردن, دست و پنجه نرم کردن؛ 
دراویختن, نزاع کردن. ستیزه کردن؛ مشاجره 


continued 


contingency arrangements /kontındsonsı 
alreındsmants / امم اقداماتِ احتیاطی‎ 
contingency funds /kan'tınd3ensı fandz/ 
اتتصاد) وجوه احتیاطی‎ ( 
contingency plans /kantındsonsı pleenz/ 
۲ه طرح‌های احتیاطی‎ 
contingency table فده‎ terbl / 
(ریاضی) جدول توافق» جدول وابستگی‎ 
contingent’ /kantındı5/  .نکمم‎ «Jaa ۱ adj 
احتمالی ۲.اتفاقی» تصادفی. شانسی ۳.(منطق)‎ 
ممکن خاص‎ 
(رسمی) مشروط به موکول به‎ 
منوط به. وابسته به‎ 
contingent ۱.سهم؛ سهمیه مها‎ ۸ 
(در سابقات ورزشی, کنفرانس و غیره) هی نمایندگی»‎ ۲ 


contingent upon 


the British contingent in the Balkan campaign >‏ > 
of continuum‏ ام / continua /kontınjus‏ 
۱. دائمی, همیشگی» / continual /kantınjual‏ 
مدام» پیوسته» بی‌وقفه» یکریز ۲. پیاپی, مکر 
منوالی, به دنبال هم ۳. زنجیره‌ای 
س ۱ دائما؛ بی‌وقفه, / continually /kontınjualt‏ 
مدام, همواره, پیوسته, هميشه. یکریز, یک بن 
مکرر, مکرراً ۲. به طور متوالی, (به طور) پیایی 


پشتٍ سر عم 
۱ دوره, مدت» / continuance /kan'unjuans‏ 


« طول > during the continuance of the war‏ < ¥. 
تداوم» استمراره دوام» بقا ۳ دنباله» تتعه, باقی 


adj 


۰ 


تعقیب؛ تداوم, استمرار ۲ شور دنبال‌گیری: 
شروع دوباره ۳ دنباله, بقیه. باقی, باقیمانده. تتمّه. 
ادامه " 


ا ۱.ادامه یافتن, ادامه داشتن, /:دز1۵0۵/ ۱۵۳10۵6 
رفتن ناه پیش رفتن ۲. دوباره شروع شدن, سرگرفتن. 
باز ادامه یافتن ۳ ماندن, باقی ماندن, بازماندن 

بردن. دنبال کردن. پی گرة 

» تعقیب کردن؛ [گفتگو, کار ] از 

سرگرفتن, باز ادامه دادن. دوباره شروع کردن ۵ 

[سنت. سیاست و غیره ] حفظ کردن, نگاه داشتن, ابقا 


#۰ طبق متن: 


هه ۱. به طورٍ 


مورد مجادله کردن دربارة ۲ مبارزه کردن بر سر 
جنگیدن برای, دست و پنجه نرم کردن به خاطر؛ 
رقابت کردن بر سرٍ. همچشمی کردن برای 

۳ مبارزه کردن. جنگیدن. کشمکش کردن. 
زدو خورد کردن. نزاع کردن» ستیزه کردن 

مبارزه, کشمکش: contest /'kontest/‏ 
زد و خورد؛ نزاع, ستیزه, جنگ, دعوا؛ رقابت» 
همچشمی, چالش؛ مسابقه 

٭ [مسابقه نبرد] رقیب. contestant /kon'testant/‏ 
حریف» چالش‌گر. مدعی» طرفي دعوا 

context /'kontekst/ [سخن ] بافت»‎ ۱ 

. سياتي عبارت. فحوای کلام ۲. [پدیده ] موقعیت» 


زمینه, شرایط قراین 
هه بافتاری, 
(مربوط به) بافت. بافتی, متنی, مو قعیتی» زمینه‌ای 
contextually /kon'tekstfualı /‏ 
از نظر بافت؛ بر اساس متن؛ بر اساس بافت 
۸ مجاورت». / contiguity /kontı'gju:att‏ 
همسایگی, نزدیکی 
زه (رسمی) مجاور» / contiguous /kon'tgjuss‏ 
متصل, به‌هم‌پیوستته, همسایه, نزدیک» پهلوی هم 
contigUOUSIY /kan'tugjuoslı /‏ 
هم‌جوار, مجاورٍ هم ۷ پشتِ سر هم, (به طور) 
۰ سر 
پیاپی, به طورٍ به هم پیوسته‌ای, به طورٍ متصلی 
# خویشتن‌داری» continence /'kontınans/‏ 
کف نفس, پرهیزگاری؛ عفت. پاکدامنی 
4 ۱. (رسمی) خوب continent’ /kontınant/‏ 
پرهیزگار؛ عفیف» پاکدامن ۲.(در مورد ادرار و مدفوع) 
خودنگهدار 
(جنرافی) قاره continent? /'kontınant/‏ 
نیا) خاک اصلي اروپا the Continent‏ 
continental /kontr'nentl/‏ 


contextual /kon'tekst fual / 


دار» 


(در 
هه ۱.(جغرافی) قاره‌ای 
۲ اروپایی 
۸ ۳.(در بریتانیءبهجز اهل بریتانیا) اروپایی, اهل اروپا 
آب و هوای قاره‌ای, اقلیم بزی continental climate‏ 
continental breakfast /kontınentl 'orekfst/‏ 
٭ صبحانة فرانسوی 
continental drift /kontınentl ‘daft‏ 
(نظریه) رانة قاره‌ای 
« لحاف پر /ا continental quilt /kontmenl‏ 
continental shelf /kontınentl ۸‏ 


کردن, تداوم یدن ۶.(حتوق) اعلام تنفس کردن ۶ زرفاشیب. کفهٌ دریایی, فلات قاره 
زه» مستمر» مداوم. / /kantınju:d‏ 0۵010060 ۱.احتمال, امکان . contingency /kantınd39ns/‏ 
بی‌وقفه. یکریز» متوالی» پیاپی» پیوسته؛ [داستان ۲اتفای, تصادف, پیشامد. حادئه. سانحه ۳. (ریاضی) 
غير ] دنباله‌دار توافق, احتمال ۴ (منطق) امکان خاص 
ee I=sit #=cat o:=father D=got 3:=saw 00 u:=too A=cup 4‏ 
player‏ هه pure‏ =9 ده ay 2=go =five  au=now ot=boy 12=near‏ 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


هه ۱ کج. کج و کوله. 
کج و معوج؛ منقبض, درهمرفته؛ پیچ‌خورده ۲ 
(مجازی) [سخن و غیره ] تحریف‌شده 

ontortion /kanto:fn/ [جهره] درهم‌کشیدگی.‎ ۸ 


ض. ازشکل افتادگی؛ [بدن ] 


contorted /kanto:tıd / 


واب 


پچ“ 2 


« ا کروبات‌باز, بندباز /n15ڊ/:ڊ1مڊcontorti0is/k i‏ 


. [ساحل, رشته کوه و غیره ] نما :OnNi0UF /k5۹155)۲(/‏ 
طرح. (خطوط) کناره‌نما؛ حاشیه. کناره» لبه ۲ 
(جفرافی, در جمع) [نتشه ] خضطوط تراز منحنی‌های 
تراز ۳ (آواشناسی) منحنی آهنگ 

۷ ۴.(جنرافی) [یستی و بلندی ] با خط تراز نشان دادن 
[ته ] خط تراز کشسیدن بر ۵. [جاده] در مسیر 
خطوط طبیعی ساختن 

4 ترازشده 

۸ (جغرافی) خط تراز» 
منحني تراز منحني میزان 

(جفرافی) نقشه ار تفاعی اه CONÎOUF Map / kont‏ 

contour ploughing وهای مط/‎ / 

(کشاورزی) شخم پله‌ای 

۵ ۱ ضد خلافی مقابل contra- /,kontra/‏ 
۲ . (موسیقی) گنت - > contra-bassoon‏ > 

۱.قاچاق؛ / contraband /'kontrsband‏ 
قاچاقچی‌گری ۲ جنس قاچاق. کالای غیرمجاز ۳ 
(صفت‌گونه) [کالاء تجارت ] قاچاقی, قاچاق. غیرمجاز 

contraband of war 
contrabandist/'kontrabaendıst/ 


ontoured /'kontuod/ 
contour line /kontws laın/ 


(پزشکی) جلوگیری /60۳0۸۲۵660100/۸۵0:۲۵5۵0]0 
(از آبستنی) 
زشکی) داروی / contraceptive /kontra'septıv‏ 
ضدٍ آیستنی؛ ؛ وسیلة ضدٍ آبستنی. وسیلة جلوگیری 
4ه . [وسیله, تدایر ] ضدٍ آبستنی, ضلٍ حا 
۶ ۱ قرارداد. پیمان, میثاق؛ /ı1r4kڊk/‏ 6001۲۵011 
کسنترات. مقاطعه؛ پیمان‌نامه. تعهدنامه ۲ عقد 
(ازدواج)؛ عقدنامه, قباله 
با کسی قرارداد داشتن. be under contract ) sb‏ 
در قرارداد کسی بودن 
کارگر قراردادی 
قرارداد بستن 
قرارداد تنظیم کردن 
قرارداد مبادله کردن 


a contract worker 
enter into / make a contract 
draw up a contract 
exchange contracts 


قرارداد امضا کردن sign a contract‏ 
خود را با قرارداد bind oneself by contract‏ 
متعهد کردن 


put work out to contract . کار را به مقاطعه دادن.‎ 


کنترات دادن 


4 پیوسته. مداوې 


بی‌وقفه, یکریز, لاینقطع» متصل, مدام» مستمر 


(دستور) 


۲ پیوستار» رشته. زنجیره» سلسله؛ 


vt‏ ۱. [چهره و غیره ] درهم کشیدن» 


continuing 


[داستان و غیره ] بقیه در شمار؛ آینده to be »0 112e‏ 
continuing /kan'tınju:ıy / = continued‏ 


۱ پيو continuity /kontrnju:stı, (US) -nu:-/ «J‏ 
تلل, » تداوم. اتصال» پیوند. توالی؛ انسجام» 
یکدستی ۲. (سینما تاوییون) مستاریو, فیلم‌نامه ۳. 


ادیو. تلویزیون) ربط صحنه, 
continUOUS /kan'tınjuss /‏ 


أنكتة کار بردی: آ 
کلم اھس»نامه» اعمال مجزا و اغلب آزارنده و 
ناخوشایندی را توصیف می‌کند که برای مدتی تکرار شون 

‘These continual interruptions are driving me mad. 


She's continually flying off to different places. 
کلمذ دناه بیشتر برای توصیفب چیزها و یا‎ 
حوادثی به کار می‌رود که بی‌وقفه ادامه می‌یاب‎ 
"The police formed a continuous line round the 
building. 


This product is the result of years of continuous 
development. 

We landed after flying continuously for 16 hours. 
موارد استعمالی که ذکر شد در نظر بسیاری از اهل زبان‎ 
تنها موارد درست‌اند. با این حال برخی از سخنگویان‎ 
انگلیسی اغلب کلمۂ (وا۵001000:۹0» را نیز به مانند‎ 
(9ا)۵1 ا برای توصیف اعمال مجزا و مکرر به کار‎ 

می‌برند: 


There were continuous interruptions. 
به همین سبب کلم ((0:10:00000561» در انگلیسی گفتاری‎ 
از بسامدٍ پیشتری برخوردار است. در بافتی که امکانِ‎ 
استفاد: از هسر دو کلم بالا وجود ارد از کلب‎ 
کمتر معنی عمل مکرر و آزارنده استنباط‎ »000100005011( 
می‌شود. دو جملة زیر را از این دید با هم مقایسه کنید‎ 
it rained continuously all summer, which was 
good for the rice crop. 
It rained continually all summer, which completely 
| spoiled our vacation. ۱ 


continuous assessment/kantınjuas s'sesmont/ 


n‏ (آموزشی) ارزيابي مستمر» سنجش در طول دوره 
۷ (به طورٍ) پیوستد. Ree‏ نت 


به طورٍ مداوم, مدام. دائماًء بی‌وقفه. یکریز, لا 
continuous tense /kantınjuas tens/‏ 
زمان استمراری 

cONtİINUUM /kan'tınjuam/ (p/ continuums, 
continua) 
زنجيرة تفاوت‌ها‎ 
contort /kan'ta:t/ 
شکل انداخ کردن» کج و معوج کردن‎ 


۲ (مجازی) [سخن, داستان ] تحریف کردن» پیچاندن 


299 contrariwi e 


تقیض ... بودن» مخالف بودن باء عکس...بودن 

ناسازگار بودن باء تضاد باء متضاد بودن باه 

.بودن» درتعارض بودن باء مقایرت داشتن یاه 
نفی کردن 

.رد نفی» تقض. /r5dık/nښ1ڊk/‏ 6091۲201600 
مخالفت. انکار» تکذیب ۲. تناقض, تضاد؛ خلاف. 
ضد؛ ضد و نقیض؛ اختلاف. ناسازگاری, مغایرت 


be in contradiction with 


ضد و نقیض. تناق ض‌گر بی CORÎFAdiCiO" in (ers‏ ۵ 
زه متناقض» / contradictory / kontra dıktarı‏ 
متضاد. مخالف. منافی» ضد. نقیض, مغایر 


# (رسمی) تمایز» تباین, تقابل, تمیز. بازشناسی 
در تقابل باء در تمایز با 
فرق / contradistinguish/kuntrsdr'stıggwr/‏ 
گذاشتن میان, از هم بازشناختن. تمایز گذاشتن ميان 
(در بریتانیا در ترافیک) contraflow / kontrflau/‏ 
عبورٍ خلاب جهت. عبورٍ مخالفي جریان, عبور از 
خط مقابل 


On this section of the motorway, a contraflow 


in contradistinction to 


در این قسمتِ Îزlدر ısl system is in operation.‏ 
یک سمت بسته و سمب دیگر دوطرفه است 
contraindication, kontratndı'keı fn /‏ 
(پزشکی) [دارو ] مورد عدم استعمال 
contralto /kan'traltau/ ( pl contraltos)‏ 
۸ (موسبقی) [صداء خواننده ] کنتر التو (= بم‌ترین صدای زنانه) 
(محاوره) اخترا ع / contraption /kan'traep fn‏ 
محیرالعتول. چیز عجیب و غریب 
contrapuntal /,kontrspanıl /‏ 
(موسیتی) ( مربوط به ) گر وان 
(رسمی) ۱. تناقض. / /.kontra'ratatı‏ ۱۵۳۱۵۲۵۲۱۵۱ 
تضاد, ناسازگاری. مخالفت, مفایرت. ضدیت. 
اختلاف, ستیز ۲. ضد؛ (در جمم) امور متضاد. اضداد 
۷ه ۱ متقابلك در برابر» / ontrarily' /kontrarılr‏ 
در مقابل ۲ برعکس, بالعکس, به عکس 
۷ لجوجانه. از روی / /kantrearılı‏ ۱۵۳۱۱۲۵۲۱۱۷۹ 
لجاجت. با لجبازی, با یکدندگی, خودسرانه, با 
خودسری 
۸ لجاجت. / /kon'trerınıs‏ 0۵۳۱۱۲۵۲۵6۹ 
لجبازی. خودسری» خودرأیی؛ یکدندگی 
. برعکس / م1۵ ontrariwise'‏ 
۲ به طورٍ معکوس, در جهتِ مخالف, بالعکس 
/ مهار contrariwise‏ 
از روی لجبازی» بوالهوسانه 


۲ خودسرانه, 


۱ طبتي قرارداد ۲. از طریتي مقاطعه. by contract‏ 


قراردادی 
نقض قرارداد breach of contract‏ 
طرف‌های قرارداد contract parties‏ 
مقاطعه کاری. پیمان‌کاری contract work‏ 
۱. [دوستی. صلح و غیرد ] contract? ‘kontakt!‏ 
قرارداد... بستن. پیمان... بستن؛ [کار] مقاطعه 


کردن. کنترات کردن ۲. ابساری | گرفتن, مبتلا شدن؛ 
[ترض ]بالا آوردن؛ [عادت ] کسب کردن؛ [بدی, عیب] 
آلوده شدن به, گرفتار شدن به 

ا ۳ قرارداد بستن» متعهد شدن, تعهد کردن 
عقد کردن contract a marriage‏ 


contract (sth) out مقاطعه دادن»‎ .۱ 


کنترات دادن 

۲ (از طرح. قرارداد و غره) انصراف دادن خود را 
کنار کشیدن 

[طرح و غره] کنار کشیدن از 0۴50 ااه 600/۵۸61 
شرکت نکردن در 


۱. [ماهیچه, فلز و غیره ] contract? /kontrakt/‏ 
منقبض کردن» جمع کردن؛ [صورت. بیشانی و غبره ] 
درهم کشیدن» درهم بردن» چین انداختن ۲. 
( زبان‌شناسی) [کلمه, جمله ] ادغام کردن, کوتاه کردن؛ 
کردن. شکستن 

۳ [ماهیجه, فلز و غیره ] منقبض شدن» جمع شدن؛ 
[صورت و غیره ] درهم رفتن, چین افتادن؛ [دژء ] تنگ 
شدن؛ (زبان‌شناسی) ادغام شدن, کوتاه شدن, شکستن 
[فلز و غیره ] / contractible /kontraktobl‏ 
قابل‌انقباض. انقباض پذیر» جمع‌شدنی؛ (زبان‌شناسی) 


ادغام‌شدنی, کوتاه شدنی, ادغام پذیر 

قابل‌انقباض. ‏ /۱- (US)‏ ,انامه / contractile‏ 
انقباض پذیر» جمع‌شدنی, جمع‌کردنی 

۱ [ماهيچه, فلز غر[ contraction /kon'trak//‏ 
انقیاض, جمع شدن؛ جمع کردن؛ [کلمه, جمله ] ادغام» 
تاه کردن ۲.(زبان‌شناسی) ادغام‌شده, 
کوتاه‌شده, مخفف» شکسته 

"Can" is ۵ contraction of “cannot. >‏ > ۳ ( اقتصاد) رکود, 
تنرّل ۴. (پزشکی) درد زایمان 

طرف مقاطعه؛ / /kon'troskta(r)‏ 60۳۱۲۵۵1۵۲ 
مقاطعه‌کار. پیمان‌کار 

قرارداد« پیمانی ‏ / انامه contractual‏ 
۷ ۱. [سخن, نوشته ] رد کر دن, /6۵۴120161/10017900 
نقض کردن, مخالفت کردن با؛ [شخص] مخالفت 
کردن با, حرفي ...را رد کردن؛ [گزارش, خبر ] تکذیب 
کردن,. بی‌اساس خواندن, انکار کردن ۲. [واقمه, حکم 


وغیره] در تناقض بودن باء تناقض داشتن باء 


1 D=got 2:=saw a= cup 
ay ai=go ve  ai=now oi=boy دود‎ near = عون‎ pure c13 = player 
aua=hour j=yes wWwa=wet tf=chain d3=jam 0=thn û=this f=shoe 3z vision 9= sing 


lay a country under contribution 


از مردم کشوری باج خواستن 
۸ ۱. همکأر» / ontributor /kan'trrbju:to(r)‏ 
شرکت‌کننده» سهیم. کمک‌کار؛ (روزنامه‌نگاری 
نویسنده, مقاله‌نویس؛ [اسور خبریه ] کمک ‌دهنده 
خيټّر» بخشنده ۲ عامل» علت 
ontributory /kan'trıbjutrı, (US) -to:r1/‏ 
0 ۱. [علت. عامل ] کمک‌کننده» سبب‌شونده» دخیل 
سهیم. کمکی ۲ سهامی؛ تعاونی. حصه‌ای 
صندوق بازنشستگی 56156006 a contributory pension‏ 
adj‏ (رسبی) ۱ نادم» پشیمان؛ تائب» /:100/ ۱0۲1۳116 
توبه کار؛ منفعل ۲. [سخن و غیره ] حاکی از پشیمانی, 
از روی ندامت؛ منفعلانه 
۷ از روی پشیمانی؛ 
با ندامت, توأم با پشیمانی؛ منفعلانه 


۸ ندامت, پشیمانی؛ توبه 
۸ (رسمی) ۱. شیوه» / مها contrivance‏ 
روش راه» طریق» تمهید. تدبیر ۲. ابتکار, نیروی 
خلاقه, خلافیت, توانایی ۳ ساخته. اختراع, ساخته 
و پرداخته * وسیله, دستگاه, ماشین ۵. حیله. 
ترفند, نیرنگ, اسباب‌چینی 
(رسمی) ۱. [اسباب. وسایل ] درست /۲۵۵۱0۱۷/ 60۴۸۳۷6 
کردن, اختراع کردن, جور کردن. دست و پا کرد 
سرهم کردن؛ [طرح. نقشه ] ریختن و پرداختن ۲. 
ترتیبی دادن (که), کاری کردن (که). اسباپ. را 
فراهم کردن, زمینه‌سازی کردن برای» 
۶ ۲ (ادبی) امراٍ معاش کردن, گذران کردن, گذرانِ 
معیشت کردن 
.نظارت, کنترل, 
مراقبت. رسیدگی, وارسی, ممیزی؛ سرپرستی: 
فرمان, هدایت؛ جلوگیری, منع» مهار. ضبط و ربط 
۲ [ترافیک و غیره ] اداره, تنظیم. تدبیر» رتق‌وفتق ۳ 
(در تحقیق. آزمايت علمی) گواه» شاهد ۲ (محرلا جمع) 
[هواپیماء اتومبیل. قطار و غیره ] ابزار هدایت» اهرم‌های 
کنترل؛ [رادیو. تلویزیون و غیره ] دکمه‌های کنترل ۵. 
(مسابقاتِ اتومبیل‌رانی) ایستگاو بازرسی 
(سیاسی) نظارت بر دریاها 


control’ /kan'troul / 


control of the seas 
be in control of sth 


ارت داشتن بر. در اختیار داشتن. 


have sth under control = be in control of sth 


be under control 


روبه‌راه بودن مرتب بودن. 
خوب کار کردن؛ تحتٍ کنترل بودن, زیر نظر قرار داشتن 
رویهراه شدن. مر come under control‏ 
سروسامان گرفتن؛ تحت کنترل آمدن, زير نظر قرار 


گرفتن 


قدي 


bring / get sth under control 


i contritely /'kontrartlı / 


; contrition مها‎ 


...را پیداکردن 


contrary 


contrary’ /kontrorı, (US) ۲6۱ ۱.متضاد. مخالف»/‎ adj 
ایخ تاسازگار ۲. [مرا] نامساعد؛ [یاد] مخالف‎ 
contrary to رخلاقی» برعکس, به رغم‎ 
contrary? /kone1/ (به تحقر( خودسر.‎ 0 
خودرآی. لجوج, لجباز» سرسخت» یکدنده‎ 
contrary /kontrarı, (US) -Ire1/ ضد؛ ۍک«‎ 


خلاف, متضاد 
بلکه کاملا به عکس. quite the contrary‏ 
بلکه دقیقاً خلاف آن 
بر عکس on the contrary‏ 
خلافی آن. عکس آن to the contrary‏ 


[رویدادها. آرزوها ] خلاف انتظار 070۳۵6 by‏ مو 
روی دادن, خلاف انتظار بودن. برعکس پیش آ 
اد (US)‏ مها contrast’‏ 
۱.مقایسه کردن, سنجیدن, مقابله کردن. برابر 
نهادن, پهلوی هم گذاشتن 
۷ ۲ مغایرت داشتن, فرق کردن, با هم نخواندن 
۶ ۱.مقایسه, contrast? /'kontraist, (US) traest/‏ 
سنجش, مقابله, برابرگذاری ۲ اختلاف» فرق, 
تمایز؛ تباین تقابل, تضاد؛ (عکاسی. تلوبزیون) کنتراست 
by /in contrast (with); in contrast (to)‏ 
۱ در مقایسه (با). در سنجش (با) ۲. درست برعکس. 
در مقابل 
در تضاد بودن, در تقابل بودن be in contrast‏ 
۶ ۱.(رسمی) [قانون. contravene /kontravi:n/‏ 
رسوم ] تخطی کردن از, تجاوز کردن از» زیر پا 
گذاشتن, نقض کردن, تخلف کردن از ۲ [سخن, اصل ] 
رد کردن» نسفی کردن, مسخالفت کردن با 
..شدن, حمله کردن به ۳ [جیز] ناسازگار 


آمدن 


متعر 
بودن باء ناهماهنگ بودن باء نساختن با موافقت 
نداشتن با 

[قانون و غیره ] مها contravention‏ 


تخطی, تخلف, نقض, تجاوز, زير پا گذاشتن, تعرض 
برخلاف مقررات . in contravention of the rules‏ 
contretempS / kontratom/ (p/ contretemps)‏ 
# اتفاق» پیشامد. حادتۀ نابهنگام؛ اختلاف» برخورد 
[پول. غذا] بخشیدن» / contribute /kon'trıbju:t‏ 
دادن, اعانه دادن, اهدا کردن؛ (روزنامه‌نگاری) [متاله. 
شمر و غیرء ] فرستادن, ارائه کردن. عرضه کردن 
۶ اعانه دادن به؛ کمک کردن په؛ contribute to‏ 
[کار, بحث و غیره ] شرکت کردن در سهیم بودن در دست 
در؛ [روزنامه و غیره ] همکاری کردن باء همکاری 
داشتن با 
۱ [فعالیت گروهی و contribution /kontrıbju:/1/‏ 
غیره] همکاری, کمک, تشريکي مساعی. شرکت؛ 
[آمور خیریه ] اعانه» بخشش, دهش ۲. [روزنامه ] مقاله» 
نوشته ۳ سهم. سهمیه ۴ (کهنه) باچ» خراج 


controversy 


Margaret is in charge of the school while Mrs 
Williams is away. 


روبه‌راه کردن. چیزی را مرتب کردن. چیزی را راه 
انداختن. به چیزی سر وسامان دادن؛ چیزی را زير نظر 


هرگ بخواهيمدربار: اشخاص . چیزها یا کارها سخن بگوييم گرفتن؛ چیزی را تحت کنترل آوردن. چیزی را مهار کردن 
نها مطلع شویم بیآنکه مستقیماً پر آنها اثر از کنترل خارج شد be/ get out of control‏ 
بگذاریم می‌توانیم از افعال 00 :0661 با 50664 ستفادهکنم: اۋا 
We need to check on our sales.‏ 
The department is going to be inspected next week.‏ مسلط بودن بره hive conirel ever / of‏ 
کلمة ا00۸۳0» در برخی بافت‌هاء و معمولاً وقتی به زیر کنترل ت تحت اختیار داشتن 
عنوان اسم به کار می‌رود. هم‌معني 08 66:> است: مسلط شدن بر. get/ keep control over / of‏ 
quality control, stock control‏ کنترل یافتن بره تحت اختیار درآوردن؛ عنا ۳ 
فعل 0۲اه به معنی «زیسر نظر گرفتن» و در دست گرفتن 
«مراقب... بودن» است. این عمل می‌تواند به وسیلۀ شخص عنانٍ اختیاٍ چیزی را از lose control of sth‏ 
| یا ماشین, و اغلب در بافت‌های فنی یا رسمی. انجام گیر کف داد, از اختیار (کسی) خارج شدن 


(پزشکی, روان‌شناسی و/«ننو control 9۲۵/۵۵ /k2'tri|‏ 
غبره) گروه گواه» گروو شاهد 
هه قابل‌کنترل, / controllable /kn'traulab!‏ 
کنترل‌کردنی» قابل‌مهار» مهارشدنی, مهارکردنی: 
رام» مطیع 
۱. [شخص ] خونسرد» 


controlled /kan'trould / adj 


lose control (of oneself) 


از جا دررفتن, کنترل 
خود را از دست دادن. عصبانی شدن, بی‌اختیار شدن 


کنترل . 


را به عهده گرفتن. take control of‏ 


be beyond one's control 
خارج بودنء از اختیار کسی بیرون بودن‎ 


خوددار. ارام؛ [احساس و غیره] کنترل‌شده, مهارشده مسئول اینجا چه کسی است؟ Who is in control here?‏ 

در ترکیب) ير نظره در دست کنترل موالید birth-control‏ 

تحت کنترل. تحت تسلط, تحت ادارۂ [رادیو ] کلیدٍ صداء پیچ صدا. . the volume control‏ 
دکمدٌ صدا 


<5/06۰000۷0/6۵ > ۳ (در ترکیب) تنظیم‌شده» برنامه - 

ریزی‌شده, کنترل‌شده 

۱ (مالی) [هزینه‌ها و / controller /kon'trsulo(r)‏ 

غیره ] بازرس. بازیین, ممیز, ناظر خرج؛ مدير امور 

مالی» رئیس حسابداری ۲. (اداری) مدیر» گردا 

مسئول ۳.(فنی)کنترل‌کننده, ابزارٍ کنترل 

controlling interest /kontroulıg ‘ıntrast, ان‎ / 

(مالی) سهم عمده» سهام عمده» سهام تعیین‌کننده 

control panel /kon'traul penl/ iy: [کشتی, تلویز:‎ ۸ 
کامپیوتر ] صفحة فرمان‎ 


vt 


control /kan'traul / ( prp controlling, 
م۵‎ 0۸٣۲ [احساسات و غیره ] مسلط شدن بر (۵۵ا0۱‎ 
کنترل کردن» جلوگیری کردن از, نگه داشتن, غلبه‎ 
] کردن بر؛ [حیوان ] رام کردن» مطیع کردن؛ [اتومبیل‎ 
کنترل کردن, هدایت کردن؛ [کار, مؤسه ] اداره‎ 
کردن» گرداندن, نظارت کردن بر؛ [هزنه‌ها] تنظیم‎ 
کردن؛ [قیمت‌هاء دستمزدها ] نظارت کردن بر» کنترل‎ 
کردن؛ [حساب‌ها] رسیدگی کردن به» بررسی کردن؛‎ 
[بیماری. مهاجرت ] مهار کردن» محدود کردن‎ 


۸ [کشتی. ١ 1 control room /kantraul rom, ru:m/‏ 
تلویزیون ] اتاقی فرمان؛ (نظامی) ستادٍ عملیات نکتۀ کاربردی: 
رادیو و تلویزیون ] اتاقي فرمان؛ (نظامی) ستادٍ عملیات از زرد ۳ ۲ ۲ 
(هوایمای) نها control tower /kan'traul‏ بیشتر معاني کلمف ا00۸0» (اعم از اسم و فعل) بیانگر این 
فکر آست که شخصی یا نیرویی دارای این قدرت است که 


7 اهل مباحثه. controversialist/kontr'v3:/5l15/‏ 


اهل مجادله. اهل بحت. جدلی 


چیزی را تفیبر دهد یا متوقف کند. بی‌آن‌که افراد یا 
چیزهایی که این قدرت بر آن‌ها اعمال می‌شود بتوانند 
ترتیب افراد. تشکیلات ماشین‌ها 
و غیره می‌توانند چنین نیرویی را بر مردم. بر تشکیلاتِ 
دیگر و مانندٍ اين‌ها اعمال کنند. 


. بد 


کاری انجام د 


ad‏ به طرز زی controversially /kontravs: fall‏ هر گاه بخواهیم که افرادی کار یا شركتي را اداره 
بحث‌برانگیز» به طور مناقشه‌آمیزی» به طرزٍ می‌کنند و در عین حال, به دیگر افراو دخیل در آن نیز 
جنجال‌برانگیزی اظهارٍ نظر و دخالت می‌دهند. ما می‌توانیم از افعالي 
be in charge of «manage CONÎFOVEFSY /kontrava:st, kon'trovası/ «zn‏ و run‏ استفاد 


مباحثه» مجادله مناظره» بحث و گفتگو؛ مشاجره. 
یکی‌به‌دو, بگومگو. جر وبحث» کشمکش 


He's managing / running an electrical shop / 
project group / rock band. 


1= sit ai= father D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup bird a= about 
a= g0 a= now o1=boy 12=near _€2=hair دوه‎ pure € = player 
ava = hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0=thin û=this f=shoe 3= vision 


controvert 


adj 


adv 


adj 


کردن؛ [افراد. اعضا] فراخواندن» دعوت كرد 
احضار کردن, خواندن 

۲ جمع شدن, گرد هم آمدن, فراهم آمدن. حضور 
به‌هم رساندن, انجمن کردن 

۱ [جلسه انجمن و غیره] / convener /kan'vi:na(r)‏ 
گرداننده, برگزارکننده ۲ نمایند؛ اتحادیه, نماینده 

convenience /kan' راحتی, آسانش,‎ ١ 
آسودگی. فراغت؛ سهولت. آسانی؛ رامدست ۲ مایۂ‎ 
آسایش: ماي راحتی؛ (در جح) وسایل آسایش‎ 
وسایل راحتی ۳( در بریتانیا) مستراح» دستشویی‎ 


۱ / 


at one's earliest convenience در اولین فرصت«‎ 
0 هرچه‎ 
at your own convenience هرطور که‎ 


ی ی مرن مروت که رت ت مناسپ باشد 
چیزی مناسب find sth to one's convenience‏ 
حال خود با 


پرچم مصلحتی, پرچم عوضی 01۷11۵ 0۲ وود ھ 


a marriage of convenience 7... ازدواج مصلحتی‎ 
make a convenience of sb از ُسنٍ خلت‎ 


کسی سوواستفاده کردن, از کسی سواری گرفتن 
مستراح عمومی, آبریزگاه public conveniences‏ 
convenience food /konvi:nıans fud/‏ 
غذای آماده. حاضری 
convenience store /kanvi:nıans st:(r)/‏ 
فروشگاو غذای آماده 
[وفت. مکان, وسیله و غیره ] /۲۵۳۷::0۲۵0۵/ 60۳۷6۵16 
مناسب؛ راحت. بی‌دردسر» بی‌زحمت؛ مفید. 
راه‌گشا؛ در دسترس, دم دست؛ نزدیک 
سهل‌الوصول, زودیاب. اسان آسان‌یاب 
۱. به طور مناسبی؛ /۲۵۱۷۱:۵۸۵۸/ conveniently‏ 
به طور قابلدسترسی؛ به طورٍسهلالوصولی, به 
طورٍ آسانی به طور 


۲. راحت» به راحتی 


بی‌دردسری: بدونٍ زحمت؛ به طور مفیدی ۴ 


میزبان. دعوت‌کننده / convening /kan'vi:nı‏ 
[جلسه. مراسم ] برگزا ر 


کشور میزبان 


the convening country 

CONVENOF /konvi:ns()/ = convener 
convent /'konvant, (US) -vent/ زنان تارکيی‎ ۱ 
دنیاء راهیگان ۲. [زنان] صومعه, دیر‎ 

[فرقه‌های مذهبی و غıرs‏ [ conventicle /kn'ventk|/‏ 
محفل, انجمن سرّی»؛ نهانخانه 

1 [حزب, a‏ و convention /kan'ven/n/ [sı‏ 
مجمع» کنوانسیون. جلسه, کنگره. اجلاسیه ۲. [ 
دولت‌ها و غیره ] قمرارداد. میثاق» پیمان. توافق ۲ 
[رفتارهای اجتماعی ] رسم, عرف» آداب» ادپ. قاعد 


«هه ۱. گستتاخانه, 


(رسمی) ۱ بحث کردj«‏ /v2:1'ڍrښڊık/ CONtFOV@FÎ‏ 
مباحته کردن. مجادله کردن ۲ رد کردن, انکار 
کردن, منکر ...شدن ۳. مخالفت کردن, نقض کردن 

contumaCciOUus /kontju:'meıfas, (US) -tu:-/ 


هه (رسمی) سرکش؛ نافرمان. گردنکش. خودسر. 


یاغی. طاغی» متمرد. عنود 
contumaciously /kontju*meı faslı, (US) -tu:-/‏ 


4ه از روی سرکشی, خودسرانه» از روی نافرمانی» 


گردن‌کشانه. با خودسری 
contumaCy /‘kontjuması, (US) kan'tu:ması/‏ 
۴ (رسمی) سرکشی, نافرمانی؛ سرپیچی» گردنکشی 
عصیان» طغیان. تمرّد. عناد. لجاجت 
ها contumelious /,kontjı lias, (US)‏ 


1 [شخص ] بی‌شرم, بدزبان, گستاخه‎ ) ) adj 
(رسمی) [شخص ] بی‌شرم» بدزبان: خر‎ 4( 


؛ [رفتاره سخن ] بسی‌شرمانه, گستاخانه. 
جسورانه, وقیحانه 


contumeliously / kontju:'mi:lıaslı, (US) و‎ 


جسورانه» بی‌شرمانه. با بی‌شرمی» 
حت ۲ (کهنه) با بدزبانی, به طرزی 


توهینآمیز 
/ مود contumely /kontju:mlı, (US)‏ 
۸ (رسمی) پدزبانی, اهانت» تحقیر؛ تو 
۷ (پزشکی) [دست. (US) -tu:z/‏ , 
زانو و غیره ] کو فته کردن, له کردن, کبود کردن 
(US) -tu:-/‏ ناه contusion‏ 


۸ (پزشکی) کوفتگی. له‌شدگی» کبودی. کبودشدگی 


چیستان, لفْز, معما؛  conundrum /k5'nındrıam/‏ 
(مجازی) مسل بغرنج» مشکل 

۸ منظومة شهری. / conurbation /kons:beı fn‏ 
سواد اعظم 

7 (پزشکی) دورانِ convalesce /konvales/‏ 
نقاهت را گذرانیدن 

(پزشکی) نقاهت؛ . /nv51esnsڊk/ convalescence‏ 


convalescent اوه‎ 


4ه (پزشکی) ۲. [شخص ] در دور؛ٌ نقاهت ۳.(مربوط به) 


نقاهت 
نقاهت‌خانه a convalescent hospital‏ 
(فیزیک) [مایم, گاز] convection /kanvekjn/‏ 
هم‌رفت. 
۸ (فتی) کنوکتور» / /kan'vekta(r)‏ 60۱۷۵۵۱۵۲ 
گرمایخش 
convector heater /ken'vekta(r) hi:ta(r) /‏ 
convector‏ = 


۷ ۱.(رسمی) [جلسه. أنجمن و غیرە] /۷۵۴۹۷:۵/ 60۳۷۵06 


تشکیل دادن, برپا کردن, برگزار کردن» منعقد 


conveyor 


conversion /kan'va:fn, (US) -va:ran/ 

نبدیل» تغییر, برگرداندن» قلب؛ (مالی) تسعیر ۲ 

(مذحب) تغبیرٍ دین» تغبیر مذهب؛ گروش (به ). ایمان 

آوردن به. نوگروی. نوکیشی ۳ (مالی) اختلاس ۴. 
(منطق) عکس ۵.( روان‌شناسی) تبدیل 

۷ ۱ تبدیل کردن» بدل کردن» ۲۵۲۷۵۸۱/۰ ٥0۸۷۵۲‏ 

تغییر دادن. گرداندن. قلب کردن؛ (مالی) تسعیر کردن 

۲ عقیدة...را عوض کرد به کیش دیگری 

خواندن. گرواندن. کشاندن. هدایت کردن ۳ (مالی) 
اختلاس کردن ۴.(راگی) گل زدن 

preach to the converted —+ preach 

convert /konva:t/ 


۸ نوکیش» نودین» 
تازه‌مذهب. گرویده 
4ه تبدیل‌شده, تغییریافته 


converted /kan'va:ud /‏ 
a converted house >‏ < 
۸ ۱.۱برق) مبڌل» converter /kan'vs:t(r)/‏ 
تبدیل‌کننده» تبدیل ۲. (فازشنای) کنو رټر 
۸ قابلیټ تبدیل» / convertibility /konva:tobılau‏ 
تغییر پدیری 
4ه ۱ قابل تبدیل, / convertible /kan'va:ıbl‏ 
تغیبر پذیره تبدیل‌گردنی» تبدیل‌شدنی 
۸ ۲.اتومبیل کروکی 
/kan'v3:12()/ = converter‏ 600۷۵۲۱۵۲ 
4 [سطح ] برآمده» برجسته؛ CONVEX /konveks/‏ 
(فیزیک) محدب» کوژ 
۸ برآمدگی» برجستگی؛ 
(فیزیک) تحدب» کوژی 
۷ به طورٍ برآمده‌ای. convexly /'konvekslr/‏ 
به طرزی برجسته؛ به طورٍ محدب, به شکل کوژی 
6 ۱.(رسمی) [کالا؛ مسافر ] ردن .۰۰ ۸۸۵۸۷۵۸۸ 60۳۷۵۷ 
حمل کردن؛ [مایعات. گازها ] انتقال دادن. رساندن ۲ 
[فکر, مقصود ] فهماندن, افاده کردن. بیان کردن؛ [سلام 
تشکر, دستور ] ابلاغ کردن ۳.(حتوق) [یلک ] منتقل 
کردن, واگذار کردن 
۱.(رسمی) انتقال, نقل» /۲۵:۵۵۵/ 600۷۵۷۵066 
حمل ۲.(رسبی) وسیله نقلیه. وسیلٌ حمل و نقل ۳. 
ال واگذاری؛ سند انتقال 
(حتوق) قباله‌نویس» /(60۳۷6۵۳۴6۵۲/۵۲۷۵۱۵۵۵۵ 
تنظیم‌کنندة سند (انتقال) 
(حتوق) واگذاری» / موه وط6۵0۷۵۷20۵ 
انتقال؛ قباله نویسی 
conveyor‏ = / 6۵۳9۲/۱۵۱ 
۱.انتقال‌دهنده, رساننده؛ ۰ //۱۵۲۵۵/ 60۴۷۵۵۲ 
(حتوق) [یلک ] منتقل‌کننده. واگذارکننده ۲.(فنی 


convexity /kon'veksatı/ 


نقاله؛ تسمه نقاله 
u=cook u:=too A=cup 2= bird 0= about‏ 
player ai? fire‏ دم pure‏ ده ıa=near co=hair‏ 
thin Ö=thiîs f=shoe 3= vision = sing‏ =0 


۵۵۷ ۱. معمولی: 


بازي ورق. شطرنج و غیره) بازي قراردادی. 
حرکتِ قراردادی 
4ه ۱ [رفتار ] مرسوم» 
جاری. متداول, رایج. متعارف؛ قراردادی؛ [نکت. 
عبارت ] مصطلح؛ [شخص ] قدیمی. سنت‌گرا؛ معمولی 
۲ [شیوه» هنر و غیره ] سنتی» قدیمی 
سلاح‌های غیراتمی conventional weapons‏ 


conventional /kan'ven fani / 


conventional war 
conventionality /kan,ven fa'nalau / 
[هتر و غیرہ ] سنتی بودن؛ جنبۂ سنتی, سک کهنه,‎ ۱ 
شیو متعارف ۲. رسم» عرف, قاعده. عادت. آداب‎ 
conventionally /kan'ven و‎ / 
عادی ۲.( به شیوه‌ای) سنتی» به شبوة قدماء به طور‎ 
سنتی؛ به طورٍ متعارف, به طورٍ مرسوم‎ 
converge /kon'va:d3/ [خطرط. عقاید و غيره]‎ «7 
به هم نزدیک شدن. همگرا بودن, به هم گرا‎ 
به هم میل کردن؛ تلاقی کردن, به هم رسیدن, به‎ 
هم پیوستن؛ یکی شدن‎ 
CONVerJeNC@/kon'v3:Jد05/ ]طط و ڍر[‎ ۱ 
.۲ تقارب. نزدیکی, همگرایی؛ تلاقی, برخورد‎ 
تلاقی‌گاه, محال برخورد, ملتقا‎ 
convergent /kon'va:d3ont/ هه متقارب» همگراء‎ 
به هم نزدیک شونده‎ 
convergent series (ریاضی) رشتهٌ همگرا‎ 
converging /kon'va:darn / هه متقارب» همگرا‎ 
« 0۸۷108 1€ (فیزیک) عدسی همگرا. . عدسي محدب‎ 
conversant /kan'va:snt/ 4ه (رسمی) آگاه. آشناء‎ 
وارد. مطلع» متبځر, داناء خبره‎ 
conversation /kunva'seı fn/ گفتگو.‎ ۱ ۸ 
صحبت. مکالمه. محاوره. گفت و شنود؛ سخن‎ 
گفتن ۲.مذاکره ۳ جماع, آمیزش, نزدیکی‎ 
eriminal conversation —> criminal 
conversational /konva'seı fanl/ 


۱. [کلمه. لحن و 
غیره ]محاوره‌ای ۲. [شخص ]خوش صحبت» خوش حرف 
conversationalist/.konva'seı fanalıst/‏ 
۸ آدم خوش صحبت. آدم خوش بیان. آدم 
سرو زیان دار آدم مجلس آرا 
#« (رسبی) گفتگو کردن. converse’ /kanva:s/‏ 
صحبت کردن, گفت و شنود کردن؛ مذاکره کردن 
converse /konva:s/ = conversation‏ 
۱ [سخن, اندیته [ مخllلف. ‏ /nv3:sږk/ converse?‏ 
متضاد ۲. (منطق) عکس. معکوس 
۸ ۳ ضد. خلاف» عکس, و 


adj 


ونه, قلب ۴.(منطق) قضيۂ 


عکس 
برعکس ها 6۵۳۷۵۲۵۵ 
D= gol 3: saw‏ انا o:=‏ 1 
g0 ive  eu=now  o1=boy‏ 
j=yes weme Hf=chain d5=jam‏ 


conveyor belt 


۸ تسم نقاله conveyor belt /kon'vera belt/‏ 
۱.مجاب کردن» convict’ /kon'vıkt/‏ 
متقاعد کردن ۲ (حتوق) محکوم کردن» مجرم 
شناختن, مقصر دانستن 
۶ (حقوق) محکوم, مجرم» مقصر ۷۵۳۷۸۸۱ 600۷612 
۸ ۱.(حقوق) محکومیت مدا conviction‏ 
۲.مجاب کردن, متقاعد کردن, اقناع؛ مجاب شدن, 
متقاعد شدن ۳. یقین, ایمان, اعتقاد. باور. اعتقار 
راسخ ۴اعتبار. سندیت 


پیچ‌خورده ۲. (مجازی) دشوار. پیچیده. گره‌خورده. 
غامض 
/ ادها convolution‏ 


CONVOIVUIUS /kon'volvjulas / ( pI convolvuluses) 

(گیاه) نیلوفر پیچ» پیچک. آبلاب 

(نظامی, دریانوردی) اسکورت ۰ 600۷0۷۲/۲۵ 
کردن. همراهی کردن. همراء... رفتن 

convoy? /'konvaı/ مشایعت» بدرقه؛‎ ۱ ۸ 


have / lack the courage of one's convictions 


راهنمایی؛ (دریانوردی, نظامی) همراهی» اسکورت؛ courage‏ 4 
محافظت ۲.(دریانوردی. نظامی) گروه محاف متقاعدکننده بودن. carry conviction‏ 
اسکورت. محافظ ۳ (دریانوردی. نظامی) کاروا مجاب‌کننده بودن 
دریایی؛ ستونِ موتوری پذیرا بودن. گوش شنوا be open to conviction‏ 
با هم. به اتفاق in convoy‏ داشتن, حرف‌پذیر بودن 
۱ . تکان دادن» به لرزه 600۷۵92/۱ ¦ «١‏ متقاعد کردن. مجاب کردن؛ /5۸۷:18)/ 0۸۷۸٥8‏ 


مطمئن کردن, اطمینان بخشیدن 
ad‏ ۱ مطمئن, خاطرجمع؛ convinced /kon'vınst/‏ 
مستقاعد. مجاب ۲ مومن. معتقد. باایمان؛ 


دراوردن. لرزاندن؛ [کشور و غیره] زیرورو کرد 
آشفتن, برهم زدن؛ [صورت. بدن و غیره ] متشنج کرد 
دچار تشتج کردن 

۷ ۲ لرزیدن, تکان خوردن, دچارٍ تشنج شدن 

be convulsed with laughter «, 


از خنده ریسه رف / convincible /kon'vınsabl‏ 


adj 


از خنده روده‌بر شدن 
۱ [زمین و غیره ] تکان. ۰ /va|jہk5/ convulsion‏ 
لرزه؛ [دریا] تلاطم؛ [کشور: جانعه ] آشوب. بلواء 
شکی, معمولا جمع) تشنج ۳ (در جسع) 
قاه (خنده), قهقهه 
go into convulsions of laughter‏ 


convincing /kan'vınsın / adj 


, نافذ. گیرا؛ [بحث, استدلال ] 


قا 

convincingly /kan'vınsınlı / ب‎ adv 

«ای» به طرزی مجاب‌کننده, به طورٍ 

«ای, به طورٍ قایل‌قبولی؛ قاطعانه. به 

رٍ کوبنده‌ای؛ با اطمینان 

4 ۱. [شخص ] سرخوش, شاد. / ۵۲۱ conViVİa|‏ 
شنگول؛ صمیمی, گرم. باصفا؛ اهل معاشرت, معاشرتی 
۲ [گفتگو و غیره ] دوستانه, صمیمانه, گرم ۳ [محیط, روز 
وغیره ] پرنشاط, طرب‌انگیز؛ پر از صمیمیت 

رفقای هم‌پیاله convivial companions‏ 
۸ سرخوشی, شادی. ‏ / ادها conviviality‏ 

سرمستی؛ عشرت. کیف؛ طرب. نشاط, فر 

cONVIVÎalIy شاد« شاد و شتگول؛  / مها‎ r 
دوستانه. صمیمانه, گرم. با صمیمیت‎ 

convocation /konvska1/1/ ۱.(رسمی) دروت«‎ 

فراخواتی» احضار ۲ انجمن, مجمع» جمعیت» 

کانون؛ (در کلیسای انگلستان) مجمع روحانیان 

(رسمی) [جلسه ] منعقد کردن. / 5v)‏ )/ 600۷۵66 

تشکیل دادن؛ [اعضا, افنراد] دعوت کردن. 

فراخواندن. احضار کردن 

convoluted /konvslu:ttd/ . ۱.(رسمی, جائورشناسی‎ a 
زیست‌شناسی) چین‌خورده, شکنج‌دار, تاخورده,‎ 


از خنده روده‌بر شدن؛ ریسه رفتن 
۱. تکان‌دهنده؛ به لرزە /توام۷6/1۵۸۲زوا6۵0۷ 
درآورند: تشنج‌زا ۲ متشنج» پرازتشنج؛ پرتکان؛ 
متلاطم. ناآرام» آشفته ۳ بی‌اختیار, غیرارادی 
۲ ہی اراد« بی‌اختیار. ۷61/۵۰۷۸۱۵۷۰ و6۵0۷ 
به طورٍ غیرارادی؛ با تشنج, به طرزی متشنج 
۸ ۱ (کهنه) خرگوش conies)‏ ام) نسم cony‏ 
۲ پوستِ خرگوش 
coos)‏ ام cooed,‏ چم coo’ /ku:/ ) prp cooing,‏ 
۶ ۱. [کبوتر ] بغ‌بغو کردن؛ [کودک ] غان وغون کردن 
[عاشق و معشوق ] راز و نیاز کردن. زمزمه کردن 
۷ ۲ به نجوا گفتن 
۶ ۳ [کبوتر ] بغبغو؛ [کودک ] غان و غون؛ (مجازی) 
رازو نیاز» زمزمه 


bill ®‏ ج bill and coo‏ 
(در بریتانیا؛ محاوره, به نشانة تعجب) وأی» /:ں)/ 000۶ 
آکّه هه. وای‌وای 
۱ [غذا] پختن» درست کردن COOK /kuk/‏ 
۲ (محاوره) [حساب. کتاب ] دست بردن در» دستکاری 
کردن» مخدوش کردن 


5 


۸ ۷. هوای خنک؛ جای خنک: ختکی, خنکا ۸. : 
آرامش, وقار. متانت. 
(محاوره) خودت را نباز! Play it cool!‏ 

خونسرد باش! دستپاچه نشوا 

خونسرد بودن have a cool head‏ 
با پی‌اعتنایی, با خونسردی. cueum be۲‏ ۵ عد همع عد 


آرام. خونسرد 
(محاوره) خونسردی خود را keep one's cool‏ 
حفظ کردن, آرامش خود را حفظ کردن. دستپاچه نشدن 


۱. خنک کردن, سرد کردن cool? /ku:ı/‏ 
۲ (مجازی) [خشم, دعوا و غیره ] فرونشاندن» خواباندن: 


آرام کردن 
۳. [هوا: مایع ] خنک شدن, سرد شدن 
منتظر ماندن. معطل ماندن. Cool one's heels‏ 
بلاتکلیف ماندن 
(عامیانه) جوش نزن! آرام بگیر! Cool it!‏ 
۶ ۱. [هواوغیره ] سرد شدن cool down‏ 


۲ [ختم, بحران و غیره ] آرام شدن, فروخوابیدن, 
فرونشستن 


[شوق, احساسات و غیره ] سرد شدن» cool off‏ 
بی‌علاقه شدن 

۸ (فنی) خنک‌کن,خنک‌کننده .۰ :6001801/1 

۸ ۱. کولر ۲ دستگاه خنک‌کننده؛ ۰ /()1۵:۱5/ 60016۲ 


یخچال ۳. نوشیدنی خنک ۴.(عامیانه) هلفدونی 
آرام, خigصرد  cool-headed/ku:l hedıd/‏ 
۸ (کهنه. عامیانه) حمال» عمله coolie /‘ku:lr/‏ 
۸ ۱. خنک‌سازی, سرد کردن cooling /'ku:lıy/‏ 
هه ۲. خنک‌کننده 
cooling-off period /ku:lın ‘of prar1od, (US) o:f/‏ 
۸ (در اعتصابات) زمانِ انتظار. مهلتِ بازاندیشی 
۸ (فنی) برج دنه cooling tower /‘ku:lrg‏ 
خنک‌کننده 
۷ه ۱.با خونسردی, به آرامی, ۸ coolly‏ 
آرام ۲. به سردی» با بی‌تفاوتی, با پی‌اعتنایی» سرد 
۳ وقیحانه. بی‌شرمانه. با پررویی 
۸ ۱. [هوا آب و غیره ] خنکی» coolness /'ku:Inıs/‏ 
خنکاء سردی ۲. خونسردی, آرامش, متانت ۳ 
[رفتار ] سردی» بی تفاوتی» بی‌اعتنایی ۴. بی‌شرمی» 
وقاحت. پررویی 
# ۱.(جانور) راکون COON /ku:n/‏ 
۲ (عامیانه) زنگی, کاکاسیاه» سیاه برزنگی 
٭ ۱. مرغدانی؛ سبد مرغ COOP /ku:p/‏ 
۲ مجازی. عامیانه) زندان» قفس؛ هلفدونی 
۷ ۳ [مرغ و جوجه ] در مرغدانی گذاشتن 


۶ ۳ [غذا] درست شدن, پختن ۴ آشپزی کردن ۵. 
خبری بودن اتفاقی اقتادن 
۶. آشپز 
(محاوره) حساب‌ها را دستکاری  cook the books‏ 
کردن. در اعداد و ارقام دست بردن, حساب‌سازی کردن 
cook sb's goose —> goose‏ 


(عامیانه) چە خبره؟ چی د What's cooking?‏ 
قضیه چیه؟ 
be head cook and bottle-washer‏ 
(محاوره) همدٌ کارها را دست تنها کردن. هم زحمت‌ها 
را به دوش داشتن 
Too many cooks spoil the broth. (prov)‏ 
خانه‌ای را که دو کدبانو است خاک تا زانوست. ماما که 
دو تا می‌شود سر بچه کج می‌شود. آشیز که دو تا شد آش 
یا شور می‌شود يا بی‌نمک. 
۷ (محاوره) [داستان, بهانه ] تراشیدن, 
سرهم کردن, از خود درآوردن» درست کردن بانتن 
cookbook /'kukbuk/ = cookery-book‏ 
adj‏ [غذا] آماده (پخت). cook-chill /'kuk tfıl/‏ 
قبلاً پخته شده؛ (مربوط به) پختٍ غذا 
١.اجاق.‏ (اجاتی) گاز, cooker /'kuka(r)/‏ 
(اجاقي) خوراک‌پزی ۲ موه پختئی» میوه پزا 
آشپزی, پخت و پز cookery /'kukarı/‏ 
cookery-bOOK/'kukorı buk /‏ 
(در بریتانیا) کتاب آشیزی 
cookhouse /'kukhavs/ ( pl cookhouses)‏ 
۶ (نظامی, دریانوردی) آشپزخانه 
cookie /kukı/ = cooky‏ 
cooking /kukın/‏ 


cook sth up 


= 


= 


۱ آشپزی» پخت و پز 
۲.غذای گرم 


cooking salt 
cookware /'kukwea(r)/ 


.شیرینی خشک J cooky /'kok1/ )2/ cookies}‏ 
۲ (در آمریکا) بیسکویت ۳.(در آمریکا) آدم 
هه ۱. [هوا: آب. جاء لباس ] خنک؛ cool’! /ku:l/‏ 
معتدل» ملایم ۲. [شخص ] ارام خونسرد» باوقار» 
خوددار» مسلط بر خود؛ [رفتارء لحن] آرام» متین ۳. 
[شخص ] بی‌شرم» پسررو» وقیح» بی‌پرواه جسور؛ 
[رفتار ] بی‌شرمانه, وقیحانه ۴. [رنتار ] سرد. خشک. 
بی‌تفاوت ۵ (محاوره) [مبلغ, مقدار و غیره ] شیرین؛ 
thousand. >‏ اممه My car cost me a‏ > ۶. (عامیانه) عالی, 


دررفتن» جیم شدن fly the coop‏ محشر» معرکه» حسابی 
D=got 3:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 0= about‏ اجه ۳۳ 
pure eı9= player al‏ وه now 21=boy 1=near ea=hair‏ دنه ند el=say‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam @=thin öÖ=this f=shoe 1‏ دوه 


in co-ordination with 
co-ordinator /kau's:dınerta(r) / 
[تخص ] هماهنگ‌کننده؛ تنظیم‌کننده ۲.( زبان‌هناسی)‎ .۱ 2 


با همكاري با ياري 


COOt /ku:t/ 


the bald coot 


as bald as a coot 
600۱ /kop/ 


تاس تاس 
(عامیانه) آجان, پاسبان 
cop /kop/ (pp copping, pipp copped)‏ 
۶ ۱. (عامیانه) دستگیر کردن, گرفتن, به تله انداختن, 
را گرفتن ¥ (در بسریتانیا) 


Fn‏ (عایاه) دستگیری » گرفتن 
(در بریتاباه عامیانه) چیزی را گرفتن. 0۶50 01۵ ومع 
چبزی را نگهداث 
(عامیانه) ۱. سزایش را دیدن, عقوبت کشیدن اا 0۳> 
۲. سقط شدن, مردن ریق رحمت را سرکشیدن 
بالاخره گیر افتادم. تو تله افتادم. 
(در بریتایا؛ عامیانه) 
تحفه‌ای نیست! مالی نیست! چیزی نیست! 


It's a fair cop. 
(It's) not much cop! 


جا زدن» دبه در آوردن» وادادن 
(عامیانه) [تعهد. قول ] زیر ... زدن؛ [کار. 


cop out 
cop out of 


وظیفه ] ول کردن, از زيرٍ... در رفتن, شانه خالی کردن از 
(بازرگانی, اقتصاد) 
شریک» سهیم 
(بازرگانی, اقتصاد) 


co-partner /ıkau'pa:tna(r) / 


co-partnership/ kou'pa:tna ftp / 


cope’ /kaup/ 

ر از عهدة کارها برآمدن, cope? /koup/‏ 

خود را از آب بیرون کشیدن 
۱ [مشکلات. مسائل ] از عهدة... برآمدن. 
از پس..برآمدن, کشش...را داشتن ۲. حرف 
برابری کردن باء به رقابت 
کردن با 

۸ کوپک =١‏ یک صدم روبل. 


واحد پول شوروی) 


cope with 


شدن. 


پاء دست و پنجه نرم 


cOpecCk /kaupek/ 


Copenhagen /koupn'hergon / کپنهاگ‎ n 
Copernican هه کوپرنیکی سوم‎ 
the Copernican system / theory  ةıرظن‎ / نظام‎ 
کوپرنیکی‎ 
Copernicus /kp3:nikas/ کوپرنیک‎ ۸ 


i copestOne /'kaupstaun/ = coping-stone 


[عخص احناسات ] محدود ...ما طاs/ coop sb‏ 
کردن, مقید کردن» زندانی کردن 


(محاوره) [مغازه. فروشگاه ] تعاونی ‏ /۵0 ت / 60-0۴ 


۸ بشکه‌ساز» چلیک‌ساز cooper /'ku:pa(r)/‏ 
#۶« ۱. همکاری کردن. co-operate /kou'nparert/‏ 
تشریکي مساعی کردن. شرکت کردن, دست به 


دست هم دادن. سهیم شدن ۲. کمک کردن. یاری 
کردن 
# ۱. همکاری» / co-operation /kauoparer fn‏ 
تعاون. معاضدت. همیاری, تشريکي مساعی ۲. 
مساعدت. کمک, دست یاری 
in co-operation with; with the co-operation of‏ 
به کمک با همكاري, با شرکټٍ. به ياري 
co-operative /kou'op?r1v/  ؛ینواعت‎ ] ae] ۱‏ 
[شخص] یاری‌بخش, کمک‌کار, دستگیر» همدست؛ 
[رفتار ] کمک‌کارانه. دستگیرانه ۲. مشترک. جمعی 
۸ ۳.(شرکت) تعاونی > agricultural co-operalves‏ > ۴ 


adj 


کار دسته‌جمعی, فعالیټ دسته‌جمعی 
شرکت تعاونی a co-operative society‏ 
به طور مشترک. /2r3t1v11ڊد'vڍk/‏ 60-۵06۲۵1۷6 
باهمکاري هم باهم مشترکاه جعی» 
دسته‌جمعی 
۸ ۱ همکار» / /kou'oporerto(r)‏ 60-۵۵6۲۵10۲ 
شریک‌کار ۲. [حکرمت, حزب و غیره ] پشتیبان. حامی 
۳ عضو تعاونی 
vt‏ [عضر میت و غیره] انتخاب کردن. 'opt/‏ 60-۵0۸۱ 
به عضویت پذیرفتن 
۱. همپایه, هم‌مرتبه.  co-ordinate’ /kou':dı91/‏ 
هم‌تراز. هم‌سنگ, هم‌رتبه, هماهنگ ۱ 
۸ ۲ (ریاضی) مسختص, مسختصه, هم‌ارا؛ (در جمع) 
مختصات ۱.۳در جمع) [لباس, مبلمان ] دست» 


(دستور) حرف رط a co-ordinate conjunction‏ 
همپایه. حرف عطف 
محورهای مختصات. 
محورهای هم‌آرا 
هندسة تحلیلی. 


هندسة آراسته 


a co-ordinate axes 
co-ordinate geometry 


دستگاه محورهای مختصات co-ordinate system‏ و 


۶ ۱. هماهنگ کرد« ۱۲۵۵9:۵0۵۵ co-ordinate‏ 
متناسب ساختن» موزون کردن ۲. اراستن: 
کردن» مرتب کردن 


co-ordinate clause /kaus:dınat ‘klo:z/ 
(دستور) بندٍ همپاید‎ ۸ 
coordinately :ونوا‎ / 
«هه ۱ به طورٍ هماهنگ ۲ به طورٍ هم پایه» به طورٍ‎ 
به طورٍ هم‌رتبه‎ 
co-ordination /kau:dr'ner fn / 


> ترتیب» 


copyright 


۸ (زبان‌شناسی, دستور) فعل ربطی؛ 
(منطق) رابطه 
۷ (رسمی) [حیوان ] جفت‌گیری /۲ءانزمه)/ هام60 
کردن؛ [انسان ] جماع کردن, مقاربت 
۸ [حبوان ] جفت‌گیری؛ ۰ /«زانزوت/ copulation‏ 
[انسان ] جماع. مقاربت 
/ اد copulative /kopjulatıv, (US)‏ 


copula /kopjula/ 


4 ۱.(رسمی) پیونددهنده» رابط ۲.(دستور) [حرف ربط, 
جمله ] همپایه؛ [فعل ] ربطی 
۸ ۳(دستور) حرفي ربط, ادا ربط 
۱. [نقاشی, نامه. سند و غیره ] نسخة بدل, /۲۵۲۰/ 600۲ 
رونوشت, روگرفت» کپ کبیه, عکس: برگردا 
فتوکپی ۲. [کتاب ] نسخه, جلد؛ [روزنامه. مجله ] نسخه, 
شماره ۳ [مجله و غبره ] مطلب, موضوع. سوژه, خبر 
The murder wîl make good copy. >‏ >؛ [ آگپی ] متن 
a carbon copy —> carbon‏ 
پاکنویس, نسخة نهایی 
چرک‌نویس, مسوده a rough copy‏ 
۱. [مطلب. نامه و copy? /'kopı/ ( pı,pp copied)‏ 
غبره] رونویس کردن, استنساخ کردن» کپی کرد 
نسخه برداشتن از ۲. تقلید کردن از, گرده برداشتن از 
۷ ۳. [امتحان و غیره] از روی دست دیگری نوشتن. 
تقلب كردن 
نوشتن (از روی چیزی) (50 ۲000) »س40 sth‏ روم 
فتر < copybook /'kopıbuk/‏ 


a fair copy 


۲ پیش پاافتاده. مبتذل ۳. بی‌نقص, عالی, تمام و کمال 
blot‏ چ blot one's copybook‏ 
(محاوره به تحقیر) مقلد, CcOPpYCat/'kopıkat/‏ 
دلقک؛ دنبالهرو 
(روزنامه‌نگاری) میزٍ 


copy desk /'kopı desk/ 


دییر سرویس, پستٍ دییر سرویس 
(روزنامه‌نگاری) copy editor /'kopı edıto(r)/‏ 


۸ ۱ دستگاه فتوکپی ۱۵۵۵۸ 001۲ 
۲ [شخص ] نسخه‌نویس؛ (مجازی) مقلد 

۸ کمک خلیان هی co-pilot /kau‏ 

# (معماری) قرنیز» هره» ژخبام. coping / koupın/‏ 
درپوش 

۰۱ (مساری) سنگی 
قرنیز» سنگی هره ۲ (مجازی) [کار ] نقطة پایان. 
نهایی. آخرین مرحله؛ اوج» ذروه 

هه فراوان. زیاد. مفصل, وافر؛ . /p155ن5)/ 0P0‏ 
[نویسنده ] پرکار 
۰ مفصّل» مفصلا copiously /'kaupraslr/‏ 

به طورٍ مفصّلی» به شدت. به طور معتنابهی» به 
فراوانی» فراوان_ 

اا دیه درآوردن؛ 
ول کردن 

. (فازشناسی, شیمی) هس 
۲ پول خرد. پول سياه 
(صفت‌گونه) مسی» مسین 

۵. [کشتی ] مس‌پوش کردن 

(عامیانه) اجان» پاسبان 

۸ عصر مس 


۸ (گ) راش سرخ 


coping-stone/kaupıy staun/ 
نقطة‎ 


COP-OUt /'kop aut/ 


copper’ /'kupa(r)/ 
۴ پشیز ۳ دیگ (مسی)‎ 


copper? ۵۵۵ 
copper age /'kopor erds/ 
copper beech /kopa را‎ / 
copper-bottom /,kopa botam/ 
(کشتی ] مس پوش کردن‎ 
copper-bottomed /,kopo 'botomd/ 
[کنتی ] مس‌پوش ۲.(مجازی) قرص» محکم,‎ .۱ 4 
دوقبضه» قابل‌اعتماد‎ 
copper-coloured/,kopa kalod/ 
[شخص ] رنگین‌پوست. دورگه‎ 4 
copperhead /'kopahed/ 
copperplate /'kopapleıt/ 
قلم شکسته ۲ مس قلم‌زده ۳.(جاپ) کلیشۂ مسی‎ 
copperplate handwriting /,kopapleıt 


دبیر سرویس ۲.(جاب و نتر) آماده‌ساز, ویراستار فنی | ۸ خط شکسته» دست خط شکسته / ‘handrattr)‏ 
۸ [زمین. یلک ] اقطاع‌داری؛ / copyhold /kopıhauld‏ ۸ مسگر coppersmith /'kopasmı0/‏ 
اقطاع [رنگ ] مسی؛ [برگ ] مسی‌رنگ» /5۲1«»/ 600۳5۲۷ 
اقطاع‌دار copyholder /'kopıhaulda(r)/‏ ; قهوه‌ای مایل به قرمز 
۸ ۱. نسخه‌نویس, کاتب 2 زار؛ هیمه‌زار coppice /'kopıs/‏ 
۲ مقلد. تقلیدگر 0 
(در آمریکا) نمونه‌خوان COPS@ /kops/ = coppice COPY ۲۵۵06۲ /۷۵0: ri:d()/‏ 
۸ ۱. [کتاب. فیلم, صفحه ] حقوقي ۲( × ۱ [شخص, قوم ] قبطی /kopt/‏ 00۵۱ 
(انحصاری) اثر مذهب) [شخص ] عيسوي قبطی 
ت ۲. [کتاب, یلم ر غیره ] دارای حقوق انحصاری (اثر) ‏ ۸ ۱.قبطی ‌ اوه Coptic‏ 
۳ [کتاب, غبره ] حقوق انحصاری (اتری) را به‌دست إ ۸ ۲.(زبان) قبطی 
آوردن 3 n‏ کلیسای قبطی  Coptic Church /koptık 't/3t//‏ 
bird 3= about‏ =3 وت عم Cat «a:= father 0= got ۵: saw u= cook =t00‏ =& اه <1 see‏ 2 :۱ 
19=near ea=hair va= pure ela= player ûl‏ ودره ai=five a=now‏ موه موه 
ds=jam _0=thin ö=this fj=shoe 3= vision ny‏ معا hour j=yes w=wet‏ دنه 


عقب نگه داشتن» جلوی ...را گرفتن؛ [محل, 
محوطه ] قرّق کردن: بستن» محصور کردن 
۲ (محاوره) شلوار /ko:dz/ > corduroys‏ 60۲05 
مخمل کبریتی 
۱ مخمل کبریتی / corduroy /'ko:daraı‏ 
۲ (در جمع) شلوار مخمل‌کبریتی 
^ جاد؛ باتلاقی . /۲954 corduroy ۲۵۵۵ /k5:daroı‏ 
۲ ۱ [سیب. گلابی و غیره ] تخمدان؛ core /ko:(r)/‏ 
[اتم. زمین ] هسته؛ [رآکتو اتمی ] مغز؛ [کابل برق ] سیم» 
رشته؛ [دینام ] محورٍ مرکزی؛ [قالپ ریخه‌گری] 
ماهیچه؛ [شمش فولاد ] مغزه؛ (مجازی) [مسئله, مطلب] 


آب. جوهر, اصل 

۷ ۲. [سیب. گلابی و غیره ] تخم‌های ...را بیرون ریسختن. 
وسط... را درآوردن 
تا مفزه تا ته. کاملا to the core‏ 


get to the core of the subject 
به عم مطلب پرداختن, به جانِ کلام پرداختن‎ 
Core ۱۰:۱ = CORE 
CORE ۱۲۰: < Congress of Racial Equality 
(در آمریکا) مجمع برابري نژادی‎ ۸ 
co-religionist/,kau rrtıdsonıst / (رسمی) هم د‎ 
هم‌کیش» هم‌مذهب‎ 
co-respondent/kau rı'spondont/ 
(حقوق, در دعوای طلاق) شریک زنا‎ ۸ 
corgi /'ko:gı/ ( p/ corgis) سگي گرگی‎ ۸ 
coriander ,دمم‎ (US) ور‎ + qi (lı) ۸ 
کورینتوس, کورنت‎ # 
شهری در یونان)‎ = ( 
Corinthian /ko'rınêıan / ەه ۱ کورّنتی‎ 
.۴ اه کوونت. کورّنتی ۳.(مساری) سیک کورّنتی‎ ۲ n 
(مذهب, در کتاب مقدس, در جمع) رسالاتِ کوزنتی,‎ 
کوزنتیان قرنتیان‎ 
60۲6 /۱۵:/ چوب‌پنبه ۲.(صفت‌گونه) چوب‌پنبه‌ای‎ .۱ ۸ 
[بطری و غیره] با چوب‌پلبه بستن» چوب‌پنبه‎ ۳ 
.۵ گذاشتن سر (با چو سوخته) سیاه کردن‎ 
(مجازی) راه بر... بستن» جلوی ... را گرفتن‎ 
cork sth up (مجازی) [احساسات] توی‎ .۱ 
خود ریختن» در خود نگه داشتن ۲. [بطری و‎ 
غیره ] با چوب پنبه بستن» چوب‌پنبه گذاشتن سر‎ 
corkage /k:kıd3/ (در رستوران) حق چوب‎ 


Corinth /'korınê/ 


4 [شراب ] بوی چوب‌پنبه گر فته corked /ko:kt/‏ 
خراب‌شده 
(عامیانه) ۱.(کهنه) [شخص. بازیگر ] /k5:k3)(/‏ 60۲۷۵۲ 


اعجوبه؛ [دختر ] تیکه, هنگامه؛ [چیز. کار ] معرکه ۲. 


جواب دندان‌شکن, دلیل قاطع. حرف آخر ۳ دروغ 


شاخدار, دروغ گنده 


copywriter /'kopırarta(r) / 


۶ (روزناسنگازی) 
آگهی‌تویس 

۶ عشوه‌گری, دلبری» / coquetry /'kokıtrı‏ 
طنازی, لوندی. عشوه. ناز» غمزه. غنج, کرشمه 


۶ (محاوره) (زن) عشوه‌گر. coquette /ko'ket/‏ 
(زن) طتاز (زن) لوند 
هه [شخص ] عشوه‌گر» / coquettish /koket‏ 


دلرباء لوند؛ [نگاه. لبخند و غیره] پرعشوه. طناز 

با عشوه گری. با لوندی./:ا/ »0 »/¥| cou eis‏ 
با دلبری, به طنازی, با غمزه. با قر و اطوار 

# قايق پوستٍ گاوی. بل پوستی ‏ /|kډkor/ coracle‏ 


coral /'koral, (US) 'ko:ral/ مرجان, ب‎ .۱ ۸ 


۲ (صفت‌گونه) مرجانی 
هه ۳ قرمز» صورتی, سدین 
coral island /koral ‘aıland, (US) ıko:r-/‏ 
۶ جزیرة مرجانی 
۸ آب‌سنگي 
مرجانی. صخرة مرجانی 
(US) o:n'gleı/‏ ,عاووه ما / cor anglais‏ 
۸ (موسیقی) کورآنگله, کر انگلیسی (8اهاو0ه 0075 ام) 
# (محاوره) [تاقجه, قرنیز هره ] زیر سری» /9:0۱/ 607061 
متکا 


0 


coral-reef /koral 'ri:f, (US) ko:r-/ 


» ریسمان, رشته. نخ پرک» cord /ko:d/‏ 

۲ ( کالبدشناسی) طناب؛ [حنجره] تار ۳.(برق) 
سیم رابط ۴. کورد (= واحد اندازه‌گیري چوب. برابر با ۱۲۸ 
فوت مکمب) ۵. (صفت‌گونه) [پارچه, موکت و غیره ] کبریتی» 
راهراه 

2 vt 


۸ [کشتی, چادر و غیره 
مجموعهٌ طناب‌ها طتاب‌بست 
ad‏ [احساسات« رفتار [ /1۵:۵50۱ cordial' /'ko:dıal, (US)‏ 
گرم صمیمی. صمیمانه. دوستانه, مودت 
عمیق, شدید. قلبی 
n‏ آشاميدني مقوی, /ا0ت۱۵::۵ cordial /'ko:dıal, (US)‏ 


ن دور با ریسمان بستن 
cordage /'ko:dıd3/‏ 


cordiality /,ko: draclatl, (US) ıko:rdat- /‏ 
۸ ۱. [رفتار. عواطف ] صمیمیت. گرمی» محبت» صودّت. 
دوستی» صفا ۲.(در جمع) تعارفات, تعارف 
adv‏ از قلب. /11د3لء- (ونا) ,1ادdı:‏ نم cordially‏ 
از ته دل. قلبا؛ به گرمی» دوستاند؛ عمیقاًء به شدت 
(شیمی, نظامی) کوردیت cordite /'ko:dart/‏ 
(= نوعی ماد منفجرة بدون دود) 
4ه [تلفن, وسایل الکتریکی ] بی‌سیم ۰ /:1۵:01/ 60۲۵1655 
۱. [سربازان. افراد پلیس, پاسگاه‌های ۰ /1:۵0/ 60۲00 
نگهبانی و غیره ] صف. حلقه. کمربند ۲ درختِ میوهٌ 
هرس‌شده ۳ [یدال, نشان ] روبان, نوار. حمایل 
cordon sb / sth off‏ 


# [جسیت] دور نگه داشتن, 


Cornish pasty 


look at sb out of the corner of one's eye 
به کسی چپچپ نگاه کردن, به کسی چشم‌غره رفتن‎ ۱ 
از گوش چشم به کسی نگاه کردن‎ .۲ 
[اتومبیل ] پیچیدن ۲. کرنر کردن‎ ۱ 
hole-and-corner methods شیوه‌های زیرجلی.‎ 
روش‌های پنهانی‎ 
make a corner in sh  ,ıjدرک چیزی را احتکار‎ 
در انحصار گرفتن. چیزی را انبار کردن‎ 
have a corner of sth اشتن‎ 


take a corner 


بازار ( چیزی را) در دست داشت 
back sb into a corner — 3‏ 
۱ گیر انداختن, گرفتار کردن» /۲۵:0/ ٥0۲۸8۲۶‏ 
به دام انداختن؛ در تنگنا انداختن» تو مخمصه 
انداختن, عرصه را بر... تنگ کردن, در مضیقه 
گذاشتن ۲. (بازرگانی) [کالا]احتکار کردن, انبار کردن 
۷ ۳ (در بریتانیا) [اتومبیل, راننده ] پیچیدن 
(در ترکیب) -گوش ۱ cornered‏ 
a three-cornered hat >‏ < 
۶ (در فوتبال( ضر کرنر ۰ corner KCK /k5:n Kık/‏ 
۸ مغازۀ دونبش corner shop /.k5:na 'fop/‏ 
۸ ۱ (نخستین ( yi‏ ۰ /«دهاوده:60۲06۲61006/1 
سنگي سوک سنگ گنج ۲. (مجازی) پایه, بنیاد. 
اساس: پی» سنگ پاید 
۱. [تا و غیره ] لچکی. 
اریپ 
۲ از گوشه, اریب, به‌طورٍ مورب 
/'ko:nowaız/ = cornerways‏ 60۲06۳۷5۵ 
۱.(موسیقی) کورنت ( پیستون‌دار) /5:۸1۲)/ ٥0۴۸611‏ 
۲ در بریتانیا) [شیرینی و غیره ] اغ قیفی؛ [بستنی ] نان 
(نظامی, در سوارهنظام ارت بریتایا) 
پرچم‌دار. علم‌داز 
۸ بازار غله corn-exchange/'ko:n ıkstfernd3/‏ 
npl‏ کورن‌فلکس: برشتوک ۰ /6۵۲6/1۵۷65/10:00666 
۸ آرد؛ آرد ذرت؛ / cornflOUFr /'ko:nflavs(r)‏ 


cornerWayS /'ko:nawetz/ adj 


adv 


= 


cornet /ko:nt/ 


ارد برنج 


cornflower /'k5:nflaus(r) / 


1 رخ cornice /'ko:nıs/‏ 
۲ (معماری) [درسضا] کهیری: لوی گنلویی ۳ 
(معماری) [نمای دیوار ] کتیبه ۴. [لبة پرتگاه ] تقاپ برفی: 
طر؛ُ برفی 
هه ۱.(مربوط به) کورن‌وال رس Cornish‏ 
( = ایالتی در جنوپ غربي انگلیس)» کورن‌والی 
۶ ۲. کورن والی‌هاء مردم کورن‌وال ۴ زبانِ کورن‌والی 
^ پیراشکی گوشت /جهط Cornish pasty /k>:nı/‏ 


cork-oak /ko:k auk/ 
60۲۵۵۲۵۷ امه‎ / 


۸ ۱ چوب‌پنبه کش. 
دربازکن ۲. (صفت‌گونه) مارپیچ» پیچ‌دار 


cork-tipped /ko:k ‘upt/ زهه [سیگار ] فیلتردار‎ 
cork tree /'ko:k tri:/ = cork-oak 

corm /ko:m/ 
cormorant /'k:morant/ ۱.باکلان‎ ۶ 


) = گونه‌ای مرغ ماهی‌خوار) ۲. آدم شکم‌باره, آدم پرخور؛ 
آدم آزمند. آدم حریص 
باکلان کرچک 
۱ غلّه؛ غلات ۲.(در آمریکا) ذرت 
۳. [گندم, قلفل و غیره ] دانه 
(پزشکی) میخچه 
(مجازی) انگشت روی 
نقطۂ حساس کسی گذاشتن 


the pygmy cormorant 
corn" /ko:n/ 


corn? /ko:n/ 


= 


tread on sb's corns 


a corn plaster 


چسپ 
۲ [گوشت ] نمک‌سود کردن corn? /ko:n/‏ 
چوپ بلال corn-cob /'ko:n kob/‏ 
(یرنده) یلو حنایی / cornerake /ko:nkreık‏ 

cornea اوه‎ 


۸ (کالیدشناسی) قرنیه 
هه ( کالبدشناسی) قرنیه‌ای corneal /ko:nıol/‏ 
پیوند قرنیه a corneal graft‏ 
” کنسرو گوشتِ گاو؛ ۰ :۳ ıd:>ڊk/ beef‏ 60۲8۵۵ 
(در آمریکا) گوشتِ گاوٍ نمک‌سود 
نها cornelian‏ 


(زمین‌شناسی) عقيقي سرخ» 
مُهرٍ سلیمان 

۱. گوشه. زاویه. گنج «ıi‏ /۸۱:09/0 60۲۳6۲۱ 
سه کنج؛ [جاده. خیابان ] پیچ ۲ خلوت. زاویه, گوشه. 
گوشة دنج؛ مخفیگاه. پنهان‌جای ۳ بخش, گوشه و 
کنار. گوشه > (ge ja) +< in every corner of ihe garden‏ 
اکناف ۴.(بازرگانی) [کالا] احتکار ۵. (فوتبال) گرنر. 
گوشة زمین ۶.(منت‌زنی) گوشة رینگ؛ (کنتی) گوشذ 
دشک ۷. تنگناء مخمصه, گرفتاری 

(محاوره) همین بفل, همین دم 60۳06۲ just round the‏ 


> 


ار زدن cut off a corner‏ 
[بیچ جاده ] بریدن, شکستن, قطع کردن؛ 0٥٣۴٣۲5‏ اه 
(مجازی) ضوابط را نادیده گرفتن. میان‌بر زدن 


drive sb into a corner در تتگنا‎ 


اشتن. تو مخمصه انداختن, عرصه 
را بر کسی تنگ کردن, لای منگنه گذاشتن 

[بیماری, مشکل و غیره ] 
از خطر جستن, دشواری‌ها را پشتِ سر گذا 
چنگي... دررفتن 

گرفتار بودن در تتگنا بودن. 
در مضیقه بودن عرصه (بر کسی) تنگ بودن 


انداختن, در مضیقه گذا 


turn the corner 


از 


be in a tight corner 


06 I=sit &=cat 0۲اه دنه‎ D=golt 2:=saw همع‎ u:=too A=cup bird 2= about 
el=saY U=g0 al=five al=now ومع‎ 12=near ea=hair دوه‎ pure layer ala = fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ûÖ=this f=shoe ision = sing 


6۵۲۵0۲۵ /ko:para/ pl of corpus 
corporal’ /ko:paral/ (رسمی) بدنی» تنی»‎ 0 
جسمی» جسمانی‎ 
(نظامی) سرج و خه؛‎ 
(دریانوردی) دژبانِ دریایی‎ 
corporal punishment /ko:paral هی‎ 
تنبیه بدنی‎ ۸ 
corporate /ko:parat/ هه ۱. (بازرگانی. اقتصاد)‎ 
(مربوط به) شرکت ۲ [مالکیت. کار ] گروهی» جمعی‎ 
اشتراکی, دسته جمعی, مشترک ۳. (کهنه) یکی شده» متحد‎ 
corporate name 


corporal و‎ 


corporate stocks 
corporate responsibility 
corporation /.ko:pa'reı fn / 
(صفت‌گونه) شهری ۲.(اقتصاد. بازرگانی) شرکت‎ 
(سهامی )» مؤسسه؛ (در آمریکا) شرکتِ با مسئولیتټِ‎ 
محدود ۳ محاوره به شوخی) شکم گنده. بشکه» خمره‎ 
develop a corporation شکم گنده کردن‎ 
corporation tax /ko:pareıfn taks/ 
مالیاتِ شرکت‌ها‎ 
4ه (رسمی) ۱. [نیاز و غیره]‎ 
جسمانی» جسمی ۲. مادی‎ 
6۵۲۵6 ۱۱۵: ام)‎ corps /k5:2/) ۱.۱(نظامی) واحد.‎ 
یکان < ۰05 2760 > ۲ (نظامی) سپاه ۳ گروه.‎ 


تن 


هیئت 
the Corps Diplomatique; the Diplomatic‏ 
دیپلماتيک 8ص0 
۸ گروه باله ۳ corps de ballet /ko: da‏ 
۸ جسد. نعش, جنازه؛ لاشه corpse /k:ps/‏ 
(رسمی) تئومندی؛ / corpulence /'ko:pjulons‏ 
چافی. فربهی 
(رسمی) تلومند» corpulent /'ko:pjulant/‏ 
هیکل‌دار؛ چاق» فربه 


COFPUS/k5:p3s/ ( p/ corpora, corpuses) ıJ .\‏ 
پیکر ۲.(حتوق) مجموعة قوانین ۳. تنه» بدنه ۴. [تحقیق ] 
پیکره. مواد ۵.(مالی) اصل سرمایه. سرمايه اولیه 


۱.(زیست‌شناسی, کالبدشناسی) ‏ /6دع:60۲۵05616/10 
گویچه. گلبول ۲ (فیزیک) ذره 
گویچۀ قرمز, گلبولٍ قرمز a red corpuscle‏ 
گویچۀ سفید. گلبولِ سفید a white corpuscle‏ 


corpuscular /ko:paskjula(r) / 

corral /ka' 

۶ ۱. [رمة اسب, گاو و غیره ] pi.pp corralled)‏ 
اصطبل روباز. محوطه ۲.(نظامی) حلقة پدافند. 
حصارٍ دفاعی 

۳ [رمۀ اسب و غیره ] به اصطبل راندن, داخل محوطه 
راندن ۶ (نظامی) به شکل حلقۀ دفاعی درآوردن 


4ه (فیزیک) ذره‌ای 
(prp corralling,‏ ام I, (US)‏ 


corn on the cob 


corn on the COD /.k5:n on ö9 'kob/ بلال‎ ۶ 
corn pone /'ka:n paun/ نان ذرت‎ 
cornstarch /ko:nsta/ / (US) = comfiour 
COrNUCOPÎA /,ka:nju'kaupıa / ۱.(در اساطیر یوتان)‎ ۶ 
.۴ کورتوکوپیا ۲. نماد ر شاخ فراوانی‎ 
(مجازی) وفور» فراوانی؛ منبع سرشار‎ 
corn whiskey /'ko:n wıskı, (US) hwı-/ 
ويسكي ذرت» بوربون‎ ۸ 
Corny ام‎ (comp cornier, super corniest) 
هه ۱. (عامیانه) [لطیفه, داستان ] لوس خنک» بی‌مزه ۲.(به‎ 
طن)اخساسانی: سوزناک, آبکی‎ 
corolla /ka'rola/ 


corona /k3'raun/ ( p/ coronas; coronae) 
] دیهیم» افسر, اکلیل ۲.(ستاره‌شناسی) [خورشید‎ » 
؛ [ماه ] هاله ۱۰۳ کالیدشناسی) [دندان رغیره] تاج و‎ 
[قرنيز] تاج» لبه, پیش‌آمدگی ۵ در کلیسا)‎ ۳ 
چلچراغ (گرد)‎ 
Corona Australis /krauna ostrolıs/ 
(ستاره‌شناسی) اکلیل جنوبی‎ ۸ 
Corona Borealis /ka'rauna ده‎ 
اسی) اکللي شمالی‎ 
coronae /ksrauni:/ pl of corona 
coronary /'koronrı, (US) ko:ronerı / هه . تاجى.‎ 
اکلیلی ۲.(کابدشناسی) (مربوط به) سرخرگ تاجی»‎ 
(مربوط به) شریان اکلیلی‎ 
٭ ۴ (محاوره) سکته قلبی‎ 
coronary artery م۲‎ 'a:tarı, (US) ıko:ranerı / 
(کابدشتاسی) سرخرگ تاجی. شریان اکلیلی‎ ۶ 
coronary heart disease /koranrı 'ha:t dızi:z, 
(US) ڊko:ronerı/ (یزشکی) بيماري اکلیلی‎ 
coronary thrombosis /koronrı Orom'bousts, 
(US) ıko:ronerı / (pI coronary thromboses) 
(بزشکی) ترومبوز اکلیلی؛ سکتۀ قلبی‎ 
coronation /.koronerfn, (US) ko:ra-/ 
(مراسم) تاج‌گذاری‎ * 


# (ستاره 


# پزشک قانونی»  (US) k5:1-/‏ 6۵۲۵۳6۲/۵۵ 
مامورٍ پزشکي قانونی 
هیلتِ تحقيق پزشکي قانونی ‏ دز he coroner's‏ 


coroner's ۱0۵۵۵66۲ koranoz 'ipkwest, (US) ko:r-/ 
تحقیق پزشکي قانونی‎ * 
Coronet /koranet, (US) k5:1-/  g [خاهزاده درک‎ .۱ ۶ 
نیم‌تاج ۲. [زیور زنان ] پیشانی‌بند؛ تاج گل‎ 
Corp /k5:parerfn/ < Corporation 
(بازرگانی) شرکت» شرکتِ سهامی» مؤسسه؛ (در‎ ۸ 
آمریکا) شرکتِ با مسئولیتِ محدود‎ 


corroboration 


همانند بودن؛ نظیر هم بودن, با هم تناظر داشتن 
داشتن, نامه‌نگاری کردن 

correspondence /korr'spondans, (US) ۵:۲‏ 
” ۱. مطابقت» تطابق» انطباق؛ سازگاری» هماهنگی. 
۲ همانندی. مشابهت. شباهت؛ تتاظر. 
تقایل ۴ مکاتبه. نامه‌نگاری؛ نامه 


be in correspondence with sb پاک‎ 
مکاتبه دا‎ 

نامه‌نگار: ي بازرگانی؛ conımercial correspondence‏ 
نامة بازرگانی 


correspondence column /korr'spondans 

۸ [روزنامه ] ستون نامه‌هاء kolam, (US) ko:r-/‏ 
ستون خوانندگان 

correspondence 6۵۱۵۲56 /korı'spondons ko:s, 


(US) ko:r-/ دور؛ مکاتبه‌ای‎ 7 


; correspondent/.korı'spondant, (US) ıko:r-/ 


هه ۱. مطابق, موافق؛ مساوی, برایر 
نظیر؛ (ریاضی) متناظرء متقابل 
7 ۲ طرفي مکاتبه, مخاطب نامه ۳. خبرنگار» مُخبر 
گزارشگر ۴ (بازرگانی) [شخص, شرکت. پاک وق ] 
کارگزار» طرف. طرف معامله 
corresponding /korı'spondıg, (US) ۸‏ 
هه مطابق, موافق؛ مساوی» برابر؛ همانند. نظیر, شبب 
مشابه؛ (ریاضی) متناظر. متقابل 
correspondingly /korı'spondı nl, (US) .ko:r-/‏ 
4ه به همان نسبت, بر همین قیاس, متناسباً 
۸ راهرو» ۵ corridor /'korrd5:(r), (US)‏ 
کریدور, دالان. دهلیز 


{he cOrFİdors of power | مجاري قدرت, مقاماتِ‎ 


a corridor train قطار راهرودار‎ 
corrie /korı, (US) ۲9:/ (زسن‌شناسی) چالگاه, چال‎ n 
corrigenda /.korı'd3ond/ ام‎ of corrigendum 
corrigendUm /,korı'dsandam/ ( pl corrigenda) 

۸ [کناب ] ۱. غلط چاپی, لغزش ۲ در جمع) غلط نامه 
corrigible /'korıd3sbl, (US) ko:r-/‏ 

4 (رسمی) درست‌شدنی» قابل تصحیح» تصحیح شد ن 
[شخص ] اصلاح پذیر, قابلاصلاح» تربیت پذیر 


4 تقویت‌کننده. corroborant/ko'robarant/‏ 
نیروبخش, مقوی 
۲ تقویت کردن. corroborate /ka'robareıt/‏ 


تحکیم کردن, استوار کردن؛ تأیید کردن. حمایت 
کردن, پشتیبانی کردن؛ بر اعتبار . فزودن 
مره corroboration‏ 


in corroboration of 


u=cook u:=too A=cup 3= bird 2= about 
near ea= hair üs= pure yer ده‎ fire 
0= thin = this shoe 9= sing 


؛ همانند. شبیه ¦ 


4ه ۱. درست» صحیح» صواب» correct! /ka'rekt/‏ 
بی‌غلط, بی‌اشتباه؛ د 


شیوه. لباس ] به‌قاعده. 


راست. برحق ۲. [رفتار. 
» پجاء مناسپ, شایسته. 
درخور. بی‌نقص؛ [شخص ] درست. معقول 
۶ ۱. [کارء متن و غیره ] تصحیح correct /ka'rekt/‏ 
کردن, درست کردن, اصلاح کردن؛ غلط گیری 
کردن؛ [خطء نتص ] جبران کردن, رقع کردن, از میان 
برداشتن؛ [بیماری] درمان کردن. علاج کردن ۲ 
[شخص ] غلط ... را گرفتن: | .را رفع کردن؛ 
تنبیه کردن. تأدیب کردن, ادب کردن 
اشتباه خود را قبول می‌کنم. ۱ 
می‌پذیرم که اشتباه کردم 
۱ [کار. متن, تمرین و غیره] ۰ /۸۵۲۵۲/0/ 60۲۳۲۵۵۸1۵۴ 
اصلاح, تصحیح, غلط گیری؛ [خطاء نقص ] جبران ۲. 
(کهنه) تأدیب, تنبیه, مجازات 
(کهنه) زندان, محبس a house of correction‏ 
(محاوره) تصحیح می‌کنم. 
اصلاح می‌کنم. 
(US) -tu:d/‏ ان 
(رسمی) اداب‌دانی, خسن رفتار, نزاکت 
زه ۱. [کار ] اصلاحی» corrective /kaîrektıv/‏ 
اصلاح: کننده, تصحیح‌کننده؛ (یزشکی) ترمیمی» 
ای + (حترق) [اتدامات ] تأدیبی 
۸ ۲. [مشکلات و غیره ] دارو, دواء مرهم؛ + علاج, درمان ۳ 
اصلاح. تعدیل, عامل تعدیل‌کننده 
۱. به طورٍ صحیّحی. correctly /karekulı/‏ 
درست. بی‌غلط, بدون اشتباه. به درستی؛ خوب ۲ 
به طورٍ مناسبی, به طرزی شایسته, به طور 
بی‌نقصی ۳ مودبانه, به قاعده؛ به طرزی معقول 
۸ ۱ درستی. صخت ۸ 60۲۲۵۱۱۵۹9 
بی‌غلطی؛ برحسقی. حقانیت ۲. [رفتار و یره ] 
شایستگی. بی‌نقصی 
vi‏ ۱ ربط correlate /koroleıt, (US) ۸۵/۰ «jal‏ 
مربوط بودن, متناظر بودن, تناظر داشتن 
بودن, لازم و ملزوم بودن 
۲ ۲. ربط دادن, مربوط کردن؛ برابر هم گذاشتن, 


Correction. 


۱ همیست 


مقابلِ هم گذاشتن 
۸ ۳ لازمه 
n‏ همیستگی, سح correlation /koralerfn, (US)‏ 


ارتباط» رابطه 
adn‏ [وازه‌ها. چیزها [ همبسته. correlative /ko'reltıv/‏ 
وابسته» مرتبط؛ متناظر, ملازم 
correspond /korr'spond, (US)‏ 
« ۱. مطابقت داشتن. مطابق بودن» تطبیق کردن. 
خواندن؛ وفق داشتن ۲ مساوی بودن, برابر بودن؛ 


her 0= got 
ai=now  oi=boy ند‎ 
t= chain d5= jam 


say 
ava = hour 


j=yes  W= wet 


corroborative 


4 [شخص ] فاسدشدنی. 
فسادپذیر؛ رشوه‌گیر» خریدنی 
۰۱ [شخص ] فساد, تباهی. ‏ /¬/ص»k/ corruption‏ 
انحراف. گمراهی. ضلالت؛ ارتشاء. رشوه‌خواری 
۲ [زبان متن ] تحریف, آشفتگی» مسخ‌شدگی 
۲ .با فساد, به زور رشوه. ‏ / نامه 6۵۲۲۵۵ 
از طريق ارتشاء ۲ به طورٍ غلطی, به غلط, به 
۱ اشتباهاً 
فا آلودگی, تباهی؛ /6امم:۱۵/ 60۲۲۵۵۱0۵55 
گمراهی, انحراف؛ ده‌انگیزی؛ نادرستی 
۶ ۱. [لباس زنانه ] بالاتته corsage /ko:sa:3/‏ 
۲ دستۀٌ گل (روی سینه) 
دزد دریایی؛ كشتي دزدان 
دریایی ۱ 
cors anglais /,ko:r 'ongleı, (US) o:'gler/ pl‏ 
of cor anglais‏ 


نده» مف 


corsair /kد:ses(r)/‎ 


(هنه, ادبی) کالبد» پیکر /ko:s/‏ 60۲5۵ 
۸ زره نیم تنه» دزع corselet /'ko:slrt/‏ 
.نیز در ج جمع) گربست. . شکم‌بند corset /'ko:sıt/‏ 


v‏ ۲ کرت بستن» شکم‌بند ب 


corslet /'ko:slıt/ = corselet 

۸ موکب» ملتزمین رکاب» دا cortege‏ 

ملازمان. همراهان؛ (در تشیی. 
تشییم‌کنندگان 


60۲۱۵96 /k5:teı3/ = cortege 

cortex /ko:teks/ ) ام‎ cortices) 

۸ ۱.(گیاه‌شناسی) پوست» پوسته ۲.(کالبدشناسی) قشر» 
لای بیرونی» پوشش ۳ (کالبدشناسی) قشر 


۰.۱ (گیاهشناسی)( مربوط به ) پوسته. / ۰:۷ 60۳0621 ¦ 


ته‌ای ۲.(کالبدشناسی) ( مربوط به) لایة بیرونی» 


قشری ۴ (کالیدشناسی) (مربوط به) قشر مخ مُخی 
cortices /'k5:trsi:z/ p/ of cortex‏ 


cortisone /'ko:tızaun/ (پزشکی) کورتیزون‎ ۸ 

۸ (زمین‌شناسی) سنیاده, corundum /ka'randam/‏ 
سنگي سنباده 

6۵۲902 /'koroskert, (US) ko:r-/ درخشیدن»‎ 


برق زدن, تلال داشتن؛ جرقه زدن 
« درخ« coruscation /,kors'skerfn, (US) ,k5:1-/‏ 
تابش. تلالۇ.» برق» جرقه 


۸ بیگاری, شخره؛ کار بی‌مزد. cOrvée /'ko:veı/‏ 
کار شاق 

۸ ۱.(کینه! کشتي جنگی corvette /ko:vet/‏ 
۲ قايق توپ‌دار, ناوچه 

corymb /korım, korımb/  )نیذآ‌لگ( (گیاشناسی)‎ ۶ 
دی‎ 

کاهو /kos/‏ ومع 


cos /kos/ > cosine 


i corruptible مایم‎ / 


corroborative /karobaratıv, (US) -rertıv / 

هه تأييدكنندە. مۇيد. ثابت 

corroboratOry /karobo'rertorı / = corroborative 

۱. [فلز ] قرسودن» خوردن» corrode /karoud/‏ 

پوساندن ۲.(مجازی) ضایع کردن. خراب کردن» تباه 
کردن» از بین بردن؛ تحلیل بردن 


۶ ۳ [فاز ] فرسوده شدن؛ خورده شدن» پوسیدن؛ زنگ 


زدن 
اافرسایش: خوردن؛ «Corrosion /ka'raun/‏ 
جازی) تحلیل» تسباهی, فساد ۲. 
E‏ خوردگی. پوسیدگی؛ زنگ‌زدگی, زنگ 
هه ۱. [ماده ] خورنده / corrosive /karausıv‏ 
[جنگ, درگیری و غیره ] فرساینده ۲.(مجازی) [سخن ] 
نیش‌دار 
خورا؛ زنگ 
corrosive sublimate‏ 
corrugate /'koragert, (US) 'ko:r-/‏ 


= 


۷ . چین دادن. 
چین انداختن بر, شیاردار کردن: تا 


زدن بر؛ [پوست] 
چروک انداختن بر؛ [جاده. سط ] موجدار کردن 

۲ چين خوردن» چین افتادن, تا خوردن؛ چروک 
افتادن؛ موجدار شدن 

corrugated /'krageıtıd, (US) ۸ 

چین‌خورده. شیاردار؛ [سطح, جاده] موجدار؛ 


هه چین‌دار 


[پوست] چرو 
مقوای زنبوری corrugated cardboard‏ 
آهن‌کرکره corrugated iron‏ 
کاغذٍ فانوسی corrugated paper‏ 


corrugation یدنه‎ fn, (US) ko: 
چين دادن. تا زدن. موج دادن ۲. چین خوردگی‎ ۱ 
تاخوردگی ۳. چ شیار؛ چروک‎ 
corrupt’ /ka'rapt/ به تحقیر) [شخص ] فاسد؛‎ ۱ 
] رشوه‌خوار؛ رشوه‌گیر ۲. عباش, هرزه, منحرف؛ [اخلاق‎ 
فاسد؛ [ فتار و غیره ] کثیف, غیراخلاقی ۳. [هواء خون.‎ 
معط و غیره] آلوده» ناخالص. ناپاک؛ خراپ, گندیده.‎ 
متعفن ۴. [زبان ] ناسره, ناخالص, آشفند. مسخ‌شده؛‎ 
مغشوش, تحریف‌شده, مخدوش‎ 
corrupt practices ارتشاء‎ 
6۵۲۲۵۵12 /۵۲۵/ [شخص, اخلاق ] فاسد کردڻ»‎ .۱ 
به فساد کشاندن, تباه کردن, منحرف کردن» گمراه‎ 
کردن؛ رشوه دادن به. تطمیع کردن ۷ [متن ] تحریف‎ 
کردن, آشفتن, مخدوش کردن ۳. [زبان و غیره ] مسخ‎ 
کردن. خراب کردن, ضایع کردن‎ 
فاسد شدن, تباه شدن, منحرف شدن. گمراه شدن:‎ ۴ ۶ 


adj 


[متن, نوشته ] پر 


رشوه گرفتن 
۸ ۱ فسادپذیری / corruptibility /karaptabrlatı‏ 
۲ رشوه‌پذیری ۳ [زبان ] خدشه‌پذیری, آسیب‌پذیری, 


تحریف‌پذیری 
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< .£5 امه he book‏ > ۲. (محاوره) خرج برداشتن. 
تمام شدن, درآمدن» آب خوردن 
he house cost him 215000. <‏ > ۳ به بهای / قیمتِ 
تمام شدن > Careless driving may cost you your life.‏ 
۴ در پی داشتن, به دنبال داشتن 
His behaviour cost his mother many sleepless nights. >‏ 
۵. طلب کردن, لازم داشتن» خواستن» بردن 
Compiling a dictionary costs much time and patience. >‏ > 
۶ (محاوره) گران بودن برای 
cost an arm and a leg — arm‏ 
برای کسی گران تمام شدن, به ضررٍ 
کسی تمام شدن 
(بازرگانی, . cost? /kost, (US) k5:st/ ( p4, pp costed)‏ 
مالی) [کالا] گذاری کردن. تعیینِ قیمت کردن: 
[کار, تولید ] برآورد هزینة...را کردن؛ کیت 
برآورد کردن 
[هزینه ] برآورد کردن, حساب کردن الاه اه 6091 


cost sb dear 


vw 


را 


vw 
6093 /kدءا, هزینه. خرج» قیمت. بھا /5:51) (کنا)‎ ۱ 
:قوق دااع دادگاه, هزین دادگاه‎ ۲ 


شرایعلی 


at any cost 
living costs 


af cost 
24 به هر قیمتی» به هر بهایی, به هر وسیله‌ای کاکهه له‎ 
at the cost of به بهای, به قیمټ‎ 
اطراف و جوانپ قضیه را سنجیدن.‎ 

سنگین و سبک کردن. سنجیدن 


به تجربه ( خود شخص) 


count the cost 


to one's cost 


| نکتۀ کاربردی: 

وقتی از مقدار پولی سخن می‌گوبیم که برای خر 

بخصوصی نیاز داریم از کلم 0۲:0 استفاده می‌کنیم: 
the price of a CD / piece of land / packet of‏ 


cigarettes / cauliflower 
اگر اسم باشد شبیه کلم‎ ٥ کلمۂ‎ 
تفاوت که آن را برای آشیا به کار نمی‌بریم بلکه پیشتر برای‎ 
خدمات و فعالیت‌ها از آن استفاده می‌کنیم:‎ 
the cost of having the house painted / going on 
holiday 
کلمۀ 050 رابه عنوانِ اسم برای چیزهای عام نیز به کار‎ 
می‌بریم:‎ 


است با اين 


the cost of living 
the cost of food 
the cost of production / postage 
برای اسم 6000 از صفت‌های 10۷ یا عاط استفاده‎ 
.)500 می‌کنيم و نه صفت‌های 060910 و‎ 
فعل 8 به معنی «قیمت دأشتن». «خرج برداشتن»:‎ 
«تمام شدن» و نیز به «قیمتِ (چیزی) تمام شدن» است:‎ 


ee it &=cat a:= father D= got saw u=cook u:=to0o وه عم‎ 3= bird 
saY a=g0 aizfive aU=noW ot=boy ده مهد دهد‎ v= pure عم‎ player a= fire 
hour j=yes ۳۷-۷۵ tf=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe lon 0= sing 


60 (محاوره) برای این‌که. چون‌که 9۵02098 > /92)/ 6053 
cosecant‏ > یله 60880 
٭ (ریاضی) گیکانت: cosecant /kou'si:kant/‏ 
عکس سینوس 
۶ ۱ (در ایا عامیانه) چماق, باتوم رز 6050/۰/۱ 
۲.با چماق زدن, باتوم‌کاری کردن 
cosher /kaufa(r)/ = kosher‏ 
/ موه co-sigNatOry / kau ‘sıgnatarr, (US)‏ 
«#»_ شریک امضاء همامضا 
«ه به راحتی, راحت. با آسودگی ۸اه ومع 
۸ (ریاضی) کسینوس. جیپ تمام /۸:ھوںد)/ ٥051۸8‏ 
۶ راحتی, آسودگی؛ جای دنج /102۳/ 60910685 
cos lettuce /kos leus/ =‏ 
a‏ ۰۱(مربوط به) آرایش. ‏ /ozmetıkڊk/ cosmetic‏ 
آرایشی ۲ ظاهری, سطحی. صوری 
۳. لوازم آرایش, آراید 


cosmetically /«kozmetkl!/  ؛شیارآ به کمک‎ dv 


په صورټ ظاهری 
dn‏ آرایشگر ها cosmetician‏ 
۲ لوازم ارایش فروش 


و ی cosmetic‏ 

« جراحي پلاستیک, جراحي زیبا 
ئە ۱ کیهانی ۲ مجازی) بیکران. 

نامتناهی, عظیم 
۶ غبار کیهانی 
۸ پرتو کیهانی 


cosmic /1 heidi 


cosmic dust /kozmık ‘dast/ 
cosmic ray /kozmık 'reı/ 
cosmOgOny /kozmogonr/ 


cosmography /kozmograft/ 
COSmMOlOgiSt /kozmolodaıst/ 
cosmology /kozmoladsr/ 


« فضانورد. کیهان‌نورد ۰ /215:1 021 »'/ 6051100801 


ۋە ۱ جهانی cosmopolitan /kozma'polıtan/‏ 
۲. جهان‌وطنی 
۶ ۳. [شخص ] جهان‌وطن 
۶ ۱.کیهان, جهان. گیتی. COSMOS’ /'kozmos/‏ 
عالم ۲ نظم» هماهنگی, نظام 
٭ (گل) کوزموس COSMOS /'kozmns/‏ 
و Cossack /kosak/‏ 
۷ (به طمنه) لوس کردن, تثثر کردن ۰ /:605964/105 


an industry cosseted by government subsidies 
(مجازی) صنعتی که به سوبسیدهای دولت وابسته شده است‎ 
COSt' /kost, (US) ko:st/ ( pf,pp cost) 


یمت داشت 


۱. ارزیدن» 


ارزش داشتن 


۵516۲۲۳۱۵۲96۲ /kostmanga(r)/ 
میوه‌فروش دوره‌گرد. طواف, چرخی‎ 
۵51109 /kostıq, (US) ‘ko:stg / 
(بازرگانی) قیمت‌گذاری» تعبین قیمت؛ برآوردٍ قیمت‎ 
براورد هزینه‎ 
4ه ۱. دچار‎ 


ست بیس ostive /kostuv/‏ 
۲ یبوست‌آور, قابض ۳ (مجازی) عبوس, گرفته ۴ 
(مجازی) خسیس, بخیل 
۸ ۱ گزاتی: OstlineSS /kostlrnıs, (US) 'ko:st-/‏ 
پرخرجی, پرهزینگی ۲ ارزشمندی» گرانبهایی 
گران‌قیمتی؛ ارزش, ارزش والا ۳ (کهنه) جواهرات: 
جواهرآلات, گنجینه. خزائن 
Oostly /'kostlı, (US) ‘ko:st-/ (comp costlier,‏ 
4 گران» گران‌قیمت؛ [جواهر super costliest)‏ 
۰] گرانبهاء ارزشمند. نفیس؛ [سفر وغ 
پرخرج» پرهزینه؛ [ضیافت و غیره ] مجلل, باشکوه 
(US) ıko:st/‏ ,واه ost of living /.kost‏ 
٭ هزین زندگی 
cost-of-living allowance /,kost ov ۷‏ 
۸ کمک‌هزینه 


و غ 


alavons, (US) ko:st/ 
cost-of-living 1006 /kost av وا‎ ındeks, (US) 
kaist/ شاخص هزينة زندگی‎ « 
cost-pIUS /kost plas, (US) ko:st/ 
(بازرگانی) سود افزوده‎ ۲ 
cost price /'kost praıs, (US) ‘ko:st/ 
(بازرگانی) قیمتِ تمام‌شده» قیمتِ مایه‎ ۲ 
at cost price به قیمتِ تمام‌شده. مایه کاری‎ 
costume /kostju:m, (US) -tu:m/ ۱.لباس, جامه؛‎ 
لباس محلی ۲.(کهنه) کت و دامن ۳ لباس مبدل»‎ 
لباس پالماسکه ۴ محاوره) لباس شناء مایو‎ 
لباس ملی‎ 
costume ball /'kostju:m bo:l, (US) 'kostu:m/ 
بالماسکه‎ 
costumed /‘kostju:md, (US) -tu:md/ لباس پوشیده,‎ adi 
بالباس‎ 


national costume 


costume jewellery موه‎ dau:alrt, 
(US) kostu:m/ جواهر بدلی‎ ۸ 
costume piece /'kostju:m pi:s, (US) kostu:m/ 
نمایش تاریخی‎ ۸ 
costume play /'kostju:m pler, (US) ام‎ 
costume piece 
costumer /ko'stju:ma(r), (US) -stu:-/ = costumier 
costumier /ko'stju:mra(r), (US) “stu:-/ 
لباس‌دوز؛ لباس‌فروش ۲ رخت‌آویزء جالباسی‎ . 
cosy’ /kauzr/ (comp cosier, super cosiest) 
[اتاق و غیره] گرم و نرم» راحت» دنج ۲ دوستانه,‎ ۱ 4 
صمیمانه» خودمانی» گرم ۳ (به طنه) زیادی راحت‎ 


cost accountant 


How much did this CD cost you? 
It cost £1000 to have the house painted. 
برای فعلٍِ ۶ صفت ۱0 ۵ را به کار می‌بریم و نه‎ 
. high و‎ expensive صفت‌های‎ 
فعل ۵۲اه را برای مبلغی به کار می‌بریم که فروشند‎ 
کالا یا انجام دهند؛ خدمات از کسی طلب می‌کند:‎ 
How much did he charge you for mending the car / 
for that CD? 
کلم ۵۳۳۲ء اگر اسم باشد به معنی مبلغی است که در‎ 
قبال استفاده از چیزی و یا در قبال انجام خدمتی از ما‎ 
‌ طلب می‌کنند:‎ 
There will be a small charge for admission to the 


museum / for reconnecting your gas supply. 

کلم ۲۵۲۲ به معنای کراية سفر با هواپیما. قطار. 
اتوبوس و غیره است. 

کلمۀ 106 (به صورت جمع) به معني هزینه‌ای است که 
برای خدمات حرفه‌ای. و همچنین برای دوره‌های آموزشی 
و غیره پرداخت می‌کنيم. 

کلم ۳۵06 به معني اجاره‌ای است که برای یک خانه یا 
یک اتاق می‌پردازيم. اما بايد توجه کرد که در مورد کرایۀ 
هتل از کلمة 160 استفاده می‌کنيم. 

کلمة ۴۲٤۵۱‏ به معنی مبلغی است که به عنوان کرایه با 
اجارز یک ماشین برای مدتی طولائی می‌پردازيم. 

نکتۀ دستوری: به خاطر داشته باشیم که زمانِ گذشته و نیز 
| صيغة مفعولى e0‏ همان 081 است. | 


cost acCOUntant/kost okauntnt, (US) ko:st/ 
حسابدارٍ قیمتِ تمام‌شده» حسابدار صنعتی‎ ۸ 
cost aCCOUNtİNg /kost akauntıg, (US) ka:st/ 
حسابداري قیمتِ تمام‌شده. حسابداري صنعتی‎ « 
co-star /'kau sta:(r) ( چم‎ co-starring, 
pI.pp co-starred) [فیلم ] همبازی‎ ۱ ۸ 


۷ ۲ 1 | به عهده داشتن, بازیگر | 
نقشي ر اشتن» ب 


بودن 
۳ نقش اصلی را به... دادن 
با... همیازی بودن co-star with‏ 
نیز با شرکت ... co-starring‏ 


cost-benefit عم‎ 'bentfit, (US) ko:st/ 
(اقتصاد) هزینه_منفعت‎ ۸ 
cost Clerk /'kost kla:k, (US) 'ko:st kla:rk/ 
= cost accountant 
cost-CUttİINg /'kost ,وم‎ (US) ‘ko:st/ 
کاهش بودجه‎ ۶ 
cost-effective /kost ,ماه‎ (US) ko:st/ 


هه مقرون به صرفه, اقتصادی» سود آور 


cost-effectiVeNESS/kost ,ماه‎ (US) ko:st/ 
مقرون به صرفه بودن. اقتصادی بودن‎ ۲ 
coster /'kosta(r)/ = costermonger 


n 
n 
7 
7 
pl 


n 


adj 


= sing 


o0۸ 6۱4/۲0۱ 96/ منطقۀ پنبه خیز, کمربندٍ پنبه‎ 
6۵100 6816/۲0 کنجالةٌ پنبه» کنجيد؛ پنبه/)ء»‎ 
cotton candy /kotn k#endı/  کمشپ (در آمریکا)‎ 
cotton gin /koın daın/ ماشین پنبه پاک‌کنی‎ 
cotton goods ۵۵ gudz/ قماش ي‎ 
منسوجاتٍ نخی‎ 
cotton grass /koin gra:s, (US) gras/ . گل لفی‎ 
cotton mill /koın mıl/ کارخانة نخ‌ریسی‎ 
cotton-plant/kotn pla:nt, (US) بوت پنبه  /0جعام‎ 
cottonseed /koınsi:d/ 
cottonseed Oil /kınsi:d ‘orl/ 


پنبه‌دانه 


روغن پنبه‌دانه 


cotton-tail /'kotn terl/ خرگوش‎ 
0 /,kotn 'wul/ پنبه ( تصفیه‌شده),‎ 
پنبة هیدروفیل‎ 


نخ پنبه‌ای 
(گیاشناسی) لپه. برگ‌دانه 
۱ (ادبی) بستر ۲. کانایه؛ 


cotton yarn ۲۵۵ ja:n/ 
cotyledon /korrli:dn/ 
couch' /kautf/ 
تخت‎ 
retire to one's couch به بستر رفتن. غنودن‎ 
60۱06102 رسمی) [مطلب. سژال ] ادا کردن» ۰ //ا:6۵/‎ ۱ 
بیان کردن, گفتن. به زبان آ‎ 
آمادۂ پرتاب کردن‎ 
[حیوان ] خوابیدن, دراز کشیدن؛‎ ۴ 
(ادبی) غنودن, دراز کشیدن‎ 
couch? /kautf / = couch-grass 
couchant /kautfant/ 


آوردن ۲ [نیزه و غیره] 


برداشتن 


[شیر, ببر و غبره ] خوابیده» 
درازکشیده 

[قطار ] کوپ خواب couchette /ku:'fet/‏ 
(گیاہ) مرغ coUuCch-graSS /kautf gra:s, (US) gras/‏ 
خور؛ تلویزیون p>teıt/‏ /tٺka/‏ ماقاهم couUCh‏ 
(جانور) پوماء شیر کوهی /ku:ga(r)/‏ 093۲ 
۱ سرفه کردن ough /kof, (US) ka:f/‏ 
۲ [دستگاه ] صدای بلندی دادن 

۳ [خون و غیره] با سرفه بالا آوردن 


۴ سرفه ۵. سینه‌درد 


give sb a warning cough باسرفه به کسی هشدار دادن‎ 


سینه‌درد داشتن 


have a (bad) cough 
cough sb down 


cough (sth) up 
آوردن ۲. سرفه‌ای کردن و گفتن ۳ (عاانه) به‎ 
] زبان آوردن. گفتن؛ اقرار کردن ۴. (عامیانه) [یول‎ 
سلفیدن, دادن‎ 

(عامیانه] ۵. به حرف آمدن. حرف زدن, اعتراف 
کردن ۶. پول دادن. سلفیدن. سر کیسه را شل کردن 
cook‏ = 


a cosy little corner 
Cosy ۵ 


) تختخواب بچه cot’ /kot/‏ 
سفری؛ تخت تاشو 
.غل 6012۱۷۰۷ 


cot /knt/ > cotangent 
cotangent /kautaendaont/ (ریاضی) کو تانژانت.‎ 
ظلٍ تمام‎ 
cot-death /10 4:0/ ۰ ۰ [کودک ] مرگ در خواب‎ 
6016/۷۵: [گرسفند ] آغل؛ [ماکیان ] مرغدانی؛‎ 
[کبوتر ] لانه, کبوترخانه‎ 
co-tenant ۱۲۵ ۸ (در اجاره‌نشینی) هم‌خانه‎ 
٥010۲1۵ /)0151/ ۰ [ادبا. شعرا و غیره ] محفل, حلقه.‎ 
گروه‎ 
cOterMİNOUS /,kau'ta:mınas / (رسمی) [کشور.‎ ۱ 
۲ باغ و غیره] هم‌مرز, همسایه, مجاور؛ پهلو به پهلو‎ 
هم‌ارز, موازی؛ همانند. مشابه؛ هم‌زمان, هم‌عصر‎ 
cotilion /katulran/ = cotillion 
601111100 /»٥1:ا٥«‎ / آھنگ کو رقص کو تیلیون‎ 
cottage ۸ خانه (روستايی).‎ ۱ 
کلبه؛ کومه ۲. ویلاء خان بیلاقی‎ 
cottage cheese (پثیر) لور ۸ هه‎ 
cottage hospital /kotıds 'hospıtl/ 
(در بریتانیا) درمانگاه؛ بیمارستان روستایی‎ ۸ 
cottage industry /,kotıds 'ındostrı/ 
صنایع روستایی. صنایع د‎ 
cottage 102/۸۵۵5 1:56 (در بریتانا) نان گرد‎ 
6011896 0161۲0۷05 ۲ سوفله گوشت و سیب‌زمینی/‎ 
cottager /'kotıd30(r)/ (در بریتانیا) کشاورز»‎ ۱ 
روستایی ۲.(در آمریکا) یبلاق‌نشین‎ 
(در اسکاتلند) ده‌نشین, روستایی»‎ 
کشاورز‎ 


۹ 


۹ 


۹ 


adj 


cottar /'kota(r)/ 


cotter /'koıa(r)/ = cottar 
6041001 /»1/ پنبه ۲. نخ (پنبه‌ای)‎ 
صفت‌گونه) پنبه‌ای. نخی‎ (۳ 


١‏ پنبه؛ بو 


cotton? / kom 

(عامیانه) دوزاری ( کسی ) افتادن» 08 60100 
گوشی دستِ ( کسی ) آمدن. سکۀ (کسی) افتادن 
(عامیانه) [نکته. مطلب ] فهمیدن» اه 0٩ ٩0‏ 601800 
دستگیر (کسی ) شدن» گرفتن» سر درآوردن از 
(در آمریکا, محاوره) چنگی به cotton to sb‏ 
دل ... زدن به مذاق ... خوش آمدن 

cotton up to sb (عامیانه) دوست شدن باه‎ 


دوستی برقرار کردن با 
cotton batting /'kotn batı/ = cotton-wool‏ 


ee 1I=sit &=cat ۵: father D= got 0: saw 
ay au=go at=five au=now oI=boy 12=near 
ava = hour is w=wet tf=chain d3=jam 0=thin Ö-=this /=shoe 3= vision 


یعنی «در سن هشت سالگی بلد بودم شنا کنم.» 
She couldn't buy a ticket.‏ 
یعنی «برای بلیت پول کافی نداشت.» 
عبارت 10 ۸06 ۷۵۲۵ / ۷۵ بیشتر ممکن است بیانگر 
این معنا باشد که اوضاع طوری بود که شخص می‌توانست 
(شاید با کمی تلاش) موفق به انجام کار شود: 
By arriving at wo 1 was able to swim for an hour.‏ 


یعنی «استخر آنقدر باز بود که فرصت داشتم یک ساعت 


شنا کنم.» 
I wasn't able to buy a ticket.‏ 
یعنی «بلیتی باقی نمانده بود که به دست آورم؛ یا من 
نتوانستم.» 
عبارت ۵01610 76 0) 50دا به این معنی است که قبلا 
می توانست‌ایم کاری را انجام دهیم ولی حالا دیگر نه: 
He used to be able to run a 100 meres in under 0‏ 
seconds, but he's getting a bit old these days.‏ 
هنگامی که دربار؟ چیزی صحبت می‌کنیم که از آن 
مطمئن نیستیم اغلب از فعل ۷ه" استفاده می‌کنیم و اگر 
خیلی شک داشته باشیم از افعال #«ایفده یا 6001۵ استفاده 


می‌کنيم: 
کنم The road may / might / could be blocked.‏ 
یعنی «جاده شاید / ممکن است بسته باشد.» 
The road could be blocked.‏ 
یعنی «ممکن است جاده را پبندند.» 
اگر عدم اطمینان مربوط به کاری در گذشته باشد از عبارتِ 
may have / might have / could have‏ استفادهمی‌کنيم: 
There may have been an accident.‏ 


یعنی «شاید حادثه‌ای رخ داد باشد.» 
اگر اکنون بدانیم که حادث‌ای رخ نداده بوده است 
افعال ۱۵۲۵ ھنم یا ۱۱8۲۵ 0اه استفاده می کن 
اگر بخواهیم دربار؛ وقوع کاری سوال کن ER‏ 
فعل ۵۸ استفاده می‌کنيم: 


از 
از 


Can this really be true? 
یعنی «ممکن است این مسئله درست باشد؟»‎ 
اگر بخواهیم دربارة عدم امکان وقوع چیزی اظبا‎ 
کنیم می‌گوییم:‎ 


استفاده از صیغۀ 60010 در موارد اخیر بیانگر تردید در 
وقوع کاری است (و این استعمال در انگليسي آمریکایی 
رایج‌تر است): 


That can't be true. 


Could that really be true? 

7 اغلب همراء افعال مربوط به حواس و د 
see hear 01‏ يا believe‏ استفاده می‌شود: 

Look at this photo _ can you see somebody famous 


مانندٍ 


init? 
نکتۀ دستوری:باید در نظر داشت که افعال ده ۵انه»‎ 
و ۲اه همیشه با مصدرٍ بدونٍ 40 به کار می‌روند و‎ ۷ 
هرگز از صورت همراء با 0) استفاده نمی‌شود:‎ 
I can help you. 
اما نمی‌توان گفت:‎ 
I can to help you. 


cough. drop 


(عامیانه) ۱. سلفیدن ۲. حرف زدن. وا از چسه» 


آمدن 
یالٌجون بکن! یالاً حرف بزن! cough up!‏ رده Come‏ 
cough-drop /'kof drop, (US) 'ko:f/‏ 
٭ قرص مکیدنی (سینه) 
cough-lozenge /'kof lozınds, (US) 'ko:f/‏ 
cough-drop‏ = 
cough mixture /'kof mıkstf(), (US) ko:f/‏ 
۸ شربت سینه 
شریت سینه cough syrup /kof sırp, (US) 'k5:f/‏ 
COUId /kad, kud/ pr of can‏ 


أ نکتة کاربردی: ا 


در گفتگوهای روزمره برای اجازه گرفتن یا اجازه دادن 
بیشتر از فعل ۵٥‏ استفاده می‌کنیم تا از فعل رهص : 
You can go now.‏ 

برخی می‌گویند در این حالت کاربرد فعل رهص 
۳ ت. گرچه کارېرد آن بیشتر محدود به 
بافت‌های رسمی است. هنگامی که از امر اجازه دادن در 
گذشته صحبت می‌شود. افراد اغلب از عبار ۷۵۲۵ / 8وس 
٥‏ 0۷۵ استفاده می‌کنند و یا با تغیبر جمله از فعلي 1٥٤‏ 
استغاده می‌کنند: 


He was allowed to leave at ten 
I let him leave at ten. 
هنگامی که اجاز؛ انجام کاری را می‌خواهیم بگیریم» به‎ 
جاي فعل «. اغلب از فعل ۵اد۵ (و به خصوص در‎ 
انگلیسی آمریکایی از فعل ا«ونه) استفاده می‌کنيم. زیرا‎ 
درخواست ما غبرمستفیم نر و مؤدبانهتر به نظر خواهد رسید:‎ 
Could 1 borrow your car? 
در این موقعیت کاربردِ فعل له" رسمی‌تر است و په‎ 
خصوص در موقعیت‌های اداری به کار گرفته می‌شود. به‎ 
طورٍ مثال در فرودگاه گفته می‌شود:‎ 
May 1 see your passport, madam? 
در انگليسي روزمره برای اجازه گرفتن معمولا از‎ 
و یا‎ Would you mind if... 00و‎ you mind if... عبارات‎ 
استفاده می‌شود:‎ 1s 14 ۵۱7204 از‎ 
Do you mind if 1 smoke? 
علاوه بر این, از فعلٍ ٥۵ء برای بیان توانایی انجام کاری‎ 
, معین در زمانِ حال نیز استفاده می‌شود:‎ 
1 can swim now. 
برای این که بگوییم در آینده توانايي به خصوصی را‎ 
کسب خواهیم کرد از عبارتِ ؛ ماه 6ظ الاس استفاده‎ 
می‌کنیم‎ 
Il be able to speak better if 1 practise more. 
در سخن گفتن از توانایی‌ها که به زمان گذشته محدود‎ 
۵9/۷۵۲۵ ۵016 ۵ می‌شود از فعل 4اه یا عبارتِ‎ 
استفاده می‌شود. البته ہین این دو صورت در برعی‎ 
60۷0 موقعیت‌ها تفاوت معنايي اندکی وجود دارد. فع‎ 
بیشتر به آن نوع توانایی‌ها اشاره می‌کند که در گذشته‎ 
وجود داشته است (و شاید هرگز هم به کار نرفته باشد):‎ 
1 could swim when I was eight 


n 


9 


vi 


(صفت‌گونه) مشورتی» مشاوره‌ای» (مربوط به) مشاوره 


1 مشاور 
۲ [دانشجویان, افرادٍ اردو ] سر پرست. راهنما ۳.(در ایرلند 
و آمریکا) وکیل؛ مشاور حقوقی 
COUNS@IOr /'kaunsala(r)/ (US) = counsellor‏ 
۱. حساب کردن» شمردن» count’ /kaunt/‏ 
شمارش کردن ۲. به حساب آوردن» به شمار 
آوردن. منظور داشتن ۳ دانستن. محسوب داشتن. 
شماردن, به حساب آوردن 
count it an honour to help you. >‏ | < 
۴ شمردن ۵. به حساب آمدن. به شمار امدن. 
منظور شدن ۶. اهمیت داشتن. ارزش داشتن, اعتبار 
He doesn't count very much. > jal‏ > 
شکرگزار بودن شاکر بودن 
(در اتتخابات) آراء را شمارش کردن ۵6۲0/65 اصام 
Don't count your chickens (before they're‏ 
hatched). (prov)‏ 


count one's blessings 


جوجه را آخر پاییز می‌شمارند. 

خر نخریده آخورش نبند. 

(به قصدٍ خواب رفتن) تا صد شمردن؛ 
بره‌ها را شمردن 

بدونٍ احتساپ, بدونِ در نظر گرة 


count sheep 


not counting ... 


count for nothing / little; not count for 


به حساب نیامدن, بی‌ارزش بودن. عص / ہ1 ay)‏ 

ارزشی نداشتن, بی‌اهمیت بودن 

counting from tonight 
count the cost of sth 


از امشب؛ با 
چوب چیزی را خوردن؛ 

عواقب چیزی را تحمل کردن 
ایستادن و موافقتِ خود stand up and be counted‏ 
را اعلام کردن. با صدای بلند موافقتِ خود را اعلام کردن 


/ ()دامعمنه1/ 60۱1856110۲ 07 ( صورت کهنذ دوم شخص مقر 


CcOUldn't /'kudnt/ reg of couid 
couldst /kudst/ 


گذشتۂ فل «عه) توانستی» می توانستی 


(کشاورزی) [گاوآهن ] علفبر» /۲۵۵۱0/ C016۲‏ 
کارد 

« شوراء مجلس, هیئت. انجمن؛ COUNCİl /'kauns!/‏ 
جلسه 


شورای شهر انجمن شهر a city council‏ 
the municipal council = city council‏ 
شورای امنیت the Security Council‏ 
کابینه. هیئتِ وزرا the Council of Ministers‏ 
در جلسه بودن جلسه دا be/ meet in council‏ 
« میزٍ شورا council-board/'kaunsl bo:d/‏ 
اتاق شورا council-chamber /'kaunsl t/eımb3(r)/‏ 
council estate /'kaunsl ıstert/‏ 
در خانه‌سازی) مجتمع سازمانی, خانه‌های سازمانی 
٭ آپارتمانِ سازمانی council flat /'kaunsl flaet/‏ 
اند سازمانی ‏ هط council house /kauns|‏ 
۸ عضو شوراء عضو هیئت, /(۱۵::۵۵۱00/ 60۱006110۲ 
عضو انجمن 
ام council of war /kaunsl av 'wo:(r)/‏ 
# شورای نظامی, شورای جنگ ۷۵ اه 8أ 0٥‏ 
COUNCİIOF /'kaunsal(r)/ (US) = councillor‏ 
(در بریتنیا) عوارضٍ council taX /'kaunsl teks/‏ 
شهرداری 
۸ ۱.(رسمی) شور مشورت» counsel’! /'kaunsl/‏ 
نظرخواهی, رای‌جویی ۲. نظر. رای؛ توصیه ۴ 
(حتوق) وکیل؛ مشاورٍ حقوقی؛ وکلا؛ مشاوران 
حقوقی ۴.(کهنه) پند. اندرز» نصیحت 


نقطه‌ضعقی ... بودن count against sb‏ (رسمی) با کسی hold / take counsel with sb‏ 
نقطه‌ضعب ... تلقی کردن اه 2921054 5۸ 6008۸ مشورت کردن, نظرِ کسی را خواستن 
۷ در زمرة... قرار گرفتن» ا / ی 6000120089 (رسمی) تودار بودن keep one's own counsel‏ 
به عنوان ... قلمداد شدن» جزو ...به شمار آمدن (رسمی) نظرخواهی کردن, ‏ ۱0۵606۲ take counsel‏ 
۷ در زمر ...قر count sb / sth among sb /sth‏ رای‌جویی کردن, رای زدن, با هم مشورت کردن 
دادن به عنوان ... قلمداد کردن» جزو ...به شمار فک بلندپروازانه؛ a counsel of perfection‏ 
آوردن آرمانِ غیرعملی 
ا۷ معکوس شمردن count down‏ (در بریتنا, عنوان) وکيلي King's / Queen's Counsel!‏ 
# په حساب آوردن» count sb / sth in‏ دعاوی ۱ 
منظور داشتن counsel /kaunsl/ (prp counselling, (US)‏ 
من هم هستم! counselled, (US) counseled) Count me in!‏ چام counseling,‏ 
روی... حساب count on / upon sb / sth‏ ۱. مشورت دادن به. راهتمایی کردن ۲ (رسمی) 
کردن» اعتماد کردن به» پشتگرم بودن به» امید توصیه به...کردن. توصیه کردن ۳ (رسمی) توصیه 
بستن به کردن به» پيشنهاد دادن به 
۱. [پول. چیز ] دانه‌دانه count sb / sth out‏ ۶« ۲ مشورت کردن, نظرخواهی کردن» رای زدن 
شمردن ۲. [منت‌زن ] (تا ده شمردن و ) ناک‌اوت ۶ مشاوره, مشاورت: ‏ /وتاههه/ counselling‏ 
D=got 0:=saw U=cook 2= about‏ اه دنه اه ده از i= see‏ 
o1=boy 12=near ea=hair ala = fire‏ مه دنه say five‏ 
a= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0-=thin d=this 9= sing‏ 


۲ در ترکیب) کنتور» شمارگر, -شمار, سنج 


> وا‎ speed-counter > 


ounter? /'kaunta(r)/ 
(بر) عکسي. (به) ضد. (ہر) خلافی‎ 


counter to adv 


برخلاف... پیش رفتن. vr i go/run counter to‏ 
عکس...عمل کردن 
۷ ۱. [تصمیم. دستور, نقشه ] vt ۱0۱00۱6۲۹ /'kaunta(r)/‏ 


مخالفت کردن با. ضدیت کردن با. واکنش تشان 
دادن در مقابل, مقابله کردن با؛ [ضربه ] رد کردن: 
دفع کردن» ردوبدل کردن 

۲. تلافی کردن, معامله‌به‌مئل کردن, پاسخ دادن به 

شمشیربازی و غیره) جواب دادن بدل زدن 
ضد. متقابل, پاد- / ounter- /kaunta(r)‏ 

۸ [نرو, اثر ] خنثی کردن. /1:۱۵۲۵/ ۵00016۲۵61 
بی‌اتر کر دن» باطل کردن,. از بین بردن؛ عمل متقابل 
کردن, مقابله کردن 

counteraction / kauntarak/n / 


(مشتز 


اثر عکس؛ عمل متقابل n‏ 
۸,۵4 بی‌اثرکننده, / adj : counteractive/ kaunt'raktıv‏ 
خنثی‌کننده 
۱.(نظامی) ضإكٍ ‏ ماه counter-attack/ kavntor‏ 


حمله,پاتک ۲. باسخ, جواب, عکس العمل عمل متقابل 
۴ پاتک کردن, ضدٍ حمله زدن 
counter-attractiOn/,kuntar a'trak fn /‏ 
۸ جاذبۂ متقابل, کشش متقابل 
Aig .۱ ۸‏ تعادل, 1۵۵00۵۸۵۷۵۲۵۸ counterbalance'‏ 
پارسنگ؛ عامل تعادل. عامل توازن ۲ نیروی 
تعادل, نیروی توازن؛ موازنه 
counterbalance? / kaunta'baelans /‏ 
۲ موازنه برقرار کردن, تعادل ایجاد کردن 
counterblast/'kauntabla:st, (US) -blast/‏ 
۶ [گنتگو, مجادله ] حملهٌ متقابل» جواب تند 
۶ (حقوق) اتهام 9 /kauntatfa‏ ۱] 
قابل, تهمتِ متقابل 
۱. بازرسی دوباره. countercheck/kavntt/ek/‏ 
بازبيني مجدد 
۷ ۲ جلوی کار...را گرفتن. مانع کار...شدن ۴ 
زبینی کردن» دوباره بازرسی کردن, بازدید کردن 
۶ ادعای متقابل» counterclaim /'kauntaklerm/‏ 
دعوي متقابل 
counter-ClOocKWiSe/,kaunta ‘klokwarz/ (US)‏ 
anti-clockwise‏ 
counter-espionage/.kauntar 'espıona:3/‏ 
۸ ضدٍ جاسوسی 
4 ۱. بدلی. مصنوعی» counterfeit / kauntafit/‏ 
جعلی» تقلبی» قلابی» تصنمی, ساختگی» ظاهری ۲. 
(کهنه) متقلب» دَعَل» مزوّر 


8 ۱ شنمارش: شمر دن سناب 


شمارش معکوس 
(رسمی) ۱.سیماء 
چهره» قیافه. صورت: حالتٍ چهره ۲ حمایت. 
پشتیبانی؛ تأیید. تصدیق 

۳(رسمی) حمایت کردن از؛ پشتیبانی کردن 
کردن» تصدی 


۱.(در بازی و غیره) ژتون 


اعلام کردن ۳. به حساب نیاوردن. منظور 
نداشتن. کنار گذاشتن مستثنا شمردن 

(مجلس) جلسه را به علب 
به حٍ نصاب نرسیدن اعضا تعطیل کردن 

مزثر بودن دن دخالت  si‏ 6000۸1۵۷۵۲۵5 
داشتن در به حساب آمدن در منظور شدن در 
حساب چیزی را نگه داشتن count sth up‏ 
count? /kaunt/ 1,‏ 


count the House out 


شماره. تعداد ۲ اهمیت. وقع, توجه ۳.(حترق) [اتهام] 
فقره, مورد > He was found guilty 0n 3 counts.‏ > 


حساب (چیزی را) نگه داشتن 
حساب (چیزی را) از دست دادن. 


حساب از دست (کسی) دررفتن 
[مشت‌زن ] ناک‌اوت شدن 


keep count (of) 
lose count (of) 


take the count 
be out for the count = take the count 


take no count of توجه نکردن به, وقعی‎ 


نگذاشتن به, اهمیت ندادن به 
[عنوان. اقب ] گنت count? /kaunt/‏ 
شمردنی, قابل‌شمارش. /ا50اun:)/‏ €اbھ† Un‏ ¢0 
شمارپذیر 


countable NOUN / kauntabl naun/ = count noun 
countdown / kauntdaun / 
countenance /kauntınons/ 


از؛ 
کردن 
قیافة (کسی) تفییر کردن. 
رنگی صورتٍ (کسی) عوض شدن 
ظاهر خود را حفظ کر« keep one's counteıan¢‏ 
متانتِ خود را حفظ کردن؛ از خنده خودداری کردن 
put / stare sb out of countenance‏ 
کسی را از تا دربردن؛ کسی را مضطرب کردن؛ کسی را 
دستپاچه کردن؛ کسی را بور کردن 
[شخص ] تشج ga give countenance to sb / sth‏ 
کردن. تشویق کردن, دل داد ] حمایت کردن 


change countenance 


دخل؛ [بانک. بست‌خانه رخره ] باجه» گیشه؛ [رستوران, 
میخانه ] بار 


[فروش کالاء خریدٍ کال ] قاچاقی, under {lie conte”‏ 
پنهانی, زیرجلکی 


[مغازه ] فروشنده؛ [بار ] فروشند؛ . counter hand‏ و 


پشتٍ بار پیال‌فروش 
۱. [دارر ] بدونِ نسخه ۴. بدون مجوز Yer he counêr‏ 
counter? /'kaunta(r)/‏ 
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fw‏ با ممادل کردن. موازنه ایجاد کردن. 
تعادل برقرار کردن 
/ ای counter-reVOlUtiION/ kaunta‏ 
۸ ضد انقلاب 

counter-revolutionary/.kaunta revs'lu: fanart, 

هه ۱ ضد انقلابی 
۲. [شخص ] ضدٍ انقلاب 
countersank /kauntasaeyk / pt of countersink‏ 
countersign /'kauntasaın /‏ 


(US) ırevalu: fanerı / 


۸ ۱ اسم شب» 
اسم عبور؛ اسم رمز ۷ تصديتي امضا 
۷ ۳ [سند. امضا] تصدیق کردن, تایید کردن؛ [چک] 
پشت‌نویسی کردن 
countersignature/ kaunts'sıgnatfa(r) /‏ 
تصدیتقي امضا؛ امضای دوم 
countersink /'kauntasık / ( pr countersank,‏ 
۱. [سوراخ ] خزینه‌دار کردن pp countersunk)‏ 
۲ [سخ یج ] پخ کردن 
of countersink‏ مر countersunk /'kauntasayk‏ 
counter-tenOr/ kant ۱۵۵‏ 
(موسیقی) ۱. کنترتلور ۲. خوانندۀ کنترتنور ۳. قطعة 


> 


۷ ۱. موازنه برقرار کردن. /۵046۲۷۵[۱/۲:۵:0۷۵۱ا60 
تعادل ایجاد کردن ۲ جبران کردن. تلافی کردن 
ad‏ (رسمی) چبرانی ۰‏ / )veılıڃkawnt/ countervailing‏ 

جبران‌کننده؛ تعدیلی, تعدیل‌کننده؛ مخالف, متضاد. 


مقابل 
counterweight / kauntaweıt/ = counterbalance‏ 
۸ [للب. عنوان ] کلیس countess /kaunts/‏ 
۸ [اداره counting house / kang haus/ [iis‏ 
حسابداری 


4 بی‌شمار, بی‌حد, بی‌حصر. countless /kaunılıs/‏ 


بی‌شر» بی‌حساب, بی‌اندازه 


به‌دفعات, بارها و on countless occasions‏ 
پارهاء مکرر 

COUN NOUN /kaunt nain/ | (دستور)‎ ۶ 
قابل‌شمارش‎ 


4ه روستایی. دهاتی / ountrified /'kantrıfad‏ 
۸ ۱ کشور, مملکت ۲. میهن. / ountry /kantrı‏ 
وطن, زاد و بوم؛ مرز و بوم» سرزمین» دیار ۲ مرد 
کشور, اهالي مملکت؛ ملت ۴ بیرونِ شهر؛ صحرا 
بیلاق ۵ ۱۵ تون 


اء ده؛ 


ا؛ رو 


3= vision 


0= thin ö=this f=shoe = sing 


4 برخلاف 


۷۶ ۲. توطئۀ متقابل کردن (علیه), دست به ضرٍ 


= saw 
ها‎ near 
ain d5=زam‎ 


.دغل 

۵. [امضاء اسکتاس و غیره ] جعل کردن؛ [سکه] قلب 
زدن؛ [نقاشی. نوشته ] کپی کردن ۶. تظاهر کردن» 
وانمود کردن, به خود بستن, تقلب کردن 

.١ ۸‏ سازندة سک / counterfeiter /'kauntafrta(r)‏ 
قلب؛ سک هساز ۲. [نقانی و غیره] کی ودار 
نسخهبردار ۳ جعل‌کننده, بدل‌ساز 

(در بریتانیا) ته‌چک: / counterfoil /'kauntafıl‏ 
ته‌رسید. ته‌قبض 

/ وود counter-ÎnSUrg@NCY/.kauntor‏ 
« عملیاتِ ضد شورش. (اقداماتِ) 


شورش 
counter-intelligeNnCe/ kauntar ın'telrdsans /‏ 
٭ ضدٍ اطلاعات. ضدٍِ جاسوسی 
counter-intuitive/,kauntar ın'tju:ıtıv /‏ 
انتظار, دور از انتظار؛ خلاف شم, مغایر شم 
counter-iritant ıkauntar ‘ırıtont/‏ 
۸ (پزشکی) [دارر ] ضدٍ تحریک 
اس countermand /kauntma:nd, (US)‏ 
۱.(رسمی) [دستور, سفارش ] لغو کردن» پس گرفتن ۲. 
[نیروها و غیره] فراخواندن» پس خواندن, احضار 
کردن ۳. [قرارداد. قرار ] به‌هم زدن؛ فسخ کردن؛ 
[برداخت و غیره ] متوقف کردن, نگه داشتن 
اقدام متقابل. )8850۲۵ 008ع 
عمل متقابل؛ (نظامی) ضدٍ عملیات 
۸ ۱.(نظامی) عات /صkountamaı/ COUNterMÎNê‏ 
ضد مین ۲.(مجازی) ضدٍ توطئه» توطله‌شکنی 
۷ ۳. (نظامی) مین‌گذاری کردن عسلیه ۴. [نقشه. توطه ] 
خنثی کردن, بی‌اثر ساختن 
ا ۵. مین‌گذاری کردن ۶.اقدا ابل کردن 
counter-offensiV@e/'kauntar afensıv/‏ 
۸ (نظامی) پاتک, ضدٍ حمله 


counteroffer /ka0ntڍrٺf()/‎  لباقتم پيشنهاد‎ # 
counterpane /'kauntapeın / (کهنه) روتختی‎ 
counterpart / kauntapa:t/ [سند وغیره]‎ ۱ ۸ 


نسخد دوم» المثنی, برگردان ۲. مشابه» بدل, بدیل, 

همانند؛ [شخص] همتاء نظیر؛ (سینما) همبازی» 

بازیگر مقابل 

COUNtErPIOt /'kauntoplot/ ( p/p counterplotting, 
ما‎ ۰01٩1۵۲101۵۵ ( ضدٍ توطله. توطئه شکنی‎ ۱ ۸ 


زدن (علیه) 

۸ (موسیقی) کنتر پوان ۰ ka 9p5ı11/‏ 600016۲۵۵1۴۸ 
(= فن ترکیپ نغمه‌ها؛ نغمه‌های ترکیب شده) 

counterPOise /kauntapaız/ پارسنگه‎ ١ م‎ 


father D= got‏ عنه &=cat‏ الوعه 
دنه at=five  at=now‏ مو دنه 
tf‏ ۳۹ 


۷ سراسری» 


۵۱1۱۷ dance /kantrı '‘da:ns, (US) 'd&ns/ رقص‎ 7 


محلی 


ountry dweller صاهم۲/‎ dwel()/ روستانشین.‎ ۶ 


ده‌نشین 

sountry folk /kantrı fauk/ مردم روستاء‎ « 
اهالي روستا‎ 

ountry gentleman /kantrı dsentlmon/ «lle # 
ارباب» دهگان‎ 

sountry ۱۵۵56 /,kantrı ‘haus/ خانه اربابی.‎ # 


عمارتِ اربابی» خانة اعیانی» خانة ییلاقی 
n‏ زندگي روستایی country life /'kantrı laıf/‏ 
countryman /'kanırıman / ( pl countrymen)‏ 
۸ ۱ روستایی ۲. هم‌وطن, هم‌سهن 
۸ (سیاسی) حزب country party /'kantrı pa:tı/‏ 
طرفدارٍ کشاورزی 
country people /'kantrı pi:p!/ = country folk‏ 
۸ جادۂ روستایی country ۱۵۵۵ /'kantrı roud/‏ 
country seat /kantrı ‘si:t/ = country house‏ 
نوا احي روستایی» / countryside /'kanırısaıd‏ 
بیرون از شهر» طبیعت 
The preservation of the countryside is important, >‏ > 
country-wide /kantrı ‘ward/‏ 


در سرتاسرٍ کشور 
countrywoman /'kantrrwuman /‏ 
۸ .زن روستایی (pl countrywomen)‏ 
۲ [زن] هم وطن» هم ميهن 
.در بریتانیا) | » ایالت county / kauntı/‏ 
۲ (در آمریکا) ناحیه ۳.(کهنه) کنت‌نشین ۴ اهالی 
استان؛ اهالي ناحیه 1 
هه ۵.(در بریتایاه محاوره) اعیانی» اشرافی 
استان‌های اطرافِ لندن the home counties‏ 


(در استان, ایالت) اعیان, متمکنان 
۲ ر(5نا) county borough /kauntı ‘bara,‏ 
۶ (در بریتانیا) ۱. شهرستانِ آزاد ۲. [نمایندگي مجلس ] حو 
انتخابی 


the county 


i county COUNCİI/kauntı kaٺsl/‎ «j|ت| شورای‎ ^ 


انجمن ایالت 
۸ عضو 2 county councillor / kauntı ‘kaunsla(r)/‏ 
شورای استان, عضو انجمن ایالت 
۸ دادگاه بخش 10۸ تون county court‏ 
[ناحیه, استان و county family /kauntı ‘femsl1/‏ 
۰] خانوادۂ سرشناس 
county seat /kauntı ‘si:t/ (US) = county town‏ 
اني ر county OWN /,kauntt ‘taun/‏ 
مرکز ناحیه» حاکم‌نشین. گرسی 
« ۱ حمل coup /ku:/ (p1 coups /ku:z/) «illi‏ 
ضربه کاری, اقدام قاطع ۲ کودتا 


country and western 


یتانیا) به آراء عمومی 
مراجعه کردن, همه‌پرسی کردن, رفراندم کردن 
بیرون شهر زندگی کردن. live in the country‏ 
در ده زندگی کردن 

This is unknown country to me. 
برایم منطقۀ ناشناخته‌ای است. (مجازی) برام زمینة‎ 
ناشناخته‌ای است.‎ 


go to the country 


أ تکتة کاربردی: ۱ 
کلم :0۳01 معمول‌ترین و عادی‌ترین کلمه‌ای است که 
برای منطقه‌ای جفرافیایی با حکومتی مستقل به کار می‌رود: 
We passed through four countries on our way to‏ 
Greece.‏ 
کلمۀ هبر سازمان سياسي منطقه‌ای تأکید دارد که از 
حکومتی مستقل برخوردار است. گاه نیز این کلمه منحصراً 
به خود آن حکومت اطلاق می‌شود: 
the member states of the EU‏ 


a one party state 
The state provides free education and health care. 
کلمۂ 021100 بر واحدی سیاسی دلالت دارد و از 6اهاه‎ 


رسمی‌تر ا 
the United Nations‏ 
How many countries are there in the Association of‏ 
South East Asian Nations?‏ 
کلم 5006 می‌تواند در موردٍ بخشی از یک کشور 
بزرگتر نیز به کار رود که از اختیارات محدودی برخوردار است: 
There are 13 states in Malaysia‏ 
دو کلمۂ ۴٤ید‏ و ۵٥۸‏ پر کل مردم یک کشور نیز 
دلالت می‌کنند: : 
The president will address the nation on television‏ 
this evening.‏ 
The whole country was outraged by the bombing.‏ 
علاوه بر این کلمة 08۸00 به جامعه‌ای با فرهنگ و 
مشترک نیز اطلاق می‌شود: 


the Zulu nation 

کلمۀ 4«ها را به ویژه در ادبیات, به معنای «کشور» یا 
«سرزمین» به کار می: 
He left the land of his birth twenty years ago.‏ 


۱ the most magnificent castle in all the land ۱ 


country and western /kantrı an 'westan/ 
موسيقي محلي آمریکایی. موسيقي کانتری آند‎ « 


وسترن 

country born /kantrı 'bo:n/ هه روستازاده‎ 

country bred /kantrı bred / روستایی,‎ 4 
روستاپرورد‎ 

# باشگاه صحرایی . /ضklı‏ هد country club‏ 


country COUSÎN /kantrı (محاوره) روستایی»/«۲۸2‎ ۶ 
هالو‎ 


course 


با شجاعت. با شهامت. با بی‌باکی» با جرئت. 
جسورانه. بی‌پروا 

courgette /ko:3et/ کدو (سبز)‎ « 

۸ ۱. پیک, قاصد؛ نامه courier /'kurı()/‏ 
نامه‌رسان ۲. [شخص ] راهنمای تور, راهنمای سفر» 
سار یره حمله‌دار 

۸ ۱. [زندگی. حوادت 
زمان و غیره ] جریان» سیر» 
طریق, خط سیر, خط؛ [رود] بستر؛ [ستاره] مدار؛ 
جهت. سمت ۳ روش, روند. روال؛ رفتار» طرزٍ 
رفتار ۴ (ورزش) میدان. زمین؛ (در اسبدوانی) اشپُریس 
۵. [دانشگاه. دبیرستان ] دوره؛ درس» کلاس ۶. (پزشکی) 
دوره ۷.(مساری) [آجر و غره ] ردیف, رج, لایه, رگه 


course’ /ko:s/ 


کته گذار مین زام 


۸ [غذا] وعده؛ بخش < واه 05 a din۲‏ > 4. 
(دریانوردی) بادبان پایین ۱۰.(کهنه. در سرگذشت پهلوانار 
ان, ل ماجرا 


(رسمی) در جریان, در دست in course of‏ 
به جای خود در زمانِ خود. in due course‏ 
به موقع خود 

در جریانِ» در طول» طي, در ظرذ ۰ in the course of‏ 
تن 


in the (ordinary) course of / events / things 
بدطورٍ طبیعی, خودبه خود به طورٍ عادی‎ 
in (the) course of time په مرور زمان.‎ 
با گذشت زمان: سرانجام.بالاخره, عاقبت‎ 
راو خود را دنبال کردن‎ 
مسیر عوض کردن, تفر جهت دادن 600۳56 اء‎ 
۱ its course 


nature 


keep / hold one's course 


دور؛ خود را گذراندن. 
مسیرٍ خود را طی کردن 
( بەعنوان) یک امرٍ بدیهی, (a) ۵ Mater of course‏ 

(به‌عنون ) یک چیز قطعی 


البته. مسلماً. طبيعتأً؛ ه‌طور قطع of course‏ 
در مسیر, در راه on course‏ 
ارج از مسیر off course‏ 


از مسیر خارج شدن go off course‏ 
take a certain course of action‏ 
روش مشخصی را در پیش گرفتن, خط معینی را دنبال 
کردن 
(نیز مجازی) تا آخر ادامه دادن. stay the course‏ 
استقامت ورزیدن, پایداری کردن 
a course of treatment‏ 
course? /ko:s/‏ 
با شتاب رفتن ۲. [آب. اشک و غیره] جاری شدن. 
سیلان داشتن؛ جاری بودن ۳ (در شکار) دنبالی 


خرگوش کردن (با تازی) 
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coup de 9۲868 / ku: da 'gra:s, (US) 'gres/ 
تیر خلاص» ضربة کاری‎ ۶ 


coup d'état /ku: derta:/ کودتا‎ « 

# ۱. درشکه COUPé /'ku:pet, (US) ku:per/‏ 
۲ [قطار ] کوپه ۳ اتومبیل کوپه 

۶ (در آمریکا) اتو coupe /ku:p/‏ 


couple’ /'kapl/ 


in two / a couple of shakes > shake 


یکی‌دوتا. 


جفتٍ عاشی, جفتِ عاشق و 


a couple of چندتایی..‎ 


a courting couple 
معشوق, جفتٍ نامزد‎ 

۱. جفت کردن, به‌هم بستن» 
وصل کردن» متصل کرد 
هم درآوردن, وصلت دادن 

#۶ ۳ جفت شدن. وصل شدن» متصل شدن, پیوستن ۴. 
[حبوانات ] جفت‌گیری کردن؛ [انسان] نزدیکی کردن 
۵ ازدواج کردن؛ وصلت کردن 

# بست؛ [واگن راءآهن ] بازوی 
اتصال 

۶ (ادیات) مزدوج» بیت (هم‌قافیه) /۷۸۴۱/ 60۱0۵۱6۱ 

× ۱.اتصال» پیوند. وصل coupling /'kaplın/‏ 
۲ بست. چفت. رابط. اتصال. کوپلینگ؛ بازوی 
اتصال 


couple? /‘kapl/ 
ند دادن ۲. به ازدواج‎ 


coupler /'knpla(r)/ 


* گوپن» بن بُنچک coupon /'ku:pon/‏ 
« شجاعٹ» شهامت» تهور. courage /karrda/‏ 


بی‌باکی» دلاوری» دلیری, جسارت» جرئت, دل, رهره 
screw up one's courage —> screw‏ 
have the courage of one's convictions‏ 
جرئتٍ بیان اعتقاداتِ خود را داشتن, بر سم اعتقاداتِ 
خود مردانه پا فشردن 

not have the courage (to do sth) 

زهره نداشتن 
lose courage‏ 


جرئتٍ (کاری را) نداشتن, دل نداشتن. 
ترسیدن, خود را با 


جرئتِ خود را از دست دادن 
take / pluck up / muster up courage‏ 
جرئت کردن, جسارت ورزیدن. شجاعت نشان دادن 
take one's courage in both hands‏ 
دل به دریا زدن. جرئت به خرج دادن 
شجاع» جسور. دلاور: بی‌باک 
Dutch courage —> Dutch‏ 
اه cOUraQEOUS‏ 
ار[ 


a man of cuurage 


4 شجاع. دلیر. دلاور» 
بی‌باک» نترس» جسور» پرجرئت» پُردل؛ [ر 
شجاعانه» دلیرانه, بی‌باکانه. جسورانه» متهورانه 

courageOUSIÎy دلیرانه. شجاعانه. /تادددفه:۲۵/‎ adv 


father 0D=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup ird 2= about‏ اه هه لدع 
fire‏ ده player‏ دم au=now o1=boy 12=near e2=hair t= pure‏ و ند 
ava=hour j= yes tf= chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


j court-card 4 


7 (در ورت بازی) صورت 


(= شاه بىبی. سرباز) _ 
» موّدب, باادب. مبادی اداب. /:۲::۵/ 60۲۱6005 


آداب‌دان, خوش‌رفتار؛ مهربان 
۷ مودبانه, با ادب. اج courteously‏ 
از روی ادب, به طورٍ مودبانه‌ای, به نزاکت؛ با 
احترام. به نشانة احترام 
(US) ko:tızn/‏ ۱ 
۸ فاحشۀ اشرافی» روسپي درباری 
۸ ۱.ادب, نزاکت؛ احترام» تکر یم /3:1251)'/ 60۱۲۱۵51 
تعظیم, کرنش ۲. لطف, مرحمت ۳( 
هه ۴. اهدایی, اعطایی؛ رایگان؛ مجانی ۵. از روی 
ادب» از روی احترام 
اهدایی, اعطایی, هدية؛ به لطفی by courtesy of‏ 
۸ یه نشانةادای وظ (aj COUFÎeSY CalI /'k3:s1 k5:1/‏ 
دیدار؛ دیدار دوستانه 
۸ کارت افتخاری ۰ ۲0:۵ ۲::۵۵/ courtesy Card‏ 
۱ ]lتJıg‏ [ چراغ ها courtesy light /ks:osı‏ 
۳ در جم) هم فکر 
در بریتانیا) عنوان ۰ courtesy tile 1:0۵ (1l/‏ 
افتخاری ۱ 
/ka:ı9sı vızıt/ = courtesy call‏ ]و۷ courtesy‏ 
(در آمریکا) مج court-house /'k5:t haus/‏ 
یی» دادگستری 
« ۱ درباری» ملازم ۲. ندیمه ۰ ۸۵0/۰ ۲6۲لا6۵ 
۸ ۱ ظرافت. آراستگی courtliness /ko:lınıs/‏ 
برازندگی ۲. وقار, متانت, ادب 
(conp courtlier, super courtliest)‏ ۲ حانج ناه 
4 [رفنار. منش ] ظریف.» آراسته مهذب؛ باوقار 
‘ma:/1/ ( p/ courts-martial;‏ اج court-martial‏ 
pıp court-martialling, (US) court-martialing,‏ 
court-martialled, (US) court-martialed)‏ رم 
٭ ۱ (نظامی) دادگاه نظامی 
۷ ۲. در دادگاو نظامی محاکمه کردن 
۸ دادگاو court of appeal /.k5:t ov o'pi:l/‏ 
استیناف, دادگاو پژوهش 
av ıkstfeko(r)/‏ اد 8۵۱6۵۵۲ Court of‏ 
۸ (در بریتانیا. کهنه) دیوان محاسبات 
(US) m'kwarı /‏ ند court of inquiry /k5:1 av‏ 
۸ (نظامی) کمیسیون تحقیق 
# (محل) دادگاه - ۱ ۸۸۵۱ court of law‏ 
۸ قرار دآدگاه, دستور دادگاه /9:00 k51‏ / 600۲۵۲۵۵۲ 
۸ سالن دادگام هن رجا courtroom‏ 
محل دادگاه, دادگاه 
۸ ۱ رابطه عاشقانه» رط راجت courtship‏ 
نزدیک, با هم بودن ۲. [حبوانات ] معاشقه. عشق‌بازی 
۳ جلپ حمایت. جلپ توجه. جلب نظر 


جمع) تعارفات 


course of action 


۴ (در شکار) ۴. [خرگوش ] دنبال کردن» تعقیب کردن ۵. 
[سگ ] تازاندن به دنبال خرگوش انداختن 


course down سزازیر شدن‎ 
course of ۵61100 /.k5:s ov 'zkfn/ ام)‎ courses 
of action) روش, راه» روند, روال‎ # 
60۹۵/۱ (ادبی) [اسب ] سمند,‎ ۰۱ ۶ 


بادپاء توسن ۲. دو دوک (- نوعی پرنده) ۳ شکارچی 
خرگوش ۴(سگی) تازی 
(آموزش) مقاله, course-Work /'ko:s wa:k/‏ 


کار پایان ترم 
« شکار خرگوش (با تازی) . /9::د»'/ ٥01۲5۸9‏ 
۸ ۱ دادگاه. محکمه؛ court! /ko:t/‏ 


هیئتِ قضایی ۲ دربار: درباریان ۲ (تنیس و غیره) 
زمین ۴ [خانه ] حیاط؛ [مدرسه. مسجد و غیره ] صَحن؛ 
[دانشگاه, کاخ و غیره ] محوطه ۵ مجتمع مسکونی ۶. 
(کوچذ) بن‌بست ۷. تملق» چاپلوسی. مجیزگویی 
۸.اظهارٍ عشق, اظهارٍ محبت 
court of justice = court of law‏ 
( در انگلستان و ویلز, تا )۱٩۷۱‏ دادگاه منوفه 0۴ c04‏ 
نقض و ابرام 
court of quarter sessions = court of assize‏ 


( در انگلستان و ویلز. از 1۹۷1( دادگاه ۰ Crown Court‏ 


نقض و ابرام 
حتي ارجاع به 
دادگاه را از دست دادن. از حضورٍ دادگاه محروم شدن 


be ruled / be put out of court 


put oneself out of court = be ruled out of court 
settle a case out of court jl دعوایی را خارج‎ 
دادگاه فیصله دادن. دوستانه حل کردن, (خارج از‎ 


دادگاه) صلح کردن 
دربار سلطنتي بریتانیا the Court of St James‏ 
بار یافتن be presented at court‏ 


۱. [شاه ] بار دادن ۲. [هنرپیشه و غیرە] )¢0 hod‏ 
مورد استقبال هواداران خود قرار گرفتن 
به کسی اظ 
the ball is in one's/sb's court —> ball"‏ 
از کسی شکایت کردن, کسی را به 
دادگاه کشاندن 
laugh sb / sth out of court —> laugh‏ 


pay court to sb 


take sb to court 


بی‌اززش. نامناسب. به دردنشور out of court‏ 
را به دست اوردن, /۲0:۸/ 600۲۱2 


را کردن؛ دوست شدن باء بیرون 


پذیرای...شدن, اسباپ ... خود را فراهم آوردن 
۴ [دختر و پسر] با هم بودن 
جفتِ عاشق, عاشق و معشوق, 


a courting couple 


جفتِ نامزد 


کردن. جوایگوی...بودن, کقافی...را کردن: ‏ 
[مخارج ] تامین کردن؛ جبران کردن ۸. [کتاب. سخن, 
تحقیق و غیره ] دربرگر فتن» دربرداشتن, فراگرفتن: 
شامل بودن ۱ورل [بار] حمایت کردن. 
پشتیبانی کردن؛ [حریف ] گرفتن ۱۰. (روزنامه‌نگاری) 
[خیر, واتسعه و غبره | گسزارش کردن ۱۱ [اسب ] 
جفت‌گیری کردن با؛ [مرغ ] خوابیدن روی 

کسی / چیزی را غرتي در... ازس طاو/ 9و عم 
کردن, به کسی / چیزی پاشیدن, روی کسی / چیزی ریختن 
پوشیده بودن در / از؛ غرق...بودن ‏ ۱۷/0 9660۲6۲60 


خود را در...غرق کردن؛ cover oneself with‏ 


غرق در ...شدن 
جای کسی کار کردن, کارهای کسی را ا 10۲ 60۷0۲ 
انجام دادن 


گاري چادری, ارابۂ چادری a covered wagon‏ 
ردپایی ار خود باقی نگذاشتن. . ۳۸6 00۵5 60۲۵۳ 
ایز گم کردن, برگه‌ای از خود به جا نگذاشتن 
بیمه کردن در و cover against‏ 
راه زیادی را پیمودن؛ cover a lot of ground‏ 
(مجازی) بر مسائلی زیادی احاطه داد 
cover a multitude of sins —> multitude‏ 

[سوراخ, گور ] پر کردن» انباشتن |١‏ ۸ای 60۷9۲ 
روی ...را گرفتن» پوشاندن ۰ 0۷6۲ و 60۷6۲ 
۱. پوشاندن. روی cover sth / sb up‏ 
اه ] مخفی کردن. پنهان 
کردن سرپوش گذاشتن روی؛ [آتار جرم رد با ]از 
انظار پنهان کردن» از میان برداشتن 

خطای ... را مخفی کردن. ۵0 ۵۲) هلا 60۷6۲ 
گناو ... را پنهان کردن» روی اشتباه... سرپوش 
گذاشتن؛ حمایت کردن از. دفاع کردن از 

۱. پوشش؛ [ظرف ] درپوش۰ ۰ ۷۸۷۵/۰ 60۷6۲۶ 
سرپوش, در سر؛ [چتر و غیره ] غلاف» جلد؛ 
[صورت ] نقاب؛ [صندلی, مبل ] رویه؛ [اناتیه ] روكش 
[اتوسیل و غیره ] چادر؛ [میز ] رومیزی؛ [رختخواب 
روتختی؛ ملافه. شمد. روانداز ۲. [کتاب. مجله ] جلد 
۳ [بسته‌بندی ] کاغذ؛ لفاف؛ پاکت؛ + کاور ۴ [انسان: 
حیوان ] پناهگاه. تاه سخفیگاه: ناسین جان‌پتا 
حفاظ ۵. [تخص ] هویتِ ظاهری» هويتِ مستعار ۶ 
(نظامی) حمایت, دفاع ۱.۷در سر میز غذاخوری) جا 
سر ویس < ۱۵/00/9 Covers wee‏ > ۰۸(بازرگانی, مالی. 
نه. ضمانت. بے 


.را 


پوشاندن ۲. [حقیقت. 


توانه 4 


از اول تا آخر, از بای 
بسمالله تا تای فقت 


from cover to cover 


« کفش پاشنه‌بلند fu:/‏ اج court shoe‏ 
n‏ ]خا[ حیاط؛ [مدرسه, مسجد و courtyard /'k>:tja:d/‏ 
غیره ] صحن؛ [دانشگاه. کاخ و غیره ] محوطه 

۱ عموزاده» پسر / دخترعمو؛ COUSÎN /kazn/‏ 
دایی‌زاده, پسر / دختردایی؛ هاده پش ي 
دخترعمه؛ خالهزاده, پسر / دخترخاله ۲ 
خویشاوند (دور)» منسوب ۳ هم‌فکر: هم‌مرام 

4ه درخور خویشان. شاي COUSINIY /‘kaznlr/‏ 
اقوام» خویشاوندانه > cousinly affection‏ < 

۱ . طراحانِ مد couture /ku:'tjua(r), (US) -twar/‏ 
۲ طراحي لباس» طراحي مد؛ مد لباس ۳ 
لباس‌های مارک‌دار؛ (صفت‌گونه) مارک دار 


n 


n 


couturier /ku:tjuarıer, (US) -tuar- / طراح مد‎ n 
طراح لباس‎ 
covalence /kau'veılans/ (شیمی) هم ظرفیتی»‎ ۸ 
هم‌ارزی» کووالانس‎ 
covalent /kau'veılant / هه (شیمی) هم‌ظر فیت.‎ 
هم‌ارز. کووالان‎ 


60۷61/۲۵۷  روخ‎ . (جنرافی) خلیج کو چک»‎ n 

۲ (کره | شگفت. تاقجه ۳ (سماری) گچبري توگود؛ 

گیلوبی, گلویی 

(در بریتناء کهنه عامانه ) یارو, پسره» 
پاباهه 

coVen /'kavn/ محفل جادوگران‎ ” 

۰۱(حتوق) بیمان, میثاق› /211 :00۷8181/۷2 

قرارداد. تعهد ۲.(مالی) تعهدٍ پرداخت» 

۳ (فلسفه, مذهب) وعد؛ الهی 

۴ عهد بستن, پیمان کردن, تعهد کردن 

۱ تعهدشده. تعھدى. /1۸۷۵۵۵۵۷۵/ 60۷6۲۵0/60 

موافقت‌شده ۲. [خص ] تحتٍِ تعهد. متعهد 

Coventry /'kovantrı / 


cove? /kauv/ 


vi 
adj 


به کسی محل نگذاشتن؛ send sb to Coventry‏ 
کسی را طرد کردن؛ با کسی صحبت نکردن 

۱ [جیز. شخص ] پوشاندن» cover’ /'kava(r)/‏ 
پوشیدن؛ [کتاب ] جلد کردن ۲. [شخص, احساسات و 
غیره ] پنهان کردن, مخفی کردن؛ [صدا] خفه کردن ۳. 
حمایت کردن از, محافظت کردن از, دفاع کردن از. 
زیر پوشش قرار دادن؛ بیمه کردن ۴ [ناصله ] 
پیمودن. طی کردن, پشتٍ سر گذاشتن, درنوردیدن 
۵. مشرف بودن بر اشراف داشتن بر زير نظر 
مسلط بودن بر ۶. جلوی لول اسلحه نگد 

هدف‌گیری کردن, نشانه رفتن به؛ تحت 

آتشي پشتیبانی قرار دادن. زير پوشش گرفتن ۷. 


داث 


داشتن: 


بدون نشان under plain cover‏ [بول ] کافی بودن برای, بس بودن برای, تکافو 
a:=father b=golt 3:=saw  0=cook u:=l00 A=Cup 9 bird‏ اه ده 
ive at=now o1=boy 12=near ea=bair u2 pure C2 = player‏ 
yes wwe If=chain d3=jan O=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


324 


coverage 


۲ (رسمی) چشم داشتن به, OVet /'kavıt/‏ 
چشم و دل (کسی ) دویدن برای, غبطه خوردن به 
مشتاق... بودن. آرزوی...را داشتن؛ چشم طمع 
دوختن به, حرص زدن برای. طمع بستن در 

4ه [شخص, سرشت. نگاه ] خواهان. /::1۸۷/ 0۷910۱05 
آزمند, حریص, طمع‌کار, طمَاع؛ [رفتار ] آزمندانه 
حریصانه 

۷ (به تحقیر) حریصانه, / ۱ ovetously‏ 
با حرص, آزمندانه. طمع‌کارانه, با طبع 
آرزومندانه, با حسرت. با غبطه 

« آز مندی» حرص. ۰ /25115 ۷1 )'/ 0۷610151855 
طمع. آز 

کبک و غیره ] گله. دسته (60۷0۷9 ام ) /k۸۷:/‏ ۱0۱/6 

۸ ۱.(ماده) گاو ۲. [فیل, کرگدن. /kau/‏ ۱۷۷ 
وال و غیره ] ماده, مادینه ۳ (عامیانه. په تحتیر) زنیکه 

till the cows come home . (محاوره) تا قیام قيامت.‎ 
7 تا ابدالدهر‎ 
Let him wait till the cows come home! 


بگذار آنقدر بایستد تا علف زیر پایش سبز شود! 

۲ مرعوب کردن, ترساندن» COW /kav/‏ 
وحشت‌زده کردن. تو دل... را خالی کردن 

۶ (به تحقیر) (آدم) بزدل» coward /kavad/‏ 
(ادم) ترسو (آدم) جبون 


ترسیدن. ترس (کسی را) برداشتن turn coward‏ 
۸ ترس» جبن, بزدلی» cowardice /'kauodıs/‏ 
ترسویی» کم‌دلی 
cowardly /'kausdlr/‏ 


4 ۱.(به تحقیر) [شخص ] ترسوء 
بزدل, جبون؛ [رنتار, سخن ] از روی ترس, بزدلانه, 
ترس آمیز . نفرت‌انگیز, انزجارآور 

cowbell /kaubel/ زنگوله‎ ۸ 

۸ ۱. کابوی» گاوچران یه cowboy‏ 

۲ (در بریتانیا؛ محاوره, به طعنه) آدم فاقدٍ مسئولیت. آدم 

نالایق؛ آدم بی‌خیال 
جنگ کابویی و 


اه انداختن, کابوی‌بازی کردن 


play cowboys and Indians 


سرخ پو 
یک مشت آدم یسر و |‘ a bunch of cowboys‏ 
یک مشت گاوچران 

۸ [لوکوموتیو ] سپر cow-catcher /'kas katfa(r)/‏ 
4 مرعوب, ترسیده. وحشت‌زده. ‏ /۲۵:۵/ 60۵۷۷60 

هراسیده 
آدم‌های کتک‌خورده, a cowed look‏ 

قیافة و 
مرعوب شدن» وحشت کردن feel cowed‏ 
۶ (از ترس, سرما و غیره) خود را ادها cower‏ 


جمع کردن, لرزیدن؛ یز کردن» قوز کردن 


# گاوبان. گاوچران هه cowhand‏ 


i cowherd /kavuha:d/ = cowhand 


take cover 
break cover —+ break 


under cover 


under cover of darkness 
under cover of در لۈى‎ 
give cover ن از‎ 
full cover 
coverage /'kavarıd3/ (دامنث) شمول‎ .۱ 
موردٍ بیمه ۳ [روزنامه, رادیو تلویزیون ] گزارش,‎ ۲ 


= 


give full coverage of an event 
رویدادی را به طورٍ کامل گزارش کردن‎ 
6۵۷6۲۵۱/5 /)۸۷5:12/ (در آمریکا) لباس سرهمی:‎ ۷ 
لباس کار‎ 
cover charge دم‎ tfu:ds/ 
(در رستوران) ( پول) سرویس‎ 
60۷6۲۵0 /۲۸۷۵۵/ هه سر پوشیده, پوشیده. سقف دار‎ 
chocolate-covered biscuits . پیسکویتِ شکلاتی‎ 
covered in / with ه ازه پر ازه مملو ازه‎ 
انباشته از, غرقي در‎ 
covered Wagon /kıvad 'wagan/ 
(در آمریکا) دلیجان, گاري چادری, ارابۂ چادری‎ 
cover girl دس‎ ga:1/ (دختر زن) مدل روی‎ ۸ 
جلد (مجله)‎ 
پوشش! پاکت‎ ۱ 
[برف, خاک و غیره ] لایه‎ ۲ 
covering fire /'kavarıg faro(r)/ 1 


covering و‎ 


ي پوششی 
# نام ض4nı؛ 1et()/‏ ومد covering letter‏ 
نامةٌ توضیحی 
۸ روتختی coverlet /'kavalıt/‏ 


cover letter /kava leta(r)/ (US) = covering letter 
60۷6۲ ۴۵1۵/۷۸۷۵ 0۵5/ (در بریتانیا) بیمه‌نامٌ موقت‎ 
COV@F 50۲۱ [روزنامه, مجله ] مطلب  نداد دم‎ 
اسر‎ 
covert’ /'kavat, (US) 'kauva:rt/ هه [تهدید ] ضمنی.‎ 
تهفته. نیمه آشکار. در پرده؛ [نگاه] پنهان. د‎ 


زیرچشمی, مخفیانه؛ [حمله ] غیرمستقیم› پ 
۶ [حیوانات ] پناهگاه, نهانگاه. covert /'kavat/‏ 
مخفیگاه. کنام؛ بیشه 
از مخفیگاه بیرون راندن. رماندن draw a covert‏ 
۷ مخفیانه» / که covertly /'kavatlı, (US)‏ 


پنهانی» دزدانه» دزدکی» یواشکی, زیر چشمی 
۸ (به طمنه) سر پوش» cover-Up /'kavar Ap/‏ 


پوشش, لایوشانی 


i CPS /si: pi: 'es/ > cycles per second 


1 (فزیک) دور در ثانیه 
CPUs / (pl CPUS) < central‏ 


processing unit 


۶ (در کامپیوتر) ی چیب 
واحد پردازش مرکزی 
۸ ۱ خرچنگ ۲. جر ثقیل 
۳ (محاور:) شهشک 
(در قاین‌رانی) اث 


crab’ /krab/ 


catch a crab 
crab? /krab/ 


ادم بدعْتّق» ترشرو 
crabbed)‏ منم crab? /krab/ ( pıp crabbing,‏ 


۱. ايراد گرفتن به» انتقاد کردن از 

۷ ۲ (محاوره به تحقیر) غر زدن» نق زدن؛ 
کاری را خراب کردن. 
کاری را به‌هم زدن, به کاری گند زدن 


اد گرفتن 


crab one's act / the deal 


Crab /krab/ 
the Crab (ستاره‌شناسی) خرچنگ, سرطان‎ ۸ 
چهارمین صورتِ فلکی در منطقة البروج)‎ -( 


(میوه درخت) سیب وحشی/۵:0۱ 6۲20-30016/1۵ 


crabbed /krabıd/ « 

» عبوس؛ عصبانی, تندخو» آتشی‌مزاج ۲. 

[خط ] ناخوانا, بد خرچنگ‌قورباغه؛ [نوشته ] مبهم» 
گنگ, مُغلق» پیچیده 

] /'krabı / (comp crabbier, super crabbiest) 

4 (محاوره) [شخص ] غرغرو, نق 


adj 


۸ شپشک» شپش زار crab-louse/kreb laus/‏ 
۷ یکوری» کچ‌کج: کجکی. 
از پهلی, از بغل, به پهلو 
۸ ۱ ترک شکاف, قاچ ترکیدگی؛ /۸٭۲/ 6۲2616 
سوراخ» روزن» رخنه ۲. [شاخه‌های خشک و غیره] 
ترق‌توروق؛ [شلاق ] شَرّق‌شَرّق ۳ ضربه» ضربت 
(عامیانه) متلک؛ شوخی, لطیفه ۵. (عامیانه) سعی» 
همت ۶. عیب. نقص ۷.(محاوره) لاف و گزاف 
پرحرفی» وراجی؛ غیبت ۸. (ماد: مخدر) کراک 
٩‏ درجه‌یک. ماهر زبردست. خبره. زیده 
paper over the cracks —> paper‏ 
از لای در 
لای چیزی را باز کردن 
leave the window open a crack‏ 
لای پنجره را باز گذا 
شانس مساوی, 
امکان برابر 
(محاوره) کل سحر؛ دم 


ird 0= about 
layer 2:92 
vision 0= sing 


through the crack in the door 


open sth a crack 


a fair crack of the whip 


the crack of dawn 


A= cup 
ua = pure 
f= shoe 


0= thin o> this 


؛ نحس, بداخلاق» أ 


۱۳ /krabwarz/ 


near‏ دور 


325 


٭ ۱. پوستِ گاو. چرم گاو / cowhide /'kavhard‏ 
۲ در آمریکا) شلاقي چرمی. تازیانه 

۳ شلاق 

cowhouse /kauhaus/ گاودانی‎ # 

۱. [راهب و غیره ] خرقه (باشلق‌دار). /انه)/ ٥0۷‏ 
قبا . [لول‌بخاری ] کلاهک 

( محاوره. بالای پیشانی) پیج مو cowlick /'kaulık/‏ 

۸ [موتور هواییما ] روکش. گاپوت /:انة»/ 60۷/۱0۵ 


زدن 


cowman /'kauman/ (p/ cowmen) ٭ ۱.گاودار‎ 
گاوبان, گاوچران‎ ۲ 

co-worker /kou 'wa:ka(r)/ همکار‎ ۸ 

cow parsley مه‎ pa:slı/ جعفري وحشی‎ ۸ 

COW-pat /'kau pat/ تاپاله‎ 7 

# (پزشکی) آبلۀ گاوی COWPOX /‘kaupoks/‏ 

۱.(جانور) کاوری (=نوعی عدف /)a01/‏ 60۷/۲۱۵ 


در هند) ۲. پول کاوری 
# گاودانی. طویله 
” پوستِ گاو. چرم گاو 
گل پامچال وحشی 


cowshed /'kaufed/ 
cowskin /'kauskın/ 
cOWSIip رنه‎ / 


۱.(محاوره) [قایتي پارویی ] سکاندار COX /koks/‏ 
۶ ۲.سکانداری کردن 
۷ ۳ سکانداری...را کردن 

COXCOMD /kokskaum/ 


جلف. کج‌کلاهخان ۲. کلاءبوقی, کلاه‌دلقکی 
٭ ۱. [قایي بارویی ] سکاندار coxsWain /koksn/‏ 
۲ [کشتی ] پیشکار 
coy /kor/ (comp coyer, super coyest)‏ 
4ه ۱. [دختر] خجالتی» کمرو» محجوب» خجول 
شرم‌رو؛ شرمین ۲ پُرناز» عشوه گر 
۱. محجوبانه, با شرم. با شرم‌رویی» ‏ ۲۵۱۱:۷/ 60۱/۱۷ 
خجولانه. با کم‌رویی ۲ به طورٍ طفره‌امیزی, با طفره 
۱ شرم‌رویی» حجب» شرم 60۷0695/11 
کم‌رویی ۲ طفره 
COYOtE /'kotaut, kor'outt, (US) 'Karaut, kar'autı/‏ 
« گرگ چمنزار. کویوت 
۸ (جانور) کوئیو بیدسترٍ آمریکایی /:۷۵۴۷/ 60۷۳۷ 
۱ کلاو...را برداشتن, گول زدن. ‏ /۸2۸)/ 6026۸ 
یب دادن سر... کلاه گذاشتن, مال ...را خوردن 
اغفال کردن. گمراه کردن 
؟ COZY /kauzı/ (US) = cosy‏ 
CP /si: pi:/ < Communist Party‏ 
۸ حزب کمونیست 
(در کتاب. نوشته) مقایسه CP /si: 'pi:/ < compare‏ 
کنید باء نگاه کنید به, رجوع کنید به, نک 
Cpl /'ko:paral / > Corporal‏ 


۲ از راه به‌در بردن 


# (نظامی) سرجوخه 


go‏ = ناه 
j=yes‏ 


7 
ava = hour 


شدن, خرد و خاکشیر شدن, داغون شدن ۵. زیر 
خنده زدن زدن به خنده: گریه زدن» زدن به 


گریه 


It's not what it is cracked up to be. 


آن‌طورها هم که تعریف می‌کنند نیست. 
adj‏ (محاور:) [شخص [ crack-brained /krak breınd/‏ 
بی‌مغز, کله‌پوک. خل؛ [رفتار ] احمقانه» دیوانه‌وار 
crack-down /krak daun/‏ 


4 ۱. ترک خورده ترک ترک. cracked /krakt/‏ 

ترک‌دار, قاج‌قاج ۲.(محاوره) خل» دیوانه, کلهپوک» 

۴ [صدا] دورگه. کلفت, خس‌دار» گرفتد. 
ناخوشایند؛ خشن, نخراشیده 

cracker /krako(r)/ ت‎ 

بیسکویتِ شور ۲. ترقه ۳ (در بریتانیا) کراکر (- نوعی 


وسیلذ بازی) ۴.(در ترکیب) شکن ۵.(در بریتانیا. محاوره) 
اعجوبه؛ لعبت, تکه 


nut-crackers 


crackerjack /'krackodseck / adj 


۲.(در آمربکاه عامیانه) آدم محر . آدم بی‌نظیر آدم 
درخشان, آدم تک؛ چیزٍ محشر. چیز بی‌نظیر» 


درخشان, چیز تک 
4 (در بربتانیا. عامیانه) خل» crackers /‘krakoz/‏ 
دیوونه» چل, بی مخ 
۸ ۱ ترک. شکاف / cracking /krakın‏ 
4 .(در بریتانیا. سحاوره) عالی» معرکه» محشر» 
فوق‌العاده. بی‌نظیر» خیلی خوب» هیجان‌انگیز 


۷ ۳ (محاوره) بی‌نهایت, خیلی, بسیار بی‌اندازه. بی‌حد 
سریع. فوری» زود با شتاب 4۵م ۲٤)11‏ 


فوق‌العاد 


با سرعتٍ زیاد 
(در بریتانیا محاوره) فوری جنبیدن. ٠‏ :۵۳06 ۲٥ع‏ 
دست به کار شدن, تکانی به خود دادن, عجله کردن 
(محاوره) [کلمه. نام ] crack-jaw /krak d35:/‏ 
قلنبه‌سلنبه, دهن پرکن 
۱ ترّق‌ترّق کردن crackle /krakl/‏ 
j n‏ َرّق‌توروق ۳ چيني تگری؛ ظرفب تگری 
تگری از crackle-china /krakl‏ 
ب تگری crackle-ware / kraki wea(r)/‏ 
۸ ۰۱(صدای) ترّق‌ترق. / رام crackling‏ 


ق‌توروق ۲. [مرغ, ماهی, خوک و غیره ] پوس برشته 
(محاوره) خل» / ماه crackpOt‏ 
ششک دیوانة بی‌آزار 
افکارٍ واهی. اوهام. خیالات crackpot ideas‏ 
cracksmen)‏ ام ( / مدمه cracksman‏ 
(کهنه! دزده شبرو 
۸ [نقشه, سازمان ] به هم خوردن. /ظه i crack-Up /krak‏ 


vi 


a crack of thunder صدای رعد. غرش رعد‎ 
the crack of doom (مذحب) صوراسرافیل‎ 
give sb a crack on the head تو سر کسی زدن‎ 
make a crack about برای... دست گرفتن.‎ 
hve a crak af sh  ,ندز در کاری زور خود را‎ 

سعي خود را کردن 
تیرانداز ماهر a crack shot‏ 

۱ ترکاندن, ترک انداختن crack? (krak/‏ 

(روی / به )؛ شکافتن. شکاف دادن؛ [گردو. بسته و 

غیره] شکستن ۲. [شاخه. شلاق وغیره] صدای...را 


دراوردن» ترق توروق... درآوردن ۳.(شیمی) [نفت] 
شکستن ۴.(محاوره) [رمز و غیره ] کشف کردن. گشودن 
۵. ترک برداشتن, ترک خوردن, مو برداشتن, 
ترکیدن؛ شکاف خوردن, شکاف برداشتن؛ قاچ 
کتک شدن ۶. [شاخه‌های خشک و غره] 
صدا کردن. ترق‌توروق کردن؛ [شلاق ] شَرق‌شَزق 
کردن ۰۷ [صدا] گرفتن. خشن شدن؛ [صدای بسر] 
کلفت شدن, دورگه شدن ۸. به جنب وجوش 
افتادن, به تکاپو افتادن 4 از پا درآمدن. 
توان افتادن 


اپ و 


crack one's finger joints / knuckles 
انگشت‌های خود را شکستن, صدای انگشتان خود را‎ 
درآوردن‎ 

crack open —> open' 

دستگاه کراکینگ a cracking plant‏ 
(محاوره) بطری باز کردن crack a bottle‏ 
(محاوره) لای کتابی را باز کردن. crack a book‏ 
شروع به خواندن کردن 
[بلیس] ته و توی crack a case (wide open)‏ 
قضیه‌ای را درآوردن, را مسئله‌ای را کشف کردن 
(محاوره) متلک گفتن. مزه انداختن؛ ۵ )هز ھ هه 
جوک گفتن. لطیفه گفتن 
(محاوره) گاوصندوقی را زدن / شکستن 5060 ۵ 67۵6 
(محاوره) دست به کار شدن, جنبیدن ٣۵٤۸٥8‏ ٤٥ع‏ 
یالاً! بجنب! دست به کار شوا Get cracking!‏ 
[شخص ] زهر چشم گرفتن از؛ 08 80۷0 ۲۵٥)‏ 
[مخارج. اعمال ] جلوگیری از» جلوی ... را گرفتن؛ 
[مخالفت. نهضت و غیره ] سرکوب کردن, منکوب کردن 
کار کردن (روی)» crack on (with sth)‏ 


به کار ادامه دادن (روی) 

۱. [شخص, خصوصیت و غیره crack (sb / sth) UD  ]‏ 
تعریف کردن ان تمجید کردن از. ستودن ۲. 
[اتومبیل. هواییما ] متلاشی کردن» خرد و خا کشیر 
کردن, داغون کردن 

۳ (محاوره) [شخص] از پا درآمدن, از تاب و توان 
افتادن؛ قاطی کردن ۴. [اتومببل, هواپیما] متلاشی 


cranial 


cragsman /kra:gsınan/ ( p/ cragsmen) 
سنگ‌نورد‎ 
Crake /kreık/ = corncrake 
Cram /kram/ ( prp cramming, مریم‎ crammed) 
.انباشتن, پر کردن. آکندن ۲. تپاندن. چپاندن.‎ ۷ 
خوراندن. فروکردن ۳ (محاوره) [شاگردان, سوضوع‎ 
درس ] با عجله برای امتحان آماده کردن‎ 
پر خوردن» پرخوری کردن. با ولع خوردن‎ ۴ 
cram-full ما‎ 'fol/ ([اتاق. جعبه و غیره ] آکنده.‎ 4 
انباشته, لبالب» پر پُر. لبریزه مملوء پر‎ 
CrAMMer /kraıma()/ (کهته محاوره) مدرسة.‎ ۱ 
تقویتی؛ کلاس فشرده؛ کلاس کنکور ۲.کتاب‎ 
راهنما, کتابچة تست ۳.معلم تقویتی‎ ۰ 
شاگرد خرخوان, محصل پرخوان‎ * 
6۲۵۳0۵۱ ۲۵۵0۸ ] ۱.(پزشکی) [عضل پاء انگشت ر غبره‎ 
گرفتگی, چنگه ۲.(در جمم) شکم‌درد. دل‌درد‎ 
(پزشکی) باعثِ گرفتگي ...شدن‎ ۳ 
6۲2۳2 ۵/۰ [شخص رغیره ] در تنگنا قرار‎ ۷ 
دادن, در قید گذا جلوگیری کردن از. سد‎ 


.شدن 


be cramped for room / space 


tye 


(محاوره) مانع کار کسی شدن. cramp sb‏ 
کسی را از کارش بازداشتن 
۸ ۱.گیره, بست. قلاب. بند. طوق /۲۲۵/ 6۲۵0۱۵3 
۷ ۲ بست زدن, قلاب زدن, بند زدن, باگیره بستن 
4 ۱ [خط ] توهم, درهم‌برهم. ‏ ۰ /۱۳۵:۷۵/ 6۲۵۲۱۵60 
خرچنگ قورباغه ۲. [جا] تنگ؛ درهم برهم. شلوغ 
۸ گیره cramp-İron /kremp atan, (US) atarn/‏ 
بست. قلاب, بند. طوق 
۸ (معمولاًدر جمع) /krampun/‏ رت 
۱ [جرتقیل ] چنگک. قلاب ۲.(کرهنوردی) یخ‌شکن 
۸ قره‌قاط cranberry / kranbarı, (US) -berı/‏ 
(< نوعی درختجه) ۰ 
۸ ۱.۱جانور) دُرناء کلنگ, کُرکی 
۲ جر ثقیل 
۲ ۱. [گردن ] دراز کردن» کشیدن 


crane' /kreın/ 


crane? /kreın/ 


.گردن دراز کردن. گردن کشیدن. سرک کشیدن 


(جانور) لغل» پ crane-fly /kreın Nan/‏ 
بابالنگ‌دراز 


(گاه) شمعدانی 


بای 


crane's-bill/'krcınz bıl/ 
crania /kreınıs/ p/ of cranium 
cranial /kreınıol/ (کالبدشناسی) جمجمه‌ای,‎ 4 


(مربوط به) جمجمه 


از هم پاشیدن؛ [عخص] از پا درآمدن, از نا افتادن» 
داغون شدن؛ [اتومبیل. هواپیما ] حادثه, سانحه. تصادف 
۸ ۱. [نوزاد] گهواره» مهد cradle /'kreıdl/‏ 
۲ (مجازی) خاستگاه, زادگاه. گاهواره 
> ممتاعازننه the cradle of‏ > ۳ [ترپ و غیره ] سکوء 
کرسی؛ [کتتی ] زین پایه؛ [دستگاء تلفن ] جای گوشی 
۴. [داریست ساختمان ] سکوی متحرک 
7 ۵. [کردک ] در گهواره گذاشتن؛ [گرني تلفن ] سر جای 
خود گذاشتن ۶ بغل کردن؛ (در دست) گرفتن, نگه 


داشتن 
ز گهواره تا گر from the cradle to the grave‏ 
از بدو تولد. از آغاز طفولیت from the cradle‏ 
کودکی را در eradle a child in one's arms‏ 


آغوش گرفتن؛ بچه‌ای را در بغل تکان دادن 
cradle the telephone under one's chin‏ 
گوشي تلفن را زير چانه گذا 
۸ ۱.استادی, مهارت 
۲ حرفه» فن, صنعت؛ (در ترکیب) -سازی 
< 0۵009:0020 > ۳ [اهلٍ صنمت ] صنف ۴.کشتی, قایق؛ 
هواپیما؛ سفینه ۱.۵محاوره به تحفر) حیله‌گری. 
حقه‌بازی, زرنگی, زیرکی؛ نیرنگ‌بازی» دغل‌کاری 
۶. ماهرانه ساختن, استادانه درست کردن 


craft /kra:fi, (US) kraslt/ 


the Craft فراماسونری‎ 

صنف پیشه‌وران. صنف صنعتگران انس ۸۸ he‏ 

the craft union اتحادية صنفى‎ 
craftily امن‎ (US) ‘kraf-/ موذیانه,‎ ۲ 


با حیله‌گری, با موذی‌گری؛ زیرکانه. با زرنگی, با 
حقه‌بازی 
مکر, حیله. . craftineSS /kra:flınıs, (US) kref-/‏ 
حیله‌گری, موذی‌گری. زیرکی, زرنگی, حقه‌بازی. 
دغل‌بازی 
craftsmen)‏ ام ) ۱ ۱ craftsman / kra:fismon, (US)‏ 
# صنعتگر» صنعتکار, استادکار 
craftsmanship /'kra:ftsmanfıp, (US) kraeft-/‏ 
۸ صنعتگری. استادکاری. استادی 
crafty /'kra:fl, (US) 'kraftt/ (comp craftier,‏ 
4 حیله گر. زیرک» زرنگ, حقه‌باز, (۵۶ا۲۵) ۷۵۵۲ 
مکار موذ یرکانه» موذیانه 
۸ [کوه ] کمر. صخره crag /krag/‏ 
4ه [صخره ] پرشیب؛ مضرس. اس cragged‏ 
تاهموار؛ [ناحیه ] پرفراز و نشیب؛ [صورت] زبر» 
خشن. ناهموار 
craggy /kragr/ (comp eraggier, super craggiest)‏ 
4ه [صخره] پرشیب؛ مضرّس. ناهموار؛ [ناحیه ] پرفراز و 


اعصاب مغزی cranial nerves‏ نشیب؛ [صورت ] زیر. خشن. ناهموار 
&=cat  qi=faher o =saw u-cook ur=loo A=cup 3¥=bird a= boul‏ الوا 
 a=now 1a=near ea uo= pure ` ela = player aıa= fire‏ یه a=80‏ 
hour j=yes w=wet tf=chan ds=jan O=thin Ö=this f=shoe 3 vision‏ دوه 


۷ ۴. با صدای گرومیی, بامبی» درقی 
He went crash into the tree. >‏ > 
هه ۵. [دورۂ آموزشی و غیره] فشرده 

(محاوره) درق و دورق! Crash, bang, wallop!‏ 

۷ ۱ [اتومبیل ] زدن؛ [درخت. هواییما  crash /kı#//‏ 

و غیره ] اندا پرت کردن؛ [ظرف ] شکاندن خرد 

کردن, با صدا شکستن ۲.(عامانه) بی دعوت وارد 

شدن, ناخوانده وارد. 


زده وارد... ۰ 
وارد...شدن, دزدکی وارد...شدن ۳ با سروصدا 
حرکت دادن؛ با خشونت به حرکت درآوردن 

7 ۴. [اتومبیل ] خوردن, تصادف کردن. برخورد کرد 
[هواییماء غیره ] سقوط کردن, افتادن, به زمین 
خوردن؛ [ستف و غیره] ریختن» پایین آمدن ۵. 
(بازرگانی. مالی) [بانک, شرکت ] ورشکست شدن. زمین 
خوردن؛ [طرح, برنامه ] شکست خوردن, با شکست 
روبرو شدن؛ [قیمت. نرخ ] افتادن» سقوط کردن, تنزل 
کردن, شکستن ۶.با سر و صدا حرکت کردن؛ غریدن و 
عبور کردن ۷.(عامبانه) خوابیدن, دراز شدن 


کو 


مانعی را خرد کرد j barrier‏ ه crash through‏ 
و رد شدن 
آدم کسل‌کننده a crashing bore‏ 


پارچة حوله‌ای, پارچذ درشت‌باف //۲۸/ 6۲2509 
[وسط جاده و غیره [ crash barrier /'kre/ baerı5(r)/‏ 
حفاظ, مانع 
(آموزتی) دور فشرده /10۰ :6۵۱0156/1 6۲290 
۸ ۱. [زی‌دریایی ] فرورفتنِ  erash-dive/kre/ daiv/‏ 
ناگهانی 
۸ ۲ ناگهانی فرورفتن 
م کلاء کاسکت: 
کلاهخود 
۱ [هواپیما ] فرود ۸ ۱۸۲۸۱ crash-land‏ 
غیرعادی کردن, غیرعادی نشستن 
۷ ۲ [هواپیما] غیرعادی فرود آوردن. غیرعادی 
نشاندن 
[هوایما ] فرود . crash-landing/ xref 'l#ndı/‏ 
غیرعادی. سقوط اضطراری 
۶ (عامیانه) الونک. سرپناه /edض‏ 020/۳ crash‏ 
بونج 0۲۵9۲۵۳۱۳۵۵ crash‏ 
۸ برنامهٌ فشرده 
4ه (رسمی) ۱. احمقانه, ناشی از بی‌شعوری /:۷۵/ 6۲895 
۲ [حماقت. نادانی و غیره ] بی‌حد. بی‌اندازه؛ محض» 


crash-helmet/'kraef / 


(US) praugram/ 


عاری از تزاکت ۴. نفهم. احمق» بی‌شعور؛ بی‌احساس 


۰ ۱ به طور احمقانه‌ای. crassly /kreslr/‏ 


به طورٍ حماقت‌آمیزی؛ با بی‌نزاکتی ۲ بسیار, 


بی‌اندازه» بی‌حد, خیلی 


cranium 


cranium /‘kreınıom / ( p/ crania, craniums) 
(کالیدشناسی) جمجمه‎ 
۱.(فتی) هندل, لنگ؛ میل‌لنگ‎ # 
[اتومبیل,‎ ۲ 
کردن‎ 
crank sth up = crank vt 
6۲20۳2 (به تحقیر) آدم عجیب وغریب» او‎ 
حل آدم عوضی. آدم غیرعادی؛ متعصب‎ 
a religious crank خشکه مقدس, مت‎ 


crank! /kregk/ 


تلفن و غیره ] هندل زدن؛ با هندل روشن 


قن 
متعصب نسبت به هوای تازه a fresh air crank‏ 
۶ کارټر. محفظة میللنگ e/‏ )و »/ 6۲۵۳6۵99 
fa:ft, (US) -feft/‏ موه crankshaft‏ 
۸ (فتی) میل‌لنگ 
Cranky /'kraeqkı / (comp crankier,‏ 
4 (محاوره به تحقر) super crankiest)‏ 
۱ [شخص ] عجیب و غریب, خل‌وضع» عوضی .(ذر 
آمریکا) [تخص ] غرغروه نق‌نقو ۳ [دستگاه. ساشین و 
غبره ] زهواردررفته. درب و داغون؛ نامطمئن 
هه [دیوار و غیره ] تک تک / cerannied /'kraenıd‏ 
۸ پر از شکاف [دیوار و CrANNY /krant/‏ 
غیره ] ترک» درز شکاف. رخنه 
every nook and cranny ~> nook‏ 
crapped)‏ مریم crap! /krap/ ( prp crapping,‏ 
۱.(عامیانه) ریدن 
(عامانها ۲ گه, آن ۳ ریدمان ۴ مزخرف؛ آشغال. 


4ه ۵.(عامیانه) آشفال, گند. چرت. گه 
هه (مربوط به) تاس‌بازی ‏ 
۸ ۱.(پارچه) کرپ مشکی 
۲ [دررٍ بازو, کلاه ] نوارٍ سیاه 
4ه (عامیانه) بد. مزخرف. کنافت. گند ۲۵۲۱۸ 6۲۵00۷ 
(در آمریکا) تاس بازی ۵۵ Craps‏ 
تاس‌بازی کردن shoot craps‏ 
fu:tıg/ = craps‏ معط crap-shooting‏ 
۱ افراط در خوردj«‏ /pjilansڃkr'/ crapulence‏ 
بيماري ناشی از پرخوری؛ عوارض پرخوری: 
عوارض مشروب‌خوري بیش از حد؛ افراط در 
مشروب خوری ۲ زیاده‌روی, افراط, بی‌اعتدالی 
4 (رسمی) ۱. مبتلا به crapulent /'krapjulant/‏ 
عوارض پرخوری؛ مبتلا به مشروب‌خوري مفرط؛ 
(مربوط به) پرخوري مغرط؛ (مربوط به) 
مشروب‌خوري مفرط ۲. افراط کار 
۱ صدای) غرش. گرومپ. crash’ /kref/‏ 
صدا(ی انفجار) ۲. [اتوسیل] تصادف. تصادې» 
برخورد؛ [هواییما و سقوط؛ سانحه» حادثه ۳ 
(مالی) [شرکت و غیره] ورشکستگی؛ [قیمت, نرخ] 
سقوط. افت» تنزل 


crap امه‎ 
orape /kreıp/ 


۱. خزنده ۲.(محاوره به تحقیر) ۰ /'kr>:15()/‏ 6۲۵۵۲ 
چاپلوس. خایه‌مال ۳ (محاوره) ماشینِ فس‌فسو 
(در بریتانیا) [ جاده. شاهراه ] خط crawler lane‏ 
حرکت آهسته 
« خرچنگ دراز crayfish /kreı1ı/ / ( »/ crayfish)‏ 
۶ ۱ مدادشمعی ۲ گچ (قلمی) ‏ /19۸ء)/ ۴8۷0 
۶ ۲. [نقاشی ] با مداد شمعی کشیدن 


شدید. کشش craze /kreız/‏ 
۲ مد (روز)؛ موج» تب ۳ [چینی و غیره ] ترک. 


ترک خوردگی 
۴. دیوانه کردن» مفتون کردن ۵. [چینی و غیره ] تراک 
انداختن؛ ترک برک کردن؛ شکستن. خرد کردن 


ا ۶. دیوانه شدن» مفتون شدن ۷. [چینی و غیره ] ترک 


خوردن؛ مو برداشتن؛ شکستن, خرد شدن 
4 ۱. شیفته, مفتون؛ دیوانه 4 
۲ [چینی و غیره ] تک خورده» ترکیده» موبرداشته 


احمقانه. به طورٍ احمقانه‌ای؛ ۰ /۲۵۵/ 6۲220 
دیوانه‌وار مثل دیوانه‌ها؛ به طورٍ عجیبی 
۸ حمافت؛ دیوانگی, جنون؛ :11201 6۲2210655 
بی‌معنایی 
(comp crazier, super craziest)‏ ام crazy‏ 
۱.(محاوره) شیفته. عاشق. دیوانه. مجنون ۲.(محاوره) 
دیوانه: ا مخ 


معیوب, خطرناک, در شرفي ریزش ۴. [لحاف و غره ] 


+ احمق ۳ [ساختمان ] شست: 


چهل‌تکه؛ [سنگفرش ] پوست‌ماری. موزاییک 

دیوانه شدن, عقل خود را از دست دادن رعهم» هع 
بی‌عقلی کردن 

کسی را دیوانه کردن. کسی را drive sb crazy‏ 
سخت عصبانی کردن 


(محاوره) سریع, تند سخت, مثلي برق؛ .هه > 
مل چی 
۸ سنگفرش نامنظم /9 ]م مه 6۲۵2-0۵9 
۸ ۱.(صدای) جیرجیر, غزغژ creak /kri:k/‏ 
ا ۲. [لولاء کفش و غیره ] جیرجیر کردن» غژغز کرد 
صدا کردن 
4۷ با سرو صداء با غژغر. 
جیرجیرکنان 
creaky /kri:kı/ (comp creakier, super creakiest)‏ 
4ت [لولاء کفش. پلکانِ چوبی ] پرسر وصداء جیرجیری؛ 
غوغزی 
۸ ۱ خامه؛ سرشیر ۲.( بزی) ر ۾ cream /kri:m/‏ 
۴ [کفش. اائیه ] واکس» روغن؛ [صورت ] کم ۴. [سرکه 
و غیره] رد ۵. نخبه. گل سرسید. گزیده, زبد؛ 
بهترین ۱.۶صنت‌گونه) [رنگ ] شیری» کرم ۷ صفت‌گونه) 
خامه‌ای؛ دار 


creakily /'kri:kılı / 


0= about 


=too وه‎ 
ua = pure 
f= shoe 


= cook 
ea = hair 
0= this 


0= thin 


near‏ و 
d3= jam‏ 


۸ ۱. حماقت» بی‌شعوری» /'kraesnıs/‏ 6۲2950655 
نفهمی؛ بی‌نزاکتی؛ بی‌لطقی؛ بی‌ظرافتی ۲. احمقانه 
بودن» بی‌معنایی 

۸ ۱ [کالا] صندوق» جعبه (مشبک )؛ 
سبد ۲. (عامیانه) ابوطیاره» ابوقراضه 

۳ (کالا] صندوق کردن» جعبه کردن» در صندوق 


crate /kreıt/ 


گذاشتن _ 
۸ ۱ دهانه اتشفشان crater /'krerta(r)/‏ 
۲ [بمب ] قیفی انفجار؛ چالٌ ترکش 


ماهر / crater lake‏ 
n‏ کراوا ات cravat /kra'vat/‏ 
۱ تمنا کردن. طلب کردن. Crave /kreıv/‏ 
درخواست کردن, استدعا کردن, التماس کردن. 
تقاضا کردن ۲ محتاج بودن به» نیازمند بودن 4 به 
احتیاج شدید داشتن به ۳ خواستن » آرژوی. 
ي بودن» آرزومندٍ . .بودن» تشن ود 
مردن برای 
۷ ۱. به چیزی محتاج بودن. 
احتیاج شدید به چیزی داشتن 
آرزوی چیزی را دا 
(رسمی به تحقیر) (آدم) ترسوو 
(آدم) بزدل, (آدم)جبون 
« میل شدید. اشتیا 


crave for sth 


۲ چیزی را خواستن. 


craven /'kreıvn/ 


craving وه‎ / 


تمناء خواهش, طلب؛ تشنگی. عطش, احتیاج 
مبرم» نیاز 


crawfish /'kro:fıf ۱ = crayfish 

رفتن. 6۲۵۷۷/۷۰۱ 

ه کردن؛ رو شکم را 
۲ [وسیلة قلیه ]| يواش رفتن, سلانه‌سلانه رفتن, 
آهسته رفتن ۳.(محاوره به تحقیر) خودشیرینی کردن. 
چاپلوسی کردن, خایه‌سالی کردن ۴. [تن. گوشتِ تن ] 
لرزیدن. مشمئز شدن 

۸ ۵. خزیدن. خزش؛ (به تحقیر) [وسیلة نقلیه ] حرکټِ 
آهسته. حرکتِ لاک‌پشتی ۶.شنای کرال 

اکن 

خودشیرینی کردن, خايه‌مالي کسی را کردن, چاپلوسی 

کردن؛ خود را پیش کسی کوچک کردن. خود را پیش 

کسی خفیف کردن 


چندشم شد. 


crawl to sb محاوره» به تحقیر)‎ ( 


My flesh crawled. 
make sb's skin / flesh crawl 
کسی را لرزاندن, کسی را مشمئز کردن. مو به تن‎ 
کسی سیخ کردن‎ 
(شنای) کرال کردن‎ 
موج زدن از مالامال بودن از‎ × 


do the crawl 
crawl with sth 
> The street is crawling with policemen. > 


father‏ ده 
al = 0‏ 
tf = chain‏ 


=5 لمع ده 
o1=boy‏ 


cat‏ دج 
ai = five‏ 
w= wet‏ 


الا 60و نز 
و دنه say‏ 
hour j=yes‏ دوه 


cream cheese 


ince the creation 


از روز ازل. از آغاز هستی 


۱. [ذهن. . فعالیت و غیره creative /krieııv/  ]‏ 
آفریننده, خلاق, خلاقه, آفرینش‌گر. سازنده ۲. 
(مربوط به) آفرینش. ایجادی, آفرینشی 


۷ به طور خلاق, خلاقانه. / /kei'entıvlı‏ امه 
با خلاقیت, مبتکرانه. ابتکاری 
۸ خلاقیت. / creativeneSS /kriertivnıs‏ 


» ابتکار نو آوری. آفرینش‌گری» 
۸ خلاقیت. آفرینش‌گری. ۰ / هنن rea tivity‏ 
قدر ت ي ابدلع, آفرینندگی 


6۲۱۵۵۵۲/۵۵ 


پدیدآورنده, آفرینش‌گر: ۰ مبدع 
آفریدگار, کردگار جهان آفرین 
۱.موجود. مخلوق. آفریده ‏ /(10 
۲ جانور. حیوان. زبان‌بسته ۳ ادم شخص ۴ 
جیره‌خوار عامل, الت دست, دست‌نشانده ۵. 
مشروپ قوی؛ ویسکی 
be the creature of sb; be sb's creature‏ 
(رسمی؛ به طعله) نوکر کسی بودن, آدم کسی بودن. 
زیردستِ کسی بودن 
بندۀ عادات, دنباله‌روی 


a creature of habit 
رسومات‎ 
creature Comforts ها درا‎ 
وسایلٍ آسایش, اسباپ فراغت‎ 
crèche /kreıf, kref/ ۱.(در بریتانیا) مه کودک‎ ۸ 
در آمریکا) شبیه‌سازی زایش مسیح, طویلا مسیح‎ ۲ 
۱.(رسبی) باور اعتقاد رت‎ ۸ 
اعتبار ۳ مذهب, در عشاي ربانی) ميز نان و شراب‎ ۲ 
[حرفب مردم و غیره]‎ 
وقع نهادن به, اعتبار دادن په‎ 
a leer of 6۳600060 (سیاسی) اعتبارنامه, استوارنامه‎ 
credentials /krr'den /lz/ 
بیه‌نامه؛ (سیاسی) اعتبارنامه» استوارنامه ۲.اوراق‎ 
هویت, اوراتي شناسایی ۳ صلاحیت. شرایط لازم‎ 
credibility /kreda'bılat / قابلیتِ قبول»‎ ۸ 
پذیرفتاری, اعتبار, قابلیتِ اعتماد‎ 
credibility gap /kredobılt g=pص/ ناهماهنگی,‎ ۱ 
 مدع اختلاف (میانٍ حرف و عمل) ۲ بی‌اعتباری.‎ 
اعنبار‎ 


give / attach credence to 


npl 


credibility rating /kredobılatr retin /‏ 
۸ دامن اعتبار» میزان صحت 
[شخص, شاهد. حکم ] قابل‌قبول. credible /'kredb|/‏ 
پذیرفتنی, معتبر. موئق, درخور اعتماد؛ [رویداد] 
باورکردنی 
۱ به طور موئق, به ¡طورٍ  credibly /kredblı/‏ 
مطمئنی, به طورٍ قابلاعتماد ؛ به طور قابل‌قبولی؛ 
به طرزی پذیرفتنی ۲ مطمئناء بی‌شک. حتماً 


adı 


۷ ۸. [شیر ] خامه گرفتن از؛ سرشیر گرفتن از ٩‏ 

به» رم زدن به ۱۰.(آشپزی) زدن. 
م درآوردن ۱۱. دستچین کردن. 
تخاب کردن ۱۲. (عامیانه) له و لورده 


کردن, خردو خمیر کردن. مشت ومال دادن 


خامة سفت double cream‏ 
خامة شل ingle cream‏ 
سود چرب و شیرین, امتیاز اضافی 6۳6200 0۲ )اط ۾ 
کرم شکلاتی chocolate cream‏ 
cold cream — cold"‏ 
دوغاپ آهک cream of lime‏ 
(شیمی) طرطیر cream of tartar‏ 
نخبگان جامعه the cream of society‏ 
شیرینی تره شیرینی خامهای mı cakes‏ 
کن 1 cream ices‏ 


creamed potatoes 
cream cheese 1 «۱ 
cream cracker /kri:m ‘kracks(r)/ 
(در بریتانیا) بیسکویتٍ ترد؛ بیسکویتِ شور‎ 
creamery /'kri:morı/ لبنیات‌فروشی‎ . 
لبنیات‌سازی. کارخانة لبنیات‎ ۲ 
cream tea ۱ 'ti:/ چای و شیرینی‎ 
creamy ابص‎ (cop ereamier, super 
creamiest) خامه‌دار. پرخامه ۲. خامه‌مانند‎ 1 
شیری (رنگ). کرم (رنگ)‎ ۴ 
crease /kri:s/ [پارچه, کاغذ و غیره] چروک؛‎ .۱ ۸ 
چین؛ تا ۲ [زسن کریکت ] خط, خط کشی‎ 
چروک کردن؛ چین انداختن ۴.(در بریتانیا؛ محاوره)‎ ۳ 
خوشحال کردن, شاد کردن, سرگرم کردن‎ 
چروک خوردن؛ چین افتادن. چين خوردن‎ .۵ 
۵۳۵290 resİS4^ . [بارچه ] ضدٍ چروک, چروک‌نشو‎ 
create /kri'eıt/ آفریدن. خلق کردن.‎ ۱ 
به وجود آوردن. هستی دادن به؛ ابداع کردن؛‎ 
احدات کسردن ۲ یدید آوردن, ایجاد کردن؛‎ 
ان پا کردن؛‎ 


پورة سیب زمینی 
# پنیر خامه‌ای 


دن 


باعت شندن ۴ [سقام, هوان ] منصوب کردن. 
گماشتن, کردن, دادن, اعطا کردن 

۴ (در بریتانیا. عامیانه) قشقرق راه انداختن, الم‌شسنگه 
برپا کردن 

[هترپیشه ] نقشی را برای اولین بار 


create a part 


[مقا A E‏ عالم 
وجود. مخلوقات. آفریدگان ن ۳. [شعره قصه. تابلو و غیره ] 
زاد؛ طبع زادۂ دست. اثر؛ [لباس, مد ] 
ساخته. پدیده. تستاورد تولید ۴.(فلسفه) عالم خلق 


credulously 


له ۱ افتخا رآفرین. creditable /kredrtabl/‏ 
موجب سریلندی, ماي اعتبار. درخور احترام, 
آبرومندانه؛ درخور ستایش. ستودنی. شایان 
تحسین ۰۲ (کهنه) قابل‌قبول» پذیرفتنی, باورکردنی 
۰ به طور قابل‌تمجیدی. ۰ creditably /'kredıtablı/‏ 
به طور قابل‌ستایشی, به نحو تحسین‌برانگیزی, با 
افتخار. به طرزی افتخارافرین. ابرومندانه 
(مالی) حساب. credit account /kredıt skaint/‏ 
حساب تسیه 
(مالی) [حاب baclans/‏ معا credit balance‏ 
بانکی ] ماندۂ بستانکار 
۸ (مالی. بازرگانی) [بانک, 
شرکت ] کارت اعتباری 
(آموزشی) درس ۸ ۵۵ credit‏ 
واحدی؛ دورۂ واحدی 


credit card ۱ ka:d/ 


credit entry /kredıt 60۲۱/۰  نوتس (مالی) ثبت در‎ 


بستانکار 
۸ (مالی, بازرگانی) /sıl9t14ڊf‏ میت credit facilities‏ 
تسهیلاتِ اعتباری 


(بازرگانی) برگ بستانکار /۱0:۵ "Oe /'kredıt‏ )6۲2۵ 

7 طلبکار 6۲۵010۲/۵۵ 

۸ (مالی) میزان / ره credit rating /'kredıt‏ 
اعتبار, درجهٌ اعتبار 

۸ (بازرگانی) فروشي 
اعتباری. فروش نسیه, نسیه 

(حسابداری) ستون بستانکار /۵:: 1000 /6106-]]6۲6۵0 

on the eredit-side 


credit sale /kredıt seıl/ 


از 
از 


به متبتٍ قضایاء به عنوانِ 
یک امتیاز 
(اتتساد) credit 900662611000 skwi:2/ ql‏ 
تحدیدٍ اعتبار 
ın pd] pl‏ [ عناوین. ادها j credit titles /kredıt‏ 
اسامی 
4 (مالی) انتقاي  credit transfer /'kredıt ıra:nsf3:(7)/‏ 
اعتبار ٠‏ 
(مالی) اعتبار / creditworthiness /'kredııwa:0nıs‏ 
قابلیت اعتبار 
4 (مالی) معثبر» / creditworthy /‘kredıtwa:dt‏ 
دارای اعتبار 


6۲۵00 /'kri:dav, ‘kreidau/ ( ام‎ credos) = creed 
credulity /krr'dju:lau, (US) -du:-/ زودباوری»‎ ۸ 
سادگی, سادهدلی. ساده‌لوحی» صاف و صادقی‎ 
credUlOUS /kredjulas, (US) -d39-/ زودباور»‎ 4 
ساده» ساده‌دل, سادهلوح» صاف و صادق‎ 
credulously /'kredjulaslı, (US) -d39-/ ساده‌دلانه.‎ ad 
ساده‌لوحانه. با زودباوری» با سادگی. خوش‌باورانه‎ 


A=cup 3:=bird‏ وا 
hair v= pure  eı= player‏ = 
ã=this [=shoe 3= vision‏ 


boit 


3:= saw 


۶ 1. (بازرگانی. مالی) اعتیار credit! /'kredıt/‏ 
۲ (مالی) [حساپ بانکی ] موجودی ۳. (مالی) اعتبار 
بانکی, وام بانکی ۴.(حابداری) بستانکار ستونِ 
پستانکار ۵.(در آمریکا, آموزشی) واحدٍ درسی, واحد 


۶ اعستبار. شهرت. خوش‌نامی, احترام؛ آبرو. 
آیرومندی, مايه سرافرازی, افتخار ۷. باور. ایمان؛ 
اعتماد؛ ت» پذیرفتاری» قبول ۱.۸در جمع) [فلم 


تشه ین و رچ ر ی buy on cre‏ 


اعتباری خریدن 

تقد یا نسیه؟ Cash or on credit?‏ 
(مالی) اعتبارنامه ( پانکی letter of credit‏ 4 
برگة اعتبار 


نسیه فروختن. وعده‌ای فروختن. sell on credit‏ 
اعتباری فروختن 

ماي خوش‌نامي... بودن؛ be a credit to‏ 
ماي سرافرازي... بودن 

tand to sb's 


do sb credit; do credit to sb; be 
۵۳60 بر اعتبارٍ کسی افزودن, به شهرټ کسی افزودن.‎ 
مایۀ سرافرازي کسی شدن. موجب سربلندي کسی شدن‎ 
get / take credit (for sth)  ؛ڻدرڕک اعتبار کسب‎ 
امتیاز گرفتن؛ نمره گرفتن‎ 
اعتبار دادن؛ امتیاز دادن.‎ 


نمره دادن 


give credit (for sth) 


اعتبار خود را پیش ...از دست دادن, ۷/۳ ۵0016 ۱0۵0 


حنای (کسی) دیگر پیش.. رنگی نداء 


dit on sb = do sb credit 


reflect 


give credit to 


مورد قبول قرار گرفتن. gain credit with‏ 
تأیید شدن نزد. اعتبار یافتن پیش : 

lend credit to 
a man of eredit 
0 0 اما از طرف دیگر, اما خوشبختانه 5:06 ان‎ 


افتخار رسیدن به 


have sth to one's credit 
چیزی را داشتن, در کارنامۀ افتخاراتِ خود داشتن‎ 
credit? /‘kredıt/ [شایعه, خبر ] قبول کردن»‎ ۲ 
باور کردن» قبول داشتن, پذیرفتن‎ 
credit sb / sth with sth; credit sth to sb / sth 


۱ [خصوصیت وغیره ] به کسی / چجیزی نسبت دادن. 
کسی / چیزی را به... متصف ساختن, کسی / چیزی را 
به.. شناختن ۲. [مبلغ] به حساب کسی / جایی ریختن, 
در ستونٍ بستانکار کسی / جایی وارد کردن 

credit sb / sth as کسی / چیزی را به‎ 


(عنوان) ... شناختن 
a:=faher D= got‏ 3 ۳ 
اعد مدع at=five‏ مه وود 
hour j= yes w= wet tf = chain d3= jam‏ = 202 


۲۵۲6۵۱۵160 /krenaleıtıd / (US) = crenellated 
renelation /krenz'lerfn / (US) = crenel!'ation 
renellated /krenleıtıd/ ۰] [دیوار قلعه. برج و غیره‎ 4 
کنگره‌دار, دندانه‌دار. دندانه‌دندانه‎ 
۲۵۳61121100 /۸:۵:۵[۵/0/ [دیوار. برج و غیره ] کنگره.‎ 
دندانه‎ 


(در مستعمرات) ارو پایی‌نژاد؛ هنن Creole‏ 
دورگة اروپایی افر ر 
[زبان] کریول» 
(مربوط به) 
۱.(شیمی, پزشکی) کر وزوت» 
جوهر قطران 
۲ با جوهرٍ قطران رنگ کردن 
۸ (بارچه. لاستیک) کرپ 


۲۵۵16 1: / nadj 


مادری آمیخته 
creosote /‘krıasout/‏ 


crepe /kreıp/ 
crêpe /kreıp/ = crepe 


crêpe de Chine /kreıp da 'fi:n/ ] [پارچه‎ 
کرپ دوشین‎ 
crepe paper کاغذٍ کشی 06۴۵0 م۱۲۲۵‎ ۸ 
crepe rubber ما۱‎ ‘raba(r)/ لاستيکي کر ب‎ ۸ 
crepe-soled shoes /kreıp sald 'fu:2/ فش‎ mpl 
ته کرپ‎ 


crepitate /‘krepıtert/ 
crepitation /kreprterfn / 
crept /krept/ p,pp ol creep 
crepUSCUlar /krpıskj|(r)/ ۰ (رسمی) سحرگاهی»‎ 
> eps سپیده‌دمی؛ شامگاهی < لاط‎ 
crescendo /krı'fendau / ( pl crescendos) 
.۳ موسیقی) اوج‌گیری ۲. (مجازی) افزایش» تزاید‎ .۱ 
نقطة اوج‎ » 


ترق‌توروق کردن 
۶ (صدای) ترق‌توروق 


۷ ۴. (موسیقی) [حرکت. سرعت ] اوج‌گیر ۵. اوج‌گیرند 


افزاینده, رو به افزایش 
۱. هلال, ماه نو ۰۲(شهرسازی) .6۲۵86۵0/۵ 
نیم‌دایره, نیم‌فلکه. میدانگاهی ۳. (صفت‌گونه) هلالی, 
هلالی‌شکل ۴. (صفت‌گرنه) روبه‌رشد, روبها 


ایش 
۸ (مجازی) اسلام Crescent /'kresnt/‏ 
۸ (گیاه) شاهی, تره‌تيزک cress /kres/‏ 
۸ ۱ [پرنده ] کاکل؛ crest /krest/‏ 


[خروس ] تاج ۲. [کلاهخود ] جفه نوک ۳ (ادبی) مغفر» 
کلاهخود ۴ [کوه. تیه, موج ] قله. ستیغ, نوک؛ خط 
راس ۵. [سیر. کاغذ. مهر و غیره] آرم. نشان» علامت. 
مارک ۶. [اسب. سگ] خط پشتِ گردن: یال ۷. 
[دیوار ] شیروانی, اهنکوب ۸.اوج. ذُروه» نقطه اوج 
٩‏ [استخوان ] تیغه 

۰ بر تاري (چیزی) نهادن, تاجی از...گذاشتن بر سر 
he waves crested wih foam. >‏ > ۱۱. بر سر ...قرار 


گرفتن, نوک ... قرا رگرفتن ۱۲. [کوه. تبه ] به قل... رسیدن 


۱۳ [مرج ] قله بستن. اوج گرفتن ۴ به اوج رسیدن ¦ 


(مذهب)] ۱. اا ی ارلا اجا creed /kriid/‏ 
7۳۳ 

شهادت ۳ اعتقادنامه. تاو نام اصول 

the (Apostles') Creed )در سیحیت) اعتقادنامة‎ 


رسولان ۳ 
۶ ۱.(در بریتانیا. جغراقی) ابنای creek /kri:k/‏ 
۲ (در آمریکا) نهر 


(عامیانه) تو مخمصه افتادن 
٭ سبدٍ ماهیگیری creel /kri:l/‏ 
creep /kri:p/ (pp ۵۲۵۵0 ؛jدıjخ ] lı] ۱ vî‏ 
[انان] خزیده رفتن. سینه‌خیز رفتن. چهار 
دست وپا رفتن دولادولا رفتن ۲ يواش رفتن. 
آرام رفتن. بی‌صدا حرکت کردن, دزدب 
۳ [گیاه ] خزیدن, شاخه دواندن؛ بالا رفتن ۴. خود ۳ 
جاکردن, رخنه کردن, نفوذ کردن؛ راه یافتن 
A error 080۱ 091 >‏ > ۵. [زمان, سن ] سسررسیدن؛ 
ناگهان رسیدن ۶. [تن, گوشت تن] لرزیدن؛ مرتعش 


be up the creek 


شدن, متشنج شدن 
# ۷. (عامیانه) چاپلوس, متملق, خایه‌مال 
رو نوک پا رفتن creep about on tiptoe‏ 
(محاوره) تن کسی را لرزاندن. مهن ۵ط دائ ۷۵ا 


کسی را مشمثز کردن 
make one's flesh creep — flesh‏ 
یش یافتن» بالا رف creep up‏ 
۷ غافلگیر کردن» سراغ . آمدنj creep up on sb‏ 
۸ ۱. [شخص, حیوان ] خزند creeper /kri:pa(r)/‏ 
۲ [گیاه] رونده؛ بالارونده ۳. [برنده] دارخزک. 
دیوارخزک ۴ (محاوره) متملق, چاپلوس 
هه ۱. تدریجی, آرام creeping /kri:pın/‏ 
۲ پیش‌رونده, خزنده 
creepy /'kri:pı/ (comp ereepier, super creepiest)‏ 


۷ [قيمت] اذ 


4 (محاوره) ۱. [شخص, جا و غیره ] چندش آور: مشمئز - 
کننده ۲. [داستان و غیره] ترسناک» وحشت‌آور 
داستانی که مو بر تن آدم راست می‌کند رها و6۳06 ۾ 
(محاوره) J‏ ۾ و creepy-Ccrawly /kri:pı‏ 
جانور» مارومور. مورومگس 
۲ [جسد. مرده ] سوزاندن cremate /krı'meıt/‏ 
مرده‌سوزان. جسدسوزان  cremation /krı'meı/n/‏ 
p/ of crematorium‏ مداد / crematoria‏ 
crematorium /,krema't:rıam / (p/ crematorium,‏ 
(در مرده‌سوزانی) آتشگاه. آتشخانه؛ 
کور: جسدسوزی 
(US) -t:r1/ = crematorium‏ ,داد crematOry‏ 
crèême de la crème /krem do la: 'krem/ «ej‏ 
گل سرسبد نخبه 


crème de menthe /.krem da ۲ لیکور‎ 


تعناع, کرم دومانت 


crematoria) 


criminalize 


د ۷.(آموزشی) تقلب کردن» نوشتن از روی دست 
(بازي ورق) کر یبیج cribbage /‘krıbıds/‏ 
ceribbage board /'krıbıds bo:d/‏ 

# (بازي ورق) صفحة کر يبيج 
۸ ۱. (یزشکی) [گردن. کمر ] گرفتگی» چنگه /)ہ)/ O۲٥)‏ 
۲ ۲. [عضلة گردن, کر ] گرفتن, خشک شدن 


I cricked my neck. گردنم گرفت.‎ 
cricket! /krıkıt/ جیرجیرک‎ ۸ 
cricket? /krıkıt/ (ورزش) کریکت‎ 

( در بریتنیه مجازی, محاوره) that's not cricket‏ 


انصاف نیست, بی‌انصافی است. ناجوانمردی است 
۸ کریکت‌باز. بازیکن کر یکت (/۲۱:۱۵/ 6۲۱6۷616۲ 
هه (مربوط به) کرد / ومد cricketing‏ 
علاقمند به کریکت. کریکت‌باز 
۸ ۱. [دادگاء ] مأمورٍ اعلام» فراش C0۲ /»r۵15)(/‏ 
جارزن ۲ آدم گریه‌ای؛ بچذ گریه‌ای. بچذ زٍرزرو 
(کهنه) جارچی, منادی a town-crier‏ 
(در بریتائاه محاوره بیانگر تعجب و ڍر ت( /'kraık1/‏ 6۳۱6۵ 
وای, آکه هد 
۸ ۱ جرم, جنایت. تبهکاری. . /kraıım/‏ 6۲۳6 
بزهکاری, قانون‌شکنی ۲ خطاء گناه تقصیر 
حماقت ۳. (نظامی) بی‌انضباطی, خلاف, خلافکاری 
۴.(نظامی) (به بی‌انضباطی) متهم کردن؛ (برای 
بی‌انضباطی ) محکوم کردن 
موج جنایت. موج جنایات 
۸ (شبه‌جزیرة) کریمه 


a crime wave 
Crimea /krarmıs/ 


crime fiction /kraım fıkfn/ رمان جنایی»‎ « 
داستانِ جنایی‎ 
crime sheet /krarm fi:t/ (نظامی) پرو:‎ 


بی‌انضباطی 
. [عمل, انگیزہ ] جنایتکارانه.. criminal /'krımın1/‏ 
تبهکارانه؛ [فانون و غیره ] جنایی ۲ خلاف اخلاق» 
شرم‌آور. ننگین 
۸ ۳ جانی, جنایتکار تبهکار؛ بزهکار, مجرم 
تجاوز چنایتکارانه 
(در آمریکا) زنای محصنه 


criminal assault 


criminal conversation 


(حقوق) حقوق جزاء حقوق جنایی criminal law‏ 
If's criminal to stay indoors today.‏ 
(مجازی) چنین روز خوبی در خانه ماندن گناه است. 
criminalise /'krımınalarz/ = criminalize‏ 
7 ارتکاپ جرم» جر criminality /krımı'nalotı/‏ 
بزهکاری: » تبهکاری؛ مجرمیت» جنایتکاری 

١ ×‏ مثل جنایتکاران / criminalize /'krımınalarz‏ 
رفتار کردن باء جنایتکار قلمداد کردن ۲. غیرقانونی 


در اوج موفقیت؛ ۰ 0۲۵/06۱۲۵۷6 on the crest‏ 
در اوج خوشبختی 
تشان خانوادگی the family crest‏ 


4 ۱. [کاغذ و غیره ] آرم‌دار. نشان‌دار؛ /۲:۵۰۷۵/ 0۲۵5160 
مارک‌دار ۲. [یرنده] کاکلی. کاکل‌دار. تاجدار؛ (در 
ترکیب) کاکل. تاج < ۷۵۰ e5181‏ 010۰1و ۵ > 

هه دماغ سو خته. تولب» / crestfalien /'krestfs:lan‏ 
پکر. گرفته. افسرده» مغموم. دمغ 

He returned empty-handed and crestfallen. 
با دستِ خالی و لب و لوجه آویزان برگشت.‎ 

4ه (مربوط به) گل سفید. ‏ /۲۵1/95)/ 6۲۵12660۱5 

(زیست‌شناسی) دور کرتاسه 


adj‏ ۱. کرتی. (مربوط به) کرت 


the Cretaceous (age) 
Cretan /'kri:tan/ 


۸ ۲. اهل کرت. کر تی 
۸ (جزیر؛) کرت Crete /kri:t/‏ 
۱.(پزشکی) عت /'kretın, (US) Fri:tn/ la‏ 6۲۵/0 


کوتوله, کر تن ۲ (محاوره) کودن. ابله, احمق 
cretinism /kretınızom, (US) 'kri:t-/‏ 

۸ (بزشکی) کر تینیسم (» عقب‌ماندگي توأم با کوتولگی) 
cretİNOUS /'kretınss (US) ‘kri:t-/‏ 
4ه ۱. (یزشکی) (مربوط به) کرتینیسم ۲.(بزشکی) دچارٍ 
کرتینیسم ۳ (محاوره) کودن. ابله. 


[بار ] کتان گلدار cretonne /kreton/‏ 
۸ (زمین‌شناسی) شکافی یخی, کافت /۲:/۷:۰/ 6۲6۷8956 
۸ [صخره دیوار و غیره ] شکاف» /'krevıs/‏ 6۲۵۷۱۵۵ 


ترک. رخند 
۸ ۱. [کشتی. هواییماء قطار و غیره ] خَدّمه. ۰ /:۲۳/ 6۲۵۷۱ 
سابته ] گروو پاروزنان ۲ دستد. 


۴.(کشتی‌رانی) به عنوان خدمه کارکردن, جزو خدمه بودن 
[هواپیما] خدمذ زمینی the ground crew‏ 

6۲۵۷۱۶ /kru:/ pr of ۶ 

# موی کوتاه» موی آلمانی ‏ /۸) 0۲8W-C11/ u:‏ 

۵ [براھن. زاکت ] يق گرد crew 066/۳: nek/‏ 

crib' /krıb/ ( prp cribbing, pf,pp cribbed) 

« ۱ آخور ۲ [غله ] گێه. گنجه ۲ [نمک و غیره] قوطی» 

) شبيه‌سازي 
طویلة مسیح ۵. تختِ نوزاد 
۶.(کهنه) حبس کردن» تو سیاه‌چال انداختن 

6۲۵2 /krıb/ ( prp cribbing, pt,pp cribbed) 

ادبی, دزدي ادبی ۴.(آموزشی) ترجمۂ تحت - 

اللفظی ۳.( آموزشی) تقلب, کپی کردن ۱.۴ محاوره) دلددزدی 

۵. [برگ امتحانی, نوشته. اثر ] کپی کردن» نوشتن از روی 


اعلام کردن» ممنوع کردن ۶محاوره) کش رفتن» دزدیدن 
about‏ =2 ان a:zfaher 0-۵0 0:=saw 1-0 o A=cup‏ اه ده Isl‏ 
a=g0o ai=fie au=now oi=boy 19=near ea=hair t= pure _el= player ûi‏ 
Û=this f=shoe 3 vision‏ عطاق j=yes w=wet tf=chain d3=jamn‏ ستاو دورد 


۵ [تصوبر. طرح] واضح. مشخص, آشکار ۶. |کا 
پارچه ] صاف. شق و رق. بدونِ چروک 

۷. چیپس 

۸.(در بریتالیا) پرشته کردن 

٩.(در‏ بریتانیا) برشته شدن 


crisp (sth) up = crisp vvi 
ispbread /'krıspbred / (بیسکویت) ترد.‎ ۸ 
پیسکویتِ چاودار‎ 
crisply [بختن ] به صورتی برشته. و‎ . ۲ 


کاملاً برشته ۲. [اتو کردن ] کاملاً صاف ۳ [گنتن ] با 
لحنی خشک, به سردی؛ با صراحت 
۸ ۱ تردی. خشکی / crispness / krıspnıs‏ 
۲ صراحت. قاطعیت؛ ایجاز. اختصار 
(comp crispier, super crispiest)‏ ,معا crispy‏ 
4 (محاوره) ۱. [بیسکویت و غیره] ترد» برشته. خشک ۲. 
[مبوه سبزی ] تازه» ترو تازه 
adj‏ ۱ [خطرط [ crisscross /krskrns, (US) -kro:s/‏ 
متقاطع؛ درهم‌برهم ۲. [طرح ] مشیک. خط خطی» 
ضربدری 
۸ ۴ ضربدر ۴ خطوط متقاطع» شبکه 
adv‏ 0 .چپ آندرقیچی» زیگزاگ, ضربدری 


ریگزاگ رفتن ۷. همدیگر را قطع ‏ 
۷ ۸. ضربدر زدن؛ خط خطی کردن .٩‏ قطع کردن 


criteria /kraı'tıorıa/ ام‎ of criterion 

criterion /krar'tuarıan / ( p/ criteria, criterions) 
معیار, ملاک, ضابطه. سنجه. میزان. مقیاس. محک‎ 
شنت‎ 


۸ ۱.۱ادییات, هنر ) منتقند ۲. . نکته سنج» 
نقاد؛ خرده گیر عیب جو 
۱. [رضعیت بمار. وضع اجتماعی ] critical /krıukl/‏ 
بحرانی, حساس, وخیم. خطرناک. سخت. حاد ۲ 
[نوشته, تحلیل, نسخه ] انتقادی ۳. [شخص نگاه] نکته سنج 
نفاد. خرده‌بین, موشکاف؛ خرده‌گیر. عیب جو؛ [برخورد. 
بررسی ] انتقادامیز, نقادانه. عیب‌جویانه 
4۲ ۱. به طورٍ خطرناکی. / critically /'krıtklı‏ 
به طرزی جدی, به طورٍ وخیمی, به طرزی بحرانی» 
به طرزی حاد؛ سخت ۲ نقادانه, موشکافانه؛ به 
طور انتقادآمیزی. عیب‌جویانه ۳ موشکافانه. به 
دقت, به طور دیقی. با نکه‌سنجی 
/krıusaız/ = criticize‏ ۱98 
۸ ۱.(ادبیات. هنر) نقد / criticism /'krıusızom‏ 
۲ عیب‌جویی, انتقاد. خرده‌گیری 
۲ . [کتاب, غیره ] نقد کردن / criticize /krıusarz‏ 
۲ [رفتار شخص ] عیب‌جویی کردن از خرده گرفتن 


از, انتقاد کردن از, ايراد گرفتن از؛ سرزنش کرد 
ملامت گردن, نکوهیدن 


adv 


n 
n 


wr 


n 


4 ۱ (رنگ) زرشکی. .سرخ 


int 


» 


ad 


criminally 


۱ از لحاظ کیفری» / criminally /'krımınalı‏ 
از نظر جزایی؛ از لحاظ جنایی ۲ به طورٍ 
شرم‌آوری, به طرزی تنگآور 

جرم‌شناس دادن criminologist‏ 
جرم‌شناسی / criminology /krımı'nolodaı‏ 
۱ [مو] فر زدن» تاب دادن؛ crimp /krnmp/‏ 
[بارچه و غیره ] چین دادن چین‌دار کردن ۲.(در آمریکا 
محاوره) سلٍ راه شدن, مانع...شدن, جلوگیری کردن از 
(در آمریکا) ۳ جلوگیری, ممانعت ۴ [مو] حلقه, طره. 
فر» تاب؛ [پارچه و غیره ] چین, تا 


crimson /krımzn/ 

آتشین. خون‌رن ِ 

۲ زرشکی کردن, سرخ کردن, به رنگی سرخ درآوردن 

۳ زرشکی شدن. سرخ شدن 

۱. قوز کردن. کز کردن» cringe /krınd3/‏ 

تو خود جمع شدن, خود را جمع کردن؛ خود را 

پس کشیدن» پس رفتن 

he dog cringed at the sight of the whip. >‏ > . خود را 

کوچک کردن, خود را خوار کردن» خود را حقیر 

کردن؛ حقیر بودن, کوچک بودن, خوار بودن 

۱ [کاغذ و غیره ] چین» چروک. موج / و crinkle‏ 
۲ چروک کردن. موج‌دار کردن. موج انداختن 

۳ چروک خوردن؛ چروا چين خوردن: 

موج‌دار شدن, موج | 

[کاغذ و غیره ] چروک, چروکیده, 6۲۱۳۷۷۷۵۲۸۸ 

چین‌خورده. موج‌دار؛ [مو ] تاب‌خورده, فردار مجعد 
(خیاطی) کت و غیره ] پارچه CrİOIÎNê /krınlın/‏ 

مویو,» لایی. لاني مویی, قدک ۲ [دامن زنانه ] بون 

(بیانگر تعجب و یرن خدای من افو e5صcrİp‏ 
.شل, جلاق؛ فلم. افلیج؛ cripple /krıpl/‏ 

زمین‌گیر. علیل, عاجز, معلول؛ بی‌دست و پا 

۲ شل کردن. چلاق کردن؛ علیل کردن» زمین‌گیر 

کردن؛ ناقص کردن ۳.(مجازی) [کشتی. هواییما ] از کار 

انداختن؛ [کار. فعالیت, تولید و غیرء ] متوقف کردن. لنگ 

کردن, خواباندن, فلج کردن 
مالیات‌های کمرشکن 


ادن 


crippling taxes 
crises /‘kraısi:z/ ام‎ of crisis 
CFÎSÎS /kra1sı5/ ام)‎ CFİS88) [بیماری, زندگی, تاريخ و‎ 
غیره ] بحران» مرحلۂ بحرانی, موقع حساس, نع عطف‎ 
come to a crisis; reach a crisis «jدژ بحرانی‎ 
به مرحلهٌ بحرانی رسیدن, به بحران نزدیک شدن‎ 
get a crisis on one's hands دچارٍ بحران شد«‎ 
با بحران دست به گریبان شدن‎ 
crisp /krısp/ (comp crisper, super crispest) 
[بیسکویت و غیره] خشک, شکننده» ترد؛ [میوه و‎ 1 
سبزی ] تازه» ترو تازه ۲. [هوا] سرد و خشک, گزنده‎ 
[مو] فرفری ۴ [عیوه. پاسخ ] قاطم, دقیق, صریح‎ ۴ 


7 کرواسان / croissant /krwason, (US) kra'soy‏ 
( = نوعی نان صبحانة هلالی‌شکل) 

« دمن (- طاق‌های پیش از cromlech /kromlek/‏ 

متشکل از چند تخته سنگ به‌عنوان ستون و یک تخته سنگ 


[مقاله. فن ] نقد / critique /krr'ti:k‏ 

۱ [قورباقه ] غورغور؛ [کلاغ ] قار قار؛ 6۲۵۵1/۸2۲ 
[شخص ] چرخر» خس چس 

۶« ۲ [قورباقه ] غورغور کردن؛ (کلاغ ] قارقار کردن؛ 


به‌عنوان سقف) [شخص ] کردن. خس‌خس کردن ۳ (عامیانه) به 
۸ عجوزه. پیرزن فر توت ات سرت خرخر افتادن. نفس آخر را کشیدن, مردن ۴. نفوس 
۶ (محاوره) رفیق» دوست صمیمی۰ ۰ 6۲۵0/1۳/۰ بد زدن. شگون بد زدن. مُرغوا ردن فال بد زدن 


یار غار همپالکی .با خرخر گفتن, خرخرکنان گفتن ۶.(عاانه) 

۸ ۱.عصای چوپانی. چوب‌دست. ‏ 6۲00/۷۰ نفله کردن 
گچک؛ [اسقف ] عصا ۲. قلاب. چنگک ۴ [جاده, رود] ¦ 7 کروات. اهل کرواسی Croat /'krauet/‏ 
پیچ» خم ۴ (محاوره) متقلب, کلاهبردار, دزد کژواسی Croatia /kraverfıa/‏ 
4 ۵.(در استرالیا. محاوره) مریض. بیمار هه کرواتی» کرواسیایی. / Croatian /krau'er fan‏ 


۶. [انگشت. بازو و غیره ] خم کردن, تا کردن. کج کردن 
۷.عامیانه) کش رفتن» دزدیدن 
۸. خم شدن, تا شدن. کج شدن 
by hook or by crook —> hook‏ 
۱ (عامیانه) متقلب. کلاهبردار, ناتو ۱66001 0n‏ 
۲. با تقلب 
(هنه) گوژپشت, قوزی هط 6۲۵۵۵۵6/۱ 
crook-back‏ = هه crook-backed /'kruk‏ 
4ه ۱. [عصا و غبره ]| کچ٠‏ خمیده. . crooked /'krokıd/‏ 
کج و معوج. ناصاف. تاب‌خورده. پیج‌خور 
[فامت ] دولاء دوتا؛ (راه] پرپیج و خم؛ [کاغذ و غبره 
چروکیده. چروک خورده ۲. (مجازی) [شخص ] دغل 


(مربوط به) کرژواسی 
crochet /krau fer, (US) krau'fe1/ ( pr,pp crocheted‏ 
« . قلاب‌بافی )/ /'krau fed, (US) kraw' fed‏ 
۲. [بیراهن ] با قلاب بافتن 
۷ ۳ قلاب‌بافی کردن 
میل قلاب‌بافی, قلاب a crochet hook‏ 
۸ ۱ کوز؛ سفالی, سّبو؛ ديگي سفالی. 6۲۵6۷/۷0۲ 
ديزي گلی ۲. تک سفال, سفال شکسته ۳ (در جم) 
ظروفی سفالی ۴.(در آمریکا: مجازی, عامیانه) یاوه 
گزافه, حرف پوچ مزخرف 
(در بریتانیا) ۱. اسب مردنی» crock? /krok/‏ 
يابو لقه ۲. آدم فکسنی, آدم لاجون, مردنی» آدم 
طیا 


کلاهبردار, متقلب, ناتو. نادرست, ناجور, کجرو؛ لقلقو ۳ ماشینِ زهواردررفته: | 
[عمل, شیوه ] نامشروع» دغل ‌کارانه ۱.(محاوره) [اسب. ماشین. crock (sb / sth) up‏ 


خندۂ زورکی a crooked smile‏ ...را کشیدن, درب و داغون کردن 
۲ ۱. [لبخند ] کجکی. / wi i crookedly /'krukıdlı‏ دررفتن, از پا افتادن 

به طورٍ کجکی. کج» به طرزی کج وکوله ۲ ۱ ظروف سفالی» ظروفب crockery /'krokarı/‏ 

دغل‌بازانه» دغل‌کارانه, با نادرستی گلی, سفالینه ۲. ظروف» ظرف 


۱. [بدن و غیره ] / ۱ ۲۵۵16۵0۵666 
خمیدگی, قوز کج ومعوجی. کجی؛ بیج وخم 
اعوجاج, خم ۲ دغل, دغل‌کاری, دوز وکلک. تقلب 

۲ ۱ زمزمه کردن, زیر لب خواندن. /::1/ ۲۵08 


٭ ۱ تمساح» / اه crocodile‏ 
سوسمار (آبی) ۲. (صنت‌گونه) (از) چرم تمساح ۳ 
(در بریتانیا محاوره) صفي شاگردان (به ستون دو) 
امک تمساح. اشک ریا crocodile tears‏ 
CrOCUS /‘kraukas/ ( p/ crocuses /-s12/)‏ 


برای خود خواندن؛ ارام حرف زدن برای. زب 


خواندن برای ۱ زعفران گل (= نوعی گل زینتی) ۲. رنگی زعفرانی 
۶ ۲.دل‌ای‌دل‌ای کردن. زمزمه کردن زعفران crocus sativus‏ 
« ترانه خوان, اوازه‌خوان ۲006۲۰۵۵۸ ۸ کروزوس (-یادشاه ثروتمنډ CrOeSUS /‘kri:sos/‏ 


لیدیایی. قرنٍ ششم پیش از میلاد) 
گنج قارون 


ثروت سرشار دا 


TOP /krop/ ) prp cropping, ماج‎ cropped) 
[میوه غله و غیره ]| محصول» برداشت. کشت‎ .۱ 
حاصل ۲. [سزال, سئله ] سری» رشته؛ [تخص ] گروه.‎ 


تعداد. دسته ۳ [يرنده | چینه‌دان ۴ دسته شلا 


be as rich as Croesus 

توی پول غلت زدن 

۱.(در بریتانیا) مزرع CrOf /kruft, (US) kra:fi/‏ 
کوچک ۲ (هنه) باغجه. باغ 

(در (la‏ زارع ‏ ان (0S)‏ ماما crofter‏ 
خرده‌پاء کشاورز خرده‌پا 


تازیانه. شلاق ۶. موی از ته تراشیده. موی بسیا 
کوتاه؛ تراشیدن مو از ته 

۲ ۷. [اسب, گاو و غیره | چریدن» خوردن» پوز زدن ۸ 

falher D=got 2:=saw U=cook u:= too up ird a= about‏ دنه 


Ive a=now oi=boy 12=near ea=hair ها‎ pure دوه‎ player ala= fire 
we tf=chain d3 0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 9= sing 


3 
say 
ava = hour 


6۲۵۵-0۲ 


bear one's cross 


تحمل رنج کردن» جور کشیدن. 
بار رنج‌ها را بر دوش کشیدن 


یرای رنج شدن. take up one's cross‏ 
آماد؛ قبول رنج شدن 
(خیاطی) | ن cut on the cross‏ 
/kros, (US) kro:s/‏ ۲۵552 
بیابان و غبره ] قطع کردن» از وسط ...گذشتن. عبو 
کردن از, رد شدن ازء گذشتن از ۲. [کلمه رقم و غره 
خط زدن, قلم زدن. قلم گرفتن. خط کشیدن روی 
۲ روی هم انداختن» همدیگر را قطع کردن ۲ 
[اشخاص ] (بی‌خبر ) از کنارٍ یکدیگر گذشتن, از 
مقابل هم گذشتن (و همدیگر را ندیدن) ۵.مخالفت 
کردن با ۶. [دو گیاه] پیوند زدن؛ [در حیوان 
جفت‌گیری کردن ۷.(فوتبال و غره) پاس دادن, سانتر 
کردن 
۸( جایی به جایی) رفتن؛ [کوه. رود. راء ] ادامه داشتن, 
امتداد داشتن. کشیده شدن ٩‏ [اشخاص, جاد‌ها ر غیره 
از كنار یکدیگر گذشتن ۱۰.(فوتبال و غیره) سانتر 
کردن. پاس دادن 
cross my heart (and hope to die)‏ 
(محاوره) به شرافتم قسم» به جان خودم. این تن بمیرد 
با کسی برخورد کردن. cross sb's path‏ 
به کسی برخوردن, کسی را دیدن 
به ذهن کسی رسیدن, از ذهنِ داص واعده وو 
کسی گذشتن, به مغز کسی خطور کردن. به نظرٍ کسی 
رسیدن 
Don't cross your bridges before you come to‏ 
چو فردا شود فک فردا کنیم. 
cross the floor (of the House)‏ 
(سیاسی) [مجلس ] به حزپ مخالف پیوستن 
دست به کار غیرقابلبرگشت . . ¢ross fhe Rubicon‏ 
زدن, بل پشتٍ سر را خراب کردن, دل به دریا زدن 
(در بریتانیا) چکی را بستن cross a cheque‏ 
(در بریتانیا) چک بسته. چک لهه می0 و 
غیرقابلانتقال, چک غیرقابل‌پشت‌نویسی 
در کار eross one's t's and dot one's i's‏ 
خود دقت کردن. در کار خود دقیق بودن, دقت په خرج دادن 
پا روی پا انداختن cross one's legs‏ 
eross one's arms on one's chest‏ 


them. (prov) 


دست‌ها را 
روی سینه در هم قفل کردن, دست به سینه شدن 
پولی کف دسټ cross sb's palm with silver‏ 
کسی گذاشتن 

با کسی دست و پنجه :ر cross swords with sb‏ 
کردن, با کسی پنجه درافکندن, با کسی درافتادن 
eross one's fingers; keep one's fingers crossed‏ 
(مجازی) دعا کردن (برای کسی), دعای خير کردن. 
آرزوی موفقیت کردن 


[سوی انسان] زدن. تراشیدن؛ [دم اسب. گوشس سگ ] 
بریدن 4. [بذر ] افشاندن؛ [دانه, گیاء ] کاشتن 
. [زمین, زراعت. درخت ] محصول دادن, پار دادن 


vi 


ثمر دادن 

محصول برداشتن. get the crops in‏ 
محصول جمع‌آوری کردن 

in / under crop [زمین ] زیر کشت‎ 

out of crop [زسن ] آیش‎ 

neck and crop —> neck 

موی کسی را از ته تراشیدن 0۲ (0ومل) ‏ ای اع 


7 (زمین‌شناسی) [صخره مواد crop out‏ 
معدنی ] بیرون آمدن, بالا آمدن» رو آمدن 

۱ [مسئله, مشکل ] سبز شدن» crop up‏ 
پیش آمدن. ظاهر شدن؛ [حادنه ] روی دادن 


vi 


پدیدار شدن, اتفاق افتادن ۲. (زمین‌شناسی) [صخره 
وغیره] رو آمدن بالا آمدن 
(کتاورزی) ۱. سمپاش /()هاد۵۸ و۱6۵ / 6۲۵۵-0916۲ 
۲ هواپیمای سمپاش 
(کشاورزی) سمپاشی /4۸:0 وه crOp-dUStİn‏ 
” ۱.ماشین درو؛ ما cropper /'kropa(r)/‏ 
پرداشتٍ محصول؛ (شخص) دروگر؛ محصول‌بردار ۲. 
گیاء بارده, درختِ بارآور ۳ ماشین پشم‌چینی؛ 
(شخص) پشم‌چین ۴.(محارره) شکست. سقوط, 
ناکامی 
گیا کم‌بار / کم‌بر / کم‌شر  a bad / light cropper‏ 
گیاءِ پربار / پرثمر / بربر تمهت g00 / heavy‏ و 


(محاوره) ۱. زمین خوردن. come a cropper‏ 
با سر افتادن, افتادن ۲. شکست خوردن, ناکام شدن 
(کشاورزی) کشت . //انهه crop rotation /krop‏ 
گرد. کشت تناوبی 
crop-sprayer /krop spreı(r)/ = crop-duster‏ 
sprerı / = crop-dusting‏ وم crop-spraying‏ 
croqUet /'krauker, (US) krou'ker/‏ 


croquette /krau'ket/ 
crore /kro:(r)/ (i ( (در هند و پاکستان) کرور‎ 
crosier ,مسا‎ (US) عصای اسقفی اد‎ ۸ 
cross! /kros, (US) kro:s/ ۱.(علامت) ضربدره‎ 
.۳ و غیره) خط افقی. سرکش‎ ٤, 1 بعلاوه ۲ (در حروف‎ 
صلیب. چلیپاء خاج ۴ (مجازی) رنج» درد. محنت.‎ 
مصیبت ۵. نشانِ صلیب. نشانِ شجاعت‎ 
عبور, قطع, گذشتن‎ .۶ > ۵ ۷۵۵/۵ Crs < 
[زیست‌شناسی, نیز مجازی) پیوند» آمیزه, مخلوط‎ 
„A > A mule is a cross between a horse and an ass. > 
(عامیانه) دوز وکلک حقه‌بازی‎ 
هر خود را پای... گذاشتن‎ 
صلیپ عیسی ۲. مسیحیت‎ ۱ 


make one's cross 
the Cross 


cross-fertilise 


۸ ۱ (گیاو 
۲ (حیوانِ) دوتخمه, دورگه 
۷ ۲ [دو نوع گیاء ] پیوند زدن ۴. [دو نوع حیوان ] با هم 
آمیختن, مخلوط کردن 
۷ ۵. پیوند زدن ۶. دورگه پروردن 
/حط ‘tifek, (US)‏ مد cross-CheCk‏ 
۷ !. [محاسبه. نتیجه و غیره ] بررسی همه ‌جانبه 
کردن» چندجانبه دیدن. کنترل چندجانبه کردن 
بررسي همه جانبه» کنترل چندجانبه. بازیینی 
/kros ‘kantrs, (US) kro:s/‏ ] 
0 ۱. [مسابته و غیره] صحرایی ۲. سرتاسری 
٭ ۳ مسابقۂ صحرایی 
cross-Cultural/,kros 'kaltfaral, (US) ıkro:s/‏ 
هه میان‌فرهنگی 
cross-current/'kros karant, (US) kro:s/‏ 
۸ [رود. حرکټ سیاسی ] جریانِ مخالف 
ad‏ ۱ [جاده راه ] میان‌بر CrOSSCUt/'kroskat, (US) 'k>:5/‏ 
۲ [ازه] مقطع‌بره قطع‌کن 
۸ ۳ راو میان‌بر ۴. [سدن زغال ] کانال رابط 
cross-division /kros dı'vran, (US) ıkro:s/‏ 
# طبقه‌بندي متقاطع» طبقه‌بندي ضریدری 
۷ لباس جنس /kros 'dres, (US) ık:s/‏ 6۲۵99-0۲055 
مخالف را پوشیدن؛ [مرد] لباس زنانه پوشید 


(pt.pp crossbred) 


"[زن ] لباس مردانه پوشیدن 
اج cross-dresSer/kros ‘dresa(r), (US)‏ 

« مرد زنانه‌پوش؛ زن مردانه پوش 
cross-dreSSİng /kros ‘dresın, (US) kro:s/‏ 

۸ پوشیدن لباس جنس مخالف» مبدل‌پوشی؛ [مرد] 
زنانه پوشی؛ [زن] مردانه‌پوشی 
۸ (ورزش) راکتِ /kros, (US) kro:s/‏ 6۲۵858 
(بازي) لاکراس 
cross-examinatiOon/,kros ıg.zemr'ner fn,‏ 

(US) ıkro:s/ (حتوق) بازجویی, استنطاق,‎ 
سین‌جیم, سژال‌پیج کردن‎ 
CrOSS-€XaMine /kros ıg'zaemın, (US) ,kro:s/ 

۱.(حتوق) [متهم, شاهد] بازجویی کردن. سؤال 
کردن, استنطاق کردن ۲. [شخص] به سؤال کشیدن. 
سین جيم کردن, به بادٍ سوال گرفتن 

crosseyed /‘krosard, (US) 'kra:s-/ (ادم) لو چ“‎ n 
دوبین. چپول. چپ (چشم). اخول‎ 
cross-fertilisatiOn/kros ,fs:talar'zer fn, (US) kro:s 
وله‎ / = cross-fertilization 
cross-fertilise/kros ‘fa:tolarz, (US) 
oross-fertilize 


[تلفن ] خط روی خط The lines are crossed.‏ 
آفتاده است. 
[تلفن ] خطروخط a crossed line‏ 


They've got their lines / wires crossed. 
(مجازی؛ مسحاوره) حرف هسمدیگر را نمی‌فهمند‎ 

سوء تفاهمی میانشان پیدا شده. 
دست به سینه with the arms crossed‏ 
چهارزانو. پا روی پا 
Your letter crossed mine in the post.‏ 


with the legs crossed 


پیش از دریافت نام تو بهت نامه نوشتم. 
پیش از دریافتِ .ostص Our letters crossed in the‏ 


crossed in love 


(مذحب) صلیب کشیدن (روی سینه ): ۰ 0009016 ۵۶ 


خط زدن؛ [شخص ] اسم cross sb / sth off‏ 
...را حط زدن 
۷ خط زدن, 
خط کشیدن روی 
« تغییر کردن» عرض شدن cross over‏ 
cross /kros, (US) kro:s/ (comp crosser,‏ 
۱ (محاوره) [شخص ] بداخلاق, 
بدعنق» عصبانی, عبوس؛ حرف کلمه ] تند. تلخ ۲. 
[باد] مخالف. نامساغد ۳. [جهت, حرکت و یره ] 
عرضی 
(محاوره) مثلٍ برج زهرمار ععفاه ۲0 که 0s‏ وم 
1. [درواز؛ فوتبال crossbar /'krosbo:(r), (US) 'k5:s-/‏ 
وغیره ] تیر عرضی ۲. [دوچرخه ] ميل عرضي تنه 
۸ تیر افقی» crossbeam /‘krosbi:m, (US) 'krs:s-/‏ 
تیر عرضی؛ (محاوره) شاه‌تیر» ( تیر ) حمال 
crossbencher /'krosbent f(r), (US) 'kro:s-/‏ 
(در پارلمان) نمایندة مستقل 
crossbencheS /'krosbentfız, (US) 'kro:s-/‏ 
(در پارلمان) کرسی‌های نمایندگان مستقل 
(جانور) سهرة crossSbill /'krosbıl, (US) ‘kro:s-/‏ 


cross sth out / through 


super crossest) adj 


CrOSSbDONES /‘krosbaunz, (US) ‘kro:s-/ 
علامتِ خطر مر گ(‎ 
جمجمه‌ای بالای آن‌ها)‎ 
6۲۵5۹00۷۷ /krosbou, (US) kr5:s-/ . کمان تفنگی.‎ ۶ 
کمانِ زنبوری‎ 
crossbred’ ,قطنم‎ (US) 'kro:s-/ 
هه [گیاء ] پیوندی؛ [حبوان ] دو تخمه, مخلوط, دورگه‎ 
crossbred? /'krosbred, (US) 'kro:s-/ 
ptpp of crossbreed 


npl 


نقشي دو استخوان متقاطم, معمولا با 


566 I=slt اه ده‎ a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup a= about 
el=say au=g0 ai=five a=now o1=boy 12=near ¢2 hair _t?= pure 
هه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 


مقاصدٍ مختلنی را دنبال 

کردن. حرف یکدیگر را نفهمیدن, سوء تفاهمی در کار بودن 

هر کدام حرفي خود را زدن میم م۲ام-وه ۾ )اوا 
ross-question/kros kwestfan, (US) kro:s/‏ 


be at cross-purposes 


cross-examine 
CrOSS-TeÎETENC@/ kros ,دهع‎ (US) ıkro:s/ 
[کتاب. نوشته ] ارجاع» ارجاع متقاطع. ارجاع‎ ۱ 
1 ۱ درون‌متنی‎ 
ارجاع دادن‎ ۲ ۷ 
] /'krosraud, (US) 'kro:s-/ 
(در برینانیا) راو فرعی» جادة فرعی‎ 
CrOSSTOAdS /krosraudz, (US) انح‎ 
تقاطع, چهارراه ۲. [زندگی و غیره ] (6۲059۲0809 ام)‎ Mn 
نقطۂ عطف ۳ محل اجتماع. میعادگاه. محل برخورد‎ 
at the crossroads بر سر دوراهی‎ 
cross-seCtiON/krns ,دراه‎ (US) اج‎ 
۴ رش مقطعی, برش عرضی ۲. تصوير مقطع‎ ۱ 
[جامعه و غیره ] مقطع» برش‎ 
cross-stitch /'kros ,رنه‎ (US) ‘kro:s/ 
۱.(خیاطی) دوخټ ضربدری؛ (جراحی) بخیۀ‎ ۸ 
ضربدری‎ 
ضربدری دوختن‎ .۲ ۷ 
crOSS-talk/kros to:k, (US) kr5:s/ محاوره)‎ «ıi (در‎ 
حاضرجوابی, متلک‌پرانی به‌هم ۲. (تلفن) مکالمۂ‎ .۱ 
خط روخط؛ (رادیو) برنامۂ ایستگاه رو ایستگاه‎ 
] 4 
هه (در آمریکا) [اتوبوس و غیره ] سر تاسری‎ 
۵۲۵8۵۲۵86 /krostri:z, (US) kr5:s-/  [ [دکل کشتی‎ pl 
تیرهای افقی‎ 


crOossWalk /krosws:k, (US) 'kro:s-/ 
(در آمریکا) گذرگاه عابر پیاده‎ ۸ 
crosswind /kroswınd, (US) 'kr:s-/ . مخالف‎ ڍlڊ‎ r 
CrOSSWÎSê /kroswaız, (US) .از عرض« تج‎ adv 
از وسط. از پهنا؛ اریبی ۲. ضربدری» چلیپاوار‎ 
6۲۵86۵۲۵ /'krosws:d, (US) اد‎ 

٭ جدول (کلماتِ متفاطع) 

۸ ۱ محل انشعاب, ملتقا؛ [درخت] crotch /krot//‏ 
دوشاخه ۲. [شلوار] خشتک؛ (کالیدشناسی) [یاهاء 
انگنت‌ها و غیره ] جناغی 

۸ ۱.(در بریتانیاء موسیقی) سیاه 
۲ هوس, بوالهوسی, تفنن 

4ه . بوالهوس: دمدمی‌مزاج .ارم crotchety‏ 
۲ (محاوره) بداخلاق» بدعنق» غرغرو, نق‌نقو 

۶ ۱. قوز کردن, کز کردن. جمع / crouch /krautf‏ 
شدن ۲ خم شدن, دولا شدن ۳ ن تن 

۴.(کینه) خم کردن, پایین آوردن 

# ۵.حالتٍ قوزکردگی. حالتِ قوز 


crotchet /'krotfit/ 


نتن» سر پ 


ization / kros ,fs:talar'zer fn, 
(زیست‌شناسی, / هرادا‎ ۱ # 
.۲ گیاشناسی) لقاح چلیپایی, گشن‌گيري ضریدری‎ 
(مجازی) غنی سازی, بارورسازی؛ امتزاج‎ 
cross-fertilize /kros ‘f:talarz, (US) / 
(زیست‌شناسی, گیاهشناسی) لقاح چلیپایی کردن.‎ .۱ 
گشن‌گيري ضربدری کردن ۲ (مجازی) غنی ساختن,‎ 
بارور کردن, بهره‌مند کردن‎ 
crossfire /'krosfa1(ı), (US) 'kro:s-/ (نظامی) | تش‎ ۱ ۶ 
متقاطع ۲. (مجازی) [سوال, برخاش و غیره ] باران. رگبار‎ 
> caught in a crossfire of questions > 
cross-grained / دما‎ 'greınd, (US) ıkro:s/ 
4ه ۱. [چرب ] گره‌خورده, گره‌دار ۲ [شخص ] کجرو.‎ 
منحرف ۳. [شخص ] ترشرو بداخلاق, بدعنق, بداخم‎ 
cross-hatch 
هاشور متقاطع زدن؛ سایه زدن‎ ۷ 
] hatfrg, (US) kro:s ‘hatf / 
هاشور متقاطع؛ هاشور, سایه زدن, سایه‌زنی‎ n 
cross-head /kros hed, (US) 'kro:s/ 
[مقاله. ستون روزنامه ] عنوان فرعی» سوتیتر‎ ۸ 
cross-heading /'kros hedın, (US) 'krs:s/ 
= oross-head 
CrOSS-İNdEX /,kros ‘ındeks, (US) وا‎ / 
] ۱.ارجاع. ار ۵ متقابل ۲. [اسامی, اماکن, مطالب و غیره‎ 
فهرستِ راهنما‎ 
ارجاع دادن به ۴ فهرستِ راهنما نوشتن برای‎ ۴ ۷ 
crossing /'krostn, (US) 'kro:s-/ عبور, گز‎ ۱ ۸ 
گذار ۲ (محل) تقاطع؛ گذرگاه ۳ سفرٍ دریایی‎ 
a level crossing [راءآهن جاده تراز‎ 
a pedestrian / zebra crossing . ذرگاه عابر پیاده‎ 


cross-legged /kros 'legd, (US) kr5:s/ چهارزانو؛‎ adv 
پا روی پا انداخته‎ 
CrOSSIY /'kroslr, (US) با عصبانیت» او‎ 


با یداخلاقی, با بدخلقی, با ترشرویی» به تندی» 
غضب‌الود. عبوسانه 
# عصبانیت. .اند CrOSSNESS /krosnis, (US)‏ 
کج خلقی. ترشرویی, بداخلاقی» بدعنقی» تندی 
۶ (در آمریکا) پل /krosauv5(r), (US) k15:5-/‏ 6۲۵950۷6۲ 
هوایی ۲. (موسیتی, مد و غیره) تغییر؛ انتقال؛ پل‌زنی 
crosspatch /krospatf, (US) 'kro:s-/‏ 
(کهنه, محاوره) بداخم؛ عبوس, بدعنق 
CrOSS-“Pİ8C@ /'kros pi:s, (US) 'kro:s/‏ 
۸ [دارست و غیره] میلۀ عرضی» تیر عرضی 
CrOSS-PIY /‘kros plat, (US) 'kro:s/‏ 
4ه [لاستیک ماشین ] با نخ‌بندي ضربدری» نخی 
crOsS-PUrPOS@/kros ‘pa:p2s, (US) kro:s/‏ 
۸ سوعتفاهم» بدفهمی» کژفهمی 


۲. روی هم جمع کردن, انباشتن» روی هم ریختن 
[فکر, سئله و ]به کسی crowd in on sb‏ 
هجوم آوردن, تمام توجه کسی را به خود مشقول کردن 

۷ ۱ هجوم crowd (sb / sth) into / onto sth‏ 
آوردن به, سرازیر شدن به ریختن به چپیدن 


در ۲. چپاندن در ریختن در انباشتن در؛ روی 
هم ریختن در جمع کردن در 
* پس زدن, پس راندن رد الاه ۸ا۶ / ۵و 6۲۵۷۵ 
کردن نپذیرفتن 
4 [شهر. رستورا 
شلوغ, بره پرازدحام» پر از جمعیت 
(محاوره, شخص, crowd-puller /'kraud pٺ1(r)/ (ja‏ 
مردم‌پسند, مردم‌جلب‌کن 
(گاه) الاله یت 
۸ .تاج افسر» دیهیم ینت 
۲ [مقام, قدرت. قلمرو ] پادشاهی, سلطنت. شهریاری 
۳ تاج گل ۴ کراون (- سک بیست و پنج پنسی) ۵. [سر ] 
فرق, تارک» وسط؛ [کلاه. شیروانی. تاق, لنگر و غیره] 
نوک؛ [جاده ] وسط؛ [دندان ] تاج؛ [به ] سر بالاء قله» 
نوک؛ (مجازی) اوج» کسال, ذروه حد 
گل سرسبد, نگینِ درخشان the jewel in (ıe crown‏ 
حکم راندن, فرمانروایی کردن 
بر تخت نشستن, 


crowded /kraudıd/ 


. اتوبوس و غیره] 


wear the crown 


succeed to the crown 


به سلطنت رسیدن 

an officer of the crown مقام رسمی (دولتی)‎ 
a minister of the crown وزیر کابینه‎ 
the Crown شاه. پادشاه. سلطان, شهریار‎ 
half a crown; ۵ (سکه) نیم کراونی .الط‎ 


the crown of one's 


the crown of the year 


"۱ تاج پر س /kraun/‏ بت 
بر تخت نشاندن, شاه کردن ۲. بزرگ داشتن, مفتخر 
کردن, شرف بخشیدن؛ جایزه دادن ۳. بر تارک ... جای 


داشتن, بر بالای... قرار داشتن 
The hill is crowned with a wood. >‏ > ۴. به اوج کمال 
رساندن, به حډٍ خود رساندن. کامل کردن» تمام 
کردن > to open a bottle to crown ۵ feast‏ > ۵. [دندان ] 
روکش گذاشتن ۶. (عامیانه) بر فرق...کوبیدن. بر 
سرٍ...زدن ۰۷(ادیی) پوشاندن, تارکي... را فراگرفتن 

the crowned head تاجدار, شاه؛ ملکه‎ 

کسی را به شاهی برگزیدن. 


crown sb king 


be crowned with sucess 


u=cook u:=too وت ده‎ 
ea= hair v= pure cı a 
0- ناه ما‎  f=shoe -و‎ sink 


339 


۳7 
ı9» near 


crouch down = crouch vi 
هه کزکرده. قوزکرده‎ 


crouched /krautft/ 

croup’ /kru:p/ 

croup /kru:p/ 

croupier /'kru:pıer, (US) -pıar/ 


(پزشکی) خروسک 

۸ [اسب و خیره ] کل 

(در قمارخانه) 
کروپیه. مسئول میز 


(برای ریختن در سوپ) 


6۲۵۵100 تن‎ jl 


(سرخ کرده) 
م کلاغ CrOW' /krau/‏ 
به خط متقیم as the crow Mics‏ 


make sb cat crow (در آمریکا: محاوره) با‎ 


تحقیر کسی شدن 
(محاوره) شرمنده شدن, کوچک شدن؛ 
حرفي خود را پس گرفتن 
CrOW? /krou/ (pt crowed, crew, pp crowed)‏ 
۱. [خروس ] خواندن. بانگ زدن ۲. [نرزاد] غان و 
غون کردن ۳ پز دادن, افتخار کردن 
۸ ۴ بانگي خروس, صدای خروس 
crow about / over‏ 


eat crow 


با غرور صحبت کردن از 
بز...را دادن 
stone the crows => stone‏ 

اهرم؛ اهرم دوشاخ crowbar /'krauba:(r)/‏ 
۸ ۱ [شخص] انبوو خلق, crowd’ /kraud/‏ 

جمعیت. شلوغی؛ (جز | کپه, انبوهه. توده ۲ تو 

خلق. غوغاء مردم, خلق‌الله ۳.(محاوره) دار و دسته. 

جماعت. گروه. حضرات 


(محاوره) ظاهراً (would) pass in a crowd‏ 
خوب بودن عیب و علتی نداشتن, ظاهر (چیزی) 
بی‌تقص بودن 

follow / move witlı the crowd  تعامج همرنگ‎ 
بودن‎ 


crowds / a (whole) Crowd (0) za «a ابو‎ 
crowd? /kraud/ 


هُل دادن ۲. جمع شدن 
۳ فشار دادن. فشار اوردن به, هل دادن ۲ جمع 
شدن در ازدحام کردن در ۵. پر کردن. اکندن ۶. 
چپاندن. انباشتن؛ روی هسم ریسختن ۰۷(محاوره) 
دستپاچه کردن, (کسی را) هول کردن. گیج کردن 
Don't crowd me; give me tima to think! >‏ < 
جمع شدن (درږ). گرد آمدن. crowd round‏ 
حلقه زدن, اجتماع کردن 
هجوم آوردن به 
(دريانو 


crowd throug! 


crowd on 


دی) هم بادیان‌ها رأ برافراشتن 
۶ ۱. درهم چپیدن crowd (sb / sth) in‏ 


به هم فشرده شدن, جمع شدن 


i= see = cat 0= got 
e1 = say at = five رد‎ =boy 
awa = hour jes w= wet cin d= am 


آدم مزخرف ۲ کتافت. ] 

4 (عامیانه! عوضی. نچسب., مزخرف /:۲:۰۵/ ۱۳۸۵00 
0 ۱ [مواد ] خام» ناخالص. تصفیه‌نشده /۱::4/ ۲۱۵۵6 
۳ شیو رفار فکر] خام نایخته 


خشن هدیا ا 

ناتمام؛ [نور. رنگ] تند زنند 
عریان, بی پرده. لخت ۴ [آمار ] 
erude oil‏ 
crude ore‏ 


crude sugar 

6۲۵۵8۱۷ /»ru:لا1/ به ۳ ناپخته‌ای» به طرزی‎ . ad 
خام, » به طورٍ ناقصی ۲ به طورٍ ناشیانه‌ای؛ بدون‎ 

به طرزٍ سرهم‌بندی شده‌ای, به ور 

سردستی: به طور ابتدایی ۴ بی‌پرده. به طوږ 


با بی‌تربیتی, (به طرزی) خشن 
؛ ات رت 
بی‌تزاکتی؛ ابتذال 
CrUditéS /'kru:dıteı, (US) kru:drteı /‏ 
pl‏ )4 پیش از غذا) سبزیجاتِ خام 
« خامی؛ زمختی» عدم ظرافت» 
ناپختگی ۹ 


crUdity /‘kru:dıtı / 


cruel /krual/ (comp crueller, super cruellest) 
(به تحقیر) [شخص ] ستمکار, ستمگر» بی‌رحم.‎ .۱ 4 
ظالم؛ سنگدل. قسی‌القلب ۲. [رفتار. سوقعیت و غبره]‎ 
بی‌رحمانه, ظالمانه‎ 
6۲۷۵۵۱۱۷ ۸ بی‌رحمانه, با بی‌رحمی.‎ ۷ 
به طورٍ بی‌رحمانه‌ای, ظالمانه. با سنگدلی.‎ 
سنگدلاند. با قساوتِ قلب‎ 
6۲۵۵10۷ ۸:۲۰: ۰ ستم» ظلم. بی‌رحمی, سنگدلی.‎ ۱ ۸ 
قساوت ۱.۲حقوق) سوءرفتار, بدرفتاری, ایذا‎ 


۸ ۱. [روغن زیتون, سرکه, خردل و غیره] ۰ /:۸/ 6۳۵۵۸ 


نگ کوچک. شیشه ۲. جانمکدانی؛ جاقلفلدانی: 
جاسرکه‌ای 


a vinegar cruet 
cruet-stand /'kru:ıt stand/ 

ج جاسرکه‌ای 
۷ ۱ [کشتی ] گشت زدن. گشتن. cruise /kru:z/‏ 
به دریا رفتن ۲ [اتوسیل] (با سرعتِ مناسب) 
حرکت کردن؛ [هوایما] (در ارتفاع مناسب) پرواز 
کردن ۳ [تاکسی, ساشین پلیس ] گشت زدن ۴ راحت 
فق شدن ۵.(عامیانه) [هم‌جنس‌باز ] دنال شکار 

» پرسه زدن 


۶ک رش هرای سترتفریتی در درا 


دریاگردی ۷. [ما 


crown colony 


to crown (it) all 
هم این‌ها کم بود که, از همه بدتر, قوز بالا قوز‎ 
That crowns if all!  !دوپ (محاورہ( همین یکی کم‎ 
گل بود به سبزه نیز آراسته شد!‎ 
The end crowns all. کار را که کرد آن که تمام کرد.‎ 
crown colony ام ما‎ 
(در بریتانیا/ مستعمرة انگلستان‎ 
crown court /kraun 'k5:1/ جنایی‎ 
crowning هه برترین, بالاترین. وه‎ 
> Her crowning glory is her hair. > بزرگترین‎ 
crown jewels دس‎ 'du:olz/ جواهراتِ سلطنتی‎ ۷ 
crown-land /'kraun laend/ املاکي سلطنتی.‎ ۸ 
خالصجات‎ 


۶ (در 


(حتوق) داد 


crOWN ۱2۷۷ /kraun 'l5:/ 


) حقوي جزا؛ 
قانونِ جزا 
7 ولیعهد ان مد crown prince‏ 
An‏ ولیعهد crown princess /kraun prın'ses/‏ 
۲ ملک اینده 
crown wheel /'kraun wi:l, (US) hwi:l/‏ 
# (فنی) [دیفرانسیل ] چرخ‌دند؛ بشقابی, کرون‌ویل 
# (حتوق) شاه . نوات crown Witness /kraun‏ 


دادستان, گواه دادستان 
۷ ([گوشذ چشم ] چروک. ۱۱۱۵۶ 5-۲۵6۱ 6۲۵۷۷ 
چين و چروک 
(دریانوردی) [دکل کشتی ] /7۵5۱ ۷۵۵2 ۵۲۵۷/5۰65 
سکوی دیدبانی 


] /'krouzıa(r), (US) -3or/ = crosier 
cruces /‘kru:si:z/ pl of crux 
کننده. سرئوشت‌ساز. /ا:ںہ)/ اھاعںاء‎ 
۳ تی؛ حساس, بحرانی ۲. سخت» دشوار» شدید‎ 
(پزشکی) [برش جراحی ] ضربدری, صلیبی, چلیپا ب‎ 
crucially /kru: Jal به طرز تعیین‌کننده‌ای,‎ .۱ 
به نحو سرنوشت‌سازی, به طورٍ حیاتی؛ اساسا‎ 
جداً ۲ بسیار» خیلی. فوق‌العاده‎ 
crucible /'kru:sıbl / ۱.(فلزشناسی) بوته؛‎ 
[کور؛ ذرب فلز ] دیگ ۲. (مجازی, اسی) آزمون سخت»‎ 
بوته ازمایش, کورءٌ حوادث‎ 
شمایل عیسای مصلوب,‎ ۸ 
مسیح مصلوب‎ 
cerucifixÎOn / kru:sı'fik fn / تصلیب, مصلوب‎ ۸ 
کردن» به چهارمیخ کشیدن‎ 
he 00:6110:508 تصلیب عیسی, مصلوب کرد عیسی‎ 
یر‎ / 2 
ب گونه. صلیب‌مانند. چلییایی, صلیبی‎ 
CFUCÎÊY /'kru:sıfar / ( p1,.pp crucified) 
مصلوب کردن. به صلیب کشیدن ۲ (مذهب) [تن.‎ ۱ ۴ 
جسم ] ریاضت دادن؛ [شهرت, نفس ] کشتن ۳.(محاوره)‎ 


۱ 


adv 


CFrUCÎÎX /kru:sıfiks / 


adj 


crush ۲ 


crumpled /krımpld/ چروک. مچاله. مچاله‌شده‎ ad 
crunch /krantf / .با قرچ‌قروج خوردن.‎ ۲ 
با سر و صدا خوردن» قرج‌قروج خوردن ۲ (با‎ 
صدا) له کردن خرد کردن ۳ (کاپیوتر) سریع‎ 
پردازش کردن‎ 
له شدنء خرد شدن» قرچ‌قرج صدا کردن‎ ۴ 
[هندان‌هاء ریگ, برگ‌های خشک و غبره] قرچ‌قرو‎ .۵ 
قرج‌قرج ۶.(محاوره) لحظة حساس, موقع تصمیم‎ 
when it comes to the crunch; when the crunch 
همین‌که وقتش رسید, موقعش که برسه‎ 
crunchy /'krantfı/ (comp crunchier, super 
crunchiest) [سیب. بیسکویت, نان ] گرد شکننده‎ 
crupper [اسب ] ۱ پاردم. رانکی ۲ مهوت‎ 
crusade /kru:'serd/ .نیز با حرف بزرگ)‎ ۸ 
جنگی صلیبی ۲. جهاد؛ نهضت؛ مبارزه‎ 
ا ۳ در جنگی صلیبی شرکت کردن ۴. جهادکردن؛ مبار‎ 
کردن‎ 
crusader /kru:'seıda(r) / جنگجوی صلیبی؛‎ ۱ n 
(در جی) صلیبیون ۲. مجاهد؛ مبارز‎ 
crush’ /kraf/ [سنگ ] خرد کردن.‎ ۱ 
کوبیدن؛ [میره] فشردن» چلاندن, له کردن؛ [غله]‎ 
اسیا کردن, ارد کردن ۲. چپاندن» در هم فشردن»‎ 
تپاندن ۳ [لباس و غیره ] مچاله کردن. چروک کردن»‎ 
از شکل انداختن ۴. [دشمن. کنور ] از پا درآوردن»‎ 
شکست دادن, تارومار کردن؛ [انتلاب] سرکوب‎ 
کردن» خفه کردن. در هم کوفتن؛ [امید. آرزو ] پایمال‎ 
کردن» بر باد دادن؛ [رقیب. حریف] از میدان‎ 
.۵ به در بردن, سرٍ جای خود نشاندن, مقهور کردن‎ 
خیط کردن, بور کردن» از رو بردن» روی...را کم‎ 
کردن ۶. [راه] باز کردن؛ بریدن‎ 
خرد شدن, له شدن. فشرده شدن ۸. [لباس و غیره]‎ ۷ 
مچاله شدن. چروک شدن, از شکل افتادن 4 هجوم‎ 
بردن» حمله بردن؛ هجوم آوردن‎ 
crush sth out [آب موه ] گرفتن»‎ .۱ ۷ 
.۳ کشیدن ۲. [تهسیگار ] خاموش کردن, له کردن‎ 
[قیام ] سرکوب کردن» فرونشاندن‎ 
[غله ] آرد کردن؛ [سنگ ] پودر‎ 
کردن, کوبیدن‎ 
6۲52/۰/۱  .یغولش ۱.فشار, هل ۲.ازدحام.‎ 7 
انبوهو خلق ۳ (عامیانه) خاطرخواهی. عشق ۴. (در‎ 


> 


comes 


crush sth up 


قایت تفریحی a cruising yacht‏ 
[اتومبیل. هواپیما ] سرعتِ مناسب. 50000 یفده ۾ 
نواختٍ حرکت 
[هواپیما ] شعاع عملي پرواز. a cruising range‏ 
دامنة پرواز " 
تاکسی (سیار) a cruising taxi‏ 


به گردش دریایی رفتن. g0 on a cruise‏ 
به سفرٍ تفریحی در دریا رفتن 
چیزی را راحت به‌دست آوردن. cruise to sth‏ 
بدونٍ دردسر به چیزی رسیدن 
(US) 'mısl/‏ ,عم cruise missile / kru:z‏ 
” موشک هدایت‌شونده» موشک کروز 
cruiser /'kru:za(r)/‏ 


n‏ 1. (دریانوردی. نظامی) رزم‌ناو 
۲ قایقی تفریحی 
بزنی) میان‌وزن cruiser weight‏ 
۸ ۱. [غذا؛ شیرینی, نان ] خرده, ریزه اصمتا/ 6۲۲۵ 

۲ خرده‌نان؛ خمير نان, وسط نان ۳.(مجازی) 

[اطلاعات. آسایش ] ریزه, خرده, ذره 

> ۵/007/0۸ طنبت ه > ۴.(در آمریکا) آدم رذل, آدم پست 
۱. خُرد کردن, ریزریز کردن ۰ /۲۲۲۵۱/ 6۲۵۲0۵۱6 
۷۶ ۲ [نان, گچ ر غیره] خرد شدن, تگه‌تگه شدن؛ 
[ساختمان, دیوار و غیره ] فروریختن» ویران شدن, ریختن؛ 
[حکوست. امیراتوری ] فروپاشیدن» سقوط کردن ۳. 
(مجازی) [امید. آرزو ] بر باد رفتن» نفش براب شدن 
۴ در بریتانیا) دسر میوه 

that's the way the cookie crumbles —> way" 
crumbly /'kramblı/ 


> 


هه شکننده, رد خردشونده؛ 
(در بریتائیا؛ محاوره. برای شان دادن ۰ /۷:۸۸/ 6۲۵۳۵۹ 
تعجب, ناباوری و غیره) د نه» اگهه. [ 
(comp erummier, super‏ اه crummy‏ 
4ه (عامیانه) مزخرف. آشغال, crummiest)‏ 
پیش پاافتاده 
بی‌دل و دماغ بودن. 


feel crummy 


crumpet /‘krampıt/ 
نوعی نان شبیه به گماج) ۲. (عامیانه) گله ۳ (عامانه)‎ <( 
[دختر, زن ] تیکه, جیگر, مال‎ 

a bit of crumpet —> bit 


۱. [یارچه. لباس و غیره] crumple /'krampl/‏ 


نیا) افشره» آب‌میوه مچاله کردن. چروک کردن. از اتو انداختن ۲ لد 
خاطرخواه کسی بودن« get / have a crush on Sb‏ کردن. خرد کردن. داغون کردن 
گلوی (کسی) پیش کسی گیر کردن ۳ مچاله شدن. چروک شدن, از اتو افتادن ۴. درهم 
۸ [جمیت, crush barrier /kraf baerıa()/ [|j‏ شکستن, از پا درامدن 
مانع. نرده, حفاظ crumple (sth) up = crumple‏ 
#:=bird 2= about‏ وت ده مازلا a:zfather Dzgot 5: u=cook‏ ۳ 
ai=five ai=now ol=boy 12=near ¢a=hair t= pure cı? player a‏ وو دنه 
j=yes w=we tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ 


give sb/ sth to cry for / about . برای گرد پبهوده‎ 

تنبیه کردن 

چیزی را با گریه خواستن 
It's no use crying over spilt milk. (prov)‏ 

آب رفته به جوی باز نمی‌گردد. روغن ریخته جمع 

نمی‌شود. جوجه را گربه پس نخواهد داد. 

درخواستٍ بخشش کردن. عفو طلبیدن 0۲6۷ 0۳ ره 


ناممکن خواستن, 


cry for sth 


ery for the moon 


پناه بر خدا. خدای من for crying out loud‏ 


از فرط خنده به laugh till / until one cries‏ 
اشک افتادن, از شدتٍ خنده به گریه افتادن 
a shoulder to cry on —> shoulder‏ 
[کار, کوشش. موفقیت ] ery sth down‏ 
بی‌اعتبار کردن, کوچک شمردن. تخطله کردن 
۰ (در بریتانیا) ۱. منصرف شدن» ery (sth) off‏ 
تغییرٍ عقیده دادن 
۲. [قرار, معامله | لغو کردن» به هم زدن؛ [برتامه. 
طرح ] منصرف شدن از, خود را کنار کشیدن از 
داد زدن, فریاد کشیدن ery out‏ 
۷ به ...نیاز داشتن. ery out for sth‏ 
خواستن. طلب کردن 
۷ ستودن» تعریف کردن ازء 
تمجید کردن 
۸ ۱.داد, فریاد. جیغ, cries) +z‏ ام cry? /kraı/‏ 
زوزه ۲ (کهنه) جار ۴ شعار ۴ گریه. زاری. هق‌هق 
„a hue and cry —> hue‏ 
داد زدن, فریاد کشیدن, جیغ کشیدن 


ery sth up 


give a ery 


a cry for help فریاد کمک‎ 
a far / long ery from دور از. خیلی دور از؛‎ 

بسیار متفاوت با 
فریادٍ... را سر دادن raise a cry of‏ / نا set‏ 


[دستذ سگان شکاری ] عوعوکنان...را 
تعقیب کردن؛ (مجازی) در 


be in full ery 
.بودن‎ 
It's all the ery. 


مد روز است. 

آفتابه لگن 

هفت دست شام و نهار هیچی. هیاهوی 

در صدا رس, در برد صدای 

عقده دل گشو دن 

خود را با گریه سبک کردن 
۸ (محاوره به تحقر ) بچه زرزرو ۵۵0/۸ ۲۵ 6۳۷-۵2۵ 
| ام / crying /krany‏ 


Much ery and little wool.(prov) 


بسیار برای 
within ery (of)‏ 


have one's ery out 


4 [بی‌آبرویی. بدی و غیره ] اشکاره 


فاحش. هویدا: [نیاز ] مبرم 
برودتی» (مربوط ڊ4( cryogenic /.kra15d3enık/‏ 


برودت‌شناسی» (مربوط به) سرمازایی. سرمازا 
« (فیزیک) / CrYOQENiCS /krans'dsenıks‏ 


برودت‌شناسی, سرمازایی 


crushing 


هه [شکست ] خردکننده. و crushing‏ 
نابودکننده: [جواب ] کوبنده» دندان‌شکن, قاطع 
به شدت. به غایت. / وی crushingly‏ 
بسیار. خیلی. بدجوری 
هه ضدٍ ضربه crush resistant /kra/ rızıstant/‏ 
# ۱ پوستة نان» رویه تان. crust /krast/‏ 


برشتة نان ۲. برش نان, تک نان ۳ [شبرینی, برف بخ و 
غیره ] قشر لایه. ورقه؛ [زخم ] کبره. خشکیدگی ۴. 
[شراب ] رسوب. جرم 
۷ ۵. روی...را پوشاندن 
(مجازی) خرج زندگي خود را 
درآوردن, روزي خود را فراهم کردن, شکم خود را سیر کردن 
the earth's crust‏ 
crust over‏ 


earn one's crust 


(زمین‌شناسی) پوسته زمین 
۷ پوست بستن» رویه بستن» قشر 
بستن؛ [زخم ] کبره بستن؛ [بطری ] جرم گرفتن 
(جانورشناسی )سخت پوست /۵668۳/۲:۸۵۵۱/0] 6۲۷۵5 
4 ۱. رويەبستە» پوست‌بسته؛ crusted /'krastıd/‏ 
[زخم ] کبره‌بسته» خشکید 
کهن. ري 
استوار. عمیق. ریشه‌دار 
پوشیده از 


crusted with 


4 ۱. رويەبستە» پوسته‌بسته؛ سخت. /11)/ 6۲5 
خشک, سفت ۲. (محاوره) [شخص ] عصبانی, عنق, 
بدخلق, تندمزاج, تندخو, عصبی؛ [رفتار ] 2 

۸ ۱ چوپ زیربغل ار crutch‏ 

یه, تکیه گاه؛ پایه؛ [درخت ] دوشاخه؛ [دیوار ] 
شمع ۳ (مجازی) تکیه گاه, پناه, کمک نگاهبان 
Alcohol is a crutch for him. >‏ > ۴. [انگشت‌ها: پاها و غیره ] 
جناغی؛ [شلوار ] خشتک 

CFUX /kraks/ ( p/ cruces, cruxes) [ain] 1 

گره. پیج اصل. هستۂ اصلی ۲.(ستا 
بزرگ) صلیب جنوبی 

6۱۱ /kra1/ ( p4, pp fied) .با فریاد خواستن.‎ 

فریاد... سردادن؛ طلب ...کردن, لابه کردن برای» 
زاری کردن برای» به زاری خواستن ۲. [خبر. کالای 
فروشی ] جار زدن» جار کشیدن, با فریاد اعلام 
کردن. با صدای بلند گفتن ۳. [اشک ] فروریختن 

۴ فریاد زدن, داد زدن, جیغ کشیدن ۵. گریه کردن. 

گریستن, اشک ریختن, مویه کردن ۶. لابه 0 
تفع کردن. درخواست کردن ۷. [برنده. سگ و غیر»] 
ن ۸. [سگ شکاری ] لهله زدن 


ery shame on sb 


اسی. با حرف 


به با سرزنش گرة 
جویان دروغگو بودن. هشدار دروغ دادن 
ery one's eyes/ heart out‏ 


cry wolf 


ery oneself to sleep 


cuckoo 


CST /si: es ti:/ < Central Standard Time 
(در االات مرکزي آمریکا) وقتٍ محلی‎ 
Ct /ko:t/ > court .(کوچ) بن‌بست‎ ۸ 
مجتمع مسکونی‎ ۲ 
(واحدٍ وزن)‎ ۰۱ 
قیراط ۲ [طلا] عیار‎ 
ct /sent/ (pl cts) > cent سنت (= یک صدم لار(‎ 
CU /kju:bık/ < cubic (واحدٍ انداز گیری) مکعب‎ 
CUb /kab/ [شیر. پلنگ. خرس, روباه ] توله»‎ .۱ ۸ 
۳ بچه ۲.(کهنه محاوره) پسربچة ثخس. شیطان‎ 
پیشاهنگی, با حرف بزرگ) شیربچه‎ ( 
کوبا‎ 
هه ۱ کوبایی, (مربوط به) کوبا‎ 
اهل کوباء کوبایی‎ ۲ « 


ct" /karst/ (pl cts) < carat 


Cuba /kju:ba/ 
Cuban /kju:ban/ 


# آلونک» سوراخ؛ ان cubby-hole /'kabı‏ 
گوشة دنج 

۸ ۱. مکعب ۲.(ریاضی) قوهٌ سه» cube /kju:b/‏ 
تزا سه. مکعب 


1 


« ۳ (ریاضی) [عدد ] به توان سه رساندن, به قوة سه 
رساندن» مکعب کردن ۴. [غذا] چهارگوش برید 
مکعبی بریدن, تکه تکه بریدن 
(ریاضی) ريشة سوم. عب /۳:۱ «ند۸/ ۲۵۵۱ باه 
مکعب, مکعبی؛ (ریاضی) CUbiC /'kjuibık/‏ 
[معادله, منحنی ] درجه سه 
the cubic content‏ 
a cubic metre‏ 
cubical /kju:bıkl/ = cubic‏ 
cubicle /'kju:bıkl /‏ 


cubism /‘kju:bızom / 
cubist /'kju:bıst/ 


Ubit / kju:bıt/ 
ذراع ( = واحدٍ اندازه گیري طول, برابر با ۴۵ تا ۵۶ سانتیمتر)‎ 
خبرنگار جوان,‎ « 
خبرنگارٍ کم تجربه‎ 
Cub Scout ۸۵ skaut/ = cub 
uckoOld /‘kakauid/ 


١ ۸‏ (کهنه) قرْمساق, 
یوت زن‌قحبه» فلتبان 

(کهنه) ۲. زن (کسی را) گاییدن ۳ [زن] کلا 

قرمساقی سر( شوهر خود) گذاشتن» به (شوهر 


هه رمزی, سرّی» مر مو 


4۷ به طرزٍ مرموزی» 


یم پنهان» مخفی» 


هه ۱ بلوری, کریستالی؛ 


1 cub reporter / kab هدن‎ / 


Crypt /krıpt/ [کلیا] سرداب,‎ ۸ 


cryptic /'krıptık /‏ 
اسرارآمیز؛ پوشیده. نهفته. پنهان؛ گیج‌کننده. مبهم 
/ ام cryptically‏ 


زمین؛ دخمه 


مرموزانه. به نحو اسرارامیزی, به صورتی مرموز؛ 
مبهم. به طورٍ گیج‌کننده‌ای 
/krtptau/‏ 6۵0 
نهانی > a cıyplo-faşcişt‏ > 
cryptogam /'krıptagam /‏ 
cryptogram /‘krıptograem /‏ 
cryptography /krıp'tografı /‏ 
crystal /krısl/‏ 


۸ رمزنویسی 
۱.(کانی‌شناسی, شیمی) بلور 
۲ [ظرف. زیور ] بلور» کریستال ۳.(صفت‌گوند) بلوری؛ 


بلورین, شفاف. روشن ۴.(در آمریکا) شیشهٌ ساعت 


گوی بلورین؛ تیله ام crystal ball‏ 
adj‏ کاملاً شفاف, crystal clear /krıstl 'klıa(r)/‏ 
مثل بلور؛ (مجازی) مفهوم روشن, آشکار 
# آیینه‌بینی» gerzın/‏ اما crystal-gazing‏ 
طالع‌بینی, فالگیری 
crystalline /‘krıstalaın /‏ 
(مربوط به) بلور ۲.(محاوره) بلورین» بلورمانند؛ 
روشن, شفاف» زلال 
اد crystallisation /,krıstalar'zeı fn, (US)‏ 
crystallization‏ = 
crystallise /'krıstolaız/ = crystallize‏ 
crystallised /'krıstolaızd / = crystallized‏ 
crystallization /krıstolar'zeı fn, (US) -l'z-/‏ 
۸ (نیز مجازی) تبلور 
۲ ۱. به صورتِ crystallize /krıstolarz/‏ 
بلور دراوردن» متبلور کردن» بلور کردن ۲. [میوه و 
غیره ] شکر پوش کردن, آب‌نباتی کردن ۳ (مجازی) 
[نکر, تنته ] متبلور کردن شکل دادن, مشخص کردن 
ت« ۲ به صورتِ بلور درآمدن, متبلور شدن, بلور شدن 


۵ (مجازی) [فکر و غیره ] متبلور شدن. شکل گرفتن, 


مشخص شدن 
4ه [میوه ] شکرپوش» / crystallized /'krıstalarzd‏ 
شکراندود 
# بلورشناسی / crystallography /krıstlografi‏ 
رادیوی کریستالی. crystal set /'krıstl set/‏ 
گیرندۂ کریستالی 


:s 'i:/ < Certificate of Secondary خود) خیانت کردن‎ 
Education (در بریتانیا) سی اس ای»‎ ۸ UCkoOO' /koku:/ فاخته, کوکو‎ 
4ه (محاوره) خل, چل, خل و چل. /:10/ 0616002 گواهينامهٌ دور اول متوسطه‎ 
©8 98 /۵:: دیوانه, مشنگ؛ احمق گاز اشک‌آور, گاز سوزآور ادهت هه‎ 
ii=see 1=sll &=cat a:=faher D=got 5:=saw U=cook u:=lo0 A=cup 
ay a0=g0o al=fhe ai=now oi=boy 12=near ea=hair t= pure _ ei= player 
دوه‎ hour j=yes waw tf=chain d3=jam 0-=thin Ö=this f=shoe 3z vision = sing 
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cuekoo-clock 


او٣۵‎ /:2::/ خانه ۲. (شیوء) آشپزی‎ 
ul-de-saC / kı! da sak/ ) ام‎ cul-de-sacs) 


۸ بن‌بست 


ulinary /'kalınarı, (US) -nerı /‏ 
هه (رسبی) (مربوط به ) آشپزی 
سبزی‌های پختنی culinary plants‏ 
۷ ۱ [گل ] چیدن؛ کندن ull /kal/‏ 
کردن. برگزیدن. انتخاب کردن 
دستچین کردن ۳. ریز و درشت کردن, (خوب و بد 
را) سوا کردن. جدا کردن ۴. [حبوان ] کشتن 
۸ ۵.(حیوان, گیاه) وازده. پس‌زده ۶. کشتار 
colander‏ = / (/1۸۱۵۸۵۰/ 1۵0۱06۲ 
۲« [اجرام سماوی. فعالیت‌ها. ام u!Iminate‏ 
شادی‌ها و غیره] به اوج خود رسیدن 
(رسمی) منتهی شدن به culminate in sth‏ 
منجر شدن به انجامیدن به 
n‏ اوج نقطۂ اوح. مس culmination‏ 
حدٍ اعلاء منتها درجه؛ نتیجۂ نهایی. حاصل 
۷ دامن‌شلواری culottes /kju:lots/‏ 
۸ تقصير» قصور» / culpability / knlpabrlatı‏ 
خظاکاری 
4 (رسی) مقصّر. مجرم؛ 
خطاکار. درخورٍ سرزنش 
کسی را مقصر دانستن hold sb culpable‏ 
4۲ به طورٍ قابل‌سرزنشی, culpably /'knlpablı‏ 
به طرزٍ ملامت‌انگیزی, به طورٍ قابل‌توبیخی» به 
طرزی نکوهیدنی 
گناهکار, مجرم. خاطی, 
خطاکار» تقصیرکار؛ (حنوق) متهم 
۸ ۱.(کهنه) عبادت. نیایش» پرستش cult /kalt/‏ 
۲ (سذهب) مراسم. مناسک ۴ کیش آیین ۴ 
سرسیردگی, تعلق, پیروی ۵. گرو پیروان. جماعتِ 
وان» فرقه ۶. تب» موج» مُد؛ (شخص) بت ۷. 
طرفداران, دوستداران, عشاقي سینه‌چاک 
۲ [زمین ] کاشتنی» امن cultivable‏ 
کشت‌کردنی. قابل‌زراعت. مزروعی ۲ (مجازی) 
پروردنی» پرورش‌دادنی» تربیت‌کردنی 
۷ ۱. [زمین ] اماد کشت کردن, /۷۵۱6/1:۱۷۰۱نااناه 
کاشتن, زیر کشت بردن؛ شخم زدن؛ بیل زدن» زیر 
و رو کردن ۲. [درخت. گیاء] کاشتن, کشت کردن؛ 
پرورش دادن ۳,(مجازی) [ذهن. دوستی و غیره ] پروردن, 
پرورش داد کردن؛ گسترش دادن, توسعه دادن 
۴. گرم گرفتن باء توجه کردن به, دوست شدن‌:با, 
جلب کردن, محبتٍ ...را به دست آوردن 
۱ [زمین ] زیر کشت» / سم cultivated‏ 
مزروع ۲. [شخص ] فرهیخته» بافرهنگ, تربیت‌یافته؛ 
افته ۳. [گل. مروارید ] پرورشی 


culpable /kalpabl / 


[ذهن ] پرورده؛ پرورشي 


culprit /'kalprıt/‏ أ 


خل شدن. خل وجل شدن go cuckoo‏ 
۸ ساعتِ کوکو / CUCKOO-CIOCK /'kuku: kink‏ 
۶ خیار؛ خیارچنبر cucumber /‘kju:kamba(r)/‏ 
as cool as a cucumber — cool’‏ 
۸ [نشخوارکنندگان ] نشخوارینه, نیم جویده /۸۵)/ 60 
chew the cud —> chew‏ 
۱ بغل کردن, در آغوش گرفتن؛ /600016/1۸01 
توازش کردن. ناز کردن 
۲. در آغوش گرفتن؛ نوازش 
آ۷« همدیگر را در آغوش گرفتن» cuddle up‏ 
همدیگر را بغل کردن؛ بغل هم خوابیدن 
بغل... خوابیدن, با... خواییدن اک« نةه / ۸۵ رد مالل 
cuddlesome /'kadlsam/ = cuddiy ۱‏ 
CUddIY ۲۸۵۲۲ (comp cuddlier, super cuddliest)‏ 
4 (محاوره) دوست‌داشتنی؛ ا 
گرفتنی 
cudgel /'kadıl/ ( prp cudgelling, (US) cudgeling,‏ 
۸ ۱ چماق, pt,pp cudgelled, (US) cudgeled)‏ 
چوپ, چوب‌دست 
.با چماق زدن, با چوب زدن 
جنگیدن در راوه 
سینه سپر کردن برای, سنگي... را به سینه زدن 
cudgel one's brains‏ 


take up the cudgels for 


(در بریتانیا) به مغز خود 
فشار آوردن, مغز خود را به کار انداختن 
۸ ۱ علامت. نشانه, /kju:/ ( p/p cueing)‏ "عنام 
اشاره؛ سر نخ» رهنمود ۲ سرمشق, الگو ‏ . 
۷ ۳ علامت دادن 
درست همان موقع, سر بزنگاه 
به کسی فرمان دادن؛ به کسی 
دستور دادن 
۰۱ در تثاتر) علامت گرفتن تاه take one's cue ۴٣07‏ 
۲. (مجازی) پا جای پای کسی گذاشتن, کسی را سرمشتي 
خود قرار دادن 
حوصلة ...را داشتن 


(right) on cue 
give sb his cue 


be in the cue for 


cue sb in علامت دادن‎ 
cue /kju:/ چوب بیلیارد‎ ۸ 
cuff /kaf/ [بیراهن ] مچ» سردست؛‎ Nr 


[گت] سرآستین؛ (در آمریکا) [شلوار] دوبل» برگردان 
۴ (محاوره در جمع) دستبند (پلیس) 
(محاوره) متلک پراندن. play it off the cuff‏ 
؛ بدیهه گویی کردن 
(در امریکاء عامیانه) نسیه خریدن 
* ۱ چک. سيلي ملایم 
۲. چک زدن بد. سیلی زدن به 
cufflinks /'kaf lıqks/‏ 
cuirass /kwr'raes/‏ 
cuirassier /kwıre'sta(r) /‏ 


buy on the cuff 
cuff? /kaf/ 


دکمه سردست 
# زره» جوشن 


۶ سوارٍ زره‌پوش 


i cuneiform / kju:nı:m, (US) kju:'nrafo:rm / 


هه ۱. [خط ] میخی 
۸ ۲ خط میخی 
حروف خط میخی cuneiform characters‏ 
۸ فرج لیسی» شرم لیسی CUnnilİNgS /ık.11ıg95/‏ 


هه ۱. زیرک. حیله‌گر» مکار cunning /'kanın/‏ 
حقه‌باز, زرنگ, ناقلا؛ [رنتار ] حیله گرانه ۲ (کهنه) 
حاذق, زبردست. کارکشته ۳.( در آمریکا عامیانه) [بجه, 
لبخند و غیره ] شیرین» تودل‌برو. ملوس, ناز ۴. 
ابتکاری, بدیع 
۶ ۵. زیرکی» حیله گری, مکاری, زرنگی؛ مکر, حیله, 
نگ ۶. (کهنه) حذاقت» زبردستی 
حیله گرانه. مزورانه. cunningly /'kanıglı/‏ 
مکارانه, با حقه‌بازی؛ به زیرکی, زیرکانه. با 
زرنگی, با شیطنت 
۸ (عامیانه) ۱ کس ۲ مهبل 
۳ (به تحقیر» شخص) گه» کثافت 
۸ ۱. فنجان؛ استکان؛ (در ترکیب)-خوری /0/ صلا 
< ۱6202 ۵ > ۲. (متدار) پیمانه, فنجان < 0۱407 مه و > 
۳ جام پیاله. ساغر؛ کاسه ۴. (مجازی) نصیب» قسمت: 
«pw‏ بهره > His cup of happiness was ful.‏ < ۵. (در 
مسابقه‌های ورزشی و غیره) جام» کاپ ۶. شراب ۷. مشروپ 
خنک, نوشيدني خنک ۸. [گل و غره ] جام, کاسه 
استکان و تعلبکی, فنجان و نعلیکی se۲‏ ۸00 رنه ھ 
(محاوره) باب طبع کسی be not one's cup of (ea‏ 
نبودن. به مذاني کسی خوش نیامدن, پسندٍ کسی نبودن 
امری جداگانه است. . It's a different cup of tea.‏ 
مطلبی علیحده است. 
(گهنه) سرمست بودن, سرخوش بودن 6۲۳5 0065 وا مط 
cupped)‏ رمرم prp cupping,‏ ) اج CUP‏ 
۱. [دست و غیره ] گود کردن» به صورټ کاسه 
درآوردن ۲.(کهنه, پزشکی) بادکش کردن ۳ در فنجان 
ریختن؛ در جام ریختن 
۸ شراب‌دار» ساق هه cup bearer /'knp‏ 
۸ گنجه» قفسه» ند cupboard /kabad/‏ 
a skeleton in the cupboard —> skeleton‏ 
cupboard love ۱۸۵۵‏ 


cunt /kant/ 


(در بریتانیا) علاقة مصلحتی 

cupcake /kapkeık/ شیرینی فنجانی‎ ۸ 

(در بریتانیا در فوتبال) بازي /اعظ eu p-1 1۵1 / kp‏ 
فینال 


۸ (مقدار) فنجان» پیماند / CUpfUI /kapful‏ 
۱.(اساطیر رومی) کوپیدون» Cupid /kju:pıd/‏ 
آمور ایزد عشق, رب‌النوع عشق ۲ (نقائی, 


۸ ۱ [زمین ] زراعت» / cultivation /kaltr'ver fn‏ 
کشت. کاشت. آمایش, شخم ۲ [گیاه. ذهن و غیره ] 
پرورش, تربیت ۳.ایجاد. توسعه 

زير کشت 

بایر شدن 

۱ کشاورز زارع 


under cultivation 
go out of cultivation 
cultivator /kaltrverta(r) / 


= 


۲ .ماشین کشاورزی؛ ماشین شخم‌زنی؛ ماشین علفکنی 


۱. فرهنگی: + هنری 


cultural /'kaltfara! / 


culturally /kaltfarols / فرهنگی,‎ 9 

به لحاظ فرهنگی ۲.از نظرٍ هنری 

رند culture /'kaltfa(r)/‏ 
۲ روگ ۳ کشت» زراعت؛ [گل, زنبور ماهی و غیره ] 
پرورش؛ اصلاح ۴.(زیست‌شناسی) [باکتری و غیره ] کشت 

۶ ۵.(پزشکی) [میکرب ] کشت دادن 

cultured /kaltfd/ [شخص ] بافرهنگ,‎ .۱ 

فرهیخته؛ تربیت‌شده؛ [ذرق. سلیقه ] پرورده» مهب ۲. 


[میوه گل مرولرید و غبره] پرورشی؛ دست‌پرورد ۴ 
(یزشکی) [میکرب ] کشت‌داده‌شده 


مرواریدٍ پرورشی 
۸ شوک فر هنگی, 


ر فرهد 


cultured pearls 
culture shock /'kaltfa fok/ 


E ۱‏ جوی سرپوشیده culvert /'kalvat/‏ 
۲ [کابل برق ] کانال زیرزمینی 
# ۱. جلوگیری کردن از. 6۵۵/۷۸۵۵۵ 
مانع...شدن, جلوی...را بستن ۲ بار بر دوش 
ادن مايۀ زحمت...شدن. سر شدن» 


زحمت دادن به 
پرزحمت» پردردسر. / b25‏ »/ 00۱۵6۲50۳6 
دست و پاگیر؛ سخت. دشوار؛ تاراحت 
ملال‌آور. خسته کننده؛ کند. بطیء» سنگین 


CUMbrOUS /kambras/ = cumbersome 


adj 


cumin /kamın/ زیر؛ سبز‎ 
cummerbund /'kımaband/ کمربند. کمر‎ ۸ 
cumulative /'kju:mjulatıv, (US) -leıtıv/ فزاینده,‎ ۱ 


متزاید, رو به افزایش ۲.متراکم. تراکمی. انباشتی ۳. 


اضافی, افزوده 
(مالی) ری مرکب cumulative interest‏ 
رأي جمعی cumulative voting‏ 


cumulative evidence 
cumul 
cumulonimbus /'kju:mjulau,nımbas / 


(حقرق) شواهدٍ فزاینده 
of cumulus‏ ۱ 


۶ ابر کومولونیمبوس 


cumulus /'kju:mjulas/ ( p/ cumuli)  .هتشپ ابر‎ ۱ ۸ 


مجسعه‌سازی, نیز با حرف کوچک) فرشته, کودکي معصوم ابر کومولوس ۲. توده. پشته 
2:=saw  ü=cook lu:={00 A=cup 3= bird 2> about‏ امع عه . &=cat a:= father‏ 
player ai‏ دوه pure‏ دون =€ مها oi=boy‏ رنه go al=five‏ 
j= yes w= wet tf = chain d3= jam 0= thin û= this f= shoe 3= vision‏ 


(مجازی) مو بر تن کسی راست. ‏ 1000ظ curdle one's‏ 
کردن. خون در رگ کسی منجمد کردن, وحشت‌زده کردن 
۱.مداواء معالجه. درمان؛ cure’ /kjua(r)/‏ 
بهبودی, شفا ۲. دارو. دوا ۲.(مذهب) وظایف مذهیی» 
امور مذهبی؛ وظایف کشیشی. کار کشیشی؛ مقام 
کشیشی 
past / beyond cure‏ 
پذیر. درمان‌ناپذیر. لاعلاج» بی‌درمان 
نایل شدن 


obtain a cure 


resign a cure 


Prevention is better than cure. (prov) 
—> prevention 

۱. [شخص, بیماری ] مداوا کردن» cure? /kjus(r)/‏ 

معالجه کردن, درمان کردن؛ شفا دادن, بهبودی بخشیدن. 

خوب کردن؛ [فقر بی‌عدالتی و غیره ] چاره کردن. علاج 

ن» از بین بردن ۲. [گو: 

ماهی] نمک زدن» نمک‌سود کردن؛ دود داد 
خشک کردن ۳. [توتون. چرم و غیره ]| عمل آوردن 


kill or cure — kill 


What can't be cured must be endured. (prOV) 
چار؛ درد بی‌درمان تحمل است.‎ 

(در فرانسه) کشیش / (US) kjurer‏ مد CUré‏ 

۸ دوای هم دردهاء اکسیر ۸ cure-all /kjuar‏ 

۱.(کهنه, نظامی) اعلام خاموشى؛ C10۲۵ W /)3:u:/‏ 

شیپور خاموشی؛ ساعاتِ خاموشی ۲ ساعاتِ منع 

رفت و آمد. ساعاتِ قرّق, ساعاتِ حکومت‌نظامی" 


اعلام منم رفت و آمد کردن 01 impose a curfew‏ 


منع رفت و آمد را لغو کردن 
طرفه, نادره, تحفه. CUFÎO /'kjuşrıu / (»/ curio0S)‏ 
n‏ ۱ کنجکاوی: اشتیاق. / هدنز curiosity‏ 
علاقه. شوق ۲. فضولی ۳ چیزٍ عجیب؛ طرفه, تحفه, 
نادره 
فضولی موقوف. 
فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است. 
۱. کنجکاو علاقمند. ۳5 
مشتای, شایق ۲.(به نحقر) [تخص ] فضول؛ [برسش و 
غیره] حاکی از فضولی, فضول‌مابانه ۲ عجیب. 
عسجیب و غریب؛ بعید. دور از ذهن؛ مرموز؛ 
غیرعادی ۴ شگفت‌انگیز. شگرف. خارق‌العاده 
۲ ۱. کنجکاوانه. مزا curiously‏ 
با کنجکاوی؛ مشتاقانه. با اشتیاق. از روی 
علاقمندی ۲.با تعجب. از روی تعجب. با کمال 
این که, شگفت این که شگنتا که ۳ 
به طورٍ غیرعادی, به طرزی غریب, عجیب, به 
طرز عجیبی 


lift / end the curfew 


Curiosity killed the cat. 


curious /1 


cupidity 


cuıpidity /kju:صı91/‎  :عaط|‎ «jÎ (رسبی) حرص«‎ ۸ 


مال‌اندوزی 
٭ ۱ قبه» گنبد ۲ سقف گنبدی cupola /kju:pala/‏ 
شناسی) کورة کول 
ائیا. عامیانه) فنجان چای؛ cuppa /kapa/‏ 


استکان چای. چایی > Wha! about a cuppa?‏ > 
۸ (کهنه, پزشکی) بادکشی. cupping /knpın/‏ 
پادکش کردن 


ذ بادکشی 


a cupping-glass 


4ه (غیمی) ( مربوط به) مس. / cupric /'kju:prık‏ 
کوئیزریک 
اکسیدٍ مس oxide‏ زره 


۸ آلیاژ مس و نیکل cupro-nickel /kju:proٺ 'nık|/‏ 
(در بربای در فوتبال) جام حذفی ‏ ۱۵/۰ م۸ ۵آا-ملاC‏ 
۸ (کهنه. به تحقیر) ۱. سگ ولگرد. سگ /():۸/ 6۱0۲ 
غیراصیل ۲.(مجازی) آدم پست. رذل 
۸ علاج‌پذیری. curability /kjuarsbılou/‏ 
درمان‌پذیری, قابلیتِ علاج 
4ه علاج‌یذیر» درمان‌پذیر» 
قابلعلاج؛ چاره‌پذیر 
CUrAÇAO /kjuora'sou, (US) -sau/‏ 
« (لیکورٍ) کوراسائو 
CUrAÇOA /kjuars'sau, (US) -sa/ = curaçao‏ 
۸ معاونتِ کشیش. کشیش‌یاری /:۸(::۲0/ 6۱1۲۵6۷ 


curable /kjuarabl 


۸ معاونٍ کشیش, کشیش‌ یار curate /kjuarat/‏ 
دستیار کشیش 
۱. شفابخش. درمانكنندە؛ 6۱۳۵1۱۷6۵۷۵۵۲۵۱۷ 
درمانی 
۸ ۲ درمان 


۱. [موزه, نمایشگاه و غیره ] مدیر؛ / (۷(۵9۲6۱۱0/0/ 6۱0۲۵۵۲ 
مسئول, سرپرست ۲.(حتوق) 
۸ ۱ [اسب] زنجير دهنه, تسم لگام /۱:)/ ناه 
۲ (مجازی) مهار مانع» سد ۳ [ خیابان, پیادهرو ] جدول. 
لب جدول 
۷ ۴ [اسب ] لگام زدن, دهنه زدن ۵.(مجازی) [احساسات 
وغیره] مهار کردن. جلوگیری کردن از کنترل 
کردن, بازداشتن. فرونشاندن؛ [سخارج ] کاهش 
دادن. محدود کردن 
[خشم. احساسات و غیره] 
مهار کردن, دهنه زدن بر, لگام زدن بر 
۱.(اغلب در جمع) لور دلمه 
۴ (در ترکیب) کر م < هه > 


put / keep ۵ curb on 
curd /k3:d/ 


۷ ۱ [شیر ] بریدن» ترش شدن؛ curdle /'ka:dl/‏ 


روغن ] 


ن؛ [خون] بستن, منعقد 


کردن. دلمه کردن؛ [روغن ] منجمد کردن 


currish 


گردش ۳ رواج» شی وع انتشارء قبول عام 
ارزٍ خارجی foreign currency‏ 
paper currency‏ 


gain currency 


رواج دادن, به جریان انداختن. 0) ده 6و 
شایع کردن, پخش کردن 

7 (مالی) اسکناس .انوم هم currency note‏ 

current" /karant/ رایج» متداول» معمول؛‎ ۱ adj 

شایع؛ در جریان, در گردش ۲ جاری» (مربوط به) 
روز, حاضر. فعلی؛ روزمره 

رایج بودن, متداول بودن؛ شایع بودن 

be in current use 


be current 

معمول بودن. متداول بودن 

مورد استفاده بودن 

وقایع روز رویدادهای جاری current events‏ 
(روزنامه‌نگاری) شمار؛ روز. شمار؛ اخرع‌داککا 0۳۳6۸ 16 
کار فعلی, شفل حاضر 
ماو جاری the current month‏ 

٭ ۱ جریان آب؛ آب جاری» current? /karont/‏ 

آب روان ۲. جریان هوا کوران ۲ جریانِ برق 

جریان الکتریسیته ۴. (مجازی) [زندگی, حوادت, فکر ] 

جریان, کوران: روند. زوال؛ سیر, گذار 

go with the current 


current job 


(نیز مجازی) در مسير 
آب شنا کردن 

(نیز مجازی) خود را drift with the current‏ 
به جریان آب سپردن 

نیز مجازی) خلافب جریانٍ 


شنا کردن 


go against the current 


current aCCOUNt /karant o'kaunt/ 
(در بریتانیا مالی) حساپ جاری‎ 

current affairs /karont ofesz ام امور جاری‎ 
CUrreNt 285616 110700۱ (مالی) دارايي جاری/۵۱5:‎ npl 
currently /karantlı / اینک, اکنون, الآن.‎ .١ 

در حال حاضر ۲. [خواندن. نوشتن ] به روانی 

راحتی, مثشل آپ روان 

curricula /ka'rıkjols/ ام‎ of curriculum 
curriculum /ks'rıkjulam / ( p/ curriculums, 
curricula) 


adv 


۲ (آموزشی) برنامهٌ درسی» برنامۀ 
آموزشی, برنامه 
ند curriculum Vitae /karıkjulam‏ 
۸ تاریخچة شغلی» سوابق شغلی» سوابق 
[غذا ] کاری‌زده, با (ادویهٌ) کاری /۲:۰۵/ 6۱۲۲6۵ 
currish /ka:rıf /‏ 


4 . پست» رذل» فرومایه 


۲ بداخلاق. بد خو بدعنق؛ بی‌تربیت. بی‌ادب 


۶ [درد سیگار و غیره ] حلقه؛ [مو ] جعد» 
چ و خم؛ [موج ] چين و شکن 


curl" /ka:l/ 


پچ 
(مجازی) با اخم. with a curl of the lips‏ 
با حالت تحقیرآمیز 
[مو ] مجعد. فرفری, حلقه حلقه in curl‏ 
۱ [مو] فر زدن, حلقه‌حلقه کردن؛ ۰ 6۲2/۷2۱/۰ 


[گیاء] پیج دادن, حلقه کردن 
۷۶ ۲. [مو] فر داشتن, مجعّد بودن؛ فر خوردن, حلقه حلقه 
پیچیدن. پیج خوردن؛ [لب ] جمع شدن 
اخم‌های خود را درهم کردن curl one's lip‏ 
It's enough to make your hair curl.‏ 


(مجازی, محاوره) مو را به تنت سیخ می‌کند. 

۰ نقش زمین کردن؛ curl (sb) up‏ 
به زمین غلتاندن ۲. (محاوره 
آب شدن. به زمین فرورفتن 

۳ لوله شدن, پیچ خوردن. پیچیدن؛ [شخص, 
حیران ] گلوله شدن؛ [برگ ] پژمردن. در هم 
فرورفتن؛ [دود | حلقه شدن 
[شخص, حبوان ] گلوله شدن؛ 
خود را جمع کردن 

« بیگودی 

# (جانور) گیلانشاه» تلیله 

n‏ (بازي) سنگ رو 

سنگ روی بخ) 

CUurling-İrOns /'ka:l) aranz, (US) اه‎ 


شرم و غیره) [شخص ] 


curl oneself up 


curler /'ka:l(r)/ 
cUrlew .مرغ باران /:بزا:۸۵/‎ 
curling /ks:lry/ 


| امه فر موی داغ, بابیلیس 


curling-pins /ka:lıy pınz/ 
curling-tongS واه‎ toyz/ = 
انا‎ /'ka:lı/ (comp curlier, super curliest) 
۲ [سو] مجقد, فرفری» فردار» فرخورده» فری‎ ۱ 
بیج در پیج» پیج خورده بیج پیچی‎ 
[شخص ] موفرفری‎ 
curly lettuce کاهوی پیج‎ 
curmudgeon /k3:madaan/ ۱.(کهنه, محاوره) آدم‎ 
بداخلاق, آدم بدعنق, ,آدم نق‌نقو ۲.(کهنه) آدم‎ 


۷ فر سرد 
urling-irons‏ 


adj 


curly-headed 


خسیس 
e‏ (کینه) ۱. بداخلای, curmudgeonly /k3m,d3n|ı/‏ 


بدخلق, تندخو, پدعنق, ترش‌رو, نچسب؛ 


currant /'karant/ 


a currant bun 


# ۰۱(مالی) پول» پول رایج: currency /karanst/‏ 


بی‌بته ۳ منل سگ (صفت‌گونه) پولی ۲ گردش پول؛ [بول ] جریان. 
0:=saw 0=cook u:=to0 A=cup 3= bird bout‏ 0ع ده father‏ دنه .اه ده 
fire‏ هه ai=five au=now oI=boy 12=near €2= hai a= pure eıa= player‏ 
/=shoe ision p= sing‏ عنطاعق w=wet t=chain d3=jam  0-=thin‏ 


خشک؛ [سخن. جواب ] کوتاه. رک. بی‌تعارف. تند 
بی‌ملاحظه 
[سخن ] کوتاه کردن. ۸ curtail‏ 
مختصر کردن, خلاصه کردن؛ [تطلات و غیره] زدن 
از کاستن از؛ محدود کردن 
[حقوق. امتیازات و غیره ] کسی را 
محروم کردن از 
۸ کاهش, کم کردن. curtailment /ka:terlmant/‏ 
کاستن؛ کوتاه کردن؛ محدودیت. محدود کرد 
تلخیص, خلاصه کردن 
۲ ۱. [پنجره. صحنه و غیره ] پرده و 
۲ [بازیگر تثاتره خواننده و غیره ]دعوت به صحنه ۴ ب 
حفاظ ۴ (محاوره در جیع) آخر خط پایا زی 
۷ ۵. پرده زدن به. با پرده پوشاندن, با پرده آراستن ۶ 
(مجازی) پوشاندن, پنهان کردن. پرده‌پوشی کردن 
draw a curtain over sth > draw‏ 


curtail sb of 


شش. 


(مجازی) افشا کردن. raise the curtain‏ 
پرده برداشتن از روی 
(مجازی) پشتٍ پرده. behind the curtain‏ 


پسي پرده. پنهانی 

(در پاسخ به ابراز احساسات) به 

جلوی صحنه آمدن 

(نظامی) پوشش آتش a curtain of fire‏ 
با پرده جدا کردن curtain sth off‏ 
(تتاتر) دعوت به صحنه curtain-call /k3:tn k5:|/‏ 


take the curtain 


۸ قلاب پرده huk/‏ منم curtain hook‏ 
curtain-lectuUre/'k:ın Iekt/(7)/ ڍilرغ (ai)‏ 
آخرٍ شب 
(تثاتر) پیش پر دە r¢ız5()/‏ 0-۲۵156۲/1۵:0ه ۲اه 
۸ حلقه پرده curtain ring /'ka:ın rın/‏ 


۸ ميلد پرده. چوب‌پرده ۰ /۵4 ۵:0 ۲۵۵ curtain‏ 
۷ [سخن ] به تندی, با خشونت. ۸ 6۳۱۷ 
رک, بدونٍ تعارف 
curtnesS /k3:tnıs/‏ 


۶ ۲. [زنان ] تعظیم کردن. کرنش کردن, ادای احترام کردن 


تعظیم کردن. 

اظهارٍ ادب کردن 

curtsy /'k3:ts1/ ( pl curtsies; مار‎ curtsied) 

curtsey 

(محاوره) [زن ] خوش |ندام» / 125ء۷ :3)/ 6107۷80808 
خوش‌هیکل» خوش تراش بالابلند 

curvature /'ka:vatfa(r), (US) -tfuar/ انحناء‎ ۱ ۸ 

خمیدگی؛ (پزشکی) [ستون فقرات. با و غره ] انحراف ۲ 

درجه انحنا 


make / drop a curtsey 


هه ۱ با فرومایگی, 


. (به طورٍ) سرسری: 


: له (به تحقیر) [گوینده رفتار ] تند. خشن» 


currishly 


currishly /‘ka:rı flr /‏ 
با پستی» رذیلانه ۲ متل سگ. با تندخویی 
۰.(خوراک)کاری ‏ ` curry’ /karı/‏ 
۷ ۲. [غذا] کاری زدن به؛ با ادویۀ تند پختن 
کاري مرغ 
کاري گوساله beef curry‏ 
۱ [اسب ] قشو کردن, تیمار کردن /۸1)/ 61۲۴۷2 
۴ [جرم, پوست ] دباغی کردن» عمل آوردن 
curry favour with‏ 
ي... را کردن؛ خودشیرینی کردن برای؛ 
سبزي... را پاک کردن 
قشو 
ادوی کاری. 


chicken curry 


curryCOMb /'kartkoum /‏ 
curry-powder /'karı pauda(r)/‏ 
پودرٍ کاری 
# ۱ نفرین» لعتت» لعن ۲.(مجازی) آفت»/::۷۵/ 6۱0۲967 
۱ 


بلا مصیبت, اسباپ بدبختی ۳ فحش, دشنام, 
۴ (محاوره) رگل, قاعدگی, عادتِ ماهانه 
رین شقه بودن be under a curse‏ 
call down curses (from Heaven) upon sb‏ 
کسی را نفرین کردن. کسی را لعنت کردن 
به تفرین الهی دچار کردن, ۵ں ۵ ۲ں او ھا 
نفرین کردن 
مفت نمی‌ارزد 
به لعنتِ خدا نمی‌ارزد. 
۲ ۱ نفرین کردن, لعنت کردن 
۲ فحش دادن دشنام دادن 


It's not worth a curse. 


curse? /ka:s/ 


(مجازی) به گرفتار بودن. be cursed with‏ 
دچارٍ بلای... بودن 
4 ۱. نفرین‌شده» ملعون cursed /ka:sıd/‏ 


۲ (محاوره) لعنتی» منحوس؛ منفور, نفرت‌انگیز 

۱. به طرزی نفرت‌انگیز. cursedly /ka:stdlr/‏ 
به طورٍ نفرت‌باری. به طورٍ سنفوری, به طورٍ 
منحوسی؛ به طرزی نکبت‌آور ۲. به طورٍ 
وحشتناکی, به طرزٍ موحشی, به شدت. بسیار ۴ 
(کهنه) با بدطینتی, از فرط بدخواهی» موذیانه 

۱ [دست‌خط ] شکسته؛ سرهم cursive /ka:sıv/‏ 
۸ ۲ خط شکسته 
۸ (کامپیوتر) مکان‌نما 


adv 


CUrSOF /'k3:s2(1)/ 
CUrSOrilY میا‎ 
به طورٍ گذراء به اجمال. (به طورٍ) سطحی؛ بدون‎ 
فکر ۲. شتابزده, عجولانه؛ تند به سرعت» با شتاب‎ 
cursory /ka:sarı/ 


adj‏ و غیره] سرسری» 
شتاب‌زده. سطحی, تند. گذرا 
give a cursory glance at‏ 
نگاهی سرسری انداختن به 
CUS /ka:st/ = cursed‏ 
curt /ka:t/‏ 


customs 


custodial /k'staudıal /‏ 
حبس, (موبوط بة) زندان: (مربوط به) بازداشت. 
توقیفی ۲ (مربوط به) سرپرستی, (مربوط به) 
حضانت؛ (مربوط به) تولیت 
حکم بازداشت, حکم زندان ۵٥۸٤٤۸مء‏ اهلهاو و 
[ساختمان ] سرایدار» / custodian /ka'staudıan‏ 
نگهبان؛ [موزه] سرپرست؛ [سجد ] متولی؛ [سنت و 
غیره ] پاسدار. نگاهبان 
۸ ۱ سرپرستی» مراق custody /kastedı/‏ 
نگهبانی» محافظت؛ (حقوق) حضانت ۲ حبس» 
توقیف» بازداشت» زندانی کردن 
در زندان, در بازداشت. زندانی 
تحویل پلیس دادن 
بازداشت کردن. 
دستگیر کردن؛ توقیف کردن 
۸ ۱,رسم عادت. سنت» عرفه cUstOM /kastam/‏ 
؛ آداب, رسوم» سنن ۲.(در بریتانیاه رسمی, بازرگانی) 
خرید. معامله نا [لباس, کفش و غیره ] سفارشی 
بنا په رسم. بنا به سنت. بنا به عرف )ا که ٥٥‏ اونا کم 
[مفازه‌دار و یره ] کسی را 
مشتري خود کردن 
مشتریان خود را از دست دادن 
take / give one's custom to‏ 
مشتري ( مغازه‌ای) شدن, از ( مغازه‌ای) خرید کردن 
دیگر از withdraw one's custom from‏ 
( مغازه‌ای) خرید نکردن, با ( مغازه‌ای) قطع معامله کردن 
customarily /kastomorslı, (US) ıknstomerolı/‏ 
۷» طبق عادت. عادتاً بنا به رسم رایج» معمولا؛ بنا به 
عرف, عرفاً 
customary /kastamen, (US) ımerı/ «pg .|‏ 
رایج» » معمول, متداول» مألوف» عادی ۲.(حقوق) عرفی 
هه سفارشی custom-built /kastom 'bılt/‏ 
۸ ۱ (بازرگانی) مشتری» customer /'kastoms(r)/‏ 
خریدار ۲ (محاوره) آدم» شخص, موجود 
آم عجیب و غریب a queer customer‏ 
customise /knstomaız/ = customize‏ 
امه customize‏ 
[اتومبیل و غیره ] سسفارشی ساختن. سفارش 
ساختن. سفارشی درست کردن؛ [لباس ] سفارشی 
دوختن 


(حقوق) ۱.(مربوط به) 


ın custody 
give sb into custody 
take sb into custody 


get sb's custona 


lose custom 


custom-made /kastam 'meıd/ 
هه [لباس و غیره ] سفارشی‎ 
CUStOMS /'kastomz/ م حقوق گمرکی.‎ 


عوارض (گمرکی)؛ گمرک؛ ادارۂ گمرک 


۱.(ریاضی) ( خط ) منحنی curve /ka:v/‏ 
۲ انحنا. خمیدگی. قوس» تاب؛ [جاده. رود] 
× ۳ انحنا دادن قوس دادن, تاب دادن, پیچ دادن, خم 
کردن 
س ۴ انحنا داشتن. قوس داشتن, تاب داشتن. خم 
؛ [جاده. رود ] پیج خوردن, پیچیدن 
هه منحنی. خمیده» هلالی. curved /ka:vd/‏ 
تاب‌دار» کج؛ قوس‌دار» قوسی 
۸ ۱.(سوارکاری) پرش 
#۶ ۲ [اسب] پرش کردن» پریدن 
(comp curvier, super curviest)‏ و CUrVY‏ 
هه (محاوره) ۱. منحنی» خمیده» هلالی؛ قوس‌دار؛ پرپیج 
و خم» پرانحنا ۲. [زن ] خوش‌تن و بدن. خوش‌بروبالاه 
تیل‌میل؛ [لب ] قلوه‌ای, قلنبه 
نازیالش؛ ۵۸ cushion‏ 


curvet /ka:vet/ 


چه؛ پُشتی. 
(فنی) ضربه گیر» بالشتک؛ زیرسری ۴ (مجازی) 
پشت‌گرمی: قوت‌قلب ۵ [سزبلارد] لب داخلی 


۷ .فی بالشتک گذاشتن 
ن؛ زیرسری گذاشتن برای ۸.(مجازی) 
[ضربه. امطکاک ] جلوگیری کردن از. مانع ..شدن, از 
فشار...ک‌استن .(مجازی) حمایت کردن از 
محافظت کردن از, حفظ کردن 
cushy /‘ku/1/ (comp cushier, super cushiest)‏ 
هه (عامیانه) راحت» بی‌دردسر. خوش, آسان 
a cushy number —> number‏ 
۸ نوک. زاش سره تیغه, CUSP /kasp/‏ 
[قلب] آت 


در مرژ, در حدٍ فاصلي 


on the cusp of 
٥15 p0۲ /)105:)۲(/ (در آمریکا) تّف‌دان, خلطدان‎ ۶ 
CUSS /kas/ (کهنه, محاوره) ۱. فحش» لعئت‎ 
يارو مردک. مر تیکه‎ ۲ 
بی‌خیال بودن؛ بی‌غم بودن‎ 
It's not worth a tinker's cuss. 


not give / care a cuss 


به لعنتٍ خدا نمی‌ارزد. 
هه ۱.(محاوره به تحقير ) کله‌شق. ۸ cussed‏ 
لجوج. لجباز. یکدنده» سرتق, قد ۲. ملعون» لعنتی 


۲ (محاوره به تحقر ) لجوجانه» / cuUsSedly /'kasrdlı‏ 
از روی لجبازی, با کله‌شقی, با یکدندگی, با فی 
(نیز مجازی) لجاجت» cussednesS /‘kasıdnıs/‏ 
لجبازی. یکدندگی, کله‌شقی. فی 
n‏ کرم شیر و تخممرخ» » تر custard /'kıstad/‏ 
(در قیلم‌های کمدی) custard pie /knstod par/‏ 


از گمرک رد شدن go through the Customs‏ کیک خامه‌ای 
a:= father D=got 5:=saw 600 u:=too A=cup 3:= bird‏ 
player‏ دم pure‏ عم ده say au=now oı=boy 1a=near‏ 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0-=thn  قعاطنع f=shoe 3= vision‏ 


vt 


3 


حرف کسی را قطع کردن: cut sb short‏ 
تو حرف کسی پریدن, تو حرف کسی دویدن 

باز کردن ازه cut sb/ sth loose from‏ 
از قیدٍ. خلاص کردن. آزاد کردن 

راه خود را از cut one's way through‏ 
میان...باز کردن 

میان‌بر زدن, از وسط رد شد 
(مجازی) میان‌بر 
[کودک ] دندان درآوردن 

مغل شمشير دوم بودن. 

هم نتیجهُ خوب و هم نتيجۀ بد دا 


cut (of) a corner 


cut corners 


cut a tooth 
cut both /two ways 
دو جنبة عکس داشتن‎ 


cut it fine 


۱ بیش از حدٌ از (چیزی) زدن. 
جای سانور نگذاشتن 
ذاشتن, دير جنبیدن 


(عامیانه) حاشیه نرو! حرفت را بزن! !01:00 Cut )he‏ 


cut one's coat according to one's cloth 

لقمه را به اندازۀ دهان خود برداشتن. پا را به اندازۂ گلیم 
خود دراز کردن 

cut the ground from under sb / from under 
بر پای کسی را خالی کردن. زير بای‎ 
کسی را جارو کردن‎ 
cut no / not much ice چندان اثری نداشتن.‎ 
تأثیری نداشتن. حنای (کسی / چیزی) رنگی نداشتن‎ 
cut one's teeth on sth با کاری آشنا شدن.‎ 
یاد گرفتن, تجربه کردن‎ 
cut a sorry figure ظاهر غمزده داشتن,‎ 
غمگین نمودن؛ قیافة ماتم‌زده به خود گرفتن‎ 
(در بریتانیا) چشم‌ها را به خود متوجه‎ 
کردن, چشم‌ها را خیره کردن, (در جایی) درخشیدن‎ 
جلوی ضررٍ بیشتر را گرفتن‎ 
به کسی بی‌اعتنایی کردن,‎ 
محل سگ نگذاشتن‎ 
دل کسی را به درد‎ 
آوردن, تا مغز استخوان کسی را سوزاندن‎ 
(محاوره) به چاک زدن, فلنگ را بستن‎ 
cut loose (from) 


sb's feet 


cut one's losses 


cut sb dead 


cut sb to the heart / quick 


cut and run 
(مجازی) [شخص ] بریدن (از).‎ 

جدا شدن (از) 
Cut!‏ 


cut across sth زدن»‎ 


از وسط 
تضاد بودن باء برخورد داشتن با 

به جان ... افتادن. حمله‌ور شدن به ۸ا۶ / ا8 ا2 الاه 
بریدن؛ قطع کردن. زدن cut sth away‏ 
۱ [بوته. درختجه و غیره] از cut (sth) back‏ 
پایین زدن ۲. [تولید. مخارج] پایین آوردن؛ کم 
کردن تقلیل دادن 

۳ بازگشتن 


...رد شدن ۲. مغایرت داشتن با در 


n 


n 


n 


customs duties 


customs duties /'kastamz dju:tız, (US) dutız/ 


حقوق گمرکی, عوارض گمرکی 


ادارة مرک« هط customs house /kısı9mz‏ 
گمرک 


customs insPeCtiON /‘kastamz وه‎ 


بازرسي گمرکی 


CUSÎOMS UNİON /'kıs9mz ju:15ٿ اتحادیة گمرکی/‎ 


custom tailor /kastam teıla(r)/ خیاط‎ 
سفارشی‌دوز‎ 
cut’ اما‎ ( prp cutting, رمرم‎ cut) بریدن؛‎ .۱ 


(گل ] چیدن؛ [جو. گندم و غیره ] درو کردن؛ [درخت و 
غیره ] انداختن, قطع کردن؛ [ثو. برچین ] کوتاه کردن؛ 
زدن؛ [ناخن ] گرفتن؛ [گوشت. کیک و غیره] بسریدن, 
قطعه‌قطعه کردن. تقسیم کردن. برش زدن؛ [طناب و 
غیره ] پاره کردن. دونیمه کردن؛ [حبران ] اخته کردن 
بجسبه ] تراشیدن؛ [خط, تصویر] حک کردن. قلم 
زدن؛ [بله ر غیره ] کندن, دراوردن؛ [نونل ] حفر 
کردن؛ [جواهر. بلور ] تراش دادن» نراشیدن؛ [پارچه] 
بریدن ۳. [قیمت. حترق و غیره] کم کردن, تقلیل دادن, 
کاستن از؛ [مسافرت. کار و غیره] کوتاه كردن نیمه کاره 
[رکررد ررزشی ] شکستن, پایین آوردن؛ 
و غبره ] زدن از» سانسور کردن ۴.(ساوره) 
9 رظن | ول کردن, تعطیل کردن, رها کردن ۵. 
[خطرط را (همدیگر را) قطع کتردن ۶ 
کسردن, بسریدن. زخسم زدن؛ (مجازی) آزردن» 
جریه‌دار کردن. رنجاندن ۷.(ورزش) [توپ ] کات 
زدن» پیچی زدن ۸. [رري بازی ] کشیدن, کوپ کردن 
٩‏ جراخ موترر و غیره ]| خاموش کردن ۱۰. [صفحه نوار ] 
ضبط کردن, پر کردن 

۱ [کارد. ابزار و غیره ] بریدن, قطع کردن ۲ [کاغذ, 
ره ] بریده شدن, فطع شدن, پاره شدن؛ قاچ 
ردن ۰۱۳( ریاضی) [خطرط ] همدیگر را قطع کردن 
RE ۴‏ ایوا کات کرد قطع ردن 1۵ 
(ورق‌بازی) کوپ کردن» ورق کشیدن 

سرٍ کسی را بریدن؛ گلوی کسی را ۵٥ط‏ وراه اا 
بریدن؛ (مجازی) کسی را ابود کردن» کسی را پایمال کردن 
چیزی را نصف کردن. cut sth in half /in (wo‏ 
چیزی را دو قسمت کردن 

تکه‌تگه کردن, قطعه قطعه کردن؛ (مجازی) 8م «ز ات 
[باء] کردن؛ [شهرت ] از بین بردن, ضایع کردن 
لت و پار کردن. داغون کردن cut sb/ sth into pieces‏ 


پارچه و 


شکافتن, شکاف دادن؛ قاج زدن؛ cut open‏ 
شکستن, دژاندن 

بند از پای کسی برداشتن, cut sb free‏ 
کسی را آزاد کردن 

کوتاه کردن؛ متوقف کردن. cut short‏ 
نیمه کاره رها کردن 


cut out the dead wood (محاوره) شاخ وپرگي‎ 


(چیزی را) زدن. جمع و جور کردن 


be cut out for 


(محاوره) شاي بودن. 

برای... مناسب بودن, به درډ... خوردن 

have one's work cut out (for تقلاً گردj« (عهه‎ 
جان کندن‎ 


۷ ۱. [چوب. گوشت و غیره] cut sth /sb up‏ 
خرد کردن تکّهتکه کردن. قطعه‌قطعه کردن ۲. 
[دشمن و غیره ] تارو مار کردن, نابود کردن ۳. 
(محاوره) ناراحت کردن, متأثر کردن» پریشان 
کردن ۴. سخت انتقاد کردن به باد انتقاد گرفتن» 
کوبیدن» حساب ...را رسیدن 
(عامیانه) پاک عصبانی شدنء 

زمین و زمان را به هم ریختن. آسمان را به زمین 
[تروت. ارت ] به‌جا گذاشتن 
تقسیم شدن به 

به ... قابل‌تقسیم بودن 
This piece of cloth will cut up into three suits.‏ 


cut up rough 
آوردن‎ 

cut up for sth 

cut up into sth 


۷" 
vw 


از این پارچه سه دست لباس در می‌آید. 


کته کاربردی: آ 
افعال ان slash .hack chop sw‏ و tear‏ که همگی 
در مفهوم «بریدن» و «قطع کردن» مشترکند. می‌توانند با 
حروف اضافه و ادات مختلف به کار روند. فعل الا 
رايج‌ترین و پرکاربردتر افعال است: 

She cut her finger on some broken glass. 


He eut the advertisement out of the newspaper. 
1 want to have my hair cut. 
Cut two holes in the mask for the eyes. 
به معنی بریدن با استفاده از اه است» و فعل‎ 9٩۷ فعل‎ 
ها به معني قطع کردن با تبر است:‎ 
We can saw off any dead branches and chop them 
for firewood. 
فعل ۸0 من وارد آوردنِ ضرباتِ سنگین بر چیزی‎ 
به قصب بریدن, منهدم کردن و یا از مان بر‎ 
When are they going to stop hacking down all the 


rainforests? 
فعل 1181ء به معني ضایع کردن یا صدمه زدن به کسی‎ 
یا چیزی است از طريق دریدن یا پاره پار کردن آن با‎ 
چاقو:‎ 
Vandals went through the train slashing seats. 
فعل معا اشاره به پاره كردن کاغذ یا چیزهای دیگر به‎ 
وسیلذ آنگشتان دارد:‎ 
Can I tear this article out of your magazine? 


|__ She tore up the letter in disgust. | 


v= cook too cup 3= bird ده‎ about 
= near _co=hair ده‎ pure cıa= player ata= fire 
0=thin عطاق‎ {=shoe ision = sing 
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vt 


vw 


vi 


"۷ 


vw 


vt 


vi 


3= saw 
o1 =boy 
d3 


E 
jam 


[درخت ] انداختن؛ cut sth /sb down‏ 
[عخص ] از پای انداختن» کشتن؛ [بیماری] از پا 
درآوردن ۲. کاستن؛ کاهش دادن کم کردن» 


گرفتن از؛ [غلوار ] کوتاه کردن؛ [مقاله] زدن از 


(محاوره) سر جای خود cut sb down to size‏ 
نشاندن. روی کسی را کم کردن 
[غذاء مشروب. سیگار ] از cut down on sth‏ 
مصرفب ... زدن» زدن از» کم کردن؛ [هزینه ] پا 
آوردن, کاهش دادن 
۱ (محاوره, در معامله, پازی و غیره) cut (sb) in‏ 
شریک کردن» سهیم کردن. وارد کردن 
۲ [اتومیل. راتنده ] ویراژ دادن 

اتومبیل, راننده ] جلوی... بیچیدن 
۲. توی حرف... پریدن, حرفب...را قطع کردن 
۱. تو... پریدن, دخالت کردن در 5 1000 الاه 
۲. [کیک. نان و غیره ] بریدن ۳. اشغال کردن» 
خوردن» گرفتن 
His homework cuts into his weekends. >‏ > 
۱. بریدن» قطع کردن؛ cut sb / sth off‏ 
کندن؛ چیدن؛ [ناخن ] گرفتن ۲. [تلفن, برق, کمک 
آذرته ر غره] قطع کردن؛ [آب. گاز: اه ] بستن ۳. 
[شخص, لشگر. شهر ] رابطة ...را قطع کردن؛ در 
محاصره قرار دادن 
cut off one's nose to spite one's face‏ 


cut in on 


تيشه به 
4 خود زدن, به خود بد کردن 
منزوی بودن / شدن. جدا افتادن, 
دور افتادن از 
کسی را از 
ارث محروم کردن 
بر زدن. از وسط گذشتن cut off a corner‏ 
۱ [مقاله. تصویر ] بریدن» cut (sth / sb) out‏ 
جدا كردن کندن ۲. [مجسمه. نقش ] درآوردن: 
حک کردن. کندن؛ [راه ] باز کردن» کشیدن؛ 
[لباس ] بریدن» برش زدن ۳ (محاوره) [جزئیات, 
زراند] زدن» قلم گرفتن انداختن؛ درز گرفتن ۴. 
(مسحاوره) [سیگار, مشسروب ] ترک کردن» کنار 
گذاشتن, ول کردن ۵. [دشمن, رفیب ] از میدان 
به‌در بردن. شکست دادن 
۶. [اتومبیل, هواپیما و غیره ] از کار افتادن خراب شدن 
حرف زدن موقوف! Cut out talking!‏ 
You can cut out the tears for a start!‏ 
اول گریهات را تمام کن تا پگم! 
(محاوره) ول کن! نکن! 
دست بردارا بس کن! بسه! 


a:= father 
au = now 
tf = chain 


ری 
be cut off‏ 


cut off sb with a shilling 


Cut it/ that out! 


&= cat 
at = five 
w= wet 


i= see 
e1= say 
ava = hour 


D= got 


/katlas/‏ 295ات 


۶ ۱.(کهنه) قمه. شمشیر ۲ ساطور 
چاقوساز؛ چاقوفروش /karla(r)/‏ ۵116۲ 
. چاقوسازی؛ چاقوفروشی ‏ /:تدنن1۸/ 0116۲۷ 
۲ [سنره ] قاشق و چنگال, کارد و چنگال 
۸ کتلت ۸ 0۱164 
n‏ ۱. قطع. بریدن ۲. راو میان‌بر ut-off /kat of/‏ 
۳ [گاز. مایعات ] شیر 
(برق) کلیدٍ قطع 
۸ ۱ [تصویر. طرح ] بریده 
۴ (برق) کلید. سویچ 
هه با قیمتِ پایین. 


the cut off switch 
cut-OUt /kat aut/ 


cut-priCe از‎ ‘praıs/ 
با قیمتِ نازل» زير قیمت‎ 


cutpUrse /'katp3:s/ (کهنه) جیب‌بر‎ ۸ 
cut-rate /kat ‘rert/ (US) = cut-price 
cutter /'kata(r)/ خیاطی) پُرشکار؛‎ (۱ ۸ 


[جواهر, سنگ ] تراشکار, قلم‌زن؛ [فیلم ] رشگر, 
تدوین‌کننده ۲ دستگاه برش, ماشین برش؛ تیف 
(در ترکیب) -چین» -بُر < ۱۵0/66 > ۲ کشتی یک 
دکله؛ قايي کشتی ۴ (نظامی) قايتي توپ‌دار ۵. سورتمه 
۸ ۱ آدمکش, جانی, قاتل. ‏ /۲۵۵)/۲:0طا0ه 
خونی ۲. (صفت‌گونه) بی‌امان سخت. توان‌فرسا, کشنده 


cutthroat competition رقابتٍ بی‌امان‎ 
cutthroat razor /kııêrut 're1z9()/ تبغ سلمانی‎ n 
cutting’ /kaun/ برش بریدن» قطع‎ ۱ 

۲ [روزنامه] بریده ۳. [الساس ] تراش ۴.(گیاه‌شناسی) 


قلمه ۵. [فیلم ] تدوین. مونتاژ. برش ۶. [قیمت‌ها: 


هزینه ] کاهش, تقلیل 
بریده‌های جراید press cuttings‏ 
قلمه زدن take a cutting‏ 


4 ۱ [کارد. لبه و غیره ] تیز, تند برنده /۸9)/ ٣2‏ الام 

۲ (مجازی) [باد ] سرد؛ [باران] تند؛ [سربا] گزند 

[کلمات ] نیش دار» زهردار, گزنده, توهین آمیز 

cutting-out scissors (خیاطی) قيچي برش‎ 
a cutting tongue زبان گزنده‎ 0 


cutting-fOOM هه وم‎ rum/ 


cuttlefish /katlfif / ماهي هت‎ n 
cut 1۵08600 ۸۱ tabackou / توتون بریده‎ 
cUtWOrM /'katwa:m/ کرم طوقه‌خوار‎ ۸ 


تاریخچؤ شخJ« CV /si: vi:/ < curriCUIUM Vitae‏ 
سوابقي کاری» سوابق 
cv‏ اه CV‏ 
۸ (در کوهستان) چالگاه CWm /ku:m, kom/‏ 
CWE /'handradweıt/ ( p/ ewts) < centum weight‏ 
هانیرد ویت (= واحد وزن برابر با ۵۰/۸ کیلوگرم در بریتان 
۴ کیلوگرم در آمریکا) 
(شیبی) سیانور cyanide /'saranaıd/‏ 
هه (مربوط به ) سیب رنتیک. / /ısaıb' nek‏ 606۲۳6۹16 
سیبرنتیکی» (مربوط به) فرمانش» فرمانشی 


هه ۱. بریده, قطع‌شده؛ خرد. تکەتکه. cut? /kat/‏ 
قطعه‌قطعه ۲ حک‌شده. حکاکی‌شده. تراش‌خورده 
تراشیده؛ [پارچه ] بریده ۳. [هزینه‌ها و غیره ] کاهش یافته. 
تسقلیل‌یافته؛ [کتاب. مقاله ] کوتاه‌شده ۴ [حیوان ] 
اخته‌شده ۵. [برگ ] بریده‌بریده. مضرس, دندانه‌دار 

۱ پُرش» بریدن» قطع» قطع کردن cut? /kat/‏ 
۲ [صمنیر. شلاق و غیره] ضربه» ضربت ۳ زخم» 

بریدگی؛ جای زخم؛ قاچ شکاف؛ چاک ۴. [نیت. 
مقدار و غیره ] کاهش؛ تقلیل, آفت ۵. [کتاب, فیلم و غیره ] 
سانسور» حذف. زدن؛ بریدگی, بریده ۶ [گوشت] 
قطعه, تکه. پاره؛ [یشم ] چین؛ (محاوره) سهم» قسمت. 


> 


هره ۷.(خیاطی) برش؛ [جواهر ] تراش 
۸.ورزش) [توب] کات» پیچ ٩‏ (ور‌بازی) کوپ ۱۰ 
یش. زخم زبان» متلک. طعنه, کنایه ۱۱. 


بی‌اعتنایی, کم‌محلی ۱۲. [راه‌آهن و غیره ] گذر» معبر 
۳ پاسمةٌ چوبی, کلیشة چوبی, مهرٍ چوبی 
(مجازی, محاوره) ۱. یک سر و be a cut above‏ 
گردن بالاتر از... بودن ۲. از سر ...زیادتر بودن 


جر و بحت, » بگونگو: کشمکش cut and thrust‏ 


power cut‏ و 
ا برق 
سانسور کردن؛ زدن از 
بی‌اعتنایی کردن, کم‌محلی کردن 
راو میان یر a short cut‏ 
4 (عقاید. تصمیم و cut and dried ۱۸۸۱ an 'draıd/‏ 
غیره ] ساخته و پرداخته, حاضرآماده, شکل‌گر فته 
4 (یزشکی) پوستی, جلدی؛ /:۱0۱۵:بن۱/ 08 1418© 
(مربوط به) پوست 
۸ ۱.(سینما) برش 
.در آمریکا) کت فراک 
۸ ۱. [هزینه‌ها و غیره ] تقلیل» cut-back /kat bak/‏ 
کاهش. آفت ۲ (سینما) فلاش‌تک, پس‌گرد 
4ه ۱. تیزهوش, تیز؛ زیرک cute /kju:t/‏ 
۲ در آمریکا: محاوره) جذاب. تودل‌برو؛ بانمک. ملیح» 


ن» دلنشین 
۵ 


به تیزی ۲ با ملاحت؛ با دلبری 
زیرکی cuteness /kju:tnıs/‏ 
۲ ادر آسریکا محاوره) گیرایسی؛ ملاحت. نمک. 
قشنگی. ظرافت 
۸ شاخ گل گل شاخه‌ای ‏ /۸۵00 CUÎ ۱۵06۲5 / kıt‏ 
اي cut glass /kat ‘gla:s, (US)‏ 
# بلورٍ تراش خورده 
# ۱ [پوست] بشره. کوتیکول 


make cuts in 
give sb a cut 


cutaWay /kntawer/ 


cuticle /'kju:tukl/ 


۴ (جانورشناسی) پو شش شاخی 

(در 
ملیح, امک ۲ (آدم) تیان تال EE‏ 
کاری, زبلی 


۶ [اتومبیل ] cylinder block /'sılında blok/‏ 
بدن موتور» پوستهٌ موتور 

cylinder head /‘sılındڊ‎ ۱6۵/ [اتومبیل ] سرسیلندر‎ ^ 

هه استوانه‌ای, استوانه‌شکل cylindrical /srlındrk|/‏ 


(ساز) cymbal /'sımbl/‏ 
7,۵4 (ادم) بدبین cynic /'sınık/‏ 
4 (فلسته) کلبی» پیرو کلبیون اه Cynic‏ 


هه ۱. [شخص ] بدبین؛ [لبخند. حرف [ cynical /'sınık1/‏ 
بدبینانه ۲ [شخص] کنایه گو. نیش‌زن؛ [سخن ] 
کنایه امیزء نیش‌دار ۳. (فلسفه) کلبی, کلبی‌مسلک ۴. 
خودخواهانه. نفع طلبانه؛ بی‌تفاوت, بی‌توجه 
۲ ! بدبینانه, با بدگمانی» cynically /'sınıkir/‏ 
با بدبینی, از روی بدبیتی ۲.با خودخواهی, از روی 
خودخواهی» نفع طلبانه با بی تفاوتی 
۶ ۱ فلسفه کلبی ۲ بدبینى CYMİCİÎS /'sınısız9m/‏ 
cynosure /'sınozjus(r), (US) ‘sana fuar/‏ 
۶ قبلة انظار» شمع مجلس, ستارة مجلس 
هی Cynosure /sınazjua(r), (US)‏ 
(کهنه, ستاره‌شناسی) ۱. دپ اصغر ۲. ستارۂ قطبی 
cypher /'sarfs()/ = cipher‏ 
۱.(گیاه) سرو؛ چوب سرو CYpPrESS /'sarpras/‏ 
۲ شاخ سرو (= نشانة عزا) 
هه ۱. قبرسی, (مربوط به ) قبرس همم 6۷۵۲۵۱ 
2 ۲ اهل قبرس, قبرسی ۲ زبانِ قبرسی 


۸ قبرس /'saıpras/‏ ۵۷۱۵۲۵۵ 
هه [خط, نوشته ] سیریلی / ی 

the Cyrillic alphabet الفبای سیریلی‎ 
CyrUS /'sarras/ كوروش‎ ۸# 
cyst /sıst/ (کالبدشناسی, پزشکی) کیسه» کیست‎ 
cystic fiIDrOSÎS /sıstık farbrousıs / (پزشکی)‎ 

فیبروزٍ کیستی 
پزشکی) التهاب مثانه CYsStitiS /s'startıs/‏ 
n‏ ياختەشناسى ` / cytology /sartolods‏ 
(در روسیه) تزار» امپراتور czar /za:(r)/‏ 
۸ امپراتریس czarina /za:ri:na/‏ 
4 [شخص, زبان ] چک Czech /tfek/‏ 
0 
زه ۱. چکوسلواکیایی. (مربوط به) چکوسلواکی 


اه چکوسلواکی. جکوسلواکیایی 
م چکوسلواکی Czechoslovakia /t/ekouslavakıs/‏ 
Czechoslovakian /,tfekasla'vaekran /‏ 


سیب ر نتیک. / cybernetics /,sarbo'netıks‏ 
(علم) فرمانش» فرمانش‌شناسی 
۶ (شیمی) سیکلامات  cyclamate /‘saıklomert, 'sık-/‏ 
# گل تگونسار.  cyclamen /‘sıklaman, (US) 'saık-/‏ 
سیکلمه» بخور مریم 
۶ ۱. [فصل‌هاء رویدادها و غیره ] دور» cycle /‘sarkl/‏ 
گردش. چرخه. سلسله. حلقه ۲. [اشعار, آثار و غیره] 
دوره, کلیات. مجموعه ۳. دوچرخه؛ موتورسیکلت 
۴. دوچرخه‌سواری کردن ۵. دور زدن. چرخیدن. 
بازگشتن . _ 
ماجراهای شاهآرتور 
4 دوری, ادواری, دورانی» 
چرخه‌ای 


the Arthurian cycle 
cycClic لاله‎ -/ 


cyclical /'saıklıkl, 'sı-/ = cyclic 
cyclically /'sarklıklı, 'sı-/ «هه به طور دوره‌ای»‎ 
به طورٍ چرخه‌ای, دورانی» (به طورٍ) ادواری‎ 


cycling /'sarklrn / دوچرخه‌سواری‎ 

cyclist /'sarklıst/ دوچرخه‌سوار‎ 

۶ ۱ تندیاد. توفان cyclone /'saıklaun/‏ 
۲ (جغرافی) چرخه 

هه ۱.(جنرافی) ( مربوط به) cyclonic /sarklonık/‏ 


چرخه ۲. [خشم, احساسات و غیره] توفانی» توفنده 
پرخروش» خروشان 
cyclopaedia /,saıklapi:dı9/ = encyclopaedia‏ 
Cyclopean /sar'klaupran /‏ 
هه ۱.(مربوط به) سیکلوپ‌ها ۲.(کهنه) [بنا] سیکلوپی» 
غول‌آساء کوه‌پیکر 


0۷6۱۵۵۹ /'saıklops/ (اساطیر بونان) سیکلوپ»‎ n 


cyclostyle /'sarklostarl / 


۷ ۲ پای‌کیی کرد تسیل رفن 
# سیکلوترون / cyclotron /'sarklatron‏ 
(= دستگاهی که به ذراتِ هسته‌ای سرعتِ بسیار زیاد می‌دهد) 

cyder /'sarda(r)/ = cider 
cygnet /'sıgnrt/ جوجەقو‎ ۸ 
cylinder /'sılında(r) / (ریاضی) استوانه‎ ۰۱ 
[ماشین‌تحریر و غیره ] غلتک ۴ [سوتور ] سیلندر‎ .۲ 
> a 4-cylinder motor-car > 
firing / working on all cylinders 
(مجازی, محاوره) بکوب کار کردن؛ پشتِ کار گذا‎ 


Czechoslovak‏ = تخت‌گاز رفتن 
ماع a:=father D=Egot 5:=saw 0۵0 u:=too A=cup‏ هس للع iiasee‏ 
H=near ea=hair l= pure e1? = player‏ ومد  au=now‏ 6۷۵ دنه say‏ و 
ava = hour =yes w=wet tf=chain ds=jan O=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


که ,22 


۲ آب‌بازی کردن؛ ترشح کردن, شتک کردن. آب ز 


پاشیدن ۳ تفننی کار کردن 
dabble one's hands / feet in the water‏ 
آب‌بازی کردن. تو آب شلپ‌شلوپ کردن 
[هنر. سیاست و غیره ] تفننی پرداختن .۰ ۵0/18 4۸016 


به, ور رفتن با 
۸ متفتّن, آماتور ۵۵۸۱۸ dabbler‏ 
۸ (برنده) گشیم کوچک dabchick /dzbtfık/‏ 


dab hand /dieb hend/ = dab 


(موسیقی ) از سر. دوباره از /ندم:1۵ :6800/0 d4‏ 


آغاز 

dace /deıs/ ) p/ dace) ماهي شبوط‎ * 

(در روسیه) خانۂ بیلاقی dacha /dirt/2/‏ 

dachshund /dakshnd, -hund/ داکسوند»‎ ۸ 
سگ پاکوتاء‎ 

۸ دزد مسلح, راهزن dacoit /dokoıt/‏ 

(در آمریکا) داکرون ( = پارچه‌ای از /200/ 086۲08 
اليا مصنوعی) 

7 (ادبیات) رکنِ سه‌هجايي dactyl /dakul/‏ 
ضرب‌اغاز 


(ادبیات) سه‌هجایی ضر ب آغاز / :ا4ل / نالاچ 
dad /dad/ TT‏ 
۸ مکتب دادا. داداییسم Dada /da:da:/‏ 
dadaism /da:da:ızm/ = Dada‏ 
(محاوره) باباء باباجون daddy /'dadı/‏ 
7۸ (5نا) daddy-long-I8S/daedı ‘log legz,‏ 
(محاوره, جائور) لعل, پشذ باغی. بابا لنگ‌دراز 
۸ [دیوار | p/ dados, (US) dadoes)‏ ( /تدلد۵/ dado‏ 
ن؛ مجسمه ] سکو, صقّه, ستون 
daemon /‘di:man/ = demon‏ 
# (گل) نسرین, نرگس زرد /41ل/ 4041 
هه (عامیانه) خُل, احمق. دیوانه daffy def!‏ 
daft/da:fi, (US) dft/ (comp dafter, super daftest)‏ 
4 (محاوره) [شخص ] احمق, ابله. خل» سفیه, دیوانه 
[فکر ] احمقانه, ابلهانه 
( در بریتانیا, محاوره) ابلهانه. /-ع۵" (ونا) 
احمقانه, از روی حماقت. با حماقت 


daftly /‘da:fii 


۱.دی (-چهارمین D's, d's /di:2/)‏ ام) d /di:/‏ ,01 
حرف الفبای انگلیسی) ۲. ( در امتحانات دانشگاه) نمرۀ د 

DP, d /di:/ 

D' /di:/ 

9۶ /'demakrat/< Democrat 


8 (در عددنويسي رومی) ۵۰۰ 
(موسیقی) (نتٍِ) ر 
(در آمریکا) عضو 


حزپ دموکرات 

۸ (در آمریکا) حزب 0۵۳0686 > / D3 /demokretık‏ 
دموکرات 

d' /drnearıas, -“no:r-/ > 060805 کهنه)‎ ıi )در‎ 
پنی؛ پنس‎ 

012 /dard/ < died متوفی‎ ۸ 

۶ (در آمریکاه حقوق) ۸۸۱0۲06 District‏ < اب DA' / di:‏ 
دادستان منطقه 

DA® /dı'pozıt akaunt/ < deposit account (yil) ۶ 
حساب سپرده‎ 


dab' /dab/ ( prp dabbing, رام‎ dabbed) 

۷ ۱ اهستة لمس کردن؛ با ملایمت زدن به, یواش 

کشیدن روی, آهسته مالیدن به 

> She was dabbing her cheeks with a powder-puft.> 
[رنگ. پودر. مرهم و غیره ] کمی» اندکی‎ .۲ ۸ 

<1 ھم اه ھا ۵ > ۳ ضربۂ ملایم؛ لمس؛ مالش 

A dab with a sponge won't remove the dirt. >‏ > ۴ ( در 

بریتانیاء عامیانه) اثر انگشت. جاانگشت 


dab one's eyes 


آهسته دست به چشم خود کشیدن. 
چشم خود را مالیدن 


با ملایمت زدن به, یواش کشیدن روی. dab at‏ 


آهسته مالیدن ب 
زدن (روی) مالیدن (روی) (6) 0٩‏ ۶ تال 
با نیش قلم‌مو روی چیزی کشیدن اء 00 نهم ده 
۷ کندن (از روی)؛ dab sth off (sth)‏ 

برداشتن (آز روی)؛ پاک کردن (از روی) 

dab /dab/ ماهی لیماند‎ ۸ 
dab? /dab/ (محاوره) جر ماهر‎ ۸ 
be a dab at sth / at doing sth در کاری کارت‎ 


ن به 


بودن, مهارت داشتن | 
۶ .نم زدن» خیس کردن. آب زدن؛ /4201/ 00016 
شنک ود 


Damascus 


١ #‏ بابونة گاوی؛ p/ daisies)‏ ( هه daisy‏ 
مارگریت ۲. (گلٍ) گاوچشم؛ مینا؛ داوودی 


fresh as a daisy 


push up (the) 


whoops-: 
daisy wheel /'deızı wi:l, (US) hwi:l/ 

۶ [مائین‌تحریر, چایگر | چرخ چاپ. چرخ خورشیدی 
(در شمال انگلستان, ادبی) دره ِ 


(کهنه. ادبی) ۱. بازیگوشی» 


واطوار. عشوه» لاس ۳ وقت‌گذرانی, اتلاف وقت 
dally /dalı/ ( pı,.pp dallied)‏ 
لاس زدن ۲. وقت گذراندن» اتلاف 


"۷ 


i Dalmatian /dalmeıjn/ 


۲ نیز با حرف کوجک) سگ دالماسی 
۱. [رود. دره ] سد» بند ۲. درياچة سد /«عل/ 08۴01 


۳ سد بستن روی» سد ساختن بر ۴ سد کردن ۵. 


n 
» 


(مجازی) [احساسات. کلمات ] جلوگیری کردن از. 


جلوی... را گرفتن, نگاه داشتن. مهار کردن 
dam sth up = dam’ ۷"‏ 
۸ [حبوان ] مادر 
ماوت انیب مه 
لطمه, ضرر. زیان 
جمع) غرامت, تاوان, خسارت ۳ (محاوره) هزینه, قیمت 
fw‏ 


n 


ار وساندن به مامه ادن .)ا 


رساندن به لطمه وارد کردن به. ضرر زدن به. ا 


خراب کردن, زیان رساندن به 
(محاوره) چقدر شد؟ What's the damage?‏ 


چقدر آب می‌خور 


i damage limitation /damıds lımrteı fn / 


۸ جلوگیری از خسارتِ بیشتر. زیان‌کاهی 
adj‏ 


زیانمند, پرضرر» مخرب 


نقش‌دار, شامی 
۲ [فولاد و غیره | موج‌دار کردن. نقش‌دار کرد 
زرنشان کردن, سیم‌نشان کردن 
4 ۱. دمشقی. 
[مربوط بد) مق 
۲ اهل دمشق» دمشقی 
Damascus /dsmeaskas/ ۲‏ 


: 6 ۷ 
: dalesman /deılzm5n / دره‌نشین (0۵165۳60 آم)‎ 7 
: dalliance اه‎ / 


سبکسری. لاابالی‌گری. لودگی ۲ قر و غمزه قر ‏ 


i dam? /dam/ 

i dam? /dzm/ = damn 
; damage اه‎ 

خسارات. صدمات ۲.(حقوق. در ا 


مضرّ. زیان‌اور. زیان‌بار› / :±3 / 9 da magi‏ ¦ 


۱. [پارچه. فولاد ] مو جدأر› /:6 ın‏ / 08۳0850806 


Damascene /dazmesi:n, dama'si:n/ 


355 


به خون کسی تشنه be at daggers drawn with sb‏ 
با کسی خصومت داشتن, با کسی کارد و پنیر بودن 


به کسی چشم‌غره رفتن, daggers at sb‏ اممز 
به کسی نگاه غضب‌آلود انداختن 
(عامانه. به تحتر)(ادم) (عموهه /م) ۱ندیج۵/ 90 
سیاه‌سوخته ً 
عکاسی لوحی؛ ‏ /صض41دd5ger/ daguerreotype‏ 
عکس لوحی 
۸ (گل) کوکب dahlia /deılıa, (US) 'dalıa/‏ 


٭ مجلس (شورای) اپرلند /«0:ج ارد۵,/ 61۲680۴ Dail‏ 
: 4 ۱. روزاند. هر روزه» یومیه: ۷ 021۷ 
روزبه‌روز 
۸ ۲. روزنامه (یومیه) ۱.۳در بریتانیاه سحاوره) کلفتٍ 
روزانه. کارگر 


a daily dozen (محاوره) نرمش روزانه‎ 


روزی؛ دزق one's daily bread‏ 
7 (در بریتانیا, محاوره) کلفتِ daily 06۱8/۵۵ 'help/‏ 
روزانه, کارگر 


ا 4 با ظرافت؛ به قشنگی. / daintily /deınulı‏ 
به زیبابی, قشنگ, ظریف؛ با خوش‌سلیقگی؛ تر و تمیز 
۸ ۱ [شخص ] ظرافت. / daintiness / deıntnıs‏ 
لطافت, نازک‌طبعی ۲. [چیز ] قشنگی, ظرافت 
(comp daintier, super daintiest)‏ بح dainty‏ 
0 ۱ [شخص] ظریف. لطیف؛ نازک‌طبع؛ خوش سلیقه 
۲ [جیز ] قشنگ. ظریف ۳ [سخص] مشکل‌پسند. 
سختگیر ۴. [غذا] لذیذ. خوشمزه, مطبوع 
۸ ۵. خوردني خوشمزه. خوراک لذیذ 
۸ ۱.(کارگاه) لبنیات‌سازی؛ ماست‌بندی /:۵6۵/ 021۲۷ 
۲ [مغازه] لبنیاتی, لبنیات فروشی 
هه ۳لبنی, شیری, (مربوط به ) لبنیات؛ [گار ]اشیرده, شیری 


dairy butter /‘dcarı bnta(r)/ کر حیوانی‎ ۸ 
dairy-cattle /deorı kal / گاوهای شیری.‎ « 
گاوهای شیرده‎ 


dairy-farm /'dearı fa:m/ 
dairy-farming مها‎ fa:mı/  یرادواگ (شغل)‎ # 
dairying (شغل) گاوداری وه‎ ۸ 
021۷۳۵۱۵ ۵۵۵۸ (کهنه) کارگر لبنیاتی (زن)‎ ۸ 
dairyman /deorıman/ (p/ dairymen) 
کارگر لبنیاتی (مرد) ۲. لبنیات‌فروش. لبنیاتی‎ n 
dairy produce /'dearı prodju:s, (US) prndu:s / 
ا فرآورده‌های شیری, مواو آبنی, لبنیات‎ 


۸ (مزسه) گاوداری 


۱۳۳۹ 2:2saw u=cook _u:=lo0o A= cup 
el=say مه من‎  au=now ومد‎ = near ده اه‎ pure 
دورد‎ hour j= yes t= chain da=jam اه‎ û=this f=shoe 3= vision = sing 


(مذهب) دوزخیان, اهلي جهنم. جهنمیان . 0000000 he‏ 
damnedest /dzmdıst/‏ 
(محاوره) عجیب‌ترین ... the damnedest...‏ 
خود را به آب و تش do/try one's damnedest‏ 
زدن» تمام زورٍ خود را زدن 
هه ۱ نفرت‌انگیز» زشت. بد وه damning‏ 
۲ قانع‌کننده, قاطع؛ محکم؛ محکوم‌کننده 
7 داموکلس Damocles /‘daemakli:z/‏ 
شمشیرٍ داموکلس, خطرٍ در 1206166 a sword of‏ 
کت 
damp' /damp/ (comp damper, super dampest)‏ 
هه ۱. مرطوب, نمدار, نمناک» تر 
۸ ۲. رطویت» نم؛ هوای مرطوب ۳ [جاه. معدن ] دم گاز 
فشفشة نم‌گرفته؛ (مجازی, محاوره) طننو5 مسهل ۾ 
تلاش ناموفق؛ سمي ببهوده 
افسرده کردن. cast / strike a damp over‏ 
غمگین کردن. دمغ کردن, از دل و دماغ انداختن؛ مأیوس 
کردن, آیة یأس خواندن 
۱. مرطوب کردن, نم زدن به احطه۵/ 62۳0۳2 
نم کردن ۲. [شوق, شهامت ] سرد کردن. کشتن ۴ [صدا] 
خفه کردن؛ [اشتها] کور کردن 
کسی را دلسرد کردن. 
دمغ کردن, از دل و دماغ انداختن 
[آتش ] خفه کردن» خواباندن 80۷0 اء 2۴ 
#۶ [گیا» نهال ] (از رطوبتِ زیاد) خشک 0 028 
شدن, خفه شدن, پوسیدن 
# [ساختمان ] لايد نم‌بند. k5:5/‏ م۵۵ 600۲56 damp‏ 
لای نمگیر 
۷ ۱. مرطوب کردن, نم زدن به /«موجه۵/ 8۵0006۳ 
۲ [شوق و غیره ] سرد کردن, کشتن, خواباندن؛ 
کاهش دادن, فروکاستن 
۴ مرطوب شدن, رطوبت گرفتن» نم زدن 
dampener /'dzmpana(r)/ (US) = damper‏ 
۸ ۱. [دودکش ] دریچه هواء وه damper‏ 
دریچۀ خفه کن ۲.(عامیاه) مايه دلسردی, آب یخ ۳. 
(موسیقی) خفه کن ۴. (فنی. برق) کاهنده» مسیرانه, 
تعدیل‌کننده؛ ضربه گیر؛ [اتومبیل ] کمک‌فنر ۵. [ت 
باکت ] اسفنج تر؛ [لباس ] نم‌زن 
(محاوره) دلسرد کردن؛ 


آب یځ روی سر... ریختن 


damp sb's spirits 


put a damper on 


4 نمناک, دونم / وه dampish‏ 
۷ به طورٍ مرطویی, به طورٍ damply /dzmpir/‏ 
تمناکی 
خانه سرد و مرطوب The house is damply cold.‏ 
است. 
۸ رطو بت» نم dampness /dempnıs/‏ 


م ضر نم 


damp pru:f/‏ '/ 03۳0۳-۵۲۵۵۲ ز 


۶ ۱ پارچة موجدار» پارچذ damask /'demask/‏ 
شامی» روميزي نقش‌دار ۲ فولادٍ موج‌دار» فولادٍ 
نقش‌دار. فولاٍ شامی 

که ۳ دمشقی, شامی ۴ [رنگ] صورتي تند. گلی 


۶ گل محمدی. damask rose /dzmask 'ravz/‏ 
گل سوری, گل گلاب 
۶ ۱ (کهنه) خانم» زن ۲. (در آمریکا. dame /deım/‏ 


زنیکه ۳ (با حرف بزرگ) [لقب] ونم» 


Dame Nature 

damn' /dam/ 
Damn! (محاوره) تّف!‎ 
Damn him! . (محاوره) بره گم رش رو گم کنه!‎ 
Daman it all! (محاوره) به درک! گور پدر همش!‎ 

هه ۱. (محاوره) لعنتی. گند. کثافت damn? /dam/‏ 

هه ۲. (محاوره) پاک» حسابی» خیلی <.رااه 6000 وا ۲۵ > 


لمتی! 


(محاوره) هیج, هيج هیچ, مطلقاً هيج damn all‏ 
مسلماً. محققاًء حتماً damn well‏ 
۱ لعنت کردن» نفرین کردن damn? /dem/‏ 


۲. محکوم کردن؛ بد دانستن» رد کردن. مردود 

دانستن ۳. باعثِ بدیخ شدن, به خاک سیاه 

نشاندن ۴. [عواتب. خرج و غیره] بی‌خیال...شدن» 
ولش کردن 

damn و‎ / sth with faint praise —> praise 

بر پدرم لعنت اگر از I'l be damned‏ 

اگر گردنم راهم 


as near as damn it / dammit —> near 


Let's enjoy ourselves and damn the 

عشقمان را بکنیم -گور پدر عواقبش. ۵۸٥٥5!‏ ۵۸۶۵ء 
۸ (محاوره) لعنت» نفرین. لعن. دشنم damn“ /dxm/‏ 
(محاوره) محل سگ 


not give / care a damn 


not be worth a damn خدا نیرزیدن.‎ 

هم نیرزیدن. مفت گران بودن 

# نفرت‌انگیز, منفور؛ / damnable /daemnabl‏ 
(کهنه. محاوره) بد. زشت» گند کثافت» کوفتی, نکبتی, 


۲ به طو: ر وحشتناکی. damnably /'demnabiı/‏ 
به طورٍ لمنت‌باری. به طورٍ نفرت‌انگیزی, به طورٍ 


damnation /daem'nerfn /‏ 
۲ نکبت. بدبختی» فلاکت 
۷ ۳.(کهنه) چه نکبتی! چه فلاکتی! 
هه ۱. لعنت‌شده, سزاوار لعن 
۲ (محاوره)لعنتی, گند. کتافت 
۶ ۳ (محاوره) خیلی, حسایی؛ پاک 
a damned good job >‏ > 


damned /dzmd/ 


dancing-partner/'da:nsıg ,مصانهم‎ (US) dans / 
پای رقص» هم رقص‎ ۶ 
dancing-shoes/da:nsrg fu:z, (US) تسه‎ / 


n‏ کفشٍ رقص 
۶ (پزشکی) دی ان سی» کورتاژ /:9 ۵ ::۵/ 6 200 D‏ 
« گل قاصدک. / همع / dandelion‏ 


شیردندان, کاسنی زرد 
dander ۵۵ 1‏ 
۸ (محاوره) کسی را کفری کردن. صں هه واه ٤ع‏ 
کسی را عصبانی کردن, کسی را از جا دربردن 
(محاوره) کفری شدن. get one's dander up‏ 
عصبانی شدن, از جا دررفتن 
هه زیگول, قرتی. 
متل کج‌کلاه‌خان 
[بچه ] روی زانو جنباندن؛ 
در بغل جنباندن؛ بازی کردن با 
شورۀ سره پوسته dandruff /dandraf/‏ 
(کهنه) ژیگول, قرتی» سوسول. /:4ە/ 8600۷۷ 
کج‌کلاه‌خان 
dandy? /dandı/ (comp dandier, super dandiest)‏ 
هه (عامیانه) عالی» محشر» معرکه, ماه» تک» درجه یک 
n‏ اهل دانمارک, دانمارکی Dane /deın/‏ 
۸ خطر» مخاطره / danger /'deınd3o(r)‏ 


dandified مه‎ / 


dandle /dandl/ 


د 


(راه‌آهن) در وضعیتِ خطر at danger‏ 
در معرضٍ خطر, در خطر in danger‏ 
از خطر جسته, دور از خطر out of danger‏ 


[بیمار ] در وضعيٿٍ بحرن be on the danger list‏ 
قرار داشتن, حال (کسی) وخیم بودن 
۸ (محاوره) لیستِ danger list /'deındse lıst/‏ 
بیماران در حال مرگ, لیستِ محتضرین 
۸ پول جان» manı/‏ هه danger money‏ 
حق خطر کردن 
[شخص, حیوان. رود و غیره ] /60450705/ 03096۳0115 
خطرناک؛ [سفر, کار ] پرمخاطره, پرخطر 
هه به طو ر خطرناکی.  dangerously /'deındarsslı/‏ 
به طرزٍ مخاطره‌امیزی, به طورٍ وخیمی 
۸ نقطهٌ بحرانی danger point /'deındz poınt/‏ 
۱. آویزان کردن, آویختن؛ /اعوهه/ dangle‏ 
تکان‌تکان دادن تاب دادن 


خوردن, تاب خوردن 
dangle sth before / in front of sb‏ 


damp proof course جع‎ pru:f ko:s/ 


= damp course 

(کهنه) دوت دختر اه damsel‏ 
ستچاقک (-نوعی حشره)  damselfly /'d+ٍm21fla1/‏ 
# آلوسیاه؛ درختِ آلوسیاه /مسسه۵/ 2۳0500 


۱ رقص, پایکوبی. /da:ns, (US) d#ns/‏ 08۴6861 
دست‌افشانی: آهنگ رقص ۲ مجلس رقص؛ پارتی 


a song and dance —> song 


کسی را lead sb a (merry / pretty) dance‏ 
سردواندن. کسی را رقصاندن 
مجلس رقص برپا کردن؛ پارتی دادن ۵۵066 ۵ ۷eاع‏ 
Avi‏ رقضینی: dance? /da:ns, (US) daens/‏ 
پایکوبی کردن» دست‌افشانی کردن ۲. [برگ و غیره] 
حرکت کردن. چرخ خوردن؛ [قایق ] بالا و پایین 
رفتن؛ (از خشم. درد) به خود پیچیدن؛ (از خوشحالی) 
بالا و پایین پریدن 
۳. [والس, تانگو و غیره ] رقصیدن, رقص ...کردن ۴. 
جنباندن, به حرکت درآوردن بالا و پایین انداختن 


dance to sb's tune به سازٍ کسی رقصیدن,‎ 
فرمانبر کسی بودن‎ 
dance attendance on / upon sb (رسمی( برای‎ 


کسی خوش‌خدمتی کردن. خوش‌رقصی کردن. فرمانٍ 
کسی را بردن 
۶ ارکستر .. dance-band /'da:ns band, (US) 'dans/‏ 
رقص 


dance floor /da:ns fl5:(r), (US) dzns/ ست‎ # 
رقص‎ 
dancehall /da:nsh:l, (US) سالن رقص هه‎ # 


dance music مهتم‎ mju:zık, (US) 'd4n5/ موسیقی‎ # 
رقص‎ 

dance of death /.da:ns ov ‘de®, (US) dans/ 

= danse macabre 

dance of macabre /da:ns av maka:bra, 

(US) dans/ = danse macabre 

dance orchestra /'da:ns ,داماد‎ (US) 'daens/ 

= dance-band 


dancer /'da:nsa(r), (US) 'daenso(r)/ رقصنده‎ ۸ 
رقاص؛ رقاصه‎ 
dancing /'da:nsrg, (US) هه ۱. رقصان. / ومع‎ 


در حال رقص, دست‌افشان 
۶ ۲. رقص, پایکوبی. دست‌افشانی 
r‏ رقاصه. dancing girl /'da:nsıg gs:1, (US) 'densı/‏ 


(مجازی) [امید. ثروت و غبره] پیش چشم کسی رسم رقاص 
کردن, جلوی چشم کسی گرفتن, در باغ سبز به کسی dancing-master/'da:nsıg ma:sta(), (US) 'danstg‏ 
ان دادن ۱ ۶ معلم رقص masta(r)/‏ 
a:= father D=got 2:=saw 600 _u:= t00‏ اه ده ۳۹ 
five au=now oi=boy 12=near ea=hair u?‏ دنه e1 = say‏ 
ava = hour yes w= wet tf = chain d3= jam 0= thin a= this‏ 


n 


n 


adj 


adv 


شیر شدن و دست به کاری زدن ۵هل ۵ 0۳ طاء 0 


| نکتة کاربردی: 1 
فعل ۸:8 را در مقهوم «جرئت کردن» گاهی فعل نیمه 


شببه افعالٍ وجهی است و در عین حال صیغه‌هایی نظیر 
افعال اصلی دارد. این فعل بهخصوص در جملات منفی و 
سوالی پس از ا٥/۴‏ یا با کلسات از نوع 006 0« 
yاhard. never‏ و nb‏ به کار می‌رود. استفاده از فعا 


۶ در جملات مثبت چندان معمول نیست. به جای آن 
غالبا از عباراتی چون 1۵ ۸10 
say what she thinks.‏ ما She's not afraid‏ 

فعل ۲۵ا ویژگی‌هایی نظیر افعالِ وجهی دارد. صیفذ 
سوم شخص مفردٍ آن ممکن است بدون 5به کار رود 
چند به این صورت چندان را ) و صو 
منفی و پرسشي آن بدون استفاده از ٥ل‏ و اك ساخته 
می‌شود. فعل ۸۸۳6 به عنوان فعل وجهی با مصدر بدون 10 
می‌آید و صورت‌های منفي آن. در زمان حال. 000 هل 
(با صورت کوتاهشد؛ 08۳001 و تلفظ /06000/) و در زمان 
گذشته. ۱۱0۷ 4۵۳00 است. 1 
البته بابد توجه داشت که 19۵۱ هل و ۸0 4۲ بسیار 
كاملا رایج | 
day ofl.‏ 


6 06 استفاده می‌شود: 


رسمی ابا ۷ 


۱ daren ask my boss 

Churchill dared not go against the Americans. 

۶ به عنوان فعلي اصلی نیز به کار می‌رود. در این حال 
صبغة سوم شخص مفردٍ آن همی‌گیرد و به کمک ۵ و did‏ 


سؤالی و منفی می‌شود. همچنین مصدری که به دنبال 
۵ به عنوانِ فعلی اصلی؛ می‌آید می‌تواند با ۲٥‏ یا بدو 
0 به کار رود 


They didn't dare (to) disobey. 
We hardly dared (to) breathe as somebody walked 
past the door. 


کله‌خر. آدم بی‌باک: 
(صفت‌گونه) بی‌باک. نترس, بی‌پروا. جسورء بی‌کله: 
[کار, نمايش ] بی‌با کانه. جسورانه 
۱ جرئت» جسارت. تهور. ۵ daring‏ 


بی‌باکی 


۲ [شخص ] پسرجرئت. جسور, متهور. بی‌باک» 
نترس؛ [بيشنها. . کوشش و غیره ] جسورانه, 


متهو رانه» بی‌با کانه 
جرئتٍ خود را از دست دادن. ‏ . عسفه lose one's‏ 
ترسیدن 
چسورانه. با جسارت. وه daringly‏ 
منهورانه. بی‌با کانه؛ با جرئت. با شهامت 
Darius /dranas/‏ 
dark’ /da:k/‏ 
] سایه ۴ (مجازی) 


دبال 


۱ [اسب 


(در جمله‌های متفی, سوالی 


i daredevil لین‎ / 


dangle round / about sb / stî افتادن.‎ 


دور و بر ... گشتن 


دانیال نبی؛ (مجازی) قاضي درستکار /۵2010۱/ Daniel‏ 


Danish 60:7 داتمارکی, (مربوط به) دانمارک/‎ ۱ adj 


۶ ۲ زیان دانمارکی ۳ شیرینی دانمارکی 

Danish blue /.deıntf 'blu:/ بنیر داتمارکی‎ ۸ 

Danish pastry /deını/ 'peıstı/ شیرینی دانمارکی‎ ۸ 
dank /dzgk/ (comp danker, super dankest) 


4 [هوا] مرطوب» دم‌کرده: [جا] نمور, نمناک 


رطویت, نم دم دم‌کردگی ‏ /:4::0005/ 02010885 
danse macabre /.da:ns ma'ka:bra, (US) dans/‏ 
۸ رقص مرگ 
n‏ (زوو) دانوب Danube /danju:b/‏ 
* ۱. دافنه (= در اساطر Daphne /dafaı/‏ 
بری‌ای که به دبا عشي آپولون به درخټ غار تبدیل شد) ۲ 
(گیاه. با حرف کرچک) مازریون» هفت‌برگ 


× لکه‌لکه کردن, خالدار کردن. 
 :‏ خال‌خالی کردن 

4ه [سطح. آسمان, اسب و غیره ] لکه‌لکه, /۵ام«۵/ 020۳۱۵0 
خالدار, خال‌خالی. گل‌باقالی. پیسه. آبلق 


dapple /'dapl/ 


dapple-grey / dap 'greı/ ش, بلق‎ 

آبزش, اسب آبلق 
حول Darby and Joan /da:bı on‏ 
به شوخی ) زن و شوهر پیر. عشاتي پیر مادام موسیو, 


لیلی و 


۲ اسپ 


ادر 


dare' /deo(r)/ ( pr dared , durst; ۳1 dared; 
neg dare not, daren't; 3/4 pers sing dare(s)) 
ر شرطی) جرئت داشستن»‎ 
جرئت کردن. ج تن؛ زهره داشتن»‎ 

گستاخی کردن <.00810 ۱0۵ 0و He 0۵۷۵7 dared‏ > 


ارت داث 
چه جسارتی! چه رویی! How dare you!‏ 
دیگر نبینم Don't (you) dare do that again! jÎ‏ 
این غلط‌ها بکنی! 

فرض کردن. حدس زدن. گمان کردن. 
باجرثت گفتن < ۱۵/۵0 6000 1۵1 مد ھل | > 

dare? /dea(r)/ 


۷ ۱ جرئٹ کردن» جرئت داشتن. 
جسارت ورزیدن, گستاخی کردن 
He didn't dare (to) go. >‏ > 
۴ ۲. [خطر. مرگ ] پذیرفتن» روبرو شدن باء به‌جان 
خریدن, استقبال کردن از ۳. شیر کردن» ترغیب کردن 
۸ ترغیب, شیر گردن 
برای میارزه‌طلبی, به خاطر استقباي 
از خطر 
اگر مردی / اگر 
جرئتش را داری / اگر راست می‌گویی دومرتبه بگو! 


for a dare 


I dare you to say that again! 


dark-eyed /'da:k aıd/ 
darkie /'da:kı/ = Darkey 
02۲10 /۵0::/ منقی‌بافانه» به طورٍ‎ » 
.۴ منفی ۲ به طورٍ مرموزی, به طور مبهمی. با ابهام‎ 
موذیانه. با بدجنسی‎ 
darkness /'da:knıs/ [شب. جا] تاریکی»‎ ۱ ۸ 
ظلمت. سیاهی ۲ [رنگ. پوست ] تیرگی ۳ [راز و غیره]‎ 
پوشیدگی, در پرده بودن؛ اسرارآمیزی ۴. [سخن و‎ 
غبره ] ابهام. گنگی ۵. جهل, نادانی, غفلت. بی‌خبری‎ 
کوری, تابینایی‎ ۶ 
darkroom /'da:kru:m, (عکاسی) تاریک‌خانه /«ن-‎ 
dark-skinned /da:k skınd/ [شخص ] سبزه»‎ 4 
گندمگون؛ [نزاد ] رنگین پوست‎ 
darky /da:kı/ = darkey 
02۳1۱09 محبوب» دلدار معشوق,‎ .۱ ۸ 
فرشنه, بت؛ عزیزکرده, دردانه؛ (در خطاب) عزیزم‎ 
4ه . [بچه ] ناز, ملوس, عزیزکرده؛ (محاوره) [جاء داستان‎ 
و غبره ] دلپذیر: دلچسب. دوست‌داشتنی‎ 


the darling of (he people  مدرم بت ردم محبوب‎ 


دردان مادر a mother's darling‏ 
فرشته‌ای است. She is a perfect darling.‏ 
۸ ۱. [جوراب, لباس ] رفو کردن darn' /da:n/‏ 
۲ رفو 
۲ ۱. (محاوره به شوخی ) لعنت کردن» darn /da:n/‏ 
نفرین کردن 


4 . (محاوره به شوخی ) لعنتی؛ کوفتی» کثافت» نکبتی 
۷ ۳ (محاوره, به شوخی ) پاک» حسابی, خیلی. یک عالم 
١ 4‏ (محاوره. 


کوفتی, کثافت. نکبتم 
۲ ۲. (محاوره. به شوخی يا طعنه) پاک. حسابی, خیلی, 
یک‌عالم 
۸ (گیاہ) شلمک. چَچم damel /'da:nl/‏ 
۸ ۱ رفو. رفوگری او darning‏ 
۲ لباس‌های رفویی 
۸ سوزن رفو darning-needle /'da:nıı ni:dl/‏ 


۸ ۱ خیز» چست. پرش dart" /da:t/‏ 
۲ (کهنه) تیر سهم» زوبین. خشت. ناوک. خدنگ 


[ مار زنبور ] نیش ۳. (در بازي دارت) تیر ۴ (در جمع) 
بازي دارت ۱.۵خیاطی) درز» تو. ساسون 


make a sudden dart at / for به طرف ... خیز‎ 
برداشتن, به سوی... پریدن‎ 
a game of darts (بازی) دارت‎ 


۷ ۱. جست زدن» جهیدن» پریدن. dart /da:t/‏ 
خیز برداشتن» مثلٍ برق رفتن, مثلٍ تیر رفتن 


۷ ۲ پرتاب کردن» پرت کردن. انداختن, افکندن 


sit at a:=faher DO=got هدند‎ U=cook u:=to0o A=cup 3= bird 2= about 
go five au=now oi=boy 19=near €= hair ùa= pure ¢1? = player 
w=wet نم زا‎ ds=jan O=thin û=this /=shoe 3= vision 


۸ قرون سیا 
j darned /da:nd‏ 


شب‌هنگام. پس از غروپ آفتاب after dark‏ 
پیش از تاریکی» پیش از غروب آفتاب ۵۸71 0۲0۲6 
بی‌خبر بودن be in the dark (about sth)‏ 
خبر ن غافل بودن, اطلاع نداشتن 

کسی را پی‌خبر  keep sb in the dark (about sth)‏ 
نگاه داشتن. به کسی خبر ندادن, اطلاع ندادن 

a leap / shot / stab in the dark (مجازی) تیری‎ 


در تاریکی 
whistle in the dark — whistle‏ 
dark? /da:k/ (comp darker, super darkest)‏ 


زه ۱. تاریک» بی‌نور؛ [شب و غبرء ] ظلمانی» دیجور ۲. 


[رنگ ] تیره, سیر؛ پررنگ؛ [شینه ] مات, تار؛ [نان] 
سیاه ۳ [بوست, جهره] سبزه, تیره, گندمگون؛ [سو, 
نزاد] سیاه ۴ نهفته. پنهان. پوشیده, درپرده؛ 
اسرارامیز, مرموز ۵. [انکار و غیره ] تیره» تاریک. 
گرفته. غمگین. نومیدانه. مكدر ۶. اهریمنی, 
شیطانی. سیاه. شرارت‌بار <عووهه ۵0 > ۷. 
نامفهوم. گنگ. مبهم. نامعلوم < وارد ۵ ۵ > ۸. 
[شخص ] کور, نابینا 
راز مگو 


صدایش را در نیاور! نگذار آفتابی شود! Keep i 2۸۳1٩‏ 


A dark ۷‏ 
(اسبدوانی) سپ ناشناخته؛ a dark horse‏ 
(مجازی) ( آدمی با) استعدادٍ ناشناخته 

look on the dark side of things منفي‎ 
قضایا را دیدن‎ 


dark /da:k/ = darken 

دوران سل نم Dark Ages‏ 
تاریک قرونِ وسطی 

dark-complexioned /'da:k komplek fnd / 


هه سیه چرده» سبزه 


Dark Continent /da:k kontınot/ آفریقاء قر‎ ۸ 
سیاه‎ 


۱. [اتاق, آسمان و غیرہ] تاریک darken /da:kan/‏ 


کردن: [خورشید ] پوشاندن ۲. [رنگ ] تیره کردن» سیر 
کردن؛ [شینه و غیره ] مات رذن تار کردن ۳. 
[بوست ] برنزه کردن, قهوه‌ای کردن. سوزاندن ۴. 
(مجازی) [عقل ] زایل کردن. کور کردن؛ [آینده و غیره] 


darken sb's door 


به دیدن کسی ر 
سر کسی خراب شدن, مزاحم کسی شدن 
دیگر پا به خil_ Never darken my door again!‏ 
من نگذار! 
چهره‌اش درهم رفت. 

۶ (محاوره) کاکاسیاه» سیاه بر 


His brow darkened. 


darkey /da:kı/ نگی‎ 


dartboard 360 


۸ صفحة دارت 
هه ۱. داروینی, / Darwinian /da:'wınıan‏ 
(مربوط به) داروین 


02512۳0 (کهند) (آدم) ناجوانمرد, نامرد؛ /۵داع۵/‎ n 


موذی ۶ ۲ پیرو داروین 
هه (کهنه) [شخص ] نامرد dastardly /dastadiı/‏ * داروینیسم / Darwinism /‘da:wınızam‏ 
ناجوانمرد» سفله؛ موذی؛ بزدل؛ [رفتار] إ ۱ هجوم» حمله» خیز. یورش dash' /daj/‏ 


ناجوانمردانه؛ موذیانه؛ بزدلانه 
م ۱. اطلاعات. دانسته‌ها, شواهد data /derta/‏ 


۲ [آبہ مایعات ] برخورد. تصادم؛ ترشح» 
شَتک؛ صدای برخورد. شلپ‌شلپ ۳ (نقطه گذاری) 


۲ (کامپیوتر) داده, داده‌ها تیره, دش ۴. [مورس ] خط ۵.(ورزش) دو سرعت ۶. 
۶ بانکي داده‌هاء benk/‏ ماع / data bank‏ تحرک؛ قدرت. انرژی» نیرو 
باني اطلاعات. دادگان an officer famous for his skill and dash>‏ > ۰۷ (محارره) 
” پایگاه داده‌هاء دادگان / database /'deıtabers‏ [اتومبیل ] داشبورد 
4ه [دست‌نویس, سکه و غیره ] datable /'dertabl/‏ هجوم بردن به, خیز برداشتن به 60۲ طئda‏ 4 make‏ 
قابل تعبین تاریخ سمتِ؛ یورش بردن به سوی 


make a dash for freedom data processing / deıto 'prousesın, (US) 'pro-/ 


# داده‌پردازی, پردازش داده‌ها پا به فرار گذاشتن 
۶ ۱ تاریخ» زمان, سالمَة date' /dert/‏ به سرعت. به شتاب, تند و فرز» at a dash‏ 


< امه > ۲. عصر, عهد. روزگار, دوران, دوره 
۴ (محاوره) وعده» [زن و مرد] قرار؛ راندوو ۴. (محاوره) 


در یک چشم به هم زدن 
کمی, اندکی؛ [جاشنی و غیره ] یک ذره. 9ه) 029 ۾ 


دوست پسر؛ دوست‌دختر؛ یار یک پر یک گرد؛ [سرکه و غیره ] یک قطره. یک چکه. 
۵. [کتاب کتابخانه ] مُهرٍ تاریخ زدن؛ [تسرٍ بستی ] شهر یک اشک؛ [رنگ ] یک سایه 

with a dash of a pen ابطال زدن با یک نیش قلم‎ 

کهنه بودن, منسوخ بودن, از د افتاده 066 ۴ه اسه مط cut a dash —> cut"‏ 

بودن قدیمی بودن؛ اعتبار نداشتن, دیگر معتبر نبودن ۱. پرتاب کردن, انداختن. dash /de//‏ 


go out of date 
اعتبار ساقط شدن‎ 
be up to date تازه بودن, جدید بودن,‎ .۱ 


پرت کردن ۲. زدن به کوبیدن به 
Î] ۳ > The ship was dashed against the rocks. >‏ 


کل 
پاشیدن ۴.(مجازی) [شخص, روحیه ] خرد کردن, از بین 
بردن؛ [امید ] بر باد دادن, پایمال کردن 

۵. خیز برداشتن, جست زدن. جهیدن, پریدن, 
هجوم آوردن ۶. عجله کردن, شتافتن. شتاب کردن 


آمروزی بودن نو بودن ۲. [اسناد و غیره ] حاوي آخرین 
اطلاعات بودن؛ آخرین اطلاعات را دربرداشتن: 


[شخص ] در جریان آخرین اطلاعات بودن 


(در کار خود) be up to date in one's work‏ ۷ برخورد کردن» خوردن, اصابت کردن, تصادم کردن 
عقب نبودن ۷ ۸. ف» لعنت 

۱ امروزی کردن. bring sth /sb up to date‏ خرد کردن, تکهتگه کردن dash sth to pieces‏ 
مدرن کردن, نو کردن ۲. [اسناد و غیره] آخرین اطلاعات به زمین انداختن dash sth down‏ 
را افزودن بر؛ [شخص ] در جریا آخرین اطلاعات به‌شتاب گذشتن, تند رد شدن از «ووسه‌عطا / یوم طعدة 
گذاشتن (محاوره به شوخی ) لعنتی! آد! Dash it!‏ 
تا امروز. تا به‌حال, تاکنون to date‏ (محاوره) ولش کن! گورٍ پدرش! Dash it all!‏ 
بعدها در آینده a a later date‏ ¡ ۶ ۱. با عجله رفتن dash (sth) off‏ 
با کسی قرار داشتن have a date with sb‏ ¦ ۷ . [نامه ] با عجله نوشتن؛ [نقاشی] با عجله 

شیدن 
| نکتة کاربردی: ] ۱ [ارابه. راگن و غیره ] گلگیر /۵2/۵۵:۵/ 0291000270 
روزه ماه و سال در شیوة تاریخ‌گذاری زبان انگلیسی: در ۲ [اتوسیل ] ذاشبورد 


هه ۱. [تخص ] بی‌باک, بی‌پروا؛ ۰ /۵۵/0/ dashing‏ 
[رفتار ] بی‌با کانه, با بی‌پروایی ۲. [شخص ] پرتحرک. 
فعال, پرجنب و جوش, پرانرژی» سرزنده ۳ 
[شخص ] خودنماء جلوه‌فروش ۴. شیک و پیک, تر 
و تمیز, تودل‌برو, لوند 


کهن ۳ هميشه تازه کهنه‌نشدنی» بی 
جاودان. همیشگی 
۱.(جنرافی ) خط date-line /'dert laın/‏ 
( بين‌المللي) تاریخ ۲. [مقاله. نوشته ] تاریخ (نگارش) 
date-palm /'dert pa:m/‏ 


ان» ایدی» 


7 ۱. [کتابخانه و غیره] date-stamp / ‘dert stemp/‏ 
مهرٍ تاریخ ۲ [تمبر ستی ] مُهر ابطال 
۸ ۱.(دستور) حالتِ مفعول با واسطه dative /'dertv/‏ 
هه ۲ (دستور) ( مربوط به) مفعول با واسطه 
۸ (کامپیوتر) داده datum /'dertam/ ( p/ data)‏ 
۱. [رنگ, گج گل ] مالیدن daub /d5:b/‏ 
. [نقاشی] رنگ مالیدن به ۳ کثیف کردن. چرک 
کردن. آلودن, لکه‌لکه کردن 
#« ۴ رنگ‌مالی کردن 
۵. [دیوار و غیره ] اندود ۶. نقاث 
ناشیانه 
daub the wall with plaster; daub plaster on‏ 
په دیوار گچ مالیدن, دیوار را گچمالی کردن الوس 456 


پدرنگ‌شده. نقاشي 


dauber /do:b()/ (به تحقیر) نقاش ناشی‎ # 
daughter /'d5:t9()/ دختر‎ ۸ 
daughter-in-law /'d:ter ın lo:/ ( p/ daughters 
in-law) عروس‎ ۸ 
daughterly /‘do5:tolı/ 4ه در خور یک دختر»‎ 


دخترانه, دختروار 
ترساندن, تو دل...را خالی كردن /:04/00ا02 
مرعوب کردن 
(رسمی) بدون ذره‌ای ترس nothing daunted‏ 
هه دلهره‌آور, ترسناک. daunting /do:ntun/‏ 
رعب‌آور: تسرس‌انگیز, هولناک. وحشتناک؛ 
تشویش زاء مضطرب‌کننده. اضطراب اور 
4ه به طورٍ رعب‌انگیزی. /:او ۸:< / yاو dani‏ 
به طورٍ ترس‌انگیزی» به طور دلهره‌آوری» به 
طورهولناکی, به طورٍ وحشتناکی 
هه [شخص ] نترس» بی‌باک» dauntlesS /'do:ntlıs/‏ 
جسور, متهور بی‌پرواء پردل» پرجرئت. شجاع 
هه بی‌با کانه. شجاعانه» / dauntlessly /do:ntlıslı‏ 
متهورانه. جسورانه. با جرئت» بی‌محابا 
۸ دوفین (= لقب بسر ارشد پادشاو فرانسه)/01010/۵2:80لا 
تحریر ۰ davenport/'davnp5:/‏ 
۲ (در آمریکا) کاناپه 
« داوود (نبی) 
۶ (کنتی ] ۱. (جرتقیل) قایق‌کش 
* لنگرکش 


David /'dervıd/ 
davit /daevıt/ 


۱. [اسناد و غیره ] تاریخ‌دار» 


« When's your birthday? » « The sixteenth of 
March.» 
در انگلیسي آمریکایی ترتیب روز و ماه برعکس است و‎ 
در نوشتار فقط اعدادٍ اصلی به کار می‌رود:‎ 
June 22 1999 | 6. 22 99 
استفاده نمی‌کنیم:‎ ٩۴ در گفتار هم از کلمات هط و‎ 
Her birthday is March sixteenth. 
تاریخ هر سال را معمولاً در دو مرحله په صورټ دو‎ 
بیان می‌کنيم: مثلاً در جمل:‎ 
He was bom in 1989. 


عددٍ ۱۹۸۹ را به صورت زیر می‌خوانیم: 
nineteen eighty-nine‏ 
و یا تاریخ ۱۶۰۳ - ۱۵۵۸ در جملة زیر را 
Queen Elizabeth 1 reigned from 1558 - Î603.‏ 
به این صورت می‌خوانیم: 
fifteen fifty-eight to sixteen o three‏ 


در تاریخ بالا عددٍ ۱۵۵۸ را به صورتِ زیر نیز می‌خوانیم: 
fifteen hundred and fifty-eight‏ 
اگر چه این شیوه چندان مرسوم نیست. 
دو حرف ۸0 قبل از عدد سال به معني «بعد از میلاد 


مسیح است.» پس تاریخ 55 ۸۳ را به صورتٍ زیر 
می‌خوانیم: 
AD fifty-five‏ 
دو حرف 86 نیز به معنی «قبل از میلاد 
پس تاریخ 96 1000 را به صورت زیر می‌خوا 
one thousand BC‏ 
کلم ۱۱۵00۳00 را در خواندن اولین سال هر قرن به کار 
می‌بریم. در نتیجه سال ۱۹۰۰ را می‌خوانیم: 
nineteen hundred |‏ | 


۳ 


۱. [نامه و غیره ] تاریخ گذاشتن روی» /0:4/ 88162 
تاریخ زدن ۲. [دست‌نویس, سکه و غیره ] تاریخ...را تعیین 
کردن ۳.(در مورد لباس) پیرتر نشان دادن؛ پیر کردن 
dates you. <‏ اه 7۳۱ > ۴. (محارره) قرار گذاشتن باء 
وعده گذاشتن با ۵. (محاوره) [دختر, پسر ] بیرون را 

۶. [لباس, اصطلاح و غیره ] کهنه شدن, منسوخ شدن» از 
رواج افتادن 

date from / back to از ( تاریخ ) ... وجود‎ vi 

داشتن. به (زمان) ... برگشتن 
The castle dates back to the 14th century. >‏ > 

۸ ۱. خُرما ۲. درختِ خرماء تخل. date? /dert/‏ 

خرما بن 


02160 


باتاریخ ۲ کهنه. منسوخ» از رواج‌افتاده, از مُدافتاده 


هه ۱. [کتاب, نقاشی و غیره ] بی تاریخ» / دنه 02161655 


# روح دریا حتف" JON€S / de‏ 03۷ بدون تاریخ ۲ [رسم] کهنه. بسیار قدیمی, بسیار 
D= got u=cook u:=too A=cup 3: bird‏ اه a:‏ اههد 
player‏ مه five au=now ol=boy =near ea=hair t= pure‏ دز 
f=shoe 3= vision 0= sing‏ عطاق j=yes w=wet tf=chain ds=jam 0=thin‏ 


a nine days" wonder روز بازخواست‎ 


روزهای پیاپی. روزهاء هر روز day in day out‏ 


هر روز. همه روزه every day‏ 
یک روز در میان 
روزهای متوالی. 
روزها پس از روزها 


every other day 
for days on end 


from day to day 
from one day to the next 


روزبه روز 

روزبه روز 

از آن روز (به بعد) from that day on‏ 

from this day forth 
Good day! 


jf he's/ she's a day 


از امروز (به بعد). از حالا 
صبح بخیر! 

(در مورد سن) دست کم 

> He's fifty if he's a day. > 
the Last Day 


روز بازپسین. روز قبامت 
روزبه‌روز زندگی کردن 
روز ازدواج را تعیین کردن. 
قرار و مدارٍ ازدواج گذاشتن 
روز بدبياري (کسی) بودن؛ 


live from day to day 
name the day 


not be one's day 


روز بدشانسي (کسی) بودن 

روزی» یک روز one day‏ 
یکی از همین روزها. one of these days‏ 
همین زودی‌ها 

یکی از آن روزها(ی سخت) one of those days‏ 
چند روز پیش the other day‏ 
سلام علیک کردن. pass the time of day‏ 
سلام و احوالپرسی کردن, سلام و تعارف کردن 


some day 
رول کنط)‎ week هفتۀ دیگر همین روز, یک هفتذ دیگر‎ 
this day fortnight دو هفنۀ دیگر همین روز.‎ 


و مق دا 


That'll be the day. بزک نمیر بهار میاد.‎ 
to this day تا به امروز‎ 
to a/the day درست. دقیقاً‎ 


ایام بهتر, روزهای بهتر better days‏ 


بالاخره شانس در (0۲۵۷) Every dog has its day.‏ 
خانة هر کسی را یک بار هم شده می‌زند 


سردن end one's day‏ 
به فلاکت افتادن. روزگار کسی کول له هه لاه 
سیاه شدن, بدیخت شدن 


the good old days یاد آن روزها بخیر»‎ ۷ 


خوشا آن روزها ۲. روزهای خوش گذ. 
پای کسی لپ ۱ 
گور بودن. چیزی از ءمرٍ کسی نمانده بودن؛ چیزی 
آخرین روزهای عمرٍ خود را گذراندن 
این روزها, در این روزگار» 


sb's/ sth's days are numbered 


(in) these days 
در این دوره و زمانه‎ 


آن روزهاء در آن روزگار (in) those days‏ 


(محاو 


Davy Jones’s locker 


Davy Jones's locker /dervr dsaunzız 'loka(r)/ 


شوخی ) ته دریاء اعماي دریا 


go to Davy Jones's locker غرق شدن‎ 


Davy lamp /deıvr leımp/ (در معدن) چراغ ایمنی‎ 


n 


vi 


vt 


daw ۸ 
2۷016 ۸ 


کلاغ گردن‌بور 
تنیلی کردن, کند بودن؛ 


ول گشتن, بیکار گشتن؛ وقت تلف کردن, بیهوده 


وقت گذراندن 


about / around > ۵6‏ و02۵1 


[وقت ] تلف کردن, dawdle sth away‏ 
ضایع کردن 
ادم تتبل, بی‌عار؛ )۵۰:۵۵ dawdler‏ 


vi 


at the crack of dawn —> crack 


صبح سحر, بامدادان at dawn‏ 
۱ سپیده زدن؛ صبح شدن. dawn? /do:n/‏ 
هوا روشن شدن, سپیده دمیدن ۲. ظاهر شدن, 


آشکار شدن 
به ذهنِ کسی خطور کردن. dawn on / upon sb‏ 
از ذهنِ کسی گذ: + به فکرٍ کسی رسیدن, در ذهنِ 
کسی جوانه زدن 
آواز ندگان, ۵۱ dawn chorus‏ 


هي پرندگان 
شبانه‌روز؛ روز کاری day /deı/‏ 
۲ (اغلب در جمع) ايام. روزگار, زمانه, روزهاء دوران. 
دوره, مدت. عصر؛ زندگانی, عُمر ۳ چالش, مسابقه 
در تمام طول روز, همۀ روز all day long‏ 
۱. در بایان کار ۲. بالاخره . at the end of the day‏ 
پیش از سپیدهدم before day‏ 
جزو کار روزانه بودن. be all in a / he day's work‏ 
ام عادی بودن 
It's early days.‏ و 
هنوز وقتش نرسیده است (که) 


It's (too) early in the da, 


کار از آن مرحله ... It's (too) late in the day‏ 
گذشته است (که) 
در طول روز, روز روز by day‏ 


دست از کار کشیدن. کار را تعطیل کردن رهل ھ ا¡ ااده 
پس‌فردا the day after tomorrow‏ 
پرعروز the day before yesterday‏ 
day after day‏ 

day by day 


day and night 


هر روز, همه روزه 
روزبه‌روز, هر روز 

شب و روز, شبانه‌روز 
روز قیامت. روز دآوری the Day of Judgement‏ 
لوسی| رور عسانیم the day of reckoning‏ 


روز 


daytights 


استفاده از حروف اضافة هة يا اه در 


حرف اضافة ۵۸ هنگامی که از روز معینی صحبت 
نمی‌کنيم. هیچگاه با عبارت لهل ماه 1۵. به کار 
نمی‌رود: 
I saw Joey in Dick's Bar the other day.‏ 
این جمله را با جملۀ زیر مقایسه کنید: 
We spent two days in the mountains _ on one day we‏ 
went hiking and on the other we went fishing.‏ 
به خاطر داشته باشید که عبارت 1۸5 هیا بدونِ حرف 
اضافه 1 رووهل 10050 با این حرف اضافه به کار می‌رود: 
In those days not many people had TVs, but these‏ 
days a lot of households have more than one.‏ 


in daytime یا‎ during the day همچنین عبارات‎ 


صحیح و عبارات رهل ینود ر رول ۳۰ 1۸ ناصحیح 
است: 


1 couldnt get much work done during the day. 


حرف تعریفب ١‏ با عبارت رهه ااه به کار نمی‌رود. 
به خاطر داشته باشید که لفظ هله یک کلمه است و 
| بدون فاصله مین 40 و ٩‏ نوشته می‌شود. ۱ 


day bed ۵۵ ۵ n 


i day-book /'deı buk/ 


۸ (بازرگانی) دفتر روزنامه أ 
j day-boy ۵ ba1/‏ 


۸ (در رتنیا در دار شبانهروزی) 


پسر مدرسه‌اي روزانه 


i daybreak / deıbreık / 


سپیدهدم» صبح» فجر» 
طلوع صبح. بامداد 
۸ (در آمریکا) 
مه کودک 

۸ (در بریتانیا) مرکز 
نگهداري سالمندان 


day care center / der ke sent(r)/ 


day centre ۵۵ senta(r)/ 


; day-dream / ‘der dri:m/ 


i day-girl /deı ga:1/ 


دختر مدرسه‌اي روزانه 


۸ کارگر روزمزد 
(در آمریکا) تلگرافي 
غیر فوری 
۱ روز روشن» روز روشني 
روز ۲ سحر, سپیده‌دم 
فهمیدن, مطلب دستگیر (کسی) شدن ‏ اطع نارول 66و 
daylight robbery / deıtaıt ‘robar /‏ : 
۸ (محاوره) دزدی تو روز روشن؛ کلاه‌برداري علتی 


day-labourer/'deı leıbors(r)/ 
day letter /'der lets(r)/ 


; daylight /derlant/ 


daylights /‘deılarts/ 
:نا عون‎ too a= cup 2= about 
i= near ca=hair voz pure a1a = fire 
0=thin Ö=this f=shoe = sing 


n 


روزگارش سیر ی شده است. day.‏ داز That has had‏ 
کهنه و فرسوده شده است. 

در این دوره و زمانه in this day and age‏ 
(محاوره) کسی را خوشحال کردن. 
کسی را شاد کردن 

رال مار 

زمانِ حاضر, زمانِ حال 

۱ روزگار خوشي (کسی), ایام بهروزي 


make one's day 


men of the day 
the present day 
one's day 


Those were the days. 


چه روزهای خوشی. 


carry / win the day . (نظامی, مجازی) پیروز شدن.‎ 
بردن‎ 
The day is ours. دور دور ما‎ 


(مجازی, نظامی) شکست خوردن, باختن رہل ۱۳۵ 1۵90 

بزودی, در ظرف چند روز آینده any day now‏ 

break of day —> break? 

clear as day —» clear" 

high days and holidays —> high days 

in all one's born days —> born? 

(محاوره) تمام روز را 
صرف آن کردن 

Romie wasn't built in a day. (prov) 


make a day of it 


رم یک‌شبه ساخته نشده است. 
ام > save the day‏ 


one's salad days —> salad 


save sth for a rainy day > rainy 
يتانیا) در نهایت.‎ 
خر کار. در پایان‎ 


at the end of the day (در‎ 


۲ چ the order of the day‏ 
| نکتۀ کاربردی: 
ات رول رط رەل و رفا ما رول ۲۲۵۳ در توصیفب 
عملی به کار می‌روند که به طورٍ پیوسته و هر روز ادامه 
می‌یابد: 


The problem is getting worse day by dily. 
We just muddle along from duy to diy. 
عبارت رهل 2110۳ ا در توصیف عملی به کار می‌رود‎ 
که هر روز تکرار می‌شود‎ 
Day after day he tramps the strcets looking for 
work. 
به خاطر داشته باشید که حرف اضافة 08 با اسم‎ 
زهای هفته و خرد کلمۀ لاله به کار می‌رود:‎ 


7 


on Thursday / on that day / on the same day / on 


the second diy 


a: father D> pot‏ اف ده Ist‏ 00و 
مارد مه -نه al=go aı=five‏ موه 
hour w= wet t= chain‏ = دزن 


> Dame Commander (of the 
(در بریتانیا)‎ 
بانوی دارندة نشانِ‎ 


DBE /di: bi: 
Order) of the British Empire 


۷ (در موسیقی) از سر» دوب 
از آغاز 
دی سی 
تاخية کلمبیا 
(برق) جریانِ مستقیم 1۲6 917961 > 


'si:/ < District of Columbia 


DC3/di: 
DC“ /di: 'si:/ < District Commissioner 


۸ (در مستعمرات) نماین 


عالىرتبة دولت 

۱(درجذ) Doctor of Divinity‏ < / 
دکتری در الهیات ۲. دکتر در الهیات, دار 
دکتری در الهیات 

در جنگ جهاني دوم) دی دی D-day /'di: der/‏ 
(= روز ۶ ون ۰۱۹۴۴ روز استفرارٍ ارتشي متفقین در فرانسه) ۲. 
روز عمل. روز معرکه. روز روز روز موعود 

0۲/۵: di: ti:/ > dichlorodiphenyl- 

۲ (حشرهکش) ووت trichloroethane‏ 

# (مذهب) شماس. خادم كليسا /0::100/ 862600 

062600655 /'di:konıs/ 


۶ (مذهب) شْمّاس زن, ` 
خادمة کلیسا" 

4 ۱. [انسان, حیوان ] مرده؛ [گیاه ] پژمرده, /۵6۵/ 06501 
خشکیده. خشک‌شده ۲. [سنگ و غیره] بی‌جا 
بی‌روح ۳ (محاوره) [شهر و غیره] آرام» بی‌جنبش» 
بی حرکت» ساکت: بی‌سر و صداء (آسس ] خاموش ۴ 
[زبان, عادت و غبره ] کهنه, مرده» مهجور, منسوخ ۵. 
[دست و غیره] بی حس» کرخ ۶. محض؛ مطلق؛ کامل 
۷ از کارافتاده, به‌دردنخور. خراب, بی‌مصرف. 
بی‌ارزش > [lı] ۰۸ > The telephone has gone dead.‏ 
خفه, گرفته؛ [رنگ] مات» مرده» بی‌جلاء بی‌نور 4 
(ورزش) [تسوب ] مسرده, سوخته, اوت *۱.(محاو 
خسته, کوفته, هلاک 


Dead men tell no tales. (prov) سر بریده‎ 
سخن نگوید. از مرده حدیث نیاید.‎ 
wait for a dead man's shoes مترصدِ مرگ‎ 


کسی برای اشفال مقامش بودن 
make a dead set at sb > ۲‏ 
be the dead spit of sb — spit‏ 


dead or alive مرده یا زنده‎ 

dead and buried —> bury 

as dead as mutton / a doornail (محاوره)‎ 
مرد مرده‎ 


(محاوره) حساب (کسی) پاک بودن, be a dead duck‏ 
شکستِ (کسی) حتمی بودن. کلک (کسی) کنده بودن 
اگر گذاشتم! کور خوندی! . Over my dead body!‏ 
مگر از روی جسدم رد شوی! 


beat / knock the (living) daylights out of sb 
(محاوره) کسی را له و لورده کردن. کسی را لت و پار‎ ۷ 
کردن. دمار از روزگارٍ کسی درآوردن. کسی را مالاندن,‎ 
کسی را حسابی زدن‎ 
frighten / scare the (living) daylights out of sb 
(محاوره) کسی را حسابی ترساندن. کسی را به وحشت‎ 
انداختن, کسی را زهره‌ترک کردن, زهر؛ کسی را آب کردن‎ 
daylight saving /deılaıt seٍıvı/ جلو بردن‎ ۱ 
ساعت‌هاء ساعت‌گردانی ۲. ساعتٍ تابستانی‎ 
daylight saving time وی لعف‎ taım/ 
٭ ساعتٍ تابستانی‎ 
daylight time /'derlart taım/ 
= daylight saving time 
daylong /‘derlon, (US) -l:0/ تمام روز؛‎ 4 
یک‌روزه‎ 
day 0۵۲5۵۲۷/۵۵ 13:s911/ (در بریتانیا) مهدٍ کودک‎ 
day off /deı ,اه‎ (US) ۵: . تعطیلی, روز تعطیل‎ 7 
day-old chick /deı ould 'fık/ جوجچ یک‌روزه‎ 
سفرٍ یک‌روزه. تور یک‌روزه نت ۵۵اه اد‎ ۶ 
day release /der ۸ (در بریتانیا)‎ 
مرخصي آموزشی‎ 
(در بریتانیا) [قطار ] بلیت‎ 
دوسرة یک‌روزه‎ 
day return ticket /,deı rıta:n 'ukıt/ = day return 
day-FOOM / der ru:m, rm/ (در بیمارستان و غ(‎ ۶ 
سالنِ عمومی‎ 


۸ مدرسة روزانه 


day return / der ۸ 


day-school /'der sku:l/ 
day 51۲۱/۵۵ /ı/ نوبتِ روزانه‎ 
day-spring /‘der sprın/ 


۸ (ادبی) آفتاب خیزان. 
خروس‌خوان. پگاه 
۸ روز / daytime /'dertaım‏ 
4 روزانه؛ هر روزه؛ روزمره /:1۵6 ا ۵۵/ 0۵-10-02 
۶ سفر روزانه. سفرٍ یک‌روزه . اما ۵۵/ ۵2-1۲۵ 
۸ مسافر یک‌روزه day-tripper ۵۵ trıpa(r)/‏ 
۱.(در مورد دارو, ضربه. خبر و غیره) daze /derz/‏ 
گیج کردن ۲.(در مور نو برق) خیره کردن 
۸ ۳ گیجی ۴ خیرگی؛ بهت‌زدگی 


گج ۲ خیره؛ بهت‌زده in a daze‏ 
4 گیج, منگ؛ مات و مبهوت. dazed /deızd/‏ 
بهت‌زده, حیرت‌زده 
هه گیج, مبهوت / اه dazedly‏ 
۱.(در مورد برق, شکوه و غیره) خیره ۰ /اتع۵/ 082216 


کردن. چشم...را زدن؛ مبهوت کردن, بهت‌زده کردن 

۴ ۲. درخشش, تابش, برق» نورٍ تند ۳ شکوه. جلال 
زهه خیره‌کننده» کور dazzling /'dazirn/‏ 
درخشان» براق 

2 (فزیک) دسی‌پل 


dB /'desıbel/ > decibel(s) 


365 dead loss 


هه (محاوره) خنسته؛ کوفته» i dead beat / ded bi:t/‏ 
هلاک» داغون 
« (عامیانه) ۱. آدم تن 


You'll marry him over my dead body. 
اگر گذاشتم با او ازدواج کنی! به همین خیال باش که‎ 


dead-beat / ‘ded bi:t/‏ می‌گذارم با او ازدواج کنی! 


شل و ول بیعار. آدم بیکار و بیعار ۲ زالو. انگل ۴ کاملاً مردهء مرد مرده stone dead‏ 
(در آمریکا) آدم کسل‌کننده بىخيال» بىتوجە. بی‌اعتنا dead to‏ 


> dead to all feelings of shame > dead centre /ded senta()/ (فنی, در ماشین خر(‎ ۸ 


نقطهٌ مرگ در خواب عمیق, در خوأب سنگین ۷0۳۱۵ ۱66 10 de‏ 
[ضربه. شوک ] جلوی ...را deaden /‘dedn/‏ (عامیانه) lS‏ )أ( be dead from the neck up‏ 

گرفتن. از شدتٍِ ...کاستن؛ [احساسات] فرونشاند کار نکردن. مخ (کسی) از کار افتادن 

go into / be in a dead faint jùدش فروخواباندن. [صدا] خفه کردن» گرفتن کاملاً بهوش‎ 


hit sth in the dead centre درست به قلب ھدف‎ 


جلوگیری کردن از؛ [درد] اتسکین دادن, آرام کردن. 


فرونشاندن؛ کم کردن. دادن؛ [اندام ] بی حس زدن 

کردن. کرخ کردن» از حساسیت انداختن عزم خود را جزم کردن. be in dead earnest‏ 
بی‌تفاوت کردن نسبت به» ۵ء 10 اء 06200۳ هیچ شوخی نداشتن 

بی‌اعتنا کردن نسبت به (عامیانه) ردخور زا برو برگرد  be 4 dead cert‏ 
۸ بن‌بست ۸ ۵ dead end‏ نداشتن 

be a dead ringer for sb (عامیانه) درست ژ4‎ be at / come to / reach ۵ dead end به پن‌بست‎ 

رسیدن ِ کسی بودن, با کسی مو نزدن 

4 بن‌بست؛ [نقنه, کار ] بی‌آینده 'e¬4/‏ ۵ع۵,/ 0820-600 دیگر به او علاقه‌ای ندارم. .0680 My love for him is‏ 

پروندۀ راکد dead file /ded 'faıl/‏ وانمود کردن که کسی را ندیدن. cut sb dead‏ 
۶ دست بازدارنده» سای dead hand/'ded hand/‏ خود را به ندیدن زدن؛ از پذیرفتن کسی سر باز زدن 
(در آمریکا: مجازی ( ۱. [قطار. ۰ /۵6۵۲6۵/ deadhead‏ کاملاً مرده. (as) dead as a / the dodo‏ 


اتوبرس ] مسافر مجانی؛ [تاتر ] تماشاگر مجانی ۲. (در 
آمریکا) قطارِ خالی؛ ماشین خالی ۰۳ (محاوره) (آدم) 
احمق؛ آدم خسته‌کننده ۴ (دربریتیا)گلي خشک 

۵. [بونۀ گل سرخ و غیره ] شاخه‌های خشک... را زدن» 
دم گل‌های...را زدن» هرس کردن 

۸ (در مسابقات) نتیجه مساوی /: 062۱/۵ dead‏ 

dead language /'ded langwıds/ زبانِ مرده‎ ۸ 

# ۱ قانونِ ازاعتبار افتاده /()۱۵0 dead letter /ıûed‏ 
۲ (یشت) نامه بی‌صاحب. نام انی 

۸ ضرب‌الاجل, موعد مقرر. ۰ /0600/ 06201106 
مهلت. موعد؛ (مالی) سررسید 


سرٍ موعد انجام دادن؛ meet a deadline‏ 


متعلق به گذشته» قدیمی قدیمی 
flog a dead horse — flog‏ 


I wouldn't be seen dea: 
dead? /ded/ مردگان, اموات, ن‎ .۱ ۶ 
در" گذشتگان کشتگان, مقتولان‎ 
«هه ۲ کاماگ تماما به‌کلی, مطلقاً؛ درست. دقیق‎ 


زنده کردن, جان دوباره بخشیدن raise from the dead‏ 


سرم هم برود ... 


rise from the dead 

in the dead of night 
in the dead of winter 
dead ahead 

(عامیانه) آس و پاس, بی‌پول بىپول ع۲016ظ 002۵ 
(محاوره) حتم داشتن be dead certain about sth‏ 
(محاوره) مستٍ لایعقل, سیاه‌سست. پاتیل )صنrف‏ ۵000 
بودن be dead on time‏ 


سر موعد تحویل دادن سر موعد پرداخت کردن 


م مرگباری » کشندگی» deadliness /‘dedlınıs/‏ 


درست به موقع رسیدن, سر و 


۸ بن‌بست» گره؛ گره‌خوردگی . /«ا4ع06201061/4 خیلی یواش رف go dead slow‏ 
در بن‌بست بودن be at a deadlock‏ میخکوب شدن, جابجا ایستادن stop dead‏ 
به بنبسٽ رسیدن. come to / reach a deadlock‏ خسته و کوفته, له و لورده. از پا افتاده dead tired‏ 
بن‌بست را شکستن؛ break the deadlock‏ رن صورتِ (کسی) متلِ go dead white‏ 


گچ سفید شدن. رنگ از صورتِ (کسی) پریدن 
مصمم بودن؛ عزم جزم كردن be dead set on sth‏ 
cut sb dead — cut"‏ 
# باتري خالی‌شده/ ماه dead battery /'ded bactrı,‏ 
ai=falher D=got 5:=saw ö=cook u:=t00 A=Cup‏ اه عم 


pure‏ ده hair‏ =€ وود five au=now o1=boy‏ دید 
j=yes w=wet tf=chan da=jan 0=thin û=this f=shoe 3 vision = sing‏ 


بست خارج شدن 

2 ۰۱ (بازرگانی) زیانِ lead 1۵55 / ded ‘os, (US) 'l:s/‏ 
مطلق. ضرر صددرصد ۲. (عامیانه) آدم به‌دردنخور 
آدم بیخود 


deadly 366 


(محاوره) کر کر» کاملاً کر اکھم ممل / دمح ۾ که سل deadly /'dedlı/ (comp deadlier, super deadliest)‏ 
i turn a deaf ear to sth OE‏ 4 ۱. [ضریه, زهر و غیره ] کشنده. مرگبار, مُهلک. مرگ زا 
بی‌توجهی کردن ا ۲ آدشنن] قهار, خونی توز, اشتی‌ناپذیر. 
قورو بی‌توجهین فرار ری er5‏ اه هه از قسم‌خورده, سرسخت ۳ مرده‌وار 
با بی‌اعتنایی مواجه شدن أ > a dead pene‏ > ۴ (مسحاوره) شدید. سخت. 
(در ھا سمعک i deaf-aid def eıd/‏ مرگبار <9:66نه هه و > ۵. (سحاوره) ملال‌انگیزه 
ad‏ ۱.۱مربوط ڊ4( deaf-and-dumb/def an 'dım/‏ ا خسته‌کننده» کسالت‌آوّر 


کرولال‌ها ۲. کرولال 
deaf-and-dumb alphabet/ def an dam 'alfabet/‏ 
م الفبای کر و لال‌ها ا 
۷ .گر کردن؛ گوشي... را بردن. deaten /dem/‏ 
گوش...را کر کردن ۲. [اتاق و غره ] ضدٍ صوت کردن 
4ه [صدا] کرکننده. گوش خراش /و:1 ۵e‏ / 0۵2160109 
۷ [صدا ]به طور کرکننده‌ای. /:او :عل / راو" e36۸‏ 


به طورٍ گوش‌خراشی 


۶. متل مرده» مرده‌وار ۷.(محاوره) پاک» حسابی 
deadly serious >‏ < 

deadly nightshade / dedlı nant ferd / (گیا)‎ 
شابيزک, بلادن‎ 

(مذحب) گناهان کبیره. /2 ۵:۵/ 555 yاdead‏ 
معاصي کبیره 

(در قطار / dead man's handle /ded mnz hand‏ 
برقی و غیره) دستگیرة دکمة اطمینان, دست دكمة فشارکار 


۸ کر ولال mu‏ امن ۱ deaf-mute‏ :بر مارش عزا ۸ ۵۵ dead march‏ 
n‏ گری» ناشنوایی npl ; deafness /detins/‏ بنا در مشروب‌خواری) deadmen /'dedmon/‏ 
n‏ چوپ کاج؛ چوپ صنویر /di/‏ ( بطرهای خالی 
میز و صندلي چوپ کاج / چوپ del furniture‏ :+ ۸۵ |صورت, نگاه ]آبی‌دوح» dead-pan / ded 'pun/‏ 
صلوبر بی‌حالت» سرد. بی‌احساس. خشک: [نمایش‌نامه, 


۶ مقدار, تعداد. اندازه ۵ deal’‏ شوخی و غبره ] بی‌مزه» یخ» بی‌روح. خنک 

deadpan /'dedpan/ = dead-pan 
dead reckoning /ded ۲۵009 آکشتی ] ناوبري‎ ۸ 
کور؛ [هوابسا] پرواز کور‎ 
Dead Sea /ded ‘si:/ انجام دادن داشتن ا‎ 


a good deal of; a great deal of; a deal of 
مقدارٍ زیادی, مقدارٍ قابل‌توجهی؛ تعدادٍ زیادی‎ 
ve a great deal to do کار زیادی برای‎ 


این حرف کسی نبست. .۵1ل 000و ۵ ہز بحرالمیت the Dead sea‏ 
این از خیلی چیزها حکایت می‌کند. i‏ ۸۸ طومارهای Dead Sea Scrolls /ded si: 'skroulz/‏ 
به کسی خیلی احترام .. k a great deal of sb‏ بحرالمیّت 

گذاشتن, برای کسی اهمیتٍ زیادی قائل شدن. کسی را ۸ ۱. تیرانداز ماهر ۷ dead shot /ded‏ 
دوست داشتن 

برای کسی غزبز بودن (؟ )٥‏ اھ ار ۵ dead silence /'ded saıions/ mean‏ 
پیش کسی احترام دا 


خیلی زیاد. بسیار. فراوان, تا 


أ نکتة کاربردی: 
دو عبارت 0۲ 0601 ٤۹٥۲ع‏ ۵ و ام 00ع معمولاً با 


dead sleep /'ded sli:p/ 
dead weight /ded 'went/ 


وزنِ ثابت ۳ بار وزنی. بار بر حسب وزن ۴. 
(مجازی) بار طاقت فر سا بار REE f‏ شوم 
بختک ۵. بدن آخت: بدن سنگین 
۸ سیم بدون برق ۷۵۵۲ ۵۵۵ dead wire‏ 
۸ کاغذٍ باطله؛ به‌دردنخور, /۷۵۵ ۵۵۵/ ۷۵۵۵ dead‏ 


اسامی غیرقابل‌شمارش به کار می 


a great deal of time / money / difficulty / pressure /‏ 
interest‏ 
با اسامی قابل‌شمارش, می‌توان از عبارت 00و ۵ 
۲ استفاده کرد. دو جملة زیر را با یکدیگر مقایسه 
کنید؛ 


چیزهای به‌دردتخور؛ آدم بهدردنخور آدم بی‌مصرف 
deaf /def/ (conp deafer, super deafest) «jS ۱ adj‏ 
ناشنوا ۲. بی توجه» بی‌اعتناء گر 
ناشنوایان, کرها the deaf‏ 
از یک گوش کر deaf in one ear‏ 
There are none so deaf as those who will not‏ 


گر مصلحتی دوا ندارد hear. (prov)‏ 


There has been ù good deal of change. 


|__ There have been ù good many changes. | 


۷ ۱. [هدیه, پول و غیره ] dealt)‏ مریم 9۱۱ deal?‏ ; 
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۲ بازرگانی) معامله‌گر, تاجر, بازرگان؛ واسطه دلال؛ ۷ 
فروشنده. (در ترکیب)-فروش </200566086 > 


سمسار, کهنه‌فروش a second-hand dealer‏ 
أتکتة کاربردی: 
هر سه اسم trader «dealer‏ و merchant‏ پر افرادی 


دلالت دارند که با فروش کالاء پول به دست می‌آورند. کلمۀ 
۲ در سخن گفتن از افرادی به کار مودک اشیای 


She's an antique dealer / a car dealer. 

په کار رود که 
اجناس دزدی یا غیرقانونی می‌خرد و یا می‌فروشد: 

a drug dealer 

دو عبارت street trader‏ و market trader‏ برای 

افرادی به کار می‌روند که جنیں خود را در موقعیتی 

غیررسمی, مثلا در کوچه و بازاره می‌فروشند. افزون بر این 

کلمة ۲۵۵۲۴۳ می تواند در مورد شخص یا شرکتی نیز به کار 


کلم 06210۳ می‌تواند در موردٍ فردی 


رود که اجناس را از یک کشور خریده و به کشورٍ دیگری ۷" 

می‌فروشد: 
He's an intemational currency trader on Wall‏ 
Street.‏ 


کلم "٥٣۲۵۸۲‏ به فردی دلالت دارد که کالاهای خاصی 
را به صورت انبوه می‌فروشد: 

merchants ۱‏ اه 
۸ . واسطه‌گری, دلالی. 
فروشندگی ۲ نمایندگی 
۸ ۱ توزیع» پخش, تقسیم؛ dealing /di:lın/‏ 
(ورقبازی) ورق دادن ۲. رفتار؛ سلوک, رابطه ۳ (در 

جمع) معامله, خرید و فروش, داد و ستد 


dealership رد۵۱‎ / 


(با کسی) ارتباط lشتj« have dealings (with sb)‏ 
(با کسی ) سروکار داشتن, ( با کسی ) معامله داشت 
dealt /delt/ pı.pp of deal‏ 


n İ dean /di:n/ 


۸ ۱ [کلسا ] رئیس» پیشوا 
۲ [دانشگاه. دانشکده ] رئیس؛ مدیر» سرپرست ۴. (در 


بریتنیا) سرکشيش روستا ۴ (در آمریکا) ریش‌سفید. 


عزیز,. محترم <50 0067 > ۳. (در بریتانیا) [کالا. مقازه 
گران ۴ [متازه] گران فروش . ارزشمند» گرانبها 


۳ 


۲ (بازرگانی) معامله کردن, معامله داشتن, داد و ستد 
خرید و فروش کردن ۳ رفتار کردن ۴ 


(ورق‌بازی) ورق دادن 


deal sb a blow; deal a blow at /to sb (ym) 
به کسی ضربه‌ای وارد کردن ۲. (مسجازی) به کسی‎ .۱ 

ضربه زدن. کسی را آزردن. کسی را ناراحت کردن 
برقرفر کردن deal out justice‏ 


۱ در معاملةٌ چیزی بودن. 


عدالت 


deal in sth 
.۲ در کار چیزی بودن. تو خرید و فروش چیزی بودن‎ 

وقتِ خود را به چیزی گذراندن, با جیزی سرگرم شدن 
با جایی معامله داشتن. deal at a place‏ 


از جایی خرید کردن 


با کسی خوش‌رفتاری کردن. 
با کسی خوب تا کردن 
با کسی بدرفتاری کردن. 


deal well by sb 


deal badly by sb 


wheeling and den 
deal sb in 


۱. [ورتي بازی ] دادن به 
۲ [شخص ] به حساب آوردن» داخل کردن 


deal sth out = deal? 
deal with sb / sth رابطه برقرار کردن‎ .۱ 
سر و کار داشتن با ۲. رفتار کردن باء تا کردن باء‎ 
جلوی ... درآمدن, از پس ...برآمدن. سلوک‎ 
کردن با؛ در افتادن باء درآویختن با ۳. [کار ] به‎ 
عهده گرفتن» پرداختن به؛ [سئله ] حل و فصل‎ 
کردن» حل کردن؛ (بازرگانی) ا رسیدگی‎ 
دن پٍ اب. فیلم و غیره)‎ 
بودن, مربوط به... بودن» دربارة.‎ 
بحث کردن ۵. (بازرگانی) معامله داشتن باء خرید‎ 
کردن از‎ 


۴ (در مورد 


دربارة 


آدم راحتی ہودن. be easy to deal with‏ 
آدم خوش‌سلوکی بودن 

1 (ورق‌بازی) ورق دادن؛ ۷ 

توبت (ورق دادن)؛ دست. دور ۲. (مالی, بازرگانی) 

معامله. خرید و فروش. داد و ستد ۳ (محاوره در 

معامله) بند و بست» زد و بند ۴.رفتار, سلوک 

برنامة اصلاحات. طرح اصلاحات 
[معامله. قرار و مدار ] قبول! باشه! 
با کسی معامله کردن؛ 
با کسی قرار و مدار گذا 
(محاوره) هنر کردی! شق‌القمر کردی! 
رفتار متصفانه deal‏ ۱ 
(محاوره) رفتار غیرمنصفانه. 


new deal‏ و 
It's a deal!‏ 
do/ make a deal with sb‏ 

»با کسی کنار آمدن 
Big deal!‏ 


a raw / rough deal 


قیمتی, پربها غیرعادلانه 
هه ۶. گران. به قیمتِ گران .(ورق‌بازی)ورق‌دهنده, توزیع: ۵۱:۱۸ dealer‏ 
t=cook u:zto0 A=cup bird 2= about‏ هد اوه ai=father‏ ام ده 
say a= five  a=now 2t=boy 19=near eo=hair ù2= pure €la= player ala= fire‏ اه 
ava = hour wet t= chain j 0= thin û=this f=shoe 3= vision A= sing‏ 


شاهیٍ پایان کار پودن. bein at the death‏ 
شاه مرگ همه چیز بودن 

کشتن, به قتل رساندن, اعدام کردن طامعة 40 و ام 

سنگسار کردن. سنگباران كردن طاھعل 4۵ اء ععمبو 

dice with death —> dice 

die the death — die® 

do sth to death 


چیزی را زیادی به کار بردن. 
از چیزی بیش از حد استفاده کردن 
flog sth to death > flog‏ 
پسیار ترilد .j frighten / scare sb to death‏ 
تا سرحلٍ مرگ کسی را ترساندن, کسی را وحشت‌زده 
کردن, کسی را زهره‌ترک کردن, بندٍ دل کسی را پاره کردن 
a matter of life and death — lite‏ 
sudden death —> sudden‏ 
to the death‏ 


تا آخرین نفس, تا سرحدٍ مرگ. 
تا پای جان 

۱ بسترٍ مرگ؛ (مجاز 
دم واپسین, دم مرگ 

4ه ۲ آخرین, واپسین. پیش از مرگ 


deathbed /'dcbed/ ( 


> 


death blow /'de0 blou/ ضربۂ کاری»‎ ۸ 
ضربۂ مرگبار» ضریة مهلک‎ 
death cell /'de0 sel/ سلول مر"‎ # 
سلول محکومین به مرگ‎ 
death certificate /e0 stıfıkt/ گواهي فوت‎ ۸ 
death-duties /'de0 dju:tız, (US) du:ız/ مالیات‎ npl 
بر ارث‎ 


۸ نشان مرگ, ناقوس مرگ /۰۱ ۵۰0 ۵6910-00611 
4 (رسمی) بی‌مرگ» جاودانی. ۱ 
ابدی» جاوید. زوال‌ناپذیر 
4 [سکوت و غیره ] مرگبار» 
مرگ آسا 
deathly /'deêlı/ (comp deathtier, super deathliest)‏ 


deathlike /'deêlaık/ 


مرگ آساء مرده‌وار. مثلِ مردگان 


death march ۵۵۵ ma:t// مارش عزا‎ ۸ 

death-mask ۵6۵ ma:sk, (US) mask/ ماسکي‎ ۸ 
مرده‎ 

death penalty /'de® penltı/ (حتوق) مجازاتِ‎ ۸ 
مرگ. اعدام‎ 

death rate /'deê rert/ ميزان مرگ و میر‎ ۸ 

death rattle / de0 retl/ خرخر (مرگ)‎ ۸ 


death-roll /'deê roul/ 
death ۲۵۷۱ ۱۵۵ 'rou/ 


۸ اسامي کشته‌شدگان 
۴ (در آمریکا) [زندان ] بن 
محکومان به مرگ 
(حتوق) death sentence/ de® sentans, (US) sentn$/‏ 

اعدام 


۸ نشان مرگ« جمجمه ۰ /۲۵ ۸۵۵۰ death's head‏ 


i death-toll /'deê taul/ = death-roll 


۵ه ۱. خیلی, زیاد. بسیار. سخت 


۷ آدم عزیز, آدم نازنین, ی فرشته 
۸. خدای من. ای وای. عجب 
(رسمی) گرامی داشتن. hold sth / sb dear‏ 


عزیز داشتن. محترم شمردن. ارج نهادن. دوست داشتن 


What a dear little dress! چه لباس ق‎ 

تو دل برویی! 
پول گران پول با بهرۀ زیاد dear money‏ 
عزیزم» جونم. عمرم my dear / dearest‏ 
حیوانکی, طفلکی poor dear‏ 
(محاوره) پیش Give it to me, there's a dear!‏ 


به من» قریونت برم! 
خدای من! وای خدا! 
ای داد! ای وای! 


Oh dear! 

Dear me! 

dear to sb's heart —> heart 
cost sb dear ‘> cost 


for dear life ¬ life 
one's nearest and dearest > near’ 
062۲651/۵0 ۱.(در خطاب) عزیزم. عزیز دلم؛‎ ۶ 
(در نامه) عزیز‎ 


4 ۱.۲در نامه) عزیز ۳. [آرزو ] بزرگترین» بیشترین 


dearie /'dıarı/ 
dearly /'dralı/ 


۸ (محاوره) عزیز دلم 


۲ گران, به قیمت زیاد 
برای چیزی بهای گزافی ۸ 
پرداختن, چیزی را به قیمتٍ گران به‌دست آوردن؛ برای 
(کسی) گران تمام شدن 

۱. گرانی, بالا بودن قیست ۰ /::۵:0/ 06270655 

۲ عزت. ارج ۳ علاقه, محبت» دلبستگی 


pay dearly for sth 


۸ [غذا منابع و غیره ] کمبود, کمی» dearth /d3:0/‏ 
کمیابی؛ قحط 

062۲۷ /'dıarı/ 2 

۸ ۱ مرگ, مردن, فوت, درگذشت. ۰ :0600/0 


رحلت. فقدان, موت, آجل؛ (در جم) مرگ ومیر ۲. 
اعدام؛ کشتن. قتل ۳ (مجازی) [امید. طرح و غبره ] 
نایودی, مرگ, زوال, 
در آستانۀ مرگ, در شرف مردن. 


ن 
at death's door‏ 


دم مرگ 

تا سرحدٍ مرگ؛ به شدت. بسیار. فوق‌الماده ‏ ۵0۵/8 0 
باعثِ مرگی کسی شدن؛ be the death of sb‏ 
(به شوخی ) قاتل جانِ کسی شدن 

کسی را به تنگ آوردن. 'bore sb to death‏ 
به ستوه آوردن, به جان آوردن 

catch one's death (of cold) _ (محاوره) سرمای‎ 
سختی خوردن‎ 


sick to death of sth / sb به جان آمده. خسته.‎ 
جو آنا‎ 


the Black Death (سال) طاعون‎ 


369 


فریفتن, اغوا کردن؛ [اخلاق ] فاسد کردن, خراب کردن 
عیش و عشرت, فسق و فجور 
هه [شخص ] عیاش. debauched /drbo:tft/‏ 
هرزه. فاسد. شهوت‌ران؛ [زندگی ] بی‌بند وبارء توأم 
با شهوت‌رانی» فاسد 
7 گمراه» فاسد. عیاش, ھر زە/:¡/1:دdı/ deba he‏ 
فسق, هرزگی, / debauchery /drbo:tfarı‏ 
فسق و فجور. الواتی. عیاشی 
# (مالی) ۱. سند قرضه ۵:۵۱ debenture‏ 
۲ (در جمع) اوراقي قرضه ۳(گمرگ) قبض استرداد. 
سند برگشتی 
ناتوان کردن. ضعیف کردن, /0:0:::0/ )ااال 


= 


شست کردن. از پا انداختن 

۸ ناتوانی. ضعف» شستی ۸ debility‏ 

۸ ۱ (حسابداری) بدهکار. بدهی؛ debit /'debrt/‏ 
ستون بدهکار 

۷ ۲ [مبلغ ] به حساپ بدهکار گذاشتن؛ [شخص] 
بدهکار کردن 


۸ ثبت در ستون بدهکار debit entry ۵۵ en1/‏ 
« ستون بدهکار ۸ :۵29 / debit-side‏ 
هه شاد, خوشحال, بشاش. /۵۵0۵0600,/ debonair‏ 
سرحال, سرخوش؛ آسوده‌خاطر, فارغالبال. راحت 
۶ ۱. (نظامي, جفرافی) [لشکر, رود] ۰ //۵۸ه:۵/ 8600006۱ 
سر درآوردن» بیرون آمدن. پدیدار شدن؛ سرازیر 
شدن, ریختن 
۲ ۲ بیرون آوردن به بیرون فرستادن 
[خلبان, مأمور و غیره ] گزارش 


خواستن از؛ مصاحبه کردن با 
” (جلسۀ) گفتگو, / وان debriefing‏ 
(جلسة) مذاکره» جلسة پرسش و پاسخ؛ گزارش 
۱ تکه‌پاره‌ها, خرده‌ها,/ debris/ derbi: (US) dori:‏ 
آثارٍ بازمانده؛ آت و آشغال ۲ (زین‌شناسی) آوار 
/'derbri:, (US) dabri:/ = debris‏ 060۲15 
۸ بدهی» قرض, وام دين debt /det/‏ 
مقروض بودن, بدهی داشتن. قرض داشتن 4694 i"‏ مط 
be in one's debt for sth / for having done sth‏ 


/di:bri:f/‏ ار 
خواستن از, کسپ اطلاعات کردن از» توضیح | 


# [جاده و غیره ] قتلگاه, 
تلا مرگ, پرتگاه 
۱ (حتوق)/-:۷۵ death-warrant /'deû worant, (US)‏ 


حکم اعدام ۲ (مجازی) حکم تابودی. حکم قتل 


death-watch beetle /de0 wotf 'bi:tl/ 


death-trap ۵۵۵ trep/ 


۸ سوسک چوب‌خوار 

death wish ۵ ۸ آرزوی مرگ‎ « 
deb /deb/< débutante 

débûcle /derba:k1/ (جغرافی) آبتاز‎ ۱ ۶ 


شکستن یسخ (رودخانه) ۲. درهم‌ریختگی, 
از هم پاشیدگی؛ شکست. هزیمت؛ سقوط, فروپاشی 
debag /.di:bag/ (debagging, pı,pp debagged)‏ 
(در بریتانیاء عامیانه) شلوار از پای...کندن 
debar /drba:(r)/ ( prp debarring, pi.pp debarred)‏ 
۷ محروم کردن؛ منانع شدن, جلوی... را گرفتن, 
بازداشتن 
۶ ۱ (از کشتی / هواپیما) 
پیاده شدن 
۲ (از کشتی / هواپیما) پیاده کردن, تخلیه کردن 
debarkation /,di:ba:keı fn / = disembarkation‏ 
. [شخص ]کو چک کردن. ۸ 00296 
ارزش... را پایین آوردن, حقیر کردن ۲. [شخصیت. 
اخلاق و غیره ] فاسد کردن, تباه کردن, پست کردن» خراب 
کردن ۳. [سکه ] از ارزش...کاستن؛ بی‌ارزش کردن 
خود را کوچک کردن. debase oneself‏ 
خود را سبک کردن 
7 تحقیر» کوچک‌انگاری, /:0:0۵0000/ 060256716۳1 
خوارشماری. خوار شماردن, بی‌ارزش کردن 
ad‏ [نکته, al‏ ] قابل‌بحث. . debatable /dıbe1t|/‏ 
قابل‌گفتگو؛ مورد دعوا؛ محل تردید 
۸ ۱. بحث. گفتگو. مجادله debate /drbeıt/‏ 
مباحثه؛ مناظره 
۶ ۲. [سئله ] به بحث گذاشتن. مورد گفتگو قرار دادن. 
بحث کردن دربارة, گفتگو کردن دربار؛ ۳ سبک و 
سنگین کردن, اندیشیدن دربارۀ 
۷ ۴. بحث کردن, گفتگو کردن. مجادله کردن؛ وارد 
بحث شدن, در بحث شرکت کردن ۵. تأمل کردن. 


debark /drba:k/ 


(رسی. مجازی) برای چیزی ق مدیونِ کسی بودن اندیشیدن 
be out of debt‏ بحث را آغاز کردن؛ open the debate‏ 
مناظره را آغاز کردن 
the debt of nature‏ مورد بحت, در دست گفتگو under debate‏ 
get into debt‏ )مان debater‏ 
قرض‌ها را پرداختن» بدهی‌ها get out of debt‏ ۷ ۱. [شخص. زن ] از راه به در ۰ ۵۵:0۸ debauch‏ 
را پرداختن بردن. گمراه کردن, به فساد کشاندن» فریب دادن, 
D=got o:=saw t=cook u:zto0o A= cup‏ عطق دنه اه عه  Test‏ 
i2=near €2= halı wa = pure‏ ماع هه a= go =five‏ 
0=thin ö=this f=shoe‏ هوحن نف زا j=yes w=we‏ 


# ۱ ده‌متری 
۲ (ادییات) وزن ده‌هجایی 

۱. (تظامی) اردو برچیدن؛ اردو /۵:0/ 066200۴ 
را رها کردن ۲ (محاوره) دررفتن, فرار کردن. گریختن 

[شراب ] ۱. اهسته خالی کردن؛ ‏ /096201/0:27 

صاف کردن, درد گرفتن ۲. ظرف به ظرف کرد 

در تنگ ریختن 

[شراب و غیره ] تیگ 

صراحی, مینا 

گردن زدن» سر بریدن. /0600011۵16/40:120:00 
سر از تن...جدا کردن 

decapitation مها‎ ۲ 


۹ 


decanter ۵۱۵۵۸۵ 


۸ گردن‌زنی. 
گردن زدن. سربری 
(جانور) دەپا 
decarbonise/di:'ka:bonarz/ = decarbonize‏ 
۷ کربن‌زدابی كردن /عهدهنه۵::۲/ 0662۲۵00126 
4ه (ادبیات) [مصراع ] / decasyllabic / dekaslabık‏ 
دەھجايى 
n‏ (ادبیات) مصراع ده‌هجایی /|ضdeksıl'/ decasyllalle‏ 
۸ (دو و میدانی) ورزشکار decathlete /drkaûli:t/‏ 
دهگانه, شرکت‌کننده در مسابقة دهگانه 
# ورزش‌های دهگانه. decathlon /dı'kaûlon/‏ 
مسابقٌ دهگانه 
۷ ۱. [غذاء سبزی و غیره ] خراب شدن» 
فاسد شدن, گندیدن؛ [جوب. دندان و مره ] پوسیدن ۲. 


[ساختمان ] فروریختن, ویران شدن. خراب شدن ۳. 
(فیزیک) [اتم‌های رادیواکتیو ] واپاشیدن, متلاشی شدن 
۴ (مجازی) [آمال ] بر باد رفتن, تباه شدن؛ 
پژمردن, از بین رفتن؛ [تمدن] زوال یافتن 
شدن؛ فروپاشیدن, نابود شدن؛ [نزاد] روبه زوال 
» رو به نابودی رفتن؛ [ترانای ] تحلیل رفتن, 
سستی گرفتن, به ضعف گراییدن, کاهش یا 
۵. [غذا و غیره ] فاسد کردن. خراب کر 
دندان ] پوساندن 
۸ ۶. فساد. خرابی, گندیدگی؛ [جوب. دندان] پوسیدگی 
۷ [ساختمان ] خرابی؛ ویرانی ۸. (فیزیک) تلاشی. 
واپاشی, تباهی 4.(مجازی) [امید. دوستی, زیبایی ] مرگ. 
نسابودی, از میان رفتن؛ [تسمدن, نزاد ] انقراض» 
اضمحلال, زوال» انحطاط, فروپاشی؛ [نرو اسستی, 
ضعف, کاستی 
روبه نابودی رفتن. مضمحل شدن؛ 
ویران شدن, خراب شدن 


ن؛ [جوب. 


fall into decay 
0666256 /0:5:5/ ۱.(رسمی, حقوق) فوت» رحلت»‎ 
درگذشت. وفات. مرگ‎ 
فوت کردن. درگذشتن, رحلت کردن, وفات یافتن‎ .۲ ۷ 
deceased ۵ (رسمی» حقوق) متوقی‎ 4 
درگذشتگان‎ + 


the deceased 


i decametre /'dekami:ta(r)/ 


 decapod /'dekapod/ 


! decay /dıkeı/ 


[زیبای] إٍ 


مط 1 


debt of honour 


the National Debt 
an outstanding debt 


بدهی‌های معوّقه 
(مجازی) از زير دین خارج شدن 


repay a debt 
debt of honOur /.det av 'nna(r)/ (در قمار.‎ 
شرطبندی) بدهي شرافتی. قرض شرافتی‎ 
06010۲ ۵:90 بدهکار, مقروض, مدیون» وام‌دار‎ ۸ 
debug /di:bag/ ) منم‎ debugging, م2‎ 
debugged) (محاوره) ۱. [کامپیوتر موتور و غیره] رفع‎ 
عیب کردن از. عیپ...را گرفتن ۲. وسایل استراق‎ 
سمع...را جمع کردن‎ 


debunk /di:bagk/ ] (معاوره) [شخص, موسسه‎ vr 


زدن. رسوا کردن, دسټ... را رو ا 
[ادعا سخن ] بطلان ...را آشکار کردن. بی‌پایگي ...را 
نشان دادن, کذب ...را آشکار کردن 


= 


[دختر ] نiختيj‏ جلوه. début /'deıbju:, (US) drbju:/‏ 
ورود به جامعة بزرگسالان؛ [بازیگر ] بازي اول کار 
اول؛ [نوازنده] اجرای اول 
debut /'deıbju:, (US) dr'bju:/ = début‏ 
۸ (دختر) چهر؛ تاز« نووارد /ئdebju:1:n'/ débutante‏ 
debutante /'debju:ta:nt/ = débutante‏ 
۸ دسامیر Dec /dr'semba(r)/ < December‏ 
( = دوازدهمین ماو سال میلادی) 
ده > deca- /deka/ > decametre‏ 
۱. [مجموعه, گروه ] دە تاي / decade ۵۵0۵, keı‏ 
دهدهی ۲. دهه. ده سال 


۸ (به طعنه) انحطاط» decadence /'dekadons/‏ 
زوال. سقوط 
۱. [شخص, تمدن مؤسسه] decadent /'dekodant/‏ 


رو به انحطاط, رو به زوال؛ منحط 
۸ ۲ (آدم) منحط؛ فاسد 
[تهره ] کافئین‌زدایی کردن/۳0:01:: / 46C2 fe¡ 12e‏ 
4ه بدون کافئین decaffeinated/.‏ 
قهوۂ بدونِ کافئین decaffeinated coffee‏ 
۸ (هندسه) ده‌ضلعی ‏ /¬g0ڍ- deCag0ne /dekog>n, (US)‏ 
decagram /'dekagrem/ (US) = decagramme‏ 
« ده‌گرمی (-وزن decagramme /'dekogram/ lı‏ 
وزنه‌ای معادل با ده گرم) 
decal /drkal/ = decalcomania.‏ 


/ ها 


ation /di:kelsıf'keı/n/ ٭ آهک‌زدایی‎ 

× آهک‌زدایی کردن. 
بی‌آهک کردن 

۶ (در آمریکا) / decalcomania /dıkaslkameınıa‏ 
عکس‌برگردان 

۸ (در کتاپ .ڌس( /یندا- /'dekolog, (US)‏ 00810906 
ده فرمان 


0962۳0616۲ /'dekami:ta(r)/ (US) = decametre 


به طورٍ معقولی, به طرزی مناسب, به‌طرز متنا 
په نحو مطلوب, خوب؛ به طورٍ آراسته‌ای: محترما 
آبرومندانه 
decentralisation / di:sentralarzerfn, (US) -lr'z-/‏ 
decentralization‏ 
decentralise / di:'sentralaız/ = decentralize‏ 
decentralization /di:sentralar'zeı fn, (US) -lrz-/‏ 
٭ عدم تمرکز؛ تمرکززدایی 
نامتمرکز کردن. / decentralize / di:'sentralarz‏ 
تمرکززدایی کردن 
۸ ۱. فریبکاری. حیله گری, ۰ /06660100/4/500]0 
نیرنگ‌بازی, دغل‌بازی؛ اغواء اغفال ۲ فریب, ‏ 
حیله, نیرنگ. دروغ» خدعه» ترفند 
گمراه‌کننده فریب دهنده. / deceptive /dı'septıv‏ 


deceptively /dr'septıvlr/ «él» 

په طورٍ غلطاندازی» به طورٍ فریب‌دهنده‌ای. به 

نحو گول‌زننده‌ای 

deci- /desı/ > a decigramme> یک‌دهم, شر‎ 

۸ وسی‌پل (= راحدٍ شدټ صوت. decibel /'desıbel/‏ 
برابر با یک‌دهم بل) 

۷ ۱. تصمیم گرفتن (که), اراده کردن, /0::::0/ 866106 
بران شدن, مصمم شدن, عزم جزم کردن ۲. مسئله, 
دعواء کار ] حل و فصل کردن, خاتمه دادن, قطعی کردن 
فیصله دادن. تکلیف...را معین کردن, تصمیم گرفتن 
دربار؛ ۳ واداشتن (به / که). سوق دادن» سبب شد 


باعث شدن > i > What decided you |o give up your job?‏ 
۴ در موردٍ حوادث و غبره) تعیین کردن» رقم زدن 
۷ ۵. تصمیم گرفتن. مصمم شدن ۶.قضاوت کردن. 
داوری کردن؛ حکم کردن» رای دادن 
۱ [اختلاف و غیره | آشکار» ۸ decided‏ 
واضح» روشن. مشخص. بارز؛ بی‌چون و چراء 
قطعی, مسلم ۲. [عقیده ] راسخ» محکم» استوار ۳ 
مصمم. قاطع» پابرجا 
قاطعانه, با قاطعیت. / decidedly /dr'sardıdlı‏ 
به طورٍ قطع: اشکا ارا» به وضوح» به نحو بارزی 
۸ (در بریتانیا. ورزش) بازي decider /drsaıda()/‏ 
بال. حاکی) گل سرنوشت‌ساز. گل 


deciding /dr'saıdıy/ «a. 


decid UOUS /dr'sıdjuas, -'sidzias/ 


.١‏ [درخت] 


برگ‌ریز» خزان‌کننده. خزان‌شونده؛ [برگ] ریزند 
خزان‌دار؛ خزان‌کننده 
۲ زودگذر؛ گذراء موقتی 


4ه . فرییکار, نیرنگ‌باز, 


adv 


۷ فرب دادن. گول زدن 


4۷ فریبکارانه. به قصدٍ 


adj 


۷ به نحو شایسته‌ای, 


deceit /drsit/ 


۱ اغواء تقلب. فریب دادن 
۲ فریب» حیله, نیرنگ. حقه, ترفند؛ دروغ ۴ 
فریبکاری, نیرنگ‌بازی, حقه‌بازی, دغل‌کاری 

deceitful /ar'si:tfl/ 

. دغل‌باز» حیله‌گر, متقلب. مکار ۲. 

فریبکارانه. دغل‌بازانه. حیله‌گرانه. مکارانه؛ 

غلط انداز, گول‌زننده 


با حقه‌بازی, با دغل‌بازی, deceitfully /d'si:tflı/‏ 
حیله گرانه. مکارانه, با حیله‌گری, با نیرنگ. فریبکارانه 
فریبکاری» / deceitfulness /dr'si:tflnıs‏ 


تیرنگ‌بازی, دغل‌بازی: حیله گری, تقلب, مکر 
deceive /dr'si:v/‏ 


فر : گمراهکردن.اغفال کردن. اغوا کردن 
« فریبکار» گمراه‌کنند ۵۵۵ deceiver‏ 
اغواکننده, متقلب 


/ نو deceivingly‏ 
فریب. با نیرنگ‌بازی, با تقلب 

decelerate / di:'selareıt/ [ترسیل و غره]‎ Nw 

...را پایین آوردن. 


۲ از سرعتِ خود کاستن, سرعتٍ خود راکم 
کردن. شتاب (چبزی) کند شدن. حرکت (چیزی) 
آهسته شدن 

0 00 fn / کاهش سرعت»‎ n 
گند شدنِ سرعت؛ (فزیک) شتاب منفی‎ 

دسامیر (= دوازدهمن نام December /dı'seıb5(r)/‏ 
سال میلادی) 

decency /'di:snsı/ ام)‎ decencies) آراستگی.‎ 1 

ندگی, تناسب. مقبولیت؛ [رفتار ] شایستگی؛ 

[شخص ] وقار. نزاکت. شرم و حیا ۲ (در جمع) آداب, 


اصول؛ آداپ معاشرت ۳.(در جع )اسباپ معیشت 

[سخن, پا س ] آراسته, مناسب. ‏ :8096600/1 
۰ محترمانه؛[ رنتار ] معقول» 
محجوب. شایسته. برازنده 
ابل احترام ۳. (محاوره) [شخص ] 
اشتنی. نازنین» خوب. پاک؛ [غذاء خانه و 


دوست داد 


غیره ] مطبوع. مطلوب. دلیذیر 


زندگي آبرومندانه‌ای داشتن . make ۵ decent living‏ 
می‌خواهم want to come in, are you decent?‏ 1 
بيایم توء لخت که نیستی؟ 
It was decent of you to remember my‏ 
محبتٍ تو را می‌رساند که تولد مرا birthday.‏ 
به یاد داشتی. 
با کسی با محبت رفتار كردن ۵0 40 406004 be very‏ 


ودنک انیت 


[0 2 اه‎ a:=faher D=got 5:=saw u=cook u:ztoo A=cup 
ar=five at=now oi=boy ı=near ea=hair uaz pure 1 
هن‎ = hour jzyes waw tf=chain وی‎ O=thin ö=this f=shoe 3= vision 


EE n 
استواری» مصمم بودن‎ 
066161 /۵6/ (دریانوردی) عرشه» عرش کشتی‎ .۱ 
جمبوجت و غیره ] طبقه ۳ (در آمریکا) وري‎ ., 
طٍ صوت و غیره ] دک‎ 
تقش زمین کردن» زمین زدن‎ 
clear the decks —> clear 
(در آمریکاء عامیانه) ۱. از خواب بلند شدن‌)عمل 6 ان‎ 
آماده به کار شدن ۳. خود را به زمین انداختن؛‎ .۲ 


decisiveness /dı'sarsıvnrs / 


زمین 
خوردن 
(محاوره) آماده, حاضربه‌یراق؛ روی عرشه ۰ 4661 وه 
توی کشتی, داخل کشتی below deck‏ 
طبقۂ بالا the top deck; the upper deck‏ 
ورق جور کردن؛ تقلب کردن stack the deck‏ 
"11 ۰] تزیین کردن. /ekل/ de٥)‏ 
آذین کردن, آذین بستن, زینت دادن؛ [شخص] 
آرایش کردن, آراستن ۲. [کشتی, قایق ] عبرشه‌دار 
کردن. عرشه زدن روی 
vt‏ [خیابان و غره ] تزیین ی 
بستن؛ [شخص ] آراستن 


deck sb / sth out 


deck cabin /'dek kabın/ کابین عرشه‎ ۶ 

deck-chair /'dek ۱ صندلي تاشوء صندلي‎ n 
راحتی‎ 

(در ترکیب) -طبقه -decker /deko()/‏ 


a double-decker bus >‏ < 
۶ جاشو, ملاح» کارگر 
عرشه 
7 [كاغذ ] لبه ناصاف deckle /'dekl/‏ 
edge /'dekl ed3/ - 6‏ 0666 
e‏ [کاغذ ] با لبڈ ناصاف ۵۵54/۰ deckle-edged /dek|‏ 
ام خدمۀ deck officers /'dek ofısaz, (US) 5:f-/‏ 
کشتی, کارکنان کشتی 
7 مسافر روی 720439001 deck passenger / dek‏ 
عرشه 
۶ ۱ [شعر و غیره ] دکلمه کردن ۰ /۵:۲۵/ 06612100 
۲ با ادا و اصول ادا کردن؛ یا احساس 
۳ دکلمه کردن. سخنوری کردن ۴ با ادا و اصول 
حرف زدن» رسمی صحبت کردن؛ با احساس 
حرف زدن ۵. پرخاش کردن, پریدن 
کسی / چیزی را به declaim against sb / sth‏ 
باد انتقاد گرفتن, به کسی / چیزی تاختن 
7 دکلمه, دکلاماسیون» declamatiOn /dek|>me1//‏ 
سخنوری 
adj‏ [سخن ] declamatory /dırklamatarı, (US) -t:rı/‏ 


تصنمی, ساختگی؛ مطنطن, پرطمطراق 


deck-hand /'dek hand/ 


ت (مالی) [کالای گمرکی, درآمد [ / اداد:مع671/ 0661۲2016 


قابل‌اظهار, اظهارکردنی 


deciliter /'desıli:ta(r)/ (US) 
decilitre /'desıli:to(r) / 
decimal /'desıml/ 


= decilitre 
یک دهم ليتر دسی ليتر‎ 7 
هه ۱. [عدد. پول, وزن ] دهدآهی»‎ 
اعشاری‎ 
کسر اعشاری ۳ رقم اعشاری ۴(در جع ) حساپ‎ ۲ * 
دهدهی‎ 
کسر اعشاری‎ 
the decimal system دستگاه دهدّهی, دستگاه اعشاری‎ 
decimalisation /desımalar'zer fn, (US) -lı'z/ 
= decimalization 
decimalise /‘desımalarz/ = decimalize 
decimalization /desımalarzer jn, (US) -lı'z-/ 
(ریاضی) تبدیل به (کسر) اعشاری کردن»‎ ۱ ۶ 
اعشاری نوشتن ۲. [پول: واحد اندازه‌گیری ] 3ه‌دهی‎ 
کردن‎ 


a decimal fraction 


۱.(ریاضی) تبدیل به decimalize /'desımalarz/‏ 
کسر اعشاری کردن, اعشاری نوشتن ۲. [پول] 
دهدّهی کردن 

decimal point /desıml 0900/۰ ۰ )در عدد اعشاری)‎ r 

decimate /'desımeıt/ کشتار کردن.‎ .۱ 


قتلٍ عام کردن» نابود کردن, از بین بردن ۲. (محاوره) 
کاهش دادن, کم کردن» تقلیل دادن؛ زدن از 

۶ . نابدى. زوال» decimation /desı'merfn/‏ 
تخریب؛ قتل, کشتار ۲. کاهش, تقلیل, کم کردن 

1 :t2(r)/ (US) 2 ۵ 

۸ دسی‌متر (-واحدی 
برای اندازهگيري طول برابر یک‌دهم متر) 

[رمز] گشودن» / decipher /dr'sarfo(r)‏ 
کشف کردن؛ [کتیبه. خط بد ] خواندن» سر درآوردن 


از؛ [سا] حل کرد ن پیجیده ] سر دراوردن از» 
معني ... را پیدا کردن, معني ... را کشف کردن 
هه [خط. [ فınدi”.‏ /|bڃdı'saıf/ decipherable‏ 
سردرآوردنی» قابل‌فهم 
۸ ۱. تصمیم‌گیری» تصمیم decision /dr'sıan/‏ 


۲ قضاوت» داوری؛ حکم» رأی ۴. [سئله ] حل و 

فصل, فیصله دادن ۴. قدرتِ تصمیم‌گیری؛ عسزم» 
اراده, پایمردی, استقامت؛ استواری, مصمم بودن 
تصمیم گرفتن, تصمیمی گرفتن 00و ۵ "ke‏ 

decision-maker dıı meık()/ تصمیم‌گیرنده‎ ۶ 

decision-making /ûsı5n meıkı/ تصمیم‌گیری‎ ۶ 

هه ۱. [نبرد. تجربه. پیروزی, عامل] ۰ deCcİsİY@ /dı'sa1sıv/‏ 

۰ سرئوشت‌ساز؛ قطعی ۲. [جواب. شیوه] 


تعیین" 
قاطع. محکم [شخص ] راسخ» استوار» 

مه ۱. قاطعانه قاطعیت» TVET SE‏ 

به طورٍ قاطعانه‌ای, محکم؛ به طورٍ قطعی ۲. به 


طورتعیین‌کننده‌ای» به طرزٍ سرنوشت‌سازی 


decline in importance 


۶ ۱. [روز. زندگی ] پایان» غروب. /d»!a:n/‏ 06611062 
آخر؛ [ابراتوری ] زوال. انحطاط؛ [سلاتی ] تضعیف, 
تحلیل ر [قيمت‌ها ] اقت. تزول. کاهش؛ [تدر, 
کارایی ] کاهش, تتزل؛ [نفوذ. شهرت و غیره ] تقلیل, کم 
شدن ۲. بیماری؛ سل ۲ شیب» سرازیری 

ضعیف شدن, سستی گرفتن؛ fall into a decline‏ 
رو به ضعف گذاشتن؛ رو به زوال نهادن 

در حال افول. رو به پایان؛ on the decline‏ 
رو به کاهش 

۸ شیب, سراشیب, سرازیری؛ 
سرپایینی, نشیب» فرود 


declivity ات‎ / 


[اتوسبیل ] کلاچ گرفتن. declutch /di:klatf/‏ 
خلاص کردن 
[نوشتۀ به رمز ] کدشکنی کردن. /504):¡ل./ 40٥08‏ ¦ 


رمز ...را گشودن, رمزگشایی کردن از» بازخواندن 
به زبان معمولی برگرداندن 


۸ [شخص ] رمزخوا / decoder / di:'kauda(r)‏ 
مامورٍ رمز؛ [دستگاه ] رمزشکن, رمز 
(محاوره) کربن... را گرفتن. / decoke /di'kauk‏ 


کربن‌زدایی کردن 
ad‏ [لباس ] ڊlgSڍa« décolleté /derkolteı, (US) -ko|1e1/‏ 
یقه‌باز؛ [زن] دکولیه بوش 


; decolonisation /,di:kolanar‘zer fn, (US) -nr'z-/ 


decolonization 

decolonise/di:kolanarz/ = decolonize 

decolonization /di:kolanaı'zeı fn, (US) -nr'z-/ 
استعمارزدایی‎ # 

۷ [سرزمین و غیره ] استقلال /1010002::/ 0660100126 

چنگ استعمار رها کردن, آزادی دادن به 

۷ ۱. [ماده نور و ير[ decompose /di:kamp302/‏ 

تجزیه کردن ۲. متلاشی کردن؛ فاسد کردن. خراب 


decomposition /di:kompa'zı fn / 


۸ ۱. تجزیه؛ 
تلاشی؛ گندیدن؛ پوسیدن ۲. از هم پاشیدگی؛ فساد. 
گندیدگی؛ پوسیدگی 

۱. به فشار 
عادی بازگرداندن ۲. از فشار ...کاستن 


decompress /di:kam'pres/ 


decompression / di:kam'prefn/ 
decongestant, di:kan'dzestant / 
ن» داروی دکوت‎ 


* تقلیل فشار 
۱.(پزشکی) 


3:= bird 
era = player 
3= vision 


0= thin 


lw 1 
ور‎ - near 


۶ ۱ اعلام, اعلان, اظهار. / eı/nڊ|ıdek/ declaration‏ 
ایراز ۲. اعلامیه. ۳ (مالی) [درآمد. کالا. مالیات ] 
اظهارنامه 


the Declaration of Independence 
اعلامية استقلال آمریکا‎ 
06612۲6 /0:160(/ اعلام کردن؛ اعلان کردن؛‎ ۱ ۷ 
.۲ اظهار کردن, ابراز کردن, گفتن؛ تصریح کردن‎ 
(مالی) [درآمد. کالای گمرکی, مالیات ] اظهار کردن؛‎ 
اظهاریه دادن برای؛ اظهارنامه نوشتن برای‎ 
اعلام کردن, اظهار داشتن ۴ (کریکت) شکست را‎ .۳ «۶ 


قبول کردن 
اعلام جنگ کردن / دادن declare war‏ 
اعلام مخالفت کردن با declare against‏ 


declare for 
Well, I declare! 
declare trumps 


اعلام موافقت کردن با 
به حي چیزهای نشنیده! 
(بازي ورق) حکم کردن؛ 
_ حکم اعلام کردن 
هه آشکار, علنی؛ شناخته‌شده. ‏ ۰ /۵:۱6۵/ declared‏ 
اعلام‌شده, اظهارشده, اقرارشده 
declassification / di:klasıfi'keı fn /‏ 
[اسنادٍ محرمانه. اطلاعات] انتشار» غیرمحرمانه اعلام 
کردن. علنی‌سازی 
declassify /di:klasıfar / ( ppp declassified)‏ 
[استاد محرمانه. اطلاعات ] در اختیارٍ عموم گذاشتن» 
غیرمحرمانه اعلام کردن, منتشر کردن, از طبقه‌بندی 
خارج کردن 
۸ (دستور) صّرف» تصریف 
4 (دستور) صر ف‌شدنی. 
تصریف پذیر 
۱. (ستاره‌شناسی) یل ۲ declination /,deklı'neı‏ 
۲. [عتربا قطب‌نما] زاوي انحراف؛ انحراف 
۱. مایل کردن» خم کردن decline’ /drklarn/‏ 
۲ [دعوت و غیره ] رد کردن, نپذیرفتن» قبول نکردن؛ 
[عقیده و غیره ] روی‌گرداندن ازه برگشتن از ۳ امتناع 
کردن از / که» پرهیز کردن از, سر باز زدن از» خودداری 
کردن از ۴. (دستور) صَرف کردن, تصریف کردن 
۵ مایل شدن. خم شدن ۶. رد کردن, نپذیرفتن, 
قبول نکردن, امتناع کردن, سر باز زدن ۷. [سلامتی ] 
تحلیل رفتن, رو به ضعف رفتن؛ [تأثیر, نفوذ ] کاهش 
یافتن. کم شدن, تقلیل یافتن؛ [قدرت, کارایی ] پس 
تنزل کردن» نزول کردن؛ [امپراتوری] زوال 
یافتن, رو به انحطاط رفتن, متزلزل شدن. ضعیف 
شدن؛ [تیت‌ها] َفت کردن؛ پایین آمدن» کاهش 
یافتن ۸. [خورشید ] افول کردن, پایین ر 
رو به پایان بودن ٩.(دستور)‏ رف شدن 


declension /dı'klenfn/ 
declinable /dı'klaınabl / 


؛ [روز] 


ee 1= sit &= cat «a:= father D=got 2: 
=say موه‎ ar=five av=now وله‎ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


deconstruct 


أُفت کردن؛ [غور و هیجان ] فروکش کردن 
۷ .کم کردن. کاهش دادن. تقلیل دادن. پاییر 


آوردن, کاستن از 


1 و 
کاهش, تقلیل, کم شدن, آفت. پایین آمدن 
رو به کاهش, در حال تقصان on the decrease‏ 
۸ ۱ فرمان» حکم, ام دستور؛ decree /dıkri:/‏ 
(مذعب) فتوی ۲.(سذهب) مشیّت. تقدیر» قضا ۳ 
(حترق) خکم. رأی 
۴ فرمان دادن (که). امر کردن (که). مقرر داش 
(که): فرمان... را صادر کردن, امر کردن به؛ (مذعب) 
فتوی دادن (که) ۵.(حقوق) حکم ...را صادر کردن. 
دادن (به / که) 
فرمان صادر کردن. حکم کردن؛ 
فتوی دادن 


issue a decree 


decree absolute /dıkri: 'absolu:t/ 

۸ (حکم) طلاتي بائن 
» (حکم) طلا 05011 
رجعی, طلاتي مشروط 
[جوب‌بست و غیره ] پوسیده. 


شکسته, سالخورده, از کارافتاده؛ [اسب ] مردنی 


« (رستی) 


از کار افتادگی ۲ [جیز ] فرسودگی: بوسیدگی؛ کهنگی 

(رسمی) بد گفتن‌از, decried)‏ ,1( / نت۱ deCrY‏ 

.را گفتن؛ به با انتقاد گرفتن؛ بی‌اعتبار کرد 
بی‌آبرو کردن, بی‌بها کردن, کوچک کردن؛ تقبیح کردن 

۷ ۱. [وقت, نیرو و غیره ] دادن 

صرف کردن, کنار گذاشتن ۲. اکلسا زندگی و غره] 
وقف کردن ۳ [کتاب | اهدا کردن» پیشکش کردن. 
تقدیم کردن» هدیه کردن 

۱. متعهد. دلسوز, پایبند؛ ۵0۵۵/۰ dedicated‏ 

علاقمند. مشتاق ۱.۲کابوتر و غیره) اختصاصی 

فی کارش است. She is dedicated 10 her work.‏ 
فکر و ذکرش کارش است. 

۱ [کلیسا, زمین و غیره ] و قف /0601661100/004::6/5 
۲ [وقت, نیرو و غیره ] اختصاص, تخصیص, صرف ۴ 
[کتاب ] اهدا؛ نامه, اهدائیه ۲ از خودگذشتگی, 
ایثار 

استنباط کردن. deduce /dı'dju:s, (US) dı'du:s/‏ 
استنتاج کردن. نتیجه گرفتن. دري 


i deducible /drdju:sabl, (US) -“du:sabl / 


» استنباط کردنی, قابل‌استنتاج» دریافتنی 
[مقدار, عدذ و غیره ] کسر کردن» 
کم کردن, تفریق کردن, برداشتن 


; decrease? / 


decree nisi /dıkri: na 


decrepit /dıkrepıt/‏ ا 
تق ولق فرسوده؛ [ساختمان | مخروبه» زهوار - زٍ 
خاموشی؛ دررفته, کهنه, کلنگی؛ اشخص | فرتوت. ‏ 


i decrepitude /dıkreputju:d, (US) «tu:d/ 
[شخص] فرتوتی, پیری» ناتوانی, شکستگی.‎ ۱ 


06۵86 از 


adv‏ با 


/dı'dakt/‏ زر 


۶ (ادبیات, قلسقه) ساختار - deconsiruCt/di:k«'sırık1/‏ 
شکنی کردن. ساختگشایی کردن. سازه گشایی کردن 
(ادیبات, deconstruction /di:kanstrak 1 / (id‏ 
خت شکنی, ساخت‌گشایی. سازه گشایی 
deconstructionism ۱ di:kan'strak Janızam /‏ 
# (ادسیات, فلفه) مکتب ساخت‌شکنی, نظرية 
ساخت‌گشایی, نحل سازه‌گشایی 
deconstructionist/ di:kan'strak Janıst /‏ 
۸ ۱.(ادییات. فلسفه) [شخص ] پیروٍ نظریۂ ساختارشکنی. 
معتقٍ به نظریهُ ساخت‌گشایی. ساخت‌شکن 
ت ۲ [نظر و غیره] (مربوط به) ساخت‌شکنی, ( 
به) ساخت‌گشایی. ساخت‌گشا. سناخت 
سازه گشایانه. ساخت‌شکنانه 
/ ماه decontaminate‏ 
[محیط, فضا و غیره ] پاک کردن. آلودگی‌زدایی کردن. 
پاکسازی کردن,. پالودن 
decontamination /di:konıaemı'neı fn /‏ 
۸ [محیط و غبره ] پاکسازی, آلودگی زدایی» ر فع آلودگی 
۷" رفع محدودیت کردن از. / ۱۲2۲0۷۷۱ DEO‏ 
.را لغو کردن, نظارت بر ...را برداشتن 
۸ دکور, دکوراسیون (US) derko:r/‏ اه( 
۷ ۱ آراستن, آرایش دادن. ۰ /8800۲816/0000:00 
تزیین کزدن. آذین بستن ۲. [خانه. ساختمان ] نونوار 
کردن, تعمیر کردن ۳ مدال دادن به, نشان (افتخار) 
دادن به, نشان اعطا کردن به 
decoration / dekoterjn/‏ 


ط 


محدودیتِ.. 


۸ ۱. دکوراسیون. آرایش. 
تزیین؛ آذین‌بندی ۲ زینت» زیور. آرایه. آذین ۳ 


مدال, نشان (افتخار) 

¦ 0 تزیینی, / (US) -reıtıv‏ هو ۱ decorative‏ 
رینتی؛ زینت‌بخش 

۸ [خانه و غره ] دکوراتور. 0600۲۵10۲۱۵۲۵۲۵۵ 


تزیین‌کار, طراح (داخلی) 

(رسمی) [عمل, رفتار | شایسته, /:۵۵۷۵:۵/ 01860۲0۱15 
زیینده, برازنده, مناسب, درخور؛ [شخص ] موّدب. 
مبادي آداب. باادب, آداب‌دان 

نزاکت. با وقار» / deCOrOUSIY /'dekoroslı‏ 

با متانت» متین» مؤدبانه. به نحوی شایسته 

۱ آداب‌دانی, خسن سلوک /۳ 5:0 ل / 8٥0۲1‏ 

۲ شایستگی, برازندگی, لیاقت ۴ (در جمع) آداب» 

رسنوم؛ آداپ معاشرت 

۱ [شکارٍ برنده] مرغ دام؛ decoy! /di:kor/‏ 

کبوتر پرقیچی ۲.(مجازی) طعمه ۳. دام تله 

پلیس مخفی 

۶ به دام انداختن, به تله انداختن: 
گول زدن» منحرف کردن 

۱. [میزان, مقدار و غیره] decrease’ /dıkri:s/‏ 
کم شدن, کاهش یافتن. تقلیل یافتن. پایین آمدن. 


a police decoy 
decoy? /drkoı/ 


375 deepness 


(4» کسرکردنی. کم‌کردنی. /0۱٥ا۸ہ۵:۵/‏ eاطueiلde‏ 
قابلکسر 
۱ [مبلغ, خدد و خره ] کسرء deduction /dı'dakfn/‏ 


Beauty is only skin deep. (prov) —> beauty 
of the deepest dye — dye? 
deep? /di:p/ (comp deeper, super deepest) 


۱ تا اعماق, پایین, تا ته. عمیق قلیل» تفریق؛ تخفیف ۲ استنباط, استنتاج. 
deep 1o ind water. >‏ و 10 We had‏ > ۲.دور. تا دوردست کی قیاس ۳ نتیجه 
ı3 Û :۳ > to go deep into the forest>‏ تا اواخ 0 استنباطی, استنتا / deductive /dr'daktıv‏ 
یر وا اواخر | # ب اسی 


deductively /drdaktıvlı / بسیار. ¦ 20۷ به قياس»›‎ .۴ > He went on studying deep into the night > 


به طورٍ قباسی, از طریق قیاس؛ به طورٍ استنباطی, 
به طور استنتاجی, از راو استنتاج 

٭ ۱ کار» عمل» فعل» کردار. رفتار deed /di:d/‏ 
۲ (حقوق) سند. قباله؛ (در ترکیب) نامه 


> to drink deep> زیاد‎ 


Still waters run deep. (prov) — still ' 
He's in it pretty deep. He's pretty deep in. 
(محاوره) توش غرق شده. حسابی گرفتار شده.‎ 


(محاوره) در واقع؛ در باطن. باطناً deep down‏ وقشطامه a deed of endowment‏ 
جدی بودن ریشه‌دار بودن go / run deep‏ در عمل, عملا در واقع. واقعاً. په راستی ‏ 600 «ز 
۸ ۰۱ (ادبی) دریاء بُحر لجّه i deep /di:p/‏ قول و عمل, به گفتار و کردار 0660 284 İn word‏ 


۲ میان. وسط دل in the deep of wînter>‏ > 
۸ (ورزش) نف / نا نف deep-breathing‏ 


deed of covenant/di:d av تعهدنامه وه‎ 7 
(پرداختِ اعانه)‎ 


عمیق ۸ تعهد ( یک طرفه) deed poll /'di:d poul/‏ 
۱. [شخص ] dip esd‏ 068۳-۵۱65160 :۲ (رسی) انگاشتن, فرض کردن. deem /diim/‏ 
سینه‌فراخ, چهارشانه ۲. [مدا] نخراشيده, کلمت معتقد بودن, عقیده داشتن, باور داشتن 
"۱ ا کردن. i deepen /di:pan/‏ عاقلانه دانست wise to go alone.‏ از He deemed‏ 


ق کردن؛ [غم. علافه ] تشدید کردن, شدید کردن. أ که تنها برود. 

ب ن deep' /di:p/ (conp deeper, super deepest)‏ 
کردن» پررنگ کردن؛ [سدا | کلفت کرد ن 4 ۱. [آب, سوراخ, زخم, گنجه و غیره ] عمیق» گود» ژر 

۷ ۲ عمیق شدن, گود شدن؛ تشدید شدن. شدت أ آبرف ]سنگین ۲ به عمقي <69 ۱۵۵۱ ۵۱06۱۷0 >؛ یه 


یافنن. شدید شدن. افزایش درازای» به طول > a plot of land 15 metres deep‏ > ۴ 
سیر شدن؛ کلف [لبه. حاشیه. یه | بهن, گلفت ۴ [صدا] بم» کشت 
i deep-freeze / di:p 'fri:z/ ( pr deep-froze, pp‏ [خواب ] عمیق, سنگین؛ [رنگ ] سیر, پررنگ» تند» 


۷ ۱ [غذا] منجمد کردن» فریز کردن (۸ 486-۲026 إٍ تیره؛ [غم. احساسات | عمیق, ژرف, از ته دل؛ [علانه ] 
۸ ۲. فریزر؛ [یخجال ] جایخی 1 شدید؛ [تاریکی | عمیق» ژرف؛ [راز ] مبهم. پیچیده؛ 
of deep-freeze‏ اه سنج deep-frOZe /di:p‏ [شخص ] (محاوره) آب‌زیرگاه, تودار. سوذی, ناقلا؛ 

ا [غذا ] منجمد,ه یخ‌زده امه deep-frozen' /.di:p‏ [نویسنده. متفکر ] عمیق, ژرف‌اندیش 


the deep end اند ۱۵ 0960-1۲۵2602 ز [استخر شنا] قسمتِ عمیق‎ pp of deep-freeze 
go (in) off the deep end (مجازی, محاوره) از کوره‎ i deep-fry /di:p 'frar/ ( pı,pp deep-fried) [lii] ۷ 
توی روغن سرخ کردن, با روغن زیاد سرخ کردن : دررفتن, از جا دررفتن, منفجر شدن, چاک دهان خود را‎ 
کشیدن‎ ; 860-1210 /di:p 'leıd/ [نقشه و غیره ] محرمانه»‎ 4 

مخفیانه, پنهاني, پوشیده (مجازی) غرق در مشکلات. گرفتار ۷۵1٥۲)5(‏ 0600 ۸¡ 
۰ ۱ عمیقاً. كاملا حسابی deeply /'di:plı/‏ تا مج پا در گل ankle-deep in mud‏ 
۲ به‌شدت, شدیداًه خیلی, بیان زیاد ۱ غرق کی مستفرق در. غرقه در deep in‏ 

(مجازی) در چیزی مستغرق ‏ اء 0اا رارك ەچ ¦ ۲ تا آخر دره تا ته توی؛ در عمقي 
شدن, در چیزی فرورفتن, غرق در... شدن تا خرخره در قرض deep in debt‏ 
[زغال‌سنگ ] غیر سطحی, i 0660-۳۳60 /di:p ımaınd/‏ (محاوره) آدم توداری بودن be a deep one‏ 
عقن between the devil and the deep blue sea‏ 
[زغال سنگ ] devil deep-mining /.di:p ‘maınıy/‏ > 
معدن‌کاري عمیق کسی را یکدفعه throw sb in at the deep end‏ 


/'di:pnıs/ = depth‏ 6600655 وار سخت‌ترین قسمتِ کار کردن 


see  1=sil al a:=falher 0= got = saw‏ نز 
near‏ =3 وله ai=now‏ یه مه essay‏ 
ava=hour j=yes w= wet ‘hain d= jam 1‏ 


#۶ ۱. غایب بودن, غیبت کردن؛ /۸:ظ۵/ 2الاداع 
(حقوق) در دادگاه حاضر نشدن ۲. کوتاهی کرد 
تقصیر کردن» قصور ورزیدن؛ (مالی) به تعهد خود 
عمل نکردن» نکول کردن ۳ (ورزی) در مسابقه 
حاضر نشدن؛ به دلیل غیبت باختن 

۷ ۴ کوتاهی کردن در؛ (مالی) سر موعد نپرداختن ۵. 
[سابته ] به دلیل غیبت باختن 

۶ ۱ مقصر, خطاکار. تقصیرکار, /16۲/۵:/5:۱0الا0612 
متخلف ۲. (نظامی) خاطی؛ تحت بازداشت ۳.(حقوق) 
غایب ۴.(مالی) قصورکننده (در پرداخت), قاصر 

۱. شکست دادن, غلبه کردن بر ۰ /:061621/0:6 

فائق آمدن بر پیروز شدن بر» از پای درآوردن ۲. 

[مید.آرزو, نقشه و غیره ] نقش‌برآب کردن, نابود کردن 

برباد دادن تباه کردن ۳.(در مجلس) [لایحه ] رد کردن 

۸ ۴ شکست. باخت. هزیمت ۵. نابودی ۶. عجز 


[شخص ] به خود defeat one's own ends / object‏ 
لطمه زدن؛ به ضررٍ خود کار کردن؛ [نقشه و غیره] با 
هدف‌های خود مغایرت داشتن, در تناقض با خود بودن 
۸ قبول شکست» defeatism /dr'fi:trzom/‏ 
سرخوردگی, » بدیینی, ناأمیدی» یأس 
An‏ آدم مأیوس: دم ناامید.  defeatist/d'î:ıt/‏ 
آدم سرخورد» آدم پدبین 
هه ۲. توأم با بدبینی, مأیوسانه, ناامیدانه 
۱. [شکر, شراب و غیره] defecate /defokert/‏ 
تصفیه کردن, صاف کردن 
vi‏ | تصفیه شدن, صاف شدن ۴ (پزشکی) مزاج (کسی) 
کار کردن» بیرون رفتن 
فیه» پالایش / defecation /defs'ker fn‏ 
پزشکی) اجابتِ مزاج» تخلي شکم 
۸ نقص. عیب» کمبود» defect’ /'di:fekt, dr'fekt/‏ 


نقصان» کاستی؛ (در جمع) نقائص 
۷ ۱. پشت کردن, بریدن, برگشتن؛ /۵:۲۵6/ 06/6612 
فرار کردن ۲. پناهنده شدن, روی آوردن, فرار کردن 


۸ ۱.(سیاسی) پشت کردن» defection /dr'fekfn/‏ 
برگشت» ترک» رویگردانی؛ (مذحب) ارتداد. رفض ۲. 
جلای وطن, اختیاری 

هه ۱. [دستگاه و غیره ] خراب» / ون defective‏ 
معیوب ۲. (پزشکی, دستور) نأقص 


(دستور) فعلي ناقص a defective verb‏ 
(پزشکی) ناقصالعقل mentally defective‏ 
۰۲ به طور ناقصی, ناقص. defective|y /ûfektıvlı/‏ 
به طرزی معیوب؛ به طورٍ نادرستی, نادرست, با 
اشکال 
۸ نقص, عیب» / defectivenesS /drfektıvnıs‏ 
خرابی» إشکال 


۱. آدم به‌حزب‌پشت‌کرده. ۰ /(۵:5:2/ de۵10‏ 


آدم ازعقیده‌برگشته, بریده, مرتد ۲. پناهنده؛ فراری ا 


deep-rooted 


هه ریشه‌دار» عمیق, deep-rooted /di:p 'ru:tıd/‏ 
کهنه, دیرینه 
7 ۱. آب‌های عمیق, را deep-sea /di:p 'si:/‏ 
هه ۲ (مربوط به) آب‌های عمیق, در آب‌های عمیق 
deep-sea fishing >‏ > 


هه [عقیده] محکم» deep-seated /di:p ‘si:tıd/‏ 
استوار» راسخ» پابرجا؛ [نفرت ] عمیق» ریشه‌دار 
deep-set /di:p 'set/ ST adj‏ 


[پنجره] تورفته 

Deep South /di:p اون‎ 
the Deep South 

deep structure /'di:p straktfa(r)/ 


(در آمریکا) ایالاتِ جنوبی 
(زانشنسی) 


deep-water /'di:p wo:ta(r)/ = deep-sea 
deer ۱۵۵0۱ ام)‎ deer) 

deerskin /'dıskı/  نزوگ ست‎ 
deerstalker /'dıasto:ka(r) / 


deerstalking /'dıosto:kın / 

de-escalate / di: 'eskoleıt/ 
تخفیف با پایین آوردن؛ محدود کردن‎ 

de-escalati0n /di: کاھش« تJıla« /0/اصلم‎ # 


deface /drfers/ 
(مجازی) خدشه‌دار کردن, بی‌اعتبار کردن, از اعتبار‎ 
انداختن ۲. [نقائی, اثر تاریخی ] خراب کردن» ضایع‎ 
کردن؛ [کتیبه و غیره] خط انداختن روی, خط خطی‎ 
کردن, ناخوانا کردن‎ 
defacement /dı'fersmant/ تخریب» تط‎ ۸ 
از شکل انداختن, از ریخت و قیافه انداختن‎ 
de facto ۱ ع۵‎ 'fektou/ ] هه ۱. [حکومت. شناسایی‎ 
دوفاکتو. بالفعل, موجود‎ 
هه ۲ عملا در واقع‎ 
خیانت در امان‎ « 
دزدی؛ (حقوق) اختلاس‎ 
defamation ۱ افتراء تهمت. / رصع‎ ۱ 
بدگویی ۲. آبروریزی, هتک حرمت‎ 
defamatory /dr'fematrı, (US) -to:r / هه افترا‎ 
رسواکننده, بدنام‌کننده؛ موهن‎ 
0۵8۳06 /۵:60/ بی‌ایرو کردن, یدنام کردن.‎ 
رسوا کردن؛ افترا زدن به؛ بدگویی کردن از‎ 
غیبت» غیاب, عدم حضور. /:۵/ لاھم‎ .۱ ۸ 
نبود ۲ قصور, کوتاهی. تقصیر؛ (مالی) قصور در‎ 


defalcation /di:fel'ker / 


پرداخت» نکول 
(حقوق) حکم غیابی judgment by default‏ 
(رسمی) در غیاپ» در نبوو؛ in default of‏ 
پهواسطه عدم 


defer’ /dr'fs:(r)/ ( prp deferring, pi,pp deferred)‏ ز 


۷ به تأخیرانداختن: به تعویق انداختن, به عقب 


انداختن, به وقتِ دیگر موکول کردن 
پرداخت به اقساط deferred payment‏ 
deferred)‏ موم defer? /dr'fs:(r)/ ( prp deferring,‏ 
« تمکین کردن, سر فرود آوردن» تسلیم شدن؛ احترام 
گذاشتن 
# تمکین, تسلیم؛ |حترl« deference /ieforns/‏ 
حرمت» ملاحظه 


in deference to; out of deference for 
به احترام؛ به ملاحظذ به پاس‎ 
deferential /def'ren/1 / ] هه [رفتار. حالت‎ 
احترام‌آمیز. محترمانه‎ 
be deferential to sb به کسی احترام گذاشتن.‎ 
رعایتِ حال کسی را کردن, با کسی با احترام رفتار کردن‎ 
هه محترمانه, مودبانه.‎ 


به طورٍ احترام‌آمیزی, با احترام 
تعویق, عقب انداختن. ۰ /0616۲606۳1/0:15:0000 
موکول کردن به بعد 


deferral /dı'f:ral / = deferment 
deferred shares /dı.fs:d 'feaz/ ا سهام مؤخر‎ 
defiance /dr'farns/ مبارزه‌طلبی. چالش,‎ # 


دعوت به جنگ؛ اعتراض. مخالفت؛ [قانون. دستور ] إ 


سرپیچی» تمرّد؛ بی‌اعتنایی 
2ج glare defiance at sb / sth‏ 
بی‌اعتنا به» بی توجه به, علیرغم؛ 
در اعتراض به 
از دستورات سر پیچیدن 0۳06۲5 act in defiance of‏ 
به مبارزه طلبیدن, به چالش طلبیدن ۵) 0/0066 14ط 
سرپیچی کردن از, درافتادن با ۰ 0000060 26 1ای او 
بی‌اعتنایی کردن به 
۱. [رفتار پاسخ ] مبارزه‌جویانه. ‏ /0611301/0/15000 
گستاخانه. تحریک‌آمیز. جسورانه؛ معترضانه ۲ 
[تخص ] متمرد. سرکش, نافرمان. جسور؛ گستا 
جری 
از چیزی سرپیچی کردن be defiant of sth‏ 
۷ گستاخانه» جسورانه» / defiantly /dr'farantlı‏ 


با جسارت. با بی‌پروایی» با سرکشی» متمردانه 


in defiance of 


deferentially | رصع‎ 


۶ ۱. دفاع» پدافند؛ حمایت» defence /dı'fens/‏ 
انی؛ مقاومت. ایستادگی ۲. وسیل دفاعی؛ (در 
جمع) سیستم دفاعی. استحکامات ۳ (حتوق) دفاع؛ 
دفاعیه؛ وکیل مدافع؛ وکلای مدافع ۴. [شکار. محیط 
زیت ] حفاظت, حفظ ۵. (ورزش) دفاع؛ خط دفاع 
در حمایت از, در دفاع از 
دفاع 
Department / Ministry of Defence gl‏ 
سیستم دفاعي بدن 
سرسختانه دقاع کردن ‏ 0016060 put up a stubborn‏ 


in defence of 
Secretary / Minister of Defence 


the body's defences 


در (مقام) دفاع از او in his defence‏ 
شاه وکیل مداقع 


دفاعیه 


a witness for the defence 
the case for the defence 

defence forces /dr'fens اه‎ 

/ (نظامی) نیروهای دفاعی 

۱. بی‌دفاع. بدون دفاع ‏ /عدادهت:/ 08160061655 


۲ در معرض خطر ۳ ب بیچاره. مستاأصل؛ 
بدون پشتیبان 
# بىدفاعى» / defencelessness/drfenslrsnıs‏ 


بی‌پناهی؛ استیصال 
defence mechanism /dı'fens mekanızom/‏ 
(زیست‌شناسی, روان‌شناسی) مکانیسم دفاعی. ساز و کار 
دفاعی 
۷ ۱ دفاع کردن از؛ حمایت کردن /۵:6:04/ 861680 
از, پشتیبانی کردن از؛ محافظت کردن از, حفاظت کردن 
از, پاسداری کردن از ۲.(ورزش) دفاع کردن از. حفاظت 
کردن؛ (در مورد تهرمان) [مقام رنبه ] دفاع کردن از 
۶ ۰۳(ورزش) دفاع کردن, در خط دفاع بازی کردن 
(حقوق) متهم, مذّعی‌علید. ‏ /9061600201/0/10700:0 


خوانده 
۱ مدافع؛ حامی, 06008۲۱۵۱۹ 
حافظ, محافظ, پاسدار ۲.(حقوق, ورزش) مدافع 
defense /dı'fens/ (US) = defence‏ 
defenseman /dr'fensman / ( p/ defensemen)‏ 
# (در آمریکا. ورزش) مدافع» دفاع 
هه قابل‌دفاع, دقاع‌کردنی ‏ ۰ defensible /dı'fensb|/‏ 
هه ۱. دفاعی, تدافعی defensive /dı'fensıv/‏ 
۸ ۲. حالتِ دفاع. وضعیتٍ تدافعی 


معترضانه در حالتِ دفاع بودن« be/ act on the defensive‏ 
^ ۱ [کالا[ کمبود« نقصان. ۰ ۵۵/0۲/۰ i deficiency‏ وضعیتِ دفاعی به خود گرفتن 
می؛ نبود ۲. (مالی) کسر» کسری ۳ [شخصیت. نظام و : 20 ۱ با حالتِ دفاعی» / defensively /dr'fensıvlt‏ 
غیره ] نارسایی» نقص» ضعف از موضع دفاع. به طور تدافعی ۲. متزلزل» به 
(پزشکی) کمبودٍ ویتامین vitamin deficiency‏ طورنامطمئنی 
n ! deficiency diseases /dr'fifnsı dizi:ziz/‏ حالتِ دفاعی» / defensiveness /dr'fensivnıs‏ 
بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه موضع دفاعی؛ تزلزل. نامطمئنی 
sit &=cat a:=faher D=got 3:2 59۲  هعمم u:=to0 A=cup 3= bird‏ 
pure ei = player‏ وا go ar=five avu=now 2I=boy 1=near ea=hair‏ 
j=yes w=wet tf=chain dš=jam 0=thin ö=this f=shoe 3z vision‏ 


۷ 1 [تایر. بادکنک و غیره ] باد ...را ۰ /۵:0۸/ deflate"‏ 
خالی کردن. پنچر کردن ۲.(مجازی. محاوره) [عخص 
نوک ...را چیدن, باد...را خالی کردن. روی.. 
کم کردن. خیط کردن ۳ [غرور. شهرت و غیره ] صدمه 
زدن به, خدشه وارد کردن به. لطمه زدن به 
(مالی) ۱. [پول ] از میزان. deflate? /dı‏ 
کاستن, از تورم... جلوگیری کردر 
آوردن, تتزل دادن, کم کردن 
۲ از تورم جلوگیری کردن؛ حجم 
۱. [تایر توپ و یره ] 
تخلیه باد. خالی کردنِ 
[قيمت‌ها ] کاهش, تنزل ۳.( 
nari, (US) 7‏ 


بن‌شناسی) باد رفت 


(مالی) [اقدام, سباست ] ضدٍ تورمی. 
۱. [گلوله. رود. شخص و غیره | 
منحرف کردن, کج کردن 
۲ منحرف شدن, کج شدن 
۱ [گلوله و غبره | انحراف: 

[میله و غیره | کجی» خمیدگی ۲ 
ازال پکارت 
1 (کهنه) بکارت برداشتن 


نقباضی 


"۷ 


vi 


/ 


deflower /di:flaus(r)/ 


آز. ازال بکارت کردن از ۲ تاراج کردن, غارت : 


کردن ۳ پایمال کردن, نابود کردن؛ ویران کردن 


مادة برگ‌زدا 3 
[درخت ] برگ‌زدایی کردن: انا :ند عاهناهاعل إ 

برگ‌های... را کندن ا 
۸ برگ‌زدایی اف defoliation‏ ; 


i deforest/di'forist, (US) “fir 


۷ [زسن | جنگل‌زدایی کردن. بمنگل‌های.. را تخریب | 
کردن. از جنگل پاک کردن ۱ 
7 از شکل انداختن؛ deform /drm/‏ ; 
بدشکل کردن,بی‌ریخت کردن, بدقواره کردن | 
۸ تغییر شکل؛ deformation /di:f:menfn/‏ 
بدش بکلی. 
4 [بدن. شخص | بی‌ریخت» deformed /dio:md/‏ ا 


بدقواره, بد ترکیب. از شکل افتاده؛ [ذهن. عقل ] ناقص 
[بدن و غیره | 

از شکل‌افتادگی, بدث 

بی‌ریخنی, بد ترکیبی؛ نقص. عیب 

فریب دادن. گول زدن, 

سر ... کلاه گذاشتن. مغیون کردن 
کسی را از چیزی محروم کردن. 


کسی گر 


defraud sb of sth 


فتن جیزی را از جنگ 


چیزی را با حقه‌بازی از ک 
کسی درآوردن 
(رسمی) [بول ] فراهم کردن. 
تهیه کردن؛ [هزینه ] متحمّل شدن. تقبّل کردن, دادن. 


پرداختن 


۱ deflationary ۵۵۵ 


i deflect /drnekt/ 


i deflection /drflek/n/ 
آتور] شکست. انکسار‎ 
: defloration /di:No:'rer fn / 


i deformity dr f:matı / 


لی. تغییر شکل؛ بدقوارگی. ¦ 


i defraud /dr'fro:d/ 


( /dr'freı/ 


deficient 


هه نارسا. دارای کمبود. 
ضعیف؛ تاقص. معیوب 
کم‌جرنت 
کندذهن. ناتص‌المتل 
۰ به طرزی ناقص. 
ناقص؛ به طورٍ ضعیفی 
(مالی و غیره) کسری» کسر 
کمیود؛ کسري موازنه 
۱ آلودن, کتیف کردن ۷۸ defile’‏ 
۲ به فساد کشاندن, فاسد کردن ۴ نجس کردن. 
ملوث کردن؛ [ثخص ] بدنام کردن 
[کوهستان ] جگ: defile /'di:farl, dr'faıl/‏ 
عغبربارچی: 
(نظامی) به ستون (یک) رفتن defile? /dı'fal/‏ 
۱. آلودن. آلودساز“« 1۵:۲۰:۵۸ defilement‏ 
کثیف کردن ۲. آلودگی. آلایش, کثافت؛ ناپاکی. 
پلیدی 
قابل تعریف, تعریف پذیر» /0:1:0001/ 064108016 
تعریفبردار؛ توصیف‌پذیره شرح‌کردنی؟ نعیین‌کردنی؛ 


deficient /dr'fıfnt/ 
deficient in courage 
mentally deficient 


deficiently ۸ 


deficit اه‎ 


۱ [نهوم. اصطلاح | تعریف کردن. ۰ /۵/:8/ 
حد کردن؛ [کلمه ] معنی کردن ۲. خطوط... 
مشخص کردن, متمایز ساختن؛ [رظاید. E‏ 
مشخص ساختن. تعیین کردن؛ [قدرت ] تحدید کردن. 
حدود... را مشخص کردن ۴ [احساسات و غره ] شرح 
نمودن. توضیح دادن. روشن کردن 
۱ [جواب ] واضح, صریح, definite fdefınot/‏ 
روشن؛ [تصمم. موافقت. فروش ] قطعی؛ |لکه» علامت ] 
مشخص, آشکار: [پیشرفت ] مسلم. محقّق؛ [نقشه ] 
مشخص, معین, تعبین‌شده ۲ مسلم. قطعی, محقّق؛ 
[شخص, رفتار. لحن | قاطع, مطمئن 

definite article /defınt 'a:uki/ 
(دستور) حرفي معرفه  ر‎ 
definitely ۸ بی‌شک. مسلما, محققا.‎ ۱ 
.۷ قطعا, مطمئناً, به طور قطع, حتماًء به طورٍ حتم‎ 
آشکارا, به وضوح, به روشنی» صراحتاً» به‎ 
صراحت ۴. قاطعانه. با تأکید ۴.(مجازی. در ر پاسخ سؤال)‎ 
حتماً‎ 
[منهوم. کلمه ] تعریف:‎ ۱ 


دادن 


adj 


n 


adv j 


البته. 


definition /defi'nı jn /‏ 
(منطق) حد ۲. [قدرت. وظایف و غبره | تعیین» تحدید ۳. 
صراحت» روشنی. وضوح» مشخص بودن ۴ (در 
رادیو و تلویزیون) [عکس, تصویر و صدا] وضوح؛ [عدسی ] 

برد وضوح 
بنا په تعریف خود بر 


4 ۱. [ پیشنهاد. نتیجه و غیره ] قطعی, / 10:0۷ 081۳110۷6 


نهایی ۲. مشخص‌کننده. روشنگر, دقیق 
: » بی‌شک. به‌طو: قطع ‏ ۰ definitively /drfinotıvl/‏ 


by definition 


حسب تعریف 


dehumanise 


۸ فساد, تباهی» / degeneration /dı.dzena'ret jn‏ 
انحطاط. تبهگنی؛ [نزاد. ملت ] زوال 
[بیماری ] حادشونده. / degenerative /ddı-5rtıv‏ 


وخیم‌ترشونده 
4 (شیمی) قابل تجزیه» / degradable /dr'grerdabl‏ 
تجزیه‌شونده 
” ۱ تنزل مقام. / degradation /degrsder jn‏ ; 


تنزلٍ رتبه؛ (نظامی) 


تباهی؛ خفت. خواری» پستی ۳.(شیمی) تجزیه. 
تلاشی ۴.(زمین‌شناسی) فروسایی 
۷ ۱. [کارمند و غیره ] تنزل 


مقام دادن» رتبة ...را گرفتن» پایین کشیدن؛ (نظامی) ¦ 


خلع درجه کردن. درج... را گرفتن ۲ فاسد کردن 


کردن, متلاشي کردن ۲.(زمن‌تناسی) فروساییدن 


# ۱. [زاریه» حرارت ] درجه» زینه 


دانشگاهی ] درجه ۱.۵دستور. موسیتی] درجه 

صفر درجه zero / nought degrees‏ 
به‌ندریج» کمکم. رفته‌رفته. متدرجاً by degrees‏ 
(محاوره) بی‌نهایت. بی‌اندازه بەشدت ‏ 002۲60 ۰ 0 
به نهایت. hest degree‏ 


به نهایتِ درجه, تا منتها درجه 


تا چه حد؟ تا جه اندازه؟ 


to a high /the 


to some degree; 1o 4 certain degree 
تا حدی, تا اندازه‌ای‎ 
ان [متوختگی وافیزه ] درنجا ریک‎ 


first degree 


۲ درجة لیسانس 
[بازجویی ] استنطاتی, سین جیم؛ شکنجه the third degree‏ 
عالی‌مقام. بلندمر تبه of high degree‏ 


study for an M.A. degree دورذ فوق لیسانس را‎ 


گذراندن. در دورة فوق 
درجه اعطا کردن به 
در رشتة...لیسانس دا 


فارغ لتحصيل (رشتذ)...بودن 


لیسانس درس خواندن 


confe 


degree on / upon 


have a degree in 


the positive degree [صفت ] حالتِ مطلق‎ 
the comparative degre¢ [صفت | حالتِ تفضیلی‎ 
the superlative degree [صفت ] حالتِ عالى‎ 


dehumanization 


i dehumanise / di:hju:monaız / = dehumanize 


درجه ۲.فساد. انحطاط ¦ 


: degrade /dr'greıd/ 


0 با زبردستی. به چالاکی. 
منحط کردن, به فساد کشیدن؛ خوار کردی: کوچک :| 


ن» پست کردن, خقت دادن به ۳ (شیمی) تجزیه ¦ 
degrading /dı'greıdın /‏ ا 
degree /dr'gri:/‏ ¦ 


۲ مرحله, درجه. پله ۳ مقام. مرتبه. منزلت, رتبه. | 
پایگاه, پایه: موقعيتِ اجتماعی ۴. |تحصیلات 


; dehumanisatiOn /di:hjumonaı'zeı fn, (US) -nı' 


defrayal /dr'freral / 


defrayment /dı'freımant/ = defrayal 
defrock /di:frok/ حانی ] خلع لباس کردن.‎ 
طرد کردن‎ 


defrost /difrost, (US) -fro:st/ 
[یخچال ] برفک ... را اب کردن؛ [شینذ انوسیل ] یخ...‎ 
را پاک کردن؛ [گوشت. سبزی ] یخ ...را اب کردن‎ 
defroster /dirfrosta(r), (US) -fro:sto(r) / 
یخآب‌کن» یخ‌زدا: [اتومیل | گرمکنِ شیشه‎ ” 
deft /defi/ 4ه تردست» زبردست., ماهر. چابک.‎ 
چالاک؛ [حرکت ] ماهرانه, استادانه‎ 


deftly delil 
ماهرانه, استادانه, با استادی‎ 
تردستی, زبردستی,‎ 
مهارت. استادی, چُستی‎ 
16۴1٩01/1: ۸/ [شخص ] مرحوم, درگذشته.‎ .۱ 4 
آزدست‌رفته. مرده ۴ [قوالین و غبره ]| منسوخ, قد‎ 
the defunct رخو متوفی‎ 
defuse / dir fiuiz [بب و غبره ] فیوز...را‎ ۱ ۲ 
| قطع کردن. خنثی کردن ۲.(سجازی) [بحران و غبره‎ 
ارام کردن, تخفیف دادن, فروخواباندن‎ 
defy /dı1ıı/ )2۵۵ defied) [شخص | به مبارزه‎ ۱ 
طلبیدن, به چالش طلبیدن: [ انون و غبره ] سر پیچی‎ 
کردن از, مخالفت کردن با. نادیده گرفتن» نقض‎ 
کردن, زیر پا گذاشتن؛ [خطر. مرگ ] ناچیز شمردن.‎ 
کوچک شمردن. خوار داشتن ۲.مقاومت کردن در‎ 
برابر. ایستادگی کردن در مقابلٍ ۳ تحریک کر‎ 
تشجیع کردن. شیر کردن‎ 
به وصف درنمی‌آید‎ 
مسئله راوحلی‎ 


ندارد. مسئله به هیچ وجه حل نمی‌شود 


n‏ ات 


دن 


۱ defies description. 


‘The problem defies solution. 


‘Ihe door defied all attempts to open it. 
هر چه کردند در باز نشد.‎ 
deg ۱۵:۲۲ < degree [دما] درجه‎ # 


degaUuss ۵ ای‎ 


۾ فساد. اتحطاط. ۵۵۸۸ degeneracy‏ 
تیاهی, تبهگنی؛ [نزاد. ملت ] زوال 
[تزاد. مردم و غیره] / تفن و 
سقوط کردن, انحطاط یافتن. رو به زوال گذاشتن. 
فت کردن. نزول کردن. رو به فاد گذاشتن 
زه ۱. فاسد. منحط, ۸ *18 606۲۵ وع 
تبهگن, تباه؛ [تزاد. حیوان ] رو به انحططاط, رو به زوال 
۲ آدم فاسد. آدم منحط 


i= see a= father مه هد اوق ده‎ u:=lo لهج‎ 3= bird 3 abou 
اه‎ - say five  au-now  at=boy ` 12=near eo=hair u3= pure cıa player aloz fire 
atta = hour w= wet hun d3=jam 0-thin ö=thiîs /=shoe jon = sing 


۸ ۴ تأخیر: تعویق» دیرکرد» درنگ. معطلی. تعلل 


بی‌درنگ. بدون معطلی without delay‏ 
adj‏ تاخ ی اه lelayed-action /dıleıd‏ 
زمان‌دار 
2 ۲ کنش تأخیری, عمل تأخیری 
بمپ ساعتی i a delayed-action bomb‏ 


4ه ۱. (ادبی) خوش / lelectable /drlektabl‏ 
دلپسند. لذت‌بخش ۲ خوشمزه, لذیذ. مطبوع 
خوشیء delectation /di:lekterfn/‏ 
نفس؛ تفریح. سرگرمی 
۶ ۱. نمایندگی (aeesوdele‏ /2) / 5ıڊelıg'/ delegacy‏ 
نمایندگی 
۸ نماینده, فرستاده 
۱. [شخص] به نمایندگی 
فرستادن, نماینده کردن. نمایندگی دادن به؛ مأمور 
کردن ۲. [قدرت. وظایف ] تفویض کردن» سپرد 
محول کردن. واگذار کردن 
۸ ۱ اعزام نماینده / delegation /del'gerjn‏ ! 
۴ نمایندگی» نیابت ۳ [قدرت و غیره] تفویض. 
واگذاری ۴ هیئتِ نمایندگی, گرده نمایندگان 
۷ خط زدن. حذف کردن, برداشتن 
4 (رسمی) زیان‌بخش: / deleterious /delr' aras‏ ; 
زیان‌بار. ز اود ۳ 
۸ ۱ حذف, خط زدن 


۲ خط زدگی, حذف 
/dclf/ = delft‏ )ول 

i delft/delv سفال لعابی‎ # 
; delftware /delfiwea(r)/ = delft 


(محاوره) ۱. آغذ یه فروشی؛ 
فروشگاه غذاهای آشاده (مصرف) ۲ اغذید. 
غذاهای آماده (مصرف) 

4 ۱. [عمل. دروغ, اهائت ] deliberate’ /dılıborat/‏ 
عمدی, به قصد. دانسته ۲. [تصمیم. سخن, رفتار و غیره] 
سنجیده, حساب‌شده, انديشیده, شمرده, محتاطانه, 


باملاحظه 
۷ (رسمی) ۱. اندیشیدن. deliberate /dı'lıborert/‏ 
فکر کردن. تأمل کردن. غور کردن ۲ شور کرد 


مشورت کردن. رای زدن 
۳ اندیشیدن درباره, فکر کردن روی» سنجید. 
سبک و سنگین کردن. تأمل کردن در» بررسی 
کردن؛ غور کردن 
۷ ۱. عمداء به‌عمد, / نان deliberately‏ 
از روی عمد, به‌قصد ۲.سنجیده. حساب‌شده دانسته 
۱ بررسی, تأمل.  deliberation /dılıbeıfa/‏ 
سنجش, غور, کنکاش ۲ مشورت. مشاوره, شور 


تأنی 


1 delegate’ ۷ 
i delegate’ /delıgert/ 


; delete /drlit/ 


deletion /dıli:/n/ 


i deli /delı/ 


4ه افسرده» غمگین» آزرده 


4ه مأیوسانه. غمگینانه. 


۳ حساب‌شدگی, احتیاط؛ متانت» وقار. آرامش. 


dehumanization 


dehumanization /di:hju:manaı'zeı jn, (US) -nı'z-/ 

م انسائیت‌زدایی, غیرانسانی کردن. عاری از 
انسانیت کردن: غیرانسانی بودن, فقدان انسانیت 

dehumanize / di: hju:mnaız/ از انسانیت دور‎ vı 
کردن, فاقدٍ صفاتِ انسانی کردن, از انسانیت عاری‎ 
کردن, از صفاتِ انسانی تهی کردن‎ 

۱ (شیمی) آب‌زدایی dehydrate / di:'hardrert/‏ 
کردن از؛ [سبزی سوه و ره ] خشک کردن, آپ ...را 
گرفتن 

۶ ۲ آب از دست دادن خشک شدن 


dehydration /di:hardreıfn/ (شیمی) آب‌زدایی.‎ .۱ ۸ 


آیگیر ی (پزشکی) از دست رفتن آب (بدن) 
اه de-ice /di:‏ 


"۷ 


de-icer / di: ۵۵۵۸ 
deification /di:ıfı'ker fn / 


خداگونگی. خداوارگی 


۱ به مقام خدایی /'di:ıfar/ ( ض1,pp deified)‏ نوت 


رساندن. خدا داز پرستیدن ۲ (مجازی) چون 
بت پرستیدن. بت ساختن از 

أ« لطف کردن. محبت کردن, 
کردن, بذل توجه کردن. 
کردن. منت گذاشتن: 
He passed by without deigning to look at me. >‏ > 

۸ خداشناسي طبیعی, خداآبینی ۰ /۵:۱2۵0/ 061510 


یت ۰ deign /deın/‏ 
تفضل کردن, بنده‌نوازی 


ن؛ لایق شمردن؛ رضایت دادن 


« خداشناس طبیعی. خداآیین ات 
. الوهیت, خدایی, ربوبّت ۷۸ deity‏ 
۲ خداء إله؛ إلهه 
خداوند. پروردگار. خدا, الله the Deity‏ 


۸ ۱ پنداره؛ déja VU /deısa: 'vju:/‏ 
(روان: شناسی) آشناپنداری ۲ (محاوره) احساس آشنایی 

افسرده کردن, غمگین كردن /000:000/ 89661 
دلخور کردن. دلشکسته کردن, پر کردن 

dejected /dı'dektıd / 

ملول. گر داتنگ 

dejectedly /drdsektdlı / 

ردگی, با ناامیدی, با حالت یأس 

dejection /dr'dzek fn / ی زردگی.‎ n 


دلشکستگی, دلخوری, دلتنگی. یک 


0 [حکرمت. شناسایی ] قانونی؛/071:: e:‏ / ۲6لا[ 06 


برحق. به استحقاق؛ دوژوره 


۶ (در بریتانیا کهنه. عامیانه) نگاه, نظر  /e56/‏ 061060 
نگاهی انداختن, نظری انداختن have a dekko‏ 
۱ به تأخیر انداختن» به تعویق اه delay‏ 


انداختن. عقب انداختن. پس انداختن 
و« ۲ تأخیر ک کردن. دیر کردن. درنگ کردن» معطل 
کردن, دست به دست کردن, تعلل ورزیدن 


381 delirium 


deliberative /dır'lıbarsuv, (Us) 111۷ مشو ر تى›/‎ .۱ ad ¦ He delights in teasing his young sister. 


خوشش می‌آید که سر به سرٍ خواهٍ کوچکش بگذارد. شورایی» (مربوط به) بررسی 
a‏ . خوشحال, شاد« خرسند. ۰ /۵/۱::۵/ delighted‏ > yاassemb‏ 06/50/29 2 > ۲. [سخن و غیره ] اندیشیده» 
خوش؛ بانشاط. سرحال؛ مسرور. مشعوف ۲. [ختده حسابپ‌شده 


delicacy /'delıkası/ ( p/ delicacies) ıl] ۱ # مسرت‌بخش: روح‌انگیز, دلچسب» خوشایند‎ ]۰ 


شحال شدن, شاد شدن, خوشوقت . be delighted‏ پرست ] لطافت. نرمی؛ [کار ] ظرافت, دقت؛ [چینی, 


هدن گیاء] ظرافت» تردی» زودشکنی؛ [رنگ] کم‌رنگی, 

Wil! you come to my graduation party? _ I'd‏ ملایمت ۲. [سلامتی ] شکنندگی؛ [تخص] زودرنجی, 
در جشنِ فارغ‌التحصيلي be delighted (to)!‏ حساسیت. نازک‌طبعی» دل‌نازکی؛ [سعد. مزاج] 

من شرکت می‌کنی؟ _با کمال میل! ضف ۳ [ابزار] دقت. حساسیت؛ [کار. حرکت] 

هه با خوشحالی» / اسان delightedly‏ ظرافت, مهارت؛ [شخص] باریک‌بینی» دقت؛ 
با خرسندی, با شعف» با شادی, شادمانه ملاحظه» ظرافت ۴ [جراحی, موقعیت ] حساسیت» 

هه [شخص, شخصیت ] دلپذیر» / ما delightful‏ دشواری؛ [سئله, نکته ] باریکی ۵. [غذا] لذیذ بودن. 


؛ [مزه] عالی بودن؛ [گوشت] 
ای خوشمزه. غذای لذیذ. خوردنی 
هه ۱. [ابریشم. بوست ] لطیف» نرم؛ delicate /'delıkat/‏ 
[کار] ظریف, دقیق؛ [جینی.گل] ظریف» ترد 
زودشکن؛ [رنگ] کم‌رنگ. ملایم؛ [بو] ملایم» 
دلپذیر» خوب ۲. [سلامتی ] شکننده؛ [شخص ] کم‌بنیه» 
ضعیف, مریض‌احوال؛ [سد». مزاج ] ضعیف, بیمار 
۴ [ابزار] دقیق, حساس؛ [کار. حرکت ] ظریف» 
ماهرانه؛ [شخص ] باریک‌بین, دقیق؛ باملاحظه 
باظرافت؛ [شامه ] تیز» قوی ۴. [جراحی, موفعیت] 
حساس, دشوار؛ [ستئله, نکته ] باریک, دقیق ۵. 
خوشمزه؛ ملایم؛ [مزه] عالی. مسطبوع؛ 


دوست‌داشتنی, جذاب, دلیسند؛ [تیسم ] شیرین؛ 
مسرت‌بخش, روح [تعطیلات ] لذت‌بخش, خوش» 
خوب: [ارقات ] نشاطآور, شادی‌بخش, سرورانگیز: 
[مظره] روح‌افزاء فرح‌بخش؛ دل‌انگیز. بهجت‌زا 
دلگشا؛ [شهر, لباس ] قشنگ, زیباء دلچسب, شاد 
ad‏ به طرزٍ مطبوعی» / delightfully /drlantfolı‏ 
به طورٍ دلچسبی, به طورٍ دلیذیری» به طرزٍ قشنگی 
۷ (رسمی) مرز ...را تعیین کردن. /1:"1':ل/ de11‏ 
مرز تعیین کردن برای. حدود... را مشخص کردن. 
محدود گردن 


delimitate اه‎ = delimit 
delimitation تعیینِ مرز, تعبینِ ان‎ 


حدود, تحدید [گوشت ] ترم 
(رسمی) ۱. بازنمودن» / dv ¦ delineate /drınıeı‏ با ظرافت با دقت؛ ۸ delicately‏ 


با ملاحظه 
۸ . اغذیه‌فروشی؛ / delicatessen /delıko'tesn‏ 

فروشگاه غذاهای آماده (مصرف) ۲. اغذیه, 
غذاهای آماده 

هه [غذا] خوشمزه» لذیذ: delicious /drlıfas/‏ 
[بو ] خوش, مطبوع» لذت‌بخش؛ [شوخی] بامزه, 

؛ [شخص ] شیرین» دوست داشتنی» تودل‌برو 

4ه بە‌طورٍ مطیوعی» deliciously /drlrfaslr/‏ 


تصویر کردن. ترسیم کردن» طرح... را کشیدن, به 
تصویر کشیدن ۲. توصیف کردن» شرح داد 
توضیح دادن 
۸ ۱ ترسیم» بازنمایی؛  delineation /dılın'eı//‏ 
تصویر» طرح ۲ توصیف. تشریح» توضیح؛ شرح 
۱. كوتاھى» اهمال.  delinquency /drlıgkwonsı/‏ 
قصور, تقصیر, غفلت ۲. خطاء گناه چُرم. 
بزهکاری ۳ بدهي معوّقه 


۰ 


4 تقصیرکار, اهمال‌کار. ۰ /01ھdı1ıgkw/ delinquent‏ به‌طور لذیذی 
غفلت‌کار؛ خطاکار. مقصر؛ گناهکار, بزهکار, مُجرم ۶ ۱. خوشی, شادی, شعف. لذت» /:۵:۱۵/ 86900۱ 


(شیمی) تم پذیری ‏ /906569066/,۵/:۷6۵۵۵آع۱ 
4ه (شیمی) نم‌پذیر leliquescent/delr'kwesnt/‏ 
هه ۱. (پزشکی) دچار هذیان؛ elirious /drlırıas/‏ 
هذیانی ۲. هیجان‌زده» دیوانه 
adv‏ به طورٍ هیجان‌زده‌ای.  leliriously /drlırıas/‏ 


سرور» خوشحالی» خوشوقتی, بهجت ۲. مایۀ 
خوشی, مایه شادی. مایدٌ نشاط؛ (در جمع) شادی‌هاء 
خوشی‌هاء لذت‌ها 
لذت بردن از. کیف کردن از take delight in‏ 
۶ لذت بخشیدن به. شاد کردن. ۰ /۵:۱۸/ ۵۵/9012 
شادی بخشیدن به خوشحال کردن, به نشاط 
آوردن, سرحال آوردن 
#۶ لذت بردن از» کیف کردن از delight in sth‏ 


دیوانه‌وار 
۱. (پزشکی) هذیان» سرسام / jelirium /dr'lırıam‏ 


= 


۲ شور, هيجان» جنون 
35:=saw U=cook u:=to0 A=Cup a= about‏ ۳ 
near ea= hair ua = pure 21 = fire‏ =1 =1 
d3=jan 0=thin ö=this /Jzshoe 3= vision = sing‏ 


i= see 1= sit &= Cat a: 
هو دنه هو ده‎ ai=five 
aa = hour j=yes 


delphinium /del'fınıam/ 
delta /delta/ 


۶ (گل) زبان‌در 
۸ ۱. تا (= از حروف الفبای یونانی) 
۲. (جغرافی) لت 
و۱ lelta wing aircraft /.delt‏ 
# هواپیمای بال‌مثلفی 
[هوایما ] با بال 
متلتی, مثلث‌بال 
فریپ دادن» گول زدن. lelude /drlu:d/‏ 
اغفال کردن. گمراه کردن, به بیراهه کشیدن 
۱. (نیز مجازی) توفان؛ رگبار؛ سیل/دا:دزاع۵/ 99لا|ه] 
۲ ۲ غرق کردن, سیل گرفتن 


a deluge of protests سیل اعتراضات‎ 
a deluge of questions سیل سوالات‎ 
the Deluge توفان نوح‎ 


(مجازی) غرتي در... کردن deluge with‏ 
۸ ۱ فریب. اغفال گول زدن؛ ‏ /«سا۵/ 00تونااو 
گمراهی ۲ (روان‌شناسی) وهم, پندار. توم. خیالِ باطل 
دچار توهُم بودن be under a delusion‏ 
اسیرٍ پندار بودن 
جنون عظمت delusions of grandeur‏ 
4 ۱ گمراه‌کننده. فریبنده, ۱ 
گول‌زننده. اغفال‌کنند» ۲. بندارین, خیالی. موهوم. 
بی‌اساس, بی‌پایه. واهی 
۷ به طور اغفال‌کننده‌ای. ۰ /۵:۱۳::۷۷۱/ /۷6ونااع0 
به طورٍ گمراه‌کننده‌ای؛ به طرزی موهوم 
تجملی, پر تجمل, /۵۱۵- 
مجلل. لوکس, دولوکس 
۷ ۱ (کهنه) بیل زدن ۰۲ (مجازی) delve /delv/‏ 
غور کردن, کند و کاو کردن. تحقیق کردن ۳ 
رو کردن» گشتن 
. (کهنه) کندن, حفر کردن 
۷ در آمریکا) عضو ۵0۳006۲۵ > makret/‏ 
حزپ دموکرات؛ طرفدار حزپ دموکرات 
ad‏ (در Dem /demskratık/ > democratic (Sue‏ 
دموکراتیک» (مربوط به) دموکرات 
(US) t2 /‏ ,دنق demagnetisatiOn/‏ 
demagnetization‏ 
demagnetise /di:'maegnıtarz/ = demagnetize‏ 
demagnetization / dima gnıtar'zer fn, (US) “'z-/‏ 
# [آهن‌ربا ] مغناطیس زدایی 
[آهن‌ربا [ مفناطیس 2تون /2۵تا9حوحصعل 


Dem'/' 


زدودن از 
(سیاسی) عوام‌فریبانه . /ıkڦûemsg/ demagogic‏ 
(سیاسی) demagogue /demagog, (US) -g5:g/‏ 

عوام‌فریب 


demagoguery /demsgugar:/ = demagogy 
(سیاسی) عوام‌فریبی‎ ۸ 


delta-winged /, 02۱۵ ۷‏ ز 


i de luxe /dı ‘Inks, da aks, 


زير وإ 


i demagogy یدیع‎ 


n 


= 


delirium tremens 


delirium tremens /dılırıam ‘tri:menz/ «yo))} 
پزشکی) روان آشفتگي الكلى‎ 
deliver /۵:۱۷۵/ [نامه. بسته و غیره ] رساندن.‎ ۱ 
تحویل دادن, تسلیم کردن ۲ (کهنه) حفظ کردن. در‎ 
پناو خود گرفتن, نجات دادن, رهانیدن‎ 
[سخن ] ادا کردن.‎ .۳ > May God deliver us rom evi. > 
ایراد کردن» بر زبان راندن؛ [سخنرانی.‎ . 
برکزار کردن ۴. [زنٍ آبستن ] زایاندن؛ [کودک]‎ 
به دنیا آوردن ۵.(رسی) تسلیم کردن: واگذار کردن.‎ 
„£ > ما‎ deller a forress to [he enemy> واگذاشتن‎ 
۷ [ضریه ] حواله کردن: پرتاب کردن, نواختن‎ 
(محاوره) ری جمع کردن برای, طرفدار جمع کردن‎ 
برای ۸. دست یافتن به. رسیدن به‎ 
به قول خود عمل کردن, به وعده وفا کردن‎ ٩ 
deliver the g00ds (مجازی) به وعده وفا كردن«‎ 
بار را به منزل رساندن. کارٍ خود را به انجام رسانیدن‎ 


ابراز داشتن 


عقیده‌ای را ابراز  deliver oneself of an opinion‏ 
کردن. اظهار عقیده کردن 


be delivered of ۵ child (بچه) زاییدن, فارغ شدن,‎ 


وضع حمل کردن 
(رسمی) تسلیم کردن» deliver sth up / over‏ 
واگذار کردن. واگذاشتن 


deliver Cê /dı1ıv5r0n5/ «Jراگتسر (رسمی)‎ ۱ 

رهایی. نجات ۲ اظهار نظر, اظهار عتده 
۱. نجات‌دهنده, ناجی, / deliverer /dılıvara(r)‏ 
ره‌اننده, رستگاری‌بخش ۲ [نامه, بسته و غیره ] 
رساننده, تحویل‌دهنده, آورنده ۳ بیان‌کننده. سخنران 
۱ واگذاری. تسلیم؛ انتقال /:1:v21/‏ ۷90او 
۲. [بسته, کالا ] تحویل؛ ؛ [نامه ] توزیع» پخش ۳ ایراد. 
بیان؛ طرزٍ ن, شیوة بیان ۴. (پزشکی) زایمان. وضع 

حمل ۵. پرتاب. حواله کردن؛ طرزٍ پرتاب 


on delivery هنگام تحویل‎ 

take delivery of تحویل گرفتن دریافت کردن‎ 
delivery man /drlıvarı man/ تحویل‌دهنده‎ 
delivery note /dı'livarı naut/ رسید‎ 


delivery ۲۵۵۱۴ /drlıvarı ru:m, (پزشکی) اتاق /هنه‎ 
زایمان‎ 
delivery truck /dı1ıv5rı tak/  نیشام (در آمریکا)‎ 
توزیع‎ 
delivery van /dr'lıvart van/ = delivery truck 
dell /del/ دره کوچک‎ 
0610056 شپش ... را گرفتن, جوریدن /::۵ا::۵,/‎ 
Delphi /'delfar/ 


دلفی (<شهری در یو ان قدیم که 


معبد آیولون در آن جای داشت) 


۱. (مربوط به) دلفی؛ 


Delphic ۸‏ 
معبدٍ دلفی ۲.(مجازی) 


۷ دیوانه‌وار» 
مثلي دیوانه‌ها 
۸ (یزشکی) دیوانگی, جنون؛ 
اختلال مشاعر, زوا عقل 
۸ (رسمی.. dementia praeCOX /dımen/a pri:koks/‏ 
پزشکی) اسکیزوفرنی» شیزوفرنی» روان‌گسیختگی 
۸ شکر سرخ رت 
demerara sugar /,demarears 'fugo(r)/‏ 
demerara‏ = 
۸ ۱. (رسمی) عیب» نقص demerit /di:merıt/‏ 
۲ (رسمی) ناشایستگی, بی‌مایگی. بی‌کفایتی ۴ 
(آموزشی) نمرةُ بد 
۱. (حقوق) [زمن وغیره ] تملک. / ¬4 / 408578 
تصرف (مالکانه) ۲ یلک خصوصی, زمین 
شخصی ۳ زمین, عرصه ۴ سرزمین, ناحیه 
n‏ نیم خداء نیمه خدا demigod /'demıgod/‏ 
۸ قرابه. کپ demijohn /'demıdson/‏ 
demilitarisation /di:ımılutorar'zeı fn, (US) -rı'z-/‏ 
demilitarization‏ 


dementia /drmen/»/ 


demilitarise / مان‎ | = demilitarize 
demilitarization / diımılıtarar'zeıfn, (US) -r'z-/ 
امی‌سازی, غیرنظامی کردن‎ 
060۵۲126 /۵::۱0:۷0۵۸/ ۰ غیرنظامی کردن‎ ۷ 
rized zone منطقۀ غبرنظامی‎ 
demi-mondaine /demı mo:n'deın / 


a demilil 


۸# زنٍ خوش‌گذران» زن عیاش 
۸ ۱ طبقةٌ زنانِ demi-monde /demı ‘ms:nd/‏ 
خوشگذران, زنانِ عیاش ۲. فواحش ۴ مردم عیاش 
۸ ۱ (رسمی) فوت» درگذشت demise /drmaız/‏ 
۲ [ملک, سلطنت و غیره] انتقال» واگذاری ۳ سقوط. 
افول. اضمحلال 
۷ ۴. [ملک. سلطنت و غیره ] واگذار کردن, انتقال دادن 
(در بریتانیا) [شيشه و غیره ] بخار /ه:ن۵/ 06۳0151 
...را پاک کردن. بخار زدودن از 
بخار پاک‌کن, بخارگیر ۰ /ıdi:mıst5()/‏ 0601516۲ 
demo /'demau/ ( p/ demos) > demonstration‏ 
۸ (محاوره) تظاهرات 
مم,ام demob' /di:‘mob/ ( p/p demobbing,‏ 
W‏ (در بریتانی؛ .حور( demobbed) < demobilize‏ 
[سرباز] مرخص کردن 
# (در بریتانیا. ۰ jemob /.di:'mob/ < demobilization‏ 


lemobilisatiOn /.diimsubalar'zer fn, (US) -l'z-/ 


j dementedly /drmentıdlı / 


end / ] [شخص‎ adj ¦ 


4ه تحقیرآمیز, اهانتآمیز. 


802001 /drma:nd, (US) -mand/ درخواست.‎ ۱ 

تقاضا. مطالیه؛ موردٍ تقاضاء خواست. طلب ۲ 
+] لازمه مقتضا؛ (در جم) 
ات« ضروریات > the demands of the case‏ > ۳. 
(بازرگانی. اقتصاد) تقاضا 

به محض درخواست, عندالمطالبه 

از کسی طلب کردن. 

از کسی تقاضا کردن. از کسی توقع داشتن 

سر )کي( have many demands on one's time‏ 
تمام وقتِ (کسی) پر بودن, کار زیادی داشتن 
supply and demand‏ 


[وظیفه. موقعيت و 


on demand 
make demands on 


be in demand 


1. [پول, کشک هه demand? /drma:nd, (US)‏ 
ترضح و غبره ] خسواستن, مطالبة... كردن 
خسسوا شدن. درخواستِ دن» 


تقاضای...کردن, پرسیدن (که) ۲. نیاز به ...داشتن, 
مستلزم...بودن, اقتضا کردن, ایجاب کردن, لازم 
داشتن > 0۵۷۵06۵ This sort of work demands great‏ > 
demand bill /dr'ma:nd bıl, (US) drmand/‏ 
۶ برات دیداری, براتِ عندالمطالبه 
demanding /dr'ma:ndın, (US) «n‏ 
متوقع, پرتوقع؛ [کار] مشکل. شاق» پرزحمت» 
توان‌فرسا 
demand loan /dr'ma:nd laun, (US) dı'mand/‏ 
وام دیداری, وام عندالمطالبه 
demand note /dı'ma:nd nau, (US) dıimaend/‏ 


= 


۾ درخواست پرداخت 

۱ (رسمی) علامت‌گذاری /'di:m»:keı1/‏ 08۳08۲6816 
کردن. نشان گذاردن؛ مرز...را مشخص کردن؛ 
حدٍّ ...را تعیین کردن ۲. جدا کردن, متمایز کردن 

۸ ۱ تعیین مرزه / demarcation /di:ma:keıfn‏ 
مرزبندی, مرزنمایی؛ علامت‌گذاری ۲.جداسازی, تمایز 

a line of demarcation 

démarche /derma:// 


مرز, خط مرز 
۸ (سیاسی) خط مشی؛ مَشی. 
روش؛ حرکت. اقدام» مانور» 
خوار کردن, کوچک کردن. 
حقیر کردن 


تدبیر 
demean /drmi:n/‏ 


demeaning /dı'mi:nty /‏ 
موهن, سیک 
demeanor /dr'mi:no(r)/ (US) = demeanour‏ 
۶ (رسمی) رفتار« سلوک. /dı'mi:n5()/‏ 060062۳80۷۲ 
طرزٍ رفتار؛ اطوار, ژست. حالت 


demented /drmentıd/ ۰ دیوانه, مجنون؛ (محاوره)‎ = demobilization 
پریشان. پریشان‌احوال‎ demobilise /di‘msubolarz/ = demobilize 
i= see i _&=cat عطاق دنه‎ D=got 5:=saw Uxcook 0 
موعنه .موه‎  ar=five av=now ol=boy 19=near €2=hair a= pure 
ava = hour yes wwe H=chain ds=jam _0=thin O=this 


He a demon or ork >‏ > ۳ ( محاوره)تخم جن بدجنس 
(در بریتائیاه به شوخی ) مشرو the demon drink‏ 
demonetisation / di:ımanıtarzer fn, (US) -t'z-/‏ 
demonetization‏ = 
demonetise / di:manıtaız/ = demonetize‏ 
lemonetization /di:manrtarzeı fn, (US) -t'z-/‏ 
۶ [پول و غیره] از رواج انداختن, از اعتبار انداختن. | 
گردش خارج کردن,» از دور خارج کردن 
۶ (اقتصاد) [سکه ] از lemonetize / diimanıtarz/ lg)‏ 
» از اعتبار انداختن, از گردش خارج کرد 
4ه ۱. جن‌زده. جّی» / lemoniac /dı'maunıak‏ 
زارگرفته ۲ شیطانی. اهریمنی؛ دیوانه‌وار ۴ 
[شخص ] دیوانه, شیطان 
fn‏ آدم جن‌زده» زارگرفته 
4ه ۱. جن‌زده» جتّی. / مهن lemoniacal‏ 
زارگرفته ۲ شیطانی» اهریمنی؛ دیوانه‌وار ۴ 
[شخص ] دیوانه, شیطان 
هه اهریمنی: demonic /di‏ 
7 شیطان‌پرستی, دیو پرستی/۵::700120۳0/ 06۳0001500 
demonology /di:mo'noladsı/‏ 
/ امین / demonstrability‏ 
بات. اثبات‌پذیری ۲. توضیح‌پذیری. شرح‌پذیری 
demonstrable /'demanstrabl, (US) dr'monstrabl/‏ 
هه ۱ قسابل‌انبات. تابت‌کردنی, اتسبات‌پذیر ۲ 
توضیح‌پذیر» نشان‌دادنی. قایل‌شرح 
demonstrably /'demanstrsblr, (US) dı'monstroblı/‏ 
۷ به طورٍ آشکاری, آشکاراء به وضوح» به روشنی 
vf‏ ۱ [حقیقت, مرضوع [ demonstrate /'demonstreIt/‏ 
ثابت کردن, اثبات کردن, به ثبوت رساندن؛ برهان 
آوردن ۲ [طرز کار. دستگاه ] نشان دادن. توضیح دادن 
شرح دادن ۳. [احساسات ] بروز دادن 
۴ تظاهرات کردن, در تظاهرات شرکت کردن ۵. 
(نظامی) قدرتٍ خود را به نمایش گذاشتن, نمايتي 


انداخ 


‘monık/ نی‎ 


قدرت دادن 
۸ ۱ اثبات؛ / کمن ۱ demonstration‏ 
(منطق) برهان, استدلال ۲ شرح, توضیح ۳.(بازرگانی) 
[کالا ] نمایش, به نمایش گذاردن ۴. [احساسات, عشق ] 
ایرازه نشان دادن, تظاهر ۵. (سیاسی) تظاهرات ۶. 
(نظامی) نما" قدرت ۷. (صفت‌گونه) [کالا. خدمات و 
غیره ] نمایشی, نمونه 
(بازرگانی) مدل نمونه, 


a demonstration model 


برون‌گرا ۴ (دستور) ( مربوط به) اشاره 
demonstrative adjective‏ و 
a demonstrative pronoun‏ 


صفت اشاره 


ضمیرٍ اشاره 


هه ۱. دموکراتیک» 


demobilization 


demobilization / di:maubslar'zer fn, (US) -I'z-/ 
(نظامی) مرخص کردن‎ ۶ 
demobilize /di*maubalarz/ (نظامی) ۱. [سرباز]‎ # 
مرخص کردن. پایان خدمت دادن به ۲ [کشور] از‎ 
حالتِ بسیج خارج کردن, به حالتِ عادی درآوردن‎ 
democracy /dı'mokrası/ ( p/ democracies) 
(سیاسی) ۱. دموکراسی» مردم‌سالاری» حکومت‎ ۶ 
مردم بر مردم ۲. مساوات» برابری‎ 
democrat /'demakrat/ دموکرات»‎ ۱ × 
طرفدار مردم‌سالاری ۲.(در آمریکا با حرف بزرگ)‎ 
دموکرات؛ طرفدارٍ حزپ دموکرات‎ 
democratic / demokratik / 
.۲ مردم‌سالارانه» مردمی» (مربوط به) دموکراسی‎ 
[احزاب. اشخاص ] دموکرات ۳. طرفدار برابری.‎ 
طرفدارٍ مساوات‎ 


democratically با دموکراسی, / :هن‎ ۱ adv 


به طورٍ دموکراتیک, به طورٍ مردمی ۲ آزادانه, 
آزادمنشانه 
۶ (در آمریکا) Democratic Party /demakratık pa:tı/‏ 
حزپ دموکرات 
democratise /dr'mokrotaız/ = democratize 3‏ 
democratization /dımokratarzerfn, (US) -t1'z-/‏ 
ایجادٍ دموکراسی, برقراري دموکراسی 
۷ (رسمی) دموکراسی /taızڄdmokr/ democratize‏ 
برقرار کردن در» حکومتٍ مردمی بریا کردن در» 
دموکراسی کردن 


démodé / dermaudeı, (US) از مُدافتاده, توص‎ adi 


ورافتاده, مُده, کهنه‌شده 


۶ ۱. جمعیت‌شناس 06۳۵9۲۵۵۳6۲۱۵۵۵۵ 


۲ جمعیت‌نگار 

۸ ۱. جمعیت‌شناختی demographic /demsgrefik‏ 
(مربوط به) جمعیت: اسی ۲. جمعیت‌نگاشتی, 
(مربوط به) جمعیت‌نگاری 

۸ ۱ جمعیت‌شناسی / ددص ۱ demography‏ 


۲ جمعیت‌نگاری 
۶ ۱ دوشیزه ۲ درنای 
کوچک ۳ ستجاتک 
۱. [ساختمان ] خراب کردن. //:۵:۵۱/ demolish‏ 
تخریب کردن, ویران کردن؛ [استحکامات ] منهدم کردن 
(مجازی) محو کردن, نابود کردن؛ [استدلال, نظریه ] درهم 
کوفتن, درهم ریختن, باطل کردن ۳ (محاوره) [شیرینی, 
ذاو غیره] پاک خوردن, دخلٍ... را درآوردن 
۱. تخریب. انهدام. demolition /demalıfn/‏ 
ویران‌سازی؛ (صفت‌گونه) مخرّب. ویران‌کننده ۲. 
ویرانی. خرایی 
۴ ۱ دیو» عفریت. 
(در جمع) شیاطین. 


demoiselle /demwa'zel/ 


demon /'di:man/ 
محاوره) خوره. قهّار» پل‎ ۴ 


denominational 


:mıstrfar / ( pt. pp demystified ) 

7 از پردة ابهام درآوردن» توضیح دادن, تشریح کردن 
۶ ۱. [جانوران وحشی ] کتام» لانه؛ سوراخ 1 
۲ (به طعنه) [دزدان ] کمینگاه, پناهگاه. ممن ۳ 


a den of iniquity / vice 


a gambling den 
beard the lion in his den — beard 
denary /'di:narı/ = decimal 
denationalisation / dina Jonalar'zeı fn, (US) 
-1z-/ = denationalization 
06۳2110081159 /di:na/analarz/ = denationalize 
denationalization/ dina fonalarzer fn, (US) -li'z- / 
خصوصی‌سازی, واگذاری به بخ خصوصی‎ 
denationalize /di:na fanalaız / 
[صنایع ] خصوصی کردن» به بخش خصوصی‎ ۱ 
واگذار کردن ۲ [ملت. قوم و غیره] از حقوقي ملی‎ 
محروم کردن» هويتِ ملي ...را پایمال کردن‎ 
denatured / di:nert/ad / 
بی‌خاصیت‌شده. خاصیتِ خود را از دست داده‎ 


[ مواد غذایی و غیره] 


قابل‌انکار, رد کردنی, / ادف deniable‏ 
انکارپذیر. قابل تکذیب 

denial /dr'naıl/ 
دریغ کردن. عدم اعطا‎ ۲ 9 
denier ۵۵۸ 


۸ نيه (= واحد اندازهگيري ظرافت 
ابریشم. ریون و نایلون) 

۱. لکه‌دار کردن» denigrate /'denıgrert/‏ 
بدنام کردن» بی آبرو کردن؛ بی‌اعتبار کردن ۲. تحقیر 
کردن, کوچک شمردن؛ دست کم گرفتن 

آبرویی, بدنامی» /dengreı/¬/‏ 06019۲۵1100 
باری. رسوایی ۲ تحقیر, کوچک شماردن 
denim /'denım/‏ 


۱ پارچة جین» پارچة کتانی 
۲ (محاوره, در جمع) شلوا جين 
۲. بومی, ساکن» اهل 
۲ بومی‌شده؛ [شخص ] تبعه‌شده, مقیم 
denominate /dı'nomıneıt/‏ 
نام‌گذاری کردن؛ نامیدن, خواندن 
denomination /dınomı'ner /‏ 
۲ (رسمی) نامء عنوان ۳. [اشخاص. چیزها ] گروه» طبقه 
دسته؛ (مذهب) فرقه ۴. [وزن. طول. پول و غیره ] واحد 
denominational /dınomı'ner/ anl /‏ 
هه (مذهب) فرقه‌ای 


denizen اه‎ 


a 


3 


a denominational school 


اله به گرمی» / demonstratively /dımonstrstıvlı‏ 
با احساسات؛ خیلی راحت 
demonstrativenesS/dı'monstratıvnıs /‏ 
۶ [احساسات و غیره ] پروز, نمایش 
۱ (سیاسی) / demonstrator /'demanstrerta(r)‏ 
تظاهرکننده ۲. (آموزتی) معلم آزمایشگاه, استاد 
(دروس) عملی ۳. (بازرگانی) نمایش‌دهنده کالا 
demoralisation /dımoralarzerfn, (US) -mo:rolrz- /‏ 
demoralization‏ = 
demoralise /dr'moralarz, (US) -mo:r-/‏ 
demoralize‏ = 
ان demoralised /drmoralarzd, (US)‏ 
demoralized‏ = 
demoralising /dı'moralarzın, (US) -mo:r-/‏ 
demoralizing‏ = 
/ ادنوه demoralization /dımorolarzeıfn, (US)‏ 
« تضعیف روحیه؛ یأس, ناامیدی, دلسردی 
vf‏ ۱ از راه فص demoralize /drmoralarz, (US)‏ 
به در بردن, فاسد کردن, گمراه کردن, به راو بد 
کشاندن ۲.روحی...را تضعیف کردن, دلسرد کردن 
adj‏ ناامید. demoralized /dı'moralarzd, (US) -'mo:r-/‏ 
مایوس» دلسرد. بی‌روحیه 
demoralizing /drmoralarzıy, (US) -mo:r-/‏ 
4 مأیوس‌کننده. ناامیدکننده دلسردکننده, یأس‌آور 
۷ تنزل مرتبه دادن, تنزل درجه /۵:::5,/ 0600016 
دادن, درجذ...را گرفتن 
هه ۱. (رسمی) عامیانه» demotic /dı'motık/‏ 
(مربوط به) مردم 
# ۲ (زبان )يوناني عامیانه 
۶ تنزل مرتبه, تنزل درجه ۰ /:/۵::0۵/ 06۲۳0100 
# (پزشکی) مرهم demulcent /dı'malsont/ ٠‏ 
demur /drm3:(r)/ ( prp demurring, pt,pp‏ 
۶ ۱ (رسمی) تردید کردن؛ اشکال کردن» (4 0۳U۲۵‏ 
ایراد گرفتن؛ اعتراض کردن, مخالفت کردن 
۸ ۲. تردید. شبهه؛ ایراد. اشکال؛ اعتراض, مخالفت 
اده متواضع؛ وا زیت ۱۰ 
[رفتار] متواضعانه؛ موقرانه ۲ 
کم‌حرف؛ تودار ۴ [شخص] کمرو. خجالتی. 
محجوب؛ [نگاه. لبخند ] محجویانه. خجولانه 
هه موقرانه. با وقار. demurely /dr'mjualı/‏ 
با متانت» محجوبانه. خجولانه» با کمرویی 
۶ ۱ افتادگی, تواضع+  /dmu515/‏ 060۲۵۵۵85 
وقار, سنگینی ۲ کم‌حرفی؛ توداری ۳.کمرویی. حجب 


demystification /di:mıstıf'keı/n/  .ییادز‌ماهبا‎ ۸ 


4 
ava = hour 


۶ (دندان‌سازی) ۱. آکریل 
۲ پلاک (متحرک) 
ندانپزشک dental surgeon /dentl s3:dsan/‏ 


dental plate /'dentl plert/ 


۶ (رسمی) ۱. دندان‌شویه / هه dentifrice‏ 
۲ خمیردندان 

dentist /'dentıst/ دندانپزشک؛ دندان‌ساز‎ 

۶ دندانپزشکی؛ دندان‌سازی ۵09/۲ dentisry‏ 


(دندان‌سازی) ۱. آکریل 
پلاک (متحرک) 
ام دندان(های) مصنوعی 019۵ 
۶ ۱ برهنگی, denudation / di:nju:derfn, (US) -u:-/‏ 
لختی» عریانی ۲ حذف» زدودن ۴ محروم‌سازی ۴. 


(زمین‌شناسی) برهنگی 


denture /'dentfa(r)/ 


۷ برهنه کردن. نو denude /dr'nju:d, (US)‏ 
عریان کردن, لخت کردن 
عاری از denuded of‏ 


denunciation /dın۸s1eın/ نکوهض؛‎ « An 

تهمت. متهم کردن ۲. [قرارداد ] الغاء لغو ۳. هشدار. اخطار 

deny /dırnar/ ( ppp denied) نپذیرفتن‎ .۱ ۷ 

رد کردن. قبول نکردن؛ انکار کردن. حاشا کرد 

منکر شدن! ذیب کردن؛ نفی کردن ۲ دریغ 
کردن, روا نداشتن. مضایقه کردن از 

بر خود حرام کردن؛ ترک كردن - ۸۵۵1۴ ر 

۸ (گیاه) صنوبرٍ هندی deodar /'dıada:(r)/‏ 

بُوزداء ضدٍ بو. دئودورانت /۵070:0: 


‘audorarz/ = deodorize 
deodorize /di:'udararz/ 


بوی... را بردن» 
بو زدودن از 
# [قطار و غیره ] dep' /drpa:t/(r)/ < departure‏ 
(ساعتٍ) حرکت, (ساعتٍ) عزیمت 
dep /'depjuu / > deputy‏ 
۷ (رسمی) ۱. [شخص ] رفتن» depart /dır'pa:t/‏ 
عزیمت کردن, روانه شدن؛ [اتوبوس, قطار. هواپیما و غیره] 
حرکت کردن ۲. فاصله گرفتن, جدا شدن, دور شدن 
(کهنه) رحلت کردن. depart (from) this life‏ 
درگذشتن 
4ه (رسمی) ۱. درگذشته. متوفى» /14:»م:ل/ 0608۲160 
مرحوم ۲. [شکوه, شادی و غیره ] سپری‌شده گذشته. 
بربادرفته؛ [دوست ] ازدست‌رفته 


۰ (شخص) متوفی» مرحوم the departed‏ 
۲. درگذشتگان» رفتگان 
۸ . (سیاسی) وزارت» tmant/‏ یی 


وزارتخانه ۲. [کارخانه. سازمان ] اداره» دایره» بخشر 

واحد ۳. [فر ] قسمت» بخش. » غرفه ۲ (هانشگا] 
گروه ۵.(در فرانسه) استان ۶.(مجازی) رشته» زمینژ 
(کار), حوزه, کار 

> Gardening is my wife's department. > 


denominator 


denominator /drnomıneıt()/ (ریاضی) ]ر[‎ # 
خرچ‎ 
denotation /di:nau'teı fn / دلالت؛‎ ۱ ۶ 


(منطن) دلالت بر مصداق ۲ معنی؛ معني اصلی» معني 
صریح ۴ نشان, علامت 
نشانه...بودن نشان دادن denote /dı'naut/‏ 
دلالت کردن بر, معنی دادن, اشاره داشتن بر 
In algebra the sign x denotes an unknown quantity, >‏ < 
/ وم dénouement /der'nu:mo:g, (US)‏ 
۶ [داستان, نمایش‌نامه و غیره] ۱. گره‌گشایی» گشایش ۲ 
فرجام, عاقبت 
denouement / der'nu:mog, (US) dernu:'‏ 
dénouement‏ = 
# ۱ [شخص ] (آشکارا) denounce /dı'nauns/‏ 
متهم کردن. تهمت زدن به ۲. [عمل, چیز ] بد شمردن, 
تقبیح کردن. محکوم کردن, مردود شمردن ۳. 
[قرارداد. معاهده ] رسما لغو کردن؛ منتفی شماردن, 
کان‌لم‌یکن اعلام کردن ۴. لو دادن, معرفی کردن 
dense /dens/ (comp denser, super densest)‏ 
هه ۱. [مایعات, مه. دود ] غلیظ, چگال ۲. [جمعیت. جنگل و 
غیره ] انبوه. متراکم» فشرده ۳ (عکاسی) غلیظ ۴. 
(محاوره) ایله, احمق؛ کودن, کندذهن ۵. مُفرط» شدید 
جهلي مرکب ناداني مفرط 


2:0 


dense ignorance 


4 به‌طورٍ متراکم» فشرده؛ به‌طورٍ ‏ /:۵۸1/ 060561 


مفرط, به‌شدّت. بسیار 
پرجمعیت densely populated‏ 
پردرخت densely wooded‏ 

# ۱. چگالی, غلظت؛ انبوهی. /:005:1/ 067860685 


تراکم. فشردگی ۲ حماقت, بلاهت. کودنی 


. (عکاسی) densitometer /densı'tomıto(r)/‏ 
غلظت‌سنج, نورجگالی‌سنج نج ۲.(فیزیک) چگالی‌سنج 
Mn‏ هه EE‏ 


[جمعیت, جنگل و غیره ] تراکم. انبوهی» فشردگی ۲. 
(فزیک) چگالی. جرم مخصوص 
۱. فرورفتگی, تورفتگی, گودی 
۲ (مجازی) لطمه, صدمه 
۷ ۴ قر کردن, فرو بردن؛ تو بردن 
۷ ۴. قر شدن, فرورفتن» تو رفتن 
به چیزی صدمه زدن. make a dent in sth‏ 
به چیزی لطمه زدن 
4 ۱. (مربوط به) دندان؛ (مربوط به) /e۸)1/‏ 060181 
شکی؛ دندان‌سازی ۲ ( آواشناسی) دندانی 
۳ (آواشناسی) آوای دندانی 
۶ (دندانېزشک”( ‏ /5:دfl dental floss /'dentl fs, (US)‏ 
نخ دندان 


dent /dent/ 


دندان 


dental hygienist /dentl hardai:nıst/ 
کمک‌دندانپزشک‎ « 


4ه ۱ متکی» وابسته. dependent /drtpendant/‏ 
نیازمند. محتاج ۲ تحت تکفل. نان‌خور ۳ معتاد ۴ 
مشروط. موکول, منوط, وابسته» تابع 
۸ ۵.(در جمع) عائله, افراد تحت تکفل, متعلقان, 
وایستگان؛ زیردستان 
dependent clause /dıpendant i‏ 
subordinate clause‏ 
زدایی depersonalize /di:p3:sanala1z/‏ 


کردن 
۷ ۱. ترسیم کردن» تصویر کردن. /0:00/ 060161 
مجسم کردن, به تصویر کشیدن, کشیدن ۲. توصیف 
کردن, شرح دادن 
۸ ۱ ترسیم» تجسّم, نمایش 
۲ توصیف, شرح 
بی‌مو کردن: 
نوره کشیدن, واجبی 


depiction /dı'pık fn / 


۲ ۲ نوره» واجبی 


۷ [سرباز و غیره ] از هواپیما deplane /di:pleın/‏ 


پیاده شدن 

۱ کاهش دادن, کم کردن؛ deplete /dı'pli:ı/‏ 
پایین اوردن؛ تحلیل بردن ۲. تمام کردن, به ته 
رساندن» روفتن 

« ۱ کاهش, نقصان؛ تحلیل ۰ /0:ذا۵:۵/ depletion‏ 
۲انمام 


۱. [حادثه, رفتار ] اسفناک» /0۱0۱9::۵0۱/ deplorable‏ 

تأسف‌انگیز, قابل‌ترحم» رقت‌انگیز ۲ زشت. 
نفرت‌انگیز, محکوم‌کردنی 

deplorably /۵:۵۵:۲00۱/ به طورٍ بسیار زت«‎ ad 

خیلی بد, به طرزٍ نفرت‌انگیزی؛ به طرزٍ اسف‌باری 

deplore /dı'pl>:()/ اظهار تأسف کردن از / برای؛‎ vw 
محکوم کردن, تقبیح کردن‎ 

۱. (نظامی) [سربازان و غیره ] ۸ deploy‏ 

پخش کردن, وارد میدان کردن» مستقر کردن, وارد 

کارزار کردن ۲. (مجازی) [شواهد. دلایل و غیرہ] قطار 

کردن» به کار گرفتن, ردیف کردن 

i) wi‏ ] پخش شدن» موضع گرق 

مستقر شدن» صف آرایی کردن. آرایش گرفتن 


می) [سربازان 


(نظامی و غیره) / deployment /dı'piınant‏ 
۱. صف‌آرایی, آرایش؛ استقرار ۲. آماده کرد 
آماده‌سازی 
depolarization /di:pularar'zer fn /‏ ; 
(برق) سم دایی م 


ao = fire 
= sing 


e et 
3 vision 


1= pure 
|= shoe 


4ه ۱. وزارتی» 


کردن؛ غیرشخصی کردن ۲ بی‌هویّت کردن,. مبتذل إ 


۱ depilate و۵‎ 


۱ [ماده ] مُوزداء /9:0- (وں) ( ۵ i depilatory‏ 


departmental /,di:pa:t'menıl /‏ 
وزارتخانه‌ای ۲ اداری, سازمانی ۳ (مربوط به) 
بخش, (مربوط به) گروه» (مربوط به) قسمت 

department store /dıpa:tnsnı فروشگاه /()داه‎ # 
بزرگ‎ 

۸ ۱ [شخص ] عزیمت» departure /drpa:tfa(r)/‏ 
رفتن؛ [اتوبوس, قطار و غره ] حرکت. خروج ۲ [عادات, 

] جدایی, دوری» ترک, انحراف. 

تازه» کار تازه, نوآوری, کشف» 

بدعت ۴. (ادبی) رحلت, درگذشت, وفات 

a point of departure — point 

departure gate /dıpa:tfa geıt/ 


اصول و 


دستکت 


(در فرودگاه) در 


خروج 
۸ )ر departure lounge /dı'pa:1/5 laund/ (lg‏ 
سالني خروجی 
[هواییماء قطار departure time ۵/۵۵: taım/  ([‏ 
ساعتِ حرکت 


بسته بودن بستگی داشتن depend /dr'pend/‏ 
It depends on whether he comes or not. >‏ > 
تا وضع چه باشد. that depends; it (lI) depends‏ 
تا چه پیش اید, معلوم نیست 
۱. وابسته بودن ڊ4« depend on ۵۵۵۳ sb / sth‏ 
متکی بودن به» نیازمند بودن به؛ مبتنی بودن بره 
منوط بودن به, موکول بودن به 
Your success depends on your efort.>‏ > . اعتماد 
کردن به» حساب کردن روی» مطمئثن بودن از 
امید داشتن 
* قابل‌اطمینان / dependability /dıpendo'bılatı‏ 
بودن, مطمئن بودن, قابل‌اعتماد بودن 
[شخص ] مطمئن, |مjı« dependable /dıpendb|/‏ 
معتمد. مورد اعتماد؛ [انوسيل و غيره] مطمئن» 
قابل‌اعتماد. اعتمادکردنی؛ [اطلاعات ] موق 


۵4۷ به طورٍ قابل‌اعتمادی, /ıاd'pendab/ dependably‏ 


به طرزی مو 
(در جمع) عائله» / dependant /dı' pendant‏ 
افراد تحت تکفل, متعلقان. وابستگان؛ زیردستان 
۱ وایستگی, / dependence /dı'pendans‏ 
نیازمندی. حاجت. احتیاج ۲ اعتماد. اطمینان, 


پشتگرمی, اتکا » اميد چشم امید ۳ وابستگی. 
تبعیت» مشروط بودن, موکول بودن 

dependency /dı'pendansı / ( p/ deendeneiês) 3 

۱. وابستگی, نیازمندی, حاجت. احتیاج ۲ اعتماد. 

اطمینان. پشتگرمی. اتکاء امید. چشم امید ۳ 

وابستگی, تبعیت. مشروط بودن, موکول بودن ۴ 
تحت‌الحمایه 


&= cat 


1= sit 


j5 


n 


adj 


adv 


= 


adj 


= 


mad) 


adj 


۱ تباهی» فساد. / depravation /.deprs'veı jn‏ 
گمراهی. ضلالت. انحراف, اتحطاط ۲ [زبان. ستن ] 
تحریف؛ آشفتگی 


(رسمی) قاسد کردن» 
تیاه کردن. گمراه کردن, از راه به‌دربردن 

فاسد. منتحرف, گمراه, تباه ‏ /۵:0۵:۷۵/ depraved‏ 
فساد. انحراف, گمراهی.  depravity /dıprev/‏ 
تباهی؛ بدی. شرارت 


۰ رسمی) [رفتار, عمل ] ۵۸ deprecate‏ و 
بد شماردن. تقبیح کردن. زشت شمردن, محکوم : 
کردن؛ مخالفت کردن با ۲.(ادبی) به دعا خواستن, به 

لابه خواستن 

deprecating /'deprskertrn / ] [لحن. حالت‎ .١ 


ملامت‌بار. حاکی از سرزنش ۲. [لبخند. نگاه] 
پوزش‌طلبانه. حاکی از عذرخواهی 

با لحنی / deprecatingly / deprokeıtılı‏ 
ملامت‌آمیز, با حالتی سرزنش‌آمیز, معترضانه, با 
اعتراض, با نارضایتی 


i deprecatory /.depra'ketorı, (US) -to:r1/ 


سرزنش آمیز, ملامت‌آمیز, اعتراض آمیز. معترضانه 
. [پول. یلک و غیره] / depreciate /dır'pri:fıert‏ 
از ارزش... کاستن, قیمتٍ... را پایین آوردن. مستهلک 
کردن, تنزل دادن ۲مجازی) [کمک, استعداد ] بی‌ارزش 
شمردن, تحقیر کردن, ناچیز شمردن: خوار داشتن 
۳ (مجازی, مالی) تنزل کردن, آفت کردن, سقوط 
کردن, پایین آمدن, بی‌ارزش شدن,. مستهلک شدن 
۱. (بازرگانی. افتصاد) 
[کالا. اموال ] استهللاک, ا 
استهلاک ۲ [بول ] کاهش ارزش ۳. (مجازی) تحقیر. 
ناچیز شماردن, کوچک انگاشتن 

depreciatory /dı'pri: fatorı, (US) tir /‏ 
۱. (بازرگانی) استهلاکی. تنزل‌دهندة ارزش ۲ (مجازی) 
تحقیرامیز, خوارکننده 
(رسمی) ویرانی, / /deprsdeı‏ 00۲6021100 
خرابی؛ تاراج» غارت. چپاول 
۱ (رسمی) فشار دادن (روی). ‏ /۵:0۵/ 060۲655 
فشار آوردن بر ۲. ملول کردن, دلتنگ کردن. افسرده 
کردن. غمگین کردن. غصه‌دار کردن ۳. [کاسی. 
تجارت ] کساد کردن, از رونق انداختن, گرفتار رکود 
کردن» خوابانیدن؛ [فیمت‌ها] پایین آوردن 
(پزشکی) (داروی) depressant /dı'presant/‏ 
کندساز, (داروی) کاهش‌دهنده 
۰ [شخص ] اقسرده, ملول. ‏ /6:0:0/ depressed‏ 
دلتنگ. غمگین, غصه‌دار ۲ [صنایم, ناحیه ] دچار 
رکود. گرفتارٍ کسادی, یحران‌زده؛ [کاسی. تجارت 
راکد. خوابیده, کساد. بی‌رونق, کاسد ۳ [طبقة 
اجتماعی ] محروم» فقیر. ستمدیده 


i deprave /drpreıv/ 


i depreciation /dıpri:frerfn /‏ 
قیمت؛ (حسابداری) توفیر ا 


depolarize 


(برق) قطیش زدایی / depolarize /di:paulararz‏ 
کردن از 

(حتوق)شهادت (کتبی )دهنده؛ /۱«ون«ج:08601/۵ع0 
شاهد., گواه 

[سرزمین. ناحیه ] از depopulate /.di:popjulert/‏ 
سکنه خالی کردن. جمعیتِ ...را کاهش دادن, 
دچار کم‌جمعیتی کردن. از آیادانی انداختن 

depopulation /di:popjvle1//  تیعمج کا‎ ۶ 

× [بیگانه. جاسوس ] اخراج کردن. ۰ /:۵/:9/ 0600۳ 

بیرون کردن؛ (کهنه) [زندانی, جنایتکار ] تبعید کردن» 

نفي بلد کردن 


deport /dı'po:t/ 
deport oneself 
deportation /di:po:teı fn / 


(رسمی) رفتار کردن 
بیرون کردن؛ 


۳ [یگان ] اخراجی. محکوم به /:ا:۵:00 8600۳1661 
اخراج؛ ؛ [زنانی ] تیعیدی محکوم به تبعید 
(رسمی) رفتار؛ طرزٍ رفتار /0680۳1606۳0/0/00:0001 
vr‏ \ [شاه و غیره] خلع کردن» depose /dı'pauz/‏ 
عزل کردن. معزول کردن, به زیر کشیدن ۲.(حتوفی) 
شهادت دادن (که). گواهی دادن (که) 
۶ ۳.(حتوق) شهادت دادن, گواهی دادن 
۱. گذاشتن. قرار دادن. deposit’ /dı'pozıt/‏ 
نهادن ۲. [برل و غیره] سپردن, امانت گذاشتن, نگه 
داشتن؛ ودیعه گذاشتن. گروی گذاشتن, وثیقه 
گذاشتن ۳ بیعانه دادن. از پیش پرداختن ۴ رسوب 
دادن, ته‌نشین کردن, لای انداختن. بجا گذاشتن 
۸ ۱. [پول و غیره ] سپرده» ۲ 0۴05112 
امانت؛ ودیعه, گروی ۲ بیعانه. پیش‌پرداخت ۳ 
[رود. شراب و غیره ] رسوب» ته‌نشست. نهشت ۴. 
(زمین‌شناسی) [نفت, موادٍ معدنی ] لایه 
۱ سپرده! ودیعه. گروی, وثیقه 
پیش‌پرداخت 
(بانکداری) deposit account /drtpozrt akaunt/‏ 
۱. حساب سپرده ۲. حساپ پس‌انداز 
depositary /dı'pozıterı / = depository‏ 
Nn‏ [شاه و غیره ] خلع» « deposition 06292/0۸۸ Jjz‏ 
۲ شهادت. گواهی؛ (حتوق) شهادت به سوگند ۳ 
رسوب» ته‌نشینی؛ تەنشست» نهشت 
۸ سپرده‌گذار. صاحب )مدمه depositor‏ 
سپرده؛ امانت‌گذار؛ ودیعه‌گذار 
depositories)‏ ام depository/ dı'pozıtr, (US)-to:1/(‏ 
# ۱. امانت‌نگهدار؛ امانت‌دار, امین ۲. انباره مخزن, خزانه 
(بانکداری) صندوق امائت /6:6: :۵:002/ 5819 deposi‏ 
depot /'depav, (US) 'di:pau /‏ 
ایا) [اتوبوس ] گاراژ ۳ (در آمریکا) 


money on deposit 


آمادگاه ۲ (در 
ایستگاء اتوبوس؛ ایستگاه قطار 


Derby Day 


در منتهای ناامیدی 
از صمیم قلب 


the depths of despair 
the depth(s) of one's heart 


in the depth of winter در چلة زمستان‎ 

in the depth of night در دل شب‎ 

plumb the depths of sth —> plumb 
depth-bomb /'depO bom/ ٭ بمب زیرآبی‎ 


i depth charge /depê tfa:d3/ = depth-bomb 

sarkoladsı /‏ قمع depth psychology‏ ; 
سی اعماق. روان‌شناسي ژرفایی 

deputation / depju' 


هیلت 
نمایندگان ۲. نمایندگی 
۷ (رسمی) ۱. [قدرت. کار ] depute /drpju:t/‏ 
تفویض کردن, واگذار کردن. سپردن» محول کردن 
۲ [شخص ] مامور کردن, نماینده کردن, وکالت دادن به 
deputise /depjutaız/ = deputize‏ 
. نمایندگی داشتن. deputize /'depjutarz/‏ 
نماینده بودن 
۲. (در آمریکا) [شخص ] مأمور کردن. نماینده کردن 
وکالت دادن ه ا 
n‏ ۱ قائممقام» deputy /'depjutı/ ( p/ deputies)‏ ; 
جانشین» کفیل» نایب ۲. [ادار» سازمان] معاون ۳ ٌ 
نماینده. عضو هیئتِ نمایندگی ۴ نمایند مجلس, ‏ 
وکیل مجلس 
"۱ . (قظار | از خط خارج ج کردن 
۷ ۲. [قطار ] از خط خا شدن 
۸ [تطار ] خارج شدن از خط /۵:۲۵۱۵0/ i derailment‏ 
[دستگاه ] مختل کردن؛ /dırernds/‏ رز 
[نقده و غیره | به‌هم ریختن, به‌هم زدن, آاشفته کردن 
[تخص, ذهن ] مشوّش کردن. پریشان کردن: دیوانه ؛ 


; derail /drrerl/ 


a deranged person 
deranged /dı'reındad / 0 
[خنده. را نگسیخته. خارج از کنترل‎ 
derangement arene! [دستگاه ] اختلال؛‎ 


ات 


تخفیفي مالیاتی قائل شدن برای 
۱.۱در آمریکا) مساق /:12:0 derby' /da:bı, (US)‏ 
اسبدوانی ۲. مسابقه (ورزشی) 
مسابقة محلی a local derby‏ 
2 (در آمریکا) کلاءِ لگنی, کلاء لن /:۵::0/ 06702 
م مسابقاتِ اسبدوانی داربی /1ض:d Derby ۵:0, (US)‏ 
۷ (5نا) Derby Day /'da:bı der,‏ 


هه ملالت‌بار. دلتنگ‌کننده. 


IY /drpresrglr / طورٍ ناامیدکننده‌ای.‎ a adv 


depressed area /dıprest 'erı1/ مaرحم‎ Aقطنم‎ 
depressing ۵۱ presi / 


خسته کننده» افسرده‌کننده, ناامیدکننده, پاش 


به طورٍ مأیوس‌کننده‌ای, به طرزٍ یأس‌آوری, به 
طرزی غم‌انگیز, به طرز اسف‌انگیزی, بد 
طورتأسف‌باری 

۶ ۱ ملال« دلتتگی. حزن؛ /e/1ٽprٍdı/‏ 060۲655106 
(روان‌شناسی) افسردگی ۲ گودال , چاله, حفره؛ 
تورفتگی, فرورفتگی, گودی ۳ (اقتماد) کسادی: 
رکود. بحران ۴.(هواشناسی) فروبار» توده هوای 
کم‌فشار ۵. [دکمه. کلید پیانو و غیره ] فشار 


the Depression ۱۹۲۹ بحران سال‎ 


depressive /dıpresıv/ (روان‌شناسی)افسرده‌ساز,‎ ۰۱ ad 


افسرده‌کننده. افسردگی آور؛ (مربوط به) افسردگی 
۲ (اقتصاد) کندکننده, کندساز 
۸ ۳. (روان‌شناسی) افسرده خو 
depressurisation/di:pre forarzer fn, (US) -rı'z-/‏ 
depressurization‏ = 
depressurise /di:preforaız/ = depressurize‏ 
depressurizatiOn /,di:pre /arar'zeı fn, (US) -rz-‏ 
۶ تقلیل فشار, کاهش فشار 
pre Joraız/‏ روت 
[هوا, گاز] فشار ...را کم کردن 
۸ ۱ محرومیت. / deprivation /.deprı'ver fn‏ 
بی‌نصیبی, حرمان؛ فقر؛ فقدان ۲ محروم کردن؛ حلع 
۷ محروم کردن» / deprive /dı'praıv‏ 
بی نصیب کردن. بی‌بهره کردن 
4 محروم. بی‌نصیب. بی‌بهر۰ ۰ /0:0۲۵۱۷۵/ 060۲۷60 
Dept /drpa:tmant/ < department‏ 
۸ ۱.(سیاسی) وزارت. وزارتخانه ۲. [سازمان و غیره] 


اداره, دایره, بخش, واحد ۴ [فررشگاه ] قسمت. 
بخش. غرفه ۴ [دانشگاه ] گروه. دپارتمان 
۸ ۱ [آب. گنجه و غیره ] عمق, گودی» ۰ 060۸6/۵0۵ 
ژرفاء قعر؛ [برف و غیره ] ارتفاع ۲ [لبه. حاشیه ] پهناء 
ضخامت: [مدا] بّمی, کلفتی؛ [رنگ ] تندی, سیری 
۳ [احس‌اسات. علاقه. داش ] شدت. حدت» فرط 
بسیاری ۴.(نیز در جمع) مرکز, وسط, قلب, اعمای؛ 
انتهاء غمق, قعر. ته ۵. قوة درک فهم ٍ 
. [آب وغیره ] در عمق, از لحاظ عمق ۲. عميقاً in depth‏ 
عمیق in-depth‏ 
be/ go | get out of one's depth‏ 
۰ شنا) به قسمت‌های عمیق را ۲ (مجازی) عقل 
(کسی) قد ندادن از (حد) فهم (کسی) بیرون بودن. 


۸ روز مسابقاتِ داربی خارج از فهم (کسی) بودن 
about‏ ده father D=got 5:=saw u=cook ui=too A=cup 2= bird‏ دنه اه ده 
=five au=now oı=boy 1=near eo=hair va= pure eı player ate fire‏ 
vision 0= sing‏ عمط عطاق w= wet t=chain d3=jan O=thin‏ 


آماس پوست. درماتي 
dermatologist /,d3:matoladzıst/‏ 


dermatology /ds:ma'tuladsı/ (یزشکی) حصي‎ n 
پوست» پوست‌پزشکی‎ 
06۲0015 /۵:015/ (کالبدشناسی) درم. پوستٍ حقیقی.‎ ۸ 
زیرپوست‎ 
derogate /dersgen/ ] (ادبی) ۱. [قدر, ارزش‎ ۷ 
کاستن از. پایین آوردن ۲. خوار کردن» کوچک‎ 
۲ کردن, تحقیر کردن‎ 
(رسمی) ۳. کاستن, کم کردن, خدشه وارد آوردن‎ 
خوار شدن, کوچک شدن, بی‌آبرو شدن, سیک شدن‎ 
derogation / [اعتبار, شپرت. قدر ] ی‎ .۱ ۸ 
کاستن. پابین اوردن؛ کاهش ۲. خواری» تحقیر.‎ 
بی‌اعتباری, خفت‎ 
derogatory /dırngatrı, (US) -5:11/ [ ([رفتار. سخن‎ a 
تحقیرامیز, خوارکننده. خفت‌اور؛ توهین‌امیز‎ 


موهن 
۸ ۱ [اسکله, کشتی ] جر ثقیل derrick /derık/‏ 
۲ [چاء نفت ] دکل حفاری 
جرئقیل a derrick crane‏ 
۸ (هنه) ھور« جسارت.  'du:/‏ وعل,/06۲۲۱۳۸9-۵0 
بی‌باکی 
(در بریتانبا) گازوئیل derv /da:v/‏ 
۸ دّرویش 02۳۷۱5۱ 


DES /di: i: 'es/ < Department of Education 
(در بریتانیا) وزارت آموزش و علوم‎ ۸ 
و‎ < Department of Employment 
ادار؛ امنیتِ شغلی‎ 


'salınert/ = desalinize 


and Science 
DES نز‎ i: ' 
Security 


(در آمریکا) 


(در مورد آپ دریا) 
شیرین‌سازی 
(US) -n'z-/‏ ۱ 
2 [آپ دریا] شیرین کردن» شیرین‌سازی 


۷ ([آب درا ] شیر ین کردن /.di:'sa:|ınaız/‏ 0658110126 
desalinize‏ = وونل / 09211 
/ ان descale‏ 


6 [کتری, لولة آب گرم و غیره ] 
جرم‌گیری کردن» جرم زدودن 

(موسیقی) آهنگي همراه 

۱. (موسیقی) همراهی کردن 
۴ (رسبی) [موضوع] شرح دادن؛ بسط دادن 

۶ . (رسمی) پایین امدن, پایین ۰ /۵/5۵4/ 656600 
رفتن؛ [ره. تبه ]| سرازیر شدن؛ [هوایماء بالون ] فرو 
آمدن؛ [برف. باران ] باریدن. قرو بارید 


از 
از 


نازل شدن 


حادثه و غیره ] 


۳ 


«» به طورٍ تسخرآمیزی, 


desalinate/, 
desalination /di:.salı'neı fn / 


descant' /'deskant/ 
descant? /drskant/ 


deregulate 


# [تجارت. قیمت و غره] 
آزاد کردن, رفع محدودیت کردن 
داشتن 
۸ [تجارت. قیمت و غبره [/ deregulation / di:.reg jv'le1 f‏ 
آزادسازی, رفع محدودیت؛ حذف نظارتِ دولت 
کشتی و غیره ] متروکه. /06761161/06010 
بی‌صاحب؛ مخروبه, ویران ۲. [شخص] بی‌فکر» 
بی‌مسئولیت. وظیفه‌نشناس 
۶ ۳ (آدم) پی‌خانمان, آدم خانه‌به‌دوش, ولگر 
۱ [خانه زسن ] ترک» ° dereliction / dera1ık//‏ 
رها کردن ۲. ویرانی. خرابی ۳.(رسمی) قصور. 
کوتاهی, اهمال 
۷ محدودیتِ...را برداشتن 
جاد؛ بدون محدویتِ سرعت ۰ ۲0۵0 0۵۳۵506160 a‏ 
۷ مسخره کردن. deride /drraıd/‏ 
ریشخند کردن, دست انداختن, خندیدن به 
هه الزامی, واجب. ۸ de rigueur /da‏ 
بایسته > Evening dress :s de rigueur at he Casino.‏ > 


derestrict/di:rr'strıkt / 


derision /drrıan/ ریشخند» تمسخرء استهزا,‎ ۸ 
مسخرگی‎ 
hold sb / sth in derision کسی / چیزی را‎ 


مسخره کردن. کسی / چیزی را ریشخند کردن, کسی / 
چیزی را دست انداختن 
مضحکه, مسخره. اسباب خنده 06۳15100 0۴ ۵زط0 A۸‏ 
[نگاه. رفتار ] تمسخرآمیز derisive /drratsiv/‏ 
[شخص ] مسخره‌کننده, طعنه‌زن 
پوزخند. a derisive smile‏ 
derisively /dı'rarsıvlı /‏ 


06۲150۳۷ /dr'rarsarı / = derisive 

× ۱ اخذ, گرفتن, استخراج, /.0rveı/n/‏ 06۲1۷۵1100 
بیرون کشید: بسان‌شناسی) اشستقاق؛ (ریاضی) 
مشتق‌گیری ۲ اصل, مأخذ, منشأًء مبدأ. سرچشمه: 
بشناسی) ريشه, اصل ۳.(زبان‌شناسی, ریاضی و غیره) 


4ه ۱ برگرفته, مأخوذ. / derivative /dr'rıvatv‏ 
گرفته‌شده؛ (زبان‌شناسی. شیمی, ریاضی) مشنق؛ [کارهای 
ادبی ] اقتباس‌شده, اقتباسی 

۸ ۲. (زبان‌شناسی, شیمی, ریاضی) مشتق؛ (ادبی) اقتباس 

۱. (رسمی) [مواد. دارو] derive /drratv/‏ 
استخراج کردن. بیرون کشیدن؛ [فکر] استنتاج 
کردن ؟. [فایده سود ] ب‌دست آوردن. حاصل کردن: 
کسب کردن» بردن؛ [نام. خصوصیات ] گرفتن: اخذ 
کردن ۳. [کلمه ] ریشه‌یایی کردن 

۶ ۴ منشاً گرفتن. ناشی شد 
شدن, سرچشمه گرفتن. درآمدن 


» نشت يافتن» مشق 


deserve 


تبعیض نزادی را desegregate/di:'segrıgert/‏ 
(در جایی) لغو کردن 
۸ لغو تبعیض نوادی/ «]ووه::9۲۵921100/۵ع5ع0 
(در بریتانیا در انتخابات) deselect /di:srlekt/‏ 
نامزدي... را رد کردن. صلاحیت ...را رد کردن 
)در بریتانی؛ در انتخابات)  deselection / di:sı'lek/‏ 
ردٍ صلاحیت. رو نامزدی 
desensitisation /di:sensıtar'zeı fn, (US) -t'z-/‏ 
desensitization‏ 
desensitise /di:'sensıtaız/ = desensitize‏ 
desensitization /di:sensıtar'zeı fn, (US) -t'z-/‏ 
م حساسیت‌زدایی 
۷ حساسیت... را desensitize /di'sensıtaız/‏ 
کم کردن؛ حساسیتِ... را از میان بردن 
۲ ۱. ترک کردن, رها کردن. ۲ desert!‏ 
ول کردن. دست شهر. خیابان] خالی 
کردن؛ [خانواده] تنها گذاشتن. واگذاردن ۲. (نظامی) 
[محلي خدمت ] فرار کردن از. گریختن از 
ا ۳ (نظامی) ترک وظیفه کردن. فرار کردن» گریختن 
His courage deserted him.‏ 


خودش را باخت. 
[سرباز ] به دشمن پیوستن desert to the enemy‏ 
۸ ۱ بیابان» صحراء کویر desert? /dezot/‏ 
4 ۲. [ناحیه ] بی‌آب و علف» لم‌یزرع؛ [آب و هوا] 
صحرایی» بیابانی ۳ متروک. خالی از سکنه, ویرانه 
رهاشده. وانهاده. متروک ۰ deserted /dz3:4/‏ 
(نظامی) فراری /)r(دdı'z3:t/ deserter‏ 
بیابان شدن. .۰ desertification /dı25:1f'keı¬/‏ 
بایر شدن, کویر شدن؛ بایر کردن. کویر کردن, 
بیابان کردن 
۸ ۱ ترک. رها کردن» desertion /dr'za:fn/‏ 
ول کردن؛ (حتوق) ترک انفاق ۲. رها شدن؛ [شهر, 
خیابان ] تخلیه. خالی شدن ۳.(نظامی) فرار. ترک 


وظیفه 
جزیر؛ خالی ‘aland/ j|‏ امعل/ desert island‏ 
سکنه, جزیرۀ 
ام استحقاق, حق deserts /drza:ts/‏ 
پاداش؛ جزاء سزا 


get one's deserts; meet with one's deserts 


سزای خود رسیدن 
deserve /dr'z3:v/‏ 


به حقي خود رسیدن 

سزاوا بودن. 
شاي دن استحقا 
بودن. درخوږٍ... بودن؛ حق (کسی / چیزی) بودن 
که > He certainly deserves to be sent to prison.‏ > 


و 


...را داشتن. مست 


One good turn deserves another. (prov) 


4 tum? 
u=cook u:=too اج وله ده‎ 2= about 
و‎ hair v= pure CF ara= fire 
= this 1= sing 


۷ه به لحاظ توصیفی, 


یافتن ۳. [املاک. خصوصیات. امتیازات] (به ارث) 
رسیدن ۴. خود را پایین آوردن. خود را کوچک کردن, 
به > You would never descend to cheating.‏ > 


ن آمدن از. فرود آمدن از 
از نسل...بودن, از تبا... 
بودن؛ از پشتٍ... بودن, از تخمۀ... بودن 

هجوم آوردن ڊ4« descend on / upon sb / stî‏ 
حمله‌ور شدن به» یورش بردن به؛ (مجازی, 


be descended from 


محاوره) روی سر ... حراب شدن 
کشیده شدن به تن دادن به و 10 4056600 


(در بحث) به جزئیات descend to particulars‏ 


پرداختن. وارد جزئیات شدن 
7 زد« خلف؛ )در ج (pı descendant/dısendt/‏ 
اخلاف. اعقاب, اولاد. فرزندان 
descent /dr'sent/‏ 
۳ نزاد. تبار, اصل, 
شلاله, نسب ۴ حمله, پنورش, هنجوم؛ (مسجازی, 
محاوره) خراب شدن ۵. [املاک, امتیازات ] ورائت, توارث 
۱. [منظره. شخص و غیره ] وصف /0/50۲۵:9/ 0656۲106 
کردن. توصیف کردن. شرح دادن, تعریف کردن ۲. 
[شکل. تصویر ] رسم کردن, کشیدن, ترسیم کردن 
معرفی کردن, قلمداد کردن, دانستن, ‏ . وه 0090۳06 
خواندن <.006/0 He describes himself as a‏ > 
۸ ۱ توصیف, تعریف» description /dı'skrıp/n/‏ 
تشریح؛ وصف. شرح ۰۲ (محاوره) نوع. گونه. جور 
vehicles of‏ > 


answer the description 


beggar description —> beggar 


بیرون از حدٍ توصیف, beyond description‏ 


وصف‌ناپذیر 

4 توصیفی / descriptive /dr'skrıptıv‏ 
(دستور) صفتِ توصیفی, ۰ a descriptive adjective‏ 
صفتِ بیانی 
هندسهُ ترسیمی descriptive geometry‏ 
زبان‌شناسي توصیفی descriptive linguistics‏ 


descriptively /dr'skrıptıvlt /‏ 
از نظرٍ توصیفء 
1 توصیف, وصف / descriptiveneS$/dı'skrıptıv1s‏ 


(رسمی) descried)‏ چم ( /dr'skrar/‏ 0501 
مشاهده کردن, دیدن, تشخیص دادن, به نظر (کسی) 
رسیدن 
هتک حرمت کردن به /0تانعع08960۲216/0 
توهین کردن به 
۸ هتک حرمت» / desecration / desrkrerfn‏ 
بی‌حرمتی» توهین 
see 1= sit &= cat a: ther D=got‏ 
ai=five ai=nOW 2t‏ مو دنه el=say‏ 
ava=hour j=yes Ww=wet t= chain‏ 


designer stubble /dızaın 'st4bl/ ( yضgش‎ a) 
ته‌ریش‎ 
هه ۱ (به طنه) توطئه چین.‎ 
دسیسه گر؛ موذی» حیله گر‎ 
[دستگاه, ساختمان و غیره ] طراحی, نقشه کشی‎ ۲ ۶ 
desirability /dızararsbılat / مطلوبیت»‎ ۱ 
۳ پسندیدگی؛ لزوم» ضرورت ۲ فایده» ارزش‎ 
جذابیت, جاذبه, هوس‌انگیزی. سکسی بودن‎ 
0651۲2016 /۵:20:0/091 / [متام » عمل و غیره ] خواستنی؛‎ adj 
مطلوب» پسندیده, دلخواه؛ [زن ] جذاب» فریبا‎ 
هه به طور مطلوبی. به طرزٍ /11ط۵:۵5/ لااحاحتنوعه‎ 
پسندیده‌ای, به طرزی خوشایند. به گونه‌ای دلخواه‎ 
desire’ ۱.میل, کشش, شوق. م۵‎ ۶ 
۲ طلب, خواست. اشتیاق. علاقه؛ تمایل. گرایش‎ 
میل جنسی» شهوت ۳ درخواست. تقاضاء خواهش‎ 
ارزو تمناء خواسته, مراد. کام‎ ۴ 
0651۳6۶ /لa15)(/‎ ۰ (رسمی) ۱. خواهان...بودن.‎ ۷ 
آرزومتار.. بودن, ضواستن, تمنا...‎ 
[سخص ] خواستن:‎ 
کردن, تقاضا کردن‎ 
leave a lot /much/ something to be desired 


designing /drzaının / 


داشتن ۲. 
ن» عاشق... بودن روا 


leave" 
desirOUS /dr'zaroras / هه (رسمی) خواهان. طالب»‎ 
> e50 0) مشتاق, مایل, آرزومند. علاقمند < ۵۵م‎ 
desist /dr'zıst/ (رسمی) دست کشیدن.‎ ۷ 
دست برداشتن, خاتمه دادن‎ 
desk /desk/ میز تحریر؛ میزٍ کار . [رستوران.‎ ۱ ۸ 
فروشگاه ] صندوق ۳. [هتل, فرودگاه ] پذیرش, اطلاعات‎ 
> ۵ 0۵۷5 0651 < (روزنامه‌نگاری) سرویس, میز‎ .۴ 


desk bound /'desk baund/ هه پشتِ میزنشین‎ 


desk clerk /'desk kla:k, (US) kla:k/ (در آمریکا)‎ 
[تل ] کارمند پذیرش‎ 

desk job /desk d3ob/ کار دفتری‎ « 

desk lamp /desk lzmp/ چراغ مطالعه‎ n 

۶ ۱.بالای میز» روی میز desktop /‘desktop/‏ 
۲ کا 


پیوتر رومیزی 
هه ۳ [کاپیوتر ] رومیزی 
/ ازجم desktop computer / desktop‏ 
7 کامپیوترٍ رومیزی 
۸ نشر / desktop publishing /,desktop ‘pablrfın‏ 
رومیزی» نشر کامپیوتری 

4ه ۱. [جا] متروک, مخروبه. ۰ /۵۵5۵/9/ 09501161 
؛ [سرزمین ] نامسکون, خالی از سکنه؛ [زمین 
بی‌آب و علف, سترون ۲. [شخص ] دلتنگ. غمزا 
مغموم, ناامید؛ بیچاره. بینواء مضطر؛ تنها 
۱. [سرزمین, جا ] ترک کردن» /:60۱5ع۵/ 089012162 
ول کردن, رها کردن؛ ویران کردن. خراب کردن ۲ 


5 


۶ (رسمی) شایستة محبت / خوبي... 


هه [موار غذایی ] خشک» 


هه [رئس و غیره ] 


۰ به قصد, عمدا 


deserve well of 


بودن 

(رسمی) شايستة نفرتِ / بدي... بودن ٥۴‏ ال¡ deserve‏ 
هه شایسته» برحق» سزاوار» deserved /drza:vd/‏ 

درخور» به‌حق 
r‏ به‌حق, حقا / deservedly /drz3:vıdlr‏ 
هه (رسمی) سزاوار» شایسته. ۰ /۵۲۵:0/ 0696۳۷109 


لایق؛ مستحق, ارزنده 


a deserving case آدم مستحق‎ 
066201116 /derze'bi:er/ = dishabille 
desiccant /'desıkont/ ۰ (در آمریکا) نم‌گیر‎ ۶ 

خشک‌کننده 
[میوه و غیره ] خشک کردن» /000100/ 065166816 


نم...را اگرفتن 
/'desıkertıd /‏ ) 
خشک‌شده 
of desideratum‏ ام desiderata /dızıda'ra:t/‏ 
desideratum /dızıd'ra:tom / ( p/ desiderata)‏ 
۸ (رسمی) کمیود» نقص؛ نیاز. احتیاج؛ (چیزٍ) مطلوب 
۸ ۱. [ساختمان. کتاب. دستگاه design /drzaın/‏ 
لباس و غیره ] طرح» نقشه ۲. [قالی, لباس, سفال ] طرح» 
سض ۳ طراحی. نقشه کشی ۴. نیت» مقصود, هدف؛ 
vf‏ 0 ۳۳7 خانه, دستگاه ] طراحی کردن؛ طرح را 
کشیدن نقشۀ ... را کشیدن؛ [نقده ] کشیدن ۶. [دستگاه. 
ساختمان و غبره ] تخصیص دادن, در نظر گرفتن, 
ساختن, برنامه‌ریزی کردن 
ا« ۷ طراحی كردن طرح کشیدن. نقشه کشیدن 
حساب‌شده, با قصدٍ قبلی, به‌عمد. عمدی ‏ اوه رط 
.نقشه کشیدن. 
نظر (بد) داشتن, برای... خیالاتی داشتن, به... چشم 


۳ 


have designs on / against 


برا 


designate’ /'dezıgnert, -nat/ 
تعیین‌شده, معرفی‌شده» نامزدشده‎ 
> the chairman designate > 

۱ [مرز ] تعیین كردن /'dezıgıe1t/‏ ڑdesignate‏ 
مشخص کردن ۲ [ناحیه. عنصر ] نام‌گذاری کردن» 

نامیدن ۳ [شخص. کارنند ] در نظر گرفتن. برگزیدن؛ 

نتخاب کردن. معرفی کردن, نامزد کردن؛ منصوب 
کردن. گماشتن 

8 (رسمی).۱. [شخص, 
کارمند ] انتخاب. معرفی, نامزدی» تعیین: 
یمت؛ عنوان, لقب 


dezıg'ner fn /‏ یی 
؛ انتصاب ۲. 


designedly /dı'zaınrdlı /‏ 
با تقشة قبلی 

« طراح؛ نقشه کش؛ 
[تاتر سینما ] دکوراتور 


designer /dr'zaına(r)/ 


destitute 


ad‏ (کهنه) ۱. شرور« شرıر« despitefl/ûıspa1t1/‏ [شخص] تنها گذاشتن. وانهادن؛ دلتنگ کردن» غمگین 
کینه‌توز ۲. شرورانه. خصمانه کردن, تاامید کرد اره کردن. بیتوا کردن 

۰ (هنه) ۱. از روی کینه. ‏ /تاانمجونف/ ]09501 : 4ه به طورٍ غم‌انگیزی, / ومع desolately‏ 
از روی بدخواهی. بدخواهانه» مغرضانه, به طورٍ دلتنگ‌کننده‌ای» به طورٍ ملالت‌آوری؛ به 
کینه توزانه ۲. خصمانه. شرورانه, ظالمانه. شریرانه طرزی مغموم‌کننده بیج بیچارگی: با بینوایی 


(ادبی) [شخص, کشور ] غارت کردن,/ الدم۵:5/ |[065۳6 
تاراج کردن, به تاراج بردن؛ چپاول کردن 
7 دلسردی» / despondenCy /dır'spondansı‏ 
افسردگی, دلمردگی, اندوه؛ نومیدی» یس 
هه دلسرد, افسرده» despondent/drspondant/‏ 
دلمرده» اندوهگین؛ نومید, مأیوس؛ نومیدانه» مأیوسانه 
رهه ناامیدانه. / despondently / dı'spondantı‏ 
مأیوسانه, با ناامیدی 
7 فرمانروای مستبد. حاکم مطلق» despot /despot/‏ 
جبّار؛ (مجازی) خودکامه, مستبد. خودرای 
هه مستبد. مطلق‌العنان» / despotic /dr'sptık‏ 
خودکامه؛ استبدادی» مستبدانه» جابرانه 
۸ استبداد. خودکامگی.  /desp»1ız9m/‏ 065۳0115۲0 


۸ ۱ ویرانی» خرابی؛ desolation /desaler/n/‏ 
تخرب ۲ غم , غصه» حزن؛ افسردگی» ناامیدی» 
بیچارگی, فلاکت» بدبختی 
Mn‏ ا اى تومیدی ۰ /۵::0۵900/ despair‏ 
۲ مایۂ ناامیدی, ماية يأس 
This child is the despair of his parents. >‏ > 
۶« ۳ ناامید شدن, مأیوس شدن. قطع امید کردن, امید 
بریدن 
تامید کردن, مأیوس کردن ”همیل 10 لو rive‏ 
adj‏ [شخص ] ناامید. مأیوس؛ / despairing /dr'spearın‏ 
[نگاه. رفتار ] مأیوسانه, آکنده از نومیدی؛ (محاوره) 
[موقعیت ] افتضاح» خراب 
adv‏ فا پوستانه. / و despairingly‏ 


جباریّت؛ حکومتِ مطلق. حکومتِ استبدادی با ناامیدی, ناامیدانه 
۸ دير despatch /dr'spat/ / = dispatch dessert /dr'z3:t/‏ 
۸ پیش‌دستی plert/‏ امه / desperadoes) dessert plate‏ ام ) / desperado / despo'ra:dou‏ 


= 


dessertsPOON /drz3:tspu:n / قاشق مرباخوری‎ « 
dessertspOONfUI/dr'z3:tspu:nful / قاشقي‎ ۳ n 
مرباخوری‎ 
destabilisation / di:sterbolar'zer fn, (US) -lı'z-/ 
destabilization 
destabilise /di:'steıbalarz/ = destabilize 
destabilization /di:sterbolar'zeı fn, (US) -lr'z-/ 
ایجادٍ بی‎ 
destabilize /di‘stebolarz / 


(کهنه) (آدم) جانی؛ تبهکار (حرفه‌ای): یاغی 

۱. [شخص ] به جان آمده. ۰ /60700/ desperate‏ 
مستأْصل, بی‌طاقت‌شده, کارد به استخوان رسیده» 
دست از جان شسته؛ [جانی ] سرکش, عنان‌گسیخته 
3 [کرشش, پیکار ] از سر ناامیدی, از فرط استیصال ۴. 
[موقعیت] ناامیدکننده. یأس‌آور؛ خطرناک» وخیم 
بحرانی ۴ محتاج. نیازمند desperate for no0ney>‏ > 
۵. [تدبیر, کوشش ] بیهوده» بی‌نتیجه ۶. شدید, حاد ۷. 
بی‌رحمانه. خشن 

هه ۱ ناامیدانه. ا سانه؛  desperately /‘desparatlı/‏ 

از روی ناچاری, از فرط استیصال ۲ به شدت» 


جداء شدیداً. به طورٍ حادی؛ خیلی 


۾ ناامیدی, پاس: 1 desperation‏ 
۲ [شخص, چیز ] تعیین کردن» lestine /'destın/‏ درماندگی, ناچاری, استیصال 
تخصیص دادن دست از جان شستن و fight with desperation‏ 
(رسمی) مقذر؛ درنظرگر فته شده. / 1۵ء / ۱6511۲160 جنگیدن 


هه (رسمی) [عمل. شخص ] / despicable /dr'spıkabl‏ 
نفرت‌انگیز, منزج رکننده» منفور 

مه به شکلِ نفرت‌انگیزی»  despicably /dı'spıkblı/‏ 
به طورٍ متزجرکننده‌ای, به نحو مشمثزکننده‌ای 

خوار شمردن, تحقیر کردن» /0650156/0:5۳02 
حقیر شمردن؛ بد آمدن از 

م به رغم» با وجود despite /dr'spart/‏ 

(کهنه) به رغم با وجوو (in) despite of‏ 


her D=got bird 2= about 
a=g0o al=five  ab=now ماه‎ = hai layer aıo= fire 
ava = hour j= yes tf= chain d5=jan 0=thin ö=this f=shioe 3= vision 0= sing 


destined for 


be destined مقدر شدن, مقدر بودن‎ 
> They were destined never to meet again. > 
lestiny /destnı/ ( p/ destinies) سرنوشت»‎ ۸ 
تقدیر» قسمت؛ قضاء قضا و قدر‎ 
lestitute /destrtju:t, (US) -tu:t/ فقیر» بی‌چیز,‎ 4 


destitution 


lesuetude /dr'sju:tju:d, (US) -tu:d/ 
fall into desuetude ] (رسمی) [عادات, کلمات و غیره‎ 
از دور خارج شدن, از رواج افتادن‎ 

desultorily ,«اصادمعة/‎ (US) به طور پراکنده./:ه-‎ av 
با بی‌نظمی, به طور نامنظم. به طور آشفته:‎ 
بی‌هدف. بدون برنامه, با بی‌برنامگی‎ 
desultoriness /desaltrınıs, (US) -5:-/ پراکندگی,‎ 
آشفتگی, بی‌نظمی, نامنظمی‎ 
desultory /'desltr1,(US) [صحبت., تیراندازی. ۰ /:جا-‎ 
کوشش و غیره ] پراکنده, نامنظم؛ بی‌هدف‎ 
Det /dıtektıv/ > Detective کارآگا پاليس مخفی‎ 
detach جدا کردن» سوا کردن» / راهان‎ ۱ 
باز کردن ۲.(نظامی) اعزام کردن. فرستادن‎ 

خود را کنار کشیدن از. detach oneself from‏ 
کناره گرفتن از. فاصله گرفتن از. ترک کردن 


۹ 


adj 


هه جداشدنی» / detachable /drtatfabl‏ 
قابل جدا کردن 
a4‏ ۱. [عتیده, رفتار ] بی‌طر فانه. ۰ /انهان۵/ detached‏ 


خالی از تعصب, مستقل؛ [شخص ] بی‌طرف ۲. [بخش, 
قسمت ] جداء سواء مجرّا ۳. جدا افتاده, تنهاء وانهاده 
(در بربتانیا) خانة دورباز. a detached house‏ 
خبانة چهارطرف‌باز 
۱. جداسازی. detachment /dı'tatfmant/‏ 
جدا کردن؛ جدا شدن؛ جدایی ۲ وارستگی» تجر 
بی‌طرفی» بسی‌تعصبی, استقلال؛ بسی‌تفاوتی» 
بی‌اعتنایی, بی‌علاقگی ۳.(نظامی) گروه. دسته, عده 
۱ جُزء؛ (دنا) detail’ /'di:teıl,‏ 
(در جمع) جزئیات, شاخ وبرگ ۲ تفصیل, شرح 
تفاصیل ۳. [تصویر و غبره] تکه» بریده ۴.(نظامی) گرو 


دسته, عده 


» 


go / enter into details 


in detail 
points of detail 
detail /di:teıl, (US) drteıl/  [ [موضوع, استدلال‎ .1 
تفصیل دادن, شرح دادن بسط دادن. گسترش‎ 
دادن؛ [داستان, واقعه ] به تفصیل گفتن, , مشروح گفتن‎ 
جزء به جزء شرح دادن ۲. (نظامی) مأموریت داد‎ 
گماشتن, مأمور کردن, فرستادن‎ 
detailed /'di:terld, (US) dıterld/ مفصل»‎ 
ر پر از جزئیات؛ مبسوط. جامع‎ 
detailing /'dixteılrn, (US) dıter-/ 
detain /drteın/ 
ل بازداشتن, گیر انداختن‎ 
. < ۱ was detained in the office by unexpected callers. > 
بازداشت کردن» توقیف کردن‎ 
بازداشت‌شده توقیف‌شده.‎ ۸ 
بازداشتی‎ 


detainee / di:terni: / 


ت به طورٍ مخربی. 


(رسمی) فاقد, عاری از, تهی از destitute of‏ 


تهیدستان 


the destitute 
destitution / destrtju: fn, (US) “tu: fn/ 
تهیدستی؛ بینوایی» بی چیزی‎ 
destroy /dı'stror/ [شهر, خانه ] خراب کردن,‎ .۱ ۶ 
] ویران کردن؛ [جنگل ] تابود کردن؛ [جمبه بازیجه‎ 
شکستن. خراب کردن؛ [اسناد] پاره کردن. معدوم‎ 
کردن» [حکومت ] برانداختن ۲. [دشمن, حبوان ] کشتن,‎ 
هلاک کردن, معدوم کردن, از بین بردن» نابود‎ 
کردن؛ (به شوخی ) راحت کردن ۳ [شهرت. عشق, اسید.‎ 
زیبای و غیره ] بر باد دادن زایل کردن, نابود کردن‎ 


فقرا 


آنکتة کاربردی: ۱ 
فعل و190۳ به معنای آسیب رساندن به چیزی است. به 
گونه‌ای که دیگر قابل‌تعمیر نباشد یا کاملاً از بین برود: 

Whole areas of the city were destroyed. 
a drug to destroy cancer cells 
Their traditional way of life has been destroyed. 
فعلٍ «انم به معنای آسیب رساندن به چیزی سالم یا‎ 
مفید آست. به گونه‌ای که آن چیز از بین نرود ولی کیفیت یا‎ 
ویژگی‌های خوب خود را از دست بدهد. از فعل اهمه‎ 
وقتی که شدتٍ آسیب کمتر باشد به همین معنی استفاده‎ 
می‌شود:‎ 
Too much sugar can ruin your teeth. 
| You've completely spoiled my day. | 


۱. (رسمی) مخرب» / destroyer /dr'strora(r)‏ 
مای نابودی» باعثِ ویرانی؛ (شخص) قاتل, آدمکش 
۲ (نظامی) ناوشکن 


۶ فناپذیری» / destructibility /dıstrakta'brlotr‏ 
زوال‌پذیری» تباه شدن, از بین رفتن 
زه خراب‌شدنی» / destructible /dı'straktabl‏ 


ویران‌شدنی, خلل پذیر» فروریختنی: نابودشدنی. 


+ نابودسازى. ET‏ معدوم 
اه کردن, بر باد دادن؛ کشتن؛ براندازی ۲. 


هلاکت ۳.(رسمی) مایۂ ویرانی» ENE‏ 


نابودی؛ ماي تباهی ۴ ویرانی‌هاء خرایی‌ها: خسارات 
4ه ویران‌گر. نابودکننده؛ ۰ desrUCİVe /dı'strıkıv/‏ 
مخرّب. زیان‌بار؛ مهلک, کشنده 
/ وت destructively‏ 
ویران‌گرانه. به طرزٍ ویران‌کننده‌ای» به طرزی 


نابودکننده, به طورٍ زیان‌باری؛ به طورٍ کشنده‌ای. 
به طرزی مهلک 
٭ ویران‌گری. / destructiveneSS/dr'straktıvnıs‏ 


تابودکنندگی؛ زیان‌باری؛ کشندگی 


detonator 


determination /dıı2:m1' ne1” / تعيين» مشخص‎ .۱ ۸ 

کردن: .ید ۲. [مقدار و غبره ] محاسبه, حساب 
کردن ۳ تصمیم» عزم اراده. قصد؛ قاطعیت. ثبات 

determinative /dr'ta:mınatıv, (US) -neıtıv / 

۸ ۱. (رسمی) تعیین‌کننده» مشخص‌کننده؛ محدودکننده 


۲ (دستور) معرّف 
۷ ۱. (رسمی) تعیین کردن» 
مشخص کردن, معلوم کردن. معین کردن. روشن 
کردن ۲.(رسبی) حساب کردن. محاسبه کردن؛ پیدا 
کردن <وا the 52600 of‏ 226۲06 ۱0 > ۳ تصمیم 
گرفتن که, مصمم شدن که عزم جزم کردن که 
قصد کردن که» بر آن شدن که ۴. (رسمی) واداشت 
وادار ردي سوق دادن» ران‌دن ۵. تتعیین - 
خاموشی؛ کنندة... بودن 
and environment ۵۵۱۵۱۳۳۵ ۵ man's characler? >‏ 00۳۵/۵۵ > 
۷ ۶. تصمیم گرفتن» مصمم شدن, عزم جزم کرد 
اراده کردن 
a‏ . [شخص. ظاهر ] مصمم. ۰ /۵:۱۵:۳0۵/ determined‏ 
قاطع ۲. [مقدار ] معین» مشخص؛ قطعی 
adv‏ قاطعانه, مصهمانه. determinedly /dı13:mındlı/‏ 
با سرسختی 
(دستور) معرّف» 
تخصیص‌گر 
۸ (فلسفه) ۱. حتمیّت» 


determine /dı'ts:mın/ 


determiner /drıs:mına(r) / 


determinism /drta:mınızom / 


جبرایینی 
deterrence /drterans, (US) -t3:-/‏ 
deterrent /drterant, (US)‏ 


موجبیت؛ جبر ۲. حنمیّت‌گرایی: 


۶ بازدارندگی 
بازدارنده, /-:3 


مانع, جلوگیرنده 


# متفر بودن از یزار بودن ازه 


detest /dıtest/ 


detestable /dıtestabl / 
detestably /drtestablı / 


detestation /di:te'stet fn /‏ 
تنفر» انزجار ۲. مای نفرت. مایهُ بیزاری 

[ناء] از تخت به زیر lethrone /.di:êraun/‏ 
کشیدن. خلع کردن؛ (سجازی) [صاحب مقام ] عزل 
کردن. معزول کردن 

۸ خلع. عزل di:Orsunmant/‏ / ۱24۱۲۵6۵۳۸ 

۲ ۱ منفجر کردن» درکردن ۱02 

۲. منفجر شدن, دررفتن: 


کشف کردن, پیدا کردن. detect /drtekt/‏ 

شناسایی کردن؛ متو جه ... شدن؛ [راز. جرم ] پی بردن 

پةء پرده برداشتن از سر درآوردن از؛ [حرکت. صدا] 

تشخیص دادن. تمیز دادن؛ (فیزیک) [اسراج رادییویی ] 
آشکار کردن. ب 

4ه کشف‌کردنی. پیدا کر دنی؛ / 01ه:0616012016/40:01 


پی‌بردنی» فهمیدنی» سردرآوردنی؛ قابل تشخیص 


بل تمیز 
۸ کشف. پیدا کردن. یا / detection /dı'tek Jn‏ 
شناسایی» تشخیص؛ (فیزیک) اشکارسازی 
[مجرم ] ناشناخته ماندن؛ escape detection‏ 


[اشتباء] از زیر چشم دررفتن 
٭ کارآگاه. پلیس مخفی detective /drtektıv/‏ 
داستان پلیسی /v1ڊ‏ 0۵۷۵/۵/۵۷ detective‏ 
st:rı/‏ ماه detective story‏ 
detective novel‏ = 
٭ (نزیک) آشکارساز؛ detector /dıtekto(r)/‏ 
موج‌یاب 
(سیاسی) تشنج‌زدایی, 
زدایی 
[مجرم ] بازداشت. توقیف, 
دستگیری: [دانش‌آموز ] حبس 
م دارالتآدیب؛ detention centre /dıen/n sent()/‏ 
بازداشتگاو نوجوانان 
detention home /drten/n houm/ (US)‏ 
detention centre‏ = 
deter /dıt3:(r)/ ( prp deterring, p/,pp deterred)‏ 
۷ منع کردن» بازداشتن؛ منصرف کردن؛ 
ترساندن 


détente /derta:nt/ 


detention /dı'tenfn/ 


چشم...را 


(مادة) پاک‌کننده, زدایه /0616۲9601/۵/19:0:000 


۱ [دستگاه ] خراب / ۱ص 
کردن؛ [مراد] فاسد کردن. ضایع کردن 

۲. [مواد. اخلاق ] فاسد شدن. خراب شدن, ضایع 
شدن؛ [سلاتی, روابط. هوا] رو به وخامت گذاشتن, 
وخیم شدن, بدتر شدن؛ [موقعیت ] تنزل کردن. رو به 
خرابی گذاشتن 

وخامت. وخا / عم deterioration‏ 
حال؛ بدتر شدن؛ خراب شدن؛ [روابط ] تیرگی 

زه ۱ قابل تعبین, / determinable /dı'ta:mınabl‏ 
مشخص کر دنی» معین‌کردنی ۲.(حسقوق) [قرارداد] 
لغوکردنی. فسخ‌کردنی. ابطال پذیر 

determinant /drta:mınant/ (رسمی) [عامل,‎ 4 


7 انفجار؛ صدای انفجار. ‏ /۵6070/5/ ۱۵10021100 عتصر و غیره ] تعیین‌کننده, موجب 
4 مشخص, معین» / مه determinate‏ 
letonator /'detanerts(r) /‏ معلوم؛ ثابت» قطعی؛ محدود 
ee i=sit &=cat a:= father D=got 2:=saw U=cook u:=to0 A= Cup‏ 
now oi=boy 19=near ea=hair u pure  ¢i2 = player‏ > ناه say = go‏ 
ava= hour j=yes tf= chain ds=jam 0=thin o=this f=shoe 32 vision = sing‏ 


۶ بلاء بدشانسی, jeuce® /dju:s, (US) du:s/‏ 
(کهنه محاوره) آخه چطور...؟ ‏ 3 ...00066 How the‏ 
(کهنه محاوره) آخه چی...؟ ...00066 What the‏ 
(کهنه, محاوره) آخه کجا Where the deuce.‏ 
(کهنه, محاوره) آخه کی 


Who the deuce... 
the deuce of a... 


jeuCed / dju:st, (US) du:st/ ) (کهنه, محاوره به شوخی‎ ۱ 

> i a 991060 x> لعنتی, شیطانی, تکبتی‎ 

۷ ۲. (کهنه. محاوره, به شوخی ) بسیار» خیلی» وحشتناک 
What deuced bad ۷۵۵۱۱۵۱‏ > 

deucedly /'dju:sıdlı, (US) 'du:-/ (کهنه, محاوره.‎ ۷ 

به شوخی ) بسیار» خیلی, وحشتناک 


۸ (شیمی) دوتریوم. / ت۱۵ 


تیدروژن 
آپ سنگین deuterium oxide‏ 
r‏ (واحدٍ پول) مارک.  Deutschmark /'doıt/ma:k/‏ 
مارک آلمان 
di:valjueıt/ = devalue‏ / 06۷۵10۵16 
^ [پول و غیره [ کاهش devaluation /di:valju'eı//‏ 


ارزش 

۷ ۱.(اقتصاد) [پول ] ارزش ...را 
کاهش دادن. از ارزش ...ک‌استن ۲. از ارزش 
کاستن, بی‌مقدار کردن» کوچک شمردن, دست کم 
گرفتن 

۷ ۱. [شهر, زمین ] ویران کردن. /0:70:06:0/ 06۷254816 
خراب کردن. نابود کردن ۲.(محاوره) [رقیب. دشمن ] از 
پای دراوردن, خرد کردن 

devastating /‘devastertrn / 

نکن نابودکننده؛ [خبر. 


devalue / di:'vaelju: / 


[ترفان, قدرت ] 


ویران‌گر. ویران‌کننده 


استدلال, باسخ ] کوبنده, خردکننده؛ [عشق, زیبایی ] ا 


خانمن‌برنداز, خانمان‌سوز: [زن ]فته گر» شهرآشوب 


۷ فوق‌العاده. / ده devastatingly‏ 
خیلی, بسیار» به شدت 
۸ تخریب» انهدام؛ / devastation /deva'steı fn‏ 
خرابی» ویرانی 


develop /dı'velap/ 
رشد دادن؛ [گیاء] پروراندن. پرورش دادن؛ [کار,‎ 
صنایم. منابع و غیره ] توسعه دادن, گسترش دادن‎ 
] وسعت دادن قابل بهره‌برداری کردن؛ [نظریه, داستان‎ 
بسط دادن, باز کردن؛ [فکر, احساسات ] شکل دادن‎ 
[استعداد ] شکوفا کردن» از قوه به فعل رساند.‎ 
[عادت ] به تدریج کسب کردن, پروراندن؛ [بیماری.‎ 
سرفه ] دچارٍ...شدن, گرفتن, مبتلا شدن به ۳. [فلم,‎ 
عکس ] ظاهر کردن ۴ [ناحیه ] آباد کردن. توسعد‎ 


دادن رونق دادن. پیش بردن 


۱. [یدن, ذهن ] پروردن» 


۶ ۵. [شخص, ذهن و غیره ] پرورش یافتن, رشد یافتن, ¦ 


۶ ۱. [رود و غیره ] انحرف« / detour /'di:ıa(), (US) d5r‏ 
تغییر مسیر» پیچ» دور ۲ مسیر انحرافی, جادة 
انحرافی 
« ۳ (راه را) دور زدن, تغییر مسیر دادن 
۴ از مسیرٍ انحرافی عبور دادن 
تغییر مسیر دادن, دور زدن make a detour‏ 
زهر زذای: / detoxification 1 di:.toksıfi'ker fn‏ 
سم‌زدایی 
/.di:toksıfar / ) pt,pp detoxified)‏ 060۷1۲۷ 
غیرسمی کردن» زهرزدایی کردن. زهر... را گرفتن 
۱ (کھنه) کو چک کردن. detract /dıtrakt/‏ 
خوار کردن. بی‌اعتبار کردن 
[ارزش, اعتبار و غیره ] 
کاستن از. کم کردن از. پایین آوردن 
ابروریزی. / detraction /dıtrak fn‏ 
بی‌اعتبار کردن؛ تحقیر. کوچک‌شماری 
۶ بی ابروکننده؛ خوارکننده, /( k5)‏ :ل/ 061۲۵610۲ 
کوچک کننده؛ عیبجو, انتقادکننده, خر ده گیر 
۷ ۱.(رسمی) [سربازان و غیرء ] «/ detrain‏ 
از قطار پیاده کردن 
۲.(رسمی) از قطار پیاده شدن 
detribalisation /di:trarbalar'zer fn, (US) -lı'z-/‏ 
detribalization‏ = 
detribalise / di:'trarbolarz/ = detribalize‏ 
detribalization / di:trarbalar'zeı jn, (US) -l1'2-/‏ 
زدودن فرهنگ قومی» بی‌فرهنگ کردن؛ 
بیگانه‌سازی با قبیله 
۱. [شخص, غیره] از / detribalize /di:'trarbalarz‏ 
قبیله بیگانه کردن ۲ فرهنگي قومی زدودن از. 
بی‌فرهنگ کردن 
۸ زیان, ضرر detriment /'detrımant/‏ 
(رسمی) به قیمبٍ, به بهای, به زیان 0۴ the detriment‏ 40 


detract from sth 


ren / 


> 


(رسمی) بدون صدمه زدن به, without detriment t0‏ 
دون آسیب رساندن به 
4ه زیان‌بخش, مُضر. 
زیاناور ِ 
مُضر به حال, زیان اور برای detrimental to‏ 
adv‏ به شکل 3 / detrimentally /detrr'mentolı‏ 
زیان‌آوری, به طرزٍ مضرّی, به طورٍ زیان‌بخشی 
۱. (زمین‌شناسی) اوار / detritus /dr'trartas‏ 
۲ فضولات. آشغال 
هه سربار. زیادی, بارٍ اضافی؛ 
اسباب زحمت, موی دماغ 
احساس اضافه بودن کردن. 
احساس ناخواسته بودن داشتن 
۱۱ زی) دولو؛ ]تاس [ deuce' /dju:s, (US) du:s/‏ 
دوکور. (خال) دو ۲ (در تیس) تساوی, مساوی 


detrimental /,detrr'mentl / 


> 


de trop ۱۵۵ 'trau/ 


feel de trop 


leave sb to his own devices 
کسی را به حال خود گذاشتن‎ 
اختراع ماهرانه؛‎ 
(مجازی) نقشة زیرکانه‎ 

* ۱. دیو» شیطان, عفریت. دیع پلید؛ /۹2۱/ ۷11و 


a clever device 


آدم شریر ۲.(محاوره) آدم بدیخت, آدم بیچاره؛ آدم. 
شخص 

Better the devil you know (than the devil you 

don't). (prov) — better 

Be a devil. 


(محاوره به شوخی ) جرأت داشته باش. 
شجاع باش. 

between the devil and the deep (blue) sea 
نه راو پس نه راو پیش‎ 

The devil finds work for idle hands. (prov) 

بیکاری مایة شر است. از بیکاری جز شر برنمی‌خیزد. 

the devil take the hindmost —> hindmost 
انصاف دادن / داشتن,‎ 
پا روی حق نگذاشتن‎ 


give the devil his due 


go to the devil 
Go to the devil! 


خراب شدن, ضایع شدن 
(کهنه, عامیانه) برو گم شو! 
گورت را گم کن! 

آسیب رساندن به. play the devil with‏ 
صدمه زدن به, خراب کردن, ضایع کردن؛ بدتر کردن 
جار و جنجال راه انداختن raise the devil‏ 
(محاوره) چه حلال‌زاده, . speak / talk of the devil‏ 


عجب حلال‌زاده 
شیطان, اهریمن. ابلیس the Devil‏ 
حیوانکی! طفلک! Poor devil!‏ 


the devil of a job کاری شاق, کاری شخت‎ 
the devil of a wind 
the devil of a way 

the devil of a time 


like a devil 


(محاوره) [کار عمل ] ملي خر؛ 
مثل دیوانه‌ها 


گران تمام خواهد there will be the devil to pay‏ 
شد عواقب وخیمی خواهد داشت 


How the devil (محاوره) آخه چطور...؟‎ 
What the devil. (محاوره) آخه چی.‎ 
Where the devil... ? (محاوره) آخه کجا...؟‎ 
Who the devil ...? (محاوره) آخه کی‎ 


(کهنه) شاگرد چاب a printer's devil‏ 
devil /'dev1/ ( prp devilling, (US) deviling, ppp‏ 
۶ ۱ [گرشت ] با فلفل و devilled, (US) deviled)‏ 
ادویه کباب کردن / پختن 
۶ ۲. (در بریتانیا) جان کندن» پادویی کردن 
cook‏ و 


1 [گیاء ] روییدن؛ تمو کردن؛ [کار و غیره ] توسعه 
یافتن ش یافتن؛ [موقمیت, حادته ] بوجود آمدن» 
ایسا شدن؛ [طرح. نظریه ] بسط یافتن, باز شدن؛ 
[فکر. احساسات ] شکل گرفتن ۶. [استعداد] شکوفا 
شدن؛ [عادت. بیماری ] پدید آمدن, آشکار شدن ۷ 
(عکاسی) ظاهر شدن ۸. [ناحیه ] آباد شدن» توسعه 
یافتن. رونق یافتن. پیش رفتن 
1. رشدیافته. پرورش‌یافته. /۵۷۵۱۵۲۱/ 06۷6۱0۳60 
پرورده؛ بالغ ۲ پ فته. پررونق» شکوفا؛ 
ترش‌یافته. اباد ۳ شکل‌یافته, بالیده. بسط یافته 
ا 
۱ (عکاسی) داروی ظهور /()ve15p:د/ deV€|0p€‏ 
۲ شرکتِ توسعه و عمران. شرکتِ ساختمانی؛ 
[تنص] بسازو پفروش ۳ طراح؛ سازنده 
[کشور, منطقه و غیره ] / developing /dı'velapın‏ 
در حال توسعه, روبه‌رشد. در حال پیشرفت 
کشو در حال توسعه, 
کشور رو به رشد 
.١‏ [شخص. بدن و development /dr'velopmont/‏ 
غیره] رشد؛ پرورش؛ [گیاه] نمو. رویش؛ [استعداد] 
شکوفایی؛ [نظریه طرح ] بسط, شرح و بسط؛ [فکر, 
احساسات ] شکل‌گیری. تکوین ۲. [عادت منوقعیت ] 
بروز» ظهور ایجاد؛ [بیماری ] پیشرفت؛ پیشرفتگی 
۳ [فیلم. عکس ] ظهور ۴. [کار. صنایع ] توسعه, گسترش؛ 
[ناحیه ] عمران, پیشرفت. ابادانی ۵. تحوّل, پیشامد» 
حادثه. رخداد ۶.منطقة نوساز, شهرک 
ارم development area /dı'velapmant‏ 
(در بریتانیا) ناحيۀ در حالٍ توسعه, ناحیۀ در دستِ عمران 
انحراف, نابهنجاری, کجرّوی /4::۷:005/ 06۷12066 
deviancy /‘di:vronsı/ = deviance‏ 
1 [رفتار ] غیرعادی» deviant /'di:vrant/‏ 
غیر طبیعی, نابهنجار؛ [شخص ] منحرف» کجرو 
۲.(آدم) منحرف 


adj 


۴. (سیاسی, اقتصاد) توسعه یافته» پیشر فته» 


» 


adj 


a developing country 


= 


د 


adj 


deviate /'di:vrert/ (از راه و غیره)‎ vi 
منحرف شدن» دور افتادن. دور شدن‎ 

۱ انحراف, دور |تادj+ deviation /di:v1eı[/‏ 
دورافتادگی ۲. (سیاسی. فنی) انحراف ۳. (زبان‌شناسی) 
هنجارگریزی 

# (سیاسی) انحراف.». / ۵۵/۵020 deviationism‏ 
کجروی؛ تجدیدٍنظرطلبی 

(سیاسی, شخص) کجرو؛ /n15tد/deviationist/,di:v1e1‏ 
تجد یدنظرطلب 

۶ ۱ نقشه, طرح؛ تدبیر. تمهید؛ حیله, /۵:۷۵۵/ 06۷109 


شگرد. ترفند ۲. وسیله, ابزار ۳ (ادییات) صناعت» فن» 
صنعت < 09706 1۳۵/0002 ۵ > ۴. نشان, علامت. شعار 


3 &=Cat father 9-20 5:=saw u:=too A=cup 
e1= say = g0 a=now oi=boy 19=near €= hair 2= pure 
مه‎ hour j=yes w=wet نع زا‎ d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 


(زندگی) خود را وقف... كردن 0 گ5" devote‏ 
adj‏ [همر, مادر ] اکان devoted /dı'vouturd/‏ 
دوست ] صمیمی» مخلص؛ [ستایش‌گر ] 
پرشور؛ [دوستی. خدمت ] صمیمانه» بی دری 
خالصانه. مخلصانه 
»d«‏ صمیمانه» خالصانه, 


ازجان‌گذشته 


devotedly ند‎ / 


مخلصانه» صادقانه؛ فداکارانه. با ازخودگذشتگی 
مشتاقانه» عاشقانه. شیفته‌وار, به طورٍ پرشوری 


[دین ] فدایی؛ [شعر. موسیقی. ورزش ] دوستدار 
. دلبستگی. علاقه, عشق. / v2‏ / 6۷0100 
پایبندی؛ اخلاص» سرسپردگی ۲. فداکاری. ایتا 


جمع ) نیایش, عبادت. نماز 
devotional /dı'voufanl /‏ 
(مربوط ڊ4 ( دعا devotional iterature>‏ < 
۷ ۱ [غذا] با ولع خوردن» devour /dı'vaus(r)/‏ 
بلعیدن ۲. (مجازی) [کتاب. پول و غیره ] بلعیدن» خوردن 
۴ در کام خود فروبردن, نابود کردن 
[کنجکاوی. حسادت و غیره] be devoured by‏ 
پر بودن از, آکنده بودن از 
4ه ۱. [شخص ] دین‌دار» مؤمن» devout /dr'vaut/‏ 
بادیانت» متا اخداء متورع, متقی ۲. [عبادت. آرزو 
وغیره ] قلبی» خالصانه 
۷ خالصانهء از قلب؛ 


4 (مذهب) عبادی, 


devoutly /dı'vautlt / 


صمیمانه. مشتاقانه 
۸ دیانت» دین‌داری, / 0۷0۵۱۱۵5 
تقواء تدیّن 
۸ شبنم» ژاله dew /dju:, (US) du:/‏ 
۸ قطرة شبنم dewdrop /‘dju:drop, (US) 'du:-/‏ 


۸ [گاو. سگ و غیره ] غبغب dewlap /'dju:lap, (US) 'du:-/‏ 
4 ۱. شېنمزده» پوشیده از /1:ىل' (5لا) ,ە:ىزۉ'/ dewy‏ 
شبنم ۲. شبنم‌گون, ژاله گون 
dewy-eyed /dju:ı ‘aıd, (US) du: «gl .1 adj‏ 
زودباور؛ معصوم ۲. احساساتی 
۸ ۱. مهارت» زبردستی. / dexterity /dek'sterat‏ 
چیره‌دستی, چایکی, هنرمندی, چالاکی ۲ 
زهوشی, زیرکی 
a4‏ [شخص ] ماهر چالاک. . dexterous /'deksrss/‏ 
زبردست, چیره‌دست. چابک؛ [حرکت] ماهرانه. 
هنرمندانه, استادانه 
۲ ماهرانه, با مهارت» / dexteroUSIy /'dekstraslı‏ 
با چیره‌دستی, با زبردستی, به چالاکی 
۸ گلوکز, دکستروز. ... /عنه- /dekstraz,‏ 8۲056 
قد انگور 


/'deksirss/ = dexterous‏ 1۲05و 


i dextrously / dekstraslı/ = dexterously 


بی‌نهایت, فوقالعاده. 


وقف ۳ (مذهب) زهد. پارسایی» تدیّن ۴ (مذهب, در ا 


4% خلافکارانه, با نادرستی؛ 


devilish 


مه devilish‏ 
اهریمنی ۲. بسیار. مفرط. زیاد < روط in a dev۸‏ > 


هه ۱. [اختراع, نقشه ] شیطانی» 


ت ۳. (کهنه. محاوره) خیلی. بسیار. زیاد» فوق‌العاده» 


بی‌نهایت < .606 devils‏ ۱۵ > 
devilishly ۸‏ 
بسیار, خیلی, زیاد 
4ه بی خیال. devil-may-care /,devl :ner 'kes()/‏ 
بی‌غم» برهن خوشحال 
* ۱. شرارت ایذاء, ازار: ‏ /۵۵۷۱۳۵۵/ devilment‏ 
موذی‌گری, بدجنسی ۲ بازیگوشی, شیطنت 
۶ ۱. جادو, جادوگری, سحر, افسون /۵۵۷۱۲/ 06۷11۲۷ 
۲ شرارت. ایذاء؛ موذی‌گری ۳ بازیگوشی, شیطنت 
مخالف‌خوان /۵۲9۲0۱: devil's advocate /devlz‏ 
deviltry /'devılırı / (US) = devilry‏ 
4 ۱ [جاده ] پرت» غیرمستقيم› :۵ de۷08‏ 
پرپیج و خم ۲ [ذهن ] پیچیده. پرپیچ و خم؛ [شیوه. 
طریته] کج, خلاف, نادرست؛ (شخصیت] تودار» 


/ من deviously‏ 
فریبکارانه. موذیانه 
نادرستی, خلافکاری؛ /0::۷:0:019/ 06۷0050665 
موذی‌گری, فریبکاری؛ مرموزی, توداری 
۱. [نقشه, کار و غیره ] طرح ریختن» 06۷15610۲۵2 
کشیدن. در سر پختن» تدبیر کردن, اندیشیدن؛ 
اختراع کردن ۲.(حتوق) به ارث گذاشتن 
devitalisatiOn /di:vartolar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
devitalization‏ = 
devitalise /di:vartlaız/ = devitalize‏ 
devitalization /di:vanalar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
۸ ۱. تضعیف ۲. از رمق‌افتادگی. از پاافتادگی 
ضعیف کردن, از توان /a12اەا:۷a:ل/‏ 2eاa† devi‏ 
انداختن, از بنیه انداختن. بی‌جان کردن, از نا انداختن 
devoid /dı'vaıd/‏ 
4 عاری از, خالی از. تهی از, بدونِ. فاقدٍ ۵۲ ۵۷0۵ 
۸ ۱ [ملک, devolution /di:va'lu: fn, (US) dev-/‏ 
قدرت و غیره ] تفویض. واگذاری, انتقال ۲. [حکومت و 
غیرء] تمرکززدایی 
(رسمی) محول کردن» devolve /dr'volv/‏ 
واگذار کردن. سپردن؛ منتقل کردن 
۱.(رسمی) devolve (sth) on / upon sb / sth‏ 
[وظایف. کار ] محول شدن به» واگذار شدن به؛ 
[یلک ] متقل شدن به ۲. (رسی) محول کردن به 
واگذار کردن به» سپردن به؛ منتقل کردن به 
devote /dtvaut/‏ 
devote sth to‏ 


۷ [وقت, زندگی و غیره ] وقف ... کردن. 
دادن؛ ب 


به... اختصاص دادن, بسه... 2 
..گذاشتن 


diamanté 


هه ۱. ضربدری ۲. (حندسه) قطری/ ا«دی :4۵ /781 di890‏ ¦ 
۸ ۳ (هندسه) [چهارضلمی, چند ضلمی ] قطر 
۲ ضربدری, به‌طور ضربدر /11د«دچ± ەل / 002۱1۷وعنه 
۸ نمودار, شکل ۲ / موم / diagram‏ 
هه نموداری / diagrammatic / daıagrsmatk‏ 
diagrammatical /daragro'mavtık! /‏ 
iagrammatic‏ 
adv‏ به صورتٍ diagrammatically /daıagr'matık!ı/‏ 
نمودار, با نمودار, به کمک شکل 
jal /daıa1/ (pp dialling, (US) dialing, ppp‏ 
۱. [ساعت. ترازو, كننور و غیرء ] (e4اھا‏ (8ل) ,ااال 
صفحه؛ [راديو ] صفحة موج؛ L]‏ 
پیج تنظیم ۲. [تلفن ] شماره گیر 
۷ ۳. [برنامة رادیو ] گرفتن ۴. [شماره تلفن ] گرفتن 
۸ ۱. لهجه. گویش /daralekt/‏ 01اه 
۲. (صفت‌گونه) [کلمه,تلفظ ] محلی, لهجه‌ای, گویشی 
4ه لهجه‌ای, گویشی دس dialectal‏ 
« اطلس زبان‌شناسی: /دااه )ءادل / 21125 dialect‏ 
۸ انیز در جمع) ۱ احتجاج. / dialectic /darslektık‏ ¦ 
استدلال ۲. مناظره. گفتگو ۳ (منطق) جدل ۴ 
دیالکتیک؛ منطق دیالکتیک 
هه ۱. جدلی؛ منطقی / همه / dialectical‏ 
۲ دیالکتیکی ۳. لهجه‌ای, گویشی 
۲ .از راو جدل, / ادف dialectically‏ 
به صورت جدلی, با دبالکتیک. به صور 
دیالکتیکی ۲ از طريق استدلال. به طور منطقی ۳ از 
نظر گویشی 
dialectical materialism /daıalekukl‏ 
7 ماتربالیسم دیالکتیک / mouarralrzam‏ 
۸ ۱. جدلی, هل جدل؛ ۰ /daıolekı//‏ 8166116120 
اهل مناظره ۲. منطق‌دان ۳. لهجه‌شناس, گویش‌شنا 
n‏ لهجه ناسی. / dialectology / darolek'tolodaı‏ 
گویش‌شناسی 
(در بریتانیا) کد (تلفن) /۲۵۵۵ و ادەن / 60۵06 وهنااه 
۸ (در بریتانیا) بوق آزاد /9نه؛ وداه:۵/ ۱086 وطنااها 
i dialog /daralog,(US) -l5:g/ = dialogue‏ 
« ۱ گفتگو. مکالمه. /ع:دا- (کنا) ,ودادنهه/ eوه‌اھاك‏ 
گفت و شنود. صحبت؛ دیالوگ ۲. مذاکره. تبادل‌نظر 
dial tone /daral tun/ (US)‏ 
of dialysis‏ ام dialyseS /dar'alısi:z/‏ 
۶ (شیمی) دیالیز. dialyses)‏ /م) dialysis /dar'lısıs/‏ 
تراکافت 


شوبی و غبره ] 


dialling tone 


4 الماس‌گون. موه ,موه diamanté‏ 


adv 


DFE /di: ef 'i:/ < Department for Education 
(در بریتانیا) وزارت آموزش و پرورش‎ ۶ 
DG' /di: 'dıi:/ < Dei Gaia با نيت‎ (a (روی‎ 
خداوند. به لطف پروردگار‎ 
06۶ /.di: 'dıi:/ < Deo Gratias سپاس خدای را..‎ 
خدا را شکر‎ 
DG / di: 'd3i:/ < director-general مدیرکل‎ 
dhoti /davu/ n 
dhow /dau/ هو (= کشتی یک دکلة عربی)‎ 
DHSS /di: eıt/ es 'es/ < Department of 


> 


Health and Social Security وزارت‎ (la a) 


(پزشکی) مرض قند. دیابت /2:ا:1ا a5‏ / 65ط ھال 
۱ (پزشکی) (مربوط به) / diabetic /darobetık‏ 
دیایت. (مربوط به) مرض قند 

۸ ۲ بیمار قندی 3 

[عمل, اختراع. نقشه. قدرت ] / diabolic /,daıabolık‏ 
شیطانی, اهریمنی؛ شریرانه. سبعانه. پلید 

در بریتانیا. محاوره) diabolical / darabolıkl/‏ 
افتضاح. مزخرف, گند؛ کثیف, زشت ۲ شیطانی, 
اهریمنی؛ پلید. شریرانه, سبعانه 

(محاوره) فوق‌العاده.  diabolically /daıbolıkl!/‏ 
بی‌نهایت, بسیار زیاد 


adj 


diachronic /daıskronık /‏ 
[بررسی‌های علمی ] در زمانی» تاریخی 
.١‏ زیر و زټّری / امه diacritic‏ 
٭ ۲ نشانۀ زیر و زټری» زیر و زیر 
زير و زبری / اس diacritical‏ 
۸ ۱ تاج» افسرشاهی, د diadem /daradem/‏ 
۲ قدرتِ شاهی؛ شکوو سلطانی 
diaeresis‏ اه /darerasi:z/ p/‏ 0126۲6565 
diaeresis /darerasıs/ ( p/ diaereses)‏ 
۱. (آواشناسی) توالي دو واکه. التقای دو مصوت ۲ 
علامتِ توالی واکه‌ها (- دو نقطه. مثلا در ۷8آ۸۵) ۳ 
(ادبی) [وزن شمر ] وقفه 
diagnose /'daragnauz, (US) -aus/‏ 
[بیماری ] تشخیص دادن؛ [مشکل و غبره ] فهمیدن» پی 
بردن به, متوجه...شدن 
of diagnosis‏ ام /daıag'nousi:z/‏ 012900565 
diagnoses)‏ ام ) / diagNOSiS / daıag'natsıs‏ 
۸ (مجازی. پزشکی) تشخیص 
4 . (بزشکی) تشخیصی. 00029۱۲/۰ diagnostic‏ 
(مربوط به) تشخیص 
۸ ۱.۲کامپیرتر) برنامةٌ تشخیص, برنامة خطایاب 


adj 
adj 


5 


diagnostics / (بزشکی) فن تشخیص دیمهف‎ ۸  : الماس‌شکل» شبیه الماس؛ پوشیده از خرده‌الماس‎ 
۳ sil 22 ۳۲اه دنه اه‎ 92 80 3: 5۵۲ 1-0 7 bird جد‎ about 
80 al=fie  ab=now ماد‎  12=near a= ua= pure cı? player 
j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin öÖ=this f=shoe همتوز‎ 


ice /daıs/ ( p/ dice) 


۶ ۱. [نرد و غیره ] تاس» مهره» 


۶ ۲. تاس بازی کردن؛ نرد باختن 
۷ ۳ [هویج. سیب‌زمینی و غیره ] خرد کردن 
(عامیانه) اصلا نه؛ غیرممکنه 
تاس بازی کردن؛ نرد بازی کردن play dice‏ 
(محاوره) با آتش بازی کردن. dice with death‏ 
خطرِ مرگ را به جان خریدن, جان خود را به خطر 
انداختن, به استقبال مرگ رفتن 
load the dice > ۵2‏ 
پیالٌ تاس» تاس‌دان \ce-bOX /'dars boks/‏ 
dicey /‘daısı/ (comp dicier, super diciest)‏ 
4ه (محاوره) [کار. اقدام, تصمیم ] خطرناک؛ نامعلوم. 
نامشخص 
1. دوشاخه دوپاره. dichotomOUS /darkotm2s/‏ 
دوشعبه, دوتایی» دوگانه ۲. [ماء] نیمه 
dichotomy /darkotomı/ ( p/ dichotomies )‏ 
۸ . (رسمی) تسقسیم دوتایی» انشعاب دوشاخه؛ 


no dice 


a 


دوگانگی. دوپارگی. دو شاخگی ۲.(ستارهشناسی) [ماه 
وغيره]ترایع | ۾ 
۸ ۱.(محاوره کهنه) کارآگاه. مأمورٍ مخفی 966/۵ 


۲. (عامیانه) کیر ۳. (عامیانه, به طعنه. شخص) ک له پوک» 
الاغ. احمق 
(محاوره) مکافات» دردسر dickens /'dıkınz/‏ 
(کهنه, محاوره) اخه چطور...؟ < ...06166 How the‏ 
(کهنه محاوره) آخه چی...؟ What the dickenı‏ 
(کهنه. محاوره) آخه کجا Where the dickens.‏ 
(کهنه. محاوره) آخه کی ? Who the dickens...‏ 
هه دیکنزی, ( مربوط به) 
داستان‌های دیکنز, شبیه به داستان‌های دیکنز 
۷ (محاوره) چانه زدن» dicker /'dıka(r)/‏ 
چک و چانه زدن 


= 


dickey /'dıkı/ = dicky ۲‏ 
۶ (عامیانه به طعنه, شخص) dick-head /'dık hed/‏ 
کله‌پوک, الاغ؛ احمق 
(محاوره) ۱. (کهنه) [بیراهن ] پیش‌سینه /۵:6/ 016101 
۲ [بجه ] پیش‌بند ۳. صندلي درشکه‌چی ۴.(در بریتانیا 
کوبه ] صندلي عقب 
dicky2 /'dıkı/ (comp dickier, super dickiest)‏ 
4 (در بریتانیاء کهنه. محاوره) [شخص, قلب. موقعیت ] قَکْسّنی. 
فزرتی» درب و داغون. ریغماسی 
زبان کودکانه) جوجو ‏ 99:0 dicky-bird /'dıkı‏ 
محاوره) جیک نزدن not say ۵ dicky-bd‏ 
not hear a dicky-bird from sb‏ 
خبری از کسی نداشتن 
۸ صندلي درشکه‌چی boks/‏ من dicky-bOX‏ 
# [اتسیل کوبه ] صندلي عقب :نله :)3 /†564-) ا 


= 


; Dickensian /drkenzıan/ 


diameter 


. [دایره. لوله. درخت و غیره] / ()ماتصهسه/ diameter‏ 
قطر ۲. [عدسی ] واحدٍ درشت‌نمایی 
a lens that magnifies 20 diameters‏ 
عدسی‌ای که ۲۰ بار بزرگ می‌کند 


هه قطری, متقاطر» / diametrical /daro'metrıkl‏ 
در طول قطرء برروی قطر 
۷ ۱ از قطر» / diametrically /dara'metrıklı‏ 


از عرض ۲ کاملاً. به کلی, یکسره. مطلقاً 
۸ ۱ الماس ۲ (هندسه) لوزی ‏ /9ndصdaı9'/ diamond‏ 
۳ (ورق‌سازی, در جمع) (خالي) خشت ۴. (بیس‌بال) 


a rough diamond 
مخت ولی خوش‌قلب‎ 
diamond drill /'daramand ıdrıl/ 
diamond jubilee /darsmand اس‎ 
شصتمین سالگرد‎ ۸ 
diamond wedding /daramond 'wedın / 
شصتمین سالگرد ازدواج‎ ۸ 
diaper /‘daıopa(r), (US) 'daıpar/ [پارچه] طرح‎ ۱ 
لوزی, طرح خشتی ۲.(در آمریکا) کهن بچه؛ پ‎ 
4ه ۱ [پارجه ] توری, یر‎ 
بدن‌تماء نازک ۲. (مجازی) مبهم» نامشخص؛ اثبری‎ 
diaphragm ۵۵۵6۵00/۰ (کالیدشناسی) ڪج‎ . 
.۳ حاجز, دیافراگم ۲ [دوربین عکاسی و غیره ] دیافراگم‎ 
[تلفن, بلندگو ] غشاء پرد؛ ارتعاش ۱.۴در جلوگیری از‎ 
آبستنی) دیافراگم, دستگاه‎ 
diarchy :مه‎ ۱ ( p/ diarchies) 
(سیاسی) دوسالاری» دوشاهی‎ ۸ 


diarist /dararıst/ خاطره‌نویس, وقایع‌نویس‎ « 
diarrhea /daıo'rıo/ (US) = diarrhoea 
diarrhoea / dara'rı2/ اسهال, شکم‌روش‎ ۶ 


۸ ۱. خاطرات diary /'darorı/ ( p/ diaries)‏ 
۲ دفتر خاطرات؛ (دفترٍ ) سررسید 
خاطراتِ خود را به طورٍ منظم نوشتن keep a diary‏ 
Mn‏ سرگرداني قوم ود« DiaspOra /daxsp9r2/‏ 


آوارگي قوم یهود ۲ بهودیان آواره» یهودیان 
سرگردان ۴ (سرزمین) بهودی‌نشین ۴.(رسمی, با 
حرف کوچک) [قوم. مت ] آوارگی. سرگردانی؛ آوارگان 


گام جداپرده. گام دیاتونیک the diatonic scale‏ 

تند, سخن تلخ, درشتی / ۵۵:0 / 10ا 
dibber /'dıba(r)/ = dibble‏ 

نش« میخ نۉ dibble /'dıbl/‏ 


۶ ۱ [یاغیانی] 
۶ ۲. نشا کردن 


کاری است گذشته است و The die is cast.‏ 
سیویی است شکسته. کار از کار گذشته. 

۸ ۱. [سکه. حروف چاب ۰ (/۹۵2 ععث ام) /هف/ die‏ 
وغیره ] قالب ۲. [نقش برجسته ] مهر ۳ (فنی) [لوله. بیج ] 
حدیده ۴. (ریخته‌گری) شفتاهنگ 
۱ مردن, die? /dar/ ( prp dying, pı,pp died)‏ 
جان دادن؛ [انسان ] فوت کردن, درگذشتن, از دنیا 
؛ [حیوان ] سقط شدن, تلف شدن؛ [گیاه ] خشک 
شدن ۲ [سوتور ] از کار افتادن, ایستادن؛ [آتش] أ 
خاموش شدن؛ [روز] به پایان رسیدن, تمام شد 


vi 


[عشق. خاطره ] فراموش شدن, از یاد رفتن. محو 
شدن؛ [عادات ] از میان رفتن 
لبه شوخی ) غزل خداحافظی را 
خواندن, فاتحه ( چیزی) خوانده شدن 
در حال احتضار بودن 
شهید شدن 
به مرگ طبیعی مردن؛ در بستر مردن 960 0065 ها من 
fly‏ چ die like flies‏ 


die the death 


be dying 
die a martyr 


die with one's boots on در میدان مردن؛‎ 


در حي انجام وظیفه مردن 


تا آخرین نفس جنگیدن. die in the last ditch‏ 
تا پای مرگ دفاع کردن 
به استقبال مرگ رفتن die game‏ 


[شخص ] جان‌سخت بودن. جان‌سختی کردن؛ ۵۳۵ 8:0 
[عادات ] به آسانی از میان نرفتن 


در حین کار مردن die in harness‏ 
دق کردن die of grief‏ 
هزار بار مردن و زنده شدن 0624155 4«هعسمط) ھ عنه 
هرگز ناامید نشو! Never say die!‏ 


آدم فقط یک بار می‌میرد. 
He will carry on to the end, live or die.‏ 


You only die once. 


تا پایان کار از پای نخواهد نشست ولو آنکه به قیمتٍ 
جانش تمام شود 

(مجازی) برای چیزی be dying for sth / to do sth‏ 
مردن, برای چیزی جان دادن. دل (کسی) لک زدن برای 


[صدا. سروصدا و غیره ] محو شدن» dje away‏ 


: 0 دیکتاتورمآباند. 


2 (زیست‌شناسی) / dicotyledon / daıkotali:dan‏ 
دولیه‌ای 
dictum‏ اه ام dicta /'dıkts/‏ 
۶ دیکتافون, ماشین املا Dictaphone /'dıktsf/‏ 
dictate’ /dıktert, (US) 1۵۸۵‏ 
۱. [نامه. پیام ] املا کردن. دیکته کردن ۲. [شرایط. کار ] 
تحمیل کردن, به زور قبولاندن؛ تعیین کردن 
۳ املا کردن, دیکته کردن 
دستور دادن به فرمان دادن په فو 0 عاهاءنه 
امر و نهی کردن به» تعیینِ تکلیف کردن برای. 
حکم کردن به ۲ 


(معمولاً در جمع) حکم, فرمان. ۰ /ابل۵/ 4۵۶ا 


دستور 
ندای وجدان the dictates of conscience‏ 
۸ ۱ املاء دیکته ۲. دستور. ۰ dictation /dık1e1//‏ 
فرمان, آمر 
« دیکتاتور. . dictator /dıkteıt>(r), (US) 'dıkteıt?;/‏ 


مستبد. حاکم مطلق» خودکامه 
هه دیکتاتوری, استبدادی» /1001۵10:۷۵۱9:۳0۱ها016 
خودکامه, مطلق؛ تحکم‌آمیز, آمراند. دیکتاتورمآب 
/ نومه / dictatorially‏ 
با خودکامگی, مستبدانه, به طور استبدادی, به 
طورٍ تحکم‌آمیزی, با تحکم, آمرانه 
دیکتاتوری, / dictatorship /dık'terta ftp‏ 
خودکامگی, استبداد؛ حکومتِ دیکتاتوری؛ 
حکومتِ مطلقه, حکومت استبدادی 
(ادبیات) ۱ 


شیوة سخن, زبان 
dictionaries)‏ ام ( dictionary /'dık fanrı,(US) -nerr/‏ 
« فرهنگ, قاموس, لغت‌نامه؛ واژه‌نامه 
dictums, dicta)‏ ام) اجه / dictum‏ 
* ۱ اظهارنظر رسمی ۲. ضرب‌المثل, مل ساثره قول 
do‏ اه ام ۱۵:۵۱ did‏ 
هه (رسمی) ۱. اموزشی. didactic /dr'dazktık, dar-/‏ 
تعلیمی ۲ آموزنده, اخلاقی ۳. [شخص] آموزگار - 
ماب» معلم‌منش 


فروخوابیدن. فرومردن adv‏ ۱ معلم‌منشانه. . هه didactically /drdaektıkiı,‏ 
[گیاه] شاخ و برگ خحشکاندن die back‏ معلم‌وار. آموزگارمآبانه ۲ به طورٍ آموزشی 
۶« [گیاء] شاخ و برگ خشکاندن؛ die down‏ ۱. [وقت] ضايع کردن» هدر دادن» /۵:0/ 10016 
[آتش, باد. هیجان و غیره ] فرونشستن. فرو خوابیدن» تلف کردن ۲.(محاوره) کلاه گذاشتن, فریب دادن, تیغ 
آرام گرفتن زدن 
ا۷ یکی پس از دبگری مردن» پی‌درپی مردن 016 هال بزی سرٍ کسی کلاه diddle sb out of sth‏ 
#۶« [نزاد. خانواده ] متقرض شدن, به کلی . الاه اه ؛ [پول ] چیزی را از چنگی کسی درآوردن 
نابود شدن؛ [عادات ] از ميان رفتن» منسوخ شدن» ۸ (کهنه) [نرد و غیره ] تاس» die' /dar/ (p/ dice)‏ 
فراموش شدن مهره کعبتین 
father o=got 5:=saw u=cook u:ztoo A=cup 3:=bird 2= about‏ 
five au=now ot=boy 1a=near ta=hair a= pure C> player‏ 
w=wet t= chain d3=jan 6=thin ö=this /=shoe 3= vision‏ 


die-cast 402 


تفاوت گذاشتن make a difference between «jly‏ 
فرق گذات 
له ۱ متفاوت. مختلف, ناهمانند؛ different /dıfrnt/‏ 
متمایز» مجزاء سوا؛ دیگر ۲. گوناگون, جور به جور 
متنوع 
متفاوت باء متمایز different from / to / than jl‏ 
be on a different wavelength —> wavelength‏ 


# ريخته گري / die-casting /'daı ko:stı, (US) k&st‏ 
تحت فشار 
روغن‌کاری قالب / die coating /'dar kavtıy‏ 
diehard /'daıha:d/ = die-hard 1‏ 
۸ ۱ آدم مرتجع؛ محافظه کار ۰ /۲0:۵ ::6/ 016-0270 
(as) different as chalk and / from cheese‏ دواتشه 
(در بریتانیا) کاملاً متفاوت 
a (very) different kettle of fish‏ 
(محاوره) یه آدم دیگه. آدمی کاملاً متفاوت؛ چیزی کاملاً 
متفاوت. یه چیزٍ دیگه 


4ه ۲ مرتجع؛ سرسخت. یکدنده 
dieresis /dar'erasıs/ (US) = diaeresis‏ 
۸ ۱.(فنی) دیزل؛ موتورٍ دیزل, ۲۸ diesel‏ 
موتورٍ گازوئیلی ۲. وسیلۂ نقليذ دیزلی ۳ گازوئیل 
diesel-electric /di:zl rlektrık /‏ 
۶ [لوکوموتیو ] برق دیزلی 


know different —> know 
sing a different song / tune —> sing ' 


diesel engine /'di:zl endaın/ موتور دیزل»‎ ۸ ۰ 

نعتة کاربردی: ر موتور گازوئیلی 
بعد از کلمة ۶ در انگليسي بریتانایی و آمریکایی, م گازوئیل اه استن۵/ diesel oil‏ 
حروف اضافة متفاوتی به کار می‌رود. در انگليسي ^ قالب‌ساز / die-sinker /'daı sıgka()‏ 


بریتانیایی قبل از یک اسم یا یک عبارت قیدی از 
عبارت‌های 1۳00 diferent‏ و dierent t0‏ استفاده 


n 


ا. خوراک ۲. رژیم (غذایی). پرهیز ۸۵:۱0:۱ 8161۱ 


۷ ۳ رژیم دادن. پرهیز دادن 


می‌شود: اد ۲ 
Paul's very different from / to his brother.‏ ۷ ۴. رژیم داشتن, پرهیز داشتن 
This visit is very different from / to last tim‏ رژیم گرفتن diet (onesel)‏ 
در انگلیسی آمریکایی عبارتِ ۱۱۸۸ 010007001 نیز به مقدارٍ زیادی از. موج. فوران a dict of‏ 
کار می‌رود اما از ۸0 411107000 استفاده نمی‌شود: أ ۸ جلسه؛ مجمع. انجمن؛ مجلس شورا :۵1612/00۱ 
Your trains are different than / from Ours.‏ 4ه ۱. غذایی: / dietary /'daıotarı, (US) «er1‏ 
ا ES‏ وا (مربوط به) غذا ۲. (مربوط به) رژیم غذایی 
بل از جمله. مخصوصا در انگلیسي آمریکایی. به جای آدم تحت رژیم (غذایی)» dieter /'daısto()/‏ 
diferent from‏ از عبارت diferent t14‏ نیز استفاده E‏ و 


می‌شود: 


dietetics /daroteuks/ 
1014/51/١ متخصص تغذیه, کارشناس تغذیه/‎ « 
dietitian /dorotı/n/ = diet 
differ /dıfo(e)/ اوت داشتن:‎ 
متفاوت بودن ۲.اختلافی نظر داشتن. توافق‎ 


She looked very different from what I'd 


expected / than what I'd expected. ۱ 
ietician 


4 ۱. تفاضلی, افتراقی» differential /dıfs'ren/l/‏ 
اختلافی, تباینی ۲.متفاوت. متمایز 


۸ ۳. (اقتصاد) اختلافی دستمزدها ۴. [اتوبیل ] دیفرانسیل نداشتن. هم‌رای نبودن, مخالف بودن 
(ریاضی) حساب فاضله. . . differential calculus‏ متأسفانه با شما هم‌عقیده نیستم I beg to differ‏ 
حساب دیفرانسیل اختلاف نظر با یکدیگر را پذیرفتن ۰ 010607 0) ۲۴ع 
(ریاضی) معادلٌ دیفرانسیل, a differential equation‏ ۶ ۱ تفاوت» فرق, اختلاف. ۰ /:01)16۲6066/0:608 
معادلٌ فاضله توفیر؛ مابهالتفاوت, باقیمانده؛ تفاضل ۲ اختلافی 
[اتومبیل ] دیفرانسیل differential gear‏ نظر ۳ (منطق) قصل 


۷ ۱ فرق گذاشتن رها as near as makes no difference > near differentiate‏ 
میان, تفاوت گذاشتن میان. تمایز قائل شد ۲ 
تمیز دادن متمایز کردن, بازشناختن, تفکیک کردن 
۳ (ریاضی) مشتق گرفتن از دیفرانسیل گرفتن از 

۴ تبعیض قائل شدن, فرق گذاشتن, تفاوت گذا 

differentiatiOn/,dıforea eı / تفاوت‌گذاری.‎ ۱ 

تفکیک؛ تبعیض ۲ تفاوت» فرق» تمایز ۳ 

(ریاضی) مشتق‌گیری» دیفرانسیل‌گیری 


for all the difference it / sth makes 


sink one's differences —> sink" 


with a difference استفنایی. خاص؛ غیرعادی‎ 

split the difference —> split 

اهمیتی داشتن, فرقی کردن. make ۵ difference‏ 
توفیری داشتن 


digest 


تونل. سوراخ و غیره ] کندن» حفر کردن؛ [سیب‌زمینی. | 0 جور دیگر. 


چغندر و غیره ] درآوردن ۲ فرو کردن» فرو بردن» زدن 
<هافاهم a fork into a‏ وا 0ا > ۳. (عامیانه) سر درآوردن 
از حالي (کسی) شدن, فهمیدن؛ توجه کردن 
۴ نقب زدن, سوراخ کردن؛ گود کندن. چاله کندن 
۵. (کانی‌شناسی. باستان‌شناسی) حفاری کردن؛ (مجازی) 
کاوش کردن, کند و کاو کردن. جستجو کردن» 
گشتن ۶.(محاوره) کار کردن. جان کندن. زحمت 
کشیدن ۷ (در بریتانا؛ عامیانه) اجاره‌نشین بود 
as‏ 
به کسی شملمه زدن dig sb in the ribs‏ 
(محاوره) محکم ایستادن, . dig one's heels / toes in¬‏ 
دی کردن. بای خود را در یک کفش کردن 
تمام ڀول dig (deep) in / into one's pocket()‏ 
خود را خرج کر 
با دستِ خود خود را توی 
دردسر انداختن, خود را بدبخت کردن. گور خود را کندن 
۷ ۱ با خاک مخلوط کردن dig sth in‏ 
۲. فرو کردن 
۷ ۳ (محاوره) دست به غذا بردن» شروع به خوردن 
کردن ۴. (نظامی) سنگر کندن 
۱ (نظامی) سنگر گرفتن 
۲. (مجازی, محاوره) جا خوش کردن, مستقر شدن 
۱. شروع به خوردن ... کردن. او ٩٥‏ (4ء) وال 
دست به ... بردن ۲. فروکردن در 
۷ ۱. [گیه. حبوان و غير[ dig sth /sb out (of si)‏ 
درآوردن از بیرون آوردن از ۲. [واقعیت. اطلاعات] 
بیرون کشیدن از؛ استخراج کردن از 
[زمین ] بیل زدن dig sth over‏ 
۷ ۱. [زسن ] بیل زد زیر ورو کردن. صن ۶ وال 
شخم زدن ۲. [درخت ] کندن, درآوردن ۳. [چیزهای 
قیمتی و غیره] (از زیرزمین ) پیدا کردن؛ کشف 
کردن» درآوردن ۴. (مجازی) [خبر ینهانی, راز. سر ] 
پرملا کردن» آفتابی کردن 
۸ ۱ سْقّلمه ۲. متلک, نیش, طعنه. کنایه اور۵/ وا 
۳ حفاری؛ بیل‌زنی؛ زیر ورو کردن خاک ۴ 
(باستان‌شناسی) محل حفاری 


تر از پول خود خرج کردن 
dig one's own grave‏ 


dig oneself in 


به کسی شمه زدن give sb a dig in the ribs‏ 
۸ [کتاب. رویدادها ] فشرده» digest" /dardsest/‏ 
خلاصه, چکیده 
۱ [غذا] هضم کردن digest? /dırdsest, dar-/‏ 
۲. [مطلب, فکر ] فهمید » درک کردن» جذب 


کردن ۳ [مطالب ] تنظیم کردن, مرتب کردن؛ خلاصه 
کردن ؟. تحمل کردن. قبول کردن 
« ۵. [غذا] هضم شدن, گواریدن 


۷ه با کمرویی؛ با تردید, 


به نحو متفاوتی. به طور متفاوتی, به گونه‌ای 
هه ۱. دشوار» سخت. مشکل» difficult /'dıfikolt/‏ 
پرزحمت ۲. [د 
زودرنج 
difficulty /‘dıfikaltı / ( p difficulties (‏ 
۸ ۱. دشواری. سختی, اشکال» زحمت» مشکل؛ 
مضیقه ۲. انع دردسر, گرفتاری 
ڇر get into difficulty / difficulties Jn‏ 
شدن, دردسر داشتن, به زحمت افتادن 
اشکال‌تراشی کردن. ایراد گرفتن. 
فر فرست و 
۶ کمرویی؛ دودلی» تردید؛ 
عدم اعتمادبه‌نفس, تزلزل 
4ه کمرو؛ دودل, مردد؛ متزلزل: /:91)110601/0:00:7 
بدون اعتمادبه‌نفس؛ [رنتار ] حاکی از تردید 
diffidently /'dıfıdontlı /‏ 


make difficulties 


diffidence /'dıfidans / 


با دودلی 

(فزیک) [نور. صوت و غیره ] پراشیدن 0111۳661100501 

۶ (فزیک) [نور و غیره ] پراش 26/0/۰ /dı'‏ 01]1۲26110۳ 

۱ [نور ] پخش کردن؛ [حرارت. /:۵:۷/ diff use'‏ 
عطر ] پراکندن, از خود ساطع کردن, افشاندن؛ [خبر ] 
منتشر کردن؛ [دانش, فرهنگ ] اشاعه دادن ۲.(فیزیک) 
[گاز, مایع ] پخش کردن, نفوذ دادن 

ا ۳ پخش شدن؛ پراکنده شدن؛ منتشر شدن؛ اشاعه 

یافتن ۴.(فزیک) پخش شدن. نفوذ یافتن 

diffused lighting نور غیرمستقیم‎ 

۱. [نویسنده ] پرچانه. روده‌دراز. /ء:۵u/‏ 040982 

پرگو, پرحرف؛ [بک ] براطناب» پرطول و تفصیل؛ 

مبهم. گنگ ۲ پخش‌شده. منتشرشده؛ اشاعهیا 

پراکنده 

۱ (کهنه) به طورِ آشفته, / سوه diffusely‏ 

به طور مبهمی, به طرزی گنگ ۲ په طور 

پراکنده‌ای, به طورٍ پخش‌شده‌ای, با گسترش زیاد. 

به طورٍ گسترده‌ای ۳ به تفصیل, به طورٍ مشروحی: 

با طول و تفصیل, با شرح و تفصیل زیاد 

۸ ۱ [سبک ] اطناب» / وه / diffuseneSS‏ 
تفصیل؛ [نوینده ] پرگویی» روده‌درازی ۲. [نور و 
غیره] پخش, انتشار؛ پراکندگی؛ اشاعد 

۸ [نوروغیره ] پخش‌کن. نونف diffuser‏ 

۱. [نور ] پخش؛ diffusion /ar'fu:sn/‏ 
[حرارت. عطر ] پراکندن؛ [خبر ] انتشار؛ [دانش, فرهنگ] 
اشاعه ۲.(فیزیک) [گازهاء مایمات ] پخش» نفوذ 

dig' /dıg/ «بم)‎ digging, ppp dug) زین‎ 1 vf 


adj 


adv 


ee اف ده ود‎ a:=falher D=got هدند‎ U=cook u:z=too A=cup 3:=bird 2= about 
eı= say موه‎ ve au=now oi=boy 19=near eo=hair _ua= pure _ei= player ala= fire 
ava=hour j=yes w=wet مظعا‎ d5=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


digraph /‘daıgra:f, (US) -gref/ (در خط) حرف‎ ۸ 
مرکب‎ 

(از موضوع) پرت شدن. digress /dar'gres/‏ 
(از مطلب) دور افتادن. منحرف شدن؛ از شاخه‌ای 
به شاخه‌ای پریدن 

خارج شدن از موضوع؛ digression /dar'grefn/‏ 


انحراف» پرت‌شدگی از موضوع 


بهعنوانِ معترضه by way of digression‏ 
۷ (در بریتانیا. محاوره) اتاق اجاره‌ای digs /dıgz/‏ 
۸ ۱. جوی, نهر» آب‌گذر ۲. (در ادا 6/۵ 


بگیر) جاده ۴.(زن: 


ساحل و غیره) سد» دیوار ۴ (در ز 
هم جنس‌باز لزبیّن 
۵.سد زدن دور دیوار ساختن جلوی ۶.جوی 
ساختن در نهر زدن در 
۷ ۷. جوی ساختن, نهر زدن ۸.سد بستن, دیواره کشیدن 
(به طعنه) فرمایش, دستور, امر. ‏ /۵:0/ 01۳421 
امر و تھی حکم 
a‏ [خانه ] خرابه. خراب. / :۵:۱۵:۵6 dilapidated‏ 
کلنگی؛ [اانیه ] زهواردررفته. شکسته؛ [لباس] 
مندرس, ژنده؛ [کتاب ] پاره 
[خانه ] خرابی, / ها dilapidation‏ 
ویرانی؛ [اایه ] شکستگی, زهواردررفتگی؛ [لباس] 
ژندگی, مندرس بودن؛ [کتاب ] پارگی 
۷ ۱. گشاد کردن, متسع کردن. dilate /darlert/‏ 
باز کردن؛ متورم کردن 
۲.گشاد شدن, متسع شدن, باز شدن؛ باد کردن, ورم 
کردن 
(رسمی) به تفصیل سخن «او dilate on / upon‏ 
گفتن دربارثه شرح دادن, بسط دادن 
م اتساع, گشادی» انبساط» / dilation /dar'ler fn‏ 
بازشدگی؛ بادکردگی 
هه به کندی» / dilatorily /'drlotarılı, (US) -to:rı-‏ 
به آهستگی, به طورٍ بطئی» با تأخیر 
n‏ کندی. / نوا dilatorineSS /'dılstorınıs, (US)‏ 
آهستگی؛ تأخیر؛ کم تحرکی 
adj‏ (رسمی) .١‏ [شخص  ]‏ نما (ولا) وان dilatory‏ 
گند کم تحرک ۲ [عل, روش ] بازدارنده. تأخیری 
۸ ۱ برهانِ ذوحدّین dilemma /drlema, dar-/‏ 
۲ محظور, دوراهی, تنگنا, وضعیتِ دشوار 
بر سر دوراهي be in/ on the horns of a dilemma‏ 
دشواری قرار داشتن, در محظور بودن 
کسی را در تنگنا گذاشتن. هص ءا ھ دز bء‏ ceوام‏ 
در محظور قرار دادن 
dilettante / dılrtentı / ( p/ dilettantes, dilettanti )‏ 
# ۱ هنردوست ۲ آماتور, متفتّن 
p/ of dilittante‏ / تنممادان | dilettanti‏ 


4 (به طعنه) سطحی, متفتن / i dilettantish /d1'tntı/‏ 


هه ۱. [غنا] قابل هضم. 


4 ۱. [شخص ] باوقار, متین؛ 


digestibility 


digestible /dr'destobl, dar-/ 
هضم‌شدنی ۲. فهمیدنی» قابل‌درک‎ 
digestion /drdsestfon, امه‎ 


easy of digestion 
difficult of digestion 


هه ۱.(مربوط ڊ4( هضم. هه digestive /drdsestıv,‏ 


گوارشی» هاضمه 
۲. بیسکویتٍ سیوس دار بیسکویتِ 


digestive system /dr'dsestıv sıstom, dar-/ 

۶ دستگاو گوارش, جهازٍ هاضمه 

۶ ۱. (معمولاً در ترکیب) حفرکننده» digger /'dıgo(r)/‏ 
کننده, -کن <وووهعهبوه > ۲. دستگاه حفاری ۳ 
(عامیانه) استرالیایی 

۶ ۱. [زسن ] بیل‌زنی ۲ حفاری. ‏ /ونوط/ ومنوونه 
حفر کندن ۳ (باستان‌شناسی, در جمع) حفریات» 
کشفیات ۴.(در جم) محل حفاری؛ معدن 

۶ ۱ (ریاضی) رقم ۲. انگشت اه digit‏ 


هه ۱. (مربوط به) انگشت, انگشتی؛ /۵:۵۰۷/ اهانواه 


انگشت‌مانند ۲ ارقامی, رقمی, دیجیتالی 


۸ ساعتِ کامپیوتری ۱۵6/۰ ااندفی۵,/ digital clock‏ 

کامپیو: ,تر kom'pju:ta()/‏ اسف digital computer‏ 
رقمی 

digital recording ۱ یه‎ rr'ko:dın / ٭ ضبط‎ 


دیجیتالی» ضبط رقمی 
digital watch /dıdartl 'wot// = digital clock‏ 
dignified /'drgnıfard /‏ 
محترم. بزرگ, والامرتبه ۲. [رفتار] موقرانه» 
بامتانت. محترمانه, بزرگ‌منشانه 
(pt, pp dignified)‏ / یه dignify‏ 
شرافت بخشیدن به, شأن دادن. 
۰ برکشیدن, شکوه بخشیدن به؛ 
بزرگ جلوه دادن, مهم کردن 
dignitary /‘dıgnıtarı, (US) -terı / ( p/ dignitaries)‏ 
(رسمی) رَجٌل. شخصیت. مقام عالی‌ر تبه؛ (در جمع) 
بزرگان, مقامات رجال, اعیان 
رگی. ) dignity /'dıgnatı/ ( p/ dignities‏ 
شرافت. جاه؛ مرتبه» منزلت. مقام. شأن. ارزش. 
پایگاه ۲ وقار, سنگینی, متانت» رزانت 
کسر شأ کسی ود« yؤdigni be beneath one's‏ 
در خور مقام کسی نبودن. در شأن کسی نبودن 
احترام خود stand on / upon one's dignity |j‏ 
شخصیتِ خود را حفظ کردن 


(رسمی) 


۱ 


imensional /darmen fan, dı-/ (در ترکیب) -بُحدی‎ a 
> mo / three-dimensional figures > 

۱. کاهش دادن تقلیل داد¡« diminish /d'mını//‏ 

کم کردن. کاستن از؛ تحلیل بردن. ضعیف کردن ۲. 

کوچک جلوه دادن» بی‌ارزش کردن. دستِ کم 

گرفتن» تحقیر کردن 
۳ کاهش یافتن, تقلیل یافتن» کم شدن؛ تحلیل 
رفتن» ضعیف شدن 
lity /dımını ft‏ 


diminished responsil 
rısponsabrlotı / (حتوق) عدم سلامتِ روانی‎ ۶ 
diminuendo /dımınjuendau/ (pl 
diminuendos) (موسیقی) فرود تدریجی‎ ۸ 
diminution / dımı'nju: fn, (US) -nu:// کاهش.‎ r 
تقلیل, آفت. کم شدن‎ 
diminutive /dı'mınjutıv / هه ۱. [شخص ] ریز»‎ 
ریزنقش؛ [چیز ] کوچک. کوچولو؛ [خان. باغ] ثقلی.‎ 
جمع و جور ۲ (دستور) مصعّر‎ 
دستور) اسم مصعَّر؛ صفتِ مصتر‎ ۳ ۸ 
(پارچذ) کتان پرده‌ای‎ * 
۵ /۵:0۸/ [نور ] به طورٍ ضعیفی؛ [جراغ]‎ .۱ ۷ 
به طورٍ کم‌نوری, به طورٍ نیمه‌روشنی ۲. [منظر‎ 
خاطره و غیره ] به طور تیره و تاری, به طوری مبهم.‎ 
به طورٍ محوی, به طرزٍ نامشخصی, به طورٍ ضعیفی‎ 
dimmer /'dıma(r)/ کلیدٍ تنظیم شدتِ نور»‎ ۸ 
کلیدٍ کاهنده‎ 
dimmer switch /'dıma ۵۷۱۱۲ = dimmer 
۵۳0885 /dımnı5/ . تاریکی. کم‌نوری» تیرگی.‎ ۶ 
تاری‎ 
[گونه. چانه ] چال, فر ورفتگی؛‎ .۱ ۸ 
چاه زنخدان ۲. [آب ] لمیر » موج‎ 
[گرنه ] چال انداختن, گود انداختن ۴ [آب] آمبر‎ ۲ ۷ 
دادن, موج انداختن, موج‌دار کردن‎ 
چال افتادن. گود افتادن ۶. لمبر خوردن. موج‎ .۵ 
افتادن, موج‌دار شدن‎ 
4ت [گونه. چانه ] چال‌دار‎ 
(سحاوره) (آدم) احمق.‎ n 
خنگ الاغ‎ 
m-witted /dım wııd/ ۰ (محاوره) احمق« خنگ‎ 
din /dın/ ( prp dinning, مریم‎ dinned) 
سروصداء اهي ولوله. غوغاء دادوقال.‎ ۱ 
جاروجنجال‎ 
ا ۲. سروصدا کردن» ایا زد‎ 
din into sb's ears در گوش کسی پیچیدن.‎ ۷ 


در گوش کسی طنین انداختن, در گوش کسی زنگ زدن 


dimity /'dımıt / 


dimple /'dımpl/ 


dimpled /‘dımpld/ 
dim-Wit /dım wıt/ 


DIN /dın/ (عکاسی) دین‎ 
ده‎ cook _u:=too 
r ea=hair 2= pure 


= this 


0= thin 


۶ پشتکار. تلاش» جدیت» 
همت» پایمردی 
هه [شخص ] کوشاء ساعی» مات diligent‏ 
باپشتکار. سخت‌کوش, جدی؛ [کار ] دقیق, جدی» 
مداوم. پیگیر 
«هه با سعی و کوشش: / مسا diligently‏ 
با جدیت, با پشتکار, با سخت‌کوشی 
۸ (گیاء) شوید ۸ dill‏ 
dilly-dally /'dılr dalı/ ( pı,pp dilly-dallied )‏ 
۶« (محاوره) وقت تلف کردن» وقت گذراندن؛ 
دست‌دست کردن, دل‌دل کردن» این‌پا و اون پا کردن 
۱ [مایع, رنگ ] رقیق ۰ dilute /darlu:t, (US) lu:‏ 


diligence /'dılıdsans / 


کردن. آیکی کردن ۲.(مجازی) آب قاتي. ...کردن» 

آیکی کردن, شل کردن؛ سست کردن, تضعیف کردن 
هه ۳ [اسیدها و غبره ] رقیق‌شده؛ رقیق آبکی؛ [رنگ ] 
کم‌رنگ 


١ 


,شدگ”+ ‏ تاد dilution /darlju: fn, (US)‏ 
قیق کردن؛ رقیق شدن ۲ (ماب 
dim /dım/ (comp dimmer, super dimmest;‏ 
۱. [نور ] ضعيف« کم؛ pp dimming, p/p» dimmed)‏ 
[جراغ] کم‌نور؛ [اتاق. جنگل و غیره] تاریک؛ [منظره» 
خطوط. خاطره ] مبهم» نیمه‌روشن. محو؛ [رنگ, نلز ] 
مات بی‌جلا؛ [صدا] مبهم, نامشخص؛ [چنم ] تاره 
ضعیف, کم‌سو, کم‌نور ۲. (محاوره) کودن؛ خن 
۳. [نور, صدا] ضعیف کردن, کم کردن؛ [جراغ] کم‌نور 
کردن؛ [منظره. خاطره خطوط و غیره ] مبهم کردن؛ محو 
کردن, تار کردن, گنگ کردن؛ [رنگ ] مات کردن؛ 
[زسبایی ] از رنگ و رو ان‌داختن؛ [ناز] از جلا 
ختن؛ [چشم ] کم‌سو کردن, کم‌نور کردن. تار 
+ [فضا, اتاق ] تاریک کردن؛ [حواس, ذهن ] کند 
کردن, تضعیف کردن؛ [شکوه ] کاستن از 
۴ [نور ] ضعیف شدن, کم شدن؛ [جراغ ] کم‌نور شدن؛ 
[چشم ] کم‌سو شدن, تار شدن؛ [منظره خاطره ] مسبهم 
شدن, محو شدن, تار شدن؛ [رنگ] مات شدن؛ 
[زیایی ] از رنگ و رو افتادن؛ [اتاق و غیره ] تاریک 
شدن؛ [حواس, ذهن ] کند شدن؛ [شکره ] کاهش یافتن 
take a dim view of —> view‏ 
(در آمریکا و کانادا) سک ده سنتی dime /daım/‏ 
(مجازی, محاوره) 


رشده 


adj 


a 


They're a dime a dozen. 
فت و فراوان است. توی دست ويا ريخته است. صد تا‎ 
یک غاز است.‎ 
dimension /dar'men fn, dı-/ ٭ ۱ پعد؛ اندازه‎ 
(در جمع) بعاد وسعت» گستره. دامنه ۳ (ریاضی)‎ ۲ 
(محارره) نید‎ .۴ > X7 ¡ o عد < موجه عم‎ 


a= father 
a= now 
tf = chain 


cat‏ ده 
al= five‏ 
w= wet‏ 


3= jam 


وه 


است. غذایی را که در وسط روز می‌خورند معمولاً 1۵0۵ 
می‌نامند. در انگليسي بریتانیایی به این وعده غ 
هم می‌گویند. غذایی را هم که شب‌ها می‌خورند. به 
خصوص اگر در موقعیتی رسمی باشد. 010067 می‌نامند. 


dinner İi 


غذا خوردن din€ /da:n/‏ 
۶ ۲ به شام دعوت کردن. شام دادن به؛ به صرف غذا 


به غذایی که مو دز موقنیتی غیررسین دز غاله و دعوت کردن 
شب‌ها صرف می‌شود 90۲6۲ می‌گویند. اين وعده غذا wine and dine > wine‏ 
ممکن است دیرهنگام صرف شود یا یزی باشد که قبل از ت بیرون غذا خوردن dine out‏ 


خواب می‌خورند یا می‌نوشند. 


dine out on sth vt 

غذای سبکی راء که ممکن است ساندویچ» شیرینی و مجلس کردن 
نظایر این‌ها باشد و ا به همراه فنجانی چای ۱. [قطار ] (واگن) رستوران diner /'daıns(r)/‏ 
صرف می‌شود. 164 می‌نامند: ۳ در آمریکا) رستوران کوچک ۳.(در رستوران) مشتری 
n ome for aflemoon tea.‏ ) اتاق غذاخوری» dinette /darnet/‏ 


در انگلیسی بریتانیایی به غذای اصلی‌ای هم که خصوماً 
بچه‌ها در اول شب می‌خورند ۵۵ می‌گویند: 
What time do the kids have their tea?‏ 


ي ناهارخوری 
۱. دینگ‌دانگ, دنگ دنگ /وەل' و:/ 0109-0009 
۲ (محاوره) دعواء کتک‌کاری؛ بگومگو» جر و بحث» 
يكىبەدو 
دعوای بزن و بخور a ding-dong struggle‏ 
قایق؛ قايي بادی dinghies)‏ /م) dinghY /dıqgı/‏ 
٠‏ به طورٍ کثیفی؛ به طورٍ dingily /dındaılı/‏ 
گرفته‌ای؛ به طرز دلگیری 


آنچه را در مدرسه در وسط روز به دانش آموزان می‌دهند 
dinner‏ اseho0‏ و آنچه را دانش‌آموزان از خانه به 
هراو خود می‌برند 10061 0۵61660 می‌نامند. 


(در بریتانیا) لباس / اف dinner-jacket/'dıno‏ 


رسمی, اسمو 


۸ ضیافت» مهماني jnner-party /'dına pa:ı/ +p‏ ۸ کثافت» چرکی, آلودگی / dinginess /'dındsınıs‏ 
مهمانی نهار « در؛ عمیق dingle /dıngl/‏ 
n‏ تمزویتی غذاخوری dİNN@F-S€rViC@/ dın s3:v15/‏ ¦ «(سگ) دینگو. ‏ (عهموطنه ام) dingo /dıqgou/‏ 
dinner-set/'dına set/= dinner-service‏ سگي وحشی استرالیایی 
۸ وقتِ غذا dingy /'dındaı/ (comp dingier, super dingiest) dinner-time / dın taım/‏ 
# ۱.(جانور) دایناسور 000580۲/۵۵ :۸ [اتاق و غیره] کثیف؛ تاریک؛ دلگیر 


۲ (به طعنه. شخص) فسیل! 


؛ (جیز) غول قدیمی 7 [تطار ] (واگن) رستوران/(:۲۵ و dining-Car/'da1nı‏ 


۱. فرورفتگی, تورفتگی. گودی ۷ dint‏ . + اتاقي غذاخوری./: rom,‏ و«ه۵/ dining-room‏ 
۲ (مجازی) لطمه, صدمه نهارخوری 

dining-table /'daınıg teıbl/ میزٍ نهارخوری‎ # by dint of به ضرپ به زور‎ 

dinky ۱و۵‎ / (comp dinkier, super dinkiest) diocesan /dar'osısn/ (رسمی) ( مربوط به)‎ .۱ 4 

اسقف‌نشین محاوره) قشنگ؛ بامزه, ناز؛ ثقلی, تر و 


تمیز؛ (در آمریکا) کوچک, محقر 
# ۱ شام؛ نهار+ غذا ۲ ضیافت. ۰ /0۵:00/ 806۲ 


۸ ۰۲ (مذهب) اسقف‌نشین 
(مذحب) اسقف‌نشین, قلمرو اسقف /:اعد::4/ 8106656 


۸ (شیمی) دی‌اکسید dioxide /dar'oksaıd/‏ مهمانی 
dip’ /dıp/ ) prp dipping, p,pp dipped)‏ "ومد >— a dog's dinner‏ 
۱. فرو بردن, فرو کردن. زدن؛ غوطه دادن ۲. [پرجم وق غذا است! It's time for dinner!‏ 
پایین آوردن. فرود آوردن؛ [سر] خم کردن, ي سر غذا بودن be at dinner‏ 
آوردن شام خورد have dinner‏ 


۷ ۳. [زمین ] شیب یافتن, سرازیر شدن؛ [درجة حرارت و کسی را به شام / نهار دعوت کردن؛ 4:6۳ 0) ی بلوه 


غیره ] پایین آمدن؛ [قیمت‌ها] کاهش یافتن, فت کسی را به صرف غذا دعوت کردن 

کردن؛ [عرزتید] غروب کردن. فرورفتن؛ [برند به افتخار کسی ضیافت دادن give a dinner for sb‏ 

فرود آمدن ِ 
گوسفند شستن و ضدعفونی کردن dip sheep‏ | نکتة کاربردی: 1 
شمع ساختن, شمع درست کردن dip candies‏ کاربرد کلمات supper lunch. dinner‏ و tea‏ از یک 
لباس رنگ کردن dip garments‏ کشور انگلیسی‌زبان به کشور دیگر تفاوت می‌کند و حتی 


هم از منطقه‌ای به منطقة دیگر متفاوت 


[اتومبیل ] نور پایین را زدن dip the headlights‏ 


direct debit 


۸ ۱. ملاقه؛ آبگردان. چمحه 


3 


adj 


adj 


adv 


direct action /dırekt ‘ak fn, daı-/ اقدام مستقیم‎ ۸ 
direct current /dırekt 'karant, daı-/ (برق)‎ 
جریان مستقیم‎ 
direct debit /dı.rekt ‘debıt, dar-/ (بانکداری)‎ 
پرداختِ مستقیم بدهی‎ 
u=cook مها :نا‎ A=cup 2= about 
ıa= near  ea= hair دص‎ pure aa = fire 
0=thin ö=this /=shoe = sing 


دوف dipper‏ : 
روک (-نوعی پرنده) 


۲(فنی) بیل مکانیکی ۳ ز 
(ستاره‌شناسی) دب اکبر the Big Dipper‏ 
(ستاره‌شناسی) دب اصغر the Little Dipper‏ 
(روان‌شناسی) جنونِ dipsomania /dıpsz'meınıa/‏ 

میخوارگی, باده‌خواهی 
(روان‌شناسی) الکلی» / İpsOManiaC /dıps5me1nıak‏ 
باده‌خواه 

[روغن اتومبیل و غیره ] 

میلة بازدید. میلة اندازه‌گیری 
(در بریتانیا) [وسیلة نقلیه ] ۰ ip-switch /dıp swı(//‏ 
کلید نور پایین 

۱ رسمی) [حادثه. اخبار ] وحشتناک. /()15دل'/ 01۲6 
ترسناک» هولناک ۲. (محاوره) سخت» شدید؛ [نیاز] 
مبرم؛ [ییش‌بینی ] شوم 

به نار شب محتاج بودن be in dire poverty‏ 
۱. [خط, راه و غیره ] مستقیم» irect' /dı'rekt, dar-/‏ 
راست ۲. [علت. تیجه, برخورد ] بی‌واسطه, مستقیم؛ 
[جانتین ] بلافصل؛ [خطر ] انی. فوری ۳ [نقض 
مخالفت ] صریح, اشکار, قاطع ۴ [شخص: شخصیت 


dipstick /'dıpsurk / 


روراست» رک؛ [سؤال. جواب ] سرراست» پوست _ 
کنده. صریح ۵ کامل, محض, مطلق 1 
۶ پکراست, راست, مستقیم. مستقیماً ۷. شخصاً 
مستقیماً با کسی ڌر be in direct contact with sb‏ 
تماس بودن 
درست به هدف زدن make a direct hit‏ 
۱. راهنمایی کردن» direct /dı'rekt, dar-/‏ 
هدایت کردن, راه نشان دادن به ۲.(رسمی) [نگاه قدم] 
متوجه کردن, برگرداندن؛ [اسلحه] نشانه رفتن, ¦ 
قراول رفتن ۳.(رسمی) [نامه. بسته و غیره ] فرستاد 
ارسال کردن ۴.(رسمی) [سخن, نوشته ] خطاب کرد 
متوجه... کردن ۵. [کار و غیره] اداره کردن. گرداندن, 
نظارت کردن بر. زیر نظر داشتن؛ [افراد ]| رهبری 
کردن؛ سرپرستی کردن؛ [فیلم ن 
کارگردانی کردن ۶. (رسی) دستور دادن به, فرمان 
دادن به امر کردن به؛ توصیه کردن به ۷. [فیلم 
نمایش ] کارگردانی کردن 
۸ رهبری کردن, سرپرستی کردن 
۸ )وتر( access /dırekt 'akses, da1-/‏ ۲۵61 
دستیابی تصادفی, دستيابی مستقیم 


امه برنامه ] 


هه . دیپلماتیک, 


۷ ۱ به طور 


father D=got o:‏ عنه 
du=now  oI=boy‏ 
j=yes w=we tf=chain d= jam‏ 


۱. دست کردن در ۲. دست بردن ااه ٩٤0‏ ماه 
به» دست زدن به ۳. تکه‌هایی از... را خواندن. 
نگاهی انداختن به» ورقی 
خرج کردن» دست به جیب ام هه ۵اا ن 


بردن 


dip into the future 


فکر کردن 
با کتابی وررفتن, کتابی را 
زیر و بالا کردن 
از پس‌انداز خود خوردن 
۱ غوطه؛ (محاوره) آبتنی» شستشو 
۲ [گوسفند ] مایم شستشو ۳. [زمن ] شیب» سراشیب» 
سرازیری ۴ [برچم ] پایین آمدگی, فرود ۵. شس 
have a dip‏ 


Dip /dı'plsuma/ < Diploma 


dip into a book 


dip into one's savings 
dip /dıp/ 


دییلم» مدرک. 
گواهی‌نامه 

Dip Ed /dıp 'ed/ < Diptoma in Education 

” ۱ مدرک تعلیم و تربیت ۲ دارای مدرك تعلیم و 


تربیت 
(پزشکی) دیفتری» ختاق . /ı5دdıf'0ı/ diphtheria‏ 
(آواشناسی) :02 و۵۵ diphthong‏ 


واکة مرکب. مصوتِ مرکب 

7 [خیاطی, معماری و غیره ] دیپلم, /9۵«دا۵:۵/ ماما 
مدرک, گواهی‌نامه 

۸ ۱ دیپلماسی 
۲ (مجازی) تدبیر (امور). سیاست 

۸ ۱. دیپلمات, نمایند؛ سیاسی ۵0۵۱0۷۵۱۸ 21" 0امdi‏ 
۲ (مجازی) آدم با تدبیر. آدم با سیاست 

diplomatic /dıplmatık / 1 

(مربوط به) دیپلماسی ۲.(مجازی) [جواب, رفتار ] 

سیاستمدارانه؛ [تخص ] پاسیاست 

ماو diplomatically‏ 
دییلماتیک, از طريقي دیپلماسی, از نظر سیاسی ۲. 
په زیرکی, زیرکانه. به طور حساب‌شده» مدیرانه, 
سیاستمدارانه, با سیاست ۰ 

diplomatic bag /dıplomatk محمولة /یهط‎ ۸ 

diplomatic BOCY /dıplsimastık bodı/ 


diplomacy /dı' 


= diplomatic corps 

نمایندگان /5:zڊk diplomatic corps /dıplomatık‏ 
سیاسی, هیئتِ نمایندگی (سیاسی) 

diplomatic immunity /dıplamatk زد‎ / 

# حصونیت انی 

diplomatic service /dıplîmaeuk sa:vıs/ . کادر‎ n 

سیاسی 

diplomatist /dr'plaumatıst/ = diplomat 


(مرکز) اطلاعاتِ تلفن 


direct speech /dırekt ‘spi:tf, dar-/ (دستور)‎ ۸ 
jrect tax /dı'rekt taks, daı-/ مالیاتِ مستقیم‎ ۶ 


هه (ادبی) هراسناک,هولناک. موحش /۵۵8/ م01۲6 
۷ (ادبی) به طورٍ هراسناکی. direfully /‘darofolı/‏ 
به طرزي هولناک. به طرز موحشی, به طورٍ خوفناکی 

(نیز به طعنه) نوحه» مرثیه» رثا /da:d3/‏ 1۲96 
۱ کشتی هوایی. بالون / dirigible /'dırrdsabl‏ 


هه ۲. قابل‌هدایت. هدایت‌شونده 
۸ دشنه» خنجر dirk /da:k/‏ 
7 پیراهن زنانه dirndl /'da:ndl/‏ 


۱. چرک. کثافت؛ لکه. لک irt /d3:t/‏ 
۲ خاک؛ گرد و خاک؛ گل ۳.(محاوره) حرفي زشت. 
فحش؛ بدگویی. هرزه‌گویی ۴ رسوایی, آبروریزی 
۵ (محاوره) گه, کتافت 
بی‌ارزش, 
پیش پاافتاده. مبتذل 
برای کسی پشیزی ارزش 


as cheap / common as dirt 


treat sb like dirt 


قائل نبودن, با کسی مل سگ رفتار کردن» کسی را 
تحقیر کردن 
(محاوره) به غلط کردن افتادن. eat the dirt‏ 
عذر خواستن 
(عامیانه) فلنگ را بستن, به چاک زدن ۰ 0:۳ ۱6 hi‏ 
کسی را بی‌آبرو کردن. fling / throw dirt at sb‏ 


به کسی بهتان زدن, تهمت زدن 


۷ (محاوره) ارزان» dirt-cheap / da: tfi:p/‏ 
مفت و مجانی 
(در آمریکا) کشاورز. ۰ /۵:0۵0) :۵9 dirt farmer‏ 
زارع. دهقان ۲ 
۷ ۱ به طورٍ کثیفی, به طرز آلوده‌ای dirtily /d:ulı/‏ 


۲ به طرز زشتی, به طورٍ یُستی 
جاد؛ٌ خاکی ۸ ۲۵۵۵ dirt‏ 
اه مالرو ۲. [مسابقة dirt-track /'da:t trazk/‏ 
موتورسواری و غیره ] پیستِ صحرایی, پیستٍ خاکی 
(comp dirtier, super dirtiest)‏ ۵۵:۱ ۲ ۲ 
۱. [لباس, دست, خانه و غیره ] کثیف. چرک, ناپا 
[کنش ] گلی. گل آلود ۲. [هوا] خراب. توفانی ۳ [فکر, 
شخص ] کثیف, منحرف؛ [داستان. کلام کلمه ] زشت» 
رکیک, پلید. مستهجن ۴ (محاوره) پست. زشت ۵. 
[رنگ ] کدر, مرده 
۷ ۰۶ (در بریتائیاه محاوره) خیلی 
(در بریتناه محاوره) به کسی sb‏ ص0 do the dirty‏ 
حقه زدن, سرٍ کسی کلک سوار کردن 
wash one's dirty linen in public —> wash?‏ 
do sb's dirty work —> ۲‏ 
a dirty word‏ 


= 


adj 


چیزٍ مزخرف» چیز 


j (US) ınkwarız/ 


direction 


|. مر« راه؛ جھٽ«  direction /dr'rek fn, daı-/‏ 
سمت» طرق» سو جانب؛ امتداد ۱۲ در جمع) دستور 
عمل» راهنمایی(ها), دستورالعمل ۳(در جمع) [نامه. 
بته ] ادرس, نشانی ۴ اداره» رهبری» سرپرستی» 


ارت» کنترل ۵. [فیلم. نمایش‌نامه. 


مدیریت. هدایت 
برتامه ] کارگردانی 
در هم جهات in every direction‏ 
in the wrong / right direction‏ 
در مسیرٍ غلط / درست, در راو غلط / درست 
It's a step in the right direction.‏ 
(مجازی) اقدام درستی است. کار درستی است. 
حس جهت‌یابی a sense of direction‏ 
adj‏ (مربوط به) جهت. directional /dır'rek /an|, da1-/‏ 
جهتی؛ جهت‌دار» سمت‌دار 
آنتن جهت‌دار a directional antenna‏ 
اه direction-finder /drrek/n farnda(r),‏ 
۸ [رادار, رادیو ] جهت‌یاب. سمت‌یاب 
۸ دستور« دستورٍ عJa« directive /dı'rektıv, daı-/‏ 
رهنمود, دستورالعمل 
هه ۱. مستقیما: یکراست. directly /dı'rektlı, dar-/‏ 
درست» مستقیم ۲. سرراست. روراست» بدونِ شائبه 
۳ فوری» بی‌درنگ, زود. همین الآن ۴. به‌زودی ۵. 
دقيقاً. کاملا 
0۸ ۶ به مجرد این‌که, همین‌که 
۸ صراحت» هل directness /drrektnıs,‏ 
صراحتٍ لهجه. روراستی, صداقت 
direct object /dırekt 'obdarkt, 7۸‏ 
۶ (دستور) مفعول بی‌واسطه 
۸ مدیر, گرداننده. director /dr'rekts(r), dar-/‏ 
سرپرست؛ [سینماء تثت,تلویزیون ] کارگردان 
(نظانی) سردت ارکستر ... 6اوداده the director of‏ 
Director of Public Prosecutions‏ 
( در بریتانیا. حقوق) دادستان کل 
(در دانشگاه) ۱. مدي دروس the director of studies‏ 
۲ استاد راهنما 
هیئت مدیره the Board of Directors‏ 
# ۱ (مقام) مدیریت directorate /drrektarst, daı-/‏ 
TO‏ 
« مدیرکل director general /dırekts ‘dsenral, daı-/‏ 
adj‏ ۱۰۱مربوط ڊ4( directorial /dırekt:rıel, da-/‏ 
کارگردانی. (مربوط به) کارگردان ۲. (مربوط به) 
مذیریت» (مربوط يه )مدير 
r‏ ۱ (مقام) مدیریت directorship /drrekto/ıp, da1-/‏ 


directory /drrektarı, daı-/ ( p/ directories) 
[شماره‌های تلفن. مشاغل. شرکت‌ها و یره ] دفترٍ راهنما‎ 
directory enquiries /dırektorr ınkwatarız, dar-, 


handicapped‏ yااmenta‏ حالف تدوطام اما آمروزه بسیاری 
بر این باورند که این کلمات. آزارنده و ناخوشایند هستند و 
ترجیح می‌دهند به جای این‌ها از کلماتِ 0520160 و 
۲اناذ(اهعنل استفاده کنند. 

برای اشاره به مفهوم جمع بیشتر عبارتِ امه 
ام را به کار می‌برند تا عبارت 4:5۸0160 e‏ راء زیرا 
معنایی انسانی‌تر 

کلم 10۵21۳00 را هرگاه د 


شنوایی. گویایی و 
بینایی به کار بریم به این معنی است که توانايي مور بحث 
آسیب دیده اما به کلی از بین نرفته است: 
impaired hearing / speech / sight (or vision)‏ 
کلم 100081۳60 در توصیف افرادی که مشکلات شنوایی 
یا بینایی دارند نیز به کار می‌رود: 
hearing impaired, visually impaired‏ 
در مورد افرادٍ دارای ضعف بینایی عبارت لالهناهم 
4يا نیز به کار می‌رود: 
Books in large print are available for the partially‏ 
sighted. ۱‏ 


۸ معلولیت: disablement /dıs'eıblmant/‏ 
از کارافتادگی, ناتوانی» توان خواهی 
(رسمی) ر شبهه کردن از /2بزاهه۵/ useطdisa‏ 
از اشتباه درآوردن, از حقیقت آگاه کردن 
disadvantage / dısad'va:ntıds, (US) -vaen-/‏ 
۱. اشکال, دردسر, گرفتاری, وضعيتِ نامطلوب. 
وضع بد. وضعيتِ نامساعد ۲ نقط‌ضعف. ضعف. ¦ 
عیب, نقص ۳ ضرر, زیان, مضرت. خسارت 
disadvantaged/dısadva:nudsd, (US) -'vaen-/‏ 
هه محروم فقیر» اسیب پذیر 
محرومان. محرومین» 
اقشار آسیب‌پذیر 
disadvantageOU5S/dısazdva:n'terd3es (US) ven‏ 
[موقعیت ] مشکل, نامطلوب, نامساعد, بد 
disadvantageOUsly/ drsedva:nteıdsslı,‏ 
به طور نامساعدی, مد (US)‏ 
به طرزٍ نامطلوبی, به طور بدی؛ به صورتی 
زیان‌بار» به شکل زیان‌اوری 
هه ناراضی, ناخشنود؛ / disaffected /,dıso'fektrd‏ 
عاصی, یاغی. سرکش 
۸ نارضایتی؛ طفیان, 
عصیان, سرکشی 
isafforest/dısaforist, (US) 9-۱ = disforest‏ 
isagree / dıs'gri:/ ( pf, pp disagreed)‏ 
#۶« ۱ مخالفت کردن, موافق نبودن, موافقت نکردن؛ با هم 
اختلاف داشتن, جور نبودن ۲. [ارقام. اخبار و غیرء] (با 
هم) نخواندن. توافق نداشتن» (با اهما 


n 


the disadvantaged 


adj 


adv 


lisaffection / dısafek fn / 


در حق کسی play a dirty trick on sb‏ 
تاجوانمردی كردن _ 
به (کسی ) نگاءِ غضب‌آلود شدن علممل ا٣ال‏ ھ هیر 
به کسی نگاءٍ غضب آلود کردن 10016 انل ھ دا نی 
۱ [لباس. ست] dirty ۵9:۰۱ (pı,.pp dirtied)‏ 
کثیف کردن» چرک کردن؛ [اعتبار. آبرو ] خدشه‌دار 
کردن, لکه‌دار کردن. آلودن 
۶ ۲ کثیف شدن. چرک شدن 
× (محاوره) پیرمردٍ dirty old man /û3:ı auld 'm#n/‏ 
کثیف» پیرمرد هیز 
حقه. کلک. نارو» dirty trick /da:t ‘trık/‏ 
ناجوانمردی؛ توطئه, دسیسه 
dirty weekend ۱:۱ wi:k'end/‏ 
(به شوخی ) آخر هفتة باحال 
disability /dısbılou / ( p/ disabilities )‏ 
۸ ۱ ناتوانی. عجز. درماندگی» از کار افتادگی؛ نقص, 
عیب, نقص عضو معلولیت ۴.(حقوق) عدم صلاحیت 
. [شخص ] علیل کردن» / disable /dıserbl‏ 
ناتوان کردن. عاجز کردن, ناقص کردن؛ [کشتی, 
تفنگ و غیره ] از کار انداختن ۲.(حقوق) از صلاحیت 
انداختن. سلب صلاحیت کردن؛ اعلام عدم 
صلاحیتِ ...را کردن 7 
4ه .١‏ [شخص ] عليل. معلول. disabled /drs'eıbld/‏ 
ناقص؛ عاجز. ناتوان. درمانده؛ ازکارافتاده ۲. 
[کشتی و غیره ] ازکارافتاده ۳.(حتوق) فاقدٍ صلاحیت 
معلولان the disabled‏ 


کاربردی: 1 
صفت 500160 به معنای معلول است و دربار؛ فردی به 
کار می‌رود که برای همیشه از توانایی راه رفتن محروم است: 
The Dolphin Centre has a top class pool and‏ 


excellent facilities for disabled swimmers 
اسم آن و به معني معلولیت است.‎ disability کلم‎ 
معلولیت هم ممکن است مادرزاد باشد و هم از تصادف یا‎ 
بیماری ناشی شود:‎ 
Services the State can provide depend on the degree 
of disability. 
کلمۀ ۲اذاناهعنه صرفاً به معنای معلولیت جسمی نیست و‎ 
انواع دیگر ناتوانی‌ها را نیز در بر می‌گیرد:‎ 
More than a million people in Britain have some 
sort of learning disability. 
برای شخصی به کار می‌رود که‎ ۲۵۵1٥۵۵۵ صفت‎ 
نقص عضو یا عقب‌ماندگی ذهنی دارد. کلمۀ :900 نیز‎ 
اسم آن و به معني نقص عضو یا عقب‌ماندگي هنی است.‎ 
در گذشته زياد‎ handicapped و‎ handicap از کلمات‎ 


استفاده می‌شد. به خصوص در عبارت‌هایی چون 


a:= father 


1= sit zat D= gol ۵: = cook A= cup 3:= bird 2= about 
say a= go au= now oı=boy 12= near ده‎ pure eı = player اه‎ fire 
دمن‎ hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin Ö=this /=shoe 3= vision = sing 


مخالفت کردن (با)» / وه disapprove‏ 
رد کردن: قبول نکردن؛ غاط دانستن, جایز 

مذمّت کردن, ید دانستن؛ محکوم کردن 

disapproving /.dısapru:vın / مخالفت‌امیز»‎ 

حاکی از مخالفت. اعتراض‌آمیز. حاکی از 

نارضایتی 

با نارضا 


disapprovingly / dısa pru:vıglı / 


disarm /dısa:m/ 


jısarmament /dıs'a:mamant/ 
۱52۲۳۲09 4ه آرامش‌بخش, آرامکننده /ودهنهه:۵/‎ 
52۲۳/۴9۱۷ /۵::۵:0/ به نحو آرامش‌بخشی‎ ۷ 
disarrange / dısa'reınd3/ (رسمی) [لباس, نقشه‎ 
و غیره] به هم ریختن‎ 
نامنظم کردن؛ مختل کردن‎ 
رت‎  ڍlجyl.\‎ # 
.۲ بی‌نظمی, به هم زدن. به هم ریختن, آشفتن‎ 
بی‌نظمی, به‌هم‌ریختگی, آشوب؛ اختلال‎ 
disarray /dısareı/ آشفتگی, بی‌نظمی,‎ ۱ ۸ 
درهم‌ریختگی, آشو ب‎ 
به هم ري » آشفتن. بی‌نظم کردن ۳ (کهنه)‎ ۲ ۷ 
برهنه کردن, لخت کردن‎ 
disassociate /ودزنوووی0/‎ = dissociate 
disaster /drza:st(), (US) “zas-/ 
.۲ مصیبت.» بلاء واقع ناگوار؛ بدبختی. سیه‌روزی‎ 
(محاوره شخص, چیز) افتضاح» آبروریزی‎ 
disaster area /dı'za:star corıa, (US) dı'zastar/ 
ناحیهٌ مصیبت‌زده‎ ۸ 
disastrOUs /dr'za:strss, (US) “zes-/ ار.‎ 


۸ ۱ فاجعه» 


بسدبختی آور» شوم مسنحوس, نابودکنن 
برباددهنده» ویران‌گر 
disastroUSly /drza:straslı, “zaes-/‏ 
4۷ ۱. به طورٍ وحشتناکی, به طور فاجعه‌آمیزی ۲ 
افتضاح» بسیار بد, وحشتناک ˆ 
۷ (رسمی) رد کردن. 
قبول نکردن, نپذیرفتن؛ 
۸ رد؛ انکار / disavowal / dısa'vaval‏ 
۱. [ارتش, سازمان. گروه و غیره]  disband /dısband/‏ 
منحل کردن, از هم پاشاندن, به هم زدن 
ا« ۲. منحل شدن, از هم پاشیدن» به هم خورد: 
پراکنده شدن 
۸ انحلال, 
ازهم‌پاشیدگی 


152۷0۷۷ /dıso'vau/ 


انکار كردن منکر شدن 


disbandment /dısbandmant/ 


4 [هواء کار و غیره] 


» به هم زدن, پاشیدن, آشفتن. ‏ 


4ه [شخص ] مأیوس: 


با نامیدی, 


disagreeabie _ 


[غذاء هوا] سازگار نبودن باء 
نساختن به» بد بودن برای 
disagreeable / dısz'gri:abl /‏ 
تامطبوع» نامساعد. نامطلوب, ناگوار» بد؛ [تجربه. 
خوشایند؛ [شخص ] بداخلاق. (بد) 
» تحس 
disagreeableness/,dısa'gri:ablnıs /‏ 
# . ناسازگاری؛ نامطبوعی, ناخوشایندی ۲ بدعنقی. 
بدخلقی. بداخلاقی ۴ [هوا] نامساعدی, بدی 


disagree with sb 


۷ به طور نامطبوعی. / اهاه:نیاهج۵/ yااھe disa gre‏ 


به طرزی نامطلوب. به طورٍ ناگواری. به طرزٍ بدی 
۸ مخالفت» disagreement /.dıs2'‏ 
فق؛ تاسازگاری. اختلاف؛ اختلافی نظر؛ 
دعوا. مشاجره, بگومگو 
۷ مردود دانستن, رد کردن. 
۷ [شخص, اتومبیل و غیره ] ۱۵:۵۵ disappear‏ 
ناپدید شدن؛ [جیز ] گم شدن؛ [مخالفت, مشکلات, رسوم ] 
از بین رفتن؛ [برف ] اب شدن؛ [خاطره] فراموش 
شدن, محو شدن؛ [کالا] نایاب شدن 
( کسی ) غیبش زدن 
۱ ناپدید شدن, 


disallow /dıslau/ 


do a disappearing act 

disappearance / dısa pıarans / 

شدن» سربه‌نیست شدن ۲ نابودی. نابود 
شدن, از بین رفتن 

۱. [شخص ] مأیوس کر دن, /11 01۸/1501 di84P‏ 
دلسرد کردن, تاامید کردن, سرخورده کردن. 
دلشکسته کردن ۲ [انتظار. توقع ] برنیاوردن, نادیده 
گرفتن, باطل کردن؛ [نقشه ]برهم زدن, نقش برآب کردن 

disappointed ۱ ود‎ / 

نومید. دلسرد. سرخورده, ناکام, دلشکسته, متأسف؛ 

[امید. آرزو ] بربادرفته؛ [نقده ] نقش برآب‌شده 

disappointedly ۱ dıso'paıntıdlı / 


از روی یاس, به نومیدی, با دلسردی 
هه مأیوس‌کننده. 


disappointing /dısopıntın /‏ 
اس‌اور 
disappointingly / dısa poıntıglı /‏ 
با کمال تأسف ۲ به طورٍ مأیوس‌کننده‌ای, به طورٍ 
یأس‌آوری, به طرز نومیدکننده‌ای, به نحو 
دلسردکننده‌ای 
# ۱ نومیدی. ‏ /11n211دdisappointment/,dıs2p‏ 
یأس, سرخوردگی, دلسردی, ناکامی ۲ مایا 
نومیدی ماي دلسردی, ما ياس 
با تأسفي بسیا to my great disappointment‏ 
disapprobation /,dısaepraberfn / = disapproval‏ 
# مخالفت» عدم تایید. /v1:ںrص dı2‏ /|r0۷aصdisap‏ 
رد کردن, اعتراض؛ مذمّت» تقبیح» نکوهش؛ 
نارضایتی, ناخشنودی 


disclosure 


کردن؛ [سرباز. بیمار و غیره] مرخص کردن؛ [زنداتی. 
مهم ] آزاد کردن ۵. (رسبی) [قرض] پس دادن, 
پرداختن, ادا کردن: [وظفه ] انجام دادن. ایفا کردن 
۶ [تفنگ ] شلیک کردن, تیر درکردن ۷. [زخم] ‏ 
چرک آمدن از ۸. [يارجه ] رنگ پس دادن ٩‏ [رود, 
عرق ] ریختن 
۱. [بار, کشتی ] تخلیه» ischarge® /'dısıfa:ds/‏ 
خالی کردن, باراندازی ۲ [مایع. گاز] خروجی» 
جریان. دررفت؛ [برق] تخلیه ۳ [تفنگ ] شلیک 
[تیر موشک ] پرتاب ۴. [کارمند] اخراج» انفصال 
[سرباز. بیمار ] مرخص کردن» مرخصی؛ [زندانی] 
آزادی, آزاد کردن ۵. [دین. قرض] تأدیه. 
تصفیه؛ [تکلیف ] انجام. ایغا ۶.(پزشکی) 
خونابه. چرک 
(کشاورزی) 
کلوخ‌کوپ دیسکی 
مُرید. حواری, شاگرد. پیرو 
حواریونٍ مسیح 
برقرارکنندة نظم؛ / disciplinarian /dısoplı'nearıan‏ 
طرفدار نظم» طرفدا انضباط 
۱. انضباطی؛ / ۱ disciplinary /dısıplın9r1, (US)‏ 
تنبیهی, تأدیبی؛ انتظامی ۲. [شاخه‌های علوم ] (مربوط ا 
به ) رشنه, رشته‌ای 
۱ انضباط, دیسیپلین discipline" /'dısıplın/‏ 
۲ نظم, نظم و ترتیب؛ اطاعت ۴ مقررات. قواعد: 
ادیپ ۵. [علوم, تحصیل ] شاخه. 


پرداخت. 


شح؛ [زخم ] 


disc harrow /'dısk hacru/ 


disciple /drsaıpl/ 
the Twelve Disciples 


adj 


n 


E RT‏ ۲ تنبیه. 


ر 
۱. انضباط برقرار کردن در/۸:ام:ی:ل'/ ۵۶امذc‌ءا‏ 
تحت انضباط درآوردن ۲. [ذهن, شخصیت ] تربیت کردن, 


پروراندن ۳. ریاضت دادن ۴. تنبیه کردن, ادب کردن 
اه منضبط. مقرراتی؛ / disciplined /'dısıplınd‏ 
منظم مرتب 
[برنامۀ موسیقی ] گر دانندە. /:4500 )1ل / ¥€ )٥0ز‏ عون 
مُجری 
۱ انکار کردن, رد کردن؛ ۰ /۵۱/ اء¡ 
نپذیرفتن, قبول نکردن؛ طرد کردن ۲. (حتوق) ترکي 
دعوای...کردن. از ادعای... صرف‌نظر کردن 
۱ انکار رت / disclaimer /dıskleıma(r)‏ 
تکذیب ۲. (حقوق) ترک دعوا 


n 


1 


۷ (رسمی) [راز, خبر, نت و غیره] ۰ /561056/0:51:1352]] 
فاش کردن, افشا کردن. اشکار کردن. علنی کردن: 
پرده برداشتن از, برملا کردن؛ نشان.دادن. نمایان 


disbar /dısbo:(r)/ ( prp dîsbarring, 
(حقوق) ممنوع‌الوکاله کردن.‎ 
از حت وکالت محروم کردن‎ 
050616 /,۸:50:1::۲/ بی‌اعتقادی, ناباوری؛ بی‌ایمانی‎ ۶ 
disbelieve /,dısbrli:v / ] [اخبار و غیره‎ . ۶ 
باور نکردن. دروغ پنداستن؛ [شخص] اعتقاد‎ 
نداشتن به‎ 
اعتقاد نداشتن, ایمان ندا‎ ۲ 
معتقد نبودن‎ 
disbud /dısbnd/ ( pıp disbudding, pı,pp 
disbudded) [درختہ گیاه ] بار ...را سبک کردن.‎ 
غنچه‌های زيادي‎ 


2) disbarred) 


ضقیده ندآهنتن: 


.را چیدن 
(رسمی) [پول ] پرداخ / disburden /dıs'ba:dn‏ 
خلاص کردن, بار از دوش ... برداشتن؛ [بار ] خالی 
کردن. به زمین گذاشتن 
(رسمی) [بول ] پرداختن, 
خرج کردن 

۲ پول پرداختن, خرج کردن 
۱. پرداخت» خرج» disbursement /dıs'ba:smant/‏ 
پول دادن ۲. پرداختی, هزینه 

۱. [ماه. خورشید و غیره ] قرس dise /dısk/‏ 
[گرامافون ] صفحه؛ [اتومیل ] دیسک؛ صفحه ۲ 
( کالبدشناسی, کامپیوتر, کشاورزی) دیسک 

(پزشکی) مبتلا به دیسک a slipped dise‏ 
۱ [لباس. چیز و غیره ] discard’ /dr'ska:d/‏ 
بیرون انداختن» دور انداختن. رها کردن؛ [فکر. 
نقشه ] دست کشیدن از. چشم پوشیدن از, کنار 
گذاشتن ۲. [وري بازی ] انداختن. کنار گذاشتن 
discard /dısko:d/‏ 


disburse /dısba:s/ 


(ورق‌بازی) ورقي انداخته؛ 
ورق‌های انداخته 

ترمز دیسکی disc brake /'dısk breık/‏ 
اش دیدن, مشاهده کردن. ۰ /::۵9/ 01566۲0 
تشخیص دادن, تمیز دادن؛ راه بردن به. پی بردن 
به. دریافتن. درک کردن. فهمیدن 

قابل تشخیص, discernible /dı'sa:nabl/‏ 
تشخیص‌دادنی. تمیزدادنی؛ قابل فهم 

[شخص ] بصیر. بینا؛ / discerning /dı'sa:nın‏ 


adj 


adj 


1. [کشتی. بار ] خالی کردن. /:۵:۵۱/0:8/ "0150102796 
تخلیه کردن ۲. [مایع. گاز. برق و غیره] تخلیه کردن» 


کردن_ بیرون ریختن؛ [چرک ] بیرون دادن ۳. [تفنگ ] شلیک 
n‏ افشاء آفتابی کردن؛ / lisclosure /dıs'klau3a(r)‏ کردن. آتش کردن. درکردن؛ [تیر. موشک ] پرتاب 
افتایی شدن کردن ۴ [کارمند ] منفصل کردن» بیرون کردن, اخراج 
A=cup‏ مما نها 00 3:۵ D=gol‏ ها عنه &=cal‏ لو <1 
au=now oi=boy 12=near e2=hair 2= pure‏ اه موعله 
عمط hour j=yes w=we tf=chain d3=jam 0-=thin d=this‏ وله 


412 


disconnected ۵590600/۰] [فکر. سخن. نوشته‎ adj 


آشفته. پراکنده» بریده‌بریده, منقطع. بی‌ربط 
هه به طورٍ / مین / disconnectedly‏ 
پراکنده‌ای» بریده‌بریده» به طرزی منقطع 
۱. [برق, تلفن و غیره [ disconnection /ıdısknek/"/‏ 
قطع ۲. جدایی, قطع رابطه, انفصال 
adj‏ دلشکسته, ناامید.  disconsolate /dıskonsalt/‏ 
مأیوس؛ غمگین, ملول؛ تسلی‌ناپذیر 
۲ با ناامیدی. / disconsolately /dıskonsalotlı‏ 
با یأس, با دلشکستگی, با افسردگی 
# ۱ نارضایتی» iscontent / dıskan'tent/‏ 
ناخشنودی, ناخرسندی ۲ باب نار 
ناخرسندی ۳ شکایت, گله 
۴ ناراضی کردن: باعث ناخشنودي...شدن 


0 ناراضى» / ۱ discontented‏ 
ناخشنود, گله‌مند 

discontentedly /ıdıskontentıdlı/  .یتیاضران با‎ adv 
با دلخوری‎ 


discontentment/dıskontentmant/ = discontent 
discontinuance /dıskan'tınjuans / 
discontinuation 
discontinuation / drskontmju'er fn / توقف؛‎ 1 
تعطیل؛ قطع؛ وقفه؛ انفصال؛ خاتمه» پایان‎ 
discontinue / dıskan'tınju: / (رسمی)‎ ۱ 
متوقف کردن, ادامه ندادن. دنبال نکردن؛ رها‎ 
کردن. کنار گذاشتن, ول کردن, دست کشیدن از.‎ 
بس کردن؛ تعطیل کردن. خاتمه دادن‎ 
(رسمی) متوقف شدن. ادامه نیافتن؛ تعطیل شدن,‎ .۲ ۷ 
خاتمه یافتن. پایان یافتن‎ 
i discontinuity /dıskontınju:s1/ ۰ عدم تداوم.‎ ۱ 
گسستگی, گس تیختگی, بریدگی» ناپیوستگی,‎ 
انفصال, انقطاع, وقفه ۲ شکاف. فاصله. گسل‎ 
I SCONtİINUOUS /,dıskan'tınjuas / منقطع.‎ adj 
ناپیوسته. گسسته» بریده, منفصل‎ 
1560۲0 /۵:5۷5:4/ (رسمی) ۱. عدم توافق, اختلاف,‎ ۸ 
.۲ ناسازگاری, ناهماهنگی؛ دعواء نفاق, نزاع‎ 
(موسیتی) تنافر, ناهمخوانی» ناسازی‎ 
an / the apple of discord — apple 
discordance /dıs'ko:dans / عدم توافق»‎ . ۸ 
اختلاف» ناسازگاری, ناهماهنگی ۲ (موسیقی) تنافر.‎ 
ناهمخوانی, ناسازی‎ 
discordant /dısko:dant/ هه . ناسازگار.‎ 
ناهماهنگ. مخالف؛ [صدا] ناجور» ناهنجار»‎ 
ناموزون, گوش‌خراش» نخراشیده ۲ (موسیقی)‎ 
[ئت‌ها ] متنافر, تاهمخوان» ناساز‎ 
discOrdantly /۵::10:00«1:/ به طور ناهماهنگی.‎ ۲ 
 راگزاسان به طور ناموزونی؛ به طرزی‌ناهنجار؛ به طرزی‎ 


۱.(محاور»)دیسکوتک, (5005نه /م) /5دdısk'/‏ 0500 
دیسکو, دانسینگ ۲ وسایلِ دیسکو 

discolor /dskala(r)/ (US) = discolour 

discoloration / dıskala'rer jn / (US) 

= discolouration 


#۶ ۱ رنگ...را بردن, discolour /dıs'kala(r)/‏ 
رنگ...را خراب کردن؛ بی‌رنگ کردن؛ [دندان, بارچذ 


وغیره ] زرد کردن ۲. لک انداختن به, لک کردن 

۳ رنگ ... رفتن, رنگ... خراب شدن, رنگی خود را 
از دست دادن, بی‌رنگ شدن, رنگ باختن, تغییر 
رنگ دادن؛ [دندان و غیره ] زرد شدن ۴. لک افتادن؛ 
لک شدن؛ [آینه ] کدر شدن, از جلا افتادن 

1 رنگ‌زدایی. / اف discolouration‏ 
رنگ‌بُری بی‌رنگ کردن؛ بی‌رنگ شدن ۲ لک 
لکه رنگ رفتگی 

۱ شکست دادن discomfit /dıskamfiıt/‏ 
از میدان به دربردن ۲. نقش...را برهم زدن, 
دماغ...را سوزاندن ۴.(رسمی) دستپاچه کردن گیج 
کردن, آشفته کردن 

discomfiture /dıskamfıtfa(r) / ناآرامی,‎ 
دستپاچ‎ » 1 

۱ ناراحتی» رنج« درد‘ disc0mfOrt/dı5kmft/‏ 
سختی» زحمت. مشقت؛ عذاب ۲ مایُ ناراحتی» 
مایٌ زحمت» مایٌ دردسر ۳ خجالت» دستپاچگی, 
ناراحتی 

۴ ناراحت کردن, اذیت کردن. رنج دادن 

(رسمی) دردسر discommode /,dıskimoud/‏ 
فراهم کردن برای» زحمت دادن به 

(رسمی) از جا discompose /,dıskom'pauz/‏ 
ن» پریشان کردن. عصبانی کردن؛ 
برهم زدن» مضطرب کردن 


discomposUre /,dıskom'pau32(r) / 


8 


vt 


...را برهم زدن. /:600686۲1/,۵::00055و0 
مشوش کردن, نگران کردن. از جا دربردن. 
پریشان کردن 
ناراحت« نگران. ۰ disconcerted /dıskn's2:tı4/‏ 
ذّب. پریشان» مشوّش, دستپاچه 
i adj‏ / رومام disconcerting‏ 
آزاردهنده» نگران‌کننده 
disconcertingly /dıskan'sa:tınlı /‏ 
«ه به طورٍ ناراحت‌کننده‌ای, به طرزٍ نگران‌کننده‌ای, به 
طورآ زاردهنده‌ای 
vt‏ جدا کردن: سوا کردن.  disconnect/,dısk9'nekt/‏ 
1 [برق. تلویزیون. تلفن ] قطع کردن؛ [آب, گاز ] بستن 
ارتباط تلفنی‌ام قطع شد. I've been disconnected.‏ 


adj 


discretely 


۱ بی‌ادبانه, / liscourteously /dıs'ka:tasl1‏ 
با پی‌نزاکتی؛ گستاخانه؛ با بدرفتاری؛ به طرزی 
زننده؛ به طرزی زشت 
iscourtesy /dısks:tas1/ )/ discourtesies )‏ 
بی‌ادبی» گستاخی» بی‌تربیتی؛ بدرفتاری 
۷ ۱ [سرزمین, مطلب و غير[ ۵۵0 0۷6۲عوز0 
کشف کردن؛ [گنج. چیز بنهان ] پیدا کردن؛ [دلیل. علت ] 
پی بردن به, فهمیدن, دریافتن» یافتن؛ [استباء] 
متوجه ...شدن؛ [راز, نکته ] معلوم ات روشن 
کردن ۲ غافلگیر کردن. مچ...را گرفتن 
7 کاشف. مکتشف ER‏ 
discoveries)‏ ام ) / iscovery /drskavorı‏ 
۸ ۱ کشف. اکتشاف, پیدا کردن؛ پیدا شدن ۲.(در جع) 
کشفیات, اکتشافات 
۷ ۱. مورد تردید قرار دادن. /400عاع۵/ dise‏ 
تردید کردن در, قبول نکردن, باور نکردن 
نیذیرفتن, رد کردن ۲. بی‌اعتبار کردن, بدنام کردن: 
رسوا کردن 
۱. بی‌اعتباری» بی‌آبرویی» /۵۱۷۰۵/ 6196760112 
بدنامی, رسوایی ۲. تردید. شک. بی‌اعتماد: 
نایاوری 
مایۀ بی‌آبرویی برای, مایهُ بدنامی برای ‏ 40 ۵ئ¡ ھ 
(رسمی) ننگین, / discreditable /dıskredıtabl‏ 
ننگآور, زشت. رسواییآور 
۲ به طورٍ ننگ آوری, /:اههانل-:۵::1/ yااھا¡ed diser‏ 
به طرزٍ رسوایی‌آوری, به نحو شرم‌آوری, به طو 
زشتی 
ad‏ . عاقل, بابصیرت؛ محتاط. ۰ /:40516/ discreet‏ 
بااحتیاط؛ تودار. رازدار ۲ [سکوت] محتاطا 
رازپوشانه 
(مجازی) عطرٍ ملایم a discreet perfume‏ 
۱. محتاطانه," با احتیاط؛ discreetly /ar'skri:tlı/‏ 
ملاحظه کارانه؛ معقولانه. عاقلانه؛ با ادبانه. از روی 
ادب ۲. راز پوشانه؛ پنهانی. مسخفیانه. محرمانه. 
یواشکی ۳. به طورٍ نامحسوسی 
discrepancy /dı'skrepansı / ( p/ discrepancies)‏ 
۸# [حساب, مطلب و غیره ] اختلاف» تفاوت. فرق 
There is a discrepancy between the two‏ 


adv 


« دیسکوتک, دانسینگ 


۶ (مالی, بازرگانی) تخفیف؛ 


discotheque /'dıskotek / 
discount’ /'dıskaunt/ 


discount for cash 


be at a discount 
تخفیف داشتن؛ خریدار نداشتن, فراوان بودن؛ (مجازی)‎ 
بی‌ارزش بودن» ارزان بودن‎ 
discount? /dıs'kaunt, (US) 'dıskaunt/ 
[بع ] کم کردن. کسر کردن: [کالا ] تخفیف دادن»‎ vt 
با تخفیف فروختن؛ [جک, سفته و غبره] (پیش از‎ 
سررسید) نقد کردن. خرد کردن ۲. [خسبر, داستان و‎ 
غیره] دربست قبول نکردن, یکجا باور نکردن»‎ 
جدی نگرفتن, نادیده گرفتن, اهمیت ندادن به‎ 
discount broker /'dıskaunt brouka(r) / 
(بازرگانی) دلال» واسطه‎ 
discountenanCce/dıs'kauntınans / 
(رسمی) تأیید نکردن, نپذیرفتن. نپسندیدن؛ موافقت‎ ۷ 
نکردن باء مخالفت کردن با‎ 
discount house /'dıskaunt haus/ 
موس تنزيل ۱.۲در آمريكا) مغازة‎ ۱ ۸ 
(فروش), فروشگاه جنس‌های ارزان‎ 
discount shop /‘dıskaunt fop/ ٭ مغازۂ ارزان‎ 
(فروش). فروشگاه جنس‌های ارزان‎ 
discount store /'dıskaunt st5:(r)/ 
= discount shop 
discount warehouse /'dıskaunt weahaus/ 
= discount shop 
discourage /dı'skarıd3/ دلسرد کردن,‎ ۱ ۷ 
چشم...را ترساندن. توی دل...را خالی کردن؛‎ 
روحیُ...را تضعیف کردن. مایوس کید ناامید‎ 
کردن ۲.منع کردن, مانع شدن, بازداشتن‎ 
هه مأیوس, دلسرد, ناامید هون وق‎ 
discouragement/drskırıdımnt/  »یدرسلد‎ 1 # 
یأس, ناامیدی ۲ عدم تأیید. دلسرد کردن؛‎ 
جلوگیری, منع ۴ مایة دلسردی» ماي ناامیدی؛‎ 
عامل دلسردکننده‎ 
discourse’ /'dısks:s/ (رسمی) ۱. سخن» کلام‎ ۸ 
رساله, گفتار ۳ خطابه نطق؛ خطبه ۴ (کهنه)‎ ۲ 


زان 


این دو توضیح با هم مقایرت دارند. . .1005)مصعاوه گفتگو. صحبت ۵.(زبان‌شناسی. فلسفه) سخن: 
هه مختلف, متفاوت؛ discrepant /dı'skrepant/‏ عالم مقال the universe of discourse‏ 
ناهماهنگ. ناسازگار, متضاد. مغایر سخن‌کاوی. تحلیلٍ گفتمان discourse analysis‏ 
هه جداء مجزاء گسسته» dire dk‏ ¦ ۲ (رسمی) سخن گفتن؛ discourse’ /dr'sko:s/‏ 
ناپیوسته, منفصل سخن راندن؛ وعظ کردن. سخنرانی کردن؛ گفتگو کردن 
۰« جداگانه, به طورٍ مجزاء ۰ /:نتله:۵/ 015076161۷ ¦ 4 بی‌ادب. گستاخ؛ discourteOUs /dıs'ka:tras/‏ 
به طور گسسته, به طرزی منفصل, ناپیوسته بدرفتار؛ [رفتار ] بی‌ادیانه» گستاخانه. زشت 
2:=saw t=cook u:=t00 A=cup 3= bird 2= about‏ ۱۳ 
el=say o al=five  a=now ol=boy 12=near eo=hair a= pure _ êi= player 21> fire‏ 
au = hour j=yes w= wet in dš=jam 0-=thin ö=this f=shoe 3 vision = sing‏ 


۱ به بحث گذاشتن. شرح دادن /0:51:5/ 91560155 
بررسی کردن ۲ [موضوع ] طرح کردن. مطرح کردن 
بحث کردن دربارة گفتگو کردن درباره صحبت 
کردن دربارة؛ مذاکره کردن دربارة. تبادل نظر 
کردن دربا 

۸ بحث, مباحته, گفتگو, 
صحبت؛ مذاکره 

در دستِ گفتگو, در دست مذاکره . «0تجودهعال der‏ 

۱. (رسمی) عار داشتن از /dısdeın/‏ ۱50210 
کسر شأن خود دانستن, اکراه داشتن از تحقیر 
کردن, کوچک شمردن؛ بیزار بودن از, نفرت داش 
از, منزجر بودن از 

۸ ۲ تحقیر, کوچک شمردن؛ خواری 

با تحقیر disdain‏ 
زه تحقیرآمیز, حقارت آمیز» ۵۵۰00۸ ال٤"‏ ھل ءال 
تحقیرکننده؛ نفرت‌بار» حاکی از بیزاری 
آمیزی. disdainfully /dısdeınfl1/‏ 
لحن تحقیرکننده‌ای, به طور اهانت‌آمیزی؛ با 
بیزاری» با نفرت 
۸ بیماری, ناخوشی, مریضی, مرض /::0:2/ 4156856 


discussion /dr'skafn/ 


| نکتۀ کاربردی: 
کلمات 050850 و ۱0۵59 من هم به کار می‌روند و هر دو 
در انگليسي گفتاری به یک اندازه رایج هستند. 
کلمۀ 1۱899 در اصل, به وضعیت يا مدت بیماری اشاره 
دارد: 
She died after a long illness.‏ 
How many working days have you missed through‏ 


illness? 
اما کلمة ۵۵۵ل بر بیماری‌های معین دلالت می‌کند و.‎ 
در نتیجه, با نام بیماری‌ها همراه است. بیماری‌های مزبور‎ 


به اعضای بدن ارتباط دارند. و می‌توانند با مفاهیم 
«گرفتن». «داشتن» یا «انتقال دادن» به کار روند: 
a kidney / sexually transmitted disease‏ 
infectious disease‏ 
Alzheimers disease‏ 
با وجود این» در مورد بیماری‌های روانی معمولا از کلمة 
۵۵5( استفاده می‌کنيم: 


هه [شخص ] بیمار» مریض» diseased /drzi:zd/‏ 
ناخوش؛ [اندام ] معیوب» معلول» بیمار» علیل 

۱.(از کشتی / هواپیما) disembark /dısım'ba:k/‏ 
پیاده کردن؛ [بار] (از کشتی / هواپیما) تخلیه 
کردن. خالی کردن 

۲.(از کشتی / هواپیما) پیاده شدن 

disembarkation / dısemba:ke1// ۰ . ده شدن؛‎ 

تخلیه, پیاده کردن. خالی کردن ۱ 


| mental illness 


discreteness 


× . رازدارى» رازپوشی؛ . discrei0n /dıskre/‏ 
حزم. احتیاط؛ عقل» بصیرت. تمیز ۲.اختيار» 
آزادی؛ صلاحدید؛ مصلحت؛ انصاف 
س عقل, سن تمیز ۰ the years / age of discretion‏ 
Discretion is the better part of valour. (prov)‏ 


at the discretion of 


leave sth to sb's discretion 


use one's own discretion 


عمل کردن 


discretionary /dır'skre fanarr, (US) -nerı/ 
هه بسته به نظرٍ شخصی, بسته به تصمم‌گيري‎ 


شخصی» بسته به تشخیص؛ [برداخت و غیره] 
عنداللزوم؛ [خرج کردن ] دلبخواهی, اختیاری 

آزادي عمل, قدرتِ discretionary powers‏ 
تصمیم‌گیری. حي اعمال قضاوتِ شخصی 

with diseretionary powers صاحب!.‎ 


تا‌الاختیار 
۷ ۱. تمیز دادن, / discriminate /dı'skrımınert‏ 
تشخیص دادن, بازشناختن 


۶ ۲ فرق گذاشتن, تمایز گذاشتن, تفاوت گذاث 


discriminating /dı'skrımınertrn / ] [شخص‎ .۱ 


دارای قوة تمیز, اهلي تشخیص, بافراست؛ [ذرق] 
تميزدهنده. ظریف. حساس؛ [نظر رأی] صائب؛ 


[ذهن ] دق ن ۲. تبعیضی 
discriminating rates >‏ > 

۸ ۱ تمیز, / discrimination /dıskrımrnerfn‏ 
تشخیص, بازشناسی؛ قو قو؛ تشخیص ۲ 


تبعیض. فرق‌گذاری ۳ سلیقه. حسن انتخاب 
نوادی racial discrimination‏ 
تبعیض مین زن و مرد sexual diserimİnation‏ 
discriminatory /dı'skrımınatarr, (US) -t:rt/‏ 
4ه تبعیضی, تبعیض آمیز 
هه ۱. [نوشته. سخن. سێک ] / discursive /dı'ska:sıv‏ 
پراکنده» تودرتو» پرمطلب» پرگریز ۲ (فلسفه) 
برهانی» استدلالی 
adv‏ ۱ به طورٍ پراکنده. . discursively /d5ks:sıvl1/‏ 
با بی‌نظمی, بدون ن » به طرزی غیرمنسجم ۲. 
با برهان, به طور استدلالی, به شیو؛ُ قياس 


۶ ۱ پراکندگی. _ discursiveness/drsk:sıvns/‏ 
بی‌نظمی, عدم انسجام ۲. برهان, استدلال, قیاس 

discus /dıskos/ (ورزش) دیسک‎ ۶ 
the discus (throw) (مسابقة ) پرتاب دیسک‎ 


; disentanglement/ dısıntaqglmant / 


۸ گره‌گشایی؛ باز شدن. 
isequilibrium / dısi:kwrlrbrıam, -ekw- /‏ 
8 (رسمی) عدم تعادل» عدم توازن؛ بی‌ثباتی» تزازل 
vw‏ فطع رابطه کردن باء disestablish /ıdısrst#bl//‏ 
به هم زدن با 
۸ قطم / disestablishment/,dıst'stazblı /mant‏ 
منأسبات, قطع رابطه, به هم زدن 
disfavor /dıs'feıvs(r)/ (US) = disfavour‏ 
۱. (رسمی) بی‌مهری» / disfavour /dıs'fervs(r)‏ 
بی‌علاقگی. بی محبتی؛ دلخوری؛ بیزاری, نفرت؛ 
خشم» غضب. قهر؛ نارضایتی, ناخشنودی 
۲ ۲ اعتنا نکردن به, توجه نکردن به, تأیید نکردن 
به چیزی اعتنا نکردن,. regard sth with disfavour‏ 
به چیزی توجه نکردن, به چیزی روی خوش نشان ندادن 
مورد بی‌مهري کسی بودن be in disfayour with sb‏ 
از جشم کسی افتادن,. fall into disfavour with sb‏ 
مفضوپ کسی واقع شدن 
با بی مهري کسی شدنء 
خشم کسی را برانگیختن 
۷ از ریخت انداختن./زو- (دنا) ,(۲)دعء:۵/ di59۵‏ 
بدشکل کردن, بدترکیب کردن, زشت کردن, بدنما کردن 
disfigurement /dısfıgamant, (US) -gjor-/‏ 
۸ ۱. بدشکلی» بدترکیبی» زشتی» بدنمایی» بی‌قوارگی 
۲ بدشکل کردن, بدترکیب کردن. زشت کردن ۳ 
مایه زشتی, مایه بدترکیبی, مایُ بدنمایی 


incur sb's disfavour 


۷ [زمن ] disforest /dısforıst, (US) “f:r-/‏ 
جنگل‌های... را بریدن. جنگل‌زدایی کردن از 

۷ ۱. [خرکت و غیره ]از disfranchise /dıs'fren/a12/‏ 

حقوق / امتیازاتِ خود محروم کردن ۲. [شخص ] از 


(شرکت در) انتخابات محروم کردن, از حفی رای 

محروم کردن؛ [شهر ] از حق فرستادن نمایند 
محروم کردن 

/ سر مهف disfranchisement/‏ 

۸ ۱ محرومیت از حقوق, محرومیت از امتیا 

مسحرومیت از (مرکت در) ان تخابات؛ [شهر 


محرومیت از فرستادن نماینده 
۷ ۱ [غذا] بالا آوردن ` /ددیردد۵ ۱ 590۲96 
استفراغ کردن ۲. (مجازی) پس دادن. رد کردن» لخ 
کردن ۳. بیرون دادن. بیرون ریختن, خالی کیت 
۷ ۲ [رردخانه و غبره] ریختن ۵. سرازیر شدن» ر 
۸ . بدنامی» پی‌ابرویی» /عحوعط | و 
ننگ» رسوایی» روسیاهی, خواری» خفت ۲ مايه 
ننگ, ماي رسوایی, ماي بی‌آبرویی» مایة خقت 
آبروی (کسی) رفتن, رسوا شدن _ be in disgrace‏ 


منت A=‏ ۱00 دنا 
ua = pure‏ 
J = shoe‏ 


cook‏ > نا 
هو near‏ 
thin‏ =0 


ela = player 
3= vision 


= this 


= 


۶ (رسمی) آسوده کر دن./ 425ا disê "21285 / dıı‏ 
از دوش ... برداشتن» خلاصی بخشیدن 
disembarrassment/dısımbaerasmant/‏ 
# (رسی) آسودگی» خلاصی» رهایی 
adj‏ ۱ [ریح] عاری از disembodied /dısımbodıd/‏ 
جسد, بی‌جسد؛ [ر ] بدون پیکر, از تن جدا شده ۳ 


[صدا] مرموز, ناشناختد 
[روح] از جسد ۳ disembody /dısım'bodı/‏ 
خارج کردن, از قالب آزاد کردن 
disembowel ۲ dısımbaual / ( p/p‏ 
disembowelling, (US) disemboweling, pp‏ 
disembowelled, (US) disemboweled)‏ 
۷ دل و زوق را درآوردن. شکم... را دریدن؛ خالی 
کردن؛ تھی کردن 
سرخورده disenchant/ dısıntfa:nt, (US) “fant/‏ 
کردن» دلزده کردن. زده کردن, ناامید کردن 
هرا disenchanted /dısın'fo:ntrd, (US)‏ 
دلسرد. مأیوس, ناامید. سرخورده؛ دلزده, زده 
از چیزی مأیوس شده . be disenchanted with sth‏ 
ز چیزی دلسرد شده بودن, از چیزی قطع امید کردن 
(US)‏ مهطاهنمزامه 62066۳ صفعنل 
سرخوردگی, دلزدگی, زدگی, ناامیدی؛ قطع امید 
[زنتی) disencumber /dısınkamba(r)/‏ 
خلاص کردن, نجات دادن, رها کردن 
سم / disenfranchise‏ 
disfranchise‏ = 
۱ جدا کردن. سوا کر دن؛/4015609896/,0:5001::05 
رها کردن. آزاد کردن؛ باز کردن؛ [کلاج] گرفتن؛ 
[دنده ] خللاص کردن ۲.(نظامی) عقب کشاندن 
۳ جدا شدن. سوا شدن؛ رها شد 
از گیر درآمدن ۴.(نظامی) عقب‌نشینی کردن؛ 
1. (رسمی) [شخص [ disengaged /dısın'geıd34/‏ 
آزاد, فارغ, بیکار ۲ [قطعات. اجزا و غیره] جداء باز, 
رها؛ [کلاج. ترمز و غیره ] خالاص 
1. جداسازی. disengagement/dısın'geıd3m511/‏ 
رهاسازی ۲ جدایی. رهایی. خلاصی؛ فراغت» 
راحتی» آزادی؛ (سیاسی) قطع درگیری 
۱ [کلاف. مسئله. راز / disentangle /dısın'teqgl‏ 
وغیره] گرو...را باز کردن, از هم باز کردن, گشودن: 
[مو. سیم و غیره ] صاف کردن ۲. خلاص کردن. جدا 
کردن, رها کردن 
۶ ۳ گرو...باز شدن. گشوده شدن. باز شدن 


خود را خلاص كردن از, disentangle oneself fro‏ 


adj i 


آزاد شدن؛ باز 


adj 


خود را بیرون کشیدن از 

a:= father 
now 
tf = chain 


1= sit 
ou 


&= cat 
a 


ee 
ay 
ava = hour 


n= got o: saw 
بو‎ =boy 
3= jam 


ve 
= wet 


go 
j= yes 


disgrace 


۱. [غذا] کشیدن, سرو کردن, دادن وا فی اال 
۲ [اطلاعات. آمار و غیره] به‌دست دادن اراته 
کردن» عرضه کردن؛ (به طنه) پیش کشیدن 


۱. [شخص. کشور. خانواده ] disgrace” /dıs'grers/‏ 


آبروی...را بردن» باعتِ بی‌آبرویي...شدن» بدنام 
کردن ۲. [شخص ] مقضوب کردن,. طرد کردن, از نظر 


2 ۱. [زن] لباس خواب؛ لباس /1:1طء:۵/ 52016 انداختن _ 
سردستی ۲. تو لباس خواب بودن» نیمه‌لخت بودن + هه ننگین» شرم‌آوره / disgraceful /dıs'grersfl‏ 
با لباس خواب؛ توی لباس سردستی 06ه«عنق ہز فضاحت‌یار مفتضح 
dish aerial /dı/ ‘carıal/‏ هه به طورٍ شرم‌آوری.  disgracefuI|y /dısgreısîlı/‏ 


ish antenna /dı/ 'enten/ = dish aerial 

ısharmonious / dısho:moun1s/  «گiھlnھli‎ adi 
ناموزون, ناساز, ناهمخوان‎ 

disharmOny /dısha:mnı/ ناهماهنگی, ناسازی,‎ # 

ناهمخوانی. ناموزونی, ناسازگاری, اختلاف. عدم 


به طرزی ننگین, به طورٍ زشتی 
4 ناراضی, ناخشنود. / disgruntled /dıs'grantld‏ 
دلخور؛ عصبانی, کج خلق؛ [لحن ] تند. عصبانی 
۷ ۱. [چهره» صداء ظاهر ] /dıs'garz/‏ تعواناوونه 
عوض کردن, تغییر دادن مبدّل کردن ۲. [احساسات, 


توافق, تعاروض واقعیات و غیره ] پوشاندن, پنهان کردن» مخفی کردن 
دستمال dishcloth /'dı/klo@, (US) -klo:0/‏ تغییرٍ هیئت دادن, چهره عوض کردن, ٥۸651۴‏ میں‌عوال 


افه داد 


لباس مبدّل پوشیدن 

۱ تغییر چهره؛ تغیير قیافه؛ ۰ /۵::۵02/ ۵۶الاووال 
تغییر لباس؛ تغییر صدا ۲. قیاف مبدل» باس مبدل ۳ 
(مجازی) پنهان‌کاری, ظاهرسازی؛ سرپوش, ماسک» 
پرده She made no disguise of her feelings.>‏ > 

در لباس مبدّل, با قیافة مبل in disguise‏ 

in the disguise of ظاهر, در‎ 

a blessing in disguise > blessing 


ظرف‌شویی» ابر ظرف‌شویی 
دلسرد کردن, مأیوس کردن. /4:70:0/ 015687160 
ناامید کردن, توی دل (کسی) را خالی کردن, ترساندن 
هه دلسرد. ناامید, disheartened /dısha:tnd/‏ 
مایوس, سرخورده 
هه ۱ مأیوس‌کننده. / سامت disheartening‏ 
ناامیدکننده, دلسردکننده, یأس‌آور 
۸ ۲.یاس, ناامیدی, سرخوردگی 


۷ه به طور / dishearteningly /dısha:tnınlr‏ به بھان. در لفافة, در لباس ۵6 under the disguise‏ 
ماو کان به طرزٍ ناامیدکننده‌ای» به ¦ ۱ تنفر» انزجاره ار نفرت disgust /dısgıst/‏ 
طوردلسردکننده‌ای ۷ ۲ متنفر کردن, منزجر کردن, بیزار کردن, دلٍ... را 
disheveled /dr'fevld/ (US) = dishevelled.‏ یه هم زدن 
هه [مو] ژولیدہ اش dishevelled /dr' fevld/‏ هه متنفر» منزجر, بیزارء زده /4:ایړع٤:ل/‏ ۵ووا 
[لباس] نامررتب, نامنظم؛ [سر و وضع ] درهم؛ [شخص ] ¦ 00۷ با تنفر» با نفرت» / موه disgustedly‏ 
ژولیده‌مو, پریشان با بیزاری» از روی انزجار, از روی نفرت 


۸ (مقدار) دیس / ار dishful‏ 
He ate several dishfuls of rice. >‏ > 
هه [شخص ] نادرست, بی‌شرافت. /1800651/0:000::0 
ریاکار» فریبکار, متقلب. حقه‌باز, دغل» دغل‌باز, 
دورو؛ [کار, رفتار ] نادرست, ریاکارانه, فریبکارانه, 
غیر شرافتمندانه, تقلب آمیز؛ [پول و غیره ] نامشروع» حرام 
۷ فریبکارانه, ریا کارانه.  ishonestly /dıs'onıstlı/‏ 
با حقه‌بازی, با دغل‌بازی, از روی نادرستی 

۶ بی‌شرافتی, نادرستی.  .‏ /ننمهه۵/ dish0n@Sy‏ 

ریاء ریاکاری, دغل‌بازی, دغل, تقلب 
dishonor /dıs'ona(r)/ (US) = dishonour‏ 

۶ ۱ بی‌آبرویی» رسوايى« /))(n5ھdish00UF/d1‏ 
ننگ, بدنامی ۱ 

۲. (رستمی) [سخص, خانواده ] آبروی...را بردن» 
آبروی...را ریختن» رسوا کردن. بی‌آیرو کردن, 
بدنام کردن, حیثیت ...را لکه‌دار کردن؛ [زن] 
دامن...را لکه‌دار کردن, بی‌سیرت کردن, تجاوز کردن به 
۳ [چکہ برات ] نکول کردن, بر" زدنء نپرداختن 


هه تنفرانگیز, نفرت‌انگیز, ‏ / وموهن/ وطااعناوعاه 
منزجرکننده. بیزارکننده. مشمئزکننده 
هه .با نفرت» / روت disgustingly‏ 
از روی تنفر» با انزجارء از روی بیزاری ۲.(به 
شوخی) به شدت. فوق‌العاده, بسیار» وحشتناک 
.دیس ۲.(در جمع) ظروف (غذاخوری), //:۵/ 815001 
ظرف‌ها ۴ غذا, خوراک, طعام ۴.(فی) بشقاب, قاب, 
جام؛ [آزمایشگاه. عکاسی ] تشت ۵. (عامیاه) تکه. لعبت 
۷ ۱. [غذا] کشیدن, سرو کردن, دادن //0/ 01502 
۲ (در بریتا محاوره) [دشمن, رق 
پای درآوردن, ناکام کرد 


= 


] به جان آوردن» از 
انس و غیره ] به هم 


1 


زدن؛ خراب کردن, بر باد دادن 
(محاوره) بدگویی کردن, لجن‌پراکنی ‏ . له ۸6 تاعنه 


کردن, بد گفتن 


dish it out به همه پریدن‎ 

۷ ۱ تقسیم کردن» توزیع کردن. الاه اه دنه 

قسمت کردن؛ بذل و بخشش کردن ۲. [غذا] 
کشیدن دادن سرو کردن 


417 disinterested 


۸ دفع آفات» / سم nfestation/‏ نقض عهد کردن. dishonour an agreement‏ 
انگلزدایی؛ [مالاریاه موش و غیره ] ريشه کنی یمان خود را زير پا گذاشتن. پیمان‌شکنی کردن 
(اتتصاد) تورم‌زدایی. ۰ /9/0سعل/ isinflation‏ مایهٌ تنگی. ماي بی‌آبروسي a dishonour to‏ 


[شخص ] پی‌آبرو.  dishonourable /dıs'ınrb1/‏ 
» بی‌شرف, فرومایه, رذل» پست؛ 
[کار. رفار] پست. ناشایسته, بی‌شرقانه, شرم آور, زشت 

۲ رذیلانه؛ ڪشر «aia‏ /:اطدهدهی۵/ dishonourabIy‏ 


رفع تورم (پولی) 
۾ اطلاعاتِ / disinformation /dısınfimer fn‏ 
نادرست, اخبار جعلی, اطلاعاتِ گمراه‌کننده 
زه (رسمی) disingeNUOUS /dısın'dzenjuas / RR‏ 
مکار» حیلت‌ساز» مزوّر, ترفندباز, ریاکار؛ [رفتار. 
گزارش ] ریاکارانه» مزورانه 
ngenuously /dısın'dscnjusl/  .هناراکایر ad»‏ 
مزورانه. با تزویر. حیله گرانه. فریبکارانه, با 
ترفندبازی 
۸ مکر» / disingeNUOUSNEeSS/ dısın'dsenjuosnts‏ 
تزویر» غش» حیله 
7 از ارث محروم کردن disinherit/dısın'hert/‏ 
« محرومیت disinheritance/dısınherıtns/ j|‏ 
محروم کردن از ارث 
۲ . متلاشی کردن. / وخ disintegrate‏ 
خرد کردن, تکٌّه‌تکّه کردن, از هم پاشید 
فروپاشاندن 


با بی‌شرمی؛ با بی آبرویی؛ به طورٍ زشتی 
(در آمریکا) قاب دستمال. dishtowel /'dı ftaual/‏ 
ظرف خشک‌کن. دستمال خشک‌کن 
(US) -w:-/‏ ۱ 
# ا ظرف‌شور ۲ ماشین ظرف‌شوبی 
٭ آپ ظرف‌شویی: ۵90۷0۵16۲0۵0 


(به شوخی ) آب زیپو 
dishy ۵,۱۱۸ (comp dishier, super dishiest)‏ 
4ه (در بریتانیا. عامیانه) [شخص ] جذاب» سکسی, تو دل برو 
۷ ۱ از اشتباه درآوردن. ۰ /«دندانوی/ u0‏ ازال 
رفي شبهه کردن از, از خواب (غفلت) بیدار کردن 
۶ ۲ دلسردی, سردی, ناامیدی, اى سرخوردگی 
هه مأیوس, ناامید. امه disillusioned‏ 
دلسرد, سرخورده 
دلسرد شدن, سرد شدن, .. ل««0لوناانجنا ۵/0۲ 


۷ ۲. متلاشی شدن» خرد شدن, تکه‌تکه شدن, از هم 
پاشیدن, فروپاشیدن 
۸ تلاشی. / fn‏ سم disintegration‏ 
فرویاشی, از هم پاشیدن؛ تباهی 
disinter /dısınt:(r)/ ( pp disinterring, pt, pp‏ 
۲ (رسبی)۱. از زیر خاک disinterred)‏ 
درآوردن ۲. (مجازی) احیا کردن, از نو زنده کردن» 
دوباره مطرح کردن 
۱ بی‌علاقه. بی‌میل ۰ /|s1ıڃJısıntr/ disinterested‏ 
بی بی 
۲ بسی‌طرف. بنی‌غرض؛ [کار. رفتار ] بی‌طرفا 
بی‌غرضانه 


ناامید شدن. مأیوس شدن, از خواب و خبال بیرون آمدن 
دلسردی. disillusionment/ dısrlu:snmant/‏ 
سردی,» ناامیدی» یأس, سرخوردگی 
اقدام دلسردکنند disincentive /,dısın'sentv/‏ 
مايه دلسردی, حرکټِ منفی, مانع 
high taxation a disincentive lo members of the managorial‏ فا > 


class? >‏ 
(رسمی) بی‌میلی۰ ۰ disinClinati0/dısık|ٍıe1/^/‏ 
اکراه, عدم تمایل, بی‌رغبتی. بیزاری 
بیزار کردن, ۸ disincline‏ 


بی‌میل کردن 


ئ4 بی‌میل, بی‌علاقد؛ سم disinclined‏ 


نګتۀ کاربردی: ۱ 
عبار (یناه00ه «) uninterested‏ به معنی «بی‌علاقه 


ین بیزار؛ گریزان 
I'm completely uninterested in football.‏ د ا 
رغبت نداشتن به / که be disinclined for‏ 
FT e ۳ an ۷۸۵۵۹۱۵۵ student‏ ا 
کلم ۱:00۳۵5۱۵0 در عبارت اخیر به معنی خسته, هب اشتن به / که, بد آمدن از / تم ۳ 
بی‌حرصله و بی‌حال است. کلم انمق په فردی ۷ گندزدایی کردن. isinfect /disın'tekt/‏ 
اطلاق می‌شود که می‌تراند دربار؛ موضوعی متصفانه و ضدعفونی کردن 


(ale) ۷‏ گندزدا. disinfectant/dısın'fektnt/  .‏ 
ضدعفونی‌کننده. پلشت‌بر 
« گندزدایی. اسف ۱ disinfection‏ 
پلشت‌بری, ضدعفونی 
[حشره. مرش و غیره ] کشتن. ‏ /01851/000115:0اون 
ريشه کن کردن 
امد 3:=saw‏ ام ده لا دنه ال ده و12 e‏ 


اعدا au=now oi=boy‏ ۵ موه رده 
hour jzyes wa=wet tf=chain d5=jan 0= thin‏ هه 


بی‌طرفانه قضاوت کند زیرا که درگیرٍ جنگ و جدال‌های 
مربوط به آن نیست و در آن موضوع نفعی ندارد: 
We need the advice of a disinterested party.‏ 


معني جمل؛ الا این است که «ما نیازمند مشورتِ با یک 


از جا درآوردن ۲. (رسبی) [تراتیک, تقشه. کار ] برهم 
زدن, مختل کردن 
کتفش دررفته است. He dislocated his shoulder.‏ 
1. [استخوان, dislocation /dıslsker f, (US) -lk-/‏ 
اندام ] دررفتگی» جابجایی ۲. [ترافیک. کار و غیره 
اختلال. بی‌نظم » آشفتگر » نابسامانی 
7# [سنگ: بیج و غیره ] از جا کندن؛ dislodge /drslod/‏ 
ز جا درآوردن, بیرون آوردن. درآوردن؛ (مجازی) 
[شخص, دشمن ] بیرون کردن» بیرون راندن» بیرون 
انداختن 
. جابجایی» dislodgement/dıslodamant/‏ 
مکان» تغییر جا؛ جانشینی, جایگزینی ۲ 
اخراج» بیرون کردن» بیرون راندن 
4ه [شخص ] خائن» پیمان‌شکن. /1٨ıد1ء:ل/‏ ا2له‌اواك 
عهدشکن, بی‌وفا؛ [رنتار ] خائنانه, عهدشکنانه 
۷ خیانتکارانه. خائنانه؛ / disloyally /dısloıalı‏ 
پیمان‌شکنانه, عهدشکنانه؛ از روی بی‌وفایی 
disloyalty /dısloraltı / ( p/ disloyalties )‏ 
عهدشکنی, پیمان‌شکنی, بی‌وفایی 
4ه ۱. [چشم‌انداز, آینده ] تاریک. dismal /'dızmal/‏ 
شوم تیره و تار؛ نکبت: شخص, حالت ] 


[هرا] ملالت‌بار. غم‌انگیز, گرف 
(محاورد) بسیار بد افتضاح» مزخرف 
dismally /dızmalı/‏ 


"۱ از پو پوشش ن ذرآوژدن dismantle /dısmanı/‏ 

| باز کردن ۲. [خانه. کشتی و غیره] 

[انانیه ] جمع کردن ۳ 
[ستگاه ] اوراق کردن, پیاده کردن. باز کردن ۴ 
[نظام, تشکیلات و غیره ] جمع کردن» برچیدن 

1. [موتور, دستگاه /ntڃdısmaentlm/ dismantlement‏ 
و غبره] پیاده کردن, باز کردن. اوراق کردن ۲ [خا 
شهر و غیره ] خالی کردن, لخت کردن؛ تخلیه 

# پایان؛ جمع شدن. . ismantling /dısma+ntlı/‏ 


بر" شدن 

۸ ۱ ترس» هراس» وحشت. dismay /dısmeı/‏ 
دلهره؛ نگرانی, اضطراب 

۷ ۲. ترساندن, وحشت‌زده دن» به وحشت 
انداختن, هراساندن, نگران کردن, مضطرب کردن 


۷ ۱ [اندام ] قطع کردن. dismember /dısımemb()/‏ 
بریدن. جدا کردن ۲ تکه‌تکه کردن, قطعه قطعه 
کردن, پاره‌پاره کردن؛ مُثله کردن؛ [سرزین ] تجزید 
کردن 

7 ۱ قطم dismemberment /dısmembamont/‏ 
دست و پا قطي عضو ۲ [کتور و غیره ] تجزیه ۳ جدا 
شدن 


۲ با بی‌طرفی. 


4 [سخن, نوشته. سبک ] 


4ه به طرزی آشفتد. 


اه منفصل, گسسته 


disinterested in something‏ را بے جای عبارت 
uninterested in something‏ به کار می‌برند که معمولا 
مثل جملة زیر تادرست است: 


| completely disinterested in football. 


disinterestedly /dıs'ıntrastıdlı /‏ 
بی‌طرفانه. بی‌غرضانه؛ صادقانه 

بی‌علاقگی. / disinterestednes$/ dı mirstıdnıs‏ 
بی میلی؛ بی طرفی» بی غرضی 

1 ل disinterment /dısın'ta:mant/‏ 
از زیر خاک درآوردن ۲ [انیا] زیر خاکی 

(مالی) [سرمایه. پول ] ۱ disinvest‏ 
کاهش دادن سرمايهگذاري منفی کردن 

(مالی) یتست تیاه 
سرمایه‌برداری؛ سرمايه گذاري سنفی» تخریب 
سرمایه, کاهش سرمایه 

× ۱ از جا درآوردن disjoint /dısdornt/‏ 
۲ تکه‌تکه کردن. خرد كردن قطعه قطعه کردن 

پای (کسی) دررفتن i‏ 


one's leg 
jointed / ۵:۵۵:00 / آن.‎ 
آشفته, پراکند ىر بی‌سر و ته, نامربوط, پرت‎ 
disjointedly /dısdaoınudlr / 
(به طور) پراکنده. رو‎ 
edly. 


از این در و آن در We talked disj‏ 


حرف زدیم 


/ یمین / disjointedness‏ 
آشفتگی, پراکندگی؛ بی‌ربطی: بی‌سرو 


تھی 
” ۱ انفصال. گسستگی, dİSjUNGO /dısdıgk/ı/‏ 
جدایی ۲. (منطق) قضية ( شر طي ) منفصل 
disjunctive /dısdngkuv /‏ 
(دستور) ۱. حرف استتنا a disjunctive conjunction‏ 
۲. حرف انفصال 
(منطق) قضية (شرطي) a disjunctive proposition‏ 
متفصل 
disk /dısk/ = dise‏ 
۶ (کامپیوتر) دیسک‌گردان» disk ۵۲۱۷6/۵۰۲ draıv/‏ 
دیسک‌خوان 
۸ (کامپیوتر) فلاپی دیسک» diskette /dısket/‏ 
دیسکت, دیسک گوچک, دیسک نرم 
clislike /dıslak/ «jl‏ 


۱ دوست ندا 
خوش نیامدن از. نفرت داشتن از, بیزار بودن از 
۸ ۲ بی‌میلی» نفرت» بیزاری 
از کسی 


احساس تقرت پیدا کردن شسبت به 


take a dit 


likes and dislikes —> like ® 
dislocate /dıslokeıt; (US) -Iak-/ ] اتدام‎ 


# ۱ [استخزا 


disparage 


به‌هم‌ریختگی, نابسامانی ۲ (سیاسی) آشوب» 
اغتشاش, هرج و مرج. ناآرامی» شورش, شلوغی 
۳ (بنزشکی) [سمده, فك ذهین و غیره ] اخستلال, 


۱. [کارمند و غیره ] پیرون کردن» /۵:۲۳/ 05195 
اخراج کردن, برکنار کردن. متفصل کردن, 


را خواستن ۲. [شاگردان. هت منصفه ] مرخص 


به‌هم خوردگی, ناراحتی» بی‌نظمی ِ ن» روانه کردن؛ [کلاس. جلسه ] تعطیل کردن ۳. 
۷ ۴ آشفتن, به هم زدن» مختل کردن, خراب کردن, [مرضوع صحبت] کنار گذاشتن: دنبال نگرفتن؛ [نکر ] 
درهم ریختن (از سر) بیرون کردن» فراموش کردن؛ [درخواست ] 


4ه درهم‌برهم» به‌هم‌ر ایخته. /dıs'>:44/‏ 50۲06۲60]] 
بی‌نظم. نابسامان. آشفته» پریشان, مغشوش 
شکی) [معده. قلب و غیره ] ناراحت» بیمار 
* ۱. بی‌نظمی» / disorderliness /dıs:dolınıs‏ 
به‌هم‌ریختگی, نامرتبی» نامنظمي, آشفتگی» 


درهم‌برهمی, نابسامانی ۲ اغتشاش؛ آشوب 


رد کردن ۴ (حترق) [متهم ] مرخص کردن, آزاد 
کردن؛ [بروند ] غیرقابل‌طرح اعلام کردن؛ [شکایت ] 
رد کردن. وارد ندانستن ۵.(کریکت) از بازی بیرون 
کردن» سوزاندن 

۱. [کارمند ] اخراج» انتصال. dismissal /dısmıs/‏ 
عزل» برکناری ۲. [شاگردان ] مرخص کردن؛ مرخص 


4 بی‌نظم. نامنظم. disorderly /dıso:dolı/‏ شدن؛ مرخصی؛ [کلاس. جله] تعطیل ۳ [فکر, 
دهم‌ریخته, درهسم‌برهم. نسایسامان, آشسفتد, موضوع ] کنار گذاشتن؛ فراموش کردن, فراموشی ۴. 
مفشوش, پریشان (حقرق) [یرونهه شکایت ] رد؛ [متهم] آزادی 


drunk and disorderly — drunk" 
عشرتکده لان فساد؛ قمارخانه eی0uط yاdis0rder ۾‎ 


dismissive /dısmısıv/ adj 


dismissively /dısmısıvlı/ y adv i a disorderly person آدم اک‎ 
disorganisation/dıso:ganaı'zeı fn, (US) -nı'z-/ 


disorganization 
disorganise /dıs'>:ganaız/ = disorganize 
disorganised /dıs'5:ganaızd / = disorganized 
disorganization /dıso:ganar'zer fn, (US) اه‎ 
ایجاد اختلال, ایجاد بی‌نظمی, اخلال؛ بی‌نظمی,‎ ۶ 
آشوب, اختلال‎ 
disorganize /dıso:gonaız/ نظم را برهم زدن»‎ vt 
مختل کردن, به هم ریختن» آشفته کردن‎ 
disorganized 4ه بی‌نظم, نامرتب» / یج‎ 
نامنظم, شلخته؛ به‌هم‌ریخته. درهم‌وبرهم» آشفته‎ 


۱. پیاده شدن» dismount /dısmaunt/‏ 
پایین آمدن, فرود آمدن 
۲ [سوار ] پیاده کردن, پایین آوردن, فرود آوردن؛ 
[تننگ, دستگاء ] پیاده کردن, به زمین گذاشتن ۳. پایین 
انداختن, به زیر انداختن 
۸ سرپیچی» / disobedience /dısobi:drons‏ 
نافرمانی. تمرد, سرکشی, عدم اطاعت 
4ه نافرمان. سرکش. ۰ disobedient /ıdısbi:dı91/‏ 
متمرد؛ [کودک ] حرف‌نشنو 
۲ از روی نافرمانی. /1lıمi:dı5ؤdıs/ disobedienty‏ 


نابسامان؛ بی‌برنامه با سرکشی, با تمرد 
dı: / (US) = disorientate‏ 50۳1601 :۶« تافرمانی کردن از, اطاعت ۰ /,طوویه/ 0580ءا 
vı‏ گیج کردن. مه disorientate‏ نکردن از؛ [قانون و غیره ] سرپیچی کردن از تمرد 


سرگردان کردن. حیران کردن 


disorientated /dıs5:rıontertıd / 


کردن از. سرپیچیدن از, سر باز زدن از 
ني disoblige /dıso'blards/‏ 
پاسخ رد دادن به. خاطر... را آزردن؛ خواهش ...را 
رد کردن؛ کمک نکردن به» همکاری نکردن با 
زه فاقد حس همکاری, / ودله‌اادوف/ 9وا diso‏ 
خالی از حس همکاری, ناتوان از همکاری؛ 
بی تفاوت» بی توجه» بی‌اعتنا؛ نامهربان 
ببخشید که نمی توıil Sorry to be s0 disolin.‏ 
کمکی بکنم. معذرت می‌خواهم که کاری از دستم 


جهتِ خود را گم کرده بودن be disorientated‏ 
isorientation /dıso:rıan'ter fn / n‏ 
مدرگ سرگردانی, آشفتگی؛ گم کردن جهت 
lisoriented /dıso:rranuıd / = disorientated‏ 
7 [فرزند ] طرد کردن» عاق کردن» /۵:5:0/ 1501/0 
از خود راندن؛ [کشور ] پشت کردن به, زها کردن: 
قطع رابطه کردن با (عتیده] کتار گذا 
[بدهی, امضا ] انکار کردن, از خود ندان 
کوچک شمردن, / دروب / isparage‏ با نامهربانی» از روی نامهربانی 
تسیر رفن (دستِ) کم گرفتن» پست شمردن ,نظمی. آشفتگی. disorder /dıs5:da()/‏ 
7 ۱۳ 
fi‏ 


ow aı=boy H=near ¢a=hair v= pure‏ اه . 0ع i=‏ هو اه 
hour j=yes w=we tf=chain d5=jam O0=thin û=this f=shoe‏ هه 


ن. دور 
اندا 


420 


dispensation /dıspen'ser fn / 

[غذا خیرات ] تقسیم» توزیع» پخش, دادن ۲.(رسمی 
ادار؛ امور» تدبیر امور؛ (سذعب) مشیت. تقدیر 
است (خدا) ۳ بخشودگی. معافیت؛ معاف 


داشتن» معذور داشتن ۴ شریعت. دين 

اجرای عدالت the dispensation of justice‏ 
١‏ [غذاء خیرات ] تقسیم کردن. /41506056/0:506:5 
توزیع کردن. پخش کردن, دادن؛ [اسباپ راحتی ] عرضه 
کردن, در اختیار گذاشتن ۲ [دارو, نسخه ] پیچیدن, 
آماده کردن ۳ معاف کردن, مستتنا کردن. معذور 
داشتن 

اجرای عدالت کردن. قضاوت کردن ععناعز و دنل 


5 


(در بریتانیا) داروساز؛ نسخه‌پیج dispensing cles‏ ۾ 
۱. صرف‌نظر کردن از. 5۵/5/0 ۷1۲ dispense‏ 
چشم پوشیدن از. گذشتن از ۲. غیرضروری 
کردن. کنار زدن, از دور خارج کردن 
۱ [داروخانه ] نسخه‌پيیع. /dı'speıs()/‏ 150805661 
داروساز ۲. [ظرف بودر. سیگار و غیره ] فشاری 
پخش, انتشار؛ پراکنده کردن؛ /۵۱:08:۱/ 5۳8۲93۱ 
پراکنده شدن؛ متفرق کردن؛ متفرق شدن؛ [دانش] 
گسترش, رواج؛ [نور ] تجزید, پراکند؛ (محیط زیست) 
پراکتش 
۱. پراکنده كردن پراکندن؛ . /وندمدن۵/ 0956و 
[جسیت ] متفرق کردن, تاراندن؛ [گروه سربازان ] پبخش 
کردن؛ [دانش, غم ] گستراندن؛ [بذر ] پاشیدن 
افشاندن؛ [نور ] تجزیه کردن 
۲ پراکنده شدن؛ متفرق شدن؛ پخش شدن؛ 
یافتن, منتشر شدن, گستردن؛ پاش 
۱ پخش, انتشار؛ /3- dispersion /dısp3:/n, (US)‏ 
پراکنده کردن؛ پراکنده شدن؛ متفرق کردن؛ متفرق 
شدن؛ [دانش ] گسترش» رواج؛ [نور ] تجزیه. پراکند 
(محیط زیست) پراکنش ۲. (رسمی) پراکندگی, 1 
(با حرف بزرگ) سرگرداني قوم بوود. آوارگي بهودیان 
دلسرد کردن, مایوس کردن» /۲۱۱/۵,5۲۳0امون 
ناامید کردن, تو دل...را خالی کردن 
دلسرد» سرخورده / مود dispirited‏ 
مأبوس» تاامید 


1 


dispiritedly /drspırıtıdlı/ «ailڌıagن مایوسانه,‎ adv 
با دلسردی, با افسردگی‎ 

مأیوس‌کننده» / dispiriting /dr'spırıtıg‏ 
نااميدکننده, یأس‌آور. دلسردکننده 

1 [انائیه ] از جای خود / او displace‏ 
برداشتن, از جای خود حرکت دادن. جای...را 
تغییر دادن؛ [شخص] آواره کردن بی‌جا و مکان 
کردن, از جای خود بیرون کردن ۲. [کارمند ] بیرون 
کردن, اخراج کردن. برکنار کردن؛ جانشین کردن؛ 
جای... را گرفتن ۳ جابجا کردن 


adj 


vt 


disparagement 


disparagement dı'spzerrdamant /‏ 
مذمّت. بدگویی. انتقاد 
e4‏ احانت آمیز, موهن.  disparaging /dsp«erıdı)/‏ 
قیرآمیز, تحقی رکننده 
«ه» به طورٍ / او مهو / disparagingly‏ 
تحقیرامیزی. با تحقیر 
4 ۱. (رسمی) متفاوت, مختلف. /۵۲۵06/۵,:0۵/0عو0 
ناهمگون, نابرب متمایز, بی‌شباهت, غیرقابل‌مقایسه 
۷ ۲. چیزهای متفاوت, چیزهای ناهمگون 
۲ جداگانه. disparately /'dısparatlı/‏ 
به طورٍ جداگانه؛ به طورٍ ناهمگونی. با ناهمخوانی 
disparity /dı'speratı / (pI disparities) (yaw))‏ 
نابرابری, تفاوت. اختلاف 
4ه ۱. بی‌ط رف ۸ dispassionate/dı'spe‏ 
بسی‌ظرض, بی تعصب؛ بی‌طرفانه. بی‌غرضانه ۲, 
خونسرد, بی‌تفاوت 
.با بی‌طرفی.۰ dispassionately /dr'spa=/5n911/‏ 
بی‌طرفانه. بی‌غرضانه؛ منصفانه ۲. با خونسردی 
dispassionatenes5/dı'spae fanatnıs /‏ 
۸ ۱. بی‌طرفی؛ بی‌غرضی, عدم تعصب ۲. بی تفاوتی» 


خونسردی 
۱ [نامه, کالا] فرستادن» / سوه ۱ dispatch!‏ 
ارسال کردن؛ [بیام. تلگراف ] مخابره کردن؛ (نظامی) 


[نیرو. سرباز ] اعزام کسردن؛ [کاروان] روانه کسردن, 
کسیل داشتن ۲. [کار ] به‌سرعت انجام دادن, تند 
تمام كردن سریع به پ 
کشتن» خلاص کردن 
۱. [نامه, کالا] ارسال, / dispatch? /dr'spat/‏ 
فرستادن؛ [یام, خبر ] مخایره؛ [نیرو ] اعزام» گسیل ۲. 
گزارش (رسمی)؛ خبر؛ پیام ۳ شتاب, تعجیل؛ 
انجام سریع 
به سرعت» سربع with dispatch‏ 
# (مجلي انگلستان) boks/‏ زاهودن۵/ Dispatch BoX‏ 
تریبون وزرا 
۱.کیف (محتوي) /ksڏb dispatch-b0X/dı'spaetf‏ 
گزارش‌ها ۲ کیفی چمدانی 
dispatch-case/dı'spatf kers/ (US)‏ 
dispateh-box‏ = 
dispatch-rider/drspaty ra1d()/‏ 


ان رساندن ۴. [حیوان, شخص ] 


۶ (نظامی) پیک 
(موتورسوار) 
dispel /dr'spel/ ( prp dispelling, ppp dispelled)‏ 
پراکندن» متفرق کردن؛ پس راندن, تاراندن, دفع 
کردن؛ از میان بردن» زدودن؛ دور کردن, رفع کردن 
هه غیرضروری» / dispensable /dr'spensabl‏ 

چشم پوشیدنی» صرف نظ رکر دنی 
dispensary /dı'spensarr / ( p/ dispensaries)‏ 
. [بیمارستان, درمانگاه ] داروخانه ۲. درمانگاه. بهداری 


421 disputable 


displaced person /dıspleıst 'p3:sn/ آواره‎ (ai) 

displacement /dısplersmant/ An 

تغییر مکان, جابجایی ۲. جایگزینی. جانشینی ۳ 
(فزیک) [آب. هوا] میزان جابجایی ۴ (جنرانی)گسل 

۱ به تمایش گذاث ۲ display’ /ar'spler/‏ 

در معرض دید گذاشتن, نشان دادن؛ به رخ دیگران 

کشیدن ۲. [علاته, توجه و غیره ] ابراز کردن» 

۳ (کامپیوتر) نما 

۸ ۱ نمایش, ابراز 


۲.(رسبی) [اشیا ] مرتب کردن, منظم کردن, آراستن؛ 
[سربازان ] به صف کردن, به خط کردن ۴ (رسمی) 
برانگیختن, متمایل کردن» ترغیب کردن 

Man proposes, God disposes. (prov) 
برد کشتی آنجا که خواهد خدای _اگر جامه بر تن درد‎ 
ناخدای. هر چه دلم خواست نه آن شد _هر چه خدا‎ 


خواست همان شد. 
۷ [آشفال و غره 


ان دادن 


ور ریختن» /5/ ۵ه اه 2096وز1 دادن 

ان دادن؛ display /dısp|eı/‏ 
تظاهر» جلوه ۲.(کامپیوتر و غیره) صفحةٌ نسمایش, 
نمایش‌گر ۱.۳صفت‌گونه) نمایشی 

a display cabinet / case 


از شر ... حلاص شدن» نجات 


یافتن از دستِ. از پیش پای حود برداشتن» 
کلک ... را کندن 
(رسبی) ۱. آماده, حاضر؛ ‏ /فمندووره/ disp0sed‏ 
مایل, عسلاقمند. مشتاق. راغب ۲ تنظیم‌شد 
آرایش‌یافته. ترتیب‌یافته 


a display window 
be on display در معرض نمایش بودن‎ 
displease /dıspli:z/ عصبانی کردن.‎ 7 
ناراحت کردن, رنجانیدن. آزردن, دلخور کردن‎ 
displeased /dıspli:zd/ 4ه ۱. عصبانی» خشمگیر‎ 
ناراضی» ناخشنود: ناراحت. دلخور. آزرده‎ ۲ 
دلگیر مکدر‎ 
be displeased with / at sb از کسی رنجیدن:‎ 
از دست کسی ناراحت شدن, دلخور شدن‎ 
displeasİı 1g هه ناخوشایند. نامطلوب. / وناز‎ 
نامطیوع‎ 
displeasingly /drspli: ۲ه به طورٍ / ره‎ 
ناخوشایندی, به طرزٍ نامطلوبی؛ به نحو آزارنده‌ای‎ 
displeasUre /dıspless(r)/ ناخشنودی, رنجش»‎ ۸ 
نارضایتی, ناراحتی, عصبانیت‎ 


be well disposed to / towards sb / sth 
نظرٍ مساعدی نسبت به کسی / چیزی داشتن, نظرٍ خوبی‎ 
نسبت به کسی / چیزی داد‎ 
be ill disposed 10 / towards sb / sth 
نظرٍ نامساعدی نسبت به کسی / چیزی داشتن,‎ 
نسبت به کسی / چیزی داشتن‎ 
6506911108 /dısp2'21/^/ (رسمی) تنظیم» » تر تيپ«‎ . ۱ 


خان ادا نظارد 
را گرفتن» ۱ اه 
را مصادره کردن. خلع ید کردن از 

چیزی را از کسی گرفتن. dispossess sb of sth‏ 


چیزی را از دست کسی درآوردن, کسی را از چیزی با کمال تأسف to one's great displeasure‏ 
محروم کردن disport /d'spo:1/‏ 
ت که اموالش مصادره ۸5007090 /15۳0055085560/) | ۱ (رسمی) تفریح گردن: disport oneself‏ 


شده, که مالکیتش سلب شده 
مصادرة اموال؛ dispossession /dispozefn/‏ 
ید؛ سلب مالکیت 
۱ (رستی) رد انکار, ابطال dispr00f /dı5pr»:1/‏ 
۲ دلیل مخالف. دلب عليه 
۸ عدم تناسب» / fn‏ موم ۱50۱۵۵۵۲1108۱ 
بی‌تناسبی, ناسازی. ناهمخوانی, عدم توازن 
adj‏ ېى تئ« ۱ 
نامتناسب, ناساز؛ بیش از حدّ. خارج از اندازه 


خوش گذراندن. خود را سرگرم کردن 
4 [حوله, دستمال و غیره] / disposable /dı'spauzsbl‏ 
یک بارمصرف. دورانداختنی 
۱. [زباله ] انهدام» از بین بردن؛ /ا2ندمءر۵/ 050080۱ 
[کالا] فروش, رد کردن؛ [ملک] انتقال, واگذاری؛ 
[سئله ] حل. پاسخ ۴ [اسور, انانیه | تنظیم, مرتب 
کردن؛ [گروه سربازان ] ارایش» صف ارایی ۳ [سنایع, 
افراد. اموال ] نظارت, کنترل, اداره, اختیار 


the means اه‎ one's disposa! امکانات )خض(‎ 


۲ به طرز ss 100991 j‏ که در خدمت put oneself / be at sb's disposal‏ 
بی‌تناسیی, به طور نامتناسبی. خارج از حد کسی بودن خود را در اختاٍ کسی قرار دادن 
رد کردن, ابطال کردن. / isprOVe / dıs'pru:v‏ ۸ دستگاءِ disposal Unit /dı'spatzl ju:nt/‏ 
کذب...را اتبات کردن زباله خردکنۍی 
4ه قابل تردید» قابلبحث؛ /اطها:دزمدن8/۵اهاهاباحو] + ۱ [پول] خ دن؛ dispose /dı'spauz/‏ 
تر خرح 
نامعلوم» نامسلم [وقت] صرف كردن 


bird 0= about‏ 3:2 وله عم a:=father D=got 35:>saw Uz=cook u:=t00o‏ اه ده 
ve au=now oı=boy N=near ea=hair ù3= pure eia= player ûl;‏ 
in d3=jam 0= thin Ö={this /=shoe 3= vision‏ 


say 
aw =hour j=yes w=wet لا‎ 


۸ گفتار. چُستار؛ مقاله. /۸/ w2:‏ )ءل / 0۸ا is‏ 
رساله 
۱. توجه نکردن به» disregard /dısrtga:d/‏ 
اعتتا نکردن به, بی‌اعتنایی کردن به» نادیده گرفتن 
اهمیت ندادن به. به چیزی نگرفتن؛ [قانون ] رعاي 
نکردن» محترم نشمردن 
۸ ۲ بی‌اعتنایی, بی‌توجهی, عدم رعایت 
« خرابی. ویرانی» وضع بد disrepair / dısrtpe>()/‏ 
خراب, ویران. محتاج تعمیر in disrepair‏ 
هه [شخص ] بدنام, / disreputable /dıs'repjutabl‏ 
بی آبرو؛ [رفتار ] شرم‌آور. ننگین» زشت. بی‌شرمانه؛ 
[لباس ] جلف» سیک؛ [ناحیه ] بدنام 
اراذل و اوباش 
به ... لطمه زدن, مایۀ بدنامی ... بودن 10 لامها مط 


a disreputable crowd 


«» بی‌شرمانه, / disreputably /dıs'repjutablı‏ 
با کمالٍ وقاحت» در منتهای بی‌شرمی 
n‏ بدنامی: بی آبرویی» srepute /dısrtpju:t/‏ 
رسوایی 


بدنام شدن, بی‌آبرو شدن 
۶ بی‌احترامی؛ بی حر متی. 
اهانت, توهین 
[شخص [ بی‌تو ج4« disrespectful/ dısrı'spek0/‏ 
بیادب؛ [رفتار] غیرمحترمانه» بی‌ادبا 
توهین آمیز, موهن 
adv‏ غير disrespectfully/dısrıspektfol!/ «alana‏ ¦ 
با بی‌احترامی, با بی‌ادبی» بی‌ادبانه. به طور 
توهین‌امیزی_ _ 
۷ ۱ [لباس ] از تن درآوردن. 
بیرون آوردن ۲ 
۲. جامه کندن, لباس از تن درآوردن 
[روابط. ارتباط ] گسپختتن, disrupt /dısrapt/‏ 
پاره کردن. مختل کردن, وقفه ایجاد کردن د 
[صحبت ] قطع کردن؛ [صلح ] برهم زدن. شکستن: 
[ننده, جلسه ] درهم ریختن, آشفتن؛ [اتحاد. حکومت] 
شکاف ایجاد کردن؛ [کشور ] تجزیه کردن 
۸ ایجاد شکاف؛ شکاف؛ ۰ /۵::۲۰۵/0/ 5۲۵۵2۵6 
تجزیه؛ قفه. قطع: ؛ برهم زدن؛ بر هم خورد 
بی‌نظمی, اختلال؛ آشوب. اغتشاش, ناآرامی 
[نبرو. عامل و غیره ] آث شوبگر, / disruptive /dısraptıv‏ 
اخلال‌گر, آشوب‌طلب؛ خردکننده» بنیان‌کن ا 
۷ آشوبگرانه» / sruptively /dısraptvlt‏ 
اخلال‌گرانه. به طرزٍ اختلال‌برانگیزی, به صور 
مختل‌کننده‌ای 
lissatisfaction/dsausfak fn, dissae-/‏ 
۸ نارضایی, ناخشنودی. عدم رضایت 
ناراضى. dissatisfied /dr'saztsfard, dıs'sa-/‏ 
ناخشنود 


fall into disrepute 
disrespect /dısrr'spekt/ 


disrobe /dısraub / 


4ه به طور قابل‌بحثی. 


هه (رستی) به طرز 


ا 


adv 


disputably 


disputably /dı'spju:tblı /‏ 
به طرزٍ بحث‌انگیزی» به طرزی قابل‌تردید 

۸ طرف بحث» disputant /dr'spju:tant, dıspju-/‏ 
طرف گفتگو, بحث‌کننده؛ طرف مشاجره, طرف دعوا 


disputation / dıspju:ter fn / 


کشمکش" مبارزه, جدال, ستیزه 
(رسمی) اهل مجادله. /دوزهایزوویه / dQisputatious‏ 
اهل بحث 
disputatiously /dıspju:'ter faslı /‏ 
قابل‌بحثی 
۸ بحت, گفتگو؛ مشاجره. ۵ ,ا:زم؛/ هلمال 
جر و بحت, بگومگو مجادله, کشمکش, ستیزه. 
مناقشه. دعوا؛ اختلاف نظر, اختلاف 


مورد بحث, مورد تردید. مورد سول نامال «ز 


be in dispute with 


beyond / past (al!) dispute 


بدونِ بگومگو. مسلّم 

در حال بگومگو با. در حال in dispute with‏ 
کشمکش با 

بی چون و چراء بی‌گفتگو؛ بی تردید. نامل ا0طااس 
سلم 


۱. تردید کردن در. مورد dispute /dr'spju:t/‏ 

تردید قرار دادن. زیر سژال بردن. چون و چرا 

کردن ۲ بحث کردن در مورد, گفتگو کردن دربارۂ 

۴ میارزه کردن برای جنگیدن برای, کوشیدن در 

راه ۴. ایستادن در برایر مقاومت کردن جلوی 

۵. بحث کردن. FA‏ کردن, مجادله کردن. 

مشاجره کردن. دعوا داشتن 

۱. سلپ / هسام disqualification‏ 

صلاحیت؛ عدم شایستگی ۲ علتِ سلپ صلاحیت 
disqualify /dıskwolıfar / ( ppp disqualified)‏ 

۷ سلپ صلاحیت کردن از؛ فاقدٍ صلاحیت اعلام 

گردن 

1 (رسمی: ) پریشان کردن» disquiet /dıskwarst/‏ 

ناآرام کردن. آرامشي... را به هم زدن» بی‌قرار 

کردن. برآشفتن. مضطرب کردن. نگران کردن 

۲ پریشانی, ناآرامی, بی‌قراری. آشفتگی, اضطراب. 

تشویش, نگرانی, دلواپسی 

disquieting /dıskwaratın / 


ران‌گننده. 


ناراحت‌کننده 
په نحو 


/ نما disquieting‏ 
نگران «ای, به طورٍ ناراحت‌کننده‌ای» به طورٍ 
اضطرابآوری 


پریشانی» /۵ننا- disquietude /dıskwaıstju:d, (US)‏ 
بی‌قراری» بی‌تابی. ناآرامی. اضطراب. تشویش. نگرانی 


n 


۸ تفاوت. (US) -tu:d/‏ ,فداصم issimilitude‏ 
اختلاف. ناهمانتدی 

(رسمی) ۱. کتمان کردن, /انزه۵5/ 216اانوونه 
مخفی کردن. پوشاندن ۲ وانمود کردن. تظاهر ‏ 
کردن به 

۷ ۳. تظاهر کردن. ظاهرسازی کردن؛ تجاهل کردن: 


ریا کردن 
۸ ۱. کتمان. پو شید / dissimulati0n /dısımjٺ'1eı fn‏ 
پنهان‌سازی ۲. تظاهر. ظاهرسازی؛ تجاهل 
۷ ۱. ناپدید کردن. محو کردن؛ /۵۱:061/ 5510216 
[یه ابر ] پراکندن؛ [ترس. تردید. بدگمانی ] بر طرف کردن 

پس زدن؛ [امید ] برباد دادن از میان بردن ۲. [مال. و 

نرو ] تلف کردن, ضایع کردن. برباد دادن» هدر دادن 

۳ ناپدید شدن, محو شدن؛ پراکنده شدن؛ از مان رفتن 
۴. عُمر ضایع کردن؛ عیاشی کردن. خوشگذرانی کردن 

(به طعنه) [ تخص ] عیاش۰ ۵:۵۰:۵۰ dissipated‏ 
خوش گذران؛ [رفتار. زندگی ] توأم با عباشی 

به عباشی کشیده شدن. was‏ 0/00 


به خوشگذرانی افتادن 
مر به بطالت گذراندن. issipated life‏ 
عباشی کردن, خوش‌گذرانی کردن 
۱ [نیرو. وقت ] اتلاف؛ ۰ dissipation /,dısıpe1/^/‏ 
[ثروت ] اسراف, تبذیر» حیف و میل؛ ولخضرجی ۲. 
عیاشی, خوش‌گذرانی, الواتی ۳. [ابر ] پراکند, 
[ترس, تردید ] پس زدن؛ [امید ] بر باد دادن /رفتن 
۷ ۱ جدا کردن؛ 
جدا نگه داشتن, سوا کردن؛ تفکیک کردن 
۷ ۲. قطع رابطه کردن, کناره گرفتن, کنار کشید 
بریدن» ن 
۸ ۱. تفکیک. 
جدایی, جدا کردن؛ جدا شدن؛ (نیبی) شکند ۲ قطع 
رابطه؛ (روانشناسی) تست ۱ 
۸ ۱ قابلیتِ حل ۸ زامن ssolubility‏ 
قابل‌حل بودن ۲. خاتمه‌پذیری؛ انحلال‌پذیر 
قابلیتِ انحلال 
4 ۱ [نمک. شکر و غیره ] / dissoluble /dr'soljubl‏ 
حل‌شدنی. حل‌کردنی. قابل‌حل ۲ خاتمه پد 
پابان‌یافتنی, ازمیان‌رفتنی. منحل‌شدنی 
4 (به طعنه) [شخص ] هر زه. :نا ,ا:ازادی:ل/ الا diss‏ 


بی‌بند و بار» عیاش, الوات» خوش‌گذران؛ [رفتار, 
زندگی ] آلوده به هرزگی. آمیخته با هرزگی, فاسد؛ 
پر از عیاشی 


“sous-/‏ اد dissociate /dr'sou‏ ز 


¦ dissociation /dısousrterfn, انح‎ 


ناراضی كردن« dıss&-/‏ جهن dissatisfy‏ 
ناخشنود کردن 

۱ [حیوان. گیاه] تشریح کردن dissect /dı'sekt/‏ 
۲ (مجازی) [کتاب. مطلب. نظریه ] شکافتن» تحلیل کردن» 
به دقت بررسی کردن 

۶ ۱ [حوان. گیا ] تشریح» dissection /dı'sekfn/‏ 
کالبدشکافی ۲ مورد تشریح؛ برش ۳ (مجازی) 
موشکافی, تحلیل, بررسی 

۱.(رسمی) پوشاندن, 
مخفی کردن. پنهان کردن. کتمان کردن. به روی 
خود نیاوردن. بروز ندادن ۲.(رسمی) وانمود کردن 


به, تظاهر کردن به ۳. توجه نکردن؛ تجاهل کردن 


۴ تظاهر کردن. ظاهرسازی کردن؛ ریا کردن 
« متظاهر, ریاکار. / dissembler /dı'sembla(r)‏ 
سالوس؛ فریبکار 


۷ ۱ [فکر, عقیده و غیره] disseminate /dı'semın¢ıt/‏ 
پراکندن. منتشر کردن. پخش کردن, اشاعه دادن 
گسترش دادن؛ [دنه ] افشاندن, پاشیدن 

« ۲. پخش شدن, پراکنده شدن. منتشر شدن, اشاعه یافتن 

۸ [فکر. عتیده ] پخش, / /dıseٍmı'¬1/‏ 996001۵1100 
انتشار. اشاعه. پراکندن؛ [دانه ] افشاندن. پاشیدن 

# اختلاف عقیده: بگومگو. /0::۵0/0/ 8155605100 
جر و بحث. مشاجره. دعواء نفاق 

۸ اختلاف عقیده: مخالفت» dissent’ /dı'sent/‏ 
عدم توافق 

مخالفت کردن, مخالف بودن /0::/ 01556012 
اختلاف (عقیده) داشتن, توافق نداشتن 

مخالف ...بودن, مخالفت کردن با, 


dissent from 


پیروی نکردن از 
۸ (مذهب) مخالف dissenter /dı'senta(r)/‏ 
(کلیسای انگلستان) 
زه مخالف / وصعد/ dissenting‏ 


۸ [دانشگاه ] رساله» 
پایان‌نامه. 


dissertation /,dısateı jn / 


٭ آزارء اذیت؛ زیان disservice /dıssa:vıs/‏ 
به کسی آزار رساتدن. do sb a disservice‏ 
به کسی زیان وارد کردن 


dissever /dı'sev(r)/ = sever 
[فکر. عقید؛ سیاسی ] ۸ اوه‎ ۸ 
مخالفت: اختلاف, اختلاف عقیده‎ 


[فکر, عقیدۂ سیاسی ] مخالف ۰ dissident /'dısıd5¬1/‏ 
هه متفاوت. ناهمانند. 


dissimilar /dr'sımıla(r) / 


۲ به طور بی‌قیدی. /-:۱- ,1ا):uزاد:ل'/‏ راعاںاه‌ بی‌شباهت 
با بی‌قیدی, با هرزگی, از روی عیاشی, از روی ‏ ۸ تفاوت, اختلاف. ۰ /«بدانسه/ ز۲هانصنعونه 
خوشگذرانی تاهمانندی, عدم شباهت 
 o:= father DzEot saw u=cook u:=too A=cup‏ ۳ 
a= ROW jy 19=near_ eo= hair vo= pure player‏ 
0=thin û=this shoe 3= vision > sing‏ یز t= chain‏ 


no distance نزدیک‎ 
from a distance رخو‎ 
some distance تما دون‎ 
wîthin hailing distance در صدارس‎ 


دور است. فاصله‌اش زیاد است. 


H's a good distaı 


I's 5 minutes’ walking distance away. 
تا / از این‌جا پنج دقیقه پیاده راه است.‎ 

با کسی به سردی 

رفتار کردن, به کسی رو ندادن 
فاصله خود را حفظ کردن. 


خودمانی نشدن 


keep sb at a distance 

keep one's distance 

(ورزش و غبره) تا یایان go the (full) distance‏ 

(مسابقه) دوام آوردن 

4 . [فاصله. تهر. آینده و غير | / stant / dsm‏ 

دور ۲ [خویشاوند | دور؛ [شباهت | کم اندک, مبهم ۳. 

[شخص, رفتار | سرد» خشک؛ غیردوستانه ۴. [نگا 
حالت | گنگ, مات, محو 

be on distant terms with each other 

با هم میانة خوبی 

۷ ۱ په طورٍ دوری, دورادور؛ /:۵::۵/ dis ٤¥‏ 

دور از دور ۲ کمی, اندکی» به طورٍ ضعیفی» به 


طرزٍ مبهمی؛ به سختی ٩‏ با سردی. به خشکی, با إ 


بی‌علاقگی؛ با بی‌اعتنایی, بدونِ توجه 
۲ ۱ بی‌میلی. بی‌رغبتی 
۲ تنفر. بیزاری, انزجار 
a‏ ۱ ناگوار, ناخوشایند. ۰ / ۵۱:0 distasteful‏ 
ناراحت‌کننده, زننده ۲. حاکی از نفرت. حاکی از انزجار 
۷ . با بی‌میلی, / ۷ /عاعهاعنه 
از روی انزجار, با تنفر ۲ به طورٍ چندشآوری, به 
طرز ناخوشایندی, به طور نفرت‌آوری؛ به‌طرا 
زننده‌ای, به نحو ثاراحت‌کننده‌ای 
۷ ۱ زنندگی. / من / distastefulness‏ 
ناخوشایندی ۲. تنفر, انزجار, نفرت 
۰۱ در بریتائیا) رنگ لعابی/(0::۱۳۰6/ 815166۲1 
۲ ۲ [دیوار و غیره] رنگی لعابی زدن 
۸ [سگ, اسب و غیره ] distemper /dıstempa(r)/‏ 
بیماری. مرض 
۲ ۱. متورم کردن, منبسط کردن ۰ /۵:0:/ 05600 
۲. متورم شدن, ورم کردن, باد کردن, بزرگ شدن 
۸ تورم» باد کردن distension /dr'sıenjn/‏ 
distention /dı'stenfn/ (US) = distension‏ 
distil /dı'sul/ (p/p distilling, ppp distilled )‏ 
۲ . تقطیر کردن؛ تصفیه کردن ۲ از طريق تقطیر 
حاصل کرد ق و غیره ] کشیدن, گرفتن؛ درست 


کردن ۴ ئم 


کردن 


; distaste /distest/ 
به طور ناهمخوانی.‎ ۷ 1 


و غیره] بسیرون دادن. پس دادن : 
چکاندن ۴. [اطلاعات و غیره | فشرده کردن, تلخیص : 


dissoluteness 


« هرزگی, dissolutenessS /‘dısaljuınıs, -lut-/‏ 
آلواتی. بی‌بندویاری, خوش‌گذرانی. عیاشی 
۸ ۱ [نمک و غیره] حل dissolution /dısalu:fn/‏ 
۲ فروپاشى» تلاشی؛ زوال, مرگ ۳ [قرارداد و غیره] 
فُسخ؛ [جلسه. مجلس ] اختتام. ختم؛ انحلال؛ [رابطه ] قطع 
۱ [نمک, شکر و غیره ] حل کردن /0:20۷/ 15501۷6 
۲ [منظره. تصویر ] محو کردن» زایل کردن, از بین 
بردن ۳. [قرارداد و غیره ] فسخ کردن, به هم زدن, باطل 
کردن؛ [جله. مجلس ] خاتمه دادن (به ), پایان دادن؛ 
منحل کردن 
۴. [ماده ] حل شدن ۵. [منظره و غیره ] محو شدن. زایل 
شدن ۶. [قرارداد و غیره ] فسخ شدن, باطل شدن؛ 
[جله ] خاتمه یافتن. منحل شدن ۷.(مجازی) [ترس, 
امید ] ناپدید شدن. زایل شدن, از ميان رفتن 
دود شدن و به هوا رفتن. dissolve into thin air‏ 
غيب شدن 
زارزار گریه کردن. 
مئل باران بهاری گریه کردن 
۸ ۰ (موسیقی) تنافره dissonance /dısanons/‏ 
ناهمخوانی, ناسازی ۲ (رسمی) ناهماهنگی, 
ناسازگاری, عدم تواقق 
4 ۱. (موسیقی ) متنافر» dissonant /dısanant/‏ 
ناهمخوان, ناساز؛ بدآهنگ, ناموزون ۲. ناسازگار 
تاموافق, مخالف ناجور 


dissolve into tears 


dissonantly / dısananulı /‏ 
به طرزٍ ناسازی, به طور ناموزونی» به طورٍ 
مخالفی» به طورٍ ناهماهنگی 
بازداشتن. منع کردن. 
منصرف کردن. رأي 
۸ مَنع. ممانعت» 
منصرف کردن. بازداشتن 
له بازدارند 


dissuade /dı'sweıd/ 


زدن 
dissuasion /dr'sweıan/‏ 


dissuasiVe /dı'sweısıv/ 


منصرف‌کننده. ممانعت‌کننده, 
clissyllabic /dısrlebık / (US) = disyllabie‏ 
dissyllable /dr'sıiabl / (US) = disyllable‏ 
۸ (ریسندگی) فُرموک اه distaff /drsta:f, (US)‏ 
(مجازی) [خویشاوند ] مادری. 506 ۵01 
از طرفي مادر؛ از طرفي زن 

۸ ۱ [مکان, مقام ] فاصله, 


on the di 


distance /'dıstons/ 


مسافت؛ دوری» بعد ۲. مدت (زمان). فاصله ۲ 
سردی» سردي روابط, دوری 


نه چندان نزدیک, کمی دور. در فاصلة کی 0:00:06 ۸ :۸ 


به فاصلة at a distance of‏ 
خیلی دور. در دورد. in the distance‏ 
در فاصله‌ای یمید 


vi ; distinguishable /dsıوgwı/b|/ قابل تشخیص.‎ ad 
تشخیص‌دادتی, بازشناختنی» قابل تمیز‎ 

distinguished/dısııggw1/t/  .رادمان مشهور,‎ .۱ a 
سرشناس؛ برجسته. ممتاز. درخشان ۷ موقره متین‎ 

n; distort /dr'sto:t/ از شکل انداختن»‎ ۱ 


بدشکل کردن. از ریخت انداختن, کچ وسحح 
کردن؛ (نزیک) [تصویر] واپیچیدن» تابیدن ۲. [متن. 
خبره حقیقت و غیره | تحریف کردن. بد جلوه داد 
وارونه جلوه دادن» تصرف کردن در, قلب کردن 
۱ [درخت. خطوط صورت. / distortion /dr'sto: fn‏ 
دست و با و غبره ] تغییر شکل» اعوجاج» کجی, 
کج‌شدگی. ۰ پیج ۲. [متن 
غیره] تحریف. دستکاری, تصرف. قلب ۳.(فیزیک) 
[تصویر ] اعوجاج. تابیدگی, واپیچش 
۱ [ذهن, توجه ] منحرف کردن؛ /۲861/۵/9۲0وز0 
ی...را پرت كردن تو 
خص و غير ] گج 9 
کردن. آشفته کردن ۳.(کهنه) دیوانه کردن» شوریده 
کر 
گیج. پریشان, آشفته, ۰ /dısıkıd/‏ 951۲86160 
شوریده؛ حیرت‌زده؛ متحیر 
۷ با پریشانی, با گیجی» / وه / distractedly‏ 
با آشفتگی؛ با حواس‌پرتی, با بی‌تابی» با بی‌قراری 
گیج‌کننده, آشفته کننده. / )۵)2 / di5۲19‏ 
پریشان‌کننده, مزاحم 
حواس (کسی) را پرت کردن. be distracting‏ 
(کسی) را گیج کردن: مزاحم (کسی) بودن 
به طرزٍ شنده‌ای, / jstractingly /dı'sırek lı‏ 


را 


adj 


به طورٍ آشفته‌کننده‌ای, به طورٍ پریشان‌کننده‌ای ‏ زه 
۱ بی تو جهی, بی دقتی. /۸/ )ءل / 51۲80107 
حواس‌پرتی. گسیجی. پریشانی ۲ ممانعت. ¦ لله 
بازداشتن, مزاحمت. دردسر ۴ عامل بازدارنده 
مزاحم ۴. سرگرمی, مشفولیت ۵. اختلال حواس. ¦ «له 


حواس‌پرتی» تشتتِ خیال؛ دیوانگی 
تا سر حلٍ جنون. تا حرٍ دیوانگی 1o distraction‏ 
(حتوق) ضبط اموال کردن, distrain /dı'streın/‏ 
توقیفي دارایی کردن 
۱ [دارایی. اموال ] distrain upon sb / sıh‏ 
ضبط کردن. توقیف کردن ۲. [شخص ] اموال ...را 
توقیف کردن دارایی ...را ضبط کردن 
(حتوق) ضبط اموال, توقیف distraint /dr'sıreım/‏ 
حواس‌پرت. سرگشته. ۰ /تعده/ااهتاونه 


آ شو 


رز متحیر؛ distraught/dıstr>:ı/‏ 


شوریده, پریشان 


۳ about 
cı = player a= fire 
f=shoe 3= vision 0= sing 


۵ چکه کردن. 
قطره‌قطره چکید, 
با تقطی ... چیزی را حاصل کردن 


تراوش کردن, نشت کردن: 


distil sth from 


distill /dı'stl/ (US) = distil 
distillation اف‎ 


۱. تقطیر؛ عرق‌گیری. 


distillery /drsulorı/ ام)‎ distilleries) (کارخانة)‎ 

عرق‌کشی, عرق‌سازی, رسومات 
۱ [علامت. صدا و غیره] واضح. وه distinct‏ 
مشخص. روشن» معلوم. اشکار؛ [پشنهاد | صریح؛ 
فت ] محسوس, ملموس ۲. جداء 


distinction /dı'stıgk fn /‏ 
تفاوت‌گذاری» ترجیح, تمیز؛ تبعیض؛ تشخیص؛ تفاوت, 
تمایز. فرق ۲. برتری, امتیاز. فضل ۳. نشان (افتخار)؛ 
لقب» عنوان؛ [درس دانشگاء] نمرة ممتاز, درجة عالی 


به‌طور یکسان, علی‌السویه. without distinction‏ 
بدون استشنا 

distinctions of birth jl اجتماعی (ناشی‎ 
موقعیټ خانواده)‎ 


a distinction without a difference 


جیح بلامرجح» تبعیض 
تمایز گذاشتن بین / make a distinction bewe‏ 


ق گذاشتن بین / ميان تمیز دادن 
. ممتاز of distinction‏ 


برجسته 
a writer of distinction >‏ < 

متمایز» مشخص» / وس distinctive‏ 

خاص. مختص, ممیّز 

به طور مشخصی. ‏ ۷۸و۱۵ distinctively‏ 

به طرزٍ بارزی, به طورٍ خاصی 

به‌وضوح. آشکارا. وه distinctly‏ 


به‌روشتی, مشخصاه صریحاًء به‌صراحت؛ [صعبت 
کردن ] شمرده شمرده 


تمایز, تفاوت» فرق؛ /:0618995/0/500۳1)وز0 


خاص بودن 
.١‏ تشخیص دادن, / سونو distinguish‏ 
تمیز دادن. بازشناختن ۲. [جیزها. اسر ] تشسخیص 


دادن, بازشناختن؛ مشاهده کردن, دیدن ۴ جدا 
کردن. متمایز کردن 

۲ تمایز گذاشتن, فرق گذاشتن, تشخیص دادن, 
تمیز دادن 

خود را مشهور کردن؛ 
خود را شناساندن, خود را معرفی کردن 


distinguish oneself 


a:=falher D=got‏ اه ها 
ادا aı=five  au=now‏ 0 
tf=chain dı‏ اس ava = hour yes‏ 


۱ بی‌اعتمادی, عدم اعتماد. 
سویوظن, بدگمانی 
۲ اعتماد نداشتن به, اعتماد نکردن به. بدگما 
بودن به, سوء ظن داشتن به. مظنون بودن به 
4ه بی‌اعتماد. بدگمان. ظنین /۵:::۸:0/ تاودا اون 
۷ از روی بدگمانی» / distrustfully /dıstrastfolı‏ 
با بدگمانی, با بی‌اعتمادی» با شک و تردید. با 


distrust /dıstrast/ 


disturb اه‎ 


زحمت دادن به» ناراحت کردن ۲. [شخص ] مشوش 
کردن» مضطرب کردن» پریشان کردن. نگران کردن 
۳ [سکوت. خواب, تعادل و غیره ] برهم زدن. آشفته کردن 
۴ [آب. رسوبات و غبره ] به‌هم زدن, درهم ریختن, | 
(حتوق) آرامتي عمومی را disturb the peace‏ 
برهم زدن, نظم عمومی را مختل کردن 
۱ اشوب. اغتشاش. /۲۵۵066/۵/5۱9:009اوا 
بی‌نظمی. فتنه» شلوغی ۲ [مایم. اوراق و غیره ] به‌هم 
زدن, آشفتن؛ به‌هم‌خوردگی, آشفتگی ۳ پریشانی؛ 
بی‌قراری. اضطراب. نگرانی, آسفتگی, اختلال ۴. 
مایۀ آشوب. مایۀ پریشانی, مایا بی‌نظمی 
disturbance of the peace‏ 


(حقوق) برهم زدنِ 
ارامش عمومی 

۱ [شخص ] پریشان, بی‌قرار, disturbed /dr'sta:bd/‏ 
a‏ ۲ [خواب. شب ] آشفته» پر پر 


ان؛ (آب] 


به طرزٍ نگران‌کننده‌ای, /:او:ط:6ا۵/ راوم‌اط۲ لاال 

به طورٍ ناراحت‌کننده‌ای 

disuniOn /dısju:115¬/ Jاصفنا (رسمی) ۱. جدایی,‎ 

۴ اختلاف, شِقاق» نفاق, چنددستگی 

disunite /,dısju:nart/ 

ن» اختلاف انداختن میان 

۷ ۲ جدا شدن» از هم بریدن, چند دسته شدن 

disunity /dısju:natı / جدایی» انفصال‎ « 

شقاق, چنددستگی» 

عدم استعمال» به کار نبردن. 

ترک, کنار گذاه 
از کار افتادن, از حیز ‏ 


۰ 


jsUse /drsju:s/ 


نتفاع fall into disuse‏ 
ساقط شدن, متروک شدن؛ [وازه] منسوخ شدن, دیگر 
استعمال نشدن 
[ساختمان ] متروک؛ 
[دستگاه ] از کار افتاده 
هه دوهجایی disyllabic /dısrlabık, ‘daısı-/‏ 
۸ ۱ کلمةٌ دوهجایی disyllable /dtsılobl, dar-/‏ 
۲ (ادبیات) رکن دوهجایی 
۸ ۱ جوی» نهر؛ خندق؛ گودال 


jsused /dısju:zd/ 


ditch /dıt// 


۲ ۲ با جوی محصور کردن. جوی کشیدن دور ۳ توی : 


i disturbing /dst3:bıو/ ناراحت‌کننده‎ » 


distress 


رنج. درد. محنت, فشار؛ /عتونه/ dist es5'‏ 
اندوه تألم, دلتنگی؛ رنجوری, افسردگی ۲ تنگدستی, 
فقر. فاقه. مضیقه, فلاکت» مسکنت ۳ مايه درد. دما 
رنج؛ مایة اندوه ۴. خطر, گرفتاری, گیر» اضطرار 
۷ ۱ رنج دادن. تاراحت کردن؛ /:۵:5۲6/ 05176592 
متألم کردن, دلتنگ کردن, اندوهگین کردن ۲. 
رنجور کردن. ضعیف کردن,. از پای درآوردن 
4ه ۱. رنح‌دیده, ناراحت» distressed /dı'strest/‏ 
رنج‌کشیده: غمزده دلعنگ ۲ فقیر, تنگدست» 
۰ محتاج, تهیدست 
ناح فقیرنشین a distressed area‏ 
۱. رنج‌آورء دردناک. / distressfUl /dr'stres‏ 
مصیبت‌بار؛ غم‌انگیز, اندوه‌بار 
متألم. اندوه‌زده. پریشان 
distressfUlly /dı'stresfolı/ = distressingly‏ 
هه رنج‌آور. دردناک» / distressing /dr'stresın‏ 
مصیبت‌بار؛ ناراحت‌کننده» غم‌انگیز, اندوه‌بار 
۰ به نحو غم‌انگیزی.  distressİng|y/dısıresılı/‏ 
به طورٍ دلخراشی. به طرز ناراحت‌کنده‌ای, به 
طورٍ دردآوری. به طرزٍ رنج‌اوری 
۷ ۱ توزیع کردن» / distribute /dı'strıbju:t‏ 
تقسیم کردن. پخش کردن؛ [نامه بسته ] رساندن ۲. 
پراکندن, پاشاندن. پخش کردن ۳. طبقه‌بندی کردن» 
دسته‌بندی کردن 
n‏ توزیع, تقسیم» / distribution ۱ dıstrrbju: fn‏ 
پراکندگی؛ (محیط زیست) پراکنش 
adj‏ (تربوط به) / distributional /dıstrr'bju: fanl‏ 
توزیع» (مربوط به) پخش, توزیعی 
۱. (بازرگانی) / distributive /dı'strıbjutıv‏ 
(مربوط به) توزیع ۲. (دستور, منطق) توزیعی 
(اتتصاد) بخش توزیع distributive trades‏ 
ضمایرٍ توزیعی distributive pronouns‏ 
jl.1‏ نظرٍ توزیع ۰ distributively /d'sırıbjtıvl!/‏ 
۲ جداگانه. به طورٍ مجزا 
۱ (بازرگانی) / distributor /dı'strıbjuta(r)‏ 
تو وزی ‌کننده. موز عامل فروش ۲. دستگاو توزیع؛ 


adj 


۲ رنج‌دیده, دردمند؛ 


adj 


adv 


district /dıstrıkt/ 


an electoral district 


a postal district 
district attorney /dıstrıkt ota:nı/ 


ارا 
حقوق) دادستان منطقه‌ای 
district COUrt /dıstrıkt ‘ko:t/‏ 


۶ (در آمریکا. حقوق) 
دادگاء فدرال 
(در بریتانیا) پرستار district nurse /dıstrıkt 'n3:5/‏ 

سرخانه 


i dive? /daıv/ 


۸ ۱. [شناگر. دروازه‌بان. هواپیما ] شیر جه؛ 
[زیردریایی. غواص ] زير آب رفتن» غوطه ۲ (محارر) 
عشرتکده. خرابات 

۷ [هواپیما | شیرجه رفتن و /««ط 0۷60005/۵0 ; 
بمباران کردن 1 

۷ بمب‌افکن شیرجه‌ای/(۵:0ه «ه۵/ i dive-bOmb@r‏ 

01۷6۲/00:50(/ غواص ۲ شیرجه‌زن. شیر جه رو‎ ۱ n 

۷ [خطوط. راه‌ها. عقاید و غیره ] diverge /dar'va:d3/‏ 
(ازهم) فاصله گرفتن. دور شدن. اختلاف پیدا ا 
کردن؛ جدا شدن, منشعب شدن؛ (فیزیک) واگراییدن. ¦ 
واگرا شدن 

livergence /dar'va:d3ons / جدایی» دوری»‎ .۱ ۸ 

فاصله گرفتن؛ انشعاب ۲.اختلاف, تباین ۳ (فیزیک) 
واگرایی 

divergenCy /dar'va:donsı / = divergence 
۷6۲960۱/۵:۷۵:۵500/ ۰ (از هم) دورشونده.‎ ۰ 


adj 


جداشونده؛ واگراء متباعد؛ منشعب؛ [فکر. اندیشه ] 
پراکنده ۲. مختلف, متفاوت متباین 


عدسي واگرا 


a divergent lens 


: divers /daıvoz/ ad 


4 متنوع. گوناگون. جوراجور؛ /:::0:۷/ ۷6756 
متفاوت, مختلف 
۸ تنوع, / diversification /daıva:sıfi'keı fn‏ 
گوناگونی؛ چندشاخه شدن 
i diversify /dar'va:sıfar / ) p1, pp diversified)‏ 
۲ ۱. تنوع بخشیدن به. تنوع دادن به, متنوع کردن 
۲۲بازرگانی) بسط بافتن. گسترش پیدا کردن 
۸ ۱ تفییر مر« ۷۵:۵ i diversion /dar'vs:fn, (US)‏ 
تغييم جهت. برگرداندن. منحرف کردن ۲. سرگرمی. 
مشغولیت, تفریح ۳. اقدام انحرافی؛ (نظامی) عملیاتِ 
انحرافی 
diversionary /dar'va: fanart, (US) -va:r3onerı /‏ 
[رفتر, نکته. عملیات و غبره ] انحرافی, گمراه 
خرابکان :۱ diversionist/darvs:fnıst, (US)‏ ; 
آشویگر, اخلالگر 
۸ تنوع. گوناگونی. / /darva:satu‏ لاانععلانك ‏ 
جوراجوری: کترت. تعدد؛ اختلاف» تمایز ۱ 
آب ] برگرداندن. ۰ ۷8۲۲/۵a:۷2/‏ ال 
منحرف کردن؛ [جهت. مسر ] عوض کردن؛ [كشح 
هواپیماء قطار ] مسیر ...را عوض کردن, جهتٍ سرا | 
تغییر دادن؛ [توجه ] بازداشتن, منحرف کردن؛ [جشم 
به سوی دیگر متوجه کردن؛ [صحبت ] عوض کردن. ا 


۱. [رود, جریا 


pure‏ دوه 


۱ ایضا. همچنین. نیز 


(بزشکی) مدر 
0 ۱ روزانه. (مربوط به) روز 


۹7 


d= jam 


جوی انداختن. دور انداختن؛ ( مجازی. عامانه) ول کردن 
ا ۴. جوی کندن, نهر کندن؛ خندق کندن 
the last ditch ¬ last"‏ 
بىمزه. لوس» خنک ‏ _ 
هواییما را در دریا فرود اوردن 
۰۱ (کهنه) لرزیدن 
۲ (محاوره) تردید داشتن, دودل بودن. این دست و 
آن دست کردن, مردد بودن 
7 ۳ لرز, لرزه ۴ تردید. دودلی؛ بی‌تصمیمی؛ عصبی بودن 
(محاوره) سرا پا در شک و be all of a dither‏ 


dull as diteh-water 
diteh the plane 
dither ۵۱۵۵۸ 


تردید بودن. دودل بودن 
(محاوره) تردید دا 


have the dithers ۳ 


مردد بودن: عصبی بودن 
۱ 
۸ ۲ همان؛ یکی دیگر ۳ علامتِ ایض دو * گپی. 


رونوشت. نسخه 


ditty /'dıtr/ ام)‎ ditties) ترانه» تصنیف‎ ۸ 
diuretic /darju'retık / 
diurnal /dara:nl/ 


۲ (ستاره‌شناسی) [حرکت. مدار ] یومی ۳. (زبست‌شناسی) 


هرروز. روز به روز. روزائه :۸:5:1 / 0۲۴۵۱۱۷ 


Div /dı'vısn/ > division 

diva /'di:va/ ) ام‎ divas) 

(رسمی) ۱. سرگردان شدن /e1يد2:vل/‏ ۷89310 
۲ منحرف شدن, دور افتادن؛ از موضوع پرت شدن 

# ۱ پرسه, ولگردی / jn‏ یه divagation‏ 
۲ انحراف, دور شدن 

۱ (صندلی) عسلی. هه diVaN /dr van, (US)‏ 
نیمکت ۲. (در دربارهای شرقی) بارگاه, تالار؛ (در دررة 
عنمانی) دیوان. دیوانخانه ۳. شورا؛ اتاق شوراء دیوان 
۴ مجموعٌ شعر, دیوان 

divan-bed /'dıvan bed, (US) Jaıvan/ نیمکتِ‎ ۸ 
راحتی, تخت‎ 

dive' /daıv/ ( pr dived, (US) dove pp dived) 
بان,‎ 


۸ بخش, قسمت 
۸ (در ابرا زن) ستارة اواز 


۶ ۱ [شناگر ] شیرجه رفتن» در اب پریدن؛ [درراز 

هواییما و غیره ] شیرجه رفتن ۲. [زیردریایی ] زیر آب 

غ + [غواص] غواصی کردن ۳ 

پریدن» خیز برداشتن» 

ور شدن؛ دست فرو کردن 
شکار مروارید رفتن 


dive for pearls 

پریدن به سوی, دویدن به طرف 5 90010۲ 
خیز برداشتن برای. دنبال ... رفتن 

(محاورم) دست پردن دن " dive into sth‏ 
دست فرو کردن در 


0و =0 
3۱-0 


at = five 
w= wet 


avo = hour j= yes 


Divine Providence 


الهی, خواستِ خدا 
حي خداداده. حتي خدایی divine right‏ 
Divine Service‏ 
divine /dr'vaın/‏ 
divine? /dıvaın/‏ 
غیبگویی کردن دربار؛ ۲.(رسبی) به فراست 
دریافتن, استنباط کردن» حدس زدن 
۳ پیشگویی کردن. غیبگویی کردن. تفأل زدن. فال 
گرفتن 
هه ۱. از جانپ خدا ۲. محشر. 
عالی» معرکه 
(در مورد آب) غییگو 


۸ ۱ شیرجه ۲. غواصی 


divinely /dr'vaınte 


diviner /dı'vaıma()/ 
diving وه‎ 


diving-bell /daıvıny belt باپ غواصی‎ n 
diving-b0ard/' dıı |5:0/ ۰ دايو. تخت پرش‎ n 
diving-dresS وه‎ dres/ لباس غواصی‎ ۸ 


diVÎRG-SUİL/daıvıg suit, sju:t/ = diving-dress 


divinity /drvınau /‏ 
٤‏ خداء پروردگار, ایزد ۳ الهیات 

a doctor of divinity دکتر الهبات‎ 

divisible /dıvızob|/ (ریاضی) قابل سیم پذیر‎ adj 

division /dıvı3n/ نقسیم, تقسیم‌بندی»‎ ۱ ۸ 


۸ ۱ الوهیت» ربوبیت» خدایی 


بخش‌بندی, قسمت‌بندی ۲.(ریاضی) تقسیم» بخش ۴ 
بش, قسمت؛ (نظامی) لشگر ۲ مرز, حدٍ فاصل ۵. 


اختلاف» جدا 


یسی, دوا دس 
[جاس ] رأی‌گیری ‏ 
رأی‌گیری کردن, به رأی گذاشتن 
اضای رآی‌گیری کردن 
اکثر a division‏ ۲ 
(مربوط به) بخش» / sional /dı'vısonl‏ 
(مربوط به) قسمت, (مربوط به) منطقه 
(در بریتائیاه در پارلمان) ۰ /اعط division bel /dı'vın‏ 
زنگي رأی‌گیری 
(در بریتانیا. مبطلس) 
دالان رأی‌گیری 
ري اضی) علامتِ تقسیم / division 5198/۵ sa1‏ 
[عمل, سیاست و غیره ] مه divisive‏ 
تفرقه‌افکنانه. باعثِ جدایی, منافقانه 
۷ منافقانه, تفر قه‌افکنانه. . divisİvely /dı'vaısıvlı/‏ 
ق‌افکنانه 


call a div 


call for a di 


آراء را به‌دست آوردن 


division lobby /dı'vısn Inbr/ 


۸ نفاق, نفرقه / divisiveness /d'vaisıvnts‏ 
(ریاضی] مقسوم‌علیه» بخش یاب / ()۵/۷۰۱2۵/ 50۲ 
۱. طلاق, متارکه؛ جدایی 1 


۲ [زن] طلاق دادن؛ [شوهر] طلاق گرفتن از ۴ 
(مجازی) جدا کردن؛ ترک کردن, رها کردن, جدا شدن از 


4» سرگرم‌کننده, مشغول‌کننده 


; divining ۲۵۵ /dıvamıy rnd/ 


» تفرقه. نفاق ۶ 


/ وه diverting‏ 
۲ به طورٍ سرگرم‌کننده‌ای. divertingIy /dva:ıg|ı/‏ 
به طورٍ مشغول‌کننده‌ای 
# (آدم) تروتمند. دولتمند, قارون 
۲ محروم کردن» بی‌بهره کردن» 
باز گرفتن 
خود را خلاص کردن 
خود را آزاد کردن از 
(رسبی) برهنه کردن؛ عریان کردن. 
آز تن... بیرون کردن 
۷ ۱ [بول. کار و خر ] تقسیم کردن. /۵:۲۵:0/ 0۷/06۱ 
توزیع کردن. قسمت کردن, سرشکن کردن ۲. [زسن, 
خانه و غره | تقسیم کردن, بخش کردن, خرد کردن ۴ 
جدا کردن, سوا کردن ۴ (ریاضی) تقسیم کسردن» 
بخش کردن ۵.اختلاف انداختن ميان جدایی 
انداختن میان, باعثِ اختلاف سیان...شدن ۶ 
[سبلس ] وادار به رأی‌گیری کردن 
۷ [رود. جاده ] چند شاه شدن, منشعب شدن. 
تقسیم شدن ۸. تقسیم شدن, خرد شدن, بخش شدن 
4 . (ریاضی) تقسییم کر دة عمل تیم انجام دادن ۱۰ 
[مجلس ] رأی‌گیری کردن 
تیاسټ {he policy of divide and rule‏ 
تغرقه بیاند از و حکومت کن 
۱. [بول, کار و غیره [ تق divide (1h) up / Ol‏ 
کردن» توزیع کردن: قسمت کردن» سرشکن کردن 
۲ ۲. تقسیم شدن» خرد شدن» بخش شدن 
پخشان» divicle® /drvard/‏ 
خط الرأس ۲ تقسیم؛ توزیع ۳ شکاف» شکن, گسل, 
اختلاف, وجه تمایز» مرز 
(Sue ya)‏ سا dividecdl highWaYy /dıvardıd‏ 
بزرگراه 
۰۱ (ریاضی) مقسوم؛ بخشی ۰ ۵۱۵۵۵۸ ۵۷4600 
۲ (بازرگانی) سود سهام ۳.(مالی) پاداش؛ پرداختٍ 
اضافی, فوق‌الماده؛ [یمه ] عدم ادعای خسارت 
pay dividends —> ۵4‏ 
diviclend-watra nt /'dıvıdend woront, (US) wo:r-/‏ 
ود سهام 
divider /dı'vaıda()/‏ 


Dives fdaviz/ 
divest /darvest/ 


divest oneself of 


divest sb of 


۸ (بازرگانی) حوالۂ پردا.خ 
۸ جداکننده» سواکننده؛ مانع, 
دیوار. پرده؛ پارتیشن 


dividers /dı'vandaz/ 
dividing line /dı'vaıdıg مها‎ 


divination لطس‎ +a 
تفال ۲. حدس زیرکانه‎ 

هه ۱. خدایی. الهی. ۹ ۲ divine' /dı'vaın/‏ 
(مربوط به) خداء اسمانی, آلوهی,» زبوبی؛ قدسی 
۲ (کهنه, محاوره) محشرء معرکه. عالی 


i dm /desımi:t(r)/ ( p/ dm,dms ) > decimetre 


(واحدٍ اندازه گیری) دسی متر 
(واحدٍ پول) مارک, مارک آلمان ` / 1/510د / 0M‏ 
D-mark /'dntfoma:k/ = DM‏ 
۰۱ )درج( DMus /di:mas/ < Doctor of Music‏ 
دکترای مرسیقی ۲. دکتر در موسیقی, دارندۀ درجۀ 
دکتری در موسیقی 
DNA /.di: en ‘cı/ > deoxyribonucleic acid (yı)‏ 
دی ان اٍی» دی إِن آ 
dO' /da, du, du:/ (3rd pers sing pres does, pi did,‏ 
pp done, neg do not, don't, does not, doesn't,‏ 
۱ پیش از فعلي اصلی, با 0001: did not, didn't)‏ 
برای منفی کردن فعل: 
(او به) مدرسه نمی‌رود. 
۲ پیش از فل اصلی, برای سؤالی کردن جنله: 
آیا آن را می‌خواست؟ Did he inant t>‏ 
۳ به جای فمل اصلی؛ در جدله‌های پرسشي تأکیدی: 


He lives in London, doesn't he? 


aay 


He doesnt go to school. 


در لندن زندگی.می‌کند. اینطور نیست؟ 
۴ به جای فعلي اصلی, برای جلرگیری از تکرار: 
شما از من بهتر ضخبت می‌کنید. ,۵66۲۸/0۷0 sp eû‏ بر 
اه Who broke the window?‏ 
چه کسی شیشه زا شکست؟ - من شکستم. 
۵. پیش از فمل اصلی» برای تأکید بر منبت بودن فعل: 
خدیه به نذلر می‌رسد. He dies look tired.‏ 
۶ پیش از فمل اصلی, دنگامی که قید در آغاز جمله قر 
می‌گیرد: 
خیلی به‌ندرت په دیدن 


Only rarely did he visit ۷۵, مي‌آمد:‎ 
02 /da, du, du:/ (3rd pers sing pres does, ۲ 

۱. کردن, انجام دادن» did, pp done)‏ 
سرگرم...بودن؛ به... مشغول بودن ۲. درست کرد 
ساختن, تولید کردن, گردن. پدید اوردن» ایجاد 
کردن؛ تهیه کردن. فراهم کردن ۳ انجام دادن 
کردن؛ [ستاله. نقد و غبره ] نوشتن ۴. [سواد درسی] 
خواندن, یاد گرفتن, آموختن ۵. [سئله. جدول] حل 
کردن» جواپ ...را پیدا کردن ۶. مرتب کردن. منظم 
کردن, اراستن: ؛ [کرارات ] زدن ۷ تمیز کرد 
نظافت کردن؛ [دندان ] مسواک زدن؛ [لباس ] مرس 
زدن؛ [ظرف ] شستن؛ [کنش ] واکس زدن ۸. پرداختن 
به رسیدن به 4 تمام کردن, به پایان رساندن. 
انجام دادن کامل کردن ۰ خوب 
بودن برای. مناسب بودن برای» درخور...بود: 
کافی بودن برای» بسنده بودن برای ۱۱. طی کردن. 


خاتمه دادن 


(حقوق) تقاضای طلاق كردن 4۲0166 « 10۳ sue‏ 
(حقوق) take / start divorce proceedings‏ 
تقاضای طلاق کردن 
طلاق گرفتن )|ز) obtain / get a divorce (from)‏ 
۸ [زن] طلاق‌گرفته. مطلقه. /:¡ء :دل / ۵۷۵۲۵۵8۵ 


؛ [مرد] بیوه 


(در گلف و غیره) چمن کنده‌شده divot /'dıvot/‏ 
[راز و غیره] افشا کردن. divulge /dar'vald3/‏ 


فاش کردن» برملا کردن. آفتابی کردن. بروز دادن 
# افشاء فاش‌سازی, بروز /5«8دل diVU|9810¢@ / av1‏ 
۶ (در ڊııiliıj divvy /'dıvr/ ( pl divvies; p1,pp divvied)‏ 
محاوره. بازرگانی) سود سهام 
تقسیم کردن, قسمت کردن» 
توزیع کردن 
(در هندوستان) جشنواره دیوالی /انه:ن۵/ 01۳۷2۱ 
(در بریتانیا. عاميانه, نظامی) یغللاوی, یغلبی /:۵:۷5/ 01719 
(در آمریکا: محاوره)ایالاتِ جنوبی, جنوب /:0:1/ 01216 
۸ .در آمریکا) ایالاتِ / Dixieland /'dıksılend‏ 
جنوبی, جنوب ۲ موسيقي جاز دیکسی‌لند؛ 
(صفت‌گونه) (مربوط به) جازٍ دیکسی] 
# .در ar 'war/ < do it yourself Mili‏ تنل DIY‏ 
محاوره) کار فنی 
4 ۲. [تنه میز ] بگیر و بساز, خودت بساز» بخر و بساز 


He's useless at 1. رارش خوب نیست.‎ 


divvy sth up vr 


دست به 
کار فنی ازش نمي‌آید. 
ad‏ به طورٍ سرگیجهآوری, 
با سرگیجه؛ با حالتِ سرگیجه 
۸ سرگیجه 
(comp dizzier, super dizziest; pt, pp‏ انب لقع 
هه ۱. [شخص ] دچار سرگیجه ۲. [ارتفاع, مکان ] ( 2268ا 
سرگیجه‌آور؛ [سرعت و غیره ] سرسام‌آور؛ [شرایط ] 
گیج‌کننده ۳ (مجازی) [شخص ] گیج, منگ؛ خنگ, ابله 
۷ ۴ دچارٍ سرگیجه کردن؛ گیج کردن, متحیر كردن 
حیرت‌زده کردن 
زه سرگیجه آو گیج‌کننده اسف dizzying‏ 
(در «ıı‏ محاوره) dinner-jacket‏ > /عدل DJ' /di:‏ 


dizzily ۸ 


dİIZZINeSS اس‎ 


لباس رسمی؛ اسم و 
۶ (رادیو برنامة موسيقي 
پاپ) مجری 


002 /di: 'dzer/ > dise jockey 


djinn /d3ın/ = genie 
dl /'desıli:ta(r)/ ( ام‎ dl,dls) > decilitre یک دهم‎ 
لیتره دسی‌لیتر‎ 


۱ (درجث) 


DLiIE /di: 'lıt/ > Doctor of Letters 


رفتن» پشتِ سر گذاشتن» پیمودن 1۴ (تثاتر و غیره) دکترای ادبیات ۲. دکتر ادبیات. دارندۀ درجۀ 
نسقش...را بازی کردن. رل...را بازی کردن دکتری در ادبیات 
bird 2> about‏ دنه U=cook 0o A=cup‏ 5۵۷ 3:2 50۲ ۵2 0-2۳۲ 82 125 566 2 
=near €= ua= pure  cıo= player ato= fire‏ رتیه al=five a=now‏ موه مدع 
d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ معا aua=hour j=yes w=wet‏ 


خرید کردن do shopping‏ 
کارهای خانه را انجام دادن 
شش سال زندانی کشیدن, 
شش سال در زندان بودن 
دیدی عجب دسته گلی به 


do the housework 
do 6 years (in jail) 


Now you've done it! 


آب دادی! 


آشپزی کردن do the cooking‏ 
(ریاضی) مسئله‌ای را حل کردن. do a sum‏ 

جواپ مسئله‌ای را پیدا کردن 
(بازرگانی) قبول! باشه! Done!‏ 


با توجه به هم جوانب. 0006 when all's said and‏ 


دسټ آخر 
دیگه همه چیز تمام شده. ,0006 all over and‏ و16 
کار تمامه 

کسی را کشتن do sb to death‏ 
قال چیزی را کندن. get done with sth‏ 
چیزی را تمام کردن 

(در مهمانی و غیره) حفظ do the polite thing‏ 


ظاهر کردن, اجتماعی بودن, اجتماعی رفتار کردن 

He tried to do me out of my job. سعی کرد شغلم‎ 

را از دستم دربیاورد. سعی کرد زیر پایم را خالی کند. 

(محاوره) از کسی پذیرایی کردن. do sb well‏ 

به کسی رسیدن 

مورد بی‌مهری قرار گرفتن. 

با (کسی) بدرفتاری شدن 
Do as you would be done by. (prov)‏ 

آنچه برخود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند. 

do well / badly by sb / با کسی خوش‌رفتاری‎ 

بدرفتاری کردن, با کسی خوب / بد تا کردن. با کسی 

خوب / بد بودن 

از خود پذیرایی کردن. 

به خود بد نگذراندن, به خود خوب رسیدن 


(be) hard done by 


do oneself well / proud 


خوب پخته: حسابی پ done to a turn‏ 
well done‏ 
That will do!‏ 
be done‏ 
make sth do; make do (with sth) > make"‏ 
چه خبره؟ What's doing?‏ 
شهر There's nothing doing in this town.‏ 
هیچ چبزٍ جالبی نیست. تو این شهر هیچ خبری نیست. 
(عامیانه) حرفش را نزن! !صلا و ابدا! Noting doing!‏ 
(هنگام معرفی) (از آشنايي 
شما) خوشوقتم! 
چطوری؟ حالت چطوره؟ 
چطورید؟ حالتون چطوره؟ 
مربوط بودن به. دخل 
کار داشتن به؛ ناشی شدن از 


کافی است! همین کافیه! 


درست بودن پسندیده بودن شایسته بودن 


How do you do? 


How are you doing? 


have to do with ن ڊ4‎ 
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. دراوردن ۱۴. (محاوره) [شهر. کشور. موزه] 
دیدن کردن از, بازدید کردن از ۱۵. [غذا] پختن. 
درست کردن؛ [سالاد] آماده کردن. درست کردن 
۶.(عامیانه) خسته کردن, کوفته کردن. از پا انداختن 
۷ در آمریکا. محاوره) ترتیب... را دادن ۱۸. (عامیانه) 
[فروشگاه خانه و غیره] زدن. دزدی کردن از ۸٩‏ (در 
بریتانیا) دستگیر کردن. گرفتن ۲۰. [مدتزمان] 
گذارندن. صرف کردن» بودن 

۱ رفتار کردن. عمل کردن. کار کردن؛ مشغول 
بودن ۲۲. کار خود را تمام کردن (با), دیگر لازم 
نداشتن < ?)٥0ط‏ ۱۵۱ Have you done wi‏ > . کافی 
ت کردن» بس بودن, بسنده بودن. تکافو 
کردن ۲۴. خوب بودن, مناسب بودن, به‌کار آمدن» 


بودن» 


سودمند بودن» به‌دردخور بودن ۲۵.(محاوره) اتفاق 
افتادن. پیش آمدن ۲۶ پیش رفتن. رشد گردن. 
پیشرفت کردن؛ [بیمار ] بهتر شدن» رو به بهبود بودن 
do a bunk — bunk?‏ 
(محاوره) بسه! کافیه! That does itt‏ 
اصلاً درست نیست, ۵0 it / that will never / won't‏ 
اصلاً خوب ن 
Will you do us the honour of addressing us?‏ 
ما را با ايراد سخنرانی مفتخر خواهید فرمود؟ 
زیان رساندن, آزار رساندن 


بار آخر باشد 


do harm 
It won't do any harm to try it! 

امتحانش ضرری ندارد! 
حق کسی / چیزی را ادا کردن 50/54 0ا ععناماز 0 
کردن. اعجاز کردن do wonders‏ 


برایت خیلی مفید است. It'll do you good.‏ 
تمام تلاش خود را کردن ...وان /اوعط 0's‏ 0 
چه باید کرد؟ What is to be done?‏ 


چه فرمایشی دأشتıد Î What can 1 do for you?‏ 
چه خدمتی از دست من برمی‌آید؟ 


What is done cannot be undone. کاری است‎ 


Well done! 


It's as good as done. 

فکرش را نکن. خیالت تخت باشد. 
لب تر کنی تمام است.  No sooner said than done.‏ 
گفتنش از کرد 


آسان‌تر است. به زبان آسان می‌آید. 


It's easier said than done. 


Well begun is half done. شروع خوب نصفی‎ 


کار سنت. 

do a play نمایشی را روی صحنه آوردن‎ .١ 
در نمایشی بازی کردن‎ ۲ 

۱. فیلمی را تهیه کردن ۲. در فیلمی do a film‏ 


بازی کردن 
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۷ صرف‌نظر کردن ازء 


١‏ کهنه) تحمل کردن» طاقت ... را داشتن. 
ساختن با > .F < | cant do with whining children.‏ (یا 
0 با ۵ااه٥)‏ خحواستن. نیاز داشتن» احتیاج داشتن 
I could do with a cup of tea. >‏ > 

do without sb / sth 


گذشتن از؛ بی‌نیاز بودن از؛ بدون ...سر کردن» 
بدون ... گذراندن 


1 


1 IT 


have something /a great deal to do with 
ربط داشتن به, دخالت داشتن در, تأثیر داشتن در‎ 

ي have nothing / not much to do with by‏ 
اشتن در. هیچ تأثیر نداشتن در 
یدە گرفتن«ٍضs‏ / 5 do away Wi‏ 
رعایت نکردن؛ [سازمان و غبره] تعطیل کردن» 
بستن؛ [کار] خاتمه دادن؛ [ساختمان] خراب 
کردن ۲. [شخص, حیوان ] کشتن» حلاص کردن 


دخالت نداشت 


ال ا به وان قال کیگی» دزی صورتهای زیر (محاوره) خود را شت .j do away with oneself‏ 
ات خودکشی کردن 
۱) زمان حال (در بریتانیا. محاوره) ۱. نارو زدن به. 40W‏ اه 0ل 
کلاه سر ... گذاشتن ۲. بدگویی کردن از» تحقیر 
: کردن 
1 1 1 (محاوره) ۱. (در بریتایا) do for sb /sth‏ 
e‏ » خدمتکاری کردن برای» کلفتی کردن برای» 
7 ۰ کار ... را کردن» کارٍ خانه کردن برای ۲. تهیه 
2 7 کردن, فراهم کردن» به‌دست آوردن ترتیپ ...را 
she | does she | doesn't‏ دادن ۳. خراب کردن. از بین بردن, ابود کردن» 
it it‏ به خاک سیاه نشاندن ۴. بهتر کردن» زیباتر کردن 
۷ ۱. (عامیانه) کشتن» از بین بردن 1٩‏ ۵/۵د 40 
نف ۳ ۲ (محاوره) مجروح کردن» زخمی کردن؛ صدمه 
you you‏ زدن به 
do don't‏ خسته و کوفته شدن, از پا افتادن. be done in‏ 
they they‏ از نا افتادن 
1 (در بریتانیا. محاوره) [اناق و غیره ] تمیز الا او ۵0 
E ES‏ ثم وبا اقات کرو کردن» روفتن؛ مرتب کردن» جمع و جور کردن 
آن ساخته می‌شود ۲ 1 ۲ 
do not. you do not, he docs NOL x‏ 1 5 ا و وی اد و سك 
5 برای سؤالی کردن جمله کافی است فعلِ ۵٥‏ را قبل از × ۱. [اتاق وغیره] رنگ زدن» do sth / sb over‏ 
فاعل جمله بیاور 
do 1? don't you? does he not?‏ نقاشی کردن, تغيير دکور دادن ۲. (عامیانه! زدن؛ 
۲) صورت فاعلی: "اهل له و لورده کردن 
۳ زمان گذشته: کردن با اد / do sth to sth‏ 
صورت گذش؛ فسل ۵٥‏ برای تمامی اشخاص 01 است و چه پلایی What have you done to the television?‏ 
صورت‌های منفي آن نیز 001 و 01« did‏ | سرٍ تلویزیون آورده‌ای؟ با تلویزیون چکار کرده‌ای؟ 
برای سژالی کردن جمله نبز کافی است فعل ۵ال را قبل ۱۶ ۰۱ (د بریتایا) [خاه نان تعمیر اا (9) ل 
از فاعل جمله بیاوریم: کردن, نو ساختن, مرمت کردن؛ [لباس کهنه ر غیره ] 
did 1? didn't you? did he not?‏ فزست کردن جس به راو ری ... کلنیدن؟ 
۴) صورتِ مفعولی: 0006 [مو] درست کردن» آرایش دادن ۲. [کالا] بستن 
فعل ۰00 اگر خود فعل اصلی جمله باشد, به کمک فعل‌های بسته‌بندی کردن» پیچیدن ۳ [دکمه. زیپ ] بستن؛ 
كمكي 00/۵065 با 010 منفی و سزالی می‌شود: [کفش ] بن ...را بستن؛ [لباس ] دکمة ...را بستن / 
eee‏ ی اندا ...را کشیدن؛ قلاب .:. را انداختن 
font do any teaching now.‏ ره ا 
ی زا وهای ویک تا مس یف یگ ۴ حسته کردن, کوفته کردن. از پا انداختن 
فمل ها ات 5 ۵. [لباس ] بسته شدن 
Will do, would do, have done...‏ ادگرهتاربا SAGO WIRED tr‏ 
a). < What are we to do with this naughty boy? > ۱ ۱‏ 
00 ۱۳۳۱ ۳ 
a= go w aı=boy 1=near e2=hair la= pure‏ رده 
0=thin özthis f=shoe‏ هت hour j=yes w= wet hain‏ ده 


[حیران ] اخته کردن ۵. (محاوره) [غذ. شراب ] از مز 
انداختن, خراب کردن؛ [متن. سند و غیره ] تحری 
کردن. دستکاری کردن. دست بردن در 
له [رساله ] دکتری doctoral /'doktaral/‏ 
۸ دکتری. درجه دکتری doctorate /'doktarst/‏ 
An‏ نظریه پردازٍ تخیلی /)(ڊnc'ڍdoctrinaire/ıok‏ 
4 ۲ (به طعنه) نظری؛ غیرعملی؛ جزمی. خشک. 
تعصب آمیز 
زه مکتبی, 
عقیدتی 
۱ ا تعالیم ۷ مکتب, 
به مسلک, آیین, مشی ۴ عقیده, نظر؛ عقاید. آرا 
۸ سند document’ /'dokjumont/ E‏ 
مستند کردن» با مدرک /۸۲نز <k‏ / 006۱06012 
ثابت کردن, سند ارائه دادن برای. مدرک آوردن برای 
۱. مستند» / documentary /.dokju'mentrı‏ 
دز کان یی بر ن 
۸ ۲ فیلم مستند 
( حقوق) مدارک, دلایلي کتبی docuıen 1y ¢v|1¢¢‏ 
۸ ۱ استناد, 
اراة سند. ازات مدرک ۲. اسناد. مدارک ۳. 
جمع‌آوري استاد. گردآوري مدارک 
(محاوره) ۱. لرزیدن, تکان خوردن /(۵:00/ 00006۲ 
۴ لنگ‌لنگان قدم برداشتن, لرزان‌ارزان پیش رفتن 
تلوتلو خوردن, خود را به این سوی و آن سوی کشاندن 
۸ پیر و پاتال پیر انجیری ۰ ۰ /(۵«0:۲00/ 8000676۲ 
4 لرزان. مرتعش؛ رعشه‌ای 
doddery /'dudarı/ ۰ 9‏ 
۸ (در بریتانیا؛ محاوره) کار ساده doddle /'dodl/‏ 
مثل آب خوردن بودن be a doddle‏ 
# ۱ جاخالی, گریز, فرار+ طفره ‏ /دلد۵/ وله 
۲ حیله, ترفند. نیرنگ, حقه. کلک ۳ شگرد؛ نقشه. 
. جاخالی دادن, خود را كنار /د۵ه۵/ 008092 
کشیدن, دررفتن, گریختن؛ طفره رفتن, دم به تله ندادن 
۲. [ضربه. توپ ] رد کردن. جاخالی دادن جلوی؛ 
[متب‌کنده] دررفتن از. فرار کردن از گریختن از 
چنگي ۳. [سزال. جواب ] طفره رفتن از, گذ 
کنار؛ (محاوره) [مسکلات. کار. وظینه. سالیات] از زیر 
(بارٍ)...دررفتن, تن ندادن په 
پناه گرفتن پشت پناه بردن به 
قایم شدن 
(محاوره در پارك بازی. قانفار و غیرد) / داد / 000610 


dodge behind 


dodgem car مدقم‎ ka:(r)/ 
dodger /'dod3«(0)/ حیله گر. حقه‌باز, لک‎ ۱ ۸ 
(آدم) از زیر کار در رو:‎ ۴ 


۱35 ات لبنت‎ (US) doktrınl/ 


نت 


i documentation /dokjumenterfn/ 


: doddering /'dodorın / 


۱ (عامیاند) do3%/du:/ (p/ dos, do's /du:z/)‏ 
کلاهبرداری. شیادی؛ حقه, کلک. سیاه‌بازی ۲.(در 
بریتاناه محاوره) جشن, پارتی, مهمانی ۳ مقررات, قانون 
۱. بکن‌نکن. امر و نهی the dos and don'ts‏ 
۲ مقررات, توصیه‌ها. دستورالعمل‌ها 
کار بی‌ارزشی است. It's a poor do.‏ 
(در بریتائیا. عامیانه) انصاف داشته باشید! 
مراعاتِ حال همدیگر را بکنید! 


Fair dos! 


dO“/'dıtau/ = ditto 


(موسیقی) دو ( = نخستین و هشتمین doS /dau/‏ 
ّت در یک اکتاو) 

يابو» اسب مزرعه dobbin /'dobın/‏ 

4 [محاوره 4 خطاب) د doc /dok/‏ 


docile ,امه‎ (US) 'dosl/ 


4» سربه‌راه» مطیم. رام 


۸ به آرامی؛ docilely /'dausartlı, (US) ‘dusl-/‏ 
با حرف‌شنویی 
۸ سربه‌راهی» تعلیم‌پذیری. Qdocility /dou'srlot/‏ 
رام بودن 


(دریانوردی) ۱. حوضچه باراندازی؛ ۰ /006161/006 
حوضچ تعمیرات ۲.(غالبأ در جمع) لنگرگاه, بارانداز؛ 


کت 

00016/101/ [کنتی ] لنگر انداختن. پهاو گر فتن.‎ vi 
به للگرگاه آمدن ۴ (دو با چند فضاپما) در هوا جفت شدن‎ 
|کشتی ] به لنگرگاه آوردن / بردن ۴ (دو یا چند‎ ۳ ۷ 

فضاپیما) در هوا جفت کردن 
(در دادگاه) جایگاه متهم dock3/dok/‏ 
۶ ۱. [دم حیوان ] بریدن, کوتاه کردن. زدن /)دل/“)٥40‏ 
۲ [حقوق. مزایا و غره] کم کردن ازء زدن از, کاستن از 
۶ (گ) ترشک dock5/dok/‏ 
۷ عوارض dockK-dues /'dok dju:z, (US) du:z/‏ 


لنگرگاه. حت للگرگاه 


docker /'doko(r)/ کارگر کشتی‌سازی؛‎ n 
کارگر اسکله, کارگر بارانداز‎ 
0061661/۵0 ۰ خلاصه. مضمون, محتویات.‎ .۱ ۸ 


صورت؛ (حتوق) خلاص پرونده ۲.(روی پاکت بسته و 
غیره) برچسب (محتویات) ۴ (حقوق) دفترٍ ثشبت؛ 
تقویم حقوقی» فهرستِ دعاوی ۴. یادداشت؛ برنامۀ 
کار ۵. (در بریتانا) پت گمرکی, رسید 

۶. [محتریات ] خللاصه کردن ۷.(حتوق) [دعاوی ] ثب 
کردن» در دفتر وارد کردن ۸. [بسته. باکت و غیره ] 
برچسب زدن روی 

ناحيهٌ بارانداز 

۸ تعمیرگاه کشتی, 
کارگاء کشتی‌سازی 

# ۱ پزشک. دکتر. طبیب ۵ doctor‏ 
۲ [رشته‌های دانشگاهی ] دکتر» صاحب درجه دکتری 

۳ (محاوره) مداوا کردن. معالجه کردن ۴( محاوره) 


dockland /'dokland/ 
dockyard /'dokja:d/ 


زندگی را بر کسی تلخ کردن» 
زندگي کسی را غراب کردن 


sleeping dogs lie — lie‏ اع1 


lead sb a dog's life 


(محاوره) . look like a dog's breakfast / dinner‏ 
قاتی‌پاتی بودن؛ درهم برهم بودن, افتضاح بودن. وضع 
درامی 
(محاوره) به چیزی make a dog's breakfast of sth‏ 
گند زدن. چیزی را خراب کردن 
کسی که گوش را (0۲0۷) Love me, love my dog.‏ 
دوست دارد گوشواره‌اش را هم دوست دارد. 
not stand / have (even) a dog's chance‏ 
کوچک‌ترین شانسی نداشتن. هیچ امکانی نداشتن 
بالا داشت be top dog‏ 
every dog has his/ its day —> day‏ 
تعقیب کردن, دنبال کردن. /چ:دل (5ل) ,00092/۵0۵ 
فتادن, ردٍ پای... را گرفتن 


اشتن, بالادست بودن 


dog-biscuit/dog bıskı, (US) 'do:g/ کوبت‎ n 

dogcart /'dogko:t, (US) ‘d5:g-/ تک‌اسبه.‎ n 
گاری‎ 

dog-colar /dog kvla(r), (US) do:g/ قلاده‎ ١ 


۲.(محاوره) [یراهن ]ی آخوندی 


جل تابستان. . /ین«لا dog 0۵۷5 / dg deız, (US)‏ 
قلب‌الاسد 
(در جمهوری‌های ونیز و جنوا) doge /dauds/‏ 
رئيس جمهور 
[کتاب] با dog-eared /'dog ıd, (US)'do:g/‏ 


ورق‌های لوله‌شده» تاخورده» گوش‌سگی 
.١‏ نبردٍ هوایی (US) do:g-/‏ هیده dogfight‏ 
۲ جنگي سگ ها سگ‌دعوا ۴ جنگ و دعواء کتک 
و کتک‌کاری؛ مشاجره 
dogfish /'dogfıf, (US) 'd5:g-/ (pl dogfish)‏ 
۸ سگ ‌ماهی 
[تصمیم مقاومت و غیره ] dogged /dogıd, (US) 'd5:g-/‏ 
سرسختانه, لجوجانه, با یکدنگی 
۷ با سرس‌ختی» doggedly /'dogıdlr, (US) 'do:g-/‏ 
با لجاجت» با سماجت. لجوجانه 
« سرسختی. /dogıdnıs, (US) 'd5:g-/‏ ۱866) 6و۵ 
doggerel /dogaral, (US)d5:g-/‏ 
doggy‏ = :ول (US)‏ ,ود doggie‏ 
doggie-paddle /'dngı padl, (US) ‘do:gr/‏ 


بندتنبانی 


] /dudsr/ (comp dodgier, super dodgiest) 

له (محاوره) ۱. حیله گر شیطان. حقه‌باز. کلک ۲ 
[موقیت و غره ]| حساس, باریک, خطرناک 

dodo /'dudou/ ) ام‎ dodos, dodoes) دودو‎ # 

( = پرند؛ جنگلي بزرگ بی‌پرواز ک 

dead as a/ the dodo > dead 

۱ ماده‌گوزن ۲. ماده‌خرگوش اف doe‏ 

DOE /di: ou 'i:/ < Department of Environment 

۶ (در بریتانیا) وزارت محیط زیست 

# ۱. انجام‌دهنده» کننده. اجراکننده 
۲ اهل عمل, اهل کار 

0088 /daz/ 3rd pers sing pres اه‎ do 

« پوستِ گوزن؛ چرم گوزن /0ه ەل / 5140 d08‏ 

doesn't ال‎ neg ol does 

doff /dnf, (US) اج‎ 


که اینک منقرض شدء است) 


doer ۸ 


(رسمی. کهنه) .باس ] 
درآوردن, کندن, از تن بیرون آوردن؛ (کلاه] از سر 
برداشتن ۲ کنار گذاشتن, ول کردن, دور انداختن 

۱ سگ ۷ [سگ, گرگ, روباه . /یندل (5لا) ,چ«ل/ ' 04 
تن یره ]3 تر ۳ (در بریتاناه محاوره در جمع) مسب 


سگ‌دوائسی ۴ (کینه) آدم شرور: آدم خبیت ۵. 
(محاور» حرا صفت) ادم <ومل راا a‏ زوم برمو ۾ > ۶. 
(نی) قلاب, گیره؛ سگک؛ چنگک؛ نوک‌گیر؛ میخ‌کش 
۷ [بخاري دیواری ] سه‌پایه ۸. . (ستاره‌شناسی) کلب اکبر» 
کلب جبار؛ + کلپ | غر 4.(عامیانه. در جم) پاها ۰ 
(در آمریکار عامیانه) آشغال ۳ 
هر کس به فکر case o dog eat dog.‏ ) 1۳ 
خویش است. گرگ‌ها به 


die like a dog; dic ^ dog's death ذلیل مرد«‎ 
به ذلت مردن‎ 
Ie's a dog in the manger. نه خود خورد نه‎ 


گس دهد _ گنده شود به سگ دهد. 

(محاوره) خود را (be) dressed like a dog's dinner‏ 
هفت قلم آرایش کردن, شیک و پیک کردن 

give / throw sth to the dogs 


Givea dog a bad name (and hang hin). (prov) 
اسم سگ را بد گذاری بد شود. نکبتی به آدم زود‎ 
می‌چسید.‎ 

(محاوره) [شخص ] خانه خراب شدن, . کیره 10) 0) 0و 
بدبخت شدن؛ [موقعیت. کار ] خراب شدن, بد شدن 
دوست آن باشد که Help a lame dog over ۸ stile.‏ 
گیرد دست دوست _در پریشان‌حالی و درماندگی. 


lead a dog's life مثل سگ زندگی کردن.‎ = dog-paddle 
در زندگی روی خوش ندیدن, آپ خوش از گلوی‎ 00990 /dngav, (US) ‘do:g-/ 
(عامیانه) قایم شدن, تو سوراخی چپیدن ۵0280 ع] (کسی) پایین نرفتن‎ ۷ 
اه 12 500 نز‎ ai= father o=got هت‎ u=cook u:=loo A=cup bird 0= about 
eı= say موه‎ au=now  oi=boy ده تمه ود‎ pure ez player a= fire 
ده‎ hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan O=thin عطاق‎ fz=shoe 3z vision = sing 


dog tooth /dog tuê, (US) 'do:g/ (معماری)‎ ۶ 
دندان‌موشی‎ 
0091۲۵۲ /'dogtrnt, (US) 'do:g/ یورتمه‎ ۱ ۸ 


۲ (در آمریکا) راهرو 


dog-watch / و۵0‎ wotf, (US) do:g/ (دریانوردی)‎ 


نگهبانی دوساعته 
4 (درغت) dogwood /'dngwud, (US) 'do:g-/‏ 
زغال اخته 
doh /du/ = do5‏ 
« (دستمال) زیریشقابی؛ (عهنانهه /م ) /1:د/ ااهل 


زیرگلدانی؛ (دستمال) کف‌بشقابی 

۸ ۱ کار» کرده, عمل. اقدام doing /du:ıg/‏ 
۲. (محاوره. در جمع) کارهاء اعمال» حرکات؛ کردار» 
رفتار۳. (در بریتانیا. محاوره, در جمع) اسباب» وسایل» 


چیزها 
کار راحتی نیست, that takes some doing‏ 
کار می‌برد 
هه بگیر و بساز, do it yourself /,du ıt jo:'self/‏ 
خودت بساز, بخر و بساز 
مغاز؛ بگیر و بساز a do-it-yourself shop‏ 
تپ بگیر و بساز a do-it-yourself craze‏ 
۷ ۱. (جغرافی) منطقهُ سکون؛ ‏ /:۵۵۱۵۵0/ 0010۲۵05 
سکون استوایبی ۲. (مجازی) سکون» خمودی» 


بی‌تحرکی, افسردگی؛ رکود 
[شخص ] افسرده بودن. be in the doldrums‏ 
دچار خمودگی بودن؛ [کار ] راکد بودن 
n‏ ۱ کمکي غذاء ایی؛ کمک مالی؛ dole /daul/‏ 
قه ۲.(در بریتانیا. محاوره) کمک‌هزينة بیکاری ۳ 
(کهنه) سرنوشت» تقدیر» قسمت 
مشمول بیمۂ بیکاری بودن. 


be on the dole 


go on the dole 
8016 5 ذا کمک مالی و غیره] توزیع کردن» الاه‎ 
تقسیم کردن» پخش کردن, دادن‎ 
[چهره لحن ] ماتمزده, غمگین. ۰ /۵::9/ ااهل‎ 
غمزده. گرفته؛ [آینده. چشم‌انداز ] تیره, تاره گرفته‎ 
ن تاه ] محزون, غمبار, اندوه‌بار» غم‌انگیز‎ 
dolefully م نااميداند. با افسردگی, / اه‎ 
غمگینانه؛ با لحنی غمزده؛ با حالتی غمزده‎ 
dolefulnes5s /dulfnıs/ ناامیدی, افسردگی.‎ ۸ 
غمگینی, غمزدگی. اندوه‌باری؛ گرفتگی, حالتِ‎ 
غمناک. حالتِ غم‌انگیز‎ 
doll' /dol, (US) da:1/ عروسک‎ ۱ ۸ 
(عامیانه. زن) عروسک. لعبت. تیکه‎ ۲ 
doll/dol, (US) 7 
۱.(محاوره) [شخص, چیز ] دستی صا (ا5/ ذی) امن‎ 
به سر و روی ... کشیدن» خوشگل کردن‎ 


vt 


doggone 


4 (در مرک« محاوره) doggone /'dngon, (US) 'd5:g5:1/‏ 
۱. کوفتی, لعنتی, کثافت». مرده‌شوربرده 

۷ . بدجوری» حسابی 

۳ مرده‌شور بیردش, لعنت بهش, آه. 

give a doggone for sth کوجکترین اهمیتی ب4‎ 

زی ندادن. محل سگ به چیزی نگذاشتن 

doggoned /'dngond, (US) 'd:g>:24/ . ۱.کوفتی.‎ adj 
لعنتی» کنافت, مرده‌شورُرده‎ 

هه . بدجوری 


لعنت به من اگر... I'I be doggoned if...‏ 
کور بشوم اگر.. 
۶ (محاوره, در زبان کودکان) ۰ /1ع:دل' (8ل) ,چە '/ 00091 
هاپو 


(در آمریکا) سگ دان ی/- :دل (ونا) ;5هد ل/018 d09‏ 
(محاوره) مغضوب» مورد غضب  in he dهچط 0u‏ 
پیج تند dog-leg /'dg leg, (US) 'd5:g/‏ 
4 مل 4 E‏ اوه dog-like /'dog lark, (US)‏ 
سگ‌مانند. سگی 
۸ ۱. عقیده؛ مکتب. ‏ /-8: 
مشرب؛ حکم جزمی, 
آراء» احکام؛ اصول اعتقادی 
e‏ ۱. [شخص] ودک dogmatic /dog'matık, (US)‏ 
خشک‌اندیش, جزمی, دُگم. جزم‌اندیش» متعصب؛ 
[احکام ] جزمی. خشک؛ جزم‌اندیشانه 
آمرائه ۳ [فلسفه و غیره ] نظری» قیاسی, غیراستدلالی 
۲ عقیدتی, مکتبی 
adv‏ با تعصب. dogmatically /dng'matıklı, (US) d5:g-/‏ 
با خشک‌اندیشی, جزم‌اندیشانه, با جزم‌اندیشی 
dogmatise /'dogmatarz, (US) 'd>:g-/ = dogmatize‏ 
dogmatism /'dogmatızom, (US) 'd5:g-/  (ia| a) ۶‏ 
جزمیت» جزم‌اندیشی؛ خشک‌اندیشی 
vi‏ ۱ احکام ۸ dogmatize /'dogmatarz, (US)‏ 
جزمی صادر کردن 
۲. با قاطعیت اظهار کردن, قاطعانه گفتن, به عنوانٍ 
اصلی جزمی پیش نهادن 
۸ خیرخواه دو آتشه, do-gooder /,du: 'guda()/‏ 
ناشی 
# شنای سگ dog-paddle /dog ۲۵۵, (US) 'û>:;g/‏ 
# نسترن جنگلى /- :دل" (8) ,2د / 905€ d0‏ 
ونم dogsbody /‘dogzbodi, (Us)‏ 
(آدم) زحمتکش, (آدم) باربر؛ (آدم) خرحمال 
Dog Star /'dog sta:(), (US) ‘d:g/‏ 
۶ (ستاره‌شناسی) شعرای یمانی the Dog Star‏ 
[کت و لوار dog's-tooth /'dogz tu, (US) 'd>:gz/‏ 
وغیره] طرح چهارخانه 
ad‏ (محاوره) خسته.. /وندل, dog tired /dog ‘tard, (US)‏ 
کوفته. از پاافتاده, هلاک 


dogma /'dogma, (US) ۲ 
جزمی» دُگم ۲. عقاید.‎ 


dominate 


domestic servants, domestic staff  رکون کلفت و‎ 
domestically /d5îmesık!ı/ در داخل. در داخل‎ ۱ 

کشور؛ به طور محلی ۲ در خانه. در داخل خانه 
yl ]‏ خانه domesticate /dsınesıkeıt/‏ 
و زندگی کردن ۲ [حیوان ] اهلی کردن. رام کرد 
ن» آموخته کردن ۳. [حبوان. گیاء] 
بومی کردن. آخت کردن؛ (عادت. وازة بیگانه و غعره] 


۱ [شخص 


دست‌آموز 


اشاعه دادن. رواج دادن, مألوف کردن. مأتوس ا 


کردن 
.١‏ [شخص | اهل 


adj 


اهلی, دت اموز خانگی 
۸ اهلی کردن. / fn‏ مهف domestication‏ 
دست‌آموز کردن, اهلی‌سازی؛ اهلی شدن 


۱ زندگي 


امورٍ خانه. کارهای خانه 
domestic science /domesnk ‘surons/‏ 
# فنون خانه‌داری 
۱. (رسمی) مسکن» منزل» domicile /domısal/‏ 
خانه؛ (حقوق) محل سکونت. محل اقامت. اقامتگاه 


۷ ۲. سکنی دادن. منزل دادن, اقامت دادن, جا دادن 


4 (رسمی, حقوق) مقیم» ساکن domiciled /domısarld/‏ ;: 


مقیم. ساکن. به نشا domiciled at‏ 
domiciliary /domr'sılrrt, (US) -lerı /‏ 
4 ارسسی) مسکونی؛ (مربوط به) محل اقامت. 
(مربوط به) منزل؛ در خانه. در محل اقامت 
[پزشک ] عیادتِ در خانه: a domiciliary visit‏ 
[بازرس ] بازرسي محلي اقامت 
« تسلط, تفوق, استیلا؛ 
غلبه, نفوذ. سیطره» [شراف 
۱ [ملت. نوغ و غیره ] مسلط 00۳018۵0۸۵۵۱۱۵۵۱ 
غالب؛ [زن | غالب. بارز؛ [ویزگی ] اصلی. عمد 
[خصوصبت. وضعیت ] برجسته. اشکار, نمایان, بارز؛ 
[دخص, شخسیت ] مقتدر. متنفذ» ذی‌نفوذ؛ [لحن ] نافذ؛ 
[ساختمان, کوه ] مُشرف ۲. (موسیقی) [درجه گام ] نمايا 
دومینانت 
۸ ۳.(موسیقی) درج نمایان. دومینانت ۴ (زیست‌شناسی) 
رن غالب؛ گونة غالب 


dominate سس‎ 


. فرمان راندن بر ۲. مسلط بوذن 
بر» تساط داشتن بر, تفوق داشتن بر» غالب بودن 
بر» مستولی بودن بر, نفوذ داشتن در, [شراف داشتن 

بر ۳ [ساختمان, کوه و غبره ] مشرف بودن 

۴ مساط بودن. غالب بودن تسلط دا 
A= Cup‏ 00 


u = pure 
f= shoe 


0= this 


0= thin 


3= vision 


/ هس domesticated‏ ¦ 
خانه و زندگی, خانه‌دار؛ خانواده‌دوست ۲. [حبوان] 


¦ domesticity /doume'susot, dome-/ 
خانوادگی ۲ دلبستگی به خانه و زندگی ۳.(در جع) ا‎ 


i dominance /domınans/ 


near‏ ور 


۲. (محاوره) شیک و پیک کردن» ژیگول کردن» 

خوشگل کردن 

dollar /'dola(r)/ دلار‎ ۶ 
the sixty-four thousand dollar question 
—> question 
bet one's bottom dollar —> bet 


dollars‏ و 


like a mi 


00110۳ /لدادp/ غذا] لقمة گنده. قُلنبه‎ . 
dolly /'dolı, (US) ‘d:l1/ ( p/ dollies) 


روک 
۲ (عامیانه. زن) عروسک, لعبت» تیکه ۳. [حمل بار] 


چهارچرخه. ارابه؛ [دوربن فیلم‌برداری ] جر ثقیل 
۷۸ (۱5ا) ba:d,‏ ام ۸ dolly-bird‏ 
(در پریتااء کهنه, محاوره, زن) تیکه مامان. عروسک 
dolmen /'dolmen/ = cromlech‏ 
dolor /'dvla(r), (US) 'doulor/ (US)‏ 
/ ان doloroUs /'dolaras, (US)‏ 
انگیز 
(ادبی) اندوه, محنت» /۴دا0۵۵" dolour /۵۵۱۵/۲(, (US)‏ 
غم الم حزن 
. (جانور) دلفین ۲. (ستاره‌شناسی) ۰ /«۵۵۱/ dolphin‏ 
[صورتِ فلکی ] صلیب, دلفین 
(به طنه) آدم خُل. مشنگ, کودن. 
احمق, (آدم) بی‌شعور 
هه احمق, کودن, کله‌پوک, بی‌مخ ‏ // اول / 001150 
۸ ۱ مُلک, مملکت. قلمرو. domain /du'meın/‏ 
زمین خالصه ۳.(مجازی) 


= dolour 
(ادبی) اندوەزده.‎ 


محنت‌بار: محنت‌زده» غم| 


dolt /doult/ 


in the public domain —> public domain 
dome /daum/ (معماری) گنبد قَبّه‎ ۱ 
(ادبی) عمارت, کاخ ۳. [نبه ] قله ۴. (عامیانه) که‎ ۲ 
000060 /لدنnل/‎ ۰ گنبددار, قبه‌دار‎ 
پیشانی و غیره ] گرد گنبدی» برآمده‎ 
Domesday (کهنه) روز قیامت. سس‎ ۸ 
روز شمار‎ 
Domesday Book /'du:ın2deı bٺık/ دُومزدی بوک‎ 
دفتر ثبت املاک انگستان در ۱۰۸۶ م)‎ = ( 
800065116 /d>ımesاık/ 4ه . خانوادگی. (مربوط به)‎ 
خانواده. (مربوط به) خانه؛ [شخص] اهلي خانه و‎ 
زندگی, خانه‌نگهدار ۲. [سیاست. اور اخبار و غیره]‎ 
داخلی؛ محلی ۳ [حیوان ] اهلی» رام» دست آموز؛‎ 
خانگی؛ [محصولات ] داخلی» وطنی‎ 
خدمتکار, نظافت چی؛ نوکر؛ کلفت ۵.(در جسمع)‎ .۴ ۸ 


domestic life 


see Tas faher 
say مر دنه‎ =now واه‎ 
ata مرا‎ j=yes مزاع‎ d5=jam 


۷ معکوم کردن 


be/ have done with sth / sb 
با چیزی / کسی دیگر کاری‎ 


کار اک 


سی) با 


be done for 


done in 
hard done by -< ۴ 
be over and donc with 
donjon /dvndson/ 
Don Juan / don duan 


به پابان رسیدن, تمام شدن 


[تلمه و خر | برج 
(مساوره) دون‌ژوان. 


(مرد) دخترکش 


1 . خر الاغ donkeys)‏ ام ( donkey / ‘dnpkı!‏ 
۲. آدم کلهشق, آدم لجباز, آدم یکدنده؛ احمق, خر 
کودن 


1 haven't seen him for donkey's years. 
/ (در بریتانا؛ محاوره) یک قرن است / خیلی وقت است‎ 

سال‌های سال است که او را ندیده‌ام 
(محاوره) وراج talk the bind legs off a donkey‏ 


کردن؛ پرحرفی کردن, کل کسی را خوردن 
(فنی) موتورٍ / endaın‏ وم donkey engine‏ 
یدکی» موتورٍ کمکی 
(در بریتانیا) donkey-jacket/'donkı dxrkıt/‏ 
کټ کار 
خرسواری i donkey ride /'doykı raıd/‏ 
خرحمالی donkey-wWoOrk /'dokı wa:k/‏ 
[نگاه, لحن ] استادمابانه. ارس donnish‏ 


فاضلانه؛ [شخص ] استادماب 
[پول. خون, کلیه و غیره | اهداکننده. /()ندل'/ 0۸0۲ 
دهنده 
(آدم) Don Quixote / don ‘kwıksat, (US) krhouuı/‏ 
خیالباف (آدم) رویایی, (آدرا خیال پرداز 
امه don't /dunt/ neg of‏ 
donut /dsinat/ = doughnut‏ 


۰ وقت‌گذرانی کردن. ول گشتن /000016/0::01 
۲ (با حواس‌پرتی) خط خطی کردن» بی‌هدف 
نقاشی کردن 


۳ (محاوره) خط خطی 
بمب کور بمب بی‌هدف /:0::۱5/ 00001619 
۱. ویرانی؛ زوال؛ مرگ, نابودی, ۰ /۸::۰/ 000001 
فنا ۲.(روز) حساب. روز شمار. روز 
محشر, رستاخیز 
نابود شدن, زوال یافتن 


امت. ر 


صمول go to one's‏ 
نابود کردن, از بین ردن 0هل اط 40 دای 600و 

به ځاکي سیاه نشاندن 
)وضaيت( doom and gloom; gloom and doom‏ 


بدبختی و بیچارگی. سیاهی. آه و ناله 


i doom? /du:m/ 


domination 


۸ ۱. حکومت» / domination /.dnımı'ner fn‏ 
فرمانروایی؛ حکمرانی ۲. تسلط, تفوق. اسستیلا 
تفوذ, برتری, شلبه, سلطه. سیطره. إشراف ۳ 


(به تحقر) ۱. تحکم )مه ۱ domineer‏ 
کردن به. حکم راندن بر» توی سر...زدن 

۷ ۲. تحکم کردن. حکم کردن 

domineering [شخص ] سلطه‌جو.  ارس‎ adj 
قدرت‌طلب: [رفتار ] تحکم آمیز, آمرانه‎ 

/ وه domineeringly‏ 
سلطه جویانه. قدرت طلبان ؛ تحکم امیز, با تحکم, آمرانه 

۷ (مذحب) دومینیکی: 03۱0۵۸ Dominican'‏ 


مستبدانه, 


Dominican? /doimınıkan/ (مربوط به)‎ ۱ 


جمهوري دومینیکن 
۸ ۲ اهل دومینیکٌن 
خوند مکتبی 


۸ در اسکاتلند) ۱. dominie /domınr/‏ 
معلم مدرسه ۲.(محاوره) روحانی» شخصیتِ مذهبی 
۰۱ (رسبی) حکومت: dominion /domınıan/‏ 
سیادت. سروری, فرمانروایی. حاکمیت. سلطه: 
ساطنت ۲ مُلک. کشور, مملکت, قلمرو, سرزمین 
۳ در بریتانا, کهنه) دوه 
( در بریتنا,کهن, سیاسی) 
دومینیون 
p/ dominoes, dominos)‏ ( انح domino‏ 
۱ مهرد دومینو ۲.(در جیع) (بازي) دومیئو ۳ (در 
بالماسکه. کارناوال) شنل و نقاب؛ نقاب؛ نقابدار 
^ پدیده حوادثٍ ۱ domino effect /dnmınou‏ 
زنجیره‌ای, عواقب ناگوار 
۰۱ (در بریتانیا) استادٍ دانشگاه, عضو /۵۰/ 0۵0 
هیئت علمی ۱.۲در لپایا) دُون, آقا < وا۴ 000 > 
don /dnn/ ( prp donning »/,pp donned)‏ 
(کهنه) [لباس | پوشیدن, به تن کردن, در بر کردن 
[پرل. خون و غیره] ‏ /¢11ئd2' /dou'nert, (US)‏ 0۵۵16 
اهدا کردن, بخشیدن, هبه کردن. (هدیه) دادن 
* ۱. اهداء هیه. بخشش» / donation ۱ fn‏ 
دادن ۲. هدیه, اهدایی 


يون 
Dominion /domınıan/‏ 


2 اه dûne' /dan/ pp‏ 
ست. خوب, بجاء به‌قاعده, cione? /dan/‏ 
درخور ۲.(محاوره) خسته, کوفته, از پا افتاده ۲ 
تمام‌شده. به‌آخررسیده, پایان‌یافته, ته کشیده ۴ 
[غذا] پخته. جاافتاده. آماده 
۵. باشه, قبول 


ت ۱ کر 


be the done thing —> thing 
خلاص شدن, کار (کسی) تمام شدن‎ 
چیزی را تمام کردن. چیزی را به پایان‎ 
رساندن‎ 


be done 
get sth done 


437 


n 
n 


n 


n 


n 


7 


n 


n 
n 
7 
/ 
aj 


ah 


0 


vi 


adj 


lj 


راه را برای چیزی باز کردن. 5/8 open (he door t0‏ 
راه بر چیزی هموار کردن 
راه بر چیزی ېت sth‏ ها close/ shut the door‏ 
جلوی چیزی را گرفتن. 
زنگ در / ۵۵ doorbell‏ 
چارچوپ در keıs/‏ :100۲-62561 
door-frame /d: freım/= door-case‏ 
دستگیرة در / door-handle /d5: hend‏ 


ماع ادمة چیزی شدن 


door-keeper/'d5: ۷:۵۵ دربان‎ 
doorknob /'d5:nob/ دستگیرا‎ 
000۲-۵۵۵۵۲۸۵: ۱0 کوب در‎ 
doorman /'dد:mon/‎ ( p/ doormen) (در آمریکا)‎ 

دربان 


۱. پادری؛ کفش‌پاک‌کن اد doormat‏ 
۲. (مجازی) آدم به آدم دست وباچلفتی, آدمپی‌عرضه 
گلمیخ اه 0۲0۵و 
مردۀ مرده» په کلی مرده dead as a doornail‏ 
(روی در) پلاک door-plate /'d5: plent/‏ 
بازوی در ترک چارچوب /::«0:0/ 000۲۳0051 
کر گر پەکلی گر deaf as a doorpost‏ 
پل درگاه, له جلوی در / نادند / doorstep‏ 
دم در» دم دست, خیلی نزدیک ۲۲0٥هل‏ وا 
doorstop/d:stop/ = doorslopper‏ 
زیردری»لاستیک پای در /(0۲۵::/ 000۲5100۳۵6۲ 
۱ |فروشنده ] ۱ door-to-dOOF/ d5:‏ 
دوره‌گرد؛ [تحفن و غر ] خانه به خانه 
۲ خانه به خانه 
درگاه, آستانه (در), دم در 
(درٍ) ورودی ِ 
۱. پولیش, واکس, روغن 


on o 


dope /dup/ 
(محاوره) ماده مخدر. دوا؛ [ورزشکار. اسب ] داروی‎ ۲ 
محرک ۳ (عامانه) آدم معتاد. عملی ۴ (عامیانه) آدم‎ 
۶ کردن, بله. آدم خنگ ۵.(عامیاه) خبرء اطلاعات‎ 
(در عکاسی) داروی ظهور‎ 
سادة مخدر خوراندن به؛ [ورزشکار, اسب ] داروی‎ ۷ 
محرک دادن به؛ [غذا نوشیدنی ] دارو زدن به ۸. گیچ‎ 
کردن. بیهوش کردن‎ 
مادة مخدر معصرف کردن؛ [ورزشکار ] دوپینگ کردن‎ ۸ 
معتاد بودن, عملی بودن‎ 
dopey /'daup1/ (comp dopier, super dopiest) 
معتاد. عمَلی ۲ (عایاله) چُرتی, گیج» منگ.‎ ۱ 
خواب آلود ۳ (عایانه) خنگ. بُله» کودن‎ 
dopYy /‘daupı/ = dopey 
Doric /dork, (US) do:r-/ 


take dope; be on dope 


(معماری) [سترن. سیک ] 
دوریک» دوریایی 


doorway /'d5:weı/ 


محکوم به ...بودن / شدن. be doomed to‏ 


مقدر بودن / شدن که 


# (روز) قیامت» Doomsday /du:mnzder/‏ 
روز حساب» محشر, رستاخیز» روز شمار 
تا قیام قیامت. تا ابدالدهر till Doomsday‏ 
٭ ٩‏ در ۲ آستانة در جلوی در door /d5(0/‏ 


۴(مجازی) راد. را رسیدن ۴.ساختمان. خانه 
(محاوره) دربان بودن be on the door‏ 

by / through the back door — back® 
Ieave the door open جا برای بحثِ بیشتر را‎ 
باز گذاشتن, امکان گفتگوی بیشتر را دادن‎ 


get / have a foot in (he door —> fool" 


keep the wolf from the door —> wolf 
lock (he stable door after the horse has bolted 


—> stable 4 

a hinged door در لولادار‎ 
a sliding door او کشویی‎ 
a revolving door چرخان‎ ۳ 


خالة پفلی, خانڈ بهلوبی, خالة همساید ‏ 400۳ اجه 
(مجازی) تقریباء کمابیش 


away /off/ down 


next door to 


two / three Joos 


from door to door 
از این خانه به آن خانه‎ ۲ 


برون: خارج از خانه. در دوای آزاد ‏ 0۵۸5 0۴ ااه 


در خانه. در خلو within doors‏ 
دم مرگ at death's door‏ 
تو راهرو. تو درگاهی in the door‏ 


behind closed doors 


shut / close / ملد‎ the door in sb's face در را به‎ 


روی کسی بستن, کسی را از در بیرون انداختن, کسی را 


راه ندادن 
کسی را به چیزی متهم کردن, ۲٥هل‏ واه اھ ۸ای جوا 
چیزی را گردنٍ کسی ائداختن. مسئولیتٍ چیزی را به 


گردن کسی انداختن 
به گردن کسی بودن. 


lie at sb's door 


show sb the door 


see sb to the door 


کسی را مشایمت کردن 


pull the door shut / to —> pull 


darken sb's door چ‎ darken 

When one door shuts another opens. (prov) 

خداگر ز حکمت ببندد دری _ ز رحمت گشاید در 
دیگری. 


۳ &x=cat her o=got 5:=saw u=cook u:=too مه‎ 9 
دنه هو ده‎ i= tive a=now 2t=boy =near ea=hair ها‎ pure ci3 player 
awa = hour j=yes w=wt tf=chain ds=jam O=thin Ö=this f=shoe vision 


۷ ۲ نقطه گذاشتن رو: 
کردن. خال‌خال کردن 
[تلگراف ] خط و نقطه 
(محاوره) سر موقع. سر ساعت 


dots and dashes 
on the dot 
on the dot of وان ساعت: نسر‎ 
dot one's/ the i's and cross one's/the t's 
(مجازی) روشن کردن. مشخص کردن. رفع ابهام کردن:‎ 
دقتٍ بسیار کردن. وسواس نشان دادن‎ 
dot and carry one (ریاضی) ده بر یک کردن‎ ۱ 
(محاوره) لنگیدن؛ لنگ‌لنگان رفتن‎ ۲ 


a field dotted wilh sheep jÎ مزرعه‌ای که در‎ 
گوسفندان اینجا و آنجا پرا کنده‌اند‎ 
the year dot — year 


۱ خرفتی. خرفی, پیرمغزی؛ :01296/001 
پیری» فرتوتی ۲ عشق دیوانه‌واره شیفتگی 
در زمان کهولت, در دورن پیری مچها0ل ٥۸۵۶‏ و 
خرف /dutad/‏ 0012۲۵ 
dote /dut/‏ 
dote on / upon sb / sth‏ 


داشتن به» شیفته... بودن» ديوانة... بودن» 
دیوانه‌وار عشق ورزیدن به 
7 صورتِ کهنۀ سوم شخص مفردٍ فعلٍ 0ل doth /d.0/‏ 
4 [مادر. شوهر ] مهربان» فداکار. باوفا / ودل / و نامل 
۲ عاشقانه, دیوانه‌وار» dotingly /douunlı/‏ 
با شیفتگو 
meıtrıks prınta(r)/‏ اه dot matrix printer‏ 
(کاسوتر) چاپگر سوزنی, جاپگر ماتریسی 
۾ نقطه‌چین 
sign on the dotted line —» sign‏ 
۸ حماقت» ابلهی؛ دیوانگی 
(توتون) ته پیپ dottle /'duıl/‏ 
(corp dottier, super dottiest )‏ بح dotty‏ 
4 (محاوره) ۱. [شخص ] خل, دیوانه؛ احمق. ابله؛ عجیب 
و غریب ۲ [رفتار ] احمقانه, ابلهانه؛ مضحک. 
خنده‌آور 


, کشته‌مردث, دیوانة dotty about‏ 
۱ دو چندان. دو برابر مضاعف. /۵۰0۱/ "عاطاناهل 
دوبل ۲.دوتایی. دوگانه. جفتی, دو؛ دولایه. 
۰ ۳. دو برابر ۴ دوچهره. دور 
دوپهلو. مبهم ۵. [گل ] بر یر 

2 ۱ دو برابر 
is the double of 5.>‏ 10 > 


۲. [چیز. شخص ] کپی. لنگه» المتنی. مثل» مانند ۳ (در 
سینما) یل ۴. (در تاتر) بازیگر دونقشه ۵.(در جمم) 
تنیس چهار نفره» بازي چهارنفره ۶. (بازي 
برابر کردن ۷.(ورزش) برد مضاعف, دوبرد 

[قمار ] يا سر دو برابر یا بزن به چاک کازنې 0۲ اداه 


adj 


دوجداره؛ د 


double? /dnbi/ 


رق) دو 


0 [نیرو. استعداد و غیره ] نهفته. 


; dotted line /dotıd aın/ 


; dottiness /dounıs/ 


dorm /d5:m/ = dormitory 
dormant /d:mant/ 


۸ پنجرة شیروانی 
s/ pl of dormouse‏ 
dormitories)‏ ام ) dormitory /'d5:mıtrı, (US) -t:r1/‏ 
[مدرسه. دانشگاه ] خوابگاه 
/ ند taun, (US)‏ منطو 1۵۷۳ dormitory‏ 
۸ (در بریتانیا) شهر محلي سکونت 
« خانة سټّار» دذرئیل dormobile /'Ga:mobi:l/‏ 
n‏ ستجابک. . dormice)‏ اس GOrTNOUS® /d5:maus/‏ 
موش زمستان‌خواب 
۱ (کالبدشناسی) پشتی. 


dorsal /do:s/ 
(مربوط به) پشت ۲.(آواشناسی) پسین. پشت‌زبانی‎ 

(در آمریکا) قايقي مسطح (pl dories)‏ ود dory'‏ 

# دوره‌ماهی و 

[دارو ] تعیین مقدار؛ dosage /dausıd/‏ 

مقدارٍ خوراک, دوزاز 

clo's and don'ts /du:z 5 بکن‌نکن. /9ا«ندل‎ ۱ 

آمر و نهی ۲. توصیه‌ها, دستورالعسل‌هاء مقررات 

۸ ۱. [دارو ] مقدار, مقدار خوراک. /daus/‏ 40059 
دوز وعده ۲ (عانیانه) سوزاک 


npl 


٨‏ ۳ دارو دادن به, په دوا بستن؛ [دارو ]آخوراندن به» دادن به 
چیزی به کسی خوراندن. dose sb with sth‏ 
چیزی به کسی دادن 
یک شکم. یک فصل 
He gave me a dose of flattery.>‏ <. 
(عامیانه) تند و تیز, خیلی سریع» 5اه 0۴ 0690 ۵ ٥زا‏ 
مثل برق مت 
۸ تخت (خواب) 
بریتانیا. عامیانه) خوابیددن: 
کپه گذاشتن 
(در بریتانیا. عامیانه) ولگرد. 


4 dose of 


dus 
doss down 


doss 


er /'dnsa()/ 


(در بریتانیا. عامیانه) خوابگاه / اھ1 ورل '/ 0۵95-01096 
۸ پرونده» سابقه dossier /'dostet, (US) 'd5:s-/‏ 


QOS /dnst/ 80 صورتِ کهنة دوم شخص مفرد فعلٍ‎ ۱ 
eect, hon bilter Sky _ That dost nO 


هرقدر یخ بیندی و ببندی _ چندان نمی‌سوزانی که . 
بی‌مزد می‌سوزاند 
dotted) +aطbai ۱ n‏ میم dot /dnt/ ( prp dotting,‏ 
خال 


double-glazing 


کنترل مجدد کردن, دوباره دیدن 
غبغب 'tfın/‏ اضمف/ double chin‏ 
double cream / dabi ‘kri:m/‏ 


# غبغب 
#غامة پرچربی 
double-croSS/dnbl 'kros, (US) 'kr5:s/ (ab 4} 1 ۷‏ ; 
لو داد ۱ 
7 ۲ خیانت, نارو؛ دودوزه‌بازی؛ لو دادن 
i double-crosser/ dbl 'krosa(r), (US) ۵۵۵۸‏ 
۸ ادم دورو ریاکار. »باز 1 
« قرار ملاقاتِ چهارنفره /:0 اbہل./‏ 0816 eاdoub‏ ¦ 
ابه طعنه) ادم ۵:7 double-dealer/,dnbl‏ : 
دورو آدم دورنگ. مزور 1 
تزویر؛ دورویی. /۵::9 double-dealing/,d.b|‏ ز 
ریاء دورنگی 
[اتوبوس ] دو طبقه؛ i double-decker /,۵۸۵۱ 'dek5(r)/‏ 
[کشنی ] دوعرشه؛ [ساندریج ] دوبل 
در دولنگه 0 i double door /,dabl‏ 
١‏ در بریتانیا. محاوره) ۲ double-dutch /dabl‏ ; 
حرف درهم برهم. حرف نامفهوم 1 
It was double-dutch to me.‏ 


vı 


خیانت کردن به, نارو زدن به 


انگار به زبانِ 
جرج و اچچ بد ۱ 
‘datf / = double-dutch‏ اامق,/ double Dutch‏ 
تمام‌عیار. حسابى» /0۵0 اط۸ / double-dyed‏ ; 
کامل 
[كارد و غبره [ دولبه. double-edged /ıdıb| 'ed3d/‏ 
دودم؛ (مجازی) [گفته. تعریف ] دوپهلو 
ابهام double ۵0۱600۲۵ /du:bl a:n'ta:ndro/‏ 
آبهام, سخن دوپهلو 
« دفترداري دوبل, 
دفترداری دوطرفه ۱ 
عکس / double exposure / dabi ık'spau39()‏ ; 
دونوره. عکس روی‌هم‌افتاده؛ نوردهي دوباره 
[پارچه. کاغذ و غıر‏ [ double-faced/ıdbl 'fe15t/‏ 
دورو؛ (مجازی) [شخص ] ریاکار» مزور» دورو ا 
دوچهره أ 
[سينما] برنامة 
دوفیلمه 


adj 
adv 
adj 
n 

adj 


n 
adj ; double-entry /dnbl ‘enir 
n 
n 


n adj 


adj 


ı double feature /dabl ‘fi:tfo(r)/ 


double-figure / dbl 'figa(r), (US) ون‎ 
[عدد | دورقمی أ‎ 
; double-figureS /,dabl figoz, (US) figjarz/ 


/ اعدادٍ دورقمی 
۸ (در بربتانیا) درج 


n adj 


double-first/.dnbl ‘fs:st/ 


لیسانس در دو رغه 
[بنجره ] دوجداره‌کردن /2ءاع' ا:۵,/ 220اg-eاdoub‏ 
پنجره دوجداره / وهای اطم۵/ i double-glazing‏ 
aw ü=cook rd‏ 


near (a=‏ دور 
jam 0= thin‏ 


adj 


= t00 2 


تنیس چهارنفر: مختلط 
(محاوره) 


mixed doubles 
aft the double; (US) on the double 
به سرعت. به دو‎ 
[رقم. مبلغ و غیره ] دو برابر کردن. /۵:۵۱/ 83امالا80‎ ۱ 
ان کردن, مضاعف کردن ۲ دولا گردن. تا‎ 
زدن؛ [مشت ] به هم فشردن, پر کردن ۳.(دو‎ 
کار مختلف) با هم کردن, با هم داشتن؛ (دو نقش مختلف)‎ 
با هم بازی کردن ۴.(ورق‌بازی) دو برابر کردن‎ 
.۶ دو برابر شدن. دوچندان شدن. مضاعف شدن‎ ۵ 
] [شخص. حبوان | چرخیدن. برگشتن. دور زدن؛ [جاده‎ 
پیچیدن ۷ دو کار داشتن؛ (تناتر) دو نقش بازی‎ 
کردن ۸. دویدن, به دو رفتن‎ 
دولا کردن. تا کردن‎ 
چرخیدن, برگشتن.‎ ۰ 
دور زدن؛ [جاده] پیچیدن‎ 
تا زدن» تا کردن» دولا کردن‎ ۲ 
double (sh) over 


double sth across 
double (sıh) back 


۱ حم شدن تا شدن» 
تا خوردن 

۲ حم کردن. تا کردن, دولا کردن 

۱ تا شدن, دولا شدن» صل (1۸ء/ (ء) eاdoub‏ 
شدن ۲. به خود پیچیدن 


خم شدن» جمع 
۳ تا کردن» دولا کردن» خم کردن» جمع کردن 
۴. پیچاندن 

۱ دو برابر» دوچندان ۲. دوتا؛ /۵:0۱/ *6ااباه 
دوتا دوتا؛ دولا؛ دوبه‌دو؛ با هم 

double act ام‎ akt/ زوج هنری‎ 
double-acting /'dabl aku / دوکاره‎ 
double agent جاسوس دوجانبه /۵5000: ۱ط«۵,/‎ 
double-barrelled/ dbl 'barald / [تفنگ ] دولول؛‎ 


[تعریف و تمجید ] دو پهلو؛ (در بریتانیا) [نام خانوادگی ] 


دوبخشی 
(موسیقی) کنترباس double-bass / dbl 'beıs/‏ 
تخت دونفره double bed /dnbl bed/‏ 


[اتاق [ دو تخته. ۰ double-bedded/,dıbl bedıd/‏ 
دونفره 

سثانس دونمایشی, 
ستانس دوفیلمی 
محظور. دوراهی, تنگنا /۲::۳0 ۱ظ۵۰/ 100 double‏ 
راستِ دروغ‌نما double bluff / dbl 'blaf/‏ 


double bill /.dabl 'bıl/ 


[هتل. بلیط و غیره ] / double-book/ dbl ‘bik‏ 
برای دونفر رزرو کردن 

رزرو جا / double-booking / dbl bukın‏ 
برای دو نفر 


آکت و غیره ] double-breasted / dabi 'bresud/‏ 
چهاردکمه. شش دکمه. دوطرف دکمه خور 


a:= father 
a= now 
tf = chain 


1= sit 1 
five 


w= wet 


i:= see 
e1= say 
ava = hour 


a1 


d 


j=yes 


۱ شک کردن در تردید کردن در. 00002/007 زٍ 


صحت ...را موردٍ تردید قرار دادن. باور نداشتن 
۲. شک داشتن, تردید داشتن, مطمئن نبودن 
۱. [شخص ] مردد. دودل» / doubtful / dant‏ 
متزلزل؛ [سنله ] قایل‌تردید. نامطمتن. محل تردی 
بعید, نامحتمل؛ [نتیجه ] نامشخص, مبهم. نامعلوم ۲. 
[شخص, قنیه ] مشکوک, غیرقابل‌اعتماد 
شک داشتن دربار.  be doubtful about sb / sth‏ 


تردید داشتن دربار؛ 


در انجام کاری تردید کردن یه 106ھ اااصامل be‏ 
۲ با تردید با دودلی» 
نامطمئن, با شک. با شک و تردید 
۸ آدم شکاک. اوه ونتتط,/ ۲۳69۵8 doubting‏ 
آدم دیرباور, آدم وسواسی 
1 به احتمال زیاد. 
به احتمال قریپ به يق 
ن شک, بی‌تردید, یقینًه حتماً 
۷ مسلم محقق» خالی از تردید 
۸ ۱.(عمل, ابزار) دوش؛ 
(پزشکی) [بینی. گوش ر غبره | شستشو 
۷ ۲ شستشو دادن 
۸ ۳ دوش گرفتن 
۸ ۱. [نان, شیرینی و غیره ] خسیر 
۴ (عامیانه) پول 
ثل موم در دست کسی بودن 0:۸۸ وراه «1 ااه ا 


dough /dou/ 


له (کنه) دلیر, دلاور» شیر دل؛ doughty /'daott/‏ 
[ععل ] دلیرانه, دلاورانه 
شکل؛ شل. doughy /dou/‏ 


شسل وول» شست؛ آنان ] خمیر ۲ [بوست] زرد 


adj 


۱. خمیری» خمي 


dour /du()/ adj 


غم‌انگیز, گرفنه. دلتنگ‌کننده 
۱ عبوسانه, با ترشرویی 

۲ لجوجانه, با لجبازی, با کله‌شقی 
۱ در 7 


dourly /dualt 


تن 


فرو بردن, تو آب زدن؛ /5: 


خیس کردن؛ آب زدن به. آب یاشیدن به آب ‏ 


ریختن به ۲. | آتش. جراغ )| خاموش کردن 
# . کبوتر: قبری, یاکریم 
۲ (مجازی) کبوتر صلح ۳ (محاوره) طرفدار صلح 
صلح‌دوست. (آدم) صلح‌طلب 
dove /da0v/ (US) pr of dive‏ 
۸ کبوترخان. کفترخان. . :0 dovec0ote/dıvkot,‏ 


لانۀ کبوتر 


; doubHUIY /dautfolı / 


i douche /du:// 


doughboy /'dosbor/ 
: doughnut /daunat/ 


dove’ fdav/ 


double indemnity 


double indemnity ال‎ ın'demnat / 

۸ [یمه] خسارتِ مضاعف 
double-jointed /.dnbl 'd3oıntıd /‏ 
'nıt/‏ امه double knit‏ 


با بدن نرم 
4ه [بافتتی ] جودانه. 
یکی زیر یکی رو 
۸ زندگی پشتِ پرده. ها double life / dabi‏ 
زندگي پنهانی. زندگي خصوصی 
۷۶ [اتومبیل ] دوبلد double-park/ dab! 'pa:k/‏ 
پارک کردن 
(US) nu:-/‏ ,نوزم double pneumonia /,dabI‏ 
۸ سینه‌پهلوی دو رید 
۲ خیلی سریع. 
فوری, تند 
۸ قانون 
تبعیضی, اصل اخلاقي استتناپ 
۸ ۱ نیمتن چسبان, دره 


۱ kwık/ 


double standard امه‎ ‘stundsd/ 
یر. معیار دوگانه‎ 

doublet /dnbln/ 

۲ جفت» زوج ۳ قرینه. لنگه؛ (زبان‌شناسی) جفت 


هم‌ريشه 


( در بازي نرد) جفت آوردن throw doublets‏ 


« خنگ‌بازی ۷۸ ۱,۸۵ double take‏ 
دیر فهمیدن. سکۀ (کسی) do a double take‏ 
دير آفتادن 


حرف دوپهلو حرفي /۵ اطما/ااه-۵اطاناها) 
گراه‌کننده 

۶ دوباوری, دوفکری 

۸ ۱ دستیزد مضاعف: 


double-think/dnbl اون‎ 
double-time /dabl taum/ 


دستم 


دو برابر ‏ قدم‌دو 

double transitive verb /dnbl هه‎ 

) فعل متعدي دومفعولی 

ر» دوچندان. مضاعف /ا0م۵/ ایام 
۲ دوتا دوتا دوبددو ۳ به دو دلیل, از دو جهت 

۸ شک. تردید؛ شبهد؛ دودلی» تزلزل ۸۸:6 ناهل 

in douht 


۸ (زبان 


ت ۱. دو براب 


مزدد دريل 
۱. مورد تردید بودن ۲. شک داشتن. سمل ہا مط 
تردید داشتن؛ مردد بودن 

beyond / past (all) doubt; without a doubt 
بدونِ هیج شکی. مسلماًء محققاً, قطن‎ 


به احتمال زیاد. حتماً. بدرن شک no doubt‏ 


cast / throw doubt upon sth 
تردید قرار دادن. دربار؛ چیزی تردید کردن‎ 
give sb the benefît of the doubt —> benefit 


چشم (کسی) آب نخوردن. 


چیزی را مورد 


have one's doubts 
تردید داشتن. مطمئن بودن‎ 

There's no room for dobt.  .تسین جای تردید‎ 
عکی نیت‎ 

در صورتِ تردید. اگر شکی 


هست 


if/ when in doubt 


( دریا آرام شده اس The Sed dann:‏ 
لاستیک‌های عقب 
کم‌باد / پنجر امنت. 


میوه پایین است 


The bck حبص‎ down. 


The price of fruit iş don. 


موه ارزان نت 
بر عفان روا نباشد زور 40 ¢ çî‏ مه DoT hii‏ 
عنوز پایین نیامده است. 
مهای تلفن پاره شده‌ند. 
رودشانه فروکتن کرده است: 
(مشت‌زنی) ناک‌اوت شدن 
(مجاوره) امروز یک کمی 
یکرم / بی حوصلهام 
پزددکرکرهها پان هد 
مغازه ال 
(محاوره) ۱:(در مشت‌زنی)ناکاوت 
۲ مجازی) آس و پاس. مثلس 

با کسی بد بودن؛ با کسی 

دشمنی داشخن: 

(محاوره) بی‌دل و دماغ,بی‌حوصله down in (lie dumps‏ 
(محاوزه) گرفته, پکر 


(محاوره) بد" آوردن: 


The ielephonê lines arê dom. 
The river is down. 

be down för the count 
tm feeling: rather donn today. 


The blinds are donti. 
down and out 


be down on sb 


down in the mouth 
be down on one's luck 
روی دند بدشانسی بودن‎ , 
در جدول: معاذل عمودی:‎ .۳ 

۳ عمردی زا نمی توانم انجام دهم: do 3 dnin.‏ وم 
۴ انز درر عدن از مرکز یا بهری پزرگ: 
move from London down to the country‏ 


از لندن به شهرستان رفتن 
۵ ببادگر حرکت په سمت جلوب‌یا بودن در جنوب: 


زندگی در جنوب living down south‏ 
(محاوزه) استرالیا+ زلاند نو 

۶ بانگرٍ دور شدن از دانشگاه: به خصوص‌کمبریج یا آکسفورد: 
خر سال از go down at the end of the year‏ 

دانشگاه رفتن 

۷. بيانگر کاهش در حجم, فما 


لا مداي رادیو را کم گن! .اه Pease ıı ıê alo‏ 
ی | tro kils down on wht‏ و 
۲ کیاو از آنه فکرامیکردم سیک ترم: 
۸ بیانگر نوشته شدن و ثبت: 
چیری را نوشتن. چیزی را ثبت کردن سه۵ 5٤1‏ ۵ا 
٩‏ بیانگر حد بالا و / یا پایین در یک طیفت: 
Everyone played well, from the captain don.‏ 
ان گرفته تا بقیه. 
down to the présent tire‏ 


همه خوب بازی کردند. از کا 


تا همین دوران اخیر 
from the biggest down to the smallest‏ 


از بزرگترین تا کوچکترین 


4 


× ۱. (نجاری) کام و زبانة dovetail /'davteıl/‏ 
دم چلچله‌ای, اتصال دمفاخته‌اى 
۷ ۲. (نجاری) کام و زبانه کردن, (با کام و زبانه) چفت 
کردن. کلاف کردن؛ (مجازی) جفت کردن» یکی 
کردن, با هم جور کردن 
۳ (تجاری) کام و زبانه شدن. چفت شدن. کلاف 
شدن؛ (مجازی) جفت شدن» یکی شدن. جور شدن 
۱. [شاهزاده, درک و غیره] /'daud35()/‏ 0۷/206۴ 
پبسیوه < 0007695 00۷896۲ lhe‏ > . (مسحاوره) خانوم 
بزرگ. خانوم‌خانوماء بانو 
به طور بی‌قواره‌ای, مس dowdily‏ 
به طور از دافتاده‌ای, (به طورٍ) دده 
# بدلباسی؛ [لباس] / dowdiness /daudınıs‏ 
بی قوارگی» بی‌ریختی 
dOWAY /'daudr/ (comp dowdier, super dowdiest)‏ 
زه (به طعنه) بدلباس؛ [لباس ] بی‌ریخت» بی‌قواره 
ازمدافتاده 
۸ میخ چوبی, تری؛ میخ پرچ» خار :۵ 40۷61 
۸ ۱ [أرث] سهم زن ۲. جهیزیه. /()نا'/ 410۷/6۲ 
جهاز ۳ موهبت, نعمت خداداده 
۴ جهاز دادن به, جهیزید دادن به ۵ اعطا کردن. 
دادن, بخشیدن 
برگ پوست ] گرک« 
[يرنده ] نرمه‌پره پر نرم؛ [صورت جران ] موی نرم خط 
۲ ۱ بیآنگر حرکت از بالا به پایین یا از down? dum/‏ 
طعی بالات به نظحی پاین‌تز: 


خورشید غروب کرد. 


down’ /daun/ 


۸ [جوجه. 


he su ent How 
Me bent oun to pick up hiš lives 

دولا شد دستکشش را بردارد. 
مرماخورده و در رختخرآب افتاده است. ۷/0 00۷ 7/5 


down there 


hend down 


face down 


Doin wilh...! 

جلو و عقب؛ بالا و پابين 
۴ بیانگر مکأن یا موقعیتی که در 
معادل پابیر 


up and down 


رار دارد, در فارسی گاه 


The bread is on the third shelf down. 
نان روی سومین طبقه از بالاست.‎ 
اذو گل از سانرین عقب هستیم.‎ 
be down for the next race 
اسم (کسی) در فهرست مسابقه بعدی بودن‎ 


Were nwo goals down. 


bird 0= about‏ =3 وله عم u=cook u:=too‏ هدند D=got‏ ما هن I=sil &=cat‏ مدع 
تاه player‏ ده ad=now olzboy 1>near eo=hair uaz pure‏ اه xsi ou=go‏ 
j=yei wawet tf=chain ds=jamn 0=thin Û=this f=shoe isin = sing‏ وا ند 


lown draught /'daun dra:ft, (US) draft 


ني هوا ۲.(هواشناسی) فروهنج 
lowner ۵۵۵‏ 


۸ ۱ جریان رو به پا 
(عامیانه) ۱. (داروی) 
خواب‌اور. (داروی) آرامب_خش؛ (داروی 
افسرده‌کننده ۲. آدم کسل‌کننده. آينة دق؛ حال‌گیری 
۶ ۱. [باران و غیره ] بارش» ریزش, /۵200/5:۱/ W1‏ 0| 
رگبار ۲ (مجازی) سقوط, فروریزی, فروپاشی, زوال 
انحطاط ۳. علتِ سقوط. موجب نابودی. مايه شکست 
۷ ۱ تنزل رتبه دادن یمه / downgrade‏ 
درجة... را گرفتن. تتزل درجه دادن 
# ۲ سراشیب» سرازیری" 
(مجازی) در حال سقوط, 


on the downgrade 


downgrading /daungreıdın / 


» افسرده؛ دلشکسته, 


مغموم» غمگین 


۷ ۱ در سرآزیری, در سراشیبی /:۵۵۵0۳/ i downhill‏ 


4ه ۲ رو به پایین. سرازیر ۴ راحت. آسان, متل آب 
خوردن 
[جاده] پایین رفتن, شیب پیدا کردن؛ 
[اتومبیل ] در سراشیبی افتادن؛ (مجازی) [شخص, شرکت و 
غیره ] وضم... رو به بدی گذاشتن, در سرازیری افتادن 
رو به زوال نهادن 


go downhill 


Downing Street / daunıg siri:t/ 
دانینگ‌اسستریت (= خبابانی در لندن) ۲. دول‎ ۱ ۸# 
E 


بربتانیا؛ نخست‌وز 


(کامییو تر) [داده, برنامه / download / daun'laud‏ 
و غیره ] بار گذاشتن رو به پایین, انتقال دادن 
١‏ [کالا و غیره ] 'ma:kıt/‏ دق ۱ down-market‏ 


ارزان؛ بنجل؛ بازاری, عامه‌پسند 
۷ . عامه پسندانه 


down payment / dain 'peımant/ 
(مالی پرداخت. بیعانه‎ 
downplay /daun'pleı/ کم‌ارزش نشان دادن,‎ ۷ 
کم‌اهمیت جلوه دادن کوچک شمردن, کم بها دادن به‎ 
downpour رگبار. باران تند )دوه‎ « 
downright /۵::0۵:۸/  .تسارور [شخص ] رک«‎ .۱ 
صریح؛ [رفتار ] سرراست. قاطم. صریح ۲. [دروغ,‎ 
باه ] محض, فاحش, صرف, مطلق, آشکار‎ 
کاماك یکسره, مطلقاً‎ ۳ ۰ 
downrightneSS صراحت» / هه‎ ۸ 
روراستی, ر کی؛ قاطعیت‎ 
دامنه‌های بی‌درخت. تپه‌های‎ 


downs /daunz/ 


سبزه‌پوش, زمین‌های بی‌درخت 
۸ جنب منفی, نقطه‌ضعف. . /nsaı4ږda/ downside‏ 


ضرر زیان؛ مضرات 


مرو ۱. به با 
downhearted / daun'ha:ud /‏ 


know sth down to the ground ت‎ |i چیزی را‎ 


دانستن, از سیر تا پباز چیزی را دانستن 


وقتی After paying all the bills, 1 found myself £5 down.‏ 
هم صورت‌حساب‌ها را دادم دیدم فقط ۵ پوند خرج کردهام 
۱ بیانگر بخشی از پرداخت: 
Pay me ESO down and the rest a! the end of the month.‏ 
۰ پوند به من بده و بقیه بماند برای آخر ماه 
ټ نقدی 
انگړ میزان پیشرفت در بررسي مجموعه‌ای از افراد يا 


money / cash down 


پردا 


چیزها: 
Ten down,‏ 
چند تا از کاندیذاها را تا به حال دیده‌ای؟ 
ده تا و چهار تا هم مانده است. 

> He ran down the hill. > û 


How many candidates have you seen s0 far? - 


four to go. 


down? /daun/ 


پایین‌دسټ 
She ives farlher down the street. >‏ > . در امتداد, در 
طول > He was walking down the street.‏ > 


به شهر رفتن» به مرکزٍ شهر رفثن؛ 0۷0 ۷٥ل‏ ٥ع‏ 


طي قرون 
[قایق ] پشت به باد 
(محاوره) [رقیب, بازیکن ] 


down the ages 
down (the) wind 
down“ /daun/ 


[هواپیما ] انداختن؛ 


down tools 


down /daun/ 


ups and downs 


have a down on sb 


محاوره) با کسی بد 
بودن از کسی دل پُری داشتن 
4 ۱. (محاوره) ناراحت. غمگین. down® /daun/‏ 
دلسنگ؛ افسرده. ناامید ۲ [کامیوتر ] خاموش: 
غیرفعال ۳ نوشته‌شده 
down-and-out /daun an 'ait/‏ 
آدم آس و پاس 
هه [عخص. ظاهر ] 
مفلوک 
۰۱ (موسیتی) ضرب پایین ۰ /bi:iٺda'/ downbeat‏ 
غمبار, دلخراش ۳ سرد, خشک 
downCast /daunka:st, (US) -kast/‏ 


down-at-heel /daun at 'hi:l/ 


۸ ۲ [معدن] چاو هواکش 
down draft /'daun draft/ (US) = down draught‏ 


Down's syndrome /'daunz sındraum/ 
سندرم داون, نشانگا‎ # 
هه ۱. (به) طبقۂ پایین‎ 
پایین؛ در طبقه پایین‎ 
4ه ۲ (مربوط به) طبقة پایین.‎ 


۶ ۱. ریش‌سفید» بره بزرگتر؛  doyen /daıan/‏ 


پیش‌کسوت ۲ عضو ارشد 
(زن) پیش‌کسوت. پیر. بزرگتر ۰ /0960/ 80۷6006 
doyley /doılı/ = doily‏ 
doyly /'daılı/ = doily‏ 


ن داون 
downstairs /daun'steoz/‏ 


تاکن پایش: 


doz ۸۱ < dozen‏ پایین» زیرین 
۷ ۱ چرت زدن /دd/‏ 0025 + ام ۳ طبقة پایین» زیرزمین 
Fa‏ توافت زه ۱.(مربوط به) اجه ۱ downstream‏ 
چرت. خواب مریو 


۷ کسی خوابش بردن doze off‏ پایین رودخانه. پایین‌دستِ رودخانه 
۸ دوجین dozens, dozen)‏ /م ) ۵۸2 0260 : 4 ۲.(به) پایین رودخانه, به‌طرف پایین رودخانه 
شش دوجین تخم‌مرغ six dozen eggs‏ (کاوتر) زمانِ خاموشی down time /'daun ıaım/‏ 


در بسته‌های دوازده‌تابی. دوازده‌تا دوازده‌تا 002605 18 : 60 [شخص ] وا اه down-to-earth /daun‏ 
[نتده ] واقع‌بینانه 
۲ ۱.(به / در) پایین شهر ‏ /«تها«نه۵/ 00۷/۳۸۵۷۴ 
۲ (به / در) مرکز شهر 
ه» ۳ (مربوط به ) مرکز شهر, مركزي شهر 
مرکز نیویورک downtown New York‏ 
سینمای مرکز شر a downtown movie there‏ 
هه ستمدیده, مظلوم / downtrodden /'dauntrodn‏ 


downturn /'daunta:n/ 


پرحرفی کردن. talk nineteen to the dozen‏ 
یکریز حرف زدن, یک‌بند حرف زدن 

دوازده‌تا تمام, یک دوجین تمام ۰ 00260 ۲0۵0۵ ۾ 

half-a-dozen; a half-dozen نیم دوجین‎ 

(محاوره) تعدادٍ زیادی. چندین, ده‌ها dozens of‏ 
(comp dozier, super doziest)‏ / ند dozy‏ 
4ه إ. خوا بآلود ۲.(در بریتانیا. محاوره) خنگ» احمق 

نفهم» گوساله 
DPhil /.di: 'fıl/ < Doctor of Philosophy‏ 
۸ ۱. (درجۀ) دکتری ۲. دارند؛ درجۀ دکتری 

DPP /di: pi: pi:/ < Director of Public 


۸ ۱. سقوط» 


کاهش ۲. رکود. کسادی 
4ه ۱ رو به پایین» downward /'daunwad/‏ 


پایین‌رونده؛ نزولی» رو به کاهش 


(در بریتانیا. حقوق) دادستان کل Prosecutions‏ ¦ » ۲. به طرف پایین, به پایین. رو به پایین 
۸ دکتر /'dokts(r)/ < doctor‏ 0۲۱ رو به وخامت on the downward path‏ 
۸ (در اسامی) خیابان Dr? /draıv/ < Drive‏ دَمرو face downward‏ 
(واحد پول) دراخما /'drakmo/ < drachma‏ 0۲۲ از قر دهم from the 10th century downward‏ 
(واحدٍ وزن) درهم» درم؛ dr /dram/ < dram‏ به بعد از قرنٍ دهم به این طرف 
درهم طبی از شاه تا گدا from the king downward‏ 
/dreb/ (comp drabber, super drabbest)‏ ۵۲۵01 ز «م به طرف downwards /'daunwadz/‏ 


به پایین. رو به پایین 
پشت به باد. در جهت باد dı wı14/‏ / 00۷/0۷6۵ 


4ه ۱. [رنگ ] خاکی ۲. [زندگی و غیره] کسل‌کنند 
یکنواخت. خسته کننده, ملال اور بیروح» مرده 


۸ ۳ رنگ خاکی زیر بادٍ چیزی بودن be downwind of sth‏ 
۸ (کهنه) ۱. روسپی» فاحشه /dreb/‏ 02 : 2 ۱. [بوست. برگ. میوه ] کرک دار» downy /'daunt/‏ 
۲ زن شلخته پوشیده از کرک ۲. کرک ‌مانند. مسثل کرک؛ نرم؛ 
۷۶ ۳ (کهنه) جنده‌بازی کردن لطیف ۳. پردار» از پر ۴. (در بریتانیاه عامیانه) موذی» 
4۲ به طورٍ کسل‌کننده‌ای» drably /drablı/‏ 


a downy cushion 
dowry /'davarı/ ( p/ dowries) 
dowse' /daus/ = douse 
۵0۷562 با عصای جادو آب پیدا کردن؛ /2ددل/‎ « 
با عصای جادو طلا پیدا کردن‎ 


به طرزٍ ملال‌آوری, به طرزٍ یکنواختی, به طور 
خسته کننده‌ای, به طرزی کسالت‌بار؛ به طورٍ 
بی‌روحی 

یکنواختی. خسته کنندگی ۰‏ /0:5:::/ ۲۵00695 
ملال‌آوری, کسالتاوری, کسالت‌باری؛ بی‌روحی: 


حالتِ بی‌روح (برای یافتن آب و طلا) جادوگر ۰ /(00۷56۲/۵0:200 
doxologies) 205 7‏ ام ) /dok'snlad1/‏ 002۵169 
dribs n‏ چ- ¡n dribs and drabs‏ و (مذحب) مد ثنا 


ce sht  &R=Cat faher o> 3:=saw u=cook u:=t00 A= cup 
aY au=g0 al=five au=now 21=boy 12=near €2= hair 2= pure 
هن‎ hour, j=yes w=wet If=chain d3=jan 0=thin û=this f=shoe 3= vision 


drachm 


جستجو کردن 


کسی را به کاری drag sh into doing sth‏ 
وادار کردن, کسی را مجبور کردن به 
(از روی بی‌میلی) drag one's fect / heels‏ 


این‌دست و آن‌دست کردن. طولش دادن. فس‌فس کردن 
drag sb /sb's name through the mud / mire‏ 
کسی را / نام کسی را لجن‌مال کردن 


drag the truth from sb را از کسی‎ 


بیرون کشیدن 

۰.۱ (روی زمین ) کشیده شدن اطع (نء) وها 

۲. به این‌طرف و آن‌طرف کشاندن 

به زور کشاندن. drag sth /sb along‏ 
به زور بردن 
خود را به زور کشیدن. drag oneself along‏ 
به زحمت پیش رفتن 

به زور جدا کردن drag sb apart‏ 

8 به زور دور كردن drag sb / sth away‏ 
جداکردن 

۱ پایین کشیدن» drag sb / sth down‏ 
فروکشاندن» به زیر کشیدن؛ از پا انداختن» 
زمین‌گیر کردن ۲. روحیة ... را خراب کردن 

[شخص, موضوع. نکته ] پای . drag sb / sth in‏ 
به میان کشاندن. گریز زدن به 

[صحبت, جاسه ] طول کشیدن. طولانی ٥٩‏ 4729 
شدن. به درازا کشیدن؛ خسته کننده شدن 

۱. طول کشیدن. طولانی شدن اله (اد) وھا 

۲ ۲. طولش دادن. لفتش دادن طولانی کردن» 
کش دادن 

۷ ۰۱ (محاوره) [بچه ] بد بار آوردن, صلا ۸ا5 / ا و۲۵ 


بد تربیت کردن ۲. [رسوایی. حادنه ] دوباره مطرح 
کردن» باز پای ...را به میان کشیدن 
تور کف‌روب drag /drag/‏ 
۲ (دریانوردی) چنگک, شخته ۳ غلتک؛ (کشاورزی) 
کلوخ‌کوب ۴ [هرایماء کنتی ] مقاومتِ هواء پُسا ۵. 
(محاوره) [شخص, چیز ] سربار, مزاحم» اسباپ زحمت. 
دردسر ۶. (عامیانه. برای مرد) لباس زنانه ۰.۷(عامیانه) 
[سیگار پیب ] پک ۸.(عاانه) چیز خسته‌کننده, چیز 
مزخرف» چیز گند؛ آدم لوس, آدم نتر 
[مرد] در لباس زنانه 
4 خیس. تر گی گ لآلود 
٭ شکار با ر 


3 


jın drag 
draggled ید‎ / 
drag-hunt/ drag hant/ 
1۲29-061 ده‎ 
عملیاتِ چندجانبه» تله,‎ ) 

جستجوی گسترده, تعقیپ شبکه‌ای 
dragomans)‏ ام dragoman /dragaman/‏ 

۸ مترجم» دیلماج» راهنما 


drachm /dram/ درهم. درم (= واحدٍ وزن,‎ dr 
تزدیک به دو گرم)؛ درهم طبی (- واحدٍ وزن, نزدیک به چهار‎ 
گرم)‎ 

۲ (کهنه) درهم (= سکۀ نفره در یوتانِ باستان) ۳ دراخما 
(- واحاِ پول در یوتانِ امروز) ۴ (کینه) جُوی» اندکی 

۱ (کینه) درهم (= سک تقره drachma /drukma/‏ 
) ۲ دراخما (- راح پول در بونان امروز) 
draconian /drskounıan/‏ 


در یوتان با 
(رسمی) [قوانین. مقررات. 
اقدامات ] شدید. سخت 

draft' /drat/ (US) = draught’ 
draft /dra:ft, (US) draft/ [نامه, داستان و غیره]‎ ۱ 
پیش‌نویس» طرح. مسوده: |دستگاه] نقشه. طرح‎ 
ماتی ۲.(مالی) حواله. برات؛ برات‌کشی, حواله‎ 
کردن ۴ (نظامی) عده. دسته ۴ (نظامی) قرعه کشسی:‎ 
ماده به خدمت ۶.(نظامی)‎ 


draft? /dra:n, (US) drrlt/ 


نون .و شتن؛ [سخرای, لایحه. 
قرارداد ] تنظیم کردن. آماده کردن. تهیه کردن؛ [نقشه. 
نمودار ] طرح کردن, کشیدن ۲. |افراد] اننخاب کردن. 
گرفتن ۳ (در آمریکا نظامی) به زیر پرچم فراخواندن, 
به خدمت احضار کردن, اعزام کردن 
آمریکا: سا draft card /'dru:ft ka:d, (US)‏ 
امی) کارت آماده په شدمت 
dndso(r), (US) ‘draft‏ ۱ 
(در آمریکا نظای) مشمول غایب. فراری 
(در آبریکا) (فرد) 


Jn 


draftee / dra:fti:, (US) draft: 
آماده په خدمت. مشمول‎ 
drafter /dra:hx(d), (US) drut-/ 


[پیش‌نویس قانون و 
غبره ] تهیه کننده, تنظیم 
[پیش‌نويس تانون [ / بان (US)‏ ,انم drafting‏ 


پیش نو یسی» پیش‌نویس کردن؛ [لایحه, فرارداد ] تهید. 
تنظیم. نگارش 
(US) ‘draefts-/ )/‏ وم draftsman‏ 


draftsmen) 


[لایحه, قرارداد. سند و غیره ] رکتنده: 
مسوده‌نویس,» تهیه‌کسنندة پیش‌نویس؛ [دستگاه 
ساختمان ] طراح, نقشه کش 
drafty /'dra:ilr, (US) ‘drelt/ = draughty‏ 
dragged)‏ رام prp dragging,‏ ( ای drag'‏ 
۱. (به زمین) کشیده شدن؛ [لنگر ] از جا کنده شدن 
۲ عقب ماندن ۳ (مجازی) [کار, نمایش. صحبت و غیره] 
طول کشیدن, طولانی شدن, به درازا کشیدن, 
خسته‌کننده شدن؛ [وقت] دیر گذشتن» کند پیش 
رفتن ۴ ته رودخانه را گشتن, ته دریاچه را گشتن 
۵ [شخص ] خود را کشیدن 
۶. [چیز, شخص ] کشیدن, کشاندن؛ بیرون کشیدن؛ 
[مخص] با زور بردن. با زور آوردن؛ [لنگر] از جا 


drape 


م لول فالاب» 
مجرای فاضلاب 
ھ ارش تن مرغابی نر drake /dreık/‏ 
۸ ۱. درهم» درم (= واحد وزن, تزدیک به /۵:۵:9/ 06210 
دو گرم)؛ درهم طبی (= واحدٍ وزن. نزدیک به چهار گرم) ۲. 
خرده» ذره؛ [مثروب ] چرعه, قطره, پیک 
۸ ۱ نمایش‌نامه؛ تثاتره نمایش ۰۰ /۵0:۵/ 0۲۵۲۳۵ 
۲ (هنرٍ) تلاتر. هنر نمایش؛ نمایش‌نامه‌نویسی ۴ 
حادثه, ماجرا ؟ شور و هیجان. هیجان 
از چیزی کوهی ساخ 
چیزی را زیادی بزرگ کردن, در چیزی اغراق 
٩‏ ۱. (مربوط به) تثاتر. dramatic /drzma‏ 
(مربوط به) نمایش. نمایشی ۲.(مجازی) [حو 


drainpipe /dreınpaıp / 


ke 4 drama out of sth 


سخن, رفتار ] پرشور» شورانگیز 
۷ ۱. به طور ۰ dramatically /drsmatuklı/‏ 
به طرز فوق‌العاده‌ای, به طور برجسته‌ای. به 
تلرزی ور به نحو شگفت‌انگیزی 


شور و شوق, شور و 

طنه) ادا و اطوار. اداهاء کارهای نمایشی 

dramatisation/ 
> dramatization 


mala zen, (US) <u 


matarz/ = dramatize 


nae/. 


dramatis per: Inalıs p3:'sa6na1 


زیگران نمایشی, فهرست هنر 
۸ نمایش‌نامه‌نویه dramatist‏ 
(n, (6S) ۸‏ امه dramatization‏ 
# [داستان و غیره ] نمایشی کردن؛ صورت نمایشی. 
صورتټ نمایشی‌شده نمایش 
مه dramatize‏ 
یل به) تئاتر کردن؛ (تبدیل 
به ) فیلم کردن ۲. [واقعه. موقعیت و غیره ] جنبه نمایشی 
دادن به مجسم کبردن, تجسم دادن به؛ پازي...را 
درآوردن؛ بزرگ کر دن. گنده کردن. میالغه کردن دربار 
۲ وانمود کردن. تظاهر کردن 
pı of drink 2‏ / ۱ 
۷ ۱ [برده] آویختن» آویزان کردن؛ /و:rل/‏ 4۲80۵ 
[پارچه و غبره ] انداختن, کشیدن؛ [پاء دست. هیکل ] دراز 
کردن, انداختن» آویزان کردن 
He draped his legs over ihe arms of his chair. >‏ > . [اتاق, 


او 


۱ [داستان ] به صورتِ 


نمایش‌نامه خراوردن ( 


] پوشاندن, اراستن» تزیین کردن 
۸ ۳ (در آمریکا) پرده ۴. چین خوردگی» چین 


دیوار وغ 


u:=loo A=cup 3= bird a= about‏ 00ع دک 
near _co=hair vua= pure  cı= player a= fire‏ 
و 0=thin ê=this f=shoe 3= vision‏ 


سمگیر» شگرف, برجسته» ا 


i dramatic il irony dramatik ‘arı 


i dramatise /dra 


۱ ادها ۲ (مجازی) آدم خشن عند / 8907 
dragonfly /'drwganfkuı / ( p/ dragonflies)‏ 
۸ سنجاقک 
N‏ سوارهنظام» سریاز سوار 
کردن, مجبور کردن 
میل‌رانی) مسابقه شتاب دا ع:۵/ ۲۵66۵ drag‏ 
drag racing ۲: reısıy/ = drag race‏ 
dragster ۵‏ 
ای اضافی ] جوب, کانال.  dran" /dıeın/‏ 
زهکش؛ افاضلاب | لوله, مجرا: (در آمریکا) سسوراخ 
فساضلاب, در رو, راهآب؛ (در جسیع) (سسیستم) 
فاضلاب . (یردکی) [جراحت ] درن لوله (تخلید) ۴. 
(مجازی) فشار, تحمیل ۲ (سحاوره) [سایع, نوشبدنی] 
چکه, قطره؛ جرعه. قلپ 


dragoon /dro'gu:n/ 


۲ واداشتن. وادار کر 
(اتو 


ابق شتاب /( 


the brain drain 


laugh like a drain (محارره) قهقهه زدن.‎ 

ب و 

۱. [زمین, باتلاق ]| خشک کردن. 
زهکشی کردن؛ [سبزی] آ 
دیگ ] خالی کردن. تخلیه کردن؛ آلرون, 
خشک کردن ۲.(مجازی) [نبرو, سابع | تحلیل بردن, به 
تسه رس‌اندن. خشک کسر 


drain? rdreın/ 


ی ۳ لیسوان. شراب ] 


[سیسزی ] آپ ... رفتن؛ [ظررف, زغم ] خشک شدن 
dregs > dregs‏ ما drain stl to‏ 


drain (sı) away [آبر غیره | کشیدن.‎ ۱ ۷ 


ون راندن 
E ETE ۲ r‏ تحلیه شدن, درآمدن 
۳ (مبیازی) [نیرو. منایع | تحلیلل رفتن» به ته 
رسیدن, تمام شدن. خشک شدن 
drain (sıh) off = drain (sth) away‏ 
drainage /'dreınıds/‏ 


. خانه ] (شبکذ) فاضلاب ۴ آب‌های زائد, 


ب فاخلاب 
[رود] (ح حوزء) drainage-basin /'dreınıds beısn/‏ 
1 


بریز 
/'drembs:d / (US) = draining-board‏ ۵0۲218008۴0 
۸ جاظرفی. draining-board/'dremıg b>:0/‏ 
سبد ظرف 
father D= gol‏ ۳۳3 
e1 = say five‏ 
atta = hour Ws wel‏ 


خط. دایره ] رسم کردن؛ (مجازی 
[موتعیت, شخصیت ] تصویر کردن» تسرسیم کردن ۱۰ 
[چک ] کشیدن؛ [سفته. سفارش ] توشتن؛ [قراردا. ت 
کردن ۱. [کشتی, قابق ] آبخور دات 
فرورفتن ۱۲. [سابقه و غیره ] مساوی کردن, بی‌نتیجه 
خاتمه دادن ۱۳. [چای] دم کردن ۸۴ [مرغ, پرنده 
شکم... را خالی کردن 1۵ [شکار] رماندن, رم دادن 
۶ سیم ] درست کردن, مفتول کردن؛ [ناز] شکل 
دادن کوبیدن 
۷ آمدن, رسیدن. نزدیک شدن 1۸. [دردکش. لرله 
کشش داشتن, کشیدن؛ [سیگار ] دود دادن, پک 
۰) مساوی شدن, مساوی 
اشی کردن ۲۱. [جای ] دم 


اشتن, در آب 


خوردن 1٩‏ (در مسابقه و 
کردن ۲۰ نقاشی کشیدن. 
کشیدن, رنگ انداختن 
کسی را به سوی... جلب کردن 
کمانی را کشیدن 
کمربندٍ خود را سفت کردن 
دملی را نیشتر زدن. چرک دملی 
را کشیدن 
(مجازی) در پرده draw a curtain / veil over sth‏ 
گذاشتن. پنهان کردن. پوشيده نگاه داشتن, مسکوت 
گذاشتن 
چیزی را هدف گرة 
به سوی چیزی نشانه رفتن 
(روی کسی) اسلحه کشیدن (اء ه0) ع ھ draw‏ 
(مجازی) شمشیر کشیدن. حمله کردن 50۷0۲0 1۵) ۵۷ 


draw sb to 
draw a bow 
draw one's belt 


draw an abscess 


draw a bead on sth 


with drawn sword با شمشير‎ 
draw sb's/ sth's teeth / fangs ] [شخص‎ 


دست... را وتاه کردن, دم. را چیدن؛خلعسلاع کرد 
[کار.برنمه و غیره ] بی‌اثر کردن. بی‌خاصیت کردن 


وان را پر کردن؛ حمام را آماده كردن ظ900 ۵ وای 
باعثِ خونریزی شدن, خونریزی ایجاد . 904 وال 


کردن؛ باعثِ 


‘The stone hit me and drew blood. ja سنگ به‎ 


خورد و زخمی شدم. 


اذیت و آزار شدن 


قرعه کشیدن draw lots‏ 
با ج آوردن draw a blank‏ 
بردن, جایزه را ربودن draw the winner‏ 
نتیجه گرفتن از draw conclusions from‏ 
الهام گرفتن از draw inspiration from‏ 
نتیجۂ اخلاقی گرفتن از draw a moral from‏ 
(مجازی) تند نرو! اغراق نکن! Draw it mild!‏ 
به گریه انداختن, اشک ...را درآوردن 0:0 ۵۳5 dW‏ 
تحسین. .را برانگیختن draw applause from‏ 
توجهات رابه  draw (sb's) attention to sb / sth‏ 


سوی کسی / چیزی جلب کردن؛ توجه کسی را به سوی 
کسی / چیزی جلب کردن 


n 


n 


adj 


adv 


int 


adj 


adj 


draper 


d12 /4۵:22060/ (در بریتانیا) پارچەفروش» برّاز‎ 
drapery /'dreıparı / ( p! draperies) 

۱ پبارچەفروشى» برازی ۲ پارچه» قماش. 

منسوجات ۳ پرده 

[دارو ] موّثرء کارگر؛ [اقدامات, ‏ ۰ /ااعم۵/ 0۳25116 

سر تأثر و غره] اساسی» بنیادی, جدی» قاطع, 

کاری» عمده؛ حاد. سخت. شدید 

به طور چشمگیری. اسف drastically‏ 


به شدت. شدیداً 


(کهنه, محاوره) لعنت برء تف بر drat /drat/‏ 
Orat that child! >‏ > 
(کهنه. محاوره) لعنتی» نکبتی» dratted /draud/‏ 


کوفتی That 49160 b‌oy!>‏ > 
۱ کوران. draught’ /dra:ft, (US) draft/‏ 
جریانِ هصسواباد ۲. [تور ماهیگیری] کشیدن ۳. 
(دریانوردی) [کشتی, قایق ] آبخور 
ship ۷۵ ۵ draught of ten feet>‏ ه > ۴. [مايع ] کشیدن, 
برداشتن ۵. جرعه, لپ ۶ (در جم) بازي درافت. 
مُهره‌بازی ۷. معجون, شربت 
۸ بشکه‌ای 
(مجازی) به یک‌جرعه, یک‌نفس at a draught‏ 
draught /dra:fl, (US) draft/ = draft‏ 
draught beer /dra:ft bıa(r), (US) 'dreft/‏ 
آبجو بشکه 
(در بریتانیا) تخت / draughtboard /'dra:ftbo:d‏ 
(بازي) درافت. صفحه مهره‌بازی 
اش draught-horse /'dra:ft ho:s, (US) draft/‏ 
بارکشس 
ضر باد. 
بادگیر 
draughtsmen)‏ ام ) draughtsman /'dra:fisman/‏ 
۱. [لایسحه, قسرارداد, سند و غسیره ] تسنظیم‌کننده, 
مسوده‌نویس. تهیه‌کنندۀ پیش‌نویس؛ [دستگاه. 
ساختمان ] طراح: کش ۲ نقاش ۳. (در بریتانیا. در 
بازي درافت) مهره 
[اتای و غیره ] بادگیر / draughty /'dra:fı, (US) ‘rı‏ 
۰ [چیز, طتاب. draw' ۵۱۵۰۲ ( pf drew, pp draw)‏ 
فتر وغیره ] کشیدن ۲. [گاری. قطار و غیره ] کشیدن» به 
دنبال خود کشیدن ۲ بیرون آوردن, درآوردن, 
بیرون کشیدن؛ [دندان ] کشیدن ۴ [آب و غیره ] بیرون 
کشیدن, دراوردن. استخراج کردن؛ (از بانک) [بول ] 
کشیدن, خارج کردن؛ [حترق] گرفتن» دریافت 
کردن ۵. (به خود) جلب کردن, به خود متوجه 
کردن. به سوی خود کشیدن ۶. فروبردن, (به 
درون) کشیدن؛ [سیگار و غیره ] پک زدن ۷ کشاندن؛ 
وادار کردن, واداشتن ۸. به حرف آوردن, به حرف 
واداشتن, حرف کشیدن از . [تصوی, عکس ] کشیدن, 


draughtproof /'dra:ftpru:f, (US) ‘draft 


vt 
vi 


vt 


"۷ 


vi 


vt 


9 


vi 


vt 


vt 


vi 
vt 


vi 


۱ [شخص ] کتار کشاندن» 
به گوشه‌ای کشیدن؛ [پرده و غبره] کنار کشیدن» 
پس زدن 

۲. [شخص ] خود را کنار کشیدن 

draw (sb / sth) 2۷۵ [شخص ] دور شدن.‎ .١ 
فاصله گرفتن؛ [اتومبیل ] حرکت کردن ۲. [دونده.‎ 
اسپ مسابقه ] جلو زدن» پیشی گرفتن» فاصله‎ 
گرفتن‎ 

۳ [شخص ] دور کردن» بردن؛ [چیز ] برداش 
۱ عقب کشیدن» پس رفتن. 9261 (11ء/ طء) 872۷ 


عقب رفتن» عقب‌نشینی کردن؛ (مجازی) پا پس 
کشیدن» شانه خالی کردن 
۲ [شخص ] عقب کشاندن» پس کشاندن؛ [جیز. 
دست] عقب کشیدن 
[پرده. کرکره و غیره ] پایین کشیدن, 00۷۷8 و 0۲2۷ 
پایین آوردن 
خشم کسی را برانگیختن, 
کسی را عصبانی کردن 
۱. [قطار. اتوبوس و غیره] draw (sth / sb) in‏ 
رسیدن, آمدن, وارد شدن؛ توقف کردن ۲. [روز] 
کوتاه شدن 
۳ [هوا] استنشاق کردن. فروبردن ۴. جلب 
کردن, به خود متوجه کردن؛ (مجازی) [شخص] 
کشاندن. درگیر کردن ۵. تو بردن, به داخل 
کشیدن؛ [انسار ] کشیدن 

draw in one's horns —> hom 
draw sth off 


draw sb's anger down 


[لباس, جوراب و غیره ] درآوردن؛ 
[خون ] گر 


۱. [روز: شب و غیره ] نزدیک 


draw on (sb / sth) 


کردن؛ [کنش ] پا کردن ۳. کمک گرفتن از ۴ 
برداشت کردن از . گرفتن از 
(مجازی) ترغیب کردن» 


draw (sb / sth) on 


تشویق کردن» دل دادن به 

draw (sth / sb) out [رؤز] بلند شدن‎ .١ 
[دستمال, کیف ] درآوردن؛ [بول ] کشیدن» خارج‎ ۲ 
کردن؛ [را: نقده ] بیرون کشیدن, درآوردن؛‎ 
.را باز کردن ۳. [فلز]‎ 
] مفتول کردن» به صورتِ سیم درآوردن؛ [سیم‎ 
درست کردن» کشیدن؛ (مجازی) [یحت. ملاقات, غذا]‎ 
طول دادن طولانی کردن کش دادن‎ 

۱ [انومبیل و غیره ] ایستادن, . لا (ف/ bئ) draw‏ 
توقف کردن, نگه داشتن 

۲ نزدیک آوردن» جلو کشیدن ۳. [گروه سربازان] 


u:=too‏ 6006 لا 
hair‏ دوه 
Ö= this‏ 


(مجازی) [شخص ] روی 


a= cup 
va = pure 


0= thin f= shoe 


vi 


vt 


vi 


vi 


saw 


12= near 
= jam 


draw a smile / a laugh fro»  جوم نداندن,‎ 


ن 


به چیزی دلخوش بودن draw comfort from sth‏ 
به کسی علاقمند شدjڊ feel drawn towards sb‏ 
دلیستة کسی شدن 


بد اوردن, قرعة فال به draw the short straw‏ 
نام (کسی) افتادن, بدشانسی آوردن 

۱ نفس (عمیق) کشیدن:  draw (a deep) breath‏ 
نفس تازه کردن ۲.(ادبی) در قیدٍ حیات بودن, زنده بودن 
نفس تازه کردن stop to draw breath‏ 


draw one's first breath 


نفس آخر خود را کشیدن. «ا06۵ draw one's last‏ 

مردن 

به آخر رسیدن, تمام شدن ۱056 000/۵ 4 0) ٩۳0۷‏ 

پایان دادن, تمام کردن ۵00 1096/۸0 ۵ draw sth to‏ 

حرف زدن, سخن گفتن 

1 draw the line at scrubbing floors. هر کاری‎ 

حاضرم بکنم اما دیگر زمین نمی‌شویم. هر کاری به جز 

شستنِ زمین حاضرم بکنم. حاضر نیستم که زمین بشویّم. 

We must draw the line somewhere. |> تا یک‎ 

می‌شود پیش رفت. یک جایی باید توقف گرد: 

تمایز گذاشتن, تفاوت گذاشتن 
draw a parallel / a comparison / an analogy‏ 

مقایسه کردن. سنجیدن, قیاس کردن 

(کریکت) پا 

اعلام کردن 

نزدیک شدن 

(در مسابقه) فاصلٌ خود را با 

دیگران کم کردن 

(بازي ورق) حکم لازم کردن 

به هم رسیدن, شانه به شانه 


be drawn 


draw a distinction 


draw one's stumps 


نٍ بازی را 


draw near 
draw on the others 


draw trumps 
draw level (with) 

شدن (با) 
به کناری رفتن, کناری کشیدن 
draw round the table‏ 


draw to one side 
دورٍ میز جمع شدن‎ 
at daggers drawn > dagger 
خود را دم تيغ کسی دادن نوک‎ 
حملة کسی را متوجه خود کردن‎ 
جلو افتادن سبقت گرفتن»‎ 
جلو زدن‎ 
draw sth / sb 21009 کشیدن دنبال خود کشیدن؛‎ 
(مجازی ی) دنبال خود کشاندن‎ 
4۲۵۷ [دو اتوسیل ] پهلوبه‌پهلو شدن ۵6نعوم0اه‎ 
0۲2۷ 2087 از هم جدا شدن, از هم دور شدن‎ 
فاصله گرفتن؛ (مجازی) نسبت به هم بیگانه شدن‎ 


draw sb's fire 


draw ahead 


i= see 0= got 
et= say a= now oi=boy 
دورد‎ hour j=yes w=we tf=chain d3 


۱. [صورت و غیره ] تکیده» چروکیده, /۵۰:۸/ 0۲30/1 
جمح‌شده. درهم‌رفته ۲. [مسابته. بازی ] مساوی ۳. 
[مرغ] شکم خالی. توخالی ۲ [شمشیر ] آخته. کے 

drawn? /drs:n/ pp اه‎ draw’ 

drawn work موی‎ wa:k/ 


(خیاطی) ژوردوزی» 
نخکشی 

۸ [کیف, کیسه و غیره ] بند؛ 
(صنت‌گونه) بندی 

۸ چهارچرخه, چرخ. گاري کوتاه 

۲ ۱ ترس, وحشت. هراس, دلهره. 
خوف. بیم 

۲ ۲. ترسیدن از» وحشت داشتن از» ترس.. 


/ وه ند draw-string‏ 


dray /dreı/ 
dread /dred/ 


.. را داشتن 
۷ ۳. ترسیدن» وحشت داشتن 
٩4/‏ . ترسناک, مهیب» مخوف» وحشتناک 
4 ترسناک» مهیب» مخوف dreaded /‘dredıd/‏ 
4 ۱. و حشتناک, ترسناک. dreadful /dred/‏ 
هولناک, سهمگین. وحشت‌انگیز ۲. (محاوره) بده 
افتضاح» گند, مزخرف 
۷ ۱.(محاوره) فوق‌العاده / dreadfully /'dredfolı‏ 
خیلی زیاد. خیلی خیلی. خیلی؛ بدجوری ۲. به 
طورٍ وحشتناکی, به طرز هولناکی, به طورٍ فجیعی 
۳ (محاوره) خیلی بد بسیار بد» خیلی مزخرف 
وحشتناکی, ارات 


هولناکی, سهمگینی, وحشت‌انگیزی؛ هیبت 


به صف کردن, به خط کردن ۴. [اتوسبیل و غیره] 


متوقف کردن, نگه داشتن؛ [قایق] به ساحل 
شیدن ۵. [قرارداد. صورت‌حساب ] تنظیم کردن» 
نوشتن؛ 4 2 نقشه ] تهیه کردن 


بلند شدن, قد راست کردن 
draw oneself up to one's full height — full‏ 
۱ کمک گرفتن از draw upon sb / sth‏ 
۲ پرداشت کردن از. گرفتن از 
عه کشی؛ قرعه ۲. [سابقه ] /aro:/‏ ۱۹۱ 
نتیجۀ مساوی ۳ چیزِ جالب. موضوع توجه, مرکز 
تو جه <.410۷ 150960 0/8 he new‏ >؛ چهرة محبوب 
۴ [سیگار و غیره ] ُک؛ مکیدن, مکش ۵.(جفرافی) آبکند 
the luck of the draw —> luck‏ 


draw oneself up 


wt 


با نتیجۀ مساوی خاتمه یافتن 
دست به اسلحة (کسی) 
خوب بودن؛ (محاوره) تیزهوش بودن, باهوش بودن 

دست به اسلحه (کسی) ېد be slow on the draw‏ 
بودن؛ (محاوره) کم‌هوش بودن, کندذهن بودن 

drawback /'dr:ضek/‎ «gila مشکل, (شکال,‎ ۱ 


end in a draw 
be quick on the draw 


دردسر ۲ نقص, عیب. نقطه‌ضعف ۳ (بازرگانی) 
[حتوي گمرکی ] برگشتی ‏ 
پل متحرک /'drs:brıds/‏ ۱ 


۱ [میز و غیره ] کشوء خانه ۱0۸ drawer’‏ 


۲ (در جمع) زیرشلواری؛ 


ن 
۷ [مو ] مدل آفریقایی» dreadlocks /'dredloks/‏ گنجۂ کشویی a chest of drawers‏ 
مدل ل جامائیکایی ۱. [تصویر, تابلو ] نقاش ۲. (مالی) /(۵۲۵:۵0/ 01۲۵۷/6۲2 
Mr‏ پارچذ پالتویی dreadnought/'dredns:t/‏ کشندۀ چک؛ برات‌کش؛ حواله‌نویس 
۲ پالتوی کلفت ۳ کشتی توپدار (کهنه) زیرشلواری؛ شورت drawers /drs:2/‏ 


۸ . خواب. رویا ۲. ر /dı‏ 0( 
خواب و خیال, پندار ۳.(م‌عاوره) آدم فوق‌العاده. 
آدم‌بی‌نظیر؛ آدم معرکه؛ چیز فوق‌الساده. چیز 


بی‌نظیر» » چیزٍ محشر ۴.(صفت‌گونه) آرزویی. دلخوا 
ایده‌آل, رویایی > his dream house‏ > 


a bad dream کابوس» خواپ بد‎ 
beyond one's wildest dreams > wild 

(محاوره) عالی / بی‌تقص کار کردن ٣٥۵۳‏ ۸ keنا‏ ع 
dreamed, dreamt)‏ مرا dream /dri:m/‏ 

۷ ۱ خواب دیدن ۲ در رؤیا بودن, در عالم خیال بودن 
۷ ۳ به / در خواب دیدن خواب دیدن (که), 
خواپ...را دیدن ۴ خیال کردن (که), فکر کردن, 
تصور کردن, به ذهن (کسی) خطور کردن, پنداشتن 


Dreant on! 


(محاوره. به شوخی ) خوابشو پ 
خواب دیدی خیر:! 

فک چیزی را هم نکردن, 

ال چیزی هم از سر (کسی) نگذه 
هم ندیدن 

خوایی دیدن 


not dream of sth 


تن» خواپ چیزی را 


dream a dream 


۱ (هنر) نقاشی؛ طراحی ود drawing‏ 
ترسیم ۲. نقاشی» تصویر؛ طرح؛ نقشه؛ رسم 
[نقاشی, تصویر ] غلط, بی‌ریخت. ۰۰ 0۳۸۱۷۵ ۵۲ 01 
بد کشیده شده 
تختة رسم, drawing-board /'drs:n bo:d/‏ 
تختۀ نقشه کشی, تخته شاسی؛ میز نقشه کشی 
کار را از go back to the drawing-board Jl‏ 
شروع کردن, از نو آغاز کردن. طرح تاز‌ای ریختن 
(مبازی) در دست تıد!  on the drawing-boarû‏ 


paper /'drs:ıg peıpa(r)/ 


pm/‏ وف ید0 
rom, (US) ru:m/ (ge) n‏ وحم منوا 

اتاق پذیرایی مهما 
"۱ .شل حرف زدن 
tw‏ ات وچرم کین ل تن ن 


انه 


داهن 


روفتن ۲. [حوادثِ ناخوشایند و غیره] تکرار کردن» 
بازگو کردن دوباره مطرح کردن از نو زنده کردن 
[آرد, شکر و غیره ] پاشیدن ( روی)» /دله۵/ 0۲60962 
زدن (به)؛ [گوشت. شیرینی و غیره ] پوشاندن (با) 
٭ کشتی لاروبی dredger' /'dredse(r)/‏ 
(در ترکیب)[آرد. شکر و غیره ] ۰ /()د3لreذ'/‏ 0۲۵096۲2 
-پاش a sugar dredger>‏ > 
۷ . دُرد, رسوب» لای, تدنشست. . /2و:۵/ 0۲۵95 
لرد. سلف ۲.(مجازی) تفاله. پس‌مانده 
the dregs of society >‏ > 
تا ته سر کشیدن drink / drain to the dregs‏ 
۲ ۱ خیس کردن؛ خیس آب / drench /drentf‏ 
کردن» تر کردن ۲. [اسب. سگ و غیره] دارو دادن 
دوا خوراندن به 
۸ ۳. [حیوانات ] دارو 


get drenched to the skin شدن‎ 
drenching /'drentfın / 


تا مغز استخوان خي 
۸ خیسی» خیس‌شدگی. 
ترشدگی 
خیس شدن, تر شدن 
باران شلاقی, باران تند drenching rain‏ 
* ۱ پیراهن (زنانه) ۲. لباس, جامه. امعء۵/ !47655 
رخت 
۱ لباس پوشاندن (به)؛ لباس (به) /ع:۵/ 076552 
تنِ...کردن ۲. لباس تهیه کردن برای ۳ [غذا] آماده 
کردن. درست كردن [سالاد] سس زدن ۴. [یوست. 
چرم وغیره] عمل آوردن؛ [سنگ, چوب و غیره] 
پرداختن ۵. آراستن, زینت دادن. تزیین کردن» 
آذین کردن. آرایش کردن؛ [مو ] درست کردن» 
آرایش کردن ۶.(کشاورزی) [زمین. e‏ کردن 
۷ [زخم ] تمیز کردن؛ مرهم گذاشتن؛ بستن, 
پانسمان کردن ۸.(نظامی) به کرو بدخط 
کردن. نظام دادن 
#۶ .لباس ن لباس (به) تن کردن 1۰ لياس 


get a drenching 


(نظامی) به صف شدن, به خط شدن, نظام گرفتن 
mutton dressed as lamb —+> mutton‏ 


be dressed for 

be dressed in 

(عاان) هفت قلم آرایش کردن. ‏ الزk be re6 t0‏ 
جُسان فسان کردن. شیک و پیک کردن 

به راست راست! نظام به راست! Right dress!‏ 


Left dress! 
have dressed up to the nines 


به چپ چپ! نظام به چپ! 


u=cook u:=too 


هه ۱ به طورٍ ملالآوری» 


خوابش را هم نمی‌دید He little dreamed that...‏ 
کد فکرش را هم نمی‌کرد ک... 

[زندگی. وقت ] به خواب و dream sth away‏ 
خیال گذراندن به بطالت گذراندن 

(محاوره) ۱. [نقشه, فکر و غیره ] dream sth up‏ 
در سر پروراندن» خیال ...را در سر پختن 
۲ بهانه ] تراشیدن, از خود درآوردن 

۲62۲16۲/۵5: آدمی که خواب می‌بیند.‎ Mr 

خواب‌بیننده ۲. خیالیاف, خیال‌پرور. خیال‌پرداز 


«هھه خیال پر دازانه, خیالبافانه. ‏ /سسننه/ dreamily‏ 
با حالتی رویایی 
۸ خیال‌پروری» dreaminess /‘dri:mınıs/‏ 
رژیاپردازی, خیالبافی 
(به طمنە( خواب و خیال. /۵هاه::۵/ dreamland‏ 
عالم خیال. عالم خواب. خیال خام 


هه [خواب بدون روّیا؛ عمیق» /ا«:::۵/ 0۲6۵۳01695 
سنگین, آرام 

4 رژیایی, . خیالی» 
رویامانند. غیرواقعی 

dreamt /dremt/ ppp اه‎ 5 

dream world /'dri:m wa:ld/ = dreamland 

dreamy /'dri:mı/ (comp dreamier, super 

خیال‌پرور. خیال‌پرداز؛ ۵7۵20650 

خیالباف, تو ابرها ۲. [فکر, تجربه و غیره ] غیرواقعی, 

غیرعملی؛ خیالی, خواب‌سانند؛ مبهم ۳ (محاوره) 

[موسیقی و غیره ] لذت‌بخش, دلپذیر» رژیایی» 


خیال‌انگیز 


/ مت اتید 


۱ در 


drear /drı(r)/ = dreary 
drearily /'drrorolr/ 
به طرزٍ کسل‌کننده‌ای ۲ به نحو خسته‌کننده‌ای, به‎ 


” غم‌انگیزی,. اندوھبارى. /076۵۲0685/0007۳6 
ملالت‌باری؛ کسالت‌باری, کسل‌کنندگی؛ یکنواختی, 
بی‌روحی 
dreary /'drıarı/ (comp drearier, super dreariest)‏ 

4 [هوا] ملالت‌بار» غم‌انگیز, گرفته؛ [سرزمین] مرد 
بی‌روح» دلتنگ‌کننده؛ [زندگی. کار ] ملال‌آور» 
یکنواخت, کسالت‌بار؛ [شخص, سخن ] کسل‌کننده 
خسته کننده, ملال‌آور 

۱. دستگاه لاروبی: لاروب؛ 
دستگاه صیدٍ صدف 

۴ ۲. [رود. بندر و غیره ] لاروبی کردن؛ [ڳل و لای, صدف] 
درآوردن. بیزون کشیدن» روفتن 

۱. [رود. بندر و غیره ] لاروبی کردن؛ طلا ا ۲9096 

[گل و لای صدف ] درآوردن» بیرون کشیدن, 


dredge' /dreds/ 


ii=see Iasi &=cat a:=father D=got 5:=saw A= cup 
ci=say al=go مه‎ au=now oi=boy 12=near ea=hair دوه‎ pure 
aua=hour j=yes w=wet منم دا‎ d3=jam 0=thin û=this f=shoe 


شدن ۲. [فوتبالیست ] دریبل زدن, دریبل کردن 
۳. [مایعات ] چکاندن. سرازیر کردن» ریختن ۴ 
[توپ ] با دریبل پیش بردن 
۸ ۵. چکه, قطر 
دریبل 
۶ [شخص] دانه‌دانه برگشتن» dribble back‏ 
یکی یکی برگشتن. کم‌کم برگشتن 
#۶« دانه‌دانه آمدن» یکی‌یکی وارد شدن, ما اط86:0 
کم‌کم آمدن 
۸ قطره. چکه؛ ذره, خرده 
قطره‌قطره, چکه‌چکه؛ ذره‌ذره. 
خرده‌خرده؛ اندک‌اندک, کمکم 


ذره, خرده ۶. آب دهان ۷. [قوتبال ] 


driblet /drıblıt/ 
by /in driblets 


dribs /arıbz/ 
(محاوره) کمک خرده‌خرده. ھل مھ انا ها‎ ۷ 
ذرهذره. ریزه‌ریزه, اندک‌اندک‎ 
dried' /draıd/ همم‎ of 2 
dried /drard/ [مبوه, سبزی, شیر و غیره ] خشک‎ 4 
drier’ /'drara(r)/ comp of dry’ 
drier? ۸۵۲۵۸۱۵/۸ = dryer 
drift" /drıft/ رانده شدن (با آب / باد).‎ vt 
(با آب / باد) رفتن, آب / باد...را با خود بردن؛‎ 
(مجازی) [شخص ] بی‌هدف رفتن» دستخوش حوادث‎ 
بودن ۲. [شخص, امور و غیره ] کشیده شدن, کشانده‎ 
شدن, رانده شدن, رفتن. سوق داده شدن‎ 
[برف, بر‎ .۳ > he nation was ding towards a crisis, > 
وغیره ] روی هم جمع شدن:‎ 
.۵ راندن. (با خود) بردن. کشاندن. سوق دادن‎ ۴ 
[برف و غیره ] انباشتن, جمع کردن, توده کردن‎ 
let things ۵0. کارها را به حال خود رها کردن.‎ 
امور را به خود وانهادن‎ 


ته شدن, توده شدن 


از هم جدا شدن, از هم دور شدن drift apart‏ 
۷ به خواب رفتن» خوابیدن drift off‏ 
۸ ۱ [هواء آب و غیره ] حرکت. جنبش. /0۲1612/008 
جریان؛ فشار» سرعت ۲. [برف. شن, خاک و غیره ] تودۀ 


بادآورده, انبوهه؛ کپه؛ (جغرافی) رانه ۳. [کشتی. هوایما 
و غیره ] انحراف, راندگی؛ (زبان‌شناسی) تسحول» . تغییر 
زبانی ۴ [سئله و غیره] مقصود. لب مطلب» معني 
کلی, مفهوم. مفاد ۵. [حوادت و غره] جهت. مسیر ۶. 
انفعال, وانسهادگی, بی‌هدفی ۷ (فنی) شنبه ۸. 
(کشاورزی) توتلي فرعی 4. گرایش, انحراف 

(جفرافی) جابجايي قاره‌ای. . the continental drift‏ 
رانك قاره‌ای ˆ 

سیاستِ دست روی دست گذاشتن. 0۳18 0۲ نام ۾ 

سیاستِ بی‌هدفی 

۸ [کشتی و غیره ] انحراف, راندگی /۵8:۵5/ 0۳11296 
(دریانوردی) لنگر 


شناور 


drift anchor /'drıft دوه‎ / 


۶ ۱. (محاوره) [تخص] dress sb / sth down‏ 
مالاندن, حدمت ... رسیدن, ادب کردن ۲. [اسب ] 
قشو کردن 

۶ ۱ لباس رسمی پوشیدن؛ . صا (اء/ ظ) 07655 
لباس شیک پوشیدن» شیک کردن ۲. لباس مبدل 
پوشیدن ۲ 

۳ لباس مبدل پوشاندن به ۴. بهتر جلوه دادن» 
چهره دیگری دادن به, بزک کردن 
۱. متل... لباس پوشیدن. dress (sb) up as / in‏ 
لازا پسوفیدقه لاس مبدل بر پوشیدن ۷ 
مثلٍ... لباس پوشاندن» 

۸ (اسبدوانی) درساژ» 


لباس... را پوشاندن به 
dressage /'dresa:3/‏ 


حرکاتٍ نمایشی, حرکاتِ موزون 
۶ (در بریتانیا) [تناتر ] م۱۵ dress-circle‏ 


اه dres‏ 0۲۵95-60211 
هه لباس‌پوشیده» ملبس dressed /'drest/‏ 
.١ *‏ [تاتر ] متصدي لياس dresser’ /'dresa(r)/‏ 
۴ [چوب. سنگ ] ابزار پرداخت ۳.(پزشکی) دستیار 
۸ ۱ قفسة آشپزخانه. dresser? /'dresa()/‏ 
کابینت (آشپزخانه). گنجه ۲ در آمریکا) میزٍ توالت 
۱ لباس پوشیدن ۲ (پزشكى) ۵/۵0/۰۰ 0۲655109 
زخم‌بندی. پانسمان ۳ پوشش؛ (پزشکی) باند. گاز, 
پارچة زخم‌بندی؛ مرهم. ضماد, پُماد ۴ شس ۵. 
[بارچه و غیره ] آهار ۶.(در آمریکا, آشپزی) مايه تودلی 
” جعبۂ لوازم آرایش /:۲۵ و۵ /6896- 968909 
« کتک, تہ ‘daun/‏ یل / dressing-doWn‏ 
تأديپ, گوشمالی 
۱. روب‌دوشامبر؛ هی ۳9559-0۷۵ 
حول پالتویی ۲ لباس توخانه 
۾ (اتاتقي) dressing-room /‘dresıg ru:m, rum/‏ 


dressing-table /'dresıg مز توالت ها‎ n 


dressmaker /'dresmeıka(r)/ اط زنانه.‎ 
زنانه‌دوز‎ 
dressmaking ۵۵9/۰ خیاطی, دوزندگی.‎ ۶ 
زنانه‌دوزی‎ 
dress rehearsal /'dres ۲۱9:/  نیرمت‎ ] [نمایش‎ ^ 
نهایی‎ 
dress SUit /'dres suit, sju:t/ لباس رسمی‎ ۶ 


dressy /'dresı/ (comp dressier, super dressiest) 


4 (محاوره) [شخص ] خوش‌پوش» شیک پوش؛ [لباس] 


شیک مُدٍ روز 


dFEW /dru:/ pr of ۲ 


۶ ۱. [مایعات ] چ ام dribble‏ 


شدن» روان شدن؛ [یچ] آب از دهان...سرازیر 


کسی را به مشروب دعوت کردن اال ۵ ای لاء 
the demon drink —> demon‏ 
pr drank, pp drunk)‏ ( ۲ اوم۵/ drink?‏ 


پول. دارایی و غیره ] خرج مشروب کردن: 
صرف مشروب کردن ۴. [گیاه. زمین ] جذب کردن» 
خوردن» به خود کشیدن, مکیدن 

> The parched soil drank (in) the rain. > 


۵. نوشیدن, خوردن؛ مشروب خوردن» عرق 
خوردن 
(رسمی) به افتخارٍ کسی نوشیدن, 
به سلامتي کسی نوشیدن 
تا سر حدٍ مرگ ( مشر وب ) 06۵09 ها drink oneself‏ 


drink sb's health 


خوردن. خوردن تا مردن 
(محاوره) کسی را مست و 1۵016 drink sb under the‏ 
پاتیل کردن. کسی را با مشروب از پای درآوردن. کسی 
را با مشروب از میدان به در کردن 
با هم به سلامتي کسی خوردن ده 0) 0451 ۵ drink‏ 
با بطری نو شیدن drink from the bottle‏ 
با لیوان خوردن 
(محاوره) مثلي خر مشروب خوردن, 158 ۵ ۱۸6 )من 
عرق‌خورٍ قهاری بودن 
۷ ۱. [دارایی وغیره] صرف drink sth away‏ 
مشروب کردن» سر مشروب گذاشتن ۲. [غم و 
غصه ] با مشروب شستن با باده از یاد بردن 
لاجرعه سرکشیدن» تا ته نوشیدن 00۷0 «او )٣أ‏ 
۱ [گیا زسن ] جذب کردن» drink sth in‏ 
به خود کشیدن» خوردن ۲. (مجازی) [سخن, 
داستان ] مجذوب ... شدن» با اشتیاق گوش دادن» 
بلعیدن 
لاجرعه سرکشیدن, تا ته نوشیدن 0 5 060۷ 
به سلامتی ... (مشروب) drink to sb / sth‏ 


نوشیدن 


drink out of a glass 


۷ ۱. [نوشیدنی, مشروب ] لاجرعه drink sth up‏ 
سرکشیدن, تا ته نوشیدن ۲. [گیاه ] جذب کردن» 
به خود کشیدن. خوردن 

۱. [آب ] آشامیدنی. / drinkable /'drıqkabl‏ 
ابل خوردن, نوشیدنی؛ [شراب و غیره ] مطبوع, 

خوش طعم. خوردنی 

ر جمع) آشامیدنی‌ها, نوشیدنی‌هاء 
سم او drink-driver‏ 


(در بریتانیا) رانندءٌ 


a= cup 
u2 = pure 
f= shoe 


drifter /dûrıta(r)/ کشتي ماهیگیری ۲ (نظامی)‎ n 

drift-ice /drıft ars/ 

drift-net /'drıft net/ 

م کند؛ شناور» چوب شناور ‏ /۵:۲۷:۵/ 0۲160۷000 

۸ ۱. مته دریل, پرماه drill' /anl/‏ 

۷ ۲. [چوب. فلز وغیره ] (با مته) سوراخ کردن» مته 
کردن؛ [دندان ] چرخ کردن؛ [سوراخ ] درست کردن؛ 
کندن, درآوردن؛ [چاء] (با مته) حفر کردن, زدن 

7 ۳ سوراخ کردن, مته کردن 

* ۱ (نظامی) مشق» مشت نظام ۲. تمرین» /۵1/ 0۲112 
ممارست ۳ دستورٍ عمل, راهنما, دستور ۴ (محاوره) 
راه, راه و رسم؛ فوت و فن _ 

۷ ۵. تمرین دادن, تعلیم دادن. آموزش دادن؛ (نظامی) 
مشق دادن 

۶. تمرین کردن؛ (نظامی) مشق کردن 
تمرین تیراندازی gun-drill‏ 

مرتباً گفتن به, مدام تکرار drill sth into sb‏ 
کردن برای» حالي ... کردن» در مخ ... فرو کردن 

# ۱. (کشاورزی) شیار ۲. ماشین 0۲۱۱/3/۵۱ 
بذرکاری پذرکار ۴ [بذرٍ کان 


۰] ردیف 
۷ ۴. [بذر ] به ردیف کا 


« پارچة برزنتی, پارچۀ نظامی سر 
۶ ماندریل (= نوعی بوزینة آفریقایی) ۸ drill5‏ 
۸ [چوب. فلز ] سوراخ کردن؛ / drilling" dri‏ 

[دندان ] چرخ کردن؛ [زمین ] حفاری 
(نظامی) مشق, تمرین drilling /dnlrg/‏ 
drilling? /'arılıg / = drill“‏ 
# دکل حفاری؛ (در در (ı‏ /چrı‏ وامه/ drilling Fig‏ 

سکوی حفاری 
4۲ با لحنی خشک. به سردی drily /‘dranı/‏ 
« ۱. آشامیدنی؛ نوشیدنی, نوشابه؛ ۰ /۵:06/ )٩أ‏ 
آب ۲ مشروب (الکلی) ۳. [مشروب الکلی ] پیک. 
جرعه ۴. (عامیانه) دریا 
یک لیوان آب 


be in drink / the worse for drink / under the 


a drink of water 


influence of drink مست بودن‎ 


دائماً مشروب خوردن be on the drink‏ 
کسی را به مشروب‌خواری 
کشاندن 

به الکل معتاد شدن, به الکل روی 
آوردن 


drive sb to drink 
take to drink 


مشروبی خوردن, لبی قر گردن. have a drink‏ 


گیلاسی زدن 


have a drink on... به سلامتی... نوشیدن‎ 


iasee لدع‎ @&z=cat ده عطاهاعنه‎ 5: 
ei=say ou=g0o al=five مره موه‎ 
ava = hour j=yes Ww chain d5= jam 


vi 


vı 


[موتور و غیره ] به حرکت درآوردن. به حرکت انداختن 
گرداندن ۵. [باران, اسواج ] کوییدن, زدن؛ [ابر. کستی 
راندن» بردن ۶. [میخ. جوب ] فروکردن: [ییج ] بستن ۷ 
[توپ تنیس و غیره] زدن. پرتاب کردن ۸. [شخص 
کشاندن, سوق دادن؛ واداشتن, وادار کردن 4 کار از 
گرد؛...کشیدن, کار کشیدن از. خسته کردن ۱۰. [تونل, 
دالان ] حفر کردن, کندن؛ [راه‌آهن ] کشیدن ۱۱. به‌وجود 
آوردن. ایجاد کردن, پدید آوردن ۱۲. موکول کرد 
واگذاشتن, انداختن 

۳ رانندگی کردن ۱۴. با ماشین رفتن, سواره رفتن 
۵ [باران. اواج ] خوردن, برخورد کردن؛ [ابر. کشتی و 
غبره] رفتن» با سرعت رفتن ۱۶. ضریه زدن ۱۷ 
سخت کار کردن, به خود فشار آوردن 


از کشور بیرون راندن, 60000۲۲ drive sb out of the‏ 
نفي بلد کرد کردن؛ طرد کردن؛ فراری دادن 
(مجازی) به مخمصه drive sb into a corner‏ 
انداختن, گیر انداختن, در تنگنا قرار دادن 

کار از گرد؛ کسی کشیدن, drive sb hard‏ 
از کسی کار کشیدن, کسی را خسته کردن 


[دستگاه و غیره ] کار کردن با be driven by‏ 
قطار بخاری a steam-driven train‏ 
باعثِ اختلاف میان... ۰ drive a wedge between‏ 


شدن, تفرقه انداختن بین 
میخی را تا ته فروکردن 
(مجازی) نکته‌ای را حالی 
کردن, چیزی را شیرفهم کردن 
(مجازی) چیزی را در drive sth into sb's head‏ 


drive a nail home 


drive a point home 


کلة کسی فروکردن 

(مجازی) چیزی را head jl‏ واه drive sth out of‏ 
کل کسی بیرون کردن 

کسی را به سرحدٌ جنون e4‏ 'اأw‏ اط dri sb t0‏ 
کشاندن 

کسی را دیوانه کردن. کسی را عصبانی لهه اء ۷۵ز 
کردن 

عقلٍ کسی را زایل کردن. 8٥۸۶ع‏ زط 0۴ اه اء «e‏ 
کسی را دیوانه کردن. کسی را عصبانی کردن 

drive a bargain معامله کردن‎ 


drive a hard bargain —> hard" 


drive through (somewhere) (از جایی) بدون‎ 
توقف عبور کردن‎ 
let drive at sb/ sth with sth چیزی را به سوڪ‎ 


کسی / چیزی نشانه گرفتن. چیزی را به طرف کسی / 
چیزی حواله کردن, چیزی را به سوی کسی / چیزی 
پرت کردن 

۱. [شخص ] رانندگی 
کردن؛ [رسلا نقلیه ] رفتن 
۲. راندانه بردن به جلو راندن 


drive (sth / sb) و‎ 


drinker 


# مشروب‌خوار« عرق‌خور. ‏ /)(ډdrık'/ drinker‏ 
میخواره؛ (در ترکیب) -خور» -خوار» -نوش 
a whisky drinker >‏ > 
مشروب‌خور قهار a hard / heavy drinker‏ 
مشروب‌خواری» / موم drinking‏ 
عرق‌خوری, می‌خوری» باده گساری؛ میخوارگی 
drinking-bout/'drıqkıy baut/‏ 
دور مشروب‌خواری, دوران عرق‌خوری 
drinking -fountain/' ‘drıpkın fauntın, (US) faontn/‏ 
(در خیابان و غسیره) ش 
آب‌خوری 
jll‏ /ونهه drinking-song/drıpkıg song, (US)‏ 
مشروب خوران؛ خمريّه 
drinkingtrough /'drıpkıy trof, (US) tro:f/‏ 
آب‌خور, آبشخور 
آب آشامیدنی,/:۷۵ drinking-water /'drı kı‏ 
آپ خوردن 
drip /drıp / ( prp dripping, pt,pp dripped)‏ 
۱. [آب. عرق, باران ] چکیدن, فروچکیدن, قطره‌قطره 
چکیدن؛ [شبر وغیره ] چکه کردن؛ [مر, درخت و غره] 
خیس بودن آب چکیدن از؛ [ستف] آب چکه 
کردن 
۲ [آب. عرق و غره ] ریختن, قطره‌قطره ریختن؛ [لباس 
ره پر و غیره ] آب ... را گرفتن 
۴ چکیدن ۶ چکه. قطره ۵ (صدای) چک چک ۶. 
(مساری) آب‌چکان ۷ (پزشکی) بیسژم ۸. (عامیاند) 
آدم‌نچسب, آدم پی‌مزه 


شیر آب‌خوری, شیر آپ. 


> 


> 


be dripping with sweat خیس عرق بودن.‎ 
عرق (از سر و و ړوی کسی) ریختن‎ 
dripping wet 
put up a drip 
be on a drip 
drip-drop /'drıp drop/ 
drip-dry /ıdrıp 'dra1/ ر و بپوش‎ 


زير رم بودن 
(صدای) چک‌چک 
۱. [ییراهن, پارچه ] ب 


drip-feed /'drıp fi:4/ شتن.‎ 


drip mat /'drıp mat/ 
dripping /'drıptn / 


(مساری) آپ‌چکان 

drive' /drarv/ (pf drove, pp driven) 
[مردم. حیوانات ] راندن» بردن؛ [شکار] رم دادن»‎ .۱ 
رماندن ۲. [اتومییل. اتوبوس, قطار و غیره ] راندن, هدایت‎ 
.۴ کردن, بردن ۳. [شخص] (با ماشین) بردن, رساندن‎ 


drip stone /'drıp staun/ 


453 driving seat 


فرمان (دستِ) راست right-hand drive‏ ¦ × قصد داشتن» در سر داشتن» drive at sth‏ 
4ه [سینما. بانک و غیره ] درایوین. هه drive-În /draıv‏ منظور داشتن 
رازه چی می‌خواهی بگویی؟ What are you driving a?‏ 
drivel /'drıvl/ ( prp drivelling, (US) driveling,‏ منظورت چیست؟ 
۱. مزخرف گفتن» یاوه گفتن. drivelled)‏ رمرم« ۱. [اتومبیل ] حرکت کردن» 2۷/2۷ (طاء / طی) drive‏ 
چرند گفتن؛ بچّگانه حرف زدن راه افتادن؛ [شخص ] با ماشین رفتن 
۸ ۲. مزخرف, یاوه دری‌وری. چرندیات؛ حرف‌های | ۷ ۲. [شخص] دور کردن, از خود راندن؛ [سویظن و 
بیگانه غره] از سر بیرون کردن» از خود دور کردن 
(US) - ۲‏ 0۳۱۷۵۱۵۲۵۲۷۱۵7 ¡ 7« به‌شدت مشغول بودن به. st‏ اه drive away‏ 
۸ یاوه‌گو, مزخرف‌گو» چرندباف /(۲۷۱:6/ 0۳1۷6۱16۲ سخت سرگرم ... بودن» پشت ... گذاشتن 
/drın/ pp of drive"‏ 0۲3۷60 ۷ ۰۱ [شخص] با ماشین drive (sb / sth) back‏ 
۸ ۱. [اتومبیل, قطار و غیره ] راننده ۵۵۵ driver‏ برگشتن؛ [اترسل] برگشتن 
۲ [گرسفند ] چوپان؛ [گار ] گاوبان, گاوچران؛ [شتر] 4 ۷ ۲. عقب راندن, پس راندن 
ساربان ۳. (فتی) مُحرک, گرداننده ۴. [گلف ] چوب ۱. [شخص] با ماشین وارد شدن؛ ۱0 () 4۲۷۵ 
راننده اتوبوس a bus-driver‏ [اتومبیل ] وارد شدن 
راننده تاکسی لها ه ۷ ۲ [مبخ] فروکردن؛ [یج] بستن 
صندلي رائنده drive (sb / sth) off = drive (sb / sth) away the driver's seat‏ 
(مجازی) زمام امور را bein the diver e1‏ ¦« ۰۱ [شخص] به راو حود ادامه دادن 08 (0) ۵7:۷۵ 
در دست داشتن ۷ ۲. تشویق کردن» ترغیب کردن 
برده‌ران؛ (مجازی) کارفرمای بیرحم 5۱۸۲۵-۵۳۷۵۲ 4 ۰ [شخص] با ماشین drive (sb / sth) out‏ 
driver's license /‘draıvaz larsns/ (US)‏ خارج شدن؛ [اتومبیل ] خارج شدن 
driving-licence‏ ۲. [شخص ] بیرون کردن» اخراج کردن؛ [انکار, 
[اتومبیل ] driveshaft /'drarv fa:ft, (US) faft/‏ امیال ] بیرون راندن» دور کردن 
میل‌گاردان ۱. (با ماشین) طی کردن. ۰ 0۷6۲ (طء) 0۲۷۵ 
drive-through /'draıv Oru:/ (US) = drive-in‏ پیمودن؛ رفتن 
rav Oru: (US) = drive-in‏ / ۵۲۱۷۵-۹۲۵ زب« ۲. (با ماشین ) روانه کردن» فرستادن ۳ زیر 
۸ [خانه. پارک و غیره] راو / driveway /‘draıvwer‏ 
نرو ورودي اتومبیل drive up vi‏ 
۱ (فنی) انتقال‌دهند؛ نیروه / drive /drarv/ n ; driving /‘draıvın‏ 
گرداننده. پیش‌برنده ۲ پرنیرو. پرقوت. پرتوا ۲ (در آمریکا) [باغ, پارک و غیره ] راو ماشین روء ورودي 


اتومبیل ۳ (گلف, و غیره) ضربه ۴ تحرک» 
پویایی. شور و شوق, تمایل, کشش, علاقه. 


۸ ۴ رانندگی انگیزه؛ (روان‌شناسی) سائق ۵. حرکت. موج. تلاش 
(فنی) تسم‌انتقال نیرو 9۵ ۵۳۷09-06۵/۵۷۵ دسته جمعی» جنبش < 06 ۵000 ۱:۵ > ۶. ( در بریتانیا) 
driving instrUCtOFr /draıvıg ınstrıkt()/ aa‏ [سابقه, بازی ] دوره. دور ۷. فشار. نیروی پیش‌برنده 
رانندگی, E‏ ۸ (فنی) انتقالٍ نیرو رانش؛انتقالدهندۀ نیرو مُحرک 
۸ آموزش lesn/‏ و۵ driving lesson‏ (در نام‌گذاری) خیابان Drive‏ 
تعلیم رانندگی به ماشین‌سواری رفتن. go for a drive‏ 
رانندگی یاد گرفتن take driving lessons‏ با ماشین به گردش رفتن 
(در بریتانیا) laısns/‏ وف driving-licence‏ کسی را به ماشین‌سواری بردن. 0۳:۷6 ۵ take sb for‏ 
تصديق رانندگی. گواهی‌نامه با ماشین به گردش بردن 


front(-wheel) drive [اتومبیل ] دیفرانسیل جلو‎ driving mirror وه‎ mıra(r)/ 


rear(-wheel) drive دیفرانسیل عقب‎ driving school له وف‎ 
four-wheel drive دودیفرانسیل‎ 
left-hand drive [اتومبیل ] فرمان (دستٍ) چپ‎ ; driving seat وم‎ si:t/ 


وه ده مما :لا at a:= father D=got 35:=saw b=cook‏ تلع 66و نا 
pure‏ دما near €= hair‏ دور ar=five au=now o>‏ مو دنه ci=say‏ 
hour j=yes w=wet H=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ دون 


x 


in drops; drop by drop قطرهقطره. چکه‌چکه,‎ 
کرکم‎ 

be only a drop in the bucket / ocean . (مجازی)‎ 
قطره‌ای در دریا بودن‎ 

آب‌نباتِ ترش acid drops‏ 
شکرپاره sugar drops‏ 
پلافاصله, پی‌درنگ, در یک اه ۵ af the drop of‏ 
چشم به هم زدن 


drop /drop/ ) prp dropping, رم‎ dropped) 
[مایع ] چکاندن, قطره‌قطره ریختن ۲. انداختن:‎ ۱ 
ول کردن. رها کردن؛ پرتاب کردن. پرت کرد‎ 
ریختن» فروریختن ۳ [تیمت و غبره ] کاهش دادن,‎ 
] زل دادن کم کردن؛ [صدا] پایین آوردن ۴. [شکار‎ 
زدن, (به زمین) انداختن ۵. [نکته ] گفتن, به زبان‎ 
آوردن؛ [سر نخ] به دست دادن ۶. [نامه. کارت.‎ 
یادداشت ] فرستادن ۷ [کلمه. حرف و غیره ] انداختن» جا‎ 
انداختن, از قلم انداختن؛ نگفتن, تلفظ نکردن؛‎ 
[برنامه, بخشی از نمایش‌نامه ] حذف کردن, کنار گذاث‎ 
نیاوردن ۸. [شخص ] (از ماشین) پیاده کردن؛ [کالا]‎ 
رساندن, تحویل دادن؛ [سافر بار] (از کشتی) پیاده‎ 
[دوست ] قطع رابطه کرد‎ .٩ کردن» تخلیه کردن‎ 
ترک کردن؛ [کار ] ول کردن, رها کردن؛ [عادت,‎ 
فکر ] کنار گذاشتن. دست کشیدن از ۰. [مکاتیه.‎ 
صحبت و غبره ] خاتمه دادن به, قطع کردن, پایان‎ 
دادن به؛ [مرضرع صحبت] مسکوت گذاشتن, دیگر‎ 
دربارة... صحبت نکردن ۱۱ (محاوره) [یول. قمار,‎ 
مسابقه ] باختن ۱۲. [حیوان ] زاییدن, به دنیا اوردن‎ 
.۱۴ چکیدن, فروچکیدن. قطره‌قطره ریختن‎ ۳ 
افتادن؛ سقوط کردن؛ ریختن. فروریختن؛ رها‎ 
شدن, ول شدن ۱۵. [قیمت. حرارت و غیره ] کاهش‎ 
یافتن, تنزل کردن, کم شدن؛ [باد] ضعیف شد‎ 
آرام گرفتن, از شدتِ...کاسته شدن؛ [صدا] پایین‎ 
.1۶ آمدن آهسته شدن؛ [قایق ] با جریان آب رفتن‎ 
[مکانبه. صحبت ] خاتمه یافت شدن, پسایان‎ 
یافتن؛ [موضوع صحیت ] مسکوت ماندن, دنبال نشدن‎ 
drop like flies — fly 
drop one's aitches صدای "۸" را تلفظ نکردن.‎ 
«ه» را در کلمات خود تلفظ نکردن‎ 
drop sth in sb's lap —> "مدا‎ 


one's jaw drops —> jaw 
the penny drops —> penny 
(دریانوردی) لنگر انداختن‎ 
(محاوره) بند را آب دادن؛‎ 
خیط کاشتن‎ 
(بافندگی) یک دانه را جا انداختن‎ 
(محاوره) مرتب اسم پراندن‎ 
ادب بجا آوردن, احترام گذاشتن‎ 


drop anchor 
drop a brick / clanger 


drop a stitch 
drop names 
i drop a curtsy 


زمام امور را در دست داشتن be in the driving seat‏ 
امتحان رانندگی driving test /'drarvıg test/‏ 
driving-wheel /‘draıvıg wi:l, (US) hwi:l/ (yJ) ۶‏ 
چرخ محرک» چرخ گرد 
۱. نئم پاریدن, نمنم باران 
بارانِ ریز آمدن» ریز 
۲ بارانٍ ریز» ریژباران» نرمه‌باران؛ نم‌نم باران 
بارانی drizzly /'drızlr/‏ 
1 (دریانوردی) لنگرٍ چتری» drogue /draug/‏ 
مهار چتری ۲ بادنما ۳. هدف هوایی 

drogue parachute /'draug para ju:t/ = drogue 
droll /draul/ مسخره. مضحک, خنده‌دار‎ .۱ 
دلقک, لوده‎ ۲ 
دلقک‌بازی درآوردن. سخرگی کردن, لودگی‎ ۴ 
کردن» شوخی کردن‎ 
0۲۵۱۱۵۲۷ /'drouları/ ام)‎ drolleries) دلقک‌بازی.‎ 
مسخرگی, لودگی‎ 


dromedary /'dromadarı, (US) -aderı/ 


drizzle /'drızl/ مدن؛‎ vi 


۹ 


۶ شترٍ یک‌کوهانه, جماژه (pl dromedaries)‏ 
۶ ۱ زنبور (عسل) نر drone /droun/‏ 
۲ (در بریتانیا. . مسحاوره) آدم طفیلی, آنگل ۳. 


[زنبور ] وزوز؛ [سوتور. هواپیما ] غومعُوم؛ [شخص] 
ورور ۴ آدم ورورو؛ ره آدم پرحرف 

۵ وزوز کردن؛ غوم‌غوم کردن؛ ورور کردن؛ 
یکنواخت حرف زدن, ور زدن 


drool /dru:l/ 
ر لب و لوچه (کسی) راه افتادن.‎ 
کیف کردن ۳ مزخرف گفتن» چرند گفتن. یاوه گفتن‎ 
۵۲٥0۲ قوز کردن» خم شدن, دولا شدن. /م:۵/‎ ۱ 
به پایین خم شدن؛ پایین افتادن؛ پژمردن‎ 

۲. خم کردن؛ پایین انداختن؛ [صورت ] پژمرده کردن؛ 
در هم فرو بردن 

۳ خمیدگی؛ فروافتادگی» پژمردگی؛ شستی, ضَعف 

(مجازی) روحیه‌اش را خٽ. .۵۳00۳00 His spirits‏ 


۲ آب 


> 


droopy /dru:pt/ 1‏ 
۱. قطره, چکه ۲ (در جمع) [دارو] اجتته/ ۵۲۵۵۲ 
قطره ۵۵٥5<‏ > ۳ ذره, خرده, ریزه ۴ مشروب؛ 
پیاله ۵. [جلجراغ ] قندیل؛ [گوشواره. گردنبند ] 
قیمت و غیره ] أفت» کاهش: 
زل. سقوط ۷. سقوط. فرود. افتادن؛ (هوانوردی) 
فرود با چتر؛ [تجهیزات. آذرقه ] بارريزي هوایی ۸. 
پرتگاه؛ ارتفاع (سقوط) ٩‏ [جوب دار ] دریچه, 
زیرپایی؛ [صحنه تثاتر ] پرده افتان 
قطره‌های باران 
تا آخرین قطره 


adj 


rain-drops 
to the last drop 


۸ (راگی) ضربة پا 

droplet /'ûroplıt/ قطره» چکه‎ 

drop-out /‘drop avt/ دانشجوی انصرافی:‎ .۱ # 

ترک تحصیلی ۲. عزلت‌گزیده, گوشه‌گرفته. گوشه‌نشین 

۸ قطره‌چکان 0۲۵۵۳۵۵۲۵۲۵۵۰ 

ام [پرندگان. حشرات ] فضله؛ هه droppings‏ 
[گاو. گوسفند و غیره ] شرگین؛ تپاله؛ پشکل 

۲00-۵۲۵55 /'drop pres/ = drop-hammer 

4 (یزشکی) ۱.( مربوط به) dropsical /'dropsıkl/‏ 


آب‌آوردگی؛ (مربوط به) استسقا ۲ آب‌آورده: | 


استسقایی 

(یزشکی) آب‌آوردگی؛ dropsy /drops1/‏ 
[شکم ] استسقا 

droshky /'dro/kı/ ( ام‎ droshkies) ڈرشکه‎ ۸ 


۱ (فلزگری) ریم» کف‌باره /5:5 1ل (8ل) ,۵:05/ 0۲095 
۲ (مجازی) تفاله. پس‌مانده. ته‌مانده» اشغال 
۱. خشکسالی» خشکی. drought /draut/‏ 
ارانی ۲ کمبود. قحطی» تنگی 
drove' /drauv/ pr of drive’‏ 
۸ .له رمه ۲. [مردم] انبوهه 
گروه. دسته. جماعت ۳ قلم (سجاری) 
۸ چوبدار» گله‌دار 
۷ ۱. غرق کردن. (در آب) 
خفه کردن ۲. [صدا] در خود خفه کردن, فرا گرفتن. 
نحت‌الشعاع قرار دادن ۳.(مسجازی) غرق کردن. 
پوشاندن, فرو بردن 
۷ ۴. غرق شدن. (در اب) خفه شدن 
[صورت ] غرق در اشک 
غرقي در خواب 
از غصه به مشروب drown one's 50۳۲09۵ in drink‏ 


> 


drown /draun/ 


drowned in tears 
drowned in sleep 


پناه بردن 
(محاوره) ملي موش آب‌کشیده 
[صدا] در خود خفه کردن, 
فرا گرفتن» تحت‌الشعاع قرار دادن 
۷ ۱.جرت زدن؛ در عالم خواب ‏ /2نه:۵/ 0۲۵۷/56 
و بیداری به سر بردن 
۷ ۲ به چرت زدن گذراندن. چرت زدن 


like a drowned rat 
drown sth out 


۸ ۳ چرت؛ خواب و بیداری 
۱. چرت زدن؛ در عالم ۷ drowse (sth)‏ 
خواب و بیداری به سر بردن 
۲. به چرت زدن گذراندن. چرت زدن 
وقتِ خود را به drowse away one's time‏ 
بطالت گذراندن؛ غاز چراندن 
۷ه با خواب‌آلودگی, با حالتِ 


خواب و بیداری؛ با سستی» با بی‌حالی 


i drop-kick /'drop kık/ 


i drove? /drauv/ 


; drover /drauva(r)/ 


: drowsily /'dravzalt/ 


توی لیاس را پا کردن drop a hem‏ 
زائو زدن 
(هوانوردی) منطقۀ فرود؛ 


drop (on) one's knees 
a dropping-zone 


منطقۂ بارریزی 

به کسی ندایی رساندن؛ drop sb a hint‏ 
به کسی کنایه زدن 

جیزی در گوش کسی گفتن drop 4 ۷۵۳۵ in sb's ear‏ 
یکی دو سطر برای drop sb a few lines‏ 
کسی نوشتن 

[راز, حرف ] از دهان کسی دررفتن. let sth drop‏ 
فاش کردن, گفتن 

(ورزش) کسی را drop sb from a team‏ 
از تیم بیرون کردن. کسی را کنار گذا 

drop a subject از موضوعی گذشتن‎ 


(محاوره) بُسه! ول کن! تمامش کن! 
I'm ready to drop.‏ 


Drop it! 


(محاوره) از خستگی دارم 


Drop dead! 


ولش کن! تمامش کن! Let it drop!‏ 
برخوردن به drop across sb / sth‏ 
تصادفی دیدن 


برای انجام کاری رفتن drop across to do sth‏ 
کم شدن. تقلیل یافتن. أفت كردن 2۷۵۷ ٩۲00‏ 
۷ عقب ماندن» عقب افتادن drop back‏ 
drop behind = drop back‏ 
سری زدن, سر زدن drop by / İn / 0er / round‏ 
۶ افتادن drop down‏ 
سری زدن به» سر زدن به drop in on sb‏ 
سری زدن به» سر زدن به drop into sth‏ 
۱. کم شد drop (sth / sb) off‏ 
آفت کردن ۲. خوابیدن, به خواب رفتن. خواب 
(کسی را) بردن 
× پیاده کردن؛ [کالا] تحویل دادن. رساندن 
۱. از مسابقه کنار کشیدن. مسابقه را الاه 0۲۵۲ 
ترک کردن ۲. (از کار و غیره) خود را کنار کشیدن» 
منصرف شدن, اعلام انصراف کردن؛ [دانشجو, 
محصل ] ترک تحصیل کردن ۳. (از جانعه) کناره 
گرفتن. گوشه گرفتن, عزلت گزیدن 
[طرح,برنامه و غیره ] بی‌ثمر ماندن. ۱۳۲۵۲95 مهك 
به جایی نرسیدن؛ دنبال شدن, فراموش شدن 
ن شاتر ] پرد؛ افتان /:12 drop-curtain / drop‏ 
drop-hammer‏ = ادن drop-forge /'drop‏ 
(راگیی) گل با ضربة پا drop-goal / ‘drop goul/‏ 
(فتی) پتک خودکار ı*m()/‏ ۲۵:۰۵ 0۲۵0-۳۵۲۱۲۵۲ 


father 


i= see = cat 3:=saw =cook u:=t00 A=cup a= about 
ay oi=g0o al=five au=now  oi=boy ده‎ hair ua= pure cıa player 
awa=hour دز‎ w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


drum' /dram/ 

دُهْل ۲. [روغن و غیره] بشکه, چلیک؛ [سیم. کابل] 
قرقره؛ [دستگاه ] غلتک, استوانه, نورد؛ [ترمز] کاسه 
۴ صدای طبل ۴ مخزنِ لباس‌شویی ۵. پرد؛ گوش 
beat the drum —> beat‏ 

drum? /dram/ ( prp drumming; مریم‎ drummed) 


۷ سای طب زدن؛ هل زدن؛ تقاره زدن کوس 


زدن ۲. ضرب گرف 

۷ ۳ [آهنگ ] ضرب گرفتن, [انگشتان. پاها ] 
زدن» کوبیدن 

۷ به کل ... فرو کردن drum sth into sb / sth‏ 
چیزی را به کل کسی drum sth into sb's head‏ 
فرو کردن 

(با سروصدا) بیرون کردن» drum sb out‏ 
بیرون انداختن» اخراج کردن 

drum sth /sb up با طبل خبر کردن»‎ ۷ 


با طبل فراخواندن؛ (مجازی) [حمایت و غیره ] جلب 
کردن: برانگیختن؛ [طرفدار ] جمع کردن» دست و 
پا کردن 
۱ ضربة طبل؛ drumbeat /'drambi:t/‏ 
صدای ضرب. صدای طبل ۲.( در آمریکا: روزنامه‌نگاری) 
جار وجنجال, سر و صدا 


3 


۸ (محاوره) تبليغات چى. /(::۵0۵/ 0۲۵۳۵6۵/6۲ 
بازارگرم‌کن 

drum brake مه‎ breık/ رفز کاسه‌ای‎ n 

۸ (نظامی) آتش سنگین ۰۰ /)(ımîııٽ/‏ 0۳۵۳۲۵ 
توپخانه 1 


= 


(موسیقی) پوستٍ طبل drumhead /'dramhed/‏ 
ko:t ‘ma: f1/‏ مق drumhead court-martial‏ 
(نظامی) دادگاه صحرایی 
n‏ سا drumhead service /dramhed 's3:vıs/‏ 
مراسم مذهبي صحرایی 
(در ارکستر) طبل‌ها 
طبل برقی 
(نظانی) رهبر 
دسته موزیک 
(نظامی, دختر ( drum majorette /drım meıd391et/‏ 
رهبر دست موزیک 
۱ موسیقی) طبل‌زن, طبَال؛ /)4m5(rثd'/‏ 0۲۵۵۲ 
نقاره‌چی ۲. (در آمریکاء محاوره) فروشندة سیّار 
* ۰(صدای) ضربات؛ / drumming /'dramın‏ 
کوبش ۲ طبل زدن» ضرب زدن 
۱. (موسیقی) چوپ طبل  drumstick /dramstık/‏ 
۲ ران مرغ 
۱. مست 
# ۲ (آدم) مست؛ الکلی, دائمالخمر 


be dead / blind drunk 


drum-kit /dram kıt/ 
drum machine رده سم‎ 
drum major /dram مها‎ 


» >» 


= 


۰ 


/draqk/‏ نا 


drowsiness 
خواب‌آلودگی؛‎ ۶ 
شستی, رخوت. بی‌حالی‎ 
drowsy /'drauzı/ (comp drowsier, super 
drowsiest) هه ۱. خوابآلود. خواب و بیدار‎ 
[فضاء بعد از ظهر ] خواب آور؛ بی‌سروصداء بی جنب‎ .۲ 
و جوش‎ 
drub /drab/ ( prp drubbing, pf,pp drubbed) 
زدن» کتک زدن؛ چوب زدن؛ پوزٍ... را به خاک‎ 
مالیدن. از میدان به در کردن؛ کوبیدن‎ 
چیزی را در مغز کسی فرو‎ 


drowsiness /‘dravzınıs / 


drub an idea into sb 


کردن 
چیزی را از مغز کسی drub an idea out of D‏ 
بیرون کردن 

۸ کتک. زدن / وه drubbing‏ 
۱ کسی را کتک زدن give sb a drubbing‏ 


۲ کسی را شکستِ جانانه‌ای دادن, کسی را حسابی 
شکست دادن 
Nn‏ آدم زحمتکش» آدم ژنجیره 
حتمال 


drudge /drad3/ 


۶ ۲ زحمت کشیدن, جان کندن» رنج بردن, حمالی 


کردن 
* کار شاق, کار سخت. drudgery /dradzorı/‏ 
خرحمالی؛ جان کندن, زحمت کشیدن 


drug /drag/ ( p/p drugging, pt,pp drugged) 
دارو دوا ۲. ماده مخدر‎ ۱ 
[غذاء نوشیدنی ] دوا ریختن در, دوا زدن به؛ مادۀ‎ .۳ 
مخدر زدن به ۴. [شخص] دواخور کردن؛ بیهوش‎ 
کردن ۵. دازو دادن به, دوا دادن به‎ 


a drug on the market جنس بنجل, جنس‎ 
بی‌مشتری‎ 
drug addict /'drag adıkt/ متاد. عَمَلی‎ ۸ 
drug addiction م۱‎ odıkfn/ اعتیاد‎ 7 


(به مواد مخدر) 
۶ مواد مخدّر /(90ا:نه drug dealer /'drıg‏ 
ی drugget /dragıt/‏ 
۱. (در بریتانیا) داروفروش؛ druggist /dragıst/‏ 
متصدي داروخانه؛ داروساز ۲ (در آبریکا) صاحب 
دراگ‌استوزر 
« استعمال مواد مخدر ‏ هط drug habit /'drıg‏ 
n‏ قاچاقجی موادٍ مخدر /(0۵۵19 ۵:۵/ ۵60۱۵۲ drug‏ 
drug pusher /drag pufs(r)/ = drug dealer‏ 
# قاچاقچى مواد drug runner /'drng rana()/‏ 
ی 
2 (در آمریکا) دراگ‌استور, 
داروخانه 
/ (تیزیاحرف کوچک) دروییدها 
(= کاهنان مذمپ یلم 


drugstore /'dragsto:(r)/ 


Druids /'dru:ıdz/ 
ایرلند و فرانسة قدیم)‎ ١ 


dryness 


چیزی را کشیدن, رس / چیزی را کشیدن ۲. 
[پرتقال و غیره ] آب ...را کشیدن. عصار:...را کشیدن 
۱. خشک کردن dry® /draı/ ( pr,pp dried)‏ 


۲ [میره شیر و غیره ] خشک کردن 
۷ ۳ خشک شدن ۴.(محاوره) [بازیگر ] فراموش کرد 
حرف خود را فراموش کردن 
اشک خود را پاک کردن 6۵۲5 06 / dry one's eyes‏ 
۱. خشک شدن ۲. ترک اله (طء/ ظء) ا 
مشروب کردن 
۷ ۳ خشک کردن» رطوبتِ ...را گرفتن ۴. 
مشروب ...را ترک دادن 
۱. [رطوبت. چا» نهر و غیره ] خشک صل (ء) ۷ا 
شدن؛ [گاو ] از شیر افتادن؛ [تخیل ] خشک شدن 
۲ (عابیانه) ساکت شدن ۳. حرف خود را 
فراموش کردن؛ ساکت شدن ۴. [کمک و غیره] 
قطع شدن, تمام شدن 


۷ ۵. وش دن. خشکاندن؛ [گار ] از شیر 
انداختن 
خفه! ساکت! Dry up!‏ 
# (اساطیر یونان) پري جنگلی /4- ,۵0۷۵ 00۷30 
adj‏ خسته‌کننده "ˆ dry-as-dUst /,draı az dast/‏ 


ملالآور» بی‌روح 


dry battery /draı batorı/ باتری خشک‎ « 
dry cell /draı ‘sel/ پیل خشک‎ ۸ 
dry-clean /,draı ‘kli:n/ خشک‌شوبی کردن‎ ۷ 
dry-cleaner /draı ‘kli:na(r)/ خشکشو‎ ۸ 
dry-cleaning /drar kli:nın / خشک‌شویی‎ ۸ 
i dry dock مق‎ dok/ حوضچۀ خشک.‎ ۸ 
سکوی تعمیرات‎ 


۸ ۱ [رنگ ] خشکانه. dryer /'drara(r)/‏ 
روغن خشکانه ۲ (دستگاه) خشک‌کن 
[بوتا نسقوان a hair-dryer‏ 
4» بدون گریه 
(کشاورزی) دیم 


اری 


ام . غلات dry gOOdS /draı gudz/‏ 
۴ در آمریکا) قماش» منسوج؛ خرّازی 
بخ خشک dry İC@ /.drar ‘aıs/‏ 


dry land /draı land/ 
dry law /drar l5:/ 


۸ خشکی 
۸ (در آمریکا) قانونِ منع فروش 


مشروباتِ الکلی " 


dryly /'drarlı/ = drily 


[غلات. حبوبات و غیره ] /(۲) 
پیمانه 


۸ ۱. [هوا؛ زمین و غیره ] خشکی 


۲۷۱۵۵۹ /draınıs/ 


i dry-eyed /draı 'aıd/ 
; dry farming اوه فا‎ 


i dry measure / dra in 


be half drunk 
as drunk as a lord; (US) drunk as a skunk 


نیمه‌مست بودن 


4 skunk 
get drunk مست شدن‎ 
drunk with (مجازی) سرمست اڑہ سرشار از‎ 


drunk and disorderly; drunk and incapable 
مست و لایعقل‎ 

drunk? /draqk/ pp اه‎ ۷۶ 

۸ ۱ همست ۲. عرق‌خوره drunkard /'drapkad/‏ 
مشروب خور؛ میخواره, دائمالخمر 

drunk driver و۱‎ 'drarva(r)/ (US) 

= drink-driver 

drunk driving وه اوه‎ / (US) 

= drink-driving 

هه ۱. مَست؛ مشروب‌خور» drunken /'dragkan/‏ 


عرق خور؛ الکلی ۲ از سرمستی, مستانه. ناشی از 


تی 
رانندگی در حال مستی 
هه از روی مستی» 
با مستی, مست 
۸ ۱ مستی / drunkenness /'draqkonnıs‏ 


drunken driving 
drunkenly داوم‎ / 


۲ مشروب خواری» عرق‌خوری 

۸ (گیا‌شناسی) شفت drupe /dru:p/‏ 
adj‏ ۱. خشک dry' /drar/ (comp drier, super driest)‏ 
۲ [هوا. آب و هوا] خشک؛ کم‌باران ۴ [زمین. چاء] 
بی‌آب» خشک؛ [گاو] بی‌شیر ۴. [گُل ] پزمرده, 
پلاسیده. خشک ۵. [کالا] سفت. خشک ۶. [نان] 
خالی» خشک و خالی؛ بدون کره ۷ [شراب و غیره] 
تلخ, دیش؛ [رسکی ] سک ۸. [شهر: کشور ] بدون 
میخانه, با ممنوعیتِ الکلی 4 (سحاوره) [شخص ] 
تشنه: [کار ] تشنگی‌آور ۱۰. [کتاب. درس, سوضوع ] 
بی‌روح؛ خسته‌کننده. خشک ۱۱ [شوخی, طنر] 
گزنده, تلخ؛ [شخص ] خونسرد, خشک, سرد؛ یس؛ 
[زن ] بی‌میل ۱۲. [واتیت ] عریان, اشکار. صریح ۱۳. 

[سرفه ] خشک؛ [مرگ ] بیرون از اب 
boil?‏ چ boil dry‏ 
high and dry ¬» high’‏ 
be home and dry —> home’‏ 


keep one's powder dry —> powder 


خشکي خشک, حسابی خشک 


dry as a bone 


در جای خشک نگه داشتن keep sth dry‏ 
خشک شدن run dry‏ 
تشنه بودن احساس تشنگی کردن be/ feel dry‏ 
بسیار بی‌روح. بسیار خسته کننده dry as dust‏ 


milk / suck sb / sth dry / [شوخی, طنز ] تلخی. گزندگی ۳. بی‌روحی, یکنواختی ۱ (مجازی) شیر: کسی‎ ۲ 
I=sill. &@=cal a:=father D=got 5:=saw معا‎ u:=t00 A=Ccup :و‎ bird 4= about 
JY #=g0 al=five au=now 21>boy 1=near cea=hair ğ3= pure e12 = player 
avo= hour j=yes w=wet tf= chai d3=jam 0=thin û=this f=shoe 3z vision = sing 


۳ [چیزهاء امور ] نامطمئن, غیر قابل‌اطمینان 
قابل‌تردید, مشکوک. نامعلوم 

۷ با شک» dubiously /'dju:bıaslı, (US) du:-/‏ 
با تردید؛ با لحنی نامطمئن 


dubiousness /'dju:bıasnıs, (US) 'du:-/ تردید.‎ ۱ # 


شک؛ عدم اطمینان ۲. مشکوک بودن, قابل‌تردید ا 


بودن 
(مربوط به) دوک؛ 
(مربوط به) دوک‌نشین 
۱ دوکات (= سکه‌ای طلاکه سابقاً در م۵ d2‏ 
برخی از کشورهای ارویایی رایج بود) ۲. (امیانه) پول خرد» 


ducal /dju:kl, (دنا)‎ 


که 
(عمدتأبرای موسولینی) پیشواء رهبر /1/ا:uل/‏ 0066 
۸ دوشس duchess /dntfıs/‏ 
۸ دوک‌نشین duchy ۵۰۱۱۱۱ ( pl duchies)‏ 


duck' /dık/ ام)‎ duck, ducks) مرغابی, اردک؛‎ .۱ 

مرغابي وحشی؛ مرغايي ماده. اردک ماده؛ گوشتِ 
مرغابی ۲.(محاوره) (آدم) عزیز, آدم دوست داشتنی. 

(آدم) ناز ۳ (نظامی) آبی-خاکی 

a dead duck — dead' 

۱. آدم بی‌دست و پاء آدم a lame duck‏ 

دست‌وپاچلفتی. آدم ناتوان ۲. کشتي ازکارافتاده. کشتي 

اسقاطی ۳. شرکتِ تق و لق, شرکتِ در حال ورشکستگی 

۴ در آمریکاه سیاسی ) کفیل, مسئول موقت؛ مسئول‌رفتنی 

take to sth like a duck (o ۷۵۹6۲ ۰. شيف چیزی‎ 

شدن, دلیستۀ چیزی شدن, به چیزی علاقمند شدن در 


چیزی استاد شدن, در چیزی خبره شدن. چیزی را فوت 

آب بودن 

به راحتی, به آسانی, 

بدون زحمت, مثلي آب خوردن 

be (like) water off a duck's back . ام بیتأثیر‎ 

بودن, مثلٍ یاسین به گوش خر بودن, چون گردکان بر 

بد بودن, هیچ نتیجه‌ای نداشتن 
آره عزیزم! آره جانم! 

۱ [بدن, سر ] کنار کشیدن. 


like a duck to water 


Yes, ducks! 
duck? /dak/ 
آب کردن, غوطه دادن‎ 
جاخالی دادن. خود را کنار کشیدن ۴ زير آب‎ vi 
_ رفتن» غوطه خوردن‎ 
جاخالی ۶. غوطه» زیر اب رفتن‎ .۵ 
duck one's head 


۹ 


سرٍ خود را دزدیدن 


(جانور) پلاتییوس 


= duckbill 
ducKb0ard5 /'dıkغ5:dz/‎ ۰ برای عبور از مین باتلاقی‎ ( 
وغیره) چوپ زير پاء جاپا‎ 
i ducking /'dakın/ خیش گردن:‎ n 


ەز با پای خشک. 


پارچۀ کتانی؛ (در جمع) شلوار کتانی /::۵/ uk‏ 
/ ان duckbill‏ 
/ وهای duckbilled platypUS / dakbıld‏ 


dry-nurse 


dry-nurse /drar na:s/ 
dry rot /drar ‘rot/ 1 
کرمخوردگي چوب؛ (مجازی) فساد اخلاقی‎ 

dry ۲۵/۵۲۵ ۲۵0۱  یمرگ‌تسد‎ , 
0۳5۵۱16۲ /draıs>:1()/ ۰ ابا رنگ‌فروش‎ 
dry-shod /'drar fod/ 
با کفشي خشک؛ بی‌آن‌که پایش تر شده باشد‎ 
dry ski slope /'drar skı slaup/ 


مصنوعی (اسکی) 
4ه [دیوار سنگی ] خشکه چینی. 
خشکه‌چین, بدون ملاط 
(در آمریکا) سنگ. 


drystone /'drarstaun / 


dry wall ۵۵۱ 


dry-walling /draı واه‎ / 


۰۱(درجذ) DSc /di: es ‘si:/ < Doctor of Science‏ 
دکتری علوم ۲. دکتر در علوم, دارندۀ درجۀ دکتری 
علوم 
DSO /di: es 'au/ > Distinguished Service Order‏ 
۸ (در بریتایا) نشان خدماتِ برجسته 
۴ (یزشکی) روان ی 
'aı/ < Department of Trade and‏ 
# (در بریتانا) وزارت بازرگانی و صنایع 


Industry 
DTS /di: ۱:۸۱ = DT 
dual /'dju:al, (US) 'du:al/ 


4ه . دوتايى؛ دووجهی, 
دوگانه؛ دونفره؛ دوجانبه 
۸ ۲.(دستور) مثنی» ت 
مالکیتِ دونفره 
دوملیتی. تابميتِ دوگانه dual nationality‏ 
dual 6۵۲۲1۵96۷۷۵۱ /dju:el ‘kaerıdwer, (US) du:al/‏ 
۸ (در بریتایا) بزرگراه 
dual-control/dju:al kan'traul, (US) ,du:ol/‏ 
4ه [اتومبیل و غیره ] با دو کنترل» دوکنترله 
# ۱ دوگانگی. dualism /'dju:alrzam, (US) 'du:-/‏ 


dual ownership 


دوتایی ۲. (فلسفه. مذهب) تَنّویّت. د 
# دوگانگی, َنَت duality /du:'ltı, (US) du:-/‏ 
adj‏ دوکاره dual-purpose /dju:al 'p3:p3s, (US) «du:al/‏ 
dub /dab/ ( prp dubbing, p/,pp dubbed) jlgiz .1 vt‏ 
شوالیه دادن به, شوالیه کردن ۲. اعخص] اسم 
گذاشتن روی, لقب ...دادن به. اسم ...گذاشتن روی 

They dubbed him "Shorty". >‏ > ۳ انیلم ] دوبله کردن 
چرم. واکس چرم dubbin /'dnbın/‏ 


۸ ۱ روغ 


۲.واکس زدن 
dubieties )‏ ام) dubiety /dju:'baratı, (US) du:-/‏ 
۸ (رسمی) تردید. شک؛ امرٍ مشکوک, اسباپ شک 


dubious /'dju:bıas, (US) 'du:-/ [شخص ] مرد«‎ .۱ a 
در شک, دودل ۲. [عخص ] مشکوک, غیرقابل‌اعتماد.‎ 


in due time / course 


در موعدٍ مقرر, به وق خود 
The train is due (in) at midday.‏ 


قطار باید سرٍ ظهر برسد. 


with (all) due respect 


بعضی‌ها معتقدند عبارت 4600 را باید تنها پس از فعل 
6 0 به کار برد: 
Our late arrival was due to the heavy traffic.‏ 

حال آن‌که بسیاری آن را مانندٍ عبارت 0 0۳02 در 
جاهای دیگر, مثلاً در اول جمله . نیز به کار می‌برند: 
We were late owing to / due to the heavy traffic.‏ 
Due to / owing to the heavy traffic, we were late.‏ 

عبارت ٤۵‏ ۵06 را می‌توان بلافاصله پ 
کار برد: 

Accidents due to drinking and driving increased 


پس از اسم نیز به 


| over Christmas. ۱ 


» طلب ۲. (در جمع) due® /dju:, (US) du:/‏ 
حقوق, عوارض. مطالبات 
حي کسی را ادا کردن give sb his due‏ 


پا روی حق نگذاشتن, give the devil his due‏ 
انصاف دادن / داشتن 

هه دقیقاً. کاملا درست 
۸ ۱ دوئل ۲ (مجازی) 

رویارویی, مقابله. 


ا ۳ دوئل کردن 


:al, (US) ‘du:al/ 


نب تن 


ندیمه, 


۸ (موسیقی) دونوازی؛ 
دوخوانی؛ دوئت 

۱.(در ب 

مزخرف؛ بی‌مصرف. بی‌فاید 

ا محاوره, در گلف و 
بد زدن, غلط زدن 

(در بریتانیا. محاوره) له و لورده کردن» صا «ء لال 

آش و لاش کردن» درب و داغون کردن 

0۵1661 ۵۰67 = duffle 

luffel bag /۵۸۵ bag/ = duffle bag 

uffel-cOat /'dafl kaut/ = duffle-coat 

(کهنه. محاوره) آدم نگة 1۵:۲3 luffer‏ 


درب و داغون 
)ضایع کردن. 


vt 


due? /dju:, (US) du:/ 
duel /'djı 
ارزه, درگیری‎ 
duelist /'dju:olıst, (US) du:-/ (US) = duellist 
duelling /'dju:alıg, (US) 'du:-/ 
duellist /dju:olıst, (US) du:-/ 
duenna /djuena, (US) du:-/ 


duet /dju:et, (US) du:-/ 


محاوره) به‌دردنخور. آشغال. /۵۸6/ الال 


get a ducking 
give sb a ducking 
duckling /'daklıg/ جوجەمرغابی» جوجه‌اردک‎ n 
ducks and drakes /dıks an 'dreıks/ £ م بازی‎ 

( = سراندن سنگ پهن بر سطح آب) 

play ducks and drakes with sth چیزی را تف‎ 

کردن. چیزی را ضایع کردن. چیزی را خراب کردن. 

چیزی را هدر دادن 


duckweed 


90610 /4:۷:/ ۰ (آدم) عزیز, آدم دوست‌داشتنی۰‎ n 
(آدم) ناز‎ 
Yes ducky! آره عزیزم! آره جانم!‎ 


۸ [مایع, گاز, هوا و غیره ] مَجرا» لوله» کانال؛ /۵۸/ 060 
أا آوند 
[هواپیما و غیره ] دریچذ هوا a air-duct‏ 

هه ۱. [فلز ] نرم /- ductile /'daktarl, (US)‏ 
انعطاف‌پذیر» چکش خوار ۲.(مجازی, محاوره) [شخص ] 
رام» مطیع, سربه‌راه 
[فلز ] نرمی, انعطاف پذیری» 
چکش خواری 
۱ (عامیائه) [بمب, خمباره ] عمل‌نکرده؛ ۰ /۵۸۵/ 010 
[سکه, اسکناس ] تقلبی؛ [چک ] بی‌محل؛ [ابزار, چیز ] 
بی‌مصرف. بی خاصیت؛ [شخص ] بی‌بخار» 


۲ . (عاماه) يخي عمل‌نکر خمیار عمل‌نکرده ۳ 


ductility /dnk'trlotı / 


dude /dju:d, (US) du:d/ (در آمریکا) ۱. ژیگولو.‎ 

قرتی. سوسول ۲.(عامیانه) مر تیکه. یارو, مردک 
a dude ranch‏ 

dudgeon /'dndon/ 


۹ 


مزرعۀ توریستی 


in high dudgeon 
تمام. با اوقات تلخی‎ 

(عامیانه) رَخت و پٌخت» 
جل و پلاس, لباس کهنه 
۱ [پول. مبلغ ] پرداختنی: due! /dju:, (US) du:/‏ 
ابل پرداخت. ادا کردنی. که باید پرداخت شود ۲. 
مناسب, شایسته. لازم. مقتضی, صحیح ۳ مقرر» 
قرارشده: تعیین‌شده 

When does this bill fall due? 


duds /dndz/ npl 


adj 


سررسیاٍ این سفته 
چه وقت است؟ 

سررسید موعد پرداخت the due date‏ 
به علت, در نتیجة به خاطر. معلول, ناشی 


dueto jl 


after due consideration «lk آدم کودن؛ آدم پٌخمه؛ آدم بی‌دست‌وپاء آدم دست پس از تأمل‎ 
بعد از بررسی‌های لازم‎ 
ee اف ده لکد‎ a:=faher D=got 3:=saw Uz=cook u:=to0o وله ده‎ 
jay au=g0 ai=five  a=now oi=boy 12=near e2=hair v= pure €1» > player 
au = hour j= yes = we t=chain ds=jan ططاع0‎ ö=this j=shoe 3= vision 


شایسته‌ای ۲. به‌موقع. سروقت. به‌هنگام 
dumb /dım/ (comp dumber, super dumbest)‏ 
هه ۱ لال, گنگ؛ [حیوان] بی‌زبان. زیا #ساکت: 
خاموش. بی‌صدا ۱.۳در آمریکاه محاوره) کودن» احمق. 
ابله 
لال مادرزاد 
حیوا انات زبان‌بسته 
زبانِ کسی را بند آوردن. 
مات و مبهوت کردن 
زبان (کسی) بند آمدن. 
مات و مبهوت شدن ۳ 
dumb animals /dım 'anımlz/‏ ; 


dumb from birth 
dumb creatures 


strike dumb 


be struck dumb 


۷ حبواناتٍِ زبان‌بسته 

۱ (ورزش) دمیل 

۴ (در آمریکا. عامیانه) ادم احمق 

(به طعته. زن) پلوندٍ /۵صنهاط dumb blonde / dı‏ : 

بی‌مغز. خوشگل احمق أ 

۷ مات و مبهوت کردن. i dumbfound /dım'fı0nd/‏ 
متحیر کردن. زبان‌بند کردن» حیرت‌زده کردن 

» شگفت‌زده» / مه dumbfounded‏ : 
حیرت‌زده» بهت زده, متحیّر, مات و مبهوت. مبهوت 


i dumbbell امه‎ 


۲ بی‌صدا. با سکوت. خاموش. /۵۸۲۷/ yاbصdu‏ ¦ 

ساکت؛ مات و میهوت ا 

۱ لالی, گنگی dumbness /dnmnıs/‏ ; 
۲ حمافت. بلاهت 

i dumb show /'dam / لال‌بازی, پانتومیم‎ ۶ 


۱ = dumbfounded 
: dumb waiter /dam 'weıta(r)/ [غذا | ميز‎ ۳ 
گردان ۲. آسانسورِ غذاء بالابر غذاء تاقجة گردان‎ 
گلولۂ افشان, دوم دوم فصن‎ 
; dumfound /dım'faund/ (US) = dumbfound 
dummy /damı/ عامیانه) لال؛ آدم خُل.‎ ۱ 
آدم احمق ۲. مانکن, مُدل. آدمک (مصنوعی)؛ ا‎ 
بدل, چیز بدلی. دکور ۳ (آدم) دست‌نشانده, آلتِ‎ 
دست *. [کتاب ر غبره] ماکت ۵.پستانک. گول ا‎ 
(زنگ) ۶.(ورق بازی) بازیکن غایب‎ 
دی مسصنوعی, ساختگی, دروغی» قلابی‎ ۷ 
[نفنگ. فشنگ و غیره ] مشقی‎ 
a dummy subject (دستور) فاعلي ظاهری‎ 
i dummy run /damı ran/ اجرای آزمایشی:‎ 
(نظامی) حملةٌ تمرینی. حملة ساختگی ا‎ 
dump /dnmp/ جایگاه و زباله. زبالهدوني.‎ ۱ 
آشفالدوتی, مزبله؛ تودة آشغال. تودة زباله ۲ أ‎ 
(نظامی) انسبار مسوقتی» زاغه ۳.(مجازی. عامیانه)‎ 
آشغالدونی. خراب‌شده. طویله. سگ‌دونی‎ 
در زباله‌دونی ریختن؛ [زباله ] بیرون ریختن:‎ .۴ 
[آجر, زغال و غیره ] خالی کردن» روی هم ریختن‎ 


adj 


00 [صداو غیره ] ملایم. دلپذیر. 


4ه (رسمی) ۱. چنانکه باید و 


رن 
beg/‏ امه duffle bag‏ 
kaut/‏ اه duffle-coat‏ 
"واه dug' /dng/ pı,pp of‏ 
2 [یستانداران ماده ] پستان؛ نوک پستان /یه۵/ 9اك 
* گاوٍ آبی, گاو دریایی dugong /du:gon/‏ 
(نظامی) زاغه, سنگر» dug-Out / dng aut/‏ 
پناهگاه زیرزمینی ۲ بَلّم. کرجی 
dug-out 68806 / dag aut kanu:/ = dug-out‏ 
duke /dju:k, (US) du:k/‏ 
dukedom /'dju:kdam, (US) 'du:-/‏ 


n‏ کلاه‌دار 


۸ دوک 


۱ مقام دوکی 


۲ د 


نشین 
dulcet /dalsnt/‏ 


گوش‌نواز. دلنشین,. گرم. شیرین 

۸ (موسیقی) دولسییر. dulcimer /'dalsıma(r)/‏ 
سنتورٍ مجاری 

dull ۸۵۸۱۲ (comp duller, super dullest) 

. [رنگ] مات. کم‌رنگ؛ [صدا] خفه؛ [آینه ] تاره 
کدر؛ [روز. آسمان, هوا] گرفته, تبره خفه؛ | گوش ] 

» ضعیف ۲. [شخص] کُندذهن, کودن؛ [ذهن] 
گند ۳ [کتابہ سخنرانی و غیره] یکنواخت؛ خسته کننده, 
کسل‌کننده. ملال‌آور ۴ [چاقو. تیفه ] کند. کُل؛ [دره] 
مرده. . خفیف» کم ۵. [نجارت. بازار ] راکد کساد, 
کاسد؛ [کالا] بی‌مشتری. بی‌خریدار 

۶. [رنگ آینه و غیره ] مات کردن, تار کردن؛ [صدا] 
خفه کردن, گر ن ۰۷ [حواس, ذهن ] ضعیف کردن: 
گند کردن. تضعیف کردن؛ [یاد. خاطره ] محو کردن؛ 
کم‌رنگ کردن ۸. [جان, یه ] گند کردن, کل کردن؛ 


[درد ] تخفیف دادن, کاهش دادن 


٩ «7‏ مات شدن, کدر شدن, تار شدن؛ ضعیف شدن. 
سست شدن؛ کند شدن؛ تخفیف یافتن, کاهش 
یافتن؛ [صدا] گرفتن 

_ گوش‌سنگین, سنگین‌گوش 

0۱2۲0 ۷۲ آدم کودن. ابله‎ n 

۸ ۱. کندذهنی» کودنی؛ dullness /dalnıs/‏ 
[حواس ] گندی. ضعف ۲. [کتاب. حادثه. شخص و غبره ] 
خسته کننده بوذن کسالت‌بار بودن ۳ [رنگ ] ماتی؛ 
[آینه. فلز ] کدری, تیرگی, تاری؛ [صدا] گرفتگی؛ 
[شخص ] کسالت. خستگی, بی‌حوصلگی؛ [اناق, موا] 


dullness of hearing 
dully r'aallr/ 3 

به گندی؛ [جواب. تا وی با خستگی 
] به طور یکنواخت. به طور 


dull of hearing 


۲ [نوخشن. 
خسته کننده‌ای 
duly /'dju:ls, (US) 'du:-/‏ 


شاید. آن‌طور که لازم است. حقاً» به طورٍ 


تلنبار کردن؛ [جیز ] ول کردن, انداختن ۰۵(بازرگانی,به 
طعنه) [کالای صادراتی ] از قیمت واقعی ارزانت 
فروختن, زير قیمت فروختن ۶.(محاوره به طعنه) 
[تخص ] ول کردن, رها کردن ۷.(کامپیوتر) روبرداری 
کردن» کپی کردن 
dump sth in sb's lap —4 lap"‏ 
(کامیون) کمپرسی؛ ماشینِ مدوم dumper‏ 
زباله. زباله کش 
trak/ = dumper‏ دوم / dumper truck‏ 
تخلیه» ریختن. خالی کردن؛ /۵۸۰۴۱9/ 00۲0۵189 
ول کردن, رها کردن 
۸ محل dumping ground /'dımpın graund/‏ 
تخلیۂ زباله. محل ریختن زباله؛ زباله‌دان, 


وم dunghill‏ 
۷۶ ۱. [نان, بیسکویت و غیره ] فرو بردن» /۸9)Kل/‏ )41 
زدن؛ کر دن <۱22 00۵5 ۲۵۵01010 0085 dunk‏ 0ا > ۲. در 

آب فرو کردن» زیر آب کردن 
(عامیانه) (من) نمی‌دونم dunno /da'nau/‏ 
duos)‏ آم) QUO /'dju:ou, (US) ‘du:av/‏ 


۱. [خوائند 


a 


ازیگر و غیره] زوج (هنری). جفت ۲. 
(موسیقی) دونوازی؛ دوخوانی؛ دوئت 
/ ماهس duodecimal / dju:audesıml, (US)‏ 
هه دوازدهی, دوازده‌تایی؛ دوازدهمی 
duodenal /dju:adi:nl, (US) du:a-/‏ 
4ه (کالبدشناسی) (مربوط به) دوازدهه, (مربوط به) 
ثنی عشر 
duodenal ulcer /dju:adi:nl 'alsa(), (US) du:-/‏ 
(پزشکی) زخم ائنی‌عشر 
۶ (کالدشناسی) نب duodenum /dju:adiınom, (US)‏ 
دوازدهه, ائلی‌عشر 


dumpling /‘damplıg / 


dumps /damps/ 


duologUe /'dju:alog, (US) du:alo:g /‏ (محاوره) یکره افسرده. (down) in the dumps‏ 
۸ گفتگوی دوبه‌دو, مکالمه غمگین, دلمرده 
(بازرگائى( انحصار (comp dumpier, super duopoly /du:palı, (US) du:-/‏ ۱ 
دو فروشنده» انحصار دوجانبة فروش, انحصار | ٩4‏ خپله» خبل؛ گرد و قلنبه dumpiest)‏ 
دوقطبی» دوانحصاری 3 هه ۱ قهوه‌اي مایل به خاکستری dun' /dan/‏ 


۱ گول زدن» فریب دادن» /م:دل (کنا) ,م:ازۉ/ p8‏ 


۲. رنگي قهوه‌اي مایل به خاکستری ۳ (اسب ) سمند 
رنگ کردن, سر... کلاه گذاشتن, خر کردن» گمراه 


/dan/ ( pp dunning, ppp dunned)‏ هنال 


کردن, اغفال کردن ۱. طلبکاری کردن از, طلب کردن از ۲. به ستوه 
# ۲. آدم سادهلوح, آدم ساده؛ آدم گول‌خور آوردن. پاپي...شدن. موی دماغ...شدن 
فریب خورده ٭ ۳. طلبکار ؟ طلبکاری 
هه ۱. دوتایی, جفتی؛  n i duplex /'dju:pleks, (US) 'du:-/‏ شاگرد کودن؛ آدم کندذهن, dunce /dans/‏ 
[جراغ نفتی ] دوفتیله؛ [آپارتمان ] دوطبقه, دوبلکس ادم احمق 
۶ (در آمریکا) ۲. آپارتمانِ دوبلکس ۳ خانة دوقلو ۶ (برای ا (Joi‏ اجه ۵ dunce's Cap‏ 


خان دوقسمت 
duplicate" /'dju:plıkert, (US) ‘du:plekert /‏ 
۱. [سند نف نامه و غبره] کپی کردن. نسخه برداشتن 


زه رنوشت بردشتن فتن؛ پلی‌کیی 


ی. کلاو بوقی 
(به طمنه) 1 کودن» / dunderhead /'dındahed‏ 
د. اد احمق 
dune /dju:n, (US) du:n/ 8‏ 
(جفرانی) تلماسه, ریگ روان 

dune buggy /'dju:n bagt, (US) 'du:n/ 

= beach buggy 
dung /dan/ [گار] تپاله؛ [اسب] پهن؛‎ ۱ 
[گوسفند], پشکل؛ [برندگان ] چلغوز, فضله؛ [حیواناتټ‎ 
وحنی ] گه» سرگین ۲. کود ۳.کتافت, نجاست‎ 
dungarees/dangati:z2/ روپوش؛ لباس کار؛‎ ١ 
شلوا پیش‌سینه‌دار‎ 


۳ 


a duplicating machine دستگاه پلی‌کیی‎ 

Juplicate® /‘dju:plıkat, (US) 'du:plakat/ 

هه ۱. همانند. مشابه» نظیر؛ [کلید] یدکی. دومی ۲. 

دوتایی, دوقسمتی؛ مضاعف, دو برابر؛ در دا 
۳ 


۸ ۳ کپی, المثنی» بدیل, نسخه بدل» رونوشت ۴ 


» 


تکرار» دوباره‌کاری n‏ سرگین غلطان, ۸ وم۵/ dung beetle‏ 
نسخۀ دوم a duplicate copy‏ که گلوله کن 

[اسناد و غیره ] در دو نسخه in duplicate‏ ٭ سیاهچال, زندانِ زیرزمینی dungeon /'dındzan/‏ 

i=see ها دنه .له ده تاودا‎ D=got هه‎ U=cook u:=to0 A=cup ird 2= about 

ei=say al=g0 ai=five av=now ot=boy 19=near ea= hair _u9= pure a= fire 


awa= hour j=yes wa=wet tf=chain d5=jam ` 0=thin ö=this f=shoe 


duplication 


نیز به کار می‌بریم: 
during office hours / the day / last week / that‏ 


کلمة ۲٥۳‏ بیشتر با عبارت‌هایی به 
زمانِ انجام کار یا ادامة وضعیتی را ب 
for two hours / a week / many years / a long period‏ 
نکتة دستوری: کلمۂ 0۵۲18 هرگز با جملۀ پیرو نمی‌آید. 
آنگونه که ۱09116 می‌آید: 

While I was at home, I met a nice boy. 

در جملۂ بالا نمی‌توان 405/08 را جانشین ۷۸6 کرد اما 
می‌توان گفت: 


During my time at home, I met ۵ nice boy. 


جملۂ زیر نیز 4۳:09 را نمی‌توان جانشین 


۳ did the dishes while you were asleep. ۱ 


durst /d3:st/ pı of dare 
dusk /dask/ شفق, غروب؛ تاریکی» تیرگی‎ ۸ 


¦ تیرگی» تاریکی, کم‌نوری /15„: )ءل / 0659وال‎ # 
i dusky /daskı/ (comp duskier, super duskiest) 


4ه [رنگ ] تیره؛ [جسهره ] گرفته؛ [شخص ] سیه‌چرا 
[اتاق ] تاریک» کم‌نور؛ [نور ] ضعیف» خفیف 


# ۱. خاک, گرد و خاک. گرد و غبار. dust! dns‏ | 


گرد ۲. (مجازی) جار و جنجال» سروصداء الم‌شنگه ۳ 


آشغال , خاکروبه» زباله ؟(ادبی) [جسد مرده ] خاک ۵. | 276 (در) طي: 


[گل] گرده ۶. خاکه, پودره گرد ۷ (کهنه) ذره 
(عامیانه) بر خاک افتادن. bite the dust‏ 


شکست خوردن؛ لنگ انداختن. تسلیم شدن؛ در خاک 
غلتیدن, کشته شدن 


dry as dust —> dry’ 

ذلیل شدن. be (humbled) in / into the dust‏ 
خوار شدن, پوز؛ (کسی) به خاک مالیده شدن 

shake the dust off 0۵5 feet با خشم بیرون رفتن,‎ 


رفتن و پشت سر خود را نگاه نکردن 
کسی را گول زدن. throw dust in sb's eyes‏ 
از راه به‌در بردن. گمراه کردن 

محل سگ به کسی نگذا treat sb like dust‏ 
خود را خوار کردن. eat the dust‏ 
خود را کوچک کردن 


۱ خضوع و خشوع کردن, خود را ایل طا »انا 
کوچک کردن ۲. کشته و زخمی شدن. در خاک غلتیدن 
آب‌ها از آسیاب When the dust has settled.‏ 


فتاد. 
(عامیانه) الم‌شنگه 
پرپا کردن 


۱ گردگیری کردن. گر 


kick up / make / raise a dust 


dust /dast/ 


.را گرفتن 


۲ [شکر, گرد و غیره ] پاشیدن (روی)» زدن ۳ (کهدا ا 


خاکی کردن, خاک آلود کردن 


هه بادوام. ماندنی, 


duplication /dju:plı'keı fn, (US) ,du:pla-/ 
نسخه‌برداری. کپی کردن ۲. کپی» نسخۀ دوم»‎ ۱ ۸ 
المتتی. رونوشت ۳ تکرار. دوباره‌کاری‎ 
duplicator /'dju:plıkerta(r), (US) 'du:p!-/ ماشین‎ n 
پلیکپی. ماشین فتوکپی, ماشین تکدیر‎ 


duplicity /dju:plısa, (US) du:-/ (رسمی) دورویی.‎ 


دورنگی. ریاء تزویر 
۾ دوام» durability /djuarabılatı, (US) ,du2-/‏ 
استقامت. پایداری, ماندگاری. استحکام 
durable /'djuarabl, (US) 'dua-/‏ 
پایدار» ماندگار. بااستقامت 


م کالاهای مصرفي /-: (5لا) ,2اطد rددزل'/‏ e5اbاdura‏ 


بادوام 
(کهنه) حبس» 

زندان. محبوسیت 
# مدت» زمان, 


durance /'djuarans, (US) 'dua-/ 


duration /dju'reı fn, (US) du-/ 
امتداد. استمرار؛ دوام» دیرش‎ 


۱. تا پایان. تا آخر for the duration (o)‏ 
۲ در طول در طي 
۸ ۱ دربار ۲ بار. بارعام durbar /ds:ba:(r)/‏ 
۸ فشار, اجبار, duress /djures, (US) du-/‏ 
ارعاب, تهدید. زور, شکنجه 


اره په اجیار, به اکراه under duress‏ 
during /'djuorıy, (US) 'duor-/ 0‏ 
(در) طول, در مدتِ, هنگا موقع. درخلال, در ظرفی 


أ نکتة کاربردی: 
اگر کسی سزالی از ما بکند که با ۷060 شروع شود در جوابش 
می‌توانیم کلمۀ 0:10 را به کار ببریم. و نه کلم ۴0۴ را 
"When did he get those scars?" "During the last‏ 
war."‏ 
اما اگر کسی سؤالی از ما بکند که با ۱008 1:0۷ شروع 
شود در جوابش می توانیم کلمۀ 10۶ را به کار پبریم و ته 
کلمۂ چہ ای را: 
"How long did you stay in Mexico City?"‏ 


زير ف 


about three months.” 
وقتی بخواهیم دربارۂ مدت زمانی صحبت کنیم که در‎ 
خلال آن حادثه‌ای اتفاق می‌افتد. از کلمۀ ۵۳:08 استفاده‎ 
میم‎ 
Call me sometime during the vacation. 
‘Thieves broke in during the night. 
وقتی بخواهیم دربار: مذت به درازا کشیدنِ کاری یا‎ 
استفاده می‌کنیم:‎ ۲٥۲ وضعیتی صحبت کنیم. از‎ 
1 was only out of the room for a few minutes. 
‘They were married for 20 years. 
معمولاً باکلماتی به کار می‌رود که مصداتي آن‌ها‎ durin 
در طول زمان ادامه می‌یاید:‎ 
during the program / the semester / the war / a 
conversation 
کلم یعتعداث را برای اشاره به محدوده‌های زمانی معین‎ 


go Dutch 


دونگی کردن. دونگی رقتن. مخارج را 


talk to sb like a Dutch uncle 


It's (double) Dutch to me. 
زبانِ يأجوج و ماجوج بود.‎ 

۸ (برای علوفه) الاچیق 

(در بریتایا) دستگاه» 
ای یو دی 

(محاوره) تهوّر Dutch courage /dıtf ‘karıds/‏ 
مستانه. بی‌باكي ناشی از مستی 

Dutchman /'dıman/ ( p/ Dutchmen) . هلندی,‎ « 
اهل هلند‎ 


Dutch barn /.datf معط‎ 
Dutch cap /datj kap/ 


He did say that or I'm a Dutchman. 
(محاوره) اگر این حرف را نزده باشد اسمم را عوض‎ 
می‌کنم. این حرف را زده وگرنه من اسمم را عوض‎ 
می‌کنم.‎ 
duteOUS /'dju:tıas, (US) du: (رسمی) وظیفه‌شنا‎ 4 
سربه‌راه» مطیع» فرمانبردار؛ [عمل و غیره] حاکی‎ 
وظیفه‌شناسی, حاکی از فرمانبرداری‎ 
dutiable /‘dju:tıabl, (US) 'du:-/ له [کالا] مشمول‎ 
عوارض گمرکی‎ 
dutifائا‎ / 4ه (رسمی) وظیفه‌شناس؛  :۵6 (ولا) ,18:ىز‎ 
مطیع؛ سربه‌راه. فرمانبردار؛ [عمل و غره ] حاکی از‎ 
وظیفه‌شناسی, حاکی از فرمانبرداری‎ 
dutifully /‘dju:trfalt, (US) ‘du:-/ 
از روی وظیفه‌شناسی, بر حسب وظیفه؛ مطیعانه‎ ‰۷ 
فرمانبردارانه. از روی فرمانبرداری‎ 
duty /dju:t, (US) 'du:tr/ ( وظینه. . (عهلاناه /م‎ ۱ « 
تکلیف ۲. کار, مسئولیت» وظیفه؛ ماموریت» خدمت‎ 
(صنت‌گونه) از روی وظیفه. به مقتضای وظیفه‎ ۳ 
<امه راه ۵ > ۴. (سالی) حقوق گمرکی, گمرک:‎ 
مالیات؛ عوارض‎ 


in the line of duty — line’ 

وظیفة خود را انجام دادن do one's duty‏ 
آنگونه که وظیفه اقتضا می‌کند 000۵ رال (1۸) که 
وظیفة خود قرار دادن گه. 0ل ها make it one's dy‏ 


take up one's duties 
به وظایف خود عمل نگردن.‎ 
قصور کردن‎ 

سر کار بودن. سر خدمت بودن, در حال انال ۵۸ ظط 
انجام وظیفه بودن کشیک بودن ١‏ 

تعطیل بودن, سر کار تبودن. سر خدمت ادال 0/8 6 
نبودن؛ مرخصی بودن 


neglect one's duties 


ala = fire 
-و‎ sing 


ا« ۴ گردگیری کردن ۵. (سرغ] گل‌غلت زدنء 
خاک‌بازی کردن 
(محاوره) کسی را کت حسابی زدن. )هز 5اه یا۵ 
خدمتِ کسی رسیدن 
[لباس, قالی و غیره] تکاندن؛ dust sth down‏ 
برس زدن 
۱. گردگیری کردن گرد ...را dust sth off‏ 
گرفتن؛ تکاندن ۲. دوباره به کار گرفتن» دوباره 
به کار زدن, دوباره به سراغ ... رفتن 
پاشیدن روی» dust sth onto / ove sth‏ 


ریختن روی 
۷ پوشاندن با dust sth with sth‏ 
٭ کيسة جاروبرقی dust bag /dast bag/‏ 


^ [مرغ] خاک‌بازی, /9۵0 dust bath /dıst ba:0, (US)‏ 
گل‌غلت 
(در برتانا) سطل آشفال, 
ظرف خاکروبه 
# بیابان. زمين بی آب 
تا ی 
” (در بریتانیا) (گاری) زباله کش /:051620/0۸:00 
e‏ (روپوش) گردگیر dust-coat / dast kaut/‏ 
* [کتاب. اثاثیه ] روکش ۰ ۲۸۷۰/۸ 00۷6۲/۸۵۱ d5‏ 
۸ ۱ گردگیر, کهنهٌ گردگیری ۸۸ duster‏ 
پاک‌کن 
7 روکش (کتاب) اه dust-jacket / dast‏ 
dustman /'dıstman/ ( p/ dustmen) (yl‏ 


dustbin /‘dastbın/ 


QdustbOWI / اعد‎ boul/ 


آشغالی. سوپور 
7 خاک‌انداز dustpan /dnstpan/‏ 
زه ضد خاک dustproof /dnstpru:f/‏ 
۸ [اثایه ]| روکش ۱ dust-sheet/ dast‏ 
۸ دیو باد dust storm /'dast sta:m/‏ 


۸ (محاوره) دعواء کتک‌کاری اوه Qdust-Up /dnst‏ 
dust-wrapper /dnst raps(r)/ = dust-jacket‏ 
dusty /dastr/ (comp dustier, super dustiest)‏ 
هه ۱. خاکی. خاک آلود. غبارآلود. پوشیده از خاک» پر 
از خاک ۲. خاک‌مانند. متل خاک ۳. خشک ۴ 
(رنگ) چرک, متمایل به خاکی <ملاه راونا > 
جواب رد؛ جواپ سربالا dusty answer‏ 4 
adj‏ . هلندی, (مربوط به) هلند؛ Dutch /datf/‏ 
(مربوط به) مردم هلند ۴.(کهن. عامیانه) [زبان ] آلمانی 
۸ ۳ اهال هلند. هلندیان, مردم هلند ۴. زبان هلندی 
۵. (کهنه) آلمانی‌ها : 
حراج هلندی. حراج نزولی. 
حراج مناقصه‌ای 


تهماني.دونگی. 


a Dutch auction 


a Dutch treat 


(رسمی) محل سکونت» وه dwelling‏ 
محل اقامت» مسکن, منزل 
۸ خان مسکونی dwelling-house /dwelı haus/‏ 


lwelt /dwelt/ pı,pp of dwell 
lwindle /'dwındl / کم شدن» کاهش یافتن.‎ ۱ ۶ 
تحلیل رفتن» ضعیف شدن, کوچک شدن, رو به‎ 
زوال نهادن‎ 
کم کردن. کاهش دادن, تحلیل بردن. ضعیف‎ ۲ ۲ 
کردن» کوچک کردن‎ 
lyarchy /daıa:kı/ (US) = diarchy 
lye’ /daı/ ( prp dyeing, pipp dyed) 
[لباس, مو و غیره ] رنگ کردن؛ به رنگ... درآوردن‎ .۱ ۶ 
رنگ دادن به رنگین کردن, رنگی کردن‎ ۲ 
[بارچه و غبره ] رنگ گرفتن, رنگ شدن, رنگ‎ ۳ ۷ 
خوردن, رنگ برداشتن‎ 
dye in the wool /in grain پیش از بافتن رنگ‎ 
کردن, نخ...را رنگ کردن‎ 
dye [بارجه, رو غیره ] رنگ اس‎ 
hair dye رنگ مو‎ 
a villain / scoundrel of the blackest / deepest 
dye ختم پدرسوخته‌ها‎ 
dyed-in-the-WoOl/,daıd ın 2 'wul/ هه کامل»‎ 
یکسره؛ از بن» از ریشه‎ 
رنگرزی. صباغی؛ رنگ کردن‎ ۸ 
رنگرز, صباغ‎ ۸ 
رنگ, ماد رنگی, جوهر‎ ۸ 
dye-works /'dar wa:ks/ رنگرزی» صباغی‎ 
dying" / darn / مُحتضر در حال مرگ؛‎ .۱ 4 
(مجازی) [عادات و غیره ] رو به زوال, در حال نابودی»‎ 
رو به فراموشی ۲. (مربوط به) مرگ, (مربوط به)‎ 
دم مرگ‎ 
۳.مرگ, مردن ۴ احتضار‎ ۸ 
محتضران, افراد در حال مرگ‎ 
ما‎ e تادم مرگ تا آخرین نفس .رده ودذون‎ 
dying /daııg/ prp اه‎ die 
dyke /daık/ = dike 
dynamic /dan#mık/ (فیزیک) پویاء دیناميک‎ ۱ 
[شخص ] فقال, پرتحرک. پرچنب و جوش, پویان‎ ۲ 
پویایی؛ تحرک؛ نیرو‎ ۲ ۶ 
dynamically /dartnamıklı / به طورٍ پویایی.‎ dr 
به طور فعالی» به طورٍ پرتحرکی؛ فعالانه‎ 
dynamics’ همه‎ 
پویش‌شناسی, » (علم) دینامیک ۲ تحرک» فعالیت»‎ 
وجوش, تکاپو. پویایی. پویش‎ 
dynamics? /dar'nazmıks/ ا (موسیقی) دینامیک‎ 
dynamism /'daınamızam/ 


dyeing / ‘darı / 
هت‎ 
dye-stuff /'dar staf/ 


the dying 


duty-bound 


سر کار رفتن, سر خدمت رفتن go on duty‏ 
دست از کار کشیدن. تعطیل کردن. 
مرخص شدن 

کار کسی را كردن« do duty for sb; do sb's duty‏ 
به جای کسی کار کردن, جای کسی را گرفتن 


به جای چیزی به کار رفتن. do duty for sth‏ 
کار چیزی را کردن؛ جای...را پر کردن 


come off duty 


در حین انجام و in the course of duty‏ 
در حال مأموریت 
بايد بروم سر کارم. Duty calls.‏ 


a sense of duty 
customs duties 


مالیات (بر تولیٍ داخلی) excise duties‏ 

stamp duties پول تمبر‎ 

death duty; estate duty مالیات بر ارت‎ 
duty-bound /dju:tı 'baund, (US) du:tt/ مؤظف‎ 4 


وظیفه داشتن ك4« feel (in) duty bound to do sth‏ 
خود دانستن که موظف بودن که 
موظف بودن وظیفه داشتن be duty-bound‏ 
م ملاقاتِ از روی /1:سل' (5لا) ,:دk‏ داندز/ ااه6 duy‏ 
احترام 
۸ [کالا] بدونِ 'fri:, (US) ,du:tt/‏ رف ۸ duty-free‏ 
گمرک. معاف از مالیات 
duty-free sShOP /dju:t ‘fri: Jop, (US) du:tt/‏ 
۸ مغاز؛ بدونِ گمرک, فری‌شاپ 
(نظامی) (US) du:t/.‏ مدمه duty officer /dju:tr‏ 
افسر نگهبان, افسر کشیک 
لحاف پر duvet /'du:ver, (US) du:'ver/‏ 
انشاالله, اگر خدا بخواهد DV /di: vi:/‏ 
/dw:f/ ( pI dwarfs, dwarves:‏ ] 
.گیاه) کو توله 


توری 
۷ ۲ جلوی رشد... را گرفتن, کوچک نگه داشتن, 
کوتاه نگاه داشتن ۲ کوتاه جلوه دادن کوچک 


جلوه دادن ۵ (مجازی) تحت‌الشعاع قرار دادن 
4 کوتاه» کو / 0۷۵۱ 


dwarfism /'dwo:frzom/ 
dwarves /dwa:vz/ ام‎ of dwarf 
dwell /dwel/ ( pf,pp dwelt) 
منزل داشتن, زیستن, ساکن بودن, اقامت داشتن,‎ 
سکونت داشتن, زندگی کردن‎ 
dwell on / upon sth فکر کردن په»‎ ۴ 
پرداختن به دل‌مشغول بودن به؛ انگشت‎ 


(ادیی) خانه داشتن. 


dweller /'dwela()/ 
> 2۷8-0۷811815 < (در ترکیب )نشین‎ 


dystrophy 


dyslexia /dısleksra, (US) 2‏ 
(پزشکی) خوانش‌پریشی, واژه کوری 
هه ۱. (مربوط به ) خوانش پریشی؛ /۵::۱066/ 02۷5166 
مبتلا به خوانش‌پریشی 
۸ ۲ (ادم) مبتلا به خوانش‌پریشی 
dyspepsia /dıspepsıa, (US) -pep fa/‏ 
# (رسمی) سوء هاضمه. بدگواری 
۱. (مربوط به ) سوء هاضمه. dyspeptic /dıspep1ık/‏ 
(مربوط به) بدگواری؛ باعثِ سوم هاضمه 
* ۲ (آدم) مبتلا به سوء هاضمه 


۳ دینامیت گذاشتن در؛ با دینامیت منفجر کردن 

dynamo /'daınamau/ ( p/ dynamos) 

۱.(فتی) مود (برق), دینام ۲.(محاوره) آدم پر تحرک» 
ادم فعال. ادم پرجنب و جوش, فرفره ‏ 

dynast / dınast, (US) 'daınast/ شاه. پادشاه‎ ۶ 

dynastic ,اجه‎ (US) dar-/ 

هه (مربوط به) سلسله‌های شاهان, دودمانی؛ پادشاهی 

dynasty /'dınastı, (US) ‘daı-/ ) ام‎ dynasties) 


۸ (یزشکی) اختلال ۸ / dystrophy‏ ¦ „ سلسله (شاهان). خاندان. دودمان. آل 
نقص تغذیه (فیزیک) دين (< واحد اندازه‌گيري نیرو) ۰ /0:۳/ 0۷06 
about‏ ده bird‏ =:3 وله عم 2:=saw U=cook u:=l00‏ امع ده تاه عنه .اف ده ix=see 1=sill‏ 
player‏ ده مج a=now oi>boy 12=near ca=hair a=‏ مه ay au=g0o‏ 
tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ الا hour‏ 


خواهان؛ بی‌طاقت» ناشکیبا. بی‌صبر بی‌قرار 
بی‌تاب؛ باحرارت» پرشور. پرحرارت؛ (کهنه 
تند و تیز ۲. [بحث, میل, جستجو و غیره ] پر شور 
پرحرارت؛ مشتاقانه. حریصانه؛ شدید. سخت 

(محاوره) خورة کار» /)(i:v9ٺ'‏ مو:/ 0۵8۷6۲ eager‏ 
کرم کار 

قانه. حریصانه؛ 
با بی‌صبری, بی‌صبرانه. با بی 
باشورو حرارت 

۸ اشتیاق, ارزو. ميل شدید؛ eagerness /'i:ganıs/‏ 
بی صبری» ناشکیبایی, بی‌قراری. بی‌تابی؛ حرارت. 


eagerly /'i:galr/ adv 


؛ با شوروشوق 


شور» عشق 
۶ عقاب eagle /'i:gl/‏ 
۸ ۱ چشم تیزبین ۲ تیزبینی ۰ 9 او:ن/ 6۷6 اوم 


له تیزچشم. eagle-eyed /i:gl ‘ard/‏ 
# جوجەعقاب /'i:glrt/‏ وه 
۸# ۱. گوش ۲ شنوایی. سامعه ۳ [کوزه و /()1/ 64۵۴ 
غیره ] دسته» مُشته ۴. آمادگی شنیدن, علاقه به شنیدن 

bend sb's ear > bend' 

box sb's ears —> box? 

cock an ear for / at sb / sth —> cock? 

be easy on the ear —> easy 

give sb/ get a thick ear —> thick 

make a pig's ear of sth —> pig 

be music to one's ears —> music 

not believe one's ears —> believe 

اخراج شدن, از کار بیکار شدن عهه 0265 ٥٩‏ اه 6ط 

shut one's ears to sb / sth — shut 

گوش تا گوش خندیدن. هه smile from ear to‏ 

نیش (کسی) تا بناگوش باز شدن 

walls have ears —> wall 

with a flea in one's ear —> flea 

listen with half an ear —> half 

(محاوره) سراپا گوش بودن be all ears‏ 


ریک رگ خم 


۸ ای (= پنجمین حرف 1:20 E, ۵۱:۱ (pl E's, e's‏ 
الفبای انگلیسی) 
۶ (موسیقی) (نتٍ) می 
۶ (بری) اتصالٍ زمین» سیم زمین 
هه شرقی, خاوری 
هه شرقی» خاوری E“ /i:stan/ < eastern‏ 
هه ۱ هر each /inf/‏ 
On each occasion I just missed the target. >‏ < 
۲ هریک, هر یکی, هر کدام 
He gave the boys 502 each. > prort‏ > 


E" /i:/ 
E /3:0/ < earth 
E3 /i:st/ < east 


هریک از هر کدام از each of‏ 
هریک, هر کدام each one‏ 
أ نکتة کاربردی: ۱ 


کلم 1ه را زمانی به کار می‌بریم که بخراهیم از تک‌تكي 
اعضای یک گروه به طورٍ جداگانه صحبت کنیم,فعلی که 
پس از آن می‌آید مفرد است. اما ضمیری که به آن ارجا 
داده می‌شود در انگليسي رسمی مفرد است. مثلٍ: 
Each child has a coat peg with his or her name on.‏ 
و در انگليسي محاوره می‌تواند جمع باشد. 
Each child has a coat peg with their name on.‏ 
کلمۀ ٥۵1‏ پس از فاعل جمع نیز به کار می‌رود و در 
آن صورت فعلی که پس از آن می‌آید جمع 
We each have a different point of view.‏ 
کلمة 6۱6۶ را در سخن گفتن از کلیۀ اعضای یک گروه 
به کار می‌بریم و فعلی که پس از آن می‌آید مفرد است و 
خود ممکن‌است با یک قید همراء باشد: 
Every / Nearly every child in the school passed‏ 
the swimming test.‏ 
عبارات 0۶ enh one 6e2‏ و every one of‏ قبل از 
اسامی + از ضمابر جمع می‌آیند؛ در 
عینٍ حال فعلی که پس از آن‌ها می‌آید همچنان مفرد است: 
bought a dozen eggs and every one of them Was‏ 1 
bad.‏ 
کلم »۵٤۸‏ به صورتِ ضمیر هم به کار می‌رود: 
asked all the children and each had a different‏ 1 
excuse for being late. ۱‏ __| 


است: 


بسته‌شده یا 


each other /i:tf ام‎ 


earlap / نرمة / مداد‎ ۸ 
21000 ام گنی ۷ گفت‌تشین‎ dn 
early /'3:lı/ (comp earlier, super earliest) 

4 . [ملاقات. حضور ] به‌موقع» بەهنگام» سروقت؛ [اقدام] 
سریع, زود؛ [مبوه ] پیش‌رس, نوبر؛ [مرگ ] زودرس» 
پیش از موقع؛ [ستن, اتر ] کهن. قدیمی. پیش 
[تاریخ ] باستان کهن؛ [انسان, کلسا و غبره ] اولیه» 

, آغازین؛ [صبح. هار و غره] اوایل» آغاز. 


۷ ۲ زود. زودتر؛ پیش از موقع؛ بهزودی 
an early night — night‏ 
زود است. It's carly.‏ 
زود آمدن be early‏ 
Early to bed and early to rise (makes a man‏ 
healthy, wealthy and wise). (prov)‏ 
سحرخیز باش تا کامروا شوی. 
سحرخیزی 
(محاوره,به شوخی) سحرخیز 
The early bird gets / catches the worm. (prov)‏ 


an early riser 
early rising 
an early bird 


تا کامروا باشی. 
It's too early. It's early days (yet).‏ 


هنوز زود است. هنوز موقعش نرسیده است. هنوز معلوم 


سحرخیز باش 


(صبح) خیلی زود at an carly hour‏ 
زود خواییدن و زود بیدار شدن کrںه!‏ ۷اا4» مدع 
صبح زود ly in the morning‏ 

in the early morning صبح زود‎ 
early spring در اوایل بهار‎ 

from an early age از کودکی‎ 
in one's early youth در اوایل جوانی.‎ 
در عنفوان شباب‎ 

in early life در اوایلی زندگی‎ 
the carly part of ابتدای, اوایل‎ 
at an early date به زودی‎ 
at an earlier date پیشتر زودتر‎ 
jt the earliest possible moment در اولین‎ 
فرصت ممکن‎ 


at one's earliest convenience 
(رسمی) در اسرع وقت‎ 

There's no hope of early peace. 
زودی‌ها امیدی به صلح نیست.‎ 
پیش از وقت. زودتر از موقع‎ 
هر چه زودتر به‌زودي زود.‎ 


به این 


too carly 
as early as possible 


در اسرع وقت 
ird a= about‏ وت ده u:=to0o‏ وم دنا 
fire‏ دنه ca=hair t= pure ela player‏ هر دور 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق 0=thin‏ 


ماندن. موردٍ توجه fall on deaf ears‏ 
قرار نگرفتن 

گوش (کسی) زنگ زدن 
احساس می‌کنم:دارند 
پشتٍ سرم حرف می‌زنند. 
جان دادن برای 


feel one's ears burning 


My ears are burning. 


give one's ears for / to do 
keep one's ears open —> open" 
go in (at) one ear and out (at) the other 
از یک گوش شنیدن و از ی دیگر درکردن؛ شنیدن‎ 
همان و فراموش کردن همار‎ 
have / keep an / one's ear to the ground 
گوش‌به‌زنگ بودن. گوش خواباندن‎ 
در گوشی با کسی‎ 
حرف زدن, چیزی درٍ گوش کسی گفتن‎ 
مورد اعتمادٍ کسی بودن‎ 
اعتماٍ کسی را جلب کردن‎ 
تا خرخره. تا گلو‎ 


have a word in sb's ear 


have sb's ear 
win sb's ear 
over head and cars 
be over head and ears in love 
یک دل نه صد دل عاشق بودن‎ 
گوش فرادادن به. گوش دادن به‎ 
گوش تیز کردن‎ 
دوبه‌هم‌زنی کردن.‎ 
آدم‌ها را به جان هم انداختن, میائة مردم را به‌هم زدن‎ 
furn ۵ deaf 6۵۳ (t0) کمک نکردن, به روی خود‎ 
نیاوردن. گوش (کسی) بدهکار نبودن‎ 


lend an car to sb 
prick up one's ears 
set (persons) by the ears 


از راو گوش: شفاهاً by ear‏ 
غرق در... پودن. up to the/ one's ears in‏ 
سخت مشغولٍ... بودن 

دهان (کسی) be wet behind the cars‏ 
بوی شیر دادن, بچه بودن, خام بودن, ناپخته بودن 

به گوش کسی ريد« 6۵75 come to / reach sb'$‏ 
کسی باخبر شدن, کسی مطلع شدن 


گوش موسیقی داشتj have a g00d er for musi‏ 
(موسیقی) بدون نت اجرا کردن, از بر ۵۵۳ برط 50 رهام 

اجرا کردن؛ (مجازی) بهمقتضای وضع و موقعیت عمل کردن 
۸ [گندم, جو ] سنبله. خوشه 0۸ ear?‏ 
۸ گوش‌درد earache /'ıoreık/‏ 
٭ ۱ گوشواره (آویزدار» eardrop /‘ısdrop/‏ 

آویزه ۲. قطرة گوش 

# (کالیدشناسی) پردة گوش» صماخ/۵۸۱::/ 6070۲10 
۸ [کلاء ] روگوشی اجه earflap‏ 


۸ یک مشت حرف. یک مشت فحش /انا'/ ال۵۵ 
به کسی سرکوفت زدن. give sb an earful‏ 
کسی را سرزنش کردن 

۾ (لقب) کنت /2:1/ earl‏ 


iasee izslt &=Cat ۳ 
ci=say رو مه دنه‎ =boy 
ava= hour jz=yes ان‎ 3= jam 


(بازرگانی) [سرمایه ] بازده 


earnings yield 
earnings-related/3:nıgz rrleıtıd/ ۰ [پرداخت و‎ ad 
غیره] وابسته به درآمد. مبتنی بر عواید‎ 
earphones م هدفون» گوشی در‎ 
earpiece /‘ropi:s/ (رادیو. تلقن) گوشی‎ 
earplug /'raplng/ گوش‌گیر» گوشی‎ « 
209 گوشواره‎ « 
ear-shattering /'ıڊ [صدا] گوش خرش« /9:داعز‎ 
گوش‌آزار‎ 
earshot /'rafot/ صدارس‎ ۸ 


out of earshot خارج از صدارس‎ 


within earshot در صدارس‎ 
ear-splitting /'1o splıun / 4ه گوش‌خراش»‎ 


۱.(نيز با حرف بزرگ) (کرة) زمین. ارض؛ /3:0/ ۵2۸۸ 


جهان, عالم خاک ۲. زمین؛ خاک ۳. [روباه و غیره 
سوراخ, خانه, لانه ۲(برق) اتصال زمین, سیم زمین 

۲ ۵.(برق) به زمین وصل کردن, زمین کردن 
(sb) the earth‏ ردو 7 بو e‏ 
اشتن. (برای 


(در بریتنا؛ محاوره) خداتومن قیمت داد 
کسی) خیلی گران بودن 
(محاوره) افتضاح, مزخرف. like nothing on earth‏ 
خیلی بد؛ عجیب غریب 

the salt of the earth —> salt 
wipe sb / sth off the face of the earth —> wipe 


روی زمین on earth‏ 
در این جهان, در این دنیای خاکی here on earth‏ 
بهشتٍ روی زمین heaven on earth‏ 
آن طرف دنیا to the ends of the earth‏ 
(محاوره) آخر چطور, هیچ می‌شود ۰ 6۵۳0 0 0۷ 
فهمید چطور 

(محاوره) آخر چه, هیچ می‌شود  what on earth‏ 
فهمید چی 

(محاوره) آخر کی هیچ می‌شود  when on earth‏ 
فهمید کی 

(محاوره) آخر کجاء هیچ می‌شود ۰ 68:00 where on‏ 
فهمید کجا 

(محاوره) آخر کی. آخر چە کسی, ...هام6 who on‏ 
هیچ می‌شود فهمید کی 

(محاوره) آخر چراء هیچ می‌شود why on earth‏ 
فهمید جرا 

هیچ جا تو نی nowhere on earth‏ 
(محاوره) هیچ چیز تو این nothing on earth lı‏ 
به کسی وة promise sb the earth‏ 


سر خرمن دادن 
به زمین افتادن. سقوط کردن fall to earth‏ 


come back / down to earth JÈ از خواب و‎ 


early closing day 4 


early in the year 
early in the book 


early in (one's) life 
earlier on پیش از این. پیشترها‎ 
early closing day /.3:lı 'klauzıy der/ 
[مغازه] روز‎ 
early warning system /a:lı 'wo:nıg sıstam/ 
سیستم اعلام خطر‎ 

۸ ۱ [حیوان] داغ گوش earmark /'ıama:k/‏ 
۳ [حیوان] داغ کردن ۴. در نظر گرفتن. اختصاص 
تخصیص دادن, کنار گذاشتن؛ رزرو کردن؛ 


۶ (نظامی) سیستم هشداردهنده. 


َ یا ریات 
۷ ۱. [پرل, حقوق ] تحصیل کردن» earn /3:n/‏ 
به‌دست آوردن. درآمد داشتن. مداخل داشتن. 
درآوردن؛ (مالی) سود دادن؛ [بهره] داش به 
(چیزی) تعلق گرفتن ۴. [تحسین. احترام] به‌دنبال 
داشتن, بارآوردن, موجب...شدن؛ سزاوا 
شایسته...بودن ۱ 


earn one's living / one's livelihood / one's 
امرار معاش کردن, گذران کردن, كسب ۲۳۵۸0 اند‎ 
معیشت کردن, نان درآوردن‎ 
well-earned سزاوار, درخور, شایسته‎ 
6806۳/۵۹۸ نانآور :کار درآمدزاء‎ # 
کار پردرآمد. کار پرسود. کار پولساز‎ 
(محاوره) یک جای قشنگي‎ 


a nice little earner 


کوچکي پردرآمد 
نان‌آوران پردرآمد high wage earners‏ 
نانآوران کم‌درآمد low wage earners‏ 


هه ۱. [شاگرد. کارگر و غیره ] مصّم۰ ۰ 9:0۱ 6۵۲۳694۲ 
جدی, واقعی. ساعی, سخت‌کوش؛ پرحرارت. 
پرجوش و خروش؛ صمیمی؛ صادقانه, صمیمانه 

۸ ۲. جدیت. جدی بودن؛ تلاش, سعی 

تما جَأ (به طورٍ) جدی؛ 

با تمام قدرت 


in earnest با جد‎ 


۸ ۱. پیش پرداخت. بیعانه. و earnest?‏ 
پیش‌بها ۲ (رسمی. مجازی) تضمین. ضمانت نشانی, 
علامت > an earnest of my good intentions‏ ود > 
۲ با جدّیت. مجدانه. جداء ۱۸ 62۲۳۵5۱۱۷ 
صمیمانه؛ با حرارت؛ با التماس 
اه هد earnest-moOney‏ 


earnestness /'3:nıstnıs/ 


شوق. حرار: 
۷ درآمد, مداخل, عواید. 
عایدی: منافع. سود 


earnings اوه‎ 


earthen /'3:0n/ 
earthenware /'3:0nwea(r)/ 


هه خاکی. گلی؛ سفالی 
۸ ۱. سفالیته» سقال» 
ظروفی سفالی ۲.(صفت‌گونه) سفالی» سفالین 


۸ .رک بودن رکی. ۵ earthiness‏ 
نداشتن رودربایستی ۲ بوی خاک؛ مز خاک ۳ این 
جهانی بودن, زمینی بودن 

( در داستان‌های تخیلی و غیره) ۵ earthling‏ 
موجود زمینی؛ بشر (خاکی» انسان 

۱. این جهانی» دنیوی. /3:01'/ earthly‏ 


n 


adj 


زمینی» خاکی ۲.(محاوره) ممکن» مقدور. قابل‌تصور 
هیچ دلیلی وجود 


There in no earthly reason. 


for no earthly reason 


have not an 


كاملاً بىفايده» به کلی بیارزش 
هیچ سودی ندارد. ارزشی 


of no carthly use 
It's no earthly use. 


ندارد. 
۸ (شیمی) فلز خاکی ۸ ۰:۵ earth metal‏ 
۸ بولدوزر earthmoVer /'32:0mu:va(r)/‏ 


earth-nut/'2:0 nnt/ 
earthquake /'3:0kwerk / 

earth science /'3:0 sarons/ 
earth-shattering/'2:0 ور‎ 


î adj 


earthward /'2:0wad/ = earthwards 


۷ به طرف زمین» به سوی /:0۷0۵::/ 62۲۱۷۷۵۲05 


earthWOrk /'3:0wa:k/ ۱.۱نظامی) خاکریز‎ ۸ 

۲ معماری) خاک‌ریزی, خاک‌برداری» تسطیح 

i earthworm /'3:0wa:m/ کرم خاکی» خراتین‎ 
earthy /'3:01/ (comp earthier, super earthiest) 

۱. [بو مزه] خاکی» (مربوط به) خاک ۲.(مجازی) 

[شخص ] مادی» دنیادوست ۳ خشن» ناسود 

زمخت» بی‌ظرافت ۴. رُک» بی‌رودربایستی 


n 


adj 


سمعک شیپوری trnmpıt/‏ دا ear-trumpet‏ 
۸ چرکِ گوش /'tawaks/‏ دهع 


۸ (جانور) گوش خيزک وخ earWig /ıowıg/‏ 
۱. فراغت» آسایش. آ امش, آسودگی. /2:¡/ 68561 
راحتی, راحت ۲. ۳ سهوات. راحتر 

put / set sb's mind at ease > mind" 


n 


راحت, آسوده 
کسی را از نگرانی بیرون آوردن, هه (عنط) 24 اء انا 
خیال کسی را راحت کردن 


تاراحت 


at (one's) ease 


not at ease; ill at ease 


چشم خود راباز کردن 
زدن, move heaven and earth‏ 


خود را به آب وآ 
به هر دری زدن 
سوراخ حیوانی را خراب کردن 


stop an earth 


run/ go to earth [روباء] تو رخ‎ ) 


خزیدن 

[رویاه ] دنبال کردن. 
شکار کردن؛ (مجازی) [سخص ] پیدا کردن, دستگیر 
کردن. گرفتن؛ [چیز ] پیدا کردن 


run sth /sb to earth 


earth sth up با خاک پوشاتدن.‎ 


خاک ریختن روی» زیر خاک کردن 


1 
| نکتۀ کاربردی: 
عبارت the earth‏ (نیز (the Earth‏ نام سیاره‌ای است که 
بر روی آن زندگی می‌کنيم. کلم ۷ به مفهوم زمین: در 
تقابل با آسمان نیز په کار می‌رود: 
The parachute floated gently down to carth.‏ 
کلم ۱80۵ به سطح خاكي زمین اشاره دارد و دریاها 
شامل نمیشود: ٠‏ 
We did not see land again until the ship reached‏ 


1 
ر 


Australia 
کلمة 1۵۸۵ همچنین به منطقۀ وسیعی دلالت دارد که‎ 
مردم آن را می‌خرند. در آن زندگی می‌کنند یا مواد‎ 


ذایی 


‘They bought some land and built their own house. 
عبارتِ ۳0000 ۱0 به سطع سخت زیر پا در خارج از‎ 
ساختمان اشاره دارد:‎ 
It had been raining and the ground was still wet. 
1۵ا به سطح زیر پا در داخلي ساختمان‎ ۴٥٥۴ عبارت‎ 
اطلاق می‌شود:‎ 
He dropped his coat on the floor. 
درخت‌ها یا گیاهان در انهه (خاک) یا ۵۲۲۸ (زمین)‎ 
می‌رویند:‎ 
The soil in this garden is very good for growing 
roses. 
We filled a few trays with earth and planted the 
seeds. 
کلمۀ ۳000و به معنای قسمتی از 00۳۸(زمین) از ا0‎ 
(خاک) است:‎ 


۲ 


(ادیی) آدم خاکی earthborn /'3:0bo:n/‏ 
ad‏ ۱. [جانور و غیره [ خاکی؛ /n4ٺaض3:0'/ earthboOUnd‏ 
[تلسکوب ] زمینی ۲. [شخص] فاق قدرتِ تخیل ۳ 
[شهاب‌سنگ و غیره ] که به سوی زمین حرکت می 

# مُستراح, مستراح بیابانی /::02 0::/ 62۳1۱610561 


soft ground 
a piece of ground where the kids play 


1 ther D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup ird 
a= 0 five  ai=now 2i=boy 12=near ea=hair 2= pure دم‎ player 
دنه‎ hour j=yes w=wet tf=chain di=jan 0-=thin عطاق‎ f=shoe vision 


وه 


ھ ۱ آساتي» راحتی, سهولت easiness‏ 
۲. [خلق و خوو غیره] ملایمت, نرمی؛ [سبک ]سلاست. 
روانی ۳ اهمال بی‌قیدی. بی‌توجهی, بی‌فکری ۴ 
(بازرگانی) رکود. کسادی 

۱. شرق, مشرق. خاور شرقی. 
۲ صفت‌گونه) خاوری 


ات 


۳ به‌سوی شرق, به‌سمتِ شرق 


۱ مشرق زمین, کشورهای شرقی, شرق ۴۵۶1 46 


۲. ایالاتِ شرقی (آمریکا) 

the Far East اوی وین‎ 

i the Middle East خاور میانه‎ 
the Near East خاور نزدیک. خاورمیاله‎ 


the mysterious East 


(to the) east of 
[باد ] به جا‎ 
[باد ] از سمت شرق, شرقی‎ 


in the east 


from the east 


از شرق, از طرفب شرق by east‏ 
شرق نیویورک East Side‏ 
درست (به سمتٍ) شرق due cast‏ 


رو به شرق» eastbound /î:stbaund/‏ 
به سمت شرق, عازم شرق» شرقی 1 
East End /ji:st ‘end/‏ 
(در بریتانیا) شرتي لندن the East End‏ 
ساکن شرق لندن '‘endo(r)/‏ از East-Ender‏ 
عیدٍ پاک, عیدٍ تصم, عیدٍ فیام مسیح /(1::0/ ۴8516۲ 


۸ تخم‌مرغ رنگی i Easter egg /î:stor eg/‏ 
(گیاه) سوسن سفید, /‘i:sta lılı/‏ انا Easter‏ ! 
سوسن آزاد ۱ 
۱ به شرق؛ رو به شرق؛ [باد ] شرقی/1:01/ 62516۲17 
۷ ۲ به سمت شرق, رو به خاور, سوی شرق 
۸ ۳ باد شرقی 


شرقی, (مربوط به) شرق eastern /i:stan/‏ 
کلیسای شرق, کلیسای یونان  the Eastern Church‏ 
نیمکر؛ شرقی the Eastern Hemisphere‏ 

Eastern 6106 /i:stan 'blok/ 
the Eastern Block بلوکي شرق, اردوگاه شرق‎ 
625167061 /::0000(/ شرقی, اهل مشرق‌زمین‎ ۱ 
(در آمریکا اهل ایالاتِ شرقی‎ ۲ 

منتهی‌البه شرق. easterNmMOSt /i:stanmaust/‏ 
دورترین نقطهُ مشرق 

ایام عیٍ پاک 

۱ شرقی» به شرق 
۲.به سمتٍ شرق» رو به خاور 

به سمتٍ شرق, رو به خأور /0۷542:::/ 625102۲05 

easy ات2‎ (comp easier, super easiest) 

! آسان. سهل» راحت. بی‌زحمت: 
[یول ] بادآورده ۲. [زندگی و شیر ] آرام, آسوده. 


Eastertide /‘i:stalaıd / 
eastward /'i:stwad/ 


wr 


vi 


vt 


vi 


n 


استراحت کردن. بیکار ماندن» 
بیکار گشتن 

رندگی راحت. زندگی آسوده 
زندگی بی‌دغدغه 
(نظامی) آزاد ( باش )! راحت (باش)! (tand) at ease!‏ 


take one's ease 


a life of ease 


به راحتی, بدونِ زحمت. به آسانی, راحت عفهه ازس 

۱. [درد] کاهش دادن, فرونشاندن. /2:/ 6۵6۶ 

آرام کردن» تسکین دادن؛ [ذهن. خاطر ] آسوده کردن. 

راحت کردن؛ (ادبی) [ثخص ] خلاص کردن (از» 

آزاد کردن (از» از دوش...برداشتن ۲. [طسناب, 

افسار ] شل کردن؛ [لباس] گشاد کردن ۳. [فشار. تشنج ] 

کم کردن. تخفیف دادن, سیک کردن؛ [سرعت] 

کاهش دادن, کم کردن ۴. [کشو و غیره] روان کردن. 

نرم کردن ۱ 

۵. [موقعیت و غیره ] آرام شدن؛ [قیمت‌ها] کاهش یافتن 
[غصه, درد و غیره ] کسی را ease sb of‏ 
از... خلاص کردن, کسی را از... نجات دادن, کسی را 

ز...آزاد کردن, از کسی دور کردن 

ease a key into a lock کلید را با ملایمت در‎ 

قفل کردن 

[اتومبیل ] با ملایمت کلاج گرفتن 6110 6) ۸¡ 90 

ماشین را با ملایمت در 

دنده گذا 
پیج را شل کردن 


ease the car into gear 


ease out the serew 
He eased himself into the chair. 
خود را توی صندلی انداخت.‎ 
He eased himself through the gap in the fence. 
خود را با ملایمت از وسط نرده‌ها رد کرد.‎ 
6256 (اد)‎ 0١ آهسته کردن» يواش کردن؛‎ .۱ 
آهسته‌تر کار کردن ۲. [موقعیت ] آرام شدن؛ [فشار.‎ 
افیک و غیره ] کم شدن» کاهش یافتن؛ [کار]‎ 
آرام‌تر شدن, آهسته‌تر شدن؛ [درد] خوابیدن,‎ 


سبک شدن, تخفیف یافتن 
۳ [باندپیجی و غیره ] آرام باز کردن؛ [سریوش و غیره ] 
يواش پر دا 
(غیرمستقیم ) وادار به 
استعفا کردن 

[شخص ] آرام شدن, راحت شدن. 


ease sb out (of sth) 


ease up 

آسوده شدن؛ [موتعیت ] آرام شدن 

۱. (مصرف ... را) ease up on sth /sb‏ 
کم کردن. متعادل‌تر استفاده کردن از ۲. آسان 

فتن بر» معتدل‌تر رفتار کردن باء آرام رفتار 
کردن باء سخت نگرفتن به 

[ تخته‌سیاه, تابلو ] سه پاید 


easel /1i:zl/ 
easily انز‎ 
۳ دید» بی‌شک. بی‌گمان‎ 


به راحتی, راح ب 
احتمالاً ۴. به آرامی. آرام 


7 صندا 
هه [شخص ] آسان‌گیر؛ 
بی‌قید؛ بی‌تکلف» راحت. خودمانی 
۷ ۱. [غذاو غیره ] خوردن (۵2160 مم 3e,‏ /م) /i:/‏ €4 
۶ ۲ غذا خوردن 


take the easy way out 


(نظامی) آزاد( باش)! 
پادآورده را باد می‌برد. Easy come, easy £0. (0V)‏ 


Stand easy! 


لي راحتی 
/ سوه easygoing‏ 


It's a case of dog eat dog. —> dog’ 
have one's cake and eat it —> cake 


سیر شدن eat one's fill‏ 
خوردنی, قابل‌خوردن, خوراکی fit to eat‏ 
حرف خود را پس گرفتن. eat one's words‏ 
کوتاه آمدن 

کسی را وادار به پس گر فتن make sb ¢4) hi w0٣۶‏ 
حرف خود کردن 


(محاوره) اسمم را عوض I'll eat my hat il‏ 
یکم ازب 

(محاوره) نمی‌خوردت که! 
(عامیانه) جرا 
اوقاتت تلخ است! 
[اسب و غیره ] پول کاه و جو 
خود را هم درنیاوردن؛ بیش 


He won't cat you! 
What's eating you? 


eat its head off 


از ارزش خود غذا خوردن 


خودخوری کردن. eat one's heart out‏ 
در خود ریختن. خون دل خوردن 

به عذرخواهی افتادن؛ eat humble pie‏ 
به غاط کردن افتادن 


(محاوره) تا مرز استفراغ خوردن. »اء 0065616 امه 
تا حدٍ تهوع خوردن 
eat like a horse —> horse‏ 


eat sb out of house and home (محاوره) رار‎ 


کسی بودیة کسی را از هستی ساقط کردن: کسی را 


خائه خراب کردن 
در قشي کسی بودن» eat out of sb's hand‏ 
مظیع کسی بودن 
۱ (محاوره) سرٍ کسی سوار شدن. eat sb alive‏ 
درسته کسی را خوردن ۲. (در مورد حشرات) کسی را 
مرتباً زدن 
خوش‌اشتها بودن. خوش‌خوراک بودن eat well‏ 
۶ (در مورد اسید. رود و غیره) خوردن» 2۷2۷ و ۵۵1 
بردن. ساییدن 
۷ ۱. [اسید ] خحوردن بردن؛ eat into sth‏ 
[حشرات ] خوردن. جویدن ۲. [سرمایه. وقت و غیره ] 
تمام کردن از بین بردن 
about‏ =2 3 وه عم u=cook u:=to0o‏ 
player a= fire‏ دم near ea=hair ùa= pure‏ دور 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 9=sing‏ 


adv ; easy chair /ii:zı میا‎ 


jam 


ا [سیک] سلیس, روان ۳.(بازرگانی) [کالا] 
بی‌مشتری 


۴ به راحتی, به اسای راحت, آسان 


an easy touch — touch? 


(محاوره) برای من فرقی نمی‌کند. I'm easy.‏ 
(محاوره. هنگام بلند کردنٍ جسم سنگین( .از Easy does‏ 
زور تزن! فشار نیاور! دستیاچه نسرد باش! 


as easy as anything / as pie / as ABC / as 
winking / as falling off a log 

(محاوره) مت آپ خوردن. راحت و بی‌دردسر 

در فاص کمی از, تزدیک به 0۴ ٣۵۵۲۸‏ مه نطاب 

خوش خوشک 

(محاوره) جالب بودن 


in easy stages 
be easy on the eye / ear 
به چشم / گوش خوش آمدن‎ 

خیلی راحت مسابقه را He came in an easy first.‏ 
برد. خیلی راحت اول شد. 

خیالٍ کسی راحت بودن 04 0۴'5 هذ ee easy‏ 
خیالٍ کسی تخت بودن. خاطرٍ کسی آسوده بودن 


lead an easy life اشتن.‎ 


وضع مالي خوبی داشتن. be in easy circumstances‏ 
مرفه بودن 

(در آمریکا: محاوره) دست وال be on easy street‏ 
ای بودن. وضع مالي خوبی داشتن 

at an easy pace بدونِ‎ 


هالول 


a woman of easy virtue 


با کسی روابط 

صمیمانه داشتن 
on easy terms; by easy payments‏ 

(بازرگانی) با شرایط آسان 

یواش! آرام! 

(بازرگنی) بازار شست 


be on easy terms with sb 


Easy there! 
an easy market 


پول بادآورده. پول مفت؛ پول حرام easy money‏ 


Easy! یواش! ببا!‎ 
Take it / things easy! سخت نگیر!‎ 
have an easy time (of it) نان (کسی) توی‎ 


روغن بودن اوضاع (کسی) روبه‌راه بودن 
(محاوره) در چیزی صرفه‌جویی«541 ۷|11 / e5۷ 0٩‏ 0ع 


کردن. توی چیزی نیفتادن. توی چیزی توپ نینداختن 

go easy on/ with sb با کسی مدارا کردن.‎ 

به کسی سخت نگرفتن, با کسی راه آمدن 

Easier said than done! به زبان آسان می‌آید!‎ 

گفتنش از کردنش آسان‌تر 
o=gol 3‏ 


a1=boy 
3 


father 
2 


see 
say 
ava = hour 


ow 
= chain 


a= g0 


eatable 


به طور پرجوش و /-lٺb- ebulliently /ıbalıtlı,‏ 
خروشی» به طرزی پرشور, به طورٍ سرزنده‌ای 
۸ شرق مرکزی EC' /i: ‘si:/ > East Central‏ 
۶ جامعة |رCommunityly EC /i: 'si:/ < European‏ 
4ه ۱. [شخص, رفتار. لباس, فکر ] 


eccentric /ık'sentrık /‏ 
عجیب و غریب. غیرعادی, غیرمعمول, نامتعارف ۲ 
[دایره‌ها ] مختلف‌المرکز, ناهم‌مرکز, چندمرکز؛ 
[مدار ] برون‌مرکز, خارج از مرکز 
Fn‏ آدم عجیب وغریب, آدم غیرعادی ۴.(فی) آنگ. 
صفحةٌ خارج از مرکز بادآمک 
۷ به طورٍ عجیب و / eccentrically /ık'sentrıklı‏ 
غریبی» به طرزی غیرعادی, به طورٍ غیرمعمول, به 
طرزٍ نامتعارفی 
eccentriCity /.eksenitrısatı/ ( pl eccentricities)‏ 
۸ ۱ عجیب وغریب بودن» غرابت» بی‌قاعدگی. 
نابهنجاری ۲ رفتارٍ عجیب و غریب. کارٍ غیرعادی. 


چیز غیرمعمول, عادتِ عجیب ۳.(فیزیک, ریاضی) ا 


خروج از مرکز» برون‌مرکزی 
اه 


4 ۲ کلیسایی, مذهبی, دینی 
هه ۱. کلیسایی؛ 
مذهبی, دینی ۲.(مربوط به) روحانیت 
به طورٍ مذهبی, ecclesiastically /ıkli:zı'sstık|ı/‏ 
به شیوه‌ای دینی» به شکلی روحانی 
ECG ۱: si: 'dsi:/ > electrocardiogram‏ 
۸ (پزشکی) نوارٍ قلب, برق‌نگار؛ قلب» ای سی جی 
(نظامی) [هواپیما. کشتی و غیره] echelon /'efalon/‏ 
رایش پلکانی ۲ [سلسله مراب ] رده» مرتبه 
.١ ۳‏ انعکاس صدا echo’ /'ekau/ (pl echoes)‏ 
پژواک ۲.(شخص, گفته. جیز) تقلید. نسخه بدل, المثنی, 
کیی ۳ عکس‌العمل؛ بازتاب. جواب ۴ (ورق‌بازی) 
نداء سر نخ ۵. [رادار ] کو ۶.(موسیتی) برگر دان. ترجیع 
بلند که همه بشنوند ۰۰ ۵60 )1٥‏ 40 
Mw‏ [صدا] مک کرد echo /'ekau/‏ 
برگرداندن ۲. (مجازی) تکرار کردن» بازگو کردن. 


۸ [رادیو, تلویزیون ] اتاق /ته echo ۲۵۵۲۳ / ‘eku ru:m,‏ 
پژواک. اتاني طنین 

echo-sounder/'ekau sa0nda(1)/ ژرفاسنج صو ت‎ n 

۸ ژرفاسنجی صو تى / said‏ نها 6600-5000019 


éclair اه مان‎ 
eclampsia مها‎ 
éclat /'eıkla:, (US) erkla:/ 


۶ نان‌خامه‌ای, اکلر 
1 بت 


افتخار. درخشش ۲. تشویق, تحسین ۳ شهرت. آوازه 
4ه [شخص, شیو و غره ]التقاطی 


i ecclesiastic /ıkii: 


¦ ecclesiastical نا‎ / 


i eclectic /ıklekuk / 


#« بیرون غذا خوردن eat out‏ 
۱ [غذا] تمام... را خوردن» eat sth up‏ 
تالقمة آخر خوردن, ته ...را درآوردن ۲. 


بودن» خوردن, بلعیدن 


be eaten up with 
6218016 خوردنی, قابل‌خوردن, خوراکی /ا00::/‎ ۱ adj 
ھ ۲ (مسولدر جمع) غذاء خوراکی‎ 
eaten /'i:tn/ pp of eat 
eater /'i:to(r)/ خورنده؛ (در ترکیب) -خور‎ .۱ ۸ 
ميو خوراکی؛ سیب خوراکی‎ .۲ > ۵ 092 22197 < 
eatery Fitorr/ (در آمریکا. محاوره) رستوران»‎ 
(سالن) غذاخوری‎ 
خوردن؛ غذا خوردن ۲ غذاء‎ ۱ ۸ 
خوراک؛ خوردنی‎ 
4ه ۳.(مربوط به) خوردن؛ غذاخوری‎ 
خوردنی» خوراکی‎ .۴ > 20 ۵2009 ۲000 < 
eating-apple /itıg apl/ سیب خوردنی»‎ ۸ 
سیپ خوراکی‎ 
eating-house وب‎ haus/ رستوران‎ # 
eating-plaCce وب‎ pleıs/ = eating-house 
eats /i:ts/ (عابینه) غذاء خوراکی‎ npl 
eau-de-Cologne/,au da ka'loun/ اودکلن‎ 
۵۵-0-۷18 / (متروب‌ابزندی, کنیاک :۷ دل ته‎ ۸ 
eaves /i:vz/ م لب بام» رُخبام‎ 
eavesdrop /'i:vzdrop/ ( prp eavesdropping, 
وم ام‎ eavesdropped) استراي سمع کردن,‎ «۶ 
گوش ایستادن؛ پنهانی گوش دادن‎ 
eavesdrOPp€êr/'i:v2d10ص3()/‎  شوگ کسی که‎ « 
می‌ایستد‎ 


eating /iuy/ 


۷۶ ۱ [آپ دریا] زر شدن, پایین رف ebb /eb/‏ 
فروکش کردن ۲. (مجازی) ضعیف شدن؛ کاهش 
یافتن؛ زوال یافتن؛ فرونشستن 

۸ ۳ جَزر. پس‌کشند ۴.(مجازی) زوال؛ کاهش؛ ضعف 

ebb and flow 


نزر و مّد شدن ۲. اوج و فرود, 

فراز و نشیب, نوسان 

[دریا] در حال زر بودن be on the ebb‏ 

[شخص ] خوب بودن be at a low ebb‏ 
دل و دماغ تداشتن؛ [کار ] راکد بودن؛ نچرخیدن 

ebbtide /eb'taıd/ چزر‎ ۸ 

۶ [بونیت ( = نوعی لاستیک سحت س( /ئa1ڊeb'/‏ 6000116 


ebony ۸ 


۱ .چوپ | آینوس 
4ه ۲ (ساخته‌شده از) آبنوس, آبنوسی, از آبنوس ۳. 
سیاه, مشکی» به رنگ آبنوس؛ مثلي ینوس 
# جوش و خروش؛ . /-|ٺb- ebullience /rbılıans,‏ 
شور هیجان؛ غلیان (احساسات). فوران 
هه [شخص ] پرجوش و ebullient /rbattant, -bul-/‏ 
خروش, پرشور. پرحرارت؛ [روحیه ] خروشان 


economy 


473 


قیدهای واله‌نوهامعه و yااھا vire‏ نیز اغلب 


۷ (رسمی) به طور التقاطی  eclectically /ıkIektıkı/‏ 


با یکدیگر خلط می‌شوند اما معانی آن‌ها یکسان نیست. # (مَشرب) التقاط» / eclecticism /r'klektısırzam‏ 
عبار : پراکنده‌گزینی 
ecologically sustainable‏ ۱ ا ستارەتتاسى) گرفت. گرفتگی؛ /:ود!:/ مام 
طبيعي گیاهان. حیوانات و وف؛ کسوف ۲.(مجازی) گمنامی, خُمول؛ غي 


environmentally sound products 
به معنای محصولاتی است که جهان پیرامونِ ما را در‎ 
۱ وضعیت مطلوب نگاه می‌دارد.‎ | 


660۲60۳6 /.i:kenomık (US) ¢k-/ . اقتصادی؛‎ ۱ adj 
(مربوط به علم) اقتصاد ۲. پرسود. پرمنفعت.‎ 
مقرون به صرفه» سودبخش, سودآور‎ 
economical /,i:kanomıkl, (US) اجه‎ 
صرفه‌جو. مقتصد ۲. [اجاق و غیره] كم مصرف؛‎ .۱ 4 
.۳ [سخن, شبوه ] موجز» کوتاه؛ [عمل] مقتصدانه‎ 
اقتصادی. مقرون به صرفه» باصرفه‎ 
صرف‌جویی کردن در‎ 
قناعت کردن در‎ 
economically /i:ko'nomıkir, (US) eka-/ 
«ه ۱ از نظر اقتصادی, به لحاظ اقتصادی ۲. مقتصدانه»‎ 
با صرفه‌جویی» به طور اقتصادی ۴ به طو‎ 
موجزی, موجز‎ 
66080۵66 /,i:ka'nomıks, (US) ıeko-/ ۰(علم)‎ dn 
اقتصاد ۲ وضع اقتصادی؛ جنبه اقتصادی, جنب مالی‎ 
economise /konomarz/ = economize 
economist /rkonomıst/ ۱.اقتصاددان,‎ ۸ 
عام اقتصاد ۲. آدم صرفه‌جو, مقتصد‎ 
economize /rkonsmaız/ صر فه جویی کردن؛‎ ۷ 
قناعت کردن, با احتیاط مصرف کردن, کم خرج کردن‎ 
66000۳۴ /rkonomr/ ( p/ economies) 
.اقتصاد؛ نظام اقتصادی ۲. صرفه‌جویی. اق‎ ۸ 


vw 


be economical with 


اد ۳. 
(صفت‌گونه) اقتصادی, مقرون به صرفه. مقتصدانه» 
صرفه‌جویانه؛ ارزان 
اقتصادٍ سیاسی 
اقتصادٍ خانواده, تدبیرٍ منزل 
قناعت کردن  practise economy‏ 


al economy 


poli 
domestic economy 


صرفه‌جویی کردن: 


be an ec0n0my t0 do sh مترون به صرفه بودن که...‎ 


| نکتۀ کاربردی: 
بک معنای کلمۂ ۰000099 اقتصاد یا امور اقتصادي یک 
کشور است: 
government measures to boost the economy /‏ 
the various economies of South America‏ 
کلمة eon 0me‏ (ر نه اaعiص۸0هءه)‏ صفت کلمة 
0 در معنای پالاست: 
bird‏ =:3 


era = player 
lon 


2= about 
درو‎ fire 
= sing 


too A= cup 
va = pure 
f= shoe 


= cook 
ea = hair 
8 this 


3:= saw 
ور‎ near 
0= thin 


jam 


۳ [خور: 


۴ (مجازی) تحت‌الشعاع 


(ستاره‌شناسی) دايرةالبروج 


at=boy 


در پرده بودن؛ فراموشی 


. ماه و غیره ] تاریک کردن, سایه انداختن بر» 


پوشاندن. پنهان کردن > The moon eclipses 0۵ sun.‏ > 
قرار دادن 


a lunar eclipse 
a solar eclipse 
a partial eclipse 


گرنت کلی او / خسوف کلی 
(ستاره‌شناسی) گرفتن؛ be in / go into eclipse‏ 
خورشید گرفتن؛ ماه گرفتن؛ (مجازی) ستار؛ بختٍ 
(کسی) افول کردن, فراموش شدن, رو به گمنامی نهادن 
ecliptic ۱‏ 
/ دا ecological‏ 
ecologically /i:kolodaıklr /‏ 


a total eclipse 


eCOlOGiSt/i'kolodsst/ 
ecology /i:'kolodar/ 


أ نكت کاربردی: 


ک مات لوهام», 
اenvironmentaاگرچە‏ معانى 
هم به کار می‌روند. 

کلمة هام به معني بط طبیعی (یا مطالعه راب 
طبیعی) میا گیاهان: حیوانات و مردم. از یک طرف و 
محیط زیست آن‌هاء از طرف دیگر, است: 
The dumping of waste at sea is disrupting marine‏ 


environment «ecological‏ و 


اوتی دارند اما گاه مانن 


ecology. 
کلمة اهع‌اچه‌اهء» صفت کلمۀ فوق‌الذکر است.‎ 


کلم 0۱:۲۵0۳۵00» به مکان‌ها و موقعیت‌هایی اشاره 
دارد که گياهان. حیوانات و مردم در آن‌ها زندگی می‌کنند: 
Climbers in Nepal are damaging the environment‏ 
by leaving their rubbish on the mountains.‏ 
کلم 0۷1۳00۳/۵۱ صفت کلمة اخیر است. 
گاهی صفات اهنوهاممه ر 1ا٥٤‏ 0ن۷ با اسامي 


همانند می 
The oil spill was an ecological disaster for‏ 
thousands of birds.‏ 

The oil spilf caused an environmental disaster on 
this usually clean and beautiful island. 
:و‎ father 


ETI D= got 


0 8 
j= yes 


see 
say 


W= wet 


ava = hour 


ECT |: si: 'i:/ > electroconvulsive therapy 

n‏ (پزشکی) شوک درمانی, درمان با تشنج برقی, ای سی تی 

۱.(زیست‌شناسی) [یاخته [ ectoplasm /'ektaplezm/‏ 
برون‌مایه ۲. رشحةٌ جذیه. رشحۀ خلسه 

eCU /'ekju:/ (pI ecu, ecus) = ECU 

ECU /'ekju:/ ( pl Ecu, Ecus) = ECU 

ECU /'ekju:/ (pI ECU, ECUs) > European 

(اقتصاد) | کو (= واحدٍ ول اروپایی) Currency Unit‏ 

ecumenical /i:kju:'menıkl, ,ekju:-/ ] lq] (مذحب)‎ adi 

جهانی» فراگیر. همگانی. جامع 


an Ecumenical Council 


شورای جامع. شورای 
وحدتِ کلیساها 
نهضت کلیسای جامع « the Ecumenical Movement‏ 
نهضتٍ وحدتِ کلیساها 
ecumenicalism /i:kju:'menıkolızom, ekju:-/‏ 
وحدت‌گرایی کلیسایی 
dv‏ به طورٍ 1 ecumenically /,i:kju:'menıklr, ,ekju:-‏ 
جهانی» به طوری فراگیر, به شیوه‌ای همگانی» به 
نحوی جامع 
ecumenism /ı'kju:manızam / = ecumenicalism‏ 


3 


eczema رمع‎ (US) ıgzi:m/ (پزشکی) اگما‎ ۸ 
سودا‎ 
ed' /'edıtıd/ > edited (by) 4ه ۱. ویرایش‌شده‎ 


(به‌وسیل» ویراستذ, تصحیح‌شدة؛ زیر نظر؛ [نیلم] 


تدوین, تدوین از ۲. گردآورد؛ 


۸ ۱. چاپ» طبع » نشر /ıdıfjn/ > edition‏ 602 
۲ ویراست» ویرایش 

ed? /'edrto(r)/ < editor 

ed“ /'edzkeıtıd / < educated هه تحصیل‌کردۂ‎ 


فارغالتحصیل» درس‌خواندء 

eddy /'edı/ (pl eddies, ppp eddied) [ پÎ]‎ ۰ 

گرداب؛ [باد] گردباد؛ [دود] تنوره؛ [گردوخاک. سه] 

ستون؛ [برف ] کولاک 

۲. [آب. دود و غیره ] دور خود چرخیدن, دور خود 
پیچیدن. تنوره زدن؛ [مجازی] سرگردا 

edelweisS /'eıdivaıs / ( p/ edelweiss) ۾ (گل) تو بی‎ 


5 


# (ساطیر) بهشتِ عَدّن» باغ عَدَن؛ Eden /i:dn/‏ 
(مجازی) بهشت 
۴ ۱. [چاقو. تیغ و غیره ] لبه. تیغه, دم ادفه/ edge'‏ 


تیزی ۲.کنار, لب, حاشیه, کناره؛ کران؛ گوشه, نیش 

جازی) مرز, لبه ۴ امتیاز, مزیت» برتری ۵. اثر» 
نفوذ ۶. لحن خصمانه؛ لحن ازرده ۷ (هندسه) یال 
be on a razor-edge —> razor-edge‏ 

put an edge on sth چیزی را تیز کردن‎ 
take the edge off sth چیزی را گند کردن؛‎ 

(مجازی) زهرٍ چیزی را گرة 

عصبانی بودن. کفری بودن؛ عصبی بودن 


از حدتِ چیزی کاستن 
be on edge‏ 


economy class 


We are faced with a deepening economic crisis. 
در جملة بالا کلمة اهعآ ص٥« ٥ء را نمی‌توان به جای‎ 
به کار برد.‎ 06 
کلمة 600000065 به معنای علم یا رشتذ اقتصاد است:‎ 
He's got ã degree in Modem History and 
Economics. 
رانمی‌توان‎ eee و‎ e010” در جملة بالا کلمه‌های‎ 
به جای 600000965 به کار برد.‎ 
با 6080065 فعل مفرد به کار می‌رود؛ پس درست‎ 
است که بگوییم‎ 
Economics is my favourite subject. 
اما درست نیست که بکرم‎ 
Economics are my favourite subject. 
معنای دیگر کلم 000000۷ صرف‌جویی.‎ 
مقرون به صرفه بودن یا مقتصد بودن است:‎ 
For the sake of economy, 1 hadn't yet tuned on the 
heating. 
کلمة ھء0۸0 (ر نه ص 0«ه) صفت کلم‎ 


۷ در معنای اخیر است: 
My new car is quite economical.‏ 
She was brought up to be economical with the‏ 
housekeeping money.‏ 

صفت ههه ههه لزرماً هم معني صفتِ ۹ 


نیسته با این حال گاه فروشندگان صفتِ 6000۳06۵1 را 


کلمۂ رااا ص٥۸٥‏ هم قید برای صفت 000007016 
هم قید برای صفتٍ 


:۵٥۵۸0 ۵1 است و هم قید برای صفت‎ 
The country is not economically stable. 
|__ You can live here quite economically. | 


economy 61296 /rkonamı kla:s, (US) klaes/ 
لت هواپیماء قطار و غیره ] درجه دو‎ adj 
ecosystem /'i:kausıstam/ 


ecstasy /‘ekstas1/ (pl ecstasies) :‏ 
وجدوحال» وجد. شور شعف؛ نشئه» خلسد, 


بی‌خویشتنی؛ سرمستی ۲. داروی سکراور 
be in / go into / be thrown into ecstasy /‏ 


مجذوب بودن / شدن. eestasies‏ 
سرمست بودن / شدن, نشثه بودن / شدن 
4ه ۱.(مربوط به) جذیه» هی ecstatic‏ 


(مربوط به) وجدوحال» (مربوط به) خلسه ۲. 
مچذوب. سرمست. نشئه» بسی‌ خویشتن ۳ 
i‏ سکرآور نشثه آور. وجدآور. پرشور 


مجدوب 
با وجد. با شعف. / عون ecstatically‏ 


با شور و شوق» به طورٍ هیجان‌زده‌ای, با هیجان, 
سرخوشانه. سرمستانه 


4 ۱. [جاقر و غیره] ت 


لبه‌دار ۲. (محاوره) [شخص ] 
عصبانی, اتشی, کفری ۳. [تاشی. تابلو ] با خطوط 
مشخص 
۸ خوراکی بودن» خوردنی 
بودن 
هه ۱. خوراکی. خوردنی, 
قایل‌خوردن, ما کول 
۸ .مسولا در جمع) (چیز) خوردنی, خوراکی؛ مأکولات 
۸ فرمان, حُکم, منشور؛(مذحب) فتوا /1:060/ 60161 
edification /edıfı'ker jn /‏ 


edibility /ıedrbılat / 


edible /'eadıbi/ 


۸ تهذیب» تربیته 


پرورش, تعلیم 


۶ (نیز مجازی) بناء ساختمان. عمارت /60:05/ 6011169 
(رسمی) edify /'edıfar ۱ ( pt.pp edified)‏ 
تهذیب کرادن. کردن. درس (اخلاقی) دادن 
تزکیه کردن 
۱.(رسمی, به شوخی) آموزنده. ۰ /۶۵:9/ edifyİng‏ 
تربیت‌کننده. تهذیب‌کننده؛ ارشادکننده ۲ اخلاقی: 
ابل‌قبول, پسندیده 
کتاب‌های آموزنده edifying books‏ 
۸ ادینبورگ Edinburgh /'edınbara/‏ 


۱. [مقاله. کتاب. متن.] ویراستن» edit /'edıt/‏ 
ویرایش کردن, تصحیح کردن, آمادۂ چاپ کردن ۲. 
[مجله, روزنامه ] اداره کردن. چاپ کردن, سردبیری 
کردن» سردبير ... بودن؛ [مجموعة کتاب ] سرپرستی 
کردن» سرويراستار ... بودن, زیر نظر داشتن؛ [فیم ] 

کردن ۳.(کامپیوتر) ویراستن, تدوین کردن 

edit sth out حذف کردن» زدن‎ ۷ 

۸ ۱. [کتاب, نشریه ] چاپ, طبع نشر /۷۵:0/ 601100 

تیراژ ۳ ویراست. ویرایش ۴. [روزنامه ] شماره؛ 


[سریال تلویزیون و غیره ] برنامه, قسمت 


the first edition چاپ اول‎ 
a pocket edition چاپ جي‎ 
a revised edition چاپ تجدیدٍ نظر شده‎ 


editor ۵۵۱۵‏ 
[کتاب. مقاله ] ویراستار» مصحح؛ [مجموعه, داتشنامه ] 
سرپرست. سرویراستار؛ [فیلم] تدوین‌کننده ۲ 
(کابیوتر) ( برنامة) ویرایش‌گرء ویراستار 
4ه ۱.(مربوط به) سردبیر؛ / editorial /edr'to:rıal‏ 
(مربوط به) ویراستار» ویرایشی 
۸ ۲. [مجله و غیره ] سرمقاله 


۱. [مجله, روزنامه ] مدیره سردب 


the editorial staff 
editorship /edıtefıp/ 


[مجله, روزنامه ] هیئتِ تحریریه 
۶ ۱ سردییری, مدیریت؛ 
ویراستاری؛ سر پرستی, سرویراستاری ۲. ویرایش, 
دستکاری 
electronic data processing‏ > /: 


کسی را عصبانی كردن set sb's eth 0" ed:‏ 
سوهان به روج کسی کشیدن 
get the (rough) edge of sb's tongue —> tongue‏ 
give sb the (rough) edge of one's tongue‏ 
tongue‏ 4 
(محاورد) از کی سر ی 
به کسی مزیت داشتن 
have an edge to one's voice — Voice‏ 
اشتھای خود را give an edge to one's appetite‏ 
تیز کردن, شکم خود را صابون زدن 
دیگر کارٍ کسی تمام بودن. 
سقوط کردن 
در آستانة...بودن, 
در شرف ... بودن, کم مانده بودن که 
هیجان‌زده؛ سراپا گوش. on the edge of 0005 sea‏ 
سر جای خود میخکوب 
۱. حاشیه دادن. حاشیه گذاشتن برای, /د۰۵/ 60962 
حاشیه‌دار کردن؛ در حاشية... قرار داشتن ۲. [ابزار و 
غبره ] لبه‌دار کردن؛ تيز کردن ۲ کم‌کم جلو بردن» 
يواش يواش پیش بردن, شراندن؛ به زحمت 
ردکردن 
۴ کم‌کم جلو رفتن» یواش بواش پیش رفتن, 
شریدن؛ به زحمت رد شدن, راه خود را باز کردن 
با حاشیۂ. با لی, با کنارۂ edged with‏ 
راو خود را از ميان edge one's way through‏ 
باز کردن 
یواش کنار کشیدن, آرام دور شدن 
خود را به کسی رساندن. 
راه خود را به جانب کسی باز کردن 
edge out of (a place)‏ 


have the edge on sb 


go over the edge 


be on the edge of 


edge away 
edge up to sb 


به زحمت از جایی 
بیرون آمدن 
از میدان به در کردن: 
از دور خارج کردن 
هه از لبه, از کنار, از بغل, 
از حاشیه 


edge sb / sth out 
edgeWays /‘edwerz/ 


Icouldn't get a word in edgeways. 
حتی نتوانستم دهانم را باز کنم. هیچ فرصت حرف زدن‎ 
پیدا نکردم.‎ 
edgewise /'ed3waız/ = edgeways 
edgily /'edaılr/ 
09195 


۲ه با عصبانیت. با خشم, با تندی 
ی» زاویه‌داری 
۲ عصبانیت. تندخویی, خشم. خشونت 

۸ حاشیه. لبه, کناره ۹ 

7 قیچی چمن‌زنی ۰ /2] edging-she2r5/'edıg‏ 

edgy /'edaı/ (comp edgier, super edgiest) 


۱ 


i= see saw u=cook ماع‎ A=cup ¥=bird ده‎ about 
ده‎ say a= go ı9= near ea=hair ده‎ pure Cl aa = fire 
ava = hour j=yes ds=jam 0=thin ö=this f=shoe n= sing 


(متل ماهی) لیز؛(مجازی) اء هه که رم‌مم‌ناء عم 
[شخص ] غیرقابل‌اعتماد؛ غیرقابل‌کنترل 
e'en /i:n/ = even?‏ 
ever‏ = اوه e'er‏ 
هه وهم‌آور. هراس‌انگیز, خوفناک. eerie /'ıarı/‏ 
خوف‌انگیز» ترس ‌آورء ترسناک؛ اسرارآمیز 
۷ به طرزی هراس‌انگیز. به طرز eerily /'ıarolı/‏ 
ترسناکی, به طورٍ خوف‌انگیزی, به طورٍ وهم‌آوری 
۸ وهم. هراس» خوف» ترس؛ ۱۵05/۰ 66۲10695 
اسرارامیزی 


eery /iıarı/ = eerie 
eff lef/ (عامیانه) نمودن» گائیدن‎ ۶ 
eff off (عامانه) گورٍ خود را گم کردن‎ ۶ 
611866 /16::/ (رسمی) ۱. پاک کردن, زایل کردن.‎ ۷ 
محو کردن. ستردن ۲.(مجازی) به دستٍ فراموشی‎ 
سپردن, زدودن, از خاطره‌ها پاک کردن, از ب‎ 
بردن‎ 
خود را کنار کشاندن. خود را پنهان‎ 
کردن, قایم شدن؛ خود را بی‌اهمیت جلوه دادن‎ 
::::0:0/ پاک کردن. زایل کردن.‎ 
از بین بردن, محو؛ فراموشی‎ 
601661/160/ ۱.اثر» تأثیر؛ نتیجه. پیامد. حاصل؛‎ ۶ 
معلول ۲ تاأثیرگذاری, ایجادٍ حالت؛ حالت ۳ معنی.‎ 
مفهوم, مضمون, محتوا, قحوا ۴ (رسمی, در جمع)‎ 
اسباب. اثاثیه» وسایل, لوازم؛ املاک؛ دارایی,‎ 
مایملک‎ 
۵.(رسمی) [سعالجه ] منجر شدن به, انجامیدن به. در‎ ۷ 
پی داشتن؛ [اصلاح, تفر و غبره ] به مرحلة اجرا‎ 
درآوردن, اجرا کردن, عملی کردن؛‎ 
دادن, به انجام رساندن؛ [موانتت ] دست یافتن به‎ 
to good effect 


efface oneself 


» 


به نحو احسن, به نحو خوبی: 


به طورٍ مؤثری 

(رسمی) از تاریخ with effect from‏ 
(رسمی) از همین ظ4« with immediate effect‏ 
از همين الآن 

بی‌اثره بی‌نتیجه؛ بی‌خاصیت. باطل of no effect‏ 
۱. در واقع. عملاً in effect‏ 
۲. [قانون ] جاری, مُجرا 

cause and effect (فلسفه) علت و معلول‎ 
bring / carry / put sth into effect aڊ|) چیزی‎ 


اجرا درآوردن, چیزی را به موقع اجرا گذاشتن. چیزی را 
عملی کردن, چیزی را به عمل درآوردن 


به اجرا درآمدن, عملی شدن. ۵۴۵۲ ۸0¡ مع / ۵۵ 


به عمل درآمدن 
تر دادن په give effect to‏ 
۱. اثر بخشیدن, نتیجه دادن. مؤثر وأقم e4‏ ھا 


شدن, اثر کردن ۲. [قانون ] به اجرا درآمدن, مُجرا شدن 


¦ effacement /ı 


[سامك] انجام أ 


۶ داده‌پردازي کامپیوتری. پردازش الکترونیکي 
داده‌ها 
EDT ۱: di: ۱:۱ > Eastern Daylight Time‏ 
۸ (در آمریکا) وقتٍ شرقی. وقتٍ تابستاني شرقی 
# [تخص, ذهن. ذوق و غیرء] له educate‏ 
تربیت کردن» پروراندن. پرورش دادن؛ تعلیم دادن 


آموزش دادن 
درس خواندن educate oneself‏ 
adj‏ [شخص [ تحصي کرد« educated /'edıkeıtı4/‏ 


درس خوانده؛ بافرهنگ, فر هي 


تعلیم‌دیده 


[خط, صدا ] پخته. 


educated QUeSS /.ed3ukeıtıd 'ges/ حدس‎ « 
قریب به ية‎ 
education /,edıu'ker fn / پرورش»‎ ۱ # 


تعلیم» آموزش؛ آموزش و پرورش, تعلیم و تربیت 
۲. تحصیلات. معلومات؛ سواد, دانش 
Department / Ministry of Education‏ 


وزارت 

آموزش و پرورش 

Secretary of State for Education; Minister of 
Education; (US) Secretary of Education 

وزیرٍ آموزش و پرورش 

primary education آموزش ابتدایی‎ 

secondary education آموزشر‎ 


educational /edukeı fon! / هه (مربوط به)‎ 


i‏ ت» (مربوط به) آموزش‌و پرورش؛ 
آموزشی, تحصیلی؛ تربیتی» پرورشی؛ [سرخصی, 
سفر ] مطالعاتی؛ [ملاقات. گنتگو ] آموزنده 

(در آمریکا) مجتع آموزشی an educational park‏ 


علمی 


an educational tour 
educationalist/edsu'keı fanalıst / 
= educationist 
educationally /edu' 


educationist/edauk 
تعلیم و تربیت» کارشناس اموزش و پرورش‎ 


۱ آموزنده ۲ آموزشی؛ ‏ /۷هانجله/۷6اهعنا60 
تربیتی» پرورشی 
۸ مربی, معلم. آموزگار» /(هاتانتله/ 6006۵00۲ 
آموزش‌گر _ 
(رسمی) ۱. دراوردن. .. فتاه educe /ı'dju:s, (US)‏ 
خارج کردن, بیرون کشیدن, استخراج کردن؛ 


فعلیت بخشیدن ۲.استنباط کردن 
هه [معماری. جامعه, لباس و ۱2 
غیره ] (مربوط به) عصر ادوارد هفتم. ادواردی 
EEC /i: i: 'si:/ > European Economic Community‏ 
۶ (کهنه) جامعة اقتصادي اروپاء بازارٍ مشترک (اروپا) 
مارماهی eel /i:l/‏ 


ازکارافتاده» فرسوده؛ بریده ۲. [تمدن, امیراتوری ] 

روبهزوال. روبهاننحطاط, پوسیده؛ [حکومت] 

تضعیف‌شده, شست. ضعیف ۳. [روش ] بی‌خاصیت. 
سترون, بی‌فایده 

۱. بی‌حالی, وارفتگی؛ ان effeteness‏ 

ناتوانی. ضعف. سستی ۲ انحطاط. زوال. پوسیدگی 

efficaCİO0US /,efıkeı]5/  ,دنمدوس (رسمی) مۇت«‎ 

بخش. کارگر. کاری 

efficaciOUSIYy /efi'ker faslı / به ا مۆثرى»‎ ad 

به نحو کارآمدی, به طور کارایی, به طو 

سودمندی, به طرزی مفید 

۸ (رسمی) تأثیر» اثربخشی, 

سودمندی, کاا 

۰ ۱. [شخص ] توانایی, قابلیت, 

لیاقت. کفایت. عرضه, استعداد. قوه, کارا 

سازمان ] کارایی. قا [دستگاه ] بازدهی» راندمان 

4ه ۱. [شخص ] قابل, و efficient /rfifnt/‏ 

باعرضه, بااستعداد. کارآمد ۲. [روش, نظام و 


efficacy /'cfikasr/ 
ارایی, خاصیت‎ 
efficiency /i'fifnsı/ 
ایی ۲. [نظام‎ 


بخش, مؤثر. کاری 

the efficient cause 

efficiently ۱۱ 

با کفایتِ تمام ۷ به طورِ مزثری, به 

با کارایی, به طورٍ بخ 

7 تمثال شمای effigies)‏ ام) جک effigy‏ 

صورتِ برجسته؛ مجسمه» پیکره؛ عروسک, آدنک 

آدمکی کسی را hang / burn sb in effigy‏ 
دار زدن / سوزاندن 

4 (عامیانه به شوخی) کوفتی, لعنتی, 

وامونده 


adv 


effing ۵ 


effing and blinding /ıefı on 'blaındın / 

/ (محاوره) فحش و فحش‌کاری. بددهنی» فحاشی 

۶ ۱.(شیمی) شکفتن, خاک effloresce /eflares/‏ 

شدن, تبدیل به گرد شدن؛ [آجر و غیره ] شوره زدن 
(گیاشناسی) گل دادن» به گل نشستن, شکوفه دادن 

efflorescence /,eflresns/ (هیمی) شیگفت.‎ ۱ ۸ 

شوره زدن ۲. (گیاه‌شناسی) شکوفه دادن. 

گل دادن ۳.(مسجازی) شکوفایی ۴.(یزشکی) دانه. 


جوش؛ خشکی 

[گیاء ] در حال گل دادن /61]10۲656601/,60072001 
شکوفان, پر از گل 

4ه ۱. [رود و غیره ] منشعب effluent /'eflvant/‏ 
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۲. [رود و غیره ] جریان فرعی» شاخة فرعی, انشعاب 
۳. فاضلاب 


[مایع. گاز و غیره] برون‌ریزی» efflUX /efiks/‏ 


۰ 


هه ۱ مؤثر. کارا کارآمد. 


۱ به طور مؤثری» 


4۷ ۱ به طور مژثری؛ 


هه [مرد] [واخواهر, 


effects of light 
make an effect 
do sth for effect 


تأثیراتٍ نوری. بازي تور 

تأثیر گذاشتن, حالتی ایجاد کردن 
کاری را برای خودنمایی کردن؛ 
کاری را برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران انجام دادن 
از این قرار. بدین معنی to this / that effect‏ 
به این مضمون که, to the effect that‏ 
مبنی بر این که. دایر بر این 
(بانکداری) [چک ] مرجوعی, برگشته no effects‏ 
1 رت 
کارگر, کاری, اثربخش ۲. گیرا؛ چشمگیر, خیره‌کننده, 
برجسته ۲ واقعی, حقیقی, فعلی, موجود. حاضر, 
حی و حاضر؛ (نظامی) آماده به خدمت 


۴.(در جمع) افراد آماده به خدمت 
[قانون. مقررات ] به موقع اجرا ۰ become effective‏ 
درآمدن, لازم‌الاجرا شدن؛ [بلیت ] معتبر شدن, اعتبار 
یافتن 
effectively ۸‏ 
به نحو کارآمدی, به طرز کارایی, به طور 
ثمربخشی ۲. در واقع» عم در 
کارایی, کارآمدی.  effeCtiVeN€SS /ıfeklıvnıs/‏ 
گذاری. اثربخشی 
adj‏ (رستی) اجه تبیه اقدام و 


effectual ۸‏ 
» سودمند» مفیدٍ فایده؛ [سند. 


غیره] موثرء اثر 
قرارداد ] معتبر» لازم‌الاجرا 

effectually /r'fektfualı /‏ 
به نحو کارآمدی, به طرزی ثمربخش, به طورٍ 
سودمندی ۲.(کهنه) در واقع, در حقیقت. عملا 


۸ سودمندی» / effectualness/ı' fektfualns‏ 
کارآمدی, کارایی, تأثیر 
[مرد] رفتار زنانه, / ۱ effeminaCy‏ 


زن‌سانی, زن‌صفتی 
effeminate /ı'femınt/‏ 


زن‌صفت» زن‌سان؛ [رنتار ] زنانه 
۸ (در ترکیه) افندی» اقا effendi /e'fendı/‏ 
۶ ۱. [مایعات. نوشابه ] effervesSCe /,cfves/‏ 


جوشیدن. جوش خوردن, کف کردن؛ [گاز] بیرون 
زدن, غل زدن ۲.(رسی) [شخص] به هیجان آمدن» 
سر از پا نشناختن, در پوستِ خود نگنجیدن 

efavesns/‏ ۵56606۵۱ 6۷اه 
يجان» 


. [مایعات ] جوش» 


وشش» جوشیدن» دن ۲. 


شور و شوق 
4 ۱. [مایع, نوشابە ] گازدار. ۰ «۵:09/ع/8۳۷6566۳8] اه 
کف‌کننده؛ [قرص ] جوشان ۲. [ثخص ] سرزنده, شاد. 


پرشور, پرحرارت 


611606117: . نشت, دررفت 60 ۱.(بد طنه) [شخص ] بی‌حال, وارفته؛‎ 
اه دق . او 1 . 560 دنز‎ a:=falher D=got 3: دنت هو‎ cook A= cup 0= about 
ده‎ say 0= go lve  au=nOow oi=boy 19=near € a= pure ala = fire 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam 0-=thin . عنطاعق‎ f=shoe 3= vision 0= sing 


۱. [شخص ] / ian /ıgalıteortan‏ 
مساوات‌طلب. برابری‌طلب؛ [اصول ] برابری‌طلبانه 
* ۲.(آدم) مساوات‌طلب, برابری‌طلب 
galitarianism /ıgalrtearranızam /‏ 
# مساوات‌طلبی» برابری‌طلبی 


۱.(جانورشناسی) تٌخم؛ تخم مرغ 
۲ (زیست‌شناسی) تخمک 


a chicken-and-egg situation —> situation 


kill the goose that lays the golden egg 


goose‏ ك 
(محاوره) آدم ناباب. آدم ناتو a bad egg‏ 
(محاوره)آدم نازئین, آدم خوب a good egg‏ 
(محاوره) بدون شک as sure as eggs is eggs‏ 

سلما بی برو برگرد. حتماً 
در مراحل اولیه. در in the egg‏ 


put all one's eggs in / into one basket 

تمام سرمای خود را در یک کار گذاشتن, همذ امکاناتِ 
خود را در یک جا به کار گرفتن 

teach one's grandmother to suck eggs 


جلوی لوطی و معلق زدن, به لقمان حکمت آموختن 


انگشت‌نما شدن» eeھ؟ get / have egg 0n one's‏ 
روسیاهی بالا آوردن 
تخم کردن, تخم گذاشتن؛ (مجازی) کار را چچ مھ روا 


خراب کردن, ضایع کردن, خیط کا 

You cannot make an omelette without 
هر که را طاووس خواهد جور‎ 
هندستان کشد. هرچی پول بدی آش می‌خوری.‎ 


breaking eggs. 


egg? یه‎ 

واداشتن» برانگیختن» egg sb on‏ 
تحریک کردن» شیر کردن» زیر پای ... نشستن 

eggbeater /'egbi:to(r) / تخم‌مرعغزن» همزن‎ n 

eQggCUp /'egkap/ جاتخم‌مرغی‎ ۸ 


egg-custard/,eg 'kıstad/ = custard 
89918320 /6۵۱6۵/ (محاوره به تحقیر) جو جەروشنفكر‎ 


eggplant /'egpla:nt, (US) -plaent/ بادنجان‎ ۸ 
egg-shaped ۵ feıpt/ تخم‌مرغی» بیضی‎ ٥4 

۸ پوستِ تخم مرغ eggshell /egfel/‏ 

(برای اندازهگیري زمان هه egg-timer /'eg‏ 
يختن تخمس) ساعتٍ شنی 

egg-whisk /'eg wısk, (US) hw-/ تخم‌مرغزن»‎ ۶ 
همزن‎ 

egg white /'eg waıt, (US) hw-/  غرم‌مخت سفیدة‎ ۸ 

egg Yolk /'eg jauk/ زردة تخم‌مرغ‎ ۸ 

eglantin€e /'egڍtaın/ .گل زرد. . نسترن زرد«‎ n 
گل حلوایی ۲ نسترن سرخ‎ 


۰۱(روان‌شناسی) خود» من /تهینا (8ل) ,تدیه/ 830 
۲ خودخواهی, انانیّت» نفس پرستی 


egg’ fesi 


n‏ کوش » سعی» تلاش. جهد 


نتيج کوشش 
سعی (بلیغ) کردن. 
کوشتی کردن, تکانی به خود دادن 
به زحمتش نمی‌آرزد. 
_ راحت. بدونِ زحمت 
تمه آسان, بی‌دردسر, 


بدون زحمت. راحت 


نت 
؛ زحمت ۲. (محاوره) کار: حال کار» دسترنج» 


make a special / an effort 
It's not worth the effort. 


without effort 
effortless /'efotlrs/ 


به راحتی, بدون زحمت. /tlı5|ıڊef'/ effoortlesS|y‏ 


به سهولت. بی‌دردسر. به آسانی, آسان. راحت 


effrontery /ı'frantarı / ( pl effronteries) 


۸ پررویی» وقاحت» بی‌شرمی, گستاخی» جسارت 
۶# تابش, درخشند 
تابندگی, تلألۇ 
له (ادبی) تابان, درخشان, 
درخشنده, متلالی. مشعشع 
(رسمی) ۱. [مایعات خون. گاز] 
فوران» برون‌ریزی» جریان ۲.(مجازی 
و غیره ] فوران, غلیان. فیضان 
4 ۱. [ خوش آمدگویی ] گرم 


effulgence /ı'faldons/ 
effulgent /r'faldsont/ 


من effusion‏ 
) [فکر, احساسات 


effusive /r'fju:sıv/ 


صمیمانه؛ [تشکر. یوزش ] فراوان. زیاد» بی‌پایان؛ 
[شخص ] (در بیان احساس) افراطی؛ احساساتی. 


تعارفی ۲ (زمن‌شناسی) [سنگ ] خروجی 
۷ به گرمی, با خوشرویی. 
صمیمانه؛ با احساسات, با شور و حرارت 


8 پراحساش بود 
پرشوری, گرمی؛ خوشرویی 


effusively /rfju:sıvlı / 


effusiVeNeSS /rfju:sivnıs / 


EFL /.i: ef 'el/ < English as a Foreign Language 


# انگلیسی به عنوانِ زبانِ خارجی 
(جائور) سَمند: 


کت 


EFTA /'efta/ > European Free Trade Association 


۶ اتحادية بازرگانی آزاد اروپاء افتا 


۴113 ۱۰۰۱ = ۸ 


هه مثلاء به عنوان مثال. برای مثال lii: di:‏ 69 
أ نکتة کاربردی: 1 
علائم اختصاري وه و ها عمدتاً در انگلیسي نوشتاری به 
کار می‌روند. 


در گفتار به جای علامتِ اختصاري وه عبارت 
۷۴ ۵] را به کار می‌برند. 

از علام اختصاري »1 وقتی استفاده می‌کنند که 
بخواهند جمله یا عبارت مبهمی را در قالپ الفاظ دیگر 
شرح دهند: 
He admitted being " economical with the truth “‏ 

(ie lying). 

در گفتار به جای علامتِ اختصاري 1 از عبارت‌های 

كز h2‏ و یا هه ها کا طا استفاده می‌کنند. 


an eighth note 
eighthly هشتم» » تامناً خی باز /مه/‎ ۷ 
ightieth /‘ertr0/ هه ۱. هشتادم. هشتادمین‎ 


۸ ۲. هشتادمی ۳. یک هشتادم 
۸ هشت پنس 
(4» هشت پنسی 
زه . هشتاد (تا) 
۸ ۲. عدد هشتاد؛ شمار هشتاد 

دهۀ هشتاد؛ سال‌های ده هشتاد 
7 ایرلند جنوبی, جمهوري ایرلند 
(در پیلز) 
هنری 
4 ۱.(در مور دو چیز یا 
دو کس) یکی ازء یا این...یا آ 
هيچ یک از, هیچ کدام از» نه این... نه | 

دو, هم این... هم آن.... هر یک از دو 

۷ ۳. یکی» یا این یا آن. هر یک, هر کدام 


the eighties 


eilher is attacked the other helps him. >‏ | >+ (در جم 


منفی) هیچ‌یک» نه این نه آن. هیچ‌کدام 


don't believe either of them. >‏ | > 
(در جملة منفی) ۴. هم ۵. آن‌هم. هم تازه 


<< She got a sum ol money, and not such a small one either, > 


یکی از این دو روز 
برای من مناسپ است. 


Either day would suit me. 


I don't like either book. 
دارم نه آن کتاب را. هی‌کدام از کتاب‌ها را دوست ندارم.‎ 
هر یک, هر کدام. یکی‎ 
به هر تقدیر‎ 
on either side of fhe street هم این طرف خیابان و‎ 
هم آن طرف. هر دو سوی خیابان‎ 

He sings badly and he can't act either. 
بد که می‌خواند هیچ بد هم بازی می‌کند. نه تنها بد‎ 
می‌خواند بد هم بازی می‌کند.‎ 
el 
در جملا متفی)‎ ( ؛>He‎ must be ۵00۲ lazy or stupid. > 


نه این کتاب را دوست 


either one 
in either event 


either... Or... 


ئه.. 


<I have never been either to Paris or Rome. > ...‏ 
۱ (یستی) [سخن: نک ] 
پراندن, پرتاب کردن» پرت کردن ۲. [عنی و غیره 

بیرون ریختن, دقع کردن 


eighth /en/ 


eightpence /‘eıtpans, (US) -pens/ 
eightpenny /‘ertpanı, (US) -pen1/ 
eighty اسه/‎ (pl eighties) 


Eire /'eara/ 
eisteddfod /ar'stedvod, -dfsd/ ارة‎ 
either /'aı»(r), (US) :dar/ 


(در جملة منفى) 
ی 


ejaculate زاف‎ 


egocentric /egausentrık, (US) ıi:g-/ [ [شخص‎ ۱ adj 
خودمحور» خودمدار؛ خودبین. خودخواه. خودپسند؛‎ 
[رفتار ] خودمدارانه ۲. (لسفه) شخصی, فردی‎ 
egOisSM /'egauızam, (US) 'i:g-/ (فلسفه)‎ ۰۱ 
خودمداری, » خودمحوری. خودمرکزی ۲. خودخواهی,‎ 
بینی. خودپرستی, انانیت. نفس پرستی‎ 
egoist /'egauıst, (US) / ۱.(فلسفه) فرد خودمدار»‎ # 
شخص خودمحور؛ آدم خودمرکز ۲ آدم خودخواه,‎ 
آدم خودیین, آدم خودیسند‎ 
egOistiC /egou'ıstrk, (US) هه خودمدارانه؛ / ون‎ 
خودخواهانه. خودپسندانه, خودبینانه‎ 
egoistical / ناجیه‎ / = egoistic 
egotism ,نمی‎ (US) ' خودستایی.‎ ۸ 
منم‌زنی؛ خودخواهی, خودبینی, خودپسندی‎ 
egotist /egouust, (US) 'ig-/ آدم خودستاء‎ # 
آدم منم‌زن؛ آدم خودخواه. آدم خودپسند. آدم‎ 
ازخودراضی‎ 
egotistic /egotustk, (US) هه خودستایانه؛ اون‎ 
خودخواهانه, خودبینانه. خودپسندانه‎ 
egotistical /egatrstıkl, (US) /-ونز,‎ = egotistic 
egotistically /egotıstıklı, (US) ıi:g-/ خودخواهانه,‎ adv 
خودپسندانه, خودبینانه. با خودخواهی» از روی‎ 
خودپسندی‎ 
(محاوره) خودنمایی»‎ ۰۱ ۸ 
جلوه‌فروشی‎ 
خودنمایی کردن. جلوه فروختن‎ .۲ ۷۶ 
69۲69005 /ı'gri:d3ı9%/ زه (رسمی) فاحش, شکار«‎ 
> برجسته, نمایان < 0707 ۵06005 مه‎ 
egress ام‎ 


اوه ندیه / ego-trip‏ 


۸ (رسبی) ۱. خروج؛ حق خروج 
۲ راو خروج» خروجی 
« حواصیل, گاوچرانک, (گرت رت 
۸ مصر EQYpPt /'i:daıpt/‏ 
زه ۱. مصری» (مربوط به) مصر /1/۸د۲/ ۴9۵۸130 
7 ۲ اهلي مصر؛ مصری 


#۶ (محاوره) هان, ها؛ | eh /er/‏ 
2 ۱ پر قو ۲ لحاف پر قو /ه۵ه:۰/ 608۲00۷0 
a‏ ۱ هشت (تا) وه 


۸ ۲ عددٍ هشت؛ شمار؛ هشت ۳ (قایق‌رانی) گروو 


have one over the eight (محاوره) تا خرخره‎ 


(مشروب) خوردن 


۸ ۱.(رسمی) داد. جیغ» / ad ¦ ejaculation /ıdsekju'lerfn‏ ۱. هیجده( تا) eighteen /erti:n/‏ 
فریاد ۲ [منی و غبره] انزال, دفع ۳. دعای کوتاه. ورد | ۶ ۲.عدد هیجده؛ شمار؛ هیجده 
۱.بیرون انداختن, بیرون کردن؛ . 6661/1061 زه ۱.هیجدهم. هیجدهمین ۰ eighteenth /ٍeti:n0/‏ 
بیرون ریختن, بیرون دادن, پرتاب کردن؛ پرت ۲# هیجدهمی ۳ یک هیجدهم 
#=cat ai=faher D=got 5:=saw u=cook u:=too A= cup‏ 1۱ ۱۳ 
t= pure ela player‏ فده ده رده موه al=five‏ مو دنه 
j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0-=thin ö=this f=shoe 3> vision‏ لاملا هه 


/ اد (US)‏ ,تادکتاهام/ لت 
ارتجاع» کشسانی, کشایندی, کشداری. خا 
فنری ۲.(مجازی) قابلیتِ انعطاف» انعطاف‌پذیری ` 

(بازرگانی) انعطاف‌پذيري تقاضا em۵‏ 0۶ وانهتاعده 


6 برانگي 
آوردن, به وجد آوردن, شاد کردن 
تهییج شدن, به هیجان آمدن, به وجد آمدن. هواه مط 
به شور آمدن 


elated ۸‏ 
مسرور» خرسند؛ توام با شعف, از روی شادی ۲ 

هیجان‌زده, ذوق‌زده, به‌وجدآمده 
elatedly ۸‏ 


هه ۱.شاد. خوشحال, مشعوف. 


۷ خودخواهانه. خودبینانه. 
به طرزی خودستایانه 
. وجد. شادی elation /ıleıfn/‏ 
آستین ] ارنج؛ [چهاریایان] /دهات/ 6100۷ 
زانو ۲. [لوله ] زانو. زانویی؛ [جاد» رود ] پیج خم 
۷ ۳ تنه زدن به هل دادن؛ [راه] با آرنج باز کردن 
۷ ۴ راو خود را باز کردن, به زور پیش رفتن 
power‏ ج- more power to sb's elbow‏ 


۸ ۱ [انسان. 


not know one's arse from one's elbow 
¬4 know 

(محاوره) کسی را ول کردن؛ شر طا 6ظ) اء ۷۵م 
کسی را از سر خود کم کردن؛ کسی را با تپا بیرون 


انداختن 
(محاوره) (کسی را) ول کردن. get the elbow‏ 
(کسی را) بیرون انداختن 

دم دست, بفل‌دست, نز at one's elbow‏ 


out at elbows 
مندرس, ژنده ۲. ژنده‌پوش» بی‌چیز فقیر» آستین‌ پاره‎ 
[٥۵۸ ۵۸'۶ آرنج‌های خود را تکیه دادن به 0 0۶اه‎ 


۱. [لباس ] پاره. ( آرنج) رفته. 


lean on one's elbow 
rub elbows with 


به ارنج خود تکیه دادن 

معاشر بودن باء دمخور بودن باء 
مراوده داشتن با 

(محاوره) می خوردن. bend / lift the elbow‏ 
مشروب خوردن 

تا خرخره گرفتار بودن» 
غرقي کار بودن, سخت مشغول بودن 


be up to the elbows 


راءِ خود را باز گرد j elbow one's way through‏ 
(محاوره) عرق جبين» eba gri:5/‏ / 6۱00۷-0۲6256 
کل یمین 
جان کندن, عرق ریختن ۵00۱۷-26۵56 ۵۲ زط ھ use‏ 
۸ دستة صندلی elbow-rest /'elbau rest/‏ 
۸ جای کافی. elbow-room /'elbau ru:m, rom/‏ 
جای حرکت» جای تکان خوردن؛ (مجازی) آزادي 
عمل» مجال, فضای حرکت 
4ه ۱. بزرگتر, ارشد. مهتر 


¦ elder’ ۵۰۵ 


ejection 


کردن» دور انداختن؛ بیرون راندن, دفع کردن 
۶ ۲ [خلبان] (از هواپیما) بیرون پریدن, پرتاب شدن 
ejection /rd3ek/n/‏ 


بیرون کردن ۲. اخراج ۴ پرتاب 

ejection seat /ı'dzekfn si:t/ (US) = ejector seat 
66610۲ /10500)0(/ ۰ بیرون‌ریزنده؛ پرتاب‌کننده؛‎ ۶ 

دقع‌کننده؛ (فتی) افشانک 

ejector Seat / dek :1:/ [هواییما ] صندلی پان«‎ 

صندلي پرتاب‌شونده 


eke /i:k/ 
66 [یول و غیره] رساندن؛ صرفه‌جویی الاه اء‎ .۱ 
] کردن در؛ سر کردن باء گذران کردن با ۲. [زندگی‎ 
به سختی گذراندن با صرفه‌جویی گذراندن‎ 
EKG ۱۱: ker 'dsi:/ (US) = ECG 
6۱200۲۵161 /۱۱۵۵۵/ مفصل, پرطول و تفصیل.‎ 
] پرتفصیل؛ [نقاشی و غیره ] پُرکار؛ [لطیفه, طرح‎ 
تو در تو؛ [سبک ] مطنطن, پرطمطرای. مغلق؛ [سنره]‎ 
رنگین, رنگارنگ؛ [لباس ] پرزرق و برق‎ 
elaborate /rlazbareıt/ ۱.(رسمی) روی... کار‎ ۷ 
کردن؛ تدارک دیدن ۲.(رسمی) گسترش دادن. بسط‎ 
دادن. طول و تفصیل دادن ۴. [غذا] قابل‌هضم کردن‎ 
گسترش یافتن, بسط یافتن, پیچیده شدن.‎ ۴ 
پرداختن,‎ 


adj 


elaborately /rlaebarotlı / adv 


مشروحاء جزء به جزء» موبه مو؛ با ذکرٍ جزئیات؛ 
به‌دقت 

* ۱. طول و تفصیل. /9«اد:1129/ 6۱۵0072160655 
شاخ و برگ؛ طمطراق ۲ پیچیدگی, تودرتویی ۲. 
زرق و برق؛ نقش و نگار 

elaboration /ılazbarer fn / 


۴ شرح, تفصیل» تفسیر 
سرزندگی, نیروی حیات, جنب و /:۵۱/ 6120 
جوش؛ شور» شور و شوق؛ بی‌قراری» بی‌تابی 
۸ گوزن آفريقاب رت 
ا« (رسمی) [زمان ] گذشتن» سیری شدن /1۱۵۶/ 61۵096 
adj‏ . [مزاد ] قابل‌ار تجاع, کشی. مها elastic‏ 
کشسان. کش‌مانند. کشایند. کشدار ۲.(مجازی) 
[متررات. خلق وخو و غیره ] قابل‌انعطاف. انعطاف پذیر» 


۳۹ 


متغیر 
۸ ۳ (در آمریکا) کش؛ لاستیک ۴ (صفت‌گونه) کشی: 
لاستیکی 
کش آمدن be elastic‏ 
(اقتصاد) پول کشش‌دار, elastic money‏ 
پول انعطاففپذیر 


هه [لباس و غیره] کشی / elasticated /rlaestıkertd‏ 


a local election 
a by-election 
an election campaign 
the election results 
electioneer /ı.lek /a'n15(r)/ 
یغ انتخاباتی کردن‎ 
electioneering / lek fanıorry / مبارزة انتضاباتی:‎ ۸# 


باتی 
adj‏ ۱ بیع » قدرت و غیره ] elective /rlektv/‏ 
انتخاب‌کننده ۲. [هیئت. شخص ] منتخب؛ انتخابی, 
گزینشی ۱.۳در آمریکا) [درس, کلاس ] اختیاری 
۴ درس اخ 
دروس اختیاری elective subjects‏ 
Nr‏ .انتخاب‌کننده رأی‌دهنده؛ elector /rlekta()/‏ 
واجدٍ شرایط (رأی دادن), دارندة حق رأی ۲ عضو 
هیئتِ گزینش, برگزیننده 
4ه انتخاباتی: 
(مربوط به)انتخاب‌کنندگان 
در electoral college /ılektral 'kolıd5/ ııe‏ 
انتخاب‌کنندگان ۲. (در 
نمایندگان 
electorally /r'lektaralı /‏ 


» 


electoral /r'lektaral / 


در نتخاپ رئیس جمهور) 
انتخاپ رهب حزب و غیره) 
هه به لحاظ آنتخاباتی» 
در 4 
انتخاب‌کنندگان. electorate /rlektart/‏ 
رأی‌دهندگان؛ حوزة انتخابی 
Electra complex /r'lektra kompleks/‏ 
۸ (روان‌شناسی) عقد؛ الكتراء عقده مادرستيزى 
هه ۱ برقی, الکتریکی؛ electric /rlektrık/‏ 
(مربوط به) برق؛ دارای برق ۲. هیجان‌انگیز, مهیج. 
پرهیجان» هیجان آور 
4ه ۱.(مربوط به) برق؛ برقی» /1۱۵0/ 6۱60471621 
الکتریکی ۲. (مجازی) [محیط ] پرتشنج. هیجان‌زد 
[اخبار ] تکان‌دهنده 
۷ه ۱ از نظر الکتریکی, 
به لحاظ برقی ۲.با برق 
۸ قوس الکتریکی electric are /rlektrık 'a:k/‏ 
پتو تق bla kıt/‏ مها electric blanket‏ 
« صندلي الکتریکی/()معزا electric Chair /ı1ektrık‏ 
« بار الکتریکی . :هرا electric charge /ılekıık‏ 


electrically /rlektcıkl / 


electric current جريانٍ برق /nıtڃkar ها‎ ^ 
electric eel /rlektrrk ‘i:1/ (جانور) ماهی برقی‎ 
electric eye مها‎ ‘ar/ چشم الکتریکی‎ # 


electric fence /ılektrık 'fens/ سیم خار دار برق‌دار‎ 7 


the elder 


> Alexandre Dumas the elder > 


بزرگترها one's elders and betters‏ 
نکتة کاربردی: 1 
کلماتِ ۲و 5اه صورت‌های تفضیلی و عالی صفت 

۵ه هستند: 


My brother is older than me. 

"The cathedral is the oldest building in the city. 
کلمات »۱0 و 65 هم صفت و هم اسم‌اند. در سخن‎ 
گفتن از سن اشخاص, به‌خصوص اعضای یک خانواده»‎ 

باید به خاطر داشت ت که این دو صفت فقط قبل از اسم 
می‌آیند و صورتِ 1۸0 01007 غلط است: 
My elder sister lives in Canada.‏ 
the elder of their two children‏ 
the eldest in the family. ۱‏ 0 


elder? ۵ (گیه) آقطی, انگورٍ کولی‎ ۸ 
6۱06۲۵۵۲۲۷ / ‘eldabrı, (US) ميو اقطی /»عد۵اع‎ 
elderberry Wine /,eldabrr 'warn, (US) ماه‎ / 

٭ شراب آقطی 
هه پا به سن گذاشته elderly /'eldalı/‏ 
آفراد مسن. مسن‌هاء پیرها. سالخوردگان 


the elderly 


an elderly lady عاقلەزن‎ 
an elderly man عاقل‌مرد‎ 
get elderly پا به سن گذاشتن‎ 


« رجل elder 5121857020 /,eldo ‘stertsman/‏ 
سياسي معتر, سیاستمدارٍ قدیمی. پیر سیاست 
4 [فرزند. برادر و غیره ] بز ر eldest /'eldıst/‏ 
ارشد. بزرگترین 
فرزند ارشد, نخست‌زاد (one's) eldest child‏ 

El Dorado /el dara:dav/ ( p/ El Dorados) 

۶ إلدورادو؛ (مجازی) شهر طلاء سرزمينِ طلا 
elect’ ۸ ۰‏ 
the president elect >‏ > ۳ (مذحب) مقرب 

(رسمی) خواص. برگزیدگان؛ 
(مذهب) مقربان» خاصان 

انتخاب کردن, برگزیدن, ۸ 92 
نتخاب کردن؛ اختیار کردن؛ تصمیم 


هه ۱. منتخب. برگزیده ۲. آین 


the elect 


خابات election /rlek/n/‏ 
۲ لصفت گوش) انتخاباتی» (مربوط به) انتخابات ۳. 


7 ع۱:/ electric field‏ اختیار 
انتخاباتِ عمومی a general election‏ 
iasee Ist @=cat aizfaher D=Eo o:=saw u=cook u:zto0 A=Cup‏ 
pure‏ هت 19=near ea=hair‏ ماه say = go =five  avu=now‏ ده 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Û=this‏ 


electric fire 


٭ (شیمی) الکترولیت 
# آهن‌ربای / هنز electromagnet‏ 
برقی» آهن‌ربای مصنوعی 
electromagnetic /1.lektraumaeg'netik /‏ 
هه الکترومغناطیسی, برقاطیسی 
electromagnetism /ılektrsu'magnatızom /‏ 
# الکترومغناطیس. برقاطیس 
۶ (فزیک) ۱. الکترون 
۲ (صفت‌گونه) الکترونی 
هه ۱ الکترونی ات۱ electronic‏ 
۲ الکترونیکی, (مربوط به) الکترونیک 
داده‌پردازي الک ونیکی electronic data processing‏ 
electronic music‏ 


electron /rlektron / 


an electronic organ 
electronically | مهد‎ / 


electronic mail /,ılektronık ‘merl/ = email 
electro0iC5S /,ılektrnık5/  کینورتکلا ۰۱(علم)‎ « 
(در جمع) مدارهای الکترونیکی؛ دستگاه‌های‎ ۲ 
الکترونیکی‎ 
electron microsCOPe /1,lektron 'maıkraskoup / 
میکروسکپ الکترونی‎ ۸ 
[فلز] آب دادن‎ ۱ ۷ 
اشیای آبداده‎ ۲ ۸ 


electroplate ما‎ / 


۸ شوک برقی» / electroshock /rlektrau fok‏ 
ضربة الکتریکی 
درمان با شوک ۱۳۵۵/۳۵۵6 / electroshock therapy‏ 
برقی 


4ه (مربوط به) / نداد electrostatic‏ 
الکتریسیتۂ ساکن, ایستان‌برقی 
electrostatics /lektrou'statiks /‏ 
الکترواستاتیک, ایستان‌برق 
eleemosynary /clıiimosınor, (US) -nert/ (yaw) adi‏ 
صدقه‌ای» خير ریه؛ خیراتی 
۸ ۱ [شخص ] آراستگی, وقار» 
متانت؛ [لباس و غیره ] برازندگی» زیبایی. شیکی, 
قشنگی؛ [رفتار, حرکت ] ظرافت ۲. [متن و غیره ] دقت: 
روشنی, سادگی 
هه [شخص ] اراسته, باوقار» متین» 
[باس و غیره] برازنده, آراسته, باسلیقه, زیباء شیک 
قشنگ؛ [سیک, طرح ] موزون, خوش‌ساخت؛ سا 
؛ [رفتار حرکت ] ظریف 


روشن, د 
۲ ۱. به زیبایی» به 
آراسته, به طورٍ برازنده‌ای. شیک ۲. [نوشته ] با 
ظرافتِ تمام» به طورٍ خوش‌ساختی؛ به طورٍ 
روشنی, به طورٍ دقیقی 
۰.۱ (ادبی) [وزن ] رثایی» 


i electrolyte /rlektralart / 


elegance /'clıgons/ 


elegant /elıgant/ 


elegantly /'elrgontlı/ 


i elegiac سره‎ 


electric fire /ılektrık 'fara(r)/ 
electric guitar /ılektrık ‘gıta:(r)/ 
electrician /ılek'trı fn / 


electricity / rlek'trrsatı / 


switch off the electricity برق را قطع کردن‎ 

switch on the electricity برق را وصل کردن‎ 

(در بریتانیا) ادارة برق electricity board‏ 
ریش‌تراش. ۰ /)(ڄreız' electric ۲۵2۵۲ /ılektrık‏ 


ریش تراش برقی. ماشینِ ریش تراش 

(محاوره) (سیستم) برق / electrics /rlektrıks‏ 

« شوكي برقی. ` electric shock /1lektrk '/ok/‏ 
ضربۂ الکتریکی؛ برق‌گرفتگی 

electric shock treatment /ılekırık 'fok 

۶ (پزشکی) معالجه با شوک برقی 


tri:tmant / 


electric storm /ılektrık ‘sto:m/ صاعقه,‎ 7 
رعدو برق‎ 

۱برقی کردن ۰ electrification /ılektrıfkeı/[/‏ 
۲ برق‌رسانی 


electrify /lektrıfar / ممام)‎ electrified) 

۱ به برق وصل کردن, دارای برق کردن؛ شوک 

برقی دادن به ۲. [قطار و غیره ] برقی کردن ۳( مجازی) 

[حضار و غبره ] از جا پراندن. تکان دادن, به هیجان 
آوردن, متشنج کردن 


electrifying /rlekrıfaın / هه هیجان‌آور.‎ 


electrocardiogram / lektrouw'ka:dısgram /‏ 
« نوارٍ قلب. نگارة برقي قلب 
electrocardiograph/ ılektrau'ka:dıagra:‏ 


۸ برق‌نگارٍ قلب. دستگاء نوارٍ قلب و (US)‏ 
7 برقاشیمی, / electrochemistry /1lekiraukemıstr‏ 
الکتروشیمی 
۲ با برق کشتن؛ / electrocute /rlektrokju:t‏ 
با برق اعدام کردن 
برق (کسی را) گرا be electrocuted‏ 


با برق اعدام شدن 
« اعدام با برق» / داد electrocution‏ 
کشتن با برق؛ برق‌گرفتگی 
(برق) إلکترود / electrode /r'lektraud‏ 
electrodynNAMiCS / ılektraudar'naemıks /‏ 
# روان‌برق» الکترودینامیک 
electroencephalogram/ 1lektrsuın'sefalograem /‏ 
۸ نوارٍ مغز. نگار؛ برقي مغز 
electroencephalograph/1lektrsunsefslgra: f‏ 
نگار مغز» دستگاه نوار مغز اتید (US)‏ 
4 الکتر ریکی, نز electrolysis‏ 
برق‌کافت. الکترولیز 


elicit 


a white elephant (مجازی) وبالٍ گردن‎ 


فیل آبی an elephant seal‏ 
۸ (پزشکی) پیلپاء / elephantiasis / elıfantarasıs‏ 
داءالفیل, پا غر 


elephantine /elr'fentaın, (US) -ti:n/ 
مربوط به) فیل؛ فیل‌مانند. مثل فیل ۲. (به طعته, به‎ (.۱ »4 
شوخی) بزرگ» عظیم؛ سترگ؛ گنده؛ یُغر؛ بدهیکل.‎ 
عظیم‌الجثه: [حافظه ] قوی؛ [شوخی ] زمخت» خرکی‎ 
(رسمی) ۱. برکشیدن»‎ 
بالا بردن, بلند کردن؛ [صدا] بلندتر کردن ۲. [ذهن,‎ 
اخلای ] تعالی بخ ۳ نشاط بخ رحال‎ 
آوردن ۴ [شخص ] ارتقا دادن, ترفیع دادن, رتبه دادن‎ 
۵۱6۷۵160 ۵ [جایگاه ] رفیع» برتر» بالا؛‎ adj 
[خط آمن] هوایی, مرتفع؛ [مقام, رتبه ] منیع.‎ 
عالی,برجسته؛ (رسمی) [سبک ] فخیم؛ [افکار]‎ 
متعالی. بلند. والا‎ 
69۷۵1100 /۵۲۵/۱/ برکشیدن, بلند کردن.‎ ۱ ۸ 
.۲ بالا بردن؛ بلند شدن, بالا رفتن؛ ارتقاء. ترفیع‎ 
[نکر و غیره ]| عُلو, بلندی؛ تعالی, رفعت؛ وقار,‎ 
شکوه؛ [سبک ] فخامت ۳ ارتفاع ۴ (رسمی) بلندی,‎ 
برآمدگی» برجستگی؛ تپه ۵. [تفنگ و غیره ] زاوبذ‎ 
درجه, درجه ۰.۶(معماری) نش نما‎ 
elevator /'elıverts(r)/ .در آمریکا) بالابر؛‎ ۸ 
اساتشوو. ۲ سیلو. انباٍ غله ۳. [هوایما ] سکان افقی‎ 
6۱9۷6۱ یازده (تا)‎ ۱ 
عدد یازده؛ شمار؛ یازده ۳.( فوتبال. هاکی و غیره) تیم‎ .۲ ۸ 
یازده‌نفره‎ 
(در بریتانیا؛ آموزشی)‎ 


شیدن شیدن: 


eleven-plUSs /1levn ‘plas/ 
امتحانٍ تعبینِ رشته‎ 
ا ( در بریتانیاء محاوره) چاشت»‎ 
(غذای) ظهری‎ 
يازدهم, یازدهمین‎ .! 4 
یازدهمی ۳. یک‌یازدهم‎ .۲ ۸ 
در آخرین لحظه. در دم‎ 


elevenses /rlevnzız/ 


eleventh /rlevnê/ 


at the eleventh hour 
آخره در واپسین دم‎ 
e۴ /۵۲/ ) ۱.(اساطیر) جن» پری ۲. کو تولهء (۵۱۷۵9 ام‎ 
گورزاد ۳ بچة شیطان. تخم جن, وروجک‎ 
elfin /elfin/ ۱.(مربوط به) اجلّه.‎ 4 
پریان ۲. پری‌وار؛ مثلٍ جن‎ 
elfish /elfif / له بدذات, بدجنس, شیطان.‎ 
تخم جن» تخس؛ [خنده] موذیانه» از روی بدجنسی‎ 
611011 /11:50/ ۱.(رسمی) [حقیقت. راز ] بیرون کشیدن,‎ ۲ 
درآوردن؛ [اطلاعات. پاسخ و غبره ] (به زور) گرفتن.‎ 
بیرون کشیدن ۲.استنباط کردن, استخراج کردن‎ 
کسی را به خنده واداشتن او هم مز" ه اعناه‎ 


(مربوط به) 


: /'elıvert/ 


(مربوط به) مرثیه ۲ (رسی) محزون» غم‌انگیز, 
غمگین. اندوهناک 


۴ مرئیه, رئا 


elegy /'elodar/ )/ elegies) 
element /'elımant/ 


۲ (فلسنه) آخشیج» عنصر. » اسطقس ۳ (در جمم) 
نیروهای طبیعت. طبیعت؛ ؛ آب و هوا ۴.(در جع) 
اصول, مبادی, مقدمات, مبانی, کلیّات 

he ۵/۵0۵5 o ۳۵۳۵7۵۷۵۵ >‏ > ۵. ویژگی,سختصه, 


عنصر, رگه > the tragic elementin her poelry‏ > ۶ (برق) 


) يم) المنت ۰۷(در عشای ربانی, در جمع) نان و شراب 
۰ محیط (طبیعی» حیز 

(مجازی) چیزی رابه .. reduce sth to its elemenls‏ 
اجزای اصلیش تجزیه کردن 

عناصر اربعه, چهار آخشیج, امات he four elements‏ 
احساس خودمائی بودن کردن 6100006 ۵۸'۶ ۸٥ط‏ 


نشانی از. ذره‌ای, اثری از an element of‏ 
احساس بیگانگی کردن. 
خود را غریبه احساس کردن 
از باد و باران نهراسیدن 


be out of one's element 


brave the elements 
It's the personal element that matters. 


آنچه که اهمیت دارد رابط شخصی است. 
۱ (مربوط elemental /ٍelıment/  رصانع (a‏ 
اریعه, (مربوط به) چهار آخشیج؛ عنصری. 
آخشیجی ۲.(مربوط به) نیروهای طبیعت, طبیعی, 
مادی ۳ اولیه, ابتدایی؛ مقدماتی, پایه * اساسی, 
بنیادی؛ ذاتی ۵.(شیمی) بسیط, خالص ۶. 
عنان‌گسيخته, کنترل‌نشدنی, بی‌امان, نیرومند 

elementarily /.cl'mentaralı, (US) ماع‎ / 


adj 


4۲ به طور ساده‌ای, به شیوه‌ای ابتدایی 


۱.مقدماتی. پا 


+ اولیه.  elementary /eltmentrı/‏ 
ابتدایی؛ ساده. اسان ۲. (مربوط به) نیروهای 


طبیعت» طبیعی: مادی 
دروس پایه elementary courses‏ 
آموزش ابتدایی elementary education‏ 
n‏ (فزیک) elementary particle /elımentrı 'pa:tkl/‏ 
ذرۂ بنیادی 


elementary school /,elr'mentrı sku:l/ (در آمریکا)‎ # 
دبستان. مدرسة ابتدایی‎ 
elephant /‘elıfant/ ( p/ elephant, elephants) 
فیل؛ پیل‎ ۶ 


از آن آدم‌هاست که همه 


Elephants never forget. 
چیر توی دلش می‌ماند. از آن‌هاست که دل‌چرکین‎ 
می‌ماند. ادم از دلش نمی‌رود.‎ 


1۳2506 12 2 دنه اه‎ 2۲ 02 20 3:۵ U =ioo Aa=cup ددع‎ abou 
ci=say aU=g0 al=five. au=now  ol=boy 1= near عون‎ pure ela = player 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0= f= shoe 3= vision 


۲ (دستور) [عبارت ] حذف‌دار, دارای حذف؛ فشرد 
موجز کوتاه؛ [اجزای جمله ] مستتر» مقدر. محذوف: 


افتاده ۳ مبهم» گنگ 
۷ به طورٍ مبهمی» / وا elliptically‏ 
به طورٍ گنگی, به طورٍ سربسته‌ای 


۶ درختِ نارون؛ چوب نارون elm /elm/‏ 
۸ ا فن خطابه. فن سخقووی elocution /ela'kju: fn/‏ 
۲ شیوه بيان» طرزٍ سخن 

عم elocutionary /elkju: fanart, (US)‏ 
۱ (مربوط به) فن سخنوری» (مربوط به) فن 
خطابه ۲ (مربوط به) شیوة بیان ۳ 


Nn‏ پ« سخنور ‏ /900/ندزلادام/اکجوناناههاع 
۲ استادٍ سخنوری» خطابه 
۷ ۱. دراز کردن. . .ونوا elongate /1:logeıt, (US)‏ 


کشیدن؛ توسعه دادن. گسترش دادن. بسط دادن 
۲ دراز شدن. کشیده شدن؛ توسعه یافتن. گسترش 
یافتن, بسط یافتن 
بلند و باریک. /-۱۱9:0 elongated /:1ıgeıtıd, (US)‏ 
کشیده. دراز 
۱ کشش. ‏ /-و:۱9- elongation /;i:lo'geıfn, (US)‏ 
کشیدن, دراز کردن ۲. امتداد» دنباله ۳ (ستاره‌شناسی) 
فاصله زاویه‌ای از خورشید 


۷ [زن] (با عاشق) از خانه فرار کردن, /۱5:2:/ 6۱0۳6 
گریختن 

[زن ] فرار (با عاشق). ‏ /۱۵۵0۵۵:/ elopement‏ 
گریز از خانه 


۱. فصاحت؛ بلاغت: eloquence /'elakwans/‏ 
آوری ۲ سخنِ فصیح. سخن بلیغ ۲ تأثیر 
سخن, نقوز کلام _ 

(رسمی) [شخص ] زبان‌آور. ۰ eloquent /'elakw5n1/‏ 
[سخن. کلام ] فصيح» بيغ شیوا؛ [کلمات] 
رساء روشن؛ (مجازی) [نگاه. حرکت. سکوت ] گویا 

۱ به طورٍ گویایی؛ / eloquently /'elakwantlı‏ 
به طورٍ رسایی, به روشنی» به طور آشکار 
خیلی سلیس ۲. با فصاحت. با بلاغت؛ با 
خوش‌سخنی, با شیوایی 

dv‏ دیگر 
بز دیگری, 
چیزی دیگه 
کس دیگری, کسی دیگه وله رل 00ء / بر۵هطرره 
زٍ دیگری, هیچ چیزی دیگه nolhing elê‏ 
no one / nobody else‏ 


ز 


adv 


else /els/ 


anything / something else 


anywhere / somewhere else 


nowhere else 
what else 


هیچ جای دیگه, هیچ جایی دیگه 
چه چیزٍ دیگری, چه چیزی دیگه 


64 ۱ بیضی, بیضی‌شکل 


elicitation 


« ۱ استخراج. استنباط 
۲ (روان‌شتاسی) فراخوانی 
( آواشناسی) [واکه, هجا ] انداختن, 
حذف کردن 
# شایستگی, سزاواری. 
لیاقت. قابلیت. استحقاق 
هه [شخص ] مناسب» شایسته» 


elicitation /ılısrter fn / 


elide /rlard/ 


ity /ıelıd3ebılatı / 


eligil 


eligible /'elrdzobl/ 
ذرخون سزاوار: لایق, مستحق؛ واجدٍ شرایط:‎ 
مطلوب. قابل‌قبول‎ 
an eligible young man 
جوانِ شایسته ( برای ازدواج)‎ 
be eligible (محاوره) برای ازدواج مناسب بودن‎ 
eliminate /1ıٍıneı/ [ [رقیب. کاندیداء احتمال و غیره‎ 
اشتن» حذف کردن؛ [مخالفت. رقابت ] از میان‎ 
[بدگمانی, تردید ] رفع کردن, برطرف کردن»‎ 
نادیده گرفتن, اهمیت ندادن به؛ [لکه, علامت] پاک‎ 
کردن؛ برداشتن, زدودن؛ محو کردن؛ [سخاري,‎ 
جزئیات ] زدن, انداختن؛ [شخص ] کشتن؛ [مواد زان‎ 
بدن ] دفع کردن؛ (ریاضی) حذف کردن, زدن‎ 
elimination /ılım1ner// . انهدام. نابودسازی.‎ 
ریشه‌کنی, محو؛ حذف؛ دفع‎ 
elision (آواشناسی) [واکه, هجا ] حذف / ما‎ 
élite ناه‎ ı-/ نخبگان. گزیدگان. سرآمدان‎ ۸ 
êii .نخبه‌سالاری, حکومتِ ۰ ,ناه‎ ۸ 
نخبگان ۲.اعتقاد به حکومتِ نخبگان‎ 
Elitist /erliust, 1-/ پیرو نخبه‌سالاری»‎ .۱ ۸ 
ب نخبگان, نخبه‌سالار» نخبه گرا‎ 
نخبه‌سالارانه» گرایانه‎ ۲ 
elixir /rlıksa(r), إکسیر. کیمیا ما‎ ۱ ۸ 
داروی همه دردها. نوشدارو. شربتِ حیات‎ ۲ 


3 


اکسیر حیات the elixir of life‏ 
۰۱(مربوط به) دوره ‏ /¬bi:0ٺı1ız5/ Elizabethan‏ 
الیزابت (اول) 


٭ ۲ معاصر ملکه الیزابت (اول) 
عصرٍ ملکه الیزابت )اول( the Elizabethan aê‏ 
نمایش‌نامۂٌ دورة الیزابت (اول) Elizabethan drama‏ 


۸ ۱.گوزن (لک elk /elk/ ( pl elk, elks)‏ 
۲ چرم گوساله 
۶ (ریاضی) بیضی / مرا ellipse‏ 


ellipses /rlrpsi:z/ ام‎ of ellipsis 
ellipsis / ۱.(دستور) حذف به (۵5ومنااه ام) / یوما‎ 
قرینه» حذف ۲.(چاپ) سه نقطه‎ 


4ه ۱ بیضی» بیضی‌شکل, ellipsoid /rlıpsord/‏ 
تخم‌مرغی 
2 ۲.(ریاضی) بیضی وار 
4ه بیضی» بیضی‌شکل جر elliptic‏ 


elliptical ما‎ / 


485 embargo 


ساطع شدن, صادر شدن. جاری شدن ۲ قن[ چه کس دیگری, چه کسی دیگه who else‏ 

» سرچشمه گرفتن, برخاستن, منبعث شدن پس چطور, از چه راو دیگری how else‏ 

۸ ۱ نشئت» emanation /ema'nerfn/‏ دیگر کار There is little else to be done.‏ 
سرچشمه گرفتن؛ انتشار. ظهور ۲. (فلغه) صدور» زیادی نمانده ا 


فیضان ۳. فیض, تجلی, افاضه و خیلی چیزهای دیگر and much else‏ 
(رسمی) آزاد کردن» emancipate /r'maensıpen/‏ و گرنه. و الاً. در غیراین صورت, ورنه or else‏ 
رها کردن. خلاص کردن, رهایی بخشیدن (محاوره) اگر نکنی وای به حالت! Do it or else!‏ 


آزاد شدن از قیدٍ. (US) -“hwear/ be emancipated from‏ ,()معسوی ۱ elsewhere‏ 
هه (در /به) جای دیگر 
ELT /: el ti:/ < English Language Teaching‏ 
« آموزش انگلیسی ( به خارجیان) 
(رسمى) [مسئل. متن و غير[ elucidate /lu:sıde1t/‏ 
باز نمودن. باز کردن» روشن کردن. توضیح دادن 


_ رها شدن از, خلاص شدن از 
آزادی, رهایی.  emancipation /ımensıpe1//‏ 
خلاصی 


ion Proclamation 
(در آمریکا) اعلامية آزادي بردگان‎ 


Emanci 


آزادی زنان the emancipation of women‏ شکافتن. گشودن 
۱ (رسمی) / نزمه emasculate‏ ¦¡ « توضيح» شرح»› / elucidation /ılu:sr'derfn‏ 
از مردی انداختن, اخته کردن. مختث کرد روشن کردن 


خایذ... را کشیدن ۲.(مجازی) بی‌خاصیت کردن. از 
ارزش انداختن؛ تضعیف کردن 
adj‏ 2۱۳ 


۲ ۱. [قانون, دشمن و غیره ] فرار کردن / elude‏ 
از چنگی. گریختن از چنگی؛ اغفال کسردن, گول 
ر ال. مسئولیت و غیره ] تن ندادن به, فرار کردن 
از, طفره رفتن از؛ [نگاه وغیره] پرهیز کردن از 
دررفتن از اجتناب کردن از؛ [ضربه و غیره] دفع 
کردن, جاخالی دادن به ۲ به یاد...نیامدن, از 
خاطر... رفته بودن 
4ه [دشمن ] اغفال‌گر» گول ‌زننده؛ elusive /rlu:sıv/‏ 
[فکر, کلمه ] فزار. گریزان؛ [موفقیت. شادی ] زودگذر» 
مستعجل: [نگاه] سریع, تند, گذرا؛ [شخصیت ] مررموز, 
دست‌نیافتنی, مبهم؛ [باسخ ] طفره آمیز» سربالا 


» مخنث, خواجه ۴.(مجازی) بی خاصیت» 


بی‌ارزش 
۱.اخته کرد« emasculation /ımaskjvleı//‏ 
اخته‌سازی؛ اختگی ۲ (مجازی) تضعیف 
۷ ۱ [جند] مومیایی کردن. /a:mٺım/ embalm‏ 
منوط کردن ۲. حفظ کردن, محفوظ نگه داشتن؛ 
[خاطره] زنده نگه داشتن ۳. خوشبو کردن» معطر 


embalmer /ım'ba:ma(r)/ 


۲ زنده نگه دارنده؛ حافظ ¦ » بچة مارماهی elver /'elva()/‏ 
# ۱ مومیایی» of elf ¦ embalmment /ımba:mmant/‏ ام elves /elvz/‏ 
ځُنوط ۲ حفظ, نگهداری elvish /'elvıf// = elfish‏ 
۸ [خط آهن, جاده هه / embankment‏ ¦ 4 ۱ بهشتی؛ آسمانی, ملکوتی ۰ /ı1ızı9n/‏ 20افلاع 


رود و غیره ] خاکریزه پشته. دیواره, سنگ‌چین ۲ سعادت‌آمیز؛ شادی‌بخش 


Elysium /rlızıam/ .(اساطیر بونان) بهشت‎ sleep on the Embankment 
(مجازی) خانه‌به‌دوش بودن, بی‌خانمان بودن ۲ (مجازی) بهشت. سرای سعادت؛ سعادت‎ 
'em /om/ > them (محاورە) آن‌هاء اونا‎ pron ¦ the Thames Embankment (در لندن) دیوار؛ تایمز‎ 


embargo /ım'ba:gau/ ( ام‎ embargoes) 

(بازرگانی) ممنوعیټ رفت و آمد (کشتی‌ها» یستن 
بندر؛ توقيفي کشتی ۲.(بازرگانی) [کالا] ممنوعیتِ 
خرید و فروش؛ محدودیتِ معامله؛ غدغن تجاری؛ 


[شخص, اندام ] تحلیل بردن۰ 6۳۵61۵16۱۳۵۱۵۱ 
لاغر کردن. ضعیف کردن 
4ه [شخص. صورت. اندام] / emaciated /r'mer ftertıd‏ 
لاغر» ضعیف» نزار» بی‌جان. مردنی» نحیف 


‌ 


محاصرة اقتصادی؛ تحریم اقتصادی ۴ (مجازی) ‏ » ضعف, لاغری. هر emaciation‏ 
ممنوعیت؛ محدودیت؛ جلوگیری, بازداشت شستی» ضعیفی» نحیفی 
۴. ممنوعیت گذاشتن روی؛ محدودیت اعمال کردن ¦ ۸ (کاپیوتر) پستٍ الکترونیکی. email /'i:merl/‏ 


؛ [کشتی, کالا ] توقیف کردن 
رفع منوعیت . rg0ھemb jft / raise / remove an‏ 
کردن؛ رفع محدودیت کردن؛ رفع توقیف کردن 
about‏ و 
aa = fire‏ 


پستٍ کامپیوتری» ای ميل 
e-mail /'i: merl/ = email‏ 
(رسمی) ۱. [نور و غیره] emanate /'emaneıt/‏ 


D=got 35:=saw _t=cook‏ تاه سب 
au=now ot=boy 12=near e2 hair‏ 
Ww=wet tf=chain d3=jam O=thin Ö=this =shoe‏ 


وله ده 100 


i embassy /'embası/ ( p/ embassies) 


۸ (سیاسی) ۱.سفارت ۲.سفارت(خانه), سفارت کبرا ۳. 
اعضای سفارت. هیئتِ تمایندگی 


go on an embassy (to sb) به سنارت‎ 
(نرد کسی) رفتن‎ 
come on an embassy (to sb) به سفارت‎ 
(نزد کسی) آمدن‎ 
send sb on an embassy (to sb) کسی را په‎ 


سفارت (نزو کسی) فرستادن 
the French Embassy in London‏ 
سفارت فرانسه در انگلستان / لندن 
. [ارتش و غیره ] آماد؛ نبرد. /۱۳۵۸۵/ embattled‏ 
آماده‌به‌جنگ, بسیج‌شده, به‌صف‌شده؛ در حال 
جنگ درگیر جنگ؛ (مجازی) آمادة دفاع ۲ [شپر 
سباختمان و یره ] مسجهّز به استحکامات» 
سنگربندی‌شده ۴ محاصره‌شده, در محاصره ۴ 
درگیر, گرفتار؛ دچارٍ مشکل 
embed /ımbed/ ( prp embedding,‏ 
فرو کردن» نصب کردن» pı.pp embedded)‏ 
جای دادن, نشاندن, کار گذاشتن. محکم کردن. 
تثبیت کردن, ثابت نگه داشتن 
نشستن در, جای گرفتن در, be embedded in‏ 
محکم شدن در؛ (زبان‌شناسی) لانه گیری کردن در. لانه 
گرفتن در 


embedded in the memory / mind 
در خاطر / ذهن حک‌شده‎ 
embellish /ın'belr// 


تزیین کردن. زینت دادن پیرایه بستن بر؛ (مجازی) 
[ داستان. گزارش و غبره ] شاخ و برگ دادن, آب و تاب دادن 
تزیین۰ embellishment /ımbelı/m9n1/‏ 
پیرایه؛ شاخ وبرگ» آب وتاب 
۸ اخگر؛(در جع) خل. ember /'emb>(r)/‏ 
خلواره. خاکسترٍ گرم 
[بول ] اختلاس کردن» embezzle /ımbezl/‏ 
بالا کشیدن, حیف ومیل کردن, دستبرد زدن به 
۸ اختلاس» embezzlement /ım'bezlmant/‏ 
حیف و میل» دستبرد» بالا کشیدن 
۸ اختلاس‌کننده, مختلس ۵۵۱۵/۰ embezz|er‏ 
Aw‏ تلخ کردن / embitter /ım'bıto(r)‏ 
۲ ناگوار کردن؛ [شخص ] روزگارٍ ...را تلخ کردن. 
زندگي...را تلخ کردن؛ دلسرد کردن؛ اوقاټِ... را 
تلخ کردن» عصبانی کردن ۳ [رابطه ] تیره کرد 
[اختلاف. دعوا] بدتر کردن» تشدید کردن 
4ه ۱. عصبانی. بدخلق embittered /ınbıtad/‏ 
۲ [رایطه ] 
خا تنگ شد. 
دلسرد و مأیوس شدم. 


I became embittered. 


embargoed 


place / lay under (an) embargo; put an 
ممنوعیت برقرار کردن؛‎ 
محدودیت گذاشتن روی؛ توقیف کردن‎ 
6۳0۳۵۵۲9060 ۱۵:۵0:01  ؛ینوناقریغ ممنوعه.‎ 4 
تحریم‌شده‎ 
6۳0۱02۲6/۱۳۵0:6/ [سافر ] سوارٍ کشتی / هواپیما‎ .۱ 
کردن؛ [کالا] بارٍ کشتی / هواپیما کردن, بار زدن؛ با‎ 
کشتی / هواپیما بردن‎ 
[سافر ] سوار کشتی / هواپیما شدن؛ [کالا] بار‎ ۲ ۶ 
کشتی / هواپیما شدن؛ با کشتی / هواپیما رفتن؛‎ 
اکنتی. هوایما ] مسافرگیری کردن؛ بارگیری کردن؛‎ 
بار زدن‎ 
] [کار, معامله, بحث و غیره‎ 
دست زدن به میادرت کردن به دست یازیدن‎ 
به» شروع کردن. آغاز کردن» در پیش گرفتن‎ 
embarkation /ıemba:'keıfn/ بارگیری؛‎ .۱ # 
بار زدن ۲. مسافرگیری‎ 
embarrass /ımbaras/ ناراحت کردن»‎ .۱ 
اذیت کردن. معذب کردن؛ دستپاچه کردن.‎ 
.۲ سراسیمه کردن, آشفته کردن, سردرگم کردن‎ 
(کهند) مانع حرکتِ ...شدن, جلوی دست‌وپای...را‎ 
گرفتن. ممانعت ایجاد کردن برای, دچارٍ مشکل‎ 
کردن. مشکل‌آفرین بودن برای ۳ قرض بالا‎ 
آوردن برای, مقروض کردن ۴. دشوار کردن؛‎ 


embargo on 


embark on / upon sth 


پیچیده کردن 
4ه ۱ شرمنده. embarrassed /ımbarast/‏ 
جالت‌زده. شرم‌زده, خجول ۲. دستپاچه» 


شفته؛ معذب؛ مضطرب ۳. ناراحت؛" 
آزارنده, عذاب‌اور؛ شرم‌اور 

هه ناراحت‌کننده. / embarrassing /ımbarasın‏ 
معذب‌کننده, آزارنده, مشک ل آفرین؛ دستپاچه کننده. 


گیج‌کننده 


نزاس 


۷ه به طور روط embarrassingly‏ 

عذاب‌آوری» به طرز آزارنده‌ای, به طورٍ 
ناراحت‌کننده‌ای 

embarrassment /ımbarosım2n/ . تاراحتی.‎ ۱ # 


اذیت, عذاب ۲. دستپاچگی, سراسیمگی, آشفتگی, 
سردرگمی, پریشانی ۳ ماي ناراحتی, ما عذاب؛ 
دردسر, گرفتاری, اشکال, مشکل ۴ مانع» چیز 
دست وپاگیر: مزاحم 
[بول. امکانات و . be an embarrassment of riches‏ 
غیره ] بیش از حدٍ مصرف داشتن, تو مصرفش ماندن. 
مشکل خرج کردنش را داشتن؛ زير ثروت خفه شدن 
The art gallery's problem is an‏ 


embarrassment of riches, with nowhere to 


مشک گالری این است 


که آنقدر آثار هنری دارد که نمی‌داند چکارشان بکند. 


put most of them. 


خود جا دادن» در خود گنجا 
دور ...را گرفتن» محصور كردن _ 

تہ ۵.همدیگر را بغل کردن یکدیگر را در آغوش گرفتن 

۸ ۶. روبوسی» بغل کردن. معانقه ۷. چنگ, قبضه 
آغوش, بغل ۸. قبول» پذیرش 

embrasure /ım'brer3a(r) / مَزغل.‎ 


اه embrocation‏ 
ماد مرهم ۷ روغن‌مالی, تدهین 

# ۱.گلدوزی کردن. 
بروذری‌دوزی کردن ۲. (مجازی) شاخ و برگ دادن 
به» آب وتاب دادن به 

۳ گلدوزی کردن» بروذری‌دوزی کردن 

« ۱.گلدوزی» embroidery /ımbraıdorr‏ 
پروذری‌دوزی؛ گل وبته‌دوزی ۲ شاخ‌وبرگ. 
آب و تاب, جزئیاتِ بی‌ربط 

کردن» برهم زدن» یرت 

برآشفتن» پریشان کردن ۲. درگیر کردن. دچار 

فتار کردن, کشاندن, وارد کردن 

رولیت 

|جانور ] جن 
۲ (مجازی) جر ومه, تخم, نطفه؛ اغاز 


8 ۱.(زیست‌شناسی) رویا 


هه ۲ آغازین, اولیه, ابندایی 
در حالتِ جنینی؛ (مجازی) در نطنه, 
در حال تکوین 
۸ روپان‌شناس, 


in embryo 


embryonic /embrı'onık /‏ 
بچتیتی (مجمازی) دز ر ابتدایی. نارس, در حال 
تکوین 
/emıs(r)/ = emir‏ 60066۲ 
[متن, کتاب ] تصحیح کردن؛ emend /rmend/‏ 
غلط گیری کردن, اصلاح کردن 


۷ [متن ] تصحیح کردن emendate /'i:mendeıt/‏ 
۸ [متن, کناب ] تصحیح؛ ات مرت ررت) 
غلط گیری. اصلاح 


۸ ۱ زمود ۲. رنگ سبز emerald /'emorald/‏ 


4ه ۲ (سبز ) زمردی, زمردین 
گردنبند زمزد an emerald necklace‏ 

Emerald Isle /cmarald اه‎ 

۸ (کهنه) ایرلند. جزيرة سبز the Emerald Isle‏ 


۷ ۱ پدیدار شدن. اشکار شدن, 


aw u=cook u:=too A=cup اه‎ about 
ناه مهم دور‎ ua= pure دم‎ player ala fire 
0=thin ö=this f=shoec 3= vision = sing 


ن» فراگرفتن ۴ ا 


embroider /ım'brıda(r) / 


اک ] گیاهک | 


¦ embryologist/.embrr'olodaıst/ 


embryology /.embrr'olodaı / 


i emerge /r'ma:d3/ 


ەز =3 


« ۱ تلخی ۲. ناگواری؛ embitterm€ent/ımbıım1t/‏ 
لخکامی؛ اوقات: 
تیرگی؛ [اختلاف ] تشدید, بدتر کردن؛ بدتر شدن 
۱.(با نشان‌های خانوادگی) emblazon /ımbleızn/‏ 
آراستن. مزیّن کردن ۲ ستایش کردن؛ مدح کردن. 


اک 


adj 


> the freedom of discussion that is emblematic of the 
democratic process > 

۲. رمزی» نشانه‌ای» سمبلیک. نمادین 

embodiment / ıın'bodımant/ 
صورت‌بندی؛ تجسد ۲. مظهر» تجسم نشانه‎ 

embody /ımbndı/ ( p4, pp embodied) (gyam)) 
[افکار, نظریات ] شکل بخشیدن» تجسم بخشیدن,‎ .۱ 
۲ مجسم کردن. صورت‌بندی کردن, ابراز کردن‎ 
[خصوصیت و غبره ] دربرداشتتن, دارای... بودن» در‎ 
خود جا دادن ۳. [روح ] تجسد دادن به متجسد کردن‎ 


چیزی را در قالپ... ریختن. embody sth in‏ 
چیزی را در ضمن .. آوردن 
۷ تشویق کردن. embolden /ım'bauldan/‏ 
تشجیع کردن. جرئت دادن. جسارت بخشیدن 
۸ (پزشکی) خون‌لختگی, . /mصemblız0/‏ 600118۳0 
آمبولی 
۱ .دم فربه. embonpoint /ıombon'pwa:n/‏ 
آدم چاق ۲.چاقی, فربهی 
۱. برجسته کر دن» برآمده /::00- (05) ,0:۳۵ 600055 
کردن ۲. برجسته کاری کردن روی. گوژکاری کردن 
روی, نقش برجسته زدن روی؛ (با نقش برجسته) 
آرایش دادن. به صورتِ برجسته نقش کردن روی 
۳ [افباء حروف ] به صورتٍ برجسته نوشتن 
هه دارای نقش برجسته: /90۰- /ıınbost, (US)‏ 600009560 
نقش‌برجسته. برجسته؛ برجسته کاری‌شده: [فلز] 
قلمزده؛ [جوب ] منبت‌کاری‌شده 
embossed wallpaper‏ 


کنده کاری‌شده 
کاغذديواري نقش برجسته 
الفبای برجسته embossed alphabet‏ 
۱ در آغوش گرفت embrace /ımbreıs/‏ 
بغل کردن» دربرگرفتن ۲. (رسمی) [مذهب] پذیرفتن» 
اعتقاد اوردن به, ایمان آوردن به؛ [فرصت. پيشنهاد و 
غیره ] پذیرا شدن, غنیمت شمردن, استقبال کردن از 
۳ [مطالب, تسظریات و غیره ] دارای ...یسودن؛ 
شامل ...بودن. متضمن...بودن» دربرداشتن» در 
a= father‏ ۳ 


= five مه‎ 
chain 


e1 = say رد‎ =boy 


ava = hour 


w= wel 


n 


n 


adj 


adv 


= 


x 


adj 


adv 


[شخص ] ماجر« émigré /'emıgreı, (US) emı'greı/‏ 
پناهنده» آواره ‏ _ 
١‏ رسمی) شهرت» آواز 


بزرگی» بلندمرتبگی, 


eminence /'emınans/ 
ام بالاء مرتبة عالی» رفعت‎ 


۲ ارتفاع. » بلندی, زمین بلند. تپه. گریوه. پشته ۴ 
(کالیدشناسی) برآمدگی: 

(مذهب) عالى جناب His Eminence‏ 
(مذهب) جناب ( مستطاب). Your Eminence‏ 


حضرت (عالی). عالی‌جناب 
۱ [شخص ] مشهور, بلندآوازه» /«عصصه/ eminent‏ 
معروف» صاحب‌نام» نامی, سرشناس؛ بزرگ, بلندمر تبه 
مبرز, برجسته ۲.(رسمی) [خصرصیات. خدمات ] عالی. 
بسرجسته, شایان توجه» نمایان» ممتاز. والاء 
چشمگیر؛ فراوان, بسیار ۳۔ [جایگاه ] بلند. رفیع» منیع 
۱ تا حدٍ زیادی, به نحو eminently /'emınnilı/‏ 
قابل توجهی, به شدت, بسیار» خیلی 

competent workman >‏ yااeminen‏ مه > . به کلی, کا 
کنر 

امیر ۲ سیّد, میر emir /emıa(r)/‏ 
امارت, | شيخ نشین /910107۵0/ 6001۲۵16 
1. فرت emissaries)‏ ام) emissary /'emısrı/‏ 
مخصوص, سفیر ۲. مامور مخفی» جاسوس ۳. 
پیک, قاصد. پیغام‌بر 
(رسمی) [امواج رادیویی, نور« صدا, 3۱/0/۰۰ 60055108 
الکترون و غير صدور, گسیل, پخش. انتشار. نشرا 
[مایعات ] نتشت؛ [منی ] انزال 

emit اس‎ (p/p emitting, چام‎ emitted) 

[گاز. گرماء دود. بخار و غیره ] بیرون دادن, خارج کرد 
بیرون ریختن؛ [بو] پراکندن؛ [صدا فریاد] بیرون 
آوردن؛ [نور, پرتو] صادر کردن. ساطع کردن. گسیل 
کردن؛ [اساج رادیویی ] فرستادن» پخش کردن. منتشر 
کردن؛ [اسکناس ] منتشر کردن, به جریان انداختن 
۱. (رسمی) [حرف و غیره ] emollient /ı'molıont/‏ 
تسکین‌دهنده: آرامش‌بخش, تسلی‌بخش 

۲ (پزشکی) (مادة) نرم‌کننده؛ پمادٍ مسکن 
emolument /rtmoljumant/‏ 
حق‌الزحمه؛ 


(رسمی, معمولا در جمع) 
اجرٹ: دستمزد. مزد. 
حقوق, مداخل 

۱. روان‌شناسی) هیجان 
۲ احساس, حس, احساسات 

. هیجانی. عاطفی؛ / نم emotional‏ 
مبتنی بر هیجان, مبتنی بر احساس, احساسی ۲ 
[تخص, سرشت] عاطقی, احساساتی, حساس + 
[لحظه. داستان, نوشته ] مهیج. پرهیجان, پراحساس 
از نظر احساسی. .. تامهدزنوهه/ emotionally‏ 
از نظرٍ عاطفی ۲. از روی احساسات. با احساس, ب 
شور به نحوٍ پرشوری 


emotion نم‎ 


مواجب. درامد. 


= 


adj 


» 


ظاهر شدن؛ بیرون آمدن. درآمدن. خارج شدن؛ 
سربرآوردن» طلوع کردن ۲. [حقیقت. واقمیت ] آشکار 
شدن, افتابی شدن؛ معلوم شدن» روشن شدن ۳. 
[متکلات. نظریذ تازه و غیره ] شکل گرفتن» به وجود 
آمدن. پدید آمدن, زاده شدن 

۱. پیدایش. ظهور. €MergEeNCe /ı'ma:d3ans/‏ 
آشکار شدن؛ خروج» بیرون آمدن, درآمدن؛ طلوع 
۲ [حقیقت و غیره] اشکار شدن, معلوم شدن, آقتابی 
شدن ۳ [نظریه. مکتب و بره ] شکل‌گیری؛ تشکیل, 
پیدایش, تولد. زایش, ایجاد ۴. [گل, جوانه ] باز شدن. 
شکفتن 

emergency ۱۱۵: | ( p/ emergencies) 

۱. وضع فوقالعاده. حالت اضطراری؛ بیشامرٍ 
غیرمترقبه. واقعٌ غیرمنتظره؛ امسر حسیاتی. امر 
ضروری, فوریت ۲. (صفت‌گونه! اضطراری» 
فوق‌العاده؛ فوری, حیاتی؛ غیرمترقبه, غیررمننظره 
(پزشکی) مورد اورژانس an emergency case‏ 


مرکز اورژانس. the emergency centre‏ 
مرکزٍ فوریت‌های پزشکی 
(راو) خروج اضطراری an emergency exit‏ 


(نظامی) نیروی ضربت an emergency force‏ 
[هواییما ] فرودٍ افطراری an emergency landing‏ 
(پزشکی) بخشر the emergency ward‏ 
بخش فوریت‌های ۳ 
۱ در حال بیرون آمدن. هکیت وتزریت) 
در حال سر برآوردن؛ رو به پیدایش, درحال پدید 
آمدن: ؛ رو به تکوین» در حال شکل‌گرفتن» در حال 
تشکیل ۲ ناگهانی» غیرمترقبه. آنی؛ فوری 
dangers >‏ 0610901 > . [کشسور و غیره] نوظهور, 
نوخاسته, نوپاه جدیدا 


اورزانس: 


سيس 
ناشی از برآمده از, برخاسته از emergent from‏ 
منبعت از > political issues emergent from war‏ > 
(دانشگاه) [استاد بازنشسته ] ممتاز / e155‏ / 6۳06۲/105 
(سنگی) سنباده emery /'emart/‏ 
سوهان ناخن emery-board /'emarı bo:d/‏ 
/0:دkl emery-cloth /‘emarı ۱۱00, (US)‏ 
سنبادة آستری 
کاغذٍ سنباده emery-paper /emarı peıp()/‏ 
emery-wheel /'emarı wi:l, (US) hw-/‏ 


چرخ سنباده. چرخ پردا 
3 [دارو] قی‌آور: استفراغ آور 
۴ داروی قی‌آور, داروی استفراغآور 

[شخص ] مهاجر. ۰ برون‌گوچ emigrant /'emıgrant/‏ 
[ثخص ] مهاجرت کردن. ‏ اوه emigrate‏ 
جلای وطن کردن, ترک میهن کردن برون کوچیدن 
مهاجرت. جلای وطن. /]تیزسه/ emigration‏ 
ترک میهن؛ برون‌کوچی 


emetic امه‎ 


employment 


adj 


adj 


adv 


8 


n 


n 
adj 


n 


n 


empiric /ım'pırık / 


متخحّص عمل 

۲ تجریی» مبتنی بر تجربه. مشاهده‌ای ۳. [بزشک و 
۰] تجربی. عملی 

بی« مبتنی بر تجربه, /|ırıkڳım/ empirical‏ 
مشاهده‌ای ۲. [یزشک و غیره] تجربی» عملی 

به طورٍ تجربی» / empirically /ımpırıkir‏ 
به روش تجربی» از لحاظ تجربی, تجربه گرایانه 

۱ (فلسفه) تجربه گرایی, /«عحطجه/ 60۳1۲161500 
اصالتِ تجربه. مشرب تجربه ۲ روش تجربی: 


emotionless /r'maufnlts/ 


إ 4ت [صورت و غیره] 


بی‌حالت, بی‌احساس, بی‌روح؛ [شسخص] سرد 
ناوت پیا انی 
۱. عاطفی» احساسی سح emotive‏ 
۲ تهیی‌کننده» برانگیزنده» احساس‌برانگیز 
empale /ım'peıl/ = impale‏ 
۱ [تام اتخاص ] در صورتٍ /ımp#nl/‏ 6۳۵2۳06 
هیئتِ منصفه نوشتن ۲. [هیئټ منصفه ] انتخاب کردن 
empathise /'empa0a1z/ = empathize‏ 
احساس همدردی کردن /p04۱2ہء/ em" pa۸10‏ 
(با). همدلی کردن (با). همدردی کردن (با), درک 


ad 


۱. تجربه گراء empiricist /ımpırısrst/‏ کردن» فهمیدن 

پیرو اصالتِ تجریه # عمدلی, احساس یگانگی 6۳۵۵/۳۷/۵۵۵ 
۲. تجربه گرایانه * شاهنشاه» امپراتور emperor /'empara(r)/‏ 
۱ کارگذاری. emplacement /ım'plersmant/‏ ¦ ^ )جاور( وت emperor butterfly‏ 
استقرار جاگذاری ۲.جایگاه, محل. جا؛ (نظامی) پروانۀ شبانه 


[توب و غیره ] موضع, محل استقرار» سکوی توپ 

۱. سوارٍ هواپیما شدن emplane /em'pleın/‏ 
۲ سوارٍ هواپیما کردن 

۱ [شخص ] استخدام کردن» employ /ımplor/‏ 
به کار گماشتن, به خدمت گرفتن ۲. [وسیله. روش. نرو 

و غیره] به کار گرفتن, به کار بردن, استفاده کردن از» 

مورد استفاده قرار دادن؛ [رقت] صرف کردن ۴ 

مشغول کردن, سرگرم کردن 
در استخدام , در خدمت؛ در کار اه امہ 6 i‏ 
[شخص ] قاپل‌استخدام. ‏ /اطدددامهه/ employable‏ 
کاری, واجدٍ شرایط (استخدام) 

حقوق‌بگیر / هد employee /emplor'i:,‏ 
مستخدم» کارمند؛ کارگر 

کارفرماء صاحب‌کار employer /ım'pl1(r)/‏ 
.استخدام employment /ım'ploımant/‏ 
۲ اشتغال؛ کار. شغل» پيشه 


در استخدام کسی, در خدمت کسی ۵000/09:0۵06 وراه ٩‏ 


اشتفال کامل full employment‏ 
کار گرفتن take up employment‏ 
دنبالِ کار گشتن seek employment‏ 
کار پیدا کردن find employment‏ 

ive employment to sb به کسی کار دادن‎ 
be in employment کار داشتن‎ 
be out of employment کار نداشتن, بیکار بودن‎ 
be thrown out of employment از کار اخراج شدن‎ 
without employment بیکار‎ 
conditions of employment شرایط کار‎ 


Secretary (of State) for Employment; 
Minister of Employment 


u=cook u:=too A=cup #=bird 
=near ea=hair t= pure eı? = player 
0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


emperor penguin /'empora pengwın/ (esi) 
شاه‌پنگوئن‎ 

emphases /'emfasi:z/ p/ of emphasis 

emphasis /'emfosıs/ ( p/ emphases) 


اصرار» اهمیّت, توجه خاص ۲ برجستگی» 


تأکید. 
تکیه 


تأثیر آشکار 
تأکید کردن بره lay / put emphasis on‏ 
اصرار کردن بر, اهمیت دادن به 
emphasise /'emfasaız/ = emphasize‏ 
۷ تأکید کردن بر» emphasize /'emfosaız/‏ 


تکیه کردن روی, اصرار ورزیدن بر, اهمیّت دادن به 
۱ [لحن, رفتار و غیره ] قاطعانه. emphatic /ım'f«tık/‏ 
محکم» مزکد, قاطع. جدی؛ [شخص ] مُصر قاطع؛ پا ه 
جد ۲ (دستور) تأکیدی ۳ مسلم, قطعی, محرز, اشکار 
۱ قاطعانه با قاطعیت. / emphatically /ım'fxtıklı‏ 
با تأکید. مؤکداً. مصرانه, به اصرار, جدی, محکم ۲. 
مسلماء قطعا, به طورٍ به وضوح. آشکارا 
(یزشکی) آمفیزم emphysema /emûi'si:ma/‏ 
( = اتساع مجاری و حباپ‌های ریه) 

1 شاهنشاهی, امپراتوری empire /'empata(r)/‏ 
۲ سلطه, سیطره, قدرت» حکومت ۳.(صفت‌گونه با 
. لباس و غیره ] به سک عصر 


adj 


adv 


n 


حرف بزرگ) [ 
تاپلئون, ناپلئونی» 
امپراتوري اول (= دور 
i‏ 
امپراتوري دوم )= دور؛ حك the Second Empire‏ 
نایلئون سوم در فرانه) 
(به طعنه) / واه empire-building /'empara‏ 
توسعه‌طلبی؛ سلطه‌جویی؛ سلطه‌گری 
a:= father‏ 


a= now 
tf = chain 


حکومت 


the First Empire 


اول در فرانسه) 


:= saw 
5 


o=got ° 
o1= boy 
5= jam 


1= sit 
a= g0 
j= yes 


= cat 
a1 = five 
w= wet 


i:= see 
ay 
ava = hour 


هه ۳ آسمانی: ملکوتی. خدایی, ملوی 
۸ شترمرغ استرالیایی» امو emu /î:mju:/‏ 
۶ ۱. پیشی جستن برا emulate /'emjulert/‏ 
ی جستن باء رقایت کردن با. همچشمی کردن 
با ۲.(کاپیوتر) تقلید کردن 


اي انز emulation‏ 
۶ (کامپیوتر) شبیه‌ساز, emulator /'emjulerta(r)/‏ 
مقلد. امولاتور 


4 (رسمی) ۱. خواهان رقابت. emulous /'emjulas/‏ 
خواهان برابری» خواهانِ همچشمی؛ خواهان 
پیشی جستن ۲. مدعی؛ خواهان. جویا 

از روی همچشمی, 
از روی چشم و همچشمی, از روی رقابت 

emulsify /rmalsrfaı / ممریم)‎ emulsified) 
به صورتٍ شیرابه دراوردن. معلق کردن.‎ 
امولسیونه کردن؛ دوغاب کردن‎ 

۸ ۱. عصاره» شیره» شیرابه؛ emulsion /rmalfn/‏ 

دوغاب: امولسیون ۲. [فیلم عکاسی ] لایژ حساس 
رنگي پلاستیک emulsion paint‏ 

7 ۱.قادر سا 


امکان دادن به؛ قدرت دادن به, اختیار دادن به حق 


ان ... را فراهم کردن ۳.(کامیوتر) توانا ساختن 
4 [قائون. لایحه ] اختیاردهنده . /وداداهه/ enabling‏ 
۷ ۱.(حتوق) [قانون ] وضع کردن» enact /rnakt/‏ 
مقرر کردن, مقرر داشتن. حکم کردن؛ تصویب 
کردن. به تصویب رساندن, از تصویب گذراندن ۷. 
(رسمی) [نمایش‌نامه ] اجرا کردن, نمایش دادن؛ [نقش ] 
پازی کردن, ایفا کردن 
بر طبتي قانون, 
طب نص صریح قانون 
Be it further enacted that...‏ 
مضافاً مقرر می‌گردد که.. 
۸ .وضع (قانون), enactment /rnaktmant/‏ 
انون‌گذاری ۲ قانون, حکم 
enamel /r'neml/ ( prp enamelling, (US)‏ 
enamelled, (US) enameled)‏ ررکم enameling,‏ 
۸ ۱. [ظرف. گلدان و غیره ] لعاب» 
مینا؛ (صفت‌گونه) لعابی ۲. [دندان ] مینا 
؛ میناکاری کردن روی 


enamel ware 


as by law enacted 


۷ ۳ لعاب دادن روی 
ظروف لعابی 
enamored /ınamad/ (US) = enamoured‏ 
44 شیفته. مفتون. عاشق, enamoured /rnaımad/‏ 
دلباخته 


i emulously /'emjulaslı/ 


adj i 
i enable /neıb|/ انایی دادن بهء‎ 


employment agency 


Department / Ministry of Employment 
وزارت کار‎ 
employment agency /ım'plaımant صحفت‎ / 
مؤسسة کاریابی‎ # 
employment exchange /ımpiımant ikstfeınd3/ 
م ادارۂ کاریابی‎ 
emporia /ım'p5:rı2/ ام‎ of emporium 
@MPOTFİUM/ ım'pa:rı2m /( p/emporiums,emporia) 
بازار؛ مرک تجاری؛ فروشگاه بزرگ‎ 
ریسفت رز ارت‎ 
اختیار دادن به؛ (حتوق) وکالت دادن به‎ 
empowerment /ım'pavamant/ 
قدرتمند کردن؛ مختار کردن ۲ قدرت گرفتن,‎ 
قدرت‌گیری, قدرتمند شدن, قدرتمندی؛ مختار شدن‎ 
empress /'emprıs/ ۱.ملکه. امپراتور زن»‎ 
امپراتریس ۲ شهبانو. همسر امپراتور‎ 
empties /'emptrz/ (محاوره) چیزهای خالی؛‎ ۷ 
ظرف‌های خالی؛ بطری‌های خالی؛ جعبه‌های خالی‎ 
emptiness /‘emptınıs/ خلا خالی بودن‎ ۸ 
[زندگی خونی‌ها و غیره] پوچی» بیهودگی‎ ۲ 
empty' /'emptı/ (corp emptier, super emptiest; 
pl empties) خالی» تهی؛ [غهر ] بی‌سکنه‎ .۱ 
[وعده. سخن و غیره] پوج» بی‌معنی» بی‌اساس»‎ .۲ 
بی‌پایه‎ 
٭ ۳ ظرفی خالی؛ شش خالی‎ 
عاری از, تهی از. بدونٍ؛ بی‎ 
Empty vessels make most noise. (prov) 


(رسمی) اجازه دادن به. 


۱.قدرت دادن 


empty of 


که در گنبد ز بی‌مغزی صدا بسیار می پیچد. 
(محاوره) گرسنه بودن 

احساس ببهودگی کردن. 
احساس پوچی کردن 

empty /'emptt/ من‎ emptied) 

۴ ۱. [ظرف. اتومبیل و غیره ] خالی کردن. تهی کردن. 

تخلیه کردن ۲. [مایع. محتویات و غیره ] خالی کردن» 

خارج کردن» بیرون ریختن, درآوردن 
۳ [ساختمان. ریا خالی شدن؛ تهی شدن. تخلیه 


feel empty 
feel empty inside 


empty into 
empty sth out = empty vf 


empty-handed /emptı handıd/ دست خالی.‎ adj 
با دست خالی‎ 
empty-headed /ıemptı ‘hedıd/ زۈ» كلەيوگ.‎ 
بی‌مغزء بی‌شعور‎ 
empurple /ımpa:pl/ کیود کردن:‎ ۱ ۷ 
ارغوانی کردن‎ 
ا« ۲. کبود شدن؛ ارغوانی شدن‎ 
empyrean /empar'ri:an/ فلک‌الافلاک.‎ ۱ 


encore 


i enchantment /ıntfa:ntmant, (US) “tfaent-/ 


۱. مسحورشدگی, شیفتگی, مفتون‌شدگی. فریفتگی: 
سرور» شعف. خوشحالی ۲.سحر, جادو, افسون ۳ 
جذبه. گیرایی. کشش 

enchantreSS /ıntfa:ntris, (US) -fant-/ 

۸ ۱.زن افسون‌گر» ساحره» زن جادوگر ۲ زن فر یبند 
زن دلرباء زنٍ هوس‌انگیز 

۷ احاطه کردن, دور . 


را متعاضره کردن 
« محاصره, احاطه 
له (بازرگانی) 


encirclement /ınsa:kalmant/ 

encCl' /ınklauzd/ < enclosed 
به ضمیمه, به پیوست‎ 

encl? /ıa'klau35(r)/ < enclosure (بازرگانی)‎ 

[تلگراف و غیره ] به زبان 

غیررمز, غیررمزی, عادی 


adv 


۱.۱جغرافی) برون‌بوم» منطقه بسته, /60613۷6/60۲۱6۷ ¦ 


سرزمینِ محصور, قلمرو بسته ۲.(مجازی) جز 
4 ( زبان‌شناسی) پی‌واژ, واژه‌بست 


دور» دیسوار کثسیدن دور دور...را بستن ۲ 

فراگرفتن, دربرگرفتن, احاطه کردن ۳. ضمیمه کردن 
5 ۰] در جوف...گذاشتن 

۳ ımklouzd/ ی‎ 


adj 


۲ به پیوست, به ضمیمه 


Enclosed, please find a cheque for £5.‏ 
به ضمیمه چکی به مبلغ ۵ پوند ارسال می‌شود. 
4 ۱ حصارکشی, 


[سند. نامه و غیره ]| ضمیمه. پیوست 
۲ [تلگراف پیام و غیره ] به رمز 
نوشتن» به رمز درآوردن, رمزگذاری کردن, به 
علامت برگرداندن 
of encomium‏ ام enCOMİa /ın'kaumı/‏ 
@NCOMİUM /ın'kaümıam / ( p/ encomiums,‏ 
۸ (رسمی) تنا مدح» ستایش 


دور...را گرفتن. حلقه زدن دور ۲ فراگرفتن 
دربرگرفتن. شامل بودن 

۱ دوباره» باز هم encore /'oqko:()/‏ 

۸ ۲. [آواز. کنسرت و غیره ] تقاضای تکرار؛ تکرار 

× ۲ تقاضای تکرار کردن از, دوباره خواستن از 
تقاضای تکرار دریافت کردن 


get an encore 


را گرفتن. /:6061۲616/:050 ¦ 
فرا گرفتن» حلقه زدن دور. محصور کردن؛ [یلیس و ا 


i en clair /.on klea(r)/ 


i enclitic /ınkluuk /‏ 
۷ ۱. محصور کردن. حصار کشیدن /6061056/:0118:2 ¦ 


j enclosure /ınklsuse(r)/ 
دیوارکشی ۲. محوطه. حیاط ۳ حصار, دیوار ۴إ‎ 


enCOde /ın'kaud/ 


; encomia) 
| 6060۳0۵899 /:۸)۸11p36/ (رسمی) ۱.احاطه کردن»‎ ۷ 


be enamoured of 

en bloc /.on blvk/ 

۶ ۱. اردو زدن» چادر زدن» /ın'kamp/‏ 6068۳0۵ 
اردوگاه برپا کردن. خیمه زدن؛ در چادر منزل 
کردن, در اردو زندگی کردن 

۷ ۲ در اردوگاه مستقر کردن؛ در چادر جا دادن, در 
اردو منزل دادن 

encampment /ınkampmant/ اردوگاه. اردو‎ ۶ 

۷ (رسمی) ۱. خlںټص a encapsulate /ınkapsjole/‏ 
کردن, در خود خلاصه کردن, به طورٍ موجز بیان 

فتن ۳ گنجاندن, 


encase /ınkeıs/ (رسبی) پوشاندن‎ 


case in sth پوشاندن با‎ 


پوشاندن در, گذاشتن در E‏ 
(رسبی) وصول کردن, نقد کردن 6008500/۱۵ 
۸ وصولی, دریافتی ۰ /0۵861106۴۱/۱۷۵/۵۸و 


۱ رنگی مومی؛ نقاشي مومی encaustic /enk5:stk/‏ 


1 4ه ۲ [نقاشی و غبره] رنگی مومی 


کاشی منقور. کاشی منقوش an encaustic tile‏ 
۸ (پزشکی) encephalitis /enkefolartıs, ensef‏ 
التهاب مغز. آنسفالیت 
۷ ۱ به زنجیر بستن» در زنجیر /606۳218/۱0۱/۸ 


کردن ۲.(مجازی) [توجه و غیره ] جلب کردن, به خود 
معطوف کردن 

۱ مسحور کرد« /1 1/4“ (US)‏ :60680/۱0۵ 
شیفته کردن» مفتون کردن؛ مسرور کردن. خوشحال 
کردن, مشعوف کردن ۲. سحر کردن, جادو کردن» 


افسون کردن 
ۈه ۱.شاد, enchanted /ın'tfa:ntrd, (US) -“tfaent-/‏ 
خسوشحال, ور» مشعوف ۲ث حور 
مجذوب, مفتون ۳.جادوشده, افسون‌شده: طلسم‌شده 
« افسون‌گر. enchanter /ıntfa:nto(r), (US) -tfat-/‏ 
ساحر. جادوگر 
adj‏ فریبنده, enchanting /ıntfa:ntıg, (US) “fa nt-/‏ 


داریا دلکش, فریباه سحرآمیزه متخو 
افسون‌کننده 

enchantingly /ıntfa:ntrglr, (US) رد‎ 

به طور فریبنده‌ای» به طرز دلکشی: به طورٍ 


سحرآمیزی, به طرزٍ خارق‌العاده‌ای. به نحو 


تکرار کردن give an encore‏ افسون‌کننده‌ای 
about‏ ده D=gol 5:=saw u=cook u:zto0 Aa=cup 3= bird‏ اه دنه i= see I @=cat‏ 
player aia= fire‏ وت er = say ali = now boy 12=near ea=hair t= pure‏ 
aua = hour w=wet tf=chain d5=jam 0= thin this f=shoe 3= vision = sing‏ 


7 داثرةالمعارف. . /ınsaıklspi:dı9/‏ ۱8۸۵۷۵۵۴۵6۵1۵ 
دانشنامه 


ncyclopedic /ımsaıkla'pi:dık/ ۰۱(مربوط ڊ4(‎ adi 


دائرةالم عارف. (مربوط به) دانشتامه ۲ 


داثرةالمعارفی, دانشنامه‌ای, جامع 


۶ ۱.انتهاء ته. پایان, آخر. منتهی‌الید. /۰۵/ ۱80۱ 


و غیره ] پایان, اخر, خاتمه, ختم. انجام. سرانجام 


عاقبت» فرجام ۳. [سیگار, شمع و غیره ] ته؛ [نان. گود 


غیره ] ته‌مانده. پس‌مانده, خرده. ریزه ۴ مرگ, اجل 
پایانِ عمر؛ زوال ۵. هدف. مقصود. منظور؛ نتیجه. ¦ 


فایده ۶.(صفت‌گونه) پایانی. انتهایی, نهایی» آخری 

be at / on the receiving end —> receive 

the beginning of the end —> beginning 

به خودي خود مهم بودن. be an end in itself‏ 
خودش هدف بودن 

the light at the end of the tunnel —> tunnel 

a means to an end —+> means 

be at the sharp end —> sharp 

throw sb in at the deep end —> deep" 


the west end منتهی‌البه غر ورین‎ 


the second from the end یکی به آخر مانده‎ 
from end to end سرتاسر‎ 
to the end تا آخر, تا پایان‎ 
to the ends of the earth تا آن سر دنیا‎ 
not be the end of the world —> world 
on end ایستاده, قائم. راست‎ .۱ 
متمادی, متوالی. پیاپی. مدام‎ ۲ 
place sth on end راست نگه داشتن.‎ 


روی پای خود نگه داشتن 
موی به تن کسی سیخ کردن ۵4 08 ٣ھ‏ 006/5 ۵۲ء 


از / با ته از با سر end on‏ 
[دو کنتی ] از سر / ته با هم collide end on‏ 
تصادم کردن 


پشټ سر هم به دنبال هم end to end‏ 


> Arrange ihe tables end to end! > 


the loose end of a rope سر آزاٍ طناب‎ 
be at a loose end (مجازی) هیچ کار‎ 

(دیگری) نداشتن, هیج برنامه‌ای نداشتن 
کارهای ناتمام خود tie up a few loose ends‏ 


را فیصله دادن. به کارهای تاتمام خود سر و سامانی دادن 
خیار را از 


ته گاز زدن, شرنا را از سر گشادش زدن 


begin / start at the wrong end 


It's the thin end of the wedge. 
سر گنده‌اش زیر لحاف است. تازه اولٍ کار است.‎ 
get hold of the wrong end of the stick 
بد فهمیدن, عوضی گرفتن‎ 


بینی و غبره] سره نوک ۲. [کار. داستان. سال 


encounter 492 


۲ ۱.(رسمی) رویرو / encounter /ın'kaunta(r)‏ 
شدن باء مواجه شدن باء رویاروی شدن باء 
پرخوردن به» برخورد کردن با؛ [دشمن. حریف ] 
مقایله کردن با. دست به‌گریبان شدن باء درگیر شدن 
باء دست و پنجه نرم کردن با 

۸ ۲. برخورد» روبرو شدن» مواجهه» رویارویی؛ 
(نظامی) درگیری» مقابله. زد و خورد, نبرد 

[شخص ] تشویق کردن. ‏ /1")۸۲:43/ 60600۲۵96 
ترغیب کردن. تشجیم کردن, امید دادن بد, 

ن به, دلگرم کردن؛ [هنر. صنایع, رشد و 

غیره ] تشویق کردن. حمایت کردن از, کمک کردن 

[عاداتِ بد ] میدان دادن به رو دادن به 

encouragement/ınkarıdmont / 


words of encouragement 
encouraging واه‎ / 1 
ترغیب‌کننده. امیدبخش, دلگرم‌کننده‎ 
encouragingly /ınkarıdaıglt / ۷ه به طورٍ‎ 
تشویق‌امیزی» به طرزی ترغیب‌کننده؛ به نحو‎ 
امیدوارکننده‌ای. به نحو دلگرم ننده‌ای‎ 
660۲۵۵6 ۱0۱۲۵۵۱/۰ از حدٍ خود فراتر رفتن»‎ 
از حدٍ خود تجاوز کردن؛ [دریا] پیشروی کردن‎ 
encroach on / upon دست‌اندازی کردن به.‎ 
دست انداختن به. دست یازیدن به. تجاوز کردن به.‎ 
تعدی کردن به, دست دراز کردن به‎ 
encroachment /ınkrڃut/mn/‎  «“jlدil دست‎ # 
دست‌درازی» دست‌یازی» تجاوز. تعدی, تخطی‎ 
encrUst /ın'krast/ پوشاندن, اندودن؛‎ ۱ 
[گلدان, جمبه و غره ] ترصیع کسردن, مرصع کردن,‎ 
دانه‌نشان کردن, جواهرنشان کردن‎ 
پوسته بستن, قشر بستن‎ .۲ ۷ 
encrustation ما‎ fn / = incrustation 
encrusted /ın'krastıd / هه پوشیده (از)؛ پر (از)‎ 
a blood encrusted wound خم دلمه‌یسته‎ 
encumber /ın'kamba()/ مزحم ... بودن‎ .۱ ۷ 
دست وپای. را بستن, گرفتار کردن» مانم... بودن؛‎ 
مزاحم ... شدن, مانع...شدن ۲. [اناق و غیره ] انباشتن,‎ 
پر کردن» شلوغ کردن‎ 
be encumbered with sh  ùدوب زير بار جیزی‎ 
encumbrance /ınkımbı505/ اا بار« سریاره‎ n 
] سد مانع» قید. اسباپ زحمت؛ (حقوق) [دارایی, ملک‎ 
بدهی. رین‎ 
encyclical /ın'sıklıkl / ۱.(مذهب) منشور‎ ۸ 
عام (یاب), حکم عام (پاپ)‎ 
۲.(مذحب) عام. عمومی‎ 0 
encyclopaedia /ınsaıklpi:dıa/ = encyclopedia 
encyclopaedic /ınsaıklspi:dık / = encyclopedic 


adj 
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endearin 


That's the (bitter) end! (محاوره) همین را‎ 


کم داشتیم! همین یکی کم برد 


We shall never hear the end of the matter. 


همیشه درباره‌اش صحبت خواهد شد. هیچ وقت 

ته و توی این قضیه درنمی‌آید. 

be nearing one's end به زمانِ مر خود‎ 

نزدیک شدن 

کامیاب شدن, به مقصود رسیدن (005 عاعصه ¢h¡eve‏ 

با این هدف. با این مقصود. with this end in view‏ 

به این منظور 

برای این‌که, به قصد این‌که to the end that‏ 

به چه مقصودی؟ چرا؟ برای چه؟ To what end?‏ 
بدونٍ نتیجه» بی‌هیج نتیجه‌ای 

The end justifies the means. (prov) 

هدف وسیله را توجیه می‌کند. 

۷ ۱ به پایان رساندن» 


to no end 


دادن, ختم کردن 
۷ ۲ به پایان رسیدن, پایان گرفتن, تمام شدن, ب 
ن, به‌سر آمدن, به‌سر رسیدن, خاتمه یاف 


شدن 


روزهای آخ end one's days / life (in sth)‏ 
عر خود را (به / با / در چیزی) گذراندن 
This is the dictionary to end all dictionaries.‏ 
(محاوره) این فرهنگ ختم همهُ فرهنگ‌ها است. 

خود را کشتن, 

خود را خلاص کردن 
به چیزی منجر شدن, به چیزی منتهی 
شدن, به چیزی انجامیدن 

the be-all and end-all > be 

. تمام کردن» به پایان برذن. end (sth) off‏ 
خاتمه دادن 


end it all; end one's life 


end in sth 


vt 


ا ۲. تمام شدن به پایان رسیدن» خاتمه یافتن 
۱. منتهی شدن به» end up in sth‏ 
منجر شدن به انجامیدن به ۲. سرانجام 
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به ... رسیدن؛ سرانجام به صورت ... درآمدن؛ 
سرانجام سر و کار (کسی ) به ... کشیدن 
you continue to steal, you'll end up in prison. >‏ آا>- 


۷۶ به خطر انداختن. 


به مخاطره افکندن: در معرض خطر قرار دادن 
۷ عزیز کردن, محبوب کردن؛ 


2063۲ ۱۵:۰۵ 


پایان دادن (به), /6:۵/ 6002 
تمام کردن» به آخر رساندن, به سر رساندن, خاتمه 


آخر 


endanger /ın'deınd3o(r) / 


پرمحبت» نوازش‌گر؛ [تخص ] دوست‌داشتنی 


u=cook u:=too A= cup bird 2= about 
near ea=hair u»= pure eı player aıo= fire 
0=thin d=this f=shoe 3= vision > sing 


۲ اه ده‎ a:=father b= got 3:2 
0 21 - 6 al = now 21=boy 9= 
j=yes w=we tf=chain d5=jam 


keep one's end up 


ابرو نیاوردن؛ از میدان درنرفتن, سر خم نکردن 
go in/ off the deep end — deep"‏ 


خرج و دخل خود | make (both) ends meet‏ 
یکی کردن, به انداز؛ جیپ خود خرج کردن 
reach the end of the line / road‏ 
(مجازی, محاوره) به خر خط رسیدن 
به تعهداتِ مربوط به keep one's end of the bargain‏ 
خود عمل کردن 
(ورزش) زمین‌ها را عوض کردن 
He can't see beyond the end of his nose.‏ 
جلوتر از نوک دماغش را نمی‌تواند ببیند. 
آخر آ. to the very end‏ 
at the end‏ 
at the end of‏ 


change ends 


رسیدن 06 be at the end‏ 
be at the end of one's patience / tether / rope‏ 
دیگر طاقت نداشتن, طاقتٍ کسی تاق شدن, جان به لب 
تنگ آمدن. کارد به استخوان کسی رسیدن 
be at an end‏ 


تمام شده بودن. په آخر رسیدن 
گیج بودن راه به جایی be at one's wits' end‏ 
نبردن, حیران بودن, عقل (کسی) قد ندادن 
سرانجام, دست آخر, بالاخره. مآلا 
(محاوره) تا بخواهی, تا دلت بخواهد. 
هرچه بخواهی 

راجع به چیزی / کی bضs/ think no end of sth‏ 
خیلی فکر کردن, تا بخواهی دربار؛ چیزی / کسی فکر 
کردن 

در تعریف او He is no end of a fellow.‏ 
هرچه بگویی کم است. آدم بینظیری است. 

خیلی زیاد. فراوان without end‏ 
تمام شدن, به پایان رسیدن 
عاقبت بدی پیدا کردن come to 4 bd / sticky end‏ 
تمام کرد 
به پایان نزدیک شدن. 


in the end 
no end of 


come to an end 


bring to an end آخر رساندن‎ 


draw to an end 
به آخر خود نزدیک شدن‎ 
make an end of sth; put an end to sth 


زی خاتمه دادن به چیزی پایان 


یدن, از چیزی 


تن؛ چیزی را بس کردن 
That was the end of him.‏ 


دست بر 
و این آخرٍ کار او بود. 
تمام‌تشدنی است. 


There is no end to it all. 
پایان ندارد. پایان‌ناپذیر است.‎ 

It pleased her no end. 
(محاوره) آنقدر خوشحالش کرد که نگو.‎ 


# ۱. [چک, سند و یره endorsement /ın'd5:smnt/‏ 
ظهرنویسی, پشت‌نویسی؛ جیروء امضا ۲ تأیید. 
1 ایت پشتیبانی ۳. (در نایا بد 
گواهی‌نامه) ثبت خلافی رانندگی 


Ie has had two endorsements. 


ندیق, صحه؛ 


دو بار خلافی‌اش را پشتٍ گواهی‌نامه‌اش نوشته‌اند 
(پزشکی) درون‌بین» /'endaskaup/‏ ۱80056006 
دستگاو آندوسکوپی 
(یزشکی) درون‌بینی» endoscopy /en'doskapı/‏ ; 
اندوسکوپی 
(جانورشناسی) endoskeleton / endav'skelıtn/‏ ; 


استخوان‌بندي درونی, اسکلتِ درونی 
(شیمی) گرماگیر  /endov0s:mık/‏ ۱8001۳67۳016 
[پول, مدرسه. بیمارستان و غیره ] NdOW /ın'dau/‏ 
وقف کردن, اهدا کردن. هدیه کردن, اعطا کردن: 
بخشیدن 
چیزی را وق کسی کردن؛ 
چیزی را به کسی دادن 
از نعمت..برخوردار بودن. 
دارای موهبتٍ ... بودن 


endow sb with sth 
be endowed with 


از نعمتِ زیبایی be endowed with beauty‏ 
بهره‌مند بودن. زيبايي خدادادی داشتن 
۱.وقف, اهدا, هدیه  endowment /ındavmıt/‏ 
۲ موقوفه, مال وقفی ۳.استعداد. موهبت» نعمت 
endowment mortgage /ındaumant ms:gıd3/‏ 
۸ (در بیمۀ عمرٍ درازمدت) حتي بیمه 


i endowment policy /ın'daumont polası/ Ana ۸ 

عم مدت‌دار ۱ 

۷ ( چاپ) لت سفید, استرٍ ۰ /۵0۵002/ 6000206۲5 
بدرقه 


۸ محصول تمام‌شده؛ end-prodUct/'end prod ıkt/‏ 
(مجازی) حاصل کار 

۸ نتیجۂ نهایی 

(در آمریکا) میز 


end result فص‎ 
end table /'end teıbl/ 
endue /ın'dju:, (US) du:/ 
endue sb with sth (رسمی) چیزی را به کسی‎ 
بخشیدن. چیزی را به کسی اعطا کردن‎ 
be endued with 


بل مبل 


برخوردار بودن از 
در اختیار داشتن, بهره‌مند بودن از 
adi‏ قابل‌تحمل. ‏ /-«ن۵د endurable /ındjuarsbl, (US)‏ 
تحمل‌پذیر» تاب آوردنی, برتافتنی 
۸ تحمل» دنه endurance /ın'djvarans, (US)‏ 
تاب» طاقت. بردباری» صبر. شکیبایی؛ استقامت. 
ایستادگی, پایداری, مقاومت؛ دوام 
come to the end of one's endurance‏ 
طاقتِ کسی تاق شدن. تحمل کسی تمام شدن. دیگر 
تحمل نداشتن 


n 


adj 


adj 


adv 


endearingly /ındıorıglı/ «J١i 
به طرزی دوست‌داشتنی» به طورٍ خوش آیندی‎ 
endearment /ındıص11/ محبت. ناز و نوازش.‎ 
مهربانی؛ کلماتِ محبت‌آمیز؛‎ 
حرف‌های عاشقانه. اظهارٍ محبت‎ 
کلماتِ محبتآ‎ 


رفتار محبت! 


words / terms of endearment 


سخنان محبت‌آمیز 
endeavor /ındevs(r)/ (US) = endeavour‏ 


۱ (رسمى) سعی» تلاش۰ eNdeaVOUr / ıd ev5(1)/‏ 
جهد کوشش. مجاهدت 

۴ (رسمی) کوشیدن, سعی کردن» جهد کردن. تلاش 
کردن 


حداکثر تلاش خد را make every endeavour‏ 
کردن, تمام سعي خود را به کار بستن 

۱. [ییماری و غیره ] بومی» endemic /endemık/‏ 

محلی؛ رایج» شایع, مخصوص 

۲ بيماري بومی» بيماري محلی 


( در ورق‌بازی, شطرنج) end game /'end geım/‏ 
دور آخر, دست آخر 
۱. پایان. اخر. انتها؛ ending /'endın/‏ 


[داستان, راقعه ] فرجام» عاقبت؛ [کتاب. سخنرانی و غیره ] 
نتیجه ۲ مرگ, اجل ۳ (زبانشناسی) پایانه. پی‌بند 
(گاه) كاسني فرنگی. ۰40۷/۰ @NdİVÊ /endıv, (US)‏ 


و 
[جاده. سخنرانی. مهمانی و غیره ] endless /'endlıs/‏ 
تمام‌نشدنی, طولانی؛ [دشت] بی‌انتها, بیکران؛ 
[تحمل, مساعی و غیره ] بی‌پایان؛ [بحت, دعوا] دالمی» 
همیشگی. بی‌وقفه, مدام؛ [امکانات ] ببی‌شمار, 
بی‌نها 
تمام‌نشدنی, بی‌حد و حصر. بی 
(فنی) تسم نقاله. نوا نقاله an endless belt‏ 
مدام, بی‌وقفه, یکریز: endlessly /'endlıslı/‏ 
لاینقطع؛ به طورٍ تمام‌نشدنی‌ای, به طرز بی‌پایانی؛ 
بی‌نهایت. بیرون از حد 
(گاهشناسی) درون بر 


» بیرون از حد؛ [منابع و غیره ] پایان‌ناپذیر, 


ار. بی‌اندازه 


endocarp ده‎ / 


۱ (کالیدشناسی) ]غد[ endocrine /endoukraın/‏ 
درون‌ریز 

۲ کالبدشناسی) غد درون‌ریز, غدۀ داخلی 

زناشویی با خویشاوند. ‏ /۵0۵07/ 6000921۳ 


ازدواج درون‌گروهی. خویش‌همسری, زناشويي 


۱ [جک. سند و غیره ] پشت‌نویسی /:6000756/1:9 

دن. ظ بهرنویسی کردن. پشتٍ...را نوشتن؛ 
پشتٍ...را امضا کردن» جیرو کردن ۲ تأیید کردن. 
صحه گذاشتن؛ حمایت کردن از, پشتیبانی کردن از 


nergy /'ensdst/ ( p/ energies) 


قدرت» قوت. زور, توانایی ۲.(فیزیک) نیرو انرژی: 


کارمایه ۳ سوخت. انرژی 


with all one's energy با تمام توا خود‎ 


put all one's energy / energies into sth / in 
تمام نیروی خود را صرف کاری کردن.‎ 
تمام توان خود را صرفب انجام کاری کردن‎ 


doing sth 


kinetic energy انرژي جنبشی» انرژي‎ 
انرژي پتانسیل, انرژي‎ 
Secretary (of State) for Energy; Minister of 


Energy 


potential energy 


وزبر نیرو 
وزارت Department / Ministry of Energy gı‏ 
۷ ضعیف کردن» سست کردن. 606۳۷۵160000 


از پای انداختن, بی‌حال کردن 
ف‌کنن / enervating /'enavertın‏ 


در ميان خانواده, با خانواده ۲. خودمانی» بدون 
تشریفات 

enfants terribleS /onfun teri:bl/ ام‎ of enfant 

terrible 

enfant terrible /,onfun te' 

terribles) 


1/ (pl entants 


۲ (رسمی) ضعیف کردن» 
شست کردن, ناتوان کردن, تضعیف کردن 
(رسمی) ۱. پوشاندن» enfold /ın'fould/‏ 
در میان گرفتن, در خود گرفتن. فراگرفتن ۲. در 
آغوش گرفتن, در بر گرفتن 
۷ ۱. [نصمیم. سیاست و غیره ] به enforce /in'f5:s/‏ 
اجرا درآوردن. عملی کردن؛ [قانون] به موقع اجرا 
گذاشتن؛ [انضباط. سکوت ] تحمیل کردن ۲. [استدلال و 
غیره ] قوت بخشیدن, تقویت کردن, تأیید کردن 
کسی را به enforce obedience from sb‏ 
اطاعت واداشتن, کسی را مجبور کردن 
[تصیم و غیره ] قابل‌اجراء /|f5:sb'ہı/ enforceable‏ 
عملی؛ [قانون ] اجراشدنی؛ [انضباط ] تحمیل‌کردنی 
۸ [تصمیم, سیاست و enforcement /ın'fs:sınant/‏ 
غیره ] اجراء إعمال؛ [انضباط ] تحميل 
۷ (رسمی) ۱. حقوقي / nfranchise‏ 
سیاسی قائل شدن برای, آزادی دادن به؛ حقي رای 
دادن به ۲. [بردگان ] آزاد کردن 
/ هه / 18۲806۱668661 


adj 


# (رسمی) اعطای حق را » حتي رای 


i enfeeble /ın'fi:b!/ 


495 


endurance ۲۵۵۵ /ın'djuarans reıs, (US) ın'duar-/ 
۾ (ورزش) مسايقة استقامت‎ 
endurance test /ın'djurans test, (US) وه‎ 
(فتی) آزمون مقاومت‎ # 
endure /ındjua(r), (US) -duar / تحمل کردن؛‎ . ۱" 
تاب اوردن در برایر. برتافتن‎ 
با, پذیرفتن؛ رضا دادن به‎ 
تحمل کردن, طاقت آوردن, تاب آوردن:‎ ۲ 
ایستادگی کردن ۳. دوام داشتن, ادامه یافتن, باقی‎ 
ماندن, پایدار ماندن‎ 
enduring /ındjuarı, (US) “dvar-/ هه پایدار»‎ 
ماندگار. ماندنی, باثبات. بادوام. مداوم؛ طولانی‎ 
enduringly /ındjuorıplı, (US) -duar-/ به طور‎ ۷ 
ماندگاری, به طرزٍ پایداری, به طرزی ماندنی:‎ 
مدام» بی‌وقفه, یکریز, لاینقطع‎ 


« کاربر. مصرف‌کننده. 0 ۵« end-user‏ 


ن دادن به. ساختن 


به کاربرنده 
۱ برعکس, رو به عقب 
with houses but end ways >‏ > ۲. به طرفي ته از طرف 
سر از طول. از درازا < وهم ره >٠۵»‏ ۴ روی 
ته. روی قاعده > boxes se end ways‏ < 

endwise /'endwaız/ = endways 
enema تنقیه. اماله ۲. دستگا اه‎ .۱ 
پوار‎ 
enemy /'enmı/ ( »/ enemies) دشمن« مخالف.‎ ۱ 
۲ بدخواه؛ عدو رقیب ۲ (نظای) دشمن» خصم‎ 
(مجازی) دشمن, افت. بلا‎ 


endways /'endweız/ adv 


Corruption is the enemy of the state, >‏ > 
be one's own worst enemy —> worst‏ 
دشمن تراشیدن make enemies‏ 
کسی را دشمنِ خود کردن 
سرزمین اشفالی enemy-occupied territory‏ 
اف بفکومت ] / energetic /ensdeuk‏ 
پرجنب و جوش, پرتحرک, فعال. سرشار از نیرو؛ 
[ررز ] پر از فعالیت. پرمشغله ۲. [افدام. امتناغ و غیره ] 
سخت. تند. شدید. جدی 
.با تمام وو / دی energetically‏ 
فعالانه, با قدرت تمام, سخت ۲ قاطعانه. محکم 
(به طور) جدی 
/'enodsaız/ = energize‏ 606۲0156 
1 انرژی دادن بهء energize /'enadsarz/‏ 


نیرو بخشیدن به, شور و شوق ایجاد کردن در ۲. به 


make an enemy of sb 


۸ مهندس Eng' /endsr'nıs(r)/ < engineer‏ برق زدن: به برق وصل کردن 
about‏ ده a= cat a:=faher D= got saw ü=cook uz bird‏ 
fire‏ ده ca= hair player‏ دهد ودره موه دنه g0‏ 
thin d= this vision 9= sing‏ =0 ندیه من زا j= yes wt‏ 


۶ ۰1 (رسبی) پدید آوردن. 


بس‌‌وجود آوردن, موجپ...شدن» بار آوردن 
آوردن. منشاً. ..بودن؛ منشا شدن 
۲. پدید آمدن, به‌وجود آمدن 


) موتور؛ engine /'endsın/‏ 
آدن) لوکوموتیو ۲ (کهنه) ابزار. آلت. اسباب 
engine-driver /'endaın drarva(r) /‏ 
) رانندۂ قطار, لوکوموتیوران 
۸ ۱. مهندس / engineer /endar'nıs(r)‏ 
۲ [کشتی و غیرء ] مسئول موتورخانه؛ (در آمریکا 
[قطار ] لوکوموتیوران ۳ (نظامی) افسر مهندسی 
۷ ۴. یل a‏ طراحی کردن. طرح .را 
ن ۵. [طرح, نقته ] اجرا کردن, پ 
کردن [توطه ] چیدن؛ [نتته ] کشید. 
ترتیبی دادن (که). برنامه‌ای ریختن (که) 
۷.مهندسی کردن؛ کارهای مهندسی کردن 
مهندس راه و ساختمان il engineer‏ 
مهندس برق 
مهندس معدن 
(نظامی) رستۀ مهندسی 
۸ (رشتة) مهندسی؛ 


an electrical engineer 

a mining engineer 

The Engineers 
engineering وهی‎ / 


کار مهندسی 

chemical engineering مهندسي شیمی‎ 
mechanical engineering مهندسي مکانیک‎ 
a triumph of engineering شاهکار مهندسی‎ 


# انگلستان. انگلیس 
۸ .(زبان) انگلیسی 
۲ انگلیسی‌ها: مردم انگلستان 
هه ۳ (مربوط به) انگلستان؛ انگلیسی ۴ (مربوط به) 
زبان انگلیسی؛ به زبان انگلیسی 
به زبانِ ساده, خیلی پوست‌گنده 
انگليسي يار« the Queen's/ King's English‏ 


England /'ıngland/ 
English و‎ / 


in plain English 


Old English 
Middle English 
English breakfast / زیون‎ 'brekfost/ 
صبحانة انگلیسی» صبحان مفصل‎ ۸ 
English Channel /ııglı/ t/#n|/ دریای مانش‎ ۸ 
Englishman ایو‎ fman / (p/ Englishmen) 
اهل انگلستان, انگلیسی؛ مرد انگلیسی‎ 
An Englishman's home is his castle. )۵۲۵۷( 
(در بریتانیا) گدا در خانٌ خود پادشاه است.‎ 
Englishwoman /'ıqglı woman / 
(pl Englishwomen) زنِ انگلیسی‎ ۸ 
English speaker /ıڊg|ı/‎ ‘spi:k()/نڻابز‌ىسيلگنا‎ ۸ 
English speaking انگلیسی‌زیان/وداننجه زداجود/‎ e4 


¦ enga /ın'gıo:f, (US) -gı#/ ( (کشاورزی. پزشكى‎ ۱ ۷ 


i engender /ın'dsenda()/ 


4 [نگاه لبخند, شخصیت و غیره] 


4 به طورٍ دانشینی. 


8092 /endarnrarıg / < engineering 
Eng? /'ıqgland/ < England 
۴99٩ /'ımglıf/ < English n 
engage /ın'geıd3/ ۱.(رسمی) استخدام کردن»‎ 
] به خدمت گرفتن, به کار گرفتن؛ [تاکسی, اتاق و غیره‎ 
اجاره کردن. کرایه کردن. گرفتن ۲ تعهد کردن, بر‎ 
عهده گرفتن. قول دادن, السزام دادن, به گردن‎ 
گرفتن. تضمین کردن ۳.(رسی) [علاقه. توجه ] جلب‎ 
کردن, معطوف کردن, متوجه کردن ۴ (رسمی, نظامی)‎ 
حمله کردن به حمله بردن بر؛ درگیر شدن با. وارد‎ 
جنگ شدن با ۵. (فنی) [قطمات دنده و غیره] جا‎ 

انداختن. جا زدن, جا کردن, گیر دادن گرفتن 
۶. ضمانت دادن تعهد دادن. متعهد شدن, قول دادن 
۷ (رسمی, نظامی) حمله کردن ۰ تاخت بردن؛ وارد 
شدن ۸.(فنی) [قطعات. دنده و غیره ] جا افتادن, 

ف جا شدن, گر کردن» گرفتن 


engage the clutch 


engage the first gear تو (دندة) یک گذاشتن‎ 

engage (sb) in sth مشغول شدن به‎ 

سرگرم شدن به» درگیر ... شدن» گرفتارٍ ... شدن, 
پرداختن به» وارد شدن به 


4ه ۰۱ [شخص ] گرفتار. درگیر ۰ /۱0۵۵:4/ 6008060 
۴ (در بریتانیا) [خط تلفن ] مشغول, اشغال ۳. [دستشوبی] 
اشفال, پر 

درگیرٍ کار دیگری ودن« be otherwise engaged‏ 
کار دیگری داشتن 


مشغول بودن به, سرگرم بودن به, be engaged in‏ 
درگیر بودن در گرفتار بودن در 
وقتم کاملاً پر lصٽ. My time is fully engaged.‏ 
تمام وقتم گرفته است. 
نامزد کردن, نامزد... بودن 
The line / number is engaged.‏ 
خط / تلفن مشغول است. 
۱ (رسمی) تعهد. قول. ên gage ment /ııgeıd3ı511/‏ 
التزام ۲. نامزدی ۳. قرار» قرار ملاقات» وعده ۴. 
استخدام؛ شغل, کار ۵.(رسمی, نظامی) درگیری. جنگ, 
پیکار: عملیات ۶.(فنی) جا رفتن؛ جا انداختن 


break off one's engagement 


be engaged (to sb) 


تامزدي خود را 
به هم زدن 
engagement ring /ın'geıdamont rın /‏ 

حلقة تامزدی 
/ موه engaging‏ 
گیرا» جذاب» جالب» دلپذیر» دلنشین. تودل برو 
خوشایند 
/ وه engagingly‏ 
به طرزی دوست‌داشتنی, به طرز دلپذیری, به طورٍ 
خوشایندی 


enlarge 


کردن» سفارش کردن ۴. [کار. وظیغه ] محول کردن» به إٌ 


عهد؛ (کسی) گذاء 


.١‏ لذت بردن ازء 


ن ۵. منع کردن» بازداشتن 


دوست داشتن؛ (کسی را) خوش آمتن ۲ 
برخوردار شدن از؛ برخوردار بودن از بهره‌مند 
شدن از؛ بهره‌مند بودن از» متمتع 
بودن از بهره بردن از 

خوش گذراندن. خوش بودن enjoy oneself‏ 


لذت بردن. (به کسی) خوش گذشتن. کیف کردن 


تمتع 


شدن از؛ 


| نکتة کاربردی: 
پس از فعل هزه تقريباً هميشه عبارتِ اسمی» ضمیر ویا 
صورت 09 دار می‌آید: 
Did you enjoy the movie? Yes, 1 enjoyed it a lot.‏ 
really enjoyed myself last night at the theatre.‏ 1 


[ 


He enjoys travelling very much. 
و غلط است اگر بگوييم:‎ 

1 enjoyed with / of it. 

1 enjoyed at the theatre. 

He enjoys very much travelling. 

He enjoys to travel. 


له لذت‌بخش. دلیذیر. 
مطبوع» دوست‌داشتنی, عالی 

به طورٍ لذت‌بخشی. / ادف enjoyably‏ 
به طرزٍ دلېذیری» به نحو مطبوعی, به طو 
خوشایندی, به طرزی دوست‌داشتنی 

۱. لذت. خوشی» نیت ییات نیت 
کیف؛ شادی» سرخوشی؛ خشنودی» رضایت ۲ 
برخورداری, تمتع؛ بهره‌مندی ۳ ماي لذت. ما" 
خوشی. مایٌ شادی 
۱ آتش زدن به / enkindle /ınkındl‏ 
۲ [آتش, عشق و غبره ] مشتعل کردن, شعله‌ور کردن» 
دامن زدن ۳ برانگیختن. تهییج کردن 

۱ [عکس نوشته وغیره] enlarge /ın'la:ds/‏ 
بزرگ کردن» بزرگتر کردن» بزرگ ساختن؛ [سرز 
کار. دانش و غیره] وسعت بخشیدن, گسترش دادن. 
توسعه دادن وسیع کردن؛ [نفوذ. تعداد. اکتریت 
افزایش دادن, زیاد کردن, افزودخ بر+ [سوراخ منفذ 
گشاد کردن؛ (پزشکی) [اندام ] باعث رش بیش از 
حلٍ..شدن 


۲ بزرگ شدن, بزرگتر شدن؛ وسعت ياق 


adv 


n 


شدن؛ گشاد شدن؛ (یزدکی) رشدٍ بیش از د داشتن 
۴. [موضوع, مشکلات و غیره ] شرح دادن. توضیح داد 
بسط دادن, باز کردن 

3:= bird 


ea = player 
3= vision 


about‏ و 
a1‏ 


u:=too a= cup 
دول‎ pure 
j= shoe 


= cook 
near ea=hair 
0= thin d= this 


enjoy /ındaı/ 


enjoyable ادف‎ / 


پیوند زدن ۲.(مجازی) نشاندن» جا دادن فروکردن 


۱.(روان‌شناسی) رو عصبی engram /'engrem/‏ 
۲ (یزشکی) اثر دائمی 
۶ ۱. [نقش. جمله و غیره ] /ın'greıv/‏ 69۲۵۷۵ 


حک کردن. کندن, نقر کردن ۲. [جوب. سنگ. فلز] 
کندن. حکاکی کردن روی, کنده کاری کردن روی؛ 
قلم زدن روی ۳.(جاپ) گراور کردن؛ کليشه کردن 
در ذهن 
حک شدن, در خاطر باقی ماندن, در ذهن نقش بستن 
A bottle was engraved with her name. Her‏ 


be engraved on the mind / memory 


name was engraved on / upon a bottle. 
ایک زوی بظری سی کد وود‎ 


۸ ۱.حکاک, کنده‌کار. / engraver / ın'grerva(r)‏ 
قلم‌زن ۲.(جاب) گراورساز. کلیشه‌ساز 
۸ ۱.حکاکی, کنده‌کاری. .۰ / 609۲2۷9/۵۵ 


نقر» قلم‌زنی ۲.(جاب) گراورسازی, کلیشه‌سازی ۳. 
(جاپ) گراور. کليشه 
۱ [تخص ] کاملاً به خود. نیون 609۲095 
مشغول کردن, در خود مستغرق کردن, به خود 
جلب کردن ۲.(حتوق) [اسناد] به خط درشت 
نوشتن, به خط جَلی نوشتن؛ به زبان حقوقی 
نوشتن 
غرق در.. بودن؛ مستفرق بودن در 10 09900تورنه ۵ط 
زه [کار. کتاب و غیره ] / engrossing /ın'grausın‏ 
جذاب» گیرا, مسحورکننده, جالب 
7 پلعیدن, فروخوردن؛ فروبردن؛ 
در خود فراگرفتن, محاصره کردن 
غرق در... بودن؛ درگرداپ .. فرورفتن be engulfed in‏ 
[زیایی, شهرت, اعتبار enhance /ınha:ns, (US) -4ns/‏ 
و غیره] افزودن بر بیشتر کردن؛ [قدرت ] افزایش 
دادن, توسعه دادن؛ [تعداد. قیمت. ارزش ] بالا بردن. 
زیاد کردن؛ [موقعیت ] بهتر کردن, اصلاح کردن 
enhancement /ım'ha:nsmant, (US) -hans-/‏ 
۱. اصلاح» بهبود. بهتر کردن ۲. افزایش» زیاد کردن؛ 


engulf /ın'gnlf/ 


enigma /r'nigmo/ ( p/ enigmas) 
؛ (مجازی) راز‎ 
enigmatic مفتانی: معماگونه. / یه‎ adj 
رازگونه. اسرارآمیز؛ مبهم. تاریک‎ 
enigmatically /enıg'matkls# به طور‎ 
سرارآمیزی, به طرزٍ مرموزی؛ به طورٍ مبهمی‎ 
enjoin /ındoın/ آمر کردن (به)»‎ 
دستور دادن (به)» ا حکم کر دن (به). فرمان دادن‎ 
(به)» مقرر داشتن‎ 
. به...گردن» حکم به‎ 


# (رسمی) ۱ 


۲ [سکوت. اطاعت و شیره ] امر 
..دادن ۳ تجویز کردن. توصیه 


ee I=sil 0ع 92 اقا جنه  اه‎ 3:2 ۲ 
essay مو دنه‎ Ne دنه‎ ot=boy = 
دوه‎ hour j=yes wxwet tf=chain d= jam 


n 


n 


adj 


adv 


adj 


adv 


بی حو صلگی» بی دل و دماغی. 
ملال, دلتنگی 

enology /i:noladsı/ = oenology 
600۲۳8 / 5:241 [عمل. مسئله و غيره ] بزرگی.‎ .۱ 
عظمت» وسعت ۲.(رسمی) [جرم ] شناعت‎ 
قباحت ۳. عمل شنیع. کار زشت!‎ 
eNOrMOUS /1'no:mas/ EE بزرگ, عظیم؛‎ 
غول‌آسا؛ زیاد. فراوان؛ [مبغ. بول ] کلان. هنگفت‎ 
600۲00۱5۱۷ / n5: sا/ بسیار زیاد. بی‌نهایت.‎ 
به‌غایت, شدیداء خیلی‎ 
600۲۲۳۵۱۵۹0۵85 /¦5:¬95115/ بزرگی, عظمت‎ .۱ 
زیادی, فراوانی؛ هنگفت بودن‎ ۲ 
۱.کافی, به اندازۂ کافی‎ 


enough /ı'naf/ 
> There's enough food / food enough for everybody. > 
مقدارٍ کافی. به اندازة کافی» بس» بسنده‎ ۲ 

> ۷۵ had enough of thelr foolishness. > 

۳ به اندازة کافی, به قدرٍ کفایت» به قدرٍ کافی, 
آنقدر ۴ تقریباًء کمابیش, بگی‌نگی, آنقدر که باید 
She is pretty enough. >‏ > 


funnily enough — funnily 
Enough is as good as a feast. (00V) کم بخور.‎ 

همیشه بخور. نه چندان بخور کز دهانت برآید. 
بیش از حد. زیادی, خیلی زياد more than enough‏ 
(محاوره) بسه دیگر! 
دیگر حرفش را نز 
(محاوره) دیگر کافید! 


Enough is enough! 


Enough said! 


That's enough! 


Enough of this! 
It is enough for us to know that... 
همین بس است بدائیم که‎ 
از کسی سیر بودن / شدن‎ 
(محاوره) مزخرف کم بگو!‎ 
خیلی خوب‎ 
Be good enough to post this letter for me! 
خواهش می‌کنم این نامه را برای من پست کنید! لطفی‎ 
بکن و این نامه را برایم پست کن!‎ 
oddly / curiously / strangely enough 
با کمال تعجب. شگفت آنکه. عجیب این‌که‎ 


have enough of sb 
Enough of that folly! 
well enough 


مطمئناًء حتماً وحتماً sure enough‏ 
| نکتۀ کاربردی: ۹ 
کلمۂ اچد« اگر با صفت یا با قید باشد, فقط بعد از آن‌ها 

یادا 


He didn't pack the bowls carefully enough and they 
broke. 

Well, I've done my best, and 1 hope it's 
good enough. 


i ennui /onwi:/ 


enlargement 


۱ وسعت» گسترش. دنمان enlargement‏ 
توسعه؛ بزرگتر کردن؛ بزرگتر شدن, بزرگ کردن؛ 
بزرگ شدن؛ افزایش, ازدیاد؛ (یزشکی) رشدٍ بیش از 
حدّ ۲ شرح» توضیح. تفصیل» بسط ۳.(عکاسی) 
آگراندیسمان, بزرگ‌نمایی» بزرگ‌سازی ۴ عکس 
بزرگ‌شده 

۲ [شخص ] روشن کردن, enlighten /ınlartn/‏ 

آگاهی دادن به. آگاهانیدن, آگاه کردن, از بی‌خبری 

درآوردن 

enlightened /ınlaıtnd / [عخص ] روشنفکر»‎ 

روشن‌بین, آگاه؛ [افکار. ذهن. عصر] آزاد از خرافات» 

فارخ از جهل و تعصب. روشن. روشن‌بینانه. 

روشنفکرانه 

در این عصر آگاهی / دانش in (hese enlightened days‏ 

روشنگر, آگاه‌کننده . /وهاهاهه/ enlightening‏ 

(رسمی) روشنگری, /91 111 te ^€" /ıı‏ واه 

تنویر افکار؛ روشنفکری» روشن‌نگری, 

روشن‌رآیی؛ روشن‌بینی, آگاهی 

the (Age of) Enlightenment «ٴرگiشور عصر‎ 

عصرٍ تلويٍ افکار 

۱.(نظامی) به سربازی بردن, رت 
به خدمت بردن, وارد ارتش کردن ۲. [کمک, حمایت و 
غره] جلب کردن, به‌دست آوردن ۳ حمایتٍ...را 
جلب کردن, از کمک ... برخوردار شدن 

۴ (نظامی) به سربازی رفتن, به خدمت رفتن» وارد 

ارت شدن؛ دفترچه گرفتن, (در ارتش) 

اسم‌نویسی کردن 

سرباز (صفر), 

سربازِ وظیفه 

(نظامی) ۱. سربازگیری 

۲ اسم‌نویسی (در ارتش) ۴ دورانٍ خدمت. دورۀ 


adj 


adj 


enlisted man /ınlıstıd man/ 


> 


enlistment /ınlıstmant/ 


سربازی 
(گفتگو. . ملاقات و غیره ] دوح دادن enliven /ır'laıvn/‏ 
به» حیات بخشیدن به؛ به جنب و جوش 
یکجا. همه با هم. 
یکپارچه. دسته‌جمعی 
به تور انداختن؛ یت رت 

به دام انداختن, گیر انداختن, گرفتار کردن 
۱.دشمنی» خصو مٽ« e^ ities)‏ ام) ۵۵۵۸۱ 6۳۳ 


درآوردن 
en masse /.on 'mas/‏ 


ت. ان 


عداوت ۲. احساس دشمنی» کینه, 
پا کسی دشمنی داد be at enmity with sb‏ 
۱. در زمر اشراف درآوردن. /اطنهه/ 080016 
در سلک نجبا قرار دادن ۲ (مجازی) شرف بخشیدن, 

بزرگ گردانیدن, ممتاز ساختن, شرافت دادن به 
۱ شرافت. بزرگی. ‏ /bInn1ںڍn'ٍ/ ennoblement‏ 
شرف ۲. شرافت دادن. شرف بخشیدن, بزرگ 


گردانیدن 


ensure 


enrolment /m'raulmant/ 


نام» اسم‌تویسی, نامنويسى ۲. 


ا د تبت‌نام‌شدگان ‏ عضوگیری. پذیرش 


en route /.on ‘ru:t/ 
ENS ر آمریکاء نظامی) ناوبان دو حواعم < /«دعت/‎ 
(رسمی, به شوخی) آرمیدن,‎ ۲ 
لم دادن‎ 
جا گرفتن در, خود را‎ 
مستقر کردن در, خود را جا دادن دره جا خوش کردن‎ 
در؛ ناه گرفتن در پنهان شدن در‎ 
.کل, مجموعه, گروه,‎ ۲ 


cnsconce oneself in 


همنوازی؛ گروه همنوازان ۴. لباس ] دست 
احساس پگانگی, احساس  û sense of ensemble‏ 


وحدت 

۲ (رسمی) حفظ کردن؛ رس enshrine‏ 
محفوظ داشتن. میرف اشتن, با حرمت نگه 
داشتن. پاس داشتن 


۱ کفن کردن ۴.(رسمی) enshroud /ın'fraud/‏ 
پوشاندن. پوشیدن ۳.ابهام ایجاد کردن در 

۱ پرچم. بیرق ۱.۲در آمریکا یرت 
نظامی) ناوبان دو 

۸ (کهنه) ۱. نشان, علامت 
۲. (در بریتانبا. نظامی) پرچم‌دار. علم‌دار 

ensilage /ensılıd3/ = silage 

۲ برده ساختن» به بردگی گرفتن. /۱05:1/ 8۸۶813۷۵ 
بنده کردن؛ (مجازی) اسیر کردن, گرفتار کردن 

enslavement /ın'slervmont/ 


به دام انداختن» /ın'snes(r)/‏ 609089 
به تله انداختن. گرفتن؛ [زن] فریب دادن. اغفال 
کردن» اغوا کردن 

7 از پی آمدن, به دنبال / US ‘su:‏ یت 
آمدن. حاصل شدن, رخ دادن پدید آمدن, پیش آمدن 
پذید آمدن از. به وجود آمدن از. ensue from‏ 
در پي... پدید آمدن. ناشی شدن از 

ensUİng /ın'sju:ı, (US) “su:-/ [ ([حوادت. سال و غیره‎ 


بعدی. بعد آینده, متعاقب 

۱. ضمیمه» به ضمیمه. همراه ۷1:۲١‏ هط ۵األاS‏ 6۱ 

4ت ۲. [حمام ] اختصاصی» شخصی؛ [اتاي خواب ] دارای 
خمام اختصاصی, همراء حمام شخصی 

ensure /ın'fua(r), “fs:(r)/ اطمینان دادن»‎ ۱ ۲ 


ضنانت ادن تضمین کنردن ۲ نراقیت کرد 


3= about 


i eNSCONC@ /ın'skons/ 


i ensemble /on'sombl/ 


دسته ۲.کلیت. وحدت. یگانگی. تشکل ۳ (موسیقی) ا 


j ensign /'ensurn/ 


She's not old enough. 
به جای جملة اخیر نمی‌توان گفت:‎ 
Shes not enough old. 
پیش از آن‎ e کلمة موود اگر با اسم باشد.‎ 
یا با صورت جمع اسم می‌آید و یا‎ 


میآ 
با اسم غیرقابل‌شمارش: 
enough people / money‏ 
این کلمه فقط در موقعیت تقریباً رسمی یا تنها در 
انگليسي کهنه است که پس از اسم می‌آید 


There was money enough for all. 


گرچه هنوز عبارتِ ۰000۵ ۲٣نا‏ تقریباً را 


be time enough for that later. ۱ 


۲ در حاشیه» به طور en passant /,on pason/‏ 
جنبی, گذری 
enplane /en'plcın/ = emplane‏ 
enquire /ın'kwaıa(r)/ = inquire‏ 
enquiry /ınkwararı / = inquiry‏ 
خشمگین کردن. عصبانی کر دن, /د60۲896/:0۳00 
را تلخ کردن. خونِ...را به جوش اوردن 
/ رت 


اوقاتِ 

۲ (رسبی) به وجد آوردن؛ 
از خود بی‌خود کردن, سخت خوشحال کردن 

۱ غنی کردن, ثروتمند کردن. //60۲160/۱0۲۸ 
توانگر کردن. دارا کردن ۲. [مجموعه. زبان و یره ] 
تکمیل کردن. وبع دادن غنی کردن؛ |ذهن ] پربار 
کردن. غنا بخشیدن به؛ [خاک] کود دادن, 
حاصلخیز کردن؛ [غذا] مقوی کردن, پرمایه کردن 

دادن, آرایش دادن 

enrichment /ın'rıtfmant/ ول‎ 

غنا؛ غنی کردن, توانگر کردن, شروتمند کردن ۲. 

(مجازی) توسعه, تکمیل, گسترش, غنا؛ غنی‌سازی: 

[خاک ] کوددهی, تقویت ۴ آرایش: تزیین 
enrolled)‏ ورام /ın'ravl/ ( prp enrolling,‏ ا9 


اسم...را وارد کردن ۲. (نظابی) به خدمت بردن» به 
سربازی بردن ۴. عضو کردن, به عضویت پذیرفتن 
۴ (کارگر | گرفتن, استخدام کردن, جمع کردن 

۵. ثبت شدن:؛ نام‌نویسی کردن, اسم‌نویسی کردن» 

نام کردن ۶.(نظامی) به خدمت رفتن» به سربازی 


رفتن ۷. عضو شدن, به عضویت پذیرفته شدن ۸. 


ن. کار گرا 
enroll /tn'rsil/ (US) = enrol‏ 
Enrolled NurS@ /ınrauld na‏ 


enrollee ınrouli:/ 
enrollment /ın'railmant/ (US) 


(در آمریکا) ثبت‌نام‌کننده 


enrolment 


ira see o= gut 3:=saw cook ده مادنا‎ 3= bird 
say al = five si=boy دود‎ ca=hair t= pure دم‎ player ماع‎ 
awa = hour w= wet in dızjam O=thin ناه‎ f=shoe ion p= sing 


۷ ۱. شروع کردن (به)» enter into sth‏ 
آغاز کردن. شروع به 
[جزئیات و غیرء ] پرداخحتن به ۳ قهمیدن» درک 
کردن ۴. جزو ... آمدن» بخشی از ... محسوب 

شدن» در (زمرة) ... آمدن 


کردن. وارد..شدن ۲ 


enter into an agreement قرارداد بستن. توافق کردن‎ 

۱. [کار. صحبت و غیره ] enter on / upon sth‏ 
شروع کردن به. دست زدن به. پرداختن به» آغاز 
ن» ضبط کردن, 


4ه (پزشکی) روده‌ای enteric /enterık/‏ 
عصبه, تپ روده enteric fever‏ 
(پزشکی) التهاب رودة باریک /عااهاه/ ۵۸16|1۶ 
۸ .کار اقدام»" enterprise /'entopraız/‏ 
عمل, مسئولیت؛ اقدام تهورآمیز, عمل جسورانه ۲ 
عزم. اراده؛ شجاعت. تهور, بی‌باکی. روحیة ابداع 
۳ (بازرگانی) شرکت. موسسه, بنگاه, کار و کسب 
4ه [شخص ] شجاع, / enterprising / 'entaprarzry‏ 
متهور: بی‌باک. جسور. پردل و جرات, باشهامت. 
اه خطر؛ مبتکر؛ بلندپرواز؛ [اقدام] شجاعانه, 
متهورانه. جسورانه؛ ابتکاری, نو آورانه 
۷ شجاعانه. / موی enterprisingly‏ 
متهورانه, با بی‌باکی, جسورانه 
۷ ۱ [شخص ] پذیرایی کردن از /۸51۵:۸ء,/ 60۱۵۲۵ 
مهمان کردن ۲ سرگرم کردن» مشفول کردن؛ 
سرٍ...را گرم کردن ۳ (رسمی) [نکر ] تأمل کردن 
دربارة, سیک وسنگین کردن؛ [آرزو. تردید. سووظن و 
غیره] پروراندن» پر وبال دادن به: [بیشنهاد] ترتیب 
اثر دادن به, پذیرفتن, قبول کردن 
۷ ۴ مهمانی دادن 
۸ بازیگر, هنرمند / entertainer / entteına(r)‏ 
4 ۱. سرگرم‌کننده. / entertaining /ıentoteınt‏ 
مشغول‌کننده؛ لذت‌بخش, خوشایند. دلپذیر 
۲. پذیرایی. مهمانی > She does a lot of entertaining.‏ > 
به طر 3 / entertainingly /entstenrglı‏ 
سرگرم‌کننده‌ای» به طورٍ مشغول‌کننده‌ای؛ به طو 
دلپذیری» به طرزٍ خوشایندی, به طرزی لذت‌بخه 
۸ ۱ سرگرمی» / entertainment/entteınmant‏ 
تفریح» مشغولیت ۲ [تاتر. سیرک و یره ] برنامه, 
نمایش 


enthral 0۱ ( prp enthralling, p1, pp 


(در مورد کتاب. فیلم. صحبت و غیره) enthraiied)‏ 
مجذوب کردن. مفتون کردن, مسحور کردن» شیة 
گردن 
enthrall /ın'r5:1/ (US) = enthral‏ 
زه جذاب» گیرا / واه enthralling‏ 


مسحورکننده» مجذوب‌کتنده. جالب 


entail 


محافظت کردن. حفظ کردن ۳ تأمین کردن. فراهم 
کردن. دست و پا کردن, تهیه کردن ۴.(کهنه) بیمه 
کردن ۵. مطمئن شدن (به)؛ اطمینان حاصل کردن (که) 
« ۶. از خود مراقبت کردن, از خود محافظت کردن. 
خود را حفظ کردن 
۱.ایجاب کردن» مستلزم entail /ınteıl/‏ 
لازم داشتن؛ در پی داشتن, با خود همراه داشتن. 
موجب...شدن» به بار آوردن ۲.(حقوق) [ملک. 
دارایی ] وقف کردن» حبس کردن 
۸ (حقوق) ۳ وقف» حبس ۴.مال وقف: مال حبس 
۱ [هزینه و غره ] بر کسی تحمیل ده ده طاء اناده 
کردن, برای کسی به بار آوردن ۲. چیزی را وق کسی کردن 
گیر انداختن؛ entangle /ıntengl/‏ 
[مو. بشم, نخ ] گره انداختن در, در هم کردن, به هم 
پیچاندن؛ (مجازی) [شخص] درگیر کردن, گرفتار 
کردن» به مخمصه انداختن, تو دردسر انداختن 
گیر کردن: become / get entangled‏ 
(مجازی) گیر افتادن. گرفتار شدن 
entanglement /ınıqglın9nt/  .یریگرد n‏ 
اری ۲ گیر انداختن؛ درگیر کردن. گرفتار کردن 
0 سیم خاردار 
۶ (سیاسی) ۱. اتفاق, اتحاد entente /on'tont/‏ 
۲ روابط دوستانه. روابط حسنه 
اتحاد entente cordiale /.ontont ,ko:dı'a:1/‏ 
دو دولت؛ اتحادٍ فرانسه و بریتانیا 
۱.وارد شدن به داخل شدن به. ۰ 6۳۱6۲/۵۸۵ 
داخل ...شدن, وارد... شدن. درآمدن در؛ [رسیلا 
نقلیه ] سوار شدن به, سوار ...شدن ۲. [مدرسه, دانشگاه و 
غیره ] وار ام کردن در, اسم نوشتن 
در؛ [ارتش و غیره ] پیوستن به, وارد شدن به؛ [کار ] 
شروع کردن به. دست زدن به ۳. [اسم. مبلغ. سفارش و 
غیره ] ثبت کردن» وارد کردن» یادداشت کردن 
۲ وارد شدن, داخل شدن, تو آمدن. تو رفتن ۵. 
[مسابقه. امتحان و غیره ] ثبت‌نام کردن, اسم خود را دادن 
enter one's name; put one's name down‏ 


ادن 


.شدن» ثبت 


-« ۲ 


enter one's mind 


enter the church 


enter society 


اعتراض دادن enter a protest‏ 
(حقوق) دادخواست دادن. enter an appeal‏ 
عرض حال دادن 

اسم کسی را نوشتن پرآی enter sb for‏ 
اسم کسی را دادن برای 


(تثاتر) هاملت وارد می‌شود. Enter Hamlet.‏ 
[میلغ. اسم و غیره ] ثبت کردن. 


وارد کردن 


enter sth in / up 


entrails 


وسوسه؛ گمراهی ۲ وسیلة اغفال, مایة گمراهی: 


موجب فریب؛ چیز وسوسه‌انگی 
4ه [شخص ] اغواکننده / enticing /ıntarsı‏ 
اغفال‌کننده؛ [پيشنهاد و غبره ] پرکشش» فریبنده» 


جذاب. جالب؛ [غذا] اشتهابرانگیز 
به طور وسوسه‌انگیزی. /واهاه/ لااوصته‌ناجه 
به طرزٍ اغواکنده‌ای؛ با فریبندگی, به طورٍ جذابی: 
به طور اشتهایرانگیزی 
۱ هم تمام . کل. سر تاسر 
entire week >‏ ۵ > ۲. کامل؛ دست‌نخورده؛ بی‌نقصر 
درست؛ یکیارچه. یکدست ۴ رف» خالص, 
محض, مطلق ۴ [برگ] صاف 
۷ کاملا کاك به کلی, یکسره. 
سرتاسر؛ به تمامی 
(رسمی) کلیّت. تمامیّت. 
به تمامی, به کلی, یکسره, در کلیتٍ 
خود 
۷ ۱. [کتاب و غبره] نامیدن» نام نهادن. entitle /ıntaııl/‏ 
اسم گذاشتن روی ۲. لقب دادن. ملقب ساختن ۳ 


adv 


entire /ın'tars(r)/ adj 


entirely /ım'taralı / 
entirety /ın'tararot / 


in its entirety 


حق دادن به, اجازه دادن به محق کردن؛ مستحق 
دانستن. 


سزاوار دانستن 
be entitled‏ 
a book entitled...‏ 
be entitled to sth / to do sth‏ 
شتن, مجاز بودن 
entitlement /ıntartlmant/‏ 


سزاواری ۲. حق؛ اجازه 
۱. هستی» وجود» (pl entities)‏ امه entity‏ 
کون؛ موجودیت ۲. ذات» موجود» چیز» شیء؛ جوهر 
(رسمی) ۱. دفن کردن» entomb /ıntu:m/‏ 
په خاک سپردن, در گور نهادن ۷ گور...بودن: 
آرامگاء... بودن؛ چون گور در خود فراگرفتن 
حشره‌شناختی. /ا6:ت۵داهههاهه/ entomological‏ 


(مربوط به) حشره‌شناسی 

۸ حشره‌شناس نیرت زرت] 
۸ حشرەشناسىی entomology /,entsimolodsr/‏ 
۱.ملازمان, ملتزمین entourage /,ontu'ra:3/‏ 
(رکاب)» همراهان, اطرافیان ۲ (کهنه) محیط, 
پیرامون ۳ (مجازی) جماعت» دسته. گروه. 
دار و دسته 

(تاتر) ۱. آنتراکت. entr'acte /'ontraekt/‏ 
فاصله میان دو پرده ۲. میان‌پرده. پیش پرده 


۷ ۱(رستی) ]خا[ بر تخت /م6910۲۵86/۵ 
نشاندن؛ [استف] بر مسند نشاندن ۴. (مجازی) بزرگ 
داشتن. گرامی داشتن. برکشیدن, عزت بخشیدن پد 

” تاج‌گذاری: وه enthronement‏ 
مراسم اس 

enthuse /1nju:z, (US) -0u:2/ ۱.(محاوره) اتياق‎ vi 
نشان دادن. سر ودست شکستن؛ با شوق گفتن. با‎ 
شور و هیجان صحبت کردن‎ 

۷ ۲.سر شوق آوردن, نشاط ایجاد کردن در, 
برانگیختن 

enthusiasm هزور‎ (US) علاقه. .تقد‎ x 
شوق, اشتیاق: دلیستگی: عشق؛ شور حرارت‎ 
جوش و خروش, هیجان؛ نشئه» جذبه‎ 

در کسی اشتیاق پدید ‏ و arouse enthusiasm in‏ 


آوردن. کسی را علاقمند کردن 


move / arouse sb to enthusiasm شور و شوق در‎ 
0 کسی برا‎ 
feel no enthusiasm for sth به چیزی ا‎ 


نشا ان ندادن. ب به چیزی علاقه نداشتن 

علاقمند. . -0u:-/‏ (گلا) ,ا2135 ۳ 
شیفته, عاشق, دیوانه. مشتاق, هواخواه 

(US) -0u:-/‏ وت 

هه [شخص ] پرشور» پرحرارت. مشتاق. علاقمند؛ 

نظر و غیره] مشتاقانه, آکنده از شور وشوق؛ 


به چیزی علاقمند . become enthusiastic 0۲۵۲ sth‏ 
شدن, به چیزی اشتیاق نشان دادن 
enthusiastically /ın@ju:zrazstuklı, (US) -0u:-/‏ 
4ه با حرارت» با شور وشوق. مشتاقانه. با علاقمندی؛ 
ل کرد ] به گرمی 


entice /ıntaıs/ 
ب دادن؛ وسوسه کردن؛‎ 
ترغیب کردن؛ در باغ سبز نشان دادن به‎ 
entice sb away from sb کسی را از کسی دور‎ 
کردن. میانٍ دو کس جدایی انداختن‎ 
entice sb away from a place کسی را از جایی‎ 
فراری دادن, از راه بهدر بردن‎ 
کسی را از کاری بازداشتن.‎ 


entice sb from sth 


سر کسی را گرم کردن 

به جایی کشاندن. entice sb into a place‏ 
از راه بهدر بردن 

entice sb into doing / to do sth کسی را به‎ 


راهی کشاندن. کسی را به کاری آلودن, کسی را به فساد 


Pp‏ ۱.دل و رود« امعا و احشا؛ . entrails /'entreılz/‏ کشاندن 

روده‌ها ۲.(مجازی) اندرون» درون ۱. اغواء اغفال. فریب؛ مها enticement‏ 
about‏ =9 ۵زا نو وه عم u:=t00‏ معا #هو :3 a:=father D=got‏ اه ده الوا ee‏ 
fire‏ دنه 5 مه say‏ ده 
hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0= thin shoe 9= sing‏ دوه 


i entrenchment /ın'trentfmant/ 


(نظامی) سنگربندی؛ سنگر, استحکامات 


انبار, انبار کالاہ رتیت 
انبار ترانزیت ۲ مرکزٍ ترانزیتِ کالاء مرکز توزیع 
کالا؛ بارانداز 

entrepren@eUr /,onirapra'n3:(r) / ٭ ۱ . کارفرماء‎ 


کارآفرین. صاحبکار. سرمایه‌گذار ۲ معامله‌گر» 
پنگاه‌دار. پیشه‌ور. پیمان‌کار. مقاطعه کار 

entrepreneurial/ onırpr3'n3:rı91/ (مربوط ڊ4(‎ adj 
بنگاه‌داری» (مربوط به) پیشه‌وری, (مربوط به)‎ 


کارآفرینی» (مربوط به) سرمایه‌گذاری 
entropy /'entrapı/‏ 
entrust /ınirnst/‏ 


۸ (فزیک) انتروپی 
۷ سپردن؛ محول کردن: 
واگذار کردن 
entrust sth / sb to sb; entrust sb with sth‏ 

[راز, نامه, زندانی و غیره ] به کسی سپردن, به دست کسی 
دادن؛ [کار ] به کسی محول کردن, به کسی وا گذاشتن, به 
کسی تفویض کردن, به عهد؛ کسی گذاشتن 

۱ ورود داخل شدن؛ êntrieS)‏ ام) اه 60۲ 
اجاز؛ ورود ۲ محل ورود. مدخل, در؛ راهرو ۳ 
[معامله. اقلام و غیره ] ثبت. وارد کردن ۴ [فپرست. دفتر 
حساب و غبره ] قلم. رقم. فقره؛ [واژه‌نامه. داثرتالسعارف و 
غیره»] مسدغل, ماه ۵. [سابقه و غیره] صور 
داوطلبان, صورتِ شرکت‌کنندگان؛ شرکت‌کننده: 
رقیب ۶.(حقوق) [خانه. زسن ] تصرف 

وارد شدن, داخل شدن make an entry‏ 


(تتاتر) واردٍ صحنه شدن 


make one's entry 


با زور وارد شدن به t0‏ واه force an‏ 


No en ورود ممنوع!‎ 

ثبت کردن, وارد دفتر كردن ە وتا مه "ake‏ 

( حسابداري) دوبل / دوطرفه double entry‏ 

single entry (حسايداري) یک‌طرفه‎ 
entry form /'entrı f5:m/ نام‎ n 


Entryphone /‘entrıfsun / 

entry Visa /'entrt vi:za/ ویزاء روادید (ورود)‎ ۸ 

۸ (در آمریکا) ورودی». entryway /‘entrıweı/‏ 
محل ورود» مدخل» در (ورودی) 

۸ [وازه‌نامه ] مدخل اصلی entry ۷۵۲۵ ۵۱۲۱ w3:4/‏ 

entwine /ıntwaın/ 


آف, در بازکن 


ب دادن تابیدن؛ 


» (به هم) پیچیدن. (در هم) 


E-number /'i: namba(r)/ 
ایی مطابتي مقررات اتحادیة ارویا)‎ 


۸ (در بریتانیا) عد ای 
( = کد بسته‌بندی‌های غذا 

۱ شمردن. /-:10۲ enumerate /r'nju:mareıt, (us)‏ 
شمارش کردن. احصا کردن» برشمردن ۲. 
یک به یک نام بردن؛ صورت دادن؛ مشخص کردن؛ 
معين کردن 


entrain 


entrain /entreın/ 


60۲۵866 /enr508/ ا راه ورودی. در؛‎ Mn 
راهرو ۲. ورود. دخول ۳ اجاز؛ ورود. حقي دخول‎ 
make an entrance into / upon 
No entrance! 

entrance? /ın'ra:ns, (US) “trans / 

فرو بردن» مجذوب کردن. از خود بی‌خود کردن. 

مسحور کردن. به وجد آوردن» شیفته کردن. 

مدهوش کردن 

entrance Card ۵9۵ ۲۵: ۰ کارت ورودی‎ 

entrance examination /'enırans ıgza:mıneı jn / 

# امتحان ورودی» کنکور 

entrance-fee /'enurans fi:/ ورودیه, ورودی‎ ۸ 

entrance-money /entrans manı/ = entrance-fee 

زه» جذاب» / (US) “trans‏ ونم entrancing‏ 
گیرا, مسحو رکننده» مجذوب‌کننده. خیره‌کننده 

۶ [کار. مسابقه, امتحان و غیره ] entrant /'entront/‏ 

شرکت‌کننده. داوطلب, رقابت‌کننده. رقیب 

رمرم prp entrapping,‏ ( اجه entrap‏ 
۱. [شخص ] گیر انداختن, حبس کردن (۴۵" ۵۸1۴۵ 

۲ [گاز. حرارت و غیره ] گرفتن. نگه داشتن, گرف 

نگه داشتن؛ جمع کردن ۳ گول زدن, گیر انداختن ۴. 

[حیوان] با تله گرفتن, گرفتن, به تله انداختن. به دام 

انداختن 


entrapment /ınirapmant/ 
به دام انداختن؛ به‌دام‌اندازی؛ به دام‎ 
افتادن ۲.(حقوق) اغفال. فریب‎ 
6۳۸۲620/۱۱/ ۰۰ (رسمی) درخواست کردن از.‎ 
استدعا کردن از. التماس کردن به» به اصرار‎ 
خواستن از‎ 
چیزی را از کسی تقاضا کردن,‎ 
چیزی را از کسی درخواست کردن‎ 
entreatİng|y ملتمسانه, متضرعانه.  / او‎ ۲ 
به لابه, به التماس‎ 
entreaty 2 (رسمی)‎ 
درخواست. التماس, استدعا؛ لابه, تضرع زاری‎ 
2 ۱00۲ 0۴ نگاه ملتسانه. نگاه تضرع‌آمیز  ۸1۲۵ء‎ 
entrée /'ontreı/ (رسمی) ۱. ورود» دخول‎ ۲ 
۲.اجاز؛ ورود. حق دخول ۳ غذای اصلی؛ میان‌غذا‎ 
6016۳610 /۱0۸:۵0۱/ ۱.(نظامی) سنگر کندن دور‎ ۲ 


+ در ستگر قرار دادن r‏ 


entreat sth of sb 


customs entrenched by tradition >‏ > 
۳ [گودال و غیره ] کندن. بریدن 


سنگر گرفتن 


be entrenched 


epicure 


7 طرفدار  environmentalist/ ınvaroronmentelıst/‏ 
(حفظ) محیط زیست 
environmentally /ınvararan'mantalı /‏ 
از لحاظ محیط زیست 
(رسمی) [شهر و غبره ] حو م4« /1nva19197/‏ 6۳۷۱۲۵85 
توابع» حول و حوش, دور و بر» اطراف 
۷ در نظر اوردن. envisage /ın'vızıd3/‏ 
(پیش چشم) مجسم کردن» تصور کردن» خیال 
کردن؛ پیش‌بینی کردن 
envision /ın'vı3n / (US) = envisage‏ 
enVOİ /'envaı/ = envoy?‏ 
۱. فرستاده (سياسې ). envoy’ /'envaı/‏ 
نمایندة سیاسی, مآمور ۲ کاردار؛ وزير 


ار 
۸ (ادبیات) [شعر, کتاب و غیره ] envoy /'envoı/‏ 
موخره. خاتمه. شریطه. بخش آخر 
۸ ۱ حسد؛ حسادت, رشک. fenvı/‏ ززرت) 
حسودی؛ غیطه ۲ ماي رشک. مایا حسادت 
از روی حسادت 
ا رشک بردن ید 
حسودی کردن به, حسادت ورزیدن به؛ غبطه خوردن به 
حسرتِ چیزٍ کسی را خوردن؛ envy sb sth‏ 
غبطهُ چیزٍ کسی را خوردن 
ما enwrap /ınrap / ( prp enwrapping,‏ 
۲ بسته‌بندی کردن» بستن enwrapped)‏ 
۸ (شیمی, زیست‌شناسی) آنزیم enzyme /'enzaım/‏ 
00 = 1:۱۱ 600 
EP fi‏ 


out of envy 


۸ (موسیقی) صفح فشر ده ۵۵۵0000-0181 > /: 


i epaulet /'epalet/ = epaulette 
¦ epaulette /'epalet/ 


۲ (نظامی) سردوشی, پاگون 
(شمتیربازی) آپه. اپه épée /'eıpeı/‏ 
چیزهای زودگذر. ۱۵ ephemera‏ 
چیزهای گذرا. چیزهای ناپایدار 
۱. یک‌روزه ۲. زودگذر. ‏ 6۵6۳6۲۵۱۰۱ 
کم‌دوام. بی‌دوام, گذرا 
۱ (ادییات) حماسی, پهلوانی epic /'epık/‏ 
۲. (مجازی, محاوره) حماسه‌وار, قهرمانانه. قهرمانی 
۸ ۳.(ادبیات) حماسه. شعر پهلوانی ۴.(محاوره) 
برجسته» کار حماسه‌وار 


adj 


adj 


۸ (گیاءشناسی) برون‌بر» epicarp /'epıka:p/‏ 
پوست (میوه) 
epicenter /'epısento(r)/ (US) = epicentre‏ 
۶ ۱.(زمین‌شناسی) مرکز epicentre /‘epısenta(r)/‏ 
زمین‌لرزه. مرکزِ زلزله ۲.(مجازی) کانون. مرکز 
(آدم ) خوش‌خور» epicure /'epıkju(r)/‏ 
خوش خوراک 
3 
aa = fire‏ 
sing‏ = 


u=cook u 
near eo= hair 
0= thin d= this 


a= cup 
ون‎ = pure 
f= shoe 


player‏ = و 
vision‏ =3 


i envy? /envı/ (ppp envied) 


adv i 


saw 


503 


enumeration /ınju:motrerfn, (US) nu:-/ 

۸ ۱ شمارش, احصا ۲. نام بردنِ یک به یک؛ صورت 

دادن؛ ذکرٍ جزئیات؛ بررسي موارد ۳ صورت. 
سیاهه»ء ریز, فهرست. لیست 

۱ [کلمه و غیره ] تلفظ کردن» /0عصدج:/ 6006۵16 

ادا کردن ۲.(رسمي) [نظریه و غیره] اظهار کردن. آشکار 


enunciation ی‎ n 
ادا ۲. [نظریه و غیره | اظهارء اعلام بیان‎ 

enuresis /enju'ri:sıs / (پزشکی) شب‌ادراری.‎ 

شب‌شاشی 

(یزشکی) ( مربوط به) 

دراری 

شاندن. پیچیدن 


enuretic /enjo'reuk / adj 


envelop /ın'velap/ 
احاطه کردن, فراگرفتن. محصور کردن» دور ...را‎ ۲ 
گرفتن ۳ مخفی کردن, پنهان کردن‎ 
envelope /'envalaup, 'on-/ پوشش, روکش.‎ ۸ 
؛ [تامه ] پاکت‎ 
پوشش, غلاف‎ ۱ ۸ 


envelopment /ın'velapmant/ 
(نظامی) حمل گازانبری ۳ (شمشیربازی) آنولوپمان‎ ۲ 
enNVeNOM /ımvenam/ [شمشیر و غیره] به‎ .۱ ۷ 
.۲ زهر آلودن. زهرآلود کردن. زهرآگین کردن‎ 
(مجازی) تلخ کردن» زهر کردن‎ 
۵۸۷۵۵ رشک‌بردنی, حسدبردنی. اه‎ 
حسادت‌برانگیز؛ غبطه خوردنی؛ آرزویی» دلخواه‎ 
خواستنی‎ 
60۷۵0۷ ۵۵۵۱/۰ به طورٍ حسادت‌برانگیزی.‎ 
به طرزی غبطه‌اور, به علرز برانگیزی, به‎ 
طرزی که آدم حسودیش می‌شود‎ 
[شخص ] حسود, بدخواه: رت‎ 
[نگاه لحن و غیره ] حسادت آمیزه حسادت‌بار‎ 
enviously /'envıaslı/ با حسادت. از روی‎ 
حسادت ۲ با بدجنسی, مغرضانه؛ از روی دشمنی,‎ 
از روی عداوت؛ بی‌رحمانه‎ 
احاطه کردن.‎ 
محصور کردن, دور ... را گرفتن, محیط بودن بر‎ 


adj 


adv 


adj 


environ /ın'vararan / 


٭ ۱ اطراف, environment /ın'vaıaronmant/‏ 
دوروبر. حول و حوش, پیرامون ۲. مسحیط, فضاء 
جو؛ محیط زیست 


Secretary (of State) for the Environment; 
Mi 


er of the Environment ویر محیط زیست‎ 
Department / Ministry of the Environment 
وزارتِ محیط زیست‎ 


environmental ۰۱(مربوط به) مهد‎ ad 


محیط زیست. محیط زیستی ۲. محیطی 
father‏ 1 
five au‏ 

w= wet 


sit 
a= BO 
j=yes 


= gol 5 
ومد‎ 1 
d3= jam 


see 
e1= say 
ava = hour 


ow 
= chain 


episcopalian /1pıska'peılran /‏ 
هه ۱.(مربوط به) کلیسای اسقفی 
۸ ۲. (نیز با حرف بزرگ) پیرو کلیسای اسقفی. اه 
کلیسای اسقفی 
۸ (پزشکی) برش فرج» 
مادگی‌بری, فرجبُری 
۸ ۱. [نمایش, داستان و غیره ] واقعه» 


episiotomy /api:zı'ntamı / 


episode /'epısaud/ 
صحنه» حادثه. رویداد. رخداد. گوشه ۲ قسمت.‎ 
episodic /eprsodık/ 4ه ۱. تکه‌تکه, پراکنده,‎ 
.۲ متفرق» تک وتوک؛ بخش‌بخش. جزءجزء‎ 
اتفاقی. ضمنی ۳ موقتی, گذرا‎ 
epistemology دلداهاعی:/‎ /  .یسانش‌تخانش‎ 
معرفت‌شناسی, نظریۀ شناخت‎ 
۱.(کهنه) نامه, مکتوب. رقعه‎ ۸ 
(مذهب, با حرف بزرگ) رساله‎ ۲ 
the Epistles (در عهدٍ جدید) رسائل حواریون‎ 
epistolary ,داهاجن۱/‎ (US) 160 / (رسمی) ۱. [نوشته و‎ a 
غیره ] منشیانه» انشایی ۲. [داستان و غیره ] در قالب نامه,‎ 
به صورتٍ نامه, نامه‌وار؛ [دوستی. ارتباط ] مکانبه‌ای‎ 
کتیبهٌ روی گور‎ ۸ 


نگ نبشتة مزار 


epistle /rpısl/ 


۸ صفت» نعت؛ لقب 


۸ ۱. [کتاب, سخارانی و غیره ] 


مظهر, نمونه؛ [فکر. موضوع ] جوهر» عصاره 
epitomize‏ = مهم epitomise‏ 
۱. [کتاب و غیره ] خالاصه 
کردن. فشرده کردن, تلخیص کردن, کوتاه کردن ۲. 
[مسحبت, تسقوی و غیره ] مسظهر ...بسودن. نمو 
(اعلای)...بودن 


i EPNS /i: pi: en 'es/ < electroplated nickel silver 


۸ ورشوی آبکاری‌شده 
۸ ۱. دوران» دوره. دور« epoch /'i:pok, (US) epak/‏ 
عصر ۲. نقطة عطف, آغازِ دوره 
epoch-making /'i:pok merkıg, (US) 'epak/‏ 
هه دوران‌ساز. تاریخ‌ساز 
Epsom salts /epsam ‘so:lts/‏ 
۷ (بزشکی) سولفات دومنیزی» تمکي فرنگی 
[آب و هوا] یکنواخت. یکسان. /۷b1)ء'/‏ ۵ااھ اچم 
؛ [خلق و خو شخص] آرام» ملاي 
[شخص ] خوش خلق. خوش‌اخلاق 
«هه به آرامی, آرام, با ملایمت ۰ equably /'ekwabl1/‏ 
equal /'i:kwel/ ( prp equalling, (US) equaling,‏ 
adi‏ 1. ماو« برایر. pt,pp equalled, (US) equaled)‏ 
هم‌چند. هم‌سنگ. یکسان. همانند؛ هم‌پا 
هم‌رتبه. هم‌تراز 


ثابت. بی 


epitaph انم‎ (US) -taf/ 


; epithet /epıdet/ 
j epitome سس‎ 
خلاصه. فشرده» گزیده» مجمل ۲. [تقوی, نیکی و غیره] ا‎ 


¦ epitomize | هی‎ 


epicurean 


epİCUreAn /ڊepıkjv'‎ ri: / [شخص [ خوش‌گذران»‎ .۱ a 
عیاش. لذت‌جو, اپیکوری؛ [جشن ] پرعیش و نوش‎ 
ِ پرشکوه. مجلل‎ ۲ 
آدم خوشگذران» اهل عیش و نوش» عیاش, آدم‎ ۳ 
لذت‌جو؛ آدم تجمل‌پرست‎ 
epicureanism /,epıkjus'rıanrzom / فلسقة‎ ۱ 
اپیکور. ایينِ اپیکور ۲ اپیکورگرایسی. پیروی از‎ 
شرب اپیکور ۲ لذت‌پرستی, خوش‌گذرانی‎ 
epidemic ۱ (پزشکی) همه گیر / له‎ ۱ 
(مجازی) [مُد و غیره ] همه‌جاگیر» متداول‎ ۲ 
۴ (پزشکی) ۳. [بیماری ] همه گیری, شیوع. انتشار‎ 
بيماري همه گیر‎ 
epidemiological نمی‎ / 
هه (مربوط به) بیماری‌های واگیردار. (مربوط به)‎ 
تخصص بیماری‌های واگیردار‎ 
epidemiologist /,epıdi:mrnlodıt/ متخصص‎ ۸ 
بیماری‌های واگیردار. اپیدمولوژیست‎ 
epidemiology / سصٍ / نی‎ 
بیماری‌های واگیردار: اپیدمولوژی‎ 
epidermis /eprda:mıs/ (کالبدشناسی. گیاه‌شناسی.‎ 
جانورشناسی) بشره» روپوست‎ 
epidiascope /,epr'daroskaup / پروژکتور‎ 
6010۵۲۵۱ 1.(بزشكى) [بىحسى ] نخاعى. / ۵(507۵۱:مع/‎ 
اپیدورال‎ 
(پزشکی) تزريق نخاعی, تزريقي اپیدورال‎ ۲ ۶ 
epiglottis /epıgIots/  .یان (کالیدشناسی) دریچ‎ 
اپیگلوت‎ 
لطیفه. نکته؛ طنز؛ سخن‎ 7 


adj 


» 


epigram /'epıgrem/ 


4 [سخن و غیره] / epigrammatic /epıgro'matık‏ 
طنزآمیز, نکته‌دار. نیش‌دار. هجوآمیز؛ [شخص] 
لطیفه گو. نکته پرداز 
۱ (معماری) کتیبه. /)ی- epigraph /'epıgra:f, (US)‏ 
نوشته یادبود ۲. [کتاب, شمر و غیره ] سرلوحه» 
سرنوشته ر 
۸ (پزشکی) ضرع epilepsy /'epılepsı/  هلمح «Ê‏ 
هه . (پزشکی) ( مربوط بد) ما epileptic‏ 
صرع. (مربوط به) غش» صرعی 
۲ مصروع. غشی 
دچارٍ صرع شدن, غش كردن 176 have an epileptic‏ 
epilog /'epılog, (US) -lo:g/ (US) = epilogue‏ 
۸ (ادبیات) خاتمه» epilogue /'epılog, (US) -l5:g/‏ 
ختم مقال, سخنِ اخر؛ مؤخره 
۱.(مذهب) عيدٍ تجلی / | Epiphany‏ 
(عیسی مسیح) ۲ (با حرف کوجک) تجلی. ظهور 
زه (مذحب) اسقفی / episcopal /r'pıskapl‏ 
کلیسای اسقفی the Episcopal Church‏ 


» 


(مربوط به) سواری؛ (مربوط به) اسب‌سوار 
۶ ۲. سوارکار, چایک‌سوار 
(رسمی) به یک فاصله. equidistant /i:kwrdıstnt/‏ 


هم‌فاصله, هم‌مسافت 
n‏ (متلت و غیره ] / equilateral /i:kwrlataral‏ 
متساوی‌الاضلاع 
م تعادل. توازن؛ ام equilibrium /i:kwrlıbrıom,‏ 
موازنه؛ ترازمندی 
تعادلِ خود را از دست دادن lose one's equilibrium‏ 
در حال تعادل in equilibrium‏ 
هه (رسمی) ۱. ( مربوط به ) اسب equine /'ekwaın/‏ 
۲ اسب‌مانند. مثلي اسب؛ (مجازی) [صورت ] اسبی» 
کشیده 
۸ ۳ اسب 
هه . (ستاره‌شناسی, equinoctial /i:kwr'nok/l, ek-/‏ 


جغرافی) ( مربوط به) اعتدال شب و روز. اعتدالی ۲. 
استوایی 
eQqUÎİNOX /'i:kwınoks, ,ek-/ ( p/ equinoxes)‏ 
۸ (ستاره‌شناسی, جغرافی) اعتدال شب وروز. (نقطة ) 
اعتدال؛ (در جمع) اعتدالين ٠‏ 
اعتدال بهاری / ربیعی the vernal / spring ¢quin0X‏ 
اعتدالٍ پاییزی / خریفی 
equipped)‏ ممیم eqUİP /ı'kwıp / ( prp equipping,‏ 
۷ [شخص, کشتی, کارخانه و غره ] آماده کردنء مهیا کردن» 
تدارک دیدن؛ مجهز کردن, سازو برگ دادن؛ آراستن: 
آرایش دادن 
۸ ۱. تجهیزات» لوازم. equipage /'ekwıprd3/‏ 
وسایل, سازوبرگ, اسباب, اثاثیه ۲. کالسکه ۳. 
(کهنه) موکب» خدم و حشم» حاشیه 
۶ ۱. تجهیز, آماده کرد« هو equipment‏ 
تدارک؛ آمادگی ۲ تجهیزات. لوازم» وسایل 


the autumnal equinox 


تدارکات سازوبرگ, اسیاب؛ وسیله. ابزار ۴ 
امکانات, قابلیت‌هاء توانایی‌ها 
۸ (رسمی) ۱. تعادل, توازن. ‏ /1z>صekwı'/ equipoise‏ 


موازنه ۲. وزنة تعادل؛ پارسنگ 

(گیاء) دم اسب / متسه equisetum‏ 

quitable /'ekwıtabl / رسمی) منصفائه,‎ ۱ 

عادلانه. درست. برحق؛ معقول» عاقلانه ۲.(حتوق 

(مبتنی بر) قاعدة عدل و انصاف 

«هه عادلانه. منصفانه / equitably /'ekwıtablı‏ 

eqUity /'ekwatı/ ( p/ equities) ۾ ۱.انصاف»‎ 

عدالت» عدل؛ بی‌طرفی ۲. (حتوق) قاعد؛ عدل 
انصاف ۳.(اتتصاد) ارزش خالص, ارزش ویزه؛ (د 

جمع) سهم متعارف, سهم عادی 


= 


adj 


۳ مقدار مساوی, عدد مساوی 


۴ برایر بودن باء مساوی بودن باء یکسان بودن باء 
همانند بودن باء هم‌تراز یودن با 
be equal in sth‏ 


به پای...رسیدن 
در چیزی برابر بودن 
در رايط مساوی 
(با کسی) در یک 
ردیف قرار داشتن» هم‌ردیف بودن, مساوی بودن 
(با کسی) در be on an equal footing (with sb)‏ 
یک سطح بودن, هم‌پایه بودن 
جنگ بی‌سرانجام, جنگ بی‌برنده 

He speaks English and Arabic with equal 

و عربی را به خوبي هم صحبت می‌کند. :6056 
از پس چیزی برآمدن, توان اء 18هل / ۶)1 40 اهاپ مط 


other / all things being equal 
be on equal terms (with sb) 


an equal battle 
انگل‎ 


چیزی را داشتن, حریفب چیزی بودن / شدن, مردٍ کاری بودن 
(ریاضی) علامتِ مساوی equal(s) sign‏ 
equalise /'i:kwalarz/ = equalize‏ 
equalisation /i:kwalar'zerfn, (US) -lrz-/‏ 

= equalization 
equalitarian /rkwolrteorıan / = egalitarian 
equality ۸ 


۶ برابری. تساوی» مساوات» 
یکسانی» هم‌چندی, همانندی 
equalization /i:kwalar'zerfn, (US) -lı'z-/‏ 

۸ مساوی کردن» یکسان کردن. تعدیل؛ مساوات 


× ۱.یکسان کردن. equalize /'i:kwalaız/‏ 
همسان کردن: یکنواخت کردن. یکی کردن؛ 
مساوی کردن 


7 ۲.(ورزش) مساوی کردن, مساوی شدن 

۱. به طور مساوی» به یک امن equally‏ 

به یک درجه. متساویاً ۲. بی‌طرفانه ۳. 
نین» هم > She did equally well in history.‏ > 

آرامش, ملایمت. قرار؛/۵۷۵۵۵۵/ 60۵۴1۴01۷ 


اندا 


۰ 


ویشتن‌داری, ث ایی» بردباری؛ 
خونسردی > bear misfortune with equanimily‏ > 

۱ برابر دانستن, یکی گرفتن. ۰ /0700:/ ۵418۵ 
معادل دانستن, برابر نهادن؛ هم‌سنگ دانستن ۲. 


(ریاضی) یکی انگاشتن, مساوی فرض کردن 
مساوی بودن باء یکسان بودن با equate to‏ 
۶ ۱.(ریاضی. شیمی) معادله / equation /r'kweıan‏ 


۲ تساوی, برابر نهادن, موازنه؛ تعدیل ۳ مساوی 
دانستن, یکسان گرفتن. یکی گرفتن 
۶ استوا؛ خط استوا / :۱ equator‏ 
زه استوایی / equatorial /ekws'to:rıal‏ 
ual 1 #‏ ملازم. equerries)‏ ام) equerry /rkwerı/‏ 
اقسر محافظ ۴ (کهنه) میرأخور 


ee I=sit ها عنه .اه ده‎ ۵-8 3:5 600 U:=to0 A=Cup 3 
۱ I2=near eo= hair t= pure eı = player 
ava = hour es =wet tf=chain d5=jan O=thin û=this f=shoe 3 vision 
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equivalence 


(رسمی) ۱. [ساختمان. معبد ] بنا کر دن ۱۲2/۰ ۲6612 
بنا نهادن. ساختن؛ (کارخانه ] تأسیس کردن, بنیا 
تهادن؛ [مجسمه. سنگر و غیره ] برپا کردن؛ [دیوار 
کشیدن؛ [چادر. دکل. تیر و غیره ] برافراشتن, برپا کردن: 
[ماشین‌آلات. علائم رانندگی و غیره ] سوار کردن. نصب 
کردن, کار گذاشتن؛ [نظریه ] پی ریختن؛ [مانع ] پدید 
آوردن, ایجاد کردن ۲. راست کردن, سیخ کردن: 
بلند کردن 

(پزشکی) [بافت و غیره ] . rectile /ı'rektaıl, (US) -I|/‏ 
نعوظ پذیر. قابل‌نعوظ, راست‌شدنی 

.(رسمی) ب اختن؛ تأسیس, /۱:۵:/0/ ۲۵6/301 
ایجاد. بنیادگذاری؛ برپا کردن؛ بر پا شدن؛ نصب 


۸ راست بودن, ایستاده بودن /۵65:/ 6۲۵6۱8655 
قائم بودن. عمود بودن؛ افراشتگی 


i eremite /'erımaıt/ = hermit 
| erg یا‎ 


رگ (= واحد کار یا ارزی) 
بناء‌علی‌هذا, لذا /'3:g20/‏ 6۲90 
4 (مربوط به) مهندسي ‏ 0مین:: 6۲900۵۳۵6۱ 
محیط کار, (مربوط به) کارپژوهی, (مربوط به) 
تدبیر کار 

به لحاظ مهندسي ergonomically /5:g9nomık|ı/‏ 
محیط کار از نظرٍ کارپژوهی 


۸ تدبیر کار کار پژوهی /2::00006/ 6۲90۳0۳0165 

" اکر پزشکی) زنگ چاودار» /و:/6۲90۱ | 
سگاله, ارگو ا 

Erin /'erın/ (کهنه) ایرلند‎ ۸ 


ERM /j: a:r 'em/ < Exchange-Rate Mechanism 
(مالی) نظام نرخ‌گذاري ارزی» روش نرخ‌گذاري‎ 
ارزی‎ 
ermine /'3:mın/ ( p/ ermine, ermines) 
۱«جانور) قاقّم ۲ پوستِ قاقم؛ لباس خز‎ ۸ 
قاقم پوش, پوشیده در قاقم ات‎ 4 
erode /'rsud/ [باران, باد دریا ] فرسودن»‎ .۱ 
ساییدن؛ [اسید. زنگ ] خوردن» تحلیل بردن ۲. در اثر‎ 
سایش ایجاد کردن, کندن‎ 
(مجازی) فاسد.‎ ۳ > he running water eroded ۵ ناو‎ > 
کردن, خراب کردن. از بین بردن‎ 
یت رت‎ /r'rndsonas/ له ۱. شهوت زا محرک.‎ 
تحریک‌کننده ۲. تحریک‌پذیر» تحریک‌شونده (به‎ 
لحاظ جنسی)‎ 
ناحیٌ تحریکپذیر‎ 


an erogenous zone 
(به لحاظ جنسی)‎ 

7 اروس (ایزو عشق در اساطير 

(روان‌شناسی) شهوت؛ لیبیدو 

۸ ۱ [زمین و غیره ] فرسایش؛ 


آن) /:ros/‏ ۶۳۵6 
رت 


مزه معادل, هم‌ارز, 


هه ۱ راست. ایستاده. سیخ, قائم. 


i erosion /ı'ru3n/ 


* ۱ هم‌ارزی» / equivalence /r'kwıvalans‏ 
برابری» تساوی, هم‌چندی, تعادل, معادل بودن؛ 
ترادف ۲ معادل. هم‌ارز, برابره مساوی؛ هم‌سنگ, 

هم‌تراز, هم‌ردیف 


equivalent /ı'kwıvalant/ 
برایر: مساوی؛ هم‌ارزش. هنم تراز, هم‌سنگ»‎ 
هم‌ردیف؛ [کلمه و غبره ] مترادف, هم معنا‎ 
equivocal /r'kwıvokl/ (رسمی) ۱. [درخواست.‎ 4 
.۲ کلمات و ره ] دول مبهم؛ گمراه‌کنند. کننده‎ 


مهم 


equivocate /ı'kwıvakeıt/ (رسمی) دوپهلو‎ «٤ 

حرف زدن» مبهم سخن گفتن؛ گمراه کردن. گیج 
کردن 

equivocation /ıkwıvakeı jn / مبھم‎ .۱ 


دوپهلو حرف زدن؛ مغلطه. گمراه کردن ۲. سخن 
دوپهلو, حرف مبهم 
7 (هنگام مکت در گفتار) | :6۲۱ 
۸ ۱.عصر, دوره» دوران, عهد. روزگار. 6۲۵/۱0۱ 
زمانه ۲. نقطة عطف. آغازٍ دوره ۳ (زسن‌شناسی) دوران 
۷ ۱ . ریشه کن کردن. eradicate /r'redıkert/‏ 
از ریشه برکندن, از بیخ کندن ۲. از میان بردن, نابود 
کردن, قلع و قمع کردن ۳ محو کردن, پاک کردن, 
زدودن 
۸ ریشه‌کنی, نابودی, 
معا قلع قمع 
۱. [نوشته, علامت و غیره ]۱۵6 (دلا) 6۲256/۱۲۵ 
پاک کردن, زدودن. محو کردن ۲ (عامیاله) [تخص ] 
را زیر آب کردن 


eradication /ıradı'keı fn / 


سربه‌نیست گردن. سر . 
أ« ۴ پاک شدن. محو شدن 
eraser /ıreızo(r), (US) -sar/‏ 
(در آمریکا, در بریتانیا. رسمی) پاک‌کن. مدادپاک‌کن؛ 
جوهر پاک‌کن؛ تخته پاک‌کن؛ لاک غلط گیر 
eraser head /ı'reızo hed, (US) ı'resor/‏ 
۸ (در ضبطصوت. ویدئو) هدپاک‌کن, نوارپاک‌کن 
۸ إراسموس» إراسم EraSmMUS /rraezmos/‏ 
۸ (رسمی) ۱. پاک کردن, erasure /r'reı3(r)/‏ 
محو کردن» زدودن ۲. باک‌شدگی, محوشدگی. 
تراشیدگی؛ جای پاک‌شدگی 


: ۵ ۰۱ (کھته. ي پیش از ere /ea(r)/‏ 
پیش از آن‌که 
پیش از اين. سایق بر این ere now‏ 
به‌زودی ere long‏ 


erect! /i'rekt/ 


ورق» عمودی؛ راست‌شده, سیخ‌کرده ۴ (کهند) 
مراقب. هشیار. گوش‌به‌زنگ 


escalate 


۸ ۱ اشتباه, خطاء لغزش. سهوء 
غلط ۲. گمراهی. انحراف, گناه 


trial and error — trial 


error /'era(r)/ 


printer's errors غلط‌های چاپی‎ 
a clerical error سهوٍ قلم. غلط املایی‎ 
an error of judgement خطای تشخیص,‎ 


see/ realize the error of واه جهن‎ ways 
/ اشتباهاتِ خود / کی را دیدن. بی به خطاهای خود‎ 

کسی بردن 
۱ [کالا] مصنوعی» 


ersatz /'eazats, (US) ‘earsa:ts/ adj 


erstwhile /'3:sıwaıl / adv 


۱ کهنه. ادبی) پیش از این» 


٠‏ (کهنه. ادبی) گذشته, پیشین, قدیم 


۷ ۱. آروغ زدن ۲. [مواد آتشفشانی ] /:۲۸۸1٥1۲/‏ 8۲)80 


بیرون ریختن, بیرون زدن 
بادگلی آروغ 
۲ آتش‌فشانی, فوران 
4ه (رسمی) [شخص ] فاضل, عالم» 
دانشمند. متبحر, علامه؛ [کار ] عالمانه. فاضلانه 
۲ عالمانه. فاضلانه؛ ماهرانه. /۰۵۵/ er Udie|Y‏ 
متبحرانه 
۸ (رسمی) علم. دانش, معرفت» /6۳۵:/0,/ 6۲۵۵1100 


[آتشفشان | فوران کردن, طغیان کردن, /6۲۵۳۸/۱۲۸۴۱ ¦ 


دهان باز کردن؛ [موادٍ مذاب ] بیرون ریختن» بیرون 
زدن؛ [دندان ] نیش زدن, بیرون زدن» درآمدن؛ 


[جوش. کهر ] بیرون ریختن» زدن؛ [دعوا جنگ | 


درگرفتن؛ [خشم | فوران کردن؛ [تخص ] به وسط ا 


پریدن. حمله‌ور شدن؛ از کوره در رفتن» کنترل 
خود را از دست دادن منفجر شدن 

eruption /ırapfn/ 10‏ 
طغیان؛ [کهیر. جوش ] بیرون ریختن؛ [دندان ] نیش 
زدن؛ [خشم. خشونت ] فوران. غلیان؛ [جنگ. دعوا] 
درگیری» شروع؛ [یماری ] شیوع» بروز 

a skin eruption 


ان. مواد مذاب ] فوران» 


جوش, دانه 
۸ (پزشکی) باد سرخ» erysipelas /erı'sıpılas/ aja‏ 
۱. [جنگ, درگیری ] ( به تدریج ) ی escalate‏ 
شدت گرفتن. گسترش یافتن؛ [خشونت. بمباران 
(به‌تدریج) افزایش یافتن. بالا گر 

شدن؛ [تیت‌ها ] (به‌تدریج ) صعود کردن, بالا رفتن 

۷ ۲. [جنگ و غیره ] (به‌تدریج) شدت دادن, گسترش 


شدید 


eructation /,i:rakiter fan / 


; erudite نی‎ 


سایش, ساییدگی ۲ [فاز] خوردن» 
خوردگی ۳ افول, زوال. تضعیف 

هه قرساینده. ساینده؛ خورنده. 
تحلیل‌برنده 

4 [شخص. شعر و غیره ] شهوانی, 
شهوی؛ شهوت‌برانگیز 

ام هنر شهوانی: ادبیاتِ شهوانی 


۱ به طورٍ شهوت‌انگیزی 


@erOSİVe /ı'rausıv/ 
erotic /rrouk/ 


erotica /rrouko/ 
erotically /rrouklı/ 


# ۱.میل جنسی, غریزة مه eroticism‏ 
جنسی, شهوت ۲ شهوت‌پرستی. شهوترانی ۳. جنب 
شهوانی 
۷ (رسمی) اشتباه کردن» eff /3:(r), (US) ear/‏ 
خطا کردن, در اشتباه بودن؛ گمراه شدن. از 
راست منحرف شدن 
انسان جایزالخطا است. 
آدمیزاده شیر خام خورده است. 
احتیاط زیادی err on the side of caution‏ 


To err is human. 


از خود نشان دادن 
۱.مأموریت, پادویی. شاگردی ۰ /54ء/ ل0۲8۸ 

۲. فرمان» پیغام 
فرمان )كسى( go on/ run errands (for $b)‏ 
رفتن, فرمان (کسی را) بردن 
دتبال فرمان بودن 


be on an errand 


an errand of merey اناخ‎ 
an errand boy پادو. شاگرد‎ 
go on a fool's errand پی نخودسیاه رفتن‎ 
send sb on a fool's errand کیا‎ 

نخودسیاه فرستادن 


هه ۱. خطاکار. خاطی؛ errant /'erant/‏ 
(در روابط زناشویی) خیانتکار. خائن؛ گمراه. منحرف ۲. 
آواره» سرگردان. دربه‌در, ویلان ۳ ماجراجو 
of erratum‏ ام errata /e'ra:ta/‏ 
« شلخته؛ ۰ 6۲۲۵1161۱۲۵۷۱ 
دمدمی, بی‌قرار؛ عجیب و غریب ۲ [نتايج, برنامه و 
غیره ] نامنظم. پریشان, آشفته, درهم برهم 
.با بی‌نظمی, به طورٍ / erratically /ı'rauklı‏ 
نامنظمی. به طورٍ آشفته‌ای ۲ کج و معوج 
(رسمی) [کتاب و erratum /e'ra:tam/ ( p/ errata)‏ 
غلط (چاپی), لغزش 


4 ۱. [شخص, رفتار ] بین 


غلطنامه an erratum / errata slip‏ 
(رسمی) مغلوط. پرغلط. ‏ /۲۲50۸128/ ۵۲۲0۸6۵018 
پر از اشتیاه؛ غلط. نادرست, اشتباه 
۲ به غلط, به | هو errONEOUSIY‏ 
اشتباهاً 


i:= see 


father D= got saw  ü=cook u:=loo A=cup‏ دنه 
pure‏ ده 12=near ea=hair‏ مدرد now‏ دنه a= go‏ موه 
awa = hour w=we tf=chain ds=jan O=thin d=this /=shoe‏ 
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escalation 


scarpment /r'ska:pmant/ 
کمر» سینه کش ۲. [خندق] پرتگاهی, دیواره‎ 


۸ میحت معاد 


مبحثِ اخرت 


(رسمی) دوری جستن‌از, پرهیزکردن /:/ ۵5006۷ ١‏ 


از اجتناب ورزیدن از ابا کردن از. کناره گرفتن از 
.نگهبان, محافظ, مستحفظ: ‏ ۵۵00 ۱560۲۸۲ 
نگهبانان محافظان. مستحفظین ۲. [کتتی, هواپیا 
اه ملازم؛ همراها 
ملازمان, ملتزمین ۲ محافظت. مراقبت 
همراهی کردن, مشایعت کردن» /۲0:۱::/ 99500۲12 
بدرقه کردن, ملازمت کردن؛ (نظامی) اسکورت کردن 


۰] اسکورت ۴. 


۲ میزٍ تحریر 
۸ ۱ سپر نشان‌دار escutcheon /r'skatfan/‏ 
۲ (صفح) روقفلی ۱ 


لکه‌ای بر دامن شخص, ۸٥٥1ع‏ اناع فده هه 0اط و 


ما بدنامی 
Eskimos, Eskimoes,‏ ام ) /'eskımau/‏ ۴9۳0 
۸ ۱ اسکیمو ۲ اسکیمو Eskimo)‏ 


هه ۳ (مربوط به) اسکیمو 


ESL /i: es ‘el/ > English as a Second Language 


۸ انگلیسی به عنوان زبان دوم 


'en/ > educationally subnormal‏ مه: 


۸ عقب‌افتادۂ تحصیلی, فرد زیر 


ESN /; 


ارٍ اموزشی 


! esophagus /ı'sofog2s/ (US) = oesophagus 
! esoteric /esau'terık, Jiisau-/ 


4 ۱. [فرفه. گروه. عقیده. 
نظریه و غیره] سرّی, رمزی؛ اسرارامیز» مرموز ۲. 
[نقشه و غیره] محرمانه. مخفی» مخفیانه» پنهانی ۳ 
غامض, ب 


esp /ı'spefalı/ < especially 
ESP :زا‎ es انم‎ < English for Special / Specific 
Purposes 


espalier ,امد‎ (US) r'spaljar/ 
چو ب‌بندی» چفته؛ درخټ چوب‌بندی‌شده‎ 
بندی کردن؛ روی داربست کشیدن‎ 
especial /ı'spe/1/ ویژه» مخصوص. خاص؛‎ 4 
خصوصی؛ استتنایی‎ 
jn especial به‌ویزه. علی‌الخصوص‎ 
especially علی‌الخصوص. . /دادزهمی:/‎ «ja adv 
مخصوصاً خاصه» به خصوص‎ 
۱ ۲ نکتۀ کاربردی:‎ | 
از کلمة «ااهاصهه برای تأکید بر چیزی یا بر‎ 
اهمیت آن چیز استفاده می‌کنیم:‎ 
The town is especially crowded in the summer. 
مفهوم این جمله آن است که شهر به خصوص در‎ 
تابستان خیلی شلوغ می‌شود.‎ 


n‏ ۱ دارېىست» 


۷ ۲ [درخت ] 


رش یا 


; eschatology | هی‎ 


escritoire ۱‏ ز 


escalation /eska'lerfn/ 
گسترش, افزایش. تشدید. شدت‌گیری (تدریجی)؛‎ 
[قیمت] صعود. ترقی (تدریجی)‎ 


escalator /'eskalerta(r)/ 

escalope /'eskalaup/ (غذای) اسکالوپ‎ 

escapade /eska'peıd, 'eska-/ سبکسری؛‎ ۸ 
بی‌کلگی؛ ماجراجویی‎ 

# ۱.فرار. گریز. درر escape! /ır'skerp/‏ 

گریختن؛ [گاز. آب و غبره] خروج» برون‌ریزی؛ نشت 

خلاصی ۳ وسیل فرار. وسیل 


م پل برقی, پل متحرک 


8 عفر 
نقشه فرار كشيدن plan an escape‏ 
فرار کردن, گریختن. make an / one's escape‏ 
خود را نجات دادن 
از خطر جت« have a lucky / narrow escape‏ 


خطر از بیخ گوش (کسی) گذشتن. جانِ مفت به‌در بردن 
. فرار کردن. گریختن. escape? /rskeıp/‏ 
آب ر غیره] خارج شدن, بیرون زدن؛ 
۰ خلاص شدن, رها 


به‌در بردن از نجات اش از. خلاص شدن از ۲ 
در خاطر (کسی) نماندن, به خاطر نیاوردن 

کسی دررفتن escape one's grasp‏ 
از دهانِ کسی دررفتن 


escape one's lips 
escape notice —> notice 
Nothing escapes him. 


* [قرارداد] شرط escape clause /rskeıp klo:2/‏ 
نقض. شرط گریز, شرط رهایی 
(زندانی) فراری escapee /ısker'pi:/‏ 
# [کشتی ] / escape hatch /ı'skeıp hatf‏ 
دریچۀ نجات 
همع escape mechanism‏ 
۶ (روان‌شناسی) مکانیسم دفاعی 
[ساعت ] چرخ و دنگ مه /0206۳6۳۱وه 


escape pipe /ı'skerp paıp/ لولة اطمينان‎ ۸ 
escape Valve /ı'skerp valv/ دریچه اطمینان‎ ۸ 


escape ۷۵/0۵16 /ı'skerp valosatı/ 
[فضابیما] سرعتِ گریز‎ 
واقعیت‌گریزی,‎ # 
فرار از واقعیت‎ 
واقعیت‌گریزء‎ ۱ # 
گریزان از واقعیت‎ 
هه ۲ واقع‌گریزانه‎ 


escapism /r'skerpızam/ 


escapist /rskerpist/ 


509 establishment 


= لقبی برای 
احترام, بس از نام اشخاص) > Brian Smith, Esq.‏ > 

. رساله» جُستار» نوشته» تحقیق؛ /62/ 685811 
(آموزشی) انشا؛ (در دانشگاه) مقاله, گزارش تحقیقی ۲. 


آزمایش, امتحان ۳ (رسمی) کوشش» سعی, تالاش 
۱ (رسمی. کهنه) آزمایش کردن» essay? /eseı/‏ 


امتحان کردن. آزمودن, به طورٍ آزمایشی انجام دادن 
۲ کوشیدن, سعی کردن, تلاش کردن, مبادرت کردن 
مقاله‌نویس 4 
# ۱ جوهر, گوهر؛ ذات. ماهیت؛ /0:06/ 6556066 
کنه, اصل ۲ (شیمی) اسانس, عصاره» جوهر 
بسیار با اهمیت, مهم ضروری, لازم ۵٥"عیوه‏ 1۲ 9۲ 
هه ۱ لازم. ضروری» واجب essential /rsen/1/‏ 
۲ اساسی, ذاتی, اصلی, ماهوی, بنیادی ۳.(شیمی) 
اسانسی, (مربوط به) اسانس 
۴.مبناء اساس, شالوده. اصل, بنیاد. پایه. لازمه؛ (در 
جمع) مبانی, اصول. ضروریات؛ نکاتِ اصلی 
هه اصاگ اساسا ذاتاً. essentially /rsenfalr/‏ 
در اصل, از اصل, به ذات» از بنیاد 


ام روغن‌های فرار. ‏ /2< ۱زصده/ کازه essen‏ 


روغن‌های اصلی 
adj‏ تأسیس‌شده est' /rstablı/t/ > established‏ 
هه براوردشده» est’ /'estımertıd > estimated‏ 
تخمین زده‌شده 


est /'estımert/ > estimate 

EST' /i: es 'ti:/ < Eastern Standard Time 

# (در آمریکا) وقت استاندارد شرقی» وقتِ زمستاني شرقی 

EST /i: es ‘ti:/ < electro-shock treatment 
(پزشکی) الکتروشوک, درمان با تشنج الکتریکی‎ ۶ 

۱ بنیاد نهادن, بنا نهادن. / establish abn‏ 

پایه‌ریزی کردن. برپا کردن؛ تاسیس کردن, دایر 
کردن» تشکیل دادن؛ ایجاد کردن» برقرار کرد 

مستقر کردن» تثبیت کردن, استوار کردن ۲. 

قبولاندن, ثابت کردن, به کرسی نشاندن» محرز 

کردن, محقق کردن, به اثبات رساندن ۳ [کلیا 

رسمیت بخشیدن. رسمی کردن 

۱. [کلیسا, مذهب و غير[ //۱۵۱۵۱۱/ stablished‏ 

ت‌شده. پابرجاء ریشه‌دار؛ دیرینه؛ دائمی 

stablishment/r'stazblı Jmant/ 


رسمی ۲. 
. پایه‌ریزی» 


; Esquire /ı'skwara(r), (US) 'es-/ 


1 hate interruptions, especially when I'm trying to 
work. 
جمله بالا تلویحاً می‌گوید که در مواقع دیگر مزاحمت تا‎ 
٠ حد برای من ناخوشایند نیست.‎ 
از کلمة »نو برای اشاره به کاری استفاده می‌کنیم‎ 
که با کارهای معمولی‌مان متفاوت باشد. این کلمه اغلب با‎ 
صورت مجهول فعل همراء است:‎ 
a specially made / designed / adapted car 


1 bought it specially for you. 
کلم اهنهءنه صفت کلمات ااداءمم؛ و ادنوه‎ 


نکتۀ املایی: در انگليسي گفتاری کلمۂ لااهاه»مو» اغلب 
په شکل کوتاهشد: specially‏ بیان می‌شود اما در انگليسي 
نوشتاری معمولً صورتِ کامل آن نوشته می‌شود. 

در انگليسي نسبتاً رسمی کلمذ «ااهاه»0ه اغلب ممکن 
است به صورت لااها۲همهه نوشته یا شنیده شود. 

کلم ا0600ه به‌ندرت به صورت ۵500۵۵1 نوشته 
می‌شود و اگر نوشته شود. خیلی رسمی است. 

نکتۀ دستوری: کاربرد کلماتِ لااهنه06ه و لااوزمموه 
در اول جمله یا در اول بند معمول نیست. 

این دسته از کلمات را معمولاً چنین به کار می‌بریم: 

1 especially like New York. 


اما درست نیست بگوییم یا بنویسیم: 


| Especially 1 like New York. | 
ESP€Fati5t /ısp51*1ı51/ سخنگوی اسپرانتو›‎ « 
اسپرانتودان‎ 
Esperanto /,espo'raentau / (زیان) اسپرانتو‎ ۶ 
espionage /'espıana:3/ جاسوسی‎ ۶ 
650180806 / sp1 ı4/ ۰ میدانگاهی, فضای باز.‎ « 
گردشگاه, تفرجگاه‎ 


۸ ۱.(رسمی) حمایت» espousal /r'spavzl/‏ 
جانبداری» پشتیبانی, دفاع ۲ (کهنه) نکاح» عقدء 
ازدواج 

۷ ۱.(رسمی) [نظریه, هدف و غیره ]۰ /۱50۵02/ 65001199 
حمایت کردن از. دفاع کردن از. پشتیبانی کردن از 
۲ کهنه) به زنی گرفتن, ازدواج کردن باء عقد کردن 
۳ (هنه) شوهر دادن 


espreSSO /esprest/ ( p/ espressos) قهوة‎ ۸ 
اسپ رسو‎ 

۸ سرزندگی. شادابی. روحیه. نشاط :650۲/657۶ 

esprit de 601۲۵5 /espri: da 10۸ روحیۀ‎ #۶ 


گروهی, روحیۂ قومی, عصبیت 
مشاهده p1,pp espied) e‏ ( ۱۱۵۲۵۱۱ 650 
چشم کسی به...افتادن. پیدا کردن 
Esquire‏ < ای Esq /rskwara(r), (US)‏ 


I=sil @=cal a:=father D=got 5:=saw u-cook u:= too 
ay مو دنه‎ ve au=now مق دود ومد‎ ¢=hair v= purê ei? 
awa=hour jzyess w=wet tf=chain di=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3z vision 


an outside estimate 


یک برآورد نامعقول 

۷ تخمین زدن. برآورد کردن. /:۵:0۵/ ۵۵2" ۶م 

ارزیابی کردن» تقویم کردن. دید زدن؛ حساب 
ک0 : 

۸ ۱. قضاوت. نظر» 

عقیده. رأی ۲. احترام, اعتبار» ارج» قدر ۳ تخمین 


estimation ی‎ 


برآورد. ارزیابی 


دور کردن, جدا کردن؛ /r'streınds/‏ و 


بیگانه کردن؛ بیزار کردن, سرد کردن؛ رنجاندن 
0 [زن. شوهر ]| جداشده, / estranged /ır'streındad‏ 
متارکه کرده؛ [دوست. فامیل و غیره ] قهر؛ بیگانه 


احساس نزدیکی نکردن باء 

احساس بیگانگی کردن با 

دور« جدایی؛ ‏ /11صet/ı'sıreındı€eSÎraNgem‏ 
بیگانگی» بیزاری, سردی؛ رنجش 

651۲0960 /‘estrsd3n/ (US) = oestrogen 

estrUS /i:stras/ (US) = oestrus 

estuary /'estfuarn, (US) -verr/ (p/ estuaries) 


feel estranged from 


۸ مصب رود دهانة رود. خور 
i: 'eı/ = ETA‏ زا ۵اه 
estimated time of arrival‏ < او ti:‏ زا ETA‏ 


[هواپیما. قطار و غیره ] ساعتٍ يبي ورود 
et al /et ‘al/‏ 
/ıt ۵۵, et/ < et cetera‏ 616 
4۷ و غیره» و جز آن. et cetera /ıt ‘setara, et/‏ 
و مانند آن, و قس علی‌هذا: والخ 
۷ (محاوره) چیزهای etceteras /1tsetaraz, et/‏ 
متفرقه؛ چیزهای زیادی, اشیای مازاد 
۱.حکاکی کردن. کنده‌کاری کردن etch /etf/‏ 
۲ [تصویر و غیرہ ] (با تیزاب ) حک کردن, (با تیزاب) 
کندن» کليشه کردن 
« حکاک؛ گراوورساز, کلیشه‌ساز ‏ /۵۰۵/ 6166۲ 
۸ ۱ حکاکی (با تیزاب)؛ etching /etfın/‏ 
چاپ تیزابی ۲. گراوور تیزابی, کليشة تیزابی 
ti: di:/ > estimated time of departure‏ ز/ ETD‏ 
۸ [هواپیماه قطار و غیره ] سا يبي حرکت 
4ه ۱.ابدی, سرمدی, جاودانی, جاوید. / eternal‏ 
جاویدان, بی‌انجام. لایبزال, فناناپذیر؛ ازلی؛ بی‌آغاز. 
قدیم ۲. (محاوره) شدام. دائمی» مکرر, یکریزه 
تمام‌نشدنی ۳.(با حر رگ) خداوند, ذاتِ باری 
۸ شهر رُم اس Eternal City /ıta:nl‏ 
۷ ۱. جاودانه, تا ابد برای ابد /اههنواه/ ۵۴۸۵م 
۳ محاوره) مدام» یکریز. ھی دائم 
» مثلثۋ عشق ‘rae ggl/‏ اجه eternal triangle‏ 
۸ اصل اخلاقی. ای eternal Verity /uta:nl‏ 


قانون الهی 


و دیگران 


estaminet 


نان‌خور زیادی keep up a large establishment‏ 
داشتن, عائله‌مند بودن 
estaminet /e'stemıner, (US) estemr'ne/  «a4ilS #‏ 
دکه. قهوه‌خانه. پاتوق 
۸ ۱.ملک, زمین ۲.(حتوق) دارایی. ‏ /16/1:00هاو6 
اموال. مایملک ۳ طبقةٌ سیاسی. گروو اجتماعی. 
قشر ۴.(کهنه) شرایط. وضع. وضعیت؛ مرتبه. شأن. 
رتبه. مقام ۵. شهرک 


the three estates of the realm طبقا‎ 
سهگانة کشور‎ 
the Third Estate بورژوازی‎ 


مطبوعات. ركن چهارم دموکراسی. the fourth estate‏ 
برقا مردی زسیدن؛ reach man's estate‏ 
بالغ شدن 

estate 296001 /::۱ e151 / (بنگاء) معاملاتِ‎ ۸ 

(در بریتانیا) دلا 
املاک, بنگاه‌دار 

(در بریتایا) ماشینِ 
استیشن 


estate 20601/15۱ ۸ 


estate Car /ır'steıt ka:(r)/ 


estd' /rsteblıft/ < established 
estd موی‎ > estimated 


adj‏ انیس دد 
4ه برآوردشده. 
تخمین‌زده‌شده 
estd? /'estıment/ < estimate 2‏ 
esteem /fsti:‏ 


۷ (رسبی) ۱. احترام گذاردن به, / 
محترم داشتن, بزرگ داشتن, ارزش نهادن بر, 
ارجمند شمردن ۲. محسوب داشتن, به‌شمار 
آوردن, قلمداد کردن, دانستن 
esteem it a privilege to address this audience. >‏ | > 

۸ ۴ (رسمی) احترام, ارج. ارزش, قدر, اعتبار؛ قیمت 

hold sb in (great) esteem کسی را محترم شمردن.‎ 
به کسی احترام نهادن‎ 
خود را نزد‎ 
کسی خوار کردن‎ 
esthete /'esêi::/ (US) = aesthete 
esthetic /esetık/ (US) = aesthetic 
esthetical /esBetıkl/ (US) = aesthetical 
estheticism /es0eursızam/ (US) 
= aestheticism 
esthetics /esBetiks/ (US) = aesthetics 
estimable /'estumsbl/ 


lower oneself in sb's esteem 


ت درخور احترام شایستذ 

احترام 
۱.قضاوت. داوری. نظر 
۲ تخمین, آرزیایی. براورد. تقویم ۳. (اقتصاد, در جع) 


estimate’ /'esumat/ 


a rough estimate 


euphemistically 


هه قوم‌شناختی. ethnological /c0nalodsık!/‏ 
(مربوط به) قوم‌شناسی 

ethnologist /c0'nolodaıst/ قوم‌شناس‎ « 

قوم‌شناسی هداهد0ه/ ethnology‏ 

ethology ۸ کردارشناسی‎ ۸ 


۸ (رسمی) [جامعه, گروه. مردم و غیره ] ethos /1:00s/‏ 
خصایل» خصایص» ویژگی‌ها. ویژگی. خصیصه 
فرهنگ, خلقیات. عادات؛ روح قومی, روح ملی 

ethyl edil, i:0a/ (شیمی) اتیل‎ ۸ 

(شیمی) ‘alkohol, ,i:0aıl/‏ ارف ethyl alcohol‏ 
الکل اتیلیک, الکل طبّی, اتانول 

ethylene /eoıli:n/ ٠  نليتإ ثیبی)‎ # 

(در آمریکا؛ پزشکی و غیره) / داهن etiology‏ 
علت‌شناسی, سبب‌شناسی 

etiquette /euket, -kot/ ۰ 


۸ آداپ, تشریفا 


آیین, رسوم؛ آداپ معاشرت 
4 (زبان‌شناسی) / etymological /etımo'lodıkl‏ 
ریشه‌شناختی, (مربوط به) ریشه 


سین 
اسی اریشه‌شناس /61۵۱۵۵2:0,/ 60۲۱۵۱۵9190 
# (زبان‌شناسی) ریشه‌شناسی /:۵:۱۵۱4,/ 61۳۱01091 
« اتحادی اروپا  ju:/ > European Union‏ تزا EU‏ 
of eucalyptus‏ ام / eucalypti /ju:ka'lıptaı‏ 
@UCAlYpPÎUS /,ju:ka'lrptas/ ( p/ eucalyptus,‏ 
۱.(گیاه) اتوس eucalyptuses, eucalypt)‏ 
۲ روغن اوکالیپتوس 


Eucharist /ju:korıst/ 
the Eucharist (مذهب) ۱ آیین قرباني مقدس,‎ ۸ 
عشای ربانی ۲. نان و شراب‎ 
اقلیدس‎ ” 
ت (ریاضی) اقلیدسی‎ 


م بهسازي نزادی 


Euclid /ju:klıd/ 

Euclidean /ju:klrdıan / 
eUgeNİCS /ju:'dsenıks / 
@eUlOgis@ /ju:lodsarz/ = eulogize 
ulogist /ju:ldsıst/ 


# مداح. مدیحه‌سرا: 
ستایش‌گره شتاینده 
4ه ستای شآمیز, 


/ نیز / ulogistic‏ 
مدح‌مانند, تمجید آمیز 

۷ (رسمی) مدح کردن. ستایش /۵502«ا:نز/ 10920 
کردن, مدح... را گفتن؛ ستودن, تمجید کردن 

UIOQY /ju:ladst/ ( pl eulogies) 


unuch /ju:nk/ خواجة حرم ۲ اخته. خواجه‎ ۱ » 
uphemism / ju:fomrzom / 
uphemistic /,ju:fmıstik / 


۸ (ادییات) خسن تعبیر 
هه [زبان, بیان. کلمات ] 


دارای حسن تعبیر 
adv‏ با خسن تعبیر  uphemistically /,ju:fmıstıklı/‏ 


A= cup 


۱.(رسبی) ابدیت» سرمدیت. ‏ نها eternity‏ 
جاودانگی, بی‌انجامی, خلود؛ ازلیت» بی‌آغازی ۲. 
(رسی) ابد. زمان بی‌انجام؛ ازل زمان بی‌آغاز ۲ 
(رسمی) زندگي جاوید, جهانِ دیگر, آن جهان, آخرت 
۴ در جمع) قرون» اعصار ۵.(در جمع) حقايتي ایدی 
کسی را به درک واصل کردن. 
کسی را کشتن 
(محاوره) یک قرن» یک عمر 
We waited an eternity for him. >‏ < 
# حلقةٌ تمام‌جواهر او eternity ring /rta:nat‏ 
۸ (عیمی) [تان ethane /'i:0eın/‏ 
٭ (شیمی) الکل اتیلیک. اتانول ethanol /'e0nol/‏ 
٭ ۱.(شیمی) اتر ۲.(فزیک) |تره اثیر ۰ /(00:/ 6106۲ 
۳ (ادبی) آثیر ۴.(کهنه, به شوخی) هوا 
له نازک. رقیق, لطیف؛ آسمانی. /10:701/ 61067621 
آثیری, ملکوتی, غیرمادی 
٭ ۱. نظام اخلاقی, اصول اخلاقی» اخلاق ethic /e0ık/‏ 
4 ۲.اخلاقى 
هه .اخلاقی ۲.(مربوط به) علم 
اخلای, اخلاقی 
۲ ۱ از نظرٍ اخلاقی. اخلاقاً. ۸ ethically‏ 
از لحاظ موازین اخلاقی ۲ اخلاقی, مطابي اخلاق 
۱ علم اخلاق. اخلاق ethics /'e0ıks/‏ 
۲.اخلاقیات. اصول اخلاقی, نظام اخلاقی, اخلاق 


۳ جنبة اخلاقی 


send sb to eternity 


an eternity 


ethical /'eûıkl/ 


Ethiopia /i:0r'aupıa/ 
Ethiopian /i:0r'oupıan/ 
۳ (مربوط به) حبشه؛ (مربوط به) اتیوپی‎ ۲ 
زنگی, سیاه‎ 
اه حبشه, حبشی؛ اهل اتیوپی ۵. سیاهپوست‎ ۲ ۸ 
Ethiopic /i:0r'opık/ هه ۱. حبشی؛ اتیوپیایی‎ 
[زبان ] حبشی‎ .۲ 
زبان حبشی‎ ۳ ۶ 
4ه ۱ قومی, نژادی ۲. (محاوره)‎ 
[لباس, موسیقی و غیره ] محلی‎ 
ethnically .از نظر قومی. ام‎ 4۷ 
از لحاظ نزادی ۲ از نظر قوم‌شناختی‎ 
ethnic cleansing /eOnık ‘klenzın/ قومكشى»›‎ # 
نسل‌کشی, پاکسازي قومی‎ 


0 قوم‌پرستانه. دوهی / ethnocentric‏ 


رت 


نوادیرستانه. قوم‌مدارانه. نژادگرایانه 


ethnographer /e0nngrofs(r) / قوم‌نگار‎ # 

0 (مربوط بد) / ethnographic /.e0nagrefik‏ 
قوم‌نگاری» قو 

« قوم‌نگاری / ی ethnography‏ 


got saw ü=cook _u:=too‏ =0 ۲طاهعنه 1=sll &=cat‏ مهد دنا 
pure‏ ده oi=boy = nei ea= hair‏ مه al=fivê‏ هو ناه ei=say‏ 
ava = hour j= yes =wet tf=chain d= jam û=this f=shoe 32 vision = sing‏ 


(در آمریکا, در هتل) اتاق بدو صبحائه European plan‏ 
uropean Community /,jurapıan ke'mju:natı/‏ 
European Union‏ 
uropean Economic Community‏ 
/.juarapıan i:kanomık komju:natı /‏ 
7 جامع اقتصادي اروپا 
European Union /,juarapran ju: ‘oran‏ 
بازارٍ مشترک اروپا 
# تلویزیون اروپا / هدنز Eurovision‏ 
urythmics /ju:rıomıks/ = eurhythmics‏ 
Eustachian tube /ju:ster fn 'tju:b, (US) ‘tu:b/‏ 
۸ (کالبدشناسی) شبیور اُستاش 
« کشتن از /e13ص- (US)‏ ,موز euthanasia‏ 
دوی ترحم 
۶ ۱. [شهر. محل, غیره ] evacuate /ı'vakjuert/‏ 
تخلیه کردن. ترک کردن. خالی کردن ۲ انتقال 
دادن؛ خارج کردن, بیرون بردن, دور کردن؛ بردن 
۳ [ظرف] خالی کردن, تهی کردن ۴ [سدنوع] دفع 
کردن, تخلیه کردن 
۱ تخلیه, خالی کردن؛ /ıvakjveıj¬/‏ 6۷20۵1100 
خالی شدن ۲. [شخص] انتقال؛ ترک ۳. [نضولات] 


تخلیه. دفع ۴ مدفوع 

۸ (افرادٍ) تخلیه‌شده / evaCUee /ıvakju:'i:‏ 
انتقال‌داده‌شده 

۱. [مشکلات. قانون, مالیات و غیره ] وتات 
فرار کرد .. دررفتن, گریختن از؛ پرهیز | 


کردن از, حذر کردن از, خود را کنار کشیدن | 
طفره رفتن از, از سر باز کردن ۲. (رسمی, در سورد 
نیامدن؛ به خاطر ...نیامدن 


evade a question 


از زير سوال دررفتن 

۷ ارزیابی کردن. اه evaluate‏ 
برآورد کردن, تخمین زدن, تقویم کردن؛ ارزشیابی 
کردن. ارزش‌گذاری کردن, قیمت گذاشتن روی. 


a 


evanescence) ده‎ (US) ov- (رسمی) ۱. مرگ»/‎ 

فنا. نابود شدن. نابودی؛ فراموشی ۲ میرایی: 
میرندگی. فناپذیری؛ ناپایداری, گذرایی. وی 
4 فانی, میرنده. ‏ اج eVANESCENÎ /i:v' nest, (US)‏ 
شدنی؛ ناپایدار» فزار؛ گذرا. زودگذر؛ 


میراه 
فراموش‌شدنی, از یادرفتنی 
evangelical‏ = / هنن | evangelic‏ 


4 (مذهب) ۱. انجیلی, 


i evangelical /i:vaen'dzelıkl / 


euphonic 


4ه [صداء حروف و غیرء] euphonic /ju:'fontk/‏ 
خوش آواء. خوش آهنگ 

هه خوش آوا. خوش آهنگ / 6دا دز/ 5ا ۸010 مام 
۶ (ساز) توبای بارتیون. /صju:'fun19/ eUPhONİUM‏ 
یوفونیوم 

* ۰۱(رستی)... (قونممطم‌نه ام) euphony /ju:fanı/‏ 
[صدا. حروف و غبره ] خوش آوایی» خوش آهنگی» 
تلائّم, عدم تنافر ۲. ترکیپ خوش آوا 


۸ (گیاه) فرفیون euphorbia /ju:f:bıa/‏ 
وجد. شادی, سرخوشی. . euphoria /ju:'>:119/‏ 
بهجت, سرور 


euphoric /ju:'forık, (US) 9 / (مربوط به) وجد.‎ adj 

(مربوط به ) سرخوشی, وجدآمیز < ۵9000000 > 

Euphrates /ju'frerti:z / 
the Euphrates 

euphuism منز‎ 


(رود) قرات 


٭” اوراسیاء اروپا-آسیاء اروپاسیا /ددده:هیز/ Eurasia‏ 
هه ۱.(مربوط به) اوراسیاء Eurasian /juoreısn/‏ 
اروپا-آسیایی, اوراسيايي 
2 ۲ اهل اروپاسیا, اروپا-آسیایی, اورا 
یافتم؛ (به شوخی) پیداش کردم /2 ):۲ ډںز/ 01۲۵۸3 
یافتم یافتم 
۸ رمش موزون. 
نرمش با موسیقی 
7 اوریپید (-ترازدی‌نویس 
بیش از میلاد) 


eurhythmics /ju:'rrêmıks / 


Euripides /jurıprdi:z/ 


یونانی. قرنِ پ 


(واحدٍ پول) يورو eUrO /juorou/‏ 
۸ چک اروپایی / eurocheque /juarautfek‏ 
(به طمنہ( کله گند؛ اتحادید ۰ /jurokrat/‏ ۴۲۵6۲۵۸ 


اروپا 


Eurodollar /juarڃudoi()/‎ «رڵدgروا (اخصاد)‎ r 


Euro-election /'juorau ılekfn/ 


مجلس اروپا 
Euromarket / jursuma:kıt/ = Euromart‏ 
۶ جامعة اقتصادي اروپاء 
بازار 


Euromart /juorauma:t/ 
ترک اروپا‎ 
Euro-MP /jusrou empi:/ 


Europe /juarap/ 
go into Europe; join Europe . ادي‎ 


اروپا پیوستن, وارد بازاٍ مشترک شدن 
هه ۱.(مربوط به) اروپاء European /,juarspıan/‏ 
آروپایی 
۶ ۲. اروپایی. اهل اروپا ۴ (در بریتایا) طرفدارٍ اصولي 
جامعة اتتصادی اروپا 


یره مساوی, یکسان, هم‌اندازه. هم‌تراز ۴. [عدد 


دوز زوج ۵. [خلق و خو و غیرء ] آرام» ملایم. معتدل (مربوط به) اهل انجیل؛ پروتستان ۳. [ 
honours are even —> honour‏ مذهبی. متلٍ موّمنان 
زندگي عادی, زندگي طبیعی on an even keel‏ ۶ ۴. پروتستان انجیلی 
تراز کردن, هموار کردن. صاف کردن make even‏ ۶ (مذهب) / evangelicalism /i:vaen'dzelıkalrzam‏ 
(محاوره) از کسی انتقام گرفتن, be/ ge even with sb‏ مذ ب پروتستان انجیلی, مذهپ اهل انجیل؛ 
تلافیش را سرٍ کسی درآوردن, با کسی تصفیه حساب کردن پیروی از مذهب پروتستان انجیلی 
(محاوره) یر به یر شدن, سر به سر شدن. evangelise /ıvandzalaız/ = evangelize ٤4) e۷۵۵‏ 
دخل وخرج کردن (مذهب) ۱. راوي انجیل» /1اددل va‏ /15| 8۷8798 
چیزی را با make sth even with the ground‏ نويسندة انجیل ملغ دوره‌گرد. واعظ غیررسمی 
خاک یکسان کردن, زیر ورو کردن هه ۱.(مربوط به) / evangelistic /ıvaendso'lıstrk‏ 
حسابمان در. حالا بی‌حساب. That makes us even.‏ راویانِ انجیل ۲.(مربوط به) مبشران» (مربوط به) 
شانس برابر 0۵6۲ even odds / chances‏ نٍ مسیحی؛ ( مربوط به ) تبلي 
(شانس) پنجاه‌پنجاه ٭ ۱ انجیل را / evangelize /r'vaendaolarz‏ 
تاق یا جفت even or odd‏ موعظه کردن برای ۲. مسیحی کردن 
۷ [سطح ] هموار کردن, تراز کردن. ۰ /1:۷۸/ 6۷۵۸2 : :۲ ۳ انجیل را موعظه کردن 
صاف کردن ۱ تبخیر کردن, تبدیل به /۱۷۵۵۵/۵۱/ 6۷۵00۲۵16 
۱. [قیمت‌ها] یکسان شدن. even (sth) out‏ بخار کردن ۲ [شیر و غیرء ] خشک کردن, آپ...را 
یکنواخت شدن, متعادل شدن؛ تلبیت شدن ۲ . گرفتن 
[زمین ] هموار شدن» صاف شدن « ۳. تبخیر شدن, (تبدیل به) بخار شدن؛ [بنزین, عطر و 
۳. [قیمت‌ها. سالبات‌ها و غیره ] یکسان كردن غیره] پریدن ۴. [امید. ترس و غیره ] نابود شدن, از بین 
یکنواخت کردن رفتن» زایل شدن» دود شدن 
صاف کردن» تخت کردن» evaporated milk /ıvaporertıd 'mılk/ even sth up‏ 
یکدست کردن؛ منظم کردن» مرتب کردن ۸ شیر غلیظشده, شیر عسلی 
اين حساب‌ها را صاف That will even things up.‏ ۱ تبخیر ۲. حالٿٍ بخار ۱۳۵۵0۲۵/۰۸ evaporation‏ 
می‌کند. ۸ ۱.فرار, گریز؛ پرهیز؛ طفره. /«۷۵:/ 0۵۷880۸ 
۷ ۱ حتی» هم even? /îi:vn/‏ تجاهل ۲ بهانه عُذر 
didn answer even my letter. >‏ > . هم› باز هم : 4» طفره‌امیز, طفره‌جویانه؛ eVaSİVe /ı'veısıv/‏ 
You seem even more stupid than usual today. >‏ < دوپهلو, گنگ؛ گریزان 
(رسمی) درست همان موقعی که, همین‌گه. ۶ھ 6۷۵0 an evasive answer‏ 
به محض این‌که take evasive action‏ 
حتی اگر ولو این‌که, با اینکه. انه طا /۴| be evasive e‏ 
به رغم این‌که. اگر هم. اگر چه... باز هم درست است / evasively /rveısırvlr‏ 
که...ولی 
حتی حالا هم even now‏ فره. طفره رفتن / وه ۱۱ evasiveness‏ 
حتی آنوقت هم even then‏ 2 
با اینهمه» با این حال,معذالک, Eve /i:v/ even so‏ 
با هم اين احوال eve /i:v/‏ 


۶ (ادبی) شامگاه. غروب» پسین» شب /۷۸:/ 6۷۵۹ New Year's Eve‏ 
4ه بی‌طر فانه, هط اور Christmas Eve‏ 
منصفانه, عادلانه در شب (وقوع) جیزی؛ on the eve of sth‏ 
۸ سر شب, شب؛ عصر؛ غروب» و« 2۷۵۳103 (مجازی) درآستان (وقوع) 
مغرب هه ۱. [سطح. زمین ] مسطح» صاف» ات 
( هنگام سلام با خداحافظی) شب‌به خیر. evening!‏ 600۵ ترازء هموار ۲ [پیشرفت تنفس, کار و غیره] منظم» 
شب‌خوش, عصر بهخیر مرتب» یکدست, یکنواخت ۳ [مقادیر. فواصل. ارزش‌ها] 


bird 2= about 
layer aıa= fire 
ision 0= sing 


iisee I=slt &@=cat ai=father D=got 
موه رود ده‎ ai=five ماه مد‎ 
ava = hour yes w=we tf=chain همه‎ 


evening class 


eventuality /ıventju'zlatı / (pI eventualities) 
(رسی) پیشامد. خاد هة محتمل‎ 
eventually /ı'venı ual / سرانجام» عاقبت.‎ ۲ 
دست‌اخر, بالاخره. اخر. مالا‎ 
در جمله‌های منفی یا سؤالی) هرگز.‎ ۱ ۷ 
هیچگاه, هیچ و قت. اصلاً‎ 
(در جمله‌های‎ .۲ > 00 you ever wish you were rich? > 
شرطی وبیانگر تردید) یک‌وقتی» هرآینه. بعدٍ هرگز‎ 
با زما حال كامل)‎ >11 you ever viet Londo... > 
هیچگاه» تاکنون, تابه‌حال, هرگز. اصلاً‎ 
(یس از صق‎ ۴ > Have you ever been up in a balloon? > 
< more beatiful 192 ۵۷97 > تفضبلی) همیشه» هروقت‎ 
بس از صفټ عالی) هرگز, تاکنون. تابه‌حال‎ ۵ 


nigh ever <‏ ۵01065۱ ۱0۵ > ۶. هميشد. همواره. پیوسته» 


ever fieva(r)/ 


همه‌وقت ۱.۷ پس از کلمه‌های پرسشی برای تأکید) آخضره 
اصلاً < What ever do you mean?‏ > ^ . (ب‌انگر تأکید) 
درست > <as soon as ever she arrives‏ 


(رسمی) پیشتر و پیشتره هر چه پیشتر ۵۷٥۴ 0۲١‏ 


بەندرت hardly ever‏ 
اگر وقتی, اگر روزی روزگاری if ever‏ 
به‌ندرت» خیلی کم seldom if ever‏ 


Now if ever is the moment 0‏ 
اگر قرار است بشود حالا موقع آن است که... 

He's a liar if ever there was one. 
در دروغگویی دستِ همه را از پشت بسته است. در‎ 
دروغگویی لنگه ندارد.‎ 
از آن پس, از آن به بعد‎ 
بعد از آن هميشه‎ 


ever after 

ever afterwards 
for ever (and ever); for ever and a day 

هميشه, همواره. مدام 

۱. از آن به بعد ۲. از وقتی که ever since‏ 

بیش از هر وقت. بیش از پب more than ever‏ 

(ادبی) هر از گاهی, گاهی 

(در پایان نامه) ارادتمند ( شما)! 


ever and anon 


Yours ever! 


Did you eveı (محاوره) آخر هرگز....‎ 

اصلاً.... هیجوقت... 
انگار که هرگز, انگار که اصلاً AS if.ever‏ 
عجب! به حقي Well, did you ever!‏ 


چیزهای نشنیده! 

(محاوره) خیلی, 

هرچی بخواهی, یک عالمه 
۶ (در آمریکا) زمین باتلاقی 


ever so; ever such (a) 


ری everglade‏ 
4 ۱. [درخت, درختجه ] evergreen /'evagri:n/‏ 
همیشه‌سیز, همیشه‌بهار. بی‌خزان؛ [ترانه. موضوع 


عحبت ] هميشه تازه. همیشگی, ماندگار 


۲ گیاه هسمیشه‌سبز, گیاه همیشه‌بهار؛ درختٍ 


بی‌خزان 


(محاوره. هنگام سلام یا خداحافظی) Evening!‏ 
شب‌بهخیر, عصربهخیر 


چند شب پیش اخبرً the other evening‏ 


this evening آمشب‎ 
tomorrow evening فردا شب‎ 
yesterday evening دیشب‎ 


یکشنبه شب, شب دوشن Sunday 0Y0"‏ مه 


on the evening of the 8th 


شب روز تهم. 1 
در روز هشتم شب 

۵۷60 CI2S5 وس‎ kla:s, (US) klas/ ai کلاس‎ 7 

evening dresS وه‎ dres/ 3 

رم و همم eVENing‏ 

evening ۳۲۵۷۵۲ /i:vnın ‘pres()/ 


٭ لباس شب 
# روزنامة عصر 


jn 


evening slar /i:vnıg sta:(0)/ 


ناهید» زهره 
۱.(به طور ) مساوی, عادلانه. 
منصفانه ۲.(به طور) یکدست. ب 
منظم ۳ به آرامی, با ملایمت 
۶ ۱ [زمین | همواری» صافی, 
مسطح بودن ۲ [حرکات. عل ] یکنواختی, یکدستی؛ 


Evenly ivalı/ 


کنواشت؛ مر تب» 


0۷۵۱۵85 /iivnnts/ 


منظم بودن مرتب بودن ۳ [خسان رخو | سلایست, 


آرامی, اعتدال 
# شانس برابر, شانس پنجاه پنجاه ‏ :6۷۵9/1 
(US) “s5: /‏ ون OVENSONY‏ 
(مذهب) نمازٍ مغرب نماز شام 


امد تن 
رویداد. رخداد, اتفاق, ماجرا ۲. بروز. وقو 
پیشامد ۳ نتیجه, پیامد ۴ (ورزش) مسابقه, رقابت 


۶ ۱. حادثه. وأقعه. 


in fhe natural / normal / usual course 
به طورٍ عادی, خودبه‌خود‎ 
(رسمی) در صورتٍ ( وقوع)‎ 

در هر صورت, هر چه پیش آید. 


of events 
iu (he event of 


۱0 all events 


به هر وسیله که باشد 

در هر حال. هر چه پیش آید. in any event‏ 
به هر نقدیر 

در هر دو صورت. به هر حال it cifher event‏ 
در آن صورت in (hal event‏ 
(رسمی) iı the event‏ 


هرگاه, هر آینه اگر 
[تخص ] ارام 
ملایم. معتدل 


4ه ۱ پرحادثه. پرماجرا 


OVSNPÎEMIPETECA نا‎ ‘tempo! 


/ اه 


سر و یتسار مه پر 
۸ (ادبی) مغرب. شامگاہ شبانگاه ۱116/۱۵۵۱ 
۱. (کهنه) احتمالی, محتمل» 
ممکن ۲ متعاقب. بعدی: 


/ امسر اه 


ی 


515 everyone 


everlasting /evala:stuy, (US) -Taest-/ [خدا]‎ ۱ adj j ۵۷6۲۷۵۵۷ روزانه. هرروزه یومیه.  اتف‎ ۱ a4 


لایزال؛ [اطف. محبت ] بی‌پایان. همیشگی, بسی‌کران. 
دائم؛ [تهرت. شکوه و غبرء ] همیشگی. جاودانی. 
ایدی, فتاناپذیر؛ [مواد] بادوام ۲.(محاوره به طعنه) 
مکرر, پیاپی. مدام. یکریز, تمام‌نشدنی, دائمی 
خداوند. پروردگار the Everlasting‏ 

everlastingly /,evolo:suglı, (US) ها‎  یارپ‎ 1 adv 
همیشه. تا ابد ۲ مدام. دائماً ۴ (محاوره) یکریز»‎ 
یک‌بند, بی‌وقفه‎ 


روزمره ۲. معمولی» عادی, پیش پاافتاده 
everybody‏ = / مه 6۷۵۲۵۵۵ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلمات 1٤۵و‏ ر۲٥۷‏ می‌توانند در سخن گفتن از هر تعداد 

آدم یا چیز به کار روند: اگر این 

نظر بگیریم از 6060 استفاده می‌کنیم و اگر همه 

در نظر بگیریم از وت 

ed 

یعنی تک‌تک اقلام دقیقاً بررسی شده است. 


آدم‌ها یا چیزها را جداگانه 
با هم 


۶ ifeı .arefully chec} 
0۷0۲۳0۲۴/۷ 5:)(/ هميشه. پیوسته. دائماً. دام‎ ‰۷ ۹۶۳۷۹5 ۹ 


برای اید. تا ابد. همیشه for evermore‏ 
Every item has been carefully checked.‏ ۷ 
a ist‏ 0 1 زه ۱. هر؛ همذ, تمام . هر یک از ۸ every‏ 
بھی کیام ا عرش ی ور < every boy n he class‏ > ۲. (حمرار اسی‌های سمنا) هما 
از کلمة ۵0۸ در سخن گفتنِ همزمان از دو چیز یا دو یس ها وی a‏ ۴ 
کس استفاده می‌شود: تما ۳.(بیانگر تکرار) هر 
Both my children go to the same school.‏ ۱ هر...دیگری ۲. [روز, هفته و غبره] 010۲ ۷۴ 
معمولاً از کلمات everyone‏ و everybody‏ هر...در میان 
e ۵۲‏ استفاده می‌شود. البته در یک گزارث دای Ihave every reason to think that...‏ 


محکمی دارم که فکر کنم که... 
هر سه روزی؛ رهل 49۳0 ر 
شه رور یک زاره روز فر ميان 

every other day; every second day یک روز در‎ 


رسمی ممکن است بخوا 
The document was signed by every person present.‏ 
در این جمله هرگز نمی‌توان گفت: 


every persons / people 


every three days; ev 


معمولاً پس از ۷۵۲۲۵0۵ یا ۲۵۲۲0۵6 نمی‌توا میان 
۲ استفاده کرد. به جای آن, با توجه به آنچه می‌خواهیم (هر) دو سه روز یک بار. every few days‏ 
بگوییم. باید از صورت‌های 0۱0۲۷006 / ۵و6 0۱و هر دوسه روزی 


با 006 n0‏ با ۱0000 استفاده کرد: 
Not everybody here is a vegetarian.‏ 


write on every 0/0 line یک خط در میان نوشتن‎ 
every now and then / again; every so often 

گاه گاهی, گپگاہ. هرازگاهی 

کاملاء از هر نظر, جزء به جزء every bit‏ 

۱. هميشه, همواره. 


یعنی در اینجاء نه همة افراد. بلکه برخی از آن‌ها گیاه - 
خوارند. 
No one here is a vegetarian.‏ پیوسته every lime‏ 
۲. هربار (که ), هرگاه (که) 
هر یک از, هر کدام از هم تکتکی 00 ۵۸۲ ۷٥٣‏ 
۱ از هر نظر. از هر لحاظ, in every way‏ 
از هر جهت ۲. به هر وسیله, به هر راهی 
every single time 4‏ 


Everyone here isn't a vegetarian. 

نکتۀ دستوری: ۱001 همواره جمع است: 
Both these books are mine.‏ 
اسمی که بلافاصله پس از وعم« و ۵۵1 (و نه 0۲ ا٤‏ 


every single one : :‏ 
ید همیشه مفرد است: ن 

Every man for himself! هر که به فکر خویشه!‎ ۱ e e: 
هر کس به فکرٍ خودش باشد!‎ ۲ 


هر کسی کار خودش بار !۸۵6 Every man to his‏ 


each / every area of the country 


کلمات everything everyone every‏ و مانند آن 
همیشه با فعل مفرد می‌آیند: 


خودش اتيش به انبار خودش! 
IN EN AIRS Every state elects its own governor.‏ 


ا با فعل مفرد می‌آید مگز آن‌که پس از کلمه‌ای همه بدون استتتا every man Jack of them‏ 
همراء با ۵ پیاید که جمع بسته شده باشد: م هر کس.» هر کسی. وت 


Each of them are given $50.‏ ب از آفراد, همه. همه کسان 


everbody else 


Uverybedy knows ev 


ie see 
wasay xg  ar=five 
موز دز ما دواد‎ w= wet 


و 
t= pure‏ اجه مه رمنده 
i d3= jam 0= 0 0= this f= shoe‏ 


212 fire 
= sing 


شیطان صفت. بدذات. ناجنس؛ [رفتار, افکار و غیره 
شریرانه. شرارت‌آمیز. شیطانی, اهریمنی» پلید. 
زشت. بد؛ زیانبار» مضر؛ وحشتناک. 
نحس, منحوس 


(رسمی) ۳ گناه, بدی, کار بد. تباهکاری زشتی: 


زننده ۲ شوم 


ıa necessary evil > necessary 
the Evil One 
get into evil ways 


شیطان. اهریمن 


به راو پد افتادن. 


گمراه شدن 


haye an evil tongue 
زبان گزنده‌ای داشتن‎ 

کسی را چشم زدن؛ 

کسی را نظر زدن 

دچارٍ بدیختی شدن, گرفتارٍ 
نکبت شدن 


cast an evil eye on sb 


fall on evil days 


۴م هر چیز, همه چیز؛ 


everyplace 


Each person must make up their own mind. 
اما اگر بگوییم:‎ 
Each person must make up his or her own mind. 
سخن ما صبغۀ رسمی بودن به خود می‌گیرد و اگر فقط از‎ 
ضمیر 1۵ استفاده کنیم به نظر خواهد رسید که میان زن و‎ 
مگر آن‌که منظورمان فقط‎ 


مردان 


به همین شیوه ضمایرٍ جمع (و البته نه همراه فعلِ جمع) 
می‌توانند anyone everybody «everyone se‏ 
someone .n0 ۶‏ و مائنداین‌ها به کار روند: 
Has everyone finished their drinks?‏ 
No one here seems to know what they are doing. |‏ 


everyplace /'evrıpIeıs/  ءاج (در آمریکا: محاوره) هر‎ av 


همه جا 
everything /'evrı@rn /‏ 
هم چیزها, تمام چیزها 
Everything in the garden is lovely / rosy.‏ 
همه چیز روبراه است. اوضاع بر وفي مراد است. نامان 


خوبی را با بدی پاسخ دادن 6۷1 refurn good for‏ توی روغن است. 
از کسی بدگویی کردن. evil of sb‏ مود everywhere /'evrıwea(r), (US) -hwear/ «|> ana adv‏ 
ب کسی را گفتن, پشت سرٍ کسی حرف زدن هر جا؛ هم جاها 


۱. مفاسدٍ اجتماعی, زشتی‌های جامعه ‏ عاذاه اهاعهء 


king's evil 
choose the lesser of wo evils از میان بد و بدتر‎ 
بد را انتخاب کردن‎ 
be fhe lesser of (wo evil, به بدي دیگری نبودن‎ 
6۷-006۲ (رسمی) بدکردار» شریر. ۰ ۵۵96/۰ ا۷:/‎ 
تبهکار, بدکار, خبیث» بدجنس‎ 
چشم شور, چشم بد‎ 
شورچشم. بدچشم‎ 
با خبث, شریرانه» با بدجنسی.‎ 
از روی شرارت؛ با بدی, به زشتی‎ 


evil eye از‎ 'aı/ 
evil-eyed /,i:vl ‘ard/ 
evilly /‘i:valı/ 


هه بداندیش» / 'maındıd‏ ادن evil-minded‏ 
بدسگال, بدنهاد 
4 بدبو, منعفن / evil-smelling /i:v! ‘smelt‏ 


تعجب و غير[ /ıv1n5/‏ 6۷۱۳۵6 
(از خود) نشان دادن ابراز کردن, ظاهر ساختن. 
از خود پروز دادن 

۱ (رسمی) دل و روده... را ام evisCerate‏ 
درآوردن. شکم...را دریدن؛ خالی کردن, تهی 
کردن ۲ (مسجازی) [کتاب و غیره ] مُثله کردن. 


(رسمی) [استعداد. 


۱ (از خانه. زمین و غیره) بیرون کردن. ‏ 6۷160/۱۷۰ 


ن» خلع ید کردن از ۲. [بلک و غیره] 
گرفتن 


eviction /rvıkjn/ 

۲ [ملک ] استرداد. بازستانی 
حکم تخلد 

۸ ۱ دلیل, سند. مدرک, شاهد. /6ه۵:/ ۵۷106006 
گواه. ملاک مستند؛ ادلّه؛ شهادت, گواهی ۲. نشانه, 
اثر علامت؛ (در جمع) آثارء علائم. نشانه‌ها؛ فراین 

۳ (رسمی) با مدرک اثبات کردن, بر اساس شواهد 
تایت کردن؛ گوا... بودن» شاهدٍ... یودن 

turn King's / Queen's evidence; (US) turn 


an eviction order 


(حقوق) علیه شريکي جرم خود State's evidence‏ 
گواهی دادن / شهادت دادن, شريکي جرم خود را لو دادن 
به شهادت طلبیدن, استشهاد خواستن 6۷1۵0766 ۸ امه 


bear / give / show evidence of 


را 
...را با خود داشتن 
در معرض دید, مورد توجه 
دیده شدن. در انظار قرار دا 


in evidence 


bein evidence  « 
جلپ توجه کردن. موردٍ توجه بودن. چشم‌ها را به سوی‎ 
خود متوجه کردن‎ 


سرو ته... را زدن, اخته کردن هه آشکار. معلوم. روشن. evident /'evıdant/‏ 
۶ ۱ (رسمی) تجسم. / evocation /ji:vat'ker fn‏ واضح» هویداء پیداء مبرهن 
یاداوری» تجدید خاطره ۲.(روان‌شناسی) قراخوانی ¦ «هه !. آشکارا. به وضوح. / evidently /'evıdantl‏ 
4 ۱. [تصویر, کلمات, بو و غیره  ]‏ ۰ /اجا:/6210۷6وباع به روشتی ۲. ظاهراً » از قرار معلوم 


خاطره‌انگیز, خاطره‌برانگیز, زنده‌کنند؟ خاطرات: 


4ه ۱. [شخص ] شریر, بدکار, فاسد. 


evil ۸ 


۰] اقتضا کردن. نیازمند بودن به» 
به» طلب کردن. خواستن 
work that exacts care and attention >‏ > 

هه [شخص ] سختگیر « پرتوقع؛  exacting /ıg'zekı/‏ 
[کار. فعالیت ] نگین. شا 
طاقت‌فرسا؛ [برنامه ] دقیق 
(رسمی) ۱. مطالبه (به زور)؛ /k/۸±zعı/ eXaCi07‏ 
اخاذی؛ زورگویی؛ تحمیل؛ اجحاف ۲ باج» پول 
زور ۳ مشغله, گرفتاری 

exactitude /ıg'zaktrtju:d, (US) -tu:d/ 


پرمشقت. 


» 


(رسمی) درستي» صخت؛ دقّت 

۱ کاملا. دقيقاء درست. عینا  /ıgz»kılı/‏ 6۷۵6۷۷ 
۲ (در در پاسخ) درست همین‌طور است. صحیح است: 
دق 


adv 


(سارر ۱ ۰ (به شوخی) به هیچ وچە. ‏ اا not exa‏ 

اصل ادا ۷ نه در واقع نه 

/ ماو ۵۵۵۱0695 

لغه کر دن دربارة, ‏ /1 /ıg z51‏ 6996۲216 
اغراق کردن دربارة, گزافه گفتن دربارث, بزرگ 
کردن, گنده کردن, زیاده‌روی کردن در 

۲ مبالغه کردن. اغراق کردن. گزافه گویی کردن. 
زیاده‌روی کردن 

لغه آمیز, 

اغراق آمیز؛ گزاف ۲. مفرط. بیش از حد؛ افراطی 

۷ به طور افراطی» / exaggeratedly /ıg'zedorertıdlı‏ 

به طرزی اغراق آمیز؛ مبالغه آمیز 

مبالغه. اغراق, / fn‏ هی exaggeration‏ 

گزافه گویی. زیاده‌روی 

۷ (رسمی) ۱.(از نظرٍ مقامه قدرت و غیره) ۰ /میرد/ 6۵14 
برکشیدن, بلند کردن, بالا بردن؛ ترفیم دادن, شان 

دادن؛ تعالی بخشیدن. رفعت بخشید: 


۸ درستی, صحت, دقت 


دادن, ار 
قدرت بخشیدن به بر قدرتِ ...افزودن؛ عظمت 
بخشیدن به, بزرگ گردانیدن ۲ ستودن. تمجید 
کردن, ستایش کردن. تجلیل کردن ۳ غرق در 
غرور کردن, به آسمان بردن ۴ [عمل, تأثیر] تشدید 
کردن, تقویت کردن 

۱ ترفیع» ارتقا؛ تعالی. ۰ /۱/0منوه/ exaltation‏ 
رفعت ۲ ستایش, تمجید. تجلیل ۳ وجد. شادی» 


سرور. شقف 
هه ۱. [مقام. مرتبه ] رفیع» ملیع» ی exalted‏ 
عالی, بلند؛ [سێک ] فخیم؛ [شخص ] شریف, گرانقدر؛ 


بلندپایه, والامقام» برجسته, عالی‌رتبه ۲. [سخص] 
غرق در سرور» مسرور؛ غرق در شادی» سرمست. 
سرخوش, مشعوف. شادمان 


(محاوره) امتحان رات 


i exaggerated 0و۱‎ / 


م سابق» پیشین. گذشته < ۵02/0510001 > 


م بدون, بی < 1٩16181‏ 6۸> 


تحریک‌کننده» محرک؛ مؤثر. تکان‌دهنده ۲. یادآور» 


یادآورنده 
۴ ۱. [روح و غیره ] فراخواندن» evoke /r'vauk/‏ 
احضار کردن. بازخواندن ۲ [تحسین, خنده و غیره] 
انگ اعتٍ دن» پدید آوردن, 


دن» موجب شدن» در پی داشتن ۳ 
[خاطرد ری (در ذهن) مجسم کردن 
۱. [حوادث. evolution /ji:valu: fn, (US) ;ev-/‏ 
زبان و غیره ] تحول» تطور, سیر؛ [فرهنگ, تکنولوژی و 
»] رشد, توسعه, گسترش, بسط, ارتتا ۲ 
(زیست‌شناسی) تکامل؛ نظریۂ تکامل ۳. [لشکر, رقصنده, 
هواپیما و غیره ] حرکات, عملیات 
/ مدز fanrı, (US) evalu:‏ باون / evolutionary‏ 
هه ۱. (رسمی) تکاملی. تطوری» تحولی ۲. (زیست‌شناسی) 
(مربوط به) تکامل؛ (مربوط به) نظریۂ تکامل 
۷ . [نظریه. طرح و غیره ] (به‌تدریج) ‏ /۲۷۵۷/ 6۷0۱۷6 
شکل دادن پروراندن؛ بسط دادن, توسعه دادن. 
رشد دادن ۲. [عطر, بخار ] از خود بیرون دادن. ساطع 
کردن ۳ (زیست‌شناسی) رشد دادن» پروراندن 
۴. [فکر. طرح و غیره] (به‌تدریج) شکل گرفتن, 
پرورش یافتن؛ بسط یافتن, توسعه یافتن. رشد 
کردن ۵.(زیست‌شناسی) تکامل یافتن؛ تحول پیدا کردن 
« میش ewe /ju:/‏ 
ewer (۷‏ 
بی /eks/‏ ۵ 
۱.(محاوره) همسر exes, ex's)‏ ام ) eX /eks/‏ 


سابق؛ نامز سابق ۲ حرف ایکس 


۸ پارچ» مشربه 


eX /eks/ 
ex warehouse بدونِ حي انبارداری‎ 
exacerbate /ıg'zaesbert/ (رسمی) ۱. [شخص]‎ 
۲ خشمگین کردن. عصبانی کردن, از جا دربردن‎ 
[بیماری. موقعیت و غیره ] تشدید کردن, حاد کردن,. بر‎ 
وخامتِ ...افزودن. وخیم‌تر کردن‎ 
6۵66۲۵۵۱00 ناراحتی» رنجش؛/۱۵2۵۵00۵/۱/‎ ۱ 
وخامت. وخامتِ حال؛ تشدید‎ ۲ 
exact’ /ıgzakt/ بیح» بی‌غلط؛‎ 
.۲ [شباعت ] کامل, بی‌کم وکاست؛ [نسخہ سند] عین‎ 
دقیق ۳ [نخص ] دقیق, موشکاف. تیزیین؛ [کار]‎ 
منسجم, دقیق‎ 


زه ۱ درست» 


or, to be more exact ... 


exact sciences 
eXact /1gzekt/ [پول. مایات] مطالیهکردن,‎ ۱ 
به زور خواستن» به زور گرفتن ۲. [اطاعت و غیره]‎ 
.۳ تحمیل کردن. مصرانه خواستن» اصرار کردن بر‎ 


25006 15 2 اه‎ a:=father D=got 5:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:= bird 3= about 
موه وم ده‎ al=five av=now oi=boy ماع مها‎ a= pure 
ava = hour j=yes w=wt t=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 


exasperating /ıgzaspareıtıg, “za:sp-/ زجرآور.‎ ad 
کشنده. دیوانهکننده‎ 
exasperatingly / به طو ر 22:۵1 او اد رجدعی:‎ ۷ 
زجرآوری» به طرزٍ کشنده‌ای» به طور آزارنده‌ای‎ 
exasperation/ı عصبانیت» /-20:52- ,ہ1‎ ۸ 
خشم اوقات تلخی.‎ 
excavate /'ekskaveıt/ [زمین ] گود کردن»‎ .۱ ۷ 
کندن؛ [سنگر ] حفر کردن؛ [ آنارٍ باستانی ] از زیر خاک‎ 
بیرون آوردن‎ 
خاک‌برداری کردن؛ (باستان‌شناسی) حفاری کردن»‎ .۲ 
کاوش کردن‎ 
[توئل و غبره ] حفره‎ ۱ ۸ 
ن» خاک برداری ۲. (باستان‌شناسی) حقّاری,‎ 
کاوش؛ محل حقاری. محل کاوش ۲ حفره, گودال‎ 
668۷۵10۲ / ۵۵۵۵/۰ ۰ دستگاه حقّاری.‎ ۱ 
ماشین خاک برداری ۲.(باستان‌شناسی) حقار. کاوشگر‎ 
exceed /ık'si:d/ پا فراتر نهادن از.‎ 
فراتر رفتن ازء گذشتن از (حدٍ / مرزٍ)» تجاوز کردن‎ 
از بودن از. متجاوز بودن از؛ زیاده‌روی‎ 
کردن در؛ [قوانین. دستورات ] تخطی کردن از زیر پا‎ 
گذاشتن, نادیده گرفتن‎ 
exceedingly بیش از اندازه, / نو‎ ۷ 
بی‌حد, بی‌نهایت. بی‌اندازه. فوق‌العاده‎ 
@XCEl /ık'sel/ ) prp excelling, رام‎ excelled) 
بهترین بودن, از همه بهتر بودن. تک بودن‎ ۱ 
نمونه بودن؛ بی‌نظیر بودن‎ 
| پیشی جستن بر پیشی گرفتن از. پیش افنادن‎ ۲ ۷ 


excavation /ekska'veı fn / 


پشتِ سر گذاشتن» جلو زدن از سبقت گرفتن ازه ا 


گوی سبقت ربودن از 
۱ کار) از همیشه بهتر 


(در صحبت از excel oneself‏ 


درست کردن؛ از هميشه بهتر انجام دادن. از همیشه هم 


بهتر بودن 
۸ ۱ برتری» excellence /'cksalons/‏ 
۲ امتیاز. مزیت؛ (در جمع) مزایا. امتیازات. فضایل. 
کمالات 


Excellency /'eksolansı/ ( p/ Excellencies) 
عالی‌جناب. جناب (آقای)؛ سرکارٍ علیه (بانو)‎ ۸ 
His E جناب ( آقای).... عالی‌جناب‎ 
قربان, عالی جناب‎ 
6061160 /۵0۱50/ 4ه عالی» فوق‌العاده, درجەيک.‎ 
ممتاز, بسیار خوب‎ 
Excellent! عالی است! آفرین! چه عالی!‎ 
excellently /۵۲:۰۱07:/ خیلی عالی, بسیار خوب‎ ۷ 
excelsior ۵۵ (در آمریکا) پوشال‎ 
except’ /ık'sept/ (به) جز, (به) غیر از»‎ ۱ ۸ 
الہ مگر» سوای‎ 


۷ ۲ (ادبی) جز آن‌که, مگر (آن‌که). ال 


celleney 
Your Excellency 


mination 


exa 


[ستگاء] آزمایش. امتحان؛ [ 
(یزشکی) معاینه ۳ (رسمی. آموزشی) امتحان, آزمون ۴. 
(حقوی) [متهم, شاهد ] تحقیق» سؤال و جواب. بازپرسی» 
بازجویی, استنطاق؛ [برونده. مدارک ] رسیدگی 
بررسي دقیق؛ بازدیدٍ دقیق close examination‏ 
بررسي اهل ف 
بررسي فنی 
پس از بررسی؛ پس از امتحان 


an expert's examination 


on examination 


استحان ورودی, کنکور . ناهن An eNÎFAnçe‏ 


an examination paper ورقة امتحانی‎ 
an oral examination امتحانِ شفاهی‎ 
aw امتحان کتبی‎ 


امتحان کردن, امتحان گرفتن ۰ 00000۸۸۱00 0 ٥۷ا‏ 
امتحانٍ ریاضیات ۱۱۵/۵۵۸ an examination in‏ 
# ۱. بررسی کردن» 9۵/۷ 
مورد بررسی قرار دادن وارسی کردن؛ [گذرنانه, 
انانیه و غبره ] بازدید کردن, کنترل کردن: بازرسی 
کردن؛ [بیشنهاد ] مطالعه کردن؛ (پزشکی) معاینه کردن 
۲ (رسمی) [شاگرد. دارطلب ] امتحان کردن, امستحان 
گرفتن از؛ (حقرق) [متهم, شاهد و غبره ] سال کردن از» 
زیر سوال گرفتن, تحقیق کردن از؛ [بروند. سدارک] 
رسیدگی کردن به 
need to have one's head examined‏ 
(محاوره) عقل (کسی) پاره‌سنگ برد 
۸ (رسمی) داوطلب: ۱ 
امتحان‌دهنده 
۱. بازرس,بررسی‌کننده, / )2115 يı/‏ 6۵70100۴ 
مأمورٍ تحقیق ۲.(آموزشی) ممتحن, امتحان 
satisfy the examiners —> satisfy‏ 
۸ ۱ مثال» example /ıg'za:mpl, (US) “zempl/‏ 
مورد؛ شاهد ۲. نمونه, سرمشق, الگو ۲ عبرت. 
دار ۴ سابقه. پ + مانند» نظیر 


درس» ہے 

action without example >‏ م2 > 
برای مثال, به عنوان مثال, برای نموئه 
از کسی سرمشق گرفتن. follow sb's example‏ 
کسی را سرمشق قرار دادن 

کسی نمونة / سرمشتي اهم 0۵دیر ھ اه امه 


for example 


خوبی بودن 
تمونه بودن, سرمشق بودن ۵۲۵70۵16 ۵ وه 50۳۱۵ 
کسی را عبرتِ دیگران . و make an example 0f‏ 


قرار دادن, کسی را برای عبرتٍ دیگران تنبیه کردن 
عصبانی کردن. /-9صz0:5'‏ احدمدهعی: 6۵506۲۵161 

خشمگین کردن, از جا دربردن, از کوره دربردن» 

متفیر کردن, کفر ...را درآوردن, ذله کردن. په ستوه 


آوردن, اوقات ...را تلخ کردن 


an excess fare 
مالیاتِ فوق‌العاده در زمانِ جنگ اسل 05٣م ععععجه‎ 
(اتتصاد) عرضة اضافی‎ 
excess baggage /ekses bagıds/ اضافه‌بار‎ ۶ 
66895۷6/5۷ لت بیش از حدّ, زیاده از حد.‎ 
مفرط؛ اضافی, زیادی؛ [شخص ] افراطی‎ 
excessively /ıksesıvlı/ حدّ‎ a بیش از حد,‎ .۱ 
افراط, زیادی ۲.به غایت, بی‌نهایت. سخت. بسیار‎ 
excess luggage /ekses lagıd3/ 
= excess baggage 
excess postage /ekses 'paustıd/ کسر تمر‎ 
exchange' /ıksfeınds/ رد زل کردن.‎ ۷ 
مبادله کردن؛ معاوضه کردن. عوض کردن‎ 
exchange blows کتککاری کردن.‎ 
زد و خورد کردن,. بزن‌بزن کردن‎ 
بگومگو کردن. مشاجره کردن.‎ 
یکی‌به‌دو کردن‎ 
مبادله. تبادل.‎ ۱ 
ردو بدل؛ معاوضه ۲.(مالی) تبدیل ارز» تسعیر؛ ار‎ 
آسعار ۳. بورس, بازار ۴ (مالی) مبادل پول, صرّافی‎ 
.۶ (صفت‌گونه) مسبادله‌ای. تسهاتری, پایاپای‎ ۵ 
مشاجره» جر وبحث‎ 
در عوض , به جای, به عوضٍ‎ 
تبادل آراء تبادل نظر‎ 


بورس پنبه, بازارٍ پنبه 


excess supply 


exchange words 


in exchange for 
an exchange of views 
the Cotton Exchange 
the Stock Exchange بازار سهام» بورس اوراني‎ 
بهادار: بورس‎ 
exchangeable /ıks'tfeındsobl / 4ه قابل‌مبادله؛‎ 
قابل‌معاوضه, عوض‌کردنی, قابل تعویض‎ 
Exchange Control /ıkstfeınds kontraul/ 
نظارت بر ارز, کنترل اسعار‎ 


۸ نرخ ارز exchange rate /ıkstfetnds ret/‏ 
۸ ۱ خزانه‌داری exchequer /ıkstfeka(r)/‏ 
۲ بیت‌المال. خزانه (کشسور) ۳ دارایبی, سرمایه. 


پول ۴.(در بریتائیا کهنه) دیوان محاسبات 

Exchequer /ıks'. feka(r) )/ 

دارایی, وزارتِ خزانه‌داری 

the Chancellor of the Exchequer دارایی.‎ 

ير خزانه‌داری 

مالیات؛ مالیا غیرمستقیم 
۲ (در بریتانیا) ادارة مالیات 

۷ ۳ مالیات بستن بر. مالیات گرفتن از 

۲ (رسمی) ۱.(پزشکی) بریدن» excise? /ık'saız/‏ 
قطع کردن. برداشتن ۲. [بخشی از کتاب و غیره ] حذف 
کردن» زدن. برداشتن 


۸ در بریتانیا) وزارت 


وز 


excise’ /'eksarz/ 


bout 


i exchange? /ıkstfeınds/ 


به استتنای, از ...که بگذریم. ...به كنار ۲07 6604 
Your essay is good except for the spelling. >‏ < 
جز این‌کد. غیر از این‌که, الا این‌که. except that‏ 
مگر این‌که 


۷ استتتا کردن. کنار گذاشتن. except? /ık'sept/‏ 
مستتنا کردن. جدا کردن؛ حذف کردن, قلم گرفتن 


nobody / nothing استتنانی. ...لام‎ ı~ 
بدونٍ استتنا‎ 
present company ¢x¢e"t0d . به استتنای حاضرین.‎ 
حاضرین به کنار‎ 

مم به جز, به غیر آز» / excepting /ık'septın‏ 

سوای» به استشنای 

بدو استتنا کردن not / without excepting‏ 
با استثنا کردن, به استتنای always excepting‏ 


۸ ۱. حذف؛ استثنا کردن exception /ık'sepfn/‏ 
۲ استثنا؛ مورد استثنا ۳ ایراد» اعتراض, مخالفت 
په استثنای, به جز مگر 
ہدونٍ استتنء بی‌هیج استتنایی 
استتتا قائل 
شدن (برای کسی / چیزی) 
استثنایی بر قاعده an exception to the rule‏ 
The exception proves the rule, > prove"‏ 
اعتراض کردن به, take exception to‏ 
مخالفت کردن باء اوقات تلخی کردن با؛ ناراحت شدن از, 
به دل گرفتن, رنجیدن از, دلخور شدن از 
6 (رسمی) / exceptionable / ık'sep fanabl‏ 
قابلاعتراض» درخور مخالفت, قابل‌ایراد 
استثنایی, فوق‌العاده.  exceptional /ıksep/on/‏ 
بی‌نظیر. تک 
۲ استثنائا, (به طور) ۱۵۵۵/30۵۱ exceptionally‏ 
فوق‌العاده, به طورٍ استتنایی 
۸ [کتاب, موسیقی و غیره ] قطعه, 
گزیده, مت 
# ۱ زیاده‌روی, افراط, تندروی؛ 
تفریط ۲.(به طعنه) مازاد. فزونی, افزونی, اضافه. بیشی 
a ece of impos over expos >‏ > ۳: (رسمی, در جیع) 
تجاوزات, تعّیات, تندروی‌هاء اجحاف‌ها. جنایت‌ها 
بیش ازء متجاوز از, بالاتر از 


with the exception of 
without exception 


make an exception (of sb / sth) 


excerpt /'eksa:pt/ 


EXCESS اه‎ 


in excess of 
4۵ به حلٍ افراط بیش از ح. بیش از اندازه  وهه‎ 


carry to excess 


شورش را درآوردن. 

از ح گذراندن. افراط کردن 
تندروی‌های حکومت. the excesses of the regime‏ 
اجحاف‌های رژیم 


excesS? /'ekses/ 


excess demand 


i=see ۱2 @&=Ca jw u=cook u:=to0 Aa=cup 3:= bird 
مع له هو ده‎ at=five aı=boy =near ceo=hair دوه‎ pure عم‎ player ûla= fire 
aia = hour j w= wet da=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


excise duties 


اخراج کردن. طرد کردن. دیگر راه ندادن» اجازۂ انیت excise duties /'eksarz djuztrz, (US)‏ 
خارج کردن؛ محروم کردن ۲.کنار | ۲ مالیات‌های داخلی 
ن کردن, به حساب نیاوردن, نادي # مأمور مالیات, مالیاتچی /««سهمه/ 699۳020 
گر فتن؛ [تردید. امکان ] از میان برداشتن» از بین بردن Excise Officer /'eksarz fisa(r), (US) o:frsa(r)/‏ 
۳ شامل ... نشدن» در بر نگرفتن exciseman‏ = 
به استتنای» به جز. مگر. به غیر از excluding‏ (رسمی) ۱ (پزشکی) قطع» excision /ık'sın/‏ 
۶ ۱. اخراج» طرد» / exclusion /ık'sklu:an‏ بریدن, شکافتن ۲ حذف» زدن ۳ بریده, قطعه 
محروم کردن؛ محروم شدن؛ محرومیت ۲. إ 7 تحریک‌پذیری. / excitability /rk,sartabrlatr‏ 
جلوگیری, ممانعت؛ تحریم ۳ استفنا قابلیتِ تحري 
به استتنای, به‌جز, به غیر از. مگر 0۶ ههنعداع 006 £ ¦ 4 ۱. [شخص, خلق و خو و غیره] ‏ /|bڃıksaıt/ excitable‏ 
منطقة ممنوعه an exclusion zone‏ تحریک‌شدنی, تحریک پذیر. برانگیختنی, قابل‌تهییج ۲. 
هه ۱. [شخص ] متکبر» / exclusive /ık'sklu:srv‏ (پزشکی) تحریک پذیر 


خودبزرگ » متفرعن ۲. [باشگاه» اجتماع و غیره] | 4 ۱.(پزشکی, روان‌شناسی) محرک /10501000/ 626118۳1 
انحصاری. خصوصی, اختصاصی, بسته ۳. [مفاا ۲. (پزشکی, روان‌شناسی) ماده محرک. داروی محرک 
کالا] منحصربه‌فرد. خاص, کم‌نظیر ۴. [حتوق. ¦ ٭ تحریک excitation / eksrteı fn, eksaı-/‏ 
امتیازات ] انحصاری» منحصربه‌فرد؛ [مصاحبه, گزارش و ¦ ۷ ۱. [شخص و غیره] تحریک کردن. 66106/060 
غیره] اختصاصی ۵. [علاقه. فعالیت و غیره] تنهاء بران ن» شوراندن؛ ممع ر 
منحصربه فرد آوردن؛ هیجان‌زده کردن؛ به حرکت درآوردن ۲. 
۸ ۶.گزارش ویزه» گزارش اختصاصی [احساسات, علاقه. خشم و غیره ] برانگیختن, تحریک 
به استثنای, به جز, منهای, به غیر از ٥۴‏ ۷۶نعااعه کردن؛ ایجاد کردن؛ [آشوب و غیره] به‌راه انداختن» 
a‏ متحصرأ نصا« exclusively /ıkklu:sıvlı/‏ برپا کردن ۳.(پزشکی) [عصب. اندام ] تحریک کردن 
تنها و تنهاء فقط 4ه [شخص, جمعیت. صدا و غیره] excited /ık'sartıd/‏ 
۸ متحصربه‌فرد / exclusiveness /ık'sklu:srvnts‏ هیجان‌زده, بران » دستخوش هیجان؛ عصبی 
بودن؛ خاص بودن, کم‌نظیر بودن, تک بودن» به هیجان آمدن, دجارٍ شور و هیجان شدن؛ 01100 2۲ 


بی‌نظیر بودن؛ انحصاری بودن تحریک شدن, برانگیخته شدن 
dv ¦ 66/05] /eksklu: o / = exclusiveness‏ با هیجان. هیجان‌زده؛ / یه excitedly‏ 
excogitate /ekskodartert/‏ از روی هیجان 
۴ [نقشه. فکر ] ۱. در ذهن پروردن, اختراع کردن ۲ | ۸ ۱ هیجان. هیجان‌زدگی. /۵۵/۱۵00601/:62:007 
سیک وسنگین کردن؛ سنجیدن برانگیختگی. شور وهیجان, تب و تاب؛ مایٌ هیجان 


excommunicate /,ekskomju:nıkeıt /‏ 
تکفیر کردن, (از دین / ميان خود) اخراج کرد 
بیرون راندن» طرد کردن 
excommunication /ekskamju:nı'keı fn /‏ 


اخراج. طرد (از دین / از میان خود) ۲ 


۲ . (رسمی) رویداد مهیج. وافع هیجان‌انگیز 
پرهیجان, / exciting /ık'sartı‏ 


۷ به 3 یجان ا / exciting /ık'sartıglı‏ 
به طرزٍ پرهیجانی, به طرزٍ مهیجی, به طرزی پرشور 
#۶ ۱. فریاد زدن, فریاد کشیدن. /1:6۰/ 6612100 
بانگ برآوردن, فریاد سردادن, داد زدن 
۲. با فریاد گفتن, (با صدای) بلند گفتن؛ با هیجان گفتن 


excoriate /ık'sko:ret/ 
کندن» پوست کندن از ۲.(مجازی) به سختی انتقاد‎ 


کردن از نکوهش کردن, ملامت کردن ۶ فریاد. داد / exclamation /eksklo'mer fn‏ 
۸ ۱ پوست‌کنی, پوست /ıksk>:1'e1//‏ 660۲12100 بانگ, جیغ 


کندن ۲.(مجازی) نکوهش, ملامت. انتقاد سخت 
۶ (رسمی) مدفوع. نجاست /00۱/ excrement‏ 
adi‏ (مربوط به) مدفوع؛ / سامت excremental‏ 


exclamation mark /eksklamer fn ma:k/ 
۾ علامت تعجب‎ 


exclamation point /eksklmerfn poınt/ (US) 


= exolamation mark آلوده به مدفوع‎ 
exclamatory /ıksklamotr, (US) -b:ı/ [خخص.‎ ۰۱ adj ¦ exeremental matter / material تٽٺ|i مدفوع.‎ 


eXCrEeSCENC@ /1k'skresns /‏ 
۸ ۱. (رسمی) [اندام گیاهی, اندام جانور] برآمدگی» رشڊډٍ 
زائد. غده؛ دشپل ۲.(مجازی) وصلة ناجور 


سخنگو ] شلوغ, جنجالی؛ [لباس و غیره ] پرزرق و برق» 
خیره‌کننده ۲.(رسمی) [جمله ] تعجبی, ندایی 
۱.بیرون کردن. / exclude /ık'sklu:d‏ 


غیره ] تادیده گرفتن. بخشیدن, چش‌پوشی گردن 
۳ [شخص] معاف کردن, معذور داشتن ۴ مرخص 
کردن. اجازة مرخصی دادن به 
(در مدرسه) اجازه است Can I be excused?‏ 
بروم دستشویی؟ اجازه است بروم بیرون؟ 

excuse oneself 


۱. معذرت می‌خواهم. ببخشید. Excuse me.‏ 
.در آمریکا) چی فرمودید؟ چی گفتید؟ ببخشید 


نشنیدم! 


نکتة کاربرد 
عبار 9077۷ 100 را در انگليسي بریتانیایی وقتی به کار 
می‌بریم که تصادفاً به کسی خورده باشیم یا او را هل داده 
باشیم یا مزاحمتی برای او ایجاد کرده باشیم (مثلاً پایش را 
لگد کرد باشیم). , گاهی نیز عبارتِ قديمي ۱007 6ظ 1 
۳م را در این بافت به کار می‌بریم. 

در انگليسي آمریکایی از عبارت‌های ۵ 096 یا 
| ۱06 08۳000 به همین منظور استفاده می‌کنيم. 


۱ 


(در دفترچة راهنما) / ex-directOry /,eks dı'rektart‏ 
[شمار؛ تلفن ] ضبط‌نشده. نشده 

4ه (رسمی) [رفتار ] زشت. / execrable /'eksıkrabl‏ 
شنیع. نفرت‌انگیز, زننده؛ [هوا] بد. مزخرف» 
وحشتناک 

۷ (رسبی) به طورٍ نفرت‌انگیزی, /:/:۵15/ 6066۵011 


به طرزٍ زننده‌ای, به طورٍ زشتی» به طرزی شنیع 
(رسمی) ۱. متنا بودن از» execrate /'eksıkrert/‏ 
فرت داشتن از بیزار بودن از» منزجر بودن از ۲ 
نفرین کردن, لعنت کردن, به بدی یاد کرد 


excreta /ık'skri:ta/ 
excrete /ık'skri:t/ 


۶۳۷ (رسمی) قضولات (بدن) 
۴ (رسمی) [مواد زائد. عرق. مدفوع 
وغیره ] دفع کردن» خارج کردن 
.١‏ [فضولاتٍ بدن ] دفع / excretion /ık'skri: fn‏ 
۲ فضولات؛ مدفوع 
[درد رنج / excruciating /ık'skru: fıertı‏ 
سروصدا] کشنده.» ازارنده. جانکاه. طاقت‌فرساء 
عذاب‌آور. سخت؛ [عذاب ] اليم 
۱ به شدت. / excruciatingly /ık'skru: /ıetıglı‏ 
شدیداً» فوق‌العاده ۲ به طورٍ کشنده‌ای, به طورٍ 
جانکاهی» به طرزی طاقت‌فرساء به طورٍ 
عذاب‌آوری» به طرزٍ آزارنده‌ای 
(رسمی) [شخص ] exculpate /'ekskalpert/‏ 
گردن: بری کردن تیرئه کردن 
exculpation /ekskal'per jn /‏ 
excursion /ık'ska:fn, (US) -3:ran /‏ 
(دسته‌جمعی)» گشت وگذاره سفرٍ کوتاه ۲ انحراف. گریز 
برای گردش رفتن go on / make an excursion t0‏ 
به. سفرٍ کوتاهی کردن به 
توریست دنو excursionist/ıksk3:fnıst, (US)‏ 
excursion ticket /ık'ska:fn tıkıt, (US) ık'sks:r3n/‏ 
excursion train /ık'ska:fn tren, (US) ık'sk3:r3n/‏ 


» 


adj 


adv 


٭ قطارٍ تفریحی 
هه قابل‌توجیه. قابلدفاع» / excusable /ık'skju:zabl‏ 
توجیه‌پذیر» تسوجیه کردنی؛ قابلاغماض,. 
قابل چشم پوشی, بخشیدنی, نادیده گر فتن 
۲ به طور قابل‌توجیهی» ‏ /اهه2نا:0/ 52اه 


به طرزٍ قابل‌دفاعی, به طرزی توجیه‌پذیر؛ به طورٍ 


ناسزا گفتن به, دشنام دادن به قابلبخششی 
۸ ۱ تنفر» نفرت» بیزاری» /1/۸٤1)۲)م/‏ 666۲2100 ۸ غذر دلیل» توجیه؛ بهانه. eXcuse' /ık'skju:s/‏ 
انزجار ۲. نفرین, لعنت. بدگویی؛ فحاشی. مستمسک 
ناسزاگویی این کار توجیهی ندارد.  There is no excuse for İt.‏ 
۸ [طرح ] مجری» / executant /ıg'zekjutant‏ (رسمی) این کار It admits of no excuse.‏ 
اجراکننده؛ [موسیقی ] نوازنده, اجراکننده توجیهپذیر / قابل‌دفاع نیست. 
۷ ۱.(رسمی) [کار, دستور و غير[ eX€CUte /'eksıkju:t/‏ به بهانۀ. به دلیلِ in excuse for / of‏ 


انجام دادن به اجرا درآوردن, به موق 

اشتن؛ [طرح. نتنه ] پیاده کردن, به مرحلۀ 
عمل درآوردن؛ [هدف. آمال ] تحقق بخشیدن, عملی 
کردن, از پیش بردن؛ [وظیفه ] به جا آوردن, انجام 
دادن؛ (حقوق) [وصیت‌نامه ] عمل کردن به. په کار 
بستن ۲.(حتوق) [سند. قرارداد ] رسمی کردن» محضری 
کردن. صورت قانونی دادن به ۳ اعدام کردن» 
معدوم کردن ۴.(رسمی) [کتسرت. رقص و غیره ] اجرا کردن 

۱. [کار: موسیقی, 


u= cook too وه ده‎ bird 3= about 
= near دوه‎ v= pure eı? = player 
0= thin ö=this fzshoe 3= vision 


i execution /eksı'kju:fn / 


without excuse 


بی‌دلیل, بدونِ عذر موجه 
بهانه آوردن, بهانه‌ای تراشیدن. 
عذری آوردن 

عذر بدتر از گناه 


برای چیزی دلیل تراشیدن, 


make an excuse 


a lame / poor excuse 
find an excuse for sth 


excuse? /ık'skju:z/ 
دفاع کردن از دلیل آوردن برای؛ [شخص] کار ...را‎ 


توجیه کردن» برای کار...دلیل آوردن ۲. [خطا و 

ii=see I=sit at a:= father 0= got ۰ 3:2 ۷ 
رم ده‎ = go five ai=now oi=boy mM 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5= jam 


۲ (کمک, برداخت و غره] 
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exercise’ /'eksasaız/ 


۲ ورزش, تمرین, ممارست ۳.(آموزشی, ورزش و غیره) 
تمرین؛ تکلیف؛ مشق ۱.۴نظامی, در جمع) مشق؛ مانور 
۵ در آمریکا: در جمع) مراسم» چشن ۶ اعمال, 
بکارگیری؛ استفاده. بهر 
تمرین کردن 
ورزش کردن 
دفتر تکالیف, دفتر مشق 
۱. [بدن, ذهن ] ورزش دادن؛ 
[اسب, سگ ] تمرین دادن؛ [سربازان ] مشق دادن ۲. 
[قدرت, نفوذ و غیره ] (عمال کردن, به کار گرفتن, به 
کار انداختن؛ [حق ] استفاده کردن از؛ [اسعداد] به 
کار بستن, به کار بردن؛ [تکبایی, خویشتن‌دار 
ظرافت ] نشان دادن ۳. (تکالیف, وظایف ] انجام دادن ۴. 
(رسمی) به خود مشغول کردن» درگیر کردن. نگران 
کردن 
۵. ورزش کردن؛ تمرین کردن؛ فعالیت کردن 
تمرین... کردن exercise oneself in sth‏ 
کسی را زیر سلطة exercise authority over sb‏ 
خود قرار دادن. بر کسی اعمال نفوذ کردن 


do exercises 

take exercise 

an exercise book 
exercise? /'eksasaız/ 


۲ [نیرو. نفوذ و غیره ] به کار انداختن» /:66۲/۱۵29 
به کار گرفتن, به کار بستن؛ [فشار] وارد آوردن. 
إعمال کردن 


کوشش کردن. سعی کردن. exert oneself‏ 
خود را به زحمت انداختن. په خود زحمت دادن. جهد 


کردن, تلاش کردن؛ تقلا کردن 


i 8X@FÎİON /ıgz5:/, (US) -3:130/ [تقود, فشار, ثرو و‎ .۱ ۸ 


غیره] إعمال» تحمیل. کاربرد. استفاده ۲ تلاش. 
کوشش» سعی, جد و جهد. تقلا: زحمت» سختی 
(تتاتر) خارج می‌شوند exeunt /'eksıant/‏ 
Exeunt Antony and Cleopatra. >‏ < 

۱ ورقه‌ورقه کردن» انا exfoliate‏ 
پوسته پوسته کردن ۲.(مجازی) بسط دادن تفصیل 
دادن, گسترش دادن, باز کردن 

أ« ۳ ورقه‌ورقه شدن, پوسته‌پوسته شدن, ورآمدن ۴ 
(مجازی) بسط یافتن, تفصیل پیدا کردن. گسترش 
یافتن, باز شدن 

ex gratia /cks 'grerf5/ 
بلاعوض, دوستانه» بی‌دریغ‎ 

۶ ۱ بازدم ۲. هوای بازدم /1eı/aدekshڊ/ exhalation‏ 
۳ [گاز. دود و غیره ] انتشار» پخش ۴. گاز؛ بخار؛ دود 

۱. [هوای بازدم نفس ] بیرون دادن. 6216/۵961 
برآوردن ۲. [گاز. درد. عطر ] متصاعد کردن, به اطراف 
پراکندن. منتشر کردن, پخش کردن 

۷ ۴ نفس بیرون دادن. دم براوردن ۴. [گاز. دود و نغره] 
متصاعد شدن, پخش شدن, منتشر شدن 


¦ exemption /ıg'zemp /n/ 


executioner 


اجراء ت ۳ مهارت. استادی» زبردستی» 
توانایی ۴.(حتوق) [سند. وصیت‌نامه ] قانونی کردن» 
رسمی کردن ۵ [اسلحه ] قدرتِ تخریب ۶.اعدام 
a stay of execution —> stay '‏ 

به انجام رساندن. . put / carry sth into exeeution‏ 
انجام دادنء عملی گردن, اجرا کردن 

خرابی بار آوردن, تخریب کردن do execution‏ 
4 مأمورٍ lعڌpl+  executioner /eksrkju:/on9()/‏ 
جلاد. میرغضب. دژخیم ۲ اجراکننده. مُجری 
/ ای executive‏ 


4 . [قدرت, هیثت و غیره] 


اجرایی. (مربوط به) اجرا: [شنل, متام ] اداری 


Nn 


۶ مجریه ۳ مدیر ۴ هیئتٍ اجرایی, هیئتِ عامل 
(در آمریکا) مدیرعامل 

(در آمریکا) دستورالعمل 
(در آمریکا) جلسة غيرعلني 


an executive director 


an executive order 


an executive session 


مجلس 

عضو یت اجرایی بودن 000۲ 1۳6 «0 he‏ 
هی اجرایی the trades union executive‏ 
اتحا کارگران 

an executive car اتومبیل اداری‎ 
an executive plane هواپیمای اداری‎ 
the Executive Mansion کاخ سفید‎ ۱ 


۲. محلل اقامتِ فرماندار (یک ایالت) 
the executive suite (of offices)‏ 
اکننده. / /ıg'zekjuta()‏ 666۱00۲ 
مامورٍ اجرا ۲.(حترق) وصی 
(حترق) وصی (زن) / 0 
oxegesis‏ اه pl‏ 2توندلنماه/ 6606586 
۲ / ۵690515 
(رسمی) [نوشته ] تفسبر» شرح, تأویل 
۸ (رسمی) نمونه» مدل. exemplar /ıg'zempla:(r)/‏ 
نمونة بارز؛ سرمشق؛ مثال 
۱ [رفتار, نوشته و خر[ /ı'2eٍmpl21/‏ ۵۵۱۵۱۵۲۷ 
نمونه؛ درخضور پیروی, شایان تقلید ۲ (رسی) 
[مجازات ] عبرت‌آمیز, برای عبرت 
(حقوق) غرامتٍ تتبیهی exemplary damages‏ 
r‏ ۱. زدن exemplification /ıgzemplıf'keı /n / «Ja‏ 
اوردنٍ مثال ۲ مثال. نمونه 
exemplify /ıg'zemplıfaı / ( pt.pp exemplified )‏ 
.مثال زدن برای, متال آوردن در مورد نمونه 
دادن برای ۲ مثال بودن برای, مثال...بود 
نمون...بودن ۳.(حقوق) [سند] رونوشت برداشتن 


بخش مدیران 


i:sıs/ ) ام‎ excgeses) 


از, نسخه برداشتن از 


۴ ۱.(رسمی) معاف کردن» /ıg'zempt/‏ ۵۵0۱۵۸ 


بخشیدن 
۸ه ۲. معاف» بخشوده 


exhume 


the Motor Show 
the Frankfurt Book Fair 
اطا« می‌تواند در مورد نمایشگا‎ ٥٢ کلم‎ 
اشیای کمیاب و مان آن نیز که در یک گالري هنری و یا‎ 
موزه برگزار می‌شود به کار رود:‎ 
Did you see the Tumer exhibition? 


an exhibition of old photographs 


کالمۂ 01٣0ا‏ پیانگر وضعیتی است که در آن نحر؛ 
کار چیزی با چگونگی انجام کا 


a cookery demonstration 


به نمایش گذاشته می‌شود: 


کلم ل اغلب در مورد مراسمی به کار می‌رود که 


آموزش یا سرگرمي عموم برگزار می‌شود: 
The antismoking display will be on for two weeks.‏ 


a fireworks display ۱ 


۸ (در بریتایا) 


(دانشجوی) بورسیه 
. جلوەفروشى» / 0/91129 ksıء/ exh i8‏ 
خودنمایی» تظاهر ۲.(روان‌شناسی) عورت‌نمایی» 


exhibitioner /,eksıbı jan5() / 


تن‌نمایی 
١ ۷‏ خودنما, متظاهر. /15مexhibitio"iS/,eksıbı/5‏ 
جلوه‌فروش ۲.(روان‌شناسی) عورت‌نماء تن‌نما 
۸ ۱.(در نمایشگاه) شرکت‌کننده / (0115)۲ی:/ 6۱010۲ 
۲ صاحب سینماء مدير سینما 
[هواء شراب, موسیقی و غير[ /ıمıڊıg'zıl/ exhilarae‏ 
به نشاط آوردن, سرحال اوردن, زنده کردن؛ روح 
بخشیدن به. لذت دادن به. شادمان کردن. شادی 
بخشیدن به, مشعوف کردن, به وجد آوردن؛ به 
هیجان آوردن 
٥4‏ روح‌بخش, روح افزاء / و دای exhilarating‏ 
فرح‌بخش, نشاط انگیز. مسرت‌بخش, لذت 
وجداور, نشاط اور مسرورکننده؛ مهیج. هیجان - 
آور. هیجان‌انگیز 
۸ ۱.شادی, شعف» ی exhilaration‏ 
سرور» بهجت. نشاط. انبساط. حال ۲. شادی 
بخشیدن» نشاط بخشیدن. 


کردن» روح دادن 
۲ (رسمی) تشویق کردن» exhort /ıg'z5:1/‏ 
ترغیب کردن, بران وادار کردن, واداشتن 
اصرار کردن به؛ نصیحت کردن به» توصیه کردن 
سفارش کردن به 
۸ . تشویق» ترغیب. 
برانگیختن؛ 
سفارش 
نش قبر xhumation /ekshju:meı fn, (US) ¢&2u:-/‏ 
یه Xhume /ekshju:m, (US)‏ 


xhortatiOn ی‎ fn / 


اصرار. واداشتن ۲. نصیحت. توصید: 


# [جد] از 


زیر خاک درآوردن 


۶ ۱ [ذخایر, نیرو و غیره ] exhaust’ /ıgz5:st/‏ 
به پایان رساندن, به ته رساندن تمام کردن» 
مصرف کردن ۲. [شخص ] پاک خسته کردن, کوفته 
کردن. از پا انداختن. شیرة... را کشیدن, نیروی ...را 
تحلیل بردن ۳ [ظرف] خالی کردن. تهی کردن؛ 
[جاه. معدن ] خشکاندن. خشک کردن ۴. [مرضوع ] نا 
ته...رفتن» تمام کردن؛ ته و توی...را دراوردن 

کاسة صبرٍ کسی را exhaust sb's patience‏ 
لبریز کردن, طاقتِ کسی را طاق کردن 

[اترمبیل, موتور و غیره] ی exhaust‏ 
۱ تخلیذ گاز ۲ گاز. دود ۳ اگزوز ۴ لول اگزوز 

له خستد, هلاک. از پاافتاده. /0ددتی/ exhausted‏ 
از توان‌افتاده 

احساسٍ خستگی کردن: 

خسته شدن, از پا افتادن 

61۵۱9109 /ıg 45:51 9/ خسته كننده. طاقت‌فرساء‎ ٥ 


feel exhausted 


فرساینده. سخت 

# ۱. خستگی.» کوفتگی. 
از پاافتادگی ۲. (رسی) اتمام؛ مصرف» مصرف بی‌روپه 

هه کامل» فراگیر. جامع» ی exhaustive‏ 
همه جانبه» عمیق 
۲ به طور کاملی» یا exhaustively‏ 

به نحوٍ جامعی» به طرزٍ مبسوطی 

۸ ۱. [نمایشگاه و غیره ] کالای عرضه 6۵۱1010/۱0 
شده, کالای نمایشی؛ کالاهای عرضه‌شده: 
کالاهای نمایشی ۲.(حستوق) مدرک ۱.۳در آسریکا) 
نمایشگاه 

۲ ۴. [نستاشی, کالا و غبره ] نمایش دادن, به نمایش 
گذاشتن, در معرض دید قرار دادن عرضه کردن ۵. 
[سدرک. کارت هریت ] ارائه کردن, شان دادن ۶. 
[شجاعت. مهارت و غیره ] از خود نشان دادن, ظاهر 
ساختن, بروز دادن ۷. [دارر ] تجویز کردن, دادن 

۶ ۰۸ [نتاش و غیره ] نمایشگاه بر پا کردن 

۱ نمایشگاه ۲ ]الا و غیره] exhibition /,eksıbıf/‏ 
نمایش, عرضه ارائه ۳.(در بریتانیا) بورس تحصیلی, 
خرج تحصیل, کمک‌هزینۂ تحصیلی 
(به طعنه) make an exhibition of oneself‏ 

آبروی خود را بردن. خود را انگشت‌نما کردن 


exhaustion /ıg'z5:stfon / 


آنکتۀ کاربردی: 1 
کلمات ہهناطنایه. 200۷ و "فا برای اشاره به 
نمایشگاه‌هایی به کار می‌روند که به طررٍ موقت برگزار 
می‌شوند و در آن شرکت‌های مختلف محصولات خود را 
در محل‌هایی به نام exhibition hall‏ یا exhibition‏ 
۶ به نمایش می‌گذارند: 

The exhibition lasts five days. 


ai= father o=got 5:=saw ومع‎ cup 
av = now 21 = boy 19= near r 
w=wt tf=chan d5=jam O=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing 


exit permit / pa:mıt/ 
eX (بعد از اتتخابات) نظرسنجی از /اندم نجله/ اا0م‎ ۸ 


۶ اجازة خروج 


رأی‌دهندگان 
سفر جمعی, عزیمتِ گروهی. 
مهاجرت؛ (به شوخی) هجوم 
اسرائیل (از مصر) 


(۵01 05 


the Exodus 


x offi 


(رسمی ) به مقتضای / ناه jo /eks‏ 


۸ برون‌همسری: /ek'sogamı/‏ ۵031۳۷ 
زناشويي برون‌گروهی 
۷ ۱ مبرّا کردن» بری کردن. /۱:20:0:00/ 066۲216 


تبرئه کردن. بی‌گناه دانستن ۲ معاف کردن 

exoneration /ıg.zon?'reıfn/ 0. 

۲ ازادی» خلاصی. رهایی 

exorbitanCce /ıg'z5:bıtans / (رسمی) زیادی,‎ ۸ 

بالا بودن؛ افراط 

4ه (رسمی) [قیمت, هزينه ] exorbitant /ıg'z5:bıtant/‏ 
گزاف. زیاد. بیش از حدّ؛ [تقاضاء ادعا و غبره] فراوان 
مفرط, بسیار زیاد. فوق‌العاده 

۷ (رسمی) پیش از حدّ. exorbitantly /ıgz5:bıtntl1/‏ 
به طورٍ وحشتناکی, به طرزٍ سرسام‌آوری. 
فوق‌العاده 


exorcise /'ekso:saız/ = exorcize 


۱. جن‌گیری» عزایم خوانی. /۵:::1200/ 90۲615۳0 
استعاذه؛ زارگیری ۲. عزایم. دعا, تعویز 


۹ 


۸ جن‌گیر, دعاخوان. exorcist /'ekso:sıst/‏ 
عزایم‌خوان 

۷ ۱ [اجنه. شیاطین ] دفع کردن. eXOrCize /'eks>:s412/‏ 
راندن» دور کردن ۲. از نیروهای شیطانی) [شخص. مکان ] 
پاک کردن ۳.(مجازی) از خود دور کردن. خود را از 
شرٍ... خلاص کردن, از ذهن بیرون کردن 

(جانورشناسی) / تدم ۱ exoskeleton‏ 


اسکلتِ برونی, استخوان‌بندي برونی 

4ه ۱. خارجی, بیرونی / exoteric /.ekssterik‏ 
۲ [عقاید. نظریه ] همگانی, عام؛ همه کس‌فهم ۳ [دانت 
و غیره ] غیرسری, آشکار 

هه (فزیک) گرمازا exothermic /,eks203:mık/‏ 

4 ۱ [گیا.. لباس و غبره ] غیربومی» /)ا20ع1/ 8۵×011٥‏ 
خارجی؛ (کلمه ] دخیل, بیگانه ۲ غر 
غیرمعمول» نامتعارف؛ عجیب. شگفت‌انگیز, 
اسرارآمیز: جذاب, خبره‌کننه. چشمگیر 

ا چیزهای عجیب و غریب؛ exotica /ıgzotika/_‏ 

اجناس تایاب. اشیای کمیاب؛ آثارٍ هنري بی‌نظیر 

۱. [گاز. » مایع. فلز ] منبسط کردن؛ expand /ık'spand/‏ 

[کار. تجارت ] گسترش دادن. توسعه دادن. رونق 

بخشیدن؛ [تولید ] افزایش دادن؛ [مطالمه. فكر. سلطه. 


5 


exigency /'eksıdzansı/ (pl exigencies) 
اضطرار. ناچاری؛ فوریت» ضرورت ۲.(در جمع)‎ ۱ × 
مقتضیات» ضروریات‎ 

4 (رسمی) ۱ ضروری؛ قوری. /'eksıd3011/‏ ]6960 

اضطراری, میرم ۲ سخت. سنگین. 
طاقت‌فرسا ۳ متوقع» پر توقع؛ زیاده‌خواه 

هه (رسمی) اندک. قلیل. کم eXÎgUOUS /eg'zıgjuas/‏ 

exile /'eksaıl/ 


در تبعید زندگی کردن 


تبعید شدن, نفي بلد شدن 


be/ live in exile 
go / be sent into exile 
تبعیدگاه‎ 
اسارت بابل (= اسارت بنیاسرائیل در‎ 
بابل به دسټ تبوگد تٌطر)‎ 
جلای وطن کردن, غربت گزیدن‎ 


تبعيدي ابد 


a place of exile 
the Exile 


exile oneself 

exiled for life 

۷ ۱. بودن» وجود داشتن. هستی امس exist‏ 
داشتن, واقعیت داشتن, یافت شدن ۲. زندگی کردن. 
ادامةٌ حیات دادن, زیستن, زنده ماندن 

۸ ۱ وجود» هستی, بود / رت 3 
۲ زندگی» زندگانی < دنه موه a‏ 18> ۳ 


حیات, بقا 
the bane of sb's existence > bane‏ 

موجود in existence‏ 
بودن, هستی داشتن, وجود داشتن ۰۰ ۵0۵ )× «ز هط 


بوجو » پدید آمدن, come into existence‏ 
هستی بان 
بوجود آوردن, پدید آوردن. ‏ اون ما الوم 
هستی دادن 
4 (رسمی) ۱. موجود ۲. حاضر 69۵۸/۱۵00 
4 وجودى» existential /egzr'stenfol/‏ 


اگزیستانسیالیستی, اصالتِ وجودی 
(فلسفه) / existentialism /egzr'sten /alızom‏ 
اگزیستانسیالیزم, اصالتِ وجود 
/ اد existentialist/,egzr'sten‏ 
زه» ۱ اگزیستانسیالیستی, اصالتِ وجودی 
۶ ۲(آدم ) اگزیستانسیالیست. اصالتِ وجودی 
4 [قوانین. اوضاع و غیره ] موجود. ‏ / وتاداتی/ ۸9 XS‏ 


فعلی. حاضر, کنونی 
(تاتر) خارج می‌شود > ۷۸۵۵۵۵ exit’ /ieksıt/ > Exit‏ 
۸ ۱ خروج. عزیمت؛(تاتر) خروج از 612/۵ 


صحنه ۲.مرگ, درگذشت, رحلت ۳ راو خروج. در 


خروجی. خروجی, دررو 
۶ ۴ (محاوره) 


make one's exit 


[تاتر] از صحنه خارج شدن 


expectati ۳ 


expatriate" /,ekspatrıat, (US) -pert-/ 


ج از وطن 


۶ ۱ مهاجر 
هه ۲ دور از وطن, خارج 
expatriate Americans in Paris‏ 


آمریکایی‌های مقیم پاریس 


۲ تبعید کردن expatriate /,ekspatrreıt/‏ 
جلای وطن کردن. expatriate oneself‏ 
مهاجرت کردن, ترک تابعیت کردن 

۷ ۱ انتظار ...را داشتن, expect /ık'spekt/‏ 


بودن, انتظار داشتن (که), منتظر 
بودن (که ): امیدوار بودن (که). امید داشتن (کد)؛ 
فکر کردن (که)؛ پیش‌بینی کردن (که) a‏ 
کردن, فکر کردن, احتمال دادن حدس زدن 
<.0 ۵000 ۱> ۳ توقع داشتن» متوقع بودن. 
خواستن. انتظار داشتن, چشم داشتن ۴. 
نتظر ...بودن, انتظار ...را کشیدن, چشم به‌راو...بودن 
انتظار می‌رود که 
امید می‌رود که..., امید است که...؛ پیش‌بینی می‌شود 
که.. 
همان‌طور که انتظار می‌رفت. 
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد 
as might have been expected; as was to be‏ 
همان‌گونه که می‌شد انتظارش را داشت 


It is expected thal 


as expected 


expected 


از کسی توقع داشتن که, expect sb to do sth‏ 
از کسی انتظار داشتن که, از کسی چتم داشتن که از 
کسی متوقع بودن که 

(محاوره) آبستن است. .)byۆba She is expecting (a‏ 
حامله است. 


انتظارٍ چیزی داشتن از» 90/5۵ 01 و ۳964و 
ی داشتن از» خواستن از 

از کسی انتظار 
ازکسی خیلی توقع داشتن 


م انتظار» چشمداشت» 


توقع؛ اميد 
حالتِ انتظار, حالتِ توقع 
متوسط عمر, امیدٍ زندگی life expectancy‏ 
adj‏ ۱ منتظر» چشمبه‌راه؛ قع. expectant /ık'spektont/‏ 
امیدوار» آرزومند. چشمانتظار ۲ ۲ متوقعانه» حاکی از 
توقع» از روی چشمداشت ۴ آیستن, باردار؛ [مرد] 
که به زودی پدر می‌شود. چشم به راو فرزند 
هه مشتاقاند. / expectant!y /ık'spektantlr‏ 
آرزومندانه, امیدوارانه 
هه expectant mother /ıkspektant‏ 
۸ زن باردار» زن حامله 
۸ ۱ انتظار؛ توقع. 


an air of expectancy 


expectation اهوم‎ fn / 


چشمداشت؛ امید؛ احتمال وقوع ۲.(در جمع) إٍ 


jw 0و‎ u:=too A=cup bird 2= about 
12= near eo=hair v= pure  eio= player ato= fire 
0= thin ö=this f/=shoe 3= vision = sing 


| expect too much of sb بيجا داشتن,‎ 


expectancy /ık'spektanst / 


adv‏ با خوشرویی» 


داتش و غیره] گسترش دادن, وسعت بخشیدن. گستردن؛ 

[افق ] باز کردن. وسعت بخشیدن؛ [مطلب ] شرح 
دادن. تغصیل دادن؛ (اصل, قانون] تعمیم دادن؛ 
(ریاضی) [فرمول ] بسط دادن, گسترانیدن 

ا ۲ منبسط شدن؛ گسترش یافتن. توسعه یافتن. 
وسعت یافتن؛ وسیع شدن. پهن شدن, باز شدن؛ افزایش 

افتن ۳ [گل. صورت و غبره ] 


کسی )کل انداختن: گل از گل (کسی) مکی 


expand one's lungs 
expand on sth 


نفس عمیق کشیدن 
توضیح بیشتر دادن دربارث 
شرح دادن دربارة 
۸ تور expanded metal /ıkspendıd 'mell/ «”aı‏ 
رابیتس 
expanded polystyrene/ık,spaendıd polr'starri:n /‏ 
(در یخجال و غیره) ابر عایق‌بندی 
۸ گستره, پهنه. عرصه. فضا /:):p۸/‏ ۵۵۵096 
An‏ انبساط؛ اتساع؛ مهو expansion‏ 
توسعه» گسترش؛ رونق؛ افزایش؛ شرح» تفصیل؛ 
تعمیم؛ (ریاضی) بسط ۲ گستره» پهنه. عرصه, فضا 
* توسعه‌طلبی» هه expansionism /ık spn‏ 


۵ ۰۱(مربوط ڊ4( expansionist/ık'spaen /an1t/‏ 
توسعه‌طلبی؛ [شخص] تسوسعه‌طلب؛ [رفتار] 
توسعه‌طلبانه 
^ ۲. توسعه‌طلب 


expansive /ık'spaensıv / هه . قابل‌انبساط,‎ 


شک دنی, قابل تفصیل؛ تعمیم‌پذ 
کتنده, انبساط‌دهنده؛ توسعهدهنده 


افزایش‌دهنده؛ رونق‌دهنده ۳. 
فراگیر» جامع. همه‌جانبه ۴. [شخص] باز, گشاده‌رو» 
راحت, یسی‌تکلف, آزاد. آس‌ان‌گیر ۵. [سخص ] 
خودنماء خودشیفته 
(روان‌شناسی) توهم عظمت 
(روان‌شناسی) میل به خودنمایی؛ 4n expansive 00d‏ 
نمایش‌گری 


expansive delusion’ 


expansively /ık'spaensıvlr /‏ 
خیلی دوستانه 
/ık'spensrvnıs /‏ ت] 
بی‌تکلفی ۲ فراگیری» جبامعیت. 
گستردگی؛ گسترش پذیری, تعمیم‌پذیری 
۶ (رسمی) ۱. به تفصیل ول | expatiate‏ 
ات شدن ۲. پرگویی کردن. 
زا اطتاب ۳ درازنفسی کردن 


به گرمی, خیلی 


D=got‏ له دنه اف ده وه 
at=five au=now  ot=boy‏ 0 
ala = hour j=yes w=wet tf§=chain d3=jam‏ 


[دشمن ] بیرون راندن؛ [گاز. مایم ] خارج کردن» بیرون 


فرستادن 
۷ (رسمی) ۱. [وقت, پول, نیرو و غیره] /ık'spend/‏ 6۳6۳0 
صرف کردن, گذاشتن ۲. [ذخیره. مهمات و غیره مصرف 


کردن, تمام کردن, تمام...را مصرف کردن 
(رسمی) ۱. مص ر ف کر دنی۵۳06016/:5۰۱0:0۱/۰م»6 
صرف‌کردنی؛ تمام‌شدنی؛ [کالا] یک‌بارمصرف 
[چیز] به‌دردنخور, دورانداختنی؛ (نظامی) [مواد. 
تجهیزات. آذوقه ] مصرفی ۲ [شخص ] بی‌ارزش؛ (نظامی) : 
غداکردنی, قابل فدا کردن ۱ 
ıJ] .1‏ وقت, نیرو ۰ expenditure /ık'spendıt/5()/‏ 
و غبره] صرف» مصرف؛ خرج ۲. هزینه. خرج. 
پرداختی, دررفت؛ (در جمع) مخارج ا 
خرج» هز i expense /ık'spens/‏ 
(در جمع) مخارج 

از هیچ خرجی مضایقه نکردن 
به قیمتِ, به بهای, به هزینۀ 
۱ به خرج کسی, به حساب کسی. ٥۸۵‏ وای 1ھ 
به هزینۀ کسی ۲. (مجازی) به قیمتِ آبروی کسی, به 


adj 


اورت 


spare no expense 


at the expense of 


adj 


go to the expense of توی خرج افتادن برای.‎ 


بدون در نظر گرفتن مخارجش ۵00۲6 ٥۸56)5(‏ × ۱0« 

کسی را توی خرج 

انداختن برای, خرج روی دست کسی گذاشتن برای 
Jive at other people's expense‏ 


adv : put sb to the expense of 


(all) expenses paid 


[سفر و غیره ] خرج‌پرداخته, 


بدونِ خرج 
صورتِ expense account /ık'spens okan/‏ 
هزینه. صورتِ مخارج 
پرخرج» پرهزینه؛ expensive /ık'spensıv/‏ 
با هزین زیاد. / expensively /ık'spensıvlr‏ 
به طورٍ پرخرجی, با خرج زیاد؛ خیلی گران 

۱ تجربه ۲.مهارت. . 6۵۵۲6066۸ 
پختگی, کارآزمودگی. تجربه ۳. چیزفوق‌الصاد: 
رویدادٍ بی‌نظیر 
۴ [سختی, بیماری, مشکل و غیره ] تحمل کردن» کشیدن, 
متحمل شدن, رویارو شدن باء روبرو شدن با ۵. 


گران 


adj 
adj 


[شادی, ترس و غیره] تجربه کردن» احساس کردن» 

چشیدن adv‏ 
به تجربه by experience‏ 
می تج یه without experience‏ 


vr ۵۳6۴160660۱0۱۵0۸ باتجریه کارآزموده.‎ a 


مجرب. پخته, کار خبره 


expected 


توقعات, انتظارات؛ خواسته‌ها. امیدهاء آرزوهاء 
بیش از حنٍ انتظار 
برخلا انتظار 


fall short of / not come up to one's 


beyond expectation 
contrary to expectation(s) 


expectations 


متوسط عمرء امیدٍ زندگی expectation of life‏ 


قابل پیش‌بینی» / expected /ık'spektd‏ 
محتمل» مورد انتظار 
شربټ سینه» / expectorant/ık'spektorant‏ 
(داروی) خلط اور 
۱. [آب دهان, خلط سینه [ expectorate /ık'spektre1t/‏ 
بیرون انداختن, دفع کر 

دهان انداختن, تف کردن ۳ اخلاط بیرون 
انداختن 
.١‏ مناسپت. / expedienCe@ /ık'spi:dıons‏ 


مناسب بودن ۲. مصلحت., اقتفا؛ نفع شسخصی, 
فرصت‌طلبی 

expediency /ık'spi:dıonsı / = expedience 
expedient /ık'spi:drant / مناسب» مقنضی»‎ .۱ 
بجا به‌مورد؛ مصلحت آمیز‎ 


۲ تدبیر» چاره, مصلحت, صلاح» راه؛ حیلت؛ 
وسیله 
همانطور که انتظارش /۱۲۵/:۵:۵0/ 60601601۷ 


می‌رود؛ به طرزٍ مناسبی 

۱ (رسمی) [عملیات, expedite /'ekspıdart/‏ 
کار, امور حقوقی و غیره ] شتاب بسخشیدن به» تسریع 
کردن. شتابانیدن؛ به سرعت انجام دادن پیش 
بردن؛ تسهیل کردن, تسهیلات فراهم کردن برای؛ 
به جریان انداختن ۲.(کهنه) روانه کردن» گسیل 
داشتن, ارسال کردن 

۱ اعزام, ارسال, گسیل  expedition /ekspı'dı/n/‏ 
۲. هيشتِ اعزامی, گروه اعزامی ۳ سفر» مسافرت ۴. 
(رسمی) سرعت» شتاب, چابکی 


go on an expedition to به سفر ... رفتن‎ 
send sb on an expedition to اعزام کردن به,‎ 
فرستادن به‎ 
expeditionary /,ekspı'dı رمودز‎ (US) -nert/ 
اعزامی, ارسالی‎ 


expeditious /.ekspr'dı fas / (رسمی) سریع» تند؛‎ 

فوری» آنی؛ کارا. مؤثر؛ [شخص] فعال. چابک؛ 

پرکار 

(رسمی) با سرعت. /ا5ه]:۵ا 

فوری» انی؛ با عجله 
expelied)‏ مریم eXPel /ık'spe!/ ( prp expelling,‏ 

بیرون کردن» اخراج کردن. بیرون انداختن؛ (از 


جامعه) طرد کردن؛ (از خدمت) منفصل کردن؛ 


expeditiously ۸ 


(رسمی, کهنه) مردن» درگذشتن. چشم از جهان 
فروبستن ۳ نفس بیرون دادن. دم برآوردن 
(رسمی) [دوره. eXPiİry /ık'spararı / ( p/ expiries)‏ 
مدت‌زمان ] اتمام. خاتمه, انقضاء سپری شدن؛ 
[گذرنامه. گواهی‌نامه و غیره ] انقضای مدت. 
اعتبار, سیری شدنِ موعد 
۱. توضیح دادن. شرح دادن.  explain /ık'spleın/‏ 
باز نمودن, روشن کردن» معلوم کردن؛ تبیین کردن 
۲ علتٍ ...را توضیح دادن؛ توضیح دادن دربارۂ 
۱. منظور خود را روشن کردن. 690جه «ندار 
متصودٍ خود را نهماندن ۰.۲(رسمی) علتِ رفتار خود را 
توضیح دادن 
۷ [خطا رفتار بد و شیر ] explain sth away‏ 
توجیه کردن. دلیل قانم‌کننده‌ای یافتن برا 
ماستمالی کردن 
او / explanation‏ 
۲ تعلیل؛ توجیه. توضیح 


give / offer an explanation 


تراد 


come to an explanation 


by way of explanation 


در مقام توضیح 
adj‏ توضیحی» 9۱ explanatory /ık'splıensirı, (US)‏ 


۱.(دستور) 
[عبارت, کلمه و غیره ] جمله پرکن» حشو (= عناصری که 
چیزی به معنای جمله اضافه نمی‌کنند) 


(رسمی) تجربی 


٥4‏ ۱ [روش. تحقیق. 


زه» ۲ خبره. استاد. متخصّص, متبحر ماهر کار" 


i expletive /ık'spli:uv, (US) ‘eksplatıv / 


۲ ماهرانه, استادانه 


experiential /ık.sprarı'en 1 / 
6۵۵۲۱۳6۳۵ /ık'sp¢rıın91t/ (رıغ ۱.(فزیک, شیمی و‎ ۶ 
آزمایش ۲. تجربه‎ 
آزمایش کردن‎ ۳ «۶ 
perform / carry out an experiment in 


آزمایش کردن در 


experimental /ık.sperı'mentl /‏ 
علوم وغیره] تجربی, آزمایشگاهی؛ آزمایشی ۲. 
[دستگاه. مزرعه و غیره ] آزمایشی, امتحانی 
experimentally /ık.sperı'mentalı /‏ 
تجربه؛ به تجربه. عملاً ۲.از راء آزمایش» به طورٍ 
آزمایشی. به منظورٍ آزمایش 

experimentation /ıksperımenteı fn / 
یش (کردن)‎ 


experimenter /ıksperımants()/ ,گر«‎ 


۵ از راو 


۱ متخصّص, کارشناس, خبره. ‏ /606۲۱/۵۲:09:۱ 


آهل فن 


تخصصی, کارشناسانه 
در چیزی متخصّص بودن اء ۸۲/1۸ exp ٥۲۲‏ مر 
according to expert advice / opinions‏ 
بر طبي نظرٍ اهل فن, به عید آگاهان 

٭ ۰۱ (بازرگانی) نظر 
کارشناس ۲ گزارش کار 

استادی, تبحر خبرگی, مهارت 
expertly /'ekspa:tlı/‏ 


۸ ۲.(دستور) لفظ زائد. لفط صوری؛ کلمة حشو ۳ ۸ تخصّص. مهارت. /'ekspa:inıs/‏ 6۵۵۲۱0۵66 
ناسزاء فحش, بد و بیراه استادی, تبحر 
(رسمی) (US) 'eks-/‏ ,plıkobٴık/‏ 6۷۵/۱6۵016 :بر (كامبيوتر) سیستم expert system /ekspa:t ‘sıstam/‏ 
قابل توضیح, توضیح‌دادنی, تبیین‌پذیر. توجیه پذیر خبره 
(رسمی) شرج کردن. 6۷۵۱۱۵۵1۵ ¦ ۱۶ (رسمی) [گناه, خطا و غیره] رت 
تفسیر کردن, توضیح دادن؛ تحلیل کردن جبران کردن؛ تقاص پس دادن برای» مجازات شدن 


۸ توضیح» شرح. / explication /.cksplr'ker fn‏ به خاطر. به سزای عمل خود رسیدن برای, تنبیه 
تفسیر؛ تحلیل شدن برای, کفاره پس دادن برای 
۱ واضح» اشکار. روشن. XpliCÎ /ık'splısıt/‏ اص, مکافات, کیفر ۰ /650۵/۰/ 21100ام6 
مشسخص ۲. [سخن و غیره ] صریح» قاطم؛ رک ارہ دید 
سرراست ۱.(رسمی) [دوره. مدت‌زمان [ ۵6۵۴۱۲۵/۸۸ 6۷01۲۵110۳ 


Xplicitly /ıkp1ısıılı/  «aضو آشکارا, به‎ ۱ a 
به روشنی» به طورٍ مشخص ۲ به صراحت‎ 
صراحتاً, صریحاًء رک‎ 

۱ وضوح» روشنی 


۷ ۱.منفجر کردن, ترکاندن 


/ ماو / کعوصاآه 01 


xplode /ık'splaud / 


اتمام, خاتمه. انقضا. سپری شدن؛ [گذرنامه. گواهی‌نامه 
و غره] انقضای مدت. سرآمدن اعتباره سپری شدنِ 
موعد ۲.(رسمی) بازدم ۳.(ادبی) مرگ, درگذشت 

expire /ık'spata(r)/ 1‏ 
به سر رسیدن, منقضی شدن» سرأمدن, سپری 
شدن, به پایان رسیدن, تمام شدن؛ [گذرنامه, گواهی‌نامه 


۶ ۱. [دوره: مدتز. 


۲ ره گر و غره] پی‌اعتبار کردن. ب‌اساسي- و غیره ] مد .., تمام شذن: اعتبار... به سر آمدن ٩‏ 
1 100 هدن هد عند i Sit 1 ۵: father b=gol‏ 
five now ot=boy 19=near a= t= pure eis‏ 


O=thin d=this f=shoe 32 vision 


9= sing 


wet tf=chain d= jam 


۲ ۱ با اتفجار. 


۵1051۷611 /ık'splausıvlr, -zrv-/ 
همراه با انفجار ۲ به طورٍ حادی, به طرزٍ شدیدی:‎ 


به طورٍ وخیمی, به طرز خطرناکی ۲ با لحنی 7 

با خشم. با عصبانیت. با نتر 

نمایشگاه /'ekspau/ > exposition‏ ۲۵0 
۱ [نظریه و غیره ] شارح. XpOnent /ık'spaunant/‏ 
مُفسشر ۲. [مکتب, فکر ] نماینده» مظهر ۳ (ریاضی) تما 


قوه, توان ۴. شناسی) نمود, تظاهر ۵. هوادار. 
طرفدار, مبلّغ ۶ استاد. متخصص 
هه ۱. نمودی» exponential are‏ 


= 


export" /'ekspo:t/ [کالا] صدور؛ صادرا‎ .١ 
۳ در جمع) صادرات. کالاهای صادراتی‎ 
(صفت‌گونه) صادراتی‎ 


an export drive 
export duties 
600۲۸2 /۱۷:۲9:۸/ [کالا, اندیشه و غیره ] صادر کردن‎ .۱ 
به خارج ارسال کردن, به خارج فرستادن‎ ۲ 
exportable /ık'spo:tabl / قابل صدور.»‎ 
صادرکردنی. صادراتی‎ 
exportation /ıeksp>:1e1// . ا صدور« صادرات‎ 
صادرات, کالاهای صادراتی‎ ۲ 
6۵0۲۱۵۲ /:)pد:5)(/ [شخص, کشور ] صادرکننده‎ 
۵×06 در معرض دید قرار دادن؛  /02مء):/‎ ۱ 
بیرون اوردن. نشان دادن, آشکار کردن؛ روی...را‎ 
باز کردن. لخت کردن. عریان کردن؛ بی‌حفاظ‎ 
گذاشتن, بی‌بناه گذاشتن, در معرض خطر قرار‎ 
دادن, به خطر انداختن ۲ [کالا عکس و غبره ] به‎ 
نمایش گذاشتن, عرضه کردن, در معرض دید‎ 
عسموم قرار دادن ۳. [توطه. جنایت و غبره ] پرده‎ 
برداشتن از, افشا کردن؛ [راز] فاش کردن» علنی‎ 
کردن» برملا کردن؛ [ثخص. جنایتکار ] رسوا کردن.‎ 
چهر؛ واقعي...را نشان دادن ۴. (عکاسی) [فیلم ] گرا‎ 
برداشتن, ن نور دادن ۵.(کهنه) [کودک ] سر راه گذاشتن‎ 
expose to در معرضٍ... قرار دادن‎ 


8 


در معرض exposed to‏ 
(نظامی) موضع بی‌حفاظ an exposed position‏ 
زمین باز exposed ground‏ 
دامن لختِ تپه an exposed hillside‏ 
(فنی) قطعاتِ بی‌حفاظ exposed parts‏ 


be in a very exposed position 

در موقعیتٍ حساسی / خطرناکی قرار داشتن 
همه جای خود را بیرون انداختن, ٥۸۵561‏ 5۵× 
همه جای خود را نشان دادن, همه جای (کسی) پیدا 
بودن؛ (حقوق) عفتِ عمومی را جریحه‌دار کردن 

(۵056 /ek'spauzer, (US) ,ekspa'ze1/ [عقاید.‎ .۱ 


exploded 


نشان دادن. باطل کردن؛ [شایهه ] رد کردن؛ بی‌اساس 
خواندن, تکذیب کردن. خط بطلان کشیدن بر 
۳ منفجر شدن, ترکیدن ۴ [احساسات. خشم و غیره] 
فوران کردن. لبریز شدن. سرریز کردن؛ (از خشم و 
غیره) [شخص ] متفجر شدن 
[نمودار. طرح و غیره ] 

exploded diagram /ık.splaudıd 'daragraem /‏ 
کار بزرگ. عمJ‏ رت4« exploit’ /'ekp|t/‏ 
شاهکار. فتح نمایان. (کار) قهرمانی؛ (در جع) 
ماجراهاء قهرمانی‌ها, دلاوری‌ها؛ ماثر 
۷ [معدن, زمین و غیره ] exploit? /ık'splort/‏ 
بهره‌برداری کردن از مورد استفاده قرار دادن؛ 
[استعداد. موقعیت ] بهره جستن از بهره گرفتن از» 
به‌کار گرفتن ۲ [کارگر و غیره] استثمار کسردن: 
بهرهکشی کردن از, بار از گردة...کشیدن؛ (به طنه) 
بیگاری کشیدن از؛ [اعتماد ] سوی‌استفاده کردن از 
. بهره‌برداری. / exploitation /eksplorterfn‏ 
استفاده؛ بکنارگیری» بهره‌جویی» بهره‌گیری ۲ 
استشمار, بهره کشی؛ سواستفاده 
(به تحقیر) سودجویانه, / ıtatıvڊ|ık'sp/ exploitative‏ 
استثمارگرانه؛ بهره‌کش, استتمارگر 
۱. سوءاستفاده‌چی, / exploiter /ık'splorto(e)‏ 
سوءاستفاده گر ۲. استثمارگر» بهره کش 
۱ [سرزمین و غیره ] exploration ۱ fn/‏ 
جستجو, اکتشاف ۲. [سئله امکانات و غیر»] 
بررسی, تحقیق, پژوهش, کندوکاو, مداقه 
۱ [سفر ] exploratory /ık'splorstrı, (US) -t:r1/‏ 
اکتشافی ۲. [اتدم, بحث. گنتگو و غیره ] مقدماتی, آزمایشی 
۱ [سرزمین و غیره] er /ık'splo:(r)/‏ 
ان» کاویدن, جستجو کردن در, شتن ۲. 
مسئله و غیره ] بررسی کردن» تحقیق گر 
هیدن, کندوکاو کردن در, مورد مداقه قرار 


exploded /ık'splaudrd / adj 


adj 
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دادن 
سیاح, کاوشگر؛ جستجوگر/(۱9:۲000::/ 9010۲۵۲ 


انفجار؛ ترکیدن / explosion /ık'splau3n‏ 
۲ صدای انفجار ۳. [خنده, خشم و غیره ] فوران» غلیان, 
طفیان, انفجار ‏ [جسیت و غیره ] افزايشي ناگهانی, 

رشر ناگهانی 
۱ [گاز. ماده] explosive /ık'splausıv, -zıv/‏ 
قسابل‌ان_فجار. مسنفجرشونده, منفجره؛ [سلاح] 
اتفجاری؛ [نیرو ] (مربوط به) انفجار ۲. [وضعيت] 
بحرانی» ناآرام, آمادة انفجار, آیستن حوادث؛ 


adj 


[خلق وخو] تند» آتشی ۳ (آواتناسی) انفجاری 
۸ ۴ ماده منفجره ۵ (راصناسی) ف موان انفجاری, 
صامتِ انفجاری 


گرفتن, کشیدن؛ [شیر ] دوشیدن ۴. [عطر. شیر ] بیرون 


دادن 
مقصود خود را بیان کردن؛ express oneself‏ 
نظ خود را ابراز کردن 
express company /ıkspres kampan /‏ 
۸ شرکتِ حمل ونقلِ سریح‌السیر 


express delivery /ık'spres dılıvarı/ ( (در‎ 


تو یع فوری (نامه) 
۸ ۱ بیان» اظهار, ابراز 


expression /ık'spre fn / 


گفتن, ادا ۲. نمود» تمایش» ترجمان ۳ عبار 

اصطلاح» تعبیر ۴.(ریاضی) جمله. عبارت ۵. [جهر, 

نگاء] حالت؛ [صدا] لحن 
بیان کردن, ابراز کردن. 
ظاهر کردن 


give expression to 


beyond / past expression 


بيا نشدنی» وصف‌ناپذیر 
تظاهر کردن در, ظاهر شدن در. 
نمودار شدن در 
با حالت خواندن. 
با احساس خواندن 
« اکسپرسیونیسم expressionism /ıkspre/an129m/‏ 
۱ اکسپر سیونیستی, /6۲655100151/115070/00150 
(مربوط به ) اکسپرسیونیسم؛ [شخص ] اکسپرسیونیست 
ف ا کنر سويت 
ad‏ ]ص چهره و غیره [ expressionlesS /ık'spre/n|ıs/‏ 
بی حالت» بی‌روح» بی‌احساس, مات 
۰ [صورت. نگا» سکوت و ۰ /esıvٽık'spr/ eXPF@SSÎV@‏ 
غیره ] گویاء معنی‌دار» پرمعنا ۲. (زبان‌شناسی) القایی. 
عاطفی > he expressive function of language‏ > 
گویای. بیانگر. دال بر, حا کی از, رسانند؛ 0۴ exp e51۷‏ 
هه به طرزی گویاء / expressively /ık'spresıvlı‏ 
به طورٍ معنی‌داری 
۱ قدر بیان؛ ‏ / expresSİVenNeSS/ık'spresıvn1s‏ 
نحو بیان ۲. [چهره] حالت 


find expression in 


read with expression 


۷ه ۱. صریحاً آشکارا. علناً. expressly /ık'spreslı/‏ 
به صراحت ۲ په خصوص؛ مخصوصا. عمداً از 
روی قصد 
۸ (در آمریکا) پیک / /ık'spresmon‏ ۵0۲۵55۱۵۳ 
سریع» پیک ویژه 
۸ (در آمریکا) اتوبان.  expressway /ıkspreswe1/‏ 


بزرگراه, آزادراه 

۶ ۱ [ملک ] / مومت expropriate‏ 
تصرف کردن, مصادره کردن» گرفتن ۲. [سخص] 
سلب مالکیت کردن از, محروم کردن, خلع ید 
کردن از ۳ [ملک, زمین ] غصب کردن 


a= about‏ اج مه و 
مه player‏ مت pure‏ عون 
thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing‏ =0 


فکر و غیره] عرضه» ارائه ۲. مقاله. سخنران 
رسوایی» پرده‌دری 

+ [عکان و غیره ] بی‌حفاظ. ۰ /۵۲۵۲2۵/ exposed‏ 
باز. بدونِ سقف ۲ بی‌پناه ۳. [بچه ] سرراهی 

در معرض ...بودن / قرار داشتن ‏ ۵0ا 60وه‌ویده مط 
ی دید قرار داشتن. 


adj 


در معر: be exposed to view‏ 
جلوی چشم بودن 

(رسمی) ۱. [نظریه. / exposition /ekspa'zı fn‏ 
نقشه. امور ] عرضه. ارائه. طرح. بیان نمایش؛ [متن ] 
شرح» تفسیر. توضیح, گزارش ۲ نمایشگاه 

(رسمی) expostulate /ık'spost folert/‏ 
ملامت کردن. سرزنش کردن» اعتراض کردن؛ 
بگومگو کردن؛ عتاب کردن 

ملامت» / expostulation /rk,spost fulerfn‏ 
سرزنش؛ اعتراض؛ بگومگو؛ عتاب 

۸ ۱ عرضه ارائه. exposure /rk'spouss(r)/‏ 
نمایش ۲ لختی» عریانی» بی‌حفاظی؛ لخت کردن, 
عریان کردن. بی‌حفاظ کردن ۳ افشا؛ علنی کردن. 
برملا کردن؛ افشاگری ۴.(عکاسی) نوردهی؛ زمانِ 
نوردهی؛ عکس ۵. [ساختمان] موقعیت» جهت ۶ 

تبلیغ, تبلیغات ۷. تماس با هوای بد 


از سرما / گرما مردن die of exposure‏ 
û house with a northern exposure / an‏ 
خانة شمالی, exposure to the north‏ 
خانه رو به شمال 
۸ (عکای) ...نهد exposure meter /ık'spause‏ 
نورسنج 
۷ (رسمی) [نظریه. عقیده ] / eXpOUNd /ık'spaund‏ 
توضیح داد شرح دادن» بسط دادن, تفصیل دادن؛ 


[کتاپ مقدس ] تفسیر گردن 

۱ [دستورات و غره ] صریح. .6۵۲۵55۱/۵6 

واضح. روشن, آشکار. سرراست. روباز ۲ سریع» 

تندرو؛ [قطار ] سریم‌السیر؛ [نامه ] فوری, اکسپرس؛ 

[سیر, پیک ] ویژه. مخصوص 

۷ ۴ سریع» فوری, تند؛ با وسیلۀ تندرو 

با قطارٍ سری‌السیر رفتن travel express‏ 

express /ık'spres/ قطارٍ سریع‌السیر‎ .۱ 

۲در آسریکا) (شرکتٍ) حمل و نقلِ سریع‌السیر ۴. 

[راء‌آهن, اتوبوس‌رانی و غیره ] سرویسي سریع‌السیر ۴. 

پستِ اکسپرس 

× .بیان کردن. گفتن. express /ık'spres/‏ 
اظهار کردن. ادا کردن. بازگو کردن, ابراز کردن؛ 
تشان دادن, باز نمود کردن» رساندن ۱.۲در 
بریتانیا) [نامه بسته ] با پستٍ فوری فرستادن, با 
اکس‌پرس فرستادن ۳ (رسمی) [عصاره آپ میوه] 


adj 
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see I=sit @=cat ai=father D=Eol o: 
el=say oU=g0 al=five اه موه‎ 
avo= hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


i extempoOrary /ık'stemporart, (US) مج‎ 


4ه ۱ فی‌البداهه, فی‌المجلس. ارتجالی. بی‌مطالعة 
قبلی» بدون مقدمه ۲ موقتی» موقت 
۱ بی‌مقدمه ناگهان.  /ekstemp11/‏ 6۵0۳0۲6 
طرح قبلی, بداهتاً. فی‌البداهه, فی‌المجل 
ارتجالاً ۲ مو 
هه ۳ فی‌البداهه. فی‌المجلس. ارتجالی. بی‌مطالمة 
قبلی, بدون مقدمه ۴. موقتی. موقت 
/ıkstempararzer fn, (US) -r1'2-/‏ 1610۴61186110۳ 
extemporization‏ = 


بد 


extemPOrisê /ık'stemparaız/ = extemporize 

exteiNnPOriZAtİON /ık.slemparar'zeı fn, (US) 

۶ بدیږه گویی؛ بدیهه‌سرابی؛ بدیهه‌نوازی 

۱ بی‌مقدمه گت« هروا eXteIMPOFÎZê‏ 

فی‌البداهه گفتن؛ بی‌مقدمه انجام دادن, بدون مطالعة 

قبلی انجام دادن ۲ به طور موقت انجام داد 

سردستی انجام دادن 

۲ (رسمی) بی‌مقدمه سخن گفتن» فی‌البداهه حرف 

زدن؛ بی‌مقدمه کار کردن, بدون معلالعذ قبلی کار 

کردن ۴ موقتی کار کردن. سردستی کار کردن 

۱. [خط, خیابان و غیره ] extend /ık'stend/‏ 
امتداد دادن, ادامه دادن؛ [سلاتات. سرخمی ] تمدید 
کردن» طول دادن ۲. [خانه ] اضافه کردن به, توسعه 
دادن؛ [یلک, کسب‌وکار, حدرد و غیره ] وسعت دادن, 


2-1 


تسوسعه دادن گس ترش دادن؛ [تسحتق, دانش] 


دامنذ...را گسترش دادن؛ [قدرت ] افزایش دادن ۳. 
[دست, بدن و غیره ] دراز کردن» باز کردن ۴. [دوستی. 
محبت و غیره ] عرضه کردن» تقدیم کردن ۵ کشاندن. 
کشیدن, رساندن > واوهم a cable belween wo‏ ۸900 > 
۶ [شخص, شاگرد. اسب ] تا جایی که بشود از...کار 
کشیدن. خسته کردن ۷.(حسابداری) [ارتام ] منتقل 
کردن 
۸ [دیوار. جاده و غیره] امتداد یافتن, ادامه داشتن, 
پیش رفتن؛ [ملاقات, تمطیلات و غیره ] طول کشیدن, به 
درازا کشیدن. ادامه یافتن 4. [کار, ملک, دانش و غیره] 
وسعت یافتن, گسترش پیدا کردن, توسعه یافتن 
(مالی) تمدیدٍ اعتبار کردن extend credit‏ 
(برای دست دادن( دس extend one's hand (t0 sb)‏ 
خوه را جلو آوردن 
برای کردن. مهمان‌نرازی کر دن extend hospitality‏ 
کمک کردن 


extend help 
extend an invitation 
extend a grecting 
extend a welcome 

extendab!® / ık'stendabl / 
قابل‌تمدید. تمدیدپذیر‎ ۲ 


an extendable fadder 


expropriation 


expropriation /eksprauprr'erfn /‏ 
۸ ۱ [ملک ] تصرف, مصادره ۲ سلب مالکیت, خلع ید 
۳ [ملک, زمین ] غصب 
۸ ۱ اخراج» بیرون کردن؛ 
طرد؛ انفصال ۲ دفع. تخلیه 
7 (رسمی) [نام کلمه و غیره] expunge /ık'spanda/‏ 
حذف کردن» قلم گرفتن, خط زدن» پاک کردن, 
زدودن؛ (مجازی) فراموش کردن, از یاد بردن 
7 [کتاب ] ویرايش اخلاقی . kp e/‏ / 8×0119810 
کردن, پاکسازی کردن» سانسور کردن» زدن از 
# [کتاب ] ویرایش / fn‏ وا ۱ expurgation‏ 
اخلاقی, پاکسازی, سانسور, 7 
۱ [کار, طرح ر غیره] exquisite /'ekskwıztt, ık'sk-/‏ 
عالی: بینقصی, بی‌عیب: کامل. استادانه؛ درخشان, 
چشمگیر؛ زیبا. ظر 
(رسمی) ا [رضایت. شادی ] عسمیق» 
ژرف, زیاد ۳.(رسی) [احساس ] نازک, لطیف, ظریف 
بسیار زیبا of exquisite beauty‏ 
.په طور ۸ ۱ exquisitely /'ekskwı‏ 
بی‌نقصی, به طرزی کامل, بسیار عالی» بدونِ عیب» 
استادانه» به طرزٍ بی‌نظیری ۲ به طورٍ ظریفی» به 
طورٍ 
۸ ۱ بی‌عیبی: exqUiSİIeN€SS/'ekskwızıtnıs, Ik'5k-/‏ 
بی‌نقصی ۲. زیبایی, ظرافت ۳. شدت.حدت و شدت 
[نظامی, انس ] قدیمی, ' 6-۵6۷۱۵6۵۵ 
سابق, بازنشسته 
ex-serviceman /,eks 'sa:vısman/‏ 
(p1 ex-servicemen)‏ 


expulsion /ık'spalfn/ 


نیه 


adv 


VIS 


(در بریتانیا) افسر بازنشسته؛ 
نظامي قدیمی 

ex-serviceWOoman /,eks ‘sa:vıswuman / 

۸ (در بریتانیا) افسر (pl ex-servicewomen)‏ 
بازنشسته (زن)؛ نظامي قدیمی (زن) 

0 < exterior 

۵2 /ık'sten/n/ < extension 


۸ [تلفن ] 
(شمارة) داخلی 
/ık'sta:nl/ > external‏ 63 
4 [اسناد. نخ خطی ۾ /00ها6اع! extant /ek'stent, (US)‏ 
غیره ] موجود. دردست. باقی, بازمانده 
extemporaneOUSsly /ekstemporeıntaslt /‏ 
۱. بی‌مقدمه. ناگهان, بدونِ طرح قبلی, بداهتا 
فی‌البداهه. فی‌المجلس, ارتجالا ۲ موقا 
/ وصهای۵/ 60105 6۱611۱۵0۲۵۲ 
فی‌السجلس, ارتجالی, 
بی‌مطالعة قبلی. بدون مقدمه ۲ موقّتی, موقت 
/ık'stempararalt, (US) tkstempe'rerslt /‏ ۱۵0۵۵۲۵۲۱۷ ع 
۷ . بی‌مقدمه, ناگهان» بدونِ طر 
فی‌البداهه» فی‌المجلس. ارتجالا ۲. موقا 


adv 


4 (رسبی) ۱. فی‌الب‌داهه, ف 


تا 


531 extinguish 


(رسمی) ۱. [جرم. خطا] 1 a ¦ 6۷1600۵1100 kee‏ طولانی‌مدت, بلندمدت. ۰ eXtended /ıksıendı/‏ 


تخفیف, کاهش ۲ علتِ مخففه طولانی. ممتد. ادامه‌دار 
4 ۱ بیرونی, خارجی؛ ظاهری / ۱6:::0:۱:0/ 616110۲ (مالی) اعتبار بلندمدت extended credit‏ 
# ۲ بیرون. خارج ظاهر ۳. [ساختمان ] نمای خارجی» extended family /ıkstendıd 'famalr/‏ 


۸ خانوادة گسترده 


kurra 7 = exterior‏ 6016۲10۲156 : 4 ۱ قابل‌آمتداد. امتدادپذیر؛ /اطکا:/عاطافنعاله 
externalize‏ = | ما1 exteriorizê‏ قابل تمدید. تمدیدپذیر ۲. قابل‌توسعه. قابل‌گسترش. 
[بیماری, آفات. نزاد سس exterminate‏ توسعه‌پذیر. بسطدادنی 


رت 
۲ توسعه, گسترش, بسط؛ افزایش؛ الحاق؛ تہ 
قسمت الحاقي, دنباله. ادامه: 
(شمارة) داخلی ۵.(زبان‌شناسی) گ. 
به مصداق, مصداق ۶.(یزشکی) بازشدگی. 
باز کردن ۱ 
[معني واژه ] توتعا با گسترش معنایی ۰ ۱000/0 را 
ما ما extension courses‏ 
کلاس‌های آزاد (دانشگاهی) 


۸ ۱.انتداد, ادامه؛ تمدید .0/۰ 


وا ابوڈ گر هق از ن برد ریعهکن کرد 
منهدم کردن. قلع و قمع کردن, از بیخ کندن, از 
صفح روزگار محو کردن, برانداختن 
نابودی» ی extermination‏ 
ریشه‌کنی, امحاء براندازی. قلع و قمع. انهدام 
4 ۱. بیرونی, خارجی؛ ظاهری /3:۸1ا):/ ۵×2۲ 
۸ ۲ قسمتِ بیرونی» سطح خارجی ۳ (رسی در جمع) ا 
ظواهر. صورتِ ظاهر," ظاهری ۴ (محارره) 
ممتحن خارج از دانشگاه 


(پزشکی) برای استعمال for external use only‏ سیم رابط ۸ ۱/۸ extension lead‏ 
خارجی |زسن, جنگل و غیره ] بهناور. :61605۷9/۱6 
(در آمریکا) بازرگانی خارجی e ıl (rade‏ وسیم. گسترده, بزرگ؛ [مطالمه. تحتبق ] عمیق, ژرف؛ 


external evidenCe /ıksts:nl ‘evıdans/ 
شواهد, ظاهری, قراین بیرونی‎ # 
external examination سید ام‎ / 
امتحان سراسری‎ ۸ 
external examiner /ık.sta:nl و‎ 
(در برینانا) ممتحن خارج از دانشگاه‎ 
externalise /ık'sta:nslarz/ = externalize 
externalize /ık'sta:nalaız/ صورتِ بیرونی‎ .۱ ۲ 
دادن به. وجودٍ خارجی دادن به, نمودار ساختن‎ 
تجسم دادن به ۲. [دین و غره] به ظاهر ...پرداختن:‎ 
ظاهر... را معتبر دانستن‎ 
externally /ık'sta:nalt/ از خارج. از بیرون؛‎ 
به ظاهر. ظاهراً» علی‌الظاهر‎ 
exterritorial /ıksterı't:rıal / برون‌مرزی‎ .۱ 4 
ات ] دیپلماتیک. خارج از کشور‎ 


جانبه. گسترده؛ [دانش, اصلاحات, نقشه | وسیع. 
گسترده: [سرمایهگذاری, عملیات ] قابل‌ملاحذله. وسیع. 
دامنه‌دار؛ [کاربرد ] فراوان؛ وسیع. زیاد؛ [منده] 
مشروح 
. به فراوانی, زیاد. ۰ ۱۵۵۵۵۷۱ ۱605۷۵۱۷ 
به طورٍ قابل‌ملاحظه‌ای ۲ به طورٍ گسترده‌ای, به 
طورٍ همه‌جانبه‌ای» به طورٍ وسیعی ۳ به طورٍ 
مشروحی, به طورٍ مبسوطی, به طور مفصلی 
۸ (رسی) وسعت. ۰ /stensıvn1$ٺeXteNSİVeN@S5S/ık‏ 
دامنه, گستردگی؛ عمق, ژرفا 
۸ .حد, اندازه, مقیاس, مقدار» extent /ık'stent/‏ 
درجه ۲ وسعت» پهنه, عرصه. گستره, فراخنا؛ پهناء 
عرض؛ طول ۳. [دانش, نفوذ, خسارت و غیره ] وسعت: 
میزان, دامنه 


۲ [حقوق, امب تا حٍ زیادی to a large extent‏ 


!. [آندفشان ] خاموش, مرده. ۰ /6۷106]/06 تا حدّی, تا اندازه‌ای. ۱64 همه to n certain / to‏ 
غیرفعال. ۲. [احساسات. عشق ] فرومرده» خاموش‌شده تا حی که جندان که _ to such an extent (hat‏ 

۳. [حبوان, نزاد] ناب دشده. منقرض‌شده؛ (عادت, رسم ] تا چه حذ. تا چه اندازه to what extent‏ 
کهنه, منسوخ تا حدٍ. به اندازة to the extent of‏ 

۱. [نزاد. بیماری و غیره ] / ری extinction‏ آسبک کردن. از extenuate‏ 


بودی, انیدام. انقراض, ورافتادن؛ براندازی ۲ 


دادن. کم کردن از. کاستن از 
(حترق) / رازه۱۱ extenuating‏ 
[شرایط و غیره ] مخففه, کاهنده. تقلیل‌دهنده 


(رسمی) ۱. [آتش] / یو extinguish‏ 
اموش کردن, فرونشاندن» فروخواباندن؛ آجرا 


A=cup‏ ماج 
0 


(حتری) کیفیات extenuating circumstances‏ 
۳ اط 
o‏ ها عنه  @&z=cat‏ ملاع ول 


اه al=five‏ موه رو دا 
hour j=yes we=wt f= chain‏ دوه 


extracurricular/ ekstrako'rıkjula(), -kjala(r) /‏ 
هه (آموزشی) [فعالیت ] فوتي برنامه: غیردرسی 
[مجرم] ۱.(به کشور خود) extradite /'eksırsdaıt/‏ 
تحویل دادن. مسترد کردن. تسلیم کردن ۲ تحویل 
گرفتن 
” استرداد مجرم / extradition /eksıradı fn‏ 
(به کشورٍ خود). استرداد زندانی 
adj‏ ۱ خارج از دادگاه؛ / extrajudicial /ıekstradau:dı fl‏ 
غیررسمی ۲. خارج از آیین دادرسی. خلافب آیین 
دادرسی, خارج از حدود قانون ۳ غیرقانونی 
a‏ [روابط جنس ] خلافی / عم / extramarital‏ 
موازین زناشویی, نامشروع 
هه ۱. خار. ج از شهر. .زوم extramural‏ 
خارج از محدوده» برون‌شهری ۲. [کلاس, دانشجو و 
غیره] آزاد. فوق برنامه؛ پاره‌وقت ۳. [مراقبت‌های 
پزشکی ] خارج از امکاناتِ بیمارستان» اضافی؛ 
فوق‌العاده ۴. [مسابقه و غیره ] میان‌مدرسه‌ای 
4 (رسمی) [جزئیات و غیره  ]‏ / ددنه‌تای/ 6۲۵۳6۵۱05 
اضافی؛ بی‌ربط, نامربوط؛ خارجی» بیرونی, بیگانه 
extraordinarily /ıkstro:dnralı, (US) -doneralı /‏ 
4۷ فوق‌العاده» به طور فوق‌العاده‌ای» به طو 
فوق‌العاده؛ به طرزٍ عجیبی؛ به طورٍ استتنایی 
extraordinary /ık'stro:dnrı, (US) -danerı /‏ 
4 . فوق‌العاده» غیرمعمول, استثنایی. غيرعاد 
چشمگیر. درخشان؛ عجیب. شگفت‌آور ۲ [کارند] 
فوق‌العاده, اضافی 
(رسمی) ۰.۱ (ریاضی) وهی extrapolate‏ 
برون‌یابی کردن ۲. تخمین زدن, برآورد کردن» 
حدس زدن ۳ نتیجه‌گیری کردن» نتیجه گرفتن از 
extrapolate from‏ 


تخمین زدن از روی؛ 
برآورد کردن از روی» نتیجه گیری کردن از 
(رسمی) ۱. تخمین» / extrapolation / ıkٍstr#p?'1e1/n‏ 


برآورد ۲ نتیجه» نتیجه گیری ۰۳ (ریاضی) برون‌یابی 
adi‏ ماورای حواس. /ekstrs'sens91/‏ 6۱۲۵56050۲ 
فراحسی 


extrasensory perception /,ekstrosensarı 
اسی) ادراكي فراحسی /۸/ مم‎ 
extraterrestrial /,ekstratrestrıal / 


extraterritorial, ,ekstroterrto:rıol / = exterritorial 
extra ime /ٍekstrڄ‎ 'aım/ . (ورزش) وقتٍ اضافی‎ ۸ 
extravagance /ık'sırevag5ns/ اسراف, |فر|ط«‎ ۱ 
.۲ زیاده‌روی؛ اسراف‌کاری, افراط کاری؛ ولخرجی‎ 
سخن نامعقول. گزافه گویی, مبالفه‎ 
with extravagance به افراط» بیش از حدّ‎ 
extravagant/ıkstrevagont/ هه ۱. [شخص ] ولخر: ,ج«‎ 


اسراف‌کار, افراط کار؛ [عادت. سلیته ] افراطی» ا 


extinguisher 


عشق و غیره ] نابود کردن» 
از میان بردن. برانداختن ۳ [قرض] ادا کردن» 
مستهلک کردن 
۸ کپسوا ل / extinguisher /ık'strjgwı f(r)‏ 
آتش‌نشانی 


۶ (رسمی) ریشه کن کردن. extirpate /'ekstapert/‏ 
از ريشه کندن؛ نابود کردن» از بیخ وین برکندن» 
برانداختن, نسل ... را برانداختن 

۸ ریشه‌کنی, / extirpation /,eksta'per fn‏ 
ریشه کن‌سازی؛ تابودی. براندازی 

eXtOIl /ık'stoul/ ( prp extolling, pt,pp extolled) 

۴ (رسمی) ستودن» ستایش کردن» تعریف کردن از» 
تمجید کردن از 

[پول] تلکه کردن. اخاذی کردن؛ /::606۲1/16 
[قول. اعتراف. رضایت و غیره] به زور گرفتن؛ [راز] 
بیرون کشیدن 

# اخاذی, تلکه کردن. 
گوش‌بری 

هه (به طعنه) ۱. [قیمت, 


extortion /ık'sto: fn / 


extortionate /ık'sto: fJanat/ 
مالیات ] گزاف, سنگین» بسیار بالا سرسامآور»‎ 
۲ هنگفت؛ [تقاضا ] زیاد. از حد. فوق‌العاده‎ 

[شخص ] جابر» بی‌رحم. زورگو 


۷ بیش از حدّ, / extortionately /ık'sto: fonatlt‏ 
فوق‌العاده, زیاد 

هه ۱. [خرج» کار. وقت و غیره ] اضافی. extra /'ekstra/‏ 
فوق‌العاده؛ زیادی 


۷ه ۲. فوق‌العاده, خیلی, بسیار زیاد ۴ به اضافء به 
price £1.30, packing and postage extra > êz‏ > 
۶ ۴ چیزٍ اضافی» چیز فوق‌العاده؛ هزینۂ اضافی» خرج 
فوق‌العاده ۵.(سینما؛ تاتر) سیاهی‌لشکر 1 
۶ ۱. بیرون از فراتر از فرا۔. /'ekstro/‏ 6۲۵۰ 
برون-, ماورای < :۵072/07/0 > ۲. (محاوره) پیش از 
حدّء بسیار» فوق‌العاده, فوق < ۵02-00 > 
۱ بیرو: یرون 0 
آوردن. درآوردن؛ [دندان] کشیدن ۲ (مجازی) [قول, 
اعتراف. اطلاعات ] به زور گرفتن؛ [بول ] درآوردن؛ به 
زور کشیدن ۳. [عصاره ] گرفتن. کشیدن؛ [مواد معدنی ] 
استخراج کردن ۴.(از کتاب و غیره) [عبارت, قطعه و غیره ] 
انتخاب کردن, برگزیدن, گلچین کردن 
۸ ۱ عصاره, شیره, افشره. جوهر /۵:۱2/ 60۲2612 
۲ [کتاب و غیره ] گزیده, منتخب» گلچین, قطعه 
۶ ۱.کشیدن؛ بیرون آوردن؛ /۵۲۵۲/۸/ ۵۲201100 


اب. گلچین ۲ ريشه. اصل؛ دوده. 


/ اهامای ۱۱ 6۱۲۵61۵۲ 


extractor fan /ık'strakta faen/ 


بیچارگی, مضیقه. تنگی, فقر. فاقه ۴ (رسمی, در جع) ‏ 
تندروی؛ افراط. زیاده‌روی, افراط کاری ۵.(کهنه) 
آخرین دم واپسین دم 

be driven to extremity / extremities 


اسراف آمیز. پرخرج ۲. [نظریات. افکار. رفتار. سخنان ] 
نامعقول. عجیب و غریب؛ [ستایش ] بی‌حدّ وحصر, 
بیش از حدّ» مفرط؛ [قیمت ] گزاف, نامعقول؛ [لباس ] 
پرزرق و برق» عجیب و غریب؛ [عقاید ] مبالغه امیز, 


به جان آمدن, کار به استخوانٍ (کسی) رسیدن,بیچاره شدن اغراق‌آمیز 
کسی را به جان آوردن. . reduce sb to extremity‏ / ید۲ extravagantly‏ 
کارد به استخوان کسی رساندن, کسی را مستأصل کردن ۵۷ ۱. با اسراف‌کاری, با ولخرجی, به طور نامعقولی 


رها کردنی. خلا ص کر دنی./ )٥ءء‏ / ۵X٣۵‏ 
نجات‌دادنی؛ [گاز و غیره ] آزادکردنی 
(رسمی) رها کردن» extricate /'ekstrıkert/‏ 
خلاص کردن, نجات دادن؛ [گاز و غره ] آزاد کردن 
(رسبی) ۱. عَرَضی» عارضی, / /ekstrınsık‏ 6۲۱0516 
غیرذاتی ۲. خارجی» بیرونی 
(رستی. /- extroversİOn /ıekstravs:fn, (US)‏ 
روان‌شناسی ) برون‌گرایی 
۱ [شخص ] برون‌گرا؛ extrovert /‘ekstrava:t/‏ 
[رفتار ] برون‌گرایانه ۲ (مسحاوره) بشاش» شاد. 
سرزنده» 
(شسخص) برونگراء آدم اجتماعی, آدم شاد. آد 
بانشاط, آدم سرز 
۱ [شخص ] بیرون انداختن. . /نساه/ extrude‏ 
بیرون کردن. طرد کردن؛ [چیز ] دور انداختن ۲. [فلز, 
پلاستیک ] بافشار از قالب رد کردن» فشارکاری 
کردن, قالب‌ریزی کردن؛ با فشار رد کردن 
(فنی) فشارکاری / extrusion /ık'stru:an‏ 
۱. [شاخ وبرگ. / exuberance /ıg'zju:borans‏ 
پوشش گیاهی ] پرپشتی» سرسبزی» فراوانی» زیادی ۲. 
[شخص, روحیه ] شور» حرارت» سرزند 
[کلمات, تصویرها ] غنا 
۱. [شاخ وبرگ پوشش exuberant /ıg'zju:barant/‏ 
گیاهی ] پر پر» فراوان» وافر. 
زیاد ۲. [تخص, روحیه و غیره ] زنده» سرشار, جوشان, 
پرشور, فعال, پرجوش, پرحرارت. شاد. پرنشا 
[تخیل ] پربار بارور؛ [سبک ] سلیس, روان» زاینده 
exuberantly /1g'zju:barantlr, (US) -'zu:-/‏ 
۱. به طورٍ انبوهی» به طورٍ پرپشتی؛ بسیار ۲.به 
طرزی سلیس, به طرزی روان ۳ شادمانه, با 


شادی, به نحوی پرنشاط؛ به طرزٍ پرشوری, به 


۹ 


adj 


adv 


exude /rg'zju:d, (US) -zu:d/ ۰ 

خون و 1 ترشح کردن. تراوش کردن. نشت 
کردن» بیرون آمدن 

۲. [آب. خون و غیره ] پس دادن, بیرون دادن؛ (مجازی) 
[شادی ] پراکندن؛ ساطع کردن 

#۶ (رسمی) شادی کردن. خوشحالی 

3:= bird 


eı = player 
و‎ vision 


exult /ıgzalt/ 


2= about 
ao = fire 
1= sing 


۲ خیلی پرزرق و برق؛ خیلی عجیب و غریب ۳ 
بیش از حد» بی‌حدّ و حصر؛ به طرزی افراطی» به 
طور مبالغه‌امیزی 
(ادییات. مıgق ıJ extravaganza /ıkısirav'ğa123/‏ 


4 مسخزه آمیز: قطمة 


تناتر) قطعهٌ عجیب و غریب 
پرزرق و برق 
۱ نهایت. انتهاء منتهاالید. extreme /rk'stri:m/‏ 
غایت» منتها؛ حداکتر. اوج» منتها درجه, دورترین 
نقطه, بالاترین درجه؛ حدٍ افراط» حدٍ تفریط؛ 
(ریاضی, در جمع) طرفین 
4 ۲.انتهایی, نهایی. پایانی, آخری: حداکر: منتهاالیه: 
اقصی ۴ تی خد مفرط: بیش از خد 
» خیلی زیاد ۴ [عخص] افراطی؛ [عقاید ] 
افراط آمیز» مبالغه آمیز. اذ 


(رسمی) بی‌نهایت. in the extreme‏ 
پی‌حد. به حا افراط 

حداکثر اختلاب extremes of temperature‏ 
درجه حرارت 


go from one extreme to the other 


افراط و تفریط کردن 
افراط کردن. go to / be driven to extremes‏ 
به افراط گراییدن؛ تفریط کردن 
در منتهای پیری in extreme old age‏ 
یک مورد استتنایی an extreme case‏ 
عقایدٍ افراطی داشتن hold extreme views‏ 
دست به اقداماتِ take extreme measures‏ 
شدیدی زدن 
4ه بسیار, خیلی, زیاد. / extremely /ık'stri:mlr‏ 
بی‌نهایت» بی‌اندازه» بی‌حدّ, به منتها درجه» به‌غایت 
٭ افراط گرایی / extremism /ık'stri:mızam‏ 


extremist /ıksıri:15t/  ؛یطارفا‎ ] [شخص. حزب‎ .۱ a4 
[عقاید و غیره ] افراط کارانه» افراطی‎ 

# ۲. (شخص) افراطی, تندرو. افراط کار 
extremity /ık'strematı / ( p/ extremities)‏ 
# ۱.(رسمی) انتهاء ته, نوک» سر, نهایت؛ (در جمع) 
دست وپا ۲ (رسمی) [تاامیدی, درد و غیره ] منتها درجه» 
آخرین درجه. غایت. حضیض, قعر؛ [شادی, خوشی و 
غیره ] اوج» کمال, ذروه, حٍ اعلی ۳. بدبختی؛ 


= say 
ava = hour 


out of the corner of one's eye —> comer 


pull the wool over sb's eyes —> pull 

sight for sore eyes — sight’ 

there is more in / to sb / sth than meets the eye 
— meet" 

turn a blind eye — blind 


an eye for an eye چتم در برابړ چشم.‎ 


مقابله به مثل. قصاص 
(نظامی) نظر به راست eyes right‏ 
(نظامی) نظر به چپ eyes left‏ 
(نظامی) نظر به جلو eyes front‏ 
(مجازی) چشم‌بسته, with one's eyes closed / slut‏ 
به راحتی, خیلی راحت 

have (he sun in one's eyes آفتاب تو‎ 


کسی بودن 

اگر یک ذره چشمانت را مره ۸0 ا۸ط ۸۵ط سەر از 
باز کرده بودی, اگر کمی دقت کرده بودی 

به لحاظ, از نظرٍ. نظر به. در نظر in the eyes of‏ 
به نظرٍ کسی, jın the eyes of sb; in sb's eyes‏ 
در چشم کسی, از نظرٍ کسی 

۱ درست جلوی ‏ وه under/ before oııe's very‏ 
چشم کسی, درست پیش روی کسی. زير چشم کسی ۲. 
آشکاراء علا 


His eyes are bigger than his stoma 


شکمش سیر می‌شود آما چشمش سر نمی‌شود. (سړ 
|) حرص زیادی می‌زند. چشم دلش سیر نمی‌شود. 
as far as the‏ 


wilh oı 


eyes open 
with one's own eyes با خود‎ 
با نظر آنتقادی, با چشم انتقاد آمیز مرم اناز ھ اند‎ 
با توجه به, نظر به, به ملاحظۀ‎ 
with an eye to doing sth به این امید که.‎ 

به منظورٍ ابن‌که. با این نظر که 


That's one in the eye for hin. (محاوره) (بخورد)‎ 


wîth an eye to sth 


تا چشمش کور شود. 

the eye of the storm —> storm 
تا خرخره در, تا گردن‎ 
دره هزو‎ 
96 سراپا چشم بودن, چهارچشمی مراقب بودن کر ال‎ 
be in the public eyê در معرض دید مردم رر‎ 
داشتن؛ مشهور بودن‎ 
توجه نگردن به,‎ 
نادیده گرفتن, چشم خود را بستن بر, اغماض کردن,‎ 
چشم خود را هم گذاشتن‎ 


up to هه‎ / the eyes in 


دره سخت مشفول 


shut / close one's eyes to 


exultant 


کزذن. شاد شدن. به وجد آمدن. خوشحال شدن, 
اظهار خوشحالی کردن 
4ه [شخص ] خوشحال, شاد. exultant /ıg'zaltant/‏ 
سرحال؛ [روحیه. حالت ] آکنده از شادی, سرشار از 
مسرت. سرورامیز 
۷ خوشی‌کنان, شادی‌کنان» / ı۸50:‏ / 0۷هااناه 
شادان 
خوشحالی» شادی. / fn‏ ای exultation‏ 
شادمانی. وجد» سرور 
۸ ۱ چشم, دیده» بصر ۲ نگاه. نظر. دید /:/ 8۵۱ 
۴ |سوزن ] سوراخ؛ [تزن‌تنلی] مادگی, حلقه 
[سیب‌زمینی ] دکمه. چشم: [گرداب ] تنوره 
۱ چشم‌انداز از بالا ۲. نگاه کلی. ۲0 مره ولسزط 4 
نگاه گذرا 


keep a close eye on sb / sth — close 


find / lose favour with sb /in sb's 

eyes — favour 

(محاوره) به کسی کلک زدن. do sb in the eye‏ 
کلاہ سر کسی گذاشتن؛ کسی را ناراحت کردن 


the apple of sb's eye ¬ apple 


in the blink of an eye — blink 

cock an eye for / at چ‎ 3 

ery one's eyes out 4ك‎ cry" 

easy on the eye — easy 

(محاوره) نگاه اغواگرانه به مره (۹۵اع) 1۵ا دا عبنم 
کسی انداختن؛ به کسی عاشقانه نگاه کردن 

get the (glad) eye (محاوره) به (کسی) نگاه‎ 

وسوسه‌انگیز شدن 
down / over / through sth‏ 


glance one's 
> glance 
4 gleam in sb's eye —> gleam 


Jift (up) one's eyes — lift 
the mote in sb's eye > mole 
feast one's eyes — feast 


have eyes in the back of one's head 


(کسی) پشتٍ سرش هم چشم داشتن, همه چیز را دیدن. 
علم غیب داشتن 

have a roving eye —> roving 

hit sb in the eye ك‎ ۲ 

in one's mind's eye > ۲ 

in the twinkling of an eye — twinkling 

keep a weather eye on sth —> weather 

look sb / sth in the eye(s) —> look’ 

meet sb's eye —> meet" 

the naked eye —> naked 

mot bat an eye > bat 

not believe one's eyes —> believe 


نگاهی انداختن به, 
ورانداز کردن 

یکدل بودن, همدل بودن, 
وحدتِ نظر داشتن 

زير چشمی مواظب 
چیزی بودن چیزی را از گوش چشم پاییدن 


run/ cast one's eyes over 
see eye to eye 
see sth with half an eye 


set / clap eyes on (محاوره) چشم (کسی) به...‎ 
ˆ افتادن, دیدن‎ 
not / never take one's eyes off sth / sb 


چشم از... برنگرفتن, چشم از... برنداشتن 


نظر کسی را جلب کردن. cateh sb's eye‏ 
نگاو کسی را به خود جلب کردن 
(روی نامه و غیره) فقط جهتِ for sb's eyes only‏ 
ملاحظ شخص. 

in the eye of the wind; in the wind's eye 


در خلافِ جهتٍ باد 

witlı an eye for / on / to the main chance 
به طمع نفع شخصی, برای سود شخصی‎ 
بیآن‌که خم به ابرو بیاورد ٥ر ده ۸اط اسان‎ 


(عامیانه) آره ارواح بابات! My eye!‏ 


آره جو 


ن بابات! کشک جی! 
(عامیانه) همش کشکه! I's all my eye!‏ 
۷ نگاه کردن, eye? /a1/ ( pp eyeing, eying)‏ 


نگریستن؛ ورانداز کردن؛ دید زدن 


۲ نگاه خریدارانه انداختن به, eye sb up‏ 
سرتا پای کی را برانداز کردن 
« کر؛ چشم» تخم چشم i eyeball /‘aıb»:1/‏ 


چشم تو چشم رودر رو eyeball to eyeball‏ 


۸ چشم‌شو. eye-bath /'aı ba:0, (US) ba0/‏ ا 
فنجانِ چشم‌شویی 
۸ ابرو / eYebrOW /‘aıbrav‏ 
(به علامتِ تعجب) ابرو raise one's eyebrows‏ 
بالا اند 


in sth 


up to one's eyebrow 


چیز جالب 
adj‏ / . جالب eye-catching /'aı katfıg/‏ 
eye-CUp / ar kap/ = eye-bath‏ 
(در ترکیب ) -چشم -eyed /aıd/‏ 
a blue-eyed girl >‏ <+ -چشمی > <a one-eyed "a^‏ 
۸ قطر؛ چشم eye-drops /'aı drops/‏ 
« ۱ یک نگاه حسابی . eyeful ۱۲۱۱ ( »/ eyefuls)‏ 
۲ (عایانه) چیز چشمگیر. چیزٍ جالب. چیز 
چشمبرکن 


bout 
a10= fire 
9= sing 


0o ون ده‎ 3= bird 
u»= pure cio = player 
f=shoe 3= vision 


و 
this‏ = 


0= thin 


eye-catcher /'aı katfo(r)/‏ إ 


saw uz cook u 
دور‎ near 


چشم کسی بادمجان کاشتن 


have an eye for 


have one's 


have an eye t 


(در بریتانا) دنبل... بودن» به... چشم داشتن, چتسم 
(کسی) دنا ...بودن 


have an eye for /on / to the mı 
به دنبال سود شخصی بودن, نفع خود را جستن,‎ 
فرصت‌طلب بودن‎ 

کسی را برای کاری تام ۵ 0۲؟ راو have an eye on‏ 
زیر نظر داشتن / در نظر گرفتن 


هشیار بودن. مواظب بودن 006 ا0ط ره مه ما 


have eyes only for sb; only مج‎ eyes for sb 


کسی بودن 


keep an eye on 


have one's eyes on stalks —> stalk 


keep one's eye on دوختن.‎ 


keep one's eyes open —+ open’ 
keep an eye 0pض¢n‎ / 0u )0۲( حواس ( کسی ) بودن,‎ 
مواظب بودن. مراقب‎ 


. چهارچشمی پاییدن 
حواس خود keep one's eyes peeled / skinned Ij‏ 
جمع کردن, دقت کردن, چتم‌های خود را باز کردن, 


چشم و گوش خود را خوب باز کردن 


به چشم خریداری نگاه کردن به, make eyes at‏ 
عاشقانه نگاه کردن به 
کسی را متوجه کردن. 
به کسی هشدار دادن, چشم کسی را باز کردن 

p's) eyes at sb 
به کسی نگاه عاشتانه کردن‎ 


make sb open his eyes 


make (sh 


Mind your eye! 


کسی را متوجه چیزی گردن. 1اا 0) مره واه ۵٥‏ 


ی باز شدن 


2۳ 
چشم کسی به 


open one's eyes to sth چیزی شدن‎ 


s wide open / with 


go into sth with one's ey 
سنجیده به کاری دست زدن.‎ 
اقدام کردن‎ 


به چیزی چشم دوختن 


open eyes 


دانسته به کاری 


let one's eye rest on sth 


i= see a 6 E 2 
et= say 8۱ = five 2 = NOW بو‎ = boy 
ava = hour waw  Y=chuin d3 


ım 


سایه (چشم) eye-shadowW /'aı fedau/‏ 
۸ عینک ایمنی 7 / eye-shield‏ 
۸ چشم‌رس» دیدرس» دید eyeshot /'arfot/‏ 
خارج از دید beyond eyeshot‏ 
۸ بینایی» دید eyesight /'arsart/‏ 
چم (کسی ) ضعیف بودن. have poor eyesight‏ 
دید چم (کسی) کم ب بودن 
6۵50۲6۱ 


eye-strain ۵ stren/ 
eye-tooth /'ar ۵:۵ ( ام‎ eye-teeth) 


تمام زندگی خود | give one's eye-teeth for sth‏ 
برای داشتنِ چیزی دادن, (کسی) حاضر بودن که جانش 
را برای چیزی بدهد 

6۵۸۷۵6۰۳۵, (US) -۷9://  وش‌مشچ مایع‎ ۱7 


۲ (محاوره) مزخرف. یاوه, حرف مفت. چرت و پرت. 
شروور؛ کار مزخرف 
۸ شاهد عینی / مه eyewitness‏ 
/'arorı, ‘carı/ = aerie‏ 6۷۲۵ 


eyry هه‎ ‘eart/ 


aerie 


| 4 لارتاع] هم سطع جم 


eyeglass 


have / get an eyeful of 
شدن؛ (مجازی) یک نگاو حسابی انداختن به. ورانداز‎ 
کردن‎ 
عینک یک‌چشمی /هتهاع- (کنا) ,::هآوده/ 91255زه‎ ۸ 
اوه‎ 29565 /‘argla:sız, (US) امم عینک / ها‎ 
eyelash / مزه؛ (در جمع) مژگان‎ ۶ 
6۷۵1655 هه ۱ بدونِ چشم» بی‌چشم ۲. نابیناء /دداده/‎ 
کور‎ 
6۷6۱6۱/۰:/ سوراخ. چشمه ۲. حلقه (فلزی)‎ ۱ ۸ 
۳.منفذ» روزن‎ 
eye-level /'ar levl/ 
eyelid /'aılıd/ 
not bat an eyelid — bat 


« پلک (چشم) 
په مویی بند بودن: hang on by the eyelids‏ 
سر ناخن بند بودن 
۸ خط چشم eye-liner /'aı laına(r)/‏ 
۸ ۱. درس» درس eye-opener /'ar oupns()/‏ 
عبرت. چشم بازکن ۲ جام خمارشکن 
۸ [میکروسکرپ. تلسکوپ ] اه eyepiece‏ 
عدسي چشمی 
٭ (کلاء) آفتایگیر 


eye-shade /'aı ۲ 


F,f 


هه ۱.(رسمی) افسانه‌ای؛ 
اسطوره‌ای ۲. باورنکردنی, افسانه‌ای. خالین 
ضیرواقعی ۳. (محاوره) عجیب» حیرت‌ان 
محیرالعقول 

؟ھاںاoںواy به طورٍ باورنکردنی‌ای» /؛اد«انزا۵/‎ ad 

به طرزی افسانه‌ای» به طورٍ حیرت‌انگیزی؛ بسیار 

façade /1550:0/ رسمی. معماری) [ساختمان ] نم«‎ ١ 


سردر ۲.(مجازی) ظاهر (ساختگی). صورتِ ظاهر؛ ا 


ظاهرسازی 


۸ ۱ صورت. چهره. رو. رخ. رخساره ‏ /۵:/ 18661 
۲ قیافه, (خطوط ) چهره. سیما؛ ظاهر, حالت ۳ ؛ | 


آبرو حیثیت. اعتبار. شان پرستیژ ۴ (محاوره) روه 
پسرروبی, وقاحت ۵.سطح, وجه» رو. ضلع 
[ساختمان ] نما؛ [ساعت ] صفحه؛ [کوه ] دامنه؛ [سند] 


ظاهر ۱.۶چاپ) صورت حرف ۷.(ممدن‌شناسی) أ 


رخساره: سر رگه 
be staring sb in the face — stare‏ 
be written all over sb's face > write‏ 
cut off one's nose to spite one's face —> nose‏ 
چهر؛ کسی درهم رفتن 
آووه +— have / get egg on / all over one's face‏ 


one's face falls 


in sb's face ¬ laugh‏ یرنه 

]۱ on the other side of one's face — laugh 

not be just a pretty face —> pretty 

plain as the nose on one's face — plain’ 

shut / slam the door in sb's face —> door 

shut one's face —> shut 

a slap in the face —> slap 

stuff one's face — stult ® 

till one is blue in the face جک‎ blue 

wipe sb / sth off the face of the earth / off 

the map —> wipe 

با صورت به زمین افتادن؛ 666 fall (flat) on one's‏ 
به رو افتادن, دمر افتادن 

bring sb face to face with sb; bring two 


مت عم =to0o‏ 


3:= bird 4= about 
ıa=near 9 yer  ala= fire 
0 thin 9= sing 


; fabDUIOUS /'febjulss / 


jw  U=cook 


d= jam 


F, flefl (pl F's, f's lefs/) إف (= ششمین حرفي‎ ۸ 
القبای انگلیسی)‎ 
۳۱ lef (موسیقی) ( نت ) فا‎ 
۴۳۶ /'feronhaıt/ < Fahrenheit 
۴3 /'felau <۷/ < Fellow of (در بریتانیا؛ در فرهنگستان,‎ 

موسسة آموزش عالی) عضو 
هه [مغز مداد ] ترم F* /faın/ < fine‏ 
f' /'fimerl/ < female‏ 
1.دستور) مونث f? /'femonın/ < feminine‏ 
۲ (دستور) کلمة مونث. (صیغ) مؤنٹ 
۱ (موسیقی) قوی» شدید forte‏ < ۱5:۱۱ 13 
۲ (موسیقی) بلند. به شدت 
(موسیقی) (نتٍ) فا 12/0 
( در بریتانیا عامیانه) باحال, معرکه ۸ fab‏ 
۱ [سیاست ] مبتنی بر ۲ ۴۵0۵1۵۴ 
طفره و تعلل؛ (نظای) فرسایشی ۲.(مربوط به) 
فابینیسم؛ فابینی؛ (سخص ] طرفدار اصلاحاتٍ 
تدریجی؛ [برنامه ] اصلاح‌طلبانه 


* ۳. طرفدارِ فابینیسم؛ طرفدارٍ اصلاحاتِ تدریجی 


۸ ۱. قصه, افسانه. حکایت. داستان fable‏ 
۲ اساطیر ۳ دروغ 
۱. افسانه‌ای. داستانی ۱ fabled‏ 


۲ اسطوره‌ای, اساطیری ۳ دروغین, غیرواقعی, 
ساختگی, جعلی 
۸ . پارچه. منسوج» بافته fabric /'febrik/‏ 

۲. (صفت‌گونه) پارچه‌ای؛ بافتنی ۳. [عمارت, سي 
جاسه ] ترکیب, ساخت. بافت, ساختار؛ ساختمان, بنا 

۱ [کالا و غیره ] ساختن, fabricate‏ 
درست کردن ۲. [سند. داستان, دروغ و غیره ] جعل کردن. 
ساختن, سرهم کردن. (به هم) بافتن, اختراع کردن 

4 ساختگی, / ره ۱ 

جعلی. من‌دراوردی 


۱ تولید. ساخت؛ 


fabrication / اه‎ 


ساختمان ۲ جعل. سرهم‌بندی» سرهم 
چیز قلابی 


3 
مه 6 
من زا yes‏ 


go 9:‏ عو 
2۱-0 


wi 


۳" 


n 


n 


adj 


« [آرایش ] ماسکي صورت 


538 


رو به ...داشتن؛ [شخص و غیره] روبروی... یود 
مقابل... قرار داشتن, برابر... بودن ۲. رو کردن به. 
روی خود را به ... کر دن > Tum round and face me.‏ > 
۴ [خطر, مشکل و غبره ] مواجه شدن باء روبرو شدن با 
رویاروی شدن با ۴. قبول کردن» پذیرفتن. تن 
دردادن به ۵. پیش آمدن برای. رخ دادن برای. 
پیش پای...سبز شدن؛ جلوی... قرار داشتن, 
روبروی...بودن؛ پیش روی... بودن 
the problem that faces us >‏ > ۶. [ديوار و غ 
پوشاندن. روکش کردن؛ نما دادن په 
۷ [شخص ] گشتن, برگشتن» رو کردن 
غیره | قرار داشتن (به طرفب) 
مرد روبرویی 


the man facing us 
facing (he engine (راءآهن) رو به مسر رت«‎ 
رو به راه‎ 

(محاوره) جا نزدن» نترسیدن, 
میدان را خالی نکردن, از میدان درنرفتن. عواقپ کار 
(خود) را پذیرفتن, پایش ایستادن, پای لرزش نشستن 
از دیدن غذا حالم بهم می‌خورد. :100 106۵ 1۷۲ 


face the music 


واقعیات را پذیرفتن. واقع‌بین بودن face (the)‏ 
(محاوره) باید قبول کنیم که..., Let's face il...‏ 
از حق نگذریم که... 

به این طرف برگرد! رویت را e this way!‏ 
این طرف کن! 

a house facing towards ۵6۸  ایرد‌هبور خانه‎ 


(ظلامی) عقب‌گرد! About face!‏ 
(نظامی) به چپ چپ! Left face!‏ 
(نطامی) به راست راست! Right face!‏ 
face about‏ 
تشر زدن به» نهیب زدن به face sb down‏ 
مقابله کردن باء مقاومت کردن در الا ا: 1366 
برابر» ایستادگی کردن در برابر 
متابله کردن, مقاومت کردن. ایستادگی کردن ااه از 6۸66 
۱ [مشکل. خطر | مواجه شد face up to sth‏ 
برو شدن با ۲. [واقعیت ] پذیرفتن» قبول کردن 


(نظلامی) عقب‌گرد کردن 


نورالژی؛ (مجازی) موی دماغ 
(بازي ورق) صورت ۷ /'feıs‏ 1268-6210 
۱ 


کرم صورت 

. نأشناخته, ناشناس, 
پشتِ پرده ۲. بی چهره۲ 
۲ (یزشکی) چروک‌برداری: 
لیفتینگ؛ (مجازی) [خانه ] تغییر دکور؛ خانه‌تکاتی 


face-lift fens ۸ 


= face-lift 


face-ifling وبا دح‎ 
face-pack / fes pak/ 


[خانه وإ 


زشکی) عصب درد» پی‌درد؛ /۵6 :26800116/6) و 


; face-cream / fers kri:m/ 
; faceless /ferslis/ 


۱ مشرف بودن به. رو به...بودن: 


کی را با کی persons / parties face to face‏ 
روبرو کردن. کسی را روبروی کسی قرار دادن 

come face to face with sb; meet sb face to face 
با کسی روبرو شدن, با کسی مواجه شدن,. روبروی کسی‎ 
قرار گرفتن‎ 

توی صورتِ کسی نگاه کردن 
am unable to look him in the face. >‏ ۱ > 
با کسی مخالفت کردن. 
با ضذیت کردن, به 
خود را نشان دادن, ظاهر شدن 


look sb in the face 


ce against sb 
روی مخالف‎ 


show one's face 


این آدم را می‌شناسم. I know that face.‏ 
این قیافه برایم آشناست. 
۱. در برابرٍه در مقابل, روبروی in (the) face of‏ 
۲ باوجود, علیرغم 

e of چ‎ 2 


in the face 


fly in the 


in one's fnee; درست) از روبرو.‎ ١ 
از مقابل ۲. علناء آشکارا‎ 
جلوی روی کسی, توی چشم کسی‎ 


< II tell him so to his face. > 


to one's face 


aû full-faced portrait تصوير تماپرخ‎ 
keep a straight face قيافة جدی گرفتن.‎ 

جلوی خند؛ خود را گرفتن, ظاهرٍ خود را حفظ کردن 
make / pull faces / a face (at sb)‏ 


(برای کسی) شکلک درآوردن, (ببه کسی) دهن‌کجی 


آبروی خود را از دست دادن. مفتضح شدن, 666 10٥‏ 
بی‌ابرو شدن 

آبروی خود را حفظ کردن, پرستیز 1066 )0۸٥'(‏ 0۲0و 
خود را حفظ کردن, ظاهر را حفظ کردن 

have the fice (to do sh) حور(‎ ıı 
روی (انجام کاری را) داشتن‎ 
رو به زمین» به روء دمرو‎ 
پشت به زمین, به پشت. تاقباز‎ 


در 


face down 


face up 
disappear off the face of the earth 

از روی زمین ناپدید شدن, از صفحۀ روزگار محو شدن 
put a good / bold / brave face on sth‏ 

۱. ظاهر چیزی را بزگ کردن. جیزی را قشنگ جلوه 


دادن ۲. در کاری از خود جرئت نشان دادن 


put a new face on sth 


یزی را تغییر دادن, 
چهر؛ تازه به چیزی دادن 
(محاوره) علی‌الظاهر, بنابر ظاهر, 
برحسپ ظاهر 


on the face of it 


face اجه‎ 


رو ڊ4 > south-facing‏ < وه “facing‏ 

۱. [کتاب. تقاشی و غیره] facsimile /fak'sımalı/‏ 
نسخه» کُپی؛ [سند] رونوشت ۲. [کتاب. نقاتی | چا 
عکسی ۳.(رسی) پُست تصویری, فکس 
عیناً 

# ام واقع؛ واقعیت. حقیقت, 
مر مسلم ۲.(حتوی) واقعه» حادثه. ‏ 
یک ام ناگزیر. یک واقعیت (ناگوار) 
(محاوره) مسائل جنسی 


a fact of life 
the facts of life 


in n point of fact 
در واقع. در حقيقت, در واقع امر‎ 

نظر به این‌که. in view of the fact that‏ 
با توجه به این‌که 

the fact that این‌که. این امر که‎ 
the fact of the matter چگونگي مسئله,‎ 
واقعیت امسر‎ 

the facts speak for themselves چیزی که‎ 


عبان است چه حاجت به بیان است. ناگفته آشکار 


accessory before the faci 


accessory after the fact 


(محاوره) اطلاعاتِ دفیق, 
آمار و ارقام 
۸ ۱ تحقیق 
۲ نحقیقاتی, تحفیقی 
۸ [حزب و غیره] ۱, دسته, باند, 


facts and را‎ 


faction / fuk jn/ 
جناح» دسته‌بندی, دارودسته ۲ تفرقه. نفاق.‎ 
چنددستگی, شقای, باندبازی ۳ فیلم نیمه‌واقعی‎ 

» تفر قه‌برانگیز, نفاق آمیزء اد factional‏ 
اختلاف آور؛ جناحی 


۱. تفر قه‌انداز. مفسدهجو. factiOUS /'fek/5s/‏ 
فتنه جو, باندباز ۲. [اختلافات و غیره] حزبی» گروهی» 
ناشی از چنددستگی 

(رسمی) مصسنوعی» /fak'ufos/‏ نامع 

۱.(ریانی) عامل, فاکتور» factor /fekt(r)/‏ 
سازه ۲ عامل < 10۲ا ٥ط‏ ۵ > ۳ نماینده, حق _ 
العمل‌کار, عامل فروش, دلال ۴. نرخ» میزان, درجه 

(ریاضی) ۱. فاکتوریل, عاملی /51 :داع / 180101121 

۲ فاکتوریل 


12-1 


factorisatiOn / fektorar'zer fn, (US) >1 
factorization 


: factorise 1۲۱۵۳۱2 ۱ = factorize 


۲ با مسخرگی» از روی 


y acd ; fact-finding 6 واه‎ 


” (چیز) آبروحفظ کن /()1۷ء؛ ن؟'/ 1408-88۷8۲ 


4ه آبروحفظ کن. 
آبرونگه‌دار 
۸ ۱ [جواهر. سنگ ] تراش, یر ۲ (مجازی) /0]/ 18660 
[سئله و غبره ] جنبه, وجه, طرف ۳.(جانورشنامی) 
مرکب ] چشمک ۴.(معماری) لب قاشقی 
نج ۱ facetious‏ 


face-saVving /'fers وه‎ 


adj 


شوخی, به شوخی 
خنده‌داری, /f5si: Josnıs/‏ ۱ 
سرگرم‌کنندگی؛ طنز؛ نیش, متلک, لغز 
ښ» رودررو. رویارو face-to-face /,feıs ta ‘foıs/‏ 
۸ [سکه. اسکناس. تمر ] face value /.feı‏ 
ارزش اسمی, ارزش ظاهری 
چیزی را همان‌طور که take sth at its face value‏ 
هست پذیرفتن 


اه 


facia ۱۱۵۲ = fascia 


facial /ferfl/ adj 


1 (مربوط به) صورت 


the facial angle 
1801210۷ /'٥1/د۱/ افه, از لحاظ صورت‎ 
126116 آسان, سهل؛ زودیاب.  /او- (5لا) ,اسسج6/‎ .۱ 
.۳ سهل‌الحصول ۲. [شخص. رفتار ]| راحت. بی‌تکلف‎ 
| [فکر, گنتگو, نکته ] سعلحی, کم‌مایه؛ [نوشته. سخن, سبک‎ 
_ روان» سلس‎ 

(رسمی) [کار. فرآیند | اسان facilitate /fosılnet/‏ 


کردن؛ تسهیل کردن, پیش بردن؛ کار ...را تسهیل 


adj 


کردن, به پ کمک کردن 

(رسمی) تسهیل. / facilitation /fosulrtes fn‏ 
آسان کردن 

(رسمی) تسهیل‌کننده. .۰ 10۵۱۱۵۱06۱ facilitator‏ 
پیش‌برنده 

facility /fo'silau / ام)‎ facilities ) ۱.سهولت.‎ ” 


راحتی. آسانی؛ روانی ۲.استعداد. آمادگی, توانایی. 
قابلیت؛ مهارت > ۱۵56 2 show facility in performing‏ < ۳ 


وسیله, امکان؛ (در جمع) امکانات. تسهیلات. وسایل 
به راحتی, به آسائی. با سهولت with facility‏ 
سلینن سخن گفتن speak with facility‏ 


۱.(معماری) روکار. رخپوش اوه facing‏ 
۲ (خیاطی, در جمع) خرج کار؛ سجاف 


۱۳ U=cook u:=to0o A=cup z= bird 
e=say ai=g0 ده‎ au=now oi=boy 13=near €2>hair l= pure cıa= player 
a= hour j=yes w=wl If=chain dı=jam 0=thin dathis f=shoe 3> vision 


factorization 


۳ (رادیو. تلویزیون. سینما) [صدا. تصویر] به تدریج محو 


شدن 

۴ [گل] پژمرده کردن» پژمراندن؛ [رنگ ] بردن» 

جلا انداختن؛ [نور ] ضعیف کردن. کم کردن؛ [مراد] 

بی‌رنگ کردن, کم‌رنگ کردن, رنگی...را بردن ۵ 

(رادیو. تویزیون, سینما) [صحنه. مکالمه] به‌تدریج سحو 

کردن, ادغام کردن 

۶ [بینایی, شنوایی, حافظه و غیره] fade away‏ 
ضعیف شدن. کم شدن. تحلیل رفتن؛ [خاطر ] از 
یاد رفتن» فراموش شدن؛ [لخند. جشم‌انداز ] محو 
شدن, ناپدید شدن؛ [امیدها] از ميان رفتن» زوال 
یافتن؛ [صدا] خاموش شدن؛ [شخص] تحلیل 
رفتن» نیروی خود را از دست دادن 

۶ ۱. (رادیو تلویزیون, سینما) به‌تدریج ۰ 18 (60) 1200 
ظاهر شدن» به‌تدریج پدید آمدن؛ [صحنه] 


x 


به‌تدریج روشن شدن 
۷ ۲ به‌تدریج ظاهر کردن؛ [صحنه] به‌تدریج 
روشن کردن 
۱. (رادیو تلویزیون, سینما) به‌تدریج ‏ الاه (50) 1300 
محو شدن. به‌تدریج ناپدید شدن؛ ادغام شدن, 
در هم فرورفتن؛ [صحنه ] به‌تدریج تاریک شدن 
۷ ۲ به‌تدریج محو کردن, به‌تدریج ناپدید کردن؛ 
ادغام کردن. در هم فرویردن؛ [صحنه ] به‌تدریج 
تاریک کردن 
٭ ظاهر شدن تدریجی. 
پدید آمدن تدریجی؛ روشن شدن تدریجی 
۸ محو شدن تدریجی. fade-out 6۵۵ aut/‏ 
ناپدید شدنٍ تدریجی؛ ادغام, در هم فرورفتن؛ تاریک 
شدن تدریجی 
4 (رسمی) مربوط به مدفوع 
۱ (پزشکی, رسمی) مدفوع 
۲ رسوب» ته‌نشین 
۶ (کهنه) ۱. سرزمین پریان ۲. پری ات 
هه ۳.(مربوط به) پریان. خیالی ۴ پری‌وار» پری‌مانند 
faery / ۵۵۰۱ = faerie‏ 
۱ محاوره) زحمت» حمالی» جون‌کنی. /291/128] 
کار پرزحمت ۱.۲در بربتاناه آموزشی) شاگرد زیردست 
۳ در بریتانیاء عامیائه ) (یک نخ) سیگار ۴.(در آسریکا, 
عامیانه) کون‌کن 
fag? /feg/ ( prp fagging, pi,pp tagged)‏ 
۱.(محاوره) خسته کردن, کوفته کردن» از پا انداختن 
۴ (در بریتناه آموزشی) کار از گردة...کشیدن. به 
جون‌کنی واداشتن 
۷ ۳ (محاوره) جون کندن» حمالی کردن. عرق ریختن 
۴ نوکری کردن. جون کندن. حمالی کردن 
(محاوره) جون کندن. حمالی کردن» 22۷7 129 
عرق ریختن 


fade-in ۵۵ ın/ 


126681 ۷۸ 
faeces /'fisi:z/ 


7 (ریاضی) factorization /fzktararzet fn, (US) -1Z-/‏ 
فاکتورگیری» تجزیه به عوامل» تجزیه 
(ریاضی) ( به عوامل) / factorize /‘fektararz‏ 
تجزیه کردن, فاکتور گرفتن از 
factories)‏ ام ) factory /'fektort, ‘fektrı/‏ 
۱.کارخانه؛ کارگاه ۲ (کهنه. بازرگانی) نمايندگي خارج 


از کشور 
pl‏ (در fakt (ili‏ رحاعاه Factory ۸6۱5 /'fektorr‏ 
قانون‌کار 
« مزرعة 


factory farm /'fuktart fa:m, ‘fekir / 
مکانیکی, مزرعة ماشید‎ 
factory farming /'fektarı fa:mın, 'fektrı/ 
دامداري مکانیکی, دامداري ما‎ « 
factory hand /'fektorı hand, کارگر / ها‎ ۸ 
کارخانه‎ 
factory ship /fekorı /ıp, کارخانه شناور 7اه‎ 
factOtUM /faek'toutom/ 
fact-sheet /'fekt fi:t/ 


factual /'fektfual / 


factually مره‎ 
۲.وافعا؛ حقیقتاً‎ EE 
factually speaking 


faculty /'fekltı/ ام)‎ faculties) «Jik. 
نش ۲ استعداد. توانايي, قا‎ 
۴ توان, نیرو. قوه ۳ دانشکده؛ گروو آموزشی‎ 
[دانشگاه, دانشکده ] هیئتِ علمی, کادر آموزشی‎ 
قوای عقلانی‎ 
هوس. هواو هوس. ميل گذراء‎ ۱ ۸ 
بوالهوسی ۲. گرايش عمومی, مُدٍ روز؛ جنون‎ 
180010655 /'fedınıs/ ا‎ n 
faddish /'fedi/ / 4ه ۱.(به طعنه) ویری» دمدمی؛‎ 
هوسی؛ پراداواصول ۲ مروزشده‎ 
13001 /۵/ ۰ (محاوره به تحقیر) [شخص ] هوسباز.‎ 4 
بوالهوس؛ [میل و غیره ] بوالهوسانه. هوسبازانه‎ 
۱ [گل ] پژمرده شدن» پژمردن,‎ ۱ #۶ 
پلاسیدن؛ [نور] ضعیف شدن, کم شدن. کاهش‎ 
فتن؛ [رنگ ] پریدن. رفتن, از جلا افتادن؛ [سواد]‎ 
رنگ خود را از دست دادن, کمرنگ مھ‎ 
رن ه دوه رنگ ر1‎ 
[بینایی. شنوایی, حافظه و غیره ] ضعیف شین کم شدن»‎ 
تحلیل رفتن؛ [خاطر ] از یاد رقتن, فراموش شدن؛‎ 
ل انداز ] محو شدن, ناپدید شدن؛ [امیدها] از‎ 
میان رفتن. زوال یافتن؛ [صدا] خاموش شدن؛‎ 
[شخص ] تحلیل رفتن» نیروی خود را از دست دادن‎ 


mental faculties 
fad ۱ 


His promises failed to materialize. 
وعده‌هایش جامهة عمل نپوشید‎ 
1 ما اھ‎ un ersاھ4. هرچه فکر می‌کنم نمیفپمم.‎ 


: ادا نیایید! Don't fail to come!‏ 
پیدایش نشد He failed to turn up.‏ 
سالا بی‌برو برگرد without fail‏ 
در...ر5 شدن get a fail in‏ 
4 ناکام. ناموفق. شکست خورده؛ failed /feıld/‏ 
دماغ‌سوخته 
۸ عیب, نقص؛ ضعف, نقطه‌ضعف؛ /6۵/ "وطاااه] 
کمبود, نارسایی 


مرم در غیاب, در نبود. در صورتِ /۵9/ 12111092 
ر غیاپ, در نبود. در صورټ /0 
عدم (وجود), بدون 


وگرنه. و ال چنانچه این failing this / which‏ 
امر تحقق نیا 
(فنی) ضدٍ نقص, ضدٍِ شکست؛ /۱۴ءء 181-50161 


اضطراری 
۱. [داوطلب, نقشه, مذاکره و غیره] /()دزااه)'/ ۵|0۲۵ 
شکست, عدم موفقیت» عدم توفیق؛ ناکامی ۲.(آدم) 
ورشکسته, درمانده. وامانده. عاجز؛ شکسټ مجسم 
He's a failure as a writer. >‏ > . [برق. گاز ] قطع؛ [ذخيره. 
محصول ] افت» نقصان. کم شدن. تقلیل؛ [قلب] وقفه, 
توقف, از کار ایستادن؛ [سوتور ] خرابی. نقص ۴. 
[یینایی, شنوایی و غیره ] ضعف, فتور, سُستی, نارسایی 
۵. [بانک, شرکت ] ورشکستگی ۶ کوتاهی, قصوا 
2 ۷. واماندگی, عجز, ناتوانی» ا 
heart failure‏ 


crop failure 
lain /feın/ (کهنه. ادبی) به جان, به رغبت»‎ ۷ 
به دیدۀ منت. مشتاقانه‎ 
lint' /feınt/ (comp fainter, super faintest) 
4ه . [نسیم, بو ] ملایم, خفیف؛ [صدا] خفیف. آهسته‎ 
ملایم. ضعیف, مبهم. نامشخص؛ [نشانه ] ضعیف:‎ 
مبهم. کم‌رنگ؛ [رنگ ] پریده, نامحسوس, رقیق:‎ 
[لبخند ] مبهم, نامحسوس؛ [امید ] کم ضعیف, اندک:‎ 
.۲ تاچیز؛ [فکر ] مبهم. نامشخص؛ [تنفس ] ضعیف‎ 
۴  هداتفاایزا گیج, منگ ۳. خسته. کوفته. بی‌رمق,‎ 
[عمل, تأتیره کوشش و غیره ] نامحسوس, ضعیف»‎ 
1 haven't the faintest 1068: (محاوره) پاک بی‌خبرم.‎ 


اصلاً نمی‌دانم. هیچ نمی‌دانم. 

ضعیف و ضعیف‌تر شدن. grow faint / fainter‏ 
رو به ضعف نهادن, رو به نقصان نهادن, کاهش یافتن 
احساس بی‌حالی کردن. feel faint‏ 
خود را گیج احساس کردن 


a= about 
eıa = player ala= fire 
3= vision = sing 


near ea‏ دور 
thin‏ =0 


D=got 3:=saw _uzcook 


۴ (محاوره) خحسته کردن» fag sb / sth out‏ 
کوقته کردن» از پا انداختن 
۸ (در بریتایا؛ محاوره) ۱. تهمانده ۰ /۵۵ /'f#g‏ 129-600 
پس‌مانده ۲ ته‌سیگار 
هه (در بریتانیا. محاوره) هلاک. کوفته. . /54/ 189960 
خسته. له و لورده 
'aut/ = fagged‏ فیها,/ OUt‏ 189960 
۸ ۱. [جوب. آهن و غیره ] دسته» بسته. /1دع؟'/ ا8990 
شت ۲. دستۀ هیزم. دستۀ چوب ۳ کوفته (گوش 
۴ (در آمریکا: عامیانه) کونی» بچّه کونی» اواخواهر 
fagot ۵۰۱۱ (US) = faggot‏ 


Fahrenheit 4ه فارنهایت هه‎ 
a Fahrenheit thermometer  ٽılqiر|‎ ila 
50 degrees Fahrenheit پنجاه درجه فارنهایت‎ 

faience /fer'a:ns, ,far-/ بدل سرامیک؛‎ # 


کاشی (نقش‌دار) 

۶ ۱. [داوطلب ] شکست خوردن, موفق ۸ fail‏ 
نشدن, ناکام ماندن؛ [بحصل ] رد شدن, مردود شدن؛ 
رفوزه شدن؛ [تقده ] مکست خوردن؛ نقش برآب 
شدن؛ [کوشش ] به جایی نرسیدن, با شکست مواجه 
شدن؛ [سالبه ] کارگر نیفتادن. موثر واقع نشدن؛ 
[مذاکرات ] به شکست انجامیدن, عقیم ماندن. 
بی‌نتیجه ماندن؛ [نمایش, بازی ] شکست خوردن؛ 
مورد استقبال قرار نگرفتن ۲. [بنیی, شنوایی. شخص و 
غیره ] ضعیف شدن, تحلیل رفتن؛ [سلامتی ] از دست 
رفتن, لطمه دیدن, رو به تقصان نهادن؛ [نور, صدا] 
کم شدن, کاهش یافتن ۳. [قدرت. ذخبره و غیره] تمام 
شدن, ته کشیدن, به پایان رسیدن, فروکش کردن؛ 
[برق. گاز. آب ] قطع شدن؛ [تیر ] خطا رفتن؛ [موتور و 
غیره ] از کار افتادن, خراب شدن, خوابیدن؛ [زراعت ] 
به ثمر نرسیدن, عمل نیامدن ۴. [بانک, شرکت ] 
ورشکست شدن ۵. درماندن, عاجز ماندن. واماندن 

۶. [امتحان ] شکست خوردن در موفق نشدن در» 
رد شدن در, مردود شدن در ۷. [داوطلب ] رد کردن؛ 
قبول نکردن ۸. [تخص] تنها گذاشتن, یاری نکردن 
به وفا نکردن به, ول کردن 4.نادیده گرفتن» پشتِ 
گوش انداختن, کوتاهی کردن در» قصور کردن در 
فراموش کردن 

n‏ ۰ (آموزشی) عدم موفقیت. شکست 
مرا تنها نگذار! Don't fail me! ٠‏ 
روی تو حساب می‌کنم! 
دلش را ندا 


His heart failed him. 


Words fail me! زبانم قاصر است!‎ 
His memory fails him, . حافظاش یاری نمی‌کند.‎ 


2۱-0 
chain d5=jam 


through fair and foul — foul" 
با ملایمت ۲. از راه درست‎ ۱ 
نمونۀ گویاء نمونة واقعی‎ 


by fair means 


a fair sample 


get one's fair share of sth | سهم | حقٍ خود‎ 
از چیزی گرفتن‎ 

fair shares for all سهم مساوی برای همه‎ 
be fair and square بی‌شیله پیله بودن‎ 
AI is fair in love and war. در عشق و جنگ هر‎ 
کاری رواست.‎ 

برای... مناسب بودن. برای 


در حد ثابلتبولی است 


r question —> question 


در وضعیتِ اا خوب condition‏ 

It's set fi هوا خوب است. هوا آرام‎ 
be in a fair way to do sth زمینۀ کاری برای‎ 
(کسی) فراهم بودن‎ 


be in a fair way of business وضع مالی‎ 


(کسی) خوب بودن وضع (کسی ) سکه بودن 


fair words کلمات قشنگ‎ 
fair promises وعده‌های دلفریب‎ 
a fair copy پاکنویس‎ 
a fair name نام نیک‎ 


a fair shake —> shake 
منصفانه, عادلانه. شرافتمندانه,‎ . ۲ 
درست ۲ تمیز» پاکیزه, به خوبی, خوب, روشن‎ 


write / copy sh ou ar >‏ > ۳ (ک‌هنه) مسحترمانه, 


مؤدبانه» به ادب 
One can't suy fairer (than that)!‏ 
(در بسریتانا؛ مسحاوره) انصاف از این 
منصنانه‌تر می‌شود؟ 
(محاوره) ۱. خیلی خوب! ۲. باشه! 
حرفی ندارم! مسئله‌ای نیست! 
۱. صادقانه. سرراست. بی‌ریا: 
بی‌شیله پیله ۰ ۲. یکراست. 


! از این 


Fair enough! 


fair and square 
درست‎ » 

ir to do sth كھ‎ bid' 

ir 


bid 


شانس موفقیت داشتن be set‏ 


٭ ۱ بازار مکاره بازارٍ روز ۲ (بازرگانی) /600/ 121۳3 


نمایشگاه, نمایشگاء بازرگانی ۳ حراج خیریه 
خیلی زود 
خیلی دير 


ıy before the fair 
a day after the fair 


fairer SeX /,feara ‘seks! = fair sex 
fair game /.feo 'geum/ 


# سوژه, شکار 
طعمٌ مناسب. اسباب خنده 


Hie is fair game for the criti 


برای منتقدان شکار متا 
# محل بازار مکاره 
4» مو بور» بلوند 


121۳2 ۵۷ 


fairground ۰۱ 
fair-haired /,feo head/ 


9 


n 


2 adj 


faint 


damn sb / sth with faint praise — praise 
101012110: از هوش رقتن» بیهوش شدن.‎ 
غش کردن ۲ ضعف کردن. بی‌حال شدن, از حال‎ 


in 4 (e20) در پهرشی (کامل) اهنا‎ 
faint heart f'ternt hai 


ادم ترسو, بزدل. جبرن 
(PrOV)‏ ,و۱۱ int heart never won fair‏ 


که بددل نگردد به گیتی بلند. مهتری گر به کام شیر در 
پجوی 


faint-hearted / 


the faint-hearted 
faintly /fentr/ 


آدم‌های ترسو ترسوها 

۱. کمی, اندکی ۲. به‌طور مبهم, 
به طورِ نامشخص: به زحمت 
۱ ضعف. بی‌حالی, سستی ۰ 2110889/10 
۲ بزدلی» ترسویی, جبونی ۳ کم‌رنگی 

۱. [شخص ] بی‌طرف؛ منصف. ۵ fair!‏ 
عادل, درست؛ [تصمیم, سود. سانله و غبره ] متصفانه. 
عادلانه؛ [نظر. هشدار ] سنطقی, معقول, واقع‌بینانه. 
[مبارزه رثابت | شرافتمندانه. منصفانه ۲. |کار, 
شرایط و غیرد ] نسیتاً خوب, نه چندان بد. قابل‌فبول, 
پذیرفتنی؛ مترسطا. میانه‌حال ۴. [هرا] خضوب, 
مساعد, باز صاف؛ [باد] موافق, مساعد ۴. [تعداد 
مبلغ ر غیره ] قابل‌ملاحئله. قابل‌توجه. معتنابه, 
حسابی ۵. [بوست. چهره ] روشن, سفید. رنگ پرید 
[نر ] بور, پلوند. طلایی ۶. (سخن و غیره ] شسیرین, 
خوب. فریبنده ۷. پاک» تسیز؛ روشن» صاف؛ 
بی‌غلط ۸.(کینه) زیبا. خوب‌رو 

(به شوخی) شخصا by one's own fair hand‏ 
(کسی) توسط خوو بزرگوارش, (کسی) به دست خودش 
(عامیانه) دستگيري بەحق. a fair cop‏ 
دستگيري حينٍ ارتکاپ جرم 

در تا محارره) انصاف حم !08ل / 05ل / ول Fair‏ 

بزیه! انصاف داشته باش / باشید! 


درست 


fair!‏ و 


اتا انصاف هم خوب چیزیه! 

انصاف داشته باش / باشید! 

انصاف نیست. منصفانه نیست. ایس نشد. ۲ 0۱ 1٤'۶‏ 

آنگونه که انصاف حکم می‌کند 
n fair crack of the whip > crack"‏ 

با کسی به أنصاف رفتار کردن giv‏ 

give sb a fir hearing به کسی فرصت کافی‎ 

برای دفاع دادن 

فرصت کافی ای دفاع بهدست آوردن ۱6۵۳/6 get ۵ fair‏ 


as is (only) fair 


sb a fair deal 


به هر طریقی که شده, از هر رآهیااه؟ 0۳ ٥٥۵۶‏ ۴۸۳ وط 


j fair-minded /fea ‘marndıd/ 


هه ۱. بی‌طرف. منصف. 
بی تعصب ۲. بی‌طرفانه. منصفانه. واقع‌بینانه 
۸ ۱ [مو] رنگ بور رنگي طلایی, /:600/ 12170955 
بسلوندی؛ پو 
عدالت, بی‌طرفی 
۱ رفتار منصفانه. بی‌طرفی, 
عدالتکامل, عدل 


ت] روشنی, سفیدی ۲ انصاف. 


fair play /,fea 'pler/ n 


و انصاف ۲.(ورزش) بازي 


SKINNEd /,fea ‘skınd/ سفیدچوره‎ 
airway ۸ آبراهة قابل‌کشتی‌رانی.‎ ۱ 

آبراهۀ کشتی‌رو ۲.(گلن) قسمتٍ چمن‌کاری‌شده 
iher friend / fea wed? ‘fiend‏ 


en/ 


۸ دوست 
روزهای خوشی 
۱. پری؛ جنّ» جنّی 
۲ صفت‌گرنه) ( مربوط به ) پریان؛ جادویی؛ 
مثل پری» پری‌گونه ۳.(عامیان به تنم ) 
اواخواهر, کونی 

(در بریتایا) کیک ۽ کو چک. 


n 


/'tearı/ (pl fairies) 


fairy 


fear ketk/ 1 


n 


(در داستان‌های /(05)0: 
کودکان) پري موربان؛ (مجازی) فرش 
چراغ رنگی (کرچک), /همدا 12909/6۵۷ 120 
لا چ چراغانی 


pl 


0 مدای 1 


۲ سرزمین رژیایی؛ بهشت 1 
fairy lamps‏ = اعدا مج fairy HightS‏ 


fairy story دمم‎ 


۸ ۱. قضۂٌ پریان» 
داستان پریان ۲.دروغء افسانه‌بافی» دروغ‌پردازی 
۸ 1 قصۂٌ پریان ۲ حرف پوچ» اه fairy tale /‘feort‏ 
دروغ 

fait 260018۵ /,foıt okoınpli:, (US) akom'pli:/ 
)۸۷ انها‎ ۵٥0 کار انجام‌شده, واقعیتِ مسلم(5ام‎ 
18116 /۴0/ ایمان» اعتقاد, عقیده. باور ۲. اعتماد؛‎ .۱ 
پشتگرمی. اتکاء توکل ۳. دین. مذهب. کیش. آیین‎ 
قول, تعهد» عهد, پیمان ۵. صمیمیت. حسن‌نیت!‎ ۴ 


n 


n 


وفاداری 
به کسی اعتقاد داشتن, have one's faith in sb‏ 
به کسی ایمان داشتن 
ایمان خود را به کسی از دست دادن. ای ذ طانج6 10۶۵ 
به کسی بی‌اعتقاد شدن 


ایمان به خدا, اعتقاد به خدا h in God‏ 


له ۳. نسبتاء کماب 


۸ [اتومبیل. هواییما مرتورسیکلت ] fairing /'feory/‏ 
بادشکن 

هه نسبتاً خوب. ته چندان بد. 

خوب؛ متوسط. میانهحال 

4 ۱. متصفانه, عادلانه. به انصاف؛ fairly /feali‏ 

درست» منطتی. واقع‌بینانه اجار نکاما په 

حسابی, سرتاپاء با 


fairish /feory / 


۱. صادقاند. بی‌ریا, سرراست, 
بی‌شیلهپیله ۲. یکراست. مت 


fairly and squs 


prety ۷ 4‏ همگی می‌ترانند 
رسانند؛ معنای «نه چندان» یا «نه آنقدر» باشند. این قیدها 


را به این منثارر به کار می‌برند که تغییری در شدت و 
ضعفب صفات یا قبرد دیگر ایجاد کنند. میزانتأثیر آن‌ها 
به لحن و آهنگ صدای سخنگو بستگی دارد. در آن میان 
قیب ۲۵1۱۲۴ رسمی‌تر از همه است و در انگليسي بریتانیایی 
به کار می‌رود: 
It will fecl rather cold today with temperitures‏ 
around 2°C,‏ 


از همه است و بیشتر در گفتار کاربرد 


قید ا٤٣٣0‏ قوی ت 


That was a pretly good game, wasn't 
از همه ضعیف‌تر است و معمولاً با صفات و‎ 
مثبت به کار می‌رود:‎ 


The room is fuirly tidy / spacious. 
She's fairly friendly / happy. 
فیدهای ۳۸/۱6۳ « 0۳60۲ وقتی با صفات ر کیفیات‎ 


‘The food at the party was rather / pretty good. 
قیدهای اخیر هرگاه با صفات و ت منفی یا‎ 
شخص به کار روند می‌توانند حاکی از عدم اشتیاتي گریند:‎ 


The room is rather untidy / small. 
She's rather unfriendly / unhappy. 
تنها قیدٍ ۲0000۴ است که می‌تواند با صورت‌های تفضیلی‎ 
یا با کلمة 00) به کار رود:‎ 
The holiday house was rather bigger than we 
expected. 
These shoes are rather too small. 
قیدهای ۲۸00۵7 و اسه هرگاه با صفت + اسم به کار‎ 
روند می‌توانند پیش از ۵190 بیایند:‎ 
It was quite / rather a hot day. 
قیدها معمولاً پس از 2/0 قرار می‌گیرند‎ 
rly / rather / pretty hot day. 


It was a 


D= got =saw u=cook u:=lo0o A=cup 3= bird 2= about‏ تاه see 6  &=cat‏ نا 
fire‏ هه t= pure eı= player‏ ناه say = go =five  au=now oi=boy 12=near‏ ده 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain d5=ji 0= thin his f=shoe 3= vision = sing‏ 


۳ و غیره] مونتا کردن. ساختن 
ا« ۵. واتمود کردن» تظاهر کردن 
خود را به بیماری زدن, تمارض كردن ممالا ۴۵ 
خود را په مردن زدن fake death‏ 
fake sth up = fake "۷‏ 
« آدم متقلب. آدم حقه‌باز, jaker /'feık(r)/‏ 
دغلباز. شیاد. شارلاتان 


fakir /'feıkıs(r), (US) fok-/ 


]21600 /':lkan, (US) ‘feelkon/ 


۸ پرورش‌دهند؛ باز /-:2 (5نا) ,00000 al e06۲‏ 
۸ ۱شکار با باز؛  falconry /:Iknrı, (US) 'fel-/‏ 
شکار با قوش ۲. پرورش باز؛ پرورش قوش 
۱ سقوط, افتادن؛(نظامی) سقوط, فتح. /15:۱/ 2111 
تسخیر؛ [ابراطوری ] سقوط, فروپاشی» سرنگونی: 
[درخت ] قطع؛ [زمین. صخره ] ریزش ۲. [قیمت, تقاضاء 
درجذ حرارت ] افت» کاهش, تنزل ۳. [باران. برف] 
ریزش, بارش, نزول؛ میزان بارندگی ۴. [زسین, بام 
رود] شیپ تند ۵.(در جمع) ابشار ۱.۶در آمریکا) 
برگ ریزان؛ (صفت‌گونه) پاییزی» پاییزه 
افتادن؛ سقوط کردن have a fall‏ 
be heading / riding for a fall‏ 


= 


(مجازی) به سوی سقوط شتافتن, دواسبه به سمت 


the Fall (of man) 
pride comes / goes before a fall — pride 

۱.افتادن» fall /f5:1/ ( pr fell, pp fallen)‏ 
کردن؛ [باران. برف ] باریدن؛ [برگ. سو و غرء] 

+ [ساختمان, دیوار ] فروریختن» خراب شد 
اک زاییدن ۲ به زمین افتادن. سقوط کرد 
[درخت] قسطع شدن» شکستن؛ [شخص ] زمین 
خوردن, به زمین افتادن؛ [سرباز] به خاک افتاد 
کشته شدن؛ (کریکت) سوختن ۳ [سو ببرده و غیره] 
آویزان بودن» اویختن ۴. [درجةً حرارت. قیمت. سطح ] 
پایین آمدن. پایین افتادن. تنزل کردن, افت کرد 
[صدا] آمدن. ضعیف شدن؛ [کالا] ارزان شدن؛ 
ن. آرام شدن» فروکش کردن؛ [روحيه ] 
تضعیف شدن؛ [صورت] اویزان شدن, وارفتن ۵. 
شسدن < 615/600 ۱۵ > ۶. [شب, تساریکی و غیره] 
فرارسیدن: [سکوت. ترس ] حاکم شدن. حکمقرما 
شدن, مستولی شدن ۷ (کینه) گناه کردن؛ گمراه 
شدن, اغوا شدن ۸. [شهر. قلمه و عره ] سقوط کردن. 


هه ۱ مژمن. معتقد. باایمان؛ 


۰ ۱. از روی ایمان, با اعتقار 


4ه . بی‌ایمان, بی‌اعتقاد. 


«@» .با بی‌ایمانی, 


faith cure 


اعتماد put one's faith in; pin one's faith on‏ 
کردن به؛ اکا کردن به. توکل کردن به. امید بستن به 
به کسی قول give / pledge one's faith to sb‏ 
(کمک) دادن با کسی پیمان بستن, با کسی عهد کردن 
به قول خود با کسی وفا کردن. . keep faith with sb‏ 
به پیمانِ خود با کسی عمل کردن 
عهدٍ خود را با کسی شکستن, . break faith with sb‏ 
با کسی عهدشکنی کردن, زیر قول خود با کسی زدن, به 
قول خود با کسی وفا نکردن 
(از روی /با) سو نیت (in) bad faith‏ 
(ازروی / با) حسن نیت (in) good faith‏ 
شفا با دعاء شفای خداداده /()هنن۱ ۸۶۵ faith Cure‏ 
faithful ۸‏ 
متدین, دین‌دار ۲ وفادار. باوفا؛ صمیمی, صادق, 
امین قابل‌اعتماد ۳. [گزارش. توصیف ] قابلاعتماد. 
درست, معتبر؛ دقیق؛ [نسخه ] مطابق با اصل 
مومنان, گرویدگان the faithful‏ 
وفادار بودن به, صمیمی بودن نسبت به 40 انگطانه؟ ظط 
در قول و be faithful in word and deed Jaz‏ 
قابل‌اعتماد بودن 
faithfully /'ferfalr/‏ 
کامل. با منتهای اعتقاد؛ با منتهای وفاداری, 
صمیمانه, صادقانه, با خلوص نیت ۲ عیناً درست. 
» طابق النعل‌بالنعل. مطابق با اصل 
(در بایان نامه) با تقدیم Yours faithfully «laz‏ 
ارادتمنٍ شما 
۸ ۱.ایمان, اعتقاد / faithfulness /'ferûfalnıs‏ 
۲ وفاداری. صمیمیت. صدافت ۳ [گزارش, توصیف و 
غیره ] درستی. صحت, مطابقتِ با اصل 
دکتر دعایی faith-healer /‘ferê hi:l()/‏ 
درمان با دعا؛ / وان faith-healing /'fer0‏ 
اعتقاد به درمان با دعا 


= 


=» 


faithless / ۵ 


بی‌دین. کافر ۲ بی‌وفا؛ پیمان‌شکن. عهدشکن؛ 
وظیفه‌نشناس, خائن, ۶ 


ار 
/ ادا faithlessly‏ 


بابی‌اعتقادى. به طور کفرآمسیزی ۲ 
وظیفه‌نشناسانه؛ عهدشکنانه؛ خائنانه. خیانتکارانه 

1. بی‌ایمانی, م0 / faithlessneSS‏ 
بی‌اعتقادی, بی‌دینی» کفر ۲. بی‌وفایی: 


۰ 


faits 206006۵9 /,ferz akompli:, (US) akom'pli:/ 
pl ot fait accompli 
1206/6010 ختگی, چیز بدلی‎ 7 
ادم متقلب, ادم حقه‌باز. دغلب اد. شارلاتان‎ ¥ 
هه ۳ [سند. تابلو. اثائیه و غیره ] تقلبی. ساختگی» جملی,‎ 
بدلی؛ [انتخابات. مصاحبه ] ساختگی, قلابی‎ 


vi 
vt 


vi 


vi 


vi 


vı 


vi 


vi 


w 


vi 


a= about 


fire 


وآرټ چیزی شدن fall heir to sth‏ 
بدگمان شدن. قفن fall under suspicion‏ 
بُست. شغل, اتاق و غیره ] خالی شدن 
۱. تصادم کردن باء برخورد کردن با 
۲. درگیر شدن باء درافتادن با 
عادتی را ترک کردن. 
از عادتی دست برداشتن 
(محاوره) از خنده روده‌بر شدن 


fall vacant 
fall foul of 


fall out of a habit 


fall about 
fall among sb 


شدن» خرد شدن؛ ۲مھ الها 
[ازدواج: نقشه و غیره ] به هم خوردن, از هم پاشیدن 
۱. [زمین] شیب تندی پیدا کردن ۰ 2۷2 الها 
با شیب تند پایین رفتن؛ [گج ] پوسته‌پوسته شدن 
۲ [طرندارن ] پراکنده شدن» قطع رابطه کردن؛ 
[تعداد. حضار ] کاهش یافتن ۳. [ترس, اضطراب و 
غیره ] ناپدید شدن, از ميان رفتن» زایل شدن 

۱. عقب‌نشینی کردن» fall back‏ 
عقب نشستن ۲. کاهش یافتن» پایین آمدن 

۱. تکیه دادن به ۲. (مجازی) 99/ ۸ء 0 5261 ااfa‏ 
اکا کردن به, متکی بودن به» پشتگرم بودن به 
پولی برای روز مادا a sum to fall back on‏ 
عقب افتادن» عقب ماندن fall behind‏ 
fall behind with‏ 


عقب افتادن از, عقب ماندن از؛ 
تأخیر کردن در؛ عقب انداختن 
۱ افتادن» سقوط کردن؛ [ساختمان] 00۷۳ !اھ 
فروریختن. خراب شدن؛ [درخت] قطع شدن؛ 
[باران ] باریدن؛ [نقشه. اميد ] باطل شدن, نقش 
برآب شدن برباد رفتن؛ [سرباز ] به خاک افتادن» 
کشته شدن ۲. (مجازی) موفق نشدن» شکست 
خوردن, ناکام ماندن 
از عهد؛ کاری برنیامدن, 
در کاری ناموفق بودن 
۱. (محاوره) عقلي ( کسی) fall for sth /sb‏ 
را دزدیدن چشم (کسی) را گرفتن» فکر و ذکر 
(کسی) را به خود مشغول داشتن؛ گول ...را 
خوردن ۲. گلوی ( کسی) پیش ... گیر کردن 
راستی‌راستی خام شد! He really fell for i‏ 
راستی‌راستی گولش را خورد! 

۱. [ساختمان] فروریختن» fall (sb) in‏ 
خحراب شدن؛ [دیواره. سنگر] ریزش کردن؛ [جاهء] 
فروکش کردن؛ [ستف] شکم دادن ۲. (نظامی) 
[افراد ] به صف شدن, به حط شدن, نظام گرفتن؛ 
[سرباز] به جای خود برگشتن» وارد صف شدن 
۳ [اجاره] مدتِ ... سررسیدن» منقضی شدن 


u=cook u: = bird 
near _eo= hair دوه‎ player ax 
0= thin = this 3= vision 


fall down on sth 


too a=cup 
va = pure 
f= shoe 


فتح شدن» مسخر شدن؛ [حکومت ] سرنگون شدن» 
ساقط شدن» سقوط کردن؛ [ثخص] برکنار شدن 4 
[زسن ] شیب پیدا کردن. سرازیر شدن؛ پایین رفتن 
(به طرفی) ۱۰. [عید. حادثه و یره ] فرارسیدن, اتفاق 
افتادن > Easter falls early next year.‏ > ۱۱. از دهان ۲ 
خارج شدن. از دهانٍ... پریدن 
از جایی افتادن, از جایی 

پرت شدن 

(مجازی) شانس آوردن 

[موشک, تیر ] به هدف نرسیدن, کم رفتن 
(در مورد کار و غیره) نرسیدن به حل 
کمر بودن از حدٍ. برآورده تنکردن. 
بدتر بودن از» کمتر بودن از 

گذاشتن که چیزی بیفتد؛ (مجازی) [حرف. 2911 500 164 
راز ] از دهانِ کسی پریدن, گفتن, فاش کردن, رو کردن 


دراز به دراز افتادن fall full length‏ 


fall out of / off sth 


fall on one's feet 
fall short 
fall short of 


نیاوردن؛ پاسخ 


زانو زدن fall on / to one's knees‏ 
در جنگ کشته شدن, به شهادت رسیدن 4016 ہ1 الها 
[شکار ]با تیر کسی به fall to one's rifle‏ 

ˆ زمین افتادن‎ 
fall flat on one's face با صورت افتادن,‎ 


با صورت زمین خوردن 
۳ 


fall to the ground ی زمین شدن؛‎ 


زمین افتادن, روی زمین ولو شدن ۲. [برنامه, نقشه و 


غیره ] شکست خوردن, نقش برآب شدن, ناکام ماندن 


Between two stools one falls to the ground. 
(prov) انديشة بسیار بپیچاند کار.‎ 
از مسیر خارج شدن, به براهه  هس 6 رط لام‎ 
افتادن؛ (مجازی) گمراه شدن, منحرف شدن‎ 
[مو و غیره ] رسیدن به, رسیدن تا‎ 

به خواب رفتن 

[اجاره سفته ] موعٍ... سررسیدن 


fall over 
fall asleep 
fall due 
fall an easy prey to sb; fall (a) victim to sb 
فریپ کسی را خوردن, به دسټ کسی خام شدن‎ 
fall in love with s$b/sth .  یزیچ‎ / عاشق کسی‎ 
شدن, دل باختن به کسی / چیزی‎ 
fall out of love with sb/sth .. از کسی / چیزی‎ 
دل بریدن, از کسی / چیزی دل کندن‎ 
fall from sb's lips از دهانٍ کسی خارج شدن.‎ 
از دهانِ کسی پریدن‎ 


۱ (مذحب) به غضب الھی گرتار 866 ۲0 اھ 


دن ۲. (سجازی) رسوا شسدن, بی‌ابرو شسدن؛ 
رسوایی‌بالا آوردن 
[شوخی, نقده ] بی‌اثر ماندن. fall fat‏ 


ناموفق از آب درآمدن, به‌جایی نرسیدن, نگرفتن 


ee izsit اف ده‎ a= father D=got 9: 
say au=g0o al=five ده موه‎ = 
هن‎ hour jz=yes w=wet مس زا‎ d3= jam 


fallacious 


adj 


adj 


1 


ad 


n 


۰ 


۱ افتادن, پرت شدن fall over oneseIf (t0 do sth)‏ 
۲. دست‌وپاچلفتی بودن ۳ (مجازی) (بر یکدیگر) 
پیشدستی کردن برای. سبقت گرفتن در؛ خود را کشتر 

برای 


fall through 
خوردن» نقش برآب شدن؛ بی‌نتیجه ماندن»‎ 


عقیم ماندن» به جایی نرسیدن 
۱ شروع کردن» دست‌به کار شدن ‏ (0ء) ۱0 ااه 
۲. شروع به خوردن كردن به غذا حمله‌ور شدن 
۳ قرعه به نام : افتادن. به گردن . افتادن 
دست به کاری زدن. fall to doing sth‏ 
اقدام به کاری کردن 
قرعه به نام کسی افتادن / 
اصابت کردن 
یل ... قرار گرفتن» زیر fall under sth‏ 
درآمدن ۲. در حوزه... بودن؛ زیر نفوق... بودن 
fall upon sth / sb = fall on sth / sb‏ 
۱. سفسطه آمیز, مغلعله آمیز ‏ /۵/ج)/ 0۶ا ھااھ؟ 
۲ (رسمی) اشتباه, غلط؛ گمراه‌کننده, فریبنده ۳ 
(رسبی) موهوم» بی‌اساس, بی‌پایه 
۲ اشتباه, خعلا, fallacies)‏ ام ) / دا / fallacy‏ 
توهم, فکرٍ غلط ۲. سفسطه, مغلطه؛ مغالطه 
fallen’ /'fo:lan/ pp ol fall‏ 
۱. فروافتاده, سقوط کرده fallen? /‘f:lon/‏ 
۲ منحرف. گمراه» فریب خورده, بی‌عفت ۳ 
غیره ] تسخیرشده, فتح‌شده! [شخص ] برکنارشده, 


fall to one's lot 


شهر و 


ساقط شده 
دراز کشیدن, دراز به دراز افتادن lay fallen‏ 
قربانیان جنگ؛ شهدای جنگ the fallen‏ 
ملک مطرود. شیطان the fallen angel‏ 


(محاوره) ۰۱ ۱در آمریکا) آدم fall GUY ۵: ga/‏ 
ساده‌لو» دم ساده, ادم هالو ۲ بهانه, راء فرار, مغر 
لر آمریکا) سیر بلاء بلاگردان, گناه‌خر 
خطاپذیری؛ اه fallibility‏ 
جایزالخطا بودن 
[شخص ] جایزالخطا. خطاکار؛ . /|bدfl/ fallible‏ 
[اطلاعات ] در معرض خطاء خطاپذیر 

falling-off اه وا‎ (US) o:f/ = fall-off 
failing star وان‎ ‘sta:(r)/ 


شهاب ثاقب» 

تیر شهاب. شهاب 

سقوط, افت. 

کاهش, تقلیل 
Fallopian tube /falsupton ‘ju:b, (US) tu:b/‏ 

(کالبدشناسی) ول رحم» وله شیپوری 

! انصراف, کناره‌گیری اه اج fall-out‏ 

۲ فزیک) ريزش اتمی. فروریزه, باران رادیواکتیو 

غار اتمی 


fall-off اج‎ of, (US) o:f/ 


vi 


vi 


" 


[قرض ] موعل پرداختِ ... سررسیدن 

۴ (نظامی) به صف کردن. به حط کنردن» نظام 
دادن 

۱ [شخص ] به ... بر حورد« fall in with sb / sth‏ 
برخورد کردن باء اتفاقی دیدن ۲. [پیشنهاد. نظر ] 
موافقت کردن باه موافقت داشتن باء سازگار 


بودن‌با 
۱ دچار 


شدن, گرفتار ... شدن» fall into‏ 
شدن ۲. قابل تقسیم بودن به 
fall into a doze‏ 


fall into bad habits 


چرت زدن, خوابیدن 
عادت‌های بدی پیدا کردن 
با کسی هم‌صحبت fall into conversation with sb‏ 
شدن 
به دس کی افتادن fall into sb's hand‏ 
tall into the hands of‏ 
fall into line (with sb / sth)‏ 
(مجازی) [شخص ] همگام شدن (با)» هم‌داستان شدن 


(با)» موافقت کردن (با)؛ [کار, شیوه ] قبول کردن. 


۱ اق ۲ [طرنداران ] پراکنده شدن؛ ااه الو 
[تعداد. فروش؛ سود و غیره ]| کم شدن, کاهش یافتن» 
تقلیل یافتن, افت کردن؛ [منحني نمودار] پایین 


آمدن 
. حمله بردن په tall on sth /sb‏ 
ریختن بر سرب نازل شدن بر سپ هجوم آوردن 


پر فرود آمدن بر سپ تانختن بر ۲. (در مورو سای 
نور, چشم. نگاه) افستادن به؛ (در مورو سکوت, ترس) 
حاکم شدن بر» حکمفرما شدن بر مستولی 
شدن بر؛ (در مورد صدا) حوردن به؛ (در مورد تکیه) 
قرار گرفتن روی» افتادن بر؛ (در مورد عید, وافعه و 
غره) مصادف شدن باء برخورد کردن باء افتادن 
به ۳. (در مورد هزینه. مسئولیت) به گردن ... افتادن؛ 
شیو؛ عسمل ] یسافتن؛ 


[سرزنش ] متوجه ... شدن ۴. 


پیدا کردن؛ کشف کردن 

به بدبختی افتادن. fall on bad times / evil days‏ 
روزگارٍ کسی سیاه شدن 

fall (sb) out (نظامی) به حال‎ .۱ 


راحت‌باش درآمدن ۲. اتفاق 
رخ دادن ۳. منصرف شدن, کنار رفتن ۴. با هم 
دعوا کردن. با هم اختلاف پیدا کردن 

۵. (نظامی) راحت‌باش دا 


(نظامی) راحت باش! از صف خارج! تاه fall‏ 
با کسی به هم زدن, با کسی اختلاف اء ط٤ا‏ ٤ه‏ الوگ 
پیدا کردن. با کسی دعوا کردن 

افتادن. سقوط کردن؛ به زمین 
افتادن؛ [ساختمان ] فروریختن. راب شدن؛ 


fall over 


آدرخت ] قطع شدن؛ [برگ و غبر: | ر 


familial 


وھ حرکتِ ابجا, 
عمل اشتباه, اقدام غلط 
. نادرستی, کذب. :5 falseness‏ 
عدم صحت., اشتباه ۲. خیانتکاری, بی‌وفایی؛ 
خیانت ۳ ریا؛ ریاکاری, تظاهر 
۸ ۱.(ورزش) خطای شروع» false start 6: ‘sta:t/‏ 
شروع غلط ۲ شروع بد. اشتباه در شروع 
falsettos)‏ ام ) falsetto /f:1'setsu/‏ 
# ۱. صدای بسیار زیر صدای تیز؛ (موسية )فالیتو ۲ 
(صنت‌گونه) [صداء لحن ] بسیار زیر 
۵ (محاوره) پستان‌بندٍ لایی‌دار. 
سینه‌بند لاپی‌دار 
۸ ۱.دستکاری, تحرف« /11661100/,6:08701/0واه] 
تقلب؛ [داستان ] جعل» سرهم‌بندی ۲. عرضة نادرست. 
بد نشان دادن ۳. [نظریه و غیره ] ابطال» رد؛ بطلان 
falsify /'fo:lsıfar / ( p1,pp falsified )‏ 
۲ ۱. [سند. مدرک و غیره ] دست بردن در» تحریف کردن» 
دستکاری کردن, تقلب کردن در؛ [داستان ] جعل 
کردن» سرهم کردن» ساختن ۲. [واقعیت و غبره ] بد 
نشان دادن, طورٍ دیگری جلوه دادن. مشتبه 
ساختن ۳ [نظربه و غیره ] ابطال کردن» بطلان ...را 
نشان دادن, رد کردن ۱ 
۷ ۲ دروغ گفتن 
۱ کذب» ) (pl falsities‏ / :حون / falsity‏ 
دروغ بودن» بطلان, نادرستی, غلط بودن ۲. دروغ: 
کذب؛ حرف نادرست 
۷ ۱ تردید کردن» تزلزل نشان :116۲/3 
دادن ۲. [سخنگو ] به افتادن, گیر کردن, به 
لکنت افتادن؛ [صدا] لرزیدن, به لرزه افتادن ۳ 
تلوتلو خوردن, با قدم‌های لرزان پیش رفتن, با 
ترس و لرز جلو رفتن؛ [تدم ] سست شدن» پیش 
نرفتن ۴. [ئهامت ] ته کشیدن, به پایان رسید: 
[حافظه ] پاری نکردن 
۶ ۵.با تردید گفتن, با ترس و لرز ادا کردن 
falter sth out = falter vt‏ 
4ه [صدا گام‌ها ] لرزان» مردد / وان altering‏ 
۲ .با صدای لرزان / وان / alteringly‏ 
با صدای مردد. با تردید ۲. با گام‌های مردد. با 
ترس و لرز, لرزان لرزان 
« شهرت. آوازه, نام (نیک) 
اشتهار. صیت 
4ه مشهور معروف, شناخته 
famed for their courage >‏ > 


4ه (رسمی) ۱. خانوادگی: فامیلی 


false move /,f5:1s ‘mu:v/ 


; falsies /o:lsız/ 


lame /feım/ 


amed /feımd/ 


/ امه / 2101121 


۲ ارثی ۲ نژادی 
u:=too 2 cup ird 11‏ 
ua= pure C9 player‏ 
f= shoe 3 vision = sing‏ 


# زمین آیش 
4ه ۲. [زمن ] در حال آیش ۳.(مربوط به) رکود 


/ ما / 112110۷ 
در حال آیش بودن lie fallow‏ 
His mind lay fallow for years.‏ 
ذهنش سال‌ها غیرفعال مانده بود 

fallow deer /'felau dı(r)/ (pl fallow deer) 


# گوزن زرد 
هه ۱. غلط. نادرست. اشتباه. خطاء 


false 1:71‏ 
اشتباهی. باطل ۲. گمرا دروغین» دروغی» 
دروغ کاذب ۳. جعلی, تقلبی؛ ساختگی, قلابی. 
بدلی, عوضی؛ [بزه مو ] مصنوعی؛ [دندان ] عاریه؛ 

[سقف ] کاذب ۴ بی‌وفا, جفاکار 


a false step 


se step 


take a fa 

a false note 

تی را با خواندن. فالش خواندن 0066 ۵اا ۸ چاو 

strike / sound a false note — ۵۱۵1 

صبح کاذب؛ (مجازی) سراب فریب 

به قول خود وفا نکردن. ۷0۳5 0965 0) be false‏ 
پیمان شکستن 


(حقوق) ادعای دروغ, دعوي کذب ۲۵/۵66 6۸96 ۵ 


false shame / pride 
a false dawn 


on / under false prete¢eS با ادعاهای درو‎ 
با دوز وکلک‎ 
put sb in a false position کی را به اشتباه‎ 


کشاندن. کسی را به اشتباه انداختن 

در معرض اشتباه قرار گرفتن. 005/11010 ٤‏ 
به اشتباه افتادن 

۰۱ (دریانوردی) با رچم 
عوضی حرکت کردن ۲. (مجازی) خود را چ 
نشان دادن, (به دروغ) تظاهر کردن 


be in a fû 


sail under false colours 


چیزٍ دیگری 


شهادت دروغ false witness‏ 
شهادتِ دروغ دادن bear false witness‏ 
جاسازی û false bottom‏ 
کشوی مخفی a false drawer‏ 
(گیاه) اقاقی (سفید) false acacia‏ 
کلاء سر کسی گذاشتن. play sb false‏ 
به کسی نارو زدن, به کسی خیانت کردن 

false alarm /fo:ls ala:m/ هشدارٍ بی‌مورد.‎ 

ترس بی‌اساس 


۱. دروغ» کذب؛ حرفي / falsehood /'fo:lshud‏ 
نادرست ۲. دروغ‌گویی ۴ بطلان, خطا ۴. باور غلط 
۱. به غلط, به خطاء اشتباهاً falsely Isl‏ 
۲ به دروغ» دروغی؛ به ناحق؛ به تظاهر 

a:= father نا‎ 


a0 = now 
Hf = elin 


&= cat 


familiar 


اری بودن, در خانواده شایع بودن اھ run 1« )1e‏ 


put sb in the family way (عامیانه) کسی را‎ 
آبستن کردن‎ 
be in the family way آبستن بودن‎ 


family allowance /,femalı 2'lavans/ 
(در بریتانیا) ( حق) عائله‌مندی» حق اولاد‎ 
family credit / femal kredıt/ (در بریتانیا) مستمري‎ 7 
" خانوادء کم‌درآمد‎ 
دکتر خانوادگی, /(۵00 دادجتت,/ 00610۲ اھ‎ « 
پزشکي خانواده‎ 
هتل خانوادگی,‎ 
هتل ارزان‌قیمت‎ 
family 1160699 /,femalı 'larknıs/ 
شباهتِ خانوادگی‎ ۸ 
family man /'femalı man/ ( pI family men) 
مرد خانه. مردٍ اهل خانه و زندگی‎ # 
family name /femalı neım/ نام خانوادگی.‎ 
شهرت. فامیلی‎ 
family planning /,femalr ‘planı / خانواده‎ 
family tree /.femalı 'i:/ شجره‌نامه. شجره.‎ ۸ 
تبارنامه‎ 
famine /femın/ قحطی, قحط و غلا‎ .۱ ۸ 
کمبود. کمیابی ۳ گرسنگی, بی‌غذایی‎ ۲ 
1300150 /1۵۳// ا ۱ گرسنگی خوردن, از گرسنگی‎ 
هلاک شدن, گرسنگی کشیدن؛ از گرسنگی مردن‎ 
۲.گرسنگی دادن؛ از گرسنگی کشتن‎ 


= 


= 


family hotel /femalı hav'tel/ 


(محاوره) دارم از گرسنگی هلاک I'm famishing!‏ 
می‌شوم! 
4 ۱.(محاوره) گرسنه» i famished /femı//‏ 


هلاک از گرسنگی ۲. قحطی‌زده 

(محاوره) دارم از گرسنگی I'm famished.‏ 
هلاک می‌شوم. گرسنگی دارد مرا می‌کشد. 

۱. مشهور. معروف, نامدار» faMOUS /'fermas/‏ 
پراوازه. سرشناس. بلنداوازه» نامی» شهیر: شهر 
بنام؛ زبانزد ۲ (کهنه. محاوره) عالی. درجه یک. 
معرگه» محشر 

حرف آخر. آخرین حرف famous last words‏ 
4ه (محاوره) عالی» خیلی خوب. /e:۳611؟'/‏ 18۳۳0۱0511 


adj 


(محاوره) با کسی حسابی get on famously with sb‏ 
ایاغ بودن, با کسی خوب تا کردن 
۸ ۱ بادبزن؛ پنکه؛ هواکش؛ (فنی) پروانه 1201/6۵ 
۴ (کناورزی) چنگال بوجاری, چهارشاخ ۳ [طاووس. 
بوقلمون ] چتر 
vr‏ . [خخص,(20060؟ fan? /fen/ ( prp fanning, p1,pp‏ 


آتش و غیره] باد زدن ۲.(مجازی) دامن زدن» تشدید 


کردن ۴. [نسیم ] وزیدن بر» خوردن به, دمیدن بر 


۵ ۱ آشناء بااطلاع مطلع. .مه familiar‏ 
آگاه ۲ شناخته‌شده, آشنا 

you >‏ ما subjects that are familiar‏ > ۳. [ منظره. صحنه. حادتد 
وغیره ] آشنا؛ معمولی» عادی؛ رایج» متداول, 
همه‌جایی ۴ صمیمی, مأنوس, مالوف. خودمانی 


شانگی اهلی 


be familiar with sth 


با چیزی آشنا بودن. 


از چیزی خبر داشتن 
با چیزی make oneself familiar with sth‏ 
آشنا شدن؛ دستِ خود را با چیزی آشنا کردن 
با کسی نزدیک بودن, be on familiar terms wih sb‏ 
با کسی ندار بودن, با کسی رودربایستی نداشتن, با کسی 
روابط دوستانه داشتن 
با کسی خودمانی بودن 
با کسی دوست بودن 
با کسی زیادى get much too familiar with sb‏ 
خودمانی شدن, با کسی قاطی شدن 
زبان خودمانی familiar language‏ 
همزاد 
familiarisation /famılrorar'zerfn, (US) -rt2-/‏ 
familiarization‏ = 
familiarise /fmılıoraız/ = familiarize‏ 
familiarity /famıl'aerotı / ( p/ familiarities )‏ 
یی. آگاهی. شناخت. اطلاع ۲. [منظر» حادثه و 
غیره] آشنا بودن؛ عادی بودن رایج بودن ۲ 
صمیمیت» دوستی. خودمانی بودن نزدیکی, أنس, 
الفت ۴.(در جمم) صمیمیت‌هاء بی تکلفی‌هاء رفتارهای 
خودمانی 
Familiarity breeds contempt. (prov)‏ 


be familiar with sb 


a familiar spirit 


دوری و دوستی. 
familiarization /fomılrorar'zerfn, (US) -rı'z-/‏ 
آشناسازی, مأنوس کردن؛ آشنایی 
۱ آشنا کردن, مأنوس ‏ /raızڃfmılı/ familiarize‏ 
کردن, اخت کردن؛ خو دادن, عادت دادن ۲ [کلمه. 
نظریه و غیره ] رواج دادن, اشاعه دادن, باب کردن 
آشنا شدن باء مأتوسن 


familiarize oneself with 

خو گرفتن به, عادت کردن به 

familiarly /fomılialr /‏ 
خیلی خودمانی» بی‌رودربایستی, راحت 

۸ ۱ خانواده family /'femalr/ ( pl families)‏ 
۲ اولاد؛ زن وبچّه» عائله, نان‌خور. اهل خانه ۳. 
دودمان, خاندان, فامیل ۴ اصل و نسب» نسب. تبار, 
نزاد. سلاله ۵. [گیاهان. جانوران و غیره ] تیره» خانواده؛ 
[زبان‌ها ] خانواده ۶. (صفت‌گونه) خانوادگی» ( مربوط 
به) خانواده 


fan heater 


adj 


1 


۷ 


have a fancy for 


fan the flames of sth آتش چیزی را دامن زدن«‎ 


بر شدتٍ چیزی افزودن. نمک بر زخم پاشیدن 


fan out [سربازان و غیره] به صورت چتر‎ .۱ vi ¦ 1206۷2 /fensr/ (comp fancier, super fanciest) 
زیتقی: تزیینی» آرایشی؛ فانتزی, ذوقی. تغتتی پراکنده شدن. چتری متفرق شدن» په اطراف‎ ۱ 
هوسی ۲. [اندیشه. معالجه, خانه و غیره ] تجملی. لوکس: پراکنده شدن‎ 
پرزرق و برق؛ 1 گزاف ۳.(در آمریکا) [کالا] :۷ ۲. [ورق‌های بازی و غیره ] به صورتِ چتر چیدن,‎ 
درجه یک. ممتاز. دولوکس ۴ تختلی. تصوری؛ چتری آراستن‎ 

يالى (محاوره) طرفدار» هواخواه, حامی» fan? /fen/‏ 

fancied)‏ چم ) fancy? /'fensı/‏ عاشق 

۰ در ذهن) مجسم کردن. تجسم کردن. تصور ¦ ۸ .(آدم) متعصب, آدم fanatic /fonauk/‏ 
کردن ۲.گمان کردن, حدس ژُدن, خیال کردن, فکر خشک‌مغز ۱ 
کردن. تصور کردن (که) ۳ (در یتنا محاوره) دوست زه ۲. متعصب. خشک مغز, » متحجره جزم‌اندیش ۳. 
داشتن, خواستن, ميل ...را کردن» (کسی) خو متعصبانه, تعصب‌آمیز, توأم با تعصب 
آمدن از ۴ خود را گنت دانستن. اف ودراضی 4ه ۱. متعصب» خشک مغز / fanatical /fonatıkl‏ 


تشریف داشتن, (کسی) زیادی خودش را قبول 
داشتن ۵.آمید به موفقيتِ ...داشتن, به بر 
بودن, حساب کردن روی ۶.(فقط به ِ 
تعجب) تصورش را بکن» فکرش را بکن, ببین. نگاه 
کن 

خود را چیزی پندا 
خود را چیزی دانستن 

(در بریتانیا؛ محاوره) از خود راضی بودن. 006561۴ ۴۸۸ 


fancy oneself as sth 


adj 


۲. متعصبانه, تعصب آمیز 


۲ متعصبانه, از روی تعصب. /f n ıklı/‏ 188116210 


با تعصب. با خشک مغزي تمام 

تعصب. خشک‌مغزی ‏ ۰ /۵0۵9209)/ 180811615۲0 
(فنی) تسم پروانه ۸ ۵۱ fan belt‏ 
خیالی, موهوم, تخیلی, پندارین /0::۵:/ 1206160 
۱ 


n 


۸ دوستدار؛ (در ترکیب) -دوست» 
-باز > a dog fancier‏ > 


باد دماغ داشتن 4ه ۱. [شخص ] خیالباف. / fanciful /‘fensıfl‏ 
عجب! Fancy that, now! Just fancy!‏ خیال‌پرور» خیال‌پرداز؛ هوسباز: بوالهوس ۲ [انکار. 
شما کجا اینجا کجا! Fancy mecting you here!‏ چیز ] عجیب» عجیب وغریب, نامتعارف؛ [نفاشی, 
۸ لباس نامعمول» fancy dress /,fenst 'dres/‏ طرح] تخیّلی» خیالی؛ [داستان. گزارش ] موهوم» 
لباس عجیب و غریب؛ لباس بالماسکه بی‌اساس, خلافب واقع 
« بالماسك a fancy dress ball /fensı 'dres b51/‏ : ۸ ۱. خيالباقانە. / fancifully /'fensıfolt‏ 
4ه بوالهوس. هوسباز؛ ‘fri:‏ مه 1206۷-1۲661 یال‌پرورانه. خیال‌پردازانه؛ هوسبازانه. 
بی‌خیال, بی‌غم. لابالی؛ قارغالبال بوالهوسانه ۲ به طورٍعجیب وغریبی, به طرزی 
م ( بازرگانی) i fancy 90005 /'faensı gudz/‏ عجیب؛ به طرزی تخیلی 
کالاهای لوکس, کالاهای تجملی ۸ كلوپ طر فداران, ۸ یه fan CIUb‏ 
معشوقه, رفیقه ‏ ۷۵۵۵ fancy WOMAN /f#ensı‏ کلوب هواخواهان 
۸ (خیاطی) کارهای / /'fensiwa:k‏ هرت fancies) \ n‏ ام ( تحص fanCy'‏ 
تزیینی» کارهای ذوقی مخیّله؛ خیال, پندار. وهم. تصور, توهم؛ خیال 
p/ fandangoes)‏ ( / ندیروعف»؟ 1 12002090 باطل ۲. هوس, تفنن» هوسبازی؛ مسیل. تمایل, 


n 


۱. رقص فاندانگو؛ آهنگي فاندانگو ۲. کار احمقان 
حرف بچگانه» حرف 


کار بی‌معنی, حماقت؛ 
بی‌معنی . ٍ 
۱ (موسیتی) آهنگِ فانفار 
۲ معرکه, سروصدا 
[سگ, خفاش و غیره ] دندانٍ نیش؛ [مار] /0ع6/ 1209 
ش‌دندان 

] sb's/ sth's fangs —> draw’ 


fanfare /'faenfes(r) / 


نیش 


گرایش ۳ دلبستگی» علاقه, شوق ۴.(در بریتایا) 
کیک فانتزی 
خیالبافی, خیال‌پردازی 
هوس انجام کاری را کردن 
هوس. ميل زودگذر 
به... علاقمند شدن, 
شدن, (کسی) از... خوشش آمدن 
نظرٍ کسی را جلب کردن. .6« واه ake / cate‏ 


a flight of fancy 
take a fancy to do sth 
a passing fancy 


take a fancy t0  aٿuq..‎ 


۸ بخاري پنکه‌ای i fan heater /'fen hi:to(r)/‏ کسی را به خود علاقمند کردن. علاقة کسی را برانگیختن 
5:=saw _=cook too A=cup 3= bird a= about‏ مو ده i= see sit &xcat father‏ 
ea= hair aia = fire‏ مهد ماع er= say  o=go =five  au=now‏ 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam 0=thin Ö=this 1‏ 


as /so far as sb / sth is concerned 
تا جایی که به کسی / چیزی مربوط می‌شود‎ 


تا چشم کار می‌کند. as far as the eye can see‏ 
تا جایی که می‌توان دید 


far afield — afield 


go as/ so far as to do sth/ as that 


تا آنجا پیش رفتن که 
so near and yet so far > near‏ 
تا کجا...؟ تا چه اندازه...؟ چقدر 


نه چندان دور از 


سل 


1107۳ 
not far from 
from far 


go far 


کاری از پیش بردن ۲.[غذا. آذوقه و غیره] کافی بودن. 
رسیدن ۳. [شخص ] موفق بودن 
از حد گذ: 
از حٍ خود تجاوز کردن 
چیزی را از حد گذراندن, شور 
چیزی را درآوردن, در چیزی افراط کردن 

go far to do sth / towards (doing) sth 
/ به چیزی / انجام کاری خیلی کمک کردن, برای چیزی‎ 
کاری راهگشا بودن. برای چیزی / انجام کاری مفید‎ 


go too far از اندازه گذشتن.‎ . 


ry sth too far 


بودن 
همه جا هر جا که پگوبی, 
اطراف و اکناف 
far be it from me to do sth, (but...)‏ 
(محاوره) حاشا که من چنین کنم (اما...). بد هسیچ‌وجه 
قصل آن ندارم که چنین کنم (ولی...) 


far ۵۱۱۸ ۰ 


۱ تاکنون, تا حالاء تابه حال ۲. فقط تا حدّی ‏ 0۲ 0و 
(محاوره) تا ۰ just so far; s 20 no further‏ 
به اینجا 

تا اینجا که همه چیز So far, so good.‏ 
خوب پیش رفته. تا حالا که همه چیز به خير گذشته. 
اینقدر. تا اینجا thus far‏ 
تک و توک. به‌ندرت few and far between‏ 


۱ تا ۲. تا آنجا که. آنقدر که 

آن اندازه که به‌قدری که. تا ۳. به اندازه 
۱. تا آنجا که, آنقدر که. آن اندازه که. 
به‌قدری که, تا ۲. به اندازة 

۱ کاملاً بالای, کاملاً بالاتر از 

۲. خیلی بالاتره بالای بالاء آن بالاها 
خیلی جلوتر, كاملا جلوتر؛ جلوی جلو 
خیلی دورتر, کاملاً دور؛ دور دور آن دورها و2۱۷ ۴۵۲ 
غیلی پیش پیش از این‌ها: ˆ far back‏ 
در گذفته‌های دوز 
از ۱۹۰۲(هم) 


as far as 
so far as 
far above 
far ahead 
far back in the history 
as far back as 1902 


as far back as I can remember 
تا آنجا که می‌توانم به یاد بیاورم‎ 


fanlight 


faNligt /'fn|a1t/ بادبز نى‎ 
fan mail /'fen ام‎ 


[در, پنجره ] 
م نامه طرفداری؛ 
نامة طرفداران؛ طومار 
۱.۱در «lı‏ عامیانه) fannies)‏ ام) fanny /fenr/‏ 
کس ۲.(در آمریکا عایانه) کون و کپل 
a‏ بادبزنی بادیزن‌شکل . مه /'fen‏ 160-9۵060 
۸ کبوتر دم‌چتری '/ fantail‏ 
fantail piJeON /'fenteıl pıdaın/ = fantail‏ 
fantan / fer‏ 


tel / 


# بازی فا / ten, (US) 'fientan‏ 
ا 
(موسیقی, ادات( fantasia /fen1eız1ڄ, (US) -1e139/‏ 
فانتری, خیال‌پردازی 
/'fıentasaız/ = fantasize‏ 120128156 
۸ خیال‌پرور» خیالباف fantasist /'fentasıst/‏ 
خیال‌پردازی کردن مه fantasize‏ 
(دربار؛), خیالبافی کردن (در مورد) 
أ 6 + خیالی, تخیّلی, هه fantastic‏ 
غیرواقعی, واهی, موهوم ۲. عجیب و غریب. 
عجیب؛ مضحک ۳. [پیشرفت, نقشه و غیره ] به ظاهر 
ناممکن. باورنکردنی. افسانه‌ای. خارق‌الصاده؛ 
هنگفت. گزاف. زیاد ۴.(عالیانه) عالی» محشر» 
معرکه 
4 ۱. عجیب و غریب. /عماض/ fantastical‏ 
عجیب؛ مضحک ۲ غیرعملی؛ غیرممکن, ناممکن 
۲ (محاوره) فوق‌العاده. ‏ ما۱ fantastically‏ 
بیان به طور ب اورنکردنی‌ای» ب ۾ نحو 
شگفت‌انگیزی, به طرزی خارق‌العاده 
۸ ۱ تخیّل» fantasies)‏ ام ) fantasy /'funtası/‏ 
مخيّله؛ خیال» وهم. تصور. توهم. پندار, خیالبافی 
۲ (صفت‌گونه) تسخیلی, خیالی؛ وهمی, موهوم ۳ 
(موسیقی. ادیبات) فانتزی, خیال‌پردازی 
۸ (معماری) تاق بادبزنی ۷۵۱۵۲ «/ ۷۵۱۷/۲9 fan‏ 
(برای گرو خاصی از مردم) مجله .60/۰ 1۵82106 
مجلهٌ دوستداران موسیقی پاپ a pop fanzine‏ 
far’ /fa:(r)/ (comp farther, further,‏ 
4 ۱. (ادبی) دور super farthest, furthest)‏ 
دوردست. بعید ۲. دیگر» دورتر 
بسیار دور از. خیلی دور از؛ 
(محاوره) بسیار متفاوت با 
آن روزها کجا و It's a far ery from those days.‏ 
حالا 
در مد 
adv‏ 


vvi ; 


a far ery from 


at the far end of 
far? /fa:(r)/ (comp farther, further, 
super farthest, furtheSt)  واه‌تصاب(.۲ دور‎ .1 
قیدهای دیگر) تا حدٍ زیادی» خیلی, به مراتب. از هر‎ 
> It fell far short of our expectations. > نظر‎ 
تا اینجاء‎ 


as / so far as it goes 


551 


farming 


You may go farther and fare worse. (prov) 
رضا به داده بده و ز جبین گره بگشاء‎ 


کوچ کردن. حرکت کردن, بار سفر بستن 10۳40 1۵۳2 
Far East /.fa:r iis‏ 
۸ خاوزٍ دور the Far East‏ 
۷ ۱. خدانگهدار! خداحافظ! / سم farewell‏ : 
بدرود! 


# ۲ خداحافظی» وداع؛ تودیع ۳ (صفت‌گونه) ( مسربوط 

به) خداحافظی؛ (مربوط به) تودیع 
a farewell party >‏ < 
خداحافظی کرد 
بدرود گنتن؛ تودیع کردن 

4 شهیر. بلندآوازه 
نامی, نامدار 

١ \ adj‏ [مقایسه | زورکی: 


make one's farewell 
far-famed /,fa: 'feumd/ 


far-fetched /,fo: fof 


adj 


far-flung /,fa: وم‎ 
امکان] دور» دورافتاده» پرت‎ ۲ 
i far-gOne /,fa: ‘gon, (US) 'go:n/ 


n 


[شخص ] به شدت 
بیمار؛ به شدت مست؛ به شدت دیوانه؛ به شدت 
مقروض؛ [لباس ] به شدت کهنه, مندرس 
4 ۱ نشاستە‌دار» / /fertneı fos‏ ار( 
نشاسته‌ای؛ آردی ۲ آردمانند. آردی؛ بلغورمانند 
۸ ۱. مزرعه» زمین» کشتزار farm! /fo:m/‏ 
۲ (مرکز) دامداری ۳ خانة سر مزرعه. خانة سر ا 
مه 1 
(مرکزٍ) پرورش ماهی 
(مرکز ) پرورش خز 
(مرکز ) پرورش خوک, خوک‌داری 
(مرکزٍ) پرورش صدف an oyster farm‏ 
۷ ۱. [زمین ] زیر کشت دا farm? /faim/‏ 
کشت کردن؛ زیر کشت بردن ۲ [گوسفند, ماهی و غیره] 
پرورش دادن» پروردن 
۷ ۳ کشاورزی کردن, زراعت کردن ۴ دامداری کردن 


adv 


n 


a fish farm 
a mink farm 
n i apig farm 


vi 


۷ ۱ . [کار] مقاطعه دادن؛ farm sb / sth out‏ 
[مغازه] واگذار کردن ۲. [بج ] به داییه سپردن؛ 
سپردن 

م کشاورز, زارع؛ برزگر. کشتکار /(10:00/ 12۳۳067 


زارع. پرزگر, کشتکار. . farmhand /'fı:mlı:nd/‏ 
کارگر مزرعه؛ کارگر کشاورزی 

farmhouse /'fa:mhaus/ ( pl farmhouses /-zız/) 
خانة سر مزرعه. خانة کشاورز‎ 


۸ ۱. کشاورزی, زراعت وه farming‏ 


far beyond 1 

کاملاً آن سوی ۲. کاملاً آن طرفی, کاملاً در آن سوی 
۱. دور لز خیلی مانده تا؛ اصل یداه 
به هیچ وجه ۲. نه تنها... بلکه. سهل است... هم که هیچ 


far from 


هم 
(محاوره) اصلا و ابدا! خیلی مانده تا Far from it!‏ 
آتجا برسد! 

کاملاً در؛ کاملاً تا اعما: far in / into‏ 
تا پاسی از شب گذشته. تا دیروقت ازم ۱۸:۵ 00« 


۱ دور از ۲. دور. خیلی دور: دررافتاده, پرت 0/۳ 4۸۳ 


not be far off /out/ wrong ol )حار( پر‎ 
نبودن» چندان اشتباه نبودن‎ 

در وسط‌های دریا far out at sea‏ 
(با صنت‌های تتصیلی و عالی) away‏ له by far; far‏ 
به مراتب. از هر نظر که بگویی, به درجات 


۱ [مکان ] دور, دورافتاده ۱ 
[زمان ] دور» خیلی دور ۲. [نگاء ] مات بهت‌زده؛ 
[صدا] خفه؛ [خاطرء ] مبهم» گنگ, دور 

۱ (نماي ي) فکاهی, نمایش خنده‌دار. /دننا/ 18۲68 
کمدی ۲ (مجازی) بازی (مسخره). مسخره‌بازی, 
مسخره, نمايش مضحک 
۰ مربوط به) کمدی, 
(مربوط به) نمایش فکاهی ۲. فکاهی, خنده‌دار, 
کمدی؛ مسخره: مضحک 

به طورٍ فکاهی, به طرزی ۰ /:::۵)/ ۲016211 
خنده‌دار به طرزٍ مضحکی, به طورٍ مسخره‌ای 
[اتویوس. تاکسی, کشتی و غبره ] ۱. کرایه 1:(۱/ 18۲61 
۲ مسافر 

کرایه. 


غذا. خوراک 


farcical /‘fu:sıkl/ 


All fares, please! 
fare? ۵۸ 
the bill of fare صورټ غذاء بنو‎ 
fare? ۰ (رسمی) گذراندن؛ سر کردن:‎ ١ 
[امرر, کارها ] گذشتن» پیش رفتن. جلو رفتن ۲.(کهنه)‎ 
۱ سفر کردن‎ 
ell خوش گذراندن ۲. شانس آوردن.‎ .۱ 
بخت با (کسی) یار بودن ۳. موفق شدن‎ 
fare well with sb به کسی خوش گذ:‎ .۱ 
روزگار روی خوش به کسی نشان دادن, شانس‎ ۲ 


fare 


Fart 


How do you fare? 


How fares it with you? 


همه به یک اندازه موفق شدیم. We all 6۵0 alike.‏ 


fare with sb دامداری؛ [ماهی, صدف. خز و غیره ] پرورش یا کسی تا کردن‎ ۲ 
۳۹3 aiher ogo 32:=saw ومع‎ u:=to0o Aa-cup 2 bird "boul 
et=say i= g0 au=now 2I=boy 1a=near ea=hair ùü2= pure eıa= player عفد‎ fire 
هه‎ hour لاح‎ Wwe tf=chan ها‎ 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision >= sing 


It doesn't matter / He doesn't care a farthing. 
ذره‌ای اهمیت ندارد. یک سر جو اهمیت ندارد.‎ 
Far West ۵: 'west/ 


۸ (در آمریکا) غرپ دور, غرب اقصی . the Far West‏ 

۱. داشبورد ۲.(معماری) لب‌بند fascia /'ferfa/‏ 
۳ [مغازه ] سردر 

۱. سحر کردن» fascinate /‘fesınert/‏ 
افسون کردن, جادو کردن. طلسم کردن؛ مسحور 


کردن» چشم...را خیره کردن. مجذوب کرد 
شیفته کردن. مفتون کردن. هوش از سر ... ربودن» 
دل بردن از ۲. سر جای خود میخکوب کردن, 
رنت حرکت را از ..سلب کرد 
هه جذاب. خیره‌کننده / fascinating /'fesınertın‏ 
مسحورکننده. هوش‌رباء گیرا؛ فتان» فریبنده, 
افسون‌گر, دارباء دلفریب» دلکش 
۱ به طرز جذابی. fascinatingIy /'fesıneıtıglı/‏ 
به طور خیره‌کننده‌ای, به طرزی مسحو ر 
طرزی گیرا ۲. با فریبندگی, با دلربایی 
۱.افسون, حر« جادو fascination /,fası'neı/n/‏ 
۲ جاذبه گیرایی» کشش, جذبه. جذابیت؛ فر یبندگی. 
دلربایی ۳ شیفتگی. کشش, دلبستگی. علاقةٌ مفر 
(نیز با حرف بزرگ) فا fascism /'fe fızom/‏ 
4ه (نیز با حرف بزرگ) ۱. فاشیستی» fascist /fefist/‏ 
(مربوط به) فاشيسم؛ [شخص] فاشر 
ارتجاهیر راست ت افراطی؛ [شخص ] مرتجع 
مرتجع 
۱ طرز شیوه, اسلوب. روش۰ ۰ /6:/0/ 12510100 
سبک, طریقه ۲. مُد, باب ۳ عادت» رسم. آیین: 
رسم وراه 
۷ ۴ ساختن, درست کردن. شکل دادن بد؛ [ببا. 
مدل ] طراحی کردن» طرح دادن به 
تا حدّی, تا اندازه‌ای. after /in a fashion‏ 
به نوعی» به تعبیری 
(رسمی) به طرزٍ. به شیوث, after the fashion of‏ 
به اسلوپ, به روش » به طریقۀ. به سیک 
مد باپ روز؛ مرسوم. معمول 


adv 


in fashion 


out of fashion 
از مد افتادن. کهنه شدن‎ 
مد بودن, باب بودن؛‎ 


go out of fashion 
be all the fashion 
مرسوم بودن. معمول بودن‎ 
come into fashion مد شدن, باب شدن؛‎ 
معمول شدن, مرسوم شدن‎ 

follow fashion; be in the fashion 
از مد پیروی کردن, تو مد بودن‎ 
مد کردن, یاب کردن‎ 
چیزی را مد کردن.‎ 
چیزی را باب کردن‎ 


set the fashion 
set the fashion for sth 


ê 


farrmniand 


farmland /'fa:mland/ زمین کشاورزی»‎ 
زمین زراعی‎ 
farmstead /'fa:msted/ = farmhouse 


۶ حياط طویله farmyard /'fa:mja:d/‏ 
[مکان ] دور. دورافتاده؛ :9 far-off /,fa:r 'of, (US)‏ 
[زمان ] دور» خیلی دور 


هه ۱. پرت» عوضی ۲ [عقاید ] /,fa:r 'aut/‏ آناه far‏ 
افراطی, تند ۳ ناشناخته, پوشیده 
farragos, (US) farragoes)‏ آم) | نوینه:۱5 13۲۲۵0 
(به تحتیر) معجون, مخلوط, ملغمه, تود؛ درهم‌جوش 
یک مشت a farrago of‏ 
4ه وسیع, پردامته, گستر ده ۲:۱0 41-f€4Chİ /,fa:‏ 
تعل‌بند / farrier /'faerr(r)‏ 
۶ ۱. [ماده‌خوک ] زاییدن ان 13۲۲۵۷ 
۸ ۲. بچّه خوک‌های هم‌شکم ۳ [خرک ] بچّه زاییدن 
۵ تا در یک شکم, شکمی ۱۵ بچّه 1۵۳۲0۷ 006 ۵۱ 15 
هه [شخص ] آینده‌نگر: دنه far-seeing‏ 
دوراندیش, مآل‌اندیش؛ [تصیم اقدام] دوراندیشانه, 
از روی دوراندیشی 
۱. [شخص, چثم ] دوربین far-sighted ۱,۵: 'saııd/‏ 
۲ آینده‌نگر» دوراندیش, مآل‌اندیش, عاقبت‌بین ۳ 
آینده‌نگرانه 
۸ ۱ دوربینی / farsightedness /,fa: 'sarudnts‏ 
۲ آینده‌نگری. دوراندیشی. مآل‌اندیشی 
۸ ۱.(عامیانه)گوز. تیز؛ چُس. باد 
۲ (عاميانه به طمنه) آدم گه» آنتر» آنیند 
۷۶ ۳. (عامیانه) گوزیدن. تیز در دادن؛ چُسیدن» باد ول 


دادن 


(عامیانه) فس‌فس کردن» 


12۳/۳۵ 


fart about / around 


farther /'fa:öa(r)/ 
farther afield —> afield 
got farther and farther away دورتر و دورتر رفتن‎ 


farther back عقب‌تر‎ 
farther back than 0 ۱۹۴۰ پیش از سال‎ 
farther off دورتر‎ 


farther on; farther forward 
farthest /'fa:dıst/ 


4۷ ۳ دورتر از همه» بیش 
بیشترین فاصله ۴. حداکثر 
۱ حداکتر, خیلی (که) باشد 


۴ آخرین بارء حداکتر 


بیش از همه, بیشتر از همه؛ دورترین» 


at (the) farthest 


۸ فاردینگ (=سکه‌ای قدیبی ون farthing‏ 
برابر با یک چهارم پنی) 
(مجازی) پشیزی» یک پول سیاه. a farthing‏ 


یک شاهی» یک دینار. یک قران 


هرزه هوسران؛ [زندگی] توم با هرزگی, توآم با 
عیاشی ۴. [ساعت ] جلو > My watch is 5 minutes fast‏ > 
۵. [زمین بازی, میز بیلیارد] نرم» روان ۶. [فیلم عکاسی ] 
تخساش: با کیک بالا 

۷ تند سریع» به سرعت؛ به شدت؛ به چالاکی» به 
چابکی ۸.به عشرت. با هرزگی < 761550 > ٩‏ (کهنه) 


adv 


درست 

[اتوبان ] خط سبقت the fast lane‏ 
سریع‌الانتقال a fast thinker‏ 
(محاوره) کسی را رنگ کردن. ط۶ ۵۸ ٥۸۴‏ اعد 4 ااام 
کسی را سیاه کردن 

a fast talker زبان‌باز‎ 
fast society جامعة آلوده, جامعةٌ فاسد‎ 
fast by همین نزدیکی‎ 


[بازی, میهمانی و غیره [ پرحر|رٽ«. fast and furious‏ 
پرهیجان, پرشور 
make a fast buck —> buck‏ 
۷۶ ۱.(مذهب) روزه گرفتن» fast? /fa:st, (US) fest‏ 
روزه داشتن 
۸ ۲. روزه, روزه‌داری» صوم ایام روزه 
۱. افطار کردن, روز؛ خود را break one's fast‏ 


شکستن؛ روز؛ خود را خوردن ۲. ناشتایی خوردن. 
صبحانه خوردن 
۸ (فزیک) . fast breeder /,fa:st 'bri:d(r), (US) ,f@st/‏ 


مولدٍ سوختِ سریع, راکتورٍ تندزا 
rıaekto(r),‏ دنز fast breeder reactor /,fa:st‏ 
(US) ,fest/ = fast breeder‏ 
۱. محکم کردن» fasten /'fa:sn, (US) 'faesn/‏ 
سفت کردن؛ بستن» سفت بستن؛ چسباندن؛ سیخ 
کردن 

۲ محکم شدن» سفت شدن؛ بسته شدن؛ چسبیدن 
۱ [مسئولیت. گناہ جرم ] 
به گردن .. انداختن؛ [اتهام ] بستن به زدن به؛ [فکر. 
توجه ] معطوف کردن به, دادن به؛ [نگاه, چشم ] دو 
خیره کردن به ۲. چنگ زدن به, چسبیدن به. گرا 
بند کردن به؛ متعسک 


fasten on / upon sb / sth 


گلاویز شدن باء دستبه‌یقه شدن با؛ 


شدن به 
خود راب fasten oneself on / upon another‏ 
دیگری تحمیل کردن 
vt‏ نآ fasten sth down‏ 
fasten (sth) on vt‏ 


محکم کردن 
vi‏ ۲ محکم شدن» سفت شدن 
چسبیدن به» آویزان شدن به ۸ا / 5 10 0۳ 125160 


اهل شد آلاشد. مُدیرست a man / woman of fashion‏ 
چیزی را به شکل... درآوردن. 

چیزی را په صورتٍ... شکل دادن 

۱. [شخص, جامعه ] اهل مُد. /اطهدرع/ fashionable‏ 

مُدپرست ۲ [لباس, موضوع, خیاط و غیره ] باپ روز مٍُ 


fashion sth into 


روز مُد؛ متداول» مرسوم» رایج» (مربوط به) روز؛ 
ستوران و غیره ] شیک» پررونق 


the fashionable world 
fashionably /'fefnabl/ 


fashion-conscious/'fefn kon/a5/  «تwuدa‎ adj 

آلامد. شیک 

fashion designer /'fe/n dıza1n5(r)/ طراح لباس‎ 

fashion hOUS@ /'fe jn havs/ ۾ مزون‎ 
fashion parade /'fe/n pareıd/ = fashion show 

fashion plate /fe/n .مدل لياس aدJ هام‎ ۱ 

۲ در آمریکا) آدم مدیست» آدم آلامد. آدم شیک - 


پوش 


= 


> 


۸ نمایش مد fou/‏ دز 500۷۷ fashion‏ 
4 ۱.محکم. سفت« سخت _ fast' /fo:st, (US) fst/‏ 
۲ [دوستی و غیره ] اسستوار» پابرجاء تزازل‌ناپذیر, 
ماندگار؛ [درست] باوفاء ثابت‌قدم ۳ [رنگ] ثابت 
۲ محکم. سخت. قرص, قایم 
به چیزی پایبند ماندن. hold fast to sth‏ 
روی چیزی پافشاری کردن, به چیزی وفادار ماندن 
thick and fast — thick‏ 
چیزی را محکم گرؤ take a fast hold of sth‏ 
چیزی را سفت گرفتن, به چیزی محکم چنگ انداختن 
چیزی را بستن, چیزی را محکم کردن یف ظ50 ۵16 
hard and fast rules‏ 


adv 


be fast asleep ۱‏ 
محکم ایستادن. پایرجا ایستادن, 


تکان نخوردن, از جای خود ج 


stand fast 


ب نخوردن 
stick fast — stand‏ 


Fast bind, fast find. (prov) در خانه‌ات را‎ 


ببند همسایات را دزد 
شلکن سفت‌کن درآوردن ۷ 10056 200 45 دار 
سر گربه‌رقصانی کردن در مورد 
as fast as one's legs can carry one‏ 

تا آنجا که کسی می‌تواند. تا آنجا که کسی قدرت دارد 

fast? /fo:st, (US) fest/ (comp faster, super 
fastest) ] پرشتاب؛ [شیب. ییج‎ » 
اسب اتومبیل ] تندرو؛ [قطار] سریع‌السیر؛‎ 
تس ] چابک, چابک‌دست, جلد ۲ حیله‌گر,‎ 
حقه‌باز ۳ (کهنه) [شخص ] خوش‌گذران. عیاش؛‎ 


ii=see اوعد‎ &=cat عطق دنه‎ D=got 5:=saw من‎ 4= cup 
فده هد‎ ai=five عمجت‎ a= ua= pure 
دنه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


fastener 


می‌رود و به معني چاقي نه چندا 

رادا اغلب در مورد نوزادان و کودکان به کار می‌رود 
و معني چاقي خوشایند همراه با اهر سالم کودک را 
مي‌وساند. " ۲ 
ا به معني کمی چاق ر لډ 
کوتاه و چاق به خصوص در ناحیۂ شکم است و عمدتاً در 
توصیف بزرگسالان به کار می‌رود. 


ا ر تناها په معني 


٥8اه‏ در مورد چاقي بیش از حده ناسالم و بیمارگونه 


استفاده می‌شود. پزشکان نیز از 
| می‌کنند. 


۸ ۱ چربی» پیه؛ دنبه؛ روغن 
۲ (آنیزی) روغن؛ روغن‌نباتی 
گپ زدن. اختلاط کردن 


live off / on the fat oF (ıe 14nd در فراوانی زیستن,‎ 


chew the fat 


در ناز و نعمت غوطه خوردن, بهترین چیزها را داشتن 
(محاوره) آنچه نباید The fat's in the fire.‏ 
بشود شده. دسته گل په آب داده شده 
(فعااه؟ ورام (prp fatting,‏ / 
۲ |گاو. گوسفند. مرغ | چاق کردن, پروار کردن. 
کردن , 


۱ کشنده. مهلک, قاتل؛ [یماری ] وخیم. /111:0ها ]2‏ 


بسار بد ۲. مسخرب. ویران‌گر نابودکننده. 
زننده ۲ شوم. نحس, منحوس ؟۴.مقدّره محتوم, 
بزناپذیر, چاره‌نایذیر ۵. سرنوشت‌ساز 
۸ قدری‌مشربی» اعتقاد به fatalism /'teuolızom/‏ 
جبر, اعتقاد به تقدیر» جبری‌گری 
۸ قدری‌مشرب, قدری» جبری ‏ /اداه۵)/ا5ااهاه] 
۱. قدری‌ماب ناسا fatalistic‏ 
جبری‌گرا نیاد: (مربوط به) قدری‌مشربی 
۲ [شخس ] قدری‌مشرب. قدری» جبری 
۱ بلاء مصیبت. (هناناهاها ام) fatality /f5tel11/‏ 
فاجعه ۲. سرگ. هلاکت ۳ تقدیر. قضاوقدر 
سرنوشت ۴ کشنده بودن. مهلک بودن 
the fatality of certain diseases >‏ > 
۲ ۱. به طورٍ مهلکی, به طورٍ fatally /fenol/‏ 
کشنده‌ای» به طرزٍ خطرناکی ۲ به طورٍ مخربی, به 
طرزی ویرانگر 
۸ (محاوره) آدم کلدگنده, خرپول ۰ /) 681/6 121 
۸ ۱ تقدیر» سرنوشت, قضا وقدر fate /feu/‏ 
۲ قسمت» نصیب. طالم. بخت ۳ مرگ اجل, 
عاقبتِ کار. فرجام 


tenıpt fate —> ۵۱‏ 
۱ حتم حتم. به طورٍ قطع و یقین. 
مسلماً ۲. مسلّم. محقق 
(اساطیر یونان) الهگانٍ سرنوشت 
مردن. اجل (کسی) سررسیدن؛ 
کشته شدن 


as sure as fate 


the Fates 
meet one's fate 


fat? /fut/ 


۱ مشکل‌پسند. 


با دق بسیار» 


fasten sth up 
fastener /'fa:sna(r), (US) فا‎ 
چفت ویست: قلاب؛ بند. طتاب؛ دکمه؛ فضاری؛‎ 
قزن‌قفلی؛ زیپ: کمربند‎ 
fastening ,وه‎ (US) ‘fw-/ پستن»‎ ۱ ۸ 
سفت کردن. محکم کردن؛ طرز بستن ۲. چفت.‎ 
بست. چفت و بست؛ قلاب؛ بند. طناب؛ دکمد؛‎ 


اف fast fOOd /fu:st fd, (US)‏ 
غذای دم دستی, غذای حاضری 

۷ ۱ توا ار fast-fOrWard /faist wad, (US)‏ 
کاست. فیلم ویدلر و غیره ] جلو زدن, جلو بردن 

۲ توار را جلو زدن؛ فیلم را جلو بردن 

۸ ۳ دکمدٌ جلوبر. تندپیش بر 

fastidious /fostdios, fe-/ 

سختگیر» خرده‌گیر» عیبجو, ایرادگیر» وسواسی ۲. 

زودرنج» نازک‌نارنجی 

fastidiously /fostdiosl, اه‎ 


با وسواس, به طورٍ وسواس‌امیزی 

fastidiousness/ stud 
هھ ۱ مشکل‌پسندی, سختگیری» خغرده‌گیری.‎ 
زودرنجی, نازک‌نارنجی بودن‎ ۲ 

/'fa:stnıs, (US) ‘fie‏ فععصافه) 
قلعه, کلات ۲. [رنگ ] شبات 
دوام, استقامت ۳ استحکام. پایداری, استواری ۴. 


تندی, شتاب» سرغت 
fat’ /fut/ (comp falter, super fattest)‏ 
۱ [شخص, اندام ] چاق» فربه؛ [گرشت. غذا] چسرب. 
پرچربی. پرروغن؛ [گار ] پرواری ۲. (محاوره) [حجم ] 
زیاد؛ [درآسد ] کسلان؛ [جک ] درشت. رقمبالاء 
حسابی؛ (کیف ] پر پول؛ [تبست] بالا ۳ [زمین] 
حاصلخیز, خوب 
[شخص, اندام ] چاق شدن؛ [غذا] چرب شدن 
(محاوره به شوخی) انگار که خیلی هم. 
نه که خیلی هم. خیلی کم. هیچ 


> Afat lot he knows about it! > 


adj 


got fat 
a fat lot 


A fat chance you've got of getting rich! 
You've got 4 fat chance of getting rich! 
(محاوره» به شوخی) هیچ شانس ثروتمند شدن نداری!‎ 
انگار که خیلی هم شانس ثروتمند شدن داری!‎ 
] آنکتۀ کاربردی:‎ 
در کقتگری مؤدبانه در مورد اشخاص به کار‎ ۹٤ کلم‎ 
نمی‌رود. به جای آن از کلمات 0۲۵۳۷ ۱:۱۵ )و‎ 
استفاده می‌شود که مژدبانه‌ترند و در انگايسي‎ ۲ 
آمریکایی از کلم ۱۳۸۷۷ بیشتر استفاده می‌کنند.‎ 


کلم از در یشتر مواقع برای زنا و کودکان بهکار 
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[بچه] نسب a fate worse than death father sb / sth on / upon sb‏ 
دادن به؛ [عمل. فکر و غیره ] بستن به» مسئولیت «بخت. سیه‌بخت؛ fated /fed/‏ 
به گردن ... انداختن, مسئول... دانستن [درستی و غره ] محکوم به فتا, محکوم به شکست 
۸ بابانوئل Father Christmas ۱۸:۵ ‘krısmas/‏ مقدر بودن. محتوم بودن, در تقدیر بودن؛ be fated‏ 
(US) figjar/‏ ,(احییط دقن father-figure‏ محکوم بودن, در سرنوشتِ (کسی) بودن 
پیر محترم. پدر هه ۱ مقدّر. محتوم؛ حتمی» قطعی fateful /'fenfl/‏ 
شی پدر را بازی می‌کند. He is a father-figure.‏ ۲ سرنوشت‌ساز. تعیین‌کننده. مهم. حیاتی. حساس 
۸ ۱ پدری»مقام پدری ۵:0 ٣ ; fatherhood‏ شوم نحس: مهلک. مرگبار: ویران‌گر ۴ 
پدرها ٠‏ پیامبرگونه 
i father-in-law /'fa:dr ın |5:/ ( pl fathers-in-law)‏ ۱ به طور سرنوشت‌سازی.  fatefully /'feıfl,/‏ 
پدرزن: پدرشوهر به طرزٍ تعیین‌کننده‌ای, به طرزی بسیار خطیر» 
۸ سرزمین پدری, وطن. ۰ 60:00:00 i fah€erla 1d‏ به‌صورتی بسیار حیاتی ۲.به طور محتومی؛ به 
آب و خاک, میهن, سرزمین آبا واجدادی طرزی قطعی 
بتیم؛ بی‌پدر؛ بی‌سر پرست ۰ /1۵106/1055/10:00110 ¦ ۸ (محارره) آدم احمق, آدم اله ۱60 6۳۵/ 120020 


fatherly ۵ 
Father's Day هنن‎ de1 
Father Time /,fa:d» ها‎ 
fathom /'fudom/ 


پدراند. پدروار 
۸ روز پدر ۱7 
۸ عموروزگار 
۱.(دریانوردی) بل 
کله (- راحد اندازه‌گيري عم آب. برابر با ۱/۸ متر یا شش با) 
۷ ۲. عم ...را تعیین کردن, عمق... را اندازه گرة 
عمق ...را پسیمودن ۲ به عمق...رسیدن؛ به 
نه ...رسیدن؛ (مجازی) به کنه...پی بردن, درک 
کردن, فهم کردن؛ اشخس ] به عمق روح...پی | 
بردن» به درون ...راه بردن 
۱. [دریا و غیره ] fathomleSS /'fadomlıs/‏ : 
پیمایش‌ناپذیر بی ته ۲. آنبرو. دانش و غبره ] بی 
بی‌انتها, بیکرانه ۳. غیرقابل‌درک. غیرقابل‌فهم. 
درک‌ناشدنی 
۱(رسمی) خستگی, کوفتگی. اینااها/ولاوناه؟ 
ماندگی ۲ (نارگری) خستگی ۳ کار شاق, زحمت. 


جان کندن؛ (نظانی) بیگاری ۴.(در آمریکا: نظامی, در ا 


۱ 


جم) لباس 
٩4‏ (رسمی) خسته, فرسوده, / یناه | fatigued‏ 
از توان‌افتاده 
احساس خستگی کردن. احساس feel fatigued‏ 
کوفتگی کردن 


۸ (نظامی) لباس بیگاری /re5ل‏ یناه / 07695 6ناوناه؟ ¦ 
امس (US)‏ مه i fatigue dULY /foti:g‏ 
# (نظامی) بیگاری, کار اجباری 
۸ (فازگری) حدٍ ها fatigue limit /foii:g‏ 
بیگاری /:۵0 یناه / fatigue party‏ 


vt 


] بی‌چربی / ماج fatless‏ 
۸ چاقی» فربهی, چاق بودن fatness /fatnts/‏ 
۸ حیواناتِ پرواری fatstoCK /'fautstok/‏ 


(121160 


a:= father 2:2 saw = cook ۷:۶ 0۵ A=cup 3:= bird boit 
ive a= now =boy 19=near €a=hair ua= pure eta= player عم‎ fire 
اه‎ tf=chain d3 0= thin  قعاطت‎ f=shoe 3= vision = sing 


زه احمق, ابله, بی‌کله 


fat-headed /'fet hedıd/ 
father! /'fa:d(r)/ پدر. بابا ۲.(رسی) نیاء‎ . 
نیاکان. پدران. آباواجداد,‎ 
يەگذار» مۇسس» موجد؛‎ 
.۵ رگتر: ریش‌سفید» شیخ‎ 
مذحب) پدرٍ روحانی» پدرِ مقدس, کشیش, پدر‎ 


دیر ۶.(در شخصیت دادن به چیزها) باباء عمو 


old enough to be sb's father —> old" 
The child is father to the man. (prov) 
العلم فی‌الصغر کالنقش فی‌الحجر. با جان مگر از جسد‎ 
برآید -خویی که فرو شده است با شیر.‎ 
is father to the thought. (prov) 
انشاءالله گربه است. هرچه انسان دلش می‌خواهد همان‎ 
را باور می‌کند.‎ 
برای من مانند‎ 
پدر بود‎ 
Like father 1ik¢ 50۸۰ (10V) تره به تخمش می‌رود‎ 
حسنی به باباش.‎ 
در مقبر؛ خانوادگی به‎ 
خاک سپرده شدن‎ 


The wis 


Ie was (like) û father to me. 


sleep with one's fathers 


from father to son —> son 


(مذحب) خداوند. خالق, آفریدگار؛ آب. پدر 1000۲ 


the Fathers of the Church ıl آبای‎ (in) 
the Holy Father (مذحب) پاپ‎ 
father? ۵:۵۵ به وجود اوردن»‎ 1 


درست کردن, پدر ...بودن؛ پدري...را به گردن 
گرفتن, خود را پدر ...اعلام کردن ۲. پدری کردن 
در حقٍ. زیر بال خود گرفتن ۳ [نقعه. فکر و غیره ] 
منشأً. بودن, زايید: فکر (کسی) 


را به گردن گرفتن, از آن خود 


adj 


fatten 556‏ 
بی‌عیب» بی‌نقص» faultless Ps‏ ¦ 4 (مجازی) در پذیرایی سنگی kill the fatted calf‏ 
بی‌ایراد. کامل تمام گذاشتن. پذيرايي گرمی تدارک دیدن. گاو کشتن. 
بی‌نقص, بدون ایراد. / ناد aultlessly‏ سقرة هفت‌رنگ چیدن 
بی‌عیب و نقص ۱. چاق کردن» فربه کردن fatten /'fatn/‏ 
۱. [دستگاه ] معیوب. خراب؛ ۸ faulty‏ ۲. [گاو. مرغ و غیره ] پروار کردن ۳. تقویت کردن, حال 


۰ 


[کار ] ناقص؛ [سبک ] غلط, نادرست؛ [استدلال 
پرغلط. پرازاشتباه. مغلوط ۲. نکوهیده. شاي 


aun /o:n/ 
در اسار روما‎ 
jauna /'f:n/ )۵/ faunas, faunae) (جانورشناسی)‎ 
> ۳۵ fauna of East Africa > زیا« جانداران‎ 


faunae /'f:ni:/ p/ of fauna 

faux Pas /,fou 'pa:/ (pI faux pas /.fau ‘pa: ) 
لغزش» خبط. خطا؛ آبروریزی, افتضاح‎ 

favor /'feıvs(r)/ (US) = favour 2 

favorable /'fervorabl / (US) = favourable 

favorably /'fervarsblı / (US) = favourably 

favored ۱۷۵۵۲ (US) = favoured 

favorite /fervarıt/ (US) = favourite 

favoritism /'fervarıtzom / (US) = favouritism 

۱ لطف. مرحمت؛ ۵۷۸ favour’‏ 

نظر لطف» نظر مساعد. التفات. عنايت» توجه 

تأیید. قبولٍ حاضر, قبول ۲ کمک, مساعد 

یاری, هم‌یاری؛ حمایت. پشتیبانی ۳. چشم‌پوشی, 

اغماض؛ جانبداری. حمایت ۴. روبان, نوار. نشان 

۵ در بریتانیا) نامه» یادداشت 
your favour of the 1500 June >‏ > ۶. (در چ‌مع) [زر 


عرضه» دادن 

از کسی خواهشی کردن. ask a favour of sb‏ 
از کسی تقاضایی کردن 

do sb a favour; do a favour for Sb > در‎ 


کسی لطفی کردن, به کسی محبتی کردن 
find favour with sb/ in sb's eyes; win sb's‏ 
محبتِ کسی را جلب کردن, خود را در دل 6۵۱۲ 
کسی جا کردن, نظرٍ موافي کسی را جلب کردن؛ مورد 
تأیبدٍ کسی قرار گرفتن 
از چشم کسی lose favour with sb / in sb's eyes‏ 
افتادن, محبتِ کسی را از دست دادن, دیگر نظرٍ موافني 
کسی را جلب نکردن: دیگر موردٍتأیٍ کسی قرار نگرفتن 
be/ stand high in sb's favour; be in favour‏ 
مورد تأیید کسی بودن موردٍ توجه کسی بودن 58 ۱۷100 
be in favour‏ 


[شخص ] مورد تایید بودن. 


مورد توجه بودن؛ [سبک. مد ] رواج داشتن. مد بودن 
[شخص ] دیگر مورد تأیید نبودن, ۰ 6۵۲00 0۴ 004 مط 
دیگر مورد توجه نبودن. مفضوب بودن؛ [سبک, مد ] 


دیگر رواج نداشتن, دیگر مد نیودن 


آوردن؛ آزسن ] کود دادن به؛ حاصلخیز کردن ۴. 

[کیف. جیب و غیره ] پر کردن. آنباشتن 
۵. چاق شدن, فربه شدن؛ پروار شدن 

fatten (sb / sth) up = fatten 

۱ [غذا] چاق‌کننده وس fattening‏ 
۸ ۲. پرواربندی, پرواربندان 
۶ پرواربندی, پرواربندان /ع۸ وه «ب-وطاطعلاع) 
تسبتاً چاق. چاق و چله, / fattish /‘futu/‏ 
جاقالو بل 


fatty ام‎ (comp fattier, super fattiest) 


۱ [غذا و غیره] چرب» پرچربی» پرروغن» چربی‌دار 
۲ چیز ] چرب» روغنی, آلوده به روغن ۳. [شخص] 
اق» فربه؛ شکم‌گنده ۴ چربی‌مانند. پیه‌مانند 
۶ ۵. (محاوره به تحقیر) آدم چاق. خیکی, شکم‌گنده 

fatuities )‏ ام) fatuity /fotju:at, (US) -tu:-/‏ 
۱ حماقت. بلاهت» بی‌شعوری» بی‌مغزی؛ 
خودپسندی. ازخودراضی بودن ۲ کار احمقانه. 
رفتار ابلهانه؛ حرف احمقانه 
۱ [شخص ] احمق, ابله, امه ۱ fAatUOUS‏ 
بی‌شعور» بی‌مغز؛ [لبخند و غیره ] احمقانه, ابلهانه. 
بی‌خردانه ۴ [شخص ] خودپسند, ازخودراضی 


adj 


هه احمقانه. ابلهانه. ره fatuOUSIy‏ 
بی‌خردانه. با حماقتِ تمام 

fatUOUSNESS /‘fastfuasnıs / = fatuity 

۶ (در آمریکا) شیر (آب) faucet /fo:srt/‏ 

پوف. آه /:6/ faugh‏ 


۸ ۱. نقص, عیب» خدشه ۲ تقصیر. ۸ fault‏ 
گناه؛ قصور, کوتاهی ۴اث خطا: سهو ۴.(ورزش) 
خطاء فول ۵.(زمن‌شناسی) گسل, گسله 

۶ عیب گرفتن از, ايراد گرفتن از؛ سرزنش کردن 

7 ۷.اشتباه کردن. خطا کردن 

به حدٍ افراط؛ بیش از حد بی‌نهایت 
ايراد گرفتن (از). عیب گرفتن (از ( find fault (with)‏ 

عیبجویی کردن (از) 

در اشتباه؛ تقصیرکار. مقصر at fault‏ 

خطا کردن. اشتباه کردن؛ مقصر بودن be at fault‏ 

The fault lies with you. تقصیر شما است.‎ 

fault-finder ۵:۵ faımd()/  .ریگداریا جن‎ n 
خرده گیر‎ 

۸ عیبجویی» ایرادگیری./ ود« :5 faU|-fidÎn9‏ 
خرده‌گیری 


to a fault 


: 6 به غلط» به اشتباه» به طور نادرست /:۱:/ اا۵ 


ارت 

Our teacher is guilty of favouritism. 

معلم ما میان بچه‌ها استتنا قائل می‌شود. 

گوز 
۲ (رنگ) حنايي روشن 

4ه ۳ حنايي روشن" 

۷ ۱ [سگ] دم تکان دادن. 
دم لابه کردن ۲.(به تحقر) خودشیرینی کرد 
چاپلوسی کردن. تملق گفتن. سبزی پاک کردن 

fawn on | upon = fawn 2‏ 
۷ ۱. فاکس کردن, با دورنگار فرستادن /ءkع/‏ ×18 
۶ ۲ (دستگاو) فاکس, دورنگار. نمابر ۴ فاکس 
شمارۂ فاکس, شمارة دورنگار fax number‏ 
(در آمریکاء محاوره) ناراحت کردن» faze /ferz/‏ 
.را به هم زدن؛ ترساندن؛ متعجب کرد 
حیرت‌زده کردن 
Federal Bureau of Investigation‏ > اب FBI /ef bi:‏ 
۶ (در آمریکا) اف بی آی, ادارة آگاهي فدرال 
FC /futbo: klnb/ > Football Club‏ 
(در بریتنا) باشگام فوتبال 
Foreign and Commonwealth‏ > اند FCO ۱۲ si:‏ 
Office‏ 


fawn’ /B:n/ 


fawn? /f:n/ 


آرامت 


(در بریتانیا) وزارت امورٍ خارجه و 
کشورهای مشترک‌المنانع 

۱.وفاداری, وفا؛ fealties)‏ ام ) 6:۵۱ fealty‏ 
اخلاص ۲. بیعت. پیمان وفاداری 

swear fealty to/for 


وفاداری بستن با؛ سوگندٍ وفاداری خوردن نسبت به 
۸ ۱ ترس, وحشت. هراس: 162۳/۰۵ 
, رعب, واهمه. خوف ۲. خطر؛ امکان ۳. 
خته با احترام 


ترس 


تیان و لرزان, با ترس و لرز in fear and trembling‏ 
از ترس » به خاطر for fear of‏ 
از ترس این‌که. مبادا for fear (that / lest)‏ 
نگران چیزی بودن be in fear of sth‏ 


نگران جان خود بودن. go in fear of one's life‏ 
نگرانِ زندگی خود بودن؛ در بیم چان خود بودن 

با دلهره زندگی کردن. live / go in fear‏ 
در ترس به سر بردن 

Have no fear(s)! نترسید! وحشت نکنید!‎ 


without fear or favour —> favour" 


i favouritism /'feıvarıtızam / 


هه با نظر مساعد, 


هه ۱. مورد توجه» مورد عنا 


به کسی / چیزی به look with favour on sb / sth‏ 
چشم خریداری نگاه کردن 
5 طرنداره حامي, پشتیبان ۲. به 
به سود؛ [چک ] در وجهه به نام 
به نفج کسی, به سود کسی 
با استفاده under favour of darkness / night jl‏ 
تاریکي شب» در زیر پوشش شب 
بدون ُب و بغض» without fear or favour‏ 
با منتهای پی‌طرفی؛ بدونِ غرض و مرض 
از کسی جانبداری کردن. show favour to sb‏ 
کسی را مورد حمایت قرار دادن 
curry favour with — curry 2‏ 
× ۱ لطف داشتن به, favour /'ferva(r)/‏ 
محبت داشتن به, التفات داشتن به؛ لطف کردن به, 
محبت کردن به, التفات کردن به؛ مورد تأیید قرار 
دادن ۲. کمک کردن به, یاری کردن به, مساعدت 
کردن به؛ حمایت کردن از. موردٍ حمایت قرار دادن 
۳ طرف...را گرفتن, جانپ...را گرفتن, جانبداری 
کردن از» طرفداری کردن از ۴ میسر کردن؛ ممکن 
ساختن؛ تسهیل کردن, آسان کردن 
he weather favoured our voyage. >‏ > ۵. (رسبی) هن 
شت خود کردن, منت گذاشتن بر ۶.(کهنه) شباهت 


in favour of 


in sb's favour 


داشتن به 
e chi favours its father. >‏ > ۷. مراقبت کردن از» 
مواظبت کردن از, مراعاتِ ...را کردن 
4ه [موقعیت ] مناسب» / favourable /'fervarabl‏ 
مطلوب» خوب؛ [نظر ] مساعد. موافق؛ [تأثبر. گزارش ] 
مثبت» خوب؛ [باسخ ] موافق, مثبت؛ [هوا] مساعد؛ 
[باد] موافق 
/ مدمه favourably‏ 
با نظر موافق؛ با قبولٍ خاطر؛ با حسن نیت 
be favourably disposed towards sb‏ 
نسبت به کسی نظرٍ موافق داشتن 
ıٽ«‏ ۵۷۵۵/۰ favoured‏ 
التفات‌یافته ۲. صاحب امتیاز. دارای امتیاز. ممتاز 
(بازرگانی) اصليٍ 
کاملةالوداد 
2 ۱.(شخص) موردٍ علاقه. 
محبوب. عزیزکرده, عزیز ۲ (چیزٍ) مورد علاقه. 
(چیز) مطلوب. (چیز) ایده‌آل (چیز) دلخواه 
(چیز) برگزیده ۳ (اسبدوانی) اسپ مورد توجه ۴. 


most favoured nation clause 


favourite /‘fervart/ 


(محاوره) امکان ندارد! اصلا! ابداً! No fear!‏ نورچشمی» عزیزدردانه. نظرکرده 
از این بابت جای There's no fear of that!‏ : ئ ۵. [شخص, چىز ] مورد علاقه, مطلوب. ایده‌ال» 
می‌کیه گرا نیست! از این نظر خطری نیست! دلخواه. محبوب. دوست‌داشتنی 
» ترس از خدا the fear (of God)‏ سوگلی a favourite wife‏ 
father o=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3=bird 2= about‏ نو i= see‏ 
fire‏ مه player‏ دوه e1 = say au=now o2ı=boy 15=near ea=hair ua= pure‏ 
ö=this fz=shoe 3= vision 0= sing‏ عطاق a= hour j=yes w=wet tj=chan d3=jam‏ 


پُروزن» مشت‌زن ۵۷ کیلو ۲ کشتی‌گير پَّروزن. 
کشتی‌گیر ۵۷ کیلو 


پر 


i feather’ ۵۸ 
ruffle sb's feathers —> rulfle 
ماي افتخار. ماي مباهات‎ 
مثلٍ پر کاه‎ 
سرحال, سردماغ» شاد‎ 
Birds of a feather (flock together). (prov) 


a feather in one's cap 
as light as a feather 
in full / high feather 


4 bird 

ترس از خود نشان دادن. show the white feather‏ 
متزلزل شدن 

make the feathers با‎ —> fly 

smooth sb's ruffled / rumpled feathers 

از دلٍ کسی درآوردن, از کسی دلجویی کردن؛ کسی را 

آرام کردن 

You could have knocked me down with a 

از تعجب خشکم زده بود. از تعجب 

دهانم وامانده 


feather. 


5 


زدن به» ۵۵۷۸ feather?‏ 
زدن 


vw‏ [ تیر کلاه و غبره 
با پر آراستن 
tar and feather sb > tar"‏ 


feather one's (own) nest (مجازی) جیپ خود را‎ 


پر کردن, بارٍ خود بستن, پشتِ خود را بستن 
(دریائوردی) پارو را نیم چرخ دادن ۵۵ ۵۸ ۵٤1۱٤١‏ 
feather-bed /,feda 'bed/ ( p/p feather-bedding,‏ 
۱ تشکي پر pt.pp feather-bedded)‏ 
۷ ۱۰در بریتانیا) [شخص ] ...را گرفتن» [پروزه و 
غره | حمایت کردن از 
۸ شال پر 


# 


feather boa /,fe09 امه‎ 


feather-brain /'fed» bren/ آدم کله پوک.‎ n 
ادم تھی مغز‎ 
feather-brained /'feda breınd / ) (به تحقیر‎ 4 
کله پوک. نهی‌مفز‎ 


۸ چو ب پر« گردگیر /(1۵۸:06 ۸۸۵ 6۲اقنا feather‏ 
۸ (نجاری) لب نازک 
(نباری) لب‌نازک 


122106160961۵ 
featheredged /,fedaredad / 
feathery /‘fedor/ 


adj 
adj 


۸ ۱ قسمتِ صورت. جزء چهره /()/:'/ 8311۲۵ 
بخش صورت > Her eyes are her best fear.‏ < .)در 
جع) چهره» سیماء قیافه صورت» وجنات» شکل 
(صورت)» ترکیب (صورت), خطوط چهره ریخت 
۴ [سرزمین, شخص, ساختمان و غیره ] ویژگی, خصیصه. 
خصوصیت. مختصه, مشخصه ممیزه ۴. [فروشگاه و 
غیره ] بخش اصلی؛ [مقاله. سخترائی ] موضوح عمده ۵. 
[سیما ] فیلم اصلی؛ [روزنانه ] مقالة اصلی؛ مطلب 
اصلی ۱.۶عنت‌گونه؛ اصلی عمده < 0 عساههاه > 


(محاوره) توی put the fear of God into Sb J‏ 
کسی را خالی کردن؛ زهرٍ چشم از کسی 
۷ ۱ ترسیدن ازه 


fear? ۱6۵۱ 


داشتن از, 


۴ داشتن از. هراسیدن از؛ اشخص ] 
بردن از ۲. متاسف بودن که. ناراحت بودن که؛ 


اب 


ترسیدن از / که > fear he wont come.‏ ! < ۳ [خدا] 


ترسیدن از 
# سيدق 
نگرانٍ... بودن» tear for sb / sih‏ 
دلواپس بودن برای 
له . ترسناک, وحشتناک. سھمناک. /۱۹۸'/ الا]62۲] 
هولناک» مخوف. و حشت‌بار ۲.(مجازی) وحشتناک؛ 
زننده؛ عظیم ۳ [شخص ] نگران ترسان, بیمناک 
نگران از آین‌که fearful that / lest‏ 
هه ۱.با ترس, با نگرانی. | fearfully ofl pa‏ 
۲ (مجازی) به طرزٍ وحشتناکی؛ به طرزٍ زننده‌ای 
۶ ۱ ترس, بیم» نگرانی fearfulness / ftofnts/‏ 
۲ بزدلی» ترسویی, جبن 
4ه نترس, پردل» پرجرئت» fearless‏ 
شجاع. بی‌پرواء بی‌باک 
(ادبی) بی‌بیم از. بدونٍ ترش از fearless of‏ 
با بی‌باکی, / اه fearlessly‏ 


بی هیچ واهمه‌ای, با شجاعت 
۸ پردلی. جرئت. fearlessness /'fiolsns/‏ 
شهامت. شجاعت. بی‌باکی» بی‌پروایی 
مهیب. هولناک» مخوف» fearsome /'fiasan/‏ 
وحشت‌بار. ترسناک 
۱. [نقشه. فکر و غیره] / feasibility / fi:zobrlou‏ 
امکان (تحقق), احتمال (انجام) امکان‌پذیری ۲. 
[داستان و غیره ] محتمل بودن, معقول بودن 
۱. [نقشه, فکر و غیره ] شدنی» feasible /'G:zabl/‏ 
امکان‌پذیر, عملی. انجام‌شدنی, ممکن ۲ (مسحاورها 
[داستان وغیره ] باورکردنی. محتمل, مسعقول, ظاهرا 
درست 
۸ ۱.(مذحب) عید ۲. ضیافت. مهمانی, 
سور؛ ولیمه؛ جشن 
۷ ۳ جشن گرفتن. به عیش‌ونوش گذراندن» شوش 
گذراندن 
۴ مهمانی دادن به به ضیافت دعوت کردن, ولیمه 


دادن به, سور دادن به 


adj 


adj 


feast /fiist/ 


از تماشای کسی feast one's eyes on sb /s|  /‏ 
چیزی لذت بردن, به تماشای کسی / چیزی رفتن, حط 
بصر بردن 
# (مذهب) عيد feast-day /'fi:st det‏ 
7 کار بزرگ» عمل برجسته؛ شاهکار؛ /:10۵1/۸ 
معجزه, اعجاز ٠‏ 


featherweight ۵ 


(ورزش) ۱. یکسورٍ 


۱. [کشورها: سازمان‌ها و غیره] ‏ /reı1ڄfederate'/'feû‏ 
فدراسیون درآوردن, با هم متحد کردن 
فدراسیون دادن, با هم متحد شدن 
4 [کشورهاء سازمان‌ها و غیره ] متحد /1:030/ 160672162 
هم پیمان» تشکیل‌دهند: فدراسیون 
۱ |کشورها ] فدراسیون؛ ۰ /1:6609:0/0 1606۲2110۳6 
[سازمان‌ها, سندیکاها ] اتحادیه. کتفدراسیون ۲ تشکیل 
فدراسیون؛ تشکیل اتحادیه 
(مساوره) ۱. دمغ» بی‌دل و دماغ 
تولب, پکر ۲. خسته, بیزار 
از کسی / چیزی خسته be fed up with sb 7 sth‏ 
شده بودن؛ حال (کسی) از کسی / چیزی به هم خوردن, 
حال (کسی) از دست کسی / چیزی گرفته بودن 


تکتة کارپرد 1 
در انگلیسی بریتانیایی هر دو عبارت:ه مه ۲۲۵ و من 100 
)اس فراوان به کار می‌رود: 

I'm fed up of all this waiting around. 
اما بسیاری از مردم این‎ 


fed Up ۵ اج‎ 


غبارات را نادرست می‌داد. _] 


۸ ۱. حق‌الزحمه, اجرت. کارمزد. fee /f:/‏ 
مزد, دستمزد, پول» وجه؛ [وکیل ] حت و 
[پزشک ] ویزیت. حق طبابت؛ [معلم استاد دانشگاه] 
حقي تدریس؛ [باشگاه وغره ] حقي عضوي 
[اتحان ] حقي ثبت‌نام؛ [سدرسه. دانشگاه ] شهریه ۲ 
(حتوق) ملک موروث 

۳ اجرت دادن به, حقوق دادن به؛ اجیر کردن. 


استخدام کردن, گرفتن 
ورودیه. ورودی an ent fee‏ 
a membership fee‏ 


a registration fee 


hold sth in fee sin بزی را در مالکیتِ عام«‎ 

مالکي مطلي چیزی بودن 
4 [شخص ] ضعیف, ناتوان, عاجز؛ 

إضون قف ] ضعیف؛ [استدلال, بهانه ] س 

ضعیف؛ [تلاش ] بی‌رمق» ناچیز؛ [لطیفه ] آبکی 

leeble-minded ان‎ ‘marndıd/ 

4 ۱. (کهنه. روان‌شناسی) عقب مانده ۲. کم‌هوش, کندذهن؛ 

اپله. کودن 

۸ ضعف.» عجر ناتوا 
ضبیفی» شستی 

۷ ۱ به طور خفیفی, خفیف ۸ اعع] 

۲ با ضعف. با ناتوانی ۳ بنا بی‌علاقگی, با 


jeeble 0:۵ 


feebleness 6: / 


feed’ /fi:d/ 5A 


خوراک؛ خورد و شوراک ۴ چراء چریدن ۴ علوفه. 
bird 2= 0‏ 3 
layer‏ 


به غذا دادن ۲ (وعدة) غذاء 


oo a= cup 
uo = pure 


e2= hair 
0= this 


0= thin 


jw 00 Wu 
دور‎ near 


۷ ۷. [حادنه, مطلب و غیره ] برجسته کردن» متبلور کردن» 

برجستگی خاصی دادن به. اهمیت دادن بد؛ 
شخص] نقض اصلی را دادن به رل عمده را 

دادن به ۸. تصویر کردن» ترسیم کردن. مجسم 

کردن: بسودن. مشخصة... 

بودن ۱۰ بارز بودن, نمایان بودن, متبلور بودن 

feature in 


[هنر 


بازنمودن ٩‏ وی" 


بودن 


هه . بدون ویژگی بارز. featureless /fi:tfolis/‏ 
بدونِ مشخصه» بی‌شکل, بی چهره ۲. کسل‌کننده 
Feb /feb/ < February‏ 
تب آلود» همراه :160۲116/17 


هه ۱.(مربوط به) تب 
با تب ۳ پرجوش و خروش, داغ» پرجنب و جوش 
فؤزیه / February /'februarı, (US) -uerı‏ 
(« دومین ماء سال میلادی) 
fecal /'fi:kl/ (US) = faecal e‏ 
feces /'fi:si:z/ (US) = faeces‏ 
ت ۱. [کرشش ] بیهوده» بی‌اثر. feckless /'feklıs/‏ 
بی‌نتیجه. بی‌فایده ۲. [شخص] نالایق. بی‌قابلیت» 
بی‌خاصیت» بی‌عرضه» بی‌لیاقت ۴. [شخص ] سربه - 
هواء لاابالی» بی‌قید. بی‌مسئولیت 
۷ با بی‌قیدی, با لاابالی‌گری؛ /۱۵۸۱:5/ 160106551۷ 
با بی‌لیاقتی 
# ۱ ببهودگی, بی‌اثری» ‏ /:01168501889/1000:05ع1 
بس ‌نتیجه بودن ۲. بسی‌لیاقتی, بسی‌قابلیتی ۴. 
سربه‌هوایی, لاابالی‌گری: بی‌قیدی 
(رسمی) پربار: پر (US) 'fek-/ «jn‏ ,1:10«۵/ 1800000 
بارور. پربرکت. حاصلخیز؛ (مجازی) [ذهن, شخص ] 
خلاق 
۸ پرباری» باروری» / مها fecundity‏ 
حاصلخیزی, پربرکتی؛ خلاقیت 
ol feed‏ مردام ۱۲۵۵۱ fed‏ 
federal /'fedoral/‏ 


له (سیاسی) ۱. فدرال ۲. مرکزی 


حکومتِ فدرال؛ the federal government‏ 
دولتِ مرکزی 

Federal Bureau of Investigation /,fedarol 

(در آمریکا) ادارة / ıbjuoro av ınvestr'geı fn‏ 
آگاهي فدرال, اف 

۸ فدرالی.م. طر ا / federalism /'fedaralrzom‏ 
از حکومت فدرال 

۸ فدرالیست. طرفدار + federalist /fedarslist‏ 
حکومتِ فدرال ." 


به وسیل حکومت فدرال؛ 
به وسیلة دول مرکزی 

۸ 35 0: 

21 > 6 


federally ۵۵۲ 


her o 
a= now 
tf = chain 


iz see 
ده‎ say 
ar = hour 


0 دناد 
j= ves‏ 


د او 
2ı =boy‏ 
=3 


mm 


فرعی» شاخه, شعبه ۸.جاد؛ فرعی 4.(در بریتای 
[بجه ] شيشة شیرخوری ۱۰. پیشبند (بچّه) ۱۱ 
(صفت‌گونه) [کانال, خط آهن. جاده, رود و غیره ] فرعی 
۸ تغذیه. غذا خوردن ۵001۱9 
'eeding-bottle /'f:dıg boti/‏ 


۶ [بچّه ] شيشه شیر, 


شیرخوری, شيشه 
(فنی) لول تغذیه 


feedpipe /'f:dparp /‏ 
(برای حیوانات) غذا feedstuff /T:dsuf/‏ 
۸ ۱.(حس) لامسه» بساوایی 7 leel'‏ 
۲ لمس؛ لمس کردن؛ تماس ۴ احساس؛ حس کردن 
(زيرٍ دست) It's rough / smooth to the feel.‏ 
نرم / زبر است. دست که به آن می‌زنیم نرم / زبر است. 
با لمس کردن, با تماس با by the fee! (o)‏ 
با دست زدن په at the feel of‏ 
(محاوره) بگذار بهش دست ڊfeel!!ij‏ ۵ Let me have‏ 
(مجازی, محاوره) با چیزی 
آشنا شدن؛ قلقي چیزی را به‌دست آوردن 
۱. لمس کردن» feel? /6:۱/ ( p,pp felt)‏ 
دست زدن به ۲. احساس کردن؛ متوجه...شدن» 
دیدن؛ فهمیدن ۳ حساس بودن به حساسیت 
داشتن به؛ حساسیت نشان دادن به؛ ناراحت شدن 
از, متأثر شدن از؛ رنجیدن از؛ دلٍ (کسی) شکستن 
از * فکر کردن, تصور کردن. خیال کردن, به نظرٍ 
(کسی) رسیدن, احساس کردن (که )؛ معتقد بودن؛ 
اعتقاد داشتن, بر آن بودن (که) ۵. درک کردن. 
فهمیدن, دریافتن پی بردن به 
۶. [اشخاص ] خود را...احساس کردن. احسا 
کردن» بودن؛ شدن ۷. [چیزها] بود 
Yh 166۱008 <‏ > ۸.حس کردن؛ حس داشتن 
The dead cannot feel. >‏ > 
feel called to do sth — call‏ 
feel one's ears burning — ear’‏ 


get the feel of sth 


شدن 


(محاوره» در پاسخ) راحت باش! مختاری! ۰ !۳60) ۴e1‏ 
اجازه داری! حق داری! 
احساس خوبی داشتن. احساس feel good‏ 


رضایت گردن. خوشحال بودن 

feel small > small 

not feel up to the mark > mark" 

ثبض کسی را گرفتن feel sb's pulse‏ 

با کسی / چیزی احساس .. feel for / with sth/s§b‏ 
همدلی کردن؛ با کسی / چیزی خود را شریک دانستن 

۱. کورمال کورمال رفتن / پیش رفتن ۴٤1 0065 ۷a۷‏ 

۲. (مجازی) آهسته جلو رفتن, با احتیاط پیش رفتن: 


اطراف و جوانب را سنجیدن, دست‌به‌عصا بودن 
(محاوره) در مضیقه بودن. feel the pinch‏ 
تنگدست بودن 


1 1۵8 it my duty to do sth خود می‌دانم که...‎ 


علیق. علف. کاه و جو ۵.(نتی) لول تغذیه» مجرای 
تغذیه, خط تغذیه ۱.۶فنی) مواد. مایه؛ سوخت ۷. 
(محاوره تاتر) سر نخ» زمینه‌چینی 

(عامیانه) ۱. بی‌اشتها بودن. be off one's feed‏ 
بی‌میل بودن میل نداشتن ۲. پکر بودن, بی‌دل ودماغ 
بودن. دل ودماغ نداشتن ۳. مریض بودن. حال نداشتن. 
حال (کسی) خوب نبودن 

(محاوره) شکمی از عزا درآوردن ‏ 106۵ 000 have a‏ 
| دادن به, feed? /fi:d/ (pt,pp ied)‏ 
تغذیه کردن ۲ [دستگاه کوره و غبره ] تغذیه کردن؛ 
[درياچه. مخزن ] آپ ...را تأمین کردن؛ [آتش] روشن 


نگه داشتن شتن ۳ (محاوره تاتر) سر نخ دادن به 
۲ غذا خوردن, تغذیه کردن؛ [جهاربایان ] چریدن, 
چرا کردن 


feed sb/ sth on sth; feed sth to sb / sth 


[غذا و غیره ] به کسی / چیزی دادن 

> He feeds his dog on meat. He feeds meat to his dog. > 
۴۵۵ 0005018 غذا خوردن, (کسی) خودش غذا خوردن‎ 
The baby can't feed itself yet. بچّه هنوز‎ 
خودش نمی تواند غذا بخورد.‎ 


سکه در پارکومتر انداختن 
آتش تش را شعله‌ور کردن؛ 


feed a parking meter 
feed the flames (o) 


feed on 
bite the hand that feeds one —> bite" 
feed sth back 


[اطلاعات. نتایج ] پس خوراندن» 
بازخوراندن 

وارد دستگاه کردن» به سیستم دادن 10 ۵0 4660 

خوراندن به» وارد کردن به «ا5/ ا 1000 ۵0 1664 
دادن به؛ [سکه ] انداختن در 

قوی‌تر شدن باء شدت پیدا ‏ او 00 01 eed‏ 
کردن باء تقویت شدن با 

۷ تغذیه کردن باء 
پر کردن با 

(در بریتانیا) [شخص ] شکم ... را feed sb / sth up‏ 
سیر کردن, غذای حسابی دادن به؛ [حیوان ] پروار 
کردن 

feedback /'fi:dbak / پس‌خورد. بازخورد»‎ ۱ 
پس‌خوراند ۲. (محاوره) نظر» اظهارٍ نظر؛ واکنش‎ 
> We welcome feedback from our readers. > 

(در آمریکا) توبره (کاه) feedbag /'f:dbag/‏ 

feeder /'fi:da(r)/ ادهنده. خو‎ 

تغذیهکننده ۲. خورنده, غذاخوره مصرف‌کننده ۳ 

[مرغ, جوجه ] دان‌خوری؛ [گاو. گوسفند] اخور ۴. 

حیوان پرواری. حیوانٍ شتی ۵.(برق) خط تغذیه, 

کننده؛ [آسیاب و غیره] ناودان ۶. [رودخان] 

شاخ فرعی, ریزابه ۷. [رادآهن, خط هوایی و غیره ] خط 


feed sb / sth with sth 


felicitously 


have mixed feelings (about sb / sth) —> mixed 
one's better feelings — better 

relieve one's feelings -< ۵ 

a/ that sinking feeling ج‎ ۲ 

spare sb's feelings — spare? 


No hard feelings, I hope! امیدوارم ناراحتت‎ 


نکرده باشم! انشاءالله ناراحت نشده باشی! 
زنی حساس, زنی با عاطفه a woman of feeling‏ 
با حرارت. با تمام وجود with feeling‏ 
to sing with feeling >‏ < 
محبت» مهربانی؛ دوستی good feeling‏ 
خصومت» دشمنی ill / bad feeling‏ 

۷ با احساس, با حرارت» و feelingly‏ 

با شور 
skul/ Asa n‏ وهی fee-paying school /'fi:‏ 


خصوصی. مدرسۀ ملی 
(حتوق) لک مطلق 


n 


fee simple 6: sımpl/ 


j feet /fi:/ pl of foot" 


fee tail fi: teıl/ 


ق) ملک حبس‌شده» 
وقفي خاص 
۷ ۱. [بیماری, دیوانگی و غیره ] تظاهر کردن /62/ 16190 
به, خود را به...زدن؛ وانمود کردن (که), به خود 
بستن (که) ۲. [بهانه. داستان ] تراشیدن, سرهم کرد 
جعل کردن, درست کردن. از خود دراوردن 
تمارض کردن, خود را به بیماری زدن لاف ع۴ 
تجاهل کردن, خود را به نادانی زدن 0۲۵06۵«وذ feign‏ 
4ه . ظاهری, دروغى. غيرواقعى. /6::0۵/ 1619860 
تصنعی ۲. ساختگی, قلابی» جعلی 
۱. تظاهر. وانمود کردن ۲.اغفال» feint /feınt/‏ 
فریب؛ خدعه» حیله» ز » ترفند؛ (نظامی و غیره) 
حمله انحرافی 
۳.اغفال کردن, فریب دادن نیرنگ زدن؛ (نظامی و 
غیره) حملهٌ انحرافی کردن ۴ تظاهر کردن, وانمود 
کردن 
(زمین‌شناسی) feldspar /'feldspa:(r), 'felspa:(r)/‏ 
فلدسیات (-نوعی سنگ ممدنی) 
۷ (رسمی) تبریک گفتن به felicitate /folısrtert/‏ 
گفتن به, شادباش گفتن به 
felicitation /falısrter fn /‏ 


felicitous /folisntas/ 
مناسب.» بجاء شایسته. مقتضی ۲. [سفر و غیره ] شاد‎ 
شیرین» لذت‌بخش‎ 
(رسمی) ۱. شادمانه»‎ ۷ 


feel sb out 
He feels the cold. 


مزة دهنِ کسی را فهمیدن 
سرما رویش تاثیر دارد. 
به سرما حساس است. 


به چیزی اطمینان feel sth in one's bones‏ 
؛ یه چیزی اعتقاوٍ راسخ داشتن (که) 
مایل بودن. feel like‏ 
دل کسی خواستن (که) 
چطوری؟ چگونه‌ای؟ How are you feeling?‏ 


سرحال بودن, سردماغ بودن ٥٥۵e‏ (وانسو) fee‏ 
خوب بودن» خوش بودن 
feel bound‏ 


I feel cold. 


مجبور بودن» خود را مجبور دیدن 
سردم است. احساس سرما می‌کتم. 
احساس می‌کنم که سردم است. 
راحت بودن باء خود را feel at home with‏ 
feel like a fool‏ 
feel out of place‏ 


feel kindly towards sb 


حوصلة 
دل ودماغ...را داشتن, آمادگي. را داشتن 


feel equal to; feel up to را داشتن,‎ 


feel one's age احساس پیری کردن‎ 
You'll feel all the better for a rest. 
با یک استراحت حالت خیلی بهتر می‌شود.‎ 


It feels like rain / 500۷۰ ۰ هوا بارائی / برفی است.‎ 


احساس کردن که (گویی). feel as if / though‏ 
خیال کردن که, تصور کردن که؛ [چیزها ] احساس شدن 
که» به نظر رسیدن که 


ا« جستجو کردن» گشتن 200۸/2۲۵۳ ee‏ 
جستجو کردن, دنبال ... گشتن» او 10۲ اعع 


. اختابوس و غیره ] شاخک. /(۱۵:/ 16616۲ 
ن وسیل کسپ خبر, وشیا استفسار, 

پرس و جو, اقتراح 

(محاوره) گوش تيز کردن, 6۵66۲ ھ / put out feelers‏ 

آنتن‌های خود را به کار انداختن 

۱. (حسي) لامسه؛ بساوایی 


> 


feeling /'f:ln/ 
> He had lost all feeling in his legs. > حس, احساس‎ ۲ 
احساس < رە زاه و۵166 > ۴.(در جمع)احساسات»‎ ۳ 
عواطف ۵. حساسیت» توجه؛ علاقه. دلبستگی,‎ 
ایل؛ دلسوزی,‎ 

نفرت. انزجار, بیزاری 


ت» همدردی ۶. 


/ دام CHOUSY‏ : 4 ۷. حساس. بااحساس, باعاطفه ۸. پراحساس: 


با شادی؛ با موفقیت ۲ به طور مناسبی, بجا آکنده از احساس, پرشور 
1=sit a:= father D=Eot 0:=saw u=cook u:=too A=cup 3:= bird 9= about‏ 66 
el= Say = EO five  au=now oi=boy =near ea=hair tua= pure Ci‏ 
Ö=this f=shoe‏ عنطاع ava= hour  j=yes we=wet tf=chan d3=jan‏ 


i fellow-citizen 1 fela همشهری سای‎ ۸ 
fellow-countryman /,felau منم‎ / 

” همميهن. هم وطن 
۶ هم‌نوع» هم‌جنس /(1:::۱1010 oڊfe,/ fellow creature‏ 
/ وا fellow-feeling /felou‏ 
/ ور ند / fellowship‏ 


# همدردی, همدلی 
۸ ۱.دوستی, رفاقت؛ 
(مذهب) برادری, اخوت ۲ انجمن, جمعیت. گرو 
(مذهب) انجمن اخوت ۳ عضویت (در انجمن) ۴ 
(دانشگاه) دستياري آموزشی ۵. (دانشگاه) کمک هزین 


تحصیلی, بورس تحصیلی؛ کمک‌هزين: تحقیقاتی, | 


بورس تحقیقاتی. پژوهانه 
۸ ۱ هم‌سفر ۵۷۱۰ fellow-traveller / felou‏ 
۲ (سیاسی) سمپات» طرفدار 
۸ همکار و fellow worker /,felou‏ 
(حقوق) جنایتکار. جانی» تبهکار felon /'felan/‏ 
4 (حقوق) ۱. جانی, feloniOUS /fi'launias, f9-/‏ 
جنایتکار. تبهکار ۲. جنایتکارانه. تبهکارانه. جنایی 
۸ (حقوق) جنایت felony /'felanı/ (pl felonies)‏ 
felspar /'felspa:(r)/ = feldspar‏ 
2 اه felt! /felt/ pt,pp‏ 
۸ .تمد ۲. (صفن‌گرنه) نمدی < ۵101۸۵۱ > 161121100 
۸ ماژیک felt-tip / felt up/‏ 
pen/ = felt-tip‏ اون felt-tipped pen /,felt‏ 


i felt-tip pen / felt tıp pen/ = felttip 
; felucca /fe'lnks/ 
i fem' /'fi:meıl/ > female 


۸ قایتي فلوکه 


fem? /'femonın/ < feminine 
female ] [حبوان. گیاء ] ماده؛ [جنس‎ .۱ 
منت ۲.(مربوط به) زنان؛ (مربوط به) زن؛ زنانه‎ 
(فنی) گیرنده. ماده‎ ۳ 
(جانور) ماده, مادینه ۵. دختر» زن ۶. ضعیفه,‎ ۴ ۸ 


زنیکه 
دختر a female child‏ 
مادەسگ, ماچەسگ a female dog‏ 
دانشآموزان دختر female students‏ 
مادگي پیج مهره a female screw‏ 
| نکته کاربردی: [ 


کلماتٍ 10:1 و ۱۳:16 به جنس موجوداتِ زنده اشاره 
می‌کنند. این واژه‌ها می‌توانند به شکل صفت يا اسم به کار روند: 
dû female child / cat‏ 


the males in the hend 


اسامي ۷۵0 و 0 به مردم در مرقعیت‌های 
گوناگون آشاره می‌کنند: 
a brilliant woman‏ 
the man who lives next door‏ 
Men are usually taller than women.‏ 


کامات ۵1۵" و ٥.۵1۵‏ به صورت اسم و در معتای مرد 


4ه (ادبی) [ضربه ] کوبنده, مرگبار» سهمگین: 


felicity 


felicity | ام) ماه‎ felicities ) 

(رسمی) ۱. سرور» بهجت» شادی؛ رضایت. 

خرسندی» خشنودی ۲. [بیان, سخن ] لاقت 
شیرینی» زیبایی ۳ عبارتِ مناسب؛ سحن مناسب 


له ۱.(مربوط به) گربه؛ (مربوط به) /:10110616 


گربه‌سانان؛ گربه‌سان ۲ گربه‌صفت. گربه‌مانند؛ 
حیله گر؛ بی‌وفاء بی چشم و رو ۳ [رنتار ] باوقار. متين 
۴ (جانور) گربه‌سان 


fell' /fel/ pr of fall 
fell /fel/ 
[بیماری, زهر ] مهلک. کشنده. سخت, جانکاه‎ 

at oie fell swoop —> 0۵ 
fell? ۷۸ 
fell /fel/ 


# [گاو. گوسفند و غیره ] پوست. تخته پوست 
۸ (در بریتانیا) ۱. تپه و ماهور ۲. بوته‌زار» 


نحر کردن ۲.(خاطی) پاک‌دوزی کردن 
fella /۶۵۱۵/ = feller‏ 
fellah /'folo/ ( p/ fellahin, fellaheen)‏ 


n‏ فلاح» 
کشاورز 
of fellah‏ ام fellaheen /felo'hi:n/‏ 
of fellah‏ ام fellahin /felohi:n/‏ 
رها / fellatio‏ 
81۲/۵۸ 


۸ (رسمی) قضیب‌لیسی 
۸ (عامیانه) ۱ مرد؛ پسر؛ بچّه؛ آدم 
۲ دوست پسر, رفیق» عاشق 
۸ ۱.(محاوره) مرد» پسر» بچد, fellow /'felou/‏ 
آدم؛ يارو مرده» پسره؛ مردکه ۲ (مسولا در جیم) 
رفیق, دوست. همپالکی. هم قطار ۳. [انجمن, 
فرهنگستان وغیره ] عضو ۴ عضو شورای مدیران 
دانشکده ۵. (داننگاه) دستیار آموزشی؛ دانشسجوی 
بورسیه ۶. لنگه. جفت 
can find the fellow to this glove. >‏ | > . (ص‌فت‌گرنه) 
هم نوع» هم جنس, هم سنخ ۸.(محاوره) دوست پسر رفیق 
آدم نازنینی, بچ خوبی a nice fellow‏ 


رفيي خوبی؛ رفیقی an old fellow‏ 
یک بخت‌برگشته‌ای. یک بدبختی. a poor fellow‏ 

یک بیچاره‌ای 
طنلک! حیوانکی! Poor fellow!‏ 
این دکتره this doctor fellow‏ 


What ean ۵ fellow d0?  ؟دiكب آدم چه می‌تواند‎ 


fellows in good fortune یاران ایام خوشی‎ 
fellows in misfortune یاران ایام بدیختی‎ 
be hail-fellow-well-met ژودجوش بودن‎ 

خونگرم بودن 
کفش هايم لنگەبږilaگa My shoes are not fellows.‏ 


۳۳ 


۱.(ورزش) شمشیربازی کردن fence? /fens/‏ 
۲ دفاع کردن از ۳ (مجازی) از جواب طفره رفتن. 
جواب ندادن زیر با جواب نرفتن 


۱. [حمله, ضربه ] دفع کردن» fence sth off‏ 
رد کردن ۲ مجازی) [سزال ] جواب ندادن از زیر 
بارٍ... دررفتن 


# (عامیانه) ۱. مال خر ۲. بازارِ مال‌خرها /:هت/ 160083 

۴ (عامیانه) مال‌خری کردن, مال دزدی خریدن؛ مالٍ 
دزدی فروختن 

۱. حصارساز, نرده کش 
سپ برش 

fencer? /fenso(r)/ (ورزش) شمشیریاز‎ 

۸ آدم پی‌طرف. کناره گیر /(90 5/ 16068-5116۲ 

۸ بی‌طرفی, کناره گیری ‏ / ۸۵:۰ 09اااقع06ع) 

۱ چوب؛ سیم؛ توری؛ fencing’ /'fensıy/‏ 
برای کشیدن حصار) نرده ۲ حصارکشی. نرده کشی 

۲ ۱.۱ ورزش) شمشیربازی fencing? /fensuy/‏ 
۲ دفاع 


fencer’ ۵ 


fend /fend/ 

۲ روی پای خود ایستادن. fend for oneself‏ 

گلیم خود را خود از آب کشیدن, (به تنهایی) از خود 

مراقبت کردن 
۷ [حمله, ضربه و غیره ] دفع کردن. 0١‏ او / اء 1600 
رد کردن» دور کردن» پس زدن 
۷ ۱ نرد؛ بخاری» حفاظ آتش /()ل۸)'/ e۸8۲‏ 
۲ [اتومبیل, قطار ] سپر ۳. [کشتی. قایق ] ضربه گیر» دفرا 
۴ (در آمریکا) [اتومببل. دوچرخه ] گل‌گیر 

(در ) باتلاق» fenland /'fenland, -land/‏ 
باتلاقی 
(گیاه) رازیانه 


fennel /'fenl/ 

feoff 15:0۱ = fief 

feral /'fıoral, (US) 'fer-/ وحشی, غیراهلی‎ .۱ »4 

۲ [شخص و غير ] وحشی, درنده‌خوء سبع؛ درنده ۴. 

وحشیانه, سبعائه 

۸ ۱. مخت خمیرمایه. ميه :6 ferment!‏ 

۲ تخمیر ۳ (سجازی) هیجان. جوش و خروش, 
غلیان؛ ناارامی, اشوب, بحران 

در جوش و خروش, در غلیان, ناآرام. 


in a ferment 


بعرانی, در حال جو 


شدن, در جوش و خروش 


ی شدن. سراسیمه شدن 


ua = pure 
j= shoe 


کلمات 0۱25016 و 0۳10100 هر در صفت‌اند و برای 


ار یا شکل و ظاهری به کار می‌روند که مردم 
تصور می‌کنند طبیعی و برازند؛ هر یک از دو جنس زن یا 
مرد است. با استفاده از هر یک از این دو واژه می‌توان به 
توصیف جنس مخالف آن نیز پرداخت: 
He has a sensitive, feminine side to his nature.‏ 
‘She has quite a masculine-sounding voice.‏ 
از اسم و صفت ۸۵نااکه» و فا (و همین‌طرر 
از ج00۵) برای نشان دادن جنس دستوری نیز استفاده 
می‌شود. | 
4ه ! زنانه؛ ( مربوط به) زنان /۵0000/ 1800101886 
۲ (دستور) منت 
0 


۳ (دستور) (صیفه) مؤنث؛ 
۸ ۱ زنانگی ۲ جنس ) 
زن. جنس لطیف 
تساوي حقوق زن؛ feminism /femınızom/‏ 
طرفداری از حقوق زن؛ نهضتِ طرفداری از حقوتي زن 
طرفدار حقوي زن feminist feminist‏ 
fta:1/ ( p/ femmes fatales )‏ ها femme fatale‏ 
زن افسونگر. فتانه. شهرآشوب. بلا 
of femme fatale‏ ام femmes fatal€es /,fiem fzta:1/‏ 
feniOra /'femara/ p/ of femur‏ 
(کالبدشناسی) ( مربوط به) femoral /'femorsl/‏ 
1 


مونث 
/ هه femininity‏ 


n 
n 
0 
adj 


ان 
femur /'fi:ma(r)/ ( p/ femurs, femora)‏ 


استخوان را 


(کالبدشناسی) استخوانِ ران 
۸ زمین باتلاقی fen /fen/‏ 
زمین‌های باتلاقي ناحیة کبریج ihe Fens‏ 


۸ ۱. نرده, حصار, پرچین, توری. رت 
سیم, حفاظ ۲. (سوارکاری) مانع 
۴ محصور کردن؛ حصار کشیدن, نرده کشیدن. 
پرچین گذاشتن دور / ميان 
come down on one side of the fence or the‏ 
از یک طرف جانبداری کردن 


ight side of the fence 


9 


other 


come down on the 


طرفي برنده را گرفتن, از برنده جانبداری کردن 
1 


خودداری کردن, شود را کتار کشیدن 


بی‌طرف ماندن. از be on the fence‏ / )نو 


متاسباتٍ خود را عادی کردن. عههمن ممه هس 


ی دادن 


۵ sth in / round 


jerryman /'ferıman/ ) pi ferrymen) ناخدای لنج»‎ ۸ 
لنج‌بان‎ 

۸ [زین ] حاصلخیزء 

خوب؛ [درخت ] بارور, بارده؛ [ذهن. تخیل ] پربار 

زایاء ببارور؛ [سخص] خلاق, سازنده ۲. [دانه 
سبزشونده» روینده؛ [تخم‌مرغ ] نطفه‌دار, زاینده 

ertilisation /,fa:talar'zerfn, (US) -Iz-/ 

fertilization 

ertilise /'fs:tlarz/ = fertilize 

fertiliser /'fa:talaıza(r) / = fertilizer 

fertility /foulou / حاصلخیزی؛ باروری؛‎ 


fertile /'fa:tarl, (US) 'fe:rl/ 


fertilization /,fa:talar'zer fn, (US) -lr'z-/ 
[زمین. خاک ] کوددهی؛ [حبوان ] تلقیح» گشن‌گیر‎ 
[گیا] گرده‌افشانی. تلقیح‎ 

۱. [زمین. خاک ] حاصلخیز fertilize /'f:tolarz/‏ 
کردن, بارور کردن. کود دادن ۲. [حیوان] تلقیح 
کردن, آبستن کردن, باردار کردن. گشن‌گیری 
کردن: (گیه] تلقیح کردن. گردهافشانی کردن 

کود؛ کود شیمیایی / fertilizer /'fs:tolarzo(r)‏ 
۸ خط کش؛ ferule /'feru:l, (US) '‘feral/‏ 
( برای تنبیه کودکان) چوب 
شوق, اشتیاق, شور؛ 

غیرت؛ گرمی, حرارت؛ [عشق. نفرت ] شدت 

۱ ن » گرم. تفته ۲. [شخص ] 

شور پرحرارت. پراحساس؛ [عشق] 
[نفرت ] شدید 


» 


3 


ad 


fervently /' ‘fa:vantlı /‏ 
با حرارت» به طورٍ پرشوری ۲ به شدت. عمیقاً 
قویاً 

4» (رسمی) مشتاق» پرشور» 
پرحرارت» پراحساس 

۷ (رسمی) ۱. مشتاقانه. با اشتیاق. /۷141:؟'/ tervidly‏ 


با حرارت» به طورٍ پرشوری ۲. به شدت. عمیقا 
قویا 


adv 


fervid /'fa:vrd/ 


ferVOT /'fa:va(r)/ (US) = fervour 
16۳۷0۲: 


نت 


شوق, اشتیاق. شور؛ غیرت. 
حمیت؛ گرمی, حرارت 
هه (رسمی) ۱.( مربوط به ) جشن. festal /'festl/‏ 
(مربوط به) عید؛ در خورٍ جشن؛ جشن‌مانند ۲. 
سرورآمیز» خوش, (مربوط به) شادی, (مربوط 
به) سرور 
۷ ۱. [زخم بریدگی ] چرک کردن. fester /'fest()/‏ 
عفونت کردن ۲ فاسد شدن, بو گرفتن ۳ وخیم تر 
شدن, بدتر شدن, شدت گرفتن» بالا گرفتن 
۸ ۱.عید, جشن ۲. جشنواره 


adv 


16۳۷606 /'fa:vansı/ 


; fervent /fo:vont/ 


; festival /'festıvl/ 


fermentation 


جوش و خروش اوردن» بران 

کردن» مشوّش کردن. سراسیمه کزدن 

۱ تخمیر؛ / fermentation /,fa:men'ter fn‏ 
ترش‌شدگی؛ [خمیر ] ورآمدن ۲. (مجازی) ڌ 
هیجان. غلیان. جوش و خروش, برانگیختگی 

امی؛ اضطراب. تشویش, سراسیمگی 
یت 

ferny /'fa:nt/ 


آشوب. ناآرا 
۸ سرخس 
۱ (مربوط به) سرخس 
۲. سرخس‌مانند. مثل سرخس 
۱ وحشی؛ درنده‌خوء سبع؛ در نو / ولا6۲00[0] 
بی‌رحم, سنگ‌دل؛ [رفتار ] وحشیانه. بی‌رحمانه. 
سبعانه. سنگ‌دلانه ۲.(مجازی) شدید, وحشتناک 
a ferocious appetite >‏ > 
1. وحشیانه, سبعانه؛ /ru/asl1ڊf/ ferocious|y‏ 
بی‌رحمانه. با سنگ‌دلی ۲ به طورٍ وحشتناکی, به 
شدت 
ferocities)  ,یرگیشحو n‏ ام) ferocity /frosot/‏ 
سبعیت» درنده‌خویی؛ بی‌رحمی» سنگ‌دلی 
” ۱. راسو موش‌خرما ferret /'ferrt/‏ 
۲. [شکار ] با راسو از لانه بیرون کشیدن 
۳ با راسو شکار کردن ۴ جستجو کردن. گشتن. 
زیرورو کردن 
با راسو به شکار رفتن go ferreting‏ 
۶ (محاوره) جستجو کردن. ۵۲60۳0 /ابا0طاح ferret‏ 
این‌طرف و آن‌طرف گشتن. زیر و رو کردن 
(محاوره) [شخص, راز ] ferret sth / sb out‏ 
پیدا کردن, یافتن 
۸ چرخ وفلک ۱۷:۱ Ferris wheel /'ferıs wi:l, (US)‏ 
۶ بتونِ مسلح, / ferroconcrete /ferau'konkri:t‏ 


بتون آرمه ۳ 
4ه شیبی) (مربوط به) آهن, فرو 16۲۲۵۵9/66 
۸ حلقة اهنی؛ ferrule /'feru:l, (US) 'ferol/‏ 
بستٍ فلزی, گیرۂ فلزی 


ferry /'ferı/ ( pl ferries; pt,pp ferried) 
قای عبور, لنچ موتور لنج؛ لنج مسافریر؛ لنچ‎ ۱ 
اتومبیل‌بز: بارآنداز + گذرگا:ٍ‎ 
بی؛ گذر آبی ۴ (هوایمایی) پروانٍ تحویل‎ 1 
[شخص, اتومبیل, قسطار ] (با لنج. هوابيما و غیره)‎ .۵ 
عبوردادن, گذر دادن ۶.(مجازی) بردن, انتقال دادن.‎ 
منتقل کردن‎ 
عبور کردن؛ (میانِ دو ساحل و غیره) رفت و آسد‎ .۷ 
کردن» تردد کردن‎ 
ferry sb / sth 26۲055 0۷6۲ ] [شخص, اترمبیل, قطار‎ 
(با لج هواپیما و غیره) عبور دادن گذر دادن‎ 
ferryboat /'ferrbaut/ قايق عبور. لنج»‎ ۱ 
موتور لنج؛ لنج مسافربر؛ اج اتومیلبر؛ لنچ‎ 


قطاریر ۲ قايق بارانداز 


fête-day /'feıt deı/ 
fetid /‘feud, ‘fi:-/ 
fetish ۷ 


» صنم ۲. (روان‌شناسی) یادگار 
۳ (مجازی, محاوره) وسواس» مرض 
she makes a fetish of cleanliness. >‏ < 

۸ ۱. بت‌پرستی» پرستش fetishism /‘fetıfızam/‏ 
اصنام۲۰. (روان‌شناسنی) یادگار پرستی 

fetishist عرص‎ 


۸ بت پرست ۲. (روان‌شناسی) 
یادگارپرست 
fetlock /‘fetlok/‏ 
fetta /'feta/ = feta‏ 
۸ ۱. [زندانی, برده, حیوان ] زل fetter /'fets(r)/‏ 
غل و زنجیر؛ بخو ۲.(مجازی) قید. مانع؛ (در جع) 
قیود؛ موا انع 
۷ ۳ زنجیر کردن» به زنجیر بستن؛ بخو زدن به ۴. 
(مجازی) مقید کردن, محدود کردن 


۸ [اسب] مُج؛ موی مج 


7 حال, حالت؛ وضع ۱ 
سالم و تتدرست؛ in good / fine fetle «J0‏ 
سردماغ 
fetUS /fiitas/ = foetus‏ 
۸ (در اسک‌انلند. حقوق) اجارة دائمى feu /fu:/‏ 
(زمین) 
۸ ۱. دشمنی» خصومت. عداوت. ۸ feud’‏ 
کینه, دعوا 


۷ ۲ دشمنی داشتن. خصومت داد شتن, عداوت داشتن, 


کینه ورزیدن, دعوا داشتن 


دعوای خانوادگی family feuds‏ 
دشمن خوني کسی بودن feud with sb‏ 
« تیول» اقطاع ۵۵ feud‏ 


4ه اقطاعی, فئو دالی؛ ملوک‌الطوایفی» /50:۵۱/ 16۷0021 
ارباب و رعیتی؛ خان‌خا 
نظام اقطاعی. نظام فئودالی: 
نظام ارباب و رعیتی 
n‏ نظام | اقطاعی» / feudalism /'fu:dalrzam‏ 
نظام فتودالی, فئودالیسم؛ نظام ملوک‌الطوایغی. نظام 
ارباب و رعسیتی؛ (مجازی) [صنایع. سازمان‌ها و غیره ا 
حکومتِ خان‌خانی 
هه ۱. اقطاعی. feudatory /'fu:datart, (US) -to:rr/‏ 
فثودالی. ( مربوط به ) تیول‌داران؛ [تخص] تیول‌دار 
۲ تیول‌دار: اقطاع‌دار. صاحب اقطاع؛ خان ارباب 
۸ ۱ (یزشکی) تب ۲. (مجازی) 10۷9۲۵۷۵ 
التهاب. هیجان, تب, | تش > ع«عنلهم00 in afever‏ > 


the feudal system 


فستیوال ۳ (صفت‌گونه) (مربوط بسه) جشن؛ 
جشن‌مانند؛ درخورٍ جشن 

هه ۱.(مربوط به) 
(مربوط به) عید؛ جشن‌مانند؛ درخورٍ جشن ۲ 
شاد. آکنده از شادی, (مربوط به) شادی» (مربوط 


به) سرور 


festive /festıv/ 


موسم عید a festive season‏ 
بساط شادخواری: بساط سرور 


festivity /fe'stıvatr/ ( p/ festivities ) 


a festive board 

# شادی. 
سرور. شادمانی. خوشی؛ جشن 

festOOn /fe'stu:n/ 


۸ ریس د 
هلال گل؛ ريس روبان؛ زنجیر؛ کاغذی» فانوس 
کاغڌی 


۲ [گل] گل‌ریسه درست کردن با؛ [کاغذ. رربان] 
زنجیره درست کردن باء فانوس درست کردن با ۳. 
با ريس روبان آراستن؛ با 


feta | ام‎ 

fetal ۵:۱۸ (US) = foetal 

۷ ۱. رفتن و آوردن ۲ [آ.. فریاد ] کشیدن. //۴/ 10۱٥۸‏ 

برآوردن ۳ به قیمتٍ... فروش رفتن, عایدٍ ...کردن, 
کردن 


These old books won't fetch (you) much. >‏ > ۴. ( محارره) 


نصیب 


[مشت. ضربه ] زدن. خواباندن 

۵. (دریانوردی) مسیری را پیش گرفتن؛ تغییر مسیر 

دادن 

۶.(دریانوردی) تغییر مسیر 
فرمانِ کسی را بردن» 
پادويي کسی را کردن 
اشک از چشم همه جاری 
کردن. اشک همه را درآوردن 
خوب فروش رفتن, به قیمتِ 
خوبی فروش رفتن 

ا« ۱. آمدن رسیدن 


fetch and carry for sb 
fetch tears to the eyes 
fetch a good price 


fetch (sb / sth) up 
۲.[جیز, شخص] آوردن (به) بالا ۳. (مجازی)‎ 
استفراغ کردن, بالا آوردن‎ 


هه (محاوره) [لبخند ] جذاب» fetching /'fetfım/‏ 


دلپذیر» ملیح؛ E‏ دارباء تودل‌بروه 
SSE‏ 


قهنگ, خوش گل 


fetchingly ور‎ 


یری؛ به طرزٍ جالبی؛ 


تب داشتن fête /fert/ be in a fever; have a fever‏ 
یک دور؛ تب a bout of fever‏ ا ر ق برای» مهمانی دادن برای. 
تپ تنده تب شدید a high fever‏ ¦ پذیرايى کردن از 

0۳ D=got o5:=saw U=cook u:z=to0o A=cup 3:=bird 

ai=five au=now ot=boy 12=near _eo=hair _v»= pure  e19= player 

w=wet tf=chain ds=jan 0=thin ö=this /=shoe 3 vision 


اگر اسم هم قابل‌شمارش و هم در 
یا 10۷ ۸ و اگر غ 
باشد از 1:6 یا ۱010 ۵ استفاده می‌کنيم. 
۷ معنای مثبت دارد و به معنای «تعدادٍ نه چندان 
زیاد ولی قابل توجه» | 


Yes, 1 do know i few words of Irench. 


There are a few beers lefi in the fridge. 
معنای منفی دارد و به معنای «تعداو اندک و‎ ۷ 
غیرقابل توجه» است:‎ 
Im afrid I know few words of French 


کاربردٍ 0۷) بدون «نسبتاً رسمی است و اغلب به همراو 


۷ به کار مىر 


Very few people come here now. 


کلماتی که ز 
به کار می‌روند: 


| بیان می‌کنند تقریباً هميشه با ٥۷‏ ۾ 


after a few minutes 

a few years before 

١ا‏ « معنای مثبت دارد و به معنای 
زیاد ولی قابل‌توجه» است: 
Fortunately he still had ۵ litle money left.‏ 

در انگلی 


لا ۵ دارد: 


«مقدار نه چندان 


بريتانيايي غیر رسمی‌تر. الا ۵ معنایی مشابو 


gel the‏ ما worîy, you've got a bit more time‏ تم 
work done‏ 
اندک یا 


نا معنای منفی دارد و به معتای «مقدا 


غیرقابل‌توجه و کم» است: 


Unfortunately he now rad little money lfi. 


ین کار أرسمی است و گویشوران معمولاً از 
د ٥1ا‏ به تنهایی پرهیز می‌کنند. و معمولاً به جای 


از 1۵ا ۱۵۸5 استفاده میک 


4 ۱. شوم. مشئوم» نفرین‌شده ۲. آشفته. 
آشسفته‌ذهن, پسریشان؛ مجئون» دیسوانسها 
عجیب و غریب» عجیب؛ [نگاه و ره ]| جادوزد: 


عجیب و غریب ۳. رژیایی, رژیازده 


# (کلام) فینه 
(در ارجاع) و صفحا i ff /folsurg/ > following‏ 
بعد؛ و ختلوط بعد 


۷ (موسیقی ) خیلی 
بلند. خیلی قوی, فورتیسیمو 
(مرد) نامزد 1 


(زن) نامزد هون fiancée /fi'onses, (US)‏ 
laSCO /frcskau/ (pl fiascos, (US) fiascoes)‏ 
۸ شکست فاحش, شکست مفتضحانه, ناکامی 
۸ (رسمی) فرمان؛ حکم» امر 21 
در آمریکا. man, (US) ‘i:‏ تمس fiat money‏ 
اتصاد) پول بی‌پشتوانه 


اه (US)‏ خن 


¦ 0 ۰۱ [عخص] تب‌دا 


adj‏ کم 


i fey (fert 


i fez /fez/ ( pl fezzes) 


ff /o:tustmav/ < fortissimo 


112066 /fi'onseı, (US) fiain' 


fever blister 


yellow fever 

typhoid fever 

at/to a fever pitch 
fever blister /'fi:va blısta(r)/ 
fevered /'fi:vod/ 


۱ [اندام ] تب‌دار, داغ 


۲. (کنتگو, فعالیت وغره ] تب آلود. پرهیجان, مهیج. داغ 
× (گاء) گاوچشم / feverfew /‘fi:vofju:‏ 
تب» » تا fever heat /'fi:vo hi:t/‏ 


[اندام] / feverish /'fi:vor]‏ 
تب‌دار. داغ؛ [شرایط ] (مربوط به) [هواء منطقه ] 
تب‌خیز. بیماری‌زاء ناسالم ۲. (مجازی) [وضیت. فعالیت 
رغیره ] تب‌آلود. داغ, پرهیجان, مهیج 

۰ ۱ با دستپاچگی. / feverishly /'fi:vorı fli‏ 
سراسیمه, با بی‌تابی؛ عجولانه, شتاب‌زده ۲ با تبه 
با حالتِ تب‌دار 

fever 50۲6/1۵ so:()/ = fever blister 

few /tju:/ (comp fewer, super fewest) 

اندک. انگشت‌شمار» معدود. بسیار کم؛ تعداٍ کمی 

اندکی از, شمارٍ کمی از, معدودی از. یکی چند؛ 

کمترکسی از 


!۲۷ تعدا کمی. کمی, اندکی, تعدا انگشت‌شماری, 


شمار اندکی: معدودی, کمتر کسی ۴ تعدادی, چند 
تابی. یک چند تایی. بعضی, برخی؛ چند تنی 
[مشروب ] یک گیلاس have had a few (t00 many)‏ 


زیادی خورده بودن 

گروه معدود. گروه اندک‌شمار؛ اقلیت 

مردٍ کم‌حرفی است. He's a man of few words.‏ 
قریپ, حدود. (به ) تعدا 


the few 


no fewer than 


چند. چند تایی, تعدادی, مقداری, a few‏ 


یک چند تایی؛ تعدادی از. مقداری از, چند ایی از 
برخی از, بعضی از یک چند تابی از؛ چند تنی از 


به ندرت. تک و توک few and far between‏ 
(ادبی) اين قافلة عمر Our days are few.‏ 
عب مرگذرد. 

as few as به همان کمی که ۲. فقط و فقط.‎ ۱ 
> There were as few as 6 objections. > و بس‎ 

کمتر از حدٍ لازم too few‏ 
سه تا کم بود. There were 3 too few.‏ 
ده تا باشد دیگر would not be too few.‏ 10 
کم نیست. ده تا کافی است. 

There are too few of you. تعدادتان کمتر از‎ 
حدِ لازم است.‎ 

The fewer the better. هرچی کمتر بهتر.‎ 


every few days — every 

some few; a good few; quile a few: not a few 

تعدا نسبتاً زیادی (از). تعدادٍ قابل‌ملاحظه‌ای (از). 
گیری (از ). بسیاری (از) 


ictionalise 161 fanslarz / = fictionalize 
fictionalize /'fık اوه‎ 


4ه خیالی. تخیلی, موهوم. tious /fikufas/‏ 
پندارین؛ دروغی, غیرواقعی, ساختگی, جعلی. 
بی‌اساس, بی پایه 
۸ ۱.(محاوره) ویولن ۲.(عامیانه) کلک. 
تقلب. حقه‌بازی 
۷ ۲ ویولن زدن ۴. وول خوردن. سرٍ جای خود بند 
نشدن, یک جا آرام نگرفتن؛ این‌ورو آن‌ور رفتن: 
وقت‌کشی کردن ۵.(عامانه) تقلب کردن. کلک زدن 
۷ ۶.[آهنگ ] با ویولن زدن ۷.(عامیانه) تقلب کردن در. 
کلک سوار کردن در» حقه زدن در 
قياف عبوس و fiddle‏ 4 وه have a face as long‏ 
گرفته‌ای داشتن. لب ولوچۀ (کسی) آویزان بودن 
قبراق, سرحال, شنگول, کوک کوک 00016 ۵ ده fit‏ 
نسبت به کسی نقش درج دای 0) 10016 6600۵ رهام 
دوم بازی کردن, تحت شعاع کسی قرار گرفتن / بودن 
(عامیانه) تقلب کردن. کلک be on the fiddle‏ 
کلک است. H's all a fiddle.‏ 
Do stop fiddling (about / around)! !رgخi Jy‏ 
آرام بگیر! 
با چیزی fiddle (about / around) with sth‏ 
وررفتن, با چیزی بازی کردن 
Stop fiddling (about / around) over that job!‏ 
وقتت را سر این کار تلف نکن! 
۷ وول خحوردن» fiddle about / around‏ 
سر جای خود بند نشدن» یک جا آرام نگرفتن؛ 
این‌ور و آنور رفتن؛ وقت‌کشی کردن 
۸ ۱.(محاوره) مزخرف jddle-faddle /'fıdl fedl/‏ 
۷ ۲ چه مزخرفاتی 
۷ . ویولن‌زن ۲. ادم کلک» 
متقلب. حقه‌باز ` 


« آرشه 


۱001 ۸ 


زدن 


همه‌اش 


۱100/۵0 


fiddle-stick /fidl suk /‏ 
۲ چه مزخرفاتی fiddle-stickS ۵۵۱ suks/‏ 
4 (محاوره) ۱, ناچیز» جز ئی» کو چک. /8۵۲:0/ 100189 
بی‌اهمیت. بی‌ارزش ۲. تقلب. کلک, حقه, دوز و کلک 
(محاوره) مشکل, سخت. پرزحمت ۰ /6۵1/ 41001 
۸ ۱.وفاداری, پایبندی. 
سرسپاری ۲. [ترجمه و غیره ] صحت» دقت. درستی 
[ضبط صوت و غیره ] (با) کیفیتِ عالی. high fidelity‏ 
(با) بازدهي عالی 
۱ آرام نگرفتن وول خوردن idget /'fdat/‏ 
ورجه‌وورجه کردن؛ بی‌قراری کرن بی‌تابی کردن, 
بی‌طاقتی کردن, عصبانی شدن, مضطرب شدن 


u=cook u:=loo A=cup 9 ده‎ about 
near e=hair uo= pure eıa= player ûs fire 
0=thin عطاق‎ /=shoe ision p= sing 


ا 6 لیفی, فیبری ۲ تارمانند. 


fidelity /fdelou / 


fib /fib/ ( prp fibbing, مار‎ fibbed)  )هرواحم(‎ ۰۱ 
دروغ» حرف مفت. چاخان‎ 

۶ ۲ دروغ گفتن, حرف مفت زدن 

« دروغگو, حرف مفت‌زن. 
چاخان. خالی‌بند 


# دروغگویی 


fibber 6۵9۸ 


fibbing و‎ / 

fiber /'faıba(r)/ (US) = fibre 

fiberboard /'faıbabo:d / (US) = fibreboard 

fiberglass /'fatbagla:s, (US) -glaes/ (US) 

fibreglass 

۸ ۱. [چوب. پنبه. اعصاب و غیره ] تار. ۰ /(00:/ 110۲6 

رشته. لیف. فیبر ۲. لیاف نخ ۳ بافت. ترکیب؛ 

تار و پود؛ (مجازی) شخصیت, منش 
اليا مصنوعی 

درشت‌باف, نخ‌درشت؛ 


synthetic fibres 

of coarse fibre رشت:‎ 

(مجازی) خشن, زمخت 

مردی با شخصیتٍ قوی, مردی محکم 10۲۵ 0۲ 080 2 

/ رتیل 

یبرگلاس, fibreglass /'furbogla:s, (US) -glas/‏ 
فیبر شیشه؛ شیشه لیفی ۲ پشم شیشه 

۸ (پزشکی) فیبر یلاسیون. ۰ /00۱۱/0/ fibrillation‏ 
پرش عضله, ارتعاش عضله 

(پزشکی) فیبروم تومورٍ لیفی؛ 
فیبروم رحم 

۸ (پزشکی) فیبروم» تومورٍ لیفی /2 ۵:0۹0 / 110۲۵01۵ 


fibroid /'farbroıd / 


۸ (یزشکی) فیبروز / fibrosis /far'brousıs‏ 
(پزشکی) فیبروزیت» / مس fibrositis‏ 
التهاپ بافتِ ليفى 


fiIbrOUS اه‎ 
لیف‌مانند. رشته‌ای‎ 
(کالیدشناسی)‎ 
(استخوان) نازک‌نی‎ 
fibulae /'fıbjuli: / p/ of fibula 
fickle ۸ 


fibula /'fibjul/ ام)‎ fibulae) 


4 [خلق و خو, هوا و غیره ] مغ 
ناپایدار: [شخص ] دمدمی, ستلون, دمدمی‌مزاج» 
هردم‌خیال 

۶ ناپایداری, بی‌ثباتی؛ 
[شخص ] تلونِ مزاج, هردم‌خیالی 

۸ ۱ خیال, پندار» وهم؛ دروغ» fiction /'fikfn/‏ 
حرف بی‌اساس ۲ داستان. قصه؛ رمان؛ نوول ۴ 
ادبیاتِ داستانی؛ آثارٍ داستانی 
(حقوق) فرض قانونی, اصل عملی 
فرض اخلاقی, اصلي اخلاقی 

هه داستانی؛ خیالی, تخیلی, 


بی‌ثبات: 


fickleness ۸ 


a legal fiction 


a polite fiction 
fictional /'fıkfanl / 


غیرواقعی 
موه O:= father‏ اه ده 
حل  au=now‏ مه 
{f= chain‏ و 


کار عملی, روزٍ کار در محل ۴.(مجازی) روز بزرگ. 

روز موفقیت. روز بره‌کشان 

ز برهکشان (کسی) بودن have a Reli-day‏ 
(کریکت, بیس‌بال) توپ‌گیر, بُل‌گیر ۰ /8:10260/ 16106۲ 

ام ورزش‌های میدانی. /عامه :6۷60/9/6 field‏ 


۲ بی‌تاب کردن» بی‌قرار کردن, بنی‌طاقت کردن, 
عصباتی کردن. مضطرب کردن ۳ 
۸ ۳ (نیز در جمع) بی‌قراری» بی‌تابی. بی‌ارامی» 
اضطراب؛ وول خوردن ۴ آدم بی‌قرارء آدم نارام 
آرام بگیر! اینقدر وول نخور! Stop fidgeting!‏ 


بازی‌های میدانی با چیزی fidget (about / around) with sth‏ 
(پرنده) توکای پشت‌بلوطی /(6:00/ 1101276 وررفتن, با چیزی بازی کردن 
۸ دوریین vi ; field glasses 6:۱۵ gla:sız, (US) glası2/‏ آرا ام نگرفتن» fidget about / around‏ 


صحرایی وول خوردن؛ ورجه‌وورجه کردن؛ بی‌قراری 
۸ توپ صحرایی field gun 6:۵ gan/‏ کردن بی‌تابی کردن. بی‌طاقتی کردن عصبانی 
(در آمریکا ) هاکي field hockey /'fi:ld hokı/‏ شدن» مضطرب شدن 

روی چمن 4 بی‌قرار. ناآرام. بی‌تاب, / مه fidgety‏ 
(نظامی) بیمارستان ۰ /۸«عهط field-hospital/'f:ld‏ بی‌طاقت. ناراحت 

صحرایی, بیمارستان سیّار (کهنه) آف» تفوء وای؛ اه fie /far/‏ 
۸ (ورزش) ۱. رختکن field house 6:۵ haus/‏ شرمت باد! Fie upon you!‏ 

۲ سالن سرپوشیده * تیولء اقطاع fief /fif/‏ 
(نظامی) فرماندو ۷ ر Field Marshal‏ ¦ » ۱ مزرعه, زمین (زراعتی)» ۸ field’‏ 


نیروی زمینی» فیلدمارشال؛ ار 
۸ موش صحرایی field mouse /fi:ld mavs/‏ 
field-officer /'fi:1d ofis(0), ۵‏ 
۶ (نظامی) افسر ارشد 
fields of vision)‏ آم) 'vıan/‏ بو ۵ا:6 ۷6/06 field of‏ 
7 میدانِ دید, دیدرس 
fieldsman /'f:ldzmon/ (pl fieldsmen)‏ 
۸ (کریکت, بیس‌بال) توپ‌گیره بُلگیر 
۱ ورزش‌های صحرايی field sports 6:۱۵ sp>:16/‏ 
۶ ۱.(فنی) کار آزمایشی field-test 6:۱۵ test/‏ 
× ۲ در عمل آزمایش کردن 
« سفرٍ علمی, گردش علمی /ودا 6:۸۵ م e1dا؟‏ 
۰.۱ (زبان‌شناسی, جامعه‌شناسی و field-WOFK /6:1۵ wa:k/‏ 
غبره) کار عملی, کار میدانی. کار در محلل ۲.(نظامی) 
استحکاماتِ صحرایی 


کشتزار؛ چراگاه. مرتع, زمین چرا ۷ میدان, 
محوطه؛ (ورزش) میدان, زمین ۳. [نفت. زال‌سنگ و 
غیره ] مسیدان, حوزه, ناحیه, منطقه ۴. رشته 
(تخصصی). زمينة کار؛ [هنر, علم و غیره] زمینه, 
عرصه. پهنه ۵. میدان عمل, حوزة کار. محل (کار) 
۶ (فیزیک) میدان ۷. دامند. گستره ۸(نظامی) میدان 
جنگ. میدانِ نبرد, منطق عملیاتی 4 دستهٌ شکار 
گروه شکار, تیم شکار ۱۰ (ورزش) رقابت‌کنندگان, 
مسابقه‌دهندگان. شرکت‌کنندگان در مسابقه ۱۱. 
(کریکت, بیبال) تیم توپ‌گیر 
۱ ورزش) وارد زمین شدن. take the field‏ 
واردٍ بازی شدن ۲. وارد جنگ شدن, پا به میدان گذاشتن 
(مجازی, محاوره) در رشته‌های مختلف 5610 1۳6 ayاp‏ 
فعالیت داشتن 
فعال بودن در میدان بودن be in the field‏ 
در محل کار کردن, کار عملی کردن 1101 406 | ۱۷0۳16 
در کاری / چیزی be the first in the field with sth‏ 
جلوتر از همه بودن 
میدانِ نبرد. میدن کارزار the field of battle‏ 
مواضع خود را ترک نکردن. hold the field‏ 
میدان را خالی نکردن؛ (مجازی) از حریف سر بودن 
۶ ۱.(کریکت. بیس‌بال) [ترب ] گرفتن, ۸ 1902 
نگه داشتن؛ آماد؛ گرفتن شدن ۲. [تیم فوتبال و غیره] 
وارد میدان کردن. وارد بازی کردن ۴ (در مورډ حزب 
سیاسی) معرفی کردن» نامزد کردن ۴ [سزال] خوب 


fiend /fi:nd/ ۰‏ 
آدم دیوصفت. آدم شیطان‌صفت. آدم پلید. آدم خبیث 
۳ (محاوره) معتاد, دیوانه, عاشق < 64 a ıer‏ > 
۴ (محاوره) ختم» اعجویه, غول < 1600 ۱۵005 ۵ > 
تریاکی an opium fiend‏ 
هه ۱. شیطانی. شیطان‌صفتانه, / fiendish /'fi:ndıf‏ 
اهریمنی, شریرانه ۲ شریر» خبیث. ظالم» بی‌رحم» 
دل ۳. [هواء تنبیه و غیره] بده ؛ زش 
[سئله ] سخت» پیچیده» بغرنج ۴. [خلق و خو ] تند 
خشن ۵.(محاوره) زیرکانه» ماهرانه 
۷ (محاوره) حسابی» خیلی ره fiendishly‏ 
fierce /fias/ (comp fiercer, super fiercest)‏ 


# توپخانةٌ صحرایی  field artillery ۸6:۵ a:tl91/‏ 
# .روز سان» روز رژه field-day ۵:۵ der/‏ 
۲ در آمریکاء ورزش) روزٍ مسابقه. روزٍ بازی ٣‏ روز 


[حبران ] درنده» سیم وحشی. شرزه؛ [نگاه لحن 
غیره ] خشن, تند. عصبانی. < ی 


غضبآلود؛ [باد] تند. سخت. برنده» سوزان؛ [گرماه 


سال‌های (ده) پنجاه» ده پنجاه the fifties‏ 
(در آمریکا) پنجاه صنت fifty 66016/68۲ 'sent/‏ 
هزه پنجاه‌پنجاه. نصف نصف ۱۵۵۲ tifty-fifty‏ 
پنجاه‌پنجاه شریک شدن. go fifty-ifty‏ 

نصفانصف شریک شدن؛ به طورٍ مساوی تقسیم کردن 
نجاه شریک بودن be fifty-fifty‏ 

تصفانصف شریک بودن 

شانس پنجاء‌پنجاه, شانس مساری a fifty-ffly chance‏ 


نور ] شدید. تند؛ [میل, نفرت ] شدید؛ [حمله ] شدیده 


سخت, بی‌امان؛ [مبار 
فشرده؛ [گفتگو ] تند. خشن؛ [مخالف, هوادار ] سر سخت» 
متعصب, پر و پاقرص؛ [شخص ] بی‌رحم. ستمکار 
هه ۱.با خشونت. با تندی. fiercely /'froslr/‏ 
به تندی» تند خشن ۲ بی‌امان سخت. بی‌رحماند؛ 
سبعانه. وحشیانه ۲ سرسختانه. با سماجت. با 
لجاجت» لجوجانه, به شدت 
۸ خشونت؛ درنده‌خویی» /'frasnıs/‏ 112۳660689 


رقابت] بی‌امان» سخت. 


سبعیت؛ بی‌رحمی؛ شدت؛ حدت؛ سرسختی؛ 
سماجت., لجاجت 

۰ ۱ به طرزی آتشگون, به طورٍ ۰ /::۵/ 11971۷ 
سرخگونی ۲ به طرزٍ پرشوری, با حرارت. با 
هیجان؛ مشتاقانه. با اشتیاق 

۱. [آفتاب و غیره ] حرارت؛ / موه / fierinesS‏ 


fig’ /ftg/ 
not care/ not give a fig for 
قائل نشدن برای, تره هم خورد نکردن برای‎ 
A fig for all your principles! (محاوره) شاشیدم به‎ 


a 


همه اصولت! 
(محاوره) با لباس تمامرسمی, چسان‌فسان‌کرده عتا الا و 
[زبان, کلمه و غبره ] fig /'fıgarotıv / > figurative‏ 
مجازی, استعاری, کنایی 
fig? /'fıgorstıvlı / > figuratively‏ 
۸ نمودار» fig“ /'fıg>(r), (US) 'figjar/ < figure‏ 
شکل» تصویر 
۸ ۱ جنگ, نبرد» پیکار» زدو خورد. ۰ /۵۸/ 0و1 
ستیزه» نزاع. مبارزه, کارزار ۲ روحية مبارزه, 
انگیزة مبارزه. عزم مبارزه, قدرتِ نبرد. میل جنگیدن 
a fight to the finish‏ 
pick a fight —> pick‏ 


داغی ۲. [سخنرانی ] شور» حرارت ۳. تندخویی, 
عصبانیت؛ [خلقوخو] تندی ۴ قابلیتِ اشتعال,. 
اشتعال‌پذیری 

هه ۱. [زغال و غیره ] مشتعل, شعله‌ور. ۰ 1607/۵۸/۰ 
روشن؛ (کوره] پرآتش ۲ [آفتاب بخار و غیره ] سوزان, 
داغ» پرحرارت؛ [یشانی] دا, , گرگرفته, برافروخته 
۳ [سخرن, سوعظ ] آتشین. پرشور, داغ, پرحرارت 
۴ [شخص] آتد تشی, تندخو, تندمزاج» عصبانی؛ 
[خلق‌وخو] تند ۵. [غروب و غسره] آتشگون, 
سرخگون, سرخ‌فام. سرخ, به رنگي آتش ۶. [مواد] 
قابل‌اشتعال. آتش‌زاء اشتعال‌پذیر ۷. [غذا] تند ۸. 
سرژنده؛ سرحال, شاد 


مردانه جنگیدن, جانانه نبرد وتا 000و « up‏ اد ۶ (در کشورهای اسپانیایی‌زبان) عید» fiesta /ftesto/‏ 

کردن؛ خوب از خود دفاع کردن جشن مذهبی 

بد جنگیدن؛ بد از put up a poor fight‏ (موسیقی) فلوت 119 

fifteen /,fif ti: پانزدە(تا)‎ ۱ 

کتک‌کاری a stand-up fight‏ ۲ عدد پانزده؛ شمارة پانزده ۳ تیم راگیی 

fifteenth /if'ti:nê/ پانزدهم. پانزدهمین‎ . 4 ¦ have a fight with sb با کسی دعوا کردن.‎ 

با کسی نزاع کردن؛ با دعوا داشتن, با ۶ 7 پانزدهمی ٣‏ یک پانزدهم 

کشمکش داشتن؛ با کسی مشاجره کردن؛ با کسی ۸ fifth‏ 

بگومگو داشتن م ۷ پنجمی ۲ یک پنجم. پنع یک حمس 


آماد؛ مبارزه بودن. سر جنگ داشتن fifth column ۱۵۵ 'kolam/ show fight‏ 
۱. جنگیدن. ight /fart/ ( ppp fought)‏ 1۱۷/۸ 
مبارزه کردن, پیکار کردن» جنگ کردن. زدو خورد : هه ۱. پنجاهم. پنجاهمین fiftieth /'fifa0/‏ 


کردن» نزاع کردن, دعوا کردن ۲. جر و بحث کردن: 
بگومگو کردن 

۳ جنگیدن علیه / باء مبارزه کردن علیه / باء پیکار 
کردن علیه / با زد و خورد کردن باء نزاع کردن با 
دعوا کردن با ۴. [مبارزه, انتخابات وغیره ] شرکت کردن 
در میارژه کردن در جنگیدن در کو وال پنجاه سالگی بودن be in one's early fifties‏ 


Ist @=cat a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o وله عم‎ 3= bird 
مو عنه‎ ar=five au=now oi=boy 12=near ea=hair a= pure _ C12= player 
j=yes w= wet chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


fiIftY ۵۵۱ (pI fifties ) 


in one's fifties 


n 


adj 


= 


adj 


۱ (نظامی) جنگ, ر 
درگیری 
۲ جنگجو جنگنده. پیکارگر؛ (نظامی) [کشتی و غیره 


جنگ خیابانی, درگيري خیابانی 
(نظامی) جنگجو a fighting soldier / man‏ 
روحیة جنگی, روحیۀ مبارزه 
شانس ضعینی, اميد اندکی 
خروس‌جنگی 


ighting وس‎ / 


street fighting 


fighting spirit 
a fighting chance 
a fighting cock 


fighting words / talk کلماتِ جنگ‌افروز‎ 
fighting forces (نظامی) نیروهای جنگی‎ 
the fighting line (نظامی) قدم (جبهه)‎ 


قدرتٍ جنگی 
۱. برگ انجیر ۱.۲در نقاشی. مجه ۰ /6:اا 6۵/ 119-1621 
و غیره) سترٍ عورت 


fighting strength 


i figment /figmant/ 
a figment of the/ sb's 
( خیال‎ 


زاد؛ خیال 
(کسی) مخلوق ذهن (کسی), پرورد؛ 
ساخته و پرداختۀ ذهن (کسی) 
1 [زبان, کلمه ] مجازی» ی figurative‏ 
استعاری, کنایی ۲ رمزی, سمبلیک, تمثیلی, نمادین 
۳ [هنر ] تصویری, بازتمایی 
[زبان, کلمه و غیره ] مجازا, / ralıvlıڦfıg'/ figuratively‏ 
مجازی, به صورتِ استعاری, به صور یی 
۱ رقم ۲.(ریاضی. یه figure /'fıgo(r), (US)‏ ; 
در جمع) حساب ۴ نمودار. شکل, تصویر؛ (هندسه) ‏ 
شکلل ۴ [شخص, حیوان و غیره ] شکل» تصویره 
صورت. نگاره. عکس, نقش؛ نقاشی؛ تمثا 
شمایل ۵. هیکل. ESS‏ پیکر, » بدن» تن وبدن؛ 


یا 


(ادییات) صناعت. صنمت ۸. [رقص, بانیناز ] حرکت 
حرکات 

٩‏ نشان دادن, نمایش دادن؛ با نمودار نشان دادن. 
با شکل نشان دادن؛ شکل ...را کشیدن, نمودار ...را 
رسم کردن ۱۰ تزیین گردن؛ [بارچه و غیره] گلدار 
کردن, نقش‌دار کردن ۱۱ پیش نظر آوردن. تصور ‏ 
کردن. (در ذهن) مجسم کردن, تجسم کردن ۱.۱۲د: 
آمریکا) حدس زدن, گمان کردن, پنداشتن. افکند 
کردن (که) ۱۳.(در آمریکا) به شمار آوردن. دید 
دانستن, قلمداد کردن < fare im (to be) h^51‏ | > 
۴ ظاهر شدن, آمدن؛ مطرح بودن؛ نام (کسی) 


۱۵ > He figures in all the books on the subject. > آمدن‎ 


(در آمریکا. محاوره) معنی دادن» معنی دا 
facts and figures > fact‏ 
in round figures —> round‏ 
put a figure on sth‏ 


تیم واميچیزی را مین 


وق باقع گرد 


fightback 


fight against 


۱ جنگیدن علیه / باء مبارزه کردن fight with‏ 
علیه / با ۲. چنگیدن در کنار؛ مبارزه کردن دوشادوش 
متل شیر حمله کردن؛ متل شیر از fight like ۵ tiger‏ 


خود دفاع کردن 

جنگیدن بر سرٍ / در راو / برای fight for‏ 

fight over جنگیدن سر‎ 

تا اخر جنگیدن: پا ان کار fight to a finish‏ 
احتراز کردن از. fight shy of‏ 

اجتناب کردن از 

تا آخرین نفس جنگیدن؛ go down fighting‏ 

در جنگ کشته شدن 


تلاش مذبوحانه کردن. fight a losing battle‏ 
مذبوحانه جنگیدن؛ با علم به شکست جنگیدن 

(حقوق) از پرونده‌ای دفاع کردن 
با جنگیدن پیش 
رفتن: با مبارزه راو خود را باز کردن 
از چنگ‌های خود یاد fight one's battles ove:‏ 
کردن؛ داستان جنگ‌های گذشتۂ خود را بازگو کردن 

۱. مقابلەبەمثل كردن پاسخ ۰ 9806 () اون 
متقابل دادن ۲. مقاومت کردن, ایستادگی کردن؛ 
تسلیم نشدن ۳. (در بحت) پاسخ دادن. جواب 
دادن ۴. (ورزش) دومرتبه جلو افتادن دوباره 
پیش افتادن 

۵. [ناامیدی, تردید. اشک ] پس راندن, غلبه کردن بر 
چیره شدن بر 

[اضطراب. تردید ] غلبه کردن بر ۰ 0۷6 9۱ ٤9۸ا‏ 
مسلط شدن اق آمدن بر؛ [امیال ] سرکوب 
کردن, مهار کردن, فرو خواباندن 

[حمله ] دفع کردن» پس زدن؛ 0 50/9 9۱لا 
[بیماری. شخص ] جنگیدن باء مقاومت کردن در 
برابر؛ [خواب ] از خود دور کردن؛ پس راندن؛ 
[نتتاد ] پاسخ دادن 
به مبارزه ادامه دادن؛ به جنگ 


ادامه دادن 


fight a case 
fight one's way forward / out 


vi 


fight on 


fight sth out 
fight it out ان کار جنگیدن.‎ 
بالاخره کار را یکسره کردن؛ کار را با دعوا فیصله دادن‎ 
fightback مه‎ / 


"۷ 


n‏ 4 پیش افتادنِ دوباره: 

دن دوباره 

11916۲ ۸۲:۰۸ هه جنگنده. پیکارگر.‎ An 
مبارز ۲ بکسور» مشت‌زن ۳ (هواپیمای) شکاری.‎ 


fighter-bomber /'faıta boms()/ 
شکاری -بمب‌افکن‎ ۸ 


filibuster 


۸ ۱.سوهان 1 
۷ ۲ سوهان زدن (به)؛ صاف کردن. سودن با 


سوهان بریدن؛ با سوهان کندن 


با سوهان بریدن, با سوهان file sıh away‏ 
جدا کردن 

۷ سوهان زدن و کوتاه کردن file sıh down‏ 

۷ ۱. پرونده؛ پوشه؛ کلاسور؛ i file? /Gul/‏ 
برگه دان. فیشیه: قفسه ( پرونده). فال م 

۲ ۲ در پرونده گذاشتن» در پرونده ضبط کردن, ¦ 


بایگانی کردن ۳ (حقوق) تشکیل پرونده دادن برای 
پرونده باز کردن برای 


on file در پرونده‎ 
put sth on file در پرونده ضبط کردن‎ 
close the file on a question (مجازی) پرو‎ 


مرضوعی را بستن, موضوعی را تمام‌شده اعلام کردن 
درخواست دادن, عرض‌حال دادن 
علیه کسی شکایت کردن 
ادعای... کردن 

در پرونده گذاشتن. 


file a petition 


st sb 


file a suit ag: 
file a claim for 
file sıh away 
در پرونده ضبط کردن. بایگانی کردن‎ 

۸ ۱ صف, ردیف, قطار؛ (نظامی) ستون 

۲ به صف عبور کردن, به ردیف رفتن 

(به) ستون يگ le file; (in) Indi fle‏ 
(نظامی) سربازان عادی: 

( مجازی) افراد عادی. مردم عادی, مردم کوچه و بازار 
file in : 1‏ 


(in) s 
the rank and file 


. به ستون رفتن, به خط رفتن ااه ماتا 
رژه رفتن از مقابل file past‏ 
file clerk /'fal kla:k, (US) kla:rk / (US)‏ 


clerk‏ و۱ 


٩4‏ فرزندی, (مربوط به) فرزند, 

(مربوط به) فرزندان 

۸ فرزندی, را 
فرزند بودن 

۸ (در آمریکا) ۱.ماجراجو ۰ /)(lıbas5ڳ/ filibuster‏ 

۲ سیاسی) اخلال‌گر, سنگ‌انداز» 


> filial duties > 
اب فرزندی:‎ 


ایذایی. سخد نی بازدارنده ۵ 
وقت‌کش, سخنران سنگ‌انداز 
۶سیاسی) اخلال‌گری کردن. سنگ‌اندازی کرد 
اخلال کردن؛ ماجراجویی کردن ۷.(در مسجلس) با إ 
سخنرانی وقت‌کشی کردن. با پرحرفی وقت‌کشی 
کردن, با زیاده‌گویی مانع رأی‌گیری شدن, با اطالة : 
کلام مانع کار مجلس شدن, با زیادهگویی مانم 
تصویب شدن 

=bid 


player 
ision 


wi 


ü =cook 
ea= hair 
3= this 


A= Cup‏ فا 
ua = pure‏ 


shoe 


fire 
= sing 


e1 
0= thin 


; file’ 


; file? /fal/ 


i filial ۷ 


filiation / file fn / 


شویگر ۴(سانی) 
اخلال‌گری, سنگ‌اندازی ۴ (در مجلس) سخنراني إ 
مجلس) سخنران إ 


= saw 
ور‎ 


دورقمی‌ها. اعداد دورقمی 
سه‌رقمی‌ها. اعدا سه‌رقمی 
مواظب هیکل خود بودن. 
به اندام خود توجه داشتن 


double figures 
three figures 
keep one's figure 


man / woman 


be a fine figure of 


قامتِ برازنده‌ای 


مجسمة غم غم مجسم 


(محاوره) به هیکل خود رسیدن ل10٤5‏ ۵۸-٥مت؟‏ ما 


عرض‌اندام کردن, خودی نشان دادن ۲۵سیا ۾ اس 


درخشیدن. 2 * کردن» 


cut a fine figure 


figure 


eut û poor / sorry 


figure sth /sb out 
شدن. فهمیدن‎ 
g5, (دلا)‎ 


04 ۱ [پارچه, شیشه و غیره ] / ۲۵یا 


figured 
نقش‌دار. گلدار. منقش, منقوش ۲. با نمودار نشان‎ 
داده شده, به صورتِ نمودار عرضه شده ۳ (مرسیقی)‎ 

شماردار 


figure eight میم‎ ‘ent, (US) figjar/ (US) 
= figure of eight 
figurehead /'fgohed, (US) 'figir-/ ١ول ۱.(در‎ 


کشتی) مجسمه ۲ (مجازی) مسقا م تشریناتی, مفام 
افتخاری ۲ آدم پوشالی, مترسک, لولوی سر خر 
figure of eight /figor ov ‘enn, (US) figjar/‏ 
پانیناز و غیره) چرخش به شکل 8 
(US) figjor/‏ وج دی figure skating‏ 


npl 


۸ مجسمة کو چک (US) .fıgjo'ri:n/‏ ,نمی figurine‏ 


تار؛ (برق) رشته. مها filament‏ 


گیاهشناسی) میله. رشته 


۱۱ 


filbert ffilbt/ 
filch nur; 


Dzgot 3 
=boy 
3= هدز‎ 


=now 
Hf = chin 


w= Wel 


filigree 


II (sth) out 
در ... افتادن ۲. [عخص, صورت ] چاق شدن‎ 

۳ (در آمریکا) [پرسش‌نامه ] پر کردن 
۷ ۱ پر شدن ۲. بنزین زدن» 

باک ماشین را پر کردن 

۳ پر پر کردن لبالب کردن ۴. [سوراخ] پر کردن 
مسدود کردن. گرفتن» بستن ۵. [پرسش‌نامه ] پر 


کردن. تکمیل کردن 


۷ ۱: پر شدن؛ [بادیان ] باد 


fill (sth) up 


fill up to the brim 


(باک را) رش کن! Fill her up!‏ 
۸ ۱ پرکننده؛ وسیلة پر کردن؛ /flo()/‏ 16۲[ 
[بسطری ] قسیف ۲. [جوب ] بتونه ۳. (روزنامه‌نگار 
(مطلب) ستون‌پُرکن 
۸ ۱. پیشانی‌بند. سربند ۲. [گوساله, 
ماهی. خوک ] في 
(معماری, نجاری) مغزی ۵.(صحافی) بند ( پشتِ 
خط کادر؛ ابزا کادرزنی 
۶ [مو, سر ] سربند بستن به, با پیشانی‌بند بستن ۷. 
[گوشت. ماهی ] فیله کردن, به صورت فیله درآورد. 
بیفتک کردن 
.یر کردن ۲. [دندان و غیره] /flrg/‏ 0 از 
پُرکردگی, مادة پُرکننده ۳. [ساندویج. شیرینی, شکلات و 
غیره ] تویی, مایه, مغز ۴ (نساجی) پود ۱ 
۸ پمپ بنزین steıfn/‏ و6 / filling station‏ ; 
تلنگر. ضربۂ انگشت fillip /ûlıp/‏ 
۲ (مجازی) انگیزه» محرک؛ تحرک. حرکت. تکان 
تکانی دادن به, حرکتی دادن به give a fillip to‏ 
Nr‏ دکره مادیان /'fılı/ (pl fillies)‏ #۲ 
۲ (کهنه. محاوره) دختر 
۸ ۱. [خاک, غبار وغیره ] لای نازک» film" /flm/‏ 
ورقه» قشر؛ [یه] پرده ۲.(عکاسی. فیلم‌برداری) فیلم: 
حلقة فیلم ۳ فیلم (سینمایی) 
یک حلقه فیلم a roll / spool of film‏ 
سینما the films‏ 
۱ [داستان ] به صورتِ فیلم درآوردن. ۸ ilm‏ 
فیلم ساختن از فیلم کردن؛ [صحنه و غیره ] فیلم‌برداری 
کردن از فیلم برداشتن از. (فیلم ف 
پوشاندن, پوشیدن؛ غبارآلود کرد 
١‏ فیلم‌برداری کردن, فیلم گرفتن ۴ [دستان ] به فیلم 
درآمدن. فیلم شدن ۵. غبار گرفتن. تار شدن 
در فیلم خوب درمی‌آید. She films well.‏ 
خوش‌فیلم است. فتوژنیک است. 
۱ پوشاندن» پوشیدن؛ 
غبارآلود کردن؛ تار کردن 
۲ غبار گرفتن تار شدن 
4ه [داستان و غیره ] فیلم‌شدنی, 


قابل فیلم کردن 


5 


vi 


film (sth) over vt 


vi 
filmable /'fılmabl/ 


× ملیله‌دوزی؛ ملیله کاری 


filigree ید۵‎ / 
filing clerk /'falıg klo:k, (US) kla:rk/ 


بایگان, مسئول بایگانی 


¦ ام خاک سوهان. 


A 


filings عون‎ 
iron filings 
۱۳20 


وگن 
آهن 
ار کافی. به قدر کفایت» 


برا 
ك 


یک شکم سیر ۲. [راه‌آهن و غیره ] خاکریز 


eat / drink one's fill 


سیر خوردن / نوشیدن 


شکمی از عزا درآوردن. have one's fill‏ 
یک شکم سیر خوردن 

برای هفت پشبٍ خود have one's fill of trouble‏ 
گرفتاری داد 


زارزار گریستن, عقدۂ دل را خالی کردن اا۴ ۸٥'۶‏ ۵۲٥س‏ 
بهانداز؛ یک پیپ توتون a fill of tobacco‏ 
۱ [ظرف, دندان و غیره ] پر کردن؛ ۸ ۱۱۱ 
[شخص ] سیر کردن ۲. [بست ] اشغال کردن. پر کردن؛ 
[شثل ] به عهده گرفتن, انجام وظیفه کردن در؛ 
[شخص ] منصوب کردن, به‌کار گماردن ۳. [نیاز, 
خواست ] پا فتن به, جوابگوی...بودن؛ 
برآوردن, رفع کردن ۴. [سفارش ] انجام دادن؛ 
[دستور ] اجرا کردن؛ [نسخه ] پیچیدن 

۵. پر شدن؛ [سوراخ ] گرفتن, مسدود شدن 

پرکردن از, آکندن ازء انباشتن fill with‏ 
باد در بادبان‌ها |تد.  The wind filled the sails.‏ 
انش پر از اشک شد. Tears filled her eyes.‏ 


غرق در ناامیدی filled with despair‏ 
[کارمند. کارگر ] جای خالی را fill a vacancy‏ 
اشفال کردن 

[کارقرما ] کاری را په fill a vacancy with sb‏ 
عهد؛ کسی گذاشتن. پستی را به کسی دادن 


جای کسی را گرفتن, وظایف کسی را 65اه واه الت 
به عهده گرفتن 

خوب از عهدۀ کار برآمدن 
منظور را تأمين کردن 
خلثی را پر کردن fill a void‏ 
پر شدن از آکنده شدن از, مملو از...شدن ۰ ۱۷:4 ال 
۱ [برسش‌نامه ] پر کردن؛ [گزارش ] 10 50/9 ااا 
تکمیل کردن ۲. [سوراخ ] پر کردن بستن. گرفتن 


۳ [رقت ] گذراندن 


fill the job well 
fill the bill 


fill in the details 
fill sb in on sth 


جزئیاتِ چیزی را شرح دادن 
(محاوره) کسی را در جریا 
چیزی قرار دادن 

اطلاعاٍ خود را fill in gaps in one's knowledge‏ 
تکمیل کردن. معلوماتِ خود را کامل کردن 


fill in for sb 


finalist 


هه [سیگار ] فیلتردار 
۸ ۱ چرک. کنافت. گند وکثافت. آشغال. /۵۱0/ 18] 
گند وگه؛ نجاست. گه ۲. (مجازی) فساد. آلودگی. 
پلیدی. زشتی ۳ حرف‌های زشت. حرف‌های 
مستهجن؛ مطالب زشت؛ داستان‌های زشت؛ صور 
قبیحه 
۷ با آلودگی, با پلیدی, به زشتی ۰ /::6۱0/ لاا 
filthiness /'fılêınıs/ = filth‏ 
filthy /'f1101/ (corp filthier, super filthiest )‏ 
4ه ۱. [اتاق. لباس, صورت و غیره] چرک» کثیف» چرکین 
پلشت؛ [زبان] زننده. زشت؛ + [شخص ] فاسد, آلود: 
پلید. ناپاک؛ (محاوره) [هوا و غیره ] گند. گه. آشغال. 
لجن 
۷.(محاوره) خیلی» حسابی 
(محاوره) خریول 
Mw‏ [مایع, هوا و غیره ] از صافی 
گذراندن, فیلتر کردن. از فیلتر عبور دادن. تصفیه 
کردن, صاف کردن, پالودن 
۲. [مایم. هوا و غیره ] از صافی گذشتن, فیلتر شدن 
تصفیه شدن, صاف شدن 
۸ ۳ مایم تصفیه‌شده. صافه 


filthy rich 


۸ تصفیه» پالایش / tration /filtrer fn‏ 
” ۱. [ماهی] باله ۲. [هوابیما. کشتی ] تیغه, بال /60/ 118 
باله؛ [رادیاتور ‏ غبره ] پر ۳.(در جمع) کفش غواصی 
finable /'fıınsbl/ = fineable‏ 
له ۱ آخرین. آخری, پایانی, آخر /1108۱/0۱ 
نهایی. فرجامین ۲. [تصیم. حکم. جواب ] قطعی, 
نهایی, آخر ۳. (نلفه) [علت] غایی 
۴.(آموزشی) امتحان نهایی ۵.(ورزش) مسابقۂ نهایی. 
فینال ۶.(مسحاوره) [روزنامه ] آخرین 


in the final analysis —> analysis 

the final straw —> straw 

آخرین دستکاری‌ها . put the final touches t0 sth‏ 
را روی چیزی انجام دادن 

و بالاخره: و سرانجام. و در آخر 

the final instalment (مالی) قسط آخر‎ 


one final point 


the final word —> word 
a final demand / notice (بازرگانی) سفارش آخر.‎ 
آخرین سفارش‎ 
finale /f'na:lr, (US) -naelt/ ۱.(موسیقی) فینال»‎ ۶ 
پایانه ۲ پایان, انجام. آخرء فرجام‎ 
inalise /'faınalarz/ = finalize 


filter tipped /'filta tıpt/ 


i : filtrate /" rer /‏ ۱. [ابر و غیره ] نازک. غبارمانند؛ 


film camera / 
film fan 6 fen/ ستا3 ونا عاشت سینما‎ n 
film library /'ûılm larbrorı, ۳ فیلم‌خانه / :ادها‎ ۶ 
film-maker /'fılm merka(r)/ فیلم‌ساز‎ # 
film première /'fılm premıea(r), (US) prımıar / 


film rights /'film امه‎ 
film script /'frlm skript/ 
film star 6 )ماه‎ 
film stock /'film stok/ 
film-strip /'film strp/ 
film studio / هل‎ stju:drou, (US) stu:-/ 
استودیوی فیلم‌برداری‎ ۶ 


film test /'film test/ [بازیگر ] تست بازی»‎ ۸ 


filmy /'filmr/ 
[بارچه ] تورمانند. توری ۲ [آسمان, منظره و غیره]‎ 
مه‌آلود؛ غبارآلود؛ تار‎ 

۸ سررسید کیفی» سررسیر 
کلاسوری 

۸ ۱.صافی, فیلتر, پالایه. پالونه. ۰ 10671/6۵۸ 
صاف‌کن ۲ (عکاسی. مخابرات) فیلتر ۳ (در بریتای 
ترایک) چراغ گردش آزاد؛ علامتٍ گرد شآزاد 

۱. [مایم. هوا و غیره ] از صافی ۵۵ filter‏ 
گذراندن, فیلتر کردن, از فیلتر عبور دادن» تصفیه 
کردن. صاف کردن, پالودن 

۶ ۲. [مایم. هوا و غیره ] از صافی گذشتن, فیلتر شدن» 
تصفیه شدن. صاف شدن ۳ (در بریتناه مجازی) [نور, 


صدا و غیره ] عبور کردن. گذ: ر کردن» رد 


FilofaX مها‎ 


filter back 


filter in 
filter out 
ا« [اخبار] منتشر شدن» پخش شدن. . ۵۴۱۹ا‎ 
پراکندن‎ 
filter sth out [ناخالصی‌ها] با صافی گرفتن»‎ 
با فیلتر گرفتن‎ 
11167 ق«_ [نور] رد شدن عبور کردن؛ طوداه۱۳۲‎ 
[اخبار ] منتشر شدن؛ پخش شدن‎ 


۸ حوضج پالایش (آب).  filter 0960/6 bed/‏ 
تانکي تصفیه 
) خط عبور آزاد ‏ مها 1288/8 filter‏ 


filter light سا ما6‎ 


filter paper /'frlta perpa(r)/ ٭ کاغذ صافی‎ inalist ۱.(ورزش) فینالیست. / اوه‎ ۶ 
filter tip بازیکن نهایی ۲. دانشجوی سال آخر م فیلتر (سیگار) /وه حاله/‎ 
نز‎ 300 I=st اه ده‎ a:z=faher D=got 5:=saw u=cook u:ztoo A= Cup bird a= about 
eı=say au=g0 al=fve au=now o1=boy 12=near ea=hair t= pure eı player alo= fire 
هنن‎ hour j=yes ۷۰۷۵۸ tf=chan d5=jan O=thn ö=this fz=shoe 3= vision > sing 


کسی را همان‌طوری که take sb as one finds then‏ 
هست پذیرفتن. کسی را همین‌طوری قبول کردن 

چیزی را برای کسی پیدا کردن find sb sth‏ 
۱. دنبال مطلب را پیدا کرد 
۲ جای خود را پیدا کردن 
روی کسی باز شدن؛ 

زبانٍ کسی باز شدن, به حرف آمدن 

Lost and Found Department exp ادارۂ اشیای‎ 


find one's place 


find one's voice / tongue 


راو خود را پیدا کردن find one's way‏ 

راو ورود را پیدا کردن 1 

راو بازگشت را پیدا کردن find the way back‏ 

راو خروج را پیدا کردن find the way out‏ 

I'I find mıy way about all right by myself. 

خودم به تتهایی راء خودم را پیدا خواهم کرد. احتیاج به 
کمک کسی ندارم 

این مطلب 
مقاله‌اش راه یافت 

find favour with sb > favour" 

find fault (with) —> fault 


find the way 


It found its way into his essay. 


۱ [بچه ] راه افتادن, راه رفتن را find one's f6‏ 
باد گرفتن ۲. روی پای خود ایستادن 
به استعدادهای خود پی بردن. 
توانابی‌های خود را کشف کردن 
find it in one's heart / oneself to do‏ 
دل (کسی) آمدن که؛ به خود جرئت دادن که 
You will find a good friend in him.‏ 


tind oneself 


برایت دوست خوبی خواهد بود 
جوینده يا Seek and ye shall find.‏ 


است. 
It was then that he found Christ.‏ 
آنگاه بود که به عیسی مسیح ایمان آورد. 

I never find the best too good for me. 
من چیزی را نمی‌بينم که لایقش نباشم. لقمه‌ای گنده‌تر‎ 
دهان خود نمی‌بينم.‎ 
He found it impossible to walk. |) دراه دفتن‎ 


ناممکن یافت. دید که نمی‌تواند راه برود. 


از 


ything as we found it. 
همه چیز را همان‌طور که بود باقی گذاشتیم‎ 
He's not to be found. 


We left ev 


ثیست که ایس 


س زده | 
چیزی را برای کسی / 
خود تهیه کردن. چیزی را برای کسی / خود فراهم کردن 
be wel found in sth‏ 


find sb/ oneself in sth 
در چیزی اسناد بودن.‎ 
بردن‎ 


all found; (US) and found 


» 


tind against sb 
find for sb 


حکم دادن 


vt 


1۷ 574 


ناهط 


finality /fa'nalat  )ما‎ finalities )‏ 
» قاطعیّت ۲. مرحلة نهایی. آخرین مرحله؛ 
کمال 
صورت نهایی دادن به, امس finalize‏ 
قطعیّت بخشیدن به؛ قطعی کردن. یکسره کردن؛ 
بریدن. تمام کردن. به پایان رساندن. تکمیل کردن 
e‏ ۱. بالاخره, سرانجام. دست اخر؛ ده« 182 
در آخر, در خاتمه؛ در نهایت, نهایتاً ۲ قطعا, به 
طورٍ قطعی, یک بار برای همیشه؛ با قاطعیت 
۱.مالیه دارایی ۲ علم ات رجننه 1388687 
مالیه. علم دارایی؛ ادارة امور مالی ۳ (در جمع) وضع 
مالی, امکاناتِ مالی» بني مالی؛ پول دارایبی» 
سرمایه؛ بودجه ۴ تأمين بودجه. تأمین هزینه, 
سرمایه‌گذاری : 
۱ ۵. بودجذ...را تأمين کردن؛ هز پرداختن, 
سرمایة... را گذاشتن, پول...را دادن ۶. نسیه دادن 
بهء نسیه فروختن په ٠‏ 
وزير دارایی Mit‏ 
وزلرټ دارایی Ministry of Finance‏ 
finance COMpany /fanans kampont, ns /‏ 
موس مالى» موسسد تأمین مالی 
haus, finans/‏ وم finance house‏ 
finance company‏ = 
مالی؛ پولی financial /farnanjl, fina-/‏ 
به لحاظ مالی. . / ,همه financially‏ 
از نظرٍ پولی 
تاه ja:(),‏ رام ازج financial year‏ 
سال مالی 


ster of Finance 


مه financier /far'naensıo(), (US)‏ 
۱. متخصص مالیه ۲. سرمایه‌دار 
(جانور) سهره 
۱. پیدا کردن. 
یافتن ۲. [دارو. پاسخ, وقت و غیره ] پیدا کردن, یسافتن؛ 
کشف کردن ۳ دریافتن, فهمیدن, متوجه شدن, 
دیدن احساس کردن» پی بردن» شدن (که)؛ 
فکر کردن (که) ۴ معلوم کردن» روشن کردن, 


.û > What do you fd lhe ۱۵۱۵۱9 > بسه‌دست اوردن‎ 


finch /fintf/ 
1۳01 /farnd/ ( ppp found) 


یافت شدن, دیده شدن. پیدا 


وجود داشتن. بودن: 
شدن ۶. فراهم کردن. تهیه کردن. دست‌وپا کردن, 
جور کردن ۷.(حقرق) اعلام کردن, خواندن» 
دانستن. شمردن. تشخیص دادن, شناختن 

< The jury found the accused man guilty. > 


۰۸(حتوق) حکم صادر کبردن؛ رأی دادن, تصمیم 
گرفتن 


به انداز؛ کافی خوب نبودن. ‏ . be found wantin‏ 


خیلی متاسب نبودن 


find one's match —> match 


fineness 


adv 


adj 
7 
npl 


adj 


adj 


0 


n 


You are a fine one to talk! 


ن کی داره چی می‌گه! 


That's a fine excuse! 


همین تو هم باید 
دریاره‌اش حرف بزنی 


نشان دادی رفيق خوبی هستی! بابا تو هم رفیقی! 
That's a fine way to treat a friend!‏ 
این هم شد رسم رفاقت! به این هم می‌گویند رفاقت! 
این‌ها همه درست اما... That all very fine but...‏ 
ثینی است. He’‏ 
خودش را She thinks herself a fine lady.‏ 
خیلی خانم می‌داند. انگار عروسکي 
دارد. دست به سیاه و سفید نمی‌زند. 


fine man. 


مرد نا 


پرده تشریف 


She likes to play at being the fine lady. 
دلش می‌خواهد مثل خانم‌ها باشد.‎ 
Ie has no finer feelings. هیچ ظرافتی در‎ 
احساساتش نداشت.‎ 
the fîner points (of) —> point 
not to put too fine a point on İt | راستش‎ 
بخواهی.... صاف و پوست‌کنده بگو‎ 
طلای ۱۸ عیار‎ 
call sth /sb by fine names چیزی را زير‎ ۱ 
اسم قشنگی پوشاند روی چیزی اسم قشنگی گذا‎ 
تملتي کسی را گفتن. لی‌لی به لالای کسی گذاشتن‎ .۲ 
get sth down to a fine ar ۰ (محاوره) چیزی را به‎ 
تمام و کمال یاد گرفتن‎ 
۴۱۸8۹ /۴۵:۹/ (محاوره) خیلی خوب» بسیار خوب.‎ .۱ 
> عالی ۲ باریک, نازک. ظر یف < 0۵ من 9 انه‎ 
cut it fine —> "انم‎ 


gold 18 carats fine 


مستوجب جریمه, جر یمه کردنی /۱ط۸'/ 1۸88118 
جریمه داشتن be fineable‏ 
هنرهای زیباء صنایع ظریفه ‏ 0:0 211/60 fine‏ 

هنرشای زیباء صنایع ظریفه 6اه" 6۲16/۵۰ ۱6 
[سیم. طناب ] باریک» مه fine-drawn‏ 
نازک؛ [چهر»] ظریف؛ [اسندلال ] دقیق 

ine-grained /,faın ‘greınd/ 


[چوب. چرم] 
خوش جنس» خوش ترکیب» ریزیافت؛ (عکاسی 


۲ به دقت دقیقاً؛ با ظرافت ۳ نرم» به نرمی؛ ناز 
باریک > carrots finely chopped up‏ < 

قشنگی» خوبی /دام«هه/ 1818558 Î‏ 
. ظرافت, لطافت ۷ نرمی؛ ریزی ۴. باریکی» نازکی 
۵.دقت. ظرافت ۶. [ناز ] خلوص؛ درجد خلوص: 


۱ 


مان 


adj 


375 


find (sb / sth) out کسپ اطلاع کردن»‎ .۱ vi 

خبر جمع کردن؛ مطلع شدن» خبر شدن ۲ 
متوجه شدن» دانستن» فهمیدن 

۷ ۳ [جواب. راز و غیره] پیدا کردن. کشف کردن» 

فهمیدن» پی بردن به؛ فهمیدن» دریافتن (که) ۴ 


معلوم کردن» به‌دست آوردن ۵. مچ ... را گرفتن؛ 
گیر انداختن, لو دادن ۴ 
گیر افتادن. لو رفتن be/ get found out‏ 
find? ۸‏ 
اکتشاف کشف 
یک کشف بزرگ a regular find‏ 
۱ (شخص) يابنده. پیداکننده ۰ /( )دل '/ 1|18۲ 
۲ [تلسکرپ و غره ] یابنده؛ (در ترکیب) یاب 


viewfinder <‏ > ۳. دوربین ردیاب 

۶ (معمولا در جمع) ۱. [شخص. وس finding‏ 
دانشمندان. کسینه و غبره ] نتیجا تحقیقات» حاصل 
بررسی‌هاء یافته» دریافت ۲.(حترق) حکم. بای 
تصمیم. تشخیص ۴ ابزارٍ کار, کارافزار 

۱ جریمه 

۷ ۲. جریمه کردن 


1۱۱۹۸ 


fine? /fan/ 
1۸ 006 ۰ (کهنه) خلاصه, سرانجام, عاثبت, بالاخره.‎ 
الغرض, منظور‎ 
fine /faın/ (comp finer, super finest) 
[هوا] صاف. آفتابی. باز» خوب ۲. زیباء قشنگ.‎ .۱ 
.۳ خوشگل؛ خوب. عالی. درخشان؛ [لباس] فاخر‎ 
.۴ [بارچه و غیره ] ظریف. نازک, لطیف؛ [خط ] خوش‎ 
نرم؛ ریز, کوچک ۵. [نخ. ریسمان و غبره ] باریک»‎ 
نازک؛ [سوزن و غیره] تیز» نوک‌تیز ۶. [فاز ] خالص»‎ 
ناب؛ تصفیه‌شده ۷. [ذرق. طبع ] ظریف؛ [تایز] دقیق‎ 
٩ [نوشته. سخن ] متکلف, پرزرق و برق؛ تملق‌امیز‎ .۸ 
سرحال, سردماغ. خوب ۱۰.(محاوره) باشه. خسویه,‎ 
قبول‎ 
chance would be a fine thing —> chance’ 


(در قصه‌ها) روزی از روزها one fine day‏ 


یکی از این روزهاء 


به‌زودي زود 


one of these fine days 


1 hope it keeps fine! امیدوارم هوا خراب نشو‎ 


have a fine time گذراندن‎ 


fine print > print 
of the finest quality 
That's fine! 

A fîne tifing! 


بایا گلی به جمالت! are a fine one!‏ تما 
عیار دستت درد تکنه! 
father o=gol oi=saw U=cook 3 bird a= about‏ = 13 
fire‏ دوه e2= hair ea = player‏ تقو ده say a= now boy‏ ده 
ava = hour tf= chain d= jam 0= tin 1 3= vision ing‏ 


دست زدن به, دستٍ (کسی) lay a finger on‏ 
خوردن به» دست روی... بلند کردن 
[دشواری, مسئله و غیره ] انگشت. ص0 lay one's finger‏ 
روی... گذاشتن, با انگشت مشخص کردن 
not lift / raise a finger to help sb‏ 

برای کسی قدمی برنداشتن. زیر بال کسی را نگرفتن. 
هیچ کمکی به کسی نکردن 
کسی را با انگشت point one's finger at sb‏ 
نشان دادن, با انگشت به کسی اشاره کردن؛ (مجازی) 
کسی را شناسایی کردن؛کسی را متهم کردن 
انگستِ اتهام 4 point the finger of scorn at sb‏ 
سمت کسی دراز کردن 
(عامیانه) هم کشیدن. پاشنه رو 004 pull one's finger‏ 
ورکشیدن, دست از تتبلی ورداث 
(عانیانه) ۱. کسی را طاو/ 9و put the finger on‏ 
لو دادن ۲. (برای کشتن. دزدی و غیره) 
نشان کردن 

put one's finger on = lay one's finger on 


زی را 


از دسټ کسی دررفتن, slip through one's fingers‏ 
از کف دادن, از دست دادن 

کسی را دور twist sb round one's (little) finger‏ 
انگشتٍ خود چرخاندن. کسی را متل موم در دست / 
چنگ خود داشتن 

work one's fingers to the bone . خیلی کار کردن‎ 


finger-alphabet/'fingor اه‎ / 


٭ الفبای کر و لال‌ها, الفبای انگشتی 
(موسیقی) [گیتار. 

وبولن و غیره ] رو دسته 
پیالة انگشت‌شویی 
۸ ۱.(موسیقی) انگشت‌گذاری 


فلش راهنما 
۸ ۱ اثر انگشت 
۲ (صفت‌گونه) ( مربوط به) انگشت‌نگاری 


< a fingerprint expert > 

۳ [شخص] انگشت‌نگاری کردن 
اثر انگشت پیدا کردن روی 

۸ (پزشکی) انگشتی 

۸ نوک انگشت. سر انگشت 


have sth at one's fingertips 


چیزی را در استین 
داشتن, به چیزی احاطه داشتن, بر چیزی مساط بودن 


finger-board یو‎ b5:d/ 


i finger-bow!l /'fiyga boul/ 
fingering /'figgarin / 
انگولک. دښتنالی» » وررفتن» دست زدن ۳ کر‎ ۲ 


finger-mark /'fınga ma:k/ 


; fingernail ایو‎ / 
finger-plate /'fiyga pleıt/ 


inger-post/'finga paust/ 
fingerprint /'frggsprint/ 
[اسلحه وخره]‎ 


fingerstall /fiygosto:1/ 
fingertip /‘fipgatip / 


n 


finery /'fanarı/ 


لباس زیبا؛ زیور. آرایش, 
آرایه؛ زرو زیور. زرق و برق 


هه تملق‌امیز. fine-spoken /,faın 'spaukon/‏ 
چاپلوسانه 
4 [الیاف و غیره ] ریزیافت. . /هموه م۸ fine-sPUn‏ 
ظریف: [مو] نازک 
٭ ۱۔ ظرافت. آداب دانی ۲. ز finesse /fines/‏ 
زیرگی» ؛ حیله. کلک» تردستی 
۳ کلک زدن, زرنگی کردن 


با کلک به‌دست آوردن؛ با حیله پیش بردن 

شانه دندانه‌ریز /0mڍk‏ 9 fine-tooth comb /,faın‏ 
با دقتٍ تمام. کامل 
به طورٍ همه ج 


with a fine-tooth comb 


fine-tune / fan 'tju:n, (US) 'tu:n/ 
(به دقت) تنظیم کردن‎ 
1۱096۲۵۱۵۵۹ [دست, دستکش ] انگش-‎ ۱ 
[شیرینی و غیره ] ُرش, تکه ۳. (مقدار) بندانگشت‎ ۲ 
انگشت زدن به؛ دست زدن به, لمس کردن؛‎ ۴ 
انگولک کردن ۵. (سوسیتی) انگشتگذاری کردن‎ 
روی ۶.(کهنه) ناخنک زدن, کش رفتن ۷.(عامیانه) لو‎ 
دادن. فروختن‎ 

cross one's fingers —> Cross % 

point a / the finger — point? 

snap one's fingers — snap’ 


انگشت سبابه, first | index finger‏ 
انگشت اشاره / نشانه 
انگشتٍ میانه middle finger‏ 


انگشتٍ انگشتری, انگشت حلقه 
be caught with one's finger in the till‏ 
در حین دزدی از محل کار خود د 


ring finger 


شدن 


have one's finger in the till از محل کار‎ 
خود دزدی کردن‎ 
between finger and thumb ميان شست و سبابه‎ 


His fingers are all thumbs. 

خیلی دست و پاچلفتی است. 

چوپ عمل خود را خوردن. 
دود عم (کسی) به چشم خودش رفتن 

You can count them on your fingers. 


burn one's fingers 


از شمارا ان دست تجاوز نمی‌کند. 
در هر کاری دخالت 
کردن, خود را نخودٍ هر آشی کردن 

have a finger n fhe pie در این کار دخالت داشتن,‎ 


have a finger in every pie 


در این کار 


(کسی) دستش کچ بودن 


have / keep one's finger on the pulse 


have light fingers 


نبض امور را در دست دا 


keep one's fingers crossed —> cross % 


fight to the finish 


۱ تمام شدن, finish (sb / sth) off‏ 
خاتمه یافتن» پایان گرفتن 
۲. [کار] تمام کردن, تکمیل کردن ۳ [غذا] تمام 
کردن» تا ته خوردن, ته ...را بالا آوردن ۴ 
(عامیانه) [شخص ] کار ... را ساختن» کشتن, ترتیپ 
...را دادن؛ ...را زير آب کردن؛ [حیوان 
مجروح ] خلاص کردن 
غذای خود را تمام کردن با finish off with‏ 
۷ ۱. تمام شدن, خاتمه یافتن. ‏ لا (۸ء) 050 
پایان گرفتن 
۲. [غذا] تمام کردن, تا ته خوردن, ته ...را بالا 
آوردن 
غذای خود را تمام کردن با finish up with‏ 
بالاخره کار (کسی) به... کشیدن finish up in‏ 
۱. [وسایل چوبی و غیره ] ۲ jinished‏ 
پرداخت‌شده؛ تکمیل‌شده تمام‌شده. آماد 


حاضر و آماده؛ [اجرا] کامل. بی‌نقص, بی‌عیب؛ 
[ظاهر ] آراسسته, بی‌عیب و نقص ۲ نابودشده, 
تمام‌شده, شکست خورده ۲ (محاوره) خسته» کوفته, 


از پاافتاده 
محصول تمام‌شده. محصولٍ the finished product‏ 
آماد؛ مصرف 
کار (کسی) تمام بودن« کار )کسی( be finished‏ 
ساخته بودن 


As a politician he's finished.  رادمتسایس‎ jie 
کارش تمام است.‎ 
finisher /'fını f(r) / (ورزش) کسی که به‎ ۸ 
خط پایان می‌رسد. تمام کننده (مسابقه)‎ 
finishing line /'fını/ıو (ورزش) خط پایان /«ها‎ ۸ 
finishing school /'fınıfıy sku:l/ . (برای دختران)‎ 
کلاس تهذیب اخلاق. آموزشگاه آداب‌دانی‎ 
inite /'faınart/ 4ه ۱. محدود» متناهی, پایان‌پذیر.‎ 
کرانمند؛ بسته ۲. (دستور) [فعل. صیغه ] خودایسستا‎ 
صرف‌شده‎ 
Finland /'fınland/ فنلاند‎ ۸ 
۴|۸٩ /80/ ۱.فنلاندی, اهل فنلاند ۲. فنلاندی زبان‎ 
finnan /'fınan/ (ماهی) هداک دودی‎ ۸ 
finnan haddie /.ûınan hadı/ = finnan 
finnan haddock /fınan hadak/ = finnan 
۴۱615 /4nı// هه ۱ فنلاندی» (مربوط به ) فنلاند‎ 
(مربوط به) فنلاتدی‌ها‎ 
زبان فنلاندی‎ ۲ ۸ 
(جنرافی) آبذره‎ ۶ 


19 ۸ 


u=cook مما دنل‎ A=cup فا دنه‎ 2= about 
1 eto= player a12 = fire 
0= thin Ö= this shoe عو ی‎ sing 


an Englishman to the fingertips انگليي تمام‌عیار‎ 
finial مس‎ [ 


۶ [شیروانی, آازور و غیره] تاج؛ 
(معماری) سرمتاره 
finicky‏ = اس finical‏ 
lcking /'fınıkıy / = finicky‏ 
هه (به تحقر ) [شخص ] وسواسی» finicky /'finıkt/‏ 
بهانهگیر. مشکل‌پسند. سختگیر, ایرادگیر. بدا 
[کار ] سخت. پرزحمت, پردردسر 
(در بایان کتاب) پایان, خاتمه, finis /'finıs/‏ 
۱. تمام کردن, به پایان رساندن. ۰ //6۳/ 110150 
به اتمام رساندن, به انتها رساندن, پایان دادن. 
خاتمه دادن, به ته رساندن؛ ته...را بالا آوردن ۲ 
(محاوره) از پا اندا خ پای درآوردن کشتن ۳ 
ار پرداخت کردن؛ از کار 
درآوردن. صاف وراست کردن 
۴ تمام شدن, به پایان رسیدن, به اتمام رسیدن, به 
انتها رسیدن, پایان گرفتن, خاتمه یافتن؛ ته کشیدن, 
تو (چیزی) بالا آمدن 
۵ پایان آخر انتها؛ بخش آخر؛ مرحله آخر ۶ 
[وسایلٍ چوبی, کالاهای ساخته‌شده و غبره ] رنگ؛ واکس؛ 
روکش ۷. رنگ‌کاری؛ واکس‌زنی؛ پرداخت» 
پولیش؛ روکش‌کاری ۸. تکمیل. تمام‌کاری؛ کمال؛ 
مرحلةٌ آخر ٩‏ نزاکت. ظرافت ۱۰ سقوط. شکست؛ 
مای شکست. مايه سقوط 
پرداخت‌کاری, تمام‌کاری, پرداخت finishing touches‏ 


= 


give sth a few finishing touches 

آخرین دستکاری‌ها را در چیزی انجام دادن 
finish first‏ 
finish with sth‏ 


(ورزش) اول شدن 

کار خود را با چیزی تمام کردن, 

چیزی را تمامش کردن, چیزی را دیگر لازم نداشتن؛ 

چیزی را خاتمه دادن؛ از چیزی دست شستن. چیزی را 

بوسیدن و کنار گذاشتن 

با کسی قطع رابطه کردن, دیگر با کسی اه wt‏ ۸یہ 

کاری نداشتن, از کسی بریدن. از کسی دست شستن 
You wait till I've finished with you!‏ 

(محاوره) صبرکن خدمتت می‌رسم! باش تا حسابم را 

باهات تصفیه کنم! 

I haven't finished with you. هنوز باهات کار دارم.‎ 

Have finished with it! کارش را تمام کن!‎ 

شرش را بگن! 

(ورزش) در پایان رقاب was ۵ close finish.‏ 16 

فشرده‌ای وجود داشت. شرکت‌کنندگان در مسابقه خیلی 

به‌هم نزدیک بودند. 

(مجازی) ناظر پایان کار بودن. 

شاهد پایان ماجرا بودن 


be in at the finish 


iia see &=cat a:= father D=gol o: 
لو ده‎ au ۹ =now =boy 
ava = hour w= wet tf=chain d5= jam 


vw 


vi 


vi 


» 


"۷ 


vi 


(نظامی) آتش گشودن, تیراندازی کردن. ۲۵ p٤۸‏ 
شلیک کردن؛ (مجازی) شروع کردن, اقدام کردن 


تش‌بس دادن 11۳0 ۸6 
آش؟ Fire!‏ 
(نظامی) زیر آتش: (مجازی) مور انتقاد. ۰ under fire‏ 
مورد حمل 
(نتلامی) آتشِ مداوم» گلوله‌باران؛ running fire‏ 
انتقاد. حملاتِ بی‌امان 


(مجازی) بارا 


an electric fire 
۲۵2 /:5)(/ آتش زدن (به)» به آتش کشیدن.‎ . 
ایجادٍ حریق کردن در؛ سوزاندن ۲. حرارت دادن‎ 
تفت دادن؛ [آجر, سفال ] پختن؛ [جای] خشک کردن‎ 
[اجاق و غیره ] سوخت رساندن به, سوختگیری‎ ۳ 
کردن؛ روشن نگه داشتن ۴. [تخل. علاقه و غبره]‎ 
تحریک کردن, برانگیختن ۵. [تننگ و غره] شسلیک‎ 
کردن, آتش کردن؛ [گلرله ] انداختن. خالی کردن.‎ 
شلیک کردن؛ [موشک ] پرتاب کردن؛ [مواد منفجره]‎ 
.۷ منفجر کردن, ترکاندن ۶. [حبوان ] داغ کردن‎ 
(محاوره) بیرون کردن, بیرون انداختن, اخراج کردن‎ 
روشن شدن؛ مشتعل شدن, اتش گرف‎ ۸ 
شعله‌ور شدن؛ سوختن ۸ [گیاه. گندم ] زرد شدن‎ 
خشک شدن ۱۰. شلیک کردن, آتش کردن»‎ 
تیراندازی کردن‎ 
firing on all cylinders —> cylinder 
0:6 50 ۷۸0 500 شوت چیزی را در کسی برانگیختن.‎ 
کسی را به چیزی علاقمند کردن, کسی را در مورد‎ 
بزی سرٍ ذوق آوردن‎ 
به نشانۀ احترام توپ درکردن‎ 
fire a salute of 21 guns 


fire a salute / salvo 
بیست و یک توپ به‎ 
نشانة احترام شلیک کردن‎ 
fire (off) questions at کسی را سوال‌پیج کردن. ده‎ 
کسی را زير بارانِ سزال گرفتن‎ 

حت استخدام و اخراج دارد. ۰ ,17۳6 ۸00 ۲6 
تیراندازی کردن به طرف 


He can hit 


fire at /inlo/on / upon «‏ 
شلیک کردن به سمتٍ؛ نشانه رفتن به, نشانه گرفتن 

۱. به تیراندازی ادامه دادن ۰ 202۷ (20) 11۲6 
همچنان تیراندازی کردن ۲. (محاوره) شروع 
کردن» دست به کار شدن 

۳. [بهمات. گلوله ] به کار بردن» مصرف کردن» 
خالی کردن 

۱ [گلوله ]| شلیک کردن. درکردن؛ 041 0و 1172 
[موشک ] پرتاب کردن ۲. (مجازی) فرستادن, روانه 
کردن 

۱ [اجاق. مائین ] روشن کردن؛ لا (50:/50) 11۲9 


گرم کردن ۲. برانگیختن. 7 


(گیاد) تراد. صنوبر 


۸ ۱ اتش. اذر ۲. آتش‌سوزی. 


fir 


11۴۱5: 

a fir-cone 
fire’ ۵ 
حریق ۳.(تظامی) آتش, شلیک ۶ اجاق؛ بخاری؛‎ 
منقل ۵. شور و شوت اشتیاق» حرارت؛ تب وتاب»‎ 

گرماء آتش 


مخروط صنویر, ميو نراد 


a ball of fire —> ball" 
draw sb's fire —> draw 
get on like a house on fîre —> house" 
have too many irons in the fire — iron’ 
is no smoke without fire. (prov) 
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها‎ 
بودن. شعله‌ور بود‎ 


Th 


be on fire 


بودن 


در حال سوختن بودن؛ [بخاری و غبره] رود 


با آتش بازی کردن. play with fire‏ 
به کار خطرناکی دست زدن 
چیزی را آتش set sth on fire; set fire to sth‏ 


زدن, چیزی را به اتش کشیدن 
not (ever) / never set the Thames on fire‏ 


کار فوق‌العاده‌ای نکردن. کار چشمگیری نکردن 


آتش گرفتن؛ مشتعل شدن. take / enteh fire‏ 
شعله‌رر شدن 

آتش درآوردن از, به جرقه درآوردن 0۳ 11:0 ۵۸۲10 
خود را go through fire and water for‏ 
برای ...به آب و آتش زدن 

sit by the کنار آتش نعستن‎ 


از خشم منفجر شدن, breathe fire 4nd brimstone‏ 
فریادهای خشم آلود سردادن, داد و قال راه انداختن؛ خط 
و نشان کشیدن, دست به تهدید و ارعاب زدن 

اجاق را آماده کردن؛ بخاری را آماده کردن؛ 1۳6) ۸ رها 
هیزم چیدن 

آتش روشن کردن, آتش درست کردن 3:0) ۸ ۵ 
make up a fire 1‏ 


آتش را زنده نگه‌داشتن, 


تش را روشن نگه‌داشتن 
(مجازی) آتش را دامن زدن؛ 10 
نمک بر زخم پاشیدن 

(fall روز‎ out of the frying-pan into the fire 


add fuel to ti 


fire and sword 


fire risk(s) 


between two fires 


be between two firt 


یر آتش قرار داشتن؛ (مجازی) از هر دو طرف سورد 
حمله / انتقاد بودن 
[تفنگ ] دیر دررفتن! 
به کندی پ 
ماندن 


[ حوادث و غیره ] hang fire‏ 


[نقثه ] بلاتکلیف ماندن. معلق 


firework 


fara hauz/‏ / رت 


م لول آتش‌نشانی, 
شیلنگ آتش‌نشانی 
firehOUS@ /'farahavus/ (US) = fire station‏ 

fire ۳۷۵۲۵۳۸/8 hard /  یناشن‌شتآ شیر‎ « 
jire insurance /'farar ın furans, ınf5:-/ 


تش‌سوزی 
۲ لوازم شومینه /۵0302 fire-İrOnS /'faır a12, (US)‏ 
1 مه firelight‏ 
firelighter /'farslarto(r) /‏ 
fireman /'faıman/ ( p/ firemen )‏ 
آتش‌نشانی, آتش‌نشان ۲. آتشکار, سوخت‌اندازء 


۸ نور آتش, پرتوٍ اتش 
٭ گیرانه 


Nn‏ . مأمورٍ 


تون تاب 
۲ بخاری» شومینه fireplace /'faropleıs/‏ 
(US) = fire hydrant‏ یمام fire-plug /'faıa‏ 


۱.۱نظامی) قدرتِ آتش 0۰۷0/۰ ڊfaı'/ fÎrê-POW@F‏ 


۲ قدرت, تأثیر 
praktıs/ = fire-drill‏ و i fire practice‏ 
fire prevention /' far prıvenfn/‏ 


fireproof /‘farapru:f/ 


/ و ده re-raising‏ 
اتش به‌پا کردن 

Fire Service م۵‎ sa:vıs/ آتش‌نشانی‎ n 

۸ کنار آتش, نزدیک آتش؛ ۰ /00:05010/ 11665106 

کنار بخاری, نزدیک تغازش ۲ کانون خانوادگی: 


by the fireside 
fire station / fars sterfjn/ 
firestone /‘farastaun / چخماق‎ 
سنگ آتش‌زنه ۷ سنگ نسوزء سنگ کوره‎ 
fire-walker /'faıa w:ka(r)/ ۱ 


آتش‌گذر» 
/ ومانده دا fire-walking‏ 
fire warden ۵ wo:dn/‏ 


fire-water /'fara )ماد‎ 


11769/000 / faıawud / 
rework هه‎ 


۸ هیزم» هیمه» چوب. 
۸ . موادٍ آتش‌بازی. 
وسایل آتش‌بازی (در جمع) آتش‌بازی ۳ (در 
جح) کلام آتشین؛ اثر پرشور؛ اجرای پراحساس ۴ 
[محاوره قشقرق, الم‌شنگه, جنجال 
(محاوره) هنگامه‌ای There will be fireworks.‏ 


u=cook u:=to0 A=êup 3= bird a> about 
دور‎ near ده‎ hair  uo= pure ala = fire 
0= thin عطاق‎ = sing 


٭ زنگی خطر (آتشسوزی). /010:0 fır‏ / 1172-12۲10 


ازیر اتش‌سوزی 
۸ سلاح گرم. جنگ افزار گ گرم firearm /'faıara:m/‏ 
م + گلولة تش, گوي آتش, . اد fire-ball /'fara‏ 
کرة آتش ۲ (ستاره‌شناسی) شهاپ تاقب. آذرگوی 7 #۳ 


» توده آتشین ۲ 
(ظانی) گلولة انفجاری ۵ آدم تشپاره 

7 (پرنده) پریشاه‌رخ» مرغ firebird /'faraba:d/‏ 
انجیرخوار 

٭ بمب آتش‌زاء بمب نایالم 

۸ [لوکوموتیو ] اتشدان؛ 
اکشتی ] کوره ۳ 

۸ ۱ گیرانه ۲ (مجازی) آدم 

تش‌افروز. جنگ افروز 

۸ ۱.(در جنگل) فضای عنم firebreak‏ 
تش‌شکن ۲ (در کارخانه و رها دیوارٍ نسوز 

n‏ آجر نسوز / brık‏ روز ترا 

۸ ماموران ن آتش‌نشانی؛ / brıgeıd‏ مه fire brigade‏ 
ایستگاو آتش‌نشانی 

(عامیاله) آتش‌به پاکن 

* خاک نسوز, گل بوته 

7 (نظامی) ( 
کنترل آتش 


۸ (در آمریکا) ترقه 


fire-bomb / ‘fara bom/ 
fire-bOX /'fa1a boks/ 


firebrand /'farabraend / 


firebUg یداه‎ / 
fire-clay مه‎ kler/ 
fire-contrOl /'fara kontraul / 


firecracker /'farokrako(r) / 

۸ گاز مرداپ. آتش‌دمه. 5م firedamp /'faradamp/‏ 

fire department ۵۵ dıpa:tmont/ (US) 

= fire brigade 

(در شومینه) زیرهیزمی:/19:6- (15) ,۸۲۵۱۵۵09 8409| 
سه‌پایه 

fire 000۲ ۱۵۵ ۵ 1 

fire-drill /‘fara drıl/ 

fire-= eater / ‘furor i:tafr)/ 


تش‌خوار ۲.(مجازی) آد. تندخوه آدم آ تشی‌مزاج؛ 


۸ در ضد آتش, در نسوز 
تمرین آتش‌نشالی 


تمر 


ر ڑکا بازیگر 
آت 


fire-engine /'farar endsın 
1۳9-090206/65:0: ıskeıض/ پلکانِ آتش‌سوزی,‎ ١ ۶ 
پلکان اضطراری ۲. نردبانِ آتش‌نشانی. نردبانِ‎ 
نجات‎ 
fire eXİt /'faror eksıt, egzıt/ خروج اضطراری‎ ۸ 
fire extinguisher /‘farar ıkstıpgwıfa(r) / کیسول‎ n 


اه مه fire-fighter‏ 


firefly امه‎ 


توری (پیش‌بخاری) ga:d/‏ دنه | fire-guard‏ 


i= see l اههد‎ a:=faher o> 
essay تیه موه‎  a=now 
دوه‎ hour j=yes لا‎ 


be firm with children 
stand firm —> stand 
11۳۳ 58 تقویت کردن, استحکام بخشیدن ص‎ ۷ 
ری‎ 


با بچّه‌ها جدی بودن 


۸ شرکت؛ موستء تجاریء 
تجارت‌خانه. پنگاه تجاری 
آسمان, گنبد خضراء 
گنبد میناه چرخ گردون, فلک 
هه سفت. قایم. محکم؛ استوار؛ 
قاطعانه. به طورٍ جدی, جداً 
۸# ۱. سفتی» » سختی, استحکام؛ 
پایداری» استواری ۲. تزازل‌ناپذیری» راسخ بودن؛ 
جدی بودن. مصمم بودن؛ متانت؛ قاطعیت ۳. ثبات» 
اطمینان ۴. قطعیت 
adj‏ اول : ی کم ؛ اولین. 


irmament /'fs:mamant/ 


۱0۱۷ 5: 


irmness /'fs:mnıs/ 


first! /fst/ 


twenty-first 


first principles ل‎ 
at the first opportunity در اولین فرصت,‎ 

هرچه زودتر 
اول, در بادي امر. .. معه‌هاع/ ادن frst‏ ام 
با نگاو اول با نظرٍ اول, در همان نظرٍ اول, در نخستین 
اول؛ اولاًء در درجة اول in the first place‏ 


نخست آن‌که 


the first man to arrive / who arrived 
نخستین کسی که رسید‎ 
همان بارٍ اول‎ 

It's not the first time and it won't be the last. 
اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود.‎ 

for the first and last برای آولین و آخرین بارعا‎ 


the very first time 


the first two دوتای اول‎ 
the first but one اولی نه بعدیش‎ 
the first but two آولی ته دوهی ظ بجوم‎ 
the first men in the country زعمای قوم.‎ 

بزرگان کشور 


پیش از هر کارٍ دیگر, اولٍ وقت؛ the first thing‏ 

اولین کار؛ اولٍ صبع, صبح زود 

first things first به ترتیب اولوی‎ 
not to know the first thing about sth 

در مورد چیزی کاملاً بی‌اطلاع بودن / هیچ ندانستن, در 

زمینۀٌ چیزی پیاده بودن 


تا بیایی به خودت بجنبی, the first thing 0 know‏ 


خود تا به هم زنی 
دیگر جوان نیست. She's past her first youth.‏ 
فرد اعلاء درجۀ یک. of the first water‏ 
از بهترین نوع 


۷ه ۱.اول» نخست. پیش از همه irst /fa-st/‏ 


۴ برای) اولین بار» نخستین بار 


fire worship 


برپا می‌شود. قشقرقی به پا می‌شود. جنجالی به راه 


می‌افتد. 
۸ اتش‌پرستی wa:/ıp/‏ م6 fire worship‏ 
firing /'farorın / n‏ 


۱. [کوزه. سرامیک و غیره ] پختن» 
ی دادن ۲. [اجاق و غیره] سوخت‌رسانی؛ 
ن ن ۳ (نظامی) تیراندازی» شلیک ۴. 
سوخت ۵. [گیاء] پژمردگی» خشکی» خزان‌زدگی» 
زردشدگی 
(نظامی) خط آ 
مقدم (جبهه) 
هدف حمله بودن؛ در معرض 


تش« خط /هها firing-line /'fararıy‏ 


be in the firing-line 
انتقاد قرار داشتن‎ 
firing order /‘farorıg ۸ 


احتراق (سیلندرها) 
pa:tı/ = firing-squad‏ وم firing-party‏ 
ن (تفنگ). pın/‏ وه firing pin‏ 
سوزن اتش 
م جوخة اعدام؛ 
جوخه اتش 
۸ بشکۂ کوچک, دبه, چليک کو چک /::۷/ 11۳۷10 
firm' /fa:m/ (comp firmer, super firmest)‏ 
۱. سفت» سخت» محکم؛ (مجازی) پایدار اسستوار» 
محکم و پابرجا ۲. [ایمان. عقیده و غیره ] راسیخ: 
تزلزل‌ناپذیر؛ [درستی ] محکم؛ [شخصیت ] جدی» 
مصمم, متین؛ [قدم] استوار. راسخ؛ محکم» مطمتن: 
[صداء نگاه ] جدی, قاطع؛ [شخص ] ثابت‌قدم. جدی؛ 
[بازار ] باثبات. قابل‌اطمینان مطمئن ۳ [ تاریخ پیشنهاد 
وغیره ] قطعی» مشخص 
vt‏ ۴.سفت کردن, محکم کردن ۵. [قرارداد و غیره ] قطعی 
کردن» بریدن. قطعیت بخشیدن به ۶. تقویت کردن. 
استحکام 
تن ی شور . [عقیده و غیره ] شکل 
گرفتن ٩.(بازرگانی)‏ دوباره رونق گرفتن, روی پای 
خود ایستادن 
۰.سفت. قایم, محکم؛ استوار؛ قاطعانه, به طورٍ 
جدی, جدا 


firing-sqUad /'farorı skwod/ 


adj 


adv 


تربیتِ جدی, نظارتِ دقیق, کنترل جدی ۵00 1۳۳0 ۾ 
با قاطعیت از چیزی دفاع گنود 
قاطعانه از چیزی طرفداری کردن 
روی زمینِ سفت 


hold firm to sth 


on firm ground 
be on firm ground 


take firm measures 
اقداماتِ جدی به عمل آوردن‎ 


in first 
first aid /,fa:st 'erd/ 
first 0۵۱6۵۳ /,fa:st balkenr/ (US) = dress circle 
first base /fo:st beıs/ (یس‌بال) گوشة اول‎ 
get to first base —> base’ 
irstborn /'fa:stb5:n / 4ه ۱. [فرزند ] بزرگ. ارشد‎ 
فرزندٍ ارشد. بچه بزرگ؛ نخست‌زاد‎ ۲ ۸ 
first cause /,fa:st ko:z/ (فلسفه) علتِ اولی»‎ ۸ 
first class /,fe:st 'kla:s, (US) klas/ ۱.(در قطان‎ 
هواپیما و غیره) درجه یک ۲ پُستِ پیشتاز‎ 
first-class /,fa:st ‘kla:s, (US) klaes/ [بلیت.‎ .۱ 
صندلی, هتل و غیره] درجة یک؛ [درجة دانشگاهی ] ممتاز‎ 
عالی ۲. (پست) پیشتاز‎ 
[سفر ] با درج یک ۴ (شت) به صورت پیشتاز‎ ۴ ۷ 
firs 6081/89: ۷2/ ۰ (نقاشی) دست اول, آستر‎ 
1۲51 COS 12:۵۱ ۲۵, (US) 5:0/ (بازرگانی) قیمتٍ‎ 
تمام‌شده‎ 
first cousin دنا‎ kazn/ دخترعمو؛‎ ۱ 
دختردایی؛ دخترعمه؛ دخترخاله ۲ پسرعموا‎ 
پسردایی؛ پسر عمه؛ پسرخاله‎ 
1۳5-0۵۷ cover اون‎ deı ۷۵6/۰ (li (در‎ 


5 


first degree و۱‎ dı'gri:/ 


۷ و first edition‏ 
first-ever /'fa:st eva()/‏ 
index finger‏ = / )هون irst finger /,fa:st‏ 
۸ (در بریتانیا) طبقه اول؛ ۱:7۸ 5:۱ / rst fIOOF‏ 
(در آمریکا) طبق هم‌کف 
n‏ (آموزشی) کلاس او first form 6 f:m/‏ 
متوسطه, کلاس اول راهتمایی 
۷ ۱ ميو نوبر؛ دش first-frUİs /'f:5t fru:t/ J|‏ 
۲ (مجازی) نخستین دستاوردهاء نتایج اولیه 


۸ [اتومبیل ] دنده یک first gear ۱5:9 ‘gıo(r)/‏ 
.١‏ [اخبار, اطلاعات و غیره  ]‏ ۰ /۵طاه:8/ firsthand‏ 
دستٍ اول, بلاواسطه 
۲ ۲. بی‌واسطه, بلاواسطه, مستقیماً 
مستقیماً. دست اول (at) firsthand‏ 
(در آمریکا) ۱. (نیز با حرفي ۸ :۵ first lady‏ 


بزرگ) بانوی اول ۲.(در رقص و غیره) ملکه 
first lieutenant /,f2:st lef tenant, (US) lu'tan /‏ 
(نظامی) ستوان یکم؛ (دریانوردی) ناوبان یکم 
۸ سحره طلوع خورشید, lart/‏ نو first light‏ 


در ابتداء اول at first‏ 
مقدم بر همه چیز بودن, بیشترین اهمیت ک۲ا 00۵» 
را 

(محاوره) قبل از هر چیز, اول از همد first off‏ 


head first > head’ 
کسی / چیزی را در درجڈ اول کہاگ ۸٤ء / اء اام‎ 
اهمیت قرار دادن, به کسی / چیزی بیشترین اهمیت را‎ 
دادن‎ 
first of all; first and foremost  ıanھ پیش از‎ 
اول از همه, مقدم بر همه‎ 
۵۳78 |۸ 17۳54 اول شدن, برنده شدن, مقام اول را بردن‎ 
در کلاس شاگرد اول شدن‎ 
نوبتی است.‎ 
آسیا به توبت است.‎ 


stand first in class 
First come, first served. 


Last in, first out. دیرآمده زودتر کنار گذاشته‎ 


می‌شود. 
روی‌هم‌رفته, بر روی هم 
He said he would resign first (rather than do‏ 


thal). گفت‎ 


(تا به چنین کاری دست زند). 


first and last 


ترجیح می‌دهد استعفا کند 


هرگز اجازه نخواهم داد . I'll see him hanged first.‏ 
چنین کاری کند. 


| نکتۀ کاربردی: أ 
هرگاه بخواهیم تعدادی دستورالعمل, یا تعدادی مسئله و 
نظایرٍ آن‌ها را به ترتیب بیان کنیم از لمات ا٩.‏ 
third «second‏ یا thirdly secondly «firstly‏ الی آخر. 

در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم و پس از آن‌ها ویرگول 

می‌آوریم: 
‘She left her job for three reasons. First(ly) the low‏ 


wages; second(ly), the long hours; and third(ly), 
there was no chance of promotion. 
عبارتِ 1590 اه یعنی «در ابتدای یک دور؛ زمانی‎ 
: : مشخص»‎ 
1 didn't like leaming to drive at first, but after a 
|__ile 1 stared to enjoy it | 


۸ ۱ آغاز, ابتداء اول ۲. اولین کسان؛ ۰ /:89/ 11۳503 
آولین چیزها ۳ (دانشگاه, ورزش) رتبه اول, مقام اول؛ 
درجه ممتاز ۴ شاگرد اول ۵. دنده یک 3 

در آغاز, (در) ابتداء (در) اول 
از (همان) آغاز, from the (very) first‏ 
از (همان) ابتدا. از (همان لحظة) اول 

آغاز تا انجام. از اول تا آخر؛ 


at first 


from first to last 


سرتاسر 


get a first سپیده‌دم. پگاه اول شدن, رتب اول را ی‌دست آوردن‎ 
i:= see her D=got 5: u=cook وب عم مایا‎ 3= bird ده‎ about 
e1 = say a= now 2t=boy 19=near ea= hai a19 = fire 
ava = hour tf = chain d5=jam و‎ sing 


۶ (در آمریکا) سال مالی/(79:)0 fiscal year /.fsk! jı(),‏ 
۱.ماهی؛ ماهی‌ها. . (pl fish, fishes)‏ 1011811 
ماهیان ۲. گوشتِ ماهی ۳ (محاوره) آدم. موجود 

a big fish چ‎ big 

a different kettle of fish — different 

(ستاره‌شناسی) (برج / صورتِ فلکی ) حوت 156 1۵ 
(مجازی) آش شلهقلمکار. . نگ 

حمام زنانه. محشر 


a pretty kettle of fish 


That's a pretty kettle of fish. 
حالا خر بیار و باقالی بار کن! عجب بساطی است!‎ 

have bigger / other fish to fry 

کارهای مهمتری (هم) دا 

There are (plenty o) other fish in the sea. 


There are (plenty) more (good) fish in the 


se 


ame 


There's as good fish in the sea as ever 

سر زلف تو نباشد, سرٍ زلف دگری. (0۲0۷) .0 0۴ ٤اه‏ 

زنٍ کسی نمیرد که خواهرزن نداشته باشد. 

drink like a fish مثل آب مشروب خوردن‎ 

طعمة ماهیان دریا شدن 

تو سر مال خود زدن 
ır fish nor fowl nor good red‏ 

نه رومي روم نه زنگي زنگ به مصداتي 

شترمرغ که نه شتر است نه مرغ. 

be like 4 fîsh out of ۱۷۵۸/۵۲ احساس بیگانگی کردن,‎ 

خود را غریبه و نامأئوس دیدن؛ با محیط نخواندن 

He's an odd / a qucer fish. 


feed the fishes 
ery stinking fish 


It's neitl 
herring. 


(محاوره) موجودٍ 
عجیبیه! آدم غرییید! 
(محاوره) پیچاره! حبوونکی! 
ماهي آب‌پز 

ماهي سرخ‌کرده 
ماهی‌کباب, کباب ماهی 


Poor fish! 
boiled fish 
fried fish 
grilled fish 
the fish course . (در مهمانی‌های رسمی) بخش ناهی.‎ 
نوبت ماهی, خوراي ماهی‎ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
کامۀ ا٤).‏ به عنوان اسمی قابل‌شمارش. دو صورتِ جمع 
دارد: یکی ۲ا؟ و دیگری 809:8. صورت جمع 550 
صورتی معمول‌تر است و هنگامی که بخواهیم به تعدادی 
ماهی در آب اشاره کنیم از آن استفاده می 
The number of fish in coastal waters has decreased.‏ 


We caught a lot of fish during the competition 
صورت جمع 806 برای اشاره به گونه‌های مختلف‎ 
ماهی‌ها استفاده می‌شود:‎ 

He studies the fishes of the Indian Ocean. 


ا ۱ ماهیگیری کردن. 
ماهی صید کردن. ماهی گرفتن 


(19۱2/8 


زه مالی 


۲ اولگ نخست. در درجه اول» و firstly‏ 

پیش از همه 

أنكتة کار بردی: 1 
همة كلمات و عباراٽ first / first(of all) «firstly‏ اه 
to start / begin with ,in the beginning «in the first‏ 
۶ برای ارائة سلسله‌ای از دلایل. آراء, نظرات و مانندٍ 


این‌ها په‌کار می روند: 


There are three reasons why 1 don't like him: 
firstly) / to start with, he's nude, second(ly) he's a 
Jiar, and third(ly) / finally he owes me money. 
عبارت (۱ھ 0۴) ۴۲5 (و نه )را برای په دست دادن‎ 
ساسله‌ای از اقدامات به ترتیب زماني آن‌ها به کار می‌بریم:‎ 
Fi 
then 1 fix breakfast. 
را فقط هنگامی به کار می‌بریم که‎ ٩۲ عبارتِ ۲۲ا‎ 
بخواهیم از برهه‌ای از زمان در سنجش با برهه‌های بعدی‎ 
سخن بگوییم.‎ 
to start / begin with و‎ in the beginning و عبارت‎ 


of all I get dressed, next I bring in lhe paper, 


را نیز می‌توان به همین معنای اخیر به کار برد: 
Youll find it difficult at first / to begin with. but‏ 
ter/ soon itll get easier |‏ | 


۶ (دریانوردی) ناخدا دوم first mate /, e1t/‏ 
اسم کوچک first 0۵۳8/۵ neım/‏ 
با کسی نزدیک  be on first name (ers wih sb‏ 
بودن, کسی را به اسم کوچک صدا کردن 
(تاتر و غیره) اجرای شب 0۵/۰ :0۱90/۱۵ 1۳51 
اول 
(تاتر و غیره) تماشاگر first-nighter /,fa:st 'nart(r)/‏ 
شب اول 


۸ مجرم بدونِ first offender ۱ o'fenda(r)/‏ 
پیشینه. مجرم تازه‌کار 
۱.(دستور) اول‌شخص ۰ /09:0 ۱۵:۵۱ 06۲50 51 
۲ (ادییات) اول‌شخص 
4 ۱. درجه یک. ممتاز. عالی. /۲۵۰ :11۴51-۲۵16/,8 
اعلاء فردٍ اعلا 
۲.عالی. خیلی خوب, درجه یک 
۸ (در بریتایا) حقي first refusal / fst rrfju:zl/‏ 
انتخاب اول اولویت, حقٍ تقدم 
first 96060 /'f:st sku:l/‏ 


first-time /'fs:st tam/ 
first VÎOLiN دا‎ 'varalın/ 
First World War ان‎ wa:ld 'wo:()/ 


۸ جنگ 
جهاني اول. جنگ (بین‌الملل) اول 
(جغرافی) ۱. شاخابه, ابدره 
۲ (در اسکاتلند) دهانة رود. کشندان» خور 


firth /f:0/ 


fiscal /'fiskl/ 


fistula 


jish market /fıf ma:kı/ 
fish meal /fıf mi:l/ 


* بازارٍ ماهی‌فروشان 
n‏ آرد بام پودر ماهی 


jishpond ۵‏ 
n‏ ادر برجانا) کفگیر ماهی‌پزی  fish-slice /%/ slaıs/‏ 
‘suk/ (US) = fish finger‏ زک fish stick‏ 
۸ اغراق مبالغه. گزافه ۷ fish story /fif‏ 
آکواریوم وه ۱۳-۵06۲ 
ماهی‌فروش (زن): نت۱ 
(محاوره) سلیطه, رن پاچه‌ورمالیده 
fishy ۱۱ (comp fishier, super fishiest)‏ 
۱. [بو. مزه | مثل ماهی, ( مربوط به) ماهی ۲.(محاوره) 
مشکوک. مظنون؛ سوال‌انگیز 
[چوب. بلور و غیره] fissile /'fisarl, (US) ‘fisl/‏ 
ترک‌خوردنی. شکستنی؛ (فزیک) شکاف پذیر 
۱ انشقاق, ترک خوردن» 19100/81۱ 1( 
شکستن ۲.(زیست‌شناسی ) تقسیم ۳.(فزیک) شکاف 1 
fissionable /'fıfonebl / = fissile‏ ; 
fissiparous /fi'sıparas /‏ 


adj 


ar 


4 (زیست‌شناسی) 
تقسیم‌شونده. تقسیم‌پذیر 
۸ ۱.شکاف, چاک. ترک fissure /ûfx0)/‏ 
ترک‌خوردگی» ترکیدگی ۲ شکافت» تقسیم ۳ 
(پزشکی) شقاق» فیسور ۴.(زمن‌شناسی) درزه 
[سنگ, صخره ] ترک خورده» 11950۳90 
شکاف‌خورده. شکسته 


۸ مشت 


adj 


fist /fist/ 
make a poor fist of sth  یزیج (محاوره) برای‎ 

هیچ سمی نکردن, برای چیزی زحمتی (به خود) ندادن 
(محاوره) برای چیزی .. make a good fist of sth‏ 
سعی کردن. برای چیزی خیلی زور زدن. برای چیزی 


خیلی (به خود) فشار آوردن. برای چیزی خیلی زحمت 


کشیدن 
با مشت کسی را تهدید کردن. 9 ۸0 tکا؟‏ 0065 )4ای 
مشت روی کسی بلند کردن 

مشتٍ خود را گره کردن clench one's fist‏ 


(در بالا رفتن و جمع کرد طاب) با زئfi hand over‏ 
هر دو دست؛ (مجازی) مشت‌مشت. پشت سرٍ هم. یکریز 

۸ یک مشت (یُر) / fistful /fistful‏ 

isticuffs /fisukafs/ مشت‌بازی» مشت‌پرانی؛‎ ۲ 


(فن) مشت‌زنی 


۸ (پزشکی) (زخم ) ناسور فیستول ‏ /دانز6/ 2الاعا 


۲. [رودخانه و غیره ] ماهیگیری کردن در ۲. [ماهی] 
گرفتن. صید کردن ۶ (سحاوره) درآوردن: بیرون 


کشیدن 
قزل آلا صید کردن fish for trout‏ 
از کسی زیر پا کش fish for information from sb‏ 
کردن, زير زبان کسی را کشیدن 


تحسین دیگران را خریدن. کا۸ نامه 0۴ احتا 
به دتبال تحسین و ستایش دیگران بودن 
از آب گل‌آلرد ماهی 
گرفتن 
بیرون کشیدن(از), 
درآوردن(از) 
fish sth up (out of) = fish sth out‏ 
(در بریتانیا) ماهی  fish and chips /fı/ 5 ‘/ıps/‏ 
با سیب‌زمینی سرخ‌کرده 
تيغ ماهی؛ استخوانِ ماهی 
۸ تنگ ماهی 


fish in troubled waters 


fish sth out (of / from) 


fishbone /'fi Jbaun/ 

fishbOW! / fi اد‎ / 

# کتلتِ ماهی ۸ fish‏ 

۱.(کینه) ماهیگیر. صیاد fisher /'tifo()/‏ 
۲ حیوان ماهیگیر, ماهی‌خوار ۴ سمورٍ جنگلی 

fisherman /'fıfjaman/ ام)‎ fishermen) ماهیگیر:‎ n 
صیاد‎ 

۾ ۱ شیلات fishery ۵۱۰۵۲۱۱ (pl fisheries)‏ 
۲ محل ماهیگیری» منطقة ماهیگیری ۳ حق 
ماهیگیری, اجاز: ماهیگیری 


۸ (عکاسی) عدسی ۸ fish-eye lens ۱ at‏ 
چشم ماهی 
۸ (محلٍ) پرورش ماه /«:؟ 12۲0/6 0و1 


حوضچه پرورش ماهی 
(در بریتانیا) لقمه‌ماهی ۰ /(۵۵00 11896۲18 fish‏ 
fish fry ۲۵ ۵۱۱ (US) = fish and chips‏ 
۶ قلاب ماهیگیری fish-hook/'fif huk/‏ 
n‏ ماهیگیری. صيدٍ ماهی fishing /ffın/‏ 
۸ منطقۂ ماھیگیر ى./ fishing 9۲۵۷۵00/۵9 grad‏ 
محل ماهیگیری 
۸ بندر ماهیگیری/(۱۵:500 6۵۱۵/ 0۵۳۵0۷۲ fishing‏ 
۸ ریسمان ماهیگیری ‏ /هها fishing-line/'îı/ıg‏ 
٭ تور ماهیگیری fishing-net/'fifıy net/‏ 
# وف ماهیگیری اف و fishing-rod‏ 
# وسایل ماهیگیری ‏ /الهه ودز49/6اعها-وطاطعن1 
# ظرفٍ ماهی‌پزی, ماهی‌پز 101/۰ 150-16101661 
۶ کارد ماهی‌خوری fish-knife ۵ narf/‏ 


fish ladder ۵ پلکان ماهی, )ده‎ # 
ماهی‌رو پلکانی‎ 
fish manure /'fıf manjva(r)/ کود ماهی‎ n 
i:= see 1= sit 2 اه‎ 0:2 father 0= 
ay aU=ğ0 at=five  û=nOw 
hour j=yes Ww=wet tf=chin 


۷ ۱ تطبیق کردن, خواندن» fit (sb / sth) in‏ 
سازگار بودن. دمساز بودن» جور بودن ۲. جا 
گرفتن. خوردن 

۳ تطبیق دادن سازگار کردن. دمساز کردن» 
جور کردن, متناسب کردن ۴. جا دادن ۵. وقت 
دادن به» پذیرفتن» دیدن 

fit (sth) on خوردن, جا رفتن‎ .۱ #۶ 

۷ ۲. کار گذاشتن, نصب کردن» سوار کردن ۴ 
[لباس و غیره] رز کردن» برای آزمايش اندازه 
پوشیدن 

[شخص, کشتی ] مجهز کردن. 
تجهیز کردن آماده کردن 

۷ ۱. تجهیز کردن» مجهز کردن» 

آماده کردن ۲. به صورت ... درآوردن 

۱ [یساری ] دور, دوره. حملۂ ناگهانی 

۲ (پزشکی) حمله, غش, غشوه؛ تشنج 

هسیجان وغسیره ] طغیان» فوران؛ غلیان,انفجار ۴ 

حالت. حال 

دچارٍ حمله شدن؛ دجار تشنج 


fit sb / sth out 


fit sb / sth up 


» 


fall down in a fit 
شدن‎ 
give sb a fit (محاوره) کسی را شوکه کردن.‎ 
کسی را بهت‌زده کردن. کسی را تکان دادن؛ کسی را به‎ 
شدت عصبانی کردن, کسی را از کوره دربردن‎ 
have / throw a fit (محاوره) شوکه شدن.‎ 
تکان خوردن, (کسی) از تعجب خشکش زدن, مات و‎ 
مبهوت ماندن؛ به شدت عصبانی شدن, از کوره دررفتن‎ 
by /in fits and starts گاءبه گاه. گهگاء.‎ 
هر از گاهی, به طورٍ نامنظم‎ 
be in fits (of laughter); get a fit of the giggles 
از خنده روده‌بر شدن, ریسه رفتن‎ 
[باد. باران و ۷ الااا]]‎ 
شل‌کن و سفت‌کن. کک بگیر و ولکن؛ [خواب‎ 
بریده‌بریده‎ » 
به طورٍ نامنظم. به طرزٍ منقطع:‎ 
گاه‌گاهی» هرازگاهی‎ 
itment /'frtmant/ وسیله؛ (در جمع) اسیاب»‎ .۱ 
اثاتیه» لوازم» وسایل ۲. [مخلوط کن جاروبرقی و غیره‎ 
وسیلةٌ اضافی, قطعة اضافی‎ 
1۱0۱695 /'fitnıs/ تناسب؛ [شخص ] لیاقت.‎ .۱ ۸ 
شایستگی, صلاحیت, قابلیت ۲ سلامت. تندرستی:‎ 
صحت‎ 
1106۲/۱۵۸ [کت. شلوار و غیره ] تعمیرکار.‎ .۱ ۶ 
تعمیرکن ۲.(فنی) مونتاژکار متصدی نصب‎ 
itting /fug/ 4ه ۱. مناسب» درخور. شایسته, بجاء‎ 


itfully /'fitfol/ 


» 


۲ (خیاطی) رو ۳. [خانه. دفتر و غیره] وسیله (نصب 
شده)؛ قطعات؛ (در جمع) اسباب» اثاثیه. لوازم» وسایل 


= 


fit! /fıt/ (comp fitter, super fittest ) 

هه ۱. مناسب» خوب. شایسته؛ [شخص] لایق» قابل. 

صالح» اهل ۲.(رسی) درست» پسندیده 

مقتضی ۳ سالم» تندرست؛ سرحال, قبراق؛ اساده» 
قادر (به) > She is not yet fît to travel.‏ > 


« ۴. تناسب» اندازه بودن ۵. (چیزٍ) متناسب. (چیز) 
اندازه. (جیز) قالب 
مناسپ» شایستۀ. درخور. قابل؛ لايي fit for‏ 
fit to eat‏ 


fît for a king 
fît for habitation 
He is not fit for the job. 


قابلسکونت 


او به درد اين کار 


نمی‌خورد. 

شایسته دیدن. درست دانستن, think / see fit‏ 
صلاح دیدن 

کسی را سالم نگه داشتن keep sb fit‏ 
(محاوره) سر حال بودن. be as fit as a fiddle‏ 
سردماغ بودن 

She works until she's fît to drop. (محاوره)‎ 


آنقدر کار می‌کند که از خستگی بیفتد. تا سر حدٍ افتادن 


He was laughing fit to burst. 
می‌خندید که نزدیک بود روده‌بر شود. تا سرح انفجار‎ 
می‌خندید.‎ 


(محاوره) از خستگی داشت 


می‌افتاد. 


He felt fit to drop. 


[لباس و غیرہ] کال اندازه بودن. 

کسی) بودن 

be a tight fit [لباس]] تنگ بودن. چسبان بودن‎ 
fit® /fıt/ ( prp fitting, p1,pp fitted, (US) fit) 

بودن, اندازه بودن پرای. 

دن خوب بودن بسرای» 


be a good fit 


بودن باء تطبیق کردن با ۴. [لباس ] انداز...را تغییر 
دادن, درست کردن ۵. [ثخص ] اندازة... را گرفتن, 
اندازة... را تعیین کردن ۶. [دستگاه. قفل و غیره ] نصب 
کردن. کار گذاشتن, سوار کردن ۷. [تخص] آماده 
کردن. مجهز کردن» ساختن 

۶ ۸. [لباس و غیره] اندازه بودن. قالب بودن .٩‏ [ستگاه 
کلد. قطه ] خوردن. جا رفتن ۱۰ تطبیق کردن؛ 
خواندن؛ سازگار بتودن: دمساز بتودن؛ جنور 
درآمدن, درست بودن 


fit the bill — bill? 
fit like a glove ج‎ glove 
if the cap fits — cap 


fixated 


ا ۱۰ جا گرفتن, مستقر شدن» 
شدن» سقت شدن 
چیزی را به خاطر سپردن. 
چیزی را در ذهن تثبیت کردن 
در ذهن کسی نقش ب be fixed in one's mind‏ 
حواس خو د را جمم ...کرد« ص0 fx one's atention‏ 


توجه... کردن 


fix sth in one's mind 


fix one's hopes on sth 


به چیزی امید بستن 
قصی زا په کرو کی نان او و ۳۶ 


a fixing bath 
fix on / upon sb / sth 


داروی ثبوت: 
انتخاب کردن» 
در نظر گرفتن» پسندیدن 
They finally fixed on that house, >‏ > 
۱. مرتب کردن.» منظم کردن.» 
سرو سامان دادن» سر و صورتی دادن به» دست 
به سر و صورت ... کشیدن؛ تعمیر کردن ۲. قرار 
ملاقات گذاشتن برای 
۰۱ (در آمریکا؛ محاوره) کسی fix sb up with sth /sb‏ 
را با کسی جور کردن, کسی را برای کسی در نظر گرفتن ۲. 
چیزی را برای کسی دست و پا کردن چیزی را برای کسی 
پیدا کردن. چیزی را برای کسی در نظر گرفتن. چیزی را 
برای کسی فراهم کردن, ترتیب چیزی را برای کسی دادن 
شب به کسی جا دادن fix sb up for a night‏ 
شدن به fix sb with sth‏ 
با... چشم دوختن به 
He fixed her with an angry stare.‏ 
با نگاهی خشمگین به او خیره شد. 
۱.(محاوره) مخمصه, هجل, گرفتاری. 
دردسر, تنگنا ۲. (هواییمایی و غیره) تعیین 
موقعیت؛ (دریانوردی) نقطه کردن ۳ (هوابي 
دریانوردی و غیره) موق جاء نقطه ۴ (عامیانه) [سود 
مخدر ] تزریق» تورگ‌زنی ۵.(محاوره) زدوبند, گاویندی 
گیر افتادن. be in/ get oneself into a fix‏ 
تو هچل افتادن. گیر کردن, گرفتار شدن 
[کشتی؛ هواپیما ] نقطه کردن. 


fix sth up 


ال 1۳2 


take a fix on 


موقعیت ر ن کردن 
جای کسی را پیدا کردن get a fix on sb‏ 
تو رگ زدن» get / give oneself a fix‏ 


آمپولی حال کردن تورگی حال کردن 
. خیره شدن به, چشم دوختن به 
۲ (روان‌شناسی) [شور جنسی ] متوقف کردن روی: 
تثبیت کردن روی» مشغول داشتن به 
له دل‌مشغول, دلبسته, در فکر ۰ /85۵۵/ 2160[ 


[2186 


a fitting room 
fiVe /fav/ 


ااي پرڑ 
زه ۱ پنج (تا) 
۸ ۲ عدد پنج؛ شمارة پنج 
five-and-ten-cent store /,farv an ‘ten‏ 


7 (در آمریکا) خرت‌وپرت‌فروشی sent sto:(r)/‏ 


٭ پنج روز کار five-day week /,faıv der 'wi:k/‏ 
در هفته 
adj‏ . پنج‌تکه: پنجلا / fivefold /‘farvfauld‏ 
۲ پنج‌قسمتی, پنج‌قسمته ۳ پنج برایر 
هه ۴ ینج برایر 
هه ۱ پانصد (تا) five hundred /'farv hındrod/‏ 


۲ عدد پانصد؛ شمار؛ پانصد 

five o'clock shadow /farv aklok 'faedau/ 
ته‌ريش (طرف عصر)‎ 

five ۵ نها‎ 'pi:/ = five pence 


(در بریتانیا) پنج پنس؛ ادن five penCe /,farv‏ 


بنج پنسی 
five pence ۵1666 /,farv pens ‘pi:s/ = five pence‏ 
زه پنج‌پنسی / و fivepenny‏ 
۸ (محاوره) (اسکناس) پنجی fiver /'farva(r)/‏ 
م هندبال انگلیسی" fives /farvz/‏ 


five-star /'farv sta:(r)/ [رستوران. هتل ] پنج‌ستاره‎ 
five-year /'faıv jıo(), ja:(0/ 
five-year Old /'farv jror o:ld, ja:r/ 


five-year plan /'fav دنز‎ plan, ja:/ 
ساله‎ 
11 /016/ نصب کردن, قرار دادن؛‎ . 
مستقر کردن. جا دادن, نشاندن؛ ثابت کردن. محکم‎ 
] کردن, استوار کردن؛ بستن ت کردن ۲. [توجه‎ 
معطوف کردن؛ [نگا. چنم ] دوختن, متوجه کردن؛‎ 
[فکر ] متمرکز کردن ۳. [توجه و غیره ] به خود متوجه‎ 
کردن, به خود جلب کردن, به سمت خود کشیدن‎ 
[شخص ] خیره شدن به؛ سر جای خود میخکوب‎ ۴ 
کردن ۵. [قیمت. تاریخ حدود و غیره] معین کسردن؛‎ 
۶ مشخص کردن, معلوم کردن, تعیین کردن‎ 
(عکاسی) ثایت کردن؛ [رنگ ] تثبیت کردن ۷.(محاوره)‎ 
[قاضی. داور و غیره ] ...را دیدن» خریدن؛ رشوه‎ 
۸ دادن به؛ [سابقه. نتخابات و غیره ] تقلب کردن در‎ 
(محاوره) [شخص ] خدمتِ...رسیدن» حساپ را‎ 
رسیدن» دخل ...را آوردن. دهن...را سرویس‎ 
)هرواحم(.٩ کردن حساپ خود را با. ..صاف کردن‎ 


ب دادن. روبه‌راه کردن, آماده کردن؛ ردییف 


(محاوره) پیوسته دلمشغول be fixated (on)‏ کردن؛ منظم کردن. مررتب کردن» سر و صورتی دادن 
بودن (به ), وسواس داشتن (به) به, درست کردن؛ تعمیر کردن 
u=cook u:=to0o A=cup 3#:= bird 2> about‏ .هو عنه . #=cat a:=father D=got‏ لد 560 دنز 
=ğ0 al=five au=now oi=boy 19=near eo=hair ù= pure eı = player aia = fire‏ فد ده 
avo= hour j=yes wwe tj=chain da=jam 0=thin û=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


(محاوره) 
مات ومبهوت کردن. متحیر کردن» حیرت‌زده کرد 
مات و مبهوت شدن, چشم‌های  be flabbergasted‏ 
(کسی) چهارتا / گرد شدن, انگشت به دهان حیران ماندن 
۲ به طرزی شل به طورٍ labbily /Aabılı/‏ 
شل وولی 
۸ ۱ [عضلات ] نرمی» / ند / labbiness‏ 
آویختگی. سل وولی ۲ (مجازی) ضعف» شستی 
iabby / 9 / (corp flabbier, super flabbiest)‏ 
4ه ۱ [عضلات ] شل وول. شل. نرم» ول, آویخته 
۲ [اراده و غیره ] ضعیف» سشست؛ [شخصیت] متزلزل 
adj‏ (رستی) ۱ [عضلات ] آویخته, ۲ laccid‏ 
کل ۰ نرم؛ چروکیده ۲.(مجازی) شست. ضعیف. 


ناتوان 

۸ ۱ [عضلات] آویختگی. ۰ /0۸۷::۵۸/ 2001011۷ 
نرمی» شلی ۲.(مجازی) شستی, ضعف. ناتوانی 

lag' /ag/ (pp flagging, ppp flagged) 

۸ اپزچم» بیرق علم, رایت 

۷ ۲ پرچم نصب کردن روی, پرچم زدن به؛ با پرچم 
تزیین کردن, با پرچم آراستن ۳.با پرچم علامت 
دادن به؛ [قطار اتوسیل وغره] با حرکتِ پرچم نگه 


کردن 


اشتن. با تن دست متو 


the flag of truce; the white flag . پرچم تسلیم.‎ 
پرچم سفید‎ 

پرچم دزدانِ دریایی, پرچم سیاه a black flag‏ 
کمونیسم بین‌الملل The Red Flag‏ 
(دریانوردی) پرچم مصلحتی. 600۷001000۵ 0۲ بو و 
پرچم عوضی 

the royal flag درفش پادشاهی‎ 


پرچم را (به نشانة تسلیم) lower / strike one's flag‏ 
فرود آوردن؛ (مجازی) تسلیم شدن, لنگ اندا 
پرچم را (به نشان احترام) پابین اوردن 02 6 من 
پرچم سفید ر|  hang out / hoist the white flag‏ 
بالا بردن / نشان دادن پرچم تسلیم برافراشتن 

با پرچم‌های افراشته؛ with flags flying‏ 
(مجازی) در نهایتٍ افتخار و سربلندی 

go down with flags flying a, (دریائوردی) با‎ 


آفراشته حرکت کردن: (مجازی) تا پایان به نبرد ادامه 

دادن 

keep (he flag flying مقاومت کردن, ایستادگی کردن‎ 

fly /show / wave the flag for وفاداري خود را‎ 

ان دادن, حمایتٍ خود را نسبت به...ابراز کردن 

In those days trade followed the flag. 

را برای تجارت باز می‌کرد. 

با پرچم علامت دادن به flag sth down‏ 
[قطار. اتومبیل وغیره ] با حرکتِ پرچم نگه داشتن, با 
تکان دست متوقف کردن 


در آن 
روزها فتوحاتِ نظامی را 


flabbergast ,ادنمیودطه8/‎ (US) -gust/ 


یکریز, مدام. لاینقطع 


۴ ۱ تثبیت» تيوت . (روان‌شناسی) /65010/ 112110۳ 
تعلق, دلیستگی ۳ (محاوره) وسواس» دلمشغولی 

fixative /'fıksatıv / 

» (عکاسی) داروی ثبوت؛ [مو ] فیکساتور 

ات 


1 adj 


مشغلة ذهنی, ی فک دائمی. وسواس, دغدغه 100۸ 11:00 ۾ 
توابت fixed stars‏ 
قیمتِ مقطوع a fixed price‏ 
of no fixed abode —> abode"‏ 
وضع (کسی) روبهراه بودن. be comfortaؤly fixed‏ 
مرفه بودن 

(محاوره) چقدر 


How are we fixed for tim: 


وقت داریم؟ وقت داریم یا ند 


(محارره).. How are you fixed for cigarettes?‏ 
سیگار داری یا نه؟ 
How are you fixed for tonight?‏ 
(محاوره) برنامۀ امشبت چیه؟ امشب چه کاره‌ای؟ امشب 
آزادی یا نه؟ 
(مالی) دارايی ئ|بٽ« fixed assets /,fıkst 'wset/‏ 
سرمایۂ ثابت 
امه مخارج 'kosts, (US) ‘ko:sts/‏ ام | fixed COStS‏ 


ثابت» هزینه‌های ثابت 
fixedly ۸۸‏ 

۸ ۱.(عکاسی) داروی ثبوت fixer /'fıkso(r)/‏ 
۲ (محاوره) کارچاق‌کن. دلال ۳. (عامیانه) ساقی» دلال 
مواد مخدّر ۱ 

۸ مخلفات (غذا) 

۸ ١.(غالبادر‏ جمع) اتائیذ 
.1 ) بازی؛ مسا 
(محاوره) [شخص, چیز ] جزو اثائیه. جزو سرقفلی, 
ماندنی > He seems to be a fixture in the college.‏ > 

نوشابه و غیره ] فس کردن» وز کردن. /82/ 1122 


اوه fixings‏ 
fixture /'fıkstfo()/‏ 
؛ روز بازی» روزٍ مسابقه ۳. 


۱ vi 


فش کردن. جو کف کردن 
۸ ۲. فس‌فس» وزوز فش‌فش؛ گت از ۳ (محاوره) 
مشروب گازدار؛ شامپاین ۴. شور وحال» شر و شور 


۷ فس کردن» فسی کردن fizzle /'fizl/‏ 
۶ (محاوره) [ترقه ] فسی کردن و fizzle out‏ 
خاموش شدن؛ [کار. طرح. استیاق و غیره ] یکباره 
فروخوابیدن. یکباره شل شدن, سرد شدن, 
آتشش خوابیدن 
(comp fizzier, super fizziest )‏ اس fizzy‏ 


هه [عراب. مشروب ] گازدار. پرگاز 


fjord ۱:۵۱ = fiord 
flab /Nab/ (محاوره به طعنه روی شکم و غیره) پیه.‎ 7 
گوشتٍ اضاقی. چربی. دنیه‎ 


۸ ۱. خرمن‌کوب. گندم‌کوب ۷ 
۲ ۲. [خرمن. گندم ] کوبیدن ۳ زدن. چوب زدن 
۴ [ست‌ها و غیره ] در هوا تکان خوردن. تکان‌تکان 


خوردن 
flail about = flail vi‏ 
استعداد. توانایی ذاتی» شامة قوی. /1۱216/0600 
قو؛ُ تشخیص؛ قابلیت, لیاقت 0 
۸ ۱.(تظامی) آتشبارٍ ضدهوایی؛ i flak /nak/‏ 


پدافندٍ هوایی» توپخانة ضدهوایی ۱.۲ محاوره) رگبارٍ 
انتقاد. باران مخالفت 

۱. [برف و غیره ] دانه. تکه؛ [فلز, جوب و /065/ 18166 
غیره ] ورقه. پوسته ۳ 

۷ . ورقه‌ورقه شدن» پوسته پوسته شدن, ورآمدن 

٨‏ ۳ ورقه‌ورقه کردن. پوسته‌پوسته کردن, ورآوردن 

(محاوره) از حال رفتن, از پا افتادن الاه 1۱26 


بیهوش شدن 
4 [خوراکی ] ورقه‌ورقه‌شده. flaked‏ 
ورقه‌ورقه, تکه‌تکه 
4ه ازحال‌رفته, بی‌حال. بیهوش /۸0۰ 12160-0۱1/110:0 
ورقه‌ورقەشدگى: ۸ i flakiness‏ 
حالتِ ورقه‌ورقه ا 
« جليقهٌ ضدگلوله flak jacket /Nak dsekıt/‏ 


flaky ۱۵۵۰۱ (comp flakier, super flakiest) 
- پوسته‌پوسته» ورقدورقه؛ لايهلایه ۲. پوسته‎ ۱ 4 
پوسته‌شدنی» ورقه ورقه‌شدنی» خردشونده ۴ (در‎ 
آمریکا. محاوره) خُل» مشنگ‎ 
flambé /'Aombeı, (US) آشہزی) / نم‎ ( 
اسیک ] مشتعل‎ [ 
flambeau /‘fambau/ ( pl flambeaux, flambeaus 


۸ ۱ مشعل ۲ شمع تزیینی ( 10 


lambeauX /'Aazmba/ ام‎ of flambeau 


نمایشی, متظاهرانه؛ [سخن ] مطنطن, پرطمطراق 
[بی‌ادبی ] زننده؛ (معماری) شعله‌سان 
۸ ۱ شعله, زبانه (اتش). اتش 


lame' ۷۸‏ 
۲ پر تو شعاع (نور). نور ۳ (مجازی) [خشم, عشق 
غیره ] اتش. شعله ۴. (محارره) معشوقه» محبوبه. 
۵. (رنگی) قرمزء سرخ؛ رنگي تند رنگي شا 


4„ (مذهب) تازیانه‌زن. 


۱ (زیست‌شتاسی) 


flag /Nag/ ( prp flagging, pr,pp flagged) 
[گیاء و غیره ] پژمرده شدن. فروپژمردن, پلاسیدن.‎ .۱ 
.۲ سر به زیر افکندن, برگ‌های...فروآویختن‎ 
[قهرمان. کارگر و غیره ] واماندن» از پا افتادن, وادادن.‎ 
خسته شدن,. از رمق افتادن؛ [سلامت. نیرو ]| تحلیل‎ 
] رفتن, کاستی گرفتن؛ [شور, شهامت و غبره‎ 
فروخوابیدن, فروکش کردن؛ [صحبت ] ته کشیدن‎ 
flag /Nae/ چ سک کار‎ n 
flag’ Nag/ ۱ (گیا)‎ 
سو سن‎ 
1129-6201107 ۵ فرمانده ناو سرفرماندھی /»م±)‎ 
1۱29-02۱۷ ۵۵ der/ ۳ 
Flag-Day ۵ der/ 
flagellant /Nadaolant/ 


# روز (جمع‌آوري) اعانه 
۶ (در آمریکا) روز پرچم 


شلاق‌زن 


ک‌دار؛ flagellate /adsleıt/‏ 
(در جمع) تاژک‌داران 

۷ ۲ (رسمی) تازیانه زدن. شلاق زدن ۳. سخت انتفاد 
کردن. کوبیدن, شماتت کردن 

۸ (رسمی) شلاق‌زنی» ۰۰ 0۵43010/۰ ۱2961120108؟ 
تازیانه زدن 


(موسیقی) فلاژوله flageolet /Nudsolet/‏ 
(= نوعی ساز بادی شبیه نی‌لبک) 
سنگ فرش‌شده, سنگ‌فرش ۰۰ /8۵:۵0/ 1129960 
۸ رانور“( 9:0 flag-officer /'fag ofis(), (US)‏ 
امیر تیمسار 
۸ ۱. یُنگ, بغلی ۲. صراحی. 


کوزۂ شراب 


flagon /Nagan/ 


flagpole /‘Na:gpoul / = flagstaft 
flagrant / Netgront/ 4ه [جرم. گناه و غیره ] فاحش»‎ 
آشکار, زشت. زننده» شنیع, وقیحانه؛ [سجرم‎ 
گناهکار ] رسواء بدنام‎ 
flagrantly /fergrontl / وقیحانه. به طور‎ . 
زننده‌ای, به طرزٍ زشتی, به طرزی شرم‌آور ۲. به‎ 
طورٍ فاحشی, بی‌پرده. آشکارا‎ 
ناو سرفرماندهی‎ ۱ ۸ 
گل سرسبد. چشم و چراغ‎ ۲ 
4ه ۳. [برنامه. مدل اتومبیل و غیره ] مهم اصلی, عمده‎ 
]ناجیه /))هاقوها؟‎ (US) -staef/ چوپ پرچم.‎ ۸ 
میلۀ پرچم‎ 


flagship ۸ 


flagstone /Aazgstaun/ = flag3 
flag stOp /fug stop/ [اتویوس. قطار ] ایستگاو‎ ۸ 


مشتعل بودن, در حال سوختن بودن 1۵65 ۸ مط اختیاری 
burst into flames; go up in flames‏ « (به طنه) شعار داد¡« flag WaVİng /' xg weıvıg/‏ 
شعله‌ور شدن. گر گرفتن, الو گرفتن. آتش گرفتن شعار 
ee 1= sit 2 cat «:= father D=got 2:=saw ü = cook u:=100 A= cup‏ 
player‏ ده ay a=g0 ar=five au=now oi=boy 12=near ea=hair 03= pure‏ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ 


۶« ۳ تکان خوردن, جنبیدن؛ خوردن. برخورد کردن: 
هم خوردن ۴.(محاوره) دستپاچه شدن 
دست وپای خود را گم کردن. هول شدن 
زدن راندن, پراندن. flap sth away | off‏ 
دور کردن 
۸ ۱. بیسکویتِ جو 
آمریکا) پن‌کیک 
۱ ای کش ۲ [ماهی و غیره] ۰ lapper /'1«p»()/‏ 
بالۂ بزرگ. بالۂ پهن ۳.(کهنه. محاوره) زن امروزی 
۱. شعله کشیدن, زبانه کشیدن, ۲ lare'‏ 
شعله زدن 
۲ شعله کشی, زبانه کشی؛ شعله. زبانه, لهیب ۳ 
بت ۰ چراغ» (برای دادن علامت) نورافکن؛ (نظامی) 
» منوّر؛ [باند فرودگاه ] چراغ 


lapjack /Napdsak / 


| شدن» مشتعل شدن, صں ۵۴۵ا‎ TEY \ vi 


شعله‌ور شدن؛ [شمله ] سر کشیدن, به هوا 
برخاستن ۲. [شخص ] عصبانی شدن از جا 
دررفتن» از کوره دررفتن» آتشې شدن, 
سرو صدا راه انداختن؛ [اوضاع سیاسی ] منفجر 
شدن» حاد شدن؛ [درگیری. قیام] درگرفتن» شروع 
شدن. بالا گرفتن؛ [یماری ] عود کردن 

۱. شیپوری کردن» قیفی کردن. flare /fleo(r)/‏ 
از پایین پهن کردن, از پایین گشاد کردن؛ از ب 
گشاد کردن, از بالا پهن کردن؛ [شلوار] پاچه گشاد 
دوختن. پاچذ...را گنساد کردن؛ [دامن] کلوش 
بریدن؛ فون دوختن 

۲ ۲. شیپوری شدن, قیفی شدن, از پایین پهن شدن؛ از 
بالا پهن شدن, از پایین گشاد شدن؛ از بالا گشاد 
شدن؛ [یره‌های بینی ] باز شدن 

۸ ۲ پهن شدن تدریجی, گشاد شدن تدریجی, 
شبپوری‌شدگی, قیفی‌شدگی؛ حالتِ شیپوری. 
حالتِ قیفی؛ حالتِ کلوش, حالتِ فون ۴.(محاوره در 
جمع) شلوا پاچه گشاد. شلوارٍ کلوش 


دامن کلوش: a flared skirt‏ 
شلوار پاچه گشاد flared trousers‏ 
(هواییمایی) باند . /6=ض (US)‏ ,00:0 م06 flare-path‏ 


منوّر, بان چراغ‌دار 

۱ [آتش ] اشتعال, روشن شدن /2+ E‏ 
۲ عصبانیت» خشم؛ [جنگ, بحت ] شروع. درا 
(ناگهانی) 

۸ . [شعله. جواهر و غیره ] برق, تلألوٍ. ۰ //0۵/ "19 
درخشش, نور, روشنایی؛ جرقه ۲.(نظامی) 
سردوشی ۳ خبرٍ کوتاه؛ خبر فوری ۴(عکالی) 
فلاش 

هه ۵. (محاوره) چشمگیر توچشم‌زن, چشم‌گردکن 
quick as a flash — quick‏ 
a flash of wit‏ 


= 


بذله گویی» شیرین‌کاری 


fan the flames 
تعل بودن, شعله‌ور بودن؛ /860/ ۳۵2 4|ا؟‎ 
شدن, شعله کشیدن. آتش گرفتن. شعله‎ 
زدن, زبانه کشیدن, گر گرفتن ۲ سرخ شدن, قرمز‎ 


ن شدن 


تش را دامن زدن 
vi‏ ۱ 


شدن, سرخ‌قام شدن, 
خشم وغیره ] شعله‌ور شدن» flame up‏ 
مشتعل شدن. زبانه کشیدن؛ [شخص] از 

» آتشی شدن. برافروختر ES‏ 
adj‏ سرخ )تشين( /۲۸۱3۵ flame-coloured /'1eım‏ 


vi 


flamenco تلو۱۵‎ / ( p/ flamencos) 
[رقص. آواز. موسیقی ] فلامنکو‎ 4 
هه [ظرف ] نسوز‎ 
(نظامی)‎ ۶ 


flame-proof /'fleım ۸ 
flame-thrower ۱۵ Oru5(0)/ 


عصبانی» کغری ۳ (عایانه) نکبتی» لعسنتی, 
صاب ‌مرده» بدمصّب 
flamingo /fomıngau / ( p/ flamingos,‏ 
flamingoes)‏ 
ده flammable‏ 
flan /fan/ 1‏ 
* [چرخ؛ لوله و غیره ] لبه؛ [تیرآهن ] بال /02005/ ۵و۸ ھا؟ 
۱.(کالیدشناسی) پهلو, تهیگاه ۱ 
۲ [ساختمان, کوه ] کنار, طرف» جناح, جبهه ۴ (نظامی) 
جناح 


the left flank 
the right flank جناح راست,‎ 


* ۱(پارچذ) فلائل ۲.(درجع) ۰ /00/ 1120۳81 
شلوا فلائل ۴ لباس زیر فلائل ۴. لیف, ليف 
حوله‌ای ۵.(در بریتانیا محاوره) مزخرف, مهمل ۶. 
طفره‌روی؛ حاشیه‌روی .. _ 

۶« ۷. طفره رفتن, حاشیه رفتن, آسمون‌ریسمون بافتن 

۶ پارچة فلانل‌نما سس flannelette‏ 

۶ ۱.(صدای) تلپ. شلپ ۲. ضربه, 2۸ 11287 

زنش؛ برخورد ۳ [باکت. جیب و غیره ] لبه» زا 
سر؛ [میز. پیشخوان ] بال ۴. [هواییما ] باله, فپ ۵. 
(محاوره) ترس, هول, دستباچگی 

دست و پای خود را گم کردن. 120 be in / ge ino a‏ 
دستپاچه شدن / بودن. هول شدن / بودن 
flap /flzp/ ( prp flapping, pi,pp flapped)‏ 
۱ . تکان دادن, جنباندن؛ زدن» کوبیدن؛ به هم زدن ۲. 


زدن» ضربه زدن به 


flashing /Aafın / 
flashlight / Aa Jlart/ 


# (مساری) درزپوش 
۸ ۱ چراغ قوه 
۲ (عکاسی) فلاش 
۳ چراغ چشمک‌زن 
۱.(شیمی) نقطهٌ اتال نم flash-point/'*/‏ 
۲ تقطة انفجار. مرحلة انفجار 
flashy ۲8۰۱ (comp flashier, super flashiest)‏ 
هه [شخص ] متظاهر» خودتماء نمایشی؛ [لباس. اتومبیل و 
غیره] پرزرق وبرق» پردنگ‌وفنگ. توچشم‌زن. 
خیره‌کننده؛ [رنگ ] جلف» تند. سبک؛ [سلیتقه ] 
۱.(شیمی) بالون مس (US)‏ اتمه / flask‏ 
۲ تنگ, بغلی؛ بطری ۳. قمقمه. شيش کتابی, بغلی 
۴ در بریتانیا) فلاسک» ترموس 
۸ ۱.(در بریتانیا) اپارتمان ۱7 
:ناء » پهنی, قسمتِ بهن؛ طرفی یهن ۳ ر 
ن پست ۴.(موسیقی) بمّل (= 
علامتِ بمّل ۵.(در آمریکاء محاوره) لا ب 
لاستيکي پنچر ۶ تانر) تکۀ دکوره پرد؛ دکور, قطعة 
دکور ۷. اسبدواني بدون مانع 
زمين‌هاي باتلاقی mud flats‏ 
نمک‌زار, شوره‌زار salt flats‏ 
flat /Aat/ (comp flatter, super flattest)‏ 
4 ۱. [زسین. سطع و غیره] صاف» مسطح» یکدست. 
هموار» تخت؛ [کفش ] پاشنه تخت» تخت» بی‌باشنه؛ 
[بشقاب و غیره ] پهن تخت؛ [لاستیک ] بی‌باد؛ کم‌باد؛ 
؛ [شکم ] گنده ۲. بی‌مزه» بی‌نمک؛ [زندگی. صحبت. 
مهمانی و غیره ] یکنواخت» مرده» بی‌روح» بی حا 
وارفته, کسل‌کننده ۳.(موسیقی) [سازء آواز ] کم‌مایه ۴ 
(موسیقی) پمُل (< نیم برده کمتر) ۵. [جواب رد استناع] 
قاطع, صریح. صاف و پوست‌نده. قطعی ۶. (رنگ] 
مات. مرده, بی‌روح؛ [نقاشی ] بدونِ سایه روشن: 
بىروح» بی‌حالت؛ کم عمق ۷. [باتری ] خالی ۰۸[ 
و غیره] بدون گاز» بی‌کف. گازدررفته؛ (کیک 
پف‌نکرده, بدونِ پف ٩‏ [بازار ] کساد. بی‌رونق: 
ساکت ۱۰.(عامیانه) آس وپاس, بی‌پول. مفلس ۱۱ 
[کریه, نرخ ] ثابت» یکنواخت 
adv‏ ۳ (موسیقی) کم‌مایه» کمتر از مایه, خارج از نت 1۳ 
دراز, تمام‌قد. دراز به دراز ۱۴.با قاطعیت. قاطعا 
درست» مستقیم؛ بی‌کم و کاست؛ صاف و پوست‌کنده 
صریح, رک و راست 
(محاوره) [لاستیک ] خوابیده. e‏ )ه۸ هم a‏ 8ھ a8 fat‏ 
بی‌باد پی‌باد؛ [سطح ] صاف صاف 
[اطیفه و غیره ] نگرفتن, تأثیر نکردن. 


fall flat 


شکست خوردن 
ird a= about‏ 
eı = player aıa= fire‏ 
vision 9= sing‏ =3 


(مثل برق) گذشتن» 


a flash of hope تور اميد‎ 


مثلٍ برق» به سرعت» در یک چشم in a flash‏ 
به‌هم زدن. در یک آن, آنأًه فوراً. در یک دم» بی‌درنگ 
تلاش ناپایدار کوشش گذرا» ‏ صهح fah in 1e‏ ھ 
اقدام بیتمر. تلاش بی‌نتیجه 
۷۶ ۱. برق زدن» درخشیدن. ۸ flash?‏ 
نور ساطع کردن؛ [جراغ ر غیره ] چشمک زدن ۲. 
ناگهان ظاهر شدن. متل برق آمدن ۳.(محاوره) همه 
جای خود را نشان دادن, همه چیزٍ خود را بیرون 
خود را نشان دادن 


» تاباندن, باریدن, پاشیدن؛ [چراغ ] 
انداختن, [علات] با چراغ...دادن؛ [نگاه] متوجه 
کردن, انداختن, حواله کردن؛ [خبر] مخابره کردن. 
ارسال کردن ۵. ساطع کردن, بیرون ریختن؛ بیرون 
فرستادن؛ [جواهر و غیره ] به رخ کشاندن, نشان دادن 


نمایش دادن 
مثل برق تو آمدن, به سرعت وارد شدن 
مت برق بیرون رفتن, به سرعت خارج شدن ااه 50 


flash in 


مثل برق گذشتن, به سرعت رد شدن flash past‏ 
[خبر ] مثل برق منتشر شدن flash round‏ 


flash through / into one's mind; flash upon sb 
از ذهن کسی گذشتن. به مغزٍ کسی خطور کردن, در ذهنِ‎ 
کسی جرقه زدن‎ 


flash into view ناگهان پدیدار شدن‎ 


د به گذشته بازگشتن, به یاد گذشته 926 11250 


افتادن 


[افکار و غیره ] به خاطر آوردن. flash back to‏ 


flash by / along 
(سریع) رد شدن‎ 
flashback /' a fbak / (سینما) فلاش یک.‎ 
بازگشت به هنشت پس‌نگاه‎ 
به یاو‎ 
(عکاسی) لامپ فلاش‎ 
(پزشکی ) سو. ختگی‎ 
(ناشی از تد اتمی)‎ 
(عکاسی) مکعپ فلاش.‎ 
فلا چهارتایی‎ 
flasher /02/00/ ۰ ۱.(محاوره) (مرد) عورت‌نما‎ 
[اتوبیل ] چراغ چشمک‌زن, راهنماء چراغ راهنما‎ ۲ 
flash-flood ۵۱ find/ ` سیل ناگهانی,‎ ۸ 


have a flashback to 
flashbulb /fa fbnlb / 
flash burn ره‎ ba:n/ 


flash-cube / Naf kju:b/ 


45-911 /'1±/ (عکاسی) فلاش (اتوماتیک) /همع‎ n 


هه پرزرق و برق» پرزلم‌زیمبو. ۰ /:/۵2/ 1۱250011 
به طرز جلفی 

تاه دنه اف ده ال دز 1 

اه 0و دنه er=say‏ 

ava = hour j=yes ۷-۵ 


flat-bottomed 


خود را به... چسباندن fatten oneself against‏ 
۷ ۱. [راه. جاده] صاف کردن.  flatten (sı) out‏ 
تخت کردن. هموار کردن؛ [فلز ] کوبیدن؛ [نقده و 


برو برگرد نداره! حرف آخره! And that's flat!‏ 
ردخور نداره! مو لای درزش نمی‌ره! 
زلزله شهر را 0۸ The earthquake laid the city‏ 


غیره ] باز کردن» پهن کردن با خاک یکسان کرد. 
۲. [زمین, جاده و غیره ] صاف شدن. هموار شد (محاوره) بی‌پول. آس و پاس, مفلس flat broke‏ 
تخت شدن ۳ [هواییما ] افقی شدن. صاف شدن ۱ با تمام قدرت. با تمام نیرو؛ Nat out‏ 


۱ تملق ...را گفتن. سبزی...را ۰ /2118۲/101560 با تسام سرعت ۲. خسته, کوفته, درمانده, از پا افتاده 
ذ مره زو په زمین fat on one's face‏ 
flat on one's back‏ 


lay the book flat on the table 


EE EE TEE 
دادن, قشنگ‌تر عرضه کردن‎ 


falter sb into (doing) sth a کسی را خر کرد‎ 


He knocked his opponent flat. 


بر زمین کرد. 
a4‏ [قایق و غیره ] ته‌صاف /۵۱۵۳۵ flat-bottomed /, 1ı‏ 
۶ (در آمریکا راء آهن) واگن مسطح ۵۵۸ 12162۲ 


خود را گول زدن که latter oneself that‏ 
خیال کردن که, به غلط تصور کردن که 


« متملق. چاپلوس. تملق‌گو. /0:0000/ 211616۲ آپارتمان‌نشین dwela(r)/‏ اه / flat-dweller‏ 
کاسه‌لیس ٣‏ ماهي پهن / flatfish /Natfi/‏ 
4ه ۱. پرجلوه. خوش‌نما؛ / رت ۱ ۱. [ثخص ] تخت‌پا ۸ ۱ flat-footed‏ 
قشنگ ۲. خوشایند. دلنشین, دلچسب ۳ مجیزگو, ۲ (سحاوره) سرراست» قاطع, مصمم ۳ (محاوره) 
مبالغه کن [شخص ] دست وپاچلفتی, ناشی؛ [رفتار ] ناشیانه 
چاپلوسی» flatteries)‏ ام) / flattery / Nar‏ ¡ « دنبال آپارتمان / hantiy‏ اه flat-hunting‏ 
تملق, مداهنه, کاسه‌لیسی, چرب‌زبانی ا گشتن, جستجوی آپارتمان 


۹ 


۱. باد شکم. 2 flatulence /'Aaetjulans, (US)‏ 
باد؛ گازِ معده؛ نفخ ۲ تکبر» نخوت. غرور 

flatulent /Natjulant, (US) -tf2-/ 
دچار نف اخ اور باددار ۳ (به طعنه)‎ . ۱ adj 
[گفتار. رفتار و ۷ مظاهرنه متکبرانه» پرفیس و‎ 
افاده؛ مبالغه آمیز؛ [نوشنه. سێک ] پرتکلف, پرطمطراق‎ 


و زغالی. اتو fet aıon, (US) a9/‏ / 1121-1۲00 
استودیوه آپارتمان تک‌اتاقه ۸ flatlet‏ 
۱ بی‌پرده» با صراحت, رک. ۸ flatly‏ 
پوست‌کنده ۲. با قاطعیت. قاطعانه, خشک, به 

خشکی ۳ یکسره. به کلی, مطلقاً 


هم‌خانه. هم‌اتاقی هه flatmate‏ 


۷ ۱ [ثرو دانش و غیره ] به رخ e flaunt /No:nt/‏ 2 همواری. flatness /Natnis/‏ 
کشیدن, به نمایش گذاشتن: را دادن ۲.(در ستی؛ [منحنی ] برجستگي کم. 1 8 
آمریکا) [توانین ] زیر پا گذاشتن, نادیده گرفتن, و و صراحت ۳. یکنواختی: 


بی‌اعتنایی کردن به 
۷ ۳ [برجم و یره ] به اهتزاز درآمدن, جنبیدن ۴ 
خودنمایی کردن. جلوه‌فروشی کردن 
جلوه فروختن, خودنمایی کردن. aunt one‏ 
پز دادن, خودی نشان دادن 
فلوت‌نواز, فلوت‌زن؛ نی‌زن ناد flautist‏ 
(US) = flavour‏ ۱۱۱ 
flavoring /Mervarı / (US) = flavouring‏ 
/'fervalrs / (US) = flavourless‏ 112۷0۲۱۵55 
۸ ۱ طعم» مزه؛ بو» عطر / 9 flavour‏ 
۲ رنگ, رنگ وبو, سایه. حال و هوا فضا 
The film gives the flavour of Paris in the twenties. 2‏ > 
۳ طعم‌دار کردن. چاشنی زدن به؛ معطر کردن 
به چیزی طعم...دادن. به چیزی ۰ flavour sth wilh‏ 
چاشني... زدن, به چیزی... زدن. عط ...به چیزی زدن 
با طعم آناناس, با عطر pineapple-flavoured ii‏ 


بی‌روحی» بی‌حالتی 
n‏ اسيدواني بدون مانع . flat racing ۵ reıı)/‏ 
(بازرگانی) نرخ ثابت. وجه ثابت ۲۵۱6/۸۵۰۰ 1181 
۸ (مجازی, محاوره) آشفتگی» . همه ۸.02۱ 5010 fla‏ 
گیجی, پریشانی  .‏ 
گج شدن, قاطی کردن, آشفته شدن «اوه ۸ا؟ ۾ دز مط 
۱ [را» جاده ] صاف کردن. flatten /faetn/‏ 
تخت کردن» هموار کردن؛ [فاز] کوبیدن؛ [نقشه و 
غیره] باز کردن» پهن کردن ۲. [مزرعه ] کوبیدن, له 
کردن؛ [درخت] انداختن؛ [شهر. ساختمان ] خضراب 
کردن. ویران کردن, با خاک یکسان کردن ۳ 
(محاوره) [شخص ] سک یک پول کردن, تحقیر کردن 
۰) [شخص ] پوزٍ...را به خاک مالیدن, 


# ۵ [زمی ماه وغ عاق فده هنوازآقندن جفت 


شدن 


دررفتن, پا به فرار گذاشتن 
شدن, محو شدن 

۷ ۳ گریختن از, فرار کردن از دررفتن از 

۸ ۱. [گوسفند و غیره ] پشم ۲ .یک چین  fleece /i:5/‏ 


۲ نیست شدن. نابود 


n 


(پشم) ۲ موی پرپشت adj‏ 
۴. (محاوره) [عخص ] چاپیدن, لخت کردن» سرکیسه 
کردن» گوش...را بریدن, جیپ ...را خالی کردن, إ ۸ 
دوشیدن ۵. [گوسفند ] پشم ...را چیدن 
چیزی را از چنگ کسی درآوردن اء ۴ه اء 00666 
vr ; fleeCcy /'fi:s/ (comp fleecier, super fleeciest)‏ 
4 ۱. پشم آلود. پوشیده از پشم adj‏ 


۲ پشمی. پشمین, از پشم ۳. پشم‌مانند. مثل پشم 
نرم و سیک؛ [ابر. برف ] پنبه‌مانند, پنبه‌ای 
۸ ۱.(نظامی) ناوگان؛ کشتی‌های جنگی /:::0/ "11660 


۲. [کنتی, اتومبیل, هوابیما و غبره ] دسته» مجموعه» n‏ 
کاروان adj‏ 
(کهنه, ادبی) باد پاء تند پ fleet? ni‏ 
تندرو, سبک‌سیر, پرشتاب ۷" 
( در آمریکا. نظامی) fleet-admiral / i: edmaral/‏ 


دریاید 
fleet-footed / 8:۱ futıd/ = fleet‏ 

هه زودگذر. گذراء ناپایدار. کوتاه /و۸::1/ 9اا 
به کسی سری ژدن pay sb a fleeting visit‏ 
۰ ۱ به طورٍ زودگذری. ۸ leetingiy‏ 
به طوری گذرا ۲. سریع» به طورٍ سریعی, به تندی 
۱.شتاب, تندی, بادپایی leetness /'Ai:ınıs/‏ 


۲ زودگذری, ناپایداری 
۰۱(خیابان) ۱ Fleet Street‏ 
فلیت استریت (» سابقاً. سرکز روزنامه‌های مهم لندن) ۲ 
روزنامه‌های لندن, مطبوعاتِ انگلیس ‏ " 
اهل فلاندر. فلاندری وه Fleming‏ 
هه ۱.(مربوط به) فلاندر, فلاندری //0۵/ ۴۱6۳15 


/ 


adj 


n 

n (زبان) فلاندری. (زبان) فلامان ۳ بلژیکی‎ ۲ n 
فلامان زبان‎ 

n the Flemish اهالی فلاندر. فلاندری‌ها‎ 

۸ ۱ [انسان. حیوان ] گوشت ۲ شهوات. //1650/80] ۷ 


تمایلاتِ نفسانی» خواهش‌های جسمانی ۳. جسم. 
تن ۴. [موه, سبزی ] گوشت, مغز 
انسان, بشر. آدم خاکی؛ esh and blood‏ 
طبیعت بشری ` adj‏ 


گوشت و خون کسی be one's own flesh and b|00d‏ 
بودن, قوم و خویش ترديکي کسی بودن. اقوام تني کسی بودن 
شخصا حی و حاضر, به‌شخصه in the flesh‏ 


به سرای باقی شتافتن؛ 


n 


go the way of all flesh 


مد موضوع. رخداد و غر[ favour of the month‏ 
قل مجالس, بحث داغ روز؛ مسئلة روز 
چاشنی» ادویه, انس flavouring /'feıvrı9/‏ 


> vanilla flavouring > 


بی‌طعم» بی‌مزه» flavourless /Nervoalrs/‏ 
بی‌عطر و بو 

۱ تک ترک‌خوردگی؛ مو؛ رخنه ۱1۱2/۰۸ 
۲ عیب, نقص, نقيصه. ایراد؛ ضعف؛ تقصان. کاستی؛ 
خدشه ۳ نقطه‌ضعف. ضعف 

۴ معیوب کردن. ناقص کردن. خدشه‌دار کردن 
ناقص, معیوب, خدشه‌دار ۸ flawed‏ 


flawless /N5:lıs/ 
flawlessly /'flo:lısl/ 


بی‌نقص, بی‌عیب» کامل 
به طورٍ بی‌نقصی, 
به طرزی کامل, بدونِ عیب 


۱. بو کتان ۲.کتان ۳ گیاه کتانی flax /Naks/‏ 
۱ (مربوط به) کتان» کتانی 1260/۵ 
۲ [مو] بور, زرد. کا‌رنگ 

۱. [حیوان ] پوست کندن, ۷۸ flay‏ 
پوست...را کندن ۲. [شخص] مالاندن, گوشمال 


دادن, پوستِ ...را کندن؛ کوبیدن, به باد انتقاد 
گرفتن ۳ غارت کردن, چاپیدن 
(جانور) کک. کیک 
سرزنش. ملامت؛ توبیخ 
مورد سرزنش قرار g0 off with ۵ flea in one's er‏ 
گرفتن, ملامت شدن؛ توبیخ شدن 
کسی را به با send sb off with a flea in his ear‏ 
سرزنش گرفتن, ملامت کردن؛ توبیخ کردن 
.١‏ نیش کک: کک‌گزیدگی ۰ ۱/۰ :6/ 1۱6۵-9116 
۲ مزاحمت؛ مزاحم, دردسر, ناراحتی, موی دماغ 
۱ کک‌گزیده flea-bitten /i: bım/‏ 
۲ (حبوان ] گل‌باقالی» خال‌خالی, خالدار 
بازارٍ کهنه فروش‌ها flea ۵۲۵۱/۵ ma:kıt/‏ 
(محاوره به تحقیر) بیغوله, pit‏ 1۱66-۵۱۱۵ 
خرابه, لا 
۱. لکه» خال, نقطه ۲. [خاک و غیره ] ذره /116016/860 
۴ خال‌خال کردن. لکه‌لکه کردن. لکه‌دار کردن؛ 


ات 
a flea in one's ear‏ 


دوي 


نقطه‌نقطه کردن 
با لکه‌های, با خال‌های Pecked with‏ 
fled ۱۱۵۵۱ 2۱۵ of flee‏ 
[پرنده] پردرآورده, قادر به fledged /nedad/‏ 


پرواز. آماد؛ پرواز 

fledgeling ودادفه/‎ / = fledgling 
fledgling /Nedsltn / جوج تازه پرواز.‎ ۱ 
مرغ وبال ۲. آدم بی‌تجربه. به جو جه‎ 


flee /0i:/ متل همه زندگی کردن و مردن ۱. گرب فرار گردن. (e4ا؟ صم ,م(‎ 
i= see i اه دنه‎ a:=father D=EO 3:=saw u=cook 00 اطع‎ about 
۵ al=five at=now ماع‎ 13= near ua= مت ...متام‎ player aia = fire 
w= wel f= chin f= shoe 3= vision J sing 


i flexitime /'feksıtarm / وقتٍ کار شناور‎ # 
]860۲ 8۵59) ۰ (کالبدشناسی) ( عضلةً) تاکننده‎ ۶ 
jlextime /'fekstaım/ (US) = flexitime 
libbertigibbet/,fıbatr'darbıt / 


۸ شلخته. 
بی‌بند و بار؛ دهن‌لق 
۸ ۱ ضربه (ملایم)؛ تلنگر. انگشت ۱۱0/۸ 
۲ تکان. حرکتِ ۳ (کهنه. محاوره) فیلم (سیتما) 
۷ ۴ ضربه زدن به؛ تلنگر زدن به, انگشت زدن به 
كلد برق ] زدن ۵. [شلاق. دست و غیره ] تکان دادن 
زدن» حرکت دادن 


۶. تکان خوردن, حرکت کردن 
(کهنه, محاوره) سینما the Nicks‏ 
۷ [خاک, خاکستر ] تکاندن flick sth away / off‏ 
[صفحه‌های کتاب ] flick sth over‏ 
به سرعت برگرداندن» ورق زدن 
[صفحه‌های کتاب ] flick through sth‏ 
سریع خواندن» ورقی زدن 
۶ ۱ [نور شعله ] لرزیدن, رقصیدن؛ /6166۲/0۵6]]] 


چشمک زدن. خاموش وروشن شدن ۲. [اسید] 
سوسو زدن, کورسو زدن ۳. حرکت کردن. جنبیدن. 
به این طرف و آن طرف رفتن, رقصیدن؛ [جشم] 
چرخیدن؛ به هم خوردن ۴ [یرنده] پرپر زدن» 
بال‌بال زدن 

۵ [نور, شعله ] لرزش» رقص چشمک ۶. [امید ] بر 
جرقه» کورسو ۷. حرکت. جنبش, رقص 

در یک چشم به هم زدن the flicker of an eyelid‏ وا 

flick-knife 0۱ narf/ ( p/ flick-knives ) 

چاقوی ضامن‌دار 


= 


۹ 


flier /‘faro(r)/ = flyer 
1165 /0::/ تئاتر) بالای صحنه ۲. درز جلوی‎ ۱ 
شلوار‎ 
flight! /Nant/ پرواز» پریدن؛ پرش‎ ۱ 
سفرٍ هوایی» پرواز؛ [برندگان ] مهاجرت ۳ [هواییما:‎ ۲ 
] گلوله و غبره ] مسیر (پرواز) ۴. [یرنده ] دسته؛ [تیر‎ 
.۶ < the flight of time > باران ۵. گذشت, گذر سرع‎ 
اوج‌گیری ۷. ردیف, رشته؛ ردیف پله‌هاء رشتۀ‎ 
پلکان ۸. هواپیماء پرواز 4 اسکادران‎ 
[برندگان ] دسته جمعی پرواز کردن؛ مهاجرت کردن‎ ۰ 
رزش) پرتاب کردن‎ ۱ 
در (حال ) پرواز‎ 


اور 


in flight 


in the first / top flight مقدم‎ ٠ پیشگام.‎ . 
a flight of wit بذلهگو ی‎ 
a flight of fancy خیالبافی‎ 


a flight of imagination 
flight /Mart/ 
seek safety in flight 


خیال‌پردازی 
فرار» گریز, دررفتن» هزیمت 
فرار را بر قرار ترجیح دادن. 
به فرار روی آوردن 


» 


هه با انعطاف. به 1۳ 


flesh-eating 


حقي خود را از exact one's ial of Resh‏ 
حلقوم کسی بیرون کشیدن. کمترین گذشتی نکردن 
کسی را ریا make sb's flesh creep‏ 


گوشت تنِ کسی را آب کردن, از ترس مو بر قن کسی 
راست کردن, کسی را زهره‌ترک کردن 


a thorn in one's flesh — thom 


put on flesh چاق شدن, گوشت آوردن‎ 
lose flesh لاغر شدن‎ 
the sins of the flesh گناهان جسمانی‎ 


The flesh is weak. نفس اماره ناتوان است.‎ 
The spirit is willing but the flesh is weak. 
دل خواهان است و تن ناتوان.‎ 


تفصیل دادن شرح دادن, flesh sth out‏ 
به شرح ... پرداختن. به جزئيات ... پر 
هه گوشتخوار / flesh-eating /'Nef i:‏ 


جوراب‌شلواري رنگي 
پا؛ جوراب شلواري نازک 
۰۱ (مربوط به) تن, (مربوط ڊ4( fleshly /Nefl/‏ 
جسم جسمانی ۲. شهوانی. نفسانی ۳ گوشت‌دار, 
چاق 
۱ (به شوخى) fleshpots /'Nefpots/‏ 
جای خوشگذرانی؛ عشرتکده, محل عیاشی ۲ لهو 
و لعب, عيش و نوش 
زخم جزئی 
۱. گوشت‌دار, گوشتالو؛ چاق 
۲ (مربوط به) گوشت. گوشتی؛ گوشت‌مانند 
fleur-de-lis ۱:۵: do '1i:/ ( p1 fleurs-de-lis )‏ 
(در نشانن خانواد؛ شاهي فراشسه) گلِ نشان خانواده 
شاهي فرانسه 
fleur-de-lys /13: do 1i:/ = fleur-dexlis‏ 
of fleur-de-lis‏ ام do 'li:/‏ نع fleurs-de-lis‏ 
۶ اه 2۱ flew /flu:/‏ 
[اتو, جارو برقی, تلفن و غیره ] سیم؛ کابل ‏ /0۵6/ 116261 


fleshings /'fefınz/ 


flesh-wound ۵۱ wu:nd/ 


fleshy ۸ 


= 


۴ [زانو, بدن ] خم کردن, تا کردن؛ flex® /feks/‏ 
[عضله ] منقبض کردن 
قدرت‌نمایی کردن flex one's muscles‏ 
٭ ۱ قابلیت انحناء / دامع flexibility‏ 


خم‌شوندگی. » نرمی ۲ تغیبرپذیری, قابلیتِ تغییر؛ 
قابلیتِ انعطاف؛ تأثیرپذیری 
۱. [سیمء شاخه و غر 0 / flexible /'feksabl‏ 


flexibly /'feksablı / 


قابل‌انعطافی, با نرمی 


” خم» تاء انحناه خمیدگی flexion /'fekjn/‏ 


"۷ 


n 


2 
adj 


2= about 
a1a = fire 


sing 


تکان ذاذن: حرکت دادن جنباندن ۳ با خشونت : 


گفتن, با خشونت ایراز کردن 
۴ به سرعت رفتن, تندی رفتن, با عجله خارج 
شدن ۵. جفتک انداختن, لگد زدن 
۶ پرتاب. انداختن ۷. رقص ۸ جفتک, لگد 
٩‏ دور خوشی, دور؛ بی‌غمی. زمان بی‌خیالی ۰ 
رابطةٌ عاشقانه 
چیزی را به سرعت باز کردن. 
چیزی را با عجله باز کردن 
به زندان افتادن 


fing sth open 


be flung into prison 
fling caution to the winds —> caution 


fing dirt at sb کسی را لجن‌مال کردن‎ 

fing mud at sb > mud 

به کسی طعنه زدن. fling a remark at sb‏ 
به کسی نیش زدن 

به کسی تهمت زدنı fing an accusation a sb‏ 
به کسی افترا زدن 

خود را در کاری غرق کردن امز ھ ۸0 گلعجعهه fing‏ 

fling oneself at sb /sb's head به کسی ريد«‎ 


به کسی پرخاش کردن 
تکان‌خوردن. وول خوردن, جنبیدن 
سعي خود را کردن, بخ خود را آزمودن ڇہنا؟ ھ ۷۵هظ 
هرچه خواستن کردن, دلی از عزا ‏ gہنا؟‏ ۵ 00 ٥ع‏ 
درآوردن, داد دل گرفتن 
از زندگي خود لذت بردن 
خوشی‌های خود را کردن. آرد خود را بیختن 
دور انداختن؛ (مجازی) fling st away‏ 
[بول ] هدر دادن دور ریختن 
۱ از چنگ ... دررفتن؛ fling sth / sb off‏ 
از دست ... حلاص شدن» خود را از دست .. 
حلاص کردن ۲. [لباس] به سرعت درآوردن» 
تندی کندن 
[لباس ] به سرعت تن کردن» 
تندی پوشیدن 
[شخص ] بیرون کردن» 
اخراج کردن. عذر ...را خواستن؛ دور انداختن 
بالا انداختن» به هوا انداختن fling sth up‏ 
fling one's arms up in exasperation‏ 


fing oneself 


have one's fing 


fling sth on 


fling sb /sth out 


دست‌های خود را از فرط عصبائیت به هوا بلند کردن 
۱.سنگ چخماق, (سنگ) آتشزنه ۰ /1181/8 
۲ سن فندک ۳ ریگ 
تفنگی چخماقی fiintiock /'fintlok/‏ 
۱. از سنگي چخماق؛ حاوي سنگی 1007/0/۰ 
چخماق ۲.سخت. متل سنگ, مثلِ سنگي خارا 
flip /fıp/ (prp flipping, pr,pp flipped)‏ 


bird 
layer 
3= vision 


f= shoe 9 


به فرار واداشتن, گریزاندن, فراری دادن. ٤طعنا؟‏ 40 اام 
تاراندن, منهزم کردن 
فرار کردن, گریختن, قرار را بر قرار 
ترجیح دادن 

the flight of Muhammad from Mecca to 
Medina 


take (to) ight 


هجرتِ محمد (ص) از مکه به مدینه 
هجرتِ مریم عذرا به مصر 
٭ خدمة پرواز. 
خدمه هواپیما 
۱ [تار هواییمایر ] پل پرواز. flight 0661/02 dek/‏ 
عرشة پرواز ۲ [هوایما ] کابین خلبان 
اه flightless‏ 


the flight into Egypt 
flight crew /'flart kru:/ 


> 


هه [پرندگان. حشرات ] بی پرواز. 


کم‌پرواز 


flight lieutenant /, fart lef'tenant, (US) lu:'tenont/ 
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(نظامی) سروان هوایی 


flight path /'fart pa:0, (US) مسیر پرواز  /۵عم‎ ۸ 

(در هواپیما) / flight-recorder ۱۵۵۱ rıko:d(r)‏ 
جعبۂ سياه 

flight sergeant /'Nart sa:dsont/ (نظامی)‎ ۶ 
گروهبان هوایی‎ 

flight simulator / Mart sımjulerts()/  )یامییاوه(‎ 


شبیه‌ساز پرواز. سیمولاتور 


[هواییما] در حال پرواز . /۵ fligh-test/,141‏ 
آزمایش کردن 

flighty /'Nartr/ (comp flightier, super flightiest ) 

4ه ۱. بوالهوس» دمدمی‌مزاج. دمدمی» هردم‌خیال» 

متلون. بوقلمون‌صفت ۲.سبک‌مغز, گیج؛ [نکته ] 
سطحی, سیک 

flimsily به طورٍ سستی» به طرز ۸ سس‎ adv 


ضعیفی؛ سرسری 
# [پارچه, کاغذ و غیره ] ئازكى؛ /2۱5۵/ 111۳0810685 
[چیزها ] کم‌دوامی, شستی؛ [استدلال, دلیل ] شستی, 
ضعف. تزلزل 
(comp flimsier, super flimsiest )‏ اسص/ flimsy‏ 
۱. [بارچه. کاغذ و غیره] نازک؛ [چیزها] کم‌استقامت» 
شست. کم‌دوام؛ [استدلال, عذر ] شست: ضعیف پوج» 


adj 


flinch /fintf/ 

تکان خوردن» خود را باختن, تزلزل نشان دادن 

یکه خوردن ۲. شانه خالی کردن. تن زدن» روی 
برگرداندن 

بدون خم به ابر 

۷ ۱ پرتاب کردن: 


without flinching 
fling 2۱ ( pt,pp flung) 
پرت کردن. انداختن, افکندن ۲. [بدن. دست و غیره]‎ 


father D=got‏ ده &=cat‏ الا دز 
au=now o>‏ تیه a=g0‏ 
j=yes  w=wet t= chain‏ 


اوردن 


i= see 
el = say 
avê = hour 


jam‏ دوه 


4ه ۱. عشوه‌گر. لاس‌زن. دراو / flirtatious‏ 
اطواری. قرو اطواری ۲ پر از عشوه 
و flit ۱/ ( prp flitting, pi.pp flitted)‏ 
خفاش و غیره ] پریدن. به اطراف پریدن؛ [شخص] 
۱ کردن» ورجه‌وورجه کردن؛ [شخص, 
ذهن ] از شاخه‌ای به شاخهٌ دیگر پریدن, از جایی به 
جایی دیگر متوجه شدن ۲. [خیال. نکر ] گذشتن. 
خطور کردن, متبادر شدن؛ [حالت در چهر»] 
سایه‌افکن شدن. دست دادن به ۳ (محاوره) 


اسباب‌کشی کردن, نقل مکان کردن؛ یواشکی 


پر از نازء پر 


اسیاب‌کشی کردن. فرار کردن 
۸ ۲ اسباب‌کشی, نقل مکان؛ اسباب‌کشی یواشکی: 
تقل مکانِ پنهانی 
اسباب‌کشي یواشکی. a moonlight Nit‏ 
نقل مکانٍ شبانه؛ فرارٍ دزدکی 


۱ .(ماهیگیری) چوب‌پنبه. غمازک ۸ float!‏ 
۲ [مخزنِ مایعات ] شناور. غواصک؛ [هواییمای آبی ] 
شناور ۳ (در رامپیمایی‌هاو مراسم خیابانی) سکوی 
چرخدار. عرابه, چهارچرخه ۴. (برای شنا) لاستیک. 
کمربندٍ نجات ۵.(بازرگنی) عرضة سهام ۶. پول خرد 
ا ۱.شناور شدن, معلق شدن» حرکت /::0/ 110812 

کردن؛ شناور بودن. معلق بودن؛ روی آب ایستادن 
۲ ۲ شناور کردن, معلق کردن. به حرکت درآورد 
روی آب نگه داشتن ۳ (بازرگنی) [عرکت ] تأسیس 
کردن, دایر کردن, به راه انداختن؛ [اوراني قرضه. سهام ] 
عرضه کردن, منتشر کردن, به جریان انداختن. به 
گردش درآوردن ۴ (سالی) [ارز] شاور کردن ۵. 
[شایمه, خبر ] پخش کردن, منتشر کردن, پراکندن, 
اشاعه دادن 


on air ¬ air!‏ او 


The boat floated down the river. 
قاینی در امتداٍ رود حرکت می‌کرد‎ 
Moat back up to ۱۳6۰۵:۲066 به سطح آب برگشتن‎ 
00۸0 ۸ 1088 اسنادٍ قرضه‌ای را به مردم عرضه ردن‎ 
float about / around ] (محاوره) [شایعه. خبر‎ 
پخش شدن, منتشر شدن‎ 
float away از مسیر منحرف شدن‎ 
1102۱ 0 [قايي شکسته و غیره ] با آب این طرف و‎ 
آن طرف رفتن, با آب حرکت کردن‎ 
floatation /Aauterfn/ = flotation 
floating ز» شناور؛ متغیر» متحرک, غ / وه‎ 
floating assets /Mautg ‘wsets/ 
(مالی) دارایی‌های جاری» سرمایه‌های در جریان‎ ۷ 
floating bridge /,Moutsy 'brıd3/ پل شناور‎ 
floating debt /,1ٺtı‎ 0: . قرض کوتاه‌مدت‎ 
floating dock /.utıg 'dok/ (دریائوردی) حوض‎ n 
شناور» حوضچةۀ شناور» سکوی شناور‎ 


flip chart 


۱ تلنگر زدن به, (با انگشت) زدن به؛ غل دادن؛ 
پرت کردن؛ [سکه] بالا انداختن. پراندن. پرتاب 
کردن 

7 ۴( محاوره) اوقاتِ (کسی) تلخ شدن. عصبانی شدن, 
سگ شدن, از کوره دررفتن؛ کف کردن 

۲ تلنگر. ضریة آهسته (با انگشت) ۴ پرواز 
تفریحی. پرواز کوتاه. گشت با هواپیما 

۵. (محاوره) [شخص ] غیرجدی» سربه‌هوا: لوده؛ 
[حرف] غیرجدی, سرسری 

۶ پوف. آه 

(عامیانه) سگ شدن. مگسی شدن, 
عصبانی شدن؛ خل شدن 
چیزی را با انگشت باز کردن 


کتابی را ورق زدن 


one's lid‏ ورن 


Nip sth open 
flip through a book 


۱. [خاکستر سیگار ] تکاندن flip sth off‏ 
۲ [کلید ] خاموش کردن 
(اکلید] زدن» روشن کردن flip sth on‏ 


[سنگ ] برگرداندن. غل دادن؛ flip sth over‏ 
[صفحاتِ کتاب ] ورق زدن 
(در اتاي کنفرانس) آلبوم 
نمودارها ۱ 

۸ ۱ (کاسیرتر) الاکلنگ. 7 E‏ 
و یی لاانگش: سرپايي 
لا 
۸ سبکسری» سربه‌هوایی, /‘flrpanst/‏ ۱۱ 
بی‌فکری» سهل‌انگاری, بی‌ملاحظگی 

4 [حرف. جواب ] غیرجدی, ۱۱۱ 
سرسری» سبک؛ [شخص ] سبکسر» غیرجدی, 
سربه‌هوا؛ بسی‌فکر؛ بی‌ملاحظه؛ [رفتار, لحن] 
سبکسرانه. غیرجدی؛ بی‌ملاحظه 

۷ه با سبکسری, flippantly /frpantlı/‏ 
با سربه‌هوایی, سبکسرانه. با بی‌فکری؛ از روی 
بی‌ملاحظگی 

۸ ۱. [فوک, سگي آبی و غیره ] باله 1006۲/۵۵۸ 
۲ با شناء پای قورباغه, کفش غواصی 

۶ ۱. جنبهٌ منفی» نتيج اخواسته, 9:0 0,0 9109 ما 
اثر بده روی دیگر سکه. آن روی دیگر قضیه ۲. 
(کهنه) [صفحذ گرامافون ] روی دوم, طرف دوم» پشت 

the flip side of the record (محاوره)‎ 
صفحه (گرامافون)‎ 

۷ .لاس زدن, لاسیدن, دلبری کردن. ۰ /:۱۱۳۱/0۰ 
قرو غمزه ریختن» عشوه فروختن, دلربایی کردن 
۲ وررفتن» بازی کردن 
He's been flirting with the idea of going to Moscow. >‏ > 

# ۳ لاس‌زن» عشوه‌گر. اطواری 

۸ دلیری, دلریایی, flirtation /N3:terfn/‏ 
عشوه‌گری, لاس زدن؛ عشوه, لاس قرو غمزه 


flip 608۵ tfo:t/ 


[کاربراتور اتومبیل ] خفه کردن؛ (مجازی) غرق کردن ٤‏ 


(در) ۲. [رودخانه ] به طغیان واداشتن 
۳ [رودخانه ] طغیان کردن. سرریز کردن؛ (سردم | 
هجوم آوردن. مثل سیل سرازیر شدن 
نورباران کردن flood with light‏ 
غرق در نور with light‏ عقوم 
زیر سیلی از نامه غرق شدن 1۵4606 ۳:0 100060] be‏ 
(بازرگانی) [کالا | بازار را پر کردن» flood the market‏ 
بازار را انباشتن 
۲ مثل سیل سرازیر شدن, سیل (چیزی / 
کسی) جاری شدن (به سوی)» هجوم آوردن 
سیل‌زده کردن. flood sb / sth out‏ 
بی‌خانمان کردن؛ [خانه ] خالی از سکنه کردن؛ 
(مجازی) غرق کردن, از پای درآوردن 
۸ سیل‌بندی, / اه ۵۸۵ flood control‏ 
جلوگیری از سیل 


۸ دریچة آب‌بند 


flood in 
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flood-gate / Nad gen/ 
open the flood-gates of sth —> open 
floodlight /Andlant/ ( pr, pp floodlighted, 
floodlit) ۱.۱در جمع) نورافکن» پروژ‎ ۸ 
نورٍ نورافکن» نورٍ پروژکتور‎ 
با نورافکن روشن کردن, با پروژکتور نورباران‎ ۲ ۷ 
کردن؛ نورافکن انداختن به؛ نورباران کردن‎ 
floodlit ۵۵۱۲ مریم‎ oft foodlight 
flood-plain فد‎ pleın/ 
flood-tide Nad uud/ |دریا ] مد, طغیان‎ # 
100۳/۲ [اتاق. بل و غیره ] کف. زمین‎ .۱ ۸ 
.۴ طبقه, اشکوب ۳. [دریاء غار و ره ] کف» قعر, ته‎ ۲ 
[مجلس و غیره ] تالاره صحن ۵. اعضای مجلس:‎ 
حضار, حاضران ۶. اجاز؛ صحبت. اجاز؛ سخن‎ 
گفتن ۷. [فیمت و غیره ] حداقل, پایب‎ 
پیستٍ رقص, جایگاه رقص‎ 
کف سنگفرش (شده)‎ 
a tiled floor کب موزایبک (شده)‎ 
wipe the floor with sl کسی را به خاک مالیدن,‎ 


۸ دشت سیلابی 


ترین حدَ ۸ 


a stone floor 


the ground floor 
the first floor 


(در بریتانیا) طبقه دوم؛ the second floor‏ 
(در آمریکا) طبقك اول 
از اول شرکت دا 


از اول شریک بودن, از ارل کار (با کسی) بودن 


get in on the ground floor 


floating kidney وتدا/‎ kıdnı/ yS (یزشکی)‎ 
متحرک‎ 
floating ribs وج‎ ribz/ ر (کالیدشتاسی)‎ 


دنده‌های آزاد 


۸ (اسی) رای شناور. /tٺv'‏ ونند0/ ۷۵۱۵ floating‏ 
آزاد 


را 
n‏ رآی‌دهندة )اند floating voter /.Mouty‏ 
مستقل, رأی‌دهندة غیرحزبی 
۸ ۱ گله؛ [یرندگان ] دسته ۲. [مردم ] ۵۸ flock’‏ 
گروه. دسته. ازدحام. جمعیت, جماعت ۳ (سذهب) 
اکلبا] جماعت 
۲ گرد آمدن. جمع شسدن, ازدحام کردن؛ 
دسته جمعی آمدن؛ دسته‌جمعی رفتن؛ گروه‌گروه 
آمدن: گروه‌گروه رفتن 
گروه گروه. دستهدسته in flocks‏ 
۸ ۱ گلولۀ بشم. توپۀ پشم؛ گلولۀ flock? /Nok/‏ 
پنبه. توپۀ پنبه؛ گلولا مو توپۀ مو ۱.۲در جمع) پشم 
لایی؛ پنبۂ لایی 
کاغذدیوارې مخملی 
۸ تخته‌یخ. يخ شناور 


Mock wall-paper 


û flock mattress 
floe /nou/ 
flog /Nng/ ( prp flogging, pr.pp floggged) 

۱ شلاق زدن (به). تازیانه زدن (به)؛ با چماق 
زدن» چوب زدن به؛ با میله زدن ۲.(عامیانه) [جنس 
دزدی و غیره ] آب کردن: (به کسی ) قالب کردن, انداخنن 


fog a dead horse 


۱ زور بیخردی زدن. 
سرٍ خود را به دیوار کوبیدن, وقت و نیروی خود را تلف 
کردن ۲. یک مسئلهٌ منتفی‌شده را از نو زنده کردن 

۱ رُس چیزی را کشیدن. flog sth to death‏ 
حسابی از چیزی کار کشیدن ۲. [فکر. لطیثه رغیر» ] (با 
یاد( 
س چیزی را کشیدن. . flog sth into the ground‏ 


.را از بین بردن, به ابتذال کشاندن 


خسابی از چیزی کار کشیدن 
Nog oneself to death / into the ground‏ 


خود را بیش از حدٌ خسته کردن. خود را از پا انداختن 
۸ کتک. زدن؛ چماق‌کاری. وه flogging‏ 
چوب‌کاری؛ شلاق‌زنی 
سیل ۲.(مجازی) [اشک, نور ۱ 
خشم. نامه و غیره ] باران, سیلاب, سیل ۳. [دریا] مد 
طغیان ۴ (مسارره در جح) نورافکن؛ نور نورانکن 
[رود ] در حال طغیان بودن. طغیان کردن 1000 مزع 
طوفان و the Flood; Noah's Flood‏ 
در حال مد بردن, بالا آمدن 


be at the flood 


رشته سخن را په دست ۰ ake / hold the oor‏ ۶ ۱ [مزارع. ر رغیره] زیر سیل بردن» /۸۵/ 119002 

سخن گفتن, پشت تریبون رفتن زیر آب بردن» غرق کردن, سیل گرفتن, سیل زدن؛ 
u:=too A= cup‏ ومع مدرد Task father‏ معا 
ive au=now oI=boy lo=near ea=hair v= pure e1 player‏ موه say‏ 
w=wet H=chan ds=jan O=thin d=this  f=shoe 3 vision‏ رز ماما am‏ 


ام گیاء گیاهان > he fora of Africa‏ > 
هه ۱. [پارجه و غیره ] گلدار» ۴ 
با طرح گل ۲ (مربوط به) گل < ۸م اھا و > 


flora /'f5:r/ 
floral /'5:r2l/ 


۸ فلورانس Florence /'florans/‏ 
۱.(مربوط به ) فلورانس؛ /م:i2‏ م105 / Florentine‏ 
فلورانسی 
2 ۲. فلورانسی» اهل فلورانس 


۸ (گیاه‌شناسی) گلچه floret /'Morat, (US) 'fo:r-/‏ 
٭ پرورش گل. گلکاری / ۵:۸۱ /۲6سایام1۱0۲1 
adj‏ ۰۱ 1 


. ائائیه و 


» ستو 


مصنوع, » متکلف. قلنبه ۲ [شخص ] سرخ روء 
سرخ وسفید؛ 1 هت 


ن 


۸ ( سك ) دەپنسى florin /forın, (US) ‘fo:r-/‏ 
(کنه) (سكة) دوشلینگی, فلورین أ 
٭ .گلکار, florist /Aorist, (US) 'flo:r-/‏ 
پرورش‌دهند؛ گل ۲ گل‌فروش 
گل‌فروشی a florist's (shop)‏ 
An‏ ابریشم خام, کز, کج floss /flos, (US) flo:s/‏ 


۲ لاس, تخل ابریشم ۳ 


یشم» خامه ۴نخ دندان 


floss silk 00 sılk, (US) 09::/ نخ ابریشم. خامه‎ 


۸ ۱. [قایق و غیره ] شناورسازی /00010/۳/ 1۱012010۴ 
۲ (بازرگانی) [شرکت ] تأسیس, راماندازی» دایرساز 
[سهام ] عرضه, انتشار 
(دریانوردی) ناو تیپ؛ 
ناو گروه 


۸ ۱. تخته‌پاره ( آب‌آورده): 


flotilla /As'ula, (US) 7 


flotsam /'fotsom/ 
تکه‌پاره. آت و آشغال (روی آب)؛ آب‌آورده؛ (حترق)‎ 


کالای آب‌آورده ۲ خرت وپسرت ۳ (مجازی) أ 


آوارگان, دربه‌درشدگان, بی‌خانمانان 
(مجازی) آوارگان. 
دربه‌درشدگان. بی‌خانمانان 
۷۶ ۱. جست و خیز کردن. 
ورجه‌وورجه کردن. وول خوردن, تکان خوردن ۲. 
با عجله رفتن, تند رفتن, با عصبانیت رفتن ۳ تقلا 
کردن. دست و پا زدن 
۸ . جنب و جوش؛ جست و خیز 
تک ودو؛ تقلا؛ حرکت» حرکت تند 
۱ خیاطی) والان, حاشیه. flounce® /fAauns/‏ 
تور: چین 
۶ ۲.(خیاطی) والان دادن. حاشیه دادن, چين دادن 
هه (خیاطی) والان‌دان توردار» flounced /faunst/‏ 
چین‌دار 
ا ۱ دست و پا زدن. / مه flounder’‏ 
تقلا کردن ۲.(در سخن گنتن) به تته‌پته افتادن. به تقلا 
افتادن, دست و پای خود را گم کردن. به زحمت 
افتادن؛ در مخمصه افتادن. تو هجل افتادن. گیر 


flotsam and jetsam 


ورجەوورجه» 


; florid /'forıd, (US) 'o:r-/ 
| غره] پرنقش ونگار» پرزرقو برق؛ [سێک نگارش]‎ 


; flounce' /flauns/ 


شروع به رقص کردن. رقصیدن take the floor‏ 


آتکتة کاربردی: 


نیایی آن طبقه از ساختمان که همسطج 
خیابان است 000۴ 0۷00۵ي و آن طبقه که روی آن قراز 
می‌گیرد 1 1198 نامیده می‌شود. در انگليسي آمریکایی 
اغلب طبقة هم‌سطح خیابان 0005 ۲گ و طبقۀ روی آن 
0r‏ 906000 ناميدە می‌شود. 

مردم می‌گویند: 

He lives on the second floor. 

و نمی‌گویند: 
at/in the second floor‏ | 


۱. [اتاق و غیره ] فرش کردن» / floor? o0‏ 

کفی... را درست کردن ۲. [شخص ] به خاک انداختن 

به زمین زدن, نقش زمین کردن؛ از پای درآوردن, 

شکست دادن ۳. (محاوره) گیج کردن. مبهوت کردن؛ 

زبانِ...را بستن, خاموش کردن, نس ...را بریدن 

۸ چوپ کف فرش» /99:0: 0 
تخته‌بندی (کف), پارکت 

floorcloth ۱۰۱۵:۷۱۵۵, (US) -klo:0/ (کهنه)‎ 
کھنۂکف‌شویی‎ 

۸ (معماری) فرش» کف‌بندی ۸ 100۳19 

(در آمریکاه در مجلس) ۰۰ /(۱::۵0)6 :۸8۵ floor leader‏ 

رهبر نمایندگان حزب 

floor show ۱۵ /oo/ برنامة ( تفریحی),‎ 

سرگرمی؛ (در رستوران,کاباره و غره) نمایش 

floor-walker ۵۵ wo:ko(r)/ (در آمریکا.‎ 

بازرگانی. در فروشگاه) مسئول بخش» مسئولل 

/ = foozie 
floozie ۸ (محاوره به تحقیر) رن جلف»‎ 
زنٍ هرزه» زنِ هرجایی‎ 


= 


> 


floozy /‘flu:zr/ = floozie 
flop /fiop/ ( prp flopping, pi.pp flopped) 
ټلپی افتادن. ول شدن. ولو شدن, از حال ر‎ ۱ 
از پا افتادن ۲. بالا و پایین پریدن؛ شلپ‌شلپ کردن؛‎ 
تاب خوردن, تکان‌تکان خوردن ۳ (محاوره) [کتاب.‎ 
نمایش‌نامه و غیره ] شکست خوردن؛ نگرفتن. گل‎ 
نکردن‎ 
تلیی انداختن» ول کردن‎ .۴ 
۵.افتادن, ول شدن؛ صدای افتادن, تلپ ۶.(محاوره)‎ 
[کتاب و غیره ] شکست: افتضاح‎ 
هه ۷. تلپی. شلیی:‎ 


.درآمدن ‏ 10۵ مع 


floppy ۵۸ 


هه + شل: شل وول. آویزا 
۸ ۲ (کامپیوتر) دیسکي نرم» فلاپی 
2 (کامپیوتر) قلایی‌دیسک. ‘disk/‏ نومه / floppy disk‏ 
فلاپی, دیسک نرم 


آویخته 


flowery 


x» 


غرتي صحبت بودن» مشغول حرف زدن 10۷۲ اانا صذ 
بودن 
ebb‏ چ the ebb and flow‏ 


۱ سرریز کردن, لبریز شدن, سررفتن 0۷W ۷e۲‏ 
۲. فرا گر 
flow from sth‏ 


(رسمی) منتج شدن از 

ناشی شدن از» به دست آمدن از 
ادامه یافتن در» flow in / into sth‏ 

جریان داشتن در؛ سرازیر شدن به 

بیرون رفتن» خارج شدن flow out‏ 
(کامپیوتر و غیره) روندنماه ۰ /:۱/0 ٺ'/ flow chart‏ 
نمودارٍ گردش کار فلوچارت 

flow diagram 2۲ darogrem/ = flow chart 

flower /'flaus(r)/ 5 


in flower 


(مجازی) گل سر گل سرسبده زیدة, ۰ 0۶ (he ower‏ 


نخبةء بهتر 
در اوج در پحبوحۀ in the flower of‏ 
زیت کلام flowers of speech‏ 


flower ۵۲۲۵۵۵۲۵۳۸8۵۵ oreındsmont/ 
کُل‌آرایی‎ 

با کل (محل) 
گلکاری 


flowerbed مه‎ 


flower children /'faua tfıldran / 
flower people 

flowered ۵ 

flower garden /'favo ga:dn/ 
flower-girl ده‎ g3:1/ (دختر) گل‌فروش‎ 
flowering /'aٺ5r1/ [گیاء ] ۱. پر از گل. . دار«‎ 
رگ به گل‌نشسته؛ پرشکوفه ۲. (دهند‎ 


[پارچه. پراهن ] گلدار 


باغ گل 


ل ادنکل ند نشستن ۴ شکوفایی» رونق 

به ژاپنی flowering quince‏ 
[گیاء] ۱ یگل بدون flowerless /auslıs/ J‏ 
۲ بی‌گل» نهانزاد 

flower people / fava pi:pl/ (کهنه) هیپی‌ها‎ 
flowerpot /'flauapnt/ گلدان (سفالی)‎ 


(کهنه) آر مان هیپی‌ها pavs(r)/‏ دنه / flower power‏ 
نمایشگا ول /o0/‏ ونه8/ flower ShOW‏ 
۱ [مزرعه و غیره ] پر از گلر 0 flowery‏ 
غر در گل. پوشیده در گل؛ 4 [پارچه ] گلدار ۲. [سبي 
نگارش, سخن ] ادبی. ادیبانه. پراز تشبیه, پراستعار 
متکلف, مصنوع. مغلق ۴ (مربوط به) گل گل‌مانند 


> a flowery smell > 


a= cup 
عون‎ pure 


û=this f/=shoe 


0= thin 


کردن ۳ با مشکل مواجه شدن, دچارٍ مشکل شدن 
# سفره‌ماهی / flounder? /'faunda(r)‏ 
۶ ۱ آرد ۱۵۵۵۵۵ flour‏ 
۲ آرد زدن به, با آرد پوشاندن. آرد پاشیدن به 
لیدن» رشد کردن. ۸۰/۲ flours‏ 
نشو ونما کردن؛ [کار. فعالیت و غبره] رونق یافتن, 
ترقی کردن» توسعه + [هترمند, 
ادییات و غیره ] شکوفا شدن, گل کردن ۲ ۲ [شخص, کار و 
غره] در اوج موفقیت بودن, در اوج شکوفایی 
بودن؛ رونق داشتن؛ شکوفا بودن؛ در اوج اعتبار 
بودن ۳ دست‌ها را در هوا تکان دادن, دسّت‌ها را 
به حرکت دراوردن؛ خودنمایی کردن. خودی 
نشان دادن ۴. [شخص و غیره ] سالم بودن. سرحال 
بودن 
۵ آرایش دادن, تزیین کردن, آراستن ۶. [کلاه. شمشیر 
رغیره] در هوا تکان دادن, به رت درآوردن: 
تاب دادن 
۷. رویش, بالش, رشد. نشو ونما؛ [کار, فعانیت ر غیره] 
رونق, ترقی, پیشرفت, موفقیت, شکوفایی ۸. حرکتٍ 
نمایشی, ژست؛ [دست کلاه و غیره] حرکت» تکان, 
چرخش, گردش ٩‏ نقش ونگار, تزیین» آرایش 
(موسیقی) شیرین‌کاری 
[کار. فعالیت و غیره ] / flourishing /farrfg‏ 
در حال‌رونق, پررونق, موفق, شکوفان, رو به رشد. 
در حال پیشرفت؛ [گیاه] شکوفاء رویان, در حال 
رشد؛ [شخص] سالم» سرحال 
۱ (مربوط به) آرد ۲, آردی. ۸ floury‏ 
آردزده, پوشیده در آرد ۳ آردمانند, آردگونه 
مسخره کردن» ریشخند کردن؛ flout /flaut/‏ 
به مسخره گرفتن, به باد ریشخند گرفتن» تحقیر 
کردن؛ [توانن, آداب] زیر پا گذاشتن, نادیده گرفتن. 
سرپیچی کردن از, نقض کردن» بی‌احترامی کردن به 
۱ [رود. اشک. پول و غیره] جاری شدن. /::۸/ ۱0W‏ 
جریان یافتن, سرازیر شدن؛ روان شدن» ریخ 


يان برق ] گردش کردن. گشستن؛ [جممیت ] 


۶ ۱. روییدن» 


adj 


[خون. 


مج هدن تتت گرفتن 

شدن» سرچشمه گرفتن, » سرزدن؛ آب خوردن (از)؛ 
[آب, چشمه ] جوشیدن, بیرون آمدن (از) ۴. [تد] بالا 
آندی 


۵. [رود. آب و غیره ] جریان؛ رین 
[اطلاعات ] جریان ۶.مد؛ [مد ] بالا آمدن ۷. حرف 


¥ 


سخن, کلام 
father D= got‏ عنه &=cat‏ 
a= five au=now  oi=boy‏ 
aa = hour yes w-wet tf =chain d3= jam‏ 


flowing 


آبکی ۳ [حرکت. خطوط ] نرم» ملا 
سلیس ۴. [موقعیت. عقاید و غیره ] نامشخص, بی تبا 
متغیر» تغییرکر دنی» قابل تغییر 

۵ (جسم) سیال؛ (محاوره) ماي ؛ (در جمع) مایعات 
(مالی) دارایی‌های قابل‌تبدیل به پول. 
دارایی‌های نزدیک به پول 
.سیّالی. شارندگی / صقر / fluidity‏ 
٩‏ رط و کیا کرم لای اسیک سجن 


uid assets 


روانی» سلاست ۳ [موقعیت و غره ] بی ثباتی» 
تغییرپذیری 

اونس شاره» 'auns/‏ فا fluid ounce‏ 
اون سیال (= واحد حجم, برابر با ۲/۸۴ سانتی‌متر مکمب) 
fluke’ ۸‏ 


(محاوره) شانس, اتفاقي خوب» 
بختِ مساعد, خوش‌شانسی 


شانسکی, انفاقی by a fluke‏ 
.(دریانوردی) [لگر ] ناخن fluke /u:k‏ 
۲ [زوینِ ماهیگیری ] خار. قلا نهنگ ] باله. پره 


۸ کرم کبد. کرم جگر؛ (کرم ) کَپلّک /۸u۸/‏ 663 
ی flukey ۸۵۸۱۱ = fuky‏ 


4 (محاوره) الابختکی, شانسی, ۸ 1۱۷۷ 


اتفافی 

۷ ۱.کانال (آب), ناودان ۰۲(دره) ‏ 0 umeا؟‏ 
تنگ, فرکند 

"1 (محاوره) گیج کردن. /Namsks/‏ 110۵ 


دستپاچه کردن. پریشان کردن 
of fling‏ رمرم flung /Nnp/‏ 
١‏ در آمریکاه محاورہ در امتحان) نمره /)و۸/ ۸k‏ ا؟ 
نیاوردن» رد شدن, افتادن 
۲ (در آمریکا: محاوره) ۲. [امتحان. درس ] رد شدن از» نمره 
نیاوردن توی, افتادن از ۳ [شخص | رد کرد 
انداختن. نمره ندادن به 
۱.(در آمریکا: محاوره. در امتحان) نمره 
نیاوردن. رد شدن, افتادن .از مدرسه) اخراج شدن 
flunkeys, flunkies )‏ ام وم flunkey‏ 
۸ ۱. خدمتکار» نوکر (کمربسته) ۲. (به تحقر) پادو» 
پاکار؛ کاسه‌لیس جیره‌خوار 
flunky /'flakı/ = flunkey‏ 
٭ شبرنگی» 


flunk out 


fluorescence /f5:resns, flua-/ 
شب‌نمایی, فلوئورسانس‎ 
fluorescent /5:resnt, fua-/ 4ه شبرنگ» شب‎ 
[لامپ. نور و غیره ] فلوئورسان, مهتابی‎ 
fluoridate 1 فلوئور زدن به / 02 ,جهن‎ 
fluoridation /05:r'deı/n, fl09r-/ . فلوئورزنی.‎ « 
زدن قلوئور‎ 
100۴106 (شیمی) فلوئور» فلو رايد /-0۵2 ,فنهتند6/‎ 
fluoridisation /,M5:rıdar'zer fn, مهن‎ (US) -drz-/ 
= fluoridation 


ا 64 ۱. [آب] جاری» روان 


4 [شیوة سخن گفتن ] روان» سلیس؛ 


۲ [سخن گفتن. نوشتن ] خوب» 


4 1 پرزمانند. مثل کرک. کرک مانند 


flowing ۱ /وسهه‎ 

۲ [زبان ] روان» سلیس ۳ [حرکات. خطوط ] نرم ۴. [مو, 

لباس ] آویخته. مواج ۵. سرشار. اکنده, لبریز 
land flowing with milk and honey‏ 


سرزمینی چون بهشت 
flown /flaun/ pp of ۶‏ 
fl OZ /'flu:ıd auns/ (pI fl oz, fl ozs) < fluid ounce‏ 


سرزمین پریر 


(فزیک, واحد حجم) آونس شاره: اون سیال 
leftenent, (US) -lu:t-/ < flight‏ سا FI‏ 
(نظامی) سروانِ هوایی 
(محاوره) آنفلاتزاء گریپ 
7 ۱ [قیت‌ها و غیره ] نوسان 


tieutenant 
flu /fu:/ 
fluctuate /Naktfuent / 
داشتن, بالاو پایین رفتن» متغیر بودن بی‌ثبات‎ 
] بودن, در نوسان بودن؛ افت و خیز داشتن؛ [سطرح‎ 
ناصاف بودن ناهموار بودن ۲. [شخص, رفتار]‎ 
سرگردان بودن, در رفت و آمد بودن‎ 
< fluctuate between hope and despair > 
fluctuation /fnttfuerfn/ نوسان» تغییر»‎ ۸ 
بی ثباتی» افت و خیز؛ [فیمت‌ها] ترقی و تنزل»‎ 
بالاو رفتن؛ [طرح ] ناهمواری, ناصافی‎ 
flue /u:/ دودکش؛ هواکش؛ لوله‎ # 
fluency ۸ [سخن ] روانی. سلاست.‎ ۸ 
فصاحت‎ 
انگليسي خوبش.‎ 


انگلیسی راحت حرف زدنش, مهارتش در 


۱ in English 


نگلیسی 


fluent /'Nu:ont/ 


[سخنگو ] فصیح» خوش‌بیان, زبان‌آور. خوب 
He is fluent in Italian. Ile speaks fluent‏ 
Jtalian. His Halian is fluent.‏ 
ایتالیایی خوب حرف می‌زند. ایتالیایی را راحت حسرف 
می‌زند. ایتالیاییش خوب است. 
fluently ۸‏ 
راحت, روان, سلیس, به راحتی, به روانی, با 
۱. [پارچه و غره ] کرک. خواب» پرز؛ fluff Naf‏ 
[برنده ] نرمه‌پر ۲. (محاوره) اشتباه. خیط کاری, گاف؛ 


(در خواندن) تیق 
۴ ۳ [بروبال ] باد در ...انداختن, تکان دادن؛ [مو بالش ] 
تکان دادن. صاف و راست کردن ۴ (محاوره) اشستباه 
کردن در, خیط کاشتن در. گاف کردن در. خراب کردن 
_[یرویال ] باد در ...انداختن, تکان ‏ اه ضی fاںا؟‏ 
[مو. بالش | تکان 


ادن, صاف و راست کردن 
fluffy afi‏ 
۲ کرک‌دار» پرزدار» خواب‌دار؛ [حیوان] پشمالو؛ 
[برنده] پوشیده از کرک ۳ [کیک ] اسفنجی» پف‌کر ده؛ 
[مو] پف‌کرده ۴. [فکر ] پوج» توخالی 


هه ۱. [ماده ] سیّال, شاره ۲. مایع» روان. fluid /u:ıd/‏ 


(از مخنیگاه و غیره) بیرون flush sb / sth out‏ 
راندن, بیرون کشیدن, تاراندن, تار و مار کردن 
هه سرشار لبریزه سرمست ات۱ 


دن. be flushed with‏ 
[عصبانيت ] از... سرخ 


شده بودن 
۲ ۱. عصبی کردن, ناراحت کردن, /0۸:6/ 516۲داا] 
1 ج کردن؛ دستپاچه کردن 
۸ ۲ (حالتِ) گیجی, 
اضطراب؛ عصبی بودن, ناراحتی 
” ۱.(معماری) فلوت؛ نی 
7 ۲. فلوت زدن؛ نی زدن 
(معماری) [سترن و غیره ] خیاره زدن» 
قاشقی تراشیدن 
4 (معماری) [ستون و غیره ] خیاره‌دار» 
تراش 
(معماری) خیاره, قاشقی 
۸ (در آمریکا) فلوت‌نواز, فلوت‌زن» 
نوازند؛ فلوت 
ا ۱. [پرنده, پروانه و غیره ] بال زدن. ۰ /(0۸56/ 1100167 
پر زدن؛ پرپر کردن, بال‌بال زدن, بال به هم کوفتن: 
[بال ] به هم خوردن ۲. جنبیدن. حرکت کردن. 
تکان خوردن,. لرزیدن. تاب خوردن, رقصید 
[برچم ] در اهتزاز بودن؛ [شخص ] این‌ور و آن‌ور رفتن 
قرار نداشتن, بی‌قرار بودن آرام نگرفتن ۳. [تلب, 
تبض ] (تند) زدن, تیش داشتن 
۴ [بال و غره ] به هم زدن, به هم کوفتن, به حرکت 
درأوردن ۵. جنباندن. حرکت دادن. تکان داد 
لرزاندن, تاب دادن, رقصاندن 
۸ ۶. [بال, پلک و غیره ] به هم خوردن, تکان. حرکت. 


flute’ ۸ 


flute? /fu:t/ 


fluted ۷ 


fluting /Du:un / 
flutist /Muiust/ 


ان 
جثب و جوش, هیجان, تب‌وتاب؛ سرا 


دستپاچگی, آشفتگی؛ اضطراب 1.۸ رعناش لزز 


(در بریتائیاء ) قمارٍ کوچک؛ شرط‌بندي کوچک 
این طرف و آن طرف پریدن flutter about‏ 
پر زدن و رفتن Rutter away‏ 


flutter the dovecotes — dovecole 
هیجان داشتن, هیجان‌زده بودن. 006۳ ۵ ها (ااه) عظ‎ 


در جنب و جوش بودن؛ سرأسیمه بودن, آشفته بودن 
دستپاجه بودن 

ایجاد هیجان کردن, ایجاد 
وجوش کردن, باعثِ هیجان شدن, سر و صدا به راه 


cause a flutter 


هه (مربوط به) رودځانه» luvial /Au:vıal/‏ 


رودخانه‌ای؛ رودزی 


u=cook u:=loo A=cup اد‎ 
=near ماه‎ 0= pure cia player 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision 


fluoridization /f5:rıdar'zeı fn, هلر‎ (US) -dız-/ 
= fluoridation 
fluoridize /'f5:rıdarz, ‘flvor-/ = fluoridate 


۸ (شیمی) فلوئور fluorine / No:ri:n, fuar-/‏ 
flurried)‏ مریم flurry ۱۵۸۱۱ (pl flurries;‏ 
۱ [باد] وزش ناگهانی؛ [باران. برف ] ريزش ناگهانی 
۴ تب و تاب, جنب و جوش, تیش. تب ۳. [نامه, تلفن و 
غیره ] سیل 
۷ ۴. سراسیمه کردن: هراساندن, دستپاچه گرو 
آشفته کردن. مضعلرب کردن 
در یک هیجان ناگهانی . in a furry of ¢xeitement‏ 
خود را باختن. سراسیمه شدن. get flurried‏ 
دستپاچه شدن 
هه هم‌سطح. هم‌تراز؛ تراز با 
۱. هم‌تراز با ۲. (محاوره) غرق در 


flush’ ۸ 
وس‎ with 


شدن آب؛ //:۱/ flush?‏ 
[خون ] هجوم. غلبه ۲ سرخي چهره. سرخ‌شدگی, 
برافروختگی (صورت). گل‌انداختگی؛ سرخي 
آسمان ۳ [زیبایی. سلامتی. شادی و یره ] فوران. انفجار؛ 
[هیجان, خشم ] غلبه, غلیان, طفیان ۴. آغاز, آستانه, 
بهار ر 
(یزشکی) گر گرفتگی, احساس 
گرمای ناگهانی 
در اوج در بحبوحا 
در مستي پیروزی 
in the first (full) flush of youth ۳1‏ 
» در بهار جوانی 
(بازي ورق) رنگ, دست هم خال 
دست هم‌خال و ردیف 


(hot) flushes 


in the full flush of 
in the first flush of victory 


flush? ۷ 

a royal flush 

۷ ۱ [صورت ] قرمز شدن, سرخ شدن. //۸۸/ *۸وںا؟ 
برافروختن. برافروخته شدن, گل انداختن؛ [تخص] 
قرمز شدن. سرخ شدن. صورتِ ...گل انداختن ۲. 
[آب ] سرازیر شدن, جاری شدن, ریختن 

۲ ۲. [صورت ] سرخ کردن» قرمز کردن, برافروختن ۴. 
[شخص | برانگیختن, تهییج کردن. به جنب و جوش 
انداختن ۵.با اب (زیاد) شستن, اب ریختن در» 
آب ریختن و شستن؛ [توالت ] سیفون...را کشیدن 

be flushed with pride 


باد در غبغب انداختن. 

مغرور شدن, باد کردن 
۷ تو مستراح ریختن» 

توا و ای کردن 


flush sth away 


flush sth out 
flush /nnf/ 


۷ ۱. [برنده ] پراندن, رم دادن 


۲ ۲. [یرنده ] پریدن, رمیدن, رم کردن 


i:= see 1= sit 8= Cat 0:2 father 3:2 saw 
say 2= go ive a = now 21=boy 1 
aua=hour j=yes wwe tf=chain d5=jam 


4ه (عامیانه) ناقلاء زبل» وه ختم. زرنگ. 


هه [مو] لخت. صاف» نرم 
4ه [گوشت ] کرمو, کرمز 


پریدن, به پرواز درآمدن؛ [هوابیما] از زمین 0/6 وا 
برخاستن؛ [شخص ] با هواپیما رفتن؛ (مجازی) ناپدید 
شدن, از ميان رفتن 

مرغ از قفس پریده. فرارکرده. 00۳ The bird is / has‏ 
به سرعت خارج شدن, مثلٍ برق بیرون رفتن اسه وا؟ 


fly back ټزگشقن‎ 


به سرعت پر مت 

از هم جدا شدن ly apart‏ 
به سرعت باز شدن fly open‏ 
گلوی کسی را گرفتن fy at sb's throat‏ 


[سنگ وغیره ] پرتاب کردن. انداختن؛ 
[فحش ] ردیف کردن, شروع به دادن...کردن 
۱ به کسی فحش دادن کسی را به let fly at sb/ sth‏ 


گفتن, به کسی 


let fly sth 


کسی را زدن ۲. به کسی / چیزی تیراندازی کردن 
(محاوره) از کوره دررفتن. fly off the handle‏ 
از جا دررفتن. عصبانی شدن 
۱. [قانون و غیره ] زیر پا گذاشتن, 0۴ 1y in 6 face‏ 
نادیده گرفتن؛ [خطر ] به چالش گرفتن, رویاروی شدن 
با؛ [شخص] جلوی... ایستادن. مخالفت کردن باء 
سرپیچی کردن از ۲. خلاف... بودن, مخالفٍ... بودن» 
نقض کردن 

fly into a rage / passion / temper 
از کوره دررفتن, عصبانی شدن, از جا دررفتن‎ 
به طرف اسلحه پریدن, دست به اسلحه کصھ ۵ وم‎ 
بردن‎ 
پخش و پلا شدن, خرد و‎ 
خاکشیر شدن‎ 


make the feathers / fur / sparks fly 


fly to bits / into pieces 


به دعوا دامن زدن, باعثِ دعوا شدن» جار و جنجال راه 
انداختن, دعوا راه انداختن 
ولخرجی کردن. پول خود را 
به باد دادن 

به خاک انداختن, به خاک غلتاندن. چہارا؟ اء 600و 
به زمین زدن 

پرت کردن, به زمین انداختن 


make the money fly 


send things flying 


پادبادک هوا کردن؛(مجازی) اوضاع را ۲6 ھ و8 
محک زدن؛ مردم را محک زدن 
۸ ۱.(در بریتاتیا. محاوره. flies)‏ ام) /Nar/‏ 103 


نیز در جمع) [شلوار] چاک» زیپ» دکمه‌ها ۲. [چادر. 
خیمه ] بال ۳ (کهنه) درشکه (تک‌اسبه) ۴ [یرچم] 
بادخور» لبه 
fly“ /fan/‏ 
هفت خط 

fly-away /'flar awer/ 
fly-blown 82 blaun/ + 
خراب, گندیده» فاسد. مانده‎ 


تغییر دائمی» تحول همیشگی. fIUX /flaks/‏ 
۳ مدام ۲. جریان» سیلان؛ (بزشکی) ریزش. 
ترشح؛ ؛ (فیزیک) شار ۴ (فلزهناسی) گدازآور 


کمک‌ذوب 
پوت در تفییر بودن» be in a state of flux‏ 
دائماً تشیر کردن 
۱. مگس؛ شه ۲ (ماهیگری) (e8نا؟‏ /م ) 10۷۱/9۰ 
طعمه 


آزار (کسی) به مورچه not harm / hurt a fly‏ 
هم ترسیدن, بی‌آزار بودن 

موی دماغ مزاحم. a fly in the ointment‏ 
اسباپ زحمت؛ مشکل, مانع, دردسر. گرفتاری 

(محاوره) خر نیست. ۰ There are no flies on him.‏ 
از پشتِ کوه نیامده. حواسش جمع است. 

I wish I could be a fly on the wall when they 


دلم می‌خواست یک گوشه‌ای discuss my future.‏ 
می‌ایستادم و می‌دیدم / می‌شنیدم که آن‌ها راجع به آیندة 
من چه می‌گویند. 

متل بر درخت به زمین ععنا] 160زا ۵۳0 / 6۵۱۱ / die‏ 
ریختن 

کشتن و مثل برگي درخت به kill off like flies‏ 
زمین ریختن 

fly® /flar/ ( pr flew, pp flown) [پرنده. حشرم‎ ۱ 


هوابیما ] پرواز کردن. پریدن؛ [شخص ] با هواپیما سفر 
کردن» هوایی سفر کردن ۲. به شتاب رفتن, شتافتن, 
عجله کردن؛ جستن, پر گرفتن؛ [زمان ] به سرعت 
گذشتن؛ [جرته ] پریدن, زدن ۳ فرار کردن, گر 
دررفتن ۴. [برچم ] در اهتزاز بودن ۵. [داستان, شایعه و 
] شایع بودن, سر زبان‌ها بودن 


۷ ۶. [هواییما ] هدایت کردن, به پرواز درآوردن, بردن؛ 


[شخص] با هواپیما جابجا کردن, (هوایی) بردن؛ 
(کالا] (هوایی) حمل کردن, با هواپیما فرستادن ۷ 
[یرجم و غیره] به اهتزاز درآوردن, بالا بردن, 
بادبادک ] به پرواز درآوردن, هوا کردن 
ازه دررفتن از فرار کردن از 

as the crow flies —> crow 

fly the flag for —> flag" 

fly off at a tangent — tangent 

fly out of the window —> window 
keep the flag flying جح‎ flag’ 

pigs might fly —» pig 


بلندپروازی کردن, بلندپرواز بودن. fly high‏ 
جاء‌طلب بودن, سرٍ پربادی دا 

پریدن و رفتن؛ (مجازی) از میان fly away‏ 
تادید شدن 

۱. با هواپیما وارد شدن, با هواپیما رسیدن fly in‏ 


۲ به سرعت وارد شدن, مثلٍ برق تو آمدن 


i flying officer /'farıg ofisa(r), (US) a:fi-/ 


(نظامی) ستوان یکم هوایی 


flying picket /.faıın .پیک اعتصاب اس‎ 
flying saucer /,flarıg 's5:s2()/ بشقاب پرنده‎ ۸ 
flying squad /'Marry skwod/ (پلیس, نیز با‎ ۶ 


حرف بزرگ) گروه ضربت 
۸ ۱. [دونده» اتومبیلٍ ‘sta:t/‏ ومه0/ flying start‏ 
سابته ] شروع سریع, خیز ۲ [طرح. نقده] شروع 
خوب. شروع موفقیتآمیز 
شرو خربی .. get off to / have a flying Star‏ 
داشتن, خوب شروع شدن 
۸ دیدار شتابزده, 


flying Visit / Mary سس‎ 
دیدارٍ سریایی‎ 


i flyleaf /'#aıli:f/ ام)‎ fIyleaves) [کتاب ] لت سفید.‎ 7 


آسترٍ بدرقه» برگی سفید 


i flyleaves /'Narli:vz/ p/ of flyleaf 


۸ ۱.(در بریتانیا) پل هوایی. 
روگذر ۱.۲در آمریکا) پر 


flyover /farouvs(r)/ 
زٍ نمایشی» مانورٍ هوایی‎ ۲ 
fly-paper / ar کاغزٍ مگس‌کش روم‎ ۸ 
flypast /'fa1pa:st, (US) (در بریتانیا) پرواز . /انعم-‎ ۶ 
نمایشی, مانورٍ هوایی‎ 
[اعلامیه, آگهی و غیره ] چسباندن‎ ۷ 
(روی)؛ زدن (به)‎ 


۱۷۵۵ 


۸ . اعلامیه آگهی / ۵۰۵0۵9۵ flyposter‏ 
۲ [عخص ] اعلامیه چسبان. آگهی‌چسبان 
۸ اعلامیه ۵۸( 


« مگس‌کش fly swat /Nar swot/‏ 
fly swatter /'flar swoto(r)/ = fly swat‏ 
۸ ۱.(وسیله) مگس‌گیر اجه ۵۵ fly-trap‏ 
۲ گیاو حشره‌خوار 
۸ (ورزش) ۱. یکسور flyweight /'Marwert/‏ 
مگس‌وزن. مشت‌زن ۵۱ کیلو ۲ کشتی‌گير مگس - 
وزن» کشتی‌گیر ۵۲ کیلو 
4ه ۲ مگس‌وزن 
۸ (فنی) چرخ 
لنگر, چرخ طیّار 
FM' ۵۲ 'em/ < frequency modulation‏ 


flywheel اتمه‎ (US) -hwi:l/ 


۸ (رادیو) (موج) ٍف (م 

7 (نظانی) Field Marshal‏ > 0:۱ ۱۵ 
فرمانده نیروی زمینی, فیلدمارشال؛ ارتشبد 

FO /ef ادج‎ > Foreign Office 


14 را 


4 ۱ کرهاسب؛ کره‌خر foal /fool/‏ 
۲. [مادیان, ماده‌خر ] زاییدن 
[مادیان, ماده‌خر ] آبستن 


bird 3> about‏ دنو 


fIy-bY /'far bar/ ( pl fly-bys) = flypast ۳ 
fly-by-night /'far bar naıt/ ) p/ fly-by-nights) 

هه ۱. [شخص. شرکت ] غیر قابلاعتماد. بی‌اعتیار 

« ۲ آدم غیرقابل‌اعتماد؛ آدم بی‌اعتبار 

flycatcher /'farkatfa(r) / (جانور) مگس‌گیر‎ 

۱ خلبان. هوانورد ۲. پرنده, flyer /‘faro(r)/‏ 
) -پرواز ۳ وسیلةٌ سریع‌السیر؛ 
وسیل تندرو, ۴. [یلکان ] پله ۵.(در آمریکا) اعلامیه ۶. 
(بازرگانی) قمار» خطر» ریسک ۷ پرش ۸. آدم 
جاه‌طلب, آدم بلندپرواز 

[یرنده ] تیزیرواز 

[مسافر هواپیما ] خوش پرواز 

[مسافر هواپیما ] بدپرواز 

پریدن. جست زدن؛ (مجازی) به استقبال 1067 ۵ ھا 


a swift flyer 
a good flyer 
a bad flyer 


خطر رفتن 
با مگس ماهی گرفتن ۲ ۵ fly-fish‏ 
م ماهیگیری با مگس / fly-fishing /far fifi‏ 


fly-half /'far ha:f, (US) haf/ = stand-off half n 
پرواز؛ هوانوردی؛ سفر هوایی. /0419/ 9الا؟‎ Mn 


flying boat / Marry ۸ هوا-دریاپیما:‎ ۸ 
هواپیمای د‎ 

۸ پمپ پرنده bom/‏ وه / flying-bomb‏ 

flying buttress /, a11, 'bıtrıs/ نای پشت‌بند‎ n 


flying club /'arıg klض/‎  .یدروناوه ب‎ 
باشگاه پرواز‎ 

flying 60۱00۲5 /, a11 'kalo2/ پرچم‌های رنگین‎ 

come through / off with flying colours 


4 colour’ 
flying column /farıg ‘kolam/ (نظامی) گروو‎ ۸ 
ضربت. یکان ضربت‎ 
flying doctor و۱6‎ ‘dokta(r)/ پزشک سیّار‎ 
Flying Dutchman /.faııg ‘datfman/ م هلندي‎ 
سرگردان‎ 
flying field فرودگاه صحرایی؛ ۲ و8۵‎ 
فرودگاه نظامی‎ 
flying-fish ماهی نده‌ماهی ۵۱۸ وس‎ « 


flying-foX وه‎ 'foks/ 
flying insect حشرة بال‌دار مه وه‎ ۸ 
flying jump وسا/‎ 'd3amp/ پرش با دورخیز‎ # 
flying leap اون وه‎ = flying jump 

flying machine /, Marry ma'fi:n/ 


# خفاش میوه‌خوار 


پرنده. 


۳1۹ D=got 0:=saw U=cook 
دنه‎ five a=now oi=boy دود‎ near eis = player ara= fire 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0= thin 3= vision 0= sing 


فوکوس‌شده؛ [تصویر ] واضح, روشن, دقیق ۲ 
[برنامه ] حساب‌شده ۳ [آراء ] متمرکز 
۸ ۱ علوفه, علیق, کاه‌و جو 0006۲/۵37 
۲ (مجازی) خوراک 
The documents were useless-waste-basket‏ 


آن اسناد فقط برای سطل آشغال خوب بودند. .1000 
(ادبی) دشمن, خصم, عدو foe /fout‏ 
4ه (مربوط به) جنین؛ جنینی ۷ foetal‏ 
ت ۲ 9اع0] 


fog /fog, (US) f5:g/ ( prp fogging, میم‎ fogged) 
.یه؛ (مجازی) ابر ۲ آشفتگی, گیجی, سردرگمی:‎ ۸ 
ابهام. تبرگی. تاریکی ۳ یه گرفتگی؛ تاريكي هوا.‎ 
تيرگي هوا ۶.(عکاسی) تارشدگی, تیرگی‎ 
در مه پوشاندن؛ [آینه. شیثه | در بخار پوشاندن»‎ .۵ ۷ 
تار کردن ۶. [تخص ] گیج کردن؛ سردرگم کرد‎ 
[سئله و غیره ] در ابهام گذاشتن ۷.(عکاسی) تار کرد‎ 
تیره کردن‎ 
[منظره]‎ .٩ [آینه. شیشه ] بخار کردن, بخار گرفتن‎ ۸ 
په الود شدن ۱۰.(عکاسی) تار شدن,‎ 
ابری از دود سیگار‎ 
کن سردرگم در ایام‎ 
[آبنه, شيشه ] بخار کردن. بخار گرفتن‎ ۷ 


fog up 
۱ أنكتة کار بردی:‎ 
کلمات یه؟ ایا" و ۱:۵ همگی بر ابر حاصل از بخار‎ 
1 آب که بالای سعلح زمین تشکیل می‌شود دلالت دارن.‎ 
در مقایسه با اه و ۱02۵ ضخیم‌ترین ابری است که در‎ 
هوای سرد ایجاد می‌شود:‎ 
۱ conditions hazardous. 


۵ ابری نازک است که در هوای گرم یا در اثر دود و 
مانندٍ آن تشکیل می‌شود: 
Heat shimınered in a haze over the seu.‏ 
8 ترکیبی خطرناک از دود و ابر است که در آسمان 
بسیاری از شهرها نشکیل می‌شود. 


fog-bank /'fog bak, (US) 'f5:4/ (در دریا) تودمه.‎ ۷ 


fog-bound /'fog band, (US) 'f5:g/ 


fogey /‘fougı/ ( p/ fogeys, fogies) 


مل 
کهنه‌پرست, (آدم ) محافظه کار 

foggy بو‎ (US) نید‎ / ( comp foggier, super 

foggiest) 


۲ مبهم. نامعلوم. گنگ؛ گیج» درهم‌برهم» آشفته 


4» ۱. مه گرفته» مه‌آلود. پوشیده در يه 

به طور مبهم have only a foggy idea «jil‏ 
اطلاع دست و پا شکسته‌ای 
پاک بی‌خبرم haven't the foggiest (idea).‏ 1 
اصلاً نمی‌دانم. هیچ اطلاعی ندارم. 


| 64 ۱.۱فیزیک, ریاضی) کانونی. 


: 6 ۱ [لز ] میزان‌شده, 


ج. ابر ۳.(ادبی) درا /«ند]/ foam‏ 
vi‏ € کف کردن؛ کف آوردن 
(نز مجازی) کف به دهان foam at the mouth‏ 
آوردن, کف بر لب آوردن, دهان (کسی) کف کردن 


be foaming (with rage) 


به شدت عصبانی بودن. 


کف به دهان آوردن 
۸ اسفنج. ابر foam rubber /,fum ‘raba()/‏ 
زه ۱. کف آلود, کف‌کرده؛ کف‌دار, اه foamy‏ 


پوشیده از کف ۴ [خامه. تخممرغ و غبره ] زده‌شده, 
پف‌کرده ۳.اسفنجی, کف‌مانند 
p/.pp fobbed)‏ ۱ 
۱ زنجیر(ساعت) ۲. ساعت؛ [شلوار | جیب 
کوچک ۳ ساعتِ چیبی, ساعتِ زنجیردار؛ سا 
گردنی ۴ جاسوئیچی 
fob sth off on sb; fob sb off with sth‏ 
چیزی را به کسی قالب کردن, چیزی را به کسی ان 
کسی را با چیزی دست به سر کردن 
کلاه سر کسی گذاشتن, شیره سر 
کسی مالیدن 


چیزی را به جای... جا زدن 


fob sb olf 


fob sth off as... 

focal ۸‏ 
(مربوط به) کانون. مرکزی ۲. مرکزی, اصلی 

focal distance /faukl 'dıstons/ = focal length 

(فیزیک) فاصلۂ کانونی /1۵9۵ ۸:۸۱ focal length‏ 

focal point نج‎ paınt/ (فزیک) کانون؛‎ 

(مجازی) نقطۂ مرکزی, مرکز, هسنۀ اصلی 

foci /'fousa/ ام‎ of focus 

fo'c'sle /'fuksl/ = forecastle 

fOCUS /'fukos/ ( p/ focuses, foci; prp focusing, 


focussing, pf,pp focused, focussed) 
(ریاضی, فیزیک) کانون» فاصله کانونی ۲. |توجه,‎ ۰۱ ۸ 
زسنلرزه تارف دق ]جرک کانون ۳. [دیرین ] تنظیم‎ 

لنزه دکمة تنظیم لنز 


۷. [نور, حرارت ] متمرکز شدن ۸. [نگاه, چشم ] ثابت 
ماندن, دوخته شدن؛ [شخص ] دقت کردن. نوجه کردن 


[دورین و غیره ] میزان بودن. be in focus‏ 


فوکوس بودن؛ [تصویر ] روشن بودن 
be out of focus‏ 


[دورین و غیره ] میزان نبودن. 
فوکوس نیودن؛ [تصویر] تار بودن» روشن نبودن 
[دوربین» تصویر و غير ] bring sth into focus‏ 
میزان کردن. فوکوس کردن 
چشم به چیزی دوختن. 


به چیزی خیره شدن 


focus one's eyes on sth 


focused /'faukast/ 


folk music 


۲. [لباس, کتاب. روزنامه ]| جمع کردن» جمع و جور 
کردن 


[کرکره ] جمع کردن. بالا زدن؛ ۰ 9266 اء اه 
[بتو. ملافه. یقه ] برگرداندن 

[صندلی ] جمع کردن؛ fold sth down‏ 
[گوشۂ کاغذ ] تا زدن 

(آخپزی) مخلوط کردن, قاطی کردن  |١‏ اء 1010 


fog-horn /'fog ha:n/ 
fog-lamp ۵ lemp, (US) 'f5:;g/ (چراغ) مه‌شکن‎ 
fog-light و۲‎ lart, (US) 'b:g/ = fog-lamp 

fog-signal /'fog signal, (US) ید‎ 


راهآهن) هشدار در مه 


(دریانوردی, 


fOQY / نیب‎ / (US) = fogey 


تقطهضعف. ضعف» عيب 6 foible‏ 


(آشپزی) با چیزی مخلوط fold sth into sth‏ ۱ کاغنٍ فلزی» ورقي فلزی؛(آنہری) 1010/6۸/۰ 
کردن با چیزی قاطی کردن سیگار, شکلات و غبره ] رَروّرق 
۷ پیچیدن. بستن fold sth round‏ یسه 
۷ ۱.(محاوره) [روزنامه, کار, برنامه و غیره ] لا (۲0ء) 1010 A plain old woman serves as a foil to a beautiful young‏ > 
تعطیل شدن. جمع شدن. بساط ... برچیده شدن > woman.‏ 
۲. تا کردن, تا زدن کاغزٍ سرب, وري سرب lead foil‏ 
” ۱ آغل, گله‌دانی ۲.(مذهب) جماعت /1:1۵/ ۴0۱۵۶ tin foil‏ 
مژمنان؛ آغوش دین. آغوش کلیسا؛ (مجازی) خان foil /onl/‏ 
مامن, ماوا؛ اغوش 0 
۷ ۳ [گرسفندان ] به آغل فرستادن اثر کردن, بی‌نتیجه گذاردن, برهم 
به آغوش دین بازگشتن؛ return to the fold‏ زدن» نقش برآب کردن؛ [شخص ] ناکام کردن. 
به خانه باز جلوی کارٍ... را گرفتن, مانم پیشرفټِ... شدن 
۱. -جنبه‌ای. -رویه‌ای» -طرفه foist /foist/ -fold /fould/‏ 
he problems were ۱۷0۱0۵ >‏ > . برابر» چندان چیزی را به کسی قالب کردن. اه ۵۸ ۵00) ۸ ادن 
a two-fold increase >‏ > چیزی را به کسی انداختن, چیزی را به کسی چپاندن 
4 [تخت و غیره ] تاشو, جمع‌شو / ان i foldaway‏ خود را به کسی foist oneself on (t0) sb‏ 
۸ . پوشه؛ کلاسور ۲. بروشور؛ /()دلان؟'/ 1010۲ تحمیل کردن؛ سر کسی خراب شدن 
برنامه ۲ .تا کردن, تا زدن ۲. پوشاندن؛ ۸ fold’‏ 
ت [مز, صندلی و غیره ] تاشو. / واه folding‏ بسته‌بندی کردن» بستن» پیچیدن ۳.(آنپزی) مخلوط 
جمع‌شو کردن. قاطی کردن 
« برگ‌ها؛ شاخ وبرگ 5ا ا ۷ ۲ [میز. صندلی, غیره ] تا شدن, جمع شدن؛ تا خوردن 
۸ ۱ [کاغذ ] برگ» folios)‏ ام ) /ندران3؟/ folio‏ ۵ (محاوره) [روزنامه, مغازه و غیره ] تعطیل شدن» 
ورق ۲.شمارء صفحه؛ شمارة برگ؛ (حسابداری بساط ... جمع شدن, برچیده شدن ۶. [برگ‌های گل ] 
عطف ٣‏ کاغز یک تایی, کاغذ نیم‌ورقی ۲ (کتاب) جمع شدن,. فراهم امدن 
نیم‌ورقی, ( با قطع) رحلی # ۷. تاء لاہ چین. تاخوردگی ۸.(زمین‌شناسی) چین. 
۸ ۱.مردم, خلایق» جماعت. آدم‌ها OIK /fouk/‏ چین‌خوردگی ٩‏ پیلی. چین 
۲ تودۀ مردم» عامهٌ مردم» مردم, توده ۳ (محاوره. در دست‌های خود را تو هم کردن. هه ۸'8 ۴0۱۵ 
جمع) قوم و خویش, کس وکار؛ والدین» پدر و مادر دست‌های خود را جمع کردن 
4ه ۴. محلی, عامیانه. فولکلوریک چیزی را دولا کردن fold sth in two‏ 
دهاتی جماعت, مردم ده country folk‏ دست به سینه گذاشتن, دست په fold one's arms‏ 
شهری جماعت. مردم شهر townsfolk‏ سینه شدن 
۸ رقص محلی؛ da:ns, (US) dans/‏ مان OoIk-dance‏ چیزی / کسی را fold sth /sb in one's arms‏ 
رقص عامیانه بغل کردن. چیزی / کسی را در بغل گرفتن. چیزی / 
# فرهنگي مردم. فرهنگي :5۵9 / ۵۱۳/۵۲۵] کسی را در آغوش گرفتن 
عامه» فولکلور کسی را به سینه فشردن fold sb to one's heart‏ 
۸ حافظة جمعی memory /.fuk 'memorı/‏ ۵1| چین in folds‏ 
۸ موسیقي محلی؛ /سزه ۳۹6/۳ 101 ¡ ا« ۱. [میز, تخت ] جمع شدن؛ fold (sth) away‏ 
بیان تا خوردن 
I=sit &=cat a:=falher D=got‏ 
a=g0 ai=five at=now 2I=boy‏ 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 3= vision = sing‏ 


folk-singer 


folk-singer /'fouk sın2(0)/ خوانندة آهنگ‌های‎ ۸ follow right behind sb; follow hard on sb's 
درست به دنبالٍ کسی آمدن, بلافاصله پس از ا٤ط محلی. آوازخوان محلی‎ 
folk song اه‎ soy, (US) so: + ۲ کسی ا‎ 
follow hard on the heels of sth درست از پس‎ 
folksy /‘foukst/ ] چیزی آمدن, بلافاصله پس از چیزی رخ دادن خص, تحر رفتار‎ 
.۲ ساده, خودمانی» بی‌پیرایه. بی‌رودربایستی‎ as follows به قرا زیر. به شرح زیر‎ 


It follows from what you say that... 
از آنچه می‌گویید برمی‌آید که / نتیجه می‌شود که...‎ 
That doesn't follow. رور‎ 
follow sb about / around همه جا...را‎ ۷ 
دنبال کردن. همیشه دنبال ... بودن. همیشه ...را‎ 
همراهی کردن‎ 
follow on بعداً آمدن, از پی آمدن.‎ ۱ ۷ 
به دنبال آمدن ۲. ناشی شدن, نتیجه شدن, منتج‎ 
شدن (از) ۳. (کریکت) دوباره زدن‎ 
[فکر, نقته ] تا آخر دنبال کردن»‎ _ 
تا رسیدن به نتیجه ادامه دادن‎ 
follow (sth) through ۱.۱تنیس, فوتبال و غیره)‎ ۷ 
ضربۂ خود را تا آخر دنبال کردن‎ 
[فکر, نقشه, کار ] تا آخر دنبال کردن, به سامان‎ .۲ 
رساندن, سرانجام دادن تا رسیدن به نتیجه‎ 
دنبال کردن؛ [قول ] وفا کردن به‎ 
] [موفقیت. پیروزی, امتیاز‎ .۱ 
غنیمت شمردن بهره بردن از» استفاده کردن از‎ 
تعقیب کردن, دنبال کردن» پیگیری کردن؛ بی‎ .۲ 
گرفتن ۳. تحکیم کردن» تکمیل کردن (با)‎ 
follower /'folaua()/ پیرو. حامی» طرفدار؛‎ ۱ ۸ 
دوستدار» ستایش‌گر ۲. دنباله‌رو؛ مرید. شاگرد‎ 
following بعدی, بعد, آینده واه‎ ۱ 
زیر» ذیل, زیری, که در زیر می‌آید ۳ [باد ] مواق‎ ۲ 
۴.حامیان, طرفداران. هواداران, پیروان. مریدان‎ * 
م ۵. در پی. به دنبال » متعاق‎ 
< his second marriage folowing his wile's death > 


follow sth out 


follow sth up 


adj 


آنچه که در زیر می‌آید؛ اسامی زیر؛ چہowi‌اله؟‏ ۸06 


یر؛ افراد ز 
۲ (کریکت) زدن دوباره 
8 (تتیس, فوتبال و غیره) 
دنبال کردنِ ضربه 
# ۱ دنباله, ادامه» بقیه 


follow-on /.folau ‘on/ 
follow-through /,folau ru:/ 


follow-Up /'folou ap/ 
[نامه, بخش‌نامه و غیره ] یاداوری‎ .۲ 
(پزشکی) مراقبت‌های بعدی‎ 
مطالع تکمیلی‎ 
(پزشکی و غیره) سرکشی, بازدید‎ 
folly /‘folr/ ( p/ follies) حماقت. بلاهت.‎ ۱ ۸ 
نادانی, بی‌شعوری؛ کار احمقانه ۲. عمارتِ تزیینی,‎ 
عمارتِ نمایشی‎ 
[اندام ] حول گرم گذاشتن‎ ۱ ۷ 


follow-up care 
a follow-up survey 
a follow-up visit 


انیت یت i‏ 


[داستان ] عامیانه, مردمی؛ [شوخی, لباس ] عوام‌پسند. 
مردم پسند. عامه پسند 

قص عامیانه folk-tale /'fouk terl/‏ 
زیر» ذیل» زیری foll /'folaurg/ < following‏ 
۱ (کالیدشناسی) کیسه. پیله؛ ام follicle‏ 


حفره. چال؛ غده ۲.(گیاه‌شناسی) نیام, غلاف. پوستِ 
بیرونی 


follow /'folau/ 


رفتن» پشتٍ سر... رفتن؛ از پس...امدن» 
آمدن؛ دنبال کردن, تعقیب کردن ۲. [جاده و 
غیره] دنبال کردن, ادامه دادن در امتداو... پیش 
رفتن ۳ [مطلب و غیره] دنبال کردن؛ فهمیدن, متوجه 
شدن, درک کردن, سر در آوردن از ۴. [حرفه, شغل ] 
اختیار کردن. پيشه کردن, دنبال کردن, 
به... پرداختن؛ تو کارٍ... بودن ۵. [تعلیمات. توصب ] 
پیروی کردن از, متایمت کردن از, تأسی جستن به؛ 
[ئد] تقلید کردن از؛ [درس. ررزش و غیره] با علاقه 
دنبال کردن: [باورقی و غیره] مرتب خواندن؛ 
[سخنرانی, گفتار ] مرتب گوش کردن ‏ _ 

۶ به دنبال آمدن, بعد آمدن, در پی آمدن؛ 


ت سس 
آمدن؛ به دنبال رفتن, بعد رفتن ۷.فهمیدن, متوجه 
شدن ۸.(منطقاً) نتیجه شدن (که), به دنبال آمدن. 
برآمدن (که): صحت داشتن, درست بودن؛ (منطق) 
لازم آمدن (که) 


(در رستوران و غیره) به عنوانِ غذای بعدی. سهااه] 40 


پشت‌بند 
follow in sb's footsteps —> footstep‏ 
کار کسی را follow sb into the business‏ 
دنبال کردن. شغل کسی را ادامه دادن 
راه را بگیر و راست روا Follow your nose!‏ 
۱. مستقیم جلو رفتن, 
مستقیم رفتن ۲. از شم خود پبروی كردن از حس ششم 
خود تبعیت کردن 


follow one's nose 


(ادبی) به دریانوردی پردا follow the sea‏ 


follow sb's example 


follow the crowd —> crowd" 


ام دادن, همان کردن. ازسی 20110۷ 


” جیره‌بندي غذایی 


* (در آمریکا) کوپن غذاء 
غذا 


food stamp / 


zd stemp/ 


# ماد غذایی» خوراکی: foodstuff /'fu:dstaf/‏ 
(در جمع) مواد غذایی 
۸ سوبسید food subsidy /'fu:d sabsıdr/‏ 
مواد غذایی, يارانة مواد غذایی 
food supplies /'fu:d soplarz/ npl‏ 
« ارزش غذایی food value /'fu:d vaclju:/‏ 
۸ ۱.(به تحقیر) احمق, ابله ۲. دلقک fool /fu:l/‏ 
4 (در آمریکا. محاوره) ۳. احمق» ابله, نادان بی‌شعور ۴ 
احمقانه, ابلهانه 
۵. حماقت کردن؛ مسخرگی کردن. لودگی کردن» 
مسخره‌بازی درآوردن ۶. روزگار به بطالت گذراندن؛ 
گشتن, وقت ضایع کردن 
سر ...گذاشتن, فریب دادن» خر کردن 
not / never suffer fools gladly —> suffer‏ 


آذوقه 


(محاوره) حرفت | You could have fooled me.‏ 
باور نمی‌کنم. من که اورم نمی‌شود. 
یک دکترٍ احمق some fool of a doctor‏ 
آنقدر احمق بود که ۵6660 He was fool enough t0‏ 
قبول کند. احمق بود که قبول کرد. 
be sent/ go on a fool's errand‏ 
نخود سیاه فرستاده شدن / رفتن 

کسی را دست انداختن, 
کسی را مسخره کردن 
خود را مفتضح کردن. 
آبروی خود را ریختن 
کار بی‌اجر و مزد کردن 
۱. احمقانه رفتار کردن play / act the fool‏ 
۲. مسخرگی کردن. لودگی کردن, مسخره‌بازی درآوردن 

(There is) no fool like an old fool. (prov) 
عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایۍ زند.‎ 
He's nobody's / به که نیست. از پشتِ ۰ .8001 0ص‎ 
کوه که نامده. خر که نیست. مگر مغز خر خورده.‎ 
More fool you! حماقت کردی! چه کار‎ 
ˆ احمقانه‌ای کردی!‎ 
A fool and his money are soon parted. (prov) 


make a fool of sb 


make a fool of oneself 


be a fool for one's pains 


پول تو دستٍ آدم احمق نمی‌ماند. 
با چیزی وررتj« fool (about / around) with sth‏ 
چیزی را انگولک کردن. با چیزی بازی کردن 

(محاوره) بی‌شوخی... ... No fooling‏ 
داشتم شوخی می‌کردم. 


I was only fooling. 


i food rationing /‘fu:d ra fnıg/ 


روی» کمپرس کردن؛ روغن مالیدن روی؛ مشمع 
انداختن روی ۲. [آشوب. نارضایتی و غیره ] ایجاد کردن. 
به راه انداختن, دامن زدن (به). برانگیختن, بر پا کردن 
(پزشکی) حول / fomentation /,faumen'teıfn‏ 
گرم. کمپرس آپ گرم ۲ تحریک. فتنه‌انگیزی 


fond /fond/ (comp fonder, super fondest) 


= 


+ مهربان» بامحبت, عاشق؛ [نگاء] محبت‌آمیز» 
عاشقانه» صمیمی, گرم ۲. [شخص ] شیفته. دلباخته, 
عاشق کور دیوانه‌وار عاشق؛ [امید. آرزو ] کورکننده, 
جنون‌آمیژ» دیوانه‌وار ۳ [امید. آرزر] پوچ» واهسی, 
بی‌اساس, دست‌نیافتنی, ساده‌لوحانه, بچّگانه. خام 

be fond of 


adj 


علاقه داشتن به. دوست داشتن. 
علاقمند بودن به, (کسی) از... خوشش آمدن؛ عاشت... 
دن. شیفتذ... بودن. دلباختة 
٭ (آب‌نباتِ) انگشت 
نوازش کردن, ناز کردن fondle /'fondl/‏ 
.با محبت, از روی محبت؛ fondly /'fondlı/‏ 
با علاقه. با مهربانی. عاشقانه, با شیفنگی ۲ 
ساده‌لوحانه, احمقانه ابلهانه, از روی سادگی, از روی 
ساده‌لوحی, با خوش‌باوری 
۱. علاقه, محبت» دلبستگی. /::۵۸:/ 10800695 
دوستی ۲ شیفتگی, عشق (شدید), دلباختگی, 
کشش (شدید) 
۸ (آنپزی) فوندوی پد / fondue /'fondjiu:‏ 
فوندوی گوشت؛ فوندوی شکلات _ 
۱ مذهب) سنگاپ تعمید. حوضچه آب 1000/6۵۷۷ 
مقدس ۲.(جاپ) (یک دست) حروف جور ۳ (ادبی) 


چشمه؛ فواره 


.بودن؛ دیوان...بودن 
fondant /'fondont/‏ 


> 


ا. خوراک. قوت» طعام food /fu:d/‏ 


۲ (در جمع) موادٍ غذایی» خوراکی‌ها ۳. (صفت‌گونه) 
غذایی, (مربوط به) غذا 


food and water نان و آب‎ 
food and clothing خوراک و پوشاک‎ 
be off one's food (محاوره) اشتها نداشتن‎ 
food for the gods غذای شاهانه‎ 
food for thought (مجازی) غذای فکری.‎ 

موضوع فکر 
غذاهای یخ‌زده frozen foods‏ 


packaged foods غذاهای بسته‌بندی‌شده‎ 
food chain /'fu:d tfern/ غذایی‎ 
]0001655 /'fu:dlıs/ هه فاقدٍ غذا؛ [زسن آلم‌یزرع. « خشک‎ 
food mixer ۵۵:۵ mıks()/  نزمه‎ « مخلوط کی‎ n 


مسمومیتِ غذایی / و121ص 6:۵ 20150۴1۴9 food‏ 


کسی را فریب دادن fool sb into doing sth‏ اجب food ۵۲۵۵۵550۲ /'fu:d prausesa(r), (US)‏ 
کسی را گول زدن که 2 ( آشیزی) (دستگاه) مخلوط کن 

 1=sit cat a:= father D=got 0:=saw U=cook u:=to0o A= Cup‏ 566 عنا 

¢=hair u2= pure _ C19= player‏ ۱ موه ده 

hour j=yes W=wet tf=chain ds=jam 0=thin ö=this f-shoe 3= vision‏ هن 


have itchy feet —> itchy 
not let the grass grow under onc's fect 
چ‎ grass 


(محاوره) چه مزخرفاتی! My foot!‏ 


چه حرف‌های چرتی! چه اتی! 
pull the rug from under sb's feet —> pull‏ 

sit at sb's feet — sit 

vote with one's feet —> vote 

walk sb off his feet —> walk" 

have the ball at one's feet —> ball" 


start off on the right foot — start 


catch sb on the wrong foot — catch" 
۵۸ 6004 پیاده. با پای پیاده ۲. (مجازی) در دست‎ ۱ 
اقدام. در جریان, دایر (شده)‎ 
be on one's fect سر پا بودن, ایستاده بودن‎ ۱ 
[سخنران ] برخاستن. بلند شدن, ایستادن ۳. (مجازی)‎ .۲ 
دوباره سرٍ پا بودن, بهبود یافتن, سلامتٍ خود را باز‎ 
یافتن‎ 
سر پا ایستادن, بلند شدن, ایستادن 0۵00 0065 ۱0 مام‎ 
(محاوره) شانس آوردن‎ 


fall on one's feet 
find one's feet — find’ 
۸۸۷۵ ۴٥۲ 0۲ نقطه‌ضعف داشتن, ریگی به کفش . رده‎ 
داشتن. خالی از نقص نبودن‎ 
have one foot in the grave (محاوره) (یک) پۈ‎ 
کسی لب گور بودن‎ 


have / get cold feet —> cold 


خود را سرپا نگاه داشتن. keep one's feet‏ 
تعادل خود را حفظ کردن 
محکم ایستادن, کوتاه نیامدن. ۷۸هل 000 و 
ایستادگی کردن 

put one's foot down (on the accelerator) 
(محاوره) پا روی گاز گذا‎ 
و"‎ foot in it (محاوره) خیط کاشتن,‎ 
خیطی بالا آوردن. خراب کردن, گاف کردن‎ 
(محاوره) پای خود را دراز کردن. صن )0 هه اام‎ 
خستگی درگرهن‎ 
تند رفتن.‎ ۱ 
به سرعت رفتن, شنافتن ۲. منتهای تلاش خود را کردن‎ 
put a foot wrong (در بریتانیا) دست از پا خطا‎ 


put o 


دادن 


put o 


put one's best foot forward 


get off on the right / wrong foot 
شروع کردن, قدم اول را درست / غلط بردات‎ 
run/ rush sb (clean) off his feet |) رس کسی‎ 
کشیدن. حسابی کار از جا کسی کشیدن,. از پا درآوردن‎ 
set sth/ sb on its / his اد‎ 


[شخص, مؤسسه 
و یره ] روی پای خود ایستاندن» روی بای خود 
راایستاندن؛ [شخص ] سلامتٍ کسی را به او بازگرداندن 


چیزی را از چنگ کسی در آوردن. اء ۵۴ اه دای اهم 
(با کلک) چیزی را از کسی گرفتن 
۶ ۱. حماقت کردن؛ fool about / around‏ 
مسخرگی کردن» لودگی کردن. مسخره‌بازی 
درآوردن ۲. روزگار به بطالت گذراندن ول 
گشتن. وقت ضایع کردن 
[رقت. بول ] تلف کردن. 
هدر دادن, ضایع کردن 
۸ کرم میوه fool /fu:l/‏ 
۱ احمقی» foolery /'fu:ları/ ( pl fooleries)‏ 
ابلهی. حماقت؛ کار احمقانه. کار ابلهانه ۲ 
مسخرگی, لودگی. مسخره‌بازی 
کله‌خری, / foolhardiness /'fu:lha:dınıs‏ 
بی‌کلگی, بی‌با کی, بی‌مخی؛ بی‌احتیاطی 
» کله‌خر, بی‌کله, بی‌مخ. / foolhardy /'fu:lha:dı‏ 
بی‌باک. نترس؛ بیاحتیاط 
4ه ۱ احمقانه. ابلهانه؛ ۸ foolish‏ 
[رقار ] حماقت آمیز, بی‌فکرانه ۲ اسمق, ابله. نادان. 
بی‌فکر؛ [چیز ] مضحک, خنده‌دار» مسخره 
هه احمقانه, ابلهاند. از روی ۸۲ 100۱19۱۷ 
حماقت 
۸ حماقت. بلاهت. ۸( 
نادانی, بی‌خردی, بی‌فکری؛ مسخرگی 
|طرح, برنامه, دستگاه و غير[ foOIprOOf /'fu:lpı:/‏ 
مطمئن, قابل‌اعتماد. خطاناپذیر: بی‌خطا 
(در بریتانا) کاغذٍ یک ونیم /مه6د:۳/ 10015620 
ورقی, کاغار رحلی, کاغنٍ قطع بزرگ 
۸ شادي ناپایدار, /9نلنج fool's paradise /.fu:lz‏ 
دولتِ مستعجل 
الکی خوش بودن, 96 
(کسی) برای خودش خوش بودن, تو ابرها بودن 
۱ [انسان. حیوان ] پا ۲.قدم. . ee)‏ ا) 10011/6۵۸ 
گام ۳ [تخت. پلکان, دیوار و غجره] پا پایین؛ [کوه. تبه ] 


fool sth away 


be/ live in a fool's parad 


دامنه, پا؛ [جوراب. میز] پایین؛ [صفحه ] پاء پایین» زیر 
۴ فوت, پا ( = واحدٍ اندازه‌گیری, برابر با ۳۰/۴۸ سانتی‌متر یا 
۲ اینج) ۰۵( ادبیات) رکن» پایه ۶.(کهنه. نظامی) پیاد هنظا م 


the boot is on the other foot —> boot" 


cut the ground from under sb's feet —> 
ground’ 

drag one's feet — drag' 

from head to foot —> head’ 

get/ 


e A foot in (he 0007 ۰. قدم در (کاری)‎ 
گذاشتن. (کاری) را آغاز کردن, وارد (حرفه‌ای) شدن‎ 
have both fcet on the ground; have one's feet 


on the ground واتع‌بین بودن» حقایق را دیدن‎ 
have two left feet -» left 


in one's stocking fect —> stocking 


footnote 


۶ ۱.(محاوره) بازي فوتبال 


۲ در ترکیب) -پایی 

قایقی چهارده پایی a fourteen-footer boat‏ 
۸ (رسمی) صدای پا footfall ff:‏ 
٭ (تیس) خطای پا footfault / fut:‏ 


7 پاافزار» پاپوش. کفش footgear /'fitgra(r)/‏ 

« تپه‌ماهور. ماهور, تپ پای كوه /6:۱/ 1001111 

۸ ۱.جا پا ۲. جای مطمئن. foothold /'fthavld/‏ 
قعیتِ محکم 

جای پایی باز کردن. جای یا 

سفت کردن, راه پیدا کردن 

۸ ۱.جاپا. جای پا؛ تعادل footing /fuun/‏ 

۲ موقعیت. مقام. پایگاه. جایگاه» سطع جا ۳ 

رابطه مناسبات. پیوند ۴ وضعیت. شرایط» حالت 

). اساس, بنیاد 

زیر پای کسی خالی شدن. چنا٥۵ ٥۸'۶‏ اص / ۲ا 


gain a foothold 


< و«اهه) 0n a war‏ > ۵. پايە. شالوده, 


تعادل خود را از دست دادن 

get a footing in society راه جایی پیدا‎ 

کردن, برای خود موقعیتی در جامعه دست و پا کردن 
be/ get on a... footing (with)‏ 

داشتن / پیدا کردن (با) 

be on an equal footing 


رابطة 
برابر ہودن, مساوی بودن 
از حقوتي یکسان برخوردار بودن, پایگاه ساوی داشتن 


صورتٍ جدی put sth on ۵ regular footing a‏ 
چیزی دادن, شکل رسمی به چیزی دادن 
۱ به مسخره گرفتن, به بازی 
گرفتن, سرسری گر فتن 
۷ ۲.حماقت کردن؛ مسخرگی کردن, لودگی کردن 
۷ وقتٍ خود را هدر دادن footle about‏ 
۷ [وقت] هدر دادن» ضایع کردن 2۷/۷ :1001/95 
(تتاثر ) ۱. چراغ‌های جلوی  footlights /'fıtlats;/‏ 
صحنه ۲. کار هنرپیشگی, حرفة تتاتر؛ عالم تثاتر 
» بی‌اهمیت. بی‌ارزش, ناچیز. . 1009/69/۰ 
پیش پاافتاده» سرسری, شوخی 


footle ۸ 


4ه فارغالبال, 1 1001006۵ 
آزاد از دو جهان. footloose and fancy frce‏ 
آزاٍ آزاد 
از هنت دولت آزاد بودن be footloose‏ 
۸ ۱ نوکر» ) footmen‏ ام ) ootman /'futman/‏ 
خدمتکار؛ فراش؛ دربان ۲.(نظامی) سربازٍ پیاده» پیاده 


۵۵10۵۲۷/6 = footprint 

ootnote /‘fitnaut/ پانویس, زبرنویس»‎ .۱ ۸ 

پانوشت ۲ افزوده, یادداشت. حاشیف تعلیق ۳ 

مسل جنبی, حادقة ES‏ 
در ادامه, در دنباله 


as a footnote 


2> abou 


saw u=cook u:=too A= cup 
t9 =near ca= hair ua = pure ata = fire 
0= thin this f=shoe = sing 


; footer /'futa(r)/ 


jam 


[موسه و غیره ] راه انداختن. set sth on foot‏ 
دایر کردن, باز کردن 
پا (به ) جایی گذاشتن. 
پای کسی به جایی رسیدن 
روی پای خود stand on one's own two feet‏ 
ایستادن, په خود متکی شدن 
کسی را از جای خود کندن؛ ۴۵۲ اط 00۴ دا مهو 
(مجازی) دلٍ کسی را بردن. کسی را شیفتۀ خود کردن 
تو دست و پای كى be/ get under one's fet‏ 
بودن, مزاحم کسی بودن 
کمربسته در خدمت 
کسی ایستادن 
دست و پای کسی را bind sb hand and foot‏ 
در پوستِ گردو گذاشتن, دست و پای کسی را بستن 
(کپنه) سریع: تند تندیاء بادپا. سیک‌سیر ‏ 1006 ۵۴ 061 
یک تیر ده فوتی a ten foot pole‏ 
پیاده‌نظام و سواره‌نظام 
be ten feet tall‏ / 1 
خیلی از خود متشکر بودن؛ خیلی خود را قیول داشت ن 
1091/۳ 
foot the bill‏ 


set foot somewhere 


wait on sb hand and foot 


foot and horse 


[جوراب و غیره ] 1 
(محاوره) پای صورت‌حساب را 
امضا کردن؛ صورت‌حساب را پرداختن 
(محارره) ۱. پیاده رفتن, پای پیاده رفتن. 
با خط یازده رفتن ۲. رتصیدن, پایکوبی کردن 
۸ ۱ اندازه (به فوت) footage /'futuds/‏ 
۲. [فیلم ] قطعه. صحنه, بری 
foot-and-mouth /,fit on 'mau0/‏ 
foot-and-mouth disease‏ = 
foot-and-mouth disease /,ft on ‘mau dızi:z/‏ 
(داپزشکی) تب برفکی, طبقه 
۸ ۱. توپ ۲ (بازي) فوتبال ۵۸ football‏ 
۳ راگبی؛ فوتبال آمریکایی ۴ معضل, مسئله 
در فوتبال شرطبندی کردن ‏ فاهمم ۲00/0۸۱ 1٥‏ ۵0 
(در بریتایء راآهن) فوق‌العاد؛ 


foot it 


A football special 


footballer /'futbs:l(r) / 


football ۵0015 اندطان6/‎ pu:lz/ شرطبندي فوتبال‎ npl 


footbath /'futba:0, (US) -ba0/ پاشویه‎ . # 
ظرفی پاشویه‎ ۲ 

۸ زیر پایی. جاپاء پاتختد / ۵ footboard‏ 

footbrake /'futbreık / ترمز پایی‎ 


# بل عابر پیاده. پل ıy|در‏ و foot-bridge /'fit brıd3/‏ 
(در ترکیب) پا 
a four-footed animal >‏ > 


“footed /fuud/ 


footpath 


نسبت به برای« به > 0۲50 tohave a iiking for sb‏ > ۷ 
(بیانگر استعداد و تناسب) مناسب برای» متاسب. برا 
< مهب ۵ ea‏ 00و و > ۸. با توجه به. با در نظر 
گرفتن, برای, نسبت به < .وه کا ۲ا الا ۲۶ > ٩‏ 
(یانگ نمایندگی) مت < 200076 07 8 > ۱۰. از طرف 
په نیا به نمایندگی از سوی؛ په جای 
you at for me 0 the matter? >‏ ۷۷ > ۱۱. به نقع» بر لد 
طرفدار. موافق؛ برای ۱۲ از نظ. به لا بگرای: 
به خاطر؛ در مورد, دربار؛ ۱۳. به علت, یه سیب 
برای» به خاطر؛ از از فرط < رەز ۲ مه > ۱۴ 
علیرغم. باوجود. برخلاف ۱۵ تا میزان. تا 
حل به قدرٍ <!25 Ta ٩0۷00‏ و ارم ۶ در 
ازای» بابتِ, برای» در عوض, در مقابل, در 7 
give you this book or ۱۵۱ one. >‏ 1 >؛ به (بهای), با 
< .£2 1۱0 ۱500 > ۱۷.(بیانگرٍ مدت) برای» به مدت 
going away for a few days. >‏ > ۸ (بیانگر فاصله) تا 
«aS .۱٩ < We walked (for) 3 miles. >‏ تا 
قطارٍ گلاسکو 
Where are you bound / heading for?‏ 
کجا می‌روی؟ عازم کجایی؟ 


the train for Glasgow 


for sale برای فروش؛ فروشی‎ 
for example برای مثال, مثلاً‎ 
dress for dinner لباس شام‎ 
What for? برای چه؟ چرا؟‎ 
fit for nothing به‌دردنخور‎ 
Do you feel ready for bed ۵0۲۶  باوخ‎ lÎ 
هستی؟‎ 

کسی را به جای کسی گرفتن take sb for sb‏ 
چیزی را به جای چیزی گرفتن take sth for sth‏ 


به طور حتم for certain‏ 
من یک نفر نمی I for one cannot believe İt. pilî‏ 
باورش کنم. 
کاری که باید هفتۀ آینده a job for next week‏ 
انجام داد 
زنی که به درد She's the wife for me.‏ 


من می‌خورد این است. 

نمایند... بودن, علامت... بودن 
عضو کاونتری the member for Coventry‏ 
له یا علیه؛ موافق یا مخالنی 
کاملاًموافتي چیزی بودن. 
صددرصد با چیزی موأفق بودن 


stand for 


for or against 
be all for sth 


تا آن‌جا که به من مربوط می‌شود for my part‏ 
در آن باره. از آن لحاظ as for that‏ 
به خاطر کسی for one's sake‏ 
به یاد گذشتەھاء به پا ایام times’ sake‏ ۵اه for‏ 
گذشته 


for this reason به این علت‎ 


footpath /'ftpa:0, (US) -pa0/ 
کورهراه ۲ (بزرگره‌هاو غیره) گذرگاو پیاده, راو‎ 
پیاده‌رو‎ 


(راه‌اهن, در لوکوموتبوهای قدیمی) ۰ /ابعاجا6/ 1001۳1216 
سکوی راتنده 
۸ قوت پوند foot-POUNd /'ft paund/‏ 


(= واحدٍ کار و انرژی) 
٭ جای پا رو پا اثر پا 
۶ مسابقه دو /'fut rers/‏ 1001۳۲۵66 
۶ ۱ زیرپایی, كرسي زیرپاء اس footrest‏ 
چهارپایه (کوتاه) ۲. [موتورسیکلت و غیره ] جاپایی 
۸ خط کش یک‌فوتی foot rule /'fut ru:l/‏ 
footsie /'futs/ ٤‏ 
play footsie with sb‏ 


footprint /'fotprnt / 


(محاوره. برای لاس‌زدن) پا به 
پای کسی مالیدن 
(محاوره) پای پیاده رفتن foot-slog /'fut slog/‏ 
سگ‌دو زدن, دوندگی کردن, پیاده گز کردن 
۸ (محاوره) ۱. سگ دوزن /(موهاه :8 /1001-9/0996۳ 
۲ سربازٍ پیاده 
پیاده 


هه که پایش خسته است؛ 


foot soldier /'fut sauldso(r)/ 
footsOre /'futso:(r)/ 


که پایش زخم است 
پای (کسی) خسته بودن. پاهای (کسی ) 0۲۵یاهه؟ مط 
خسته شده بودن؛ (از پیاده‌روی) پاهای (کسی) زخم 
بودن, پاهای (کسی) زخم شده بودن 
۸ ۱.قدم, گام ۲ صدای پا footstep /'futstep/‏ 
۳.جای پاء اثر پا 
پا جای پای کسی follow in sb's footsteps‏ 
گذاشتن, از کسی ی از کسی پیروی کردن 
٭ زیرپایی؛ کرسي زیرپا / footstOOl /'futstu:l‏ 


چهارپایه (کوتاه) 
4ه ٿثابتقدم» پابرجاء ‏ /)(09/- ,6:۱2:00 / fO0SUFe‏ 
پر و پاقرص 
کفش, پای‌افزار footwear /'fitwes(r)/‏ 


۱.(مشت‌زنی و غیره) رقص پا؛ /w2:Kان؟'/‏ )0۲ 00W‏ 
(رقص) حسرکات پا ۲ دوندگی ۳ هشیاری. 
چاره‌اندیشی. عکس‌العمل سریع 
(به تحقیر) (مرد) قرتی» ژیگول. سوسول, /550/ 108 
کج‌کلاه‌خا مامانی 
4ه [مرد] قرتی, ژیگول, سوسول, 
تی تیش مامانی 
مرم ۱. (یبانگر مقصد) به سوی, ۲۸ 10۲۱۱۵۵ 
به مقصی به طرفي ۲ (یانگ قصد) برای, به قصدِ ۳. 
(بیانگر مالکیت) مال » برای, از آنِ 
Here's a letter for you. >‏ < ۴ (بیانگر هدف) برای» به 
منظور. جهتِ. به‌خاطر ۵. به عنوان. در مقام 
They chose him for their leader. >‏ > ۶. (ب 


foppish /'fopr/ / 


علاقه) 


forbear /f5:bea(r)/ ) forbore, pp forborne) 
(رسمی) خودداری کردن از» پرهیز کردن‎ ۱ ۲ 
از اجتناب کردن از, خود را دور‎ E 
نگه‌داشتن شت کردن از. صرف‌نظر کردن از‎ 
چشم پوشیدن از گذشتن اه تسمل کردن, ساختن با‎ 
(رسمی) خودداری کردن, پرهیز کردن, اجتناب‎ ۲ 
کردن, امتناع کردن؛ گذشت کردن. صرف‌نظر کردن.‎ 
چشم‌پوشی کردن؛ تحمل کردن, شکیبایی کرد‎ 
حوصله کردن. صبر کردن, ساختن‎ 


۸ (رسمی) تحمل» / forbearance / f5:bearans‏ 
شکیبایی, صبر, رواداری, بردباری, سازش؛ پر 
خودداری؛ گذشت. چشم‌پوشی 
هه (رسمی) صبور. شکیباء / forbearing /f5:bearı‏ 
باحوصله» بردبار. روادار 
م نیاکان. اجداد forbears /'f:beaz/‏ 
اسلاف 
forbid /fobıd/ ( prp forbidding, pr forbade,‏ 
۱. ممنوع کردن. forbad, pp forbidden)‏ 


غن‌کردن؛ تحریم کردن؛ حرام کردن؛ مجاز 
ندانستن, اجازه ندادن» منع کردن» ۲. مانع ...شد 
جلوی... را گرفتن. اجازه ندادن به 
(ادبیات) مبادا که, Heaven / God forbid that‏ 
چنین مباد که, خدای نکناد که 
ناه برخدا! Heaven / God forbid!‏ 
زبانم لال! خدای نکرده! 
forbid‏ اه forbidden’ /fbıdn/ pp‏ 
ممنوع» قدغن. غیرمجاز» /6۵۳:۵0/ 1015100602 
حرام 
میو؛ ممنوعه, لذت نامشروع forbidden fruit‏ 
[کوه. ابره شخص و غیره ] / واه / forbidding‏ 
ترسناک, هراسناک, تهدید آمیز» رعب‌انگیزه خشن 
به طور رٍ ترسناکی, / وه forbiddingly‏ 
به طرزٍ هراس‌انگیزی, به طورٍ رعب‌انگیزی؛ به 
طور تهدیدامیزی 
forbore /f5:b5:(r)/ 2۶ of forbear‏ 
/f5:ba:n/ pp of forbear‏ 10۳00۲:۱6 
۱. قدرت» نیرو قوت. توان» force’ /fo:s/‏ 
توان [استدلال. جمله و غیره] 
صلابت؛ [عرایط ] جه + فشارء 


adj 


adv 


تانت» 


نفوذ؛ ميزان فشار ۵. ۵. خشونت: 
اجرا 


زور ۶.(حقوق) قدر: 


اگر نه به خاطرٍ او . .. if it weren't (but) for him,‏ 
بود.... اگر به خاطر او نبود... 
علیرغم با وچو for all ٠‏ 
با این‌همه. با وجود اين, علیرغم همه چیز ٤ھطا‏ الھ ٥۲‏ 
تحت‌الفظی, کلمه در برابرٍ کلمه word for word‏ 
برای همیشه for good‏ 
for long — long‏ 
در حال حاضر for the present‏ 


مدت‌ها است که 
او را می‌شناسم. 
فرسنگ در فرسنگ, فرسنگ‌ها عافد ۵00 ماص 0۲ 
برای او آسان است که 
این کار را انجام دهد. 

We won't wait for the others to join us. 


منتظر نمی‌شویم تا دیگران به ما ملحق شوند. 


Ihave known her for years. 


It's easy for him to do it. 


برای اینکە این lئر  For this to be possible...‏ 
ممکن و 
برعهد؛ شما است که It's for you to decide.‏ 
تصمیم بگیرید. 
(محاوره) تو دردسر افتادن. be (in) for it‏ 


تو هچل افتادن, تو مخمصه افتادن؛ چویش را خوردن 
خوب» شروع کنیم! حالا موقعش است! 101 Now f0r‏ 
می‌میرم برای یک فنجان چای! !۵۵ ۵۶ مه ۵ 10۳ ,0 
چرا که. از این‌رو که ۸ ,۱۳۵ for?‏ 
چه. زیرا (که). چون, به دلیل این که» برای این که 
for? ۱۵۲ ou 'a:(r)/ < free on rail‏ 
(بازرگانی) [کالا] تحویل روی سکوی راه‌آهن, 
تحویل پای قطار 
علوفه. علیق forage /'forıds, (US) ':r-/‏ 
دنبال... گشتن, جستجو کردن» پی... گشتن ٩0۲‏ 10۳۵20 
دنبال گشتن» جستجو کردن forage about‏ 
(نظامی) (کلاو) forage Cap /'forıds kap, (US) ‘f5:r-/‏ 
کبی 
نظر به این‌که. . 22 forasmuch aS /.f:192mıt|‏ 
از آن‌جا که چون‌که 
۱ چپاول. غارت» اه foray /'forer, (US)‏ 
تاراج» یغما ۲ هجوم. حمله, تاخت. تاخت و تاز 
یورش, تهاجم؛ دست‌اندازی 
٣‏ چیاول کردن, غارت کردن, تاراج کردن ۲ هجوم 
آوردن, حمله کردن, تاخت بردن. یورش آوردن 
هجوم آوردن, حمله کردن, ھ۴0۲ ۵ go 0۸ / 4k‏ 
تاخت بردن؛ چپاول کردن. غارت کردن, تاراج کردن. به 


conj 


conj 


= 


به زور جبرأء به عنف by force‏ یغما پردن 
به ضرب. به زور به وسیل forbad ۱۵۵۵۱ pt of forbid by force of‏ 
از روی عادت, بنا به عادت forbade /fsbaed, (US) berd / pf of forbid by force of habit‏ 
bird a= about‏ بو ther Dz=got 0: u=cook u:=to0o A=cup‏ 
a= now or=boy 19=near e9=hair a= pure a1a = fire‏ 
chain d5=jan 0-=thin Ö=this f=shoe 1= sing‏ زا 


اخراج کردن؛ [رقیب و غیره ] از میدان به در کردن 
زهه ۱.اجباری» زورکی؛ اضطراری؛ forced /fo:st/‏ 
تحمیلی ۲. غیرطبیعی» مصنوعی 
م کار اجباری, بیگاری/ ()۱۵۵۵ forced labÞOUF /,5:st‏ 
۶ (هواپیمایی) فروڍ / forced landing /,6:st 1d1‏ 


اضطراری 
۶ (نظامی) رڙة اجباری» forced march /,f5:st m¡:t//‏ 
راهپیمایي اجباری 


force-fed /.f5:s 'fed/ چم ام‎ of force-feed 

force-feed ۱,۵: 'fi:d/ ( p4, pp force-fed ) 

[شخص, حیوان ] به زور غذا دادن به, غذا خوراندن 

به» وادار په خوردن کردن, غذا به حلقي... فروکردن 

زه [شخص, شخصیت ] محکم. استوار. /۶::0/ force‏ 

قرص, قوی, نیرومند؛ [سخن, استدلال ] محکم» پرقدرت» 
پرزور, جانانه؛ مثر, نافذ؛ [تأثیر ] شدید. عمیق 

«هے .با قدرت, با قو forcefully /'fo:sfolr/‏ 


به طورٍ محکمی» محکم ۲. به طورٍ شدیدی. شدیداًء 


به طرزٍ عمیقی 

۶ قدرت» نیرومندی» forcefulness /'f:sfinıs/‏ 
استواری, استحکام 

force-land ۱:۰ leend/ [ھواپیما]‎ ۱ 


اجباری نشاندن, اجباری فرود اوردن _ 
۷ ۲. [هواپیما] اضطراری نشستن, اجباری فرود امدن 
امرٍ ناگزیر. force majeure ۵: mae'ss:()/‏ 
ناچاری, اجبار؛ (حقوق) قوهٌ قاهره, ام غیرمترقب 
۶ ( آشپزی) مایذ دلمه؛ forcemeat /'f5:smi:t/‏ 
(مرخ؛ ماهی و غیره) ما تودلی 
ام ۱. (جراحی) پنس, انبرک /'fo:seps/‏ 10۲6605 
نپزشکی) کلبتین» داویه ۳. (زایمان) فورسپس» 


4ه ۱. زوری» به زور» عدوانی. /اطه:د؟'/ 10۲٥1۵‏ 
به‌غنف ۲. [شخصیت, رفتار. زبان و غیره] محکم» قوی» 
نیرومند. موٌثر؛ [استدلال ] قانع‌کننده» محکم» استوار 

۷ ۱ به زور با خشون forcibly /'fo:soblr/‏ 
زورکی, به اجبار, اجبارا ۲. با حرارتِ تمام. با شور 
و شوق ۳ شدیداء قویا 

۶ ۱ گدار, پایاب 
۶ ۲ به گدار زدن در, گذر کردن از, گذشتن از 

هه [رود] قابل‌عبور, گذرکردنی» ‏ /9:400/ 10708016 
کم‌عمق 

هه ۱. جلویی» جلو پیشین 

۸ ۲ [کشتی ] سینه, جلو 
«هه ۳ در جلوء در سینه 

۷ ۴. (گلف) مواظب باش, با 

در دسترس, دم دست 
مهم شدن, مشهور شذن. 
سرٍ زبان‌ها افتادن 


ford /f5:/ 


10۲5: 


to the fore 
come to the fore 


vt 


به تعدادٍ زیاد. گروه گروه in force‏ 
به زور متوسل شدن» زور به کار بردن ۴0۳٤۴‏ 10 50۳۶ 
There are several forces at work.‏ 
دست‌های زیادی در کار است. 
نیروهای مسلح, قوای مسلح» آرتش 
(در بریتانیاء محاوره) پلیس the (police) force‏ 
متحد شدن, هم‌پیمان شدن. هم‌دست شدن؛ 0۲668 صلوز 


the forces 


in/ into force 


put into force 


به موقع اجرا گذا 
به موقع اجرا درآمدن, ُجری شدن 10۳60 ۸¡ عهوه 
جاری بودن, مُجری بودن 10۳66 in‏ صنعسه</6< 
به قوتٍ خود باقی بودن 
۱. مجبور کردن, به زور واداشتن. /::5/ 0۲٥۵۶‏ 
وادار کردن؛ زور کردن ۲. [اعتراف و غیره] بیرون 
کشیدن, به زور گرفتن ۳. [در, قفل و غیره ] به زور باز 
کردن, شکاندن ۴. [گیاه و غیره ] به زور رشد دادن به 
زور رساندن. رشد ...را تسریع کردن, به زور پیش 
انداختن ۵. به زور انجام دادن, مجبور شدن به 
مجیور به انجام کاری شدن. be forced to do‏ 
وادار به کاری شدن 
به زور کاری را انجام دادن ۵0 force oneself t0‏ 
[در, قفل و غیره ] به زور باز کردن, شکاندن 026 10۳6 
او خود را به زور باز کردن force one's way‏ 
به زور راهی به درون. 
کسی را به کاری کشاندن 
کسی را در گوشه‌ای force sb into ۵ corner‏ 
گیر انداختن؛ (مجازی) کسی را گیر انداختن, کسی را در 
تنگنا گذاشتن 


خود را به زور | 


force an entry into  ند‎ 
force sb into doing sth 


force oneself through  ندرک‎ 5 
force a bill through Parliament 

لایحه‌ای را به زوز از مجلس گذراندن 

کسی را به اکراه به کاری واداشتن 4صقظ 'اء 0١۴‏ 

به زور خندیدن, زورکی لبخند زدن 

به زور جواب دادن 

قدم را تند کردن: بر سرعت 

خود افزودن 

[دشمن, جمعیت ] پس راندن. ۳۵6۷ force sth / sb‏ 

عقب زدن؛ [اشک. خنده و غیره] جلوی ...را 

گرفتن» فروخوردن» پس زدن 

۱ [هواپیما] به زور فرود 

آوردن. مجبور به نشستن کردن ۲. [غذا] به زور 

پایین دادن به زور قورت دادن ۳. چپاندن 

force sth on / upon sb 


force a smile 
force a reply 
force the pace 


force sth down 


بر ... کردن 
۱.بیرون کشیدن به زور لاه ط۶ / ماه 10608 


درآوردن ۲. مجبور شدن به ۳ بیرون کردن» 


Foreign Office 


in the forefront of one's mind 


قسمتِ ذهن کسی 
foregather /f5:gzd»(r)/ = forgather‏ 
foregO /65:g2u/ = forgo‏ 


foregoing /f5:gaurn / (رسمی) پیش‌گفته.‎ 


سابق‌الذکر. یادشده در بالا؛ قبل. بالاء پیشین 
مطالب بالا, آنچه ذکر شد. آنچه در 


the foregoing 


foregone /'f5:gon, (US) قبلی؛ میب‎ adj 

یادشده در بالاء فوق‌الذکر 
نتيج پیش‌بینی‌شده, نتيج a foregone conclusion‏ 

محتوم. پیامدٍ ناگزیر 

۸ ۱. [تصویر ] پیش‌زمینه. ۰ /':graund/‏ 10۲69۲۵۵0 
قسمتٍ جلو. پیش‌نما ۲. (مجازی) مرکزٍ توجه. کانون 
توجه 


از پیش ت 


خود را در keep oneself in the foreground‏ 
معرض دید قرار دادن, خود را در انظار نگاه داشتن 
۰ تبیس) [ضربه ] رویی» / forehand /'fo:hand‏ 
جلودستی, با جلو دست 
۲.(تیس) ضربهٌ رویی, ضربۂ جلودستی, فورهند 
۸ پیشانی ردنا ,فده forehead /'forıd,‏ 
a‏ . خارجی, بیگانه: .5/۰ foreign /'foron, (US)‏ 
(مربوط به) خارجه ۲ (رسی) بیگانه. ناسازگار» 
نااشنا (با) > Lying is foreign to his nature.‏ > 


adj 


foreign affairs امور خارجه‎ 
Minister of Foreign Affairs; Foreign 


Minister; Secretary (of State) for Foreign 


Affairs وزير امور خارجه‎ 
Ministry of Foreign Affairs; Foreign 
Ministry وزارت امورٍ خارجه‎ 


۱. عامل خارجی, جاسوس ببگانه  foreign agent‏ « 
۲ (بازرگانی) نمایند؛ خارجی 


خبرنگار خارجی a foreign correspondent‏ 
(رسمی, پزشکی) شیم خارجی. a foreign body‏ 
عنصرٍ خارجی 


Foreign and Commonwealth Office ۳ 
on ۵۵۵۳۵۱۵ رعتاه‎ (US) ,5:-/ (در بریتانیا) وزارت‎ 
امورٍ خارجه‎ 


'oreign-born /,foran 'bo:n, (US) fo:r-/ هه متولدٍ خار ج‎ 


۱ از جلو تا عقب. از سینه تا پاشنه ‏ 206 fore and‏ 
۲ (دریانوردی) سرتاسری 
٭ ساعد 
× از پیش مسلح کردن. 
تجهیز کردن 
forewarned is forearmed —> forewarm‏ 
forebears /'f:beoz/ = forbears‏ 
۷ (رسمی) ۱. نشان...بودن / 1:9 forebode‏ 
.کردن, خبر از...دادن ۲ به دل (کسی) 
برات شدن, دربارة...مُروا زدن؛ پیشگویی کردن؛ 
أل بد زدن؛ دل (کسی) 


forearm’ امه‎ 
forearm? ۵ 


از پیش دانستن, دربا 
گواهی دادن که 
* دلشوره. نگرانی, 
دلواپسی, اضطراب, دلهره 
forecast /'fo:ka:st, (US) -kaest/ ( pf,pp forecast,‏ 
forecasted)‏ 


foreboding /f5:baudın / 


بینی کردن 
۸ ۲. پیش‌بینی ۳ پيش‌بيني (وضع) هوا 
forecaster /'fo:ka:sta(r), (US) -ka-/‏ 
. پیش‌بینی‌کننده ۲ بینی‌کننده وضع هوا 
۸ [کشتی ] (قسمتِ) سینه؛ forecastle /'fouks/‏ 
[کشتي تجاری ] قسمتٍ ملوانان. خوابگاو خدمه 
۰۱ (بانکداری) [وثیقه ] به اجرا /02ها:/ 10۲8٥۱05۵‏ 
گذاشتن, ضبط کردن؛ [بدهکار ] سلب مالکیت کردن 
از ۲. [حق ] سلب کردن 
ا ۳. (بانکداری) سلب مالکیت کردن, وثیقه را به اجرا 
گذاشتن ۲ 
(بانکداری) [وثیقه ] به اجرا  foreclose on sb / st‏ 
گذاشتن, ضبط کردن؛ [بدهکار ] سلپ مالکیت کردن از 
۶ (حقوق) اسقاط / ۵:۵۵ foreclosure‏ 
حقي دعوی 
۶ ۱. جلوخان, حياط ورودی ۰ //::10۲6601۲۱/۵ 
۲ محوطۂ پمپ بنزین ۳.(تس و غره) جلوی خط 
سرویس 
4 مقدّر» محکوم / foredoomed /f5:du:md‏ 
an alempt that was foredoomed to failure >‏ >+ محکوم 
به شکست» نفرین‌شده 
/ نیاکان. اجداد. پدران, 
آبا واجداد. اسلاف 
of forefoot‏ ام 1:6۱ forefeet‏ 


forefathers /'fo:fa:daz/ 


forefinger /'f:finga(r) / ٭ انگشتِ اشاره.‎ joreigner /'foran5(7), (US) 5:/ (فرد) خارجی.‎ ۸ 
بیگانه, اجنبی انگشت سیایه‎ 
forefoot 5:8۱ ام)‎ forefeet) [اسب, سگ و غیره]‎ loreign exchange /,foran ıkstfends, (US) سنج‎ 
ارز, پول خارجی پای جلو, دست‎ ۸ 
,مود« 011168 ۴۵۲۵08 :۰ « صف جلو. صف ات۱‎ (US) "frn اند‎ 
صف اول‎ Foreign and Commonwealth Office 
father b=got 0:=saw u=cook u:=t00 A=cup 3:=bird a= about 
say ai=now oi=boy عم رها‎ t= pure el2= player 
aua=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin Û=this f=shoe 3= vision 


foresee 15:5: بم)‎ foresaw, pp foreseen) 


پیش‌بینی کردن. پیشگویی کردن 


هه قابل پیش‌بینی / foreseeable /f5:'si:abl‏ 


in the foreseeable future در آیند؛ نزدیک‎ 
for the foreseeable future حالاحالاها.‎ 
علی‌الحساب, فلا‎ 
foreseen /f5:si:n/ pp oi foresee 
foreshadoW نشانة... بودن» حکایت از /ندفهز:5/‎ 


...کردن» خبر از...دادن» دلالت کردن بر. گواهی دادن از 
n‏ .كنار ساحل. لب دریاء :10۳860۳۵ 
ساحل ۷ (جنرای) پیش کرانه 
(نقاشی) کو تاه‌تر لت بیترت ۱ 
نشان دادن, کوچک‌تر نشان دادن؛ عمق دادن 
آینده‌نگری, آینده‌بینی؛ مه foresight‏ 
مالاندیشی. دوراندیشی, عاقبت‌اندیشی 
# قَلّفه» پوستِ حشفه. ماه foreskin‏ 


پوستِ ختنه گاه 
n‏ ۱ جنگل ۲ در بریتانیا) ۱5/۰ forest /'forıst, (US)‏ 


شکارگاه ۳ (صفت‌گرنه) جنگلی» (مربوط به) جنگل 


< 20/۳۵5 10/65۱ > ۴. (مجازی) انبوه» توده» جن 


۷ ۱. [شخص ] پیشدستی کردن بر. /:15/500/ 0۲6981 ¦ 


پیشی جستن بر؛ جلو زدن از سبقت گرفتن از ۲ 
[آرزو. احتمال و غیره ] جلوگیری کردن از. جلو 
گرفتن, مانع...شدن؛ [نقده ] برهم زدن ۳.احتکار کردن 
پوشیده از جنگل. ‏ :5 forested /'forıstıd, (US)‏ 
جنگل پوش 
۸ جنگل‌بان, 

مأمور جنگل‌بانی 
۸ ۱ جنگل‌بانی 

۲. جنگل‌کاری 


forswear 


forester /'forıstx(r), (US) ‘fo:r-/ 


forestry /'forıstrı, (US) 'fo:r-/ 


foreswear /f5:'sweo()/ 


foretaSte /'fo:teıst/ +< a foretaste of pleasure > مه‎ 1 


نمونه 
The episode was a foretaste of what was ۱۵ come. >‏ > 
foretell /f5:1e1/ ( pt,pp foretold )‏ 

۲ (رسمی) پیشگویی کردن. پیش‌بینی کردن 
« مال‌اندیشی, دورانديشى» /5:05:1'/† 018۸019 
عاقبت‌اندیشی, آینده‌نگری 

foretold /f5:'tauld/ pt,pp of foretell 
10۲۵100 5:0۸ [کشتی ] بالای دکل سینه,‎ ۱ 
بام جلویی ۲ کاکلِ اسب‎ 


۱ هميشه, همواره. پیوسته؛ 


forever ۱۵۰ adv 

برای همیشه. برای ابد. جاودانه ۲. (محاوره) مدام 

سر هم» هی ۳ یکسره» به کلی» یک 
باز برای هخه دتفا یکم 

۷ ۵. جاویدیاد. زنده‌باد. پاینده باد 


همیشه خوشحال, خوشحالِ دائمی 


forever happy 


Foreign Secretary 


Foreign Secretary /,foran ‘sekratrı, (US) fran 
‘sekratert / (در بریتانیا) وزير آمورٍ خارجه‎ ۸ 
foreknowledge /,5:ڏڦlıd3/ (رسمی) پیش آگاهی.‎ ۶ 
علم غیب‎ 
(جفرافی) دماغه, رأس:‎ « 
سنگ‌پوز‎ 
0۴۵1٥9 /:۵/ [اسب. سگ وغیره ] پای جلو دست‎ 
10761066/9:۱06/ م ژلف. کاگل. چتری, چترٍ زلف‎ 
touch / tug one's forelock .. ادا احترام کردن.‎ .۱ 
۲ به نشان احترام دستِ خود را بالا بردن. سلام دادن‎ 
(در بریتناء به طعنه) مرتب جلوی (کسی) دولا و راست‎ 


شدن 


foreland /':land/ 


فرصت را غنیمت take time by the forelock‏ 
شمردن: وقت را از دست ندادن 
^ ۱سرکارگر؛ . foremen)‏ آم) foreman /':mon/‏ 
سرعمله ۲. [هینت منصنه ] رئیس, سخنگو 
foremast /'f:ma:st, (US) «mast/‏ 
۸ (کشتی ] َكَل سینه, پیش دگل 
۲ ۱ اولین؛ نخستین foremost /'fs:maust/‏ 
مسهمترین, بسرجسته‌ترین, بزرگترین؛ بهترین, 
شاخص‌ترین. مقلّم » سر 
foremost 2۵10۱6۲ of his period >‏ ۱۳۵ > . اول, نخست. 


پیش از همد 
اول از همه, پیش از هر چیز, 

در درجة اول 
۸ (رسمی) نام, اسم کوچک ۰ ۱۵:۵0 / 10۲66۵۳06 
۸ (هنه) پیش از ظهر, چاشتگاه /۷:۸:/ 10۲88600 
(US) -zik/‏ امه / forensic‏ 
هه ۱.(مربوط به) دادگاه, دیوانی, محکمه‌ای؛ (مربوط 
به) وکلای دعاوی < 9146 0/۵080 > ۲.( مربوط به) 

رشکي قانونی < ۱۵۵07۵00 ۵10/0090 > 

پزشکي قانونی 

(رسمی) مقدر کردن, 
از پیش تعیین کردن 


مقدر بودن مشیتِ الهی به... 


first and foremost 


forensic medicine 


foreordain ۱: 


be foreordained 


تعلق گرفتن 
جلو تنه. قسمتِ جلوی بدن /:10۲602۲1/6:00 
۸ بوس وکئار» بازی. foreplay /'fo:pler/‏ 
معاشقه 
[گوسفند و خیره] / forequarter /'f:kwo:ta(r)‏ 


سردست» دست وسیله, 


« ۱ پیش‌درآمد مقدمه, .. / 10۲۵۲۵۴۵۵۲ 
نشانه» مظهر. پیام‌آور 

[ad] . < swallows, the forerunners of spring > 
پیشگام. پیشرو. پیشاهنگ. طلایه‌دار‎ 

foresail / ۵:۵6, ۲ 
foresaw ۸۸ 


/ . (دریانوردی) پادیان سینه‎ ۶ 
:/ pt of foresee 


غفلت کردن از. غافل شدن از؛ پس گوش انداختن : »× از پیش خبر دادن. forewarn /fowa:n/‏ 
۶ ۴. فراموش کردن, از یاد بردن ۰" از پیش اطلاع دادن. هشدار دادن 

فراموش‌نشدنی Forewarned is forearmed. (prov) never-to-be-forgotten‏ 
گذشته از, علاوه بر not forgetting‏ هر آن کو با خبر گردد مصون از هر خطر گردد. هرکه داند 
یادت باشد! And don't you forget it!‏ تواند. 
فراموش نکن! forewoman /f:wuman/ ( p/ forewomen)‏ 
بگذریم! ولش کنیم! Let's forget it!‏ « سرکارگر (زن) 
(محاوره) ۱. قابلی نداره! حرفش را نزن! 16 ع١٥۴ n‏ پیش‌درآمد. ی ش‌گفتار ۱ 0۳۷۷۵۲۵ 
۲. اهمیت نداره! ولش کن! ۳. جهنم! شد که شد! دیباچه. مقدمه؛ 27 


۱. شرط ادب بجای نیاوردن. forget oneself‏ 
ترکي ادب کردن ۲. خود را باختن. گیج شدن. دست و 
پای خود را گم کردن ۳. خود را از یاد ببردن. خود را 
نادیده گرفتن, خود را به حساب نیاوردن 


۷ ۱. [یلک. زندگی, وغیره] forfeit /fo:ft/‏ 
تاوان دادن. غرامت دادن, از دست دادن جریمه 

بانی کردن, فدا کردن 

۶ ۲ تاوان» غرامت» جریمه ۳.(در جم) بازي فورفیت» 


داد 


٭ ۱ فراموشکار, کم حافظه forgetful /fo'getl/‏ بازي جریمانه 
۲ بی‌توجه, گیج؛ غافل ۳.(ادبی) نسیان‌آور, غفلت‌زا ! هه ۱ به عنوان تاوان در be forfeit (to)‏ 


۷ با بی‌توجهی؛ / موه / forgetfully‏ 
به غفلت؛ با فراموش‌کاری 


اختیار قرار گرفتن. به عنوان غرامت داده شدن به ۲. 


غرامت بودن تاوان بودن 


* ۱. نسیان. فراموشی ۰ /0655/6060075| 0۲96/۷0 7 ۱.تاوان, غرامت. جریمه /))د/5:1'/ forfeiture‏ 
۲ بی‌توجهی, غفلت ۲ تاوان دادن غرامت دادن؛ از دست دادن فقدان 
n‏ گل فراموشم‌نکن fe mı not/‏ 0۱۱و عو0۳] ¦ «i‏ گرد آمدن, جمع شدن. . /۵90-::/ 10۲98106۲ 
. پتک‌کاری. آهنگری. / وج i forging‏ دورٍ هم جمع شدن, انجمن کردن 
چکش‌کاری ۲. قطعۂ پتک‌کاری‌شده /fo'geıv/ pr of forgive‏ 10۲96۷ 
4 بخشیدنی» بخشودنی» / forgivable /fo'gıvabl‏ :بر ۱.(دکان) آهنگری, کارگاو اد ۱ forge’‏ 
قابل‌بخشش, گذشتکردنی, عفوپذیر. چشم‌پوشیدنی» ‏ آهنگری ۲. کور: آهنگری 
قابلاغماض ۷ ۱. [بیل. نمل و غیره ] ساختن» forge? /b:d3/‏ 
۷ به طور قابلبخششى. ‏ /ااطهو/ ¥|ا2 0۲9i‏ درست کردن؛ [فلز ] کوبیدن. چکش‌کاری کردن؛ 
به طرزٍ قابل‌اغماضی (مجازی) [درستی, اتحاد] ایجاد کردن. پدید آوردن؛ 


forgiVe /fs'gıv / ( p/ forgave, pp forgiven) 

۲ ۱. [شخص, گناه و غیره ] بخشیدن» بخشودن» عفو کردن؛ 

[خطاء طلب و غیره] چشم کی گنت ا ن 
از, نادیده گرفتن, صرف‌نظر کردن از 


[نقشه ] ریختن» سوار کردن ۲. تحریف کردن, قلب 
کردن. خراب کردن؛ [امضاء سند] جعل کردن, 
تقلبي ...را ساختن: [نقاشی ] کپی کسردن؛ [داستان ] 


ساختن, از خود درآوردن 


[شخص | رحم کردن به « با گام‌های استوار پیش رفتن, اد forge?‏ 
اا ۲ گذشت کردن» بخشیدن ۳ بخشنده بودن پیشرفت کردن 


بی‌ادبي کسی را بخشیدن forgive one's rudeness‏ 
طلبی را (از کسی) طlلبa‏ ` forgive (sb) a debt‏ 
نکردن 

معذرت می‌خواهم. پوزش می‌خواهم. ۰ Forgive e.‏ 

forgiven /f'gıvn/ pp of forgive 

۸ ۱ بخشش, عفو. گذشت» / 1۷۸5ع 110۲91۷6۳6551 

اغماض» چشم‌پوشی؛ بخشندگی» بخشایندگی ۲ 
بخشودگی, غفران 

له بخشنده, باگذشت. forgiving /fs'gıvın/‏ 
بخشاینده» رحیم 

4ه با گذشت, با بخشندگی /اوسوج/ اق i۷i‏ 

۱0۲90 /f:ga0/ ( pt forwent, pp forgone) 


(ورزش) پیش افتادن» پیش تاختن 20620 10796 
۸ جعل‌کننده, جاعل, تقلب‌کار؛ ۰ )10۲96۲:۵0 
سندساز؛ [غاغی] کپی‌ساز 
۸ ۱ [سند. امضا و غیرء ] جعل؛ 10۳9/۵۵۵۸ 
سندسازی؛ تقلب؛ [داستان ] اختراع. ساختن ۲. سند 
جعلی. امضای جعلی؛ داستانِ ساختگی؛ پول 
تقلبی؛ (تانی) گیی 
forget /fo'get/ ) prp forgetting, pt forgot,‏ 
۱. فراموش کردن, از یاد بردن» ۰ (ععلاه1079 مم 
ز یاد (کسی) رفتن, به یاد نیاوردن ۲ کتار 
گذاشتن, به دستِ فراموشی سپردن. فراسوش 
کردن. فکرش را نکردن, از سر خود به در کردن ۳. 
اتمه ده فا و وه عم D= got‏ ها :۹ &zcat‏ لد ee‏ 


player‏ ده aU=g0 al=five at=now ot=boy u2 = pure‏ رمع 
hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin û=this f=shoe 3= vision‏ دنه 


forgone 


وضع؛ آمادگی ۳ روحیه» دل ودماغ ۱۴. نیمکت ۱۵. 


آموزشی) کلاس 1۶. (عامیانه) سابقه. 

take form 

به شکل» به صورتِ in the form of‏ 
شکل ... را به خود گرفتن take the form of‏ 


for form's sake; as a matter of form 

به رسم معمول, بنا به عادت. بنا به رسم؛ برای خالی 
نبودن عریضه 

good form 

bad form 

on form 


< On form, he's likely to win. > 


در شرایط / وضعیتٍ خوب؛ on /in form‏ 


out of / off form 
بی‌دل ودماغ‎ 
be ¡n g٣4 60۳0۰ سرٍحال بودن دل و دماغ داشتن‎ 
form? /fo:m/ شکل دادن (به)؛ ساختن»‎ .۱ 
.۲ درست کسردن, پدید آوردن, به‌وجود آوردن‎ 
[کودک, شخصیت و غیره ] پروراندن» پرورش دادن.‎ 
شکل دادن ۳. [عادت. عقیده ر غیره ] پیدا کردن» کسب‎ 
کردن. به‌دست آوردن؛ [نقنه] کشیدن ۴. [شر"‎ 
کلاس غره ] تشکیل دادن» ایجاد کردن, دایر کردن»‎ 
برپا کردن ۵. تشکیل دادن ساختن» بودن‎ 
> These lectures form part of a course on linguistics. > 
۶.از... تشکیل شدن,» متشکل از... بودن‎ 
> The road forms a series of curves. > 
شکل گرفتن, به‌وجود آمدن, درست شدن.‎ .۷ # 
ساخته شدن؛ تشکیل شدن؛ ظاهر شدن» پدید‎ 
آمدن, پدیدار شدن؛ متجسم شدن. متبلور شدن,‎ 
صورت بستن‎ 
(دستور) جمع بستن‎ 
صف بستن, به صف شدن‎ 
(نظامی) به ستونِ چهار ایستادن‎ 
چیزی را به شکلٍ درآؤردن.‎ 
چیزی را به‌صورتٍ... شکل دادن‎ 
> He formed the clay into a ball. > 


form the plural 
form a line 
form fours 
form sth into 


They formed themselves into a committee, 
آنان کمیته‌ای تشکیل دادند.‎ 


به صف شدن, به خط شدن. form into line‏ 


form into 
form up أ« صف بستن» به صف شدن»‎ 
به خط شدن‎ 
10۳۳۵1۵ هه ۱. [مراسم, مهمانی و غیره ] رسمی»‎ 


چشم پوشیدن از, گذشتن از صرف‌نظر کردن از, 
کنار گذاشتن. ترک کردن. خودداری کردن از 

forgone 1 ,جصع:5‎ (US) -g5:n/ pp of forgo 

10۲901 /fsgt/ pr of forget 

forgotten /fo'gntn/ pp of forget 


۶ + چنگال ۲.(کتاورزی) چنگال. fork /bk/‏ 
پنجه؛ هشاخه؛ چ » دوشاخه ۳ محل 
انشعاب؛ [جاده و غیره] دوراهی؛ [رود] دوآب؛ 


[درخت. دوچرخه ] دوشاخه ۴. [جاده, رود ] شاخه. شعبه 
۵. [غذا کاه, خاک و غیره ] چنگال زدن (به )؛ با چنگال 
پرداشتن؛ با چنگال بلند کردن؛ با چنگال بردن ۶. 
[راه. رود و غیره ] شاخه‌شاخه شدن, منشعب شدن؛ 
شکاف خوردن؛ [تخص ] پیچیدن, چرخیدن 
کارد و چنگال knives and forks‏ 
[کود و غیره] با چنگال مخلوط کردن 8 هه )0۴ 
۷ [خاک] با چنگال زیر و رو کردن» 0۷6۲ 90 )0۲ 
چنگال زدن 
(محاوره)۱. [پول ] دادن 
سلفیدن» رد کردن 
۲. پول دادن سلفیدن 
fork up (sth) = fork out (sth)‏ 
هه دوشاخه, دوشاخ» جناغی؛ forked /fo:kt/‏ 
چندشاخه. شاخه‌شاخه 


fork out (sth) 


forkful /'f:kful / (مقدار) چنگال‎ ۶ 
forklift truck /f5:k Irft 'trak/ لیفت تراک‎ ۸ 
fork lunch /'f:k lantf/ ناهار ایستاده‎ 7 


7 شام ایستاده fork supper /'f:k snpa(r)/‏ 
0 (ادبی) ۱. [شخص ] غمگین, یت 
گرفته, ملول. مفموم؛ [حالت. چیز ] غم‌انگیز. غمبار» 
اندوهگین, غمزده, اندوهبار» محزون, حزن‌انگیز ۲ 
[شخص] تنها. بی‌کس, به خود واگذاشته؛ [چیز] 
فراموش‌شده. ازیاد رفته. رهاشده, متروکه, متروک 
۳ [تلاش ] مذبوحانه. بی ثمر. بی‌حاصل, بی‌نتیجه 
تلاش مذبوحانه. کوشش بی‌تمر ۰ 00 10710۳0 4 
هه غمگینانه. با حالتی غم‌انگیز: تست 
با ناامیدی, با حالتِ غمزده» مأیوسانه 
۸ ۱.ملالت, گرفتگی. /fslo:nnis/‏ 10۲۱۵۲۳۵۵89 
غمباری. حزن ۲. تنهایی؛ بی‌کسی؛ رهاشدگی 
۸ ۱. شکل» هیئت. صورت form’! /fo:m/‏ 
۲ هیکل, قیافه, اندام» ریخت ۳ (فلسفه) ساخت» 
آرایش» تسرکیب. نسظم, نظام؛ صورت ۴ (هنر, 
ادب,موسیقی و غیره) صورت. قالب, فرم ۵. نوع» قسم. 
جور, شکل» گونه ۶. شکل» صورت ۷.سبک. 


شیوه, طرز ۸.(دستور) صیغه» وجه» حالت ٩‏ ادب» 


معمول؛ قرمول. صورتٍ رایج ۱۱. [درخواست. مالیات و 
غیره ] فرم. ورقه, برگ ۱۲ شرایط, وضعیت. حالت. 


ات, ظاهر ۱۰ رسم. آیین؛ عادت. رفتارٍ 


formula 
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صورت‌بندی ۴.(جغرافی) سازند. چینه‌بندی ۵. : 
(صنت‌گونه) با آرایش. منظم < ونعمعه ۳21٩‏ > 
هه ۱. سازنده. شکل‌دهنده, formative /'f5:matıv/‏ 

تعیین‌کننده» تکوینی 
۸ ۰۲ (زبان‌شناسی) وند» عنصر وابسته 
سال‌های شکل‌گیری. 
سال‌های تکوین. سال‌های سازندگی 
ad‏ 1 قبلی» سابق» گذشته. /(۲):‹؟'/ 10۲€ 
1 تین. اولی 
یکی, آن یک. اولی 


be a shadow of one's / its former self 


formative years 


pron 


— shadow 


in former days / times در روزگاران گذشته.‎ 

پیش از این 

look like one's former self خود‎ Jl به حال‎ 

کش سلاستټ خود را ناشن 1 
(در ترکیب) محصل سال ... i «former /f5:ma(r)/‏ 
دانش‌آموزٍ کلاس ا 

کلاس‌ال‌ها اولی‌هاء first-formers‏ 


formerly /'f5:malı/ 


Formica /f:'maıka/ 
formic 8610 /,f5:mık 'sıd/ (شیمی) اسید فورمیک.‎ ۸ 

جوهر مورچه 

۱. وحشتناک« ترسناک. /|bڍf5:mıd'/ formidable‏ 
سهمگین. سهمناک» مهیب» مخوف. هولناک, 
رعب‌آور ۲. [موانع و غیره ] دشوار. سخت» ع ف 
بزرگ صمی؛ [بدهی ] سنگین, هنگفت, کمرشکن ۳ 

چشمگیر, شکوهمند. پرابهت. باصلابت 


قواعد. به قاعده ۳. [شخص ] خشک. نجوش؛ [رفتار ] 
خشک., رسمی, غیرخودمانی؛ [باغْ] هندسی, خیلی 
منظم ۴ صوری» ظاهری؛ ساختگی. تصنعی ۵. 
(فلسته) صوری؛ مبتنی بر صورت. صورت‌بنياد 


formal dress لباس رسمی‎ 


کسی تعظیم کردن 
آموزش رسمی, آموزش منظم 
منطتي صوری, منطتي صورت 
دستورٍ صوری 
۶ (خیمی) فرمالدیید. / formaldehyde / f>: ma:1dıhaıd‏ 


make a formal bow to sb 
formal education 
formal logic 


formal grammar 


formalin /'f:malın/ 

formalisation /,f:malar'zeı fn, (US) -l'z-/ 

= formalization 

formalise /'f:malaız/ = formalize 

۱ صورت‌گرایی. formalism /'f:malızom/‏ 
فُرمالیسم ۲. ظاهرپرستی, توجه به ظواهر 

formalist اه‎ 


n 


# ۱. صورت‌گرا. فرمالیست 
۲ ظاهرپرست 
¦ هه ۱. صورت‌گرایاند. ام formalistic‏ 
فُرمالیستی ۲. ظاهرپرستانه 
formalities )‏ ام formality /f5:‘malotr/‏ 
رعایتِ آداب. رعاا 


خشکی ۲ آداب. تشریفات. آیین 


'ssary formalities 
یفاتِ‎ 


comply with all the ne 


م را رعایت کردن 
be a mere formality‏ 


تمام 
صرفا فرمالیته بودن 
formalization /f:malar'zeı fn, (US) -l'z-/‏ 


4 صوری 


وشسمینش ریسمیت: دادن ررسیمی گروق 


. فوق‌العاده, بسیار. ۰ /۵01::/ 10۲۲010201 ۲ ۱ رسمیت دادن به, اوه formalize‏ 
به طورٍ خیره‌کننده‌ای, به طرزٍ چشمگیری ۲.با رسمی کردن؛ شکل مشخص دادن به ۲ (سنطق) 
هيبت تمام. به طور ترسناکی ۳ به طورٍ قالب‌ریزی کردن 
شکست‌ناپذیری ۷« ۱ رسماء به طورٍ رسمی؛ formally /'f:malı/‏ 

4 . بی‌شکل» بدون مه i formless‏ به طورٍ جدی ۲ (منطق) به طورٍ صوری ۴ (کهنه) در 
صورتِ مشخص, بدون فرم ۲. [انکار, احساسات ظاهر» به صورتٍ ظاهری ۴. منظماًء به طورٍ منظم 
مبهم ۳ بی‌نظم» آشفته. درهم ۵. صریحاً به طورٍ صریح, صراحتاً 

۷ با بی‌نظمی, بدون هیچ / ماه ۵۲۳۱665۱ مریم format /'f:maet/ ( p/p formatting,‏ 
نظمی, به طور شفته‌ای, به صورتِ درهم‌برهم ۸ ۱. [کناب] شکل؛ اندازه, قطع formatted)‏ 

۸ (جزیر؛) فُرمُز. تایوان Formosa /f5:mausa/‏ ۲ [کنفرانس, مصاحبه و غیره ] شکل. صورتِ کلی, نماء 

formulas, formulae)‏ ام jormula /'f:mjuls/‏ طرح؛ روال ۳ (کاب تر) قالب. فرمت 

۱.(شیمی, ریاضی و غیره) فرمول ۲ قاعده, ضابطه. | ۷ ۴.(کامییوتر) فرمت کردن 
دستور. قانون» دستور عمل » روش ۳ دستور | ۸ .شکل‌گیری» شکل ۸ formation‏ 
گرفتن؛ تشکیل؛ تأسیس؛ ایجاد؛ پیدایش, تکوین ۲ 
یچ شکل. صورت ۴ آرایش, نظم. ت 
u:=too A=Cup 3‏ م0 هه :3 0ع 2 a:=falher‏ ۲ 
pure el‏ دوه ive  au=now  oi=boy  12=near‏ مو-نه 
j=yes w=wet: Y=chain d3=jan 0=thin d=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 


عقب و جلوء پس و پیش back and forth‏ 
. [واقعه, برنامه و غیره forthcoming /,5:0k۸ص19/  ]‏ 
آینده. آتی؛ (کتاب ] در دست انتشار. زیر چا 


[فیلم] در دست تهیه ۲ موجود, دم دست. آما 
حاضر؛ در دسترس ۴ [شخص] کمک‌کار» راه‌گشا. 
مایل به همکاری؛ آماد؛ جواب‌گویی؛ آمادة 
راهتمایی 
4ه [شخص ] رک» روراست» forthright /'f5:0raıt/‏ 
صریح؛ [پاسخ, سخن و غیره ] صریح» بی‌پرده» اشکار 
بی‌درنگ, forthwith /,f5:0 w1ê, (US) -w1/‏ 
بلافاصله, فی‌الفور, بدونِ فوتِ وقت. در دم 
۱ چهلم. چهلمین fortieth /'f5:190/‏ 
۸ ۲ چهلمی ۳ یک چهلم 
۸ ۱. [شهر و غیره ] / fortification /,:ufr'keı fn‏ 
تجهیز؛ سنگربندی ۲. [شخص] تقویت. نیرو داد 
تشجیع. دل دادن ۳ [شراب, غذا] تقویت ۴.(در جمع) 
استحکامات 
۸ شراپ ‘waın/‏ مه fortified wine‏ 
تقویت‌شده, شراب غنی‌شده 
fortify /'f:ufar / ( pt,pp fortified )‏ 
۷ ۱. [شهر و غیره] مسلح کردن؛ دارای استحکامات 
کردن؛ سنگربندی کردن ۲. [شخص ] تقویت کردن. 
نیرومند کردن. قوت دادن به, قوت بخشیدن به؛ دل 
دادن به. قدرت دادن به» روحیه دادن به تشجیع 
کردن ۴ [شراب, غذا] تقویت کردن 
(موسیقی) خیلی بلند, / fortissimo /f5:usımau‏ 
خیلی فوی, فور تیسیمو 
تحمل بردباری. (US) -:d/‏ ,۵زا fortitude‏ 
صبر, طاقت» شکیبایی, صبوری» خویشتن‌داری 
7 دو هفته» پانزده روز fortnight /'fo:tnart/‏ 
برای دو هفته‌ای, برای پانزده روزی. ز۸٤۲٥‏ و ۴٥۲‏ 


به مدتِ دو هفته 
a fortnight today; today fortnight‏ 
دو هفته از امروز, پانزده روز از امروز 
دو هفته قبل, پانزده روز پیش a fortnight ago‏ 
دو هفته قبل از دıرjg a fortnight ago yesterday‏ 
۲ ۱ دو هفته یک بار» / اه fortnightly‏ 
پسانزده روز یک بار. هر از پانزده روز ۲ دو 


انزده روزه 
(کامپیوتر) زبان فورتران م۵ FORTRAN‏ 
FORTRAN‏ = ۴۵۲۵۸ 
م قلعه (نظامی), دژ fortress /'f:trıs/‏ 
/fo:tju:1tas, (US) “tu:-/‏ کنا۵اسا۵۳] 
نشده. نامنتظر. اتفاقی, تصادفی 


4ه (رسمی) پیش بی 
هم اتفاقاً / 
تصادفی» به طورٍ پیش‌یینی‌تشده‌ای. به طو 


غیر منتظره‌ای 


formulae 


آمریکا) شیر خشک, غذای نوزاد ۶. (اتومبیل‌رانی) 
فرمول 
formulae /'5:mjuli: / p/ of formula‏ 
4ه کلیشه‌ای, قالبیء تکراری formulaic / 5: mjuleık/‏ 
formulate /‘fo:mjulert/ 1 ۱ wv‏ 
لیم کردن» تدوین کردن» مدون کردن» پی‌ریزی 
کردن. طرح‌ریزی کردن ۲. [افکار و غیره ] بیان کردن؛ 
فرموله کردن. به وضوح گفتن, به زبان آوردن, 
ابراز کردن» عرضه کردن 
۱ [تقحه و غير ] تنظیم. / «هاهزنط/ tormulation‏ 
تدوین» پی‌ریزی» طرح‌ریزی» صورت‌بندی ۷ 
دستورٍ ساخت. دستورٍ عمل» فرمول 
زنا کردن fornicate /'fo:nıkert/‏ 
م زناء فسق, زناکاری . هزم« fornication‏ 
۲ (محاوره) جلوتر» پیشتر torrader /'forada(e)/‏ 
forsake /fo'seık/ ( pı forsook, pp forsaken)‏ 
[شخص] رها کردن. ترک کرد 
کردن» به خود واگذاشتن, وانهادن؛ [مکان] ترک 
گفتن, ترک کردن؛ [عادت] کنار گذاشتن دست 
کشیدن از. دست برداشتن از 
هه [مکان ] متروک, متروکه, 
رهاشده 


. سیاست و غیره ] 


forsaken’ /fa'seıkon /‏ 
forsaken? /fa'seıkan/ pp of forsake‏ 
forsOOk /f'suk/ pr of forsake‏ 
adr‏ .(کهنه) به‌راستی, forsooth /f5:'su:0/‏ 
بی‌تردید. مسلماء به حقیقت ۲.(به طنز) الحق» 
حتماء راستی راستی» فی‌الواقع 
forswear /f:'swe(r)/ ( pr forswore,‏ 
(رسمی) [عاداتِ بد ] ترک کردن» pp forsworn)‏ 
کنار گذاشتن. رها کردن, دست کشیدن از 
سوگندٍ دروغ خوردن, 
شهادتِ دروغ دادن 
/fo:'sw5:(r)/ p of forswear‏ 40۴5۷/0۲۵ 
fOTSWOIN /fo:'swo:n/ pp of forswear‏ 
(گیاه) ياس زرد forsythia /:9۵01۵, (US) f»s1015/‏ 
قلعه, دو fort /foit/‏ 
از اموال کسی مراقبت کرد« hold {he fort for sb‏ 
اموال کسی را پاییدن. مواظب اموال کسی بودن 
۸ هنر کار تخصص. forte’ onte, (US) b:rt/‏ 
نقطدٌ قوت > Singing is no my forte.‏ < 
4ه ۱.(موسیقی) قوی» شدید 
4۲ ۲.(موسیقی) بلند. به شدت 
۲ ۱ (کهنه) جلو. پیش؛ (به) بیرون» 
خارج ۲. به بعد 


forswear oneself 


forte ffoxter/ 
forth /5:0/ 
from this day forth از امروز به بعد‎ 
and so forth و بدین منوال,‎ 
و بدین گونه, و غیره‎ 


forward 


the forties 


سال‌های ( اجهل دحا ج 


a man of forty مردی چهل‌ساله‎ 
over forty بالای چهل(سال)‎ 
under forty زیر چهل (سال)‎ 

forty winkS /,f5:tr 'wıgks/ چُرت.‎ EE npl 

خواپ کو 


(محاوره) چُرتی زدن have forty winks‏ 
۸ 2.1 روم forum /'b:rom/ (pl forums) (jil‏ 
محل اجتماعات, میدان عمومی» میعادگاه عمو می 
۲ محل برخورد آراء؛ تریبون (آزاد) ۳ گردهمایی 
جلسة بحث و تبادل نظر 
۱. جلویی» جلو ۵ forward’‏ 
مقدّم؛ به جلو به پیش ۲. [کودک. گیاه, محصول. فصل ] 
جوافتاده» پیش‌افتاده. پیشرفته؛ پیش‌رس. 
زودرس ۳ آماده, مشتاق. علاقمند» مایل. حاضر 
< 00۵8 ۱۵۲۵ ۱00۷۵۲۵ > ۴. پررو. بی‌شرم. وقیح. 
گسناخ, دریده, بی‌حیا ۵. [انکار و غیره ] پیشگام. 
پیشتاز» پیشرو؛ افراطی, تند ۶. (بازرگانی) سلف» از 


ad 


۸ ۷.(فوتبال) فوروارد» بازیکن خط حمله 


the forward ranks of the army رده‌های .ڌم‎ 
ارتش‎ 
forward gears دنده‌های جلو‎ 


(نظامی, ورزش) صف مقدّم forward line‏ 


forward planning برنامه‌ریزی بلندمدت‎ 


forward post 


forward buying 
forward? ۸ [نقشه و غیره] به‎ ۱ ۷ 
.۲ پیشرفتِ... کمک کردن» پیش بردن» جلو بردن‎ 
[کالا. نامه ] فرستادن» ارسال کردن» روانه کرد‎ 
رساندن. حمل کردن‎ 
10۳02۳03 /65:۷۵۵/ ۰۰ به پیش» به جلو پیش‎ .۱ 
02۵ا 90 ۱۵ > ۲. به بعد, به آینده‎ < 
پیش جلو رو‎ ۳ > ۱۵۱00۲۱0۳۷۵۵ < 
< 1o come foward > 
put the clock / clocks forward ساعت / ساعت‌ها‎ 
را جلو کشیدن‎ 
(نظامی) به پی‎ 
(به) جلو و عقب»‎ 
پیش و پس‎ 


adv 


Forward! Forward march! 
backward(s) and forward(s) 


از این به بعد, از این پس . from this time forward‏ 


bird 0= about 
ala = fire 


= sing 


You were fortunate to escape being injured. 
شانس آوردی که زخمی نشدی.‎ 
That was fortunate for you. برای تو شانس آورد.‎ 


We were fortunale nO 0 g0. a چه خوب شد‎ 


How fortunate! 
fortunately /'fo:tfanatlı / 


چه شانسی! 
«هه خوشبختانه, از حسن 
اتفاق 
۸ ۱ بخت. اقبال. شانس؛: طالع, 
قسمت. نصیب, سرنوشت؛ تقدیر» قضاء قدر ۲ 
خوشبختی, نیک‌بختی, سعادت, بهروزی؛ توفیق ۳ 
ثروت. دولت. مال, دارایی. پول 
a hostage to fortune > hostage‏ 
seek one's fortune —> seek‏ 
good fortune‏ 
bad fortune‏ 


fortune /'fo:tfan/ 


خوش‌بختی. بخ مساعد. اقبال بلند 
بدبختی» بختٍ بد 

بخت يار کسی بودن, have fortune on 0's 84e‏ 
شانس آوردن 
حوادثِ دور؛ جنگ. 
فراز و نشیپ جنگ 
بختٍ خود را آزمودن 


the fortune(s) of war 


try one's fortune 
tell sb's fortune 


a man of fortune 


آدم ثروتمند, توانگر. پولدار, 
متمول. متمکن 

ثروت زیادی به ارث بردن 
تروتی به هم زدن, متمول شدن, 


come into a fortune 
make a fortune 


پولدار شدن 

زنٍ ثروتمند گرفتن, با ثروت marry a fortune‏ 
ازدواج کردن 

(محاوره) پول زیاد small fortune‏ 4 


have a small fortune .jتشlد زیادی‎ 


fortune cookie مدز‎ kukı/ 


۸ شکارچی زن hanta(r)/‏ ول fortune hunter‏ 
پولدار. شوهر پولٍ زن؛ شكارچي شوهر پولدار, 
پول شوهر 
* فال‌گیر؛ کف‌بین 

۱ چهل (تا) 
۸ ۲ عدد چهل؛ شمار؛ چهل 


اج ۵ اه دنه هه ده 
=five  au=now o1=boy‏ 
w= wet t= chain d5=jam‏ 


fortune teller مدز‎ tela(r)/ 
forty /fo:tr/ 


1z sit 
a = g0 
yes 


i= see 
e1 = say 
ata = hour 


n 


adv 


adj 


= 


[افکار] در ذهن پروراندن» در سر پختن 

foster a child with sb کودکی را تحت سرپرستي‎ 

کسی قرار دادن 
ادر foster-brother/'fost braö»(ı), (US) 'f5:-/‏ 
رضاعی, برادرٍ شیری 
فرزند رضاعی foster-child / ‘fost tfa11d, (US) 'f>:-/‏ 
شوهر . foster-father /'fosta f0:09(r), (US) f5:-/‏ 
دایه, شوهر مادرٍ رضاعی؛ ناپدری 
مادر 7۸ foster-mother /‘fosta maöa(r), (US)‏ 
رضاعی, مادر شیری, دایه 
والدین :9 foster-parents/'fosta pearonts, (US)‏ 
رضاعی 

خوا اهر /-:' foster-sister /'fosts sısto(r), (US)‏ 
رضاعی. خواهر شیری 

fought ۲۵:۱ pt,pp of fight 

۱ بدبو, تهوع آور, متعفن. کثیف: foul’ /faol/‏ 
[غذا آب ] فاسد. گندیده, متعفن؛ [مزه بو ] بده 


تهوع‌آور ۲. [رفتر. اخلاق و غیره ] زشت» کثیف» شنیع. | 


بد؛ [زبان] زشت. رکیک, مستهجن؛ [هرا] بد 
خراب, نامساعد. گند. طوفانی ۳. [نخ. طاب و ره ] 
گره‌خورده: درهم» سردرگم ۴ [لول. مجرا و غبره ] 
فته, مسدود, پرشده, 

۵ (ورزش) خطاء فول 
by fair means or foul — fair‏ 
fall foul of — fall‏ 
through fair and foul‏ 


در خوشی و ناخوشی. 
در همه جا 

۱. [هواء آب و غیره ] آلوده کردن. foul /favl/‏ 
آلودن, کثیف کردن. به فساد کشیدن, فاسد کردن. 
گندیده کردن؛ [نام, شهرت ]پیاعتاد کردن ۲ [لوله مجرا 
و غیره ] بستن, مسدود کردن؛ بند آوردن ۳ (کنتی ] 
تصادف کردن باء برخورد کردن به ۴ [طاب, زنجیر و 
غیره ] گره انداختن در؛ گره خوردن به / با گیر کردن 
به / در ۰.۵(ورزش) خطا کردن روی, فول کردن روی 
۶ آلوده شدن,. کتیف شدن. فاسد شدن, گندید 
[نام. شهرت ] بی‌اعتبار شدن ۷. [طناب و غبره ] گره 


خوردن, گره افتادن؛ گیر کردن ۸.(ورزش) خطا 
کردن. فول کردن 

foul one's own nest چ‎ nest 

foul (sth) up = foul 2 

ناجوانمردانه» به نامردی؛ ان foully‏ 
به طرزی فجیع 
بددهان, بدزبان. /۱:۵۵۵4 انظ/ foul-mouthed‏ 
فحاش 


. زشتی, قباحت. شناعت . foulnesS /'favln1s/‏ 
۲.گندیدگی, کثافت, فساد ۳ شرارت. پستی. دنائت. 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
کلمة ٥۳۷۵۳۵‏ و کلمات دیگری که به 
معني دید سوی» یا «به سمت») ختممی‌شوند می‌تانند 
صفت واقع شوند. این قبیل صفات معمولاً قبل از اسم می آیند: 
He performed a double forward roll on skis.‏ 
کلمات از نوع homeward «backward‏ و li‏ 
می‌توانند 
He leaned forward so that he could see better.‏ 
کلمۂ ٤٥٣۷۵۵5‏ و کلمات ما 
ختم می‌شوند. قیدهایی هستند که پس از فعل می‌آیند: 
They tumed westwards (or westward ) after‏ 


ند ۷۵۳0 - (به 


یز باشند: 


ٍ آن که به پسوند ۷۳05 - 


| _ essing the river. ۱ 


(بازرگانی) [کالا] ارسال؛ 
حمل 
موس خدماتِ تجاری؛ 
موس حمل و تقل 


دستور (عملٍ) حمل 


forwarding وم‎ / 
a forwarding agent 


forwarding instructions 


forwarding address /‘f:wodıy adres/ _ آدرس‎ n 
جدید. آدرس تازه؛ آدرس معتبر‎ 
forward-looking /'fo:wad lukın / ] [شخص‎ a4 


آینده‌نگر, دورنگر, آینده‌بین؛ پیشگام. پیشتاز, 
پیشاهنگ؛ [طرح, نقشه ] آینده‌ساز 

۱ پررویی» بی‌شرمی۰ /18 5:901 '/ 10۳0۷۵۳00655 

وقاحت. گستاخی. جسارت. دریدگی ۲ اشنیاق, 

آمادگی < نما۸6 10 ۰۵۵665 > ۴ [کردک, محصول و 
غیره ] پیش افتادگی, جلوافتادگی 

forwards /'f:wodz/ = forward? 

forwent /f:'went/ pt of forgo 


fosSe /fos/ خندق‎ ۸ 

2 ۱. سنگواره. فسیل ۲.(محاوره) آدم 1055/1/10 
هه ۳ فسیل‌شده؛ فسیلی ۴. متحجر, کهنه‌اندیش 

fossil fuel /'fosl fju:ol/ سوختِ فسیلی»‎ ۸ 


سوختٍ سنگواره‌ای 
fossilisation /,fosolar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
fossilization‏ = 
fossilise /'fosalarz/ = fossilize‏ 
fossilization / fosalar'zer fn, (US) -l1'z-/‏ 
۸ فسیل‌شدگی, فسیل شدن 
۱.(تبدیل به) فسیل کردن: /12هادد؟'/ 088/120 
سنگواره کردن ۲.(مجازی) [سخص ] متحجر کردن؛ 
[افکار, عادات ] کهنه کردن 
۶« ۳ (تبدیل به) فسیل شدن, سنگواره شدن ۴ 
(مجازی) متحجر شدن؛ کهنه شدن 
۷ ۱ [کودک ] پرورش ۰ 9/۰ (US)‏ ,قاهاه0 10916۲ 
دادن. بزرگ کردن,. پروراندن ۲. [دوستی, استمداد و 
غیره ] پروراندن. پر وبال دادن, میدان دادن به ۳ 


619 four-handed 


۸ ۱ پایه‌گذاری. 
بنیان‌گذاری تأسیس, ایجاد 
هه ۲ پایه گذار, بنیان‌گذار» موسس 
۸ عضو دمن ونفمن/ Founding Father‏ 
هیئتِ مسسان قانون اساسي آمریکا 
founding father /,faundıg 0:۵‏ 
(رسمی) پایه گذار» بنیان‌گذار» مؤسس, بانی 
۸ بچَدُ سرراهی / واه foundling‏ 
پرورشگاه a foundling hospital‏ 


7 پایه‌گذار (زن), بنیان‌گذار» /»00000۲655/:۵] | 


مسن ياتى 
٭ ۱.(کارگاه) 

ریخته‌گری ۲. (کارگاه) 
۱.(ادبی) چشمه ۲.(جاپ) 


گری 
fount /faunt/‏ 
(یک دست) حروف جور ۳.(ادبی) سرچشمه: 


fountain /'fauntın, (U: 
(مجازی) سرچشمه, منشأء منیع. خاستگاه‎ ۳ 
fountain-head /'fauntın hed, (US) 'fauntn/ 
سرچشمة اصلى» منشأً اصلی‎ ۸ 
fountain-pen / مات‎ pen, (US) 10۲00/ خودنویس‎ 
four /6:()/ چهار (تا)‎ . ed 
عددٍ چهار؛ شمار؛ چهار‎ .۲ ۸ 
the four corners of the چهار گوشة جهان . اتمه‎ 


۸ ۱ چشمه ۲. فواره ۰ /۱9 


scatter sth to the four winds 
چیزی را به اطراف پرا کندن. چیزی را پخش و پلا کردن‎ 

چهار دست و پاء چهار چنگولی 
عین هم بودن, مثل هم بودن, (0160) 0۲5 21 08 0 
یکسان بودن, همانند بودن, با هم تفاوتی نداشتن 

قايي ( پارويي) چهارنفرء 

کالسکة جهاراسبه, دلیجان 


on all fours 


a four 
a coach and four 


چهار اسبه 
4 [اتومبیل ] چهار در 0:0 :۸ four-door‏ 
[هوایما ] / four-engined ۵ endsınd‏ ; 
چهار موتوره 


۸ (به شوخی, به طعنه) 
(آدم ) عینکی, (آدم ) چارچشمی 
ad‏ [مبلغ. دستمزد [ our-figure /'f: fig(), (US) fıgjar/‏ 
چهار رقمی 
(عامیانه) بلوف‌زن 
هه ۱. چهار برابر ۲. چهار تکه 
۷ ۳ چهار برایر 
4ه [حیران ] چهار پا 
(موسیقی) چهاردست. 
1 


'ourfold ۵: / 


'our-footed ۵ ‘futid/ 
four-handed /,f5: handıd/ 


i founding /'fawmndın / 


4 بدبو» متعفن 


i foundry /'faundrr / ( p/ foundries) 


i fOUr-eYeS ۵ atz/ 


; fourflusher 0 


۱.(ورزش) خطاء فول foul play /.faul pler/‏ 
۲ جنایت؛ قتل ۳ نارو, نامردی, ناجوانمردی 
foul-smelling /,favl 'smelın/‏ 
foul-spoken /,faul ‘spukn / = foul-mouthed‏ 
(محاوره) آشفتگی, اوه ان fOUl-UP‏ 
درهم‌ریختگی, شلوغی, بی‌نظمی 
found’ /faund/ pr,pp ot find’‏ 
[شهر, مدرسه وغیره ] پی ریختن» found? /faund/‏ 
پایه‌ریزی کردن, بنیاد نهادن؛ بنا کردن, بنیان نهادن؛ 
ساختن؛ تأسیس کردن, برپا کردن؛ دایر کردن, راه 
اندا 


[استدلال. عقاید ] بی‌اساس, بی‌پایه. ست 1۱600060 
[ استدلال, عقاید ] محکم. استوار. متین 00:0064/-//۱۷۵ 


میتنی بودن بره استوار بودن بر be founded on‏ 


۷ (فلز. شیته‌گری) قالب‌ریزی کردن. /6۵۳۵/ 1001803 
قالب گرفتن, ریختن 
شیشه گری کردن found glass‏ 


۱. [شهر. مدرسه و غیره] / foundation / faunder fn‏ 
پىريزى» پایهریزی, پایه‌گذاری؛ بناء بنیان‌گذاری. 
ساختن؛ تأسیس, ایجاد ۷ موسسه؛ پنیاد ۳ (ثبز در 
جمع) [ساختمان ] زیرسازی» پی» زیربنا, شالوده؛ مبنا 
۴ [اعتقاد. نظریه و غیره ] پایه, اساس, مبناء شالوده. 
بنیاد. اصل ۵. کرمپودر, کرم ارایش 

چیزی را پایه گذاری sth‏ 0۴ (8)ممنه0هن10 lay the‏ 
کردن, بنیادٍ چیزی را ریختن 
have no foundation; be without foundation‏ 


بی‌اساس بودن؛ بی‌پایه بودن 
۶ (در بریتایا) foundation Course /faundeıfn ko:s/‏ 
دورة پایه 
foundation cream /faundeı fn kri:m/ «agp ۸‏ 
کرم ارایش 
foundation garment /faundeı fn ga:mant/ «jf ۶‏ 
گرست» سکم یت 


foundation-stone /faon'de1 fn st90/ (نخستین)‎ n 


founder’ /'faundo(r) / 


اا ۱ [کنتی ] غرق شدن founder? /'faunda(r)/‏ 
۲ [اسب ] لنگیدن؛ در گل ماندن. در گل فرورفتن؛ از 
پا درامدن, افتادن, به زانو درامدن ۳. [نقشه اسید و 
غبره ] تقش برآب شدن, از هم پاشیدن, شکست خوردن 

vf‏ ] غرق کردن ۵. [اسب] خسته کردن؛ از پا 
درآوردن, به زانو دراوردن 

founder member /.faunda 'memba(r)/ عضو‎ ۸ 
موسس. عضو بنیان‌گذار‎ 


ee I=sit &=cat a:=falher D=gol 3:=saw uzcook u:ztoo A=Cup و‎ about 
ei=say ogo al=five ai=now oi=boy 19=near €= hair ua» pure Cia player اه‎ 
ava= hour js=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this /=shoe 3= vision = sing 


# شکارچی پرنده 

۸ تفن ساچمه‌ای. . /ننو وان / ow|ing-pieC€‏ 
تفنگ پرنده‌زنی, تفنگ شکاری 

۸ طاعون مرغی, مرغ‌مرگی ‏ .جح ا:ت؟/ 0۷/1-0851] 


" مرغدا owl-run /'favl ran/‏ 
۱. روباه ۲ .آدم حیله گر . آدم حقه‌باز» /60:5/ ×0 
آدم آب‌زیرکاه 


7 (محاوره) ۳ گیج کردن» سردرگم کردن؛ گمراه کردن 
۴ فریب دادن. حقه زدن به, کلک زدن به. کلاء 
سر... گذاشتن 

س ۵. به شکار ر 

۸ پچه‌روباه - 

4 [کاغذ. کتاب ] زردشده, کهنه‌شده 
foxed leaves of old books >‏ > 

* گل انگشتانه 

۸ (نظامی) سنگر انفرادی 

۶ (در شکار رویاه) 
سگی شکاری 

۸ .شکار روباه 

۲ به شکار روباه رفتن 

۸ شکار روباه 

۸ (برای شکار روبام) 


رفتن 


lox cub /'foks kab/ 
060 /'fokst/ 


jloxglove /'foksglav/ 
'oxhole /‘fokshaul/ 


foxhunt /'fokshant/ 


fox-hunting ماه‎ hantn/ 
fox-terrier /foks ۵) 


فوکس تروت 
4 ۱ روباه‌صفت. موذی, حیله گر» 
1 
[زن ] سکسی, لوند 
[تتاتره هتل و غیره ] سر سراء 
سالنِ ورودی؛ (در آمریکا) [خانه ] هال 
FPA /ef pi: 'eı/ < Family Planning Association‏ 
۸ (در بریغاا) کانون تنظیم خانواده 


fr /frek/ < france 

Fr' /'fa:öo(r)/ < Father 

Fr /frentf / < French 

fraCaS /'fraka:, (US) ‘freikes/ (pl fracas /-ka:z/, 

۸ جر وبحث» سرو صدا /-k٥22/(‏ قوعهعه) )U8(‏ 

قشقرق, جار وجنجال» هنگامه 

۸ ۱ خرده» ریزه» ذره» تکه. / fraction /'frek fn‏ 
پاره» جزء ۲.(ریاضی) کسر برخه 

4 ۱. (ریاضی) کسری» برخه‌ای /62/01/ fractional‏ 


۲ جزئی, اندک. کوچک. ناچیزء کم ۳ (شیمی) 
جز ءبه جزء 

پول خرد؛ اسکناس ریز fractional currency‏ 
تقطیر جزء‌به جزء fractional distillation‏ 


۲ به مقدارٍ کم در حدٍ . fractionally /'frekfanl1/‏ 


ناچیزی, کمی, اندکی, یک کم یک ذره؛ با فاصلة کمی | 


i fowler اه‎ 


; foxhound /'fokshaund/ 


i foxtrot /'fokstrot/ 


foxy /'fokst/‏ ا 
زیرکاه» حقه‌باز ۲. روباه‌مانند. روباه‌شکل ۲ ¦ 


(US) forar/‏ ,هن foyer‏ أ 


four-in-hand 


four-in-hand /f5:r ın h#nd/ درشکة چھار اسبه.‎ 


کالسکۀ چهاراسبه 
× کلمة مستهجن. ۷9:۵ ۱۵۵ :۱,5 four-letter WOrd‏ 
کلمة زشت 
م گل لاله‌عباسی four-o'clock/.f:r aklok/‏ 
هه ۱.(موسیتی) چهار صدایی pa:t/‏ ۱ 
۲ چهار قسمتی 
۸ چهار پنس یت ۱ 
هه چهار پنسی fourpenny /‘f5:pnı, (US) -pent/‏ 


4ه [جوب. بشم ] چهارلا ادا four-ply /'f:‏ 
” تختخواب آسمانه‌دار paust()/‏ :100۲۵05۱6۲۸ 
four-poster bed ۱5: pausta ‘bed/ = four-poster‏ 
٣‏ توپ چهار پوندی fOUF-POUNd@F/,f>: 'paund(r)/‏ 
۱. هشتاد (تا) fourscore /'f:sko:(7)/‏ 
۸ ۲. عدد هشتاد؛ شمار؛ هشتاد 
7 ماشین چهار نفره four-seater ۵۰ si:ta(r)/‏ 
١ ۴‏ بازي دو به دو. foursome /'fo:som/‏ 
بازي چهارنفره ۲ گروو چهارنفره؛ دستذ چهارتایی 
بازي دو به دو مختلط a mixed foursome‏ 
4ه ۱. مربع‌شکل» four-sqUare /,f5: 'skwa(r)/‏ 
وا ۲ محکم, استواز: قرص, سفت ۳ 
(گزارش ] موثق 
مزه (موتور ) چهار زمانه 
0 ۱ چهارده (تا) 
۸ ۲ عدد چهارده: شمار؛ چهارده 
.چهاردهم. چهاردهمین /۸۵:::۵/ fourteenth‏ 
چهاردهمی ۳. یک چهاردهم 
۱. چهارم. چهارمین 
۸ ۲ چهارمی ۲ یک‌چهارم 


four-stroke /'f: strouk/ 
fourteen /, 


\ adj 


fourth /f5:0/ 


fourth dimension ۵ dı'men/n/ pرlڇ ع‎ 
fourth estate /,f5:0 tsteıt/ (به شوخی)‎ 
مطبوعات. روزنامه‌جات. رکنِ چهارم دموکراسی‎ 
fourthly /'f:011/ چهارم. رابعاً‎ ۷ 
Fourth of JUlY /.f5:0 9v روز چهارم ان‎ n 


,استقلالِ آمریکا 
اه four-wheel drive /f5: wi: ‘rav, (US)‏ 
زهه دو دیفرانسیال 
four-wheeler /'f: wi:la(r), (US) hwi:-/‏ 
2 درشکۂ چهارچرخه. کالسکۂ چهارچرخه 
۱ (کهنه) پرنده, مرغ؛ (در جمع) طیور ۰ /اه6/ 10۷0 
ا مرغ (خانگی) » مرغ و خروس ۱۳ آشیزی) 


 «#‏ برنده شکار کردن 


پرندگان آبی waterfow!‏ 
پرندگان وحشی, مرغان وحشی wildfowl‏ 
مرغ بریان roast fowl‏ 

go fowling 


framework 


۶ ۱ [شخص ] شستی. . frailty /'freılt / ( p/ frailties)‏ 
ضمف؛ [سلاتی, شادی ] شکنندگی» زودشکنی. 
ناپایداری ۲ ضعفي اخلاقی, ضعف, لغزش‌پذیری» 
تزازل؛ خطاء لغزش 
۸ . [ساختمان, کشتی و غیره ] اسکلت. 
اسکلت‌بندی, استخوان‌بسندی؛ چ 
چوب‌بندی؛ [اتومبیل ] شاسی؛ [درچرخه ] بدنه, تنه ۲. 
[تابلو. عینک, ساعت و غیره ] قاب؛ [در, پنجره ] چارچوب: 
[عکس ] کادر؛ [فرش و غیره ] دار؛ [اژه] کمان ۳. [انسان, 
حیوان ] بدن. تن. کالبد. هیکل, پیکر ۴ گلخانه. 
شاسی ۵. نظام, ساخت, ساختاره ساختمان, نظم ۶ 
(سینما) تک عکس, تک تصویر ۷. [داستان, واقعه و 
غیره ] زمینه, متن» فضا, حوزه. قالب 
(در مسابقه و غیره) شرکت داشتن: 


frame’ /frem/ 


وب ب 


be in the frame 
بودن‎ 
be out of the frame (در مسابقه و غیره)‎ 


شرکت نداشتن, نبودن 


۱. [خانه ] ساختن, بناکردن؛ frame? /freım/‏ 
[فکر, نقشه ] طرح ریختن. شکل دادن, پرداخت 
[توطله ] چیدن. دادن؛ [جمله ] ساختن» درست 


کردن ۲. [عکس ] قاب کردن, قاب گرفتن. در قاب 

گذاشتن ۰۳ (محاوره) [شخص ] برای...کلک سوار 

کردن» برای... توطثه چیدن. جلوی پای...چاء 

کندن. پاپوش دوختن برای ۴ احاطه کردن 

پوشاندن, در خود گرفتن ۵. بیان كردن تدوین کردن 
۶.شکل گرفتن؛ پیش رفتن 


> The plan is framing well. > 


در قاپ ڌر He appeared framed in the door.‏ 
ظاهر شد. 
# (محاوره) [شخص ] برای ...کک uD‏ اه frame‏ 
سوار کردن: برای ... توطله چیدن» جلوی 
پای ... چاه کندن» پاپوش دوختن برای 
rame aerial /'freım earıal /‏ 
rame-houSe /‘freım haus/‏ 
خع روحی. rame of mind /,freım av 'maınd/‏ 
شرایط روحی, حال 
av treforons/‏ ص6۵ rame of reference‏ 
۸ چارچوب داوری, ملاک میزان. چارچوپ ارجاع 
pl frame-ups) (ssa) ۸‏ ( اجه rame-up /'frerm‏ 
توطئه» نقشه. دوز و کلک. تله. دسیسه پاپو 
پرونده‌سازی 
۸ اسکلت. ی /۲۵۲۱۵۷۷۵۲۷] 
استخوان‌بندی, بدنه, تنه ۲. [جامعه و غیره] ساختار 
نظام ۳. [سیاست, داستان و غیره ] چارچوب. قالب ۴ 
اساس, بنیاد. شالوده. پایه ۵. یلاک. معیار مبنا 


u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 
=near ده ماقم‎ pure _cı12= player مهن‎ 
0= thin d=this f=shoe 3= vision = sing 


1۳20110105 /'frk/as/ کج‌خلق. بدخلق, بداخلاق,‎ adj 
عبوس» بدعنق‎ 

fractiousIy /'fr#k/aslı/  یقلخدب با کج‌خلقی. با‎ adv 

٭ کج‌خلقی. / fractiOUsNeSS /‘fraek‏ 
بدخلقی, بداخلاقی 

۸ ۱.(پزشکی) شکستگی ۵ fracture‏ 
۲ [لوله و غیره ] ترکیدگی؛ ترک خوردگی, ترک 

۳ شکستن, شکاندن؛ ترکاندن ۴ آسیب رساندن» 
صدمه زدن. لطمه زدن 


ا ۵. شکستن؛ ترکیدن 
شکستگی ساده / پسته a simple fracture‏ 
شكستگي مرکب / باز. ۳0۵۳۵ COMPO‏ و 
شکستگی با زخم 
[چینی و غیره ] شکستنی/ادل- (15) ,العدف/ 1۳69116 


شکننده, نازک, ظریف, ترد؛ (مجازی) [سلامتی, شادی. 
اقتصاد و غیره ] شکننده, مستزلزل, بی‌ثبات؛ (محارره) 
[تخص ] ضعیف» شست. پی‌حال؛ کسل, خمار 
[چینی و غیره ] شکنندگی» / fragility /frodarlotr‏ 

ازکی. تردی. ظرافت؛ [اقتصاد. سلامتی و غبره] 
شکنندگی. تزلزل, بی‌ثباتی؛ [شخص ] ضعف, شستی» 
بی‌حالی 
تکه, قطعه. پار« جزی. ‏ /6۵۵0۵0 1۲29۳6۳۱۱ 
خرده» ریزه؛ [مطلب ] بخش, گوشه, قسمت؛ [آنارٍ 
ادبی ] قطعة بازمانده 
۱ شکستن, خرد کردن» ۱6۵۳۵0 1729۳6۳12 
تکه‌تکه کردن, قطعه‌قطعه کر دن. پخش کردن 
۲ شکستن, خرد شدن, تکه‌تگه شدن, قطه‌قطعه 
شدن» پخش شدن 
تکه‌تگه. ‏ مه fragmentary /'frugmantrı, (US)‏ 
طوف ریت نه نا 
جسته گر یخته. پراکنده. گسسته 
ات / fragmentation /fragmenter fn‏ 
تکه‌تکه شدن؛ پراکندگی ۲. فرویاشی, سقوط 

fragmentation bomb /fregmenter fn bom/ 

بمب افشان» بمب ضدٍ نفر 
عطر» بوی خوش. 
رایحه. نکهت 
معطر, خوشیو؛ (مجازی) 
[خاطرات ] شیرین, دلپذیر. خوش 
به طورٍ معطری؛ / نموه 1۲29۲۵۳۸ 
به طورٍ خوشبویی؛ به طرزی دلپذیر به شیرینی 
۱. [شخص ] شکننده, ظریف» ضعیف» ۰ /1۲611/6۰۱ 
کم‌ینیه ۲. [سلاتی ] شکننده» زودشکن, آسیب‌پذیر؛ 


adj 
بوط ناپیوسته,‎ 


fragrance /'frergrans/ 


fragrant /'freigrant/ 


[شادی] گذراء ناپایدار» زودگذر ۳ [فشخص] 

ضعیف النفس, لغزش پذیر, معزازل, شست‌عنصر 
3:۲ 00و 2 is‏ 10 
go 21 = boy 18۰‏ ناد el‏ 
hour j= yes d3= jam‏ دنه 


adv 


adj 


adv 


3 adj 


¥ 


n 


adj 


adv 


adj 


از شادی در پوست خود be frantic with joy‏ 
نگنجیدن. از خوشی عرش را سیر کردن 
از فرط درد بی‌تابی کردن. be frantic with pain‏ 
از شدت درد سرٍ خود را په دیوار زدن 
(محاوره) کسی را از کوره دربردن. 
کسی را مگسی کردن 
دیوانه‌وار. مثل دیوانه‌ها؛ 
سراسیمه 


drive sb frantic 
irantically /frenuklı / 
raternal /frata:nl/ برادرانه» برادروار»‎ 

(مربوط به) برادری 


برادرانه. برادروار. 
متل برادرها 


۲۵۱6۲۱۵۱۱ /frata:nalı / 


: fraternisation /,fratanar'zeı fn, (US) -nı'z-/ 


= fraternization 
raternise /'fretanaız/ = fraternize 
fraternity /frata:nat / ام‎ fraternities) 
۲ (رسمی) برادری. اخوت؛ احساس برادری‎ ۱ 
انجمن اخوت ۳ جماعت. گروه». صنف‎ 
(در آمریکا) انجمن دانشجویان‎ ۲ > ۵١ 1۵۱۵: > 
fraternization /fretanaıze1 j, (US) دوستی»/-032-‎ 
رفاقت» روابط دوستانه. معاشرت» حشر و نشر‎ 
fraternize /'fratonarz/ دوستانه رفتار کردن.‎ 
دوستی کردن, روابط دوستانه برقرار کردن‎ 
fratricidal /,fractrı'saıdl / 


۱. برادرکشی؛ خواهرکشی /1۲21۴6106/620/۵ 
۲ برادرکش؛ خواهرکش 
(عنوان, در زبان آلمانی) 
خانم بانو 
۱ تقلب» کلاهبرداری. گوش‌بری؛ ۰ /5:4)/ 1۲3000 
حقه‌بازی, ریاکاری, دغل‌کاری؛ (حتوق) تدلیس ۲. 
متقلب, کلاهبردار. شیاد؛ حقه‌باز. دغل‌باز ۳ حقه, 
کلک, دوز وکلک؛ چیزٍ جعلی, چیزٍ قلابی 
متقلب. کلاهبردار؛ / fraudster /'fro:dsta(r)‏ 
حقه‌باز. دغلباز. شیاد 
تقلب. . ند fraudulence /'fr:djulans, (US)‏ 
حقه‌بازی, کلاهبرداری, شیادی» فریبکاری ۲. 
جعلی بودن, تقلبی بودن, ساختگی بودن 
۱ متقلب» fraudulent /'fro:djulant, (US) -d3u-/‏ 
حقه‌باز. کلاهبردار. ریاکار ۲. ریاکارانه. تقلب آمیز 
فریبکارانه» جعلی» قلابی 

دق fraudulently /'fro:djulantls, (US)‏ 
ریاکارانه. با تقلب. با ریاکاری 

Frauen /'fravan/ pl of Frau 

۱ [تخص ] ناراحت. تگران, fraught /f5:1/‏ 
مضطرب ۲. [موتیت و غیره ] سخت. ناراحت‌کننده, 
نگران‌کننده, کشنده 


i Frau /frav/ ( pl Frauen) 


(واحدٍ پول) فرانک franc /fregk/‏ 
قرانسه France /fra:ns, (US) frae-/‏ 
تق انتخاب, حق رای. ۰ franchise /'fr#nt[a1z/‏ 
حقوق شهروندی ۲.(بازرگانی) حق مخصوص, 
آمتیا نمايندگي انحصاری ۳ معافیت ۴ اجازه, مجوز 
به کسی franchise sb to do sth‏ 
ي... را په کسی دادن : 
۸ (بلزرگانی) نمایندگی. / franchisee /fraentfar'zi:‏ 
نمايندگي فروش 
e‏ ۱.(مذهب) فرانسیسی»۰ Franciscan /fraen'sısk9^/‏ 
فرانسیسکنی, (مربوط به) فرانسیسیان 
۲. فرانسیسی؛ راهب فراسیسکن؛ راهب فرانسیسکن 
(مربوط به) فرانسه و- ۴۲۵۴۵۵۰۱۵ 
Franco-German >‏ > 
adr‏ دوستدار francophile /'frankoufaıl/ «anil‏ 
فرانسه‌دوست. هواخواه فرانسه 
adj‏ دشمن «amil‏ / طندانطلیه6 ۲۵86۵۵۳۵9۵6 
ضدفرانسه, فرانسه‌ستیز 
"هه فرانسوی‌زبان. / francOphON@ /'fragkofaun‏ 
فرانسه‌زبان 
۸ فرانک (- عضو قوم فرانک) / Frank / frank‏ 
هه [شخص. نگاه و غیره) ۱. صادق, وه frank!‏ 
صاف وساده: ساده» بسی‌شیله‌پیله, بسی‌ریاء 


بی‌غل وغش؛ [بحت ر غیره ] صادقانه ۲. رک. 


دادن؛ 


روراست. صریح, پوست‌کنده. بی پرده 
با کسی رک بودن. با کسی be frank with sb‏ 
روراست بودن 


[باکت. نامه ] تمبر زدن؛ frank? /frenk/‏ 
[تمبر] هر زدن. باطل کردن 
۸ سوسیس المانی. / frankfurter /'fraekfa:to(r)‏ 
سوسیس دودی: فرانکفورتر 
۸ کندر / اوه frankincense‏ 
۶ ماشین تمبر franking-machine/'freqkı m/i:/‏ 
a‏ ۱.۱مربوط ڊ4( فرانک‌ها . Frankish /'fr#egkı//‏ 
۲.زبان فرانک‌ها 
۶ (در بریتانیا) ملاک آزاد. 
فرانکلین 
4ه ۱ صادقانه. بدونِ غل وغش. 6۱۰/۰ 1۲2۳010۷ 
با سادگی ۲ رک, سرراست, بی‌پرده: فاش, صریح, 


franklin اوه‎ 


۳۵۵۳۵۵۵ 
صاف‌وسادگی, سادگی, بی‌شیله‌پیله بودن 
بی‌ریایی ۲. روراستی, صراحت. رک بودن 
4 [فعالیت. فریاد و غیره ] جنون‌امیز. 1۳۵۳1166 
پسرجوش و خروش؛ عجولانه. 
بره] عنان‌گسیخته؛ [شخص ] 
دیوانه. از خود بیخود؛ هراسان, سراسیمه, مضطرب 


دیسوان وا 


تاب‌زده؛ [ آرزر و 


623 free 

هه عجیب» غیرعادی» غریب» / freakish /'fri:krf‏ بر از, آکندہ از. مملو از, مالامال ازı fraught with‏ 
عجیب و غریب آمیخته با 

۷ به طورٍ غیرعادی» ۷ ۷ رز ۸ (عنوان, در زبان آلمانی) دوشیزه  Frãulein /'frılan/‏ 
به طرز عجیبی, به طرزی استتنایی ۶ نبرد, جنگ, پیکار؛ مبارزه. fray’ /frer/‏ 


۸ عجیب بودن» / رم freakishness‏ 


غیرعادی بودن» غریب بودن» غرابت 
freak of nature /,fri:k ov nertfx(r)/ 7‏ 


freak-Out /'fri:k aut/ بش‎ 

freaky / 6۵:5۱ = freakish 

۱ (در جمع) ککمک. کنجدک freckle /'frek!/‏ 
۷ ۲ کک‌مک زدن: کک‌مک درآوردن 
۷ ۳ کک‌مکی کردن؛ خال‌خالی کردن 

زه کک‌مکی, پر از کک‌مک / 1۳۵6۷۱0 

free’ /fri:/ (comp freer, super freest) 


هه ۱. [سخص] آزاد؛ مختار» مخیر؛ [دولت. مزسه ] 
مستقل؛ [ترجمه, انتخاب و غیره ] آزاد؛ [جیزها ] ازاد. ول 
۲ مجانی, رایگان مفتی ۳. [اتاق, صندلی و غیره ] خالی: 
بلااستفاده؛ [وقت. خط تلفن, راه و غیره] آزاد؛ [شخص 
آزاد. بیکار ۴. دست و دل‌باز, سخاوتمند ۵. [ز 
شسخص ] بی‌تکلف» راحت؛ بی‌قید وبند. بی 
بی‌بند و بار 

«لمه ۶. مجانی, رایگان 


feel free —> feel? 

the land of the free سرزمین آزادی‎ 

کسی را آزاد گذاشتن. allow / give sb a free had‏ 
دست کسی را باز گذاشتن 

give / allow free play / rein to sb/ sth 

کسی / چیزی را کاملاً آزاد گذاشتن, به کسی / چیزی 

آزادي کامل دادن, عنانٍ اختیارٍ کسی / چیزی را رها 


کردن 
آزاد کردن, رها کردن. خلاص کردن set free‏ 
فرار کردن. دررفتن break free‏ 


باز شدن, ول شدن, جدا شدن. گنده شدن ۲66 ۰096 


آزاد بودن, دستِ کسی باز بودن؛ ۰ have ۵ free hand‏ 


هه (محاوره) ۱. [شخص ] 


رقابت؛ دعواء نزاع؛ جر وبحث, مشاجره 
(مجازی) وارد دعوا شدن enter the fray‏ 
ت« ۱ [لباس ] رفتن. نخ‌نما شدن؛ fray /frer/‏ 
[طناب ] پوسیدن ۲. [اعصاب ] فرسوده شدن 
۶ ۳. [لباس. طناب و غیره] پوساندن» بردن ۴. [اعصاب ] 
فرسودن ۵. [رابطه ] خراب شدن, تیره شدن 


frayed nerves / tempers اعصاب خراب»‎ 
اعصاب داغون‎ 
Tempers are getting frayed. تحمل‌ها کم‎ 


شده است. اعصاب همه داغون است. 
frazzle /'fraezl/‏ 

(محاورہ) [شخص ] خست خسته. worn to ۵ frazzle‏ 

خورد. له و لورده. داغون. هلاک 

(محاوره) [غذا] سوختهُ سوخته, ۳۵22۸6 ۵ burned to‏ 

جزغاله 

(محاوره) کسی را درب و داغون ۵ا2ھ؟ ۵ ما اء ۹٥ط‏ 

کردن. کسی را آش‌ولاش کردن؛ کسی را له و لورده 

کردن 
/ 12220 
خوردو خسته, خورد, داغون, له و لورده ۲. [غنا و 
غیره ] سوختۀ سوخته» جزغاله؛ سوخته, زغال‌شده 
۱ فکر عجیب» فکر غیرعادی؛ freak /fri:k/‏ 
کار عجیب. کار غیرعادی؛ اتفاي عجیب, اتفاقي 
غیرعادی؛ (در جمم) عجایب. غرایب ۲. ادم 
عجیب‌الخلقه؛ حیوان عجیب‌الخلقه 
عجیب الخلقه ۳. (عامیانه) هیپی ۴. (عامیائه) معتاد 
< ۵۵۷ 208 20 > ۵. (عامیانه) کشته‌مرده. عاشق, 


شیفته, دیوانه < ۵۵221000 > ۰۶ (صفت‌گوند) عجیب. 
غریب, غیرعادی؛ غیرمترقبه, غیرمنتظره 

vi‏ ۷ (محاوره) شوکه شدن, جا خوردن, از تعجب شاخ 
درآوردن؛ عصبانی شدن» جوش اوردن» داغ 
کردن, دیوانه شدن؛ حسابی ترسیدن» از ترس قالب 
تهی کردن. پس افتادن, از ترس سکته کردن؛ از 


ار بودن 
آزاد شدن, رها شدن. ول شدن go free‏ خوشحالی پر دراوردن 
بدون بی -؛ عاری از, خالی ازه معاف از ۰ 6۵68-00 ۷ (محاوره) ۱. قاطی کردن» حل ال (50) 1۳626 
آزاد از؛ فارغ از شدن, به سر (کسی) زدن, دیوانه شدن, از خود 
۱. خارج از بیرون از ۲. بدونء بی free of‏ بیخود شدن, کنترل خود را از دست دادن ۲. 
عاری از. خالی از نشنه شدن, به عالم هپروت رفتن ۳. هیپی شدن 
از شر کسی خلاص شدن get free of sb‏ ۴. به هیجان آوردن. خل کردن؛ به وحشت 
از دست کسی راخت بودن /شدن ٠‏ طع 0۶ ۳6 انداختن» ترساندن ۵. نشثه كردن به عالم 
مجانی, رایگان مفت free of charge‏ هپروت بردن 
i: = saw u= cook 2= about‏ 
near 5 210 - fire‏ =12 مدرد e1 = say‏ 
ava = hour d3= jam 0= thin = sing‏ 


receive the freedom of a town / city 


شهرونر 
افتخاري یک شهر شدن. حتي شهروندي یک شهر را 
دریافت کردن 

« (مبارز) 
آزادی‌خواه. مبارزٍ راو آزادی, چریک 


۱۲۴۵۵00۵۲۱ fighter /'fri:dam farta(r)/ 


* (اقصاد) رقابتٍ  ree enterprise /,fıi: 'entpraız/‏ 
آزاد؛ تجارتِ آزاد 
۸ سقوط آزاد ۷ ree fall / fi:‏ 
۸ دعوای خرکی» معرکه» ree fight /,fi: ‘fart/‏ 
شیر توشیر 
هه ازاد؛ شناور. معلق ‏ /وته0" ree floating /.fi:‏ 


(در بریتانیاا رایگان / reefone /'fri:faun‏ 
” الم‌شنگه» قشقرق. ree-for-all ‘fri: fo:r o:1/‏ 
هرکی‌هرکی, حسینقلی خانی 
۷ (نقاشی) بدون ابزار, 
با دست خالی 
هه دست و دل‌باز, ۲ :۱,۵ ۲۵۵-۱۵0060| 
سخاو تمند, ب » سخی؛ خرّاج 
۶ (حترق) ۱. ملکي طلق. ملک /۳:2:0/ ۲۵6۵۱۵ 
تام ۲. مالکیتِ مطلق 
ۈه ۳ [خانه ساختمان و غیره ] غیراستیجاری طلق, دائمی 
۵۷ ۴ به طورٍ غیراستیجاری, به طورٍ دائمی 
(حترق) freeholder /'fri:huld()/  .قلطم JJ‏ 
مالکي تام. مالک دائمی 
۶ (در بریتانیا) ابجوفروشي . /5د۵! ::8/ ۸056 ۲۵۵ 
غیراختصاصی, آبجوفروشي آزاد 
۸ (فوتبال) ضربة آزاد free ۵۱۵۵: kık/‏ 
۸ کارگری که free labour /,fri: 'lerbo(r)/‏ 
عضو اتحادیه نیست. کارگر مستقل 
free labor /.fri: 'leıbor/ (US) = free labour‏ 
freelance /fri:la:ns, (US) -l#ns/  ıراگنlijر] .۱ adj‏ 
نویسنده. هنرپیشه و غیره ] آزاد. مستقل 
۲ (در قرو وسطا) سبرباز اجیر ۳ روزنامه‌نگار 
مستقل, روزنامه‌نگارٍ آزاد؛ نویسندة آزاد؛ طراح 
مستقل, طراح آزاد؛ هنرپيشة آزاد َ 
۶ ۴. [روزنامه‌نگار, نویسنده و غیره ] مستقل کار کردن. آزاد 
کار کردن 
* روزنامه‌نگار /-د- freelancer /fi:1a:ns5(), (US)‏ 


reehand /'fri:hand / 


free-list fi: 


free-liver / fi: lrva()/ 
اهلِ عیش و نوش؛ شکم‌باره. دم خوش خوراک‎ 


free-living /,fi: 1ıv1/ 4ه ۱. خوش‌گذران؛ شکم‌باره‎ 


۶ . خوش‌گذرانی؛ شکم‌بارگی 


معافی از مالیا / عوارض 
گمرکی» بدون مالیات / عوارض 

of one's free will —> will“ 
make sb free of آزادي / حي / اجازة...را به‎ 
کسی دادن, دستِ کسی را باز گذاشتن در‎ 


معاف از هزین پُست 


free of tax / duty 


post free 
get sth for fre:  یناجم (محاوره) چیزی را مفت و‎ 
به‌دست آوردن, چیزی را مفتی گیر آوردن‎ 

۱ دست کسی بند نبودن, ۰ ۳60 have one's hands‏ 
دست کسی خالی بودن ۲. دست کسی باز بودن؛ آزاد 
بودن, گرفتار نبودن 
دست و دل‌باز, اتد free with his money‏ 


free bloomers 


a free flow of water فراوانی‎ 
He is very free with his advi« 


از نصیحت كردن . 
دریغ نمی‌کند. دست به نصیحت کردنش / نصیحتش 
خوب است. 
هم چیزهای He makes free with all my things.‏ 
مرا مال خودش حساب می‌کند. در استفاد؛ از چیزهای 
من زیادی راحت است. 
با زن‌ها زlدأڪ He makes free with the women.‏ 
راحت است. با زن‌ها خیلی خودمانی می‌شود. 
(بازرگانی) تحویل روی کشتی free on board‏ 
(بازرگانی) تحویل در راه‌آهن 
۷ ۱ ازاد کردن, freed)‏ مدرم ) free? /fri:/‏ 
خلاص کردن, نجات دادن, رها کردن؛ [گره لوله] 
باز کردن؛ (از مالیات) معاف کردن؛ پاک کردن. 
زدودن ۲.اختصاص دادن برای ۳. اجازه دادن به 
کسی را از نگرائی درآوردن ده 0 free sb‏ 
n‏ آدم آزاد. آدم فارغ. .ده تن free agent‏ 
آدم فارغالبال 
آزادي عمل داشتن. فعال مایشاء 
بودن, در کار خود آزاد بودن 
4ه راحت. بى تکلف. ‏ :2 «ه 1۲۵6-۵00-6256 
خودمانی 
۶ (محاوره) هدیه, جایزه freebie /'fri:bi:/‏ 
هه آزادزاده, آزاد free-born /,fri: 'bo:n/‏ 
# کلیسای آزاد Free Church /.fi: tfa:tf/‏ 
freedman /'fri:dman / ( pl freedmen)‏ 
بندة آزادشده 
. ازادی؛ اختیار؛ اصتlaاJل  freedom /‘fri:dm/‏ 
۲ رهایی. خلاصی, نجات ۳ راحتی, آزادی ۴ 
رک‌گویی. صراحت؛ بی‌تکلفی, راحتی, بی قیدی؛ 
گستاخی ۵. حق آمتیاز 
کسی را 
شهروند افتخاري یک شهر کردن, به کسی حقٍ شهروندي 
یک شهر را اعطا کردن 


free on rail 


be a free agent 


۶ بردة 


give sb the freedom of a town / city 


freeze 


« طرفدار تجارتِ آزاد 
free translation /fri: trenslerfn/‏ 


ترجمة آزاد 


۸ شعرٍ آزاد free ۷6۲5۵ ۱6۵: 'va:s/‏ 
n‏ (در مجلس) رأي آزاد free VOte / fri: vaut/‏ 
رأي مستقلِ 


# (در آمریکا) آزادرا 


بزرگراه 


[دوچرخه‌سوار ] پا تَرّده ر , خلاصس رفتن؛ (مجازی) 
بی‌خیال زندگی ر بی‌قید زندگی کردن 

ارادة آزاد؛ اخت free Wil /,fri: 'wıl/‏ 
زه اختیاری. ی داوطلبانه ‏ /۷۱ :6 free-will‏ 
froze, pp frozen)‏ م) freeze /fri:z/‏ 
۶« ۱. یخبندان شدن؛ یخبندان بودن ۲. [آب. رود. لوله و 
غیره ] يخ زدن» 
سرما كردن یخ زدن ۴ بی‌حرکت ماندن, تکان 

نخوردن. سرٍ جای خود میخکوب شدن 
۵. [غذا و غیره ] منجمد کردن ۶.(مالی) [دارایی. اسوال ] 
بلوکه کردن؛ [حساب] مسدود کردن؛ [قیت‌ها, 
دستمزدها کردن, ثابت نگه داشتن ۷. [فیلم ] 

متوقف کردن, واایستاندن 
۸ ۸.یسخبندان. سرمای سخت .(مالی) [قیمت‌ها, 
دستمزدها ] تثبیت؛ [اعتبارات ] بلوکه کردن, مسدود کردن 
make one's blood freeze; freeze one's blood‏ 
کسی را سخت به وحشت انداختن, مو بر تن کسی راست 
کردن, کسی را (از ترس) زهره‌ترک گرفن. کسی را 
حسابی ترساندن 
خیلی سردم است. دارم يخ می‌زنم. 
از سرما مردن 
سر جایش خشکش زد 
(محاوره) چیزی را سفت / دودستی 500 0) 00 8۳6626 
چسبیدن 
یځ زدن؛ یځ بستن, منجمد شدن (طنا /0۷6۳) ۳0260 be‏ 
با یک نگاه سر She froze him with a look.‏ 
جای خود میخکوبش کرد. 
(محاوره) [شخص ] از میدان به‌در الات ظ۶ 176026 
کردن, از کار و کاسبی انداختن؛ به سردی رفتار 
کردن باء طرد کردن 

۱. [دریاچه, ۵ 


, منجمد شدن ۲ احساس 


I'm freezing. 
freeze to death 
He froze (in his tracks). 


freeze (sth) over وغیره]‎ 


بخ زدن» يخ بستن 

۴ ۲. متجمد کردن 

۶ ۱. [لوله. رود وغیره] يخ زدن» 19 (و) 1۳۵62۵ 
یخ بستن ۲. [هنربیشه ] دست و پای خود را گم 
کردن دستپاچه شدن. فلج شدن 

۶ ۳ منجمد کردن 


A= cup 
ua = pure 
f= shoe 


u=cook u:= too 
ده‎ hair 
3= this 


player‏ دوه 


0= thin 3= vision 


i free-trader/fi: ' 


3:= saw 
12=near 


۶« (محاوره) مفت‌خوری کردن» /6::054/ 1۲661030 
انگل شدن؛ گوش‌بری کردن 
# مقت خور, انگل / /'fri:lsud(r)‏ 1۲۵۵۱۵206۲ 
۶ (کهنه) رابط جنسی آزاد free love fri: lav/‏ 
۷ ۱.سخاوتمندانه, با دست و دلبازی» /::6/ 1۲9619 
راحت < راهه one's money‏ ۱05262۵ > ۲. رک, راحت. 
بی‌پرده. صریح < 9۲006156۷ 0 > ۳ بی‌تکلف. 
3 به راحتی» 
به آسانی» بدون محدودیت. بی‌دردسر به وفور 
These drugs are freely available in most cities. >‏ > ۵. 
آزادانه. به آزادی ۶. با میل و رغبت. با کمال میل, 


بدو و بند, راحت < ۱۵20۱666۷ > 


پا طیب خاطر 

freeman' /‘fri:man/ ام‎ freemen)  .درمدازآ‎ « 
شهروندٍ آزاد‎ 

freeman? /'fri:man/ ( pl freemen) شهروند‎ ۸ 
افتخاری‎ 

free market / fri: 'ma:kıt/ (اقصاد) بازار آزاد‎ # 

Freemason /'fri:mersn / فراماسون. ماسون‎ × 


Freemasonry /'fri:mersnrı/ فراماسونری‎ ۱ # 

۲ (با حرف کوچک) همبستگی. تفاهم, هم‌فکری 
۸ (حقوق) عفو؛ عفونامه ۰ /۳0:۵ free 0۵۲۵0۳ /,fıi:‏ 
free pass 6۵: 'pa:s, (US) pas/‏ 


free port /,fri: ۷ ر‎ 
free range /fri: ‘reınds/ مغ تخم‌سرغ ] محلی»‎ adj 
freesia /'fri:zra, (US) کر فریزیا ان‎ n 
free ۰۸ / زادي بیان‎ ۳ 
1۲66-00160۱۳: 'spoukn/ لهه رک رُکگو. صریح؛‎ 


روراست 


: 


له بدون تکید. / free-standing / fri: ‘standin‏ 
بدون تکیه‌گاه 

freestone /'fri:stoun/ م نرمه‌سنگ‎ 

٭ ۱.شنای آزاد / freestyle /‘fri:stanl‏ 


adj‏ ۲ ۰ (ورزش) آزاد 

(فرد) آزاداتدیش. free-thinker‏ 
(آدم) آزادفکر؛ (قرد) غیرمتعصب, (آدم) بی تعصب؛ 
(آدم) بی‌دین 

۱. [شخص ] 
آزاداندیش, آزادفکر. بی تعصب؛ بی‌دین 

م ۲ آزاداندیشی, آزادفکری؛ بی‌دینی؛ اندیشه آزاد. 
نکر باز. ‏ 

# آزاداندیشی. آزادفکری؛ :00 : 

بی‌دینی. انديشة آزاد. فکر باز 

free radê ۵ 'trerd/ تجارت آزاد‎ 7 


0= gol 
a1=boy 
3= جوز‎ 


'Ormka(r)/ 


موه نع free-thinKing‏ 


free-thought/ 


a:= father 
a =now 
tf = chain 


sif &xcat 
g0 al=five 
j=yes w= wet 


۴۲۵۵۵۱۹۵۵۵9۱6۵ 'spi:kı/  نایز‌هسنارف‎ adi 
French stick /,frent/ 'stık/ = French loaf 


French window /.frent/ پنجرة قدی  امه‎ 
Frenchwoman /'frentfwuman / 
(pl Frenchwomen) (زن) فرانسوی‎ ۶ 


له [شخص ] دیوانه, از خودبیخود /500006/ frenetic‏ 
(شده), شوریده؛ [فعالیت. رفتار و غیره] جنون‌آمیز. 
دیوانه‌وار؛ پرجوش و خروش 

۷ با هیجان, با شور و / ۵ frenetically‏ 
حرارت, با جوش و خروش, دیوانه‌وار 

هه [شخص ] دیوانه. مجنون, ۵۸ frenzied‏ 


ازخودبیخود (شده), شوریده؛ [حمله. تلاش و غبره ] 
بی‌امان. عنان‌گسیخته؛ [شادی. ناامیدی ] دیوانه‌واره 
جنونآساء جنون آمیز 


frenziedly /'frenzıdlı / adv 


= 


frenzy /'frenzt/ 
دشدگی. عنان‌گسیختگی» شوریدگی.‎ 
> 0 ۵ شیدایی؛ طغیان < ۵6908 اه رم‎ 

frequency /'‏ 
۱ فراوانی» وفور. کثرت (وقوع). تعدد. تکرار ۲. 
تواتر» فرکانس, بسامد ۳. [رادیو ] موج 

/frı'kwent/‏ الا ا 


:kwansı / (pl frequencies) 


= 


زیاد به ...آمد و شد داشتن؛ فراوان در"...دیده شدن 
فراوان در... بودن 
۱. مکرر» متعدد» زیاد. frequent’ /'fri:kwant/‏ 
فراوان پی‌درپی ۲. معمول» متداول. همیشگی 
He's a frequent visitor. >‏ > 
«هه اغلب» غالبا کا / frequently /'fri:kwantlı‏ 
به دفعات» بارهاء به کرات» فراوان» زیاد. مرتب. 
دائم زیاد. پشتِ سر هم 
(نقائی) ۰ (۲۵۵60۵5) /'‘freskau/ ( pl frescos,‏ 1۲6560 
۱. فرسکو, دیوارنگاره ۲. فرسکوسازی, نقاشي 
روی دیوار 
۶ ۳ فرسکوسازی کردن روی, نقاشی کردن روی؛ 
دیوارنگاری کردن 
fresh ۱6۵۲۱ (comp fresher, super freshest)‏ 
هه ۱ تازه نو ۲. [غذا] تازه؛ [آب] شیرین ۳ دیگر, تا 
a fresh sheet of paper >‏ > ۴. [هوا] خنک. سرد؛ 
پاک سالم ۵. [باد] تند؛ سوزدار ۶. [رنگ] روشن, 
بازء ملایم؛ [جهر»] شاداب, باطراوت. 
۷ [شخص, اسب ] تازه‌نفس» سرحال, قبراق 
۸ در آمریکاه محاوره) پرروء بی حیا» جسور, بی‌شرم 
۷ .۱(در ترکیب) تاز« نو« جدیدا > fresh-caught fish‏ > 
a breath of fresh air‏ 


هوای تازه 
(مجازی) خون تازه. جانٍ تازه 


¦ fresh blood 


freeze-dry 


freeze-dry /'fri:z drar/ ( p1,pp freeze-dried )‏ 
[مواد غذایی و غیره ] انجمادی خشک کردن 


# ۱ فریزر؛ ال ] جایخی freezer /'fri:z2()/‏ 
۲ سردخانه 
# یخبندان اد freeze-Up /'fri:z‏ 


هه ۱. [هوا و غیره ] خیلی سرد freezing /'fri:zın/‏ 
۶ ۲ انجماد؛ منجمد کردن ۴ نقطة انجماد 
freezing-mixture /'fri:zıy mıkstfa(r)/‏ 
* (فیزیک) مخلوط سرمازا 
# (فیزیک) نaطۂ  freezing-point /'fri:zıg poınt/‏ 
انجماد 
۱ باربری. حمل و نقل؛ کرایۂ freight /frert/‏ 
(حمل) بار؛ باره محموله ۲(در بریتانا) باربري آبی؛ 
باربري دریاي 
۶ ۴ [کشتی و غیره ] بار کردن. بار زدن؛ [کالا ] فرستادن؛ 
حمل کردن 
7 .کرايةٌ (حملٍ) بار freightage /'frertds/‏ 
۲ بار» محموله ۳. باربری. حمل و نقل 
۶ (در آمریکا) واگن باری ۰ freight 6۵۲/6۵ ka:()/‏ 
تی باری؛ هواپیمای باری /(6۵:00/ 1۳89۳16۲ 
freight house /'frert haus/ = freight yard‏ 


# قطار باری / freightliner /'frertlarno(r)‏ 
« هواپیمای باری اه اه freight plane‏ 
(در آمریکا) قطار باری ‏ ۷۲۵0/۰ freight train /'frert‏ 
م انار کالا freight yard 6۵۱ ja:d/ ٠‏ 


۴۲۵۳۵/66۷ فرانسوی, (مربوط به) فرانسه‎ .۱ ۵ 
۲.(زبان) فرانسه‎ ۶ 
بی‌خداحافظی رفتن؛‎ 
یواشکی رفتن, جیم شدن‎ 
pardon my French > pardon 
the French فرانسویان‎ 
French bean /frent/ 'bi:n/ ٭ لوبیاسبز‎ 
French bread 6۵۸ ۳۲۵۵۱ م نان فرانسوی, باگت‎ 
French زا۵0۲۱‎ ‘d5:(r)/ (US) 
= French window 
French dressing /.frent/ 'dresı/ لاڍ‎ i # 


فرانسوی» سرکه و روغن‌زیتون 


take French leave 


ام سیسب زمینی 'frarz/‏ رنه French fries‏ 
سرخ‌کرده 

French horn /ftentf ho:n/ (موسیقی, ساز) گر‎ ۶ 

French ۵9 /frent/ kis/ یوس فرانسوی‎ ۶ 


(با لب‌های باز و تماس زبان‌ها) 
۶ (در «iil‏ محاوره) French letter /ftentf 'Iets()/‏ 
کاپوت 
۶ نان فرانسوی, باگت . :۵ ۱0۵1/6۵ French‏ 
Frenchmen)‏ آم) / Frenchman /'frentfman‏ 
۸ (مرد) فرانسوی, اهل فرانسه 


62 fricassee 


i fret' /fret/ ( prp fretting, ورام‎ fretted) 
نگران شدن, مضطرب شدن, دلواپس شد‎ ۱ ۶ 
بی‌تابی کردن, ناآرامی کردن» بی‌قراری کرد‎ 
ناراحت شدن, بدخلق شدن. عصبانی شدن»‎ 
براشفتن‎ 
نگران کردن, مضطرب کردن؛ بی‌تاب کردن»‎ ۲ ۷ 
ناآرام کردن؛ ناج کردن, اذیت کردن, آزار‎ 
دادن, آزردن؛ آشفتن ۳.ساییدن؛ جویدن. خوردن‎ 
>؛ کندن, باز کردن‎ 2 horse ۷۵۱/9 نا از‎ > 


fresh paint jj 


make a fresh SATÊ a از نو شروع کرد« دست‎ 


کوشش تازه‌ای زدن 
نور تازه‌ای throw a fresh light on a subject‏ 
بر مسئله‌ای انداختن. جنبة تازه‌ای از مسئله‌ای را روشن 


a channel fretted through the rock by a stream >‏ > کردن 
۸ ۲ کج خلقی. بدخلقی. اوقات‌تلخی» ترشرویی» کار تازه‌ای کردن, راو تازا break fresh ground‏ 
عصبانیت؛ ناراحتی؛ نق زدن ۵. نگرانی» دلواپسی باز کردن 
(از ناراحتی) دق کردن. fret oneself to death‏ برای هواخوری بیرون go out for some fresh air‏ 
دق‌مرگ شدن ر رقتن ‏ _ 
(محاوره) سر خُلق نبودن, عصبانی بودن. 6۳۵4 ۸ 6:0 در هوای آزاد in the fresh air‏ 
سگ بودن (عامیانه) چیزی را تازه be fresh out of sth‏ 
fret? /fret/ ( prp fretting, pi,pp fretted)‏ تمام کردن 
کنده‌کاری کردن روی؛ متبت‌کاری کردن روی؛ برنجمان تازه تمام شده. . ,66 We're fresh out of‏ 


گره‌سازی کردن در ۶ (هواشناسی) باد ات fresh breeze /,fref‏ 
۸ ۱.(موسیقی) [گیتار و غیره] پرده fret? /fret/‏ ملایم. بادٍ خفیف 
۲ ۲. (موسیقی) پرده انداختن» پرده بستن به #۶ ۱. [باد] تندتر شدن, شدت یافتن /۵/۸؟/ ۲۵5۸۵۸ 
4ه [شخص ] نگران, مضطرب؛ ۷ 1 ۷ ۲ تمیز کردن. ترو تمیز کردن ۳. [مشررب ] تجدید 
ناآرام. بی‌تاب. بی‌قرار؛ ناراحت؛ عصبانی» بدخلق کردن 
2 ۷۶ ۱. آبی به سرو freshen (sb / sth) up‏ 


fretfully با نگرانی. ۳ بی‌تابی» ۱ / اجه‎ adv 
با بی‌قراری, با ناراحتی» با عصبان‎ 


صورت خود زدن» خود را ترو تمیز کردن» 
سر وصورتی صفا دادن, صفا دادن؛ [زن ] دستی 


[بجّه ] نق و نق کردن, با بی‌تابی ery fretfully‏ به سرو صورت خود کشیدن؛ تجدیدٍ آرایش 
گریه کردن کردن 


# اره مویی, ار مشبک‌کاری retsaw /'fretss:/‏ 
هه منبت‌کاری‌شده, کنده‌کاری‌شده ۰ 6۵/۰ ۲6۱۲60 


۷ ۲ تمیز کردن» ترو تمیز کردن؛ آبی به سرو 
صورت... زدن 


۶ گره‌سازی, گره‌بندی, / /'fretwa:k‏ ۳۷ ۸ ۱.(ماده) خوشبوکننده freshener /'frefno(r)/‏ 
مشبک‌کاری ۲ چیزٍ ) طراوت‌بخش 
هه (روان‌شناسی) فرویدی / fresher ۱۵۰۵ ۱ = freshman Freudian /'froıdran‏ 
لپی» /واه rd‏ / ماک Freudian‏ ¦ مه تازە. به تازگی, جدیداً freshly /'fre/lr/‏ 
زبانی > freshly picked peaches‏ < 


Fri /'frarder, -dı/ < Friday 
lability ریزایی. گردشوندگی, / اه‎ ۸ 


freshman /'frefman/ ( p/ freshmen) 
دانشجوی سال اول» دانشجوی جدید ۲.(در‎ .۱ « 


نرم شدن» قابلیتِ پودر شدن آمریکا) دانش آموزٍ سال اول دبیرستان 
ریزاء خردشونده شست.» / ده riable‏ # ۱ تازگی» تازه بود freshness /'frefnıs/‏ 
قابل نرم شدن» که پودر می‌شود نو بودن ۲. [حوا] خنکی, تازه بودن ۳. [باد] تندی ۴. 


شادابی, طراوت, نشاط, ترو تازگی؛ [رنگ] روشن 
بودن ۵. تازه‌نفسی, سرحال بودن ۶. پررویی؛ 
بی‌حیایی؛ بی‌شرمی, وقاحت 

هه (مربوط به) اپ / freshwater /'fre fwo:ta(r)‏ 


۶ (مذهب) راهب. درویش (مسیحی )؛ /()۵5'/ 18۲ 


iriary /'frararı / صومعه‎ ۸ 
rİcassee' /'frıkھ:/‎  تشوگ (آشہزی) خوراک‎ ۸ 

(با شس سفید)؛ خوراک مرغ (با سس سفید) شیرین 
اه a:=father D=got 5:=saw U=cook u:=to0o A=cup‏ اه ده لکد te‏ 


12=near ea=hair a= pure el player‏ ودره دنه at=five‏ موه ره ده 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ 


jer /۲۵:۵0( ۱ = fryer 

م (در آمریکا) سیب زمینی سرخ‌کرده: چیپس /8:2/ 65 

* گاو فریزین. گاو ابلق /fi:an/‏ ۲165120 

(معماری) کتیبه. آفریز ۳126/۸ 

9 / اجه‎ ( prp frigging, رمرم‎ frigged) 
frig about / around «iدوgې (محاوره) علاف‎ ۷۶ 
ول گشتن» یلّلیتللی کردن‎ 

ناو محافظ, ناو پاشور. فریگت ۰ /1:0/ ۲9216 

adj‏ (عامیانه) ۱ کوفتی, لعنتی. کنافت /۲۰۵۱9/ 9و9و۲ 
۷ . بدجوری» حسابی. خیلی 

۸ ۱ ترس, وحشت, هراس رعب 


right /frart/ 


۲ (محاوره) مضحک. خنده‌دار؛ چبز مضحک. چیز 


خنده‌دار چیز عجیب. چ 

۷ ۳.(ادبیات) هراساندن. متوحش ساختن, ترساندن 

از ترس مردن. زهره‌ترک شدن die of fright‏ 

take fright (at sth) (از چیزی) ترسیدن.‎ 

(از چیزی) وحشت کردن 

کسی را ترساندن, کسی را به 

وحشت انداختن 

ترسیدن, وحشت کردن. 


وحشت‌زده شدن 


بز عجیب و غريب 


give sb a fright 
get / have a fright 


۲ ترساندن, به وحشت انداختن, 
وحشت‌زده کردن» متوحش کردن 

frighten the daylights out of sb > daylights 

frighten sb to death —> death 

frighten sb out of their wits —> wit 


frighten sb into doing sth a کسی را با تهدید‎ 
کاری واداشتن‎ 

frighten sb out of doing sth jl کسی را با تهدید‎ 
انجام کاری بازدا‎ 


be frightened out of 0005 life به شدت ترسیدن,‎ 
سخت وحشت کردن‎ 
frighten the life out of sb — life 
frighten sٺض‎ /5 a Way گریزاندن« فراری دادن؛‎ ۷ 
رم دادن» رماندن؛ [برنده و غیره] کیش دادن‎ 
frighten sb / sth off = frighten sb / sth away 


4 ترسیده» وحشت‌زده / frightened /‘frartnd‏ 
هراسان 
ترسیدن, وحشت کردن, چشم کسی ۰ be frightened‏ 
حسایی ترسیدن ۰ 


هه ترسناک» وحشتناگ. 
وحشت‌زاء هولناک. مهیب 

adv‏ به طورٍ و حشتناکی, 
به طرزٍ ترسناکی» به طرزی هولناک؛ به طور 
نگران‌کننده‌ای 


4ه ۱ ترسناک, وحشتناک, 


frighten /'frartn/ 


frightening /‘frartnın / 


frighteningly وس‎ / 


frightful /‘frantfi / 


fricassee 628 


[گوشت. مرغ ] خوراک fricassee® /frıko'si:/‏ 
درست کردن با / از 
هه ۱.( آواشناسی) سایشی 
۶ ۲.(آواشناسی) همخوانِ سایشی 
۶ ۱.(فزیک و غیره) اصطکاک. friction /'frıkfn/‏ 
الش, سایش ۲. برخورد, اختلاف (نظر). اصطکاک 
political friction between two countries >‏ < 
-dı/‏ مه Friday‏ 
Good Friday‏ 


fricative امن‎ 


# جمعه, آدینه 


(مذهب) جمعةٌ / آدينة مقدس 


(= جمعة پیش از عیبر پاک, روز مصلوب شدن عیسی) 

man Friday خدمتکار باوفا‎ 
fridge ۱1:۵3 < refrigerator (محاوره) یخچال‎ ۶ 
fridge-freezer /,frıdڏ‎ 2001 ۰ یخچال فریزر‎ r 


fried /frard/ م2۵‎ fry" 

۸ ۱.دوست. رفیق» یار؛ مونس» friend /frend/‏ 
همدم؛ هم‌قطار ۲ یار. کمک‌کار» کمک» دوست 

friend of the poor <‏ 000و a‏ > ۳. دوستدار» طرفدار» 

پشتیبان. حامی, مشوّق 

دوستٍ... بودن 
دوست شدن, رفیق شدن 
make friends with; make a friend of‏ 


be friends with 
make friends 


دوست شدن باء دوستٍ... شدن. طرح دوستی ریختن با 

make friends again آشتی کردن‎ 
A friend in need (is a friend indeed). (prov) 

حالی 


دوست آن باشد که گیرد دستِ دوست در 


و درماندگی, 


a friend at court 
Friend /frend/ گویکر‎ « 
the Society of Friends 


۱ 
4 
1 


( = فرقه‌ای مذهبی که در قرنٍ ۱۷م. در انگلستان پیدا شد) 

هه بیکس» بی‌کس وکار» / friendlesS /'frendirs‏ 
تنهاء بدون رف 
۸ بی‌کسی, تتهایی friendlesSn€55 /'frendlın15/‏ 
« مهربانی, محبت. گرمی. / /'frendlınıs‏ 1۲۱6۳01:0655 

صمیمیت, دوستی, رفتار دوستانه. برخوردٍ خوب 
friendly 6۵۱ (comp friendlier, super‏ 
هه [شخص ] مهربانء بامحبت» خوب» friendliest)‏ 
صمیمی, گرم؛ [احساسات, برخورد و غیره] دوسسقانه. 
خوب. صمیمائه 

با کسی روابط 


دوستانه‌ای / خوبی داشتن 


be on friendly terms with sb 


friendly match /'frendir matj/ (ورزش)‎ 
مسابقة دوستانه‎ 
Friendly Society /'frendlı sasarott/ کانونِ‎ ۶ 


همیاری. انجمن تعاون 
# دوستی, رفاقت» رابطة 
دوستاته 


friendship رنه‎ / 


frock-coat 


۲ ۱. جست و خیز کردن. 
ورجه‌وورجه کردن. بالا و پا 
۲ بازرسي بدنی کردن» گشتن 
هه به چالاکی, با سرحالی. 
با سرزندگی, به شادی 
frisky 6۵۵۱۱ (comp friskier, super friskiest)‏ 
هه چالاک. قبراق؛ شاد. سرحال» سرزنده, بشاش» 
بانشاط 
۶ [شادی و غیره] 
لرزه؛ [ترس ] رعشه 
(گل) لاله واژگون. 
لال سرنگون, گل نگین 
قت. نیرو ] تلف کردن.» fritter" /‘frnto(r)/‏ 
هدر دادن, ضایع کردن. برباد دادن 
fritter sth away = fritter’‏ 
اشکی 


fritter /'frta(r)/ 
1۷۵1 ۲ وقت تلف کردن,. ول گشتن؛‎ 
وقت‌گذرانی کردن؛ سبکسری کردن‎ 
1۲۷۵۱ [رقت, پول و غیره] تلف کردن.  20۷2۷ ماو‎ ۷ 
هدر دادن برباد دادن دور ریختن‎ 
frivolity دامن‎ / ( pl frivolities ) 


۸ ۱. سبکسری» سبک‌مغزی» حماقت. نادانی؛ کار 


friskily /'frıskılr / 


frissOn /'fri:son, (US) fri:'saun / 


fritillary /fr'tlorr / 


احسمقانه, کار بی‌معنی, کار سطحی ۲ حرف 
احمقانه, یاوه, یاوه‌گویی 
4 [مطلب ] سیّک, بی معنی» frivolous /'frıvalos/‏ 


احمقانه. » پوچ» سطحی؛ [شخص] سیکسره 
سیک مغز احمق؛ [رفتار ] سیک 
۷ از روی سبکسری» / frivolously /'frıvalaslı‏ 
از روی نادانی» سبکسرانه 
۷ ۱ [مو] فر دادن» فر زدن 
۸ ۲ موی فرفری» موی فردار 
(آنیزی) ۱. جلزو از کردن 
برشته شدن؛ سوختن» جزغاله شن 
۷ (آنیزی) ۳ با چلزولز سرخ کردن ۴ بر 
سوزاندن, جزغاله کردن 
۷ ۱. [مو] فر زدن» فر دادن 
۲. [مو] فر خوردن 


frizz /friz/ 


1۲22 /‘frrzl/ 


شته کرد 
frizzle® /'frzl/‏ 


frizzle (sth) up = frizzle 2 
frizzly ۲6۰۱۶۱۱ = frizzy 
frizzy اس‎ (comp frizzier, super frizziest) 
[مو ] فرفری» فرخورده» فردار» فری‎ 
frO /frau/ —> to and fro 
1۲0616/101/ [زن. دختر ] پیراهن ۲. [راهب ] رداء‎ ۱ 


adj 


قبا 

i frock-cOat /'frok kaut/ (کتٍ) فراک‎ ۸ 
a about 
۵1۵ = fire 


خیلی زیاد > hurry‏ وتا a‏ < ۳ 
(محاوره) ید افتضاح. مزغرفه زر مره راز ده 
a frightful joumey >‏ > 

۱. به طورٍ وحشتناکی, هه frightfully‏ 
به طرزِ هولناکی ۲.(محاوره) خیلی. حسابی 

< | am frightfully sorry. > 


adv 


frigid /frdsrd / 
زن]‎ 


4ه ۱. (هواشناسی. جنرافی) سرده یخ» 
منجمد ۲. [رفتار, برخورد و غیره ] سرد» خشک ۳. 
سرد» سردمزاج 

آب و هوای تطبی 
منطقةٌ قطبی, منطقة منجمده the frigid zones‏ 

ازا سر / مه frigidity‏ 
۲ (مجازی) سردی» خشکی؛ [زن] سردمزاجی 

[رفتار و غیره ] به سردی» frigidly /'ferdardlr/‏ 
به خشکی, با لحنی بی‌روح, با لحنی خشک 

۳۱1۱/۸ [لباس ] تور, والان؛ حاشیه‎ .١ 
پیرایه. تزیین» زرق وبرق» تجمل ۴ (در جع)‎ ۲ 
تظاهر. تصنم, تکلف, ادا‎ 

[لباس ] چین‌دار. توردار, والان‌دار /6:۵/ 1۳۱۱60 
1 [لباس ] چین‌دار. توردار, والان‌دار /۵۰/ 1۲۱۷ 
۲ [رفتار, گفتار و غیره ] پر تکلف. پر از تصنع. متصنع؛ 
ساختگی. تصنعی 

۱ [قالی و غیره ] ریشه؛ [لباس] fringe /frınd3/‏ 
شرابه ۲ [جنگل و غیره ] حاشیه. کناره؛ (جسیت ] 
صفوفی آخر ۳ چترٍ زلف ۴. [جشن, کنفرانس و غبره] 
مراسم جنبی, حوادثِ فرعی؛ حاشیه؛ (صفت‌گونه) 
حاشیه‌ای, جنبی 

۷ ۵. ریشه‌دار کردن» ريشه گذاشتن برای؛ (سجازی) 
حاشیة...بودن, در حاشیة ... قرار داشتن 


a frigid climate 


۰ 


adv 


» 


adj 
adj 


» 


the fringe theatre 


a road fringed with trees 
درختکاری شده جاده‌ای که دو طرفش درختکاری شده‎ 

(رادیو, تلویزیون) امه ۵۵ fringe area‏ 

ناحيهٌ مرزی؛ (مجازی) حاشیه, دور و بر 

fringe benefits /'frınds benıfits/ مزایاء‎ 

مزایای جنبی, مزایای شغلی 


۸ [حزب و غیره] fringe group /'frınds gru:p/‏ 
گروو جنبی» گروه کناری 
۸ چیز ) /‘frıpart / ( pl fripperies‏ 1۳۱۵۵6۲۷ 


به‌دردنخور؛ [لباس ] پیرایه. زینت‌الات. زلم‌زیمبو» 
ت‌وآشغال: 
» زرو زبور, (مجازی) 


النگ‌دولنگ, خرت و پسرت. 


زرق‌وبرق, دنگ وف 
فرعیات. زوائد 

۴ فریزیی (-نوعی وسیل بازی به 
شکل بشتاب) 
DE 5‏ 
boy‏ = 21 
صز =5 


Frisbee /‘frızbi:/ 


a:= father 
at =now 
زا‎ = chain 


امعم 
five‏ = 
w= wel‏ 


vi 


نماسازی کردن ۱۵.(کهنه) مواجه شدن باه رویاروی ٌ 
شدن با» روبه‌رو شدن با 

(تاتر) نزديکي جایگاه تماشاچیان: 

در جایگاه تماتاچیان 

(محاوره) [پرداخت ] جلوتر پیش. 
پیش, از پیش 


out front 


up front 


مشهور شدن, معروف شدن, _ come to the front‏ 
سرشناس شدن 
(در) جلو. in front‏ 


جلوی, مقابلٍ» پیشاپیش 
(ورزش) جلو بودن, اول بودن 
(سیاسی و غیره) on the domestic / home front‏ 
در جبهة داخلی, در داخل, در امورٍ داخلی 


fall at the front در جبهه کشته شدن‎ 


in front of 
be in front 


(نظامی, سیاسی و غیره) از همه جهت. . 6ات0 لله 00 
از همه سو همه جا؛ در هم جبهد‌ها 
خان رو / مشرف به در the front‏ هه the house‏ 


پررو بودن« وقاحت نشان د|دن ı have {he front‏ 


پرروبی به خرج دادن, رو داد 
put on / show / present a bold / brave front‏ 


پررویی کردن, از رو نرفتن. خود را از تک وتا نینداختن 


be in the front rank مشهور بودن, معروف پو«‎ 


سرشناس بودن 

[روزتامه] صفحة اول the front page‏ 
(نظامی) نظر به پیش! Eyes front!‏ 
خانه‌ای با a house fronted with stone‏ 
روکارٍ / نمای سنگ 

front onto / upon / foward ıı مشرف بودن‎ 
رو به... بودن‎ 

| نکتة کاربردی: 


از عبارت 08 101۳000 در سخن گفتن از موقعیت دو 
مستقل که یکی در جلوی دیگری است استفاده می‌کنيم. 


این معنی عبارت مزبور متضاد قید 060100 است: 


A child ran out in front of the bus. 
20/10 16 (که متضاد‎ a / ¡n ۱061۳006 0۴ از عبارب‎ 
ها است) در سخن گفتن از موقعیت دو چیز که‎ ۴ 
یکی جزئی از دیگری است یا یکی در داغل دیگری است‎ 
استفاده می‌کنیم:‎ 
‘The child took a seat at / in the front of the bus. 
هرگاه بخواهیم بگوبیم ساختمانی جلوی جایی یا چیزی‎ 
واقع شده است از فعلي 006 استفاده میکنیم:‎ 
The hotel faced the Mediterranean. 
هرگاه بخواهیم بگوییم شخصی یا مکانی با مقداری‎ 
فاصله مقابلٍ شخص یا مکان دیگری قرار گرفته است از‎ 
کلمة اهمه استفاده میکنيم‎ 
The bus-stop is opposite the office. 
منظور از این جمله آن است که ایستگاه اتوبوس جلوی‎ 
دفتر نیست. بلکه در طرف دیگر‎ )10 1۳000 08( 


۱ قورباغه. غوک ille).‏ /ع:60 (US)‏ ,۱۲۵ 1709 
به تحقیر) فرانسوی ۳.(خیاطی) دکمه وبندیتک 
صدای / گلوی (کسی) have a frog in one's throat‏ 
گرفته بودن 
frogman /'frogman, (US) ‘fro:-/ (pl frogmen)‏ 
غواص؛ (در جىع) مردانِ قورباغه‌ای 
irogmarch /'frogma:tf, (US) 'fro:-/‏ 
۱. کت‌بسته بردن. کشان‌کشان بردن ۲. چهار دست 
و پای (کسی) را گرفتن و بردن 
« تخم قورباغه و80 (US)‏ ,«ندوه /'frog‏ 1۲۵9-5030۳ 
toing and froing‏ >— وه 1۳۵19 
frolic /'frolık/ ( prp frolicking, pı.pp frolicked)‏ 
از شادی رقصیدن. از شادی روی پای خود بند 
نبودن» ورجه وُورجه کردن, بالا و پایین پریدن. 
جست وخیز کردن؛ شادی کردن 
۲ شادی, شادمانی. خوشی, وجدو سرور؛ رقص؛ 
ورجه‌ژورجه. جست و خیز 
frolic about / around = frolic vi‏ 
(رسمی) ۱.شاد» خوش؛ ۰ /'fıo|ıksm/‏ 1۲011680706 
سرزنده» بانشاط؛ شوخ, بذله گو ‏ آکنده از شادی؛ 
پر از نشاط 
مم ۱. از ۲.از, از سوی. /fram, from/‏ 1۲۵ 
از طرف <90۸07 وہ 00۲۵ ۵ > ۳. از, از روی 
painted from a picture by Picasso >‏ > ۴. از ...به بالا 
We have 9000 wine from £2 ۵ bottle. >‏ > ۵. پە علتِ, در 
» به‌واسطذ, به خاطر, از. از روی 
to die from fatigue >‏ > ۶. از 
He assigned two chapters from the text. >‏ > ۰۷ ار« 
برطبقي. بر اساس ۸. اهل 


به بعد 


wt 


7 


vi 


n 


from... on 


روز به روز from day to day‏ 
گاه گاه, گهگاه. هرازگاهی from time to time‏ 
اهل کجایی؟ کجایی هستی؟ Where are you from?‏ 
قرغ frais /froma:s ‘frer/‏ 1۲0۳۵96 
( = نوعی بنیرٍ فرانسوی شبیه ماستِ چکیده) 

[سرخس ] برگ, فلاخن؛ 
[نخل ] برگ» پیش 

۱ جلو. قسمتِ جلو؛ [ساختمان] نما؛ ۲۵۳0۰/6۸0 
[جسیت, دسته ] صفي اول, صفي جلو؛ [کتاب ] اول. 
ابتدا ۲.(نظامی) جبهه, خط مقدم ۳.کنارٍ دریاء سا حل؛ 
جاد؛ ساحلی؛ خیابان ساحلی ۴. جلوی پیراهن, 
پیش‌سینه ۵.(تاتر) سالن, جایگاو تماشاگران ۶. 
(هواشناسی) جبهه ۷.(ادبی) پیشانی, جبین؛ چهره.رخ, 
رخساره ۸.سرپوش, نقاب. پوشش ٩‏ حوزه» زمیند 
هه ۱۰ جلو. جلویی؛ اول ۱.۱۱ آواشناسی) پیشین 

هه ۱۲ به جلو 


۱۳ مشرف بودن به. رو به...بودن 1۴. [ساختمان] 


frond /frond/ 


> 


front-page NEWS /,frant peda 'nju:z, (US) سس‎ 

۷ (در روزنامه) اخبار مهم» عناوین اول» اخبارٍ صفحة اول 

(ورزش» سیاسی و غیره) front runner /,frant ‘rana(r)/‏ 
ازء شانس اول 

front-wheel drive ی‎ wi: فا‎ (US) اه‎ 


4 (اتومییل) دیفرانسیل جلو 


frost / frost, (US) fro:st/ 
چک. شبنم ۳ سردی. خشکی‎ 1 
خونسردی ۴.(محاوره) ناکامی» شکست‎ 
۵.با /از برفک پوشاندن, باعثِ پرفک زدن‎ ۷ 
(گیاه] از سرما خشک کردن. سوزاندن ۷. [شیشه]‎ ۶ 
مات کردن ۸. [کیک, شیرینی ] با کرم پوشاندن, با‎ 
خامه پوشاندن؛ شکرپوش کردن‎ 
برنک زدن؛ يخ زدن‎ ٩ 
سرمای زودرس / پیش از موقع‎ 
سرمای دیررس, سرمای بی‌مرقع‎ 
ده درجه زیر صفر‎ 
[درخت, میوه و غیره ] سرمازده‎ 


early frosts 
late frosts 

ten degrees of frost 
killed by frost 


Jack Frost باباسرما؛ ننه‌سرما‎ 

white frost — white ' 

۱ برفک زدن, یځ زدن ۲. سرما زدن. be frosted‏ 

دچارٍ سرمازدگی شدن, از سرما خشک شدن 

frosted glass شيشة مات‎ 

frost over / up = frost vi 
frostbite /'frostbart, (US) ‘fro:-/ سرمازدگی‎ ۸ 
frostbitten /'frostbıtn, (US) ‘fro:-/ هه سرمازده‎ 


frost-DOUNd/'frost bund, (US) 60:۵۱ یخ‌زده, يخ‌بسته‎ 4j 
frosted /'frostıd, (US) 'fr:-/ [شيشه و غیره [ مات»‎ .۱ 
.۵ کدر ۲. یخ‌زده ۲ پوشیده از برفک ۴. خامه‌پوش‎ 
[مو ] سفید, مثلي پنبه‎ 
be frosted with پوشیده از...بودن‎ 
frostily عم‎ (US) (مجازی) سرد» نج‎ ۷ 
به سردی, با بی‌تفاوتی» خشک‎ 
frostineSS /‘frosunıs, (US) ‘fro:stınıs/ [رفتار و‎ 
غیره ] سردی» بی تفاوتی» خشکی‎ 
frosting /'frostı, (US) ‘fr: / (روی شیرینی / کیک)‎ 
ګرم خامه؛ شکر پوش‎ 
frosty /'frost, (US) ‘fro:st / (comp frostier, super 
[هوا و غیره آخیلی سرد یخ. یخبندان؛ (اعه‌ناوه1۲‎ .۱ 4 
[بنجره] یخ‌بسته ۲.(مجازی) [نگا» رفتار و غیره ] سرد‎ 
احساس, بی‌تفاوت. خشک‎ 
froth 8:۵0, (US) f:0/ [مایمات ] كف ۲. (به تحقتی)‎ ۱ ۶ 
مزخرف, مهمل, یاوه چرند. چرت وپرت‎ 
ا« ۲ کف کردن‎ 
..را درآوردن, کف‌دار کردن‎ 


» 


=cook u:=too ون ده‎ 3=bird 0= about 
ور‎ near عادو‎ a= pure êr a1a = fire 
0=thin ö=this f=shoe 9= sing 


درست روبروی آن است: 
live opposite Greg.‏ 1 
آگر بخواهیم بگوییم رویدادی. کاری یا ق 
رویداد. کار یا 


٠ استفاده می‌کنيم:‎ 
Let's have a drink before dinner. 
در این حالت نمی‌توان گفت:‎ 


|__im front of dinner | 


۸ (رسمی) ۱. [ساختمان] نماء 
جلو ۲. [ساختمان, زین ] بر 
feet <‏ 01200 00/۵96 2 > . [ خیابان, رود. دریاچه و غیر»] 
حریم. زمین (کنارٍ) 
a house with an ocean frontage‏ 
خانه‌ای رو به دریاء خانه‌ای با منظرۀ دریا 
هه ۱ از جلو؛ مستقیم. صریح / frontal /'frand‏ 
attack >‏ ۲00۵۱ ۵ > . (ک‌الیدشناسی) (مسربوط به) 
انی < 5000 00۱۱ ۵ > ۰۳ ( کالبدشناسی) جلویی, 
قدامی, پیشین < 00۱۵۱05۵5 > ۴. [هرا] جبهه‌ای 
۵(مذهب) پرد؛ محراب 
از جلو کاملاً لخت full frontal nudity‏ 
(در بریتانیا. front-bencher /frant bentfa(r)/‏ 
مجلس) صدرنشین (« هر یک از اعضای دولت با رهبران 
حزب مخالف که در ردیف‌های جلوی مجلس می‌نشینند) 
ام (در بریتانیا. front benches /,frant 'bentfız/‏ 
مجلس) کرسی‌های صدر. کرسی‌های جلو( دو ردیف 
صندلی‌های جلو که مخصوص اعضای دولت و رهبران حزپ 


frontage /'frantıd3/ 


2 


مخالف است) 
« در جلو, در اصلی ۵۸ front dOOF /frant‏ 
«jj ۱‏ سرحد؛ 6۸0096۱ frontier /‘frantıa(r), (US)‏ 


ناحیة مرزی» ناحیة سرحدی ۲ (مجازی) مسرز. 


سرحد؛ (در جمم) آخرین کشفیات, تازه 


یافته‌ها. زمینه‌های نو تازه‌ها 
frontiers of linguist research >‏ ۱۱۵ > . (صفت‌گونه) 
مرزی» سرحدی > frontier dîsputes‏ < 
مه frontiersman /'frantrozman, (US)‏ 
۸ مرزنشین» سرحدّنشین 
۱ . عکس اول کتاب» / frontispiece /'frantıspi:s‏ 
تصویر اول کتاب ۲ (معماری) نمای اصلی 
(نظامی) خط مقدم« خط اول front line /.frant 'laı/‏ 
(محاوره) ۱. [گروہ. صنف و front man ۸۵۱ m9n/‏ 
غیره ] پیش‌کسوت. ریش‌سفید؛ نماینده, سخنگو ۲ 
تلویزیون) مُجری, اجراکننده ۳ رهبرٍ ظاهری, 
رئيس صوری 
۶ (تاتر) ۱ جایگاو /sٺha front-of-house /frant av‏ 
تساشاجبان ۲ امور تماشاچیان. امور مشتریان 


( رادي 


I> &= cat‏ ود 
ar=five‏ مو ناه هو ده 
صز = ۵ j=yes w=‏ ار دورد 


اده» کم خرج» مقرو 
به‌صرفه» مقتصدانه» صرفه جو یانه؛ ارزان, ارزان قیمت 
be frugal of one's time and money‏ 
از وقت و پول خود خوب استفاده کردن 
frugality /fru:getat / ( pI trugalities)‏ 
۸ صرفه‌جویی» قناعت» امساک, مقتصد بودن؛ [غذا و 
غیره ] سادگی؛ ارزانی؛ ارزان بودن 
۷ با صر فه‌جویی, مقتصدانه, frugally /‘fru:golr/‏ 
با امساک؛ ساده, با سادگی 
۱.میوه بار« بر« ثمر fruît,fruis)‏ ام) frUI /frı:t/‏ 
۲. (گیاه‌شناسی) میوه ۳ (مجازی) ثمره» نتیجه» حاصل» 
بار دستاورد. ثمر 
۴. [درخت, بوته ] میوه دادن, بار دادن 
forbidden fruit —+ forbidden‏ 
حاصل زمین» ثمراتِ the fruits of the earth‏ 
خاک نعماټ خاک 
(نبز مجازی) میوه دادن, بار دادن, بر دادن اند ۵۴ط 
ثمر دادن؛ ثمری بودن 
۸ کیک میوه‌ای» شيريني 
میوه‌ای 


fruit-cake /'fru:t keık/ 


(as) nutty as a fruit-cake —> nutty 
fruit drop /'fru:t drop/ 
fruiterer /'fru:toro(r) / 


آب‌نباتٍِ میوه‌ای 
۸ (رسبی) میوه‌فروش 


a fruiterer's (shop) میوه‌فروشی‎ 
fruit farm 6 باغ (میوه) اه‎ « 
fruit farmer /'fru:t fa:ma(r)/ م باغ‌دار‎ 
fruit farming /'fru:t fa:mıg/ باغداری‎ 
fruit-fly /‘fru:t Mar/ (pl fruit-flies) پش میوه‎ ۸ 


۱. [درخت و غیرہ ] پرمیوه. پربار /6۳:۱0/ Uf‏ 
بارور. بارده؛ [زمین ] حاصلخیز ۲. (مجازی) پر ثمر» 
پربار. پرحاصل؛ تمربخش, مفید. سودمند 

۷ به طور مؤثری» به نحو / ان ruitfully‏ 
سودمندی, به طرزٍ مفیدی, به طرزی ثمربخشر 

۸ ۱ [گیاء ] باروری» / ruitfulneSS /'fru:tfolnts‏ 
باردهی. پرباری؛ [خاک ] حاصلخیزی ۲.(مجازی 
پرباری» پرثمر بودن؛ ثمربخشی, مفید بودن. 
سودمندی 

۸ ۱ [شراب و 
میوه داشتن. میوه‌ای بودن ۲ غنی بودن. پُری 

۸ ۱. [آمال, آرزوها و غیره] ثمر» ruition /fru:rfn/‏ 

, محصول ۲ تمتع» بهره‌مندی, برخورداری 
فتن, به بار نشستن. come to fruition‏ 


ruitinesS من‎ 


برآورده شدن 
« کاردٍ میوه‌خوری 
هه ۱. [گیء] بی‌باره بىثمر» 
یدون میوه ۲.(مجازی) بی‌ثمر» بی‌فایده. بی: 
بی‌حاصل, بیهوده» عبت 


ruit-knife /'fru:t narf/ 
ruitlesS مان‎ / 


ا 4 ۱ [عخص ] صرفه‌جو. مقتصد. 


frothily 

68 به طورٍ سطحی. ‘frothily /'froOrlr, (US) ‘fro:-/‏ 
به ظرزی سیک 

frothiness /'fro0mıs, (US) 'f5:-/ ۱.بی‌معنایی»‎ ۶ 


بی محتوایی؛ سطحی بودن, سبکی, پوچی ۲. [لباس] 
سیکی» بی‌وزنی 
frothy 8۵۵۱ (comp frothier, super frothiest)‏ 
۱ کف‌دار. کف‌کرده. کفآلود ۲. [لباس] که 
ابرمانند. بی‌وزن ۳ (به تحقیر) [بازی, نمایش و غیره] 
بی‌معنی, سطحی, پوچ» بی‌محتوا, سیک 
(کهنه) سر کش, متمرد؛ خودسر. 60۵۵۵۱ 1۲۵۷/8۲0 
خودرأی 
۱. گره به ابرو انداختن» 
چین به ابرو انداختن؛ اخم کردن, اخم‌های (کسی) 
درهم رفتن. سگرمه‌های خود را درهم کشیدن 
# ۲. گره انداختن به ایرو, چین انداختن به ابرو. اخم؛ 
[ییشانی ] چین؛ [ابرو] گره 
a frown of disapproval; a disapproving frown‏ 


adj 


frown / fraun/ 


اخم. اخم و تخم. مخالفت 
خض« نکر frown on / upon sb /sth [ıi‏ 
تپنندیذف اید تردن رد ردن قبؤن 
نکردن, بد شمردن» به‌نظر بد نگاه کردن به» 
رد تأیید قرار ندادن 
4ه [نگاه جهره ] اخم‌آلود. گرفته. ‏ /0ه۵؟/ 1۲0۷/01۳9 
درهم 
هه با اخم, با اخم و تخم. 


frowningly وه‎ / 


اخم‌کنان؛ به چشم مخالفت» با عدم ت 

4 ۱. [هرا] مانده. دمکرده خفه. 6۵0۸/۰ 1۳0۷5۸۷ 
کثیف» سنگین؛ بدبو؛ [اتاق] که هوایش مانده است 
۲ [شخص ] کثیف؛ بدبو 

ۈه ۱. [اتاق ] با هوای سنگین, /‘frauzt/‏ 1۳۵۷2 


با هوای مانده, دمکرده؛ بدبو ۲. کثئیف؛ شلخته 


نامرتب, ریخته‌پاشیده 


froze ۱6۵۵۶۱ ام‎ of freeze 
frozen’ یخ‌زده» یخ‌بسته, منجمد. اجه‎ 4 
سرد؛ يخ‎ 
frozen /'fruzn/ pp of freeze 
FRS /ef air ای‎ < Fellow of the Royal Society 
(در بریتانیا) عضو انجمنِ سلطنتی‎ 
fructificati0n 106۵/۰ باروری, ثمردهی؛‎ ۶ 
حاصلخیزی؛ زایا‎ 


fructify 6 / ( pf, pp fructified)  )یمسر(.۱‎ vi 


» 


بار دادن» ثمر دادن, بر دادن؛ بارور شدن» ثمری 
شدن, به بر نشستن 
۲.(رسمی) بارور کردن؛ پر ثمر کردن؛ حاصلخیز 


1۳۲۵6۱۵56 /'fraktais, عنم‎ 
frugal /'fru:gl/ 


fuddy-duddy 


(آشپزی) سرخ کردن 

۶ ماهی‌تاید, تایه 
out of the frying-pan into the fire — 1‏ 

# (در آمریکا) ماهی‌تابهء تابه 


(در بریتانیا) 
(روزنامة ) تایمز مالى» فایتتشال تایمز 


(روی نقشه) قلعه, دژ 
(واحد اندازه‌گیری) پاء فوت 
« گل آویز 

۷۶ ۱ (عامیانه) گاییدن» کردن 
۸ ۲. (عامیانه) کردن, گاییدن 


(بیانگر عصبائیت) گه! کنافت! بشاش بهش! 0(4) ۴۵٥k‏ 


She's a good fuck. خویید.‎ 

fuck (sb) about / around . علاف گشتن»‎ .۱ vi 
یللی تللی کردن‎ 

۷ ۲. علاف کردن» مسخره کردن» دخل ...را 
درآوردن 


not care/ give a fuck (about sb / sth) 
(کسی / چیزی را) تخم خود هم حساب نکردن » (به‎ 
/ کسی / چیزی) کمترین اهمیتی ندادن, (برای کسی‎ 
چیزی) هیچ ارزشی قائل نشدن, (کسی / چیزی را) به‎ 
هیچ گرفتن‎ 

(عامبانه) گورٍ خود را گم کردن 
گم شو! گورت را گم کن! 

۷ (عامیانه) [نقشه و غیره ] ریدن به 
شاشیدن به» گه زدن به 

(در بریتانیا. عامیانه) هیچی 

4ه (عامیانه) درب و داغون, 


fuck off 
Fuck off 
fuck sth up 


سرویس‌شده» پاره پوره, گاییده‌شده 
قاتی‌پاتی, گیج و ویج» 
سردرگم. پریشان‌احوال 
۸ (عامیانه) الاغ» خر, بی‌شعور 
4ه (عامیانه) ۱. کوفتی, وأمونده, و ucking‏ 
لعنتی, کتافت > this fucking machine‏ > 
۷ . (ببانگر تأکید) خیلی» حسابی 


به جهنم! به درک! Fucking hell!‏ 

fucking well حتماً‎ 

۷ گیج کردن, آشفتن» منگ کردن؛ ۰ 8016/6/۰ 
مستٍ لایعقل کردن 


هه [شخص ] گیج, منگ, مستِ 
لایعقل؛ [انکار ] پریشان, آشفته, رهم 


'uddy-duddy /'fadı dadı/ ( p/ fuddy-duddies ) 


# (محاوره) ۱. آدم غرغروء آدم ایرادگیر ۲ آدم امل 


u:=to0o A=cup ird 2= about‏ معا 
مدمه pure e> player‏ دم ea= hair‏ 
0=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


frying رسمه‎ 
frying-Pan /'frarıg pan/ 


fry-Pan م6‎ pen/ 
fry-Up /'fra ap/ 


FT /ef 'ti:/ < Financial Times 
۴۱۱: < Fort 
ft/fot/ < foot 


fuchsia /'fu:/2/ 
fuck /fak/ 


fuck all ۸ 
fucked /fnkt/ 


lucked Up /,fakt ‘ap/ 


ucker /'fako(r)/ 


۸ 0190زا 


1= near 


نتیجه به‌عبت / fruitless /'fru:tlısl!‏ 
۸ ۱ [گیاء ] بی‌تمری. / مان fruitlessNeSS‏ 
بی‌یاری ۲ (مجازی) بی‌ثمری, بی‌نتیجه بودن. 
ببهودگی, بی‌حاصل بودن. عبث بودن 
۶ (در fruit machine /'fru:t mafi:n/  )هرواحم «iı‏ 


جک پات 
۶ سالاد میوه fruit salad /,fru:t 'selod/‏ 
۶ (پزشکی) نمکي میوه. . fruit salt /'fru:t soit, sol/‏ 
جوهر میوه 


fruity /'fru:tr/ (comp fruitier, super fruitiest ) 

هه ۱. [عطر. طمم ] میوه‌ای» ( مربوط به) میوه ۲.(در پریتانا! 

محاوره) [داستان, لطیفه ] بامزه, بانمک» خوشمزه: 

رزه سکسی ۳ محاوره) [صدا] زنگ‌دار: 

خوشآهنگ, گرم ۴ پر غنی» مغزدار ۵.(در آمریکا 
عامیانه) ّل دیوونه 

۶ (به تحقیر) زنِ بدلباس, زن ال 
هه [زن ] بدلباس, امل 


frump /framp/ 
frumpish هم‎ 
frumpy /'frmpr/ = frumpish 
frustrate /fta'strert, (US) 'frnstrest/ 
[تقغه. کوشش, امید ] نقش بر آب کردن. خنثی کردن.‎ ۷ 
باطل کردن, عقیم گذاردن» بی‌اثر کردن؛ [شخص]‎ 
مأیوس کردن, ناکام کردن, ناامید کردن, سرخورده‎ 
کردن؛ درمانده کردن, عاجز کردن, جان ...را به لب‎ 
آوردن‎ 
frustrated / fra'strertıd, (US) 'frast-/ ] زه [شخص‎ 
سرخورده, مأیوس, ناکام؛ درمانده, عاجز؛ [تلاش]‎ 
عبث» بی‌نتیجه» بی‌حاصل‎ 
frustrating /fr'strertı, (US) 'frast-/  .هدننکدیماان‎ adj 
مأیوس‌کننده, یأس‌آور, دلسردکننده؛ کشنده,‎ 
زجرآور, آزاردهنده. عذاب‌آور. ناراحت‎ 
frustratingly /fra'strertrglr, (US) 'frast-/ 


۶ به طرزٍ ناامیدکننده‌ای, به طور یأس‌آوری, به 


طرزی نومیدکننده. به طرزٍ یأس‌آوری 
۶ ۱ ناکامی» سرخوردگى. 1500/0/۰ 52110۳لا1۳ 
شکست ۲ بی‌اثر ساختن. خنثی کردن؛ عقیم 
گذاردن 
۱. [گوشت. ماهی و غیره ] fried)‏ چماض) /frar!‏ 1۴۲ 
سرخ کردن؛ تفت دادن؛ [تخم‌مرغ ] نیمرو کردن 
۲ سرخ شدن 
۶ ۳ (غذای) سرخکردنی» غذای سرخ‌شده ۴ (در 
جمع) سیب زمینی سرخ‌کرده 
have bigger / other fish to fry —> fish’‏ 


a fried egg (تخممرغ) یمرو‎ 
fry frat امه (دسته /گله) بچّه‌ماهی‌ها‎ 
fryer /'frara(r) / جوجة سرخکردنی‎ ۸ 
i:= see 1= sit B= cat «:= father D=got ۵: saw 
el=say aU=g0 al=five au=now واه‎ 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain dS=jam 


هه [کار وغیره] ارضاکننده / 'ulfilling /fur'filıy‏ 
ulfillment / fol'fılmant/ (US) = fulfilment‏ 
” ۱ انجام اتمام؛ / زیت ررازی 1۳ 
تحقق؛ اجرا؛ ارضاء برآوردن؛ وفا كردن ۲ 
(احساس) رضایت. خرسندی 
هه .پر ۷ [صورت. چهره ] پر گرد؛ [لب] /:6/ اال 
گوشتالو ۳. [دامن و غیره] پرچین؛ [لباس ] آزاد. گشا 
۴ کامل» تمام؛ حداکتر ۵. [صدا] قوی. پرطنین: 
زنگ‌دار 
(کسی) سر جای اولش برگشتن؛ 
صد و هشتاد درجه تغییر جهت دادن 
کسی / چیزی را : ive full rein to sb/ sth‏ 
کاملاً آزاد گذاشتن, به کسی / چیزی آزادي کامل دادن» 
عنان اختیارٍ کسی / چیزی را رها کردن 
سرشار از زندگی, سرزنده, بشاش. سرحال ۵اا 0۶ ان 
have one's hands full > hand'‏ 
داد و قال کردن؛ جار و جنجال راہ بحب ااں؟ be i‏ 
انداختن 
۱ مملو از, آکنده از. سرشار ازء لبریز از. 
مالامال, انباشته از ۲. غرق در» سخت مشغول به 
پر؛ پر تا خرخره ره 
ظرفیت تکمیل 
یک زندگي پر / پر و پیمان, یک زندگي 
پربار / پُربرکت 
روزی پرمشغله, یک روز شلوغ 
(ادبی) عمرٍ خود را کردن و مردن 
با تمام قواء با تما توان 
خیلی خوشحال بود. 
be full of oneself / one's own importance‏ 
به تحقیر) از خود راضی بودن, از خود متشکر بودن 
have / receive one's / the full measure of sth‏ 
حداکار / به‌دست آوردن. از حداکتر 
چیزی برخوردار بودن 
با حداکتر سرعت» (at) full speed / pelt / tilt‏ 
با سرعب تمام, تمام سرعت, تخت گاز 


come full circle 


full of 


full up 


a full life 


a full day 

die full of years 
at full stretch 

His heart was full. 


بزی را داشت 


full speed / steam ahead با حداکثر سرعت؛‎ 

با تمام قوا 
در اوج پروا in full fight‏ 
در اوج مو in full career‏ 


in full view (of) —> view" 

(محاوره) [اتومبیل ] تخت go (at) full blast‏ 
گاز رفتن؛ ما با تعام شدت پخش شدن 

a full colonel 

the full fare 


in full play 
give sb/ sth full play 


adj 


adj 


۰ 


adj 


= 


» 


adj 


(محاوره) ۳ غرغرو. ایرادگیر ۴ امّل؛ املی, مال عهرٍ 
دقیانوس, کهنه 
باسلق. حلوای شیر ۲.(روزناه) ‏ /3ل/ 0096 
آخرین اخبار, اخبارٍ آخرین لحظه ۳ طفره‌روی: 
سرهم کردن 
۴ چه مزخرفاتی. چه مهملاتی 
(محاوره) ۵. [بهانه. داستان ] سرهم کردن» ساختن, 
درست کردن, از خود درآوردن. بافتن ۶. [سزال, 
جراب ] طفره رفتن از, در رفتن از زیر گذشتن 
کنار 
fuel /ju:al/ ( prp fuelling, (US) fueling, ppp‏ 
۱ سوخت ۲.(مجازی) fuelled, (US) fueled)‏ 
انگیزه, محرک, موجب. موجبات. وسیا 
The statistics gave him fuel for further attacks on the‏ > 


govemment. > 

۳ [کشتی, هواییما و غیره ] سوخت‌گیری کردن» سوخت 
زدن ۴. (مجازی) تشدید کردن, بدتر کردن. وخم تر 
کردن, دامن زدن به 
۵. سوخت‌گیری کردن. سوخت گرفتن 

add fuel to the flames آتش را دامن زدن‎ 

a fuelling station ایستگاو سوخت‌گیری‎ 
fuel injection /'fju:al ındzek fn / (فنی) تزریق‎ 
سوخت» سوخت‌پاشی‎ 


(در بریتائیاء محاوره, در فضای بسته) وه ود 
هوای دّم‌کرده, هوای سنگین, هوای مونده 
(محاوره) [اتاق] با هوای سنگین. ۰ /6۵/ وو 


با هوای مونده, دمکرده» بدبو؛ [هوا] سنگین, مونده 
۱ فراری. متواری. آواره / مس fugitive‏ 
۲ فراری ۳.(رسمی) گذراء موقتی, ناپایدار, زودگذر. 
بی‌دوام 
(موسیقی) فوگ ۴. (روان‌شناسی) گریز /5۷:6/ 98ا۴ 
fulcra /'fulkro/ p/ of fulcrum‏ 
fulcrum /'fulkrom/ ( p/ fulerums, fulcra)‏ 
[اهرم ] نقطه اتکاء تکیه‌گاه؛ نقطه دوّران 
fUIfiI /fol'fil/ ( prp fulfilling, p,pp fulfilled )‏ 
[کار, وظیفه و غیره ] انجام دادن, به‌انجام رساندن. 
اجابت کردن؛ [دستور ] اطاعت کردن؛ [قول] وفا 
کردن به؛ [امید. پیشگویی و غیره ] تحقق بخشیدن ( به )؛ 
[دستور ] اجرا کردن؛ [قانون ] تبعیت کردن | 
کردن از؛ [میل] ارضا کردن, برآوردن: 
مستجاب کردن 


FUN /ful'fıl / (US) = fulfil 

۱. راضی» خرسند, خشنود ۷۸ fulfilled‏ 

۲ رضایت‌بخش, پرثمر: پربار ۳ تحقق یافته. 
به ثمر رسیده 

احساس رضایت کردن؛ 

آقناع شدن, ارضا شدن 


feel / be fulfilled 


35 fully-grown 


full face /,fol 'fers/ تمامرخ‎ adj 
full-fashioned /,fol ‘fefnd/ 4ه [لباس ] چسبان‎ 
full-fat اه‎ 'fet/ هه [لبنیات ] پرچربی‎ 
full-fledged /,ful 'Aedsd/ (US) = fully-fledged 
full-grown / ful 'groun/ [بجه. درخت ] بزرگ؛‎ ۸ 
[مرد. زن. حبوان ] بالغ‎ 
(وریبازی) دست فول‎ ۱ ۸ 
(تناتر) سالن پر‎ ۲ 
“Full house” «سالن پر است»‎ 
(نساجی) نمدی کردن, والک‌زنی /ودا/ 9ہاااں؟‎ 
full-length /,ful ۸ [تصویر] تمام‌قد؛‎ . . adj 
ين ] قدی ۲. [داستان و غیره ] کامل» کوتاه‌نشده‎ 
full marks ۱6۱ 'ma:ks/ 
full moon / ful mu:n/ 


full house /,ful haus/ 


” بدر, ماو تمام» 


ماو شپ چهارده 

۸ ۱ پُری» پر بودن؛ سیری fullness /fulnıs/‏ 
۲ [لباس ] آزاد بودن, گشادی ۴ [صدا] وسعت؛ 

غنا ۴ کمال, کامل بودن؛ جامعیت. تمامیت 

۵. [اندام‌ها ] گوشتالو بودن. پر بودن؛ تبل بودن 


in the fullness of time 


قدر؛ 


۱ در وقت مقرر / معین. 
به موقع خود ۲. بالاخره 
4 تمام صفحه 


ull-page 6 ‘peıd3/ 
0156216 هه ۱. [نقشه. نقاشی و غبره ] به اندازۂ ۵06۱ ان./‎ 
طبیعی, در مقیاس طبیعی ۴ محاوره) کامل. تمام‌عیار‎ 
UII-size /'ful sarz/ = full-scale 

ull-sİZed /'ful saızd/ = full-szale 

(در علائم نقطه گذاری) نقطه ull stop /.ful ‘stop/‏ 
تعطیل شدن, متوقف شدن؛ ۵ء اا ھ وا 06 


به مانع برخوردن 
[صدا] رعدآساه مق ull-throated /,fol‏ 
بسیار بلند. بلند 
۸ (فوتبال و غیره) آخر بازی ۰ /9سها ان6,/ 4۳6 اانا 
ed‏ تماموقت ull-time /,fol taım/‏ 


٭ کارمندٍ تمام‌وقت؛ ull-timer / ful taıma(r)/‏ 
کارگر تماموقت 
.کاماگ تماما به تمام وکمال, 
به‌طورٍ کامل ۲. دست‌کم. حداقل 
ad‏ [لباس ] چسبان ۰ /۵«]ع6 ان ully-fashioned/‏ 
( در بریتانیا) fully-fledged /.fvlı ‘Nedsd/‏ 


/‘folr/‏ الا 


نام و تام خانوادگی. اسم کامل full name‏ 
۱. (دریانوردی) [کشتی ] با in/ under full sail‏ 
بادبان‌های برافراشته ۲. (مجازی) آماده. مجهز 

دراز به دراز افتادن fall full length‏ 

draw oneself up / rise to one's full height 
بلند شدن, ایستادن, قد افراشتن, گردن افراشتن‎ 

be in full swing — swing 

be in full spate > spate 


to the full به تمام و کمال‎ 
full of the joys of spring ج‎ 52 

کاملا. به‌طور کامل full well‏ 

hit sb full in the face درست توی سورت‎ 

کسی خواباندن 

look sb full in the ۵66 . درست توی چشم کسی‎ 

نگاه کردن ۰ 

کامل. بطورٍ کامل in full‏ 

| نکتة کاربردی: ۱ 


کلمات ۵00007 و اا دامنۀ کاربرد بسیار وسیعی دارند. 
این صفات برای هر محفظه‌ای, هر اتاقی و هر ساختمانی 
ممکن است به کار روند: 
The theatre was almost empty last night.‏ 
This bottle was full yesterday and now it's empty.‏ 
کلمات ۱۵۵۸0۲ و 060۲۵160 را برای ساختمان به کار 
می‌برند: 
There are some vacant offices on the third floor.‏ 
AJ the apartments are occupied now.‏ 
دو کلمة اخیر را ممکن است در سخن گفتن از استفادة 
کوتاهمدت از جاء اتاق دستشوا 


بیرند: 


The toilet is vacant. 
| ال‎ he seats in this compartment are occupied. | 


full-back /'ful bak/ 

full-blooded /,fl bladıd/ «Jw 
نیه, قوی» نیرومند ۲.اصیل» نژاده‎ 

full-blown / ful ‘blaun/ 


۲ (مجازی) کامل» تمام‌عیار 
# (در هتل) اتات با غذا 


ful-board / ful ۱ 
full-bodied / fl قوی؛ ناب /۵۵:۵ظ‎ ] 
full-colour /fol 'kala(r)/ I 


۱ [پرنده درآورده؛ قادر به پرواز» بالغ ۲ [وکیل. ۸ لباس رسمی؛ لباس شب /ععت ا / 0۲695 ابا 
پزشک و غیره ] تمام‌عیار, کامل» تام و تمام ۱. رسمی؛ با لباس رسمی 're/‏ 1./ r858-ااfu‏ 
4 [بجە. درخت ] بزرگ؛ . هو بان fUIIY-JFOWN‏ ۲ کامل 
[مرد. زن» حیوان ] بالغ ۶ (نساجی) نمدی‌کننده, والک‌زن ۱6۵۸ fuller‏ 
u:=to0o A= Cup ird‏ ومع هدند امو ده  a:=father‏ اف ده 
player‏ وه five boy i2= near‏ = 
w= wet d3=jam 0= thin 3= vision‏ 


برای سرگرمی, برای تفریح؛ برای شوخی. هل 20۳/1 


به شوخی 

په خاطر جالب بودن چیزی. for the fun of sth‏ 
به خاطر لطف چیزی 

I don't see the fun of it. لطفش کجاش بود؟‎ 


نکتۀ بامزه‌ای درش نمی‌بینم. 
(محاوره) شوخی: بازی, تفریح 
She's been having fun and games with the‏ 


fun and games 


(محاوره) ماشین لباسشویی سرش washing machine.‏ 


بازی درآورد. مان لباسشویی پدرش را درآورد. 
عيش کسی را منقص کردن 
متسه کرم 


spoil sb's fun 
make fun of; poke fun at 


ختن؛ سربه‌س.. گذاشتن ‏ 
(عامیانه) تو گفتی و من هم باور کردم! آره ‏ !600 »16 
ارواح 
خوشمزه بودن, جالب بودن 0 600۵ / )هو be‏ 
بامزه بودن. سرگرم‌کننده بودن. مفرح بودن. تماشایی 
بودن تماشا داشتن 
۱ کار عمل, وظیفه, نقش. ۰ /۸/ )و۸ '/ 861/00 
کارکرد. عملکرد. خویشکاری ۲ مراسم (رسمی), 
آیین (رسمی)؛ گردهم آیی, اجتماع؛ ضیافت» جشن 


اباش! 


۳ (ریاضی) تابع ۴.(کامیوتر) عملیات 

« ۵. کار کردن. عمل کردن, به وظ خود عمل 
کردن 
کار ...را کردن, قش ...را ایفا کردن. هھ 0نا 
در نقش...به کار رفتن 

4ه ۱. کارکردی. عملکردی. ‏ /1086110021/۸0۲/0۲۱ 


کنشی ۲. نقشمند؛ کارآمد. قادر به کار کارا ۴ مفید, 


عملی ۴ (یزشکی) در کارکرد. در عمل 


> a functional disease > 


۸ تقش‌گرایی. 


functionalism اوه‎ fanslızom / 


functionalist اوه‎ fanalıst / 


functionality دوه‎ / 


کارکرد داشتن 


functionally و‎ 


نقشمندی, 


functionary /'fagk fonarr, (US) -nerr / 
قوق گر مأمور‎ 

۶ (زبان‌شناسی) function ۷۵۲۵ /'fagk fn wa:d/‏ 
کلبة نقش‌نماء واژة دستوری 

۱. [اطلاعات داستان و غیره ] گنجینه» fund /fand/‏ 
اندوخته, انبان ۲.(مالی) اندوخته, ذخیره؛ صندوق ۳. 
(در جمع) پول, بودجه, سرمایه؛ وجوه؛ موجودی ۴. 

ناه در جمع) صندوي قرض ملی 

. سرمایه‌گذاری کردن درء بودجة...را تأمین ‏ 


( در بر 


n 


» 


= 


adj 


fulmar 


فولمار (= پرنده‌ای دریابی در تح /)(ڄImڼf'/ fUIMar‏ 
قطب ال 
تاخ اقا (US)‏ هه fulminate‏ 
به شدت اعتراض کردن؛ تشر زدن 
/ ان (US)‏ ,دراه fulmination‏ 
اعتراض شدید. یح. سرزنش 
[ستا تبلق و غیرد ] زياد ۱۱ 
غ ۳ مالنهآمز: ریاکارانه 
وان fulsomely‏ 


مبالغه آمیزی. ریاکارانه 

اغراق» مبالغه fulsomeness /'fulsomnıs/‏ 
۱. کورمال‌کورمال کردن» fumble /'fımbl/‏ 
به هر طرف دست مالیدن؛ دست ن. گشتن 
fumble in one's pockets for a key >‏ 0ا > . ( ناشیانه) 
وررفتن» بازی کردن؛ ناشیانه رفتار کردن. ناشیانه 
برخورد کردن ٣‏ من‌من کردن, تته‌پته کردن 

۴. وررفتن باء بازی کردن باء کلنجار رفتن با؛ 
ناشیانه رفتار کردن, ناشیانه برخورد کردن با 

< ۱9/۵۳۵۱۵۵۵۵ > ۵.( ورزش) [توپ ] از دست دادن, 


نگه نداشتن ۶. با تته پته گفتن 


۷ ناشی‌گری 
دنبال کلمه گشتن fumble for words‏ 
شیان واه fumbling‏ 
۲ ناشی‌گری 


۱ز در جمع) دود؛ بخار؛ گاز؛ fume /fu:m/‏ 
بوی گند ۲.(ادبی) جوشش. غلیان 

۳ دود کردن؛ بخار کردن ۴. متصاعد شدن ۵. 
(محاوره) عصبانی شدن» جوش آوردن, از کوره 
دررفتن, از جا دررفتن. آتشی شدن, شدن 
۶ دود دادن؛ در معرض دود قرار دادن بخور 
دادن؛ دودی کردن ۷.متصاعد کردن ۸. با عصبانیت 


دود دادن, بخور دادن؛ fumigate /'fu:mıgert/‏ 
(با دود) ضدعفونی کردن, گندزدایی کردن 
تدخین, دود دادن. . /۵موندق/ fumigation‏ 
بخور دادن؛ ضدعفونی, گندزدایی 


۱. سرگرمی» تفریح. بازی؛ اجه fun‏ 
خوش‌گذرانسی» لذت؛ شوخی» ضوشمزگی؛ 


مسخرگی, مسخره‌بازی ۲ ماي سرگرمی, باعثِ 
تفریح» موجپ خنده 

۴ (محاوره) مضحک, خوشمزه, خنده‌دار, بامزه 
She's a really fun person. >‏ > 


به کسی خوش گذشتن. خوش گذراندن have fun‏ 
(محاوره) خوش بگذرد! Have fun!‏ 
چه جالب! چه بامزه! What fun!‏ 


خوش‌مشرب بودن be full of fun‏ 
مضحکه آلتِ دست. مسخره, بازیچه 0 0۶ figure‏ ۾ 


funny-bone 


۶ قارچ‌کش, ضدِ قارج 


هه (گیا‌شناسی) ( مربوط به) / /'fangord‏ 9010صناا 


fUNGOUS /'fangas/ 


رچ‌ها؛ قارج‌مانند " قارچی» ناشی از قارج‌ها 
(گیا) قارج(وهدنون fungi,‏ ام) جیوه fUNgUS‏ 
هه ۱. طنابی, کابلی؛ / ۱ 
اسانسوری 
# ۲ راهن کابلی. قطارٍ کایلی 
(کهنه, محاوره) ۱. وحشت. ترس 
۲ (به تحقیر)(آدم ) ترسو. بزدل 
(محاوره) ۳. ترسیدن» وحشت کردن ۴. از ترس فرار 
کردن 
۷ ۵.(محاوره) از فرط ترس از...فرار کردن» از ترس 
از زیر ...دررفتن, از ترس...را نکردن 
He funked his exams, >‏ < 
زهره‌ترک شدن, هول کردن. 
از ترس مردن 
funky /'faqkr/ (comp funkier, super funkiest)‏ 
هه (در آمریکاء عامیانه) ۱. [موسيقي جاز, باب ] تند داغ ۲. 


funk /fagk/ 


be in a funk 


# اهل دل» و کزان fun-loving /'fan lavın/‏ 
prp funnelling, (US) funneling,‏ ( هه funnel‏ 
۸ .قیف funnelled, (US) funneled)‏ چام 
۲. [کشتی, لوکوموتیو و غیره ] دودکش 
۷ ۳ با قیف ریختن ۴.(مجازی) هدایت کردن. ریختن 
(در)ء کانالیزه کردن, متمرکز کردن 


> They funnelled alî their income into the research project. > 


۵. از قیف ریختن, از قیف گذشتن 
دو / سه دودکشه 
ام (در آمریکاه محاوره) داستانِ مصور funnies /'fınız/‏ 
۲ ۱ به‌نحو خنده‌اوری» به‌طرزٍ funnily /fanrlr/‏ 
مضحکی ۲ به‌طرزٍ عجیبی, به طورٍ شگفت‌آوری 
funnily enough‏ 
شگفت آن‌که, طرفه آن‌که. جالب اینکه 
« مضحکی, مسخرگی» funniness /fannıs/‏ 
خنده‌داری؛ حرف مضحک, حرف مسخره 
(comp funnier, super funniest)‏ اس funny‏ 
هه ۱. سرگرم‌کننده, مفرح؛ خنده‌دار» بامزه. مضحک» 
مسسخره ۲. عسجیب» غریب» عجیب و غریب 
شگفت آور» تعجب آور ۳.(محاوره) مریض, ناخوش: 


two- / three-funnelled 


i fungicide /'fandsısaıd / 


کردن ۶.(مالی) [قرض ] تبدیل به وام بلندمدت کردن. 
تبدیل به وام مستمر کردن 


a relief fund صندوق اعانه‎ 
International Monetary Fund صندوق‎ 
بين‌المللي پول‎ 


(در بانک) موجودی ندارد! No funds!‏ 
(در بریتانیا) صندوق قرضه لى the public funds‏ 
۱ اساسی, بنیادی. / fundamental /,fında'mentl‏ 

بنیادین؛ پایه, مقدماتی؛ اصلی. ضروری 
n‏ ۲ قسمتِ اصلی, بخش اساسیء بخش بنیادی؛ 
(موسیقی) ( نت )پایه 


adj 


the fundamentals 


بنیادگرایی 
۶ (مذحب) بنیادگرا / مهدفه fundamentalist‏ 


به اساسا اصولگ 
از پایه. از بنیاد 
۱ [شخص ] fund-raiser /'fand rerzs(r)/‏ 
اعانه‌جمع‌کن ۲ (بازا) خیریه 
# جمع اوري اعانه / fund-raising /'fand reızın‏ 
۱7 جنازه» کفن و دفن / funeral /'fu:naral‏ 
اری؛ مرده‌سو سوزاندنِ جنازه ۲. 
(صفت‌گونه) (مربوط به) تشیبع جنازه, (مربوط به) 
کفن و دفن؛ (مربوط یه ) مرده‌سوزان 
(محاوره) ان lin‏ منه. . It's/ That's my funeral.‏ 
این به من مربوطه. بديختي منه. 
(محاوره) مسئولیتش به گر 
خودته! مشکل توست! 


fundamentally | مهدفه‎ / 


That's your funeral! 


a funeral march 


مارش عزا 


a funeral pile 


a funeral procession 

funeral director /'fju:naral dırekta(r) / 

= undertaker 

funeral home /'fju:naral haum/ (US) 

= funeral parlour 

۶ (در بریتانیا) . funeral parlour /‘fju:naral pa:l()/‏ 
مؤۇسسۀ متوفیات» مسسة کفن و دفن 

هه (رسمی) ( مربوط به) / funerary /'fu:narart‏ 

خاکسیاری» (مربوط به) تدفین» (مربوط به) 
جنازه, (مربوط به) کفن و دفن 


دیوانه. خُل» قاطی. خُل و چل هه [حالت. صدا] ماتمزده. / funereal /Şu:nıorıal‏ 
(محاوره) کارهای مشکوک funny business‏ غمزده» اندوهیار» حزن‌آلود. گرفته. غمبار 

۲ (نقطة حساس ) funn¥-DON€ nr bon‏ ¦ ^ فاتفار شهر بازی هه funfair‏ 

fungi /'faggat, -dsar/ ام‎ of fungus آرنج‎ E آرنج»‎ 

isee Ish  قد تاه دنه اف‎ D=Eol 3:9۲ U=cook u:=too وله عم‎ 

eı=say فده‎ ai=five دور مه‎ near دما سم دوه‎ pure  eio= player 

awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


هه [زبان ] باردار؛ [کتری و غره ] جرم‌گر فته /8::۵/ 0۳۲60 زٍ 


۸ پوست‌فروش, تاج پوست. ات ریا 
پوستین فروش. خز فرو: 

۸ ۱.(کشاورزی) شیار ۲. [صورت, 

نی ] چین. چروک. چين و چروک 

۳ [زمین ] شیار زدن. شخم زدن. شیار کندن د 


پوستین‌دوز 
نج 0۵۲۲۵۷۸۷ 


[بیشانی ] چین انداختن به, چین و چروک انداختن به 
furry /'fa:rı/ (comp furrier, super furriest)‏ 
۱. مودار» پشم‌دار؛ خزدار؛ پوشیده از موء پوشیده 
پشم» پوشیده از خز ۲. خزمانند. شبیه خز 
۱ دورتر» عقب تر ۲. بیشتر» ۵۵۵0۸ further‏ 
تکمیلی, اضافی. دیگری 
We must get further information. >‏ < 
۷ ۳ پیش تر جلوتر. دورتره فراتر ۴. بیشتره دیگر, 
بیش از این» باز. باز هم 3 
He questioned us no further. >‏ > ۵. به‌علاوه, مضافا بر 
اين‌که, در ضمن, وانگهی؛ همچنین. نیز هم 
He sald that he would do it and further that he wanted to. >‏ > 
۷ ۶. [منافع. کار و غیره ] کمک به...کردن. کمک به 
پیشبرد...کردن. پیش بردن. جلو بردن؛ تسهیل 
کردن» وسیلٌ... را فراهم کردن؛ تقویت کردن 
afield‏ چ further afield‏ 
until further notice‏ 


adj 


تا اطلاع نانوی / بعدی 
(بازرگانی) پیرو نام شماء 
بازگشت به نام شما 


further to your letter 


| نکتۀ کاربردی: 1 
وقتی سخن از مکان‌ها و مسافت‌های واقعی به میان 
می‌آید می‌توان هم از کلمات ۵۳000۳ و 15ا۸۴ استفاده 
مود و هم از 0:0۲ و 0۳00۵5)؛ گرچه کلماتِ اخیر در 
انگليسي گفتاری معمول‌ترند: 

farther / further down the road 
What's the farthest / furthest distance you've 
ever run? 
(و نه arther؟) را می‌توان به معنای «بیشتر».‎ further 
«بالاتر» یا «مضافاً» نیز به کار برد:‎ 
a college of further education 
|For further information write to the above address. | 


۸ (رسمی) پیشبرد, كىکJ؛‏ /9:۵/900/ furher@^C°€‏ 
تسهیل؛ تفویت؛ ارتقا 

further education /f2:dr edke1// اموزش‎ n 
بزرگسالان‎ 


furthermore /,fد:55n5:()/‎  هفاضا بعلاو ره به‎ adv 
مضافاً براین‌که. وانگهی, از این گذشته. از این‎ 
بالاتر» افزون بر این‎ 

4 دورترین. عقب‌ترین. /01 2:85 '/ fUİ€F^0S†‏ 
منتهی‌الیه؛ بیشترین 


fur’ /fa:(r)/ (prp furring, مریم‎ furred) 
[حیوان ] موء پشم ۲ پوست. خز ۳ (در بریتانیا)‎ ۱ ۶ 


کتری, دیگ و غیره ] چرم؛ [زبان ] بار 
۲ ۴ پوست دوختن به. خز دوختن به ۵.(با گرد و غبار و 
غیره) پوشاندن 


۷ ۶. [کتری, دیگ و غیره ] چرم گرفتن؛ [زبان ] بار گرفتن 
دردسر ایجاد کردن, دعوا راه make the fur fly‏ 
آنداختن. چنجال به‌یا کردن,الم‌شنگه برپا کردن. قشقرق 
راه انداختن 
دد و دام چرنده و پرنده fur and feather‏ 

بالتو پوست 

زین کسی بار داشتن 


۵ fur coat 

have fur on one's tongue 

fur (sth) up = fur 
fur? /'fa:lon, (US) -l:9/ < furlong 
furbeloW /::0:۱/  نیچ (کهنه) [لباس ] حاشیه.‎ 
furbish /'fa:bı/ / جلا دادن, برق انداختن.‎ .۱ ۶ 
.۲ پرداخت کردن» پاک کردن» زنگار زدودن از‎ 

تجدید کردن, نو کردن < اانا ۸اظا را۵۷" > 

[شخص ] عصبانی, خشمگین؛ :10۲0۱05/۷0 
[دریا. طرفان] خشمگین. خشمناک» پرخروش؛ 


[جدال ] سخت. شدید, بی‌امان؛ [سرعت] دیوانه‌واره 


adj 


سرسام‌آور 
وحشیانه, دیوانه‌وار؛ پرهیاهو fast and furious‏ 
۷ه با خشم, با عصبانیت: 1 / من furiously‏ 
بی‌امان, سخت, شدیدا, به شدت؛ دیوانه‌وار 
۷ [بادبان, چتر و غیره ] جمع کردن. بستن ۰۰ /::1/ 1001 
فرلانگ (= واحدٍ طول. ۰ /ونها- (US)‏ ,ودانو / furlong‏ 
برابر با ۲۰۱ متر یا یک هشتم مایل) 


۹ 


۸ (اداری, نظامی) مرخصی؛ furlough /‘fs:l0/‏ 
اجاز؛ مرخصی 

کوره؛ اتشخانه؛ تون؛ بخاری ۰ 5:۸ 0۲۸808 
(کارگاهی) 


۷ ۱. [خانه, اتاق و غیره ] مبله کردن. ‏ 10۲۴5/۵۳۸ 
فرش کردن ۲ مجهز کردن, تجهیز کردن ۳. [اطلاعات, 
آذوته و غیره ] فراهم آوردن, تهیه کردن, تدارک دیدن 

برای کتابخانه‌ای . furnish a library with books‏ 
کتاب فراهم کردن 
ام ائائیه. اسباب وائا 
وسایل. لوازم؛ تجهیزات 
[خانه. اداره و غیره ] مبلمان. ۰ ۱۵:۵۸ furniture‏ 
» وسایل, لوازم 
یکی از انائیه a piece of furnitr®‏ 
fUrOF /‘fju:ro:r/ (US) = furore‏ 
۸ ۱ خشم شدید؛ / furore / fjuro:rt, (US) 'furo:r‏ 
جنون» دیوانگی ۲. هیجان شدید. شور وهیجان؛ 
تحسین شدید ۴ هیاهو, جار وجنجال؛ رسوایسی» 
افتضاح 


furnishings وس‎ 


639 fustiness 


۸ بمب هیدروژنی fusion-bomb /‘fju:3n bom/‏ 
Mn‏ های و هو. قیل وقال. سروصداء fUSS /fns/‏ 
جار وجنجال, داد وبیداد. هیاهو. الم‌شنگه, قشقرق 
آب وتاب» تکلف» تشریفات 
#« ۲ سرو صدا راه انداختن. جار وجنجال به‌پا کردن. 
الم‌شنگه برپا کردن» قشقرق راه انداختن» ماجرا 
درست کردن ۳. وسواس زیادی به خرج دادن 
زیادی اهمیت دادن؛ بیخودی نگران شدن؛ بیخودی 
این طرف و آن طرف دویدن ۴.بی‌تابی کردن» ناآرامی 
کردن, آرام نگرفتن؛ عُر زدن, نق زدن, قق کردن 
۵. [شخص ] اذیت کردن» موی دماغ... شدن» ناراحت 
کردن» سر به سرٍ...گذاشتن» مزاحم... شدن 
( در بریتانیا؛ محاوره) برای (کسی ) فرق dعیوں؟‏ مط ۸0٤‏ 
نکردن, (کسی) ایده‌ای نداشتن 
۱. های و هو به‌پا کردن. 
جار و جنجال راه انداختن, سرو صدا راه انداختن. 
الم‌شنگه برپا کردن, ماجرا درست کردن ۲. وسواس به 
خرج دادن. آب و تاپ زیادی دادن. لفتش دادن ۳ 
غرولند کردن؛ غرم کرد 
زیادی توجه کردن به وسواس به 
خرج دادن دربارة 
این‌ورو آذور رفتن؛ 
بالا و پایین رفتن؛ ناآرامی کردن. بی‌قراری 
کردن؛ کار بیخودی کردن 
۲ بیش از حدّ توجه کردن به» 


make a fuss 


زدن» قق کردن 
make a fuss of‏ 


fuss about / around 


fuss over sb 
زیادی اهمیت دادن به‎ 
fussily !با های و هو, با سروصدا, / اه‎ ۷ 
با جار وجنجال, با دادوبیداد ۲. با وسواس زیادی‎ 
۱ با جزئیاتِ زیاد‎ ۳ 
م ایرادگیری» غرغر؛‎ 
سخت‌گیری, وسواس‎ 
(محاوره) ۱ (آدم) غرغرو.‎ ۸ 
(آدم) ایرادگیر؛ آدم) جوشی ۲.(آدم) وسواسی‎ 
usSY /‘fnsı/ (comp fussier, super fussiest) 
هه ۱. غرغرو. ایرادگیر؛ ناآرام» بی‌قرار. بی‌اختیا‎ 
جار و جنجالی, اهل هیاهو ۲ وسواسی. سخت‌گیر‎ 
زیادی دقیق ۳. [لباس] پر زرق و برق؛ [سبک, مطلب‎ 
بیخودی. پر از حشو و زوائد‎ 
006112۳ /'fastran, (US) -tfan/ 


۱551695 


و 0 ۱0 


4 ۳ [پارچە. نانز ۴ [گفته. نوشته ] گزاف: 
مطنطن, پر طمطراق, قلنبه‌سلتبه, توخالی بی‌محتوا 
۸ ۱. کهنه بودن, کهنگی؛ تحجر. /۲:5:015/ 5)8655لا 


کهنه پرستی ۲. [هوا ] بدبویی, گرفتگی, دمکردگی 


u=cook u:=too A=cup ird 3= about 
ıa=near ها ده‎ a= pure دم‎ player ûl 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing 


هه دزدکی, دزداته. مخفیانه. .۰ / واه 


ad‏ [نر ] وود آب‌شدنی. 


d5= jam 


furthest /'fs:dıst/ = farthest 


هه [عمل. نگاه ] دزدکی. یواشکی, دزدانه, /1۷ا:؟'/ 10۲1۷۵ 


مخفیانه. پتهانی, زیرجلی, زیرجلکی؛ [رفتار ] مرموز 
furtively /'‏ 


جلی. زیرجلکی؛ مرموزانه, 


پنهانی» یواسکی, زیرجلی: 
به‌طورٍ مرموزی 

2 ۱ خشم. عصبانیت. 
خیظه عضب یجان شک 
بحبوحه» اوج ۲ زن ۱ 


fury /'Guarı/ ( pl furies) 


(اساطیر یونان) الهگان the Furies‏ 
خشم طبیعت the fury of the elements‏ 
سخت عصبانی بودن په شدت be in a fury‏ 
خشمگین بودن 


کارد می‌زدی خونش در نمی‌آمد. fury.‏ ۾ He was in‏ 
سخت عصبانی شدن. fly into a fury‏ 
از جا دررفتن, حسابی کفری شدن, جوش آوردن. کنترلٍ 
خود را از دست دادن, عنان اختیار از دست دادن 
(محاوره) سر: ٠‏ مثل چی؛ حسابی 
۶ (گ) اولکس فرنگی, رنگین‌زرد 
۱. [یمپ, یات و غیرد ] هاسوزو: 
فیوز؛ فتیله؛ چاشنی ۲.(برق) فیوز 
۴ (برق) فیوز... را پراندن؛ [نیوز ] سوزاندن 
۷ ۴ (برق) فیوز (چیزی) پریدن» فیوز (چیزی) 


سوختن 


like fury 
furze /f3:z/ 
fuse’ /fu:z/ 


have / be on a short fuse — short 
The light has fused. فیوز پریده است / سوخته است.‎ 
fuse’ ۸ [فلز ] ذوب کردن» گداختن»‎ .۱ ۶ 
آب کردن؛ (مجازی) آمیختن, ترکیب کردن. یکی‎ 
کردن‎ 
[غلز ] ذوب شدن. آب شدن؛ (مجازی) آمیختن,‎ .۲ «# 
یکی شدن, با هم جوش خوردن‎ 
fuse-bOX /'fu:z boks/ (برق) جعبة فیوز‎ 
fuselage /'fu:zola:s, (US) -s2-/ بدنۀ هواپیما‎ 7 
fusel Oil /'fu:zl ۸ (شیمی) روغن فوزل‎ 
fuse Wire /'fju:z waro(r)/ 3 
fusible /'Gu:zabl/ 


۶ (برق) سیم 


زودگداز, گداختنی. قابل‌ذوب 
۶ (در بریتانیا) تفنگدار / ju:zalıo(r)‏ ۱ 
۱ .(نظامی) شلیکي /جو fusillade /fju:zr'leıd, (US)‏ 
پیابی» آتش پی‌درپی, گلوله‌باران. یرنه رگیار 
۲ [سوال و غیره] شلیک» رگیار؛ یمیا 
۶ ۱.(فلزشناسی) ذوب. گداخت. گداز Rial‏ 
۲ (فلرشناسی) امستزاج» آمیختن, ترکیب ۳ [احزاب, 
نزادها, افکار ] آمیختگی, یکی شدن. جوش خوردن؛ 
تلفیق, وحدت؛ آمیزش, ادغام ۴ موسيقي ترکیبی 
ee 1st &=cat a:=father 2-80 5:‏ 


ay له هو دنه‎ a= now  o1=boy 
ava = hour tf = chain 


هه بی آتیه. بدون آینده 
futurism /'Gu:tfarrzam /‏ 
futurist /'u:tforıst/‏ 


(هنر, ادییات) فو تو ریسم 
۸ (هنر. ادییات) فوتوریست» 
پیرو فوتوریسم 
هه ۱. آینده گرایانه. / ۱ 
(مربوط به) فوتوریسم. فوتوریستی ۲. فوق مدرن 
(US) “war-/ (pl futurities )‏ اهدنو futurity‏ 
۸ ۱ (رسمی) آیند . زمانِ 
آخرت. جهانِ دیگر * حوادثِ 
1 1 1 ناهد futurologist/,Gu:t‏ 
futurology /,fju:tfa'rolods /‏ 
(در آمریکا) [بمب و غیره ] ماسوره فتیله /2:ں/ ۴126 
ک. خواب. پُرز ۲. موی 
پف‌کرده؛ موی فرفری 
(در آمریکا: عامیانه) آ جان» پلیس 
۸ ۱.کرک‌مانندی, پُرزمانندی؛ /6۵0۵/ 271٩۸655‏ 
کرک داری؛ فرفری بودن؛ کرک؛ فر ۲.ابهام؛ گنگی 
fUZZY /'fxzı/ (comp fuzzier, super fuzziest )‏ 
هه ۱. کرک‌مانند. پُرزمانند ۲ کرک‌دار» خواب‌دار» 
پُرزدار ۳ [تصویر و غیره ] مبهم» تاره نامشخص ۴. [مر] 
پف‌کرده؛ فرفری ۵. گیج. منگ 
منطتي امکان, منطتي تشکیک 
هه گیج. منگ 


ینده ۲ آیندگان ۳ 


ب آینده اتفاقاتِ بعدی 


Mn 


fuzzy logic 


i futurelessS / Gu:tfalts/ 


i fuzz’ /fnz/ 


i fuzz? /z/ 


¦ fuzzy-headed /,fnzı ‘hedıd/ 


fUStY /'fastr/ (comp fustier, super fustiest) 
هه (به تحقر) ۱. [بو ] بد. (مربوط به ) کپک» (مربوط به)‎ 
اتاق ] 5م‌کرده, بوی نا گرفته, بدبو ۲. [فکر ] کهنه,‎ 
متحجر؛ [ظامر] الی. قدیمی؛ [شخص] امسل,‎ 
کهنه پرست, عه بوقی» قدیمی‌مسلک, فسیل, متحجرا‎ 
محافظه کار‎ 
futile /'fu:tarl, (US) ۸ هه ۱. [کوخش. کار ] بیهو ده‎ 
بی‌فایده» بی ثمر» بی‌حاصل, عبث» باطل, بین‎ 
[مطلب ] بی‌معنی» چرند. پوچ ۲. [شخص] بیخود.‎ 
سطحی» پوچ» بی معنی‎ 
futility بیهودگی, بی‌فايدگى. / و‎ .۱ 
بودن, باطل بودن ۲ کار ببهوده, کار‎ 
پوج» حرفي بی‌معنی, چرند‎ 
۱ آینده؛ آتیه ۲ (دستور)‎ ۱ 
زمان آینده» مستقبل ۳ (بازرگانی, در جمع) پ فروش؛‎ 
پیش‌خرید, سلف‌خری, سلف؛ جنس سلف» جنس‎ 
پیش فروش‌شده: جنس پیش‌خریدشده ۴ امید‎ 


بی‌تمری: 


هه ۵. آینده, آتی, بعدی ۱.۶دستور) آینده, مستقبل 
for the future 1‏ 
in (the) future‏ 
in the near future‏ 


نزدیک, به‌زودی 


زندگي پس از مرگ, حیاتِ اخروی 66زا 0ا 46 


G,9 


۴ (معماری) بام دوشیبه؛ 
شیروانی (دوشیب) 
prp gadding, ppp gadded)‏ ) افعمع/ 9201 
۶ (محاوره) ول گشتن» gad about / around‏ 
گشتن, ولگردی کردن» هرزه گردی کردن» پرسه 
زدن 
۱. عجب» تو رو خدا ۲ آ خدای من, /۵ع/ 9302 


پناه بر خدا 

# ولگرد. پرسه‌زن, 
هرزه‌گرد؛ ری 

۸ خر gadfly /'gedflar / ( p/ gadflies)‏ 
۲ (به طمنه) آدم بهانه گیر. آدم عیبجو. ایرادی 

920964 (محاوره) وسیله, ابزار, دستگاه؛ ۰ /:4و/‎ # 
> a new gadget for opening tin cans > jı 

[اتومبیل و غیره ] وسایل» هو gadgetry‏ 
چیزهاءآلات و ابزار 

« سلت (ایرلندی /اسکاتلندی) 
گالیک زبان 

هه ۱.سلتی (ایرلندی /اسکاتلندی) /260/ 626116 
۲ (زبان) گالیک, (زبان) گیلی 
چنگک 


۲ 


Gael /geıl/ 


۱.(ماهیگیری) نیزه» چ او gaff'‏ 
۲ (دریانوردی) میل مایل (دکل) 

× ۳ [ماھی] با چنگک گرفتن, با نیزه شکار کردن 

gaff? /gaf/ 

(عامیانه) بند را په آب دادن. blow the gaff‏ 
< رازی را برملا کردن 

۸ گاف» خیطی» خبط gaffe /gef/‏ 

۶ (محاوره) ۱. پیرمرد (روستایی) /0)اعو/ 92116۲ 


۲ در بریتانیا. عامیانه) سرکارگر؛ سرعمله؛ صاحب‌کاره 
رئیس, اوسا 

gag اوعو/‎ ( prp gagging, pı,pp gagged) 
بند؛ دهان چپان» توپوز؛ (پزشکی) دندان‌گیر»‎ 
دهان بازکن ۲.(تناتر) شیرین‌کاری؛ خوشمزگی»‎ 


i gable roof /'geıbl ru:f/ 


G, 9 /d3i:/ (pl G's, g's /d3i:z/) جی‎ ۱ ۸ 

( = هفتمین حرف الفبای انگلیسی) ۲. ( در آمریکاء محاوره) هزار 
دلار 

G /dai:/ (موسیقی) سل‎ ۸ 


9 /gram/ > gram(s) 
g2 /dsi:/ < gravity 


(واحدٍ وزن) گرم 
(نیروی) جاذیه. 


GT ۵ 'sevn/ 


gab /gaeb/ منم‎ gabbing, ppp gabbed) 
۱.(محاوره) گپ, اختلاط» صحبت؛ وراجی» پرگویی,‎ 
پرچونگی؛ پرحرفی‎ 
۲.(محاوره) ورّاجی کردن» پرحرفی کردن؛ ور زدن؛‎ ۷ 
پرچونگی کردن» پرگفتن‎ 
زبانِ شیوایی داشتن,‎ 
خوب صحبت کردن. رواني زبان داشتن‎ 
gabardine /'gazbadi:n, وهی‎ / 
(پارچ) گاباردین, گاواردین‎ * 
90016 تندتند حرف زدن» جویده‌جویده /0هو/‎ .۱ ۶ 
حرف زدن» ناشمرده حرف زدن؛ تندتند خواندن؛‎ 
غات‌غات کردن, ورور کردن‎ 


have the gift of the gab 


هد گن ید جزیدم کی با مرن گی 
تندتند خواندن 
م ۳ وراجی» پرگویی؛ دادداد کردن؛ ياوه‌گویی؛ 
غات‌غات. ورور زٍرزر؛ [آب] شرشر 
۷ یکریز حرف زدن» ور زدن؛ 
وراجی کردن 


gabble away 


gabble on = gabble away 
gabble sth out 


gaberdine /'gabedi:n, gabs'di:n/ = gabardine 
gable /'gerbl/ 
gabled /'gerbld/ 


۸ (معماری) سنتوری» سردرٍ دوشیب 
هه (مساری) دارای سقف دوشیب؛ 


مزه. جوک» لطیفه ۳ شوخی, مزاح؛ سیاه‌بازی» شیروانی‌دار 
کلک. بازی gable end /'geıbi end/ = gable‏ 
Ist &=cat a:=faher Dzgot o:=saw U=cook _ui=to0 A=cup‏ مهو 
12=near ez hair t= pure‏ رمحا  aw=now‏ م6 دنه دنه وه 
0=thin ö=this f=shoe‏ ها aua= hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


"۷ 


gain weight 
gain ground — ground’ 
gain strength (پزشکی) تجدیدِ قوا کردن‎ 
دست‌دست کردن. معطل کردن. طول دادن.‎ 
این پا و آن پا کردن. وقت‌کشی کردن‎ 
(مجازی, نظامی) پیروز شدن.‎ 
غلبه یافتن‎ 

فائق آمدن, تفوق یافتن, 
پروز شدن 

احترام کسی بیشتر شدن 
وزنِ کسی بیشتر شدن. چاق شدن 
1ı / make up ground on sb / sth —> ground‏ 


gain time 


gain the day 


jn the upper hand 


gain in prestige 


in in weight 


8 
Nothing venture, nothing gain. —> venture 


gain on / upon sb / sth 
دور شدن از» فاصله گرفتن از» تندتر رفتن از»‎ ۲ 
جلو افتادن از ۳. [دریا] پیشرفت کردن در جلو‎ 

آمدن در 


۱. نزدیک شدن به 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
از فعلٍ 68:0 در سخن گفتن از وضعیتی استفاده می‌کنند که 
در آن کسی چيزٍ ضروری یا مفیدی را به دست آورد 
خواه آن کس استحقاق دریافتٍ چنان چیزی را داشته باشد 
خواه نداشته باشد. گرچه این فعل را میتوا 
گفتن از کسب چیزهای ملموس مانند اضافهو 
بدنی؛بوریس تحصیلی, دارابی و نظایٍاین‌ها ب کا 
اغلب در گفتگو از به دست آوردن چیزهای 
مانند تجربه, دانش, آموزش و خشنودی است که از هنهع. 
و همچنین از ٤چ‏ که کمتر رسمی است. استفاده می 

فعل ۸۳ع (و یا فعلٍ ۵04) به خصوص هنگام صحبت 

زهای غیرقابل‌لمسی استفاده می‌کنند که شخص آن‌ها را 
از افراد دیگر دریافت می‌کند ماننٍ حمایت, قدردانی. 


اشد. 


محبوبیت و احترام ۳ 
فعل ۷30 بيانگر به‌دست آوردنٍ اشیای ملموسی چون 
تلویزیون, پول و منت آن است که شخص در قرعه‌کشی یا 
نظایر آن به دست می‌آورد: 
Carla won $1.000 in Las Vegas!‏ 
وقتی فعل ۷18 را در مورد چیزهای غیرملموس مانن 


را با سعی و تلا 


شخص هنگرق حاصل کردهايم: 
People disliked him at first, but his reliability‏ 
soon won their approval‏ 
فعا آ۷ را می‌توان در مورد پیدا کردن 
نیز به‌کار برد 


ل ۷۳ وقتی در سخن گفتن از بورس تحصیلی یا 


است و احتمالاً دیگران هم تلاش کرد.ند ولیمثل او موفق 


٤‏ ۴ [شخص. مطبوعات و غیره] دها 
کردن. صدای... را خاموش کردن» صدای. 
کردن, صدای...بریدن 
سلب کردن. حقی صحبت را از 


..را خفه 
۵. (مجازی) ازادي بیان...را 
گرفتن 


۶(تاتر) شیرین‌کاری کردن: خوشمزگی کردن, مزه 


پراندن ۷. شوخی کردن. مزاح کردن ۰۸(محاوره) 
حالتِ تهوع داشتن, دلٍ (کسی) به هم خوردن» عق 
زدن 


(به مطبوعات) دستورٍ کوت 
(محاوره) ۱ خرفت ۲ کل چل. 
دیوانه. قاطی؛ خنگ, احمق 
۱ ودیعه» گروی, وثیقه gage' /'geıds/‏ 
۲. مبارزه‌طلبی, عرض‌اندام. چالش, هماوردجویی 
۳ قلجاق. دستوانه ( = دستکش شوالی‌های قرونِ وسطا که به 
نشانة مبارزه‌طلبی به زین پرتاب می‌شد) 

کهنه) گرو گذاشتن, به ودیعه گذاشتن, وثیقه 


gag rule/ order 


aga / gu:go:/ adj 


a 


gage? /'geıds/ (US) = gauge 

۱ [غاز و غیره ] گله ۲ (به تحقیر) gaggle /'gagl/‏ 
[دختر و غیره ] گله. دسته 
شادی, خوشی, gaiety /'geıaıı/ ( p/ gaieties)‏ 
شادمانی. خوشحالی, نشاط. شور سرزندگی: 
سرور؛ [لباس ] جلوه 

.با شادی, با خوشحالی» gaily /'geılı/‏ 
با شور و شوق؛ با گشاده‌رویی, با خوش خلقی ۲ با 
رنگ‌های شاد ۳ با بی‌توجهی, با بی‌خیالی 

رنگ‌های شاد / زنده پوشیدن ily‏ 

با رنگ‌های شاد / زنده ily coloured‏ 
.سود منفعت» بهره» نفع» صرفه» /1۸ءع/ 9810۲ 
استفاده. فایده» حاصل ۲. افزایش» 
ازدیاد < ۵9500۷۵9۷ > ۳ کسب. تسحصیل, 
به‌دست اوردن, دستیابی ۴. ترقی» پیشرفت 

حرص مال دنیاء مال‌پرستی 


اد 


the love of gain 


ill-gotten gains سود نامشروع‎ 
No pains no gains. (prov) تابرده رنج گنج‎ 
میسر نمی‌شود‎ 


۱. به‌دست آوردن, کسب کردن. ریت 
حاصل کردن, تحصیل کردن. عاید...شدن؛ [بول] 
دراوردن ۲. افزودن بر. زیاد کردن, اضافه کردن. 
افزایش دادن < 92050660 > ۳ [نبرد] پیروز شدن 
در» بردن؛ [دوست ] پیدا کردن ۴.(رسمی) [محل ] 
رسیدن به. دست یافتن به؛ فتح کردن؛ (مجازی) نایل 
شدن به ۵. سود بردن, استفاده بزدن, فاده بسردن 


He gained ten pounds. >‏ > 
۶ جاو افتادن. پیش افتادن رفت کردن» ترقی 
کردن؛ بهتر شدن. بهبود يان ۷. سود بردن, فایدء 

بردن استفاده بردن (از) ۸. [ساعت ] جلو رفتن 


extragalactic systems 
از کهکشان, مظومه‌های برون‌کهکشانی‎ 
galantine /'galanıi:n / گالانتین (-نوعی غذا‎ ” 
از گوشتٍ مرغ)‎ 
galaxy /'galksı/ )2/ galaxies) (ıi). * 
کهکشانه. کهکشان ۲مجازی) کهکشان, عالم. جهان‎ 
> a galaxy of beautiful women > 
شیری, کهکشان, آسمان‌دره‎ 
تتدباد. باٍ شدید, توفان‎ . ۸ 
[خنده و غیره ] شالیک, انفجار‎ ۲ 
9811" /۵«۱/ صفراء زرداب» زهره ۲. زهره. دل.‎ ۱ ۸ 


جرئت ۳ تلخی. گوشت‌تلخی؛ زهر. نیش ۴ 


the Galaxy 
gale /geıl/ 


(محاوره) وقاحت» پررویی» بی‌حیایی» بی‌شرمی. أ 


گستاخی 
They haven't the gall to steal from the police, >‏ > 
قلمی زهرآگین a pen dipped in gall‏ 


وقاحت هم اندازه‌ای دارد! Of all the‏ 
۸ ۱ پوست‌رفتگی» ساییدگی» زخم gall /g»:1/‏ 
۷ ۲. پوستٍ ...را بردن» ساییدن. زخم کردن ۳.(مجازی) 
(سنص ] اخساسات:. زا جریخه‌داز کردن, 
رنجاندن, آزار دادن؛ تحقیر کردن, خوار کردن 
(گیامشناسی) گال و gall?‏ 
gall, galls) > gallon(s)‏ ام) gall“ /'galon/‏ 
گالن ( = واحد اندازهگيري مایعات, در بریتانیا براپر با ۴/۵ لیتر. 
در آمریکا برابر با۳/۷ لیتر) 
4ه ۱ دلاور, دلیر, شجاع, و gallant’‏ 
س‌لحشور بهادر؛ [اعمال ] دلیرانه, شجاعانه, 
قسهرمانانه ۲ آراسته. زیبا: مجلل, باشکوه. 
باعظمت؛ عظیم؛ پر زرق و برق 
* ۳ دلاور, پهلوان ۲ فاسق 
۱.(نسبت به زنان) golaent/‏ ,مدای / gallant‏ 
مبادی آداب. ظریف. حاضرخدمت. عاشق‌پیشه 
۸ ۲. جوانِ عاشق‌پيشه. زن‌نواز 
۷ ۱ دلیرائه, ام مدای gallantly‏ 
شجاعانه. قهرمانانه ۲ (ضبت به زنان) مانندٍ جوانا 
عاشق‌پيشه, مثل عاشقان سینه‌چاک. با ظرافت 
تمام. با ادب و نزاکتِ تمام 
۸ ۱.دلاوری, شجاعت. 


gall! 


ای gallantry‏ 
رشادت. قهرمانی» بهااری ۲ (نسبت به زنان) 
عاشق پیشگی, حاضرخدمتی. زن‌نوازی؛ رفتار 

عاشق‌مآبانه؛ گفتار عاشق‌مآبانه 


۸ کيسة صفرا blad(r)/‏ نمی galt bladder‏ 
۸ گالیون =١‏ نوعی کشتی اه galleon‏ 
بادباني اسپانیاسی) 


۱.(حنر) نگارخانه, (riesالھو‏ ام) / gallery / gor‏ ¦ 


EIT lher 22 20 3:2 0۲ u=cook u:=lo0o A=cup لا ند‎ 2= about 
ند‎ g0 اه‎ ۲ ear €2=hair t= pure  eıa= player al? fire 
hour j=yes w= wel hain dı=jam 0=thin ûö=this f=shoe 3> vision 0= sing 


She won a prize. 
جمل لاه این معناست که واو په و ان‎ 
این معنا که‎ 

او در نیج تلاش‌های خود برند؛ جایزهای شده است» 


فعل ۲۵۴۳ او همچنین فعل !»۵ که کمتر رسمی است) در 
خ از وجوهی به‌کار می‌رود که شخص در قبالٍ 
می‌کند: 


He eams / gels £400 a week. 
۱۳۵ / چ٤) در جملة بالا به‌کار بردن فعل نهج به جای‎ 
درست نیست,‎ 
فعل 800 برای چیزهایی که شخص یا مزسای‎ 
استحقاق کسب آن‌ها را دارد نیز به کار می‌رود: مانند‎ 
حمایت, قدردانی. محبوبیت یا احترام:‎ 
The newspaper quickly gained û reputation for 


fair. impartial reporting. 


now you've 


e û break. 


فعل ۵۸٩‏ بر به دست اوردنٍ پول. به خصوص از طر 
تجارت» حرفه پیشه و یا به طورٍ کلی از راهی غیر از کار 
کردن دلالت دارد: 
He made a profit of $50,000 on Wall Street last‏ 
monn 1‏ | 


4ه [کار و غیره ] پرسود. پراستفاده. ۰ /08ی/ gainful‏ 
پرمنفعت, پرصرفه, مقرون به صرفه, سودآور: 
پردرآمد. سودده 

۷ به نحو پرسودی» gainfully /'geınfol/‏ 
به طرزٍ پردرآمدی, به نحو سودآوری» به نحو 
پر صر فه‌ای 

رامد خوبی داشتن 
امه منافع» سود. عایدی» 


be gainfully employed 
Qgainings ی‎ 
عایدات, عواید‎ 
gainsaid ۱ geın'sed/ pı,pp of gainsay 
QAİRSaY موی‎ ( pı,pp gainsaid) (رسمی)‎ 
[شخص. واقمیت) انکار کردن؛ رد کردن. مخالفت‎ 
کردن باء ضدیت کردن باه تردید کردن در‎ 
‘There is no gainsaying his honesty. 
جای گفتگو ندارد‎ 
عانعن‎ 
gaiter /'gena(r)/ 
gai’ هو‎ 
gai? 
براہر با ۳/۷ لیتر)‎ 


(کینه. محاوره) د.ختر 
۸ گالن (= واحد انداز‌گیري (00)8اه9 > /مدایدو 
مایعات, در بریتانیا برابر با ۴/۵ لیتر. در آمریکا 


جشنواره 


/مامو gûlê /'ga:le, (US)‏ 
adj‏ کهکشانی؛ (مربوط به ) کهکشان/ داهن / 4818010 


« طنز hju:m5()/ «ol‏ عندای/ gallows humour‏ 
طنز شوم» شوخي چندش آور» شوخي مشمئزنند 


۸ سنگی صفرا 
۸ نظرخواھی» نظر سنجی. /اندم pداع'/‏ 00۱ مں‌ااھG‏ 
سنجش آرا 
«ه» خیلی زیاد. به مقدارٍ زیادی» galore /g215:()/‏ 
فراوان» به وفور, به فراوانی. تا دلت بخواهد. تا 
بخواهی 
م گالش galoshes /galofız/‏ 
# از خوشحالی سر جای خود /lımf'ڍg/ galumph‏ 
بند نبودن. از خوشحالی بالا و پا 
خوشی در پوست نگنجیدن 
4ه ۱.(برق) شیمیایی. / galvanic /gelvenık‏ 
(مربوط به) الکتر شیمیایی, گالوانیک ۲. 
[خنده» حرکت و غبره ] ناگهانی» برق‌آسا: زفرکین:۳: 
[شخصیت و غیره ] تکان‌دهنده, کوبنده, مؤثر؛ [تأتیر] 
شدید 
galvanisation /gelvanar'zer Jan, (US) -nı'z-/‏ 
galvanization‏ 
galvanise /'gaelvanaız/ = galvanize‏ 
۸ ١.(برق)‏ الكتريسيتة galvanism /'galvonrzam/‏ 
بی ۴ (یزشکی) برق گالوانیسم. گالوانوترایی» 
برق‌درمانی 
galvanization / gelvanar'zeı Jan, (US) -nr'z-/‏ 
(پزشکی) برق, گالونیسم. گالوانوتراپی» برق‌درمانی 
۱۳۳ اه galvanize‏ 
گالوانیزه کردن؛ 4 زوی‌اندود کردن, آپ روی دادن ۲. 
(یزشکی) برق گذاشتن ۳. برانگیختن, تحریک کردن 
تکان دادن, به کت درآوردن 
آهن گالوانیزه. آهنِ سفید galvanized iron‏ 
۱ .(شطرنج) گامیی " .برای gambit /'gembıt/‏ 
باز کرد سرٍ صحبت) اولین حرف» حرفي اول, فتح باب 
۳ موضوع صحبت؛ موضوع بحث ۴ (مجازی) 
حرکتِ حساب‌شده ۱ 
۱. اولین حرف حرف اول 
۲ (شطرنج) شریع گامبی 
۶ ۱. قمار کردن, قماربازی کردن؛ /۳۱ع/ 98۳016 
بازی کردن 
۲ بازي خطرناک؛ قمار خطر 
خطر کردن 
چیزی را به خطر انداختن, 
روی چیزی خطر کردن, پیه از دست دادن چیزی را به 
تن مالیدن 
(در قمار) باحتن 
ریسک کردن روی» 
قمار کردن سر 


i gallows tree /galuz ‘tri:/ = gallows 
i gallstone /'g»:lstoun / 


پریدن. از 


] آب دادن» 


an opening gambit 


» 


take a gamble 
take a gamble on sth 


gamble sth away 
gamble in sth 


نمایشگاه. گالری ۲. [تناتر, کلیا و غیره] بالکن ۳ 
(تتاتر) تماشاگرانِ بالکن؛ تماشاگرانِ عادی» مردم 
عوام ۴ ایوان. غلام‌گردش؛ ردیفی ستون‌هاء 
ستون‌بندی ۵. راهروء دالان» کریدور؛ اتاق» سالن. 
سرسراء تالار؛ جایگاه ۶. [سدن و غیره] دالان, دهلیز. 
نقب» تونل 
عامه‌پسند کردن. مردم پسند 
کردن, بازاری کردن 
1 گالی (- نوعی کشت کوتاو ام galley‏ 
بادبانی و پاروبی) ۲. (در بونان و روم باستان) كشتي جنگی 
۳ [کشتی, هواییما ] آشپزخانه ۱.۴ جاب) رانگا 
۸ (جاپ) نمونٌ دستی  prı:f/‏ باعو/16۷-۵۲۵۵۲او 
۶ برده پاروزن ۸ او galley-slave‏ 
هه (مربوط به) سرزمین گل. Gallic /'galık/‏ 
(مربوط به) گل‌ها؛ فرانسوی 
(در زبان, نیز با حرف بزرگ) واه / gai‏ 
فرانسه‌زدگی, فرانسه‌مآیی؛ اصطلاح خاص 
فرانسه» واژ؛ فرانسوی 


play to the gallery 


= 


a 


galling ونم‎ / adj 


= 


gallinule /'gaelınju:1/ 
gallivant / galı'vant/ 
gallivant about / off (محاوره به تحقیر)‎ 
پرسه زدن» ول گشتن» ولگردی کردن» گشتن, از‎ 
جایی به جایی رفتن‎ 
gallon /'galan/ گالن ( = واحدِ اندازه‌گیري مایعات.‎ 
برابر با ۴/۵ لیتر در بریتانیا و ۳/۷ لیتر در آمریکا)‎ 
gallop /'gelap/ [اسب و غیره ] چهارنعل ت‎ ۱ ۸ 
[اسب. سوار ] چهارنعل رفتن, تاختن ۳ سریع انجام‎ .۲ ۷۶ 
دادن تند انجام دادن سریع کردن, تند کردن‎ 
«ملعو وا > سریع خواندن, تند‎ rough one work < 
خواندن < ۱۳0۵9۱۵006 092/00 >؛ [بیماری و غیره ] به‎ 
سرعت پیشرفت کردن‎ 
[اسب ] چهارنعل بردن, به تاخت بردن‎ .۴ 
at a به تاخت. چهارنمل . ص ٥ااھ ان اه زجه‌الهع‎ 
چهارنعل رفتن, تاختن‎ 
به سرعت پیشرفت کردن‎ # 
به سرعت پیشی گرفتن از‎ 


» 


اندن 


break into a gallop 
gallop ahead 
gallop ahead of 


۷ به سرعت انجام دادن gallop through sth‏ 
سریع تمام کردن 
۶ (چوية) دار gallows /'gaelauz/ ( p/ gallows)‏ 


سر و کار کسی با چوبهٌ دار end up on the gallows‏ 
افتادن. سرانجام سر خود را به باد دادن 
کسی را محکوم به اعدام 
(با چویۀ دار) کردن 

۶ (محاوره) مهدورالدم /0۵:۵ عندانهی/ gallows-bird‏ 


اعدامی, کشتنی, واجب‌القتل 


send sb to the gallows 


دست کسی را خواندن  see through sb's gamê‏ 
نقشۂ کسی را نقش بر آب کردن. 
برنامة کسی را به‌هم زدن 
به کسی کلک زدن, برای کسی have a game with sb‏ 
کلک سوار کردن 
سعی نکن به من None of your little games!‏ 
کلک بزنی! کلک موقوف! کلک بی‌کلک! 

give the game away ¬4 give" 
کسی را مسخره کردن / دست‎ 
انداختن‎ 
همه چیز برملا شده. بازی تمام‎ 
است. همه چیز دیگر تمام شده.‎ 


spoil sb's game 


make game of sb 


The game is up. 


gamble on sth شرطبندی کردن روی‎ ۱ 
حساب کردن روی؛ ریسک کردن روی‎ ۲ 
gambler /'gaembla(r)/ ٭# قمارباز‎ 
gambling /'gemblın / قمار» قماربازی‎ ۱ ۸ 
خطر کردن. ریسک کردن‎ ۲ 
gambling-den /'gemblıg den/ قمارخانه.‎ (iq) ۶ 
gambling house /'gemblıy havs/ 
= gambling-den 
gamboge /gembu:s, (US) -bٺ03/‎ دigıر‎ J .1 
(رنگی) زرد تند‎ ۲ 
gambol /'gembl/ ) prp gambolling, (US) 
gamboling, pı.pp gambolled, (US) gamboled) 


That's a game two people can play.‏ ۸ ۱ جست و خیز» ورجه وُورجه 
اگر قرار به کلک زدن باشد همه بلدند. ۷ ۲. جست و خیز کردن, ورجه وُورجه کردن. بالا و 
(محاوره) جریان چیه؟ What's the game?‏ پایین پریدن 


چه کلکی تو کاره؟ چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؟ 
شکارٍ بزرگ big game‏ 
شکارٍ قانونی fair game‏ 
He was fair game for the critics.‏ 
(مجازی) برای منتقدان شکار مناسبی است. 
هه شجاع, دلیر» بی‌باک» پردل» 

جسور متهور 
دل چیزی را داشتن, 
جرئتٍ کاری را داشتن, پای چیزی بودن 

۱.بازی کردن, قمار کردن 
۷ ۲.(در قمار) باختن 
(در قمار) باختن 
(کینه. محاوره) [دست. با ] چلاق؛ 
آنگ, شل 


be game for / to do sth 
game? /geım/ 


game sth away 
game“ /geım/ 


gamely مه‎ 


¦ game? /geım/ 


i game-bag /'geım bag/ 
i game bird /'geım b2:d/ 
i gamecoCk /'germkok/ 


۸ . بازی؛ مسابقه ۲. وسایل بازی /۰0:/ 98۳061 
۳ (ورزش) گیّم؛ (ورق‌بازی) دست؛ وضع امتیازها ۴ 
(محاوره) نقشه؛ حقه, کلک, ترفند. حیله؛ کار ۵. 
شکار؛ گوشتِ شکار 

beat sb at their own game — beat" 
fun and games — lun 
The game is not worth the candle. —> candle 
a mug's game —> mug 
the name of the game —> name 
be 00 1۳6 در بریتانیا. عامیانه) فاحشگی کردن. ۵ھچ‎ ( 
جنده بودن‎ 
play cat and mouse / play ۵ cat-and-mouse 
game with sb —> cat 
کار آسان؛ طعمة آسان, بازیچه, اسبا‎ 
the luck of the game —> luck 


easy game ازی‎ 


(اموزشی) ورزش games‏ 


مسابقات ( بین‌المللی). بازی‌های جهانی. ۰ 60۳۵۵ 


میرشکار /)(ض:geımki'/ gamekeeper‏ بازی‌ها 
game laws /'geım lo:z/‏ تو رم نبودن, بد بازی کردن ‏ ۵ هع ۵0۵5 0/۲ عظ 
بر اوضاع have the game in one's hands‏ 


مسلط بودن, سوارٍ گار بودن 
قواعدٍ بازی را رعایت کردن. play the game‏ 
طبقي مقررات بازی کردن؛ (مجازی) شرافتمندانه عمل 


با شهامت. جسورانه. متهورانه. د کردن. صریح بودن 
game park /'geım pa:k/ = game reserve‏ بازی نیست! شوخی نیست! جدّیه! game!‏ ۵ )صز This‏ 
(ورزش, سیاست. تجارت( /«عام game plan /'geım‏ ورزشکار خوبی بودن. be good at games‏ 


برنامه‌ریزی 
prız3:v/ (US)‏ همع / game preserve‏ 
game reserve‏ = 


7 منطقهٌ حفاظت شده game ۲۵56۳۷۵/6۵ r125:۷/‏ ¦ 


t= cook 


در ورزش مهارت 
(هر دو طرف) مساوی game all‏ 
کی play sb's game‏ 
آب به آسیاپ کسی ریختن 


(نادانسته) به 


کمک کردن. 


566 لاد‎ &=ca بو‎ D=got 5: u:=to0o A=cup 3= bird 0= about 
er=say م0‎ ۵۱۵ ai=boy 12=near ea=hair v= pure عم‎ player هه‎ fire 
ava = hour j=yes w= wet d3=jam 0-thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


ganglion /genglıan/ ( p/ ganglions, ganglia) 


۸ ۱ (کالیدشتاسی) عقده عصبی» گرو عصبی ۲ [فال 
] کانون, مرکز 


نیرو و غ 


کشتی و خشکی و غره) / اموي / 9319P|2)‏ 
تخته. پل. پله 
.(پزشکی) قانقاریا 
۷ ۲ دجار قانقاریا کردن 
۳ قانقاریا گرفتن 
4ه (بزدکی) قانقاریایی؛ 
قانقارپا گرفته 
۸ ۱ گانگستر, تبهکار و 
۴ (صفت‌گونه) گانگستری < 6105 اوهو > 
۱. [کنتی ] مدخل, ورودی ۵۵۱۷۵۱ 2090و 
.برای ورود به کشتی) پله, پل (متحرک ). تخته ۳.(در 
بریتانیا ميان ردیفب صندلی‌ها در تثاتر و غیره) راهرو 
۷ ۴ راه بدید. راه را باز کنید 
۸ .مرغ ماهیخوار؛ غاز 
دریای شمال 
۲ (در بریتنا؛ محاوره) ( آدم) شکموء (آدم) پرخور 
۸ |جرئتیل, علائم gantry /'gantrı/ ( p/ gantries)‏ 
خط آهن ] پل" 
۸ ۱ زندان ۲. بازداشت, زندانی کردن. 


gangrenous /'gengrınas/ 


gannet/'genıt/ 


gaol /dse1/ 


۳ زندانی کردن» به زندان انداختن 
۸ زندانی؛ زندانی ساب / gaolbird /dseılba:d‏ 
همیشه‌زندانی؛ ادم شرور 

۸ فرار (از زندان) gaol-break /dzeıl breık/‏ 
۸ زندانبان 9016۲/۵۱3 
۸ ۱ شکاف, فاصله» سوراخ؛ درز» gap /gap/‏ 
رخنه ۲ خلا جای خالی» کمبود. 
ضعف < ۳8۳07۷ ۵085 0 «قو ۵ >+ (در صحبت) وقفه, 


سکوت ۳ اختلاف» فاصله, جدایی ۴ [کره] تنگ؛ 


منفذ. رو 


گذرگاه. معبر 
خلئی را پر کرهن bridge / fill / stop a gap‏ 
فاصله‌ای را پر کردن 
اختلاف نسل‌ها the generation gap‏ 


۱. دهن‌دره کردن؛ ا gape /geıp/‏ 
۲ از تعجب) دهان (کسی) باز ماندن, انگشت به 
دهان حیران ماندن. زل زدن, خیره شدن» کسی 
ماتش بردن ۳. [سوراخ و غیره ] ب از شدن. گشاد شدن 


۸ ۴. دهن‌دره؛ خمیاز 
مبهوت ۶ .سوراخ بزرگ. سوراخ خ گشاد. شکاف 

۱. طاعون مرغی ۲. دهن‌در؛ پشتِ سرٍ هم ممع 1۵) 

gap-toothed / gap tu:Ot, 7 با دندان‌های‎ 4 

فاصله‌دار 

« .گاراژء 


i gangly /'geqglı/ = gangling 


i gangrene / gzngri:n/ 


i garage /'gara:s, ‘garıds, (US) gara:3/ 


game show 


game shOW /‘geım fau/ مسابقة تلویزیونی‎ ۶ 
gamesmanship ی ماهرانه. /وازمدسصمی/‎ 


زرد 
games-master /'geımz ma:sts(r), (US) mastar/‏ 
۶ (آموزشی) معلم ورزش 


۸ معلم games-mistress /'germz mıstrıs/‏ 
ورزش (زن) 
٭ شکاربان wa:dn/‏ ی game-warden‏ 


gaming /'germın/ قمار. بازی. قمار کردن‎ 
gaming-hoUuse ومع‎ haus/ قمارخانه‎ ۸ 
gaming-room /'geımıy ru:m, r%m/  رامق اتاق‎ 
gaming-table /'geımıy میز قمار اه‎ n 


گاما (-سوسن حرف النبای بونانی) ۰ /۵۵0/ 92۳0008 
gamma globulin /.gzms ‘globjulın /‏ 

۸ (یزشکی) گاما گلوبو لین 
gamma radiation /gema reıdr'eı fn /‏ 
gamma rays‏ = 
gamma rays / gema reız/‏ 
gammon /'gzman/‏ 


م اشعة گاما 


ژامبون دودی؛ ژامبون 
نمک‌سود؛ پیکن 


4ه (محاوره) چُلاق. شل gammy /'gemı/‏ 
۸ (کهنه. به شوخی) چترٍ یغور gamp /gemp/‏ 


۱.(موسیقی) گام ۲. (مجازی) gamut /'gumat/‏ 
طیف. صورت‌های گوناگون. اشکال مختلف 
he gamut of dramatic emotion from grief to gaiety >‏ < 
تام آشکال مختلف 
(چیزی) را تجربه کردن 
4 [گوشت و غیره ] با مزة گوشتِ شکار؛ /۸۵۰/ 9300۷ 
با بوی گوشتِ شکار؛ بوگر فته 
ز نر ۷ آدم حل 


احمق ۳ (محاوره) نگاه, دید 


run the gamut (of sth) 


gander /'ganda(r)/ 


what is sauce for the goose is sauce for the 
gander —> sauce 

۱. دارودسته» باند. اراذل و اوباش /عی/ 9809 

۲ دسته» جرگه, گروه» جماعت. جمعیت؛ (محاوره) 

پُروبچه‌ها ۴ باندٍ تبهکاران. گانگسترها ۴ [ابزار] 


دست 


جمع شدن, متحد شدن, دست به لا ودو 


یکی کردن 


سرکارگر؛ سرعمله؛ سردسته. ‏ ۵۵0۵/۰ 98096۲ 


n 


Ganges /'gandai:z/ 
gangland تبھكارانٍ /۵عاومی/‎ + 
بترقای ۲ (صفت‌گونه) [قتل ] مافیایی‎ 
ganglia /'geqglıa/ اه ام‎ ganglion 
هه [عخص ] دراز؛ درازٍ لقلقو. /9ناووهع/ وطاوصدو‎ 
یلاق‎ 


garrison 


gardenia /ga:di:nıa/ 
gardening وم‎ / 


باغبانی؛ سبزی‌کاری؛ 
ری 
ابزارٍ باغبانی. وسایل باغبانی 


gardening tools 
Garden of Eden / ga:dn av ‘i:dn/ 
garden party نمی‎ pa:u/ اردن پارتی‎ 
garden suburb /,ga:dn ‘sıba:b/ = garden city 
غولپبکر. عظیم الج‎ 
غرغره کردن‎ .۱ 

# ۲.(داروی) غرغره. دهان‌شوی ۳ غرغره 

(معماری) ناودان به شکل سر /ایهی/ 92۲906 

جانور, دهانة اژدر 


۸ باغ عدن 


garish /'gcorrf/ 


(به تحقر) پر زرق و برق» 


ارگ 


garishly ۸‏ 
بر زرف وبرق» به طورٍ رنگ و وارنگی 


۸ زرق و برق؛ [نور ] شدت؛ /98۲1500895/:007۱/015 ¦ 


[رنگ ] زنندگی. تندی 


a clove of garlic 

garlicky /‘go:lıkı/ 
[غذا] سیردار؛ [دهان ] که بوی سیر می‌دهد‎ 

۸ (رسمی) لباس» جامه» پو شاک /501 :0ي '/ 93۳۳0601 

صنایع پوشاک 

(ادبی) ۱. انبار غله؛ انبار 
۲ ذخیره 1 

۰۳ (رسمی) [غله و غیره | انبار کردن» ذخیره کردن: 
انباشتن؛ گرد آوردن, جمع کردن ۴ [شهرت و یره ] 
به‌دست اوردن» کسب کردن 


[بو. مزه ] (مربوط به) سیر؛ 


the garment industry 
garner /'ga:na()/ 


(رسمی) [غله و غیره ] انبار گردن. ود / ۲۸ اک garner‏ 


ذخیره کردن, انباشتن؛ گرد آوردن. جمع کردن 
۸ (سنگ قیمتی) نارسنگ. گارنت garnet /'ga:nıt/‏ 
۷ ۱ [غذا] تزیین کردن garnish /'ga:nıf/‏ 
۲ تزیین کردن. آراستن, آرایش دادن 


۸ ۳ [غذا] مخلفات 
garote /grvı/ (US) = garrotte‏ 
garotte /g5rnt/ = garrotte‏ 
۸ اتاق زیر شیروانی garret/garst/‏ 


# ۱ پادگان؛ افراد پادگان /'garısn/‏ 92۲۲1500 
۲ ۲ [شهر و غبره] پادگان ساختن در. پادگان مستقر 
کردن در؛ مستقر بودن در+ محافظت کردن از. دفاع 


کردن از ۳. [افراد] در پادگان مستقر کردن 


u:= too 


= cook a= cup 3:=bird 2= about 
ea= hair uo= pure , cı= player a= fire 
shoe 3> vision = sing 


i gargantuan / gu: gıenjun / 
: gargle /'gaigl/ 


i garlic /'ga:lik/ 


پارکینگ ۲ (در بریتایا) [اتوسیل ] تعمیرگاه: پمپ بنزین 
۲ در گاراژ گذاشتن؛ در تعمیرگاه گذا 
garage sale /gaera:s seıl, 'garıda, )‏ 


انم دی ) 

# حراج لوازم دست دوم 

۸ ۱ لیاس, جامه؛ لباس مخصوص.» 
کسوت 

۷ ۲ (لباس) پوشاندن, (لباس) به تن...کردن 
to garb oneself in silk >‏ > 


garb ی‎ 


۱ پس‌ماندۀ غذاء تە‌ماندۀ garbage /ga:bıds/‏ 
آمریکا) آشغال. زباله ۲.(محاوره) چیز 
بی‌آرزش. چبزِ ب مدردنخور, اشغال, مزخرف: 
چرند. چرت و پرت. حرف مفت؛ (کابیوتر) آشغال. 
زباله. داد بی‌مصرف 
(در آمریکا) سطل garbage-Can /'ga:bıds kan/‏ 
آشغال. ظرف زباله. آشغال‌دانی 

garbage collector /'go:bıds ۵ 

۸ (در آمریکا) سوپور. آشغالی 
garbage man /'ga:bıds main/ = garbage‏ 
collector‏ 
garbed /ga:bd/‏ 


4ه با لباس» ملیس به؛ 
(در ترکیب) -پوش 
لباس... پوشیده بودن / به تن داشتن دا مداع مرا 
[داستان. گزارش و غبره ] تحریف garble /'ga:bl/‏ 
کردن. مخدوش کردن. دستکاری کردن. بد نقل 
کردن, خراب کردن 
[گزارش. داستان ر غیره ] مخدوش۰ /۵0:0۱/ 96۲0160 
تحریف‌شده؛ آشفته, به‌هم‌ریخته. مغشوش؛ نامفهوم 
# ۱.باغ, باغچە. بوستان garden /'ga:dn/‏ 
۲ در جمع) پارک, باغ ملی ۳ منطقۂ حاصلخیز. 
منطقۂ مستعد. منطقة سرسبو 
۴. باغبانی کردن؛ سبزی‌کاری کردن؛ گلکاری کردن 
common or garden —> ۵۲‏ 


adj 


Everything in the garden is lovely / rosy. 

—> everything 

a kitchen garden یاج سبزی‌کاری‎ 

lead sb up the garden path )حا( کی را‎ 

گول زدن, کسی را گمراه کردن. سرٍ کسی را شیره مالیدن. 
به کسی در باغ سبز نشان دادن 

باغ گیا 


zoological gardens 
garden centre /'ga:dn sento(r)/ 


لوازم باغیانی 
« شهرک با فضای سبز.  'sı1/‏ نمی 60 garden‏ 
شهرکي ویلایی 
# باغبان 
=:3 )0و ده 
o1 =boy‏ 


gardener /'ga:dna(r)/ 


ther 
al = ۷ 


i gas-fitter /gas fita(r) / 


وسایل گازرسانی 

۶ ۱ زخم عمیق» بریدگی؛ [لباس. چرم ] 
پارگی. چاک 

۲ زخم کردن. بریدن؛ [لباس. چرم] پاره کردن 

دریدن. چاک دادن 


gas-fittingS /gas وس‎ 
gash /ge// 


gas heater / gzs hi:to(r)/ ٭ بخاری گازی‎ 
gas-helmet / gas helmıt/ = gas-mask 

gasholder /'gaeshoulds(r) / مخزنِ گاز‎ ۸ 

س ۱ تبدیل به گاز gasified)‏ 2/۵) او gasify‏ 
کردن 

۶ ۲ تبدیل به گاز شدن 

۱. [پیستون, اتصالي لوله و غیره ] gasket /'gaskıt/‏ 
واشر, لایی ۲ (دریانوردی) بادیان‌بند 

٭ روشنایی گاز. شعلة گاز ام gaslight‏ 

gasman / gesman/ ام)‎ asme) )اور( مأمور‎ ۸ 

از 

gas-mask / ges ma:sk, (US) mask/ ماسک‎ ۸ 
(ضد گاز)‎ 

gas-meter /' gas mi:to(r)/ کنتور گاز‎ # 

gas Oil مهو‎ oıl/ گازوییل‎ ” 


gasolene /'gassli:n/ = gasoline 


(در آمریکا) بنزین؛ سوختٍ ۰ /امععو/06ا50عو9 


gasometer /go'somıto(r)/ 
a5-0Ven/ gs v/ رٍ گازی‎ 
gasp /ga:sp, (US) او‎ 
بریده‌بریده نفس کشیدن؛ (از‎ 
ترس, تعجب و غبره) نفس (کسی ) بند آمدن, نفس در‎ 

سین (کسی) حیس شدن 


make sb gasp 


کسی را از نفس انداختن 
نفس‌نفس زدن, به نفس‌نفس 


gasp for breath / air 
افتادن‎ 


(محاوره) برای چیزی لهله زدن gasp for sth‏ 
از تعجب / ت give a gasp of surprise/ fear‏ 
نفس کسی بند آمدن 
ازتفس‌افتاده. ازپاافتاده: at one's last gasp‏ 
در شرف مرگ, در دم آخر 
تا آخرین نفس to the last gasp‏ 
۸ شعله پخش‌کن rın/‏ مع/ gas-ring‏ 
۱ گازدار بودن؛ پرگازی . /:نعهع/ 25510685و 
۲ گازمانندی 


۸ (در آمریکا) پمپ بنزین ۰ /01]0اه دهع / 985-51801 إٌ 


garrotte 


زندگی در پادگان 
شهر نظامی. شهرٍ پادگان‌دار a garrison town‏ 
۱.(با طتاب اشم خفه کردن_ garrotte /garot/‏ 
۸ ۲.اعدام به وسیلة خفه کردن ۳ ال خفه کردن 
۸ پرحرفی» پرگویی» وژاجی. »نمی اآاu‏ 9۲۴ 
پرچانگی, روده‌درازی؛ [سبک] اطناب, تفصیل, 
تطویل 


garrison life 


4 پرحرف» پرگو, پرچانه. . ٥/‏ اددع / 9۵۲۲۲۵۱5 
وراج» روده‌دراز؛ [سبک] طولانی» پر طول و تفصیل» 
مطوّل 

هه با طول و تفصیل, garrulously /'gaeralaslı/‏ 
با اطناب 

garrulousness /'gaeralasnıs / پرحرفی.‎ ۱ ۸ 


پرگویی, وراجی. روده‌درازی ۲ اطناب 
کش جوراب garter /'ga:ta(r)/‏ 
۱ گارتر ( = بالاترین مرتبة شوالیه‌ها در the Garter‏ 
انگلستان) ۲. نشانٍ گارتر 
gases, (US) gasses, p/p gassing,‏ ام) /gas/‏ 925 
۱.( فیزیک,شیمی و غیره) گاز gassed)‏ ممام 
۲.اجاتي گاز. گاز ۳.گاز خنده‌آور ۴ گاز بیهوشی ۵. 
گاز سمی, گازٍ شیمیایی ۱.۶در آمریکا. محاوره) بنزین 
۷ در آمریکا: محاوره) (پدال) گاز ۸.(محاوره به تحقیر) 
چرت وبرت. مزخرف, حرف مفت؛ فخرفروشی. 
لاف, خودستایی, گنده‌گویی, پز دادن 
٩‏ گاز زدن به, تحت تأثبر گاز قرار دادن ۱۰. با گاز 
مسموم کردن, با گاز خفه کردن 
۶ ۱۱.(شیمی) گساز آزاد کردن ۱۲. (محاوره به تحتیر) 
چرت و پرت گفتن, مزخرف وژاجی کردن؛ 
پرحرفی کردن. ور زدن؛ لاف زدن» پز دادن فخر 
فروختن. خودستایی کردن 
گاز دادن, پا روی گاز گذاشتن step on the gas‏ 
(در آمریکا, محاوره) باک رو پر کردن» gas up‏ 
بنزین زدن 
۱ [بالون ] کیسۂ گاز ۲.(محاوره  gasbag /gsb#g/‏ 
به طنه) ( آدم) وراج (آدم) پرحرف 


بنا جوراپ 


> 


جراغ گازي دیواری, /:۱2 جع / 9250۲26161 
روشنایی 

gas chamber /'gas tfermba(r)/ اتاقي گاز‎ 

اجاي گاز, ۵۵۵۸ gas cooker /'gas‏ 
چراغ گاز. گاز 


هه [راکتور اتمی ] که با gas-cooled / gas ‘ku:ld/‏ 
گاز خشک می‌شود. دارای خنک‌کنند؛ گازی 
۶ موتور گازی gas-engine /'gas endaın/‏ 
هه گازی‌شکل, گازمانند؛ .ایا ge55,‏ / 9856015 
گازدار. گازی» (مربوط به) گاز 
# بخاري گازی, بخاري گازسوز /(00: دعیا/ 11۲6 95 


gas-fired / gas ‘farad/ هه گازسوز. گازی‎ 


بلط تماشاچي قاچاقی 

هه (جاده ] دروازه‌دار, دردار 
۸ اتاق سرایدار؛ اتاق 

ب بان 


n 


۶ ورودیه» ورودی 
۸ چارچوب 
between you, me and the gatepost‏ 


(محاوره) بین خودمون باشد. بین خودمون بمونه 


n‏ راو ورود ورودی؛ 
و خروج» خروجی ۲.(مجازی) راو رسیدن, جاد 
دروازه > a gateway lo fame / knowledge‏ > 


۷ ۱ جمع کردن, گرد آوردن. 


آوردن؛ [مالیات و غیره ] گرفتن ۳ نتیجه گرفتن: 
استنباط کردن, دریافتن, فهمیدن (که) 


What did you gather from his statement? >‏ > ۴. ( خیاطی) 


چين فادن. چین‌سوزنی دادن 


۷ ۵. جمع شدن, گرد آمدن, جمع آمدن ۶. [حجم شدت 
و غیره] افزایش یافتن, زیاد شدن. بزرگ شدن ۷. 


[ثمل و غیره ] رسیدن؛ [چرک ] جمع شدن 
۸ ۸.(خیاطی) چين 
(ادبی) به رحمتِ 


ایزدی پیوستن, فوت کردن, درگذشتن, به اجداو طاهرینِ 


be gathered to one's fathers 


gather dirt 


gather dust 
gather one's senses/ one's thoughts 

حواس / هوش و حواس خود را جمع گردن 

سرعت گرفتن, تند شدن, شتاب گرفتن 50660 ۲٤۹1ع‏ 

نیرو گرفتن, تجدیدٍ قوا کردن. gather strength‏ 

سرحال آمدن 

ی افزایش یافتن / زیاد 

شدن, بزرگ شدن 

(دریانوردی) سرعت گرفتن 
gather sb in one's arms / to oneself‏ 

کسی را در آغوش گرفتن, کسی را به سینه فشردن 

gather sth around oneself 


gather volume 


gather way 


چیزی را دور 


Tears gathered in her eyes. 


0= thin d= this 


gated /‘gerud/ 
gatehouse /'gerthaus/ 


gatekeeper / gerıtki:p(r) / 
gate-legged table /gert legd teıbl/ gl 


gate money /'gert manı/ 
gatepOost /'gentpoust/ 


4ه (پزشکی) معدی» (مربوط به) 


gateway ۸ 


هقی gather‏ ا 
جمعآوری کردن ۲. [گل ] چیدن؛ [چوب. قارج و غیره] 
جمع کردن؛ [تجربه. اطلاعات ] کسب کردن» به‌دست 


ا هه از نظر 


=near‏ ور 
d3= jam‏ 


gas-stOVe /'gas stauv/ = gas cooker 
9395 /‘ges/ (comp gassier, super gassiest) 


زهه ۱.گازی‌شکل ۲. [نوشیدنی ] گازدار ۳.(محاوره به تحقیر) 


[شخص ] وراج» پرحرف, پرگو» روده‌دراز» پرچونه؛ 
لاف‌زن؛ [حرف] پوچ» بی‌معنی» مزخرف؛ پر از لاف 
و گزاف 

gas tar ۱ دهع‎ ta:(r)/ قطرانٍ زغال‎ # 
gastric /'gastrık / 


a gastric ulcer 
gastric juices 
gastritis /gae'strarts / 


هی gastro-enteritis /gaesirsu‏ 
۸ (یزشکی) التهاب معده و روده. گا 
خوراک‌شناس, 
(ادم) خوش خور 
(مربوط به) 


ترو آنتریت 
/‘gastranaum /‏ 9891۲000۲۳6 


gastronomic / gastra'nomık /‏ 
خورد و خوراک, (مربوط به) آشپزی, (مربوط 
به) خوش‌خوری 
Ihe gastronomic reputation of France >‏ > 
هی gastronomically‏ 
خورد و خوراک؛ از نظرٍ آشپزی 
۸ ۱ هنر خوب غذا / gastrONOMY /gav'stronomı‏ 
خوردن, خوراک‌شناسی. خوش‌خوری ۲ اداپ 
خورد و خوراک؛ خورد و خوراک ۳ هنر اشپزی 
gasworks)‏ ام ( 'geswa:ks/‏ / 9880۷0۲6 
م کارخانة گاز 
۸ ۱. [شهر, قلعه, باغ و غیره ] دروازه» در؛ gate /gen/‏ 
درٍ حیاط؛ راو ورود ۲. [ترمینال اتوبوس, فرودگاه و غیره] 
خروجی, ورودی ۳ (راءآهن) تیر 
خره) مانم شروع ۴. [کانال. بند و غبره ] دریچه ۵. [سابته 
وغرره] ورودی» ورودیه ۶. [مسابقه و غیره] 
ان, تماشاچی 
بریتنی؛ محاوره. برای تتبیه) در مدرسه نگه دا 
در دانشکده نگه داشتن, حبس کردن 
gãteaux,‏ ام) gûteau /'gaetu, (US) gae'tau/‏ 
gûteaus)‏ 


۸ (در بریتانیا) شيريني تره شيريني 
کیک خامه‌ای 

gûteauX ام دهع‎ of gãteau 

gatecrash /'geıtkra f / 

بلیط وارد شدن, دزدکی 


#« ۱.بی دعوت آمدن؛ 


ناخوانده وارد شدن؛ بدو 

وارد شدن, قاچاقی تو آمدن 
۲ بی‌دعوت وارد...شدن, تاخوانده وارد...شدن؛ 
...شدن, دزدکی وارد...شدن 

& =cat „a:= father 
81 - a =now 
=yes w=wet tf = chain 


D= 0ع‎ 3 
2۱-0 


براورد کردن. ارزیایی کردن. سنجیدن؛ [حوادت 
ش‌بینی کردن 
انداز؛ چیزی را گرفتن 
(مجازی) چیزی را ارزیابی کردن / برآورد کردن. چیزی 
را به محک زدن 
اخط آه ] رب بهن 
[خط آهن ] ریل باریک 
[خط آهن ] ريل استاندارد 
[اتومبیل. هواپیما] درجه بنزین 
ارتناع سنج 
حرارت‌سنج, میزان‌الحراره 
[لاستیک اتومبیل ] درج باد 
بادسنج a wind gauge‏ 
٭ ۱ سرزمین گل. گال ۲ اهل گل, گالی /۱دع/ اuھ6‏ 
۱. [شخص, چهره ] لاغر. نحیف. ی gaunt‏ 
تکیده, مردنی, نزار؛ [ظاهر و غبرء ] مفلوک, زشت: 
[مکان ] متروک, مخروبه, ویران ۲. [ثخص ] جدی: 
خشک, عبوس 
۱ در قرون وسطا) [زره ] دستوانه. /:0:0۱ی/0064اهو9 
فلچاق ۴ [شمشیربازی, اتومبیل‌رانی و غیره ] دستکش 
کسی را به چالش throw down the gauntlet t0 sb‏ 
طلبیدن. کسی را به مبارزه فراخواند 
مبارزه را پذیرفتن. pick up / take up the gauntlet‏ 
دعوت به چالش را قبول کردن 
زير ضربات بی‌امان run the gauntlet of sth‏ 
ی قرار گرفتن؛ (مجازی) زير رگبارٍ / حملاتِ چیزی 
قرار گرفتن؛ تحت آزمون چیزی واقع شدن 
زیر ضربه فرار گرفتن. run the gauntlet‏ 
متحمل حملاتِ سختی شدن؛ تحت آزمون قرار گرفتن 


take the gauge of sth 


broad gauge 
narrow gauge 
standard gauge 
a fuel gauge 

a height g: 


a temperature gauge 


a tyre gauge 


نزاری؛ مفلوکی ۲. جدی بودن. خشکی 
۱. تور. پارچ گردی, پارچذ گرتی /۰:«/ 9۵26 
۲ (پزشکی) گاز, تنزیب» باند ۳ [پنجره و غیره ] توری 
4 [بارجه و غیرء ] تورمانند. توری. ۰ ۰ /۸:دی/ 932¥ 
گرتی, گردی, نازک 
pr of give"‏ ابو gave‏ 


۸ [قاضی, متصدي حراج و غره ]| چکش ‏ 92۷۵۱/۵۲۱ 

* (رقص) گاژت؛ آهنگ گاوّت . ی 92۷۵116 

Gawd /g5:d/ (محاوره) ۱ خدا‎ n 
خدایاء خدای من‎ ۲ ۷ 


۸ ۱ ادم یه پخمه. چُلمن. gawk /g:k/‏ 
آدم دست و پاچلفتی 


۰۲ (محاوره) پر ور نگاه کردن, (کسی) ماتش بردن 
۷ با بی‌دست‌وپایی, مثل پخمه‌هاء /::دج/ yا¡)W‏ 2و 
مثل پپه‌ها ۱ 

غ » یه بودن» / ای gawkiness‏ 


چٌلمن بودن» دست و پاچلفتی بودن 


9800855 /'g5:م1nı5/ لاغری» تکیدگی. ۰ تحیفی»‎ ١ 


gatherer 


gather sth in [محصول ] جمع آوری کردن.‎ vf 
برداشتن, برداشت کردن‎ 
حلقه زدن, به هم نزدیک شدن ۲0۵88 طاو‎ 
gather (sı) together / up «iS جمع‎ ۱ 
گرد آوردن» جمع‌آوری کردن‎ 
جمع شدن. گرد آمدن. جمع آمدن‎ .۲ 
92106۲6۲ /:۵۵۵۲00(/ جمع آوری‌کننده؛‎ » 
> (در ترکیب) -چین < 9909/05 انا‎ 
gathering جمعآوری: گردآوری, / وی‎ Nn 
.۲ ع تج [محصول ] برداشت؛ [سرعت] افزایش‎ 
ماع ۳۹ ن ۳.(خیاطی) چین»‎ 
چین‌سوزنی ۴. دمل کورک. جوش چرکی‎ 
تاریکی, سرعت و غیره ] رویداذ‎ [ .۵ 4 
the gathering 0 طوفانی که در راه است‎ 
GATT /gat/ < General Agreement on 
۲۵5 4d Trade ۰ (بازرگانی) گات, موافقت‌نام‎ ۸ 
عمومی دربار؛ تعرفه‌های گمرکی و بازرگانی‎ 
gauche /guf/ 4ه . ناشى. ناآزموده. خام‎ 
] بی‌دست و پاء دست و پاچلفتی. خام‌دست ۲ |جیزها‎ 
چپ دست ۳ [کار هنری و غیره] ناشیانه, خام.‎ 
بی ظرافت. ناپخته‎ 
gaucheness /'goufnıs/ = gaucherie 
gaUCh@rİê / gj 5rı, (US) goujori:/ «J ناشی‌گر‎ ۱ ۸ 
ناآزمودگی, خامی, بی‌دست و پایی ۲ کار ناشیانه,‎ 
رفتارٍ خام. رفتارٍ ناآزموده حرکتِ ناشیانه‎ 
gaucho /'gavtfou/ ام)‎ gauchos) گاچو‎ ۸ 
گاوچران دورگذ اسبانیایی - سرخبوستِ آمریکای جنوبی)‎ =( 
gaud /g5:d/ زر و زیور زلم‌زیمبو» خرده‌ریز‎ ۸ 
(زینتی)؛ زینت‎ 
gaudily ۸ (به طنه) به طورٍ زننده‌ای؛‎ 4۷ 
به طورٍ پرزرق و برقی» به طرزی آجق وَجّق‎ 
93 udi 1€55 9:5 زنندگی؛ پرذرق و برقى»‎ n 
زرق و برق‎ 
gaudy’ /'g5:dı/ (comp gaudier, super gaudiest) 
(به طعنه) [رنگ ] زننده, براق» تند؛ [جواهر, ائائیه و غیره]‎ 4 


۸ جمع‌کننده 


پرزرق و برق» اجق‌وجق 
۸ ( در بریتانیا. دانشگاه) ضیافتِ 
ساليانة کالم 
۸ ۱ اندازه» نمره. درجه, مقیاس؛ gauge /geıda/‏ 
[لوله و غیره ] قطر؛ [شیته» وري آهن و غیره] ضخامت؛ 
[یارچه ] عرض؛ [اسلحه ] کالیبر ۲. (مجازی) محک» 
اس, معیار ۳.(راءآهن) فاصلهٌ دو خط, فاصلهٌ دو 
ریل؛ فاصلۀ دو چرخ ۴ وسیل اندازه‌گیری؛ درجه: 
پیمانه, کیل ۵. حد. وسعت. مقدار, میزان, اندازه, ظرفیت 
trying to determine the gauge of his own strength >‏ > 
.. را گرفتن, (دقیق) اندازه گرفتن؛ 
را تعیین کردن ۷. تخمین زدن, 


02و 


gawky /'g5:kı/ (comp gawkier, super gawkiest) j gazelle /gz'ze1/ ( p/ gazelle, gazelle) آهو « غزال‎ 


۸ . روزنامة رسمی دعا J2‏ : 2 [شخص ] بیه. پخمه. چُلمن. دست و پاچلفتۍ 
۲ (با حرف بزرگ) روزنامه <عااععع6 i < he Marlowe‏ ر نگاه کردن. /0:دو/ 2/۴ 
روز ن 
۷ ۳ در روزنامة رسمی اگ گهی کردن. در روزنامة زل زدن» (کسی) ماتش بردن 


4ة ۱. [شخص ] شاد. بشاش, سرزتده Qay ger‏ 
یاتشاط؛ خوشحال؛ خوش‌مشرب. گشاده‌رو؛ [صدا. 
سوسیقی, . لباس و غره ] شاد؛ [رنگ ] شاد. زنده ۲ 
خوش‌گذران. اهل دل ۳ بی‌خیال. بی‌فکر ۴ 
(محاوره) همجنس‌باز 

۵.(محاور:) همچنس‌باز 


رسمی چاپ کردن 
در روزنامة رسمی چاپ شدن / درج ۵020404 ٥ا‏ 
شدن؛ نام کسی در روزنامة رسمی اعلام شدن 
(نظامی) تر gı‏ ر be gazetted to a regiment‏ 
کسی در روزنامۀ رسمی اعلام شدن 
۸ فهرستِ اعلام جغرافیایی؛ /gz51ı5)(/‏ 922611661 ز 


فرهنگ جغرافیایی چراغانی‌شده with gay lights‏ 
۷ (در بریتانیا. محاوره. به نحقیر) و i gazump‏ با گل تزیین شده, گل‌بارانشده .100۱۷۵6 vith gay‏ 
دټه درآوردن (برای) با سرخوشی, با سپکسری. 
۸ (در بریتانیاء محاوره, به طعنه) gaZUMping /g51zmpı9/‏ ۱ فارغالبال 
دبّه درآوردن 1 خوش‌گذراندن lead a / the gay life‏ 
۸ بریتانیای کییر i GB /dsi: bi:/ > Great Britain‏ روزگار خوشی داشتن Mave a gay time‏ 
(در بریتانیا) GC /dsi: ‘si:/ > George Cross‏ جامعة همجنس‌بازان ihe gay community‏ 
ان جی‌سی؛ دارندۀ نشان ‏ ۸ ۱ شادی؛ بشاشت. ای QgaYyneSs‏ 


گشاده‌رویی» سرزندگی: سیکبالی: نوق خالی! 
[رنگ ور تفه ) خاد بودن زد بسسودن .۲ 


همجنس‌بازی, همجنس‌باز بودن 


GCE نج‎ si: 1: > General Certificate of 
Education (در بریتانیا. در نظام آموزشي قدیم)‎ 


جی سی ای» امتحان پایانِ سیکل اول متوسطه؛ ‏ ۸ !نگاو ثابت. نگاو خیره. نگاه Jaze /gerz/‏ 
گواهی‌نامة پایانٍ سیکل اول متوسطه ا ۷ ۲. زل زدن. خیره شدن, نگاه کردن 
j GCSE /dsi: si: es '1:/ < General Certificate‏ (رسمی) نگاه کردن (به ). gaze on / upon‏ 
۸ (در بریتانیا. در نظام of Secondary Education‏ نگریستن (به ), دیدن؛ چشم دوختن به 


آموزشي جدید) جی‌سی‌اس‌ای, امتحان پایان دو 


متوسطه؛ گواهی‌نامة پایان دورة متوسطه أ نکتة کاربردی: ۱ 
۸ (در آگهي فروش خانه) gdns)‏ ام) i gdn /'ga:dn/‏ افعال ۵20 ,۵۱0۳۵ ۵006۰ و ۱006 همگی بانگر نگاٍ 
باغ, باغچه ۱ طرلاي ن یا چیزی مشخص‌اند. 
# (در اسامي Gdns /go:dnz/ < Gardens (lı‏ فع 6026 را وقتی به‌کار می‌بریم که به چیزی زیبا یا 
پارک» بوستان جالب‌توجه. بدونِ آنکه خود متوجه شد باشیم چشم بدوزیم: 


Ile stood gazing at Helen / at the breathtaking GDP /.dsi: di: ان‎ < gross domestic product 


۸ (اتتصاد) تولیدٍ ناخالص داخلی 
GDR /dsi: di: 'a:()/ > German Democratic‏ 
۸ جمهوري دموکراتیک المان. Republic‏ 
المانِ شرقی 
۱. [اتومبیل ] دنده, چرخ‌دنده ۲.(فنی) /(2۵/ 9621 
دستگاه. مک‌انیسم. سیستم < »۷۵۵۵9902 > ۳ 
وسایل, لوازم؛ اسیا 
(محاوره) لباس» رخت ۵ ا تحرک. شتاب 


landscape. 
فعلی 1۵۳۵ء را زمانی به کار می‌بریم که مثلاً از فرط علاقه‎ 
یا تأمل برای مدتی طولانی و بدون وقفه به‎ 
کسی یا چیزی چشم بدوزیم:‎ 

She stared at the page for several minutes, 


يا عصبا 


uncertain what to write. 


Why are you staring at me like that? 


۴ > cooking gear < ابزار‎ + 


فعل 2۵۵ را زمانی به‌کار می‌بريم که با دهان باز به 


چیزی نامنتظر یا تعجب‌الگیز چشم پدوزیم: 


He just stood and gaped as the building began دنده‌های...را جا انداختن؛ جا انداختن‎ .۶ 


. دنده‌های (چیزی) ااا جا افتادن 


| #۵ 
low gear دندۀ سنگین‎ 
gazebo /gszi:bou/ (pl. gazebos) و (مساری)‎ i high gear 
کلاه‌فرنگی ۲. مهتابی‎ .۱ bottom gear 


انا میت a:=falher D=got 5:=saw‏ اه عم 
19=near _¢a= hair‏ 0 
wa=wt Y=chain da=jam  0=thin û=this fashoe 3 vision = sing‏ 


gem /dzem/ چم‎ gemming, pı,pp emmed) 
جواهره ستگي قیمتی, گوهر ۲ (سجازی) گل‎ ۱ ۸ 
سرسید؛ گوهر درخشان. درٍ قیمتی, شاهکار یک‎ 
> Her au! i5 a تکه جواهر < .هو امه‎ 
مرصع کردن, جواهرنشان کردن؛ ارایش کردن‎ ۳ ۶ 
تزیین کردن‎ 
Gemini /dsemınaı,-n1/  «ljaچ ۱.(ستاره‌شناسی)‎ 
دوپیکر (- سومین صورت منطقة البروج) ۲. (شخص) متولدٍ‎ 
(برج) جوزا‎ 
متولد‎ ۱ ۸ 


/ مس Geminian /dzemı'naran,‏ 
(برج) جوزا 
هه ۲ (مربوط به) برج جوزا؛ متولٍ برج جوزا 
هه مرصع» جواهرنشان» گوهرنشان /۵5:7۵/ 96700060 
۸ سنگی قیمتی» گوهر. gemstone /'dzemstsun/‏ 
جواهر 


gen /dzen/ ( prp genning, ppp genned) 
(در بریتانبا. کهنه. محاوره) اطلاع, اطلاعات» خبر‎ 
gen (sb) up ۰۱(در بریتانیاء کهنه. محاوره) اطلاع‎ ۷ 
دادن به» خبر دادن په‎ 
۲.(در بریتانیا کهنه. محاوره) اطلاع جمع کردن» خبر‎ ۶ 


جمع کردن 
۶ (نظامی) ۱. امیر« تیمسار Gen /dzenrsl/ > General‏ 


۲ سرلشگر؛ ژنرال 


* ژاندارم gendarme /'3onda:m/‏ 
٭ ژاندارمری gendarmerie / son'da:mart/‏ 
۸ ۱.۱دستور) جنس ۲. جنسیت ۰ /۵:6۵0)0/ gender‏ 


gene /di:n/ 
genealogical /,dsi:nısldsıkl / 
اب»‎ 


۸ (زیست‌شناسی) ن 
هه (مربوط به) 
بوط به) علم ان 


شجره, سلسلةٌ انساب. تبارنامه ۵6 gene‏ و 
adr‏ از نظر / genealogically /dsi:nıs'lodarklr‏ 
نسب‌شناسی, به لحاظ تبارشناختی 
genealogist /dai:nrazlodsrst/‏ 


۸ نسب‌شناس» 
ارشناس 
genealogy /dai:nr'zladır / ( p/ genealogies)‏ 
۸ ۱. نسب‌شناسی, علم انساب, تبارشناسی ۲. سلسلة 
انساب» شجره؛ شجره‌نامه. تبارنامه 
of genus‏ ام genera /'dzenars/‏ 
4 ۱ عمومی, همگانی؛ عام: general /dxnıl/‏ 
سراسری, همه‌جاگیر, فراگیر» همه‌جایی؛ جامع ۲. 
اجمالی؛ کلی ۳. (بس از عناوین رسمی) کل 
inspeclor-general >‏ > ۴ عاد« معمولی 
(نظامی) ۵. امیر. تیمسار ۶. سرلشگر؛ ژنرال 
به طورٍ کلی. as a general rule; in general‏ 
در غالب موارد. کلگ؛ معمولاً. علیالاصول 
the general public‏ 


همه مردم» قاطبة مردم 


gearbox 
top gear دندۂ چهار / پنج‎ 
in gear تو دنده‎ 
out of gear خلاص‎ 
change gear; (US) shift gear  ضوع دنده‎ ۱ 
کردن ۲. تندتر رفتن‎ 


change into second gear; (US) shift into 

تو دنده دو زدن؛ تو دو رفتن second gear‏ 

۶ (اتومیل‌رانی) تو دندۀ سنگین گذاشتن 00۷0 9687 
تطبیق دادن باء gear sth to / towards sth‏ 
هماهنگ کردن باء همساز کردن باء دمساز کردن 

باه مربوط کردن به» ربط دادن به» پیوند دادن به 


سبک زدن 
۲. (محاوره) آماده کردن, حاضر کردن, حاضر 
یراق کردن 
۶ ۱. (اتومییل‌رانی) تو دندة gear (sb / sth) up‏ 
۸ جعبه‌دنده, گیربکس gearbox /'gıoboks/‏ 
۸ جعبه‌دنده. گیربکس /'gıo keıs/‏ 968۲-6۵56 
(در اتومبیل) gear-change /'gı? tfeınds/‏ 
تعویض دنده 


۶ دسته‌دنده, دنده/۱۷۵۲ (US)‏ ,)دا ڊgı'/ gear lever‏ 
gear shift /'gıo jif‏ 
gear stick /'gıo stık/ = gear lever‏ 
مارمولک geckos, geckoes)‏ ام) gecko /'geku/‏ 
۷ (اسبدوانی) هی» هین gee’ /dai:/‏ 
(بیانگر تعجب, تحسین و غیره) وای, بەبه. /:ادل/ 9662 
جونمی 
(در بریتایم در زبان کودکان) اسب /:ادل :ادل '/ 968-066 
goose‏ اه ام geese /gi:s/‏ 
G-string‏ = وس ند / gee-string‏ 
gee'‏ = اجه :ند gee-Uup‏ 
gee whiz / dai: 'wi:z, (US) hwız/ = gee‏ 
۶ (عامیانه) یارو. مردک. بابا ۱ geezer‏ 
(فیزیک) kaunta(r)/‏ دیمع Geiger counter‏ 
شمارگر گایگر 
۸ گیشا (< در ژاین, زنی که کارش سرگرم ۰ /۵:/0و/ 9615103 
كردن مردان است) 
gel /d3e1/ ) prp gelling, pı,pp gelled)‏ 
# ۱(شیمی) زل 
۶« ۲. ژله‌ای شدن ۳ (مجازی. محاوره) شکل گرفتن 
gelatin /'dzelstın / (US) = gelatine‏ 
۸ ژلاتین / gelatine /'dzelati:n, (US) 'dselatın‏ 
هه ژلاتینی» ژله‌مانند. ژله‌ای /0۵9«ا«ت۵/ وناهعناهاعو 
[حیوان ] اخته کردن, عقیم کردن geld /geld/‏ 
۸ ۱. حیوان اخته‌شده, اخته؛ /وفاعو/ gelding‏ 
اسپ اخته ۲ اخته کردن, عقیم کردن 
ژ : gelignite /'daelıgnart/‏ 


gear lever 


۴ نتیجة (کلی) گرفتن, حکم کلی صادر کردن. 
بندی کردن ۵.کلی حرف زدن» کلی‌بافی کردن 
۶. رواج یافتن. عمومیت یافتن. منتشر شدن 
۱ عمومی, همگانی؛ ‏ /۵:۰۲۵۵2۵/ generalized‏ 
کلی» عام ۲ رایج. شایع 
اطلاعاتِ general knowledge /dsenrol 'nolıd3/‏ 


می» معلوماتِ عمومی 


¦ general linguistics /,d3enral lıp'gwıstıks / 


* زبان‌شناسي همگانی 
adv‏ ۱ معمول؛ به طور کلی» / امد generally‏ 
کل؛ قاعدتاً ۲. به‌طورٍ وسیعی, به نحو گسترده‌ای, 
وسیعاً؛ از طرفي عموم؛ عموماً؛ در کل ۳ کلی, کل 

generally speaking ب‌طور کلی‎ 
general manager /dsenrl m#nıdı9(r)/ مدیرکل‎ 

General Post Office /denral 'paust ofis, (US) 

م (ادار:) پت مرکزی و 

general practice /dsenral praktıs/ (در بریتانیا)‎ # 

پزشکي عمومی 
general practitioner /dszenral praek'tı fana(r) /‏ 

۸ پزشک عمومی 

general staff /dsenral نماد‎ (US) (نظامی) .۰ /)یماه‎ ۸ 

ستاد کل فرماندهي کل 

general strike /ıdxenra| ‘straık/ اعتصاب عمومی‎ « 
generate /'dsenarert/ به وجود آوردن: پدید‎ ۷ 

آوردن, ایجاد کردن؛ تولید کردن 

۸ ۱ تولیدمثل ۲ [برق. ‏ /9606۲21100/۵600۲0/0 

گرما و غیره ] تولید؛ ایجاد؛ زایش ۳ تسل؛ بشت 
نسل جوان the rising / young generation‏ 

۸ اختلاف نسل‌ها /ضp#g generation gap /dıen51eı/n‏ 
0 ۱.(مربوط به ) تولیدٍمثل. / v‏ :5۲ء3 / 90°6۷ 
تناسلی ۲ زایاء زاینده. مسولد» قولیدگنند 
(زبان‌شناسی) زایشی, زایا 

(زبان‌شناسی) دستورٍ زایشی 
۱ در بریتانیا برق ) 


۹ 


generative grammar 

generator /'denarerta(r) /‏ 
ژنراتور. مولد ینام ۲ مولدٍ بخار» بخارساز 
مولدٍ گاز. گازساز ۳ [شخص ] مبتکر» خالق» موجد 
۱ عمومی, عام کلی ۲. (بازرگانی) / d51)‏ / 9606716 
ژنریک ۳.(زیست‌شناسی) (مربوط به) جنس 
۷ به طورٍ کلی» / jenerically /dsrnerklı‏ 
به طورٍ عام» عموماً 

|enerosity /dsena'rosatı / ( p/ generosities) 
بخشندگی, سخاوت, دست و دلیازی» گشاده‌دستی:‎ ۱ 
کرم. بخشش ۲ بلندنظری, نظربلندی؛ گذشت:‎ 
خوش‌قلبی ۳. زیادی. فراوانی» وفور, بزرگ بود‎ 
باروری. حاصلخیزی‎ ۴ 


= 


adj 


» 


a:= father D=got 5:=saw ird 9= about 
a=now ol=boy 1= near player هه‎ fire 
t= chain d5=jam 0= 3= vision 


خوانند؛ عادی / معمولی the general reader‏ 
۶ (یزحکی)/ general 20269116116 /dsenral enısetık‏ 
داروی بيهوشي عمومی 
jai) ۸‏ با حرف general assembly /,denral a'sembl1/‏ 
بزرگ) مجمع عمومی 
General Certificate of Education /.dsenra!‏ 
(در نظام آموزشي قدیم / satıfıkat av edavwker fn‏ 
در بریتائیا) جی سی ای, امتحان پا نٍ دور اول 
متوسطه؛ گواهی‌نامه پایان دورۀ اول متوسطه 
General Certificate 0۶6‏ 
Education /,dsenral satıfıkat av‏ 
ısekandrr edaukerfn, (US) sekandert /‏ 


ج اس ای» امتحانِ 
پایان دورة متوسطه؛ گواهی‌نامۀ پایان دورة 
متوسطه 

# )ر آمریکاو ۰ general delivery /d3enral drlıvarı/‏ 
کانادا) پستِ رستان 

general election /dzenral rlekfn/ ٭ انتخاباتِ‎ 
عمومی‎ 


general headquarters /,dsenrsl معط‎ / 
(نظامی) قرارگاءِ کل» فرماندهي کل, ستاد کل‎ / 
general holiday /dzenral 'holsdeı, 'holodı/ 
تعطيلي عمومی‎ « 
general hospital /dıenral 'hospıl/ بیمارستان‎ # 
generalisation /dsenralar'zeı fn, (US) -lı'z-/ 
= generalization 
generalise /'dzenralarz/ = generalize 
generalised /'dsenralaızd / = generalized 
generalissimo /d3enrolısımou / 
ام)‎ وeneaااssا‎ n ٥8( فرمانده کل قوا. سپهسالار‎ 
generality /,dzensralatı / ( p/ generalities) 
مسئلۂ کلی» اصل کلی. ا ؛(در جمع)کلیات‎ .۱ 
عمومیت. جامعیت. کلیت. شمول‎ ۲ 


= 


a 


the generality of 


به طورٍ کلی. کل 


generalization /dsenralar'zer fn, (US) -Itz-/ 


۸ ۱. تعمیم. تعمیم دادن عمومیت دادن ۲. نتیجه گیری 
(کلی). جمع‌بندی؛ نتیجۂ کلی ۳. همگانی‌سازی» 
ترویج؛ رواج ۴ کلی‌گویی» کلی‌بافی 


in the generality 


generalize ام‎ / 


vt‏ ای ا 

ت بدخشیدن بد. عمومیت دادن ۲. 
(کلی) گزففن از جمع‌بندی کردن ۳ رواج دادن 
انتشار دادن» عمومی کردن, در اختیارٍ همگان قرار 
دادن. همگانی ساختن 


jenitals /dzenıtiz/ 
jenitive همین‎ / 


/ (رسمی) اندام‌های تناسلی 
۱.(دستور) اضافی» 
مضافّالیهی؛ ملکی 
۸ ۱.۲دستور) حالتِ اضافی, حالتِ وابستگی؛ حالتِ 


jenius' /dsi:nıs/ ) ام‎ geniuses) 

۲ نابغه ۳ استعداد. توانایی» قابلیت. 
موهبت. قربحه شتة نگهبان ۵. (رسمی) [زبان 
ملت و غیره ] ویژگی. طبیعت (خاص), خصو صیت 


خصیصه. روح, بر 


تابغه 


۸ جن. پری. همزاد 


a man of genius 


دیو؛ (مجازی) همنشین بد 
۸ [مکان] جو, 
فضاء آتمسفر» حال و هوا 
۸ جنوا 
۸ کشتارٍ جمعی, نزادکشی. 
قوم‌کشی, قتل عام 
4ه ۱.(مربوط به) جنواء 
جنوایی 
۸ ۲ جنوایی, اه جنوا 
۸ (زیست‌شناسی) نوع ارٹی» 
سنخ ارتی 
بيات و غیره) گونه» نوع طرز /0:0:9/ 9607۵ 
نقاشي زندگي /ıııضص‏ :50 / gênre-Paİnİng‏ 


زندگي واقعی 


genocide /'denasard / 


genotype /'dsenatatp / 


روزمر 
(محاوره) آ 
سلماني مردائه. آرایشگاو مر دانه ۲۵6'۶ ۲۵ ذه 
(در بریتانیا. محاوره) توالت آقایان 
(روی در توالت) آقایان gents‏ 
4 ۱.(کهنه) [شخص ] باوقار. مه genteel‏ 
متین, مؤدب؛ متشخص, اصیل, محترم؛ [رفتار]) 
متشخصانه. اصیل. محترمانه ۲. (به 
طنه) [شخص ] اراف‌منش, اشراف مآب؛ [رفتار ] 
سطح بالاء اشراف‌منشانه 


a gents’ 
the/ a Gents 


یف+ 


فقر اشراف‌منشانه. ویلان‌الدولگی .00۲670 000۱و 
۲ با وقار, با متانت» اه genteelly‏ 
متشخصانه. مودبانه 


۸ (گیاه) جنتیاناء کوشاد gentian /'dzenfn/‏ 
gentian violet /dsen jn 'varalat/‏ 
رنگي ضدعفونی‌کننده) 
4 نیز با حرف بزرگ) ۱. غیر بهو دی. /1۵:۱«ع5/ 96019 
غیرکلیمی؛ مسیحی ۲. کافر 
۰۱ (کهنه) اصالتِ خانوادگی» 
تشخص, نجایت ۲.(به طعنه) اث 
۱ 


gentility /dzen'ulot / 


اشراف‌منشی» تظاهر یه 


j genius? /‘di:nıas/ (pl genii) 
فرشتهُ نجات؛ (مجازی) همنشین خوب نامع ٥0ع ۾ ؛‎ 
` an evil genius 
i genius IOC /.ûsi:nıas نها‎ 


Genoa /'dena02/ 


| Genoese 1 0 


به لحاظ ژنتیکی؛ 


i gent /dzent/ > gentleman دم‎ 


۲ صمیمانه, بامحیت. 


generous 


ب generous /denaras/‏ 
دست و دل‌باز. سخاوتمند, گشاده‌دست. کریم؛ [هدیه 
و غیره] سخاوتمندانه. کریمانه ۲. بلندنظر. نظربلند؛ 
باگذشت ۳ زیاد. فراوان, وافر: بزرگ. گنده ۴ 
[خاک ] بارور. حاصلخیز ۵. [شراب ] پرمایه, قوی, 
گرا 
۱ سخاوتمندانه. ی generously‏ 
با سخاوتمندی, با بخشندگی, با دست و دل‌بازی, با 
گشاده‌دستی, با بزرگ‌منشی ۲ با بلندنظری, با 
نظربلندی ۳ زیاد؛ فراوان؛ بیش از حد» حسابی: 
خوب > You've salted ۵ meat rather generous|y.‏ > 
of genesis‏ ام geneses /denasi:z/‏ 
۱ سس genesis / dxenpsıs/ (p/ geneses)‏ 
> خاستگاه, چشمه؛ سرآغاز: مبداً ۲ 
و پیدایش 
(مذهب) سفْرٍ تکوین. سفرٍ پیدایش Genesis‏ 
4 ۱ تکوینی, تطوری؛ ˆ genetic /drneuk/‏ 
تاریخی؛ ریشه‌ای ۲ (مربوط به) ژنتیک» ژنتیکی. 
(مربوط به) ورائت؛ ارئی ۳.(مربوط به) ژن‌ها 
genetically /dar'netıklı /‏ 
به طورٍ ژنتیکی؛ از طريتي ژن‌ها 


genetic code ۱۵3۱۵۱۱۱ (زیست‌شناسی)‎ ۸ 
رمز‎ 


genetic engineering /daınetık ,endar'nıorıg /‏ 
۶ مهندسي ژنتیک 
genetic fingerprinting /daınetık 'fingaprıntn /‏ 
« شناسایی از طریق ژن‌هاء شناسايي ژنتیکی 
۸ متخصص ژنتیک ` geneticist /dsrneusıst/‏ 
۸ (علم) ژنتیک, ورائت, genetics /daı'netks/‏ 
توارث 
ژنو رت 
4 ۱. [تخص ] مهریان, پامحبت؛ ۰ /۵2:0:0۱/ اه68ق 
دوست‌داشتنی؛ اجتماعی, خوش‌مشرب: 
لبخند. رفتار و غیره ] دوستانه, مهربان, بامحبت» گرم. 
صمیمانه ۲ زندگی‌بخش, حیات‌بخش, جان‌بخش؛ 
[هوا] خوب» مطبوع. ملایم. گرم ۳ نابغه. ژنی 
۸ ۱ مهربانی, محبت» geniality /dai:nr'aloatı/‏ 


صمیمیت ۲. [هوا] خوبی, ملایمت» مطبوع بودن 
genially 0 /‏ 


با مهربانی, باصمیمیت 
جن؛ genie /'dsi:nı/ ( p/ genies, genii)‏ 
ما بهتران 
geni /'dsi:nıar / pl of genie, genius‏ 
4 ۱.(مربوط به) تولیډمثل مه genital‏ 
۲ (مربوط به) اندام‌های تتاسلی ۳. (روان‌شناسی) 
تتاسلی 


(در جع) اجتّه از 


genitalia /dzenrteıtıa/ = genitals 


geometrically 


655 


(محاوره, پر لکوت طبقة مرفه) [خانه. ناحیه و اغیره]؟ 
نوسازی کردن. مدرن کردن. مرمت کردن 
امه متمولین, ثروتمندان, پولداران. ‏ /ا«تف/ 60۱0و 
طبقهُ مرفه؛ (در بریتانیا) زمین‌داران. ملاکان, مالکان 
genuflect /‘dsenju:flekt/‏ 


adj 


۲ (رسمی) زانو زدن» 
به زانو 


تادن 


زانو زدن / genuflection /dsenju:flek fn‏ 
genuflexion /.dsenju:flek jn / = genuflection‏ 
. [بشم. جواهر و غیره [ |اصJ+ genuine /'d5enjuın/‏ 
خالص, ناب ۲. [احساسات. خ 
واقعی, صادقانه ۴. [تخص] صادق, صمیمی. صاف 
و ساده, پىريا بی‌غل و غشس 
١‏ واقعاً. به‌طورٍ واقعی. ۰ /ا«ننزههته/ لراععآنامعو 
حقیقتاً ۲. صمیمانه. صادقانه. از روی خلوص» 
بدون ریا 
۱ [بشم, جواهر و غیره [ / genuineness / dej‏ 
اصل بودن؛ خالص بسودن, ناب بودن ۲ 
[احساسات و غیره ] صمیمیت. صداقت. بی‌ریایی. 
خلوص, واقعی بودن ۱ 
۱ (زیست‌شناسی, منطق) (960678 /۵) 98S /'d3i:125/‏ 
جنس ۲.(محاوره) نوع؛ دسته, گروه؛ طبقه؛ خانواده ؛ 


adj 


وا یی 


adv 


npl 


7 


n 


i geOCEeNÎtrİC /d3i:au'sentrık / زمین مرکز,‎ » 
(مربوط به) زمین‌مرکزی‎ 
n i geodesic /dsi:oudi:sık, “des-/ 4ه (مربوط به)‎ 


زمین‌سنجی, (مربوط به) زمین‌پیمایی, ژودزیک 
پیمایی. ‏ /0۵::د۵/ 960065 ; 


جغرافی‌دان. جغرافیادان /(۵::0۷:۵60/0/ 960980116۲ 
(مربوط به) جفرافیا؛ / یادف /۲2۵۳6۵۱ومعو ; 


; geographically | ب / مود‎ ad 
1 جغرافیایی, از نظرٍ جغرافیایی‎ 

۱. جغرافیا, جغرافی / geography /dst'ografi‏ 
۲ (محاوره) وضع» وضعیت 
4ه (مربوط به) ام geological‏ ; 


1 


n 


زمین‌شناسی, زمین‌شناختی 


۷ از نظرٍ زمین‌شناسی» geologically /dıslodaıkl/‏ 
به لحاظٍ زمین‌شناختی 
۸ زمین‌شناس /darolodsıst/‏ ۱6010961 
۸ زمین‌شناسی /dar'oiad3r/‏ 60109۱[ 
(مربوط به) هندسه؛ d31 metrık/‏ / 801۳161۲16[ 
هندسی 
geometric‏ = ۵۸ 60۳۲۱0۵ 
۷ به صورتِ / eometrically /d3rsimelrikl‏ 


هندسی, به شکل هندسی؛ به لحاظ هندسی 
o az‏ 

ua = pure 

j= shoe 


saw 
و ور‎ 
« 0=thin 


û= this 


فقر اشراف‌منشانه. ویلان‌الدولگی باتاناصعع رھط 
gentle /'dzenıl/ (comp gentler, super gentlest)‏ 
۱. [شخص, رقتار و غیره] مهربان, ملایم. آرام» باوقار؛ 
[صدا] لطیف؛ [حبران ] رام ۲. [باد شیب و غیره] ملایم؛ 
معتدل؛ [پیشرفت. انتقال ] ارام اهسته ۳.(کهنه) اصیل» 
نجیب. از خانواد؛ محترم / خوب» متشخص 
دل تازک a gentle heart‏ 
با چیزی با احتیاط رفتار کردن, 
مواظب چیزی بودن 


be gentle with sth 


the gentle sex جنس اطیف‎ 
gentle as a lamb NEA 
of gentle birth اصیل‌زاده از خانوادة خوب»‎ 
از خانواد؛ محترم‎ 

مردمانِ اصیل, نجباء امه gentlefolk‏ 

خانواده‌های محترم 

gentleman /dı tlmon/ ام)‎ gentlemen) اقا‎ 


۲ مرد محترم» آقای متشخص, آدم متمدن؛ آدم 
بافرهنگ, آقا. جنتلمن ۳. نجیب‌زاده, اصیل‌زاده؛ 
درباری» ملازم؛ (رسمی: در جمع) اشراف؛ نجباء 
بزرگان ن ۴ (کهنه) آدم متمول. آدم متمکن شازده 
ladies and gentlemen — lady‏ 
نوکر. خدمتکار a gentleman's gentleman‏ 
gentleman-at-arms /,dentlman ot ‘a:mz/‏ 
(در بریتانیا) محافظ وی؛ُ شاه 
ارباب, /)5(rص:fa' gentleman farmer /dsenlman‏ 
ملاک. زمین‌دار 
[شخص ] محترم. / gentlemanly /'dsentlmanlı‏ 
مودب, متمدن, فرهیخته, بافرهنگ. جنتلمن؛ 
[رفتار] محترمانه, مودبانه. آقامنشانه؛ [ظاهر | 
محترم: متشخص 
ماه gentleman's agreement‏ 
قول مردانه؛ قول و قرارٍ شرافتمندانه. 
موافقتِ شرافتمندانه 


oriimont/ 


. [شخص. رفتار و غیره ] gentleness /'dentlnıs/‏ 
مهربانی, ملاطفت؛ ملایمت. آرام بودن ۲. [عمل و 
غیرء ] ملایمت. آرام بودن. آهسته بودن 

gentlewoman /dzentlwuıman /‏ 
خانم» بانو (pl gentlewomen)‏ 
با مهربانی, با ملاطفت؛ فصو 
به نرمی, با ملابمت؛ آرام» به آرامی؛ به آهستگی؛ 


با احتیاط؛ آرامآرام 
(محاورم. هگا بلند کر ج Gently does it!‏ 
سنگین) زور نزن! فشار و قتاورا داهو خونسرد 


با 


ee 1-s 
مه و‎ 
hour j 


a= father 
a =now 
f= chain 


b= اي‎ 
رد‎ = by 
d3 


ve 
w= wet 


هه (رسمی) مربوط, وابسته ۹22 / jermane‏ 
issues germane to socialist policy >‏ > 
a‏ ۱ آلمانی, (مربوط به)  jermanic /dım#nık/‏ 
آلمان‌ها ۲ (زبان‌شناسی) ژرمتی 
jermaniUum /d33:meınram / ۳‏ 
jerman measles /,d3s:man 'mi:zlz/‏ 
۶ (پزشکی) سرخجه 
المان‌دوست» 
دوستدار آلمان 
۸ دشمن آلمان. / /d33:'manafaub‏ ۱6۲۱۱۵0۵۵۳۵۵ 
ضدٍ آلمان. آلمان 
۶ (در آمریکا) 'fepd/‏ جدصنودف,/ German shepherd‏ 
سک گرگی, سگ گلةآلمانی 


German-speaking/ dı5: 'spi:kı آلمانی‌زبان/‎ 4 


(شیمی) ژر 


ıermanophile / d33:maenaufarl / 


7 المان Germany /d32:monr/‏ 
(پزشکی) ناقلٍِ germ carrier /'dsa:m keerıa()/‏ 
میکروب, ناقلٍ بیماری 
۸ (زیست‌شناسی) یاختهُ جنسی /4: ۵:::۳/ 6۵1 96۲۲۱ 
4ه (پزشکی) استرلیزه germ-free /'dsa:m fri:/‏ 
هه میکروب‌کش / germicidal /d3a:mr'saıdl‏ 
۸ میکروب‌کش / germicide /'d3a:mısard‏ 
۱. [دانه ] روییدن. germinate /'d3a:mınert/‏ 


سبز شدن» نیش زدن. جوانه زدن ۲.(مجازی) 
به وجود آمدن, سبز شدن» شکل گرفتن 

۷ ۳ [دانه ] رویانیدن. سبز کردن ۴.(مجازی) به وجود 
آوردن, شکل دادن, ایجاد کردن 


۸ [دانه ] رویش» وه ۱ germination‏ 
نمو» سبز شدن 
4 میکر وب کش: /()داها «تود۵ ۱ germ-killer‏ 
گندزدا, ضدعفونی‌کننده 
4ه ضدٍ میکروب وه germproof‏ 


۸ جنگ میکروبی ۷۵:۳ ۵59:0/ ۷۵۲/۵۲۵ 96۲ 


gerontocraCy /dseran'tokrast / پیرسالاری»‎ ۸ 
حکومتِ پیران‎ 
gerontology /dseron'toladaı / پیری‌شناسی‎ ۸ 


۶ ۱.(سیاسی, به طمنه)  gerrymander /dsertmand5()/‏ 
[حوزة انتخابی, ناحیه ] غیرمنصفانه تقسیم کردن, دخل 
و تصرف کردن در؛ [انتخابات و غیره ] تقلب کردن در 
۴ ۲.(سیاسی) [حوز: انتخابی, ناحیه ] تقسیم غیرمنصفانه, 
دخل و تصرف؛ تقلب ۱ 
/ ومع ۱ gerrymandering‏ 
۸ (سیاسی) [حوزه انتخابی, ناحیه ] تقسيم‌بندي غیر منصفانه. 
دخل و تصرف مغرضانه 


۸ (دستور) وجه مصدری» gerund /'derand/‏ 
اسم فعل 

(هنر, معماری) بتونة گچی /'dsesau/‏ 99550 

۶ (روان‌شناسی) گشتالت ی i gestalt‏ 


geometry /d3r'omatrı / هندسه‎ ۸ 
geomorphology / هدند‎ / 

ژئومورفولوژی, ريخت‌شناسي زمین 
هه (مربوط به) / geophysical / d3i:au'fızık!‏ 


ژئوفیزیک, زمین‌فیزیکی 
۸ متخصص ژئوفیزیک /255151: 150د / 5٥|‏ 980¥ 


۸ ژئوفیزیک» / geophysics / dsi:au'fızıks‏ 
زمین فیزیک 
4 ژئوپولیتیکی / geopolitical /,dai:aupalrtkl‏ 
ژئوپولیتیک. / geopolitics /dsi:aupolotıks‏ 
جغرافیای سیاسی 
George /d:d3/‏ 
(در بریتنیا کهنه) ۱. خدای من! By George!‏ 


پناه بر خدا! ۲. به امیدٍ خدا! به ياري حق! 
George 06۲۵55 /do:d3 'kros, (US) 'kro:s/‏ 
م نشانِ سنت‌جورج 
George Medal /,d35:d3 'medl/ = George Cross‏ 


georgette /d3o:det/ (پارچة) ژرژت‎ ۶ 


# ۱ گرچستان .)در (ıı‏ /منانمد۸/ Georgia‏ 
(ایالتِ) جورجیا 
4ه ۱. (در بریتانیا) جورجی» Georgian /'dıo:d3on/‏ 


(مربوط به) عصر جورج» (مربوط به) فرن 
هسجدهم (= دوران لطت جسورج اول, دوم و پا سوم 
Georgian architecture > )۱۷۱۲ ۰‏ > ۲ ( مربوط ب( 


گرجستان, گرجی ۳ (مربوط به) جورجیا: 


جورجیایی 

۶ ۴ اهل گرجستان, گرجی ۵ زبان گرجی ۶ اهل 
جورجیا 

geosyncline / d3i:au'sıgklarn / (زمین‌شناسی)‎ 
ناوزمین‎ 

۶ (گیاهشناسی) زمی نگ رای ی / 120 :دل / 9601۲۵۲15۲0 

۸ شمعداني عطری» geranium /d3orernıam/‏ 
گل عطری؛ شمعدانی 

هه (یزشکی) (مربوط به) / geriatric /derratrtk‏ 


پزشكي سالخوردگان, (مربوط به) سالخوردگان 


(پزشکی) متخصص / fn‏ یف ۱ geriatrician‏ 
سالخوردگان 
(پزشکی) پزشکی / از وت ۲۰ 


سالخوردگان, پیری‌پزشکی 
۸ (زیست‌شناسی) نطفه؛ (گیاه‌شناسی) یرت ۱ 
گیاهک؛ جوانه: تخم ۲ (مجازی) سرچشمه, منشأ 
اصل» نطفه. ریشه < ۷۵96700120۵02 > ۳ (یزشکی) 
میکروب, چرئومه _ 
4ه ۱.(مربوط به) آلمان, آلمانی /ححنحت۵/ German‏ 
۸ ۲ آلمانی, اهلٍ آلمان ۳ (زیان) آلمانی 


کاری را انجام دادن چیزی را تمام کردن 0006 طا 64و 
بزی را به کار انداختن get sth going‏ 
کسی را به حرف درآوردن / کشاندن هناها اء ٤ع‏ 
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م گشتایو 


حاملگی, بارداری. 


آیستتی ۲.(مجازی) [نتشه. شعر, فکر و غیره ] تکوین, 


n 


Gestapo /ge'sta:pau/ 
gestation ند‎ 


کسی را به انام کاری get sb to do sth‏ پرورش, بالش. شکل‌گیری: پخته شدن 

واداشتن / متقاعد کردن در حال تکوین, در حال شکل‌گیری» ۸ 650040۳ «ز 
دادم موهایم را کوتاه کند..تنط I got him to cut my‏ در حال آماده شدن " 

چیزی را به کار انداختن get sth to work‏ ۷ ۱.(به جای / موتع / gesticulate /dze'stıkjulert‏ 


get possession of مالک / صاحب چیزی شدن طاء‎ 
get sunshine 


پت کردن) ت تکان دادن 4 


آمدن 


ود ود 


time‏ مع : ۷ ۲.با حرکاتِ سرودست فهماندن, با اشاره گفتن 

gesticulation /dze,stıkju'lerfn / (به جای / موقي‎ ۶ get leave 
۲ع صحبت کردن) حرکاتِ سر ودست» سر ودست آمدن‎ ٥۸۵'۶ امراٍ معاش کردن, کسپ معاش کردن مانا‎ 
یمو‎ ur۵ /' حرکتِ سر ودست. ایما و /( )اید‎ .۱ ۸ get a shock تکان خوردن, هول کردن‎ 


۱. چیزی برای خوردن پیدا کردن get sth to eat‏ 
۲ چیزی خوردن 
صبحانه خوردن 


مجانی به‌دست آوردن 


get one's breakfast 
get sth for nothing 


vi 
wı 


اشاره؛ حرکت» حرکات؛ علامت. نشانه؛ حالت. 
ژست ۳ 

۲ سر ودست تکان دادن. سر ودست امدن 

۳ با سرودست فهماندن, با اشاره گفتن 


از این جهت به He gets it from his mother.‏ حرکتی به نشانۀ عدم قبول a gesture of refusal‏ 
مادرش رفته. از این جهت شبیه مادرش است. یک حرکت دوستائه" a friendly gesture‏ 
یق / خر کسی را گرفتن get sb by the throat‏ برای کسی سری تکان دادن make ۵ gesture to sb‏ 


get the better of —> better? 

get the best of —> best? 

get the boot —> boot" 

get a glimpse of —> glimpse 

get hold of sth —> hold 

get the sack — sack 

get (a) sight of یک لحظه دیدن یک نظر دیدن‎ 
get the upper hand (of / over) —> upper hand 
get one's own way —> ۲ 

get wind of —> ۲ 

get the wind up — wind’ 

get the worst of —> worst 


vt 


get /get/ ( prp getting, ام‎ got, pp got, (US) 
gotten) «کردن ۲ به (کاری) انداختن.‎ ۱ 
به ۳ وادار کردن, واداشتن؛ ترغیب کردن‎ 
را کردن, به‌دست آوردن, پیدا کردن؛ گیر‎ ۷ 
] آوردن؛ [خبر. ایستگاو رادیو. شمارة تفن, نمره. اجازه و غیره‎ 
گرفتن؛ [دانش ] کسب کردن؛ [کالا] گر فتن» خریدن؛‎ 
.۵ [نامه, هدیه, حقوق و غیره ] دریسافت کردن, گرفتن‎ 
[بیماری ] گرفتن. دچار شدن به ۶. [مجازات ] محکوم‎ 
به...شدن » گرفتن < 000/09 ۵۱9و ۱ > ۷. [هدف و‎ 
غیره ] اصابت کردن به» خوردن به ۸. [شخص, پزشک و‎ 
(سحاوره)‎ ٩ > 60 200 غیره] آوردن < 9006 ص او‎ 
فهمیدن, متوجه شدن, گرفتن؛ متوجه منظور‎ 


واداشتن 


اینجایم درد می‌کند. It gets me here.‏ شدن > yo mean.‏ / نوراهو !۱۵۵ > ۱۰ گیچ 
(محاوره) مؤمن شدن. عابد شدن get religion‏ 
(محاوره) تد بخ شدن his 2000 has 90۱ me. <> get told off‏ > ۱۱. رسااندن» بردن؛ 


The bullet got him in the leg. He got the bullet 
گلوله به پایش اصابت کرد.‎ 
)و‎ 10٥۳۴ به خانه رفتن ۲. فهمیده شدن. درک شدن‎ ۱ 
کسی را به خانه رساندن‎ 


in the leg. 


get sb home 


چیزی زا (به کسی ) فهماندن. (59 0ا) get sth home‏ 


مطلبی را حالي (کسی) کردن 


خود را از ی get sth off one's hands‏ 
خلاص کردن, خود را از دستِ چیزی راحت کردن 
get sth off one's chest — chest‏ 


vi 


گذاشتن ۱۲ (کھنه. ادیی) به دنیا آوردن, زاییدن ۱۴. 
(محاوره) اذیت کردن, آزار دادن ۱۴.(محاوره) تحت 
تأثیر قرار دادن؛ خوشحال کردن» سرحال آوردن 


۵ (محاوره) عصبی کردن, ناراحت کردن, اذیت 

کردن < .7۶ امو مما 1721 > ۱۶ (در آمریکا) مسوفق 

> Do you ever get o see him? > شدن به‎ 

۷ شدن ۱۸. شروع به ...کردن .1٩‏ موفق شدن که / 

به, توانستن که ۲۰ رسیدن, خود را رساندن» رفتن 
چیزی / کسی را آماده كردن ھ۲۵ 0/5۵ او 


get sth broken چیزی را مکستن‎ get sb under one's skin — skin 
دنه اه ده لو و‎ father D=got ird 2= about 
a= go دنه تیه‎ o cıa = player  aio= fire 
ava = hour j=yes wet t=chain d3=jam 3= vision sing 


wt 


vt 


vi 


vi 


vi 


vt 


vi 


vi 


w1 


زیادی خود را قبول داشتن. 076۶01 200۷6 †eو‏ 
خود را گرفتن» از خود راضی بودن 

۱. رد کردن» عبور دادن. get (sth) across‏ 
گذراندن ۲. (مجازی) [فکر. منظور و غیره] فهماندن» 
روشن کردن. منتقل کردن 

۳ عبور کردن» رد شدن. گذشتن ۴. (مجازی) 
[شخص ] منظور خود را فهماندن؛ رابطه برقرار 
کردن؛ [منظور. پیام ] فهمیده شدن» روشن شدن 


پیشرفت کردن» پیش رفتن get ahead‏ 
از کسی جلو زدن get ahead of sb‏ 
۱ سر کردن» روزگار گذراندن» ووهاه مو 


ساختن ۲. پیشرفت کردن» پیش رفتن ۳ توافق 
تفاهم داشتن» ساختن؛ تا کردن 
don ge ang wi him. >‏ | > ۴. رفتن 


داشتن» 


(محاوره) دست بردار بابا! 
برو بابا! شوخی نکن! من که باور نمی‌کنم! برو پي کارت! 
۱ [شخص ] راضی کردن. (۸اء/ ) 2۲00۳۵ اوو 
متناعد کردن ۲. [سئله, مشکل ] فائق آمدن بر 
غلبه کردن بر حل کردن» از پس . 
[تانون ] دور زدن. نادیده گر 
۴ [شخص ] راه رفتن» حرکت کردن, این طرف و 
آن طرف رفتن» جابجا شدن؛ (بعد از بیماری) راه 


Get along with you! 


برآمدن ۳ 


افتادن ۵. [خبر. شایعه و غیره ] پخش شدن,. منتشر 
شدن» شایع شدن» سر زبان‌ها افتادن؛ پیچیدن 
۱ [مکان. شخص. حقبقت ر غیره ] get at sb / sth‏ 
رسیدن به» دست یافتن به» دسترسی پیدا کردن 
به ۲. [ثخص ] رشوه دادن به حریدن ۳. شماتت 
کردن» سرزنش کردن» پریدن به» سرکوفت 
دادن؛ طعنه زدن به, کنایه زدن به, نیش زدن به ۴. 
گفتن, منظور داشتن» اشاره کردن به 

Wha are you getting a? <>‏ > ۵. پرداختن به» رسیدن 
به > I must get at this essay tonight.‏ > 

۱ رفتن, حرکت کردن؛ 2020 (6۵/5) اعو 
جایی رفتن؛ حلاص شدن. آزاد شدن؛ نجات 
پیدا کردن, خلاصی پیدا کردن ۲. فرار کردن» 


گریختن» دررفتن 

۲ بسردن؛ وادار به رفتن کردن» دور کردن؛ 
فرستادن 

get away with sth از چیزی قسر دررفتن.‎ 


از مجازاتِ کاری در امان ماندن 
(محاوره) هر کاری Ile gets away with murder.‏ 
دلش می‌خواهد می‌کند و کسی حرفی به او نمی‌زند. 
برای استراحت به جای get away from it all‏ 
آرامی رفتن, همه چیز را ول کردن و به گوشذ دنجی 
رفتن 


(محاوره) پرو! برو با 


ور Get away with‏ 
برو پي کارت! دست بردار! شوخی نکن! 


vi 


get sth to sb 


چیزی را یه دستِ کسی رساندن 


چیزی را از گبرک get sth past the customs‏ 
رد کردن 
(محاوره) اين ما را به کجا Where docs that get us?‏ 
می‌کشاند / می‌برد؟ این برای ما چه عواقبی به بار 
می‌آورد؟ 
(عامیانه) مگسی شدن. کفر کسی درآمدن ٥٥0‏ ابو 
جوشی شدن 

get sb's goat — goat 
get old پیر کنن‎ 
get dressed لباس پوشیدن‎ 
get married ازدواج کردن‎ 
get used to عادت کردن به‎ 
Get lost! (عامیانه) گم شو! گورت رو گم کن!‎ 
get drunk مست کردن؛ مست شدن‎ 
get paid حقوق / اجرت / اجاره گرفتن‎ 


get even with sb > even' 
۾٥٤ شروع به کار کردن. راه افتادن؛ شروع شدن با‎ 
با کسی سرٍ صحبت را باز کردن و 0) ہن)اها ام‎ 
موفق به شناختن کسی شدن.‎ 
کسی را شناختن‎ 
After a time you get to know that... 
بعد از مدتی می‌فهمی کد...‎ 
به بالاترین نقطه رسیدن؛‎ 


get to know sb 


get to the top 
(مجازی) موفق شدن‎ 
get there (محاوره) موفق شدن‎ 
get round the table سر میز مذاکره نشستن‎ 
کسی را سي می‎ 
مذاکره کشاندن‎ 
به جایی رسیدن, نتیجه گرفتن‎ 
8° ۸00/۷۲۵۲6 (در جمله‌های سؤالی) به جایی رسیدن؛‎ 


get sb round the table 
get somewhere 


( در جمله‌های منفی) به هیچ جایی نرسیدن 
به هیچ جایی نرسیدن. 
ای نگرفتن 


داشتن, صاحب / دارای... بودن 


get nowhere 


have got 
have got to لازم بودن, باید. بایستی‎ 
> She's got to work hard for her living. > 

(کینه) کسی را آبستن کردن / انط get sb wit‏ 
حامله کردن 

(عامینه) آلاشد بودن, امروزی بودن 
از کسی انتقام گرفتن, 
تلافیش را سر کسی درآوردن 

۱ [تخص] راه رفتن» حرکت کردن. الهطھ هو 
این‌طرف و آن‌طرف رفتن, جابجا شدن؛ (بعد از 
بیماری) راه افتادن ۲. [خبر: شایعه و غیره] پبخش 
شدن. منتشر شدن. شایع شدن. سر زبان‌ها 
افتادن, پیچیدن 


get with it 
get one's own back on sb 


"۷ 
9 


vi 


به داخل شدن به داخل ... شدن؛ [اتوبوس. 
سوار ... شدن ۲. [لباس] پوشیدن. تن کردن؛ 
[کفش. جوراب ] پا کردن ۳. [عادت و غیرء] کسب 
کردن. پیدا کردن ۴. ( با تمرین ) یاد گرفتن. بلد 
شدن 


get into trouble به دردسر افتادن‎ 


get a girl into trouble (محاوره) کار دست‎ 
دختری دادن‎ 
get into the way of doing sth در انجام‎ 


کاری استاد شدن. کاری ملکۀ کسی شدن. کاری را 
خوب یاد گرفتن 
get it into one's head that...‏ 

در سر / کل کسی فرورفتن که.... متقاعد شدن که. 
روی‌هم ریختن باء رفیق شدن با ی الا 961٩‏ 
۱. [لباس. کفش, میخ و غبره] get (sth /sb) off‏ 
کندن» درآوردن؛ [جواهر ] درآوردن, باز کردن؛ 
[لکه ] پاک کردن» از بین بردن» زدودن؛ [سربوش. 
در ] برداشتن ۲. [نامه و غیره ] فرستادن» ارسال 
کردن؛ [شخص ] روانه کردن ۳. از مجازات معاف 
کردن / نجات دادن ۴. [قایق ] به آب انداحتن؛ 
[سافر, خدمه ] پیاده کردن ۵. از بر کردن؛ حفظ 
کردن 
۶. پیاده شدن, پایین آمدن ۷. حرکت کردن» 
رفتن؛ [هواپیما ] بلند شدن ۸. شروع کردن. دست 
به کار شدن .٩‏ فرار کردن, دررفتن» گریختن 
۰ کار را ول کردن (از سر کار ) بیرون آمدن 
۱ خوابیدن, به خواب رفتن, گرفتن خواییدن 

tell sb where to get off / where he gets olf 
کسی را سرٍ جای خودش نشاندن. حدٍ کسی را مشخص‎ 
کردن‎ 
خوابیدن, به خواب رفتن,‎ 
گرفتن خوابیدن‎ 
قر دررفتن‎ 
با چیزی از مجازاتی شدیدتر‎ 
> He got off with only ۵ fie. > نجات پیدا كردن‎ 


با کسی گرم گرفتن؛ با کسی 


get off to sleep 


get off lightly / cheaply 


get off with sth 


get off with sb 


سر و ری پیدا کردن, با کسی روی هم ریختن؛ با کسی 
رابطه پی! کردن 


get sb off to sleep خواباندن‎ 
get sth off by heart زی را از حنظ / از بر گردن‎ 
get off sth وغیره] پیاده‎ 


ین آمدن از ۲. از زیر ... شانه خالی 


Get off the grass! 


= cook وم :نا‎ 
ı9= near ea hair 


0= thin ö=this 


a= cup 
ua = pure 
hoe 


saw 


vi 


vt 


vi 


vi 


1" 


vi 


™ 
ı1 


jam 


0 5: 


چیزی را از جایی get sth away from sth‏ 
دراوردن / کندن 


get (sb / sth) back برگشتن. بازگش‎ .1 


دوباره سر کار آمدن. دوباره به قدرت رسیدن 


۲ عقب رفتن» عقب کشیدن 

۳ پس گرفتن؛ دوباره به‌دست آوردن. بازیافتن» 
پیدا کردن؛ [تخص ] برگرداندن. بازگرداندن ۴. 
پس بردن. پس فرستادن. بازفرستادن؛ [شخص ] 


Get back! 
get back at sb 


(پس از بیماری) راه افتادن. 


got back on one's feet 
بستر را ترک کردن‎ 

۱. عبور کردن» گذشتن» get by‏ 
رد شدن ۲. سر کردن, گذراندن, گذران کردن. 
سر و ته چیزی را هم آوردن؛ دوام آوردن 
get (sth / sb) down‏ 
گذاشتن ۲. [برنده. شکار ] زدن, انداخحتن» از 


۱. پایین آوردن. 
پا 
پا درآوردن ۳. [غذاء قرص ] بلعیدن» قورت دادن» 
فرو دادن ۴. نوشتن» یادداشت کردن ۵. (محاوره) 
پکر کردن دمغ کردن» حال ... را گرفتن» افسرده 
کردن, ناراحت کردن 

۶. پایین آمدن. پیاده شدن؛ میز (غذا) را ترک 


get down on one's knees . افتادن‎ 


get down to sth 


get down to brass tacks —> brass 
تو آوردن» به داخل آوردن 0 (۵۵/ ۵8) 6و‎ ۱ 
[محصول. مالیات و غیره ] جمع کردن» جمع‌آوری‎ .۲ 
کردن ۳. [یزشک. پلیس و غیره ] آوردن, صدا کردن‎ 

۴ [آذرقه رغره ] گرفتن, حریدن 
۵. وارد شدن, داخل شدن, تو آمدن ۶. [اتوبوس, 


قطار و غیره ] رسیدن؛ [شخص ] به خانه رسیدن ۷ 
انتخاب شدن: پذیرفته شدن, قبول شدن 
get one's hand in —> hand’‏ 
get one's eye in — eye"‏ 
Tcouldn't get a word in (edgeways).‏ 
حتی نتوانستم دهانم را باز کنم 
پیدا نکردم. 


فرصت حرف زدن 


اج get a blow in‏ 
(محارره) شرکت کردن در get in on sth‏ 
۱ [خانه. پارک وغیره] وارد شدن ۵ ماما 96 


1= sit 
a= go 
ز‎ yes 


father 
a= now 
1] chain 


f= sue 


=boy‏ رد 
ده 


hour 


aii 


"۷ 


vi 


9 


vt 


vi 


wv 


[دندان ] کشیدن؛ [لکه ] پاک کردن» زدودن, از 
بردن؛ [کتاب ] ( از کتابخانه ) گرفتن» امانت گر 
۵. گفتن» بر زبان آوردن, ادا کردن» اظهار کردن 
۶. [کتاب و غبره ] منتشر کردن, انتشار دادن یرون 
دادن؛ توزیم کردن» پخش کردن ۷. [طرح. نقده, 
فهرست و غیرء ]آماده کردن» تهیه کردن» تنظیم 
کردن ۸ [سئله و غیره] حل کردن 

۱ از get out of (doing) sth‏ 
فتن, به انجام کاری 
خلاص کردن 


تن درندادن؛ [مشکل و غیره ] خود را از 
۲. [عادت و غیره ] ترک کردن. کنار گذاشتن 


برو برگرد ندارد. there's no getting out of it‏ 
بی‌برو برگرد؛ چه بخواهی چه نخواهی, چاره‌ای نیست 
[اعتراف, پول و غیره ] از get sth out of sb‏ 
کسی درآوردن, از کسی بیرون کشیدن, از کسی گرفتن 
چیزی را از سر get sth out of one's mind‏ 
خود بیرون کردن. چیزی را فراموش کردن 

۱. [تخص ] فراموش کردن (5۵/5#) 0۷6۲ 96۱ 
۲. [موانع, مشکلات و غیره ] غلبه کردن بر» 
بر چیره شدن بر» از سر گذراندن 
۳ عبور کردن. رد شدن» گذشتن 
بهبود یافتن, خوب شدن get over an illness‏ 
از زير باٍ ضرری کمر راست کردن 
get over a surprise‏ 


آمدن 


get over a loss 
از تعجب درآمدن.‎ 

به حال عادی برگشتن 

از ضربه‌ای کمر راست کردن. 
از شوک درآمدن 


get over a shock 


One can't get over the fact that... 


.خلاص شدن, تمام كردن ۰ ۱۷:0 0۷6۲ ٤ع‏ 
به پایان رساندن 
۱ عبور دادن, گذراندن» ۲ get sb / sth‏ 


رد کردن ۲. از شر 
به پایان رساندن ‏ 
Can we jut get this questioning over with? >‏ > . [فکر 
وغیره ] فهماندن منتقل کردن 

۱ [شخص] راضی کردن» («9/5ء) ۲۵۷۵۳۵ get‏ 
متقاعد کردن ۲. [موانع, منکلات] آمدن بر 
غلبه کردن بر حل کردن ۳. [قانون. مقررات ] از 
کنار ... گ‌ذشتن, دور زدن» پرهیز کردن از 
اجتناب کردن از 

۴ [خبر. شایعه و غیره ] پخش شدن, شایع شدن» 
پیچیدن 

فرصت انجام ...را 
پیدا کردن» رسیدن به» پرداختن به» توانستن؛ 
موفق به ... شدن 


حلاص شدن, تمام کردن, 


get round to (doing) sth 


vi 


vt 


vt 


vt 


vi 


vr 


get 


Get off my toes! 
Get (up) off the floor! 
get off sb's back 


از موضوع خارج get off the subject‏ 
شدن / پرت شدن؛ موضوع را عوض کردن 
۱ جلو رفتن» ف get (sth) on‏ 


پیشرفت کردن ۲. موفق شدن» توفیق یافت 

نایل شدن ۳ ادامه دادن ۴. (با هم) تفاهم 

داشتن» توافق داشتن» ساختن» سازگار بودن 

۵. [لباس] پوشیدن. تن کردن؛ [کفص] پوشیدن» 

پا کردن؛ [دربوش, سر ] گذاشتن 

How are you getting on? اوضاع چطوره؟‎ 

حالت چطوره؟ 

پیر شدن, مشن شدن 
Time is getting on. It's getting on.‏ 


be getting on (in years) 


دارد دیر می‌شود. 
دارد چهل سالش می‌شود..forty He's getting on for‏ 
نزدیکي چهل سال دارد. 

It's getting on for midnight. 
دارد نیمه‌شب می‌شود. نزدیک نصفه‌شب است.‎ 
There were getting on for a hundred people. 
نزدیک به صد نفر بودند‎ 
با کسی تفاهم داشتن, با کسی ساختن, اء ۷۸ 00 ۴ع‎ 
با کسی کنار آمدن‎ 
sth به کاری ادامه دادن‎ .۱ 
کاری را دنبال کردن ۲. در کاری پیشرفت‎ 
Get on (with you)! 


get on 


برو پي کارت! برو بابا! 
دست بردار! شوخی نکن! 
بجنب! یاالله! عجله کن! Get a move on!‏ 
[اسب. اتوبوس و غیره ] سوار ...شدن و 00 6و 
ایستادن. سرٍ پا ایستادن؛ get on one's feet‏ 

(مجازی) دوباره روی پای خود ایستادن 

به کسی پیله کردن get on sb's back‏ 
اعصاب کسی را ناراحت get on one's nerves‏ 
کردن / خرد کردن. کسی را عصبانی کردن 

۱. تماس برقرار کردن با (۶/ و 10 0۸ و 
ارتباط برقرار کردن با؛ صحبت کردن با؛ تلفن 
زدن به ۲. (محاوره) [حقیقت و غیره] پیدا کردن» 
فهمیدن. کشف کردن» پی بردن به؛ [شخص ] پی 
به ماهیتِ ... بردن» شناختن؛ رد پای ... را پیدا 
کردن 

۱ حارج شدن بیرون رفتن؛ 
پیاده شدن ۲. فرار کردن, دررفتن» گریختن ۳. 
[خبر, راز و غیره ] برملا شدن» درز کردن» افشا 
شدن 


get (sth) out 


۴. بیرون کشیدن, درآوردن» خارج کردن؛ 


geyser 


get sth under control —> control 
get under way —> way 
(از خواب و غیره) بلند شدن» صد (50/ اء) 8و‎ .۱ «# 
برخاستن, پا شدن ۲. [باد] درگرفتن» شروع‎ 
شدن؛ شدت گرفتن؛ [دریا] طوفانی شدن»‎ 
متلاطم شدن ۳. سوار شدن؛ سوار اسب شدن‎ 
بالا بردن؛ [بادبان ] برافراشتن ۵. (از خواب)‎ .۴ 
بلند کردن؛ بیدار کردن ۶. ترتیب دادن جور‎ 
کردن؛ [مهمانی, کنسرت و غیره] بر پا کردن» راه‎ 
انداحتن» برگزار کردن؛ [داستان ] ساحتن» درست‎ 
کردن؛ [عرض‌حال ] تنظیم کردن ۷ آماده کردن»‎ 
حاضر کردن؛ مرتب کردن» منظم کردن. آراستن:‎ 
[کتاب ] عرضه کردن. چاپ کردن ۸ [سخنرانی.‎ 
ادبیات و غیره ] کار کردن روی. مطالعه کردن روی‎ 
get sb's temper up کسی را عصبانی کردن‎ 
get sb's bak (محاوره) کفرٍ کسی را درآوردن. وبا‎ 
کسی را عصبانی کردن‎ 
get one's monkey up (عامیانه) آن روی سگ‎ 
(کسی) بالا آمدن‎ 
سرعت گرفتن, سرعتٍ چیزی بالا رفتن 50000 pں یر‎ 
get up steam فنی) فشارٍ چیزی بالا‎ ۱ 
.۲ رفتن / افزایش یافتن ۲. نیروی خود را جمع کردن‎ 
(مجازی) داغ کردن, جوش آوردن؛ عصبانی شدن‎ 
get up one's اشتهای خود را تحریک کردن )»مص‎ 
get oneself up خود را آراستن‎ 


خود را به لباس / هیئتِ 
درآوردن, مثل... لباس پوشیدن 
[درخت. نبه و غیره] بالا رفتن از get up sth‏ 
۷ ۱. رسیدن به ۲. دست زدن به 5 ٥ا‏ من اهو 
کردن > What will they get up |o nex?‏ > 
(محاوره) در دسترس. ‏ /ا9ه 24" get-at-ab|e / get‏ 
قابل‌دسترسی, دم دست 
۸ فرار» گریز. فرار گردن. getaway / getawer/‏ 
دررفتن 
۸ گردهمآیی. دوه get-together /'get‏ 
انجمن. جلسه؛ جشن, مهمانی 
(محاوره) ۱. [کتاب» مجله و غیره] Qet-Up /'get ap/‏ 
آرایش, شکل؛ [باس ] مُدل. شکل ۲. لباس؛ سر و وضع 
(محاوره) انرژی» /تهع 5 وه بعع/ get-UP-and-g0‏ 
جون و بنیه؛ حرارت 
# (گیاه) علفي مریم. علفب میارک /«ونند۵/ 9۵7 
/ منز / geWgaW‏ 


get oneself up as 


father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup #:=bird 2= about‏ دنه 
n=‏ 
jam‏ = 


near ca=hair v= pure _ el= player 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


vi 


vt 


vı 


vw 


vw 


vi 


vi 


vt 


vt 


get through (sth) [خبر بام و غیره]‎ ١ 
رسیدن. دریافت شدن ۲. [داوطلب ] قبول شدن؛‎ 
[لایحه ] تصویب شدن. (از مجلس) گذشتن؛‎ 
[پیشنهاد ] پذیرفته شدن ۳. تماس گرفتن» ارتباط‎ 
برقرار کردن ۴. منظور خود را رساندن. حرف‎ 
خود را فهماندن ۵. کار خود را تمام کردن‎ 

۶ عبور کردن از» رد شدن از. گذشتن از ۷ 
[امتحان و غیره ] قبول شدن در پذیرفته شدن در 
۸ [کار] تمام کردن, انجام دادن به پایان 
رساندن؛ [آذوقه. سوخت و غیره ] تمام کردن, ( تا ته ) 
مصرف کردن؛ [پول ] تا ته حرج کردن 


get through to sb that... به کسی فهماندن که...۰‎ 

به کسی حالی کردن که 
کاری را تمام کردن get through with sth‏ 
۱. عبور دادن get sb / sth through‏ 


گذراندن, رد کردن ۲. [پیغام ] رساندن ۳. [قانون] 
به تصویب رساندن» (از مجلس ) گذراندن؛ 
[داوطلب و غیره ] باعثٍ قبولي ... شدن, باعث 
موفقیت ...شدن 1 

نمی‌توانم get it through to him that...‏ ای 1 
به او بفهمانم که.... نمی‌توانم به او حالی کنم کد.... 


get sb through to ارتباط کسی را با (جایی)‎ 
> Get me through ۱0 Paris! > برقرار کردن‎ 
get to sb /sth عصبانی کردن, از کوره‎ .۱ 


در بردن؛ ناراحت کردن» اذیت کردن؛ اثر 
گذاشتن روی ۲. رسیدن به» رفتن به 

شروع کردن. دست به کار شدن get to work‏ 
کاری را شروع کردن. get to doing sth‏ 
مشغول به کاری شدن 

۱ [چيزھا] جمع کردن, get (sh /sض) together‏ 
گرد آوردن؛ [مردم] (دورِ هم ) جمع کردن» گرد 
هم آوردن؛ [دستگاه] سوار کردن؛ جمع کردن 

۲ (دورٍ هم) جمع شدن, گرد آمدن؛ انجمن 
کردن؛ (با هم ) ملاقات کردن ۳. توافق کردن, به 
توافق رسیدن 

خود را کنترل کردن, بر خود تااهو0) get oneself‏ 
مسلط شدن, خود را جمع و جور گردن 

(محاوره) از بش برامدن؛ get it together‏ 


خود را جمع و جور کردن 
۱ از زیزش رد شدن 7 get under (sth)‏ 


گذشتن ۲. مخفی شدن. پناه گرفتن 


۳ از زیر ...رد شدن / گذشتن ۴. مخفی شدن 
در» پناه گرفتن زیر 

[آتش و غیره ] کنترل کردن» get sth under‏ 
مسلط شدن بر 


۵6 12 او‎ 
eı= say مو دنه‎ a= now ot=boy 
دهد‎ hour j=yes ۷-۷۵۸ tf=chain d5: 


not have the ghost of a chance ذره‌ای شانس‎ 
ن. کوچکترین شانسی نداشتن‎ 
ghost sb's book / speech 


نویسند؛ کتاپ / 
سخنراني کسی بودن 
شبح‌مانندی» 
شح مگونگی. شبح‌سانی 
ghostly /'gaustlı/ (comp ghostlier, super‏ 
ghostliest)‏ 


ghostliness هی‎ / 


4 ۱.(مربوط به) ارواح؛ روح‌مانند. 


ghost OWN دی‎ taun/ 


اه ghost-writer /'gaust‏ 
کتاب و غیره ] نویسنده (پشتٍ پرده)» نویسند؛ اصلی 
۱. غول بیابانی. دیو 


مجسمۂ هراس, ابوالهول * آدم قسی‌القلب 
([اخلاق, عادات و غیره ] ۵ ghoulish‏ 
وحشتناک. هراس‌انگیز؛ نفرت‌انگیز. نفرت‌بار 
GHOQ /dsi: eııf ‘kju:/ > General Headquarters‏ 
” (نظامی) قرارگاه کل. فرماندهي کل. ستادِ کل 
۸ ۱.سرباز (آمریکایی) 
۲ نظامی 

۱ غول ۲. ادم غول‌پیکر. lant /'dzaran/‏ 
نره‌غول: (مجازی) غول ۳. حیوانِ عظیم‌الجنه؛ گیا 
عسظيم‌الجثه ۴ (صفت‌گونه) غولاساء غول‌پیکر. 
عظیم‌الجته: عظیم. خیلی بزرگ 

۱ ماده‌غول ۲ زنٍ غول‌پیکر /۵:::00/66/ 201655او 

(ورزش) ورزشکار ۰ giant-killer dıı kıl()/‏ 
قدّرشکن. پهلوان غول‌افکن. تهرمان شیرگیر؛ تیم 
غول‌افکن 

giant panda مدیم‎ paenda/ پاندای چینی‎ 

۷ تندتند حرف زدن. ۵20 gibber‏ 
ناشمرده حرف زدن, ورور کردن 

صداهای بی‌معنی؛ / ۵06715۱ 
حرف‌های نامفهوم. ور و ور؛ شُرّوور» پرت و پلا 

۸ ۱ چوبه دار, دار ۷ gibbet‏ 
۲ مرگ بالای دار ۱ 

۷ ۲ دار زدن, به دار کشیدن؛ از دار آویختن, بالای 
دار بردن ۴.(مجازی) مسخرۀ دیگران کردن. مضحکه 
مردم کردن؛ انگشت‌نما کردن, آیروی...را بردن 

۸ گیبون (-کوجکترین بوزينة آدم‌نما) ‏ /««طی/ 910000 

4ه ۱ [ماء] در (مرحله) تثلیث. giİbbOUS /'gıbas/‏ 
به صورتِ قر ص ناتمام. بزرگ‌تر از نیمه ۲. 
گوژپشت. قوزی؛ قوزکرده 


adv 


ghoul /gu:l/‏ ا 
۲ کفن‌دزد» مرده‌خوار ۳ (به تحقر) غول وحشت. | 


۵۱ /dsi: a (pl GIs) 


ا 

له ۱.(مربوط به) 2 
۲ اهل غا 

* گاری 


Ghana /'ga:na/ 
Ghanaian /ga:ncın/ .غنایی‎ 


gharry /'gerı/ ( ام‎ gharries) 
ghastliness نمی‎ (US) هو‎ 
بیمارگونگی, رنگ‌پریدگی؛‎ ۱ ۸ 
ترستاکی, وحشتناکی, هولناکی‎ 
ghastly نمی‎ (US) 'ges-/ (conp ghastlier, 
super ghastliest) 4ه ۱.(رسمی) [ظاهر ] مثل مرده‎ 
.۲ بیمارگونه. رنگ‌پریده. بی‌نور؛ [نور] مات» مرده‎ 
ترسناک» وحشناک» شوم ۳ (محاوره) مزخرف»‎ 
بیخود ۲ مریض, بیمار, ناخوش, بدحال, پریشان‎ 


پریده ۲ 


ghat ga n 


رودخانه قرار دارد) 


(در هند) جایگاو (مراسم) مرده‌سوزان افاي جنر 
ghaut /ga:ı/ = ghat 0‏ 


۸ روغن حیوانی 
یار ترشی ۲. خیارشور gherkin /'ga:kın/‏ 
۸ .محلةً بهودی‌ها. ghettos)‏ ام) اندهی/ ghetto‏ 
گتو ۲. [اقلیت‌های نزادی /مذهبی ] محله ۳. محل 
زاغه‌نشین‌ها, حلبی‌آباد. محل فقیرنشین 
اهاط ghetto blaster /'getov bla:sts(r), (US)‏ 
(محاوره) رادیوضبط د. 
(US) -12-/‏ ,درجم ghettoisation‏ 
gheltoization‏ = 
ghettoise /'getouarz/ = ghottoize‏ 
اه ghettoization /getovar'zer fn, (US)‏ 
۸ در محله‌ای خاص اسکان دادن. جدا کردن 
(به طعنه) در محله‌ای خاص ۱۵۱۵۲0۸/۰ 91610120 
اسکان دادن, جدا کردن 


ghi /gi:/ = ghee 
ghillie /'gılı/ = gillie 
ghost ۱.روح ۲.(کهنه) روح» روان» ی‎ 
۵ نفس؛ جان ۴ شبح؛ جن ۴.(تلویزیون) سایه‎ 
[سخنرانی, کتاب و غبره | نویسنده (پشت‌پرده),‎ 
نویسندة اصلی ۶ اثره ر‎ 
[سخنرانی و غیره ] نویسندة اصلي ...بودن‎ .۷ 
نویسنده پشتِ پرده بودن‎ .۸ ۷ 
lay the ghost (of) روح شیطانی را از بدن‎ .۱ 
خارج کردن ۲ (محاوره) طلسم (کاری) را شکستن‎ 


the Holy Ghost 


روح القدس 
جانیه‌جان آفرین  give up the ght‏ 
تسلیم کردن؛ [دستگاه. ماشین ] پاک از کار افتادن 

the ghost of a smile لبخندی مبهم‎ 


جان دادن. 


He looks like he has seen a ghost. 


وحشت‌زده به‌نظر می‌رسد. انگار که جن دیده باشد. 


gillyflower 
gifted with برخوردار از‎ 
gift shop ۵۲ fop/ مغاز؛ اجناس کادویی‎ 
gift token ابو‎ toukan/ ُن خرید‎ 


۱11 voucher /'gıft vautja(r)/ = gift token 
gift-wrap ویو‎ rap/ ( prp gift-wrapping, 
pt.pp gift-wrapped ) [بسته ] کادو پیچیدن‎ 
درشکۀ دوچرخه, کالسکة دوچرخه /واع/ وأو‎ ۱ ۸ 
/ قایقی کشتی؛ قايي ناخدا ۳ (محاوره موسيتي جاز‎ ۲ 
باپ) کار خالتور. کار حرفه‌ای؛ اجراء برتامه‎ 
gigantic عظیم. خیلی‌زیاد. میس‎ »4 
وحشتناک؛ غول‌آساء بسیار بزرگ‎ 
۱.کرکر کردن, نخودی خندیدن‎ 
با رر گفتن, با رر گفتن‎ ۲ ۷ 
کرکر خنده, خند؛ نخودی, هرهر ۴ جوک.‎ ۲ ۸ 
شوخی» اسباپ خنده, چیزِ خنده‌دار‎ 
خوش خندها آان؛ اهل هره و کر / :۵ لاوواو‎ 4 
واو0ا٥ فاسق (پولی). (عمامونو /م) /نادود/‎ « 
(مرد) نشانده, ژیگولو‎ 
0۲ /gıld/ ( pı gilded; pp gilded, gilt) 
آپ طلا دادن زراندود کردن. مطلا کرد‎ 


giggle /'gıgl/ 


Mw 


دادن, براق کردن 
طلا خرج مطلا کردن 
زهر.. را گرفتن. شکر به داروی تلخ 


زدن 


gild the li 
gild the pill 


gild /gıld/ = guild" 
4ه آب طلا داده‌شده. زراندود.‎ 
اب زراندو‎ 


پولدار؛ از طبقاتِ بالا 
جوانان ثروتمندٍ امروزی. جوانان 
از طبقاتٍ بالا 


the gilded youth 


اعیان, جوان 


طلاکار؛ تذهیب‌کار 
۸ ۱ طلاکاری, زراندود کردن؛ 
ذهیب ۲ طلا؛ آس 


gilder ۵ 

gilding ای‎ / 

طلا اکلیل 

۲ [قارج ] تیغه, 

۰ در جمع) بناگوش؛ زير چانه 
be green 7 white / pale about the gills‏ 

سیده بودن؛ هول‌گرده بودن 

رگ و روی (کسی) پریده بودن 

۸ جیل ( = واحدٍ اندازه‌گيري مایعات. برابر با ۵ gill‏ 
۲ لیتر) 

۸ (در اسکانلند) وردستِ ماهیگیر؛ 
کوله کش (شکارچی) 


gill' /gı/ 


(محاوره 


gillie اس‎ 


۲ با طعنه, با کناید. 


دل و جگر مرغ, تو دلي مرغ 


۷ !. بەنحو سرگیجه‌آوری 


هیب کردن؛ طلایی کردن ۲. برق انداختن. جلا ا 


; gilded /'gıldıd/ 
مطلا. طلا کاری‌شده. تذهیب‌شده ۲. ثروتمند ا‎ 


۱ مسخره کردن» خندیدن jibe /dzaıb/‏ 
مسخر: ن 9 

۸ . ریشخند, تمسخر؛ نیش, طعنه, کنایه 
خندیدن به, استهزا کردن, ریشخند کردن. 


تمسخر کردن, دست انداختن 


gibe at 


وه gibingly‏ 
با تمسخر, ریشخندکنان, به طورٍ مسخره‌آمیزی 
ماد giblets‏ 
زنِ خارجي سرباز ar braıd/‏ ده GI bride‏ 
آمریکایی 
giddily /'granı/‏ 
۲ با سیکسری, با سبک‌مغزی» سبکسرانه؛ با 
بی‌فکری» با بی‌خیالی 
۸ سرگیچه ۲ سبکسرى» /ıı5ي'/ gİddi ne88‏ 
سیک مغزی؛ بی‌فکری» بی خیالی 
QİQddY /'grdı/ (comp giddier, super giddiest)‏ 
۱. [ارتفاع, مکان] سرگیجه‌آور؛ [شخص | دچارٍ 
سرگیجه. گیج ۲. [شخص ] گیج, منگ ۳ (کهنه به تحقر) 
دی پوالھو سی ,میسن شبیک مه پک فک 
بی‌خیال؛ [زندگی ] سبکسرانه 
از چیزی شاد و شنگول بودن, 
از چیزی بسیار خوشحال بودن, سرمستٍ چیزی بودن 
احساس سرگیجه کردن, سر کسی گیج رفتن «00ای 10۱ 
دچارٍ سرگیجه شدن turn / go giddy‏ 


be giddy with sth 


play the giddy gout —> goat 

۸ ۱ هدیه, پیشکشی, تعارفی؛ کادو. ۸( 
چشم‌روشنی؛ عطیه؛ (حتوق) هبه ۲.استعداد. ۳ 
استعدادٍ خدادادی ۲ حق اعطا, قدر 


(محاوره) چیز راحت, چیز آسان؛ ؛ چیز (ساوره) فتاه 


بخشیدن؛ (حقوق) 
سوال آسان 
the gab —> gab‏ 6۲ 


question‏ بر 


چیزی را به کسی هدیه n gift of sth‏ و 


کردن / اعطا کردن 
عیدی 


gift‏ دا 


به عنوان هدیه, مجانی 


God's gili 


(محاوره) موهبت» موهبتِ الهی. نعمتِ 
خداداده 
He thinks he's God's gift to the human race. >‏ > 
Don't took a gift horse in the mouth! (prov)‏ 
دندان اسپ پیشکشی را نمی‌شمرند. 
‘The post is in the gift of the Prime Minister.‏ 


اعطای این مقام در اختیارٍ نخست‌وزیر است 


gift certificate /'gıfi satıfikot/ (US) = gift token gillyflower /'d3ılıfava(r) / (گل) میخک‎ Mn 
gifted /gıfud/ (گل) شب‌بو زه مستعد. بااستعداد, استشنایی‎ ۲ 
ii see اه دنه هه ده‎ D=got ومد سود‎ 0 bird a= about 
دنه‎ 2 au=now دور ومع‎ near ua= pure و‎ player 2l 
w= wet هدز معا‎ 0= thin عمط دز‎ 3= vision 


گرو ار» گرو تندرو 
0,0 آهسته. یواش, / gingerly /'dsındsalı‏ 
به نرمی, محتاطانه, با احتیاط 
ginger nut /dıındsa nat/‏ 
gingham /'gıqam/‏ 


gingko او‎ ( p/ gingkos, gingkoes) 
گینکو (- درختی چینی یا زاینی با برگ‌های بادیزنی‌شکل)‎ ۸ 

۶ (گیاه پزشکی) جنسینگ وت ginseng‏ 

gipsy ام) /عمجه/‎ gipsies) = gypsy 

iraffe /dsr'ra:f, (US) dıraf/ ( ام‎ giraffe, giraffes) 


زرافه 

۷ (ادبی) ۱.احاطه pı.pp girded, girt)‏ ( /0جو/ gird‏ 
کردن, در برگرفتن, گرد...را گرفتن ۲. پوشاند 
مجهز کردن ‏ _ 

۷ (هنه) خود را آماده 
کردن برای» مجهز شدن برای 


gird oneself for sth 


[شمشیر و غیره ] (با بند / کمربند) 0١‏ اء ٣او‏ 
بستن» حمایل کردن 
vt‏ [لباس ] کم . را بستن gird sth up‏ 


کمرِ همت بستن, میان بستن. ٥اا‏ 0965 درد ۵٣ع‏ 


آماد؛ کار شدن, عزم جزم کردن 


(معماری) شاه ت نیره تیر حمال وی girder‏ 
۸ ا کمربند, کمر اگرست. girdle’ /'ga:dl/‏ 
شکم‌بند. گن ۳ (مجازی) حلقه, کمربند 


a girdle of green fields around a town >‏ < 
۷ ۴.(ادبی) احاطه کردن, دور... را گرفتن» در بر 
گرفتن. حلقه زدن دور 
girdle sth about / around / with = girdle vt‏ 
(در اسکاتلند) قالب کیک (گرد) /:دع/ ۵2 الأو 
۸ ۱. دختر؛ دختربچه ۲ (فرزند) دختر /2۱ع/ ٣او‏ 
۳ شاگرد (دختر)؛ کلفت؛ کارگرٍ زن؛ فروشندة ز 
۴ [بسر ] دوست دختر 


(محاوره در خطاب) بر و بچه‌ها, بجه‌هاء ازع ۸6 


a little girl 
در بریتانیا. آموزشی) شاگردٍ قدیمی‎ ( 
(محاوره) ۱. همسر, زن ۲. مادر. مامان‎ 


old girl 
the old girl 


۳ پیرزن 
۸ منشی girl Friday /g3:1 'frarder, 'fraıdı/‏ 
۸ دوست‌دختر؛ دوست / girlfriend /'ga:lfrend‏ 
۸ پيشاهنگي دختر Girl Guide /.g3:1 'gaıd/‏ 
۶ ۱. [زن ] (دوران) کودکی؛ / نمی / girlhood‏ 


نوجوانی؛ جوانی؛ دوشیزگی, دور دختری ۲ دختران 
هه [رفتار. ظاهر و غیره ] بچگانه» / rlish /ga:l/‏ 
کودکانه؛ دخترانه 


هه (محارره) ۱. ظاهرفریب؛ 


دی و ۲ (در جمع) او 
۳ طلاکاری, زراندود کرد 
طلا؛ اکلیل 


(در بریتانا) 


take the gilt off the gingerbread 
لط چیزی را از بین بردن‎ 
gilt /gılt/ pp of gilda 


هه (کتاب ] لب‌طلایی 'edsd/‏ ای gilt-edged‏ 

(مالی) اوراتي بهادار .. gilt-edged securities / stock‏ 
مسان 

۸ [قطب‌نما. زیروسکوپ و غیره ] gimbals /'dsımblz/‏ 


دوقاب 


مزخرف 
۸ مت چوب ی gimlet‏ 
(مجازی) نگاو و دقیق, چشم نافذ, نگاو نیز وه الاو 
(محاوره) ۱. وسیله, ابزار» چیز gimmick /'gımık/ jı‏ 
۲ وسیل جلپ نظرء وسیل جلپ توجه؛ (سیاسی) 
شعار, شعارٍ دهن‌برکن ۳ لک حقه. ترفند. بازی 
۴ وسیل جدید؛ کار جدید؛ حرف تازه 
۱ وساي« ابزار, چیزها . / هو gimmickry‏ 
۲ وسایل جسلپ نظر. وسایل جلپ توجه؛ 
شعارهای دهن‌پرکن ۳. دوز و کلک, ترفند؛ شعار 
gimmicky /'gımıkt/‏ 
فریبنده» غلطانداز ۲. [شخص ] حقه, کلک 
gin' /dsın/ ( prp ginning, pı,pp ginned)‏ 
.دام, تله؛ کمند ۲. ماشین 
۷ ۳ [حیران و غیره] به دام انداختن, به تله انداخ 
گرفتن؛ به کمند انداختن ۴ [یبه] پاک کردن, از 


پنبه‌دانه جدا کردن, فخمیدن 


چ 


gin /daın/ 
ginger / ۵۵ / ۰ 
زنجفیل ۲ نشاط. سرزندگی. زندگی. حیات؛‎ 
۴۳ حرارت. حرکت. فعالیت. نیرو. انرژی. تحرک‎ 
رنگ حنایی, رنگ قرمز ۴.(شخص) موحنایی, مو‎ 
خر‎ 


هه ۵. [مر ‏ حنایی, قرمز ۶. [بیسکویت و غیره ] زنجبیلی 


۷. روح بخشیدن به» سرحال آوردن, زنده کردن؛ 
قدرت دادن به, توان بخشیدن به» تحرک ایجاد 


کردن در 
ginger sb / sth up = ginger vt‏ 
# جینجرایل ginger ale /dsındzer ‘eıl/‏ 


( = نوعی نوشاية گازدار غیرالکلی) 
ginger ale‏ = /(ددط ginger beer /daınd3»‏ 
نی زنجبیلی. . /redضدdınd3'/ gingerbread‏ 


سرمشتي خوبی بودن. give a good example‏ 
سرمشقي خوبی شدن 
روی کسی اسمی گذاشتن 
(مخایرات) می‌خواهم با 
شمار؛ دویست و سی و یک نیوتاون صحبت کنم. 
(عامیانه) برای چیزی ھج give a damn for sth‏ 


ارزشی / اهمیتی قائل نشدن 


give sb a name 


me Newtown 231!‏ ع؛ 


give a damn about sb  لخاد (عامیانه) کسی را‎ 

آدم حساب نکردن, به کسی محل سگ نگذاشتن. برای 

کسی تره هم خُرد نکردن 

0K, 008 (در آمریکاه عامیانه) ْب بنال ببیتم!  !۷۵ع‎ 
give anything to do sth / to have sth 

برای انجام کاری / داشتنِ چیزی حاضر به پرداختِ هر 

چیزی بودن 

give sb to believe sh  |ر در کسی تصور چیزی‎ 

ایجاد کردن 7 

give the case for / against Sb  هب (حثوق و غره)‎ 


نفع / به ضررٍ کسی رأی دادن, برل / علیه کسی حکم 
صادر کردن 
(حقوق ( به دسىتٍ given under my hand and seal‏ 
بنده رسیده و مهر و امضا شده 
تصمیم خود را اعلام کردن؛ 
(حتوق) حکمی را صادر کردن 
سلام مرا به او ٻlڻ!  Give him my regards!‏ 
سلام گرم مرا به او برسان! 
give sb (some / no / any) trouble‏ 

برای کسی دردسر درست کردن. کسی را اذیت کردن. به 
کسی زحمت دادن با کسی شدن 

‘The doctors gave him 2 years (to live). 
دکترها گفتند دوسال بیشتر زنده نمی‌ماند.‎ 

How long do you give that marriage? 
فکر می‌کنی این ازدواج چقدر دوام می‌آورد؟‎ 
1 در این مورد با شما موافقم. .اطا ەر نی‎ 
حرف شما را می‌پذیرم.‎ 


give a decision 


Give him my love! 


2 


n 


n 


n 


n 


vt 


مثل دختربچه‌هاء مثل دخترهاء /ا/:ا:دع'/ yا۸ءناgir‏ 
دخترانه, ( به طرزی) کودکانه» (به طرزی) بچگانه 
رفتار بچگانه. بچگی. . /ı8ە/1ا:3'/ girlish ne55‏ 
رفتار کودکانه؛ رفتار دخترانه, حالتِ دخترانه 
Girl SOU /gz:1 'skavt/ (US) = Girl Guide‏ 
(در بر انکداری) giro /'dzaıarau / ( p/ giros)‏ 
+ سیستم حواله‌ای, سیستم جیرو ۲. حوالۀ بانکی؛ 
حوالهٌ مدد معاش, چک مستمری ۳.(صفت‌گونه) 
حواله‌ای. جیرو 
سیستم حواله‌اي پستی, جیروی پستی 651۳0 افههناه۳ 
حساپ جاري پستی a giro account‏ 
girt /g3:t/ pt,pp of gird‏ 
سب ] نگ ۲. [درخت وغیره] girth /g2:0/‏ 
محیط, قطر؛ [کمر, باسن و غیره ] دور؛ دور کمر 
[گزارش, گفتگو و غیره ] نکاتِ مهم. gist /daıst/‏ 
نکاتِ اصلی, جان کلام. اصلٍ موضوع 
۱ دادن )ې (+ give' /gıv/ ( pr gave, pp given)‏ 
تقدیم کردن, اهدا کردن. هدیه دادن, اعطا کردن 
اكه حمایت و غیره ] کردن (به) ۲. دادن» 
فروختن ۴ دادن, سپردن (به)؛ تحویل 
دادن (به )؛ [پینام ] رساندن (به)؛ [توصیف و غبره ] 
ایب ۴ باعث ...شدن, موج شدن؛ مقدر کردن 
(برای)؛ [مجازات ] دادن (به)؛ تعیین کردن (برای)؛ 
[رتت ] دادن به؛ مهلت دادن, وقت دادن (به )؛ وقت 
گذاشتن (برای) ۵.(ریاضی) شدن 
times 4 gives 20. <‏ 5 > ۶. [بیماری و غیره ] 


ال دادن 
دادن (به) < 60۵ Youve given me your‏ > ۰۷ وقف 
کردن. صرف کردن (برای / به خاطر), اختصاص 
دادن (به)؛ تقدیم کردن, پیشکش کردن (به) 

۸. بخشیدن» بخشش کردن .٩‏ فرورفتن؛ خم شدن. 
تا شدن؛ تاب نیاوردن. طاقت نیاوردن؛ وادادن؛ 
شت شدن 

(محاوره) تازه چه خبر؟ چی شدە؟  e6?‏ ۷اچ W4‏ 


خبری هست؟ 


give sb one's hand دستِ خود را به سوۍ‎ .۱ Give me liberty or give me death! با آزادی‎ 
یا مرگ! کسی دراز کردن ۲.(کهنه) با کسی ازدواج کردن‎ 
give one's daughter in marriagê  jۃÈڏ‎ (iq) Give me Mozart every time! همیشه موزارت را‎ 
بر دیگران ترجیح می‌دهم. خود را به کسی دادن‎ 
give sb one's trust به کسی اعتماد کردن.‎ give a groan عُرزدن‎ 
به کسی اطمینان کردن‎ give a laugh خندیدن‎ 
give sb good day (کهنه) به کسی روزبخیر گفتن‎ give a cry فریاد کشیدن‎ 
give sb one's word کسی قول دادن‎ give a sigh آه کشیدن‎ 
He gave as good as he got. هیچ چیزی را‎ give three cheers سه بار هورا کشیدن‎ 
بی‌جواب نگذاشت. هر ضربه‌ای را جواب داد.‎ give a shrug of the shoulders . شانه بالا انداختن‎ 
معامله به مثل کرد.‎ give a gesture ادا درآوردن‎ 
i= see a:= father D=got 5:=saw u=cook u:=to0 A=cup 3:=bird 2= about 
e1 = say au=now oi=boy مهد‎ ¢a=hair t= pure دم‎ player a= fire 
awa = hour wet tf=chain dJ=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe ision sing 


vw 


vî 


"۷ 


™ 


vi 


vi 


vf 


کردن ۴. [راز و غیره ] فاش کردن, لو دادن» آفتابی 
کردن پرملا کردن. افشا کردن, گفتن؛ [شخص ] لو 
دادن 

(محاوره) قضیه را give the game / the show away‏ 
لو دادن, همه چیز را آفتابی کردن 

پس دادن (به)» give sth back (to sb)‏ 
برگرداندن (به )» بازگرداندن (به )» بازپس دادن 
(به)؛ [صدا. تصویر ] منعکس کردن 

چیزی را به کسی پس دادن / give sb back sth‏ 
بازگرداندن 

(کهنه, آدبی) [صدا ] دادن 
کردن, از خود بیرون دادن؛ [بو ] متصاعد کردن» 
پخش کردن, منتشر کردن 
۱ تسلیم کردن. دادن 
تحویل دادن ارائه کردن 
۲ تسلیم شدن, خود را تسلیم کردن, کوتاه 
آمدن 

اعلام آمادگی کردن. 
داوطلب شدن 
[حرارت. بو و غبره ] منتشر کردن» 
متصاعد کردن. پخش کردن؛ 
آزاد کردن, متصاعد کردن 

. هفته و غیره ] مرحصی 
دادن به 

(در بریتا 
مشرف به ... بودن» رو به ... بودن به ...باز شدن 
۱ (کریکت, بیس‌بال) [بازیکن ] . الات (11ء/ ۵ه) علنو 
سواخته اعلام کردن, بیرون فرستادن ۲. [کتاب, 
غذا و غیره ] توزیع کردن. پبخش کردن ۳. [خبر, 
فپرست و غیره | اعلام کردن, انتشار دادن ۴. [بو. گاز 
و غیره | متصاعد کردن, دادن. منتشر کردن؛ [صدا] 


give sth forth 


give (sh) in 


give one's name in (to sb) 


give sth off 
:ادن؛ [گاز. بخار]‎ 


give sıh off to sb [ر‎ 


اد در مورد در وینجره) 500 16/0010 ۵0 09و 


دادن. کردن 

۵ [ آذوقه. وغبره] تمام شدن ته کشیدن به 
آحر رسیدن؛ [موتور, ساعت و غیره ] از کار افتادن, 
خراب شدن 

طاقتم تاق شد. My patience gave out.‏ 
(کریکت, بیس‌بال) [بازیکن ] سوخته انه 0۱« او ۷۵ا 
اعلام نکردن, بیرون نفرستادن, در بازی نگه داشتن 
کسی را... معرفی کردن give sb out to be‏ 
اعلام شده است که It is given out that...‏ 


۱ (در بریتانیا. محاوره) 
(از کاری) دست ورداشتن, ول کردن. بس کردن 
۲ تحویل دادن دادن, سپردن, واگذار کردن؛ 
[رقت | صرف کردن, احتصاص دادن 


give (sb / sth) over 


۱ [ناامیدی, غم و غیره ] خود را be given over 10 sth‏ 


به دست ... 


به... اختصاصر 


ن ۲. صرف 


1" 


give a lecture سخترانی کردن‎ 
give a play تمایش دادن‎ 
give sb a look به کسی نگاهی انداختن‎ 
give ل۸هط وراه‎ ۵ e۵2۵ دستِ کسی را فشردن‎ 
give sb a kick به کسی لگد زدن‎ 
give sb a push کسی را هل دادن‎ 
give sb a ring به کسی تلفن زدن‎ 
give one's hair a brush ùدزj موی خود را برس‎ 
Give us a song! برای ما بخوان!‎ 


Give us a laugh! (محاوره) ما را بخندان!‎ 
give birth (to) —> birth 
give chase (to) — chase’ 
give currency (to) > currency 
give one's ears — ear’ 
give evidence of —> evidence 
give ground — ground’ 
give place to > place" 
give rise to — rise 
give or ۱۵16... (چند)...(تایی) بالاتر یا پایبن تر‎ 
> He's six feet tall, give or take an inch or two. > 
(کهنه) پیش کسی لنگ انداختن‎ 
give sb to understand that به کسی اطلاع‎ 
دادن که, به کسی گنتن که؛ به کسی اطمینان دادن که؛ به‎ 
کسی فهماندن که‎ 
give it to sb; give sb what for / a piece of one's 
10۵ (عامیانه) خدمتِ کسی رسیدن, حت کسی را‎ 
کف دستش گذاشتن‎ 
give sb sth to ery for / about چ‎ ۲ 


give sb best 


give way عقب: کردن؛ عقب نشسٹن‎ .١ 
] [ساختمان, سقف و غیره ] ریختن, فروریختن؛ [زسین‎ ۲ 
] فرورفتن؛ [طتاب و غیره ] پاره شدن؛ [نردبان و غیره‎ 
شکستن؛ [سلامتی ] تحلیل رفتن؛ [شخص ] تسلیم شدن‎ 
My legs are giving way. (محاوره) پاهايم نا ندارد.‎ 
دارم از با می‌افتم.‎ 

اه دادن, به... میدان دادن. 


give way to 


اولویت دادن ۲. جای خود را په... دادن ۳. خود را 
تسلیم کردن, به... تسلیم شدن ۴. عشلیم.اشدی. 


خود را به دست 


I give you the Queen! 
This chair gives comfortably. 


یخ‌ها دارد آب می‌شود The frost is giving.‏ 
۱. [جوایز وغیره ] توزیع give sb / sh away‏ 
کردن» پخش کردن, دادن؛ [پول و غیره ] بخشیدن 
1:۴ 


دست‌به‌دست دادن ۳ از دست دادن واگذار 


IF‏ را به دست داماد دادن 


given /'gıvn/ pp oi give" 
given name /'gıvn اه‎ 


(در آمریکا و اسکاتلند) 
اسم کوچک 
۸ دهنده, بخشنده ۱۷۵۵ giver‏ 
۸ . [برندگان ] سنگدان gizzard /'gızd/‏ 
۲ (مجازی محاوره) گلو. خرخره. حلقوم 
[ینهاد و غیره | برای كى stick in one's gizzard‏ 
» برای کسی نا گوار بودن 
4 ۱ [میوه ] شکری» 
شکرپوش ۲. [بارچه. چرم ] صاف. براق» نرم 
4 ۱. (زمین‌شناسی) (5نا) glacial /'glersıal,‏ 
(مربوط به) یخچال‌ها, یخجالی: (مربوط به) 
خبندان ۲. یخ» زده. منجمد؛ [باد. زستان ‏ 
خیلی سرد ۳. [رفتار, لبخند و غیره ] سرد. خشک» 
۴(شیمی) بلوری, بلوری‌شکل 


عصر یخبندان, عصر یخچالی 4006/0۲ 


the gl 
(زمین‌شناسی)‎ ۸ 


یخچال (طبیعی) 


` glad /eled/ (comp gladder, super gladdest) 


4 ۱. خوشحال, مسرور, مشعوف. شادمان. شاد. 
خشنود ۲. [خبر وغیره ] خوشحال‌کننده, شادی‌بخش. 
خوب, مسرت‌بخش, فرحبخش, خوش 

( از دیدارٍ شما) خوشوفتم! Glad to meet you!‏ 
خبرٍ خوش, مزده 
(عامیانه) به کسی جرا زدن. مره لاع ۸6) اء »انعر 
به کسی نخ دادن؛ با چشم کسی را خوردن 
(عامیانه) از کسی با روی ۱۵00 ها give sb )he‏ 
باز استقبال کردن, با آغوش باز از کسی استقبال کردن 
خوشحال کردن, خشنود 
کردن, مسرور کردن, شادمان کردن, شاد کردن 
(در جنگل) فضای باز. فضای glade /gleıd/‏ 
بی‌درخت. روشنه, واشدگاه 
* گلادیاتور 1۵ gladiator‏ 
له (مربوط به) / gladiatorial/gladısta:rıal‏ 
گلادیاتورها. گلادیاتوری 
of gladiolus‏ ام / gladioli /gladı'aular‏ 
gladioli, gladioluses)‏ ام ) / gladiOluS/ glacdı'aulas‏ 
۸ (گل) گلایول 
۲ با خوشحالی, با خشنودی» gladly /'gladlr/‏ 
با مسرّت؛ با کمال میل» به طیب خاطر. از صمیم قلب 
suller‏ ج not / never suffer fools gladly‏ 
۸ خوشحالی» خشنودی, gladness /'gladnıs/‏ 
خرسندی, مسرت. شعف. شادی 

glad rags /'glad ragz/ (در بریتاتیا. محاوره)‎ 

لباس مهمانی, لباس پلوخوری. لباس‌خوبه 


glad news / tidings 


¦ glaCê / glaseı, (US) gla'seı/ 


glacier /'glasıs(r), (US) 'gleı far/ 


; gladden ۸ 


4 ۱. معین» مقرر, معلوم» مورد 


۱. [شاگرد. پیمار و غیره] give (sb / sth) up‏ 
ناامید شدن از قطع امید کردن از ۲. (سحاوره) 
[شخص, دوست ] ول کردن. جدا شدن از. ترک 
کردن ۳ [شخص ] دیگر منتظر ... نبودن, از آمدن / 
دیدن ... ناامید شدن؛ [ستله مسا ] از حل .. ناامید 
شدن ۴. [کار, عادت, فکر و غیره ] ترک کردن, ول 
کردن. دست کشیدن از» دست برداشتن | 
دیگر دنبال نکردن ۵. [زندانی, شهر و غیره ] تسلیم 
کردن. تحویل دادن دادن ۶. [زندگی و غبره ] 
وقف ... کردن, احتصاص دادن به 


۷ ول کردن. دست کشیدن» دست برداشتن 
کسی را ازدست‌رفته پنداشتن. ا 10۳ رں اد ۲6 
از دا کرد / نجاتِ کسی قطع اميد کردن 
جان دادن جان به جانآفرین ‏ ۹اطع 0 رں ٥۷ع‏ 
تسلیم کردن 

(محاوره) از کمک به ... دست give up on sb‏ 

داشتن» دیگر حمایت نکردن از ول کردن 
give upon sth = give on to sth‏ 
انعطاف, انعطاف‌پذیری» نرمی give /gıv/‏ 
# ۱. توافق, سازگارى. /۱۵۱۲ 5 giİVe-and-{aK@/ gıv‏ 
موافقت. مصالحه ۲. تبادل آراء گفت و شنود, گفتگو 

(محاوره) ۱. چیز give-aWay /'gıv oweı/‏ 
چیز مجانی. چ هدیه ۲ افشاکننده. 
لودهنده ۰۳ (رادی, تلویزیون) مسابقه 


4ه ۴. [قیمت ] ارزان, مفت. کم پایین 


سوال The last question was a give-away.‏ 
آخری مثل | 
به قیمتی نازل, به د 

مفتی 


اب خوردن بود. 
خض« at a give-away price‏ 


The expression on the thicf's face was a 
giveaway. حالتِ چهر؛ دزد رازش را برملا‎ 
می‌کرد / مشتش را باز می‌کرد.‎ 
ریت(‎ 


توافق ۷ مفروض» فرض‌شده 


۵ با در نظر گرفتن, با توجه به 


under the given conditions در شرایط معین‎ 


مثلتِ ۸86 مفروض 


Given the triangle ABC 


Given good health, I will finish the work this 
به شرط وجود سلامتی / اگر سالم‎ 
این کار را امسال تمام می‌کنم.‎ 

با فرض این‌که ... 


year. 


given that... 
be given to sth / doing sth به چیزی / کاری‎ 
عادت داشتن؛ غرق در جیزی / کاری بودن. گرفتارٍ‎ 


چیزی / کاری بودن 


u:=loo A=cup 3= bird‏ مد D=got 2:=saw‏ ها عنه &=cat‏ لاد 00و نا 
player al:‏ دنه t9= pure‏ عادو _au=now oı=boy 12=near‏ ماه موه وم ده 
awa=hour jzyes w=wet tf=chain da=jan 0= thin this /=shoe 3= vision = sing‏ 


اه ate / get a gاim pe‏ . به معنی «دیدن اتفاقي کسی 
یا چیزی در مدت زمانی کوتاه» است: 
I can't describe him well, I1 only caught a glimpse‏ 

۱ of him as he drove off. 1 


glancing ,وعدنه‌اع/‎ (US) 'gl#n-/ [ضربه ] اریب.‎ .۱ a 
کجکی ۲. [فلز و غیره ] برّاق» درخشان‎ 
gland /gland/ (کالبدشناسی) غدّه‎ ۸ 
glanders /'glendez/ (پزشکی) مَشمَشه‎ ۶ 
glandular /'glandjuls(r), (US) -dau-/ 
هه ۱.(مربوط به) غدد؛ غده‌ای ۲. غده‌دار ۳ (یزشکی‎ 
ناشی از غدد‎ 
glandular fever / glendjuls 6:۷) ۰. (پزشکی)‎ 
مونون وکلوز عفونی‎ 
glare" /glea()/ نور‎ ۱ ۸ 
برقي تند. بري کورکننده. درخشش ۲ نگاو عصبانی‎ 
/تند. چشم‌غره. نگاه خشن؛ نگاو خیره‎ 
be in the glare of publicity / public attention 
(مجازی) هم چشم‌ها به سوی کسی متوجه بودن / خیره‎ 
بودن؛ جلوی چشم همه بودن‎ 
به شدت تا‎ .۱ ۶ 


» نور زننده» 


` glare? /gle()/ 
¦ درخشیدن, نور‎ 


ن» با نور 


خیره‌کننده‌ای داشتن» برقي کورکننده‌ای داشتن» نور 
(چیزی) چشم را زدن ۲.با عصبانیت نگاه کردن 
خشمگین نگاه کردن. نگاو تندی انداختن؛ با 
خشونت نگاه کردن 
با بی‌اعتنایی / نفرت glare defiance / ۵۸6 (a sb)‏ 
(به کسی) نگاه کردن, نگاهی پر از بی‌اعتنایی / نفرت 
( به کسی) انداختن 
4 ۱. [نور, آفتاب ] خیره کننده» / وهای glaring‏ 
کورکننده, تند زننده. شدید؛ [خورشید. چراغ ] با نور 
ه کننده, با نور کورکننده ۲. [جنمان, نگاء ] 
خشمگین, عصبانی, غضبناک, غضب‌آلود, خشم آلود 
۴ [اشتاه, دروغ و یره ] آشکار, فاحش, مسلم. 
غیر قابل‌انکار. واضح» نمایان ۴ [رنگ ] تند. زننده 
«هه اشکاراء به طورٍ فاحشی» ‏ /ومعاو/ اواو 
به طورٍ غیرقابل‌انکاری, به وضوح 
۸ (در تح glasnost/'gla:znost, (US) 'gla:snoust/‏ 
جماهير شوروي سابي) گلاسنوست» سیاستٍ فضای باز 
glass /gla:s, (US) glas/‏ 
(صفت‌گونه) شیشه‌ای ۲. ظرف بلور؛ لیوان؛ استکا 
گیلاس, جام. پیاله ۲ آینه ۴. دوربین یک چشم؛ 
تلسکوپ ۵. جوسنج. بارومتر ۶.(در جمع) دوربین 
دوچشسم ۷. لوازم شیشه‌ای؛ ظروف بلوری ۸. 
گلخانه؛ شاسی 4.(در جمع) عینک 
۱۰ شیشه انداختن (به). جام انداختن (یه)؛ دور 
...را شيشه گرفتن 
raise one's glass to sb —> raise‏ 


gladsome 6‏ 
سای | gladsome‏ 
خش. روحبخش, شاد. 


glamor /‘glema(r)/ (US) = glamour 
glamorisation /,glamarar'zerfn, (US) -rı'z-/ 
= glamorization 

glamorise /'glemaraız/ = glamorize 
glamorization /,glemorar'zer fn, (US) -r'z-/ 
اتر نشان دادن. جذاب نشان‎ 


2 زرق و برق دادن, 


دادن؛ زک 
[واقعه. مکان, عمل و غير[ ۵۱۵0۵۵2 9۵00۲126 
زیبا نشان دادن . ظاهر زیبایی دادن به, جذاب 


نشان دادن, لباس زیبا به تنِ...کردن» رنگ و جلا 


بخشیدن به» پرزرق و برق کردن 


پر glamorous /'glamaras/‏ 
مسحورکننده. هوش‌رباء گیرا. پرجذیه؛ 
[شخص ] جذاب, دلرباء فتان, افسون‌گره فریبا 
4ه به طورٍ جذابی, / glamorously /‘glamaroslı‏ 
به طورٍ زیبایی» به طرزی مسحورکننده, به طرزٍ 
خیره کننده‌ای 
۸ سحر, افسون, جاذبه, glamour /'glaema(r)/‏ 
گیرایی» کشش؛ فریبندگی؛ زیبایی. دلربایی؛ بسرق, 


درخشش, زرق و برق 


هه جذاب. 


۶ ۱. نظری انداختن» glance /gla:ns, (US) glens/‏ 
نگاهی انداختن؛ نگاو سریعی کردن ۲ برق زدن» 
درخشیدن 


۳ نگاه» نظر ۴.درخشش, برق» پرتو 

glance one's eye down / over / through sth 
نگاهی / نظری به چیزی انداختن‎ 
at a (single) glance به یک نظر, به یک نگاه‎ 
با نظرٍ اول. با نگاو اول‎ 
(در مورد تیره توب و غیره)‎ ۱ 
خوردن به ...و کمانه کردن» خوردن به ...و‎ 
منحرف شدن. خوردن به ... و رد شدن‎ 


at first glance 
glance off (sth) 


vw 


اا ۲. خوردن و رد شدن. اصابت کردن و کمانه 


کردن 


آنکتة کاربردی: 1 
فعل ١٥۸۸اج‏ به معني «نگاوسریع انداختن» به چیزی است: 
After the first ten minutes the interviewer‏ 
started yawning and glancing at his watch.‏ 
در انگلیسی گفتاری از عبارات (0نناو) ۸ ھا / 2۷۵ 
۷ اغلب در موقعیتی استفاده می‌کنند که می‌خواهند 
ببینند آیا چیزی درست هست یا درست کار می‌کند یا نه: 
Could you just have a quick look at the engine‏ 
for me?‏ 


فعل ۴ع فاع. یا کاربرد رایجترٍ آن در عبارات 


شیشه انداختن (به ‏ جام انداختن 8 زاء مهاو 
(به )؛ شيشه کردن؛ شيشه گرفتن (دور) 

۱. [کاشی. سفال و غیره] glaze (sth) over‏ 
لعاب دادن لعابی کردن؛ [جرم, پارچه و غره ] برق 
انداختن؟ [سطح نقاتی‌شده ] روغن جلا زدن؛ [کاغذ ] 
گلاسه کردن؛ [عکس] برقی چاپ کردن 

۲. [چشم. نگاه ] بی‌حالت شدن, بی‌نور شدن» 
مات شدن 

هه ۱. [در. پنجره و غیره ]| شیشه‌ای, glazed /gleızd/‏ 

گرفته ۲. [سفال. کاشی و غیره ] لعابی؛ [چرم. پارجه و 

غیره ] براق؛ [کاغذ ] گلاسه؛ [عکس ] برقی ۳ [چشم. 
نگاه ] مات» بی‌نور, بی‌حالت 
۸ شیشهبر / هد glazier /'glerzre(r), (US)‏ 
۸ ۱.(عمل) شیشه‌بری / glazing /'glerzıy‏ 
۲ [در پنجره و غیره ] شيشه ۳ لعاب 

۸ ۱ پرتو. سو کورسو, نور» شعاع 
(نور)؛ [فلز ] برق؛ [آب] درخشش 
جرقه 

۳ برق زدن» درخشیدن 


gleam /gli:m/ 
رگه؛ بارقه,‎ ۲ 


پرتو امید. نور امید. بارقذ اميد 06 0۶ 680ا ۾ 
a gleam of humour / intelligence‏ 
رگه‌ای از طنز / ذکاوت 
He had a dangerous gleam in his eye.‏ 
برقی خطرناک در نگاهش دا 
۶ ۱. خوشه‌چینی کردن 
۲. [خوشه‌های بافیماند؛ گندم و غیره ] جمع کردن ۳ [مزرعه 
خوشه‌چینی کردن در ۴ [اطلاعات ] ذره‌ذره جمع 
کردن, ذره‌ذره گرد آوردن؛ جمع‌آوری کردن 
۸ خوشه‌چین gleaner /'gli:n()/‏ 
ام نکاثِ جمعآوری‌شده. gleanings /'gli:nıgz/‏ 
يافتە‌هاء ا حاصل, ماحصل 
۱.(ادبی) زمین, خاک؛ کشتزار» اه glebe‏ 
مزرع ۲.(مذحب) زمینِ کلیساء ملک کلیسا 
۱.شادی, خوشحالی, خوشی, شعف؛ /:اء/ 9160 
هیجان ۲.(موسیتی) آواز چندصدایی. چندخوانی 
از شادی در پوست ن be in high glee‏ 


دستخوش شور و شعف شدن 

هه شاد. خوشحال» خوش, سرحال /0:اع/ اu٤lee‏ 
«هه با شادی. با خوشحالی leefully / gli:folr/‏ 
« در تنگ» دره len /glen/‏ 
Glengarries)‏ ام) / Glengarry /gien'gerı‏ 

کلاء اسکاتلندی 
(اعودناو ib /glıb/ ) comp glibber, super‏ 
زه [شخص] زبان‌باز. چرب‌زبان؛ [زبان, سخن ] چرب 
نرم؛ [بهانه ] محکمه پسند. ة 


glean /gli:n/ 


ام کارخانة 


a glass of wine 


یک گیلاس شراب 


a wine glass یک گیلاس شراب‌خوری‎ 


have a glass too much یک پیک / گیلاس‎ 
زیادی زدن‎ 

The glass is falling.  .gشم ار هوا دارد کم‎ 

glass sth in / over = glass vi 


glass-blower /'gla:s blau(r), (US) 'glas/ 
شنیشه‌گر‎ 8 
glass-blowing /'gla:s blourg, (US) 'glaes/ 
شیشه‌گری‎ « 
glass-cutter/'gla:s دنم‎ (US) 'glas/ [ [شخص‎ . ۶ 
شیشه‌تراش ۲ الماس ( شیشه‌بری)‎ 
glass fibre /gla:s 'farbs(r), (US) glas/ 
= fibreglass 
glassful /'gla:sful, (US) 'glas-/ 
glasshouse /'gla:shaus, (US) 'glas-/ 
(pl glasshouses) گلخانه ۲.(در آمریکا)‎ .۱ ۸ 
کارخانة شیشه‌سازی, شيشه گرخانه ۳.(در بریتانا؛‎ 
محاوره, نظامی) با زداشتگاه‎ 
People (who live) in glasshouses shouldn't 
throw stones. (prov) —> people 


(مقدار) لیوان 


glasspaper /'gla:speıpa(r), (US) 'glas-/ ۾ کاغز‎ 
اشمیادد‎ 
glassware /'gla:sweo(r), (US) اشیای / ماو‎ # 


شیشه‌ای؛ ظروف بلوری 

glasS-WOOI /gla:s ,انب‎ (US) glaes/ 
glassWOrKS /'gla:swa:ks, (US) او‎ 

شیشه‌سازی, شیشه گرخانه 
glassy /‘gla:sı, (US) 'glesr/ (comp glassier, super‏ 
adj‏ ۱ 0 شیشه‌ای؛ [سطح ] glassiest)‏ 
اف. صیقلی؛ [آب. دریا] صاف, زلال. شفاف ۲. 

ا چشم] مات بن‌حالت 
Glaswegian /glas'wi:dsjan /‏ 


4ه ۱.(مربوط به) 
گلاسکو. گلاسکویی 
۸ ۲. اهل گلاسکو. گلاسکویی 
(پزشکی) آب سیاه. گل وکو م / k٥0‏ :داع/ 912060108 
adj‏ ۱ زنگاري مات. کبود. نیلی /58):داع/ 9141٥018‏ 
۲ [میوه: بمگ ] کرک داز خواب‌دار 
۱. شيشه انداختن (به), جام انداختن /2اع/ 91826 
شیشه کردن؛ شيشه گرفتن (دور) ۲. [کاشی, 
سفال و غیره] لعاب دادن, لعایی کردن؛ [چرم, بارجه و 
غیره ] برق انداختن؛ [سطح نقائی‌شده ] روغن جلا زدن؛ 
[کاغذ ] گلاسه کردن؛ [عکس ] برقی چاپ کردن 
۶ ۳ [چشم. نگاه ] بی‌حالت شدن, بی‌نور شدن» مات شدن 
۸ ۴ لعاب؛ ورنی؛ جلاء روغن جلا 


(به)؛ 


ee I=sit #=cat عنه‎ father D= gol: 2:=saw t= cook A= cup ird 5= about 
say و دنه‎ =five عون مه وا وید مه‎ pure وت‎ player 
aua=hour j=yes wz=wet tf=chan d3=jam O=thin  قعاظتع‎ f=shoé 3 vision = sing 


۱ درخشیدن. برق زدن. چشمک /(۵۱:۵/ 116۲ 
زدن ۱ 
۸ ۲. درخشش برق. تلال. نور ۳ زرق و برق 
هر گردی .. (۲۵۷ه) AII that glitters is not gold.‏ 
گردو نیست. نه هر که آینه سازد سکندری داند. 
/ (عامیانه. به طمنه) آدم‌های ای / litterati‏ 
شیک وپیک, شیک و پیک ‌ها؛ کله گنده‌ها 
له ۱. درخشان, تابان. درخشنده, / /'g|ıt5rı,‏ ۱1116۲189 
براق ۲. چشمگیر. خیره‌کننده. فوق‌العاده. عالی 
4 ۱. درخشان, درخشنده. باق littery /'gltorı/‏ 


۲ چٹ خیره‌کننده» عالی. قوق‌العاده» استثنایی : 
(ادبی) ۱ شفق, تاریک و /و«سدای/ وطاهماو ¦ 
روشنِ غروب ۲ تاریک و روشن صبح, قلق 


۷ (از موفعیتِ خود. از بديختي دیگران و غیره) ‏ /6دا/ )910۵ 


شادی کردن. خوشحالی‌کردن, به وجد آمدن, لذت ا 


بردن 


4 خوشحال‌کننده. خوشحال ی آور» / :اداع / 020109او ‏ 


لذت‌بخش؛ غرورآمیز ‏ 
adv‏ با خوشحالي تمام. با لذت /؛ اوداع / اوم نهاو 
4 ۱ جهانی. بین‌المللی. جهانگیر. ‏ /ادنهاو/ ا092او 
عالمگیر ۲. همه‌جانبه. کلی, کامل, فراگیر 
سرتاسری, عام ۲ کروی, گرد. گوی‌شکل 
۷ ۱. در سطع جهانی. دای / globally‏ 
در سطع 
عموماء به طرزی فراگیر 
افزایث m1)‏ 
دمای زمین 
۸ ۱گره؛ گوی ۲ ظرف کروی؛ 
ظرف ماهی, تنگ ماهی؛ حباب (جراغ), مردنگی: 
[ماه ] قرص ۱.۳ کالبدشناسی) کرۂ چشم ۴ کرۂ جغرافی 
مین the globe‏ 
۸ کنگرفرنگي. /:0:۳۱/۵ globe artichoke / glaub‏ 
خُرشوف. آرتیشو 
۸ گوی ماهی ۲ globe-fish /'glaub‏ 
globe-trot/ ‘glaub trot/ ) prp globe-trotting,‏ 
۱.(محاوره) جهانگردی globe-trotted)‏ چم ام 
کردن. دور جهان گشتن 
۸ ۲ جهانگردی, سیر و سیاحت 
۸ (محاوره) جهانگرد ۰ /()دنن؛ globe-trotter /'glaub‏ 
۸ (محاوره) جهانگر دی / وتا glib‏ / 9جاااهلوطهاو 
4 ۱.(رسمی) کروی, گرد. /()انزده ای / globular‏ 
گوی‌مانند ۲ متشکل از قطراتِ ریز؛ متشکل از 
گلوله‌های کوچک 
۸ (رسمی) قظره (کو چک ). 
چکه؛ گلوله (ریز)؛ حب 
(موسیقی) glockenspiel/'glokon fpi:l, -spi:l/‏ 


گلوکن اشپیل (= نوعی ساز کوبه‌ای) 


globule /‘globju:l/ 


بین‌السللی؛ در سراسر جهان ۲. کل 


` global warming /glaubl 


i globe /gloub/ 


He's glib in finding excuses. silq خوب می‌تواند‎ 
بتراشد.‎ 

4 [حرف زدن. دروغ گنتن و غیره ] / ای اطناو 

حتی, به آسانی, خیلی راحت 

۸ [شخص ] خوشزبانی؛ / ماو | glibness‏ 

زیان‌بازی؛ [دررغ حرف. بهانه و غبره ] 
چرب و نرم بودن» چربی و نرمی 

۶ ۱ سر خوردن؛ نرم رفتن. glide /glard/‏ 
به نرمی حرکت کردن؛ [در, کشو ] نرم بودن؛ [شخص ] 
خرامیدن. چمیدن؛ (مجازی) [زسان ] سپری شدن» به 
آرامی گذشتن ۲ [یرنده] بال‌باز رفتن» صف رفتن؛ 
[هرایسا ] با موتورٍ خاموش پرواز کردن 


راحت. به را 


۸ ۳ حرکتِ نرم» نرم رفتن؛ خرام. خرامیدن. چمیدن 
۴( آواشناسی) غلت 
نرم گذشتن. آرام گذشتن glide along / past‏ 


lider /'glaıda(r) / 

gliding /'glardıy/ 

glimmer /'glıma()/ 
آب ] درخشیدن» برق زدن‎ 


7 هواپیمای بی‌موتور, گلایدر 
۸ پرواز با هواپیمای بی‌موتور 
۱. [چراغ, آتش و غیره ] سوسو 


زدن» کورسو زدن 
۸ ۲ نورٍ ضعیف, روشنايي کم. کورسو. سوسو؛ [آب ] 
درخشش, برق ۳ ذره» نشانه. نشان, بارقه 


اندک امیدی, امیدٍ کمی a glimmer of hope‏ 
اندکی هوش: a glimmer of intelligence‏ 
اندک ذکاوتی 
نشانه, نشان, علامت؛ . /9ده«ای/ glimmering‏ 
جرقه. بارقه 


٭ ۱ نگاو تند, نگاو سریع؛ نگاه ‏ /ومنای/ 0056و 
کوتاه, نظر (اجمالی), نگاء گذراء نگاو مختصر 
۲. نظری انداختن به, نگاهی کردن به, او 
انداختن به. نگاهی اجمالی کردن به 
به چیزی get / catch a glimpse of sb/sth  /‏ 
کسی نظری انداختن, به چیزی / کسی نگاءِ سریعی 
انداختن؛ چشم کسی به چیزی / کسی افتادن 
۷ .برق زدن, درخشیدن glint /glınt/‏ 
۲ پسرتوه کور سوه نور شعاع (نور)؛ برق, 
درخشش, تلألژ 
۶ ۱.(کوه‌نوردی) glissade /gl'serd, (US) “sa:d/‏ 
شخمه کلنگ کردن ۲ (باله) خرامیدن 
۳ (کوه‌نوردی) شخمه کلنگ ۴ (باله) خرام 
of glissando‏ ام glissandi /glı'saendi:/‏ 
glissandO/gl'sandsu / ( p/ glissandos, glissandi)‏ 
4% (موسیقی) لغزان, گلیساندو 
# برق زدن» درخشیدن. متلألی 
بودن. تلو داشتن 
wi‏ ۱ د(ای) درخشیدن, 
تلأژ داشتن, متلألی بودن 


۸ ۲. (ادبی) درخششر 


glisten /'glısn/ 


glister /'glısta()/ 


» ور درخشان 


1 


۱. افتخار کردن به» مباهات glory in sth‏ 
کردن به» بالیدن به» نازیدن به» فخر کردن به ۲. 


شادی کردن از» خوشحال بودن از شاد بودن 


تاریکی, تیرگی ۲ غم» 


gloom /glu:m/ 


اندوه. ملال. دلتنگی, افسردگی. یأس, ناامیدی 


doom and gloom; gloom and doom — doom" 


ازء لذت بردن از غبار غم / ملال بر سر cast û gloom over sh‏ 
م روزهای خوب. deız/‏ تداع / glory days‏ چیزی پاشیدن. جایی را در غم فروبردن 
روزگار خوش گذشته کسی را غمگین کردن cast a gloom over sb‏ 
بازار شام, کشکول مولا /انها adv ¦ gloryhole r‏ با غم با اندوه» با دلتنگى. /:اu:ıاg'/ |Y‏ 9100 


۸ ۱ برق» جلاء درخشش gloss’ glos/‏ 
۲ رنگ روغن, رنگي روغنی ۳ خوشحالیآور» 
ظاهر ذ ۰ ماسک > a gloss of respectability‏ > ۴. 
رفتار 
۵. [فلز و غیره ] برق انداختن. صیقل دادن. پرداخت 
کردن؛ [بارچه ] برق انداختن, مهره کشیدن 
[فلز, پارچه و غیره ] برقي ...را take the gloss off‏ 
گرفتن, کدر کردن. مات کردن؛ (مجازی) لطف ... را از بین 
بردن, خراب کردن, مزة...را از بین بردن 
[فلز, پارچه و غیره ] برقي خود را 
از دست دادن. جلای خود را از دست دادن. کدر شدن؛ 
(مجازی) لطب چیزی از بین رفتن. خراب شدن, 7 


خود را از دست دادن 


خوب. رفتار مژدبانه 


lose its gloss 
) adj 


با افسردگی, با ناراحتی 


QIOOMNY /'glu:mı/ (comp gloomier, super 
تاریک ۲. [شخص ] غمگین.» (65ن0:ههاو‎ ۰ 
افسرده, دلتنگ؛ [نگا صدا ] غمگین. محزون, گرفند:‎ 


[مکان, محیط و غبره] غمم‌انگیز, ملال‌آور, دلگیر» 
دلتنگ: غمبار, گرفته؛ [انکار, آینده و غبره] 


هو تار, سیاه, مأیوس‌کننده:؛ [هرا] گرفته. ابری 
glorification / glo:rıfi'keı fn /‏ 
۲ شکوه. جلال, 
9 زیادی مهم‌شده؛ / ی glorified‏ 
اسم دهن پرکن 
glorified)‏ مریم / QlOrifY /'gla:rıfar‏ 
۱ [خدا] حمدٍ... را گفتن. ستایش کردن. ستودن؛ 


۷ [خطاو غیره] پوشاندن» vr ! gloss over sth‏ 
سرپوش گذاشتن بر خوب جلوه دادن [شخص ] تجلیل کردن از. گرامی داشتن» بزرگ 
۱.(میانٍ سطرها یا در حاشیۀ صفحه) gloss’ /glos/‏ داشتن, تکریم کردن ۲. بهتر جلوه دادن, زیبا جلود 
توضیح, تفسیر, شرح» یادداشت, حاشیه؛ پانویس دادن؛ [راقمه ] بزرگ کردن؛ (سحل ] تزیین کسردن, 

۲ ترجمه (میان سطری) ۳. [کتاب. مقاله ] حواشی: قهنگ کردن 

تعلیقات؛ فهرست لغا: هه ۱. باشکوه, شکوهمنده /'glo:rtos/‏ 00۵ 

اصطلاحات. اصطلاح‌نامه شکوه, پرعظمت, پرشوکت. پرجلال؛ مجلل؛ 
۷ ۴ تفسیر کردن, شرح کردن, حاشیه نوشتن زیبا؛ پرافتخار ۲. درخشان, چشمگیر؛ بلندآوازه, 

حاشیه‌نویسی کردن؛ فهرستِ اصطلاحات دادن برای مشهور, پرنام ۳. (محاوره) لذت‌بخش, دلپذیر, 
|کتاب و غیره] glossaries)‏ ا) glossary /'glosrı/‏ مطبوع, عالی. محشر, معرکه ۴. [هوا] خوب, افتابی 

حواشی, یادداشت‌هاء تعلیقات؛ فهرستِ لفات ۵ (به طنه) وحشتناک 

دشوار؛ فهرستِ اصطلاحات, اصطلاح‌نامه ۷ .با شکوو تمام. / مدای gloriously‏ 


۷ با ظاهرٍ خوب, خوش‌ظاهر. /ا:هدایا/ راوها 
پرزرق و برق < 060۵00۱ 22012900 رانووه‌او a‏ > 


۸ برق درخشش:. / دای / 05510655 
زرق و برق 
۸ رنگ روغن» رنگ ۰ 0000/۰ عداع/ ٤٩21م‏ ۱055 


روغنی 

lossy /'glosr/ (conp glossier, super glossiest) 
[بارچه, مو و غیره ] براق» برق‌انداخته؛ [فلز ] صیقلی:‎ . 4 

[رنگ ] روغنی؛ [عکس ] برقی؛ [مجله ] با کاغفر برقی 


به طرزٍ زیبایی, خیلی زیباء به زیبایی ۲ شاد 
خوشحال, با شادی ۳ با افتخار, با سربلندی 

»نام glory /'gla:rı/ ( p,pp gloried)‏ 
افتخار ۲. حمد. ستایش» ثنا ۲ شکوه» جلال. 


آواز 
زیبایی ۴ بزرگی. عظمت. مجد. شوکت, سربلندی. 
افتخار. عزت؛ مایة افتخار, مایٌ سربلندی» مایة 
غرور, ماي مباهات ۵.سعادتِ اخروی؛ بهشت ۶. 
خوشحالی. خشنودی؛ رضایت ۷. هاله 

(محاوره) پناه بر خدا! اللدا کیر؛ سبحان الله! بعط ما6 


لوکس ۲. پرزرق و برق. خوش‌ظاهر (درآمریکا, محاوره) پرچم آمریکا Old Glory‏ 
۸ ۳ عکس برقی ۴ مجلة لوكس (محاوره) مردن. به آن دنیا رفتن go to glory‏ 
(چاپ) کاغذٍ گلاسه؛ glossy paper‏ (محاوره) کسی را کشتن, کسی را وان ٥‏ دای 5694 
(عکاسی) کاغذٍ برقی به آن دنیا فرستادن 
8 مج مایا U=cook‏ هد :دامع دنه Iasi‏ 06و 
ua= pure ei‏ تا ده ...مها say 2ı=boy‏ ده 
ava = hour yes d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 
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هه [نگاه ] خصمانه. عصبانی؛ / lowering /'glavarıq‏ 


loweringly /'glavarılı /‏ 
میز, با خشم. عصبانی 
» زغال 1 سرخ» سرخ‌شده. / وتا / 0۷/۳9 
قرمز» فروزان؛ [فلز ] گداخته, تفته؛ [سیگار, چراغ 
روشن؛ [جواهر] درخشان ۲. [صورت. گونه 
گل‌انداخته, برافروخته. رخ» قرمز؛ [جسم 
درخشان؛ [شخص ] شاداب, سرخ و سفید ۴ (مجازی 


تب و تاب 


پرشور, پرحرارت, داغ, آتشین. سوزان, پ 


۷ با حرارت» . پرشور» / وهای / glowingly‏ 
به طرزی آتد تشین» به طرز هیجان‌انگیزی, با 
آب‌وتاب 

۸ کر 0 اب ۸ بدهاع/ glow-worm‏ 


* گلوکز, قندٍ انگور 

۸ ۱ چسب ۲ سریشم 

۳ چسباندن؛ به‌هم چسباندن 
(مجازی) چسبیدن به, وصلا 


glucose /'glu:kous / 
glue /glu:/ 


be glued (0 jg. 
> He was glued to the television all evening. > 


keep one's eyes glued to sb / sth 
(محاوره) به کسی / چیزی چشم دوختن, چشم از کسی‎ 
چیزی برنداشتن‎ / 
His ear is glued to the keyhole. 
شش به در است.‎ 
glue-sniffing /'glu: وه‎ / 
بوییدن چسب به منظور تخدیر)‎ = ( 
4ه ۱. چسبناک, چسبنده ۲. چسب‌دار /ناو/ اعنااو‎ 
glum /glnm/ (comp glummer, super glummest) 
هه [شخص ] غمگین, ناامید, افسرده, دلتنگ؛ [لبخند.‎ 
صورت ] غمگین, محزون, گرفته؛ [انکار] تیره و تار,‎ 
سیاه؛ [مکان, محیط ] غم‌انگیز. ملال‌آور. دلگیر.»‎ 
غمبار, گرفته‎ 
glumly /‘glamir/ ۷ه با حالتی غمگین, با حالتی‎ 
افسرده؛ با لحنی گرفته, با صدایی غمگین؛ با اندوه‎ 
glumness /'glamnıs/ افسردگی, دلتنگی.‎ 7 
گرفتگی, اندوه. غم‎ 
glut /gl,t/ ( prp glutting, p,pp glutted ) 
پر کردن, اشباع کردن, انباشتن» بیش‎ ۱ ۲ 
کردن ۲ پر خوراندن, زیادی خوراندن‎ 
اداو > ۳. [اشتها ] فرونشاند‎ 009501 wih rich 0۵9 < 
تسکین دادن. خواباندن‎ 
۴.(بازرگانی) فراوانی. عرضه بیش از حد‎ ۶ 
glut the market (with sth) (بازرگانی) بازار را‎ 
(از چیزی) اشباع کردن, بازار را (از چیزی) سیر کردن‎ 
a glut of sth in the market فراواني جیزی در‎ 
بازار» اشباع بازار از چیزی‎ 


٭ گلوت 


۸ چسب بویی 


از حد سیر 


(= پروئین آرد گندم) gluten /'glu:tan/‏ 


هه ( کالبدشناسی) ( مربوط به) حنجره؛ 


درآ 


glottal /'glotl/ 
(آواشناسی) چاکنایی‎ 


( آواشناسی) چاکنایی-انسدادی, همزه ۰ م50 اهلاهایو 


۶ (کالیدشناسی) حنجره؛ glottis /‘glotıs/‏ 
( آواشناسی) چاکتای 
٭ دستکش glove /glnv/‏ 


put on one's gloves دستکش دست کردن‎ 
have gloves on دستکش دست بودن‎ 
puf on the (محاوره) بوکس‌بازی کردن, 0۷5ا‎ 

مشت‌زنی کردن 


handle sb with kid gloves —> kid 
the gloves are off... (در مورد شخص) آمادة‎ 
مبارزه است...‎ 
لباس ] کاملاً اندازه بودن.‎ [ 
درست قالپ تن بودن‎ 
(با هم) صمیمی بودن.‎ 
یک جان و دو قالب بودن‎ 
پی‌رودربایستی, بی‌ملاحظه‎ 
take off the gloves to sb; handle sb without 
gloves با کسی رودربایستی را کنار گذاشتن؛‎ 
با کسی صریح و بی‌برده صحبت کردن؛ با کسی‎ 
بی‌ملاحظه رفتار کردن‎ 
glove-compartment/'glnv kompa:tmont/ 
[اترمبیل ] داشبورد‎ ۶ 
glove 0۱0۵۵64 (در بریتانیا) عرو سك /0۸0 ای/‎ 
د‎ 
[ستاره. جواهر, رنگ ] درخشیدن؛‎ .۱ ۶ 
[زغال, آتش ] سرخ شدن, قرمز شدن؛ سرخ بودن.‎ 
قرمز بودن؛ [فاز] تفته شدن, گداخته شدن؛ تفته‎ 


fit like a glove 


be hand in glove (with) 


without gloves 


glow /glou/ 


بودن گداخته بودن؛ [سیگار, جراغ] روشن بودن ۲. 
[صورت. گونه ] سرخ شدن» قرمز شدن» برافروختن. 
برافروخته شدن, گل انداختن؛ سرخ بودن» قرمز 
بودن؛ [چشم] درخشیدن» برق زدن؛ [بدن] گرم 
شدن, داغ شدن؛ گرم بودن, داغ بودن؛ [شخص] 
صورتٍ (کسی) گل انداختن, سرخ و سفید شدن ۴. 
سرمست شدن» غرق در شادی شدن, لذت بردن؛ 


سرمست بودن» غرق در شادی بودن 

۴ [آتش: زغال. فلزه خورشید ] سرخسی» سرخ‌شدگی, 
قرمزی, تفتیدگی؛ [سیگار, ستاره جراغ] نور 
روشنایی؛ [رنگ, جواهر ] درخشش ۵. [صورت. گونه] 
سرخی. سرخ‌شدگی, برافروختگی ۶. احساس 
لذت» سرمستی. خوشی» شادی ۷ حرارت. گرمی, 
اتش, تب و تاب» شور و شوق, شور 

glow with sth 


در تب و تاب... بودن 
۶« با عصبانیت نگاه کردن. خشمگین /(0ها:/ 910۷/6۲ 
نگاه کردن؛ چشم‌غره رفتن, چپ چپ نگاه کردن 


(مالی, به طعنه) بانکداران .. the gnomes of Zurich‏ 
زودیخ 5 
4 (رسمی) [شعر ] حکمی, آموزنده؛ هه 900۳016 
پرمغز؛ [چهره و غیره ] خردمندانه. فیلسوفانه؛ [سختان, 
مبهم. گنگ 
Gnostic,/'nosuk/ «e‏ 
ی HR E‏ به) فلسفة آدریه 


هه ۱ دارای گلوتن, گلو تن دار؛ /۸ما:ںاع'/ ۶ا٥ہ‏ آاںاو 
چسبناک» چسبنده ۲.(مجازی) اغراق آمیز. افراطی 
(به تحقیر) پرخور, شکمو» شکمباره /۸ا۸اع'/ 07ا9 
(مجازی) خوره کار بودن. ۰ be a glutton for work‏ 
سر کسی برای کار درد کردن 
هه شکمو, پرخور. شکمباره؛ /۸15۸5اع'/ 5ا۸0 10ا9 
[اشتها و غیره ] مفرط» بسیار زیاد 


adj 


gluttonously /'glntanaslr/ و گنوستیسیزم, گنوستیک, پیرو فلسفة آدريه هه [خوردن ] با ولع»‎ Nn 
با حرص, حریصانه‎ Gnosticism /'nostısızom/ گنوستیسیزم»‎ ۸ 
gluttony /'glntonı/ مذهپ گنوسی, فلسفة آدریه ۸ پرخوری» شکمیارگی»‎ 


GNP /.dsi: en 'pi:/ < gross national product 

* (اقتصاد) تولیدٍ ناخالص ملی 
n‏ گاو وحشي فریقایی QNU /nu:/ ( pl gnu, gnus)‏ 
gO' /gau/ (3rd pers pres goes, pi Went,‏ 


شکم‌یرستی 


glycerin /'glısori:n, (US) -rın/ (US) = glycerine 
glycerine /'glısari:n, -rın/ 
glycogen /'glarkaudsen / نشاسته‎ 


۱ رفتن؛ روانه شدن» رهسیار شدن؛ (0و مم 


یف بردن ۲. قرار گرفتن, گذاشته شدن؛ جا 
اشتن؛ جا گرفتن ۳ امتداد یافتن, امتداد پیدا کردن. 
کشیده شدن, رفتن» رسیدن ۲ شدن, گردیدن ۵. 
[دستگاه. شخص و غیره ] کار کردن ۶. [دستگاه. اتومبیل و 
غبره] شروع به کار کردن, به حرکت درآمدن, 
افتادن؛ شروع کردن ۰۷ بودن, به‌سر بردن. سر 
کردن, روزگار گذراندن. ماندن 
often go hung. >‏ 8۵/0905 > ۸. پیش رفتن. گذشتن: 


gM /grem/ آم)‎ gm,gms,grs) > gram(s), 
gramme(s) (واحدٍ وزن) گرم‎ 
G-man /'dsi: maen/ (pl G-men) 
(در آمریکا, محاوره) مأمور اف بی آی‎ ۶ 
GMT /dıi: em 'ti:/ < Greenwich Mean Time 
gnarled /na:ld/ هه [چوب. دست. انگشت ] گره‌دار»‎ 
گرهگره» پرگره؛ [شخص ] زمخت» نتراشیده, خشن‎ 
gnash /ne// [دندان‌ها] به هم خوردن»‎ .۱ ۷۶ 
به هم ساییدن ۲. دندان‌قروچه کردن‎ 
[دندان‌ها] به هم ساییدن. به هم فشردن‎ .۳ 


برگزار شدن» بودن ٩‏ موجود بودن؛ بودن 
Ae there any زobs‎ going? <‏ > ۱۰. به کارٍ...رفتن. 


خدمت کردن به ۱۱. ناپدید شدن. گم شدن؛ رها دندان‌قروچه کردن gnash one's teeth‏ 
شدن؛ [جمله. پاراگراف ] حذف شدن؛ [قانون ] لغو شد ۶ (مجازی) دندان‌قروچه هه gnashing‏ 
[شخص ] برکنار شدن ۱۲. [طاب. کابل ] پاره شد (مجازی) دندان‌قروچه gnashing of teeth‏ 
[دکل و غیره] شکستن؛ [فیوز] پریدن» سوختن؛ إ ۸ ۱ پشه ۲ مزاحمت, اذیت, زحمت؛ 9081/7۵ 
موی دماغ 
وسواس زیادی به خرچ دادن. strain at a gnat‏ 


رفتن؛ [بینایی و غیره ] کاهش یافتن. ضعیف شد 
[امید. درد و غیره ] زایل شدن, از بین رفتن, تمام شدن : ۷/۷ ۱ (خُرد خُرد) جویدن, جویدن و :9020/50 


۳ [داستان, شایمه ] سرٍ زبان‌ها بودن. شایع بود کندن ۲ (مجازی) خوردن. جویدن, از بردن؛ 
مورد قبولٍ همگان بودن؛ [بول] رایج بودن. رواج آزار دادن, عذاب دادن 
داشتن ۱۴. مردن ۱۵. تمام شدن ۱۶. [کلمات. آواز. شعر ] > fear and anxiety gnawing (at) the heart‏ > 
ادامه پیدا کردن» بودن < عا ۵90651۸6 gnaw at (sb / sth) = gnaw .۱۷ > The‏ 
[صدا] کردن, صدای...دادن < ومه9۵ >؛ [حرکت ] : 6۵ ۱. [صدا] (مربوط به) جویدن /ونده/ ۲۵۳9و 
کردن < 100۷ tha wih your lek‏ 60۱۸۵ >؛ [زنگ ] زد ۲ (مس‌جازی) [اض‌طراب. درد و غیره ] عذاب‌آور, 
[ساعت ] زنگ زدن آزاردهنده, جانکاه. فرساینده 
۷ ۰۸ (بازي ورق) اعلام کردن, گفتن؛ گذاشتن (زمین‌شناسی) گنایس (=گرن‌ای سنگ ‏ اعنهه/ 908155 
He went £10 on the red. >‏ > دگرگونی) 
[یول ] خرج چیزی شدن. Np +: go on / in sth‏ (غذا) کوفتهٌ سیب‌زمینی, ناکی /»اهزه:,۰۵۵/ 906661 
صرف چیزی شدن, برای چیزی خرج شدن « جن کوتوله» جن روی گنج gnome /naum/‏ 
به سفر رفتن, مسافرت کردن طفتا / «عصهز د وه ٥ع‏ مجسمهٌ جن کوتوله 
i= see axel arzfaher DE orlsaw  uzeook  u:ztoo Azcup 3z bird a= about‏ 
e1 = say ar=five a=now ot=boy 12=near ¢o=hair v= pure e2 player ala» fire‏ 


a= hour j=yes wwe tf=chain dš=jan 0=thin عطاق‎ shoe 3= vision 0= sing 


go to war — war 
This dictionary goes on the top shelf. 
جای این فرهنگ در طبقة بالایی است.‎ 
7 into 15 won't go. 7 won't go into 15. 
بر ۷ بخش‌پذیر نیست.‎ ۵ 
go a long way دوام آوردن. دوام داشتن.‎ .۱ 
دوام (چیزی) زیاد بودن؛ [رنگ ] سطح زیادی را‎ 
پوشاندن ۲.(محاوره) قابل‌تحمل نبودن» طاقت‌کش بودن‎ 
go far / go a long way towards doing sth 
(در انجام کاری) سهم بسزایی دات‎ 
داشتن, دخالت داشتن, قدم‌های موثری برداشتن‎ 
go (very) far دوام آوردن؛ [بول ] خیلی‎ .۱ 
آرزش داشتن, قدرتِ خرید داشتن, کاری انجام دادن‎ 
[شخص ] پیشرفت‎ ۰۲ > A 2000۵ doesn go very far. > 
کردن, موفق شدن, آیندۀ خوبی داشتن‎ 
زیاده‌روی کردن, از حد گذراندن,‎ 
پا از حدٍ خود بیرون گذاشتن‎ 


تأثیر زیادی 


go too far 


این دیگر خیلی That's going too far.‏ 
زیاده‌روی است. این دیگر قابل تحمل نیست. 

باز هم ادامه دادن. go (any) further‏ 
باز هم بیشتر کردن 


I'I give you £50, but I can't go any further. 

هت می‌دهم, ولی بیشترش نمی‌کنم. 
تا جایی ادامه یافتن / گسترش یافتن طاء که ۵۳) وه هع 
تا آنجا پیش رفتن که ها ۵0 ٥ا‏ 8ھ هگ ۵5/50 ٥ع‏ 


I won't go so far as to say he's dishonest. 
تا نمی‌روم که بگویم آدم صادقی نیست.‎ 

as far as it goes در حرّ خودش‎ 
> What he says is true as far as it goes, > 

در مقایسه با آدم‌های / as people / things go‏ 
چیزهای دیگر, به نسبتِ آدم‌های / چیزهای دیگر 

در مقایسه با بچه‌های دیگر .هع رهط He's not bad as‏ 
بچۀ بدی نیست. به نسبتٍ پسرهای دیگر بچه بدی نیست. 
go to great lengths / trouble / pains (to do sth)‏ 


( برای انجام کاری) سخت به زحمت / به دردسر افتادن 
کسی را مست کزدن go to one's head‏ 
[قیمت ] تا...بالا رفتن, به...رسیدن . که لوط هه مو 
go as low as‏ 


[قینت ] تا... پایین آمدن, به... رسیدن 
The difference between them goes deep.‏ 

اختلافِ میانشان عمیق است. 
bail'‏ ج go bail (for sb)‏ 
فتن, کفری شدن ۳567 و 
بی پول شدن, پول کسی ته کشید: go broke‏ 

ورشکست شدن 

در (جایی) مصرف مشروباتِ الکلی قدغن شدن ry‏ ع 
go Dutch — Dutch‏ 


[نوشابه ] گاز خود را از دست دادن, گاز... رفتن 82 موز 


به سفر رفتن؛ به مرخصی رفتن 18اه 8 08 ع 


قدمی زدن go for a walk‏ 
شنایی کردن go for a swim‏ 
پیاد‌روی کردن, به پیاد‌روی رفتن go walking‏ 
به شنا رفتن, تنی به آب زدن go swimming‏ 


(نظامی) کیست؟ Who goes there?‏ 
برو! برو گمشو! گورت را گم کن! Be gone!‏ 
Go away! = Be gone!‏ 
با چه لباسی بروم؟ What shall I go in?‏ 
چه لباسی بپوشم؟ 
اوناهاش! اونجاست! دیدمش! There he goes!‏ 
باز هم خودشه! There he goes again!‏ 
دوباره همونه! (مجازی) باز هم شروع کرد! 
(برای چیزی / کاری) پیش go to sb (for sth)‏ 
کسی رفتن, از کسی کمکی خواستن 
(در آمریکا) نزديکي ساعتِ سه است. .3 08 هع 165 
(برای نیل به مقصودی) از 508 00 ٥ا way‏ طا لاه مور 
هیچ کاری فروگذار نکردن, دست به هر کاری زدن 
(محاوره) برو در را Go and shut the ۵0074 li‏ 


دررا 


Now you have gone and done it! 
(عامیانه) بالاخره کار خودت رو کردی!‎ 
مدرسه‎ 


دانشگاه رفتن 


go to school 
go to university 

go into abeyance —> abeyance 
go from bad to worse —> 01 
go to the block -< 1 

go to church —> church 

go into a coma —> coma 

go to the country —> country 
go out of fashion —> fashion 

go to hospital —> hospital 

go into liquidation —> liquidation 
go to law — law 

go to market —> market 

go to pieces —> piece" 

go to pot — pot" 

go to rack and ruin — rack? 
go into retirement —> retirement 
go to sea — sea 

go to seed —> seed 

go to sleep —> sleep 

go on the stage — stage 

go to the stake —> stake 

go on the streets > street 

go into a trance > trance 

go out of use — use 


۱ [ترافیک ] کند جلو رفتن ۲. [کارگرها] ۰ 510۷ 0چ 


کم‌کاری کردن 

هنوز قدرت داشتن, هنوز سرٍ حال 50۳08 be going‏ 
بودن 

as things go در وضعیتٍ فعلی‎ 


6 all / just goes to show / prove that. 
این نشان می‌دهد که.... این ثابت می‌کند که‎ 

(به کسی) فروخته شدن به مبلغ, 
فروش رفتن به مبلغ 

مُفت فروخته شدن 


go (to sb) for 


go for a song 
going, going, (در حراج) یک! دو! فروخته شد! 096و‎ 

این ماشین را بايد ول کرد 
را باید فروخت. 


This car must go. 
ا‎ 
My hat has 6006, کلاهم غیبش زده. کلاهم گم شده.‎ 
let sb/ sth go کسی / چیزی را ول کردن.‎ 
کسی / چیزی را رها کردن؛ کسی را آزاد گذاشتن.‎ 

جلوی کسی را نگرفتن 
جلوی خود را ول کردن. سخت نگرفتن چ 0065616 1 


You are wrong but 164 it g0. تو اشتباه می‌کنی‎ 
ولی عیب ندارد.‎ 

دنبالٌ صحبت را نگرفتن let it go at that‏ 
موضوع را ول کردن 

بینائیم دارد از دست مىرود. .چgoin My sight is‏ 
دارم کور می‌شوم. 


۱ سخت مریض است. دیگر امیدی ۰ ,8006 He's far‏ 
به او نیست. ۲.(محاوره) پاک خُل است. 

دارد عقلش را از دست می‌دهد. His mind is going.‏ 
گفته می‌شود که؛ آورده‌اند که, ...4۵0 £065 The story‏ 
چنین گویند که 

۱ شاملي من هم می‌شود. 
۲. من هم همین عقیده را دارم. من هم همین‌طور. 

حرف حرف اوست. What he says goes.‏ 
هر چه بگوید همان | 
این روزها همه چیز Anything goes these days.‏ 


That goes for me too. 


مُجاز است. این روزها هیچ چیزی عجیب نیست. 
مرده و رفته پي کارش. He's dead and gone.‏ 
نتیجه انتخابات چه شد؟ How did the election g0?‏ 


[محاکمه. تصییم‌گیری و هه go in favour of / agains‏ 
غیره ] به نفع / به ضرږٍ کسی تمام شدن, به نفع / به ض 
کسی بودن 


go to بودن, جور بودن باه خوردن په‎ 
< It goes to the tune of " Three Blind Mice." > 


۱ تصمیم داشتن که. 


be going to do sth 
استن که, خیال داشتن که ۲. احتمال‎ 


۷:20 A= 
ده سوه‎ pure 
عمط زنط دق‎ 


به راه و رسم زندگی (سرزمیتی) go native‏ 

خو گرفتن / عادت کردن 

(از خشم و غیره) سرخ شدن, برافروخته شدن ۲۵۲۵۱6 هع 

(محاوره) [دستگاه ] خراب شدن, 

[نقشه. برنامه ] به هم ریختن, نقش بر آب شدن 
go scot-free / unchallenged / unpunished‏ 


زه زدن؛ اطم ٥ع‏ 


قسر دررفتن, (از تنبیه) جان به در بردن 
go shares (in sth with sb) — share’‏ 
go sick — sick‏ 
The country will go Democrat next year.‏ 
سال آینده دسوکرات‌ها در انتخاباِ کشور برنده 
می‌شوند. 
[دستگاه و غیره ] راه انداختن؛ 
[کار ] شروع کردن 
[شخص, دستگاه وغیره] به کار خود keep going‏ 
ادامه دادن, همچنان کار کردن, مشغول به کار بودن؛ سرٍ 
پا بودن 
[شخص ] سر پا نگه داث 
[کارخانه و غیره ] دایر نگه داشتن 
آتش را روشن نگه داشتن 
کا keep sb going in food / money‏ 
غذا / پول سر پا نگه داشتن؛ به کسی کمک غذایی / 
پولی دادن 


get going‏ / 00و 


keep sb / sth going 


keep the fire going 


Her tongue is going nineteen to the dozen. 
زبانش یک‌بند کار می‌کند. یکریز حرف می‌زند.‎ 
The play went like a bomb. (محاوره) نمایش‌نامه‎ 


حسابی گل کرد. 


Well, here goes! 
Whose turn is it to go? 
She is six months gone. 


How is everything going? اوضاع چطور است؟‎ 

کارها چطور پیش می‌رود؟ 
چطوری؟ اوضاع و احوال چطوره؟ 
بد گذشتن؛ بد برگزار شدن ۲801۲ 0و 
خوب برگزار ا۷61 هع 


How goes work? 


How goes it? 


see 1=sll اف ده‎ 
er=say دنه تیه موه‎ 
ava= hour  j=yes w=wet tf =chain 


vi 


vı 


vi 


vi 


vw 


vi 


vt 


"۷ 


vt 


۱ این‌ور و آنور رفتن» go around‏ 
این‌جا و آن‌جا سر زدن؛ گشتن ۲. [شایعه و غیره] 
دهان به دهان گشتن» پیچیدن» سر زبان‌ها 
افتادن, شایع شدن 

با کسی گشتن, با کسی go around with sb‏ 
معاشرت کردن؛ با کسی نشست و برخاست کردن 

go around doing sth  .نداد کاری را مرتباً انجام‎ 


پیوسته کاری را انجام دادن 

1. [شخص ] حمله‌ور شدن به go at sb / sth‏ 
هجوم آوردن به طرفی» حمله کردن به» پریدن به 
۲ (کار] با تمام قوا / باجد و جهد 


به ... پردا - 
به ... پرداختن 
They went at it tooth and nail / hammer and‏ 
با چنگ و دندان به جان هم افتادند. tongs.‏ 
مثل سگ و گربه به هم پریدند. 
۱. رفتن» روانه شدن؛ به مسافرت 
رفتن 
۲ محو شدن, ناپدید شدن» از بین رفتن 
چیزی را برداشتن و رفتن. go away with sth‏ 
کسی چیزی را برداشتن و غیبش زدن, چیزی را بردن 
با کسی فرار کردن, با کسی دررفتن 50 ۷1۸5 2۷۵۷ مو 
. برگشتن(به )» بازگشتن(به) (0) 9۵6۷ 0و 
۲. قدمت داشتن ۳. امتداد داشتن» رسیدن تا 
The cave goes back 300 metres. >‏ > 
My memory doesn't go so far back.‏ 

حافظه‌ام آنقدر یاری نمی‌کند. 

His family goes back to the time of the 


؛ با دل و جان / با شور و شوق 


go away 


قدمتِ خانواد؛ او به زمان Norman Conquest.‏ 
پيروزي نورمان‌ها می‌رسد. 
[تصمیم ] از ... go back on / upon sth /sb‏ 
برگشتن؛ [قول. حرف ] زیر ... زدن» از ... برگشتن» 
از ... عدول کردن؛ [دوست ] پشت کردن به 
۱. پیش از این واقع شدن, (6/50:) 06/0۲6 0و 
اق افتادن؛ پیش از این مطرح شدن 

> The meeting was different from any that had gone 

before. > 

۲ (حقوق) [قاضی, هیئت منصفه ] در برابرٍ ... مطرح 
شدن؛ در بسرابر ... حاضر شدن؛ [دادگاه] 
در ...مطرح شدن؛ در ... حاضر شدن 
[تصمیم, حرف و غیره ] معنی .. go behind sth‏ 
را جستجو کردن دنبال معني ...بودن 
معنی ... را بیرون کشیدن ۲ 
پشتِ س رکسی حرف زدن؛ عط اط ۵«نلط g0‏ 
بدون اطلاع کسی کاری را انجام دادن 
از حا ... تجاوز کردن» 


go beyond sth 


vi 


vw 


vt 


vt 


vi 


vi 


> Look at those black clouds. _ We're going to have a 
stom. > 
I'm going to do it tomorrow. | فردا این کار‎ 
انجام می‌دهم. فردا این کار را انجام خواهم داد.‎ 
go it ] (محاوره) [اتومبیل ] تند رفتن؛ [شخص‎ 
تند رانندگی کردن؛ سخت کار کردن. بکُش کار کردن‎ 
تتھایی کار کردن, یک‌تنه انجام دادن 06اه از 0ع‎ 
۾٥‎ 006 ۵166۲ یکی بیشتر زدن, بهتر زدن؛ بهتر کردن؛‎ 
۳ بهتر فتن‎ 
go about (sth) |> این‌ور و انور رفتن:‎ ۱ 
و آن‌جا سرزدن؛ بیرون رفتن ۲. [شایمه, داستان و‎ 
غیره] دهان به دهان گشتن» پیچیدن. سر زبان‌ها‎ 
افتادن. شایع شدن؛ شایع بودن» سر زبان‌ها‎ 
بودن ۳ [کشتی ] تغییرٍ مسیر دادن‎ 
[کار: وظیفه و غبره ] وارد... شدن» شروع‎ ۴ 
به ... کردن» دست به کار ... شدن» سر... رفتن»‎ 
پرداختن په‎ 
(بعد از بیماری) دوباره‎ 


be going about again 


راه افتادن 

با کسی گشتن, با کسی معاشرت اه ۷۱۸۵ 0ط ٥ع‏ 
گرد با کسی نشست و برخاست گردن 

در کار دیگران مداخله ویمہاوںط واعده ا0ط 0ع 
نکردن. پي کار خود بودن. سرٍ کسی به کار خودش گرم 
بودن 

go across sth [رؤد جاده ] گذشتن‎ 


لِ ادن / بودن؛ الاو / 99 2006۲ 0و 
[کار ] دنبال ... رفتن / بودن 
۱. [شخص] مخالفت go against sb / sth‏ 
کردن با ۲. [ثخص ] به ضرر ... تمام شدن, به 
نفع ... تمام نشدن ۳. خلاف ... بودن؛ صدمه 
زدن به 
This behaviour will go against his chances of‏ > 
promotion. >‏ 
اگر بخت با ما یار نباشد 
برخلاف جریان آب شنا کردن 06) ۱۳0 هھ هیر 
go against the grain —> grain‏ 
۱ جلو » جاو حرکت كردن 20624 90 
۲. پیشرفت کردن» پیش رفتن ۳. شروع کردن: 
دست به کار شدن 
پیش از چیزی / کسی go ahead of sth/ sb‏ 
حرکت کردن. جلوتر از چیزی / کسی رفتن 


if fate goes against us 


شروخ کنید! بفرمایید! Go ahead!‏ 
پیش رفتن» جلو رفتن» go along‏ 
پیشرفت کردن 


۱ کسی را همراهی کردن. همراي و طن ماه هع 
کسی رفتن ۲. با کسی موافقت کردن, با کسی موافق بودن 


vi 


vi 


vi 


"۷ 


vw 


vt 


vi 


> What I have said about him goes for you, too. > 
(محاوره) دوست داشتن» کسی از خوشش‎ ۴ 


آمدن. عاشق ... بودن 


بگیرش! برو! ولش نکن! بزنش! Go for it!‏ 
معطلش نکن! 

(به سگ) بگیرش! Go for him!‏ 
بی‌ارزش بودن go for nothing / little‏ 
ارزشی نداشتن, ارزش کمی دا 

(رسمی) [فرمان ] صادر شدن go forth‏ 
۱. جلو رفتن» پیش رفتن go forward‏ 
۲. پیشرفت کردن. پیش رفتن 

۱. وارد شدن, تو آمدن داخل شدن؛ ۱ 0و 


تو رفتن ۲. [خورشید. ماء] زیر ابر رفتن» پنهان 
شدن ۳. شروع کردن؛ (کریکت) یک نوبت بازی 
را شروع کردن ۴. وارد میدان شدن؛ در مسابقه 
شرکت کردن 
(کریکت) نوبت کیه؟ Who goes in next?‏ 
موفق باشی! برو به امید پیروزی! ۰ ۷:0 لھ م60 
۱. [امتحان, مسابقه و غیره ] go in for sth‏ 
شرکت کردن در» داوطلب ... شدن ۲. [ورزش, 
نقاشی و غیره] علاقه داشتن به» سرگرمي 
(کسی ) ... بودن پرداختن به» کردن» مشفول 
شدن؛ [حرفه ] وارد ... شدن 

۱. وارد ... شدن ۲. بررسی کردن. 5 ۱016 90 
مطالعه کردن روی؛ مورد بررسي دقیق قرار 
دادن ۳. دست زدن به, مبادرت کردن به» شروع 
کردن؛ دچار ... شدن ۴. پوشیدن» تن کردن؛ 
[جوراب ] پا کردن ۵. تصادف کردن باء خوردن به 
۶ (در مورد پول, وقت و غیره) صرف ... شدن 
go into the Church‏ 


شدن 
نمایند؛ مجلس شدن go into Parliament‏ 
go into details —> detail *‏ 


لباس عزا به تن کردن. go into mourning‏ 


ملحق شدن به» پیوستن به go in with sb‏ 
۱. رفتن» روانه شدن go off (sb / sth)‏ 
۲ [برق و غبره] قطع شدن, رفتن ۳. [تننگ] 
دررفتن» خالی شدن؛ [یب ] منفجر شدن» 
ترکیدن؛ [آژیر ] به صدا درآمدن؛ [ساعت ] زنگ 
زدن ۴. [غذا و غیره ] خراب شدن, کیفیتِ خود را 
از دست دادن, فاسد شدن» بو گرفتن؛ آشیر ] 
ترش شدن؛ [ورزشکار ] آفت کردن؛ [زن] زيبايي 
خود را از دست دادن ۵. (مخاوره) خوابیدن به 
خواب رفتن ۶. [کالا] به فروش رفتن» تمام 


۶ ۱. [شخص] گذشتن» رد شدن؛ go by (sth)‏ 
[زمان ] گذشتن» سپری شدن 
۲ بر طبق ... عمل کردن, بر اساس ... رفتار کردن 


۳ بر اساس ... قضاوت کردن» بر طبق ... حکم 


کردن 

چیزی را از دست دادن؛ به چیزی let sth go by‏ 
اعتنا نکردن 

خیلی مقرراتی بودن, خشک و go by the book‏ 
مقرراتی بودن 

اسم چیزی... بودن؛ مشهور ۰ 0۲ go by the name‏ 
به...بودن, نام داشتن 


۶ ۱. [کشتی, شخص ] غرق شدن 
۲ [ ما خررشید ] غروب کردن ۳. [غذا] پایین 
رفتن ۴. [دانشجو. دانشگاه ] تعطیل شدن؛ [دانشجو] 
فارغ‌التحصیل شدن ۵. [باد. طوفان, سیل ] آرام 
شدن, از شدت ...کم شدن فرونشستن. 
خوابیدن ۶. کاهش یافتن. تنزل کردن, افت 
کردن؛ [آب, دریا] پایین رفتن؛ [درجذ حرارت] 

ن آمدن؛ [قیمت. ارزش ] کم شدن ۷. پذیرفته 

شدن, مورد قبول قرار گرفتن» مورد استقبال 

قرار گرفتن» از چیزی استقبال شدن ۸. شکشت 

خوردن. مغلوب شدن؛ (در امتحان) رد شدن؛ 

نمره نیاوردن» قبول نشدن؛ (ورزش) باختن .٩‏ 

(تاتر) [برده] افتادن ۱۰. ادامه دادن (ت1)؛ ادامه 

پیدا کردن» پیش آمدن (تا) 

< This history book goes down to the present day. > 

۱ [تایر. بادکنک ] باد ... خالی شدن» خحوابیدن؛ 

[تاول ] ترکیدن ۱۲. ثبت شدن. نوشته شدن» 

یادداشت شدن؛ نام (کسی ) ثبت شدن؛ به یاد 

> He will go down in history for what he dîd. > ماندن‎ 

۳. بیمار شدن» مریض شدن» افتادن ۱۴. 

(موسیتی) بم‌تر زدن؛ بم‌تر خحواندن 

go down to the sea به کنار دریا رفتن‎ 

راو غلط را رخ 


go down 


go down the wrong way 


تسخیر شدن 
مورد قبول کسی واقع شدن. go down with sb‏ 
مورد استقبال / پسندٍ کسی قرار گرفتن 
[بیماری ] گرفتن, دجار...شدن  go down with sth‏ 
۰ دنبال go for sb / sth‏ 


رفتن (و) آوردن ۲. حمله کردن به» حمله‌ور 
شدن به ۳. [سخص] شامل حال... شدن در 


شدن ۷ [واقعه ] گذشتن» پیش رفتن. برگزار مورد ... صدق کردن 
A=cup 4‏ میمصت هرد father ot‏ 0 
cıa = player‏ عوهت ai=now o1=boy 19=near ea=hair‏ 6 دنه 
f=shoe 3> vision‏ عطاق yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin‏ 


vi 


vi 


vt 


He went on to say that ... 1 


آنگاه گنت کد ... 

go on the dole / social ۱ (US) welfare 
حقو بیکاری گرفتن؛ حت ازکارافتادگی گرفتن, از دولت‎ 
خرجی گرفتن‎ 

قرص ضدٍ حاملگی خوردن, از قرصٍ اام 46 08 و 
ضدٍ حاملگی استفاده کردن 

(عامیانه) کشته مرد کسی بودن. be gone on sb‏ 
عاشي سینه‌چاي کسی بودن, دیوونۀ کسی بودن 

۱. بیرون رفتن» حارج شدن رفتن الاه هو 
۲ این‌ور و آنور رفتن» به گردش و تفریح 
» به مهمانی رفتن» اهل معاشرت بودن ۳. 
[آتش, چراغ ] خاموش شدن ۴. از دور خارج 
شدن؛ [لباس ] از مُد افتادن دئده شدن؛ (مد] 
قدیمی شدن ۵. [حکومت] از قدرت افتادن ۶. 

[کارگران ] اعتصاب کردن, دست از کار کشیدن ۷. 
[دریا آب ] پایین رفتن» عقب نشستن» پس 
کشیدن ۸ [اعلامی» مجله ] منتشر شدن» توزیع 
شدن» پخش شدن؛ [برنامة تلویزیونی ] پخش شدن 
٩‏ [سال, ماء] تمام شدن افتن 

بزن بد چاک! Out you go!‏ 
(محاوره) با کسی بودن, دوست ...بودن ا۶ ۱۷:6۳ اناه 0ع 


ناپدید شدن از, رخت بربستن آز, رفتن از ۴ه ااه ٥ع‏ 
The happiness went out of his face.‏ 
شادی از چهره‌اش رخت بربست. 
رفتن به, عزیمت کردن به؛ مهاجرت کردن به 0) اناه 0و 
دلم My heart went out to him in his sorrow.‏ 
برایش می‌سوزد. غصه‌اش را می‌خورم. در فکرٍ او هستم. 
با او احساس Our sympathy goes out to him.‏ 
همدردی می‌کنيم. نگرانش هستیم. 
limb‏ ج go out on a limb‏ 
go out on a spree —> spree‏ 
go out on the town —> town‏ 
۱ گذشتن» رد شدن. go over (sth)‏ 
عبور کردن» رفتن ۲. (محاوره) مورد استقبال قرار 
گرفتن. از (چیزی ) استقبال شدن؛ تأثیر گذاشتن 
۳ [وسیلۀ نقلیه ] چپ کردن, واژگون شدن 
۴ جزئیات ...را بررسی کردن. بررسی کردن؛ 
[بیمار ] معاینه کردن ۵. نگاه کردن, دیدن 
وارسی کردن ۶. [درس, نقش وغیره ] تمرین کردن؛ 
مرور کردن» دوره کردن ۰۷ [عکس, نوشته و غیره] 
دستکاری کردن, اصلاح کردن ۸ [اتاق و غیر»] 
تمیز کردن, پاک کردن 
[شخص, چیز, حزب و غیره ] به 
طرف... رفتن» به 
... ملحق شدن 


He has gone over to the Democrats. 


go over to sb/ sth 


وی آوردن, به... پیوستن» به 


vt 


vi 


"۷ 


شدن ۸ (تاتر) صحنه را ترک کردن» خارج شدن 
. (در بریتانیاه محاوره) عالاقة خود را به 
دادن بی‌علاقه شدن بهء دیگر دوست تداشتن» 


نسبت یه ...سرد شدن 
با کسی فرار کردن؛ با کسی دررفتن 
چیزی را برداشتن و رفتن, 

کسی چیزی را برداشتن و 
دزدیدن, چیزی را به سرقت بردن 
[خواب. خنده. 


go off with sb 
go off with sth 


زدن» چنیزی را 


go off into sth 


go off the beaten track —> beaten 
go off the deep end — deep" 
go off one's head — head" 
go on (sb / sth) [زمان] گذشتن ۲. رفتار‎ ۱ 
< If you go on like this you will be punished. > کردن‎ 
اتفاق افتادن» روی دادن» پیش آمدن. جریان‎ ۳ 
داشتن» گذشتن ۴. راو خود را ادامه دادن»‎ 
جلوتر رفتن؛ دوباره را‎ 
ادامه یافتن, ادامه پیدا کردن ۶. (تثاتر) وارد‎ 
صحنه شدن, ظاهر شدن ۷ (ورزش و غیره) ز‎ 
(کسی) بودن ۸. جا گرفتن» اندازه بودن‎ 
خوردن؛ [کفش] پا رفتن؛ [لباس] تن (کسی)‎ 
[کارهاء زندگی ] پیش رفتن» جلو رفتن‎ .٩ رفتن‎ 
نق زدن» غر زدن‎ 
[مدرک و غیره] تکیه کردن به» استناد کردن به‎ ۱ 
(عامياند)‎ .1 < The police had no clue وا‎ go on. > 


ادن ۵. ادامه دادن؛ 


. بودن» عساشق ... بودن» 


as time went on 


به مروٍ زمان 
به چیزی / کاری go on doing sth / with sth all‏ 
ن» کاری را دنبال 


دادن, از چیزی / کاری دست برنداشتن 

کردن 

go on talking یک‌بند حرف زدن‎ 

That's enough to go on with / to be going on 

برای شروع کافیست. فعلاً کافیست. with.‏ 

(محاوره) ول کن باب 

دست بردار! برو بابا! 

راجع به چیزی یکریز حرف زدن. 

به چیزی بند کردن 

به کسی نق زدن» به کسی غر زدن 

[سن,. زمان ] نزدیک به... بودن 
He's going on (for) seventy.‏ 

ترديکي هفتاد سالش است. دارد هفتادساله می‌شود. 

g0 on to sth / to do sth 


Go on (with you)! 
go on about sth 


go on at sb 
be going on (for) 


به چیزی پرداختن. 
به کاری پرداختن, سرٍ چیزی رفتن, سر کاری رفتن 

سر مسئلة بعدی رت .j go on to the nex item‏ 
به مسئلۀ بعدی پرداختن 


۷ ۱. [کشتی شخص ] غرق شدن go under‏ (از حزپ خودش جدا شد و) به حزپ دموکرات 
۲ (محاوره) [تخص ] از پا درآمدن» مغلوب شدن» پیوست. 
نوردت؛ [مونسه واغتیره ] وکت روی کسی تأثیر (خوب) گذاشتن ده ۷:۸۸ 0۲۵۲ یر 
شدن از هم پاشیدن؛ [برنامه ] شکست خوردن» ۶ ۱ به همه رسیدن» برای همه go round‏ 
به جایی نرسیدن, با شکست مواجه شدن کافی بودن ۲. از راه دیگری رقتن» دور زدن ۳. 
۶ ۱. [قيمت. درجة حرارت و غيره] go up (sth)‏ خیدن؛ [سر ] گیج ۴ [بطری. سند] دست 


به دست گشتن» دور گشتن؛ [داستان ] دهان به 
دهان گشتن» سرٍ زبان‌ها بودن» شایع بودن 
طولانی‌تری  go a/ the long Way round‏ 
رفتن, راو طولانی‌تر را انتخاب کردن 

go round to sb's (house) / to see sb 


به دیدن رفتن» به کسی سری زدن 


بالا رفتن» افزایش یافتن؛ ترقی کردن ۲. [بنا] 
ساخته شدن, احداث شدن ۳ (تتاتر) [پرد] بالا 
رفتن ۴. [یل. کشتی و غیره ] منفجر شدن؛ سو. 
متلاشی شدن, از بین رفتن ۵. (به شهر, پایتخت یا 
دانشگاه) وارد شدن. رفتن ۶. [فریاد. هلهله ] به هوا 
برحاستن, بلند شدن ۷ به دانشگاه رفتن» 


دانشگاه رفتن با کسی گشتن, با کسی معاشرت اه ۷۷۸۸ ۲0۵00 0و 
۷ ۸ بالا رفتن از کردن: با کسی نشست و برخاست کردن 
گران شدن go up in price‏ (محاوره) به کل کسی زدن, go round the bend‏ 


go up the wall —> wall 
[شخص ] همراهی کردن. ۸ء / ۵ء ۸اwi 0و‎ .۱ 7 
... همراو ... رفتن» با ... رفتن؛ [حزب و غیره ] تابع‎ 
: بودن‎ 
با...هم‌عقیده بودن با... موافق بودن»‎ ۲ 
با... موافقت کردن ۳. [حوادث. شرایط و غیره]‎ 
با ...همراه بودن, همراه ... بودن‎ 
آمدن به‎ .۴ > Disease olen goes with squalor. > 


خُل شدن, قاتی کردن, از جا درفتن 
« ۱. [قانون. لایحه ] تصویب go through (sth)‏ 


شدن, به تصویب رسیدن» پذیرفته شدن, از 
مجلس گذشتن ۲. [سمامله ] اجام شدن» 
سرگرفتن, به نتیجه رسیدن. صورت گرفتن 

۷ ۳ بررسی کردن» مورد بررسی قرار دادن ۴. 
[جیب, لباس و غیره ] گشتن. جستجو کردن در ۵. 
انجام دادن به انجام رساندن؛ کردن؛ شرکت 
کردن در ۶. تحمل کردن, تاب آوردن کشیدن, 
متحمل ... شدن؛ تجربه کردن ۷. [کتاب ] فروش 


حوردن به» تناسب داشتن باء مناسب بودن باء 
جور بودن باء هماهنگی داشتن با ۵. (محاوره) 


[دختر, پسر ] با ... بودن رفتن» به فروش رسیدن ۸. [بول, ثروت ] خرج 
با زمان حرکت کردن. go with the times‏ کردن, تمام کردن» به باد دادن؛ [لباس, کنش ] از 


بین بردن؛ پاره کردن 
The book went through ten editions.‏ 


فرزند زمانٍ خود بودن 

go with the crowd / tile ۰ همرنگي جماعت شدن‎ 
go without sth فقدان ...را تحمل کردن.‎ 

بدون ...سر کردن» بدون ... گذراندن 


ده چاپ از کتاب به فروش رفته است. کتاب به چاپ 


go through with sth نایت و غیره ] به‎ vt That / It goes without saying (that ...) 

مسلم است (که). بدیهی است (که). پر واضح انجام رساندن. تمام کردن» اجرا كردن انجام 
(که). جای گنتگو نیست (که), گفتن ندارد (که) دادن. تا آخر ... رفتن؛ [ازدواج و غره ] کردن 

# (محاوره) ۱. نیرو انرژی» (0e5و‏ ام) /دع/ 902 ۷ ۱. سهیم بودن در دخیل go to (sb / sth)‏ 


بودن در» شرکت داشتن در» کمک کردن به ۲. 

[جایزه ارث و غره ] تصیب ... شدن» به ... رسیدان 
(کهنه بیانگر ااوری و عدم قبول) عجبا! شگفتا! ۲٥!‏ 60 
۷ ۱. [اموره شریط و غیره ] مما go together‏ 

یکدیگر بودن, لازم و ملزوم یکدیگر بودن با 


قوّت؛ تحرک» حرکت. جنب و جوش؛ حرارت ۲. 
سعی, تلاش. کوشش ۳.(یزشکی) حمله ۴ حادثه. 
ماجراء پیشامد؛ اوضاع. وضعیت ۵. مد روز رسم 


رایع ِ 
4 ۶. (محاوره فضانوردی و غیره) آماده, حاضر 


(در بریتائیاء محاوره) حسایی شلوغ بودن مع الھ 6ظ هم بودن ۲. [لباس‌هاء رنگ‌هاء افکار و غیره ] به هم 
کار زیاد بودن آمدن, به هم خوردن با هم جور بودن 

کسی / چیزی را ول let / leave go of sb / sth‏ [پول] بخشی از هزينة... را اد 10۷۵۳۵5 0و 
کردن. کسی / چیزی را رها کردن؛ کسی را آزاد گذاشتن, تأمین کردن؛ صرف ... شدن؛ به خریدن ... کمک 
جلوی کسی را نگرفتن کردن 


a: father b= got u=cook u:=too A=cup 3:=bird a= about‏ ده 
hair‏ دم ar= five  a=now o1=boy ar‏ 
>this‏ ات w=we  t=chain ds=jam‏ موز 


(فوتبال) تیر دروازه 
move the goalposts —> move‏ 
n‏ گلز 3 goal scorer /'gaul sko:ra(r)/‏ 
زه راحت» go-as-you-please/.g5u 5z ju 'pli:z/‏ 
بی‌قید 


۸ ۱ بز ۲.(عامیانه) پیر مر چشم‌سفید. 
پیرمرد هيز پیرمرد بدچشم. پیرمرد چشم‌دریده 
(عامیانه) کفر کسی را درآوردن. get sb's goat‏ 
کسی را عصبانی کردن, کفرِ کسی را بالا آوردن 


separate the sheep from the goats 


goat /gut/ 


خوب را از بد سوا کردن. سره را از ناسره تمیز دادن 


حماقت کردن. play / act the giddy goat‏ 
خریت کردن, احمقانه رفتار کردن 
ی Goat‏ 
# (ستاره‌شناسی) جدی the Goat‏ 


goatee انم‎ 
goatherd ی‎ 
goatskin /'gautskın/ 


۸ ریش بزی» ریش پرفسوری 

۶ چویان, بزچران 

۸ ۱ پوستٍ بز ‏ چرم بزه 
تیماج ۳ مشک خیک 

۸ (عامیانه) [ئّف و غیره ] تیکه. لخته. تخته؛ /09ع/ 9001 

۸ (در بریتنیا, عامیانه) دک و دهن, پوز, فک /ظهع/ ۶ا90 

فکت رو ببند! دهنت رو ببندا خفه شو! اطع 0ر Shu‏ 

# (در آمریکا, عامیانه) ملوان gob /gob/‏ 

(محاوره) ۱. [گوشت و غیره] تکه, gobbet /'gobıt/‏ 

لقمه ۲. [متن و غیره ] تکه, پاره 

۷ لفلف خوردن؛ لمباندن gobble’ /'gobl/‏ 


۷ ۱ لفلف خوردن, لمباندن صا (اء) عااداهو 
۲ (محاوره) ته ...را بالا آوردن» به سرعت تسام 
کردن 


۶ ۱. [بوقلمون ] غات‌غات کرد gobble’ /'gobl/‏ 
[شخص ] تند تند حرف زدن, ناشمرده حرف زدن 

۸ ۲. صدای بوقلمون. غات‌غات 

gobbledegook /'gobidıgu:k / = gobbledygook 
gobbledygook /'gob|dıgu:k/ (عامیانه) حرف‌های‎ ۶ 
gobbler /'gobla(r)/ (در آمریکا) بوقلمون تر‎ ۸ 
go-between میانجی, واسطه؛ دلال /۵:0۷:0 نه/‎ 
900164 /:001:/ م گیلاس پایه‌دار. جام. ساغر. پیاله‎ 


۸ ديو؛ جن goblin /'goblın/‏ 
4ه (در بریتانیا. محاوره) gobsmacked /'gobsmakt/‏ 
انگشت‌به‌دهان» حیرت‌زده» متحیر» گیج و ویج 

9gO-bY هو‎ bar/ 


۸ به کسی بی‌اغتنایی کردن. give sb the go-by‏ 
به کسی اعتنا نکردن, به کسی محل نگذاشتن 
چیزی را نادیده گرفتن. give sth the go-by‏ 
به چیزی توجه نکردن 


j goalpOst /‘gaulpaust/ 


be full of go; have plenty of g0 پرانرژی بود.‎ 

پرتحرک بودن, پرجنب و جوش بودن؛ پرحرارت بودن 

(محاوره) در جنپ و جوش بودن. be on the go‏ 

در حرکت بودن, فعال بودن؛ مشغول بودن, مشفول کار 

بودن؛ سر (کسی) شلوغ بودن 

There's no go about him. جان ندارد. ]خت است.‎ 
He has two books on the go at the moment. 


در حال حاضر دو کتاب تو دست دارد. 


(محاوره) تلاشی کردن, اقدامی کردن. have a go‏ 
کاری کردن. امتحان کردن 

با یک تلاش؛ با یک ضربه؛ با یک نفس at one go‏ 
نوبت شماست. It's your go.‏ 
خطر از بیخ گوش That was a near go.‏ 


be all the go داشتن‎ 
make a go of sth a 


مد بودن باب بودن؛ روا 

(محاوره) چیزی را با موفق 

انجام رساندن, کاری را با موفقیت انجام دادن 

بی‌فایده بودن بهوده بودن؛ بی‌حاصل بودن 0ع ۸۵ 6ظ 

عملی نبودن 

از بای بسمالله از لحظۂُ اول 

همه چیز حاضر است. 

۲ (مجازی) محرک, انگیزه 

۳ برانگیختن. تحریک کردن, کشاندن, وادار کردن. 
واداشتن, سیخ زدن به, سیخونک زدن به 


from the word go 
All systems (are) go. 
goad /gaud/ 


= 


خشم کسی را برانگیختن goad sb into a fury‏ 
برانگیختن» تحریک کردن» goad sb on‏ 
ترغیب کردن 
۸ .اجاز؛ شروع. فرمان go-ahead /'gou ahed/‏ 
شروع 


4ه ۲. [شخص, شرکت و غیره ] پیشرو؛ پویا 
give sb the go-ahead to do sth‏ 
به کسی اجازة شروع کاری را دادن 

۶ ۱. [سابقه ] خط پایان؛ [سفر و غیره ] goal /goul/‏ 
نقطة پایان, مقصد ۲.(فوتبال و غیره) دروازه؛ گل ۲ 
(مجازی) هدف, مقصد. مقصود 

گل زدن. گل کردن 

دروازه‌بان ایستادن. تو دروازه ایستادن keep goal‏ 
(فوتبال) محوطه شش قدم /25ء ادهی/ 9031-3۲68 
نمی goalie‏ 


score / kick a goal 


n 


فوتبال و غیره) دروازه‌بان» 


= 


( فوتبال و غیره) / goalkeeper /'gaulki:pa(r)‏ 
دروازه‌بان» گر 

۸ (فوتبال) ضربةٌ ازاد. goal-kicKk /'gaul kık/‏ 
ضربۂ کاشته؛ (راگی) سعی برای گل زدن 

goal-line /'gaul laın/ (فوتبال) خط کرنر‎ ۸ 

۶ (ورزش) جلوی دروازه. /9نهه انمع/ goal-mouth‏ 

دهانة دروازه 


Oh God, what's that? 
My God, 1 forgot to lock the door. 
God he was sexy! 
Good God no! 
عبارت 5۵16 6005 80۳ را وقتی به‌کار می‌بریم که‎ 
شدیداً بخواهیم توجه کسی را به نکتة خاصی جلب کنیم:‎ 
How can she do that, she's only seven for God's 
sake! 
عبات اخیر را هنگام مر وهی کردن نیز په قم تأکیر‎ 
بیشتر یا نشان دادن‎ 
می‌بریم:‎ 


یجان یا ناراحتني خود. به کار 


For God's sake shut up! 
عبارتِ 600 1106 بیانگرٍ خوشحالی و رضایتِ ما از‎ 
چیزی است:‎ 
Thank God you're here. 
Thank God for that. 
عبارت 0۳۷5 (رلده) 60۵ بیان مؤکد ومحکمی است‎ 
1 0001100۷ برای عبارت‎ 
نکتۀ املایی: کلمة 60۵ در این دسته از عبارت‌هاء همیشه‎ 
با حرف بزرگ نوشته می‌شود.‎ 
نکتة دستوری: کلمذ 600 با حرف تعریفِ 416 به‌کار‎ 
نمی‌رود:‎ 
1 pray to God every night. 
بنابراین درست نیست که بگوییم:‎ 
1 pray to the God every night. 


هه (محاوره) وحشتناک» 
مزخرف, گند 
godchildren)‏ ام ( godchild /'godtfarld/‏ 
فرزندخوانده؛ فرزند تعمیدی 
goddam /'godam, 'goddem/ (US) = god-damn‏ 
.١‏ (عامیانه) god-damn /'god am, ‘god dam/‏ 
خیلی خیلی, خیلی زیاد. درست و حسابی 
۲ (عامیانه) لعنتی» نکبتی, کوفتی 
god-damn‏ = /۵«عة قمع / god-damned‏ 
۸ دخترخوانده. god-daughter /'gnd d5:t()/‏ 


god-awful /'god /1:د‎ 


adj 


goddess /'godıs/ 
godfather /'godfa:d(r)/ 


۱. پدرخوانده. ناپدری؛ 
پدر تعمیدی ۰۲ (در گروه‌های مافیایی) پدرخواند: 
رئيس بزرگ 
مۇمن» عابد. 


پرهیزگار« /وعق۵هو/ godfearing‏ 


پارساء متقی. خداترس 
[جا. شهر ] به امانِ / godforsaken /'godfseıkn‏ 
خدا رهاشده متروک؛ نکبت‌بار؛ [شخص ] بدبخت. 


n 


n 


۱ چرخ‌دستی. » گاری‌دستی :۲0 ٺgı'/ 90-Cart‏ 
۲ وروک (بچه) ۳ کالسکه (بچه) 

۱ خداء ایزد. رب‌النوع ۲ بت 

۳ (مجازی, شخص. 


god /god/ 
معبود» بت ۴ (تتاتر. در جمع)‎ ) 
تماشاچیان بالکن, لژنشین‌ها‎ 
با حرف بزرگ) خداوند. خداء یزدان» الله, حسق,‎ ۵ 
پروردگار. آفریدگار. باری‌تعالی‎ 
(با حرف بزرگ) خدای من» عجب. ای وای‎ ۶ 
God help you — help 
60۵ برای کسی / چیزی موهبتٍ طا/طه ما انع‎ 
الهی بودن, هدیۂ خدا برای کسی / چیزی بودن‎ 
in God's name تو را به خدا. محض رضای خدا‎ 
to God به امیدٍ خداء به حتي پروردگار‎ 
in the lap of the gods — lap 


4 man of God ¬ man' 
please God -< please 
put the fear of God into sb —> fear’ 


ضیافتِ شاهانه a feast for the gods‏ 
منظر ای بدیع a sight for the gods‏ 
خدای من! عجب! الله اکبر! ای وای! ۰ !600 6000 


God almighty! = Good God! 
God in Heaven! = Good God! 
God willing انشاءالله, اگر خدا بخواهد‎ 
600 ۷60۷5 خدا می‌داند ۲. خدا گواه است. خدا را‎ .۱ 
شاهد می‌گیرم؛ به خدا‎ 
خدا نکند (که). خدا آن روز را‎ 
نیاورد (که). پثاه بر خدا‎ 


God forbid (that) 


1 wish to God that خدا کند که, کاشکی‎ 
for God's sake (عامیانه) محض رضای خدا‎ 
God's own country (در آمریکاء عامیانه) آمك‎ 
make a god of one's belly خیلی به شکم‎ 

خود اهمیت دادن, شکم‌پرست بودن 
کسی رابت گردن ض8 make a little tin god of‏ 


(My) God! = Good God! 
He thinks he's a (little) tin g0d. [کارمند و غیره]‎ 
خیال می‌کند کسی است.‎ 


| نکتة کاربردی: 1 
عبارت‌های زیر در انگليسي گفتاری و غیررسمی پسیا 
متداولند. این عبارت‌ها در این کاربرد بار مذهبی ندارند؛ ب 
اینیمه استفاده از آن‌ها از نظرٍ برخی به ملاحظات مذهبی 
خوشایند نیستند. 

Oh (my) God / My God / Good God / God! 
عبارت‌های بالا بینگر شگفتي زیادء ترس» هیجان و یا‎ 
عصبانیتند: گاه برای تأکید نیز به‌کار می‌روند:‎ 


9 


۱۳ a:=father D=got o:=saw u=cook u:=to0 A= cup 3:2 bird 
say موه‎ =five  ai=now مدرد‎ i2=near ea=hair v= pure el? = player 
ava = hour yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3 vision = sing 


godhead 


هه با چشم‌های از /'gogl aıd/‏ 09916-610[ 
حدقه بیرون‌زده» با چشم‌های ورقلنبیده» چشم زل 
۷ عینک ایمنی» عینک محافظ؛ /2اعدع/ es!ووه‏ 
عينکي غواصی؛ عینک موتورسواری؛ (محاوره 
عینک 
4 (عامیانه) فعال. پرجنب و جوش. /د«ع هع / 90-90 
سرزنده 
رقص گوگو 
رقاص گوگو 


go-go dancing 
a go-go dancer / girl 


دیسکوتک گوگو a go-go discotheque‏ 
۸ ۱ حرکت» عزیمت» رفتن /وسو/ going‏ 
۲ وضع زمین, زمین؛ وضعیتِ راه. شرایط جا 


راه» جاده ۳ سرعت (حرکت)؛ سرعتِ پیشرفت 
4 ۴ [قیمت و غیره ] رایج. متداول. فعلی. موجود 
get out / go / leave while the going is good‏ 
تا هنوز اوضاع مرتب است ول کردن / رفتن, تا اوضاع 
بدتر نشده ول کردن / رفتن 
heavy going — heavy‏ 
رفت و آمد. آمد و 


و برو comings and goings‏ 
کارٍ پررونق, کاسبي موفق a going concern‏ 
فرخ روز نرخ متداول. رخ جاری ۵ا۵٣‏ وهی ۸ 
(pl goings-over)‏ )دنه going-over / gourg‏ 
۸ ۱. (محاوره) بررسی» نگاو مجدد» مرور؛ (بزشکی) 
معاینه ۲. (عامانه)کتک. مشت و مال 
ام (محاوره) ۱. رفتار 'on/‏ موی goings-on‏ 
۲.تفاقات. حوادث. جریانات ۳ سر و س. اسرار 
goiter /'goıto()/ (US) = 6‏ 


7 گواتر. غمباد goitre /'gont()/‏ 
(در پار بازی, برای مسابقه) ka:t/‏ هی go-kart‏ 
مینی‌کار» ماشینک 


۸ ۱.طلاء زر ۴.(رسمی) ثروت؛ gold /gould/‏ 
پول کلان ۳. رنگي طلایی ۴.(ورزش) مدال طلا 
خوب رفتار گردن. خوب بودن. 4ج که 00و (عه) 
متل یک دسته گل بودن 
جایزة بزرگ, باداش دور از دسترس 
strike gold — strike 2‏ 
worth one's weight in gold‏ 


a pot of gold 


رارزش» 
ضروری؛ [شخص ] پرارزش 

a heart of gold دل پاک, قلب خوب‎ 

صدای خوب. صدای خوش‌آهنگ . 6018 0۴ ماھ ۾ 

رنگ شتری, زرد قهوه‌ای old gold‏ 
زرکوب. طلاکوب ‏ /()ها:نط ۵اندع/ 0(0-06216۲و 
سوسک طلایی فانمی / gold beetle‏ 
gold bug /'gauld bıg/ = gold beetle‏ 
An‏ . کاوشگر طلا )و gold-digger gould‏ 
۲ (عامیانه به طعنه) زن تیغزن. دختر تیغی» دختر 


پولکی 


[جیز] 


چ د 


هه خدایی. الهی؛ خدا گوند. 


godhead /'godhed/ 
the Godhead 


« خدایی, الوهیت, ربوبیت 
(رسمی) پروردگار. آفریدگار؛ 
خداوند, یزدان 


هه ۱. [شخص ] خدانشناس, بی‌دین؛ /::00۱:/ 9001655 


بی‌خدا؛ کافر» مشرک؛ [عمل, زندگی ] کفرآمیز. 
شرک الود ۲ شریرء تبهکار حیوان‌صفت 

1 خدانشناسی, /'godlısnıs/‏ 0655 0195و 
بی دینی» بی‌خدایی؛ کفر» شرک ۲ شرارت, تبهکاری, 
حیوان‌صفتی 


۰ 


godlike /'godlark/ 
ملکوتی» آسمانی‎ 
تقواء پرهیزگاری.‎ : 

خداشناسی, ایمان, دینداری 

godly /'godlı/ (comp godlier, 


godliness /'godlınıs/ 


super godliest) 


4ه [شخص ] مومن. متقی. پارساء پرهیزگار» خداجو. 


خدادوست. خداشناس. باخداء دیندار؛ [اعمال. 
زندگی ] پرهیزگارانه 


۶ مادرخوانده, godmother /'godmads(r)/‏ 
نامادری؛ مادر تعمیدی 
۸ (در خاور دور) انبار godown /'goudaun/‏ 


= 


پدرخواند: godparent /'godpearant/‏ 
مادرخوانده؛ پدرٍ تعمیدی؛ مادرٍ تعمیدی 


(کهنه) صحن ۵ God's acre /.godz‏ 
کلیسا؛ قبرستان 
۲ نعمتٍ غیرمتر قبه, godsend /'godsend/‏ 
چیز خداداده, موهبتِ الهی 
« پسرخوانده, ناپسری؛ پر هو 900500 
تعمیدی 
وس godspeed‏ 


۸# برای کسی آرزوی bid / wish sb godspeed‏ 
موفقیت کردن؛ سفرٍ خوبی برای کسی ارزو کردن 


موفق باشی! سفربه‌خیر! Godspeed!‏ 
(در ترکیب) روء اهل ۱۵۵0 “goer‏ 
cinema-goers >‏ < ` 

۶ ۱ (محاوره) (آدم) اه حال نو goer‏ 


۲ (در بریتانیا. عامیانه) ( زر ) آتشپاره» زن اه حال ۳ 
(محاوره) (چیز) پُروء تیز» تند و تیز 

(محاوره) ادم جاه‌طلب.  geo()/‏ نمی go-getter‏ 
آدم بلندپرواز؛ اهلِ عمل آدم متهوّر؛ آدم زورگو, 
قلدر آدم متجاوز 


#۶ ۱ چشم‌های خود را گرد كردن /اودی/ 909916 


یا چشم‌های از حدقه یرونزده نگاه کردن: با ۲ 


یآ 


goggle-boX یرمع‎ boks/ 


۸ توپ گلف همع golf ball‏ 

goا؟-cاub‎ / جوب گلف ۲ باشگاه گلف/طہا) ۴ ادع‎ An 

golf-course /' golf k5:s/ 

golfer ۱) ر‎ 

۱ .بازي گلف. . گلف. گلف‌بازی /وعامو/ f۹9‏ اھ و 

۲ (مربوط به) گلف. (مربوط به) گنفبازی: 
[عطیلات ] همراه با گلف. به منظورٍ گلف‌یازی 

golf-links /'golf lınks/ = golf-course 

۸ ۱.(در کتاپ مقدس) جالوت. Goliath /ga'lara0/‏ 

جلیات ۲. غول» نره‌غول 


۸ (عروسکی) کاکاسياو golliwog /'golrwog/‏ 
پارچه‌ای 

۲ ( محاوره: تعجب) وای, نگاه 2( 
خداخدا ‏ " 

golly’ /'golr/ = golliwog 

goloshes /۱2ردادع/‎ = galoshes 

gonad / gounad/ غده جنسی‎ ۸ 

۸ گوندولاه گرجي ونیزی gondola /'gondala/‏ 


gondolier / gondalra(r)/ کرجی‌ران (ونیزی)‎ ۸ 
gone' /gon, (US) go:n/ pp ol go’ 

هه ۱. گذشته؛ رفته 
۵ ۲ گذشته. بعد از 


آن روزها گذشته که ..., Gone are the days when...‏ 
آن ایام گذشته که ... 
هفت‌ماهه حامله است. . She's seven months g0n¢.‏ 


هفت ماهش است. 

be gone on sb (محاوره) عاشتي کسی بودن.‎ 

دیوانۀ کسی بودن, کشته‌مردة کسی بودن 

It was gone four before he came. ıı: (در‎ 

محاوره) وقتی آمد (ساعت) از چهار هم گذشته بود. 
goner /'gona(r), (US) 'g:n-/‏ 

(عامیانه) کارٍ (کسی / جیزی) تمام بودن g0۲‏ « ظ 

کار (کسی / چیزی) ساخته بودن 

۶ ۱.(موسیقی و غیره) کک زنگ 

۲ (در بریتانیا, محاوره, نظامی و غیره) مدال 

۴ در بریتانیا) [راننده. موتورسوار ‏ (با زدن زنگ) ۱ 


gong /ومی/‎ 


دادن به 
| (محاوره) صورت فشرد؛ /ğon9/ going t0‏ 9000۵ 
ما می‌بریم: Were gonna win.‏ 


gone? /gon, (US) g5:n/ 


هه آب طلا (داده)» 


gold-dust /‘gauld dast/ خاک طلاء خاکه‌طلا‎ 


4 ۱.طلایی. زرین. به رنگ طلا؛ /۱۵00:::/ 90186۳ 


از طلاء طلا ۲. (مجازی) گرانبهاء قیمتی؛ فوق‌العاده. 
عالی, طلایی. ایده آل. درجه یک؛ مهم 
a golden opportunity >‏ > 
kill the goose that lays the golden egg‏ 
goose‏ - 
Silence is golden. (prov) —> silence‏ 
۸ عصر طلایی golden age /'gauldan eıd3/‏ 
n‏ (برنده) عقاب طلایی ای «۵ان«ع/ golden eagle‏ 
« پاداش / golden handshake / guldan ‘hend feık‏ 
(پایان خدمت) 
golden jubilee / guldan 'dzu:bıli: /‏ 
پنجاهمین سالگرد 
ميانە‌روی. اعتدال golden mean / guldan 'mi:n/‏ 
۶ (یرنده) انجیرخوار. / 9:9۱ golden oriole / g0¬‏ 
پری‌شاهرخ. مرغ گیلاس 
# ۱ قانونِ طلایی / اه golden rule / gauldan‏ 
(= اصلی در انجیل متی: «آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما 
نیز پدیشان همچنان کنید.») ۲. اصل اول» اصل اساسی» 
قاعد؛ اصلی ۱ 1 


> The golden rule for eating and drinking is moderation. > 


۶ (در بریتانیا. golden syrup /.gauldon ‘sırap/‏ 
نیز با حرف بزرگ) شیره» شیر 
۸ جشنِ / 'wedın‏ «دفانمی/ golden wedding‏ 


پنجاهمین سالگرد ازدواج 
۸ تپ طلا . عشتي gold fever /gauld 'fi:va((/ lb‏ 


goldfield /'gauldfi:ld / ناحية طلاخيز‎ ۸ 
goldfinch /'gouldfintf / ایرنده) هره‎ ۸ 
goldfish /'gouldfı/ / ام)‎ goldfish) . ماهي قرمز.‎ « 


ماهي حوض 
۸ ورق طلا ۷۸ 4اندی/ gold-foil‏ 
gold-leaf /gould 'Ii:f/ = gold-foil 1‏ 
۶ مدال طلا ۸ اند / gold medal‏ 
n‏ چ مدال gold medallist / gould 'medalıst/ lb‏ 


» 


معدنِ طلا؛ (مجازی) کار gold-mine /'gauld maın/‏ 
پول‌ساز. کاسبي پرمنفعت 

gold-plate / gould 'plert/ ظروف طلا‎ 7 
gold-plated / gauld ‘plertıd/ 


gonorrhoea‏ = 7و gonat, (US)‏ / ۱0110۲۴۳68 طلاپوش 
Jonorrhoea / gona'rıs, (US) -ri:a/‏ * هجوم طلا / gold-rush /'gauld raf‏ 
۸ (یزشکی) سوزاک, سوزنک ٭ زرگر؛ طلافروش goldsmith /'gauldsmı0/‏ 
۸ (عامیانه) ۱. چیز چسبناک» چیز نوچ /gu:/‏ 00 ۶ (اقتصاد( بایهُ طلا gold standard /'gould sıendd/‏ 
۲.احساساتِ آبکی, چُس‌ناله. احساساتِ رقیق ۸ ۱ گلف golf /golf/‏ 
/gud/ (comp better, super best)‏ 1 ۱000 ۶« ۲. گلف‌بازی کردن 

Ist &=cat a:=faher D=got 2:=saw u=cook u:zto0 A= Cup 

au=now oi=boy 12=near ea=hair 2= pure‏ دنه مو دنه 
0=thin d=this f=shoe‏ حتف ava = hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


have a good night شب را خوب خواییدن‎ 


put in/ say a good word for sb 
به نفع کسی حرف زدن, از کسی پشتیبانی کردن. سفا‎ 
کسی را کردن‎ 


چیزٍ خوبی بودن 


شِ 


be a good thing 
It's a good thing (that)... خوپ است که....‎ 
خوب شد که...‎ 


start / arrive / leave in good time 


ادن / رسیدن / رفتن 
This is as good a time as any to do it.‏ 

حالا وقتٍ انجامش است. حالا هم برای شروعش خوب 
کنر 
لطف کر دید که آمدید.,60006 40 ماو 0۴ 00ع It wa‏ 

Will you be good enough / be so good as to 
06 می‌توانم از شما خواهش‌کنم زود بیایید؟ ?راء‎ 
ممکن است لطف بفرمایید زود تشریف بیاورید؟‎ 
How good of you! چقدر لطف کردید! چقدر‎ 
لطف دارید! لطف کردید! لطف دارید!‎ 
have a good mind (to do sth) . کسی خیلی دلش‎ 
خواستن (که)‎ 
سرٍحال بودن, شاد و شنگول بودن کاازمء 000و ۸¡ مط‎ 
as good as a play دیدنی, تماشایی‎ 
His credit is good. (مالی) اعتبار دارد.‎ 
می‌توان به او اعتبار داد.‎ 
(مالی) تا... اعتبار داشتن.‎ ۰۱ 
تا... محل داشتن‎ 


He is / His credit is good for £3000. >‏ > ۲. تا...دادن, 


be good for 


تا... حاضر به دادن بودن 
He ¡s 9000 10۲ £500. <‏ > . [حسواله و شیره ] به 
مبلغ... بودن, ارزش داشتن ۴. [بلیت و غیره] تا... اعتبار 
... معتبر بودن ۵. قابل‌استفاده, قادر به کار 

He is good for another 20 years yet. 
هنوز تا بیست سال دیگر سر با / قادر به کار است.‎ 

Are you good for a five-mile walk? 

فکر می‌کنی می‌توانی یک پنج مایلی پیاده‌روی کنی؟ 
(بیمه) ارزش بیمه کردن دارد. He's a good life.‏ 


داشتن: 


مثل دسته گل؛ آرام و بی‌سر و صدا ۵010 8ھ 000 وم 
با درستی زندگی کردن. زندگي 


شرافتمندانه‌ای داشتن 


live a good life 


. کارهای خوب؛ works‏ 000و 


Good! 
Good morning! 


adv 


سو دمند < .00/9 »0 9000 ۱/۷5 > ۳ خوب. قابل, 
تواناء کاردان. باعرضه. شایسته, متبخرء کارآمد ۴ 
خوب. خوش, مسرت‌بخش. خوشحال‌کننده ۵. 
مطلوب. خوب؛ مفید. سودمند؛ مقرون‌به صرفه, 
پرسود, پربار ۶. مهربان, بامحبت ۷. حسابی, 
خوب» تمام و کمال, کامل, درست و حسابی ۸. 
ایی و غیره ] سالم» خوب» قوی ٩‏ جالب. خوب» 
سرگرم‌کننده ٩۰‏ [غذا] تازه. خوب؛ سالم» خوردنی 
۱ خوب. مطمئن, قابل‌اعتماد؛ معتبر ۱۲. [بچه 
حیوان ] خوب, باتربیت. باادب ۱۳. درستکار, 
شریف؛ باتقواء پرهیزگار, پاکدامن؛ بافضیلت ۱۴ 
خوب, درست. پسندیده, صحیح» مناسب, بجاء به 
مورد ۱۵. [ظاهر. چهره و غیره ] زیباء قشنگ, خوشگل 
۶ (در خطاب) عزیز, محترم < و 9000 0۷ > ۱۷ (در 
۲ ف) خوب» نازنین 1۸. زیاد. قابل‌ملاحظه, 
معتنابه» چشمگیر > «pla .۱٩ > a good deal / distance‏ 
بیش از دسټ کم > We waited for a good hour.‏ > 
در آمریکاه محاوره) خوب» حساب 
حسابی > »0و a good strong‏ > 


» درست و 


a good few 
good eating 

the Good Book 

‘That's not good enough. 


اغوب نیست. په درد ثنی‌ځورد. 
برای من کافی است. ‘That's good enough for me.‏ 
برای من خوب است. 


Good for you! Good on you! !تl|ح خوش به‎ 

آفرین! بارک‌الله! 
قولش قول است. . He was as good as his word.‏ 
از سر She is too good for her husband.‏ 


شوهرش زیاد است. 

در کاری مهارت داشتن, 

در چیزی خوب بودن 
خوش بگذرد! اوقاتِ خوشی 


be good at sth 


Have a good time! 


have a good time خوش بودن. خوش گذراندن‎ 


در وت مناسب, در موقي (al) in good time‏ 
مناسب؛ به وقتِ خودش, به موقعش 
باورکردنی نیست (که It's too good to be true.‏ 
اینقدر خوب باشد). فوق‌العاده ( خوب) است. 

I don't feel too good about that. 
(محاوره) این موضوع مرا ناراحت می‌کند. در این‌باره‎ 
خیالم راحت نیست. نسبت به این موضوع احساس‎ 
خوبی ندارم.‎ 
با بهترین آرزوها‎ 
شب بخیر! شب خوش!‎ 


with all good wishes 
Have a good night! 


good-humouredly 


n 
int 


n 
n 
n 


adj 


n 


n 


adj 


n 


(طعنه( خواب دیدی . Much good may it do you!‏ 
خیره! حالا بشین تا فایده‌اش را ببینی! 


It does my heart good to see him. 4, 


من قوت قلب می‌بخشد. از دیدنش دلم باز می‌شود. 

عجله کردن چه What's the good of hurrying?‏ 
فایده‌ای دارد؟ حُسنٍ عجله کردن چیست؟ عجله کار 
شیطان است. 

(هیج) فایده‌ای ندا 
نخوردن, به هیچ دردی نخوردن. حُسنی نداشتن 
ندان فایده‌ای نداشت be not much good‏ 


be no/ any good به درد‎ 


چندان به درد نخوردن 
فایده‌ای داشتن. be some / any good‏ 
برد ورم ی د 
فایده داشتن. سودمند بودن» 


be to the good 
به درد خوردن. مقرون به صلاح بودن‎ 


پنج پوند سود کرد. He was £5 to the good.‏ 
پنچ پوند برد برایش پنج پوند داشت. 
برای همیشه for good‏ 


یک بار برای همیشه, برای ابد لاف 200 00ع fo‏ 

رفت که رفت. رفت که بر نگر دد. .٥0ع‏ ۴0۲ ۸۲٩0ع‏ 11۴'۶ 
۱ خداحافظی goodbye /gudbar, gu'bar/‏ 
۲ خداحافظ, خدانگهدار 

kiss sth goodbye / kiss goodbye to sth — kiss 


say goodbye خداحافظی کردن‎ 
good debt / gud 'det/ طلب وصول‌شدنی‎ 
good faith / gud ۸ ځُسن‌نیت‎ 


good-fellowship / gud 'felu/ıp / «ig اجتماعی‎ 
خوش‌مشربی‎ 

good-for-naught/'gud f» no:t/ 

= good-for-nothing 

good-for-nothing/'gud f» به‌درردنخور /و1۸01‎ .۱ 


بی‌ارزش ِ 3 

۴ ادم به‌دردنخور, ادم بی‌ارزش» ادم بی‌سرویا 
آدم بی‌لیاقت 

Good Friday /.gud 'frarder, 'frardı / (مذهب)‎ 


جمعد مقدس, ادينة مقدس 


good-hearted خوش‌قلب. پاک؛  /۳۵::4 فنع/‎ 
نظریلند‎ 
good humour / gud 'hju:ma()/  .شوخ اخلاق‎ 


خوش خلقی, شادی. خوشحالی» سرحال بودن 
good-humoured / gud 'hju:mad/ 8‏ 
» شاد. خوشحال» سرحال. شاد و شنگوا 
[ظاهر, لبخند و غیره ] ساده» بی‌پیرایه. بی‌شیله پیله 

good-humouredly / gud ‘hju:madir / 


۷ با خوش خلقی, با شادی, با خوشحالی 
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Good night! 


Good day! (کهنه) روز‎ 
one's good man شوهر‎ 
one's good lady و‎ 
the good people از ما بهتران‎ 
۵0۵و‎ men and true jنادرم آدم‌های خوب و صالح.‎ 
شریف‎ 

(محاوره) فص قشنگیه! That's a good 'un!‏ 
خیلی بامزه است! 

عملاً. تلویحاً درست مثل این‌که, گوبی که. که 000 وه 
انگار که 


موفق شدن؛ ثروتمند شدن, کار و بار make good‏ 
خوب شدن 

۱. [شکست. ضرر و غیره ] جبران کردن 000 50 1۵166 
۲. انجام دادن, اقدام کردن به؛ [قول ] عمل کردن به ۳. 
حقيقتِ / درستي...را اثبات کردن: ثابت کردن؛ اثبات 
کردن ۴. تعمیر کردن, درست کردن 

به کسی خسارت دادن, ظ؛ ) make g00d a [oss‏ 


به کسی تاوان دادن 

موفق به فرار شدن, :0ض¢504 mûke g00d 01¢'s‏ 
نقشۂ فرار را عملی كردن 

in good plain English به زیانِ ساده‎ 


(محاوره) حسابی, خوب, کاملاً 
The house is good and clean. >‏ > 
(عامیانه) حسابی told him off good and proper.‏ 1 


go0d and... 


سر و تنش را شستم. حسابی خدمتش زسیدم 
۱. خوبی» نیکی, احسان. عمل good? /gud/‏ 
خیر؛ خیر ۲ سود فایده اثر؛ خسن؛ صلاح» 
مصلحت ۳ ادم‌های خوب, مردم خوب» خوبان. 
نیکان 
خوبی کردن, نیکی کردن, احسان کردن؛ 
کار خیر انجام دادن؛ کمک کردن 
(محاوره) خیال سوئی در سر 
داشتن, 


do good 


be up to no good 


الاتی در سر پروراندن 

There's some good in him. یک خوبی‌هایی دارد.‎ 
محتناتی هم دارد.‎ 
for good or ill / evil / bad چه خوب چه بد‎ 


He'll come to no g00. عاقبتٍ خوشی براش‎ 


نخواهد داشت. 
مصلحتِ عمومی the common good‏ 
برای« for the good Of; for one's g00d gi a‏ 


به سود به خاطر, به صلاح, به مصلحټ 
به صلاح / به مصلحتِ کسی بودن. 

به سود / به نفع کسی تمام شدن, برای کسی خوب بودن. 
برای کسی فایده داشتن, به دردٍ کسی خوردن 


do sb good 


= see iti 2 هه‎ ۵: father D= 0۲ saw ü=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about 
eı=say ai=g0 al=fve au=now ol=boy دهد‎ €= hair عم‎ pure ela = player a= fire 
aa= hour j=yes w=wet tf=chain di=jam 0=thin ö=this /=shoe ion 0=sing 


امه اموا شخصی 
۸ شعور» عقل, ل sense / gud ‘sens‏ 000 
سلیم؛ قوه تمیز؛ هوشیاری. سلامتِ عقل 


goods train /'gudz treın/ م قطارٍ باری‎ 
good-tempered / gud ۱۵2۵/۰ ۰ خوش‌اخلاق.‎ «ad 
خوش‌خلق‎ 


good-time girl /.gud tam 'ı 
خوش‌گذران, دختر الوات‎ 
goodwill /.gudwıl/ حسن‌نیت» نیت خير‎ .۱ ۸ 
نیاق. میل. رضامندی ۳.(بازرگانی) [مؤسسه. مغاز‎ 
حُسنِ شهرت. اعتبار؛ مشتریان؛ سرقفلی‎ 
> The goodwill is to be sold with the business. > 
goody /gudı/ ۱.(محاوره) جونمی» جون‎ 
(محاوره) ۲. خوراکی, چیز خوشمزه ۳ (سینما ادبیات‎ ۸ 
آدم خوب ۴ چیز خوب‎ 
goody-goody /'gudr gudı/ ( p/ goody-goodies) 
4ه ۱.متظاهر, ظاهرساز, جلوه‌فروش. جانمازآب‌کش.‎ 
که تظاهر به خوب بودن می‎ 
آدم متظاهر. ا ظاهرساز, آدم جانمازآبکش‎ ۲ ۸ 
gooey /'gu:ı/ (عامیانه) ۱ نوچ» چسبنا‎ e 
(به طنه) احساساتی, رمانتیک. پر سوز وگداز أ‎ ۲ 
; goof /gu:f/ ۱.(عامیانه) آدم خر آدم احمق»‎ ۸ 
خنگ. کودن ۲. اشتباه احمقانه, گاف‎ 
(عامیانه) خیط کردن. خیطی بالا آوردن. گاف‎ ۰۳ ۶ 
کردن. خراب کردن. سه کردن, گند ژد‎ 
خرابکاری کردن‎ 
۴.(عامیانه) خراب کر دن, ضایع کردن‎ 
(عامیانه) وقت‌گذرانی کردن؛‎ 
وقت گذراندن‎ 
(عامیانه) خره لاغ احمق. گوساله:  /u:4ع/ 00و‎ 4 
[خنده و غیره ] احمقانه, ابلهانه. مسخره‎ 
googly /‘gu:glı/ ( p/ googlies) (کریکت) کات‎ ۸ 
goon /gu:n/ (عامیانه) ۱.(در بریتانیا) آدم خر»‎ 
احمق؛ آدم دست‌وپاچلفتی» پخمه ۲.(در آسریکا)‎ 


۸ (محاوره) دختر / 


goof oft 


قلدر, گردن‌کلفت 
(جانور) پرگوس بزرگ /()8 gu:‏ / 90052008۲ 
۸ ۱. غاز؛ غاز ماده؛ geese)‏ ام ) goose /gu:s/‏ 


گوشتِ غاز ۲.(کهنه) هالو. آدم احمق 
what is sauce for the goose is sauce for the‏ 
gander — sauce‏ 
(محاوره) نقشه‌های کسی را نقش بر 60056 5اه »6001 
آب کردن. کسی را مأیوس کردن, کار کسی را خبراب 
کردن؛ حتي کسی را کف دستش گذاشتن, کار کسی را 
ساختن, دخلي کسی را آوردن, حساپ کسی را رسیدن 
Kill the goose that lays the golden eggs. )۳۲۵۷(‏ 
مرغ تخم‌طلا را کشتن. مصداتي مثل "بسا کسا که به امید 


goodly /'gudlı/ (comp goodlier, stper goodliest) 
هه (ادبی) ۱. اپ دلربا ۲ [مقدار, مبلغ ] کلان»‎ 
پول اصل» پول‎ .١ 
غیرتقلبی ۲ د‎ 
ضرر روی ضرر‎ 
کر ت سرهم (پول) باختن‎ 
good-natured / gud neıtfad/ 
فداکار. ازخودگذشته‎ 
good-naturedly / gud 'neıt/odlı/ ۰ با مهربانی؛‎ adv 
با فداکاری, با ازخودگذشتکی‎ 
good-neighbourlinesS/,gud 'neıbalın1s/ حسن‎ 
همجواری, روابط دوستانه. روابط حسنه‎ 
goodness /'gudnıs/ خوبی» خوب بودن؛‎ ۱ 
نیکی, احسان؛ محبت. مهربانی؛ [جیز] کیفیت‎ 


ابه 
good money / gud ‘manı/ n‏ 
حسابی» پول حسابی 


throw good money after ba 


n 


پاكي قلب. خوش‌قلبی, پا ک‌طینتی 6۸۳0 0۴ g00 65s‏ 
محبت کردن و... have the goodness to‏ 
Have the goodness to come this way!‏ 
لطف کنید / محبت کنید از این سمت تشریف بیاورید! 
خدای من! خدایا! 
به خاطرٍ خدا! 
محض رضای خدا! تو را به خدا! 
شکر خدا! خدا را شکر! الحمدلله! Thank goodness!‏ 
خدا کند که, 
ای کاش (که) 
۱ خدا می‌داند. الله اعلم ۲. خد Goodness knows‏ 
شاهد است. خدا گواه است. خدا را گواه می‌گیرم؛ به خداء 
به قران 
1ه ۱. (بازرگانی) کالاء اجناس» goods /gudz/‏ 
کالاها ۲.(حقوق) مال, اموال, دارایی (منقول) ۳ (در 
بریتانیا. راه‌آهن و غیره) بار 


Goodness me! 
For goodness’ sake! 


I wish to goodness thar 


come up with / deliver the goods 
(محاوره) خوب کار کردن, مطابي انتظار کار کردن؛ به‎ 
قول خود وفا کردن, به وعد؛ خود عمل کردن‎ 
have the goods 08 (در آمریکاء عامیانه) از کسی تاه‎ 
برگه‌ای به دست آوردن‎ 


a (nice) piece of goods . متاع.‎ «Ja م.‎ 


لذت‌بخش, عالی, خوب» محشر. معرکه. باحال 
۷ ۱.(محاور») به طرزٍ gorgeously /‘go:d3oslr/‏ 
زیبایی» به طورٍ جذایی, به زیبایی» به طرز 
۲ به طورٍ باشکوهی, به طرزٍ پرشکوهی 
2 ۱.(اساطیر یونان) گورگون, /'g5:gan/‏ 90۲90۳ 
یکی از گورگون‌ها ۲. (مجازی) عجوزه, عفریته, 
پتیاره 
# گورگونزولا 


ایتالایی) 


60۲90۴2013 / g5:gan'zaula / 


gorilla /ga'rıla/ ( p/ gorillas) 
عامیانه) تبهکار‎ ۲ 
مجازی, عامیانة) عین گوریله.‎ ( 
gormandise /'g:mandaız/ = gormandize 
gormandize /'gد:mandarz/ با ولع خوردن.‎ ۷ 
با لذت خوردن, هُلف‌هلف خوردن‎ 
90۲۳0/۵55 (در بریتانیا. محاوره) خنگ» ۰ /ا«:دی/‎ 
کودن. نفهم. کله‌پوک؛ [کار. خنده و غیره] احمقانه,‎ 
ابلهانه‎ 
9056 /60::/ (گیاء) اولکس فرنگی, رنگین زرد‎ 
gory /'g5:r1/ (comp gorier, super goriest) 


He's a gorilla. 


4 [زخم و غیره] خونی» خون‌الود؛ [نبرد وغیره] خونین 
[شخص ] خون‌آلود؛ [فیلم و غیره] خشن 

(مجازی, محاوره) [حادنه ] جزئیاتِ عانهاع4 عمج ۱۳6 

وحشتناک 
۷ (عامیانه) ای خداء خدای من gosh /go//‏ 
By gosh!‏ 

goshaWk /'goshs:k/ 

gosling /'gozlın/ 

gO SIOW / gav ‘slau/ 


خدای من! ای خدا! 
۸ (جانور) طرلان 
# بچه‌غاز 
(در مناقشاتِ بین کارگر و 
کارفرما) کم‌کاری؛ کندکاری 
۸ ۱.(با حرف بزرگ) انجیل gospel /'gospl/‏ 
ندگي مسیح ۳ اصول, مرا 
۴ (محاوره) حقیقت» واقعیت ۵.(در ميان سیاهان آمریکاا 


سرود مذهبی 
چیزی را take sth as / for gospel (truth)‏ 
حقیقتِ مسلم دانستن. چیزی را وحي مُنزل تلقی کردن 
(به شوخی) lصJ the gospel of soap and water‏ 
باکیزگی 


۱ تارعنکیوت, کار تک /()25 0:2 '/ 0858| 
۲ پارچة نازک» توری, ململ؛ تنزیب. گاز 
له ۳ نازک؛ لطیف؛ سبک 
۸ ۱.(به تحقیر) غیبت؛ بدگویی؛ 
پرحرفی» وراجی؛ شایعات ۲.(روزنامه) حرف‌های 
خودمانی» شایعات ۳ گپ. اختلاط ۴ اهلٍ غیبت؛ 
آدم وراج» آدم پرحرف. آدم حراف 


ird 3 about 
دواد‎ fire 
= sing 


A= cup 
ure ela = player 
= shoe isi 


. adj : QOSSiP /'gosip/ 


آن‌که به یاید _تکر ز دست بیفکند و برگرفت شرنگ" 
بودن. سوراغ روزي خود را کور کردن 

not say boo to a goose — boo 

مرخ خودش را غاز his geese are swans.‏ الم 
می‌داند. غاا خودش را شیرین می‌داند 

gooseberry /'guzbarı, (US) مس‎ ۲ 

٭ انگور فرنگی (pl gooseberries)‏ 

سر خر بودن. مزاحم بودن play gooseberry‏ 

goose-bUMpPS/'gu:s bnınps/ (US) = goose-flesh 

goose-flesh /'gu:s Nef / 


(از قرس یا سرما) 

راست شدنِ موء دون‌دون شدنِ پوست 
(از ترس / سرما) مو پر come out in goose-flesh‏ 

تن کسی راست شدن, پوستٍ کسی دون‌دون شدن 

مو بر تن کسی راست کردن «افه[9090-0ي اه ۸6۲۵ 
goose-pimples /'gu:s pımplz/ = goose-flesh‏ 

goose-step /'gu:s step/ 

۶ ۲.(نظامی) قدم آهسته رفتن 

۸ ۱. گوفر (= در آمریکای شمالی gopher /'gaufa(r)/‏ 
جونده‌ای شیو موش) ۲. سنجاپ راهراه ( آمریکایی) 

7 گره کور؛ (مجازی) not/‏ مورف: Gordian Knot /'g5:‏ 
مشکل لاینحل. مضل 


مسئله را با cut/ untie the Gordian Knot‏ 
تاطعیت حل كردن مشکل را به سرعت خاتمه دادن کار 


۱.(نظانی) قدم آهسته 


(ادبی) لت خون؛ خون ۵۵:۸ 90۲۵۱ 
× [گاو و غیره ] شاخ زدن؛ )۱:۰ 90۲92 
[گراز, فیل ] با دندان پاره کردن, دراندن 
به کسی حمله کردن و با ضرباتِ 062/0 ۲۵ اء 0۴6 
شاخ او را کشتن 
۸ ۱.۱ جفرافی) تنگ ۴ (کالبدشناسی) گلو. /0:45ع/ 907961 
حلق ۳. محتویاتِ معده 
دل کسی را به هم زدن: 
حال کسی را به هم زدن 
از دیدن آن حالش به هم خورد..10 His gorge ۲096 f‏ 
.پر خوردن, پرخوری کردن. ا0:45و/ 90۲96۶ 
تا خرخره خوردن, خود را خفه کردن 
۷ ۲ [غذا] بلعیدن, با حرص خوردن ۳. پر خوراندن 
به, شکم...را پر کردن 


۴ پرخوری, افراط در خوردن 


make sb's gorge rise 


پر خوردن, تا خرخره خوردن, gorge oneself‏ 
پرخوری کردن 

نگارنگ, رنگین؛ هنم / کنامع ۵۲9و 
زرا درخشان, زییا؛ [غروب] پرشکوه. باشکوه: 


(محاوره) [زن ] خیلی زیبا, جذاب. خوشگل, ساه؛ 
زمر | خوب و آنابی ۲ (محاوره) اس سا 


ولی هم در انگليسي آمریکایی و هم در نگليسي بریتا 
به جای جمل بالا معمولاًمی‌گویند: 

I got to talk to him. 
در انگليسي بریتانیایی از 801000 استفاده نمی‌شود.‎ | 


gouache /gu'a:f, gwa:// (نقاشی) گواش؛‎ ۶ 


تابلوی گواش, نقاشي گواش 

۶ ۱.(نجاری) اسکنة نجاری, مَغار» /داسع/عواهو 
مَغارٍ گلویی 

۲ (نجاری) ناودانی کردن, شیار دادن؛ [سوراخ ] کندن: 


ایجاد کردن 


هه [شخص ] وراج» پرحرف. 


#« ۵.غییت کردن, پشتٍ سر دیگران حرف زدن؛ 
پرحرقی کردن» وراجی کردن 


the gossip column ستونِ شایعات‎ 
a gossip writer / columnist نویسندة ستون‎ 
شایعات‎ 


gossipy /‘gostpı/ 

حراف؛ [نوء حرف ] پر از شایعاتِ بی‌اساس» پر 
حرف‌های راست و دروغ. خال‌زنکی 

got /got/ pt,pp of get 

۱. گوت (= یکی از گوت‌ها: قبیله‌ای Goth /go0/‏ 

زرمنی که در قرو سوم و چهارم میلادی به روم حمله کردند) ۲. 


از 
از 


۱.(نجاری) ناودانی کردن» gouge sth out‏ آدم وحشی 
شیار دادن؛ [سوراخ ] کندن» ایجاد کردن ۲. کندن. زهه ۱.(مربوط به) گوت‌ها؛ Gothic /'gnoık/‏ 
درآوردن (مربوط به) زبانِ گو تیک ۲.(مساری, ادیبات) گو تیک 
شم کسی را با انگشت gouge sb's eyes out‏ ۳(جاپ) گوتیک 
درآوردن fn‏ ان گوتیک ۵. معماري گوتیک ۱.۶ جاپ) خط 
۸ (غذا) گولاش ان joulash‏ گوتیک قلم گوتیک 
۶ (گیاه, ظرف) کدو قلیانی, کدوی صراحی /5:4ع/ 0۲۵| adj‏ (محاوره) to 'mi:tı/ [lq]‏ نمی go-to-meeting‏ 
n‏ آدم پرخور. شکمو» gourmand /'guamand/‏ پلوخوری, مهمانی 
شم‌پرست (در آمر ı5‏ عامیانه) gotta /'gota/ < (have) got to‏ 
n‏ غذاشناس؛ شراب‌شناس؛ gourmet /'guamer/‏ باید. باس 
ادم خوش خور» خوش خوراک gotten /'gntn/ (US) pp of get‏ 
رستورانی با غذای عالی _ a gourmet restaurant‏ 2 
۸ ۱ (پزشکی) نقرس ۲.(محاوره) اس gout‏ | نکتۀ کاربردی: ] 
قطره, چکه در انگليسي بریتانیایی صورتِ مفعولي فعل ۰۸0 0۲ع 


4ه (پزشکی) مبتلا به نقرس gouty /'gavtı/‏ 
« دولت GoV' /'gavanmant/ < Government‏ 
حکومت؛ هیئتِ دولت؛ هیئتِ حاکمه 
فرماندار؛ استاندار Governor‏ > ۵۵۵۵۵۱ 60۷2 
۱. [کشور] حکومت کردن بر» govern /'gavn/‏ 
حکم راندن بر. حکمروایی کردن بر فرمانروایی 
کردن بر, فرمان راندن بر؛ [شهر. کارها و غیرء ] اداره 
کردن ۲. [احساسات و غبره] مسلط شدن بر» کنترل 
کردن, در اختیار گرفتن 
تأثیر قرار دادن, اثر گذاشتن بر تأثیر گذاشتن بر ۴ 
کردن» حاکم بودن بر 
Do genes govern all characteristics of an individual? >‏ > 
۵. نظارت کردن برء کنترل کسردن؛ [اتومبیل و غیره] 
را کنترل کردن ۶.(دستور) فرمانش داشتن 
بر» فرمانیدن بر عمل کردن بر 
۷.(سیاسی) حکومت کردن» حکم راندن 
زبانِ خود را نگه داشتن. govern one's tongue‏ 
جلوی زبانِ خود را گرفتن 
بر خود فسلط شبن 
خود را کنترل کردن 
بزی قرار 


] one's temper 


be governed by sth 


است اما در انگليسي آمریکایی بیشتر از 01400 به عنوانِ 
صورټ مفعولي این فعل استفاده می‌شود: 
Kim's gotten engaged!‏ 
Hed gotten up early that day.‏ 
در انگلیسي بریتانیایی فعلٍ ۸00 به معنای «داشتن 
به‌کار می‌رود: 


We've got two Cars. 
این فعل در نگليسي آمریکایی نیز معکن است به همین‎ 
معنا به‌کار رود گرچه آمریکایی‌ها برای بیان مفهوم‎ 


«داشتن» معمولاً از فعلي ۵۷ استفاده می‌کنند: 
We have two cars.‏ 
صورتٍ ٤٥ع‏ در انگلیسی بریتانیایی در معنای «خریدن» 


یا «دریافت کردن» نیز به کار می‌رود: 
Tim has just got a new bicycle.‏ 
در انگليسي آمریکایی به جای جمل بالا می‌توان گفت: 


Tim has just gotten a new bicycle. 


Tim just got a new bicycle. 
صررتِ ٥ع هم در انگليسي آمریکایی و هم در نگليسي‎ 
بریتانیایی به معنای «باید» بهکار می‌رود:‎ 
I've got to talk to him. 
در انگليسي آمریکایی جملة:‎ 
I've gotten to talk to him. 
به این معنی است که «موفق شدهام با او حرف پزنې»‎ 


vı 


n 


vw 


up for grabs (محاوره) در دسترس همه‎ 
grab the opportunity 
Don't grab! 


make a grab at / for sth 


فرصت را غنیفت شمردن 


هول نزن! 


به چیزی چنگ زدن 

چنگ زدن به» گرفتن؛ grab at sb / sth‏ 
(مجازی) متوسل شدن به» دو دستی چسبیدن به 
grabber /'graba(r)/‏ 


۱. قاپ‌زن ۲. پول‌دوست. 
پول پرست» آزمند 

ایی لطف. ملاحت. 
گی جذبه. لطافت ۲. خوبي رفتار, 

رفتار؛ رفتار خوب» نزاکت؛ وقار. ات ی 
محبت» التفات» عنایت. مرحمت؛ نیت خیره حسنِ 
نیت ۴ (ییش یبا یس از غذا) شکر. شکرگزاری» 
کرت ۵.(سذعب) لطقي ق رحمتِ الهی. 


بخشايش الهی. تأیبد الهی. فیض الهی ۶. خصلتِ 
پسندیده. خوب» موهبت ‏ 
(رسمی) ۷. زینت دادن, آرایش دادن. آرا 
کردن؛ لطفی بخشیدن به. زیبایی‌ای دادن به؛ وقار 
بخشیدن ۸. مفتخر ساختن» سرافراز ساختن 
افتخار دادن په 
airs and graces — air’‏ 
لطف» محبت an act of grace‏ 


(اساطر یونان) الهگانٍ رحمت the Graces‏ 
(مالی) ضرب‌الاجل, مهلت days of grace‏ 
به کسی یک روز مهلت دادن, ١٤۵٣ع‏ ء'رول « اء 
به کسی یک روز وقت دادن 

مورد تأید کسی be in sb's good graces‏ 
واقع شدن. مشمول لطف و عنایتِ کسی قرار گرفتن 
مورد بی‌مهري کسی be in sb's bad graces‏ 
ار گرفتن, مورد بی‌اعتنايي کسی وافع شدن 


do sth with (a) good grace بال کاری را‎ 
انجام دادن‎ 
do sth with (a) bad grace با بی‌میلی / به‎ 


اکراه کاری را انجام دادن 

He had the grace to apologize. 
اینقدر شعوز داشت که (بداند اشتباء‌کرده است و باید)‎ 
عذر بخواهد.‎ 


کر کردن, الھی شکر گفتن 


say grace 


a state of grace 
مرزیدگی ۲. وضعیتٍ مطلوب.‎ 


۱ بهره‌مندی از رحنمت الهی» 
برخورداری از اطف حق: 


رای دلخواہ 


u=cook u 
دم‎ hair 
3= this 


0o چیه ده‎ 
هن‎ pure er 
{= shoe 


0= thin 


i grace /greıs/ 


=near‏ ور 


governance /'gıv5125/ )ر( ۱ حکومت.‎ # 

حکمرانی» فرمانروایی؛ اداره ۲. تسلط. کنترل ۳. 
تأثیرگذاری, تأثیر ۴ کنترل, نظارت 

معلّم سرخانه (زن) / دی governess‏ 


هه ۱ اداره‌کننده, وی governing‏ 
حاکم. حکومت‌کننده 
2 ۲ اداره 


> The goveming of the town was done by trusted 
counsellors. > 

هیئت مدیره. هیثت رئیسه 

٭ ۱ حکومت؛ اداره government /'gavanmant/‏ 

۲ حکومت» رژیم» نظام ۳.(دستور) فرمانش» عمل ۴. 
(با حرف بزرگ) دولت؛ دولت؛ هیئتِ حاکمه 

حکومتی, دولتی 


the governing body 


governmental / gavn'mentl/ 
Government House / gavanmant 'havus/ 


adj 


* محل اقامِ فرماندار 
Government securities / gavanmant‏ 
/ استاد دولتی» اوراي بهادارٍ دولتی 
۸ .حاکم. حکمران؛ والی ۰ ۸۵۷۰۲۵۸ governor‏ 
۲ در بریتانیا) [زندان, بانک, مدرسه و غیره ] رئیس مدیر؛ 
عضو هیئت رئیسه, عضو هیئت مدیره ۳ (محاوره) 
رئیس, کارفرما؛ مافوق؛ پدر ۲ (ننی) رگلاتور, 
ناظم, تنظیم‌کننده ۵. جناب. آقاء قربان ۶.(با حرف 
بزرگ) فرماندار؛ استاندار 
/ یل مومع / Governor-General‏ 
pl 60۷۵۲۵۵۲۵۰6۵8۵۲۵, Governor- Generals)‏ ) 
(در بریتانیا) فرماندارٍ کل 


srkjuarotiz / 


GOVt /'gavanmant/ = ۷۲‏ 
۱ لباس, پیراهن: لباس شب /gaun/‏ 0۷ 
رداء عبا؛ جامه ۴ روپوش» 


۲. (مذهب, حقوق, دا 
گان 
۴.(ادبی) پوشاندن به, به تن...کردن 
She gowned herself in the latest Paris fashions. >‏ > 
رداپوشیده. رداپوش؛ ملبّس /un4ەgع/‏ 90۷/060 
شک عمومی 0۲۵611110067 'pi:/ > general‏ :ند / GP‏ 
GP Capt /gru:p kaptın/ > Group Captain‏ 
۸ سرهنگي نیروی هوایی 
General Post Office‏ < اند GPO /dsi: pi:‏ 
۸ (در بریتانیا) ادارة مرکزی پست 
(pl gr, grs) = gm'.2‏ اس 9۲ 
grab /graeb/ ( prp grabbing, pi,pp grabbed)‏ 
۶ ۱.قاپیدن. قاپ زدن. چنگ زدن؛ (سجازی) چنگ 
انداختن روی. گرفتن. چنگ زدن به» دودستی 
چسبیدن (به) ۲.(محاوره به شوخی) [غذا] زدن؛ 
جنگی خوردن؛ [صندلی و غره ] برداشتن ۳ (عامیانه) 


adj 


یز = 


در حال ترقی بودن, در حال 
پیشرفت بودن» رو به رونق بودن 
در حال سقوط بودن. be on the down grade‏ 
در حال تنزل بودن, رو به کسادی بودن 
۷ ۱. درجه‌بندی کردن» طبقه‌بندی ۰ /۵۵۵/ 9۲8062 
کردن ۲ به تدریج تغیبر دادن تدریجاً عوض کردن 
۴ [جاد», زمین ] هموار کردن, صاف کردن» شیپ ...را 
گرفتن / کم کردن ۴ (آموزنی) نمره دادن به. امتیاز 
دادن به؛ تصحیح کردن ۵. [گاو و غرء] اصلاح نژاد 
کردن ۱ 
vt‏ [گاو و غیره ] اصلاح نژاد کردن grade sth up‏ 
(US) kro:-/‏ روما grade crossing /'greıd‏ 
(در آمریکاا طع جاده و راء‌آهن 


۱. تدریجی ۲. درجه‌بندی‌شده. ۰ /۵:۵:/ 9۲8060 
مدرچ 
(در آمریکا) grade school /'grerd sku:l/‏ 
مدرس ابتدایی, دبستان؛ مدرسة راهتمایی 


(در آمریکا) ۵:0 grade teacher /'greıd‏ 
معلم ابتدایی, معلم دبستان؛ معلم راهنمایی 
۸ شیب؛ (فیزیک) گرادیان, gradient /'greıdıant/‏ 


زینه؛ (ریاضی) گرادیان. ضریب زاویه 

تدریجی؛ [شیب ] ملایم ارام /ادندفعrع'/‏ اقنا۲2۵و 

# سیاستِ اصلاحاتٍ /«عادجفعو/ gradualism‏ 
تدریجی؛ سیاستِ گام به گام 

۸ پیرو سیاستِ هی gradualist‏ 
اصلاحاتِ تدريجي, طرفدارٍ سياستِ گام به گام 


هه به تدریج؛ تدریجا / و gradually‏ 
آرام‌ارام» خردخرد, کم‌کم» رفته‌رفته 


۸ تدریجی بودن هی gradualness‏ 
۱. (ظرف و غیره) graduate’ /'gradsweıt/‏ 
مدرج کردن» درجه‌بندی کردن ۲. درجه‌یندی 
کردن, طبقه‌بندی کردن ۳ (در آمریکاء آموزشی) مدرک 
دادن به؛ دیپلم دادن به 
۴ (دانشگاه) فارغالتخصیل شدن؛ لیسانس گرفتن ۵. 
(در آمریکا: آموزشی) دییلم گرفتن ۶ [رنگ و غیره ] به 
تدریج تغییر کردن, تدریجا عوض شدن ۷.ارتقا یافت 
در بریتانیا) هی graduate’‏ 
فارغالتحصیل دانشگاه. دانش آموخته؛ لیسانسیه ۲. 
(در آسریکا) فارغ‌التحصیل, دیپلمه ۳ پيمانة مدر 
ظرف مدرج 
(دانشگاه) ۴ فارغ‌التحصیل, اتان ۱0 فوق لیسانس: 
دکتری 
[تغییر و غیره ] تدریجی؛ ۰ /0اعسلهی/ graduated‏ 
[ظرف] مدرج» درجه‌بندی‌شده؛ [مالیات و غیره] 
تصاعدی 

graduated penSiOn / gradsvertıd ۸ 


# (در بریتانیا) حقو بازنشستگی 


چ 


= 


adj 


i be on the up grade 


۱. از رحمت الهی 
برخوردار بودن / شندن, مشمول عناياتِ الهی قرار داشتن 
/ قرار گرفتن ۲. در وضعیتِ مطلوبی بودن / قرار گرفتن 
مورد غضب الهی قرار گرفتن؛ fall from grace‏ 
از فیض حق محروم شدن؛ مغضوب شدن 
in the year of grace 1988‏ 

در سال هزار و تهصد و هشتاد و هشتٍ میلادی 

His / Your Grace (the Archbishop) 
حضرتِ اسقفی اعظم. عالی‌جناب‎ 


be in a state of grace 


His / Your Grace (the Duke) چناپ دوک.‎ 
جناب عالی‎ 
Her/ Your Grace (the Duchess) 4fl سرکار‎ 


هه [حرکت. ظاهر. شخص و غیرہ ] زیباء /۵::۸:/ الا9۲266 
قشنگ؛ پرلطف؛ باوقار؛ ملیح؛ خوش ترکیب؛ [نامه, 
عذرخواهی و غیره ] محبت| پر از محبت؛ مؤدبانه 
۷ با لطافت. با ملاحت. / gracefully /'grersfolr‏ 
با زیبایی» با لطف؛ با محبت؛ با نزاکت؛ با وقار 
هه [رفتار ] غیرمودبانه. /'grerslıs/‏ 9۳۵661699 
عاری از نزاکت. خالی از لطف. زمخت؛ [حخص] 
» بی‌ظرافت. بی‌ملاحت؛ بد ترکیب» بی‌ریخت» 


۷ با بی‌نزاکتی, با بی‌ادبی» /:1ء:اء:ءچ'/ 9۲26616551 
زمخت 
gracious /'grerf2s/‏ 
بزرگوار؛ پر از لطف و محبت. از سر 
لطف؛ مودبانه ۲. [خدا] رحیم, بخشنده, بخشاینده ۳. 
[خانه. باغ و غره ] زیباء قشنگ؛ [زندگی ] خوب, مُرفه 
۴ ملوکانه. همایونی 
Good Gracious! Goodness Gracious!‏ 


4ه ۱. مهربان, بامحبت؛ رئوف» 


(بیانگر تعجب) خدای من! خدایا! .۰ Gracious (me)!‏ 
r‏ با لطف, با زیبایی؛ graciously /'grer faslr/‏ 
با وقارٍ تمام؛ [زندگی کردن ] خوب ۲ از سر لطف» از 
روی محبت. با لطف و محبتِ تمام 
۱ مهربانی, محبت. ‏ /05016]ع/ 9۲3610050655 
أفت, شفقت, بخشندگی ۲ لطف, زیبایی, قشنگی؛ 


gradate /gradeıt, (US) grer-/ 
ریجا عوض شدن‎ 
دادن, تدریجا عوض کردن‎ 
gradation /grsdeıfn, (US) gre1-/  ؛یدنب‌هجرد‎ ۱ r 
سلسله ۲ تدریجی, انتقالِ تدریجی ۳ درجه,‎ 
مرنبه. مرحله. ۴( آواشناسی) دگرگوني واکه‎ 
دگرگوني واکه‌اي‎ 


۶ ۱ درجه, مرتبه, 


رتبه, مقام. /greıd/‏ 9۲206 
زده ۲.(در آمریکاء آموزشی) کللاس» سال ۳ ( آسوزشی) 
نمره» امتیاز ۴ (در آمریکا) [جادمو غیره ] شیب 

make the grade 


(محاوره) موفق شدن 


grandiloquence 


له دستوری؛ [جمله] 


صحیح» درست ا 
۲ از نظر دستوری.  grammatically /grmaıklı/‏ ; 
به لحاظ دستور 
gram‏ = اجه gramme‏ 
(کپنه) گرام گرامافون gramophone /'gremf0n/‏ 


۸ ۱ نهنگ سیاه ۲. آدمی ك4 /s*ضgrmp/ QFaMPUS‏ 


j grammatical وی‎ 


graduate 56۳06۵0 /'grad3oat sku:l/ 

(در آمریکا) دانشکدۂ تحصیلاتِ تکمیلی؛ دانشگاو 
تحصیلات تکمیلی؛ گروو تحصیلاتِ تکمیلی 

۱.(دانشگاه) فراغت j|‏ /وابنند0هی/ graduation‏ 

تحصیل, فارغ‌التحصیلی. دانش آموختگی ۲. 

آمریکا) مراسم فارغالتحصیلی ۳. [ظرف. لوله و غعره ] 


درجه‌بندی؛ درجه؛ درجات ۴. درجه‌بندی, 


بلند نفس می‌کشد طبقه‌بندی 
7 (در بریتانیا. محاوره) مامان‌بزرگ» of graffito gran /gran/‏ ام graffiti /gra'fi:tı/‏ 
مادربزرگ ۸ شعار دیوار“« graffi)‏ ام) / graffito graf:‏ 
۱ انبر زa: granaries)‏ ام) granary /'grenrı/‏ دیوارنوشته؛ اعلامیُ دیواری؛ عکس روی دیوار 


(مسجازی) ناحية غله‌خیز ۲.(در بریتانیا. صفت‌گونه) 

سبوس دار گندم کامل 

grand /grand/ (corp grander, super grandest) 
4ه ۰۱ ۱لب) بزرگء اعظم ۲. مهم. اصلی. عمده ۳.با‎ 

شکوه. پرشکوه, مجلل, زیبا ۴. [شخص] باوقار 

موقر؛ [رفتار ] موقرانه. بزرگ‌منشانه؛ [سخصیت] 

شریف, نجیب. برجسته ۵. [رتا, حالت] پرنخوت. 


خوب» خوش, عالی. محشر, بی‌نظیر. لذت‌بخش 
۷کامل, کل 

۸ ۸. پیانوی رویال. پیانوی کنسرت .(عامیانه) هزار 
دلار, هزارچوب؛ هزار پوند 


تکبّر, غرورآمیز, متکټرانه ۶ (محاوره) [هوا و غیره] أ 


وزير اعظم, صدر اعظم the Grand Vizier‏ 
مرو وگ بزرگرد: the grand old man‏ 
شخصیتِ برجسته 

a baby grand پیانوی رویال کوچک‎ 


(در بریتائیا؛ محاوره) بابابزرگ 
grandaunt /'graenda:nt, (US) -aent/‏ 


« عم پدر؛ 


grandad /'grandad / 


عمة مادر؛ خالُ پدر؛ خالهٌ مادر 


grandchildren) ogi ۸‏ 
(محاوره) بابابزرگ 
« نوه (دختر) 


« گراندوشس. ‏ ادها grand duchess / grand‏ ز 
دوش اعظم 
grand duke / grand 'dju:k, (US) 'du:k/‏ 


grandchild /'graentfaıld / ( pl 
grand-dad / grandad / 


granddaughter /'grand>:t(r) / 


۸ گراندوک. دوک اعظم 


در اسیا 


و 


تغال) ن 


grandee /grandi:/ زاده.‎ 


اعیان‌زاده ۲. رَجُل؛ دولتمرد؛ (در جمع) بزرگان 


۸ ۱. بزرگی. عظمت. شکوه. /(۲0:۹50:/ 9۲2۳060۲ 


نجایت. اصالت 


جلال,. زیبایی ۲. شراف 
۸ پدربزرگ. بابابزرگ /))5ف:f0#gr‏ / 9grandfah€F‏ 
grandfather CIOCK /,granfa:d ‘klok/‏ 

۸ ساعتٍ پاندولی. ساعتِ قدّی 
۶ (رسمی, a‏ طته) / grandiloqUenCe/ graq'dılak wns‏ 


۱.۱کشاورزی, پزشکی) پیو ند / چ (05) gr:‏ / 9۲۵1۱۱ 

۲ (کشاورزی, بزشکی) پیوند زدن 

۱ سوءاستفاده (مالی): graft /gra:f, (US) gr=^/‏ 
اختلاس ۲. پول نامشروع. مال نامشروع ۳ حستي 
حساب. رشوه ۲ کار سخت. تلاش. زحمت. 


vf,vi 


۵. سوءاستفاده (مالی) کردن؛ اختلاس کردن ۶. 
حقي‌حساب دادن. رشوه دادن؛ حق‌حساب گرف: 
رشوه گرفتن ۷. زحمت کشیدن, سخت کار کردن» 
جان کندن 


grail /greıl/ 
the Holy Grail (در مسیحیت) جام مقدس‎ ۸ 
Fa /greı/ غله, غلات ۲ [گندم نمک, شن و‎ ۱ ۸ 
غیره ] دانه؛ (مجازی) ذره. خرده. ریزه, جو‎ 
[چرب, چرم سنگ و‎ ۰۳ > a boy without a grain of sense > 
.۵ غیره ] رگه؛ رگه‌ها. بافت ۴. (عکاسی) دانه, برفک‎ 


گر ن (= واحد وزن, برابر با ۰/۶۵ گرم) 
در جهتِ رگه‌ها with the grain‏ 
خلاف جهتِ رگه‌ها against the grain‏ 


be/ go against the grain .. ردن؛‎ 


be of the same grain 
سر و ته یک کرباس بودن‎ 

(در آمریکا) سیلو grain elevator /'greın elıveıt(r)/‏ 
۱ [عکس و غیره ] دائه‌دانه, دانه‌دار. /۵۲۵۰/ 9۲81۳ 
پردانه, برفک‌دار ۲ [سطح و غیره ] رگه‌رگه, ناصاف. 


adj 


(واحد وزن) گرم gram /grem/‏ 
۸ ۱ دستور زبان» دستور, grammar /'grama(r)/‏ 


صرف و نحو ۲. کتاپ دستور زبان, کتاپ صرف و نحو 
7 دستوردان, دستوری. ۵۵۳۵۵۳0۱ 90۵۲0۲۳۵۲1۵6 
نحوی, دستورنویس 
در grammar 56060۱ /'grama sku:l/‏ 
دبیرستان ۱.۲در آمریکا) دبستان» مدرسه ابتدایی 


bird‏ ده 2:=saw U=cook u:=to0o A=cup‏ 86 92 6۲اه دنه {i‏ 12 966 منز 
player‏ ده ¢a=hair a= pure‏ مهد eı= say  oi=fo five au=now ot=boy‏ 
f=shoe 3z vision‏ عنطاعق فطع j=yes w=wet tf=chan d3=jam‏ 0 دوه 


۸ ۱.(در بریتانیا) خانهٌ سر مزرعه» /۳45ع/9۲8096 
خانة سر زمین ۲.(در آمریکا) مزرعه 
(در آمریکا) اتحاديهٌ کشاورزان the Grange‏ 
۸ (زمین‌شناسی) گرانیت» سنگی خارا /جصی/ 9۲20116 
/'grenı/ = granny‏ 9۲۵0۳16 
granny / granı/‏ 
۰ اتاق مامان‌بزرگیه اعا granny flat / gre‏ 
خانة مامان‌بزرگ؛ اتاق بابابزرگ. خان بابابزرگ 
۸ گرو خفت not/‏ ی granny knot‏ 
۱ دادن» بخشید grant ‘gra:nt, (US) grent/‏ 
[آرزو ] برآوردن؛ [تقاضا] موافقت کردن باء قبول 
کردن؛ [دعا] مستجاب کردن. اجابت کردن ۲ اعطا 
کردن, اهدا کردن؛ [زسن ] واگذار کردن ۳. پذیرفتن 
قبول کردن» تصدیق کردن 
۸ ۴.دادن, بخشیدن؛ اعطاء اهدا؛ [زسن ] واگذاری؛ [یا 
تخصیص ۵. کمک مالی, کمک؛ کمک هزینه. پورس 
به شرط این‌که. granting that this is true‏ 
با این فرض که, با قبول این نکته که... 
take sth for granted‏ 


ی را حي خود دانستن 
وجودٍ کسی را مسلم فرض _ take sb for granted‏ 
کردن. وجودٍ کسی را بی‌اهمیت دانستن. قدرٍ کسی را 
ندانستن 
۱. خواهش می‌کنم! ۲. باشد! قبول! 
عیبی ندارد! 
خدا کند کد... God grant that...‏ 

grant-aided /'gra:nt eıdıd, (US) 'graent/ [ ]در‎ adi 

که از دولت کمک مالی دریافت می‌کند؛ [دانشجو] 
که کمک هزینه می‌گیرد 
granted /'gra:ntıd, (US) 'gra-/‏ 
۷ قبول که, درست که گیریم که Granted (that)‏ 
grant-in-aid /gra:nt ın 'eıd, (US) graent/‏ 
۸ کمک دولتی. کمک بلاعوض (14ھ-" 9۲2۸8-1 1م) 
grant-maintained/ gra:nt meın'teınd, (US)‏ 


Granted! 


هه [مدرسه ] دولتی و 
. دانه‌دانه ۲ زبر. خشن ‏ /انزمنهع/ ۵0۵۲و 
۷۷ . [نمک, قند و غیره] granulate /'grenjuleıt/‏ 


خرد کردن» ریزریز کردن, دانه‌دانه کردن ۲ [سطع 
غیره ] دون‌دون کردن 
۴ خردشدن, ریزریز شدن, دانه‌دانه شدن ۴ [سطح 
دیرار و غیره ] دون‌دون شدن ۱ 
n‏ شکر granulated SUJar / graenjulertıd 'fugo(r)/‏ 


« دانۀ ریز, دانه granule /'grenju:l/‏ 
۸ ۱ انگور؛ حب انگور ۲.(رنگ) /وءع/ 9۲8۲8 
آرغوانی تیزه 
گربه دستش به گوشت نمی‌رسد . ععورهتع 0u‏ وق 


می‌گوید پیف‌پیف / بو می‌دهد. 


له به اس ت به طرز 


grandiloquent 


غلنبه گویی؛ غلنبه‌نویسی, استفاده از لغاتِ غلنیه 

grandiloquent/graen'dılkwant/  ] [سبک. سخن‎ adj 
پرطمطراق, غلنبه سلنبه, مطنطن؛ [شخص ] غلنبه گو؛‎ 
غلنبه نویس‎ 

زه ۱ عظیم. بزرگ, عالی / فصو / 9۲۵001096 
۲ پراب و تاب؛ پرطمطراق؛ پرآب و رنگ» پرزرق 
و برق, نمایشی؛ پرکبکبه و دبدبه 

grand jury /grend ‘duwarı/ 


۸ (حقوق) هیئتِ 


grandly /'greendlı/ 


grandma /'granma:/ 
grand master /'grend ma:sta(r), ۳ mas-/ 
قهرمانِ شطرنج ۱.۲ در فراماسونری. با حرف بزرگ)‎ ۱ ۶ 
استادٍ اعظم ۳.(در قرونٍ وسطاء با حرف بزرگ) شواليۂ‎ 
۳ 
grandmother رگ هقی‎ al 
teach one's grandmother to suck eggs 
—> teach 
Grand National / grand 'nıe/nal/ 
(در لیورپول) مسابقۂ سالانة‎ ۸ 


پرش با اسب 


۰ 


the Grand National 


grandnepheW /'grannevju:, (US) -nefju:/ (mq) 
نوة خواهر؛ نوه برادر‎ 

۸ (دختر) نو خواهر؛ grandniece /'greenni:s/‏ 
نوه برادر 

اپرای بدونِ گفتگو. /9:م«" gd‏ / 0۵6۲8 9۲۵0۵ 
اپرا 


= 


(محاوره) بابابزرگ 
۷ پدربزرگ - 
مادربزرگ 
پیانوی رویال, 
پیانوی کنسرت 
Grands Prix / gra:n‏ آم) Grand Prix /,gra:n 'pri:/‏ 
۸ مسابقة گراندیری / جایز؛ بزرگ :۶ 
۸ ۰۱(ورزش) پيروزي ‏ /صm#sl' grand slam / grand‏ 


بزرگ ۲.(ورق‌بازی) شِلم بزرگ 


grandpa /'grenpa:/ 
grandparents /'granpearants / 


grand piano / grand 'pıanau/ 


grandson /'graensan/ (پسر) نوه‎ 

۸ (ورزش) جایگاو grandstand /'grandstend/‏ 
سرپوشیده 

grand total! دی‎ ‘touti/ کل‎ n 


جمع 
« ۱ کشت کامل. /)(:1 ,)دنا /gr#nd‏ ۲لاما grand‏ 
دور کامل ۲ (با حرف بزرگ) گشتِ اروپا ( 
شهرهای عمد؛ اروپا توسط جوانانِ اشراف‌زاد؛ ببری 


عنوان تکمیل تحصیلاتشان انجام می‌شد) 
عموی پدر؛ عموی . granduncle /'grzndıgk|/‏ 
مادر؛ دايي پدر؛ دایی مادر 


۱ خارج از دسترس کسی beyond one's grap‏ 
۲ فراتر از فهم کسی 
#۶ چنگ انداختن به» چنگ زدن به و 26 9۲250 
په هر چیزی متوسل شدن, grasp at straws‏ 
به هر کاری دست زدن, به هر ریسمانی چنگ انداختن 
(به تحقیر) ` / grasping /'gra:spın, (US) 'gresprn‏ 
حریص, طَاع. مال‌دوست. مال‌اندوز, آزمند 
۱ علف ۱.۴گیادشناسی) .. افععع grass’ /gra:s, (US)‏ 
یکی از گندمیان؛ (در جمع) گندمیان ۳ مرغزار» 
علفزار. چمن‌زار؛ چراگاه. مرتع ۴ (عایانه) 
ماری‌جوانا: گراس, علف ۵.(در بریتانیا؛ عامیانه) 
خبرچین. ادم‌فروش 
a snake in the grass —> snake‏ 


not let the grass grow under one's feet 
اهمال نکردن. مسامحه نکردن. وقت تلف نکردن‎ 
The grass is greener on the other side of the 
fence. (prov) مرغ همسایه غاز است.‎ 
at grass در حال چراء مشغولِ چرا‎ 
[حیوان ] به چرا فرستادن؛‎ 
(مجازی) [شخص ] از کار اخراج کردن, خانه‌نشین کردن.‎ 


put out to grass 


به خانه فرستادن 
[حیوان ] به چرا send out / turn out to grass‏ 
فرستادن, به چرا بردن 

i grass /gra:s, (US) gras/ .از / با علف‎ ۷ 


پوشاندن, با چمن پوشاندن ۲.(در آمریکا) [حیوان ] 
چراندن, به چرا بردن ۳. [پارچه و غیره] در افتاب 
پهن کردن, آفتاب دادن 


۴ (در بریتانیا. عامیانه) خبرچسینی کردن. آدم‌فروشی 


کردن 
کسی را لو دادن grass on sb‏ 
, از / با علف پوشاندن» grass sth over‏ 
با چمن پوشاندن 


(تیس) زمین کدی grass 00۱0۲۸ /,gra:s 10:1, (US)‏ 
چمن 

grass green /ıgro:s ‘gri:n, (US) بز چمنی ات‎ 
grasshopper /'gra:shopa(r), (US) 'graes-/ 

knee-high to a grasshopper —> knee-high 


۸ (نیز در جمع) مرغزار« grassland /'gra:sl#nd, -lnd/‏ 
علف‌زار. چمن‌زار؛ مرتع, چراگاه 
grass ۲۵۵/5 /gra:s 'ru:ts, (US) gras/ (yl) mpl‏ 
مردم عادی, افراد عادی, تود؛ مردم 


693 


grapefruit /'grerpfru:t / ( ام‎ grapefruit, 


grapefruits) 
grapeshot/'greıpfot/ 


۸ گریپ‌فروت. توسرخ 
۸ (نظامی) گلولة افشان. 


grape-sUgar /'greıp مینز‎ 
grapevine /'greıpvaın / 


graph /gra:f, (US) gref/ 
graphic elk! 


TE ۱‏ آثارٍ گرافیک 
۲. هنرهای چاپ دستی 
a‏ با نقشه. با نمودار« ‏ 6و graphically‏ 
با شکل ۲ (مجازی) به روشنی, به وضوح. به‌طورِ 
زنده 
” ۱ هنر گرافیک؛ رسم فنی. . 9۲20۳65/۵6 
نقشه کشی ۲. هنرهای چاپ دستی ۴ (زبان‌شناسی) 
خط‌شناسی ۱ 


graphic arts 


۸ سرب سیاه, گرافیت ی graphite‏ 

graph paper /'gra:f peıpa(r), (US) ‘gref/ کاغذِ‎ 3 
شطرنجی؛ کاغزٍ میلیمتری‎ 

۸ ۱. لنگر (چندشاخه) / grapnel /grepnal‏ 
۲ چنگک. قلاب 


۸ ۱. چنگک, قلاب grapple /'grepl/‏ 
۷ ۲ محکم گرفتن. چسبیدن به؛ با چنگک گرف: 
۳ گلاویز شدن. دست به یقه شدن؛ کشتی گرفتن؛ 

(مجازی) دست و پنجه نرم گردن 
grappling-hook/'greplıg huk/ = grappling-iron‏ 
grappling-iron /'graplıg aran, (US) ararn/‏ 

۸ چنگک. قلاب 

۱.محکم گرفتن, grasp /gra:sp, (US) graesp/‏ 
سفت چسبیدن (به)؛ بغل کردن, در آغوش 
ا (مجازی) [قدرت. فرصت و غیره ] به چنگ 


grasp the nettle —> nettle 
اسیر, گرفتاا‎ 


in the grasp of 


lose one's grasp 0" / of sth چیزی را ول کردن.‎ grass snake/ gra:s sneık, (US) 'gr#s/ مار علف‌زار‎ r 
نوعی مار غیررسمی) چیزی را رها کردن, چیزی از دستٍِ کسی دررفتن‎ = 
within one's grasp فر دسترش کسۍ‎ grass WIdOW / gra:s ‘wıdou, (US) زن خی‎ ۸ 
مطلقه؛ زن متارکه کرده؛ زنِ دور از شوهر ۲ در حدِ فهم کسی. قابل‌فهم برای کسی‎ 
I=sit @=cat a:=father D=got 2:=saw . ع0معنا‎ u:=t00 A=cup 3:= bird ده‎ about 
=say موه‎ al=five موه‎ oi=boy 1a=near ea=hair دوه‎ pure ea player ده‎ 
awa = hour j=yes w=wet t=chain ds=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe 3 vision 9= sing 


0 مجانی. مفت. 
رایگان. مفتی 
۸ تشکر» gratitude /'gratıtju:d, (US) -tu:d/‏ 
سپاسگزاری» حق‌شناسی, قدردانی؛ سیاس 
زه ۱. مجانی» اد QratUitOUS /gratju:ıtss, (US)‏ 
مفت. رایگان. افتخاری ۲. (رسمی. به تحتیر) بی‌دلیل 
بی جهت» بیخودی 
دروغگوبی تو خونش است. He's a gratuitous liar.‏ 
ذاتاً دروغگو است. 


gratuitously /grotju:ıtaslı, (US) -tu:-/ مجانی.‎ . adv 


ای جع gratis‏ 


بیخودی 
gratuities)‏ ام ) (US) “tu:-/‏ ,دیزی gratuity‏ 
۶ ۱.(در بریتانیا. نظامی و غیره) پاداش» بازنشستگی ۲ 
انعام» پول چای 


grave’ /greıv / (corp graver, super gravest) 
(رسمی) جدی» مهم؛ [بیماری ] خطرناک؛ [رنگ]‎ 4 
سنگین» تیره؛ [خبر ] نگران‌کننده؛ [شخص] جدی,‎ 
خشک؛ [موقمیت ] حساس» وخیم‎ 
۱.گور. قبر؛ مزار. آرامگاه‎ ۸ 
(ادبی) مرگ‎ ۲ 


grave? /greıv/ 


dig one's own grave —» dig' 
from the cradle to the grave —+ cradle 
یک پای کسی لپ‎ 
گور بودن دم مرگ بودن‎ 
Someone is walking over my grave. 
(محاوره) عزرائیل از پشتم رد شد. انگار عزرائیل دیدم.‎ 
make sb turn in his روح کسی را آزردن. . 0۲6و‎ 
استخوان‌های کسی را در گور لرزاندن‎ 
grave? /gra:v/ آکسان گراؤ. تکی سنگین‎ ۸ 
در خط فرانسه, علامتی که بعضی مواقع روی حروف باصدا‎ = ( 
)"۵۴۵ می‌گذارند. مانندٍ 8 در‎ 
grave“ /greıv/ ( pr graved, pp graven, graved) 
(کهنه. ادبی) حک کردن» کردن. کندن‎ 
grave accent /gra:v 'zksent/ = grave? 
grave-clothes/ ‘grev kluz, (US) ها‎ jS ۸ 
gravedigger /'grervdıga(r) / (شخص) گورکن‎ ۸# 
9۲2۷۵ ۱.شن, سنگ‌ریزه» ریگ ماسه /ا۷عع'/‎ ۸ 
(پزشکی) سنگ‎ ۲ 
۳یا شن پوشاندن. شن‌ریزی کردن ۴.(محاوره) گیچ‎ ۷ 
کردن؛ مبهوت کردن‎ 


have one foot in the grave 


a gravel path 


معدنٍ شن, شن‌چال a gravel pit‏ 
graveled /'gravld/ (US) = gravelled‏ 
هه شنى» شن‌ریزیشده. ماسه‌ای gı=v|d/‏ / 9۲2۷61160 
4 ۱.شنی, پوشیده از شن میا gravelly‏ 
۲ (مجازی) [صدا] کلفت. زمخت» خشن 


grass widower 


grass widower /.gre:s ۳۱۵۵۲۵), (US) gres/ 

مرد طلاق‌گرفته؛ مرد متارکه کرده؛ مردٍ دور از زن 

هه پوشیده از علف» ای (US)‏ ,نمی grassy‏ 
علف‌زار» پرعلف 

۱.(در بخاری. اجاق و غیره) منقل؛ grate! /grert/‏ 

میله‌های آهنی, شبکه؛ (فلزشناسی) زنبورک ۲.اجاق؛ 


بخاری؛ شومینه 


۷ ۱.۱آثپزی) رنده کردن؛ ریزریز ای grate’‏ 
کردن ۲. [جز فلزی, گم و غبره ] ساییدن, کشیدن؛ 
صدای... را درآوردن 

۳ [فلز, گج و غیره ] ساییده شدن» کشیده شدن؛ صدا 

دادن؛ جیرجیر کردن, قیزقیز کردن 

grates on its hinges. <‏ واقو he‏ > ۴. ناراحت‌کننده 

بودن, اعصاب‌خردکن بودن 

دندان‌قروچه کردن grate one's teeth‏ 
کسی را عصبی کردن. کسی را ناراحت (ء 01 ۵۵٣م‏ 
کردن. اعصاب کسی را خرد کردن. گوشتِ کسی را 
ریختن 

اعصاپ کسی را خرد کردن. ۱0۳۷65 0065 0٩‏ ۵ا۳۹ 
کسی را عصبی کردن 

grate on the ears گوش‌خراش بودن‎ 

۱.ممنون, متشکر, سپاسگزار؛ 0۸و / الا/9۲۵!6 
[نامه ] تشکرآمیز ۲(دبی) مطبوع. خوشایند. خوش. 


دل‌انگیز 


adj 


grateful for small mercies > small 
gratefully /'grertflt / هه با حق‌شناسی,‎ 
با سپاسگزاری, با منت‎ 
grater /'greıto(r) / (آشیزی) وّنده‎ ۸ 
gratificati0" / ٍgratıfı keı / (رسمی) ۱. خشنودی»‎ ۸ 
خوشحالی» مسرت ۲. مایۀ خشنودی» مایژ‎ 
خوشحالی, مایه مسرت ۳ [سیل و غبره ] ارضاء‎ 
براوردن‎ 
gratify /'gratıfar / ( p,pp gratified ) 
(رسمی) ۱. خوشحال کردن. خشنود کردن» خرسند‎ 
کردن» راضی کردن ۲. [خواسته. میل ] برآوردن: ارضا‎ 
کردن. پاسخ گفتن به‎ 
gratifying (رسمی) خوشحال‌کنند / وهی‎ 4 
مسرت‌بخش. مایهُ خشنودی, لذت‌بخش, خوشایند‎ 
به طورٍ مسرت‌بخشی. /:ا۵:0هیا/ لااوطالگناهو‎ 4۷ 
به طرزٍ خوشحال‌کننده‌ای؛ به طورٍ رضایت بخشی.‎ 
به طرز خوشایندی, به طورٍ مطلوبی. با کمال مسرت‎ 
grating' /'grertın / نرده. طارمی‎ # 
9۲۵1۸9۶2 /'ع٥9‎ / [مدا] خشن, تیز. گوش خراش.‎ 
تاخوشایند. آزاردهنده, ناهنجار؛ دلخراش, جانگزا‎ 
gratingly به طور گوش خراشی, وهی‎ 4۷ 
به طرزٍ آزاردهنده‌ای, به طرزی ناهنجار, به طورٍ‎ 
تاخوشایتدی‎ 


7 دامداز, / adv j 9۲8216۲ /'grerzrs(r), (US) 'grerser‏ ۱ بد شدت. شدیداً؛ سخت. ی gravely‏ 
دامپرور, پرواربند بهطورٍ جدی, جدی ۲ موقرانه. باوقار به 

۸ ۱ چراء چریدن ۲ مرتع. چراگاه / grazing /'greızı‏ 
مرتع» چراگاه grazing-land /'grerzıy lznd/‏ 


graven /'greıvn/ pp of grave“ 


# ۱ روغن دنبه, چربی (: ب‌کرده) ادن 9۳6856 : 64 بت اتف graven image /grervn‏ 
فا روخن گریس سک کیو / gravestone /'grervstoun‏ 

۷ ۳ روغن زدن به. گریس‌کاری کردن ۸ گورستانء قبرستان / graveyard /'grervja:d‏ 
(محاوره) سبیل کسی را grease sb's palm‏ (دریانوردی) graving 0061 /'greıvın dok/‏ 
چرب کردن, به کسی رشوه دادن حوضچۂ خشک» سکوی تعمیرات 

۸ تلمبۂ گریس‌کاری /'gri:s gan/‏ ۱ ۱ (فزیک) گرانیدن. ی gravitate‏ 


۶ (در گریم) رنگي روغتی ۰ /0موننمج/856021۳1ع۲و 
greaseproof paper /gri:spru:f ‘peıpa(r)/‏ 
۸ (در آشپزی و غیره) کاغٍ روغنی 

greaser /'gri:sa(r), -za()/ گریس‌کار‎ ۸ 
greasiness /'gri:sınıs, -zınıs/ چرب بودن؛‎ ۸ 

حالتِ روغنی؛ لیز بودن؛ [جاده و غیره] لغزندگی 
(comp greasier, super‏ ام greasy /'gri:sı,‏ 
4ه ۱. چرب» روغنی» چرب و چیلی؛ )۵55٥٣و‏ 
لیز ۲. (محاوره, به طعنه) چاپلوسانه. چرب و نره 
زبان‌باز» چاپلوس 
a) ۸‏ سیک greasy SPOON /gri:sı ‘spuin, gri:21/‏ 


تحت تأثير نیروی جاذبه قرار گرفتن ۲. جذب 
شدن, کشیده شدن 
۶ ۱.(فیزیک) گرانش. ی gravitation‏ 
(نیروی) جاذبه ۲ (مجازی) جذب. کشش, میل» 
گرایش 
4ه (فزیک) گرانشی. ۰ /۵۵0۱/جهی/ 9۲۵۷۱۱۵0108۵۱ 
(مربوط به) جاذیه 
۸ ۱ (فیزیک) گرانش» QraVity /'gravotı/‏ 
ذبۂ زمین ۲ (نزیک) ثقل. وزن 
جدی بودن ۲ اهمیت. 
جدی بودن, شدت, وخامت 


عامیانه) رستورانِ درجه سه, رستورانِ ارزان‌قیمت گرانیگاه. مرکزِ تقل the centre of gravity‏ 
4ه ۱. بزرگ؛ [مقدار. جمعیت و غیره ] زیاد. ‏ /8/ 9۳620 وزن مخصوص specific gravity‏ 

فراوان؛ [حرارت, درد و غیره ] شدید» زیاد؛ [اراده ] قو 7 گراوور / 1 

[دوست, آیسنده و غسبره ] خوب ۲ [شخص ] بزرگ, !۸ ۱ آپ گوشت. شیر؛ گوشت؛ 9۳2۷۷ 


برجسته, مهم متشخص؛ [کتاب‌خوان و غیره ] قهار» 
طرازٍ اول ۳. (محاوره ببانگر تعجب, تفر و غره) حسابی» 
خیلی ۴.(محاوره) خوب. خوش, عالی» درخشان 


سس گوشت ۲.(عامانه) پول يامفت» پول مفت» پول 


9۲۵۷۷۰۵۵۵۱ /'grervı baut/ ظرف شس‎ 

> ۳ 7 (در آمریکاء عامیانه) کار treın/‏ ی gravy-train‏ 

۸ ۵.(در بریتانیا دانشگاه, در جمع) امتحان نهايي لیسانس 
(ادبیاتِ کلاسیک) 


(محاوره) سریع پیش رفتن, .. 95نای be going great‏ 


پردرآمدٍ بی‌دردسر نان راحت 
کار پردرآمدٍ get on / ride the gravy-train‏ 


بی‌دردسری پیدا کردن / داشتن, دنبال نان راحت رفتن 
gray /greı/ (US) = grey‏ 
grayish /'greıı/ / (US) = greyish‏ 


با موفقیت پیش رفتن, خوب پیش رفتن 
a great deal — deal‏ 


(کهنه) باردار» حامله great with child‏ ¦¡ #« ۱ [گاو گرسفند و غیره ] چریدن» graze’ /greız/‏ 
خیلی وقتِ پیش a great while ago‏ چرا کردن 
اکثریتٍ قریب به اتفاق. the great majority‏ ۲ ۲. [علف, زمین ] چریدن در ۳. [گاو. گوسفند و غیره ] 


چراندن. به چرا بردن * [زمین] برای چرا استفاده 
کردن 

۶ ۱ مالیده شدن به. تماس یافتن با. /۵2/ 9۲262 
گرفتن به, خوردن به ۲. خراشیدن. خراش دادن 

۶« ۳.(به هم ) خوردن, (به هم ) گرفتن, (با هم) تماس 
یافتن, (به هم) مالیده شدن. خراشیدن. خراش 
برداشتن 

* ۴ خراشیدگی, جای خراش 

i:= see 1= sit 2-۵ a:= father ۵ got 3:= saw 


eı=say a=g0 ai=fie _aû=now  o=boy 
aua=hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


the great 
have a great mind to do sth 


go to the great ...in the sky > sky 

کوچک و بزرگ؛ فقیر و غنی؛ great and small‏ 
ضعیف و قوی 

the Great Lakes دریاچه‌های بزرگ‎ 


Great Bear 696‏ 
# ۱ یونانی, اهل یونان ۲.(زبان) Greek /gri:k/‏ لندنِ بزرگ Greater London‏ 
اتن اسکندر کی Alexander the Great‏ 
چە ۳ یونانی, (مربوط بد) در کاری مهارت داشتن, در کاری . تا 24 وچو 
خارج از فهم کسی بودن be Greek to one‏ ماهر بودن. در کاری زبردست بودن, در چیزی تبحر 
برای کسی کاملاًناآشتا بودن داشتن 
4 ۱. سبز؛ سبز و خرم» سرسبز green' /gri:n/‏ در چیزی سررشته داشتن. be great on sth‏ 


۲ [میوه ] کال, نارس, نرسیده, سبز؛ تازه» تر و تا 
[چوب ] تر ۳ (محاوره) [شخص ] خام» بی‌تجربه. 
ناپخته, جوان. تازه‌کار: ناشی؛ ساده ۴ (مجازی 
فعال» پر تحرک؛ زنده 

keep a person's memory green >‏ و > ۵. [چهر: ] زرد 
رنگ‌پریده؛ بیمارگونه ۶.(مربوط به) (حفظ) ا 
محیط زیست. سبز 
۷ سرسبز کردن, فضای سبز ایجاد کردن در» سبز و 
خرّم کردن, سبز کردن ۸. توجه... را به حفظ محیط 
زیست جلب کردن, اهمیتِ محیط زیست را نشان 


دادن په 


٩‏ به محیط زیست توجه نشان دادن مستوجه 

محیط زیست شدن ۱۰ سرسبز شد 
سبز و خرم شدن, سبز شدن 

the grass is greener on the other side 

+> grass’ 

be green about the gills — gill ' 


He's as green as gras. (محاوره) هنوز بچه است.‎ 


هنوز خام است. 

از حسادت ترکیدن 
۱ رنگ سبز؛ چیزٍ سبز ۲.(در جع) /2:0/ 9۲۵۵۸۶ 
سبزیجات ۴ چمن, سبزه. چمن‌زار, علف‌زار» ز 
چمن ۴.(با حرف بزرگ) عضو حزب سبزء طرفدارٍ 


be green with envy 


dressed in green 
the village green 


میدان ده 
(در آمریکاء محاوره) اسکناس / greenback /'gri:nbak‏ 
پشت‌سبز, دلار 


green bean /gri:n bi:n/ 
green belt /gri:n belt/ 
greenery /'gri:narı/ 


green-eyed / gri:n ‘aıd/ زه حسود‎ 
the green-eyed monster (ادبی) دیو حسادت‎ 
greenfinch /'gri:nfıntf / سهره سیز‎ ۸ 
green 1189675 / gri: 60۵02/ (محاوره) مهارت در‎ ۸ 
یاغبانی‎ 
have green fingers باغبان خوبی بودن‎ 
greenfly /'gri:nflar / آم)‎ greenflies) مته‎ ۸ 
greengage /'gri:ngeıds/ گوجه سبز‎ ۸ 
greengroCer /'gri:ngrsvsa(r) / (در بریتانیا)‎ 


سبزی‌فروش؛ میوه‌فروش 


adv 


در کاری یدٍ طولایی دا 
کاری استاد بودن 


اشتن, در کاری خبره بودن, در 


be a great 006 for sh (محاوره) عاشتق چیزی بودن,‎ 
کشته‌مرد؛ چیزی بودن‎ 
be no great shakes — shake 


What a great big fish! چه ماهی گنده‌ای!‎ 


Take your great big head out of my light! 
آن کل گنده‌ات را از جلوی چراغ پکش کنار!‎ 
Great Bear /.grert )معط‎ 
the Great Bear (ستاره‌شناسی) دپ‌اکبر»‎ 
خرس بزرگ‎ 
Great Britain / اه ای‎ 
great circle /'grert ۵۵:۱ عظیمه/‎ 


۶ (در بریتانیا) پالتو؛ greatcoat /'grertkout/‏ 
پالتوی نظامی 
۸ سگ دانمارکی Great Dane /greıt 'deın/‏ 


great-grandchild/ grext 'grantfarld / ( p/ great 


grandchildren) نبیره‎ 
great-grandfather/ greıt 'granfo:52()/ جد. نیا‎ n 
great-grandmother/greıt هو‎  هدج‎ ۸ 


ای great-great-drandSONn/ grert‏ 
(پسر) نتیجه 
خیلی, بسیار» سخت. greatly /'greıtlı/‏ 
یش از حد. فراوان, زیاد. حسابی 
۱. بزرگی؛ زیادی؛ / ی greatness‏ 
عظمت. شک وه؛ شدت ۲ [شخص] بزرگی, 
تشخص؛ شهرت. افتخار 
Great ۷/۵۲۱ ۵‏ 
The Great War‏ 
greaves /gri:vz/‏ 
grebe /gri:b/‏ 
Grecian /'gri:fn/‏ 


برجستگی, اهمیت. 


جنگ اول جهانی 


(در زره) ساق‌پوش. ساق‌بند 


n 


نی« 


(مربوط به) یونان 


” یونان Greece /gri:s/‏ 
۸ (به تحقير) حرص, طمع» از ولع greed /gri:d/‏ 
هه با حرص با طمع» greedily /'gri:dılı/‏ 


از روی حرص, با ولع. حریصانه 

greediness /'gri:dın1s/ . حرص» طمع» آزمندی‎ 
greedy /'gri:dı/ (comp greedier, super 

۱. حریص» طماع. آزمند. دندان‌گرد (97001050 

۲ مشتاق» ارزومند. خواهان, تشنه, شیفته. عاشق 


adj 


grey 
۾ چاي سبز‎ 
green veğetable/ gi n 'vedstabl / سبزیجات‎ ۸ 
Greenwich /'grenrtf, ‘grınıd3/ گر ینویچ‎ ۸ 


Greenwich Mean Time /,grenıtf ‘mi:n taım, 


۶ ۱. زمانِ گرينويج. ساعتِ گرینویچج ای 
۲ به وقتِ گرینویج 
۸ جنگل سبز؛ جذ / /'gri:nwud‏ 9۲۵60۷۷۵۵۵ 


۱. [شخص ] خوشامد گفتن به, greet’ /gri:t/‏ 
سلام کردن به ۲. [شخص. خبر و غبره ] استقبال کردن 
از برخورد کردن باء مواجه شدن با ۳ [صدا] به 
گوش...رسیدن. به گوش... خوردن؛ [منظره و غیر»] 
په چشم... خوردن 

(در اسکاتلند) گریه کردن» گریستن ۰ /۸:::/ 9۲6612 

۸ سلام» خوشامد» سلام و / greeting /'gri:tıg‏ 

احوالپرسی؛ [نامه ] عنوان. سرآغاز 

the season's greetings — season" 
به کسی سلام رساندن‎ 
کارت تبریک‎ 
a greetings telegram تلگرافی تبریک‎ 
gregarious / grı'gearıas / [شخص ] اجتماعی, اه‎ ۱ 


send sb one's greetings 
a greetings card 


adj 


معاشرت» معاشرتی ۲. [حیوان, پرنده وغیره] گروه‌زی | 


۷ه به طورٍ گروهی؛ 

به طورٍ اجتماعی 

gregariousneSS / grr'gearrasnıs / اجتماعی‎ ۱ ۸ 

بودن. معاشرتی بودن, اهل معاشرت بودن ۲. 
[حبوان ] گروه‌زی بودن 

Gregorian 6۵16002۲ «دهندومع‎ ۱۵ 

4 تقویم گریگوری 

Gregorian chant میم‎ ‘tfa:nt/ (مذهب)‎ ۷ 

سرود گریگوری, آوازٍ دسته جمعی 

gremlin /'gremlın / ن‎ 0 

grenade /gro'nerd/ 

grenadier / grena'dıa(r) / (شخص) نارنجک‌انداز‎ n 

۲ (در بریتانیا) سربا 

the Grenadiers; the Grenadier Guards 


پیاده نظام 


gregariously /grr'georıoslı / 


grew /gru:/ pr of grow 

۱. خاکستری, طوسی, دودی, فیلی. /۲۲ع/ 9۲6 

سربی؛ [مو] جوگندمی, فلفل‌نمکی؛ سفید؛ [جهره] 

رنگ‌پریده» مهتابی. بی‌رنگ؛ (مجازی) [جشم‌انداز ] 
تیره, گرفته. غم‌انگیز؛ یکنواخت» خستهکنند 


[آسمان و غیره ] ابری» خاکستری 


adj 


سبزىفروشى؛ میوه‌فروشی (10pء) £¢¢"£0¢¢†'s‏ 4 

greengrocery /'gri:ngrousarı / ( p/ greengroceries) 
۱.(مغازه) سبزی‌فروشی؛ میوه‌فروشی ۲. سبزی؛ میوه‎ ۶ 
greenhorn /'gri:nhs:n/ آدم ساده. آدم خام‎ n 


greenhouse /'gri:nhaus /‏ 
greenhouse effect /'gri:nhavs ıfekt/‏ 
« اثر گلخانه‌ای 
م گاز گلخانه‌ای g#s/‏ نی greenhouse Jas‏ 
هه مایل به سبزء تقریباً سبزه ۸ greenish‏ 
سبزرن 
۸ رنگی مايل به سبز, 
زانیا نی 
” نگهیان زمین گلف ‏ /)(ص:gri:nki'/ greenkeeper‏ 


greenishness /'gri:nı fnıs / 


۸ گروئنلند Greenland /'gri:nland/‏ 
م اهل گروئنلند. / Greenlander /'gri:nlonda()‏ 
گروئنلندی 


م اجاز؛ کار. مجوز ادامه کار /۱۸۱ green light / gri:‏ 
(محاوره) به کسی چراغ give sb a / the green light‏ 
ان دادن, به کسی اجاز؛ کاری را دادن. دست 

۳۳ را باز گذاشتر 
(محاوره) اجازة کاری را گرفتن . get the green light‏ 
ma'njua(r)/‏ ی green manure‏ 


# (کشاورزی) 

کود سبز 
۾ ۱ رنگي سبزه سیزی greenness /'gri:nnıs/‏ 
زی ۴ [میوه] نارس بودن؛ تازه 
جوب ] تری. تر بودن ۴. [شخص] خامی» 
» بی‌تجربگی, جوانی؛ سادگی 


Green Paper / grin 'peıpa(r)/ 


پیش نویس لایحه 
(در بریتانیا) حزب سبزهاء/00:0 Green Party / gri:‏ 
حزپ طرفدارانِ محیط زیست 
۸ نخودفرنگی, نخودسبز ‏ /:01[ :0625/20 9۳668 
« فلفل دلمه‌ای» green pepper /gri:n 'pepo(r)/‏ 
(در بریتانیا؛ در green 00۱۵ /gri:n 'paund/ da‏ 
محصولات کشاورزی در اتحادية ارویا) رخ ( برابري) پوند 
غره) رختکن: / ۰ /'gri:nrı:m,‏ 9۲66۴۲۵۵۳0 


green salad | gri:n 'selad/ 
greenskeeper /'gri:nzki:p(r) / (US) 
= greenkeeper 


green-stuffs / gri:n رنگی خاکستری ۳ اسب خاکستری ام سبزیجات امد‎ ۲ ۸ 
greensward /'gri:nswo:d/ خاکستری کردن ۸# چمن» زمین چمن.‎ ۴ ۷ 
ا ۵. خاکستری شدن چمن‌زار‎ 
a= father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup bird 2= about 
ve au=now oi=boy 19=near ea=hair دم‎ pure 
w=wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 


کردن, متأشر کردن, خون به دل...کردن 
« ۲ غصه خوردن, اندوهگین شدن 
غصذ...را خوردن. ۰ 0۷۵۲ / grieve about / a / for‏ 
غصه خوردن برای؛ از...گله و شکایت کردن 
هه . غم‌انگیز, تألم آور. grievOUS /'gri:vas/‏ 
دردناک. جانگداز, دلخراش ۲ (رسمی) [درد صدمه و 
شدید. جدی, سنگین ۳ [جنایت] 


غیره ] سخت» 
نفرت‌انگیز, شنیع, فجیع 

grievous bodily harm /,gri:vas bodılı ha:m/ 
(حقوق) ضرب و جرح‎ 
grievOUSly /'gri:vaslı/ په طرزِ دردناکی»‎ | 
به نحو غم‌انگیزی ۲ به شدت, سخت, په طورٍ‎ 
جدی؛ به طرزٍ وحشتناکی ۳ به طرزِ شنیعی, به‎ 
طرز فجیعی‎ 
(اساطیر) گریفون, شیردال یی‎ 
موجودی افسالهای با سر و بالٍ عقاب و بدن شیر)‎ = ( 

griffon /'grıfan/ = griffin 

۱ آشہزی) توري کباب بز؛ کباب پز grill /grd/‏ 
۲ گوشتِ کباب‌شده» گوشتِ بریان ۳ کبابخانه ۲ 
نرده, طارمی؛ [اتوسیل ] جلوپنجره 
۵ (آنپزی) کباب کردن, بریان کردن ۶. سوال‌پیچ 
کردن, سین‌جیم کردن. بازجویی کردن ۷. [تخص] 
گرم کردن 


۸ آنیزی) کباب شدن, 


a 


adv 


» 


ان شدن 4.(مجازی) پختن. 


کباب شدن, سوختن 


نرده, طارمی؛ [اتوسیل ] جلوپنجره ‏ /ا/ 9۳16 


grill-room و‎ ru:m, rum/ کبابخانه‎ 
grim /grım/ (comp grimmer, super grimmest) 
4ه ۱. خشن, جدی؛ عبوس؛ سخت» بی‌رحمان‎ 


وحشتناک. مهیب» ترسناک» رعب‌آور؛ توان‌فرساء 
بی‌امان؛ شوم ۲. بد ناخوشایند. ناگوار. ناامیدکننده 
۳ [مکان ] تیره و تار گرفته, دلگیر. عبوس ۴ 
» ناخوش, بیمار ۵ (محاوره) افتضاح» 


hold on like grim death سفت چسبیدن,‎ 
محکم گرفتن, دودستی چسبیدن‎ 
grimace /grr'meıs, (US) 'grımڄs/ شلک ادا‎ ۱ n 


دهن‌کجی؛ اخم» اخم و تخم؛ قیافه 
a grimace of disgust >‏ < 
۷ ۲. صورتٍ خود را درهم کشیدن؛ شکلک درآوردن. 
ادا درآوردن, دهن‌کجی کردن؛ اخم کردن 
۸ ۱. چرک. کثافت؛ دوده؛ گرد و غبار /:۰:/ 9۲1۳6 
۲ ۲. چرک کردن, کثیف کردن 
۷ با ناخشنودی؛ با خشونت. 
با بی‌رحمی؛ با سرسختی 
۸ خشونت» بی‌رحمی؛ grimnesS /'grımnıs/‏ 
وحشتناک بودن؛ ترسناک بودن؛ شوم بودن 


grimly /'grımlı/ 


grey area 


خاکستری‌پوش, با لباس خاکستری ٣ع‏ «ز dressed‏ 
۸ وضعیتِ مبهم؛ نکته ابھام /دمدء 1٤ع‏ / 8۲62 ۲۵۷و 
There is a grey area between what is‏ 
acceptable and what is unacceptable.‏ 
چه قابل‌قبول است و آنچه غیرقابل‌قبول است مرز 
مشخصی وجود ندارد. 
۸ پیرمرد 
هه [تخص ] با موهای 
جوگندمی, مو سفید؛ پیر 
هه ۱.پیر. سالخورده ۲ج / grey-headed‏ 
۲ سابقه دار قدیمی» پیشکسوت» ریش‌سفید 


greybeard /'greıbıad / 
grey-haired /grer head/ 


(سگی) تازی / greyhound /'grerhaund‏ 
هه مایل به خاکستری, ِا / greyish /'gren/‏ 
خاکستری, خاکستری‌رنگ؛ [مو. ریش ] جوگندمی, 
(بازرگانی) باز grey market /grer 'ma:kıt/‏ 


کبود. بازارٍ غیرقانونی 

۰۱ (کالدشناسی) ماد grey matter /'greı mat()/‏ 
خاکستری» مغز مخ ۲ (محاوره) هوش, ذکاوت 
ماهی کفال grey mullet / greı 'malıt/‏ 
۱. شبکه ۲ نرده, حصار ۳.(در بریتایا؛ ‏ 9۳0/۵۵۱ 
برق) شبک فشار قوی ۴. [باتری] صفحه, پلاک» 
شبکه ۵.(الکرونیک) شبکه, توری ۶.(جغرافی) شبکه 


griddle افو‎ 1 
gridiron /'grıdaron, (US) ی) توري /ص419-‎ 

کباب پز؛ کباب پز ۲.(در آمریکا) زمین فوتبال 
۱. غصه» اندوه, غم» درد و رنج grief /gri:f/‏ 
۲.مایه غصه» مايةٌ اندوه. مای درد و رنج» بدبختی» 


ار 
(محاوره) [شخص ] بدبخت شدن» 


روزگارٍ (کسی) سیاه شدن, خا کسترنشین شدن, به خاکي 


come to grief 


نشستن؛ [اتومبیل ] از بین رفتن, داغون شدن؛ [نقغه. 
ازدواج ] شکست خوردن: به شکست انجامیدن, به نتیجه 


کردن, کسی راب bring sb to grief‏ 
ن» کسی را خانهخراب کردن 
(محاوره) ۱. خدای من! عجب! Good grief!‏ 
۲ به حتي چیزهای نشنیده! من که باور نمی‌کنم! 
64 غمگین, غصه‌دار. . grief-stricken / gri:f strıkn/‏ 
اندوهگین, متألم. مصیبت‌زده؛ سوگوار 
۱.مایةٌ شکایت؛ مصیبت. . ادهانتی/9۲16۷30686 
بدبختی؛ بی‌عدالتی, ظلم. جور ۲ گله, شکایت؛ 
شکوه. گلاید 
۶ ۱. غصهدار کردن. غصه دادن به /۷ع/ 9۲۱6۷6 


باعثِ غصف...شدن, اندوهگین کردن. غمگین 


اند 


کردن, له کردن» خرد و خمیر کردن» از 
۳.[غلات و غیره ] آسیا شدن» خرد شدن, نرم شدن» 


پودر شدن, آرد شدن 
۶« په طور یکنواخت ادامه پیدا کردن» 
همچنان ادامه پیدا کردن 
۷ (به طعنه) مدام تولید کردن, 


grind on 


grind sth out 


دائم بیرون دادن. پشټِ سر هم درآوردن 
۱.آسیاب ۲ دندان | 


a knife-grinder >‏ <+ -تواز > an organ-grinder‏ < 
۱. [فقر, بدبختی ] وحشتناک. 
طاقت‌فرساء جانکاه. کشنده ۲. [صدا] جے 
قیزفیژی 
به تدریج متوقف شدن؛  a grinding halt‏ ما come‏ 
ناگهان ایستادن؛ [کار ] خوابیدن 
به تدریج متوقف ۰ bring sth to a grinding halt‏ 
گردن. کم‌کم از کار انداختن؛ [کار ] خواباندن 


۸ ۱.سنگي چاقوتیزکنی ۰ /«0«اج۵ه/9۲10051006 


۲. سنگي سمباده 
از کسی یکریز . keep sb's nose to the grindstone‏ 
کار کشیدن, رُس کسی را کشیدن, کار از گردۂ کسی 
کشیدن 


QFip /grıp/ ( prp gripping, ppp gripped) 
چسبیدن (به)؛‎ . 
محکم گرفتن, سفت چسبیدن (به)؛ [توجه] جلب‎ 
...را جلب‎ 


۷ ۱. [دست, دسته, طناب و غبره ] گرا 


کردن ۲. توجه...را جلب کردن» نظر 
کردن. گرفتن, جذب کردن, مسحور کردن 
۷ ۳ گرفتن» گیر کردن 


۸ ۴(عمل) گرفتن, گیر کردن ۵. تسلط. کنترل ۶. 
درک, فهم. دریافت, ادراک ۷. توانایی, قابلیت ۸. 


(فنی) گیره, بست .٩‏ دسته. دستگیر 


شدید ۱۱ آنفولانزاء گریپ. سرماخوردگی ۱۲.(در 


آمریکا) ساکي دستی؛ کیف‌دستی ۱۳.(در بریتانیا) گیر 
سر گیر؛ مو 
[اتومبیل, لاستیک ] روی جاده نلفزیدن, 6۲0۵۵ وتو 
به جاده چسییدن 
ری را ول کردن. 
ی را رها کردن 
چیزی را محکم 


گرفتن, چیزی را محکم چسبیدن, به چیزی جنگ زدن 


let go one's grip of sth 


take / get a grip on sth 


(محاوره) تتبلی ر take / get a grip on oneself‏ 
کنار گذاشتن, دست از شلختگی برداشتن, خود را جمع و 
جور کردن 


be at grips with; come / get to grips with 
دست به گریبان شدن باء گلاویز شدن با؛ درگیر شدن با‎ 


u=cook u:=too A=cup 3= bird 
near ea=hair ta= pure  el2= player 
0= thin ö=this f=shoe 32 vision 


وهی grinding‏ 
ی“ 


ه» قبضه ۱۰ درد 


adj 


n 


i grinder /'graınds(r) /‏ 
دندانِ کرسی ۳ چرخ تیزکن ۴.(در ترکب) -تیزکن 


vt 


vi 


vt 


3:= saw 


= 


= jam 


9۲۳0 /'graımı/ (comp grimier, super grimiest) 

چرک. کثیف؛ دوده گرفته؛ خاک‌گرفته 
grin /grın/ ( prp grinning, pr,pp grinned)‏ 

(کسی) باز شدن. خندیدن» خنده کردن 
(کسی) باز شدن و گفتن. 
۳ خنده ۴ دندان نشان دادن 
تس (کسی) تا نا گوش 

باز شدن 

سوختن و ساختن, دندان روی 

جگر گذاشتن 

۱ [غلات, ت و grind /graınd/ ( ppp ground)‏ 
ره[ آسیا کردن» خرد کردن, نرم کردن. آرد کردن. 
پودر کردن ۲. [آرد] درست کردن ۴ (مجازی) خرد 
کردن. له کردن. خرد و خمیر کردن» از بین بردن ۴. 
[کارد. تیغ] تیز کردن؛ [عدسی] پرداخت کردن» 
پولیش کردن ۵.(به هم) ساییدن, کشیدن ۶. [دسته ] 
چرخاندن» گرداندن؛ [آسیاب] به کار انداختن, راه 
انداختن؛ [ارگ ] به صدا درآوردن, نواختن ۷. به کار 


grin from ear to ear 


grin and bear it 


واداشتن» واداشتن که سخت کار کند؛ به درس 
خواندن واداشتن, واداشتن که خوب درس بخواند 
۸. [گوشت] چرخ کردن 

٩‏ [غلات و غیره] اسیا شدن, خرد شدن, نرم شدن. 
پودر شدن, آرد شدن ۱۰ (به هم) ساییده شدن. 
کشیده شدن ۱۱.سخت کار کردن: بکش کار کردن؛ 
خوب درس خواندن, بکش درس خواندن 

۲ کار یکنواخت و طولانی. کار ملالآورء کار 
طاقت‌فرسا ۱۳. شاگرد خرخوان ۸۴ آسیا کردن؛ 
خرد کردن 

فقرا را زیر پا له کردن, 000۳ grind the faces of the‏ 


ضعیف‌کشی کردن 


have an axe to grind — axe’ 
grind one's teeth دندان‌قروچه کردن‎ 
آهنگی رابا‎ 
ارگ زدن‎ 
شم زورکی گفتن‎ 


grind to a halt / standstill [اتومبیل ] با سر و صدا.‎ 


grind out a tune on an organ 
grind out some verses 


ترمز کردن؛ [تولید. کار و غیره ] به تدریج متوقف شدن 
۱. به کار واداشتن» grind (sb) away‏ 
واداشتن که سخت کار کند؛ به درس خواندن 
واداشتن» واداشتن که خوب درس بخواند 

۲ سخت کار کردن» بکّش کار کردن؛ حوب 
درس خواندن, بکٌش درس خواندن 

۱. [غلات, قهوه و غیره ] grind (sb / sth) down‏ 
آسیا کردن, خرد کردن, نرم کردن, آرد کردن» 
پودر کردن؛ [گوشت ] چرخ کردن ۲. (مجازی) خرد 


۳۹ ۲ اه ده‎ ۵ 
a0 = g0 au= now  o1=boy 
j= yes tf= chain d5 


ii= see 
ده‎ say 
ava = hour 


8= 


۷ 
w= wet 


I've got (a piece of) grit in my eye. 

در چشمم آشغال رفته است. 
دندان برهم فشردن؛ (مجازی) جرئت ۰ 4064 00615 زیر 
نشان دادن, شجاعت نشان دادن. طاقت آوردن, ایستادگی کردن 
در جاده‌ای شن پاشیدن grit a road‏ 
۷ بلغور 
gritty /'grıt/ (comp grittier, super grittiest)‏ 
۱ [راه و غیره ] پر از شن. شنی؛ [غذا و غیره] پر از شن 
۲ دون‌دون ۳.(مسحاوره) پر دل و جرئت. دل‌دار 


شجاع ۴. [توصیف ] بی‌پرده. خشن 
(محاوره به تحقیر) grizzle /'grızl/‏ 
۱ [بچه و غیره] یکریز گریه کردن» نق‌نق کرد 
زرزر کردن» ونگ‌ونگ کردن ۲ مرتب نق زد 
دائم غر زدن, یکریز شکایت کردن, آه و ناله کردن 
هه [مر ] خاکستری, جوگندمی. 


دارد» مو سفید؛ که موهای جوگندمی دارد 

.مایل به خاکستری, ۸ ۲22۷و 

خاکستری‌رنگ؛ [مو ] جوگندمی, فلفل‌نمکی: 

[شخص ] سفیدمو» که موی سفید دارد. موسفید ۲. 

گریه‌ای, نق‌نقو, نحس 

۸ ۳ خرس خاکستری 

۸ خرس خاکستری 

۶ ۱.نالیدن, ناله کردن؛ فریاد زدن 

در و غیره ] جیرجیر کردن, قیژقیژ کردن. صدا 

ت کردن. غر زدن 

ناله‌کنان گفتن؛ با فریاد گفتن 

م ۵. ناله, آه و ناله؛ فریاد ۶. جیرجیر قیژ 
تو دل عُرعُر کردن groan inwardly‏ 
میز زير غذ| شك The table groaned with food.‏ 
داده بود. 


groan beneath / under sth (رسمی) رنج‎ 


بردن از» سختی کشیدن به خاطر 
با فریاد ساکت کردن. groan sb down‏ 
با فریاد خاموش کردن 


باآه و ناله گفتن» groan sth out‏ 
ناله کنان گفتن؛ با فریاد گفتن 
۸ گروت (= در انگلستان, سکۂ اي groat /graut/‏ 


چهارپنسی در قرو ۱۴ تا ۱۷ میلادی) 
۷ بلفور؛ بلغو جو؛ جو پوست: 
خواربارفروش, بقال 
مه خواربار 
۸ خواربارفروشی 
۸ مشروب با اب 


groats /grouts/ 

grocer /'grauss()/ 

groceries /'grausarız/ 

grocery ی‎ 

grog /grog/ 

groggy )نود‎ (comp groggier, 

۱ [میز و غیره ] آق, شل و ول super groggiest)‏ 
۲ [شخص ] ضعیف» شست. بی‌حال؛ گیچ 


: grits ایا‎ 


grizzled ۷‏ ; 
فلفل‌نمکی؛ سفید؛ [شخص ] سفیدمو, که موی سفید ¦ 


i grizzly bear / grızlr be(r)/ 
j groan /groun/ 


lose one's grip on sth چیزی را ول کردن.‎ 


چیزی را رها کردن 
The tyres lost their grip on the road.‏ 
لاستیک‌ها روی جاده لغزیدند. 


have a good grip on an audience توجه حضار را‎ 


به سوی خود جلب کردن, حضار را مسحورٍ خود کردن 
1ose one's grip on an audience‏ 
دیگر توجه حضار را به سوی خود جلب نکردن 
گرفتار, دستخوش, در چنگ, درگیر اه نع ۸۳6 ہز 
پنجه‌ای قوی دارد. He has a strong grip.‏ 
چیزی را خوب دانستن, have a good grip of sth‏ 
بر چیزی احاطه داشتن, موضوعی را در دست داشتن 
(محاوره) دیگر از کسی کاری lose one's grip‏ 
برنیامدن, کنترلٍ کارها از دستِ کسی دررفتن 
۱. باعثِ شکم‌درد...شدن gripe /graıp/‏ 
۲ عامیانه) عصبانی کردن» خون...را به جوش 
آوردن 
۷ ۳. (عامیانه) غر زدن» نق زدن, نالیدن» شاکی بودن 
شکایت کردن ۴ [سده وغیره] دزد کردن 
۸ ۵. نیز در جمع) قولنج» شکم‌درد دل‌درد ۶.(عامیانه) 
شکایت. آه و ناله اعتراض, گله 
gripe-water /'graıp wa:ta(0)/‏ 
/ وی gripİng‏ 


۸ شربتِ دل‌درد 
۸ (عامیانه) غرغره نق و نوق. 
آه و ناله 
« آنفولانزا, گریپ 
هه [داستان, فیلم و غیره ] جالب» 
گیراء برکشش 
۸ (در آمریکا) ساگ د 
کیف‌دستی 
grisly /'grrzlr/ (comp grislier, super grisliest)‏ 
هه ترسناک, وحشتناک. هولناک» ورهمناک. 
هراس‌انگیز, مهیب» فجیع 
2 (برای آسیا کردن) گندم 


به دردی خوردن, ابی را 


grippe /gri:p/ 
gripping /'grıpın / 


gripsack /'grıpsak / 


grist /grıst/ 
be grist to the mill 


گرم کردن 

be grist to sb's mill به دردٍ کسی خوردن‎ 
It's all grist to the mill. All is grist that comes 
to his mill. (prov) از آب کره می‌گیرد.‎ 


از هر چیزی استفاده می‌کند. 
۸ غضروف. استخوان نرمک؛ 
(در گوشت یخته) رگ و پی 
4 غضروفی؛ پررگ و پی. 
پر از رگ و ريشه 
grit /grıt/ ( prp gritting, pt,pp gritted)‏ 
# ۱.شن, ماسه» ریگ, سنگ‌ریزه ۲ دل, جرئت. 
شجاعت؛ طاقت, تحمل؛ استقامت, پایداری 
۳ شن ریختن روی 


gristle /'grısl/ 


gristly ای‎ 


ground 
۸.(بازرگانی) درآمدٍ ناخالص (کسی / چیزی)‎ 
بودن. درآمدٍ ناخالص داشتن‎ 
< The company grossed £100,000 last year. > 


در کل, به‌طورٍ کلی. روی‌هم‌رفته, 


in (the) gross 


بر روی هم 

۷ . بی‌اندازه» بی‌نهایت» grossly /'grauslr/‏ 
به غایت» بسیار ۲. با زمختی» زمخت» 
نتراشیده‌نخراشیده 


gross national prOdUCt/graus na fnal 'prodakt/ 
تولیدٍ ناخالص ملّی‎ ” 
grossness /grausnıs/ 7 زمختی,‎ 
اشیدگی نخراشیدگی ۲ فربهی» چاقی ۳. [خطا گناه‎ 
وغبره] فاحش بودن» آشکار بودن فضاحت‎ 
grot /grot/ (ادبی) ۱. غار» مغاره ۲. سرداب‎ 
grotesqUe مسخره» مضحک» اند‎ .۱ 4 
خنده‌دار؛ عجي یب و غریب؛ بی‎ 
بی‌معنی ۲.(هنر) گروتسک‎ 
آدم عجیب؛ جانور عجیب و غریب؛ شکل‎ ۲ ۸ 
عجیب ۴.(هنر) اثر گروتسک (= اتری که در آن شکل‌های‎ 
انسانی, حیوانی و گیاهی در هم می‌آمیزند)‎ 
به‌طرزِ عجیبی.‎ adv 
به نحوٍ غریبی؛ به نحو مضحکی‎ 
grotesqUeness / غرابت. / دی‎ ۸ 
عجیب بودن؛ عدم تناسب, بی‌تناسبی‎ 
grotto /'grotou/ ) pl grottoes, grottos ) 
غار ۲. غارٍ مصنوعی, غارٍ زینتی‎ .۱ ۸ 
grotty /'grotı/ (comp grottier, super grottiest) 
4ه (در بریتانا! عامیانه) گند. » مزخرف» چرت‎ 
grouch grautf 1 ۰۱(محاوره) ۳ زدن» نق زدن‎ 
بدخلقی, بداخلاقی ۳. آدم غرغُروه آدم ز‎ ۲ ۸ 
آدم بدخلق ر‎ 
(محاوره) غُرغُرو. نقنقو.‎ 
بدخلق‎ 
بداخلاق, عصبانی, سگ‎ 
زمین ۲ تاحیه,‎ ۱ 


grouchy /'grautfı/ 


in a grouchy mood 
ground’ /graund/ 

خطه, زمین ۳. خاک» زمین ۴. [ورزش. فوتبال و غیزه 
زمین. محوطه. میدان ۵.(در جمع) [کاخ و غیره 
محوطه. حیاط, باغ ۶ کف دریاء کف استخر. ت 
آب. زمین ۱۰۷در جمع) [قهوه و غبر» ] ته‌نشین. ته 
رسوب .نیز در جمع) دلیل» دلاییل, موجب: 
موجبات, اساس 4. [نقاشی, طرح و غیره ] زمینه ۱۰.(د 


آمریکا برق) زمین؛ اتصال زمین 
be on firm ground —> firm‏ 
flog oneself / sth into the ground —+ flog‏ 


grotesqUely /groutesklı / 


2 ۱ کشالة ران ۲.(معماری) تویزه 
۳ (در آمریکا) حفاظ ساحل, کرانه‌دار 
۶ ۴ (معماری) تویزه گذاشتن ن ۵. کرانه‌دار ساختن 


groin /groın/ 


۱ مهتر؛ میرآخور ۲ تازه داماد؛ /«نجع/ 9۲00۳ 
داماد 
۳. [اسپ. میمون و غیره ] تیمار کردن. تمیز کردن ۴ 


تربیت کردن. تعلیم دادن. آماده کردن 
هه [شخص ] اراسته groomed /gru:md/‏ 
[شخص ] بدلباس» بدسر و وضع 64" hay g00‏ 
ژولیده 
[شخص ] آراسته, خوش‌سر و وضع 
perfectly groomed‏ 


well groomed 
[شخص ] خوش‌لباس,‎ 
خوش‌سر و وضع؛ آراسته‎ 

۱ شیار؛ [ینجر؛ کشویی ] ریل؛ /gru:v/‏ 9۳00۷ 
[بج ] خان ۲. زندگي روزمره, زندگي عادی 

۳ شیار زدن در شهار انداختن در 

get into / be stuck in 4 8۲00۷6. روزمرگی‎ 

شدن, گرفتار زندگي روزمره شدن, به زندگي روزمره 

عادت کردن, زندگي یکنواختی را گذراندن 


be in the groove 


۱. امروزی بودن ۲. در وضعیتٍ 


هه شیاردار grooved /gru:vd/‏ 
« (عامیانه) آدم امروزی groover /'gru:va(r)/‏ 
(کهنه, عامیانه) امروزی» QFOOVY /'gru:v/‏ 


مُدٍ روز, الامد؛ باحال, تودل‌برو 
۱ کورمال کورمال کردن grope /graup/‏ 
۶ ۲. (محاوره به طعنه, شخص) دستمالی کردن» وررة 
۷ ۳.(محاوره به طنه) [شخص ] دستمالی کردن» وررفتن 
باء انگولک کردن 
( کورمال‌کورمال) دباي grope for / after sth‏ 
جیزی گشتن, در تاریکی پي چیزی گشتن 
grope (one's way) to / towards‏ 


کورمال‌کورمال به طرف... پیش رفتن 


ا« کورمال‌کورمال کردن about‏ ۲۵۵۵و 
«ه» کورمال‌کورمال» / وی gropingly‏ 
کورمال‌کورمال‌کنان 
۸ قراص: gross)‏ اج ) /grous/‏ 0۲۵591 


دوازده دوجین (= صد و چهل و چهار تا) 
4ه ۱. [شخص ] زمخت؛ نتراشیده /graus/‏ 0۲۵552 


نخراشیده؛ [رفتار ] خشن, زمخت؛ [زبان ] عوامانه» 


پخته؛ [دوخی ] مخت زشت ۲. [غذا] چرب. 
پرچربی؛ [شخص ] گنده‌خور. بدخور ۳ [خطا طلم ۳ 
غبره] فاحش, آشکار, بزرگ, واضح 
انبوه ۵. [شخص ] فربه, چاق ۶.( افتصاد) ناخالص, ناویژه 


۴ [دار و درخت ] 


gain 7 make up ground on sb / sth‏ ۸ ۷.(مقدار) کل 
u:z=to0 A=Cup 3:‏ همع ee 1 9: father D=got o0:=saw‏ 
el=say U =80 au=now oi=boy 12=near ea=hair tl2= pure ei3= player‏ 
f=shoe 3= vision 9= sing‏ عطاق aus=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan O=thin‏ 


vt 


4 [تهره و غیره] آسیاب‌شده 


n 


n 
n 


n 


i 


موضوعی که نباید راجع به forbidden ground‏ 
آن صحبت کرد؛ مسئلة ممنوعه 

۱ زمینِ بکری را زير break fresh/ new ground‏ 
کشت بردن ۲. کار نوی کردن. در زمينة جدیدی کار 
کردن, ابتکار به خرج دادن 
[کشتی ] به گل نشستن 
دلیلی / موجبی بودن برای 
دلیلی به دست دادن برای. 
دلیلی / موجبی بودن برای 


touch ground 
be grounds for 
give grounds for 


دلیلی / دلایلی داشتن برای have grounds for‏ 
بر چه اساسی؟ به چه دليلى؟ On what grounds?‏ 
به دلیل» په خاطر on the grounds of‏ 


۱. [کشتی ] به گل نشاندن. ground? /graund/‏ 
به شن نشاندن ۲. [هواییما. خلبان ] اجازه پرواز ندادن 


به» مانع پرواز...شدن. روی زمین نگه داشتن ۳ 
[اسلحه ] روی زمین گذاشتن ۴.(در آمریکا برق) به 
زمین وصل کردن ۱.۵در آمریکا) [کودک ] ( توی خانه) 
حبس کردن 
۶ [کنتی ] به گل نشستن, به شن نشستن 
عقيدة استوار, a well-grounded belief‏ 
عقید؛ مستحکم, عقید؛ را اسخ 
خوب ياد دادن به, پایة 
قوی کردن در 
The teacher grounded his pupils in arithmetic. >‏ > 
[بحث, نظریه و غیره ] استوار ای 0٩‏ زاء 9۲۵00۵ 
کردن بر» مبتنی‌کردن بر» پایه ... را گذاشتن بر 
ground? /graund/‏ 
ground rice‏ 
ground glass‏ 
ground“ /graund/ pt,pp of grind‏ 
ground attack /'graund atek/‏ 


ground sb in sh |) 


آرد برنج 
شیشۀ مات‌شده 


(نظامی) 
حملهٌ زمینی 
(ماهیگیری) طعمه ground-bait /'graund bert/‏ 
(موسیقی) یم اصلی . ground bass /'graund beıs/‏ 
ground control /'graund kantroul /‏ 

(هواییمایبی) کنترلٍ زمینی؛ برج مراقبت 
ی / ground-controlled approach‏ 
(هواشناسی) جی سی [ / kontrauld o'praut/‏ 
(= دستگاهی در روی زمین جهتِ هدایتِ هواپیما برای فرود) 
ground CreW /'graund kru:‏ 
ground-fish /'graund ff /‏ 
ground floor /graund 'fo:()/‏ 
be/ get in on the ground floor‏ 
(محاوره) از اول توی کاری بودن» از اولش بودن 
ground forces /'graund fo:sız/‏ 


۷ (نظامی) نیروی زمینی 


i groundhog /'gravndhog / = ۷۵۵۵۵۵ 


ground 


به کسی / چیزی نزدیک شدن, به کسی / چیزی رسیدن 
go / run to ground‏ 


ان شدن, تو سوراخ خزیدن 
have / keep an / one's car to the ground‏ 


4+ ear" 
have one's / both feet on the ground — foot" 
on the ground  یداع در ميان عوام. از بین مردم‎ 


prepare the ground —> prepare 

thick on the ground —> thick 

thin on the ground ¬ thin 

(در مورد تخریب) کاماك به کلی. یکسره 8۳000۵ 0:6 10 
زنده above ground‏ 
مرده, مدفون, زیر خاک below ground‏ 


fall / be dashed to the ground ] [نقشه, امید‎ 


بر آب شدن, بر باد رفتن 
[نقشه. آرزو ] نقش بر 
آب کردن. بر باد دادن 
۱. [هواییما ] از زمین بلند شدن . get off the ground‏ 


dash sth to the ground 


۲. (مجازی) [برنامه, طرح ] به مرحلة اجرا درآمدن, راه 
افتادن 

کسی / چیزی را پس run sb / sth to ground‏ 
از جستجوی فراوان پیدا کردن / به چنگ آوردن / گیر 
آوردن 

drive / hammer / run sb / sth into the ground 
/ (محاوره) رمتي کسی / چیزی را کشیدن, پدرٍ کسی‎ 
چیزی را دراوردن؛ چیزی را از حيْرٍ انتفاع ساقط کردن.‎ 
شیر؛ کسی / چیزی را کشیدن‎ 

نقده‌های cut the ground from under sb's feet‏ 
کسی را نقش بر آب کردن, زیر پای کسی را روفتن 
cover a lot of /a great deal of / much ground‏ 
۱. مسافتِ زیادی را طی کردن / پیمودن / رفتن ۲. 
(مجازی) [گزارش, مقاله و غیره ] به مسائل زیادی 
پرداختن, مطالس زیادی دربرداشتن, حاوي مطالب 


زیادی بودن 


کردن؛ 
ت‌آمیز بودن؛ ريشه دوانیدن, پا گرفتن 
عقب نشستن؛ تسلیم شدن؛ give / lose ground‏ 
موقعیتٍ خود را از دست دادن 


gain ground 


hold / stand / keep one's ground 
تسلیم نشدن,. ایستادگی کردن. عقب‎ 
ننشستن» سر حرف / تصمیم خود آیستادن, کوتاه نیامدن‎ 

change / shift one's ground 

۱. موضوع بحث / صحبت را عوض کردن ۲. تغیبر 
جهت دادن 

[لباس و غیره ] کاملاً suit sb down to the ground‏ 
به کسی آمدن, کاملاً مناسپ کسی بودن 
نقطه‌نظرهای مشترک. common ground‏ 
زمینه‌های مشترک 


group practice ومع‎ ‘praektıs/ 
group therapy /gru:p erapr/ 


group ۷۵۲ وهی‎ 


کار دسته‌جمعی 
# (یرنده) سیاه‌ خروس grouse)‏ آم) /graus/‏ "9۲۵۵56 
باقرقره» کوکر sand grouse‏ 


۱.(محاوره) عر زدن, ثق زدن. ای 9۲۵۵5۵2 


۸ ۱. دوغاب» ملاتِ شل 
۲ با دوغاب پر کردن 


grout /graut/ 


۸ دوغاب‌ریزی وی grouting‏ 
# بیشه» بیشه‌زار. درخت‌زار grove /grouv/‏ 


,۵و grovel /'grovl/ ( prp grovelling, (US)‏ 
۷۶ (به تحقیر) به خاک (9۲0۷6۱60 grovelled, (US)‏ وم 
افتادن؛ (مجازی) خود را خوار کردن» خود را حقیر 
کردن» خود را ذلیل کردن 
روی پای... افتادن, جلوی... به 
خاک افتادن, التماس کردن به 


grovel to / before 


چهار دست و پا رفتن» 4۲0٥۵‏ /1ا200 ۲0۷۵و 
خزیدن 

groveller ۵۵۷ آدم حقیره آدم ذلیل.‎ n 
ادم پست‎ 

ئه ملتمسانه. التماسآمıز‏ /وبادبهییا/ grovelling‏ 


۷۶ ۱.رشد کرد« (9۲0۷0 (pf 9۲۵۷, pp‏ اند ۲۵۷۷و 
بزرگ شدن, بالیدن؛ [گیاء] روییدن» سبز شدن, نمو 
کردن؛ [مو, ناخن ] بلند شدن؛ [شخص ] قد کشیدن ۲ 
[تعداد. ترس, آگاهی و غیره ] اف 
[گروه] بزرگ شدن ۳ شدن» گشتن 
< ۵۵ ۱96۷ > ۴ به جایی رسیدن که. به نقطه‌ای 
رسیدن که 

# ۵. [گیاء ] پرورش دادن. عمل آوردن, کا 
ناخن ] بلند کردن؛ [ریش ] گذاشتن 

not let the grass grow under one's feet 


grass‏ ج 
مرد شدن grow into a man‏ 


not grow on trees روی درخت سبز نشدن؛‎ 


[پول ] علفي خرس نبودن 


۱ [لباس. کفش و غیره ] اندازۂ کسی شدن ‏ 0"¡ ۳0و 
۲ [عادت ] (به مرورٍ زمان) کسب کردن 
۱ [لباس, کفش و غیره ] برای grow out of‏ 


(کسی) کوچک شدن ۲. [عادت ] (به مرور زمان) ترک 


u=cook u:=to0o A=cup ird 2= about 
near ea=hair . ua= pure وت‎ player ûl 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


i grouping /'gru:pın / 


grounding /'gravndrn / (آموزشی) پاید‎ ۶ 
> She has a good grounding in French. > 


# [پارک, قبرستان و groundkeeper /'graundki:p3()/‏ 
عیره] نگهیان 
4 بی‌اساس, بی‌پایه. / groundless /'graundlıs‏ 
بی جهت» بی‌دلیل 


هه کاملاً بی‌دلیل. کاملاً / groundlessly /'gravndlıslı‏ 


بی‌جهت. کاملاً بی‌پایه و اساس, به طورٍ واهی 
۸ ۱ طبقةُ همکف level ۳ levl/‏ مایت 


at ground level ات زمین‎ 

groundnut /'grandııt/  یهوک بادام‎ 

(معماری) نقشه همکف /«هام ground-plan /' grand‏ 
۲ مجازی) نقشة اولیه 

۶ (در بریتانیا) اجارة 
عرصه. حق‌الارض 

م ۱ اصل, اصل اساسی, ground rule /' grand ru:1/‏ 
خط مشي کلی, ۲.(در آسریکا. بیسبال, به علت وضع 
استتايي 0 قائونِ مقررات 

(گیاه) زلف پیر» آذرگون groundsel /'graunsl/‏ 

* [چادر و غیره ] زیرانداز /:ار۵نهو/05۳661ا۲۵و 

نگهیان محوطه؛ 9۲۵۵۵510800 
(ورزش) نگهبان زمین 

(هواپیمایی) سرعت  groundspeed /' grand spi:d/‏ 
نسبت به زمین 

ground staff /'graund sta:f, (US) /اتقاه‎ (nıl) 
خدمۂ زمینی‎ 

ground-swell /'graund swel/ زاب دریا‎ 

۲ (مجازی) افزایش ناگهانی 
هه (نظامی) زمین به ۵ ground-to-air/graund tu‏ 


ground-rent /'graund rent/ 


هوا 
adj‏ (نظای) . افو ground-to-grOUnd/graund to‏ 
زمین به زمین 
7 مقدمات» / QgFOUNdWOFK /'graundwa:k‏ 
شالوده, زیربنا 


شالوده‌های..را بناکردن,  lay the groundwork for‏ 
زیربنای...را ساختن» پی‌ریزی کردن 
۱. گروه» دسته؛ (زبان‌شناسی) خانواده / :نع / 9۲0p‏ 
۷ جمع کردن, گرد آوردن ۳ دسته‌بندی کردن.» 
گروه‌بندی کردن. تقسیم کردن 
۷ ۴ جمع شدن, گرد آمدن 


group captain /'gru:p kaptın / (در بریتاتیا.‎ 
نز با حرف بزرگ) سرهنگي نیروی هوایی‎ 
(محاوره) [گروه موسيقی پاپ ] ی‎ 
عاشق سینه‌چاک طرفدار‎ 
ee &=cat a:= father D=got 2:= saw 
say مه‎ ive 2 00۷۲ ai=boy = 
ava = hour =wet t= chain d= jam 


یک تکه زمین پرعلف . a thick growth of weeds‏ 
ریش سهروزه a three-days' growth of beard‏ 
(مالی) سهام رو به ترقی 
سیپ خارجی 
« حفاظ ساحل, کرانه‌دار 
۱ نوزادٍ حشره, کرم حشره 
۲ (محاوره) غذا 
grubbed)‏ ریم prp grubbing,‏ ( اطع rub‏ 
۲ ۱. [خاک, زمین ]کندن زیر ورو کردن؛ کاویدن, جستجو 
کردن در ۲.(در آمریکا: عامیانه) گرفتن, قرض کردن 
۳ خاک را زیر و رو کردن» زمین راکندن ۴ 
جستجو کردن, دنبال گشتن 


#۶ خاک را زیر و رو کردن, اناهطاه 2700007 طد۲و 


growth shares / stock 
apples of foreign growth 
royne /groın/ 
rub’ /grab/ 


زمین را کندن 

٨‏ [خاک ] زیر و رو کردن, کندن؛ صن ا اناو 
[جیز ] از زمین درآوردن از زير خاک بیرون 
کشیدن؛ از زمین کندن؛ از ريشه درآوردن, 
ریشه کن کردن 

۸ کثیفی؛ زشتی, پلیدی, 
زنندگی 


grubbiness /'grabınıs / 


grubby /'grnbı/ (comp grubbier, 
supe ال9۲‎ e8†( 4ه ۱. کثیف» نه چ رک؛ مه‎ 

۲ کزم‌گذاشته, کزم‌گرفته. کزم‌زده ‏ زشت, زننده 
۷ !با اکراه دادن؛ با بی‌میلی اجازه /5ل۲۸ع/ 9۳۵۵96 
دادن؛ با اکراه قبول کردن ۲ کینه ورزیدن بد, 
حسادت کردن به. بخل ورزیدن به, غبطه خوردن 

به, بد شدن با 

۸ ۳ کینه. بغض» نفرت. بخل, حسادت, غبطه, 
اکراه داشتن که, کسی زورش 


grudge doing sth 


آمدن که 
harbour / have a grudge against sb; bear‏ 
به کسی بخل ورزیدن. /owe sb a grudge‏ 
به کسی کینه ورزیدن. نسبت به کسی بغض داشتن 
هه بااکراہ ب با بې میلی» e!‏ 09 
زورکی؛ توأم با ناخشنودی. توأم با دلخوری 
۷ با اکراه, با بی‌میلی» / ومع grudgingly‏ 


برخلاف میل باطنی 
٣‏ لیم جو جوشیر gruel /gru:al/‏ 
grueling /'gru:alı / (US) = gruelling‏ 
[سابقه. کار و غیره [ کشنده. . /ولادنسی/ gruelling‏ 
طاقت‌فرساء شاق. خیلی سخت. بسیار دشوار 
هه وحشتناک, ترسناگ. gruesome /'gnu:sam/‏ 
مخوف» مهیب. وحشت‌انگیز 
۷ به طرز وحشتناکی. gruesomely / grı:semlı/‏ 
به نحو ترسناکی 
# ترستاکی. 
حالتِ وحشتناک 


gruesomeness /'gru:samnis / 


grower 


One grows to like what one is accustomed to. 


آدمی به جایی می‌رسد که بدانچه عادت کرده است 
علاقمند می‌شود. 
#« جدا شدن, دور افتادن, جدا افتادن 2027 9۲0۷ 
دور شدن از. جدا شدن از اه ۲۵۲0 2۷۵۷ ۲0۷و 
.[مو ناخن ] بلند شدن grow in‏ 
# ۱ . ريشه دواندن در» grow on / upon sb‏ 
ریشه گرفتن در ۲. توجه... را جلب کردن» 
علاقه ... را برانگیختن 
۱. [شخص ] بزرگ شدن؛ grow up‏ 
[حیوان ] بالغ شدن ۲. [درستی, عادت و غیره ] به 
وجود آمدن. شکل گرفتن 
۲ (شخص) پرورش‌دهنده, 
(در ترکیب) کار < ٥۷۵۲‏ واا ۾ > 
This plant is a rapid grower.‏ 


grower /'graus(r)/ 


این گیاه سریع رشد می‌کند. 

۱. [گیاه کودک و غیره ] در حال /1ښgr'/‏ ۲۵99و 
رشد. در حال بزرگ شدن, رو به رشد ۲. [تعداد. ترس 
و غیره ] فزاینده, رو به افزایش 

۳. رشد؛ (کشاورزی) کاشت 


با رشدٍ سریع» زود رشد fast-growing‏ 
ا ۱. درد قد کشیدن /eı2ض‏ وس gFOWİNg-Paİ5S‏ 
ی) [شرکت. طرح ] مشکلاتِ اولیه؛ مشکلاتِ 
ناشی از توسعه 
#۶ ۱. [سگ, رعد و غیره ] غزیدن؛ /gravl/‏ ۲۵و 
[سده ] غار و غور کردن ۲ عُرعُر کردن, عُرولند کردن 
۳ غریدن و گذ 2 
۶ ۴ غرش, غزیدن؛ (در خواب) ځرځر 
growl sth out = growl vt‏ 
(محاوره) کالسکة چهارچرخه, / growler /'gravlo(r)‏ 


هه ۱. غرّان ۲. وی growlingly‏ 


با غرولند 


/graun/ pp of grow‏ ۲۵۷۲و 

7 (آدم) بزرگ» بالغ؛ (حیوانٌ) بالغ /:ی/ 9۲0۷02 
هه [شخص] بزر غ او grown UP /graun‏ 
بزرگسال: [رفتار] (مربوط به) آدم‌های بزرگ. 
(مربوط به) آدم‌های بالغ, (مربوط به) بزرگسالان 

gFOWN-UP /'graun Ap/ آدم بزرگ. آد. م بالغ‎ i 
growth /groud/ ۱.رشدء رشد و نمو‎ ۸ 


؛ [گیاء] 
رویش, نمو ۲. [تمداد. ترس. عشق و غیره ] افزایش» 
آزدیاد؛ [گروه ] بزرگ شدن؛ [اتصاد] رشد, توسعه» 
یر گر ترقی ۳ (صفت‌گونه) در حال رشد. رو به 
ترقی» در حال توسعه ۶.کاشت ۵.(یزکی) غدهه 
تومور 


guardian angel 


ضمانت‌نامه ۲.(حقوق) ضمانت. ضمان ۳ (حقو 
وثیقه» وجه‌الضمان 


۶ ۱. مراقبت» محافظت. حراست؛ guard’ /ga:d/‏ 
(نظامی) نگهبانی ۲. حالتِ دفاعی, گارد ۳. نگهیان 


محافظ, مستحفظ, پاسدار؛ نگهبانان. محافظا 
مستحفظان, پاسداران ۴. زندانبان؛ زندانبانان ۵.(در 
بریتانیا) رئیسس قطار ۶.(فنی) حفاظ, سپر» محافظ؛ 
حائل؛ [شمشیر و غیره ] محافظ دست ۷.(در بریتان 
جم, با حرف بزرگ) گارد سلطنتی؛ گارد ملی 
[سرباز ] سر پست بودن, نگهبانی دادن 4ھچ "0 be‏ 
مراقبت کردن, محافظت کردن؛ نگهبانی دادن 0هاع م1 
be on one's guard‏ 


در 


مراقب بودن, مواظب بودن. 
پاییدن. حواس کسی بودن 

مراقب نبودن, مواظب نبودن. 
حواس کسی نبودن 

(نظامی) نگهبان‌ها را عوض کردن. 
نگهبان عوض کردن 
تعویض نگهبانان, 
تعویض گارد 

سرٍ پست رفتن, سرٍ نگهبانی رفتن 
پست را تحویل گرفتن, نگهبانی را 


be off one's guard 


change guard 


the changing of the guard 


mount guard 
relieve guard 


تحویل گرفتن 
نگهبان بودن. نگهبانی دادن stand guard‏ 
گارد احترام the guard of honour‏ 


محافظت کردن از 
مراقبت کردن از حرا 
مواظب ... بودن 

خود را حفظ کردن از 29810545 09۲۵و 
از خود مراقبت کردن در مقابل, خود را دور نگه 
داشتن از. خود را در امان داشتن از 


guard? /ga:d/ 
کردن از» مراقب ...بود‎ 


× قایقي محافظ, guard-boat/'ga:d baut/‏ 
دیدیانی 

« سگ نگهبان /ونده (کنا) ده guard dog /'g0:d‏ 

[نظر, لبخند و غير ] محتاطانه؛ ۰ guarded /'ga:dıd/‏ 

[شخص ] محتاط؛ [ماشین‌آلات ] حفاظت‌شده؛ [زندانی] 

تحت مراقبت. تحت نظر 
محتاط بودن در دست به عصا بودن در «ذ 0ع۳0هداع ۵ط 

۷ با احتیاط, محتاطانه, / 2۲0۷و 
دست به عصا 

(نظامی) |. پاسدارخانه . guardhouse /'ga:dhaus/‏ 
۲ بازداشتگاه 


.نگهبان. محافظ؛ پاسدار» 


مدافع؛ سر پر ست ۷ (حقوق) قتم لی 
adj‏ ۳ محاف 


۸ فرشتة 


guardian ۵ 


lan/ 


بان 
guardian angel /.ga:dıan ‘eındıl/‏ 


۲ u=cook u:=too A=cup bird a= about 
ı2=near e2=hair uo= pure دم‎ player ata fire 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing 


gruff /graf/ 
هنخراشیده‎ 
gruffly ی‎ 


gruffneSS /'grafnıs/ 


grumble /'grambl/ 


1w‏ عر زدن» تق زدن, 
غُرغُر کردن. غرولند کردن, شکایت کردن, آه و 
ناله کردن ۲. [رعد] عریدن, غرش کردن 

۳ با عُرعُر گفتن» با غرولند گفتن 

۸ ۴ غرولند. شکایت» آه و ناله ۵. غرش 

grumbler /'grımbl(r)/ gقaiقن آدم غرغرو. آدم‎ n 


۶ (در آمریکا) آدم بداخلاق: grump /gramp/‏ 
آدم بدخلی, آدم تندخو. آدم عبوس, آدم ترشرو 
adv‏ با بداخلاقی, با ترشرویی؛ grumpily /'grımpılı/‏ 


grUMpİNeSS /'grımpınıs/ . بداخلاقی, بدخلقی.‎ n 


ترشرویی» بدخویی 
/'grampı/ (comp grumpier, super‏ 9۳۵۱۵ 


هه (محاوره) بداخلاق, بدخلق» عبوس. (e51ام 9۲u‏ 
ترشرو, بدخو 
۸ خرده‌گیری. / Grundyism /'grandıızam‏ 


ملامت‌گری. سختگیری 
vi‏ ۱ . [خوک و غیره ] خرخر کردن؛ 
اما رار کردن 


grunt /grant/ 


خر؛ [شخص ] غرغر 
gryphon /'grıfon/ = griffin‏ 
G-string ۹۵: /‏ 


G-SUit /'dai: su:t, sju:t/ ۳‏ 
(نظامی) لباس پرواز 
4 [اتومبیل ] جی تی GT dai: ti:/‏ 
0 کبیر Gt /greıt/ < Great‏ 
۸ کود مغ غ دریایی؛ guan05)‏ ام) gUano /'gwa:n6/‏ 
کود مرغی 
۰۱ (بازرگانی) ضمانت» / guarantee / garanti:‏ 
گارانتی؛ ضمانت‌نامه ۲. ضمانت. تعهد ۳ ضامن ۴ 
وئیقه. گروی ۵.(محاوره) تضمین 
۶. ضمانت کردن, تضمین کردن, تعهد کردن؛ تعهد 
دادن (کد), قول دادن (کد) 
( محاوره. به طتز) شکی 
تبودن که؛ بی‌برو برگرد کاری کردن 
(حقوق) ضامن / guarantor /gaeran'ts:(r)‏ 
۰۱ (بازرگانی) ضمانت. گارانتی؛ /««معو/ 90۵۵۳1 


a:=father D=got 2 
a =now  21=boy 
t= chain d= jam 


be guaranteed to do sth 


ava = hour 


(محاوره, در جواب) خواهش می‌کنم! !)یماع رص 8¢ 
قابل ندارد! (به متظور دادن اجازه) این گوی و این میدان! 

مهمانِ اصلی ( = کسی که the guest of honour‏ 
مهمانی به خاطرٍ وی بر پا شده است) 
[برنامةتلویزیونی و غیره ] مهمان 
...بودن مهمان... شدن, به عنوانِ بهمان شرکت کردن 


guest on sth 


در 
(در بریتانا) آبجوی ویژه ۵:9 ع / 066۲ اعواو 
۸ . پانسیون فامیلی guesthouse / gesthaus/‏ 
۲ ساختمان مهمانان 
۸ (در باشگاهه کالج و غیره) guestnight/'gestnant/‏ 
شب مهمانان 
اتاق مهمان guestrOOM /gestru:m, -rum/‏ 
۾ کار زگ خارجى  w3:k()/‏ ای guest worker‏ 
۸ (محاوره) چرت‌وپرت» مزخرف» /enf/‏ ناو 
چرند. پرت وپلا 
ه خندیدن, قهقهه سردادن. /:داوی/ ۵۷]آناو 
زیر خنده زدن 
۸ ۲ قهقهه قا‌قاه 


۸ گویان 0 

۸ ۱ راهنمایی, ارشاد؛ guidance /'gaıdns/‏ 
راهنمایی‌ها ۲. [موشک و غیره ] هدا 

۱. راهنماء یلد ۲.(مجازی) راه‌یر. guide /gnıd/‏ 
رهنمون: دلیل راه > .F < Let reason be your guide!‏ 
[موزه, کشور, حرفه و غبره ] راهنماء کتاب راهنما ۴ 
[چرخ‌خیاطی ] پایه ۵.(در بریتنیا) پيشاهنگي دختر ۶ 
(نظامی) [ستون ] جلودار ۷.(شخص) سرمشق» الگو 

۷ ۸. راهنمایی کردن, هدایت کردن؛ ارشاد کرد 
(مجازی) راهب ... بودن» رهنمونِ... بودن 


گشتٍ با راهنما a guided tour‏ 
۷ [موزه, کشور و غیره ] راهنماء ‏ /kٺgaıdb‏ / guideb00K‏ 
کتاب راهنما 


guided missile / gardıd 'mısaıl, (US) ‘mısl/ 
موشک هدایت‌شونده‎ ۸ 
guide-dog /'gaıd ,ده‎ (US) (برای نايا( /یرندف‎ 
سگ راهنما‎ 
guide € سرمشق؛ (مجازی) رهنمون /1۸دال1:ع/‎ 
۱.صنف, رسته ۲. سازمان. جمعیت /۵۵/ 8األاو‎ ۸ 
guilder /'gıldo()/ گیلدر (= واحدٍ پول هلند)‎ ۸ 
guildhall /'gıldhد:1/ .در قرون وسطا) تالار اصناف‎ ۸ 
عمارتِ شهرداری‎ ۲ 
guild socialism /gıid /صمتتهزنهو‎  مسیلایسوس‎ 


صنفی 
« حقه, کلک, حیله, مکر» نیرنگ؛ 
حقه‌بازی, تزویر» دغلبازء 


guile /gaıt/ 


ازی 


4 حتقه‌باز, حیله گر. مکار, کلک. 
تبرنگ‌باز, مزوّره دورو 


guileful امس‎ 


حفاظت؛ سرپرستی ۲ (حتون) قیمومیت 


نرده, جان‌پناه. حفاظ / نمی guardrail‏ 


(نظامی) ۰۱(اتای)  guardroom /'ga:dru:m,-rum/‏ 
نگهبانی ۲ بازداشتگاه 
تاو اماده guard-ship /‘gu:d fıp/‏ 
guardsmen)‏ ام ) guardsman /'ga:dzmn/‏ 
۸ سربازٍ گارد 
۸ (در بریتانا) واگن guard's Van /'ga:dz van/‏ 
رئيس (قطار) 
7 گواتمالا ی Guatemala‏ 
4ه ۱ گواتمالایی. Guatemalan /gwa:trma:lan/‏ 


(مربوط به) گواتمالا 
« ۲ اهل گواتمالاء گواتمالایی 
(گاہ میوه) گویاو یز QUaVa /'gwaiva, (US)‏ 
(رسمی) / gubernatorial / gu:bonata:rıal‏ 
(مربوط به) فرمانروا؛ (مربوط به) حکومت؛ (در 
آمریکا) ( مربوط به ) فرماندار ایالت 
” ماهي ریز قنات (معو۵ناو / ) /:جدل/ 600۲و9باو 
۸ (فنی) قلابخور gudgeon? / gnd3on/‏ 
(اتوسیل) گژن‌پین. پیستون . û gudgeon pin‏ 
(گ) بُداغ guelder ۲۵6۵ /'gelda rauz/‏ 
guerilla /g'rıl/ = guerrilla‏ 


guerrilla /go'rılo/ چریک‎ ۸ 
guerrilla war / warfare جنگ چریکی‎ 
urban gue چریکاشهری‎ 


۲ ۱. حدس زدن؛ تخمین زدن guess /ges/‏ 
۲ در آمریکا: محاوره) گمان کردن. فکر کردن. خیال 
کردن. تصور کردن 

۳. حدس زدن 

۸ ۴ حدس, حدس و گمان 

(محاوره) کسی را در شک و تردید 8 اککم‌ناچ دا معا 
نگه داشتن. کسی را بین والله و بالله حیران نگه داشتن 
چیزی را حدس زدن guess at sth‏ 


make n guess (al) حدس زدن‎ 


کسی نمی‌داند, معلوم نیست. 
خدا می‌داند. الله اعلم 

از روی حدس. به حدس, تخمیناً 
تقریباً. لا 


حدسی, پا حدس زدن 


it's anybody's guess 


dl a guess 
at a rough guess 
by guess 


(محاوره) حدس و گمان. میا guesstimate‏ 
جناب 

۸ حدس, حدس و گمان 

۸ ۱ مهمان؛ (در هتل) مسافر؛ 
(در رستوران) مشتری 


/'goswa:k /‏ 89۷۵۲۷وونان 
Guest /gest/‏ 


ساده‌لوحی, سادگی 
4» ساده‌لوح. گول‌خور ساده, 
مالو, زودباور 
« آبکند. آر, کال 
۱ بلعیدن؛ [نوشیدنی ] قورت قورت 


gullible المع‎ 


gully /'galı/ ( p/ gullies) 
ای ناو‎ 
خوردن, قلپ‌قلپ خوردن, لاجرعه سرکشید:‎ 
لف خوردن‎ 
۲.(از شدتِ خوردن) به نفس‌نفس افتادن ۳ بُغض‎ 
گلوی...را گرفتن, شض کردن‎ 
بلعيدن. هلف‌هلف خوردن ۵. [غذا ] لقمه؛‎ ۴ ۸ 
[نوشیدنی | قورت, قلپ. جرعه ۶ بُغض‎ 
gulp back one's tears / sobs بُغض خود را‎ 
قورت دادن, اشکي خود را فروخوردن‎ 


[غذا] له 


[نوشیدنی ] لاجرعه. به یک جرعه. انچ 006 ۸۲/1۸ 
قلبی؛ [غذا] هلفی, قورتی 

gulp sıh down = gulp "۷ 

gum' /gam/ (کالبدشناسی) لثه‎ ۸ 


gum /gnm/ ( pp gumming, مریم‎ gummed) 


۱ شیر درخت. 
پاستیل ۵.اکالپتوس 

٨‏ ۶. چسباندن ۷. چسب زدن به 

(محاوره) چسباندن. محکم چسباندن لا «/5 ناو 
(عامیانه) همه کارها را خراب 
کردن / ضایع کردن 

۸ (در انگلستان) خدا 
در بریتانیا. محاوره) به خدا قسم! به خدا! 


۲ چسب ۳ آدامس ۴ 


gum up the works 


gum? /gam/ 
By gum! 
gumbo /'gnmbsu/ 
gumboil /'gambaı1/ 
QgUMbOOt /'gambu:t/ 


(در آمریکا) سوپ پامیه 
۸ پیله (دندان) اه جوش له 


gum-drop /'gam drop/ 
gummy /'gamı/ (comp gummier, super 
gummiest) جسبناک» نوچ ۲ چسب‌دار‎ .۱ 
gUMptİ0ON (محاوره) عقل» عقل و شعور؛ //۵«و/‎ 
جرئت؛ دل و جرئت» شهامت‎ 
(در آمریکا: عامیانه) کاراگاه‎ 
م (در آمریکا) گالش‎ 


gumshoe ی‎ 

gumshOes میا‎ 

gum-tree /'gam tri:/ 
be up a gum-tree 


انیا) تو مخمصه 
افتادن, تو هچل افتادن 
UN /gan/ (pp gunning, p1.pp gunned)‏ 
سلول؛ تفنگ: توپ ۲ 
[شخص ] تیرانداز ۳ (در آمر یکا عامیانه) دزد مسلح: 
قاتلٍ مسلح (فی) تلمیه, پیستوله له. تفنگ 
۲ ۵.به ضرب گلوله از پا درآوردن, (با تیر) زدن. کشتن 


۷:0 00 نا 
hair‏ و 
this‏ = 


۸ ۱ شپانچه, هفت‌تیر 


a=cup 3 a about 
دون‎ pure elo pl 1 


۳ 


0= thin 


sing‏ و 


gullibility /galabılat /‏ ز 


هه روراست. بی‌غل و غش. 
یکرنگ. بی‌شیله پیله. ساده 
گیمو = برندة دريايي قطب شمال) /۵:۱۷۵۱/ 6004اداو 


۸ ۱ گیوتین 


له گناهکار. تقصی کار مقصّر, مجرم» بز 


a= saw 
ı2 near 
d= jam 


guilelesS /‘gallıs/ 
guillotine تدای‎ 
انیا صحافی) ماشین برش ۳.(مجلس) کفاب‎ 


را با گیوتین زدن 


Quilt /erlt/ 


« گناه, جرم تقصیر؛ مجرمیّت. 
گناهکاری 

۰ با احساس گناه مثل گناهکاران ۵۷/۰ لاناانداو 

guiltineSS ای‎ 


« گناهکاری, مجرمیت. 


تقصی رکاری 
٥4‏ بی‌گناه. بی تقصي guiltless /‘gllıs/‏ 
مبرا از guiltless of‏ 


/'gılu/ (comp guiltier, super guiltiest )‏ تناو 


guinea / gını/ 


Guinea /'gını/ 
gUinea-fOWI /'gını faul / ( / guinea-fowl ) 


« مرغ 
شاخدار 

۸ ۱ خوکچۀ هندی 
۲ مجازی) [تخص ] موش آزمایشگاهی 

۸ آبجوی گینیس (= آبجوی سا Guinness /gınıs/ (glî‏ 


guinea-pig /'gını pıg/ 


« (کهنه) کسوت. هیئت 
در لباس, در ظاهر 
در هیلت, در جامۀ 

گیتار 

# نوازند؛ 
گیتاریست 

(در آمریکا) آبکند, در؛ عمیق 


guise /garz/ 
in / under the guise of 


guitar /gıta:(r)/ 
guitarist /gı'ta:rist/ 


ر. گیتارزن» 


gulch /galf/ 
gulden /'guldon/ = guilder 


۸ ۱ خلیج ۲. شکاف, ورطه؛ gulf /gnlf/‏ 
(مجازی) شکاف عمیق, اختلاف نظر 
خلیج فارس؛ کشورهای خلیج the Gulf‏ 
Gulf Stream /'galf siri:m/‏ 
۸ (جریان آپ پ گرم) گلف استریم the Gulf Stream‏ 
(برنده) گاکی: هگ نوروزی /gnl/‏ ناو 
۱ کلاه سر ...گذاشتن, گول زدن. gull galt‏ 


فریب دادن کلک زدن به 
n‏ ۲ آدم ساده‌لوح: آدم گول‌خور, هالو 
چیزی را با کلک از دست gull sb out of sth‏ 


کسی درآوردن 


« گلو. حلق ای gullet‏ 


a:= father 
ive au=now 
w= wel f= chain 


b= got 
o1 = boy 


9080 † /2:0/0/ شلیک, تیراندازی ۲. تیررس‎ ۱ ۶ 
out of gunshot خارج‎ 
within gunshot 

gun-shy /'gan far/ 


هه [شخص, حیوان ] که از صدای 


تیر می‌ترسد 
# اسلحه‌ساز gunsmith /'gansmıê/‏ 
gunwale /'ganl/‏ 
gurgle /'ga:g1/‏ 


vi‏ ۲ [آب ] لعل کردن؛ [باران] شرشر آمد 
[جویبار ] زمزمه کردن؛ [بجه ] غان و غون کردن؛ 
شادی) قهقهه زدن 

۸ گو رکا ( = قومی در نبال) 

۱. گورو (= پیشوای روحانی در 
۲ محاوره) پیر مرشد. معلم 

۶ ۱. [آب. خون و غیره ] فوران کردن؛ gush /g//‏ 
بیرون زدن. جوشیدن, جهیدن ۲. (به طعنه) با آب و 
تاب حرف زدن, با حرارت صحبت کردن 


Gurkha /'ga:k2/ 
90۲۵ /'gurı:/ ن هندو)‎ 


ران. جوشش؛ [احساسات و خشم ] 
. غلیان ۴ ابراز احساسات 


۸0و 

.١‏ [آب رغیر»] جوشان, جهنده /۵:/۱0/ 5109و 

۲ [شخص ] پرجوش و خروش, پرحرارت؛ [تعریف] 
1 


اغرا پراب و تاب 
۲ با آب و تاب. با حرارت /او:/ہع/ اوم اوو 
# (خیاطی) مرغک میا gusset‏ 
۸ ۱ [باد] وزش تند. حمله؛ [باران. تگرگ ] /۸ع/ ]95 


بارش تند, رگبار؛ [آتش, درد] تنوره کشید 
(مجازی) [خشم و غیره ] فوران» جوشش, غلیان؛ 
[خنده ] شلیک, انفجار 
۲. به شدت وزیدن 
۸ (رسمی) ۱ ذائقه» چشایی 
۲ چشیدن 


gustation /ga'sterfn/ 


۸ شور شور و شوق» حرارت. عشق /۸50ع/ 510لا 9 
gUStY /'gnstr/ (comp gustier, super gustiest)‏ 
[هواء روز ] توفانی» پرباد؛ [باد ] شدید. تند 
prp gutting, pı,pp gutted)‏ ( انوا انا 
۱ (محاوره, در جمع) دل و روده» روده‌هاء شکم» امعا و 
احشا ۲.(کالبدشناسی) روده ۳ (محاوره در جمع) 
محتویات. دل و روده؛ [حرف ] محتوا؛ لب ۴.(محاو 
در در جع) جربزه» دل و جرئت» جسارت ۵.(پزشکی) 


adj 


پاک کردن ۸. [ساختمان و غیره] داخل... را خراب 
کردن؛ اثاڈ 
٩ 64‏ غریزی 


.را از 


(محاوره) برای انتقاد از کسی دنیال be gunning for sb‏ 
فرصت مناسب گشتن. منتظر بودن که کسی اشتباه کند 
jump the gun — jump‏ 
spike sb's guns — spike‏ 
سلح است. اسلحه دارو He's got a gun.‏ 
به زوی کسی اسلحه کشیدن 
[کار ] خوب پیش رفتن؛ 
[شخص ] با قوت و شدت عمل کردن, دو اسبه تاختن 
[باد ] به شدت وزیدن, توفیدن دنع اهعسو «ماط 


draw a gun on sb 


be going great guns 


سرٍ حرف / تصمیم خود ماندن. كمسج 0065 ا بلعناو 
از حرف / تصمیم خود عدول نکردن, کوتاه نیامدن 
(نظامی) توپخا ن؛ the big guns‏ 
(مجازی, محاوره) آدم‌های کت و کلفت, کله گنده‌ها 
(در آمریکا. محاوره) [اتومبیل ] 
تند راندن, تخت‌گاز رفتن 
gun sb down = gun vt‏ 
” قایق توپ‌دار؛ ناوچ توپ‌دار /::/ 91608 
drploumasr /‏ نوطمی / gunboat diplomacy‏ 
(سیاسی) سیاستِ زور و تفنگ 


gun the engine 


اراب توپ؛ مها gun-carriage/'gan‏ 
توپ 

gun-cotton /'gan kotn/ ینب باروتی‎ ۶ 

gun dog /'gan dog, (US) do:g/ تولٌ شکار»‎ ۸ 
سگي شکاری‎ 

gunfight /'ganfart/ تیراندازی‎ ۶ 


(نظامی) | تش‌بازی. تیراندازی /()ههه/0)1۲6ناو 

# جوازِ حمل اسلحه. . gun licence /'gın laısns/‏ 
جواز تفنگ 

۸ دزد سلح, gunman /'gınman/ ( p/ gunmen)‏ 
ساري مسلح؛ قاتلی ملع 

۸ مفرغ توپ‌ریزی, فلز توپ /1 ۸۰:/ 900-۳061۵ 

(نظامی, دریانوردی) توپچی, و gunner‏ 

سرباز تویخانه؛ افسرٍ توپخانه 

۱ (علم, فن) تیراندازی با توپ. /۵۵۰/ 90۴0۵۲۷ 

تویچی‌گری ۲. توپ‌ریزی, توپ‌سازی ۳. توپخانه 


۹ 


۸ گونی gunny /'ganı/‏ 
٭ سر اسلحه. دهانة تفنگ _ موم JUNPOİ‏ 
سر اسلحه را روي have / hold sb at gunpoint‏ 


سین کسی گذاشتن, لول اسلحه را به طرفب کسی گرفتن 
کاری را به زور اسلحه انجام دادن مزه مع ٤ھ‏ طا 90 
gunpowder /'ganpauds(r) /‏ 
اد QUNFOOM /'ganru:m,‏ 


5 


باروت 


a 


(در بریتائیا. دریاتوردی) 
اتات درجه‌داران 
# قاچاقچى اسلحه / gunrunner /'ganrana(r)‏ 
۶ قاچاق اسلحه / وی gunrunning‏ 
هلی‌کوپتر جنگنده ھل یکو پتر /جرصع/ ۸5۸p‏ او 
شکاری؛ هواپیمای جنگنده. هواپیمای شکاری 


» 


۸ (محاوره) شکمو, آدم حریص» 


پرخور؛ [ماشین ] خورة تل بنزین 
#۶ ۱. [یادیان, تیر افقی ] (صد و اد ده / gybe‏ 
درجه) چرخیدن, برگث شتی ] تغییر مسیر 


دادن سر و ته کردن 

۶ ۳. [بادبان ] چرخاندن. برگرداندن. جهتٍ 
کردن 

۶ ۴. [بادبان و غره ] 

(محاوره) ۱. ژیمنا ؛ ورزش» gym /dım/‏ 
نرمش ۲ سالن ژیمناستیک؛ سالن ورزش 

7 ۱ مسا قهرمانی, gymkhana / dsım'ka:na/‏ 
مسابقةٌ ورزشی؛ مسابقة اسب‌دوانی؛ مسابقة 
اتومییل‌رانی ۲. میدانِ ورزش 

gymnasia /dzım'neızı/ p/ of gymnasium 
gymnasium / 


...را عوض 


gymnasia) سالن ورزش» ور‎ n 
ژیمناستیک‎ 
gymnast /daımnast/ ژیمناست‎ ۸ 


له (مربوط به) هه gymnastic‏ 
ژیمناستیک» ژیمناستیکی, (مربوط به) ورزش» 
ورزشی 

م زیمناستیک؛ ترمش» /0۱08:501::/ 90۲۱۳۵5/05 
تمریناتِ ورزشی 

۷ کفش ورزشی, 
کفش کتانی 

۸ (در بریتنیا) سارافونِ مدرسه /وداه سد۵/ ۳۳۵و 
(یزشکی) / وهی gynaecological‏ 
(مربوط به) زنان؛ (مربوط به) بیماری‌های زنان 


gym-shoes ند‎ fu:z/ 


۸ متخصّص زنان. / دلە اە 9¥"2e0|09¡5/ ga:‏ : 


پزشکي زنان 
پزشکی زنان ی | gynaecology‏ 
gynecological/garmıkolvdsık1/ (US)‏ 
gynaecological‏ 
gynecologist/garnr'kolsdsıst/ (US)‏ 
gynaecologist‏ 
gynecology / gaını'koladsı / (US) = gynaecology‏ 
۷ ۱.(عامیانه) کلاه سر...گذاشتن» gypP' /daıp/‏ 
رنگ کردن, کلک زدن به 
۲ (عامیانه) کلاهبردار 
(در بریتانیا؛ محاوره) خدمتگزار دانشکده /۵0/ 902 


> 


> > 


i guzzler )دای‎ 


(عامیانه) از ريختٍ کسی 
(محاوره) جان کندن, 
متل سگ کار کردن 
4ه (محاوره) بی‌جریزه» بی‌دل و 
جرئت. ترسو بزدل 
gutsy /'gatsr/ (comp gutsier, super gutsiest)‏ 


hate sb's guts 


ار بودن 
slog / sweat one's guts out‏ 


gutless /'gatlıs/ 


زه (محاوره) ۱. [شخص ] نترس» پردل و جرئت» جسور» 
شجاع؛ [حرف] بی‌پرده. رک؛ جسورانه ۲. [شراب ] 


قوی» پرمایه 

٭ گوتاپرکا gutta-percha / gata 'pa:tfa/‏ 
(= نوعی کائوچو) 

0 (در بریتانیا. عامیانه) دمغ» پکر» gutted /'gntıd/‏ 

تولب, دلخور 

٭ ۱ ارو (شیروانی)؛ ناودان gutter’ /'gta(r)/‏ 
۲ [خیابان ] جوب, جو ۳ محل فقیرنشین, گود. 
زاغه, پایین‌شهر 

take a child out of the gutter بجه‌ای را از‎ 


منجلاب فقر نجات دادن 
۸ [شمع] آب شدن ۸ gutter?‏ 
۲ [شعله ] بد سوختن» پت‌پت کردن 
(به تحقیر) رنگین‌نامه‌ها» /e5م‏ وامع/ 0۲۵55 ۲فااناو 
مجلاتِ بازاری 
بچَۀ پابرهنه 
(مجازی) بجَة ولگرد 
هه . [مدا] توحلقی, توگلویی. ‏ /۲۵۱/۵۸۲9۱اااناو 
کلفت. خشن ۲.(آواشناسی) پسکامی 
۶ ۳.(آراشناسی) آوای پسکامی 
۸ (در بریتانیا. محاوره) ۱. اوستاء رئیس» 
مافوق؛ پدر ۱.۲در خطاب) آقاء قربان 
(در بریتانیا عامیانه) اوسّاء ارباب. //۵۸۷۲۵/ 91۷0۲ 
رئیس؛ اقا جناب 


guttersnipe /'gntasnaıp / 


/gnv/‏ او 


۸ طناب؛ زنجیر؛ + سیم مهار مهار؛ /gar/‏ ناو 
طناب چادر 
۸ ۱ آدمک ۲ آدم (با سر و وضع) Quy /gar/‏ 


عجیب و غریب ۳.(عامیانه) ادم» مرد؛ (در جمع) 
بچه‌هاء رفقا 


۷ ۴ مسخره کردن. دست انداختن, ادای...را درآوردن 
۵. آدمک...را درست کردن 
n‏ جمهوري گویان, (در ما Guyana /gar'ena/‏ 


gUY-rOpe /'gaı raup/ = guy give sb gyp در بریتانیا. کهنه. محاوره) حقي‎ ( 

کسی را کف دستش گذاشتن. پدرٍ کسی را درآوردن گایز (لندن) او GUY'S‏ 

n‏ سنگ گچ GYPSUM dpm‏ ¦ ۷ ۰۱(محاوره) [غذا] لفلف خوردن» /۸2ع'/ ا927 

۶ .کولی, لولی» غربتی» قرشمال /جته/ ۳5و بلعیدن, با ولع خوردن؛ [نوشیدنی ] با ولع سرکشیدن 
۲ زبانِ کولی. زبان رومنی ۲ (محاوره) با ولع چیز خوردن 

3 Uzeook_ uiztoo Azcup _#abird o=about 

player a1‏ دوه pure‏ ده say  20=go ve =now oi=boy 19=near €= hair‏ ده 

a‏ ار 0 O‏ میا FET wae E‏ بط وه 


gyrate 710 


۸ (در کشتی و هواییسا) | reke‏ /9۲0560۳8 7« چرخیدن. gyrate /dsar'reıt, (US) dzaırent/‏ 
ژیروسکوپ گرد گشتن. چرخ زدن 


4 ژیروسکوپی؛ مس 0۷۲۵560۳16 « چرخش, گردش, دوران هرس ۵0نا۲۵(و 
(مربوط به) ژیروسکوب # (محاوره) ژیروسکوپ (9¥108 ام) /1250ەدل'/ 9۷۳۵ 


1 


n 


bout 
lire 
sing 


2 


do sth/ act from force of 

کاری را صرفاً از روی عادت انجام دادن 

کاری را عادتاً / از روی 

عادت انجام دادن 
Habit is a second nature. (prov)‏ 


do sth out of habit 


تركي عادت موجپ مرض است. 
بند؛ عادت. معتادٍ عادت. 
عادت‌زده 

قابل‌سکونت. قابل‌زندگی, 


که به درد زندگیمی‌خورد 


a creature of habit 


habitation هه‎ 


+ سکونت, اقامت: 
زندگی ۲.(ادبی) منزل» مسکن, مأوا 


اعتیاداور )وج habit-forming /habut‏ 
۱ |کار. جا و غیره | همیشگی, /ادنزاهه/ اهلاانطع0 
معمول, عادی, معهود ۲. | سیگاری, سینمارو و غیره ] معتاد 
عادت به دروغ گفتن دارد ituat‏ 

از روی عادت. تراهط / habitually‏ 


بنا به عادت, عادتً؛ طبق معمول, معمولا 
habituate /habıfuct/‏ 


habitunte oneself to 


He's a hi 


(رسی) عادت دادن 
(رسمی) عادت کردن به, 
خو گرفتن به, خود را به ... عادت دادن 
(رسمی) عادت. 
خوی؛ تمایل؛ روش معمول» شیوة معمول 
مشتري دانم 

(در کشورهای آمریکای جنوبی) 
یلک 

۱. بریدن. فطع کردن؛ نگه‌تگه کر دن. /)ه۸/ 2616 
قطلعه قطعد کردن ۲. ضربه زدن به. زد 
۳ تکّه نکد شدن, قطعه قطعه شدن ۴. ضربه زد 


3 


hacienda /,hı 


زدن 
۵. بر بدن. قطلعه‌قطعه کردن ۶ لگد؛ تییا 


نوشته. مقاله ] زدن از hack sth about‏ 


; habitable /habıbi/ 


; habitat نها‎ 


; habitude /habuju:d, (US) «uid / 


1 habitué رده‎ 


لگد زدن په 


(بیانگر تعجب) عجب. |؛ (ببانگر شادی و غبره) /:۸۵/ ۱۵۱ 
وای؛ و 
هاهاها! هد هه هه! 


به‌بد 


اساسا 
hum and ha > hum‏ 
ha /'hekıte(r)/ < hectare‏ 
۸ (حتوق) habeas COrPUS /hcıbı5s k:ص25/ p5z‏ 
احضار به دأدگاه, احضاریه 
haberdasher/hubada J(0 /‏ 


۱.۱در بریتائیا. کهنه. 
شخص) خرازی‌فروش؛ (منازه) خرازی‌فروشی ۲.(در 
آسریکا: شخص) لب اس مردانه فروش؛ (مغازه) 
لباس مردانه فروشی 

۸ در بریتانیا) 


۱۵۵8۲0866۲۷۱۱ 


خرازی‌فروشی, خرازی؛ اجناس خرازی ۲. (در 
آمریکا) لباس مردانه فروشی؛ لباس‌های مردانه 
۷ (ادبی) پوشاک, جامه. habiliments /1ı5bılı115/‏ 
لباس. تن بوش 
۸ ۱.عادت, خو(ی) ۲.اعتیاد habit hub‏ 
٣‏ (هنه) [بدن, روح ] وضعیت ۴.(مذحب) جامه. لباس 
be in / fall into / get into the habit of doing sth‏ 
عادت کردن که. عادتِ... را کسب کردن 


عادت‌های بدی its‏ 


fall / get into bad hi 
پیدا کردن. گرفتارٍ عاداتِ بد شدن‎ 


get sb into the habit Of به... عادت دادن‎ 


get sb into bad habits به کارهای بد‎ 


fall / get out of the habit of 


make a habit of sth; make sth a habit 
ی عادت کردن. جیزی عادتِ (کسی) شدن.‎ 


چیزی کار (کسی) شدن 
by / out of / from‏ 


(عسرفاً) از روی عادت. بنا به عادت 


see ther o=got 2:=saw 
say مرت‎ ai=now  ot=boy 1=near €2=hair i= pure 
ava = hour i=chain ds=jum 0=thin d=this fashoe 


# هموفیلی. خونروش /i:m5'fıl19/‏ ۱2600۴۳/۵ 
(شخص) مبتلا /ıhi:ms'fılık/ a‏ ۱26۳0۴۳1186 


هموفیلی, مبتلا به خونزوش, هموفیل 


۴ ۱ خونریزی / تسده( / ۱26000۲۲۳۱۵96 
۶ ۲. خونریزی کردن 
۷ بواسیر ıaemorrhoids /hemaroıdz/‏ 


۸ [چاقو, خنجر وغیره ] دسته» قبضه /0عظ haf /۲6:6, (US)‏ 
۴ به تحقیر) عجوزه؛ جادوگر, ساحره 29/۲۵۵ 
4ه [شخص, چهره ] تکیده» نزار» /dدhag/ haggard‏ 

لاغرء فرسوده» خسته 

« هگیس (-غذای اسکاتلندی شبیه 
چغور بغور) 

۱. چانه زدن. چک و چانه زدن. 
دعوا کردن 

# ۲ چک‌وچانه, دعوا 


haggis /hagıs/ 


haggle /hagl/ 


hagiography وه‎ 


ەنويسى». 
اخبار اولیا ۲.اخبارٍ اولیاء سرگذشتِ قدیسین. 
تذكرةالاوليا : 
اخبار اولیاء اه وه hagiology‏ 


سرگذشتِ قدیسین, تذکرةالاولیاء اقوال اولیا 
4ه وحشت‌زده؛ کابوس‌زده 7100/۰ hag-ridden /hag‏ 
n‏ (شهر) لاهه Hague /heıg/‏ 
۸ پرچین گودنشسته. حصار پوشیده /:ه۵:1/ ۸۵۸3 
۱ ی hail' /herl/‏ 


۷ ۲ تگرگ باریدن, تگرگ آمدن < وطانه" > 


(مجازی) [ضربه. دشنام و غیره ] سیل» hail of‏ و 
باران. رگبارٍ 
۷ . باران / سيل ...ر hail (sh) 80۷5 (0n sb)‏ 


سرازیر کردن (بر سرٍ) 

۲. باران (چیزی ) باریدن (بر سر )؛ سیل 

(چیزی ) سرازیر شدن (بر سرٍ) 

۷ ۱ خوش آمد گفتن به. استقبال کردن /۲1/ 02112 
از؛ سلام گفتن به درود گفتن به ۲. [تاکی, شخص] 
صدا کردن, صدا زدن ۳. بزرگ داشتن (به عنوان)» 
گرامی داشتن (به عنوانٍ)» احترام گذاشتن به. 
خواندن, نامیدن > crowds hailing him (as) king‏ > 

۸ ۴. خوشآمدگویی» استقبال؛ فریادٍ شادی» هلهلة 
شادی؛ سلام» درود 

۵. درود بر شماء سلام بر خوش آمدید 

۱ با فریادهای He was hailed (as) king. oij»‏ 
باد شاه» از او استقبال کردند. ۲. او را شاه خواندند. 
در صدارس within hailing distance‏ 
[کشتی ] در صدارس within hail‏ 
be hail-fellow-well-met (with sb)‏ 
خودمانی بودن (با). صمیمی بودن (با) 
۷ (کشتی ] آمدن از؛ [شخص] 


امل ... بودن 


د 


hail from sth 


E‏ کرایه‌ای؛ اسب: 
۲ اسب‌سواری» سواری ۳ نویسند؛ بازاری؛ 
پاسمه کار ۴ (در آمریکا عامیانه) تاکسی 


۶ ۵.(در بریتانیا) اسب‌سواری کردن 
۶ (محاوره کامپیوتر) [اطلاعات ] سرقت 


hack? /hak/ 


کردن» دزدیدن؛ [کامپیوتر. سیستم ] دستبرد زدن به, په 


hacking’ /hakın/ 
hacking? /hakıy/ 


« سرقتِ اطلاعات. مزاحمتِ 
کامپیوتری 
hacking cough /hakıy ‘kof, (US) 'ko:f/‏ 
۸ سرفاً خشک 
[خروس و غیره ] پرهای گردن. 
یال؛ [سگ وگربه ] موهای گردن 


hackles ۵ 


[خروس» سگ. شخص ] with his hackles up‏ 
عصبانی. خشمگین, برآشفته؛ آماد؛ جنگ, آماد؛ حمله 
عصبانی شدن. رگ‌های 
گرد کسی بیرون زدن 
کسی را عصبانی کردن. 
خون کسی را به جوش آوودن 
make sb's hackles rise; raise sb's hackles‏ 
خشم کسی را برانگیختن, کسی را عصبانی کردن 
اسب (معمولی) hackney /‘haknı/‏ 
(در بریتائیاء کهنه) تاکسی /1۵0 ۲۵ / hackney cab‏ 
hackney carriage /haknı karıd3/‏ 
۱. درشکه (کرایه‌ای) ۲. (در برینای؛ کنه) تاکسی 
[جمله. حرف و غیره ] تکراری, /۲۵:۵/ hackneyed‏ 
کلیشه‌ای؛ ( از فرط تکرار) عادی, پیش پاافتاده 
ارَه آهن‌بر امه hacksaw‏ 
had /haed, had, od, d/ ppp ol have‏ 
haddock /'hadak/ ( pl haddock, haddocks)‏ 
« ماهي روغن خالدار 
۶ (اساطم بونان) جهانِ مردگان. 
عالم ارواح 
م حاجی 


have one's hackles up 


got sb's hackles up 


Hades /'herdi:z/ 


Hadji معط‎ 

hadn't /hadnt/ = had not 
haematite /'hematart, ‘hi:-/ = hematite 
haematologist متخصص خون. /اتلداماوهننط/‎ « 


haematology ۱ فدامادهننط‎ / 


haemoglobin /hi:ms'gloubın / 


اصلاح کردن. موی خود را have a haircut‏ 
کوتاه کردن. موهای خود را کوپ کردن 
(محاوره) کوپ hairdos) «ga‏ /م) hairdo /hesdu:/‏ 
مدل مو ٠‏ 
آرایشگر, سلمانی 
آرایشگاه. سلمانی 


hairdresser /hevdress(r)/ 
a hairdresser's (shop) 

۶ آرايش مو« مدل مو  hairdressing /he»dresı/‏ 

hair-drier م۵‎ draıs(r)/ = hair-dryer 


hair-dryer /'hea draro(r)/ سوار‎ 

hair-dye /'he dar/ رنگ مو‎ # 

(در ترکیب) مو - < ۱۵098100 > ۵ -haired‏ 

۸ (در بریتانیا) سنچاق‌سر hairgrip /'heagrıp/‏ 

۸ پرمویی» مودار بودن. hairineSS /'hearınıs/‏ 
پشمالویی 

هه تاس» کچل» بی مو. گر hairless /'heolıs/‏ 


له باریک» مویی, مومانند. مویین /)a1اe¦/ hair|iİ)€‏ 

# ۱.رستنگاه مو ۲.(صنت‌گونه)  hairline /healaı/‏ 
[تزک, شکستگی ] مویین» مویی» باریک. نازک 

a hairline crack / fracture موئی, تر نازک‎ 


۸ توری سر hairnet /'heonet/‏ 
n‏ رفن سر ۷۷ انم نوط 
۶ کلاه‌گیس؛ هرپیس hair-piece /'heo pi:s/‏ 
۸ سنجاق سر hairpin /heopın/‏ 


hairpin bend /heapın bend/ (در جاده) پیج‎ ۸ 

صد و هشتاد درجه» پ 
4ه وحشتناک, 

وحشت‌انگیز, که مو بر تن راست می‌کند 


ı hair's-breadth /'heaz bredê/ = hair-breadih 
hair-shirt /'hea fa:1/ 


hair-slide عط/‎ slard/ 


۸ تافت» اسپری مو رو hairspray‏ 
[ساعت ] پاندول» فنر رقاصک / 195p:‏ / ۱۵۱۲5۵۲۱۴۵ 
۸ مدل کوپ. کوپ مو مدل مو /۵۵:2:/ ۱۵1۲506 


۸ آرایشگر» سلمانی hairstylist /heostarlrst/‏ 
« [تفنگ ] ماشه (حساس). / )موه /he»‏ ۱۵۲۳۵۲۱996۲ 


4ے 


hairy /'hearı/ (comp hairier, super hairiest) 

4ه ۱. مودار» پرمو. پشمالو ۲ باریک» مویی» مومانند 

۳ (مجازی, محاوره) تاراحت‌کننده. اعصاب خراب‌کن: 
وحشتناک. خطرناک. سخت 


Haiti /heru/ هائیتی‎ ۸ 
هه ۱.(مربوط به) هائیتی, هائیتیایی /عهت/۲۵/ ۵0ا[۲۱۵‎ 
اهل ها‎ ۲ ۸ 
Ww u=cook u:=too A=cup bird a= about 
1= near _eo= hair layer 
0= thin ö=this /=shoe ision 


i hair-raising /'hea وس‎ 


hailstone /‘herlstoun/ 
hailstorm /'herlsta:m/ ٭ تگرگ» توفان تگرگ‎ 
81۲/۳۵9/۰ ۰۰ موء موهاء زلف, گیسو, گیس؛‎ ۱ * 
تارٍ مو ۲. [حیوان ] مو. موهاء پشم؛ [گیاه ] کرک» پرزه‎ 


hang by a hair — hang 
harm a hair of وله‎ head به کسی صدمه زد‎ 
به کسی آسیبی رساندن‎ 
If you harm a hair of my daughter's head, I'I 
اگر یک مو از سرٍ دخترم کم بشود,‎ 
می‌کشمت.‎ 
موهای کسی را / خود را‎ 
درست کردن, موهای کسی را / خود را آرایش کردن‎ 
get sb by the short hairs (عامیانه) سار كى‎ 
شدن, بر کسی مسلط شدن؛ پا بیخ جر کسی گذا‎ 
ع6١ هط ای ها‎ ٠ (محاوره) موی دماغ کسی شدن‎ 
(عامیانه) خونسرد باش‎ 
آرام! جوش نزن! سخت نگیر!‎ 
let one's hair down [زن] موهای خود را‎ .۱ 
باز کردن. موهای خود را افشان کردن ۲. (مجازی) نفس‎ 
راحتی کشیدن‎ 
1٥۵ ۵۸۴'۶ موی سر کسی ریختن, تاس شدن, ۳اه‎ ۱ 
کچل شدن ۲. از جا دررفتن, عصبانی شدن‎ 


kill you! 


do sb's/ one's hair 


Keep your hair on! 


make one's hair stand on end 
مو بر تن کسی سیخ کردن‎ 
[زن ] موهای خود را جمع کردن. «ا ٣ط 00۵6 اام‎ 
شینیون کردن‎ 
مته به خشخاش گذاشتن, ملانقطی شدن‎ 
شیون کردن, زاری کردن, بی‌تابی کردن‎ 
خم به ابرو نیاوردن‎ 
موبه مو جزء به جزء, دقیقا‎ 
۵7 the hair of the dog (that bit one) 
(محاوره) خمارشکن‎ 
فاصلهة اندک,‎ 7 
یک سر مو‎ 
رط‎ ۵ طھ٣-ظ٣‎ ٥۵4٤۵ با فقاصلة کمی, درست از بغل»‎ 
خ گوش. از یک قدمي‎ 


split hairs 
tear one's hair 
not turn a hair 
to a hair 


hair-breadth /'hea bred / 


از 
از 


در یک قدمي, در آستان within a hair-breadth of‏ 
جان مشت به در بردن, have a hair-breadth escape‏ 
قسر دررفتن 
۸ برس مو برس سر ره hairbrush‏ 
haircloth /'heoklnê, (US) -klo:0/‏ 


۱ پارچۂ جاجیمی؛ پلاس ۲.(خیاطی) پارچۂ لایی 


haircut /'heokat/ ٭ ۱ اصلاح(سر) ۲ کوپ مو.‎ 
مدل مو‎ 
1= sit 8= cat «a:= father ا0ععه‎ ۵: 
a= g0 al=five  au=now  oi=boy 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


کارهای نیمه کاره. کارهای half measures‏ 
ناقص / ناتمام 
(عامبانه) هیچ بد نیست. It's not half bad.‏ 
ساعت سه و نیم است. It's half past three.‏ 
درآمدش نصف Ie earns half as much as you.‏ 
درآمدٍ تو است. 


half as much again نیمی بیشتر» نصفی بیشتر‎ 


not half (عامیانه) حسابی. خیلی‎ 
Not half! چه جور هم! بعله!‎ 
half-a-crown انم‎ 2 'kratn, (US) haf/ 
half-crown 


half-a-dozen /ha:f 31۵۰20, (US) 1+ f/ نیم دوچ‎ ۷ 
half-and-half /.ha:f an ha:f, (US) از‎ 
نصف از این نصف از آن‎ ۱ ۸ 


an haf 
نصف نصف‎ ۲ ۷ 
half an hour /ha:f an 'auہ(r),‎ (US) نیم ساعت/۵۲‎ 
half-back /'ha:f bak, (US) h%f/ (فوتبال و خر( خط‎ ۸ 
میانی؛ [شخص ] هافبک‎ 
/ (محاوره) [شخص]‎ 
خام, بی‌تجربه, ناپخته؛ [انکار ] خام, ناپخته‎ 
half-blood /ha:f ,لداط‎ (US) نسب صلبی؛ ان«‎ ۱ 
نسبتِ بطنی ۲ برادر ناتنی؛ خواهر ناتنی ۳ (در‎ 
آمریکا) (آدم) دورگه؛ ؛ حیوانِ دورگه‎ 
[خواهر برادر] ناتتی‎ ۴ 
(در هتل)‎ ۸ 
اتاتي با صبحانه و شام؛ اتاني با صبحانه و نهار‎ 
half-breed /ho:f bri:d, (US) ۰۱(شخص) ...انا‎ ۸ 
دورگه ۲. حیوانِ دورگه؛ گیاهِ پیوندی‎ 
[شخص, حبوان ] دورگه؛ [گیاء ] پیوندی‎ ۳ 4 
half-brother /ha:f ۲۱۵۵, (US) haf/ برادرٍ ناتنی‎ ۸ 
half-caste /ha:t kast, (US) ابا‎ ۱۵۱  )صخش(‎ 
دورگه‎ 


nad) 


half-circle / ha:f sa:kl, (US) hef دایره‎ 
half cock /hu:f ,لا‎ (US) haf/ ] [نفنگ‎ 
تو ضامن بودن‎ 


۱ [نقشه و غیره ] نقش‌بر آب )اه ۲ go off a)‏ 


شدن, خراب شدن, عقیم ماندن ۲. [شخص ] عجله کردن. 
بند را آب دادن 
[تننگ ] half-cocked /ha:f kokt, (US) haef/‏ 
توضامن؛ [نقشه, طرح ] حساب‌نشده 
adj‏ نیم‌پخته. jq nı‏ اند )5( ,3۸ half-cooked /ha:f‏ 
شیفنه. half-crazed /ha:f krerzd, (US) haf‏ 


مفتون؛ دیوانه 
(در بریتانیا, half-crown / ha:f ‘kraun, (US) haf‏ 
تا سال ۱۹۷۱) (سک) دوونیم شیلینگی؛ دوونیم 
شیلینگ 


نصف وقت. نصفب روز //۵ط i half day /۲۵:۲ ۵۵, (US)‏ 


۱ beıkt, (US) hı 


i half board /ha:f ,ند‎ (US) haf? 


haj /hads/ 
hajj /hads/ = haj 
hake /heık/ ( p/ hake) 


ذبع اسلا 
4ه ۳ حلال. (مربوط به) ذیح اسلامی 
halberd /hirlbad/‏ 


# تبرزین 
۸ تبرزین‌دار ات ارت ۱ 
4 [روز, هوا و غیره ] خوب» halcyon /halsan/‏ 


آرام. خوش؛ به‌یادماندنی 


4ه [آدم پر ] خوش‌بنیه. سالم قوی. hale /heıl/‏ 
قبراق, سرحال 
قوی و سالم» سرحال hale and hearty‏ 


۱ نص« iص4i« halves)‏ /م) half /ha:f, (uS) haf/‏ 
نیمی, نیم 
۸ ۲ نصف. نصفه, نیمی» نیم ۳.(ورزش) نیمه ۴.( آموزشی) 
نیمسال, ترم ۵. بلیط تخفیف‌دار: بلیط نیمه‌بها ۶. 
(ورزش) هافبک. خط میانی ۰۷(محاوره) آبجوی 


adj 


۸. تا حدی, تا اندازه‌ای؛ تقریباً؛ نیمه» نیم 


(محاوره) فوق‌العاده. عالی؛ بی‌نظیر and a half‏ 


(محاوره) قسمتِ مهم ماجراه the half of it‏ 
قسمتِ سختِ ماجرا" 
آنگونه که نیم how the other half lives‏ 


فتبرتر / پولدارتر جامعه زندگی می‌کنند. شیو زندگي 
قشرٍ پولدار / فقبر 

(در بریتانیاء محاوره) (ساعتٍ) یک و نیم 
چیزی را نصف کردن. 0:65 0اه / 0۴ ہا طا اه 
چیزی را دو نیم کردن 

نصف شدن, دو نیم شدن, دو تکّه شدن ۵6 ۸ اس 
کاری را نیمه کاره کردن. 
کاری را نصفه کاره / ناقص انجام دادن 


half one 


do sth by halves 
go halves نصف نصف شریک شدن.‎ 
هزینه‌ها را قسمت کردن‎ 

خیلی زرنگ تشریف داشتن. ادا نود ۵0۱0۴ be t0‏ 
مردٍ رند بودن 

(محاوره) عیال, زن؛ 

شوهر؛ شریک زندگی 
(راه‌آهن) بلیتِ رفت 

گشت 

ي فنجان 
(محاوره) در یک چشم به هم زدن. ۵06000 ۵ انط ہز 


one's better / other half 


outward half 
return half 


half a cup, a half cup 


فورا 

گوش نکردن, توجه نکردن listen with half an ear‏ 
چیزی را به یک نظر see sth with half an eye‏ 
دیدن, خیلی واضح بودن 


halitosis 
نیم بھاء‎ e. 
(به ) نصفب قیمت‎ 
half-rest/,ho:f ‘rest, (US) 20 (موسیقی) كوت‎ ۸ 
سفید‎ 
half-seas-OVer/ ha:f si:z ‘avs, (US) hef/ (محاوره)‎ ad 
مست. پاتیل‎ 
half-sister /ha:{ sıst>(r), (US) ۱۵0 خواهر ناتتی‎ ۸ 
half-size /ha:f ‘saz, (US) hef/ [لباس زتانه.‎ 4 
کفش زنانه و غیره ] کو چک اندازه‎ 
half-staff /ha:f sta:f, (US) haf اه‎ 
t half-staff (در آمریکا) [برچم ] نیمه‌افراشته‎ ۸ 
half-term /.ha:f 'ta:m, (US) hef/ تعطیلا:‎ ( 


میان‌ترم 


هط (US)‏ ,لد ان half-timbered‏ 

4 [ساختمان, معماری ] آلوار و گچی؛ چوب و آجری» 
اسکلت‌چوبی 

۱ نصفی وقت 


۲ (ورزش) وقت استراحت 


[كار ] نصفه‌وقت time‏ 
۰۱(هنر ) سایه‌روشن /۵ظ half-tone/ ha:f tu, (US)‏ 
۲ (عکاسی) گراوور نیم‌ساید ۱.۳موسیتی) نیم پرده 
(نظامی) half-track /hu:f irak, (US) haf‏ 
هاف‌تراک» خودرو نیمه‌شنی, خودرو نیمه‌زنجیر 
(نظامی) half-tracked /'ha:f vaki, (US) haf/‏ 
حرف نیمه‌راست. /۲۵ half-truth ۱0:۲ ۱6:۵, (US)‏ 
حرفي ۳ 
4 ۱. ناقص, نیمه کاره, /-6: 


بند, نصفه‌نیمه ۲.در نیمه‌راه. وسط راه 
۲ ۳ در تیمه‌راه, در وسط راه (در) وسط 
(مجازی) با کسی مصالحه کردن. . meet sb halfway‏ 
با کسی صلح کردن. با کسی سازش کردن, با کسی کنار 
آمدن 
بزی را با کسی 
نصف کردن 
( محاوره. به طعنه) هه halfwit /'ha:fwıt, (US)‏ 
آدم کم‌عقل, آدم خنگ. آدم مخبّط, آدم کله پوک 
[شخص ] alfwitted / ha:fwıtıd, (US) haf-/‏ 
کم‌عقل. خنگ. مخبط. کله‌یوک 
/ha:f jtalt, ja:lı, (US) haf/‏ ۱۵11-۷62۴1 
4 ۱. شش‌ماهه 
۰ . هر شش ماه یک بار» شش ماه به شش ماه 


meet sb halfway with sth 


adj ¦ Na -PFÎCE /ha:f praıs, (US) haf/‏ تيمەجان. 


۲ نصفه کردن» نصفي 


4 نصفه» نیمه پر 


i half-time /ha:f taım, (US) haf/ 


۲ نیم ساعت به 
4 [عکس ] نیم تنه /0:د 


halfway /ha:f wen, (US) ha 


half-dead /ha:f ‘ded, (US) haf/ 
خسته» ازپاافتاده‎ 

٭ (سکة) (US) haef/‏ دام half dollar /ha:f‏ 
نیم‌دلاری, (سکذ) پنجاه‌سنتی 

half-dozen /ha:f 'dazn, {US) haf/ نیم دوجین»‎ ۸ 


شش‌تایی 


half-empty /,ha:f 'emptı, (US) ıhf/ نصفه, نیمه‎ 1 adj 


را خالی کردن 


« ۱.بليتِ نیم‌یها .انا (US)‏ برد ۱۵۱/2۲6/۲ 


۲ ۲ نيم‌بها 
تا نیمه پر کردن. 


half fil /ha:f fil, (US) hut 
تا نصفه. پر کردن‎ 
half-full ha: ‘ful, (US) haf! 


half-hardy /ha:t ha:dı, (US) ۵ (گیاه ] سرمایی‎ a 


half-hearted /hu:t ha:td, (US) ان‎ 


(شخص ] بىشور» بی‌علاقه. بی‌میل؛ |رتار. استقال ] 


نه چندان گرم؛ [تلاش ] با بی‌میلی, از روی بی‌میلی 
half-heartedly /ha:f 'ha:tudln, (US) haf/‏ 


با بی‌میلی, از روی بی‌میلی» به اکراء 


half-hitch /ha:f hı, (US) ن خفٽ  ان‎ şرگ‎ 


half-holiday / اه‎ 'holadet, (US) haf تعطیل‎ ۸ 
نصفه‌روز‎ 
half-hour /ha:f ۵۵ ( / نیم‌ساعت‎ ۸ 


half-hourly /ha:t 'auolt, (US) haef/ 

ساعت 
half-length ha: "ley, (US‏ 
ردنا half-life /'ha:f larf,‏ 


۸ [موا رادیواکتیو ] 
نیم عمر» نیمه‌عمر 
۸ نور ضعیف 


half=light/'ha:t lant, (US) اه‎ 
half-mast /.ha:f ma:st, (US) harf ان‎ 
«۱ ۱۸:۵0 [برجم](به صورتٍ) نیمه‌افراشته‎ ۱ ۸ 


۲. (به شوخی) [غلوار بلند ] آب‌رفته؛ بی‌قواره 


half-moon /ha:f ,مه‎ (US) haf تربیع‎ ۸ 
half NOe /'ha:f nut, (US) 'a:f/ (در آمریکاء موسیقی)‎ 
نت سفید‎ 


) haf/ 


۸ ۱ نصفب حقوق ( half-pay /ha:f pes,‏ 
۴ (در بریتانیا. نظامی) حقوقي آماده‌به خدمت؛ حقوقق 
بازتشستگی 
of halfpenny‏ ام halfpence /'heıpans/‏ 
halfpenny /‘heıpnı/ ( p/ halfpennies, halfpence)‏ 
۸ (سکذ) نیم‌پشسی 
۲.نیم پنس ۳. یک شاهی, یک پول سیاه. یک 


n‏ ماهي هالیبوت halibut)‏ /م) /tدhalıb/ jalibut‏ پاپاسی 
۸ (پزشکی) بوی بدٍ دهان» / AlitOSiS /halr'tousts‏ ۸ ۱ نیم پنس / halfpennyworth / heıpnıwsa:0‏ 
نفس يدبو ۲.یک شاهی یک‌پول سیاه, یک‌پاپاسی 
u:=loo A=cup ird 2= about‏ معا هدند ai=father D=got‏ 
aw=now oi=boy t2=near €=hair uaz pure  cı2= player‏ 
tf= chain d3=jam 0=thin ûö=this /=shoe 3= vision 0= sing‏ 


vi 


vt 


vvi 
vvi 


adj 


۳ توقف کردن, ایستادن؛ (نظامی) راحت‌باش کردن 
۴ متوقف کردن, ایستاندن» نگه داشتن 
bring sth to a grinding halt —> grinding‏ 


(نظامی) راحت‌باش دادن, استراحت دادن. ‏ الط ۾ الم 
ایست دادن 
(مجازی) به چیزی خاتمه دادن. ‏ ناء ۸0 ۲214 2 الو 
چیزی را متوقف کردن 
توقف کردن, ایستادن, درنگ کردن 
grind to a halt —> grind‏ 
۱. مکث کردن, درنگ کردن. halt /ho:it/‏ 
تردید کردن ۲.(کهنه) لنگیدن, لنگ‌لنگان رفتن 


come to a halt 


٣‏ (کهنه) لنگ, شل 

۱. [اسب] افسار, لگام halter /ho:lto(r)/‏ 
۲ طناب دار 

لباس پشت‌باز halter-neck /ho:lta nek/‏ 
[صدا و غبره] مردد. حاکی از ۰ /۸::0/ ۵/09 


تردید. لرزان؛ [شعر ] سکته‌دار» شکسته؛ [زبان, حرف ] 
با مکث, با تأمل؛ با تردید. haltingly /h>:Itıglı/‏ 
با دودلی؛ به طورٍ شکسته‌بسته 
نصف کرک" halve /ho:v, (US) hev/‏ 
دو نیم کردن ۲. [وقت وغیره] به نصف تقلیل دادن 
of half‏ ام halves /ha:vz, (US) havz/‏ 
طناب برچم؛ طناب بادبان halyard /haljod/‏ 
ham /ham/ ) prp hamming, pı,pp hammed)‏ 
۱ آشپزی) ژامبون, رانِ خوک ۲. [حیوان ] پشت را 
ران و کفل ۳. (عامیانه. تانز) هنرپيشة بده 
آشغالی ۴.(عامیانه) رادیوباز (= آماتوری که با دستگاو رادیو 
پیام‌های رادیویی می‌فرسند و می‌گیرد) ۵. ( صفت‌گونه )[هنر پیشه 
بازی ] بد 
۶ (محاوره تثاتر) بد بازی کردن, تصنعی بازی کردن 
ham (sth) up = ham‏ 
۱.اساطیر یونان) / hamadryad /hazms'drarad‏ 
اله درخت ۲.(مارٍ) شاه‌کیرا 
۱. همبرگر؛ hamburger /hzmbs:g()/‏ 
ساندویج همبرگر ۲.(در آمریکا) گوشتِ چرخ‌کرده 
(محاوره, به تحقیر) ham-fisted / haem ‘fistıd/‏ 
دست و پاچلفتی 


ham-handed / ham 'handıd/ = ham-fisted 


ریه 


[زبان ] حامی هط Hamitic‏ 
ده کوچک. کلات. آبادی hamlet /hzmint/‏ 
۱ چکش: قندشکن؛  hammer /ı#m5()/‏ 


کوبه ۲.(موسیقی) چکش ۳ [تفنگ ] چخماق. چکش 
۴ (کالبدشناسی) استخوان چکشی 

۵. با چکش زدن. چکش زدن به؛ چکش‌کاری 
کردن؛ [باران و غیره ] به شدت خوردن به, کوبیدن به 
۶ (محاوره) شکست دادن, پشت...را به خاک 


۶ .تالا سالن ۲ عمارت. ساختمان. /۲۵۱/ ۳۵۱۱ 
کاخ ۳ (در بریتانیا, دانشگاه) ناهارخوری, غذاخوری ۴. 
(دانشگاه) خوابگاه ۵. (در انگلستان) خان اربابی, قلعة 
اربایی ۶. [خانه و غیرء] هال؛ راهرو؛ سرسرا؛ دالان. 
کریدور؛ ورودی ۷.(کهنه) (ساختمان) صنف 

hallal /ha:la:l, halal/ = halal 

hallelujah /«lı1u:j/ حمد. تسبیح» ستایش‎ .| n 
حمد خدای راء ستایش خدای را‎ .۲ 

halliard /'haljd/ = halyard 

۱ [طلاء تقره ] علامتِ hallmark /'ho:lma:k/‏ 
استاندارد ۲.(مجازی) مشخصه, صفتِ بارز 

۳ [طلاء نقره ] علامت استاندارد زدن روی 

hallo /holau/ = hello 

hall of residence /h5:l av ‘rezıdans/ ( p/ halls 

« کوی دانشگاه, خوابگاه of residence)‏ 
۷ ۱. هوی» آهای» اوهو halloo /halu:/‏ 

۷ ۲. هوی کشیدن. آهای گفتن. اوهوی گفتن 

۲ متبرک کردن, تبرک کردن» hallow /halau/‏ 
قداست بخشیدن به 

۸ (مذهب) عيدٍ اولیا 


All Hallows (Day) 
روز اول نوامیر)‎ = ( 
۱۵۱۱۵۷۷6۵ /۵۱۵:۵/ (ادبی) متبرک, مبارک» مقدس‎ 
Hallowe'en /haloui:n/ جشن هالووین»‎ « 
شب عیدٍ اولیا (-۳۱اکبر)‎ 
hall-stand / h5: stnd/ .  زیوآ‌تخر جارختی,‎ ۶ 
hall tree /'ho:1 tri:/ (US) = hall-stand 
8۱۱۵۵۱8۵16 /۸1u:1۸۵1/ توهم ایجاد کردن در,‎ .۱ 
دچارٍ توهم کردن‎ 
دچارٍ توهم شدن‎ ۲ ۶ 
hallucination /halu:sı'ner / توهم» وهم‎ ۸ 
hallucinatory /halu:sınatrı, (US) -15:11/ توخمی‎ .۱ a 
[دارو. مواد] توهم‌زا‎ ۴ 
hallucinogen /helu:'sınڃdı91/‎  .از‌مهوت داروی‎ « 
مادة توقمزا‎ 
۷ت ([مواو مخدر,‎ 
دارو ] توهمزا‎ 
راهرو؛ سرسرا؛ دالان؛‎ ۶ 
کریدور؛ ورودی‎ 


hallucinogenic /halu:sınadsenık / 
hallway /'ho:lwer/ 


halm /ha:m/ = haulm 


۶ بازی هالما (<نوعی بازی که روی ‏ /صاه۲/ hal ma‏ 
صفحه‌ای با ۲۵۶ خانه انجام می‌شود) 
(ستاره‌شناسی) halO /'heılau/ ( pI haloes, halos)‏ 


هاله؛ (مذهب) هال نور» حلقه‌ای از نور 
۶ (شیمی) هالوژن» عنصر halogen /'haladzan/‏ 
تىکزا 
۸ ۱ توقف, ایست. درنگ. مکث halt" /ho:lt/‏ 
۲ (راءآهن) ایستگاءِ کوچک. ایستگاو فرعی 


(جانور) هامستر, کیسه‌دهان /()ماحصهه/ hamster‏ 
pt,pp hamstringed,‏ ( / ومحصهط/ hamstring‏ 
۸ ۱.(کالبدشناسی) زردپی پشتِ ران hamstrung)‏ 


سخت اتقاد کردن ازء کوبیدن: سخت 
۶« ۸.با چکش زدن. چکش‌کاری کردن 
\ با سماجت . be/ go at it hammer and tongs‏ 
کار کردن. با دل و جان کار کردن ۲. به شدت با هم بحث 


۶ ۲. [شخص, حیوان ] زردپي پشتٍ زانوی...را قطع 
کردن, از پا ساقط کردن ۳. (مجازی) فلج کردن» از 


کار انداختن کردن. با هم مشاجره کردن ۳. (با چنگ و دندان) به 
of hamstring‏ مار hamstrung /hamstrag‏ جان هم افتادن. سخت دعوا کردن 
۸ ۱. دست» [میمون ] پا؛ مه be/ come under the hammer hand'‏ 


[خرچنگ ] شاخک ۲.(در جمع) اختیار؛ مسئوا 
تملک ۳ دخالت؛ شرکت؛ سهم ۴ توانایی» مهارت. 
استادی ۵. کارگر؛ (دریانوردی. در جمع) خدمه» افراد ۶. 
بت (بازی) ۷. [ساعت و غیره] عقربه, عقریک ۸. 
طرف» سمت» سوی» جانب 4 خط, دستخط ۰ 
(رسمی) امضا ۰.۱۱( ورقبازی) دست؛ دور ۱.۱۲بازي ورق) 
بازیکن, پا ۱۳. پهنای دست (- واحد اندازه‌گیری برابر با 


throwing the چکش .هط‎ 
hammer a nail into sth a میخی را (با چکش)‎ 

جایی کوبیدن 
میخی را تا ته فرو كردن ۲006 hammer a ail‏ 
چیزی را (با چکش) صاف کردن hammer sth flat‏ 
[فلز [ چکش‌کاری کردj. hammer sth into shape‏ 
با چکش شکل دادن؛ (مجازی) [طرح. قرارداد ] تنظیم 


۶ سانتی‌متر) ۱۴. (مسحاوره) دست (زدن), کف کردن, تهیه کردن 

(زدن) چیزی را په کل hammer sth into sb / sb's head‏ 
دست‌ساخت hand-built‏ کسی فرو کردن 

با دست نقاشی‌شده hand-painted‏ نکته‌ای را اثبات کردن, عهوط hammer a point‏ 


have sb in the palm of one's hand — palm‏ مطلبی را به کرسی نشاندن 
به در کوبیدن, در را کوبیدن 0007 HAME at the‏ 
رری پیانو کوبیدن hammer at the keys‏ 
۷ ۱. [مسئله و غیره ] روی ... 5 hammer away at‏ 
سخت کار کردن ۲. کوبیدن به. کوبیدن روی 
(فلز] صاف کردن؛ hammer sth down‏ 
[تخته و غبره ] ميخ کردن» میخ زدن به 
[میخ] (با چکش ) فرو کردن. 0 hammer sh‏ 
زدن 
(فلز] چکش‌کاری کردن؛ hammer sth out‏ 
شکل دادن به؛ [طرح] به زحمت تهیه کردن؛ 
[قرارداد ] به زحمت تنظیم کردن؛ [شکلات] با 
تلاش زیاد رفع کردن؛ [ آهنگ] با زحمتِ زیاد 
ساختن؛ [شعر ] با تلاش فراوان 
هه hammer and sickle / hemor‏ 
داس و چکش 
.١‏ چکش‌کاری؛ صدای ۲۵۰۸۵۸ hammering‏ 
چکش, صداي چکش‌کاری ۲ (سحاوره) شکستِ 
کامل. شکستِ حسابی ۳ انتقاٍ شدید؛ حملهٌ جدی 
+ تلو تلی ۲.(در آمریکا) hammock /'hamak/‏ 
تا کوچک, پشته» تل 


۱. سید» 


have time on one's hands —> time’ 

have the whip hand — whip 

A bîrd in the hand is worth two in the bush. 

(prov) — bird 

blood on one's hands —> blood’ 

cap in hand — cap 

fall into sb's hands چ‎ fall 

a firm hand ¬ firm' 

fold one's hands — ۵۲ 

a helping hand —> helping 

به کسی دلداری دادن, به کسی تسلی ۵00ظ ۶'ظء ا0ط 

بخشیدن, از کسی دست‌گیری کردن, کسی را آرام کردن؛ 
به کسی یاری کردن, به کسی کمک کردن 

safe hands —> sale 

join hands جک‎ join 

offer one's hand -< offer 

overplay one's hand > overplay 


= 


putty in sb's hands —> putty 


show one's hand —> show? 
a show of hands —> show’ 
hamper’ اوه‎ sleight of hand — sleight 
بست غذای کادویی» هدیة خوراکی‎ ۲ 
hamper? /hxmp»()/ [شخص ] دست‌وپای..را‎ 
بستن, جلوی دست‌ویای...را گرفتن» سانع‎ 
حرکتِ ... شدن؛ [حرکت ] مانع .شدن‎ 


stay one's hand —4 stay 


take one's courage in both hands —> courage 


take the law into one's own hands — law 
take one's life in one's hands ب‎ life 


ee 1-5 اه ده‎ a:= father D= got saw u=cook u:=too A=Cup # 
ay ou=g0 ar=five ai=now oizboy 1=near e=hair v= pure ¢1 = player 


e1 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin û=this f=shoe 3= vision 0= sing 


hand in hand 
Hands off! 


دست در دست (هم), با هم 
(محاوره) دست نزن! دستت را بکش! 
دست خر کوتاه! 

دست‌ها بالا! 

hand over hand; hand over (کوه‌نوردی) . تا‎ 1 


Hands up! 


میمونی ۲. (مجازی) [یول خرج کردن ] راحت. مت ریگ 
۱ موجود ۲. در دستِ اقدام» در جریان: jn hand‏ 
در حال تکمیل؛ در دستِ رسیدگی, تحت مطالعه 

تحت کنترل 


cash in hand موجودی‎ 


well in hand 
in the hands of در دست, در اختیار‎ 
دست فر د / افرادٍ مطمئنی بودن. کل14 مومع دزن‎ 

خوب از (کسی / چیزی) مراقیت شدن 
چیزی را know sth like the back of one's hand‏ 
مت کفي دستٍ خود بلد بودن. در چیزی استاد بودن 
lay’‏ چ (one's) hands on sth/sb‏ 


not lift a hand; not do a hand's turn 

هیج کمکی نکردن, از جای خود جنب نخوردن, دست به 
سیاه و سفید نزدن 

ht work —> work 


many hands make li 
lift / raise a hand / one's hand against sb 


کسی را تهدید کردن؛ دستِ خود را به روی کسی بلند 


بودن / زندگی کردن, محتاج به نان شب بودن 
get sth off one‏ 


خود را از زير بار چیزی ۵09« 
خلاص کردن, مسلولیتِ کاری را از دوش خود برداشتن, 
خود را از شرٍ چیزی خلاص کردن 
موجود on hand‏ 
چیزی را در اختیار 
داشتن, چیزی را تو دست داشتن 
زمان بر او Time hangs heavy on his hands.‏ 
به کندی می‌گذرد. 
۱ غیرقابل‌کنترل, از دست دررفته 
۲. فور بی‌درنگ, بدونِ تأمل؛ بی‌مطالعه 
shake hands with sb; shake sb's hand‏ 

با کسی دست دادن, دست کسی را فشردن 
کمک کردن(در). همکاری کردن ۰ (10) ۱۸۳۵ ھ 6 
(در), مشارکت کردن (در) 

take sth /sb in hand زی / کسی را به‎ 2 
/ چیزی‎ 


have sth on one's hands 


out of hand 


مسئوا 
عهده گرفتن, ادارة چیزی را بر عهده گر 
کسی را تحت 1 
دست (کسی ) تو {¢0¢kض put one's hand in onc's‏ 
جیبش رفتن, پول دادن 


جر ترس 


be to hand 


در اختیار بودن ۲ [نامه ] رسیده بودن و تحت بررسی بودن 


رشتذ امور | take sth into one's own hands‏ 
به دست گرفتن, کارها را به دست گرفتن 

(محاوره) کار را ول کردن. throw one's hand in‏ 
دیگر ادامه ندادن 

a ج‎ ty 
turn one's hand to sth 


try one's 
چیزی را انجام دادن,‎ 
از پس چیزی برآمدن. کاری را کردن‎ 
wring one's hands — wring 
(close / near) a! hand دردسترس, نزدیک, دم دست‎ 
at sb's hand ر‎ 


بستن, دست و پای کسی را در پوستِ گردو گذاشتن 
پست ڌر serve/ wait on sb hand and foot‏ 
خدمتِ کسی بودن کمربسته در خدمتٍ کسی ایستادن 


all hands to the pump همه باید دست به‎ 


by hand 
bring up a baby by hand 
پستانک بزرگ کردن‎ 

نمک را خوردن و 006 bite the hand that feeds‏ 
نمکدان را شکستن 
دستٍ (کسی) باز بودن 


have one's hands tid دستِ (کسی) بسته بودن‎ 


have one's hands free 


eat / feed out of one's ۱۸0۵ [پرندە ] دست‌آموز‎ ١ 
کسی بودن ۲. (مجازی) مطیع کسی بودن از کسی‎ 
حرف‌شنوی داشتن‎ 
force sb's hand ¬ ۶ 

دمت‌به‌دست from hand to hand‏ 
تنب تن چنگیدن؛ گلاویز شد« Êh hand 10 hand‏ 
دست‌به‌یقه شدن 

give / lend (sb) a hand (with sth) 
(در کاری) (به کسی) کمک کردن. به کسی یاری‎ 
رساندن. زير بال کسی را گرفتن‎ 
give one's hand on a bargain با فشردن د.‎ 
یکدیگر معامله‌ای را قطمی کردن, پس از امضای قرارداد‎ 
دست یکدیگر را فشردن‎ 
give one's hand on sh . برای کاری قول همکاری‎ 


be hand in glove with + glove 
have one's hands full کسی بند بودن.‎ 
سخت گرفتار بودن. سر کسی شلوغ بودن‎ 
hve / get the upper band (of / over sb) 
> upper hand 
have a free hand; give / allow sb a free hand 
> free’ 


ort (one's) hands and knees چهاردست و پا‎ 


handcuffs 


۷ ۱ دادن به, په دست 


رد کردن به ۲ کمک کردن. زیر بازوی... را گرة 
handed his wife out of the railway carriage. >‏ وبا > 


" 


"۷ 


™ 


کیف (زنانه) 


(ورزش) هندبال 


n 


گاری‌دستی 
۸ اعلامیه؛ اطلاعبه (تبلیغاتی) /۵۵۵0۱/ ۱۵۴۵۵۱۱ 


n 


دستنامه ۲.کاتالوگ 
(در اتومبیل) ترمزدستی 
گاری‌دستی. چرخ‌دستی 
۸ دست زدن, کف زدن 


دست دادن landclasp/hanskia:sp. (US) «kesp‏ 
# دستبند زدن به 


اه [زندانی و خره ] دستیند 


about 
fire 
ing 


i hand? /hand/ دافن‎ 


(محاوره) به کسی آفرین hand it to sb‏ 
به کسی دست‌مریزاد گفتن 

پس دادن (به ) 

برگرداندن (به » 
۱. پایین دادن(به  )‏ (9ه hand sth down (to‏ 
دادن (به ) ۲. [سنن, اشا و غیره ]به ارث دادن (به)» 
دادن (به ) ۳ (در آمریکا حقوق) [حکم ] صادر کردن 
be handed down (to sb)‏ 


hand sth back (to sb) 


به ارث رسیدن (به). 
رسیدن (به) 
[تکالیف, نامه و غیره] hand sth in (to sb)‏ 
تحویل دادن (به )» دادن (به )؛ [مدارک, درخواست ] 
تسلیم کردن (به ) 
فرستادن (برای )؛ ارسال . (0ه hand sı 0" (t0‏ 
کردن (برای ) دادن (به ‏ رساندن (به دست ) 
توزیع کردن ( ميان )» hand sth out (to sb)‏ 
تقسیم کردن (میانٍ)» پخش کردن (میان ) 
(محاوره) [غذا و غیره] خیر کردن (میان ). دادن 
«به )؛ [مجازات ] تعیین کردن (برای) 
دادن (به )؛ تم hand sıh / sb ۵۷۵۲ (0 sb)‏ 
کردن (به ؛ [زندانی ] تحویل دادن (به)؛ [قدرت. 
اختبارات | تفویض کردن (به ), منتقل کردن (به )؛ 
[دارایی ] انتقال دادن (به ‏ منتقل کردن (به ), 
واگذار کردن (به ) 
دور گرداندن» دور چرخاندن, ۲۵۵80 5 ۱200 
دست‌به‌دست کردن 
بالا دادن (به )» دادن (به) (5 ٥ا)‏ نا اء ۱۵0۵ 
هط handbag‏ 
bagıd3/ = hand-luggage‏ ۵« / ۱۵00-0299896 
handball /handbs:1/‏ 
hand-barrOw / hand bivrau/‏ 


۱. زنبه ۲. فرغون؛ 


handbook /hiendbik / (کتاپ) راهنما؛‎ .۱ 


۱۵800۲26 /hacndbreık / 
andcart /handka:ı/ 


شل دست زدن. 


نسیه دست زدن 


start a slow handclap 


i handcuff اه‎ 
i handcuffs /hiendis 


0 up bird 3 
hair a= pure  cıa= player al 
صاعه‎ j= shoc 3= vision 


719 


3ı = boy 


wash one's hands of 
کردن در مورد, خود را از...کنار کشیدن‎ 
win (sth) hands down > win 
با قدرت حکومت کرد‎ 
با خشونت حکومت کردن‎ 
ask for sb's hand (in marriage) 
از کسی خواستگاری کردن‎ 
برای ازدواج) از کسی جوا‎ ( 


دست اول, بدون واسطه, مستقیماً 


rule with a heavy hand 


gain / win sb's hand 


at first hand 
at second hand دست دوم با واسطه.‎ 

به طورٍ غیرمستقیم 
شاخة موز, < a hand of bananas‏ 


in sb's hands 


change hands 
«۲6 ۵ ۸90 دست داشتن (در ), دخالت داشتن (م1)‎ 

(در). شرکت داشتن (در). سهیم بودن (در) 
(با تمرین / کوشش) مهار st‏ 10 ۱۸۳۵ 00۵5 اهر 
به انجام کاری قادر شدن 


خود را در کاری بازیافتن, دوبار 


keep one's hand in sth مهارت خود را در‎ 

کاری حفظ کردن 
در کاری تجربه داشتن. 
در کاری کارکشته بودن 
در کاری استاد 
بودن, در کاری مهارت دا 
on every / either hand; on all hands‏ 


be an old hand at sth 


be a good / great hand at sth 


در / از هر طرف, در / از همه سو 

on the one han ın the other hand 
از طرفی...از طرفب دیگر, از سویی...از سوی دیگر‎ 
on the Icft hand side 


(در) دست چپ. سمت چپ 


on the right hand side (در) دستٍ راست.‎ 


) دست خوبی داشتن ‏ ۲۸0۵ 00و ۵ have‏ 


have a bad / poor hand (بازي ورق) دستٍ بدی‎ 


داشتن 


play a good / bad hand 


(بازي ورق) خوب / بد 
بازی کردن 

به نفع کسی بازی کردن. 
کمک کسی گردن 


play into sb's hand 


take a hand at sth 
get a big hand 


give sb a big hand 


now 


1= chain d3 


برخورد کردن با 4 [کالا] خریدو فروش کردن, 


معامله کردن. فروختن. تو کارٍ... بودن» داشتن 
(محاوره) از چیزی سردرآوردن. 548 08 get ۵ hae‏ 
چیزی حالي (کسی ) شدن, چیزی را فهمیدن 
(محاوره) از کوره دررفتن. fly off the handle‏ 


عصبانی شدن 

بهانه دست کسی دادن. give sb a handle‏ 
گزک به دست کسی دادن 

لقبی را یدک کشیدن 14€ have a handle to one's‏ 
«با احتیاط حمل شود!» ۲ ‘Handle with‏ 


#۶ [اسلحه, اتومبیل و غیره ] بددست بودن رافھط عمط 
[اسلحه, اتومبیل و غیره ] خوش‌دست بودن ۱۷611 80016 
7 فرمانِ دوچرخه, :۵۱0۵ handlebar‏ 
دستۀٌ دوچرخه 
handlebar moustache /haendlba: ma'sta:/,‏ 
۸ سبیلٍ چخماقی» سبیل شاءعباسی //عایص ون 
[حیوان] تربیت‌کننده, مرتی. handler /'handla(r)/‏ 
پرورش‌دهنده 
۸ ۱.(هزینۀ) نگهداری؛ / هط handling‏ 
نقل و انتقال, جابجایی, حمل ۲ بلند کردن ۳ اداره. 
کنترل, ضبط و ربط, رسیدگی؛ رفتار (نحو 
برخورد ۲ تونیل) کنترل‌پذیری 
۸ بارٍ دستی. hand-luggage / hand lagıd3/‏ 
بار سیک 
[ظرف ر غیره ] دست از handmade / hand meıd/‏ 
(کهنه) مستخدمه؛ ندیمه ۰ handmaid /h=zndmeıd/‏ 
handmaiden /handmerdn/ = handmaid‏ 
hand-me-down /hand mı daun/‏ 
7 لباس نیمدار, لباس کهنە (p1 hand-me-downs)‏ 
It's a hand-me-down from my sister.‏ 
این لباس را خواهرم به من بخشیده. این لباس از خواهرم 


به‌هم رسیده. 
E‏ رگ دستی hand-organ / hend 5:gn/‏ 
۱ جزوه اوراق؛ بروشور. /tښhnda/ handOUÎ‏ 
دست‌برگ ۲. ورقه, اعلامیه ۳ صدقه, کمک. اعانه 
۸ [قدرت, مسئولیت ] / handover /handauva(r)‏ 


واگذاری؛ (دور؛) گذر, انتقال 
«مه خیلی سریع. . 9 hand-over-fist/ hand 0v‏ 


مثلِ چی؛ خیلی زیاد. مثلٍ ریگ 


4ه دستچین hand-picked / hand 'pıkt/‏ 
۶ (در پله و غیره) رده / handrail /'haendrerl‏ 
۸ اره دسٹی handsaw /'hands:/‏ 
۸ دست دادن handshake /'handfeık/‏ 
a‏ [سیاست] hands-off /haendz ‘nf, (US) 5:f/‏ 
(مربوط به) د مداخله 
4ه ۱. [مرد] خو: /haensam/‏ ۱2۱0501۳6 


خوشگل. ب جذاب. خوش تیپ» خوش‌ترکیب؛ [ 


handful 


۱ [سکه چیز[ (یک) مشت /انقفحهط/ handful‏ 
۲ چندتایی» تعداد کمی ۳.(محاوره) بچة خیلی 
شیطان. بچه تخس, آتشپا دم غیرقابلکنترل؛ 
حیوانِ غیرقابل‌کنترل. حیوانِ چموش 
by the handful; in handfuls‏ 

hand-grenade/'haend granerd / 
handgrip /'haendgrıp / 
handgun /'handgan / 

hand-held /'hand held/ 


مشت‌مشت 
۶ نارنجکي دستی 
۸ دستگیره 
(در آمریکا) تفنگي سبک 
4ه [وسایل الکتریکی و غیره] 
دستی 
(کوه‌نوردی) گیره / handhold /'handhauld‏ 
handicap /haendıkap / ( prp handicapping,‏ 
۱ ضعف» نقص, علتِ handicapped)‏ ما 
عقب‌افتادگی؛ عقب افتادگی» عقب ‌ماندگی» معلولیت 
۲ مانع» عامل بازدارنده؛ وبال گردن, بار ۳ 
(اسبدوانی) وزنه, عامل بازدارنده؛ (ورزش) آوانتاژ, 
آوانس, امتیاز ۴ مسابقة با ابا مسابقه با امتیاز 
۷ ۵. علتٍ عقب افتادن...بودن, علتٍ عقب ماندن... 
بودن ۶.(اسبدوانی) وزنه بستن به؛ (ورزش) آوانتاژ 
دادن به, آوانس دادن به, امتیاز دادن په 
handicapped /'handıkapt/‏ 


the handicapped 
handicraft /handıkra:ft, (US) -kraft/ 
صنایع دستی, هنرهای دستی؛ یکی از صنایع‎ ” 
دستی» یکی از هنرهای دستی‎ 
handily /handılı/ !با مهارت. با استادی,‎ ۷ 
با زبردستی, ماهرانه ۲ به آسانی, به راحتی, راحت‎ 
handiness /handınıs / [شخص ] مهارت»‎ ۱ ۶ 
زبردستی» استادی ۲. [ابزار. روش ] راحت بودن‎ 
۱ عملی بودن ۳ نز‎ 
handiwork /hdıw3:k/ .کار دست؛ کارٍ دستی‎ ۶ 
(مجازی) کار» اثر دست‎ ۲ 
handkerchief /'hankatjıf/ ) p/ handkerchiefs, 
handkerchieves) دستمال؛ دستمال‌گردن‎ ۸ 
handkerchieves/'hankotfi:vz/ ام‎ of 
handkerchief 
hand-knitted زهت دستباف ام هط‎ 
handle /handl/ [ظرف, کارد و غیره ] دسته؛‎ .۱ ۶ 
[در کشو و غیره ] دستگیره ۲. (عامیانه) لقب ۳ دستاویزء‎ 
بهانه, اتو‎ 
۴.دست زدن به؛ در دست گرفتن؛ برداشتن ۵. اداره‎ 
کردن» کنترل کردن؛ [اتوبیل, کشتی] ببردن؛ [افراد]‎ 
آموزش دادن؛ [حیوان] تربیت کردن؛ [سافر. کشتی]‎ 
راه انداختن, پذیرفتن ۶.استفاده کردن از, کار کردن‎ 
باء به کار پردن؛ [ساز] زدن ۷.(رسمی) پرداختن په‎ 
رسیدن به» رسیدگی کردن به ۸. رفتار کردن با؛‎ 


دیک بودن: دم دست بودن 


vi 


"۷ 


vi 


vi 


گذاشتن ۲ تزیین کردن» آرایش کردن ۳ [گوشت شکار 
وغیره] آونگ کردن 
۴ اویزان شدن؛ آویزان بودن ۵. معلق بودن؛ 
سنگینی کردن < ,۱0۷0 ۵ 9۷07 25 09 ۸> 

One may / might as well be hanged / hung 


for a sheep as (for) a lamb. 

گرگناهی بکنی در شب آدینه بکن. آب که از سرگذشت 
چه یک وجب چه صد وجب. 

(محاوره) هر چی می‌خوای بگو. 

هر چی تو دلت هست بریز بیرون 

a peg to hang sth on — peg" 


let it all hang out 


سرٍ خود را زیر انداختن hang one's head‏ 
.١‏ [تفنگ ] دیر دررفتن, دیر شلیک کردن 0۳6 128 
۲. [امور وقایع ] کند پیش رفتن, طول کشیدن, به درازا 


کشیدن 
(عامیانه) به کسی / چیزی  let sb / sth go hang‏ 
اهمیت ندادن خود را برای کسی / چیزی ناراحت 
نکردن 


چیزی را مسکوت گذاشتن. حرف چیزی ۸4۸8 500 )1 


مزیّن به تزیین‌شده با hung with‏ 


7 « single thread 


hang by a hı 

به مویی بند بودن 
پا در هوا بودن معلوم نبودن 
پا در هوا بودن. تکلیفی 


hang in the air 
hang in the balance 


(چیزی) مشخص نبودن 


(چیزی) روشن نبودن؛ نتيج 


(و) این خود (and) thereby hangs a tale‏ 
داستانی دارد. (و) قصه از اینجا شروع می‌شود. (و) این 
اول داستان است 

ime hangs heavy —> time 
hang about / around (sb / sth) .. (محاوره)‎ .1 


ول گشتن» پرسه زدن» پلکیدن. گشتن 
۲ دور و بر ... پلکیدن؛ پاتوق ( کسی ) بودن 
بزودی رعد و There's thunder hanging about.‏ 


برق می‌شود. هوا رعد و برقی است. 
تردید کردن» درنگ کردن» 
معطل کردن 


۱ آویزان شدن / ماندن؛ 


hang back 


hang on (sth) 
محکم چسبیدن ۲ طاقت آوردن» تحمل کردن»‎ 
مقاومت کردن. ایستادگی کردن ۳. صبر کردن»‎ 
منتظر ماندن‎ 

۴ چسبیدن به آویزان شدن از ۵. بستگی 
داشتن به منوط بودن به 

hang on sb's words/ عون(‎ / every word pûş 
په دهان کسی دوختن, چشم (کسی) به دهان کسی بودن‎ 


جذاب» خوش‌هیکل؛ [ساختمان. حیوان و غیره ] قشنگ» 
زیبا؛ (مجازی) [رفتار, حرف ] خوب» دلنشین» زیبا ۲. 
[هدیه ] خوب. سخاوتمندانه؛ [مبلغ. تروت] کلان» 
قابل توجه» زیاد. معتنابه, چشمگیر. قابل‌ملاحظه 


Handsome is as / that handsome does. (prov) 


تن آدمی شریف است به جان آ ۰ 

handsomely /h#nsmlı/ با دست ودل‌بازی.‎ ۱ adr 

سخاوتمندانه, با سخاوتمندی ۲ به طور شایسته(ای), 
چنان‌که باید. خوب ۲ 

handsomeness /haensomnıs/ ۰ 


hands-on /handz اج‎ 
handstand / handstand / 
do a handstand 


adj‏ جرب ] عملی 
۸ (ورزش) بالانس 
بالانس زدن. روی دست‌های 
خود ایستادن 
hand-stitched /'haend stıt/t/‏ 


hand-to-hand /haend ۱۱ ۵ 
hand-to-mouth / hand ta او‎ 


۲ تنبەتن 


4 بخور و نمیر 


handwork /'handwa:k / ٭ کار دستی‎ 
hand-woven /'hand wauvan/ زه دستباف‎ 
handwriting /handrartın / خط, دستخط‎ ۸ 


handwritten /hand'rıtn / 
شده است» دست‌نوشته» دست‌نویس‎ 
handy /handı/ (comp handier, super handiest) 


هه که با دست نوشته 


هه . [شخص] ماهرء زبردست» چیزه‌دست ۲ [ابزار 
زوین ]فی مان ملی: پبهدرقرخووم 
قابل‌استفاده ۳ دم دست» در دسترس 
استفاده از چیزی را بلد بودن 64 be handy with‏ 
کسی بلد بودن که از چیزی استفاده ګند 
یک وقتی به درد خوزدن. come in handy‏ 
یک روزی به کار آمدن 
handyman /handıman / ( pl handymen)‏ 
م آدم زیردست. آدم ی 
۱. [دامن, کت و 
۲ نحو آویختن. نحوة آ 
أَفت 


hang’ وه‎ / 


یزان بودن؛ [لباس. پارچه] 


(محاوره) ۱. لم چیزی را get the hang of sth‏ 
یاد گرفتن, قلتي چیزی دستِ (کسی) آمدن. با طرز کار 
چیزی آشنا شدن ۲. معني چیزی را نهمیدن 

(محاوره) اصلاً اهبیت ندادن not give / care ۵ hang‏ 
hay! ( ppp hung)‏ ۳ 
آویختن؛ [تابلو] به دیوار زدن؛ به نمایش گذاشتن 
(کاغذ دیواری ] چسباندن؛ [در و غیره] نصب کردن» ا 


او آن کردن» 


iasee I=skh @=cat o: father D=Eol saw u=cook u:=too A= Cup ird 
el=say هو له‎ al=five av=now متسه‎ H=near ea=hair v= pure عم‎ player al 
ave= hour jzyes w=wet مق دا‎ d5=jan  عاطط‎ ö=this f=shoe 3= vision و‎ 


هه ۳ آویسزان, معلق؛ (مجازی) [تصییم ] نامشخص, 
امین 
There were three hangings here last month.‏ 
ماو پیش سه نقر را اینجا اعدام کردند. 

hangman /haqman/ آم)‎ hangmen) 
مأمور اعدام» جلاد‎ ۸ 
hangnail /haeqneıl/ ریش ناخن‎ ۸ 
hang-OUt/ hay aut/ (عامیانه) پاتوق‎ 7 
hang0V@r /h::g3ٺv5()/ ۱.(پس از مستی) خماری‎ 

(مشروب)» سردرد. صداع ۲. اثر باقیمانده 


از عوارض چیزی بودن. . be a hangover from Sh‏ 
از آثارٍ چیزی بودن 
۸ ۱. مشکل» گرفتاری اجه hang-up /hay‏ 
۲ ناراحتي روحی, اختلالِ عصبی؛ عقده؛ وسواس 
ی مسئله to have a hang-up with sth‏ 
» با چیزی مشکل داشتن 
۸ [پشم و غیره ] کلاف 


hank /hank/ 
hanker /haqka(r)/ 
hanker after / for sth خواهان ... بودن‎ ۷ 
آرزومنٍ ... بودن, تشن ... بودن, در آرزوی.‎ 
بودن» برای ...لهله زدن‎ 
hankering شوق« ميل شدید.  /ومو۲۳/‎ A 
hanky /'haqkı/ ام)‎ hankies) 
(محاوره. در زبان کودکان) دستمال‎ ۸ 
hanky-panky /haıkı payk1/  .کلک‎ .۱ (محاوره)‎ ۸ 
حقه‌بازی ۷ لاس, لاس‌خشکه, شیطونی‎ 
There's some hanky-panky going on. 
کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است.‎ 


(در بریتانیا) روزنامة Hansard /hansa:d/‏ 


مذاکراتِ مجلس, اخبارٍ مجلس 
۸ درشک تک‌اسبه. 


hansom /hansom/ 


hap معط‎ 
haphazard /hap'hazad/ 


adj‏ . بی‌نظم. بی‌هدف» 
درهم‌ریخته» آشفته 


۷ ۲ بدون نظم مشخصی, با بی‌نظمی, به طور 
تصادفی, تصأدفی 

۷ بدون نظم مشخصی. /اا4حسدطمهه/ haphazardly‏ 
به طورٍ تصادفی. تصادفی, همین‌طوری» بدونِ 
نقشه 

(کهنه) بخت‌برگشته, تیر ەبخت. /دامه/ ۵01999 
بدبخت. روزگارسیاه» بداقبال؛ [سرنوشت و غیرء] 
تأگواز: ناخو 0 

۲ (کهنه) به طورٍ 


haply معط‎ 


۸ (محاوره) نیم‌پنی؛ 


i ۵ /'heıpa0/ 


(یک دقیقه ) صبر کنید! 
ن) گوشی د. 
سفت چسپیدن به... محکم ‏ اد ۱0 hang on‏ 


Hang on (a minute)! 


(در 


ان! 


دم پیراهن و غیره ] آویزان ‏ اله (اء) و۵۸ 
بودن ۲. (عامیانه) زندگی کردن؛ خانه داشتن 

۷ ۳. [لباي شست ] پهن کردن ۴. [یرچم و غیره] 
برافراشتن, به نمایش گذاشتن 

۶ ۱. متحد بودن» دست به دست ۱0908767 ۱209 
هم دادن, پشتِ هم را داشتن ۲. [حساب‌ها و غیره] 
با هم خواندن, با هم جور بودن با هم سازگار 
بودن؛ [داستان و غبره ] یکدست بودن» مسجم 
بودن 

۱. تلفن را قطع كردن 
گوشی را گذاشتن 

۲. [لباس و خیره ] آویزان کردن؛ [گوشي تلفن ] 
گذاشتن ۳. (محاوره) به تأخیر انداختن» نگه 
داشتن. معطل کردن؛ معوق گذاشتن؛ کند کردن 
۴ (محاوره) دچارٍ ناراحتي روحی کردن, 
اعصاب ... را به هم ریختن ۵. بوسیدن و کنار 
گذاشتن, به کلی ترک کردن 
(محاوره) (هنوز حرفم تمام .¢ She hung up on‏ 
نشده بود که ) گوشی را گذاشت. 

be/ get hung up (about / on sb/ sth) 

(دربار؛ کسی / چیزی) مسئله داشتن, (با کسی / چیزی) 
مسئله داشتن 


hang (sth / sb) up 


hang upon sth = hang on sth 
hang? /ha/ ( pı,pp hanged) 
به دار آویختن. حلق‌آویز کردن ۲.(عاباه) نفرین‎ 
کردن. نت کردن‎ 
ا ۳ به دار اویخته شدن‎ 
بره گم شه! گورٍ پدرش!‎ 
(محاوره) بر پدرم لعشت‎ 


۷ .دار زدن» 


Hang him! 
I'I be/ I'm hanged il 


اگر.... غلط می‌کنم که... 
(محاوره) به به درک! . Hang it! Hang it all!‏ 
٭ [هواییما ] آشیانه hangar /haega(r)/‏ 
4 [نگاه. حالت ] شرمنده, hangdog /haendog/‏ 
خجالت‌زده 
(برای آویزان کردن) بندینک؛ ۱۵۵ hanger‏ 


قلاب» حلقه؛ زنجیر؛ طناب؛ [لباس] چوب‌رختی, 
چوب‌لباسی 
'on/ ( p/ hangers-on)‏ دوه hanger-On‏ 
# آدم مفت خور, انگل, طفیلی. سربار 
۱.کایت ۲ کایت‌سوار/ ()۵نهاي و hang-glider/‏ 
# کایت‌سواری / glardın‏ وعط/ hang-gliding‏ 
۸ ۱.اعدام (با چوبۂ دار)» hanging /hagın/‏ 


دار زدن ۲. پرده 


4 [شخص ] بی‌خیال. بی‌غم. خوش الکی‌خوش. ‏ 


راحت؛ [رفتار ] بی‌قید. راحت 

(محاوره در بارها) دنت happy hOUF /hirpı‏ 
ساعتِ ارزاني مشروب 

happy medium /hiepı ‘mi:dım/ تعادل.‎ ۸ 
توافق, مصالحه‎ 

۸ هاراکیری. خودکشی زاپنی /۲ ۸5 / أ|)-2r2‏ 

۸ .سخنرانی غراء نطق غراء hara n9ue /h5=9/‏ 
رجزخوانی؛ داد و بیداد 

۷ ۲ سخنراني غرایی ايراد کردن (برای). نطقي غرایی 

اراد کردن (برای) 

۲ ۱.اذیت کردن. harass /haras, (US) hars/‏ 
آزار دادن, عذاب دادن, عاجز کردن, به ستوه آوردن 
مزاحمت فراهم کردن برای ۲. مکرر حمله کردن به 
بی‌درپی موردٍ هجوم قرار دادن, پیاپی موردٍ تاخت 
و تاز قرار دادن 

4ه سعاجز, 


harassed ,اده:۸۵!/‎ (US) ho 
مضطرب‎ 
harassment /'hacrasınant, (US) horas-/ 
اذیت» آزار» مزاحمت؛ ناراحتی ۲. حملاتِ مکرر.‎ .۱ ۸ 
هجوم‌های پیاپی ۳ گرفتاري زیاد. فشار‎ 
harbinger ۱۵:۱۵ پیام‌آور: طلایه‌دار.‎ ۸ 
> The cuckoo is a harbinger of sprig. > شنادی‎ 
harbor /'ha:bs(r)/ (US) = harbour 
harborage /ha:borıds/ (US) = harbourage 
harbour /ha:bo(r)/ ٭ ۱ بندرگاه. لنگرگا‎ 
مجازی) پناهگاه. مأمن‎ ۲ 
پناه دادن به؛ مخفی کردن, پنهان کردن‎ ۳ ۷ 
[آرزو و غیره ] در دل نگه داشتن؛ [کینه ] به دل گرفتن‎ .۴ 
۵.(در بندرگاه) [کشنی ] لنگر انداختن. پهلو گرفتن‎ ۸ 
harbourage /ha:borıds/ بندرگاه. لنگرگاه‎ . ۸ 
پناهگاه. مأمن‎ ۲ 
harbour dues دط:۵:/‎ dju:z, (US) du:2/ عوارض بندر‎ ۷ 
harbour-master / ha:ba ma:sta(r), (US) m: و‎ 


به ستوه آمده؛ معذ 


٭ رئیس بندرگاه, مسئول بندر 
۸ کنار بندرگاه harbourside /ha:bosard/‏ 
نزدیکی لنگرگاه 

hard' /ha:d/ (comp harder, super hardest) 
] سفت, سخت. محکم ۲ [مسئله. کار. امتحان و غیره‎ ۱ 
سیشت, دشوار مشکل؛ [گره] کور ۳ [زندگی, روزگار,‎ 
مبارزه و غره ] سخت. دشوار؛ [کارگر ] سخت‌کوش,‎ 
پر تلاش ۴. [شخس ] سخت‌گیر, جدّی؛ [چیره. لحن‎ 
سدا] خشک. سرد جدّی؛ [کلمات. عبارات] خشین‎ 


7 


4 0 ون 
ea=hair v= pure‏ 
d=this f=shoe‏ 


0= thin 


= near 


(مجازی) یک شاهی, یک پول سیاه, یک پاپاسی (= 
gs‏ عامیانة (halfpennyworth‏ 
« اتفاق افتادن. روی دادن. 


happen /hupan/ 


رخ دادن. پیش آمدن 
accidents will happen —> accident‏ 
in the event of sth/ that sth happens‏ 
(رسمی) در صورتِ وقوع چیزی, اگر چیزی رخ دهد 
چطور می‌شود که ...؟ ? ... How does it happen (lat‏ 
ممکن است که... 
اتفاقاء تصادفا as it happens; it so happens (lat‏ 


pen thin 


It might ha 


پرحسپ تصادف 
I happened to be out when he called.‏ 
وقتی تلفن زد اتفاقاً خانه نبودم. 
اقا پیدا کردù+ happen on / upon sض / sth‏ 
[عخص ] اتفاقاً دیدن. به طورٍ اتفاقی برخورد 
کردن به 
# اتفاق, حادثه. رویداد, 
واقعه. پیشامد 
happenstance /heponstans, -sta:ns/ «il ۸‏ 
تصادف, اتفاق 
شانسی, اتفاقی, به طور تصادفی ۰ ۱۸۵۵00۵0۸۱۱6۵ بو 
۰ .با خوشحالی؛ با کمال میل؛ ۲۲۵۵۸۸ happily‏ 
به خوبی, سعاد تمندانه ۲ خوشبختانه ۳ [رفتار کردن و 


" 


happening روط‎ / 


غیره ] درست. خوب, مناسب, بجا 
۸ خوشیختی. سعادت» happiness /hapınıs/‏ 
شادکامی؛ خوشحالی. شادی 
happy /‘hapı/ (conp happier, super happiest)‏ 
0 ۱. [زندگی, کردکی و غیره ] خوب» خوش» سمادتمنده 
[شخص ] خوشحال, خوشوقت. خشنود. خرسند ۲. 
[زبان, رفتار و غیره ] مناسب» درست, خوب, بجا 
(برای تولد. ازدواج و غیره) a happy event‏ 
رخدادٍ میمون, اتفاي بزرگ, روز معهود 
the happy / golden mean —> mean‏ 


û happy ending 


I'H be happy to accept your invit 

با کمال میل دعوت شما را می‌پذیرم. 

as happy as the day is long خیلی خوشحال.‎ 

شاد و شنگول, خیلی خوش, ذوق‌زده 

happy as a sandboy خیلی خوشحال. شاد و‎ 

شنگول. ذوق‌زده. خیلی خوش 

Happy birthday! تولدت مبارک!‎ 

Iappy New ۲۵۵۳۱ سال نو مبارک! عیدٍ شما مبارک!‎ 
Many happy returns (of the day)! 

تولدت مبارک! صد سال به این سال‌ها! 


Ease 1 
ers say m= go راد اد‎ 
awa = hour j d3= jam 


be hard hit by sth از چیزی لطمهٌ شدیدی خوردن.‎ 


شدید؛ [رنگ ] زننده, تند؛ [خطرط ] واضح؛ [حرف 
بی‌صدا ] سخت ۰۸ [حزپ سیاسی ] افراطی» تندرو 4 
[مشروب ] قوی ۱۰. [آب ] سخت 
اما — give sb a hard time‏ 
سخت کار کردن. حسابی کار کردن be hard 4t i‏ 
have a hard job doing / to do sth; have a hard‏ 


از چیزی صدمه دیدن 

be hard put (to it) (to do sth) کسی‎ 

مشکل / دشوار بودن (که ). کسی سختش بودن (که) 

be hard done by با کسی بدرفتاری شدن‎ 
It will go hard for him if... 


برایش بد می‌شود اگر... کاری زا با بدیختی انجام دادن. time doing sth‏ 
یه را خیلی جدی She took it pretty hard.‏ کاری را با مشکلاتِ زیاد انجام دادن, به سختی کاری را 

گرفت. انجام دادن 

make hard work of sth  ؛ندرک کاری را سخت‎ run sb hard کسی را قدم‌به‌قدم تعقیب کردن‎ 


adi‏ (مقررات ıard-and-fast/ha:d an 'fa:st, (US) 'fsst/‏ کاری را سخت نشان دادن. کاری را سخت‌تر از آنچه 


وغیره] سفت وسخت» ء انعطاف‌ناپذیر هست جلوه دادن 
۸ کتاب جلدمقوایی. no hard feelings — feeling hardback /'ha:dbak/‏ 
کتاب پ جلدضخيم, کتاپ با جلدٍ گالینگور, کتاپ با (محاوره) ناز کردن play hard to get‏ 
جلد زرکوب؛ (صفت‌گونه) [کتاب ] جلدمقوایی: خیلی سخت, دشار too much like hard work‏ 
جلدضخيم, با جلد گالینگور, با جلٍ زرکوب (مجازی) مسئل مشکل؛ a hard nut to crack‏ 
با جلدٍ مقوایی, با جلٍ ضخیم. in hardback‏ آدم سخت 
با جلدٍ اعلا تقریباً گر گوش سنگین hard of hearing‏ 


هه [کتاب ] جلدمقوایی. hardbacked /'ha:dbakt/‏ 

با جل ضخیم. با جلا اعلاء با جلدٍ گالینگور, با 
جلد زرکوب 

hard-baked /ıha:d beık(/ آشپزی( سفت« خشک.‎ ( 

(در آمریکا؛ محاوره) پیس‌بال ۵ hardball‏ 


be hard /a hard man to please »شکلد‎ 
بودن. پرتوقع بودن. آدم ایرادگیری بودن‎ 

مشکل. سخت؛ [شخص ] خسته کنند وہ هع ۵« 
کسل‌کننده 


به نظرٍ کسی رسیدن که کاری . find sth hard going‏ 


سرسختی نشان دادن. play hardball‏ س می‌رود. کاری را دشوار یافتن 
کله‌شقی نشان دادن با زحمتِ زیاد. با تلاش بسیاره the hard way‏ 
4 ۱. جنگ آزموده؛ 'brtn/‏ فنمط/ hard-bitten‏ با بدبختی 
کارازموده ۲ سرسخت. یکدنده, لجوج. کله‌شق ۳ حقايي عریان, حقايي انکارناپذیر.  the hard facts‏ 
خشن, بیرحم. سنگدل؛ [زندگی ] سخت. خشن حقايق تا 


hardboard /'ha:dbs:d/ فیبر‎ ۸ 

۱. [تخم‌مرغ ] سفت hard-boiled /ha:d borld/‏ 
۴ (مجازی) سرد» خشک. بی‌اعتنا 

hardbound /'ha:dbaund/ = hardbacked 

م4 خیلی نزدیکی, بغل, کنار hard by /ha:d 'baı/‏ 

hard cash /ha:d ka// پول نقد‎ ۸ 

hard cider /ha:d ‘sarda()/ (US) = cider 

hard copy /ha:d koص1/‎ ۰ (کامپیوتر) نخ سخت»‎ 


روزگارٍ سختی را گذراندن. have a hard time of it‏ 
بر کسی سخت گذشتن. مشکلاتِ زیادی داشتن 

با کسی جدی بودن / رفتار گردن. طه وه ۲۵ط ۵ط 
نسبت به کسی سختگیر بودن 

معامله را به نع drive/ strike a hard bargain‏ 
خود تمام کردن؛ در رسیدن به توافق سختگیری کردن 
سر سازش نداشتن. آدم یکدنده‌ای ۸۵نا هط ۵ ke‏ 
بودن اهلي کنار آمدن نبودن 


نسخه چاپی ۱ قوی» عضلانی (as) hard as nails / stone‏ 
.(معماری. راهسازی) hard core ۱۵۵ 'k5:(r)/‏ ۲ (مجازی) بی‌احساس, خشک. بی‌عاطفه, سنگدل 
مصالح تخریب ۲. [حزب و غیره ] هسته مرکزی, ۱ سخت؛ سفت. محکم؛ حسابی» /۲0:۵/ ۱۵۲0۶ 
هستة اصلی خیلی ۲ با اشکال. با زحمت. به سختی, با تلا 
هه ۱. مطلق» محض hard-core / ha:d 'ko:r/‏ زیاد. با دردسر ۳ [یختن تخم‌مرغ ] سفت ۴ از نزدیک؛ 


فوراء بی‌درنگ 


۲ [فیلم: عکس و غیره ] سکسی» پورنو, لختی 
۸ (تنیس) زمین اسفالت ۷ ۱۵:۵ hard court‏ 
hardcover /'ha:dkava()/ = haidback‏ 
hardcovered /'ha:dkavad/ = hardbacked‏ 
۶ ارز قوی» karanst/‏ نع hard currency‏ 


پول قوی 


die hard — die 

به دنبال چیزی» پس از چیزی. hard on sth‏ 
بلافاصله بعد از چیزی 

سر کسی, دنبال کسی اعمط واطو hard o‏ 

as hard as one can  تردق با تمام‎ 


hardly 


شتی ناپذیر آدم افراطی, آدم متعصب. آدم تندرو 
hard lines /ha:d 'laınz/ = hard luck‏ 
۸ مشروب قوی hard liquor /ha:d 'lıka(r)/‏ 
۶ (محاوره) بدشانسى» شانس بد hard IUCK /ha:d 'lak/‏ 
چه بدا چه بدشانسی‌ای! " Hard luck!‏ 
بیچاره شانس ندارد. 
sto:rı/‏ ما hard-luck story /ha:d‏ 
۸ داستان رقت‌انگیز 
۷ ۱. به زحمت» به سختی. 
مشکل؛ ازه؛ خیلی کم تقریباً هیچ به‌تدرت» 
ندرتاً (به طور) جدی, با سختگیری ۳ به 
سختی» به زحمت. به دشواری ۴ ابدا اصلا نه 
به زحمت می‌توانم can hardly believe i. jl‏ 1 
را باور کنم. مشکل بتوانم این را باور کنم. اصلاً نمی توانم 
این را باور کنم. چطور متام این را باور کنم! 
گفتن I need hardly say that...‏ 


It's hard luck on him. 


hardly ۵۸ 


hardly ۵۲ به ندرت‎ « 
hardly anybody 
hardly anywhere 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
قیدٍ و۵۳۵1 قیدی است منفی. بنابراین همراء کلمۀ منفی 
دیگری به کار پرده نمی‌شود: 

hardly any pollution 


و غلط است اگر بگوب 


hardly no pollution 
We could hardly believe our eyes. 
و غلط است اگر بگوييم:‎ 
We couldn't hardly believe our eyes. 
قید ا۵۳۵ معمولاً درست قبل از فعلٍ اصلي جمله قرار‎ 
می‌گیرد:‎ 
He could hardly hear her. 
و غلط است اگر بگوییم:‎ 
He hardly could hear her. 
خیلی رسمی یا در نگارش‎ 
شده در ابتدای جمله به‎ 


قید ۱۵۳۵۷ فقط در 
آثاری که با سبکی قدیمی نو 
کار می‌رود. مردم معمولاً به صورت زیر سخن می‌گویند یا 
می‌نویسند: 
The game had hardly begun when it started to rain.‏ 
حال, جمله بالا رابا این جمله رسمی» که در آن قیدٍ 5۵۳۵1 
در ابتدای جمله آمده است» مقایسه کنید: 
Hardly had the game begun when it started to rain.‏ 
قیدِ و۱8۳1 با کلمة 92۴0 که هم صفت و هم قید است» 
هیچ ربطی ندارد. پس در یک از دو مثال زیر 
نمی‌توان قیٍ ا۵۴۵ را جایگزین ۲8۳ کرد: 


u=cook u:=too A=cup bird a= about 
va= pure cıa = player 
f= shoe 3= vision 


2:= saw 


۶ (کامبیوتر) دیسکی سخت» 
هارددیسک. هارد 

hard drink /ha:d مشروب قوی و‎ ۸ 

hard drinker /ha:d 'drıgk»(r)/ قهار‎ FEENEY 3 

hard-drinking /ha:d 'drıgkı / زوپ شوو قهار‎ adj 

hard drug /ha:d یه‎ 1 


hard disk /ha:d ‘dısk/ 


(محاوره) مخدّر قوی؛ 
هروئین ۵ 
adj‏ سخت به دست آمده. ‏ 0۵1 ۱۵:۵ hard-earned‏ 

که سخت به دست آمده است 
۲ ۱.سفت کردن. سخت کردن» harden /'ha:dn/‏ 
محکم کردن؛ قوی کردن؛ مقاوم کردن ۲. [نولاد] 
سخت کردن؛ اب دادن ۳ بی‌احساس کردن» 
بی‌عاطفه کردن» خشن کردن 
۷ ۴ سفت شدن, سخت شدن,. محکم شدن؛ قوی 
شدن؛ مقاوم شدن ۵. [نولاد ] سخت شدن؛ آبدیده 
شدن ۶. بیاحساس شدن, بی‌عاطفه شدن 
کسی را بی‌عاطفه کردن. 
کسی را بی‌احساس گردن 
نسبت به چیزی بی‌احساس شدن او 0) ۵0«علتهط be‏ 
× ۱ [گیاء] آمادۂ نشا کردن harden (sth) off‏ 
س ۲. [گیاه] آمادۂ نشا شدن 
4ه ۱. سفت‌شده» سخت‌شده hardened /'ha:dnd/‏ 
۲. [فولاد ] خشکه؛ آبدیده ۳. [تبهکار ] سنگدل» بی‌رحم 
# ۱. [رگ و غیره ] سختی, / hardening /ha:dnın‏ 
سفت‌شدگی, سفت‌شدن» (صفت‌گونه! سفت‌کننده ۲. 
بی‌تفاوتی, بی‌عاطفگی ۳ (فلزگری) سخت‌گردانی, آب 
دادن سخت‌سازی 
هه نامهربان, بی‌احساس. 
عبوس» خشک 
هه [مبارزه ] سخت. بی‌امان 


harden sb's heart 


hard-faced /ha:d 'feıst/ 


hard-fought/ ha:d 'f5:t/ 
hard hat /ha:d ۲۵۰۲ ۰ کلاه کاسکت؛ کلاه ایمنی‎ 
hardhead /ha:dhed/ آدم واقع‌بین. اه عمل‎ n 
hard-headed /6:۵ ۲6۵:۵/  لمع واقع‌بین. اهل‎ a 
hard-hearted ۵۵۸ زۈ» سنگدل, بی زی‎ 
بی‌احساس, بی‌عاطفه‎ 
4ه صریح؛ بی‌پرده‎ 
۱.جسارت. بی‌باکی,‎ ۶ 
شهامت ۲ گستاخی, پررویی, بی‌شرمی, وقاحت‎ 
۱۵۲۵18655 /0:۵5/ [شخص ] قدرت, نیرومندی‎ ۸ 
hard labor 0:۵ 'lerba(r)/ (US) = hard labour 
hard labOUr زندان با اعمال شاقه /)(5ض1eı' ف:مط/‎ # 
hard-line /ha:d 'larn/ ] هه [نظریه. سیاست و غیره‎ 
افراطی. تندرو؛ گم» سرسخت» سازش‌ناپذیر؛‎ 
سرسختانه» افراطی» تند. جزمی‎ 
hard-liner /ha:d آدم سرسخت» ادم ها‎ n 


hard-hitting /ha:d 'hıtıg/ 
hardihood /'ha:drhod/ 


ii=see I=sit اه ده‎ a:= father D= ام‎ 
say دنه‎ five au=now 
awa = hour yes w=wet t= chain 
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hardness 


اوم (در برابر سرما) ۴ متهوّر, بی‌باک» جسور 
۸ ۱ خرگوش hare /hex0)/‏ 
۲. (در بریتانیاء محاوره) دویدن 
ي بيا پیدام کن 

بازی‌ای که در آن دو نفره در نقش «خرگوش». از بیش 


hare and hounds 


۱ 
می‌دوند و خرده‌های کاغذ به زمین می‌باشند. و دیگران, در 
«سگ», آن‌ها را تعقیب می‌کنند) 


the hare and hunt with the hounds 
یکی به نعل و یکی به میخ زدن. هر دو طرف را دا‎ 
بازی کردن‎ 
mad as a 
/start ۸ bre موضوع را( مخصوصاً) عوض‎ 
کردن, بحث را عوض کردن‎ 
فرار کردن, دررفتن‎ 
دویدن و آمدن تو‎ 
hare out دویدن و رفتن بیرون‎ 
harebell /hesbel/ ٭ گل استکانی (گرد)‎ 
۱۵۲6۵۲۵10601۲۵: ۵:۵۷۵/ [شخص ] احمق. نقهم:‎ 
[قنه ] احمقانه؛ عجولانه‎ 


٭ لب‌شکری 


run 


r 


hare away / uff 


harelip /'heolıp 
harem /ho:ri:, (US) ۳۵00/ حرمسرا؛ زناڻ حرم‎ 
haricOt /'hivrikas/ (در بریتانیا) لوبیاسفید؛ لوبیا‎ ۸ 
haricot bean / livrıkau 'bi:n/ = haricot 
11۵۲6/:۲/ ۰ (ادبی) گوش کردن» گوش فرادادن‎ 
Hark! (کهنه, ادبی) هان! الا! گوش کن!‎ 
11:۳1 ۸0 (عامیانه) گوش کن ببین چی می‌گه! ۰۰ !نط‎ 
۱۵۲۷ 526 10:۱0 برگشتن به گریز زدن به؛‎ .۱ 
خاطرنشان کردن ۲. شبیه‎ 
۱.(مجازی) لوده, دلقک‎ 
له ۲. رنگارنگ‎ 
(تتاتر) آرلکن‎ 
۱2۲۱60۵۱8۵06 /۸:0:۷۲۳۱۵۵/ تثاتر) قسمتِ آرلکن‎ ( ۸ 
رت‎ 
harm /ha:m/ 


بودن مانندٍ ... بودن 
harlequin /ha:iıkwın/‏ 


Harlequin 


(کهنه. آدبی) قحبه, فاحشه 


۸ ۱. صدمه. آسیب؛ ضرر. 


آزار اذیت 
۲ ۲ صدمه زدن به, آسیب رساندن به, ضرر زدن به؛ 
خسارت وارد آوردن بر؛ [جسز | خراب کردن؛ 
[شهرت ] لکه‌دار کردن 
به کسی صدمه زدن. 
به کسی آسیب رساندن 
در جای امن, در جای مطمئن 
کسی را از خطر 


دور نگه داشتن 


do sb harm 


out of harm's way 


keep sb out of harm's way 


No harm trying. 


امتحانش ضرری ندارد 


not harm a fly ¬+ fly" 


No harm done! 


1 tried hard to remember. 


She works very hard. 


| She works very hardly. ۱ 


۱.سفتی, سختی, استحکام ‏ /۱:۸5/ hardness‏ 
۲ سختی, دشواری. مشکل بودن ۳ جدی بودن. 
سختگیر بودن ۴ [جهره. نگاء | سردی, خشکی 


hardness of he: 


ش 8 

lardness of heart قساوتِ قلب‎ 

hard-nosed ۵۵:۸ ۱3/۸/۰ (محاوره) |. سرسخت.‎ a 

یکدنده. انعطافناپذیر؛ خشک؛ سرسخنانه ۲. واقع 
واقع‌بینانه 


اسی) زمین سفت. سخته ۵:۵۴:0۸ 8۲0۵۵۴ 
'po:n/‏ من hard porn‏ 


۸ پورنوگرافي وقیح. 
هرز‌نگاري بی‌پرده, عکس‌های شنیع؛ مجلاتِ وقیح؛ 
فیلم‌های زشت 1 

زه سخت محتاج, 


hard-pressed /.hu:d ‘prest/ 
سخت نیازمند. در مضیقه‎ 
be hard-pressed (to do sth) برای کسی‎ 
مشکل / دشوار بودن (که), کسی سختش بودن (که)‎ 
harcl و‎ ‘rt راست‌های افراطی»‎ 
جناح راستِ افراطی‎ 
hard roCK hid ‘rok/ (موسیقی) هاردراک‎ ۲ 
hard sell / lu: ۶0۱ فروش به زور؛ تبلیغ یکر بز‎ « 
hardship سختی؛ درد, رنج؛ / را‎ ۸ 
سختی‌ها. دشواری‌ها. مشکلات‎ 
سختی‌ها شدائد. معائب, ناملایمات‎ 
hard shoulclor /.10:d ۱۸۵۸۱۵۵/۸ Ail )در بریتانیا)‎ 


hardships 


چاو 
پارکینگ / واه hard standing had‏ 
« ماشین (غیرکروکی) wp.‏ اس hard top‏ 
ا» بی‌پول. مفلس رد انا hard UP‏ 
سخت محتاج | ن be bard up for sih‏ 
چیزی بودن 
# ۱ آهن‌آلات؛ م۱ hardWare‏ 


اهن ألات فروشی ۲ (ثلامی و غره) تجهرزات, وسایل 
٣‏ (کامیوتر) سخت‌افزار 
hard water ۱۱۵: wait)‏ 


hard-wearing /ha:d وه‎ 


٭ آپ سخت 
4ه بادوام. پردوام. 
مقاوم. جان‌سخت 
۱ چوپ سخ« چوب ۰ 1:۸ ۱۵۲۵۷/۵۵0 


جنگلی ۲ (صنت‌گونه اسخت چوب, از چوپ جنگلی 


hard-working /ha:d wakıg / اه سخت‌کوش:‎ 


پرتلاش 
hardy / had! (comp hardier, super hardiest)‏ 
4 ۱ [شخص. حیوان | قوی, نیرومند؛ جان‌سخت ۲. [گاء | 


harshness 
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die in harness 


حین انجام وظیفه مردن 
با هم کار کردن, 


work / run in double harness 


harp /ha:p/ 


1۱۵۲۵6۲/۲۰: چنگ, چنگی‎ 
harpist /'ha:pıst/ = harper 

harpoon /ha:pu:n/ زوبین (ماهیگیری)‎ ۱ 

۷ ۲. [وال و غیره ] با زوبین زدن / شکار کردن 

harpsichord /'ha:psıkد:4/‎  .دروکیسپراه (ساز)‎ 


harpy /ha:pı/ ام)‎ harpies) 
موجودی با صورتٍ زن و بال و چنگال‎ 


پرندگان) ۲. زن درنده‌خو؛ زن سنگدل 
پیرزن بداخلاق؛ پیرزن harridan /harıdan/‏ 
پدذات؛ عجوزه 
۱ تازی (برای شکارِ 
خرگوش) ۱.۲در جم) دستۀ شكارچي خرگوش ۳ 
دوندۀ صحرانوردی 


(جانور) شنقر ۱۱۵2۵ 

۸ ۱.(کشاورزی) کلوخ‌کوب. چنگ. /نه:/ harrow‏ 
مازو 

۲. [زمین ] کلوخ‌کوب کشیدن (در). مازو کشید 
صاف کردن 
(مجازی) کسی را harrow sb / sb's feclings‏ 


رنجاندن, کسی را آزردن؛ دل کسی را به درد آوردن 
[داستان ] دردناک» / harrOWiNg /harrauın‏ 
ناراحت‌کننده؛ [فریاد ] دلخراش, چگرخراش 

۱ [سرزمین, شهر ] harried)‏ رویط harry‏ 
غارت کردن, تاراج کردن؛ ویران کردن؛ پیوسته حمله 
کردن به, تاخت و تاز کردن به .1 
آزار دادن, به ستوه آوردن, طاق 
۱. [سطح. بارجه ] زبر» خشن harsh /ha:f/‏ 
۲ [رنگ ] تند. زننده؛ [مزه] تلخ؛ [صداء صدای مرد | 
7 شید کلفت :1 


برنده ]| زیر زیق, نازک ۳. 


adj 


adj 


زم“ 


ن» زمخت» نخرا 


خشن, بی‌رحم؛ [قضاوت | خشن, بی‌رحمانه؛ [مجازات 
سخت؛ [کلمات, لحن ] تند. خشن 
.با خشکی؛ با خشونت» 
با بی‌رحمی» بی‌رحمانه ۲. با صدایی خشن, با صدایی 
کلفت. با صدایی نکره 
۱ [سطح و غیره | زبری» 
زمختی ۲. [رنگ ] زنندگی, تندی؛ [مزه ] تلخی؛ [حدا] 
cook‏ = 


ear ¢: 
0= thin 


adv 


a= cup 
a= pure 
f= shoe 


too‏ دزن 
hair‏ 
this‏ =3 


i harrier" /harıa(r)/ 


j harshly /ha:flıt 


i harshness /ha:fnis/ 


harmattan /ha:matan/ 

ۆه مُضر. زیان‌بخش, زیان‌آور harmful /'ha:mn/‏ 

4 ۱. بی‌ضرر» بی‌زیان harmless /‘ha:mlıs/‏ 
۲ بی‌گناه؛ بی‌آزار واذیت؛ [بچه ] مظلوم 

۲ بدون زیان. بدونِ ضرر؛ /ا۲۵:۳1/ ۱۵۲۲۵۱۵55۷ 
بدون ایجاد خسارت 

۸ بی‌ضرری؛ 

بی‌زیانی؛ بی‌خطر بودن 

۱ موسیقی) (مربوط ڊ4( harmonic /ha:'monık/‏ 

هارمونی ۲. هماهنگ, همساز؛ (فبزیک, ریاضی) توافق 

۳.(موسیتی) هارموئیک, فرآهنگ ۴.(فزیک) هماهنگ. 


باد دکتر, باد هَرمتن 


harmlessnesS /‘ha:mlısnıs/ 


adj 


هارمونیک 
سازدهنی harmMOniCa /ha:monika/‏ 
علم اصواتِ موسیقی, ۰ /1۱۵1۳008/65/۱۵:۷۷۸۰ 
(علم) هارمونیک 
۱ هماهنگ, جور ‏ امه ۱۵۸/۵۵۵۵ 


۲ [اقوام, همایه‌ها و غیره] جور, سازگار» مو 
دمساز؛ [روابط ] دوستانه ۳.(موسیتی) خوش ادن 


خوش‌نواء موزون 


.با هماهنگی, 


harmoniously هط‎ adv 


به نحو موزونی ۲ دوستانه ۴ به نحو خوش‌اسنگی 
1۳ 


۱۲۵۱۵۱ 0اه‎ /ha:menar'ze1 fn, (US) -ni'z-/ 
harmonization 


1121۱۱۵۱۵۵ /'ha:menaız/ = harmonize 
۱2۵۵8۵ (موسیتی) هارمونیوم هس‎ ۸ 
۱۳ /.ha:manan’zeı fn, (US) -nt'z-/ 
هماهنگی, سازگاری. همسازی؛ هماهنگ سازی‎ ۱ 
جور کردن ۲.(موسیتی) هارمونیزه کردن ۳ [ستر‎ 
غره ] مقابله‎ 
1۱81۱۱۵۱2۵ /ha:manatz/ هماهنگ کردن,‎ .۱ 
موافق کردن, جور کردن, سازگار کردن.‎ 
کردن ۲.(مرسیقی) هارمونیزه کردن ۴. [منو‎ 
مقابله کردن؛ برابر نهادن‎ 
.(با هم) خواندن. جور بودن, سازگار بودن.‎ 
هماهنگ بودن؛ [اشخاص | توافق کردن‎ 
316۳۷ /'ha:manı/ ) p/ harmonies) 
1.۲ هماهنگی, همسازی, سازگاری, توافق‎ .۱ ۸ 
غیره ] مقابله ۳ آهنگ ۴ (موسیتی) هارمونی‎ 
ا٥ (با هم ) هماهنگ بودن, جور بودن و۳0« م‎ 
سازگار بو‎ 
[لب ]زین وبرگ,‎ ۱ 


ترافق داشتن 


MAFNESS /‘hoinis/ 


زین و يراق» براق؛ [جتر برواز ] تسمه‌ها 


۲ [اسب ] یراق کردن. زین و یراق کردن؛ بس 

[رود. آبشار. نیرو | مهار کردن 

در حال انجام کار 
0 


وزفزه سر کار 


harness‏ رز 


father‏ و 


1 


n 
n 


vi 


adv 


n 


هفت‌خوان ۲ بحث» مشاجره. دعوا. بگومگو. 
جروبحث 
۴ (محاوره) بحث کردن. مشاجره کردن» دعوا کردن 
بگومگو کردن 
۴ (محاوره) آذیت کردن؛ مزاحم ...شدن, ناراحت کردن 
دست از شرم ږرڏlر!  Don't keep hassling me!‏ 
اینقدر مزاحمم نشو! 
(در کلیسا) زیرزانویی» بالشتک /ء×۸/ ha50٥)‏ 
عجله, شتاب haste /herst/‏ 
عجله کن! بجنب! Make haste!‏ 
عجله کار شیطان است. (0۳۵۷) Haste makes waste.‏ 
More haste, less speed. (prov)‏ 
آدم دستپاچه کار را دو بار می‌کند. 
۱. عجله کردن. شتاب کردن؛ 
با عجله رفتن, تند رفتن» شتافتن 
۲ [شخص ] با عجله بردن ۳ تند کردن» سریع کرد 
سرعت بخشیدن به, تسریع کردن؛ جلو انداختن 
۱ با عجله. تند. سریع» به رع« hastily /heıstıl1/‏ 
با شتاب ۲ عجولانه, بدونِ فکر, شتابزده 
عجله. شتاب؛ عجولانه . /heıstınıs/‏ ۵95 اوه 
بودن شتابزده بودن 
(comp hastier, super hastiest)‏ معط hasty‏ 


hasten /heısn/ 


عجولانه, شتابزده؛ با عجله» تند. سریع؛ [شخص ] 
عجول, شتابزده, دستهاچه 
have a hasty temper; be hasty-tempered‏ 
عجول بودن, دستپاچه بودن 
حرف‌های بدونِ فکر. حرف‌های بدونِ ل0۲ یط 
تأمل, حرف‌های شتابزده 
۱ کلاه ۲.(محاوره) مقام, پُست. موقعیت :۵0/۲۸ 


at the drop of a hat —> drop 

knock sb / sth into a cocked hat —> cock? 
(در بریتایا؛ بيانگر تعجب) عجبا! عجب! نه بایا! !4ط ولا‎ 
be old hat ج‎ old’ 
out of a/ the hat 
hat in hand 


( به طورٍ) شانسی, اَلاًبختکی 
کلاه به دست؛ (مجازی) خاضعانه. 


فروتنانه؛ دست‌به‌سینه, تعظیم‌کنان 
پول جمع کردن. send / pass round the hat‏ 
اعانه جمع کردن 

a bad hat > bad' 
e one's hat off to sb/ sth |) چیزی / کسی‎ 


تحسین کردن, به چیزی / کسی آفرین گفتن 
أفري Hats off to‏ 
(عامیانه) از روی بخار . . talk through one's hat‏ 
معده حرف زدن. جفنگ گفتن 
اسمم را عوض می‌کنم اگر... 

keep sth under one's hat «jil پیش خود نگه‎ 


به کسی نگفتن 


I'I eat my hat if... 


adj 


زمختی» خشن بودن. گوش‌خراش بودن ۳ [رفتار و 
غیره ] خشکی» خشونت. بی‌رحمی؛ [کلمات ] خشونت؛ 
[مجازات ] سختی 
2 (جانور) مرا نر 


hart /ha:t/ ( pl hart) 
harum-scarUm /hearam ‘skeorom/ 
[شخص] بی‌قید. لاْبالی؛ بی‌ملاحظه» بی‌پروا؛‎ . 
غیرمسئول ۲. [رفتار] بی‌قیدوبند؛ بی‌پروا؛‎ 
غير مسئولانه؛ هردمبیل‎ 
آدم بی‌قید. لاآبالی؛ آدم بی‌ملاحظه ۴ بی‌قیدی,‎ ۳ 
لاب الیگری: بسی‌ملاظگی, بسی‌پروایسی:‎ 
بی‌مسئولیتی‎ 
درو؛ برداشتِ محصول؛ توت‎ ۱ ۸ 
[میوه ] چیدن ۲ فصل درو؛ فصل برداشت ۳ خرمن؛‎ 
محصول ۴. (مجازی) حاصل» محصول, نتیجه‎ 
درو کردن؛ برداشت کردن» برداشتن؛ جمع‎ .۵ 
کردن؛ [میوه] چیدن‎ 
harvester /'ha:vıst(r)/ دروگر» دروکار؛‎ .۱ 
[سیب‌زمینی ] -جمع‌کن؛ [میوه] - چین ۲ ماشین درو‎ 
کمباین‎ 
harvest festival /ha:vısı 1::0۷۱/  .نمرخ ر‎ n 
نیایش خرمن‌کوبان‎ 
harvest home ۱۵:۵۱ hum/ جشن خرن«‎ # 
خرمن‌کوبان‎ 
(آخر تابستان)‎ 
ماو کامل‎ 
سوم شخص زمان حال‎ 
to have Jai 
5-6667 12 (محاوره به طنه) آ دم تمام‌شده /0ط‎ 


= 


» 


harvest moon /ha:vıst 'mu:n/ 


> 


1128 haz, hoz, a2, 2, s/ 


آدم پارسال, آدم ازاسب‌افتاده؛ چیز ازمدافتاده 


ازدورخارج‌شده. قدیمی؛ (در جمع) قدیمی‌ها 

۷ ۱. [گرشت ] قیمه کردن. رد کردن: ‏ //۲۵/ ۵501 

ریز کردن 

۲ خوراکِ گوشت و سیب زمینی 

(محاوره) کاری را خراب کردن, hash of sth‏ ۾ make‏ 
به کاری گند زدن 

(محاوره) روی کسی را کم كردن 
دخل کسی را آوردن. خدمتِ کسی رسیدن 

hash sth up = hash' vt 

۶ (محاوره) حشیش, بُنگ hash? /haf/‏ 

۱ (علامتِ #. جلو اعداد) شماره, نمره ‏ //۵/ ۱8503 
در آمریکا) شمارة پلاک؛ آپارتمان ۳.(دستور) نشانة 
ستاک ۴ (آواشنامی) نشانة درنگ 

hashish ۸ چرس‎ 
hash sign /ha/ saın/ = hash 

hasn't /haznt/ = has not 
hasp /ha:sp, (US) hasp/ چفت‎ ۸ 
025516 /1::1/ (محاوره) ۱. مشکل, مسئله؛ زحمت؛‎ # 


۰ 


settle sb's hash 


haulage 


از کسی نفرت داشتن. از کسی بیزار بودن. حال (کسی) 
از کسی به هم خوردن 
(4» نفرت‌انگیز؛ شنیع» زشت / hateful / hern‏ 
۰ به طورٍ نفرت‌انگیزی: / امه hatefully‏ 


به طرزٍ شنیعی 
(در ترکیب) ضهّ _ > a woman-haler‏ > /(ماه/ hater‏ 


از... متنفر بود منزجر بودن. 0۴ be a hater‏ 
بیزار بودن بودن 
7 (مقدار) کلاه / hatful /haetful‏ 
هه بدون کلاه, بی‌کلاه hatless /hatlıs/‏ 
۸ سنجاق کلاه hat-pin /hat pın/‏ 
م نفرت» تلفر, انزجار» بیزاری؛ /۸٤1۵/‏ ۵۲60 
دشمنی, عداوت 
نفرت از hatred of / for‏ 
« کلاه‌فروش؛ کلاه‌دوز hatter /'hata(r)/‏ 
پاک دیوانه. خُل خل as mad as a hatter‏ 
۸ (ورزش) سه امتیاز پیاپی؛ i hat trick / hat trık/‏ 
سه گل پیاپی ٠‏ ا 
مره i hauberk /'hs:ba:k/‏ 
۷ با نخوتِ تمام؛ با تکبر. haughtily /ho:ulı/‏ 


با تفرعن 


۸ تکبر» نخوت. باد دماغ, j haughtiness /'ho:tunıs/‏ 


غرور» تفرعن 
haughty /'hs:t:/ (comp haughtier, super‏ 
هه [شخص ] متکبر» مغرور, متفرعن؛  ۸٤ e(‏ وھ 
[رفتار ] متکبرانه» پرنخوت» تفرعن‌آمیز 
۷ ۱.(به زحمت / با زور) کشیدن haul /h5:1/‏ 
۲ با کامیون حمل کردن ۳.(دریانوردی) [کنتی ] مسیر 
را عوض کردن 
۶ ۴. [باد ] تغییر جهت دادن ۵.(دربائوردی) مسیرٍ کشتی 
را عوض کردن 
۸ ۶.کشیدن ۷. [ماهی ] صید» شکار ۸.مال دزدی, اموال 
مسروقه, جنس 
[طناب و غیره ] کشیدن haul at / on sth‏ 
مسافتِ طولانی, راه طولانی؛ کار دشوار. انھط ع٥ا‏ ھ 
کار سخت 
تسلیم شدن 
(محاوره) کسی را صخت haul sb over the coals‏ 
سرزنش کردن, کسی را مؤاخذه کردن 
(محاوره) کسی را به دادگاه کشاندن haul sb up‏ 
۱ ی حسایی؛ ماهي حسایی a good haul‏ 
۲ (در دزدی) لقمةٌ چرب و نرم شکار حسابی؛ [جنس ] 


haul down one's flag / colours 


کار کسی را انجام دادن. نقش کسی را ٤ھط‏ هه Wea‏ 
ایقا کردن 
# نوا کلاه 


۸ ۱ دریچه» دریچه؛ سوراخ 


hatband /hatband/ 
hatch' ۸ 
[کشتی ] دریچه ۳ در زیری‎ ۲ 
Down the hatch! (محاوره, هنگام خوردن مشرو(‎ 
٠ بنداز بالا!‎ 
under hatches زير عرشه‎ 
hatch? [جوجه ] از تخم درآوردن؛ / رس‎ .۱ 
[تخم ] جوجه دراوردن از ۲ [توطه. نقشه ] چیدن, در‎ 
سر پروراندن, در سر پختن‎ 
[جوجه ] از تخم درآمدن؛ [تخم ] جوجذ... درآمدن؛‎ .۳ «# 
به جوجه تبدیل شدن‎ 
Don't count your chickens before they're 
۸00160. )0۲0۷( ۰ جوجه را آخر پاییز می‌شمرند.‎ 
hatch a plot; hatch it up توطله کردن‎ 
hatch (s1) OU [جوجه] از تخم درآوردن؛‎ .۱ 
[تخم ] جوجه درآوردن از‎ 
ا« ۲. [جوجه] از تخم درآمدن؛ [تخم ] جوجذ...‎ 
درآمدن, به جوجه تبدیل شدن‎ 
hatch sth up [ترطه, نقشه ] چیدن.‎ 
در سر پروراندن, در سر پختن‎ 
(هنر) هاشور زدن, خطوط‎ ۷ 
موازی انداختن روی‎ 
hatchback /hatfbak / ماشینِ پنج‌در‎ n 
hatchery /'hat/arr/ ( p/ hatcheries) محل‎ .۱ 
پرورش ماهی, ماهی‌پروری ۲. جوجه کشی‎ 
hatchet /hatfrt/ تبر کوچک‎ ۸ 
bury the hatchet دست از دعوا برداشتن.‎ 
آشتی کردن. کینه‌ها را فراموش کردن‎ 
hatchet-faced/hat/ıt feıst/ [شخص ] با صورتٍ‎ a 
کشیده. دارای صورتِ لاغر‎ 
hatchet job /hatfıt daob/ (در آمریکا. محاوره)‎ ۶ 
حملهٌ سخت. انتقادٍ اساسی. رسوایی‎ 
hatchet man /'hatfıt man/ ( p/ hatchet men) 


مکش 


hatch? /hatf/ 


۸ (محاوره) مزدور؛ 


۸ (هنر) ۱. هاشورزنی hatching /hatfrn/‏ 
۲ هاشور. خطوط موازی 

hatchway /'hatfwer/ [کشتی ] دریچه‎ 

۱ نفرت داشتن از / از این‌که. hate /heıt/‏ 


متنفر بودن از / از این‌که» بیزاربودن از / از اینکه. 
منزجر بودن از / از این‌که؛ کسی بدش آمدن از / 


یک عالم, یک خروار که؛ (محاوره) متأسف بودن از / که 
# ۱ حمل ونقل (زمینی)» حمل /896/1:14ا0ا۱2 : ۸ ۲ نفرت, تنفر, بیزاری, انزجار 
۲ کرایة بار» کرایةٌ حمل و نقل (محاوره) از کسی متنفر بودن. hate sb's guts‏ 
A=cup 3 3= about‏ مان ee 1=sit a:= father D=got 5:=saw ù=cook‏ 
au=now oi=boy 13=near €ea=hair U?= pure‏ مه say‏ ده 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


او را ندیده‌ای, مگر نه؟ 2 Fou haven't seen her, haye‏ 
او را ندیده‌ای, ند؟ 


۶ به غتوان جانت 


فعلٍ اصلی: 
Na, 1 haven't.‏ 


اه کرده‌ای. - نه نکردم 


made a mistake .‏ ۶ بل 


أ نکتة کاربردی: أ 
صورت‌های مختلف فعلي ۷8۲0 (به عنوانِ فعلي اصلی و 
فعلٍ کمکی): 


زمان حال: 
صورت‌های کوتادشده صورت‌های کاما 
I've‏ 1 
have‏ 
you you've‏ 
he he's‏ 
she she's‏ 
it it's‏ 
we've‏ 0 
you | have you've‏ 
they | they've‏ 


صورت‌های منفی کوتادنشد؛ have Jai‏ با افزودن کلم 
0۱ به این فعل ساخته می‌شوند: ۱ 
not, you have not. he has NOM, ...‏ تن 1 
صورت‌های منفی کوتاشد؛ فعل ۱۸۲6 با اضافه کردن 
۲ به این فعل ساخته می‌شوند: ˆ ۱ 
you haven't, he hasn't, «..‏ 
صورت‌های منفی کو تامشد؛ فعل 11۷۲ با افزودن 01 به 
آثکال کوتادشدة این فعل, یعتی ۷۵ (=۱۸۷۵) و 


( ۰0:۹2 ساخته می‌شوند: 


1 haven 


Ive not. you've nol. he's hot, 


having iha 


برای همه اشخاص 0:0 است 


(صورت منفی آن ۸01 ۸4۵ / ۵۵1۲ 
کوتاء فعل هها. به شکل 4" است: 
Td, youd, f‏ 


صورت مفعولي فعل ۵۷۲ا ۳۸0 
ساختارهای سوالي جمله‌های حاوي ۸۸۸۶. چه در زمان 


حال چه گذشته, با 


دمتت می‌آیده 
have 1? adit you? has he not? ..‏ 
هنگامی که فعل ۱:۷6 در جمله‌ای به عنوان فعل اصلۍ 
به کار می‌رود. برای سؤالی یا منفی کردن آن جمله از افعال 
کمکی 00 / 05ل / does‏ و 0:۵ / din‏ استفا 
می‌شود: 


Do you have any money on you? 
We didn't have much time. 


شرکتِ حمل و نقل؛ a haulage contractor‏ 
[شخص ] کامیون‌دار 
(US) = haulier‏ / (مدانده ۱ hauler‏ 
۸ شرکتِ حمل و نقل؛ :۱۱۰ haulier‏ 
[شخص ] کامیون‌دار 
[نخود. لوبیا و غیره ] ساقه‌هاء تەساقەھا /5:m/‏ 2001۴0 
* کفّل؛ ( آغیزی) ران / haunch /ho:ntf‏ 
۱ مرتب به, دائماً سر زدن به, 20001/۷0۷ 
اغلب دیدن کردن از؛ (در مورد اروح. ج و غیره) 


رفت وآمد کردن به؛ مرتب پ 


” ۴ پاتوق» محل رفت و آمد 
adj‏ ۱ . [خانه و غیره] محل زندگي 
ارواح. که جن دارد. شبح‌زده ۲ [شخص, چهره. نگاء ] 
پریشان, دلواپس, مضطرب, ناراحت. نگران 
4 [آهنگ, چهره ] فراموش‌نشدنی» /۲۰:۸۵/ 1200109 
به‌یادماندنی؛ [تردید, شک ] آزارنده 


haunted /ho:nud/ 


3200009۱۷ /hد:« به طورٍ فراموش‌نشدنی‌ای» / 1او‎ adr 


به طرزی به‌یادماندنی؛ به طورٍ خاطره‌انگیزی 
hautboy /'hauba1/ = oboe‏ 
^ ۱ طراحان مد ku:lj09()/‏ انم haute couture‏ 
۲ طراحي لباس» طراحي مد؛ مد لباس ۴. 
لباس‌های مارک‌دار 
ي عالی, 

ي درجه یک 
(رسمی) تکبر. نخوت. halıteUr /۵۵۱9:)(, (US) h5:-/‏ 
باد دماغ, غرور تفرعن 

۱ هاوانا 
۲.سیگار برگ (هاوانا) 
have! /hicvyhav,av,v/ ( rel pers SNR pres‏ 

has; p/ had; neg haven't, hasn't, hadn't) 


haute cuisine اه‎ kwı'zi:n/ În 


Havana /havana/ 


۱. به صورتِ 1111۷۵ و وا برای ساختن فعل ماضی نقلی: 
صورتِ ۱9:۷6 و 5ط بر ن فعلي ماضي 


1 hare seen hin. 
ای ساختن فعل ماضي بمید:‎ 
1 had ابا‎ there for 10 years. 


او را دیدهام. 


۲ به حورتِ ۱۵0 
ده سال در آنجا 
زندگی کرده بودم 


۳ به صورتِ 1:۲6 برای ساختن مصدر گذشته: 


باید این کار را انجام می‌دادی, Jot ought 1» haıe ۸006 il.‏ 
4ط برای ساختن جملۀ شرطي نامحتمل: 
hin.‏ ما iad | seen him, 1 should have spoken‏ 


با او صحیت کرده بودم. 


= sing 


Will you have the kindness / goodness to hand 
me that book? 

لطف می‌کنید آن کناب را به من بدهید؟ 
Iave you (got) / Do you have any idea where‏ 
(هبج) می‌دانید کجا زندگی می‌کند؟ 
سرما خورده‌ام. سرماخوردگی دارم. :6010 ۵ (00ب) ۲۷۲ 


he lives? 


I have it from my sister that... 


از خواهرم شنیده‌ام که... 
چیزی را به کسی دادن 


let sb have sth 
must have sth 


I is to be had at the chemist's (shop). 
(فقط ) در داروخانه پیدا می‌شود‎ 


have a swim کردن‎ 
have a walk قدم زدن‎ 
have a lie down دراز کشیدن‎ 
have dreams خواب دیدن‎ 
let sb have it (عامیانه) حساب کسی را رسیدن,‎ 
دخل کسی را رسیدن‎ 


(عامانه) ۱. دخل (کسی / چیزی) 
آمدن, کار (کسی / چیزی) زار بودن, پدرٍ (کسی / 
چیزی) درآمدن. حساپ (کسی / چیزی) ب 
دیگه خسته شدن, (کسی) عقش گرفتن, حال (کسی) به 
هم خوردن, دیگه تحمل نداشتن؛ دیگه نا نداشتن, دیگه 
جون نداشتن 
دادن که (کسی) have sb do sth; have sth done‏ 
کاری را انجام دهد. گفتن که (کسی) کاری را انجام دهد 
I must have these shocs repaired.‏ 


باید بدهم / بگویم این کفش‌ها را تعمیر کنند. 


دادم / گفتم که I bad him clean the‏ 
ماشینم را تمیز کند 

Rumour has it that ... شایع است که‎ 
Ie will have it that ... اصرار می‌کند که.‎ 
مصرانه می‌گوید که...‎ 

به گفتة افلاطون, افلاطون می‌گوید . 4 48ط 00 8ھ 
یقه‌ام را گرفت. ۰ 1۳۵۸ He had (got) me by the‏ 
جیبش را زدند Ie had hîs pocket picked.‏ 
بهتر است که من..... had better do sth‏ 1 


صلاح در این است که من 
(کهنه) ترجیح می‌دهم که من 
صلاح در این است که مر 


1 had rather do sth ... 


چند تا نامه هست .۱0216 0 


1 have (go) letteı 
که باید بنویسم‎ 


مربوط بودن به. ربط داشتن have to do with‏ 


731 


"۷ 


هنگامی که فعل ۰98۷۶ فعلٍ اصلي جمله است معمولا 
صورت‌های کوتاهشد؛ آن 


یعنی ۷۵ 5' و ۵" مورد استفاده 
قرار نمی‌گیرند. پسر : 


پس می‌گوی 


1 have a shower every morning. 


و می‌گوییم: 


I've a shower every moming. 
ان‌های دیگر فعل اصلی ۰0۵۲۰ همانند زمان‌های‎ 
سایر فعل‌های اصلی سأخته می‌شوند‎ 
will have, would have. have hid. 
تلفظ هر یک از صورت‌های فعل 0۸۱0 در مدخل همان‎ 
۱ ۱ صورت. در فرهنگ آورده شده است.‎ | 


have® /hav/ (3rd pers sing pres has; ام‎ had) 
داشتن. دارای... بودن ۲. [غذا و غیره | خوردن» ميل‎ .۱ 
[مایعات ] نوشیدن. آشامیدن؛ [سیگار ] کشیدن‎ 
به دست آوردن, گیر آوردن؛ انامه و غیره ] دریافت‎ ۳ 
] کردن؛ [مهمان ] پذیرایی کردن از ۲ [تعطبلات و غبره‎ 
گذراندن, داشتن ۵ میا ی با ۶. خواستن:‎ 
اشتن, کسی دلش خواستن‎ 
اجازه دادن‎ ۰۷ > | would have you know that... > 
۱۰۸محاوره)‎ > won have 5۷0 0000160 < تحمل کردن‎ 
گول زدن, کلک زدن به. کلاو سر‎ 
(محاوره) شکست دادن بردن‎ 
اظهارٍ نظر کردن (که). معتقد بودن (که), آوردن‎ 
(که)» بر آن بودن (که) ۱۱.گرفتن ۱۲. (بجه ] زاییدن,‎ 
به دنیا آوردن ۱۳. نگه داشتن, مراقبت کردن از‎ 
> Can you have the children for a few days? > 


دوست داد 


have one's eye on — eye 


not have the faintest / foggiest idea — faint 
hve done wilh 5۱0 ۰۰ از شر چیزی خلاص شدن.‎ 
کلک چیزی را کندن, چیزی را تمام کردن‎ 

(محاوره) (کسی) have (got) it / that coming‏ 
حقش بودن, ( کسی ) نتیجۂ اعمالش را دیدن 


(محاوره) از کسی تفر دا ن 


have it in for sb i 


از کسی : 
(محاوره) کسی استمدادش have it in one (1o do «th)‏ 
را داشتن (که), کسی قابلیتش را داشتن (که). کسی 


تواناییش را داشتن (که ), کسی توانستن (که) 
قابل‌مقایسه با have nothing on sb / sth‏ 
کسی / چیزی نبودن» قابل‌قیاس با کسی / چیزی نبودن 
you have me there/ you've got me there‏ 


(محاوره) ۱. حق با قوست ۲. نمی‌دانم 
گوش (کسی) بدهکار بودن رود دنهس be not‏ 
گوش نکردن. علاقه‌ای نشان ندادن 


what have you (محاوره) چیزهای دیگه؛‎ 


آدم‌های دیگه 
azcup 3‏ ما see acl a: fuher p= gol saw‏ 
pure e2 a‏ عدن e1= say 31 2 atî = now 21 =boy 1= near ea= hair‏ 
ava = hour ۱۷ 2 wel 1f = chain d= jam 0= thin ۵ this J = shoe‏ 


(مجازی) پناهگاه. مأمن؛ گوشة امن, جای دنج 
have-nots / hav 'nots/‏ 


the have-nots نادارها. فقراه کشورهای فقیر‎ ۷ 
haven't /havnt/ = have not 
haversaCk ساک دسته‌بلند؛ موه‎ ۸ 

کولهپشتی, کوله 

haves /havz/ 

the haves داراها اغنیا؛ کشورهای غنی‎ ۷ 
have tO /hav ta, haf ادا‎ (3rd pers pres has 

to; pı had to) (بيانگي اجبار و ضرورت) مجبور‎ ۱ auxv 


بودن, ناگزیر بودن» بایستن ۲ (بيانگر توصیه) بهتر 
بودن (که), بد نبودن (که)» خوب بودن (که) ۳. 
(یبانگر نتیجه منطتی) به ناچار, ناگزیر. حتما منطقاً 
(محاوره) ١‏ (بیانگر اجبار و ضرورت) 
مجبور بودن. بایستن ۲. (بیانگر توصیه) بهتر بودن (که ). 
خوب بودن (که ). بد نبودن (که) 
خرابی, ویرانی havoc /havak/‏ 
play havoc among; make havoc of‏ 
خراب کردن, ویران کردن. صدمه زدن به 
(مجازی) درهم ریختن. آشفتن play havoc with‏ 
ویرانی به بار آوردن )در( wreak havoc (0n /in)‏ 
خرابی به بار آوردن (در ), ضایعه ایجاد کردن (در) 1 
(مبوه) ولیک, سرخ ولیک i haW' /hs:/‏ 
ومن کردن haw? /h:/‏ 
۶ .نوين 
۴ در حینِ صحبت) | 
تومن کردن hem / hum and haw‏ 
۸ ۱. قوش ۲.(آدم) جنگ طلب» hawk' /hs:k/‏ 
طرفدارٍ جنگ ۴ (سیاسی) باز. شاهین, تندرو 
۱ (کالا] دور گشتن و فروختن, دور /۸:د1/ ۵۷62 
گرداندن» فرو بودن؛ جار زدن‌و 
فروختن ۲. [خبر, شایعه و غبره ] پخش کردن, شایع کردن 
میوه‌فروش دوره‌گرد است. He hawks fruit.‏ 
Small boys hawked large figs along the street.‏ 


have got to 


دوره گرد 


پسربچه‌ها در خیابان فریاد می‌زدند: «آی انجيرٍ درشت 
داریم». 
دست به دست گشتن؛ be hawked (about / around)‏ 
دهان به دهان گشتن 
hawk sth about / around = hawk‏ 
۸ (فروشندة) دورە گرد« طوّاف: /)(5:k5ڈ/ hawker‏ 
کاسه‌پشقایی؛ پیله‌ور 


hawk-eyed ۲ 


hawkish /'hs:kıf/ ] هه (سیاسی) [شخص. دولت‎ 
ı hawkishness /h5:kııs/  یبلط‌گنج (سیاسی)‎ 


” طناب کلفت؛ طناب سیمی, 


ده hawser‏ 
کابل نازک / 


vı 


vt 


"۷ 


vw 


vt 


vt 


vt 


vt 


1 


۶ (کینه) بندرگاه» لنگرگاه؛ 


پیدایش کردم! فهمیدم! Ihave it!‏ 


I have my camera ready. دوربینم آماده |ٺت.‎ 
have it away / off with sb (عامیانه) با کسی‎ 
خواییدن, بغل‌خواب کسی بودن‎ 


دوست نداشتن» have sth against sb / sth‏ 
از ... تنفر داشتن؛ علیه ... داشتن 
1 دوباره صاحب have sth /sb back‏ 
شدن» پس گرفتن ۲. [هسر] دوباره پذیرفتن, 
دوباره به همسری قبول کردن 


have sb down 


We're having the Greens down foı 
خانوادة گرین چند روزی مهمان ما هستند.‎ 
have sb / sth in به خحانه دعوت کردن»‎ ۱ 
آوردن تو ۲. [دکتر] آوردن ۳. ( در خانه ) داشتن‎ 
We shall be having painters in next week. 


۱. (محاوره) کلک زدن په 
کلاه سر ... گذاشتن» رنگ کردن؛ سربه‌سر ... 
گذاشتن منتر کردن. سر کار گذاشتن ۲. [لباس] 
به تن داشتن» تن (کسی ) بودن ۳. [کار, گرفتاری و 
غیره ] داشتن ۴. [رادیو. تلویزیون ] روشن گذاشتن 
۵. همراه داشتن؛ همراو (کسی ) بودن 
کار داشتن. have (got) a lot / too much on‏ 
سر (کسی) شلوغ بودن, گرفتار بودن 
۱ با خود داشتن 
۲ [فکر و عقیده ] دربارة... داشتن ۳. [مدرک] 
از ... در دست داشتن» عليه ... داشتن 
[دندان ] کشیدن؛ [آباندیس و غیره] ‏ الات 0 ۳۵۷۵ 
درآوردن 
خوابیدن have one's sleep out‏ 
(برای رفع اختلاف) باکسی / با اه haye it ot wh‏ 
هم گفتگو کردن, باکسی / با هم حرف زدن 
پذیرایی کردن از» have sb over / round‏ 
میزبان ... بودن 

We had Steve round for dinner last night. 


have sb / sth on 


have sth on sb 


استیو شام خانة ما بود. 
have sb / sth to oneself‏ 


2 ایی در 
اختیار داشتن» برای خود داشتن 

۱ دعوت کردن؛ فراخواندن» have sb up‏ 
احضار کردن ۴. (در بریتانیا. محاوره) به دادگاه 
احضار کردن؛ به دادگاه کشاندن به دادگاه 
فرستادن 

همراه داشتن. همراو 
(کسی ) بودن 


have sth with one 


haven ۱ 


¦ الت‎ .۲ >the ۱۵20۵95 of the smoky atmosphere > 


گیجی, آشفتگی. ابهام 

hazy /heızr/ (comp hazier, super haziest) 

4 ۱. [هواء روز ] مه‌آلود؛ غبارآلود؛ [ما» خورشید ] گرفته 

۲ (مجازی) [فکر و غیره ] مبهم» نامشخص؛ [انکار ] 
درهم برهم, آشفته؛ [شخص ] گیج» منگ 

چیزی برای کسی مبهم بودن ا اء be hazy abot‏ 

در موردٍ چیزی اطمینان ندا 


؛ در مورد چیزی دودل 


بودن 
۸ بمب هیدروژنی H-bomb /'ertf bom/‏ 
۷ شیر سوم شخص مقرو مک ا 6 


آفاعلی, در قارسی معادلِ او» وی» آن و نیز شناسه سوم شخ 


| مفرخافعل: 

ا (او) دارد از نزده بالا می‌رود: . . 0/2 ومع Ales‏ 
۲۱ ضمیر اجترام‌میز فاعلی برای سوم خض نفرد مره معدل 
ایشان: 


ایشان در پارس هستند. Paris:‏ ور وعلا 
|۳ طنی: سوم صخصی مغر ددر آشاره په فادی نامعین مذکر یا 
منت پمال شناسة سوم شخض مزق 
Eveone should do what hé Considers best.‏ 
| هر کسن باید كاري را که فکر می‌کند بهتر است انجام دهد. 
| (ادبی) کسی که: آن‌کس که؛ هر که he who‏ 
.با جرف بزرگ. معادل خداء عیسی‌ملسیح 
|۵. به عنوان اشم اشاره به موجودا 
امرد: 
1 تراست یا ماده؟ پشر است پا دختر؟ ‏ #6۶ 0۶6 1896/6 
هه ۶ (در ترکیب) ند 


ینه, معادل نره پشر» 


0 ۳ 


| نکتة کاربردی: ۱ 
آداب‌دانی: بعضی از افراد. به خصوص خانم‌هاء استعمالي 
را برای هر دو جنس زن و مرد در جملاتی 
درست نمی‌دانت 
Everyone should do what he thinks best.‏ 


و به جای آن ترجیح می‌دهند از عبارات 506 0۳ ط» 
she or he‏ و یا (0ظ) استفاده 
Everyone should do what they think best.‏ 


افراد در نگارش غالباً از صورت 1۵/1۵ یا از 
صورت سادهتر 5/16 استفاده می‌کنند. 

برای پرهیز از این مشکل» می‌توان منظورٍ خود را به 
صورت‌های مختلف بیان کرد. برای مثال می‌توان گفت: 
People should all do what they think best. ۱‏ | 


hawthorn /'h5:05:n/ 


hay /heı/ 
"4k علف خشک کردن, یونجه خشک کردن رھط‎ 
make hay of [بحت, تیم و غیره ] به هم ریختن.‎ 


به هم زدن 
Make hay while the sun shines! (prov)‏ 
تا تنور گرم است بچسبان / باید نان را چسباند. 
hit the hay‏ 
hay-cock /'her kok/‏ 
hay-fever /'her fi:va(r)/‏ 


# (بزشکی) تب یونجه 


hay-fork /'heı o:k/ چنگکی‎ ۸ 

hayloft /'herloft, (US) -lo:ft/ انبار علف‎ 

۸ [شخص ] علف خشککن» /'ıeıme1ık5()/‏ ۱۲۳۱۵/6۵۲ 
یونجه خشک‌کن 

۸ علفخشک‌کنی» / haymaking /'hermerkın‏ 
یونجه خشک کنی 

آخور ۱۵۷۲۵۵۱ 

hayrick /'heırık/ = haystack 

۸ تل علف, تل يونجه haystack /herstak/‏ 

a needle in a haystack —> needle 
haywire /'herwara(r) / سیم علف‌پیچ.‎ n 


یونجه‌پیج 1 
4ه ۲. (مسحاوره) به‌هم‌ریخته» آشفته؛ درهم‌برهم. 
قاتی‌پاتی؛ [شخص ] گیج: قاتی 
[شخص ] قاتی کردن, منگ شدن؛ ۰ 4۷W i۲۵‏ 0ع /عظ 
[برنامه و غیره ] به هم ریختن, درهم برهم شدن, قاتی‌پاتی 
شدن 
۶ ۱. خطر ۲. شانس, تصادف» 
اتقاق ۴. تاس‌بازی 
۷ ۰۴ (رسمی) به خطر انداختن, به مخاطره انداختن ۵. 
[حدس] زدن؛ [کرشش ] به خرج دادن؛ [مطلب ] گفتن, 
متذکر شدن؛ حدس زدن 
با در نظر گرفتن تمام خطراتش at all hazards‏ 
هه ۱. خطرناک, پرمخاطره . /ددفهتته</ hazardous‏ 
۲ شانسی, اتفاقی. تصادفی 
۸ ۱. مه رقیق؛ دود؛ غبار 
۲ (مجازی) گیجی, منگی 


(در آمریکا) به کارهای پست 


hazard ۵۸ 


haze' /heız/ 


haze’ /herz/ 


۸ ۱.فندق ۲. رن فندقی, رنگی قهوه‌ای /۸121/ 0826 
هه ۳. [جشم ] میشی؛ عسلی 


hazelnut /'heızlnnt/ (ميوة) فندق‎ # 

haziİ|y / heızıl1/ به طورٍ مبهمی, به طورٍ نامشخصی‎ adv i HE' /ertJ 'i:/ < Her/ His Excellency 

* عالی‌جناب, جناب؛ سرکارٍ علیه, سرکار خانم ۱۶ . [هوا] يه آلودگی؛ / /'herzınıs‏ ۱2210۵89 
HE the Ambassador is coming.‏ غبارآلودگی؛ حالتِ گرفتگی 

i=see نم ده دا‎ a:zfather Dzgot 5:=saw معا‎ u:zto0o A=cup 3:2 bird 2= about 

el=say au=g0 al=five ai=now aI=boy 19=near e2=hair ù pure el? = player 

hour j=yes w=wet tj=chain ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ دورن 


(عامیانه) اختیار خود را out of one's head‏ 
از دست دادن. کنترلی روی خود 


a price on sb's head — price 


seratch one's head —> scratch" 

shake one's hend —> shake 

stand / turn sth on its head 

چیزی را زیر و رو کردن. ی را به هم زدن. 
روالٍ طبيعي چیزی را به هم زدن 

گیسوان؛ موی پرپشت 

سرتا پاء از نوک مو تا 


a head of hair 
from head to foot / toe 


head first; hend foremost 
an old head on young shoulders 


عاقل‌تر از سن خود بودن, پخته تر از سن خود بودن 
(به انداز؛) یک سر؛ یک سر و گردن by a head‏ 
be/stand head and shoulders above sb‏ 
از کسی یک سرو گردن بلندتر بودن؛ (مجازی) از کسی 
یک سر وگردن بالاتر بودن 
(محاوره) سر کسی bite / snap sb's head off‏ 
فریاد کشیدن. به کسی پریدن. با کسی حسابی دعوا 
کردن» به کسی تشر زدن, به کسی تفر کردن 
bury / hide one's head in the sand‏ 
(به نحقیر) خود را به ندیدن زدن, خود را به نفهمی زدن. 
مت کبک سم خود را زیر برف کردن 
cat one's head off —> eat‏ 


دستٍ کسی را باز گذاشتن. give sb his head‏ 

به کسی اختیارٍ عمل دادن. کسی را آزاد گذاشتن 

کسی را مست کردن؛ مست شدن 0۵0 ۵065 0) 0ع 
have a good head on one's shoulders‏ 

آدم باشعوری بودن. آدم عاقلی بودن؛ آدم قابلی بودن 

have (got) a bad head 1 


سردرد داشتن 
چه خون‌ها که ريخته شود! ‏ !14 Heads will roll for‏ 


چه کسان که تتبیه شوند! چه سرها که بر باد رود! 


۱. سروته, وارونه. معلق 
۲. زیر و رو درهم برهم ۰۳ (مجازی) کاملاً. صد در صد 


head over heels 


سر وته شدن, زیر ورو شد فلععظ 0۲0۲ hed‏ ویر 


be head over heels in sl تا خرخره در چیزی‎ 
بودن, غرق در چیزی بودن‎ 
be head over heels in love 


نه‌چاک 


با تمام وجود عاشق 
بودن. یک دل نه صد دل عأشق بودن عا 


بودن 
تا خرخره در قرض بردن 04 iı‏ عم be head over‏ 
آرامش خود را حفظ کردن. keep one's head‏ 
خونسردي خود را حفظ کردن 

keep one's head above water 


(محاوره) عالی‌جناب سفیر دارند می‌آیند. سرکارٍ خانم 
سفیر دارند می‌آیند. 


مادة منفجره قوی ۵0۱057۷6 high‏ > :1 زان HEP‏ 
.سر کله ۲.(نیز در جمع) [سکه ] شیر» /۵۵۵/ 06201 


رو ۳. نفر ۴ عقل؛ مغز؛ ذهن؛ تخیل ۵.استعداد ۶. 
آمیخ. سنجاق. چکش و غیره ] ته؛ [تبره ستون, اسکله و غبره ] 
سر؛ [تخت] سر بالا: [میز ] بالاء صدر؛ [تبر ] نوک. 
سر؛ [کشتی ] دماغه. سینه؛ [ضبطصوت ] هد ۷. [صفحه 
پلکان ] بالاه سر؛ |کره, تبه ] قله. نوک, بالا ۰۸ [ررد] 
سرچشمه؛ [دریاچه ] سرء بالا ٩‏ (گامتناسی) کلاپ رک 
آکلم. کاهو و غیره] برگ‌ها: سر؛ [گندم و غیره] سنبله. 
خوشه ۱۰. رئیس, سرپرست ۱۱.(صفت‌گونه) اصلی؛ 
مرکزی؛ عمده ۱۲ جلو قسمتِ جلو؛ سر ۱۲ 
(جغرافی) دماغه» سنگ‌پوز ۱۴. (فیزیک) [ آب. بخار ] 
اختلافی سطح؛ اختلافی فشار؛ فشار ۱۵. [سقاله و 
غره ] عنوان. سرفصل؛ موضوع, مبحث ۶ |نوشابه ] 
کف ۱۷. [جوش. دمل ] سرء نوک 

[بحران و غره ] به اوج خود bring sth to a head‏ 
رساندن, به بدترین کل ممکن درآوردن 


bother oneself / one's head about sth —> bother 


by a short head —> short’ 

drum sth into sb's head — drum 

get it into one's hend that یدن که.‎ 

درک کردن که, تو کله کسی فرو رفتن که ۲. باور کردن 
که. چنان کردن که 

head —> hair‏ وا 

have eyes in the back of one's head — eye" 


harm a hair of sl 


have one's head in the clouds 

۱. دلِ / فکرٍ کسی جای دیگری بودن ۲. در ابرها سیر 
کردن, تو عالم هپروت بودن 

have a roof over one's head —> root 

have a thick head اج‎ 

hit the nail on the head —> hit’ 

به خود افتخار کردن. 

به توانایی‌های خود بالیدن, سر خود را بالا نگاه 


hold one's head high 


hold a pistol to sb's head —> pistol 

ذهنِ خود. در خاطرٍ خود 

توی دردسر افتادن. in over one's head‏ 
دجارٍ مشکل شدن, توی مخمصه گرفتار شدن 

knock sb's head off —> knock® 

knock people's heads together —> knock? 


in one's head 


knock sth on the bead —> knock 

need (to haye) one's head examined 

(محاوره)عقلي (کسی) کم بودن. خل بودن, عقلی (کسی) 
پارسنگ ورداشتن 

not right in the head —> right 

off the top of one's head — top" 


take it into one's head ۸84... فکر کردن که....‎ 
خیال کردن که... باور کردن که...‎ 
take it into one's head to do sth 

به سړ کسی زدن که.... تصمیم گرفتن که... 

Two heads are better than one. (prov) 
هر کله‌ای عقلی دارد. دوتا کله بهتر از یک کله کار می‌کند.‎ 
be weak in the head کل (کسی) خوب کار نکردن.‎ 
هوش و حواس درستی ن‎ 

it didn't enter his head that / to do sth 
به فکرش نرسید که ..., به ذهنش خطور نکرد کد...‎ 
over sb's hı بدون مشورت با کسی‎ 

Ie went over my head to the director. 


بدونٍ مراجعه به من رفت پیش رئیس. 

احمق بودن / شدن, خل بودن / ۵4ا ۵۸'۶ 0 6ط 
شدن 

over another's head; over the heads of others 
علیرغم وجود افراد بهتر / شایسته‎ 
دیگران"‎ 

[کشتی ] رو به باد 


(آموزشی) مدیر 


؛ با وجود برتري 


head to wind 
the head 

مدير بخش« مدير قسمت؛ head of department‏ 

(دانشگاه. آموزشی) مدیرٍ گروه 

سران, زعما 

سلاطین. پادشاهان, تاجداران 

در جاوی, پیشاپیش؛ در راي 

[جوش ] رسیدن؛ [بحران. مشکلات و ۵۵۵ ۸ 0) 6006 


the heads 
the crowned heads 


at the head of 


غیره ] به اوج خود رسیدن, از حد گذشتن 
[گرسفند و غیره ] راس؛ head? /hed/ ( pl head)‏ 


آبرنده ] تا 
تعدادٍ زیادی a large head‏ 
۷ ۱. [تظاهرات و غیره ] در پیشاپیش... ۰ /۲۵۵/ 06803 


قرار داشتن. رهبری کردن. رهبر ... بودن؛ [شرکت و 
غبره ] ریاست کردن بر» رئيس ...بودن؛ [فهر 
جدول ] در بالای... قرار داشتن, در راس...بودن؛ 
در سر ...بودن ۲. [اتوبیل ] هدایت کردن» پیش 
راندن ۴. [ترپ] با سر زدن ۴. [فصل, بخش ] عنوان 
گذاشتن بالای 

۷ ۵.رفتن, عازم شدن. روانه شدن, راهی شدن 
head the bill — bill?‏ 
۲ ۱. رفتن به سوی» عازم ... شدن 58 107 ۵۵ 
۲ (در مورد بحت و غیره) رفتن به طرف / به سوی 
[موفقیت و غیره ] کسب کردن» به دست آوردن. 
دست یافتن؛ [دردسر و غیره] گرفتار ... شدن» 
توی ... افتادن, دچار ... شدن 1 

۰۱ [شخص وغیره ] جلوی 


head sb / sth off 


saw u = cook u:=100 A=cup 3: = bird a= about 
1a= near eo=hair ua= pure e yer  ao= fire 
0= thin this f= shoe jon =sing 


jam‏ یا 


غرق نشدن. خود را روی آب نگه داشتن 

سر کسی به کار خودش  Keep one's head down‏ 
گرم بودن, آهسته آمدن و آهسته رفتن 

(محاوره) قهقهه سردادن. 
اه خندیدن, از خنده رودءبر شدن 


laugh one's head off 


شدن, از جا دررفتن, hend‏ 
خونسردي خود را از دست دادن. کنترل خود را از دست 
دادن؛ دچار هيجان شدن 


lose on 


با تام وجود فریاد کشیدن, 0/۴ ۵20 0۸'۶ هو 
گلوی / حنجرة خود را پاره کردن 
put one's head in the noose —> noose‏ 
have one's head screwed on‏ 
(محاوره) کل (کسی) کار کردن. آدم عاقلی بودن 
روی سر خود ایستادن stand on one's head‏ 
I could do it (standing) on my head.‏ 


برایم مثلي آب خوردن است. 
دودش به چشم خودم 
می‌رود. ( مسئولیتش ) به گردن خودم. 

پرحرفی کردن؛ یکریز / یک‌بند 00۴ ۸٥۸۵‏ 00056 »ام 


On mıy own head be 


حرف زدن, وراجی کردن 

bang one's head against a brick wall 
سعي ببهوده کردن, مشت بر سندان کوبیدن‎ 
2۱ (با پرحرفی) سر کسی را بردن 06 ۵۵20 وراه‎ 


هندوانه زير بغ کسی گذاشتن. 


turn sb's head 


باد در آستین کسی کردن 

It cost him hiş head. به قیمتِ جانش تمام شد.‎ 
Heads or tails? شیر یا خط؟‎ 
Heads I win, tails you 15e. به هرحال من برندهام.‎ 
make head or tail of sth از چیزی سر درآوردن.‎ 
چیزی را فهمیدن‎ 

نفری a hend‏ 
نفری. سرانه per hend‏ 
بالاتر از حرٍ فم كسى ¢4 Above / over 00's‏ 
بیرون از حلٍ فهم کسی 


(محاوره) عقل خود را از go off one's hend‏ 
دست دادن. حُل شدن, به کل کسی زدن 
put our / your / their heads together‏ 
با هم مشورت کردن, عقل‌های خود را روی هم گذا 
چیزی را به کل کسی put sth into sb's head‏ 
نتن؛ چیزی را توی دهان کسی گذاشتن 


انداختن؛ 


ی را از سر / put sth out of one's head o‏ 
خود بیرون کردن 
چیزی را از یاد کی put sth out of sb's head‏ 
بردن. فک کسی را از چیزی منحرف کردن 
D=Eot‏ اد دنه اه ده i= see It‏ 
واه دنه تیه مود el=say‏ 
ava = hour yes wwe tf = chain‏ 


۷ * عنوان‌گذاری کردن برای» تیتر گذاشتن برای؛ با 
تیتر درشت نوشتن 
(محاوره) hit / make / reach the headlines‏ 
[شخص, واقعه ] خبرٍ روز شدن, تیترٍ اول روزنامه‌ها شدن 
0۷ ۱. با سر» 7 headlong /hedlon, (US)‏ 
با کله ۲ بدون تامل» بدون فکر. تسنجیده 
فکرنکرده؛ عجولانه. با عجله ۳ با تمام سرعت. 
سریع 
headman /hedman, -man/ ) p/ headmen)‏ 
۸ [ایل و غیره ] رئیس» سرکرده؛ [ده ] کدخدا؛ رئیس ایل 
headmaster /hedma:sta(r), (US) hedmeestar/ jı Ja ۶‏ 


مدرسه 
headmistress /hedmıstrıs, (US) hed-/‏ 
مدرسه (خانم), خانم‌مدیر 
(سیاسی) رئيس 9000 Head of State /hed ov‏ 
دوت ر 
. [تصادف, برخورد ] از جلو. ۰ head-0n /,ed '0n/‏ 
پا سر ۲ (مجازی) رو در رو» مستقیم 


« مدير 


۸ (رادیو و غير( هدفون؛ ۰ ۱۵۵0۵0۵066۵۲0۵02 
شی ۳ 
. کلاهخود ۲. (محاوره) َ4« headpiece /'hedpi:s/‏ 
مخ هوش 


۷ ۱ (نظامی) ستاد headquarters /hedkwo:taz/‏ 
(فرماندهی). قرارگاه (فرماندهی). مركز 
فرماندهی ۲. [بانک. شرکت و غیره ] ادارة مرکزی» مرکز 
[اتومبیل, هواپیما و غیره ] headrest /hedrest/‏ 
پشت‌سری 
۱.(در اتومبیل) headroom /'hedru:m, -rum/‏ 
فضای بالای سر؛ ارتفاع سقف ۲.(ممماری) قد پاء 
ارتفاع تاق 
(در علائم راهنمایی و رانندگی) 
حداكترٍ آرتفاع پنج متر 
There is not enough headroom in this car.‏ 


5 metres headroom 


این ماشین کوتاه است. توی این ماشین سر آدم به 
سقف می‌خورد. 
headscarf /'hedska:f/ ( p/ headscarves)‏ 
۸ روسری» چارقد 
headscarves /'hedska:vz/ p/ of headscarf‏ 


620561 /1eلءe/‎ ۰ (رادیو و غیره) هدفون؛ گوشی‎ 
headship /hedfıp/ مدیریټ مدرسه‎ ۸ 
headsman /hedzman, -mon/ ( p/ headsmen) 


7 جلاد 


headstall /hedsto:1/ 

headstand /hedstend/ 

head start /hed ‘sta: 
give sb a head start 


به کسی امتیاز دادن. 
به کسی آوانس دادن 


headache 


حرکتِ / پیشروي ...را گرفتن» سر راو ...را 
گرفتن» جلوی... را گرفتن» مانع حرکت ... شدن؛ از 
مسیرٍ خود منحرف کردن» مسیر ...را عوض کردن 
۲ [شخص ] منحرف کردن» حواس ...را پرت 
کردن. سر ...را گرم کردن ۳. [سزال] عوض 
کردن, تغییر دادن؛ [اتفاق و غیره] در نطفه حفه 
کردن» جلوی ...را گرفتن. جلوگیری کردن از 
headache /'hedeık/‏ 


۶ :سردرد ۲. درچيزة 


مسئله, گرفتاری. مشکل 
سردرد وحشتناکی have a splitting headache‏ 
داشتن 
۸ سریند. هدیند ۱۵ headband‏ 
(در آمریکا) [تختخواب] ۱ headboard‏ 
(تختة) بالاسر, بالاسری 
(در آمریکا) خوراکي headcheese /'hedtfi:z/‏ 


کله‌پاچه (خوک) 
۱.سرشماری, شمارش  headC0Ut/'hedkau!/‏ 
افراد (حاضر) ۲ آماٍنفرات (حاضر). شمار افراد 
روسری؛ دستمال سر ۵۵۵۵ headdress‏ 
(در ترکیب) سره -headed /hedıd/ > troeheaded > aS‏ 
lSغiٍ headed notepaper /'hedıd noutpeıp()/‏ 
سربرگ‌دار, کاغٍ مارک‌دار, کاغذٍ آرم‌دار 
۸ ۱ شیرجه با سر؛ پریدن با سر؛ /(6806۲/۱۵۵۵ 
آفتادن با سر؛ زمین خوردن با سر ۲.(فوتبال) هد ۳ 
(مساری) کله 
با سر شیرجه رفتن؛ با سر پریدن؛ 
با سر افتادن؛ با سر زمین خوردن 
۸ پوشاک سر ۱۵۵۸۹ headgear‏ 
۱. شکارچی سر / headhunter /'hedhanto(r)‏ 
۲ (مجازی, شخص. شرکت) شكارچي مغز 
Nn‏ شکار سر / هط headhunting‏ 
(= در ميان برخی قبایل, بریدن و نگه داشتن سر دشمن) ۲. 
(مجازی) شکار مغزها ۳ (مجازی) کوشش برای از 
میدان به در کردنِ رقبا 
۸ عنوان, سرفصل heading /'hedın/‏ 
headlamp /'hedlemp/ = headlight‏ 
headland /'hedland, -laend/‏ 


take a header 


(جغرافی) دماغه» 
سنگ‌پوز 
4ه ۱. [انسان ] سربریده. بی‌سر 
۲. [میخ, سوزن و غیره ‏ بدون ته» بی‌ته؛ [تر ] بدونٍ سره 
بی‌سر ۳ بدونِ رئیس, بی‌سرپرست ۴. [بحث و غیره ] 
بی‌سعنی, بی‌سرو ته, احمقانه؛ [شخص ] بی‌شعور. احمق 
۶ [اتومبیل. تطار و غیره ] چراخ جلو headlight /edlat/‏ 
۶ ۱ [روزنامه ] تیتره تیتر درشت. headline /heûlaın/‏ 
سرخط؛ (رادیی تلویزیرن) سرخط اخبار ۲. [کتاب ] 
سرصفحه ۳. (رادیو. تلویزیون, در جمع) خلاصةٌ اخبار, 
اهم اخبار 


headless /'hedlıs/ 


Medical Officer of Health 
the National Health Service 


Secretary (of State) for Health; Minister of 
Health وزیرٍ بهداری‎ 
Department / Ministry of Health وزارت بهداری‎ 
drink (to) sb's Fiealth ùديشون به سلامتی کسی‎ 
Your health! Good health! به سلامتی!‎ 
health centre /'helê sento(r)/ 
(در بریتانیا) درمانگاه» بهداری‎ # 
health farm /'helê fa:m/ 


9 جتمع تندرستی 
۸ غذای طبیعی health food /'hel0 fud/‏ 
هه (رسمی) که برای سلامتی خوب healthful /1e101/‏ 
است» سالم سلامت‌بخش 
۰۲ با تندرستی, با سلامتي کامل, /::۵۱0/ healthily‏ 
ا 
۸ سلامت,» تندرستی؛ healthiness /‘helrnıs/‏ 
[آب و هوا] سالم بودن خوبی» فرح‌بخشی 
health insurance /'hel0 ın fuarans, ın fo:rans /‏ 
# بیمة خدماتِ درمانی 
health service /'hel0 sa:vıs/‏ 
۸ (سازمان) تأمین اجتماعی 
health visitor /'helê vızrta(r) /‏ 
۸ (در بریتانیا) مددکار بهداشت 
healthy /'hel01/ (comp healthier, super‏ 
adj‏ . [شخص ] سالم» تندرست؛ healthiest)‏ 
(مجازی) [اقتصاد و غیره] سالم ۲. [هوا] سالم» که برای 
سلامتی خوب است ۳ [جهره] حاکی از سلامتی ۴. 
(مسحاوره) زیاد. شدید. قابل‌ملاحظه, حسابی؛ 
قابل‌توجه؛ [ائتها ] خوب ۵.طبیعی, عادی, معمولی 
۸ ۱ انبوه» توده, تل» کپه ۲.(محاوره. heap /hi:p/‏ 
در جمع) مقدارٍ زیادی, تعداد زیادی, کلی, یک عالم» 
خسیلی ۳ (محاوره: به شوخی) ابوقراضه. ما 
مشتی‌ممدلی؛ ابوطیاره 
۴ روی هم ریختن, توده کردن, کود کردن» روی 
هم انباشتن, روی هم گذاشتن, انبار کردن؛ [مال. 
ثروت ] جمع کردن, اندوختن 
روی هم توده شده. lying about in heaps‏ 
روی هم انباشته شده, روی هم کود شده 


headstrong /‘hedstroy, (US) -strs:/ 
هه (به طمنه) کله‌شق» لجوج» یکدنده» خودرأی‎ 
headteacher /hed'ti:tf()/ (در بریتانیا) معلم‎ ۶ 
ارشد؛ مدير مدرسه‎ 
[رود ] سرچشمه‎ ۷ 
پیشروی: ق‎ ۶ 
(دریانوردی) جلوروی‎ 
پیشروی کردن؛ پیش رفتن؛‎ 


headwaters /'hedw:taz/ 
headway /'hedwar/ 


make headway 


headwind /'hedwınd/ 
(دریانوردی) بادٍ سینه؛ (هواشناسی) بادٍ دماغ‎ 


خلافِ جهن باد against a headwind‏ 
[مقاله« بخش و غیره ] /'hedw3:4/ «j|gûz‏ ۱6۵0۷۵۲۵ 
سرفصل؛ [لغت‌نانه ] مدخل, ماده 


heady /'hedı/ (comp headier, super headiest) 
هه أ. [شراب ] مست‌کننده, مستی‌آور» مردافکن, قوی.‎ 
گیرا ۲. [عطر و غیره ] تند ۳ [موفقیت و غیره ] هیجان‌انگیز,‎ 
.۵ مهیّج ۴. [رفتار ] متهورانه, تند؛ عجولانه؛ خودسرانه‎ 
[شخص ] سرمست. ازخودبیخود‎ 
The air was heady with the perfume from the 
roses. هوا از عطرٍ گل‌های سرخ سنگین بود.‎ 
heal ۸ [زخم ] خوب کردن, التیام دادن‎ ۱ 7 
بهبود بخشیدن؛ [یماری ] علاج کردن. معالجه کردن‎ 
(کهنه) [شخص] مداوا کردن, شفا دادن ۳ [رنج غم,‎ ۲ 
اختلافات ] پایان بخشیدن (به), از بین بردن, خاتمه‎ 
بخشیدن (به)‎ 
[زخم ] خوب شدن, التیام یافتن. بهبود یافتن؛‎ .۴ ۶ 
جوش خوردن ۵. [شخص ] شفا یافتن, مداوا شدن‎ 
کسی را از بیماری رهانیدن, . هال « ۴ه ای لمع‎ 
کسی را شفا دادن‎ 
۳6۵۱۵۲ /۲::۱06(/ شفادهنده, شفابخش, التیام‌دهنده‎ ۸ 
زمان حلاَلٍ مشکلات‎ 
است.‎ 
هه شفابخش, التیام‌بخش‎ 
سلامتی. تندرستی؛ وضعيیتٍِ‎ 
«جسمانی؛ بهداشت ۲. مزاج» حال‎ ٤ 
a clean bill of health —> clean’ 
in rude health > rude 


Time is a great healer. 


healing /hi:lıg/ 
health /hel0/ 


propose sb's health —> propose all of a heap نا گهان, یکدفعه, یکهو‎ 
good health سلامتی, تندرستی: صحتٍ مزاج‎ be struck / knocked all of a heap 
bad health (محاوره) مبهوت شدن,. انگشت به دهان (حیران) ماندن. ناخوشی, عدم سلامت‎ 
World Health Organisation 1 کسی از تعجب خشکش زدن, از‎ 
سازمانِ بهداشتِ جهانی‎ heaps of times بارهاء بارها و بارهاء به کرات‎ 
i=see و2‎ &=cat عنه‎ father ۵-۲ u=cook u:=t00 A=cup bird 3= about 
ده‎ say 0 aı=five ۴ دور‎ near e2= hair عم‎ pure دوه‎ player هه‎ fire 
ava = hour j=yes w= wet t= chain 0= thin ö=this f=shoe ision ` = sing 


heard /h3:d/ ppp of hear 
hearer اجه‎ 
hearing شنوایی» سامعه ۲ گوشرَس /وحعط/‎ .۱ ۶ 
استماع. شنیدن ۴. امکانِ صحبت کردن» فرصت‎ ۳ 
دفاع از خود ۵.(حقوق) جلسة دادگاه» دادرسی:‎ 
جلسة غیررسمی (دادگاه)‎ 

get a fair hearing ¬ fair 
hard of hearing 

within hearing 

out of hearing 


in one's hearing 


۸ شنونده» 


تقریباً کر سنگین‌گوش 

در صدارس 

خارج از صدارس 

جلوی کسی, در حضور کسی 


beyond one's hearing 


gain / get a hearing 

فرصت دفاع از خود پیدا کردن 
حرف‌های کسی را 
به کسی فرصت دفاع از خود دادن 


give sb a hearing نیدن.‎ 


۸ سمعک eıd/‏ وعمط/ hearing-aid‏ 
۷۶ (کهنه) گوش فرادادن (به). hearken /'ha:kan/‏ 
نیوشیدن 


۸ ۱ شایعه, حرف مردم؛ مه hearsay‏ 
(در جمع) شنیده‌ها ۱.۲صفت‌گونه) میتنی بر شایعات 
(حقرق) شهادت بر شهادت 
* نعش‌کش؛ ماشینِ نعش‌کش ۱22 
۰۱( کالبدشناسی) قلب ۴.(مجازی) دل /:068۲1/50 
قلب ۳. [شهر, جنگل و غیره ] دل» وسط. مرکز؛ [کاهو, 
کلم ] مغز؛ [موضوع, راز ] گنه, عمق ۴. [خاک, زسین ] 
قوت ۵. (ورق) دل ۶. شور, احساس, حرارت 

bare one's heart —> bare 

eross my heart —> cross % 

eat one's heart out >ڊ—‎ eat 

find it in one's heart —> find" 


hearsay evidence 


به کسی قوتٍ قلب دادن. _ give sb (fresh) heart‏ 
کسی را امیدوار کردن. کسی را دلگرم کردن 
قلب (کسی ) ضعیف بودن؛ have a weak heart‏ 


ناراحتي / بيماري قلبی داشتن 
کسی را در آغوش گرفتن 1۵۵۲۲ ٥۸'۶‏ 0) اء معماه 
be close / dear / near to sb's heart‏ 

برای کسی خیلی جالب بودن. کسی به چیزی خیلی 
علاقه داشتن 
[شخص ] دوستدشتنآJ« after one's 0۷۵ heart‏ 
خواستنی, دلخواه ایدهآل 
باطناً ذاتأه در باطن, به ذات 
به چیزی علاقمند بودن. 
ٍ چیزی بودن, سخت نگرانِ چیزی بودن 

from (the bottom of) one's heart 
از صمیم قلب» از ته دل. با / از دل و جان. قلباً‎ 


at heart 
have sth at heart 


vt 


# کلی, یک عالم, خیلی 


vt 


vi 


vt 


مقدار زیادی, تعدادٍ زیادی. کلی اه معط عامطظ» و 
چیزی را روی heap sth on / upon sth‏ 
چیزی ریختن / گذا 
چیزی را با / از چیزی پر کردن ۰ heap sth with sth‏ 

heap favours / praises on / upon sb; heap 
کسی را غرق‎ 
محبت / ستایش کردن‎ 
heap insults on / upon sb; heap sb with insults 
کسی را به پاد فحش گرفتن, فحش بارٍ کسی کردن‎ 

heap criticism on / upon sb; heap sb with 
کسی را به باد نتقاد گرفتن‎ 

heaped spoonful; (US) heaping spoonful 
(آشیزی) یک قاشتي سر پُره یک قاشتي سرکود‎ 

heap sth up = heap 

heaps /hi:ps/ 

hear /hı(r)/ ( pf,pp heard) 
مطلع شدن از» خبردار شدن از, آگاه شدن از,‎ ۲ 
شنیدن, فهمیدن ۳ گوش کردن به, استماع کردن؛‎ 
توجه کردن به؛ [دعا] اجابت کردن» مستجاب کردن‎ 
۴شنیدن ۵. مطلع شدن, خبردار شدن, اطلاع یافتن,‎ 
آگاهی یافتن‎ 


sb with favours / praises 


criticism 


.شنیدن 


hear the last of sb/sth —> last" 
make one's (own) voice heard —> voice 
not / never hear the end of sth 
مدام سرکوفت خوردن, مدام سرزنش شنیدن‎ 
one / you could hear a pin drop 
کوچک‌ترین صدایی به گوش می‌رسید‎ 
1۷۵ heard tell 0f ..  \.4ٻ حرف‌هایی را که راجع‎ 
می‌زنند شنیده‌ام.‎ 
I've heard it said that ... I've heard tell that... 
«ام که می‌گویند...‎ 
(حقوق) به پرونده‌ای رسیدگی کردن‎ 
آفرین! بارک‌الله! احسنت! خوب‎ 


hear a case 
Hear! Hear! 


hear things —> thing 

از چیزی مطلع شدن hear about sth‏ 

You will hear about this later! 
(بیانگر تهدید) بعداً معلوم می‌شود! بعداً می‌فهمی!‎ 
hear from sb از کسی خبر داشتن. از کسی‎ 
باخبر بودن؛ از کسی نامه داشتن؛ از کسی خبردار شدن‎ 
hear of sth/sb راجع به چیزی / کسی چیزی‎ 
شنیدن؛ و ی / کسی را شنیدن‎ 
I've never heard of hi. . اسمش هم به گوشم‎ 
نخورده است: اصلاً نمی‌شناسمش.‎ 
won't / wouldn't hear of تحمل نکردن.‎ 
قیول نکردن‎ 
hear sth / اد‎ out [شخص ] حرفي ... را تا‎ 
آخر گوش کردن؛ [داستان] تا آخر شنیدن‎ 


139 heartily 


set one's heart on sth / having sth / doing sth 
تمام حواس کسی پي چیزی / کاری بودن‎ 
take (fresh) heart (a sth)  .ندرک قوب قلب پیدا‎ 
(به چیزی) امیدوار شدن, دلگرم شدن‎ 
take sth to heart چیزی را به دل گرفتن.‎ 
از چیزی ناراحت شدن,. از جیزی رنجیدن‎ 
wear one's heart on / upon one's sleeve 
احساسات خود را پنهان نکردن. احساساتٍ خود را به‎ 
راحتی بروز دادن‎ 
لب مطلب. جانِ کلام‎ 
بازي ورق) آتو دل است.‎ 
حکم دل است.‎ 
دل سنگ, سنگدلی؛ بی‌رحمی‎ 
غم اندوه, غصه, درد‎ ۸ 
حملة‎ ۸ 
ضربانِ قلب‎ ۸ 
غصه. اندوه بسیار»‎ ۸ 
غم زیاد. دلشکستگی‎ 
heartbreaking /h«:ıb1eıkıڊ‎ / «jıگنlرûİ دردناک,‎ a4 
سوزناک, دلخراش‎ 
دلشکسته؛‎ 0 


the heart of the matter 


Hearts are trumps. 


a heart of stone 
heartache /'ha:terk/ 
heart attack اه انم‎ 
heartbeat ۱ 
heartbreak /'ha:tbreık/ 


heartbroken /ha:tbraukan / 


heartburn /‘ha:tba:n/ 
heartburning /'ha:tba:nın / 
رشک: کینه, دشمنی, عداوت‎ 
heart-disease /'ha:t dızi:z/ بيماري قلبی»‎ ۸ 
ناراحتي قلبی‎ 
(در ترکیب) دل» قلب‎ 
<hard-hearted > 


0 


دل وجرئت دادن به. hearten /ha:tn/‏ 
قوتٍ قلب دادن به, دلگرم کردن, امیدوار کردن. 
دل ...را گرم کردن؛ خوشحال کردن 
adj‏ دلگرم کننده, خوشحال کننده/ واها:۲/ heartening‏ 
۸ ۱ سکته قلبی, زان heari-failure /'ha:t‏ 
انفارکتوس ۲. نارسايي قلبی 
صمیمانه. خالصانه. صادقانه heartfelt /ha:tfelt/‏ 
۸ .کف شومینه, کف بخاری hearth /ha:0/‏ 
(دیواری)؛ شومینه؛ بخاری ۲.اجاق ۳.(مجازی) 
کانونِ خانوادگی. خانه و ک‌اشانه. خانه و زندگی: 
hearth and home‏ 
hearth and altar‏ 


hearthrug /'ha:êrag/ 


heartily مد‎ 


in one's heart (of hears) در عمق وجود خود.‎ 


در ته دل خود 
تا هر قدر | هر وقت ك4 to one's heart's conten)‏ 
کسی دلش بخواهد. تا وقتی که کسی دلش راضی شود 


with all one's heart / one's whole heart 
با تمام وجود. از صمیم قلب. از تو دل‎ 

عزیز دلم dear heart‏ 
کاملاً. با تمام وجود. با دل و جان 
(در بریتانیا) سر خُلق بودن؛ 
سرحال بودن ۲. [خاک ] قوت داشتن 
۱ سر خلق نبودن, سرٍحال نبودن 
۲ [خاک ] قوت نداشتن 

دلٍ کسی را شکستن 


دلم ریخت. 


heart and soul 


be in good heart 


be out of heart 


break sb's heart 
My heart sank. 
cry one's heart out  نتسیرگ زار زدن, در دل‎ ۱ 


۲. ماتم گرفتن, در دل غصه خوردن 


به کسی قوتٍ قلب دادن. do one's heart good‏ 
به کسی دل دادن؛ دل کسی را باز کردن. دل کسی را شاد 
کردن 

از حفظ. از بر by heart‏ 
(محاوره) همدردی کردن, محبت کردن. ۸۳0 ۵ ۸۵۷۵ 
لطف کردن 

Have a heart! رحم داشته باش!‎ 


عقیده دادن. have a change of heart‏ 
نظرٍ خود را عوض کردن, نظر (کسی) برگشتن 
دل (کسی) آمدن که, کسی دلش have the heart t0‏ 


را داشتن که, دل...را داشتن 


have one's heart in sh به چیزی علاقمند بود‎ 

به چیزی دلیستگی داشتن, چیزی دلخواه کسی بودن دل 

کسی پیشر 

ناامید بودن 

مأیوس بودن, دلسرد بودن 

have one's heart in one's mouth حسایی‎ 

ترسیده بودن, زهره‌ترک شدن, دل کسی فروریختن 
have one's heart in the right place‏ 

خوش‌قلب بودن, مهربان بودن, دل کسی پاک بودن 

have one's heart set on st 


چیزی بودن 
have one's heart in one's boots‏ 


ی بودن. on sth‏ 
زی مشغول بودن 
مأیوس شدن, ناامید شدن, دلسرد شدن 104۲۲ 1050 


lose one's heart to sth/ sb 
عاشي چیزی / کسی شدن, به چیزی / کسی دل باختن.‎ 
دل کسی برای چیزی / کسی تپید‎ 


open / pour out one's heart to sb 


سفرة دلٍِ خود را پیش کسی گشودن 


iasee Ist @mzcat aizfaher D=got o5: u=cook u:=too A= cup a= about 
el=say U=g0 al=five  auznow oI=boy 12=near _ea= hair l= Pur 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 


مسابقاتِ حذفي مقدماتی 
[حیوان ماده ] فحل شدن» 
گشن شدن,مست شدن 
۶ .گرم کردن, داغ کردن؛ (قنی و غره) ‏ /::1/ 06212 
حرارت دادن ۲. [شخص] خون 
آوردن, عصبانی کردن؛ [رتابت و غیره 
(به)» حاد كردن آتش 
۷ ۲ گرم شدن, داغ شدن ۴ (مجازی) خونِ (کسی) به 
جوش آمدن, عصبانی شدن, داغ شدن, گر گرفتن؛ 
[رقابت و غیره ] شدت گرفتن, افزایش بای حاد 
شدن 


be in/on/ at heat 


heat (sb / sth) up = heat? 
heat barrier /'hi:t baerıo(r)/ = thermal barrier 
heated /hi:ud/ گرم داغ ۲.(مجازی)‎ ۱ 4 
] [بحث و غیره] پرحرارت. پرهیجان, داغ؛ اکلمات‎ 
تند؛ [تخص ] عصبانی برافروخته؛ هیجان‌زده‎ 
[گنتگو و غیره ] داغ شدن.‎ 
هیجان‌انگیز شدن؛ [شخص ] عصبانی شدن» جوش‎ 
آوردن, گر گرفتن. داغ شدن‎ 
«هه با حرارت. با هیجان»‎ 
با شور و حرارت‎ 
م بخاری؛ اجاق, چراغ؛ هیتر‎ 
حرارتِ فوق‌العاده زیاد.‎ ۸ 
حرارتِ وحشتناک‎ 
6200 /1¡:0/ بوته‌زار؛ خلنگ‌زار ۲.(گیاه) خلنگ,‎ . ۶ 
جارو‎ 
(به تحفیر) ۱. کافر» بت‌پرست؛‎ 
وحشی ۲. (کهنه, محاوره. شخص) وحشی ۴. بی‌دین.‎ 
لامذهب؛ بی‌فرهنگ؛ لات» بی‌سروپا‎ 
هه ۴.( مربوط به) کقار؛ (مربوط به) وحشیان ۵. کافر؛‎ 


get / grow heated 


heatedly ۸ 


heater /'hi:to(r)/ 
heat-flash / hit Af / 


heathen /'hi:ön/ 


ن the heathen‏ 
4ه ۱.(مربوط به) کقّار؛ / رنه heathenish‏ 
(مربوط به) وحشیان ۲. کفرامیز؛ وحشیانه ۳ 


۸ (گیاه) خلنگي جارو ترا 
یاغی شدن, به کوه زدن take to the heather‏ 
4ه (در بریتائیا, Heath Robinson ۸:۵ 'robınsan/‏ 


به شوخی) [دستگاه] پُرلم‌زیمبو» پُردنگ‌وفنگ 
× ۱ گرم‌سازی, گرم کردن و heating‏ 
۲ هزین گرم کردن ۳ سیستم حرارتی؛ وسیلهٌ گرمکننده 
حرارتِ مرکزی, شوفاژ central heating‏ 
هه ضدّ حرارت؛ نسوز /‘hi:tpru:f/‏ ۱۵212۲۵0۲ 
# تلمبۂٌ حرارتی» heat pump /hi:t pamp/‏ 
پمپ حرارت 
۸ عرقسوز» عرق‌سوزشدگی hi r£//‏ / ۲۵5 ۱21 


i heat shield /hi:t fi:ld/ (فضانوردی) سهر حرارتى‎ ۸ 


i preliminary heats 


39511۲۵9 a e 

با خلوص نیت؛ [خندیدن] از ته دل؛ [کار کردن] با 

تمام وجود, با علاقه. با رغبت؛ [خوردن] با میل» با 
اشتها ۲ خیلی, کاملا 


۶ مرکز. کانون, ناحیهٌ مرکزی /1:0::804/ heartland‏ 

هه بی‌محبت. نامهریان؛ وتا 
بی‌عاطفه, بی‌احساس؛ بی‌رحم» سنگدل؛ [رفتار ] 
بی‌رحمانه 

بی‌رحمانه, با بی‌رحمی. /'ha:tlıslı/‏ ۱۵۵۲۱۱۵95۱۷ 
به طور بی‌رحمانه‌ای, با سنگدلی 

۱6۵۲۱۱۵550655 /10:11:5015/  ؛یتبحم‌یب بی‌مهری»‎ n 

نامهربانی؛ بیعاطفگی؛ بی‌رحمی, سنگدلی 

heart-rending /'ha:t rendın/ دردناک.‎ adj 


heart's-ease /ha:ts i:z/ 
heart-shaped /ha:t اور‎ 


ب به شکل قلب» 
قلبی‌شکل 
هه افسرده, غمگین, دلتنگ, 
بی‌دل ودماغ, بی‌حوصله 
ام تارهای دل, دل heartstrings /ha:tstrrgz/‏ 
play upon / tug at / touch sb's heartstrings‏ 
[شخض. آهنگ و غیره ] ( تارهای) دل کسی را به لرزه 
درآوردن 
۱.(محاوره) مردٍ جذاب؛ 
بت ۲.(در آمریکا) ضربانِ قلب» تبش قلب 
heart-to-heart/ha:t ta ۲۵:۸  .هنامیمص .1 adjad‏ 
از صمیم قلب 
۸ ۲. درددل 
هه خوشحال‌کننده. 
شادی‌بخش؛ دلپذیر 
hearty /'ha:tı/ (comp heartier, super heartiest)‏ 
adj‏ ۱ . صمیمانه» گرم. از ته دل, خالصانه ۲ [غذا و غیره] 
مفعّل, حسابی, زیاد ۳ [شخس] قوی. نیرومند. 
خوش‌بنیه, سالم؛ سرحال. شا 
fn‏ آدم قوی, ادم خوش‌بنیه, آدم نیرومند 
give one's hearty support to sth‏ 
از چیزی با دل و جان حمایت / پشتیبانی کردن 
There was hearty knocking at the door.‏ 
محکم به در می‌زدند. به در می‌کوبیدند. 


heartsick /'ha:tsık/ 


heartwarming /'ha:two:mın / 


(کهنه, محاوره. در خطاب) رفقاء بچّدها "e4۲۵‏ برد 
۸ ۱ گرماء حرارت ۲ درجۂ حرارت ۰ /:ظ/ e4‏ 


۳ هوای گرم ۴. حرارت, شور؛ ن؛ خشم ۵( ورزش) 
مسابقة حذفی؛ دور ۶. [حیوان] حالتِ فحلى» 
گشن‌شدگی, مست‌شدگی 
در اوج گرمای؛ (مجازی) در گرماگرم. in the heat of‏ 
در بحبوحء در ارچ 
prickly heat —> prickly‏ 


با درجۂ حرارتِ کم؛ با شعلة کم at low heat‏ 


(محاوره) محشر بود. عالی بود. It was heaven.‏ 
معرکه بود. 
آسمان‌ها, افلاک, سماوات, گرد« سپهر he heavens‏ 
خود را به آب و آتش  move heaven and earth‏ 
زدن, زمین و زمان را به هم دوختن 
the heavens opened —> open?‏ 
۱. آسمانی, سماوی heavenly /hevnlı/‏ 
۲ ملکوتی, اسمانی؛ الهی؛ مقدس؛ روحانی ۳ 
(محاوره) محشر» عالی» معرکه 
اجرام آسمانی, اجرام سماوی the heavenly bodies‏ 
بهشت the heavenly city‏ 


پدر مقدس» خداء خداوند Heavenly Father‏ 


هه خداداد heaven-sent/hevn 'sent/‏ 
غیرمنتظره _ 

۷ ۱. به سوی آسمان. / heavenward /hevnwad‏ 
به طرفي اسمان 

هه ۲. رو به اسمان 


به ملکوتِ اعلی پیوست. He departed heavenward.‏ 
/'hevnwsdz/ ۶ ۵‏ ۱۵۵۷۵۳۷۷۵۲۵5 
۱ به شدت. سخت؛ حسابی» ۸ heavily‏ 
خیلی, زیاد ۲ به سختی, به زحمت. با دشواری ۳. 
[ندم زدن ] جدی, متفکرانه. با متانت؛ [گفتن] با 
صدایی خسته, با لحنی خسته 

[ارابه و غیره ] پر از بار کردن 
به خواپ عمیقی فرورفتن 

(با تمام وزن خود) به چیزی lean heavily 0n sth‏ 

تکیه کردن 

بر دوش کسی سنگینی کردن weigh heavily upon sb‏ 
a‏ تنومند. قوی‌هیکل .۰ /۳ heavily-bUuilÊ/hevılı‏ 
۸ سنگینی, وزن heaviness /hevınıs/‏ 

غم غصه. افسردگی, اندوه heaviness of heart‏ 
Heaviside layer / hevısaıd lers(r)/ = ionosphere‏ 
heavy' /'hevı/ (comp heavier, super heaviest)‏ 
۱. سنگین ۲.(مجازی) [حرکت. خسارت, غم و غیره] 
سنگین؛ [کار] سخت» سنگین» شاق؛ [هزیه‌ها] 

سنگین, گزاف» کلان؛ [آ.. خواب ] عمیق؛ [محصول. 
باران ] زیاد. فراوان؛ [زمین ] سخت» بد؛ [به] غلیظ 
[هوا] سنگین, دم‌کرده» گرفته. خفه؛ [آسمان ] ابری» 
گرفته؛ [غذا] سنگین» تقیل, دیرهضم؛ [کتاب و غیره 
سنگین, ثقیل؛ [بو] تند شدید؛ (تاتر) [بدر و غیره 
جدی, سختگیر ۳ [شخص ] کند؛ [حرکت ] کند. آرا 
[بدن ] شست. بی‌حال, لخت؛ [شوخی ] بی‌مزه ۴ 
آمریکا: عامیانه) خطرناک. پردردسر ۵. پرمصرف ۶ 
درشت., تنومند ۷. پرمشغله, شلوغ, پرکار؛ فشرده 
toll"‏ چ take a heavy toll (on)‏ 


adv 


load heavily 
sleep heavily 


adj 


۶ دانه انجیرک» دانه گرمی heatspot /'hi:tspot/‏ 
۸ گرمازدگی heatstroke /hi:tstrsuk/‏ 
(هواشناسی) موج گرما heatwave /hi:tweıv/‏ 
heave /hi:v/ ( p4,pp heaved, hove)‏ 
۱. (به زحمت) بلند کردن؛ (به زحمت) بالا 
از جا کندن. جاگن کردن؛ (به زحمت) 
کشیدن ۲.(محاوره) برداشتن و پرت کردن. پرت 
کردن, انداختن 
#۶« ۳ [طتاب و غیره] کشیدن ۴. [دریا] متلاطم بودن؛ 
] بالا و پایین رفتن؛ [شخص. اسب ] نفس‌نفس 
زدن؛ [تخص] حالتِ تهوع داشتن, دل‌آشوبه داشتن» 
دل (کسی) آشوب بودن؛ استفراغ کردن. بالا 
آوردن 
۵. زور تکان ۶. [دریا] تلاطم؛ [سینه ] بالاو پایین 
رفتن ۷ حالتِ تهوع؛ استفراغ 


آهی کشیدن heave a sigh‏ 
ناله‌ای کردن heave a groan‏ 
[طناب و غیره ] کشیدن heave at / on sth‏ 
(دریانوردی) پکش! Heave ho! Heave away!‏ 
امواج متلاطم heaving waves‏ 
آکشتی [ پدیدار شدj« heave in sight / into view‏ 
هویدا شدن, پیدا شدن, ظاهر شدن, جلوی چشم (کسی) 
آشکار شدن 

۱ بلند کردن؛ بالا کشیدن؛ از جا کندن. ۳۵۵۷۵ ۵ ۷6اير 
جاگن کردن ۲. برت کردن,انداختن 


۶ ۱. [كشتي بادبانی ] متوقف شدن 
۲. [کشتي بادبانی ] متوقف کردن 
استفراغ کردن بالا آوردن heave sth up‏ 
۸ ۱. ملکوت. عرش, آسمان heaven /'hevn/‏ 
۲ بهشت. فردوس» خلد؛ سعادتِ جاودانی ۳. 
آسمان. گردون. چرخ. سپهر 

Heaven help sb —> help? 

God in heaven —> god 

smell / stink to high heaven lı گند (چیزی)‎ 


را گرفتن, گندٍ (چیزی) همه جا را پر کردن 


heave (sth) to 
w 


I wish to Heaven that... خدا کند که.‎ 

ای کاش (که), کاشکی 
به رحمټ ایزدی پیوستن go to heaven‏ 
خدا, خداوند Heaven‏ 
مشنیتِ الهی the will of Heaven‏ 


خدا نکند! خدا آن روز را نیاورد!  Heaven forbid!‏ 
شکر خدا! خدا را شکر! Thank Heaven!‏ 
محض رضای خدا, به‌خاطر خدا for Heaven's sake‏ 
خدای من! عجب! Good Heavens!‏ 


خدا می‌داند! خدا دانا است! Heaven knows!‏ 


1= sit دنه‎ father D=got o0:=saw U=cook u:=too A=cup 3= bird ده‎ about 
er= say دنه‎ go lve ai=now 2i=boy 19=near e2=hair و‎ pure واه‎ player a 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain dš=jan 0=thin ûo=this /=shoe 3= vision 


heavy-hearted / hevı ۵:۵۱ غمگین, غصه‌دار.‎ ad 
افسرده, دلتنگ‎ 
heavy hydrogen / ی‎ / 
هیدروژنِ سنگین‎ ۸ 
heavy industry /hevı ınd51/  نیگنس صنایع‎ n 
heavy-laden / hevı 'leıdn/ هه با با سنگین»‎ 
که بارش سنگین است ۲. نگران» دل‌مشفول‎ 
heavy water /hevr 'wo:ta(r)/ آپ سنگین‎ ۸ 
heavyweight/hevıwet/ نين‎ jı ۱.مشت‌ز‎ ۶ 
وزن» بوکسور ۱۰۰ کیلوگرم ۲. آدم سنگین‌وز‎ 
آدم خیلی چاق ۳ آدم پرنفوذ, ادم متنفذ, ادم مهم؛ چیز‎ 


مهم 

4ه ۴.(ورزش) سنگین‌وزن ۵. [بارچه ] ضخیم. سنگین ۶ 
جدی» مهم. پراهمیت 
(ورزش) در سنگین‌وزن, in the heavyweight class‏ 


در ۱۰۰ کیلوگرم 


hebdomadal /heb'domadl / adj 
he-bear /hi: bex()/ خرس نر‎ ۸ 
Hebraic بهودی, (مربوط به) بهودیان؛/۳:0۷/‎ 4 
[زبان ] عبری‎ 
.بهودی, کلیمی؛ اسرائیلی‎ ۶ 
(زبان) عبری‎ ۲ 
هه ۲ بهودی. (مربوط به) بهودیان؛ [زبان] عبری‎ 


Hebrew هن‎ 


بنی‌اسرائیل the Hebrews‏ 
(در بونان قدیم) قرباني hecatomb /'hekatu:m/‏ 
دسته جمعی, عیدر گاوکشان 
(محاوره) خدای من, ای وای: heck /hek/‏ 
آکّه هه: آه, بر شیطان لعنت» تف 
۷ سخنراني / نطق ...را مرتب heckle /'hekl/‏ 


قطع کردن» تو حرفی...دویدن؛ سوال‌پیج کردن 
#۶ جلسه را با heckle the speaker at a meeting‏ 
داد و فریاد به هم ریختن؛ مانم سخنراني کسی شدن 
۶ (سیاسی و غیره) جلسه‌به‌هم زن ۰ /(۱۵۵/6۲/۵۵۰6 
7 هکتار ۱۵6۵۲/۲۵۵ 
4ه ۱.(پزشکی) تب‌دار, تب آلود؛ hectic /'hekuk/‏ 
[شخص ] تپ لازمی؛ مسلول ۲. [گون. چهره ] سرخ 
گرگرفته. برافرو خته, گل‌انداخته ۳. [عصر ] پرآشوب: 
ناآرام؛ [سفر و غیره] پردردسرء پرحادثه. پرهیجان: 
[زندگی ] پرمشغله؛ [ترافیک ] وحشتناک 
تپ لازم. تپ دق hectic fever‏ 
/'hektagram / (US) 2‏ ۱۵۵۱۵9۲۵۲۳ 
۸ صد گرمی / hectogramme /'hektagram‏ 
Mw‏ شاخ و شانه کشیدن برای. ۰ hector /hekt()/‏ 
عرض‌اندام کردن پیش؛ اذیت کردن. آزار دادن 
۲ قلدری کردن, گردن‌کلفتی کردن 


he'd' /hi:d, 1:۵/ = he had 


i he'd? /hi:d, i:d/ = he would 


heavy with child 
heavy with young 
a heavy heart 
heavy tidings 


[حیوان ] آبستن 

دل پر (از غم و غصه), دل گرفته 
اخبار بد. خبرهای ناگوار 

جاد؛ گل و شل, جاد؛ پرگل ولای 
سقوط سخت 


a heavy road 
a heavy fall 


have a heavy fall بدجوری زمین خوردن‎ 


دریای توفانی, دریای خیلی خراب a heavy sea‏ 
نان خمیر؛ نان سفت heavy bread‏ 
روز سخت. روز پرمشغله a heavy day‏ 


خواپ (کسی) سنگین بودن 
زیاد مشروب خوردن, 


مشروب‌خورٍ قهاری بودن 


be a heavy sleeper 
be a heavy drinker 


زیاد سیگار کشیدن. be a heavy smoker‏ 
سيگاري قهاری بودن 
[کتاب ] سنگین, سخت. تقیل heavy reading‏ 


heavy artillery; heavy guns 
(نظامی) توپخانة سنگین‎ 


ضربة سخت, ضربۀ شدید 


a heavy blow 
سرمای سخت‎ 
a man of heavy build آدم آدم قری‌هیکل‎ 
پر از, آکنده ازه مملو از‎ 
چیزی را زیاد مصرف کردن‎ 
"The car is heavy on petrol. مصرفي بنزین‎ 
این ماشین زیاد است.‎ 

[جشم, شخص ] گیج خواب 
سخت. دشوار سنگین 
[کتاب. صحبت و غره ] سخت 
پیش رفتن, کند جلو رفتن 
چیزی برای کسی سخت / 
سنگین بودن, در چیزی / کاری کند پیش رفتن 


a heavy cold 


heavy with 
be/ go heavy on sth 


heavy with sleep 
heavy going 
be heavy going 


find sth heavy going 


حرف‌های کسی برای کسی find sb heavy going‏ 
غیرقابل فهم / سنگین بودن؛ حرف کسی برای کسی 
خسته کننده بودن 


make heavy weather of sth -< ۱‏ 
۷ه به سنگینی» سنگین؛ به کندی ۰ ۰ /۸٥۷:/‏ ۵۵۷3۶" 
Time hangs heavy on his hands. —> ۲‏ 
سنگینی کردن بره ناراحت 
کردن > ,00560008 <The theft lay heavy on his‏ 
۱.(عامیانه) محافظ, بادی‌گارد. heavy? /'hevr/‏ 
آدم گردن‌کلفت. آدم قلچماق ۲. (در سینماه تتات) نقش 
heavy-duty / hevı 'dju:tı, (US) 'du:tr/‏ 
هه [دستگاه, ماشین‌آلات ] بادوام. جان‌سخت. مقاوم 
4 . ناشی» heavy-handed / hevı handıd/‏ 
دست و پاچلفتی؛ [رفتار ] ناشیانه ۲. [سیاست. رفتار] 
خشن. ظالمانه. جابرانه 


weigh / lie heavy on 


pay / give heed (to); take heed (of) 
توجه کردن (به ). اعتنا کردن (به)‎ 
heedful /hi:dfl/ 
be heedful of st «jتشl (رسمی) به چیزی توجه‎ 4 
به چیزی اعتنا کردن‎ 
هه (رسمی) بی توجه» بی‌اعتتا‎ 
بدون توجه به, بی‌اعتنا به‎ 
(رسمی) با بی توجهی»‎ ۷ 
با بی‌اعتنایی‎ 


۱۵۵ 
heedless of 
heedlessly /hi:dlrslr/ 


۱. [پا جوراب, کفش ] پاشته heel' /hi:l/‏ 
۲ (در آمریکاء عامیانه) آدم بی‌سروپاء آدم رذل. آدم 
الدنگ, ولگرد , , 

۳ پاشنه انداختن به 

an / one's Achilles’ heel —> Achilles 
drag one's feet / heels —> drag 
hard on sb's heels — hard? 

hot on sb's/ sth's heèls —> hot 

tread on sb's heels —> tread 

at / on the heels of sth 


bring the dog to heel سگ را دنبال خود کشاندن‎ 


کسی را وادار به اطاعت کردن bring sb to heel‏ 
[سگ ] پابه‌پای صاحبش حرکت کردن؛ ۵1ط 40 006> 
[شخص ] اطاعت کردن» تمکین کردن 
dig one's heels in —> dig'‏ 
[کنش ] پاشنه‌ساییده؛ [شخص [ down at heel a‏ 
پاشنه‌های کفشش احتیاج به تعمیر دارد؛ ژنده‌پوش 
head over heels —> head"‏ 
kick / cool one's heels‏ 


با دم خود گردو شکستن, kick up one's heels‏ 
از شادی در پوستِ خود نگنجیدن 
کسی را حبس کردن, کسی را ولععظ ۸۲6 وا sb‏ رھ 


زندانی کردن؛ دست و پای کسی را بستن 

فرار را بر قرار show a clean pair of heels‏ 
ترجیح دادن. با به فرار گذاشتن 
فرار کردن, گریختن. دررفتن 


ناگهان برگشتن, یکدفعه چر. 


take to one's heels 


turn on one's heel jı 


under the heel of بوغ یر چکمه‌های,‎ 
تحت سلطة‎ 
be well-heeled (عامیانه) پولدار بودن« پول )کس(‎ 
از پارو بالا رفتن‎ 
w= cook 3:= bird 2= about 
و1‎ near er = player ato= fire 
0=thin ö=this fJ=shoe 3= vision 0= sing 


۶ ۱ پرچین. حصار» چپر ۲. مانع» سد /۸٤43/‏ 90م 
۳ (مجازی) وسیل دفاعیء اقدام دفاعی» اقدام 
احتیاطی, راو دفاع. راو جلوگیری 
to buy gold as a hedge against inflation >‏ > 

* ۴. پرچین کشیدن دورء حصار کشسیدن دور چپر 
گذاشتن دور ۵.(مجازی) حصار کشیدن دور ۶. از 
جواب. دادن به ... طفره رفتن» از... طفره رفتن ۷. 
[شرطبندی, سرمایه گذاری و غیره ] با اقداماتِ احتیاطی 
جلوی باختِ / ضرر...را گرفتن, از باختِ / 
ضرر... جلوگیری کردن ۸.دست و پای ...را بستن؛ 
گرفتار کردن؛ مانع... بودن» جلوی...را گرفتن 

٩ #۶‏ از جواب دادن طفره رفتن» طفره رفتن ۱۰.(در 
شرطبندی, سرمایه گذاری و غیره) اقداماتِ احتیاطی کردن؛ 
جلوی ضررٍ / باختِ خود را گرفتن, از ضرر / 
باختِ خود جلوگیری کردن ۱۱ برچین درست 
کردن : 


(محاوره) جلوی ضرر / باختِ 


hedge one's bets 


خود را گرفتن, اقداماتِ احتیاطی کردن. محکم‌کاری 
کردن 
از زیر...شانه خالی کردن. hedıte on‏ 
خود را درگیر... نکردن 

جلوی ضرر ...را گرفتن» اه ا05اوه ۱6۵96 


جوجه‌تیغی 
hedge-hop /'heds hop/ ) prp hedge-hopping,‏ 


[هواییما ] در ارتفاع 
کم پرواز کردن 


2 hedge-hopped) 


۸ برچین. حصار؛ چپر ۱۱۵ hedgerow‏ 
hedge-sparrOW /'heds spazrau/‏ 
۸ (جانور) صعوٌ جنگلی؛ سک 
۶ پرچین کشیدن. حصار کشیدن. /۰۵۵9/ ۱60909 
حصارکشی 
× لذت‌گرایی. hedonism /‘hi:danrzam/‏ 
مذهب اصالتِ لذت 
n‏ لذت‌گرا: پیرو مذهب hedonist /hi:danıst/‏ 
اصالتِ لذت ` 
هه لذت‌گرایانه / hedonistic /hi:donıstık‏ 
/ (کهنه. محاوره) heebie-jeebies / hi:bı ‘d3i:bız/‏ 
دلهره. دلشوره, اضطراب» ترس 
۶ ۱.(رسمی) توجه کردن به» heed /hi:d/‏ 
اعتنا کردن به, گوش کردن به 
۸ . توجه 
ee I=slt #=cat a:zfaher 0-۵0 3‏ 
همجن ده مود هو ده 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


۸ میراِ آبا و اجدادی. heirloom /'ealu:m/‏ 
مرده 

heir presumptive /e2 pr'zamptıv / ( pI heirs 

۶ وارثِ به شرط, وارثِ مقدر presumptive)‏ 


۶ (در آمریکا: عامیانه) . دزدی, سرقت /۲۵/ ۵5" 
۷ ۲ دزدیدن» زدن 

Hejira /'hedaıra, (US) hr'dzarare/ = Hegira 

held /held/ pı,pp اه‎ ۲ 

helical /helıkl, hi:-/ 

helices /'hi:lısi:z/ p/ of helix 

helicopter /‘helıkopta(r) / هلی‌کوپتر, بالگرد‎ « 

heliotrope /‘hi:lrotraup / .گل آفتاب‌پرست‎ ۸ 


۲ سنبل‌طیب ۳ (کانی‌شناسی) یشم » حجرالدم 


زه» مارپیچی 


هه ۴ ارغوانی (رنگ) 

× فرودگاه هلی‌کوپتر» heliport /'heltpo:t/‏ 
هلی‌کو پترنشین 

٭ (شیمی) هلیم helium /hi:lrom/‏ 

helix /'hi:lıks/ (pl helices) مارپیچ‎ n 

۸ جهنم. دوزخ hell /hel/‏ 
(در آمریکا؛ محاوره) برای be hell on sb/ sth‏ 
کسی / چیزی بد بودن برای کسی / چیزی ضرر داشتن؛ 


برای کسی / چیزی ناخوشایند بودن 
like a bat out of hell —> bat"‏ 
not have a cat in hell's chance — cat‏ 
sure as hell — sure‏ 
(محاوره) روزگارٍ کسی را سیاه كردن الط اء م۷آع 
دمار از روزگارٍ کسی درآوردن. پدرٍ کسی را درآوردن 
all hell broke loose; all hell was let loose‏ 
جنجالی بر پا شد, هیاهویی به پا شد, قیامتی شد 
اگر از آسمان سنگ هم (come) hell or high water‏ 
ببارد... هرچه هم پیش بيا 
به سرع تمام تا 
با سرعت سرسام‌آوری رفتن / راندن 
جنجال به راه اندا 
جهنمی برپا کردن, قیامت کردن 
(محاوره) خراب کردن. 
ضایع کردن, داغون کردن 
There will be / was hell to pay.‏ 
حسابت پاک است / بود. خلت آمده است / آمد. پدرت 


ride hell for leather 


raise hell 


play (merry) hell with 


درآمده است / بود. 
(بیانگر خشم) آه! بر شیطان لعنت! تف! لعنتی! !ا16 
To hell with him!‏ 


To hell witi 
سر و صدای زیاد. قشقرق, آلم‌شنگه, ماهم ھ ۴ه الط ھ‎ 
داد و قال, جارو جنجال‎ 

حسابی, خیلی‌خیلی 


a hell of a lot 


۶ ۱. [کشتی, کامیون و غیره] یکور شدن. /۲::۱/ ۸۵8۱2 


۲. [کشتی و غیزه] یکور کردن» کج کردن 
heel (sth) over = heel?‏ 
heftily /hefulr/‏ 
a heftily-built fellow‏ 


هه به طرزی قوی 
مردٍ قوی‌هیکل, 
مرد هیکل‌داره مردٍ تتومند 
hefty /'hefir/ (comp heftier, super heftiest)‏ 
هه (محاوره) [شخص ] گر دن‌کلفت» یغور» هیکل‌دار» قوی؛ 
[قیمت, مبلغ و غیره] هنگفت» زیاد؛ [حقوق و غبره ] 
حسابی» پر و پیمان؛ [بسته, تکه و غیره] بزرگ. گنده. 
سنگین؛ [ضربه و غبره] محکم؛ قایم 
hegemony /hı'gemanı, (US) 'hed3omaunt /‏ 
(رسمی) تفوق» تسلط, سلطه» برتری؛ نفوذ؛ زهبری» 
پیشوایی 
۶ (مذهب) هجرت 


چ 


Hegira /'hedaıro, (US) hrdarara/ 
he-goat /hi: gaut/ 


« بز 


بز تر 
* گوسالهٌ ماده؛ ماده‌گاوٍ جوان 


heifer /hefs()/ 

(بیانگر تعجب. ناامیدی و غیره) heighho /her'hou/‏ 
وای» عجب. ای‌بابءآنه؛ آهای 

۸ ۱.ارتفاع» بلندی؛ [شخص] قد height /hart/‏ 


۲ (در جمع) ارتفاعات, بلندی‌ها ۲ اوج منتها درجه, 


آخرین حد 

gain height تفاع‎ 

lose height ارتفاع کم کردن‎ 
fear of heights ترس از بلندی, بلندی‌هراسی‎ 
in the height of fashion آخرین مد‎ 
draw oneself up / rise to one's full height 

االا) ج 
۱ بلندتر کردن, بلند کردن. ۰ /۲۵0/ 9۸۵۸ 


بالا بردن ۰۲(مجازی) شدت بخشیدن, تشدید کردن. 
افزایش دادن, بالا بردن 
ا« ۳ بلندتر شدن, بلند شدن, بالا رفتن ۴ (مسجازی) 


شدت یافتن. افزایش یافتن, بالا رفتن 
[شخص ] (با چهرة) with heightened colour‏ 
پرافروخته 
0 [جنایت ] فجیع. شنیع؛ heinOUS /'heınas/‏ 
[تخص ] شریر» خبیث 
هه به طرز فجیعی, به طرز . /1۸11ء1/ نامع 
« شناعت» قبح» زشتی ‏ اجوههه۲/ ۳۵/۱۵۷50655 
7 وارث. ارث‌بر heir /ea()/‏ 
(حقوق) وارثِ قانونی heir at law‏ 


وارثِ تاج و تخت. ولیعهد heir to the throne‏ 


heir apparent/ear s'parent/ ام)‎ heirs apparent) 
وارثِ مطلق» وارثِ مسلم‎ « 


heiress /'earıs/ وارث (زن)‎ ۶ 


با شمام خانم ۳ عجب, دیگه‌چی. چی ۴ (در تلفن) ز 


الو, بله 
هه (عامیانه! خیلی» حسابی 
یه الم‌شنگة حسابی, یه دعوای 
پرزد و خورد؛ یه دعوای جانانه 
۸ (دریانوردی) دسته سکان» 
چرخ سکان, سکان 
کنترل را در دست گرفتن, 
زمام امور را به دست گرفتن 
سکان را به دست داشتن. 


helluva /'helava/ 
a helluva fight 
helm' /helm/ 
take the helm 
be at the helm . سکان‌دار‎ 
بودن؛ (مجازی) زمام امور را به دست داشتن. در راي‎ 
1 کار بودن‎ 
the man at the helm سکان‌دار؛ (مجازی) رھب«‎ 
پیشواء زمامدار‎ 
the helm of state . زمام امور کشور؛ دولت, حکومت‎ 
helm? /helm/ (هنه) خوت مغفر, تک‎ 
helmet /helmıt/ کلاهخود؛ کلاه ایمتی, کاسکت‎ 
helmeted /he1mıtıd/ له کلاهخود به سر؛ کاسکت به‎ 
سر که کلاء ایمنی سرش است» با کلاو ایمنی‎ 
helmsman /'helmzman/ ( p/ helmsmen) 
(دزیانوردی) سکان‌دار‎ 
helot /'helot/ برده» بنده, رعیت‎ ۸ 
help' /5۵۵/ ۱.کمک. یاری, مساعدت ۲. چاره.‎ 
خدمتکار»‎ .۳ > There's no help for i. > علاج. راه‎ 
کمک؛ کارگر‎ 
(برای کسی ) کمک بودن‎ 
(به کسی) کمک کردن‎ 
be (oD some / any help (to sb) 
(برای کسی) کمک بودن؛ (به کسی) کمک کردن‎ 
be 9اه)‎ ¬٥ (برای کسی) کمکی نبودن. (داه ه4) ملظ‎ 
(به کسی) کمکی نکردن‎ 
۱۵۵2 /۲۵/ ۰ کمک کردن به, مساعدت کردن‎ .۱ 
به؛ به درد... خوردن؛ برای...فایده داشتن,‎ 
برای...سودمند بودن ۲ تعارف کردن به, کشیدن‎ 


n 


be of help (to sb) 


برای ۳ مانع...شدن. جلوی... را گرفتن 
از... جلوگیری گردن؛ چاره کردن. علاج کردن 
ا ۴ کمک کردن 


خدا به دادت برسد! God / Heaven help you!‏ 
خدا بهت رحم کند! 

Let me help you with that suitcase. 
بگذارید در حمل این چمدان به شما کمک کنم.‎ 


خدا! help me (God)!‏ مک 


به ياري حق! به | 

با توکل به خدا! 
God helps those who help themselves. (prov)‏ 

از تو حرکت از خدا برکت. 

۳ u:=too 


ea= hair 
= this 


A= cup 
v= pure 
I= shoe 


e2 


0= thin 3= vision 


= sing 


3:= saw 
19= near 


تعدادٍ زیادی, یک‌عالمه, تا بخواهی 0۴ 104 ھ ۵۶ الط و 
(محاوره) بدونٍ هیچ دلیلی. for the hell of it‏ 
همین جوری» بی‌خودی؛ 
آخه چی می‌خواهی؟ What the hell do you want?‏ 
دیگه چی می‌خواهی؟ 
چه غلطی داره می‌کنه؟ What the hell is he doing?‏ 
معلومه چه داره می‌کنه؟ 
کدام گوری / Where the hell have I put it?‏ 
قبرستانی گذاشتمش؟ آخه کجا گذاشتمش؟ 

Who the hell do you think you are? 
اصلاً فکر می‌کنی کی هستی؟‎ 
Why the hell did you do چرا این کار را کردی, ?غ‎ 
مگر مرض داشتی؟‎ 
We had a hell of ۵ tine. چه خوشی گذرانديم.‎ ۱ 


ای خنده 


چه خوشی بهمان گذشت. ۲. نمی‌دانی چه پدری ازسان 
درآمد. نمی‌دانی چه پوستی ازمان کنده شد. 
(عامیانه) به چاک زد« get the hell out (0f here)‏ 
فلنگ را بستن, کسی گورش را گم کردن 
beat / knock hell out of sb / sth‏ 
(محاوره) کسی / چیزی را محکم زدن 
اج like hell‏ 
he'll" /hi:l, ۱ = he will‏ 
he'll? /hi:l, i:l/ = he shall‏ 
مصتم hell-bent /hel 'bent/‏ 
تصمیم خود را گرفتن که... be hell-bent on sth‏ 
۱. جادوگر» ساحره hell-cat /'hel kat/‏ 
۲ (زن) لجاره» سلیطه, پاچه‌ورمالیده, عفریته 
7 یونانی» اهل يونا Hellene /'heli:n/‏ 
(در بونان باستان) يوناني اصل 


adj 


هه يونانى» Hellenic /he'li:nık, (US) he'lenık/‏ 
(مربوط به) یونان 
۸ عصر یونان‌مداری» Hellenism /'helımızom/‏ 


يونانگرايى. يونانمآبى 


4 (مربوط به( یونان‌مداری, Hellenistic /helnısk/‏ 


یسونان‌مدارانسه. يونان‌گرایانه. يونانیگرى. 
نان‌مبانه 

hellfire /‘helfare() / آتش جهنم‎ ۸ 

۶ (محاوره) جهٽم» جهتم‌دره / hellhole /'helhaul‏ 

هه ۱. [مقاصد. اعمال ] شیطانی ۸ hellish‏ 


۴ (محاوره) وحشتناک, نفرت‌انگیز, بد 
هه ۳ (عامیانه) حسابی, خیلی, وحشتناک 
بدبختی بودن که. مصیبت بودن که طا 0 40 طونللهظ مط 
هه (عامیانه) حسابی» خیلی» hellishly /heliflr/‏ 
وحشتناک, به طرزِ وحشتناکی 
۱.سلام ۲. آهای, ای, با شمام آقا. /نعاهه/ 60 


a:= father 
a= now 
tf = chain 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


ee &= cat 
e1= say 


au = hour 


D= got 
o1 =boy 
= صز‎ 


ive 
w= wet 


کمک کسی بودن؛ [ابزار و غیره ] برای کسی مفید بودن به 
درد کسی خوردن 
۷ه با مهربانی» با محبت» 


از روی خیرخواهی 


helpfully /'helpfolı/ 


کمک« یاری, مساعدت helpfulness /helpfnıs/‏ 
# .کمک یاری» مساعدت helping /helprn/‏ 
۲ غذا) پس 
کمک. یاری, دستِ مساعدت a helping hand‏ 
پشت‌بند (غذا» پُرس اضافی اما ۵٥ء‏ ۾ 
از چیزی باز" take a second helping of sth‏ 
هم خوردن 
هه ۱. عاجز, بیچاره» ناتوان, helpless /‘helplıs/‏ 


درمانده ۲ تنها, دست تنهاء بی‌یارویاور 
مایوسانه, با ناامیدی؛ helplessly /'helplıslr/‏ 
با درماندگی, از روی درماندگی 

ریسه رفتن, (از خنده) غش کردن لاعوعاماعظ طوسدا 
ناتوانی» عجز, / helplessness /helplxsnıs‏ 
درماندگی, بیچارگی 
سرویس مشاورة تلفنی / helpline /'helplaın‏ 
یار. همراه؛ شریکي زندگی, /:1:00/ ۲61210۵16 
انیس 


» 


3 


helpmeet /'helpmi:t/ = helpmate 
helter-skelter/ helt ‘skelta(r) / درهم برهم‎ .۱ adj 
نامنظم, آشفته ۲. عجولانه, تند‎ 
به طورٍ درهم‌برهم. به طورٍ نامنظم ۴ با عجله. ت‎ ۳ ۷ 
(در بریتانیا) شرشرة مارپیج‎ ۵ ۸ 
helve /helv/ [تبر و غیره ] دسته‎ ۸ 
hem' /hem/ (prp hemming, ppp hemmed) 
[پارچه, لباس ] لبه, حاشیه؛ تو‎ .۱ # 
۲.(خیاطی) لبۀ... را تو گذاشتن‎ 
hem sth / sb about / around / in 
محاصره کردن» احاطه کردن» دور ...را گرفتن‎ 
hem? /hem/ ( prp hemming, چام‎ hemmed) 
(ببانگر شک) اهوم» هوم؛ (برای جلب توجه) هن‎ .۱ #۶ 
اهوم کردن, هوم كردن هن کردن ۳ ین و من‎ ۲ ۲ 
کردن‎ 
hem and haw / ha (در آمریکا) من و مِنٌ کردن‎ 
he-man /hi: man/ ( p/ he-men) آدم گردن‌کلفت.‎ 
آدم قلدر‎ 
hematite /hemtaıt, 'hi:-/  تیتامه (کانی‌شناسی)‎ 
hematologist /hi:matolsdsrst/ (US) 
haematologist 
hematology / hi:matoladsr/ (US) = haematology 
hemisphere /heٍmısfı()/ ۰ ۰(جفرافی) نیمکره‎ 
(کالبدشناسی) نیمکرة مغز‎ ۲ 
the Northern Hemisphere نیمکزۂ شمالی‎ 
the Southern Hemisphere نیمکر؟ جنوبی‎ 


3 


5 


۰ 


[غذا] به کسی تعارف کردن, 
برای کسی کشیدن 

[غذا] برای خود کشیدن help oneself to sth‏ 
بفرمایید! تعارف نکنید! Help yourself!‏ 
(محاوره) مدادم  He helped himself to my pencil.‏ 
را بالا کشید. مدادم را خورد. 
اجتتاب‌ناپذیر است. 


help sb to sth 


It can't be helped. 


چاره‌ای نیست. کاریش نمی‌شود 
نمی‌توانم نروم. چاره‌ای جز 
رفتن ندارم. مجبورم بروم. 
نمی‌توانم جلوی help him coming Iate.‏ "هی 1 
دیرآمدنش را بگیرم. نمی‌توائم کاری کنم که دیر نیاید. 
نمی‌تواند خودش را . He can't help his nature.‏ 
عوض کند. 
تقصیر من است که 
باران می‌آید؟ 
اگر به اختیارٍ من باشد / اگر 
دست من باشد قبول نمی‌کنم 
Don't say more than you can help!‏ 
بیشتر از آنچه که باید (بگویی) نگو! 
به دیگران کمک . help a lame dog over a stile‏ 
کردن. يار درماندگان شدن 


Ican't help going. 


Can I help it if it rains? 


not if I can help it 


در عبور از خیابان کمک help sb across‏ 
کردن (به) 

در راه رفتن کمک کردن (به) ۵609 ذه مام 

در پیاده شدن / پایین آمدن 80۷۴ 9 ما 
کمک کردن (به) 

در پایین آوردن ... help sb down with sth‏ 
کمک کردن (به) 

help sb off with sth / [لباس] در درآوردن‎ 


کندن ... کمک کردن (به) 

[لباس ] در پوشیدن / تن help sb on WI sh‏ 
کردن ... کمک کردن (به) 

۱ پول دادن به» کمک کردن به؛ لاه (0ء) ماعط 
از گرفتاری نجات دادن. از مخمصه نجات 
دادن» مشکل ...را حل کردن» کاری برای... 
کردن ۲. کمک کردن به» کار کردن برای 

اا ۳ کمک کردن 

در بیرون آوردن /بیرون 5 ۷6۴ انا فی معط 
بردن ..: کمک کردن (به) 

در بالا بردن ...کمک 
کردن (به) 

۶ (شخص) کمک. کمک‌کار ۱۵۵۰ helper‏ 

هه [شخص ] حاضربه خدمت. کمک؛ helpful /'help/‏ 
[کتاب. ابزار و غیره ] مفید, سودمند. به درد بخور؛ [دارو ] 


help sb up with sth 


[شخص ]به کسی کمک کردن. ( 0 اگما مط 


the Eastern Hemisphere نیمکر؛ شرقی‎ heptagon /'heptagan, (US) -gon/ (ریاضی)‎ 

هفت‌ضلعي (منتظم ) نیمکر؛ غربی the Western Hemisphere‏ 
۷ ضعیرشخصي سوم خض ۲ :0۵۲/۸۵ : adj‏ کروی hemispherical /hemrsferık!/ (J)‏ 
امقر منت در حال مفعولی؛ پس از حرف اضافه, ہین از فعل:. « مصرع. نیم‌بیت / hemistich /'hemıstık‏ 
96یا به صورتٍ مستقل» در فارسی معادل آوء دش (ضمیر [لباس ] تو؛ پا hemline /'hemlaın/‏ 


انتصل)» آن: [دامن, شلوار و غیره ] توی...را .. lower the hemline‏ 
لطفا سلام مرا بد least gavê her nij égardst‏ باز کردن. پای...را باز کردن / بلند کردن, بلند کردن 

| او /بهش بزسان! [دامن, شلوار و غیره ] پای... را تو ۰ ۱601106 raise the‏ 

| بدان,کس که یه کسی که to her who‏ گذاشتن. کوتاه کردن. تو گرفتن 


hemlock /hemlok/ (گیاء) شوکران‎ 
hemoglobin /hi:ma'glaubın / = haemoglobin 
hemophilia /hi:ma'fılıa/ = haemophilia 
hemophiliac /hi:me'fılıazk / = haemophiliac 
hemorrhage /'hemarıd3/ = haemorrhage 
hemorrhoids /'hemaroıdz/ = haemorrhoids 
hemp /۳۵0۵/ ۰ ۱.(گیاه) شاهدانه ۲ کتف ۳.بنگ؛‎ ۶ 
حشیش؛ ماری‌جوانا؛ چرس‎ 
hempen /'hempan/ کنفی‎ 4 
hemstitch /'hemsut/ / ۱.(خیاطی) حاشیۂ ... را‎ 


4 ۲. صقت ملکی برای سوم شخص مفرد مونت, دز فارسی معا 
اوه اش (ضمیر متصل)» آن: 
یدز ,اوه پدرمن her father‏ 

۸ . جارچی, شٌادی؛ پیک. قاصد: /۲۵:۵/ 6720 
چاوش ۲.(شخص, چیز) مُنادی, پیک» پیامآور؛ مبشر؛ 
پیشرو. طلایه‌دار ۳.(در انگلستان) ناظر اتساب 
رئيس دیوانِ انساب 
۴. خبر دادن از» حاکی از... بودن» مُنادي... بودن 
دیوان انساب Heralds' College‏ 

۱. [نشانه و غیره ] خانوادگی. ۰ heraldic /heraldık/‏ 
آشرافی, (مربوط به) نجیب‌زادگی ۲ (مربوط به) ژور زدن» ژور زدن 
نشانه‌های خانوادگی ۳.(مربوط به) علم نشانه‌های ¦ 7 ۲ ژور. حاشيه ژور 
خانوادگی؛ (مربوط به) علم انساب, (مربوط به) ‏ ۸ ۱ مرغ ۲. [برنده] ماده < 0000و > hen /hen/‏ 
علم رجال ا ارو) بنگ‌دانه. henbane /'henbeın/‏ 

۱6۲۵۱0۲۷ /۲۵۱۵۰/ .علم نشانه‌های خانوادگی؛‎ n 
انساب. علم رجال ۲ نشان خانوادگی؛‎ 


hence /hens/ Nz (رسمی) ۱.(کهنه) از اینجا ۲. از‎ e 


نشأنه‌های خانوادگی ۳ از این روء بدین دلیل. بدین جهت. بدین سبب, 
۸ ۱. علف؛ گیاه /ha:b, (US) a:rb/‏ معط بنابراین» پس, این است که 
۲.سبزی خوردن؛ سبزی (رسمی) از حالا به عد« henceforth /hens'f:0/‏ 
گیاهانٍ دارویی medicinal herbs‏ از این به بعد؛ در آینذه 
(آشبزی) گیاهانِ معطر henceforward / ۸۵۸۵5:۷۵۵۸ = henceforth pot herbs‏ 


henchman /'hent/man/ ( p/ henchmen) هوادار.‎ herbaceous /h3:beı/as, (US) 3:1-/ فى‎ [f] ad 


herbaceous border /h3:berfas 09:09)‏ طرفدار» مرید 
۸ حاشیة گل وگیاهی. حاشیۂ گلکاری‌شده (8) إ ۸ قفس مرغ وخروس. hen-cOOp /'hen ku:p/‏ 
۸ ۱. علف‌ها؛ herbage /'ha:bıds, (US) ‘3:rbıd3/‏ لانة مرغ 
گیاهان, گل وگیاه ۲ (حقوق) حتي چرا « مرغدانی hen-house /'hen haus/‏ 
adj‏ گیاهی henna /'hena/ i (f) ^ i herbal /ha:bl, (US) ‘3:rbl/‏ 
n‏ ۲ کتاپ گیاهانِ دارویی هه باحنارنگ شده. حنابسته hennaed /'hensd/‏ 


۸ ۱ عطار؛ herbalist /ha:balıst, (US) '3:rb-/‏ 
دکتر علفی؛ گیاہپزشک ۲ (کهنه) گیاه‌شناس 
۸ نوشابة گیاهی /2::9 (US)‏ ,اد herb beer /h3:b‏ 


(محاوره) مهمانی اور hen-party /'hen‏ 
(محاوره) [مرد ] که زنش بر henpecked /'henpekt/‏ 
او مسلط است. که زنش سوارش است. تابع زن. زن- 


۶ (سم) علفکش 9 (US)‏ ,فهاهط/ herbicide‏ ذلیل 
Jn‏ او herbİVOre hab, (US)‏ ¦¡ „ مرغدانی, لانة مرغ ru:st/‏ ط hen-rOOst‏ 
علف‌خوار, (جانورٍ) گیاه‌خوار hep /hep/ = hip“‏ 
[حیوان ] /-:3 j4) 06۲۵۱۷۵۲۵۵۹ /h3:bvaras, (US)‏ ی ) التهاب کبد. hepatitis /hepatartıs/‏ 
علف خوار, گیاه‌خوار فان وب رۇن 
cat 0= u=cook _u:=too A=cup bird 9= about‏ = 


a= five a= now دوه‎ hair ده‎ pure e 


layer a19 = fire 
w= wet tf=chain d5=jam O=thin عنطاعق‎ f=shoe 1 


Here, don't ery! 
hereaboluts (رسمی) همین دورو بر« /انتطویه/‎ ۷ 
این دورو برهاء این نزدیکی‌هاء (در) این حوالی:‎ 

(در) این اطراف 

ere ی‎ :82)0( (US) “af-/ 
رسی) از این پس» بعد از اي‎ ۱ 

۸ ۲ آخرت. جهان پس از مرگ. آن دنیا 

۷ ( حقوق, بازرگانی و غیره) hereby /hıabar/‏ 
بدین وسیله, به موجپ این حکم. به موجپ این 
دست خط. به موجب این سند 
(حقوق) ملک. / هط hereditament‏ 
دارایی, اموال (که می‌توان به ارت گذاشت) 
۱ ارئی. hereditary /hı'redıtrı, (US) -terr/‏ 
موروثی ۲ اجدادی, آبا واجدادی 

a hereditary prince ولیهد‎ « 
heredity /hr'redatı/ وراثت. توارث‎ ۱ 

۲ خصوصیاتِ ارثی ۳ (صفت‌گونه) ارئی 
۷ (رسمی) در اینجا herein / hı‏ 
۷ (رسمی) ۱. از این؛ در این نوشته /۲:0۲۵۷/ ۵۲۵0۴ 


= 


adj 


وار تاج و ت 


5 


ın/ 


۲ در این باره 
(مذهب) بدعت. (۱۵۲۵۵۱69 ام) heresy /ersı/‏ 
خروج از دین ۲.(مذهب) الحاد. ارتداد ۴ (مجازی) 
بدعت, سنت‌شکنی 
رتد شدن, ملحد شدن fall into heresy‏ 
۸ ۱.(مذهب) بدعت‌گذار. خارجی / )نا٥۸‏ / 6۲۵۸16 
۲ مذهب) ملحد» مرتد ۳ (مجازی) بدعت‌گذار» 
۰۱ مذهب) بدعت 
کفرآمیز ۲.(مجازی) نو 
(رسمی) به این سند؛ به این نامه /۸:5u:/‏ 06۲6/0 
ضمیمۂ این سند؛ ضمیمةٌ اين نامه hereto attached‏ 
adv‏ (رسمی) تاکنون, تا heretofore /h15:f5:(;)/ «J>‏ 


پیش از این 


» 


heretical /hı'retıkl / 


herewith / hıawıö, -wı0/ 
او این سند؛ با این نامه. همراو‎ 


heritable /'herıtabl/ 
؛ ارث‌بردنی ۲. ارشی؛‎ 


۱ adj 
[یلک و غیره] ارث‌گذاشتنی‎ 
موروثی‎ 
heritage /'herrtıds/ میراث, ارث» مرده‌ریگ‎ 7 
hermaphrodite /h3:'mafradat/ .  )یسانش‌تسیز(‎ 
(حیوان /گیاء) دوجنسی, نرماده‎ 
۱۵۲۳۵۹16 /۲۵:۵/ هه کیپ. هوابندی‌شده, بدون منقذ‎ 
hermetically /ha:'metıklı / بدون هواء کیپ.‎ ۷ 
به طورٍ هوایندی شده بدونِ منقذ‎ 


4 ۱. زورمند. قد ر تمند. 


adv 


int 


herculean 


herculean / ha:kju'li:an /‏ 
قوی ۲ عظیم» بزرگ, بیترگ. غولآساء غول‌پیکر 
۳ توانفرساء سخت» 

(اساطیر) هرکول 
.گله, رمه ۲ چویان, شبان, -چران 


= 


Hercules /'ha:kjuli:z/ 

herd /h3:d/ 
جمعیت. جماعت؛ تودۂ مردم» عوام‎ ۳ > 2 ٥0 < 

۴ [حیوانات. اشخاص ] جمع کردن, دسته کردن؛ گرد 
آوردن ۵. [گله. اشخاص ] راندن؛ بردن 

ا ۶ جمع شدن, دسته شدن, گرد آمدن 


عوام‌الناس, خلایق. .. the common / vulgar herdê‏ 
خلق‌الله 
۶ غریز؛ جمع‌گرایی؛ 00ههد herd 10511061 /h5:d‏ 
میل همرنگی با جماعت 
herdsman /'ha:dzmon/ ( p/ herdsmen)‏ 
۶ چویان. شبا 
۱اینجاء همین جا ۲. بفرمایید, ۱۲۵۱۵۸۵ 
این هم ۲ در این موقع. در این لحظه در اینجا ۴. 
(بیانگر تأکید) این 


< Here, hold his a minute! > گوش کن‎ 
باز هم شروع شد.‎ 
دوباره شروع کرد‎ 
sure as I'm standing here —> sure 

Here! 


here we go again 


(در حضور و غیاب) حاضر! 


بهار شده است. بهار است. Spring is here.‏ 
آز اینجا بیایید! از این‌ طرف بفرمایید! !۲6۳0 هز Come‏ 
اینجا, این طرف over here‏ 
تا اینجا up to / down to here‏ 
اینجا (اين بالا( هوا سرد است. . It's cold up here.‏ 
این‌ور و آن‌ور. این‌ طرف و آن‌طرف: ‏ 6۳6ظ) here and‏ 
اینجا و آنجا 


همه جا, هر جا بگویی here, there and everywhere‏ 


neither here nor there ıںlڀو (محاوره) پت« پرت‎ 


پی‌ریط, نامربوط 

فی‌المجلس, فوراًء بی‌درنگ. here and now‏ 
همین حالا 

این دم. این لحظه, اکنون. the here and now‏ 
حال؛ این دنیا 


بفرمایید اتویوس آمد. Here comes the bus.‏ 
این هم (از) اتوبوس. 
بالاخره امدش. ایناهاش پیدایش شد. .0065 Here it‏ 


۱. بالاخره پیدایت شد. بالاخره آمدی. Here you are.‏ 


Here we are at last. 
He's here at last. 


(محاوره) بزن بریم! دست به کار Here goes!‏ 


My friend here saw it. این دوستم دیدش.‎ 


Here's to... 


په سلامتي... 


[ آین ماين مال او است. این ماشين F This car i hers.‏ 
ماشین او است 
7 یکی از دوستانش a friend of hers‏ 
۷ ضمیر انعکاسی و 3:s-/.‏ ماه :۵/ herself‏ 
|تأكيدي سوم شتخص مقرد مؤنت» در فارسی معادل خودش: 
خو 


په خخودش / خود آسیب رساند: 


She has hurt herself: 
1 saw the girl herself. خود آن دختر راآدیدم.‎ 
(all) by herself ۰ ۰ ا تنهای تنها ۲. (به) تنهایی‎ 

She is not herself roday. 


| امروز خودش نیست. 
| امروز حالش سر جا نیست: 


| دویاره خود قد She has come 10 herself:‏ 
دوباره به جال اولش پرگشته: 1 1 1 
(فبزیک) هر تز (= واحدٍ hertz /ha:1s/ ( p/ hertz)‏ 


بسامد, براہر با یک دور در ثانیه) 
ام (فیزیک) اموا اج Hertzian waves /'ha:tsıon weıvz/‏ 


الکترومغناطیسی 


he's" /hi:z/ = he has 
he's /hi:z, hız, ız/ = he is 
hesitance /'hezıtans / (رسمی) تردید, دودلی»‎ ۸ 
تزلزل» شک‎ 
hesitanCy /'hezrtansı/ = hesitance 
hesitant /'hezıtont/ 
hesitantly /'hezrtantlı / با تردید. با دودلی‎ ۷ 
hesitate /hezntert/ تردید کردن»‎ .۱ ۷۶ 
تردید نشان دادن دودلی به خرج دادن؛ مردّد‎ 
.۲ بودن؛ دودل بودن؛ تردید داشتن, شک داشتن‎ 
درنگ کردن. تأمل کردن ۴ اکراه داشتن‎ 
He who hesitates is lost. (prov) 
اندیشه بسیار بپیچاند کار.‎ 
hesitating|y با تردید, با دودلی؛ ۰ / واه‎ ad 
با اکراه‎ 
hesitati0" /ezı1eı// تردید, دودلی ۲ تأمل,‎ ۱ 
درنگ ۳ اکراه‎ 
have no hesitation in doing sth 
در انجام چیزی هیچ تردیدی نکردن‎ 
without 9/4100 ۰ بی‌هیج تردیدی, بدون تردید‎ 
۱۵551۵۴/90, (US) 'he/n/ پارچه کنفی» گونی‎ ۸ 
heterodOX /‘hetaradoks/ 


هه دودل, مردّد 


(رسمی) [شخص ] 


adj 


پنج‌د 
/ گزافه‌گویی, مبالفه. غلو؛ 


۸ گوشه‌نشین, عزلت‌گزیده. معتکف /69:0:0/ 1677011 
# گوشة عزلت. زاویه. نج /۵نهنه/۱۵۲1۵96 
عزلت؛ صومعه 2 
۶ (یزشکی) فتق, بادٍ فتق. غری امس hernia‏ 
hero /‘hıarau, (US) ‘hi:rou/ (pl heroes)‏ 
م ۱ قهرمان. پهلوان. یل ۲ [داستان و غبره ] قهرمان. 
شخصیتِ اصلی ۳ (در آمریکا) زیردریایی 
۱ [اعمال. رفتار ] قهرمانی؛ / heroic /hr'raurk‏ 
قهرمانانه. دلاورانه, متهورانه؛ [شخص ] قهرمان, 
دلاور؛ متهور ۲. [سجسه ] بزرگتر از انداز؛ طبیعی, 
غول‌پیکر ۳ [اقدام] متهورانه. خطرناک؛ [معالجه, 
دارو ] خطرناک ۴. [ععر ] حماسی؛ پهلوانی ۵. [زبان, 
کلمات ] فخیم» استوار؛ پرطمطراق, مبالغه آمیز, 


heroically /hı'rauıklr / 

شجاعانه. با شهامت 
(ادبیات) شعر 'kaplıt/‏ ندیه heroic couplet‏ 
heroics /hrrauıks/‏ 


احساساتِ مبالغه آمیز 


(ادییات) بحر heroic Verse /hırauık 'va:s/‏ 
حماسی؛ شعر پنج‌رکنی 

heroin /'herauın / هروئي‎ ۸ 

# (زن) قهرمان» شیر / heroine /'heraurn‏ 
قهرمانِ زن 

۶ قهرمانی؛ رشادت» امه heroism‏ 
دلاوری. شجاعت 

heron /'heron/ (یرنده) حواصیل‎ 


۱۵۲۵۵۲۷ /‘heranrr / ( p/ heronries) 
محل زندگي حواصیل‌هاء ناحیۂٌ حواصیل‌خیز‎ * 
heroworship /'hrorsuws:fıp, (US) ‘hi:rau-/ (p/p 
heroworshipping, چام‎ heroworshipped) 
٭ ۱ قهرمان پرستی‎ 
قهرمان ساختن از, بت کردن‎ .۲ ۲ 
herpes zoster /h3:pi:z 'zosta()/  انوز (یزشکی)‎ # 
Herr /hea(r)/ ( p/ Herren) 
بان آلمانی) آقا‎ 
Herren /'heran/ ام‎ of Herr 
herring /‘herı/ ( pl herring, herrings) 


۸ (عنوان مرد در 


بدعت‌گذار, کزآیین؛ [عتاید ] بدعت‌آمیز, نامتعارف, ! ۸ ١‏ ماهي حشینه ۲. خانواد؛ ساردین‌ماهیان؛ خانوادۀ 
تابه‌روال 
۶ بدعت‌گذاری» / herringbone /'harıgbaun / heterodOxy /hetaredokst‏ 
کرآیینی؛ بدعت / herring gull‏ 
7 (رسمی) ناهمگنی, / 1:21 5۲53ا / 818۲09063 | P0۲‏ ضمیر ملک سوم شخفر hers hezr‏ 
عدم تجانس در فارسی گاه معادل مأل وه اوه دش (ضمیر متضل): 
bird‏ =:3 ومع ee 1I=sit &=cat a:=father D=got 2:=saw ü=cook u:=t00‏ 
el=say al=g0 ai=five au=now oi=boy 12=near ¢2=hair 9= pure ¢5 = player‏ 
/=shoe 3= vision‏ عطاق ava=hour j=yes wwe tf=chain d3=jam 0=thin‏ 


٭ عالی‌جناب 

|G | :وط‎ 'grers/ > Her Grace سرکار علیه‎ * 
HGV /ertf dsi: vi:/ > heavy goods vehicle 

۸ (در بریتانیا) وسیل نقلیٌ سنگین» خودروی سنگین 


HH' /hız hamıs/ < His Highness والاحضرت.‎ r 
اعلیحضرت‎ 

2 / hs: 'hamıs/ > Her Highness والاحضرت.‎ ۶ 
علیاحضرت‎ 


HH /hız 'havlınıs/ > His Holiness 
(در خطاب به مقام مذهب) عالی جتاب» حضرت‎ ۸ 
hi /haı/ (محاوره) ۱. (در بریتانیا) هی, آهای؛‎ 
(بیانگرٍ تعجب) وای» عجب؛ (برای پرسش) هان ۲.(در‎ 
آمریکا) سلام» سام‌علیک‎ 
hiatus /hareıts/ ( p/ hiatuses /-51z/) «a4hãg .| 
۳ فاصله. شکاف ۲. [ستن. دست‌نوشته ] افتادگی‎ 
آواشناسی) التقای مصوت‌ها, سكته‎ ( 
hibernate /'haıbaneıt/ [حیوان] به خواب‎ 
زمستانی فرورف‎ 
خواب زمستانی.‎ # 
زمستان خوایی‎ 
hibiscus /hıbıskos, (US) haı-/ ۰ ختمي چینی؛‎ ۱ 
ختمي درختی ۲. ختمی؛ پنیرک؛ گل بامیه‎ 
hiccough /hıkıp/ = hiccup 


hibernation / haıba'neı fn / 


۸ ۱.سکیکه hiccup /'hıkap/‏ 
۷ ۲. سکیکه کردن 
دچار یکیکه شدن. have the hiccups‏ 


به بیکیکه افتادن. کسی کیکه‌اش گرفتن 
۸ ۱.(محاوره به تحقیر) دهاتی» هالو hick /hık/‏ 
adj‏ ۲ محاوره» به تحقیر) [افکار] ساده‌لوحانه, ساد 
دهاتی‌وار 
n‏ .گردوی آمریکایی ۷ چوپ 
گردوی آمریکایی 


hickory /'hıkarr/ 


۱8 /hıd/ pt,pp of hide" 
۱۵۵60۲ /۳:۵:/ هه ۱ پنهانی, ناپیداء نهفته, نھانی‎ 
دور از انظار» دور از چشم‎ ۲ 
100682 /'hıdn/ pp of hide" 
hidden agenda /hıdn sdzenda/ (به طعنه)‎ 
قصدِ پنهانی, منظورِ نهانی‎ 
hide’ /hard/ ( pr hid; pp hidden, hid) 
پنهان کردن, مخفی کردن, قایم کردن, پوشاندن‎ .۱ ۷ 
پنهان شدن» مخفی شدن. ن‎ ۲ ۶ 
(در بریتانیا در مطالعذ پرندگان)‎ .۳ ۸ 
hide one's head in the sand —> 01 
hide a multitude of sins —> multitude 
hide one's light under a bushel! شتف‎ 
کردن. دستِ کم گرفتن, استعدادهای خود را رو نکردن‎ 
مخفی شدنء‎ .۱ ٠ 


i HG' / hız 'greıs/ < His Grace 


hide (sb / sth) away 


heterogeneous 


heterogeneous /hetors' 
هه (رسمی) تامتجانس» ناهمگن» ناجور‎ 
heterogeneously /hetaradai:nroslı / 
(رسمی) به طورٍ ناهمگنی, به طرز نامتجانسی‎ 4۷ 
heterosexual / heıra'sek/ul/ ناهمجنس خواه‎ .۱ adj 
ادم ناهمجنس‌خواه‎ .۲ * 
heterosexUality / hetorasek fu'zlatı / 5 
ناهمجنس‌خواهی‎ ۶ 
061 هه (عامیانه) هیجان‌زده؛ عصبانی. کفری /۸۲ ۸۲ / ل‎ 
be/ get het up (about / over sth) 
(از چیزی) به هیجان آمدن؛ (از چیزی) عصبانی شدن.‎ ۰ 
(سرٍ چیزی) جوش آوردن, (سرٍ چیزی) داغ کردن‎ 
heuristic /hjua'rıstık / هه ۱.(آموزشی) اکتشافی‎ 
۲.(آموزتی, در جمع) روش‌های اکتشافی‎ ۸ 
وم[‎ /hjvarıstrks / زشی) آموزش‎ i) 
اکتشافی, روش اکتشافی‎ 
hew /hju:/ ( pt hewed, pp hewed, hewn) ۰ 
۲ بریدن» قطع کردن. زدن؛ [درخت] انداختن‎ .۱ 
[چوب. سنگ ] تراشیدن‎ 
ضربه زدن‎ ۳ 
چیزی را تکه‌تکه کردن, چیزی را مام 0) طا ۷ع‎ 
قطعه قطعه کردن‎ 
چیزی را از چوب تراشیدن‎ 
hew one's way through the jungle 


راو خود را از مان جنگل باز کردن 


heuri 


hew sth out of wood 


hew sth down [درخت و غیره] قطع کردن‎ vt 
(کار] تراشیدن» دست و پا کردن الاه و ۷ه"‎ 
۳۷ 10 تبعیت کردن از پیروی کردن از لاه‎ 


06۷/6۲ /۷::۵(/ کارگرمعدنِ زغال ۲ هیزم‌شکن‎ ۱ 
hewers of wood and drawers of water 
زحمتکشان. رنجبران‎ 
hewn /hju:n/ pp of hew 
hexagon /'heksagan, (US) -gon/ 


۶ (ریاضی) شش ضلعی (منتظم) 

هه شش ذ / hexagonal /hek'saeganl‏ 
۶ (ادیبات) مصرع hexameter /hek'samıta(r)/‏ 

شش‌رکنی» مساس 
7 (برای جلب توجد) هی» آهای؛ ۱۳۱۳/۰۸ 
ب) وای» عجب؛ (برای برسش) هان 
( در زبان شعبد‌بازان) ظاهر شوا Hey presto!‏ 

۶ دورانٍ شکوفایی» روزهای heyday /'herder/‏ 


ظلایی» روزهای خوش, عصر طلایی. اي رونق» 
روزهای کیابیاء دوره (رواج) 
در عنفوان جوانی. in the heyday of youth‏ 
کر جوا 
HF /ert/ ‘ef/ < high frequeney‏ 
۶ (رادیو) (موج) اچ اف 


؛ سلسله. رشته ۳ مقامات. 
هیثتِ حاکم. گروو رهبری‌کننده ۴ مقاماتِ کلیساء 
نظام کلیسا: دستگاه روحانیت. مقاماتِ مذهبی 
.در خط تصویرنگار) / hieroglyph /hararaglrf‏ 
تصویر» علامت. نمایه ۲. رمز» نشانةٌ رمزی 

۱. هیروگلیفی, / ierogIyphicC /,harars'glrfik‏ 
تصویری. تصویرنگار ۲. به خط تصویری» 
تصویرنگاشته ۳. رمزی؛ ناخواناء غیرقایل‌فهم 

۱ خط تصویری» /6۲09]۷۵/۱/65/::۵9۵:6۲] 


n 


adj 


npl 

خط تصویرنگار» هیروگلیف ۲. رمزنوشته» نو 

رمزی 

۱. (محاوره) [رادیو. ضبطصوت و غیر»] 

کیفیتِ بالاء خوب 

۲ (محاوره) با کیفیتِ بالاء های‌فای 
/ ای higgledy-piggledy /hıgldr‏ 

7ه (محاوره) درهم برهم. ریخته پاشیده» قاتی‌یاتی, 

قروفاتی, به هم ريخته 

۱ بلند, مرتفع؛ [ارتفاع ] زیاد بالا؛ high' /har/‏ 

[گرنه ] برجسته ۲. اصلی؛ مهم؛ عالی؛ [شخص] 

عالی‌رتبه, بلندپایه ۳ [صداء صوت ] زیر؛ زیق: 


hi-fi /har far/ 2 


adj 


adj 


جیغ جیغی ۴. [قیمت. حرارت و غیره] بالاء زیاد؛ [ت 
باد] تند. شدید؛ [رنگ ] تند؛ [صورت ] برافروخته ۵. 
اصیل, شریف, نجیب؛ [افکار و غیره ] عالی» متعالی ۶ 
[غذا, گوشت ] بوگرفته. مانده؛ [کره] تندشده ۷ 
(محاوره) مست» شنگول ۸.(محاوره) نشسثه» لول ٩‏ 
( آواشناسی) افراشته, بسته ۱۰. [دنده ] سبک 
۱ سطح بالاء حدٍ بالاء حٍ نصاب؛ حدّء سطح ۱۳ 
حال خوش, مُودٍ خوب ۱۳.(هواشسناسی) فرابا 
واچرخه ۱۴. (اتومبیل) دندۀ سبک 
hell or high water — hell‏ 
high and mighty —» mighty‏ 


a high profile > profile 
in high dudgeon —> dudgeon 
smell / stink to high heaven | بزی) دنیا‎ 


پنهان شدن» خود را از انظار دور نگه داشتن 


hide out 
hide? /hard/ 


مخفی شدن, پنهان شدن 
۱.(بازرگانی و غیره) پوست؛ چرم 
۴ (محاوره به شوخی) پوست (آدم) 
save one's (own) hide —> save’‏ 
را کتک زدن. پوستِ را کندن tan sb's hide‏ 
از کسی / find neither hide nor hair of sb/ sth‏ 
چیزی هیچ اتری پیدا نکردن. هیچ خبری از کسی / 


چیزی به دست نیاوردن 


hide-and-seek / hard n ‘si:k/ ٭ قایم موشک‎ 
hideaway /'haıdaweı / مخفیگاه‎ # 
hidebound /'hardbaund / ] له (به تحقیر) [شخص‎ 


متعصب» کوتاه‌فکر» ذگم. متحجر» خشک‌مغز؛ 
سنت‌پرست» واپس‌گراء مرتجع؛ [دید] جزمی, 
تعصب‌آلود» تعصب آمیز. متعصبانه 

هه [جهره. ظاهر ] کریه. زشت» hideous /'hıdıas/‏ 
نفرت‌انگیز؛ [شخص ] کریه‌المنظر» زشت؛ [جنایت ] 
شنیع. زشت. نفرت‌انگیز, هولناک. وحشتناک؛ 


[سروصدا] وحشتناک 
۱. به طرزٍ کریهی, به طرزِ /:امهد۵:/ yاsںه‏ هه" 
وحشتناکی ۲.(مجازی) خیلی خیلی» وحشتناک 

hide-OUt / hard اه‎ 1 n 


7 اختفا / hiding’ /'hardın‏ 
(محاوره) هیچ شانس .. be on a hiding to nothin‏ 
موفقیت نداشتن, هیچ شانسی نداشتن, ول معطل بودن 
مخفی بودن پنهان شدن. be in hiding‏ 
در اختفا به سر بردن 
مخفی شدن, خود را مخفی کردن. 
خود را از انظار پنهان کردن 
خود را افتابی کردن, 
آفتابی شدن, از اختفا بیرون آمدن 

۸ (محاوره) کتک حسابی, گوشمالی /۲۵:۵0/ ۱101892 
کسی را حسابی کتک give sb a good hiding‏ 
زدن, کسی را حسابی گوشمالی دادن, کسی را حسابی 


go into hiding 


come out of hiding 


ارتفاع إت جقدر _ How high is Mt Everest?‏ ادب کردن 
است؟ مخفیگاه, پنھانگاo hiding-place/ ıı pieıs/‏ 
There is an aeroplane high in the sky.‏ #۶ (کهنه) با عجله رفتن» پریدن و رفتن» hie /haı/‏ 
آن بالاها در آسمان یک هواپیما دیده می‌شود. بال درآوردن و رفتن 
۱.[قایق و غیره ] در خشکی. a4 ¦ high and dry‏ . سلسله‌مراتبی, / hierarchic /harra:kık‏ 
روی ساحل؛ به گل نشسته. به شن نشسته ۲. (مجازی) پایگانی ۲. طبقه‌بندی‌شده. درجه‌بندی‌شده مرتب 
تنهاء بی‌یار و یاور ۴ طبقاتی ۴. صاحب جاه. صاحب مقام 
hierarchical /harsra:kıkl/ = hierarchic be/ get on one's high horse —> horse‏ 
آمرانه, با تحکم؛ با تکیر hierarchy /'hatara:kı/ ( p/ hierarchies) ith a high hand‏ 
طبقاتِ بالا (جامعه) hih soley‏ ¦ « . سلسله‌مراتب, پایگان ۲. طبقات. مراتب, مدارج» 
o:=saw t=cook u:=t00 A= cup ird 2= about‏ او ده i=see I=siltl @&acat a:=falher‏ 
fire‏ ده pure e> player‏ ده a=g80 al=five _av=now  oI=boy H=near ea>hair‏ هد ده 
j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3z vision 9= sing‏ عمط دنه 


a tall building like the Sears Tower 
a tall column / tree / vase / fridge / علاط‎ ۱ 


۷ .در ارتفاع زیاد. بالا؛ تا ارتفاع /har/‏ 1902 
زیادی ۲ (مجازی) به مقدارٍ زیادی, زیاد؛ بالا 

ride high ب‎ ۴۶ 

high‏ رو 

go as high as... 


بلندیروازی کردن 

[تعداد. مبلغ و غیره ] تا... بالا رفتن. 
. افزایش یافتن؛ [شخص ] مبلغ را تا... بالا بردن 
ازخودراضی بودن. hold one's head high‏ 
باد دماغ داشتن, دماغ خود را بالا گرفتن 


خوش گذراندن live high‏ 
قیمتٍ زیادی پرداختن, بهای گزافی پرداختن اعدا رھم 
(ورق و غیره) کلان بازی کردن. play high‏ 
بزرگ بازی کردن 
۱ [رو دریا ] آپ...به سرعت بالا آمدن ‏ طھنط منت 
۲ (مجازی) تحریک شدن, برانگیخته شدن, طغیان کردن 
search / hunt / look high and low (for sth)‏ 
همه جا را (دنبال چیزی) گشتن,. (برای پیدا کردن 
چیزی) زمین و زمان را به هم ریختن 
(در آمریکا) ویسکی با سوداء ۰ highball /haıb>:1/‏ 
ویسکی با آب 
هه اصیل‌زاده, نژاده, 
با اصل ونسب؛ نجیب‌زاده 


1 


high-born / har 'bo:n/ 


(در آمریکا) كشويي هط highboy‏ 
پلند (پایه‌دار), دراورٍ بلند (پای‌دار) 
(نیز به طعنه) روشتفکر. / highbrow /'haıbrau‏ 


منورالفکر, آدم سطح بالا 
4ه ۲ [فیلم و غیره ] روشنفکری, سطح بالا 
n‏ صندلي بچه. صندلي / ره highchair‏ 
پایه‌بلند 
(در بریتنیا) کلیسای اعلی/ :۲/9 6۳00۵۲6/۸۵ High‏ 
رو حاني High Churchman / har tfa:tfmon/‏ 
کلیسای اعلی 
a‏ درجه یک. . (US) kI#s/‏ ,دنمان high-class /har‏ 
عالی, سطح بالا؛ [تخص] از طبقاتِ بالا 
۸ چهرهٌ 1 high colour / har ‘kala(r)/‏ 
چهر؛ گل‌انداخته 
(در ميان رها High Commission /haı‏ 
کشورهای مشترکالمنانع) سفارت 
High Commissioner / har kamıfan()/‏ 
(در کشورهای مشترک‌المنانع) کمیسم عالی 
دادگاءِ عالی, دیوانِ عالی /:10 High 60۱0۲ /ıhaı‏ 
High Court of Justice /har ko:t av 'dnstıs/‏ 
High Court‏ 
high day / har ‘der‏ 
high days and holidays‏ 


¥ ¥ 


= 


» 


۸ اعیاد و تعطیلات 


تمام طبقات (جامعه). هم اقشار 
مردم» وضیع و شریف. خاص و عام 
در طبقات بالای جامعه, 

مین اعیان و اشراف 

[نوشته ] ادبی بودن, رسمی بودن. واه عط ۵ معط 
مطنطن بودن 

به کسی نظرٍ خوبی 
داشتن, به کسی خسن ظن داشتن. کسی را قبول داشتن 
سرحال, سردماغ. خوش‌خلق high spirits‏ 
کلماتِ تند 

(جغرافی) عرض‌های بالا 


high and low 


in high places 


have a high opinion of sb 


high words 
high latitudes 
high noon 
high summer 
the highest common factor 


به (کسی) خوش گذشتن have a high time‏ 
(محاوره) خیلی به have a high old time‏ 
(کسی) خوش گذشتن 
کاری کردن که به کسی give sb a high old time‏ 
خیلی خوش بگذرد 

است که.... It's high time to do sth‏ 
موقعش است که.... وقتِ آن رسیده است کد... 
شغل شریف high calling‏ 
از آسمان, از سوی خدا from (on) high‏ 
خداوند متعال the Most High‏ 
| نکتۀ کاربردی: 


از صفتِ ود (متضادٍ ۷٥ا)‏ در موردٍ بیشتر چیزها استفاده 
می‌شود, به‌ویژه وقتی که بخواهند ببینند فاصلۀ چیزی با 
بالاترین نقط؛ آن چیز از سطح زمین چه مقدار ‏ 
a high shelf / a high mountain‏ 
‘The shelf's too high, 1 can't reach it.‏ 
صفتِ عط در موردٍ بسیاری از چیزهایی نیز که خارج 
از دسترس‌اند به کار می‌رود: 
a high standard / a high degree of sophistication /‏ 
high technology‏ 
همراه با برخی واژه‌های آموزشی باید به جای یط از 
واژه‌های عون یا 20۲00000 استفاده کرد: 
higher education / advanced teaching /‏ 


techniques / a higher degree / diploma 
با این وجود در عبارت 808 5015001 چ8 و جز‎ 
از صفتِ اهاط و نه ۴۴عط استفاده می‌کنند.‎ 
صفتٍ اها (متضاد 500:4) برای انسان‌ها و حیوا‎ 
کار می‌رود:‎ 


Your son's getting tall, isn't he? 
صفت اھا برای اشیایی نیز که بلند و باریکند به‌کار‎ 
می‌رود.بهخصوص وقتی که ارتفاع کال آن‌ها از بالا تا‎ 
پایین مورد نظر باشد:‎ 
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53 high-mindedly 


۸ ۱ منطقهٌ کوهستانی» هه ad ¦ highland‏ . [ریاضیات. جانوران و غیره ] عالی ۰ higher /'ha19()/‏ 
کوهستان 
هه ۲. کوهستانی, (مربوط به) مناطقی کوهستانی 6 any number higher than‏ 
هه (مربوط به) هایلندز ighland /'harlond/‏ 
( = منطقۀ کوهستانی اسکاتلند)؛ هایلندی؛ در هایلندز mpl‏ (زیست‌شناسی) . higher animals /harar 'enımlz/‏ 
هایلندز the Highlands‏ جانورانِ عالی 


(در اسکاتلند) ۱. اهل ۱۵۵ Highlander‏ 
هایلندز, هایلندی ۲. سربازٍ هنگ هایلند 

highlander /harland>() / اهل کوهستان‎ « 

Highland fling /harland ‘fın / رقص‎ n 
اسکاتلندی‎ 

هه ۱. [گفتگو, کنفرانس و غیره ] ۸ high-level / har‏ 

در سطح بالء در سطع عالی ۲. عالی‌رتبه, بلند پایه 

۸ ۱ زندگي لوکس, زندگي high life /‘har larf/‏ 
تجملی ۲. رقص آفریقایی 

highlight /h#ıla1/  نیرتهب ۱.مهمترین قسمت.‎ ۸ 


higher education /haıor edav keı/n/ تحصیلاتِ‎ nı 
عالی؛ آموزش عالی‎ 
higher plants /hara ‘plants, (US) plants / 
(زیست‌شناسی) گیاهانِ عالی‎ npl 
higher-UpS /'harar کله‌گنده‌ها اوه‎ )« 
high explosive / har ık'splousıv / 2 


4 ( محاوره به طعته) / highfalutin / harfolu:tın‏ 
تصتّعی» ساختگی؛ پرطمطراق, پرتکلف 
۱. [رادیو, ضبط‌صوت ر ۰ ۵0۵۱/۰ high-fidelity /,har‏ 
غیره ] کیفیتِ خوب. کیفیت بالا 
ت خوب. دارای کیفیت بالا 
مه هط high-flier‏ 


بخش, به یاد ماندنی‌ترین قسمت. نکتة برجسته؛ 
رویدادٍ مهم ۲.(در جمع) [عکس, نقاشی ] نقاط روشن: 
قسمت‌های روشن ۳.(در جمع) [مو ] های‌لایت 
۲ تأکید کردن بر برجسته کردن, عمده کردن ۵. ۰ 
[نوشته ] با ماژیک مشخص کردن, با ماژیک خط ¦ 6 پرطمطراق, قلنبه‌سلنبه, ‏ /۵۰ ۱9-0۷0۵ 


ن روی مغلق» مطنطن 
۸ ماژیک شبرنگ / high-flyer / har 'aro(r)/ = high flier highlighter /‘haılarto(r)‏ 
n‏ زندگي لوکس زندگي / /'ha lv‏ وطلانا ad : high‏ بلندپرواز» جاه‌طلب / high-flying /har ‘Marr‏ 
تجملی (فیزیک) ‘fri:kwanst/‏ هط high-frequency‏ 
هه خیلی» بسیار» سخت» حسابی» highly /'harlt/‏ فرکانس بالاء بسامدٍ بالا 

High German /haı 'dıs:ımn/ (زبان) لاني‎ n بی‌اندازه‎ 

[شخص, شغل ] که حقوقش زیاد است. فنهم واطاونط علیا؛ آلماني رسمی, الماني ادبی 
با حقوقي بالا زهه درجه یک. ممتاز 'greıd/‏ سا high-grade‏ 


high-handed/haı ۱۵۵۵۵ ۰ آمرانه, تحکم‌آمیز‎ adj 
high-handedly هط‎ h#ndıdlı/ با تحکم‎ «ala adv 
high hat /har hat/ زهه ۱ ازخودراضی, متکبر,‎ 
تسا‎ 

۲ آدم ازخودراضی, آدم گنده‌دماغ 
۷ ۳ افاده فروختن به, دماغ خود را برای...بالا گرفتن 
هه [کفش ] پاشنه‌بلند high-heeled /har ‘hi:ld/‏ 
highjack /hardsek/ = hijack‏ 


حقوتي خوبی گرفتن, پول خوبی فنهم اطچنم مط 
گرفتن؛ حقوق (کسی / چیزی) خوب بودن 
عالی‌رتبه highly placed‏ 
به کسی خسن ظن داشتن, think highly of sb‏ 
کسی را قبول داشتن 
از کسی تعریف کردن. speak highly of sb‏ 
از کسی تمجید کردن؛ کسی را خیلی قبول داشتن 

highly-strung /harlı ‘stray / عصبی, تند مزاج؛‎ 4 


highjacker /'hardaeeka(r) / = hijacker حسّاس‎ 
highjacKing /hardsekıp / = hijacking High MaSS /haı ‘mas/ (مذهب) عشای ریّانی‎ ۸ 
high jinks /har dıgks/ رسمی بزن و یکوب, شادی‎ 


# بلندنظر, با مناعتٍِ  high-minded / har 'maındıd/‏ 
طبع. بزرگ‌منش, با روح بزرگ» معتقد به اصوا 
اخلاقی؛ [آرزو و غیره ] عالی» متعالی 

high-mindedly هط‎ maındıdlı/  .یرظندنلب با‎ adv 
با متاعت. با بزرگ‌منشی‎ 


۸ (ورزش) پرش ارتفاع . /صm high jump / ha dıı‏ 
(در بریتایاه محاوره) be for the high jump‏ 
تو دردسر آفتادن, کار (کسی) زار بودن 
4 ۱. [صداو غیره] زیر high-keyed / har ki:d/‏ 


۲ (مجازی) [شخص ] حشاس, جوشی 


rastt اه دنه اه ده‎ D=Eot 2: وه مانب‎ 3= about 
ai=five ai=now ماه‎ ua = pure ata = fire 
w= wet tf=chain d5= jam I= shoe 9= sing 


0۳55 ۱-۲۳۱۱۲۱۵6 -طونط 


high-strung و هط‎ / = highly-strung 
high table /har (دانشگاه. در غذاخوری) /اطعا‎ ۶ 


high-mindednesS / har 'marmdıdnıs/ «J رظندi‎ # 
مناعتِ طبع» بزرگ‌منشی‎ 


میز استادان هه [ییراهن ] يقه‌یلند high-necked / har 'nekt/‏ 
۸ (در بریتانیا) شام سرٍ شب» ‘ti:/‏ عط/ high tea‏ 2 [ساختمان ] بلندی» ارتفاع؛ امه highness‏ 
عصرانه [باد. تب ] شدت؛ [شخصیت. اهداف ] بزرگی» عظمت 


His / Her/ Your (Royal) Highness والاحضرت‎ 
high-octane /har 'Dktern/ هه [بنزین ] سوپر‎ 
high-pitched / har هه ۱ [نّت. صوت و غیره] ار‎ 

زیر؛ [صدا] تیز ۲. [بام ] پرشیب 
« بهترین لحظه, اوج» poınt/‏ هط high point‏ 
جالب‌ترین قسمت. لذت‌بخش ترین بخش 
هه ۱. [دستگاه و غیره] high-powered /,har pavad/‏ 
پرقدرت. قوی ۲. [شخص ] پرانرژی» پرجنب‌وجوش؛ 
بل ۴ [فعالیت ] مژثرء کارآمد 
ار قوی» high-pressure/haı 'prefo(r)/‏ 
پرفشار ۲. [فروشنده ] سمج؛ [فروشندگی ] باسماجت 
اه در :۱۵ high-pressure area‏ 
۸ (هواشناسی) فرابار؛ واچرخه 
4 گران. گران‌قیمت, قیمتی 0۵:5 :۸۰/ high-pFİCed‏ 
ي اعظم 'pri:st/‏ هه high priest‏ 
۲ (محاور) خداء غول, نفر اول 
^ (زن) شيش اعظم high priestess / har ‘pri:stıs/‏ 
ad‏ با پرنسیپ. high-principled /haı prınsp|d/‏ 


high-tech /har ‘tek/ هه (محاوره) ۱. دارای تکنولوژي‎ 
بالا ۲. [دکوراسیون ] مدرن‎ 
high technology /har teknoldı/  يژول تکنوا‎ ۸ 
پیشرفته, تکنولوژي برتر‎ 
high-tension هط‎ ‘ten fn/ هه (برق) فشارقوی‎ 
high tide /,har taıd/ مَدّء برکشند‎ ۸ 
high-toned / har tound/ cl طرازٍ اول سطح‎ adj 
ˆ درجه یک‎ 
high treason / har ‘iri:zn/ 


(محاوره) کله گنده, high-Up /'har ap/‏ 
آدم کلفت, صدرنشین 

high water /haı wo:ta(r)/ مد برکشند‎ ۸ 

high-water ı mark /haı 'wo:to ma:k/ 

Nn‏ .بالاترین سطح آب ۲ داغ مده داغ آب ۳ (مجازی) 
اوج کمال. اوج. عالی‌ترین حدّ 

۸ ۱.(در آمریکا) شاهراه؛ ighway /harwer/‏ 
بزرگراه ۲.(مجازی) راه» بهترین راه 


Highway Code /harwer 'koud/‏ منضبط ؛ شرافتمند 
۶ (در بریتانیا) راهنمای استفاده از بزرگراه‌ها؛ مقرراتِ ¦ هه عالی‌رتبه, بلئدايa high-ranking /ı ıı r#gkı/‏ 
استفاده از بزرگراه‌ها ۶ نقش تمام‌برجسته انا هط high relief‏ 


high-rise /'har raız/ [ساختمان ] بلند. مرتفع‎ . ۱ adj : highwayman /'haıweıman / ( p/ highwaymen) 


۸ راهزن 2 ۲ آسمان‌خراش؛ برج 
(در بندبازی) طناب» بند هه high Wir€ / ha‏ ٭ ١‏ راو اصلی؛ شاهراه / هه highroad‏ 
۱. [کامیون, شخص و غیره ] hijack /'hardsxek/‏ ۲ (مجازی) راه, بهترین راه 

لخت کردن» زدن ۲. [هواپیما] از مسیر خود منحرف ¦ ١‏ دبیرستان؛ مدرسۀ high school /‘har sku:l/‏ 

کردن, ربودن, دزدیدن ۳ به نفع خود استفاده کردن راهنمایی 

از, سوم استفاده کردن از؛ کنترلٍ... را به دست گرفتن ‏ ۲م آب‌های بین‌المللی. high seas /har ‘si:z/‏ 
راه‌زنی ۵. هواپیماربایی. راهزني هوایی. ¦ دریای آزاد. آب‌های آزاد 

هواپیمادزدی ۶ فصل تعطیلات: high season /har ‘si:zn/‏ 
۱.راهزن ۲. ھڀıمارب|  hijacker /haıdsek>()/‏ فصل توریستی؛ فصل شلوغی؛ فصل هجوم مسافر 
۸ هواپیماربایی / وhadekı/ ad : hijack‏ پر طمطراق, و و اون 
۶ . پیاده‌روی ۲.(در آمریکا محاوره) hike /haık/‏ قلنبه‌سلنبه؛ غلط‌انداز 

[قیست ] افزایش, ترقی 4 [موتور و غیره ] با دور زا« 'spi:d/‏ ه/۱-98660آوز 
۳ پیاده‌روی کردن ۴.(در آمریکا محاوره) [قیت‌ها پردور: سریع 


high-spirited / har ‘spırıttd/ سرزنده, شاد«‎ .۱ adj 
شنگول ۲. جسورء متهور» بی‌باک ۳ [اسب ] چموش؛‎ 


افزایش یافتن. ترقی کردن, بالا رفتن 
(محاوره) [لباس و غیره ] بالا زدن» hike sth up‏ 


بالا کشیدن قبراق, چالاک 
7 پیاده؛ اهل پیاده‌روی / iker /'haıka(r)‏ ۶ (محاوره) [نمایش, تمطیلات و /tضsp high spOf /'haı‏ 
# پیاده‌روی / /'harkrn‏ 6۳9 غیره] بهترین قسمت. بهترین بخش؛ نقطةٌ اوج 
تعطیلاتِ همراه با پیاده‌روی, a hiking holiday‏ ۶ (در بریتانیا) [شهر. ده] high street /'har stri:t/‏ 


به قصدٍ پیاده‌روی 


خیابان اصلی 


755 interland 


hilarious /hr'learras/ زه خنده‌دا پر از خنده,‎ : hinder / hın ماتع...شدن»‎ vf 
لوی...را گرفتن, از... جسلوگیری کسردن. خیلی بامزه‎ 
hilariously /hrleorraslr / داشتن, به تعویق انداختن, به تأخیر انداختن «هه به طور خنده‌داری.‎ 


Hindi /'hındi:/ ۱.(زبانٍِ) هندی‎ ۶ 

هه ۲. [زبان ] هندی» (مربوط به) زبان هندی ۳ 
(مربوط به ) شمال هند 

تھ عقب‌ترین؛ آخرین. jndmost /haındmaust/‏ 


hilarity /hrlaerat / 
hill ۸ سربالایی؛ سرازیری‎ 


واپسین 
Everyone for himself and the devil take the‏ 


be over the hill وان نود«‎ 


بودن 
همه جا. هر جا که up hill and down dale‏ 
فکرش را بکنی, هر جا که بگویی 
1 چ (as) old as the hills‏ 
(در آمریکا. محاوره) یه پشیز 
یه پول سیاه. یه شاهی 
hill-billies )‏ ای ۵۱۱۲ ۱ hillbilly‏ 


ما که سیر شدیم گور پدر هر hind most. (10V)‏ 
چی گشنه است. خرٍ ما که از پل گذشت گورٍ پدرٍ بقیه. 
م (قصابی) ران / hindquarters ۱ haınd'kwa:taz‏ 
۸ ۱. مانع» مزاحم» سد hindrance /'hındrans/‏ 
۲ ممانعت» جلوگیری» مزاحمت 


without let or hindrance — let 


a hill of beans 


# بازنگری, بازاندیشی hindsight /haındsat/‏ ز ٭ (در آمریکا. محاوره در صحبت از روستاییان جنوپ آمریکا) 
در بازنگری, پس از بازاندیشی with hindsight‏ دهاتی. پشتِ کوهی 
۸ ۱.(شخص) هندو / (US) 'hındu:‏ یزرا (در آمریکا) موسيقي محلي جنوب میں ااbi-hill‏ 
هه ۲ هندو. (مربوط به) هندوهاء (مربوط به) آیین ا ۸ تیه کوچک, پشته. تل ` hillock /hılk/‏ 
ن 7 دامنة تپه hillside /'hılsard/‏ 
ي هندو, مذهب هندو. /۲:۱۵۷:۶9۳0/ ۱۱۳۵۵15۴ : ۸ نوک تپه, بالای تپه hilltop /‘hiltop/‏ 


هندوئیسم hilly /'hilr/ (comp hillier, super hilliest)‏ 
هندوستان, هند / مه a4 : Hindustan‏ (پر از) تیه‌ماهور, پر از پستی وبلندی 
۸ ۱.(زبان) هندی / industani / hındu'sta:nı‏ ۸ [شمشیر. خنجر ] د ته قبضه hilt shit‏ 
4ه ۲. [زبان ] هندی, (مربوط به) زبانِ هندی ۳ هند, (مجازی) کاماك تماما صددرصد. اطعا ما رم 
(مربوط به) هند تاآخر, تا ته 
۱ لولا ۱۰۲مجازی) محور. مدار, ۱6/۵۵ : 2۵۷ متیر سوم تخص مقرد مذکر در اه (Ri fhm,‏ 
مرکز, مبنا احالت مفمولی, پس از حرف اضافه, همراه با فعلٍ 0 و یا با 
× ۳ لولا کردن, لولا انداختن (به) کازبردمتقل ادل او برش مز متصل):" 
۷ منوط بودن به hinge on / upon sth‏ کی او زا دیدی‌آکی دیدپشی؟. :> hei diê yoıı seê‏ 


مربوط بودن به» وابسته بودن به» بستگی داش 
به» بسته به ... بودن 


ادان کس که بة کسی که 1o hin who‏ 
۷ ضمیر انمکاسی واتأکیدی ۰ ود امه himself‏ 


۱.اشاره, کنایه ۲. اثر نشانه. رده nt /hınt/‏ برای سوم شخص مفرد مذکر, معادل خودش: خود: 
سرنخ ۳ توصیه, تذکر, نکتد ( دگتر خودثن این‌ظور گفت: The doctor said so himself‏ 


۲ تنها, تنهای تنها, ۰۲(به) تتهایی. ۰ ۰ 6ا0عصزط yط‏ رناه) 


Ae is not himself todays. قفون قود نیت‎ 


۷ ۴. به کنایه غیرمستقیم گفتن» (غیرمستقیم) 
فهماندن, اشاره‌ای کردن به 
گوشه‌ای زدن, اشاره‌ای کردن, کنایه‌ای زدن نها ھ وه 


به اشاره به کسی فهماندن. اط ۵ طو drop / ie‏ ره Hê has corne to‏ , 
غیرمستقیم به کسی گفتن. به کنایه به کسی گفتن (که) find’ /hand/‏ 
فهمیدن. نکته را گرفتن talk the hind legs off a donkey —> 3 talk take a hint‏ 
ی را به کنایه گفتن. hint at sth‏ (به شوخی) روی دو پای خرد جع 0€ 0110's ıi‏ هو 
ی اشاره‌ای کردن ياشو وایستا! Get up on your hind tegs!‏ 
از این حرف چه hind /haınd/ (pl hind, hinds) What are you hinting at?‏ 
منظوری داری؟ منظورت چیه؟ (جاور) مَرال ماده؛ ماده‌گوزن 
(جغرافی) پس‌کرانه / adj : hinterland /'hıntoland‏ عقب, پشت hinder’ /‘haında(r)/‏ 


about‏ =2 ۳۹ =0 هون D=gol‏ که دز اه دی 
fire‏ ده pure  eia= player‏ دوه e ou=now oi=boy 10=near‏ 
ixyess waw t=chan da=jam O=thin ö=this fxshoe 3z vision = sing‏ 


آمریکایی اکنون در انگليسي بریتانیایی هم رفته‌رفته رایج 
شده است. 

در انگليسي آمریکایی از فعل 56 در موردٍ اشخاصی 
هم که برای هر کاری استخدام می‌شوند استفاده می‌کنند 
حال آن‌که در انگليسي بریتانیایی قعل مزبور را فقط در 
مورد شخصی به‌کار می‌برند که برای کاری مشخص در 
مدتی کوتاه استخدام شده باشد. در غبرٍ این صورت, در 
انگلیسی بریتانیایی از افعال رهام و 00 وا (یا در 
مواردٍ رسمی‌تر ۵0۳0190) برای همین منظور استفاد 
می‌کنند: 

We hired a caterer for the wedding reception. 


Business is good _ well have to take on more 
workers. 
فعلي ۸۵۳00۲ راء هم در انگلیسی آمریکایی و هم در‎ 
ا ایی» به این منظور به کار می‌برند که بگویند‎ 
گروه یا شرکت یا مؤسسه‌ای اتوبوس یا کشتی یا هواپیمایی‎ 
را برای منظوری خاص کرایه کرده است:‎ 
UNICEF has chartered a plane to carry supplies to 


the disaster area. 


۸ (در آمریکا) کارگر hired hand /haıed ‘heend/‏ 
کشاورزی 
۸ مزدور. پول‌بگیر hireling /haralın/‏ 
(در بریتانیا) خر hire purchase /ha1ڊ p3:t9$/‏ 
قسطی, خریدٍ اقساطی 
4 (رسمی) پرمو؛ hirsute /'h3:sju:t, (US) -su:t/‏ 
با ریش و موی بلند؛ ژولیده‌مو, با سر وموی آشفته 
4 ۱. صفتِ ملکی برای سوم شخص مفردٍ hız, tz‏ 5 
مذکر, معاد او بیش (ضمیر متضل): آن :+ 


his car ماشین او ماشینش‎ 
a friehd of his یکی از دوستانش‎ | 


۴ ضمیرٍ ملکي سوم شخص مفرد مّذکر, در فارسی معادل مال 
او, او دش (ضمیر متصل): 
مال من نیست, ما او است. 
۸ه اسپانیایی؛ ایبریایی 
۱. [مار ] فش‌فش کردن؛ [بخار. گاز ] hiss /hıs/‏ 
فس کردن. فس کشیدن» سوت کشیدن؛ [گرشت] 
جلز و ولز کردن؛ [ظرف] چلز کردن. جیز کرد 
[شخص ] زیر لب غریدن 
۷ . [بازیگر, نمایش ] سوت کشیدن برای 
۸ ۳ فش‌فش؛ فس, سوت؛ جلزو ولز. جلز, جیز 
(تتاتر و غیره) سوت hisses‏ 


1's not mine, it's his. 
ispanic /hr'spanık / 


histamine /hıstomi:n/ (پزشکی) هیستامین‎ ۸ 
istorian /hı'sto:rıan / تاریخ‌نویس» مورخ‎ ۱ 
تاریخدان‎ ۲ 
historic /hrstork, (US) /-داو‎ «pq تاریخی؛‎ ad 


برجسته, دوران‌ساز 


historic times دورانِ تاریخی‎ 


n 
n 
int 


adj 
n 


=» 


hip’ امد‎ 


[اسان] لُمبر؛ [حیران] گفل 


باسن؛ کفل the hips‏ 
میوه گلِ سرخ ام hip‏ 
hip /hıp/‏ 

Hip, hip, hurrah! هوراء هورا!‎ 


(عامیانه) ۱. تو مُد. امروزی ۲. هیپی hip“ /hıp/‏ 


hip-bath /'hıp ba:0, (US) ba0/ (در بریتانيا)‎ 
وان (کوچک)‎ 

hip-flask /hıp fla:sk, (US) N#sk/ (ظرف مشرو(‎ 
بغلی‎ 


۲1-000 ۵ (موسيقی / رقص) هیپ‌هاپ /عهد‎ 
hippie /hıpı/ = hippy 
hippo /'hıpau/ ( p/ hippos) 

hip-pocket/.hıp ‘pokıt/ 


(محاوره) اسپ 7 
[شلوار ] جیپ پشت. 
سوگندٍ بقراط /0۵0" Hippocratic oath / hıpokratık‏ 
۱ (در یونان و روم تان( /۵۵۵70000::/ ۳10000۲00۳6 
میدان اسبدوانی ۲. میدان (بازی) 
of hippopotamus‏ ام ۲ hippopotami /hıpopotomar‏ 
hippopotamus /hıpo'potamas/‏ 
اسپ بى (pl hippopotamuses, hippopotami)‏ 
هیتی. hippy /hıpr/ (pl hippies)‏ 
۱ [اتومبیل, سالن و غیره ] کرایه کردن. /(۸۵۰/ ۱۲6 
گرفتن؛ [کارگر ] گرفتن ۲ 
۲ (عمل) کرایه ۳.(پول) کرایه؛ [شخص, کار ] اجرت. 
دستمزد ۲ 
ply for hire — 2‏ 
کارگر فصلی, کارگر روزمزد a hired man‏ 
کرایه‌ای؛ [کار ] مُزدی 
ی را کرایه دادن 


for hire 
let (out) sth on hire 


خریدن. پرداختن ] قسطی, on hire purchase‏ 
به اقساط 

[اتومبیل و غیره ] کرایه دادن hire sth out‏ 

آنکتۀ کاربردی: 


فعل ۳6 در انگلیسی بریتانیایی به معنای کرایه کردن و 
فعل اناه ۳ به معتأی کرایه دادن است. این دو فعل را 
هنگامی به‌کار می‌بریم که بخواهيم چیزی را برای مدت 
زمان کوتاهی در اختیار داشته با 

Let's hire a car for the weekend. 


I'll have to hire a suit for the wedding. 
فعلٍ ۲۵0۱ را هنگامی به‌کاز می‌بریم که بخواهیم چیزی‎ 
را برای مدتی نسبتاً طولانی در اختیار داشته باشیم:‎ 
Is that your own fax or do you rent it? 


فعل ۲۸۲ در موردٍ خانه. اتاق و مانندٍ آن به معنای 
اجاره کردن است و فعل اناه ۱04 به معنای اجاره دادن. 
اما در انگليسي آمریکایی برای همة موارد بالا یا از فعلي 
مہ استفاده می‌کنيم و یا از فعل اناه ۲۵01. این رسم 


not know what hit one — know 

hit sb when he's down; hit sb below the belt 
(مشت‌زنی) روی کسی فول کردن‎ 

hit a man when he's down (مجازی) افتاده را زدن‎ 

به چیزی خوردن, به چیزی برخوردن, ۸اک اکنوچ انط 

با چیزی برخورد کردن 

hit if; hit the nail on the head (مجازی) درست‎ 
حدس زدن؛ درست به هدف زدن‎ 

hit one's head against sh سر کسی به جایی خوردن‎ 

hit the right / wrong note — note’ 

That hit home! 

Hit if! 

hit the bottle 

hit the roof / ceiling 


به هدف خورد! 
(عامیانه) بزن به چاک! 


(عامیانه) به عرق‌خوری افتادن 
(محاوره) از جا دررفتن, 

از کوره دررفتن 

(عامیانه) رفتن و خواب دیدن» 
گرفتن و خوابیدن 

لطمهٌ شدیدی خوردن. 


hit the hay / sack 


be hard hit 
خیلی صدمه خوردن, ضربة سختی خوردن‎ 
hit sb in the eyê برای کسی کاملاً مشخص بودن«‎ 
تو چشم زدن‎ 
hit the headlines  ]هریغ (محاوره) [شخص, راقعه و‎ 
خبرٍ روز شدن:‎ 
(محاوره) (برای سفر) راه افتادن.‎ 
حرکت کردن, راهی شدن‎ 
hit the trail (US) = hit the road 

۱ (ضربۂ کسی را) جواب hit (sb) back‏ 
دادن» مقابله‌به‌مثل کردن ۲. (مجازی) جواب 
دادن, دهن به دهن گذاشتن 

۳ ضربة ...را جواب دادن 

۱ به اجمال توصیف کردن» 06 50/۶ "i‏ 
شرحی اجمالی از ...به دست دادن ۲. ادای ...را 
درآوردن 

(با کسی / با هم) 

توافق داشتن, تفاهم داشتن؛ دوست شدن, جور شدن 
ناگهان به فکرٍ ( کسی ) hit on / upon sth‏ 
رسیدن ناگهان به ذهن ( کسی ) خطور کردن؛ 
[جواب] یکدفعه پیدا کردن 

۱ زدن» ضربه زدن؛ (کسی ) سعی hit out‏ 
کردن که ضرنه‌ای بزند ۲. (مجازی) سخت حمله 
کردن, تاخحتن» سخت انتقاد کردن 
ا ا پیروزی! 
کار موفق؛ آدم محبوب» آدم دوست‌داشتنی ۳ 
آهنگي روز ۴.کنایه. گوشه» نیش, طعنه ۵.(ورزش 


اول روزنامه‌ها شدن 


hit the road 


hit it off (with sb / together) 


u:=too‏ همجن 
near €= hair a= pure‏ 
عمط 0=thin ö-=this‏ 


3= vision 


hit /hut/ 


= 


historical ,امه‎ (US) -st:-/ pl [داستان,‎ adj j 


بررسی و غیره ] تاریخی 
historical events and people‏ 


حوادت و آدم‌های واقعی / تاریخی 


historical linguistics اسي تاریخی.‎ 


بان‌شناسي درزمانی 
adv‏ به لحاظ جاح (US)‏ ,امه historically‏ 
تاریخی. از دیدگاه تاریخی 

historic present /hıstorık ‘preznt, (US) hısto:r- / 
مازع ی . مضارع روایی‎ 

سرگذشت. Pei‏ هه 


(دستور) 


(محاوره) مال That's ancient / past history.‏ 
عهدٍ بوق است. دیگر قدیمی شده است. دیگر گذشته 


ancient history 
medieval history 
modern history 
natural history 
make history 


کار تاریخ‌سازی انجام دادن, تاریخ ساختن 

۱.(رسمی) تلاتری, نمایشی, / ı1ı '0ık‏ ,/ ۱150۲10016 

(مربوط به) بازیگری ۲. تصتعی. ساختگی, نمایشی 
4ه (به طعنه) به طورٍ / مه histrionically‏ 

تصنعی, به طرزی ساختگی, متظاهرانه 
۷ ۰ نمایش, تئاتر histrionics /histr'onks/‏ 
۲ رفتار ساختگی, رفتارٍ تصتّعی» ظاهرسازی, تظاهر 
۱. [ضربه شخص ] hi)‏ م2 hit! /hıt/ (prp hitting,‏ 
زدن؛ [هدف ] زدن به ۲ [ثخص ] ضربه زدن به؛ لطمه 
زدن به صدمه زدن به؛ اذیت کردن ۳ خوردن به, 
اصابت کردن به ۴. (محاوره) خوردن به, تصادف 
کردن باء تصادم کردن با؛ [سائل, مشکلات ] برخورد 
کردن باء برخوردن به ۵. پیدا كردن رسیدن به ۶. 
(کریکت) [امتباز ] به دست آوردن ۷. حمله کردن به, 
یورش بردن به ۸.یکدفعه به فکرٍ (کسی) رسیدن, 
ناگهان به خاطر آوردن, یکدفعه به ذهن (کسی) 
خطور کردن 


٩‏ زدن؛ طربه زدن 


vt 


‘hit the deck —> deck’ 

hit sb for six — six 

hit the jackpot — jackpot 

hit the mark — mark’ 

hit a nerve —> nerve 

به نقطة ضعفِ کسی hit sb where it hurts‏ 
حمله کردن, روی نقطة حساس کسی دست گذا 
got 3:=saw‏ ده 


ما زد 
jam‏ =3 


a= father 
a = now 
tf = chain 


at 


say 


ava = hour w= wet 


and-miss 758 


۲. [شرکت» شعبه و غیره] جدا کردن» مستقل کردن» (محاوره) (روی کسی) make a hit (with sb)‏ 
واگذار کردن تأثیر (خویی) گذاشتن 
۸ گهیر a ¦ ۱۱۷۵۵ /havz/‏ اللدیختکی, شانسی»  mıs/‏ ده hit-and-misS /hıt‏ 
h'm /hm/ = hem‏ تصادفی, اتفاقی 

hit-and-run /hıt an [راننده, تصادف ] ام‎ ad ¦ HM" / h3: 'mdْt/ > Her Majesty 

۶ (در خطاب به ملکه) علیاحضرت, ملکه بزن و در رو 
medet > Her Majesty's‏ :۲۷۲۸2/۸۳۵ ¦ ۶« ۱. [طناب. حیران ] پستن؛ [طناب و غیره] 00/۳۲/۰ 

هه (مربوط به) علیاحضرت. (مربوط به) ملکه گیر دادن 


HM /hız 'madzastı/ > His Majesty 
(در خطاب به پادشاه) اعلیحضرت. شاهنشاه‎ ۶ 


۶ ۲. [طناب و غیره ] گیر کردن ۳.(محاوره) اتو استاپ زدن. 
با اتو استاپ رفتن, سواري مفتی گرفتن 


HM“ / hız medet > His Majesty's‏ ¦ × ۴ گره؛ گرو خفت ۵.مانع, مشکل, اشکال 
هه (مربوط به) اعلیحضرت. (مربوط به) شاهتشاه بلند شدن, پا شدن hitch oneself upright‏ 
madsastız 'gavanmant/ > Her Majesty's‏ :و۱ ۲ ۲۷۱/۵ بلند شدن و روی hitch oneself onto a stool‏ 
(در بریتانیا) دولتٍ پادشاهي بریتانیا ‏ 60۵70۳۵2۸ چهارپایه نشستن 
HMG / hız maedostız 'gavonmant/ < His Majesty's‏ (محاوره) عروسی کردن get hitched‏ 
۶ دولتِ پادشاهي بریتانیا Government‏ چیزی را بالا کشیدن. چیزی را give sth a hitch‏ 
HMI /eıtf em 'ar/ < Her / His Majesty's Inspector‏ بالا زدن 
۶ (در بریتانیا) بازرس مدارس (محاوره) با اتو استاپ رفتن, hitch a ride/ lift‏ 
em ‘es/ > Her/ His Majesty's Ship‏ رنه HMS‏ سواري مفتی گرفتن 


# کشتي نیروی دربايي پادشاهي بریتانیاء کشتي 
بریتا 


۱. [شلوار و غیره ] بالا کشیدن؛ hitch sth up‏ 
بالا زدن ۲. [اسب. گار ] پستن 
vi‏ (محاوره) اتو استاپ زدن.  hitchhike /hıt/haık/‏ 
با اتو استاپ رفتن, سواري مفتی گرفتن 
* (محاوره) اتواستاپ‌زن /)(ڄhıt/haık'/ hitchhiker‏ 
hi-tech /har 'tek/ = high-tech‏ 
adr‏ ۱. (کهنه) بدین‌جا hither /‘hıda(r)/‏ 
این‌طرف و آن‌طرف. hither and thither / yon‏ 


HMSO /eıt/ em es نو"‎ < Her/ His Mı 
stationery Office سازمان اس . پادشاهي‎ 
بریتانیا؛ مرکز اسنادٍ دوا‎ 
HNC زنه/‎ en ‘si:/ > Higher National Certificate 
(در بریتانیا) گواهی‌نامۂ کاردانی‎ 
HND /ertf en 'di:/ < Higher National Diploma 
,یتانیا) گواهی‌نامۀ معادل لیسانس حرفه‌ای‎ 
۸0 وای» عجب؛ بّه. بَهبّه؛ وه ۲ آهای» آی /ا۸/‎ ۱ ۷ 
Ho, ho! هاه‌هاه! چه بی‌مزه!‎ 
hoar /ho:(r)/ (ادبی) [مو ] سفید, خاکستری؛‎ 4 
[شخص ] سپیدموی, که موهایش سفید است. که‎ 
موهایش خاکستری است‎ 
162۲0 /۲:۵/ ذخیره؛ [بول ] اندوخته ۲ گنج‎ 


این‌سو و آن‌سو, این ور و آن ور 
۷ (رسمی) تا به حال, تاکنون. ۰ /::۸:۵۵/ hitherto‏ 
تا حالا 
(محاوره) ليست قربانیان lrst/‏ سا hit list‏ 
آدمکش حرفه‌ای(۱۳۵۴ hit‏ ام) hit man /hıt man/‏ 
hitand-miss‏ = امه hit or miss /hrt o:‏ 
(لیستٍ) پرفروش ترين /e1dثrض hi P4F4dê@ / ht‏ 


(در 


گنجینه, دفینه آهنگ‌های روز 
۷ ۳ ذخیره کردن. جمع کردن, اندوختن؛ [گنج] پنها ۸ آهنگی روز وود hit song /'hıt sog, (US)‏ 
کردن ۴. [کالا] انبار کردن؛ احتکار کردن HIV /ertf axr 'vi:/ < human immunodeficiency‏ 


virus 
hive /haıv/ زنبور‎ 


۱. ذخیره‌ساز؛ اندوخته‌ساز ‏ /)(d:>دh'/ hoarder‏ 
۲ مُحتکر, احتکارکننده 

۸ ۱. حصار» دیوارٍ تخته‌ای» / hoarding /'ho:dın‏ 

بندی ۲ (در بریتانیا) تخت آگهی. محل چسباندنِ 


۳ (مجازی) لانةٌ زنبور 
۶ ۴. [زنبور ] تو کندو کردن ۵.(در مورد زنبورها) [عسل] 


آگهی کردن 

۸ برفک, گچک. ‏ ون (5) ,ا۲۶ ۱08۳۹۲091/۲۰ ¦ ۷ ۶. تو کندو رفتن ۷.(مجازی) تو هم لولیدن, تنگي هم 
شب زندگی کردن 

a hive of industry / activity محیط فعال.‎ hoarineSS /'h5:ınıs/  ]صخش[ [مو] سفیدی؛‎ ۰۱ r 


محیط پرجنب و جوش 
۶ ۱. جداشدن» مستقل شدن hive (sth) off‏ 


سفیدمویی؛ ریش‌سفیدی, پیری. کهنسالی ۲. 
بنگی. قدمت 


م انتخاپ Hobson's choice /hobsnz 'tfoıs/‏ 
تحمیلی, انتخاپ زورکی 

# [سگ, اسب و غیره ] زانوی پای عقب /۲۵۰/ 006 

۶ (در بریتانیا) شراب سفید (راین) hock? /hok/‏ 

۷ (عامیانه) ۱ گرو گذاشتن hock? /hok/‏ 


۸ ۲ گرو 
۱. در گرو. گرو ۲. مقروض, بدهکار 
۳. تو هلفدونی, تو زندون 
۸ ۱.(در بریتانیا) هاکی روی چمن 
۲ در آمریکا) هاکی روی يخ 
^ چوپ هاکی. چوگان hockey stick /hokı sık/‏ 
١ ۸‏ حقه. کلک» hocUus-POCUS /haukas 'paukas/‏ 


حقه‌بازی ۲. زبان‌بازی, لقاظی 
hod /hod/‏ 


# ناوه (دسته‌دار) 
hodgepodge /'hodapods/ = hotchpotch‏ 
Nn‏ کج‌بیل hoed)‏ مار hoe /hau/ ( prp hoeing,‏ 
۷۶ ۲ بیل زدن ۳ کندن» وجین کردن 
(بیل) علفکش 
کمرشکن بودن. 
کار حضرتِ فیل بودن 
hogged)‏ رمرم hog /hog, (US) ho:g/ (p/p hogging,‏ 
Vn‏ .خوکی اخته. خوکي پروادی ۲( مجازی, به تحقیر) آدم 
چرک؛ آدم حریص؛ خوک؛ آدم شکمباره؛ پُست 
۳. (محاوره) ب از حقي خود برداث برای خود 
برداشتن: گرگ مال خود کردن. صاحب شد 
[غذا] حرص زدن در 
سنگی‌تمام گذاشتن, تا آ. 
خط رفتن 
وسط جاده را گرفتن 
هه خودخواه, انحصارطلب 
حریص, خوک‌صفت 


in hock 


hockey /'hokı/ 


a Dutch hoe 
be a hard / rough row to hoe 


go the whole hog 


hog the road 
hoggish ۸ 


۶ (در اسکانلند. نیز با حرف Hogmanay /'hogmaneı/‏ 
کوچک) شپ سال نوء شب ژانویه 
۸ ۱. چلیک» hogshead /'hogzhed, (US) 'ho:g-/‏ 


بشکة بزرگ ۲. هاگ هد ( = واحد ندزهگيري مایعات برابر با 
۵ لبتر در بریتانیا و ۲۳۴/۵ در آمریکا) 

۶ چهار دست و پای... را بستن؛ hogtie /'hogtar/‏ 
(مجازی) دست و پای 


ات 

۱.چرت و پرت. hogwash /hogwo/, (US) h5:g-/‏ 
دری‌وری» یاوه مزخرف» جفنگ, شروور. چرند 
۲. پس‌ماندة غذاء غذای خوک 

۶ (به طعنه) عوام‌الناس, خلق‌الله/:واه ۸1 / اهاامم hoi‏ 


هه [صدا] گرق hoarse /ho:s/‏ 
صداگرة 
آنقدر داد زد که 
صدایش گرفت. 

هه با صدایی گرفته. با صدایی دورگه /:۵::۱/ ۸04۲581 
۸ [صدا] گرفتگی hoarseness /ho:snıs/‏ 
hoary /h:rı/ (comp hoarier, super hoariest)‏ 


هه . [مو ] سفید. خاکستری؛ [شخص ] سفید موه 


. دورگه؛ [شخص] 
:بای جورگه 


He shouted himself hoarse. 


موخاکستری ۲. ریش‌سفید. پیر. کهنسال ۳ قدیمی. 
کهنه؛ کهن 
۸ ۱ کلک» حقه. دوز وکلک. شوخي hoax /hauks/‏ 
احمقانه 
۲ ۲. دست انداختن, سربه سر...گذاشتن» شوخی کردن 
با؛ کلک زدن بهء گول زدن 
کسی را دست انداختن. play a hoax on sb‏ 
به کسی کلک زدن 


I hoaxed them into thinking the diamonds 
آن‌ها را گول زدم به‌طوری که‎ 
فکر کردند الماس‌ها اصل هستند.‎ 
hoaxer /haukso(r)/ (آدم) کلک‎ « 
۸0 .(توی شومینه) رف ۲. [اجاتي برقی ] صفحه /ظ۸۵/‎ ۶ 
hobble /'hobl/ لنگیدن, لنگ زدن, شلیدن.‎ . 
لنگ‌لنگان رفتن‎ 
[اسب و غیره ] دو پای ...را به هم بستن:‎ .۲ 
به, بُخو زدن به‎ 
لنگیدن, شلیدن ۴. [اسب و غیره ] پابند, بخو‎ ۳ ۶ 
hobbledehoy / اه‎ / 


were genuine. 


۶ نوجوانِ 


» نوجوانِ بی‌دست وپا 
hobble-skirt/'hobl ska:t/‏ 
۸ کار تفننی» سرگرمی, مشغولیّت /۱ظ۲۵/ ااه 
# ۱.(وسیلا بازی) | hobby-horse /'hobı h5:$/‏ 
مجازی) موضوع مورد علاقه 
/ هط hobgoblin /hob'goblın,‏ 
۲ لولو خورخوره, لولو 
۸ (در کف کنش) نعل» میخ hobnail /'hobnerl/‏ 
n‏ 2 میخ‌دار. hobnail boot /hobnerl 'bu:t/‏ 
یخ‌دار 
adj‏ اا تعل‌دار .. /'hobneıld/‏ ۱۵۵82۱60 
hobnailed boot /hobnerld 'bu:t/ = hobnail boot‏ 
hobnob /'hobnob/ ( p/p hobnobbing, pt,pp‏ 


ت« معاشرت داشتن» نشست و برخاست (۲۵۵00060 


داشتن, رفت و آمد داشتن 


۱ بالا کشیدن؛ بالا دادن؛ /'haibau/ ( pI hobos, hoboes) - Muyo a) ^ : hoist /hoıst/‏ ۵0 
[برچم. بادیان ] برافراشتن عامیانه) ۱. کارگر فصلی ۲ خانه‌ب‌دوش, آواره آدم 

2 ۲ (دستگاو) بالابر؛ جرتقیل؛ نقاله آسمان‌جل 
U=cook u:=to0o A=cup 3:= bird 3= about‏ .هوحن a:=father D=got‏ اه 8 ii=see I=sit‏ 
hai a1a = fire‏ عم a= Eo =five  at=now oi=boy 12=near‏ رهوج 
hour j=yes w=wet tf=chain dı=jan O=thin Ö=this = sing‏ منم 


There is no holding hirm / it. . هیچ چیز نمی‌تواند‎ 
جلویش را بگیر‎ 


(محاوره) یواش! تند نرو! 


چیز جلودارش نیست. 
Hold your horses!‏ 


(محاوره) تکان نخور! جنب نخور! Hold it!‏ 
(محاوره) صبر کن! دست نگه‌دار! . Hold everything!‏ 
وایسا! 

(در مشروب‌خوری) ظرفیتِ کسی hold one's drink‏ 
زیاد بودن 


هم کتاب‌های This box holds all my books. ja‏ 
در این جعبه جای می‌گیرد. 
This barrel holds 25 litres.‏ 
این بشکه بیست و پنج لیتر می‌گیرد. 
What does the future hold for us?‏ 
آینده برای ما چه دارد؟ 


He holds strange ۷16۷5 ۰۰ او عقایدٍ عجیبی دارد.‎ 
hold a pistol to sb's head —> pistol 
hold sth in one's he4 چیزی را در ذهن داشتن.‎ 


چیزی را در یاد داشتن 

(مجازی) منطقی بودن درست بودن. 
معقول بودن معتبر بودن 

بی‌پایه بودن» بی‌اساس بودن 


hold water 


not hold water 


بی‌اعتبار بودن 

هم ما را He held us all spellbound.‏ 
مفتون / مجذوب خود کرد. 

hold the view that ... اعتقاد داشتن که‎ 


بر این باور بودن که 

مورد احترام بودن be held in respect‏ 
برای کسی احترام hold sb in high esteem‏ 
زیادی قائل بودن. به کسی ارج نهادن. کسی را گرامی 


داشتن 


hold sb in low esteem برای کسی چندان احترامی‎ 

قائل نبودن؛ به کسی ارج ننهادن 

ارزش زیادی برای چیزی / کسی ھم 500/5 اط 

قائل بودن, به چیزی / کسی بها دادن 

آرزش کمی براي چیزی قائل بودن. صهعط» طا 01۵ 

به چیزی بها ندادن, چیزی را بی‌ارزش شمردن 

(مجازی) مسئولیت‌ها را به عهده گرفتن. ۲0۳0 ۸6 1014 

امور را اداره کردن 

مقاومت کردن. 

ایستادگی کردن» عقب ننشستن. از مواضع خود دفاع 

کردن 

از پس کسی برآمدن 

He can hold his own in German. در زان‎ 

آلمانی می تواند گلیم خودش را 

(سیاسی) به قدرت رسیدن, روی کار آمدن 08566 018 

hold court —> court’ 
hold in check 


hold one's own / one's ground 


hold one's own with sb 


کنترل کردن. چک کردن 


۰۱ (محاوره به تحقیر) 


hoity-toity 


He was hoist with / by his own petard. 
(در بریتانیا) در چاهی که خود کنده بود افتاد.‎ 

کسی / چیزی را بالا کشیدن؛ اط ھ طاء/ طء نی 
کسی / چیزی را بالا دادن 


hoity-toity / hort ‘tort /‏ 
افاده‌ای» پرافاده, بر ما مگوزید. پرفیس وافاده. 

۲. کی میره اينهمه راه رو. افاده‌ها طبقطبق 
۱. گرفتن؛ نگه داشتن (۳۵۱۵ ممم ) /۲۵۵۱۵/ 0۱۵۱ 


e‏ توافت بجای :رادان دز خود 
جا دادن ۵. [توجه ] جلب کردن؛ [شخص ] توجو... را 
جلب کردن ۶. اعتقاد داشتن, فکر کردن» تصور 
کردن (که) ۷. دانستن, به حساب آوردن, شمردن, 
قلمداد کردن ۸.دفاع کردن از؛ حفظ کردن ٩‏ 
صاحب ... بودن. مالک ... بودن داشتن ۱۰. [مقام و 
غیره] به دست آوردن,. اشغال کردن؛ [رکورد] کسب 
کردن؛ (ظامی) تصرّف کردن. متصرّف شدن, گرفتن 
۱ (جلسه. امتحان و غیره ] برگزار کردن» برپا کردن. 
منعقد کردن ۱۲. عقب انداختن, به تعویق انداختن, 
نگه داشتن, متوقف کردن, جلوی... را گرفتن 
۳ [طناب و غیره ] دوام آوردن, تاب آوردن. مقاومت 
کردن؛ [هوا] پایدار بودن, ادامه پیدا کردن؛ [پيشنهاد. 
حکم و غیره] به قوتِ خود باقی بودن, معتبر بودن؛ 
اعتبار داد 
اعتبارٍ خود را حفظ کردن, معتبر 
ماندن, باارزش بودن 
(تلفن) گوشی را نگه داشتن 
گوشی دستتان! 
آرام گرفتن, تکان نخوردن 


hold good 


hold the line 
Hold the line! 
hold oneself still 


hold oneself in readiness آماده پودن.‎ 
گوش‌به‌زنگ بودن‎ 
hold oneself ready آماده بودن‎ 


hold one's sides with laughter 

از ته دل خندیدن, دل خود را گرفتن و خندیدن, از 
خنده روده‌یر شدن 

[اتومبیل ] روی جاده نلفزیدن, 


جاده را چسپیدن 


hold the road 


نفس خود را (در سینه) hold one's breath‏ 
حبس کردن 
تیراندازی را متوقف کردن, 
دست از تیراندازی برداشتن 
زبانِ خود را نگه داشتن. hold one's tongue / peace‏ 
حرفی نزدن, ساکت ماندن, دم فروبستن 

can't hold a candle to —> candle 


hold (one's) fire 


vt 


sing 


ورا ان یي hold out for sth‏ 
برای» پافشاری کردن برای 

(محاوره) چیزی را hold out on sb‏ 
پنهان کردن از» چیزی را کتمان کردن از؛ چیزی 
را دریغ داشتن از 

به تعویق انداختن» 
عقب انداختن 


hold sth over 


۱. [قول, عقیده و غیره ] وفادار hold (sb) to sth‏ 
ماندن به ۲. [سیر ] ادامه دادن دنبال کردن ۳. 
پابند کردن به, متعهد کردن به 
۱. انسچام ...را hold (sb / sth) together‏ 
حفظ کردن؛ منسجم کردن ۲. اتحادٍ... را حفظ 
کردن؛ متحد کردن» یکپارچه کردن 
۳ قطعات (چیزی) به هم چسبیدن؛ انسجام 
داشتن» منسجم بودن ۴. متحد ماندن» در کتار 
هم ماندن 

The bodywork of this car hardly holds 
together. بدنۀ این ماشین دارد از هم در‎ 
می‌رود / قطعه قطعه می‌شود / از هم می‌پاشد.‎ 
۲0۱۵ متوقف شدن, ایستادن؛  صا (اد/نع)‎ .۱ 
معطل شدن ۲. موقعیتِ خود را حفظ کردن»‎ 
سرپا ایستادن‎ 
بالا گرفتن, بلند کردن ۴. متوقف کردن با‎ 


انداختن عقب انداختن؛ [شخص ] معطل كردن 
۵. [مفازه, بانک و غیره ] حملةٌ مسلحانه کردن به 
سرقت مسلحانه کردن از؛ [سافر, قطار ] سر 


.را بستن ۶. سرپا نگه 
حمایت کردن از 
That building won't hold up much longer.‏ 
این ساختمان به زودی فرو می‌ریزد. این ساختمان دیگر 
دوام نخواهد آورد. 
کسی را به عنوانِ نمونة / 
الگوی چیزی معرفی کردن 
hold sb up to derision / scorn / ridicule‏ 
کسی را مسخره کردن, کسی را به باٍ استهزا گرفتن 
موافق بودن باء تأیید کردن hold with sth‏ 
+ گیر» گیرش؛ گرا / 
نحوء گرفتن؛ قدرتِ گرفتن ۲. نفوذ, تاد 
جادست؛ جا پا؛ (کوه‌نوردی) گیره ۴. (کتستی, مشتز: 
فن 
(چیزی را) ول کردن. 
(چیزی را) رها کردن 
catch / take / lay / seize hold of sth‏ 
۱. چیزی را گرفتن ۲. کنترل چیزی را به دست گرفتن 


hold sb up as sth 


leave hold (of sth) 


u=cook u = cup ird 
near eo=hair u»= pure هن‎ player ûl 
0=thin ö=this /=shoe 3= vision p= 


[کارفرما] مصاحبه کردن hold an interview‏ 
از چیزی برعلیه 
کسی استفاده کردن 
۱ [ترس, خنده, جمعیت و غیره ] 926 hold (sb / sth)‏ 
جلوی ...را گرفتن» کنترل کردن ۲. [شخص ] 
جلوی موفقیتِ ...را گرفتن» باعك عقب 
افتادن ... شدن ۳. کتمان کردن. نگفتن» افشا 
نکردن, پیش خود نگه داشتن» مخفی نگه 
داشتن 
۴ عقب ایستادن ۵. تردید نشان دادن پا پیش 
نگذاشتن, پا پس کشیدن 
۱ سر جای خود نگه hold sb / sth down‏ 
داشتن, نگه داشتن ن ۲. تحت سلطه درآوردن؛ 
مسلط شدن بر؛ زیر سلطه نگه داشتن ۳. [قیمت و 
غیره ] پایین نگه داشتن ۴. [شنل ] داشتن؛ خحوب 
انجام دادن مسلط بودن بر؛ حفظ کردن 
۱ (رسمی) طرح کردن» hold (sth) forth‏ 
عرضه کردن؛ [امید ] پروراندن؛ داشتن 
۲. داد سخن دادن» نطق کردن» سخنراني 
بلند بالایی ايراد کردن 
جلوی ...را گرفتن» 
نگه داشتن؛ کنترل کردن 
۱ دور نگه داشتن» عقب 0/6 (11/ ۵د) ۵۱۵ 
نگه داشتن ۲. منتظر نگه داشتن, سر دواندن ۳. 
جلوی ..را گرفتن, از پيشروي ... جلوگیری 
تعویق انداختن, عقب انداختن 

فتن؛ [توفان ] نشدن ۶. دست نگه 


hold sth against / over sb 


hold sth in 


داشتن» صبر کردن 
۱. مقاومت کردن» 
ایستادگی کردن» دوام آوردن ۲. صبر کردن» 
منتظر شدن؛ (تلفن) گوشی را نگه داشتن 

۳ نگه داشتن, سر جای خود نگه داشتن 


hold (sth) on 


صبر کن! تند نرو! دست نگه دار! Hold on!‏ 
یواش یواش! (تلفن) گوشی دستتا 
۱ محکم گرفتن» سفت گرفتن» 0046 ۸٥۱۵‏ 


چسبیدن ۲. (مجازی) دودستی چسبیدن؛ 
نفروختن, نگه داشتن 

۱. [دست وغیره] دراز کردن» hold (sth) out‏ 
جلو آوردن» پیش آوردن ۲. طرح کردن» عرضه 
کردن؛ [امید ] پروراندن؛ داشتن 

۳ مقاومت کردن ایستادگی کردن. استقامت 
کردن ۴ [آذوقه و غیره ] دوام آوردن» تکافو کردن 
۵. (ادرار کردن) نحود را نگه داشتن 

دست‌های خود را دراز کردن؛ کته hold out one's‏ 


دست‌های خود را باز کردن 


ee لاه دنه اههد و12‎ D=got 0:=saw 
say 3= go a ive a = now 21 = boy 1= 
ana = hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


۷ (محاوره) [حیوان] تو سوراخ رفتن؛ وا عا 
[شخص ] قایم شدن 
jole-and-corner/haul an 'ko:na(r)/ (ge) adj‏ 
زیرجلکی» زیرزیرکی» یواشکی 
۶ ۱ تعطیلی» روز تعطیل؛ ıoliday /‘holader/‏ 
روز بیکاری» مرخصی ۲ (نز در جمم) تعطیلات 
۳ تعطیلاتِ خود را گذراندن 
take a busman's holiday —> busman‏ 
high days and holidays — high day‏ 
تعطیل کردن. مرخصی رفتن take a holiday‏ 
در تعطیلات به سر برد be on holiday‏ 


تعطيلي (کسی) بودن, روز بیکاري (کسی) بودن, تو 


مرخصی بودن 
مرخصي با حقوق holidays with pay‏ 
(در بریتانیا) کمپ /ضصka holiday camp /holadeı‏ 
تعطیلات, مجتمع تفریحی 
(در بریتانیا) مرک /(500/0)0 holiday centre / olde‏ 
توریستی 
۶ (در بریتایا)  holiday-maker/'holadeı meıka()/‏ 


مسافر (تعطیلات), توریست 
هه [شخص ] holier-than-thOU /,houlra Öan 'Sau/‏ 
جانما زآب‌کش, خشک.همقدس, متظاهر. 
زهدفروش, زاهدمآب؛ بر ما مگوزید؛ (رنتار] 
خشکه‌مقدسانه, زهدفروشانه, زاهدمابانه 
۸ ۱. تقدس, قداست» / holiness /haulınts‏ 
۲ پارسایی. پرهیزگاری 


His / Your Holiness ت پاپ‎ 
holism /‘houlrzom/ 
holistic /hav'lıstrk / 
Holland /holand/ 
holler ا (عامیانه) ۱. هورا کشیدن, )اه‎ 


داد زدن, فریاد زدن 
# ۲ هورا کشیدن و گفتن, با داد زدن گفتن, با فریاد 


۱ آی, آهای, اوهوی؛ holloa /holau/‏ 
(در خطاب به سگ) برو بگیرش 
۲ داد فریاد. جیغ 
۷ ۳ صدا زدن 
۴. داد زدن, فریاد زدن 
4ه !. توخالی, پوک. میان‌تهی. hollow /‘holau/‏ 
مُجوّف ۲. [صدا] بی‌حالت. توخالی ۳. [احساسات. 
خنده و غیره] غیرواقعی, ساختگی. تصنعی, دروغی: 
[رعده ] کاذب» فریبنده ۴. [کلمات, پیروزی ] پوچ 
بی‌معنا ۵. تورفته, گود؛ [گونه ] فرورفته؛ [جشم] 
گودرفته ۶.(محاوره) گرسنه 
0 ۷. (محاوره) حسابی, کاملاً 


۸. سوراخ, چاله, حفره: گودال: گودی 4 درة کم عمق 


۱ گرفتن ۲. گیر آوردن, . get (a) hold of sth/sb‏ 
پیدا کردن ۳. فهمیدن, گرفتن ۴. تماس گرفتن با؛ تلفن 
زدن به؛ پیدا کردن 
چیزی را ول 
کردن 

بر خود مساط شدن؛ 
خود را جمع و جور کردن 
در دست داشتن, در اختیار داشتن 
محکم گرفتن, سفت نگه داشتن, 
چسبیدن (به )؛ ول نکردن 
(مجازی, محاوره) بدونِ 
محدودیت. آزاد 


[کشتی ] انبار خن 


let go / lose (one's) hold of sth 


get (a) hold of oneself 


have hold of 
keep hold of 


with no holds barred 


hold? /hould/ 
hold-all /'hauld /1:د‎ 


» 


٭ ساک دستی 

۱ دارنده, صاحب؛ مالک holder /'hovlda(r)/‏ 
۲ (چیز) گیرنده, نگهدارنده 

۶ ۱ زمین» زمینٍ زراعی؛ / holding /houldıg‏ 


زمین اجاره‌ای ۲ (نز در جم) مایملک. اموال, دارایی؛ 
املاک؛ سهام ۳ مالکیت, تصرف ۴ (در جمع) [کتابخانه. 
موزه ] موجودی 

holding company /hauldıy kımponı/ (lle) 
شرکتِ صاحب سهم‎ 

« اقدام در holding operation /houldıg oporer/n/‏ 
جهتٍ جلوگیری از وخامتٍ اوضاع. اقدام بازدارنده 

۸ ۱ حمله مسلحانه, سرقت اجه ۵ان۲/ up‏ ۱۵۱۵ 

مسلحانه ۲ تأخیر. معطلی ۳. را‌بندان, ترافیک 

۱. سوراخ؛ حفره؛ چاله, گودال» hole /houl/‏ 

گودی ۲ (مجازی) عیب» ضعف. ایراد. اشکال ۳ 


(محاوره) مخمصه, دردسر, گرفتاری, وضعیتِ ناجور 
۴ [موش, روباه و غیره ] لانه, سوراخ ۵,(محاوره) 
سوراخ, بیفوله. دخمه ۶.(گلف) سوراخ؛ امتیاز 
۷.سوراخ کردن ۸ (گلف) تو سوراخ زدن 
٩ «۶‏ سوراخ شدن ۰ (گلد) (توپ را) توی سوراخ 
زدن 
an ace in the hole —> ace’‏ 
hole in sb's pocket > money‏ د money burns‏ 
full of holes‏ 
wear one's socks into holes‏ 


سوراخ‌سوراخ 
جوراب‌های خود را 
آنقدر پوشیدن که سوراخ شود 
(محاوره) [پس‌انداز و غیره ] قسمتِ ۰ make a hole İn‏ 
بزرگی از...را بلعیدن 

a square peg in a round hole آدم نامناسب:‎ 


(شخص) وصلة ناجور 


ايراد گرفتن از, اشکال گرفتن از. pick holes in‏ 
عیب‌جویی کردن از 
(گلف) توپ را توی سوراخ زدن hole out‏ 


(توپ را) با یک ضربه تو سوراخ زدن 06 هرذ )٥(‏ عامط 


« عشای . Holy Communion / hour kmju:n1n/‏ ¦ ٭ ۱۰ خالی کردن, گود کردن ۱۱. توی...را خالی 
ربانی کردن, توی...را دراوردن 
Holy Father / haulr 'fa:d»(r)/‏ گرسته بودن, شکم (کسی) غار و غور ۰ ۱010۷ 1600 
پاپ the Holy Father‏ کردن 
Holy Ghost /haulı ‘gaust/‏ پوز کسی / چیزی را حسابی . beat sb/ sth hollow‏ 
۸ روحالقدس the Holy Ghost‏ به خاک مالیدن, حسابی کسی / چیزی را شکست دادن؛ 
7 جام مقدس Holy Grail /haulı 'grerl/‏ حسابی از کی / چیزی سر بودن 
۸ (در مسیحیت) جام مقدس hollow sth out = hollow vf the Holy Grail‏ 
ad ¦ ۲۷۵۱۷ Land / hul end‏ با گونه‌های hollow-cheeked / holau ‘tfi:kt/‏ 
۸ سرزمین مقدس, بهودیه. فلسطین  the Holy Land‏ فرورفته 
ad ۱۵/۷ of holies /houlı av haulrz/ 1‏ با چشم‌های گودرفته /۵:۵ hollow-eyed /holu‏ 
۸ ۱.(مذهب) قدس‌الاقداس adv ¦ the holy of holies‏ به طورٍ ساختگی, تصنعی. . /hlulı/‏ ۱۵۱۱۵۷۷۱۷ 


۲ (مجازی) مکان مقدس 
۲ (در مسیحیت) مناصب ‏ /۵:092 holy orders / haul!‏ 
مقدس, درجاتٍ روحانی» رتبه‌های روحانی 
به سلکي روحاا take holy orders‏ 


به جمع روحانیون پیوستن 


ان درآمدن. 


Holy See /houlr ‘si:/ 

the Holy See واتیکان ۲. منصب پاپی؛‎ .۱ ۸ 

پاپ‌سالاری 
Holy Spirit /haulı 'spırıt/ = Holy Ghost‏ 
(دریانوردی) سنگگي / holystone /'haulıstaun‏ 
عرشه‌شو 

Holy Week /houlı wi:k/ (در سیحیت) هفتُ مقدس‎ ۸ 
=) 


هفتة پیش از عد پاک) 
‘rıt/ = Holy Bible‏ اند Holy Writ‏ 
۱.ادای احترام. کرنش. تعظیم؛ /۵:45/ ۸0۳296 
بزرگدا تقدیر, تکریم ۲.(در قرون وسطا) بیعت 
(به کسی) ادای do/ pay homage (to sb) Ii‏ 
کردن. سرٍ تعظیم فرود آوردن ( پیش )؛ تقدیر کردن (از) 
۸ ۱ خانه» محل زندگی» home' /haum/‏ 
منزل, سرپناه؛ (محاوره) (جیز] جا ۲. وطن, زادگا 
کشور. مرزوبوم ۳. زندگي خانوادگی» زندگی 
خانواده: زندگي داخلی ۴ مزسسه, مرکز, کانون 
(جانورشناسی) محل زندگی, زیستگاه؛ یج 
محل رشد. محل پرورش؛ (مجازی) مرکز» معدن ۶ 
(ورزش) گل» دروازه؛ 2 
Charity begins at home. (prov) > charity‏ 
eat sb out of house and home —> eat‏ 
a home away from home (US) = a home from‏ 
home‏ 
An Englishman's home is his castle.‏ 
(prov) —> Englishman‏ 
one's spiritual home — spiritual‏ 
when he's/ she's/ it's at home‏ 


به دروغ» دروغکی 

. پوچى» توخالی بودن» /holwn1s/‏ ۱۵۱۱۵۷۳۵55 
بی‌معنایی» بی‌ارزش بودن» بی‌محتوایی» سطحی 
بودن ۲.(کهنه) سوراخ» حفره ۳ [صدا] بی‌حالتی 

م (گیاه) خاس, راج holly /'holı/‏ 

۸ (گیاه) ختمی؛ ختمي درختی /06طدا0ط ۱۵۱۱۷۳۵۵۷۲ 

Hollywood /‘holıwud/ هالیوود‎ ۸ 

holm-oak /'houm ouk/ بلوط همیشه‌بهار‎ ۸ 

۸ ۱. قتل عام. کشتار جمعی؛ /::۱01062050/1:010/0 
نابودی؛ همه‌سوزی ۲.(با حرف بزرگ) یهودکشی» 
قتل‌عام بهودیان, نسل‌كشي بهودیان؛ بهودسوزان 

۶ (فزیک) هولوگرام» hologram /holograem/‏ 
تصویر raa‏ تصویرٍ سه‌بعدی 

holograph /'hologra:f, (US) -gref/ [سند, نامه‎ .۱ adj 

غیره ] به خط نویسنده 

۸ .سند به خط نویسنده؛ کتاب به خط نویسنده؛ 


hols /holz/ 
holster /'haulsta(r)/ 


holy /'haulr/ (comp holier, super holiest) 
هه ۱.(مذهب) مقدس ۲. پرهیزگار. پارسا. مقدس؛‎ 


[زندگی ] پرهیزگارانه 
دادگاه تفتیش عقاید. the Holy Office‏ 
دادگاه انکیزیسیون 
رک holy water‏ 
مذهبی, جهاد a holy war‏ 


(عامیانه) آدم وحشتناک؛ به شرور. 
تخس, ب 


a holy terror 


شیطان, تخم جِنْ, تخس 
Holy Bible /houlı barbl/‏ 
the Holy Bible‏ 
اس Holy City /houlı‏ 
the Holy City‏ 


۸ کتاب مقدس 


اورشليم. بیت‌المقدس 


ee 1st a:= father D=got 0:=saw u=cook u:=too وله عم‎ 3= bird 
ده‎ say = و‎ ve au=now oi=boy 12=near eê=hair a= pure  ei2= player 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain ههد‎ 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


چیزی را به کسی تفهیم کردن, bring sth home 40 sb‏ 
چیزی را به کسی ثابت کردن 
به کسی ثابت شدن. 

برای کسی مسلم شدن 


come home to roost —> roost 
به خانه برگشت‎ ۶ 


home? /haum/ 
ادا برگشتن‎ 
خود را یافتن‎ 
[تانک, هواپیما و غیره ] به سوی هدف پیش رفتن‎ ۲ 
[موشک, هواییما ] هدایت کردن‎ ۳ ۷ 
home in on sth ] [تانک, هواپیما و غیره‎ 
به سوی ... پیش رفتن» به سوی... حرکت کردن‎ 
0۳64 /۲::/ ۰ خانوادگی, داخلی ۲ خانگی‎ .۱ 
[صنایع, بازار و غیره ] داخلی, وطنی‎ ۳ 
Secretary of State for Home Affairs زیر کشور‎ 
home address /haum sdres/ نشاني منزل‎ « 
home-baked / hum beık/ ىگنlخ‎ [« j 
home-brewed / hum 'bru:d/  ]هریغ شراب و‎ 


'oms home to sb 


به خانه رفتن؛ 


home (sth) in vi 


0 / هط homecoming‏ 
(به خانه) ۲ (در آمریکا) گردهم آي مت 
Home Counties /hsum 'kauntrz/‏ 
م استان‌های اطراف لندن the Home Counties‏ 


4 [زاسون و غیره ] خانگی /00۵ز1 ham‏ / ۳۵00۵-۵0۲۵۵ ¦ 


home economics / hum i:konomıks/ 
(علم) ادار؛ خانه, تدبیرٍ منزل؛ (علم) خانه‌داری‎ # 
home front /haum ‘frant/ پشتِ جبهه.‎ « 
جبهة داخلی‎ 
home-grown ۵ 'grau1/ [میوه سبزی و غير[‎ a 
داخلی؛ محلّی: مال باغ خودمان‎ 
Home Guard /ıhaum 'ga:d/ 
the Home Guard (در بریتانیا) گاردٍ مردمی‎ ۸ 
home help (در بریتانیا. برای کمک به  /حاعط تدط/‎ 
افراد پیر» بیمار و غیره) کمک‌کار‎ 
homeland ۱ زادگاه؛ موطن.‎ .۱ ۶ 
.۲ سرزمین مادری, سرزمین آبا و اجدادی. وطن‎ 
(در آفریقای جنوبی) منطقهُ سیاه پوست‌نشین‎ 
homeless /'haumlis/ 


4ه بی‌خانمان. بی‌سریناه. 


در به‌در, آواره 


افراد بی‌خانمان, اشخاصِ بی the homeless‏ 
آوارگان 
۸ بی خانمانی» homelessness /‘houmlısnts/‏ 


بی‌سرپناهی, دربه‌دری, آوارگی 
adj‏ مثلِ خان خود |د راحت homelike /hurmlaık/‏ 
# (محاوره) وام مسكن» وام /1000 home loan / hum‏ 
homely /'haumlı/ (comp homelier, super‏ 


هه ۱ ساده» بی‌پیرایه. بیغل و غش. 


i homeliest) 


مه شوخی, به منظور تأید هنگام سوال) ) حالا 


راستش را بگو / بگویید 
زادگاه؛ سرزمین اصلی. وطن اصلی .. the old home‏ 
در جایی زندگی کردن. . make one's home in sth‏ 


در جایی آقامت داشتن, در جایی رحل اقامت افکندن 
a‏ 


خانه. (در) خانه ۲. (ورزش) در زمین ‏ 10796 20 
خود. در خانة خود ۳. (رسمی) آماد؛ پذیرایی از مهمانان 
آماد؛ پذیرایی از کسی نبودن, ط5 0) be not af home‏ 
کسی را نپذیرفتن 


make oneself / be / feel at home yتح|ر احساس‎ 


کردن» راحت بودن 
کاملاً جدی, خیلی جدی 
The threat of war is coming steadily cioser / nearer to‏ > 


close / near to home 


home. > 

با کسی راحت بودن be/ feel at home with sb‏ 
در چیزی وارد بودن. 
به چیزی مسلط بودن 


þbe/ feel at home in sth 


He doesn't feel at home in English. 
وقتی انگلیسی حرف می‌زند راحت نیست.‎ 
be home and dry (محاوره) موفق شدن‎ 
خانۀ خود آدم. باغ دلگشا‎ 
be nothing to write home about 
(محاوره) هیچ چیزٍ قابلذکری نبودن, هیچ جبزٍ مهمی‎ 
نبودن؛ هیچ چمز چشمگیری نبودن‎ 
]۱ no place like home. (prov) 
هیچ جایی خان خود آدم نمی‌شود.‎ 
ام‎ home and abroad  روشک در داخل و خارج‎ 
Let us consider something nearer home. 


a home from home 


(مجازی) به چیزی بپردازیم که بیشتر به ما مربوط است. 
پرورشگاه, یتیمخانه 
زایشگاه 


an orphans' home 
a maternity home 
old folks’ home خان سالمندان‎ 
06۳86۵2 ۲۵0/۰ هه ۱. تو خانه. (در) خانه؛ به خانە‎ 
به کشورٍ خود به وطن, به میهن ۲ سر جای‎ ۲ 
خود جای خود؛ کاملگ تا ته‎ 
bring home the bacon —> bacon 
press sth home — press 2 
ram sth home > ram 
romp home - romp 
till the cows come home > cow 
on one's way home . . در راء (بازگشت به) خانه‎ 
کسی را تا خانه‌اش همراهی کردن:‎ 
کسی را به خانه‌اش رساندن‎ 
برای خانوادۀ خود (نامه) نوشتن‎ 
[میخ و غیره ] تا ته فرو کردن؛‎ 
[مطلب. دلیل ] کاملاً تفهیم کردن, درست حالی کردن‎ 
hit / strike home تیر. انتقاد ] درست به هدف خوردن‎ 


see sb home 


write home 
drive sth home 


Homo sapiens 


۷ در راو خانه. 
به سوی خانه, راهی خانه 
۱۱آموزشی) مش« homework /haumw3:k/‏ 
تکلیف» تکالیف» مشق شب ۲.(محاوره) مطالعة 
مقدماتی, کار مقدماتی ‏ 
(در آمریکاء محاوره) مثل خانة خود /:ه۳/ ۱۵۳۵ 
آدم راحت؛ دنج 
هه (مربوط به) ق homicidal /homr'saıdl/‏ 
(مربوط به) آدمکشی؛ آدمکش, قاتل 
۶ ۱.قتل, قتل نفس. homicide /homısaıd/‏ 
آدمکشی ۲ قاتل, آدمکش 
(در آمریکا) گروه چنایی. 
کادرٍ جنایی 
هه (مربوط به) وعظ. 
(مربوط به) موعظه 
(مذحب) فن موعظه 


the homicide squad 
homiletic /homrletık/ 


homiletics /homrletiks/ 

homily /homılı/ )2/ homilies) (نیز مجازی, مذهب)‎ 

وعظ, موعظه 

هه ۱. [کبوتر ] جلد ۲. [موشک و غیره ] / hn1‏ / ۱۵۲۳۱۳9 

اشونده؛ [رسایل ] هدف‌یاب 

# بلغور ذرّت؛ ذِرّتِ شيرپز hominy /'homınr/‏ 
کویت ذ hominy grits‏ 


٭ انسان /'houmau/‏ ۱۵۵ 

(پزشکی) متخصص ‏ ۰ ۵۵۵۵۱۵۵۸۵۸ homoeopath‏ 
هومیوپاتی 

4 هوم همه homoeopathic‏ 


homoeopathy /۲۰:۵۲۰۵۰/ (بزتکی) هومیو پاتی‎ n 
homogeneity /homadar'ni:atr/ همگونی»‎ ۱ ۸ 
تشابه, همانندی ۲. همگنی» تجانس‎ 
homogeneous (رسمی) دنه‎ 
همگون, متشابه, همانند ۲. همگن. متجانس‎ .۱ 
homogenise /hamodsenarz/ = homogenize 
homogenised /homndsenarzd / = homogenized 


۷ یکدست کردن» lomogenize /hoimodsenarz/‏ 
همگن کردن, متجانس کردن؛ ] هموژن 
کردن 
ad‏ شیر [ هموژنیزه /h5'mod35n4124/‏ ۱۵۲۳0۵096۳1260 


۱۵۳۵۲6۴۵۷۱ /'homagra:f, (US) -graf/ 
(کلمة) هم‌املاء هم‌نویسه, هم‌نگاشت‎ ۸ 
۱۵۳۱۵۲۷۴۲ / h<2: / ۱,(کلمة) هم‌شکل, هماند‎ ۸ 
(کلم) هم‌آواء متشابه ۳ (کلمة) هم‌املا:‎ ۲ 
نویسه‎ 

2۵۴90۳۲۵86 / hm f/  هباشتم (کلمة) هم آواء‎ ۶ 
lomo sapiens /havmau 'sapranz/ 

۸ انسان هوشمند. حیوانِ ناطق, هموساپینس 


i ۱۵۳۵۷۵۲۵5 /haumwadz/ 


هه ۱. خانگی ۲. وطنی, 


هه هومری» به سک هومر. 


4 غربت‌زده» گرفتار خم 


بی‌شیله پیله؛ [غذا] ساده. معمولی» روزمره ۲ ملي 
انه خود ادم. راحت ۳ (در آمریکا به تحتیر) [شخص. 
ظاهر ] زشت. بی‌ریخت 


home-made /,haum 'meıd/ 
داخلی‎ 
Home Office /‘haum رعقه‎ (US) o:fis/ 
the Home Office (در بریتانیا) وزارت کشور‎ * 
homeopath /'haumıap=0/ = homoeopath 
homeopathic /haumıapa@ık/ (US) 
= homoeopathic 
homeopathy / haumı'Dpa0:/ = homoeopathy 
home plate / um p|e1t/ (بس‌بال) گو شد چو ب زن‎ # 
Homeric /houmerık/ 
_ هومروار‎ 
خندة رعداساء خند؛ پرطنين‎ 
home rule نو‎ 'nı:l/ خودمختاری (داخلى(‎ 
OMe FUN / hm ۲۵/۰. (یس‌بال) فراٍ چوب‌زن‎ ۸ 
Home Secretary /haum 'sekratrı, (US) ‘sekraterı / 
(در بریتایا) وزير کشور‎ ۶ 


Homeric laughter 


homesick /'houmsık/ 
غربت, دلتنگي و‎ 
«6 1٥٤1٤) دل (کسی) برای وطنش تنگ شده بودن‎ 
homesickneSS /'haumsıknıs/ غم غربت»‎ ۸ 
غربت‌زدگی» هوای وطن‎ 
suffer from a touch / bout of homesickness 


دل (کسی) برای وطنش تنگ شده بودن, از غم غربت 


رنج بردن 
هه ۱. [بارجه ] دستباف homespun /'haumspan/‏ 
۲ از پارچة دستباف ۳.ساده. بی‌غل و غشء 


بی پیراید 
۸ ۴ پارچة دستباف ۵. آدم ساده 
# ۱ خان« خil‏ سر homestead /houmsted/‏ 
مزرعه ۲.(در آمریکا) زمین واگذاری 
(در آمریکا) ساکن ۱:۵ homesteader‏ 
زمینِ واگذاری" 
(مجازی. ورزش) نو home straight /haum‏ 
آخرین مرحله. مرحلۂ پایانی 
home stretch /haum ‘siret / = home straight‏ 
2 (فوتبال و غره) تیم میزبان home team / hum 'i:m/‏ 
۸ ضربۂٌ کاری» امه home thrust /'haum‏ 
حمل موه 
# شهر (محل زندگی( /صaı'‏ صندط/ home OWN‏ 
« حقیقت ا home truth / ham ‘iru:0/‏ 
homeward /'houmwod/‏ 


به سوی خاته» راهی خانه 


:= father ۵-0 1 
1 .مه حور وله ۱۵۷ نله‎ €a=hair .. ده‎ pure e9 
ava = hour زا‎ chain dš=jam 0=thin ö=this مور‎ 3= vision 9= sing 


homosexual 


۸ زنبور عسل 
۱.شانه ) ع(« شان honeycomb /hınıksum/‏ 


(صفت‌گونه) [طرح. پارچه ] لانه‌زنبوری 
۴ ۴ سوراخ سوراخ کردن» حفره‌حفره کردن» مثلِ 
لان زنبور كردن 


honeycombed /hınıksumd/  .خاروس‌خاروس‎ 4 


honeydew melon هدر‎ ‘melan, (US) 
خربزه فیط‎ ۸ 
honeyed /'hanıd/ هه [کلمات ] شیر‎ 
دلچسب؛ [لحن ] ملایم. خوش, گرم‎ 
۱۵86۷۲۵۵۵۵ /'hanımu:n/ .ماو عسل؛‎ 
(مجازی) دوران خوشی, روزهای خوش‎ 
۲.ماه عسل خود را گذرانیدن‎ 
honeymooner/hınımu:n(r)/ کسی که در ماو‎ 


عسل به سر می‌برد 
(گیاه) پیج امین‌الدوله honeysuckle /'hınısak1/‏ 
١ ۸‏ [غاز ] غات غات honk /honk/‏ 
۲ [اتومبیل ] صدای بوق» بوق‌بوق, بوب بوب؛ (کهنه) 


بع‌بو 
vi‏ [غاز] ات شات کردن ۴ [اتوسیل] بوق زدن. 
بوب بوب کردن؛ (کهنه) بع بو کردن 
× ۵.[برق ] به صدا درآوردن, زدن؛ [غاز] با غات‌غات 
خبر دادن 
۸ ۰۱(در honky-tonk /hoqkı togk/  («gح e‏ 
کاباره» کافه ۲.(محاور, موسیقی) هانکی‌تانک 
honor /'ons(r)/ (US) = honour‏ 
honorable /'onrsb!/ (US) = honourable‏ 
honorably /'onarablı/ (US) = honourably‏ 
of honorarium‏ ام honoraria /,on'rearı/‏ 
honorarium /,ona'rearıam / ( p/ honorariums,‏ 
۸ حق‌الزحمه؛ حق‌التدم honoraria)‏ 
honorary /'onararı, (US) ‘onarerr/‏ 
هه ([عضو, اقب و غیره ] افتخاری 
(دانشگاه) درجۀ افتخاری 
دکترای افتخاری an honorary doctorate‏ 
۱. [لقب, عبارت و غیره] / honorific /,onarrfik‏ 
احترامآمیز, محترمانه. حاکی از احترام 
۶ ۲ عبارتٍ معترمانه؛ عنوانِ محترمانه؛ 
صورت محترمانه؛ خطاب محترمانه 
2 ۱ احترام؛ عز ار honour’ /'ona()/‏ 
۲ شهرت. نام نیک نیک‌نامی, آیرو؛ سربلندی, 
سسرافسرازی» بزرگی. شرافت» EE‏ 
تام وننگ ۳. (مای) افتخار مایة سربلندی. ما 


an honorary degree 


شناسی) 


honey bee /hanı bi:/ 


زه همجنس‌گرا. homosexual /homa'sek fual/‏ 
همچنس‌باز 
homosexuality /homasek fualotı/‏ 
۸ همجنس‌گرایی. همجنس‌بازی 
homy /'haumı/ = homey‏ 
هه [مقام لقب و غیره] Hon ' /'onararı/ < Honorary‏ 
افتخاری 
Hon? /'onarabl/ < Honourable‏ 
4ه ( لقبی برای نمایندگان مجلس. قضات و غیره) محترم 
Honduran /hon'djuaran, (US) -dua-/‏ 
هه ۱.(مربوط به) هندوراس, هندوراسی 


۸ ۲ هندوراسی» اهل هندوراس 
« ھندوراس  Honduras /hondjuarss, (US) -“d3-/‏ 
۸ ۱.سنگي تيغ‌تيزکنی, سنگي خان hone /houn/‏ 
۷ ۲ (با سنگ) تیز کردن 
هه ۱. راستگو. روراست. صادق؛ honest /'onıst/‏ 


درستکار, امین شریف. شرافتمند؛ [عفید» عمل] 
صادقانه؛ [بول. سود ] حلال, مشروع ۲ [صورت. نگاه] 
نجیب. معصوم؛ [کار. اثر ] که با صداقت انجام گرفته 
است. صادقانه 

earn / tU an honest pey پول حلال درآرردن.‎ 


the honest truth 


روزي حلال خوردن 


I'm quite honest about i. | به خدا راستش‎ 


می‌گویم. باور کن. 

(اگر) راستش را بخواھیْ to be honest With you‏ 
(محاوره) ۱. شما | honest to goodness /G0d‏ 
به خداء بینی و بین‌الله ۲. راستش را بخواهی, 
راستی راستی 

make an honest woman of $b (کهنه به شوخ(‎ 


آبروی کسی را خریدن و با او ازدواج کردن 
honest broker /,Dnıst 'brauka(r)/‏ 
۶ (شخص) میانجی. واسطه 
۷« ۱. راستش (را بخواهید), اس honestly‏ 
صادقانه بگویم؛ صادقانه؛ واقعاًء حقیقتاً؛ 
شرافتمندانه ۲. (بد نژ اعتراض) واقعاً که جنا که 
adj‏ صاف و honest-to-goodnes5/,nnıst to 'gudn1s/‏ 


ادع بی شیله ول سرراست؛ درست و حسابی 
۶ راستگویی» روراستی, honesty /'onast/‏ 
صداقت؛ درستی, درستكاري. شرافت» شرف 
اه حقیقتاً in all honesty‏ 


096 اس ده‎ honeys) 
(سحاوره) آدم دوست‌داشتنی» آدم تاز؛ (در خطاب)‎ ۲ 
عزیزم, دلیندم‎ 

milk and honey —> milk 
be honey 


برات و غیره ] قبول کردن. قبولی نوشتن برای؛ تکول ز 


نکردن, (در سررسید) پرداخت کردن 
مفتخر بودن ازء مایة افتخار feel honoured by‏ 
(کسی) بودن که 
ad‏ ۱. محترم؛ [عمل [ محترمانه honourable /'onrb|/‏ 
۲. شریف» شرافتمند؛ ابرومند؛ [عمل ] شرافتمندانه» 
آبرومندانه ۳ (لقبی برای نمایندگان مجلس قضات و غیره) 
مجرم 
جناب حضرت مستطاب. 
مقا ظم,جناپ آقای 
۷ ۱. محترمانه, با احترام 
۲ شرافتمندانه. ابرومندانه 
honours degree /'onaz digri: /‏ 
۾ مدرک با امتیاز ممتاز, مدرک با درجة ممتاز 
honours list /'onoz lıst/‏ 


Right Honourable 


honourably /'onarablr/ 


۸ (در مدارک دانشگاهی) Hons /onz/ < Honours‏ 
درجۂ ممتاز؛ با امتیاز, با درجك ممتاز 


(در آمریکا: عامیانه) آب‌شنگولی. hooch /hu:tf/‏ 
عرق‌سگی 
۱. باشلق, کلاه ۲.(دانشگاه) /hud/‏ ۱1۱900 


[لباس فارغ‌لتحصیلی ] شال‌گردن ۳. کلاهک ۴. [در 
اتومبیل ] کروک ۵.(در آمریکا, اتومبیل) کا پوت ۶. [اجا 
دهانةٌ دودکش ۷. نقاب ۸. روکش. حفاظ, کاور 

٩ ۶‏ کلاه گذاشتن برای ۱۰. [درشکه اتومبیل ] کروکی 
کردن ۱۱. [اجاق] دودکش گذاشتن برای 

در آمریکا؛ عامیانه) جانی» hood? /۲۵۵/ > hoodlum‏ 


آدمکش؛ گانگستر 


هه [شخص ] با کلاه, کلاه به سر؛ hooded /hudıd/‏ 
[لباس] کلاء‌دار. باشلق‌دار 
جشمان خمار hooded eyes‏ 


۸ ۱.(عامیانه) جانی» آدمکش؛ hoodlum / hu:dlam/‏ 
گانگستر ۲ آدم شر آدم شرور لات 

۱ .آدم hoodoo /'hu:du:/ (p/ ۱۵۵۵۵۵۵( «zi‏ 
آدم بدقدم؛ چیزٍ نحس, چیز بدشگون, چیزٍ بدي 
چیزٍ شوم ۲ بدشانسی, بدییاری 

۷ ۳ بدشانسی اوردن برای» بدیمن بودن برای 
بدشگون بودن برای 

گول زدن. کلک / رفن hoodwink‏ 
فریب دادن. اغفال کردن. کلاه سرٍ...گذاشتن 

hooey ۵۸ 


زدن به» 


۸ (عامیانه) دری‌وری» چرت و پرت» 
مزخرف» جفنگ» پرت و پلا 
( جانورشناسی) سم /hu:f/ ( p/ hoofs, hooves)‏ ۱0۵03 


عرّت. ماية شرف. ماي سرافرازی ۴ (در جمع) 
احترامات؛ تشریفات؛ القاب ۵. (داننگا» در جمع) 
درجة ممتاز؛ لیسانس با امتیاز ممتاز» لیسانس با 
درجه ممتاز ۶.(ورق‌بازی) برگي ممتاز» سربرگ 


in sb's/ sth's honour = in honour of sb / sth 


(در مسابقه و غیره) امت honours are even‏ 


(با هم) برایر است 

شرافت, مسثلا حیتیت. . a point of honour‏ 
مسل آپرو 
به احترام کسی / چیزی. ‏ . 59/50 in honour of‏ 
به افتخارٍ کسی / چیزی 


do sb honour; do honour to sb 
نسبت به کسی ادای احترام کردن, به کسی کرنش کردن‎ 
Pay the last honour t0 با۔.. داع آخر را ردن«‎ 
برای آخرین بار نسبت به...ادای احترام کردن‎ 
a maid of honour. ندیمه‎ 


the guard of honour گارد احترام‎ 
do sb the honour of |)... (رسمی) به کسی افتخار‎ 

دادن بر کسی منت گذاشتن و... 
(رسمی) افتخار... را have the honour of / to‏ 


داشتن, مفتخر بودن که. 

Your / His Honour پliجڪلlع خطاب به قاضی)‎ ( 

on my honour به شرافتم‎ 

an affair of honour دوئل‎ 
be/ feel in honour bound to do sth 

اخلاقاً موظف بودن که, اخلاقاً خود را موظف دانستن 

که, وجدانِ (کسی) حکم کردن که 

one's word of honour قول شرف‎ 


a debt of honour وام شرافتی, قرض شرافتی‎ 

nure 4 debt of honor قرض شرافتی بالا آوردن‎ 

به شرافتٍ کسی اعتماد کردن. ه۸٥‏ اط ده طی )سر 

به کسی واگذار کردن 

نیا) نشان‌ها و Birthday Honours‏ 

ب اعطایی در زاد روز اعلیحضرت 

(در بریتیا)نشان‌ها و القاپ New Year Honours‏ 

اعطایی در روز سا نو 

احتراماتِ کامل نظامی 
There is honour among thieves. (prov)‏ 


full military honours 


چاقو دسته‌اش را نمیبرد. 
(محاوره) مهمان‌نوازی کردن» 
از بهمانان حسابی پذیرایی کردن, نسبت به سهمانان از 
یز فروگذار نکردن 
۴ ۱. احترام گذاشتن به, 


do the honours 


honour? مه‎ 


۱ [چاریایان ] زنده ۲. با عجله. on the hoof‏ احترام قائل بودن برای, حرمت گذاشتن به. ارج 
بدون توجه نهادن به ۲ مفتخر ساختن, افتخار دادن به ۳. [سفته. 
bird‏ وله ده #=cat a:=falher B=got 2:=saw ü=cook u:=lo0o‏ او دز 
a=g0 al=five av=now i=boy 19=near ea=hair U»= pure e12 = player‏ 
/=shoe 3= vision 1= sing‏ عطاق hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin‏ 


هه دماغ عقابی؛ دماغ قوزدار /۵منده :۳۵00560/1 
۶ (رادیو, تلویزیون و غیره) شبکه hook-up /hik Ap/‏ 
(پزشکی) ۱. کرم قلاب‌ دار /ص:hıkw3/‏ ۵۵16۷۵۲۲۴ 

۲ بيماري کرم قلاب‌دار 
hooky ۳ ,‏ 
۸ (در آمریکا: عامیانه) از مدرسه جیم شدن. 001۲ رهام 
از مدرسه دررفتن 
لات؛ (در جمع) اوباش, اراذل hooligan /hu:lıg¬/‏ 
hooliganism /'hu:lrganrzom /‏ 
hoop /hu:p/‏ 


٭ لات‌بازی 
۱.(ورزش, در سیرک و غیره) حلقه؛ 
[بشکه ] تسمه؛ طوق 

۲ ۲. تسمه کشیدن دور؛ حلقه انداختن به. طوق زدن به 
پد کسی را put sb through the hoop(s) E‏ 
دمار از روزگار کسی درآوردن 
پد (کسی) درآمدن. go through the hoop(s)‏ 
دمار از روزگار (کسی) درآمدن 


.در بریتایا) حلقه‌بازی 
۲ (محاوره ) الم‌شنگه, » جیغ و داد 


۸ هدهد. شانه به سر 


= 


hoop-=la هط‎ 


hoopoe /hu:pu:/ 
hooray /hureı/ = hurrah 
hoot /hu:t/ صدای جغد. هوهو؛ حقحق‎ .۱ ۸ 
(در بریتائیا) [اتومبیل ] (صدای) بوق؛ [قطار و غیره]‎ .۲ 
(صدای) سوت ۴ [جمیت ] (صدای) هو. صدای‎ 
اعتراض, داد و فریاد ۲ چیزٍ خنده‌دار. چیز بامزه‎ 
۶ [جغد] صدا کردن» هوهو کردن؛ حق‌حق زدن‎ .۵ ۷ 
(در بریتنیا) [اتومبیل ] بوق زدن؛[قطار و غیرء] سوت‎ 
کشیدن ۷. [جسیت ] هو کشیدن ۸. خندیدن, قهقهه‎ 


زدن, هلهله کشیدن 
٩‏ هو کردن 
قاه‌قاو خنده hoots of laughter‏ 
(عامیانه) ذره‌ای not care a hoot / two hoolts‏ 
توجه نکردن, هیچ اعتنا نکردن 
۷ اعتراض کردن به hoot sb / sth down‏ 
با داد و فریاد به ... اعتراض کردن» مخالفتٍ خود 
را با سر و صدا نسبت به ...ابراز کردن 
۷ با داد و فریاد مجبور به hoot sb off (sth)‏ 


رفتن کردن (از »با داد و بیداد بیرون کردن (از) 
۸ ۱.(کهنه) [اتومبیل ] بوق؛ ۱ 
[کارخانه, قطار و غیره ] سوت ۲ (در بریتانا؛عامیانه) دماغ 
۸ . جاروبرقی وت 
۲ (محاوره) جاروبرقی کشیدن 
of hoof‏ ام /hu:vz/‏ ۱۵0۷99 
(گیاه در جمع) رازک hop’ /hop/‏ 
hopped)‏ مریم hop /hop/ (pp hopping,‏ 
۱. لیلی کردن؛ [پرنده. ملخ و غیره] پریدن» جهیدن ۲. 
(مجازی) چستن» پریدن 
۷ ۳ پریدن از روی 


۶ (محاوره) الم‌شنگه, جیغ و داد. 
قشقرق» هیاهو, سروصدا 
۶ ۱.قلاب ۲. داس, دسقاله hook' /huk/‏ 
۳ (مشت‌زنی) هوک؛ (گلد, کریکت) ضربۂ پیج 
از اول تا آخر. همه کل 
یکسره, به طورٍ کامل 
eave / take the phone off the hook‏ 
گوشي تلفن را درست (سرٍ جای خود) نگذاشتن. گوشی 
را بد گذاشتن, گوشی را بایین گذاشتن 
(محاوره) کار (کسی) گیر بودن. 
مسئله داشتن, تو مخمصه بودن تو هچل بودن 
گره کار (کسی) باز شدن, .001 be/ get off the‏ 
ل از مخمصه خلاص شدن 
گره کار کسی را باز کردن. get sb off the hook‏ 
مشکل کسی را حل کردن. کسی را از مخمصه نجات 


دادن 


hoo-ha /'hu: ha:/ 


hook, line and sinker 


be on the hook 


sling one's hook — sling 
by hook or by crook هرطور شده.‎ 
به هر کلکی شده, به هر طریقی‎ 
00012 /۲۷6/ قلاب کردن. به قلاب گیر دادن؛‎ .۱ 


[لباس و غیره] آویزان کردن؛ (خیاطی) با قزن بستن ۲. 


(مجازی) [مرد, شوهر] تور کردن,» به تور زدن ۳ به 
شکل قلاب درآوردن, قلاب کردن ۴( 
هوک زدن به: (گف) پیج زدن 


مشت‌زنی) 


خوردن, با قزن بسته شدن 
(عامیانه) ۱. معتادٍ... بودن be/ get hooked on‏ 
/ شدن, اسیرٍ... بودن / شدن, خیلی وابسته بودن / شدن 
به ۲. غرق...بودن / شدن؛ کشته‌مرد.. بودن / شدن. 
ديوونة... بودن / شدن 
(عامیانه) به چاک زدن, فلنگ را بستن 
۶ ۱. قلاب شدن به قلاب 


hook it 
hook (sth) on 


گیر کردن 
۲. قلاب کردن به قلاب گیر دادن؛ آویزان شدن 
/« ۱.(خیاطی) قزن خوردن hook (sth) up‏ 


۲. قلاب کردن؛ آویزان کردن؛ (خیاطی) با قزن 
بستن ۳ به هم وصل کردن ۴. [کامییوتر. ایستگاو 
تلویزیونی و غیره ] وارد شبکه کردن, به شبکه وصل 


کردن 
۸ قلیان hookah /'huka/‏ 
۶ (خیاطی) قزن» اه hook and eye /.huk ond‏ 
قزن‌قفلی» نر وماده 
4ه ۱ قلاب‌شکل, سرکج. به شكل /:ظ/ 00160 


قلاب؛ [بینی ] عقابی. قوزدار ۲. قلابدار ۳. معتاد ۴ 
پایند. گرفتار. درگیر؛ کشته‌مرده. عاشق, دیوانه 
۶ (در آمریکاء عامیانه) جنده ۱۵۵ hooker‏ 
hookey /'hukı/ = hooky‏ 


horizon 


انتظارٍ بهترین نتیجه را داشتن 


hope for the best 


در عينِ ناامیدی امیدوار بودن عمط hope against‏ 


(در آمریکا) ۱. جajı« hope-chest/hup t/est/‏ 
جهاز ۲ گنج جهاز 
هه مطابق انتظار مورد نظر 6:0 مد۲۰/ ۳۵260-40۲ 
4 ۱ امیدوار ۲.امیدوارکننده. / hopeful /haupf‏ 
امیدبخش 
« ۳ آدم امیدوار ۴. کسی که به آیندة او امید می‌رود. 
امید, آمیدٍ آینده 


a young hopeful جوان جویای نام‎ 


لی‌لی؛ پریدن ۵. پرش (کوتاه). جهش ۶.(محاوره) 
رقص؛ پارتی ۷. (هوانوردی) پرواز؛ مرحله 

hop off; hop it (عامیانه) به چاک زدن‎ 

(عامیانه) بزن به چاک! گم شو! . it!‏ هل Hop off!‏ 


be hopping mad «jدaÎرد (محاوره) کف (کسی)‎ 

خیلی عصبانی شدن, از جا دررفتن, از کوره دررفتن 
قعال. پرجتب و جوش. مشغول on the hop‏ 
کسی را غافلگیر کردن catch sb on the hop‏ 


خود را مشغول نگه داشتن keep on the hop‏ 


hop, skip / step and jump pla (ورزش) پرش‎ 
from Berlin to Tokyo in thrce hops 


پرواز از برلین تا توکیو با دو توقف 


۷ ۱ با امیدواری. hopefully /haupfalr/‏ ا۷ سفر کوتاهی کردن. یک سر رفتن 267095 م٥۸‏ 
با امید ۷ به نحو امیدوارکننده‌ای ۳ امیدوارم که (و برگشتن) 
امید است که, انشاءالله. (اگر) خدا بخواهد vi‏ (اوسیل) سوار شدن, بالا پریدن hop in‏ 
” امیدواری w i hopefulness /haupfalnıs/‏ ۰] تو ... پریدن» hop into sth‏ 
0 .ناامید. مأیوس, نوميد /huplıs/‏ 0۵061685 ..شدن 
۲ نومیدکننده, مأیوس‌کننده ۴ حاکی از نومیدی» hop off = hop out‏ 
نومیدانه ۴ لاعلاج چاره‌ناپذیر ۵.(محاوره) [آشیز. hop off sth = hop out of sth‏ 
معلم و غیره ] ناوارد» ناشی» بی‌عرضه؛ بد افتضاح. hop on = hop in‏ 
وحشتناک hop onto sth = hop into sth‏ 
teaching. He's a hopeless‏ اه He's hopeless‏ ۲۶ (اترمیل) پیاده شدن, بیرون پریدن اله ه۸ 
(محاوره) از معلمی هیچ چیز سرش نمی‌شود. .40061007 [ماشین و غیره ] از ... پریدن بیرون» 56 01 الاه ۱۵2 
در معلمی پیاده است. پیاده شدن از 
۷ !. نومیدانa«‏ با ناامیدی. /plıslıٺh/ hop over = hop across hopelessly‏ 
از روی ناامیدی, مأیوسانه :به طر # .امید, امیدواری؛ آرزو؛ انتظار ۰ /۲:۷0/ ۳۵06 
مأیوس‌کننده‌ای ۲ ماي امیدواری, امید. ماي دلگرمي 
# ناامیدی, نومیدی,   00۵616550655/1:200۱::009/‏ ۷ ۴.امیدوار بودن که, اميد داشتن که, آرزو داشتن که, 
پاش انتظار داشتن که 
۸ مزرع رازک ۸ ۰ / ۱۵۳۵-1610 ¦ ۷۶ ۴ امیدوار بودن امید داشتن 
hold out some / no / little hope (of sth) hop-garden /'hop ga:dn/ = hop-field‏ 
۸ اجاق رازک خشککئنی hop-kiln /'hop kıln/‏ (به چیزی) امید داشتن, (به چیزی) امیدوار بودن 
(در آمریکا عامیانه) ۱. انکر hopped-Up/hopt'ap/‏ (محاوره) هیج امیدی نداشتن. not have a hope‏ 
نشئه» کیفور, تو حال ۲. [موتور, اتومبیل ] تقویت‌شده اصلاً امیدوار نبودن, پاک ناامید بودن 
۸ (شخص, دستگاه) رازک چین مدوم hopper’‏ کار (کسی) از کار be past / beyond hope‏ 
۸ .قيفي تغذیه؛ ناودان (آسیا) /()دم۲0/ ۱۵0۳۵6۲2 گذشته بودن, دیگر به (کسی) امیدی نبودن 
۲. حشرۂ جهنده ۳ (در استرالیا) کانگورو به امیدٍ اینگه. in the hope of doing sth‏ 
واگن کف‌ریز a hopper car‏ به این امید که 
n‏ (شخص دستگاه) pıka(r)/‏ م۵ ۱۵۵-۵۱6۵۲ امیدوار بودن, با امید زندگی کردن live in hope‏ 
به امیدٍ چیزی زندگی کردن live in hopes of sth‏ 
hoppole /'hnppaul/‏ به کسی امید دادن. raise sb's hope(s)‏ 
n‏ (بازي) ین hopscotch /‘hopskot//‏ کسی را امیدوار کردن 
"۱ .ایل ۲ (به طمنه) گله» ایل Some hope(s)! Not a hope! horde /ho:d/‏ 
۳ [حشرات و غیره ] انبوه, گله (محاوره) ببينيم و تعریف کنیم! گفتی و باور کردم! به 
۸ افق؛ (مجازی) افق دید. دید horizon /haraizn/‏ 5 
az bird 2= about‏ مه ده 00ات 0 &=cat aizfaher o‏ ور 
au=g0 at a= now jy 1a=near ea=hair v= pure‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thii ûo=this f=shoe‏ وق 


-:2ظ /horendas, (US)‏ ۱۵۲۲۵۴۵۵05 
هه (محاوره) وحشتناک. فجیع؛ مزخرف, افتضاح. گند 
هه به طو: ر horrendously /horendastr, (US) ho:-/‏ 
وحشتناکی, به طرزٍ فجیعی؛ به طورٍ سرسام‌آوری 
ی horrible /'horabl, (US) ‘ho:‏ 
وحشتناک, ترسناک» هولناک» مخوف, مهیب ۲. 
(محاوره) وحشتناک» مزخرف, افتضاح» بد 
horribly /'horablr, (US) 'ho:r-/‏ 
۷ ۱. به طرزی وحشتناک, به طرزٍ موحشی ۲. خیلی. 
بی‌اندازه» بی‌نهایت 
aj‏ ۱. وحشتناک. ترسناک. /9::۵ horrid /'horıd, (US)‏ 
موحش, هولناک» مخوف ۲.(محاوره) وحشتناک» 
گند. بد. مزخرف, افتضاح 
«هه ۱. به طرز horridly /'horıdlr, (US) ‘ho:r-/‏ 
وحشتناکی» به طرزٍ موحشی ۲. خیلی» بی‌اندازه. 
بی‌نهایت 
۱.وحشتناکی» /horıdnıs, (US) 'h5:1-/‏ ۱۵۲۲۱۵۵۵55 
ترسناکی؛ حالت وحشتناک. حالټ هولناک ۲ 
وحشت» ترس» خوف 
۱ (محاوره) وحشتناک, ترسناک, horrific /h5'fık/‏ 
هولناک. فجیع ۲. [قیمت ] گزاف, وحشتناک 
۷ (محاوره) په طورٍ / هط horrifically‏ 
وحشتناکی, به طرز وحشت‌آوری, به طورٍ 
هولناکی, به طرزِ موحشی؛ به طرز فجیعی 
horrify /'horıfar, (US) 'ho:r-/ ( p,pp horrified)‏ 
۲ ترساندن» وحشت‌زده کردن؛ شوکه کردن 
هه ترسناک. horrifying /'horrfarıy, (US) 'ho:r-/‏ 
وحشت‌آور. وحشتناک» هولناک؛ تکان‌دهنده 
adv‏ به ¦ۈوڙرٍ  horrifyingIy /horıfarqlı, (US) 'ho:-/‏ 
وحشتناکی» به طرزٍ ترسناکی, به طرزٍ هولناکی 
۱ ترس« وحشت. horror /'hors(), (US) 'h5:1-/‏ 
هراس, بیم ۲. نفرت. بیزاری» انزجار ۳ مایة ترس» 
موجب وحشت؛ موجود وحشتناک. 
جنبۀ ترسناک ۱(.۴صفت‌گونه) [کتاب. فیلم و غیره ] 
ترسناک ۵.(محاوره) بسچ شرور بچه تخس ۶. 
(محاور» در جمع) نگرانی» اضطراب. دلشوره 


horror of horrors 


(به شوخی) چشمت / چشمتان 


در حالی‌که وحشت سراپايم ...54¥ 1 To my horror‏ 
را فراگرفته بود.دیدم که.... با کمال وحشت دیدم که... 
۱ تاتقي وحشت. تون وحشت ۱027075 chamber of‏ 
۲ مجموعةٌ چیزهای وحشتناک 
ای داد. وای. داد بیداد horrors /' horoz, (US) 'h5:r-/‏ 
(US) 'ho:r-/‏ ره horror-stricken /'hors‏ 
horror-struck‏ = 
horror-struck/hors strak, (US) ho:r-/‏ 
ده» ترسیده 


(مجازی) قریب‌الوقوع بودن be on the horizon‏ 
در شرف اتفاق افتادن بودن 
4 ۱.افقی horizontal /horr'zontl, (US) ,ho:r-/‏ 
۲ تراز» هم تراز» صاف» تخت 
۶ ۳ خط افقی؛ میلة افقی؛ صفحة افقی. سطح افقی 
/horr'zontalr, (US) ho:r-/‏ ۱۵۲۱2۵۵۸۵۱۱۷ 
a‏ به طورٍ افقی» افقی, تخت 
4 هورمونی 
۶ (زیست‌شناسی, پزشکی) هورمون 0000/۰ 
Nn‏ .شاخ ۲ ۲ (صفت‌گونه) شاخی horn /ho:n/ (jl)‏ 
شیپورء کرت ۳ ۴ بوق ۵.(جانورشناسی) شاخک ۶. 
[ماء] نوک هلال 
"لاه — take the bull by the horns‏ 


: maunl / 


(ساز) گر a French horn‏ 
(ساز) گر آنگله an English horn‏ 
۱ عقب کشیدن, دست و پای draw in one's 0r n5‏ 
خود را جمع کردن. ماست‌ها را کیسه کردن, غلاف کردن 
۲. علاقة کمتری نشان دادن, اشتياي کمتری نشان دادن 

۳ کمتر خرج کردن, توقع خود را کم کردن 
be on the horns of a dilemma -< ۵‏ 
ا« (عامیانه) مداخله کردن» دخالت کردن ۱8 ۵۲0 
horn in on sth‏ 


(عامیانه) خود را توی چیزی 
داخل کردن؛ وسط چیزی پریدن, توی چیزی دویدن 
# (گیاه) مَمْرّز« لوّر: لس /i:mۆh:n'/ hornbeam‏ 
کالائو (= پرنده‌ای بزرگ با / hornbill /'ho:nbrl‏ 
منقاری بزرگ و خمیده) 
هه شاخدار horned /ho:nd/‏ 
۸ زنبور سرخ» زنبور قرمز hornet /'ho:nıt/‏ 
stir up a hornet's nest; bring a hornets' nest‏ 
شر به پا کردن. چوب توی 


ر کردن 


about one's ears 


هه بىشاخ /'ho:nlıs/‏ ۱۵۲۵۱۵۵9 
هه شاخی‌شکل, شاخ‌مانند / hornlike /'ho:nlark‏ 
horn of plenty /'ho:n ov 'plentı/‏ 
(در سای بونان) کورنوکوپیاء نماد فراوانی ( = 
که به زئوس شیر مي‌داد) 
# رقص ملوانی؛ آهنگي 
رقص ملوانی 
4 [عینک ] با قاپ 
شاخی, دسته‌شاخی 
horny /ho:nı/ (comp hornier, super horniest)‏ 
0 ۱. شاخی؛ سفت؛ [دست و غیره ] پینه‌یسته ۲.(عامیانه) 
[مرد] تحریک‌شده, راست‌کرده 
۱.ساعت‌سازی horology /ho'rolodsr/‏ 
۲زغان‌سنجی 
An‏ طالع /'horaskeup, (US) 'ho:r-/‏ ۱۵۲۵96۵۳۵۵ 
۲ طالع‌بینی ۳ زایچه 


شاخ بزی 
/'ho:npaıp /‏ ۱۵۲۳۵۱۵۵ 


horn-rimmed /‘ho:n rımd/ 


۵۲5۵-۵06۵16۲ /ho:s 4:19) / دلالِ اسب» تاجر اسب‎ n 


هه [ارابه و غیره ] اسبی / horse-drawn /h5:s dro:n‏ 


horseflesh /ho:sflef / گوشتِ اسب‎ ۱ 
اسب‌هاء اسیان‎ ۲ 
horsefly /ho:sflar/ ا خرمگس‎ 
Horse Guards /'h5:s ga:dz/ 
the Horse Guards م گارد سوارٍ سلطنتی‎ 
horsehair /ho:shex(r) / ۾ موي اسب‎ 


horsehide /'h:sha14/ پوستٍ اسپ؛ چرم اسب‎ 
horse latitudes /h5:s letıju:dz, (US) latıtu:dz / 
م (جغرافی) عرض‌های اسبی‎ 
horselaugh /ho:sla:f, (US) -laf/ خند؛ خرکی‎ ۸ 
horseman /'ho:sman/ ( p/ horsemen) سوارکار‎ # 
(مرد)» سوار‎ 
horsemanship / سوارکاری, سواری/۲۰:۰۵۵۵]۱۵‎ 


horse manure /h:s manjus(r)/ ٭ کو د اسبی‎ 
horsemeat /hz:smi:t/ گوشتِ اسب‎ # 
horseplay /'ho:spler/ بازي خرکی‎ ۸ 


horse-pond / 9: pond/ 
horsepower /'hد:spaus(r)/‎ ( p/ horsepower) 
(فیزیک) اسب» اسپ بخار‎ ۸ 
(مسابقة) اسبدوانی‎ 
٭ (مسابق) اسبدوانی‎ 
(گیاء) قَجْلٍ برّی,‎ ۸ 
ترپ کوهی, ريشة خردل‎ 
(محاوره) شعور»‎ ۸ 
عقل سلیم, جرد خام‎ 
نعل, نعل اسب‎ ۱ ۸ 
(صنت‌گونه) لا شکل, نعل اسبی‎ ۲ 
معاملهٌ خوب‎ .۱ ۸ 
(روزنامه‌نگاری) زد و بند‎ ۴ 


۸ حوضچهٌ اسب 


horse-raCe /'ho:s rers/ 
horse-raCcing ۵ rersıg/ 


horsewhip /'ho:swıp / ( prp horsewhipping, 


pi,pp horsewhipped) شلاق» تازیانه‎ . 

۷ ۲.با شلاق زدن, تازیانه زدن به 
horsewomen)‏ ام ) /swuman:دh'/‏ ۱۵۲6۵۷۷۵۱۳۹۵۵ 

۸ سوارکار (زن) 

horsey / (۰:۱۱ = ۷‏ 
هه ۱.(مربوط به) اسب؛ (مربوط به) /::0/ ۲۵۲5 
اسبدوانی ۲. دوستدارٍ اسب؛ دوستدار اسبدوانی ۳. 
به هيشت دوستداران اسب» شبیه دوستداران اسب؛ 


ام ۵۲81۷۵ 
پندأموز ۲ تشویق: ترغیب‌کننده 
4 (مربوط به( باغبانی / امهزاامتد:مط/ اهنخآناه 0:1 


هه (رسمی) ۱. اندر 


hoıtkaltJarelıst / = horticuiturist‏ و۱3 


j horseradish هه‎ / 


| horse sense /'h>:s sens/ 


horseshoe /ho:sfu, ‘hs: fu:/ 


j horse trading /'ho:s trerdın / 


hors de combat ناتوان از جنگ, /:0ط«ه مه :»ڊ/‎ e 
از جنگ افتاده. از پاافتاده؛ ناتوان از ادامة بازی‎ 
hors-d'oeUvre/ :د‎ 'da:vr, (US) رد‎ 'da:v/ 


(pl hors-d'oeuvre, hors-d'oeuvres) «liغ‎ ıı * 
آرژزر‎ 
hors-d'oeUVvresS/: 'da:vr, (US) 2:r 'd3:v/ ام‎ of 


hors-d'oeuvre 
۸0۲56 /۲۵::/ .اسب ۲. سواره‌نظام ۳ پایه. خرک‎ ۶ 
(زیمناستیک) خرک‎ ۴ 
a dark horse چ‎ dark 
It's a horse of another colour. 
این امری است علیحده. این مطلبی است جداگانه.‎ 
back the Wrong horse روی اسپ بازنده شرطبندی‎ 


اه محاسبه کردن 
be/ get / ride on one's high horse‏ 
خود را گرفتن, مفرور شدن, باد کردن؛ فخر فروختن 
خوب خوردن, اشتهای خوبی داشتن 0:56 ۵ 1166 امه 
خوب کار کردن, پرکار بودن 10۵ ۵ »نا Wok‏ 
flog‏ چ- flog a dead horse‏ 
(محاوره) تأمل کردن. hold one's horses‏ 
درنگ کردن. زود تصمیم نگرفتن 
Don't / Never look a gift horse in the mouth!‏ 
دندان اسپ پیشکشی را نمی‌شمرند. 
You can take a horse to the water, but you‏ 
اگر طرف خودش (۵۲۵۷) can't make him drink.‏ 
نخواهد با زور نمی‌شود کاری از پیش برد 
put the cart before the horse —> cart‏ 
change / swap horses in midstream‏ 
وسطٍ کار نظرٍ خود را عوض کردن 
(straight) from the horse's mouth‏ 
از منبع سن اول از منیع موئق؛ لز دهن خودش 
سواره‌نظام سبک‌اسلحه light horse‏ 
lock the stable door after the horse has bolted‏ 
2 ها ج 
۶ (محاوره) شلوغی کردن» 200/2۲0080 horse‏ 
جنجال به پا کردن 
# توپخانة سوار اه ده horse artillery‏ 
هه horseback‏ 
سوار بر (پشتٍ) | on horseback‏ 
٭ واگن اسب / horsebOX /'ho:sboks‏ 
پرورش‌دهند؛ اسب horse breeder /h5:s bri:d5()/‏ 
# (در آبریکا) ۱.واگن اسبی /():15:5)0/ 10۲880٥81‏ 
۲واگن اسب ` 
۶ شاپلوط هندی horse-chest?I/ h5: Jestat/‏ 


i= see 


زه بر پشتِ اسب 


Teslt &=cat a:=faher D=got o:=saw U=cook u:zlo0 A=cup 
دما تفه هر هسدنه مه فده ومد‎ pure 
awa=hour j=yes w=wet t=chan da=jam @=thiî Ö=this f=shoe 


horticulture 


۸ ۱. [دانشجویان. کارگران و غیره] 
خوابگاه» اقامتگاه ۲ (کهنه) مهمانخانه 
استراحتگاه جوانان. مهمانخانة جوانان اعاهط 060و ۾ 
« مسافر( مهمانخان جوانان) /0)داهاهه!/ 9۵816116۲ 


hostelry /'hst!1/ (کهنه) ۱. مهمانخانه ۲ میکده.‎ ۸ 
می‌فروشی‎ 
hostess /'housus, (US) -tes/ میزبان (زن)‎ ۱ ۸ 


8 ان ۳. مهمانخانه‌دار» مسافرخانه‌دار 

(زن) ۴. مهماندار (هواپیما) ۵. مجری (زن) 
۱.(مربوط به) دشمن. /1 hostile /sıaıl, (US)‏ 

متخاصم ۲. (عخص, جمعیت ] ناساز, ناسازگار؛ خشن. 

تسندخو؛ [نگا. رفستار ]| خصمانه ۳. (بازرگانی) 

غیر منصفانه, نامطلوب 

دشمن, مخالف» خصم hostile to‏ 

hostilely /hostarllr, (US) با دشمنی. با‎ ۷ 

با خصومت؛ با خشونت 

hostilities) «Jin ۱ *‏ آم) hostility /ho'stlatı/‏ 
خصومت؛ بدخواهی, سوء نیت؛ ضدیّت» مخالفت ۲. 
عمل خصمانه. دشمنی ۳.(در جمع) جنگ عملیا 


جنگی 
آغاز به جنگ کردن open hostilities‏ 
به جنگ خاتمه دادن suspend hostilities‏ 
adj‏ .گرم hot! /hot/ (comp hotter, super hottest)‏ 


خیلی گرم داغ ۲. [غذاء ادویه و غره ] تنده تند و ت 
[شخص ] پرشور» پرحرارت؛ تندخو؛ [مبارزه نبرد] 
بی‌آمان» سخت؛ [دعوا] شدی 
شدید؛ [خلق وخو] تند. آتشین: 
دشوار ۴. [اخبار, گزارش ] تازه» داغ, دست اول ۵. 
(شکار) [بر ] تازه وشدید ۶. [جاز] داغ, تند ۷. [زن] 
گرم ۸. [رنگ ] گرم ٩.(عامانه)‏ [کالا ] دزدی» مسروقه 
۰ (مسحاوره) ماهر وارد ۰.۱۱(محاوره) سختگی 
حساس, جدی, دقیق ۱.۱۲محاوره) خضوب» مفید: 
سودمند؛ امیدوارکننده» تشویق 
۷ ۱۳. تازه 


go hot and cold جچ‎ ۱ 

درست پشت سرٍ کسی / hot on sb's/sth's heel‏ 
چیزی. به دنبال کسی / چیزی, در بي کسی / چیزی 

in hot pursuit (of sb) —> pursuit 

like a eat on hot bricks —> cat 

piping hot —> piping 

strike while the iron is hot —> strike ® 

کسی خیلی گرمش بودن. be/ feel hot‏ 

احساس گرما کردن 

(محاوره) تو ددر be in/ get into hot water‏ 
افتادن. برای خود دردسر درست کردن, تو چاه افتادن 

be/ get hot under the collar (محاوره) عصبنى‎ 


شدن, از جا دررفتن, کفرٍ (کسی) بالا آمدن. جوشی شدن 


i hostel /hosıl/ 


م باغبا ا وراه اک 


۲ سبحان الله hosanna /hou'zana/‏ 
۾ ۱ شلنگ hose' /houz/‏ 
۲. [یاغجه ] (با شلنگ) آب دادن؛ [اتوبیل ] (با شلنگ) 
شستن 
hose sth down = hose’ vt‏ 


۸ ۱ جوراب ۲. شلوارٍ کشباف» hose? /hauz/‏ 
جوراب‌شلواری (مردانه) 
« شِلنگ 


hosepipe /'havzpaıp /‏ 
جوراپفروش: ‏ هد (US)‏ ,)215(rٻh/‏ ۱۵9/9۲ 
فروشند؛ کشباف؛ فروشندة لباس زير 


hosiery /hauzıart, (US) hausor/ جوراب؛‎ ۸ 
کشباف؛ لباس زیر‎ 

۸ ۱ مهمانخانه ۲ آسایشگاه hospice /'hospıs/‏ 
۴ نوانخانه 


هه ۱. مهمان‌نواز hospitable /hospıtobl, ho'spı-/‏ 
۲. [آب و هوا] مساعد. مناسب 
adv‏ با مهمان‌نوازی. hospitably /hospıtoblı, hosp1-/‏ 
از روی مهمان‌نوازی 
۸ بیمارستان. مریض‌خانه 
به بیمارستان رفتن, در بیمارستان 
بستری شدن 
hospitalisation /,hospıtalar'zeıfn, (US) ۰‏ 
hospitalization‏ = 
hospitalise /'hospıtolarz/ = hospitalize‏ 
۸ مهمان‌نوازی / اه نموه hospitality‏ 
hospitalization /hospıtolar'zeı fn, (US) -lr2-/‏ 
۸ بستری شدن در بیمارستان 
در بیمارستان hospitalize /'hospıtolarz/‏ 
بستری کردن 
# ۱. تعدادٍ زیادی, مقدارٍ زیادی» host’ /houst/‏ 


1 انبوهی» یک عالم ۲ (کهنه) سپاه» قشون 

Lord of Hosts 

۱7 ا ۲ مسافرخانه‌دار» host? /houst/‏ 
مهمانخانه‌دار؛ هستل‌دار ۳. (زیست‌شناسی) میزبان ۴. 
[برنامه, مصاحبه و غیره ] مُجری 

۵. میزبان ...بودن ۶. [برنامه. مصاحبه ] مُجري ... بودن 


hospital وه‎ / 
go to hospital 


۱ سرخود عمل کردن reckon without one's host‏ 
۲ مشکلاتِ کار را ندیده گرفتن 


Host /haust/ 


۸ (در عشا ) نان the Host‏ 

hostage /‘hostrds/ گروگان‎ # 
a hostage to fortune yتخبشوخ (رسمی) ضامن‎ 
hold / take sb hostage _ کسی را گروگان گرنتن‎ 


(رسمی) خود را بد ڏس give hostages to fortune‏ 


تقدیر سپردن. دل به دریا زدن 


hot-tempered 


hotelier /hav'teleı(r), -lrer, (US) houteljer/ 


# هتل‌دار, مهمانخانه‌دار؛ مدير هتل 


« [سابقه ] شانس fervarıt/‏ و hot favourite‏ 
اول اميد قهرمانی 


٭ (احساس) گرگرفتگی 


۷ ۱ مشتاقانه ۲ با عجله, 


با شتاب. مثل برق, سراسیمه 
۷ (محاوره) با عجله رفتن, به سرعت رفتن 


hot flush / hot ۷ 
hotfoot هط‎ 


hotfoot it 
واعظ پرشور‎ ۸ 
(پروتستان)‎ 
hothead /hothed/ آدم عجول‎ n 
hotheaded /,1ڊ11edıd/ 4ه ۱ آتشی. عصبانی, تندخو‎ 
کم طاقت» کم صبر؛ عجول‎ ۲ 
hothouse /hothaus/ گرمخانه, گلخانه‎ ۸ 
hot line /hoı laın/ تلفن قرمز, خط مستقیم‎ n 
hotly ۸ .با حرارت, با هیجان»‎ ۷ 
با شور و حرارت ۲. به شدت. سخت ۳.سایه به سا‎ 
hot money /hot ‘mant/ (اقتصاد) سرماية فزاره‎ 
پول فزار‎ 
مه شلوارک‎ 
صفحد اجاق‌برقی‎ ۱ ۸ 


hotpants عمط‎ / 
hotplate /'hoıplen/ 
۲.اجاقي رومیزی‎ 

hotpot /hotpot/ (آشپزی) تاس‌کباب‎ 

۸ (مجازی, محاوره) مشکل» /تهااعادم hot 0۵1۵10 / hu‏ 
مسئله, معضل 

۸ (محاوره) (آدم) 
پرطرفدار. (آدم) محبوب 

(در آمریکاه عامیانه) ماشینِ 
تقویت‌شده 


hot rod /hot rod/ 


hots /hots/ 


have the hots for sb (در آمریکا: عامیانه)‎ ۸ 


hot seat /'hot si:/ 


be in the hot seat ۰. (مجازی) در موقعیتِ حساسی‎ 


قرار داشتن 
(محاوره) (آدم) تیز» زبل» زرنگ /0015001/۵0/01 


hot sPOt /hot ‘spot/ بحران»‎ 


hot spring /.hot ‘sprıg/ 
hot stuff /hot 'sl^f/ (محاوره) ۱۰۱چیز, شخص) معر ک4«‎ 
درجه یک ۲.(چیز) غیرمتعارف؛ جسورانه ۳ (جیز‎ 

, متداول ۴. (شخص) تودل‌برو, جذاب. سکسی 
hot-tempered / hot tempad/‏ 


i hot gospeller / hot ‘gpsplo(r)/ 


hot property / hot ‘propat/ 


4ه ۱. پرحرارت» پرشور 


make a place too hot for sb . جایی را برای کسی‎ 
جهنم کردن‎ 
make things / it too hot for sb زندگی را برای‎ 


کسی جهنم کردن. زندگی را به کسی تلخ کردن 
(محاوره) نارأحت بودن؛ be (all) hot and bothered‏ 
نگران بودن؛ عصبی بودن؛ گیج بودن 

be hot on the trail of sb/ on sb's tracks 
(محاوره) حسایی در ک‎ 


کسی بودن گرم ت 


بودن 
(محاوره) به کاری وارد بودن. be hot on / at sth‏ 


در کاری سررشته داشتن 


[ محاوره, در بازی‌های هوشی) get hot‏ 
(به جواب صحیح) نزدیک شدن 

(در پاسخ) تعریفی ندارد! چنگی Not so hot!‏ 
به دل نمی‌زند! 

I's hot. (مالٍ) دزدیه‎ 
be too hot to handle / hold آب کردن چیزی‎ 


خیلی سخت بودن 


blow hot and cold اج‎ ۲ 


lve it sb hot; give it to sb hot and strong 
کسی را حسابی ادب کردن. خدمټِ کسی رسیدن, به‎ 
کسی گوشمالی دادن‎ 
مثل برق فروش رفتن؛‎ 
روی دست بردن‎ 
hot® /hov/ ( prp hotting, رمرم‎ hotted) 
hot (sth) up (محاوره) ۱. گرم کردن»‎ 
] داغ کردن؛ گرم‌تر کردن» داغ‌تر کردن ۲. [موسیقی‎ 
تند کردن؛ تندتر کردن؛ [اتومبل] تقویت کردن‎ 
گرم شدن, داغ شدن؛ گرم‌تر شدن, داغ‌تر‎ ۳ 
شدن ۴. شدت گرفتن. حاد شدن, بحرانی شدن‎ 
۱۵۸ ۵17/۳۵۱ ۵۵0/۰ (محاوره) حرف مفت. بادٍ هوا‎ 
hot-air balloon / hot ‘ea bolu:n/ بالون‎ 7 
hotbed /۲۵۱۳۵۵/ تخت پهن ۲. [جنایت و غير[‎ ۱ 
محل رشد. محل نشوونما, کانون‎ 
hot-blooded /hot 'bladıd/ 
عصبانی, تندخو, جوشی ۳.کم‌طاقت, عجول» کم صبر‎ ۲ 
hot cake ۸ (در آمریکا) پن‌کیک,‎ 
کیک تاوه‌ای‎ 
معجون. ملغمه» آش‎ « 
شله‌قلمکار. شلم‌شورباً‎ 
hot cross bUn /hot kros ban, (US) krs:s/ 


go / sell like hot cakes 


hotchpotch /'hotfpotf/ 


« کلوچة صلیب‌نشان, نان شیرینی جمعة مقدس 
« .(غذا) هات‌داگ 


hot dog /'hot dog, (US) ایرد‎ 


hotel ۸ 


bird‏ ۳-0 ۳۰۳۹ ال 12 506 از 
pure  ela= player‏ عم ıa=near cea=hair‏ ومد زد el=say at‏ 
awa = hour chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


۷ ۱. ساعتی یک بار. یک ساعت /ادتد/ ٥U‏ 
به یک ساعت ۲. در هر لحظه, داشا پیوسته 
هه ۳ ساعتی ۴ دائمی» همیشگی 
houses /'hauzız/ )‏ آم) house' /havs/‏ 
۸ ۱. خانه» منزل ۲. لانه؛ قفس ۳. بورس.» با 


انواده, دودمان. خاندان؛ سلسله ۶. تا 
تماشاخانه؛ سالن (نمایش)؛ حضار, تماشاچیان: 
اچرا ۰.۷ (ستاره‌شناسی) یج ۸ رستوران ٩.(در‏ مدرسه. 
تیم گروه ۱۰ گروه جمع 
eat sb out of house and home — eat‏ 
move house —> ۶‏ 
people in glass houses shouldn't throw stones‏ 
people‏ — 
safe as houses — sale’‏ 
خانه و زندگی تشکیل set up house (together)‏ 
دادن. تشکیل خانواده دادن؛ زندگي مشترک تشکیل دادن 
(محاوره) به سرعت با 10۳6 get on like a house on‏ 
هم دوست شدن 
در خانة خود تحت نظر بودن 2۳۳664 be under house‏ 
خانة با ورق؛ (مجازی) خانة a house of cards‏ 
کاغذی, خانة مقوایی 
(کهنه) فاحشه‌خانه, خانة بدنام 
به خرج شرکت. مهمان شر on the house‏ 
به خرج هتل, مهمان هتل؛ به خرج کلوب 
ارتخانه. شرکتٍ بازرگانی a trading house‏ 
به کارهای خانه رسیدن / رسیدگی keep house‏ 
کردن. کارهای خانه را انجام دادن. خانه‌داری کردن 
خوب به کارهای خانه رسیدن, . 056 000 ھ ×e‰p‏ 


ıa house of ill fame 


کارهای خانه را خوب انجام دادن. خوب خانه‌داری 


کردن 

در خانۀ (کسی) باز بودن. keep open house‏ 
سفر؛ باز داشتن 

set/ put one's house in order |j کارهای خود‎ 


راست و ریست کردن. به کارهای خود سر و سامانی دادن 
bring down the house; bring the house down‏ 
مورد تشويق فراوانٍ حضار قرار گرفتن 


۱.جا دادن به, منزل دادن, house’ /hauz/‏ 


سکنی دادن؛ خانه / اتاق پیدا کردن برای. جا پیدا 
کردن برای ۲. [کالا و غره] جا دادن. گذاشتن؛ انبار 
کردن 


House /havs/ 
the House 


؛ مجلس اعیان؛ (در آمریکا) 


house agent /'haus erd3ant/ 


bottle 


عبت وت یا 


hot-water-bottle /hot 'wo:ta botl/ 
کيسة آب‌جوش‎ # 
0۵0/۲۵۸۵ ۰ ۱.(سگی) تازی؛ سگ شکاری‎ 
(محاوره) آدم گند آدم پست. آدم مزخرف‎ ۲ 
۴ با تازی تعقیب کردن؛ با تازی شکار کردن‎ ۳ 
[یدهکار و غیره ] پاپي...شدن. اسیاپ دردسر ...شدن,‎ 
ایجادٍ مزاحمت کردن برای‎ 
follow the hounds; ride to hounds 
با تازی به شکار رفتن. با تازی شکار کردن‎ 
Master of Hounds سرشکارچی‎ 
run with the hare and hunt with the hounds 


vt 


¬ hare 
hound sb out of sth به زور وادار به‎ 
ترک ... کردن» برای ترک ... به کسی فشار آوردن‎ 
hour /'ava(r)/ (زمان) ساعت ۲.(در جمع)‎ ۱ 
ساعات (کار) ۳ وقت. زمان؛ زمان حاضر؛ آن‎ 
زمان؛ مهلت (زندگی): عمر ۴.(محاوره: در جسع)‎ 
ساعت‌ها, مدتٍ زیادی ۵. (برای اندازه‌گيري مسافت)‎ 
> London's only two hours away. > ساعت راه‎ 


= 


kill two hours — kill 


on the hour سر ساعت, رأس ساعت‎ 
by the hour ساعتی‎ 
half an hour; a half-hour نیم‌ساعت‎ 


hour by hour 
It's eighteen hundred hours. 


(رشی سات جد 
زود at an early hour‏ 
در آخرین لحظه, در دم at the eleventh hour‏ 
, وقتی که دیگر خیلی دیر است / بود / باشد 

the small hours 


وا 
نصفه‌های شب. نیمه‌های شب. 


نخستین ساعاتٍ بامداد, نیمه شبان 
پیوسته, at all hours (of the day and night)‏ 
مرتب» وقت و بی‌وقت 
ت (اداری) 

خارج از وقت (اداری) 


بعد از و after hours‏ 


out of hours 
keep early / good hours زود خواییدن و زود‎ 
بیدار شدن, زود به رختخواب رفتن و زود بیدار شدن‎ 
kep ۱06/80 دیر خوابیدن و در بیدار شدن ا0ط‎ 
منظم زندگی کردن.‎ 
با برنامه زندگی کردن‎ 
موضوع روز‎ 

اجلش رسیده است. 
عمرش به سر رسیده است. 

hourglass /'ausgla:s, (US) -glas/ 
hour hand /'aua hand/ 


keep regular hours 


the question of the hour 
His hour has come. 


۸ ساعتِ شنی 
۸ عقریه ساعت‌شمار» 
عقرب کوچک 


houri /'huarı/ حوری‎ ۸ 


2 ۱.(در بریتانیا) آنترن ۲.(در آمریکا) مستخدم» نوکر 
« مدر تثاتر ۰ /(#ددفندهه: house manager /' haus‏ 


۸ (پرنده) چلچلة 
دمگاه سفید 

۶ (در بریتانیا) معلم 
شبانه‌روزی (مرد) 

۶ (در بریتانیا) 
شبانه‌روزی (زن) 

(در پرورشگاه. زن) 


house martin /haus ma:tın/ 
housemaster /'hausma:sts(r)/ 
housemistreSS /'hausmıstrıs/ 


house mother /'haus maöa(r) / 
سرپرست (بچه‌ها)‎ 
House of COMMONS /haus av 'komanz/ 
(در بریتانیا و کانادا)‎ 
مجلس عوام‎ 


the House of Commons 


House of GOd /haus av ‘god/ 
the House of God  aعمص (رسمی) کلیسا؛ دیر:‎ 
House of LOrdS /haus av 'lo:dz/ 


the House of Lords (در بریتانیا) مجلس عوام‎ 
House of Representatives / haus ۷ 
reprı'zentatıvz / 


the House of Representatives (در آمریکاه‎ 
استرالاء زلاند نو) مجلس نمایندگان‎ 
House of Worship مه‎ ov 'wa:fıp/ 
House of God 
house-party /'haus pa:tı/ مهماني چندروزه‎ 1 
(در خارج شهر)‎ 
house physician مسط/‎ fızıfn/ [بیمارستان‎ ۸ 
رزیدنت؛ [هتل و غیره] دکتر» پزشک‎ 
house plant/'haus pla:nt, (US) گیاه آپار تمانی/0«ام‎ ^ 
houseprOUud /'hauspraud / 


هه (در کار خانه) وسواسی 


جا houserOOm /'hausru:m, -rum/‏ 
چیزی را در خأ خود not give sth housero0om‏ 
جا ندادن 
کسی را تو خانة خود not give sb houseroom‏ 
راه ندادن 


رمرم house-Sit /'haus sıt/ ) prp house-sitting,‏ 
(هنگام مسافرت صاحبخانه) خانه‌پایی (t۵۵اای-eںها‏ 
کردن» هوای خان (کسی) را دا 
(هنگام مسافرتِ house-sitter /'haus sıto(r)/‏ 
صاحبخانه) خانه‌پاء مراقب 
Houses of Parliament /havzız av 'pa:lomant/‏ 
ام (در بریتانیا) the Houses of Parliament‏ 
۱ ساختمان پارلمان ۲. نمایندگان پارلمان, مجلسین 
۸ گنجشک / house 5۵۵۲۳۵۷۷ /'haus sparau‏ 
« جراح رزيدiت‏ /««تفنوه house SUrge0N / has‏ 
هه خانه‌به خانه 


۱3 haus to 'haus/ 


4اه D=got saw u=cook u:=too A=cup‏ لاه دنه اه ده 
ar=five a=now o1=boy ıe=near €0=hair a= pure ela player‏ 
yes w=wet tj=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


houseboat /'hausbaut/ 
housebOUnd /'hausbaund / 
housebreaker /'hausbreıka()/  قٿرlٽ دزد‎ ۱ # 
کارگرٍ تخریب ساختمان‎ ۲ 
۱ ٽã‎ 
تخریپ ساختمان‎ ۲ 
housebroken /'hauvsbraukan / زه ۱.(در آمریکا)‎ 
[سگ و غیره] تربیت‌شده ۲ (مجازی) [شخص ] رام‎ 
house-cleaning معط‎ kli:nın / و خانه‎ 3 
house-c0at/' haus kot/  )هنانز( لباس توخانه‎ 
housecraft /'hauskra:ft, (US) -kreft/ خانه‌داری‎ n 
housedog /'hausdog, (US) -d5:g/ 
٭ سگي پاسبان (خانه)‎ 
لباس خانه (زنانه)‎ n 
(در پرورشگاه مرد)‎ 


خانة قایقی 
هه خانه‌نشین 


house dress / dres/ 
house-father /'haus fa:d(r)/ 
سرپرست (بچّه‌ها)‎ 


۸ پرچم تجارتی. ایس دسط/ house flag‏ 
پرچم شرکت 

housefly /hausflar/ مگس‎ ۸ 

« یک خانه (پُر). به اندازۀ / اس houseful‏ 
یک خانه 

houseguest /'hausgest/ مهمان‎ 

household / hausha0ld/  نانکاس اهالی خانه,‎ ۱ « 


خانه؛ خانواده. اهل خانه ۲. خانه؛ کارهای خانه ۳. 
(صفت‌گونه) ( مربوط به) خانه؛ ( مربوط به) خانواده؛ 


انیا. با حرف بزرگ) دربارٍ سلطنتی» 


the Household Cavalry / r0ops . گارد سلطنتی‎ 
householder /'haushaulda(r) / 
household name /,havshauld اج‎ 


household word /haushould 'wa:d/ 
= household name 
house-husband /' haus hazband / 


۸ شوهر اهل 
کار خانه, مرد خانه‌دار, مرد خانه 


# کدبانوی خانه 
۱ خانه‌داری 


housekeeper /'hauski:pa(r) / 

housekeeping /'hauski:pın /‏ 
۲ در بریتنیا) خرج خانه. خرجی 

امه (تاتر وخره) چراغ‌های  houselights /hasslaıs/‏ 


سالن 
# مستخدم (زن), لفت /۵۵ن۲۵/ housemaid‏ 
housemaid's knee /hausmeıdz ni: (J5j, )'#‏ 


بورسیتِ کشککی, آماس زانو 


houseman /'havsman/ ) ام‎ housemen) 


به چه ترتیبی. چُون ۲.(در عبارت‌های تعجبی و سزالی) ا 


چقدر. چه ۲ چطور 
ه» (محاوره) ۴. که چطور. چطور(ی). چگونه ۵. هر طور 
که ۶. که 


> He old me how he had read about it in the newspapers. > 


۷. چگونگی, نحوة انجام 


(محاوره) چه جور هم چه طور هم. and how‏ 
آن هم چه جوری 
چطور شده که...؟ ... How is it that‏ 


۱ چی گفتی؟ دوباره بگو! ۲. چطور ۰ 920 110۷15 
نظرت چیست؟ به نظر تو جطور است؟ ۲. 
؟ ۴. چرا؟ چطور؟ برای 
How come...‏ 


(کریکت) چوب‌زن سوخت 
(محاوره) چطور است که...؟ جرا؟ 


چه شده که ..؟ 
How so? How's that? How can that be?‏ 


چطور ممکن است؟ می‌توانی ثابت کنی؟ 
How about going for a walk?‏ 
با پیاده‌روی چطوری؟ نظرت راجع به پیاد‌روی چیه؟ 
How do you find your new job?‏ 
با کارٍ تازه چطوری؟ راجع به کار تازه‌ات چه فکر 
می‌کنی؟ 
چطوری؟ حالت چطور است؟ 


How are you? 
How do you do? 


how many 


how much 

چند وقت به چند وقت. کی به کی how often‏ 
حداکثر تا کی, کی how soon‏ 
تا کی. (تا) چه مدتی how long‏ 
طول قایق چقدر است؟  How long is the boat?‏ 
قدش چقدر است؟ How tall is he?‏ 


چند ساله است؟ چند سالش است؟ 9۶ i‏ 010 110۷ 
چگونگی و چرايي آن. the how and Ihe why of it‏ 


چند و چون آن, کم و کیف آن 
۷ ۰۱ کپنه) معهذاء با اين وجود. /bi:1ٺha/ howbeit‏ 
با این وصف 


۲ (گهنه) اگرچه. گرچه 
« هودّج. کجاوه, عماری 
(در آمریکا: محاوره) سللام 
۸ وضعيتِ ناجور, 
افتضا 
۱. معهذاء با وجود این» however /hav'eva(r)/‏ 
با این وصف ۲. هر چه قدر که. هر قدر که ۳ هر 
طور که. به هر طریقی که. از هر راهی که ۴ 
چطوری ۵. به هر حال 
۷ ۶. اگرچه, گرچه. هرچند 

۸ خمپارها 


conj 
howdah هه‎ 
howdy /'haudı/ 

how-d'ye-do /hau dja 'du:/ 


adv 


howitzer /hauns(r)/ 


housetop 


housetOp /‘haustnp/ 
ery / publish / proclaim / broadeast sth from 


# پشتِ بام 
چیزی را جار زدن, چیزی را به the housetops‏ 
همه کنن کن 
( در بریتانیا) / house-trained /'haus treınd‏ 
[سگ و غیره ] تربیت‌شده؛ (مجازی) [شخص ] رام مطیع 
امه ظروف خانه, housewares /hausweaz/‏ 
وسایل آشپزخانه 
سور خانه house-warming /havs w>:mıg/ (gi)‏ 
housewife’ /'hauswaıf/ ( p/ housewives) 1‏ 
(زن) خانه‌دار؛ زنِ خانه؛ خانم خانه 
housewives)‏ ام housewife? /hnzıf/‏ 


« جعبهٌ سوزن و نخ 
4ه (مربوط به) زن housewifely  /‏ 
نهدار؛ (مربوط به) زن خانه, (مربوط به) خانم 


انه 
« خانه‌داری / housewifery /'hauswıfart‏ 
of housewife‏ ام housewives’ /'hauswaıvz/‏ 
housewives? /'hazıvz/ pl of housewife‏ 
کار خانه housework /‘hauswa:k/‏ 
n‏ (در آمریکا) رر housewrecker /hausrek5()/‏ 
تخریپ ساختمان 
Nn‏ مسکن housing /hauzın/‏ 
۲ تهیاٌ مسکن, تهیۂُ جا ۳. خانه‌ها ۴.(فنی) محفظه. 
پوسته» بدنه 
وزير سکن 
وزارت مسکن Ministry / Department of 11ousin‏ 
housing association /'havzıg osousıeıfn/‏ 
# بنیاد مسکن, تعاوني مسکن 
نیا) وه housing benefit‏ 
کمک‌هزینة مسکن. حقی مسکن 


(در بریتانیا) ۷ وسهط/ housing estate‏ 


مجتمم مسکونی 


Minister / Seeretary of Housing 


۸ (در ب 


hove /hauv/ pt,pp of heave 
o۷€ / 0v, (به تحقیر) کلبه, آلونک؛ ۲۱۲ روا‎ ۶ 
کیره خرابه‎ 
hover /'hova(r), (US) 'havar. [پرنده ] درجا‎ ۱ 
بال زدن, بال‌بال زدن؛ [هلی‌کویتر ] (در هوا) ایستادن‎ 
[سزال. لبخند ] سرگردان بودن ۳ پلکیدن, این‌با و‎ ۲ 
آن‌پا کردن, ایستادن ۴ مردد بودن دودل بودن‎ 
خطر بالای سر‎ 
ما پرواز می‌کرد.‎ 
ميان مرگ و‎ 
زندگی دست و پا زدن‎ 
hovercraft /hovokra:ft, (US) havarkraeft/ 
هاورکرافت. هواناو‎ # 
چگونه. چطور(ی). چه جوری,‎ .۱ 


Danger hovered over us. 


hover between life and death 


hOW /hav/ 


i huckleberry /'haklbarı, (US) -berı /‏ 
# (گیاه) قره‌قاط (p1 huckleberries)‏ 
۸ ۱.(گهنه) (فروشندة) huckster /'haksta(r)/‏ 
دوره‌گرد. طوّاف؛ کاسه‌بشقابی» دست‌فروش ۲ (در 
آمریکا,بازرگنی) تبلیغات چی 
۸ ۱. کپه» توده؛ (شخص) دسته. مشت /۵۱:/ ۷۵0016 
۲ به هم چسبیدن» توهم چپیدن» جمع شدن ۳ کز 
کردن؛ چمباتمبه زدن 
. تلنبار کردن, کپه کردن؛ چپاندن 


(محاوره) دور هم جمع be in/ go into a huddle‏ 
شدن, دسته راه انداختن 

کز کردن, خود را جمع کردن صں ۵۵۵/6 
مچاله شدن 


خود را جمع کردن و چسپیدن به اکدنهعه زد ۳۵۵6 
4 ۱ کزکرده, مچاله‌شد. ۸ ۱۵۵۵190 
چمباتمه‌زده ۲. تلنبارشده, کیه‌شده. جمع: 
4 (ادبی) رنگ؛ ته‌رنگ, سایه 


,شده 
hue' /hju:/‏ 
hue? /hju:/‏ 
hue and ery‏ 
-hued /hju:d/‏ 
many-hued‏ 
huff’ /hnf/‏ 


۸ داد و فریاد, سر و صداء داد و هوار 


(در ترکیب) - رنگ 


be in / get into a huff; take (the) huff 
بدخلق شدن, بداخلاق شدن. اوقاتِ (کسی) تلخ شدن؛‎ 
رنجیدن. رنجیده‌خاطر شدن‎ 
huff? /haf/ هن و هن کردن. نفس‌نفس زدن‎ ۲ 
huff ۸0۵ هن وهن کردن, نفی‌نفس زدن. ۲نط‎ ۱ 
به نفس‌نفس افتادن ۲. هارت وپورت کردن‎ 
huffily /hafili/ با عصبانیت. با بداخلاقی.‎ 
با ناراحتی. با خاطری رنجیده‎ 
huffish /hafıf/ = huffy 
۱۷۵/۷ /۸۸1/ له ۱ بدخلق. بداخلاق. عصبانی؛ رنجیده.‎ 
ناراحت ۲. زودرنج. حساس ۴ ازخودراضی» خودبین‎ 
hug /hag/ ( prp hugging, pı,pp hugged) 
بغل کردن, در آغوش گرفتن ۲ + [اعتقادات‎ ۱ ۷ 
ِ ۱.۳ چسبیدن به ول نکردن‎ 
حرکت کردن ۴.(در مورد لباس) قالپ....‎ . 


۶ ۱. [حیوان, باد] زوزه ۲ [شخص ] فریاد, /5۵۱/ ا0۷ 
۷ ۳. [حیوان, باد] زوزه کشیدن ۴. [شخص ] فریاد 
جیغ کشیدن؛ (محاوره) هق‌هق گریه کردن 

فریاد آبراز کردن, با فریاد اعلام کردن. فریاد 


خندیدن: 
غش‌غش 
از درد فریاد زدن 
هو کردن. مسخره کردن howl with derision‏ 
[سخنران ] با فریاد ساکت کردن» 00۷/8 50 ا۸0۷ 
با هو ساکت کردن 


howl with laughter 


یدن 


howl with pain 


howl sth out = howl "۷‏ 
(کهنه محاوره) اشتباه مضحک. ۰ /(۸۵۱۵/ howler‏ 
گاف. اشتباو 
۱ [حیران ] که زوزه می‌کشد؛ ‏ /ولانه۲/ و۳۵۷6 
[تخص] که فریاد می‌کشد, که جیغ می‌کشد ۲. 
(محاوره) [اشتباء ] گنده, فضاحت‌بار, زننده؛ [مونثبت ] 

بزرگ, چشمگیر 
۸ دخترٍ پرسر و صدا, دخترٍ شلو غ /::/ 00060 
دختر شیطان 


adj 


hoydenish /'hoıdnı/ / هه [دختر ] پرسر و صداء‎ 
شلوغ, شیطان‎ 
۳۵۲ /ent/ 'pi:/ < hire purchase در بریتانیا)‎ ( 
خریدٍ قسطی؛ (صفت‌گونه) قسطی, به اقساط‎ 
hp /eıtf pi:/ < horsepower 
HP /entf 'pi:/ = hp"? 
HQ /eıt/ ‘kju:/ < headquarters 


hr /'aus(r)/ (p1 hrs) 


ساعت 
The train leaves at 15:00 hrs. >‏ > 
His Royal Highness‏ < از a:r‏ ای HRH'‏ 
( در خطاب به مقاماتِ بلندیایه) عالی‌جناب. حضرتِ 
HRH /eıt/ a:r ‘eıt// < Her Royal Highness‏ 
(در خطاب به مقامات بلندبایه) سرکارٍ علیه, سرکا ر خانم 
hrs /'ausz/ pl of hr‏ 
۱. [چرخ] توپی, ناف ۲.(مجازی) مرکز, /۸۸۲/ اا" 
قطب؛ ناف 
hubble-bubble /hıbl ۵۸۵۱/ = hookah‏ 


کنار 7 همهمه. هیاهو. ولوله, سر و صدا /۸bظ۸۸/‏ طلاططانا" 
[کشتی ] نزديکي ساحل حرکت کردن  hug the shore‏ ۶ (در بریتانیاء محاوره) شوهر ۸ hubby‏ 
hug oneself (with pleasure / delight) over sth‏ لپاق hub-cap /hab kap/‏ 
برای چیزی به خود تبریک گفتن؛ برای چیزی از خود ۸ (رسمی) نخوت, تکبر» تفرعن. ‏ /u:۲1ز1'/‏ ۲6 
ممنون بودن برای چیزی از خود متشکر بودن تبختر 

huckaback/'hıksbek/  )ذچراپ( پارچه حوله‎ ۶ give sb a hug کسی را بغل کردن. کسی را در‎ ۸ 
آغوش گرفتن حوله‌ای‎ 
1= sit a:= father Dz=got 5:=saw ü=cook u:z=too A=cup و لاح‎ 
sa دنه موه‎ now ده راداو‎ ir a= pure cı = player 
هنن‎ hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0=thin Ö=this f=shoe 1 


humane-killer/ hju:meın xıl()/ وسيلة ڏج‎ # 

بی‌درد 
4ه به طور انسانی» 

با روش‌های انسانی 

۶ (در داستان و human interest /hju:ian 'ıntrast/‏ 
غیره) جنبة انسانی 

humanise /‘hju:manaız/ = humanize 
humanism /hju:monızam/ انسان‌گرایی»‎ ۱ # 


مذهب اصالت انسان, انسان‌مداری ۲ انسان‌دوستی 
3 (در قرن‌های ۴ تا ۱۶ میلادی) اومانیسم 
7 ۱ دانشجوی انسانیّات humanist /hju:manıst/‏ 
۲ انسان‌گرا. پیرو مذهپ اصالتِ انسان» انسان‌مدار 
۳ در قرن‌های ۱۴ تا ۱۶ میلادی) اومانیست ۴ دانشجوی 
ادبیاتِ باستان ۵. انسان‌دوست 
هه ۶. انسان‌گرایانه, انسان‌گرا 
هه ۱. انسان‌گرایاند. 
انسان‌مدارانه ۲. انسان‌دوستانه, انسانی ۳. اومائیستی 


j humanitarian /hju:menr1erıڄم انسان‌دوستانه./‎ .۱ adi 


انسانی, بشردوستانه. نوع‌دوستانه 

۲ انسان‌دوست, بشردوست 
humanitarianism /hju:manıteorıanızam /‏ 

۲ انسان‌دوستی, بشردوستی, نوع‌دوستی 
humanity /hju:'maenstı / ( p/ humanit‏ 
ریت» انسان ۲. طبیعتِ بشری ۴ 
» انسانیت ۴ در جمع) انسانیات 
۱. فرهنگی باستان» ادبیاتٍ باستان 
۲. علوم انسانی 
| نکتۀ کاربردی: ۱ 
انگلیسی زبانان امروزه سعی می‌کنند از طرح مسئلة 
جنسیت (مرد یا زن) در زبان بپرهیزند. 

برای مثال, هرچند کلمات ۵« و 0۵0۳0 را به 


the humanities 


پیروی از سنتٍ رایج بر عموم ز 
می‌کنند. اما بسیاری از آنان استفاده | 
وهی تبعیض مای وان با باپ می‌آون و یج 
می‌دهند به جای آن‌ها از کلماتی مانندٍ واندههن. 0 
human beings «human rae |‏ ا جوم استقادە کنند. 


۱ جنب انسانی بخشیدن humanize /'hju:m51412/‏ 
به؛ انسانی کردن. تلطیف کردن 
۲. انسانی شدن, تلطیف شدن 
۸ (رسمی) نوع يشر« humankind /hju:mnka1nd4/‏ 
انسان, بشرء بنی‌آدم 
۷ در حدّ انسان, به لظ humanly /hju:mnlı/‏ 
انسانی, از نظر انسانی, برای انسان 
در توان انسان humanly possible‏ 
۶ طبیعتِ انسان./ ۵۱/9 human nature /hju:man‏ 
آدمی, ذاتٍ بشر 


هه خیلی. بسیار, بی‌اندازه, 


humanistic /hju:ma'nıstık / 


هه غول‌پیکر. خیلی بزرگ. عظیم الجتّهء /دل:uز/‏ 0096 
عظیم؛ [سرد. سلغ ] کلان. هنگفت؛ [سرزمین ] پهناور 


hugely زد‎ 


4 ۳ آشضفته. به‌هم‌ریخته» درهم‌برهم ۴ پنهانی. 


خفیانه, يوا 


اشکی 


هه ۵. به طورٍ آشفته‌ای, درهم‌برهم ۶. پنهانی, مخفياند, 


یواشکی 


(در قرن‌های ۱۶و ۱۷ میلادی) ‏ / موز Huguenot‏ 


> 


huh /ha/ int 
چی‌چی, هان چی گفتی‎ 

hula /'hu:la/ 

hulk /halk/ e کشت اسقاطي‎ ۱ ۸ 


لاشذ کشتی ۲ آدم گنده. آدم 


hulking /'halkrg/ 


۱ [نیوه. دانه و غره] پوست hull’ /hal/‏ 

۷ ۲. پوست کندن, پوستٍ...را گرفتن 

۸ بدنة کشتی ۷۸ hull?‏ 
۱ [کشتی ] که بدنه‌اش پیدا نیست. hull down‏ 


بدنه‌ناپیدا ۲. [تانک ] که تنها برچٌکش دیده می‌شود 
hullabaloo /haloba'lu: / ( p/ hullabaloos)‏ 
۸ سر وصدا, همهمه, هیاهو, جار وجنجال, داد وقال 
hullo /halu/ = hello‏ 
hum /hım/ ( prp humming, pt,pp hummed)‏ 
۶ ۱ [حشره] وزوز کردن؛ [شخص] زمزمه کردن؛ 
[هوایماء موتور و غبره ] صدا کردن ۲. (محاوره) در حال 
کار بودن, در حال فعالیت بودن, کار کردن ۳. 
(عامیانه) بو گرفتن. بوی گند گرفتن ۴.(محاوره) 
من ومن کردن 
۵. [آهنگ ] زمزمه کردن, زير لب خواندن 
۸ ۶. وزوز؛ صدا؛ زمزمه ۷.(عامیانه) بوی گند. بوی بد 
۸ هوم 
(محاوره) من و من کردن 
هه ۱ انسانی» بشری» 
(مربوط به) انسان, (مربوط به) بشر ۲. مهربان, 
خوب. باشفقت, انسان 
۶ ۳ انسان, بشر, آدم 
the milk of human kindness —> milk"‏ 
« انسان« بر« Îدم‏ /ودنط human being /hju:mon‏ 
هه ۱. مهریان. رئوف» humane /hju:meın/‏ 
خوش قلب؛ [رفتار. جامعه ] انسانی ۲. [دانش, مطالعه ] 
انسان‌ساز. تلطیف‌کننده, تزکیه کننده» تعالی‌بخش 


hum and haw /ha 
human /‘hju:man/ 


ting /hjumılteruy /‏ 
تحقیرامیز. خفت‌بار. حقارت‌امیز 

۸ ۱ تحقیر. / humiliation /hju:mılteı fn‏ 
کوچک کردن ۲. حقارت. خمت. خواری 

۸ فروتنی» تواضع» خضوع. humility /hju:mılat/‏ 
افتادگی 


هه ۱. [حشره وغیره] که وزوز humming /hamın/‏ 


می‌کند. که صدا می‌کند ۲. [جا, اداره و غیره ] پرجنب و ا 


جوش, پرفعالیت 
۸ مرغ مگس / hummingbird /hamıqba:d‏ 
۸ فرفره humming-top /hamıg top/‏ 
۸ تپ کوچک. برآمدگی. hummock /'hımak/‏ 
پشته. تل 
humor /hju:ms(r)/ (US) = humour‏ 
۸ ۱. بذله گو, لطیفه گو humorist /hju:marıst/‏ 


۴ طنزنویس ۳ آدم شوخ‌طبع 
humorless /‘hju:malrs/ (US) = humourless‏ 


4ه [کتاب. مطلب ] خنده‌دار. بامزه/295 :دزا / ۱۵۲۵۲۵۱۵9 | 
مضحک» خوشمزه؛ [شخص ] شوخ» شوخ‌طبع, بذله‌گو | 


a humorous writer نویس‎ 


با شوخ‌طیعی: 
به شوخی, از روی خوشمزگی 
۸ ۱. شوخ‌طبعی؛ شوخی» humour /'hju:ma(r)/‏ 
خوشمزگی؛ تفریح ۲.(رسمی) خُلق» خلق‌وخوه 
اخلاق؛ حال حوصله ۳.(کهنه. بزشکی) خلط؛ (در 
جمع) اخلاط 
۷ ۴ خواسته‌های...را برآوردن» هوس‌های 
برآورده کردن, به دلخواه...رفتار کردن؛ [هوس‌ها 
کسی ] تسلیم شدن به» تن دادن به 
شوخ‌طبعی, طبع شوخ a sense of humour‏ 
حالش را نداشتن, 
سرٍ خلق نبودن, تو مودش نبودن 
سرحال بودن سرٍ خلق بودن ۵۱۳0۷0۳ 000 ۵ be in‏ 


be out of humour 


وقتی حالش را when the humour takes me‏ 
پیدا کردم 
هه جدی. خشک humourleSS /'hju:molıs/‏ 


۸ ۱. [شتر ] کوهان؛ [شخص ] قوز hump /hamp/‏ 
۲ برآمدگی, پشته, تل 

۷ ۳ خم کردن, قوز دادن ۴ کپه کردن, تلنبار کردن ۵. 
کول کردن, به دوش کشیدن ۶.(عامانه) گائیدن 
کردن. تر تیپ 
(محاوره) قسمت 
مشکلش را پشتِ سر گذاشته‌ايم. برش رفته کمش مانده. 
(عامیانه) خلتي have / have got the hump‏ 


(کسی) تنگ بودن, پکر بودن؛ اوقاتِ (کسی) تلخ بودن 


.را دادن؛ دادن 


We're over the hump now. 


humorously /'hju:maraslr/ 


Isl لاه دنه اه دم‎ D=got 5:=saw معا‎ u:=to0o A=cup 3:2 bird 
o = g0 five  au=now Y ı2=near e=hair v»= pure دج‎ player 
j=yes w=wet Y=chain d5=jan 0=thin öÖ=this f=shoe 3z vision 


زه ۱ انسان‌مانند, انسان‌وار, humanoid /‘hju:mn51d/‏ 
شبیه انسان 
۶ ۲ انسان‌واره 
نوع بشر انسان» ادمی /دات hjı:m5n‏ / ۲۵68 ۱۵۳۲۵۴ 
م حقوق بشر human rights /hju:man ‘rarts/‏ 
humble /'hambl/ (comp humbler, super‏ 
٩4‏ ۱ فروتن. متواضع, افتاده. خاضع (۵5 اط۸ 
۲ [شخص ] دون‌پایه؛ معمولی؛ [خانه و غیره] محقر» 
محقرانه. پَست» معمولی 
۳. خوار کردن. کوچک کردن. پَست کردن. ناچیز 
کردن؛ تحقیر کردن» دست کم گرفتن؛ [غرور ] 
شکستن ۴.(ورزش و غیره) به آسانی شکست دادن از 
پا درآوردن 
eat humble pie > eat‏ 
در نظرٍ حقیر» اگر چسارت in my humble opinion‏ 


نباشد باید بگویم که.... بنده صاحب‌نظر نیستم اما.... 
خودتان بهتر می‌دانید اما 
آدم معمولی. a man of humble birth‏ 


آذمی از خانواد؛ معمولی 
(در نامه‌ها و غره) چاکر your humble servant «la‏ 
مخلص شما. جان‌نثار, اراد تمند 
هه خاضعانه, با فروتنی. 
فروتنانه 
[شخص ] معمولی, از خانواد؛ معمولی ۰ 90۳0 yاbصuط‏ 
رام humbug /'hambag/ ( prp humbugging,‏ 
۸ ۱. حقه‌بازی. کلک. دغلبازی humbugged)‏ 
۲. حقه‌باز, شارلاتان. شیاد ۳ (در بریتنیا) آب‌نبات 
نعناعی 
۴. فریب دادن, کلک زدن به, سر... کلاه گذاشتن 
۵. مزخرفه, چرته؛ مزخرف نگو. چرت نگو؛ چه 
مزخرفاتی, چه لاطائلاتی 
(در آمریکاء عامیانه) humdinger /,ham'dın(r)/‏ 
(آدم / چیزٍ) معرکه» محشر 
(زندگی, کار ] یکنواخت؛ . hUMdFUM /hımdrım/‏ 
معمولی؛ خسته‌کننده, کسل‌کننده, ملاللآور 
of humerus‏ ام / humeri /‘hju:maraı‏ 
۶ استخوان بازو humerus /'hju:morss/ ( p/ humeri)‏ 
هه [هواء آب و هوا] مرطوب / humid /'hju:mıd‏ 
۸ دستگاه بخور / humidifier /hju:mıdıfars(r)‏ 
humidify /hju:'mıdıfaı / ( pr.pp humidified )‏ 
مرطوب کردن 
# رطویت (هوا)؛ 
رطوبت 
۶ تحقیر کردن, کوچک کردن, ۱۰:۱ / ۲۵۱/۱۱۵16 
خوار کردن. شرمنده کردن, سرافکنده کردن 


humbly مه‎ 


humidity زد‎ / 


۱ صد برایر 


it will cost thousands of dollars. 
He has hundreds of books. 

و نه به صورت: 
He has hundred of books. ۱‏ 


hundredfold /handrodfsuld / 
صدقسمتی‎ ۲ 


hundredth 0۸۵۵۲۵0, -910/  نیمدص صدم,‎ .۱ adj 
صدمی ۴ یک‌صدم‎ ۲ ۸ 
hundredweight /'handradwert / ( p/ hundred- 
weight) هاندرد وت (= واحٍ وزن برابر با‎ ۸ 
کیلوگرم در بریتانیا و ۴۵/۴ کیلوگرم در آمریکا)‎ ۵۰/۸ 
hung' /hag/ pı.pp of hang 
[مجلس و غبره | معوق» پا در هواء‎ 
بلاتکلیف. نامشخص‎ 
۱.(مربوط به)‎ 
مجارستان, مجاری, مجار.‎ 
۱ مجار, مجارستانی, اهل مجارستان‎ ۲ ۸ 
مجارستان‎ ۸ 
hunger /hanga(r)/ .گرسنگی, گشنگی‎ 
۲.(رسبی, مجازی) میلي شدید. تمناء عطش, ولع اشتیاق‎ 
گرسنگی کشیدن‎ ۳ ۷ 
رائ‎ ٥٥٥'۶ گرسنگي خود را رفع کردن. .یرنه‎ 
سر جوع کردن, رفع گرسنگی کردن‎ 
hunger for / t0 do sh (مجازی) تشنذ... بودن«‎ 
عطش ... داشتن. آرزوی... را داشتن‎ 
hunger march م۵‎ m:1// تظاهراتِ بیکاران؛‎ ۸ 
تظاهرات برای غذا‎ 


ı hunger marcher جیو/‎ m1/5(r)/ تظاهرکننده‎ ۸ 


برای غذا 
۸ اعتصاب غذا / hunger strike /'haqga straık‏ 
اعتصاب غذا کردj be/ go on (a) hunger strike‏ 
hunger striker /hapgo strarko(r)/‏ 
۸ اعتصاب غذاکننده 
4 (محاوره در اثر hung-over/hay ‘auva(r)/‏ 
مشروب‌خوری) خمار» کسل 
adr‏ با ولع با حرص / hungrily /hangrsl‏ 
hungry /hnngrr/ (comp hungrier,‏ 
۱ گرسنه. گشنه ۲ مشتاق. super hungriest)‏ 
بی‌تاب, آرزومند. تشنه ۳ گرسنگی‌آور, که آدم را 
گرسنه می‌کند 
گرسنگان. افراد گرسنه 
گرسنگی کشیدن, گشنگی کشیدن؛ 
گرسنه ماندن, گشنه ماندن 
گرسنه به نظر رسیدن have a hungry look‏ 
۸ ۱ [تان, گوشت و غیره ] تک بزرگ» hunk /hagk/‏ 
قلنبه ۲.(عامیانه) آدم خوش‌هیکل. مرد خوش‌قدوبالاء 


the hungry 
go hungry 


i hung /han/ 


i Hungarian /hıı'geanan/ 


Hungary /'hangarı/ 


humpback 


(عامیانه) خلقی کسی را give sb the hump‏ 
تنگ کردن, کسی را پکر کردن؛ اوقاتِ کسی را تلخ 

کردن. کف کسی را بالا آوردن 
قوز کردن 


hump one's back 
hump sth up حم کردن. قوز دادن‎ 
humpback /hımpbak/  تشپژوگ آدم قوز«‎ 
humpback bridge /hımpbek brıd3/ قوسی.‎ Jq 
بل گوژ‎ 
قوزی, گوژپشت‎ 4 
زه» قوزی, قوزدار. خم؛‎ 
[بل ] قوسی» گوژی‎ 
humph /hıh, ۱۸۵۲ (يانگر تردید و نارضایتی) ھم‎ 
humus /hju:mas/ خاک برگ‎ « 
Hun /han/ ۱.یکی از هون‌ها؛ ( بر جمع) هون‌ها‎ 
(به تحتر) آلمانی؛ سرباز آلمانی‎ ۲ 
۱0066 /1۸۸1// [نان, گوشت و غبره | تک بزرگ.‎ ۱ ۸ 
قلنبه ۲. قوز ۳.(محاوره) شم احساس‎ 
خم کردن, قوز دادن‎ ۲ ۷ 
have û hunch 141... به دل (کسی) برات شدن که,‎ 
به دلٍ (کسی) افتادن که, دل (کسی) گواهی دادن که‎ 
hunch one's back قوز کردن‎ 
hunch sih up = hunch " 
hunchback /ıı/+k/ ۰ آدم قوز« گوژیشت‎ # 
hunchbacked /hantfbakt/ (شخص ] قوزی,‎ 4 
گوژپشت. قوزدار‎ 
صدا(تا)‎ ۱ 
عدو صد؛ شمار؛ صد‎ ۲ ۸ 
(مجازی) صدهاء تعدا زیادی, کلّی‎ 
(مجازی) صد دفعه. صد بار‎ 


بارها و بارها 


humpbacked هط‎ 
humped /hampt/ 


hundred /handrsd/ 


hundreds of 
hundreds of times 


أ نکتة کاربردی: ۱ 
نکتۀ دستوری: کلمه‌های ۰00/0 thousand . hundred‏ 
million‏ و billion‏ ھمگى در حالتِ مفرد و جمع به یک 
صورت به کار می‌روند 


هر یک از این کلمه‌هاء هرگاه بعد از کلمه‌ای قرار گیرد 
که نشان‌دهند؛ عدد یا مقدار باشد به صورت مفره به‌کار 
می‌رود: بدونِ آن‌که بعد از آن ۴ه بیاید؛ یعنی به 


صورت‌های: 
ten million people‏ 
û few dozen eggs‏ 
about fifiy thousand miles‏ 
a/ three / several hundred years‏ 
و نه به صورت: 
three hundreds of yers‏ 
اما اگر کلمة نشان‌دهند؛ عده یا مقدار پیش از کلمات 
موردٍ بحث وجود نداشته باشد. همگی به صورت جمع به 
کار می‌روند: 


انداختن, پرت کردن ۲. [ناسزا و غیره] با فریاد گفتن: 


نتار کردن؛ [فحش] با فریاد دادن؛ [اتهام ] زدن 
۳ پرتاب 
کسی را به با فحش گرفتن 
« هاکی ایرلندی. چرلینگ hurling /'ha:ln/‏ 
n‏ همهمه. سروصداء ba:11/‏ او hurly-burly‏ 
جار وجنجال؛ شلوغی» معرکه» جنجال 
۷ ۱. هوراء آفرین, زنده‌باد. مرحباء ۰ /:۳::۵/ hurrah‏ 
بارک‌اللد 
۶ ۲ هورا کشیدن؛ تحسین کردن 
hip, hip, hurrah —> hip‏ 
hurray /'hu'reı/ = hurrah‏ 
hurricane /harıkan, (US) -keın/‏ 


hurl abuse at sb 


n‏ ن شدیده 
(هواشناسی) توفند 
hurricane lamp /‘harıkan lamp, (US) 'harıkeın /‏ 

« چراغ بادی, فانوس 
hurricane lantern /'harıkan lantn, (US)‏ 
‘harıkeın / = hurricane lamp‏ 
شتاب ز دە« عجولانه. دستیاچه. ۰ hurried /h.rıd/‏ 


باعجله. تند. هول‌هولکی 


شتابزده, با عجله, باشتاب. hurriedly /'h.rıdlı/‏ 
شتابان, تند هول‌هولکی 
۱.عجله, شتاب: hurried)‏ میم hurry /harı/‏ 


بی‌صیری. بی‌تابی, بی‌قراری, ناشکیبایی 
۲ عجله کردن, شتاب کردن 
۳ وادار به عجله کردن, به عجله وادار کردن ۴ با 
عجله انجام دادن, عجله کردن در ۵. به عجله بردن 
be in no hurry / not be in any hurry‏ 
۱ (هیج) عجله‌ای نداشتن, کلی وقت داشتن ۲. (هیج) 
علاقه‌ای نداشتن, میل نداشتن, اشتیاقی نداشتن 
۱. بی‌تاب, بی قرار؛ بی‌صبر ۲. با عجله. . بط ٩‏ وا 
به شتاب ۳. (محاوره) به این زودی‌ها ۴. (محاوره) با ميل 
و رغیت ۵. (محاوره) به این سادگی‌هاء به این آسانی‌هاه 
به این مفتی‌ها 
۱. عجله داشتن ۲. میل دا 
علاقه داشتن, دلي (کسی) خواستن 


be in a hurry 


با عجله وارد شدن, با عجله تو آمدن hurry in‏ 
با عجله رفتن. هول‌هولکی رفتن hurry off‏ 
شدن, با عجله بیرون رفتن اله اط 
با عج hurry home‏ 
با عجله تو آوردن hurry sb in‏ 
با عجله خارج کردن. hurry sb out‏ 
هول‌هولکی بیرون بردن 
در انجام این ¦طjح_ This plan can't be hurried.‏ 
نمی توان عجله کرد. این طرح را باید بدون عجله انجام داد. 
bird 2= about‏ =:3 وه 4 0 cook‏ > نا 
near ea=hair t= pure Cia= player‏ دور 
thin 0= this f= shoe 3= vision‏ =0 


o:= saw 


hunkers /hagkaz/ م (محاوره) کفل» باسن‎ 
sit on one's hunkers چمباتمه زدن‎ 

٭ ۱ شکار ۲.دستة شکار. (گروه) . /hın/‏ ااصلاط 
شکارچیان ۳. شکارگاه ۶ جستجو, تجسس, کندوکاو 
مجلس رقص شکارچیان. بال شکارچیان اھا ۱:۲ 7 
be on the hunt for sth; go on a hunt for sth‏ 


دنبال چیزی بودن. در جستجوی چیزی بودن 
۱. به شکار ...ر شکار کردن ۰ ۳۵۱۱۶/۵۸۶ 
۲ تعقیب کردن, دنبال کردن؛ جستجو کردن ۳. 
بیرون کردن ۴ [ناحه ] شکار کردن در ۵. [اسب. 


سگ ] به شکار بردن 
۶« ۶.شکار رفتن ۷. جستجو کردن, گشتن 
دتبال چیزی گشتن hunt for sth‏ 


(مجازی) جایی را به دنبال... گشتن hunt sth for‏ 


۷ ۱. تعقیب کردن» hunt sth / sb down‏ 
دنبال کردن ۲. دنبال ... گشتن ۳. گرفتن. گیر 
انداختن, به دام انداختن؛ دستگیر کردن 
پیدا کردن, گیر آوردن hunt sth out‏ 
دنبال ... گشتن hunt sth up‏ 
۱. شکارچی؛ جوینده hunter /hanta(r)/‏ 
۲ اسب شکار ۲ سگ شکاری ۶ ساعت بفلی, 


ساعتٍ جیبی 
۸ شکار؛ شکار روباه hunting /hanuy/‏ 
« شکارگاه graund/‏ وه hunting ground‏ 
جای ایدءآل, محل مناسب A happy hunting grou‏ 


۸ شیپورٍ شکار hunting-horn /hantuy h5:n/‏ 
hunting-man /'hantuy man/ (p/ hunting-men )‏ 
۸ شکارچی 
۸ (ادبی) شکارچی (زن)» huntreSs /'hantrıs/‏ 
خانم شکارچی 
huntsman /'hantsmon/ ( p/ huntsmen )‏ 
۸ ۱. شکارچی ۲.(در شکار) تازی‌دار 
۸ ۱.(در بریتانیا برای ساختن برچین) ۸ hurdle‏ 
حصیرء نرده ۴ (ورزش) مانع ۳ (ورزش, در جمع) دو 
بامانع ۴ (مجازی) مشکل» معضل, مانع 
۷ ۵. حصیر کشیدن دور نرده گذاشتن دور ۶. [مشکل] 
چیره شدن بر ۷. پریدن از روی, گذشتن از 
(ورزش) ۸.از روی مانع پریدن 4 در دو بامانع 
شرکت کردن 
۱ دو باماتع ۲. مسابقۀ پرش با اسب توت hurdle‏ ه 
hurdler /'ha:dla()/‏ 
حصیرباف, نرده‌ساز ۲.(ورزش) دوندة بامانع 
# (ورزش) دو بامانع / و hurdling‏ 
# ارگ دستی, ارگ سیّار / g2:‏ ۸۰:۵/ ۵۲۵۷-۵۲۵۷ 


۱. [سنگ, نیزه و غیره ] پرتاب کردن» hurl /ha:l/‏ 
D= got‏ اه یه امد ise Isl‏ 

ay ou=g0o al=five au=now I=boy 
awa =hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


با سرعت زیاد پایین آمدن؛ با سرعت 


ین افتادن؛ به سرعت پرت شدن 
با سرعت در هوا 


hurtle through the air 
حرکت کردن, هوا را شکافتن (و پیش رفتن)‎ 
jusband /hazband/ شوهر» همسر‎ .۱ ۸ 


۲. (رسمی) [نیرو, امکانات و غیره] هدر ندادن» ذخیر 
کردن» به بهترین وجه مصرف کردن 

ازن و شوهر husband and wife‏ 
husbandmen)‏ ام ( / Jusbandman / hızbandman‏ 
(کهنه) کشاورز. برزگر, دهقان 
(رسمی) ۱. کشاورز“« ‏ /41ıم3ضhı2b/‏ ۵5۵۵00۲۷ 
زراعت. فلاحت ۲. صر فه جویی: قناعت؛ عقل معاش 


= 


دامداری animal husbandry‏ 
۷ ۱. ساکت کردن؛ آرام کردن؛ hush /haf/‏ 
صدای...را خفه کردن 
۷ ۲ ساکت شدن 
۸ ۲ سکوت, خاموشی 
ساکت! هیس! Hush!‏ 


[خبر: رسوایی و غیره ] سرپوش ‏ صل 50/5 قاط 
گذاشتن روی, پنهان کردن» لاپوشانی کردن. 
صدای ... را درنیاوردن؛ [شخص] به سکوت 
وادار کردن؛ صدای ... را خفه کردن 
له (محاوره) مخفیانه, ۸ hush-hush/ haf‏ 
محرمانه. زیرزیرکی؛ یواشکی 
۸ حقا ت hush-money ۵ manı/‏ 
۸ ۱ [غلات, برنج ] سبوس 
[حبوبات و غیره ] پوست» پوسته 
۷ ۲ سس بوس ...را گرفتن؛ از پوست درآوردن. 
پوستٍ ...را 


۷ با صدای خشکی, با صدایی 


باصدایی زنگ‌دار 


[صدا] گرفتگی, خشکی, 
زنگ 


= 


husky’ /haskı/ (comp huskier, super huskiest) 


4 ۱. خشک, سخت ۲. [صدا] خشک. گرفته. دورگه 


خس خسی, خش دار. زنگ دار؛ [تخص ] صداگرفته. 
باصدای دورگه ۳.(محاوره) [شخص ] تنومند. 


قوی‌هیکل, هیکل‌دار درشت 
۸ ۶ ادم تنومند, ادم قوی‌هیکل 
۸ سگي اسکیمو, 
سگ سورتمه 
# هوسار؛ سرباز 
سواره‌نظام (سیک‌اسلحه) 
(ینه به تحقیر) 


اص مبارزاتِ انتخایاتی, 


husk /hask/ 


huskily /haskılı/ 
گرفته» با صدای دورگه‌ای. با صدایی خسته.‎ 


huskiness /haskınıs/ 


4ه ۱ مضرء زی 


هه ۱. به طورٍ مضژی» به طرز 


husky? /'haskı/ (pI huskies) 
hussar /hu'za:(), he-/ 
hussSy /'has1/ آم)‎ hussies) 


زن جلف زن بی‌حیا ۲ دختر پررو» دختر بی‌حیا 
i hustings /hastugz/‏ 


#« در برگشتن عجله کردن. hurry back‏ 


زود برگشتن 

۱. [شخص ] به عجله کردن ۰ "0 hurry (sb / sth)‏ 
وادار کردن؛ [کار] تسریع کر سرعت 
بخشیدن (به) 

۲. عجله کردن؛ با عجله رفتن» تندی رفتن 

۱. (محاوره) عجله کردن. .. hurry (sb / sth) uD‏ 
تعجیل کردن 

۲. [شخص] به عجله کردن وادار کردن؛ [کار ] 
سرعت بخشیدن (به) 


Hurry up! 


بهش بگو زود باشد! به او بگو 

عجله کند! هش بگو پچنبد! 
۱ آسیب رساندن به 

صدمه زدن به؛ زخمی کردن, مجروح کردن؛ اذیت 


Hurry him up! 


hurt /hs:t/ ی‎ hurt) 


کردن ۲. لطمه زدن به, صدمه زدن ضرر رساندن 
به ۳ ناراحت کردن, اذیت کردن. آزار دادن, آزرده 
کردن, رنجاندن, احساساتِ... را جریحه‌دار کردن, 
دل ...را به درد آوردن؛ [احاسات ] جریحه‌دار کردن 
۷ ۴.اذیت کردن؛ [سر, دست و غیره ] درد کردن ۵.اشکال 
داشتن, ضرر داشتن, عیب داشتن 
It won't hurt to postpone it for a while. >‏ > 
1 بخم» جراحت ۷. لطمه, صدمه ۸. 


۸ ۶. اسیب» صد 


آزار اذیت؛ ناراحتی, رنجش 


هه ٩‏ ناراحت. آزرده 


hit sb where it hurts — hit 

not hurt a fly ج‎ fly 

it won't / wouldn't hurt (sb / sth) 

(به طعنه) ضرری نداشتن, اشکالی نداشتن؛ مشکل نبودن. 
به هچ جای کسی برنخوردن 

برای کسی رنج‌آور است که..., 500 ۵0 ۵ا اک کاہط از 


برای کسی غم‌انگیز است که... 
hurtful /hatfl/‏ 


ان‌آور ۲. آزاردهنده. 
کاو ناراحت‌کننده» که باعثِ رنجش می‌شود. 
که دل آدم را به درد می‌آورد. رنج‌آور 

hurtfully /ha:tfoir/ 
آزارنده‌ای, به طرزی‎ 
اراحت‌کننده‌ای» به نحو‎ 


ان‌اوری ۲ به طرزٍ 
دردآور. به طورٍ نا 
رنج‌آوری 

.زیان آوری» ضر« hurtfuln€§5 /h5:tfln1s/‏ 


ن ۲. آزاردهندگی, دردآوری, ناراحت‌کنندگی 
hurtie /ha:d/‏ 


ز 
(با تمام نیرو) پرتاب کردن. 
پرت کردن 
_ [شخص, اتومبیل ] با شتاب رفتن, 
با سرعت پیش رفتن 
با سرعتٍ زیاد فروریختن؛ با سرغت 


hurtle along 


hurtle down 


183 hygienic 


۶ . هیدرات» (مادة) آبیده hydrate /hardrert/‏ 
۲. آبیده کردن. هیدراته کردن 
شدن» هیدراته شدن 
n‏ هیدراتاسیون, / hydration /har'dreıfn‏ 
کردن. هیدراته کردن؛ آیدهی؛ جذپ آب 
هه [ترمز بالابر و غیره  ]‏ /-اصع- hydraulic /hardro:lık,‏ 


هیدرولیکی, هیدرولیک» آبی» روغنی 
hydraulically /hardro:lıklı, -drol-/‏ 
به طورٍ هیدرولیکی 
n‏ (علم) ھıدر hydraulics /har'dr>:|ıks, -dro|-/ “yg‏ 
۸ هیدروکربن 
hydrochloric acid /hardraklorık ‘asıd,‏ 
اسید کلریدریک» جوهرٍ نمک / kاہ:دا)‏ لھا (دن) 
hydroelectric / hardraurlektrık /‏ 
زه هیدروالکتریکی» برق ابی 
hydroelectrically / hardraurlektrıklr /‏ 
۲ به طورٍ هیدروالکتریکی 
hydroelectricity/hardraurlek'rısan/‏ 
۸ هیدروالکتریسیته 
# قایق باله‌دار 
۸ هیدروژن 


hydrofoil /'hardroforl / 
hydrogen /'hardradsn / 
hydrogen bomb /'hardrsdson bom/ 


۸ بمب هیدروژنی 
hydrogen peroxide /haıdrad3en pa'roksaıd/‏ 


# آب اکسیژنه 
« آب‌نگاری / hydrography /hardrografı‏ 
۸ یدرولیز. û‏ بى hydrolysis /hardrolıss/‏ 


hydrometer /hadr0ı15(ı)/ آب‌سنج, « چگالی‌سنج‎ n 
hydropathic /haıdrapadık/_ مر بوط به) معالجه‎ ( adj 
با آب. (مربوط به) آب‌درمانی‎ 
hydropathy /har'drop01/ معالجه با آب.‎ ۸ 
آب‌درمانی‎ 
hydrophobia / hardrs'fsubıa / 
(بزشکی) ۱. آب‌هراسی» ترس از آب ۲ هاری‎ # 
hydroplane / hardraplern / قايقي باله‌دار‎ ۱ 
قایقی تندرو ۳ (کینه) هواپیمای آبی‎ ۲ 
۱۵۲۵۵۵0۵6 /hadrsponıks/ «Î کشاورزی در‎ # 
كشاورزي شیمیایی. هیدروپونیک‎ 
2۲۵۵۱6۲۵۵۱۷ /hardrau'Berapı / = hydropathy 


۱۷۵۲۵۵6 /har'droksard / یدروکسید‎ ۸ 
yena /hari:na/ گفتار‎ # 
۲۵1606 ٭ بهداشت؛ پاکیزگی, نظافت» /0جهه/‎ 
تمیزی‎ 
9206 /hardsi:nık, (US) haıd5renık /« دشأ‎ .۱ ad 
(مربوط به) بهداشت ت ۲. تمیز» پاکیزه. بهداشتی‎ 
= cook u:=t00o A=cup : = bird 9= about 
ıa= near cox hair ara = fire 
عطاق منطو‎ = sing 


i hydrocarbon /.haıdrska:ban / 


هه (نظامی) [اردرگاء ] کلبه‌ای 


saw 


فعالیت‌های انتخابات 
۶ ۱ هل دادن؛ کشیدن. hustle /'hasl/‏ 
کشان‌کشان بردن ۲. به عجله کردن وادار کردن؛ 
فشار آوردن به؛ [کار] تسریع کردن, سرعت 
بخشیدن به ۳ با فعاليتِ زیاد به‌دست آوردن؛ با 
زور به چنگ آوردن؛ [مشتری, شنل ] دست و پا کردن 
۴(برای خرید یا فروش چیزی) فشار آوردن به, تحت 
فشار قرار دادن؛ به زور فروختن به ۵. کلاه 
سر...گذاشتن» گوش...را بریدن 
#« ۶. عجله کردن ۷. تلاش کردن, فعالیت کردن ۱.۸ذر 
آمریکا: عامیانه) قاحشگی کردن, خودفروشی کردن 4 
کلاهبرداری کردن؛ اخاذی کردن 
۶ ۱۰. هُل, فشار ۱۱ فعالیت» جنب و جوش. جوش و 
خروش 
کسی را وادار کردن hustle sb into ۵ decision aS‏ 
زود تصمیم بگیرد. برای تصمیم گرفتن به کسی فشار 
آوردن 
گیر ودار, معرکه. غوغا the hustle and bustle‏ 
۱ آدم فعال, آدم زرنگ. hustler /hasla()/‏ 
آدم کاریر ۲ (عابیانه) کلاهبردار گلآش: تیغزن؛ 
گوش بر ۳. (در آمریکا: عامیانه) جنده 
۸ . کلیه, آلونک ۱.۲در کره) پناهگاه 
۸ قفس؛ لانه؛ جعبهٌ حیوانات 
(نظامی) اردوگاه (کلبه‌ای) 


تبلینات انتخاباتی 


hut /hat/ 
hutch /hatf/ 
hutment /'hatmant/ 
hutted /'hnud/ 
۱۷۵6/۳۸ / a1951 0/ ۱.(گیاه) شنبل ۲.(سنگ قیمتی)‎ 
تفش‎ 


hyaena /har'i:na/ = hyena 


4ه ۱. [حیوان ] دورگه؛ [گیاء ] پیوندی؛ / ۸351/1014 


(کلمه ] آمیخته 
۸ ۲ حیوان دورگه ۳ گیاءِ پیوندی ۴. کلم آ 
hybridisation /harbrıdar'zerfn, (US) 0‏ 
hybridization‏ = 
hybridise /‘harbrıdarz/ = hybridize‏ 
hybridization /hatbrıdar'zeı fn, (US) -dı'z-/‏ 
۶ ۱. هیبریداسیون؛ [جانور ] دورگه گیری؛ (گیاء] پیونډ 
دوگونه‌ای ۲. (مجازی) پیوند. آمیزش 
۷ ۱. (جانورشناسی) / /'haıbrrdarz‏ زرا 
با هم , با هم آميزش دادن ۲. (گیاهشناسی) به 
هم پیوند زدن 
۶ ۳ (جائورشناسی) دورگه پروردن ۴.(گیاه‌شناسی) پیوند 


زدن 
٭ (گیاه) ادریسی, 


hydrangea له‎ / 


a= go 


ava = hour j= yes 


۷ ۲. با خط پیوند وصل کردن؛ با تیرة کوتاه نو 
هاین گذاشتن برای 


۷۵۵۵۱۵16 /harfoneıt/ 

ب نوشتن. هایفن گذاشتن برای 

yphenation / harfaner fn / هایفن‌گذاری.‎ ۸ 

خط تیره گذاشتن 

۷۵۱۵585 /hıp'neusi:z/ ام‎ of hypnosis 

۱۷۵۳۵۵5 /hıp'nausıs/ ( pI hypnoses) 

« حالتِ هیپنوتیزم. خواب مصنوعی 

4ه ۱.(مربوط به ) هبپنو تیزم سوه عقاوم 

(مربوط به) خواب م صنوعی ۲ 
جادویی, جادوکننده, طلسم‌کننده, افسون‌کننده 

۸ ۰ (داروی) خواب اور ۵. ادم هیینوتیزم‌شده. فرد 

دچارِ هیینو تیزم 
hypnotise /'hıpnatarz/ = hypnotize‏ 


خواب‌آور ۳ 


۸ هیپنو تیزم hypnotism /hıpnatızam/‏ 
خواب مصنوعی 
۸ متخصص هیینوتیزم؛ hypnotist /hıpnatist/‏ 


نو تیزم 

تیزم كردن« خواب /۲:۵۸:0/ hypnotize‏ 

کردن ۲. مسحور کردن, جادو کردن, مجذوب کردن 

(محاوره) ۱.(عکاسی) hypO /haıpu/ (pl hypo)‏ 
داروی ثبوت. فیکس, هیپو ۲ آمپول زیرجلدی 

hypochondria /00۵0۵هم۵۵/‎  .یساره‌یرامیب‎ 


ترس از بیماری؛ خودبیمارانگاری 


۱3 harpa'kondrıak / 


4ه ۱.(مربوط به) بیماری‌هراسی؛ (مربوط به) 
خودبیمارانگاری ۲ دچارٍ بیماری‌هراسی؛ دچار 
خودبیمارانگاری 

۶ ۳ مبتلا به بیماری‌هراسی؛ مبتلا به خودبیمارانگاری 
hypochondriacal/.harpakondraıokl /‏ 

4ه ۱ (مربوط به) بیماری‌هراسی؛ (مربوط به) 
خودبیمارانگاری ۲. دچارٍ بیماری‌هراسی؛ دچار 
خودبیمارانگاری 

hypocrisy /h'pokrası / ام)‎ hypocrisies) 
ریاکاری» تزویر» دورویی» دورنگی» زرق, سالوس‎ 

hypocrite /hıpakrrt/ آدم ریاکار. آدم مزوره‎ n 
آدم دورو سالوس‎ 

له [شخص ] ریاکار. « مزورا/ hypocritical hıpa'krıtikl‏ 
دورو دورنگ, سالوس: 

۲ از روی ریاکاری. hypocritically /hıpkrıtıklı/‏ 
از روی تزویر, مزوّرانه, با دورویی, به سالوس 

4ه ۱. [دارو] که باید / hypodermic /harpada:mık‏ 
زیر پوست تزریق شود؛ [تزریق. آمبول ] زیر جلدی: 
زیر پوستی, ز: 


۾ ریا, 


رفتار ] ریا کارانه. مزوّرانه 


پوست 


ی» تزريقي زیر پوست ۱.۳ 


nically‏ اور 


/ هط hygienically /har'dsi:nıklı, (US)‏ 
4 به لحاظ بهداشتی. از نظر بهداشت 
۸ ۰۱( کالیدشناسی) پردۂ بکارت hymen /'haıman/‏ 
۲ (اساطرٍ یوتان. 
سرود (مذهبی)؛ سرود تیایش 
۷ ۲.(مذهب) سرودخوان یش کردن. سرودخوانان 
تسییح گفتن؛ سرودخوانان گفتن 


۸ ۰۱(مذهب) کتاپ سرود 


با حرف بزرگ) ایز تکاح 
hymn /hım/‏ 


hymnal /hımnal/ 
4ه ۲.(مذهب) (مربوط به) سرود‎ 

hymn-book /'hım buk / (مذحب) کتاب سرود‎ ۸ 

۱.(محاوره) هوچی‌بازی, هوچیگری. /1a:p/‏ ¥08 


جاروجنجال 

۴ ۲.(محاوره) هوچی‌بازی راه انداختن دربار؛؛ زیادی 
بزرگ کردن, گنده کردن 

hype sth up = hype vr 


4ه (محاوره) [شخص ] hyped Up /haıpt 'ap/‏ 
هیجان‌زده, به هیجان آمده 
0 [کردک ] ناآرام» / hyperactive /haıporakuv‏ 
بي قرار؛ بی تاب؛ ( روان‌شناسی) بیش فعال» فزون‌کار 
۸ ناآرامی, / hyperactivity /harparek'uvatı‏ 
بی‌قراری؛ (روان‌شناسی) پیش فعالی» ف 
۸ (هندےه) هُذلولی 
# (ادبیات) مبالفه 
هه ۱.(ادبیات) مبالفه آمیز؛ 


hyperbole وه‎ / 
hyperbolic /harpabolık / 


(مربوط به) مبالغه ۲ (هندب) هذلولی (شکل) 


هه خرده‌گیر. ایرادگیر. 
۷ عیبجویانه. / hypercritically /ha1pakrruklı‏ 
خرده‌گیرانه. با ایرادگیری 
hyperinflation /harporın'flerfn /‏ 
۸ (اتصاد) تورم عنان‌گسیخته, تورم افسارگسیخته 
تورم حاد 
۸ (در پریتنیا) فروشگاو hypermarket /haıpaı1:kıt/‏ 
بزرگ» سویرمارکت ب 
ad‏ بسیار hypersensitive/haıpo'sensstıv/ «lu‏ 
زودرنج؛ بیش از حدَ حساس 
hypersensitivity / harpasensa'tıvot /‏ 


hypereritical /harpakrıtkl / 


۸ حساسیت (بیش از حدّ). زودرنجی 

۸ . (پزشکی) فشارٍ hypertension /haıpaten/n/‏ 
خون (بالا) ۲ (روانشتاسی) پر تنشی» تنش مفرط 

۸ (کامییرتر) فوقي متن hypertext /harpatekst/‏ 


نقس‌نفس hyperventilate /lı»ıp5ventıleıt/ «jj‏ 
به نفس‌نفس افتادن 

hyperventilatiOn /harpaventr'ler jn / 

رب سین سریع نفس‌نفس زدن؛ (پزشکی) فزوني تهوید. 


i hysterectomy / hıstarektomı / (پزشکی)‎ 
رحم‌برداری» زهدان‌برداری‎ 


a hypodermic needle 


ازن سر 
رن a hypodermic syringe‏ 


۸ ۱.(روان‌شناسی) هیستری مه hysteria‏ (حندسه) hypotenuse / har'potanju:z, (US) -tanu:s/‏ 
۲ حالتِ هیستریک, جنون ۳ خند؛ُ عصبی [متلت ] وتر 
۱.(روان‌شناسی) هیستریک؛ /5۱/ ۱۷516۲1021 : ۷ (حتری) به رهن نهد hypothecate‏ 
(مربوط به) هي [شخص] دچارٍ هیستری. گذاشتن» به گرو گذاشت 


مبتلا به هیستری ۲. [خنده گریه و غبره ] عصبی» 
جنون‌آمیز؛ [تخص ] هیستریک. دیوانه ۳ (محاوره) 
مضحک. خنده‌دار 

hysterically /hr'sterıklı/ با حالتی هیستریک؛‎ ١ ar 
با حالتی جنون‌آمیز, با حالتی عصبی ۲ به طو‎ 
مضحکی‎ 


۱۷۵۵۲0۵۲۲۴۱۵ /۸۵۱0۵09:0۵/ (پزشکی) هیپوترمی»‎ 
کاهش غيرطبيعي دمای بدن‎ 
hypotheses /har'pnasi:z/ ام‎ of hypothesis 
hypothesis /harpo0asıs/ ( p/ hypotheses) 
فرضیه, فرض, گمانه‎ « 
hypothesise /har'poê5saız/ = hypothesize 


۸ ۱( روان‌شناسی) حملۀ /hrstenks/‏ ۱۷9۱6۲1605 ¦ ۷« فرض کردن؛ hypothesize /haı'pnêasaız/‏ 
هیستری» هیستری ۲ حملاٌ عصبی. جنون ۴ فرضية ... را ساختن» فرضية... را مطرح كردن 
(محاوره) خندة عصبی 4 فرضی وه hypothetical‏ 


hypothetically / harp detklı / have hysterics (محاوره) عصبی شدن.‎ 


ا 60 فرضاء به طورٍ فرضی. از روی فرض, به طورٍ 
hertz‏ > اوه i HZ‏ نظری 


دیوانه شدن, حسابی جوش آوردن 


۳ A=cup 
|  vo= pure 
0=thin عطاق‎ f=shoe 


Iasll &=cat o:=faher D= gol 
تیه موه‎  au=now a= 
j=yes w=wet = chain 


نکتۀ کاربردی: ] 


هر دو پسوندٍ ٤‏ و اه در ساختن صفت از اسم به‌کار 


می‌روند: 


democracy / democratic 


sociology / sociological 
و اقا صفت‎ 1٤ بعضی از اسم‌ها با هر دو پسوند‎ 
می‌سازند ولی آن صفات معاني متفاوت دارند: مثا از اسم‎ 
راء به معني دوران‌ساز. بسیار‎ 0۲1٥ 9۷و هر دو صفتٍ‎ 


برجسته یا بسیار مهم؛ و صفت اهع۲هاا. به معني 


تاریخی یا مربوط به تاریخ. ساخته می‌شوند. 


اسم 


economy‏ هر دو صفت ۰۰60000916 به معنی اقتصادی با 


مربوط به علم اقتصاد. و صفتِ هع60000, په معني 
باصرفه, صرفه‌جو. مقتصد (انه) و مقرون‌به‌صرفه, ساخته 


می‌شوند. 
نمونه‌های دیگر: 


comic / comical, politic / political, 


classic / classical, poetic / poetical 


بعضی از صفت‌ها معاني تقریباً یکسان دارند: 


1 
باید توجه داشت که برای ساخ 


که به ۵1٥ا‏ ختم می‌شود استفاده می 


rhythmic / rhythmi 
قید. معمولاً از صفتی‎ 


comically, poetically, rhythmically ۱ 


۸ ۱.یخ ۲ بستنی 


ice' /aıs/ 


[نمایش و غیره ] روی یخ؛ به صورتٍ پاتیناژ ععز مه 


[چیز اتاق ] مت بخ بودن. 
خیلی سرد بودن 

دارم يخ می‌زنم. 

دارم منجمد می‌شوم. 

(در کسی) کارگر نبودن. 


(روی کسی) اثری نداشتن, 


be as cold as 


I'm as cold as ice. 


cut no ice (with sb) 
نگذاشتن, حنای‎ 


(کسی / چیزی) ( پیش کسی ) رنگی نداشتن 


چیزی را در یخچال نگه داشتن؛ 


با طناپ پوسیده توی چاه رفتن 


سر صحیت را باز کردن: 


میادا نگه داشتن, چیزی را برا 


keep sth on ice 


ری را توی يخ خواباندن؛ (مجازی) چیزی را برای 


ای بعد گذا 


be (skating) on thin ice اتش بازی کردن.‎ 


break the ice 


# آی (-نهمین حرف (pl I's, i's la)‏ نهآ را 
الفبای انگلیسی) 
dot one's / the i's and cross one's / the t's —> dot‏ 
(در عددنويسي رومی) یک ۱۳/۷ 
pron‏ من 1 ۱/۳ 
۸ جزیره farland/ < Island‏ 1° 
۱٩/۸۸۱۱ > Isle‏ 
۶ (ابیات) ركن دوهجايي اه iamb /'aıam,‏ 
ضرب‌انجام؛ وتدٍ مقرون 
p/ of iambus‏ ۱ 
هه (ادبیات) دوهجایي iambic /arembık/‏ 
ضرب‌انجام؛ (مربوط به) وتدٍ مقرون 
(ادییات) شعرٍ دوهجايي / هه iambics‏ 


ضرب‌انجام 
İiambUs /artembas/ ) p/ iambuses, iambi) = iamb‏ 
IBA /ar bi: 'eı/ < Independent Broadcasting‏ 
۶ (در بریتانبا. رادیو و تلویزیون) آی بی ل Authority‏ 
سازمانِ نظارت بر فرستنده‌های خصوصی 
Iberia /arbıarıa/‏ 


(- اسپانیا و پرهال ( 
4ه ۱.(مربوط به) ایبری» ایبریایی /۵۳۵۳۵0/ ۱۵6۲1۵0 
۶ ۲.ایبریایی, اهل ایبری ۳.(زبان) ایبریایی 
۸ بز کوهی İbeX /'aıbeks/ ( p/ ibex, ibexes)‏ 
ibid /'ıbıd/ = ibidem‏ 


هه (در ارجاع به کتاب و غیره) همان‌جاء /۱۵:۵۵/ 0 ۵ ibi‏ 


همان, ایضاً 
۸ اکراس, ایبیس ۱= پرنده‌ای شبیه به لک‌لک /نطنه/ 018 
با متقار خمیده) 
IBM /ar bi: 'em/ < International Business‏ 
٭ (شرکت) آی بی ام Machines‏ 
(محاوره) مسئول« )0( /aı 'si:/ < in charge‏ 1/61 
eh‏ 
(محاوره) مسئول, /ar 'si:/ < in command (0f)‏ 1/62 
شا 


1C /ar ‘si:/ < integrated circuit آی سی‎ (a) # 
ICBM ۱۸ si: bi: 'em/ < intercontinental 
ballistic missile موشکي قاره‌پیما‎ « 


4 ۱.(مربوط به) ایسلند. 


Icelandic /arslaendrk / 


e lolly /aıs 'lolr/ 


İce-man /'aıs man/ ( pl ice-men) 


خفروش» یخی 
شناور» کوه يخ /)±م دد۵/ ۳26 €| 
ice pick /'aıs pık/‏ 
rink /'aıs rıgk/‏ ۱۵6 
اور ice-shOW /'ars‏ 
skert/‏ وید ice-skate‏ 


ice-skating /'aıs skertrn / 5 
ice-tray /'aıs trer/ [یخچال ] قالب يخ‎ n 
ice-water /'ars ۾ اپ منوت‎ 
ichneumon /ıknju:mon, (US) “nu:-/ (جانور)‎ ۶ 
نمس مصری, راسوی مصری ۲ پشۀ ایکنیومون‎ .۱ 
ichneumon-=fly /ık'nju:man flar, (US) سا‎ 

7 پشۀ ایکنیومون 
۸ ماهی‌شناسی ۵ ichthyology‏ 
ICI /ar si: 'ar/ > Imperial Chemical EE‏ 


1616 /'aısıkl/ 
161/۵۵۸/۰ مثل یخ؛ (مجازی) به سردی» خشک‎ adv 
1618695 /'51۸15/ سردی» بی‌روحی, بی تفا و تی»‎ .۱ ۸ 
بی‌اعتنایی ۲. [هوا] سردی, یخ‌زدگی‎ 

۸ ۱.(روی کیک و غیره) رم خامه؛ icing /'arsın/‏ 
شکرپوش ۲ (روی با هواییما و غره) یخ‌گرفتگی, بخ 
نازک 

the icing on the cake تشریفاتِ غیرضروری‎ 

İng 59۲ /'aısı, /ug(r)/ = powdered sugar 
icon /'arkon/ ۱.(مذهب) شمایل, تمثال‎ ۸ 
(زبان‌شناسی) تصویر ۴ (کامپیوتر) تتصویرنماء نماد‎ ۲ 

تصویری 
هه ۱.(مربوط به) شمایل iconic /'arkonık/‏ 
iconoclasm /arkonaklezom/‏ 
(نسهضتٍ) ضدیت با شمایل ۲ سنت‌شکنی» 


خودمانی شدن. رودربایستی را کنار گذاشتن؛ قدم اول را 
برداشتن. طلسم را شکستن 5 

. [نوشیدنی ] سرد کردن» 
خیلی سرد کردن» یځ ریختن در یخ انداختن در ۲. 
[کیک و غیره ] شکرپوش کردن: با کرم پوشاندن 

۷ ۱. [رود. وغیره] از / ice (sth) over / up‏ 
با يخ پوشیده شدن» يخ زدن» يخ بستن 

۲ از یخ پوشاندن» با یخ پوشاندن» یخ‌پوش 


ice? /ars/ 


کردن 
# عصر یخبندان, اجفت Ice Age /'ars‏ 
عصر یخجال‌ها 
İce-ax /'aıs aks/ (US) = ice-axe‏ 
٭ کلنگ (کوه‌نوردی) aks/‏ در ice-aXe‏ 


iceberg /'aısb3:g/ خ شناور‎ 


the tip of the iceberg — tip’ 
ice-blue / ars 'blu:/ (رنگ) آبي کم‌رنگ.‎ ad 


ابي روشن 
٭ ۱ قایقي روی یخ iceboat /'arsbaut/‏ 
۲ قایقي یخ‌شکن 
4 [بندر ] یخ‌بسته. یخ‌زده؛ / icebound /'arsbaund‏ 


[کشتی ] در یخ مانده, در یخ گیرکرده 
۶ ۱.(در آمریکاء کهنه) یخچال icebOX /'arsboks/‏ 
۲ در بریتانیا) [یخجال ] جایخی ۳ یخدان 


۸ کشتي یخ‌شکن ice-breaker /'ars brerka(r)/‏ 
م ظرفِ يخ وه ice-bucket‏ 
(جفرانی) یخ پهنه امه مه ice-cap‏ 
هه بسیار سرد. مثل یخ» يخ /لانه) دنه,/ ۵-01۵¡ 
۶ یستنی ice-cream /aıs ‘kri:m, (US) 'ats/‏ 
kri:m 'pa:lo(r)/‏ م۲ ice-cream parlour‏ 
۶ بستنی‌فروشی 
۸ (تکة) يخ ice-cube /'aıs kju:b/‏ 


4ه ۱.سرد. خیلی سرد. یخ اه iced‏ 
۲ [کیک ] شکرپوش؛ کرم پوش 
چايي بخ جایی با یغ 
۸ (جغرافی) ۱. بهمن یخچالی 
۲ ابشارٍ یخی ي 
یخ‌زار 
nt‏ ۱ توده يخ شناور ۲ یخ‌پاره 
هه [بندر] بدون یخ 


iced tea 
ice-fall fars ۷ 


ice-field ده‎ fi:ld/ 
ice floe مد‎ flou/ 
ice-free /'ars fri:/ 


بت‌ش ۾ هاکي روی يخ ice ۱۵۵6۷ /'a1s hokr/‏ 

۸ ۱ شمایل‌شکن arkonaklest/‏ 1600001891 م (اختمان) یخچال ice hOUS@ /'aıs havs/‏ 
۲ سنت‌شکن؛ بت‌شکن (زیرزمینی) 

هه سنت‌شکنانه. / iconoclastic /arkonaklaestık‏ ; «ر ایسلند /'aıslond/‏ ۱091600 

نواورانهء انقلابی # ایسلندی, اهل ايند lcelander /'aıslnd>()/‏ 

u:z=too A=cup 3= bird‏ معا a:=father D= Bot saw‏ اههد Ist‏ 66و دنز 

e1= say 0 al=five  av=now oi=boy 19=near €= hair _ Ua= pure 

awa=hour j=yes we=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 


(محاوره) داری 


یواشیواش می‌فهمی! کک 
(محاوره) قضیه از چه قراره؟ 


You're getting the idea! 
داری متوجه می‌شوی!‎ 
What's the big idea? 
موضوع چیه؟ این همه سروصدا برای‎ 
هه ۱. مطلوب, دلخواه. ایده‌آل‎ 
ارمانی؛ ذهنی» تصوری» خیالی‎ ۲ 
(مربوط به) مَل‎ 
کمال مطلوب. ایده‌آل؛ آرمان‎ ۴ ۸ 
jdealisation /aıdıolar'zer fn, (US) 12-7 
= idealization 
۱6۵1158 /aı'dıalaız/ = idealize 
Idealism /ardıolızam/ آرمان‌گرایی‎ .۱ 
(هتر) ایده‌الیسم ۳ (فلسفه) آیده‌الیسم؛ (مذهپ؛‎ ۲ 
اصالتِ تصور‎ 
lealist /ardıslıst/ آرمان‌گرا‎ ۱ 
هنر) ایده‌الیست ۳ (فلسفه) ایده‌الیست» پیرو‎ ۲ 
مذهب اصالت تصور‎ 


jdeal /ardıal/ 
(فلسغه) مثالی»‎ ۳ 


» 


dealistic /ardralrsuk /‏ 
adj‏ \ روا به) آرمان‌گرایی؛ آرمان‌گرایانه, (مربوط 
) آرمان‌گرایان ۲.(مربوط به) ایده‌آلیسم» 

و۳ (مربوط به) ایده آلیست‌ها 
۰۲ به طور ارمانی. ‏ /ااوداهی۵یه/ idealistically‏ 


آرمان‌گرایا به طور ایده‌آلیستی 


idealization /aıdılaı'zeı fn, (US) -lı'z-/ 
.۲ آرمانی کردن» صورتِ آرمانی دادن‎ ۱ 


آرمانگرایی 


۳ 


06۵1126 /ar'dıolaız/ 

کمال مطلوب دانستن؛ صورتِ آرسا 
آرمانی کردن 

۷ ۱ به نحو مطلوبی, ۲ ideally‏ 

به نحو دلخواهی, به طور ایده آل ۲. مطلوب این 

ایده‌آل 

idem /'aıdem/ 


دادن به 


است که حق این است که» در وض 
۸ ۱. همان کتاب؛ همان مأخذ؛ 


adjprt 
adj 


identically /ar'dentıklı/ p® عین‎ «p® درست متلٍ‎ adv 
کاملا شبیه هم» همانند هم, یک جور‎ 
identical twins /aıdentıkl اه‎ 
ام دوقلوهای همانند‎ 
identification /ar.dentifi'keı fn / ۱.شناسایی,‎ ۸ 
ني هویت. تشخیص ۲ اوراقي هویت؛ کار‎ 
شناسایی ۳ یکی‌سازی؛ هم‌ذات‌پنداری. احساس‎ 


یگانگی؛ خود را یکی 


ICU /aı si: ju:/ < intensive care unit 

7 (در بیمارستان) بخشيی مراقبت‌های ویژه, آی سی یو 
icy f'arsı/ (comp icier, super iciest)‏ 
هه [باد. هوا] خیلی‌سرد. بسیار سرد؛ [دست‌ها] یخ؛ مثلِ 
یخ» متل گلولة یخ؛ [جاده. زسین ] پوشیده از بسخ, 
یخ‌بسته. یخ‌زده؛ (مجازی) [رفتار, استقبال ] سرد. 
خشک, بی‌روح 
(روان‌شناسی) تهاد id /ıa/‏ 
I'd' /aıd/ = | had‏ 
I'd /aıd/ = | would‏ 
ID' /ar di:/ < identification‏ 

شناسنامه 

ID /ar di:/ < identity 


۸ ۱ تصور» صورتٍ ذهنی. /2:ال- (8ل) ,15ل :۵/ 082 
تصویر( ذهنی). ایده ۲. فکر, انديشه, ایده؛ طرح, 
نقشه» برنامه؛ هدف ۳ عقیده, نظر» رای ۴ تصور 
میهم. فکر مبهم؛ گمان. حدس ۱.۵فلسنه) ثال. ایده 

buck one's ideas up —> buck 
دز پریتانیا؛ محاوره)‎ ( 
هیچ چیز ندانستن, کوچک‌ترین آگاهی‌ای نداشتن‎ 


have no idea 


not have the first idea 


ندانستن, خبر نداشتن, 
کاملاً بیاطلاع بودن 
تصورٍ کسی از 
Don't run away with the idea that...‏ 
(محاوره) این فک اشتباه را نداشته باش که, فکر نکن که. 


sb's idea of sth زی‎ 


خیال نکن که 
آدمی که فکرهای تازه دارد. a man of ideas‏ 
آدم مبتکر. آدم صاحب فکر 

Good idea! فکرٍ خوبی است!‎ 
What an idea! The very idea! . چه فکری!‎ ۱ 


چه نکر بکری! ۲. چه تصوراتی! چه نکرهایی! چه 


The idea of such a thing! 1 


اشتن که, قصد داشتن که ٥‏ ۵4ل¡ ۵ ۸۵۷۵ 


put ideas into sb's head; give sb ideas 


افکار باطل در کل کسی انداختن, کل کسی را با افکارٍ 


باطل پر کردن 

فکری به کل کسی get an idea into sb's head‏ 
آفتادن, فکری به کل کسی زدن 

give sb the idea of / th... کسی را به این فر‎ 


انداختن که, باعث شدن که کسی فکر کند که 


That's the idea! (محاوره) خودشه!‎ 
the young idea ذهن کودک. فکرٍ کودک‎ 
have an idea that... خیال کردن که‎ 


رکد کرک 


idolatrous 


ن : / مه idiomatic‏ ; 
ا E‏ ۲ پر از اصطلاح ( زبانی) ۳ سبکی 
عبار اصطلاحی, تعبیر an idiomatic expressi0¬‏ 
هه اصطلاحاًء / مهدفه / liomatically‏ 
به اصطلاح, در اصطلاح؛ به زبان عامیانه. عامیانه 
p/ idiosyncrasies)‏ (/ 1 
طرز فکر شخصی؛ رفتار خاص؛ خصوصیتِ 
فردی» ويژگي شخصی 
[رفتار سیک و غیره] / 062 ۵:۵90:/ 10105۷06۲8116 
شخصی, فردی. خاص؛ غیرعادی 
ابله, احمق, سفیه؛ (محاوره) خر 


adj 
غیرمتعارف‎ . 

idiot /ıdıat/ 

idiotic /, 


n 


ı'otık/ adj 


[شخص ] احمق, ابله, سفیه 
[رفتار ] احمقانه, ابلهانه 
۷ احمقانه. ابلهانه. ام idiotically‏ 
به طرزٍ ابلهانه‌ای, به طرزی احمقانه 
idle /'ardl/ (comp idler, super idlest)‏ 

۱. [شخص ] بیکار؛ [دستگاه و غیره ] بلااستفاده. عاطل 
و باطل؛ [اوقات. ساعات ] بیکاری ۲ تنبل. بیکاره ۳ 
[حرف, سوال و غیره ] بیهوده» به درد نخور؛ بی‌فاید: 
بی‌ارزش, بی‌معنی ۴. [ترس, شایعه ] بی‌اساس, 
بی پایه» بی‌دلیل 
۵. بیکار گشتن, ول گشتن ۶. [موتور, دستگاء ] خلاص 
کار کردن. درجا کار کردن 

از روی کنجکاوي صرف 


ad 


out of idle curiosity 


۶ بیکار گشتن» ول گشتن idle about‏ 
۷ [رنت ] هدر دادن تلف کردن. ۰ 202۷ ۸ء 1016 
به بطالت گذراندن 


۱. بیکاری ۲ تنبلی, بطالت. ۰ /:۵۱۳::/ ۱0160655 
بیکاری و بی‌عاری ۲ ببهودگی, بی‌معنایی؛ بوچی 
۴ بی‌پایگی. بی‌اساسی, بی‌دلیل بودن 

1 .آدم پیکار. آدم بیکار و بی‌عار. /(۰:۵۱96/ ۱016۲ 
آدم عاطل و باطل ۲.(فنی) چرخ هرزگرد. چرخ 
میانی ٤‏ 

۱ به بیکاری ۲.با تنبلی؛ به تنبلی. ۰ /۰:۵۱/ لاك 
به بطالت ۳. [گفتن. جواب دادن و غیره ] همین طوری, 
بدون فکر 


۱ » صنم؛ (در جمع) اصنام 
۲ (مجازی) بت 


0 


ol اه‎ / 


+ بت‌پرست. صنم‌پرست ۰ /()15 ادل ھ/ ۱01216۲ 
۲ (مجازی) عاشق, شیفته, دیوانه 


/جصدادفننه/ 00121۲655] 


(زن) بت‌پرست» 


یعنی, بدین معنی که» 


789 


identification parade /aı.dentıfıkeı/n pareıd/ 
(برای شناسایي مجرم) جلسة تشخیص هویّت‎ ۶ 
identify /ardentufar / ( pt,pp identified) 
شسناسایی کردن» مورد شناسایی قرار دادن‎ 
تشخیص دادن شناختن. هویّتِ ...را تعیین کردن‎ 
identify sth / sb with sth کسی / چیزی رابا‎ 
چیزی یکی دانستن, کسی / چیزی را با چیزی یکسان‎ 
گرفتن. کسی / چیزی را با چیزی یکسان تلقی کردن.‎ 
کسی / چیزی را با چیزی برابر گرفتن‎ 
identify oneself with sb / sth; be / become 
identified with sb/ sth 
به کسی احساس نزدیکی کردن. با کسی احساس‎ ۱ 
همدردی کردن ۲. خود را با کسی / چیزی یکی دانستن,‎ 
خود را با کسی / چیزی هم‌ذات پنداشتن‎ 
ide /۵:۵60۷۷:/ (در ادارۂ آگاهی) چهره‌نگاشت‎ 
identity /ardentat /)۸۷ identities) همانندی.‎ .۱ 
یکسانی, همسانی, این‌همانی ۲ هویّت‎ 
identity Card /ardenttı ۲۵:۵/ کارت شناسایی.‎ # 
شناسنامه‎ 
identity certificate /ardentou soufikat/ 
شناسنامه‎ ۸ 
¡4609۲2 / ۱.۱در خط اندیشه‌نگار ) علامت / "چ5‎ 
علامت. نماد‎ ۲ 
ideograph /'ıdıagra:f, (US) -graf/ = ideogram 
ideographic یم‎ 
4ه [علامت. خط ] اندیشه‌نگار‎ 
ideological هه ایدئولوژیک» / نادمه‎ 


ایدئولوژیکی؛ مسلکی, عقیدتی, مکتبی 


هه از نظر ایدئولوژی. / ۸۵,9۱0 ideological|y‏ 


به لحاظ ایدئولوژیکی, به ملاحظاتِ مسلکی 
# نظریه پرداز, ایدئولوگ /0:۵:0۱35:0/ 080109151 
ideologies)‏ ام ) ideology /aıdı'olsdar/‏ 
۸ ۱. ایدئولوژی؛ مرام» مسلک, مکتب ۲. نظریه پر دازي 
خیالی؛ نظرید غیرعملی 
(در تقویم رومی) روز پانزدهم! 
روز سیزدهم 


19199: 


id 51/۸۵ ‘est/ 


به عبارتِ دي 
# حماقت. بلاهت  idiocies)‏ ام) idiocy /'ıdıas:/‏ 
۸ (زبان‌شناسی) زبانِ فردی» idiolect /ıdıalekt/‏ 
لهج فردی 


idiom امه‎ 


۸ ۱. [کشور, شخص و غیره ]زا 


4 ۱. بت‌پرست jdolatrOoUS /ar'dolatras/‏ [ناحیه ] گویش. لهجه ۲. ا (زبانی). تعبیر» 
گروه‌واژه ۳ سێک» اسلوب؛ شیوه نگارش؛ نحوة 
بيان 

i= see a:=faher D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A= Cup 
say ve aw=now ot=boy 12=near co=hair ua= pure el 
a= hour j=yes w=wet t=chain d3=jam O=thin û=this f=shoe 3= vision = sing 


در هر صورت. به هر حال, هر چه باشد 
در این صورت. اگر چنین است / باشد 


1 


حتی برای یک دقیقه 
هم که شده, تنها یک دقيقه هم که باشد 


anything 
if so 
گر تا به حال, اگر اصلء اگر هرگز‎ 


only for a moment 


if ever 


That's the house, if I'm not mistaken. 
اين معا است مک که ا شم / اگر‎ 


If 1 know her, she'll refuse. 


می‌شناسمش قبول نخواهد کرد. اگر این همان است که 
من می‌شناسمش رد می‌کند. 


(محاوره) اگر و مگر ifs and buts‏ 
(محاوره) خیلی اما دارد. It's a big if.‏ 
کاربردی: ۱ 
کلمات ذو ۱۷۸6۸۵۳ هر دو در سژال: لهایی به‌کار می‌روند 
که به صورتِ نقلٍ قول غیرمستقیم 
سوال‌ها یا پاسخ‌های آری / نه می‌طلبند. یا حاوي انتخابی 
ميان دو امکاند: 


4ه (محاوره) ۱. مسئله‌دار, که خیلی امّا دارد. /۱6/ ل 


پر از اگر مگر ۲. نامطمئن, پا در هوا 


She asked if / whether 1 wanted a drink. 
He didn't know if / whether we should write or 
phone. 
پیش از مصدر با 0؛ فقط از ۷۵0۱۵۲ استفاده می‌کنند:‎ 
I'm not sure whether to buy the car or not. 
در جملۂ بالا نادرست است.‎ ۷1٤٤۸6۳ استعمال 16 به جای‎ 
بعد از حرف اضافه فقط باید از کلم ۷0496۲ استفاده‎ 
کرد:‎ 
It depends on whether the letter arrives in time. 
همچنین. در ابتدای جمله‌ای که نقش فاعلی جملۀ‎ 
بزرگ تری را دارد. تنها از ۷6406۳ استفاده می‌کنند:‎ 
Whether they win or lose doesn't really matter, 


as long as they enjoy the game. 


بالاخره» ترکیب 701 0۲ ۷۸٥۲1٥۳۴‏ ترکیب درستی است؛ 
حال آن‌که ترکیب 004 0۳ ]1 غلط است: 


Il be happy whether or not 1 get the job. 


[شخص ] شک داشتن, دودل بودن, تردید داشتن 9618 


« کلب اسکیمو, کلب یخی (هاو1 /م) /:داع:/ ماو 


هه [سنگ ] آذرین. 


Mn 


90۵ تشفشانی‎ 
ignes fatui /ııgni-z ‘fztjvar/ ام‎ of ignis fatuus 

ignis fatUUS / مود‎ ‘fetjuss/ ( p/ ignes fatui) 
آتش مرداب» فانوس شیطان ۲ (مجازی) خیال‎ 


خا آمیدٍ واهی, تصورٍ باطل, سراب 


vt 


ignite /ıg'nart/ 


آتش زدن. مشتعل کردن. 


محترق ساختن, روشن کردن, گیراندن 


۲ ۷ 


تش 


گرفتن, مشتعل شدن, محترق شدن» سوختن 


۸ پرستش: 
بت ساختن از. بت کردن, 


۱ چوپانی, دهگانی 


هه ۱.(ادییات) چوپانی, 


idolatrously 


idolatrously /ar'dolotroslr /‏ 
با عشق» با تسین 


idolatry /ardolatrı/ ام)‎ idolatries) ۱.بت‌پرستی.‎ ۶ 


صنم‌پرستی» پرستش اصنام ۲. (محازی) پسرستش» 
ستایش؛ ستایش‌گری 

idolise /'aıdalaız/ = idolize 
idolization / aıdalar'zer fn, (US) -lr'z-/ 
ستایش» بت کردن؛ بت شدن‎ 
idolize /'ardolaız/ 
پرستیدن» ستایش کردن‎ 
idYII /'rdrl, (US) ‘ardl/ 
شعر یا تثری دربارۂ روستا و زندگي شبانی) ۲. دورانِ صفا‎ =( 
دوران سادگی, دورة صاف و صادقان, بهشت‎ 
idyllic /rdılık, (US) ardılık / 
دهگانی ۲ [زندگی ] ساده» باصفاء بیغلٌ و غش.‎ 
بی پیرایه‎ 


آمده باشند. این ئ : هه به طورٍ باصفایی, /-۵:ه (ونا) نان idyllically‏ 


به طورٍ آرامش‌بخشی؛ به طرزٍ بیغلٌ و غشی, به 
طرزی ساده» به طرزی بی‌پیرایه 


به عبارتِ دیگر, بدین معنی که, یعنی ۰ /:1 ۵/۵ 
«ه» ۱.اگر (که), چنانچه ۲ چنانچه. iff!‏ 
هرگاه (که). هر وقت (که). هر موق (که) 7 
اگرچه...امّا, گرچه ...اما درست لی ¥ 


حتی اگر» ولوآن‌که اگر هم ۵ REE‏ ۶ 
(بیانگر تعجب و غیره) دیدی 
اگر یک وقتی, اگر 
اگر جای تو بودم 
۱. در غیرٍ این صورت. وگرنه. اگرنه 
۲. و شاید هم, حتی شاید ۳. گرچه... نبود. ولو هم... نبود 
فقط اگر, تنها در صورتی که, فقط هنگامی که ۴ا زاده 
(رسمی) If you can / will sign that for me.‏ 
لطفاً این را برای من امضا کنید. اگر ممکن است این را 
برای من امضا کنید. 
If Iam wrong, you are wrong, too.‏ 

اگر من اشتباه می‌کنم. تو هم اشتباه می‌کنی. 
Even if he tells me himself, I won't believe it.‏ 


حتی اگر خودش هم به من بگوید باور نمی‌کنم. 


if and when 
if I were you 
if not 


She asked if that was enough. پرسید (که)‎ 
کافیست؟‎ 

انگار که. چنان‌که گویی. مگر. as if‏ 
که گویی, که انگار 


انگار که. متل این‌که, گویی که مگر ‏ ۴ز عه ہز از 
کاشکی( فقط ). ای کاش, اگر (فقط ). 
چه می‌شد که 

Well, if I haven't left my umbrella in the 


if only 


دیدی چترم را در قطار جا گذا train!‏ 
در صورتِ لزوم. اگر لازم باشد if necessary‏ 


ikon /'aıkon/ = icon 
6۷از‎ /aıleks/ ( | ile×e5) (گیاه) ۱. بلوط همیشه‌بهار‎ 
خاس» راج‎ ۲ 
ilk /ılk/ 
of that / the same ilk 


(محاوره په شوخی) از این 
قماش, از این دست؛ از همان قماش 
and her / his ilk; of his/ her ilk‏ 
(محاوره به شوخی) از قماش او؛ از تیره و طایفة او 
will‏ ۱ = /۵۷۱/ ۲۱۱۲ 
shall‏ ۱ = /ابه/ ۲۱۱2 
هه ۱ بیمار. il ۸۱۱ (comp worse, super worst)‏ 
خوش, مریض ۲ بد, سوء» زیان‌بار. مضر. 
زیان‌آور 
۸ (رسمی) ۳ بدی؛ شر؛ شرارت ۴ بدبختی» مصیبت. 
دردسر, مشکل, ناراحتی 
۷ ۵.بد. به بدی؛ به طرز تامطلوبی؛ به طورٍ ناقص؛ به 
طورٍ غلطی؛ به سختی, با دشواری 
مریض شدن, ناخوش شدن. fall / be taken ill‏ 
بیمار شدن 


be ill with fever 
be ill with anxiety 


تب داشتن 

شدیداً نگران و ناراحت بودن 

به شلّت حسادت کردن 

ناخوشی» بیماری 

کینه. خصومت؛ دلخوری 
It's an ill wind that blows nobody any good.‏ 

شنبه نحس است برای کس تا کس. (prov)‏ 

هر ضرری نفعی هم دارد. بدٍ مطلق وجود ندارد. 

III weeds grow apace. )0۲۵۷( | علف هرز زود‎ 


be ill with jealousy 
ill health 
ill feeling 


می‌آید. 
درست نیست که It ill becomes you to do tha.‏ 
شما این کار را انجام دهید. در شأنٍ شما نیست که این 
کار را بکنید. 
ناراحت بودن, راحت نبودن ععمه ۵ لاز ٥٤1‏ /6ظ 
از کسی بد گفتن, از کسی بدگویی ‏ 59 0۶ 11¡ )مء 
کردن؛ پشتٍ سر کسی حرف زدن. غیبتٍ کسی را کردن 
4 [تصمیم, مطلب ] ۱۱,/ l-advised‏ 
غیرعاقلانه, نادرست, غلط. بی‌خردانه؛ نسنجیده 
به صلاحت نیست که You are ill-advised 40 g0.‏ 
بروی. درست نیست که بروی. به ضررت است که بروی. 
بی‌عقلی کردن؛ بی‌احتیاطی كردن be ill-advised‏ 
هه ناراضی, نا / اه ادا ill-affected‏ 
تامهربان 
هه ناجور, ناهماهنگ, 


ناهمگن 


a'so:ud/‏ ا/ 990۳160 از 


u:=too A=cup ده ادن‎ about 
a= near ea=hair v= pure ea = player fire 
0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 1 


i iguana /rgwa:na/ 


۱ adj 


4 با پستی» با فرومایگی. 
هه ننگین, شرم آور» 


«هه به طرزٍ 


4 ۱. جاهل, نادان ۲. بی خبر» 


«» از روی جهل» 


۷ ۱. چشم پوشیدن از, 


jw نا‎ - 0 


3= jam 


۱ احتراق, اشتعال» سوخت j‏ /0]«ود/ ignition‏ 
۲ (اتومبیل) احتراق 
استارت زدن switch on the ignition‏ 
سوئیج (اتومبیل) the ignition switch‏ 
» فرومایه. بی‌شرف. ‏ /اادههیه/ 1980016 


بی‌ایرو؛ [عمل. رفتار ] ننگین, بی‌شرمانه. شرم آور» 
پست ۲ (کهنه) بی‌اصل و نسب, غیراصیل, فرومایه 
/ ندیه ignObIY‏ 


با بی‌شرمی_ 
/ موه / ignominiOUs‏ 
ت‌بار, فضاحت‌بار 
ignominiously / ıgno'mınıaslı /‏ 
شرم‌آوری, به طرزٍ ننگینی» به طرزٍ مفتضحانه‌ای, 
به طرزٍ رسوایی 
« نگ« ignominies)‏ ای ignominy /'ıgnamını/‏ 
رسوایی» بی‌آبرویی» فضیحت. فضاحت؛ عمل 
ننگین» عمل شرم‌آور 
İgNOraMUS /ıgno'reımss / ( p/ ignoramuses)‏ 
# جاهل, نادا 
۱. جهل, نادانی. جهالت. . /5مه«ی/0۲2866عو1 
بی‌خبری ۲. بی‌اطلاعی, عدم اطلاع؛ بی‌سوادی 
از چیزی اطلاع نداشتن. .. be in ignorance of sth‏ 
چیزی بی‌خبر بودن 
تجاهل کردن, خود را به نادانی زدن 0۳۵۸ع «برن 


جهل مركب 


ا 


double ignorance 
ignorant /'ıgnaront/ 
بی‌اطلاع, ناآگاه؛ بی‌سواد ۳ ناشی از نادانی, حاکی‎ 
از بی‌خبری, حاکی از بی‌اطلاعی, جاهلانه‎ 

از چیزی خبر نداشتن. be ignorant of sth‏ 
چیزی اطلاع نداشتن, از چیزی بی‌خبر بودن 
/ موی ignorantly‏ 
از روی نادانی. جاهلانه؛ از روی بی‌اطلاعی 
ignore /ıg'no:(r)/‏ 
نادي توجه نکردن به. اعتنا نگردن به. 
محل نگذاشتن به, بی‌اعتنایی کردن به ۲.(حقوق) 
[کیفرخواست ] رد کردن 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعل «٥۳۲‏ ارا هنگامی به کار می‌بریم که هر چند از چیزی 
اطلاع داریم یا آن را دایم یا دربار؛ 
عمدا به آن بی‌توجهی می 

Some drivers simply ignore speed limits. 
از طرف دیگر عبارتِ 0۴ 1007206 را هنگامی به‌کار‎ 
می‌بریم که هیچ اطلاعی از چیزی نداشته باشیم:‎ 
No driver can pretend to be ignorant of speed 


| نها _ | 


sit #=cat 0: father 
ai=g0 ai=five اه‎ 
jxyes w=we  tf=chain 


D=got 5 
o1 =boy 


l-humoured ۸,۱ 'hju:md4/ . بداخلاق. بدخلق.‎ ad 
عبوس‎ 
۵6۲۵1 (رسمی) ۱ کوته‌فکر. متعصّب؛ /اهمد0:ا:/‎ 4 
تنگ‌نظر, فاقدٍ سعة صدر؛ [حکومت ] مستبد؛ [نگرش.‎ 
۲ سیاست و غیره ] تنگ‌نظرانه. کوته‌بینانه. مستبدانه‎ 


4 بی‌تربیت. بی‌ادب. بد بار آمدہ؛ /۳۵ ۱:/ 1-0۲60 
[سخن وغیره ] بی‌ادبانه, گستتاخانه 
« بیادبی» بی تر / ill-breeding /ıl ‘bri:dıg‏ 
4 بدینهان شد illkconcealed /,1l kon'si:ld/‏ 
درست پنهان نشده 


خسیس, لیم زه بد طراحی شده. kon'si:vd/‏ ۱ ۱-۵۵866۷60[ 
۱ کوته‌فکری, تعصّب؛! /9انه:دط,۱۱/ liberality‏ درست برنامه‌ریزی نشده, ناشیانه 
تنگ‌نظری ۲. شت 0 نسنجیده» ill-considered/ ıl kan'sıdad/‏ 
۷ با کوته‌فکری, با تعصّب. ۰ /۱۱:۵۰۲9۷۱/ jiberally‏ حساب‌نشده, بی‌مطالعه. بدون فکر 
از روی تنگ‌نظری. تنگ‌نظرانه. متعصبانه 4 ۱. درست تعریف ۸ ۱ ill-defined‏ 
4» غیرقانونی. غیرمجاز. خلاف قانون. /011/11:::4 درست تس وصیف‌نشده. بسدتعریف‌شده ۲ مسبهم» 
نامشروع نامشخص 
adv‏ به طورٍ غیرقانونی» icitly /risul/‏ 4 بدخواه بدجنس» ill-disposed ۱ dı'spauzd/‏ 
به طورٍ غیرمجاز بدطینت 
٩4‏ بی‌حد و حصر» / ها illimitable‏ نسبت به... نظر be ill: sed towards‏ 
نامحدود. بی‌پایان. تمامی‌ناپذیر خوشی نداشتن, نسیت به...نظر مساعدی نداشتن, با.. 
هه ۱. بدون اطلاعاتِ ۸ l-informed /,ıl‏ مخالف بودن 
کافی؛ ناآگاه ۲ ناشی از بی‌اطلاعی, ناآگاهانه ¦ هه غیرقانونی. خلاف قانون. illegal /rli:gl/‏ 
۸ بی‌سوادی illiteracy /r'lrtoresı/‏ ; نامشروع. غیرمجاز 
4 ۱. بی‌سواد. امّی؛ درس نخواندہ e٣8۵/15۲/‏ اال ا illegality /rlr'galotı / ( p/ illegalities)‏ 
عامی ۲ حاکی از بی‌سوادی 1 ۸ ۱ غیرقانونی بسودن, ن‌امشروع بودن عدم 
۸ ۳ آدم بی‌سواد, ی . مشروعیت ۲.کارٍ غیرقانونی, کار نامشروع 
4 ۱ بی‌موقع. بدموقع» نابجا /۵5:۵:0 ۱,/ 000960[ : 2۵۰ به طور غیر قانونی» / مزا illegally‏ 
۲ غیرعاقلانه. ناسنجیده به طورٍ نامشروع 
4 بی تربیت, بی‌ادب. ۰ ۸۵۵۵/۰ ı1‏ / 218806۲60 ناخوانایی / ما۱ illegibility‏ 


بی‌نزاکت؛ [ رفتار ] بی‌ادبانه. ز 
4 [شخص ] بداخلاق, بد خلق./ "۰/٥4‏ 12101۲60/.:۱- 
عبوس؛ [جراب] ناخوشایند؛ [بجه ] بد. شیطان 

۸ بیماری, ناخوشی, مریضی. مرض /::۱۱/ 8655[ 
هه غیر منطقی, نامعقول illogical /rtodsıkl/‏ 
۱ غیرمنطقی بودن. / اجه( اوه اا 
نامعقول بودن ۲ کار غیرمنطقی, کار نامعقول؛ رفتار 


هه ناخوانا. غیر قابل خواندن / ۱:۵ / illegible‏ 
«4» به طور ناخوانایی, ناخوانا ‏ /۱۵۵::0:/ 0۱۷و 
۸ ۱. حرامزادگی» / دسا illegitimacy‏ 
نامشروع بودن ۲. غیرقانونی بودن عدم مشروعیت 
يرقانونى« خلاف /'9صıtıڍıl'd/ İllegitimae‏ 
نامشروع. غیرمُجاز ۲. [بجه] نامشروع» 
حرامزاده ۳. [استدلال, نتیجه ] غیرمنطقی, نادرست 


غیرمنطقی, رفتار نامعقول؛ حرف غیر منطقی, حرف : 60 به طورٍ انونی؛ ۸۱۱/۵۵۸۱۱۵۷۱ illegitimately‏ 
نامعقول؛ فکرٍ غیرمنطقی, فکر نامعقول به طو امشروع 

۷ به نحوی غیرمنطقی. امس a ¡ l0i ca¥‏ نامناسب» نامجهز» rkwıpt/‏ اد ill-equipped‏ 
به طور نامعقولی فاقدٍ تجهیزاتِ لازم؛ فاقر صلاحیتِ لازم» بدون 


illogicalnesS / rlDdsrklnıs / = illogicality 
-Omened /ıı| '20mend/  ؛سحن بدیْمن. شوم.‎ 4 


مهارت 


4ه [شخص ] بخت‌برگشته. بدبخت؛ 


ill-fated / 'ferud/ 


بدفرجام, بدعاقبت [روز | شوم» نحس؛ [عمل ] بدفرجام, بدعاقبت 
4ه (ادبی) [شخص ] بداختر, ۸ ۱۱ 121۲60 5-| هه [شخص ] زشت. 1۸۱ ill-favoured‏ 
بدطالع. بداقبال؛ [روز کار ] شوم. نحس, بدیّمن بدترکیب» بی‌ریخت؛ نفرت‌انگیز 


هه نامناسب. ناجور / ‘su:tud, ‘sju:tıd‏ ادا ill-suited‏ 
له بداخلاق, بدخلق. عبوس /۱۵0۴5۵ ۱,/ 1617۵6۲60 
4 بىموقع» بدموقع؛ نابجا taımd/‏ ند ill-timed‏ 
بدرفتار کردن باء اه سست‌بنیان؛ [شایعه ] بی‌اساس» بی‌پایه 
بدرفتاری کردن با. خشونت کردن با پول نامشروع. gotm 'geınz/‏ ا:/ ill-gotten gains‏ 
۶ بدرفتاری» خشونٽ ۷:۱۵ i İllfeatment/ıı1‏ پول حرام 


له در اندازءٌ نامناسب» / ‘fun‏ اد ill-fitting‏ 
که اندازه نیست. بدقواره 


ill-founded ۸۱ 'faundıd4/ [استدلال. اعتقاد ] .ت«‎ a 


imagine 


[کتاب. مجله و غیره ] نقّاش. /()51115دا/ 0051۲210۲ 
طراح» تصویرگر 
له نامی, بلندآوازه برجسته. ‏ /9ه:۱۱/ illus r08‏ 
مشهور. شهیر, سرشناس, پرآوازه, صاحب جا 
با شکوه فراوان, با جلال /:اعدادا:/ اںہاہاکںااi‏ 


۸ خصومت., دشمنی» کینه؛ سوءنیت /۷۷ ۱:/ ااآ۷۷ الا 


ILO/arel'20/ > International Labour Organization 
(در سازمان ملل) سازمان بين‌المللي کار‎ ۸ 
I'm /aım/ = | am 
¡"296 /1۳:4:/ تصویر» نقش, نگاره؛ تمثال؛‎ ۱ ۸ 
شمایل؛ عکس ۲ مجسمة تتدیس: بت ۴ شکل:‎ 
کپي» عین. » مشاب نسخة دوم ۴ تصوير ذهننی»‎ 
تصوّر ۵. وجهه. وجهة عمومی ۶ (ابیات) تصویره‎ 
ایماژ؛ تشبیه؛ استعاره؛ (در جمع) صورٍ خیال ۷ (در‎ 
آنه و غیره) تصویر. عکس ۸. نمونه,‎ 
مثال بارز‎ 
تصویر ...را کشیدن؛ تصوير کردن, نقش کردن‎ ٩ ۲ 
مجسمة ساختن ۱۱. منعکس کردن,‎ ۰ 


ابانیدن 


be the (very / spitting / living) image of sth /‏ 
درست شکلٍ چیزی / کسی بودن, با چیزی / sb‏ 
کسی مو نزدن 
۸ ۱.ادبیات) صور خیال؛ imagery /‘ımıdsorı/‏ 
تصویرپردازی ۲. تصاویر» نقوش, نگاره‌ها 
عکس‌ها: مجسمه‌ها, تندیس‌ها 
4 قابل تصور» / imaginable /rmazdaınabl‏ 
که می‌شود تصور کرد. تصورکردنی 
موهوم» (US) «onert/‏ ,نله imaginary‏ 
خیالی. غیرواقعی. فرضی, بندارین 
.قدرت تخیّل. ۰ 8۵۵۵/0/۰ imagination‏ 
تخیل, واهمه ۲ خیال, تصور. پندار, وهم 


a figment of sb's imagination —+ figment 


the imagination boggles —> boggle 


illume /rlu:m/ = illuminate 

۱ [اتاق و غیره ] روشن illuminate /rlu:mınert/‏ 

کردن؛ نورانی کردن ۲. چراغانی کردن ۳.(هنر) 

تذهیب کردن ۴ (رسمی) [مسئله, موضوع ] روشین 

کردن» پرتوی افکندن بر. وضوح بسخشیدن به؛ 
توضیح دادن. شرح دادن 


زه ۱. [کتاب و غیره] / illuminated /rlu:mınertıd‏ 
تسذهیب‌شده. روشسن‌شده ووک 
چراغانی‌شده 

0 روشنگر. / illuminating /rlu:mınertn‏ 
روشن‌کننده. راهگشا 


۱. [اتاق. آسمان و غير[ illumination /qlu:mı'neı/n/‏ 
روشنایی» نور ۲.(در بربتنیا؛ نیز در جمع) چراغانی ۳. 
انز در جع) تذهیب ۴ توضیح, شرح ۵. روشنگری, 
تنویر افکار 
illumine /rlu:mın/ = illuminate‏ 
'ju:sıds, ju:zıd5/ = ill-treatment‏ ار ill-usag@‏ 
'ju:s/ = ill-treat‏ ان ill-uS@‏ 
۱. توهم. وهم» تصور غلط» illusion /rlu:an/‏ 
تصور باطل. فکرٍ غلط. خیال باطل, پندار ۲. خطاء 
خطای‌حسی 
دچارٍ توهُم بودن. خیال کردن ‏ «0اونااز ۸0 he under‏ 
cherish an illusion / the illusion that.‏ 
به این توهم / تصور میدان دادن که 
در مورد کسی / have no illusions about sb /sth‏ 
چیزی دچارٍ توقم نبودن؛ در موردٍ کسی / چیزی هیچ 
تردید نداشتن 
خطای باصره an optical illusion‏ 
۱ شعبده‌باز» تردست illusionist /rlu:sonıst/‏ 
۲.دچار توهم؛ خیالباف ۳. پندارگرا 
۱. واهی. خیالی» موهوم. illusive /rlu:sıv/‏ 
تصوری, غیرواقعی. پندارین ۲. فریبنده» گول‌زننده 
illusory /rlu:sorı/ = illusive‏ 


illustrate /'ılostrert/ ۱.مثال زدن برای,‎ not by any / by no stretch of the imagination 
متال آوردن برای؛ عکس اوردن برای» تصویر‎ ¬ stretch 
دادن برای؛ با متال توضیح دادن؛ با تصویر توضیح‎ ۳891081/۷6 /ı'mazedaınatıv, (US) -oneıtıv / 
۳ 4ه ۱. [نرسنده و غیره ] دارای تخیل قوی, که از تخیّلی دادن ۲. توضیح دادن؛ روشن کردن, شرح دادن‎ 
قوی برخوردار است. خلاق؛ [اتر ] که در آن قدر: [کتاب و غیره ] مصوّر کردن؛ (با تصویر) آراستن‎ 
تخیل زیادی به‌کار رفته است. پر از خلاقیت ۲ #۶« ۴.مثال زدن, مثالی آوردن‎ 
illustration خیال‌پرداز ۳ [کتاب. فیلم و غیره ] تخیّلی « ۱ اوردن مثال. / ردان‎ 
مثال زدن. اوردنِ نمونه؛ اوردن تصویر ۲. توضیح.‎ imaginatively /ımadaınstuvlı, (US) هو‎ / 
خلاقانه. مبتکرانه, به طور بدیعی شرح ۳.متال, نمونه؛ تصویر. عکس‎ ۰ 
illustrative /'ılastrstv, (US) /عدله‎  ]هرغ‎ Jli] adi ! 1۳۵0106 /:2470/ پیش خود) تصور کردن.‎ (.۱ ۷ 
(در ذهن) مجسم کردن ۲. خیال کردن که. تصور توضیح‌دهنده, روشن‌کننده, روشنگر؛ نمایانگر.‎ 
کردن که, گمان کردن که فکر کردن که, پنداشتن نشان‌دهنده‎ 
1= sit a:= father D=got 2:=saw u=cook u:=too A=cup 3 a= about 
au = g0 a= now o1=boy 1= near ea=hair a= pure 
awa=hour j=yes w=wet زا‎ d3=jan 0=thin o=this f=shoe 3= vision 


immanence /'ımonans/ 


۸ ۱. درون‌بودی» سریان» 
فطری بودن ۲.(فلسفه) حلول» کمون 
هه ۱. فطری» درونی» در ونبو د. /'ı¬291/‏ 1۳۳۵86۳۸ 
ساری, ساری و جاری ۲. (فلفه) حال, کان 


هه ۱. بىا جزئی» / امه immaterial‏ 
پیش‌پاافتاده ۲ غیرمای, مجرد. غیرجسمان 
مغنو 


immature /ıma'ju(?), (US) -twar/ 
[شخص ] تابالغ» نارسیده؛ (مجازی) ناپخته» خام‎ .۱ adi 
بی‌تجربه ۲. [میوه ] نارس, کال؛ [درخت] جوان.‎ 
نورس؛ [حیوان ] جوان‎ 
۱۳۱۵1۵۲۵ /ımatjvaratr, (US) -twar-/ 
[شخص] نابالغی, نارسیدگی؛ (مجازی) ناپختگی.‎ .۱ ۸ 
خامی» بی‌تجریگی ۲. [میوه] نارس بودن» کال‎ 
بودن؛ [درخت] جوان بودن» نورس بودن؛ [حیوان]‎ 
نورس بودن‎ 
immeasurable /meserabl / هه بی‌اندازه.‎ 
بی‌حد و حصر؛ بی‌شمار؛ بی‌کران, لایتناهی‎ 
immeasurab|y /۱۳۵۵۰۲۵9۰/ .ٽılqi‌یب بسیار,‎ ۷ 
بی‌اندازه» بی‌حدّ و حصر‎ 
1۳۳6۵186 /ı'mi:dıosı/ ( p/ immediacies) 
رابطۂ مستقیم. ربط بی‌واسطه. تماس بی‌واسطه؛‎ ۱ ۶ 
بی واسطگی» بلافصلی, بی‌واسطه بودن ۲. نزدیکی.‎ 
نزدیک بودن. عاجل بودن ۳ فوریت؛ (در جمع)‎ 
ضروریّات, احتیاجاتٍ فوری ۴ ملموس بودن‎ 
immediate /r'mi:dıat/ ] هه ۱. [رارت, جانشین و غیره‎ 
مستقیم» بی‌واسطه. بلافصل, بلاواسطه ۲. [یاسخ. اقدام‎ 
۳ و غیره ] فوری» بی‌درنگ, آنی» عاجل‎ 
نزدیک‌ترین» مجاور ۴ فعلی» کنونی‎ 
immediate information اطلاعاتِ دست اوّل‎ 


بستگان درجه یک, بستگانِ 


immediate family 


بلافصل 

1 ن هدفی کسی. one's immediate object‏ 
هدف اصلي کسی 

in the immediate future در آیندة نزدیک.‎ 


بزودی 
همسا دیواربه‌دیوار immediate neighbours‏ 
ام >— with immediate effect‏ 
۷ ۱. فوراًء فوری: من immediately‏ 
بی‌درنگ, بلافاصله؛ درست ۲ مستقیماًء یکراست 
0 ۳. به محض این‌که. همین‌که تا 
You may leave immediately he comes. >‏ < 
بسیار قدیم؛ بسیار گهن immemorial /.ım5ım5:ı9l/‏ 
from / since time immemorial‏ 
از زمان‌های بسیار قدیم. از زمان‌هایی که کسی به یاد 
ندارد. از عهدٍ دقیانوس, تا خدا خدایی می‌کرده 
هه [فضا] بسیار بزرگ, immense /imens/ «gay‏ 


imaginings 


imaginings /rmad3ınıgs/ تصورات. تخیّلات.‎ np 
خیالات» اوهام‎ 
۱.امام جماعت. پ‎ 
(با حرف بزرگ) امام‎ ۲ 
imbalance /ımٺ#lns/ عدم تعادل, » عدم توازن.‎ 
عدم موازنه؛ تابرابری, شکاف‎ 
imbecile /'ımbasi:l, (US) -s1/ هه ۱. کودن. خنگ,‎ 
کندذهن؛ احمق, ابله؛ [رقتار ] احمقانه. ابلهانه‎ 
آدم کودن. آدم خنگ: ؛ آدم احمق, » آدم ابله‎ ۲ 
/mabo'sılotı / ( pl imbecilities) 
.حماقت. بلاهت. سفاهت. کودنی» خزفتی.‎ # 
خنگی ۲ عمل احمقانه, کار ابلهانه؛ حرف احمقانه؛‎ 
1 " فکر احمقانه‎ 


imam /rma:m/ 


» 


imbed /ımbed/ = embed 
imbibe /ı»اa10/ (رسبی) ۱. نوشیدن, آشامیدن؛‎ 
[هوا] استنشاق کردن, بلعیدن ۲ فهمیدن. درک‎ 
کردن. دریافتن ۳ پذیرفتن, باور کردن, قبول کردن‎ 
مشروب خوردن‎ .۴ ۷ 
imbroglio /ım'braulıou / ( p/ imbroglios) 
(رسمی) موقعیتٍ دشوار» وضعیتِ بغرنج» وضعیتٍِ‎ 
آشفته, مخمصه, تنگناء معضل, درگیری‎ 
imbue /ım'bju:/ مریم‎ imbued) 
ری) پر کردن, اکندن, لبریز ساختن‎ 
imbued with آکنده از, سرشار از‎ 
IMF هر‎ em ‘ef/ < International Monetary Fund 
(در سازمانملل) صندوتي بين‌المللي پول‎ # 
imitate /'ımrteıt/ تقلید کردن, ادای...را‎ . ۱ × 
درآوردن ۲ سرمشق قرار دادن سرمشق گرفتن از,‎ 
..شبیه کردن» به‎ 


0 


مشق قرار . imitation /ımı1eı/n/‏ 
دادن, تاسی ۳ بدل. چیز بدلی؛ (صف‌گونه) بدلی, 
مصنوعی, تقلبی 
(بازرگانی) «دقت كنيد " Beware of imitations!‏ ۰" 
مارک‌های مشابه را به شما نفروشند!» 
هه ۱ تقلیدی؛ / imitative /ımıtouv, (US) -tertrv‏ 
] تقلیدکننده. سقلّد ۲. تصلعی, ساختگی. 


کل دی 
هنرهای تجسمی the imitative arts‏ 
نام‌آواها imitative words‏ 
۸ مقلد. تقلیدکننده / imitator /'ımrterta(r)‏ 


immaculate پک« ڀاكejı« تjın /هانزاه:/‎ .۱ ad 


۲ بی‌نقص, بی‌عیب» بی‌غش 
the Immaculate Conception‏ 


(مذهب) آيستني مقدس (مریم عذرا) 
/ هه immaculately‏ 


مرتب» بدون عیب. بی‌نقص, اراسته 


immobilization /ımaubalar'zer fn, (US) -Ir'z-/ 
ابت کردن, ساکن کردن ۷ سکون, عدم تحرک.‎ 
رکود ۳.(شیمی و غیره) انتقال‌ناپذیری‎ 
immobilize /maubalarz / ثابت کردن.‎ ۱ 
ساکن کردن ۲ مانع حرکت...شدن. مانع فعالیتِ‎ 
شدن, مانع کار ...شدن, از کار انداختن فلج کردن‎ 
[نیروهای نظامی ] جلوی حرکتِ...را گرفتن. از‎ ۴ 
تحرک انداختن ۲ (مالی) [سکه ] از گردش خارج‎ 
کردن, جمع کردن ۵.(مالی) [سرمایه ] به سرماية ثابت‎ 
تبدیل گردن‎ 
immoderate /::۵۵579/ [میل. اشتها و غیره ] مفرط.‎ 
بیش از حدّ. خارج از اعتدال؛ [رفتار ] نامعتدل,‎ 
افراطی؛ [شخص گروه ] افراطی» تندرو‎ 
immoderately /ımodaratlı/ بیش از حدّ,‎ ۲ 
بیش از اندازه, به افراط, خیلی زیاد‎ 
1۳0۳60651 /:۳04150/ ۰ [رفتار ] دور از فروتنی»‎ ۱ 
دور از تواضع, توأم با خودنمایی؛ [تخص ] خودنماء‎ 
خودخواه» مغرور, جلوه‌فروش ۲ بی‌شرم. گستاخ.‎ 
بی‌حیاء وفیح. پررو؛ [رفتار ] بی‌شرمانه. وقیحانه.‎ 
تاخانه. شرم آور. جلف. زننده, زشت‎ 
immodestly /rmodıstlr/ بدونٍ فروتنی.‎ .۱ 
بدونِ تواضع» با خودنمایی» با غرور. مغرورانه» با‎ 
جلوه‌فروشی ۲. بی‌شرمانه. با بی‌شرمی» وقیحان‎ 
گستاخانه» با پررویی‎ 
immodesty /r'mpdıstı/ ( ام‎ immodesties) 
رفتارٍ دور از فروتنی» رفتارٍ دور از تواضع»‎ . 
خودنمایی ۲. بسی‌شرمی, بی‌حیایی, وقاحت»‎ 


adj 


adj 


adv 


گستاخی» پررویی 

۲ (رسمی) قربانی کردن؛ immolate /'ımaleıt/‏ 
فدا کردن 

immolation /ımslerfn/ قربانی کردن؛‎ .۱ ۸ 


فدا کردن ۲. قربانی شدن؛ فدا شدن 

۱ غیراخلاقی. ‏ /۱۳۵:۲01 /moral, (US)‏ ۱0۵۵۲۵۷ 
خلاف اخلاق. ضدٍ اخلاق؛ [تخص ] بد. که رفتارش 
غیراخلاقی است. ناباب ۲ زشت. ناپسند. 
نکوهیده, قبیح ۳. [شخص ] هرزه, فاسد. بی‌بند وبار 
immorality /ıms'ralatı/ ( p/ immoralities)‏ 
۸ ۱ جنبهٌ غیراخلاقی؛ غیراخلاقی بودن؛ رفتارٍ 
غیراخلاقی, رفتار خلافی اخلاق ۲. عمل زشت: 
عمل نکوهیده. کار ناپسند ۳. هرزگی, بی‌بند و باری 
adv‏ ۱ برخلافی . /r'moralı, (US) rm:rl1/‏ ۱۳۵۸۵۲۵۲۱۷ 
اخلاق؛ به زشتی ۲. با هرزگی, با بی‌بند وباری 
4 ۱ بی‌مرگ. فتاناپذیر باقی. ۰ /:۳۰/ 10۳60۲1۵1 
خالد. هميشه زنده ۲. [شعر, موسیقی و غیره ] ماندگار. 


adj 


ب 


4۷» به طورٍ قریب‌الوقوعی» 


هه ۱. ثابت. ساکن 


an immense sigh 
immensely /rmenslı/ 


خیلی. 


immensity /r'mensatı/ ( p/ immensities) 
بزرگی» عظمت؛ وسعت؛ زیادی ۲.(در جع)‎ ۱ ۸ 
چیزهای بزرگ, چیزهای عظیم‎ 
immerse /r'ma:s/ در آپ فرویردن.‎ 
زیر آب کردن؛ (مذحب) غسل تعمید دادن‎ 
immerse sth in چیزی را فروبردن ف‎ 
چیزی را غوطه‌ور ساختن در‎ 
خود را غرق... کردن.‎ 
خود را در... مستغرق کردن‎ 
be 1۳00007900 10 تٍ... بودن, در... مستفرق بودن‎ 
immersion /ı'ma:fn, (US) -3n-/ 
.۲ فرورفتن در آب» زير آب رفتن» غوطه‌وری‎ ۱ 2 
(مذهب) غسل تعمید ۳.(مجازی) غرق شدن» مستغرق‎ 
شدن. جذب شدن‎ 
immersion heater /ı'ms:fn hi:ta(r), (US) rma:3n/ 
(برای گرم کردن آب) هیتره میل آب‌گرمکن‎ ۲ 
immigrant /ımıgr9ı1/ ۱(شخص) مهاجر؛ مقیم‎ 
گیاو‎ ٣ حیوان غیربومی, حیوان نوظهور‎ ۲ 
غیربومی, گیاه نوظهور‎ 
1۳۳/9۲216 /۱۳۵۱/ ا« مهاجرت کردن. کو چ کردن,‎ 
اقامت گزیدن. رحل اقامت افکندن, مقیم شدن‎ 
immigration وه‎ fn / مهاجر‎ . ۸ 
اقامتِ ت دانم ۲ محل کنترل گذرنامه‎ 


imminence مه‎ 


immerse oneself in 


imminent /'ımınant/ 


در راف در شرف وقوع 

/ زیت رای 
به طورٍ نزدیکی, به نحو تهدیدآمیزی, به طور 
خطرناکی 

immobile /ı'maubarl, (US) -b1/ 
بی‌حرکت. بی‌تحرک‎ ۲ 


make sb immobile کسی را در جای خود‎ 
میخکوب کردن‎ 
immobilisation /ımaubalar'zer fn, (US) -lı'z-/ 


= immobilization 
immobilise /rmaubalarz/ = immobilize 
immobility ۱.سکون, ثابت بودن /تاادطامهه/‎ # 


ابدی, جاوید. جاودانی ۲ بی حرکتی» بی تحر کی 
وه ده a:=father o=got 3:5۵ U=cook u:=too‏ اف ده لو  1<‏ 68و دنا 
19=near €= hair a= pure‏ رماع say =go al=five  aû=now‏ ده 
ava = hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ 


۱. تضعیف کردن؛ صدمه زدن به./(1۳021۲/۱۳۳۰۵)0 
لطمه زدن به, آسیپ رساندن به؛ [تنوایی, بینایی ] 
ضعیف کردن؛ [نیرو و غبرء ] کاهش دادن تحلیل 
بردن ۲. از کار انداختن» خراب کردن 

۸ ۱ تضعیف, تحلیل؛ 
کاهش ۲. صدمه. لطمه. آسیپ, آسیب‌دیدگی 

jımpala /ımpa:l»/ ) ام‎ impala,impalas) 

# آهوی آفریقایی. ایمپالا 

۷ ۱ سوراخ کردن ۲.(به میخ. شاخه. ۰ /اımpeı/ impale‏ 
جنگال و غبره) زدن؛ به میخ زدن؛ به چنگال زدن؛ به 


بيخ زدن؛ به .ن ۳ به چهارمیخ کشیدن. 
به صلابه کشیدن 
۱ به چهارمیخ impalement /ımipeılınant/‏ 


کشیدن. به صلابه کشیدن ۲. سوراخ شدن 

(رسمی) ۱. غهرا 

لمس‌ناشدن 
غیرقابل‌درک, غیرقابل‌فهم. ناملموس 

۱۵206 /ımpanl/ = empanel 

۷ (رسمی) ۱. [خبر و غیره ] گفتن. 


غیره ] بخشیدن, دادن 
4 [شخص ] بی‌طرف, عادل, 


منصف, بی‌غرض؛ [نظر, حکم و غبره ] بی‌طرفان 
عادلانه, منصفانه. بی‌غرضانه 


۸ بی‌طرفی» بی‌غرضی. /۱۱00]:ممه/ لاناهنا ۱۳0۵2۲ 


انصاف, عدالت 
۷ بی‌طر فانه. بی‌غرضانه, 
منصفانه, عادلانه 
impassable /ımpa:sabl, (US) -pas-/‏ 
4ه غیرقابل عبور, غیرقابل‌گذر 
impasse /‘xzımpa:s, (US) ‘ımpaes/‏ 
impassioned /ımpa/nd/‏ 
غیره] پرشور» پرحرارت» پرهیجان, داغ, اتشین 
هیجان‌زده 
هه [شخص. رفتار ] سرد» impassive /ım'pasıv/‏ 
بی‌احساس؛ خوددار؛ آرام؛ [صورت] که در آن هیچ 
چیز نمی‌شود خواند. گنگ. بی‌تفاوت 
۷ با سردی, با خونسردی, /ımp»&sıv11/‏ 1۳0۵88511۷61۷ 
به آرامی, بدون هیجان, بدونِ هیچ احساسی 
/ım'pasıvnıs / = impassivity‏ 1۳0۵۵561۷60865 
۸ سردی, بی‌احساسی؛ ‏ وود impassiVity‏ 
آرامش» خونسردی؛ 


impartially /ımpa: olı/ 


بن‌بست 


4ه [احساسات, سخنرائی و 


۸ ۱. بی حو jımpatience /ım'perfns/‏ 
۲ بی صبری» بی‌قراری. بی تابی» بی‌طاقتی؛ 
ناشکیبایی؛ اشتیاق 


4ه ۱. بی‌صبر» بی‌حوصله مومس impatient‏ 


بی‌تاب. بی‌قرار» تاشکیبا؛ [جسواب] از روی أ 


i impairment /ım'peamant/ 


۱ [جیز] تایت 


adr‏ ۱. به طور ثابت 
ابل‌لمس. / |Ip5bٺım'pa/ i impalpable‏ 
نامحسوس ۲ خیلی نرم. لطیف ۴ : 


j impart /ım'pa:t/ 
اطلاع دادن؛ [اطلاعات] منتقل کردن ۲. [طمم, حالت و از‎ 


impartial /ım'pa:/1/ 


(رسمی) غیر 


4ه به طور تغییرناپذیری. 


هه [دندان ] نهفته 


immortalise 


۳ چهر؛ فناناپذیر: شخصیتِ جاویدان. چهرة 
شه زنده ۴.(در یونان و روم باستان, در جمع) خدایان 


immortalise /mo:talarz/ = immortalize 
immortality /ıص5:l51/ بی‌مرگی» فناناپذیرى.‎ 
خلود. جاودانگی. ماندگاری‎ 
immortalize / زندگی جاوید امد‎ 
بخشیدن به. جاودانه کردن: نام...را جاودان کردن,‎ 


شهرتِ ابدی دادن به 

/ امن / immovable‏ 
۲ (حقوق) غیرمنقول ۳ (تصمم و غبره ] تغییرناپذیر» 
تزازل ناپذیره راسیخ: [شخص] راسخ: استوار, 
پابرجا. پایدار ۴. [تخص ] بی‌عاطفه. تارناپذیر 

۶ ۵.(حترق, در جمع) دارايي غیر منقول, اموا غیرمنقول 

immovably /ı'mu:vablı / 

۲ به طورٍ تزلزل‌ناپذیری. با استواری» پابرجا 


4 (بزشکی و غیره) مصون, در امان» /u:۸ز‏ ہ۲ / 1۳01۳۵86 


immune system /rinju:n sıstom/ 
ايمني بدن, سیستم دفاعي بدن‎ 
immunisation /,ımjunar'zeı/n, (US) -nt2-/ 
= immunization 
immunise /'ımjunaız/ = immunize 
immunity /rmju:not/ (پزشکی, سیاسی و غیره)‎ 7 
مصونیّت, ایمنی؛ (بازرگانی) معا بخشودگی‎ 
immunization هنز‎ fn, (US) -nı'2-/ 
(پزشکی) ایجادٍ مصونیّت» مصون‌سازی‎ 
1۳۵26 (بزشکی) مصونیّت دادن به. هدنز‎ 
ایجادٍ مصونیّت کردن در‎ 
1۱0۳۱۵۵1691۷ (پزشکی) ایمنی‌شناسی/ د۵ها0نز۸/‎ ۶ 
immure /rmjua(r)/ (رسمی) حبس کردن»‎ 
محبوس ساختن, زندانی کردن‎ 
immutability تغییرناپذیری» / رز‎ ۸ 
عدم قابلیتِ تغیبر, نامتفیر بودن‎ 
immutable /ı'mju:tabl / بل‎ 
لایتفیر, تفیرناپذیره ثابت. نامتفیر‎ 
immutably /r'mju:toblı/ 


به طورٍ ایتی 

» دیویچه ۲. بچۂ شيطان. 

« تصادم, برخورد؛ /۱۳۳۵۱/ impact'‏ 

ت ۲. شدتِ تصادف, شدتِ برخورد؛ ضربه ۳ 
تائ اتر 

با فشار جا دادن فرو کردن؛ 
در هم فشردن 

أثیر داشتن بر اثر گذاشتن بر اء 00 ۱۳۵26 

impacted /ımpaktrd/ 
an impacted tooth 


imp /ımp/ 


impact /ım'pakt/ 


vt 


دندان نهفته 


797 imperial 


adj‏ خی . توفان, تولد و یره ] / jmpending /ım'pendın‏ بی حوصلگی ۲. مشتاق, بی‌تاب» بی‌قرار» بی‌طاقت 


2 در عر وش حوصلة کسی را نداشتن. be impatient with sb‏ 
طاقتِ کسی را نداشتن 

حوصلة چیزی را نداشتن, be impatient at sth‏ 
تحمل چیزی را نداشتن 

غیرقابل‌نفوذ؛ غیرقابل‌عیور ۲ غیرقابل‌درک» تحمل چیزی را نداشتن be impatient of sth‏ 


غیرقابل‌فهم. دست‌نیافتنی؛ [مسئله ] غیرقابل‌حل» 
حل‌نشدنی: لاینحل 
[عقاید, تقاضاها و غیره]  sth‏ ما be impenetrable‏ 
در برابر... مقاومت کردن. در مقابل... تسلیم نشدن 
/ مه impenetrably‏ 
«ه» ۱. به طورٍ غیرقایل‌درکی, به طرزٍ غیرقابل‌فهمی ۲. 
به طورٍ غیرقابل‌نفوذی» به طورٍ نفوذناپذیری 
عدم پشیمانی. / impenitence /ım'penıtans‏ 


هه ۱. با بی‌حوصلگی / و impatiently‏ 
۲ بی‌صبرانه» با بی‌قراری» با بی‌تابی؛ مشتاقانه 
۱.(رسمی) مورد سوال impeach /ımpi:t//‏ 
قرار دادن. زیر سؤال بردن؛ مورد تردید قرار 
گرفتن, تردید کردن در ۲ (حتوق) متهم کردن. اعلام 
جرم کردن علیه. تحتِ ار دادن 
هه [جنایت ] قابل تعقیب. جیوه impeachable‏ 
قابل‌پیگرد قانونی 
« ۱ مورد سؤال impeachment / ınpi:t/mant/‏ 
قرار دادن. زیر سوال بردن؛ مورد تردید قرار دادن؛ 
مورد سئوال قرار گرفتن, زير سئوال رفتن؛ مورد 
تردید قرار گرفتن ۲. تردید ۳ (حتوق) اعلام جرم 
(علیه), متهم كردن تحت قرار دادن؛ متهم 
ب قرار گرفتن ۴.(حتوق) اتهام 
(رسمی) ۱. بی‌نقص: impeccable /ımpeksbl/‏ 
بی‌عیب. کامل ۲ معصوم. مبرّا از خطاء منرّه از گناه, 


عدم تاسف» توبه‌ستیزی 
4 (رسمی) [شخص ] که / impenitent / ım penıtant‏ 
پشیمان نیست, که متأسف نیست» توبه‌ستیز 


پشیمان نبودن, متأسف نبودن be impenitent‏ 
۷ بدون پشیمانی» / موه impenitently‏ 


بدون تأسف 
4ه ۱.(رسمی) لازم» ضروری» / موه imperative‏ 
واجب ۲.(رسمی) اجباری» الزامى» الزام آور؛ [فرمان] 


لازم‌الاجرا ۳ (رسمی) [رفتار. لحن ] آمرانه» تحکمآ بی‌گناه, پاک 

۴ (دستور) امری ۰ به طور بی‌نقصی» impeccably /ımpekablı/‏ 
۸ ۵. وظیفه ۶.(دستور) وجه امری؛ فعل امر ۷. بی‌نقص, بدونٍ عیب» بی‌عیب و نقص, به طرزٍ 

ضرورت. نیاز, اجبار آراسته‌ای 


۲ با حالتی آمرانه. / ایو \mperatively‏ 
با حالتی تحکمآمیز, با تحکّم 
a‏ غیرقابل‌مشاهده. /ا9داموودودد/ imperceptible‏ 
دیده‌نشدنی, نامرئی؛ جزئی؛ نامحسوس؛ تدریجی 
آهسته؛ غیر قابل‌دریافت, غیرقابل‌درک 
jimperceptibly /ımpa'septablı /‏ 
۷ه به طورٍ نامحسوسی؛ به تدریج» آهسته. کمکم 
رفتهرفته 
۱ ناقص, ناتمام؛ معیوب ۰ /ımp3:fk|/‏ 0۳6۳1661 
۲ دستور) ناقص. استمراری 
۸ ۳.(دستور) جنب استمراری, جنبهٌ ناقص 


4 (رسمی) بی‌پول» / impecuniOUs /ımpı'kju:ntas‏ 
محتاج, تهیدست» مفلس؛ [رضیت و غیره ] (مربوط 
به) بی‌پولی, (مربوط به ) تهیدستی 
(برق) مقاومتِ ظاهری. impedance /ımpi:d2n5/‏ 
پاگیری, امپدانس 
[شخص ] مانع...شدن, سدٍ راو impede /ımpi:d/‏ 
...شدن, بازداشتن؛ [حرکت. عمل و غیره ] جسلوگیری 
کردن از, مانع...شدن, جلوی...را گرفتن 
٭ ۱.مانع, سدٍ راه» impediment / ım'pedımant/‏ 
إشکال ۲. [گفتار و غبره ] اختلال, نقص 
(نیز نظامی) باروبنه. /dımen15¢صıı/‏ 90196018 


صيفة استمراری, زمان ناقص. perfect tense‏ بنه 
جنبة ناقص impelled)‏ مریم impel /ımpel/ (pp impelling,‏ 
۸ عیب؛ نقص. / mp2 ek n‏ / 1۳0۳6۳1601100 ۶« وادار کردن, مجبور کردن, واداشتن؛ سوق دادن 
عدم کمال کشاندن» راندن 
adv‏ به طورٍ ناقصی. ناقص / :3ض /ım‏ 1۵8۲18611۷ (فنی) پروانة مکنده impeller /ımpela(r)/‏ 
4ه ۱. سلطنتی. همایونی. / مدیم 1۳0۳6۲1۵1 ¦ ۷۶ (رسمى) [خطر, توفان ] impend /ım'pend/‏ 


شاهنشاهی, (مربوط به) پادشاهی, (مربوط به 
امپراتوری ۲.(مربوط به) پادشاهي بریتانیا ۴ 
ird 2= about‏ 1۳1 ۳۲۰ 


at=boy ı=near c¢o=hair i= pure ¢3 player aıa= fire 
t= chain d5=jam O=thin û=this f=shoec 3= vision = sing 


قریبالوقوع بودن تهدید کردن, در راه بودن, در 


jmpersonation /ımp3:sa'ner fn / تقلید. ادا‎ ۱ ۸ 


۲ جعل هویت. خود را جا زدن 
impersonator /ımp3:sonerte(r) /‏ 


مجلل. باشکوه. شکوهمند. شاهانه, با ولج 
عالی ۴. [اوزان مقادیر ] انگلیسی 


۶ ۵. ريش بزی» ریش ناپللونی 


۲ جعل‌کنندء هویت امپریالیسم / imperialism /ım'prarıalızam‏ 
. بی‌ادبى» /  ¡ iİmpertinence /ımp:ınas‏ « آمپریالیست؛ / imperialist /ım'prarrolıst‏ 
بی تربیتی» بی‌نزاکتی؛ پررویی» بی‌شرمی» گستاخی ‏ طرفدار ۱ 


هه امپریالیستی, / موه imperialistic‏ 
(مربوط به) امپریالیسم 
شاهانه. همچون شاهان. / :موه imperially‏ 
پرشکوه. شکوهمندانه 
imperil /ımperal / ( prp imperilling, (US)‏ 
imperiling, p4,pp imperiled, (US) imperiled)‏ 
(ادبی) به خطر انداختن, به مخاطره انداختن 
هه (رسمی) ۱. مغرورانه, imperious /ım'pıarras/‏ 
متکبرانه؛ [نگاه. حالت ] آمرانه. تحکّم‌آمیز؛ [سخص] 
متکبر» متفرعن ۲ [نباز و غیره] ضروری» لازم مُبرّم 
E ۱ adv‏ تحکمآ. / imperioUs!y /ım'prarraslı‏ 
تکبر» با تفرعن, با نخوت» مغرورانه. متکبرانه ۲ 
ن] فوری» فورا 
/ مر ۱۳۵۵۴۱۵۵9689 
تکبر» تفرعن, نخوت 
پایداری؛ imperishable /ımperı/ob|/‏ 
ب‌نشدنی ۲. [شهرت و غیره] ماندگار» فناناپذیر» 
زوال‌ناپذیر» جاودانی؛ [خاطره] فراموش‌نشدنی, از 


۲ نامربوط بودن» بی‌ربط بودن 

۱. بیادب« بی ترıٽ« impertinent /ımp3:1n1/‏ 
بی‌نزاکت؛ پررو. بی‌شرم. گستاخ؛ [مطلب. رفتار] 
بی‌ادبانه؛ گستاخانه. بی‌شرمانه ۲ نامربوط, 
بی‌ریط: بی‌مورد 

impertinently /ım'p3:ınntl1/ 7 با پی‌ادبی‎ ۱ adv 
با پررویی, با وقاحت. گستاخانه ۲. بی‌ریط؛ بدون‎ 
ارتباط با موضوع؛ بدون آن‌که به (کسی) مربوط‎ 
باشد؛ بی‌مناسبت‎ 

imperturbability /,ımpat3:05 1191 / نسردی؛‎ 
آرامش‎ 

(رسمی) خونسرد. ‏ /ا9ددنجادون/ imperturbable‏ 
آرام. بی‌تشویش, تشویش‌ناپذیر 

imperturbably /ımpst3:bbl1/  .یدرسنوخ با‎ adv 
با آرامش: بدونٍ تشویش‎ 

هه ۱. [سنگ, ماده و غیره ] impervious /ım'pa:v1os/‏ 
نفوذناپذیر ۲. [شخص] مقاوم. تاأثیرناپذیر؛ بی‌اعتنا 
(مجازی) [رنج‌های be impervious to sth‏ 


یاد نرفتنی 
” (رسمی) ناپایداری,/ ۱۱0۵9:۵0۵۵ impermanence‏ 
موقتی بودن. گذرایی؛ خلل‌پذیری 


impetigo /ımprtargau / زرد زخم‎ ) 

impetuosity /ımpatfu'osotı/ (p/ impetuosi 

۱. شتابزدگی, عجله؛ کار عجولانه. حرف نسنجیده 

۲ عجول بودن. کم‌صبر بودن, کم‌طاقت بود 
عجولانه بودن, شتابزده بودن. نسنجیده بودن 

هه ۱ [باد و غیره ] تند. impetuous /ımpetfuas/‏ 

سریع؛ [سرعت] زیاد ۲. [شخص ] عجول» بی‌تاب» 

کم صبر, کم طاقت؛ [تصمیم و غره ] عجولانه, 


هه (رسمی) موقت» امه impermanent‏ 
گذرا. زودگذر. ناپایدارء بی‌دوام» خلل پذیر 

هه [سنگ, دیوار و غیره ] / impermeable /ım'pa:mıabl‏ 
نفوذناپذیره که آب را از خود عبور نمی‌دهد 

impersonal /ımٺp3:s90|/‎  ] [تصمیم, مطلب و غیره‎ .۱ a 
غیرشخصی, فاقدٍ جنبٌ شخصی. بی‌طرفانه ۲. [خدا‎ 
نیرو ] فاقدٍ هويتِ بشری» غیربشری ۳.(دستور) [فمل.‎ 
ضمیر ] غیرشخصی ۴ [رفتار و غیره] سرد خشک.‎ 


نسنجیده بی‌روح. خالی از احساس 
هه ۱ با سرعت» impetuoUusly /ımpetfuaslr/‏ نیروهای طبیعت impersonal forces‏ 
به تندی, شتابان ۲. با عجله, عجولانه. با شتابزدگی ¦ # بی‌روحی» / impersonality /ımp3:sanalat‏ 
ثیروی .. impetus /'ımpıtas/ ( p/ impetuses)‏ سردی» بی‌عاطفگی» بی‌احساسی؛ غیرانسانی بودن 
محرک ۲. جهش, تحرک, حرکت ۳ انگیزه» محرّک ¦ 68 با بی‌طرفی. / impersonally /ım'pa:sanalr‏ 


jımpiety /ım'paıst / ( p/ impieties) 

۶ بی‌اعتنایی یه امورٍ مذهبی, بي‌اعتنایی به 

مسقدسات. بسی‌دینی؛ سسخن کفرآمیزه کفر 
وظیفه نشناسی, ناسپاسی» حق‌نشناسی 

0۵1099 /ımpınds/ 

impinge on / upon sb / sth 

(رسمی) ۱. تأثیر کردن درء اثر گذاشتن بر؛ 


بی‌طرفانه, بدونٍ غرض؛ به طورٍ غیرشخصی 
| ازى impersonate /ımp3:s9net/‏ 


کرک صدای... را تقلید کردن ۲. هویتٍ...را جعل 
کردن. خود را به جای...جا زدن ۳.(کهنه) هویتِ 
بشری دادن به. شخص انگاشتن 


پای...را به میان کشیدن. امس 6216نامز 
درگیر کردن, متهم به همکاری کردن 
۱.شرکت. دخالت. . implication /ımplrkeı/n/‏ 
درگیری ۲ اشاره. اشارۂ ضمنی ۳ معنی» مفهوم. 
معني ضمنی ۴ (منطق) استلزام 
به طورٍ ضمنی, به اشاره, تلویحاً 
هه (رسمی) ۱. ضمنی» تلویحی؛ 
مُضمَر» پوشیده ۲. [اعتقاد. اطاعت و غیره] بی‌قید و 
شرط. مطلق» بی‌چون و چراء کورکورانه. محض» 
کامل 
[قرارداد و غیره ] در . 
ذکر شده بودن, در... ُضمر بودن 
۱ به طورٍ ضمنی, تلویحاء implicitly /ımplısıt1/‏ 
به اشاره» به تلویح ۲.بی‌قید و شرط, بی چون و 
چراء به طورٍ کامل. کورکورانه 
(» ضمنی» تلویحی, غیرصریح» 
پوشيده» نهفته 
۶ ۱. از درون فرو رب implode /ım'plaud/‏ 
(در خود) منفجر شدن, (به درون) ترکیدن, به 
درون متلاشی شدن؛ [تشکیلات. نظام و غیره ] فرو 
ریختن, متلاشی شدن ۲.( آواشناسی) مکیده ادا کردن» 
با هوای دم ادا کردن 
۷ ۳ (به درون ) منفجر کردن, (از درون) متلاشی کردن 
۶ ۱ التماس کردن به, implore /ımplo:()/‏ 
استغائه کردن به, تمنا کردن از, استدعا کردن از ۲ 
با التماس خواستن, ملتمسانه طلب کردن. به فا 


by implication 
implicit /ım'plısrt/ 


adv 


implied /ım'plaıd/ 


خواستن, به لابه خواستن 
هه [نگاه, صدا] ملتمسانه» / jmploring /ım'plo:rıq‏ 
پر از لابه 
۷ ملتمسانه, لابەکنان. ploringIy /ım'p|5:rıgl/‏ 
به لابه 
# انفجار به درون / implosion /ımiplsusn‏ 
a‏ (آراشناسی) [آوا] مکیده. ‏ /svٺımpl/ implosive‏ 


انسدادي درون سو 
"۱ .اشاره کردن. Imply /ımplaı/ (pr, pp implied)‏ 
تلویحاً گنتن, به طورٍ ضمنی گفتن (که)» به طور 
ضمنی فهماندن (که) ۲ حاکی بودن از اشار 
داشتن بر, علامتِ... بودن دال بر... بودن. رساندن 
۳ متضمن ... بودن» e‏ 
منظورتان 2 Are you implying that...‏ 
لست که...؟ می‌خواهید گر ید 


| نکتة کاربردی: ۱ 
فعل امه در انگليسي رسمی بیانگر آن است که نوسنده با 
نویه مطلیی را ماویعا نیا به طوز ینش بیان کرده 


پرخورد کردن باء دخالت کردن در» در تضاد 
قرار گرفتن با ۲. [حقوق] لگدمال کردن» تجاوز 
کردن به 
۸ ۱ تأثیر. اثر؛ impingement /ım'pındsmant/‏ 
برخورد. دخالت ۲ تجاوز 
4 (رسمی)۱. پی‌اعتنا ب impious /ımp1ss, 1mpa15/‏ 
امور مذهبی, بی‌اعتنا به مقدسات» بی‌دین. 
خدانشناس؛ [زندگی و شیره ] خدانشناسانه, بی‌دینانه 
۲ وظیفه‌نشناس؛ [رفتار ] وظیفه‌نشناسانه 
adv‏ ۱ با بی‌اعتنایی . ımpa19s-/‏ ماممنوص impiously‏ 
به امورٍ مذهبی, با بی‌اعتنایی به مقتّسات ۲ با 
لیفه‌نشناسی 
adj‏ ۱ سل دیوبچه. مثل بچّه‌جن ۰ ۳۳۲/۰ impish‏ 
۲ [بجه ] شیطان, تخس, . شرور؛ تخم جن؛ [رفتار ] 
شیطنت آمیز. شرورانه 


هه مثلِ بچّهجن» مثل دیوبچّه؛ impishly /ımp1/l/‏ 
با شیطنت 
۸ شیطنت» شرارت؛ / وه impishness‏ 
شیطان صف 


(رسمی) [دشین ] سرسخت./ implacable /ımp|sksb|‏ 
سازش‌ناپذیر؛ [عشق, نفرت ] عمیق, ریشه‌دار 
۷ سرسختانه» / implacably /rm'plakablı‏ 
به طورٍ سازش‌ناپذیری, عمیقا 
۷ ۱ جای دادن. . implant' /ımpla:nt, (US) -pl#nt/‏ 
جایگیر کردن ۲. [عقای 
کردن ۴.(یزشکی) غرس کردن, کاشتن, گذاشتن, 
گذاشتن؛ پیوند زدن 
implant /‘ımpla:nt, (US) -plaent/‏ 


. افکار ] اشاعه دادن ترویج 
شن, کار 


(پزشکی) implantation /ımpla:nterfn, (US) -plae-/‏ 
کاشتن, کا 
4 نیذیرفتنی» implausible /ımplo:zabl/‏ 
غیرقابل‌قبول, ناموجه. نامعقول, ناسکن 
«ه» به طورٍ غیر قابل‌باو ر ی./ :|5:29| İimp|lausib|¥/ı‏ 


به طرزی باورنکردنی. به طرزٍ غیرقابل‌قبولی؛ به 


طورٍ ناممکنی 
۶ ابزار» وسیله impiement’ /'ımplımont/‏ 
ابزار» وسایل, اسباب. تجهیزات. implements‏ 
ساز و برگ 


۷ [تصمیم, نقشه و غیره ] implement /'ımplıment/‏ 
عملی کردن, تحقق بخشیدن, به انجام رساندن» 
اجرا کردن, انجام دادن. به مرحل عمل درآوردن» 
پیاده کردن 

۶ [قرارداد ai‏ و implementation /ımplımen'ter/a/‏ 
غیره] انجام. اجراء تحقق. عملی ساختن, پیاده کردن 


D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A= Cup bird 2= about‏ عطق عنه اف ده 
a1 = five ow oi=boy 19=near c2=hair uo= pure  eio= player alo= fire‏ 
ava = hour wa=wet t=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


۷ با سماجت. / /1ımip5:tfunatlı‏ ۱۵۵۵۲1۵8۵16 
مصرا 


با سرسختی 
ein: (US) -tur-/‏ 1۱00۲۱۳6 
۲ ۱. اصرار کردن به, مصرّانه خواستن از؛ عاجز 
کردن» خسته کردن ۷(در مورد فاحشه) خود را عرضه 
کردن به, اغوا کردن 
۷ ۳ [فاحثه ] خود را عَرضه کردن 
ampatju:nau, (US) -tui-/‏ 


His report implied that the building was unsafe 
1 inferred from his report that the building was 
unsafe. 
آمروزه فعل 1080۳ را اغلب در معنای لامها په‌کار‎ 
می‌برند. اما برخی آر‎ 


را جایز نمی‌دانند: 
Are you inferring I'm drunk?‏ 

سماجت, اصرار, پافشاری )iliesصimportu‏ م( | ۳ 

۱. [کار و غیره ] تحمیل کردن. ۰ /0۵52:/ 00056 


4ه بی‌ادب» بی بی‌نزاکت؛ /هاهو««:/ impolite‏ 


تکلیف کردن؛ [مالیات ] بستن. وضع کردن ۲ (جاپ [رفتار ] بی‌ادبانه. دور از نزاکت, خلافی ادب 

صفحه‌بندی کردن ؛ [صفحه ] بستن ۷ بی‌ادبانه. با بی‌ادبی, موه impolitely‏ 
۴ سواستفاده کردن, خود را تحمیل کردن بدون نزاکت 

خود را به کسی تحمیل کردن اه n impose oneself 0n‏ و اد بی تربیتی»  /.ımp91aıtnı5/‏ 1۳0۵011168695 
4 باهیبت. باابهت؛ عظ / jmposing /ım'pauzı‏ بی‌تزاکتی 


باوقار» پرصلابت؛ حیرت‌انگیز, خیره‌کننده» : 4 (رسمی) نامعقول, دور از خرد./ )دادم ٥/٥‏ iاiا0مصİi‏ 
نسنجیده, نادرست. بی‌خردانه, دور از مصلحت 
imponderable /ım'pondarab! /‏ 


۲ (فزیک) غیرقابل‌اندازه گیری؛ غرقابل توزین‎ ۱ ۱ adj 


jimposingly با ابهت؛ به نحو / سوه‎ adv 
حیرت‌انگیزی, به طرز خیره‌کننده‌ای‎ 
تحمیل؛ [مالیات ] وضع. ۸۱۷0۵۵2/0۸ ات رز زر‎ .۱ 
۵ بستن ۲. مالیات. عوارض ۳ تنبیه ۴ سوء‌استفاده‎ 
مهمان ناخوانده ۱.۶ جاپ) صفحه‌بندی ۷. حقه, کلک‎ 
۱8۵۵0550 (وعنانانطنوعمم‌ه ام (/ مدمه‎ 
عدم امکان, ناممکن بودن ۲ کار غیرممکن, ام‎ ۱ 
محال. امر نشدنی‎ 
0۵0551016 ناممکن, غیررممکن. /ا01۵۵:9:/‎ ۱ 4 
نشدنی, محال, نامقدور. نامیسر ۲. [داستان. ماجرا و‎ 
غیره ] باورنکردنی, غیرقابل فبول. عجیب, غری‎ 
۴ [تنه ] غیرعملی ۳. غیرقابل تحمل, تحمل‌ناپذیر‎ 


> 


غیرقابل توصیف, توصیف‌نشدنی 

۴ چیزِ غیرقابل‌اندازه‌گیری؛ چیزٍ غیرقابل‌محاسبه 
چیز محاسبه‌نشدنی؛ چیزٍ وصف‌ناپذیر 

۷ ۱ [کالا] وارد کردن import’ /ım'po:t/‏ 
۴ (رسمی) اشاره داشتن بر دلالت داشتن بر, 
رساندن, معنی دادن 

2 ۱.(نیز در جمع) واردات import? /'impo:t/‏ 
۲ [کالا] وارد کردن ۳.(رسمی) [عمل, تصمیم و غیره ] 


مشکل, دشوار معنی, مفهوم ۴.(رسبی) آهمیت 
۸ ۵.امرٍ غیرممکن, چیزٍ غیرممکن, کار نشدنی, ¦ ۸ ۱اهمیت. ارزش, اعتبار, او importance‏ 
ل قدر ۲ (شخص) اهمیت. نفوذ, مقام. منزلت, شان 
۷ ۱. به فرض محال full of one's own importance — full impossibly /ımposablı/‏ 
۲ به طرزٍ غیرقابل تحملی؛ به طرزِ وحشتناکی, به اهمیت داشتن, مهم بودن be of importance‏ 
طورٍ عجیبی, به طرزی باورنکردنی ۳. بیش از حد. آدم مهم آدم بانفوذ man of importance‏ و 


بی‌اندازه» خیلی» بسیار Ie spoke with an air of importance.‏ 
imposter /ımiposts(r)/ = impostor‏ 
. شارلتاj«‏ حقه‌باز ‏ /)st(7ڏımp/ impOStOr‏ 
۸ (رسمی) شیّادی, imposture /ımpostfs(r)/‏ 
شارلاتانی» حقه‌بازی 
۸ ۱ ناتوانی. ضعف» impotence /'ımpatans/‏ 
عجز ۲ [مره] ناتواني جنسی 
که ۱ ناتوان. ضعیف. عاجز impotent /ımpatont/‏ 
۲ [مرد] ناتوان» عنین 
با ناتوانی» با عجز, با ضعف / :۱2۵۱000 ۱۵016011۷ 
(حقوق) ضبط کردن» impound /ımpaund/‏ 
توقیف کردن. مصادره کردن 


طوری حرف زد که انگار آدم مهمی است. 

4 ۱ مهم. پراهمیت. بااهمیت. :1۳۵0۲۵۳۸7۱۵9 
بزرگ. ارزشمند. معتبر ۲, [شخص ] مهم. بانفوذ, 
صاحبمقام 

۷ ید طورٍ عمده / حون importantly‏ 

اساساء به طورٍ اساسی؛ مهم این‌که 

(بازرگانی) ۱. وارد کردن؛/۱] هانمورجد/ 1۳001۲2100 


3 


ورود ۲. واردات 
(بازرگانی) واردکننده دوه importer‏ 
(رسمی) [شخص ] سمچ. importunate /ım'po:1/n0/‏ 
مُصر؛ [تقاضا ] مصرانه؛ مبرم 


. [مهر و غیره] زدن» impress’ /ım'pres/‏ 
نقش انداختن با؛ [موم و غیره ] نقش انداختن؛ [تصویر 
و غیره] نقش...را انداختن, نقش کردن ۲. 
گذاشتن بره تحت تأتیر قرار دادن تأثیر گذاشتن ۳ 
٣‏ تفهیم کردن. خاطرنشان کردن 
(مجازی) نقش بستن در. 
حک شدن در 
٭ اثر نشان, نقش؛ مُهر اوه impress‏ 
۸ ۱ [مهر و غیره ] اثر» impression /ımiprefn/‏ 
تقش: نشان ۲ [کتاب و غبره ] چاپ 
برداشت ۴. نظر, عقیده. خیال ۵. اداء 
He gave the impression of power.‏ 
به نظر می‌رسید که خیلی قدرت دارد. چنین می‌نمود که 
صاحب قدرت است. 
اثر گذا 
تأثیرگذاشتن (بر) 
فکر کردن که. be under the impression (haf...‏ 
گمان کردن که, خال کردن که 
هه تأثر پذیر؛ / impressionable / ım'pre fanabl‏ 


be impressed on 


make an impression (on) بر‎ 


/onızom /‏ موه impressionism‏ 
(هنر) امپرسیونیسم 
impressionist /ımipre fontst/‏ 
۸ ۱.(هنر) آمپرسیوئیست ۲.مقلّد 
4ه ۳.(هنر) امپرسیونیستی؛ امپرسیونیست 
impressionistic /ımprefa'nıstik /‏ 


= 


4 ۱.۱هر ) آمپرسیونیستی؛ (مربوط به) امپرسیونیسم 
۴ [گزارش, داستان ] که به جزئیات نمی‌پردازد, که 
صرفا به برداشتی کلی منجر می‌شود. بدونِ ذکر 
جزئیات 

0 [ساختمان, مراسم و غیره ] impressive /ımpresıv/‏ 
باعظمت. باابّت؛ [شخص] پرابهّت؛ [ظاهر, منظره و 
غبره ] گیراء که آدم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ [م 
سقدار ] چشمگیر» قابل‌ملاحظه؛ [گزارش, 
چشمگیر؛ [سخن] مؤثر 

۷ به طورٍ مۇثرى؛ / impressively /ımpresıvlr‏ 
به نحو چشمگیری؛ آنقدر...که آدم را ت 
قرار می‌دهد / می‌داد 

۸ ۱ عظمت» / impressiVeneSS /ımipresıvnıs‏ 
شکوه. ابهت ۲ مؤثر بودن تأثیر 

۱ (مذحب و غیره) 0 imprimatur ۱ ımprı'meıt>(î),‏ 

اجاز؛ چاپ ۲ (مجازی) تصویب, تأیید. قبول 

[کاغذ و غیره ] نقش انداختن؛ impfin' /ım'ٍprınt/‏ 

[نامه ] مُهر کردن» ممهور کردن؛ [علامت. تصویر و غیره ] 
زدن» نقش ... را اندا ختن 


ثیر 


0 


hair‏ وه 


0= thin öÖ= this 


زهه فقیر؛ تحلیل‌رفته 


آن‌چنان 


saw ال‎ 
دوز‎ near 


(رسمی) تیه مالی...را impoverish /ımpov51//‏ 
تحلیل بردن, ققیر کردن؛ (مجازی) تحلیل بردن, 
قوّت ... را گرفتن. ضعیف کردن 
موه impoverished‏ 
r‏ فقر؛ (مجازی) impoverishment /ım'pov9rı/2n1/‏ 
[خاک ] بی‌قوّتی؛ بی‌بنیگی, تحلیل‌رفتگی. ضعف 
impracticability /ımpraektıko'bılotı /‏ 
۱. [فکر و غیره ] غیرعملی بودن» نشدنی بودن ۲. [راه] 
غیرقابل‌عبور بودن, صعب‌العبور بودن 
impracticable /rmipraektrkobl /‏ 


هه . [فکر. نقشه و غیره ] غیرعملی» نشدنی ۲. [راه] 


غیرقابل‌عبور. صعب‌العبور 
impracticableness /ım'praektıkablnıs /‏ 
impracticability‏ = 


impracticably /ımpr=ktıkab|ı / به نحوی غیر عملی‎ a 
4ه ۱. [فکر, طرح و خیره]‎ 


impractical هو‎ / 

غیرعملی؛ غیرقابل‌اجراء اجرانشدنی؛ [رسیله] 

غیرقابل‌استفاده. به‌دردنخور ۲. [تخص] بی‌دست و 
پا بی‌عرضه ۳. غیرعاقلانه؛ خیالی, رژیایی 

impracticality /ımprskt!ka|t:/ رژیایی بودن‎ ۱ 

۲ غیرعملی بودن. غیرقابل‌اجرا بودن ۳ بی‌دست و 


پایی. بی‌عرضگی 


۷ به طرزی غیرعملی, / ۱۳2۵1 impractically‏ 


به طوری غیرقابلاجرا؛ به طرزٍ غیر قابل‌استفاده‌ای 


هه غیردقیق, که دقیق نیست؛ /:۸۵۲5۵1/ 1۳080۲66156 


مبهم؛ نادرست 
به طورٍ غیردقیقی. ‏ /ا۱0۳6۵/ ۱۳۵۲۵۵56۷ 
به طورٍ مبهمی, مبهم 
« عدم دقت, بی‌دقتی /0۵۵50/ 1۳0۲6615106 


impregnabiliy ۱0۳۳۵۵00۵۱۰۲ تسخیرناپذیری»/‎ « 
شکست‌ناپذیری‎ 
impregnable /ım'pregnabl/ 


4ت [استحکامات, موقعیت و غیرہ ] تسخیرناپذیر تسخیر - 


نشدنی. حَصین؛ [شخص ] شکست‌ناپذیر؛ [استدلال] 
غیرقابلرة, که نمی‌شود رد کرد 
.که / impregnably /ım'pregnabl‏ 
نمی‌شود تسخیرش کرد به طورٍ شکست‌ناپذیری؛ 
آن چنان... که تمی‌شود ردش 
هد impregnate /'ımpregnert, (US)‏ 
. بارور کردن ۲.(رسمی) [حیوان] آبستن کردن» 
باردار کردن ۴. [زمین ] حاصلخیز کردن ۴ اشباع 
کردن؛ نفوذ کردن در؛ آغشته کردن ۵.(مجازی) پر 
کردن, انباشتن؛ سرشار کردن, لبریز کردن 
impresario /ımprr'sa:rıau / ( p/ impresarios)‏ 
۶ (تتاتر, اپرا و غیره) مدير گروه 


ee ده‎ cat دنه‎ father D= got 
ay دنه‎ five  a=now مدا‎ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam 


را دوباره بخوانی به نظرت بهتر می‌رسد / بهتر می‌فهمی, 
بهتر کرد« اصح improve on / upon sh‏ 
کردن» دست بردن در» تکمیل کردن کار ...را 

اصلاح کردن 
۶ بهبود بهتر شدن» 
اصلاح؛ پیشرفت. ترقی؛ افزایش؛ ت 
improvidence /ımprovıdans /‏ 
انیندیشی» اسراف» تبذیر 
\provident /ım'provıdant /‏ 
(رسمی) عاقیت‌نهندیش. شرف | 
ولخرج؛ [زندگی ] توأم با اسراف» اسراف‌کارانه 
\providently /ım'provıdantlı /‏ 
۷ه بدون عاقبت‌اندیشی. بدون مآل‌اندیشی 
improvisation /.ımprovar'zer fn, (US) -vr'z-/‏ 
۸ بداهه‌نوازی؛ بدیهه‌سرایی؛ بدیهه گویی 
improvise /ımpravarz, (US) ımpra'varz/‏ 
۱. [آهنگ] فی‌البداهه ساختن؛ [شمر] بالبداهه 
سرودن, فی‌المجلس سرودن؛ [مطلب ] فی‌البداهه 
گفتن ۲. [غذا رختخواب ] سز هم کردن» جور کردن 
۶ ۳ بداهه‌نوازی کردن؛ بدیهه‌سرایی کرد 
بدیهه گویی کردن 
ا بیاحتیاطی؛ ندانم‌کاری: /ımpru:dns/‏ 1۳۱۳۲۵۵6۴66 
بی‌فکری, بی‌عقلی 
4ه (رسمی) غیرعاقلانه. 
نسنجیده, عجولاه 
بی‌احتیاطی است it is imprudent to do sth‏ 
که.... نادرست است که.... عاقلانه نیست که... 
۵۷ با بی‌احتیاطی؛ / imprudently /ımpru:dantlı‏ 


با ندانم‌کاری, با بی‌فکری» از روی بی‌عقلی» 


improvement /ım'pru:vmant/ 


۸ (رسمی) عاة 


افکار, 


imprudent /ım'pru:dnt/ 


نسنجیده 

۸ وقاحت» بی‌شرمی» / impudence /'ımpjudans‏ 
پررویی» بی‌حیایی, گستاخی 

[شخص ] پررو» impudent /'ımpjudant/‏ 
بی‌شرم» بی‌حیاء گسستاخ؛ [رفتار, عسل ] وقیحانه, 
بی‌شرمانه. گستاخانه 

impudently /ımpjudontl1/ با وقح« وقیحانه.‎ adv 
بی‌شرمانه, گستاخانه» با پررویی‎ 

(رسمی) تاختن به» /ım'pju:n/‏ ۱۵۱190 

مورد مخالفت قرار دادن مورد انتقاد قرار داد 
مورد تردید قرار دادن. زير سوال بردن 


۸ ۱. حرکت, تکان ۲. سائقه, pulse /‘ımpnls/‏ 
غریزه. انگیزة ناگهانی ۳ تمایل, کشش, میل شدي 


ویر هوس ۴.(پزشکی) تکانه, ضربه 


عمل می‌کند. 5 ویری, آدم بلهوس 


imprint 


نقش بستن بر / دره be imprinted on‏ 
حک شدن بر / در 
۱ نقش, اثر ۲.(مجازی) اثر« imprint? /ımprınt/‏ 
نشانه ۳ [کتاب ] مشخصاتِ ناشر 
published under the Collins imprint‏ 
چاپ موس کالینز 
n‏ (روان‌شناسی) نقش‌پذیری imprinting /ım'prını9/‏ 
زندانی کردن» حبس کردن» /1۳12۸/ ۳۳۲۱500 
محبوس کردن, به زندان انداختن 
حبس, زندان / imprisonment /ım'prıznmant‏ 
زندان ابد. حبس ابد life imprisonment‏ 
ام improbability /ım.prnbo'bılatr‏ 
An‏ عدم احتمال, استیعاد. نامحتمل improbabiliti‏ 


بودن ۲. چیز غیرمحتمل, ام غیرمحتمل» چیز بعید 
هه ۱. غیرمحتمل» / improbable /ım'probabl‏ 


نامحتمل ۲. [داستان, بهانه و غیره ] غریب» عجیب که با 
عقل جور درنمی‌آید, دور از ذهن؛ مضحک 
پعید است که.... ... It is improbable that‏ 
احتمالش کم است که... 
«» به طرز غریبی, 
به طرز عجیبی 
iİIMPrOMPtU /ım'promptju:, (US) -tu:/‏ 
مههه ۱ فی‌البداهه, ارتجالی (pl impromptus)‏ 
۲ ۲.(موسیقی) بداهه‌نوازی 
هه ۱ نامناسب: improper /ım'propa(r)/‏ 
بی‌مورد ۲. نادرست. غلط ۳. [رفتار. لباس و غیره] 
زشت. ناپسند. نامناسب, ناشایست 
(ریاضی) . improper fraction /ımprop? 'frak/1/‏ 
عددٍ کسری, کسر بزرگتر از واحد 
۷ ۱. به طر رز نامناسبی؛ improperly /ım'propolı/‏ 
به صورتٍ ناشایستی, به طرزٍ ناپسندیده‌ای ۲. به 
طرزٍ غلطی, به صورتِ نادرستی 
impropriety /,ımprapraratı / ( p/ improprieties)‏ 
# (رسنی) ۱. تامتاسپ بودن؛ ناپسند بودن: ناشایست 
بودن؛ خطا بودن» اشتباه بودن ۲ عمل ناپسند. کار 
ناشایست؛ عمل غلط, خطاء اشتباه ۳. (زب‌ان‌شناسی) 
کاربرد نادرست 
vt‏ بهتر گردن؛ بهبود بخشیدن؛ ۱۵۵۷ 1۳00۲0۷ 
را بهتر کردن؛ [سلامتی, شانس و غیره ] پیشتر 
کردن, افزايش دادن؛ [ذهن] پرورده‌تر کردن؛ 
[ستگا. اختراع ] اصلاح کردن, تکمیل کردن؛ [زسن] 
آباد کردن, حاصلخیز کردن ۲. خوب استفاده کردن 
از. ما استفاده را | 
۶ ۳ بهتر شدن, بهبود ی 
یافتن: پیشرفت کردن. ترقی کردن؛ اصلاح شسدن. 
تکمیل شدن؛ اباد شدن 


This book improves on rereading. اگر ای کتاب‎ 


improbably /ım'proboblr / 


بردن» بهره بردن از 


prep 


bout 
jre 
sing 


چیزی در انتظار (کسی) بودن ۲. [مسابقه و غیره] 
در...شرکت کردن؛ [شفل, بُست ] کاندیدای...بودن 

داریم گرفتار توفان می‌شویم. .500۳00 ۵ We are İn for‏ 
(محاوره) دخلش آمده! 
کارش ساخته است! 


He's in for it! 


You don't know what you're in for! 

(محاوره) نمی‌دانی چی در انتظارت است! 
(محاوره) منتظر بودن که تلافي 
کاری را سرٍ کسی درآوردن, یک روزی خدمتِ کسی 


رسیدن 


have it in for sb 


(محاوره) در جریان چیزی بودن؛ be in on sth‏ 
در چیزی شرکت کردن, در چیزی شریک بودن 
(محاوره) با کسی روابط be (well) in with sb‏ 
حسنه داشتن, با کسی دوست جانی / جون‌جونی بودن 
مُدام در جایی بودن. be in and out of sth‏ 
مرب به جایی رفتن / سر زدن 
هر روز خداء بومیه. صبح تا 
روزها و روزها, هرروزه. روزها 
هنته‌ها و هفته‌ها, ھر «aia‏ هفته‌ها week in, week out‏ 
سال‌ها و سال‌هاء سال‌هاه هرسال خدا year in, year out‏ 
۱ بیانگر مکان) در» توی > 0۵۵۵۵ /m/‏ 102 
روی > in the armchair‏ < ۲ (بیانگر جهتِ حرکت) توی» 
داخل. درون« در > He put his hands in his pockets‏ > 
# (بیانگر زمان) در < و ۸م م¡ >؛ در دوران» در دور 
in ihe reign of Queen Anne >‏ < ۴. ( با 
(در) ظرفب. طي» در طول 
Can you finish the work in an hour? >‏ > ۵. (یانگر نسبت) 
از در > once in a hundred years‏ > ۶. در لباش: با 
لباس, با < 7۵0۳09 ا > ۷.(بیانگر محیط طبیعی یا 
EDS ۱‏ 


day in, day out 


مدت) در» تو» 


اجتماعی) در, تو < 010۵50 > 
(ببانگر حالت و وضعیت) در. تو < 0۵100۵۵05۵16 >؛ با 
٩ <in a hurry >‏ (ييانگي و نظم) در 

a novel in three parts >‏ <+ با > written in pencil‏ <+ بد 
speaking in English >‏ > ۱۰. (بیانگر ماده) از ۰۱۱ (بیانگر 
اندازه و حدود) در > in large quantities‏ <+ ڊa‏ 


in great numbers >‏ <+ با > in great strenglh‏ < ۱۲. در 
وجو« در > We find itin Dickens.‏ < ۱۳ 
ظٍ. به لحاظ, از نظرء از ج 


جهت) از. از لحا 
young in years bu old in wisdom >‏ > ۱۴ (بيانگر | 
فعالیت) تو کار. تو > He is in he molor trade.‏ <+ در 
H6 is in e ay. <‏ > ۱۵. (یس از صفت عالی) توء در ۱۶۔ 


با < اطا 5209 0 >؛ در. پر سر 


adj 


adv 


on (an) impulse 


بدونٍ فکر. بی‌دلیل. همین‌طوری؛ 


یکمرتبه. ناگهانی 
عصبانیتِ بی‌دلیل 
» خریدن. /:9۵ impulse-buy /'ımpıls‏ 
بدون دلیل خریدن» ویری خریدن 

impulse buying /'ımpals barn /‏ 
۸ خریدٍ بدونِ برنامه» خریدٍ تقننی 
۸ ۱ تکان» حرکت ۲.سائقه. /۵«۵/ impulsion‏ 
غریزه, انگیز؛ ناگهانی ۴ کشش, تمایل, ميل شدید, 
ویر» هوس 
[تخص ] ویری» تابع اميال /۲واد/ 1۳0151۷6 
آنی؛ [رفتار ] غریزی» ویری, بی‌دلیل, بی‌اختیار 


an angry impulse 


به طور غریزی» / impulsively /ım'palsıvlı‏ 
بی‌دلیل؛ بی‌اختیار 
۸ نسنجیدگی, / impulsiveness /ım'palsıvnıs‏ 


شتابزدگی 

۸ بخشودگی (از مجازات 
معافیت 

بدونٍ مجازات, بدونِ اي 


impunity زره‎ 


with impunity  تازاجم که‎ 


شود / شوند 
. ناخالص؛ impure /ımpju(r)/‏ 
[هوا. آب و غیره ] آلوده» کثیف. ناپاک؛ (مذهب) لّجس 
۲ (کهنه) [انکار ] کثیف. فاسد. زشت؛ [شخص] 
نانجیب. هرزه ۴ [زبان ] ناسره 
impurity /1m'pjuaratı / (pl impurities)‏ 
” ۱ ناخالصی؛ آلودگی. ناپاکی. کثافت؛ (مذهب) 
نجاست ۲ [افکار ] کثیف بودن. فاسد بودن. 
[شخص ] نانجیبی. هرزگی ۳. [زبان ] ناسرگی 
(رسمی) ۱. استاد, / imputation /ımpju'teı fn‏ 
نسبت دادن ۲ اتهام؛ تهمت. افتراء بهتان 
impute /ımpju:t/‏ 


(رسمی) [گناه. خطا] نسبت ۵اء/ 9و ها impute st‏ 
دادن به» ربط دادن به 
۱ تو. داخل» درون < ۸| 00۳ا > in! /ın/‏ 


۲. [نامه و غیره ] پست‌شده؛ رسیده ۳. [اتوبوس و غیره ] 
در ایستگاه ۴ [مد ] در بالاترین حد 

۱. (در) خانه بودن؛ در اداره بودن؛ bein‏ 
تو اتاق بودن؛ تشریف داشتن ۲. رسیدن, وارد شدن ۳. 
[سحصول ] درو شدن؛ جمع‌آوری شدن ۴. [میوه] 
فصل...بودن, آمده بودن, در بازار بودن ۵. [لباس و 
خیره ] مد بودن, مد شدن ۶. در | 


خابات پیروز شدن؛ 
قدرت را در دست داشتن, سرکار بودن ۷ [آتش ] روشن 
یودن ۰۸ (کریکت. بیس‌بال) چوب‌زن بودن ۰٩‏ (تنیس, 
بدمینتون و غیره) [توب ] توی زمین بودن, داخلي زمین بودن 


in between در میانٍ. در و‎ ۱ > in tying وا‎ save her... > 
see Ist اف ده‎ ai=father D=got 3:=saw من‎ loo A=cup 3= bird 

v= pure ero player a=‏ ده ده مره دنه تاه aU=g0‏ وه ده 

awa=hour j=yes w=wet 1f=chain d3=jan 0= thin J=shoe 3= vision 9= 


۱ از این جهت. از این لحاظ ۲. از این 
جهت که بدین لحاظ که, چون که. 
تا آنجا که 
به خودي خود. فی حدٍ ذاته.به ذاتٍ خود 

4ه ۱. داخلی» درونی ۲. ورودی 
۳ (محاوره) مد روز» یاپ روز 


۴ سر" کار » سر قدرت 
۵. [جرک و غیره ] سربسته. خصوصی 
در ورودی 
n‏ (در آمریکاه در جمع) حزب سر کار 
گروهی که قدرت را به دست دارد 
[مسئله و غیره ] زیر و بم(ها), the ins and (the) outs‏ 
جزئیات, ته و تو بالا و پایین 
(واحدٍ طول) /ıntf/ ( pl in, ins) > inch‏ 185 
۸ ناتوانی» عدم توانایی» ضعف /۳:9۵ه:/ inability‏ 
accessibility /ınaksesobılot/‏ 


۸ در دسترس نبودن» دور از دسترس بود 
دست‌نیافتنی بودن» عدم دسترسی» دوری 
ad‏ ۱ دور از دسترس.  inaccessible /ınksesb1/‏ 
خارج از دسترس, دست‌نیافتنی ۲.(مجازی) 
غیرقابل نهم. 
۸ عدم دقت» بی‌دقتی؛ 
اشتباه, غلط, خطاء نادرستی 
4 [محاسبه, گزارش و غیره ] 
غیردقیق, فاقدٍ دقتِ لازم, که دقیق نیست. که دقتٍ 
لازم را ندارد؛ (کلمه عبارت ] نادرست. غلط؛ 
[شخص ] فاقدٍ دقت, که د 
۷ بابی‌دقتی, سرسری, 
به غلط, غلط 
۸ عدم فعالیت؛ بی‌تحوکی؛ 
بی‌حرکتی, تنبلی؛ سکون 
۲ فعالیتِ ...را خنثی کردن» /1۷۵1۲))٭۱ 
بی‌اثر کردن, از کار انداختن 


» درک‌نشدنی 
ekg‏ عه۲لاععهو 


inaccurate /ın'akjarot / 


لازم را ندارد» بی‌دقت 


inaccurately / ın'akjaratlı / 


inaction /ınakfn/ 


inactivate / 


inactive اه‎ 


inactivity ۱0۵۷0۰ /  .یتیلاعف‌یب عدم فعالیت؛‎ n 
بی تحر کی؛ بی حرکتی» سستی؛ تنبلی؛ سکون‎ 
102060020 /ın'azdıkwası / 
[حرارت. مجازات و غیره ] کافی نبودن» ناکافی بود‎ .۱ ۸ 
کم بودن: نابسندگی, نارسایی ۲ بی‌کفایتی.‎ 
بی‌لیاقتی. عدم صلاحیّت؛ ضعف‎ 
inadequate /ın'edıkwat/ ] [مبلغ, تدابیر و غیره‎ .۱ 4 
ناکافی, نابسنده, کم؛ نامناسب ۲. [شخص ] بی‌کفایت»‎ 
نالایق, فاقدٍ صلاحیّت. پی‌لیاقت‎ 
«ه» به طور نامناسبی.  / ۱:20:۵۱ لااعاعن0ع۱2۵‎ 
کمتر از حدٍ لازم کم‎ 
inadmissibility هدنهد‎ /  لوبق‌لباقریغ‎ ^ 
بودن, نپذیرفتتی بودن؛ بی‌اعتباری‎ 


in the window 


به جای کسی, ای کین in sb's place‏ 
به لب» بر لبه وی لب in one's mouth‏ 
سرانجام. بالاخره in the end‏ 


1 shall be back in a few days. 
چند روز دیگر برمی‌گردم.‎ 


یک پنجم؛ یکی از پنج تا one in five‏ 
از هر پنج تا یکی 

15 pence in a pound پوندی پانزده پنس‎ 
the man in the grey coat مردی که پالتوی‎ 


خاکستری به تن دارد / داشت. مرد پالتوخاکستری 
مردی که کفش قهوهای . {he man in brown shoes‏ 
به پا دارد / داشت. مردٍ کفش‌قهوه‌ای 

سفیدپوش, در / با لباس 


in white 
اشت. لباس‌سفید‎ 
to dress in fashion 


که لباس سفید به ۳ 
طبتي مد لباس پوشیدن, 
مُدٍ روز پوشیدن 


در ملا عام جلوی چشم مردم in public‏ 
گریان, با گریه in tears‏ 
با تجمل, در تجمل؛ غرق در تجمل in luxury‏ 
به شوخی in fun‏ 
بدهکار, مقروض in debt‏ 
عاشق in love‏ 
دستهدسته: گروه گزوه in groups‏ 
به ردیف» ردیف‌ردیف in rows‏ 


در چند کلمه. به اختصار 
نقداً. نقدی, نقد 


in a few words 
in cash 
a statue in marble مجسمه‌ای از مرمر.‎ 
مجسمه‌ای مرمری‎ 
تا حدودی, یک حدّی‎ 
قسمتیش, تا حّی‎ 
در کل, روی هم‎ 
You will always have a good friend in me. 


in some measure 
in part 
in all 


من همیشه دوست خوبی برای تو خواهم بود. 
We have lost a first-rate teacher in Jim.‏ 


با یم معلّم خوبی را از دست دادیم. 


be blind in the left eye چشم ج چپ (کسی)‎ 

تابن بودن 
از ناح پا مجروح شدن be wounded in the Ie‏ 
در طول in length‏ 
در عمق in depth‏ 


in reading برای خواندن, به خواندن, به مطالعه‎ 
> He spends his time in reading. > 

the highest mountain in Europe 
بلندترین کوو اروپا‎ 
1۸ 6۳۵ (حقوق) به طورِ غیرعلنی: (محاوره) یواشکی‎ 


_ _ inauadibility 


«هه به طرز نافناسیی, نامناسب» به طورٍ 
طرز زشتی 
jınappropriatenes5/ ına prsuprıstnıs / «liali *‏ 
ناشایستی, زشتی, نادرستی 
4 ۱.بی‌استعداد. ناقابل» بی‌عرضه. /ın'aept/‏ ۱۸۵۵۸ 
بی‌لیاقت. ناشی, بی‌دست و پا ۲ [حرف] بیجاه 
یمورد بی‌ریط, تامناسب 
inaptitude /ın'eptrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
۱. [شخص ] بی‌عرضگی, بی‌لیاقتی» عدم مهارت» 
بی‌استعدادی ۲. [حرف] نامربوط بودن» بی‌ربط 
بودن؛ بيجا بودن 
۲ به طورٍ نامربوطی, 
به طورٍ بی‌ربطی, نامناسب 
.١‏ نامربوطی, نامناسبی» 
بی‌مورد بودن؛ بی‌ربط بودن ۲. بی‌دست وپایی» 
بی‌عرضگی, بی‌لیاقتی, ناشیگری, ناتوانی 
۰ حرف ] نامفهوم.  inarticulate /ına:tıkwlt/‏ 
گنگ, مبهم. ناشمرده؛ بی‌سروته ۲ [شخص] که 
نمی‌تواند حرف بزند؛ که از حرف‌هایش هیچ چیز 
فهمیده نمی‌شود. که قدرتِ بیان ندارد. فاقدٍ قدرتٍِ 
بیان, گنگ: که نمی تواند منظور خود را بیان کند ۳. 
[صدا] غیرزبانی ۴. بیان‌نشدنی. غیرقابل‌بیان ۵. 
(جانورشناسی) بدون مفصل, بی‌مفصل 
۱. به طو: ۳ / امه inarticulately‏ 
غیرقابل‌بیانی, به طرزی بیان‌نشدنی ۲. به 
طورٍ نامفهومی, به طرزٍ مبهمی, به طورٍ گنگی؛ 
بدون کلام؛ شکسته بسته 
inarticulateneSS /,ına:'ukjulotnıs /‏ 
بل بیان بودن» بیان‌نشدنی بودن ۲ گنگی, 
ابهام, نامفهومی؛ بی‌سروتهی 
هه [اثر ] غیرهنر مندانه, / و 
غیرهنری! [شخص ] هنرنشناس, که شم هنری 
ندارد؛ بی‌ذوق, کج‌سلیقه 
dv‏ (رسمی) ۱. چون 4« 22 زمتههد/ ۵5 inasmuch‏ 
از آنجا که, زیرا که ۲ تا آنجا که, تا آنجایی که 
بی‌توجهی, بی‌اعتنایی» ۰ /0/0عاوه:/ 10211601100 
عدم توجه 


inaptly مهس‎ / 


» 


inaptneSS مه‎ / 


adj 


adv 


x 


4ه بی توجه» بی‌اعتناء / inattentive /ınatentıv‏ 


سربه‌هواء بی‌دقت 


با بی توجھى»› / امه inattentively‏ 
سربه‌هواء بی‌اعتنا 
۸ بی توجهی» / /ınatentıvnıs‏ 10211601۷60895 


بی‌اعتنایی: سریه‌هوایی 
inaudibility /ıno:da'bıletı /‏ 


هه غیرقابل‌قبول, inadmissible /ınad'mısab!/‏ 
نپذیرفتنی, ناوارد؛ ناپستد 
«هه به طور / inadmissibly /,ınad'mısablı‏ 


غیرقابل‌قبولی» به طرزی نپذیرفتنی 
۸ (رسمی) بی توجهی» / inadvertence /ınad'va:tans‏ 
یی دقتی» بی‌مبالاتی 
inadvertent /inad'va:tant/‏ 
هه (رسمی) [شخص ] بی‌توجه, بی‌دقت» بی‌مبالات» 
بی‌ملاحظه؛ [عمل ] ندانسته, ناخواسته» غیرعمدی: 
سهوی 
adv‏ (رسمی) نت« inadvertently /1nd'v3:tant1/‏ 
سهواً. بی‌آن‌که بداند. ناخواسته 
هه غیرقابل توصیه, / inadvisable /,ınad'varzobl‏ 
خلافی مصلحت؛ غیرعاقلانه. نامعقول 
مصلحت نیست که 
صلاح نیست 
a4‏ (رسمی) [حقوق و غ[ inalienable /ıneılı9n9b|/‏ 
غیرقابلانتقال, انتقال‌ناپذیر» لاینقک» مسلّم 
0 [رفتار. عمل ] بی‌معنی» احمقانه, لغو؛ /۲۸٤۸/‏ 10206 


it is inadvisable to do sth ,. 


[امید ] واهی 

۷ه به طرز بی‌معنایی: / inanely /r'neınlı‏ 
به طرزٍ پوچی, به طرزٍ احمقانه‌ای, احمقانه 

inanimate بی‌جا افص‎ ۱ adj 


۲ (مجازی) بی‌روح؛ مرده, سرد؛ ملال‌آور 
۸ (رسمی) ۱. ضعفي جسمانی» مهد inanition‏ 
بی‌قوتی ۲ سستی» خمودگی, رخوت 
# ۱. بیمعنایی» inanity /rnanatı/ ( p/ inanities)‏ 
پوچی, احمقانه بودن ۲. کار بی‌معناء عمل پوج؛ 
حرفي بی‌معنا 
inapplicability /ınaeplıka'bılatı, ınaplıkobılat /‏ 
۸ غرقابل‌انطباق بودن؛ غیرعملی بودن 
غیرقابل‌اجرا بودن؛ نامربوط بودن» بی‌ربط بودن؛ 
نامناسب بودن 
inapplicable /ın'eplıkabl, ıınaplr-/‏ 
هه غیرقابل‌انطباق؛ غیرقابل‌استعمال» غیرقابل‌اجرا؛ 
غیرعملی؛ نامناسب» بی‌ارتباط» بی‌ربط 
«هه به طورٍ / inapplicably /ım'zplıkablr, ına'plı-‏ 
بی‌ربطی, به طورٍ نامنا 
هه [تفاوت و غیره ] / inappreciable / ına'pri: fabl‏ 
نامحسوس, جزئی: ناقابل, بی‌اهمیّت, قابل - 
چشم‌پوشی 


inappropriate /,ına'prsuprıst /‏ 
هه [عمل, سخن و غیره ] نامناسب, بیجاء بی‌موقع» بی‌ریط, 
بی‌مورد؛ ناشایست» نادرست 


inappropriately /ınapraupriatlr / نامفهومی‎ 

ise I=sll &=cat a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=t00 A> 3= about 
هد‎ ou=ğo له‎ av=now وه‎ 12=near ¢a=hair = pure وه‎ fire 
awo=hour j=yes w=wet tf=chan di=jan 0=thin Ö=this f=shoe و‎ sing 


inaudible 


jınbred /.ınbred/ 


هه ۱ ذاتی, فطری, جبلی 
۲ [خانواده. قبیله ] همخون؛ [حبران ] نتیجة تخمكشي 


jınbreeding /'mbri:dın / ا تخمکشي‎ Nn 
بسته ۲ ازدواج خانوادگی. » ازدواج درون‌خانواده‎ 
.از خود. سرخود. لاینفک /::۵[1]/:0۵ا00]‎ 
>؛ جاسازی‌شده:‎ a radio with 20 inb ut aerial > 
درون‌ساخته ۲ ذاتی جبلی, دروتی. فطری‎ 

< an inbuilt ability > 


adj 


86۲ /ıqk/ = Inc 
262 /ınklu:dıy / = ۶ 
06 /ıqk/ < Incorporated 


(در آمریکا بازرگانی) 
به ثبت‌رسیده, ثبت‌شده 
adj‏ . ایل‌محاسبه؛ jncalculable /ınkaIkslb|/‏ 
[مقدار و غیره ] بی‌حساب. بی‌حدّ و حساب, بی‌شمار.» 
شمارش‌ناپذیر ۲. [تایج ] غیرقابل پیش‌بینی» نامعلوم 
۴ [شخص] بی‌ثبات. دمدمی؛ [حالت] غیرقابل - 
۱ به طورٍ بی‌حدّ و incalculably /ınkekulablı/‏ 
حسابی, بی حساب» به نحوی غیرقابل‌محاسبه ۷ به 
طرزی غیرقابل پیش‌بینی, به طرزٍ نامعلومی 
(فزیک) التهاب. incandescenc@/,ınka:n'desns/‏ 
فروزندگی, تابش 
یک) التهابی. . incandescent/ınka'iesn:/‏ 
فروزان, تابان ۲.(مجازی) برافروخته. برآشفته 
incandescent lamp /ınkacndesnt 'lamp/‏ 
۸ لامپ رشته‌ای 
۲ ۱,ورد, دعا؛ lفٺjg« incantation /ınkn1e1/1/‏ 
سحر, جادو, سحر و جادو ۲. ورد خواندن؛ افسون 
کردن؛ جادو کردن 


adv 


=> 


incapability /ınkerpo'bılatt /‏ 
درماندگی؛ (حقوق) جر عدم اهلیّت 
incapable /ınkeıpabl /‏ 


ناتوان عاجز, درمانده؛ 
(حقوق) محجور 
سیاه‌مست, مست و خراب drunk and incapable‏ 
۱ به طور درمانده‌ای. . incapably /ınkeıpblı/‏ 
به طرزی ناتوان, به طورٍ عاجزی ۲ با بی‌لیاقتی با 
بی‌عرضگی 
سیاه‌مست, مست و خراب incapably drunk‏ 
۱. عاجز کردن. incapacitate / ınka'pasıtert/‏ 
ناتوان کردن. درمانده کردن ۲ (حقوق) مسحجور 
کردن, سلپ صلاحیّت کردن از 
ناتوانی» عجز» / ممهوماه incapacity‏ 
درماندگی؛ (حقوق) خجر, عدم اهليّت» عدم 
حیّت 
(رسمی) محبوس کردن» /0160:5076:0:/ İ ۸٥4۲٥۵۲20‏ 
به زندان افکندن 


adv 


3 


هه [صدا] غیر قایل‌شنیدن, inaudible /ın':dabl/‏ 
که شنیده نمی‌شود. تامفهوم. ضعیف» نامحسوس؛ 
[شخص ] که صدایش شنیده نمی‌شود 
۷ به طورٍ نارسایی. / inaudibly /ın:dablı‏ 
به طرزٍ نامفهومی. خیلی ضعیف 
ad‏ ۱. [جله](مربوط ڊ4( inaugural /no:gjurl/‏ 
معارقه ۲. [سخنرانی و غیره] (مربوط به) شروع کارء 
(مربوط به) آغاز کار ۳ (مربوط به) افتتاح» 
(مربوط به) گشایش, افت: 
۸ ۴. سخنرانی افتتاحیه 
6 5 [رئیس‌جمهور, اسقف و 
غیره] طيّ مراسمی معرفی کردن؛ 
معرفی کردن؛ طي مراسمی ت 


inaugurate /ı'no:gjurert / 
تشریفاتی‎ 


ند پوفن: وسا 
/ıno:gjurerfn /‏ ما۲۵ نواعم 


[دوره عصر ] سرآغاز. 


۸ ۱. [رنیس‌جمهور و غیره ] معرفي رسمی؛ مراسم معرفی؛ 
مراسم معارفه ۲ شروع رسمي کار؛ مراسم آغاز 
کار ۳ افتتاح رسمی. گشایش؛ ؛ مراسم افتتاح. آیین 
گشایش 
بدیمن, بدشگون, ‏ /pı/6ڈ:ın0,/ İNaUSPİCÎ0US‏ 
نحس, نامیمون, شوم؛ بد, بدموقع 
با بدیمنی» / inauspicioUsly /,ıns:'sprfaslı‏ 
با بدشگونی» با نحسی, به شومی 
۸ بدیمنی» / inauspiciousneSS$/,ıno:'spı fosnıs‏ 
بدشگونی» نحسی» شومینامیمونی 


هه ۱. بدل, بدلی / inauthentic /no:0entık‏ 

۲ غیرقابل‌اطمینان؛ نامعتبر, نامو لق ۳ غیر قابل‌باور. 
باورنکردنی 

۱ تامعتبر بودن« /tı591مın5:0e,/ inauthenticity‏ 


ناموثقی ۲. باورنکردنی بودن, غیرقابل‌باور بودن ۳. 

بدل بودن _ 

۱ [چیزها, امور ] |نڇa‏ که in-between ۸2۵ bı'twi:n/‏ 

در میانشان قرار می‌گیرد. راء بیتابین. ام بین امر» 

حدٍّ وسط؛ [اشخاص] کسی که در میانشان قرار 

می‌گیرد ۲. واسطه, رابط 

هه ۴ نه این طرفی نه آن طرفی, وسط, بینابین؛ [هوا] نه 

م و نه سرد 

هه ۱ داخل کشتی, درون کشتی؛ /۱۵۰:۵/ 1002۳0 
داخل هواپیماه درون هواپیما؛ [مرتور وغیره ] داخلی 

هه ۴. (دریانوردی) په طرف داخل, به سمت داخل 

هه ۱ مادرزاد. مادرزادی ۲ ذاتى. /:50::/ 1000۲0 
فطری, خدادادی, جبلی 

هه [کنتی ] که به طرف ما می‌آید؛ / 0۸4 ط:/ 10000000 
که عازم کشورش است. رو به وطن, رو به خانه 


» 


incidental 


هه ۱.(مربوط به) زنای با محارم؛ [روابط] نامشروع ز 
ای با محارم 
می‌شود. زنا کننده با محارم ۳ (به طنه) [گروه] بسته 

incestUOUSÎY /ın'sestjuaslr, (US) ده‎ 


( با محارم) ۲. [شخص ] که مرتکپ 


۲ یک ذرّه» اندکی؛ یک وجب 


باز کردن 
۴ کم‌کم پیش بردن» ذره‌ذره پیش بردن» به تدري 
جلو 


ذره 


دن 
کم‌کم» به تدریج؛ آهسته آهسته.  inch by inch‏ 


يواش ا 
۱. درست. دقیقا ۲. ذرهذره. کم‌کم» به تدریج by inches‏ 
چیزی نمانده بو . The car missed me by inches.‏ 
که ماشین به من بزند. نزدیک بود ماشین زیر 


۱ وجب به وجب. هر وجب 
۲. از فرتي سر تا نوک پاء به تمام معنی» ذره‌ذر؛ وجوډٍ 
(کسی) 
در یک قدمي, درست نزدیک؛ ۰ 06 within an in1‏ 
از یک قدمي؛ تا سرح تا دم 
ذره‌ای از جای خود not budge an inch‏ 
تکان نخوردن؛ ذره‌ای از حرف خود عدول نکردن؛ 
ذره‌ای از تصمیم خود عدول نکردن 
ذره‌ای کوتاه نیامدن 
Give him an inch and he'll take a yard / a‏ 
بهش رو بدهی سوارت می‌شود! 
[فیمت‌ها] به تدریج بالا رفتن, 
کم‌کم افزایش یافتن 
(رسمی) تازه 


شکل‌گرفته. جوان؛ شکل‌نگرفته. خام. ناپخته 


not yield an inch 


mile / an ell! 
inch up 


iInchoative /'ınkavertv, ماه‎ / 


۱.رسی) اوّلیه. آغازین ۲.(دستور) [نمل ] آغازین 
۱. [بیماری, جنایت و غیره ] 
ميزان (وقوع)» درصد (وقوع): 


adj 


۴. (فیزیک) تابش ۵.(ریاضی) وقوع. تلاقی 
زوایۂٌ تابش, زاوی فرود  the angle of incidence‏ 


ncident' /'ınsıdant/ 


4 (رسمی) لازمۀ. بخشی از. ident to / upon‏ 
جزوی ازء که لازمة.. هت که بخقی از هست 
ملازم. ھراو (با) 

۸ ۱. حادثه. واقعه, اتفاق, 
رویداد, پیشامد. ماجرا ۲ برخورد. درگیری 

4 ۱. همراهی‌کننده, همراه؛ 


احدٍ طول پرابر با ۲/۵۲ سانتیمتر) ‏ /۱۳:7/ 1060 


۳ راو خود را به تدریج باز کردن. راو خود را کمکم 


2606216 /ınkovert, ın'kaut/ 


jncidence /'ınsıdans/ 
ان شیوع؛ دامنه‎ 
[جنایت و غیره ] وقوع ۳. [مالیات ] بار اصلی. فشار‎ ۲ 


06106012 /'ınsıdont/ 


i incidental /ınsr'dentl / 


faher موجه‎ 5:=saw u=cook u:=to0 ماع‎ 
au=now 21=boy 12=near ea=hair l= pure 
w=wet tf=chain d5=jam 0=thin  قعاطنع‎ /=shoe 3= vision 


محبوس کردن 
هه ۱. مجسم. متجسد؛ incarnate’ /ın'ka:nat/‏ 
در قالپ انسان. در هیئت انسان ۲. تجشم, مجشّم 


> liberty incamate > 
He's the devil incarnate. . شیطان مجتم است.‎ 
incarnate /ًınka:neıt/ (رسمی) ۱. تجسّد دادن ڊ4«‎ ۶ 


incarnation /ınka:'neı fn /‏ 
جسدپذیری» تجسّم ۲ تجسم. مظهر. نمونه (بارز) 


> She is the incarnation of every virtue. > 


(مذهب) تجَدٍ خدا the Incarnation‏ 
(در قالب عیسی مسیح) 
هه [شخص ] بی‌احتیاط؛ incautioUs /ınks:f2s/‏ 


عجول؛ [حرف. عمل ] عجولانه. نسنجیده 


با بی‌احتیاطی؛ incautiously /ın'ko:faslı/‏ 
عجولانه؛ نسنجیده, بدون فکر 
۸ ۱.ایجادٍ حر: / incendiarism /ım'sendıarızom‏ 


(عمدی) ۲ آتش‌افروزی, فتنه‌انگیزی 
incendiary /ın'sendıarr, (US) -dıerı /‏ 
4ه ۱.(مربوط به) آتش‌سوزي incendiaries)‏ ام ) 
عمدی, (مربوط به) ایجاد حریق ۲. [شخص, سقاله و 
غبره] آتض‌افروز. فتنه‌انگیز ۳ [بمب. مراد ] آتش‌زا ۴ 
[شخص, موسیقی, رقص ] تحریک‌کننده 
۶ ۵. بمب آتش‌زا 
۸ ۱ کندر؛ ود ۲ دود گندر؛ 
دود عود 
عصبانی کردن. توت 
خشمگین کردن, از کوره دربردن؛ برآ 
ا feel incensed‏ 
incentive /ın'sentıv/‏ 


incense’ /'ınsens/ 


# (رسمی) آغاز, ابتداء شروع؛ /۱0560/0/ 1٥6107‏ | 
آغاز کار بدو کار 
incertitude /m'sa:tıtju:d, (US) -tu:d/‏ 
(رسمی) ۱. عدم اطمینان. تردید. شک تزلزل, دودلی 
۲ نامعلوم بودن, نامشخص بودن 
هه مداوم» بی‌وقفه» لاینقطع. incessant /ın'sesnt/‏ 
پیدرپی» پشتٍ سر هم. پیاپی 
«هه مُدام, دائماء پیوسته, incessantly /ın'sesntlı/‏ 
یکریز» پی‌درپی. لاینقطع. پیاپی 
۸ زنای با محارم incest /'ınsest/‏ 
incestUOUS /ın'sestjuas, (US) -tfuas/‏ 


تمایل» علاقه. گرایش, رغیت ۴. آمادگی, استعداد ۵ 
میل, انحراف 
۱ خم کردن؛ کج کردن / jncline' /ınklaın‏ 
۲ شیب‌دار کردن ۳ (ادبی) سوق دادن ۴. ترغیب 
کردن» متمایل ساختن. جلب کردن؛ کشاند 
برانگیختن, برآن داشتن 
۷ ۵. خم شدن, کج شدن ۶.مایل بودن که» تمایل 
داشتن که, متمایل بودن به 
استعدادٍ چیزی را داشتن,  incline to / towards sth‏ 
آمادگي چیزی را داشتن 
کی سرازیری jncline® /ınklaın/‏ 
a‏ ۱ [خط ] مایل؛ [سطح ] شیب‌دار/01۵۳۵:/ inclined‏ 
۲ مایل, متمایل, راغب ۳ مستعد: بااستعداد 
میل داشتن که, مایل بودن که, «ا5 00 40 4عدزاه‌مز be‏ 
تمایل به... داشتن, گرایش داشتن که. به...علاقه داشتن, 
فکر کردن که 


Iam inclined to think that... 


be inclined towards sb 


از کسی حمایت کردن, به کسی تمایل داشتن 


مايل بودن, میل داشتن, (کسی) دلش 161060 ۴۵۵ 
خواستن 


inclose /ınklouz/ = enclose 
inclosure /ın'klau35(r)/ = enclosure 
include /ın'klu:d / شتامل .. پودن»‎ A vt 
بودن» دربرداشتن ۲.گنجاندن» منظور‎ 
کردن, آوردن؛ به حساب آوردن‎ 
included /ın'klu:dıd / هه از جمله, من‌جمله.‎ 
که شامل... هم می‌شود. با‎ 
< All of us, myself included, had been committed to the 
party. > 
including مهام از جمله. من‌جمله باء / واه‎ 
که شامل...هم می‌شود. شامل‎ 
> There were six rooms, including the kitchen. > 
İNCIUSiON /ıمklu:3ص¬/‎  .ندرک ۱.گنجاندن, وارد‎ ۶ 
منظور کردن ۲ شمول‎ 
1061051۷6 /:01۵::۷/ که شام همه چیز می‌شود؛‎ adj 
< an inclusive sum > کلی‎ 
شامل, باء که شامل... هم می‌شود‎ 
from 1 May to 3 June inclusive از اول مه تا‎ 


( بایان روزٍ) سوم ژوئن 


inclusive of 


to the fifth page inclusive 


آنکتۀ کاربردی: ۱ 
در انگلیسي برتایایی. در ترکیب‌های از نوع زیره کلم 
۷6( رب کار می‌برند: 

Monday to Friday inclusive 


ضمنی ۲ [مخارج و غیره ] جزئی» فرعی» اضافی ۳. 
اتفاقی. پیش‌بینی‌نشده 

۶ ۴ امرٍ پیش‌بینی‌نشده. چیز اتفاقی ۵.(در جم) 
چیزهای جزئی» چیزهای فرعی؛ مخارج جزئی, 
مخابع فرعی 


incidental to 
...است» ملازم‎ 


incidental music سيقي‎ 
incidentally /rnsı'denlı / به طور اتفاقی.‎ . adv 


برحسب اتفاق, اتفاقاً ۲ ضمناً؛ را استی, در ضمن 


۷ خاکستر کردن؛ incinerate /ın'sınareıt/‏ 
(تا اخر) سوزاندن 
۸ سوزاندن مه incineration‏ 


۱ کور؛ زباله‌سوزی. /ın'sın2re1t()/‏ 1۳606۲210۲ 
زباله‌سوز ۲ کور؛ جسدسوزی 
(رسمی) [بیماری, قیام و غر[ incipient /ınsıp151/‏ 
در مراحل اوّلیه, که تازه شروع شده است, که 
مراحل او خود را طی می‌کند 
۶ ۱. بریدن؛ شکافتن, شکاف دادن /052/ 136196 
۲ حک کردن, کندن, حکاکی کردن 
۸ (پزشکی و غیره) برش» شکاف؛ ۰ /۵۱/ 0615100 
بریدن 
ۈه ۱ نافذ, قاطع» بزنده؛ [انتقاد ] 
تند. صریح» بی‌پرده ۲. [لحن. انقاد و غیره ] گزند 
نیشدار ۴. [تخص] تیز» تیزهوش؛ [ذهن ] وقاد 
۷ ۱. به طورٍ قاطعی, موه incisively‏ 
به طور نافذی؛ با قاطعیّت, صریح» بی‌یرده» رک ۲. 
با لحن گزنده‌ای, با لحن نیشداری 
۵ ۱ صراحت. 4 
بی‌بردگی ۲ ۲ تندی, نیشداری, گزندگی 
incisor /ın'sarz5(r)/ 1‏ 
incite /ın'sart/‏ 


incisive /ın'saısıv/ 


شوراندن ۲. [خشم و غیره ] باعثِ ... شدن. موچپ ... 
شدن 
۸ ۱ تحریک, برانگیختن. ‏ /5۵0۵0:/ 1۳61166۴1 


ی یامد تحریک, باعثِ برانگیختن, 


n‏ ا /ınsı'vılatı / ( p/ incivilities)‏ تااناالاتعصز 
بی‌نزاکتی» بی‌ادبی 
incl! /ın'klu:dıg / < including‏ 
incl? /ınklu:sıv/ < inclusive‏ 
۶ (رسمی) [هوا, آب و هوا]  inclemency /ın'klemans1/‏ 
سختی. سردی, توفانی بودن 
هه (رسمی) [هواء آب و هوا] inclement /ınklemant/‏ 
نامساعد. بد؛ سرد؛ توفانی 
۸ ۱ خمیدگی, خمه / inclination /ınklı'neıfn‏ 


خم کردن, کج کردن ۲ شیب؛ سرازیری ۳ میل» 


inconceivably 


incomparability /ınkompars'brlotı /‏ 
« غیرقابل‌مقایسه بودن؛ بی‌همتایی. بی‌نظیری. 
بی‌مانندی 
ad‏ غیرقابل‌مقایسه؛ . /blڃınkompr/ comparable‏ 
بی‌همتاء بی‌نظیر بی‌مانند. بی‌قیاس 
incomparably /ınkomprablr /‏ 
۷ه به طرز غیرقابل‌مقایسه‌ای؛ بی‌اندازه» بی‌نهایت 
n‏ ناسازگار: &« incompatibility /ınkompatobılat/‏ 
مغایرت. تضاد 
a‏ ۱ ناسازگار« مغایر. incompatible /ıınkmpattsb1/‏ 


حال آن‌که در انگليسي آمریکایی در همان ترکیب‌ها از 
کلمة ۱0۳00 استفاده می‌کنند: 
Monday through Friday |‏ | 


«ه» ۱. به طورٍ همه گیر: / inclusively /ınklu:sıvlı‏ 
به طور گسترده؛ به طورٍ کلی, از نظرٍ کلی ۲. با 
محاسب 

هه .با هویّتِ جعلی» / İNCOQNitO /ınkogni:tau‏ 

مستعار. با لياس مبدّل > a king incognito‏ < 
هه ۲ (به طور) ناشناس, با هویّتٍ ت جعلی, با لباس 


در تضاد, ناجور. که آبشان به یک جوی نمی‌رود مبڌل ر 
۲ (متل) مانتال رهوج pl a‏ میا 
incompetence ERR 8 ٢ ۳‏ # عدم انسجام / incoherence /ınkau'hrarans‏ 


گسیختگی, ناپیوستگی, آشفتگی, بی‌ربطی 
adj‏ [صحبت. سبک و غیره]  incoherent /ınkauh19r21t/‏ 
فاقدٍ انسجام, نامنسجم, گسيخته, ناپیوسته, آشفته 
حرف‌های (کسی) نامفهوم بودن. be incoherent‏ 
نامفهوم حرف زدن 


بی‌کفایتی, بی‌لیاقتی؛ ناتوانی. عجز 
/ınkomprtonsı/ = incompetence‏ ۱6۵۳۱۵6۲6۳۵ 
adj‏ ۱ فاقدٍ صلاحیت. ۰ incompetent /ınkompıtı(/‏ 


بی‌صلاحیت. بی‌کفایت. بی‌لیاقت؛ ناتوان. عاجز 
» ۷ آدم پدون صلاحیت. فرد بی ایت. شخص 


/ نم incoherently‏ 
به‌طورٍ نامفهومی, نامفهوم 


۳ 2 ۱۵۵۱۳۵616۳ /ın'kompıtantlı / 
incombustible /ınkombastabl / 


incomplete /ınkom'pli:t/‏ رقابل‌احتراق, نسوز 

به ا 0 / اههد etelyاeomp ¡n‏ ¦ ^ (اقتصاد) درآمد, عایدی اه ۱۱۵۵۵ 

ناقص 7 income support /'ınkam sapo:t/‏ 
« نقص, کمبود. ۰ /۵160086/:010000/::000اعصمموز ۰ ۸ (در بریتانیا) مدد معاش 

income-tax /ınkam taks/ ناتمامی ۶ مالیات بردرآمد‎ 


هه در حال آمدن, را incoming /ınkamı/‏ 

رسیدن؛ در شرف وقوع؛ که می‌آید / می‌آیند؛ 
[دولت ] جدید. تازه؛ [مهاجر و غیره] تازه‌وارد 

incommensurability /ınkamen farsbılotı / 

۶ (رسمی) غیرقابل‌مقایسه بودن, غیرقابل‌قیاس بودن؛ 

قیاس‌ناپذیری 

incommensurable /ınko'men forabl/ (g)) adj 
غیرقابل‌مقایسه. غیرقابل‌قیاس, قیاس‌ناپذیر‎ 

incommensurate مه‎ forat/ 

هه (رسمی) ۱. غسیرقابل‌مقایسه. غیرقابل‌قیاس؛ که 

ارزش مسقایسه ندارد ۲ نامتناسب. بی‌تناسب؛ 


incomprehensibility /ınkomprıhensa'bılotı /‏ 
۶ ۱. نامحدودی, بی‌انتهایی» بی‌کرانی ۲. نامقهومی, 
غیرقابل‌فهم بودن, نامفهوم بودن عدم وضوح, 
گنگی, فهم‌ناپذیری, غیرقابل‌درک بودن 
incomprehensible /ın.komprrhensabl /‏ 
4 ۱.(رسمی) غیرقایل فهم» غیرقابل‌درک, نامفهوم» دور 
از فهم ۲.(کهنه) نامحدود 
incomprehensibly /ınkomprr'hensoblr /‏ 
4۷ ۱ به طور غیرقابل‌فهمی, به طرزی غیرقابل‌درک ۲ 
به طورٍ نامحدودی 
عدم درک. incomprehension /ınkomprrhen/n/‏ 


عدم فهم ناکافی 
incompressible /ınkompresabl /‏ (که) با چیزی incommensurate with sth‏ 
2 و 8 قابل‌مقایسه نیست 
هه (رسمی) غیرقابل‌تراکم» غیرقابل‌فشرده کردن؛ سفت ا ني 
ا غیرقابل تراکم» غیرقابل فشرده کردن (رسمی) باعث incommode /,ınka'maud/‏ 
ابل‌تصور. هملد 008661۷۵016ع1 ناراحتي ...شدن, موجپ ر خاطر...گشتن. 


اذیت کردن, آزار رساندن یه 
incommunicado /ınkam;‏ 
هه [زندانی ] ممنوعالملاقات 


تصورناکردنی ۲. (محاوره) باورنکردنی؛ غیرممکن 


inconceivably /ınkan'si:vablr / 


D=got 3:۵9 u=cook _u:=to0o A=cup‏ لاه دنه اه ده 1 06و 
say 10 ea hair _vo= pure‏ ده 
ava = hour yes w=wet t=chan da=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ 


inconclusive 810 


هه به طورٍ غیرقابل‌باوری, به طرزی باورنکردنی» به 
طور غیرقابل تصوری 
هه [یحت ] بدون / inconclusive /,ınkan'klu:sıv‏ 
نتيج ] که قطعی نیست؛ [استدلال, دلیل ] 
که قانع نمی‌کند. غیرکافی. ناقص؛ [عمل ] بی نتیجه 
inconclusivelyınkanklu:sıvlı /‏ 
۵۷» طوری... که اصلاًقان‌کننده نیست؛ بدون نتیجة 
قطعی, بی‌نتیجه 
incongruity /ınkon'gru:otı/ ( p/ incongruities)‏ 
« ناهماهتگی, .عدم تناسب؛ ناسازگاری 
هه . ناهماهنگ, / وه incOnNgFUOUS‏ 
پی‌تناسب, نامعناسب؛ تاسازگار؛ ناجور! بیجاء 
بی‌مورد؛ بی‌مناسیت ۳ بی‌معنی؛ بی‌ربط 
incOongrUOUSIY /ın'koggrusslı /‏ 
هه به طور ناهماهنگی, به طورٍ نامتناسبی 
۶ 1.آشفتکJ« inconsequence /ınkonsıkwns/‏ 
عدم انجام. ازهم‌گسیختگی ۲ بی‌منطقی. نامعقولی؛ 
بی‌ریطی, نامربوطی 
inconsequent/ın'konsıkwant /‏ 
هه ۱. [کتاب, مطلب ] آشفتد, فاقدٍ انسجام, نامشسجم, 
از هم گسیخته ۲. بی‌ربط, نامربوط, بی‌ارتباط ۳ 
[شخص, رفتار ] نامعقول,. غیرمنطقی ۴ بی‌ارزش؛ 
بی‌اهمیت. جزئی, کم‌اهمیت. پیش‌پاافتاده 
inconsequential /ınkonsı'kwen/1 /‏ 
inconsequent‏ = 
inconsequentially /ınkonsı'kwen /‏ 


هه به طور آشفته‌ای. به طرزٍ نامنسجمی» به طرزی 


[شخص ] اندو هگین بودن. be inconsolable‏ 
دلشکسته بودن 


inconsolably /,ınkan'soulablı /‏ 
۷ به طرزٍ تسکین‌ناپذیری» به طوری تسلی‌ناپذیر 
inconspiCUOUS /,ınkan‘spıkjuas /‏ 
هه ۱. [شخص, لباس, رفتار و غیره ] که جلب توجه نمی‌کند 
۲ بسیار کوچک. ریز ناپیدا 
جلپ توجه نکردن,  make oneself inconspicuous‏ 
توجه کسی را جلب نکردن 
۷ ېدون جلب inconspicuously /,ınkon'spıkjuasl!/‏ 
توجه کسی, بدون این‌که جلپ توجه کند. یواشکی 
inconspicUOUSNESS/ ınkon'spıkjuasnts /‏ 
كۆچكى: ریزی, ناپیدایی, نامشخصی 
۸ (رسمی) [شخص ] / inconstanCy /ın'konstansı‏ 
بی ثباتی» تلوّن؛ [هوا و غیره ] ناپایداری» متغیر بودن 
(رسمی) [شخص ] بی « inconstant /ın'konstant/‏ 
متلوّن, دمدمی؛ [هوا. خصوصیت] متفیر ناپایدار 
a‏ بی‌چون و چراء  incontestable /ınkantestsbl/‏ 


ا محقق 
incontestably /ınkon'testabl!/  .اققحم «lanl adv‏ 
به طورٍ غیرقابل‌بحثی» بدون چون وچرا 
incontinence /ın'kontınans, (US) -tanans/‏ 
۰۱ (پزشکی, در دنم ادرار یا مدفوع) بی‌اختیاری ۲. عدم 
خویشتن‌داری 
incontinent /ınkontınant, (US) -tanant/‏ 
adj‏ ۱ (پزشکی, در دنم ادرار یا مدفوع) دچار بی‌اختیاری» 
مبتلا به بی‌اختیاری ۲.فاقد خویشتن‌داری, که 
نمی‌تواند خود را کنترل کند. که نمی‌تواند جلوی 
خود را بگی 
incontrovertibility /ın.kontrava:ta'bılotı /‏ 
۸ محقق بودن مسلم بودن. غیرقابل‌انکار بودن 
بی‌چون و چرا بودن 
incontrovertible/,ınkontra'va:tabl /‏ 
4 (رسسی) بی‌چون و چراء غیرقابلبحث» مسلم. 
محقّق, غیرقابل‌انکار 
incontrovertibly /,ınkontrs'va:tablı /‏ 
مسلماً. به طرز انکارنایذیری» به طورٍ 


inconsiderable /ınkon‘sıdrabl /‏ 
بی‌اهمیت» ناچیز» جزئی 

[۳6008106۲2161 

4ه (به تحقر) [شخص ] بی‌ملاحظه: بسی‌فکر, بی توجه؛ 
[عمل, پاسخ و غیره ] نسنجیده, عجولانه 

inconsiderately ماه‎ / 

4۷ با بیملاحظگی. با بی‌فکری» نسنجیده» بدونِ فکر 

incon ji stenCy /ınkan'sıstansı / 

۶ . ناهماهنگی, ناسازگاری؛ in0 "s|st en ee5(‏ 1م( 


adv 


غیرقایل‌بحت مغایرت» تضاد. تناقض ۲ عدم آشبفتگی. 
» ۱ ناراحتی» _ inconvenience /,ınkanvi:n1ans/‏ گسیختگی ۳ [شخص ] بی‌ثباتی» تلوّن مزاج 
گزفتاری» زحمت» دردسر. مشکل هه . ناهماهنگ, inconsistent /ınkan'sıstant/‏ 


vt‏ اسپاپ زحمت ...شدن, باعثِ ناراحتي ...شدن» 


دردسر درست کردن برای 


ناسازگار؛ مغایر, در تضاد. متناقض ۲ فاقدٍ انسجام, 
نامنسجم, آشفته, گسيخته ۳ [شخص] بی‌تبات؛ 


adi‏ اسباب زحمت.  inconvenient/ınkan'vi:n1nt/‏ دمدمی 
باعثِ ناراحتی, ناراحت‌کننده» مشکل؛ [جاء خانه و إ 20۷ به طورٍ یف ۱9۵۵0۵۱/۲۲ 


غیره] ناراحت؛ [وقت] بد. نامناسب؛ [همان] مزاحم ¦ نامنسجمی» به طورٍ گسیخته‌ای, آشفته» نامنسجم 


ıncrementaily 


4ه فاسدنشدنی, / ınka'raptabl‏ / ۵۵1016 ۱6۵۲۲ 
خراپ‌تشدنی. که قاسد نمی‌شود. فسادنایذی 
تطمیع‌نشدنی» پاک درست 

incorruptibly مهن‎ / 

۷ به طرزی فسادناپذیر به طورٍ فاسدنشدنی 

۶ افزایش, ازدیاد؛ increase’ /ınkri:s/‏ 
فزونی یافتن. زیاد شدن؛ [قبت‌ها. دستمزدها ] ترقی, 
بالا رفتن؛ [جممیت ] رشد؛ [شهر, شرکت و غیره ] 

,ش» توسعه؛ [درد. تاریکی و غیره ] شدت یافتن 

رو به افزایش» رو به رشد on the increase‏ 

increase? /ınkri:s/ 


inconveniently /ınkanvi:nıantl!/ [ [طراحی کردن‎ adv ; 


بد؛ [رسیدن ] بی‌موقع» در وقتٍ نامنا 
/ واه inconvertibility‏ 
۶ تبدیل‌ناپذیری؛ (مالی) تسعیرناپذیری 
هه غیرقابل تبدیل, / /,ınkan'va:tabl‏ 18600۷6۲۱016 
تبدیل‌ناپذیر؛ (مالی) غیر قابل تسعیر» تسعیرتاپذیر 
. [سرزمین [ ملحتق . incorporate’ /ınk5:p21eı1/‏ 
کردن. الحاق کردن؛ [نظریات. اصلاحات ] وارد کردن؛ 
گنجاندن؛ [شخص] (به عضویت) پذیرفتن ۲. 
شامل ...شدن, دربرگرفتن دربرداشتن ۳ یکی 
کردن, متحد کردن, ادغام کردن, در هم آمیختن ۴. 
اضافه کردن. ضمیمه کردن ۵.(بازرگانی. حقوق) [شرکت 
و غیره] تشکیل دادن, په ثبت رساندن, شسخصیتِ 
حقوقی دادن به 
۷ ۶ یکی شدن, متحد شدن, ادغام شدن, درهم 
آمیختن؛ (بازرگانی) شرکتِ واحدی تشکیل دادن 
شرکت (به ثبت رسیده) 08۱0۵0۷ an incorporated‏ 
هه ۱. یکی‌شده. /ım'ko:parat/‏ ۱960۲۵۵۲۵82 
متحدشده درم ادغام‌شده ۲. [شرکت] 


درد. تاریکی و غیره ] شدت پاق 
"۲ نم دادن. زیاد کردن؛ بالا بردن؛ گسترش 
دادن. توسعه دادن, بزرگ کردن؛ شدت بخشیدن؛ 


[جسیت ] باعثِ رشد ...شدن 
[شخص, درخت ] بلند شدن. increase in height‏ 
قد کشیدن؛ [ساختمان ] بالا رفتن 
فزاینده, رو به افزایش _ وتا 1060۲6299 
به طورٍ فزاینده‌ای. . increasingly /ınkriisıglı/‏ 
به طورٍ روزافزونی» بیش از پیش» بیشتر و بیشتر 
باورنکردنی بودن؛ / ۱0۱۲۵۵۵۳۸۱۵ incredibility‏ 
عجیب بودن 
4 ۱ باور نکردنی؛ عجیب. /ا0د4ه:1:/ incredible‏ 
شگفت‌انگیز ۲ (محاوره) محشر» معرکه. عالی 
۱ به طرزٍ باورنکردنی‌ای, /۱:۱:۵۵90۱/ 10676001۷ 
به طور شگفت‌آوری, طوری...که نمی‌شود / 


به ثبت‌رسیده» دارای شخصیّتِ حقوقی 
incorporated ۱۵۵ /‏ 
4ه (در آمریکا) [شرکت ] به ثبت‌رسیده» ثبت‌شده 
# ۱.یکی‌سازی. . incorporation/ınk>:p9e1/"/‏ 
ادغام. در هم آمیختن؛ الحاق؛ گنجاندن ۲.(بازرگانی. 
حتوق) تشکیل شرکت 
4ه (رسمی) غیرمادی: / اون دا ۲ 1060۲۵۵۲۵۵۱ 
غیرجسمانی مجرد 
a‏ ۱ نادرست. غلط, اشتباه. ‏ 1860۲۲66۱۱۵۲۵۲۵۸ 
خطا ۲. [رفتار ] نادرست, ناپسند. نابجا؛ [لباس] 


۰ 


نمی‌شد باور کرد؛ بی‌اندازه» بی‌نهایت. بسیار» تامناسب 
خیلی, فوق‌العاده. به طور وحشتناکی ۲. در کمال اشتباه کردن؛ اشتباه بودن an be incorrect‏ 
تعجب هه به غلط, به اشتباه / incorrectly /ınko'rektlı‏ 


# ناباوری, شک credulity / ınkrı'dju:tı, (US) -du:-/‏ 
incredUlOUS /ın'kredjulas, (US) -d3u-/‏ 
4ه [شخص ] دیرباور» شگاک؛ [نگاه. لبخند ] حاکی از 
ناباوری» ناباورانه» امیخته با ناباوری 
incredulously /ınkredjulaslr, (US) -d3u-/‏ 
هه با ناباوری, با شک 
.سود بهره, منفعت؛ ۰ /901ڊıgkr'/ increment‏ 
بازدهی ۲. افزایش, ترقی ۳ اضافه‌حقوق 
[یلک ] اضافه ارزش unearned increment‏ 


خودبه خود. ری 
فزاینده, رشدیابنده . /ımentlڍıqkr,/ incremental‏ 
۲ به طور فزاینده‌ای: /:ادامههدتاون/ ۱6۲6۴86۳۵۱۱۷ 


به طورٍ رشدیابنده‌ای 


غلط, اشتباه, نادرست. بد 
نادرستی, اشتباه ‏ /۱۵۷۵۲۵۵/ 1060۲۲6۵۱۴655 
۱. اجبار/:0- incorrigibility/ınkorıdsobılt, (US)‏ 
تاگزیری, محتوم بودن ۲. اصلاح‌ناپذیری؛ 
le /ın'korıd3sbl, (US) -ko:r-/‏ 
4ه [شخص, عادت و ره ] غیرقابلاصلاح. اصلاح 
درست‌نشدنی 
incorrigibly /ın'korıdsablı, (US) -“ko:r-/‏ 
.یه طورٍ اجتناب‌ناپذیری. به ناچار, ناگزیر ۲ به 
طرزٍ اصلاح‌ناپذیری. به طورٍ غیرقابلاصلاحی؛ با 
سرسختی, مصرانه 
فسادناپذيڙر ۴+ / incorruptibility /ınkarapt5 bıl‏ 
تطمیع‌نشدنی بودن» پاکی» درستی 


I=slt اه عم‎ a:=faher )موعه‎ 5 u=cook u:=to0o A=cup 3= bird a= about 
مع دنه‎ at=five مد دنه‎ near ¢2=hair 2= pure eı = player  aı 
j=yes w=wet tj=chain ds=jan O=thin Û=this f=shoe 3= vision 


incur رم )ناهد‎ incurring, pt,pp incurred) 
[قرض. خرج] به بار آوردن» بالا آوردن؛ [سرزنش.‎ 
نفرت و غیره ] برای خود خریدن» موجپ...(برای خود)‎ 
شدن؛ [خطر و غیره ] متحمّل ...شدن, به جان خریدن‎ 


خسارت دیدن, ضرر دیدن 


۱. [بیماری و غیره ] / incurable /ın'kjuarabl‏ 
علاج‌ناپذیر» غیرقایل‌علاج؛ لاعلا 
چاره‌ناپذیر 
۸ ۲ بیمارٍ علاج‌نشدنی 
dv‏ په طور رٍ علاج‌ناپذیری» incurably /ınkjurablı/‏ 


به طورٍ چار‌ناپذیری 
4 (رسمی) بی‌توجه, بی‌اعتناء / ۱:۲ "CUFİOUS‏ | 
بی‌تفاوت؛ [نگا» چهره] حاکی از بی‌اعتنایی: 
بی‌تفاوت 
)ر( ۱. هجو /3- incursion /ınk3:fn, (US)‏ 
تهاجم. یورش, تاخت و تاز. حمله ۲. مزاحمت 
4 به درون خم شده, خمیده ۱0۲۵۵/۰۰۰ 1۳600۳۷60 
Ind /ındı'pendant/ < Independent (candidate)‏ 
# (سیاسی) کاندیدای منفرد. کاندیدای مستقل؛ نمایندة 
منفرد 
4ه بدهکار, مقروض؛ مدیون؛ 
مرهون, رهینِ منت 
* بدهکاری, قرض؛ 
بدهی؛ ین 
/ın'di:snsı / ) p/ indecencies)‏ 1۳066606۷ 


indebted /ındetıd / 


indebtedness /ındetıdnıs / 


بی‌حیایی» وقاحت. رفتارٍ زننده؛ حرف مبتذل 
پسند؛ 


بی‌شرمانه» وقیحانه» زننده؛ توهین‌امیز؛ [شوخی] 
رکیک» مبتذل؛ [عکس, فیلم ] مبتذل. خلافي عفت 
(حتوق) هتک ناموس, هتک عزض اناهععه indecent‏ 
indecent exposure /ındi:snt ık'spou3(r)/‏ 
(حفوق) برهنگی در انظارٍ عمومی 


[سنگ‌نیشیه, خط ] خسوانده‌نشدنی ۲ [نگاء] 
غیرقابل درک» غیرقابل فهم, نامفهوم 


۸ تردید» دودلی» / indecision /.ndr'sıan‏ 
بی تصمیمی» تزلزل 
۱. [بحت, نبرد ] بی‌نتیجه. ۰ /dı'sa1s1vمı,/‏ 18066161۷6 


بی‌حاصل, بی‌سرانجام؛ [جواب] غیرقطعی, که 
قطعی نیست ۲. [شخص ] مردد, دودل» بی‌تصمیم؛ 
[رفتار ] حاکی از دودلی, حاکی از بی‌تصمیمی ۴ 
[خطوط ] مبهم. نامشخص 

‰۷ با بی تصمیمی, 
با تردید. یا دودلی 


نندگی. وقاحت؛ ابتذال ۲ بی‌شرمی» ‏ 


i indecent /ın'di:snt/ 


i indecipherable/ ,ındı'sarfrabl / [نوشته ] ناخوانا؛‎ . 1 


i indecisively /ındr'sasıvlı / 


5 


> 


= 


incriminate 


incrimination /ınkrımr'nerfn / ن‎ 
مجرم دانستن» گناهکار دا‎ 
incrUst /ınkrast/ = encrust 

۱ پوسته» قشر. / incrustation /,ınkra'sterfn‏ 
اندود, لایه, ورقه؛ [زخم ] خشکیدگی, رویه» کبره ۲. 
پوشاندن. 
۱ [تخم ] روی... خوابیدن» 
روی... نشستن؛ جوجه کشیدن از ۲. در شرایط 
مساعد برای رشد قرار دادن؛ [باکتری ] در گرمخانه 
گذا تگاه گذاشتن ۳ 
(مجازی) [فکر, تقشه ] در سر پروراندن, در ذهن پختن 
۴ [مرغ] روی تخم خوابیدن. روی تخم نشستن ۵. 
در شرایط مساعد برای رشد قرار داشتن؛ [باکتری ] 
کشت پیدا کردن؛ [ییماری, میکروب] دور کمون را 
گذراندن ۶. (مجازی) [فکر, نتده ] به تدریج شکل 
گرفتن, به کندی پیش رفتن 


اندودن 
incubate /'ıqkjuberi/‏ 


دادن؛ [نوزاد] در د 


۱ [تخم] زیر مرغ / ناو incubation‏ 
گذاشتن؛ در دستگاه جوجه کشی گذاشتن؛ 


جوجه کشی ۲. [باکتری ] در گرمخانه گذاشتن, کشت 
۴ (پزشکی) دور؛ کمون, دورۂ نهفتگی ۴. [فکر, نقده ] 
پروردن؛ پخته کردن 

۱. ماشین جوجه کشی /(۵9طننا0/ incubator‏ 
۲ [باکتری] گرمخانه ۳ [جنین, نوزاد] انکوباتور» 


incubi /'ıqkjubaı/ اه ام‎ incubus 
incubus /'rgkjubos/ (pl incubuses, incubi) 
رسمی) کابوس, بختک ۲. جن بغل‌خواب‎ ۱ 
inculcate ,لاه‎ (US) ınkal- / القا كردن»‎ 
تلقین کردن‎ 
inculcate sth in sb; inculcate sb with sth 
[فکر و غیره] در ذهنِ کسی فرو کردن, به کسی تلقین‎ 
کردن. ذهنِ کسی را از... انباشتن, با تکرار به کسی‎ 
فهماندن. در گوش کسی خواندن‎ 
inculpate /'ınkalpent, (US) m'kal-/ 
(رسبی) متهم کردن» مقر دانستن» مجرم دانستن»‎ 
پای...را به ميان کشیدن‎ 
incumbenCy /ın'kxmbansı / ( p/ incumbencies) 
دورة) تصدی, مسئولیّت ۲. وظیفه. شغل, کار‎ ۱ 
incumbent /ınkımbnt/ [رئیس‌جمهور و غير[‎ ۱ 
وقت. حاضر, فعلی, حال, شاغل‎ 
واجب» لازم. فرض ۳ مقام مسئول. مستئول,‎ ۲ 
متصدی‎ 
be incumbent on / upon sb (to do sth) ge بر‎ 
کسی بودن (که), وظيفذ کسی بودن (که) بر کسی بودن (که)‎ 


independently 


جبران کردن, پرداختن 
i ۱959۱0 e / (pl indemnities)‏ 
٭ ۱ تضمین پرداختټ خسارت» مهد پرداخي 
غرامت؛ بیمه ۲ پارداخټ خسارت. پرداخت 
غرامت. جبران زیان ۳. غرامت. خسارت. تاوا 
غرامتِ جنگی ۱ 

۷ ۱. دندانه‌دار کردن, دندانه‌دندانه /8۵600/ 180601 
کردن» مضرّس کردن, کنگره‌کنگره کردن ۲ (جاپ) 
[سطر اول ] تو بردن 

۶ ۳ (در بریتانیا. بازرگانی) [کالا] به خارج سفارش دادن 

۸ (در بریتانیاء بازرگانی) سفارش indent? /'ındent/‏ 

ارش. درخواست 

indentation /ınden'terfn / 


واردات» سفارش خارجی 
# ۱. دندانه‌گذاری» 


دندانه‌دندانه کردن؛ دندانه‌دندانه شدن ۲. دندانه زٍ 


کنگره ۳. [ساحل ] بریدگی» فرورفتگی ۴ (چساب) 
فاصله از سر سطر, تورفتگی 
هه دندانه‌دار, دندانه‌دندانه, / indented /ın'dentıd‏ 
مضرس, کنگره کنگره؛ دندان‌موشی 
۸ ۱. قراردادٍ دونسخه‌ای» ۰ denture /ıdent/>()/‏ 
قراردادٍ دوجانبه, قرارداد رسمی؛ (حقوق) عقدٍ 
تعاهدی, عقرٍ ملزم دو طرف ۲. قراردادٍ شاگردی 
۷ ۳ (حفوق) با قراردأد متعهد کردن ۴ به شاگردی 
گذاشتن 
قرارداد رد (عاگردي) خود take up one's indentures‏ 
را پس گرفتن 
۸ ۱. [کشور. ملت] / independence /,ındı'pendans‏ 
استقلال؛ عدم وابستگی ۲. [شخص] بی‌نیازی» 
استقلال ٠‏ 
زندگي مستقل a life of independence‏ 
n‏ جشن Independence Day /ındr'pendans deı/‏ 
استقلال آمریکا (= ۴ زرئیه) 
adj‏ ۱ [شخص [ بی‌نیاز. ۰ jndependent/ındrpendon!/‏ 
مستقل وی [مظکر, هنرمند و غیره 
مستقل» ازاد؛ [ن کاندیدا ] منقرد ۴. [ تحقیق, گزار 
مستقل از ماج دیگر؛ [شخص ] بی‌طرف. مستقل ۵ 
[مدرسه و غیره ] خصوصی, غیردولتی 
۸ ۱.۶سیاسی) منفرد؛ کاندیدای منفرد؛ نمایندۀ منفرد 
درآمد مستقل, درآمدٍ خصوصی independent means‏ 
independent clause | ımmdıpendant ‘klo:z/‏ 
(دستور) جمللة پایه. جملة اصلی 
«ه مستقل» jındependently /ındrpendantlı / aia‏ 


هه (رسمی) ناشایسته, / indecorous /ın'dekaras‏ 
تاپسند. نامناسب 


هه (رسمی) به طور / indecorously /ım'dekaraslr‏ 


188860۲۷ /ındıko:ram / 


عدم رعایتِ آداپ معاشرت 
۷ در واقع. به راستیٍ ؛ واقعاً. indeed /ın'di:d/‏ 
حقیقتاء جدی, جدا؛ الیته, مسلماً 


indefatigable /ındr'fetıgabl / (رسمی)‎ 00 


خستگی‌ناپذیر: نستوه 

0 (رسمی) ابطال‌ناپذیر.  indefeasible /ıı44ı:zb|/‏ 
غیرقابلابطال, لغونشدنی 

۱. [شهر و غیره] بی‌دفاع» «/ indefensible /ındr'fensabl‏ 
که دفاع از آن ممکن نیست ۲. [عمل, رفتار, نظریه و 
غیره ] غیرقابل دفاع؛ غیرقابل توجیه, توجیه‌ناپذیر 

هه غیرقابل تعریف» / indefinable /ındr'fanabl‏ 
تعریف‌نشدنی» مبهم؛ غیرقابل‌بیان» تو انشدنی 

۷ه به طور توصیف‌ناپذیری: / :14:۵۸01 indefinably/.‏ 
به طرزٍ غیرقابل‌بیانی؛ به طورٍ مبهمی 

زه ۱. مبهم» نامشخصء indefinite /ındefinat/‏ 
نامعلوم ۲ [زمان ] نامحدود. نامعین 

indefinite article /ındefınat ‘a:uk!/ 


(دستور) 
حرف نکره 
a‏ ۱ به مدتِ نامحدودی, indefinitely /ın'defıntlı/‏ 
برای مدتٍ نامعلومی» برای مدتی ۲ مبهم. به طورٍ 

مبهمی 
هه ۱. [لکه. جوهر ] پاکنشدنى› /000150۱:/ indelible‏ 
پاک‌نشو ۲.(مجازی) [تأثیر و غیره ] محونشدنی» زایل - 
نشدنی, نازدودنی؛ [خاطره و غیره ] از یادنرفتنی» 
فراموش‌نشدنی, ماندگار 
مداو جوهری an indelible pencil‏ 
«4» به طور نازدودنی‌ای» / indelibly /ın'delablı‏ 
به طرزی زایل‌نشدنی» به طورٍ از یادنرفتنی‌ای 
indelicacy /ındelrkost / ( p/ indelicacies)‏ 


۸ ۱. [شخص ] بی‌ادبی» بی‌نزاکتی؛ [رفتار. سخن ] رُمختی» 
خشونت. ناهنجاری ۲. رفتارٍ بی‌ادبانه. عمل دور از 
نزاکت؛ حرف بی‌ادبانه, سخنِ توهین آمیز 

(رسمی) [شخص [ بی‌ادب. ۰ indelicate /ı'delık9/‏ 

» بی‌نزاکت؛ [رف 
توهین آمیز, ببررخورنده؛ خشن» زسخت. دور از 
نزاکت. خارج از نزاکت 

indemnification /ınderanıfr'ker fn / جبرانِ‎ ۱ ۸ 
خسارت» جبران‎ 


از سخن ] بی‌ادبانه, 


زیان. پرداختٍ غرامت» پرداختِ 


تاوان؛ بیمه ۲. غرامت. خسارت. تاوان 


indemnify /ın'demnrfar / ( pf,pp indemnified) به استقلال» به طور مستقلی‎ 
ii=see Ist &=cat a= father هرد‎ _u=cook u:=too A=cup 3= bird 3= about 
مو دنه موه‎ ve au=now a1=boy 12=near ea=hair t= pure ده‎ player _ato= fire 
ava=hour j=yes w=wet tf=chan dš=jan O=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


۶ (ورزش) ميل 
7 ذرّت. یلال 


ndian club /ıındran ما‎ 
220 corn /ındıan ko:n/ 
jndian file /,ındran 'faıl/ 

به ستونٍ یک به ردیف» پشتِ سرٍ هم in Indian file‏ 
Indian hemp /,ındıan ‘hemp/‏ 


ماری‌جوانا؛ چرس 
۸ مركب چین 


ود jndian ink /ıındıan‏ 
Indian Ocean /ıındıan 'aufn/‏ 
۸ اقیانوس هند the Indian Ocean‏ 
گل آخرا red /ındıan 'red/‏ 0۵20 
هه . [رنگ ] آخرایی؛ قرمز مایل به زرد 
'sama(r)/‏ جمفهد/ Indian summer‏ 
۸ ۱ گرمای پاییزی ۲.(مجازی) دورا 
۸ کاغزٍ هوایی, India paper /ındı peıp()/‏ 
کاغار پوست‌پیازی 
۱ لاستیک ۲. پاک‌کن / (۳۵3۲۸9:/ indiarubber‏ 
۱.اشاره کردن به. نشان دادن /1:00660/ 10016816 
نمایاندن ۲. نشانگر... بودن 
دلالت بر...داشتن, حاکی از...بودن ۳ فهماندن 
نشان دادن ۴ خاطرنشان کردن. به اجمال گفتن, 
گفتن, به طورٍ ضمنی گفتن. اشاره کردن ۵.ایجاب 
کردن. ضروری ساختن 
۷۶ ۶. [ماشین ] راهنما زدن؛ با دست علامت دادن 
He is indicating left.‏ 
دارد با دست علامت می‌دهد که می‌خواهد به سمت چپ 


دارد راهنمای چپ را می‌زند. 


واجب بودن, ضروری بودن, لازم بودن 464ل"¡ مط 
^ ۱ نشا« نشان, علامت. /04:160/0:,/ indication‏ 
دلبل, گواه, سر نخ ۲.(پزشکی) مورد استعمال ۴ نشان 
دادن, اشاره کردن (به), نمایاندن, اشاره 
هه ۱.(دستور) إخباری / indicative /ın'dıkotıv‏ 
۲ (رسمی) نشان‌دهنده, نشانگر, گویا 
۸ ۴.(دستور) وجه اخباری؛ فعل اخباری 
نشانۀ. دلیل, حاکی از indicative of /that‏ 
indicator /'ındıkerto(r) /‏ 
۸ ۱. [سرعت. فشار و غیره ] درجه؛ عقربه؛ (شخص) راهنما 
۴ (شیمی) معرّف ۴.(در بریتانیا. اتومبیل) چراغ راهنماء 
راهنما ۴ (راآهن) تابلوی راهنما ۵. نشانه. علامت 
/'ındısi:z/ p/ of index?‏ ] 
۷ (حقوق) اعلام جرم کردن علیه.  indict /ın'dat/‏ 
کیفرخواست صادر کردن علیو 
4ه (حقوق) قابل تعقیب, 1 ۳ indictable‏ 
که می‌شود عليه آن اعلام جرم کرد 
۶ (حتوق) ۱. کیفرخواست. /ntڃıı'da1t/ indictment‏ 
ادغانامه ۲. اعلام جرم ۳ (مجازی) سند محکومیت 
bring an indictment against sb‏ 


علیه کسی اعلام جرم کردن 


indescribable 


مستقل ازء فارغ از 


هه وصف‌ناپذیر» 


independently of 
indescribable /,ındı'skrarbabl / 
غیرقابل تو صیف» به‌وصف‌نیامدنی‎ 
indescribably /mdr'skrarbablı / هه به طورٍ‎ 
وضف‌نایذیری, آن چنان... که به وصف نمی‌آید‎ 
indestructibility /ındıstraktsbılotı / 


indestructible /,ındı‘straktabl /‏ 
از بین‌ترفتنی, بادوام. همیشگی, مانذگار 

indeterminable /,ındr'ta:mınabl / 

هه (رسمی) ۱. غیرقابل یین‌ناپذیر» نامعیّن, 

و ۲ راد خر ] شرا حل حل‌تشدنی» 


سرانجام» ب 
۳ به indeterminably /,ındı'ta:mınablı / A‏ 
به طورٍ نامشخصی 
تعیین‌ناپذیری. indeterminacy /,ıdı1:mın251/‏ 


نامعن بودن عدم امکان تعیین 
adj‏ نا مشخص :۰ /۰۱۳۵/۱۵:۱۲۵۱: indeterminate‏ 
مبهم, نامعلوم؛ (ریاضی) [کسّت ] مبهم؛ [سعادله ] سیالد 
index’ /'ındeks/ ( p/ indexes)‏ 
۱.(در وسایل اندازه‌گیری) عقربه» شاهین ۲. انگشت 
اشاره, سبابه ۳ (کتاب ر غیره] فهرست (راهنما), 
تمایه ۴ (جاب) انگشتی, آندکس 
۲ ۵. [کتاب ] فهرست تهیه کردن برای» فهرست 
گذاشتن برای ۶. [کلمه و غیره ] در فهرست آوردن, 
فهرست کردن ۱ 
(کهنه. مذهب) فهرست کتب ضالّه the Index‏ 
۸ ۱. شاخص index? /ındeks/ ( p/indexes, indices)‏ 
۲. نشانه, نماینده ۳ (اقتصاد) شاخص‌گذاری 
۲ ۴ تعدیل کردن, متعادل کردن. شاخص‌گذاری کردن 
(ریاضی) توان, نما. index? /'ındeks/ )2/ Indices)‏ 
قوه 
(اتتصاد) شاخص‌گذاری» /ııdek'se1//‏ 180621100 
شاخص‌بندی 
[کتاب و غیره ] فهرست‌نویس ۰ /(۱۵66:90/ 0066۲ 
# انگشت شار« /()مووه index finger /ındeks‏ 
سیایه 
[دستمزد. حقوق و غیره ] /1۱910 index-linked /ındeks‏ 
شاخص‌دار, میتنی بر شاخص 
۸ هند. هندوستان 


ام India‏ 
کشتی هند Indiaman /'ındıaman / ( p/ Indiamen)‏ 
هه ۱. هندی, (مربوط به) هند / Indian /‘ındran‏ 
۲ سرخپوست؛: سرخپوستی» (مربوط به) 
سرخپوست‌ها 
۸ ۳ هندی, اهل هند ۴ سرخپوست 
(There are) too many chiefs and not enough‏ 


(محاوره) همه می‌خواهند رئیس باشند. ...1846 


indisposition 


indirect question /ındırekt kwestfan, ,ındairekt / 


# (دستور) سوال غیرمستقیم. سؤال به نقل 
indirect speech /ındırekt ‘spi:tf, ındarrekt/‏ 
indirect taX /'ındırekt tacks, ındaırekt/‏ 

* مالیا غیرمستقیم 


a‏ غیر قابل تشخیص. ‏ /اطه:1801866۲0[016/۱0۵:59 
تشخیص‌ندادنی, تمیزندادنی؛ نامحسوس؛ نامعلوم» 
ناشناخته, نامشهود 


بی‌نظمی؛ بی‌انضباطی ‏ /¬dısıplı'مı/ indiscipline‏ 
4ه [شخص ] بی‌ملاحظه, /ındr'skri:t/‏ 3( 
بسی‌مبالا ی‌احستیاط: بسی‌خرد؛ [رفتار] 
غیرمحتاطانه؛ نسنجیده. نامعقول 
۷ با بی‌ملاحظگی, / indiscreetly /ndr'skri:lı‏ 
با بی‌مبالاتی؛ با بی‌احتیاطی؛ تسنجیده 
هه یکدست. یکپارچه. که indiscrete‏ 
به‌هم‌پیوسته, نا گسسته 
۶ بىملاحظگى» / indiscretion /,ındı'skre fn‏ 
بی‌مبالاتی؛ بی‌احتیاطی: بی‌عقلی» بی‌خردی» 
ندانم‌کار: ی؛ خطا 
4ه ۱. بیهدف» / هه indiscriminate‏ 
اتفاقی. تصادفی؛ [بمباران ] کور؛ [ستایش. اعتماد و غیره] 
کورکورانه. EN‏ ۲ درهمپرهم: نامتجانس 


همه چیز launch indiscriminate destruction‏ 
را از دم خراب کردن. خشک و تر را با هم سوزاندن 
همه را از دم زjıj deal out indiscriminate blows‏ 
indiscriminate sexual intercourse‏ 
راط جنسی با هر کسی که شد 
Ie is indiscriminate in making friends.‏ 
برایش فرقی نمی‌کند با کی دوست شود. با هر کس 
می‌تواند دوست شود 
a hospitable but not indiscriminate host‏ 
میزبانی مهمان‌نواز اما نه برای همه کس 
۷ از دم. / ndiscriminately /ındı'skrımınatlı‏ 
بی‌هدف, بدون تمایز (از هم)؛ کورکورانه؛ هر که 
را شد با هر کس که شد؛ هر چه را شد 
« ضرورت. الزام / jndispensability /.ındıspensa'bıtatı‏ 
a‏ ضروری, واجب. ındispensable /.ındı'spensb|/‏ 
لازم حتمی» حیاتی. ناگزیر 
(رسمی( ۱. ناخوش. ۰ /0۵۱529۵20:/ ۱۵15۳0560 
مریض‌احوال ۲. بی‌میل» بی‌رغیت. بی‌علاقه 
(رسمی) ۱. ناخوشی. /0/«همدیههن/2015۳051100] 
مریض‌احوالی ۲ بی‌میلی. بی‌رغیتی, عدم تمایل: 


4 .بىا 


۲ با بى تفاوتى. 


هه با عصبانیت, با تغیر. 


indie /'ındı/ 


۰۱ (محاوره) صفحه پرکني مستقل؛ 
گروه موزیک مستقل» گروو موسيقي آزاد 
4ه ۲ (گرو موسیقی] مستقل, آزاد.منفرد 


۶ بی‌اعتنایی, بی‌تفاوتی. ۰‏ /00:7005:/ 1۳0161676066 

بی‌توجهی» سردی, بی‌علاقگی 

indifferent /ın'drfrnt / ناء بی‌تفاوت.‎ 

بی‌توجه؛ بیاحساس, بی‌علاقه ۲. بی‌طرف ۳. [کتاب, 
بازیکن و غیره ] معمولی» متوسط 

It is indifferent to me. برايم علی‌السویه است.‎ 

برایم فرقی نمی‌کند. برایم 


تفاوت ندارد. 

indifferently /ın'dıfrantlı /‏ 
با بی‌اعتنایی, با بىعلاقگى. با بی‌توجهی 

(رسمی) تنگدستی» فقر» /100196866/100:05009 

تهیدستی 

4 (رسمی) ۱. [حیوان, 
زبان و غیره ] بومی ۲ ذا 

4ه (رسبی) تنگدست, فقیر» 


۱ /ındıdaınas / 


طبیعی, فطری 


indigent /'ındıdsant/ 


indigestible /ındrdsestb|/ . [غذا] دیرهضم.‎ ۱ ad 
بدهضم, ثقیل, سنگین, هضم‌نشدنی ۲. (مجازی)‎ 


پیچیده, غامض, غیرقابل‌فهم 
سوء هاضمه؛ رودل ۰ /۵«/اجمل۵ه/ 10۵9691100 


هه براشفته» برافروخته» indignant /ın'dıgnant/‏ 
شمگین, متفیّر عصبانی؛ [باسخ, نگاه و غیره] 
غضب‌آلود. خشمگینانه. خشم آلود 
کسی را برافروخته کردن. make sb indignant‏ 


خاطرٍ کسی را مکدر کردن. کسی را خشمگین کردن 

/ هس indignantly‏ 
با خشم, برافروخته 

۸ برآشفتگی, 
برافروختگی, خشم. 


انزجار 


indignation سود‎ ala 


indignity /ın'dıgnatı / ( p/ indignities) 
بی‌احترامی» بی‌حرمتی» توهین» تحقیر» اهانت‎ ۸ 


# ۱ (رنگ. گاه) نیل ۲.( رنگی) نیلی /۱۸۵:۵90/ 130190 
هه ۳ نیلی, نیلگون 
۱. [را. نور و غیره] indirect /ındı'rekt, -daı-/‏ 


[باسخ ] غیرصریح» تلویحی ۲. [مالیات] 
۳ [نتیجه ) جنبی, فرعی, ثانوی» 
غيرمستقيم. ضمنی ۴ [سعامله] تقل بآمیز, نادرست 
به به طور غیر مستقیم. /-:0۵- ۱0۵/۲۵۸ تیا 
تقیم؛ به طورٍ جنبی؛ تلویحی, تلویساً 
۶ غیرمستقیم بودن/-:۵8- ,۱:۵/۲۵:0۸۵/ ۱۳۵۱۲66۱0685 
indirect object /ındırekt 'obdzıkt, ,ındarrekt/‏ 


بیزاری, انزجار # (دستور) مفعول غیرمستقیم» مفعول باواسطه 
about‏ =0 1 وه ده u:=t00‏ 0م نا ee I=sit &#=cat 0:=faher D=gol 2:=saw‏ 
fire‏ هه player‏ دوه ve ai=now DI=boy 13=near €2=hair ğa= pure‏ مو دنه ay‏ 
jzyes w=wet tf=chain jam 0=thin Ö=this /=shoe 3= vision 0= sing‏ دوه 


indisputable 


individualistically /,ındıvrd3ualrstrklı /‏ 
۷ فردگرایانه» بر اساس فردگرایی 
jndividuality/mdıvıdxu'zlotı /( plindividualities)‏ 
# ۱ خصوصیّاِ فردی» خصايص فردی» ویژگی‌های 
شخصی؛ شخصیت ۲ فردیّت, تفرد ۳ (نیز در جع 
سلیقه‌های شخصی, علائق شخصی ۴. فرد 
۷ ۰۱(از دیگران jndividualize /ındıvıûڄlaz/  /‏ 
سایرین) متمایز ساختن. دادن به» تفر 
بخشیدن به ۲. تصریح کردن. مشخص کردن 
individualized /ıındr'vıdvalarzd /‏ 
4 (رسمی) ۱. فردی» شخصی ۲. اختصاصی» خاص 


هه بی‌چون و چراء / indisputable / ındır'spju:tabl‏ 

مسلمر غیرقابل‌بحث. بلامنازع, قطعی. انکارناپذیر 

هه مسلماء بی‌شک. / indisputably /,ındr'spju:tablı‏ 
یقیناه قطعاء بی‌چون و چرا 

indis solubility /ındı,sljubrlotı / 

پذیری» غیرقابل تجزیه بودن ۲. جاودانگی, 

ماندگاری» پابرجایی, ثبات؛ پایداری, ناگسستنی 
ابل‌فسخ بودن 


هه ۱.(رسمی) ثابت. / indissoluble /ındr'soljubl‏ 
مساندگار, هممیشگی, پابرجا پایدار؛ [دوستی ] 


هه ۱. جداگانه. / ndividually /ındrvrdsuolr‏ حل‌نشدنی؛ غیرقابل تجزید. تجزیهناپذیر 
به طور جداگانه. تک تک یکی یکی ۲ شخصا؛ از : «4» به طورٍ جدانشدنی. / :ادزا ۵د/ yااںاه‌ووافہ¡‏ 


به صورتی پایدار به طرزی ماندگار, برای هميشه 
a‏ [صدا خاطره و غیره ] مم« indistinct /ıındıstıgkt/‏ 
گنگ. نامشخص: محو؛ ضعیف؛ [تصویر ] تار 


طرفي خود 
7 (روان‌شناسی) تفرد / e1/n'ئındıvıdı,/ individuation‏ 
بخش‌ناپذیری؛ ‏ /ıltٺındıvız/ ndivisibility‏ 


تقسیم‌ناپذیری؛ جدایی‌ناپذیری (در تلفن) صدایتان نمی‌آید. You are indistinct.‏ 
indivisible /xndı'vızabl /‏ صدایتان بد می‌آید. نمی‌شنوم جه می‌گویید. 
تهسیم‌نشدنی بخش‌ناپذیر ۷ به طور مبهمی, / indistinctly /rndr'strgktlr‏ 


۷ به طرزی بخش‌ناپذیر؛ /اطدعهفهد/ لااطنوزلن۵عز 
به طورٍ غیرقابل تقسیمی؛ به طرزی جدایی‌ناپذیر 

Indo- /ındau/ < Indo-European > ... هند و‎ 

Indo-China /,ındau ‘tfarna/ هندوچين‎ ۸ 

۲ تلقین کردن به, / indoctrinate /ın'doktrıneıt‏ 

القا کردن به مغزٍ...را آکندن. در گوش ... خواندن؛ 

۳ ی مغزی دادن؛ تعلیم دادن (به), یاد دادن 


به طورٍ نامشخصی؛ [دیدن ] تاره مبهم؛ [شنیدن ] بد؛ 
[حرف زدن ] بد, گنگ, نشمرده 
۸ عدم وضوح» / موجه indistinctnesS‏ 
ابهام, مشخص نبودن. روشن نبودن 
/ اطدز indistinguishable/ındı'strngwr‏ 
4ه غیرقابل تشخیص؛ نامحسوس, نامشخص 
از هم تشخیص داده . be indistinguishable (rom)‏ 


به, آموختن به نشدن, از هم تمیز داده نشدن 
۸ مغزشویی» / indoctrination /ındoktrı'nerfn‏ / تاه indistinguishably/: ındr'stıpgwr‏ 
شستشوی مغزی؛ تعلیم. آموزش هه به طرزی غیرقابل تشخیص, به طرزی 


هند و اروپایی /9۴100:هناز, ٺڄınd,/ Indo-European‏ 
۸ سستی» تنبلی» بی‌حالی /1۳0016066/::091505 
4 ۱.(رسمی) تنبل» شست» indolent /'mdolant/‏ 
بی حال ۲.(پزشکی) بدون درد ۳ (یزشکی) [زخم] 
دیرجوش, که دير خوب می‌شود 
هه با تنبلی» با بی‌حالی / indolently /‘ındalondı‏ 
4 (رسمی) [شخص ] / indomitable /ın'domıtabl‏ 
سرسخت» لجوج. سرکش؛ [اراده] تزازل‌ناپذیر» 
راسخ» استوار 
۷ (رسمی) سرسختانه. .۰ indomitably /ındomıtsbl1/‏ 
راسخانه. به طرزی تزازل‌ناپذیر به نحوی 
شکست‌نایذیر 
7 اندونزی /32- indonesia /ındoni:zia,‏ 
indonesian /ındoni:zıan, -3an/‏ 
0 ۰۲ (مربوط به) اندونزی» اندونزیایی 
۲ اهل اندونزی, داي ۳ زبان اندونزی 
4ه [کفش وغیرء ] تو خا indoor /ındo:(r)/‏ 
[گیاء] آپارتمانی؛ [استخر و شبره] سرپوشیده؛ [کا 


غیرقابلتمیزه به ظرزی تامحسوس 
(کهنه) انشا کردن. تصنیف کردن؛ /000:/ 100116 
[شعر ] سرودن 
4 . [نظر و غیره ] شخصى؛ / |uڍdiVidua|/ın0vıd İn‏ 
[حقوق] فردی؛ [توجه ] جداگانه ۲. تکی» یک‌نفره» 
انفرادی ۳ خاص, اختصاصی» مخصوص, ویژه 
۸ ۴. فرد ۵.(محاوره) آدم» شخص 
individualise /ındr'vıdualaız / = individualize‏ 
individualised /ındr'vrdualarzd/ = individualized‏ 
۸ ۱. فردگرا individualism /mdrvıdswolızm/ «J١l‏ 
(مذهب) اصالتِ فرد ۲ خودرأیی» تک‌روی. 
خودمحوری» تفرد خودمداری 
۸ ۱. فردگرا؛ / individualist /ındr'vrdualıst‏ 
پیرو مذهب اصالت فرد ۷ آدم تک‌رو, آدم 
خودمحور, آدم م خودرأی: آدم متفرد 
4 ۱ فردگرایانه. / individualistic /ındıvıdslıstk‏ 
(مربوط به) فردگرایی. (مربوط به) مذهپ اصالتِ 
فرد ۲ فردی» شخصی 


industrial relations 


۲. به خود روا داشتن. به خود اجازه داد 
ناپرهیزی کردن 
در چیزی افراط کردن. 
در زی دلی از عزا درآوردن 
۶ ۱ آسان‌گیری» / indulgence /ın'daldaons‏ 
سهل‌گیری, سخت نگرفتن. رواداری؛ [خواسته ] 
برآوردن, ارضا ۲ ناپرهیزی ۳.(مذحب) آمرزش 
[خواسته ] میدان دادن به, indulgence in‏ 
تسلیم شدن به. جلوگیری نکردن از آزاد گذاشتن 
هه [یدر. مادر ] آسان‌گیر» indulgent /ın'daldsont/‏ 
سهل‌گیر, اهل اغماض, اهل گذشت 
۲ بد خت‌گیری» ‏ ۱۸۵۸۱۵:00 indulgently‏ 
با اغماض, از روی چشم‌پوشی 
هه صنعتی؛ کارگری: / dustrial /ın'dastrıal‏ 
[بیماری, حادنه ] ( مربوط به ) محیط کار 
industrial action /ındastrıol ‘zk/n/‏ 
اعتصاب کارگری 
اعتصاب کردن take industrial action‏ 
industrial alcohol /ındastrıal ‘alkohol,‏ 
٭ الكل صنعتی (US) ‘elkoho:1/‏ 
اه a‏ هدفه industrial archaeology‏ 
# باستان‌شناسی صنعتی 
‘a:ts/‏ امممفه/ industrial arts‏ 
۸ (در آمریکا) ( درس ) حرفه‌وفن 
industrial dispute /mdnstrral dr'spju:t/‏ 
# مناقشاتِ کارگری, اختلاف میانِ کارگر و کارفرما 
industrial estate /ındastrıol rstert/‏ 
۸ ناحیۀ صنعتی, منطقۂ صنعتی 
industrialisation /ındastrıelar'zeıfn, (US) -lr'z-/‏ 
industrialization‏ 
industrialise /ın'dastrıalaız / = industrialize‏ 


indulge in sth to excess 


۸ صنعت‌مداری» 
نظام صنعتی 
^ ۱. کأرخانەدار« یکی از /lıstڄindustrialist/ındsırı‏ 

صاحبانِ صنایع ۲. طرفدار صنعت‌مداری, صنعت‌مدار 
ı\dustrialization /ındstrıalar'zer fn, (US) -lr'2-/‏ 
۸ صنعتی کردن؛ صنعتی شدن 


۷ ۱ صنعتی کردن ۰ industrialize /ındasırıalaz/‏ 
#۶ ۲ صنعتی شدن 
هه از نظر صنعتی, / dustrialiy /ın'dastrıalı‏ 
به لحاظٍ صنعتی 
industrial park /ındastrıal 'pa:k/ (US)‏ 


industrial estate 
industrial ۲۵1211066 /mdastrıal rrlerfnz/ 
روابطٍ کارگر و کارفرما؛ روابط صنعتی‎ 


u=cook u:=to0o A= عو وله‎ about 
12= near _ea= hair _ to= pure aro» fire 
0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


۷ه توء داخل؛ تو خانه, 


4ه (رسمی) محققاً. مسلماً 


i industrialism /ın'dastrrolızom / 


۳ 


فعالیت ] تو ساختمان؛ [بازی, سابقه ] داخل سالن؛ تو 
سالن؛ [عکاسی ] تو آتلیه؛ داخل ساختمان 
indoors /n'da:z/‏ 
+ تو ساختمان» داخل ساختمان 
indorse /ın'do:s/ = endorse‏ 
هه رو به درون. رو به داخل هه indrawn‏ 
تقس حبس‌شده. نفس بندآمده indrawn breath‏ 
There were one or two indrawn breaths from‏ 
تقس یکی دو نفر سر میز 
تاگهان در سینه حبس شد. 
indubitable /ın'dju:bıtabl, (US) -du:-/‏ 
4ه (رسمی) غیرقابل تردید. تردیدناپذیر» مسلّم» بی‌شبهه 
(US) “du: /‏ ,اهاط indubitably /ın'dju:‏ 


ناء به طورٍ قطع. بی‌تردید, 


داخل 


around the table. 


بی‌شک. بی‌شبهه 
۷ ۱.متقاعد کرد« induce /ındju:s, (US) -du:s;/‏ 
تسرغیب کردن؛ وادار کردن. 


راضی کردن 

ختن» بر آن داشتن ۲. [خواب, بیماری و غیره] 

کردن. تولید...کردن, موجب ...شدن, 

ن؛ سیب ... شدن ۴ فلسفه) استنتاج 
کردن. استقرار کردن ۴ (فیزیک) القا کردن 

(پزشکی) زایمان را تحریک کردن 0اه due‏ 

(پزشکی) زایمان با تحریک . an induced labour‏ 
(پزشکی) تحریکش کردند. She was induced.‏ 

۱. تشویق, inducement /ın'dju:smant, (US) -du:5-/‏ 
ترغیب ۲ انگیزه مشوّق ۳ رشوه» حق‌البوق 

۲ ۱. منصوب کردن, گماشتن؛ induct /mdakt/‏ 
معرفی کردن ۲. آشنا کردن ۳.(در آمریکا. نظامی) به 
خدمت فراخواندن, احضار کردن 

۸ ۱.(فلفه) استقراء / induction /ın'dak fn‏ 
۲ (فزیک) القا ۳. [خواب و غیره] تولید. ایجاد. القا ۴ 
(یزشکی) تحریکٍ زایمان ۵. [کشیش و غیره ] انتصاب, 
نصب. گماردن؛ معرفی ۶.(در آمریکا, نظامی) احضار 


(به خدمت) 


induction course /ın'dakfn ko:s/ 
(در بریتانیا) جلسة آشنایی» جلسة معرفی‎ ۸ 
inductive /ın'daktıv / هه ۱.(فلسفه) استقرایی‎ 
(فیزیک) القایی‎ ۲ 
indue /ın'dju:, (US) -du:/ = endue 
indulge /ındıld3/ [شخص ] خواسته‌های...را‎ .١ 
برآوردن, تسلیم خواسته‌های...شدن؛ [بچه ] لوس‎ 
کردن. خراب کسردن. رو دادن بد؛ [خواسته میل]‎ 
تسلیم شدن به, راضی کردن. برآورده کردن؛ ارضا‎ 
کردن؛ [هوس, تنبلی] میدان دادن به جلوی...را‎ 
نگرفتن‎ 


i=‏ 0ع-9 اقا دنه اه 22 لو دز 
هدع ai=five‏ مع-ند 
ao = hou’ j=yes = wet t= chain d3= jam‏ 


Industrial Revolution /ındastrral سوه‎ / 
the Industrial Revolution ٭ انقلاپ صنعتی‎ 
industrial school /ındastrıal ‘sku:l/ (Se (در‎ ۶ 
مدرسة فنی -حرفه‌ای» هنرستان صنعتی‎ 
industrial tribunal /ın.dastrıal trar'bju:nl / 
هيئتِ حل اختلافاتِ کارگر و کارفرما‎ 
indusiriouS /ındısırıss/ «lg سختکوش«‎ a 
ساعی, پرکار‎ 
industriously /ın'dastrıaslı / با سختکوشی.‎ ۷ 


داشته باشد. بسهوده. بی‌هیچ حاصلی؛ بیحي 

ثمری, بدون نتیجه 

inefficiency /nr'fifns1/ [شخص, سازمان]‎ ۱ 

بی‌کفایتی, بی‌لیاقتی, عدم کارایی, بسی‌عرضگی ۲. 

[دستگاه] بازدهي کم؛ [تدایر ] بی‌تمری» بی حاصلی. 

بی‌نتیجه بودن 

زه ۱. [شخص, سازمان ] بی‌کفایت» /۱91]161601/78/00 
نالایق» فاقدٍ کارایی. بی‌عرضه ۲. [دستگاه. عمل] 
کم‌بازده» با بازدو کم؛ [تدابیر ] بی‌نتیجه» بی ثمر» 


> 


بی‌اثر با جدّیت. مجذانه 
استفادۂ ہد از چیزی p/ industries) (ya). an inefficient use of sth‏ ( وله industry‏ 
۷ ۱. با بی‌کفایتی, / inefficiently /mr'fı fat‏ سخت‌کوشی. جدّیت» سعی و کوشش ۲ صنعت ۳. 


با بی‌لیاقتی, با بی‌عرضگی, بی‌آن‌که كارايي لازم را 
داشته باشد ۲ با بازدو کم بد 
4ه ۱ ناکشسان, ناکشایند. / inelastic /ınrlasuk‏ 
غیرقابل‌ارتجاع, که کش نمی‌آید ۲. (مجازی) [برنا] 
غیرقابل‌انعطاف, انعطاف‌ناپذیر 
۸ [شخص, رفتار ] زمختی۰ ۰ /1061692066/,06۵009 
خشونت. بی ظرافتی؛ [لباس و شبره ] زشتی, 


بی‌سلیقگی, بدسلیقگی 


صنایع؛ صاحبانِ صنایع 
Secretary of State for Industry  gıliڪ jaj‏ 
وزارت صنایع Department of dustry‏ 
ad‏ در کل صنعت.  industry-wide /ındosırı 'waıd/‏ 
در تمام بخش‌های صنعت 
هه (رسمی) قلبی» / indwelling /ın'dweltg‏ 
جای‌گرفته در قلب؛ درونی» نهادی 
(رسمی) مخمور س|ختڻ؛ /rıetض:ıni/ inebriate'‏ 


هه [شخص, رفتار ] زمخت» inelegant/ın'elrgant/‏ (به شوخی) مست کردن» شتگول کردن 
خشن» بی‌ظرافت؛ [لباس و غیره] زشت» بی‌سلیقه. ¦ 4ه ۱. مست. شنگول؛ inebriate® /ı'ni:brtat/‏ 
نازیبا (رسمی) مخمور 


1061696۳11 بدون ظرافت. زمخت./:0۵800:,/‎ ۱ eb 

با بی‌ظرافتی ۲. زشت, بدسلیقه. بدون سلیقه 

ineligibility /ıelıdıاı/‎ «ji فقدان شرایط‎ 

عدم صلاحیّت, نامناسب بودن, ناشایستگی 

هه فاقدٍ شرایط لازم / ineligible /ın'elıdzbl‏ 
فاق صلاحیّت, نامناسب, ناشایسته 


۸ ۲.(رسمی) دائم‌الخمر, الکلی, میخواره 
۱. (رسمی, به شوخی ) مست» / /ı'ni:br1e1ıd‏ 860۲18160 
لول ۲ (مجازی) سرمست. شنگول, شاد و شنگول 
# مستی, شنگولی؛ / inebriation /qni:brrerfn‏ 
(رسمی) مخموری 
inebriation‏ > امنهر / inebriety‏ 


۹ 


inedible /ın'edıbl/ [شخص ] بی‌عرضه, بی‌دست وپاء  10601/100 4ه (رسمی) غیرقابل خوردن»‎ .۱ ٩4 
نالایق» بی‌کفایت ۲. [رفتار ] ناماکول. که خوردنی نیست‎ » 
ineffable /ın'efabl/ بجاء نامناسب؛ ناشیانه؛ [حرف] مزخرف» ¦ ۸4 (رسمی) وصف‌ناپذیر»‎ 
غیرقابل توصیف‎ 
ineffably نزمه / ۱06011008 6۰ به طور وصف‌ناپذیری؛ / اطع‎ (US) «tu: بی‌عرضگی.‎ ۱ ۶ 


بی‌دست و پایی. دست و پاچلفتی بودن ۲. [رفتار ] 
بی‌موقع بودن, نابجا بودن, نامناسب بودن بیج 
بودن؛ [حرف] مزخرف بودن, چرند بودن ۳ رفتارٍ 
نابجاء عمل نامناسب, کار بی‌موقع: مزخرفه 


آنچنان ...که به وصف نمی آید 

4 ۱ بىتاثیر» بىنتیجه» / ineffective /rnr'fektrv‏ 
بی‌اثره بی حاصل» بی ثمر» ببهوده ۲. [شخص ] ناتوان» 
نالایق» بی‌عرضه. که مثمر ثمر نیست 


چرت. چرند هه بی‌آن‌که اثری / ineffectively /nffektiviı‏ 
.با بیعرضگی. ineptly /rneptı/‏ داشته باشد. بیهوده. بی‌هیج اتری, بدونِ نتیجه 

با بی‌دست و پایی ۲ بی‌موقع. نابجاء نامناسب ۳ ۸ ۱. بی‌نتیجه / جنر ineffectiveness‏ 

مزخرف, چرند بودن» بی‌اشر بودن, بی‌ثمر بودن» بی‌حاصلیء 


inequality /ını'kwolatı / (pl inequalities)‏ بیهودگی ۲. ناتوانی» بی‌لیاقتی. بی‌عرضگی 


# ۱ نابرابری» عدم تساوی, اختلاف؛ بی‌عدالتی ۲ : 4ه ۱. بی‌اثرء بی / ineffectual /ımr'fektfual‏ 

اهمواری. پستی و بلندی انی تمر بی‌حاصل, ببهوده ۲. [تخص ] ناتوان, نالا یی 
4ه (رسمی) ناعادلانه, / equitable /ın'ekwıtabi‏ بی‌عرضد 

غیرمنصفانه adv‏ بی‌آن‌کد اثری / مزاع نهد ineffectually‏ 


a tourist with his inevitable camera 
جهانگردی با آن دوریین کذاییش‎ 
الزاماًء ناگزیر. به ناچار» /:00د:::‎ ۷ 


به طور اجتناب‌ناپذیری» به طرزی گریزتایذیر؛ 
مطمئناً قطعاٌ بی‌شک 
4ه [اطلاعات. توصیف و غبره | 
غیردقیق, که دقیق نیست؛ نادرست 


inexactîtude /ınıg'zekuuju:d, (US) -tu:d/ 


۸ بی‌دقتی, عدم دقت» دقیق نبودن؛ نادرستی 
a)‏ شوخی) رغ a terminological inexactitude‏ 

4ه نابخشودنی» / inexcusable /,ınık'skju:zobl‏ 
غیرقابل‌بخشش؛ ناموجه 

ا به طرزی 
نابخشودنی, به طورٍ غیرقابل‌بخششی 


ی 
eh‏ طور 
بدون عذر موجه 
inexhaustible /ınıg'‏ 
اپفیر: تتمامنشدتی؛ بسی‌پایان: بی کران 
بی‌نهایت ۲ خستگی‌ناپذیر پرطاقت 
inexhaustibly /ınıg'z5:stoblı /‏ 
۷ به طور پابان‌ناپذیری, بی‌نهاي 
« سختی؛ سرسختی۰ / ۱۸۵۱۵۵۲۵۵۱۱۰۷ inexorability‏ 
بکدنگی؛ تغییرناپذیری 

۱. [جریان, فشار و غیره ] 


nık'skju:zablt / 


:stabl/ adj 


inexorable / ın'eksarabl/ 
بسی‌امان: بسی‌وقفه؛ محتوم» چاره‌ناپذیر.‎ 


ن اثر گذاشت 
سخت. را امنشدنی, یکدنده 

به طور اجتناب‌ناپذیری / :ط5۲5 ۸:/ 1860۶201۷ 
به طورٍ محتومی؛ بی‌آن‌که بتوان جلویش را گرفت. 

بیوقفه. بی‌امان 


۴ [شخص] 


inexpedienCy /ınık'spi:dıansı /‏ 
۷ اعلا ست و غیره ) امات بون بسیجا بنودن» 
بی‌مورد بودن؛ نامعقول بودن 
(رسمی) [عمل, تصمیم و inexpedient /,ınık'spi:di1/‏ 
غیره ] نامتاسب. بیجاء بی‌مورد. غیر مقتضی؛ نامعقول 
مصلحت نبودن, صلاح نبودن؛ be inexpedient‏ 
عاقلانه نبودن 
تت ارز 
۷ ارزان» 


inexpensive /ınık'spensıv / 
inexpensively /ınık'spensıvlı / 


به قیمتِ ارزان؛ با هزین کم. کم خرج 
بی تبجریگی؛ / inexperienCe /1nık'sptartons‏ 


خامی. ایگ ناآزمودگی 


1 
»ار 


بی تج ر / inexperienced /ınık'sptarıonst‏ 
خام؛ ناپخته. ناآزموده 
4 ۱ [شخص ] خام» ناپخته. i inexpert /in'ekspa:1/‏ 


u:=too A=cup که‎ 


pure‏ دون 


w= cook 
near eo=hair 
0= thin this 


e1 


inevitably /ıncı 


inexact /ınıgzakt/ 


که نمی توان آن راتفر[ 


i jam 


(رسمی) يه طرزٍ / inequitably / ın'ekwıtablı‏ 
ناعادلانه‌ای, به طور غیرمنصفانه‌ای 
ineqUity /ın'ekwat / ( p/ inequities)‏ 
(رسمی) بی‌عدالتی» بی‌انصافی 
a‏ (رسمی) [خطا. خرافات و / ineradicable /ını'ra:dıkab|‏ 
غیره ] ریشه کن‌نشدنی. از بین‌نر فتنی» محونشدنی 
adv‏ (رسمی) به طرزی  ineradicably /ını'radıkablı/‏ 
آزبین‌ترفتنی. به طوری محونشدنی 
4ه ۱. بی‌حرکت. بی‌جنبش, ساکن 1۳۱۳/۱ 
۲ [دارو و غیره] بی‌اثره بی خاصیّت ۳.(مجازی) |شخص ] 
شست. لخت. بی‌حال, تنبل. کند؛ کندذهن 
(خیمی) گازهای بی‌اثره گازهای کمیاب. 
گازهای نجیب 
۸ ۱ تنبلی, بی‌حالی؛ شستی یت 
۲ بی‌جنبشی» بی‌حرکتی» سکون؛ (فیزیک) اینرسی: 
ماند. لختی 
4ه (فزیک) َختی, آخت. مادی, 
(مربوط به) اینرسی 
(در کمربند ایمنی) 
قرقرة حساس به ضربه 
n‏ ارسال کال بدون 'selı/‏ دزنهم/ inertia selling‏ 


inert gases 


inertial /ı'na:fl/ 


inertia reel /ı'na:fo ri:l/ 


inescapable /ıını'skeıpabl /‏ 
اپذیر. ناگزیر. که از آن گریزی نیست 
inescapably /ını'skeıpablı /‏ 


رٍ گریزناپذیری. ناگزیر 
inessential /,ını'sen fal /‏ 


بدون ذات؛ 


۸ ۳(در جمع) چیزهای غیرضروری. چیزهای 
بی‌اهمیّت 
adj‏ (رسمی ) [هدیه, دوستی [ / 1069090۱ inestimable‏ 
فوق‌العاده گرانبها, بسیار ارزشمند, ذی‌قیمت؛ 
[ثروت. هزینه و غیره ] فوق‌العاده زیاد. براوردنشدنی, 
ات د وضع 
۷ (رسمی) به طورٍ inestimably /ınestunablr/‏ 
فوق‌العاده زیادی» بی‌شمار: بی‌حساب, به طورٍ 
غیر قابل تخمینی» بی خد و حصر 
7 / امه inevitability‏ 
ناگزیر بودن» محتوم بودن, چاره‌نابذیری, حتمیّت 
inevitable /ın'evitabl /‏ 
چارهناپذیر, ناگزیر» محتوم. گریزناپذیر که از آن 


نمی‌توان اجتناب کرد؛ حتمی» قطعی ۲ همیشگی, 


ناب‌تاپذیری, 


تاب‌نایذ یر: 


at = five 
W= wet 


say 


ava = hour tf = chain 


j= yes 


روش و غیره ] مطمئن, قایللاطمینان. که ردخور ندارد, 
که یقيناً به نتيجه می‌رسد 


بی‌تجریه, ناآزموده, غیرمتخصص, فاقدٍ مهارت. 
ناشی ۲. [تلاص, راهنمایی و ره ] ناشیانه 


۷ ۱ به طور لغزش‌ناپذیری؛ /اطداهاه/ لااطنااه]0ا : شمه ناشياند؛ / وم inexpertly‏ 
به طرز قابل‌اطمینانی ۲ مطمئتاً صد در صد. از روی بی‌تجریگی: بدون مهارت 
بی‌شک هه (رسمی) [گناه ] / inexpiable /ın'eksprobl‏ 
هه [شخص ] بدنام» رسوا؛ infamOUS /‘ınfamas/‏ جبران‌ناپذیر» غیرقابل‌جبران؛ [فرت, کدورت و غیره ] 
(رسمی) (عمل ] ننگین» شرم‌آور, رسوایی آور, زشت زایل‌نشدنی, | ند 


7 توجیه‌ناپذیری؛ a‏ امامت 
توضیحناپذیری؛ تبیین‌ناپذیری؛ فهم‌ناپذیری؛ 
پیچیدگی. بغرنجی 

زه غیر قابل توضیح» / inexplicable /ınık'splıkobl‏ 
توضیح‌تاپذیر تییننپذیر؛ غیرقابل‌تبیین؛ توجیه - 
نا 


۷ با بدنامی» با رسوایی؛ infamously /ınf5mslı/‏ 


به طورٍ شرم‌آوری» به طرزٍ ننگینی, به طرزٍ زشتی 


infamy /'ınfomı/ ( »/ infamies) .. (رسمی) بدنامی.‎ # 


رسوایی» ننگ, بی‌آبرویی 
# ۱ کودکی. طفولیّت. نوباوگی. ‏ /:::۱/ 1012061 


بچّگی ۱۲حتوق) صِعَرٍ سن ۳ (مجازی) آغاز را غیرقابل‌فهم 
ابتدای کار, نخستین روزها adv‏ ۱ به طورٍ / inexplicably /ınık'splıkoblr‏ 


۸ ۱. نوزاد؛ کودک. طفل, نوباوه. . /«طام/ 101201 
بچه ۲ (حتوق) صغیر ۳.(صفت‌گونه) کودکانه. بچگا: 
(مربوط به) کودکان؛ (مجازی) [صنایع, سازمان و غیرء] 


پذیری؛ به طرزی غیرقابل‌توضیح, به طورِ 
اپذیری؛ به طرزی غیرقابل‌فهم ۲ بی‌جهت. 


تو ضیح: 
بی‌دلیل 


که در آغاز راه قرار دارد. نوپاء نوبئیاد ad‏ توصیف‌ناپذیر. ‏ /|esٺinexpressible/ınıkspr‏ 
۱ .كود کگشى؛ / infanticide /ın'fentsaıd‏ وصف‌ناپذیر. غیرقابل‌توصیف. که به وصف 
نوزادگشی ۷ (شخس) کودک کش نمیگ: 
4ه (مربوط به) کودکان» / infantile / ına‏ ز هه به طرزٍ ۰ / inexpres sibIYy /,ınık'spresablı‏ 
(مربوط به) کودکی؛ کودکانه, بچگانه وصف‌ناپذیری. به طورٍ غیرقابل توصیفی, به طورٍ 
انوم infantile paralysis /,ınfontarl‏ غیرقابل‌بیانی 


(کهنه. پزشکی) فلج اطفال ad‏ [چهره نگاه ] / inexpresSİV@ / ınık'spresıv‏ 
# (روان‌شناسی) ˆ / امه infantilism‏ بی‌حالت. گنگ 
کودک‌ماندگی. عقب‌ماندگی ad‏ (رستی) inextinguishable/ınık'strggwı/abl/‏ 
« ود نابفه. /«۵دفهس infant prOdigY /ıınf>t‏ [آتش ] خاموش‌نشدنی, اطفانشدنی؛ [نفرت و غیره] 
نایغ خردسال فروننشاندنی» تسکین‌ناپذیر 


infantry (نظامی) پیاده‌نظام هه‎ ۶ 
infantryman /'ınfantrıman / ( p/ infantrymen) 

# سرباز پیاده‌نظام.پیاده 

infant-school /ınfont sku:l/ 


inextinguishably/ınıkstıngwı/abl1/ ¦طوڙر‎ a adv 
پایان‌ناپذیری؛ به طرزٍ تسکین‌ناپذیری؛ بی‌نهایت‎ 
in extremis هد‎ ık'stri:mıs/ ۱.(رسمی) در مواقم‎ ad 
اضطراری ۲ (مذهب) در حال احتضار» در حال‎ 
مرگ. مشرف به موت‎ 
inextricable /ınık'strıkobl, ın'ekstrıkabl / 
4ه ۱. [مشکلات, آشنتگی و غبره] لاینحل» بدون راو حل» که‎ 
و گریز ندارد, پیچیده. غامض ۲ غير قابل تفکیک.‎ 
تفکیک‌ناپذیر, بد هم گره‌خورده‎ 
inextricably /ınık'strıkablı, m'ek-/ 
به طرزی تفکیک‌ناپذیر» به طورٍ جدایی‌ناپذیری»‎ 4۷ 
به طرزی غیرقابل تفکیک‎ 
be inextricably bound up / linked 
غیرقابل‌تفکیک بودن, گره خورده بودن‎ 


(در پر 
(مدرسة) آمادگی 
هه شیفته. دلباختد. / ره infatuated‏ 
واله و شیداء مفتون, عاشق, دیوانه 
[شخص, فکر و غیره ] be infatuated with / by‏ 


شیف ...شدن / بودن دلباختة...شدن / بودن, دیوانة 


شدن / بودن, واله و شیدای... شدن / بودن. سفتون 
.شدن / بودن, عشقٍ... چشم (کسی) را کور کردن 
۸ ۱ شیدایی, شیفتگی, ۰ /۵/0:زاهاه:/ 10121021100 
عشق دیوانه‌وار, دیوانگی ۲ شیدا کردن. شیفته 


کردن» دیوانه کردن 


۱. [هوا. آب و غیره ] آلوده کردن؛ ۷ :3 ^„ خطاناپذیرى› / feel blot‏ وت 
[زخم ] عفونی کردن» موجب عفونت...شدن ۲. لغزش‌ناپذیری. مصونیت از خطاء معصومیت 
[شخص ] میتلا کردن ۳.(در مورد شادی. شور و غیره) اثر بی‌گناهی 


هه ۱. خطاناپذیر. مصون از خطاء / اطدانط در /1016ا1۳421 


گذاشتن بر, تحت تأثیر قرار دادن ۴ [شخص, اخلاق] 
لغزش‌تاپذیر؛ (مذهب) معصوم. بی‌گناه ۲. [دارو. 


خراب کردن؛ فاسد کردن 


هوا خیلی گرم است. جهتم است. It's infernally hot.‏ [ییماری ] به کسی منتقل کرد« infect sb with sh‏ 


۶ ۱ دوزخ» inferno /ın'fs:nau | ( pl infernos)‏ به کسی سرایت دادن, کسی را دچارٍ... کردن؛ (مجازی) 
جهتّم ۲ (مجازی) جهتم [احساسات و غیره] به کسی منتقل کردن, کسی را دچار 
[زمین ] لم‌یزرع» بایر. اد infertile /ın'f:taıl, (US)‏ برگرفتا 
سترون؛ [شخص ] عقیم. نازا؛ [بحث] بی ثمر» [بیماری ] دچار... شدن؛ be infected with sth‏ 
بی‌نتیجه» بی‌حاصل مبتلا به... شدن» گرفتن 
[زمین ] لمیزرع بودن» / fertility /ınfotlot‏ ۶ ۱ عفونت؛ بيماري عفونی ۰ /ıı'ftk/^/‏ 101661100 


بایر بودن. سترونی؛ [شخص ] نازایی» عقیم بود 
[بحت ] بی‌ثمری» بی‌حاصلی. بی‌نتیجه بودن 
۷ (در مورد موش, حشرات) موردٍ هجوم /660::/ 0/851 
قرار دادن لول زدن در وول زدن در فراوان بودن 
در پر بودن در؛ (گیاشناسی) آفتٍ...بودن 
موردٍ هجوم ... قرار گرفتن. be infested with‏ 
لاک 


۲ آلوده‌سازی, آلودن؛ آلودگی, آلوده شدن ۳ 
[یماری ] سرایت. انتقال؛ ابتلا ۴. (مجازی) تأثیر. اثر» 
تفوذ 

هه ۱. عفونی ۲. [بیماری ] ۱۵ infectious‏ 
مُسری, واگیزدار ۳ (مسجازی) [خنده فکر و غیره ] 
مسری» واگیرداره سرایت‌کننده 

۲ به طور سرایت‌کننده‌ای» / ۲۵۲/۵9۲ (0ودا0ا180ع1 
به طورٍ مسری 

infectioUSNEeSS / ın'fek fasnıs / مسری بودن»‎ ۸ 


واگیردار بودن 


دن 
The warehouses are infested with rats.‏ 
انبارها را موش برداشته است. انبارها را موش گرفته 


است. 


۸ ۱. هجوم جانورانِ inferred) infestation /ınfesterfn/‏ ممام inferring,‏ )0۱ههد infer‏ 
موذی» هجوم آفات ۲. [حشرات و غبره] هجوم؛ موردٍ ۷ ۱ نتیجه گرفتن, استنباط کردن, استنتاج کردن؛ 
هجوم قرار گرفتن فهمیدن. پی بردن ۲ (محاوره) اشاره کردن. مطرح 
# ۱.(مذهب) کافر ۲. بی‌ایمان, / infidel /‘ınfidal‏ کردن, (تلویحاً) گفتن 
بی‌دین» لامذهب ۸ نتیجه. نتیجه گیری؛ / inference /‘ınforans‏ 
4 ۲ کافر؛ بی‌ایمان: بی‌دین, لامذهب, بی‌خدا ۴. استنباط, استنتاج» دریافت 
کفرآمیز در نتیجه by inference‏ 
ı‏ |. فر« lelity /ıınfı'delotı / ( pl infidelities)‏ 4 [روش و غیره ] استنباطى. /|/ inferential /ııf ren‏ 
کافری؛ بی‌ایمانی. بی‌اعتقادی. بی‌دینی ۲ نقض استنتاجی 
عهد. پیمان‌شکنی ۳.(در روابط زناشویی) بی‌وفایی» ‏ ۵4۷ به طورٍ استنتاجی. . inferentially /ıınfren/olı/‏ 
خیانت؛ زنا به طور استنباطی؛ در نتيج 
۸ ۱.(بیس‌بال) محوطدٌ لوزی: 7 ad ¦ infield‏ . پایین. پست؛ )موه inferior‏ 


(کریکت) محوطٌ وسط ۲ (بیس‌بال) بازیکنان محوطٌ پست‌تر؛ [کالا] پست. نامرغوب, نازل؛ [کارمند و 


لوزی؛ (کریکت) بازیکنان وسط غیره ] جزء. زیردست. دون‌پایه؛ [شاعر] درجه‌دو؛ 


(بس‌بال) بازیکن محوطٌ ۰ infielder /'ınfi:d()/‏ [شخص ] حقیر. پست» فرومایه 
لوزی؛ (کریکت) بازیکن وسط ۸ ۲.(ادم) زیردست 
۸ ۱.(نظامی و غ / fart‏ مه infighting‏ احساسٍ حقارت کردن feel inferior‏ 


inferiority /ınfrorrorstı, (US) ود‎ 


تن به تن؛ (مشت‌زنی) درگیری ۲. (سحاوره) رقابتِ 
سخت. رقابتِ فشرده. رقابتِ تنگاتنگ 

۸ ۱. [شکاف, سوراخ و غیره] پر کردن» infill /'‘ınfıl/‏ 
درزگیری ۲. ملاتِ درزگیری 

۳ [شکاف, سوراخ و غیره ] پر کردن 

infilling /'ınfilr / = infill 

۶ ۱.(از صافی و غیره) [مایع ] / infiltrate /‘ınfiltrert‏ 
رد شدن, گذشتن, عبور کردن؛ تفوذ کردن؛ صاف 
شدن ۲. [سربازان, جاسوس و غیره ] نفوذ کردن» رخنه 
کردن ۴ [فکر ] راه یافتن» رسوخ کردن, نفوذ کردن خردکن 

۴.(از صافی و غیره) [مایع, نور ] رد کردن. عبور دادن. ¦ 04۷ (محاوره) خیلی, وحشتناک /۳:۵۷/ infernal|y‏ 


تاه D=got o:=saw U=cook u:=too A=cup‏ ۲اه دنه اه ده 
e2=hair t= pure e19 player‏ ۱0 
j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 32 vision‏ 


۸ ۱ پایین‌تر بودن» پست‌تر بودن, نازل بودن 
زیردست بودن. حقارت» کوچکی؛ مرتبه پایین‌تر» 
موقعیتِ پست‌تر ۲ احسا خقارت 
kompleks, (US)‏ اجه مهم inferiority complex‏ 

۸ عقده حقارت» خودکم‌بینی / هه 

هه ۱. (مربوط به) دوزخ infernal /ın'fs:nl/‏ 
(مربوط به) جهتّم, دوزخی ۲. شیطانی. اهریمنی ۳. 
(محاوره) لعنتی, کوفتی, جهتّمی؛ [سروصدا] اعصاب 


infiltration 


کردن ۴ [نفرت, خشم] برانگیختن, آتش...را قندتر 
گردن, شعلور گردن, دامن زدن به 


گذراندن؛ از خود عبور دادن, از خود رد کردن؛ 
صاف کردن ۵. [سربازان, جاسوس و غیره ] به درون 
فرستادن, واردٍ...کردن. داخل... کردن؛ [خطوط 
دشمن, سازمان ] نفوذ کردن در رخنه کردن در 

۱.(از صافی و غیره) / infiltration /ınfil'trer fn‏ 


[مایع و غیره] عبور . گذشتن» رد شدن؛ نفوذ؛ صاف 
شدن ۲ (از صافی و غیره) [مایع و غیره] عبور دادن 
گذراندن, رد کردن؛ صاف کردن ۳. صافی ۴ (نظامی و 
غره) نفوذ, رخنه؛ عملياتِ نفوذی ۵. [فکر ] رسوخ, 
نفوذ ۶.(پزشکی) ارتشاح 

infiltrator /'ınfıltrerta(r) / عامل نفوذی‎ 

4ه ۱ بی‌کران. لایتناهی, بىپايان؛ 0118116/00[ 

نامحدود. نامتناهی؛ بی‌حد و حصر, بی‌شمار 

۲.(ادبی, با حرفب بزرگ) ذاتِ لایتناهی, پروردگار 


4 ۱ (یزشکی ) ملتهب؛ متورّم ۰ ۸۱۱۵۱۳۵/۰ inflamed‏ 
خشمگین, عصبانی, برافروخته, پرآشفته 
ابل‌اشتعال» / jnflammable /ın'flaemobl‏ 
اشتعال‌پذیر ۲.(مجازی) تحریک‌پذیر؛ تندخو» 
عصبی, آتشی‌مزاج. جوشی 
۰۱(یزشکی) التهاب. .۰ /۳00«6/0:/ nflammation‏ 
آماس ۲.اشتعال ۳ [مخص ] تحریک؛ 7 
عصبانیت, برافروختگی ۴ [خنم. نفرت ] برانگیختگی 
(US) -tb:r1/‏ ,ادها ۱۵11۵10۳۵۱۵۲۷ 
4 ۱.(به تحتیر) [سخنان و غیره ] تحریک‌کننده. فتنه‌انگیزا 
تهییح‌کننده ۲. (پزشکی) التهابی؛ ملتهب 
4 ۱ [لاستیک و غیره ] / inflatable /ın'fentabl‏ 
قابل باد کردن, بادی. که می‌شود بادش کرد 
۸ ۲.بادکنک ۳. قایق بادی 
۱. [لاستیک. بادکنک ] باد کردن؛ inflate /ın'fent/‏ 
پر کردن ۲. [موقعیت و غیره ] گنده کردن, بزرگ کرد 
بزرگ جلوه دادن ۳ [قیت‌ها وغیره] بالا برد 
+ (اقتصاد) [پول و غبره ] حجم... را 


adj 


۲ بی‌نهایت, بی‌اندازه؛ به مراتب / 1لا«:ام'/ 1۳01160۷ 

infinitesimal /ınfinrtesıml/  [ [نتدار, عدد و غیره‎ ad 
بی‌نهایت کم. بی‌نهایت کو چک‎ 

۵۷ بسیار کم. / infinitesimally! /,ınfinrtesımolr‏ 
بسیار کوچک. بی‌نهایت ناچیز 

بسیار کوچک, بسیار کم infinitesimally small‏ 
بی‌نهایت ناچیز 

infinitive /ın'fınatıv / ۱.(دستور) مصدر‎ 


4 ۲. (دستور) مصدری 
split an infinitive —» split‏ 
(رسمی) infinitude /ın'frnrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
بی‌کرانگی, لایتناهی بودن, بی‌پایان بودن؛ 
تامتناهی بودن, نامحدود بودن؛ بی‌شمار بودن 


be inflated with pride از غرور مست شدن.‎ 


باد کردن, باد در گلو انداختن 


مقدارٍ بی‌پایانی, مقدارٍ نامحدودی, ۰ 0 10/70/6000 مھ 


حجم پول در گردش را inflate the currency‏ مقدارٍ بی‌شماری 
افزایش دادن. ایجادٍ تورّم کردن ۸ ۱.(ریاضی و غیره) بی‌نهایت infinity /ınfinot/‏ 
۱. [لاستیک, بادکنک ] / inflated /ın'Neıtud‏ ۲ مقدارٍ نامحدود. مقدارٍ بی‌شمار ۳ بی‌کرانگی. 


بی‌پایان بودن, لایتناهی بودن؛ نامتناهی بسودن؛ 


درد بادشده, پر ۲ (به تحقیر) [سبک, زبان] 
۹ نامحدود بودن» بی‌شمار بودن 


پرطمطراق ۴ [ارزش و غیره ] بزرگ شد: 


اشده؛ [احساس, تصور ] کاذب ۴. 


an infinity of reasons دلابل بىشمارى‎ 


۱۱انتصاد) تورّم؛ / adj i inflation /ınfleıfn‏ ۱ [شخص ] علیل. ضعیف. ناتوان /9۰:/ 10117۳0 
[فیمت‌ها ] افزایش, ترقی ۲. [لاستیک و غیره ] باد کرد ۲ [شخص ] متزلزل» شست. بی ثبات ۳. [اسکلت و غیره ] 
باد داشتن ضعیف, شست» که محکم نیست 

له (اقتصاد) (US) -nert/‏ ,دراه / flationary‏ معلولان, افراد معلول؛ بیماران the infirm‏ 
تورمی؛ تورم‌زاء که باعثِ توزم می‌شود infirmary /ın'fs:marı / ( p/ infirmaries)‏ 
تورم مارپیچی. the inflationary spiral‏ ۸ .ییمارستان. مریض‌ خانه ۲.(در مدرسه. کارخانه و غیره) 


بهداری, درمانگاه 
n‏ ۱.ضعف. . infirmity /ın'fs:mat / ( pl infirmities)‏ 


تورم فزا 
۱ دستور) [کلمه ] صرف کردن ۰۰ /1011661/100006 
۲ [صدا] آهنگ...را عوض کردن؛ [نت] تغییر دادن 
۴ به درون) خم کردن, تا کردن. کج کردن 
7 ۴.(دستور) صرف شدن 
4 [زبان ] تصریفی / inflected /ın'flektd‏ 
۶ ۱.(دستور, زبان‌شناسی) صرف« /fek/1'ہı/‏ 1011661100 


ناتوانی. شستی ۲. عارضه 

ضعف آراده, تزلزل infirmity of purpose‏ 
۱ اتش زدن» روشن کردن inflame /ın'flerm/‏ 

۲ (یزشکی) ملتهب کردن ۳. [شخص] به هیجان 

آوردن؛ تحریک کردن: عصبانی کردن. خشمگین 


information technology 


fluential /.ınflu'en Jl /‏ 
ی نمند ۲. مؤثر» دارای تأتیر 
Fn‏ ادم پانقوذ. آدم متنفذ 
۷ ۱ به نحو مۆترى 


influentially /ınfu'en در‎ / 


jınfluenza /ınfluenza/ (رسمی) آنفلوانزا‎ 

/'ınflaks / ( pl influxes)‏ الط 

۸ ۱ [آب. جمعیت و غیره] جریان. هجوم» سیل» سرازیر 
شدن ۲. [رودخانه ] مصب, دهانه 

(محاوره) اطلاعات» خبر nfo /'ınfau/‏ 

۷ ۱ مطلع کردن» خبردار کردن؛ _ /60:0::/ 010 
خبر دادن به اطلاع دادن به» آگاه کردن. باخبر 


کردن ۱ 
۲ شکل بخشیدن به. تحتٍ تأثیر قرار دادن, اثر 
گذاشتن بر 
مطلع. آگاه well-informed‏ 
بی‌اطلاع» بی‌خبر ill-informed‏ 
۷ (به پلیس ) لو دادن. inform against/ 68 sb‏ 
معرفی کردن 


۱. [رفتار, گفتگو و غیره ] ساده. ۱0۵0/۰ 0۲اه 
خودمانی, دوستانه. بی‌رودربایستی؛ بی‌پیرایه, 
راحت ۲. [مراسم, اطلاعیه و غیره ] غیررسمی؛ بدون 
تشریفات ۳. [لباس ] معمولی, ساده» غیررسمی ۴ 
[زبان ] غیررسمی 

informality /ınf5:inaclau / ( p/ informalities) 
[شسخص, رفتار سیک ] سادگی» بی‌پیرایگی,‎ ۱ ۸ 
خودمانی بودن راحت بودن؛ [ملاقات. جله و غیره]‎ 
تشریفات نداشتن, بی‌تشریفات بودن ۲. رفتارٍ‎ 
خودمانی, رفتارٍ بی‌پیرایه. رفتارٍ بدونِ تشریفات‎ 
informally /ın'f:malı / 


ات ۳ به طو 


۷ . خودمانی» راحت» 


بی‌رودربایستی ۲. بدون تشر 
غیررسمی, به طورٍ خصوصی 
(لباس) ساده پوشیدن؛ dress informally‏ 
لباس رسمی نپوشیدن 
۸ منبع خبر؛ خبرچین ۰‏ /۱)0۲۱۳۴۵۴۸/۱۵۲:۵۵۸ز 
جاسوس ۲.(زبان‌شناسی) گویشور, زبانوّر 
۸ ۱.اطلاعات. خبر information /, eıfn/‏ 
۲.اطلاع. آگاهی, علم ۳ (حترق) اتهام؛ ادعانامه ۴. 
معرّفی (به پلیس). خبرچینی 
a mine of information 5‏ 


نظرية اطلاع, نظرية خبر 


information theory 


خبری, اطلاعاتی /۵/00۵۱::/ i informational‏ 
(مربوط به) اطلاع‌رسانی, (مربوط به) خبررسانی ‏ 


information technology / دز مهد‎ teknoladsı/ 
تکنولوژي اطلاعات‎ # 


2= about 


u= cook وه ده مادنا‎ 
¢a= hair ده‎ pure 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


near‏ دور 


تصریف ۲. (دستور. زبان‌شناسی) صورتِ صرف‌شده ۳ 
(دستور, زبان‌شناسی) ونل تصریفی. ادات صرف؛ ي 


صرقی ۴ آهنگ کلام. آهنگ ا 
[ت] تفر ۵. خم کردن: خمیدگی, کجی, انحنا ۶ 


inflexibility /ın.fleksabılat /‏ 
۲. [شخص ] انعطاف‌ناپذیری؛ یکدندگی ۳ [نظر, تانون و 
غیره ] تغییرناپذیری. جمود؛ [اراده و غیره ] استواری, 

تزلزل‌ناپذیری» محکم بودن, پابرجا بودن 


سفتی, صرف: 


(به تحقیر) ۱. سفت» / inflexible /ın'Neksabl‏ 
خشک. خم‌نشو, غیرقابل‌انحنا ۲. [شخص] انعطاف - 
ناپذیر» نرم‌نشدنی؛ یکدنده لجباز ۳. [عفیده, قانون ] 
تغییرناپذیر. غیرقابل‌انعطاف؛ [ارده, تصیم ] راسخ 
تزازل‌ناپذیر استوار. محکم. پابرجا 
به طورٍ خشکی, / /ın'fleksblı‏ ۱0116101۷ 
آنجنان... که نمی‌شود آن را خم کرد ۲ په نحو 
غیرقابل‌ان‌عطافی؛ به طور نغیبرناپذیری» 
آنچنان... که نمی‌شود 
inflection‏ 


ش داد 
inflexion /ın'flek fn /‏ 
۱. [ضربه و غیره ] وارد آوردن. inflict /inikt/‏ 
وارد کردن» زدن ۲. [کار و غیره ] تحمیل کردن 
کسی را زخمی کردن a wound on sb‏ اعز0دز 
inflict a punishment upon sb‏ 
کسی را به مجازاتی محکوم کردن 
inflict oneself / one's company on sb‏ 
خود را به کسی تحمیل کردن, مصذع اوقاټ کسی شدن 
۱. تحمیل؛ وارد آوردن / infliction /ın'fık fn‏ 
۲ بلاء مصیبت» بدبختی؛ کیفر» مجازات 
در حین پرواز inflight /n Ran/‏ 
inflorescence /ınfls:'resns/‏ 
۱ گیاشناسی) گل‌آذین ۲. خوشۂ گل ٣‏ گل‌ها .گل 
دادن شکوفه دادن؛ (مجازی) شکوفایی 
[آب. سرمایه و غیره ] جریان inflow /'inflau/‏ 
(به داخل). هجوم. سرازیر شدن 
لول ورودی inflow pipe /'ınfau paip/‏ 
أثیر, اثره عامل موثر ‏ /:««10//06066/::0۵ 


۲ نفوذ 
/ ۲ تأتر داشتن در. اثر گذاشتن بره تچ ٿر قرار 


اشتن روی, تأتیر کردن بر ۴ وادار کردن 
under the influence «Jal‏ 


دادن؛ نفوذ دا 


در حال مستی, 


سراپامست, مست و خراب 

have / be an influence on مزثر بودن بره‎ 

تأثیر داشتن بر 

۱ sit 2 عنه ای‎ father D= ام‎ 

سل نج تیه مو دنه 
عم زا j=yes w=wet‏ 


/ اوتممدنوه/ infuriatingly‏ 
هه به طورٍ عصبانی‌کننده‌ای» به طرز اعصاب خراب‌کنی: 


هه [کتاب. صحیت و غیره] / informative /ın'fo:matıv‏ 
آموژ: ه. که حاوي اطلاعاتی است, آگاهی‌دهنده, 


به طرزی آزارنده. به طورٍ کلافه کننده‌ای روشنگر 
(رسمی) ۱. [فکر. خصوصیت ] infuse /ın'fju:z/‏ حاضر است He is informative about that.‏ 
القا کردن ۲. [جای, گیاء] دم کردن؛ خیساندن اطلاعاتش را در آن مورد در اختیارٍ دیگران بگذارد. 
۳.(رسمی) [چای, گیاه ] دم کشیدن؛ خیس خوردن هه ۱ آگاه, مطلع informed /‘ınfo:md/‏ 
infuse sb / sth with sth; infuse sth into sb / sth‏ ۲ [حدس, تصمیم ] درست. خوب. آگاهانه 
[فکر. خصوصیت ] به کسی القا کردن. در کسی دمیدر (رو ام‌نگاری) منابم مطلع. informed sources‏ 
[شخص و غیره ] از چیزی | کندن. از چیزی انباشتن جنا اکا 
۸ ۱ [فکر, خصوصیت و غیره ] وه infusion‏ :۶ خبر جاسوس» informer /ın'f:ma(r)/‏ 


القاء دمیدن؛ ریختن ۲ [گیا. چای] دم کردن؛ 
خیساندن ۳ دم کرده؛ جوشانده 


آ مر خن 


آدم‌فروش 


infotainment /'ınfsuternmant /‏ 
برنامة شاد و اموزنده» برنام تفریحی-آموزشی 


اب ۴. [خون, نزاد] 


۸ (رسمی) [محصول و غیره] ۰ / ۱0۵2:0000 ۱093106۲109 ۷ (رسمی) ذیلا؛ در زیر؛ جلوتر infra /'ınfra/‏ 
گردآوری, جمع‌آوری؛ برداشت (رسمی) [قانون و غیره ] نقض» /05۵1/0:/ 1۳17261100 
۱. [شخص, ذهن ] مبتکر. ‏ /ودلندفه/ وناهنطووع شکستن 
خلاق. باهوش ۴ [ابزار و غیره] ابتکاری؛ [کار] | ۵4 ماي خفت infra dig /ınfro 'dıg/‏ 
مبتکرانه؛ بدیع؛ استادانه. ماهرانه be infra dig for sb to do sth‏ 


۷ مبتکرانه؛ ماھر| ıi‏ /i:ıslıڏınd/ ingeniously‏ ن شان (کسی) بودن که... 
استادانه هه مادون قرمز 'red/‏ هن infra-red‏ 
(رسمی, تثاتر) "n3 0u:/‏ رونا) ,:uاز ene‏ / 1۳960۵8 : 24 بنیادى» / infrastructural /'ınfrastraktfaral‏ 
دختر ساده؛ بازیگر نق دختر ساده زیربنایی 
۸ استادی, و ndj, (US)‏ ۱0960 2 ۱ شالوده: / نا ۱( 


هنرمندی, مهارت؛ ابتکار 
(رسمی) ۱. [شخص, سخن [ /9$ٺejڍı'd/‏ 0960۵۵05 
رک» صریح؛ بی‌پرده ۲. [شسخص ] ساده» صاف و 
ساده» ساده‌دل؛ بی‌ریاء بی‌آلایش؛ صادق؛ [لبخند و 
غیره ] بی‌شاثبه, بی آلایش؛ صادقانه 
۷ (رسمی) ۱. رک» / ingenuOously /ın'daenjuosl1‏ 
صریح. بی‌پرده ۲ با سادگی, با ساده‌دلی؛ بی‌شاثبه, 
بدون الایش؛ صادقانه 
ingenuousneSS /ın'dsenjuosnıs /‏ 
(رسبی) ۱, رایت رک بودن ۲.سادگی, صاف و 
سادگی, ساده‌دلی؛ بی‌ریایی, بی‌آلایشی؛ صداقت 
(رسمی) ۱. [غذا و غیره ] بلعیدن» نت را 


زیربناء بنیاد ۲. [شهر و غیره] تاسیسات زیربنایی ۳ 
(نظامی) تأسیسات نظامی, تأسیساتِ پادگانی 
غیرمعمول بودن؛  /1n'fri:kwons1/‏ ۳1۲۵۵606 
اتفاقی بودن؛ نادر بودن, کمی 
4ه غیرمعمول؛ اتفاقی.  infreqUeNt /ın'fi:kwant/‏ 
نادرء کم 
۲ گھگاہ« اتفاقی, کم /m'fi:kwonıl!/‏ 10/۲60۵6۳۸۷ 
به ندرت» دير به دير 
اغلب, غالباً not infrequently‏ 
vt‏ [قانرن و شیر ] تقض کردن. infringe /ım'frınd3/‏ 
شکستن. زير پا گذاشتن. تخطی کردن از؛ تجاوز 


کردن به, تعی کردن به 


فروبردن, خوردن ۲.(مجازی) جذب کردن» پذیرفتن» : ۷ [حقوق ] لگدمال infringe on / upon sth‏ 
هضم کردن کردن» زیر پا گذاشتن» تجاوز کردن به, نادیده 
۸ (رسمی) بلع gestion /ın'dzesfn/‏ گرفتن 
۸ جلوی بخاری, کنار ۳ تش» inglenooK/ıg|nk/‏ ¦ ^ [قانرن و غیره ] نقض, infringement /ı'fr1nd5ıı51/‏ 
دورٍ بخاری شکستن, زیر پا گذاشت 
۱.(رسمی) شرم‌آور» / دمنداوه:/ glOriIOUS‏ | نقض, تخطی از, تجاوز په infringement of‏ 
ننگین, مفتضحانه ۲.(ادبی) ناشناخته, گمنام؛ در گمنامی تعدّی به 
۷ . به طرزٍ شرم‌آوری. / دوه UY‏ |0 ¦ ۷« عصبانی کردن» / موه infuriate‏ 
به طورٍ ننگینی, به صورتٍ مفتضحانه‌ای ۲ به طورٍ خشمگین کردن, از جا دربردن» از کوره دربردن. 
ناشناخته, در گمنامی تشی کردن 
هه که می‌آید؛ که می‌آیند؛ / یه 1090109 : زه عصبانی‌کنند / موه infuriating‏ 


[مستأجر و غیره ] تازه» تازه‌وارد اعصاب خردکن, آزارنده, کلافه کننده 


825 inimical 


4 ذاتی» فطری, جبلی  -hr-/‏ ,امه İNhereNÊ‏ 
۱.(به) ارث بردن, وارث ... بو دن /:67ظ8:/ ]36۲1 


۸ شمش یو ingot‏ 

ingraft /ım'gra:f, (US) -greft/ = engraft 

ingrained /ım'greınd/ [عادت و غیره ] ريشa دار«‎ .۱ ad 

دیرینه؛ [نفرت ] عمیق؛ [اصول ] تثبیت‌شده ۲. [دروغگو. 

گدا و غیره] تمام‌عیار, قهّار ۳. [کنافت و غیره] که به 
خورد (چیزی) رفته. پاک‌نشدنی 


به میرات بردن 
۶ ۲.ارث بردن 
۸ ۱.ارث. میراث» / inheritanCe /ın'herıtans‏ 

مرده‌ریگ. ارئیه ۲ خصوصیاتِ ارشی. خصایص 


ارئی ۳ ارت؛ توارت, ورائت چرک‌مرده ingrained with dirt‏ 
7 وارث. میراث‌خوار / inheritoOr /ın'herıto(r)‏ چرکمردگی ingrained dirt‏ 
[میل, احساس و غیره ] جلو ...ر| 0ص ingratiate /ın'grer fıert / inhibi‏ 
گرفتن, مهار کردن. جلوگیری کردن از پس راند. (رسمی, به تحقیر) ingratiate oneself with sb‏ 
سرکوب کردن؛ مانع...شدن؛ [شخص] جلوی...را پیش / برای کسی خودشیرینی کردن, خود را برای کسی 
گرفتن» منع کردن, نهی کردن, بازداشتن شیرین کردن 


ری با خود مسئله be inhibited by sth‏ 
داشتن, چیزی,مشکل روحی (کسی) بودن. چیزی 
(کسی) را رنج دادن, چیزی (کسی) را آزار دادن 
هه کمرو, خجالتی» بسته؛ / inhibited /ın'hrbıtıd‏ 
معذب» ناراحت؛ [احساسات و غیر»] فروخورد 
سرکوب‌شده 
احساساتِ خود را سرکوب کرد feel inhibited‏ 
جلوی احساساتِ خود را گرفتن 
هه دست و پاگیر / inhibiting /ınhıbrtın‏ 
اسباپ زحمت 
n‏ (رون‌شناسی) کمرویی؛ هه inhibition /ımhrbı fn,‏ 
خودبازداری» خودخوری 


اد ingratiating‏ 
ابخند] تملق‌آمیز. چاپلوسانه؛ 
[عخص] متملق. خودشیرین‌کن. چاپلوس 
«هه با تملق. / frertıglr‏ موه ingratiatingly‏ 
با چاپلوسی, چاپلوسانه. با خودشیرینی 
# تاسپاسی. ‏ :نا ingratitude /ın'gretrtju:d, (US)‏ 
نمک‌نشنا اشکری, کفرانِ نعمت 
[غذا؛ خصیت و غیره ] جزء ingredient /ım'gri:d191t/‏ 


سازنده؛ (در جمع) ترکیبات, اجزاءٍ سازنده. مواد 

۸ (رسمی) ۱. ورود دخول ingress /'ıngres/‏ 
۲ اجاز؛ ورود. اذنٍ دخول ۳ راٍ ورود. ورودی 

۶ (به طمنه) دار و دسته, باند. فرقه /«:جو ۸5۰ ۲0 ۸-9| 


راحت ad ¦ without inhibition‏ [می ناخ ] زیر پوستی: /ونووه/ 109۲0۷۳9 
هه بازدارنده, / (US) -to:rt‏ بطم inhibitory‏ که در گوشت فرو می‌رود 
جلوگیرنده [شهر, خانه و غیره ] زندگی کردن /1008010/:9۵00 


inhospitable /ınhspıtb|/ [شخص ] که مهمان‌نواز‎ adj 


نیست» مهمان‌ستیز؛ [کشور. محل] که برای زندگی 
مناسب نیست؛ [آب و هواء ساحل ] نامتاسب» 


در, ساکن...بودن؛ اقامت داشتن در, به سر بردن در 
هه مسکونی, قابل‌سکونت /|bڃbıt#ınh/ inhabitab|e‏ 
# ساکن؛ (در جمم) inhabitant /mhabıtont/ «Jll‏ 


نامساعد؛ [نظر ] غیردوستانه ساکتان. سکنه 
هه داخلی, درون‌سازمانی adj + ۱0-00۵1096۱ 'haus/‏ [خانه, ھر و غیره ] مسکون» / inhabited /ın b14‏ 
هه ۱ [رفتار ] غیرانسانی» / jınhuman /ın'hju:man‏ مسکونی 
وحشیانه, ظالمانه؛ [شخص ] وحشی» ظالم. بی‌رحم» [هواء گاز و غیره ] استنشاق. /۵/0ادطاهه/ inhalation‏ 
سنگدل ۲. [رفتار ] سرد» بی‌روح فرو بردن» پایین دادن تنفس؛ ڌم 
4ه [رفتار ] غیرانسانی» / inhumane /.ınhju:mern‏ نفس عمیق کشیدن to take deep inhalation‏ 
ظالمانه» بی‌رحمانه. خشن؛ [شخص ] سنگدل, | ۷ ۱ [هوا گاز و غیره ] استنشاق کردن. /۸1۰11:/ ۸۵1۵ ۸| 


بی‌رحم» خشن تو دادن؛ [درد] فروبردن» پایین دادن؛ [سیگار] پک 
۷ با بىرحمى» / jınhumanely / ınhju:mernlı‏ زدن به 
بی‌رحمانه, با سنگدلی» خشن» به طرزی غیر _ ¦ ۷# ۲. نفس را تو دادن. نفس کشیدن ۳ دود را پایین 
انسان 
انی 


inhaler /ın'herla(r) / jnhumanity /ınhju:manatı / ( p/ inhumanities) 
رفتارٍ غیرانسانی» رفتارٍ ظالمانه. ر‎ # 
وحشیگری, ظلم. ستم‎ 
هه (رسمی) خصمانه, غیردوستانه /انهنه/ 81۳06۵1 ناجور. ناسازگار» ناموافق‎ 
دنه‎ father D=got 5:=saw ü=cook u:=too A=cup اجه‎ 2= about 
five now 21 = boy 19 = near ده‎ hair u3 = pure ela = player 8182 6 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam @=thin ö=this f=shoe 3> vision = sing 


inharmonioUuS /ınha:mauntas/ 


inimitable 826 


زدن؛ [شخص و غیره ] تزریق کردن به؛ آمپول زدن به 
۲ (مجازی, محاوره) [شوق. زندگی ] دمیدن. ایجاد کرد 
بخشیدن؛ [خصوصیت و غیره] وارد کردن 
of humour into a story >‏ 0018 2 04ع[10 ۱0 > . [ پرل, سرماید 
ریختن» اختصاص دادن 

۱ [دارو. گاز. مایع ] تزریق» / injection /ın'dzek fn‏ 
زدن ۲.(دارو) آمپول ۳ [یول سرمایه ] ریختن 

7 لطیفةٌ خصوصی, لطیفٌ خودی /انده «/ )هز 

njudicious /,ındsu:'dı fas / (رسمی) تاسنجیده,‎ 44 

نامعقول, نابخردانه, نابجا 


+ دشمن؛ زیان‌آور برای. inimical to‏ 
مُضر برای 
هه غیرقابل تقلید. تقلیدناپذیر؛ / افمصه/ عاطهانصنطز 


تقلیدی. inimitably /rnımıtsblı/‏ 
آن‌چنان... که نمی‌شود از آن تقلید کرد 
۱.(رسمی) [شخص, حکومت [ / iniquÎOUS /rnık w115‏ 
ظالم. ستمگر, جابر؛ شریر؛ [اعمال ] ظالمانه. 
ستمگرانه. جابرانه: شریرانه ۲ [قیمت و غیره] 
تاعادلانه. غیرمنصفانه. بی‌رحمانه 


۷ (رسمی) ناسنجیده» /1اء ل1ل :ىدلە / لااولا0آ6لا 10 ¦ 4 (رسی) به ناحق. / iniquitously /rnıkwntaslı‏ 
بی‌خردانه با بی‌عدالتی, ظالمانه 
(رسمی) / injudiciousnesS /,ındsu:dı fasnıs‏ ۸ ۱ ظلم» IniqUitY /r'nıkwatı / ( p/ iniquities)‏ 
نسنجیدگی, نامعقولی, نابخردی ستم» بی‌عدالتی؛ شرارت. رذالت ۲. ظالمانه بودن؛ 
۱.(حتوق) حکم رسمی junction /ında.gk/1/‏ شریرانه بودن 


initial /rnı/1/ ( prp initialling, (US) initialing, 
مر‎ initialled, (US) initialed) . اولین.‎ «Jal. adj 
نخستین, نخست؛ اولیه, ابتدایی؛ آغازین‎ 
[کلمه ] حرف اول ۳.(در جیع) حروف اول اسم؛‎ ۲ ۸ 
امضاء پاراف‎ 


۲ حکم, امر» دستور, فرمان 

۷ . [شخص, شهرت, منافع و غیره ] ۱۱۵۵ njure‏ 
صدمه زدن به, آسیب رساندن به. گزند رساندن په 
لطمه زدن به؛ [شخص, اندام ] زخمی کردن؛ مجروح 
کردن ۲.(حتوق) مغبون کردن 


کسی را ناراحت کردن. feelin‏ و و مدز ۷ ۲ حروف اول اسم خود را روی...نو [نسامه, 
کسی را رنجاندن. احساساتِ کسی را جریحه‌دار کردن سند ] (با حروفي اول اسم) امضا کردن. پاراف کردن 
4 ۱. [شخص اندام ] زخمی, ۸ ز ۸ در آغاز, در ابتداء اول» ا در initially‏ 


۱.(رسمی) [نقشه, برنامه و غیره ] ۰ ۱۱۵۱/۱۵/۰ İnitiate'‏ 
آغاز کردن, شروع کردن, به اجرا درآوردن؛ به 
جریان انداختن, راه انداختن, به حرکت درآوردن؛ 
[ئد] باب کردن ۲ RE‏ فتن 

۱ [دین: انجمن سری و یر[ initiate sb into sth‏ 


کسی را وارو... کردن, کسی را به... مشرّف کردن 


مجروح. مصدوم ۲. (مجازی) [شخص. نگاه ] ناراحت: 
رنجیده, دلخور ِ 
مجروحان, مصدومان, آسیب‌دیدگان. ‏ ure4زin he‏ 
زخبی‌ها | 
4 (رسمی) ۱. زیان‌اور» / injUrİOUS /ın'davarıas‏ 
مضر ۲ ازارنده. ناراحت‌کننده ۳ توهین‌آمیز 


برخورنده_ را در... پذیرفتن ۲. [راز و غیره ] کسی را با... 

۸ ۱ صدمه. اسیب» (۵8ا۲لازہ ام ) / د۵ / لالز : n‏ [انجمن و غیره] تازه‌وارده initiate /ı'nı fıot/‏ 
گزند. لطمه, خسارت ۲ زخم» جراحت؛ صدمه. نووارد؛ مُبتدی 
آسیب‌دیدگی ۳ توهین. بی‌حرمتی, اهانت ۴. ضرر. ¦ ۶ آگاهان. مطلعان / رس initiated‏ 


زیان, خسارت ۵.(حتوق) غین 
به کسی صدمه زدن؛ به کسی do sb an injury‏ 
آسیب رساندن 


۰۱(رسمی) [برتامه. إقدام و غیره ] / ۸1/۲۵1۸ :/ ۱1100 
آغاز. شروع ۴.(در انجن و غره) بذیرش, پذیرفته 
شدن, ورود, تشرف ۴ آشنایی(با) 

initiative /r'nıfouv / ایتکار, ابتکارٍ عمل,‎ ١ n 

بتکار ۲. 


add insult to injury —> 0 
injury time (فوتبال, هاکی و ضير( ها هدفه‎ 


پیشقدمی؛ ر سویس) حق قانون‌گذاري 


وقتِ تلف‌شده عمومی 
۸ بی‌عدالتی» ظلم. حق‌کشی؛  injustice /ın'dısı5/‏ به ابتکار خود on one's own initiative‏ 
بی‌انصافی ابتکار عمل را در دست داشتن have the initiative‏ 
به کسی ظلم کردن do sb an injustice‏ 1 خود ابتکار نشان دادن ۰ have / show initiative‏ 
ھا جوهر :3 مرگب او take the initiative (in doing sth) ink‏ 
۷ ۳ جوهری کردن؛ مرگبی کردن؛ مرگب زدن به (در کاری) پیشقدم شدن, ابتکارٍ عمل را بهدست گرفتن 
ink sth in = ink vt‏ (رسمی) آغازگر. مبدع. / frert(r)‏ ۱ 
۸ دوات borl/‏ او ink-bottle‏ میتکر 


10664 /:0056*/ [دارو. مایع. گاز ] تزریق کردن.‎ .۱ i inkeraser/'ıqk ıreıza(0, جوھر پاک کن )هواد (ون)‎ n 


innocence 


inlet /ınle/ ۱.(جغرافی) شاخابه؛ خور‎ ۸ 
فتی) ورودی, مدخل‎ ۲ 
in loco parentis /ın نادار‎ parenus / 


۷ (رسمی) در مقام پدر» به جای پدر, به عنوانِ پدر؛ در : 


مقام مادر. به جای مادر» به عنوان مادر 
۸ ۱. [خانه. اتاق و غیره ] ساکن؛ inmate /ınmen/‏ 


[بیمارستان ] بسیمار؛ [زندان] زندانی ۲ هم‌خانه؛ | 


هم‌اتاق؛ هم‌بند؛ هم‌سلول 
مام به یادیود به یاد in memoriam ۲ m2 m5:1ı9m/‏ 
٩4‏ ۱. دورترین؛ عمیق‌ترین. inmost /'ınmaust/‏ 


ژرف‌ترین ۲. (مجازی) [افکار. احساسات ] نهانی‌ترین» 


پوشیده‌ترین, پنهان‌ترین» نهفته ترین؛ خصوصی ترین 


کنه وجودٍ کسی. inmost being‏ 
عمقي وجودٍ کسی 
در تو دل کسی in one's inmost heart‏ 
مهمانخانه» مهمانسرا inn /ın/‏ 
۷ (محاوره نیز مجازی) دل و رود /10942/ 1882705 
امعا و احشا 


4ه [تواابی دالش و غیره ] ذاتی. فطری» ۰ /1:00/ 188216 
جبلی, خدادادی, مادرزاد 
هه ذاتاً, فطر تا مادرزادی, به ذات /۱۳۵۸۰/ 10021611 
4 ۱. توبی, داخلی, درون inner /ın()/ +i‏ 
مرکزی ۲. [زندگی و غبره ] روحی, معنوی ۳. [انکار, 
احساسات ] باطنی, درونی. شخصی 
۱ رو« رو« ضير {he inner man / won‏ 
۲ به شوخی) شکم 
در داخل, در درون 


on the inner side 


« حلفة مخفی. گروه مخفی؛ /5::۸1 1:0/ 61۴616 1۳06۲ 


دست‌های پشتِ پرده 
۸ محلاتِ قديمي شهر؛ /ıns ‘sıu/‏ باه inner‏ 
مرکز شهر 
/'ınomaust/ = inmost‏ ۱8۸6۲۲۱۵۵۲ 
inner tube /.ına ‘ju:b, (US)‏ 
inning /ının/ 7‏ 
innings /'m‏ 
چوب‌زنی» دور ۲.(مجازی) دورۀ قدرت» دورة 
فعالیت. دورۀ تصدی, نوبت» دوره 
(در بریتاید محاوره) 


۸ تویی تیوپ ‏ /۵: 


He has had a good innings. 
خوب زندگی کرد. خوب زندگی کرده.‎ 

۸ مهمانخانه‌دار, 
مهمانخانه‌چی 

۸ ۱ بی‌گناهی. معصومیّت. 
پاکی؛ پاکدامنی. عصمت ۲.(حتوق) بی‌گناهی ۳ 
سادهلوحی: سادگی؛ بی تجربگی. خامی ۴. بی‌ضرر 
بودن, سالم بودن؛ ساده بودن. معصومائه بودن 


cook U: a= cup bout‏ عن 
hair ù> pure a1a = fire‏ دج near‏ ده 
f=shoe 9= sing‏ عطاق thin‏ =0 


۱ innkeeper /'ınki:pa(r) / 


innocence /ınasns/ 


۱ اشاره (ضمنی ) ۲. تصور(مبهم) /و:ا)و/ ٣9‏ iاkہİ‏ 
give sb an inkling (of sth)‏ 
(در موردٍ چیزی) به کسی اشاره‌ای کردن؛ (در مورد 
چیزی) اطلاع کمی به کسی دادن 
(در موردٍ چیزی) give sb no inkling (of sth)‏ 
به کسی نم پس ندادن 
(از چیزی) تصوری 
(میهم) داشتن 
(از چیزی) تصوری 
(مبهم) پیدا کردن. بوبی بردن 
(از چیزی) کوچک‌ترین have no inkling (of sth)‏ 
اطلاعی نداشتن, کمترین خبری نداشتن 
استامپ ink-pad /'ık pad/‏ 
ink-pot /'ıgk pot/ = ink-bottle‏ 
جای قلم و دوات / inkstand /‘ıqkstand‏ 
دوات (رومیزی) ink-well ink wel/‏ 
(comp inkier, super inkiest)‏ او inky‏ 
هه جوهری؛ مرگبی؛ (مجازی) قیرگون. سیاه 
inlaid' /ıın'leıd/ ppp of inlay’‏ 
۱. [میز. شمشیر و غیره] inlaid /ınleıd/‏ 
خاتم‌کاری‌شده. خاتم؛ معرّق. معرّق‌کاری‌شده؛ 
مرحع. جسواهرنشان ۲. [طرح, نقش ] نشانده, 
کار گذاشته شده 
طلا کاری‌شده, طلا کوب 
عاجكارىشدە inlaid with ivory‏ 
4ه ۱. [شهر و غیره ] داخلی؛ inland’ /'ınland/‏ 
غیرمرزی؛ غیرساحلی ۱.۲ در بربتانیا) [ تجارت, پست و 
غیره ] داخلی» درون‌مرزی 
دریای داخلي ژاپن the Inland Sea of Japan‏ 
۷ به درون کشور, به داخل کشور /۱0۱۵۵/ 1012002 
Inland Revenue /,ınland ‘revanju:, (US) 'revanu: /‏ 
۸ درآمدهای مالیاتی؛ 
(محاوره) ادار؛ درآمدهای مال 


have an inkling (of sth) 


get an inkling (of sth) 


inlaid with gold 


the Inland Revenue 


ياتى 
in-laws /'ın lo:z/‏ 


(محاوره) قوم و خویش شوهر؛ 


قوم و خویش زن؛ خویشاوندان سببی 

۷ ۱. [چوب, میز و غیره]  inlay' /ınler/ ( p4 pp inlaid)‏ 
خاتم‌کاری کردن؛ معرّق‌کاری کردن؛ مرصع‌کاری 
کردن, ترصیع کردن ۲. [طلا. عاج و غیره] نشاندن, کار 
گذا 


چیزی را طلاکاری كردن الاه ۱۳0 54 inlay‏ 
چیزی را طلا کویی کردن 
عاج‌کاری کردن inlay sth with ivory‏ 
2 ۱.خاتم‌کاری, خاتم؛ معرّق‌کاری؛ /۵۰/ 101292 


مرحع‌کاری, ترصیع ۲ (دنداپزشکی) پرکردگی؛ پر 


دن 
:5 اوه i=see 12 &=cat a:=father‏ 
essay ogo ai=five al=now Dl=boy‏ 
ava= hour jzyes W=wel = chain d3=jam‏ 


innocent 


4 [شخص ] ملایم. بی‌ازار؛ / inoffensive /ın5 env‏ 
[رفتار, حرف و غیره ] ملایم» که زننده نیست 
۲ به ارامی» / ده jnoffensively‏ 
با ملایمت؛ بدون آزار؛ به طورٍ بی‌ضرری؛ به 
طرزی غیرزننده 
7 بی‌ازاری» / inoffensiveneSS /ıns'fensıvnıs‏ 
بی‌ضرری 
4 ۱.(رسمی) غیرعملی / inoperable /ın'oporsbl‏ 
۲ (پزشکی) غیرقابل‌عمل» که نمی‌شود آن را عمل کرد 
4ه [قانون و غیره ] بدونِ / operative /,ın'oparatıv‏ 
قدرتِ اجرایی, غیرقابل اجرا. غیرعملی؛ نامعتبر 


هه ۱ بی‌گناه. بی تقصیر innocent /‘mosnt/‏ 
۲ [سزال, حرف ] بی‌غرضانه» معصوماته؛ [اشتباه] از 
روی سادگی؛ [تغریح] سالم» ببی‌ضرر؛ [غله] 
خوش خیم ۳ [بّه. شخص ] معصوم» پاک بی‌گناه ۴ 
ساد‌لوح, ساده: خام» بی‌تجربه 
۵. آدم معصوم. آدم بی‌گناه, آدم پاک؛ (مذحب) 
معصوم ۶. آدم سادهلوح. آدم ساده 
۱ میا از پاک از ۲. عاری ازه innocent of‏ 
خالی ازء بدونٍ 
۲ معصومانه, با معصومیّت. ۱۸۵۵۳۰۸ innocently‏ 
با بی‌گناهی, از روی سادگی 


بی‌اثره بی‌خا 4 (رسمی) ۱. بی‌ضرر؛ بی خطر؛ /:5۵ز۱0۵۱/ 10806000105 
adj‏ نابهنگام = inopportune /ın'opatju:n, (US)‏ بی‌آزار ۲. [سخنرانی ] تعدیل‌شده» با لحن ملایم 
بی‌موقع» بدموقع؛ نابجاء نامناسب [سخنرانی ] تعدیل کردن. make sth innocuous‏ 
inopportunely /ın'opatju:nlr, (US) -tu:nlı /‏ زهر...را گرفتن 


«هه نابهنگام: بی‌موقع, بدموقع؛ تابجاء نامناسب 4 به طور بى آزار؛  İnnocuously /:nokjussı/‏ 


هه (رسمی) [مقدار و غیره] inordinate /ın':dınot/‏ بدونٍ خطر, به طرزی بی‌ضرر 
بیش از حدّ» بی‌شمار. معتنابه؛ [عشق ] مفرط ۸ بی‌ضرری» innocuOoUusNeSS /r'nokjuasnıs/‏ 
مدتٍ مدیدی an inordinate amount of time‏ بی‌خطری؛ بی‌آزاری 
۷ (رسمی) بیش از اندازه, /:۸5:4:۸1:/ 10۲۵1۸881 : ۷« ۱ نوآوری کردن» innovate /'ınavert/‏ 
بیش از حدّ, به حدٍ افراط» به شدت تغییر و تحوّل ایجاد کردن, راه و رسم تازه آوردن 
4ه ۱.(شیمی) غیرالی» / vt ۱۵۲۵06 / 1n: gaenrk‏ ۲ ابداع کردن 
معدنی, کانی ۲. نابهنجار. غیرطبیعی « نوآوری, ابداع innovation /ıınaver/n/‏ 


scientific innovations زه‌های علم‎ inorganic fertilizer کوو شیمیایی‎ 

۷ به طورِ غیر طبيعی« /امموهه:/ ۱۳۵۲9۵016210۷ ۱ ad‏ [شخص [ نو آور. innovative /ınavstıv, ‘ınaveıtv/‏ 

نابهنجار مبتکر» خلاق» مبلرع؛ [طرح, فکر ] نو آورانه, ابتکاری, 
'kemıstrt/‏ مود inorganic chemistry‏ مبتکرانه, ابداعی, خلاقانه, نو 


۸ شیمي معدنی» شيمي کانی م مدع مُبتکر نوآور /()۵اe1‏ ۸۸0۷80۲/1۷ | 
۸ بیمارٍ بستری innovatory / ıno'vertorı / = innovative in-patient /'ın perfnt/‏ 
(در بیمارستان) م (در دن( مدارس Inns of Court /ız ov k5/‏ 

۸ (رسمی) سرازیر شدن» / و inpouring‏ (اربعه) وکالت 
هجوم» سیل, ورود innuendo /,ınju:'endav / ) p/ innuendoes,‏ 
input,‏ رام iNPUt /'ınput/ ( prp inputting,‏ (به تحقیر) کنایه» گوشه و کنایه innuendos)‏ 


INNUI مه‎ 'mju:ıt/ ( p/ Innuit) = Inuit 

innumerable /rnju:marabl, (US) 'nu:-/ بی‌شمار.‎ ad 
بی‌اندازه» بی‌حدّ و حصر‎ 

# بىسوادي ریاضی.  /ınju:m9951/‏ ۱۳۳۵۴۱۵۲۵۵ 
بی‌سوادی در ریاضیات 


۱. (برق, کامپیوتر و غیره) ورودی» درون‌داد (لهاانامها 
۲. [اطلاعات و غیره ] وارد کردن, دادن, بک‌ارگیری ۳. 
داده‌ها؛ مشارکت» سهم» کمک ۴.(در مورد 
غیره) ورودی 

۵.(کامپیوتر) [اطلاعات ] دادن, وارد کردن 


۶ (کامپیوتر) مدار ورودی /2:)1۲؛ امه / 6176۱00 لام1۸ : هه از لحاظ ریاضی innumerate /rnju:marat/‏ 
(کامپیوتر) دستگاه . input device /ınput dıva15/‏ بی‌سواد. بی‌سواد در ریاضیات 

ورودی واکسن زدن به» اههد inoculate‏ 
۸ (حقوق) ۱. تحقیق؛ رسیدگی ‏ /eس)و/‏ 1090۵61 واکسن تلقیح کردن به, مايه کوبی کردن 

۲ هیئتِ تحقیق؛ هيئتِ رسیدگی واکسن چیزی را به inoculate sb with sth‏ 


inquietude /ınkwaratju:d, (US) -tu:d /‏ کسی زدن / تلقیح کردن؛ (مجازی) مغز کسی را با چیزی 
انباشتن / پرکردن, گوش کسی را با چیزی پر کردن 
۶ (پزشکی) مایه کوبی. //1e1'ٺınokj/ inoculation‏ 


۶ (رسبی) تاآرامی» تشویش, بی‌قراری, اضطراب. 
دلشوره, دلواپسی, نگرانی 


inquire /ın'kwara(r)/ (رسمی) پرسیدن»‎ ۱ 


829 inscrutable 


[حقوق ] تجاوز کردن به, تعّی کردن به. زير پا گذاشتن؛ 
[جا] اشغال کردن. گرفتن؛ [انرژی و پول ] مصرف گردن. 
تحلیل بردن, تمام کردن؛ [سلامت و غیره ] صدمه زدن به, 


سوال کردن از. سوال کردن راجع به» پرسیدن از 
پرسیدن راجع به 
« ۲. (رسمی) پرس و جو کردن, تحقیق کردن, جویا 


از بین بردن شدن, استفسار کردن 
۸ [آب. توریست ] سرازیر شدنء / inrush /'rnra/‏ [شخص و غیره ] خواستن, سراغ...را inquire for‏ 
هجوم سیل گرفتن؛ کار داشتن با 


هه (رسمی) [آب و هوا / insalubrioUS /nso'lu:brıas‏ 


وغیره] ناسالم» بد؛ [محل] بدآب و هوا 
هه [شخص ] دیوانه. خل» insane /ın'seın/‏ 


[شخص ] حال ... را inquire after sb / sth‏ 
پرسیدن از حال ... جویا شدن؛ [حال کسی] 
پرسیدن. از ... جویا شدن 


احمق, ابله؛ [فکر. میل ] احمقانه, ابلهانه. دیوانه‌وار [مطلب و غیره ] دربارة... inquire into sth‏ 
دیوانگان. دیوانه‌ها the insane‏ تحقیق کردن؛ به ... رسیدگی کردن 
عقلٍ خود را از دست دادن. become insane‏ ۶ (رسمی) سۇاڵكنندە. / inquirer /ın'kwarara(r)‏ 
دیوانه شدن پرسشگر؛ تحقیق‌کننده 
ad 135806 asylum /ınseın a'saılam/‏ [ذمن, نگاه ] جستجوگر. ۰ inquiring /ınkwaı5rı/‏ 
۸ (هنه) تیمارستان, دیوانه‌خانه, دارالمجانین کنجکاو 
۷ مثل دیوانه‌ها, دیوانه‌وار؛ ۸ ۷ زر dv‏ با کنجکاوی: / inquiringIy /ınkwarorrglı‏ 


کنجکاوانه. پرسشگرانه, با حالتی جستجوگر 


دیوانه‌واری 
کارهای احمقانه کردن, مثل دیواند‌ها امهم 200 inquiries)‏ آم) / inquiry /ınkwararı, (US) 'ınkwarr‏ 
رفتار کردن ۸ سوال, پرسش, پرس‌وجو, استفسار؛ تحقیق, 
حرف‌های احمقانه زدن talk insanely‏ جستجو؛ رسیدا 
ed‏ غیربهداشتی. . /صعد (US)‏ ,صجعنه/ insanitary‏ با پرس‌وجو, با پرسش؛ از راو تحقیق on inquiry‏ 
ناسالم, آلوده (نظامی) کمیسیون تحقیق court of inquiry‏ و 
۸ ۱. دیوانگی؛ (حتوق) جنون . /مهوهر/ İNSANÎY‏ (در بریتانیا) «اطلاعات» ۱ 
۲ حماقت. دیوانگی inquiry agent /ın'kwaıarr eıd3ent, (US) 'ınkwarı/‏ 
هه (رسمی) سیری‌ناپذیر» / اجره /6ا20ناه۱۳9 :_ × کارآگاه خصوصی 
ارضانشدنی ۸ ۱ تحقیق؛ رسیدگی / inquisition /ınkwr'zı fn‏ 


۴ (به شوخی) سوال جواب, سین 
تفتيش عقاید. باورپرسی 
دادگاه تفتیش عقاید. انکیزایسیون 


از چیزی سیر نشد« م be insatiable 0f / for sth‏ 
سیری‌ناپذیری برای چیزی داشتن, عطش چیزی دا 
۷ به طور سیری‌ناپذیری. ‏ /۱0:۵]۵0۲۷/ 2524201۷ 


به طور ارضانشدنی هه [شخص ] فضول؛ / inquisitive /ın'kwrzotıv‏ 
هه (رسمی) سیری‌ناپذیر» jınsatiate /ın'seıfıt/‏ [ذهن ] کنجکاو 
ارضانشدنی هه با کنجکاوی» / اما inquisitively‏ 
۷ ۱ نوشتن, نگاشتن / /ın'skraib‏ 286۲106 از روی فضولی 
حک کردن. نقش کردن ۲.(مجازی) حک کردن. ثب ۸ فضولی؛ / ای inquisitivenesS‏ 
کردن ۳ [کتاب و غیره ] اهدا کردن؛ امضا کردن ۴ کنجکاوی 


(ریاضی) محاط کردن ۶ ۱.(حقوق) مأمور تحقیق. یی ی 
inscribe a name on a tomb; inscribe a tomb‏ مأمو ر یگ ۲ مذهب) مأمور ت عقاید 
نامی را روی گوری حک کردن adj with a name‏ [رففای لسن و غیرد] / اد inquisitorial /ınkwr‏ 


(در بریتالا, بازرگانی) سهام ثبت‌شده  inscribed stock‏ (مسربوط به) مامورا تحقیق. مفتّش‌مآباند. 


۶ ۱.(روی سک بنای تاریخی و /0/صınskrı/‏ 25671۳110۳ تفتیشگرانه. مثلِ مأموران تفتیش 
غبره) نوشته؛ کتیبه ۲. [کتاب ] اهداییه, تقدیم‌نامه ad‏ تفتیش‌گرانه / inquisitorially /ınkwrzrts: rolî‏ 
۸ ناشناختگی؛ / انامه jnserutability‏ مفتش مابانه 


اسرارآمیزی. پررمز و رازی؛ ابهام « حمله. پورش, هجوم تھاجم. /90d4صı/‏ 10۳۵20 


jınscrutable /ın'skru:tabl / هه غیرقابل‌درک؛‎ 
ناشناخته؛ اسرارآمیز» مرموز؛ دست‌نایافتنی؛ مبهم‎ 
imsee 1esh @=cat a:zfalher D=got o:=saw U=cook _u:= oo 


=a  هن-وم دنه‎ now  21=boy ها‎ near ir u 
ava = hour j= yes tf= chain d5=jam 6=thin O=this 


تاخت و تاز» تجاوز. تع دی 
make inroads on / upon / into‏ 


player‏ = وه 
vision = sing‏ =3 


بی‌توجهی ۳ [رفتار ] سردی. خشکی 
4 (رسمی) بی‌جان؛ بی حس ۰ jnsentient /ınsennt/‏ 
٭ تفکیک‌ناپذیری.  jınseparability /ıaseprbılı/‏ 
جدایی‌ناپذیری, لاینفک بودن 
jnseparable /ın'seprab1 /‏ 


ذیری, /b!ıڄın'sepr/ inseparably‏ 
به طوری جدانشدنی» به صورتٍ لاینفک 
7 جا دادن, قرار دادن. گذاشتن. ۰ /:۵59:/ 0| 
وارد کردن؛ [پاراگراف و غیره ] اضافه کردن؛ [انگشت 
غیره ] فرو کردن. داخل کردن؛ [آگهی. مقاله] درج 
کردن 
۸ [کتاب, مجله ] بر ضمیمه /iınsa/‏ 096۳2 
۱ جا دادن, گذاشتن, ی وتا 
قرار دادن؛ درج؛ الحاق ۲ افزود, ضمیمه ۳ 
(خیاطی) برودری‌دوزی ۴ (در روزنامه) آگهی 
adj‏ حین خدمت jın-service /'ın sa:vıs/‏ 


in-service training >‏ < 
inset)‏ ردام jnset' /ın'set / ( prp insetting,‏ 
۱ جا دادن, قرار دادن گذاشتن؛ الحاق کردن. 
ضمیمه کردن, افزودن ۲.(خیاطی) [تور و غیر»] 
برودری‌دوزی کردن 
۸ ۱ افزوده, ضمیمه. صفحه اضافی 
۲(خیاطی) برودری‌دوزی 
۱. [ناحیه, ماهیگیری و غیره ] ور 
ساحلی, نزديکي ساحل؛ [باد] رو به ساحل 
۷ ۲ نزديکي ساحل؛ رو په ساحل 
۸ ۱.داخل, درون, تو inside’ /ın'sard/‏ 
۴ [بزرگراه. جاده ] بان سمت راست؛ (در بریتانیا) با 
سمتٍ چپ؛ [بج ] قسمتِ داخل ۴ (محاوره) شکم. 
دل و روده 
4ه ۴. داخلی, درونی, تویی ۵.اتومبیل) [چرخ, جراغ وغیره ] 
در بریتنیا) چپ. د 


inset /'ınset/ 


adj 


راست» دستٍ راست 


[شخص ] خودی, آشنا, عضو دستگاء ۵ل on the isi‏ 
پشت و رو inside out‏ 


turn sth inside out 


چیزی را زیرورو کردن 
[موضوع ] زير و بم / ێڵ و know sth inside out‏ 
پایین...را دانستن؛ [محل ] مثلٍ کف دست یلد بودن 
the inside of the pavement / sidewalk‏ 
منتهاالیه پیاده‌رو, کنار دیوار 
[هواپیما ] صندلي کنار پنجره 
اطلاعاتِ دست اول inside information‏ 
هه ۱ توء داخل. در داخل, 7ص inside?‏ 
به داخل» به درون ۷.(در بریتان؛ عامیانه) تو هلفدونی 
رم ۳ داخل. توی» درون ۲ در کمتر از» ظرفی 


an inside seat 


inscrutably 


inscrutably /ınskru:tablı/ به طور اسرارآمیزی.‎ av 
به طرزٍ مرموزی؛ به طرزی ناشناخته‎ 
insect /'ınsekt/ حشره؛ (محاوره) جانور‎ .۱ ۸ 
آدم بی‌اهمیّت‎ ۳1 
05601161021 /ııٍsekt'saıd|/ له (مربوط به ) حشره کش‎ 
insecticide /ın'sektısard / حشره کش‎ 
insectivore /ın'sektıv>:()/  راوخ‌هرشح (جائور)‎ 
insectiVOrOUS هه حشره‌خوار یا‎ 
insect-pOWder /'ınsekt 0۵000)/ گرد حشره کش‎ ۸ 
insecure /ınsr'kjua(r)/ ناامن؛ نامطمئن»‎ 
غیرقابل‌اطمینان ۲. [شخص ] که اعتماد به نفس‎ 
ندارد؛ مضطرب» مشوّش, دلواپس؛ بیمناک» نگران‎ 
insecurely به طور / وه‎ .۱ 
غیرقابل‌اطمینانی» به طور نامطما:‎ 
اعتماد به نفس؛ با تشویش, بانگرانی؛ با ترس و لرز‎ 
insecurity تاامنی؛ عدم اطمینان / باهمهنزانهه/‎ .۱ 
عدم اعتماد به نفس؛ نگرانی, تشویش, اضطراب.‎ ۲ 
دلوایسی؛ ترس و ارز‎ 
inseminate /ın'semıneıt/ تخم پاشیدن در»‎ .۱ 
پذر پاشیدن در۲. [حیوان. گیا. شخص ] تلقیح کسردن,‎ 


adv 


۲ بدون 


باردار کردن 
۱. تخم‌پاشی, وه insemination‏ 
بذرافشانی ۲. تلقیح, باردار کردن 


تلقیح مصنوعی artificial insemination‏ 
4 (رسمی) ۱. بی‌حس, بی‌جان /1::005011/ 881846 | 
۲ [خشم و غیره ] بی‌دلیل» کور؛ احمقانه» بی‌معنی ۳ 
بی‌عاطفه. بی‌احساس 
adv‏ (رسمی) |.Î|iگlھ ail insensately /ın'sensertlı/‏ 
۲ بدونِ احساس, با بی‌عاطنگی ۳ احمقانه بدونِ 
معنی؛ بدون دلیل 
(رسمی)۱. (به تحر( / 0اوااطمعمعوه/ insen sibility‏ 
بی‌احساسی؛ بیعاطفگی؛ بی‌تفاوتی. بی توجهی؛ 
بی‌ذوقی ۲ بی‌هوشی, از هوش‌رفتگی, بی‌حالی 
(رسمی) 1. پی‌هوش: insensible@ / ın'sensabl/‏ 
بی‌حال ۲ بی خبر؛ بی توجه: بی‌اعتناء فارغ 7 
بی‌حس ۴ بی‌احساس, بی‌تفاوت, بی‌عاطفه, 
خشک ۵. [تنیر ] نامحسوس, جزئی, تدریجی 


به تدریج, کمک به کندی ٥٥۲هل‏ اطنوه‌وهز را 
. با بىاحساسى» / insensibly /ın'sensablı‏ 
بی‌تفاوت» به سردی ۲. تدریجی. کسمکم. 
آهسته اهسته 
4ه ۱ فاقدٍ حساسیّت. insensitive /ın'sensattv/‏ 


بی‌حسش ۲ بیاحساس, بی‌عاطفه, بی‌تفاوت؛ 
بی‌توجه ۳. [رفتار و غیره] سرد, خشک. ناشی از 
بی‌احساسی 

۷ به طرزی بیاحساس./ insensitively/ınsensstıvlı‏ 


با سردی, با خشکی 


831 insoluble 


۷ با ریاکاری» ریاکارانه. /lıھınsınsı/ insincerely‏ (محاوره) در کمتر از. ظرف inside of‏ 
با دورویی, مزورانه ۶ (عامانه) دزدي خانگی. /طمته ۵نععده/ inside job‏ 
۸ دو رویی. ریاء ریاکاری, /5۰0۸:::/ 1051۳66110 کار خودی 
تزویر» غل و فشن ۶ باندٍ کناری» inside lane /.ınsard 'leın/‏ 
۷ ۱ جا دادن, جا باز insinuate /ın'sınjuert/‏ سمت راست؛ (در بریتانیا) بانٍ سمت چپ 
کردن برای ۲ به اشاره گفتن. به کنایه گفتن, تلویحاً تبال) گوش چپ inside left /ınsard left/‏ 


insinuate oneself into sb's favour 
خود را در دل کسی جا کردن‎ 
insinuation اشاره کنایه؛ نزمه‎ ۱ 


۶ خودی, وابسته به ۱ 
سازمان, وابسته به دستگاه, عضو دستگاه 
هام وغیرە] /(11: insider dealing /ınsaıda‏ 
معامله با سوءاستفاده از اطلاعاتِ محرمانه. خرید 
و فروش غیرقانونی 
« (فوتبال) گوش راست ‏ ۲۵ inside right /ınsaıd‏ 
insider trading /ınsaıda ‘reıdı, / = insider‏ 


یش و کسنایه. زخم زبان ۲. خودشیرینی؛ 
خوش خدمتی ۳ جا دادن 
له ۱.(به تحقیر) [غذا] بی‌مزه insipid /ın'sıpıd/‏ 


۲ (مجازی) [شخص] بی‌مزه: بی‌نمک: dealing‏ 

[گنتگو ر غبره ] بی‌روح» کسل‌کننده (دوومیدانی) خط inside track /ınsaıd 'trak/‏ 
۸ ۱ [غذا] بی‌مزگی مه insipidity‏ شمارۂ یک. باندٍ داخلی 

۲ (مجازی) بی‌مزگی؛ بی‌نمکی؛ بی‌روحی (مجازی) در موقعیتٍ be on the inside track‏ 


۷ با بی‌مزگی, بی‌روح؛ بی‌مزه /۱۱5:۳۸۵/ 1051101۷ 
Sipidness /ın'sıpıdnıs / = insipidity‏ 


۷ ۱. اصرار داشتن, اصرار کردن» insist /n'sıst/‏ 


بهتر قرار داشتن 
(رسمی, به تحقیر ) [وعده, تملق و ۰ /۱89۱۵:5/ 1061010105 
غیره ] موذیانه. مکارانه. خائنانه؛ [دشمن] موذی» 


پافشاری کردن ۰ مکار» حیله گر, خائن؛ [بساری] پنهان, موذی 
۷ ۲ اصرار داشتن, اصرار کردن ۳ تأکید کردن؛ سخت ¦ 44۷ پنهانی. بی‌سروصداء .۰ /ااددی۵:و::/ لاا5نا0ز188[0 
عقیده داشتن مخفیانه 
« اصرار, پافشاری؛ تأکید /55«5":/ 18150۸٥0‏ ¦ « ۱ . موذیگری. / insidiOUSN@SS /ın'sıdrasnıs‏ 
4ه [شخص ] مُصر؛ insistent /ın'sıstant/‏ مکر, حیله ۲. موذیانه بودن, مکارانه بودن. خائنانه 


[تقاضا و غیره] مصرانه؛ مؤگد؛ مکرر 
۱ مصرانه به اصرار؛ /ınsıst9nı/‏ 951516011۷ 
موکداً ۲. به کزات, مکرراً» به دفعات 
4.04 در محل اصلي خود /,ın ‘sıtju:/‏ ماگ jn‏ 


بودن؛ پنهانی بودن 
۸ ۱. بصیرت» بینش» رو insight /insart/‏ 
شناخت, دریافت ۲. فکر» برق» جرقه 
هه خردمندانه, بخردانه, / هه insightful‏ 


سر جای اصلي خود. در حي (طبيعي) خود حاکی از بصیرت 
رم (در آمریکا) تا آنجا که /92 :عاهدهن/ 25 ۱05012۲ ! 1م نشانه, نشانه‌هاء نماد؛ insignia /ın'sıgnra/‏ 
تا جایی که آنقدر که علامت. آرم 


۸ [کفش ] کف؛ کفی jnsole /'ınsoul/‏ 
# گستاخی. پررویی, وقاحت. /15016066/10501005 


۸ [شخص وغ[ insignificance /,ınsıgnıfikn5/‏ 
بی‌اهمیتی, کم‌اهمیت بودن؛ [حرف] بی‌معنی بودن؛ 
پوچی؛ [متدار ] ناچیز بودن, کمی, جزئی بودن 
insignificant/ınstg'nıfikent /‏ 
4ه [جسزئیات. شخص و غیره] بی‌اهمیّت. کم‌اهمیت» 
کوچک؛ [حرف ] بی‌معنی» پوچ؛ [مقدار ] ناچیز, کم. 
اقابل. جزئی 
4 با بىمعنايى» / یمه insignificantly‏ 
با پوچی؛ به طور کم‌اهمیتی, به طرزٍ کوچکی؛ به 
طرزی بی‌معنی» بی‌جهت. بی‌دلیل 
له [عخص ] دورو ریاکار. ۰ /()ı5ئıns1n/‏ 189186676 


بی‌حیایی, بی‌شرمی, دریدگی, بی‌حرمتی, اهانت 
4ه [شخص ] گستاخ» پرروء insolent /'ınsalont/‏ 
وقیح. بی‌حیاء بی‌شرم» دریده؛ [رفتار سخن 
گستاخانه. بی‌شرمانه. وقیحانه. توهین‌آمیز 
به کسی بی‌حرمتی کردن. be insolent to sb‏ 
به کسی اهانت کردن 
با بی‌شرمی, با وقاحت. /داا«داهعهه/ jnsolently‏ 
با گستاخی, بی‌شرمانه. با پررویی 
4 ۱. [مراد ] حل‌نشدنی. / ınsoluble /ın'soljubl‏ 
غیرقابل حل, که حل نمی‌شود ۲. [سئله و غیره ] حل 
نشدنی, لاینحل, که راو حل ندارد 
father D=got 0:=saw U=cook u:z=to0 A=cup‏ عنه 


a1=boy 19=near ea=hair t= pure 
= thin ö=thiîs f=shoe 3= vision 


لبخند. حرف و غیره] ریاکارانه, 


ay 
aua= hour j = chain 


کردن ۲ (مذهب) وحی کردن ۳ [هوا و غیره ] فرو برد 
۷ ۴ دم فرو بردن» نفس کشیدن 
inspire sth in sb; inspire sb with sth‏ 
[امید. اعتماد و غیره ] در کسی پدید آوردن, در کسی 
به وجود آوردن. در روج کسی دمیدن؛ [فکر ] به کسی 
الهام كردن 
کسی را به کاری ترغیب کردن. طا 0ل ها 9و "p٣۵‏ 
کسی را به کاری برانگیختن, الھامبخش کسی در کاری 
بودن, شوق کاری را در کسی پدید آوردن 
هه ۱. [شاعر, هنرمند ] خلاق / و / ۱06۵1۲۵۵ 
[کتاب. ات ] پر از خلاقیت؛ [فکر, لحظه ] الهام‌شده ۲ 
[مقاله ] حاکی از اخبارٍ پشتِ پرده؛ [سخن, شایمه 
پرده ۳. [فکر. حدس 
هوشمندانه؛ [صنعتگر و غیره ] هوشمند؛ [هنرمند. اجرای 
کنسرت ] درخشان. برجسته 
4ه ۱ الهام‌بخش, که فکر را / /ın pa157‏ 2501۲09] 
برمی‌انگیزد. فکربرانگیز ۷ (محاوره) توجه برانگیز 
قابل‌توجه؛ رغبت‌برانگیز, شوق‌برانگیز 
4 (بازرگانی) (مربوط پە( instant‏ > /هادد/ ۱251 
ماء جاری, (مربوط به) همین ماه 
/'ınstrtju:t, (US) -tu:t/ < Institute‏ 291۲ 


# انستیتو. مژسسه؛ آموزشگاه 
Inst? /nstrtju: fn, (US) -tu:fn/ < Institution‏ 
انستیتو, موسسه بنیاد؛ آموزشگاه 
بی‌ثباتی. تزازل, سستی؛ /۱00هاهه:/ لاانانداهاعما 
بی تصمیمی 


instal /ın'sto:1/ (US) = install 
install /ın'sto:1/ [کشیش ] منصوب کردن‎ .۱ ۲ 
.۳ [دستگاه ] نصب کردن, کار گذاشتن, سوار کردن‎ ۲ 
[شخص ] استقرار دادن, جا دادن, نشاندن‎ 
مستقر شدن, جا افتادن, نشستن 0065616 لماع‎ 
installation /ınsto'ler fn / ۱.انتصاب ۲. نصب»‎ ۸ 
کارگذاری ۴ استقرار ۴. دستگاه؛ (در جم) تأسیسات‎ 
installment /ın'sts:lmant/ (US) = instalment 
instalment /ın'sto:lmant/ ] [داستان, سریال‎ .۱ ۸ 
قسمت. بخش؛ [کتاب ] جزوه ۲. (بازرگانی) قسط‎ 
in instھا قسمت‌قسمت. بخش‌بخش؛ جزوه‌جزوه . اص‎ 
jn / by instalments به اقساط, قسطی‎ 
instalment plan /ın'sto:lmant plaen/ 
(در آمریکا) خریدٍ قسطی» خریدٍ اقساطی‎ ۸ 
on instalment plan به اقساط, قسطی‎ 
İ "82۸00 ۱.مورد. نمونه مثال. شاهد اعدا‎ ۸ 
به عنوان مثال آوردن؛ به عنوان نمونه ذکر کردن‎ ۲ ۷ 
for instance برای مثال» به عنوانِ نمونه» مثلاً‎ 
in the first instance در وهلة ذخست. نخست‎ 
در حال حاضر»‎ 
در وضعیتِ فعلی‎ 


in the present instance 


4ه ۰۱ (مالی. حقوق) [بازرگان ] 


هه تا آنجا که, تا آنجایی که 


هه الهام‌بخش 


4ه [مسئله و غیره ] حل‌نشدنی. /اطدناه05:/ 501۷2016ع1 


لاینحل» که حل نمی‌شود 

۶ (مالی. حقوق) ورشکستگی؛/:10601۷6۳61//::501۷205 
(عسار, عدم قدرتِ پرداختِ دیون, درماندگی 

insolvent /ın'solvont/ 
ورشکسته؛ [شخص] مُعسشر. که قادر به پرداخت‎ 
دیون خود نیست. درمانده‎ 

2 ۲ بازرگانِ ورشکسته؛ آدمی که قادر به پرداخټ 
دیون خود نیست 

× بی‌خوابی 

۶ ۱ متلا به بی‌خوابی, 
کسی که دچارٍ بی‌خوابی 


insomnia /ın'somnto/ 
insomniac /ım'somnrak/ 


است 


هه ۲ دچار بی‌خوابی» گرفتار بی‌خوابی ۳ 


بی‌خوابیآور, ضیٍ خواب ۴ (مربوط به) بی‌خوابی 
/ رنه insomuch‏ 
insomuch that / as‏ 


تا حدّی که 
۸ (رسمی) بی‌تفاوتی» insouCcianCe /ın'su:srans/‏ 
بی‌قیدی؛ بی‌پروایی 
هه بی تفاوت» بی‌قید, insouciant /ın'su:sront/‏ 
بی‌پرواء لاابالی؛ بی‌غم 


« ستوان پلیس Insp /ın'spekto(r)/ < Inspector‏ 
inspan /m'span / ( pp inspanning,‏ 
(در آفریقای جنوبی) inspanned)‏ ما 
[گاو و غیره ] بستن (به) 
[مدارک, چیزها و غیره ] بازرسی ۰ /۱:50۵6/ 1۳90664 
کردن. وارسی کردن, کنترل کردن, بازدید کردن؛ 
[ماشین‌آلات و غیره ] امتحان کردن, معاینه کردن, 
بازدید کردن. سرکشی کردن به؛ [مدرسه و غبره] 
بازدید کردن از بازدید به عمل آوردن از 
۶ بازرسی, وارسی, inspection /ın'spek fn/‏ 
بازدید. کنترل؛ معاینه, امتحان؛ سرکشی(به) 
۶ ۱ بازرس» مفتتش / inspector /ın'spekta(r)‏ 
۲ در بریتانیا) ستوانِ پلیس 
ازرسان. inspectorate /ın'spektarst/‏ 
بازرسان ۲ مقام) بازرسی ۳ حوزة بازرسی 
inspector of 1295 /ın.spektar ov 'taeksrz/‏ 
tax inspector‏ = 
۶ ۱ الهام ۲منبع inspiration /ınsporer/n/ «lll‏ 
الهام‌بخش ۳.(محاوره) فک خوب. فکر بکر ۴ 
(مذحب) وحی 5.۵م» شهیق 
الهام گرفتن از draw one's inspiration from‏ 
ناگهان فکرٍ خوبی have a sudden inspiration a‏ 
کل (کسی) زدن, فکری به ذهنِ (کسی) رسیدن 
inspirational /ınspo'rer /‏ 
۱. [شخص ] الھامبخش ... بودن» /۸p۵15)۲(/‏ 10901۲۵ 
منبع الهام... بودن؛ [ترس, فکر و غبره ] دميدن, القا 


پنا به درخواستِ, به تقاضای؛ ‏ 0۲ af fhe instance‏ 
پرحسپ دستور 
هه ۱.فوری, آنی ۲ [احتیاج ] بر« /«عاعه/ 10518011 
ضروری ۳ (بازرگانی) ( مربوط به) ماه جاری» 
(مربوط به) همین ماه 
¡n reply to your leer of he th instant >‏ ۱۳ 


غیره ] قوری 
م لحظه دم آن امه instant?‏ 
# ۱ تي« institution /ınst'tju:/n, (US) -“t:/n/‏ بی‌درنگ, فور, آناً. بلافاصله on the instant‏ 
بنیادگذاری» ایجاد؛ [متررات. قوانین ] وضع» برقراری زود بیا اینجا! فور | Come here this instant!‏ 
۲ [دادرسی, رسیدگی ] به جریان انداختن ۳ انتصاب. اینجا! 


نصب ۴. رسم, چیز متداول ۵. موسسه 
آموزشگاه؛ نهاد؛ سازمان ۶. آسایشگاه؛ آساا 
معلولین؛ خان سالمندان؛ آسایشگاه روانی؛ 
پرورشگاه؛ نوانخانه 
He's been with the firm so long that he's now‏ 
(محاوره) آنقدر در این شرکت کار .۸٥زاں)‏ نایم ۸ھ 


He left the instant (that) he heard the news. 
همین‌که / به محض این‌که / تا این خبر را شنید رفت.‎ _ 
instantaneOUS /,ınstan'ternıas / هه انی فوری»‎ 

لحظه‌ای 
۷ فور را / instantaneously /ınstan'ternroslı‏ 
بی‌درنگ, آناً. در یک لحظه, در یک چشم به هم زدن 
ar‏ ۱. در جاء فوری, بی‌درنگ.  /'ınst#tlı/‏ 10602۳1/۷ 
بلافاصله 
۲. به محض این‌که, همین‌که, به مجرد این‌که. تا 
هه به جایش, عوضش, در عوض /0:۵:/ 1051820 
به جای, (در) عوض instead of‏ 
۱.روی پاء پشتِ پا ۲ [کفش ] رویه /۱۳۵0/ instep‏ 
تحریک کردن, برانگیختن؛ /0::۵00:/ ۱051/9216 
[شورش, اعتصاب و غیره ] راه انداختن» برپا کردن» 
باعث ...شدن؛ شروع کردن 
« تحریک. برانگیختن / instigation /ınstrger‏ 
عامل تحریک, محرّک instigator /ınsııge1t5()/‏ 
instilled)‏ منم instil /ın'sul/ (prp instilling,‏ 
القا کردن, تلقین کردن 
[فکر وغیره ] در ذهنِ کسی instil sth into sb‏ 
فرو کردن, به کسی تلقین کردن, در گوش کسی خوائدن. 


کرده است که حالا جزئی از آن شده است. 
a‏ ۱. سازمانی»/-::- (US)‏ ,اجه institutional/ınst'ju:‏ 
نهادی, بنیادین؛ [سرمایه‌گذار] موسس ۲. [مراقبت, 
زندگی ] در آسایشگاه؛ در بیمارستان؛ در پرورشگاا 
در آموزشگاه ۳ [ارزش, کیفیت ] نهادی‌شده 
باید او را به She needs institutional care.‏ 
آسایشگاه فرستاد. باید او را به خان سالمندان فرستاد. 
institutional life in hospital / prison‏ 
زندگي طبقي برنامه در بیمارستان / زندان 
fJanolar'zer In,‏ :یناعم institutionalisation‏ 

(US) «tu: Jonalr'z- / = institutionalization 
institutionalise /ınstrtju: fJanolarz, (US) -tu:fa-/ 
stitutionalize 
institutionalizatiOn دب امه‎ fanalar'zer fn, 

2 ۱. به آسایشگاه سپرده شدن» داهن (ون) 


بستری شدن؛ به آسایشگاه سپردن» بستری کردن با تکرار به کسی فهماندن؛ [شهامت, ترس و غیره] در 
۲ نهادینه شدن, تثبیت, نهادی شدن؛ نهادینه کردن» کسی ایجاد کردن, روح کسی را از... انباشتن 
نهادی کردن (US) = instil‏ سوم instill‏ 
stitutionalize / ınstr'tju: fonalarz, (US) -tu:-/‏ 7 [فکر. احساس و غیره] instillation /ınstrlerfn/‏ 
۱. نهادی کردن ۲ به آسایشگاه فرستادن؛ به تلقین, القا 


بیمارستان فرستادن؛ به پرورشگاه فرستادن 
#۶ ۱. آموزش دادن (به), instrUCt /in'strnkt/‏ 


تعلیم دادن (به) ۲ مطلع کردن. آگاه کردن, به 


۸ ۱ غریزه ۲. شم استعداد اوه instinct"‏ 
به طورٍ غریزی, از راو غریزه, غریزی ‏ . 64صاعها yط‏ 
instinct? /m'strnkt/‏ 


اطلاع... رساندن ۳ دستور دادن به؛ توصیه کردن : 68 سرشار از, آکنده از, لبریز از, پر از ۱۷166 )ی 
به؛ رآهنمایی کردن ۴.(حقوق) [رکیل ]استخدام کردن, ؛ زه ۱. غریزی ۲. شمّی: / instinctive /ın'strgktrv‏ 
گرفتن فطری» خودبه خود 

instinctively /ın'stugktvl!/  یزی طورٍ‎ ay ۱ adv ; instruct sb in sth/ to do sth چیزی / کاری ر|‎ 


۲ از روی شمّ, خودبه‌خود» فطرتا 
D= got‏ ۹ 

five  a=now‏ دنه 
jes  w=wet t= chain‏ 


به کسی یاد دادن. چیزی / کاری را به کسی آموختن 


u:=too A=cup 3= bird 2= about 
a1a = fire 


8 عنطا‎ f=shoe 


هه کم. ناکافی, ناقص 


۵ کم 


insufficient /ınsa'fifnt/ 
sufficiently /anso'fi fntlt / 
He felt insufficiently supported. 
احساس می‌کرد به‌قدرٍ کافی از او حمایت نمی‌شود.‎ 
insular /'ınsjuls(r), (US) salar هه ۱.(مربوط به)‎ 
جزیره. جزیره‌ای ۲. جزیره‌مانند ۳ (مربوط به)‎ 
ان ۴. (به تحقیر) [عادت.‎ 
] ان کوت اد کته ان [ذهن‎ 
[شخص ] تنگ‌نظر, کوته فکر‎ + 
insularism /'ınsjularızam, (US) -sol-/ = insularity. 
jınsularity /,ınsj'1ar5tı (US) -s5'1-/ جزیره بودن؛‎ .۱ 
جزیره‌ای بودن؛ جزیره‌نشین بودن ۲. تنگ‌نظری»‎ 
کوته‌فکری؛ [فکر نظر ] محدودیت. تنگ‌نظرانه بودن‎ 
insulate /‘ınsjulert, (US) -sal-/ ۱.(برق و غیره)‎ ۷ 
عایق کردن؛ [سقف. دیوار ] ایزوله کردن؛ (در برابږ‎ 
صدا) آکوستیک کردن ۲ دور نگه داشتن, جدا نگه‎ 
اشتن؛ محافظت کردن از. حفظ کردن‎ 
insulated /'ınsjuleıted, (US) -sal-/ وج عایق.‎ adj 
عایق‌دار؛ [سیم ] روکش‌دار؛ [سقف و غیره] ایزوله‎ 
insulating /ınsjuleıtıg, (US) عایق, عایق‌دار./-ه:-‎ a 
عایق‌بندی‌شده. عایق‌کاری‌شده؛ روکش‌دار‎ 
insulating material عایق, ماد؛ عایق‎ 
insulating tape /‘ınsjulertıy terp, (US) 'ınsal-/ 
لنت» چسپ برق‎ ۸ 
insulation /ınsju'leı/n, (US) عایق‌بندی. /-۵۱ع-‎ ۱ ۸ 
عایق‌کاری؛ ایزولاسیون ۲ عایق, مادة عایق‎ 
insulator /'ınsjuleıta(r), (US) -sal-/ عایق»‎ .۱ × 
ماد عایق ۲.(برق) مَقرّه‎ 
insulin /‘ınsjulın, (US) -sal-/ آنسولین‎ « 
توهین کردن به, اهانت کردن به /0۰۸۸/ "اوها‎ ۶ 
توهین, اهانت 2اوم‎ « 
add insult to injury —> add 
insulting ومع‎ / 


بیز؛ [شخص ] بی تربیت» بی‌ادب. بددهن 
۲ با لحن توهین‌امیزی. /1وınslıı/ insultingIy‏ 
توهین آمیز 
insuperable / ın'sju:parabl, (US) -'su:-/‏ 
هه (رسمی) [مشکلات و غیره] حل‌نشدئی» برطرف‌نشدنی. 
غلبه‌ناپذیر» که بر آن نمی‌شود غلبه کرد؛ [مانع] 
غیرقابل‌عبور, عبورناپذیر 
insupportablêe /,ınspo:tabl /‏ 
4 (رسبی) غیرقابل تحمل, تحمل‌ناپذیر 
۸ ۱.بیمه insurance /ın'fuarans, ın'f5:-/‏ 
1 پول بیمةخسارت (بیمه) ۲ حٍ بیمه ¥ 
پیمه‌نامه, قرارداد بیمه ۵.اقدام احتیاطی, عمل 
پیشگیرانه. پیشگیری 


به عنوانِ حي بیمه 


in insurance 


زهه آموزشی 
زه [کتاب. فیلم و غیره ] 


اه به طورٍ آموزن 


instruction 


۶ ۱ آموزش, تعلیم 
در جمع) دستور, دستورات؛ توصیه. توصیه‌ها؛ 
راهنمایی ۳. (بازرگانی, فنی و غیره. در جمع) دستورالعمل, 
طرز استفاده 

«دستورالعمل». 

«طرزٍ استفاده» 

راهنمای استفاده. بروشور 
/ موه instructional‏ 

instructive /ın'straktıv / 


instruction /ın'strak fn / 


" Instructions for use "" 


an instruction book 


آموزنده»؛ عبرت‌آمیز 
instructively /ın'straktıvlı/ +é‏ 


به طورٍ عبرت‌آمیزی 


insirUCÎOFr /ınstrıktڃ()/‎ ۰ معلّم آمو زگار؛ مربّی‎ n 
instructresS /n'straktrıs / معلّم. » مربّی (زن)‎ n 
instrument /'ınstromant / وسیله, ابزار‎ ۱ ۸ 


۲ آلِ موسیقی, ساز ۳ دستاویز, وسیله؛ (شخص) 

الت دست ۴.(هواشناسی, اتومبیل) درجه ۵.(حقوق) سند 

instrumental /,ınstrvmentl / مو‎ ۱ ad 

سودمند. رامگشا ۴ (موسیقی) سازی ۳.(دستور) 
[حالت ] بایی, مفعول‌معه 

be instrumental in doing sth در کاری‎ 

مؤثر بودن.به انجام کاری کمک کردن, در کاری شرکت 


داشتن 


instrumentalist /ınstrvmentalıst /‏ 
۸ (موسیقی) نوازنده 
# وسیله |زlر‏ /l5tıٿınstrumen1/ instrumentality‏ 
به وسیلث, به کمکي. 
به دستياري, توسط 
ارام instrumentation‏ 
۸ ۱.(موسیقی) سازبندی, ارکستراسیون؛ تنظیم برای 
ارکستر ۲ استفاده از ابزار. کار با ابزار۳ وسیله, 
ابزار ۴. ایزارشناسی؛ ابزارسازی 
ad‏ )ر( نافرمان. ‏ /5:dın5غدinsubordinate/ıns‏ 
سرکش, گردنکش, یاغی؛ [رفتار ] سرکشانه. 
یاغیانه 
نافرمانی.  insubordination /ıınsab5:d'neı//‏ 
سرکشی, گردنکشی: یاغیگری, سرپیچی 
4ه ۱. [غذا] بی قو insubstantial /ınsab'sten/1/‏ 
[گیاه» اندام] بی‌جان. ضعیف؛ [بنیان] شست. 
بیاسطقس ۲ غیرواقعی؛ خیالی, موهوم ۳. [استدلال, 
اتهام ] بی‌اساس» بی‌پایه 
هه غیرقابل تحمل» / insufferable /ın'snfrabl‏ 
تحمل‌ناپذیره کشنده» طاقت‌کش 
1 ۲ بل‌تحملی, insufferab|y /ın5ıfrblı/‏ 
به طورٍ تحمل‌ناپذیری. به طرزٍ کشنده‌ای 
۸ ۱. کمی» کافی نبودن, / insufficiency /nsofifnst‏ 
نقصان» کمبود ۲.(پزشکی) تارسایی 


by the instrumentality of 


intellectual 


(حقوق) اموال غير عینی. intangible property‏ 
اموال معنوی 
ad‏ به طرزی aliلgaس+ intangibly /ıntendblı1/‏ 
به نحوی غیرقابل‌درک. به طرزی پیچیده 
۶ (ریاضی) عدد صحیح integer /'ıntıd3o(r)/‏ 
۱ [جزء. اجزا] لازم» مکتل / integral /'ınugral‏ 
۲ کامل, تمام. تام ۳.(ریاضی) (مربوط به) عدد 
صحیح؛ [عدد ] صحیح ۴. (رباضی) انتگرال, انتگرالی 
۵. (قطعات و غیره] اصلی 
۶ (ریاضی) انتگرال 
tegral CalCUIUS /ıntıgral kalkjulas /‏ 
(ریاضی) حساب انتگرال, حساپ جامعه 
۱.ادغام کردن» یکی کردن. یه integrate‏ 
تلفیق کردن. ملحق کردن ۲ تکمیل کردن. کامل 


کردن ۳ [گروه‌های نزادی, مذهبی و غیره ] (در هم) ادغام زٍ 


کردن, (با هم) درآمیختن؛ [مدرسه و غیره ] تبعیضی 
نزادی را در ...از بین بردن, همگانی کردن» به روی 
همه باز کردن ۴.(ریاضی) انتگرال ...را گرفتن 
۷ ۵. [مدرسه و غیره ] تبعيض نژادی را کنار گذاشتن: 
انی شدن, به روی همه باز شدن ۶.ادغام 
شدن, یکی شدن, ملحق شدن 
۱. هماهنگ, نظام‌یافته؛ ۰ / ۱:۵:۵۵/ 1016972160 
انسجام‌یاة 
[مزس؛ آموزشی ] بدونِ تبعیض نژادی. همگانی 
(در آمر یکا) مدرس بدونٍِ an integrated school‏ 
تبعیض نژادی, مدرسة همگانی 
integrated CİIFCUİt /ıntıgrerud 'sa:kıt/‏ 
(برق) آی‌سی. مدارٍ مجتمع 
ااام یکی‌سازی: / fn‏ هر integration‏ 
» الحاق؛ یکی شدن ۲. تکمیل, کامل کردن ۴ 
(ریاضی) انتگرال‌گیری ۴. (روان‌شناسی) يكبارجگي 
شخصیّت. انسجام شخصیّت 
۸ ۱. صداقت, شرافت. درستی. / 15ع /1٩‏ 10169۲11 
شرف ۲. تمامیت, کمال؛ یکیارجگی. انسجام 
آدم صادق, آدم شریف 


ad 


۲. [شخصیت و غیره ] منسجم» یکپارچه ۳. 


= 


a man of integrity 


territorial integrity تمأمیّت ارضی"‎ 


integument /ıntegjumant/ 


= 


(رسمی) پوست» 
پۆمستە: پوشش 
۸ ۱ عقل» خرد. نیروی عقلانی /000160:/ 101611601 
۲ هوش ۳ خردمند. عاقل, متفکر؛ خردمندا 
عقلا, متفکران 

آدم هوشمند. آدم خردمند 


4ه ۱ عقلی, عقلانی: 


بان» 


a man of intellect 
intellectual /ıntelekfual / 


فکری ۲. روشنفکر؛ اندیشمند ۳ روشنفکرانه 
۸ ۴. روشنفکر؛ اندیشمند. اهل فکر. متفکر 


2= about 


u:= too 3:= bird 
دوه‎ hair 


8 this 


0= thin 


j shoe 


jw 0= cook 
12= near 


insurance broker /ın' furans brauka(7), 
ار‎ 
insurance POlİCY /ın'fuarans polası, ın’ f5: 
بیمه‌نامه, قراردادٍ بیمه‎ 7 
insurance premium /ın'fuarans pri:mıam, 


اور 

insUraNÎ/ım' fort, 1" /5:-/  راذگەمیب (حترق)‎ ۶ 

۱. [خانه. اتومبیل و غیره ] بیمه ۱9:۸ ,10560۲6/۵۵ 

کردن ۲. [موفتیت و غیره ] تضمین کردن. ضمانت کردن 
خود را محافظت کردن در اعدنهیره 0اعجعده) insure‏ 
پرایر. خود را حفظ کردن در برابره خود را مصون نگه داشتن از 

insured /ın' fuad, ın f5:-/ بیمه‌گذار. بیمه‌شده‎ 7 


بیمه گر, بیمه کننده ۰ ۱09-۸ ,9۲6۲/۱0/۵۹۲۹ 
1۸ شورشی» متمرّد. insurgent /ın'sa:d3ont/‏ 
یاغی. طاغی 


insurmountable /ınsmauntabl/ 

4ه (رسمی) غلبه‌ناپذیر, که نمی‌توان بر آن غلبه کرد؛ 

[مانع ] غیرقابل‌عبور, عبورناپذیر؛ [سئله, مسکل] 

حل‌نشدنی, برطرف‌نشدنی 

^ شورش, قیام, طفیان ‏ /۱0:0۲۵6/0/ insurrection‏ 

insurrectionist/ ınsa'rek /anıst / شورشی»‎ ۱ ۸ 
طغیانگر. انقلابی‎ 

4 . شورشی؛ e‏ طغیانگرانه, انقلابی 

int" ۸۱۵۱۱۵۱۵ < interior 

int /ınta:nl/ < internal 

int? امد دهم‎ / < international 

intact /ıntakt/ 


رده سالم؛ بی‌عیب» 
آکبند؛ کامل 
intaglios)‏ ام / intaglio /ınta:lrou‏ 
۸ ۱.(روی نگین. سنگ و غیره) کنده‌کاری. حکاکی؛ 
هرکنی ۲. مُهر؛ نگین حکاکی‌شده ۲ (روی نگین و 
غره) نقش ۴. چاپ گود. چاپ گراووری 
۸ ۱ [آبہ گاز و غیره ] مدخل» »ورودی intake /ımıeık/‏ 
۲ مکش, به درون کشیدن ۱.۴ آموزشی. دانشگاه) قبول, 
پذیرش ۴ [دانشگاه و غیره ] پذیرفته‌شدگان؛ (نظامی) 


سرباز جدید ۵. [غذاء سایع و غبره] مصرف؛ مقدار 
(مصرف)؛ جیره» گیل ۶.(فنی) نیروی مصرفی ۷. 
[سدن ] هواکشي اصلی ۸.(در بریتایا! زمین احیاشده 
۶ ۱. تاملموس بودن, / intangibility /ını#ndڍ5 ı2ı‏ 

غ قابل‌لمس بودن. نا 
غیرقابل‌درک بودن بغرنج پیچی 
هه ۱. غیرقابللمس» / intangible /ıntend3abl‏ 
ناملموس, نامحسوس ۲. غیرقابل‌درک» درک‌نشدنی, 

بغرنج» پیچیده؛ غیرقابل‌وصف, وصف‌ناپذیر 


موس بودن ۲. 


بودن, پیچید 


intangible assets سرمایه‌های معنوی‎ 
اوه ها عنه _ اه دج‎ 2 
م8 دنه‎ aw=now ot=boy 
yes wawet tf=chain  d3= jam 


کسی / چیزی را برای...در 
نظر گرفتن 

Tintend him to do it. I intend that he shall do 

می‌خواهم که او این کار را انجام دهد. it.‏ 
این حرف را He intended that remark for you.‏ 
به قصږٍ تو زد. این حرف را زد که تو بشنوی. 

What do you intend by that? 

منظورت از این حرف چیست؟ چه می‌خواهی بگویی؟ 

عمداً اين کار را کردی؟ _ Did you intend tha?‏ 
۱ [اقدام, سفر و غیره ] / intended /ıntendıd‏ 
مورد نظر, برنامه‌ریزی‌شده؛ [نتیجه ] مطلوب؛ [زن 
۰ [توهین و غیره ] عمدی, از قصد 

۸ ۳ (عامیانه) نامز 
adj‏ 


adj 


زن آینده؛ شوهر آینده 
۱ [گرما ] شدید؛ ]ٻر[ صخت« intense /ınîens/‏ 
شدید؛ [ آفتاب ] تند؛ [نفرت ] شدید. عمیق؛ [عشق و 
خشم ] شدید. مسفرط؛ [شور و شوق. حرارت ] زیاد؛ 
[عتاید ] تند؛ [رضعیت] حاد؛ [رنگ] سیر ۲. [شخص, 
لعن] پرحرارت» پرشور. احساساتی؛ [حالت] 
علاقمند؛ هیجان‌زده ۳. [نمالیت, مطالعه ] جدّی, 
فشرده؛ [شخص ] جدّی ٍ 


هه به شدت, شدیدا, عمیقاء مه intensely‏ 
جدا, سخت 
۸ ۱ تشدید؛ / intensification / mtensrfr'ker fn‏ 


افزایش ۲.(عکاسی) تقویت 
intensified)‏ منم ( / intensify /ıntensıfar‏ 
۲ ۱. تشدید کردن» شدت بخشیدن (به), بر شدتِ 
افزودن؛ افزایش دادن؛ [رنگ ] سیر تر کردن» پررنگ 
کردن ۲.(عکاسی) تقویت کردن 


ا ۳. تشدید شدن. شدت یافتن. افزایش پیدا کرد 
زیاد شدن 
۱. [سرما؛ عشق, صداء جریان و /6حعصعاهن/ intensity‏ 


غیره ] شدت ۲. [لحن و غیره ] حرارت» شور, شدت و 
حدّت ۳ [مالیت ] جدّی بودن 
۱. [مطالعه و غیره ] / intensive /ıntensıv‏ 
کامل ۲ [فعالي . کلاس و غیره ] فشرده, متمرکز ۳. 
(دستور) تأکیدی 
۱.۴دستور) کلم تاکیدی 
کشاورزي فشرده. 
كشاورزي تنجیده 
intensive Care /ıntensıv 'kea(r)/‏ 
(پزشکی) مراقبت‌های وی 
(پزشکی) بخش مراقبت‌های the intensive care unit‏ 


adj 


intensive agriculture 


= 


ویژه, ای سی یو 
۱ به طور عمیق» / intensively /ıntensıvlı‏ 
عمیق! عمیقاء شدیداً ۲ به طور فشرده» فشرده 
هه [نگاء ] مشتاق, علاقمند؛ ي intent" /ıntent/‏ 


مصتم 


i intend sb/ sth for 


intellectually 


intellectually /ınt51ekt/il1/ از لحاظ عقلی؛‎ ۱ ad 

در نظر, در تلوری ۲. به لحاظ عقل, به لحاظ هوش 

intellectual property /ıntalektfual وی‎ 

۶ (حتوی) [آنار هنری و غبره ] مالکیتِ معنوی» حق 

معنوی 

« ۱. هوش, و هوش؛  /ınelıd39n5/‏ 81611196۴68 

تیزهوشی» فراست. هوشمندی, ذکاوت؛ عقل, 

شعور, فهم ۲. خبر, اطلاعات ۳.(نظامی و غیره) ضلّ 
اطلاعات؛ ادارة اطلاعات 

عقل کسی 


رسیدن که 


haye the intelligence to do sth 
برای... مایه داشتن, ماي ... داشتن‎ » 
intelligence quotient یپ هوش, بهر؛ هوشی, آی‌کیو‎ 
the Intelligence Department / Service 
ادارة اطلاعات؛ ادار؛ ضدٍ اطلاعات‎ 
intelligence te5 /ڍnıelıdıons‎ ۱۵: آزمونٍ هوش‎ « 
intelligent /ıntelrdsant/ هه ۱. [شخص ] باهوش»‎ 
تیزهوش, هوشمند؛ [سؤال و غیره] هوشمندانه»‎ 
۳ حاکی از هوشمندی ۲. ذی‌شعور. صاحب شعور‎ 
(کامپیوتر) هوشمند‎ 


«ه» هوشمندانه, / ماما intelligently‏ 


با هوشمندی 


intelligentsia /«اصدلتاهاه:/‎ «j|رفiشgر‎ . nnpl 


اندیشمندان؛ جماعتِ روشنفکران, روشنفکرمآبان 
۲. تحصیل‌کردگان. درس خوانده‌ها 
# قابل‌فهم بودن. ‏ /دا9دهداهارمد/ 0 
مفهوم بودن, روشنی, وضوح 
4 قابل‌فهم. منهوم. / intelligible /ıntelrdzobl‏ 
روشن, واضح, فهمیدنی 
4۷ به طور قابل‌فهمی, 
به طورٍ واضحی 


intelli 


intelligibly /m'telrdsoblr /‏ 
ن‌چنان... که قابل‌فهم باشد 
intemperance /ıntemporans /‏ 
(رسمی) ۱. زیاده‌روی, افراط, افراط و تفریط, 
اقراط کاری ۲. افراط در مشروب‌خوری 
aj‏ (رسمی) ۱. [هوا ] سخت: intemperate /ı1emp»r9t/‏ 
بد. بی‌اعتدال؛ [باد ] تند. شدید؛ [عجله ] زیاد؛ [شرق] 
مقرط؛ [شخص] افراط کار افراطی, اهل افراط و 
تفریط, که زیاده‌روی می‌کند. نامتعادل؛ [حسرف] 
تند۲. [شخص ] مشروب خور, که در مشروب‌خوری 
افراط می‌کند 
افراط در مشروب‌خوری intemperate habits‏ 
adv‏ (رسمی) ڊ4 افراط.  intemperately /ıntemp»rstl1/‏ 
بیش از حد 
۱ قصد داشتن (که), 


intend /ıntend/ 
تصمیم داشتن (که). خیال داشتن (که). خواستن‎ 
(که). در نظر داشتن (که)؛ قصد... داشتن,‎ 


خیال ... داشتن, نيِتٍ... داشتن؛ در سر داشتن ۲. 
اختصاص دادن در نظر گرفتن 


interconnect 


intercalary /ınta:kaları, (US) -lerı/ 
هه (گا+«شماری) ۱. [روز. ماه ] اضافی ۲. [سال ] کبیسه‎ 
intercalate (گاه‌شماری) [روز, ماه ] / واه‎ 
به سال اضافه کردن‎ 
intercalation /ını3:k91e1/0/ (گامشاری) گس‎ ^ 
intercede /ınto'si:d/ (رسمی) وساطت کردن»‎ #۶ 
شفاعت کردن. میانجیگری کردن, پادرمیانی کردن‎ 
intercept /ınts'sept/ [شخص, نامه و غیره] در‎ 
راه نگه داشتن, بین راه متوقف کردن. جلوی...را‎ 
گرفتن؛ (نظامی) رهگیری کردن, راو...را گرفتن‎ 
interception متوقف کردن. مهن‎ « 
نگاه داشتن؛ (نظامی) رهگيري هوایی‎ 
interceptOr /,ınt'septa()/ ۰ (نظامی) هواپیمای‎ 
رهگیر‎ 
وساطت, شفاعت.‎ ۸ 
میانجیگری: پادزمیانن‎ 
interchange’ /ıntatfends/ مبادله کردن»‎ .۱ ۷ 


tercesSiOn /ınta'sefn/ 


رد و بدل کردن ۲. جای...را با هم عوض کردن,» إ (4» 
جابجا کردن, به جای هم گذاشتن 
۷ ۳ جای خود را با یکدیگر عوض کردن adv‏ 
. مبادله» رد و بدJ«‏ هه interchange‏ 
7 


تبادل ۲ جابجایی. جانشینی ۳ (ترانیک) تقاطع 
غیرهم‌سطح 
interchangeable /ntatfeındasbl /‏ 
هه قابل‌جانشینی, قابل‌جابجایی. جابجا کردنی؛ ‏ 
قابل‌مبادله. جانشین‌شدنی 
interchangeably /ınto'tfeındsoblr /‏ 
۲ به جای یکدیگر؛ به طورٍ مترادف در معنای 
یکدیگر, به یک معنی 
4 ۱. [حمل و نقل و غیره ] بین شهری/:60۱ 0:۵/ 1016۲-011 
۸ ۲ حمل و نقل بین شهری؛ قطارِ بين شهرا 


اتوبوس 


نٍ شهری 
ad‏ میان‌دانشکده‌ای؛ /li:dı51ڊkڍıt/ adj ; intercollegiate‏ 
میان‌دانشگاهی 


(محاوره) آیفون؛ بی‌سیم /'intakom/‏ 1018۲6010 
/ مهن ۱16۲60۳0۱۳۵۵6۵66 
.با یکدیگر ارتباط پرقرار کردن؛ با هم تماس 
گرفتن؛ با یکدیگر ارتباط داشتن؛ با هم تماس 
داشتن ۲. [اناق و غیره] به هم راه داشتن» به هم وصل 
بودن 

intercommunication /ıntakamju:nr'ker fn / 

# ارتباط (متقابل), تماس؛ مراوده 
intercommunion /ıntaks'mju:nın/ (aia). ۸‏ 
مراسم عشای مشترک ۲.ارتباط (متقابل) مراوده 
7 ۱. [اتاق و غیره] به هم ıntercOonneCt/ıntaka'nekt/‏ 


vt 


saw u=cook u:=too A=cup 3= bird ده‎ about 
ı2= near ea=hair v= pure eı = player alo fire 
l=jam 0=thin ö-this f=shoe 3= vision = sing 


be intent on / upon sth; be intent on doing sth 
سخت مشفول چیزی / کاری بودن. سخت سرگرم‎ .۱ 
چیزی / کاری بودن؛ حواس کسی پي جیزی / کاری‎ 
بودن, سخت در فکرٍ چیزی / کاری بودن ۲. مشتاتي‎ 
چیزی / کاری بودن سخت به چیزی / کاری علاقمند‎ 

بودن؛ مصتم به انجام کاری بودن 


intent? /ıntent/ قصد قبلی؛‎ . 
منظور» هدف ۲.(حقوق) عمد‎ 
to all intents and purposes nz ازهر لحاظ؛‎ 


» قصدٍ قبلی. intention /ınten/n/‏ 
نیت قبلی؛ تعمّد. عمد؛ منظور» مقصود» هدف ۲. 
(زبان‌شناسی) گسترة مفهومی, معنا به مفهوم» مفهوم 
with the best of intentions —> best?‏ 
عَمدی. از قصده / intentional /ın'ten fan!‏ 
با قصدٍ قبلی, دانسته 
عمدا از قصد. / intentionally /ın'ten fanalı‏ 
با قصدٍ قبلی, تعمدا دانسته 


(در ترکیب) نیت / intentioned /ın'ten fond‏ 
well-intentioned >‏ < 
مشتاقا اشتي / intently /ıntentlı‏ 
با علاق تمام» جداً 
شوق, اشتیاق, علاقه. . /ınennıs/‏ 0۱6010685 


علاقمندی, جدّیت 
interred)‏ رمرم prp interring,‏ ( ۲ نصا inter‏ 
(رسمی) [جسد ] دفن کردن. به خاک سپاردن 
(با یکدیگر) همکاري interact /ıntarakt/‏ 
متقابل داشتن؛ (با یکدیگر) روابط متقایل داشتن 
(بر یکدیگر) تأتير متقابل داشتن, (بر یکدیگر) اثر 
9 ایل گذار: 
روابط متقابل؛ / interaction /,ıntoraek fn‏ 
همکاري متقابل؛ تأثیر متقابل» اثر متقابل» کنشٍ 
متقابل, تعامل» برهم‌کنش 
۱. دارای همکاری / interactive /ıntor'aktıv‏ 
متقابل, که با یکدیگر همکاري متقابل دارند؛ 
دارای روابط متقایل, که با یکدیگر روابط متقابل 
دارند؛ دارای تأثیر متقابل, که بر یکدیگر تأثیر 
مستقابل دارند. تسعاملی ۲.(کابیوتر) دوسویه, 
داد وستدی, برهم‌کنشی 
(رسمی) من‌جمله, دراه inter alia /ıntar‏ 
از جمله, در کنار سایر چیزها 
interbred /ıntabred/ ppp of interbreed‏ 
interbreed /ıntobri:d / ( p4,pp interbred)‏ 
۱. (جانورشناسی) با هم آمیزش دادن با هم جفت 


اسی) ۲. جفت‌گیری کردن ۳ دورگه پروردن 


a:= faher D= 
now 
wet tf=chain d3 


به خاطر. برای the interest of‏ ل ی وی و روج تا 
return / repay sth with interest‏ دادن 

[سبت. شره د شره ]دو ار تلاقی کردن. یک چیزی ۲. به هم متصل شدن» به هم وصل شدن 

هم روی... گذاشتن و پس دادن 4 مر تبط, / interconnected /,ıntakenektıd‏ 


the landed interest صاحبان زمین» زمین‌داران‎ 
the business interests . شرکت‌های بزرگ‎ 


درهم‌تنیده, هم‌بسته؛ وابسته 
adj‏ رابط. ار تباطی. / interconnecting /.ıntk' nekı‏ 


صاحبان آبجوسازی‌ها the brewing interest‏ میانی 
۷ . توجه...را جلب کردن. nterest? /'ıntrast/‏ اتاق‌های مرتبط. interconnecting rooms‏ 


علاقمند کردن ۲. مربوط بودن به. ارتباط داشتن به 
هه ۱. علاقمند؛ دلبسته / /‘ıntrastıd‏ ۱۱۵۲۵۵۱6۵ 
۲ ذینفع» ذیربط, که منافعی دارد ۳. [انگیزه غرض 
شخصی؛ [شخص ] که منافع شخصی دارد 
(حقوق و غیره) طرف‌های interested parties gli‏ 
۱ به چیزی علاقمند بودن« be interested i sth‏ 
به چیزی علاقه داشتن ۲. (بازرگانی) در چیزی منافعی 
داشتن, در چیزی ذینفع بودن 


اتاق‌هایی که به هم راه دارند 
۶ ارتباط» / interconnection /,mtaka'nek‏ 
رابطه 
a‏ ۱.میان‌قاره‌ای intercontinental /ıntakontr'nent!/‏ 
۲ قار 


intercontinental ballistic missile 
/antokontınentl balıstık 'mısarl, (US) 'm15|/ موشکي‎ ۸ 
قارە‌پیما‎ 
interCOUrS@ /'ıntako:s/ (رسمی) ۱. مراوده»‎ 
۲ معاشرت ۲ مبادله» تبادل؛ داد و ستد. معامله‎ 
آميزش جنسی, نزدیکی‎ 
ات یلیس توت‎ fonl / 
4ه (مذحب) مشترک (بینٍ فرقها), میان‌فرقه‌ای‎ 
interdepartmental /,ıntadi:pa:tmentl / 
4ه میان‌گروهی. بین گروهی, میان‌شعبه‌ای‎ 
interdepartmentally /ıntadi:pa:ttmentalı / 
به طورٍ میان‌گروهی, به طورٍ بین گروهی, به طورٍ‎ 4 
میان‌شعبه‌ای‎ 


نعتة کاربردی: 
صفتِ 1000۳09060 معمولاً معنای «دوست داشتن چیزی و 
میل په دانستن آن» را می‌رساند: 

She is very interested in photography. 
و‎ not interested کامات‎ interested مستضاد‎ 
orested 
She seemed completely uninterested in hearing 
about my new job. 


۷ است: 


صفت 00085004[ هم‌معنای ۵0/00۳55000 يست 
در انگلیسی امروزی این صفت را زمانی به کار می‌بریم که 


بخواهیم بگوییم کر در موردی خاص بی‌طرف و وابستگی / interdependence /ınıodrpendons‏ 
بی‌غرض است و می‌تواند در آن مورد به طورٍ عادلانه به یکدیگر, وابستگي متقابل 
قضاوت کند: 4 وابسته به هم. interdependent/ıntdı'pend511/‏ 


You should get advice from a disinterested 


لازم و ملزوم 
interdependently /ıntadr'pendontlı /‏ 


۲ به طرزی لازم و ملزوم 


third person. 1 


interest-free /ınirast ‘fri, ıntrest/ [رام و غر[‎ ad 


(رسمی) ۱. قدغن کردن. interdict’ /ııntsdıkt/‏ 
بد ۰ بدا 
اون بهره» بدونِ ربح 1 6 E EERE‏ ۲ 
a‏ جالب« گر« پرکشش. ‏ /)raıښı/ interesting‏ وع کردن مذهب) [شخص کشیش )] حروم کردن 
3 ۸ (رسمی) ۱. قدغن کردن. interdict /'ıntadıkt/‏ 
دلچس, ۰ 
چسب؛ بامز 5 ۱ عم ممتدخیت. [ ) ۷ (حتوی 
۲ جالب این که, / وس interestingly‏ رع گردن ۳ ذب) ۳ بت 
(مذهب 
PER‏ حکم رسمی ۲ (مذب) حکم محرومیت؛ حکم 
۴ ۳ جردم 
جالب است که IE ly enough‏ 
نی وی ۱ قدغن کردن: / مه interdiction‏ 
n‏ سطع مشترک؛ امس همولوولجز !۰ ۸ ۱ قدغن کردن وت 


ممنوع کردن؛ منع؛ ممنوعیت ۲ (مذهب) سحروم 
کردن؛ تحریم؛ محرومیت 

interdisciplinary /ıntadısp|ıarı / چندرشته‌ای؛‎ adj 
میان‌رشته‌ای‎ 

۱. علاقه, دلبستگی ۲ کشش. ‏ ههام۱ 1016۲6511 

جذیه. گیرایی؛ اهمیّت ۴ (نیز در جع) سود نفع» 
منفعت. صرفد؛ صلاح. مصلحت ۴. (حقوق, بازرگانی و 
غیره) سهم؛ منافع ۵.(مالی) بهره» ربح» نزول 


فصل مشترک ۲. (مجازی) وجه مشترک ۳ واسطه, 
واسط میانجی ۴. (کامیبوتر) میانجی, فاصل 

۶ ۵. از طريق واسطه به هم متصل کردن, به وسیلهً 
میانجی ارتباط برقرار کردن 

۶.از طريتي واسطه به هم متصل بودن, به وسیلً 
میانجی ارتباط داشتن 

۱ مداخله کردن, 4 وت وت زرا 


۲ به هم بافته شدن. در هم پیچیدن؛ به هم قلاب ا 


هدن 


1۳16۲12۲0 /:0۱۵10:4/  نتخیمآ‎ ] (رسمی) [نوشته, سخن‎ 
jnterlard one's speech with foreign words 


interleave sth between 


(مجازی) در میانِ چیزی interleave sth with‏ 
جای دادن, در میا چیزی قرار دادن 
۱. [متن, سند و غیره ] بین مر interline‏ 
طرهای ... نوشتن ۲.(خیاطی) لایی گذاث 
۱. [یادداشت, ترجمه ] بین / (۱0۱۵۱۱۳1۵0/ 182۲ 
سطری, میان‌سطری ۲. [متن ] با ترجمٌ بین سطری 
(خیاطی) لایی / اههد interlining‏ 
۱ به هم گره زدن» interlink /ıntalıgk/‏ 
به هم آمیختن. با هم ادغاع کردن 
۲ به هم گره خوردن, به هم آمیختن, با هم ادغام شدن ا 
۱. به هم وصل کردن. i interlock /ıntlok/‏ 
به هم اتصال دادن, به هم قفل کردن. به هم چفت و 
بست کردن. به هم بستن 
۲ به هم وصل شدن, به هم قفل, شدن, به هم چفت 
هم بسته شدن 
/ )ناه اه interlocutor‏ 


intermarriage هه‎ 

۶ ۱.(میان اقوام قبیله‌ها و غیره) وصلت» پی 

ازدواج فامیلی, ازدواج تو خانواده 

intermarry /ıntamarı/ ( p1,pp intermarried) 

۱. [فبیله‌هاء اقوام و غیره ] (با هم) وصلت کردن . 
[خویشاوندان ] (با هم) ازدواج کردن 

intermediary بمدی‌ننهاه/‎ (US) -dıerı/ 

۱. میانجی» واسطه ۲ بینابینی» interned e8(‏ ا) 

میانی 

۴ واسطه, میانجی, رابط ۴ حالتِ بینابینی؛ مر 


زناشویی ۲. 


u=cook u:=too A=cup a= about 
19= near ea= hair ua = pure 21۵ = fire 
0= thin ö=this f=shoe = sing 


هه (به طنه) فضول» مزاحم 


4ه میان‌کهکشانی. 


4ه میان‌دولتی 
adj‏ 


دخالت کردن. فضولی کردن ۲.(فیزیک) تداخل 
کردن؛ اختلال ایجاد کردن 
× ۰ در مقابل 
قرار گرفتن. مانع ... شدن» مزاحم... شدن ۲ 
[شخص ] مزاحم شدن ۳ (در بریتایا) مورد 
حملة جنسی قرار دادن. مورد آزار جنسی قرار 
دادن ۴. وررفتن باء انگلولک کردن» بازی کردن با 
۱.دخالت. مداخله. . /9nsڊ5fı9ښın/ interference‏ 
فضولی ۲.(فزیک) تداخل ۴. (رادیو. تلویزیون, کامپیوتر ) 
اختلال ۴ مزاحمت, معارضه 
interfering /ınto'fıarıy /‏ 
interferon /,ınta'fraron /‏ 


interfere with sth / sb 


# (زیست‌شناسی, شیمی) 
اینترفرون 


/ ها مود ۱ intergalactic‏ 
بین کهکشانی 

/ وه intergovernmental‏ 
ی دولتی 


۱ موقت» موقتی ۲.(مالی) /م interim‏ 
ظرفی سال مالی. طي دوره, وسط سال 


سود سهام فصلی interim dividends‏ 
۸ در این فاصله, در این انثاء in the interim‏ 
در خلال این مت 


۱. داخلی» درونی» تویی / interior /ın'uarıa(r)‏ 
۲ [تراحی, مناطق ] مرکزی» غیرمرزی؛ غیرساحلی ۳. 
[مسانل کشور ] داخلی 
۸ ۴ داخل, درون, تو ۵. نواحي مرکزی. مناطق 
غیرمرزی, نواحي داخلی؛ نواحي غیرساحلی ۶. 
(سیاسی) امورٍ داخلی, مسائل کشور 

Minister of the Interior; (US) Secretary of the 


Interior وزير کشور‎ 
Ministry of the Interior; (US) Department of 
the Interior وزارت کشور‎ 


interior 0660۲۵1۵۲ /ınıtarıs هل‎ / 


[خانه و غبره] طراح داخلی, دکوراتورٍ داخلی 


interior design من‎ dı'zaın/ 


[خانه و غیره ] طراحي داخلی 

)همع interior designer /ıntarıa‏ 
[خانه و غبره] طراح داخلی, دکوراتورٍ داخلی 
[حرف. سژال ] اضافه کردن. . İn erjeC/ını5'd3ek1/‏ 
به عنوان معترضه گفتن. گفتن. پرسیدن 
(دستور) ۱. ندا؛ / interjection /ıntadsek fn‏ 
ت تعجبی ۲. حرف نداء صوت؛ (در جمع) 


5 


5 


interlace /ıntoleıs/ 


ii=see 12 اه ده‎ a: father ۹ 
say موه‎ al=five اه دنه‎ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 


intermediately 840 


.۴ حالتِ بینابینی؛ مرحلة بینابینی» مرحلۂ میانی‎ .۳ internalization /ınta:nalar'zeı fn, (US) -lrz-/ 


۶ (روان‌شناسی) درونی ساختن» دروتی‌سازی؛ درونی (شخص) واسطه. میانجی» رابط 


شدن (آموزشی) مدر س راهنمایی an intermediate schoo!‏ 
(روان‌شناسی) درونی / /ın'ta:nalaız‏ ۱۱6۲۱۵۱126 [هواییماء کشتی ] an intermediate stop‏ 
ساختن, ملک ذهن کردن, جذب کردن توقف (بین راه) 
۷ .از درون, از داخل؛ / موه adv ; internally‏ ۱ به وو" / intermediately /,ınto'mi:dıotlı‏ 
در درون, در داخل ۲ به طورٍ ناخودآگاه متوسط ۲ یک در میان 
(پزشکی) intermediate-range /ıntami:dıat 'reınds/ Not to be taken internally‏ 


برای استفاد؛ خارجی 
Internal Revenue Service /ınta:nl ‘revanju:‏ 


sa:vıs, (US) 'revanu:/ 


هه [موشک ] ميان 
(رسمی) دفن, خاکسپاری. /۱9۵00/ 1018۲۳6۴۴ 
تدفین 
/ınta'metsı/ p/ of intermezzo‏ 1016۲۳۵22 
intermezzos,‏ ام ) /ıntometsau/‏ 1161۳6220 


د 


the Internal Revenue Service êl آمریکا)‎ a) # 
درآمدهای‌مالیاتی‎ 

4ے ۱ بین‌المللی, جهانی /00۱ع«هاه:/ ۱۱6۲0۵110021 

۸ ۲. (سیاسی, با حرف بزرگ) انترناسیونال. بین‌الملل ۳. 

(ورزش) مسابقة بین‌المللی؛ بازیکن مسابقة 


(موسیتی) اینترمتزو آنترید. ميان پر ده (10167۳6221 
4ه بی‌پایان؛ پایان‌ناپذیر: /۱۵:۵۵۱/ interminable‏ 
تمام‌نشدنی؛ [بحت. وعظ ] طولانی, دراز؛ خسته کننده. 


بین‌المللی ملال‌آور 
(مالی) حوال پولي an international money order‏ ¦ «@» ۱.مدتی طولانی, تا تا 
بین‌المللی ساعاتِ متمادی» ساعت‌ها ۲. به طور ملال‌آوری 


Internationale / ıntana مدز‎ / 
the Internationale سرود انترناسیونال‎ 
internationaliS@ /ınta'nae هدز‎ / 


۱.(با هم) مخلوط intermingle /ıntmıngl/‏ 
کردن, (با هم) قاطی کردن, (با هم) آمیختن 
vi‏ ۲ با هم) مخلوط شدن, (با هم) قاطی شدن, (با 


internationalize‏ هم) امیختن 
هرهم x i internationalism‏ وقنه فاصله تgَۉف: İntermissİOn /ınt5mı//‏ 
۶ انترناسیونالیسم ( تاتر. سینما) انتراکت 


without intermission انترناسیونالیست/1016۲0۵110021151/::080۵]7۵150 بی‌وقفد, لاینقطع, یکسره‎ ۸ 
intermittent /ıntmıtnt/ ز4 متناوپ. ادواری‎ ¦ internationaاiation‎ / ıntana: fnalaı'zeı fn, 
intermittently / xno mıtnt1/ . به طور متناوب.‎ adv i (US) lz / بین‌المللی کردن‎ ۸ 

بین‌المللی / internationalize /rnto'nafnalatz‏ به طور ادواری 


کردن؛ تحتٍ نظارتِ بین‌المللی قرار دادن 
۷ه در عرص / internationally /ınto'nae fnolı‏ 


Intermix /ıntamıks/ = mix 
intermiXture /ıntamıkst/a(r)/ = mixture 


بین‌المللی, در صحنهٌ جهانی, در چهارچو: تحت نظر قرار دادن؛ intern! /ınta:n/‏ 
ملاحظاتِ بین‌المللی بازداشت کردن, توقیف کردن. زندانی کردن 
interne /‘ınta:n/ = intern‏ در جایی تحت نظر بودن be interned in‏ 
(رسمی) [جنگ ] / ına ni:‏ / 1۳016۲۳6۵۵1۳۵ ¦ ۶ (در آمریکا. پزشکی) انترن intern? /ınta:n/‏ 
متضمَنٍ نابودي دو طرف. خانمان‌برانداز» ¦ 44 ۱.(ریاضی, فنی. سیاسی, پزشکی و ۰ /n1ہ:ا»:/‏ 10067021 
خانمان‌سوز غیره) داخلی ۲. [افکار وغیره ] ذهنی, درونی؛ شخصی 
۸ کسی که تحت نظر قرار دارد. /::1016۲666/.:15:0 ۳ [شواهد. دلایل ] به دست آمده از خود اثر» که از 
فردٍ تحتِ نظر خود اثر به دنست آمده است. درونی 
Internet /'ıntonet/‏ (مالی) درآمدهای مالیاتی. internal revenue‏ 
۸ (کامپیوتر) (شبک) the Internet‏ درآمدهای داخلی 
۸ بازداشت» تحت نظر internal-combustion engine /mıa:n! jınternment /ın'ta:mant/‏ 
قرار دادن. تحت نظر قرار گرفتن, اقامتِ اجباری « موتور احتراق داخلی» kanm'bnstfan endaın/‏ 


jınterpellate /in'ta:palert, (US) ıntarpele1t/ (سیاسی)‎ vf 
استیضاح کردن‎ 
jnterpellation /ınt3:paler fn, (US) ıntorpe-/ 
(سیاسی) استیضاح‎ ” 


موتورٍ درونسوز 
internalisatiOn /ınta:nalar'zeı fn, (US) -lrz-/‏ 
intemalization‏ = 
internalise /ın'ta:nolaız/ = internalize‏ 


1۳16۲۲۵96۵ /,ıntaregna/ p/ of interregnum 
118۳۲60۳۵۲۴ /ıntaregnam / (pl interregnums, 
interregna) ۱.(میان دو حکومت) دورة فترت‎ ۸ 
۲.فترت, فاصله؛ وققه‎ 
interrelate به هم مربوط کرد /4اهامد/‎ .۱ ۷ 
به یکدیگر ارتباط دادن, به هم ربط دادن به هم‎ 
پیوند دادن‎ 
به هم مربوط بودن؛ به هم مربوط شدن, با‎ ۲ 
یکدیگر ارتباط داشتن, به هم مرتبط بودن, به هم‎ 


ربط داشتن, با هم پیوند داشتن 


هه مرتبط با هم / مهد interrelated‏ 
مربوط به هم» مربوط به یکدیگر. به هم پیوسته 
به هم بسته 


7 ارتباط رابطه, ربط, / ۳ امد interrelation‏ 
پیوند. نسبت؛ مناسبات مشترک 
رابطه / ودردر امه interrelationship‏ 
مشترک. ارتباط. پیوند. نسبت؛ مناسباتِ مشترک 
۷ ۱.سوال کردن از» / interrogate /ın'tersgert‏ 
توضیح خواستن از ۲. بازجویی کردن از, استنطاق 
کردن از؛ سین‌جیم کردن 
۱.سوال. پرسش  interrogation /ıners'ge1//‏ 
۲ بازجویی, استنطاق؛ سین جيم 
علامتِ سل an interrogation point / mark‏ 
هه ۱.(رسمی) [نگاه لحن و / ۱00۵70۵00۷ interrogative/‏ 
غبره] پرسنده» پرسش‌آمیز؛ بازجوماآبانه. مغل 
بازجوها ۲.(دستور) پرسشی» سؤالی» استفهامی 
(دستور) ۳. کلمةٌ پرسشی, ادات استفهام ۴. حالتِ 
پرستی, حالتِ سالی 
interrogatively /,ıntarogouvh /‏ 
۷ با لحن پرسش‌آمیزی, با حالتی پرسنده؛ بازجومابا 
مثل بازجوها 
ازج« مستنطق ۰ interrogat0r/ıı1ersgeı0()/‏ 
/,ınta'rgatrı, (US) -to:r1/‏ 106۲۲۵9۵۱۵۲ 
+ بازجومابان 


> 


» 


ت (رسمی) [رفتار. لحن و غیره] پرسش | 

(مثلٍ) بازجوها 

۱. [ارتباط و غیره ] قطع کردن» /mta'rapt/‏ اروت زا 
پاره کردن, گسیختن, بریدن؛ [جریان, عبور و سرور ] 
متوقف کردن, دچارٍ وقفه کردن: [دید ] مانع..شدن, 
جلوی ...را گرفتن, سد کردن ۲. (به طعنه) [شخص ] 
مانع کار....شدن. مزاحم....شدن؛ حرف...را قطع 
کردن» توی حرفی...دویدن؛ [سخن. حرف ] قطع 
کردن 

۶ ۳ مزاحم شدن 

۸ ۱.(برق) کلیدٍ قطع و 
وصل مدار, قطع‌کننده ۲ مزاحم 


a1a = fire 
= sing 


1 


interrupter /ıntrapta(r) / 


۶ ۱ درهم آمیختن. /5peı1ıetښı/ interpenetrate‏ 

در هم ادغام کردن؛ یکی کردن, درهم رسوخ کردن 
#۶« ۲. درهم ادغام شدن» یکی شدن, در هم تنیده شدن 
n‏ ادغام درهم / interpenetration /,ıntapenr'trer fn‏ 


آمیختن» یکی شدن؛ درهم‌تنیدگی.یکی‌شدگی 


هه بین قردی» / interpersonal /ınta'pa:sonl‏ 
میان افراد» بین افراد 
interphone /'ıntafaun / (US) = intercom‏ 


interplanetary /,ıntoplanıtrr, (US) -terı/ 


هه بین سیّارات. میان‌سیّاره‌ای؛ فضایی 
۶ تأثیر متقابل» برخورد interplay /‘ıntapler/‏ 
# پلیس بین‌الملل Interpol /'ıntapol/‏ 


interpolate /ın'ta:palert /‏ 
عباراتِ تازه افزودن بر؛ عبارتِ نامربوط افزودن 
بر؛ دست بردن در» تحریف کردن ۲. [جمله, عبارت ] 
اضافه کردن, افزودن 
interpolation /ınıs:pa'ler fn /‏ 
۸ ۱. [کتاب, متن و غیره] تحریف» دستکاری ۲. [جمله و 
غیره] افزودن, الحاق ۳ اضافات» قسمت الحاقى 
۷ (رسمی) ۱. مداخله کردن و /۱:00002/ 1016۲۵056 
گفتن, دخالت کردن و مطرح کردن ۲ حرف کسی 
را قطع کردن و گفتن, به عنوانِ معترضه گفتن؛ 
حرف کسی را قطع کردن و پرسیدن, به عنوان 
معترضه پرسیدن 
۶ ۳ (رسمی) مداخله کردن, وسط حرف کسی پریدن 
interpose (oneself) between; interpose in‏ 
بین...قرار گرفتن؛ میانجیگری کردن میانٍ, وساطت کردن 
میانٍ, پادرمیانی کردن میان. خود را میان.. قرار دادن 
8 ى / interposition/, ıntapa'zı fn‏ 
پادرمیانی, وساطت ۲ مداخله. دخالت 
. [نوشته و غیره ] تفسیر کردن. /1۸3:p11/‏ 1016۲۵۲۵۱ 
معنی کردن. شرح کردن؛ [نقش ] بازی کردن, اجرا 
کردن؛ [تطمذ موسیقی ] اجرا کردن؛ رهبری کردن ۲. 
تعبیر کردن, حمل کردن 
We interpreted his silence as a refusal. >‏ > 
۲ ۳ ترجمة شفاهی کردن, دیلماجی کردن, ترجمه کردن 
۸ ۱. تفسیره معنی: / fn‏ ار زاس توا رت زرا 
تعبیر» برداشت ۲. [نقش ] بازی. اجرا؛ [قطعۂ موسیقی ] 
اجرا؛ رهبری ۴. ترجمۂ شفاهی, دیلماجی 
۵ ۱. [مقاله. / ات ات واه نت زرا 
روشنگر ۲. تفسیری, تعبیری 
مترجم (شفاهی)؛ دیلماج / interpreter /ın'ta:prrto(r)‏ 
interpretive /ınta:prıtıv / (US) = interpretative‏ 
هه میان نژادها. میان‌نزادی ۰ interracial /ını9eı/1/‏ 
interracial friendship >‏ > 


(رسمی) ۱. [کتاب, متن ] 


نوشته ] 


۰ 


a:=faher D=got‏ هه ده 
go ar=five au=now  ot=boy‏ 
ava =hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


12 years intervened between the two events. 
فاصلۀ میان آن دو حادثه دوازده سال بود.‎ 
during the years that intervened 
فاصله. در این میان. در فاصله‌ای که پیش آمد.‎ 
اصل آن د‎ 
هه ۱.(در زمان) که در آن‎ 
فاصله قرار دارد. میانی‎ 
(در مکان) که‎ .۲ > The intervening years were happy. > 


در این 


۱06۲۷6۳9 /ınta'vi:nın / 


ميان آن‌ها قرار دارد 


> the hills and the intervening meadows > 


in the intervening period در آن فاصله‎ 
jıntervention /,ınta'ven fn / مداخله, دخالت‎ 
armed intervention دخالت مسلحانه‎ 


/ دز مها jınterventionism‏ 
(اقتصاد. سیاسی) سیاستِ مداخله گری, مداخله جویی 
adj‏ ۱. مداخله جویانه./ 5151| interventionis/ı1t'ven‏ 


مداخله گرایانه, مداخله گر 
۶ ۲ طرفدارٍ سیاستِ مداخله‌گری» طرفدارٍ 
مداخل چو 
۸ ۱ مصاحبه / interview /'ıntovju:‏ 
۷ ۲ مصاحبه کردن با 
۸ مصاحبه‌شونده interviewee /ıntovju::/‏ 
۸ مصاحبه گر / interviewer /'ıntavju:a()‏ 


مصاحبه کننده 
بین دو جنگ (جهانی) 
interweaVe /ınta'wi:v / ( pt interwove,‏ 
pp interwoven)‏ 


vi‏ ۳۴ در هم بافته شدن, به هم بافته شدن, در هم تنیدن 
۴ (مجازی) به هم آمیختن. با هم عجین شدن 
pr of interweave‏ / ات رز نوت زر 
interwoven /,ınta'wauvn / pp of interweave‏ 
۸ (حقوق) فوتٍ بدون وصیّت. /:۱01۵505/ 10165186 
بی‌وصیّت بودن 
له (حقوق) ۱. [شخص ] intestate /ıntestert/‏ 
بی‌وصیّت. بدون وصیّت ۲. [یلک, دارایی ] که وضعیتِ 
ارئي آن مشخص نیست, که در مورد آن وصیتی 
نشده است 


بدون وصیّت مردن, وصیّت نکرده مردن 10665/816 86 

/ نهد intestinal /ıntestınl,‏ 
هه (کالبدشناسی) روده‌ای» (مربوط به) روده 

intestine /ıntestın/ (کالبدشناسی) روده‎ 

the small intestine رود؛ کوچک‎ 

رود بزرگ the large intestine‏ 
۱ صمیمیّت. intimacies)‏ ام) مهن intimacy‏ 
نسزدیکی, دوستی, رابط صمیمانه. فته 


خصوصیّت ۰۲ (میان زن و مرد) نزدیکی ۳ (در جمع) ا 


4 متقاطع 


هه که در میان... 


interruption قطع. پاره کردن؛ . /وزجماهد/‎ Nn 
.۳ پاره شدن؛ تر ۲ وقفه. فاصله‎ 
without interruption 


بی‌وقفه. بدون توقف» 
پی‌درپی 
7 . (ریاضی و 
از میان ...گذ: 
۸ ۰۲ (ریاضی و غیره) یکدیگر را قطع کردن 
intersecting /,ınto'sektrn /‏ 
# ۱ قطع؛ تقا intersection /,ınta'sekfn/‏ 
۲ محل اس محل تلا نقطة تقاطع؛ (رباضی) 
فصل مشت ر ک. مقطم؛ | اشتراک ۳.(ترانیک) تقاطع 
۲ ی پخش کردن p2:5/‏ 5ا" / İnt۵۲80۵۲5€۵‏ 
ميان چیزی جای دادن. intersperse sth with‏ 
در جای‌جای چیزی قرار دادن 
intersperse sth among / between‏ 
چیزی را میانِ... جای دادن. چیزی را در جای‌جای... 
قرار دادن / پخش کردن 
واه interspersed‏ 
interspersed among / between‏ 
پراکنده است. که در جای‌جای... قرار گرفته است / 
پخش شده است 
a day of sunshine interspersed with occasional‏ 
یک روز آفتابی همراه با رگبارهای پرا کنده ۷۶٥1ی‏ 
که جای جایش.. است؛ interspersed with‏ 
که گله لاش ...است 
هه (در آمریکا) بین ایالات» interstate /ınt'steıt/‏ 
میان‌ایالتی > interstate commerce‏ < 
4ه بین ستارگان» interstellar /ınto'stela(r)/‏ 
میان‌ستاره‌ای > interstellar communications‏ > 
(رسمی) ترّک. درز, شکاف /دداه:ه01:/ İ ۸۲۵۲51٥۵‏ 
4ه میان قبایل» قبیله‌ای / امه / intertribal‏ 
interribal wars >‏ > 


) قطع کردڻ. /101679661/:000506 


۱. به هم پیچیدن, ریت نا 
به هم یافتن, در هم تابیدن 

۶ ۲. به هم پیچید .ن» به هم بافته شدن, در هم تنیدن 

۸ ۱.(در زمان) فاصله» وقفه, interval /'ıntavl/‏ 
درنگ؛ (در مکان) فاصله ۲.(در برینانی! تثاتر و غیره) 

آنتراکت ۳.(موسیتی) فاصله 


۱ گهگاه ۲. با فاصله at intervals‏ 
به فواصل. با فاصله‌های at intervals of‏ 
به / با فواصل منظم at regular intervals‏ 


به فواصلٍِ کم. زود زود at frequent intervals‏ 
به فواصل زیاد. دير به دیر at rare intervals‏ 
پیش آمدن» intervene /ınta'vi:n/‏ 
روی دادن, اتفاق افتادن, رخ دادن ۷ مداخله کرد 
دخالت کردن ۳. پادرمیانی کردن» وساطت کردن ۴ 
(در مکان) بودن» قرار داشتن ۵.(در زمان) فاصله بودن 


#۶ (رسمی) ۱ 


It broke into a thousand pieces. 
شکست و هزار تکه شد.‎ 
He helped his mother into the car. 
کمک کرد که مادرش سوار ماشین شود.‎ 
‘She burst into tears. زد زیر گرید.‎ 
He poked the fire into a blaze. 
اتش را به هم زد و آن را شعله‌ور کرد.‎ 
He frightened her into submission. 
او را ترساند و وادارش کرد که از او اطاعت کند. با ترس‎ 
او را وادار به اطاعت کرد.‎ 
4ه غیرقابل تحتل,‎ 
تحمل‌ناپذیر, طاقت فرسا‎ 
به طور تحمّل‌ناپذیری» /اههداها۸:/ 1016۲2011ع‎ ۷ 
به طور غیرقابل تحتلی, به طور طاقت‌فرسایی‎ 
۱]۵16۲۵۴66/:0۱0۱5/009/ ۰ عدم تحمل» تعصّب.‎ ۸ 
عدم رواداری‎ 
101016۲۵۳1/:0۱۵۱9۲900/ [شخص, حکومت ] که عقید؛‎ 4 
دیگران را تحمّل نمی‌کند. متعصّب‎ 
be intolerant of sth تحمل چیزی را نداشتن.‎ 
چیزی را تحقل نکردن‎ 
intolerantly /ın'tolarontlı / با تعصّب, بدون تحمَلِ‎ ۷ 
عقید؛ دیگران. بی‌هیج رواداری‎ 
intonation آواشناسی ) آهنگ مه‎ ۱.۱ ۸ 


intolerable /ıntolarsbl / 


۲ لهجه. ته‌لهجه ۳.(موسیقی) حالتِ صدا کیفیتِ صدا ¦ 


۷ .با آهنگ یکنواخت خواندن؛ /010:/ 101086 
با آهنگي یکنواخت گفتن؛ (مذهب) تلاوت کردن, با 
آهنگ خواندن 

۲ با آهنگي یکنواخت صحبت کردن؛ با آهنگ 
پکنواخت خواندن 

۲ (رسمی) به طورٍ کامل, کاملك 
به تمامی 
4 ۱. مستی آور. مست‌کننده İnt0XiCa / ı0 ioksık51/‏ 

۸ ۲. مشروپ الکلی. الکل. کر حمر 

(رسمی) ۱ مست کردن ۰ intoxicate /ıntoksıket/‏ 
۲ نشئه کردن, کیف دادن به ۳.(مسجازی) از خود 
بیخود کردن, مست کردن 

/ امه / ۱۱0۱6۵160 
۲ نشئه ۴ (مجازی) از خود بیخود. مست 

(رسمی) ۱. مستی آور؛ / intoxicating /ıntoksıke1tı;‏ 
مست‌کننده ۲ سرمست‌کننده, سکرآور فرح بخش, 
شعف‌انگیز 

۸ ۱ مستی / ۱ 
۲ (یزشکی) مسمومیّت ۳. (مجازی) از خودبیخود 


شدگی 


in ماما‎ /ın ‘tautau/ 


4 (رسمي) ۱. مست 


tractability /ınıraktbılotu / 


t=cook _ u:=too 
near _e2=hair 
0= thin = this 


مت ۱. توی, تو داخل؛ درون در 


۳ 


رفتار دوستانه. حرکاتٍ صمیمانه؛ حرف‌های 
دوستانه. حرف‌های صمیمانه ۴ آ2 نايي ۲ 
شناختِ کامل ۵. فضای دوستانه. محیط صمیمانه 
۱ [دوست ] صمیمی» intimate' /'ıntımat/‏ 
تزدیک؛ [درستی, رابطه ] عمیق ۴ [زندگی, احساسات و 
غیره ] شخصی, خصوصی ۳. [رستوران و یره ] دنج؛ 
[محیط. جو ] دوستانه. صمیمانه. خودمانی 
[شناخت ] کامل. عمیق 
۸ ۵. دوست صمیمی؛ يار غار 
be/ get on intimate terms (with sb)‏ 
(با کسی / با هم) صمیمی بودن, (با کسی / با هم) رابطذ 
نزدیک داشتن؛ (با کسی / با هم) صمیمی شدن, (با 
کسی / با هم) رابطۂ نزدیک پیداکردن 


be intimate (with sb) 


adj 


۴ (رسمی) 


(در مور زن و مرد) 
(با کسی / با هم) رابطه داشتن 
7 ۱ اعلام کردن» اطلاع intimate /ıniımeıt/ «jal‏ 
باخبر کردن»مطلع کردن ۲ فهماندن, به اشاره 
گفتن» تلویحاً گفتن 
.از نزدیک و intimately /'ıntmatlı/‏ 
به طورٍ کامل, حسابی ۳. خصوصی 
۸ (رسمی) |. اعلام؛ خر« ۱0۵/0۸ intimation‏ 
آگاهی, اطلاع ۲ اشاره, علامت 
ترساندن, تهدید کردن. /000:001:/ 1011۳1016 
مرعوب کردن 
4ه هراسناک, هولناک. / ونههاه/ intimidating‏ 
رعب‌آور: دلهره‌آور: وحشتناک, ترسناک 


intimidation /ıntumı'der fn / تهدید. ارعاب‎ .۱ ۸ 
ترس‎ ۲ 

زه رعب‌انگیز. / جنس intimidatory‏ 

ا سانگیز. دهشت اون وحشتزا. ترس‌آوره 
تهدیدآمیز 


into /'ınta, ‘intu:/ 
(بیانگر زمان) تا‎ .۳ > The rain changed into 500۷, > به‎ ۲ 
‌ به؛ به طرف ۵. دربارثء در زمینۀ‎ ۴ 

(محاوره) حسابی تو چیزی افتادن. 
حسابی به چیزی علاقمند شدن, دنبال چیزی افتادن, تو 


be into sth 


خط چیزی افتادن > .۷۵9۵۱20۵050 She's into‏ > 
The children are into everything.‏ 
(محاوره) بچه‌ها با همه چیز کار دارند. 

Eight months into his stay, ... 
هشت ماه بعد از (شروع) اقامتش‎ 
Let's not go into that again! دوباره شروع نکنیم!‎ 
شروغ نکنیم!‎ 


4 into 12 goes/is 3. 


بگذار دوباره بحث را 


۲ تقسیم بر ۴ می‌شود ۲. 


late into the night تا دیروقت‎ 
عطاها ده اف ده‎ D=got o 

0 ai=five  au=now oi=boy f 

j=yes we=wet Y=chain d3=jam 


کنجکاو بودن / شدن be intrigued‏ 
4 ۱. توطثه, دسیسه؛ ıntri:g/‏ یناه / ۵2| 
تبانی ۲.(میانِ زن و مرد) رابطة پنهانی 
« توطله‌چین. توطثه گر. )و 
دسیسهگر 
4 جالب توجه. چشمگیر 
کنجکاوی‌برانگیز 
adr‏ به طورٍ جا جهی, intriguingly /ınri:gıglı/‏ 
به طرزٍ چشمگیری» به طورٍ حیرت‌انگیزی» به 
صورتِ خیره‌کننده‌ای؛ به طورٍ کنجکاوی‌برانگیزی 
a‏ ۱. دروتی, باطنی؛ intrinsie /ınîrınsık, (US) -zık/‏ 
ذاتی» فطری ۲. جدایی‌ناپذیر. لاینفک ۳ [ارزش و 
غیره] واقعي» حقیقی 
(US) -zık-/ «Îتllص| «ll adv‏ ,امه nsically‏ 
از بنیاد؛ فی‌حیٍّ ذاته 
(محاوره) ۱. آشنایی» معرفی (۱00۳۵8 /م ) /0)/ |٩۸۴0‏ 
۲ (موسیقی) درآمد, مقدمه؛ [کتاب ] مقدمه» پیش‌گفتار 
۱ عرضه کردن, introduce /ınıro'dju:s, (US) -“du:s/‏ 
آوردن, ارائه کردن؛ [روش‌های تازه افکارٍ تازه و غیره] 
باب کردن, معمول کردن. رواج دادن, رایج کرد 
[سزال, موضوع ] مطرح کردن؛ (مجلس) [لایحه ] بردن» 
تقدیم کردن؛ (رادیو. لویزیون) [برنانه ] معرفی کردن ۲. 
معرفی کردن, آشنا کردن ۴ وارد کردن. داخل 
کردن. گنجاندن ۴.(در مورد کتاب. موسیتی و غره) آغاز 
شدن باء شروع شدن با 
« ۱. عرضه. آوردن؛ . introducti0n /1ntr9dkj1/‏ 
[افکار تازه و غیره ] باب کردن, اشاعه, معمول کردن. 
رواج دادن ترویج؛ باب شدن, رواج» معمول شد 


[سوال. موضوع ] طر لایمه] تقدیم ( به مجلس): 


intriguer /ın' 


intriguing /ıniri:gın / 


ا . تلویزیون) [برنامه ] مدرفی 
مه» پیش‌درآمد؛ [۶ 
EEE‏ درآمد. مدخل 
معرفی‌نامه a letter of introduction‏ 


مقدماټِ فیزیک, An Introduction to Physics‏ 
مقدمه‌ای بر فیزیک, آشنایی با فیزیک 

introductory /ıntrsdaktart /‏ 
به عنوان مقدمه ۲. [سخنرانی ] افتتاحیه 


4 ۱ مقدماتی, 


مقدمه» پیشگفتار an introductory chapter‏ 
(رسمی) به خود برگشتن. /1)ء15p"./‏ 108€¡ 
به درون خویش نگریستن, خودکاوی کردن 
درون‌نگری. / introspection /ıntrs'spek fn‏ 
خویشتن‌نگری, خودکاوی. مطالعةٌ نفس 
[شخص ] درون‌iگر«‏ / pektv'ښı/ introspective‏ 
خودکاو؛ [رفتار ] درون‌نگرانه 
درون‌نگری, خودکاوی . introspective Observation‏ 
/ıntrava:fn, (US) -va:r3n /‏ 10۲0۷6۲61۵8 
۶ (روان‌شناسی) درون‌گرایی 
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] غیرقابل‌کنترل بودن؛ [مسئله] غیرقابل‌حل 
بودن؛ [بیماری] لاعلاج بودن؛ [خو ] تندی. سرکشی 
] غیرقابل کنترل. ‏ /|bڄk#ınır/ intractable‏ 
رام‌نشدنی؛ [سئله ] غیرقابل‌حل. حل‌نشدنی, 
لایتحل؛ [بیماری] لاعلاج؛ [خو] تند سرکش؛ 
[دستگاه] که نمی‌شود با آن کار کرد 
۲ (رسمی) به طور ۳ / intractably /ın'tracktablı‏ 
غیرقابل‌کنترلی, به نحوی کنترل‌تاپذیر 
هه ۱ داخل شهر, لیات زر 
داخل محدوده. درون‌شهری ۲ داخل ساختمان ۳ 
(آموزشی) [مسابقه و غیره ] داخلی 
دفن در داخل کلیسا 
intramuscular /ıntrsinaskjuls()/‏ 
4ه (پزشکی) [تزریق ] درون‌ماهیچه‌ای, داخل عضله‌ای 
(رسی) س رسخت" « /1۳1۲۵05196۳66/::1۳۳:09143905 
لجاجت. یکدندگی, سازش‌ناپذیری 
(رسمی) [شخص] / intransigent/ ın'trensırdsant‏ 
سرسخت., لجوج» یکدنده. سازش‌ناپذیر؛ [رفتار] 
سرسختانه. لجوجانه 
۱ (دستور) [فل ] لازم 
۲(دستور) فعل لازم 
۲ (دستور) به طورٍ لازم / intransitive|y /ın1r4ns51vlı‏ 
هه درون‌ایالتی intrastate /ıntro'steıt/‏ 
(یزشکی) داخل / intra-uterine /ıntra 'ju:toraın‏ 
رحم؛ داخل رحمی 
ju:taraın dı'vars/‏ ات ی 
(پزشکی) آی یو دی, دستگاا 
6 (یزشکی) داخل وریده. 10۲2۷60۵05۵۵ 
داخل رگ. وریدی 
۸ کازية نامه‌های رسیده, 
محل نامه‌های وارده 
intrench /ın'trent/ / = entrench‏ 
4 بی‌باک» متهوّر. پردل و جرئت ۱0۰۴۱0 1۳1۳6010 
intrepidity /ıntr'pıdatr / ( p/ intrepidities)‏ 
ا. تهور» بی‌باکی» جسارت» جرئت ۲ عمل 
متهوّرانه, کار جسورانه 
r‏ با تهوَرٍ تمام» با چسارتِ intrepidly /ınrepıdl1/‏ 
بسیار 


intramural burial 


intransitive ماهر‎ / 


in-tray /'ın ۸ 


intricaCy /'ıntrıkası / ( p/ intricacies) 

۸ [سئله e‏ پیچیدگی» ظرافت؛ دشواری 
4 [طرح. مسئله, موقعیت و غیره ] intricate /'ıntrıkot/‏ 

پیچیده. ظریف؛ مشکل, دشوار, بفرنج 
هه پیچیده. با ظرافت / intricately /'ıntrıkatlı‏ 
۱. توطئه کردن» دسیسه کردن؛ /عنضانه/ ۵1ل |۸1٣9‏ 
انی کردن» دست به یکی کردن 

۲ كنجکاوي انگیختن؛ توجه...را به خود جلب 
کردن؛ سر شوق آوردن. تهییج کردن, به هیجان آوردن 


The hospital was inundated with requests for 
کلی تقاضای کمک سر بیمارستان ر‎ 

۶ ۱.سیل ۲.(مجازی) هجوم./ fn‏ مهد inundation‏ 
سیل 


(رسمی) عادت دادن, خو دادن )دنز ure‏ 


[فکر. ذهن و غیره ] به سوی ۰ /3:1اıınr9/‏ 0170۷6۲0۲[ 
خود متوجه کردن, به سوی خود برگرداندن 
ed‏ (روان‌شناسی) درون‌گر| ‏ ۱۵۵۵۷۵۸ 20۳0۷۵۳۸2 
هه [شخص ] درون‌گرا؛ / introverted /'ıntrava:tıd‏ 

[رفتار ] درون‌گرایانه 

۷ ۱ تحمیل کردن ۲ به زور ج| intrude /ın1rı:4/‏ 
دادن, به زور وارد کردن 

۷ ۳ مزاحم شدن, خود را تحمیل کردن؛ تجاوز کردن 
۴ دخالت کردن, مداخله کردن. فضولی کردن 


help. . بود.‎ 


عادت کردن به, خو گرفتن به. inure oneself to‏ 
په خود عادت دادن سے 
۷ ۱. [کشور و غیره ] تجاوز کردن به. |٩۷88 /٥۷۵14/‏ 
حمله کردن به, یورش آوردن به؛ تصرف کردن» 


گرفتن ۲.(مجازی) هجوم آوردن به. حمله‌ور شدن به خود را به... تحمل intrude oneself on / upon‏ 
a mind invaded by worry >‏ > . [حتری و غیره ] تجاوز کردن؛ سرزده / بدون دعوت به ... رفتن 
کردن به. تعدّی کردن به. دست‌درازی کردن به» : 7 ۱.(شخص) دزد؛ مزاحم / intruder /ıntru:da(r)‏ 


نقض کردن, پایمال کردن 


۲ هواپیمای متجاوز. هواپیمای نفوذی؛ کشتي 
(شخص, کشور, ارتش) متجاوز, ۰ /)۲۵:۵۵:/ 1۳۷306۲ 


اوز ۳ (صفت‌گونه) متجاوز 


مهاجم ۸ ۱ تجاوز؛ مزاحمت / intrusion /ıntru:an‏ 
4ه بی‌اعتبار» بی‌ارزش» invalid! /ınvalıd/‏ ۲ ورود به زور» ورود بدون اجازه؛ دخالت» 
اقدٍ ارزش مداخله, فضولی 
از درج اعتبار ساقط شدن. become invalid‏ ¦ ۵0 ۱. مزاحم؛ ناخوانده intrusive /ıntru:sıv/‏ 
باطل شدن ۲ آواشناسی) [صدا] اضافی» تحمیلی 
adj‏ ار. علیل؛ زمین‌گیر؛ intrust /ıntrast/ = entrust invalid /‘ınvalrd/‏ 


معلول ۲.(مربوط به) بیماران؛ (مربوط به) ¦ ۲۲۲« حدس زدن (که)» (US) -tu:-/‏ سا intuit‏ 
معلولین احساس کردن (که). به صرافت دریافتن (که) 
۸ ۳.(شخص) بیمار؛ معلول ۱. شهود» (US) -tu:-/‏ هرز intuition‏ 


صندلي چرخ‌دار an invalid chair‏ 
۷ (در بریتانیا نظامی) به علتِ be invalided h0m¢‏ 
معلول شدن به خانه فرستاده شدن 


علم حضوری ۲. شم حش ششم ۳ احساس؛ 
حدس ۴.(زبان‌شناسی) شم زبانی 
(US) “tu:-/‏ یز intuitive‏ 


( در بریتانیا. نظامی) به علتِ be invalided out‏ + 0 ۰۱(مربوط به) شهود» (مربوط به) مشاهدۀ 
معلول شدن از خدمت معاف شدن < رانا ناه > ۲. [دريافت. آگاهی ] مسستقیم, 
۷ بی‌اعتبار کردن, / هه nvalidate‏ بی‌واسطه: (فلفه) شهودی» حضوری ۳ شمی, از 
باطل کردن, از درجه اعتبار ساقط کردن راو حس ششم؛ حدسی ۴ [تخص] که شم قوی 
# . بی‌اعتباری؛ امه invalidation‏ دارد. که حس ششم قوی دارد 
[ادعا و غیره ] بطلان ۲. ابطال, بی‌اعتبار اعلام کردن شم: حش ششم intuitive way‏ 
# بیماری مُزمن / jnvalidism /'ınvalıdızom‏ حس کردن, احساس کردن get an intuitive feeling‏ 
Mn‏ بی‌اعتباری؛ / invalidity /ınva'lıdot‏ ش (کسی) قوی بودن» be intuitive‏ 
[ادعاء استدلال ] بطلان ۲. معلولیت, از کارافتادگی حس ششم (کسی) قوی بودن, شم قوی‌ای داشتن 
هه بسیار ارزشمند. / adv ! invaluable /ın'vazljusbl‏ ۱ از رای intuitively /ıntju:ıtıvlı, (US) -tu:-/ «ag‏ 
بسیار ذی‌قیمت» بسیار گرانبهاء پربها شهودی ۲ از راو شم شمی, با حش ششم؛ به 
صرافت 


| نکتۀ کاربردی: 
برخی صفات هرگاه با وندهای منفی‌ساز -10و 655 
شوند معناهایی خلافب انتظار پیدا می‌کنند. 

هرگاه صفت عاطعنا؟ معنأی «مقید و مهم» را برساند. 
صفت منفی آن یعنی 10۷210۸016 بیانگر معنای بسیا 
باارزش یا بی‌قیمت است: , 

The handbook contains over 120 pages of 
invaluable advice and information. 


saw ü=cook u:=too A=cup bird a= about 
0 ai=five aû=now oi=boy 1=near €= hair v= pure دما‎ player ata= fire 
=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


/ وه (US)‏ هنن intumesCenCe‏ 
« (پزشکی) تورم ورم؛ بزرگ شدن 
Inuit /ınu:ıt, ‘ınju:ıt/ = Eskimo‏ 


(رسی) زیز آب بردن» inundate /'ımandert/‏ 
غرق کردن» زير سیل بردن 
[نامه کار و غیره] be inundated with sth‏ 
زير (سیلی از)...غرق شدن 
a: falher DE0 2:‏ ۱۳ 


€= say a 
avo = hour 


/ın'ven/n/ «‏ ۱0۱۷۵0۵۳ 
قدرتِ خلاقه, قدرت اب تکار ۳ دروغ» چ اخان. 
داستان ساختگی 
4ه [شخص, ذهن ] مبتکر, خاگق. jnventive /ınventıv/‏ 
مبدرع؛ [طرح ] بدیع» ایتکاری 
قوة اختراع؛ قدرتٍ ابداع inventive powers‏ 
«هه خلاقانه. مبتکرانه» / jnventively /ınventvlr‏ 
به طورٍ خلاقی» به طرزی ابتکاری 
ذ be inventively minded‏ 


۱۵۷۵۳۲۷68۵99 /ın'ventrvnıs / 


ابداع» نواوری ا 
۸ مخترع؛ مدع inventor /ın'venta(r)/‏ : 


۱۵۷۵۵/۵۲۷ /'ınvanırı, (US) -t5:r1/ ) p/ inventories) 
[اثائیه. کالا و غبره] صورت. ریز, فهرست. سیاهه‎ .۱ ۸ 
لیست‎ 
فهرست کردن» صورت کردن. صورت‌برداری‎ ۲ ۲ 
کردن از‎ 
4ه عکس, برعکس. وارونه,‎ 


۱۱۷۵۲5۵۱ ۲ 


inverse ratio / proportion 
0۷۵۲۹۵2 /ınvs:s/ 


عکس؛ قرینه 
۷ به طورٍ معکوس, برعکس, 
به عکس 
۱ وارونه کردن. . هد (US)‏ ,جر inVerSİON‏ 
برعکس کردن, معکوس کردن؛ مرو کردن 
واژگون کردن؛ سروته کردن؛ پشت‌ورو کردن؛ 
زیرورو کردن؛ پس و پیش کردن. وارونه شد 
برعکس شدن, معکوس شدن؛ دمرو شدن, واژگون 
شدن؛ سروته شدن؛ پشت ورو شدن؛ زیرورو 
شدن؛ پس و پیش شدن ۲. عکس. نقطه مقابل 
وارونه کردن, برعکس کردن. ۰ ۸۱:۷۵:۸ 10۷6۲۱ 
معکوس کردن؛ دمرو كردن واژگون کردن, 
بسرگرداندن؛ سروته کردن؛ پشت ورو کرد 
زیرورو کردن؛ پس‌وپیش کردن 
(موسیقی ) | کوردٍ معکوس the inverted chord‏ 
۸ (روان‌شناسی) همجنس خواه invert /'ınva:t/‏ 
4 ۱. [جانور ] بی‌مهره / invertebrate /ın'v3:tıbrert‏ 
۲ (مسجازی) بسی‌اراده. ضعیف, شستعنصر 
ضعیف النفس 
۸ ۲(جانور) بی‌مهره 
mpl‏ (در /ınva:td komaz/ (lil‏ کحم inverted‏ 
گیومه 
آن طوری که می‌گویند. 
به اصطلاح 
۶ (به طمنه) ادم inverted SNOD /ınva:td 'snob/‏ 
مرفه‌ستیز, آدم و ثروت. آدم مردمی‌نماء حَلقی 
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inverted commas 


jnversely /ınva:slı/ 


4ه ۱. متجاوز, مهاجم 


ولی هرگاه ۷21۵۸06 به معنای بسیار گران پا بسیار 


ارزشمند باشد صفت آن یا ۷۵۱۵0۶9 است یا 


۱۷۲۵۳۸۱6۵۲ 
صفت 55ه(۳100( برای اشیای کینه و نادر یا بی‌همتا: 
مثل تابلوهای نقاشی. جواهر و مانشٍ آن به‌کار می‌رود. 


اشیایی که اگر از بین بروند جای آن‌ها را هرگز نمی توان با 
چیزی پر کرد: 

Priceless antiques and paintings were destroyed 

in the fire. 

صفاتِ اbھ nne‏ و امه اشاره په تعدا 
بی‌شمار و بسیار بالای چیزی دارد. 

صفاتِ به ظاهر منفی و مثبتِ 0/00۳۵ و 
۵۵6 هر دو به یک معنا هستند. 

صفت اط۵ ٥٣-۵۳‏ معنای متضادٍ صفات آخیر را 
دارد: 


| Cotton is an inflammable material. | 


(رسمی) ثبات. / موه invariability‏ 


تغییرناپذیری؛ یکنواختی 


invariable /ınvearıabl / 
invariably مه‎ / 


invasion /ınveın/ 
نن ۲.(مسجازی) هجوم ۳. تجاوز. تعدّی,‎ 

دست‌درازی نقض, پایمال کردن 
invasive /ın'veısıv/‏ 


۲ پیش‌رونده, پیشروی‌کننده 
۸ (رسمی) ۱, فحش, دشنام, 
ناسزاء حرفي زشت ۲.(در جمع) فحاشی, پرخاش 
inveigh /ın'ver/‏ 
inveigh against sb / sth‏ 


اد کردن از؛ بد گفتن از» 


invective /ın'vekuv/ 


(رسمی) پرخاش 
کردن به؛ سخت انت 
بدگویی کردن از 
۷ وسوسه کردن. اغوا کردن. 
گول زدن, فریفتن 
۴ ۱.اختراع کردن؛ ابداع کردن 
۲ [داستان ] سرهم کردن, ساختن, از خود درآوردن. 
بافتن؛ [هانه] تراشیدن 


inveigle ۱: 


invent /ın'vent/ 


أ تکتة کاربردی: 
فعي 0۲٥ا‏ را در سخن گفتن از چیزی (ملاً 
ماشین نوعی روش و جز آن) په کار میبریم که قر 


اشته است و کسی آن را به وجود آورده است: 
Who invented the computer?‏ 


فعلی 500۷0۳ راء برعکس. در سخن گفتن از 
یا واقعیتی به کار می‌بریم که از قبل وجود داشته اما 


بوده است: 


تاشناخ 
Inthe sixties, oil was discovered under the North Sea. |‏ | 


آموزشی. در امتحان) / ۱:۷۸02:1610/ ۱18 
مراقیت کردن 

(در بریتانیا. آموزشی. / invigilation /ınvıdarler fn‏ 
در امتحان) مراقبت 

# (در بریتانیا. آموزشی. / /ın'vıdarlerta(r)‏ 210۲ ]] 


در امتحان) مراقب 
نیرو بخشیدن به» / invigorate /ın'vıgarent‏ 
قوت دادن به, توان دادن به» جان تازه‌ای دادن به؛ 
سرحال آوردن 
invigorating /ın'vıgoreıtıg /‏ 
4 [غذا و غیره ] نسیروبخش, مقوی؛ [هوا و غبره]) 
نشاط آور. فرح‌بخش 
invigoratingly / ın'vıgarertınlı /‏ 
۷»» به طورٍ نشاط آوری» به طرزٍ فرح‌بخشی» به طرزی 


روح‌بخش 
« شکست‌ناپذیری. ‏ /ı|91ضڄınvıns/ invincibility‏ 
شکست‌ناپذیر بودن؛ [اراده و غیره] خلل‌ناپذیری» 
استواری 
هه شکست‌ناپذیر. / invincible /ın'vınsabl‏ 


شکست‌نخوردنی. مغلوب‌نشدنی؛ [اراده اعتقاد] ا 


خلل‌ناپذیر, راسخ» استوار 

به طور چاره‌ناپذیری. ‏ /۱۲۱0۵۵۵۲/ ۱8۷۱۳۵1۵0۱۷ 
به طورٍ علاح‌ناپذیری, به صورتِ تغییرناپذیری, به 
شکلی محتوم 

۸ (رسمی) مصوئیت از /۵اطدادیهدهه/ nviolability‏ 

تعرض؛ حرمت؛ تخطی‌ناپذیری 

4 (رسمی) مقدس, محترم. . /اطهاهنه۱:۷/ ۱8۷۵۱8516 
مصون از تعرض؛ [قانون] تخطی‌ناپذیر, غیرقابل - 
تخطی, مُطاع 

۷ (رسمی) به طورٍ مقدسی؛ / ااهداهبه۱:۲/ ا01۵ 
با احترام, به طرزی مصون از تعرض؛ به طرز 
تخطی‌ناپذیری, به طوری نقض‌نشدنی 


4ه (رسمی) مقدس» محترم» nviolate /,ın'varalat/‏ 
مصون از تعرض. مطاع. تخطی‌ناپذیر 
[قانون. سوگند و غیره ] keep sth inviolate‏ 


مقدس شماردن, محترم شماردن. تخطی نکردن از, 
رعایت کردن 


nvisibility /ınvızabılatı / 


بودن: ناپیدایی 

هه ۱ نامرئی» غیرقابل‌رژیت. ‏ /دهت:/ 0۷516 
دیده‌نشدنی, ناپیداء نادیدنی ۲. تخیلی. خیالی 

isible exports ثامرئی‎ 


(بازرگانی) وارداتِ نامرئی invisible imports‏ 
« جوهر نامرئی او invisible ink /ınvızabl‏ 


i invisible mending /ınvızbl ‘mendıy / ژفو‎ ۸ 


inverted snobbery /ın.v3:tıd ‘snobarı/ 
(به طنه) مرقه‌ستیزی. ضدّیت با طبقةٌ ثروتمند.‎ # 
مردمی‌نمایی‎ 
1۳۷651:60  یراذگ [یول. سرمایه ] سرمایه‎ .۱ # 
کردن. گذاشتن؛ [وقت] صرف کردن ۲.(نظامی)‎ 
محاصره کردن‎ 
اس ۳. سرمایه‌گذاری کردن‎ 
1۳۷۵5۸ 10 (محاوره) خحریدن, حرج ... كردن اء‎ 
invest sb / sth with sh  ندرک (رسمی) ۱. اعطا‎ 
۲ به. دادن به» تفویض کردن به, بخشیدن به‎ 
پوشاندن با؛ آراستن با‎ 
investigate تحقیق کردن در / من‎ ۱ ۷ 
مورد, بررسی کردن (در مورد), مطالعه کردن؛‎ 


رسیدگی کردن په ِ 

۲.(محاوره) سری زدن؛ سر و گوش آپ دادن» دیدی 
زدن 

تحقیق» بررسی۰ ۰ /^/esıı'ge1ٻın/‏ ۳۷6511921100 
مطالعه, رسیدگی 


investigative /ın'vestıgotv, (US) ی‎ 

4ه جستجوگرانه» تحقیقی» تفحصی» تجسسی؛ 
(مربوط به) تحقیق؛ جستجوگر 

10۷6819810۲ /ıııge115()/  ,قیقحت مأمورٍ‎ ۱ 

مأمورٍ رسیدگی, مأموٍ بررسی ۲ کارآگاه: پلیس 

مخفی 

investigatory /ın'vestıgatarı, (US) هی‎ / 

= investigative 

investiture /ın'vestutfa(r), (US) -tfuar/ 


» 


مراسم اعطای لقب؛ مراسم اعطای درجه؛ مراسم 
انتصاب؛ مراسم اعطای خلعت, خلعت پوشان 

۱. (مالی) سرمایه گذاری /ııvesım51/‏ 1۳۷۵50۳0601 
۲ محاصره ۳ مراسم اعطای لقب؛ مراسم اعطای 


درجه؛ مراسم اتتصاب 


« سرمایه‌گذار " investor /ın'vesta(r)/‏ 
4 (به تحقیر) [عادت و غیره ] inveterate /ınvetarat/‏ 
ریشه‌دار, دیرینه؛ [سیگاری. قمارباز و غبره ] قهار؛ 


کهنه‌کار. دواتشه. باسابقه 


به طور ریشه‌داری. ۰ ۱۷۵۵/۵/۰ 1۳۷6۸6۲۵۱6۱۷ 


به طرزی عمیق 

4 [تصمیم. انتخاب. رفتار ] / invidiOUS /ın'vıdıas‏ 
حسادت‌برانگیز؛ ناعادلانه. غیرمنصفانه؛ مغرضانه, 
غر ض آلود؛ تبعی ض‌آمیز؛ ناراحت‌کننده 


invİdiOUS|Y ناعادلانه, غير منصفانه؛ ۰ / :ا۱۲:۵:۵۵/‎ adr 


مغرضانه؛ به طور حسادت‌برانگیزی 
« بی‌عدالتی, / هه invidioUsnesS‏ 


بی‌انصافی؛ تبعیض؛ غرض, حسادت 


1< آله‎ 197۳ u=cook u:=to0o A=Cup bird 2= about 
a ve مه دنه‎ 2i=boy 1= near دقن‎ pure ¢ı2= player ده‎ fire 
ava =hour j=yes Ww=we tf=chan d3=jan 0= thin fI=shoe 3= vision = sing 


؛ استناد کر به ۳ 
ا تقاضای...کرد. 
a‏ ۴. [احساسات و غیره ] اقا كردن 
[خاطرات ] به یاد آوردن ۵. [ارواح] احضار کردن 
از خدا خواستن که sb j‏ هه invoke vengeance‏ 
کسی انتقام بگیرد. از خدا بدبختي کسی را خواستن, 
کسی را نفرین کردن 
jnvoluntarily /ın'volantralı, (US) ınvolan'teralı /‏ 
4۷ بی‌اختیاز. به طورٍ غیرارادی, بدون آنکه خود 
بخواهد, ناخواسته 
jınvoluntarineSS /ın'volantrınıs, (US) -terı-/‏ 
غیرارادی بودن, غیرعمدی بودن؛ بی‌اختیاری 
۱ غیرارادی. /6- /ın'volantrı, (US)‏ ۱0۷۵۱۵۵۵۲۷ 
غیرعمدی؛ بی‌اختیار ۲ اجباری 


» 


adj 


involute /'ınvalu:t/ ظریف ۲. مارپیچ»‎ » . adj 
پیچاپیچ ۳ (گیا‌شناسی) [برگ ] لب‌برگشته‎ 
involution پیچیدگی, ظرافت امه‎ × 


involve /ın'volv/ 
به ميان کشیدن‎ | 


۷ ۱. درگیر کردن. گرفتار کردن. 
پای... را به میان کشاندن. پای 


۲. مستلزم... بودن» متضمنٍ... بودن» در پی داشتن 
۳ شامل . نارای 
کسی را ری کرد کسی 


involve sb in 


involved /ın'volvd/ . 0 


شرکت داشتن در. be involved in / with‏ 
دخالت داشتن در. درگیر بودن در 
سخت علاقمند be deeply / intensely involved in‏ 
شدن به؛ عمیقاً علاقمند بودن به؛ غرتي در...بودن 

be/ become / get involved with sb 
با کسی رابطة نزدیک داشتن؛ با کسی رابطة نزدیک‎ 
برقرار کردن؛ عاشتقي کسی بودن؛ عاشتي کسی شدن‎ 
‘There's a great deal of work involved. کارهای‎ 


زیادی هست که باید انجام شود. کارٍ زیادی می‌برد. 
عوامل درگیر. عوامل د. the factors involved‏ 
عوامل مربوط 

اصول مور the principles involved‏ 
اصولی که در اینجا مطرح است 

۰ درگیری, دخالت. /volvm»11ہı/ involvement‏ 


شرکت؛ نقش ۲.گرفتاری, مشکل, مسئله, معضل ۳ 


> 


[سبک و غیره ] پیچیدگی ۴ رابطه, روابط؛ روابط 
نزدیک 
« آسیب‌ناپذیری» / invulnerability /ın,va1n9ڊ ı15ı‏ 
مصونیت؛ زوین تا 
هه آسیب‌ناپذیر؛ / invulnerable /ın'valnarabl‏ 


رویین تر 


هه به طورٍ نامرئی. 


۲90 / ] (زیست‌شناسی) [بارورسازی‎ adj,adv 


invisibly 


invisibly /ın'vızablr /‏ 
طوری که دیده نشود 
۸ ۱ دعوت؛ فراخوانی 
۲ کارت دعوت؛ دعوت‌نامه ۳ محرک. مشر 
of invitation‏ تم a‏ 
/ مومس invitational‏ 


invitation /ınvrterfn/ 
دعوت‌نامه‎ 
4ه ۱.(ورزش) دعوتی‎ 
مسابقة دعوتی‎ ۲ ۸ 
invite" /ın'vart/ دعوت کردن از‎ .۱ ۷ 
مهمان کردن ۳ [عتیده نظر ] جویا شدن, پرسیدن»‎ ۲ 
خواستن ۴. [بحت, سؤال ] دعوت به...کردن»‎ 
] فراخواندن به ۵. [بی‌اعتمادی, تردید و غیره‎ 
موجپ برانگیختن. مشوّق ...شدن؛‎ 
بو دن ۶. [شکست. خطر و‎ 
به بار آوردن؛ موجپ ... بودن‎ 
وسوسه کردن, تشویق کردن. ترغیب کردن.‎ .۷ 
برانگیختن ۸. جلب کردن, جذب کردن. کشیدن‎ 


(کسی ) از ... دعوت كردن 21009 ده عاا0۷ز 
که او را همراهی کند. دعوت کردن از 

«کسی ) از ... دعوت کردن invite sb away‏ 
که با او به سفر بیاید 

به خانۀ خود دعوت کردن invite sb back‏ 

invite sb down دعوت کردن‎ 

به داخل دعوت کردن؛ invite sb in‏ 
به خانه دعوت کردن 

invite sb out بیرون دعوت کردن‎ 

به خانة خود invite sb over / round‏ 
دعوت کردن 
به طبقة بالا دعوت كردن invite sb up‏ 


۶ (محاوره) کارت دعوت» دعوت‌نامه /:۱۵/ 10۷1162 
هه وسوسه‌انگیز اغواگر؛ / inviting /ın'vartın‏ 
ترغیب‌کنند 
«هه به طورٍ وسوسه‌انگیزی. invitingly /ın'vartıglt/‏ 
آنچنان... که آدم را وسوسه می‌کند. به طورٍ اغواگری 
in vitro /ın‏ 
در لول آزمایش. در شیشه» به طورٍ آزمایشگاهی. 
آزمایشگاهی 
۸ ۱.استمداد, طلب یاری invocation /ınvakerı/n/‏ 
۲ [کمک و غیره ] طلب» تقاضا ۳ توسل, تشبّث ۴ 
[احساسات و غیره] القا؛ [خاطره] یادآوری ۵. [ارواع[ 
احضار ۶. ورد ۷. دعا؛ استغاثه 
۶ ۱.(بازرگانی) فاکتور, برگی فروش. /0۷5:5:/ 10۷0166 
نینک ورک خا 
(بازرگانی) ۲. [کالا] فاکتور کردن. فاکتور نوشتن 
برای» صورت کردن ۳. [شخص] فاکتور فرستادن 
برای» صورت فرستادن برای 
۶ (رسمی) ۱. [خدا و غیره ] یاری invoke /ın'vauk/‏ 
خواستن از, استمداد طلبیدن از» کمک خواستن از 


اب 


هه ۱. [شادی. اقکار و غیره] درونی» inward /'ınwad/‏ 
باطتی ۲. رو به توء رو به داخل 
«هه ۳ رو به داخل, رو به تو رو به درون ۴.رو به خود 
inward investment /ınwad ın'vestmant/‏ 
۶ (بازرگانی) سرمايه‌گذاري خارجی 
هه درون‌گرا؛ / lukın‏ فد inward-looking‏ 
درون‌نگر» در خود فرورفته 
هه ۱. در داخل» در درون» / فده inwardly‏ 
از تو ۲.(مجازی) در دل» در درون در خود 
groan inwardly > groan‏ 
۶ ۱ طبیعت. اصل, ذlٽ«‏ ۷۰۵0/۰ ۳۷۵۲۵۳695[ 
نیقت؛ باطن» درون ۲ معنویت 
هه ۱ رو به داخل. رو به تو. inwards /'ınwadz/‏ 


۱۵ /aı kju:/ < intelligence quotient بهر؛ هوشی.‎ ^ 
ضریب هوشی‎ 
IRA /'ar a:r 'er/ < Irish Republican Army 
ارتش جمهوری‌خواه ایرلند‎ ۶ 


Irak /rra:k/ = Iraq 

Iraki /tro:kı/ = Iraqi 

# ایران Iran /r'ra:n/‏ 
له ۱.(مربوط به) ایران. ایرانى Iranian /reını5n/‏ 
۲ ایرانی» اهل ایران ۳ زیان | 


انی 


۸ عراق Iraq /tra:k/‏ 
4ه ۱.(مربوط به) عراق» عراقی Iraqi /rra:kı/‏ 
۸ ۲ عراقی» اهل عرا 


3 


رو به درون ۲. رو به خود 


نٍ) عربي عراقی 


۸ (رسمی) تندخویی» / irascibility /xraesobılotı‏ متوجه درون خود کردن turn inwards‏ 

آتشین‌مزاجی هه ۱. [پارچه و غیره ] منقّش inwrought /ınr:t/‏ 
adj‏ (رسمی) [شخص ] تندخوه / موه 1۳۵561016 ۲ [طرح, نقش ] منقوش 

آتشین‌مزاج؛ [خلق و خو] تنده ۸ (شیمی) ید iodine /'aredi:n, (US) -daın/‏ 

۷ (رسمی) با تندخویی, / راومه / iodize irasCibly‏ = ۵۱۵0۵2۸ ۱00156 
(شیمی) با ید ترکیب کردن؛ iodize /'arodaız/‏ 

irate /arrert/‏ ید زدن به 

نامه رغر] خشمآلود. غض بآلود # جزیرۂ من 1OM /aıl av 'men/ < Isle of Man‏ 
(رسمی) ‏ خشمگینانه. خشم آلود. . /01۳0:0۰/ 1۲8161۷ ۸ (فیزیک, شیمی) یون /'aren, (US) 'aron/‏ 09 
غضبآلود. با خشم * (سرزمین) ایونیاء ایونی /دوه/ Ionia‏ 
a ¦ RBM / ar o: bi: 'em/ > İintermediate-range‏ (مربوط به) ایونی, ایونیایی ۰ /۵9۷۳۵۵/ 10۳12۳ 

۸ موشکي بالستيکي میان‌برد ballistic missile‏ : 4 (معماری) [ستون ] ای Ionic /ar'onık/‏ 
۸ (رسمی, ادبی) خشم, غضب ۲ ۱ 04 (فزیک, شیمی) یونی ionic /aronık/‏ 


ireful /'ara/ (رسمی, ادبی) خشمگین: عصبانی؛‎ 4 
[خو] تند. آتشین‎ 
Ireland ۱ ایرلند‎ ۶ 
Secretary (of State) for Northern Ireland 


(در بریتانیا) وزیر ایرلنٍ شمالی 


ionisation /aronar'zerfn, (US) -nrz-/ = ionization 
ionise /'aranaız/ = ionize 
ionization همهم‎ fn, (US) اه‎ 

نيدن» یونیزاسیون 
ه کردن» یونیدن /0:00812/ 0۸10| 


۸ (فزیک, شیمی) یونش: 
۲ ۱ یونیزه کردن: 


Northern Ireland Office‏ ¦ ¦« ۲ یونیزه شدن, يوز ن 
(در بریتانیا) وزارت ایرا # (دستگاه) یونگر مه ionizer‏ 
۸ یونیسفر. یون‌کره ionosphere /ar'onasfis(r)/‏ 
۸ قزحسانی» ۶ ایو تا ( = یکی از حروف الفبای یونانی) iota /arouts/‏ 


رنگ قوس و قزحی» تلوّن 
4ه (رسمی) قزحسان» متلوّن, 


یک سر جو, اره‌ای, سرٍ سوزنی an iota of‏ 
(محاوره) سندٍ بدهکاری لاه ۵0۵ ۱ > / :ى ا 1 / 10۱ 


۱۵۷۷ /aıl av 'wart/ < Isle of Wight قوس و قزحی ۸ جزیر؛ وایت‎ 
۱8۸۲ ۱ ar pi: انا‎ < International Phonetic Alphabet iridium /rrıdtam/ (شیمی) ایریدیوم‎ ۸ 
5إ آی پی [ الفبای آوانگارٍ بین‌المللی‎ / r5 ام)‎ ides, irises) کالیدشناسی)‎ (.۱ 


۲ (گیاه) زنبق /at pi: 'er/ < international Phonetic‏ 1۳۸2 
له ۱.(مربوط به) ایرلند. ۲ trish‏ ¦ م آی پی | انجمن بين‌المللي آوانگاری ۸۵5005000 
ایرلنشدی امه حرف‌های بی‌دلیل. 'drksrt/‏ مود ipse diXÎt‏ 


۶ ۲ ایرلندی‌ها ۲ (زبان) ایرلندی اقوال بی‌اساس 

bird‏ =3 وله عم ui=father o=got 5:=saw U=cook u:=t00‏ اه ده 
player‏ دوه oi=boy =near €2=hair v= pure‏ من =say 9=80 al=five‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin ö=this /=shoe 3= vision 0= sing‏ دوه 


Iron Curtain /aran ‘ks:tn, (US) arom/ 
(سیاسی) پردۂ آهنین‎ ۸ 
ron-foundry /'aıan faundrı, (US) 'aram/ 

# (کارخانة) ذوپ آهن 
jron-grey /aran ‘gret, (US) aram‏ 


the Iron Curtain 


۱ شریی 
۲.(رنگ) شربی 
4ه [لبخند. حرف و 
طنزآلود. طعنهآم 
و غریب 
مسخره بودن؛ [شخص ] طعنه په کار بردن, 
طعنه زدن 


Ironic /ar'ronık/ ۰‏ 
[وضعیت و غیره ] مسخره» عجیب 


be ironic 


jronical /arronıkl/ = ironic 
Ironically /ar'ronıklı/ از قضای روزگار»‎ ۱ 
از بازي روزگار, عجیب آن‌که ۲ به مسخره, به‎ 
طعنه, به طنز, به تعریض‎ 
ronin ,ومهند/‎ (US) اتوکشی, اتو / تیه‎ ۱ 
لباس‌های اتویی‎ ۲ 
ironing-board /'aıanı b5:d, (US) 419m1 میز |تو/‎ ۸ 
iron lung /aran ‘laq, (US) ararn/ 
تنفس مصنوعی‎ 
iroNnMONŞerF /'aranmaqg>(r), (US) ۵۵0 
(در بریتانیا) آهن آلات فروش, ابزارفروش‎ # 
ironmOongery ,موه‎ (US) 'ararn-/ 
(در بریتانیا) آهن‌آلات‌فروشی, ابزارفروشی‎ ۸ 
irONMOUId /‘aranmauld, (US) لک زنگ؛ .هه‎ # 
لک جوهر‎ 


مه iron rations / aran ‘rae fnz, (US)‏ 
ذخیر؛ اضطراری 
۸ (مجازی) آدم قرص»/-۵:0/0 ironsid@/'arnsaıd, (US)‏ 
آدم محکم. آدم سرسخت 
/'aronsardz, (US) ‘arom-/‏ ۱۲۵۵۵099 
۷ (در بریتانیا) فوج کرامول 
۸ ۱ سقالینۂ لعاب‌دارٍ سخت ‏ /00:00:0::/ 1۲۵051006 
۲ کاني آهنِ رسی, سنگي آهن 
ironstone china /atenstoun tfamo/ ial ۸‏ 
لعاب‌دارٍ سخت 
ironware /'aronwes(r), (US) ararn-/‏ 
irONWOIK /'aıanwa:k /‏ 


# آهن‌آلات 
# وسایل آهنی, کار آهن. 
آهن‌آلات 
۷ کارخانۂ ذوب آهن / irONWOFKS /'aranwa:ks‏ 
۸ ۱ طعنه. گوشه. "ONY /'araranı/ ( p{ ironies)‏ 
کناید. تعریض. طنز ۲ (ادبیات) تعریض» تس ۳ 
بازي روزگار. طنزٍ روزگار بازي چرخ 
بازي سرنوشت the irony of fate‏ 
۱.(رسمی) روشن کردن» irradiate /rrerdıeıt/‏ 
منوّر کردن؛ (مجازی) [سئله ] روشن کردن, قایل‌فهم 


کردن ۲. [نور ] تاباندن؛ [حرارت ] پخش کردن, منتشر ‏ 


Irish bull 


the Irish Free State; the Irish Republic 
جمهوري ایرلند. ایرث جنوبی‎ 
ضد و نقیض.‎ ۸ 
کوسه و ریش پهن‎ 
Irish coffee / رقم زمدیه‎ (US) k>:1/ قهوه ایرلندی‎ ۶ 
قهوه‌ای که در آن خامه و ویسکی اضافه می‌کنند)‎ = ( 
Irishman /aıarı/m2n/ ام)‎ Irish men)ڪ”أدئلریا (مرد)‎ 
ris ser /ھı5rı/ اک شکاری ایرلندی/(/56‎ 
Irish 546 زنونه/‎ ‘stju:, (US) 5t«:/ راگو ی ایرلندی,‎ 
تاس‌کباب ایرلندی‎ 
Irishwoman /‘ararıfwuman / ( pl Irishwomen) 
م (زن) ایرلندی‎ 
آزار دادن, خاطر ...را رنجه کردن.‎ × 
اذیت کردن. ناراحت کردن» خسته کردن‎ 
irksome /'a:ksom/ هه ناراحت‌کننده, آزارنده,‎ 
خسته کننده‎ 
1۳001 / aran, (US) 'a19/  )هنوگ‌تفص(‎ + .(شیمی) آهن:‎ 
آختی: آهنین ۲ ابزارٍ آهنی؛ آهن ۳.اتو ۴.(در جیع)‎ 
غل و زنجیر ۵. ۰ (بزشکی) (املاح) اهن ۱.۶گلف)‎ 
چوپ سراهنی ۷.(صنت‌گونه) قوی؛ محکم‎ 
pump iron (محاوره) هارتل زدن؛ نبل زدن‎ 
rule with a rod of iron / with an iron hand 
قاطعانه حکومت کردن‎ 
آدم سرسخت, آدمی با ارادة آهنین؛‎ 
آدم خشن, آدم بی‌رحم‎ 
اراد آهنین‎ 


Irish bull /ararıf ‘bul 


irk /:k/ 


a man of iron 


an iron will 

an iron fist / hand in a velvet glove 
ظاهری آرام و باطنی استوار‎ 
strike while the iron is hot تا تتور داغ‎ 
است چسباندن. فرصت را غنیمت شمردن‎ 
سالم و قوی‎ 
قوی‌بنیه بودن‎ 

have too many irons in the fire 
یک سر و هزار سودا داشتن‎ 
(محاوره) لباسی را اتو‎ 


have an iron constitution 


give a dress an iron 


زدن / کردن 

کسی را غل و زنجیر کردن ٣٥۸‏ هز طو pواc‏ / pu‏ 
۱.اتو کردن. اتو زدن /صهنه (کنا) ,:ھ'/ 1۲002 
۲ اتو شدن 


(جروک ] با اتو صاف کردن؛ iron sth out‏ 
(مجازی) [مشکلات و غیره ] برطرف کردن. از بین 
بردن» حل کردن» رفع کردن» رفع و رجوع کردن 
مه Iron Age /‘aten erda, (US)‏ 
the Iron Age‏ 
دنه ironclad /'aranklad, (US)‏ 


عصر آهن 
له ۱. آهن‌پوش». 
زرهپوش؛ (مجازی) سفت» سخت. محکم 


۲ کشتي زره‌پوش 


irreplaceable 


(رسمی) به طور غیرقابل‌انکاری» به طرز 
انکارناپذیری, به نحو غیرقابل تکذیبی» بی‌شک, 
4 ۱. [رفتار, موقعیت. ازدواج ] ۰۰ /()انزیه::/ irregular‏ 
غیرعادی. غیرمعمول, نامتعارف. نامعمول؛ 
[سربازان ] نامنظم» بی‌نظم ۲. [شکل, نیض و غیره] 
نامنظم؛ [سطح ] ناهموار ۱.۳دستور) بی‌قاعده, سماعی 
۴در جمع) ارتشي نامنظم 
[شخص ] نامنظم بودن. نامرتب بودن و1۳ مط 
'egularity /ıregjvlarau / ( pl irregularities)‏ 
۱. بی‌قاعدگی؛ نامعمول بودن, نامتعارف بود 
بی‌نظمی» درهم‌ریختگی ۲. [سطح ] ناهمواری» 
ناصافی؛ [شکل ] نامنظم بودن ۳.(در آمریکا) پبوست 
۲ به طور نامنظم, نامنظم. ‏ /ادانزیه::/ 1۲۳۳۵9۷۵1۵۲۱۷ 


نامر تب 


۱. [حرف, سؤال ] irrelevance /ı'relavans/‏ 
بی‌ربط بودن, نامربوط بودن. بی‌مناسبت بود 
بی‌ربظی؛ تامربوطی ۷ مسثلة تأمربوطه شري 
نامربوط, موضوع نامربوط؛ سوال نامربوط 
irrelevancys,‏ ام ) / اوه :۲۱ ۱۲۲۵۱۵۷۵۴۵ 


; irrelevancies) = irrelevance 


ad ( /ı'relavant/‏ (رسمی)۱. [بدهی] 


4 [سوال, حرف ] بی‌ربط, 
نامربوط. خارج از موضوع 
بی‌ارتباط باء خارج از irrelevant to‏ 
٩4۲‏ به طور نامربوطی. / ۱ irrelevantly‏ 

به طورٍ بی‌ربطی, بی‌مناسیت 

[شخص ] بی‌دین, لامذهب. /۶د۵:./ u8‏ 0او ا٣۲¡‏ 

غیرمذهبی؛ [اعتقاد. کار ] ضر مذهب. بی‌دینانه 

4 (رسمی) علاج‌ناپذیر. /|bڃırı'mi:dı/ irremediable‏ 
چاره‌ناپذیر» درمان‌ناپذیر. بی‌درمان. جبران‌ناپذیر. 
غیرقابل‌جبران 

irremediably دنه‎ / 

۷ (رسسی) به طرزٍ علاج‌ناپذیری» به طورٍ 
چاره‌ناپذیری» به صورتی درمان‌ناپذیر؛ به طورٍ 
غیرقابل جبرانی. به نحو جبران‌ناپذیری 

irremovable /,ırmuivab|/ جابجانشدنی.‎ [ja] a 
که نمی‌شود حرکتش داد؛ [مشکل] غلبه‌ناپذیر, که‎ 

د؛ [قاضی ر غیره] 


شود بر آن غلبه 
غیرقابل‌عزل؛ غیرقابل‌انتقال 
4 [صدمه. خسارت و غیره ] / اج :۱۳۳۵۵۵۲۵۵1۵ 
جبران‌ناپذیر. غیرقابلاصلاح. غیرقابل‌جبران 
به طرزِ علاج‌ناپذیری. /ırepblı/‏ 1۲۲۵۵۵۲20۱۷ 
به نحو ترمیم‌ناپذیری, به طورِ 
4ه غیرقابل جانشینی, 
که چیزی نمی‌تواند جای آن را پر کند. » بی‌عوض: 
پی‌همتا, منحصر به فرد. بی‌نظیر 


d= this عمط‎ 


کردن» ساطع کردن ۴ (پزشکی) زیر آشعه قرار دادن 

۴رسمی) درخشان کردن 

(یزشکی) پر توافکنی, 

تشعشع روشنگری 

۱ [شخص ] بی‌عقل» بی‌خرد. irrational /r#/n|/‏ 

بی‌شعور؛ [حبوان ] فاق عقل ۲ [رفتار. اعتقادات ] 

نامعقول, غیرمنطقی, بی‌معنی. بی‌خردانه ۰۳(ریاضی) 
۹ 

” نامعقولی, / ودره irrationality‏ 
غیرمنطقی بودن بی‌منطقی 

به طور نامعقول, نامعقول, ۱۲۵/0۰۷/ 1۲۲۵۲۱۵۳۵۱۱۷ 

بی‌خردانه.به طور غیرمنطقی 
irreconcilable /ı.rekon'saılabl / ) adj‏ 
؛ [عقاید. اعتقادات ] ناسازگار» 


irradiation /ureıdı'erfn / 


adj 


رسمی) [دشمنان و 


irreconcilably /r'rekansarlablı, ırekan'sat- /‏ 
(رسمی) به طرزٍ ناسازگاری. به طرزٍ 
سازش‌ناپذیری, به طور ناموافقی؛ به طرزٍ 
شتی‌ناپذیری 
irrecoverable /ırı'kavarabl /‏ 
وصول‌نشدنی» غیرقابل و صول. سوخت‌شده ۲ 
[خارت ] جبران‌ناپذیر. غیر قایل‌جبران 
۷ (رسمی) به طر ۳ / مها ۱۳۳۱۵۵۵۷۵۲۵۵۱ 
جبران‌ناپذیری, به صورتِ غیرقابل‌جیرانی 
۱ (رسمی) [شخص [ irredeemable /ırı'di:mb|/‏ 
اصلاح‌ناپذیر, غیرقابل‌اصلاح. چاره‌ناپذیر؛ [خسطا, 
ضایعه ] جبران‌ناپذیر» غیرقابل‌جبران ۲. (مالی) [پدهی. 
سند قرضه ] غیرقابل‌بازخرید. غیرقابل‌باز پردا 
[اسکناس ] غیر قابل تبدیل 
۷ه (رسمی) به نحو / irredeemably /ırı'di:mablı‏ 
اصلاح‌ناپذیری. به طورٍ غیرقابل‌اصلاحی؛ به 
صورتٍِ چارهناپذیری. به طرزٍ علاج‌ناپذیری 
۸ انضمام‌طلبی / irredentism /,ırı'dentızom‏ 
( = طرفداری از الحاتي سرزمین‌های از دست رفته به کشور اصلی) 
انضمام‌طلب irredentist/ırıdenust/‏ 
0 (رسمی) irreducible /ırr'dju:sabl, (US) “du:s-/‏ 
۱ کمترنشدنی. غیرقابل‌کاهش, کاهش‌ناپذیر ۲. 
غیرقایل تحویل. غیرقابل تبدیل ۳ ساده‌نشدنی 
(رسمی) irredUCibIY /ırr'dju:sablı, (US) “du:s-/‏ 
به طرز کاهش‌ناپذیری, به طور غیرقابل‌کاهشی 
irrefutable /ırtfju:tabl, rrefjutabl /‏ 
هه (رسی) ۱ انکارناپذیر. غیرقابل‌انکار: غیرقابل ر ۲. 
غیرقابلت 


adj 


irrefutably /ırı'fju:tablt, ı'refjutablı / 


ee 125 &=cat دنه‎ father 9-0 
ei=say aU=g0o at=five ad=now واه‎ 
awa= hour j=yes W=wet tf= chain 


irreversible /.ırr'va:sabl / 


ب 
adj‏ 


[اعتبارنامه ] غیرقابل‌فسخ؛ فسخ‌ناپذیر 
به طور برگشت‌ناپذیری»/ :اط٥‏ ۷kء۲:/‏ 1۳۲6۷۵6۵۱۷ 
بری؛ به طورٍ قطعی, برای همیشه 
۱۷ . [زمین: محصول ] آییاری کردن؛ / و۱ ۱۲۲9۵۱6 

مشروب کردن, آب دادن ۲.(یزشکی) [زخم و غبره] 


شستن. شستشو دادن ۳ اب زدن (به)» خیس : 


کردن, تر کردن 
. (کتاورزی) ابیاری 
۲ (یزشکی) شستشو 
۱ ودرنجی؛ + عصبانیت». / داهاها۱/ itability‏ 
نت ۲. (یزشکی) تحریک پذیری» 


irrigation و‎ 


irritable اه‎ 2 


[نگاه و غیره ] 
غضبناک. خشمگین؛ لقتو و[ عنصبید تند ۲ 
(پزشکی) تحریک پذیر» حساس 

هه با عصبانیت, با تندی؛ 


irritably /'ırıtablı / 


irritant /ırrtont/ 
(پزشکی | تحریک کننده؛ سوزش‌آور‎ ۲ 
(پزشکی) ماده محرک. ماد تحریک‌کننده؛ ما‎ .۳ ۸ 
سوزش آور ۲ چیز ناراحت‌کننده, عامل آزاردهنده‎ 
irritate /‘ırrtert/ ناراحت کردن, رنجاندن؛‎ ۱ ۶ 
عصبانی کردن» عصبی کردن, از کوره دربردن:‎ 
ین کردن ۲.(بزشکی) تحریک کرد‎ 


سوزالدن 
4ه عصبانی» خشمگین, کلافه. 
عصبی؛ ناراحت. رنجیده 
۱. عصبانی‌کننده. خشم‌آور. / وم irritating‏ 
لافه زشکی) 
تحریک‌شده؛ التهاب آور, محرک؛ حساسیت زا 
۲ به طور عصبانی‌کننده‌ای. / اودعاهه/ لاوطناهاز۳۳ا 
به طرز کلافه‌کننده‌ای, به نحو آزارنده‌ای 
۱ ناراحتی, رنجش؛ fn‏ ماد irritation‏ 
عصبانیت. خنشم ۲. (بزشکی) تحریک؛ سوزش» 
التهاب 
۸ (رسبی) هجوم« يور« 4ln>‏ _/ھ|pٿ1/‏ ۲۳۵۵100[ 
21 
is" /arland/ > Isiand(s)‏ 


irritated /‘ıruertid / 


adj 
خنده, آزارنده ۲ (ږ‎ 


¦ 192 /aıl/ > Isle(s) 


irrepressible 


زه [خنده. میل و غیره ] / irrepressible /ırı'presabl‏ 
نترل‌تایذیر» غیرقابل‌کنترل» که نمی‌شود جلویش 
را گرفت» مهارنشدنی» بی‌اختیار 

1۳۲۵0۲۵65۱۵۱۷ ۱0:۵۵: به طرز کنترل‌ناپذیری/‎ r 
به طورٍ غیرقابل‌کنترلی, به نحوی مهارنشدنی‎ 

1۲۲۵۵۳۵۵۵۳0۵۵167 ::۵9۵/30۱/ غير قابل‌سرزنش,‎ ad 

بی تقصیر؛ بی‌نقص, بی‌ایراد. بی‌عیب. عاری از 

خطا 


«هه به طرزی / هون irreproachably‏ 
غیرقابل‌سرزنش؛ به طرزی بی‌نقص» بدون ايراد 
بدون خطا 

ات ۱. [وسوسہ میل و غیره] / irresistible /ırrzıstabl‏ 
که دز برابرش نمی‌شود منقاومت کرد. شندیده 
مقاومت‌ناپذیر ۲. وسوسه‌انگیز؛ جذاب, 

هه به طور مقاومت: 
به طرزٍ غیرقابل) 

4ه (رسمی) بی تصمیم» 
مردد, دودل, متزلزل 

هه (رسمی) پا شک و تردید, / ۱:داته۳/ te۱‏ |۲۲۵۶0¡ 
با دودلی 

۸ بی تصمیمی, تردیده 

دودلی» تزازل 


IY arrzıstabl1 / یری»‎ 
نترلی؛ به شدت‎ 
irresolute /rrezalu:t/ 


irresolution /rrezolu:fn/ 


۱۳۲۵۵۵۵۵۱۱۷۵ ırı'spektiv / 

زه بدونِ در نظر گرف irrespective of‏ 

بدونٍ توجه به, قطع‌نظر از, صرفی‌نظر از 
irresponsibility /,ırısponso'bılotı /‏ 
۸ ۱. عدم مسئولیت ۲. بی‌مسئولیتی 
4 ۱. [بجه و غیره ] / irresponsible / ır'sponsabl‏ 
که نمی‌شود از او مسئولیت خواست. که مسئول 
رفتارش نیست ۲ غیررمسئول, بی‌مسئولیت؛ [رفتار ] 
غیر مسئولانه 


be irresponsible of sb 
ان رفتارٍ غیرمسئولانة کسی بودن‎ 
irresponsibly /rı'sponsabir / 


ا / irretrievable /ırrtri:vabl‏ 
غیرقابل‌جبران, علاج‌ناپذیر» چاره‌ناپذیر 

4ه (رسمی) به طورٍ / irretrievably /ırrtri:vablı‏ 
غیرقابل‌جبرانی, به طرزی جبران‌نشدنی» به نحو 
علاج‌ناپذیری, بدونِ چاره 

۸ بی حرمتی» بیاحترامی ۰‏ /۲۲6۷6۲۵۵66/۱:۵۷۵۲۵2۵ 

گستاخی, اسائة ادب 

هه [عخص ] بی‌ادب. بی تربیت. /1۲۳6۷6۲۵۳۸/۲۲۵۷۵۲۵۷۵ 


بی توجه» بی‌اعتنا؛ [رفتار ] بی‌ادبانه, گستاخاند, 
توهینآمیز 
۷ با بی حرمتی. / irreverently /ırevarantlt‏ 


با بی‌احترامی, با گستاخی, از روی گستاخی, گستاخانه 


هم‌اندازه ۳. [نقاشی و غیره ] ایزومتریک» فضایی 


# (ماده, موجود) هم‌شکل» isomorph /'aısams:f/‏ 
هم‌ریخت» یک‌ریخت 
هم‌شکل, هم‌ریخت. 
یک‌ریخت 
« همشىكلى. / isomorphism /arso'ms:fızom‏ 
هم‌ریختی» یک‌ریختی 
isomorphOUS /arsamo:fs/ = isomorphic‏ 
4 [متلٹ ] متساوی‌الساقین .۰ /-تنادهدننه/ 968165مو 


isomorphic /arsama:fik/ 


(جغرافی) خط هم‌دما مه isotherm‏ 
7 (فیزیک) ایزوتوپ isotope /aısataup/‏ 


۸ اسرائیل Israel /rzrerl/‏ 
4ه ۱.(مربوط به ) اسرائیل. اسرائیلی /2701/ ۶۲۵6ا 
٭ ۲ اسرائیلی» اهل اسرائیل 
۸ عبرانی» بهودی, بنی‌اسرائیلی /:12015/ 15۳261116 
بنی‌اسرائیل the Israelites‏ 
۸ ۱. خروج» بیرون‌ریزی. issU@ /'ıfu:, 'rsju:/‏ 
بیرون امدن» بیرون زدن؛ جریان ۲. [کتاب. مجله و 
یره ] انتشار, نشر؛ [اسکناس, تبر ] چاپ, به جریان 
انداختن؛ [سکه ] ضرب؛ [کالا و غیره ] تقسیم. نع 
پخش؛ [فرمان. رأی, گذرنامه, اعلامیه و غیره] صدور ۳ 
[مجله ] شما 
سرانجام» عا 


۷ ۷. بیرون آمدن» غارچ شدن, بیرون زدن, درآمدن. 
بیرون ریختن؛ جاری شدن, روان شدن؛ [نتیجه ] 
ناشی شدن 

Av‏ یع کردن؛ پخش کردن, تقسیم کردن ٩‏ [کتاب 
و غیره] منتشر کردن, انتشار دادن, درآوردن. نشر 
کردن؛ [تمبر. اسکناس] چاپ کردن, به جریان 
انداختن؛[فرمان. اعلامیه. گذرنامه, رأی و غیره ] صادر کردن 

اسکناس‌های تازه new issues of banknotes‏ 
موضوع مورد بحث 
۱. موردٍ بحث بودن. مسئله بودن 


the point / matter at issue 
be at issue 
[اشخاص ] با هم بحث داشتن, با هم موافق نبودن‎ ۲ 

join / take issue with sb (on / about sth) 
بزی) با کسی بحث کردن. ( دربارۂ چیزی) با‎ 
کسی وارد بحث شدن‎ 

cloud / confuse / obscure the issue 

خلط مبحث کردن, بحث را مغشوش کردن 
از بحث فرار کردن, طفره رفت evade / avoid the issue‏ 


(دربارة 


make an ise of sth بزی مسئله درست کردن.‎ 
ای را بزرگ کردن‎ 
issue sth to sb; issue sb with sth بزی را‎ 


یان, چیزی را پخش کردن بین. چیزی را 


ISBN /at es bi: 'en/ < International Standard 
800) ۱۷۵۳۵۵۲ شایک (= شمار: استاندارد بین‌المللي کتاب)‎ ۶ 
180/۵۰ es ‘di:/ < international subscriber dialling 


م خط تلفن بین‌المللی 
۸ سریشم ماهی» isiNnglASS /'arzrmgla:s, (US) -gles/‏ 
سریشم سگ‌ماهی 
۱7 (دينٍ) اسلام Islam /ızla:m, (US) 'ısla:m/‏ 
۲ مسلمانان؛ جهان اسلام 
هه اسلامی» (US) ısla:mık/‏ مهار Islamic‏ 


(مربوط به) اسلا مسلمان 
۰ ۲ (ترانیک) سكو 


island /arlond/ 


islander /'arlanda(r) /‏ 
isle /an/‏ 
the British Isles‏ 
islet /anlrt/‏ 
ism /rzam/‏ 
isn't /ıznt/ = is not‏ 
International‏ < اند ISO /aı es‏ 
Standardization / Standards Organization‏ 
۶ ایزو. سازمانِ جهاني استاندارد 
(جغرافی) خط ل هم‌فشار isobar /'aısaba:(r)/‏ 
۱. [شخص و غیره ] جدا کردن. isolate /'arsoleıt/‏ 
سوا کردن» مجزا کردن؛ منزوی کردن ۲. [بیمار ] از 
بقیه جدا کردن, در قرنطینه نگه داشنتن ۳ (شیمی) 
جدا کردن ۴. [سئله ایده و غیره ] به طور جداگانه 
بررسی کردن, به تنهایی مطالعه کردن, جدا کردن 
هه جداشده (از بقیه )؛ مجزا؛ ۰ /۵داهاهدم/ 012160 
جداجدا؛ [دهکده و غیره ] پرت» دورافتاده. تک‌افتاده؛ 
[نمو ] استثنایی, منفرد. تک 
خود را تنها احساس کردن: 
خود را منزوی احساس کردن 
2 ۱ جدایی؛ تنهایی. انزوا؛ ‏ /«زهاههد/ 5012100 
[دهکده و غیره ] پرت‌افتادگی, دورافتادگی ۲. (شیمی و 
غره) جداسازی, جدا کردن, مجزا کردن. سوا کردن 
تنها. به تنهایی. جدا از دیگران isolation‏ 
جدا از. مجزا از 
isolation hospital /arsslerfn hospıtl /‏ 


۶ ایسم» مکتب 


feel isolated 


in isolation from 


is0laİ0 i5 / 1591e (سیاسی) انزواطلبی / دندز‎ ۶ 
isolationist /4sڍ1e1/5n15/‎  بلطاوزنا (سیاسی)‎ 
isolation ward /arsalerfn wo:d/ 

۸ بخش بیماری‌های مُسری 
هه ۱.(ریاضی) طول‌پای» isometric /arsometrık/‏ 
هم‌مقیاس ۲.(فیزیولوژی) [انقباض ماهیجه ] هم طول» 


iasee I=sit @=cat لاه دنه‎ D=got 5:=saw u=cook u:=t00 A= cup 
say موه‎ ve a=now oi=boy 12=near €= hair دما‎ pure 
au=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0=thin û=this f=shoe 


was Joli 7 gave 1e book به جان بود که کتاب ...م6‎ 
را دادم‎ 
J was on Sunday thar 1 saw him. یکشنبه بود که‎ 
دیدمش.‎ 


۷ در آشاره به شرایط, امور یا چیزها به طورٍ کلی. بدون معنایی 
مشخض و بدون معادل: 
خوب است. چیزی نیست. all right.‏ 1 
منم Ms me.‏ 
اگر کمک تو نبود.. fit hadnt been fur your help.‏ 
کاریش نمیشود کر can1 be helped.‏ با 
ادامه دوا Keep al iit‏ 
Gait‏ 
be with it‏ 


نی 
در جریان بودن, تو خط بودن 
درش نمی‌بینم که..., ازش .. He's not gol if in him‏ 
نمی‌آید که.. 
(عامیانه) خوب چیزیه. خوب تیکه‌ای یه 
(محاوره) خیال می‌کند ملکذ 
زیبایی است: خیال می‌کند پخی است. 
پفرماء کار خودت را کردی هاا 
نتیجه‌اش را می‌بینی! ۷ Now, you'll catch‏ 
۱ این / آن همان this / that is it‏ 
چیزی است که لازم داشتیم. این / آن همان چیزی است 
که اننظارش را داشتیم ۲. نکتة مهم این / آن است. دلیل 
اصلی این / آن است. مسئله این / آن است ۳. این / آن 
آخرش است, دیگر تمام شد 
IT /ar ۱:۱ > Information Technology‏ 
# تکنولوژي اطلاعات 
ita /aı ti: 'eı/ < initial teaching alphabet‏ 
# الفبای ساده‌شده» الفبای آموزشی 
4ه ۱.(مربوط به) ایتالیا. ایتالیایی /۱۱۵۱:۰۸/ |talian‏ 
# ۲.ایتالیایی, اهل ایتالیا ۳ (زبان) ایتالیایی 
هه ایتالیایی‌شکل Italianate /rtaljanert/‏ 
له ۱.(جاب) ایتالیک, ایرایک italic /rtalık/‏ 
۸ ۲.(چاپ. در جح) حروف ایتالیک. حروف ایرانیک 
italicise /rlısaz / = italicize‏ 
(چاب) ایتالیک چاپ کردن. /۵2ء:اعا/ i)i‏ 
ایتالیک کردن, ایرانیک کردن 
(جاپ) حروفی ایتالیک. 


She's gol il. 
She really thinks she’ i 


Now, you've done itt 


alics /rttalıks/ 


یتالی هد Italy‏ 
۸ ۱ خارش ۲.(مجازی) اشتیاق, // itch‏ 
میل مُفرط, بی‌تابی 
۳. خاریدن؛ تن (کسی) خاریدن ۴ (مسحاوره) دل 
(کسی) پر کشیدن, دوست داشتن, بی‌تاب بودن 
(محاوره به شوخی) زیر سر بلند {he seven-year ith‏ 


شدن بعد از هفت سال ازدواج 
پولکی بودن؛ حرص پول داشتن have an ifching pal‏ 


۶ (جغراقی) ب 
۷ ۱. در اشاره به 


isthmus 


in the issue در پایان کار. سرانجام عاقبت‎ 
issued to bearer (مالی) در وجه حامل‎ 
isthmMUS /ısms/ (pl isthmuses) خ‎ 


ای بی‌جان, حیوانات و 1/۳ 
کودکان, بدون توجه به جنسیت. در حالتٍ فاعلی, بدونٍ معادل, 
و در حالت‌های مفعولی, اضافی و نیز پس از حرف اضافه, معادل 
ش . آن: 
کتاب کجاست؟ i's on the table.‏ - سم Where's the‏ 
- روی میز است. 
She's ewecting a baby and hopes il will be a boy.‏ 


بزودی بچه‌دار می‌شود و امیدوار است پسر با 
با f you can find the book give it‏ 
اگر کتاب را پیدا کردی بدهش به او 


of it; from it ازش‎ 
to it پهش؛ باهاش‎ 
on it روش: رویش‎ 
over it; above it بالاش‎ 


۲ در اشاره به واقعیت یا موقعیتی حالتٍ فاعلی, گاه 
معادل این. این امر؛ و در ساير حالت‌ها معادل ش: 
When the factory closes, it will mean 500 people losing‏ 


their jobs. 


ن ۵۰۰ تفر است. 
۳ در معرفي اشخاص, گاه بدونٍ معادل و گاه معادل این: 
کیه؟ - پستجی است. Who is it? - ۳ the postman.‏ 
۴ به عنوان فاعل یا مفعولِ دستوري جمله‌ای که فاعل یا فعول 
آن عبارت یا جملذ دیگری است که به دباي آن می‌آید: 

بدونٍ معادل: ۱ 


14 i strange that she doesn’! want to travel. 


به نظرم عجیب می‌رسد که او نمی‌خواهد به سفر برود. 
یاد گرفتن چين ۱ 
مشکل است. / 


i was hard for him to live on his small pension. 


سختش بود با مستمري ناچیزش زندگی کند. 
11's no use your trying to do that.‏ 
هر چه سمی کنی این کار را انجام بدهی بی‌فایده است. 
doesn't maller whether we start now or later.‏ 1 
فرقی نمی‌کند که حالا شروع کنیم یا بعد. 
۵. در جایگاو فاعلٍ جمله‌ای دربارزمان, فاصله یا هواء بدو 
معادل: 


As raining. 


M's six o'elock 


دوشنیه است. 1s Monday‏ 
تا آکسفورد ده مایل است. 
۶ برای برجسته کرد بخشی از جمله. بدون معادل: 
کارش بود که 


Jr ien miles to Oxford. 


J was his work thar exhausted him. 
او را از پای درآورد.‎ 


آن اتومبیل قرمز رامی‌خواحم. ۱0 | ا car‏ 15:۲6 


به خودي خود در ذاتٍ خود. در حقیقت 
۱. خودبه‌خود. په خودي خود ۲. ها 


به تنهایی. تک, تک و تها 


ITT /ar ûi: 'ti:/ < International Telephone and 
Telegraph Corporation 


۸ شرکتِ پست و 


تلگراف و تلفن 


ITV /ar ti: 'vi:/ < Independent Television 


(در 


) تلویزیونِ مستقل 


= UD 


(پزشکی) آی یو دی» دستگاه 


پوشیده از باپیتال. پوشیده 
ا 


۸ .عاج ۲ کار عاج 


مغل عاج 


| نکتۀ کاربردی: 
املای غالب کلماتی که به صدای /۵12/ ختم می‌شوند. هم 
می‌تواند 1 باشد و هم 8۵ز . 

criticize / eriticise 


به همین ترتیب 1901100- و 12۸4100 نیز هر دو قابل - 
قبولند: 
organization / organisation‏ 
املای 90- در انگليسي بریتانیایی معمول‌تر د 


املای 1۵ در انگليسي آمریکایی. 

در این فرهنگ, هر دو شکل املا آمده است. جز در 
مورد واژه‌هایی که هميشه با املای 50 نوشته می‌شوند. که 
این خود به دلیل منشأً و خاستگاه آن واژه‌ها است: مثل: 
advise, surprise, despise, exercise, advertise. |‏ 


UCD /a1 ju: si: di: 
IUD /aı ju: 'di:/ < intra-uterine (contraceptive) 
device 

I've /aıv/ = | have 
ivied /'avıd/ 


ivory /'aıvarı/ ( pl ivories) 
(محاوره. در جمع) کلیدهای پیانو ۴. (عامیانه در جع)‎ ۳ 
¦ دندان‌ها ۵. (صفت‌گونه) از عاج ۶ (صفت‌گونه) سفید»‎ 


خیلی دلم 


می‌خواهد بزنم توی گوشش. 


My hand is itching (to slap him). 


# احساس خارش / مس itchiness‏ 
itchy ۱/۱۲ (comp itchier, super itchiest)‏ 
هه که می‌خارد 
(مجازی, محاوره) یک جا Ie has (got) itchy feet.‏ 
بند نمی‌شود. 


it'd' ۱۰۵۵۸ < it had 
it'd /'od/ < it would 
item مه‎ 


۲ ۱.(در فهرست) قلم» فقر 
(در برنامه و غیره) موضوع» مورد ۲.(روزنامه رادیو. 
تلویزیون) خبر. عنوان 


هه ۳ ایضاً به علاوث, به اضافۂ 


خبر a news item; an item of news‏ 
itemise /'artamaız/ = itemize‏ 
۱. [صورت‌حساب و غیره] itemize /'aıtomaız/‏ 
جزءبه جزء نوشتن مورد به مورد ذکر کردن, قلم به 
قلم آوردن ۲. فهرست کردن؛ صورت‌برداری کردن از 
تکرار کردن, دوباره گفتن iterate /rtoret/‏ 
۸ تکرار, دوباره‌گویی iteration /torerfn/‏ 
4 . [نوازنده. هن پیشه و غر [ ۱ 011009500 1186۲2۴1 
دوره‌گرد. سار 
۲.(رسمی) آدم خانه‌به‌دوش, آدم بی‌خانمان 
(US) -rerı / (pl itineraries)‏ ای itinerary /artınararı,‏ 
٭ ۱ پرنامة مسافرت, جزئیات سفر ۲. مسیر. 
سیر؛ راه: جاده 


1۳۲۱۱/۰۱۱ = از‎ will 

ITN /ar ti: 'en/ < Independent Television News 
تلویزیون) شبکه مستتقل خبر‎ 

it's /ns/ = itis 

it's /ıts/ = it has 

4 (در اشاره به اشیای بی‌جان. حیوانات و کودکان its /its/‏ 


(در بر 


بدون توجه به جنسیت آنان) - ش 


> The child fell and hurt its knee. > 


Ivory Coast ده‎ kaust/ 

the Ivory Coast م ساحل عاج‎ 
ivory tower /aıvarı (مجازی) برج عاج )دنه‎ ۸ 
iVY /aıvı/ (گیاه) پاپیتال» عشقه‎ ۸ 
Ivy League /aıvı نا‎ 


م ۱. (به عنوان ضمیر ائعکاسی, ۸ itself‏ 


در اشاره به اد 


بی‌جان, حیوانات و کودکان. بدون توجه به 
ان) خودش» خود ۲.(ببانگر تأکید) خسودشء 
خود > ... The book itself is not valuable, but‏ > 


be honesty / patience itself / تجسم صداقت‎ he Ivy League جامع دانشگاه‌های شرق آمریكا‎ ۸ 
1= sit father b=got 5:=saw i= cook =100 وه‎ = bird 0= about 
a=g0 aı=five _au=now oi=boy 12=near ¢2=hair 9= pure e1?= player aıa= fire 
j=yes w=wet منم لا‎ d3-jam O=thin Ö=this shoe 3= vision ng 


J 


ده jack?‏ 
انیا عامیانه) [کار و غیره] ول کردن 10 5 360[ 
× ۱. [اتوبیل ] جک زدن زیر jack sth up‏ 
۲. (محاوره) [قیمت‌ها. دستمزدها ] بالا بردن» زياد 
کردن ۳. (محاوره) مرتب کردن» جمع و جور 
کردن» سر و سامانی دادن به» ردیف کردن 
شغال» توره jackal /dseko:1, (US) -kI/‏ 
jackanapes /'dzxekanerps / ( p/ jackanapes)‏ 
۶ (کینه) ۱. آدم ازخودراضی, آدم متکبر» آدم مُدمغ 
به پررو ۲ بچَهٌ شیطان؛ بِچَةُ پررو 


۸ ۱ خر تر ۲ (محاوره) آدم احمق, / اعد / 860895[ 


الاغ؛ نوه‌خر 

۱. چکمه (ساق‌بلند) jackboot /dsxekbu:t/‏ 
۴ (مجازی) یوغ» سلطه 

be under the jackboot of sb (مجازی) زیر‎ 


چکمه‌های کسی قرار داشتن؛ لگدکوپ کسی شدن 
۸ زاغچه. کلاغ گردن‌بور jackdaw /dsxkds:/‏ 
۸ ۱. کت ۲. [دیگ بخار. لولد. اس jacket‏ 
مخزن و غیره] پوشش ۳.(در بریتائیا) [سیب‌زمینی. میوه] 
پوست ۴. [کتاب ] روکش ۵.(در آمریکا) [صفحۀ موسیقی] 
جلد 
کسی را کتک زدن. 
خدمتٍ کسی رسیدن 
(به شوخی) 89:0 Jack Frost / dak ‘frost, (US)‏ 
باباسرما؛ نته‌سرما 
(به تحقیر)  jack-in-office/'dsxk ın ofis, (US) 5:f-/‏ 
(کارمند) تازه به میز رسیده 
# قوطي boks/‏ دق jack-in-the-box /'dzak ın‏ 
شیطانک (= نوعی اسباب‌بازی) 
jack-knife / dak naıf/ ( p/ jack-knives)‏ 
۸ ۱ چاقوی جیبی, چاقوی تاشو ۲. (ورزش) شیرجة 
جک. شيرجهٌ وارونه 
۳ [تریلی ] قیچی کردن 
'lanton/‏ د jack-o'-lantern/ dek‏ 
* ۱. فانوس شیطان, آ ر سي کدویی 
(نجاری) رنده بزرگ«  jack-plane /dڍek p1eın/‏ 
رندۀ درشت‌تراش, رندۀ دو دسته 


dust sb's jacket 


مرداب ۲ فانو, 


۸ چی (- دهمین حرف النبای J's, j's)‏ ام ) هد / J, j‏ 
انگلیسی) 
J /dsu:l/ > joule(s)‏ 
jab /dzeb/ ( prp jabbed, pi,pp jabbed)‏ 
۱. سیخونک زد 
ضربه زدن. کوییدن 
۲ [جات, چوب و غیره] فرو کردن؛ محکم زدن؛ محکم 
کوبیدن؛ فشار دادن 
n‏ ۴ سیخونک, یخ؛ شقلمه؛ ضربه ۴.(در بریتانیاا 
محاوره) امپول؛ واکسن 
jab (at) sb /sth with a knife‏ 
چاقو در تن کسی / در چیزی فرو کردن 


شقلمه زدن؛ (مشت‌زنی و غیره) 


jab sth out درآوردن, بیرون آوردن‎ # 

#۶« ۱ تندتند حرف زدن» ۱ 
ناشمرده حرف زدن» ورور کردن 

۷ ۲. تندتند گفتن. ناشمرد: 


۲ ورور؛ وراجی. پرحرفی 
تندتند معذرت خواستن 
تندتند توضیح دادن 
تندتند دعا خواندن 


jabber an excuse 
jabber an explanation 
jabber (out) one's prayers 
jabber away = jabber vi 
jabberer / ۽ پرحرف واه‎ 
بر يته یا جلوی پبراهن) تور؛ چين /د9هت2004/4[‎ 
[661 /۵3۵6/ ۰ ۱.(اتومبیل) جک ۲.(در بولینگ روی‎ 
چمن) توپ سفید ۴ (ورق‌بازی) سریاز ۴.(دریالوردی)‎ 
پرچم سینه ۵. (محاوره) آدم ۶.(برق) فيش‎ 
the Union Jack پرچم بریتانیا‎ 
میلۀ پرچم سینه‎ 


a jack staff 
آدم همه فن حریف‎ 
jack of all trades, master of none 


a jack of all trades 


همه کاره و هیچ کاره 
before you can / could say Jack Robinson‏ 
در یک چشم به‌هم زدن, پیش از این‌که لب تر کنی, به 
یک طرقةالعین 
Jack is as good as his master.‏ 
خودش یک پا اوستا است. 


every man jack هرکس, همد‎ 


; jailer /dseıla()/ = gaoler 
jailor /dzer!()/ = gaoler 
jakes /dzerks/ 


(عامیانه) مُستراح» خليفه 


(محاوره) jalopies)‏ ام ) jalopy /dse'lopı/‏ 
ماشین‌قراضه. ابوطیاره, قارقارک 

۸ کرکرۂ چوبی /اههانهد" (دنا) 

۸ ۱ مرا ۱.۲صفت‌گونه) مربّایی رت | 


(در بریتاتیا. محاوره) پول یا 
پول بادآورده 


money for jam 


وعد؛ سرخرمن 
jam /dsem/ ) prp jamming, pı,pp jammed)‏ 
۷ ۱ گیر انداختن؛ فشردن, له کردن؛ منگنه کردن. 
پرس کردن؛ گذاشتن ۲. [ترمز. دستگاه و غیره] باعش 
گریپاژ ...شدن, باعث شدن که...گریپاژ کند؛ [در و 
غیره] باعث شدن که...گیر کند ۳ چپاندن» فرو 
کردن ۴. (رادیو و غیره) پارا 
[خیابان, اهمرو و غ 
کردن 
۶« ۶. گیر کردن, گیر افتادن. ماندن؛ فشرده شدن, له 
شدن؛ منگنه شدن» پرس شدن ۷. [ترمز, غیره ] گریپاژ 
کردن» قفل کردن؛ [تننگ, در ] گیر کردن ۸. [جسیت 
در هم چپیدن, ازدحام کردن 
٩‏ جمعیت, انبوو جمعیت؛ ازدحام ۱۰. را‌بندا 
ترافیک ۱۱. [دستگاه و غیره ] گریپاژ ۱۲.(عامیانه) هچل» 


مخمصه. دردسر 


jam tomorrow 


یت انداختن روی ۵. 


۰] بند آوردن, بستن, مسدود 


n 


He got his finger jammed in the door. He 
لای‎ 


jammed his finger in the door. 


بودن / شدن. 
.دن / شدن 


jam one's hat on one's head 


be jammed by / with 


کلاو خود را 
به زور روی سرٍ خود کشیدن, کلاه را به زور سر کردن 


jam one's foot on the Drake روی ترمز کوبیدن.‎ 


رو ترمز زدن 
7 جامائیکا Jamaica /dıameıko/‏ 
4ه ۱.(مربوط به ) جامائیکا. d3n e:)51/‏ / 021620هل 
جامائیکایی 
« ۲ جامائیکایی, اهل جامائیکا 
۸ ۱.(مساری) لغاز؛ (در نجاری) / jamb‏ 


تیر عمودی ۲.(در جمع) [شومینه ] دیواره‌های جانبی 

۸ ۱ جشن» جشن و سرور jamboree / d34: b51i:/‏ 
۲ (پیشاهنگی و غیره) اردو» جمیوری 

ظرف مریّاء شيشة مربّا jamjar /'dsemdza:()/‏ 

Jammy /dxemır/ (comp jammier, super jammiest) 

هه (محاوره) ۱. مربایی؛ نوچ چسبناک ۲. (در بریتائیا 


I=slt #=cat اه دنه‎ D=got 5:=saw cook 4= cup 
a=g0 al=five at=now oi=boy 19=near C2 دون‎ pure êl 
j=yes w=we tf=chain d= jan 0= thin J=shoe 3= vision 


۶ (وریبازی) کاسه؛ 
(بازي دبلنا و غیره) پانک 
خیلی تانس 
آوردن؛ پول کلانی به دست آوردن 
# خرگوش آمریکایی . هنم jack-rabbit/ dk‏ 


jackpot /dzekpot/ 


hit the jackpot پول زیادی بردن:‎ 


بازی) یک قّل دوقل 
(کهنه. دریانوردی) مّلوان jack tar /dsxek 'ta:()/‏ 
یعقوب Jacob /'dserkob/‏ 
4 [ادبیات. معماری و غیره ] Jacobean /dseka'bıon/‏ 
(مربوط به) عصر جیمز اول (- سال‌های ۱۶۰۳ تا 


۵ میلادی) 
۱.(در فرانسه) ژاکوبن 
۲ رادیکال افراطی 
هه ۳. (مربوط به) ژاکوین‌ها ۴. افراطي رادیکال 
(سیاسی) ژاکوبینیسم. /«متطهاهل /200010[51۳ل 
رادیکالیسم افراطی 
(در انگلستان) طرفدار جیمز Jacobite /dsakabart/‏ 
دوم. طرفدارٍ خاندان استوارت 


« جکوزی 


Jacobin /'deekabın / 


Jacuzzi /dsoku:zı/ 
jade' ۵ 


jade? /derd/ 


هه خسته. بی‌رمق؛ دلمرده 
He has a jaded appetite. His appetite is jaded.‏ 
میل به غذا ندارد. اشتهایش کور شده. بی‌اشتها است. 


jaded ۵ 


زهه (رنگی) یشمی jade-green ۸ dserd gri:n/‏ 
۶ پرتقال یافا 'daa:fo/‏ ,اعد jaffa‏ 
۲ تیزی» برآمدگي تیز ایس jag’‏ 
(pp jagging, pt.pp jagged)‏ ایس / ja9‏ 
دندانه‌دندانه کردن» مضرّس کردن؛ ناصاف بریدن» 
ناصاف پاره کردن 
۸ (محاوره) ۱. عرق خوری» jag? /dıeg/‏ 
مشروب‌خوری ۲. پیک. گیلاس ۳ دور؛ حاد. دوره 
۴ مستی؛ نشلگی 


هه دندانه‌دندانه. مضرّس؛ ناصاف؛ /۵:وعد۵/ 960وعز 


تاهموار 
هه پر از تیزی, پر از برآمدگی‌های ۰ /نوعده/ 99۷عز 
تیز, ناهموار 
* جاگوار (-نوعی جانورٍ وحشی ۰ /0ازیوهد۹/ 2908۲[ 


پلنگ, در قار؛ آمریکا) 


jail /۱د۵/‎ = gaol 
jailbird /'dserlba:d / (کهنه. محاوره) زندانی؛ زندا‎ 
سابق؛ همیشه‌زندانی؛ ادم شرور‎ 


858 


دادن لرزاندن؛ [شخص. و غیره] ضربه زدن به. 
خوردن به» زدن به ۷. [شخص] شوکه کردن. تکان 
دادن شوک وارد کردن به 
۸ ۸. صدای ناهنجار. صدای گوش‌خراش ٩‏ شوک 
ضربه, تکان؛ هول وتکان ۱۰. دعواء مرافعه 
[شخص, گوش ] آزار دادن, ناراحت ‏ «من/ 00 ہھز 
کردن, اذیت کردن؛ [اعصاب ] ناراحت کردن, خرد کردن 
(مقدار) شیشه (بُر از), بانکه, jarful /dsa:ful/‏ 
بلونی؛ کوزه < 0۱۲0۵۷ اهز > 
۱. زبان (نامفهوم)» زبانِ 
دست و پاشکسته 
Only a mother can understand her baby's jargon. >‏ < ۲ 
3 بان مخصوص ...۰ زبانِ... 
the jargon of radio technicians / linguists >‏ > 
4ه ۱ [صداء نت ] ناهنجار, ناموزون» /19 :د۵ / 2۲۲109[ 
گوش‌خراش, ناساز ۲ [رنگ] ناجور, ناسازگار ۴ 
ناراحت‌کننده آزاردهنده, اعصاب‌خردکن ۴. تکان 
دهنده 
4۲ به طورٍ گوش‌خراشی, 
به نحوٍ ناهنجاری, به طورٍ 
ناسازی, به طورٍ ناجوری 
« یاسمن؛ jasmine /dıaesmın, (US) 'dxez-/‏ 
یاس (سفید) 
۸ ژاسب (= نوعی سنگ نیمه‌قیمتی) ۰ 0200000/۰ 350۲| 
۶ ۱.(بزشکی) یرقان. زردی jaundice /d3o:ndıs/‏ 
۲ مجازی) کج‌فکری, کج‌بینی» بدبینی» بددلی 
adi‏ ] گ اه رفتار ] بدبینا jaundiced /'d3:ndıst/‏ 
توام با بدبینی, توأم با کج‌فکری, توأم با بددلی 
look on sth with a jaundiced eye; take a‏ 
به چیزی با بدبینی نگاه کردن 509 0۲ diced view‏ مەز 
۸ ۱. سف تفریحی» گشت وگذار» jaunt /ds:nt/‏ 


= 


۰ 


jargon / یمد‎ / 


من jarringly‏ 
آزاردهنده‌ای, به طو 


دش 
۷ ۲. به سفر رفتن, برای تفریح سفر کردن, به گردش رفتن 
۷ با حالتی شاد. شاد و شنگول. /:ان:د۵/ yانا‏ ۵ز 
بی‌خیال 


۸ سرخوشی, بی‌خیالی»  jauntiness /d:ın1s$/‏ 
شنگولی» شاد وشنگول بودن 

jaunting-Car/' 5:1 k:()/ ۰ درشکه ایرلندی‎ ۸ 

jaunty /'d3o:ntı/ (comp jauntier, super jauntiest) 

4ه [شخص, رفتار و غبره] شاد. شنگول» شاد وشنگول, 
سرخوش, سرحال, بی‌خیال 


He wore his hat at a jaunty angle. کلاهش را‎ 
یکوری سرش گذاشت.‎ 
Java /'dza:va/ جاوه‎ ۸ 
Javanese /d3a:vani:z/ هه ۱.(مربوط به) جاوه»‎ 
جاوه‌ای‎ 


) جاوه‌ای 


2 ۲ جاوه‌ای, اهل جاوه ۴( 


jam-packed 


jammy luck 


jam-packed /ٍdı*m p=*k/ «jıرıل (محاوره) پُرٍپره‎ a4 


۶ ظرفِ مربّاء شيش مربا jam-pot /'daeem pot/‏ 
(موسیقی) بداهه‌نوازي /e/۸ء‏ هت 5۵55100 jam‏ 
جاز 
'denjuorr, (US) ‘daeenjuerı/ < January‏ ,مه Jan‏ 
"۱ چرینگ جرینگ کردن» jangle /'dsxengl/‏ 
درق‌ودورق کردن؛ صدای 
اشی دادن؛ [شخص ] صدای گ وش خراش 
درآوردن؛ ا تولوق راه انداختن ۲. داد وبیداد 
کردن» جار وجنجال راه انداختن, قیل وقال به پا 
کردن 
۷ ۳ با داد و فریاد گفتن, با سروصدا گفتن ۲ 
صدای...را درآوردن ۵. [اعماب] خرد کردن. 
داغون کردن 
# ۶.سروصداء داد وقال. جار وجنجال, قیل وقال ۷. 
صدای گوش‌خراش. صدای ناهنجار؛ جرینگ- 
جرینگ, جلنگ جلنگ؛ تلق‌تولوق؛ درینگ‌درینگ 
* ۱ دربان ۰۲(در آمریکا) سرایدار / () مدل / 20110۲[ 
ما (US)‏ بمدیزممنه / January‏ 
۶ ژانویه (= نخستین ماو سال میلادی) 
۶ (اساطیر روم) ژانوس 7 1۱ 
japanned)‏ منم japan /axpan / ( prp japanning,‏ 
۲ .لاکی کردن, لاک زدن به 


۸ ۲ لاک سیاه 
# ژاپن Japan /dıopan/‏ 
هه ۱.(مربوط به) ژاپن» Japanese /dsepani:z/‏ 
اپ 
۲ ژاپنی» اهل ژاین ۳.(زبان ) ژاپنی 
# (کهنه. محاوره) لطیفه؛ شوخی jape /dzeıp/‏ 
(گیاء) ۱ بەژاپنى ۲ کاملیا  japonica /dı9ponık/‏ 


# ۱. شيشه, بانکه, بلونی؛ کوزه. سبو ۱۵0۸ ۴ز 
محاوره) (لیوان) آبجو, گیلاس آبچوء 


۲ ( در بريتاني 
گیلاس 
jar /d3a:(r)/ ( prp jarring, pt,pp jarred)‏ 
۱. صدای ناهنجاری دادن صدای گوش‌خراشی 
دادن ۲ با صدای ناهنجاری خوردن. با صدای 
وش‌خراشی اصابت کردن» با صدای 
گوش‌خراشی برخورد کردن ۳ ناسازگار بودن, 
مغایر بودن, جور درنیامدن. جور نبودن, نخواندن, 
در تضاد بودن.نخوردن ۴ آزاردهنده بودن, 
گوش ‌خراش بودن _ 
۶ ۵. [خخص و گوش ] آزار دادن, ناراحت کردن, اذیت 
کردن؛ [اعصاب ] خرد کردن ۶. [ساختمان و غیره ] تکان 


۸ حسادت. jealousies)‏ ام ) / تجداعد۵/ jealousy‏ 
رشک حسده حسودی؛ غیرت 
۱ پارچهٌ جین ۲ (صفت‌گونه) جين 
اوه شلوار جين 
م (ماشین) جیپ 
vit‏ مسخره کردن: ریشخند کردن. 
خندیدن (به). هو کردن 
۲ ریشخند, تمسخر, استهزاء هو 
هه ۱. که مسخره می‌کند, که / jeering / dor‏ 
ریشخند می‌کند. که هو می‌کند؛ [حرف ] تمسخرآمیز 
۸ ۲. تمسخر, استهزا. ریشخند. هو 
با تمسخر, تمسخرآمیز / ی 
هوه Jehovah /daıhauva/‏ 


jean /dai:n/ 
jeans /dsi:nz/ 
jeep /dai:p/ 
eer ۹۸ 


= نام خداوند در تورات) 


i Jehovah's Witnesses /d3,hauvoz 'wıtnasız/ 


۸ شاهدان بهوه ام فرقه‌ای مذهبی) 
زه (رسمی) ۰۱ [ | بىروح» فده / jejune‏ 
خسته‌کننده, ملالآور» خشک, کسل 
کودکانه, ساده‌لوحانه 
۲ (رسمی) به طورٍ خسته کننده‌ای,/ :006۱۷/۵:/۵2۷:0۱ 
خشک, ملال‌آور 
۲ [نوشته ] بی‌روحی» 


jejuneness /d3r'dau:nnıs / 


Jekyll and Hyde /,۵:۵۸۱ 20 آدم دوشخصیّتی/۲۵:۵‎ n 
a Jekyll and Hyde character  هناگود شخصي‎ 
jell ۲ (محاوره) ۱. [زله و غیره ] بستن» گرفتن‎ ۷ 
[نقشه. انکار ] شکل گرفتن. متبلور شدن. قوام‎ ۲ 
گرفتن‎ 
(محاوره)‎ ۳ ۷ 
قوام دادن‎ 
جلباب (= نوعی لټاده)‎ ۸ 
4ه ژله‌ای. ژله‌دار؛ ژله‌مانند‎ 
۱۰۱آشیزی و غره) ژله‎ ۸ 
۲.مارمالاد. مرا‎ 
ژله کردن ۲.با ژله پوشاندن؛‎ ۱ 7 
ژله‌دار کردن. ژله‌ای کردن‎ 
[زله و غبره ] بستن» گرفتن‎ ۳ 
(در بریتانیا) پاستیلي جلی‌بیبی/0۵۱۳۱ ۲450۱ اظ لااعز‎ ۸ 
jellyfish /dselıfı/ / ( pl jellyfish, jellyfishes) 
جانور) چترٍ دریایی» مدوز ۲.(محاوره) آدم بی‌اراده‎ ۱.۱ ۸ 
jemmy /dıemı/ ام)‎ jem mies) (در بریتالا, در دزد«‎ ۸ 
برای باز کردن در و پنجره) لم‎ 
[6 065815 چیز وصف‌نشدنی/:1۷0 ۱ء د۸ دد,/ 0نا‎ ۸ 


افکار و غیره] شکل دادن, متبلور کرد 
jellaba /delab/‏ 
jellied ۵‏ 


jelly' /'dzelı/ ( ام‎ jellies) 


jelly /dsel/ 
jelly 


a certain je ne sais quoi یک جیزی‎ 

Their conversation lacks a certain je ne sais 

quoi. گفتگویشان یک چیزی کم دارد.‎ 
saw u=cook u:=to0o A=cup اعد‎ 2= about 
12= near ده‎ hair aia = 6 

0= thin 1 


.با حسادت» از روی 


jam‏ و 


(ورزش) تيزه؛ (مسابقة) پرتاپ javelin /dzaevlın/‏ 
پرتاب نیز javelin throwing‏ 

# ۱ آرواره, فک ۲.(در جع) دهان ۵ jaw‏ 
۳(در جمع) [دره. کانال و غیره ] دهانه ۴.(در جمع) [گازانبر 
وغیره] دم» فک؛ [گیره ] دهنه ۵.(محاوره) پرچانگی. 
وزاجی ۶.(محاوره) موعظه, سخنرانی. نصیحت 

7 ۰۷ (محاوره) پرچانگی کردن. پرگویی کردن؛ پر 

نفسی کردن ۸.(محاوره) موعظه کردن, 

سخنرانی کردن ۱ 

(محاوره) از تعجب شاخ درآوردن؛ ‏ مهال «مز ۵۸۲۶ 


» درا 


شوکه شدن 

the lower jaw فک پایین‎ 
the upper jaw فک بالا‎ 
into the jaws of death در کام مرگ‎ 


از خطر مرگ چستن, be out of the jaws of death‏ 
جان به در بردن 
فضولی موقوف! دهنتو پیند! 
# استخوان آرواره / ده / jawbone‏ 
(محاوره) لaa|ى ‏ /)(ڊbreık jaw-breaker /'d5:‏ 
که تلفظش مشکل است. کلم قلنبه‌سلنبه 
jay /dseı/ 1‏ 


None of your jaw! 


۱.(برنده) جی‌جاق ۲.(مجازی) آدم 
پرچانه. آدم پرحرف. آدم روده‌دراز 
#« از وسط خیابان رد شدن ۰ /:5 ۷ء۵ / 4۷W)‏ 
از لای ماشین‌ها رفتن 
۸ کسی که از وسط / jaywalker /'derw:ka(r)‏ 
خیابان رد می‌شود. کسی که از لای ماشین‌ها رد 
می‌شود 
۸ ۱.(موسیقی) جاز عم jazz‏ 
۲ با موسيقي جاز رقصیدن, جاز رقصیدن 
۷ ۳.(موسیتی) برای جاز تنظیم کردن, جاز کردن؛ جاز 
زدن 
(عامیانه) و چیزهایی مثلي اون. 
و چیزهایی تو این مایه‌هاء و این‌طور چیزها 
(محاوره) جان دادن به jazz sth up‏ 
تحرک بخشیدن به؛ [مهمانی] گرم کردن؛ [لباس] 
نوئوار کردن 
jazzy /'dxezı/ (comp jazzier, super jazziest)‏ 
4 (محاوره) ۱.( مربوط به) جاز, جاز مانند ۲. پرزرق و 
برق» رنگ‌وارنگ 
4ه ۱. حسود؛ غیرتی؛ [نگاه و غیر] /05059/ 0۶ا 8۵ز 
حسادت‌آمیز ۲. مراقب» مواظب ۳ (مذهب) [خدا] 
غیور 


...and all that jazz 


/ مداد / jealously‏ 
حسادت ۲ به دقت. چهارچشمی 


father‏ دنه 
a =now‏ 
tf = chain‏ 


D= gol 
1= 


cat‏ ده 
a1= five‏ 
yes w= wet‏ 


ava = hour 


۶ (به طعته) بساز و 


bıldrn /‏ زر ور وروت 
بفروشی؛ سرهم‌بندی 
0 (به طعنه) بساز و بقروشی» 


jerry-built /'dserı bılt/ 


بنا ساز؛ سرهم بندی شده 


(ظرف) گالن / جنس jerrycan‏ 
* ۱ پارڇ کشباف.  jerseys)‏ |م ( /«تجد۵/ jersey‏ 


تریکو ۲. پیرهن‌کشی؛ ژاکت. پلوور 
n‏ ۱ گاو جرزی ۲ جزیر؛ جرزی ‏ /21:ددل'/ 6۲56 
7 اورشلیم, بیت‌المقدس /99اه۵:0۳:5/ ۲52167۴ 
Jerusalem artichoke /d3oru:solam 'a:tıtf uk /‏ 


۸ سیب زميني ترشی, یرالماسی 
۱ شوخی, مزاح؛ جوک؛ لودگی؛ اعد / jest‏ 
شیطنت ۲ مایةٌ خنده» مضحکه. ماي شوخیء 
ن 
۶ ۳.(رسمی) شوخی کردن؛ مسخره کردن. دست انداختن 
۴.(رسمی) به شوخی گف 


به شوخی, برای خنده in jest‏ 
7 دلتک, لوده؛ دلقکي دربار /()دامعد/ jester‏ 
4 ۱. [حرف ] خنده‌اور, بامزه, / ‘dest‏ 1109 05| 


خوشمزه ۲. [شخص ] شوخ, بذله گو, لوده 
۷ به شوخی, از روی شوخی. /۵:۵:۸9۲/ 6511091۷] 
برای خنده؛ برای مسخرگی 
مها Jesuit/ 'dsezjurt, (US)‏ 


۰۱ (مذهب) ژزوئیت. یسوعی ۲. (به تحتر) آدم دورو 
آدم مزور 
مد Jesuitical / dsezjurtıkl, (US)‏ 
4 ۱.۱مذحب) ژزوئیتی» يسوعی ۲.(به تحفیر) مزورانه 
۸ عیسی» حضرتِ عیسی زد Jesus‏ 
عیسی مسیح Jesus Christ‏ 


کته کاربردی: ۱ 
آداب‌دانسی: صسورت‌های اعدافع. Christ!‏ و 
!او دناوت[ عباراتی هستند فاقدٍ بارٍ مذهبی که در 
انگليسي محاوره‌ای و غیر رسمی به کار می‌روند. 
کاربرد این عبارات درست مانندٍ کاربرد صورت !604 
اوت که تأکید بیشتر 


ی در آن‌ها هست: 
Jesus, that hurts.‏ 


Jesus! What are you going to live on? 


است, با این 


به‌کار برد عباراتِ فوق در این سک می‌تواند موجب 


| دنجش برخی مردم به ویژه معتقدآن به دين مسیح گردد. ۱ 


# ۱. [مایعات. jetted)‏ مممم jet /det/ ( prp jetting,‏ 
گاز] فواره» فوران ۲.(هواپیمای) جت ۳ (در جسم 
[مایعات. گاز ] جریان تند. هش ۴. [گاز ] دهانه, شیر؛ 
(اتومبیل) 2 

۶ ۵. [گاز, مایعات ] فوران کردن, فوّاره زدن؛ بیرون زدن 
۶(محاوره) یا جت سفر کردن 

فن 


۷. باعثِ فورا 


jeopardise 


jeopardise /'dsepadarz/ = jeépardize 
jeopardize /'dzepadaırz/ 


jeopardy e 
be in jeopardy اشتن‎ 
place / put in jeopardy 


jerboa /d33:bua/ 
jeremiad ۱ همه‎ / 


# ( موش ) دوپا 
۸ (رسمی) غمنامه» 


مصیبت‌نامه, سوگنامه 


۶ ۱. تکان (ناگهانی), لرزه, لرزش. /:۵52/ )0۲ز 
حرکت (تند) ۲.(پزشکی) پرش عضله ۳. (محاوره به 
تحتر) آدم نفهم. خره الاخ گاو 

۴ یکهو کشیدن؛ تکان دادن, یکهو حرکت دادن 


#۶« ۵. تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن ۶. [عضله ] 
پریدن 
(محاوره) نرمش» ورزش physical jerks‏ 
[در و غیره ] یکهو باز کردن. jerk sth open‏ 
تندی باز کردن 


چیزی را یکهو بلند کردن jerk sth up‏ 
چیزی را یکدفعه از... بیرون کشیدن ۵۶ اه طاء »از 
خود را یکدفعه خلاص کردن r۵‏ 0005016 ەز 


[اتومبیل ] با تکان‌تکان جلو رفتن jerk along‏ 

[در و غیرہ ] یکهو باز شدن jerk open‏ 

jerk awake از خواب پریدن‎ 
jerk oft (عامیانه) جلق زدن‎ 
jerk oneself off = jerk off 

با حالتی عصبی گفتن» فریاد jerk sth out‏ 


زدن و گفتن 
jerk out one's words‏ 
jerk? /d3a:k/‏ 


] برش‌برش کردن و 


خشک کردن 
یکهو. یکدفعه. ناگهان؛ موز 
با حرکاتِ نامنظم؛ تندتتد 
۶ (در قرونِ ۱۶و ۱۷) نیم تن چسبان؛ / 1۸ :دل / 670۴[ 
جلیقَهٌ چسبان 


« حرکتِ ناگهانی. تکان؛ 
حرکاتِ نامنظم؛ حرکاتِ تند 
jerky /'d3a:kı/ (comp jerkier, super jerkiest)‏ 
۱. [حرکت و غیره] ناگهانی» تند و سریع؛ نامنظم. 
مقطع» منقطع» بریده‌بریده ۲ پرتکان 
۶ (عامیانه) قاروره» لگن سم jerry‏ 
۶ (عامیانه) سرباز آلمانی اه Jerry‏ 
(به طعنه) بساز و بفروشی /9:۱۵ ع:۵/ 0ازباظ-6۲۷ز 

ساختن؛ سرهم‌بندی کردن 
a) ۶‏ طنه) بساز ۾ jerry-builder /'derı bıld9()/‏ 
بفروش؛ سرهم بندی‌کار, بساز وبنداز 


jerkiness /d3s:kınıs/ 


adj 


بهودیان. کلیمیان ۲. محله بهودی‌هاء محله کلیمیان ¦ 


۸ (ساز) زنبورک Jew's-harp /,du:z ha:p/‏ 
۶ (به طعنه) سلیطه, پتیاره / 50۱ (5نا) ,ا425 / 26061عل 
۱.(دریانوردی) بادبانِ سه گوش سینه /۵9/ 01| 
۲ [جرتقیل ] برج» بازوی متحرک 
(مجازی) ظاهرش, حرکاتش 
vi‏ . [اسب] jibbed)‏ دام /dzıb/ ( prp jibbing,‏ 2 
ناگهان ایستادن. دیگر از جای خود تکان نخورد 
دیگر جلو نرفتن ۲. بی‌میلی نشان دادن, اکراه نشان 
دادن؛ امتناع کردن 


۸ (دریانوردی) دیرکي سینه 


the cut of his jib 


زدن 
-boom / db bu:m/‏ 
/daıb/ = gibe‏ ۱61 
jibe /dzarb/ (US) = gybe‏ 
۶ (محاوره) لحظه, آن. یک چشم به هم زدن /۹:8/ 1 
در یک آن, در یک چشم به هم زدن, فورا . انز ھ ہا 
۶ (در بریتانیا) پاکتِ بسته‌بندی, /وهه :٤اد‏ / 29 )ال 
پاکتِ لایی‌دار 
.رقص jiged)‏ رام jig /dxg/ ( prp jigging,‏ 
جیگ؛ آهنگی جیگ ۲ (کانی‌شناسی) جیگ غربال, 
لرزه‌میز ۳ وغیره ] پایه 
۶ ۴ جیگ رقصیدن ۵.بالا و پایین پریدن, ورجه 
وورجه کردن 
۷ ۶.بالا و پایین انداختن 
۸ شپشک ger" /dıga()/‏ 
7 پیمانه (مشروب)؛ یک پیمانه /(:۵22/ 90۴۶[ 
مشروب 
4 (در بریتانیا. محاوره) ۱. حیران» ۰ /۵جو:د۵/ 996۲60] 
مات ومبهوت. ماج وواج ۲ خسته, مرد 
درب و داغون, هلاک, کوفته 
از تعجّب شاخ درآوردن, انگشت به 
دهان ما 
۸ (محارره) حقّه. ۱090۲0 31g‏ / 96۳۷-۵۵۵۲۷[ 
کلک. دوز وکلک. حقه‌بازی 
۷ ۱.(محاوره) تکان‌تکان دادن, جنباندن /۱ع«4/ ۵اوواز 
ا ۲. تکان‌تکان خوردن, جنبیدن 


be jiggered 


۸ ۳ تکان؛ جنبش» حرکت 

# ۱ ارهبرقی, اره‌مویی ۲ پازل» 

جورچ 

۸ پازل» جورچین /z21^ض‏ :ıgs5ڍd'/ jigsaw puzzle‏ 
۸ (مذهب. نیز مجازی) جهاد 

۷ [نامزه ] ول کردن» به هم زدن با 

۸ (در آمریکاء محاوره به تحقیر) ‏ /6دتع" jir CrOW / dım‏ 
1 تبعیض نزادی ۲.کاکاسیاه» سیاو لعنتی 

7 ( محاور: 1 انگر تعجب) وای, عجب /حدح۵/ 1۳910۷ 

jım-jams / dım dsemz/ 


gsaw /dıgso:/ 


= cal Giz father 92 0 saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird a= about 
دنه‎ five  aw=now oı=boy m=near ea=hair t= pure دج‎ player مدمه‎ 
w=wet tf=chain d3=jam ê=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


هه دارای نیروی 


4ه ۱. جواهرنشان» مرصَع؛ 


هه بهودی, کلیمی. (مربوط به) 


۶ .شَبق, شب کهربای سیاه ۲ رنگي ۰ /:0/ ۵2ز 
شبق ۳ (مفت‌گونه) به رنگ شبق, سیاه براق 

jet aircraft /dzet 'eakra:ft, (US) 'eakreft/ 

۶ (هواپیمای) 


”زه (رنگ) شبق, سیاء براق /عا jet-black / det‏ 


jet engine /.dzet 'endam/ موتور جت»‎ ۸ 
موتورٍ عکس‌العملی‎ 

۸ جنگنده جت اه jet fighter /dset‏ 
۸ هواپیمازدگی» جت‌گیجه. ها مد۵/ jet lag‏ 


خستگي پرواز 


jet-propelled / dzet prapeld/ 
رانش‌عکس العملی, که با نیروی جت کار می‌کند‎ 
jet-propulsion/dset prapalfn / نیروی رانشٍ‎ ۶ 
عکس‌العملی, سیستم عکس‌العملی, سیستم جت‎ 
jetsam /'dzetsom/ (دریانوردی) کالایی که برای‎ ۸ 
سیک کردن کشتی به دریا می‌ریزند؛ کالای آب‎ 
آورده» کالای روی آب‎ 
flotsam and jetsam —> flotsam 
jet set هد‎ set/ تروتمندان. جت‌نشینان‎ ۸ 
jet-setter /' det seto()/ ثروتمند. کله‌گنده‎ « 
jettison /'dsetrsn/ ۱.(دریانوردی) [کالا] به دریا‎ 
.۳ ریختن / انداختن ۲. بیرون انداختن. دور انداختن‎ 
[امید. نقشه و غیره ] کنار گذاشتن. دست شستن از‎ 
مسافرت با (هواپیمای) جت /۵۷ 1۲۵۷6/۵56 6ز‎ ۸ 
jetty ام) /دمده/‎ jetties) . موج‌شکن ۲ اسکله‎ ۱ ” 
Jew /du:/ بهودی, کلیمی» جهود‎ 
۱.سنگ قیمتی؛ جواهر, گوهر  /ده/ [6/6ز‎ ۸ 
[ساعت ] سنگ ۳ (در مورد شخص و چبز) جواهره‎ ۲ 
نگین درخشان, گل سرسبد‎ 
the jewel in the crown ن درخشان, گل سر سېد‎ 
jewel bOX /'dsu:al boks/ جعیةً جواهرات» درج‎ ۸ 
jewel case /'d3u:al keıs/ = 
jeweled /'dsu:ald/ (US) 
jeweler /'dau:l(r)/ (US) 
عز‎ ۵۱۱904 ۷۸ 


نگین‌دار ۲. [ساعت ] سنگ‌دار 
۸ ۱. جوآهرفروش؛ جواهرساز /()هاه:5/ jeweller‏ 

۲ ساعت‌فروش؛ ساعت‌ساز 
۸ سنگ‌های قیمتی, 

احجارٍ کریمه؛ جواهرات 

jewelry /'d3u:alrı/ (US) = jewellery 

۸ زن هودی, زن کلیمی» زن جهود/۵::::5/ ۵۷855ل 
اسف Jewish‏ 


jewellery /‘du:olrı/ 


بهودیان (مربوط به) کلیمیان 


JeWry /'duarı, (US) d3u:1/ جامعه بهودیان.‎ ۱ 2 


۸ کوچک؛ کوچکتر 
جان اسمیت پسر John Smith, Jnr‏ 
٭ .کار ۲ کار» شغل, پُست. مقام. /حده/ job’‏ 
سمت ۳ (صفت‌گونه) شغلی» کاری < اهاه امز > ۴ 
وظیفه. کار ۵.(عامیانه) زدوینده بندوب 
سوءاستفاده ۰.۶ (عامیانه) دزدی؛ خلاف ۷.(محار 
تولید. محصول 
سر کار, مشغول. در حال کار on the job‏ 
به ازای هر کار پول گرفتن ەز 6 رط لنم be‏ 
make a good / fine job of sth‏ 


کاری را خوب 
انجام دادن, خوب از عهد؛ کاری برآمدن 

کارهای پراکنده. هر کاری odd jobs‏ 
آدمی که کارهای پراکنده می‌کند. ۸ص اهز لہ مد 
آدمی که هر کاری می‌کند 


It's/ That's just the job.  .تسا (محاوره) خودش‎ 


همانی است که می‌بایست باشد. 

بیکار out of a job‏ 
(محاوره) کار برای نورچشمی‌هاء . رهط 6ظ) ۴٥‏ اهز 
کار بیکاری 

(محاوره) یک موقعیتِ خوب, یک وضعيتِ اهز 6000 ۵ 
خوب 


(محاوره) از کسی / ط0ز give sb/ sth up as 4 bad‏ 
چیزی ناامید شدن. از کسی / چیزی قطع امید کردن. 
کسی / چیزی را ول کردن 

be more than one's job's worth —> worth 
علیرغم تما‎ 
مشکلات نھایتِ کو‎ 
داشتن اجام دادن‎ 

be/ have a (hard) job doing / to do sth 

(انجام کاری) کار سختی بودن. کارٍ مشکلی بودن. 
سخت بودن 
مؤثر واقع شدن, نیج مطلوب دادن. 
کار را راه انداختن 


make the best of a bad job 


خود را کردن, هر چه در توان 


do the job 


نکت کاربردی: ۱ 
کلم ۱0۵۱00100 کلمه‌ای است رسمی یا اداری به 
معنای استخدام در ازای حقوق: 

a contract of employment 
Employment agencies help people to find work. 
Are you in full-time employment at the moment? 
کلمۀ هز به معنای نوع مشخصی از کار در ازای مزد‎ 
است که شخص برای انجام دادنِ آن تعلیم می‌بیند:‎ 
What's his job? _ He's a teacher. 
I'm looking for a job. 
کلمۂ «0ناهمنعمه از کلمة ط0ز رسمی‌تر است و‎ 
خصوصاً در انگلیسي نوشتاری به‌کار می‌رود. مانند‎ 
پرسش‌نامه‌ها و استاد اداری:‎ 


Occupation: Teacher 


JF u(r) > Junior‏ | ام (عامیانه) اعصاب (کسی) 


have the jim-jams 
خرد شدن؛ تن (کسی) لرزیدن‎ 
(عامیانه) اعصاپ کسی را‎ 
خرد کردن؛ تن کسی را لرزاندن‎ 
jimmy ده‎ (US) = jemmy 
jingle /dsıngl/ (صدای) جرینگ‌جرینگ.‎ 
جلنگ‌جلنگ ۲ مضمون, شعر‎ 
۴ جرینگ‌جرینگ کردن. جلنگ‌جلنگ کردن‎ ۳ #۶ 
3 [شعر] ضریی بودن‎ 
صدای (جرینگ جرینگی )...را درآوردن‎ .۵ ۷ 
jingo /'dsıggou/ ام)‎ jingoes) 


give sb the jim-jams 


= 


۸ شوونیست؛ 
وطن‌پرسټِ غیرتی 
جونمی! بَبه! ۲. په خدا! به جا 


By jingo! ! 
jingoism /'dsıpgaurzam / 


۲ (به تحقیر) شوونیسم» 
خاک‌پرستی 
۸ شوونیست. خاک‌پرست /90اناهووند۵/ ings‏ 
4 شوونیستی. نموف | jingoistic‏ 
(مربوط به) شوونیسم. خاک پرستانه 
۶ ۱.(محاوره) دررفتن. جاخالی دادن. /6وه/ )از 
خود را کنار کشیدن؛ قیقاج رفتن. چپ اندر قیچی 


رفتن 
۲ جاخالی, فرار 
وه jinks‏ 
۸ بزن‌بکوب high jinks‏ 


jinn' /dsın/ = genie 
jinn /daın/ ام‎ of jinnee 
jinnee /'daıni:/ ( p/ jinn) = genie n 
jinx /daryks/ (محاوره) ۱. بدبیاری» بدشانسی‎ # 
ادم نحس؛ چیز نحس» چیزٍ بدیمن‎ ۲ 
There's a jinx on this watch. ۰ این ساعت نحس‎ 
است. این ساعت بدشانسی می‌آورد.‎ 
برای کسی بدشانسی آوردن‎ 
jinxed /dııgkst/ نفرین‌شد . طلسم‌شده نخس‎ 4 
jitney /'dsnı/ (درآمریکا, محاوره) ۱. (کهنه)‎ 
(سکذ) پنج‌سنتی ۲ مینی‌بوس خطی؛ تاکسی خطی‎ 
رقص جیترباگ؛ کسی /وهط ده" وداط-6لااز‎ .۱ 
که جیترباگ می‌رقصد. رقصنده جیترباگ‎ 
باگ رقصیدن» رقص جیترباگ کردن‎ 
jitters /dsıtoz/ 
have the jitters 


put a jinx on sb 


» 


vi‏ ۲ج 


ام (عامیانه) اعصاب (کسی) خرد 
بودن داغون بودن؛ تن (کسی ) لرزیدن 
(عامیانه) اعصاب کسی را خرد )از ۸6 give sb‏ 
کردن. اعصاب کسی را داغون کردن؛ تن کسی را لرزاندن 
4ه (محارره) [شخص ] عصبی؛ jittery /dautor/‏ 
ترسیده؛ [وضمیت ] اعصاب خر د 
۸ ۱ رقص جایو؛ آهنگ جايو 
7 ۲. جایو رقصیدن 


jive /azarv/ 


jocosely 


# ۱.ایوب ۲ آدم صبور» Job /dzub/‏ 


کسی که صبرٍ ايوب دارد 


try the patience of Job ۹‏ 
تحمل‌ناپذیر بودن. صبرٍ ایوب خواستن 
کسی که نمک بر زخم می‌پاشد. 60۳0۲0۳16۲ ورام ه 


.(در بریتائیا. بورس) دلال jobber /'d5ob()/ pl‏ 
۲ کسی که کارهای پراکنده / مختلف می‌کند ۴ 
سوءاستفادهچی» اهل زد وبند 

(به تحتر ) سوء استفاده (از مقام)؛ / د۵300 / jobber‏ 
زدوبند, بند و بست؛ پارتی‌بازی 

۱. [کارگر و غیره ] که این‌طرف و /09«د۵/ و اطاهز 

آن‌طرف کار می‌کند. که یک جای ثابت کار 
نمی‌کند. آزاد 

۸ ۲.(در بورس) دلالی سهام ۳. جاهای مختلف کار 
کردن, کار کردن در جاهای مختلف, پراکنده‌کاری 

۸ (در بریتانیا) دار کار یابی /660176/۵:0006000)0ههز 

job creation /'dsob اشتغال‌زایی, ایجاد  /«زهه۲‎ 7 


کا 

ر 

job description /'dob dıskrıp/n/ شرح وظایف‎ ۸ 

له ۱.بیکار jobless /dsoblıs/‏ 
۸ ۲ بیکاران 


joblessness /'dsoblısnıs/ 


۸ جنس ته انباری. جنس بنجل :۱ مدل / اما اهز 
a job lot of sth‏ 


job-sharing /'dsob fearıy / شغل شراکتی,‎ n 
کار شراکتی. شراکتِ شغلی‎ 
jockey /dokı/ ام)‎ jockeys)  یا‌هفرح سوارکار‎ 
Jockey Club باشگاء سوارکاري انگلستان‎ 
jockey sb into doing sth با دوز و کلک‎ 
کسی را وادار به کاری کردن. به لطایف‌الحیل کسی را به‎ 
کاری واداشتن‎ 
با دوز و کلک باعثِ‎ 
اخراج کسی شدن‎ 
jockey for position (اسبدوانی) برای پیش‎ ۱ 
افتادن سوارکارانٍ دیگر را هل دادن, به زور خود را جلو‎ 
انداختن ۲. (مجازی) به هر طریقی که شده / به‎ 
لطایف الحیل خود را جلو آنداختن؛ برای مقام زدن‎ 
jockstrap /‘daokstrap / (ورزش بد‎ ۸ 
jocose /d3oukous/ (رسمی, کهنه) ۱. شوخ.‎ 4 
شوخ‌طبع, بذله گو ۲. خنده‌داره مفرح, فکاهی؛ شاد‎ 


(رسبی) به شوخی, برای خنده /انهانهج۵/ 06096[ ز 


vw 


jockey sb out of a job 


vi 


کلمۀ «ه‌نوع]هم به معنای شغلی است که نیاز به 
تحصیلاتِ عالی و آموزش خاص دارد: 
She's a lawyer by profession.‏ 
the medical profession‏ 
کلمة ۳9۵0 به معنای شغلی است که نیاز به آمو 
عملی و مهارت و کار کردن با دست‌ها دارد: 


He was û gardener by trade. 


| ۵ building trade 


job? /d3ob/ ( prp jobbing, pı,pp jobbed) 
کارهای مختلف کردن, کارهای پراکنده کردن.‎ .۱ ۶ 
هر کاری کردن ۲ (در بورس) دلالی کردن ۳ از مقام‎ 
خود سویاستفاده کردن‎ 
[سهام ] دلال... بودن ۵. [متام, شغل ] سوءاستفاده‎ .۴ 
کردن از‎ 
کسی را با پارتی‌بازی سر‎ 
کاری گذاشتن‎ 


job sb into a post 


| نکتۀ کاربردی: 1 
پسوند 85»- که در آخر اسامی برخی مشاغل مانندٍ 200095 
ste thor ِ‏ می‌آید. بیانگر آن است که دارند؛ 

آن شغل, به لحاظٍ جنسیت. زن است. امروزه بسیاری از 

انگلیسی‌زبانان در زمینة مشاغل, میانِ زن و مرد تمایزی 
نمی‌گذارند و برای هر دو جنس از کاماتِ همانند. از 
قبیل: ۰۵600۴ ۵0۱00۲ و ۲5۲ و نظايرٍ این‌ها استفاده 
می 


همچنین در انگلیسی از برخی کلماټ خنلی, همچون 
person worker «assistant‏ يا .oficer‏ ب جای 
واژه‌های ۷۵۳۵۸ / ۵ه در اسامی مشاغل استفاده می‌شود: 
salesman / saleswoman = sales assistant‏ 
headmaster / headmistress = headteacher‏ 
policeman / policewoman = police officer‏ 
fireman / firewoman = fire-fighter‏ 
chairman / chairwoman = chair person ly chair‏ 
بیشتر انگلیسی‌زبانان ترجیح می‌دهند از این کلماتِ 
جایگزین استفاده کنند. چون امروزه اکثر مشاغل را هم مردان 
به عهده دارند. هم زنان. استفاده از این کلمات به ویژه در 


مخالف انجام می‌شده. از عباراتی همچون ماهم ۸ 
g secretery / nurse / model‏ یا / a woman doctor‏ 
driver‏ / ۱۸۳540۴ استفاده می‌شود (در مورد آغیر باید 
داشت که استفاده از ۴۲۳٩۲‏ به جای ۷00180 جایز 
نیست.) البته بسیاری از انگلیسی‌زبانان به‌ویژه زنان اشاره 
افراد را به گونه‌ای که ذکر شد بی‌مورد می‌دانند 
|د آن‌ها را اهانت‌آمیز تلقی می‌کنند. ۱ 


۱۳۳۰۹۹۳ ۱ ۳ a:zfaher D=got o:=saw u=cook u:=t00 A=cup &:=bird 2= about 
موه موه‎ ai=five نها سره مه‎ ea=hair 9= pure ata = fire 
مر دنه‎ j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin Özthis f=shoe 


انگلیسی‌ها؛ انگلستان ۲ اتگليسي واقعی, انگليسي ‏ 
خافن 


۱ (حقوق) زید ۲ آدم John Doe /.d3on ‘dau/‏ 
معمولی 
John Dory /dson ‘do:rı/ = ۶‏ 
۸ شور زندگی. joie de vivre /,swa: da 'vi:vra/‏ 
شوق زندگی 
۱.(به هم ) متصل کردن. وصل کردن. /::۵/ 010[ 
(به م1 چسیاندن ۲. [باشگاه. حزب و غیره ] وارد 
.. پیوستن ۳. ملحق شدن به ۴. [رود. جاده] 
پیوستن به ۵. [در تفر] وصلت دادن. به ازدواج هم 
درآوردن 
۷ ۶ به هم متصل شدن, به هم وصل شدن؛ [خطرط ] 
یکدیگر را قطع کردن؛ [رودها] به هم پیوستن 
۷. محل اتصال, بند؛ (خیاطی) درز 
ز راهش نبردی if you can't beat them join them‏ 
به راهش برو 
(رسمی) وارد جنگ شدن, شروع به 
جنگ کردن؛ واردٍ میدان شدن؛ شروع به دعوا کردن 
دستِ یکدیگر را فشردن join hands‏ 
(مجازی) باهم همکاری کردن, دست به دست هم دادن, 
تشريکي مساعی کردن 
این بلا سرٍ من / ما هم آمده! 
(با هم) متحد شدن؛ 
تیروهای خود را یکی کردن 
می‌آیید با هم قدمى Will you join me in 4 wak?‏ 


شدن» 


join battle 


Join the club! 
join forces (with) 


بزنیم؟ 

۷ ۱. [گنتگو, بازی و غیره ] شرکت کردن (۵ء) ۸¡ از 
در. وارد... شدن؛ [باشگاه] عضو شدن در» 
پیوستن به 

۷ ۲. شرکت کردن. وارد شدن. پیوستن» ملحق 
شدن 


۷ (محاوره) واردٍ ارتش شدن join up‏ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعلٍ #اهزبه معني به کسی یاکسانی پیوستن یا ملحق شدن 
است: 
He was looking forward to joining his wife /‏ 
family in Detroit.‏ 
در جملهُ بالا نمی‌توان بعد از فعل چه‌ام‌هزء حرف اضافة 
۷68 به کار برد. 
فمل هنز په معني عضو شدن در گروهها و دستههای 
مختلف هم است؛ مشل انجمن‌هاء تیم‌هاء احزاپ سیاسی, 
گسرو‌های مسافرتی, شرکت‌هاء فرقه‌های مذهبی و 
کایساها. در این مواره حرف اضافة "با قعل «فزبه کار 
نمی زو 
فعل 00 به مسعني عضو شدن یک کشور در 
سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمانِ ملل يا أتحادية 


jocoseness 


jocoseness /dsu'kausnıs/ = jocosity 

jocosity /dsou'kosatı/ ) ام‎ jocosities) 

۸ ۱ مفرح بودن» خنده‌دار بودن؛ شاد بودن» 

شادی‌بخش بودن ۲ شوخی, کار خنده‌دار؛ حرف 
خنده‌دار 

4 [شخص ] شوخ. شوخ‌طبع. ۰ /( )از اەدد'/ ۲هالا6وز 

بذله گو؛ [حرف. پاسخ و غیره ] شوخی‌آمیز, خنده‌دار, 
خوشمزه 

jocularity / dzokju'laeratı / ) p/ jocularities) 

۱. شوخ‌طبعی, بذله‌گویی ۲ شوخی» خوشمزگی, 


مزاح 
هه به شوخی. از روی / jocularly /'d3okjulolı‏ 
خوشمزگی, برای خنده؛ با شوخ‌طبعی 


jocund /'dsokand/ 
خوش؛ [تخص ] شاد» سرحال» سرخوش, بشاش‎ 
jocundity /d3ou'kandotı / ( ام‎ jocundities) 
شادی» شادمانی» خوشی, سرور‎ 7 
jodhpurs ام شلوا سوارکاری من‎ 
jog /d3og/ ( prp jogging, م2۸‎ jogged) 
زد سقلمه‌زدن به؛ هل دادن ۲. تکان دادن»‎ ۱ ۷۶ 
تکان‌تکان دادن؛ بالا و پایین انداختن‎ 
[ورزش) قدم‌دو رفتن» ( آهسته) دویدن‎ 1 ۳ ۷ 
تکان؛ هُل؛ شقلمه ۵. حرکت آهسته, حرکتِ گند؛‎ ۴ ۸ 
۳ یورتمه‎ 
چیزی را به یاد کسی آوردن.  هص" وراه پروز‎ 
خاطره‌ای را در ذهن کسی زنده کردن‎ 
go along ,یواش رفتن, با تألی رفتن؛ رهز ۵ اه‎ 
یورتمه رفت‎ 
jog along / on آهسته رفتن» یواش‌یواش‎ «#۶ 
رفتن؛ به آهستگی پیش رفتن» باتأئی جلو‎ 
با تکان‌تکان خوردن جلو رف بالاو‎ 
ن رفتن؛ کرو ری کردن؛ کند پیشرفت کردن‎ 


هه (ادبی) شاد. شادی‌بخش: 


يوا 


۸ (ورزش) کسی که قد مدو ۵۵۵۵۵ jogger‏ 
می‌رود /می‌کند. اهل قدم دو 
۸ (ورزش) قدم‌دو. دو (آهسته) ومد jogging‏ 


۸ لباس گرم‌کن. /1:دزه ناه وتومجه/ ناو ومنوووز 
گرم‌کن 

۱. تکان‌تکان دادن. جنباندن» joggle /d3og/‏ 
تکان دادن 


۶ ۲. تکان‌تکان خوردن, جنبیدن» تکان خوردن 
٭ ۳ تکان؛ جنیش, حرکت 
م حرکت آهسته. حرکتِ کند. 


jog-trot ومد‎ trot/ 


پورتمه 
۸ .یوحتّا ۲. یحیی John /d3on/‏ 
یحیای تعمیددهنده John the Baptist‏ 
۶ (در آمریکاء عامیانه) مستراح» خلیفه john /dson/‏ 


# (کینه) ۱ مت انگلستان» ۵۵۱ «ەد/ John Bull‏ 


کردن؛ زانویی انداختن به؛ [در ] لولا انداختن به ۱۲. 
(آشبزی) از سر بند بریدن, قطعه‌قطعه کردن. تکه 
کردن 

[مچ, کف و غیره ] دررفته 
زانوی کسی دررفتن 

۱ کسی را كنف کردن. put sb's nose out of joint‏ 
کسی را خیط کردن. دماغ کسی را شوزاندن ۲. بازار 
کسی را کساد کردن. دکانِ کسی را تخته کردن 

کافه‌ای که جیپ آدم را آنجا خالی a clip joint‏ 

می‌کنند.گوش‌رخاه: سرگردنه 

case the joint ج‎ case 
Joint Chiefs of Staff /d3oınt هنز‎ av ‘st 
نظامي رئیس جمھو ر /۴ عا (نا)‎ 
jointed /dını4/ ۰ (عروسک ] که دست و پایش‎ 
متحرک است: [دست د پای عروسک | مقر [قلاب‎ 


out of joint 
put one's knee out of joint 


قطمه قطمه 


با هم متفقاً 
joint-stock company /dsornt ‘stok kampanı /‏ 
۸ ۱.(در آمریکا) شرکتِ تضامنی ۲.(در بریتانیا) شر 
سهامي عام 
۸ (حتوق) مَهرَی ملکی. 
سهم پیوه ( = ملکی که زن. پس 
را پیدا می‌کند) 
۸ (معماری) تیر کف؛ تیر چوبی؛ 
تیرآهن؛ تیرچه (سیمانی) 
۸ ۱. شوخی» مزاع خوشمزگی؛ joke /d3uk/‏ 
جوک, لطیفه ۲.مايةٌ خنده» مایٌ مسخره» مضحکه 
۷ ۲ شوخی کردن. مزاح کردن؛ جوک گفتن 
(محاوره) خیط کاشتی. The joke's on you.‏ 
خیطی بالا آوردی. 
با کسی شوخی کردن 


۵1۳1۵۴9/۵۱[ 
از مرگ شوهر. حتي استفاده از 


ist /dıst/ 


have a joke with sb 
make a joke about sb / sth 
اختن. کسی / چیزی را اسباپ شوخی کردن.‎ 
برای کسی / چیزی مضمون کوک کردن‎ 
play a joke on sb کسی را سیاه کزدن.‎ 
کسی را مضحک دیگران کردن. کسی را دست اندا‎ 
It's no joke. شوخی نیست: شنوخی نمی‌کنم.‎ 
جدی است.‎ 


He can't take ۾‎ joke. خی سرش نمی‌شود.‎ 


تحقلی شوخی را ندارد. 

(محاوره) دارد It's (getting) beyond a joke.‏ 
جدّی می‌شود. دارد از حدّ می‌گذرد. 
مسخره کردن, دست انداختن 

3:= bird 


era = player 
3= vision 


u:= loo A= cup 
va = pure 
f= shoe 


sing‏ و 


0= thin ö=this 


near‏ سور 


ي ديگرٍ قعلِ به تیروی زمینی» نیردی 
دریایی و غیره است. فعلي 18 ا٥ء‏ به همین معنی است 
اما کاربردی رسمی‌تر دارد. برای مفهوم ۰۷۵۳ فعلٍ 0ا 80 

به‌کار می‌رود و از فعلل 0 استفاده نمی‌شود. 
فعل «نه‌زگاهی به معنای ثبت نام کردن در کلاس یا در 
دوره‌ای دانشگاهی از آغاز تشکیل آن نیز به‌کار می‌رود. 
اما فعل lat‏ ا 60۲0۱ در این معنی رسمی‌تر و رای تر 
فعل در انگليسي آمریکایی به صورتِ ۵0۳011 


است. این 
نوشته می‌شوه: 
I want to enrol in / join the linguistics class.‏ 

در جملۀ بالا نمی‌توان پس از فعل اهز حرف اضافة 0 
اورد: 

Diane has enrolled at the University of Essex. 

از فعل 60000 وقتی استفاده می‌کنیم که به طورٍ منظّم 
سرٍ کلاس یا در دبیرستان و غیره حاضر شویم. در این 
معنی بعد از 204008 حرف اضافة ۱۵ نمی‌آید. 

دربار؛ اتفاقاتی چون تظاهرات, مسابقۀ فوتبال, جشنٍ 
رسمی از فعل‌های 0و و 
0 006 استفاده می‌کنيم. فعلي 2۸060۵ در این معنی 


عروسی: مراسم کلیسا یا ضیا 


کاربردی رسمی‌تر دارد: 
Are you coming to my birthday party?‏ 

فعلي هلژ در معني بالا به کار نمی‌رود. 

فعا ل 10 زز را وقتی به‌کار می‌بریم که فعالانه در یک 
کار گروهی همکاری کنیم. فعلٍ 10 08۳11۵0016 در این 
معنی کاربردی رسمی دارد: 
hope you will participate in all our club activities.‏ 1 
Chris joined in the class discussion enthusiastically.‏ 


۱ 


۸ (در بریتنیا) نجار / مه joiner‏ 
n‏ نجار ‌ / joinery /'daoınarı‏ 
زهه مشترک؛ [بلک ] مُشاع مه joint’‏ 
کاب ]یکی از نویسندگان joint authors‏ 


شريکي ارث. یکی از ورثه 
(در بانک) حساپ مشترک 

[مؤسسه ] مدیرانِ مشترک 
مشاور؛ دوجانبه 

در طول حیا 
در طول زندگي 
. محل اتصال, بند ۲. رابط» joint /daornt/‏ 
زانو, زآنویی, اتصال. بست؛ (نجاری) لولا ۳ (ممماری) 
بند. درز, هرزملاط ۴.اتصال ۱.۵ کالیدشناسی) مفصل» 
بند ۶.(گیا‌شنانی) [برگ ] یقه؛ [شاخه ] گره ۷ 
(زمین‌شناسی) درزه ۸.(آسیزی) دست» ران, تکسه 
(گوشت) 4 (عابانه؛ بار» کافه, دگه ۰ (عامانه) 
سیگار (حشیش / ماری‌جوانا), سیگاری, دود 
۶ ۱۱ [لوله و غیره ] به هم متصل کردن, به هم مسل 


father 0-0‏ دنه اه ده 
oi =boy‏ 8 86 له 
سوز =5 w= wet‏ 


joint heirs 
a joint account 
joint managers 


joint consultation 


during their joint lives 


ان 


n 


Ww 
= chain 


Joneses /'dssunzız/ 


ا (محاوره به طعنه) keep up with the Joneses‏ 
چشم و همچشمی کردن 

« (گل) نسرین؛ نرگس 
۶ ۱.اردن ۲. رود اردن 
هه ۱.(مربوط به) اردن. 


Jonquil /‘dsogkwıl / 
jordan /d3o:dn/ 
Jordanian /d35:dernıon / 


اردنی 
۲ اردنی, اهل اردن 
۸ یوسف نهد Joseph‏ 
ا ( در آمریکاء محاوره) ۱. شوخی کردن؛ josh /d3o//‏ 
مزاح کردن؛ جوک گفتن 
۷ ۲ مسخره کردن, دست انداختن, سربه‌سر... گذاشتن 
۸ بت چینی joss /d3os/‏ 


۸ معبد (چینی )؛ بتخانه. . /عدهط :ه:۵/ 099-00056] 


۸ (چوب) عود / ومد / joss-stick‏ 
۱. هل دادن, تنه زدن / امد / jostle‏ 
۲ رقایت کردن. روی دست هم بلند شدن 
۳ هل دادن, تنه زدن به 
راء خود را با زحمت از میانٍ... باز 


کردن 


jostle through 


jot" /dsot/ 

۸ ذره‌ای, سرٍ سوزن یک سرٍ جو سر موبی ajot‏ 
lot /d3ot/ ) p/p jotting, pt,pp jotted)‏ 

jot sth down 


فوراً یادداشت کردن» تندی 
نوشتن 

یادداشت. یادداشت 

م یادداشت‌ها 


هدجه jotter‏ 
jottings /daotınz/‏ 
۶ (فیزیک) ژول اسف joule‏ 
۸ ۱. روزنامه؛ مجله. جریده» journal /dsa:nl/‏ 
نشریه ۲. (بازرگانی) دفتر روزنامه ۳ یادداشت‌های 


روزانه؛ دفر خاطرات 
(به تحقیر) زبانِ مهدفه / journalese‏ 
روزنامه‌نگاری, زبانِ ژورنالیستی 
۸ روزنامه‌نگاری / موف journalism‏ 
روزنامه‌نگار journalist /dze:nolrst/‏ 
هه (مربوط به) / journalistic /d3a:nslıstrk‏ 


روزنام‌نگاری؛ ژورنالیستی, روزنأمه 
۱ فر« مسافرت journeys)‏ ام) /1م:d33'/ journey‏ 


۲ مسیرء راه 
ا ۳ سفر کردن» مسافرت کردن 
به سفر رفتن؛ در سفر بودن 


ارانه 


go on a journey 


come on a journey سفری به اینجا آمدن‎ 

1 تکتة کاربردی: ۱ 
کلمة هسز می‌تواند به معني مسافت کوتاء یا طولانی 
باشد: 


You are/ must be / have to be joking! 
حتماً داری شوخی می‌کنی! حتماً شوخی‌ات گرفتد!‎ 

۱( محاوره) آدم شو خ‌طبع» joker /d3ouke()/‏ 
آدم شوخ» بذله گو؛ اهل شوخی ۲ (عامیانه) آدم» باباء 
يارو ۳ (ورق) ژوکر. شیطان 

(مجازی) وصلة ناجور, 
عنصر ناساز؛ نخودی 


the joker in the pack 


: هه خنده‌دار, بامزه» سرگرم‌کننده. jokey /'doukı/‏ 
ضحک, مسخره 
4ه ۱. [لحن ] شوخیآمیز / امه joking‏ 


۲ شوخی, مزاح 


شوخی به کنار. بدونٍ شوخی joking apart‏ 


4ه به شوخی, از روی شوخی؛ /:ان)اد'/ بزاوطفاهز 


به مسخره 
٭ (کهنه) شادی؛ 
جشن و سرور» جشن 
۸ (کهنه) شادی, خوشی, 
سرحال بودن» سردماغ بودن 
jolly /'dsolı/ (comp jollier, super jolliest; ppp‏ 
4ه ۱. [شخص ] شاد. خوش» سرحال» سردماغ, (۵۵ااهز 
شنگول؛ [اوقات و غبره ] خوب» خوش, عالی» محشر 
۷ ۲ (در بریتایاه محاوره) خوب» حسابی, عالی» محشر 
۶ ۴ شیرینزبانی کردن برای. چرب‌زبانی کردن برای 
(محاوره) خیال می‌کنی ‏ . You jolly well will g0!‏ 
می‌ری! مگر خوابش را ببینی که بری! 
I had no sympathy for them; it jolly well‏ 
اصلاً دلم برایشان نسوخت. 
حقشان بود. 


jollification /dsolrfr'kerfn / 


jollity امن‎ 


served them right. 


(محاوره) تشویق کردن» jolly sb along‏ 
روجیه دادن به 
vf‏ [مهمانی و غیره ] گرم کردن» شاد تر jolly sth up‏ 


کردن 
قایق کشتی baut/‏ دادح / jolly-boat‏ 
۶ پرچم دزدان دریایی /(۲۵۵:9 اەدل/ 8۵۵96۲ yااهل‏ 
#« ۱ تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن /:«:۵/ااهز 
۷ ۲ تکان دادن, تکان‌تکان دادن, بالا و پایین 


انداختن 
۶ ۳ تکان, لرزش ۴ (مجازی) شوک. تکان 
[اتومبیل ] تلق و تلق پیش رفتن jolt along‏ 


یکھو توقف کردن, با یک تکان ایستادن 5400 ۸ 40 16ز 
با شوک به ... واداشتن» jolt sb into sth‏ 
به ... شوک دادن که کاری را انجام دهد 


با شوک از ... حارج کردن ۰ او اه ااه او اهز 
هه [ماشین ] پرتکان؛ [جاده] jolty /daoult/‏ 
پردست‌انداز 
۶ ۱ يونس ۲. آدم بدقدم Jonah /dzauna/‏ 


۴ چیز نفرین‌شده 


بزرگ 
شادی» خوشی. خوشحالی» 
شادمانی؛ لذت ۲. موفقیت 
۳(ادبی) شاد گشتن. سرمست شدن 
full of the joys of spring — spring?‏ 


joy /daxr/ 


sb's pride and joy — pride 
مس ز/عصع‎ ۴٥۲ از شادی رقصیدن / بالا ەز‎ 


پریدن, از شادی روی بای خود بند نشدن 


(کسی) جلب نشدن, get no/ any joy‏ 
موفق نشدن 
م ناقوس شادی, زنگ‌های ۰ /اهط :دد / 5الط-(هز 
شادی 


4ه ۱. [شخص ] شاد. خوشحال» joyful /doı/‏ 
سرحال؛ شنگول, ۲ [خبر و غی] فاد ی آوں: 
خوشحال‌کننده. شادی‌بخش 
۷ با شادی, با خوشحالی, 
با سرخوشی 
۸ شادی بسیار. شعف, و جد /:۵:9۱001/ ٣۵55‏ اںfره‌ز‏ 
4ه [شخص] دلمرده, غمگین؛ / ماد joyless‏ 
[زندگی و غیره ] بدون شادی» بی‌روح 
۷ با دلمردگی, غمزده ۷۸ joylessly‏ 
۸ دلمردگی» غم؛ joylessness /‘daoılısnts/‏ 
[زندگی و غیره ] بی‌روحی 
4 (ادبی) ۱. شاد. خوشحال, شادمان. /۵:5:05/ 02۷۵۷5[ 
مسرور ۲. ناشی از خوشی, برخاسته از شادي زياد 
The money will be consumed with joyous abandon. >‏ > 
۷ با شادمانی. با خوشحالی. /:191دد/ 0۷۵۱5/۷] 
شادمانه 
۸ شادی. خوشحالی» 
شادمانی. سرور شعف 


joyfully اد‎ / 


jJoyousneSss ۱ 


Joyride ۱ 


۸ (محاوره) ماشین‌دزد. 
ماشین بلند کن 
۸ (محاوره) ماشین‌دزدی» 


[0۷۳1۵6۲ /'d3oırardo(r) / 


joyriding / d3oıraıdı / 


joystick /d3o1stık /‏ 
اهرم کنترل ۲. (در کامپیوتر) جوی‌استیک, دسته بازی 
۸ (حترق) ۰ JP /dzeı pi:/ > Justice of the Peace‏ 
قاضي دادگاه بخش» امین صلح 
JF /du:nra(r)/ = Jnr‏ 
4 (رسنی ) [شخص ] شاد. ماع jubilant‏ 
سرمست؛ مست از باد؛ پیروزی؛ [صدا] شاد؛ حاکی 
از پیروزی؛ [جهره] اکنده از وجد و شاد 
پیروزمند؛ [مهمانی و غیره ] پر از وجد و شادی 
_u:=too‏ 0 


hair‏ وه 
this‏ = 


A= cup 
2= pure 
f= shoe 


el 
3= vision 


0= thin 


4% با شادی, با خوشحالى. 


near‏ دور 
وز دوه 


a 600 mile journey 
How long is your journey to work? 
کلمة چهره۷ به معني سفر طولاني دریایی‌یا‎ 
فضایی است.‎ 
کلم 0۲۵۷۵5, به صورت جمع» به سفرهایی طولانی‎ 
گفته می‌شود که از مکانی یا کشوری به مکان یا کشورٍ‎ 
دیگری به قصد لذت بردن یا از روی علاقه صورت‎ 
می‌گیرد:‎ 
He's writing a book about his travels in Central 
Asia. 
کلمة 0۷0۱ اسم غیرقابل‌شمارش است و بیانگر عمل سفر‎ 
کردن است:‎ 
The price includes retum air travel and 
accommodation 
کلمۀ ۲ده) به سفری اطلاق می‌شود که در طول آن برای‎ 
دیدن مکان‌های مختلف توقف می‌کنیم:‎ 
My parents are going on a world tour when 
they retire. 
کلمۀ ما بیانگرٍ سفر به جایی خاص و بازگشت از‎ 
آنجاست:‎ 
We took the kids on a trip to Disneyland. 
business trips 
کلمة ۵»۵0:5100 به سفری گفته می‌شود که معمولاً در‎ 
روزهای تعطیل به صورت گروهی انجام می‌گیرد:‎ 
There's a one-day excursion to Machu Picchu 
| by train. 


journeyman /'d33:nıman / ( p/ journeymen) 
کارگر متخصّص, استادکار‎ ۸ 


۱۰۱در قرون وسطا) با نیزه بر پشت /سمدل/ اهز 
اسب جنگیدن 
٭ ۲. جنگ با نیزه بر پشتٍ اسب 
۸ ژوپیتر Jove /d3ouv/‏ 
(کهنه. محاوره) به خدا! خدای من! By Jove!‏ 


۱.شاد. بقاش, شاد و شنگول. /۵:0۷۵۱/ اھااهز 

سرحال, سردماغ ۲. گشاده‌رو, خوش‌رو, خوش‌خلق 
سرحال, سر خلق, خوش‌اخلای ۰ 00۵ اهناوز ھ «ز 

joviality /d3uvr'aelstı / ( p/ jovialities) ۱.شادی.‎ ۶ 


adj 


سرحال بودن ۲ خوش‌رویی, گشاده‌رویی. 
خوش خلقی؛ روی باز 
jovially /'d3ouvrolı/‏ 
با روی باز با خوش‌رویی 
م فک jowl /dsaul/‏ 
a man with a heavy jowl; a heavy-jowled man‏ 
مردی با فک قوی / بزرگ 
cheek by jowl —> cheek‏ 


father 
au =now 
tf = chain 


۳ 
21-0 


w= wet 


avo = hour j=yes 


کردن. حکم صادر کردن, حکم کردن. رأی دادن داوری 
کردن 
(مذحب) روز داوری. the Day of Judgement‏ 
روز جزاء روز قیامت 
judgement Day /'dzadmant der/‏ 
داوری» روز جزاء روز قیامت 

judgment / ۵3۸۵5007 = judgement 
judicature /'du:dıkotf5() / « 


قضات. هیئتِ دادرسان 


2 (مذهب) روز 


دیوان عالي 
انگلستان و ویلز 
هه ۱. قضایی ۲. [ذمن ] نقد؛ 


the Supreme Court of Judicature 


lal /dsu:dıj1/ 
بی‌طرف, منصف؛ [نتیجه‌گیری ] بی‌طرفانه» منصقانه‎ 
the judicial bench قضات دادگاه‎ 
take / bring judicial proceedings against sb 

کسی را به پای میزٍ محاکمه کشیدن, بر علیه کسی اقامۀ 


ju 


دعوا کردن 

judicial faculty قوف تمیز‎ 

judicially / d3u:dıfalr/ بی‌طرفانه, منصفانه.‎ ٩4۷ 
با بی‌طرفی‎ 

judicial murder /dsu:dıf1 9:۵۵ (حتوق)‎ 7 


اعدام به ناحق, آدمکشي قانونی» قتل به نام قانون 
judicial separation /dıu:: 0۱/۱ ۷‏ 
(حقرق) حقي طلاق 
judiciary /dsu:dıforı, (US) -fıerr/ ( p/ judiciaries)‏ 
ات (کشور) ۲ . نظام قضایی» سیستم و ایی ۳ 
وه قضاییه 
4 (رسمی) عاقلانه, judicious /du:dıfas/‏ 
خردمندانه. مبتنی بر تشخيص درست. سنجیده 
۷ (رسمی) عاقلانه, 1 judiciously /dsu: ‘dı foslt‏ 
خردمندانه, سنجیده 
۶ (رسمی) عاقلانه .. judiciousness/d3u:dı/asn15/‏ 
بودن, خردمندانه بودن 
۸ جودو 
۰۱(در بریتایا) پارچ» تنگ ۲.(عامیانه) 
هلفدونی 
jugged)‏ مریم (pp iugging,‏ ایرودف/ jug?‏ 
۱. [خرگوش ] آب‌پز کردن, تو دیزی پختن ۲.(محاوره) 
زندانی کردن. حبس کردن 
(مقدار) پار jugful /dangful / ( pi jugtuls)‏ 
n‏ (آشیزی) خرگوش jugged hare /d3ngd hes()/‏ 
آب‌بز, ديزي خرگوش 
1 یف juggernaut‏ 
ی / عقیده‌ای که انسان به خاطر آن 
قربانی می‌شود / خود را قربانی می‌کند. قربانگاه, 
مسلخ ۳ (در بریتانیا. محاوره) تریلی ۴ (اساطرٍ هند با 
حرف بزرگ) جاگانات. جاگرنات 


judo /du:dau/ 
jug' مه‎ 


jubilantly 
be jubilant به وجد آمدن؛ از بادۀ پیروزی‎ 
مست شدن‎ 
jubilantly /'du:bıltlı / (رسمی) با شادی, با وجد.‎ ۷ 
به وجد امده‎ 


۸ ۱.شادی, شعف. اسف jubilation‏ 
شور و شعف, وجد ۲. جشن و سرور 
٭ سالگرد. جشن سالگرد / اس jubilee‏ 
۸ (سرزمین) بهودیه Judaea /dıu:di:a/‏ 
یهودا ( = یکی از فرزندان یعقوب) Judah /dau:do/‏ 
زه (مربوط به) دين بهود. / Judaic /dsu:deık‏ 
بهودی, (مربوط به) بهودیان 
۸ ۱ دین Judaism /'dau:derızom, (US) -dıızom/‏ 
يٍ بهود. بهودیت ۲ بهودیان 
۱. بهودا (= یکی از حواریون عیسی) ‏ /۵2۷:29/ 85نال 
۲ خائن. خیانت‌پيشه. آدم‌فروش 
۱ لرزیدن, تکان خوردن؛ ۵۵۸۸ judder‏ 
به شدت تکان خوردن 


Nn‏ تکان شدید. ضربه 
۱.(حتوق) قاضی, دادرس judge’ /dnd3/‏ 
۲ قاضی, خکم؛ [سابته ] داور ۳ (خدا) داور ۴ 
کارشناس, خبره ۵.(در عهد عتیق) داور 
sober as a judge —> sober‏ 
کتاب / سفرٍ داوران 
۰۱(حقوی) [برونده ] قاضي ...بودن. اتلد / 92و۵ناز 
قضاوتِ ...با (کسی) بودن ۲ [سابته ] داورٍ... بودن 
داوري ...با (کسی) بودن, داوری کردن ۳. قضاوت 
کردن در مورد داوری کردن در مورد حکم کر دن 
در مورد حکم دادن در مورډ. نظر دادن در مورو؛ 
حدس زدن که» فکر کردن که؛ تخمین زدن که. 
برآورد کردن که 
۴ (حتوق) قضاوت کردن, دادرسی کردن» قاضی 
بودن؛ قاضی شدن ۵.(در سابقه) داوری کردن. داور 
بودن؛ داور شدن ۶. قضاوت کردن, داوری کردن. 
حکم کردن 
لازم دانستن 
(اگر) بر .. judging from / by what you say,‏ 
اساس آنجه می‌گویی ( قضاوت کنیم / حکم کنیم 
تفسیر قضایی :13 meıd‏ د۵«ده/ judge-made 14W‏ 
۶ ۱.(حتوق) قضاوت؛ اه judgement‏ 
دادرسی ۴ (در مسابقه) داوری ۳.(حقوق) حکم» رأی 
قوّ؛ تمیز ۵. عقویت. مکافات, جزا 


against one's better judgement > better’ 


Judges 


judge it necessary to do sth 


an error of judgement —> error 
قضاوت کردن در مورد‎ 
قاضي... یودن‎ 
(نیز مجازی) قضاوت‎ 


sit in judgement on 


give / pass judgement (on) 


× ۳ که توده؛ آش شله‌قملکار خرت وپرت 
jumble (sth) up = jumble vvi‏ 
(در بریتانیا) بازار jumble sale /dsambl serl/‏ 
خیریه؛ فروش اجناس دست دوم 
adi‏ ۱.(محاوره) ر jumbo /dsımbu/ ( pl jumbos)‏ 
بزرگ, غول‌پیکر 
۸ ۲ جمبوجت 
۸ جمبوجت / jumbo jet /dsambau‏ 
۸ ۱ پرش, پریدن. جهش» جست /عمده/ ماز 
۲ هول» تکان ۳ [قیمت. ارزش و غیره] ترقي ناگهانی. 
جهش, افزایش ناگهانی ۴.(ورزش) مانع 
take a running jump — running‏ 
یک گام جلوتر بودن keep one jump ahead (0f sb)‏ 
(از کسی), یک قدم پیش بودن (از کسی) 
be for the high jump —+ high jump‏ 
(ورزش) پرش طول the long jump‏ 
(ورزش) پرش ارتفاع the high jump‏ 
(محاوره) کسی را ترساندن؛ 
تن کسی را لرزاندن, کسی را از جا پراندن 
(محاوره) تیک عصبی, پرش عصبی 
یدن. جهیدن. جَستن 


give sb a jump 


the jumps 
jump? امه‎ 


vi 


از جا پریدن» یکه خوردن ۴ [قیمت‌ها و غیره ] ت 
ناگهانی کردن. ناگهان بالا رفتن 

۵. پریدن از (روی). جستن از. جست زدن از روی 
۶ اسب ] پراندن, وادار به پریدن کردن؛ 
پایین انداختن ۷. [فصل کتاب و غیره ] جا اندا 
کردن, پریدن از روی ۸.(سعاوره) حمله کردن به 


| jump on the bandwagon + bandwagon 


جست و خیز کردن jump about‏ 
(محاوره) وسط حرف کسی jump down sb's throat‏ 
پریدن / دویدن؛ به کسی توبیدن, به کسی پرخاش کردن 
پا شدن, بلند شدن jump up‏ 
(محاوره) گورت . lake!‏ ھ/ (Go and) jump in the‏ 
راگم کن! 
از شادی روی پای خود بند نبودن 
(عامیانه) کسی را make sb jump out of his skin‏ 
(از ترس) زهره‌ترک کردن 
دلم ریخت وقتی 4... My heart jumped when...‏ 
„jump to conclusions / to the conclusion‏ 
زود / با عجله نتیجه گیری کردن 
(محاوره) زود / فوراً دست به کار 


زود باش! بجنب! 


jump for joy 


Jump to it شرا‎ 


jump the rails / track [قطار, تراموا] از خط‎ 
خارج شدن‎ 
u=cook ده اه وله ده‎ about 
near ua = pure e9 = player 
0= thin عمط عناق‎ 1 


3= jam 


#۶« ۱. شیرین‌کاری کردن, تردستی اعد 9اوواز 
کردن 

۲. شیرین‌کاری کردن باء تردستی کردن با؛ [راقعیات. 
ارقام ]| دستکاری کردن. دست بردن درء تغییر دادن 
۳ هماهنگ کردن. همخوان کردن, تطبیق دادن 

juggler ۵۵ 


« تردست. 
کسی که شیرین‌کاری می‌کند 
۸ ۱ تردستی, شیرین‌کاری 
۲ حقه‌بازی, کلک 
0 ۱.(مربوط به) یوگسلاوی /0اونهی:دز,/ 2۷ا05وبال 
۲ اهل یوگسلاوی, يوگسلاو 


jugglery /'dngları/ 


یوگسلاوی / Jugoslavia / ju:gau'sla:vıa‏ 
هه .(بزشکی) ( مربوط به) jugular /'dangjulo(r)/‏ 
گردن. وداجی 


۹ 


۲ (پزشکی) ورین گردن, رگ گردن؛ ودا 


go for the jugular 


(محاوره) دست روی 
نقطە‌ضعف حریف گذاشتن 
۸ (بزشکی) وریا گردن, /۲۵۱۸ دادزچہدی/ ۷۵۸ 2۴ اوداز 
رگ گردن, وداج 
۸ ۱. [میوه. گوشت ] اب عصاره؛ آب‌میوه /:uدل/‏ 00168 
میوه ب ميو 
۲ (پزشکی) شیره ۴ (محاوره) نفت؛ بنزین؛ گاز؛ برق 
۷ ۴. [میوه. گرشت ] آب...را گرفتن, عصاره...را گرفتن 


let sb stew (in their own juice) —> stew 


۸ آب‌میوه‌گیری juicer /'du:se(r)/‏ 
۸ [میوه. گوشت ] آبدار بودن /۸1:ء:ںدی'/ ٣۵55‏ لاز 
پرابی 


juiCY /'dau:sı/ (comp juicier, super juiciest) 

هه ۱. [میوه گوشت ] آبدار» پرآب ۲. (سحاوره) [داستان و 
] جالب, بامزه ۳ (محاوره) [قرارداد] نان و آبدار 

ju-jitsU /dsu: مه‎ / 

۱ 


۸ (ورزش) جوجیتسو 
۸ جوجو (- طلسمی در میا مردم 


غرب آفریتا) 
۱.(گیاه) عتاب ۲ لوز ژله‌ای .هتسه یزیا 
* گرامافونِ سکه‌ای ˆ boks/‏ ۱ 
انال > /1ا:uدd/‏ الال 
(در آمریکا) ویسکی پا نعناع؛ / واه julep‏ 
وُدکا با نعناع 


هه (مربوط به) ژولیوس سزار /«علاندج۵/ الال 
'kaelında(r) /‏ مسق Julian calendar‏ 

۸ تقویم یولیانی, تقویم قیصری 
۸ ژوئیه (= هفتمین ماه سال میلادی) July /du:1ar/‏ 
۲ ۱ در هم ریخ عطي هم jumble /'d3xmbi/‏ 
ریختن, ن. مخلوط کردن. تلنبار کردن؛ [جمله ] به هم 


0= got 
o1 poy 


a =now 
U = chain 


a = g0 


ava = hour  j=yes w= wet 


» انشعاب؛ [رود] محل التقاء مُلتقا؛(راآهن 
ایستگاو تعویض 


۶ (برق) جعبه تقسیم 
۸ (رسمی) ۱ اتصال, پیوند 


junction ۵۵ /'d3agkfn boks/ 
juncture / )زود‎ / 

ند ۳. لحظه؛ موقعيت؛ لحظة 
نگاه ۴ ( آواشناسی) درنگ 
(رسمی) در این بره در مقط 


at this juncture 


کنونی؛ در این موقع حساس 
۸ ژوئن ( = ششمین ماو سال میلادی) June /dau:n/‏ 
۸ ۱. جنگل ۲.(مجازی) انبوه jungle /dsangl/‏ 


۳ (مجازی) صحنة رقابت» صحنه نبرد ۴. (صفت‌گونه) 
ى قانون جنگل the law of the jungle‏ 
تپ نوبه, مالاریا jungle fever /'d3nqgl fi:vs()/‏ 
(محاوره) ۱ جنگلی ۲. جنگل‌مانند /:اع ودد / 091۷ 
۱ کوچک. کوچکتر / Junior /‘dsu:nr(r)‏ 
۲ [کارمند و غیره ] جزء» زیردست ۳.(ورزش) ( مربوط 
به) نوجوانان 
۸ ۴.(شخص) کوچکتر ۵.(در بریتایا) شاگرد دبستان, 
بچّه دبستانی؛ (در آسریکا) دانشجوی سال سو 
محصّل سال سوم (دبیرستان) ۶.کارمند جزء, 
کارمندٍ زیردست ۱.۷ ورزش) توجوان ۸.(در آسریکا 
محاوره, در خطاب) پسر؛ پسرم» جوان 
He's junior to me/ my junior by two years.‏ 
دو سال از من کوچکتر است. 
جان اسمیتٍ پسر 
کلاس‌های دبستانی, دبستان 
۱. دخترٍ سیزده چهارده‌ساله 
۲ انداز؛ دخترٍ سیزده‌ساله, ساي دخترٍ سیزده‌ساله 
۶ (در آمریکا) junior college / d3u:nı kolıd3/‏ 
مدرس عالي دوساله 
junior high school /d3u:n1o ‘har sku:l/‏ 
(در آمریکا) مدرسٌ راهنمایی؛ سیکل او دبیرستان 
۶ (در بریتانیا) دیستان. /1:ن)ء :نول / 561001 junior‏ 
مدرسة ابتدایی 
۶ سرو کوهی» عرعر پیرو. 
بقل 
۸ ۱ خرت وپرت» خنزرپنزر» junk' /dsqk/‏ 
آت و آشفال ۲ (عامیانه) هروئین, گرد. دوا 
× ۴ کنار گذاشتن, خود را از شر ... خلاص کردن 
۸ چانک (- نوعی كشتي بادباني تهبهن چینی) /)و۸دل/ 0)2 داز 
bond/‏ مت junk bond‏ 
۶ (بازرگانی) اوراقی قرضۂ خطرناک 
n‏ ِ_ لور . مهمانی. نومه junket‏ 
ر» جشن؛ پیک‌نیک ۴ (محاوره» به طعنه) سفر 


John Smith, Junior 
the junior classes 


a junior miss 


juniper )دمن‎ / 


هه ( در بریتائیا. محاوره) 


4ه با عصبا 


jumped-up 


(حقوق) از پرداختٍ وجه ضمانت. انھظط (وعمه) مصسز 
خودداری گردن؛ در دادگاه حاضر نشدن 
زمینی را غصب کردن؛ معدنی را غصب نواه ه سز 
کردن 
(ورزش) زود شروع کردن. 
(مجازی) پیش از موقع دست به کار شدن, عجله کردن 
یتانیا: محاوره) نوبت را 
نکردن, تو صف زدن, (از صف) جلو زدن 
(محاوره) ۱. قاچاقی سوارٍ jump a train‏ 
قطار شدن ۲. از قطار پریدن 
(محاوره) از چراغ قرمز رد شدن اچنا jump the‏ 
از کشتی دررفتن, از کشتی فرار كردن مه pمساز‏ 
[پیشنهاد و غیره ] با اشتیاق پذیرفتن. تاو اه از 
قاپیدن 


jump the gun 


jump the queue (در‎ 


رعایت 


ا۷ تو حرف پریدن» وسط حرف پریدن ١ا‏ ۲۳۴[ 

(محاوره) حمله کردن به ۶ ۷۵۵۴ 60۱ jump‏ 
پریدن به؛ تقبیح کردن؛ رسوا کردن» آبروی ...را 
بردن 

واضح و روشن بودن برای» 
آشکار بودن برای» به راحتی توجه 
کردن 


jump out at sb 
..را جنلب‎ 


jumped-Uup /'dsımpt ap/ 
تازه به دوران رسیده‎ 
جانورِ جهنده؛ جهنده‎ ۸ 
خوب می‌پرد. پرشش‎ 
خوب است.‎ 
۱.(در بریتانیا) پلوور. ژاکت /(0ممد۵/ ۵۴۲۶م از‎ 
لباس کار. روپوش ۳ (در آمریکا) سارافون‎ ۲ 
jumpily /'danmpılr/ بی تابی»‎ 
با بی‌قراری» بی‌آرام؛ با نگرانی‎ 
عصبی بودن؛ بی‌قراری . /1«15مص۸دل'/ 855"أم صاز‎ ۸ 
jumping-off place /d3ımpry که‎ plers, (ونا)‎ 
م نقطة شروع. مبداً. نقطة آغاز‎ 
jump-jet /'d3amp daet/ هواپیمای عمودپرواز‎ ۸ 
jump-lead / damp 1i:4/ (اتومبیل) سیم رابط باتری»‎ ۶ 


| ات رز‎ 
He's a good jumper. 


سیم باتری 

jump-off /d3mp ڦf,‎ (US) 9:6/ ۰ (اسیدوانی) پرش‎ # 
٠ اضافی‎ 

۶ (در آمریکاء در طتاب‌بازی) . / صن م۸۵ ۲۵۵۵ مناز 
طتاب 

jump suit /'d3amp su:t, sju:t/ لياس سرهم‎ ۶ 


lumpy /'d3xmpr/ (comp jumpier, super jumpiest) 
۳۷ ۳ 


هه (محاوره) عصبی؛ بی تاب» بی‌قرار» بی آرام 


Jun' /dau:n/ < June 
Jun® /‘dsu:nıs(r)/ < Junior 
junction /d3agkfn/ 


sleep the sleep of the just > sleep 

He has got / received his just deserts. حش بود.‎ 

ust /dsnst/ تازه» همین الان‎ ۱ ۷ 
اوناز ۱۷۵ > . در ست:‎ had dinner. US) justh hed dnner. i 

دقيقاً؛ عیناً > This is just what wanted.‏ < ۳ ال 


الساعه, همین حال درشت همین الان؛ در همین 
موقع» درست همان موقع ۴ به زور. درست در 


آخرین لحظه ۵. صرفاًء تنهاء فقط 

see you. <‏ ما come here just‏ ۱۷۵ > ۶. خیلی, حسابی 
he concer was زust‎ splendid. <‏ > ۷. کمی. درست 
before Christmas <‏ اولاز > ۸. به راحتی 

> | can just see him as a dentist. > 


یکدفعه. نا گهان. بی‌مقدمه. همین‌طوری ھا ۱:16 اواز 


(t's / That's) just too bad. (محاوره) دیگه‎ 
کاریش نمی‌شود کرد. همینه که هست.‎ 
one might just as well do sth کار عاقلانه ان‎ 


است / بود که... عاقلانه‌ترین کار این است / بود که... 
just on‏ 


خیلی مرتب, خیلی مرتب و منظم just so‏ 
دقیقا همین‌طوره! بله! Just so!‏ 
۱ دقیقاً همان‌جوری که درست همان‌طوری که اوداز 
که ۲. وقتی که, همان موقعی که. درست همان موقع که 
۲ همان‌طور که همان‌جور که 
درست همان‌قدر... که just as...as‏ 
این یکی ڊ4 ,6 This one is just as big as tha‏ 


بزرگي آن یکی است. 
برایم اصلا فرقی نمی‌کند. It's just the same )0 me.‏ 
برایم علی‌السویّه است. 
بخشکی شانس! Just my luck!‏ 
درست همین کم بود! Just the thing!‏ 


(محاوره) تقریباً. کمابیش just about‏ 
I've had just about enough of your‏ 
دیگر از دستٍ پررويي تو خسته شدهام.. ¡"pe e.‏ 
به اندازة کافی نند It's just about tall enough.‏ 
است. 
۱ الانء همین حالا ۲. یک دقیقه پیش. 
یک لحظه قبل 
She just managed to pass the exam.‏ 
ال شد. چیزی نمانده بود / نزدیک 


just now 


به زور در امتحان 


بود رد شود. 


I've just enough money to last me 
پولم به زحمت تا سر برج برسد. پولم اگر تا وه(‎ 
سرٍ برج پرسد هنر کرده.‎ 


just in time درست به موقع‎ 
Just listen to him! ببین چه چیزهایی میگويد!‎ 
u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
near ea=hair aa = fire 
0= thin دق‎ this = sing 


junketing /'d3nqkırtn /‏ 
دولتی» مهمانی به خرج 


۶ ۱. مهمانی» سور» جشن. 
جشن و سرور ۲. 
دولت 

(محاوره. به طعته) هله‌هوله. junk f00d /'dıgk fıd/‏ 
آشغال پاشغال 

۶ (عامیانه) عملی؛ هروئینی گرتی /)وہدل/ ٣)۵‏ ناز 

۶ (به طمنه) آگهی‌های پستی. /۳6:۱: ۵5۸06 ۲0۵/1 ۸٣نا[‏ 
آت و آشغال پستی 

رى 

زرپنزرفروشی 


junk-shop ومد‎ fop/ 


junky /'d3ngkı/ = junkie 
(در آمریکا) اوراق‌فروشی ۰ /0:۵ز00۵۲۵/۵2۸0۲ناز‎ ۶ 
J0 €٩€ / :ىدل‎ e5) / هه [زن ] با زيبايی ملکه‌هاء‎ 
مثل ملکه‌ها‎ 
junta /'dzanta, (US) hunta/ (سیاسی) ۱. شورای‎ 
دولتی» شورای رهبری. شورای حاکم ۲. شورای‎ 
نظامي حاکم. خونتا. حکومتِ نظامیان‎ 
Jupiter ۸ ۰۱.(اساطٍ روم) ژوپیتر / مود‎ 
(ستاره‌شناسی) مُشنتری» برجیس‎ ۴ 
juridical /davo'rıdıkl / 
jurisdiction /,duarısdık fn / 
قانونی اختیاراتټ‎ 
نیار. حق |عمال قدرت»‎ 
اختیارات. قدرت. نظارت ۳ (حقوق)‎ 
حوزة قضایی؛ حدود اختیاراتِ قانونی ۴. حدود‎ 
اختیارات, صلاحیّت‎ 
| / doris pr: el علم‎ 0 ۱ 
ق؛ فلسفة حقوق ۲ قوانین ۳ رويَةُ قط‎ 
jurist و حقوقدان / مه‎ n 
juror ۵۵۵ (حقوق) عضو هیئت منصفه‎ ۸ 
jury / awar / ( pl juries) هیثت منصفه‎ ۱ ۸ 
(در مسابقات) داوران. ژوری‎ ۲ 
coroner's jury —> coroner 
jUry-bOX /'d3uart boks/ 


۸ جایگاه هیئت منصفه 


juryman /'dauarıman / ( p/ jurymen) عضو‎ ۸ 
هفت کمن‎ 

jury-mast /' darı ma:st, (US) اه‎  )یدروتایرد(‎ 
دکل یدکی‎ 


jurywoman /‘dauarıwuman / ( p/ jurywomen) 
عضو (زن ) هیئت منصفه‎ ۸ 
4ه ۱. [تخص ] عادل, منصف باانصاف؛ /:۵5۸/ اناز‎ 
[جمله ] درست» صحیح ۲. [مجازات و غیره ] عادلانه.‎ 
متصفانه. به‌حق, شایسته ۳ عاقلانه. معقول.‎ 
درست. منطقی, موجه؛ بجاء به حق ۴. [محاسبه ] دقیق‎ 
the just مردم عادل. افراو منصف‎ 


i= see هه ده‎ a:= father D= got 3:2۷ 
e1 = say =five  au=now oi=boy 13> 
aya = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 


n 


adj 


adv‏ ب 


n 


adj 


adv 


7 


برای رعایتِ انصاف justice‏ 

in justice to him; to do him justice 
برای این‌که / تا حقی از او پایمال نشود. برای این که‎ 
نسبت به او منصف باشیم‎ 


نسبت به...به عدالت رفتار کردن. do justice to‏ 


داو...را دادن, حي .را دادن, حٍ...را بجای آوردن 
تمام نیروی خود را به کار انداختن, ۵زسز 00۵5۵16 90 
از تمام امکاناتٍ خود استفاده کردن, سنگی‌تمام گذاشتن 

دادگاه 
کسی را به پای میز محاکمە ععذاعداز bring sb to‏ 
کشیدن, کسی را به ست عدالت سپردن 

Department of Justice 


a court of justice 


(در آمریکا) وزارت 


واکشتری 


the Lords Justices 


) قضاتِ دیون 
عالي کشور 
'pi:s/‏ دق Justice of the Peace / d3nstıs av‏ 
قاضي دادگاه بخش, امین صلح 
justiciaries)‏ ام ) justiciary/d3n'suforı, (US) -/ıerı/‏ 
(حتوق) ۱. قاضی؛ قاضی دیوان عالی ۲. حدود 
اختیاراتِ قاضی؛ حوز اختیاراتِ قاضی 
(در اسکاتلند) دادگاه the High Court of Justiciary‏ 
عالی 
قابل توجیه. تو جیه پذ یر»› / ۸1٤۵11‏ 
موجّه. فابل‌قبول, قابل‌دفاع 
قتل موجه 


/اصهاتاعیز 


; justifiable homicide 


justifiably /d3nst'fa1blı/ .«“ڙıذ‎ 


مه justification‏ 
دلیل, غذر ۲. توجیه ۳.(جاب) فاصله‌یندی ۴.(مذهب) 
مبزا بودن از گناه, منرّه بودن. پاک بودن 

در توجیه in justification for / of‏ 
۱ مُحق ۲. موجه, قابل‌قبول» /۵:::۲۵:۵/ 160)اولاز ‏ 
دارای دلیل 

حق داشتن که.... 

محقّ بودن که.... دلیل موجهی داشتن برای 

۱. [رفتار عمل ] justify /d3nsufaı / ( p.pp justified)‏ 
توجیه کردن. موجّه دانستن. موجه جلوه دادن 
[تخص] عمل ...را توجیه کردن, حق دادن به ۲ : 
دلیلِ موجهی براي...بودن. توجیه کردن ۳.(جا 
فاصله‌بندی کردن 

the end justifies the méans —> end 

justly مه‎ 


be justified in doing sth 


به حق, انصافاًء به درستی. 
از روی انصاف 
حقاتت 
[محاسبه ] دقت 

jut /«ح۵/‎ (prp jutting, »pp juted) بیرون آمدن,‎ 


رستی. صحت؛ 


justness /danstnıs/ 


بیرون زدن 


Just imagine / fancy! 


فکرش را بکن! فکرش را 
بکنید! 


Just taste this! 
Just feel it! دستش بزن!‎ 
Just come here a moment! lı فقط یک دقیقه‎ 


اینجا! یک کي پا بیا اینجا! 


احتمالاً may / might / could just‏ 
احتمال کمی دارد کمکی بکند. .ملظ might just‏ :1 
اصلاً یادم نمی‌آید. just can't remember.‏ 1 


یادم نمی‌آید که نمیآي 
There is just no reason for him to be here.‏ 

هیج دلیلی ندارد که اینجا باشد. 

آخر چرا..؟ 

Did you enjoy yourselves? _ I should just say 

بهتان خوش گذشت؟ 

- خیلی! البته! 

just as well وت‎ 

> We brought the umbrellas, and just as well. > 


Just why... 


we did! Didn't we just! 


چه خوب (که). چه بهتر 


هنوز نه, فعلاً نه not just yet‏ 
۱. در صورتی که, اگر احیاناً ۲. احیاناً ‏ میم ها اواز 
محض احتیاط 


۱ بگذارٹی همان جا! 
۲. بگذارش همان جاها! 
(محاوره) به هر حال, به هر صورت. 
با هم اين‌ها 


Put it just over there! 


just the same 


[لباس و غیره ] قالب تن کسی وق 
برای کسی ساخته شدن, به کسی آمدن 


< This colour is just you. > 


be just sb 


| نکتۀ کاربردی: 
تفاوت‌های انگليسي بریتانیایی با آمریکایی: قیدهای زمانِ 
اویز, ۲۵اه و ۱۵4 در انگلیسی آمریکایی غالبا با فعل 
گذشتة ساده به‌کار می‌روند: ˆ ۱ 

The bell just rang. 

1 already saw him. 

Did you eat yet? 
در انگلیسی بریتانیایی هم به‎ 
لی صحیح‌تر آن‌است که بگوییم:‎ 

The bell has just rung. 


I've already seen him. 


|__ve you eaten yet? 


۱. عدالت. عدل. انصاف. داد justice /d3nsus/‏ 
۲ (حقوق) دادگستری. عدلیه. تشکیلاتِ قضایی ۳. 
(حقوق) قاضی؛ قاضي دیوانِ عالی ۴ کیفر» مجازات. 
پاداش ۵. حقانیّت. درستی؛ صخت 


juxtapositioı 


« بزهکار: ی اطفال؛ / dılrgpkwansı, (US) dsu:vanl‏ 
بزهكاري نوجوانان 
juvenile delinquent /,dsu:vonarl dı'lıykwant,‏ 
* طقل بزهکار؛ نوجوانِ بزهکار / (US) dsu:vanl‏ 
۲ (رسمی) کنارٍ هم juxtapose / d3ıkstapauz/‏ 
گذاشتن, پهلوی هم گذاشتن. پیش هم گذاشتن 
۸ هم‌نشینی» / juxtaposition /,d3nkstapa'zıfn‏ 
در کنارٍ هم قرار گرفتن» مجاورت؛ در کنارٍ هم قرار 


دادن 


=cook u:= too 
near ea=hair ده‎ pure 
0= thin ö=this f=shoe 


3= vision 


sing‏ و 


jut out = jut 
jute اه‎ 


۲ (گیاه) ژوت. شوک ‌الغنم 


juvenile /'dzu:vanaıl, (US) -vanl / جوان؛‎ ۱ 
توجوان؛ کودک‎ 
(مربوط به) جوانان؛ (مربوط به ) نوجوانان؛ (مربوط‎ .۲ 4 
به ) کودکان ۳. جوانانه؛  تحتیرآمیز) بچگانه, کودکانه‎ 
juvenile Court /,ûzu:vanarl ‘ko:t, (US) ,du:vanl / 
دادگاه اطفال‎ 
0 0= got 0: saw 
اه ل‎ ad=now oI=boy P= 
ava = hour tf = chain d5= jam 


K 


# خاک چینی, کائولن 
۸ ینب کاپوک kapok /'keıpok/‏ 
( = الیافی که از دانه‌های درختی به همین نام به دست می‌آید و برای 
پر کردن بالش, کیسه‌خواب و غیره به کار می‌رود) 
هه (عامیانه) [ساعت. ماشین ] خراب» kaput /koput/‏ 
درب و داغون؛ [نقشه و غره ] ضایع 
(موسیقی) کاری . ت29 ندده/ karaoke‏ 
اوکی (- آوازخوانی همراه با موسيقي از پیش بط شده) 
karat /kaerat/ (US) = carat‏ 
ات یت 
karma /ka:ma/‏ 


کاراته 

۶ ۱.(در آیین بودا) کارما ۲ آعمال, 
کردار؛ تقدیر. سرنوشت. قسمت 

(در آمریکا) ۱. گاری؛ گاری موتوری ۰ /:۷۵۲۸/۷۵ 
۲ (در سابقات اتوسیل‌رانی) چهارچرخة موتوری 

۷ در مسابقۂ اتومبیل‌رانی شرکت کردن go karting‏ 

Kashmir /kef mıa(r)/ کشمیر‎ ۸ 

# کاوا (« نوشابه‌ای مخدر که از ريش گیاهی ۰ /۵:۷9)/ 16۵۷۵ 
پولینزیایی به همین نام تهیه می‌شود) 

۶ ۱. کایاک (-نوعی قايت انفرادي 4 
اسکسیمو که از سوست فک بوشیده شده است). قایق ۲ 
(ورزش)کایاک 

# کازو (-نوعی ساز ادي kaz005)‏ ام) /:۱۵/ ۱۵2۵0 


KB ۸۲۵ 'bi:/ > King's Bench ۰ )ر بریتانیا؛ حقوق)‎ # 
دادگام عالی, دیوان عالی‎ 
KBE /ker bi: 'i:/ < Knight Commander 
(of the Order) of the British Empire (Ul 
دارند؛ نشان افتخار سر دارندة لقپ سر‎ 


KC /ker ‘si:/ > King's Counsel 


kebab /kabab, -ba:b/ ٭ کباب‎ 
kedgeree /kedzeri:, kedaeri:/ ماهی‌پلو با‎ ۶ 
تخم‌س]‎ 


۱. (دریانوردی) ستونٍ فقراتِ کشتی» بیس ۸ keel‏ 
۶ ۲. [کشتی ] وارونه کردن» یکور کردن 
ساختمانِ کشتی را شروع كردن kee‏ ۾ ۵0۷۵ روا 
۱. [کشتی ] آرام, متعادل, بی‌لنگر  on an even keel‏ 
۲ (مجازی) ثایت. باثبات, متعادل 


j kaolin /'keraln/ 


K, Kk /keı/ ( p| K's, K'5) کی« کي (= یازدهمین حرف‎ ۸ 


الفبای انگلیسی) 
(محاوره) هزار < £40۸ > K' ۲۵۱ > kilo‏ 
۶ (کامپیوتر) کیلوبایت /keı/ < kilobyte‏ 1۷۳2 


K3 /keı/ < kelvin(s) 

kabob /ksbob/ = kebab 

٭ .کافر = عضو یکی از قبایل بانتوزبانِ /()۵/۵/ ۷۵111۲ 

آفریقای جنوب شرقی) ۲. (در آفریقای جنوبی, به تحقیر) سیاه 
پرزنگی, کاکاسیاه 


kaftan /kaeflen/ = caftan 
kail /kerl/ = kale 
Kaiser /'karza(r)/ قیصر‎ ۸ 
۱۵6۲۱۵۲۵ ۱۱۵۵۲۱۵۵۲۵ / وعی تابلوی‎ 
نقاشي ديواري ژاپنی که به صورت طومار باز و بسته می‌شود)‎ 
kale /keıl/ کلم‎ « 
kaleidoscope /kڊ1aıdsk0ص/‎  .«گiرف شھر‎ ۱ 
شکل‌نما ( = اسباب‌بازی‌ای ساخته شده از لوله‌ای با چند آینه و‎ 
مقداری خرده‌شیشۀ رنگی) ۲. (مجازی) طیف» طیفي متنوع.‎ 
زنجیرة گوناگون, پرد؛ رنگارنگ‎ 
> Sunlight and shadow made the landscape a kaleidoscope 
of colours. > 
kaleidoscopic /kalarda'skopık/ (مربوط ڊ4(‎ .1 
شهرفرنگ ۲ متنوع, گوناگون. جورواجور؛‎ 
رنگارنگ: متلون؛ متفر‎ 
kaleidoscopically/kalaıd'skopıkl;/  یزرط به‎ adv 
رنگارنگ, با تلون؛ به طرزی متنوع. با تنوع. به‎ 
نحوی متفیر‎ 


0 

8 

¢ 
4 
a 
= 


adj 


kalends /'kaelendz/ = calends 

۱.(در جنگ جهاني دوم) kamikaze /kaemı'ka:zı/‏ 
هواپیمای انتحاری؛ خلبان انتحاری 

4ه ۲ [حمله ] با هواپیمای انتحاری؛ [تاکتیک ] انتحاری 

۳ [رتتار ] متهورانه. بی‌با کانه؛ عجولانه. شتاب آمیز 

۶ (در مالزیا) دهکده» قریه مره kampong‏ 

kangaroo /kaqga nı: / ام)‎ kangaroos) کانگورو‎ ۶ 

kangaroo court /kaengaru: 'ko:t/ دادگاو‎ . 2 

انقلابی» محاکمة انقلابی ۲. دادگاه اوباش ۳. دادگاو 

غیررسمی, دادگاه سرپایی 


کردن ۱۰. [شخص ] نگهداری کردن از. ا 
از» نگه داشتن؛ سرپرستی کردن (از)» خرج... 
دادن, زندگي . ..را تا ن کردن: [زن] نشاندن ۱۱ 
[کالا] داشتن» فروختن؛ (برای فروش) آوردن ۱۲ 
[مغازه. رستوران و غیره ] داشتتن, اداره کردن؛ [گو. 
خوک و غیره ] نگه داشتن. پرورش دادن ۱۳. [حسا 
خاطرات ] نوشتن, ثبت کردن. یادداشت کردن ۱۴ 
[راء مسیر و غیره ] ادامه دادن (به)» دتبال کردن, رفتن 
(از)» حرکت کردن از 

۵ بودن. خود را...نگه داشتن. ماندن 1۶ ادامه 
دادن, دنبال کردن ۱۷ [غذا] ماندن. تازه ماندن, 
سالم ماندن» خراب نشدن؛ (مجازی) [کب و کار ] 


دوام آوردن 
[راه» مسیر و غیره ] ادامه دادن به, 
دنبال کردن. رفتن از حرکت کردن از 
keep on doing sth‏ 


keep on / to sth 


به کاری ادامه دادن. دست از 
کاری برنداشتن. کاری را دنبال کردن 
(محاوره) مواظبت کردن از, مراقبت 
کردن از. حواس کسی ب...بودن. چشم کسی به...بودن 
چیزی را به خاطر سپردن. keep sth in mind‏ 
چیزی را به یاد داشتن 
keep track of sb / sth —> track‏ 

keep a tab / tabs on sb/ sth —> tab 
166 ۴ا٤‎ / (کسی) ورزش کردن برای این‌که سالم بماند‎ 
تو رم بماند. خود را تو رم نگه داشتن؛ سالم ماندن‎ 


keep an eye on 


[ورزش ] کسی را تو فرم نگه keep sb fit‏ 
کسی را سالم نگه داشتن 

کسی را زندانی کردن keep sb prisoner‏ 
کسی را واداشتن که ب4 keep sb to his promise‏ 
قولش عمل کند 

کسی را منتظر گذاشتن, کسی را keep sb waنا ٥g‏ 
معطّل گذاشتن 

(مجازی) کسی را سر پا نگه داشتن؛ هع اء جع 
به کسی کمک کردن. مشکل کسی را حل کردن 

چیزی را ادامه دادن keep sth going‏ 


همچنان ادامه دادن, دست برنداشتن. 8٥ع k٥‏ 
اامید نشدن, به کار خود ادامه دادن 

keep the ball rolling —> ball 

keep the pot boiling —> pot" 

keep one's own counsel —> counsel’ 

keep sth secret — secret 

keep an appointment 

keep faith with sb —> faith 


سر قرار حاضر شدن 


keep hold of; keep a firm / tight hold on 


محکم گرفتن. محکم چسبیدن به. سفت نگه داشتن 


adv 


تعادلٍ کسی / 
چیزی را حفظ کردن 
۱. [کشتی ] یکور شدن؛ keel (sth) over‏ 
وارونه شدن. واژگون شدن ۲. (محاوره) افتادن» 
کله‌معلق شدن. تعادل خود را از دست دادن 
۳ (محاوره) انداحتن» کله‌معلق کردن 
(comp keener, super keenest)‏ ات۱ 
۱ [لبه. نوک ] تیز. برنده؛ (مجازی) [باد] گزنده. 
سوزدار؛ [سرما] سخت: [انتقاد] تند ۲. [علاقه. سیل و 
غیره ] عمیق. شدید؛ [لذت ] زیاد؛ [درد. غصه ] شد. 
[رتابت ] فشرده, تنگاتنگ ۴. [ذهن, جشم. گوش ] تیز؛ 
[بینایی. شنوایی ] حسّاس؛ [شخص ] باهوش, تیز ۴. (در 
بریتانیا) علاقمند, مشتاق, پرشور ۵.(در بربتانیا)[قیمت ] 
کم. پایین. ارزان 


keep sb / sth on an even keel 


mad keen —> mad 

( در بریتاتیا. محاوره) خیلی be (as) keen as mustard‏ 
علاقمند بودن خیلی مشتاق بودن 

علاقمند بودن به / be keen on sth / doing sth ı4‏ 
علاقه داشتن به / که. دل کسی خواستن که دوست 
داشتن (که). شایق بودن (که) 

در ایرشد) نوحه؛ سوگواری؛ شیون /۸::)/ 16602 
۲ در ایرلند) نوحه خواندن؛ شیون کردن 

۳ در ایرلند) برای... سوگواری کردن. برای. 
کردن 

۱ [علاقمند بودن, آ زو داشتن و خبره ] ۸ ۱۷۵۵۷ 
شدیداًء به شدت. عمیقاً ۲ بدت ۳ مشتاقانه, با 
علاقمندی. با اشتیاق ۴. [رقابت کردن] به طورٍ 
فشرده, به طور تنگات 

۱ [به نوک ] تیزی: keenness /ki:nnıs/‏ 
برندگی؛ [باد سرما] گزندگی ۲. [علاقه. درد. غصه ] 
شدت ۳ [ذهن. چشم, گوش ] تسیزی؛ [شنوایی, بینایی ] 
حساسیّت؛ [هوش ] زیادی, شدت ۴.اشتیاق» علاقه. 
علاقمندی, شور وشوق 
keen-sighted ۷:۱ 5‏ 
۱ نگه داشتن, keep' /ki:p/ (ptpp kept)‏ 
گذاشتن ۲ کنار گذاشتن, ذخیره کردن, نگه داشتن, 
...شدن, جلوی... را گرفتن» دور 
نگه داشتن ۴. [حرف, خبر ] پیش خود نگه داشتن. 
مخقی کردن؛ رو نکردن ۵. [بول] کسر کردن. کم 
کردن ۶. [تول, وعده ] عمل کردن به, وفا کردن بد؛ 
[قرارداد. قانون و غیره ] احترام گذاشتن به, محترم 
ر اه وا ۷ [عید. تولد و غیره ] 
جشن گرفتن. عید گرفتن ۸.(رسی) محافظت کردن 
از, حفظ کردن, در پناه خود گرفتن؛ حمایت کردن 
از 4 نگه داشتن, پیش خود نگه داشتن؛ حفظ 


..شیون 


گذاشتن ٣‏ مانع 


داد 


iasee Ist اه ده‎ ai=father D=pot 5:saw میدن‎ 
e1= sa دنه‎ five au=now oi=boy ده ده‎ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0= thin 


vi 


vr 


vi 
» 


9 


vi 


vt 


vi 


انداختن. به تحوی 
[پول بخشی از حقوق ] کم کردن» کسر کردن؛ نگه 
داشتن ۳ [خبر, راز] بروز ندادن محفی کردن. 
پوشاندن» به کسی نگفتن ۴. کنار گذاشتن, نگه 
داشتن ۵. (در بریتاه به عتوان تنییه) در مدرسه نگه 
داشتن. توی مدرسه حیس کردن ۶ (در آمریکا) 
[دانش‌آموز ] رفوزه کردن» رد کر 
۷ عقب ایستادن جلو نیامدن نزدیک نشدن, 
فاصله گرفتن 

۱ زیر سلطه نگه داشتن؛ 00۷8 (50/ ۵و) ۲۵60 
ستم کردن به؛ [قیام. قیامکنندگان ] سرکوب کردن ۲ 
[شخص, خشم و غیره ] کنترل کردن» مسلط شدن بر» 
به اخحتیارٍ خود درآوردن ۳. [هزینه ] محدود 
کردن؛ [قیمت] پایین نگه داشتن. کنترل کردن ۴. 
[غذا] بالا نیاوردن؛ نگه داشتر 

۵. از جای خود بلند نشدن 

keep (sb / sth) from sb /sth  |ر...‎ gl ۱‏ 
گرفتن (که)» مانع ...شدن (که) ۲. خودداری 
کردن از | ۳ 


We must do something to keep the roof from 
باید مانم فروریختن سقف شویم. بابد .ا چ«الاه‎ 
کاری کنیم که سقف نریزد.‎ 

Keep him from school just now! مدرسه‎ a lah 
تفر‎ 

این قضیه او را 


تیدش! فعلاً نگذارید به مدرسه برود! 

It kept him from despair. 
از ناامیدی نجات داد. نمی‌گذارد ناامید شود.‎ 

keep (sb / sth) in / ماني بیرون رفن‎ ۱ 


شدن؛ [شاگرد] در مدرسه نگه داشتن. 


۴ [آتش و غیره] دوام آوردن ۵. [شخص ] بیرون 
نرفتن» تو ماندن ۶. (محاوره) خوش‌رفتاری 
کردن» خوب تا کردن؛ میانۀ خوبی داشتن 
۱. دور نگه داشتن. . )5( keep (sb / sth) Off‏ 
دور کردن؛ جلوی. 
ت نکردن از چیزی نگفتن 
نوشیدنی ] پرهیز کردن از. نخوردن 
۳ دور ماندن. جلو نیامدن نزدیک نشدن. 
فاصله گرفتن؛ [باران, برف و غیره ] نیامدن 
keep the crowds off.‏ 


This weather 
این هوا مردم را توی خانه‌هایشان نگه می‌دارد.‎ 

دست نزنید! دست jiن!  Keep your hands 0f!‏ 
دست زدن موقوف! 


* Keep off the grass! " «وارد چمن نشد«‎ 


vt 


vt 


vi 


1" 


keep pace — pace’ 
keep sb in clothes / food ۰. لباس / غذای کسی را‎ 
تأمین کردن. پول لباس / غذای کسی را دادن‎ 


زنبورداری کردن keep bees‏ 
مغازه داشتن, دکان‌دار بودن keep a shop‏ 
خانه‌داری کردن. کارهای خانه را کردن. 0۷56 66 


خانه را اباره کزدن 

دز خانة کسی باز بودن. 

درو خانه باز بودن 

دفترداری کردن. حسابداری کردن 
keep books = keep accounts‏ 


keep open house 


keep accounts 


She couldn't keep her seat. 


keep silent 
Keep cool! 


Go to bed and keep warm! برو تو رختخواب و‎ 


خودت را گرم نگه دار! 

[غذا] تازه ماندن. خراب نشدن keep fresh‏ 
حالت چطور است؟ How are you keeping?‏ 
اوضاع و احوالت چطور است؟ 

«از سمتٍ راست ۳ Keep (to the) right!‏ ۰ 
حرکت کنیدا» 

تو رختخواب ماندن, از رختخواب 900 01115 ۵ا مه 
بیرون نیامدن 

Keep straight on! مستقیم بروید!‎ 


همچنان امیدوار بودن, ناامید نشدن پردامط keep‏ 


My shoe lace keeps (on) coming undone. 
بن کفشم مرتب باز می‌شود.‎ 
This news will این خبر را بعداً هم می‌شود داد..۵6‎ 


دیر نمی‌شود 
(در امریکا: به عنوان تتبیه) در مدرسه 2006۲ ۵ ۷6۵۵0 
نگه داشتن, توی مدره کردن 


keep (sb) at sth /sb 
.. پاپی ... شدن» موی دماغ‎ . 
شدن ۳ دست برنداشتن از پافشاری کردن در‎ 
کسی را مجبور کردن (که). کسی را‎ 


keep sb at it 


keep at it 


keep (sb / sth) away (from sth / sb) 
دور نگه داشتن (از)‎ ۱ 
نزدیک نشدن (به)» دوری کردن (از)؛ فاصله‎ ۲ 
گرفتن (از)‎ 
Keep them away from each other! نگذار به هم‎ 
نزدیک شوند! نگذار همدیگر را‎ 
1 : جلوی‎ ۱ 


keep (sb / sth) back 


شدن. 


ا« ۶. دوام آوردن طاقت آوردن ادامه پیدا کردن ‏ ۷ 
خودت را نباز! . Keep up your courage / spirits!‏ 
دلسرد نشوا vi‏ 


Keep your chin up! دل داشته باش!‎ 


خودت را نباز! 
شجاع باش! 

keep up appearances —> appearance 

keep one's end up —> end" 


همین‌طوری ادامه دادن به همین ترتیب ها اا 160۳ 
ادامه دادن 
۰ پابه‌پای / همراو keep up with sb / sth‏ 


امدن / رفتن؛ پابه‌پای / همراو... پیش رفتن 
۲ [شخص] در تماس بودن باء تماس داشتن باء vi‏ 
رابطه داشتن با؛ رابطة خود را با... حفظ کردن 
چشم و همچشمی کردن wı i keep up with (he Joneses‏ 
۶ ۱ خرج روزمره» خرج رو انه keep? /ki:p/‏ 
معاش؛ + مخارج؛ خرج غذا غذا ۲ [قله] برج 
(محاوره) برای هميشه, واس هميشه for keeps‏ 
.در پارک, موزه و غیره) نگهبان ۰ /(۷:۳9/ 106808۲ 
۲ محافظ, مسئول ۳ (در ترکیب) دار 
(محاوره) دروازه‌بان؛ (کریکت) توپ‌گير مدافع میله 
به ره یافته نوش یابنده باد! Finders keepers!‏ 
کلاس vr i keep-fit class /.ki:p fit kia:s, (US) ‘klees/‏ 


= 


» 


سرپرستی» توجه؛ حمایت ۲. [رسوم] حفظ ۳ 
[گوسفند. خوک و غیره ] نگهداری؛ پرورش 
واه ج for safe keeping‏ 
put sb / sth in sb's keeping; entrust sth to sb's‏ 
کسی / چیزی را به دست کسی سیردن؛ هام0۵ ۷ 
کاری را به عهد؛ کسی گذاشتن 


جای امنی بودن؛ پیش آدم be in safe keeping‏ 
مطمثنی بودن, در دست‌های مطملنی بودن " 


با... خواندن, با... مطابقت کردن. bein keeping with‏ زب 
با... جور بودن vt‏ 
با... نخواندن, ب... مفایرت  be out of keeping with‏ 

داشتن, با... جور نبودن 

the keeping of bees; bee-keeping .. زنبورداری‎ 


keepsake /ki:pseık/ یادگاری‎ # 
169 ۸۲:۸ بشکه (کوچک). چلیک (کوچک)‎ ۱ ۸ 
آبجویشکه‎ .۲ 
yr و۵‎ beer ۲۵۵ bıa(r)/ (در بریتانیا) آبجوبشکه‎ ۸ 
kelp /keip/ کلپ. جلبکي دریایی‎ ۸ 
Kelt /kelt/ = Celt 
kelvin / kelvın/ (فیزیک) (درجة ) کلوین‎ ۸ 
ken' /ken/ 
2: saw u =cook 2= about 
ور‎ near ara = fire 
= jan 9-thin = sing 


1. [کلاه ] برنداشتن؛ ]لباس [ "0 (5۵/ keep (sth‏ 
درنیاوردن ۲. [کارمند ] نگه داشتن» بیرون نکردن 
۳ ( به کار خود ) ادامه دادن؛ ( به راهِ خود ) ادامه 


دادن 
Keep your hair on! — hair‏ 
keep one's shirt on —> shirt‏ 
مرتب راجع به... حرف زدن keep on about‏ 
(در بریتانیا) دست از سر کسی برنداشتن, اء اھ 0 ۵p‏ 
پابي کسی شدن, پاپیج کسی شدن 
5 دیگر ادامه تدم! Don't keep on so! ٠‏ 
بس کن! دست بردار! ۲. دست از سرم بردار! ولم کن! 
۱. وارد نشدن» keep (sb / sth) out (of sth)‏ 
داخحل نشدن 


۲ خود را داخل ... نکردن» مداخله نکردن (در) 
۳ مانع ورود... شدن. نگذاشتن که... وارد 


شود. جلوی ... را گرفتن» از ورود ... جلوگیری 


کردن 

مواظب خود بودن, مراقب ...هیودا keep out Of‏ 
خود بودن, خود را از خطر دور نگه 

«وارد نشویدا», «ورود ممنوع!», Keep out!"‏ '" 
«نزدیک نشوید!» 


۱. [قول, توافق و غیره ] عمل کردن به او 40 ۷۵6۲ 
وفا کردن به, سر ... خود ایستادن ۲. [موضوع, 
مطلب ] حارج نشدن از» منحرف نشدن از 

(از دیگران) کناره گرفتن: keep to oneself‏ 
ناره‌جویی کردن, تو خود بودن 

keep oneself to oneself از دیگران کناره گر‎ 


یی کردن, تو خود بودن 


keep sth to oneself [نظرات. ا ۱. برای خود‎ 


ا بروز ندادن 
1. از هم جدا نکردن ۱۵96۱6۲ keep (sb / sth)‏ 
۲. از هم جدا نشدن» پیش هم ماندن 

[آتش, خشم, احساسات [ مهار ۵0۵۵۲ keep sb / sth‏ 
کردن» مسلط شدن بر» کنترل کردن؛ [ملت. فوم] 
زیر سلطه درآوردن. زیر سلطه کشیدن» مطیع 
کردن؛ [عاگرد] ادب کردن 


Keep it under your ha! (محاوره) پیش خودت‎ 


خودمان باشد! 

keep sb under observation —> observation 
keep (sb / sth) up بیدار نگه داشتن‎ .۱ 
ES [ .۳ [روحیه ] حفظ کردن‎ ۲ 
نگه داشتن ۴. [خانه, جاده و غیره ] نگه داشتن:‎ 
نگهداری کردن از ۵. [کار و غیره ] ادامه دادن‎ 
(به)» همچنان ادامه دادن ول نکردن‎ 


a:= faher و ده‎ 
au =now ol=boy 


ی 


[تمریناتِ زبان ] ترجمه؛ [نقشه ] راهنما؛ حل‌المسائل ۵. 
(مجازی) دروازه 
Gibraltar has been called the key to the Mediterranean. >‏ > 
۶. [بسیانو, فلوت] کلید؛ [ماشین‌تحریر ] دکمه ۷. 
(گیاه‌شناسی) میوهٌ بالدار ۸.(موسیقی) تونالیته. مایا 
(مجازی) لحن. آهنگ 4 (برق) کلید 

هه ۱۰ کلیدی, اصلی» مهم. عمده 


be under lock and key — lock 


شاه کلید a master / skeleton key‏ 
با لحنی اندوهگین, با غم in a minor key‏ 
یکنواخت» بی‌حالت all in the same key‏ 
با سرو صدای زیاد. با هیاهوی زیاد رع طعنط ھ ہ1 
بی‌سر و صدا؛ پنهانی, زیرجلکی in a low key‏ 
آدمی در موقعیتِ کلیدی / حساس. a key man‏ 

مهر: اصلی 


۱.(موسیقی) کوک کردن 
۲. (کامپیوتر) [اطلاعات ] وارد کردن» زدن 
key sth in = key?‏ 
هماهنگ کردن باء key sth / sb to | for sth‏ 
سازگار کردن باه تطبیق دادن با 


key? /ki:/ 


برانگیختن» تحریک کردن» key sb up‏ 
به هیجان آوردن, کوک کردن 

۸ (جغرافی) مله ( = جزیره‌ای بست و مرجانی) ۰ /:/ ۷63 

۶ ۱. [ماشین‌تحریر کامپیوتر ] ۸ ۵۷۵۵۵۲۵ 


صفحه کلید؛ [یانو ارگ ] کلاویه ۲.(ساز) سینتی - 
سایزر 
(کامیرتر)آپراتور 
هه هیجان‌زده؛ عصبی 
۸ سوراخ کلید. قفل 
هه [در, ساعت ] اتوماتیک 
۱.(در اجاره) پول 
حي کلید ۲ سرقفلی 
۱ (موسیقی) « تونیک ‏ ۷۵۷۳۸۵۵/۵۵ 
۲ (مجازی) حرفي اصلی؛ فکر اصلی؛ نکته اصلی 
۸ ۱. [کامپیوتر ] صفحه کلید کوچک؛/1::۳2۵/ 166۷030 
[تلفن ] شماره‌گیر دکمه‌ای؛ [تلویزیون ] صفحه کنترل 
جاکلیدی key-ring /ki: rın/‏ 
(موسیقی) علامتِ /(۵00]9 :59210۲6/1 key‏ 
عَرَضی, علامتِ ترکیبی 
۸ ۰۱(معماری) سنگگي تاج, تاج keystone /ki:stn/‏ 
قوس. قطاع کاکل ۲.(مجازی) بنیاد. شالوده. اساسء 
پایه 


keyboarder /'ki:bo:da(r) / 
keyed-Up ۵ 'ap/ 
keyhole / ki:houl/ 

keyless /ki:lıs/ 

key money /ki: مه‎ « 


= 


= 


= 


< Knight (of the Order) of 
(در بریتانیا) دارندۀ نشان گارتر‎ ۸ 


KG /ker ' 
the Garter 


i kg /kılogrem/ < kilogram(s) 
×68 / ke کا گ ب (= سازمانِ اطلاعاتي شوروی)/:ا 51ل‎ # 
i khaki /ka:kı/ 


هه ۱ خاکی 


(محاوره) بیرون be beyond / outside one's ken jl‏ 
حلٍ فهم کسی بودن؛ بیرون از حوزۀ معلوماتِ کسی بودن 
Ken? /ken/ ( prp kenning, pı,pp kenned)‏ 
(در اسکانلند) دانستن؛ شناختن 
kennel /'kenl/ ( prp kennelling, (US) kenneling,‏ 
J ۱‏ 4 )ک (« kennelled, (US) kenneled)‏ چام 
سگدانی ۲ مؤسسة پرورش سگ؛ پانسیونِ سگ ۳. 
دسته تازی 
۴ [سگ ] تو لانه گذاشتن؛ تو پانسیون گذاشتن 
۶« ۵. [سگ ] تو پانسیون بودن 


kepi /keıpr/ کلاه کپی‎ 
kept /kept/ pı,pp of keep’ 
kept woman /.kept 'wuman/ (زن) نشانده‎ ۶ 


kerb /ka:b/ 
kerb-crawler /'ka:b kro:lo(r)/ 


چشم‌چران, رانندۀ دخترباز 


# [پیاد‌رو ] جدول 
۸ (در بریتانا) رانندة 


۶ (در بریتانیا) / kerb-crawling /'k3:b kra:lın‏ 
(با ماشین) دختر بلند کردن, با ماشین دنبال زن‌ها 


افتادن, دنبالٍ زن افتادن 


۸ سنگ جدول ۵۲۵۵۵۱۱۱ 
۸ (کهنه) روسری» چارقد, kerchief /'ka:tfıf/‏ 
لچک دستمال‌گردن 


kerfuffle /kofafl/ 
داد و بیداد. جار وجنجال, هیاهو, قشقرق‎ 
۱6۲۳6۵ /۷۵:۴۱/ [میوه | هسته؛ مغز ۲. [گندم و غیره]‎ ۱ ۶ 
دانه ۳. (مجازی) اصل, جوهر. هستة مرکزی» قسمتِ‎ 
اصلی‎ 
There's a kernel of truth in what he says. 
در آنچه او می‌گوید مایه‌ای از حقیقت هست. رنگی از‎ 


حقیقت در حرف‌هایش هست. 


(در بریتنا؛ محاوره) سر و صداء 


kerosene /'kerasi:n/ نفت (سفید)‎ . ۸ 
(صفت‌گونه) نفتی‎ ۲ 
a kerosene lamp چراغ نفتی‎ 
Kkerosine /'kerasi:n/ = kerosene 


۲ (برنده) دلیجه (= نوعی شاهین kestrel /'kestrol/‏ 


کوچک) 
۶ (دریانوردی) بوم دو دکله ketch /ketf/‏ 
« سس گوجه‌فرنگی, کچاپ . /ket/p/‏ ۵16۵۵ 
۸ ۱ کتری ۲.(در آمریکا) قابلمه, دیگ ۰ /161/ 1606 


the pot calling the kettle black —> pot 

a tea kettle 

a pretty kettle of fish —> fish’ 
kettledrum /'ketldrm/ (موسیقی) تیمپانی‎ ۸ 
kettle-holder/ kel (آشیری) دستگیره ۰ / ۵9ات۲2‎ ۶ 
key' ۸ کلید ۲. [ساعت و غیره ] پیج کوک»‎ ۱ ۶ 
دست کوک. کوک ۳ [سئله و غیره] کلید. کلیدٍ حل.‎ 
راو تحل, پاسخ. جواب ۴. [تمرینات] پاسخ‌نامه؛‎ 


کتری 


ick-starter 


(محاوره) به کسی ارتقا دادن و ٠‏ کrنھtیمں‏ ده kick‏ 
او را از سر باز کردن؛ (در بریتاتیا) کسی را از مجلس 
عوام به مجلس اعبان فرستادن 

خود را سرزنش کردن. خود زا kick oneself‏ 
ملامت کردن 

گردنم بشکند که could kick myself for doing it.‏ 1 
این کار را کردم. 

۱. (محاوره) kick sb / sth about / around‏ 
دربارة ... حرف زدن» دربارة... صحبت کردن ۲. 
بی‌احترامی کردن به» بی‌حرمتی کردن به 
بدرفتاری کردن باء بد تا کردن با 

۳ (محاوره) [شخص ] ول گشتن (در» گردش 
کردن (در)» گشتن (در) ۴. [چیز] افتادن (در)؛ 
بودن (در)؛ وجود داشتن (در) 


مخالفت کردن باء kick against sb / sth‏ 
اعتراض کردن به 
با لگد پرت کردن» kick sth away‏ 


با لگد کناری انداختن؛ با لگد خراب کردن 
با لگد انداختن؛ با لگد خراب ‏ 80۷0 او kik‏ 
کردن 
با لگد شکستن, با لگد خرد کردن 10 58 ۷:6 
۱ [کنش ] با یک تکان درآوردن 0 («20) kik‏ 
۲. شروع کردن / 
۳ (فوتبال) بازی را شروع کردن؛ (مجازی. محاوره 
شروع شدن 
۱. (محاوره) با اردنگی بیرون اله 50/5 ۷ 
انداعتن؛ (مجازی) بیرون انداختن؛ بیرون کردن» 
بیرون پرت کردن ۲. (فوتبال) [توپ ] اوت کردن» 
به اوت فرستادن 
[گرد و خاک و غیره] بلند کردن. kick sth up‏ 
با پا بلند کردن 

kick up a fuss / shindy / row / stink 


(محاوره) الم‌شنگه راه انداختن» قشقرق راه اند 
جار و جنجال به پا کردن 
[اسب ] جفتک انداختن؛ kick up one's heels‏ 
(مسجازی) از شادی روی پای خود بند نشدن. از 
خوشحالی بالا و پایین پریدن 
(محاوره) حق وحسا 
کمیسیون, پورسانت 
۱. حیوان لگدانداز. حیوان kicker /'kık(r)/‏ 
جفتک‌زن؛ اسب جفتک‌زن؛ آدم جفتک‌زن ۲. آدم 
معترض, آدم مخالف, آدم نافرمان 


kickback /'kikbak / 


۸ ۱ [موتورسیکلت ] هندل kick-star/kık sıaı/‏ 
۷ ۲. [موتورسیکلت ] با هندل روشن کردن 


u=cook u:>to0 A=cup 3:=bird 2= about 


fire 
sing 


3= vision y= 


kick-starter /'kık sta:ta(r)/ = kick-start 


cıa = player a 
0= thin O=this 


٭ ۲ رنگی خاکی ۳. پارچة ارتشی ۴ لباس ارتشی 
(لقب) خان khan’ /ka:n/‏ 
« کاروانسرا khan? /ka:n/‏ 


kHz /kıleha:ts/ > kilohertz 
kibbutz /kı'buts / ( p/ kibbutzim, kibbutzes) 

(در اسرائیل) کیبو تس 
of kibbutz‏ ام / kibbutzim /kıbu'tsi:m‏ 
۸ عضو کیبوتس / kibbutznik /kı'butsnık‏ 
kibosh /'karbo//‏ 
(در بریتانیا. محاوره) خراب کردن, ٥۸‏ طوطن ۵۳6 اuم‏ 

1 .را خواندن, گند زدن به 

بپا ۲. (محاوره) هیجان؛ لذ kick' /kık/‏ 
یح ۳ (محاوره) قوّت, نیرو. جان؛ 
یراییء گیرندگی ۴. [تفنگ ] لگد ۵.(محاوره. 


به کسی اردنگی زدن. ۰ give sb a kick in he arse‏ 
درٍ کون کسی زدن 
زحمتِ بی‌اجر و مزد  more kicks than halfpence‏ 
(عامیانه) تودهنی» توپوزی kick in the teeth‏ و 
از چیزی / کاری کیف کردن. ge ۵ Kick out of sh‏ 
از چیزی / کاری لذت بردن. با چیزی / کاری عشق 
کردن 
به خاطرٍ هیجان؛ برای سرگرمی؛ عشقی for kicks‏ 
(عامیانه) .بودن, شش انگ be on a kick‏ 
حواس کسی پي... بودن 
[مشروب ] قوی بودن. have a lot of kick in it‏ 
گیرا بودن 
۶« .لگد زدن. لقد زدن, تیپا زدن به؛ ۰ /۲/ 62 
[اسب و غیره ] لگد انداختن. جفتک زدن؛ [بچه ] 
دست‌و پا زدن ۲ [تننگ ] لگد زدن 
۷ ۴ لگد زدن به, لقد زدن به, با پا زدن به, یپا زدن به 
۴ [توب ] شوت کردن. زدن 
kick a man when he's down —> man'‏ 


be alive and kicking ¬ alive 


۱. به کسی / چیزی لگد زدن kick at sb / sth‏ 
۲ با کسی / چیزی مخالفت کردن, به کسی / چیزی 
اعتراض کردن 


kick against the pricks — prick" 

نافرمانی کردن, سرپیجی کردن؛ ۳۵665 kick over (he‏ 
به همه چیز پشتٍ پا زدن, سر برداشتن 

kick a hole in st ی را سوراخ کرد‎ 

kick the bucket —> bucket" 

(راگیی) گل زدن؛ امتیاز گرفتن kick a goal‏ 

( در بریتانیا) معطل ماندن, kick one's heels‏ 

سماق مکیدن 
a:=falher D= got‏ اه ده 


say al= five avu=now o1=boy 
ata= hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


curiosity killed the cat ج‎ curiosity 
have time to kill جک‎ ۲ 
kill the goose that lays the golden eggs 


وقت‌کشی کردن» وقت کشتن, وقت 
دوساعت وقت تلف کردن. 
دوساعت وقت به بطالت گذراندن 


kill two hours 


kill two birds with one stone — bird 
kill sb with kindness به کسی با محبتٍ زیاد‎ 
آسیب رساندن؛ [بچّه ] لوس کردن, لوس بار آوردن‎ 
be dressed / got up to kill . (عامیانه) جُسان‌فسان‎ 
کردن. شیک و پیک کردن؛ هفت قلم آرایش کردن‎ 


مرگ یک بار شیون یک بار It will kill or cure.‏ 
کار را یک‌طرفه می‌کند. 
(محاوره) پاهایم دارد My feet are killing me.‏ 


پدرم را درمی‌آورد. 
(به طعنه) خودت را هلاک نکن! ۲0۵۲5۵۱6۲ D07 ki[|‏ 
پدرٍ خودت را درنیار! خودت را نگش! 

They're killing themselves laughing / with 


(محاوره) دارند از خنده روده‌بر می‌شوند. .)چا 
غش کرده‌اند. ریسه رفته‌اند. 

خدمتِ یک بطري ویسکی kill a bottle of whisky‏ 
رسیدن, ته یک بطري ویسکی را بالا آوردن 

۱ سرٍ شکار حضور داشتن be in at the kill‏ 
۲ (مجازی) در لحظة حساس حضور داشتن, شاهدٍ 
ماجرا بودن؛ شاهدر پایان ماجرا بودن 


go / come / move / close in for the kill 
ضربۂ نھایی را زدن‎ 
نابود کردن, از بین بردن, کشتن 0 اء / دہ ااا‎ ۷ 


آنکتة کاربردی: 
فعل 1ن٤‏ فعلی عام و رایج است و مفهوم سبپ مر؟ 
شخص یا چیزی شدن را می‌رساند: 

My uncle was killed in a plane crash. 


A sharp frost can kill young plants. 
فعل ۱0۷۳۵۵۲ بر کشتن عمدی. و غیرقانونی دلالت‎ 
" دارد:‎ 
Davies is accused of murdering his wife and their 
three young children. 
یم به کشتن انونی افراد مجرم به عنوانِ‎ 


وقتی می‌خراهیم ۰ 
ات عملشان ار کنیم از افعالي #ادععده یا 40 اام 
۲( استفاده می‌کنیم: 

Shouid serial killers be executed? 


Thousands of revolutionaries were put to death 
after the coup. 
کلمۀ ده اسم است» به معني خودکشی و فعل آن‎ 
است.‎ commit suicide 
فعل اهاه اصطلاحی فنی است و در معتای‎ 


# ۱ بزغاله ۲. چرم بزغاله ۳ (محاوره) بچّه /۵/ 1101 
(محاوره) برادرٍ کوچکم؛ 
برادر کوچکه‌ام 
۱ به درد بجّه‌ها می‌خورد. 
۲ متل آب خوردن است 

kid /kıd/ ( prp kidding, pı,pp kidded) (محاوره)‎ ۱ 


my kid brother 


That's kid's stuff. 


3 


سربه‌سر... گذاشتن, دست انداختن ۲ گول زدن 
۶ ۳.(محاوره) وخ ی 
کلاه سر خودت نگذار! Don't kid yourself!‏ 


خودت را گول نزن! 
(من را) خر گیر آوردی؟ 
بی‌شوخی! No kidding!‏ 
kiddie /'kıdı/ = kiddy‏ 
kiddy /'kıdr/ ( p/ kiddies)‏ 


You're kidding (me)! 


kid-glove /kıd 'glnv/ ملاطفت آمیز, ملایم‎ 0 
kid gloves /kıd 'glıvz/ . دستکش چرم بزغاله‎ npl 
handle sb with kid gloves | (مجازی) با کی‎ 


ملایمت رفتار کردن, با کسی به ملاطفت رفتار کردن 
kidnap /kıdnap / ( pp kidnapping, p1. pp‏ 


۶ . [بجه. تخص ] دزدیدن» ربودن؛ kidnapped)‏ 
گروگان گرفتن 

٭ ۲ آدم‌ربایی؛ بچّه‌دزدی 

kidnapper /'kıdnapa(r) / آدم‌ربا؛ بچّهدزد‎ ۸ 

kidnapping /kıdn#pصıص/‎  ؛یدزد‌هّچب ادم‌ربایی؛‎ ۸ 


وگان‌گیری 
۱ (کالیدشناسی) کلیه kidneys)‏ م ( kidney /'kıdnı/‏ 


kidney bean /kıdnı bi:n/ 
kidney machine /‘kıdnı ma, 
دستگاءِ دیالیز. کلیدٌ مصنوعی‎ 
kidney-shaped/'kıdnı ۷ لوبیایی‌شکل.‎ 
شکل لوبیا‎ 


ی kidney stone /‘kıdnı stsun/‏ 
3 [انسان. حیوان ] کشتن. هلاک کردن. Kill /kıl/‏ 
به قتل رساندن. باعثِ مرگی...شدن؛ [گیاء] از بین 
بردن؛ خشکاندن ۲. [لایحه. بیشنهاد] به شکست 
کش‌اندن؛ مخالفت کردن باء ر5 کردن,. مان 
۳ [داستان. خبر ] جلوی انتشار ک 
انتشار ...شدن ۴ [امید ] بر باد دادن, 
تقش یراب گردن [بو. عطر, علاقه. شانس ] از بین بردن؛ 
[صدا] خفه کردن؛ [اشتها] کور کردن؛ [سوتور] 
خاموش کردن ۵. [رنگ و غیرء ] از جلوه انداختن ۶. 
(فوتبال) [توب ] نگه داشتن, متوقف کردن؛ (تنیس) 
[توب ] محکم خواباندن» زدن ۷. [زمان ] یک طوری 
گذراندن» تلف کردن 
۶ ۸ کشتن 
۸ 4 قتل, کشتن: 


+ شکار ۱۰.(جائور) شکار 


هه با دامن اسکاتلندی, کبلت: 
دامن اسکاتلندی پوش 
)نگ 


kilted /kılud/ هه‎ 


kilted regiments (در ارتش ۾‎ 
اسکاتلندی‌ها‎ 
[10۳0 /kır'maunau, (US) -n2/ ( p/ kimonos) 
کیمونو ۲. ژبدوشامبر (زناند)‎ ۱ 
kin /kın/ خویشاوند. قوم و خویش, فامیل‎ ۸ 
kith and kin چ‎ kith 
66 0۶ ا١ اوندٍ نزدیک؛ خویشاوندانِ نزدیک‎ 
100 ۲/۲۵۵۵ / (comp kinder, super kindest) 


adj‏ مهربان, بامحبت» رئوف» خوب؛ [رفتار. کلمات] 
محبت‌آمیز, خوب 
Will you be kind enough / so kind as to close‏ 


ممکن است لطف کنید / محبت کنید the door?‏ 
در را ببندید؟ 
لطف کردید / It was kind of you to help us.‏ 


محبت کردید که به ما کمک کردید. 
کار خوبی That wasn't a very kind thing to Say.‏ 
نکردی که این حرف را زدی. حرف خوبی نزدی. 
۸ .نوع, قسم, جور, گوته؛ مارک kind? /kaın4/‏ 
۲ جانورشناسی. گیا‌شناسی) نوع ۳. خصوصیّات» جنس 
They differ in kind. >‏ > 
از اين‌جور He's not that kind of person. lap‏ 
and all that kind of thing‏ 
I know his kind.‏ 


و از این‌جور چیزها 
من این جور آدم‌ها را می‌شناسم. 
(محاوره) از آن فیلم‌های  It's my kind of film.‏ 
مورد علاقه‌ام است. 

یک چنین چیزی. چیزی 
مثلٍ اين, چیزی تو این مایه 
اصلاً چنین چیزی ۰ ۰ !ڵs0/ Nothing of the kind‏ 


something of the kind 


نیست! 


It's nothing of the kind / sort. چیزی‎ 


چیزی هم نیست. 
I'I do nothing of the kind / sort.‏ 


نیست. ابدا این‌طور نیست. چ 
اصلاً چنین 

کاری نمی‌کنم. 
از همین نوع از یک نوع 
(به تحقیر) یک چیزی به 
اسم قهوه بود. اسما قهوه بود. به اصطلاح قهوه بود. که 


of a kind 
It was coffee of a kind. 


مثلا قهوه بود. 
در نوع خودش of its kind‏ 
(محاوره) یک جور, یک نوع. نوعی a kind of‏ 


> a kind of box > 
از جهتی متأسفم.‎ 
I was kind of 


In a kind of way I'm sorry. 
I had a kind of fear thaı 


1z sit saw مادنا میدن‎ up bird 0= about 
= هی‎ au=now oı=boy دهد‎ €= hair a= pure  eı9= player _ aıo= fire 
j= yes tf=chain ds=jan 0=thin û=this f=shoe 3= vision Y= sing 


به منظور استفاده از گوشت و چرم آن‌ها و 
بهکار می‌رود؛ ما این اصطلاح در مفهوم کشتار 
دستهچجمعی و پیسبب مردم نیز پهکار می‌رود: 
the widespread slaughter of innocent civilians‏ 
فعل ۵500506 به معنای کشتن شخصی مهم مشهور 
و معمولاً قدرتمند به دلایلٍ سیاسی است: 


Who really assassinated President Kennedy? 


Hundreds of men, women, and children were 
massacred in the attack. ۱ 


حیوانِ درنده, شکارچی ۷۱6۲/۷۱/۸ 
کشنده؛ داروی کشنده؛ مرض کشنده 


.ماد 
* نه killer whale /kıls weıl, (US) hweıl/ J‏ 


4ه ۱. [بیماری, ضربه و غیره ] کشنده واه killing‏ 
مُهلک ۲. [کار ] خسته‌کننده. کُشنده. طاقت‌فرسا ۳. 
(گهنه. محاوره) [داستان و غیره ] خندهدار» سرگرم‌کننده» 
که آدم را از خنده روده‌بُر می‌کند 
قتل, کشتن؛ کشتار» قتل عام. کشت وکشتار؛ 
[حیوان ] شکار 


سود کلانی بردن؛ پول زیادی به نالا ۵ "ak‏ 


جيب زدن 
/ وه Killingly‏ 
۵۷ خیلی خنده‌دار killingly funny‏ 
آدم را از رودهیر It was killingly funny.‏ 
می‌کرد. ۹۹ 
# (به طمنه) [شخص ] ای ياس killjoy /‘kıldsor/‏ 
کوره > ۵۵۵0 < kiln /'kıln/‏ 
۸ کیلو Kilo /'ki:lau/ (pl kilos)‏ 
(کامپیوتر) کیلوبا kilobyte /'kılabaıt/‏ 
(کھنه. فیزیک) کیلوسیکل kilocycle /'kılasarkl/‏ 
۸ کیلوگرم. کیلو kilogram /'kılagram/‏ 
kilogramme /'kılsgram / = kilogram‏ 
r‏ کیلوهرتز kilohertz)‏ /م) kilohertz /'kıloha:s/‏ 


(= واحدٍ اندازه‌گیري امواج رادیویی) 
kiloliter /‘kıtali:ta(r) / (US) = kilolitre‏ 
۸ کیلولیتر / kilolitre /‘kılali:ta(r)‏ 
kilometer /'kılami:t(r), (US) kı'lpmıta(r)/ (US)‏ 
kilometre‏ = 
gS r‏ تر )اهاط kilometre /‘kıiami:ts(r), (US)‏ 


(برق) کیلووات Kilowatt /kilowot/‏ 
* )بر( کیلووات ۰ /)(5ٺa' kilowatt-hour /kılowot‏ 
ساعت 


۶ دامن اسکاتلندی. کیلت kilt kilt‏ 


۷ه .با محبت. با مهربانی, محبت‌آمیز ۲ لطفاً 


هه ۳.مهربان, بامحیت؛ [رفتار. نامه ] محبت آمیز, دوستانه 
ممکن است  Will you kindly tell me the. time?‏ 
لطف کنید بگویید ساعت چند است؟ 
به راحتی پذیرفتن, به آسانی take kindly (to)‏ 
قبول کردن. تمایل داشتن, دوست داشتن 


نکتة کاربردی: 1 
آداب دانی: تقاضاهای از نوع 7... و1001 سەر ۷0۵1۵ و 
kindy shut the door!‏ در محیط‌های رسمی مودبانه 
محسوب می‌شوند؛ اما در موقعیت‌های خودمانی و 
غیررسمی همین عبارات حاکی از ناراحتی و عصبانیت 
گوینده‌اند. در چنین مرقعیت‌های عبارت ۱0 4اه 

... اوم معمول‌تر است. 

کلمة و1001 یا قید است برای صفت ۵ه فا؛ مغل : 

He kindly opened the door for me. 


صفت است. مثل خود 00:, که در آن صورت. معنای 
آن با معنای ۷00 آندکی فرق دارد: 
She is a kindly person.‏ 
صفت «افه» ویژگی‌های ذاتی و طبیعی شخص را 
می‌رساند؛ اما کلمة ۷0۵ اگرچه ممکن است گاهی همین 
معنا را برساند. ولی غالباً مبین رفتاٍ شخص در یک 
موفعیتٍ معین است: 
It was kind of you to help me.‏ 
She's often kind to me.‏ 


درست نیست اگر بگوییم: 
She's often kindly to me.‏ 

استعمال را16۵ به جای ۷00 در دو جملۂ بالا نادرست 

انت 1 
۶ مهربانی» محبت. لطف» kindness /'kaındnıs/‏ 
خوبی 

the milk of human kindness —> milk" 

out of kindness 
do/ show sb a kindness 


از روی لطف, از روی محبت 
به کسی محبت کردن, 
در ح کسی لطف کردن 
(رسمی, کهنه) ۱. خویشاوندی. ۰ /1۵۵۵/ kindred‏ 
نسبت. خویشی ۲. خویشاوندان. فامیل» قوم‌و 
خویش. خویشان, اقوام. بستگان» منسوبین, 
تیره و طایفه 
هه (رسمی) ۳ (کهنه) [زبان‌ها] خویشاوند. هم‌خانواد 
[اقوام ] خویشاوند ۴. مشابه, همانند. نظیر( هم )» مثل 
(هم) 
I recognized a kindred spirit in him. He and I‏ 
من واو خیلی به هم are kindred spirits.‏ 
شبیه هستیم. میان من و او رگه‌های مشترکی وجود دارد. 
امہ (کهنه) گاوهاء گاوان؛ گل گاو ine /kam/‏ 
هه جنیشی» حرکتی i kinetic /krnetık/‏ 


a 


۷ (عامیانه) ٍی, 


ترس یرم داشته بود که ... frightened that‏ 


از این می‌ترسیدم که 


(محاوره) تقریبً. ای, همچین, بنهمی‌نفهمی, ۰ 06 10۵ 
تاحتی 
۱ (در پرداخټ حقوق) جنسی, جنا in kind‏ 


۲.مجازی) عیناًء به همان طریق؛ همان‌طور 
این کارت را جبران I shall repay in kind.‏ 


می‌کنم / تلافی می‌کنم. تلافیش را سرت درمی‌آورم. 


أ تکتۀ کاربردی: 
در نوشتار رسمی معمولاً پس از عبارات 01 5070و 0۲ ۷:0۵ 
صورتِ مفردٍ اسم به کار می‌رود: 

What kind of / sort of tree is that? 
There are many different kinds of / sorts of snake 
in South America. 

در گفتارٍ غیررسمی معمولاً پس از عبارات مزبور 

صورت جي اسم می‌آید: 

I saw all kinds of / sorts of snakes in South 
America. 
Snakes of many kinds / sorts are found in South 
America. 

افزون بر این؛ عبارات 0۲ 50۳6 و 0۲ ۷:0۵ را در گفتارٍ 

غیررسمی برای بیان عدم اطمینان یا ابراز 
می‌برند: 
1s the film based on a true story? Well, kind‏ 


تردید نیز به کار 


of / sort of, but some things have been changed. 
He gave a kind of / sort of funny smile and left 
the room. 


| She kind of / sort of likes him. ۱ 
ِ ا‎ 


kinda /'kaınd>/ < kind of 


۸ کودکستان؛ / kindergarten /'kındaga:tn‏ 
مهد کودک 
هه خوش قلب» kind-hearted /,kaınd 'ha:tıd/‏ 
مهربان. رئوف 


۱ [آتش ] روشن کردن, افروختن؛ /۷۵۱/ ۱۴0۱6 


[جوب و غیره] آتش زدن» گیراندن, مشتعل کردن ۲ 


سرخ‌فام کردن ۳. [میل, استیاق و 
انگیختن, آتش...را (در کسی) شعله‌ور 


گرفتن» گرفتن, مشتعل شدن ۵. تحریک 


شدن, به هیجان آمدن ۶. [چشم] برق زدن» 
درخشیدن 


kindling /'kındlın / 


kindly /'kaındlr/ (comp kindlier, super kindliest) 


۶ (در بریتانیا. حقوی, عنوان) وکیل دعاوی» وکیل مدافع 
پادشاهی. شاهی» سلطنت . /ودرودا/ kingship‏ 
هه بزرگ, خیلی بزرگ؛ /kı saız/‏ 09-6126 
[سیگار ] بلند. کینگ‌سایز؛ [تختخواب ] دونفرة بزرگ 
saızd/ = king-size‏ ود king-sized‏ 
.در طناب و غیره) kink /kıqk/‏ 
تاب‌خوردگی. پیچ‌خوردگی؛ (در مو) فر ۲ (مجازی) 
گر روانی, نقطه‌ضعف. ضعف؛ کار غیرعادی, 


چ تاب» 


۴ تاب خوردن, پیج خوردن 

4ه ۱. [طناب و غره] پیچ‌خورده, 
تاب‌خورده؛ [مو] قرفری ۲. (محاوره) [آدم. رفتار و 
غیره ] عجیب. عجیب و غریب. غیرعادی؛ اطواری 


kinky /'kıqkı/ 


ام خویشاوندان. خویشان. فامیل, / ۸20 / )۸501| 
بستگان, اقوام, قوم و خویش, منسوبین» تیزه و طایفه 
۱. خویشاوندی» نسبٽت» kinship /'kın/ıp/‏ 
خویشی ۲.شباهت, نزدیکی, همانندی 
(رسمی) kinsmen)‏ ام) kinsman /'kınzman/‏ 
خویشاوند مرد, قوم و خویش مرد 
kinswoman /kınzwuman / ) p/ kinswomen)‏ 


= 


۸ (رسمی) خویشاوند زن» قوم و خویش زن 

۸ ۱ دگه. کیوسک, باجه ۲.(در بریتانا) / )د:1 / 05 
باج تلفن 

# (در بریتایا. Kip /kıp/ ( pp kipping, ppp kipped)‏ 
عامیانه) ۱. جای خواب؛ تخت؛۱ خانه‌ای که اتا 
خالی دارد ۲. خواب. چُرت 

۶ ۰۳ (در بریتانیا. عامیانه) خوابیدن 

۱ . ماهي حشینۀ دودی؛ kipper /kıpa()/‏ 
ماهي نمک‌سود؛ ماهي خشک ۲ ماهي آزاد (نر) 


(در اسکاتلند) کلیسا kirk /ka:k/‏ 

# عرق آلبالو کر irsch /kıaf/‏ 

۶ (در قرون وسطا) قباء کرتل ۸ kirtle‏ 

۶ (ادبی) قسمت؛ الهی. kismet /kızmet, kıs-/‏ 
خواستِ خدا 

۷ ۱.بوسیدن, ماج کردن. بوس کردن. ۰ /::6/ 95 
پوسه زدن بر 

۷ ۲. همدیگر را بوسیدن. روی یکدیگر را بوسیدن: 
بوسه‌بازی کردن 


چ 


۳ بوسه» ماچ» بوس 
blow sb a kiss —> blow’‏ 


کسی را بوسیدن و به او kiss sb goodnight‏ 
کسی را بوسیدن و از او خداحافظی مط ل٥‏ هع اء ۶ین 
کردن 
bird 2= about‏ =3 وه عم :=t0‏ 
pure e12 = player‏ دوز 
f=shoe 3= vision‏ 


kinetic art 


kinetic energy 


kinetically /kı'netıklr / از نظر جتیشی: به لحاظ‎ adv 


kinetics /kr'netıks/ 


۱7 ا 
ملک ۲ (شطرنج, ورق) شاه ۳. (مجازی) سلطان, شاه 

the King's English —> English 

the unerowned king -< ۵ 


» پادشاه. شهریار. سلطان» king /kıy/‏ 


(حقوق) علیه شرکای جرم turn King's evidence‏ 
خود شهادت دادن. همدستانِ خود را معرفی کردن 
(پزشکی) خنازیر king's'evil‏ 
(در عهدٍ عتیق) کتاب پادشاهان. فر ملوک 
خیلی گران بودن. be worth a king's ransom‏ 
ار بالا بودن, به قیمتٍ خونٍ پدرٍ کسی بودن 
an oil king‏ 
the king of beasts‏ 
the king of the forest‏ 
the king of terrors‏ 


Kings 


شاه کبرا 
۱(گل ) آلاله + (گل ) 
همیشه‌بهار باتلاقی .گل کالتا 
۸ ۱ کشور سلطنتی, پادشاهی, kingdom /'kındam/‏ 
ملک ۲. ملکوت ۳. [گیاهان. جانوران, جمادات ] قلمروء 
عالم ۴.(مجازی) قلمرو > kingdom of hough!‏ ۵ > 
بریتانیای کبیر the United Kingdom‏ 
(محاوره) رفته He's gone to kingdom come.‏ 
آن دنیا. به رحمتٍ ایزدی پیوسته. 
(محاوره) کسی را به آن send sb to kingdom come‏ 


a king cobra 
kingcup موه‎ 


دنیا فرستادن. خلاص کردن 
(محاوره) تا دنیا till / until kingdom come‏ 
دنیا است. تا آخر دنیا 

kingfisher /'kınfifa(r)/ مرغ ماهی‌خوار:‎ 


ماهی‌خورک 
kinglike /'kıqlaık/ = kingly‏ 


kingliness /kınlınıs/ شاهانگی. شاهواری‎ ۶ 


هه ۱. شاهانه. شاهوار, (مربوط به) /اوتل/ لاوطنا 
شاهان ۲. سلطنتی, پادشاهی 
۸ مدير دفتر موه kingmaker‏ 


2 ۱ (اتومبیل) سگدست» و kingpin‏ 


پین سگدست ۲.(مجازی) رکنِ اصلی, مهرۂ اصلی 
# دادگاه عالی. 'bentf/‏ عون King's Bench‏ 


دیوانِ عالی 
King's Counsel /kıgz 'kaunsl/‏ 


see اه دق ود‎ a:=falher ۵-0 
e1= say go ar=five  au=now  oi=boy 
av= hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


jtchen Unit /kıtfı ju:nt/ کابینت؛ ظرف‌شویی‎ # 
kitchenware /'kıtfınwea(r) / ظروفی آشیز.‎ ۸ 
وسایل آشپزخانه‎ 
16/۲۵/۰ ۰ ۱.(برنده) کورکور, زغن ۲ بادبادک‎ ۸ 
fly a kite — fly 
Go fly a/ your kite! 


(در آمریکا: محاوره) 
برو پي کار خودت! سرت به کارٍ خودت باشه! دست از 


ite-balloon /'kart bolu:n /‏ 
وه kite flying /'kart‏ 
هوا کردن ۲ (محاوره) محک زدن اوضاع. (با 
شایعه پراکنی) مردم را محک زدن 
itemark /'kaıtma:k/‏ 


۸ (در بربتانیا) مهر استاندارد. 
علامت استاندارد 

ith /kı0/ 

# دوستان و آشنایان, دوستان و kith and kin‏ 

خویشاوندان, دوستان و اقوام 

4ه ۱. [هنر, طرح, اثر ] پرزرق و برق» ۱6۸ 

چنمپرکن, باسمه‌ای, آبکی؛ [نوشته ] غلنبه سلنبه 

پرطمطراق 

۸ ۲.(هنر, به طمنه) کار پرزرق وبرق» کار باسمه‌ای؛ 

(ادبیات) نوشته پرطمطراق 


۸ بچّه گربه kitten /kıtn/‏ 
( در بریتانیا. عامیانه) نگران شدن. have kittens‏ 
دلواپس بودن ا 
لهه بازیگوش, شیطان ۸ kittenish‏ 
از سر و کول مردها بالا می‌رود. She is kittenish.‏ 


۸ .در وری‌بازی) کاسه. بانک ۲.(مجازی. /11)/ ۱0۷ 
محاوره) صندوق ۳.(بولينگ انگلیسی) تسوپ سفید ۴. 


(محاوره) پیشی 
۸ ۱. کیوی (= پرنده‌ای بی‌برواز در زلاندنو) ۰ /:1:۷/ 1۷۷۷ 
۲ میوه) کیوی ۳.(عاميانه, با حرف بزرگ) زلاندنویی 
(sg) «‏ کیوی kiwi fru)‏ م) kiwi fruit /ki:wi: fru:t/‏ 
KKK /ıker ker keı/ < Ku Klux Klan‏ 
۶ (انومبیل) بوق؛ آژیر klaxon /klaksn/‏ 


i ۱66۳6 /'kli:neks / ) ام‎ kleenex, kleenexes) 


« کلینکس, دستمال‌کاغذی 
# جنون دزدی, 

بيماري دزدی 
به جنونٍ 
دزدی 


۵ < 
۶ (دریانوردی) گرو دریایی. 
میل دریایی 
۸ سم قلق. فوت وفن ۲. مهارت؛ 
هتر؛ استعداد 


knack /nak/ 


هه بوسیدنی» دوست‌داشتنی 


; kleptomania / kleptmeınıs/ 
; Kleptomaniac /.kleptamernraek / 
Km / kılami:t(r), (US) krlomrta(r)/ (pI km, kms) 


i KN /not/ < knot(s) 


کی زا بخن و kiss away sb's tears‏ 
اشک‌های او را پاک کردن 
انجیل را بوسیدن و به آن سوگند 
خوردن 

kiss sth goodbye; kiss goodbye ما‎ sth (lle) 


kiss the book 


. فاتحة چیزی زا خواندن. دور 


چیزی را خط کشیدن 


۱ به خاک افتادن. kiss the dust / ground‏ 
زمین را بوسیدن ۲. کشته شدن ۳. (مجازی) (پیش کسی) 
خود را خوار کردن, خود را خفیف کردن 

kiss and tell stories —> tell 
kiss hands دسب شاه / ملکه را بوسیدن‎ 
تنبیهی را بدونٍ شکایت پذیرفتن.‎ 
به مجازات تن دردادن‎ 


kiss the rod 


kissable /'kısobl/ 
هوس‌انگیز‎ 

(عامیانه) دهن ۱6۲/۷۸ 

(محاوره به شوخی) مدح ۷۸ ۷ kiss of death /.kıs‏ 
بدتر از ذم. دوستي بدتر از دشمنی؛ ضربۀ مهلک 

kiss of life /kıs av 'l41f/ تنفس دهان به دهان.‎ ۱ ۸ 

تنفس مصنوعی ۲. (مجازی) عامل حیات‌بخش: 

زند: , کمک ۱ 

Kit /kıt/ ( prp kitting, pt,pp kitted) ۱.بار وپنه.‎ n 
بنه» توشه» بار» وسایل؛ (نظامی) وسایل انغفرادی»‎ 
تجهیزات انفرادی ۲ وسایل, لوازم» ابزار؛ وسایل‎ 
کار جعبهٌ وسایل؛ جعبه ۳ (ورزش, شکار و غیره)‎ 
وسایل, لوازم. تجهیزات ۴ کیت‎ 

(نظامی) بازدیدٍ وسایل 


kit inspection 


4 tool kit جعبة ایزار‎ 
a puncture-repair kit وسایل پنچرگیری‎ 
a first جب کمک‌های اولیه‎ 
a survival kit وسایل نجات‎ 
a do-it-yourself kit کیت‎ 
kit sb / sth out / up (with sth) (در یریایا)‎ ۷ 


مجهّز کردن (با)؛ تجهیز کردن (به) 
۸ (ورزش و غیره) ساک؛ (نظامی) کیسة /۲:۵/ 0069 


kitchen /kıtfın/ 
everything but the kitchen sink 


kitchen garden /kıtfın 'ga:dn/ 


(سیزی‌کارى) 
۸ ظرف‌شویی 
'dra:ma/‏ اوه kitchen-sink drama /kıtfjm‏ 
در دهه‌های ۵۰و ۶۰) تگاتر کارگری 


kitchen sink /kıtfın او‎ 


در ي 


i knee-breeches/ ni: brıtfız/ امم شلوارٍ برموداء‎ 


شلوارٍ سه‌ربعی 
۶ ۱ کاس زانو, کشک زانو kneecap /ni:k#p/‏ 
۲ زانوبند 


۳ (به عنوان تبیه) كاسة زانوی (کسی) را شکستن 
7 ۱ شکستن کاسة زانی. kneecapping /ni:kepıq/‏ 
کک زانو ! شلیک تير په زانو. 5 


پر ۷« 

زدن به 

knee-deep / ni: 'di:p/ 
be knee-deep 


۷ تا زانو 

[آب و غیره ] تا زانو رسیدن؛ 

[شخص ] تا زانو فرورفتن 
تا زانو, تا سر 

(به شوخی) 
کوچک بودن, بجّه بودن, قدٍ (کسی) نیم‌وجب بودن 
۶ ۱ پرش زانو j‏ 

هه ۲. [حرکت و غیره ] غیرارادی» خودکار 
vi‏ زانو زدù+: kneel /ni:!/ ( pı,pp knelt, kneeled)‏ 
به زانو درآمدن, به زانو افتادن 

kneel down = kneel 
knee-length /'ni: ۸ 


adj 
knee-high / ni: 'haı/ 
be knee-high to a grasshopper 


هه [لباس, دامن ] تا زانو. ۷" 
تا سر زانو 
(پزشکی) رفلکس 
کشککی 
(در بریتانیا. محاوره) مهمانی شاد» / ۸ 1۵665-0۵/0::2 
مهماني بزن و برقص, مهماني بزن و یکوب. مهماني 
پرسر و صدا 
ناقوس؛ (: 
ناقوس عزا ۱ 
ناقوس‌ها را به صدا درآوردن toll the knell‏ 
knelt /nelt/ ppp of kneel‏ 

Knesset /'kneset/ کنست. پارلمان اسرائیل‎ 
KNEW /nju:, (US) nu:/ pr of know 

knickerbockers /'nıkobokaz/ 


n 
knee reflex /'ni: ri:fleks/ 


= 


n 


n 


مجازی) ناقوس مرگ» ۸ adj ; knell‏ 


adv 


vt 


شلوا برموداء 
شلوارٍ سه‌ربعی 
در آمریکا) شلوارٍ برموداء knickers /'nıkaz/‏ 
شلوارٍ سه‌ربعی ۲.(در بربتانیا کهنه) شورت (زنانه) 
(در بریتانیء |( get one's knickers in a wist‏ 
گه گیجه گرفتن, آن وگه آدم با هم قاطی شدن. قاطی کردن 
(عامیانه) آره ارواح بابات! آره ارواج Knickers!‏ 
عمه‌ات! گفتی و من باور گردم! ‏ 
رلم زيميو خرت وپرت knick-knack /'nık nak/‏ 
۱ چاقو, کارد knife /naıf/ ( p/ knives)‏ 
۲ (ابزار) تیغه 


n 


vt 


۰ 


n 


۳ چاقو زدن, کارد زدن؛ با چاقو بریدن. با کارد 


saw u=cook u:=too 
هر‎ near eo= hair l= 
0=thin ö=this 


2 


a 


صز = 


There's a knack in it. 


have the knack of sth 


می دارد. قلقی دارد. 
لِم کاری را بلد بودن. 
قلتي کاری را دانستن 
قلقي کاری را پیدا کردن get the knack of sth‏ 
۸ . سلاخ اسب ۲. [کشتی, ایق ] هه knacker'‏ 
اوراقچی؛ [خانه. ساختمان ] قراضه خر 
(در بریتانیا. عامیانه) خسته کر دن» //۰۵:۲0/ ۷0۵666۲2 
کوفته کردن. درب و داغون کردن. هلاک کردن, 
له و لورده کردن 
knackered /'nakad/‏ 
( در بریتانیا؛ عامیانه) خسته بودن / شدن, 10۵۵16660 be‏ 
کوفته بودن / شدن, درب و داغون بودن / شدن. 
خرد و خمیر بودن / شدن, له و لورده بودن / شدن 
1 سلاخ‌خانة اسب knacker's yard ۱۵۵۵2 ja:d/‏ 
۲ اوراق‌فروشی؛ قراضه‌فروشی 
a business going nowhere except the‏ 


کار وکاسبی‌ای که اشهدش خواندo Kknacker's yard‏ 
است, کاسبی‌ای که رو به نابودی است 
knap /nap/ ( prp knapping, pt,pp knapped)‏ 

[سنگ ] شکستن» خرد کردن 
(کهنه) کوله پشتی, کوله 

١‏ (کهنه) آدم رذل. آدم بی‌شرف» 
آدم فرومایه, آدم پست‌فطرت ۲. (رسمی, ورق‌بازی) 
سریاز 
(aq)‏ رذالت. knavery /'neıvarı / ( p/ knaveries)‏ 
پستی» بی‌شرفی» فرومایگی 
(کهنه) رذیلانه. بی‌شرما 
[شخص ] رذل» پست» فرومایه. بی‌شرف» دغل 

با رذالتِ تما بی‌شرمی. /'neıvı/|ı/‏ ۱۵۵۷۱5۱۱۷ 
بی‌شرمانه» رذیلانه. از روی دغل 

۱ [خمیر. گل ] درست کردن؛ knead /ni:d/‏ 
ورز دادن ۲. ماساژ دادن» مشت ومال دادن ۳. [نان, 
کوزه ] درست کردن. ساختن 


knapsack / naepsak/ 
knave /neıv/ 


knavish /'neıvı/ / 


knee /ni:/ ( ppp kneed) زانو ۲. [لباس [ زانو.‎ 1 
سر زانو‎ 
با زانو زدن به؛ با زانو هل دادن با زانو فشار‎ ۴ 
آوردن به‎ 
the bee's knees —> bee 
on bended knee —> bend 
weak at the knees > weak 
be on/ go (down) on one's knees  .¡دز زانو‎ 
به خاک افتادن‎ 
bring sb to his knees (مجازی) کسی را به‎ 


زانو درآوردن. کسی را وادار به اطاعت کردن. کسی را 
مطیع ساختن 


cat a:=fatlher D=Eot‏ ده 
five au=now  oi=boy‏ دنه say‏ ده 
ava = hour w= wet tf=chain d5‏ 


knit’ /nıt/ ( prp knitting, ppp knitted) 
[ژاکت و غیره ] بافتن‎ ۱ ۶ 

۲.بافتتی بافتن, بافتنی کردن 

* ۳ (لباس) بافتنی؛ لباس تریکو 

knit sth out of / from wool; knit wool into sth 

با (نخ) کرک چیزی بافتن 

(بازرگانی) بافتنی؛ تریکو, کشباف  knitted g00ds‏ 

knit one's / the brows اخم کردن. سگرمه‌های خود‎ 

را در هم کشیدن, گره بر ابرو انداختن 
۱ [بافتی, تخ ] بالا آمدن 

۷ ۲. [زاکت و غیره ] بافتن 

knit /nıt/ ( prp knitting, مریم‎ knit, knitted) 


knit (sth) up vi 


محکم وصل کردن؛ به هم پیوند دادن. در هم باقتن 
۷ ۲. [استخوان‌ها و غیره ] به هم جوش خوردن 
استدلالی منسجم a closely knit argument‏ 
knit (sth) together = knit‏ 
knitter /'nrta(r)/‏ 
be a good knitter‏ 


Nn 


بافندگی, بافتن ۲ بافتنی / وس knitting‏ 

م ماشین بافندگی /7۵/1:0 ۵6106/5۷۵ وناز 

knitting-needle /'nıtıg ni:dl/ میل بافتنی‎ ۸ 

٭ کامواء کرک wul/‏ وه knitting wool‏ 

(بازرگانی) بافتنی؛ تریکو.  /'ııtwe5()/‏ ۷۵۱۷۷۵۵۲ 
کشیاف 


knives /naıvz/ ام‎ of knife 

۸ ۱. [در و غیره ] دستگیره (گرد)؛ knob /nob/‏ 

[عصا] سر, دستة گرد؛ [رادیو و غبره] پیچ ۲ برآمدگی» 

قلنبه؛ گوی, گلوله؛ تکمه ۳. [درخت, چوب] گره ۴ 
[زغال‌سنگ, بنیر و غیره ] تکه 


عاميانه. در جواپ فحش) 08 ۶ا0ہ طا 


knobbly /'noblr/ (comp knobblier, super 
[دست. درخت و غیره ] گرهگره» پرگره. (اکه‌ناااهہ»‎ 4 


گره‌دار 
knobby /'nobr/ (US) = knobbly‏ 
قبایل آفریقای جنوبی)  knobkerrie /'nobker1/‏ 


(در 


چماا 


۸ ۱. ضربه, مشت؛ صدای ضربه knock’ /nok/‏ 
۲ در زدن, دق‌الباب؛ صدای در ۳. (اتوبیل) صدای 
میل‌سوپاپ. صدای شاتون ۴ (کریکت) نوبت 
توپ‌زنی. دور ۵. بدبیاری» بدشانسی؛ ضربه» لطمه؛ 
خسارت ۶. انتق 

(محاوره) ضربة سختی خوردن, 
لطمة ز 


اد. ايراد 
take a knock‏ 


ادی دیدن 


(1۳۳6۲ is a knock at the door. 


knife-edge 


The knives are out (for him). 
اردها با (برایش) تیز کرده‌اند. آماده‌اند (بهش) حمله‎ 

کنند. 

like a knife through butter به آسانی,‎ 

بدونٍ دردسر؛ بی هیچ مشکلی, راحت. آسان 

a table knife کار غذاخوری‎ 

a pocket knife چاقوی جیبی‎ 

have / get one's knife into ¥b (محاوره) از کسی‎ 

متنفر بودن. چشم دیدن کسی را نداشتن, خواستن که سر 

به تن کسی نباشد؛ خواستن که پدرٍ کسی را درآوردن 
It's war to the knife between them.‏ 

چشم دیدن هم را ندارند. با هم مت کارد و پنیرند. 
turn / twist the knife in the wound‏ 

نمک روی زخم پاشیدن 

( محاوره. پزشکی) زیر عمل, 

زير جاقوی جراحی 

before you could say " 1۵16۵۳ عامیند)‎ «ila (در‎ 

در یک چشم به هم زدن. مثلٍ برق 

۶ لب تيز چاقو؛ (مجازی) ادف knife-edge /'narf‏ 

موقعیتٍ حساس» وضعيتِ خطرناک. لبۀ تيغ 


under the knife 


نگران بودن, مضطرب ڊۈدİ.‏ êھed-kıife‏ ه be on‏ 
در هول وولا بودن 
[شخص] be balanced on a knife-edge‏ 


در موقعیتٍ حساسی قرار داشتن, روی لبۀ تیغ قرار 
داشتن؛ [تصمیم, نقشه و غیره ] به سرٍ موی بند بودن 
knife-point /'naıf poınt/‏ 
۸ با تهدید بهوسیلۀ چاقو at knife-point‏ 
# ۱.(در قرو وسطا) شوالیه, شهسوار› ۱۵/90۸/۳۵۰ 
دلاور ۲.(در بریتانیا) صاحب عنوان سر» سر ۳.(در 
بریتانیا. کهنه, در مجلس) نمایندة کنت‌نشین ۴.(شطرنج) 
اسب 
۵.(در قرو وسطا) شوالیه کردن, رتبهٌ شوالیه گی به ... 
دادن ۶.(در بریتنیا) عنوانِ / لقپ سر به ...اعطا کردن 
(به شوخی) دستی a knight in shining armour j|‏ 


a knight of the shire (در مجلس) نمایند؛ کنت‌نشین‎ 
knight-errant/ naıt 'eront/ ( p/ knights errant) 
۾ شوالية ماجراجو, دلاور ماجراجوء شوالية‎ 

یکه‌سوار 
۱.(در قرون وسطا) منصب  knighthood /'naıthd/‏ 

شوالیه‌گری. رتبة شوالیه‌گی, درج شوالیه گی؛ 
شوالیه گری, شوالیه گی ۲. (دربریتایا) عنوانِ سر» لقب 
سر ۳ (در قرون وسطا) شوالیه‌هاء دلاوران. شهسواران 
۴ (در بریانا) صاحبان عنوان / لقب سر 

knightly /'naıtlı/ (کهنه) ۰۱ (مربوط به) شوالیه‌ها‎ ad 
شوالی وار؛ دلاورانه. شجاعانه. مردانه»‎ ۲ 
مردو مردانه‎ 


knock (sb / sth) about (sth) . (محاوره) ۱. کتک‎ vf 
زدن» زدن» بدرفتاری کردن با ۲. شلاق زدن به‎ 
زیر ضرباتِ خود گرفتن» داغون کردن‎ 

۳ > The ship had been knocked about by storms. > 
[سرزمین, دنیا و غیره] گشتن (در)‎ 

۴. گشتن» پرسه زدن» ول گشتن, این‌طرف و 
آن‌طرف رفتن ۵. (محاوره) ول بودن» ولو بودن» 


vi 


> Your socks are knocking about somewhere in the 
bedroom. > 
knock about with sb (عامیانه) ۱. گشتن با‎ 
(زن و مرد) رابطه داشتن باء بودن با‎ .۲ 
knock around = knock about 
knock (sth / sb) back (عامیانه) [مشروب [ بالا‎ .۱ 
انداعتن ۲ (عامیانه) حرج برداشتن برای» تمام‎ 
شدن برای» آب خوردن برای‎ 
(محاوره)‎ ۰.۳ < This watch knocked me back £20. > 


"۷ 


vw 


مات و مبهوت کردن, شوکه کردن» تکان دادن 
۴. با ضربه جواب دادن 
He knocked on the wall and she knocked back. >‏ > 
۱ [شخص] (به) زمین knock sb / sth down‏ 
انداختن (به) زمین زدن» نقش بر زمین کردن؛ 
(مشت‌زنی) ناک‌دان کردن ۲. [ساختمان ] خراب 
کردن» روی هم کوبیدن؛ [درخت. در. چیز] 
انداختن ۳. [شخص ] (با اتومبیل) زدن به ۴. [دستگاه 
اثاتیه ] باز کردن» قطعه‌قطعه کردن ۵. [قیست] 
آوردن؛ [ثخص ] مجبور کردن که قیمت را 
پایین بیاورد 
(محاوره در حراج( چیزی را knock sth down ۸0 sb‏ 
به کسی فروختن, چیزی را به اسم کسی بریدن 

You could have knocked me down with lı 


vi 


vw 


feather. —> feather’ 
knock st İi" [میخ ] کوبیدن» زدن؛ [سر بشکه]‎ 
میخ کردن؛ [قطمات ] (با ضربه) جا اند‎ 
knock sth into sth [میخ و غیره ] کوبیدن در»‎ 
زدن در؛ جا انداختن در‎ 
knock (sth / sb) off (sth) [گلدان و غیره]‎ .۱ 
.۲ انداختن (از روی)» زدن و انداختن (از روی)‎ 
(عامینه) [زن ] از راه به دز بردن ۳ (از قیمت) کم‎ 
کردن, زدن ۴. (محاوره) [مقاله. شعر ] فوری نوشتن»‎ 
زود نوشتن؛ [کار ] زود / تندی انجام دادن؛‎ 
سرهم کردن ۵. (از فهرست و غره) حذف کردن:‎ 
زدن ۶. (عامیانه) دزدیدن. کش رفتن. زدن؛‎ 
[بانک ] زدن ۷. (عامیانه) کشتن, سر ... را زیر آب‎ 
کردن ۰۸ (کریکت)پشت سر هم زدن 4. (محاوره)‎ 


v 


"۷ 


vı 


0-600 u:=too bird 2= about 
near ' c= hair e13 = player ala = fire 
0= thin  ö= this ision = sing 


vt 


vi 


= saw 
= 
jam 


ساعتِ هفت . I'I give you a knock at 7 o'clock.‏ 
می‌آيم در خانه‌ات دنبالت. ساعتِ هفت صدات می‌کنم. 
۱ زدن, کوییدن؛ زدن بهء knock? /nok/‏ 
ضریه زدن به ۲. خوردن به» برخورد کردن با؛ زدن 
به ۳ (عامیانه) مبهوت کردن, مات و متحیّر کردن. 
حیران کردن؛ شوکه کردن ۴.(عامیانه) ايراد گرفتن از, 
عیب گرفتن از 
۵ زدن, کوبیدن؛ ضربه زدن؛ در زدن ۶. خوردن, 
برخورد کردن ۷. [سوتور ] میل‌سوپاپ زدن. صدا 
کردن» تق‌تق کردن ۸. [قلب ] تند زدن, تاپ‌تاپ 
کردن؛ [زانو] لرزیدن 
knock the daylights out of sb — daylight‏ 
(محاوره) دخل چیزی / knock hell out of sb / sth‏ 
کسی را درآوردن, کسی / چیزی را حسابی زدن 
بزنم به تخته! دستم را پزنم Knock on wood!‏ 
به چوب! گوش شیطان کر! 
knock the bottom out of a box‏ 


تھ جعبه‌ای را 
سوراخ کردن, ته جعبه را درآوردن 
knock the bottom out of sth —> bottom‏ 
چیزی را سوراخ کردن knock a hole in sth‏ 
knock sb / sth into a cocked hat —> cock‏ 
knock spots off sth /sb —> spot‏ 
نقشه‌هاى کسی ر| knock sb's plans on the head‏ 
برآب کردن, نقشه‌های کسی را خراب کردن 
knock sb unconscious / cold / flat / senseless/‏ 
کسی را (با ضربه) بیهوش کردن. 
کسی را زدن و نقشٍ بر زمین کردن 
I'l knock the smile off your face!‏ 
(محاوره) خنده‌ای پهت نشان بدهم (که نگو)! 
knock sb for six / a loop; knock sb sideways‏ 
(محاوره) کسی را مات و مبهوت کردن, نطقي کسی را کور 
کردن 
knock some sense into sb; knock the nonsense‏ 
عقل به کل کسی آوردن, کسی را سر عقل آوردن الاه دا ۴ه 
He knocked his head on / against the wall.‏ 
1 


silly 


سرش خورد به دیوا 
knock one's head against a brick wall‏ 

سر کسی به سنگ خوردن. دستٍ کسی سوختن 
knock at the door‏ 
He's knocking on fifty.‏ 
His knees were knocking.‏ 


ار. 


در زدن 
(عامیانه) داره می‌ره تو پنجا 


از ترس دندان‌هایش 
به هم می‌خورد. 

۱ کی را حسابی knock the stuffing out of sb‏ 
کتک زدن ۲. کسی را ضعیف کردن ۳. روحیۂ کسی را 


خراب کردن 
father D= got‏ عنو تست sit‏ 
تسه go ai=five‏ 
j=yes w=we  tf=chain‏ 


« ۵. [قیمت ] کاهش, أفت ۶.(منت‌زنی) ضربة ناک‌دا 
۷ ضربهٌ کاری, ضربة سخت 
۱. كوب در. دق‌الباب هه knocker‏ 
۴ (در بریتای! عامیانه در جمم) شیه‌هاء پستون‌ها ۳ 
(محاوره) آدم ایرادگیر, آدم غرغروء نق‌نقو 
(پزشکی) ژنووالگوم. ° ni:/‏ ۷۵۵/0۵۵/۵ 
زانوخمید: 
4ه (پزشکی) مبتلا به 
ژنووالگوم. 
۱.(مشت‌زنی) ضربA‏ ناک‌اوت /tٺnoka'/ knockout‏ 
۲ مسابقة حذفی ۳ (محاوره) (آدم) خوشگل» 
قشنگ» چیز عالی 
به ] ناک‌اوت ۵. [سابقه ] حذفی ۶. 


knock-kneed /ınok 'ni:d/ 


۱۰۴ adj 

[دارو] خواب‌آور؛ (مربوط به) بیهوشی 

i knoll /noul/ ٥ پشته. ته کوچک. رَشن.‎ « 

knot /not/ ( prp knotting, pı,pp knotted) 

۸ ۱.گره ۲.(برای زینت) پاپیون» گره؛ روبان ۳ پیوند؛ 

پیوند زناشویی, عقد ۴ مشکل, مسئله, مُعضل. گره 

۵ در جوب) گره ۶.(شخص, چیز) گروه» دسته ۷.(واحٍ 
سرعت) گرو دریایی, ميل دریایی 

۷ ۸.گره زدن .٩‏ [بسته و غیره ] (با نخ / طناب) بستن 

۷ ۱۰ گره زدن ۱۱ گره خوردن ۱۲. [عضله و غ 

منقبض شدن, سفت شدن, گرفتن 

cut the Gordian knot —> Gordian knot 

tie the knot — tie 

Get knotted! 


(در بر 
برو گم شو! 


عامیانه) برو پې کارت! 


at a rate of knots ¬ rate 
make a knot گره زدن‎ 
tie oneself in / up in / into knots گیج شدن.‎ 
پریشان شدن, قاطی کردن  ر ر‎ 
in knots گروه گروه, دسته‌دسته؛ کپه کپه؛ گله گله‎ 
knot-hole /'not haul/ (در چوب) سوراخ گره‎ ۸ 
knotty /'notı/ (comp knottier, super knottiest) 
۲ [طناب. چوب, دست ] گره‌گره. پرگره. گره‌دار‎ . 4 
[سئله ] لابنحل, پیچیده. غامض, دشوار‎ 
KNOW /nau/ ( pr knew, pp known) دان‎ .۱ 
اطلاع دا‎ 
[شخص,‎ .۴ > | have never known him ۱0 500/6 < شنیدن‎ 
۶ جا. کتاب ] شناختن ۵. تشخیص دادن, تمیز دادن‎ 
[رنج. فتر و غیره ] تجربه کردن, مزة...را چشیدن.‎ 
اشنا بودن با ۷.(کهنه) هم‌بستر شدن باء صحبت‎ 
کردن با‎ 
دانستن, اطلاع داشتن, آگاهی داشتن 4 با‎ .۸ 
شدن, اطلاع یافتن. مطلع شدن‎ 
before one knows where one is 


خیلی سریع, ناگهان. یکدفعه. یکهو پیش از آنکه کسی 


از ۲. بلد بودن. دانستن ۳ دیدن 


adj 


knockabout 


[کار وغیره] دست کشیدن از؛ کنار گذاشتن 


۰ محاوره) دست از کار کشیدن کار را تعطیل 
کردن 

knock a glass off a table لیوانی را از روی‎ 
میز انداختن‎ 


(محاوره) دخل کسی  knock sb's block / head off‏ 
را آوردن, کسی را لدولورده کردن؛ خدمتِ کسی 
رسیدن, گردن کسی را شکستن, کسی را نقش زمین 


کردن 

(عامیانه) بس کن! نکن! Knock it off!‏ 
(محاوره) کی knock sb off his pedestal / perch‏ 
را از چشم دیگران انداختن. باد کسی را خالی کردن 


۱. (مشتزنی) ناک‌اوت کردن اله ۷۳۵665۵/50 
۲ (با ضربه ) بیهوش کردن؛ خواب کردن ۳. 
(محاوره) متحیّر کردن» مات و مبهوت کردن ۴. 
حذف کردن ۵. [یپ ] ( تکان دادن و ) خالی 
کردن ۶. [ميخ و غیره ] بیرون کشیدن ۷. خراب 
کردن. از کار انداعتن 


[شخص ] انداختن؛ knock sb / sth over‏ 
[جبز ] ریختن, انداختن 

۱. [لبران‌هاء زانوها] knock (sth) together‏ 
به هم خوردن 


۲ [در چیز ]به هم زدن ۳. [میز, کتابخانه و غیره ] سر 
هم کردن» سر دستی درست کردن, با عجله 
جور کردن 
knock people's heads together‏ 
(محاوره) سر عقل آوردن, آشتی دادن 
۱ (با ضربه) بلند کردن, ‏ صا (5۵/5) ۷0۵66 
بالا آوردن ۲. (در بریتانیا. سحاوره) (درٍ نخان ...را 
زدن و او را) بیدار کردن ۳. [غذاء ساختمان و غیره] 
سر هم کردن» دست و پا کردن با عجله درست 
کردن ۴. (در بریتنیا؛ محاوره) خسته کردن» از پا 
انداختن ۵. (در آمریکا, عامیاله) زدن, کتک زدن» 
مالاندن ۶. (در بریتانیا, عامیانه) [پول ] درآوردن ۷ 
(در آمریکا. عامیانه) شکم .. را بالا آوردن 
کردن 
۸ تیس) دستگرمی بازی کردن 
( برای روزتامه و غیره) مطلب knock up copy‏ 
تهیه کردن, مطلب سر هم گردن 
۱. [لباس ] مخصوص knockabout /'nokabatt/‏ 
کار, (مربوط به) کار ۲ پر سروصداء شلوغ 
(تتاتر) کمدي بازاری. knockabout comedy‏ 
کمدې روحوضی 
۱. [ضریه و غیره [ ک|ار“« /nٺda knock-down /'nok‏ 
سخت» مور ۲. [دستگاه میز ] بازشو ۳ [استدلال و غیره] 
غیرقابل‌رد. انکارناپذیر» دندان‌شکن ۴ [قیمت] 


همان‌طور که می‌دونی: می‌دونی که 
(محاوره) یه چیزی You know something / what?‏ 
رو می‌دونی؟ راستی می‌دونی؟ 

[شخص, جا و غیره] شناختن؛ سراغ داشتن, 
پلد بودن 


you know 


know of 


Iknow him to be a liar. I know him for a liar. 


I know (that) he is a liar. 


know the score — score" 


I would have you know that... 
... (رسمی) بدانید که.... مایلم بدانید که‎ 

She's angry! - Don't I know it; I know all 
عصبانی است! - (محاوره) به کی داری .19۸0 اناطاه‎ 
می‌گی, خودم خوب می داز‎ 
make sth known to sb چیزی را به اطلاع کسی‎ 
رساندن. چیزی را به کسی گفتن‎ 
16 تاو‎ k٥۷ به کسی خبر دادن, به کسی اطلاع دادن.‎ 
به کسی گفتن‎ 


know one's business/ what's what کار خود را‎ 


بلد بودن, به کار خود وارد بودن 

He knows what's what. (محاوره) می‌دونه‎ 

چی به چیه. 

know the ropes / a thing or two (محاوره) کار را‎ 

بلد بودن, از کار سررشته داشتن, فوت و فن کار را 

دانستن, به کار وارد بودن, راه و چاه را بلد بودن 
know better —> better‏ 

You (ought to) know better than to go there. 

خودت بهتر می‌دانی که نباید آنجا بروی. 

چیزی را از حفظ بلد بودن. know sth by heart‏ 

چیزی را از بر دانستن, چیزی را از بر بودن 

get to know sth چیزی را یاد گرفتن‎ 

(محاوره) تو کار 

خود وارد بودن. کارکشته بودن. سوارٍ کار خود بودن. 

(کسی) کارش را بلد بودن 

know how many beans make five ۰ سر کسی تو‎ 

حساب بودن. کسی حواسش به کار بودن 

make oneself known to sb خود را به کسی‎ 

معرفی کردن, خود را به کسی شناساندن 


know one's onions / stuff 


be known to 


be known as 


know no bounds —> bounds 
know sb by sight کسی را به قیافه شناختن,‎ 

کسی را قیافتاً شناختن. کسی قیافه‌اش آشنا بودن 
یک پزشک He's known as a doctor.‏ 


saw u=cook ماع‎ A=Cup 
ıa= near _ea= hair _v?= pure 
0=thin û=this f=shoe 


player‏ دوه 
vision‏ =3 


3 


3= jam 


بفهمد چه شده, قبل از آ‌که کسی بفهمد کی به کی است 


for reasons / some reason best known to 


oneself —> reason 

better the devil you know — better 

for aught / all one / sb knows —> aught 

God knows! ¬ God 

Goodness knows! —> goodness 

Heaven knows! > heaven 

Lord knows! —> Lord 

know all the answers —> answer" 

know sth off pat —> pat’ 

know better days — better" 

know sth as well as you /I do 

چیزی را به خوبي تو / من دانستن. چیزی را همان‌طور 
که تو / من می‌دانی / می‌دانم دانستن 

know sth backwards —> backwards 

بهتر دانستن, بیشتر وارد بودن بهتر از هط 100۷ 

همه دان 


انستن 
که know different / otherwise (yı)‏ 


دروغ می‌گوید. از اصلٍ قضیه باخبر بودن 
He says he was at the cinema, but 1 know‏ 


می‌گوید سینما بوده ولی من می‌دانم different.‏ 
که نبوده. 

know sth inside out — inside" 

not know any better — better 

know one's own mind — mind’ 

دانستن, بلد بودن. know one's way around‏ 
آشنا بودن 

know what it is/ what it's like (to be/ do sth) 

تجربة... را داشتن, دانستن (که), آشنا بودن (باه مز...را 


چشیده بودن 
know sth like the back of one's hand‏ 
۵۲ > 
not know one's arse from one's elbow‏ 
(عامیانه. به طنه) هر را از بر تفخیص ندادن, بيني بیق 
بودن 
not know the meaning of the word > meaning‏ 


(محاوره) شوکه شدن. not know what hit one‏ 
گيچ شدن, ماندن 
not know where/ which way to look‏ 
(محاوره) کسی ندانستن به کدام طرف نگاه کند؛ خجالت 
کشیدن. از خجالت آب شدن 
not want to know —> want"‏ 
(Well) what do you know (about that)?‏ 
(محاوره) چه عجیب! باورنکردنی یه! باورت می‌شه؟ 


lather 
now 
tf = chain 


0= got 
a1=boy 


۷ wet 


During the visit we got to know something 
about the American way of life. 
عبارت فعلي 0۵5500 ۵ ۲۵0۷ 10 ۵ع بيانگر آشتایی‎ 
اتفاقی با کسی است.‎ 
فعلي ۱۵۵۳0 هم به معنای پی بردن و خبردار شدن است.‎ 
سل‎ 
He learnt the news / that he had won a prize. 
و هم به معنای سعی در فهم‎ 
پی برده‌ایم و یا به ما آموخته‌اند:‎ 
I'm trying to leam the names of all the 


بزی است که يا خود به آن 


students in my class. 
در جملة بالا نمی‌توان فعلٍ ۲0۵۷ را به جای 1100 به‌کار‎ 
پرد.‎ 
فعل رانا‎ 
دانشگاه و مان‎ 


Gina is studying engineering at London 


ن يادگيري چیزی» مخصوصاً در مدرسه, 


آن است: 


University. ۱ 


4ه قابل‌دانستن. دانستنی» knowable /'naubl/‏ 


قاب ل حدس 

(محاوره به طعنه) علامه دهر» :9 ن٥‏ / k0 W-۵‏ 
عقل کل 

(محاوره) دانش» دانش know-hOW /'nau hau/‏ 
فنی. تکنیک؛ مهارت 


له [شخص ] داناء زیرک. باهوش؛ /۰۵9/ ۷6۵۷۱6۵ 
[بخند.نگاه ] زیرکانه. موذیانه. معنی‌دار. بامعنی 
آگاهانه, عمد« /اوننده/ knowingly‏ 

به عمد, از روی قصد ۲. زیرکانه. موذیانه 
نگاه معنی‌داری به کسی کردن طا ۵۶ وای‌هز09ج1 1٥٥۸‏ 
know-it-all /'nau ıt 5:1/ (US) = know-all‏ 
۸ ۱.شناخت. معرفت. آگاهی, فده knowledge‏ 
علم؛ دانش, معلومات ۲.اطلاع. آگاهی؛ خبر 
برای همه آشکار be common / public knowledge‏ 


بودن همه خبر داشتن 


۷ ۱. دانسته, 


come to one's knowledge خبردار شدن,‎ 
اطلاع یافتن‎ 
to (the best of) my knowledge تا آنجا که‎ 


اطلاع دارم. تا آنجا که می‌دانم 
e‏ [شخص ] پرمعلومات. /۱۷۵۵۷/۱6۵96۵016/00۱:۵500۱ 
بامعلومات. مطلع, فاضل, دانشمند؛ [گزارش ] که پر 
از اطلاعات است 
۲ آ گاهانه. مطلعانه, 
با اطلاع کامل 


knowledgeably /'nolıdablı / 


known’ /naun/ pp of know 

هه ۱. شناخته‌شده. مشهور؛ known /nsun/‏ 
[حقایق ] آشکار ۲.(ریاضی) [مقدار ] معلوم 

۸ ۱ بندٍ انگشت ۲(آشیزی) پایین رڼnk|/j'/ knuckle‏ 


! get a rap on / over the knuckles — rap 


knowable 


کسی را از کسی تشخیص دادن طو مت know sb‏ 
دو نفر را از هم تمیز دادن 
not know sb from Adam / from a bar of soap‏ 
(محاوره) کسی را اصلاً بجا نیاوردن 
تا آنجا که من مه 1 for all I know; as far as‏ 
می‌دانم, تا آنجا که اطلاع دارم 
هیچ معلوم نیست. هیچ مشخص 100۱۷302 ۱0 here's‏ 
نیست, هیچ نمی‌شود پیش‌بینی کرد 
تا آنجا که as well I know; as I well know‏ 
می‌دانم. تا آنجا که اطلاع دارم 
not know the first thing about sth‏ 

کوچک‌ترین / کمترین اطلاعی از چیزی نداشتن 
(عامیانه) به خدا I'm blessed / damned if 1 know!‏ 
نمی‌دانم! به خدا اگر خبر داشته باشم! باور کن نمی‌دانم! 
خدا بزرگ است. دنیا را چه دیدی 1۵۵۷ never‏ مر 

Has he been ill? _ Not that I know of. 


مریض بوده است؟ - من اطلاعی ندارم / تا آنجا که من 
می‌دانم نه. 
او I don't know him but I know of him. lj‏ 
نمی‌شناسم اما چیزهایی درباره‌اش شنید‌ام 
know which side of one's bread is buttered‏ 
(محاوره) (کسی) دانستن که نفعش در کجاست. (کسی) 
دانستن که چه چیزی به صلاحش است 
know what one is talking about — talk‏ 
(محاوره) کسی که رأیش ممتنع است. 
کسی که نظری ندارد. بی‌طرف 
مطّلع بودن, در جریان امر بودن» 
خبر داشتن 
۷ _دانستن, اطلاع داشتن 


مطلع بودن از 


أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعلٍِ kW‏ رسانندۂ این معنا است که شخص يا دربارۂ 
واقعیتی. کسی یا جایی اطلاعاتی دارد؛ یا می‌داند چگونه 
کاری را انجام دهد یا به زبانی سخن بگوید. 

عبارات فعلی ا۵0 ۵0۵۳ و ۸004 ۲6۵۵ بیانگر 

راه‌هایی هستند که از طریق آن‌ها به اطلاعاتی تازه دربار 
کسی یا چیزی دست می‌یا 
When he heard about the affair he became‏ 


don't-know 


be in the know 


know about sth از»‎ 


extremely angry. 

عبارتِ فعلي ٤اه ٤۸۵‏ حاکی از آن است که شخص 

آگاهانه در پي کسپ اطلاع دربار: کسی یا چیزی است: 
J1 use my dictionary to find out the correct‏ 
pronunciation.‏ 

در جمله بالانمی‌توان فعلی ۲0010 را به جای 00 به کار پرد 

عبارت فعلي 25001 ٥۷‏ ۵ 4و گویای این است که 

شخص به طور اتفاقی به اطلاعاتی دربار؛ کسی یا 


دست يافته است: 


kybosh 


KOtOW /.kav'tau/ = kowtow 
۵55 /ku:mıs/ = kumis 
KOWÎOW /kav'tau/ 
۲.(در چین) سجده کردن» سجده بردن‎ ۷ 
تگریم کردن. سر فرود آوردن‎ 
kph /keı pi: ‘eıt// > kilometres per hour 
کیلومتر در ساعت‎ # 
۱۲۵۵| /k)r:1, (در آفریقای جنوبی) ۱. کرال. /:۲9 (5لا)‎ 
قلعه (- دهکده‌ای که دور آن حصار کشیده شده است) ۲. آغل‎ 
Kraut /kraut/ (عامیانه به تحقیر) ااي‎ ۸ 
Kremlin / kremlın/ .کاخ کرملین ۲. دولتِ‎ ۸ 
شوروی» زمامداران شوروی ۳.(در روسیه, باحر‎ 
کوچک) آرگ‎ 
krill /krıl/ دست ریزماهی‎ ۷ 
kris /kri:s/ کریس (= نوعی دشنة قوس‌دار)‎ ۸ 
KrONa' /krun»/ )2/۱۲۵۴۵( کرون (= واحدٍ پول سوند)‎ 
KrONa? /krun / (pl کرون )= واحدٍپول ایسلند)۱6۵۴۵9‎ ۸ 
krone /krsuna/ ان‎ krone) کرون‎ ۸ 
واحدٍ پول دانمارک و نروز)‎ =( 
kroner /krsuns(r)/ pl of krone 1 
KrONOF /'kruns(r)/ p/ of krona" 
kronur /'krouno(r)/ p/ of krona 
Krugerrand /'kru:goraend / کروگراند‎ ۸ 
سک طلای آفریقای جنوبی)‎ = ( 
(شیمی) (گازٍ) کریپتون‎ ۸ 
صاحب عنوان یر سر‎ ۸ 
(محاوره) افتخار؛ احترام»‎ ۸ 
اعتبار؛ شهرت؛ امتیاز‎ 
Ku Klux Klan /ku: kinks ‘klaen/ (در آمریکا)‎ 
(سازمانِ) کوکلوکس کلان‎ 
کوکری (-نوعی کارد توس‌دار)‎ ۸ 
مشروب گازدار‎ «١ قومیزء کومیس‎ ۸ 
الکلی که از شیر مادیان تهیه می‌شود)‎ 


۱.(در چین) سجده 


krypton /krıpton/ 
Kt /nat/ < Knight 
KUdOS /'kju:dos/ 


kukri /kukrı/ 
فصن‎ /'ku:mıs/ 


; KUMİSS /'ku:mıs/ = kumis 


kümmel /'kumal/ لیکور زیره. کول‎ ۸ 
kumquat /kmkwt/  تاوکموک پرتقالٍ چینی,‎ n 
kung fU ون‎ 'fu:/ کونگ فو‎ ۸ 
Kuwait /ku'weıt/ کویت‎ ۸ 


۱۷295 /kvas/ 

KW /'kılawot/ = kW 

KW /'kılawot/ < kilowatt 
kwashiorkor / kwa: fı'o:k5:(r) / (یزشکی)‎ 
کواشی‌اورکور (= نوعی بيماري کودکان, ناشی از بدي تغذیه)‎ 
1/612 /۲۵:۱۵/ (در آفریقای جنوبی) موسيقي کوئیلا‎ 
kybosh /kaıbo// = kibosh 


۸ ابجوی روسی» کواس 


give sb a rap on / over the knuckles —> rap" 
near the knuckle ([رıۈغ (محاوره) [حرف, جوک و‎ 
برخورنده. آهانت‌آمیز, توهین آمیز‎ 
(محاوره) حسایی کار کردن»‎ 
سخت کار کردن. زحمتِ زیادی کشیدن‎ 


knuckle down 


(محاوره) تسلیم شدن» knuckle under‏ 
کوتاه آمدن زیر بار رفتن 
۸ پنجه‌بوکس knuckleduster /'nakldasta(r)/‏ 


KO /keı ادج‎ ( pı,pp KO'd) 
(مشت‌زنی) ضربة ناک‌اوت‎ ۱ 
(مشت‌زنی) تاک‌اوت کردن‎ ۲ 
KO ۱۸۵ 'au/ = KO 
koala /koua:ls/ کوالا ( = نوعی بستاندار استرالیایی‎ ۸ 
شبیو خرس)‎ 
koala bear /kau'a:la bea(r)/ = koala 
۱۵۵6 /')هطدu/‎ ) کابو (= واحدٍ پول در نیجریه. (۷۵۵0 /م‎ 
براہر با یک صدم نایرا)‎ 
KO'd /ker ۱۵۵۵۱ ppp ol KO 


kohl /kaul/ شرمه, کحل‎ ۸ 

٭ کلم قمری kohlrabi /kaulra:bı/‏ 

۱. کولا (= نوعی درختٍ آفریقای غربی) ۰ /داند)/ ۸018 
۲ کوکاکولا 

kola-nUt /'koula nat/ جوز کولا‎ ۸ 

در آمریکا. عامیانه. به طعنه) آدم خل و چل, k00‰ /ku:k/‏ 
آدم عجیب و غریب 

۸ (برنده) ماهیخوار /'kukobıra/‏ ۵۵۵ 
استرالیایی, کوکابورا 


kooky /ku:kr/ 4ه عجیب و غریب غیرعادی‎ 
kopeck /'kaupek/ = copeck 
kopek /'koupek/ = copeck 


(در آفریقای جنوبی) پشته, ۵۸ kopje‏ 
تپۀ کوچک 

koppie /'kopı/ = kopje 

Koran /kara:n, (US) -raen/ رآ‎ 

هه فرآنی. Koranic /kara:nık, (US) “raenık/‏ 
(مربوط به) قرآن 

(کشور) کره م۱۵ Korea‏ 

Korean /ka'rıan/ (مربوط به) گر کر ای‎ ۱ adj 


۲ گره‌ای, اهل کره ۰ ۳ (زبان) کره‌ای 

.در دین بهود) [غذا] حلال» kosher /kaufa(r)/‏ 
کوشِر؛ [نروشگاه ] که در آنجا غذاهای حلال 
می‌فروشند. حلال‌فروش؛ [آنبزخانه ] که در آنجا 
غذاهای حلال می‌پزند. حلال‌پز ۲.(محاوره) درست. 
مشروع. قابل‌اعتماد 

# ۳ غذای حلال. کوشر 


64 الوعا‎ &=cat a:=father D=got 5:=saw 3 about 
e1 = say aı= five au=now oi=boy 12=near €= a12 = fire 
ava = hour yes wawet t= çhain d= jam 0= thin 9= sing 


L,I 


; Labor Day /'leıba deı/ (US) = Labour Day 


labored /۱۵۱۵۵۵/ (US) = laboured 
laborer /'leıbara(r) / (US) = labourer 
laboring /'leıbarıy / (US) = labouring 
laborious /19b5:rıas/ [کار. زندگی و غ‎ 4 
] دشوار. پرزحمت, شاق. طاقت‌فرسا؛ [سبک. نوشته‎ 
مغلق. پیچیده. دشوار‎ 

۷ با زحمتِ زیاد. 


] سخت. 


/ مهدنه۱/ laboriously‏ 
با دشواري بسیار 
سختی, دشواری» /rı98115:<ا۸885$/|5‏ 0|05 lab‏ 
زحمت؛ پیچیدگی, مغلق بودن 
laborite /'leıbaraıt/ (US) = labourite‏ 
labor union /'leıb ju:nıan / (US) = trade union‏ 
۸ .کار ۲. کارگران. طبقه کارگر؛ /(۱۵:۳۵/ ٣‏ 0طھا 
نیروی کار, کارگر ۳. (صنت‌گونه» کارگری؛ (مربوط 
به) کارگر ۴. زایمان. وضع حمل 
کار شق‌القمر, کار سخت. a labour of Hercules‏ 
کار مردافکن 
اعمال شاقه. بیگاری؛ 
(مجازی) کار سخت؛ کارطاقت‌فرسا 
love’‏ چ a labour of love‏ 
Minister of Labour; (US) Secretary of‏ 


hard labour 


وزير کار Labour‏ 
Ministry of Labour; (US) Department of‏ 
وزارت کار Labour‏ 
روابط کارگر و کارفرما Iabour relations‏ 
در حال زایمان, در حال وضع حمل jn labour‏ 

ا .کار کردن؛ تلاش کردن. ۰ /:1۵0/ 120000۲2 


سخت کوشیدن؛ زحمت کشیدن؛ جان کندن ۲ 
[موتور ] به زحمت کار کردن, به کندی کار کردن» 
نفس‌نفس زدن؛ [کشتی, قایق و غیره ] به زحمت پیش 
رفتن, به کندی پیش رفتن» به زحمت حرکت 
کردن, به کندی حرکت کردن 

۷ ۳ شرح و بسط دادن. طول و تفصیل دادن بسط 
دادن 

Iabour up the hill 


# إل (= دوازدهمین حرفب ۰ (/۵2/ ۱۶ ,ولا /2) /۱/۵۱با 
الفبای انگلیسی) 

(در عددنویسی رومی) پنجاه L' /el/‏ 
۸ (روی نقشه) دریاچه L /leık/ > Lake‏ 

4ه (روی لباس و غیره) (سایز ) بزرگ ۱۵:9۵ > ادا:ه۱/ ۱3 


۱4 /۵۱/ > ۱627067 (در بریتانیا) هنرجوی رانندگی.‎ ۶ 
LS /'lıboral/ < Liberal 
Lf /'hars/ < lira 


L7 /laıv/ < live 
I' /lef/ < left 


12 /laın/ < line (p1 ۱( [کتاب ] خط» سطر‎ 
13 ۱:۵0 < litres) 

la /la:/ (موسیقی) لا‎ 
ها‎ /el 'eı/ > Los Angeles لوس آنجلس‎ « 


# ۱.اردوء اردوگاه. اتراق‌گاه؛ laager /'la:ga()/‏ 
اردوی محصور, اردوی حفاظت‌شده ۲. (مجازی) 
موضع دفاعی, حالتِ تدافعی 
# (محاوره) آزمایشگاه lab /lab/ > laboratory‏ 
۸ (دز بریتانیا سیاسی) حزب کارگر۴لاه‌تاها > /9ه۱/ ا۵ا 
label /'leıbl/ ( prp labelling, (US) labeling,‏ 
# ۱. برچسب, اتیکت؛ labelled, (US) labeled)‏ م۵ 
مارک ۲.انگ. وصله 
۳ بسرچسب زدن به» برچسب چسباندن روی» 
اتیکت چسباندن روی ۴. برچسپ...به کسی زدن. 
به عنوان...قلمداد کردن. خواندن. نا 
He was labelled (as) a revolutionary. >‏ > 
م (کالبدشناسی) لب‌های فزج labia /'leıbıa/‏ 
هه ۱.(مربوط به) لب» لیی» labial /leıbıal/‏ 
(مربوط به) لب‌ها ۲.(آواشناسی) لبی 
٭ ۳ (آواشناسی) (آوای) لبی 
labor /'leıba(r)/ (US) = labour.‏ 
laboratory /loboratnı, (US) 'labrata:rı /‏ 
# ۱ آزمایشگاه ۲.(صفت‌گونه) (pI laboratories)‏ 
آزمایشگاهی 


يدن 


(موضوع را) شرح و بسط labour the point «jl‏ 


[کفش و غیره ] بند کردن» بند انداختن به 


قکرار کردن 
۵.(با بند) بسته شدن # (رسمی) رنج بردن از labour under sth‏ 
براق gold / silver lace‏ دستخوش ... بودن» گرفتار .. بودن» عذاب 
[غذا: توشیدنی و غیره ] اضافه کردن ‏ 540 :۱۷0 500 1۵66 کشیدن از ۲ 
به, افزودن به, ریختن در ۶ (در بریتانیا. سیاسی) حزب کارگر ۰ /(/۱۵:۳۵/ ۱۵060۲ 


labour camp /1eıb» kamp/ اردوگاه کار اجباری‎ # She laced his food with sleeping pills. رص‎ 


خواب‌آور در غذایش ریخت. # روز کارگر Labour Day /'leıba der‏ 


۷ زدن. کتک زدن lace into sb‏ ) انیا اول ماه مه, در آمریکا اولین دوشنبة سیتامبر ) 

۱ [کفش و غیره] بن ...را بستن؛ صا (ظ1ء) ۱۵٥۴‏ ¦ 4ه ۱ [تشی ] سخت. بد ۲ [سێک. /۱۵۵۵۵/ ۱2500۲6۵ 
(با بند) بستن نوشته ] تصلّعی. مصنوع؛ مغلق» سنگین» پیچیده 

۷ ۲. (با بند) بسته شدن n‏ کارگر؛ (در کارهای ساختمانی) ‏ /(۱6:5۵۲۵/0/ 1200۱0۲۵۲ 

۷ ۱. [بدن ] زخمی کردن» lacerate /lasaren/‏ عمله 


Labour Exchange ۱۵۵۰۴ ıkstfemds/ 
{he Labour Exchange (در بریتائیا کهنه) ادارۂ کاریابی‎ 


مجروح کردن؛ [لباس ] پاره کردن» دریدن ۲.(مجازی) 
[شخض] آزرذن, احساساتٍ... را جریحه‌دار کرد 


[احساسات ] جریحه‌دار کردن # نیروی کار labour force /'leıba fo:s/‏ 
دلٍِ کسی را به درد آوردن. lacerate sb's heart‏ کار شاق, بیگاری. / labouring /lerborı‏ 
دل کسی را ریش کردن کارِ طاقت‌فرسا 


labour-intensive /leıbo ıntensıv/ [ ]رش و غیره‎ adi 
نیازمند به کارگر زیاد. که به کارگر فراوان نیاز دارد‎ 
labourite /lerbarart/ عضو حزب کارگر؛‎ ۸ 
هوادارٍ حزب کارگر‎ 
Labour leaders /'lerbo li:daz/ رهبران حز‎ .۱ 1 
کارگر ۲. رهبران اتحادیه‌های کارگری‎ 
labour market /'leıba ma:kıt/ ٭ بازار کار‎ 
Labour Party /'leıbo pa:tı/ 1 
the Labour Party (در بریتانیاا سیاسی) حزب کارگر‎ ۸ 
labour-saving /'lerbo servın / ئه [وسایل, روش‌ها]‎ 
که کارها را آسان می‌کند. کاراندوز. که از میزانِ‎ 
کار می‌کاهد‎ 
labour 50۲۱۵96/ 16:0۰ / 5:143 / کمبودٍ نیروی کار‎ ۸ 
labour UNİON /leıbor ju:n1¬/  یرگراک اتحادیَةُ‎ 


۱. زخم. پارگی, بریدگی. /۱2:9۳۰:/0/ 12086۲81100 
جراحت ۲. دریدن, پاره کردن. زخمی کردن 
هه ۱. [غده ] اشکی ۲. پر از / ۱ lachrymal‏ 
اشک, همراه با گریه. پرگریه و زاری 
هه ۱. گریه‌ای, اه lachrymose‏ 
همیشه گریان. گریان ۲.(ادبی) اشک‌آور. سوزناک. 


بودن» نداشتن» بی‌بهره lack /lak/‏ 
کم داشتن 

۸ ۲. نبود, فقدان, کمبود, عدم وجود 
lack the courage of one's convictions‏ 


جرئتِ عمل نداشتن, جرت ابراز عقیده نداشتن 
Ilack words with which to express my thanks.‏ 


نمی‌دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. زبانم (از تشکر) 


Labour vote /leıbo vaut/ عاجز است.‎ 

the Labour vote ام آراءِ حزپ کارگر‎ ¦ lack of money بی‌پولی‎ 

از / به واسطة پی‌کفشی for / through 1ack of shoes‏ ۸ درختٍ پروانه. سیتیز labUrnUm /l3ba:nam/‏ 
۷ نبودن» وجود نداشتن be lacking‏ آبنوسی, آبنوس دروغی 


۱ 
کم دا 
فاقدٍ چیزی بودن, از چیزۍ be lacking in sth‏ 


بی‌بهره بودن چیزی کم داشتن 
He's lacking in courage.‏ 


۸ ۱ لابیرنت» شبکه ها labyrinth‏ 
پیچ‌درپیچ» دهلیز تودرتو ۲.(مجازی) هزارتو» 
هزارچم؛ کلاف سردرگم؛ مخمصه ۳ (روان‌شناسی) 
ماز ۴ (کالیدشناسی) گوش داخلی 

tabyrinthine /lazba'rın§aım, (US) -0ın/ 


به)» نیاز داشتن (به). lack for‏ 


داشتر 


فاقدٍ شهامتٍ لازم است. جرئت ندارد. بی‌شهامت است. درپیج» تودرتو: پیچاپیچ ۲. [مطلب ] پیچیده. 
بی‌علاقه. / lackadaisical /laka'deızıki‏ غامض. بغرنج 
بی‌شور و حرارت. سرد. بی‌حال؛ [تلاش, کار ] که # ۱. تور. پارچه توری؛ دانتل lace /lers/‏ 


روی بی‌علاقگی صورت گرفته 
sit a:= father 0= got 2 Ww u=cook 1: 00 A= cup 3:= bird 9= about‏ =1 
pure fire‏ دما Co= hair‏ هدما say 80 w=now oi>boy‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam O=thin Ö=this fzshoe‏ دوه 


۴. [کنش و غیره ] بند 


با ادا و اطوار حرف زدن 


۸ (دریانوردی) بار» محموله 
پارنامه 

۱.ملاقه 

۷ ۲ با ملاقه کشیدن, با ملاقه ریختن 

× ۱ با ملاقه کشیدن» 


بخشش کردن» قسمت کردن 
۱ بانو» خانم ۲. خانم 
محترم, بانوی متشخص ۳ (در بر 


جمع) توالت (خانم‌ها)؛ ( توالتِ) بانوان 
خانم خانه, بانوی خانه 


ندیمه 
خانم‌ها و آقایان 
(در خطاب) خانم بانوی من 
حضرټ مریم مریم مقدس 
آرایشگاو زنان, آرایشگاه 
زنانه 
نکتة کاربردی: 

۱. خطاب مؤدبانه 

کلمات عن۵ه! و ۲۵۳۲ع به عنوان صورت‌های 
جمع 0۵0870 و ۴ء به کار می‌روند. 


جمع 
Ladies and‏ 


gentlemen, 1 
would like 


to thank... 


Goodmoming, | yes, sir / madam, | ن‎ 
ladies / will there be 
gentlemen, | anything else? 
can 1 help 

you? 


Dear Sirs / 
Madam, Thank 
you for your... 


Dear Sir/ 
Madam 
(صورتِ جمع‎ 


ندارد) 


۲. اشاره به افراد 
برای اشار؛ مودبنه به افراد, به جای ۷۵5۵8 و 0 


از له و مھ ”لمع استفاده می‌کتیم. 


در حضورٍ شخص 


talk la-di-da 
ladies' man /'leıdız man/ = lady's man 
lading /'lerdın / 
a bill of lading 
ladle /1erdl/ 


ladle sth out 
با ملاقه ریختن ۲. (محاوره) [پول و غیره] بذل و‎ 


lady /'lerdr/ ( p/ ladies) 
لقب با حرف‎ 
بزرگ) لیدی ۴. (صفت‌گونه) زن < ۵00/07 رفوا > ۵. (در‎ 


the lady of the house 

one's young lady —> young 
a lady of the bed-chamber 
Ladies and Gentlemen 
My Lady 

Our Lady 

a ladies' hairdresser's 


lackadaisically 


lackadaisically /lzkdeızıkl/ . بی‌علاقگی.‎ |o adv 

از روی بی‌علاقگی, با بی‌حالی 

۶ ۱. نوکر ۲.(مجازی, به طعنه) نوکر, 
غلام حلقه‌به گوش 

lackluster /'laklasta(r)/ (US) = lacklustre 

lacklustre /'laklasta(r) / 


lackey | مها‎ 


هه . [چشم ] بی‌نوره 
بی‌فروغ ۲ [برنامه. اجرا] بی‌حال, بی‌روح» بی‌مزه 


4ه [سخن ] موجز, کوتاه؛ [شخص [ /nıkڊ19k/ laconic‏ 
کم‌گو, گزیدهگو 

۱260816211۷ /«هاه۱/‎ «|g به طورٍ موجز,‎ av 
به اختصار. به ایجاز‎ 


18608161500 /lokonısrzam/ = laconism 


۸ ۱.ایجاز. اختصار laconism /'lazkanızam/‏ 
۲ گفتة موجز. سخنِ موجز 
* .لاک والکل؛ کیلر؛ lacquer /'laeka(r)/‏ 


روغن (جلا)» جلا ۲. (برای مو) فیکساتور, تافت 
× ۳ لاک و الکل زدن (به)؛ کیلر زدن (به)؛ رون 
زدن (به) 
# لاکراس lacrosse /lokros, (US) -kro:s/‏ 
( = یک نوع بازي آمریکایی که به وسیل دو تیم, یک توپ کوچکي 
لاستیکی و راکت‌های سبددار انجام می‌شود) 
7 اسید لاکتیک lactic 2010 /laktık 'esıd/‏ 
۸ (شیمی) لاکتوز, قندٍ شیر /002- ,ده10:1/ 1۵61056 
(رسمی) lacuna /lkju:ns/ ( p/ lacunas, lacunae)‏ 
شکاف» خلا؛ (در نوشته) افتادگی 
of lacuna‏ ام / lacunae /lo'kju:ni‏ 
/'lersr/ (comp lacier, super laciest)‏ 1201 
توری؛ توردار ۲. توری‌شکل, تورمانند 
۸ ۱ پسر, پسربچّه. جوانک؛ بچّه ۱20/۹۸ 
۲ (در بریتانیا محاوره) آدم ال حال آدم باحال 
( در بریتاتیا محاوره) بجه‌ها؛ بروبچه‌ها, رفقا lads‏ 
۱ نردبان ۴.(در بریتائیا) [جوراب ] /۱۵۵00/ 18006۲ 
دررفتگی ۳. مراتب» درجات. مراحل؛ نردبان 
۷۶ ۴. [جوراب و غیره ] دررفتن 
۵. [جوراب ] دردادن 


هه [جوراب ] درنرو 


هه . تور 


ladder-prOOf /'leda pru:f/ 


(محاوره) پسر» پسربچّه» جوانک. /۱2۵/ 120016 
جوان 
vf‏ پر کردن. lade /leıd/ ( pt ۱۵۵8۵, pp ۱۵۵60, laden)‏ 


بار کردن؛ بارگیری کردن 

؛ [کشتی, کامیون ] ۱۵۵۷ laden'‏ 
انباشته از, آکنده از, سنگین از, غرق در انس 18060 

laden? /lerdn/ pp of lade 

4ه (محاوره) [شخص ] پٌزی» بُو /:00 :4 :۱ / la-di-da‏ 
افاده‌ای» ادا و اطواری؛ [صداء حالت] پر از ادا و 


اطوار 


lagoon / وه‎ 
lah /la:/ = la 
laic /lernk/ 


هه ۱.(مربوط به) مردم عادی, 
(مربوط به) عوام» (مربوط به) غیرروحانیون ۲ 
غیرمذهبی, غیردینی؛ دنیوی 

۸ ۳ عامی 
از اختیار دستگاو مذهبی خارج /۱۰:5۵2/ 20| 
کردن؛ غیرمذهبی کردن. غیردینی کرد 
مذهب زدایی کردن از؛ [سیاست ] از مذهب جدا کردن 
laid ۱۱۵۵۱ pı,pp of lay‏ 

4 (محاوره) [شخص و غیره] laid-back /,leıd 'bak/‏ 
ارام بی‌خیال» راحت. خونسرد؛ [رفتار و غیره] توأم 
با بی‌خیالی. خونسردانه. ارام 

lain /leın/ pp of lie2 
121۳ /۱/ لانه, گنام ۲ کنج خلوت؛ پناهگاه:‎ ۱ ۵ 


(در اسکانلند) زمین‌دار, مالک. ملاک. 
اریاب 
'feo(r)/ = laissez-faire‏ عمعا/ laisser-faire‏ 
٭ اقتصادِ آزاد, آزادی /()5؟' /[e:۲‏ 62-421۲6وو 
اقتصادی, عدم دخالتِ دولت در امور اقتصاد 
آزادي عمل 
سیاست ازادي اقتصادی 
n‏ مردم عامی, غیرروحانیون. 
عوام ۲. مردم عادی» افرادٍ معمولی 
۸ دریاچه 


laird ۱۵۸ 


a laissez-faire policy 
laity /lerau/ 


lake' ۸ 
jump in the/ a lake ¬ jump 
12662 /۱/ ۱.(ماده) قرمزدانه, لاک ۲. رنگ لاکی‎ ۸ 
Lake District نها‎ dıstrıkt/ 
the Lake District (درشمال غربی انگلستان) لیک‎ ۸ 
دیستریکت, ناحیۀ دریاچه‎ 
lake dweller /1eık dwel()/ ۰ آب‌نشین. ساکن‎ « 
اب‌سراء دریاچه‌نشین‎ 
lake dwelling /lerk dwelın / آب‌سراء خانة‎ ۸ 
دریاچه‌ای‎ 


Lake Poets /'leık pauıts/ 
he 1ھk¢ م شاعران دریاچه. شاعرانِ لیک دیستریکت كا0‎ 
Lakes /'leıks/ 
٤1۵ ام (در شمال غربي انگلستان) لیک دیستریکت. »اه‎ 
ناحیة دریاچه‎ 


۸ ۱.۱در هند و پاکستان) صد هزار lakh /la:k, lak/‏ 


۲ تعدادٍ زیاد. لک 
/lem/ ) prp lamming, pt,pp lammed )( i\aole) vr, vi‏ 12107 


زدن, کتک زدن, مالوندن. کوبیدن» لت و پار کردن 


aw ü=cook =to0o A=cup 3 و‎ about 
هه ور‎  eo= دنه‎ = fire 
0= thin 9= sing 


d5= jam 


Mr Smith, this lady / gentleman wishes to make 
aû complaint. 
1 think this lady / gentleman was in front of me. 
هنگام توصیف رفتارٍ کسی‎ 
He's very gentlemanly. 
She's very ladylike. 
در اشاره به توالت‌های عمومی‎ 
the Gents (US the men's room) 
the Ladies (US the ladies’ room) 
Where's the Gents, please? 
۱ Where's the La 


, please? 


10151۳0 /۱۵۱۵۱09:/ (جانور) پینه‌دوز, کفشدوزک‎ 
ladybug /'leıdıbng/ (US) = ladybird 
Lady chapel /leıdı t/#p|/ ilخjlمni (در ل(‎ r 
مریم. زاویة مریم‎ 
Lady Day /lerdı ۸ (مذهب) عیدٍ بشارت»‎ 
عیار تبشیر (- ۲۵ مارس)‎ 
(کهنه. محاوره) دوست‎ ۸ 
(زن)» معشوقه‎ 
lady-in-waiting /ıleıdı ın 'weıtın / 
ام)‎ ladies-in-waiting) 
lady-killer /'lerdr kılo(r)/ 


lady friend /'leıdı frend/ 


۸ ندیمه 
۸ (محاوره) دون‌ژوان. 
عاشق‌پیشه» زن‌پسند 
4ه [زن ] متشخص. باوقار. / ladylike /'lerdılaık‏ 
انم؛ [رفتار ] باوقار. خانمانه. (مربوط به) خانم‌ها 
/ و۱ ladyship‏ 
# لیدی, بائو, بائوی ارجمند؛ . Your / Her Ladyship‏ 
(به شوخی) سرکارٍ علیّه, علیا مخدّره 
lady's-maid /'leıdız ۸‏ 
lady's man /'lerdız man/‏ 


۸ ندیمه 
۸ دون‌ژوآن» 
عاشق‌پیشه» زنباره 
vi‏ ۱ کند lag' /lag/ ( prp lagging, pı,pp lagged)‏ 
پیش رفتن, آهسته حرکت کردن؛ یواش‌یواش 
آمدن؛ یواش‌یواش رفتن؛ عقب ماندن, عقب بودن 
۸ ۲ تأخیر. فاصله 
۶ (عامیانه) زندانی» مجرم 


یه lag‏ 
an old lag‏ 
lag? /lag/ ( prp lagging, pr,pp lagged)‏ 
[لوله. بشکه و غیره ] عایق کردن» عایق‌بندی کردن 
۸ ۱. آیجوی لاگر ۲ (متدار) lager /'la:ga(r)/‏ 
بطري آبجوی لاگر؛ لیوا آبجوی لاگر 
(در بریتانیا. محاوره) lager lout /'la:ga laut/‏ 


زنداني سابقه‌دار, سابقه‌دار 


آدم عربده‌کش, مستٍ لایعقل 
n‏ آدم کند. آدم کندکار؛ /lzgad/‏ 12992۲0 
آدم تنبل, آدم بی‌حال, آدم وارفته, آدم شل و ول 
father‏ نو sil &= cat‏ =1 


a=go at=five  au=now 
j=yes w=wet tf=chain 


ava = hour 


موسیقی عزاء آهنگ عزا؛ نوحه؛ مرئیه 
lamentable /'lzmantobl /‏ 


انگیز 


4 ۱. [وضیت, حادثه و غیره] elam‏ 
رقت‌انگیز, اسفناک. اسف‌بار, تأسف آور» غم 


۲ [تایج ] ضعیف؛ [اجرا] بی‌رمق 


۷ به طور اسفناکی. lamentably /'lemantablr/‏ 
نحو رقت‌انگیزی, به طرزٍ غم‌انگیزی» به طو 
تأسف‌آوری 
۸ زاری, گریه و زاری. fn/‏ ات سس 


تأسف؛ اظهار تأسف 
lamented /lmentud/‏ 


4 (رسمی, به شوخی) 
ازدست‌رفته, مرحوم 
۱ [فلز ] ورقه کردن._ 
به صورتٍ ورقه درآوردن ۲ ورقه ورقه کردن ۳. 
[ورقه‌ها] به هم چسیاندن, روی هم گذاشتن ۴ (با 
ورقه‌ای از چیزی) پوشاندن 
7 ماد؛ُ چندلا, ماد ورقه‌ورقه /۱۵۲0۵0/ 12۳0108162 
. لایهلایه, چندلاء / laminated /lazmınerud‏ 
ورقه‌ورقه ۲. سلفون‌دار, نایلون: 
(در انگلستان, کهنه) جشن درو lammas /'laemas/‏ 
(= روز اول ماواوت) ٠‏ 
Mn‏ چراغ ۲ لامپ 


laminate’ ها‎ 


چندلای 


lamp /lamp/ 


lamp-black /'laemp blak / دود؛ چراغ‎ ۸ 
lamplight /lemplart/ نورٍ چراغ‎ ۸ 


در نورٍ چراغ, زير نور چراغ by lamplight‏ 
۸ (کهنه) چراغ‌چی / lamplighter /lemplarts(r)‏ 


۸ ۱. هجو, هجویه سره lampoon‏ 

۷ ۲. هجو کردن 

۸ تیر چرا اغ lamppost /lamppoust/‏ 

lamprey /'lamprı/ ( p/ lampreys) (ماهي)‎ ۸ 
دهان‌گرد‎ 

۾ حباب. شیشه چراغ, lampshade /'lamp feıd/‏ 
لامپا؛ آباژور 

LAN /lan/ <local area network  ُهکبش‎ ) (کامپیوتر‎ 
محلی, شیکۀ داخلی‎ 

lance’ /la:ns, (US) laens/ نیزه ۲ نیشتر‎ ۱ ۸ 

۷ ۱ نیشتر زدن مها /la:ns, (US)‏ 128682 


۲ نیزه زدن به؛ [نیزه] زدن 

1286800700۴۵1 ممنوا,/‎ ko:poral, (US) 14s /( ٳ|ظi‎ } 

.در بریتانیا) سرجوخه ۲.(در آمریکا) تفنگدار دریایی 
lancer /'la:nso(r), (US) ۱‏ 

lancers /'la:nsaz, (US) lensorz/ 


5 


(نظامی) نیزه‌دار 
۸ آهنگ لانیرز؛ 
رقص لانیرز 
۸ .(پزشکی) نیشتر 
.(معماری) قوس نیز 
ا 
پنجرۀ نیزه‌ای 


۸ ۱. خشکی ۲. (کشاورزی) زمین» 


128684 /'la:nsit, (US) lan-/ 


نیزه‌ای 
a lancet arch‏ 


a lancet window 


i land!" /lend/ 


lam 

lam into sb = lam’ vf 
lam? ılum (در آمریکا: عامیاته) جیم‌قنگ» فرار‎ 

go on the lam دررفتن‎ 

be on the lam در حال فرار بودن‎ 
lama /'la:ma/ لاما کشیش بودایی‎ r 


lamasery /'la:masarı, (US) -serı/ ( p/ lamaseries) 


دير بوداییان 


ت بره ۲.(مجازی) آدم آرام؛ + lamb /lem/‏ 
م » بڙّه؛ طفل معصوم" 
۳. [گوسفند ] زاییدن» بره 


مثل گوسفند. 


like a lamb 


mutton dressed as lamb —> mutton 
One may / might as well be hanged / hung 

for a sheep as a lamb. —> hang 

(محاوره) زدن, کتک زدن» /۱۵۵4/ 12۳008516 

مالاندن؛ پریدن به. به بادٍ انتقاد گرفتن, حمله کردن 

به؛ خدمت...رسیدن 

lambast /lembast/ = lambaste 

۸ لامدا ( = یازدهمین حرفي الفبای یونانی) /۱۵:۳۵0/ 13۳0002 

۸ ۱ ور ملایم» روشنايي ۰ /۱۳:۵۰:۱/ ۱۵۳0۵6۳6 

مسلایم؛ [جشم] درخشش, تلألۇ ۲ [شعله, نور] 

ملایمت» ملایم بودن ۳ [شوخ‌طبمی و غبره] ملایم 
بودن؛ زیرکانه بودن 

هه (ادبی) ۱. [نور, شعله ] ملایم lambent /'lambont/‏ 

۴ [آسمان ] روشن؛ [جشمان ] درخشان ۳. [شوخ‌طبعی و 
غیره] ملایم؛ زیرکانه 


lambkin /'lemkın/ 
lambskin /'lemskın/ 
lambswool /lemzwul/ 


(صشت‌گرنه) کرکی 
۱ شل, جُلاق. لنگ ۲. [عذر] 
غیرموجه, ناموجه؛ [اسندلال ] ضعیف» سست ۳. 
(ادییات) [شعر ] سکته‌دار 
۴. شل کردن, چلاق کردن 

a lame duck —> duck 
lamé /'la:meı, (US) la:mer/ 


lame /leım/ 


(بارچه) لمه. پارچذ 


زربفت» پارچة زری 

[حرف زدن, دلیل آوردن ] با شل و 
ولی. شل و ول 

۶ ۱. هل بودن, لاق بودن لنگ/:::۱۰:۳/ 12۳۳60685 
بودن ۲. [استدلال و غیره ] ضعف. شستی, شل و ولی 

۱ (رسمی) غصه خوردن (برای). انععه۱/ 1۵1061 
زاری کردن (برای), گریه کردن (برای)؛ ماتم 
گرفتن (برای), عزا گرفتن (برای)» عزاداری کردن 
(به خاطر). سوگواری کردن (به خاطر)؛ + تأسف 
خوردن (به خاطر) 

# ۲ زاری» ساتم. گریه: تأسف؛ اظهار تأسف ۲ 


lamely ۱ adv 


شش 


1۱0۳01۳9-0 
(بالاخره) رسیدن land up‏ 
(محاوره) بالاخره رسیدن به؛ بالاخره ٠‏ ها ون فصعا 


کار کسی به...منجر شدن, سر و کار کسی ب...افتادن 
او ماند و دو پوند. ۰ .£2 He landed up with only‏ 
گرفتار ...کردن land sb with sb / sth‏ 
(در بریتنیا) ۱. مباشر land-agent /'lend eıdsont/‏ 
املاک ۲. دلال زمین, دلال هلک 
۶ کالسکه, درشکه (چهارچرخه) ‏ /:12«40/ 12002۷ 
هه ۱. خشکی‌نشین: land-based / ۱۵۵۵ berst/‏ 
زمینی, مستقر در زمین ۲. [جانور ] خشکی‌زی 
land-based aircraft /lend berst 'eakra:t/‏ 
۸ هواپیمای خشکی‌نشین 
۸ نسیم خشکی land breeze /'lend bri:z/‏ 
هه ۱. [دارایی ] غیر منقول, landed /landıd/‏ 
به صورتِ زمین ۲. مالک. زمین‌دار 


ملک, زمین a landed estate‏ 
زمین‌داران, مالکان the landed gentry‏ 
۸ رسیدن به ؛ دیدن landfall /lendfs:1/‏ 
به خشکی رسیدن make landfall‏ 
۸ .گورستانٍ زباله ۲ دفن / landfill /1enafil‏ 
زباله ۳. زباله 


a landfill site 
]200 10۲665 /۱۵۵ (نظامی) نیروی زمینی» /12ء:5‎ ۷ 
قوای برّی‎ 
(زمین‌شناسی) شکلي‎ ۸ 
طبيعي زمین‎ 
(در آلمان, کهنه) شاهزاده ۰ /۷توفهه2809۳8۷6/1]‎ 
landholder /'laendhavlda(r) / زمین‌دار» مالک»‎ 
ملاک؛ اجاره‌دار» اجاره‌نشین‎ 
landholding /'lendhouldın / مالکیتِ زمین,‎ 7 
زمین‌داری‎ 
landing /landrn / [هواپیما و غیره ] فرود»‎ .۱ ۸ 
فرود آمدن» نشستن ۲.(نظامی) (از کشتی) پیاده‎ 
شدن» ورود به ساحل ۳ اسکله» بارانداز ۴ پاگرد‎ 


land-form /'lend fo:m/ 


خاک ۳ کشاورزی, زراعت؛ زندگي کشاورزی ۴. 
زمین» ملک ۵.(ادبی) کشور, سرزمین, دیار» مرز و 
بوم» خطه ۶. زمینه, عرصه, ساحت 


the land of the living .  یکاخ این جهان, دنیای‎ 
in the land of the living . بیدار؛‎ 
سرو مرو گنده‎ 


the lie of the land — lie 

live off / on the fat of the land — live 
live off the land اج‎ ۶ 

spy out the land — spy 


be/ go on the land روی زمین کار کردن»‎ 


کشاورزی کردن 
از راٍ خشکی by land‏ 
به خشکی رسیدن؛ خشکی را دیدن make land‏ 


see/ find out how the land lies اج‎ 2 
the land army 


the Promised Land; the Land of Promise 
ارض موعود. کنعان‎ 
(مجازی) بهشت‎ 
موعود. بهشتٍ روی زمین‎ 
(به شوخی) خواب‎ 


the land of milk and honey 


the Land of Nod 
the land of the free سرزمین آزادگان‎ 

land? /land/ [بار] (از کشتی و هواپیما)‎ Avr 
پیاده کردن. تخلیه کردن. خالی کردن؛ [سافر] پیاده‎ 
کردن ۲ [هواپیما] به زمین نشاندن, نشاندن,‎ 
رساندن؛ [کشتی ] به ساحل آوردن ۳ (محاوره) [کار و‎ 
غیره] گیر آوردن, به دست آوردن؛ به چنگ آوردن,‎ 
به تور انداختن؛ [جایزه] گرفتن, بردن ۴. (عامیانه)‎ 
[ضربه ] زدن» وارد کردن. کوبیدن, گذاشتن ۵. [ماهی]‎ 
گرفتن, صید کردن‎ 

۷ ۶.(از هواپیما / کشتی) پیاده شدن, (از هواپیما / 
کشتی) خارج شدن ۰۷ [هواپیما و غیره ] به زمین 
نشستن, نشستن, فرود آمدن. پایین آمدن؛ [کشتی] 
به ساحل رسیدن 


فرودٍ اضطراری an emergency landing‏ شانس آوردن, از خطر جستن, ۰ land on 0 e's fe‏ 
(نظامی)  landing-craft/lendı kra:f, (US) kr#f/‏ جانِ سالم به در بردن, قير دررفتن 
کشتي نیروپیاد [چیز, بمب ] افتادن روی» خوردن به. land on‏ 
(هوائوردی) باندٍ فرود. /5:۵؟ ونفه‌ه1/ landing-fie|d‏ اصایت کردن به؛ خراب شدن سرء سبز شدن در 
فرودگاه بالاخره این کار That landed on my desk.‏ 
۶ (هوائوردی) ارابة / landing-gear /laendın gr5(r)‏ افتاد به گردن من. 
فرود. چرخ‌های هواپیما ۴ [مشکلات و غیره ] گرفتارٍ ... کردن. ‏ لاه 10 50 1200 
تور ماهی landing-net /lendıg net/‏ انداختن توی 
۸ (نظامی) گروو landing-party /lendry pa:tı/‏ خود را گرفتار... کردن. land oneself in sth‏ 
آبی -خاکی» تیم فرود خود را به... انداختن 
Dz=got 5:=saw cook u:z=too A=cup 3:=bird 2= about‏ اقا عنه اف ده see I=slt‏ 
el=say al=g0o at=five  al=now oi=boy 19=near e> hair 2= pure  el> player  a19= fire‏ 
awa=hour j=yes wawet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision N=sing‏ 


lane /leın/ ار ی راه؛ ( در شهر)‎ n 
۳ کوی, گذر ۲.(میانٍ صفوف افراد) فاصله» کوچه‎ 
(هوانوردی, دریانوردی و غیره) مسیر» خط ۴ (ترافیک‎ 
باند. خط عبور؛ زنجیرة ماشین‌ها, ردیف ماشین‌ها‎ 
(ورزش) خط‎ ۵ 

۷ ۱. در گذشته» پیش 
قدیم‌ها 

۸ ۲ روزگار گذشته» ایام ي 

بیان 


langsyne /.e'saın/ «jul از‎ 


» قدیم‌ندیم‌هاء گذشته‌ها 
language /langwıda/‏ 


a dead language 
age 


technical lang: 


computer language 
the language of Mowers 


bad / strong 


We don't 


Ik the same language. 

حرف همدیگر را نمی‌فهمیم. تفاهم نداریم. 

That's no language to use to your mother! 
آدم با مادرش این‌طوری حرف نمی‌زند!‎ 

(Mind / Watch your) language! Your 


مواظب حرف زدنت باش! language!‏ 


; language laboratory /langwıds ۱۱00 


« آزمایشگاه زبان / ها (US)‏ 


eni / 


۸ برنامه‌ريزي زبانی 
4 بی‌حال: بی‌رمق: شست, 
خسته. مانده؛ گند 
با بی‌حالی؛ بی‌رمق, 
با شستی, خسته؛ به کندی 


۱.شست شدنء 


خود را از دست دادن, نبروی خود را از دست 


دادن, بیمار شدن, تحلیل رفت 


۳ به سختی زندگی کردن. رنج بردن» زجر کشیدن 


۴ از بین رفتن, ضايع شدن 
ت پوق anguish for sth‏ 


languishing /1xgwı/ıy/ [جشم. حالت ] خمار.‎ .۱ a 
مسخمور ۲ بسیرمق» بی‌حال ۳. حسرت‌بار,‎ 


آرزومندانه. پرتمنا 


۸ ۱. خستگی, بی‌حالی. شستی, /(10:0۵0/ 120907 


ضعف. رخوت, ف گیجی ۲ 


سنگینی 


۱. [حرکت. حالت و غیره ] 


رخوتناک, خواب‌آور. بی‌حال‌کننده 


4ه [زارع ] بی‌زمین, بدون 
00 [خلیج, بندر و غیره ] 


language planning /laquwıds pl 


i languid /lungwıd/ 
langUuidly /'lienygwdlı / 


/ وه languish‏ 
بی حال شدن, از حال رفتن» خسته شدن ۲. سلامتِ 


پا شدن, پزمردن 


رامش؛ سکون. 


:۱۱ 12001۵۲۵۵5 
شست. بی‌حال» ضعیف. خسته. بی‌رمق ۲ 


landing-place 


landing-place/'l#ndıg pleıs/ jادilرlڊ اسکله‎ # 
landing-stage/lendı steıd;/  زادناراپ اسکله‎ « 
landing-strip /‘landıg strıp/ = landing-field 

« ۱ خانم صاحبخانه ۲.(زن) landlady /1adeıdı/‏ 
مهمانخانه‌دار. مهمانخانه‌چی (زن): متصدي بار 

landless /landlıs/ مین‎ 

land-locked /'land Iokt/ 
محاط در خشکی, محصور در خشکی‎ 

۸ . صاحبخانه, موجر, مالک /4:د1«ndl/ landlord‏ 
۲ (در بریتانیا) مهمانخانه‌دار» مهمانخانهچی؛ متصد: 
بار ۳ زمین‌دار, مالک. ارباب 

land-lubber /'laend laba()/ 


۸ آدم دریاندیده. 
آدم کشتی‌ندیده 
۶ ۱ علامتِ مرزی, مرزنما: /:1200102۳6/100۵70 
سنگ‌چین ۲ راهن علامت ۳ روبدادٍ بزرگ 

ز. نقطة عطف 
land mass /land mas/‏ 


گسترة زمین 

(نظامی) مین (زمینی)  maın/‏ 1۵80-186۱۵۵۵ 

land office /'laend ofis, (US) o:fıs/ (در آمریکا)‎ 
ادارة ثبت اراضي عمومی‎ 

۸ مالک, زمین‌دار» / landowner /laendouno(r)‏ 
ارباب 

Landrover /'landrauva(r) / لندرور‎ ۸ 


Land Rover ۲۱۵۵۵ rauv()/ = Landrover 

۱. منظره. چشم‌انداز, / landscape /'lundskeıp‏ 
دورنما؛ نما ۲.(هتر) منظره؛ منظره‌سازی 

۲ ۳ [محوطه. باغ و غیره ] منظره‌سازی کردن. طراحی 


کردن 
blot on the landscape —> blot‏ و 
landscape architecture /lendskeıp‏ 
محوطه‌سازی / 'a:kıtektfa(r)‏ 


landscape gardening /.lendskeıp 'ga:dnın/ 
= landscape architecture 
landslide [کوه و غیره ] ریزش؛ مها‎ .۱ ۸ 
زمین‌لغزه, رانش زمین ۲.(سیاسی) اکفریتِ قاطع؛‎ 
پيروزي کوبنده (در انتخابات), اکتریتٍ‎ 
پروزی با اکثریتِ قاطع‎ 
[کوه و غره | ریزش؛‎ ۸ 
زمین‌لغزه, رانش زمین‎ 
landsman /lndzmon / ) ام‎ landsmen) 
خشکی:‎ 


» هل خشکی ۲ هم‌وطن, هم‌مبین 
۱. رو به خد 12001/8۲۵ 


روا ید نفش کی یوی شفک 


ت آراء 


a landslide victory 
landslip /'laendslip/ 


n 


رو به خشکی, به سوی ۱۵۵۷۰۵2/۰ 1360106۲05 


خشکی. به طرف خشکی 


land-WOrKer / 1d w:k+()/ ۰ ٭ کارگر کشاورزی‎ 


n 


"۷ 


A=cup bird 2= about‏ مادنا مه faher D=gol 3:=saw‏ ده 
pure a = fire‏ ده ai=now ot=boy 19=near ea= hair‏ 
da=jam 0=thin ö=this f=shoe = sing‏ سم زا w=we‏ 


۵ (میزان) روی‌هم‌افتادگی» هم‌پوشی ۶.(ورزش) | 


دور ۷. [مساثرت ] مرحله, قسمت 
lap sth around sth‏ 


[بارچه و غبره] دور چیزی 


tap sth in sth 


ولع گوش دادن, بلعیدن 


۴ (آب ] شلپ شلپ کرد صدا کی با صدا یا 


خوردن. لپر زدن 

۴. زبان زدن. لیس ۵. شلپ‌شلپ 
با صدا خوردن به 1ap against‏ 

lap sth up = lap 


۱ سگی کوچک. 


حلقه به گوش» جیره‌خور 
برگردان (يقه), یقه 
۱ روی جواهر) 


lapel ۱۵ 
lapidary /'lapıdarı, (US) -derı/ 


حکاک. گوهرتراش ۲. حکاکی (روی جواهر) : 


گوهرتراشی ‏ 
(رسبی) ۳. حکاکی‌شده, منقوش ۴ نقش‌کردنی, 
حک‌کردنی, کتیبه‌ای ۵.(مجازی) [سخن, نوشته ] دقیق: 
ظریف؛ موجز 


i lapis lazuli /Japıs 1#zjulı, (US) سگ ادها‎ ۱ 


لاجورد ۲ (رنگ) لاجوردی 

[آب و غیره ] یره لمبر, شلپ‌شلپ /۱۵۴/ 12001۳9 
۱. لغزش, سهو, خطاء اشتباه؛ قصور /1209/ 1۵056 
۲. انحراف, دور شدن. غفلت» ترک؛ سقوط, افتادن 


۳ [زسان] گذشت, گذار: مرور ۴ [رسم و غیره] | 
. سپری شدن؛ [حق, استیاز ] زٍ 


ابودی, از بین رفتن: 
ابطال, انقضای زمان 
۵. سقوط کردن, افتادن, لغزیدن, غلتیدن ۶.ایمان 
خود را از دست دادن از دین خود رویگردان 
شدن, گمراه شدن, از دن خود برگشتن ۷. [رسم. 
سنت وغیره] از بین رفتن» منسوخ شد 
زمانٍ... سپری شدن, فراموش شدن؛ [قانون و غیره] 
منسوخ شدن, مُلغی شدن, اعتبارٍ خود را از دست 
دادن؛ [گذرنا بسلیت و غیره] مسوعد...گذ: 
مهلت ... منقضی شدن, از درجة اعتبار ساقط شدن 
باطل شدن؛ [عضویت ] به سررسیدن. تمام شدن: 
خاتمه یافتن؛ [زمان. مهلت ] گذشتن, سپری شدن 
فراموشی: نسیان a lapse of memory‏ 
بی‌توجهی 
لکنت a lapse of the tongue‏ 
سهوٍ قلم, لفزش قلم. طغيانِ a lapse of the pen pla‏ 


a lapse of attention 


له ۱ [مو ] آخت. صاف, بی‌حالت 
lap /lap/ ( pp lapping, pı,pp lapped)‏ 1 
. [خبر و غیره] با زبان خوردن» لیسیدن ۲ (مجازی) با ا 


i lap-dog /lap dog, (US) d5:g/ 
سگ بغلی ۲.(به طمنه) نوچه» زیردست. چاکر, غلام از‎ 


langUorOUusly /langarasl/ 
بااخستگی. با شتی: با رخوت‎ 
۲نا وا‎ /laen'gua(r)/ 
نوعی میمون دم‌دراز هندی)‎ =( 
lank /lenk/ 
[شخص ] لاغر. بلند و باریک. نزار مردنی‎ ۲ 
108695 /!۵0۲5/ ۰ لاغری. دراز و لاغری.‎ ” 
دیلاقی‎ 
lanky /'laeykı/ (comp lankier, super lankiest) 


4ه [شخص. دست. با] لاغر. دراز و باریک, لندوک: 
أ دیلاق 
لانولین. روغن پشم lanolin /lanalın/‏ 


امه lanoline‏ 
lantern /lanon/‏ 
magic‏ ج- a magic lantern‏ 
با گونه‌های lantern-jawed /'lenton d35:d/‏ 
گودرفته, که گونه‌هایش گود رفته است 
« گونه‌های گودرفته ‏ /:7حدل j4WS / xı‏ 1201610 
۸ (شیمی) لانتانید lanthanide /'lanOnard/‏ 
۶ (یمی) لانتان, لانتانم  lanthanum /1n05nm/‏ 
۱.(نظامی, دریانوردی) [کارد. سوت ] /۱۵:0(۵0/ 180۷۵۲۵ 
بند؛ بندٍ کمر ۲.(دریانوردی) طناب کوتاه. ریسمان 


= lanolin 


قانوس؛ چراغ‌بادی 


کوتاه 

Laos /luus/ لائوس‎ ۸ 

۱.(مربوط به) لائوس Laotian /laufıan/‏ 
لائوسی 


n‏ لائوسی, اهل لائوس 

lap' /lep/ آغوش, بغل, دامن. کنار‎ « 
drop / dump sth in sb's (محاوره) رحمت ...رها‎ 

جیزی را روی دوش کسی انداختن. چیزی را به کسی 

محول کردن, مسئولیتِ چیزی را به کسی دادن 

drop / fall in / into sb's lap به راحتی به‎ 

دست کسی افتادن. به آسانی گیرٍ کسی آمدن, از آسمان 

برای کسی رسیدن 


on /in sb's lap روی پاهای؛ روی زانوهای,‎ 


درآغوش, در بغْلٍِ 
از و مت تون be/ live in the lap of‏ 
غرق بودن 
پادرهوا بودن. be in the lap of the gods‏ 


نامعلوم بودن, معلوم نبودن, نامشخص بودن 
lapped)‏ مریم lap /lap/ ) prp lapping,‏ 
۱. [یارچه. شی, و غیره ] پیچیدن ۲. [سنال و غیره] 
(لیه‌های ...را) روی هم انداختن 
۳ [سفال و غبره ] (لبه‌های...) روی هم افتادن ۴ 
(ورزش) یک دور جاو افتادن از 


۸ ۱. [جنایتکار. حیوان ] آزاد. ول ۲. به تفصیل. رها ٤ھ‏ ارتداد. lapse from faith into heresy‏ 
به ظورٍ مشروح. گسترده. مفصّل. مفطلاً ۲. عموما. کل ازدین‌برگشتگی. رفض 
همگی, همه ۴. بدون هدفٍ مشخَّصی» بی‌هدف» همین مدتی طولانی a long lapse of time‏ 
طوری, الله‌بختکی گرفتار شدن, اسیرٍ ... شدن» فرورفتن در 1040 10056 
۷ حرف‌های گنده زدن, با تبختر حرف زدن. 1۵۳86 اها افتادن به, غرق د 
خودستایی کردن 1 دور شدن از, منحرف شدن از lapse from‏ 
هه دست و دل‌باز. / large-handed |۱۵: handıd‏ زهت [قرارداد. قانون ] لغوشده, مُلغی‌شده. ‏ /م۱۵/ 120860 
بخشنده, نظربلند ازدرجةاعتبارافتاده؛ [گذرنامه و غره ] باطل‌شده 
پاک‌دل, نظربلند ۰ large-hearted /.1:dڌ ha:1ı4/‏ کاتولیک مرتد, a lapsed Catholic‏ 
۷ ۱ تا حدٍ زیادی, عمدتا largely /la:dlr/‏ : کاتولیک ازدین‌برگشته 
بیشتر ۲. بیش از هر چیز, , اصولگ علیا n‏ (هواشناسی) أَفتِ دما lapse rate /'laps reıt/‏ 
اساسا ۲ به طور کلی. کل عموما؛ در کل ۴ ا م کامپیوتر دستی, کامپیوتر کیفی ۰ /:۵۱0/ 1۵0100 
سخاوتمندانه. با دست و دل‌بازی ۸ خروس‌کولی / lapwing /'lepwın‏ 
هه بلندنظر. آزاده. ::۱۵,/ large-minded‏ ۸ ۱. سمت چپ (کشتی) larboard /'la:bod/‏ 


4ه ۲ (مربوط به) سمت چپ (کشتی) 
(حتوق) سرقت. larceny /1:s9م1/ ( p/ |arcenies)‏ 
دزدی 
(گیه) لایفس, لارفٌس, کا اج فرنگی ۸ larch‏ 
۶ یه خوک. جربي خوک روخن ۸ lard‏ 
خوک 
۷ ۲ چربي خوک زدن به؛ ژامبون زدن به, ژامبون 
گذاشتن روی 
(مجازی) چرب کردن باء به خورد... دادن ۷0 12۳۵ 


روادار 


/ هه large-mindednesS /,la:d3‏ 
م بلندنظری, آزادگی, رواداری 
بزرگی؛ درشتی؛ گندگی. ۰ /:::<۱۵:۵/ ۸855 4۲۵| 
تنومندی؛ زیادی. فراوانی؛ وسعت؛ اهمیت 
0 ۱. [برنامه, عملیات ] large-scale /'lo:dڏ ske1|/ «ga‏ 
گسترده» فراگیر؛ [تولید] انبوه ۲. [نقنه ] بزرگ: 
بزرگ‌شده 
4ه بزرگ large-size /'la:ds surz/‏ 
large-sized /la:ds saızd/ = large-size‏ 


> ما‎ lard one's speech wilh quotations > پر کردن با‎ 


0 - /d3e5:ا/‏ 1۵۲9655 ¦ ۶ (برای غذا) گنجه» دولابچّه؛ larder /'la:da(r)/‏ 
۸ (رسمی) ۱. بخشش» largesse /la:dses/‏ انباری» پستو 
بذل و بخشش. . سخاوه ت. دهش ۲ انعام؛ صدقه large /la:d5/ (comp larger, super largest)‏ 


بزرگ؛ نسبتاً درشت largish lard‏ هه ۱ بزرگ: [اناق, جا] جادار؛ [چشم, سیب ] درشت؛ 


نسبتاً 


بتاً تتومند؛ نسبتاً قدبلند؛ نسبتاً مهم؛ نسبتاً رگ؛ [خاناده] پرجمعیت؛ 
فراوان, ن ب ؛ [پول, ثروت] کلان, هنگفت. 
6( (موسیقی ) لارگو. largos)‏ ام) /'la:gv/‏ 13۳90 سرشار؛ [خسارت] سنگین؛ [فهرست] مفصّل؛ 


آهسته و سنگین [سرزمین ] وسیع. بو 
7 کمند؛ طناب, بند و۱ دست و دل‌باز» نظربلند؛ بلندنظر. آزاده؛ [انکار ] 
n‏ (برنده) چکاوک ؛ کاکلی 7 عالی ۳ وسیم. گسترده, نامحدود. فراگیر 
بودن, زود ار be up with the lark‏ ۱ [عکس, مجسمه ] به اندازة (as) large as life‏ 
شدن طبیمی, به انداز؛ واقعی ۲. (محاوره. به شوخی) [شخص ] 


(محاوره) ۱. شوخی, مزه, خوشمزگی» ‏ /:۱0/ 12۳2 » مثل شاخ شمشاد 


شیطنت ۲. مسخره‌بازی. بازی be larger than life‏ 
۳ (محاوره) مسخره‌بازی درآوردن. شوخی کرد پر و پا کلفت. با ران‌های بزرگ large of limb‏ 
لودگی کردن قلپ رئوف. دل مهربان a large heart‏ 


to a large extent —> extent What a lark! چه خنده‌دارا چه بامزه!‎ 

in large part —> part’ lark about / around = lark vi 
in (a) large measure —> measure ' 1۵۲6۵۷۲ /la:kspa:()/ (گیاه) زبان‌درقفا‎ 
bulk large — bulk larn /la:n/ (عامیانه) یاد دادن؛ نشان دادن به.‎ 


loom large — loom 


حالي... کردن 


۸ (جانور) کر م حشره» larvae)‏ ام ( larva /'la:v5/‏ 


نوزاٍ حشر», لارو نج 


writ large — writ 
by and large — by 


ا« ۲. حمله کردن, حمله‌ور شدن, پریدن به؛ به باد 
ناسزا گرفتن, به باد قحش گرفتن ۳. سر کیسه را 
شل کردن» دست توی جیپ خود کردن» خرج 
کردن 

بستن, محکم کردن» محکم بستن لا او وھا 

۱ شلاق (زدن), شلاق‌کاری؛ ۰ //۱2/ lashing‏ 
زدن, کتک ۲. طناب؛ سیم؛ تسمه ۳.(در بریتانیا. محاو 
در جمع) مقدارٍ زیادی, یک عالم. یک خروار 
lashings of drink >‏ < 
کسی را شلاق زدن؛ کسی را زدن؛ چ« نطو!ا ھ اء ۷۲ع 
کسی را سرزنش کردن 

# ۱.دستگاه, وسیله ۲. تمهید. 
نقشه؛ ترفند. حیله؛ ترتیب 


lash-up زها/‎ ap/ 


۸ ۱. دختر؛ دختربچّه؛ زن جوان lass /las/‏ 
۲ دوست‌دختر» دوست ۳ (در اسکاتلند) دخ 
خدمتکار 

lassie /lsı/ = lass 
lassitude /'lasıgju:d, (US) -tu:d/ (رسمی)‎ 


۱ خستگی» کوفتگی ۲. بی حوصلگی؛ بی تفاوتی. 
ایی ۳. بی‌حالی. شستی. رخوت 
lassos, lassoes)‏ ام ) lasso /la'su:/‏ 
۷ .با کمند گرفتن 
۱. آخرین, اخری, (۱۵50 ام) ااعها last' ۱۱۵: (US)‏ 
آخر وایسین. فرجامین, انجامین ۲. قبل پیش 
گذشته» اخیر, قبلی, پیشین. آخری ۳. [امید. شانس] 


That's the last thing to worry about. >‏ > 
۸ ۵ خر اخرین؛ بقیه, ته» باقیمانده 
همه, هر چی, آخرین 


every last 

have the last laugh — laugh 

in the last analysis —> analysis 

نفس آخر دم آخر. لح مرگ 
واپسین لحظه. 

آخرین دقیفه. دقیقۀ آخر 

a week last Monday —> week 


one's last breath 
the last minute / moment 


be on one's last legs — leg 
the Last Day 

to the last degree 
to the last detail 
to the last ditch 


روز قیامت» رستاخیز. روز محشر 
تا اخرین حدّ. تا نهایت 

موبه‌مو, جزءبه جزء 

تا آخرین سنگره تا آخرین نفس 
یکی مانده به آخر. last but one; second last‏ 
آخری نه قبلیش 


سه دور مانده به اخر 


the last round but three 
at one's last gasp —> gasp 
in the/ as a last resort —> resort 


u:=too A=cup 3: bird 9= about 
va = pure  el= player  alo= fire 
0= thin shoe 3= vision = sing 


larvae /'la:vi:/ pl of larva 
larval /la:vl/ هه (جانورشناسی) ۱. کرمی» لاروی»‎ 
.۲ (مربوط به) کرم‌هاء (مربوط به) لاروها‎ 
کرمی‌شکل, لاروی‌شکل‎ 
12۴۷0968۱ / |5] هه ۰۱( کالیدشناسی) ( مربوط به) /ادادۈ‎ 
حنجره. (مربوط به) خشک‌نای ۲. (آواشناسی)‎ 
چاکنایی‎ 
larynges /lerındai:z/ ام‎ of larynx 
laryngitis /ların'daarts / (یزشکی) لارتزیت.‎ ۸ 
ورم خشک‌نای, خروسک‎ 
larynx /lerınks/ آم)‎ larynxes, larynges) 
(کالبدشناسی) حنجره» خشک‌نای‎ ۶ 
lasagna /lډ'zenjد/‎ = lasagne 
۱258906 (غذا) لازانیا؛ خمیر لازانیا  /هز۱022/‎ ۸ 
lascar /'laska(r)/ ملوان هندی‎ 
lascivious /lo'sivras/ هه (به طنه) ۱. شهوت‌انگیز‎ 
شھّوی. شهوانی ۳. شهوتران‎ ۲ 
lasciviously /lo'sıvroslı/ 4ه از روی شهوت؛‎ 
به طرزٍ شهوت‌انگیزی‎ 
lasciviousness /lo'sıvıasnıs / چوا‎ 
laser /lerzx(r)/ 
a laser beam 
laser printer /'leıza prınto(r)/ 


« ۱ شلاق, تازیانه؛ شلالٌ شلاق 
۲ ضربهٌ شلاق ۳ مژه؛ (در جح) مزگان 


۱2۸۸ 


the lash 
the lash of sb's tongue 


با شلاق به جأن... ۰ /:/ ھا 
افتادن, شلاق‌کاری کردن ۲ (محکم) زدن, کوبیدن 
۳ تکان دادن, جنباندن ۴ به جان ...افتادن, کوبیدن, 


lash sb with one's tongue 
زدن؛ از کسی سخت التقاد کزدن په کسی حمله کردن‎ 
lash sb into a fury کسی را عصبانی کردن.‎ 
کی را به خشم آوردن‎ 

۷ به شدت خوردن به. 
زیر ضرباتِ خود گرفتن. کوبیدن به. به جان...اقتادن 

۱.(با طتاب) محکم بستن» 40۷ (1۸) ھا 
محکم کردن 

۶« ۲. [باران ] به شدت باریدن. شلاقی باریدن 

lash (sth) out نیا. محاوره) [پول]‎ 


lash against / at 


ا 


cat‏ ده 
a1 = five‏ 
w= wet‏ 


1= sit 
ند‎ - 0 
j= yes 


see 
e1 = say 
ava = hour 


t= chain d5=jam 


هر کی دیرتر آمده زودتر last in, first out‏ 
می‌رود / اخراج می‌شود. آخرین نفری که استخدام شدء 
اولین نفری است که اخراج می‌شود 
و گیرم که آخرین اما نه 
بی‌اهمیت‌ترین, و آخرین و نه کمترین 
۱. [هوا, درد و غیره ] last? /la:st, (US) last/‏ 
ادامه یافتن, دوام آوردن. طول کشیدن ۲. [شخص] 
دوام آوردن باقی ماندن. ماندن ۳ [پارچه. اتومیل و 
غیره ] کار کردن, دوام آوردن, دوام داشتن ۴. [بول. 
غذا] کافی بودن» کفایت کردن 
۷ ۵.کافی بودن برای, کفایت کردن برای؛ دوام 
آوردن برای؛ کار کردن برای 
last (sth) out = last?‏ 


and last but not least 


Ie won't last (out) the winter. jaj رخÎ تا‎ 
درام نخواهد آورد.‎ 

* قالب (کنش) 
به کار خود چسبیدن. 
سر کسی به کارٍ خودش گرم بودن 


به کار خودت بچسب! 


last* /la:st, (US) last/ 
stick to one's last 


Stick to your last! 
در کاری که از ان سررشته نداری وارد نشو!‎ 
lasting ونم‎ (US) Tasty / 4ه پردوام پایدار»‎ 
دیرپای» ماندنی, بادوام‎ 
Last Judgement /la:st dxndsmant, (US) ها‎ 
Judgement Day 

lastly /1:sı, (US) 1sı/  «ناياپ در آخر در‎ 

بالاخره» سرانجام 


| نکتۀ کاربردی: 
عباراتِ قيدي لاادها ,الھ 08 ادها و لااهت) را غالا در 


پایانٍ مجموعه‌ای از نکات که ترتیب زمانی در آن‌ها 
مطرح نیست می‌آورند: 
There are thrce reasons why i hate him: firstly)‏ 


he's rude, second(ly) he's u liar, and lustly / last 


of all / finally he owes me money. 
عبارتِ ۵ا ۸ را نمی‌توان در چنین مواردی به‌کار برد.‎ 
عبارات (اله 5/600 و دالعتا در پا‎ 

نکات یا اقدامات که ترتیب زمانی دارند. م‌آیند: 


First I get dressed, next 1 bring in the paper, then 
1 feed the cat and last / finally 1 fix my breakfast. 
در جمله‌های از نوع بالا نمی‌توان به جای عبارات‎ 
واھ / ادا عبارت اجها ۸4 را به‌کار برد.‎ 


قیدٍ ,ا۵٥۴‏ را. هماتدٍ عبارت قيدي ۰00 000 ن برای 


است به کار می‌برند: 
tried hard and finally / in the end Î managed it.‏ 1 
He fell ill and finally died / in the end he died.‏ 

عبارت 1۵50 4« نیز کاربردی مشابه دارد. اما فقط برای 

اتفاقاتِ خوبی که پس از مدتی انتظار رخ داده باشد: 


۰ ۱ آخر(از) همد. 


one's last resort —> resort‏ و 

the last straw — straw 

آخرین کار قبل از خواب . the last thing ۵4 night‏ 

That's the last time I'I lend you anything. 

دفعۀٌ آخری است که چیزی به تو قرض می‌دهم. دستم 
بشکند اگر دیگر چیزی به تو بدهم. 


the last word —> word 


دوشنبة آخیر 


last Monday; on Monday last دو‎ 


درست یک هفته پیش, ھت this day last week‏ 
پیش همین روز 
پارسال, سال پیش 
پریروز, دو روز پیش 
پیرارسال, دو سال پیش 


last year 
the day before last 
the year before last 


the lender before last رهبر اسبق‎ 
for the last two years اين دو سال آخر‎ 
I'm down to my last pound. فقط یک پوند‎ 


برایم مانده است. 
اگر سرم هم I'l do it if it is the last thing I do.‏ 
برود این کار را می‌کنم. 


این آخرین سيپ This is the last of (he apples.‏ 
است. این‌ها باقیماند؛ سیب‌ها هستند. 
او آخرین فرد He was the last of the Stuarts. jl‏ 
خاندان استوارت بود. 
از دست کسی / چیزی 
خلاص شدن, در مورد کسی / چیزی برای آخرین بار شنیدن 
از دست کسی / چیزی . see the last of sb / sth‏ 
خلاص شدن, کسی / چیزی را برای آخرین بار دیدن 
We shall never hear the last of this.‏ 


hear the last of sb/ sth 


حرف دراین باره تمامی ندارد. این قضّه سر دراز دارد. 
I hope we've seen the last of her.‏ 

انشاءالله این آخرین باری باشد که می‌بینیمش. 

That was the last I saw of him. آخرین بار‎ 

بود که دیدمش. دیگر هیچ‌وقت ندیدمش. 

Each one better than the last. jl هر یکی بهتر‎ 

دیگری. هر یکی بهتر از قبلی. 

بالاخره, سرانجام دستٍ آخر, عاقبت. اهها (۱0۵) له 

سراخر, اخرالامر 

تا آخر؛ تا دم آخره تا دم مرگ to / till the last‏ 

جشم از جهان فرو بستن breathe one's last‏ 

from first to last — first? 
last /la:st, (US) last/ 


بعد از همه ۲ آخرین یاز بار آخر. آخرین دفعد. 


دفعة اخر ۳ دستِ اخرء اخرسر, سرانجام 
first and last — first?‏ 
He who laughs last laughs longest. (prov)‏ 


laugh‏ ج 


laterite 


# (آدم) دیرآمده 
م بادبان رومی» 


7 تأخیر, دیر کردن 


4 [برنامه, سانس و غ 
4 پنهان. نهفته. خفته. نهان, 


۷ ۱. بعدا: بعدهاء بعد از آن 
4 ۲. بعدی ۳. جدید تر 


هه . کناری, بغلی, جانبی. 


late in the year 


late into the night تا دير وق شب‎ + 


شب و روز, صبح تا شب carly and late‏ 


jim as late as yesterday. 


تازه دیروز Isaw‏ 
دیدمش. همین دیروز بود که دیدمش. 
Mr. Joncs, late of Paris‏ 
(رسی) آقای جونز که سابقاً مقیم پاریس بود 
نٍ فلسطین, Felestin Avenue, late Kakh‏ 
کاخ سابق 
Mr. Smith, late of the Diplomatic Service‏ 


(رسمی) آقای اسمیت. عضو سابي هیئتِ دیپلماتیک 
latecomer /'lertkama(r)/‏ 
lateen sail /loti:n seıl/‏ 


بادبان لاتینی (= نوعی بادبان سه‌گوش) 


lately /leulr/ 
Isaw her as lately as last Sunday. همین يکشنبهٌ‎ 
اخیر بود که دیدمش. آخرین بار شنبه بود که دیدمش.‎ 

lateness /leunıs/ 1‏ 
دير بودن, دیروقت بود« {he lateness 0۲ (h¢ hour‏ 
آخرٍ ساعت بودن 

late-night /'leıt ۸ ۳‏ 
(مربوط به) آخر شلب. دیروقت 


latent ۸ 


در حال کمون: 


۱6۲/۱۵0 
جدیدتر 


at a later stage در یک مرحله پیشرفته‌تر؛‎ 


در یک مرحلۀ بعدی 

بعداً در زندگیش in his later life‏ 
دو سال بعد ini a‏ ون 
(محاوره) خداحافظ! به امد دیدار! !۱۵66۲ سەر See‏ 
می‌ینمت! 

later on بعد, بعداً» بعدها‎ 
sooner or later دیر یا زود‎ 
not / no later than حداکتر تا‎ 


I saw him no later than yesterday. 
تازه دیروز دیدمش. همین دیروز بود که دیدمش.‎ 
lateral / مها‎ / 
(مربوط به) کنار ۱.۲ آواتناسی) کناری‎ 

The lungs are lateral to the heart. شش‌ها ڌر‎ 
ب قرار گرفته‌اند.‎ 


۸ گریزاندیشی . /وماوه0 ادمها/ lateral thinking‏ 


a= about 
fire 


(= حل مسئله به کم حس ششم) 
مها / laterite‏ 


3: bird 
era = player ara 


d= this 


0= thin 1 


۷ه دیر؛ دیروقت؛ تا دیروقت 


saw مین‎ 
ههور‎ €» 
3= jam 


I tried and at last 1 managed it. 
At last I have ۵ good dictionary. 


last Name ادن6/‎ nerm, (US) '1l#st/ نام خانوادگی.‎ « 


نام فامیل 


(در پریتانیء نظامی) ‏ /اعتقا, paust, (US)‏ اعنها,/ 0651 last‏ 


شیور جمع 

تيايش احتضار. /اجها, 'raıts, (US)‏ ادنها/ last rites‏ 
دعای واپسین 

lat /latju:d, (US) -tu:d/ < latitude عرض‎ 


جفرافیایی 
۱. کلون. چفت ۴ قفل ایمنی» شب‌بند 216/۱۵۱/۱ 
۳ کلون کردن. چفت کردن؛ قفل کردن 

۴ کلون شدن. چفت شدن؛ قفل شدن 

[در] کلون‌شد: on the latch‏ 
فهمیدن latch on‏ 
(محاوره)۱. به دست latch on to sb / sth‏ 
آوردن, گیر آوردن» صاحب ... شدن ۲. بند کردن 
به, چسبیدن به ۳. علاقمند بودن به» دیوانذ.. 


بودن 
کلید (قفل ایمنی) 
(محاوره) بچّه‌ای 


latchkey /latfki:/ 
latchkey child /latfki: ار‎ 
که مادرش کار می‎ 
late' /len/ comp later, super latest) 


به) خر ساعت. (مربوط به) خر وقت ۴ اخیر ۴. 
پیشین, قبلی ۵. مرحوم, متوفی, شادروان 
ماهی را هر It's never too late to mend. (10V)‏ 
وقت از آب بگیری تازه است. جلوی ضرر را هر جنا 
بگیری منفعت است. 
دیر کردن, تاخیر کردن, تأخیر 
دیروقت؛ دير 


be late 


at a late hour 
keep late hours تا دیروقت بیرون ماندن؛‎ 

تا دیروقت بیدار ماندن, دير خواییدن 
طرف‌های غروب. سر شب ۸0۵0000 in the late‏ 


اواخر ابستان. آخرهای تابستان 


in late summer 


اواخر دهۀ هشتاد. in the late eighties‏ 
در سال‌های آخر ده هشتاد 
لاتین عصر انحطاط, لاتين کلاسیک ماخر 140 ۱۸/۵ 


the late edition 
late /let/ 
of late 


[روزتامه ] چاپ آخر 


اخیراً. این اواخر 
دیر رسیدن بهحر 
از هرگز نرسیدن است. دير بهتر که هرگز. 


Better late than never. (prov) 


late in the day خیلی دیر‎ 
۳9 

er=say موه‎ êt o1 =boy 
aun = hour j=yes tf = chain 


latest 


۶ (در هند) باتوم» چوب 
١‏ اهل لاتیوم. لاټ 
۲ (زبان) لاتین 
هه ۳. [زبان, مردم و غیره ] لاتینی, لاتین 
صلیپ رومی the Latin cross‏ 
amerıka, (US) ılaztn/‏ مها / Latin America‏ 
٭ آمریکای لاتین 
Latin American /ılaetın simerıkan, (US) ılatn/‏ 
هه ۱.(مربوط به) آمریکای لان آمریکای لاتینی 
(مربوط به) آمریکای لاتینی 
۶ ۲ آدم اهلي آمریکای لاتین» ۳۷ لاتینی 
adj‏ ۱ . لاتینی (9لا) Latinate /'latınert,‏ 
۲ بر مبنای لاتین, لاتین‌بنیاد ۲ لاتین‌مآب. 
زده» پر از کلماتِ لاتین؛ غلنبه‌سلنبه 
« کلیسای (US) latn/‏ ,ز:۱/9 Latin Church /latun‏ 


Latin / ,معا‎ (US) latn/ 


کاتولیک 
” لاتین‌دان (US) Tatnıst/‏ باصعا | Latinist‏ 
۷ ۱ به لاتین Latinize /'latınarz, (US) 'latnarz/‏ 


ترجمه کردن ۲. [کلمه. عبارت ] لاټ 
لاتینی دادن به ۳ به حروف لاټ 

Latino /l#ti:nsv/ ام)‎ Latinos) ۱.(مربوط ڊ4(‎ adi 
آمریکای لاتین. آمریکای لاتینی‎ 


Latin Quarter /'latın kwo:t(r), (Us) 'laetn/ 

(در پاریس) (محل) کارتی‌لاتن 
۷ه نسبتا دیر؛ 
یک کم دير 


latish /1eru// یبا دیروقت.‎ 


latitude ,شمه‎ (US) -tu:d/ 


نواحي دور از استوا. عرض‌های بالا عع6۵ز4ه! ۸چاط 


نواحي نزدیک به استواء low latitudes‏ 
عرض‌های پایین 
نواحي گرم warm latitudes‏ 
latitudinal /latrtju:dınl, (US) tu:danl /‏ 
4ه (مربوط به) عرض جغرافیایی؛ (مربوط بد) 
عرض‌های جغرافیایی 
latitudinarian /latıtju:drnearıon, (US) -tu:dn'ear- /‏ 


هه (رسی) (آدم) آزاداندیش. روشنفکر؛ روادار. اهل 


تسامح 
۸ توالت صحرایی latrine /ltri:n/‏ 
هه ۱.(رسمی) آخره پایانی؛ دوم مه latter‏ 
دوّمی؛ دیگری 
۸ ۲ دوّمی 
آخر. پایان پايانی the latter part of‏ 


latter-day / lato deı/ امروزی؛ ری جدید‎ adj 


۷ه ۱.اخیراًء این روزهاء 


i latterly /latalr/ 


# 1 (محاوره) آخرین رخداد؛ نها latest‏ 
آخرین خبر, آخرین اخبار؛ آخرین اطلاعات؛ 
آخرین مُد؛ اخرین جوک؛ آخرین کار؛ آخرین 
دوست‌دختر ۲. تازه‌هاء آخرین‌ها 


هه ۴ آخرین. تازه‌ترین. جدیدترین 
آخرین مهلت 
The latest time for doing it is April.‏ 
برای انجام این کار فقط تا آوریل وقت هست. 
حداکتر تا at (the) latest‏ 
حداکتر تا Be here on Monday at the latest!‏ 
دوشنبه اینجا باش! 


آخرین, جدیدترین 


the latest time 


the latest 


| نکتة کاربردی: 
عبارتِ 1۵۲5 6:) به معنای جدیدترین و آخرین است: 
She always dresses in the latest fashion.‏ 
‘Spielberg's latest movie opens in London‏ 
next week.‏ 
ت ادها ۲ط) به معنای آخرین فرد یا چیز در سلسله 
یا ردیف افراد یا چیزها است: 
What time does the last bus leave?‏ 
the last novel she wrote before she died‏ 


این عبارت می‌تواند به فرد یا چیزی اشاره داشته باشد که 


بلافاصله قبل از فرد یا چیز موردٍ بحث قرار می‌گیرد: 
{like this job better than my last one / than the last‏ 


one I had. 
‘The last time we met you had a beard. 
عبارتِ 1۵0۳ ۸6 اشاره به دومین عضو هر مجموعۀ‎ 
دوتایی دارد. این عبارت بیشتر در نوشته‌های رسمی‎ 
کاربرد دارد:‎ 
Given a choice of travelling by ship or plane, most 
people choose the latter. 
معنای نیم دوم یا‎ the ۱8/۵۲ part / ۴اھط‎ ٥۴ عبارتِ‎ 
نیمه آخرٍ چیزی را می‌رساند:‎ 
|__ he latter part of the story / of the 1980s ۱ 


۸ (گیاء‌شناسی) قَندران» شیرابه latex /lerteks/‏ 
lath /la:0, (US) l#0/ ( p/ laths /10:0z, (US) laöz/)‏ 
۸ توفال, تخته 
٭ ۱ چرخ خرّاطی ۲ ماشین تراش. ۰ /۱2106/۱:۵ 
دستگاو تراش ۴ چرخ کوزه‌گری 


۱ [صابون و غیره ] کف؛ ˆ /-۱۵۵ lather /1a:55(r), (US)‏ 
کف صابون ۲ [اسب] عرق 

۳ کف (صابون) مالیدن به, کف زدن به ۴. [اسب ] 

نشاندن ۵.(محاوره) زدن, کتک زدن 

۶ ۶. [صایون و غیره ] کف کردن 


[اسب ] عرق‌کرده؛ (عامیانه) in a lather‏ 
[شخص ] عصبانی, کفری, مگسی, آتشی 
[اسب] عرق کردن be lathered‏ 


ıaugh oneself into convulsions 
غش کردن‎ 


کسی را | خنده laugh sb out of a foolish belief‏ 
از فکرٍ احمقانه‌ای منصرف کردن 

(محاوره) کسی / چیزی laugh sb / sth out of court‏ 
را مسخره کردن؛ کسی را با خنده از میدان به در بردن 
(رسمی) کسی / چیزی را 
مسخره کردن, کسی / چیزی را دست انداختن, کسی / 


laugh sb / sth to scorn 


have the last laugh 
give a laugh 
What a laugh! 
laugh at sb / sth 
مسخره کردن» ریشخند کردن» خندیدن به‎ ۲ 
دست انداختن ۳. [خطر. مشکلات و غیره] اهمیت‎ 
ندادن به» به هیچ گرفتن» اعتنا نکردن په‎ 
[ترس, نگرانی و غیرہ ] با خحندہ از 202 اء اوناها‎ 
بین بردن» با خنده رفع کردن؛ به هیچ گرفتن؛‎ 
اهمیت ندادن به خندیدن به‎ 
laugh sb /5 00۷6 [شخص ] به ... خندیدن و‎ 
او را مجبور به سکوت کردن؛ [بیننهاد]‎ 
به ... خندیدن و آن را رد کردن‎ 
(محاوره) با شوخی و‎ 


9 


vw 


vt 


laugh sth off vt 


مسخره‌بازی خود را از شرّ... خلاص کردن 
را از سرٍ خود باز کردن 
خنده‌دار, بامزه؛ 


حنده‌خنده 
laughable /la:fbl, )۱۷5(‏ 


laughing /'la:fin, (US) lef-/ 


(عامیانه) از خوشحالی پر درآوردن. 
خوش بودن 
اصلاً خنده‌دار نیست. This is no laughing mater.‏ 
کاملاً جدی است. 
۱. عصبانی هستم. I'm in no laughing mood.‏ 
ناراتم. ۲. کسلم. حوصله ندارم. 

laughing-gas/la:fiy gas, (US) (عیمی) گازٍ اه‎ n 

خند 


be laughing 


تازگی‌ها ۲. آخری‌ها. در روزهای آخر؛ بعدها 
۱ شبکه پنجره؛ نرده؛ داربست ‏ /عتاتها/ 121066 
۲ (صفت‌گونه) شبکه‌ای, مشبک 

۱ شبکه‌ای, مشبک ۲. شبکه‌دار؛ /l#tıst/‏ 121660 
دارای نرده 


adj 


latticed WİINdOW / ها‎ 'wındav/ 
= lattice window 
lattice window /latıs 'wındao / 7 
lattice WOK /'1ڃtısw3:k‎ / شبکه کاری. مشہک کار ی‎ 
Latvia /'letvıa/ ٭ لتونی‎ 
۱۵0۷120 /۱۵0۸/ مربوط به ) لتونی. لتونیایی.‎ ۱ 
اهل لتونی, لتونیایی ۲ زبانِ لتونی‎ ۲ 
(رسمی) ستودن» ستایش کردن؛‎ ۷ 
تحسین کردن, ثناگفتن‎ 
laudable /1:dabl/ 4ه (رسمی) ستوده» پسندیده»‎ 
قابل‌ستایش» درخورٍ تحسین» ستودنی‎ 
laudably /lo:dablı/ به نحو درخور ستایشی,‎ 4۷ 


laud /lo:d/ 


به طورٍ قایل‌تحسینی, بسیار پسندیده 
(پزشکی) تلتورٍ تریاک. 
لودانوم 


laudanum /l:danam/ 


laudatory /'lo:dotarı, (US) و‎ / 


لیز. تحسین آمیز. ستودنی 
laugh /la:f, (US) laf/‏ 


قهقهه ۴.(محاوره) ما خنده 
هدار وسیلٌ خنده 


> Most of the school regarded games lessons که‎ a bit 
of a laugh. > 
laugh all the way to the bank (محاوره) آسان به‎ 
پول و پله رسیدن. راحت پول فراوانی به دست آوردن.‎ 
پول حسابی به جیب زدن‎ 
1augh till / until one cries آنقدر خندیدن تا‎ 


اش کسی درآمدن, تا سرح 


یه خندیدن, از شدتٍ 


laugh in sb's face 


از ته دل خندیدن؛ از خنده . 1augh one's head off‏ 
روده‌یر شدن 

on the other side of one's face (sla)‏ نها 
از دماغ کسی درآمدن, تاوان خنده را پس دادن 

سر ... خندیدن, به... خندیدن laugh over‏ 
(محاوره) تو دل خود 
خندیدن. ریشخند کردن 


He laughs best who laughs last. He who 


laugh up one's sleeve 


laughs last laughs longest. (prov) ور‎ 
I=sit &=cat = father 0= got =saw ü=cook u:ztoo A=cup 1 2= about 
a=g0o al=five  ai=now ههد زمره‎ ea=hair ده‎ pure e12 player ده‎ fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin عطاق‎ shoe 3= vision = sing 


laughing jackass 


adj 


adv 


شستنی» رخ چرک؛ لباس‌های شسته‌شده 

iaundryman /'l:ndrıınan / ( p/ laundrymen) 
کارگر لباسشویی, کارگر اتوشویی‎ 

laureate /'lorıat, (US) o:-/ دارای تاج غر«‎ . ۱ 

آراسته به تاج غار؛ برجسته. نامداره به‌نام 

۲ ملک ال ا, شاعر دربار 

laurel /'loral, (US) 'lo:ral/ (گیاء) ہرگ بوء غار‎ 

look to one's laurels در صدد حفظ مو‎ 


شهرتٍ خود بودن؛ جاه‌طلب بودن؛ جویای نام بودن 
(به طنه) به موفقیت‌ه|ای  rest on One's laurel‏ 


به دست آمده خرسند بودن / اکتفا کردن. خود را از کار و 


win / gain one's laurels 


به شهرت رسیدن 
laureled /'lorald, (US) 'l5:r-/ = laurelled‏ 


laurelled /'lorsld, (US) 'lo:r-/ دارای تاج غار,‎ 
غار؛ برجسته, نامدار, ممتاز‎ 
laurel wreath /'loral ri:0, (US) ها‎ 


آراسته په 


lav /lav/ 
lava ۸ 
lavatorial مها‎ / 


(محاوره) دستشویی» مستراح 
گدازه (آتشفشانی) 
[شوخی و غیره ] 
مستراحی, کتیف 
/'lazvatrı, (US) -t:r/ (pl lavatories)‏ 12۷2108 
دستشویی؛ توالت 
(ادبی) شستن» شستشو دادن؛ 
از کنار / از روی... جاری شدن 
۱ (گیاه) استوقدوس 2۷6۲/۵۸۵۵ 
۲ (رنگی) بنفش روشن, قفایی 
عطر ۷۵:۵ ۱۵۷۵۵۵۵ / lavender water‏ 
استوقدوس 
. دست و دل‌باز. گشاده‌دست. lavish /lavı//‏ 
بخشنده ۲. [مقدار خرج و غیره ] بسیار زیاد» بیش از 
حدّ بی‌اندازه» بی‌حدّ و حصر 
lavish sth on / upon sth / sb‏ 
با دست و دل‌بازی خرج کردن برای» با 
گشاده‌دستی دادن به 
به کسی بیش از حد توجه کردن تاه «0 cae‏ نها 
.با دست و دل‌بازی» lavishly /laevıflr/‏ 
بی‌مضایقه ۲. بیش از حدّء به حدٍ اقراط» بی‌حساب 
٣‏ با شکوه و جلال 
۱. قوان نون ۲.(علم) حقوق 
۳ (ورزش و غیره) قانون؛ (در جمع) قوانین, مقررات. 
قواعد ۴. اصل, قانون؛ قانونِ طبیعت؛ قوانینِ طبیعت 
۵ غریزه > 5۵06500۵000 he law of‏ > ۶ )ھپ( 
شریعت. شرع ۱.۷ در بریتانیا محاوره) پلیس 
تانون جنگل the law of the jungle‏ 


lave /leıv/ 


law /15:/ 


هه ۱ با خنده 


laughing jackass /.la:fig ‘dxekas, (US) ,laf-/ 
ماهیخوار استرالیایی, کوکابورا‎ * 
laughingly /la:figl, (US) laf-/ 
به طورٍ‎ ٣ با شوخی ۲ برای خنده. به شوخی‎ 
مسخره‌آمیزی» به طورٍ مضحکی, به طرزٍ‎ 
خنده‌آوری‎ 
laughing-stock/1a:fi stok, (US) 'laf-/ اسیاپ‎ r 
مضتحکه: منسخره: آل فف‎ 
laughter /'la:fڄ(),‎ (US) 'l#f-/ م خنده؛ صدای خنده‎ 
burst into laughter —> burst 


roar with laughter اه خندیدن‎ 

۱. [کشتی, قایق ] به آب انداختن ۸۱:۲ '۸ 41 

۲ [موشک ] (به هوا) پرتاب کردن؛ [سحصول تاز»] 

عرضه کردن؛ [حمله, تهدید ] شروع کردن (به), دست 

به ...زدن ۳ [ کار. شرکت ] (به ) راه انداختن؛ [نقده ] 

عملی کردن, به جریان انداختن؛ [تخص] واردٍ کار 
کردن, تو کار آوردن 

* ۴. [کشتی ] به اب‌اندازی ۵. [موشک و غیره ] پرتاب» 


فرستادن ۶. عرضه ارائه. پخش 


کسی را وارو into a career‏ 0 
کاری کردن 

launch (out) 0" / nto sh شروع به ...کرد«‎ ۷ 

دست به ... زدن؛ وارد ... شدن» باب ...را باز 


launch? /lo:ntf/ 
۱41۸0۸8۴ /۱۵:۱/0/(/ [موشک وغیره ] پر تاب‌کننده‎ ۸ 
launching /lo:ntfın/ (کشتی ] به آب‌اندازی؛‎ 
] [موشک ] پرتاب؛ [کار. شرکت ] راه‌اندازی؛ [سحصول‎ 
عرضه‎ 
launching ceremony /'l:ntfıy serımonı, (US) 


۸ مراسم به آب‌اندازی (کشتی) / serımaunt‏ 


launching pad ۱۰:۲0 8۵/ سکوی پرتاب‎ « 
(موشک)‎ 
launching-site /15:ntfı sart/ پایگا پرتاب‎ ۸ 


(موشک) 
launch pad /'l5:ntf pad/ = launching pad‏ 
۱.(رسمی) [لباس ] شستن و اتو /(/۱۰:۵9/ 120006۲ 
کردن؛ اتوشویی کردن؛ به اتوشویی دادن ۲. [بول ] 
مشروع کردن, شرعی کردن. تطهیر کردن 
۶ (رسمی) ۴. [لباس ] شسته شدن و اتو خوردن ۴. 
اتوشویی کردن 
م لباستويي 


سکه‌ای, لباسشويي 
# رختشوی 


۱ lo:n'dret/ 


سرویس 
laundresS /'lo:ndrıs/‏ 


laundrette /lo:n'dret/ = launderette 
laundry /'lo:ndrr/ ( pi laundries) .(محل)‎ 
لباسشویی, اتوشویی ۲. رختشوی‌خانه ۳ لباس‌های‎ 


adj 


adn 
n 


adv 


see Isl &=cat aizfaher Dz=got 5:=saw u=cook مایا‎ A=cup ده اج‎ about 
fire 
i 


قانون‌شکنی ۲. [کور] آشفتگی, آشوب. بی‌نظمی. ¦ the letter of the law — letter‏ 
بی‌قانونی, هرج و مرج ۳ [فعالیت ] غیرقانونی بودن 
(در بریتانیا) نمايندة حقوقدان /:۱9 :۵۲۵/15 1۵۷ 

مجلس اعیان, نمایند: قضايي مجلس اعیان 


فاو نان مقتن 1۱ 
چمن» چمن‌کاری؛ (ورزش) زمین lawn' /l:n/‏ 


رن« تسلط قانون بر همه the rule Of law‏ 


(محاوره) منع قائونی _ there's no law against sth‏ 
نداشتن, قانونی بودن. (کسی) اجاز؛ چیزی / کاری را 


داشتن 


به دادگاه مراجعه کردن. دعوی به دادگاه بردن 1۵۷ ۸0 0 


چمن» زمين go to law against sb; have the law on sb‏ 
پارچۂ کتانی. کتان. پاتیس lawn? /lo:n/‏ (محاوره) کسی را به دادگاه کشاندن, از کسی شکایت 

ماشین چمن‌زنی. lawnmower /'l2:nmau()/‏ کردن. کسی را به دادگاه فرستادن 
چمن‌زن قانون را take the law into one's own hands a‏ 


lawn tennis /,l5:n tenıs/ (رسمی) تنیس‎ 
law of averages /.l5: av اصل امه‎ 


دستِ خود اجرا کردن. خود مُجري قانون شدن 
روی حرفش نمی‌شود حرف زد 18۷۰ His ۱۷0۳۵ is‏ 


میانگین احتمالات حرفش قانون است. 

وکیل, law-officer /'l5: ofisa(r), (US) o:fisa(r)/‏ نظم و قانون law and order‏ 
مشاورٍ حقوقی؛ (در بریتانیا) وکیل دولت. مشاورٍ طبقي قانون by law‏ 
حقوقي دولت قانونٍ طبیعت the law of nature‏ 
(حقوق) دعوی؛ lawsuit /l5:su:t, -sju:t/‏ قانون را نقض کردن, قانون را زير ۰ 1۵۷ 06 ۸٥ط‏ 


اقامهٌ دعوی, دادخواهی» تعقیب 
1 حقوقدان ۲. مشاورٍ حقوقی. /5د1/ 12۷۷6۲ 


پا گذاشتن, قانون‌شکنی کردن 
امر و ثهی کردن, تحگم کردن. ۸۷ا ۸۵ 0۷۸ل 1a۷‏ 


وکیل (دادگستری)؛ وکیل (مدافع) قانون وضع کردن 
۱. [شخص ] لاقید؛ آسان‌گیر lax /laks/‏ از حمایتِ قانون have the law on one's side‏ 
که سخت نمی‌گیرد. راحت. بی قید و بند؛ بی‌بندوبا برخوردار بودن: قانون از کسی حمایت کردن. قانون 
[رفتار] راحت» ملایم» نرم؛ [اصول] س طرف کسی بودن 
شل وول, نااستوار؛ [اخلاق] بی‌درودربند. شست قانون تجارت commercial law‏ 


(یزشکی) [شکم] شل» که لینت دارد ۳.(آواشناسی) به قوانین و مقررات be a law unto oneself‏ 

[مصوت‌ها] نرم بی‌توجه بودن / اعتنا نکردن, فعَالٍ مایشاء بودن 

(پزشکی) مُسهل, مین ١ laxative /laksatıv/‏ شریعت موسی ورات" the Law‏ 

لاقيدى» laxities)‏ ام) adj ۱2 /laksat/‏ مطیع قانون. / رده :دا / law-abiding‏ 
آسان‌گیری, راحستی, بی‌قیدی؛ بی‌بندوباری, قانون‌شناس 

لاب‌الی‌گری؛ سهل‌انگاری, اهمال ۲. [رفتار] | ۸ قانون‌شکن, خلافکار /)(eıkغ:>1/‏ 120۳0۲62166۲ 
ملایمت. نرمش ۴ (پزحکی) [شکم ] شُلی. لینت؛ لیذ ۸ دادگاه lawcourt /1o:k5:/‏ 


مزاج 4 ۱ قانونی» طبق قانون, مُجاز, جایز. /۱۰:0/ 12۷780 
با بی‌قیدی, با لاقیدی؛ ۸ ۱21۷ مطابق با قانون. شرعی ۲. [رارت ] قانونی, 
راحت, ملایم. با ملایمت؛ با بی‌بندویاری ۲. [بجّه ] مشروع, حلال‌زاده ۳ تابع قانون, 
(پزشکی) [کارکردنِ شکم ] شل ۰ قانونا؛ قانونی, طبت قانو ند 

laxness /laksnıs/ = laxity‏ به حکم قانون, بر اساس قانون, شرعا؛ [بسچه‌دار 
۱ گذاشتن, گذاردن. (۵نها ممم) /ا/ "۵ا خدن] به طورٍ مشروع. به طور قانونی 


قرار دادن. نهادن ۲. نصب کردن, کار گذاشتن: 
[جاده. کابل و غیره ] کشیدن؛ [آجر ] چیدن ۳ کردن؛ 
ساختن ۴. [گرد و خاک ] نشاندن. خواباندن؛ [ترس] از 
خود دور کردن, از بین بردن ۱.۵جانورشناسی) [تخم ] 
گذاشتن؛ ریختن ۶. [داستان. واقعه ] اتفاق افتادن ۷ 
آماده کردن, مهیا کردن, فراهم کردن؛ [مز ] چیدن؛ 
[سفره ] پهن کردن؛ [آتش ] برپا کردن. علم کردن: 


روشن کردن ۰۸ [بول] شرطبندی کردن (سر 


« قانونگزار law-giver /15: gıva(0)/‏ 
4ه ۱. غیرقانونی» خلاف قانون. lawless /l5:lıs/‏ 
انون‌شکنانه. مخالف با قانون ۲ بی‌قانون, بىنظم. 
نون‌شکن, سرکش, متمرد 
4۰ ۱ به طورٍ غیرقانونی. / ده / lawlessly‏ 
بدونِ رعايتِ قانون, برخلافی قانون» از روی 
بی‌قانونی ۲. با بی‌نظمی, با بی‌بند و باری 
۱ [شخص ] بی‌قانونی. ‏ /15 5:1 '/ 1۵۷/16958855 


آشفته ۳ نافرمان, 


a1 


er=say 3=g0 ai=five ai=now oi=boy 12> near e9>hair a= pure 
ava= hour j=yes wwe tf=chain ds=jam _0=thin 


vt 


vt 


چندانی قائل نشدن. چیزی را بی‌ارزش شمردن. چندان 
ارجی به چیزی ننهادن 
lay stress / emphasis / weight on sth‏ 


بر چیزی تأ کید کردن, به چیزی اهمیت دادن» بر چیزی 
ارزش نهادن 


lay a tax on sth 


ی را مشمول پرداخت 


مالیات قرار دادن 

کسی را به بستر انداختن, lay sb low‏ 
کسی را بستری کردن 

چشم کسی به کسی / چیزی اء / اء 0۵ کر روا 


افتادن. کسی / چیزی را دیدن 
به کسی / چیزی چسبیدن. lay hold of sb/ sth‏ 
به کسی / چیزی چنگ انداختن. از کسی / چیزی 
آویزان شدن 
نقشد... را کشیدن. 
پای...را ریختن, طرح ریختن, بنیاد گذا 
چیزی را به عهد؛ کسی گذاشتن, 
کسی را مسئول چیزی کردن 


lay the basis / plan for 


اشتن 
lay sth upon sb‏ 


نفرین کردن lay a curse on‏ 
بزی را آشکار کردن. چیزی را lay sth bare‏ 

نشان دادن 

سفرۂ دلِ خود را باز کردن. ay bare one's hear)‏ 

سر درودل کسی باز شدن 

چیزی را خواباندن, چیزی را انداختن ۰ 0۵4 اء ھا 

۱. از چیزی پرده برداشتن. sth open‏ جوا 


چیزی را افتابی کردن ۲. چیزی را چاک دادن. چیزی را 
بریدن, چیزی را دریدن 


lay oneself open to sth خود را در مظان اتهام‎ 


چیزی قرار دادن 

چیزی را خراب کردن. چیزی را lay sth waste‏ 

نابود کردن 

lay it on thick / with a trowel (محاوره)‎ 

مبالفه کردن, غلو کردن, اغراق کردن. مسئله را بزرگ 

کردن 

تردیٍ کسی را رفع کردن. lay sb's doubts‏ 

کسی را از شک درآوردن 

lay a ghost / spirit دفع جن کردن‎ 

The scene is laid in Athens. داستان در آتن‎ 

اتفاق می‌افتد. محل وقوع داستان آتن است. 

lay about sth / sb حمله کردن په‎ 

به هر سو حمله کردن lay about one‏ 

< When they rushed at him, he laid about him with his 
big ناه‎ > 

lay sth aside کنیا لیل را‎ 

کنار گذاشتن» پس‌انداز کردن» ذخیره کردن ۲. 


[چیز. کتاب ] به کناری گذاردن, کنار گذا r‏ 


[شرط ] بستن؛ [شخص ] سر ... شرط بستن با 4 [فرش 
و غره] پهن کردن, انداختن. گستردن؛ [کف. حياط ] 
شاندن (با). فرش کردن (با) ۱۰. [سزال] مطرح 
کردن ۱۱.(عامیانه) [زن ] خوابیدن باء انداختن به 
۲ [برنده] تخم گذاشتن؛ [حشرات و غیره ] تخم‌ریزی 
کردن 
۳ (عامیانه) بغل خواب 

The woodcutter laid his axe to the tree. 


هیزم‌شکن شروع به قطع درخت کرد. هیزم‌شکن تبرش را 


به درخت آشنا کرد. 
تله گذاشتن Iay a snare / trap (for sb / sth)‏ 
(برای). دام گستردن (برای) 

lay an ambush (for sb / sth) کمین کردن (برای),‎ 
در کمین...:‎ 

۱ دست روی... .. lay (one's) hands on sth/sb‏ 
گذاشتن, گرفتن, تصاحب کردن, به تملکي خود درآوردن 


۲ روی..دست بلند كردن به جان.. افتادن ۳ پیدا 
کردن ۴. (مذهب) تأیبید کردن؛ منصوب کردن. 
(بر) گماشتن 
(کهنه) دست به Jay violent hands on oneself‏ 
خودکشی زدن. اقدام به انتحار کردن 

the laying-on of hands . اتصاب.‎ 


دفن کردن, به خاک سپردن lay sb to rest‏ 

lay sb under a / the necessity obligation 

کسی را مجبور کردن. کسی را در محذور قرار دادن, 
کسی را ناگزیر کردن. کسی را ملزم کردن (که) 

کسی را مجبور به lay sb under contribution‏ 
پرداختٍ پول کردن, از کسی پول بیرون کشیدن 

lay sth to sb's charge کسی را مسئول چیزی‎ 

دانستن, چیزی را از چشم کسی دیدن 
۶ ج lay claim to‏ 
lay sth at sb's door — door‏ 


lay one's finger on ¬ finger 
lay siege to ¬» siege 


lay the blame (for sth) on sb 


+ کسی را (به خاطر...) متهم کردن 


lay a (heavy) burden on sb کینی ر‎ 


به دوش کسی گذاشتن, کارها را سرٍ کسی خراب کردن 
بودن. 0 lay one's hopes‏ 


lay a strict injunction on sb (to do sth) 
به کسی دستورٍ مؤگّد دادن (که). اکیداً به کسی دستور‎ 
ˆ دادن (گه)‎ 
برای چیزی ارزش‎ 
زیادی قائل شدن, به جیزی ارج فراوان نهادن‎ 

lay little store by / on sth  شزرا برای چیزی‎ 


lay great store by / on sth 


کردن. لی آوت کردن ۶. [حریف ] ناک‌اوت کردن. 
از پا درآوردن 
هر چه در توان خود lay oneself out (t0 do sth)‏ 
داشتن کردن (که). تمام هم خود را به کار بستن (که). 
خود راکشتن (گه) ˆ 7 
(در آمریکا, در سفر) توقف کردن» lay over‏ 
جایی ماندن. شب جایی ماندن 
کردن» lay sth / sb up‏ 
انبار کردن» اندوختن ۲. [ماشین. کشتی ] از دور 
خارج کردن, از رده خارج کردن؛ از سرویس 
ارج کردن. خواب‌اندن ۳. [شخص] ب 
رختخواب انداختن» بستری کردن 
دردسر برای خود lay up trouble for oneself‏ 
درست کردن / تراشیدن / خریدن 


vt 


۷ ۱. [آذوقه] ذ 


lay2 /ler/ 
the lay of the land + 


اہ با زبانی سادہ /1/ 133 


.ون وسطایی می‌خواندند) ۲. ترانه 
lay“ /leı/ pr of lie‏ 

4ه ۱. غیرروحانی» عوام ۲. غیرحرفه‌ای» 18۷5/1/۰ 

تخصصی, (مربوط به) مردم عادی 

خادم صومعه. خدمتکارٍ دير a lay brother‏ 


vt 
a lay sister خادمۀ دير خدمتکارٍ صومعه‎ 
to the lay mind نزو مردم عادی, در نظرٍ عوام‎ 
layabout (در بریتانیا عامیانه) تن لش. . /انتطه۱۵/‎ ۸ 
آدم بی‌کار و بی‌عار‎ 
layby /'leıbar/ ) ام‎ laybys) در بریتانیا در جاده)‎ ( 
پارکینگ, پارکینگ کنارٍ جاده‎ 
13۷67 /10:008(/ لایه» قشر؛ [آجر و غره] رگ» رج»‎ .۱ 
.۳ ردیف؛ (جغرافی) لایه ۲.(کشاورزی) شاخ خوابانده‎ 
مرخ تخمی‎ 
[شاخه ] خواباندن‎ .۴ 
a good layer  مخت مرغی که زیاد تخم می‌کند. مرغ‎ 
layer-cake /'ler keık/ کیک چندلایه» شیرین‎ ۸ 
چندلایه‎ 
۱2۷6 ۸ سیسمونی‎ ۸ 
lay figure ۱۱۵ ‘fıgo()/ ٭ ۱ مانکن( چوبی)‎ 
مجازی) آلتِ دست» عروسک‎ ۲ 
layman /'lerman/ ( ام‎ laymen) 
(آدم) غیرروحانی, عامی ۲ آدم غیرمتخصص,‎ ۱ ۸ 
آدم عادی‎ 
lay-off /۱۵ of, دورانِ تعلیق. دورانِ (5نا)‎ n 


vt 


vi 


= 


vt 


غ محله و غیره] ترکیب» /اا]ء!'/ ل0 لھا 


a:=saw _u=cook u:=too A=Cup 2= about 
دور‎ near دوه‎ hair ده‎ pure ata = fire 
ds=jam 0=thin ö=this f=shoe 1= sing 


[عادت. اصول و غیره] ول کردن» رها کردن» کنار 


گذاشتن» ترک کردن 

چرخاندن» به عقب برگرداندن ۲26۷6 6و ۱2۷ 
[یول و غیره ] کنار گذاشتن» lay sth by‏ 
پس‌انداز کردن, ذخیره کردن 

lay sb / sth down (به) زمین گذاشتن‎ ۱ 


۲ شرطبندی کردن (سر)؛ پرداختن, دادن ۳. 
پایة ...را ریختن. ساختن» درست کردن ۴. 
شراب ] ذخحیره کردن» انبار کردن ۵. [قانون و غبره ] 
وضع کردن؛ [قیمت ] تعیین کردن 


مقرر کردن که lay it down that‏ 
اسلحة خود را به زمین lay down one's arms‏ 
گذاشتن, تسلیم شدن 

تصمیم گرفتن. دستور دادن. lay down the law‏ 
حکم کردن 

جان خود را فدا کردن. lay down one's life‏ 


زندگي خود را قربانی کردن 

lay down (one's) office (رسمی) از اختیاراتِ خود‎ 

صرف‌نظر کردن, از مقام خود کناره گیری کردن 

lay oneself down دراز کشیدن‎ 
lay down land in / to / with / under grass 


زمین را تبدیل به مرتع کردن, زمین را علف‌زار کردن 


[آذوقه و غیره] جمع کردن» lay sth in‏ 
تهیه کردن. گرد آوردن؛ ذخیره کردن, انبار کردن 
(محاوره) حمله کردن به, lay into sb / sth‏ 


پریدن به» توپیدن به 

۱ [کارمند. کارگر ] بیرون کردن؛ lay (sb) off‏ 
معلق کردن 

(محاوره) ۲. کار نکردن؛ استراحت کردن ۳. دست 
(از سر کسی ) برداشتن 

(محاوره) تمامش کن! بس کن! ولش کن! ۰۰ !086 رھ 
راحتش بگذار! دست از سرش بردار! . !«عفط 08 ھ1 
۱ [گاز. آب. برق ] وصل کردن lay sth on‏ 
۲ (در بریتانیا. محاوره) آماده کردن» مهیّا کردن» 
فراهم کردن» تهیه دیدن ۳ [واکس, رنگ ] زدن» 
مالیدن 

(عامیانه) ۱. کسی را خر کردن. lay one on sb‏ 
کسی را رنگ کردن؛ کسی را سیاه کردن ۲. خدمتِ کسی 
رسیدر کسی دادن, یکی خرج کسی کردن 

۱ پهن کردن, گستردن؛ lay sth / sb out‏ 
[غذا] چیدن؛ [اطلاعات, فکر ] بیان کردن» عرضه 
کردن ۲. آمادۂ دفن کردن ۳. (محاوره) [بول ] حرج 
کردن ۴. منظم کردن, نظم بخشیدن به» آرایش 
دادن (به )؛ [باغ, خانه و غیره ] طراحی کردن» طرح 
ریختن ۵.(جاپ) صفحه‌بندی کردن, صفحه‌آرایی 


۳۹3 اه‎ 0 
موه رم ده‎ at=five 
ava = hour j=yes W=Wet 


۱9۷-۷۲ 910 


آرایش, ساخت. طرح, شکل کلی؛ [قاله ] ساختمان 


۲(چاپ) صفحه‌بندی, صفحه‌آرایی. لی اوت 


شستشو دادن ۲. [مسواٍ سمدتی ] (از طسريقي 
شستشو ) استخراج کردن 
۸ ۱.(شیمی) سرب ۲.(صفت‌گونه) سربی ۰ /۱۵۵/ 16801 | 7 (درآمریکاه در جریان سفر) توقف /(۷)۲ناه ۱2/0۷6/1۵۰ 
(در کلیسا) سخنران ( مدعو )/(/۲:۵۵ ۲6۵206۲/۱۵ 1۵ 
(کینه) گدای علیل؛ گدای جذامی ۰ /(۱۵2۵/ 1223۲ 
/lazarı/ = lazaretto‏ 1228761 
lazarette /laztet/ = lazaretto‏ 
۱ بیمارستانِ جذامی‌ها /lazo'retau/‏ ۱228۴6110 
۲. قرنطینه ۳ انبا 
در عهدٍ جدید) ایلعاژر هه Lazarus‏ 
۴ (نیز با حرف کوچک) گداء آدم فقیر. آدم بی‌چیز 
۷ ۱ ول گشتن, تنبلی کردن؛ laze /lerz/‏ 
استراحت کردن, لم دادن 


۷ ۲ به بطالت گذراندن. به تنبلی گذراندن» ول گشتن 


۳ گرافیت. سرب سیاه؛ مغز مداد ۴.(دریاتوردی) 
سرپ عمق‌سنج ۵.(در جمع) بام سرب پوش؛ [بام ] 
سرب؛ [ینجره] میل‌بستٍ سربی ۶.(جاپ) 


اشپون 
عمق آب را اندازه گرفتن cast / heave the lead‏ 


(عامیانه) از زیر کار دررفتن swing the lead‏ 
۱ راهنمایی» هدایت lead /ii:d/‏ 
۲ ورزش و غبره) جلو, جای اول, خط جلو؛ مق 
۳ [سگ] فلاده ۴.(سینماء ناتر) تقش اصلی, نقشس 
اول؛ بازیگر / هنرپيشة نقش اول ۵.جوی, آبرا 
[آسیاب ] تنوره ۶. (برق) سیم رابط, سیم گردان ۷ 


(یرقبازی) نوبت؛ ورقی که أول بازی می‌شود ۰۸ !نب laze about / around = laze‏ 
(روزنامه) خبر اول, تیتر اول, خبر اصلی؛ مقالة اصلی ‏ 7« laze sı away = laze‏ 
٩‏ سړنخ» رد ۱ با تنبلی» » سرسری, شل و ول /۱۵۸/ ۱۵29 
کسی را سرمشق قرار دادن. follow sb's lead‏ ۲ به آرامی, به کندی, به آهستگی به نرمی, 
کسی را الگو قرار دادن؛ از کسی تقلید کردن. از کسی یواش, کند. آرام 
دنبال‌روی کردن تنبلی. کاهلی؛ لختی» بی‌حالی /:۱۰2/ 18210685 


(comp lazier, super laziest)‏ ۱۵2۲ س 
هه ۱. (به تحقیر) [شخص ] تنبل, بیکار, بیعار؛ [وتت ] توا م 
با تتبلی توأم با پیکاری؛ [رفتار ] شل و ول بی‌حال 
۲ [حرکت ] آرام. گند » بطی», ملایم ۴ (به تحقیر) [افکار, 
ان ] غیرقابلقبول. بیاساس, بی‌پایه, آیکی 
تعطیلاتمان به بطالت گذشت. We had » 14y holiday.‏ 
lazybones /'leızıbounz/ ( p/ lazybones) (syle) ۶‏ 
آدم تنبل» آدم بیکار و بیعار 
lazy Susan /Jeızı ‘su:2n/ (US) = dumb waiter‏ 
پوند )= واحڍٍ وزن. )5ض|,bٺI‏ ام) Ib /paund/ < libra‏ 


کسی را راهنمایی کردن؛ برای تشویتي ۵۵٥ا‏ ھ اء ۷اچ 
کسی پیشقدم شدن؛ سړئخ به دست کسی دادن راو چاره 
به کسی ل 
پیشقدم شدن, جلو افتادن take the lead‏ 

have a lead of ten fect / a ten feet lead 
)0۲6۲ (ورزش) ده متر (از کسی) جلوتر بودن (اء‎ 
4016 0۲6۳ ۱06 1600 جلو افنادن؛ در صدر قرار گرفتن.‎ 


ان دادن 


مقام اول را به دست آوردن 
عقب افتادن lose the lead‏ 
جلو بودن, در صدر پودن. be in the lead‏ 


پیشاپیش دیگران قرار دا معادل ۰/۴۵۴ کیلوگرم) 
نقش اول مرد /el bi: 'dablju:/ < leg before wicket the male lead‏ 10۷ 
نقش اول زن female lead‏ ۱۵ (کریکت) لگ (= محوطۂ عقب و سمت چپ چرب‌زن) 

LCD /el si: ‘di:/ < liquid crystal display lead? /1i:d/ ( pr,pp led) راهنمایی کردن.‎ ۱ 


LCM اما‎ koman ‘maltıpl/ > lowest 

۸ ک م م. کوچک‌ترین common multiple‏ 
مضرب مشترک 

L/Cpl! /.la:ns 'ka:paral, (US) lazns/ < Lance-Corporal 

(نظامی) ۰۱(در بریتانیا) سرجوخه ۲.(در آمریکا) تفنگدار 


هدایت کردن. بردن؛ راه را به... نشان دادن؛ [راء] 
نشان دادن ۲ دستِ... را گرفتن. راهنمایی کرد 

فتن؛ [سگ] زنجیر 
فتن (و بردن) ۳ 
رهبری ی کردن. در رآس...یبودن. سم...یبودن» 
هدایت کردن؛ (نظامی) فرمانده...بودن. فرماندهی 
کردن ۴.(ورزش و غیره) جلوی...حرکت کرد 
جلوتر از..بودن. جلوی...بودن؛ پیشاپیش...رفتن 
۵ کشاندن رساندن» سوق دادن؛ متقاعد کردن ۶ 


دریایی 
# (ادبی) علف‌زار. چمن‌زار, مرغزار ۱2/۸ 
LEA ۸۵ i: 'eı/ < Local Education Authority‏ 


(در بریتانیا) مسئول محلي آموزش, رئیس فرهنگي 


5 


[زندگی و غیره ] گذراندن ۷.(ورق‌بازی) شروع کردن با محل 
۸.(ورزش و غیره) پیش بودن پیشاپیش حرکت ¦ ۷ [ماع, آب] (از چیزی) گذراندن. ۰ ۰ /:ا/ 1626 
کردن» جلو بودن. جلوتر بودن ٩.(ورق‌بازی)‏ شروع عبور دادن 


۱. [کانی, خاک ] شستن. لاه / leach sth away‏ 


کردن 


leading question 


adj 


adj 


adj 
n 
n 
adj 


about 
fire 


= sing 


خبر اول گذاشتن ۲. (مشتزنی) شروع کردن با 
lead article /1::۵ a:ukl/ = leading article‏ 

۰ [پنجرە] با جام‌های کوچک.  leaded /1edıd4/‏ 

میله‌سربی ۲. سرب‌پوش» سرب‌گرفته ۳ [بسنزین ] 

سرب‌دار 

جام میله‌سربی. جام 


leaded light /.ledıd lat 
leaden /'ledn/ کهنه) سربی» از سرب‎ ۱ 
سرب‌مانند؛ (رنگ) سربی» سریی‌رنگ ۶ [حرکت و‎ ۲ 
.۵ غیره ] سنگین, کند ۴ [خوراکی ] مثلٍ سنگ. سفت‎ 
بی‌رمق, بی‌حال, خسته کننده, کسل‌کننده‎ 

دلی گرفته a leaden heart‏ 
۱ رهبر» پیشوا؛ رئیس؛ ۱6206۲۱۵۵ 
سردسته, سرکرده؛ (نظامی) فرمانده ۲ راهنما ۳ (در 
بریتانیا. موسبقی) وپولن اول؛ (در آمریکا) رهبرٍ ارکستر 
۴(حتوق) وکیل اصلی ۵.(در بریتانیا. روزنامه) تیترٍ اول» 
خبرٍ اصلی؛ سرمقاله ۱.۶گیاهنناسی) شاخة اصلی ۷. 
(کالبدشناسی) زردپی. تاندون ۸.(ورزش) دو 
(اسبدوانی) اسپ جلو 4 جنس زير قیمت (= کالابی که 
پاین‌تر از قیمت اصلی عرضه می‌شود) 

بدون رهبر, بدونِ رئیس» ‏ /ا1::00/ 1620601655 
بدونِ سرکرده 

۱. رهیری» پیشوایی» / leadership /i:dafp‏ 
ریاست؛ سرکردگی؛ (نظامی) فرماندهی ۲. ره برا 
رؤسا؛ سرکردگان. سران؛ (نظامی) فرماندهان 

[بنزین ] بدونِ سرب lead-free /.led 'fri:/‏ 
۱ مقدمه» مدخل ۲. سیم lead-in‏ 
(چاپ) فاصله ( بین سطرھا( /۱۵۵۵/ ۱62091 
.١‏ [شخص, نقش, موضوع و غیره | ۰ /1::00/ 16801۴02 
مهم اصلی. عمده ۲. [اسب, دونده و غیره ] جلو پیشتاز 
۴ راهنمایی, هدایت 


ın/ 


(در بریتانیا) درجه دار Leading Aircraftman‏ 
نیروی هوایی 
(حقوق) سابقة قضایی a leading case‏ 
(در بریتائیاه روزنامه) ‏ /6:000 وبف:نا/ leading article‏ 
سرمقاله؛ (در آمریکا) مقالةٌ اصلی 
[هواپیما ] لب جلوی بال /6۵5 ون۵:نا/ leading edge‏ 
(سینماء تتاتر) هنر پیش leading lady /i:dıو 1eıd/‏ 
اولٍ زن» بازیگرٍ اولٍ زن 
(محاوره) آدم مهم leading light /1li:dıg tart‏ 
شخص مهم. کله‌گنده. دمکلفت 
(سینما: تثاتر) هنر پیش m&n/‏ وفتن:/ leading Man‏ 
اول مرد. بازیگر اول مرد 
سوال teading question /li:dıy kwestfan/‏ 
جهت‌دار, سژال بودار 


a 


The blind leading the blind. . کوری عصاکش‎ 
کوری دیگر.‎ 

کسی راه به جایی نبردن. 

کسی موفق به انجام کاری نشدن 
سر کسی را شیره lead sb up the garden path‏ 
مالیدن. کسی را فریب دادن, کسی را گول زدن 

جلو رفتن. راه را نشان دا lead the way (to)‏ 
راهتمایی کردن 

کسی را از راه به‌در بردن. lend sb astray‏ 
کسی را گول زدن. کسی را فریب دادن, کسی را اغوا 
کردن 

افسارٍ کسی را در دست داشتن. ۵ی0" 1۵ا ا دای 1٥۵4‏ 
کسی را تو مشتٍ خود داشتن 
(به شوخی) [زن ] گرفتن. 

پای سفرۀ عقد نشاندن 

مد را تعیین کردن, مُدساز بودن 
(مجازی) رسیدن به, منجر شدن به, 


lead sb nowhere 


lead sb to the altar 


lead the fashion 
lead to 
انجامیدن به‎ 
I'm led to the conclusion tha... .. به این نتیجه‎ 
رسیدم که...‎ 
lead sb to do sth کاری کردن که کسی....‎ 
باعث شدن که کسی..., کسی را وادار کردن که..., کسی‎ 
را بر آن داشتن که.... کسی را به... کشاندن‎ 
lead sb to believe ۱0۸0... ۰. به کسی وانمود کردن‎ 
که...: به کسی پاوراندن گه.... کسی را متقاعد کردن که...‎ 
lend sb a (merry / pretty) dance چ‎ 1 
lead (sb) a dog's life —> dog" 
All roads lead to ,مهم‎ (0V) همه راه‌ها به رم‎ 


ختم می‌شود. 
بردن lead sb away‏ 
برگرداندن lead sb back‏ 


[جاد» راء ] منتهی شدن به lead into sth‏ 
رسیدن به» رفتن به؛ [در, اناق ] باز شدن به 

۱ شروع کردن / شدن lead off (sth)‏ 
۲. شروع کردن ۳. (در مورد جاده. خیابان) منشعب 
شدن ان شروع شدن از؛ (در مورد در) باز شدن به 
۱ دست انداختن, مسخره کردن ‏ 08 (50) 1630 
۲ کلاه سر ... گذاردن. گول زدن ۳. (محاوره) 
یق کردن» ترغیب کردن 

۴ جلو رفتن. جلو حرکت کردن 


۱ [جاده راه ] رسیدن به 


lead up to sth 
منتهی شدن به؛ (مجازی) منجر شدن به رسیدن‎ 


به» انجامیدن به ۲. مقدم بر...بودن» پیش 


از ... قرار داشتن 
۱ (روزنامه) تیر اصلی گذا 

ther 
a =now 


lead with sh . اشتن.‎ 
amca 6 
81 > 

w= wet 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


i:= see 
say 
ata = hour 


ترک» درز ۲. [آب. گاز وغیره ] تشت» رخنه ۳ شتی ۴ 
(عامیانه) شاشیدن 

۵ [آب گاز و غیره] نشت کردن؛ [لوله مخرن و ره ] آب 
دادن, چکه کردن, آب رفتن از نشتی داشتن» 
سوراخ بودن؛ [قایق. کفش ] سوراخ بودن؛ [ستف 
دیوار ] اب دادن نم دادن ۶. [خبر, اطلاعات ] به بیرون 
درز کردن. منتشرشدن,» فاش شدن, رخنه کردن» لو 


رفتن 
۷. [خبر, اطلاعات ] منتشر کردن, انتشار دادن. فاش 
کردن, لو دادن 


spring a leak ¬ spring 
۴ه ھا ھ‎ ¡۸۴0۳٣310۸ درز کردنِ اطلاعات به بیرون‎ 
۵ طںdعe٤ درز کردنٍ اطلاعاتِ مربوط به بودجه )ھا‎ 
take / have a leak (محاوره) شاشیدن‎ 
leak out (sth) [خبر, اطلاعات ] به بیرون‎ .۱ #۶ 
درز کردن, منتشرشدن» فاش شدن, رخنه کردن»‎ 
لو رفتن‎ 
[خبر, اطلاعات ] منتشر کردن» انتشار دادن» فاش‎ ۲ 
کردن, لو دادن‎ 
leakage /'li:kıds/ [آب. گاز و غیره ] نشت»‎ .۱ 
رخنه؛ [لوله. بام و غیره] آب دادن. چکه کرد‎ 
ترکیدگی؛ [اطلاعات ] درز کردن ( به بیرون) ۲. نشتی‎ 
leaky /1i:kı/ [ظرف, بام کفش و غیره ] سوراخ»‎ adj 
که آب می‌دهد, که نشتی دارد, که چکه می‌کند‎ 


۰ 


ترک‌دار, درزدار 

هه (در اسکاتلند. ادبی) صادق, مژمن, وفادار /ıi:‏ ۱62 

lean' i:n/ (comp leaner, super leanest) 

۱. لاغر, باریک؛ [گوشت] کم‌چربی» بی‌چربی» لخم 
۲ [محصول ] فقیر, کم. کم‌مایه. کم‌برکت» بی‌برکت 


adj 


٣ ۸‏ گوشتِ کم چربی» گوشتِ بی چربی» گوشت خم 
سال‌های قحطی, سال‌های کمبود lean years‏ 
زمستان توأم با کمبود a lean winter‏ 


lean? /li:n/ ( p,pp leant, leaned) 

۱. [دیوار. ساختمان و غبره] خم شدن» کج شدن» یکوّر 
شدن؛ کج بودن. مایل بودن ۲ تکیه دادن, تکیه 
کردن 
۶ ۳. [نردبان, دوچرخه و غیره ] تکیه دادن 

lean over backward(s) (to do sth) (ssa) 

هر چه توانستن کردن, از هیچ کاری کوتاهی نکردن. هر 

چه از دست کسی برآمدن کردن 

lean one's head on sb's shoulder |j سر خود‎ 

روی شانة کسی گذاشتن 

be leaned تکیه داشتن‎ 
lean on / upon sth /sb تکیه کردن به»‎ .۱ 

اتکا کردن به» متکی بودن به ۲. فشار آوردن به 
گرایش داشتن به lean towards sth‏ 

تمایل داشتن به 


ام قلادة بچّه 


leading-rein 


۱ افسار ۲ قاد بچّه /mٍeٽr‏ وli:dı'/ leading-rein‏ 
leading-stringS /li:dıg strıgz/‏ 
کسی دست خودش be in leading-strings‏ 
افسارٍ کسی دستٍ دیگران بودن, آقای خود نبودن 
lead-ore /'led ۰:‏ 


نبودن» 
۸ سنگی معدن سرب. 
کاني سرب 
۸ مسمومیت روج lead poisoning /,led‏ 
از سرب» قولنج سرب 
۸ (شکار) ساچمه ˆ lead shot /led fot/‏ 
۶ (روزنامه) خبر اول» تیتر lead story /'li:d sto:rr/‏ 
اول. خبر اصلی؛ مقالٌ اصلی؛ سرفصل 
« کارخانة ذوپ سرب lead ۷۵۲۷۵/۱۰۵ wa:k%/‏ 
۸ ۱.(گیاهشناسی) برگ leaf /1i:f/ ( p/ leaves)‏ 
۲ (محاوره) گلبرگ ۳. [کاغذ] ورق» برگ ۴. [میز] 


قسمتِ تاشو ۵. [فلز ] ورق 


be in leaf برگ داشتن, برگ‌دار بودن‎ 
come into leaf برگ دادن, برگ درآوردن‎ 
shake like a leaf مثل بيد لرزیدن‎ 
take a leaf out of sb's book  / کسی را الگو‎ 


سرمشق قرار دادن, از کسی سرمشق / درس گرفتن 
خود را اصلاح کردن. turn over a new leaf‏ 
رفتارٍ خود را عوض کردن, دست از اعمال (ناشایست) 


خود برداشتن 
_(کتاب و غیره ] نگاهی leaf through sth‏ 
انداختن به» ورقی زدن» تورّق کردن 
٭ شاخ و برگ / leafage‏ 
م جوانه (برگ) leaf-bud /'li:f bnd/‏ 


هه بدون برگ» بی‌برگ؛ خزان‌زده. ‏ /:۱:0/ ۱6201955 
برهنه 
۱. برگچه ۲. برگي جوان» ۸ leaflet‏ 
برگ تازه ۳. بروشور؛ ( مذهب. سیاسی) اعلامیه 
۶ ۴ اعلامیه پخش کردن در؛ بروشور پخش کردن در 
« خاک برگ leaf-mould /li:f mauld/‏ 
leafy /'li:fı/ (comp leafier, super leafiest)‏ 
هه ۱. برگ‌دار؛ پُربرگ ۲ پوشیده از برگ ۳ ساخته شده 


> 


از بر 

۶ (کهنه) فرسخ» لیگ اون league!‏ 
(= واحدٍ مسبافت, برابر با ۴/۸ کیلومتر یا حدودٍ سه میل) 

# ۱ پیمان, عهد, اتحاد league? /li:g/‏ 
۲ جامعه, انجمن, مجمع ۳ (ورزش) لیگ» مسابقاتِ 
دوره‌ای ۴.(محاوره) طبقه, کلاس, رده 

۶ ۵.متحد کردن, متفق کردن 

۶« ۶ هم‌پیمان شدن. متحد شدن, متفق شدن» هم‌عهد 


شدن 
هم‌پیمان باء متحد باء هم‌عهد با in league with‏ 
جامعة ملل the League of Nations‏ 


۶ ۱.(در لوله. بام و غره) سوراخ» شف« leak /lik/‏ 


ز یاد گرفتن, یاد گرفتن» درس گرفتن ۵.مطلع 
شدن» خبردار شدن, باخبر شدن 
learn the ropes -< ۵‏ 
You / We live and learn. —> live‏ 
چیزی را (از) حفظ کردن. learn sth by heart‏ 
چیزی را از بر کردن. چیزی را به خاطر سپردن. چیزی 
را روان کردن 
درس خوبی گرفت. 
عبرت گرفت. 
[شخص ] فاضل, دانشمند. عالم؛ learned /15:nıd/‏ 
تحصیل‌کرده؛ [بزشک و غیره ] مطلع» متبخره خبر 
[سخنرانی, حرف ] فاضلانه. عالمانه. ادیبانه؛ [جاسه] 
فرهيخته, بافرهنگ؛ [روزناه] فرهنگی, علمی و 
فرهنگی. روشنفکری؛ [حرفه ] که مستلزم دانش 
فراوان است. ( مربوط به) دانشمندان 
۷ فاضلانه, عالمانه, با تبخر. /افه:۱/ 1۱62۲060 
متل دانشمندان ِ 
۸ ۱.شاگرد؛ مبتدی, نوآموز :162۲06۲/۱۵ 
۲ کسی که آموزش رانندگی می‌بیند. کسی که 
تحت تعلیم رانندگی اسث 
خیلی دیر یاد می‌گیرد. Heis a slow learner.‏ 
در یادگیری کند است. شاگرد بدی است. 
کسانی که انگلیسی یاد learners of English‏ 
می‌گیرند. انگلیسی خوان‌ها 
۸ کسی که learner driver /,13:na ‘drarva(r)/‏ 
آموزش رانندگی می‌بیند. کسی که تحت تعلیم 
رانندگی است. هنرجوی رانندگی 
۱. علم, دانش, فضل, معرفت ‏ /9:9/ 16270189 
۲. یادگیری, تحصیل 
آدم فاضل, ا a man of (great) learning‏ 
دانشمند. آدم عالم» آدم باکمال 
learnt" /13:nt/ pf,pp of learn‏ 
learnt /13:nt/‏ 
learnt behaviour‏ 
lease /li:s/‏ 
اجارهنامچه ۲ مدت) اجاره ۴ مورد اجاره 


۴ اجاره کردن ۵.اجاره دادن 


He's learnt his lesson. 


adj 


x 


by /on lease دز از به اجاره‎ 
take by / on lease اجاره کردن‎ 
a new lease of life عمر خا‎ 
a new lease on life (US) = a new lease of life 
give sb a new lease of life حیات تازه‌ای یه‎ 


کسی دادن, روح تازه‌ای در کالبدٍ کسی دمیدن, خونِ 
تازه‌ای در رگ‌هأی کسی به جریان انداختن. عم 
دوباره‌ای دادن به 


0= thin 


# ۱ تمایل. گرایش, گوشه‌چشم. 


leaning سنا‎ 


هه ۲ خمیده. کج 
بر کچ the Leaning Tower of Pisa lj‏ 
7 لاغری؛ [گوعت ] لخمی» leanness /'li:nnıs/‏ 
بی‌چریی بودن 
leant /lent/ ppp of lean?‏ 
# بام تک‌شیبه؛ lean-tos)‏ ام /'li:n tu:/‏ 1681-10 


(صفت‌گونه) تک‌شیبه. با بام تک‌شیبه 

leap /li:p/ ( ptpp leapt, leaped) 
جهیدن. جستن. جست زدن ۲.ناگهان افزایش‎ 
یافتن, یکدفعه زیاد شدن‎ 

۷ ۳ پریدن از روی» جستن از. جهیدن از روی ۴ 
پراندن, جهاندن 

۸ ۵. جهش, پرش, چست, خیز, خیزش ۶. افزايش 
ناگهانی, رشدٍ سریع, جهش؛ تغییر ناگهانی 

leap at the opportunity .jدj به موقعیت چنگ‎ 


۶« ۱. پریدن» 


از فرصت استفاده کردن. فرصت را مغتنم شمردن 
look before you leap — look’‏ 

به سرعت نتیجه to the conclusion that‏ رمع 
گرفتن که, با عجله نتیجه گیری کردن که 
(از شادی) قلبش در سینه می‌تبید. :1۵900 Hêr heart‏ 
(از ترس) دلش فروریخت. 

leap out at sb; leap off the page at sb 
[جواب, مسئله و غیره ] ناگهان برای کسی روشن شدن‎ 
leap to / into sb's mind ناگهان به ذهن کسی‎ 
خطور کردن, در ذهن کسی جرقه زدن‎ 
a leap in the dark تیری در تاریکی؛ بی‌گدار به‎ 


آب زدن 
به سرعت» سریع: تند by leaps and bounds‏ 
ا جست و خیز کردن بالاو leap about‏ 
پایین پریدن 
به هوا پریدن, بالا پریدن؛ از جا پریدن.م 1620 
یکدفعه بلند شدن 


۱620-1۲09 /'li:p frog, (US) fro:g/ ( prp ۱۵۵۴۰ 
frogging, م2‎ leap-1rogged) اركش«‎ 
یک پی دو پی‎ 


رفتن 
۶ ۴ پریدن از روی ۵. روی دستٍ ...یلند شدن 
leapt /lept/ pt,pp of leap‏ 
۶ سال کبیسه jra(r)/‏ و۱ / leap-year‏ 
۷ ۱ یاد گر تن« learn /la:n/ ( ppp ear, eared)‏ 
فرا گرفتن, آموختن ۲ مطلع شدن, باخبر شدن» 
خبردار شدن, آگاه شدن, شنیدن, پی بردن (که) + 
ن؛ نشان دادن به, حالي... کردن 


a:= father 
a =now 
f = chain 


۷۶ ۲. پریدن» جست زدن ۳. 


cat‏ ده 
at = five‏ 
w= wet‏ 


Ta sit 
ون‎ 
-ز‎ 65 


see 
e1= say 
ava = hour 


صز نف 


leaseback 


leatherette /leoret/ چرم مصنوعی‎ ۸ 

م نوزاد لعل» leather-jacket/'leöa dsekıt/‏ 
کرم پشة باغی 

(در آمریکا؛ عامیانه) nek/‏ ۱6۵۵ /۵106۲-۵6ع۱ 
تفنگدارٍ دریایی 


هه چرم‌مانند. مثلِ چرم. چفر» سفت /::1۰/ 16211679 
۱ رفتن از» leave' /li:v/ (p,pp left)‏ 
ترک کردن» پشتٍ سر گذاشتن؛ [اناق, مدرسه و خبره ] 
خارج شدن از. بیرون رفتن از, درآمدن از ۲. [کار, 
مدربه ] ترک کردن, ول کردن. رها کردن ٣‏ جا 
گذاشتن, گذاشتن ۴ گذاشتن. قرار دادن ۵.باقی 
گذاشتن, گذاشتن ۶.نرد کسی) گذاشتن, نهادن ۷. 
سپردن به, دادن به؛ محول کردن به» واگذار کردن 
به» دستِ ...دادن, به عهدة...گذاشتن ۸.باقی 
گذا گذاشتن ٩‏ [محل ] رد 
شدن ازء گذشتن از» عبور کردن از 
۷۶ ۱۰.رفتن؛ حرکت کردن» رهسپار شدن ۱۱.استعنا 
دادن, کارٍ خود را ول کردن 
۲( چ leave sb in the lurch‏ 
leave sb cold > cold’‏ 


(به) ارث گذاشتن. 


(به کنایه) توالت رفتن» دستشویی رفتن :۲۵0 406 160۷6 
(محاوره) گول خوردن. be/ get nicely left‏ 
کلاہ سر (کسی) رف 


[در و غیره ] باز گذاشتن leave sth open‏ 


leave the door ope" (مجازی) باپ بحث / مذاکره‎ 


را باز گذا 

[در و غیره ] بستن leave sth fastened‏ 
کسی را ضعیف کردن leave sb weak‏ 
کسی را منتظر گذاشتن leave sb waiting‏ 


به کسی / چیزی دست نزدن. ۵1006 59/5۳ 10۵۷6 
کسی / چیزی را راحت گذاشتن, کسی / چیزی را اذیت 
نکردن, کسی / چیزی را به حال خود رها کردن 
گفتم این فتنه است Leave well alone! (prov)‏ 
خوابش برده به! چوب در سوراخ زنبور مکن! 
(محاوره) بيا تمامش کنیم! ۰ Let's leave it at (ha!‏ 
بیا همین‌جا که هست ولش کنیم! دیگر کاریش نمی‌شود 
کردا 

leave sb to himself / to his own devices 
کسی را آزاد گذاشتن, کسی را به حال خود گذاشتن.‎ 
کسی را به خود واگذاشتن‎ 
چیزی را نگفتن.‎ 
در مورد چیزی سکوت کردن. چیزی را ناگفته گذاشتن‎ 
leave no stone unturned هم راه‌ها را‎ 
امتحان کردن, از هیچ کاری مضایقه نکردن, هر کاری که‎ 
می‌شود کردن, به هر کاری دست زدن, به هر چیزی‎ 
متوسل شدن‎ 


leave sth unsaid 


` Leaving aside the discussion of the 


از ندگي دوباره‌ای یافتن, get a new lease of life‏ 
خون تازه‌ای در رگ‌های کسی دویدن 
(در بریتانیا؛ حقوق) اجار؛ُ پس /akضli:s'/ leasebaCk‏ 
از فروش, رجوع از هبه, هب مشروط 
۱ اجاره؛ مستاجری leasehold /'li:should/‏ 
۲ ملک اجاره‌ای 
4 ۳. [ملک ] اجاره‌ای 
هه ۴ به طور اجاره‌ای 
n‏ مستأجر leaseholder /'li:shaulda(r) / ٤‏ 
۶ (در جنگي جهاني دوم) lease-lend /li:s 'lend/‏ 
کمک تسليحاتي آمریکا؛ کمک جنسي آمریکا 
« [سگ] قلاده ˆ ۱۵29 
(مجازی) مهار کردن, کنترل کردن hold in leash‏ 
(محاوره) سعی He strains at the leash, i”‏ 


خود را خلاص کند. می‌خواهد بندهایی را که به دست و 
پایش پیچیده است باز کند. قید و بند را بر نمی‌تابد. 
۱. کمترین. کو چک ترین» حداقل least /li:st/‏ 
۲ کمترین مقدار؛ کمترین مورد. کوچک‌ترین 
مورد؛ کمترین کار, کوچک‌ترین چیز 
«ه ۳ کمتر از همه 
حداتل, کم کم. لااقل 
به خصوص. خصوصاً؛ به ویزه 
The least said the better. —> say‏ 
Least said soonest mended. (prov) > say‏ 
حداقل, لاقل, دست‌کم, کم کمش 
به هیچ وجه, اصلاً, اصلا و آبدا. 
هج 
بی‌اغراق, حداقلِ چیزی که 
می‌شود ( درباره‌اش) گفت 


adj 


۰ 


at the (very) least 
not least 


at least 
(not) in the least 


to say the least (of it) 


least expensive ارزان‌ترین‎ 
least useful کم‌فایده‌ترین‎ 
when you are least expecting it وقتی اصلاً‎ 


انتظارش را ندارید 
آخر از همه, کمتر از همه 
None of you can complain, Charles least of‏ 


least of all 


هیچ کدام از شما حتي شکایت ندارید. چه رسد .لاه 
به چاراز / به خصوص چاراز, 

Least of all would I want to hurt your 
feelings. اصلاً نمی خواهم تو را ناراحت کنم.‎ 
هیچ نمی‌خواهم احساساتِ تو را جریحه‌دار گنم.‎ 


هه (محاوره) و یا حداقل» leastwayS /'li:stwerz/‏ 
و يا دسټکم 

leastwise /li:stwaız/ = leastways 

۸ ۱ چرم؛ (صفت‌گونه) چرمی leather /'leö()/‏ 


۲ (در جمع) لباس‌های چرم» چرم 
۶ ۳ با چرم پوشاندن 
ride hell for leather —> hell‏ 


leavening 


[گاز. آب و غیره] باز نکردن؛ [درپوش] برنداشتن؛ 
باز نگذاشتن؛ [چراغ. بخاری] روشن نکردن ۴. 
حذف کردن. از قلم انداختن؛ جا انداختن 
[شخص ] فراموش کردن, از نظر دور داشتن؛ کنار 
گذاشتن 

۵ . (محاوره) ایستادن, متوقف شدن. ماندن؛ 


vi 
[باران ] بند آمدن‎ 

۱. [کلاه ] برنداشتن؛ [لباس ] 
درنیاوردن ۲ [گاز. آب و غمره] باز گذاشتن» 
؛ [درپوش ] ن » نگذاشتن, باز گذاشت 
[جراغ بخاری ] روشن گذاشتن: خاموش نکردن 
۱. حذف کردن» leave sth /sb out‏ 
از قلم انداختن؛ جا انداختن؛ [شخص ] فراموش 
کردن. از نظر دور داشتن؛ کنار گذاشتن؛ [فرصت ] 
چشم پوشیدن از. صرف‌نظر کردن از ۲. سر 
جای خود نگذاشتن» بیرون گذاشتن 

leave sth out in the rain چیزی را بیرون زر‎ 
باران گذاشتن‎ 


leave sth on vt 


"۷ 


leave sth over 


معوق گذاشتن» موکول کردن 
باقی ماندن, ماندن be left over‏ 
۸ ۱.(رسمی) اجازه. رژخصت. اذ leave? /li:v/‏ 
اجاز؛ مرخصی ۲. مرخصی؛ ایام مرخصی ۳. 
عزیمت, ترک 

without as/ so much as a by your leave 

(محاوره) بدونٍ اجازه؛ گستاخانه, وقیحانه؛ با بی‌ادبی 
(رسمی) با اجازه. با اجاز by / wit‏ 
take French leave —> French‏ 


your leave شما‎ 


disadvantages, let's turn to the advantages. 
بحت دربارة معایپ قضیه را کنار بگذاریم و به سراغ‎ 
محاسن آن برویم.‎ 

leave much / a lot to be desired اصلا‎ 
رضایت‌بخش نبودن‎ 

leave something to be desired 


ببخش نبودن. چندان بی‌نقص نبودن 

کاملاً رضایت‌بخش leave nothing to be desired‏ 
بودن. نقص نداشتر 
(چیزی را) ول کردن. 
رها کردن 
این معامله مرا 
توی قرض انداخت / مقروض کرد. 


leave go / hold (of sth) 


This deal has left me in debt. 


Three from seven leaves four. سه از هفت‎ 
می‌شود چهار.‎ 
leave a bad / nasty taste in the mouth تر‎ 


تلخی بودن, خاطر؛ تلخی به جا گذاشتن. توی ذوق زدن 
ماندن, باقی ماندن be left‏ 
بیج چیزی I shall have nothing left.‏ 
برایم ( باقی ) نمی‌ماند. 
(روی بسته‌های پُستی) 
تحویل در پُست‌خانه 
همین است که هست. 
می‌خواهی بخواه می‌خواهی نخوا 
be left at the post —> post"‏ 

Ican take it or leave it. 


To be left until called for 


Take it or leave it! 


فرقی نمی‌کند. 
علی‌السویه است. 
پیغام گذاشتن 


leave word 


در مرخصی بودن leave sth in sb's charge; leave sb in charge of be on leave‏ 
مرخصي استعلاجی sick leave‏ اختیارٍ چیزی را به دستِ کسی دادن. چیزی را sth‏ 
(رستی) jl)‏ كأ”( take (one's) leave (of sb)‏ به (دستٍ) کسی سپردن. چیزی را به عهد؛ کسی گذاشتن 
خداحافظی کردن؛ اجاز؛ مرخصی گرفتن رفتن به, عازم .. leave for‏ 
عقل خود را از take leave of one's senses‏ کنار گذاشتن. در نظر نگرفتن, 25106 ۲ء 16۵۷6 
دست دادن, خل شدن نادیده گرفتن 
۸ ۱. خمیرترش» خمیرمایه؛ / ١ » ¦ leaven / evan‏ . نبردن. گذاشتن» leave sb /sth behind‏ 
مختّر, بیست ۲.(مجازی) مایه؛ رگه؛ مزه, چاشنی باقی گذاشتن ۲. ول کردن. ترک کردن» پشتِ 
۲ ۳ خمیرترش زدن به, خمیرمایه زدن به ۴ جان سر گذاشتن ۳. جا گذاشتن ۴. جلو افتادن از. 
بخشیدن به, تحرک بخشیدن به, تأثیر گذاشتن بره عقب گذاشتن 
مایه‌ای (از چیزی) زدن به جا ماندن be left behind‏ 
w < His speech was leavened by a few witty stories. >‏ 1 [باراگراف, . کلمه و غیره ] حذف نکردن» ۱ ۶ ۱۵2۷6 
خوشی با مایه‌ای . pleasure with pain for Ieaven‏ نگه داشتن؛ [میخ و غبره] نکندن» درنیاوردن؛ 
از رنج. شادي آمیخته با غم. نوش آمیخته با نیش آکیک] توی فر گذاشتن. گذاشتن که توی فر 
با مایه‌ای از leavened with / by‏ بماند 
۱. خمیرترش» خمیرماید: ۰ /و«1v/‏ 1۵4۷671۸9 7« ۱. [کار و غیره ] متوقف کردن, 0 (51۸/(ء) ۱62۷6 
مخمّر. ییست ۲.(مجازی) مایه؛ رگه؛ مزه؛ چاشتی دست کشیدن از ۲. [لباس] دیگر نپوشیدن ۳۳. 
a a:zfather o=got * u=cook u:z=too A=cup rd 2= about‏ 12 06و داز 
fire‏ ده pure  eıa= player‏ ده co=hair‏ ها معا من ماه موه هدن 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق di=jan 0=thin‏ سل دا aua=hour j=yes w=wet‏ 


۱ adjadv 


n‏ ِ ات 
م ۱ نگاو چپ؛ نگاو موذیانه؛ نگاو هیز؛ /():1/ ۲۵۴| 


آدم هیز. آدم چشم‌چران 
۷۶ ۲ موذیانه نگاه کردن؛ هیزی کردن, دید زدن, 
چشم‌چرانی کردن 
کسی را با چشم خوردن, کسی را با چشم 59 24 ععع1 
لخت کردن 
4 (محاوره) مشکوک. بدگمان, مظنون» ‏ /1:۵6/ 6۲۷| 
ظنین» بدبین 


[شراب و غیره ] دُرد؛ لرد. ته‌نشین :۱ lees‏ 
تا آخرین قطره نوشیدن؛ . drink / drain to {he 1es‏ 


(مجازی) تا ته رفتن 
n‏ ساحل رو په باد و دریا :9 lee shore‏ 
۸ [کشتی] سمت پشت به باد. ‏ /4ء ::1/ 506 ۵6| 
سمت پناه 


مد و در جهتِ باد lee tide /'li: tard/‏ 
پشت به باد. در جهٍ /1۵:۵۵ leeward /1i:wad,‏ 
باد 
۸ ۲.(دریانوردی) سمتٍ پشت به باد. سمت پناه 
پشت به باد. در جهتٍ باد to leeward‏ 
۸ ۱.۱دریانوردی) انحراف (در جھتِ /۱:۷۵۰/ 166۷21۷ 
باد) ۲ آزادي عمل ۳ مهلت. فرصت. وقت 
Janets got a lot of leeway to make up in her studles‏ < 
after her illness. >‏ 


اندازه, قضاء جا؛ پول 
(در بریتانیا( فرصت ازدست‌رفته را make up leeway‏ 
جبران کردن, عقب ماندگی‌ها را جبران کردن. جیرانِ 
مافات کردن 
left' /lef/ pı,pp of leave’‏ 
left /let/‏ 


۸ سمت چپ. دست چپ ۳ گردش به چپ ۲ 


4 ۱. چپ طرف چپ. سمت چپ 
(مشت‌زنی) ضربۂ چپ 

4 ۵. به سمت چپ, به طرفي چپ 

(محاوره) مثل چلاق‌ها راه رفتن؛ have wo left feet‏ 


دست‌وپاچلفتی بودن 

right and left —> right 
the Left (سیاسی) جناح چپ, چپ‎ 
Eyes left! (نظامی) نظر به چپ!‎ 
left, right and centre (محاوره) همه جاء هر ڄڊ‎ 
همه جاها‎ 


left back /lef bak/ (فوتبال) دفاع چپ‎ 

4 چپ, سمت چپ. دست چپ ۲2۵1 1۱68 left-hand‏ 

left-hand drive ۸۸۶۵ hand ‘draıv/ [ماشین ] فرمان‎ a 
دستٍ چپ‎ 


left-handed /.left handıd/ 


4ه ۱. چپدست 


۲ [بیج ]چپگرد؛ [قیجی و غیره] مخصوص آدم‌های 


چپ دست ۳ دست و پاچلفتی, ناشې 


leave of absence 


leave of absence /li:v av 'zbsans/ (رسمی)‎ 
مرخصی‎ 
leaves /li:vz/ ام‎ of leaf 
leave-taking /'li:v teık1/ . (رسمی) خداحافظی‎ ۶ 
leavingS /'li:vıgz/ ته‌مانده(ها), پس‌مانده(ها).‎ np 
باقیمانده(ها)‎ 
1۵080656 /10000::2/ انی؛ ( مربوط به) لبنان‎ 


Lebanon /'lebanan/ 
(به تحتر) مرد شهوتران. ات‎ ۶ 
آدم شهوت‌پرست. آدم خشری؛ آدم هرزه‎ 
۱6606۲0۷5 /'letfaras/ هه (به تحقیر ) [مرد ] شهوتران,‎ 
شهوت‌پرست. حخشری؛ هرزه؛ [نگاء] شهوانسی»‎ 
شهوت‌انگیز‎ 
(به تحقیر) شهوت؛ شهوترانی»‎ 
شهوت برستی؛ هرزگی‎ 
lectern ۸ میزٍ خطابه, تریبون‎ ۸ 
16010۲6 /۱۵]9(/ ۰ ۱.سخنرانی, نطق ۲. (داندگاه)‎ ۸ 
کنفرانس, سخنراني درسی, درس ۳ سرزنش»‎ 
ملامت؛ پند. اندرز. نصیحت؛ موعظه‎ 
۴.سخنرانی کردن. نطق کردن؛ (دانشگاه) درس دادن‎ ۶ 
سرزنش کردن, ملامت کرد‎ .۵ 
به؛ موعظه کردن برای‎ 
کسی را نصیحت کردن؛ برای کسی 10600۳6 ۵ اء ۷6ج‎ 
موعظه کردن‎ 
He lectures in 1۵۷۰ استادٍ حقوق است. حقوق درس‎ 
می‌دهد.‎ 
۱.سخنران ۲.(در آمریکا: ت۱2‎ 
دانشگاه) مربّی؛ مدرّس, استادٍ دانشگاه‎ 
lectureship /'lektfafıp/ (دانشگاه) مربی‌گری»‎ 
مدرّسی, استادي دانشگاه‎ 
led /led/ pı,pp of lead? 
LED ۸۵ i: ‘di:/ <lightemitting diode (برق) دیودٍ‎ ۶ 
ساطع نور‎ 
16096 [دیوار. بنجره و غیره ] لب» هرّه؛ رف /3لء!/‎ .۱ ۶ 
۴ تاقچه؛ (کوهنوردی) تاقچه ۲.(در زير آب) صخره‎ 
(کانی‌شناسی) رگه‎ 
۱.(حسابداری) دفتر کل‎ ۸ 
(موسیقی) خط اضافی‎ ۲ 
(موسیقی) خط اضافی‎ ۶ 


lechery /'letfarı/ 


ledger ۱۵۵ 


ledger line /'led3(r) laın/ 
lee rii: 


in/ under the lee of ناو‎ 

۶ ۱ زالو ۲. (به طمنه. شخص) زالو, leech /iitf/‏ 
زالوصفت, انگل ۳.(کهنه) حکیم‌باشی, طبیب 
(مجازی) مث cling / stick to sb like « leech i‏ 
به کسی چسبیدن 


۲. مشرف به موت بودن, پای کسی لپ گور بودن» چیزی 

از عمرٍ کسی باقی نبودن 

feel / find one's legs [بّه ] راه افتادن‎ ۱ 

۲. (مجازی) روی پای خود ایستادن, به خود متکی شدن 
find one's sea legs —> sea legs‏ 

give sb a leg up به کسی کمک کردن‎ ۱ 

که (از جایی) بالا برود. برای کسی قلاب گرفتن؛ به 

کسی کمک کردن که سوارٍ اسب شود ۲. (مجازی) در 

وق احتیاج کسی به او کمک کردن 

سربهسرٍ کسی گذاشتن. 

کسی را دست انداختن 

کسی را خسته کردن. کسی را از فا عاط ۴ه ا run‏ 

پا انداختن 


pull sb's leg 


(محاوره) رقصیدن shake a leg‏ 
یالا! شروع کن! تکان بخور! بجنب! !عا ۵ 814۸ 
(محاوره) (از رختخواب) پا شدن show a leg‏ 
پیشتر سعی کن! Show a leg!‏ 
(محاوره) هیچ not have a leg to stand on‏ 


وسیله‌ای برای اثباتِ حرف‌های / مدعای خود ندا 
هیچ توجیه باارزشی نداشتن, حرف‌های کسی بی‌پر و پایه 


بودن 
پیاده‌روی کردن, پیاده رفتن | و08۵ 1٤٣ای‏ 
دررفتن, فرار کردن take to one's legs‏ 


از بس که راه رفتم از I walked my legs off.‏ 
پا افتادم. آنقدر رفتم رفتم تا از پا افتادم. 

I walked him off his Ieg5. jl از بس راه بردمش‎ 
پا افتاد.‎ 

روزهای آخرٍ عم چیزی ڊgدن؛ be on its last legs‏ 
[میز و غیره ] در حال شکستن بودن, فاتح... خوانده 
بودن؛ [خانه و غیره ] در حال خرابی بودن 


the first leg مسابقةُ رفت‎ 
the second / return leg مسابقۀُ برگشت‎ 


leg before wicket > wicket 
leg it (محاوره) دررفتن, فرار کردن‎ 
legacy /'legasr/ ۱.ارث» ارثیه, ماترک؛‎ ۸ 
(حقوق) موصی به ۲.(مجازی) مرده‌ریگ» میرات.‎ 
دگار‎ 

e‏ ۱ قا نی» مشروع. مُجاز ۲ حقوقی /او:نا/ ةوا 
(اقتصاد) تعرفه مُجاز the legal fare‏ 

(علیه کسی) take legal action (against sb) nal‏ 
دعوا کردن, دست به اقداماتِ 


۳" 


نی زدن 


تعارفی آیکی 


۶ ۱ ادم چپ‌دست 


left-hander ۱۱۵۶ haenda(r)/ 
ضربةٌ چپ‎ ۲ 
leftie left ناه محاوره. به طعنه) چپی»‎ 
دست چپی ۲.(درآمریکا. محاوره) بازیکن چپ دست‎ 
leftism /lefızom/ (سیاسی) چپ‌گرایی‎ 
leftist /1efust/ (سیاسی) چپگراء چپ‎ 4 
left !Uggage /1eft 'lıgıdı/  Îثائا (راء‌آهن و غیره)‎ « 


۶ ۱.(در بر 


امانتی 
« قسمتِ اثاثية امانتى. انیا ۱۶ /96ووبااگعا 
قسمتِ امانات 
(US) o:fis/‏ ,اه left-luggage office /left 'lngıd3‏ 
left-luggage‏ = 
left-of-centre / left av 'senta(r)/‏ 
4ه (سیاسی) با گرایشاتِ چپ؛ متمایل به چپ. مایل به 
چپ 
هه [غذا] ته‌مانده» پس‌مانده. 
باقیمانده, مانده؛ اضافی 
پس‌مانده‌هاء 


۱۵۱۵۷۵۲۱۵۵۸۹۹۸ 


رت 


۶ ۱.(نظامی. سیاسی) جناح چپ left wing / left 'wın/‏ 
۴ (ورزش) گوش چپ" 
4 [روزنامه, نظریات ] چپ چپی. ۷:۵۱ ۱۰6/ 1611-۷1۳9 
دس چپی 
۱.(سیاسی) عضو ات روا سرت 
جناح چپ. چپ‌گرا, دست چپی ۲ (ورزش) با 


بش چپ 
leftie‏ = ۱۵۸/۱۵۵۰۱ 

م ۱ پاء leg /leg/ ( prp legging, pt,pp legged)‏ 
لنگ؛ (آشبزی) ران ۲. [شلوار ] پاچه؛ [جوراب ] ساقه, 
ساق ۴ [میز, تخت و غیره] پایه ۴ (ریاضی) ساق ۵. 
(کریکت) لگ (= محوط عقب و سمت چپ چوب‌زن) ۶. 
[سفر ] مرحله ۷.(ورزش) مرحله؛ مساب 
۲ ج cost / pay an arm and a leg‏ 


have one's tail between one's legs —> tail 

talk the hind legs off a donkey —> talk 

(به تحقیر) دیلاق بودن. لندوک بودن. be all legs‏ 

لنگ‌دراز بودن, دراز و لاغر بودن 
استراحت کردن؛ در ال 


استراحت بودن 


be off one's legs 


be on one's legs / on one's hind legs a legal offence بی‌حرمتی په تجاوز به‎ 

با وکیل مشورت کردن take legal advice‏ ۱. (سر پا) ایستاده بودن ۲. از بستر برخاسته بودن. حال 

مشاورٍ حقوقی. وکیل a legal adviser‏ کسی خوب شده بودن, دوباره سر پا بودن 

be هه‎ 06's خسته بودن. هلاک بودن عوع1 اعدا‎ .۱ the legal department ادارۂ حقوقی‎ 
i= see sit اه ده‎ a:=father D=got 5:=saw _u=cook =1oo A=cup 3:=bird ده‎ about 
موه مود‎ ai=five  ai=now تمعن‎ e> دوه‎ player aıa= fire 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam 0=thin Û=this ision 0= sing 


legal aid 


۱. ساق‌پیج» زنگال. پاتابه. گثر /2:ع٥1/‏ 95اووما وارد کارهای حقوقی. go into the legal profession‏ 


۲ (برای بچه‌ها و زنان. در جمع) شلوا چسبی» شلوا شدن 
کشی ۸ وکالتِ تسخیری او:نا/ legal aid‏ 
هه (محاوره) [شخص ]لنگ‌دراز. پابلند؛ /نیه/ رووا تقاضای وکیل She has applied for legal aid.‏ 
[اسب. سگ ] پابلند تسخیری کرده است. 
۱.۱جانور) مرغ legalisation /li:galar'zer fn, (US) -lrz-/ leghorn /le'go:n, (US) legan/‏ 
لگهورن. مر ایتالیایی ۲. کلاه حصیری legalization‏ = 
۸ خواتایی / legalise /'li:galaız/ = legalize legibility /ledsbılot‏ 
هه [نوشته ] خواناء قابل خواندن» /ادیلع6/۱اطانوعا : « افراط در پیروی از قانون. /2۳:ادع::ا/ "18ا2 وها 
روشن قانونزد 
4۲ به طورٍ خوانایی» روشن / edb‏ ااطانوع۱ 4 (به طعنه) قانون‌زده. / legalistic /li:go'lrstık‏ 
Nn‏ در ددم باستان) لزیون ۲. لشکر. INE‏ قانون‌پرستانه 


سپاه ۳ (ادبی) تعدادٍ زیاد. انبوه, گرو کثیر 
4ه ۴.(ادبی) فراوان, کثیر. بسیار متعدد 
متعدد بودن بسیار زیاد بودن be legion‏ 
کانون جنگ‌دیدگان آمرıك| fhe American Legion‏ 
کانون جنگ دیدگانِ بریتانیا the British Legion‏ 
لزیونِ خارجي فرانسه the (French) Foreign Legion‏ 
نشان لژیون (دونور) the Legion of Honour‏ 
legionaries)‏ ام ) / legionary /'li:dzonarı, (US) -nerr‏ 
هه ۱.(مربوط به) لزیون 


|. مشروعیت. legalities)‏ ام) / tıڊ1i‘g«l/ legality‏ 
قانونی بودن؛ مطابقت با قانون ۲.(در جمع) جنبه‌های 
قانونی؛ کارهای قانونی 

۱ قانوني /-12- legalization /.li:golarzeıfn, (US)‏ 
کردن. آزاد کردن. مُجاز کردن ۲. [سند. امضا] تأیید. 
گواهی» تصدیق 

۱ قانونی کردن, مُجاز کردن. /-«هاهی:!/ 16981126 
آزاد کردن؛ رسمیت بخشیدن به, مشروعیت 
بخشیدن به ۲. [سند. امضا] تأیید کردن, گواهی کردن. 


۲ ۲ عضو لزیون؛ لژیونر» عضو لژیون خارجي تصدیق کردن ۲ 

فرانسه «هه قانونا, به لحاظ قانونی؛ شرعا؛ /اهو:ن!/ ۱692۱0۷ 
قانون وضع کردن؛ / ۱ legislate‏ به لحاظٍ حقوقی 

قانون گذاشتن, قانون گذراندن pro'si:dı2/  .همکاحم npl‏ اون / legal proceedings‏ 
۶ ۱ قانون‌گذاری, 200 عنوعا 


قانون ۲. قانون؛ قوانین (مالی) پول قانونی» /(1۵0۵06 اودن legal tender,‏ 


adi‏ (مربوط ڊ4( /۱0۷- legislative /1edııslatıv, (US)‏ پول 

قانون‌گذاری, قانونی n‏ سفیر واتیکان. نمایندۂ پاپ legate /'legıt/‏ 
هشت قانون‌گذاری. a legislative assembly‏ (حتوق) وارث» موصى له legatee /legati:/‏ 
جمع مقلّنه Nn‏ دیپلماتیک. جریا legation‏ 
۸ (رسمی) قانون‌گذار؛ legislator /ledaısleıta(r)/‏ هیثتِ سیاسی ۲ (دفتر) نمايندگي سیاسی ۳ 

عضو مجمع قانون‌گذاری نمايندگي دیبلماتیک 
n‏ (رسمی) هیئتِ /(10۱/000- ,۱۵2۵۱۵۱/50 /0۲۵ا2ا 5و6 ad,‏ (موسیتی) لگاتو, . متصل ‏ /دهانهع۱/ 169210 
مقتله, مجمع قانون‌گذاری؛ مجلس (مقئنه) ۱ افسانه» قصّه legend /'ledsand/‏ 
4ه (عامیانه) بی‌شیله و پیله, legit /Irdsnt/‏ ۲ (ادبیات) افسانه‌ها, قصه‌ها ۳.(روی سکه, مدال) 
بی‌دوز و کلک, درست. قانونی نو ار عکس, نقشه) نوشته. شرح؛ راهنما ۴. 


۸ ۱(رسبی) مشروعیت: /1d3ıms/‏ ۱۵91110861 
نی بودن؛ حقا 


(محاوره) آدم مشهور. آدم برجسته. ادم معروف ۵. 
[حادته ] اسطوره. افسانه 
زه افسانه‌ای؛ (US) -dert/‏ ,مفدمدفی۱ ۱ legendary‏ 
(محاوره) مشهور» معروف» برجسته 
# (موسیقی) خط اضافی ۱۱۵۰۵۱ leger‏ 
(رسمی) ۱. شیرین‌کاری۰/ 1d3 e11‏ / 1696۲0610810 
تردستی ۲. حیله, حقه, کلک, ترفند ۳. مغلطه, سفسطه 
leger line /'led3(r) laın/ = ledger line‏ 
(در ترکیب) پا؛ پایه “legged /'legıd, legd/‏ 
three-legged >‏ < 


» برحق بودن ۲.(رسمی) 
[استدلال. نظریات و غیره] درستی» صحت» اعتبار؛ 
موجه بودن» معقول بودن» منطقی بودن ۳ [بجه] 
حلال‌زادگی» مشروع بودن 

هه ۱ قانونی, مٌجاز, سا legitimate‏ 
مشروع؛ برحق» به حق ۲. [استدلال. علت] درست 
صحیح؛ [هانه, ننیجه و غیره ] موجه, معقول, منطقی ۳ 
[بچه ] حلال‌زاده. مشروع 

تثاتر جدی, نمایش جدّی the legitimate theatre‏ 


of legitimate birth 
legitimately /lrdartımotlı / 
به طورٍ قانونی» به طورٍ مشروع ۲ به حق, به‎ 
درستی, درست‎ 
legitimatise /l'dsıtımstarz / = legitimize 


۸ ۱.(موسیقی) ایت مو تیو leitmotiv /'lartmauti:f/‏ 
۲ (مجازی) مضمونِ مکرر» ترجیع‌بند 

lemming /'lemıg/ موش قطبی‎ ۸# 

۸ ۱ لیمو( ترش )؛ درختٍ لیموترش /۲0ء1/ 16۳06۳ 


۲ در بریتانیا. عامیانه) چیزٍ مزخرف. چیز افتضاح؛ آدم legitimatize /lrdrtımatarz / = legitimize‏ 
یه ۳ (رنگ) لیمویی 7 ۷ (رستی) ۱ به رسمیت .یلا legitimize‏ 
7 لیموناد؛ شربتِ ابلیمو  |em01ad€ /1eِm5”¢ı4/‏ ن به, مشروعیت دادن به, 


n‏ آشہزی) کرم لیمو lemon curd /ıleman 'ka:d/‏ جه ] ح حلال‌زادگی دادن به» 


۸ آب‌نباتِ لیمویی lemon drop /'leman drop/‏ حلال‌زاده اعلام کردن ۳ معقول جلوه دادن منطقی 

n‏ ماهي کفشک lemon sole /leman 'saul/‏ نشان دادن درست جلوه دادن. موجه ساختن,. 

^ شربتِ ابلیمو //«اه مد lemon squash‏ توجیه کردن 

(دستگا lemon squeezer /'leman skwi:z9(r)/‏ 4ه ۱ بدون پاء علیل ۱ legless‏ 
آبلیموگیری ۲ (عامیانه) پاتیل, کله‌پا. سیاه‌مست 

(جانور) لمور» میمونِ ماداگاسکار emu / ime)‏ ¡ (اسباببازی) لگو Lego /'legou/‏ 


۷ ۱. قرض دادن, وام دادن» ۱60۵ pp,ام‏ (  ¡ Nd /lend/‏ « شوخى» سربه‌سر گذا leg-pull /leg pul/‏ 

leg-pulling /'leg pulı/ = leg-pull 

[صندلي اتومبیل و غير[ leg-roOMm /'leg ru:m, r0m/‏ 
جاپا 

legumes /'1egju:mz, 1gju:mz/ حبوبات. بقولات‎ 


دادن ۲. [اهمیت و غیره ] دادن» بخشیدن, افزودن 
lend colour to —> colour’‏ 
a)‏ كى( lend a (helping) hand (with sth)‏ 
کمک کردن, به کسی دستٍ یاری دادن 


گوش دادن leguminous /lr'gju:mınas/ . lend an car‏ 
نگاهی انداختن lend a look‏ (مربوط به) حبوبات ۲.(گیا‌شناسی) پروانه‌وار» 

(رسمی) حمایت کردن از. lend one's name to‏ 
پشتیبانی کردن از / نصا lel / les,‏ 
خود را به دستِ چیزی سپردن. اء 0 6501« 1end‏ وقتٍ اضافه» وقتِ /هد:نا (08) ,(۲)دe!/‏ 1660۲6 


خود را درگيرٍ چیزی کردن؛ مرتکپ چیزی شدن آزاد, فراغت 
مناسب ... بودن به درد... ا 0 ایا ۱۵0۵ Marry in haste, repent at leisure. (prov)‏ 
خوردن» برای ... چان دادن mary‏ > 
۸ قرض دهنده» وام‌دهنده lender /lenda(r)/‏ ۱ رسمی) بیکار. فارغ. at leisure‏ 
۸ قرض» وام lending /1endın/‏ ۲ سرٍ فرصت. بدون عجله 
وام بانکی j bank lending‏ هرموقع وقت کردی, هروقت توانستی. لام 200۳ 0 
ترخ بهره the lending rate‏ ا هروقت بیکار شدی, هرموقع فرصت داشتی, سرٍ فرصت 
(US) latbrert/‏ رها i lending library /'lendıg‏ اوقاتِ فراغت leisure time‏ 
n‏ کتابخانه‌ای که کتاب امانت می‌دهد ا ساعاتٍِ بیکاری leisure hours‏ 


leisure centre ۱ دی‎ senta(r), (US) 'li:aor/ 


(در بریتایا) مرکز تفریحی ورزشی 
[شخص ] که وق leisured ۱65۵۵, (US) 'Ii:394/‏ 


۸ ۱. طول درازاء درازی؛ اندازه ۱۸ length‏ 
۲.مدّت ۳ (ورزش) طول» قد ۴. [طناب. سیم و غبرء ] 
تکه. قطعه؛ [پارجه ] قواره. قد؛ [کاغذدیواری | قد ۵ 


(آواشناسی) کشضص زاد زیاد دارد. که کار زیادی نمی‌کند. فارغالبال: 
دراز به دراز (a full length‏ [زندگی ] آرام. راحت. بی‌دردسر 
دراز کشیدن lie at full length‏ طبقاتِ مرفه the leisured classes‏ 
با کسی خودمانی نشدن. طاچہء!ا وه اه ای جع ۸0 ۱.سر فرصت» (US) 'i:aorl/‏ ,نامع( / leisurely‏ 
به کسی نزدیک نشدن. فاص خود را با کسی حفظ کردن  :‏ بدون عجلهء با تأتی 


over the length and breadth of sth در تمام‎ 
[سفر] بدونِ عجله, بد‎ 


اب؛ [کار] که تلاشي 
زیادی نمی‌خواهد, که خسته کننده نیست. راحت 


جایی, در سرتاس جایی 
۱ رسمی) بالاخره, سرانجام, دست آخر. ۰ 160۵0 20 


2= about 


ee 1 اه ده‎ a:=falher D=got 3: _Uzcook همان‎ 
ay au=g0 ai=five ماه مه‎ 12=near _¢a=hair Us: 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain jam 0=thin >this 


ena = player 
3= vision 


lengthen 


۶ پلنگ i leopard /lepad/‏ 
ماده پلنگ» پلنگ ماده /ععفدمه/ 160۳2۲0655 
leotard /'ii:ata:d/‏ 

لباس ژیمناستیک 
۸ ۱ جذامی ۲ آدم مطرود leper /lepa(r)/‏ 
۸ (در ایرلند) جنّ» جن کو تو ل4 / k5:nڍ1epr/ leprechaun‏ 
« جذام. خور و leprosy /'leprasr/‏ 


هه ۱.(مربوط به) جذام ۲ جذامی ‏ /عدعمها/ 160۲۵۱۵5 
۸ ۱. همجنس‌یاز (زن)» إٍ lesbian /'lezbran/‏ 
هه ۲ (مربوط به) زتانِ همجنس‌باز» همجنسیا 


همجنس‌بازانه 

lesbianism /lezbıonızom / همجنس‌بازی‎ ۸ 
(در زنان)‎ 
lèse-majesté /lerz 'madzester, (US) ıli:z هه‎ / 


lese-majesty 
lese-majesty /leız madaıstı, (US) ۱.(حقوق) /عنذا,‎ ۶ 
خیانت. تمد ۲.(به شوخی) اهانت» توهین» دهن‌کجی‎ 


# (پزشکی) ضایعه» آسیب» زخم lesion /li:an/‏ 

۷ ۱. کمتر less /les/‏ 
۸ ۲ کمتر؛ مقدارٍ کمتر؛ قیمتِ کمتر؛ مدتِ کمتر 

مم ۳ منهای, با کسر 

less and less کمتر و کمتر‎ 

less than کمتر از‎ 

It's less than perfec.  .ٽıٽ چندان هم کامل‎ 

Behave less foolishly! عاقلانه‌تر رفتار کن!‎ 


دست از حماقت بردار! 
He was less hurt than frightened.‏ 
بیشتر ترسیده است تا آسیبی دیده باشد. 
was the less surprised as I had been warned.‏ 1 
تعجّبی نکردم چون از قبل اطلاع داشتم. 
The less you worry about it the better it will‏ 
هر چه کمتر نگرانش باشی بهتر است. be.‏ 
I don't think any the less of him.‏ 
نظرم درباره‌اش عوض نشده است. 
به خصوص, مخصوصا؛ much / even / still less‏ 
چه رسد به 
همان‌اندازه که.... همان‌قدر گه... no less than‏ 
He won no less than £50 in the lottery. He won‏ 
(ببانگٍ تعجب) اقلا .1044۵ no less, in the‏ ,£50 
پنجاه پوند تو بختآزمایی برد 
They fought with no less daring than skill.‏ 
شجاعتشان در جنگ دستٍ کمی از مهارتشان نداشت. 
no less a person than the Prime Minister‏ 
کسی نه کمتر از نخست‌وزیر» خودٍ نخست‌وزیر» شخصِ 
نخست‌وزیر 
ولی همچنان. ولی با این حال. none the less‏ 
با هم این احوال, در عین حال 


عاقبت ۲. مدتی مدید. مدتی طولانی, زمانی دراز ۳. به 


تفصیل, به طورٍ مشروح. جزءبه‌جزه, به طورٍ کامل, کاملا 
دست به هر کاری زدن. go to any length(s)‏ 
هر کاری کردن. از هیچ کوششی فروگذار نکردن 

length of service (اداری) سایق خدمت‎ 


go to any / 50۳۵ great length(s) to do sth 


دردسرٍ زیادی کشیدن که... به زحمتٍ زیادی افتادن 

که.... هر کاری کردن که... 

قوارة پیراهنی a dress length‏ 
۱ [لباس, روز و غیره ] بلند کردن» /۱۶0۵00/ ۱۴۵۸9۲۸8۸ 
بلندتر کردن؛ [دیدار. زندگی] طولانی کردن» 
طولانی‌تر کردن؛ ( آواشناسی) [مصوت ] کشیدن 

۲. [لباس, روز و غیره ] بلند شدن» 


adj 


۱ از طول, به طول lengthways /'leqOwerz/‏ 
۲ طولی 

lengthwise /'leq0waız/ = lengthways 

lengthy /'le0/ (comp lengthier, super 

[نوشته. سخنرانی ] طولانی, مطوّل» دراز, (50عنطاوع۱ 

پرطول و تفصیل؛ تمام‌نشدنی؛ خستهکننده. 
ملال‌آور 


7 ملایمت. مداراء نرمش» lenience /'li:nrans/‏ 


نرمی؛ آسان‌گیری» تساهل 


leniency /li:nransı/ = lenience 


هه [یدر و مادر, قاضی ] آسان‌گیر» ۰ /tم1i:n19/ |@İe‏ 


که سخت نمی‌گیرد. ملایم» باگذشت. بامداراء نرم؛ 
[حکم] خفیف, توأم با ارفاق 


هه با ملایمت. با مداراء / leniently /li:nrontlr‏ 


با نرمش, به نرمی 


۸ (رسمی) گذشت؛ مهربانی. ما lenity‏ 


ملایمت؛ مداراء نرمش» نرمی 


۸ ۱. [دوربین و غیره ] عدسی» (۵۸585| / ) /۱e۸2/‏ 1686 


لنز ۲. (کالبدشناسی) عدسی» جلیدیّه 
lent /lent/ ppp of lend‏ 
Lent /lent/oja)‏ 
keep Lent‏ 


۱. (مذهب. در مسیحیت) ( مربوط به ) /16۱۱08/ 160160 


ایام روزه» (مربوط به) چله روزه ۲. [غذا] 


بی‌گوشت. کم‌مایه 


۸ عدس ۸ lentil‏ 
* (گل) نسرین, نرگس زرد ۰ Iıı/‏ ۱۵۰۲ 3۷| ۱۵۳۸ 


۷ (موسیقی) لنتو, اهسته lento /'lentav/‏ 


۸ ۱.(ستاره‌شناسی) اسد, شیر (وه‌ها ام) ۸۱:۵ 160 


(= پنجمین صورت منطقةالیروج) ۲. آدم متوللر برج اسد 


4 (رسمی) ۰۱(مربوط به) شير leoninê/Iıanaın/‏ 


۲ شیرمانند؛ [سر, شانه ] پرمو؛ [ریش ] انبوه؛ [خشم ] 
زایدالوصف زیاد. شیرآسا 


رازی را برای کسی فاش کردن, . 566704 2 0اه let sb‏ 


رازی را به کسی گفتن. رازی را با کسی در میان گذاشتن 
[پنجره. در و غیره ] روی چیزی let sth into sth‏ 
کار گذاشتن 


Don't let me catch you again! aڊ (محاوره) وای‎ 


let sb / sth be 
راحت گذاشتن. ناراحت نکردن. کاری به کا‎ 
let drive at sb / sth with sth —> drive" 
let sth drop — drop 
let sth fall ج—‎ fall 
let fly — 2 
let it go (at that) — go 
از چیزی چشم‌پوشی کردن. چیزی را‎ 
نادیده گرفتن, از چیزی صرف‌نظر کردن‎ 
let sth slip [فرصت و غیره ] از دست دادن‎ ۱ 
[راز, حرف ] از دهان کسی پریدن, گفتن. فاش کردن‎ ۲ 
let alone — alone 
Jet sb / sth loose (on sb / sth) [jı [شخص,‎ 
آزاد گذاشتن. (در جایی) ول کردن؛ [سگ و غیره] به‎ 
جانٍ کسی انداختن؛ [خشم و غیره] (سرٍ کسی) خالی‎ 
کردن؛ بیرون ریختن‎ 


[شخص, حیوان ] اذیت نکردن, 


let sth pass 


let blood — blood’ 
Let us/ Let's go for a walk! 


(بیا) برویم 


Don't let's/ Let's not start yet! tg (بیا) حالا‎ 

نکنیم! نگذار دومرتبه شروع کنیم! 
بگذار فکر کنم! بايد فکر کنم! . Let me see/ think!‏ 
بگذار دم باید بگذار ب 
بگذار کارش را بکند! Let her do it!‏ 
بگذار نور بیاید! چراغ ڊıاورıد! Let here be light!‏ 
live and let live > live‏ 
Let AB be equal to CD.‏ 


فرض کنیم ۸8 با 60 


مساوی باشد. 
برای اجاره, اجاره‌ای to let; to be let‏ 
۷ اجاز؛ رفتن به ... دادن let sb away‏ 


گذاشتن که ...برود 
۷ ۱. [پنجره] پایین آوردن؛ let sth /sb down‏ 
[دامن ] بلند کردن؛ [توی لباس ] باز کردن؛ [مو] ول 
کردن. انداختن, باز کردن؛ [شخص ] انداختن: 
زمین زدن؛ [لاستیک ] با خالی کردن ۲. 
مأیوس کردن, ناامید کردن, از کمک به ... دریغ 
کردن» کمک نکردن (به ) یاری نکردن (به )؛ از 
خود مأیوس کردن 


»به 


u=cook u:=too وله عم‎ 3:= bird ده‎ about 
=near ملق ده‎ t= pure  ei= player aloz fire 
0= thin this shoe 3= vision = sing 


aw 
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کسی را کمتر دیدن see less of sb‏ 
در یک چشم به هم زد in less than no tine‏ 
صرف فقط و فقط, تنھا و تتها.  nothing 1ess than‏ 
هیچ چیز غیر از 


(حتوق) مستاجر» اجاره‌دار lessee /lesi:/‏ 
۱. کاهش دادن کم کردن (از)» lessen /'lesn/‏ 
کاستن از. تقلیل دادن؛ [درد. اضطراب ] تخفیف دادن؛ 
[قیت ] پایین آوردن ۲ کوچک کردن, کوچک 


lessening /'lesnın/ 
a lessening of tension 
lesser /'lesa(r)/ 


4ه کمتر؛ کوچک‌تر, کوچک؛ 
کم‌اهمیت تر 


the lesser of two evils; the lesser evil jı بد از‎ 


بد و بدتره چیزٍ کمتر بد 
به میزانی کمتر, به مقدارٍ 
کمتری, تا حدٍ کمتری 
۸ ۱ درس ۲ کلاس: جلسۂ درس 
۳ (مجازی) درس» درس عبرت» عبر 


(از کتاب مقدس) پاره» قسمت., تکه؛ آید؛ 


in /to a lesser degree 


lesson /'lesn/ 


learn one's lesson -< 

فرش کون ا کو I'll teach you a lesson!‏ 
خواهم داد! نشانت می‌دهم! 

۸ (حقوق) موجرء مالک 

زه (رسمی) ۱.مبادا (که), که میاداء 
نکند (که)؛ از بیم آن‌که (مبادا) ۲ که 

۶ ۱. اجازه دادن به؛ )161 let' ۸۱۵ ( pp letting, ppp‏ 
گذاشتن ۲ (به صورتِ صیفة امری, با ضمیرٍ مفعولي لا برای 
بیان مزدبانة یک دستور یا پيشنهاد) بيا بگذار ۳ (به صورتٍ 
میاه با ضماير مضعولی اول شخص و سوم شخص با یک 

اسم بیانگړ پیشنهاد یا تصیم) بگذار ۴ (ریاضی, به صورتٍ 

صیغۀ امری) فرض کنیم ۵. [خانه. زمین ] اجاره دادن 

۶.اجاره داده شدن, اجاره رفتن 


16950۲ ۱۵۵۸ 
lest /lest/ 


let sth rip —> rip 


۱. امیال خود را کنترل نکردن. let oneself go‏ 
احساساتٍ خود را پنهان نکردن. راحت بودن ۲. به خود 
توجه نکردن, خود را ول گردن 
مثلك فی‌لمتل, به فرض, فرضا؛ بگوییم ‏ لوده و 1 
به کسی اجازه دادن که.... گذا .. let sb do sth‏ 
به کسی اطلاع دادن (که) let sb know‏ 
کسی را به جایی راه دادن, کسی را طاء مفطذ ا 16 
وارد جایی کردن؛ [کار, پیشه ] کسی را وارد.., کردن 
وارد جایی شدن let oneself into sth‏ 
a:=faher D=got 5:‏ اه ده I=sit‏ 
a= g0 = five  au=now oI=boy 19‏ 
hour j=yes ۷-۲۵ t=chain d5= jam‏ دنه 
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۶ (در امتحان و غیره) 
قبول کردن 
# ۱. اجازة بلند شدن به. 
گذاشتن که ... بلند شود 
۲. (محاوره) [هوای سرد] از شدت ... کاسته شدن؛ 
[باران ] کم شدن» شدت ...کم شدن, فروکش 
کردن؛ [شخص] شل دادن» از شدتِ کار کم 
کردن» استراحت کردن 
(محاوره) کسی را آزاد گذاشتن, 
به کسی خیلی سخت نگرفتن 
(در بریتانیا) ۱. اجاره ۲. مورد اجاره؛ ۱2 
ملک اجاره‌ای؛ خانه اجاره‌ای ۳ مستأجر 
۷ ۱.(هنه) let)‏ میم let? ۱۱۰۸ ( prp letting,‏ 
بازداشتن, مانع شدن 
n‏ ۲مانع ۳( تنیس و غیره) نت 
بدونِ مانع و رادعی without let or hindrance‏ 
نت کردن 
یأس, ناامیدی» دلسردی» 
دماغسوختگی 
۱ [دارو. شم و غیره ] کشنده» مهلک. 
خطرناک, مرگ آور؛ [سلام تا 
شوخی) [مشروب ] مردافکن, بسیار قوی 
به طورٍ مرگباری. lethally /1i:0alr/‏ 
به نحوی کشنده, به طرزٍ مهلکی. به طوری 
خطرناک 


[شخص ] خسته» کرخت. 


let sb / sth through (sth) 


let (sb) up «iol... 


vt 


let up on sb 


"۷ 


serve a let 
let-down ۱۵ daun/ 


۹ 


vt 


lethal ۸ adj 


ثیر ] مرگبار ۲.(به 


adv 


vi lethargic ad 


خواب‌آور. ۰ 
با سنگینی, با رخوت. /:۱:00:۵5/ ۱۵۱۱۵۲96211۷ 
به شستی, با خستگی, خسته, با کرختی, کند, په 
کُندی, خوابآلوده؛ با ب یحو 
۸ ۱.(پزشکی) خوا بآلودگی ۵ lethargy‏ 
۲ خستگی؛ کرختی» شستی؛ خمودی, خمودگی: 
بی‌حوصلگی؛ سنگینی, رخوت 
۱ (اساطیر یونان) رود فراموشی» لته 
۲. فراموشی, نسیان 
(در بریتنیا) مفت, عذر, بهانه 
بگذار, بیاء اجازه بده, 
خوبه که! 
در الفیا) حرف ۲. نامه, کاغذ, 


؛علم 
۵v‏ ۵. حروفگذاری کردن. حرف نوشتن روی ۶. 
روی» حکّ کردن روی 

the letter of the 10۱۲ ۰ صریح قانون« عي کلام‎ 

قانون ۷" 


adv 


Lethe /1i:01/ 


» 


let-out /'let aut/ 
let's /lets/ > let us 


letter ۵۵۸ 


vw 


let sb down gently احساساتِ کسی را در‎ ۱ 

نظر گرفتن, با کسی به ملایمت رفتار کردن. کسی را 

اذیت نکردن ۲. به کسی سخت نگرفتن, کسی را سخت 

تتبیه نکردن 

دست تنها ماندن. گرفتار شدن 
let the side down ¬ side"‏ 

۱ به داخل آوردن, تو آوردن» |٩١‏ 1اء/ ط۲ا 

به داخل راه دادن راه دادن ۲. [لباس] تنگ 

کردن» تو گذاشتن 

[کفش ] آب بام ] نم دادن 

وارد شدن, داخل شدن 

نور را از خود عبور دادن let the light in‏ 

(محاوره) [گرفتاری, دردسر و غیره] اء 40۴ 18 ۵و ۵ا 

درگیر ... کردن» گرفتار ... کردن» درست کردن 

برای» خریدن برای 

(محاوره) [طرح ] وارد ... کردن؛ .5 00 10 ۵۵ 164 

[راز] فاش کردن برای» گفتن به؛ [خبر ] در 


be let down 


let in water 


let oneself in 


let sb/sth oft 
] مجازات نکردن, (زیاد) تنبیه نکردن ۲. [بمب‎ 
منفجر کردن, ترکاندن؛ [فدنشه و غبره] روشن‎ 
کردن» درکردن؛ [تفنگ و غیره ] چکاندن» آتش‎ 
کردن ۳ مرخص کردن» اجاز؛ُ رفتن به ... دادن‎ 
.۵ گذاشتن که ... برود ۴. [خانه و غیره ] اجاره دادن‎ 
[گاز, بخار و غیرء ] آزاد کردن‎ 

حرف زدن, اعتراف کردن» حرفی زدن» ۱608 
چیزی گفتن» چیزی بروز دادن به روی خود 
آوردن به زبان آمدن 

گفتن که.... اعتراف کردن که let on that...‏ 
۱. گذاشتن که ... برود؛ let sb /sth out‏ 
خارج کردن؛ [زندانی, برنده] آزاد کردن؛ له ] 
بیرون آوردن؛ [آب. باد] خالی کردن ۲. [لباس] 
گشاد کردن؛ [درز] باز کردن شکافتن ۳. [شم, 
آتش ] گذاشتن که ... خاموش شود. خاموش 
کردن ۴. [راز. خبر ] فاش کردن» گفتن ۵ . کنار 
گذاشتن. حذف کردن» معاف کردن ۶. [اسب و 
غیره ] کرایه دادن 
خارج شدن, بیرون آمدن 


let oneself out 


خندیدن, خنده سر دادن, زیر خنده . اها ھ اه 1۲۲ 
زدن 

let out a shout فریاد کشیدن. داد زدن‎ 
Don't let it out that... نرو یگو که...‎ 


۱ لگد زدن به» جفتک پراندن به؛ هه ا2 اناه ٤۵ا‏ 
مشت پراندن به؛ زدن, کتک زدن؛ حمله کردن په 
۲ فحش دادن به؛ پریدن به» دعوا کردن باء 
توپیدن به. تشر زدن به 

گذاشتن که ... برود؛ ول کردن ۲25 5۵/5 ۱۵۱ 


۱ اهل شرق مدیترانه, 
مشرقی, اهل مشرق 
4 ۲.(مربوط به) شرق مدیترانه. (مربوط به) مشرق 
n‏ مهماني رسمی؛ در ین نیا) سلام levee' /'levı/‏ 
عام. بار عام 
(در آمریکا) لوار. خاکریز levee? /ievı/‏ 
adj‏ ۱. مسطح, صاف. هموار, تخت /1۷1/ ۷۵۱| 
یکدست؛ تراز» هم‌سطح ۲.(در رقابت. تحصیل, متام و 
غیره) هم‌پایه. هم‌سطح, مساوی, برابر. هم‌تراز. در 
یک حدّ ۳ [لحن. صدا ] آرام, یکنواخت؛ [نگاه ] خير 
ثابت؛ [قضاوت ] منطقی, معقولانه, عاقلانه 
یک قاشتي سرصاف 
از هیچ کاری فروگذار نکردن. 
تمام تلاش خود را کردن, هر چه از دست کسی برآمدن 
کردن 


a level spoonful 
do one's level best 


level pegging — peg 

به موازاتٍ... حرکت کردن, ۰ (100) ۱۵۲۵ be / kep‏ 
دوشادوش...پیش رفتن 

draw level (with) —> draw" 


خونسردي خود را حفظ کردن: 


keep a level head 


عاقلانه عمل کردن 
خونسرد بودن؛ ردن have a level head‏ 
۸ ۱. سطح؛ (مجازی) سطح, پایه level? /'levl/‏ 
۲ (وسیله) تراز 
هم‌سطح بودن باء برابر بودن با ۱۷0 ۱۵ 2 معط 
هم‌ترازهای خود را پیدا کردن. 16۲61 find one's own‏ 
هم‌پالکی‌های خود را پیدا کردن 
گفتگو رهای در سطوح بالا top-level talks‏ 
(محاوره) صادق, روراست؛ صادقانە ‏ 16۲61 0n )he‏ 
level? /'levi/ ) p/p levelling, (US) leveling,‏ 
۱. صاف کردن. levelled, (US) leveled)‏ ام 


تخت کردن. هموار کردن؛ تراز کردن. هم‌سطح 
کردن (با) ۲. [درخت ] انداختن؛ [ساختمان ] خراب 
کردن ۳ [تفنگ و غیره ] نشانه گرفتن. هدف گرفتن 
۲ صاف شدن. تخت شدن. هموار شدن؛ تراز شدن 
هم‌سطح شدن (با) 
مرگ برای همه یکسان است. Death levels all men.‏ 
مرگ شاه و گدا نمی‌شناسد. 
[خانه. شهر ] با خاک 
یکسان کردن, ویران کردن 
مشتی را حوالۀ کسی کردن 
_ [اتهام, تهمت | زدن به 


level sth to the ground 


level a blow at sb 
level sth against sb 


level sth at sth/ sb 


j Levantine /lı'ventaın / 


a letter of credit —> credit" 

keep (to) the letter of sth _ [قانون و ىرە [ مطابت‎ 

نص صریح... عمل کردن, عین عبارتٍ... را ملاک قرار 
ابق‌النعل‌بالنعل اجرا کردن 

ء به جزء. طابقالنملبالنعل, 


دادن» 


to the letter موبه مو.‎ 


کلمه به کلمه 

اه ادب. ادیب؛ اهل علم 
۸ بمب پُستی 
۸ ۱ صندوق پّست 


a man of letters 
letter-bomb /'leta bom/ 
letter-bOX /'leta boks/ 

۲ در خانه و غیره) صندوق نامه‌ها 
۸ کارت پُستی letter-card /leta ko:d/‏ 
۸ کیف نام4« جانامه‌ای  letter-case / 1e» keıs/‏ 
هه ۱ باسواد ۲ اهل مطالعه. lettered /letod/‏ 
کتاب‌خوان؛ تحصیل‌کرده. درس‌خوانده؛ باسواف 
پامعلومات 
٭ ۱.کاغذٍ آرم‌دار, سربرگ؛ ۰ /۱۵۵6۵۵/ ۱۵116۲920 
[یزشک ] سرنسخه ۲.(روی کاغذٍ آرمدار) اسم و 
مشخصات 
۸ ۱. حکیٍ حروف, چاپ حروف. /۱:۱۵۱0/ 161167109 
0 ني حروف؛ شیوة حکبٍ حروف, طرزٍ چاپ 
حروف ۲ حروف, نوشته‌ها 
(بازرگانی) av advaıs/‏ ماع letter of advice‏ 
يادداشتِ ارسال 
a‏ (در آمریکا) ۱. از حفظ, /05:00 ۸۵۵ /16۲-۵6۳/66۸اع۱ 


از بر ۲. [نوشته ] بی‌غلط, بی‌نقص 


چیزی ملکۀ ذهن be letter-perfect in sth‏ 
(کسی) شدن؛ به چیزی احاطه پیدا کردن, بر چیزی 
مسلط شدن 


۶ ۱. [کتاب مصور ] نوشته‌ها ۰ /۱۵0۵7۵۵/ ۱61/6۲۳۲۵55 
۲(جاپ) چاپ حروفی, چاپ سربی 

۸ مورد اجاره؛ ملک اجاره‌ای؛ ۸ letting‏ 
خانهٌ اجاره‌ای 

# کاهو 

۶ (محاوره) [باران ] کاهش, کم شدن: 
(در جریان کار) وقفه, استراحت 

(پزشکی) گلبول سفیده leucocyte /lu:kasaıt/‏ 
گویچة سفید " 

lobotomy‏ = / ررهاه: 
۸ (یزشکی) لوسمی. سرطانِ 


خون 


lettuce /'leus/ 
let-Up ۱۵ وه‎ 


leucotomy ۸ 
leukaemia /lu:'ki:mıa/ 


leukemia /lu:'ki:mı9/ (US) = leukaemia 
leukocyte /'lu:kasaıt/ (US) = leucocyte 
|۵۷۵۸ فرار کردن, در رفتن» جیم شدن /۸۲٭۱۲۷/‎ 
1۱6۷300/1۵ (سرزمین‌های) شرق مدیترانه.‎ 


گرفتن به طرب ۲ ات تنب دن په مشرق 
father 0= got aw 0 3:= bird 2= about‏ ده &=cat‏ لو در 
a1a= fire‏ مه H=near‏ ماه =five  ai=now‏ 80 = ناه 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 0= thin 9= sing‏ 


level crossing 


* ۳ مالیات‌بندی. وضع سالیات: وصول ماليا 


مالیات ۴. سربازگیری؛ سربازان 

(نظامی) سرباز گرفت levy an army / troops‏ 
سرباز جمع کردن, سربازگیری کردن 

اعلام جنگ کردن علیه؛ . levy war upon / against‏ 
جنگ کردن علیه / با 


دارایی ] توقیف کردن ‏ فاد 00 رها 
lewd /lju:d, (US) lu:d/‏ 


۷ (حقوق) [اموال. 
هه [شخص ] شهوتران, 


4۷ به طرز زشتی, ردنا ,نیزا / lewdly‏ 


به طرزٍ کثیفی, به طرز وقیحی 
۱ شهوترانی.  lewdness /'lju:dnıs, (US) 'Iu:dn1s/‏ 
هوت‌پرستی؛ هرزگی ۲ زشتی؛ وقاحت. 


بی شرمی» بی حیایی 
4ه (زبان‌شناسی) واژگانی. قاموسی ۰ /leksık|/‏ 16۷162۱ 
۷ (زبان‌شناسی) به لحاظ واژگانی. /اeks:k!/‏ 16۷6211۷ 
به لحاظ قاموسی 
^ واژگانiگار« lexicographer/leksıkogr>f()/‏ 


فرهنگ نویس 

lexicographical/leksıkou'grefıkol / مربوط به)‎ ( adi 
واژگان‌نگاری‎ 

lexicography /leksr'kogrofi / وازگان‌نگاری»‎ * 
فرهنگ‌نویسی‎ 

lexicologist/leksr'koladzrst/ واژگان‌شناس‎ ۸ 


* واژگان‌شناسی lexicology /.leksı'kolsdsr/‏ 
lexicons)‏ ام ( lexicon /'leksıkon, (US) -kon/‏ 
۸ ۱. فرهنگ, لغت‌نامه. قاموس ۲. (زبان‌شناسی) واژگان 
(زبان‌شناسی) واژگان. لغات lexis /leksıs/‏ 
7 چمن‌زار. مرغزار. علف‌زار ley' /ler/‏ 
۶ (در عقایدٍ عوام) خط رابط جادویی ۱2 
ley line /1۵ laın/ = ley‏ 
۸ [رادیو ] الاف» LF /el 'ef/ <low frequency‏ 
بسامار پایین 
هه (مربوط به) دست 
۱ مسئولیّت. liabilities)‏ ام) /ندلدطهیها/ bility‏ 
تعهد ۲. (برای پرداختِ مالیات. خدمتِ سربازی) اجبار. الزام 
۳ (مالی. حسابداری, در جمع) بدهی(ها), دیون ۴. 
(محاوره) وبا گردن, مایڈ دردسر 
آمادگی برای to‏ 
هه مسئول, پاسخگو؛ متعهد امه liable‏ 
[مالیات و غیره ] مشمول be liable to sth‏ 
پرداختٍ... بودن محکوم به پرداخت 
یون .. بودن؛ [بیماری ] مستعقٍ... بودن. آمادگي 


LH /'lefthend/ > hand 


be liable for military service 


یکسان کردن» برابر کردن» ۵0۷0 ا ۱۵۷۵ 
هم‌سطح کزدن» هم‌تراز کردن 
۱. صاف کردن, هموار کردن الات / ۴ (ء) ۱۵۵ 


#۶« ۲. هواپیما را صاف کردن / افقی کردن؛ [هواییما] 


صاف شدن. افقی شدن ۳. (در نمودار) [ستحنی ] 
شیب ...کم شدن؛ [آمار. تایج ] وضعیتِ ثابتی به 
خحود گرفتن؛ [قیمت‌ها و غیره] تثبیت شدن؛ 
[شخص ] دیگر امکانِ ترقی نداشتن 
level sth down‏ 


level sth up = 
level with sb (محاوره) روراست بودن باه‎ 
صادق بودن با‎ 
level crossing /.levl '‘krosıy, (US) ود‎ 
(در بریتانیا) محل تقاطع جاده و راهآهن‎ ۸ 
leveler /'levala(r)/ (US) = leveller 


level-headed /1ev| 'hedıd/ «jıتم خونسرد. آرام.‎ «ad 


معتدل, متعادل. معقول. منطقی 
۶ طرفدارٍ برابری, نابرابری‌ستیز, /(/۱۵۷0۱0/ 16۷6116۲ 
مساوات‌طلب 
× ۱. اهرم ۲. (مجازی) اهرم. /9۲ب۱۵ (US)‏ ,ردن:ز۱/ lever‏ 
وسیله. ابزاره وسیلة اعمال فشار 
۳ با اهرم حرکت دادن 
× با اهرم درآوردن / بیرون 
کشیدن؛ (مجازی) [شخص ] (به زحمت ) از جا 
کردن 
۷ با اهرم بلند کردن؛ (مجازی) 
[شخص ] به زحمت بلند کردن 
۱ .کار اهرم؛ leverage /'li:varrds, (US) 'lev-/‏ 
زور آهرم؛ سود مکانیکي اهرم ۲. (مجازی) قدرت» 
نیرو» زور فشار؛ تأثیر. نفوز 
leveraged bDUYOUt /ıli:varıdad 'baraut, (US) ıleva-/‏ 
(افتصاد) خرید با سرمایۂ استقراضی» خرید با اتکای 
وام 
« بچّه خرگوش صحرایی leveret /levart/‏ 
۸ ۱.(در عهرٍ عتق) لویاتان وا نات 
۲ (مجازی) غول, هیولا؛ (صفت‌گونه) غولآسا 


lever sth / sb out 


lever sth /sb up 


» 


= 


ام شلوار جین. شلوار لی Levi's /'li:varz/‏ 

(فراروان‌شناسی) ۱. از زمین بلند /1۵/ ۱6۷]1۵16 
کردن 

۲ از زمین بلند شدن, پرواز کردن 


(فراروان‌شناسی) پرواز؛ levitation /levrterfn/‏ 
نیروی پرواز 

(رسمی) ۱.سیکسری. . levÎies)‏ ام) نها levity‏ 
لودگی؛ رفتارٍ سبکسرانه ۲. تلو مزاج» دسدمی 
مزاجی 

۱ [مالیات و غیره ] بستن» levy /'levı/ )۵۸۸۵۸ |evied)‏ 
وضع کردن, تحمیل کردن ۲. [مالیات. کمک ] گرفتن. 
جمع‌اوری کردن. وصول کردن 


لیبرالی. رگراک آزادی‌خواهانه 
# (سیاسی) ۴ دم ) ترقی‌خواه. لیبرال؛ دموکرات, 
آزادی‌خواه ۵ (با حرف بزرگ) عضو حزب لیبرال 


میزی پر از غذا a liberal table‏ 
آموزش عمومی, آموزش . the liberal education‏ 
مقدمات 


the liberal arts علوم مقدماتی, مقدمات‎ 
Liberal Democrat /.lıbaral demokrat 
عضو حزب لیبرال - دموکرات» لیبرال - دموکرات‎ ۸ 
Liberal Democrats /1rboral demakrats/ 
the Liberal Dem 0er4 j> سیاسی)‎ ıl a) pl 
لیبرال - دموکرات‎ 
liberalisation /,lrbralar'zer fn, (US) -lrz-/ 
liberalization 
liberalise /lıbrlaız/ = liberalize 
لیبرالیسم, آزادی خواهی, /58711500/1:6700:20:0ز!‎ ۶ 
آزادمنشی, آزاداندیشی‎ 
liberality /,lıbo'rasltı / ) ام‎ liberalities) 
دست ودل‌بازی» بخشندگی» سخاوتمندی»‎ .۱ # 
ن_ظربلندی, بلندنظری ۲ آزادگی, آزادمنشی,‎ 
آزاداندیشی, سعدٌ صدر؛ بی‌غرضی‎ 
liberalization /,lıbrolar'zer fn, (US) -lr'z-/ 
آزادسازی؛ آزادی» رهایی ۲. [قوانین. مقررات]‎ .۱ 


تعدیل, اصلاح 
۷ ۱ ذهن ...را باز کردن. liberalize /'lıbralarz/‏ 
تعصب را از... دور کردن؛ [برنامه و غیره ] از قیدٍ 


تعصّب خلاص کردن, از قیدٍ سنت رهاندن ۲ 

[قوانین ] تعدیل کردن. متعادل‌تر کردن ٣‏ توسعه 

دادن, وسعت بخشیدن, گسترش دادن؛ [ذهن] باز 

کردن ۴ آزاد کردن 

liberal|y /1ıbrڍlı1/ با بخشندگی, با سخاوت.‎ ۱ av 

با دست‌ودل‌بازی, با نظربلندی» سخاوتمندانه ۲ 

خیلی زیاد. به وفور. فراوان 

.iberal Party /'lıbaral pa:tı/ 

(در بریتای! سیاسی) حزب لیبرال . the Liberal Party‏ 

آزاد کردن, رها کردن؛ ۱ 
رهانیدن. خلاص کردن؛ (شیمی) آزاد کردن 


5 


هه غیرسنتی» باز. آزاد / liberated /'lıbarertrd‏ 
۶ ۱ آزادسازی, آزاد کردن. bera10۸ / 1:0٥ e1/۸/‏ 


خلاص کردن ۲ آزادی» خلاصی» رهایی 
۶ آزادکننده, خلاصی‌دهنده. / 1:۵۵:29 / ۵8۲210۲[ 
رهاننده, رهایی‌بخش, مُنجی 


۱۳۳ 


هه ۱. [شخص ] دست و دل‌بازء 


مجبور / ملزمبه انجام خدمتِ سربازی بودن, مشمول بودن 
در معرض... قرار داشتن be liable to do sth‏ 
احتمال دارد که قبول نکند. He's liable to refuse.‏ 
ممکن است که رد کند. 
#۶ (محاوره) در ارتباط بودن. 
رابطه داشتن, همكاري نزدیک داشتن 
رابط بودن مین 
۱ پیوند. ارتباط» liaison /lrerzn, (US) 'lıozon/‏ 
رابطه ۲. رابطة نامشروع 
liaison officer /lrerzn ofis(), (US) 'hazon o:f-/‏ 
رابط 
گیاه) لیانا, پیچک استوایی /9«" - liana /lra:na, (US)‏ 


liaise /lrerz/ 


liaise between 


» 


Sa 


دروغگو. دروغ کاب liar /'lara(r)/‏ 
(محاوره) آزادسازی؛ آزادی «هلاهم‌طنا > 9۱ ib‏ 
جنبش آزادي همجنس‌بازان gay lib‏ 

نبش آزادي زنان women's lib‏ 


۶ (در بریتانیا. سیاسی) Lib /lıb/ < Liberal (Party)‏ 
(حزب) لیبرال 
توافق‌نامۂ بین حزپ لیبرال و Lib-Lab pact‏ 4 
حزب کارگر 
۸ ۱.(در یونان و روم باستان) / libation /lar'beı fn‏ 


شرابریزان. شراب‌افشانی؛ شراب‌ریزی؛ پیشکش 
شراب ۲ (کهنه. به شوخی) مشروب, می» آب‌شنگولی 

Lib Dem 1 درل‎ 'dem/ > Liberal Democrat 

Lib Dems /lıb 'demz/ < Liberal Democrats 

libel /laıb1/ ( prp libelling, (US) Iibeling, 


n‏ ؛ نوشتۀ libelled, (US) libeled)‏ ام 
افتراآمیز, بیانیۀ افتراآمیز افتراییه؛ هتک حرمت» 


آبروریزی ۲ (محاوره) ماي بی‌آبرویی» افتضاح؛ 
توهین 

۳ افترا زدن به, افتراییه علیه... سنتشر کردن ۴. 
آبروی...را بردن» بدنام کردن؛ بی‌آبرو کردن 

libel laws ضدٍ افتزا‎ 


مایۀ بی‌آبرویی بودن. آبروی...را بردن هه لعطزا ه عظ 
اآمیز؛ بدنام‌کننده libellous /larbalas/‏ 
۴. [شخص, روزنامه ] مُفتری» اهل افترا (زدن)» 
دروغزن 


libeloUS /'latbalas/ (US) = libellous 
liberal /'lıbaral/ 
بخشنده» نظربلند. بلندنظر» سخاوتمند؛ [هديه.‎ 
بیشکش ] سخاوتمندانه» بلندنظرانه؛ [آذوقه و غره]‎ 
ز‌اد, فراوان» قابل‌ملاحظه ۲ آزادمسنش,‎ 
آزاداندیش, آزاده؛ بی‌تعصب, روشنفکر؛ [انکار]‎ 
آزادان‌دیشانه, بدون تعصب؛ [ذمن] آزاد. باز,‎ 


« لیبریا i Liberia /larbıerr/‏ روشن؛ [ترجمه, تفیر] آزاد ۳ (سیاسی) [شخص] 
u=cook u:ztoo A=cup 3:=bird ` 2= about‏ هه ai=faher D=got‏ اف ده see I=slt‏ 
fire‏ هه player‏ مت pure‏ دما eo=hair‏ مه دود five av=now o1=boy‏ دنه e1= say‏ 
ava = hour wa=wet tf=chain dš=jan @=thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 


of libretto‏ ام libretti /Irbreti:/‏ ز 


۸ لیبر تونویس (= نویسند؛ متن اپرا) /050ع1:0/ 076451 
librettos, libretti)‏ ام) / libretto /1r'bretau‏ 
۸ لیبرتو ( = متن یک اپرا) 


٭ لیبی Libya /ıbıa/‏ 
هه ۱.۱ مربوط به ) لیبی» لیبیایی Libyan /'lıbıan/‏ 
۸ ۲ لیبیایی, اهل لیبی 


lice /lars/ ام‎ of louse’ 

۶ .اجازه امتیاز؛ جواز. پروانه /6ده!/ ۱668661 

۲ گواهی‌نامة (رانندگی». تصدیق ۳ آزادی, اختیار 

۴ ند وپاری: افسارگسیختگی 
رسمی, با امتیاز رسمی 

a licence to print money ا طرح خر«‎ 


under licence 


طرح پرریخت و پاش 
اختیاراتٍ شاعری, ضرورتِ شعری . 966عنا poe)‏ 
/'laısns/ = license‏ ۱۱66682 
a) r‏ آمریکا) ]lتJıg‏ [ licence plate /laısns p|eıt/‏ 
پلاک, شماره» نمره؛ [خانه ] پلاک 
اجازه دادن به؛ جواز دادن به. 


license /'larsns/ 
پروانه دادن به؛ امتیاز (کاری را) به... داد‎ 


[اتومییل ] نمره کردن 

رستورانی / a licensed house / premises‏ 
مهمانخانه‌ای که مشروب سرو می‌کند. مشروب‌فروشي 
مُجاز 

مشروب‌فروش مُجاز a licensed victualler‏ 
شهرٍ نو قلعه the licensed quarters‏ 
(در بریتنیا) ساعاتِ مُجاز فروش  licensing hours‏ 
مشروب 


/ مه / licensee‏ 
پروانه؛ صاحب‌امتیاز ۲. دارند؛ جواز فروش 


مشروب 


۸ ۱. صاحب جواز, دارندۀ 


license plate /'larsns plert/ (US) 
licence plate 
licensing 1۵۷5 /'larsnsı 15:2/ م (در بریتانیا) قوا‎ 
محدودیتِ فروش مشروباتِ الکلی‎ 
licentiate /1aٺsen/ıt/‎ . دارندۂ دیلم. دارنده‎ ۱ ۸ 
گواهی‌نامه, فارغالتحصیل ۲. دیپلم. گواهی‌نامه‎ 
licentioUs /lar'sen/5s/ له (رسمی) ۱. هرز‎ 
شهوتران؛ زن‌باره ۲. بی‌قید و بند. بی‌بند و بار. لاقید‎ 
لابالی‎ 
ticentiously /lar'sen foslı/ هه .از روی هرزگی‎ 
۲.با بی‌بند وباری» از روی لاقیدی‎ 
licentiousneSS /lar'sen fasnts / هرز گی‎ ۱ ۸ 
شهوترانی؛ زن‌بارگی ۲. بی‌بند وباری» بی‌قیدو‎ 
بندی» لاقیدی‎ 


ichee /lartfi:, 'lartfi:/ = lychee 


۸ (گیاه) گلسنگ 


i lichen /.lartfi:, latkan/ 


Liberian 


هه ۱.(مربوط به) لیبریاء 

لیبریایی 

# ۲ لیبریایی, اهل لیبریا 

٭ زن‌بارگی. هرزگی 

۶ (رسمی. به تحقیر) زنب 
هرزه؛ بی‌بند و بار 

« ۱ آزادی؛ اختیار liberty /'lıbatr/ ( p1 liberties)‏ 
۲ (در جمع) | ت» حقوق ۳ حرف زشت؛ کار 
زننده کار تاپسند. وقاحت 


Liberian /larbrarıan / 


rtinage /'lıbatınıda / 
libertine /1ıbati:n/ 


Liberty Hall 
be at liberty (رسمی) زندانی نبودن؛ آزاد بودن؛‎ 
مختار بودن؛ مُجاز ب‎ 
set sb at liberty کسی را آزاد گردن.‎ 
کسی را خلاصی دادن, کسی را رها کردن‎ 

آزادي عقیده؛ liberty of conscience‏ 
آزادي اعتقادات. آزادي ایمان 


آزادي بیان liberty of speech‏ 
آزادي مطبوعات liberty of the prvss‏ 
take the liberty of doing sth / to do sth‏ 
به خود اجازه دادن که.... به خود حق دادن که... 
با کسی زیادی خودمانی take liberties wih sS‏ 
شدن, با کسی زیادی گرم گرفتن 
پا را از گلیم خود فراتر گذاشتن 
0 (رسمی) شهوتران / libidinoUSs /lrbrdınas‏ 
شهوت‌پرست؛ [نگاه و غیره ] شهوت‌انگیز» شهوانی 


take liberties 


۸ .ميل libido /lr'bi:dau, 'lrbıdau / ( p/ libidos)‏ 
جنسی, غریز؛ جنسی» شهوت ۲.(روان‌شناسی) غریزةٌ 
حیات. لیبیدو 

۱.(ستاره‌شناسی) میزان» Libra /'li:bra/‏ 
ترازو ( = هفتمین صورت منطقةالبروج) 
۲ فرد متولد مج 

۱7 دم ) متولدٍ برج میزان, Libran /'li:bran/‏ 
(آدم ) متولٍ برچ 


4 ۲ (مربوط به) برج میزان, متولدٍ برج ميزان 
٭ کتابدار / librarian /lafbrearran‏ 
٭ کتابداری / rarianship /larbrearranf1p‏ 
library /'larbrarı, (US) -brerı / ( p/ libraries)‏ 
۶ ۱. (ساختمان. اتاق, مجموعة شخصی) کستا 


انه ۲.(در نسر 


a public library 
a referer.ce library ج‎ 
library bOOK /'larbrorı buk, (US) 'latbrerı / 
کتاب با چاپ اعلا‎ ۶ 
library edition /aıbrarr edıfn, (US) latbrerr/ 
چاپ اعلاء چاپ خوب‎ « 
library science /'larbrarr sarans, (5نا)‎ 
(در آمریکا) کتایداری‎ 


flip one's lid — flip 

tift / take / blow the lid off sth (محاوره)‎ 

[راز. مطلب ] پرده از روی... برداشتن, فاش کردن, آفتابی 
کردن 


put the lid on sth (محاوره) روی چیزی‎ 


سرپوش گذاشتن, سر و صدای چیزی را درنیاوردن 
هه ۱. [ظرف, جعبه و غیره ] در دار. ۸ lidded‏ 
سر دار» درپوش‌دار ۲(در تریب) [جثم ] با پلک‌های 
<heavy-lidded >‏ 
4ه ۱ بدون درء بدونِ سرپوش ۵ lidless‏ 


۲ بدون پلک ۳ (ادبی) [چنم ] باز, نگران. بیدا 
[شخص] مترقب, با چشمان باز» مواظب 
۸ استخر عمومی؛ پلاژ lido /i:dau/ (pl lidos)‏ 
۱ دروغ گفتن lied)‏ مریم lie" /laı/ ( prp lying,‏ 
۲ آدم را به اشتباه انداختن, آدم را گول زدن 
Statistics can le. >‏ > 
۸ ۳ دروغ ۴ خدعه» تزویر» 
دورویی 
(محاوره) lie in one's teeth / throat‏ 
سگ دروغ گفتن, حرف‌های (کسی) دروغ محض بودن 
(محاوره) مثل سگ lie through one's teeth gs‏ 
گفتن, حرف‌های (کسی) دروغ محض بودن 
دروغ گفتن 
تظاهر کردن, ریا کردن 
کسی را به دروغگویی متهم کردن 
[شخص ] به دروغگویی give the lie to sb / sth‏ 
متهم کردن. نسبتٍ دروغ به...دادن؛ [ادعاء گزارش ] 
تکذیب کردن, دروغ دانستن؛ باطل کردن 
۷ خود رابا lie oneself / one's way out of sth‏ 
کلک از جایی بیرون کشیدن؛ خود را با نیرنگ از جیزی 
خلاص کردن / نجات دادن. با حقه و کلک از چنگي 
چیزی خلاص شدن 
خود رابا Jie oneself / one's way into sth‏ 
کلک واردٍ جایی کردن؛ خود را با نیرنگ وارد کاری 
کردن, خود را (در جایی) قالب کردن 
lie /lar/ ( prp lying, pı lay, pp lain)‏ 
۱ دراز کشیدن. خوابیدن؛ دراز کشیده بودن. 
خوابیده بودن؛ (در گور) آرمیده بودن مدفون 
بودن ۲. بودن, قرار داشتن, افتاده بودن؛ [جاده] 
عبور کردن؛ رد شدن ۳ [دریا. زسن ] گسترده بودن ۴ 
(دریانوردی) لنگر انداخته بودن, ایستاده بودن مستقر 
بودن ۵.(حتوی) قابل‌قبول بودن, قایل‌پذیرش بودن 


۸ ۶. وضع» وضعیّت, موقعیّت؛ (ورزش) [ترب ] موقعیّت 


یا نیرنگ, کلک» حقه. 


tell a lie 
live a lie 
give sb the lie 


As you make your bed so you must lie on it. 
چ‎ bed' 


u=cook u: 
ear ea=hair 
0= thin Ö= this 


to وحم‎ 3&> 
ua = pure el pli 
f=shoe 3= 


r a= fite 
sion = sing 


ور 
جوز d3=‏ 


lichgate ور‎ 

lichi /lartfi:, lartfi:/ = lychee 
۱ /lisrt/ هه قانونی, مشروع. مُجاز‎ 
lick /lık/ لیسیدن» لیس زدن ۲.(ادبی) [اموا‎ ۱ 
۳ شمله‌ها] به آرامی خوردن به» نوازش کردن‎ 
(محاوره) شکست دادن» پیروز شدن بر ۴.(محاوره)‎ 


زدن. زدن» مالاندن 
۵.(عامیانه) رفتن» مثل برق رفتن 
۶. لیسیدن؛ لیس ۰۷ (برای لیسیدن حیوانات) شور, 
لیسهگاه ۸ (محاوره) سرعت ٩‏ مقدارٍ کم, کمی, 
مقداری 
[قاشق. بشقاب و غیره ] لیسیدن, lick sth clean‏ 
با زبان تمیز کردن 
(محاوره) پای کسی را lick sb's boots‏ 


مجیزٍ کسی را گفتن, تماق کسی را گفتن 

(عامیانه) از کون کسی خوردن, دنبال وه واه »اعنا 
کون کسی راهافتادن,درٍ کون کسی موس‌موس کردن 
(محاوره) آپ از liek / smack one's lips / chops‏ 
لب و لوچۀ کسی راه افتادن؛ ملج و ملوج کردن؛ لب خود 
را لیسیدن 

در پي التیام دادن زخم‌های lick one's wounds‏ 
خود بودن, سعی کردن که شکستٍ خود را جبران کردن 
(محاوره) [خانه و غ[ lick sth /sb into shape‏ 


سر و صورتی دادن, روبه‌راه کردن, مرتب کردن. 
سروسامانی دادن به. شکل دادن, فرم دادن؛ [شخص] 
تربیت کردن. آدم کردن 
(ادبی) به خاک افتادن 
باورنکردنی است! 

سابقه ندارد! بی‌سابقه است! 
یک لیس به من ڊڍick!!ı|‏ ۵ Give me/ Let me have‏ 
بگذار یک لیس بزنم! 
(محاوره) give sth / oneself a lick and a promise‏ 


[ظرف و غیره ] گربه‌شور کردن؛ دستی به سر و صورتِ 


lick the dust 
That licks everything! 


خود کشیدن 
(عامینه) مثل at a great lick; at full lick‏ 
مغل باد؛ (اتومبیل) تخت گاز 
لیسیدن (و پاک کردن) lick sth off‏ 
لیسیدن (و خوردن) lick sth up‏ 


(محاوره) ۱. شکست. باخت 
۲ کتک, گوشمالی 
کاسه‌لیس, بادمجان دور lick spittle /'lık spı|/‏ 
قاب‌چین, چایلوس, متملق 
licorice /'lıkorıs/ = liquorice‏ 


licking /'lıkın/ 


lid /trd/ 


۸ ۱. [ظرف. جعبه و غیره ] در درپوش» سر» 
سرپوش ۲ پلک 
father‏ 


au = now 
chain 


D= got 
رد‎ =boy 


a‏ اه ده 
a1 = five‏ 
wet‏ - ۷ 


ay مودنه‎ 
au = hour j= yes 


vi 


vi 


n 
n 


n 


n 


n 


adv 


n 
n 
n 
n 


n 


n 
n 


n 


n 


He won't take that Iying down. 
تحمل نخواهد کرد. صدایش درمی‌آید. آسان ازش‎ 
نمی‌گذرد.‎ 

[ناسزا و غیره ] تحمل کردن. 
اعتراض نکردن به. شنیدن و به روی خود نیاوردن 

۱ (در بریتانیاء محاوره) در رحتخواب ماندن | ۵ا 
۲ (هنه) در بسترٍ زایمان بودن» در حال زایمان 
بودن 

۱ (دریانوردی) دور ایستادن» lie off‏ 
دور لنگر انداخحتن» فاصله گرفتن ۲. دست از کار 
کشیدن ۳. (ورزش) خود را عقب نگه داشتن 
[کار ] (از قبل ) ماندن» lie over‏ 
انجام نشده ماندن 

(دریانوردی) از حرکت باز ایستاده بودن 


je down under sth 


lie to 
lie up (به علتِ بیماری و غیره) در رخحتخواب‎ 
ماندن؛ در خانه ماندن‎ 
(آدم ) تن‌لش, تنبل‎ 
(موسیقی) لید. اواز‎ 


lie-abed /۱: ۸‏ 
lied /li:t/ (pI lieder)‏ 
lieder / ۱:09) / pl of lied‏ 
(موسیقی) خوانند؛ لید. sıg5)7)/‏ 1:۵ /11606۲-51096۲ 
اوازخوان 
دروغ‌سنج, درو غياب / ۵:۵1:۵0 :1۵/ ۱0616610۲ 
(در بریتانیا. محاوره) دراز lie-down /,lar ‘daun/‏ 
کشیدن, استراحت 
درازی کشیدن, استراحتی کردن ۰ 00۷0عنا و ۵۲6 
(کهنه. ادبی) با کمال میل, به طیب خاطر :۱61/۱ 


حاضرم بمیرم و I would as lief die as tel! a lie.‏ 
دروغ نگویم. 
(کهنه) ۱. خان, مالک, ارباب. حاکم /:۵:ا/ 11696 
۲ رعیّت, بنده 
خان, مالک اریاب liege lord / ۱:۹ lo:d/‏ 
رعیّت liegeman /li:dsman/ ( p/ liegemen)‏ 


(محاوره) در رختخواب ماندن اه lie-in /lar‏ 


have a lie-in در اب ماندن‎ 
lien /1i:an/ (حتوق) حف تصرّف‎ 
lieu /lu:, زا‎ 

به جای, در عوض in lieu (o)‏ 


Lieut /leftenant, (US) lu:t-/ < Lieutenant . (نظامی)‎ 
ستوان؛ (دریانوردی) ناویان یکم‎ 

۱ نظامی) lieutenanCy /lef'tenansı, (US) lu:t-/‏ 
ستوانی؛ (دریانوردی) نا یکمی ۲ قائم‌مقامی, 
نیابت» جانشینی 

lieutenant /lef tenant, (US) 1u:1-/ (نظامی) ستوان؛‎ ١ 
(دریانوردی) ناوبان یکم ۲. قائم‌مقام, نایب» جانشین‎ 

Lord Lieutenant (of the County) 

نمایندۂ پادشاه (در استان) 

Lieutenant of the Tower فرما‎ 


vi 


vi 


vi 


lie doggo — doggo 


تاق‌باز خوابیدن. به بشت خوابیدن 261ظ 0'6 ده عزا 
دمر / دمرو خوابیدن. lie face downwards‏ 
رو شکم خوابیدن 

[جسد] (به منظورٍ تودیع) در معرض lie in state‏ 
عام قرار داش 

lie on one's side به پهلو خوابیدن‎ 


lie in ambush —> ambush 
lie low — low? 
lie with (کهنه) همخوابه شدن باء خوابیدن با‎ 
let sleeping dogs lie پا روی دم مار نگذاشتن.‎ 
به مسئله دامن نزدن. مسئله را مسکوت گذاشتن‎ 
Let sleeping dogs انا‎ 
زنبور مکن!‎ 
lie asleep 
lie dead 
lie heavy on —> heavy? 
[تقصیر؛ مسئولیت و غیره] به گردن ۰ 0007 ء'طء ٤ھ هنز‎ 
کسی افتادن. به کسی نسبت داده شدن‎ 
lie with sb (رسمی) وظیفةٌ کسی بودن.‎ 
به عهد؛ کسی بودن بر دوش کسی بودن, با کسی بودن‎ 


as far as in me lies 


مرده بودن؛ مردن 


تجا که در توان من است, 
تا آنجا که می‌توانم. تا جایی که قدرت دارم 
این برف روی زمین The snow will not lie.‏ 
نمی‌ماند. این برف زود آب می‌شود. 
در معرض چیزی قرار داشتن 
ميد که find out / see how the land lies‏ 
اوضاع از چه قرار است, دیدن که وضع چطور است» سر 
و گوشی به آب دادن, اوضاع را بررسی کردن 


lie open to sth 


لنگر انداخته بودن lie at anchor‏ 
کمین کردن, در کمین نشستن lie in wait‏ 
وضع زمین, شکلبندي زمین؛ ۸4ھا 1e‏ ۴ه عنا هط 


شیپ زمین؛ (محاوره. مجازی) اوضاع, وضعیّت 

۰ این طرف و آن طرف 200/5۲0088 lie‏ 
افتاده بودن / ريخته بودن» پخش و پلا بودن» 
پراکنده بودن ۲. ول گشتن» بیکار گشتن 

۱. تکیه دادن؛ لمیدن» لم دادن؛ lie back‏ 
دراز کشیدن ۲. قبول کردن» تن دردادن» 
پذیرفتن 

سخت iگıر! Just lie back and enjoy yourself!‏ 
ولش کن! زندگی خودت را بکن! خوش باش! 

lie behind sth 


در پس ... بودن» 


در پشت 


lie down 


take sth lying down اسزا و غیره]‎ 


پذیرفتن و دم نزدن, تحمل کردن, زير بارٍ... رفتن 


about‏ و 
a1a = fire‏ 
sing‏ = 


(محاوره) دو پا داشتن و دو پا هم قرض کردن و فرار 
کردن, (از ترس جان) فرار کردن 


a matter of life and / or death مسئلا مرگ و‎ 
زندگی‎ 
this life این دنیا‎ 


future / eternal / everlasting life; the other life 


آن دنیا. جهان دیگر, سرای باقی. حیاتِ جاودانی 

با کمال میل. with all the pleasure in life‏ 
با نهایتِ اشتیای, از دل و جان 

کسی را کشتن, جان کسی را گرفتن انا ء'bء‏ ععاها 
خود را کشتن, خودکشی کردن. take one's own life‏ 
انتحار کردن 

take one's life in one's hands  هب جانٍ خود را‎ 


خطر انداختن, با زندگي خود بازی کردن 

جان در برابرٍ جان a life for a life‏ 
For the life of me I cannot... ; 1 cannot for the‏ 
(محاوره) هر کاری می‌کنم نمی‌توان life of me...‏ 
(ادبی) خود را قربانی کردن. ‏ ]نا 005 lay down‏ 
جانٍ خود را فدا کردن 
(کهنه) به جانٍ خودم! 
(محاوره) مطمثناً نه! قطعاً ند! 
به هیچ وجه! 

How is life? (محاوره) چطوری؟ اوضاع چطور است؟‎ 
They say a cat has nine lives. 4َ می‌گویند گربه‎ 


Upon my life! 
Not on your life! 


home life 
a good life 


a bad life 


حیوانأت, جانوران, زندگی حیوانی animal life‏ 


گیاهان, نباتات. زندگي گیاهی plant life‏ 
تلفاتِ جانی, تلفاتِ انسانی loss of life‏ 
for life‏ 


برای ابد. برای تمام عمر. مادام الممر 
receive a sentence for life; be sentenced to‏ 

به حبس ابد محکوم شدن imprisonment for life‏ 

در سي من؛ در دورن زندگیم 

در اوایل عم در اون زندگی. 

در عنفوانِ جوانی, زود 

در اواخرٍ زندگی, در پایان عمر. دير 


at my time of life 
early in life 


late in life 


have the time of one's life . 4 (محاوره) خیلی‎ 

کسی خوش گذشتن, تا به حال به کسی این‌جوری خوش 

نگذشته بودن 

expectation of life احتمال طول عمر‎ 

rue t0 [داستان. فیلم و غیره ] مطابق با واقعیّت ۵ا‎ 
u=cook _u:= too cup 3:= bird 
near e2= hair e12 = player 
0= thin عطاق‎ 3= vision 


n 


n 


n 


n 
n 


3:= saw 
0= 
jam 


lieutenant-colonel /leftenant 'k3:nl, (US) luit-/ 
(نظامی) سرهنگ دوم‎ 
lieutenant-commander/ leftenant 
kama:nda(r), (US) lu:tenant kmandar/ . (در آمریکا‎ 
دریانوردی) ناوسروان‎ 
lieutenant-general/leftenant 'dzenral, (US) lu:t-/ 


(نظامی) سر تیپ 

lieutenant-governOr/leftenant ‘gavana(r), 
)15( جانشین فرماندار ۲.(در کانادا) فر ماندار/-:ںا‎ .۱ 
life /laıf/ ای‎ lives) زندگی؛ حیا‎ .۱ 
موجود زنده؛ موجوداتِ زنده ۳ نفر‎ ۲ 
«yaz .۴ > How many lives were lost in the disaster? > 
طول عمر» طول زندگی» حیات. زندگی ۵. زندگي‎ 
واقعی» زندگی انسان‌ها؛ فعالیَتِ اجتماعی؛ دنیا‎ 
< Sailors don't earn much money, but they do see life. > 
.۷ زندگی‌نامه» شرح حال, بیوگرافی» حسپ‌حال‎ .۶ 
زندگی, فعالیت. نشاط, شور. سرزندگی» حرارت‎ 
زندگي شغلی, کار ٩.(هنر) مدل زنده ۱۰. [کشتی.‎ ۸ 
ماشین و غیره ] عمر؛ [جواز ] مت اعتبار ۱۱.(محاوره)‎ 


زندگانی 


the change of life —> change 
depart this life —> depart 
lead a dog's life —> dog’ 


end one's life —> end? 

end one's life (in sth) —> end 

a fact of life —> fact 

the facts of life > fact 

full of life سرشار از زندگی, سرزنده» پرانرژی‎ 
in fear of one's life —> fear’ 

a new lease of life —> lease 

be larger than life > large 

life and limb — limb 

به زندگی خود خاتمه put an end to one's life‏ 
.گي خود بایان بخشیدن, خود را کشتن, 


خودکشی کردن 


دادن, به 


a slice of life —> slice 

that's the story of my life —> story" 

from every walk of life —> walk 

bring sb/ sth to life به هوش آوردن؛ زندگی‎ 

میدن به. جان دادن به؛ زندگي دوباره‌ای 

به هوش آمدن, حال کسی جا آمدن» 
جان گرفتن. دوباره جانی گرفتن, از نو زنده شدن 

run for one's life / for dear life 


come to life 


D= got‏ اقا عنه &#=cat‏ لور 
ai= five a=now oi=boy‏ 
yes w=wet  tf=chain‏ 


عبارت ۱:0۵ 0۲ 5ه به معنی هزینه‌های ضروري 
زندگی است: 


The cost of living keeps rising, but my salary stays 


drawn / taken from life [نقاشی ] از روی مدل زنده‎ the same. 
a life class در جمله بالانمی‌توان کلمة ۲۵نا را به جای چ0 ها به کار کلاس نقاشی از روی مدل زنده‎ 
4۵ ۱:6 برد کاملاًمطابي با واقع. کاملاً مطابي اصل.  1۴نا‎ 


کلمة ۱0رااپانگر سبک و روا كلي زندگي فرد 
است و شاملٍ چیزهایی می‌شود نظیرٍ غذاهایی که مورد 
علاقۀ فرد است» ورزش‌هایی که انجام می‌دهد یا تفر یحار 


درست معل خودش. دقیق. عیناً 
(as) large as life > large‏ 


be given life; get life [زندانی ] ابد گرفتن‎ 
2 هایی که اوقات فراغت خود را با آن می‌گذراند‎ 
be doing life [زندانی ] ابدی بودن. ابد کشیدن‎ A ی نب‎ 
۲ و مان این‌ها:‎ 
frighten / scare the Ife out of sb کسی را‎ The typical lifestyle of a Gos rock star included lots 


of alcohol, sex and drugs.‏ حسابی ترساندن, کسی را زهره‌ترک کردن, بنٍ دلٍ کسی 

عبارت ا ٥۴‏ اه بیانگر میزان راحتی, لت را پاره کردن 
رضایت و آسایشی است که فرد در زندگي خود از آن‌ها 
رخوردار است: 
cent washing machine would improve‏ 


کته کاربردی: 1 
کلم 6 ناظ بر تمامتجربیات زندگی به طوٍ کلی است: 
در حالی که کلمة 08 بیشتر به نیازهای مادي زندگی 
مثلاً نیز مالی و غیره محدود می‌شود: 

He had a good life. 
منظور از جملۀ بالا این است که فر موردٍ نظر در‎ 
زندگی‌اش تجربیات خوش فراوان داشته و از زندگی‌اش‎ 


Having a de 
the quality of my life no end! 

نکتۀ دستوری: کلم ۱140 وقتی در معنای زندگی به طورٍ 

کلی به کار می‌رود, حرف تعریفب ۱۲ نمی‌گیر 

rd. 


Life is 
|_ She loves نا‎ in the cily. 1 


J‏ ا ِ لذّت برده است: 
(مربوط به) on 'de0/‏ ادها HE hes ۵ pey good vig: life-and-death‏ 

مرگ و زندگی: سرنوفت‌ساز: منور از جمل ال ین است که زندگي او از نپول غذا 
o'nju:ott, (US) onu:-/ 2‏ ۲سا life aNNUIY‏ ۱ 

وا aE GS a‏ عبارت فعلي هون ۵6/0۸۳۰ بیان این معنی 

۲ است که کار ما می‌تواند نیازهای ‏ مان را 
An ۸‏ عمر /-05(۰/۵9) life 25510730681 lııf 2 /5:rns,‏ و ر ما می‌تواند نیازهای ضروري زندگی‌مان را 
(دریانوردی) کمربنلٍ نجادت؛ lifebelt /1aıfbelı/‏ د 


Joanne eums ۵ living as û dancer in a nightclub. 
عبارت فعلي 005016 10۲ انا ۵ ۳۵۵ متضمن این‎ 


معنی است که شخص به دنبال کار به جایی می‌رود. کاری 


حلقه نجات, لاستیک, بوي نجات 
۸ ۱.(ادبی) خون ۲ مای حیات» /۱:۱۱۸۵/ 16601000 


نیروی حیات‌بخش پیدا می‌کند و برای خود زندگي تازه‌ای فراهم می‌آورد: 
۸ (دریانوردی) قايتي نجات اه Thousands of refugees have made a new life for lifeboat‏ 
(دریانوردی) حلقَه نجات. ۸ themselves across the border. lifebuoy‏ 
بویهٌ نجات, لاستیک؛ کمربند نجات بارت ۱:16 08 ۷۵۲ به معنی شیوه‌ای است که فرد یا 
۸ (زست‌شناسی) چرخة زندگی /۵۷: 6۷616/۱۰۲ و)زا گروهی از افراد در زندگی به کار می‌بندند. از عبار ۷۵۲ 
(حترق) لک عُمریٰ ıstent/‏ )ها life estate‏ 


life expectancy اس‎ ıkspektonsı/ Jail. 
طول عمر, متوسط عمر ۲. عمر مفید. دوام. بقا‎ 


نیروی حیاتی. fe force / 1:۱۲ :s/‏ 
ثیروی حیات بد the appalling living conditions of millions of old‏ 
people Hisen Fa 2 ۸‏ 
0 زندگی‌بخش. / و ادا life-giving‏ 
٥4‏ زندگی ۲ وال ی در جملة بالا نمی‌توان کلمة 66 را به جای ۱918 بهکار 


برد. 

عبار وه۲ذا 01 500000۳0 په سطح رفاه در زندگي 
افراد و مقدار پولی اطلاق می‌شود که برای چیزهای 
مختلف و گاه هزینه می‌کنند: 
Most Americuns hive u higher standard of living‏ 


۸ ۱ نجاٽ غریق ۲ . محافظ lifeguard /larfea:d/‏ 
شخصی, بادی‌گارد 
Life Guards ۲ ga:dz/‏ 
ام (در بریتانیا) سواره‌نظام the Life Guards‏ 
۸ (زیست‌شناسی) چرخة زندگی/۰۱ 6۱0۲۷/۱۷۶( 16زا 


than Europeans. 


ife threatening ۱:۲ 0:9۸ [jı [ییماری و‎ ad 
مهلک, مرگبار, کشنده‎ 
91106 عمر, طول عمر» زندگی /«ه:12/‎ ۱ ۸ 
4ه ۲ همیشگی, دائمی, برای یک عمرء مادام‌العمر‎ 
the chance of a فرصتی که تنها یک بار عصففاه‌گزا‎ 
پیش می‌آید. فرصت استتنابی‎ 


۸ ۱ کار دائمی, ۸ :۱۱۵ 0-۷/0۲۷]]] 


کار همیشگی, کار مادامالعمر ۷ تمرة عمر» مر أ 


زندگی. حاصل عمر 

۲ ۱.(از جا) بلند کردن ۲. [روحیه. شرایط و /0/18]] 
غبره] بهتر کردن, تقویت کردن؛ [شخص ] موقعيّتِ 
را بهتر کردن, بالا کشیدن ۳. [سیب‌زمینی و غیره 
درآوردن؛ [بته. علف و غیره ] کندن ۴ [شخص, کال 


جابجا کردن, منتقل کردن, بردن ۵.(مسحاوره) بلند 


کردن, کش رفتن, دزدیدن ۶. [فکر, مطلب و غبره 


life imprisonment زندان مها‎ ^ ili 
آید. یسن ابد‎ 1 
life insurance /laıf ın furs, ı1/5:1-/ یمد عمر‎ ۶ 
life-interest/ laf 'ıntrast/ (حقوق) عمریٰ‎ ۸ 
life jacket / 1a1 dıakı/ (دریاتوردی) جليق نجات‎ 
lifeless ۸ ۱.بی جاا قدٍ حیات‎ 


۲. [شخص. حبران ] مرده» پی‌جان ۳.(مجازی) بی‌روح: 


بی‌جان, بی‌حال, بی‌رمق؛ ملال اور 
: #0 به طرزٍ بی‌روحی. به طرزٍ ۰ /ادداانه۱/ لااععاع)نا 
۱ بی‌جانی؛ با لحنی بی‌روح 
ت ۱. که زنده به نظر می‌رسد. 
(خیلی) زنده, جاندار 

lifeline (دریانوردی) طناب نجا / وه‎ 1 n 
[غواص ] طتاب ۳ (مجازی) راه (نجات). وسیله‎ .۲ 
(نجات) ۴.(کف‌ینی) خط عمر ۵. (اقتصاد) شاهرگ‎ 


lifelike /'larflaık /‏ 
به واقعیّت, واقع‌نما 


1 
1 


دزدیدن, گرفتن ۷. [موام. محدودیت و غیره ] بردا حیاتی, رگ حیاتی 
رفع کردن, از بین بردن ۸. [مقدار. مزان ] افزایش ¦ ۸ دائمی, . دائم؛ / واه lifelong‏ 
دادن, بالا بردن دیرین؛ که تمام عمر طول می‌کشد, مادامالعمر 


پراکنده شد 
تاراحتی ] از بین رفتن, تمام شدن 

۲ در بریتانیا) آسانسور: بالابر ۱۳. سواری (مجانی 
۲ [هوابیما ]| نیروی بالابر ۱۵. احساس رضایت 


7 
کردن؛ بلند شدن 
lift one's hand against sb —> hand'‏ 
thumb a lift —> thumb‏ 
جروک‌های صورتٍ خود ۱:60 have one's face‏ 
را برداشتن, لیفتینگ کردن 
not lift a finger to help sb — finger‏ 
۱ [شخص ] با ماشین بردن / رساندن. الا ۾ دای ۷۵ع 
سواری دادن به, سوار کردن ۲. خوشخال کردن, سرٍ حال 
آوردن, تشاط دادن به 
۱ سواری گرفتن؛ سوار شدنٍ 
۲. خوشحال شدن, سر حال آمدن 


get a lift 


تا ایستگاه (با مشن ( .50۸00 I got a lift to fhe‏ 
رساندنم. 
(بلند کردن و) پایین گذاشتن 00۷۳ او/طء اا 
[موشک. فضاپیما ] بلند شدن» پرتاب شدن ۱0 
۷ خارج کردن» درآوردن lift sth out‏ 
چیزی را از توی جعبه‌ای درآوردن ×0ط ۵ ۵۴ اںه ط) از 
[چیز, سر شخص ] بلند کردن. lift sb /sth up‏ 


پرداشتن؛ [دامن ] بالا زدن 
نگاه خود را بلند کردن 
(به طرف), بالا را نگاه کردن 


a= cup 


lift up one's eyes (to) 


u=cook  u:= too 
near co=hair va 
0=thin >= this 


٩‏ بلند شدن. بالا آمدن, بالا رفتن ۸۰ [ار] رفتن. ا 


به] از بین رفتن ۱۱ [افسردگی ا 


ایتِ خاطر. شادی» خوشی. سبکی ۶بلند ا 


life-office /1aıf ۵06, (US) 2: دفترٍ بیمة عمر؛‎ « 
رکا‎ 4 
life-or-death /laıf 5: 'de0/ = life-and-death 


life peer /laıf در رانا( رد مادامالعسس.  ارم‎  ) 


لرد غیرموروتی 
۱.(در بریتانیا) ۱۸ ۱۵۱۲ life-preserver‏ 
چماق ۱.۲در آمریکا) جلیقه نجات 
n‏ (عامیانه) ( زنداني) ابدی 
(در استرالیا) نجات‌غریق. 


lifer /'larfo(r)/ 
life-saver /laıf ۱۷۵ 


غریق‌نجات؛ (مجازی) نجات‌بخش 
آن پول زندگی‌ام را That money was a Iife-saver.‏ 
نجات داد. 
: ۳۱« علوم زیستی life sciences /'laf saonsız/‏ 
ا #(حتوق) حبس |ېد ‏ /nsڃsenı'‏ 9800606861۲ life‏ 


4ه به / با انداز؛ طبیعی life-size /'laıf sarz/‏ 
٭ انداز؛ طبیعی, انداز؛ واقعی /۱۵۲۵۵2/ 5126 ۱16 
life-sized /'laıf saızd/ = life-size‏ 
۸ (زیست‌شناسی) عمر؛ span/‏ ها/ life span‏ 
طول عمر, مدتِ حیات 
n‏ زندگی‌نامه, شرح life story /laıf so:/ «J|‏ 
بیوگرافی, داستانٍ زندگی» حسب حال 
۸ شیوة زندگی, طرز زندگی, ۰ /690۷۱۵/۱:6۵۷)ز1 
مدل زندگی ٠‏ 


life-support system /laıf sap5:1 ‘sıstam/ 


« ۱.سیستم شرایط زیست ۴.(در فضاییما و زیردریایی) 


سیستم شرایط طبيعي زندگی ۳.(بزشکی) دستگاه 
(حفظ ( 
a:=falher D=gOl 5:= saw‏ اه ده 
five au=now oI=boy -‏ دنه 
ata = hour yes wwe Hf=chain di‏ 


attendant 


n 


adj 


(محاوره) قسر دررفتن get off light‏ 
۱. روشنایی» نور ۲. چراغ؛ شمع light? /lan/‏ 
۳ (برای روشن کرد چیزی) کبریت؛ فندک؛ اتش ۴. (در 
چهره. چشم) برق» برقي شادی» نور ۵. دید. نظر؛ جنبه, 
جهت ۱.۶در جمع) توانایی» استعداد ۷. ادم مشهور» 
آدم سرشناس, بزرگ؛ چهره (درخشان) ۸. پنجره». 
نورگیر. دریچه ٩‏ (نتاتی) قسمتِ روشن 
۰ [محل ] روشن» پرنور ۱۱. [مو. پوست ] روشسن: 
[رنگ ] روشن, کم‌رنگ 
cateh the light —> catch"‏ 
bright‏ ج the bright lights‏ 
go out like a light‏ 


(محاوره) غش کردن. 
بیهوش شدن؛ یکهو به خواب رفتن 
hide one's light under a bushel —> bushel‏ 
sweetness and light —> sweetness‏ 
هوا داشت تاریک می‌شد. The light began to fail.‏ 
در روشنايي روز, هنگام روز 


during the light 
در جایی که نورش خوب است. چنا 000 ھ ہ1‎ ۱ 
در جای خوش‌نور, در نور ۲.(مجازی) به صورتٍ خوبی‎ 
in a bad light 
در جای بدنور, در تاریکی ۲. (مجازی) به صورتِ بدی‎ 
see the light (ادبی) زاده شدن, چشم به‎ .۱ 
جهان گشودن ۲. علنی شدن, فاش شدن, آ۵‎ 
فهمیدن, متوجه شدن, حقیقت را دریافتن ۴. (مذهب) ب‎ 
خدا روی آوردن, رستگار شدن‎ 
be/ stand in sb's/ the light جلوی دید كى‎ ۱ 
را گرفتن؛ سایه کردن. جلوی نور را گرفتن ۲.(مجازی)‎ 
سل راو کسی شدن؛ جلوی پیشرفتِ کسی را گرفتن. مانع‎ 
ترقي کسی شدن‎ 


به خود صدمه زدن؛ 


۱. در جایی که نورش بد لته 


اہی شدن ۳ 


stand in one's own light 
به شرت خود مه ژجن:‎ 
برو کنار! سایه نکن!‎ 
چراغ راهنمایی‎ 

(در پادگان و غیره) ساعتٍ خاموشی, 


وی خود را بردن 
Get out of my / the light!‏ 
a traffic light‏ 

ights out 


Lights out! 
the northern lights 
the southern lights 


strike a light 
put a light to sth; set light to sth 4, / چیزی ری را‎ 
| چیزی‎ 
(به طعنه) افتخار‎ 
۱ حضور افتخار تا‎ 
6006 معلوم شدن. روشن شدن؛ آفتابی شدن: اطیولا ها‎ 
[اسناد. اطلاعات و غیره ] به دست آمدن, کشف شدن, پیدا‎ 

شدن 


معلوم کردن. روشن کردن: 


the light of sb's countenance 


ایید 


bring sth to light 


صدای خود را بلند کردن. 


داد زدن 


lift up one's voice 
lift attendant /lıft atendant/ متصدي آسانسور»‎ ۸ 
سأآموز آسانسور؛ آسانسورچی‎ 
liftman /'lıftman / ام‎ liftmen) (در بریتانیا)‎ 
آسانسورچی, مأمورٍ آسانسور. متصدي آسانسور‎ 
۱۱/041/۱۱6 ۵6 )005( 9:6 [موشک و غیره ] بلند شدن:‎ ۸ 
پرتاب‎ 
We have lift-off! دارد بلند می‌شود!‎ 
لحظهُ پرتاب است! در شرف پرتاب است!‎ 
۱9۳060۸ /1۵00۵۷/ ۰ (کالیدشناسی) رباط, لیگمان‎ 
۱.(پزخکی) لیگاتور ۲.(جاب) /(۲6/۱۱۵0/0ا2ونا‎ # 
حرو مرکب ۳.(موسیتی) خط اتصال, خط اتحاد‎ 
light’ /lart/ (comp lighter, super lightest) 
هه ۱.سبک ۲ [حرکت ] ظریف» ملایم. اهسته. ارام‎ 
جزئی؛ [ضربه. باد] خفیف ملایم؛ [باران] کم. ملایم:‎ 


[مدا] ملایم. آرام؛ [یه] رقیق ۳ [مشروب] سبک؛ 
[غذا] سبک. زودهضم؛ [رعد؛ غذا] سیک کم؛ 
بک؛ [ 


[خواب] تاب. فسیلم. مسوسیقی ] سبک» 
؛ [خاک ] نرم» شست؛ 
[کا ار ] راحت. سبک, آسان؛ [مالیات ] کم؛ [مجازات ] 
؛ [هجا ] بی‌تکیه ۴. بی‌اهمیت, کم‌اهمیت ۵. 
[رتار و غیره ] سبکسرانه, بی‌قید؛ سبک, جلف ۶. 
شاد» خوشحال» سر حال؛ بی‌خیال, بی‌غم. فارغ 3 
[شخص] جلف, سیک؛ سبکسر؛ بوالهوس ۸. یج 
منگ 
به سبکي پر (کاه), 
خیلی سیک 
many hands make light work —> work"‏ 
سکة سیک (وزن), سکۀ غیراستاندارد 
کم دادن کم فروختن 
تقریبا / حدودٍ پنجاه 


as light as air / a feather 


a light coin 
give light weight 
We are about 50p light. 


آدم کمغذاء کم‌خوراک a light eater‏ 
کسی که خوایش سبک است. a light sleeper‏ 

سیک خواب؛ کم‌خواب 
کسی که نقش‌های سیک a light comedian‏ 


بازی می‌کند. کمدین نقش‌های سبک 
make light work of sth —> work‏ 
شوخی نیست. جدّی است. It's not a light matter.‏ 


اهمیت ندادن به. جدّی نگرفتن. make light of‏ 


سرسری گرفتن 
آدم بی‌قید a man of light character‏ 
[متروب ] کل کسی را give sb a light head‏ 
گرم کردن 

۷ خواپ کسی سبک بودن sleep light‏ 
سیک مسافرت کردن travel light‏ 


tight-minded 


خیالش راحت شد / آسوده شد. با شنیدن این خبر سیک شد. 
۱. [تاریکی, رنگ, چهره و غیره ] lighten? /'laıtn/‏ 
روشن کردن؛ کم‌رنگ کردن 


۲. [آسمان ] روشن شدن؛ (مجازی) [جهره ] شاد شدن 


روشن شدن» درخشیدن. برق زدن ۴ (هواشناسی) 
برق زدن 
۸ فندک امه lighter’‏ 
۸ ۱۰۱دریانوردی) دوبه ۱۵ ۱۱۵۲2 
۲. [کالا] با دوبه حمل کردن, با دوبه بردن 
۸ ۱.(دریانوردی) حمل و ها lighterage‏ : 
نقل با دوبه ۲. كرايُ دویه 1 
ad‏ (محاوره) تردست ‏ /60۵0۵ light-fingered /laıt‏ 


له ماهر ورزیده / handıd‏ 060/۱ صه-طونا 


light-handedly /lart handıdlı / با مهارت.‎ ۷ 
با تردستی‎ 
light-headed /laıt 'hedıd/ گیج. منگ‎ 


۷ با گیجی, با منگی light-headedly /ıı hedıûlı/‏ ¦ 
۸ گیجی, منگی ı light-headed e55 /|aıı ıedıdnıs/‏ 
4ه بی خیال» بی‌غم. ۸ ht-hearted /lart‏ 
فارغالبال؛ شاد. خوشحال؛ [خنده. مسیط, بحث ] شاد 
۷ با بی خیالی, ight-heartedly/ Mart ha:udlı/‏ 
با فراغ بال: با خوشحالی, با شادی 
۸ بی‌خیالی.  ht-heartednes5/,1aıt h0:1ı4nıs$/‏ 
بی‌غمی؛ شادی, نشاط 
ad‏ .)رض( light-heavyweight/Jart hevıwet/‏ 


نیمه سد 
۸ ۲. مشت‌زن نیمه‌سنگین. بکسورٍ ۷۹ کیلوگرم 
n‏ سوارهنظام سیک اسلحه  light-horse /laıt h>:s/‏ 
۸ فانوس دریایی» lighthouse /larthaus/‏ 
چراغ دریایی, فار 
n‏ صنابع سک ‘indostrr/‏ ها light industry‏ 
۸ ۱.۱تاتر, سینما و غیره) نورپردازی. /۱۸۵/ ٥9‏ اونا 
نور ۲. [چراغ, لامب و غیره] روشن کردن ۳. چراغ‌هاء 
لامپ‌ها 
۸ (ترانیک) taım/‏ ود lighting-up time /,lartg‏ 
ساعتٍ روشن کردن چراغ‌ها 
r‏ ۱. [لباس پوشیدن ] سبّک, کم؛ ightly /'lartl/‏ 
[راه رفتن ] نرم» به نرمی» به آرامی, آرام؛ [ضربه زدن] 
ملایم. با ملایمت ۲. [رفتار کردن. خندیدن و غیره] با 


آفتایی کردن؛ [اطلاعات. استاد ] به‌دست آوردن, کشف 
کردن, بیدا کردن 

the light at the end of the tunnel —> tunnel 
cast / shed / throw light / (a) new light on sth 
تورٍ تازه‌ای بر چیزی تاباندن؛ چیزی را روشن‌تر کردن‎ 
by the light of "ature  دوخ‌هبدوخ از روی غریزه,‎ 
in that light از این زاویه. از اين دید‎ 
¡n 11 (مجازی) به لحاظ, نظر به, در پرتو ۵۴ یل‎ ۱ 


۲ در پرتو. در نور 
تا آنجا که در قدرتم 
بود / باشد؛ تا آنجا که عقلم قد می‌دهد 

Tight and shade 


according to my lights 


سایه روشن 

۱. روشن‌ترین قسمت‌ها قسمت‌های 

روشن ۲. (مجازی) مهم‌ترین قسمت‌ها؛ بخش‌های 
برجسته» قسمت‌های مهم 

light /lart/ ( ppp lit, lighted)  .راگ‎ ıl] ۱‏ 
آتش و غیره ] روشن کردن ۲. [سحل] روشن کردن ۳. 
(رسبی) با چراغ راهنمایی کردن؛ چراغ گرفتن برای 
۴ [کبریت, جوب و غیره ] روشن شدن, گرفتن 

روشنايي Your Nat is lighted /lit by electricity.‏ 
خانة شما برق است. 
او کسی را روشن کردن light sb on his way‏ 
نیز مجازی) روشن کردن light (sth) up‏ 
۲ چراغ‌ها را روشن کردن؛ [جراغ] روشن شدن 
۳ [جهره چشمان ] روشن شدن» برق زدن» 
درخشیدن ۴. (محاوره) سیگاری روشن کردن؛ 
پیپی چاق کردن 

light“ /lat/ میس‎ lit, lighted) 

(رسمی) اتفاقی پیدا light on / upon sb/sth‏ 
کردن» تصادفاً پیدا کردن» برخوردن به؛ (در مور 
چنم) یکدفعه خوردن به اتفاقاً افتادن به 
تصادفاً 


the highlights 


vt 


vi 


دیدن 
(در آمریکا عامیانه) برقی رفتن» 
مثل برق رفتن» جنگی رفتن 
light aircraft /.lart ‘eokra:ft/ ( pl light aircraft)‏ 
۸ هواپیمای سبک 
زه سیک اسلحه 


” لامي 


light out vi 


light-armed /laıt 'a:md/ 
light bulb /'lart balb/ 


هه روشن ۱ !ight-coloured‏ 


بی‌قیدی, با بی‌خیالی؛ با سبکسری؛ با بی توجهی» إ ۷ ۰ [بار. کشتی ] سبک کردن؛ مها lighten’‏ 
مرشوی, با بی‌اعتتایین [مالیات ] کم کردن. کاهش دادن ۲. [عخص ] سبک 
(عامیانه) قسر دررفتن get off lightly‏ کردن. خیالِ .را راحت کردن ۳. [سخنرانی و غیره ] از 
۸ نورسنج mi:ta()/‏ امه / ight meter‏ خشکی...کاستن 
ad‏ [شخص ] ر« ımaındıd4/‏ انها,/ jght-minded‏ ۴. [شخص ] سیک شدن, خیال (کسی) راحت شدن 
بی‌قید. لابالی با Her heart lightened at the news. j,‏ 
a:=falher D=got 2:=saw uU=cook u:=t00 A=CuUp 1 2= about‏ اه 6 125 566 از 
fire‏ = وله ai=five au=now oi=boy 12=near ¢€9=hair 2= pure‏ موه e=say‏ 
hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin Ö=this y= sing‏ دواد 


هه ۱.شبیه. مثل هم. همانند, مشابه. /laık/‏ 8 


ht-mindedness 


یکسان, همسان, شبیه به 
«ه» ۲. همان‌طورکه. همچنان‌که. آن‌طور که ۳ (عابانه) | # روشنی ها lightness’‏ 
انگار که, انگاری # سیکی, ترمی؛ سیکبالی» /۵۸ا/ 8992اوا 
۸ ۴.(چیز, شخص) شبیه. مثل, مشابه, همانند. نظیر فراغ 
prep‏ ۵ب نندٍ. چون. مانند (هواشناسی) برق. آذرخش: مها lightning‏ 
خصوصيّتِ. صاعقه 
(محاوره) بهتر! چه عالی! تر quick as lightning — quick That's more like i!‏ 


از این نمی: شد یک حرفی! 


as like as two peas / as peas (in a pod) [ [افراد‎ 


به عمل می‌آید. تره به تخمش می‌رود حسنی به باباش. 
Like mother like daughter.‏ 


از آن مادر این 
دختر (هم) به عمل می‌آید. 
از آن استاد این شاگرد هم 
به عمل می‌آید. 

هیچ وقت آدمی We shall not see his like (again).‏ 
ثل او را نخواهیم دید. 

I never heard the like (of i). 


Like master like man. 


(محاوره) چیزهایی مت آمثال. آدمھایی ۴ہ ینا ۱:0 
شبیه / مئل 

و از این قبیJ«‏ و ظıر and the like; ۸0۵ such like‏ 
آن, و چیزهایی از این دست. و مانند این‌ها 

چه جور آدمی است؟ What is he like?‏ 
چه شکلی است؟ 
هوا چطور است؟ 
حدود, تقریبأءتو مایا 


What is the weather like? 
something like 


‘This is something like a dinner! 


به این می‌گویند شام! 
این‌طوری. این‌جوری e this / that‏ 
هیچ ‘There's nothing like leather. J. jı‏ 


چرم نیست. هیچ چیز چرم نمی‌شود. 

That is nothing like as good as this one. 
آن اصلاً به خوبي این یکی نیست. خیلی مانده است که‎ 
به خوبي این یکی بشود. از نظرٍ خوبی به گرد بای آن‎ 
یکی هم نمی‌رسد.‎ 
انگار دارد می‌برد‎ 
هميشه این‌طوری است!‎ 
اخلاقش این است! همین است د‎ 
That's just like û woman! ۰ زن‌ها این‌طوری‌اند!‎ 


زن است دیگرا 


Ie looks like winning. 


That's just like him! 


like anything —> anything 
like mad / crazy 
like hell / blazes 


(عامیانه) متل دیوانه‌ها 
(محاوره) ۱. به شدت. به تندی» 


بدجوری؛ متل چی ۲. اصلا و ابدا 


like (a streak oP) lightning; with lightning 
(محاوره) مت برق, مت تیر» مثلي صاعقه,‎ 
مثل باد‎ 


Lightning never strikes in the same place 


speed 


بلا دو دفعه سر آدم نازل نمی‌شود. twice. (prov)‏ 
# (در آمریکا) کرم bag/‏ وهها/ lightning bU‏ 
شب تاب 
lightning-conductor/lartnıg kondakts(r) /‏ 
« برقگیر 
lightning-FOd /'lartnıg rod/ (US)‏ 
ightning-conductor‏ 
اعتصاب lightning strike /lartnty ‘straık/‏ 
ناگهانی. اعتصاب برق‌آسا 
# زنی که دل هرجایی light-o'-love /1at 5 'ıv/‏ 
دارد. زن عاشق‌پیشه؛ (زن) هرجایی 
۸ (کامپیوتر) اقلم نوری pen/‏ ها light pen‏ 
غیره ] جگر سفید lights /lans/‏ 
۸ شناور چراغ‌دار lightship /'lartfıp/‏ 
۱. [حرکت و غیره ] نرم؛ lightsome /'lartsom/‏ 
باوقار ۲ شاد. سبکبال؛ بی‌غم» بی خیال ۳ سبکسر» 
بوالهوس, متلوّن. دمدمی‌مزاج 
e‏ ۱.به نرمی؛ با زیبایی؛ ۸۱۵/۵۰۳/۰ 61¥ lig hts0‏ 
با وقار ۲. شادمان, با سبکبالی ۳.با سبکسری» 
سبکسرانه» بوالهوسانه 
۱ [حرکت و غي[ lightsomeneSs /'lartsamn1ıs/‏ 
بی, وقار ۲ شادی, سبکبالی؛ بی‌غمی؛ 
بوالهوسی, تلوّن مزاج 
0 ۱. [شخص, را lightweight lawen)‏ 
سبک, کم‌وزن ۲.(ورزش) سیک‌وزن ۳ [شخص ] 
ت» معمولی, متوسط, پیش‌پاافتاده؛ 


1 
یھ 


غیرجدی 
آدم کم‌وزن ۵. کشتی‌گیر سبک‌وزن؛ مشت‌زن 


وزن, مشت‌زن ۶۰ کیلوگرم ۶.(محاوره به تحقر) 


آدم پیش پاافتاده 
٭ سال توری light year ۲۵ jra(), ja:()/‏ 
0 (گاء‌شناسی) چوبی ligneOUS /'lıgnras/‏ 


lignite یا‎ 
likable /larkobl/ 


غال قهوه‌ای 
هه دوست‌داشتنی. مطبوع؛ 
[آهنگ و غر ] دلپذیر» خوشایند 


n 


adj 


احتمال 
به احتمال زیاد. به اغلب احتمال 8ممطقلیانا اه« 
likely /'laıklı/ (comp tikelier, super likeliest)‏ 


۱. [نتیجه, 


که آیندۀ خوبی دارد 


Wil you do it? _ Like hell/ Like hell I will! 
این کار را می‌کنی؟ - فکر کردی می‌کنم! مثل چی! توقع‎ 
داری بکنم!‎ 
Won't you do it? _ Like hell (, I won't)! 
این کار را نمی‌کنی؟ - نه که نمی‌کنم! چرا بکنم!‎ 
feel like —> 5 


۷ ۴ احتمالا به نظر رسیدن look like‏ 
احتمال دارد که بپرد؟ Is he lil‏ انگار / متل این‌که It looks like being a fine day.‏ 
بهترین وقت. the likeliest / the most likely time‏ هوا دارد خوب می‌شود. 
مناسب‌ترین وقت (کهنه) همچون. چونان like as‏ 
کسانی که احتما like enough; most / very like; as like as not the most likely candidates‏ 
کاندید شدن دارند (کهنه) به احتمالٍ زیاد. به اغلب احتمال. یحتمل 
تو گفتی و من هم باور کردم! A likely story!‏ سی‌ساله She's more like 30 than 25. a‏ 
این هم شد داستان! نظر می‌رسد تا بیست و پنج ساله. به سی‌ساله‌ها بیشتر 
احتمال داشتن be likely to do sth; be likely that‏ می‌برد تا بیست و پنج‌ساله‌ها 
که, احتمال چیزی رفتن ۱. دوست داشتن (که). like® /laık/‏ 
احتمالاً پرنده می‌شود. He's likely to wil‏ علاقه داشتن به / که, کسی خوشش آمدن از / که 
احتمال په احتمال زیاد most / very likely‏ ۲ ترجیح دادن. دوست داشتن 
به احتمال قريب به یقین, به احتمال 004 ۵5 رانا کھ تیانة / ظاهر / شکلِ like the look of sb/ sth‏ 
قوی؛ حتماً. یقیناً چیزی / کسی را دوست داشتن 
(محاوره) به همین خیال Not likely!‏ صدای کسی / چیزی ر| like the sound of sض/ sth‏ 
خیال کردی! دوست داشتن 
ad‏ هم عقیده. هم‌سلیقه. ۱۵۱۵۵۸ ۱۵۷/ i like-minded‏ این گیاه آفتاب This plant doesn't like sunlight.‏ 
به لحاظ روحی شبیه به هم نمی‌خواهد. 
liken /laıkan/‏ رو را بروم! بنازم رو را! I like his impudence!‏ 
" کرد به. 90/99 /sb to‏ اد liken‏ رو را بای 
مانند کردن به قیاس کردن با به حقي چیزهای نشني Well, 1 like that!‏ 
۱ شباهت, همانندی, likeness /laıknıs/‏ همین را کم داشتم! واقعاً که! 
مشابهت ۲. شکل, هیئت. صورت ۴ (هنر و غیره) از پاریس خوشتان می‌آید؟ How do you like Paris?‏ 
تصویر؛ عکس پاریس به نظرٍ شما چطور است؟ پاریس را چطور 
به شکل , به صورتِ, به هیئت, اه in {he likeness‏ می‌بینید؟ 
در لباس (محاوره) Like it or lump it, you'll have to go!‏ 
به شکلٍ.. درآمدن. assume the likeness of‏ چه بخواهی چه نخواهی باید بروی! 
شکل ...را به خود گرفتن If you don't like it, you can lumıp it! (sgl)‏ 
شبیه خودش است. It's a good likeness.‏ 
۲ (رسمی) ۱. همان‌طور, همان likewise /'laıkwaız/‏ 
۲ همچنین. نیز علاوه بر آن. به علاود, به همین 
صورت. به همین منوال. هم 
۸ علاقه, دلیستگی, محبت / وا liking‏ اگر دوست داشته باشی, اگر دلت بخواهد. ععانا 0 ز 
(کسی) از کسی / چیزی  take a liking to sb/sth‏ اگر می‌خواهی 
خوشش امدن» به کسی / چیزی علاقمند شدن ۱. نخواستن. دوست نداشتن ۲. [غذا] not like‏ 
علاقه داشتن به. علافمند بودن به, have 4 liking for‏ نساختن به > Bananas don't like me.‏ > 
محبتی داشتن به چیزهایی که کسی دوست one's likes and dislikes‏ 
(رسمی) موردٍ علاقةٌ کسی بودن. . انا 0065 0)عظ دارد و چیزهایی که کسی دوست ندارد. ادا و اصول 
مطابتي یل کسی بودن. رضایت‌بخش بودن likeable /'laıkable/ = likable‏ 
u:= too up 3 bird a abou.‏ معا هید @=cat a:zfather 0=got‏ ال 12 06و 
fire‏ ده pure  eıa= player‏ عون ببس 
d3=jam 0=thin shoe 3= vision‏ معا aua= hour j= yes =wet‏ 


گرم کردن؛ (مجازی) آماده شدن. حاضر شدن» 
خود را آماده کردن 

۸ ۱ (مجازی) برزخ؛ limbos)‏ آم) jimbo ' /'lımbau/‏ 
حالتِ بلاتکلیفی, بلاتکلیفی ۲ (مذحب, با حرف بزرگ) 

برزخ» آعراف ۳ فراموشی 

به دست / به بوت فرأموشی سپرده شدن سنا ہا مط 


بوت فراموشی, فراموشی . the limbo of lost things‏ 
# (رقص) ليمبو jımbo /lımba0/ ( pl limbos)‏ 
۸ ۱ آهک ۲ (برای گرفتن پرنده) چسب. /۱0/ ۱۱۳061 
سریش ۳ ۳ 
۳ [زمین ] آهک زدن (به), آهکی کردن ۴. [شاخه] 


چسب زدن ( به )؛ [برنده ] با چسب گرفتن 
آهک کشته, آهکي آبدیده, آهک مرده. ‏ 1۵نا 260و 
آهک شکنته 


۸ لیموترش.» لیمو شیرازی؛ lime? /laım/‏ 
درختِ لیمو( ترش) 
(گیاه) (درختِ) نمدار, 
(درختِ) زیرفون 
nadj‏ (سبز) مغز پسته‌ای 
ابلیمو 
« کور؛ آهک‌پزی 
۶ ۱.(تاتر) (نورٍ) نورافکن» 
نورباران ۲. شهرت. معرو 
دلش می‌خواهد He's fond of the limelight.‏ 
همیشه سرٍ زبان‌ها باشد. از شهرت خوشش می‌آید 
سرزبان‌ها بودن« مطرح ود« be in {he limelight‏ 


lime? /laım/ 


lime green /,laım ‘gri:n/ 
lime-juice /'larm du:s/ 
lime-kiln /laım kıln/ 
limelight /'larmlaıt/ 


معروف بودن 
(ادبیات) لیمریک» شعر فکاهی» /1:7۵:1/ 061016 
بندٍ تلبانی 
۸ سنگی آهک / limestone /'laımstoun‏ 


lime-tree /'laım tri:/ = lime? 
11061 /1aımı/ ( ام‎ limeys) 


یکا عامیانه) ۱. انگلیسی ۲. ملوان انگلیسی 


[0۱/1 ۸ 


(در آمر 


۸ مرز؛ حدّ, محدوده؛ محدودیّت؛ 
(در جمع) حدود. حدود و ثغور» حدّ و مرز» حد و 
حدود 

the sky's the limit —> sky 
within limits 


without limit 


off limits —> off-limits 

Off limits! ورود ممنوع!‎ 

(محاوره) دیگر بس است! صبر هم That's the limit!‏ 
حدّی دارد! هر چیزی حدّی دارد! 

an age limit 


a weight limit 
a speed limit 


(حذاکتر) سرعتِ مُجاز 


۷۶۷ (ورزش و غیره) خود را 


٭ 1 (درختچه گل) یاس ۲.(رنگي) lilac /larlok/‏ 
بنةشي یاسی, 
زهه ۳ بنفش یاسی, بنفش روشن 
۶ لیلیپوت (= سرزمینِ کوتوله‌ها در 
کتاب «سفرهای گالیور») 
٭ ۱ اهل لیلیپوت, لیلیپوتی //:نز۱:۴/ Lilliputian‏ 
هه ۲ (ادبی) [اتانیه ] بسیار کوچک, (مربوط به) 
کوتوله‌ها 
۶ (در بریتانیا) تشک بادی lilo /'larlov/ (p1 lilos)‏ 
” ۱ [آهنگ ] وزن. ریتم؛ (کلام ] آهنگ. ۱۱۸ 
وزن؛ [صحبت. حرکت ] ریتم. آهنگ ۲ آهنگي موزون, 
آهنگ شاد ترانة شاد 
۷ ۳ [ساز ] نواختن, زدن ۴. [آهنگ, ترانه] با لحصنی 
آهنگین خواندن, با لحنی شاد خواندن 
۵.با لحنی آهنگین خواندن؛ با آهنگ حرف زدن 
۶. با ریتم راه رفتن, با رقص راه رفتن 
هه [آهنگ, ترانه ] موزون» ا و lilting‏ 


[صدا] آهنگین. خوش‌آهنگ 


(گیاه) سوسن 


Lilliput /lrlıpat/ 


117 ۱۷۸۸۱ (pl lilies) 
gild the lily — gild' 

له (کهنه) ترسو» بزدل lily-livered /'lılı lıvod/‏ 

lily of the valley /ılılı ov ۵۵ valı/ سوسن برّی.‎ ۸ 


‘wart, (US) hwart/‏ ابا فانصا انا 


limb /lım/ 
دست و پاء اعضا و جوارح ۲ [درخت ] شاخه‎ 


۸ ۱.دست؛ پا؛ بال؛ (در جع) 


sound in wind and limb چ‎ ۲ 
tear sb / sth limb from limb 


قسر escape with life and limb‏ 
دررفتن, جان به دربردن 
جانٍ خود را به خطر انداختن 
خستگی درکردن. 

استراحت کردن 


(محاوره) تخم جن 


risk life and limb 
rest one's tired limbs 


limb of the devil /of Satan‏ و 
یج شیطان, ولد چموش, تخس 

be out on a limb 
تنھا ماندن, دست تنها ماندن‎ 


go out on a limb 


حشاسی قرار داشتر 
(محاوره) برای خود دردسر 
درست کردن. خود را تو دردسر انداختن 
(محاوه) کسی را در leave sb out on a limb‏ 
ت حتاسی تها گذاستن؛ کسی را در وضعیت 
خطرناکی ول کردن 
هه [شخص ] انعطاف پذ 
[جیز ] نرم انعطاف‌پذیر 


limber /'lımba(r)/ 


limber (oneself) up 


/lımp/‏ "وناز 


زه نرم» شل [بدن, گوشت. پوست. صدا] :3 
شل و ول؛ [باس] که به تن گریه می‌کند. گل و 
گشاد؛ [حرکات] شُل, شست. شل و ول؛ [سخص] 
بی‌حال, خت لخ کل [گل. گیاء] پزمرده 


پلاسیده 
[کتاب ] جلد شمیز 
چاپی با جلٍ شمیز a limp edition‏ 
۶ ۱. [حمی ] شلیدن. آنگیدن. jmp /lımp/‏ 
آنگ زدن؛ [کشتی, هواییما و غیره ] به زحمت رفتن» به 
زور حرکت کردن, لِک و لک کردن 
۸ ۲ شلی, آلگی 
آنگ‌آنگان وارد شدن / آمدن؛ 
به زحمت وارد شدن 
لنگ‌لنگان خارج شدن / بیرون رفتن؛ 
به زحمت خارج شدن 


آنگ‌لنگان برگشتن؛ به زحمت برگشتن 


limp cover(s) 


limp in 


limp off 


limp back 


have a limp; walk with ھ‎ limp آنگیدن, شلیدن.‎ 
آنگ زدن‎ 
limpet /'lımpıt/ ۱.(جانور) صدف چسبنده؛‎ ۸ 


(مجازی) کسی که ولکن نیست. آدم سمج, گنه ۲ 
(نظامی) مین لیمپت. مین ناوچسب 
cling / stick / hold on to sth like a limpet‏ 
(مجازی) دو دستی به چیزی چسبیدن و ول نکردن. 
ولکنٍ چیزی نبودن 


a limpet mine 


limpid /lımpıd/ adj 


۸ [آب. هوا و غیره ] شفاف limpidity /,lrm'pıdatr/‏ 
صافی, تمیزی؛ [سڼک ] روشنی, سادگی 
۷ به سادگی» به روشنی / ها limpidly‏ 
۷ه شل و ول؛ بی‌حال, با بی‌حالی ۱۵۷/۲۵۸/۰ 
۸ نرمی» شلی شل و ولی؛ .سره limpness‏ 
بی‌حالی, شستی, آختی ‏ _ 
۱. چسب‌زده؛ چسبناک ۲ اھکی ۸« ۱۱۳ 
۸ ۱ [چرخ] میخ محور, پین linchpin /'lıntfpın/‏ 


محور ۲ (مجازی) رکن اصلی» محورٍ اصلی 


adj 


۸ ۰(رنگ) سبز Lincoln green /.lıgkon 'gri:?/‏ 
زیتونی ۲.(در بریتانیا) پارچذ سبز چمنی 


linctus /'lgktas/ 
linden /lından/ 


(در بریتانیا) شربت سینه 
(گیاه) (درختِ ) نمدار. (درختٍ) 
زیرفون 
linden-tree /'lından tri:/ = linden‏ 
۰) خط line" /laın/‏ 


۱ (ریاضی, ورزش, هنر و 


له ۱. [تعداد. وسایل و غیره ] محدود؛ 


There is a 60 km / h limit on this road. 


حذاكتر سرعت در این جاده ۶۰ کیلومتر در ساعت است. 
حدّاکتر کوشش خود | do sth‏ ما go to the limit‏ 


برای... کردن, تهایتِ سعي خود را کردن که.... خود را به 


be at the limit of one's patience / endurance 
طاقتِ کسی تاق شدن, صبرٍ کسی تمام شدن. جان کسی‎ 
به لب آمدن‎ 
His anger knows no limits. عصبانیتش حد‎ 
و مرزی ندارد / نمی‌شناسد.‎ 
] [سرعت, هزینه. شخص و غیره‎ ۷# 
محدود کردن. حدّی قائل شدن برای‎ 
چیزی را محدود کردن به, چیزی را‎ 
منحصر کردن به‎ 
limit oneself to ten cigarettes a day 
فقط ده سیگار در روز کشیدن‎ 
limit oneself to one aspect of the subject 
منحصراً به یک جنبه از موضوع پرداختن‎ 
limitation محدودیّت؛ اس‎ .۱ ۸ 
محدودسازی, تحدید ۲. ضعف. نقطه‌ضعف؛ حد و‎ 


limit? سا‎ 


limit sth to 


مرز, حدود و ثغور ۳.(حقوق) مرورٍ زمان 

قابلیت‌های خود را know one's limitations‏ 
ت و ضعف خود را شناختن 
limited /lımıtd/‏ 
اندک. کم ۲. [هرش ] کم؛ [شخص ] کم‌هوش. با هوش 
اندک 

تا حدی, تا اندازه‌ای 
a limited stop; (US) a limited bus‏ 


to a limited extent 


اتوبوس 
سریع‌السیر 
شرکتٍ اسمیت و پسران . Smith and Sons Limited‏ 
با مسئولیت محدود 
ساطنتِ مشروطه, (حکومتِ) a limited monarchy‏ 
مشروطۂ سلطنتی 
(در بریتانیا.  kamponı/‏ فص limited company‏ 
بازرگانی) شرکت با مسئولیّتِ محدود 
چاپی با ۸ موی limited edition‏ 
تیراژٍ محدود /کم, چاپ محدود؛ نسخ 
limited liability company ۱ lımıtıd lars bılotı‏ 
kampanr/ = limited company‏ 


محدود 


4 بی‌حد و مرز؛ بی‌حدَ و حصر؛ /عناانها/ 689اازنا 


بی‌کران. بی‌پایان 
۷ ۱.(کهنه) [چهره ] تقش کردن. 

تصوير کردن ۲.(رسمی) وصف کردن 
2 (محاور» اتوبیل) لیموزین (۱۳09 /م ) /نوج/ ۱۵ 


limn /lım/ 


۲ نخ؛ بند. طناب» ریسمان؛ مفتول؛ (برق و غیره) سیم ¦ ۸ (اتومبیل) لیمو: limousine /'lımazi:n/‏ 
D=Egot 5:=saw ü=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ ۲عطاها دنه اف ده له 1 
fire‏ هه player‏ دم pure‏ ده فده 19=near‏ رتیه a=g0 al=five au=now‏ 

ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 0= thin this shoe ision = sing 


خطوط ارتباطی, خط communication lines‏ 

مواصلاتی 

the line of fire (نظامی) خط آتش‎ 
choose / follow / take the line of least 

آسان‌ترین راه را انتخاب کردن / 

در پیش گرفتن 


resistance 


take a strong / firm line (over sth) ڍرgم )در‎ 
چیزی) تصمیم جدی گرفتن, (با جیزی) قاطعانه‎ 
برخورد کردن‎ 
in the line of duty ن / در راه انجام وظیفه‎ 
one's line of argument نظر ييا حرف کسو‎ 
one's line of thought تصمیم کسی, نقشة‎ 
You are on the right lines. راو درستی را‎ 


انتخاب کرده‌ای, کاری که می‌کنی درست است. کارت 
ادرت اد 

به / با روش درستی on sound lines‏ 
به / با روش غلطی 

به همین روش, به همین 
طریق, در همین راستا 
به یک صورت. به یک روش, 1۵5 5۸06 ۱۲6 دام 


on wrong lines 
along / on these lines 


به روشی مشابه 

۱ [اشخاص ] (با هم) 
موافق بودن, در یک خط بودن, توافق داشتن؛ [چیزها] 
(با هم) خواندن, جور بودن ۲. [شخص ] با جمع جور 
بودن, با بقیه خواندن 

دیسپپلین حزبی را حفظ . keep the party in lie‏ 
کردن. حزب را در خط نگه داشتن 

۱ [اشخاص ] be out of line (with sb/ sth)‏ 
(با هم ) موافق نبودن, در یک خط نبودن. توافق نداشتن؛ 
[چیزها ] (با هم) نخواندن, جور نبودن, مفایرت داشتن 
۲. [شخص] با بقیه نخواندن. تکرّوی کردن 

تکزوی کردن step out of line‏ 
توافق کردن باء come / fall into line with‏ 
هم‌عقیده شدن با نظراتٍ... را پذیرفتن؛ خود را هماهنگ 
کردن باء هماهنگ شدن باء خود را تطبیق دادن با. خود 
را وفق دادن با 
هماهنگ کردن با, 
وفق دادن با 
کاری کردن که کسی | bring sb into line wih sb‏ 
کسی به توافق برسد. کاری کردن که کسی نظراتِ کسی را 
بپذیرد. کسی را به کسی نزدیک کردن؛ کسی را قانع کردن 
مطابتي برنام حزب رفتار کردن. toe the line‏ 
از خط مشي حزب پیروی کردن. مطیع حزب بودن؛ همه 


را درست 


be in line (with sb / sth) 


bring sth into line with 


the party line 


٣‏ ين رخت. طناب رخت ۴. [تلئن وغیره ] خط؛ تلفن 
۵ [صورت, ست] خط: چین, چروک ۶.(در جمع) 
خطوط کلی. طرح کلّی. طرح. نقشه ۷. [درخت‌ها, 
اشخاص و غیره ] ردیف, صف. قطار ۸. مرز, خط مرزی 
٩‏ راه‌اهن؛ خط اهن؛ خط؛ ريل ۰. (هواشناسی, 
دریلوردی و غره) خط؛ شرکت ۱۱. مسیر. خط سیر, 
راه؛ رویّه, رفتار: خطّمشی. سیاست ۱۲ ساسله 
خاندان. دودمان, دوده ۱۳. [نوشته ] خط, سطر؛ 
[شعر] مصراع ۴ (نظامی) خط ؛ (در جمع) خطوط 1۵. 
(نظامی) (ردیفی) چادرها: (ردیف) کلبه‌ها ۱۶.(در 
بریتانیا. نظامی) پیاده‌نظام؛ (در آمریکا) نسیروهاء قوا 1۷. 
(نظامی) صف ۱۸. کار. شغل» حرفه. رشته .1٩‏ 
(بازرگانی) جنس» محصول ۲۰.(محاوره) خبر؛ سرنخ 


گوشي تلفن را نگه داشتن. hold the line‏ 
تلفن را قطع نکردن 

Hold the line, please! گوشی دستتان!‎ 
گوشی خدمتتان!‎ 


hook, line and sinker —> hook" 
(محاوره) رک‌وپوست‌کنده گفتن, . ۸۵نا 6) 0۵ ا¡ ھا‎ 
رک حرف زدن, حرف (خود) را با صراحت زدن‎ 
sign on the dotted line — sign 
get / have one's lines crossed —> cross % 
ماهیگیری با قلاب‎ 
در ماهیگیری (با‎ 


line fishing 
be clever with rod and line 


قلاب) مهارت داشتن 
خط / تلفن Line engaged! (US) Line busy!‏ 
مشغول است! 
لطفاً یک خط ( آزاد) Give me a line, please!‏ 
به من بدهید! 


a crossed line —> Cross % 

تلفن مشترک, خطٌ مشترک a party / shared line‏ 
در یک خط. در یک ردیف, در یک صف 06زا (۵) 10 
به خط به ردیف 
(در آمریکا) صف 


بستن, به صف ایستادن 


stand in (a) line; make a line 


قرار است ترفیع بگیر د. .۳00۱04000« He is in line for‏ 
موقع ترفیعش است. 

۱. [تابلو و غیره ] محاذي صورت. 

به موازاتِ صورت ۲. (محاوره) در خطر 
(محاوره) به خطر انداختن. ‏ . put sth on the line‏ 
به مخاطر ه انداختن 
خط استوا 


on the line 


the Line 
draw the line (at) —> draw’ 
خطّی که از پایانه حرکت می‌کند‎ 
خطی که به پایانه می‌آید / می‌رود‎ 
reach the end of the line (مجازی) به آخر‎ 
خط رسیدن‎ 


the down line 
the up line 


939 line-shooter 


۱ به صف کردن ۲. (محاوره) پیداملا (50/ ۸ء) 1106 
کردن؛ تر تیب ... را دادن مهیّا کردن» فراهم کردن 
۳ صف بستن 
۱ کتار / جلوی... صف کشیدن .)نموه lined up‏ 
۲. علیه... موضع گرفتن, در برار... صف آرایی کردن 
مو ضع‌گیر ی کر دن به تفع. fine up behind‏ 
حمایت کردن از. پشتیبانی کردن از 
۱ استر کردن. استری دادن به line? /laın/‏ 
۲ (مجازی) [جیب. کیه و غیره] پر کردن 
(محاوره) پول زیادی line one's pockets‏ 


به جیب زدن, جیپ خود را پر کردن 
۸ (رسمی) شجر؛ خانوادگی» lineage /lınuds/‏ 
سلسلةاللسب, اصل و نسب, دودمان, تبار؛ اجداد 
4ه ۱. [بازمانده, وارت ] ( خط ) عمودی. ۱۱8821110۱۵۱ 
پشت اندر پشت ۲. موروثی 
۲ [خویشاوند بودن ] در خط lineally /'lnıalr/‏ 
عمودی» پشت اندر پشت. به طورٍ عمودی 
(رسمی, در جمع) [چهره و غیره ] /ı51ڊı1ı|'/ lineament‏ 
ویژگی‌ها. مشخصه‌ها, خطوط برجسته, نشانه‌ها 
هه ۱. خطی؛ تک‌بعدی ۱۵ linear‏ 
۲ (مربوط به) طول, طولی < "٥۵016‏ ۸۵۵۲ا > 
۸ خطی بودن؛ تک‌بعدی بودن 0/۵۷۵۸ ۱۱062610 
۷ به طورٍ خطی؛ به طورٍ طولی ‏ /:۱:۸:۵/ ۱882۴0۷ 
۸ (هنر) سیاه‌قلم. / line drawing /'laın dr:ı,‏ 
نقاشی با قلم و مداد 
n‏ قلم‌ز ۳ / وود line-engraVing /'laın‏ 
۸ ا مامور linemen)‏ آم) lineman /laınman/‏ 
i ۲‏ ت (راآهن) 
مأمور خط ۲.(فرتال آمریکای) باز خط حمله ۳ 
(ورزش) داور کنار» خطنگه دار 
۸ ۱ پارچۂ کتانی. کتان, پارچذ نخی /۸/ 11060 
در جمع) ملافه‌ها؛ پیراهن‌هاء لباس‌های زیر 
. رومیزی‌ها؛ دستمال سفره‌ها ۳. ۱صفت‌گونه) 


دعواهای wash one's dirty linen in public‏ 
خانوادگی را جلوی مردم مطرح کردن 

۸ فروشند؛ اجناس ۰ /)(5صeıٽdr ının‏ / ۱8۸6۳۵۲۵۴۵6۲ 

نخی و کتانی؛ فروشند: ملافه؛ فروشندة لباس زیر 

۸ ۱ کشتی مسافربری؛ هواپیمای /(۱۵۳۵/ *86۲] 

مسافری ۲ قطارٍ باری ۳ [لوازم آرایش ] خط چشم 

۸ (در ترکیب, داخلِ کشو) کفی؛ دهد liner?‏ 


(زير فرش) آ ستر؛ (داخلٍِ نل سطل) کیسه 
کیسه زباله a bin liner‏ 
n‏ قطارِ باری liner-train /'laına treın/‏ 


(محاوره) (آدم) ب line-shooter/'1aıa /u:1()/ىj «gj‏ 


000 u:=too A=cup ird 2= about 
در‎ near ea=hair ù= pure cia= player هه‎ fire 


yes w=wet tf=chain ds=jam @=thin û=this f=shoe 3= vision وتو‎ 


آبا و اجدادٍ کسی one's family line‏ 


Ie comes from a line of sailors. اجدادش‎ 


دریانورد بوده‌اند 


در فرزندان ذکور in a direct / the male line‏ 
در فرزندان انات in the female line‏ 
(محاوره) به کی نامه‌ای نوشتن, 1۵نا ۾ طد مە 

چند خطی برای کسی نوشتن 
(در دیکته) سر سطر a new line‏ 


معانی ضمنی مطلب را read between the lines‏ 
فهمیدن, به نکاتِ ناگفتۂ مطلب بی بردن, از فحوای کلام 
متوجه شدن؛ مو را از ماست کشیدن 


۱. (در بریتانیا. محاوره) قباله ( ازدواج) lines‏ 


in the front line 


(محاوره) در همه جا« در ت pln all along the line‏ 
طول راه. از اول تا آخر 
(نظامی) خط anڌَlinep the line of battle; the battle‏ 


go up the line به جبهه رفتن‎ 
the infantry of the line (در آمریکاءنظامی)‎ 

نیروهای درگیر 
صف کشتی‌ها Jine abreast‏ 
ستون کشتی‌ها line astern‏ 


a ship of the line; a line-of-battle ship 
Fishing is more (iı) my line. از ماهیگیری پیشتر‎ 

سررشته دارم. رشتة من بیشتر ماهیگیری است. 
(محاوره) به کسی در مورد اء 00 ۸۵نا ھ دای ۷۵ا 


چیزی خبری دادن 

(محاوره) از چیزی خبری get a line on sth‏ 
به دست آوردن, در موردٍ چیزی سر نخی پیدا کردن 

چه بدشانسی‌ای! عجب شانسی! Hard lines!‏ 
بخشکی شانی! 

(عامیانه) پز دادن, باد کردن shoot a line‏ 


۱ خط کشیدن (روی)؛ خط کشی /:/ 11862 
کردن ۲. خط انداختن روی / در؛ چروک انداختن 
روی» چین انداختن بر / در ۳ صف بستن در / 
سرتاسر. صف کشیدن در طول؛ ردیف شدن در / 
کنار: قطار شدن در (طول) 
کاغزٍ خطدار, کاغذٍ خط کشی‌شده lined paper‏ 
جاده‌ای که دو طرفش ر| road lined wih trees‏ « 


دو ردیف درخت پوشانده است. جاده‌ای با دو ردیف 
درخت در دو طرفش 


line sth in 
line sth out 


الوا موز 
موعنه ‏ رده 
aa = hour‏ 


۶ ۱. زبان‌دان ۲. زب /lpgwıst/‏ آوآبا۱0 
0 (مربوط به ) زبان‌شناسی» / linguistic /1ıgwıstık‏ 
زبان‌شناختی: زبانی 
4۲ از نظرٍ زبان‌شناختی: 
به لحاظ زبانی. از نظرٍ زبانی 
۸ زبان‌شناسی / linguistics /lıg'gwısuks‏ 
زبان‌شناسی کاربسته / کاربردی ععف)ءزنوهنا ۵عنارود 
۸ (پزشکی) روغن, لینیمان jment /lınımant/‏ 
۸ ۱ آستر ۲ پارچه آستری / ining /lamın‏ 
۳ [معده و غیره ] جدار» دیواره 
Every cloud has a silver lining. (prov) —> cloud‏ 
۱ [زنجیر ] حلقه ۲.(نز در جمع) دکمة 
سردست ۳ (شخص. جیز) حلقة رابط 
رشته؛ رابط ۴.ارتباط, پیوند. رابطه؛ (در جمع) روابط 
۵. لینک (= واحدٍ طول برابر با ۲۰ سانتی‌متر) 
۷ ۶ وصل کردن, متصل کردن. پیوند دادن. پیوند 


زدن؛ به هم ملحق کردن؛ به هم ارتباط دادن أ 


ارتباط برقرار کردن میان, به هم مربوط کردن؛ 
متحد کردن 
ا« ۷. وصل شدن, متصل شدن؛ به هم پیوستن, به هم 
ملحق شدن؛ ارتباط یافتن؛ به هم مربوط شدن؛ 
متحد شدن 
the missing link‏ 


a link road جاد؛ ارتباطی‎ 
a rail link (راءآهن) خط ارتباطی‎ 
a telephone link خط تلفن‎ 


دست در دست هم انداختن ink arms‏ 


They are linked (together) in friendship. ja 
آن‌ها پیوندٍ دوستی برقرار بود‎ 
a linking verb فعل ربطی, رابطه‎ 
ا٠٩۸ وصل کردن ممصل کردن. صا (ای)‎ ۱ ۷ 
پیوند دادن پیوند زدن؛ به هم ملحق کردن؛ به‎ 
هم ارتباط دادن ارتباط برقرار کردن میان, به هم‎ 
مربوط کردن؛ متحد کردن‎ 
وصل شدن, متصل شدن؛ به هم پیوستن, به‎ .۲ 
هم ملحق شدن؛ ارتباط یافتن؛ به هم مربوط‎ 


شدن؛ متحد شدن 


۸ مشعل و ink‏ 
« ارتباط اتصال. پیوند؛ رابطه /دهداو/6وههنا 
۸ مشعل‌دار» مشعل‌کش linkboy /'lıpkboı/‏ 

linkman' /'lıqkman/ ( p/ linkmen) 


۸ ۱ (رادیود 
تلویزیون) گوینده» اعلام‌کنندة برنامه ۲ 
(فوتبال. حاکی) بازیکنِ خط میانی. هافبک 
/1ıqkman/ = linkboy‏ 16608012 
. تپه‌ماهورٍ شنی ۲. زمین گلف links /lıpks/‏ 
۸ ۱ اتصال؛ الحاق؛ اتحاد ˆ او او link-up‏ 
۲ ارتباط, رابطه, پیوند 


) رابط ۴ 


۶ یو /۷)اهعتاکاناوهنا ; 


line- -shooting 


۶ (محاوره) یه باد کردن / وناز line-shoOting /1aın‏ 

# ۰۱ (ورزشی)  linesman /lamzman/ (p/ linesmen)‏ 
خطنگه‌دار, داورٍ کنار ۲ مأمورٍ مخابرات؛ مأمورٍ 
شرکتٍِ تلفن؛ مآمور برق؛ (راآهن) مآمور خط 

۸ ۱. صف ردیف ۲.(پلیس) صف اه صنها/ |i"‏ 
افرادٍ مظنون ۳ صف‌بندی» صف آرایی» جبهه‌بندی, 


جبهه ۴.(ورزش) آرایشي تیم ۵.(رادیو. تلویزیون و غیره) 
برنامه‌ها 
۸ (گاء) خلنگي جارو ling’ /lın/‏ 
# ماهي لینگ ۱92 
n‏ زد هد لیام . مظهرٍ شیواء یو lingam‏ 
نماد شیوا 


۱. این پا و آن پا کردن. linger /lınga(r)/‏ 
این دست وآن دست کردن؛ هی ماندن و هی ماندن 
% [شخص] زنده ماندن؛ [بر] ماندن, باقی ماندن. 
دوام آوردن؛ [درد] ادامه پیدا کردن. طول کشیدن؛ 
[سّت و عادت] زنده ماندن, از بین نرفتن ۳ طول 
دادن فس‌فس کردن, لفتش دادن 


linger about / around پرسه زدن, پلکیدن‎ 


با غذا بازی کردن linger over a meal‏ 
روی موضوعی ماندن, روی 664زطناه ۵ linger 0n‏ 
موضوعی فکر کردن 


۱. این پا و آن پا کردن. linger on‏ 
این دست وآن دست کردن؛ هی ماندن و هی 
ماندن ۲. [شخص ] زنده ماندن؛ [بر ] ماندن» باقی 
ماندن, دوام آوردن؛ [درد ] ادامه پیدا کردن؛ طول 

ترشن 

۷ کسی که فس‌فس می‌کند, lingerer /lıngors()/‏ 

کسی که لفتش می‌دهد؛ فس‌فسو؛ کندکار ۷ کسی 

که ول می گردد. کسی که این‌طرف و آن‌طرف 
می‌پلکد 
۶ لباس زیر ما lingerie /lansori:, (US)‏ 
( زنانه)» زیرپوش؛ لباس‌خواب 

4ه [یماری ] طولانی, که کش /۱۵۵0۲0/ ۱۱896۲169 

پیدا می‌کند؛ [مرگ] تدریجی؛ [شک, ترس ] مداوم؛ 
] ضعیف, کم 

۷ه مدّتی مدید؛ به تدریج» 

به کندی, په آرامی 
(محاوره به شوخی) 


> 


lingeringly ویو‎ 


lingo /'lıngou/ ( pl lingoes) 
زبان (يأجوج و مأجوج)‎ . 
> the strange lingo used by experts in radîo and television > 
زبان بیگانه. زبان خارجی ۳ زبانِ حرفه‌ای‎ ۲ 
lingua franca /lıqgwa ‘frenk/ ام)‎ lingua 
francas) زبان میانجی‎ # 
(مربوط به) زیان. زیانی /۱ه۷«و10/ اوناوطنا‎ ۱ 
(در ترکیب) - زبانه < اهنوطااط >؛ گفتاری‎ ۲ 
> audio-îingual > 


liquid crystal display 


(محاوره) آب از لب و لوجذ lick/ smack one's lips‏ 
کسی راه افتادن؛ ملج و ملوج کردن؛ لب خود را لیسیدن 
زبان کسی بسته بودن. one's lips are sealed‏ 
اجاز؛ / حتي صحبت نداشتن؛ مُهرٍ خاموشی بر لب داشتن 
فضولی موقوف! درت را بگذار؛ . None of your lip!‏ 
۷ لب خوانی کردن lip-read ۱ ri:d/‏ 
« لب خوانی / ون lip-reading /'lıp‏ 
۸ چرب‌زبانی. مجامله. مجیز/:::2: (:۱۱0-56۳۷66/۱ 
حمايتِ ظاهری give / pay‏ 
از چیزی کردن, دربار؛ چیزی داد سخن دادن, تظاهر به 
طرفداری از چیزی کردن 
۸ ماتیک. روژ لب / ۱۱ 
[گازها ] تبدیل کردن سا liquefaction‏ 
به مایع؛ تبدیل شدن به مایع» میعان, آبگونگی؛ 
[جامدات ] ذوب 
(ppp liquefied) [aj] ۱‏ ۱ نا liquefy‏ 
(تبدیل به) مایع کردن؛ [جامدات ] ذوب کردن» آب 
کردن, آبگون کردن 1 


۲ (تبدیل به) مایع شدن؛ ذوب شدن, آب شدن. 


ip-service to sth 


n 


"۷ 


liquescent /lrkwesnt/ 
ذوب‌شدنی, آب‌شدنی؛ آب‌شونده‎ 
liqueur ,دنا‎ (US) -ka:r/ 
liquid ۸ 
آوای روان‎ 
مایع» آیگون: آیکی ۴(مربوط به) مایعات‎ ۳ 
روشن, درخشان. شقاف ۶. [صدا] صاف.‎ ۵ 
خو شآهنگ ۰۷ (آواشناسی) لێّن» روان ۸. [عتا‎ 
4 اصول ] ناپایدار. که تغییر می‌پذیرد. که ثبات ندارد‎ 
(مالی) قابل تبدیل به پول, نقدشدنی‎ 
liquid assets نقدینه, دارایي جاری‎ 
iquidate /1kwıdeıt/  دیدأت [فرض ] پرداختن‎ ۱ 
کردن, تصفیه کردن. تسویه کردن ۲.(حتوق) [شرکت‎ 
تصفیه کردن؛ منحل کردن هشن‎ 
اپ ... را رسیدن» سربه ني‎ 
رساندن ۴. [دارایی ] تبدیل به پول کردن»‎ 
تصفیه حساب کردن ۶. [شرکت ] تصفیه شد‎ .۵ 
منحل شدن‎ 
liquidation /ılıkwı' defn / (مالی) تصفیه حساب.‎ ۰ 
.۳ تسویه حساب ۲.(حقوق) [شرکت ] تصفیه؛ انحلال‎ 
(محاوره) قتل, کشتن‎ 


ورشکست شدن؛ برجیده شدن 24101 


go into liqı 


۶ (حقوق) مأمور تصفیه ۰ iquida0r/1ıkw1de1t5()/‏ 


ات 
lino /laınau/ > linoleum‏ 
lino-Cut /lanau kat/‏ 


سهرة سینه‌سرخ 


n 


۱. نقش کنده‌شده روی 
ینولتوم ۷ گراوور لینولئومی 


Jn 


linoleum /lrnaulram /‏ 
linotype /'larnautap /‏ 
linseed /linsi:d/‏ 
linseed oil /lınsi:d 7‏ 
'wulzı/‏ ها linsey-woolsey‏ 
پشمی, پارچذ نخ و پشم 
۱ (پزشکی) تنزیب» باند ۲. کرک پرز ۰ ۱۱۳۸/۷۳/۰ 
زخم‌بندی با تزیب / باند a lint bandage‏ 
(معماری) عل درگاه lintel /ınt/‏ 
۸ ۱.(جانور) شیر ۲. رسمی) آدم مهم lion /laron/‏ 
آدم سرشناس؛ آدم شجاع 
beard the lion in his den —> beard‏ 


برای بشت کف) لیتو لوم 


( در بریتانیا) بیشترین سهم. the lion's share‏ 
بزرگ‌ترین قسمت. تک گنده 

lioness /larones/ 
lion-hearted /laran ha:ud/ 


# ماده‌شیر» شیر ماده 
4 شجاع, دلیر» 
پُردل, شیردل 
1 . شکارچي شیر lion-hunter /'laran hants()/‏ 
۲. کسی که سعی می‌کند آدم‌های سرشناس ۳ 
دعوت کند. میزبان آدم‌های گنده‌تر از خود 
lionise /layonaız/ = lionize‏ 
# مثل آدم‌های سرشناس رفتار /۱۵۵۵2/ ۱08126 


کردن باء استقبال باشکوهی از...به عمل آوردن؛ 
استقبال شاهانه‌ای از...کردن. عرّت گذاشتن به» 
تکریم کردن 


1 (کالیدشناسی) لب ۲. [ظرف ] لبه لب؛ و lip‏ 

[زخم ] دهانه ۳. (عامیانه) دری وری» چرت و پرت» 
زبان‌درازی» پررویی 

(در آمریکاء عامیانه) ساکت بودن 

There's many a slip 'twixt cup and lip.(prov) 

آ ماو چب 

open one's lips 


button one's lip 


دهان باز کردن. چیزی گفتن 
از خشم لب به دندان گزیدن 
زدن؛ دهن‌کجی کردن 
سر زیان‌ها  be on every lip / on everyone's lips‏ 
بودن, نقلٍ مجالس بودن 

چشم به دهان کسی دوختن. دنا ناه hang on / upon‏ 
تمام هوش و حواس خود را متوجه حرف‌های کسی کردن 
(در براير مشکلات) keep a stiff upper lip‏ 


bite one's lip 


curl one's lip پو‎ 


(شرکت) خونسردي خود را حفظ کردن, دم نزدن, طاقت آوردن 
liquid crystal display /.lıkwıd krıstl dıspler/‏ خم به ارو نیاوردن, لب نجد 
i= see 1= sit a:= father D= ۲ 9: u=cook u:=t00 a=cup 3: = bird 2= about‏ 
say  au=go a =now oi=boy 19=near €= hair 9= pure‏ ده 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain di=jan O0=thin Ö=this f=shoe‏ 


1 


vi 


n 


n 


n 


n 


adj 


adv 


isted building /ılıstıd بنای (تاریخی) /وادط‎ 


به ثبت رسیده 


۱ گوش دادن, گوش کردن؛ دوه e‏ 1 


۲ (محاوره) گوش E‏ 
حرف کسی را گوش کر 
گوش کردن. گوش ۳ 


س کردن 
listen to sb‏ 


have a listen 


[تلفن. زنگ و غیره ] گو, listen for sth‏ 

کسی به ... بودن؛ حواس کسی به... بودن 

۱. گوش کردن. شنیدن" listen in‏ 

۲. پنهانی گوش کردن. استراق‌سمع کردن 
شنونده. مَس tener /'lısns(r)/‏ 
گوش دادن, گوش کردن. / وه listening‏ 
استماع 

Goodbye and good listening! (رادیو) خداحافظ,‎ 

امیدواریم از برنامه‌های ما خوشتان آمده باشد! 

We don't do much listening.  شوگ زیاد رادیو‎ 

نمی‌کنيم 

(نظامی) پست استراتي‌سمع ning post‏ 
(باکتری) لیستریا listeria /lı'suarıa/‏ 
۱ فهرست. لیست ۲ جاء مقام. isting /lsuy/‏ 
مرتبه؛ مدخل 

[شخص ] خسته, بی‌حال, شست. /::۱/ 5655زا 
بی‌جان: بسی‌رمق؛ بی‌حوصله, بی‌دل ودماغ 
بی‌علاقه: بیتفاوت. بی‌اعتنا؛ [دست دادن. دست تکان 
دادن ] شل وول» بی‌حال 
با خ با بی‌حالی» ۸ listlessly‏ 


شل و ول بی‌جان؛ بی‌حوصله, با بی‌حوصلگی؛ با 
بی‌علاقگی؛ با بی‌تفاوتی, با بی‌اعتنایی, بی‌تفاوت 
خستگی, بی‌حالی, 
شسستی, بسی‌جانی, بسی‌رمقی؛ بسی‌حوصلگی! 
بی‌غلاقگی؛ بی تفاوتی» بی‌اعتنایی 

(بازرگانی) قيمتٍ اعلام شده. /ودهم ۱:۰۱/ 0۲۱68 اقا 


ان مسابقه. /عاوا ,عنا/ lis‏ 
میدان زورا سای حصارٍ میدانِ مسابقه ۲ میدا 
یرک میدان جنگ, گود 
هماورد طلبیدن. تن به مبارزه دادن, 
وارد گود شدن, واردٍ میدان شدن 
کسی را به چالش طلبیدن؛ enter {he lists against s1‏ 
با کسی به مبارزه برخاستن, علیه کسی شاخ و شانه کشیدن 
of tight“‏ مریم از Jit‏ 
۱ الو مراس کلیسا) دعاء pI Iitanies)‏ ( سم litany‏ 
یش ۲ (بهکایه) شرح مستوفی, سلسله» رشته 
(در کتاپ دعای کلیسای انگلستان/(متن) .. «‌هانل ۵ط 
دعاء نیایش‌نامه ۱ 
یک دور تسبح شکایت, 
یک کتاپ دعا عکایت 


enter the lists 


a litany of complaints 


:1/ از 


liquid gas 


ایشي کریستالٍ سایع. نمایشگر 
liquid gas /lıkwıd 'ges/‏ 
liquidise /'lıkwıdarz / = liquidize‏ 
liquidiser /'lıkwrdarza(r) / = liquidizer‏ 
tiquidity /lrkwıdatı /‏ 
۱. [میوه و غیره ] له کردن. / liquidize /'tıkwıdarz‏ 
پالوده کردن, فالوده کردن ۲. [دارایی و غیره ] تبدیل به 
پول کردن, نقد کردن 
(در بریتانیا) [میوه و غیره ] 
مخلوط کن 
۸ ۱.(در بریتانیا) مشروب. مشروب ۰ /۱۲0/ ۱100۲ 
کل ۷ اک سروب) خری ۲ ارت خی 


liquidizer /lıkwıdanzo(r) / 


the worse for liquor عست‎ 
malt liquor آبجو‎ 
a liquor store عرق‌فروشی‎ 
liquorice /'lıkorıs/ J4 « (گیا. دارو) شیر‎ 
lira /'lrara/ ( pl lie, liras) (واحدٍ پول) لیر‎ 


lire /'lıareı, 'lıara/ ام‎ ol lira 


۸ ۱.(در جوراب‌بافی و غیره) نخ ۲. جوراب ۰ /۱:/ ۵ا۶اا 
نخی؛ دستکش نخی ر 
۱. نوک‌زبانی حرف زدن, تک‌زبانی ۰ /۱/ ۶pا‏ 
۸ ۳ نوک‌زبانی حرف زدن 
0 نی گفتن, تک‌زبانی گفتن lisp out‏ 


speak with / have a lisp 
تک‌زبانی حرف زدن‎ 
lispingly نوک‌زبانی, تک‌زبانی. و‎ ۷ 
درحالی که نوک‌زبانی حرف می‌زند‎ 
lissom / 4ه نرم» چابک. چالاک. فرز‎ 
lissome /lısam/ = lissom 
lissomeness /'lısamnıs/ = lissomness 
|۶80 07855 /۷:۵«5۵/ نرمی, چابکی, چالاکی.‎ # 
فرزی‎ 
فهرست. لیست. سیاهه. صورت.‎ ۱ ۲ 
ریز جدول‎ 
فهرست کردن, لیست کردن. صورت برداشتن از.‎ ۲ 
ریز...را تهیه کردن؛ در فهرست وارد کردن. در‎ 
لت گذاشتی: ؛ نوشتن, ثبت کردن‎ 
on the danger list -< danger 


list" ۱ 


the active list > aclive 
106 66 کالاهای معاف از گمرک ۲. (در سینما. )نا‎ ۱ 
تاتر و غیره) کسانی که کارت دعوت دارند, مهمانان‎ 
list /list/ [کشتی و غیره ] کج شدن, یکوّر شدن‎ ۷ 
(کهنه) گوش فرادادن (به), نیوشیدن ۰ /:۷/ ۶اا‎ ۷,۷۶ 
(کهنه) خواستن. دوست‌داشتن, تن /۱:5۱/ 1زا‎ 


ن» خوش داشتن 


« ۱ ادییات ۲ آثار ادبی ۳ نوشته‌هاء کتاب‌هاء آثار 
an extensive Hterature dealing wilh he war >‏ > (مساوره) 
بروشور, دفترچه 
4 [بدن. عضلات. حرکات ] نرم؛ 
1 : چالاک. 
(شیمی) لته rutin)‏ 1 
(محاوره) گرافی, چاپ سنگی ۰ /:۱::0/ ۱۱100 
۰(تصویر) hograph /10ogro:f, (US) -gr*f/‏ 
لیتوگرافی 
۶ ۲ لیتوگرافی کردن. چاپ سنگی کردن 
ت (مربوط به) لیتوگرافی / /1:05gr eı‏ ۱۱009۲۵۴6 
چاپ سنگی, لیتوگرافی lithographic printing‏ 
رگرافی, چاپ سنگی / «:۵:/ lithography‏ 
۸ لیتوانی : 7 Lithuania‏ 
۱.(مربوط به) لیتوانی» /«۵«نز۱:0/ 08012۳ 
لیتوانیایی 
” ۲ اهل لیتوانی, لیتوانیایی ۳( 
۸ (حتوق) طرف دعواء متداعی 
۷ ۱.(حتوق) دادخواهی کردن. 
شکایت کردن, اقامة دعوا کردن 
۲ ۲ (حتوق) به دادگاه بردن, در دادگاه مطرح کردن. 
در دادگاه موردٍ بررسی قرار دادن 
(حترن) اقام دعوا: 
شکایت. دادخواهی 
4ه ۱. [شخص ] اهل شکایت. اهل /:۱:۷:۸5۵/ 5لا0آونازا 
مراجعه به دادگاه؛ اهل جر و بحث ۲ [سئله] قابل 
طرح در دادگاه» قابل اقامه در دادگاه؛ موردٍ دعوا 
(شیمی) قرشل litmus /lıunas/‏ 
(شیمی) آ زمایش تورثگل:(مجازی) شخک )5¦ عل«هانا ھ 
۸ کاغز تورشل / itmus-paper /'1rtnas petpa(r)‏ 
n‏ تأکید معکوس, طنزٍ ملایم؛ ۰ /15:00:0:4/ ۱۱0185 


تخفیف (= در فن بیان. کاربردٍ عبارتِ منفی برای تأ گید بر جنبة 


ith 


شخص ] 


انٍ) لیتوانی 
یا litigant‏ 
litigate ۱ /‏ 


مب آن) 
(واحدٍ اندازه گیری) لیتر ۱:۵ litre‏ 
Litt D ۸۱۸۱۵۰۲ = DLitt‏ 


۱ آشغال, زباله ۲ به‌هم‌ریختگی, ۰ /(:::1/ 07 


۷ ۶ به هم ریختن, ب 
کردن ۷. [اسب و غیرهأ 
جای شواب درست کردن برا 


دوست کردن در جای خواب درست 


برای؛ [طویله ] تخته پهن 
کردن در 
۶ ۸. [سگ. خوک و غیره ] زاییدن 


به هم ریخته بودن, ریخته‌پاشیده بودن. ۰ 166۳ ۵ ¡٩‏ ٥ط‏ 


نامرتب بودن 


f= shoe 


0= thin ö= this 


. كلمەبەكلمە؛ + موبەمو» 


; litigation یس‎ 


له (مربوط به) 


aw ü=cook 
13= near 


۳ 


litchee ,نها‎ lanJfi:/ = lychee 
litchi /lartfi:, latfi:/ = lychee 
lite /lant/ له (در آمریکا) [متروب ] سبک‎ 
liter /(ها:ن۱/‎ (US) = litre 
literaCy /'lıtorası/ 

a literacy campaign 


۸ سواد. پاسوادی 
کلاس‌های سواداموزی / 
میارزه با بی‌سوادی 


4ه ۱ (مربوط به) حرف, به حروف. /۱:۱۵۵۱/ 116721 


به حرف در حروف ۲. [نسخه. سند] که دقیقاً عین 
اصل است. که با اصل برابر است. برابر با اصل: 
[ترجمه ] تحت‌اللَفْظی, کلمه‌به کلمه؛ [گزارش ] دقیق, 
موبه‌مو ۳ [معني کلمه ] تحت اللفظی؛ حقیقی ۴. [شخص, 
ذهن ] خشک. فاقد قو تخیل 


a literal error 
the literal fact; the lite 


به معنى واتمي کلمه ۱۷0۲۵ ۱۸۱6 ۵۲ in the Tira sense‏ 
هبه کل ۸ literally‏ 
جزءبه‌جزء, عیناً ۲ در معنای حقيقي کلمه, به 
معنای واقمي کلمه ۴محاوره) واقعاً E‏ 
جدّی‌جدّی, راستی‌راستی 
چیزی را جدّی گرفتن 
حرف‌های کسی را جدّی گرفتن 


take sth literally 
take sb literally 


فاقد فقو تخیل. literal-minded ۷۱۵۵۱ ımaını0/‏ 
خشک 


۸ دقت: مطابي اصل بودن. /:۱:۵0۱۳/ ۱16۲618695 


اصالت؛ [سنی | حقیقی بودن 
ما (US)‏ ,ما literary‏ 
ادییات ادبی 


ادیی, شیوة کتابی 
ادیب, نویسنده. اهلي ادب؛ آدم 


a literary man 


کتاب‌خوان, درس‌خوانده» باسواد. دم بامطالمه 


حقوق موّف. ق literary propert)‏ 


۵ ۱.باسواد ۲ بافرهنگ, فرهیخته؛ /۱]167216/1::0 


کتاب‌خوان. درس ‌خوانده. تحصیل‌کرده, بامطالعه. 
باسواد 
Fn‏ آدم باسواد ۴ آدم بافرهنگ, .آدم فرهیخته؛ آدم 
اب‌خوان, آدم درس‌خوانده. آدم تحصیل‌کرده: 


آدم پامطالعه 
۷ (رستی ) نویسندگان. اهل تل literati /ıoro:t/‏ 
آدیاء ادیپ 
ef (US) “fiar‏ شتا 
2 0-8۵ 9۲ اد 
five  au=now 2۱-0‏ 
d3‏ نع j=yes‏ 


the little ones بچّه‌ها, کوچولوها‎ 


A little learning is a dangerous thing. (prov) 


یلم کمش بد است. علم ناقص بدتر از جهل است. 


You can pay as little as £20 for that. | فقط‎ 

پیست پوند می‌توانی بخریش. 
خیلی کم» آنقدر کم اینقدر کم so little‏ 
مقدار خیلی کمی از so little of‏ 
خیلی not a little‏ 


It has caused me not a little anxiety. کم باعتٍ‎ 
ناراحتیم نشد. خیلی اسباب ناراحتیم شد.‎ 

حداقل ممکن as little as possible‏ 
خیلی کم. بیش از حدّ کم» کمتر از آنچه باید 16٤ا‏ 00 
دست کمی از یک دزد be little better than a thief‏ 
نداشتن 

کمی. یک کم کم, مقداری. قدری. 
یک خرده؟ 


a little (bit) 


little as I know him 


تا آنجایی که من می‌دانم 
He little knows that ..., Little does he know‏ 
that...‏ 
I see little of him,‏ 
Every little helps. (prov)‏ 


اصلاً نمی‌داند که.... هیچ خبر ندارد که... 
کم می‌بینمش. 
قطره‌قطره جمع گردد 
وانگهی دریا شود. هر مقدارٍ ناجیزی هم چاره‌ساز است. 
کم‌کم. اندک‌اندک. بواش‌یواش, به تدریج ااانا وا 016 
تقریباً هیچ چیز little or nothing‏ 
در اندازة کوچک: به مقدارٍ کم 
بعد از مدت کمی, بعد از مدّتی, اندکی / ۱6016 ۵ ۵0067 
کمی بعد 


برای مد کوتاهی 


in little 


for a little 


نکتة کاربردی؛ . 


آسامي غیرقابلشمارش 
lots of money‏ 
جمله‌های :با کاربرد رسمي کمتر با کاربرد رسمي کمتر 


بر مثبت 
a lot of coins a lot of money‏ 

many coins much money 

با کاربرد رسمی‌تر ¦ با کاربرد رسمي‌تر 


not many coins ; not much money 


i few coins tittle money 


خبري منفی : 


پا کاربره رسمي‌تر با کا 


How many 


; How much money’ 


coins? 


a little /a few ly little ۷‏ ترجه 


1 have little money and few interests. 


a litter of books 


تعدادی کتاب که این‌طرف و 

آن‌طرف ريخته است. یک مشت کتاب 

a litter of puppies li aڊ توله‌سگ‌هایی که با هم‎ 

آمده‌اند. توله‌سگ‌های همزاد 

ده بچّه خوکي هم‌شکم 
the finest puppy in the litter of six‏ 


قشنگ‌ترین توله در ميان شش توله‌سگ هم‌شکم 


ten little pigs at a litter 


litter sth down [اسب وغیره ] تخته‌پهن‎ 

درست کردن برای» جای خواب درست کردن 

برای؛ [طریله ] تخته‌پهن درست کردن در» جای 
خواپ درست کردن در 

۷ به هم ریختن, به هم ریخته کردن, لا 5 ۱16۲ 


litter-basket/'lıto ba:skıt, (US) baskıt/ = litter-bin 
litter-bin / 1ı bıہ/‎  .لافشآ ظرف آشغال. سطل‎ # 
آشغال‌دانی‎ 
litterbug /'lıtabng / (US) = litter-lout 
litter-lout ما‎ lavt/ (در بریتانیا. محاوره. به طعنه)‎ 
کسی که آشغال می‌ریزد. آشغال‌ریز, آدم کثیف‎ 
|ittاe‎ /1:1/ ۰ 4ه ۱. کوچک. کوچک تر؛ [چوب و غیره]‎ 
کوتاه؛ [سر و صدا بو ] ضعیف, کم ۲.(بیانگر علاقه. محیت.‎ 
تحسین) خوب. نازنین؛ (ببانگر نتفر و غیره) پُست» زشت»‎ 
مزخرف, کثیف ۳. [دیدار. تعطیلات ] کوتاه» مختصر؛‎ 
[مدّت, فاصله ] کم. اندک ۴. [بچه. حیران] کوچک.‎ 
کوچولو ۵. [کشاورز, کاسب ] جزء. خرده‌پا ۶. [جزئیات,‎ 
مشکلات ] بی‌اهمیت, ناچیز, جزئی؛ پیش پاافتاده ۷. کم.‎ 
مختصری‎ ٠ اندک, مختصر, کمی, یک کمی, اند‎ 
.۱۰ اصلاء هیچ ایدا‎ ٩ ۸.کم, کمی, یک کم. اندکی‎ ۷ 
خیلی کم به ندرت, ندرتا‎ 
مقدارِ کمی؛ کار کمی؛ چیزِ کمی‎ ۱۱ ۸ 


no / little / small wonder —> wonder 


۱. اهمیت ندادن به, جدّی نگرفتن, 546 0۴ make [i٤٤1۵‏ 
سرسری گرفتن ۲. چیزی را نفهمیدن, از چیزی 
سردرنیاوردن 

What a pretty little house! چه خانٌ خوب و‎ 
Poor little thing! 
She is a nice little thing. 


the little people / folk 
He's a little tyrant. 
1 know your little games. .pت-ھ با كلکھأيت آشنا‎ 
He's got a very little mind. دنیای محدودی دارد.‎ 
ذهن کوچکی دارد.‎ 
با آن شوخی‌های مب‎ 
(در زمان) کمی‎ 
(در فاصلة) کمی‎ 


all his dirty little jokes لش‎ 
a little time 
a little way 


(مجازی) فسعال. پرتحرک؛ 
گل‌انداخته» افروخته, قرمز, رو: 


استفاده‌نشده؛ [راءآهن ] برقی؛ [سیم. دستگاه و غیره ] که 
برق دارد؛ [مژسه و غیره] دایر» برقرار ۳ (رادی 


۳ سای انب EE A‏ 
مایه» (مربوط به) ماست‌بندی 
۶ (رادیو لویزیون) ( به طورٍ) مستقیم. (به طورٍ) زنده 


adv 


(به شوخی) راست راستکی, واقعی real live‏ 
(مواظب باش ) برق دارد! That's live!‏ 
۱ (برق) سیم فاز ۲. (مجازی) آدم فعا wire‏ 1:۷6 ۵ 


آدم برتحرک, آدم سرزنده 

۱ زنده بودن» حیات داشتن, live? /lıv/‏ 

۲ زنده ماندن ۴ امرار معاش کرد 

زندگي خود را گذراندن. گذران کردن ۴ زندگی 

کردن؛ اقامت داشتن, سکونت داشتن, ساکن بودن؛ 

به سر بردن ۵. زندگی کردن ۶. دوام آوردن» باقی 

ماندن؛ [خاطر» یاد ] زنده ماندن ۷. زندگی کردن, از 

زندگی بهره بردن / لذت بردن 

۰۸ [زندگی ] داشتن, گذراندن؛ زندگی خود را 
با...گذراندن ۲ 

live in each other's pockets > pocket 

how the other half lives —> halt 

live beyond / within one's means > means? 

li 


in hope / hopes (of sth) —> hope 


live off sb's back از کسی سوء استفاده کردن.‎ 
از کسی سواری گرفتن‎ 
live off / on the fat of the land از زندگی بیشترین‎ 


زندگی استفاده کردن 
! جاوید شاه! Long live the king!‏ 
عمرٍ طولانی کردن, ٤ھ great‏ ھ live to be old / to‏ 


لذت را بردن, از مواهپ 


زنده باد 


به پیری رسیدن 
به حت چیزهای (هرگز) .1670 You / We live and‏ 
نشنیده. آدم چه چیزهایی می‌شنود. 
به کار مردم / دیگران کار نداشتن, ۰ live and 164 live‏ 
زندگي خود را کردن. رواداری نشان دادن 

live from hand to mouth —> hand’ 
(در بریتانیا) مشقت کشیدن, دربه‌در بودن طعنهم ۷۵ا‎ 
متل سگ زندگی کردن‎ 
ive by one's Ws ل هر کاری کردن,‎ 
از هر راهی شد پول درآوردن؛ نان زرنگي خود را خوردن‎ 
five in sin [زن و مرد] با هم زندگي نامشروعی‎ 
داشتن, با هم زندگی کردن‎ 


4 ۱. [شخص, حیوان ] زنده؛ 


منظورمان این است که نسبت په وضع و حال خود ناامید و 
بدیین هستیم. اما اگر بگوییم: 


1 have a little money and a few interests. 


منظورمان این است که وضع و حالمان چندان بد نیست. 
همین گونه است در دو جمله زیر: 
He's lived here a long time but has few friends.‏ 


و 
He's lived here a short time but already has a few‏ 
friends.‏ 


۴ 1 ۵ را برای جمله‌های سؤالی نیز می‌توانیم 


Have we got a lot of time / cards lefi? 
منظور از جملة بالا این است که گوینده می‌داند که مقداری‎ 
از وقت یا از کارت‌ها باقی مانده است و اکنون می‌خواهد‎ 

باقیمانده کم است یا زياد: 

۳ صورت‌های تفضیلی و عالي اع و 0۵0و 9۲ ۵۱01 , 
به ترتیب. 700۳6 و 00090 است و صفت‌های تفضیلی و 
عالی 1۵٤ا‏ ب یا و 4ا (۳۵) است. همچنین. 
صورت‌های تفضیلی و عسالي ٤٥۷‏ به ترتیب 


xl (the) fewest fewer | 


بداند که مقدار 


٭ [دست] انگشتِ کو چک )ین ۱۱/ 1۱096۲ ۱۱0۱6 
twist sb round one's little finger -< ۲‏ 
” ۱ کوچکی ۲.حقارت. پستی /::::۱/ ۱۱1160655 
۸ ۱ ناحیه ساحلی؛ littoral /'lrtoral/‏ 
(در جمع) سواحل, کرانه‌ها 

4ه ۰۲ (رسمی) ساحلی 

هه (عامیانه) مست. پاتیل, لول اوه رز lit up‏ 

liturgical /lrta:daıkl / مربوط به)‎ ۱ 2 adj 

اسم نماز (مربوط به) نماز ۲. [فرقه] که مراسم 


2 از بر پا می‌کند. نمازگزار 
هه (مب) از تظر مرس liturgically /lta:dsrklı/‏ 
نماز؛ در مراسم نمازء در نماز 
(در کلیا) مراسم liturgy /'lıtadar / ( p/ liturgies)‏ 
نماز آيينِ نماز 
هه ۱. [زندگی ] قابل تحمل livable /'lrvabl/‏ 


۲ [خانه ] قابل‌زندگی» قابل سکونت» درخورٍ زندگی؛ 
[هوا] قابل‌تحمل, که می‌شود در آن زندگی کرد ۳. 
[شخص] که می‌شود با وی زندگی کرد؛ 
قابل‌معاشرت 

[خانه ] قابل‌زندگی, livable-in /'lıvabl ın/‏ 
قایل‌سکونت. درخورٍ زندگی؛ [هوا] قابل‌تحمل, که 
می‌شود در آن زندگی کرد 

tivable-with /‘hıvabi wıö, wıû/ هه [شخص ] که‎ 

می‌شود با وی زندگی کرد قابل‌معاشرت 

live! /laıv/ 


adj 


irasee I=sl &@=cat Taher D=got 5:=saw U=cook u:=to0o A=cup 
ei=say موه‎ al=five مود ادن مه‎ _e2=hair _ U2= pure 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this [=shoe 


ıiiveable 


vt 


n 


n 


n 


adj 


adj 


vt 


وفادار ماندن به ۲. مطابق ... رفتار کردن / 
زندگی کردن» از کردن /پیروی کردن 
He didn't live up to his reputation.‏ 
به فراخورٍ شهرتِ خود زندگی نکرد. آنگونه زیست که 
شایستۀ شهرتش نبود. 

The holidays didn't live up to our 

تعطیلات خلافی انتظار ما بود. 
با... ساختن» تحمّل کردن» 
ذیرفتن, با ... مدارا کردن 
livable‏ = /اطوب1/ ۷62۳016 

bl ın/ = livable-in 

liveable-with /lvabl wıö, wı0/ = livable-with 
ive-birth /'larv b3:0/ 


expectations. 
ive with sth 


بچه‌ای که زنده به دنیا 

می‌آید PS‏ 
وسیلۂ امرار معاش» / livelihood /'larvlıhud‏ 
راه نان خوردن؛ مُعاش. معیشت. گذران 


رار معاش obtain / earn / gain one's livelihood‏ 
کردن: زندگي خود را تأمین کردن, نان خوردن 
۱ سرزندگی, زنده‌دلی» .. /1aıv1ınıs/‏ ۱۱۷۵/8۵85 
شور حرارت؛ تحرّک, جنب و جوش؛ شادابی ۲. 
[کتاب. بحث و غیره ] جالب بودن؛ هیجان‌انگیز بودن. 
گیرایی, جذابیّت؛ روح 
حضورٍ ذهن the liveliness of the mind‏ 
/ واه /'lıvlog, (US)‏ ۷۵/009 
تمام روز, در تمام طول روز 
تمام شب در تمام طول شب 
ively /'laıvlr/ (comp livelier, super liveliest)‏ 
۱. [شخص ] شاد شنگول, سرحال» سرزنده» زنده‌دل 
پرشور» پرحرارت. پرتحرک. فعّال؛ [تخیل] فعال. 
زنده؛ [ذهن ] فعال؛ [علاقه] زياد وافر؛ [مهمانی. 


the livelong day 
the livelong night 


شاد. روشن ۳ [توب و غبره] سریم؛ ند ۴ 
واقعی 
انی / پرشوری 


have a lively time 


جنب و جوش بیشتری از خود نشان دادن, بزله«قا 1001 


تری از خود داشتن 
بجنب! عجله کن! تکان بخور! 


باع 


Look lively! 
make things lively 
تری شدن» سرعتٍ کارها را افزایش دادن.‎ 
و جوش بیشتری شدن‎ 
at a lively pace/ speed 
iven /'larvn/ 
اiven [شخص ] سرحال آوردن» صا (1۸/ظء)‎ .١ 
۱[ نشاطی دادن به» شوقی ایجاد.کردن در؛‎ 
مهمانی و غیره] تحر کی ایجاد کردن در» روح دادن به‎ 


vt 


vt 


"۷ 


vi 


vt 


vt 


vi 


vi 


vt 


تو گذشته زندگی کردن. 
تو گذشته‌ها بودن 

تنها زندگی کردن, در انزوا زندگی کردن 0869616 4 ve‏ 
(تناتر) در تقش خود فرورفتن. live the part‏ 


با نقش خود یکی شدن 


live in the past 


live with sb در یاد کسی زنده ماندن‎ 
live and breathe sth عاشتي چیزی بودن‎ 
He lived and died a bachelor. مجرد زندگی کرد‎ 


و مجرد مُرد. تا اخرٍ عمر مجرد ماند. 

live a lie — lie' 
live by sth اعتقاد داشتن به» دنبال کردن»‎ 
پي چیزی را گرفتن‎ 
1۷6 [رسوایی, نفرت و غیره ] کاری کردن 00۷۷0 و‎ 
که... فراموش شود از یادها زدودن از‎ 
خاطره‌ها محو کردن‎ 
live for ندگی کردن» تاه و‎ 
.زنده بودن» برای ... زندگی کردن‎ 
۱۱۷۵ ۱0 [کارمند. خدمتکار, فروشنده و غیره ] در محل‎ 
کار خود زندگی کردن» شب را در محل کار‎ 
خود گذراندن‎ 


۱ [میوه برنج و غیره ] حوردن» live off sth /sb‏ 
تغذیه کردن از با ... زنده بودن ۲. زندگی کردن 
به کمکی؛ گذران کردن با 
از زمین غذا خوردن؛ 

از زمین زندگی کردن 

۱. [میوه شیر و غیره ] رژیم ...را live on (sth)‏ 
داشنتن» فقط ... خوردن,» با... زنده بودن ۲. [پول. 
حقوق همسر و غیره ] مکی به ... بودن» با... زندگی 
کردن 

۳ به زندگی ادامه دادن؛ [سئت. خاطره] باقی 
ماندن, دوام آوردن 

نان شهرتِ / 
اسم خود را خوردن 


live off the land 


live on one's name / reputation 


۱. سپری کردن, به سر آوردن الاه (ء) ۱۷۵ 

۲ [کارند. خدتکار و غیره] شب به خانة خود 

رفتن, در محل کار خود زندگی نکردن 

دوام آوردن, تاب آوردن. ‏ و 1:۵9 ۱۷۵ 

تحمّل کردن 

He has lived through two wars. (در طول‎ 

زندگیش) دو جنگ دیده است. شاهدٍ دو جنگ بوده 

است. 

live together با هم زندگی کردن‎ 
live sth up 

(عامیانه) خوش گذراندن, داد خود را از صں 14 1۲6 


زندگی گرفتن 
۱. [اصول, مذهب ] طبق ... زندگی اء ها مب ۱۱۷۵ 
کردن» اجرا کردن» عمل کردن به؛ [قول‌های خود] 


در حافظة مردم؛ 
در خاطر؛ مردم, تا آتجا که مردم به یاد دارند 
درست شبیه کسی بودن. be the living image of sb‏ 
عین کسی بودن 
be living proof of / that —> proof’‏ 
تناتره نمایش زنده the liviag theatre‏ 
۱ وسیلة امرارٍ معاش, راه نان /19/ ۱۷92 
خوردن؛ امرارٍ معاش؛ معاش, معیشت. گذران ۲ 
زندگی ۳ (در کلیسای انگلستان) موقوفه؛ درآمد 
موقوفات 
امراٍ معش earn / gain / get / make a living‏ 
کردن. گذران کردن. تان خوردن 
زندگي بدتر از مرگ» /۰0 و:1/ 0621 ۷89 
جهنم. مرگ تدریجی 
اتاق نشیمن؛ living-room /'lıvıg ru:m, rwm/‏ 
سالن, (سالن) پذیرایی مهمانخانه 
۱ (سیاسی) فضای حیا تی /1ء م ۷109-50266/1:۷10 
۲.(معماری) فضای مفید 
سطح ز ندگی هه وس living standard‏ 
حداقل دستمزد. living wage /lıvıy 'weıds/‏ 
دستمزدی که بتوان با آن زندگی کرد 
۱. مارمولک ۲. سوسمار lizard /'lızod/‏ 
سوسمار, لزار 
پوستٍ سوسمار, لژار 


within / in living memory 


۳ پوس 


lizard skin 
Il /lanz/ pl of 1% 
llama /'la:ma/ (جانور) لاما‎ 
LLB /¢l el bi:/ <Bachelor of Laws  )جرد(۰۱‎ 
.۲ کارشناسي حقوق» (درجة) لیسانس حقوق‎ 
کارشناس حقوق, (دارند؛ درجة) لیسانس حقوق‎ 

۱ دکتری LLD ۸۵۱ el 'di:/ > Doctor of Laws‏ 
حقوق, درجذ دكتري حقوق ۲. دکترٍ حقوق, دارای 
دکتری حقوق 
۱ )درج( LLM ۸۵ el ‘em/ <Master of Laws‏ 
کارشناسی ارشر 
حقوق ۲ کارشناس ارشد حقوق, (دارندة درجة) 


Lloyd's /lrdz/ 


(کپنه. عامیانه) درجۀ یک, محشر. 
معرکه 

فهرست سالائة کشتی‌ها Lloyd's Register‏ 
۰ ینه) هان. بنگر. آنک lo /lau/‏ 
۲ (به شوخی) و حالا بیا و ببین» بیا و تماشا کن 
Lo and behold!‏ 


A1 at Lloyd's 


int 


۲ [کارهاء مهمانی و غیره ] در ... تحر کی ایجاد شدن, 

جنب و جوشی پیدا کردن» روحی پیدا کردن 
liver" /'lıva(r)/‏ 
liver /lıva(r)/‏ 

liveried /'lıvarıd / 


vi 


یونیفورم پوش 
هه (محاوره) ۱. که کبدش ناراحت 
است ۲ عنق. بدغنق, بداخلاق, عبوس, بین 


liverish /'lıvarıf / 
Liverpudlian /,lıvapadlran / اهل لیورپول»‎ ۱ 
لیوریولی‎ 

هه ۲. (مربوط به) لیورپول, لیوریولی 
(US) so:sıd3/‏ ,حفنوهه liver sausage /'lıva‏ 
liverwurst‏ = 
liverwurst /lrvawa:st/‏ 
livery! /'lıvarı/ = liverish‏ 
livery? /'lıvorr/ ( pl liveries)‏ 
۱.(در دربار و خانه‌های اشراف) لباس (نوکری). جامه 
(خدمتکاران)؛ (در ميان اصنافب شهرٍ لشدن) لباس 
مخصوص,. بونیفورم ۲.(ابی) جامه, خلعت, قبا ۳. 


پانسیون اسب. اصطبل 


۶ (در آمریکا) کالباس جگر 


لباس مخصوص به تن داشتن, 
یونیفورم پوشیده بودن؛ لباس نوکری به تن داشتن 


be in livery 
لباس مخصوص به تن نداشتن.  ٥۷زا ۵۲ اه ۵ا‎ 
یونیفورم نپوشیده بودن‎ 
livery companies مدا‎ kimpanıs/ (ili a) mpl 
اصنافب یونیفورم‌دار» اصنافِ با لباس مخصوص‎ 
liveryman /'lıvarıman / ( pl liverymen) 
۱.(در بریتایا) عضو اصنافی یونیفورم‌دار» عضو صنفي‎ ۸ 
متحدالشکل ۲ پانسیون‌دار اسب. صاحب پانسیونِ‎ 
اسب؛ کارگر پانسیونِ اسب. کارگر اصطبل‎ 
livery stable ما‎ sterbl/ پانسیون اسب»‎ # 
اصطبل‎ 
livery yard /'lıvarı ja:d/ = livery stable 
lives /larvz/ ام‎ ot life 
livestock /'larvstok/  ناویح دام, چهارپاء مال,‎ ۶ 
livid /lrvrd/ 4ه ۱.(رنگ) سربی؛ کبود ۲.(محاوره)‎ 
[شخص, نگاه و غیره ] عصبانی» خشمگین.‎ 
از سرما کبود شدن‎ 
کبودی, لک کبود‎ 
۱۱۷۱۵۱۷ ۱۷:۵۰ هه با خشم, با عصبانیّت. برافروخته‎ 
living! /lıvrg/ 4ه ۱. [شخص, زبان ] زنده؛ [موجود]‎ 
جاندار, زنده, ذیروح ۲ [ایمان] قوی, محکم.‎ 
استوار؛ [امید ] زیاد؛ [مزسه ] فقال, دایر» برقرار‎ 
in the land of the living — land’ 


a livid mark / bruise 


the living زندگان‎ 
i= see اعد هدن اف ده‎ 5:=saw اما‎ bird 0= about 
اه‎ say دنه‎ five au=now تاه مها رادید‎ layer a= fire 
ava = hour yes wwe  tf=chain d= jam 0=thin و‎ sing 


هه ۱. [اتومبیل, تفنگ, دوربین ] پر؛ loaded /‘1oudıd/‏ 
[تاس ] پرشده؛ [عصا] سرب‌دار ۲ [کلمه. جمله. سزال 
دارای بارٍ عاطفي زیاد. پرمعنی؛ معنی‌دار. دوپهلو 
جهت‌دار. موذیانه ۳ (عامیانه) خرپول. پولدار ۴ 
(عامیانه) مست. پاتیل؛ نشئه 


٭ لودر )۱۵۵۵۵ loader‏ 
.برق و غیره) ضر یب /(209) ذند!/ 12610۲ ۵0| 
بار ۲. [وسیلۀ نقلیه, شرکت حمل و نقل ] ظرفیّت 


> An airline can't profît on a 40 percent load factor. > 


۸ بارگیری loading /ludı/‏ 
[کشتی ] خط بار, علامتٍ ‏ /هها |oad-line /' laud‏ 
بارگیری 


]۵20-51608189 / 104 /۰:9/ قطع برق. خاموشی‎ n 

loadstar /'laudsta:(r)/ = lodestar 

loadstone /1lsudstaun/ = lodestone 

۸ ۱ قرص نان. نان ۲.غذا (۱0۵۷۵9 م ) /۲نه۱/ |٥۵۴‏ 

a loaf of bread قرص نان نان‎ 

Half a loaf is better than none/ no bread. 

کاچی بد از هیچی است (prov)‏ 

(عامیانه) کله‌ات را به کار بینداز! Use your loaf!‏ 

مخت را به کار بینداز 

۱ (محاوره) ول 
وقت تلف کردن. لی لی کردن 

* ۲ ول گشتن, یی و تلّلی, وقت‌گذرانی 


[رقت ]تلف کردن: هدر دادن 


loaf? ۸ 


» پرسه زدن» 


loaf away 
loaf about / around 
loafer /'laufs(r)/ 
کسی که وقتش را به بطالت می‌گذراند. (آدم)‎ 
علاف, هرزه‌گرد  کفش راحتی, کفش تخت‎ 
loaf-SUgar/ vf (حبّه) قند, قندٍ حبّه .۰ /(میردز‎ « 
۱020/۸ خاک برگ؛ (کشاورزی) ابلیز‎ ۸ 
loamy /lumı/ | ] 4ه (کشاورزی) [خاک‎ 
مثل خاک برگ, خاک برگ‌مانند‎ 
1080/۱0/۰ قرض, وام؛ قرضه ۲.(رسمی) امانت‎ ۱ ۸ 


دادن, عاریه دادن 
× ۳ قرض دادن (به)؛ وام دادن (به) 
have the loan of sth; have sth on loan (from‏ 
چیزی را (از کسی) قرض گرفتن / قرض کردن. (طء 
جیزی را (از کسی) عاریه کردن / به عاریت گرفتن 
[کتاب ] (از کتابخانه) have sth out on loan‏ 


امانت گرفتن 
(از کسی) به be a loan / on loan (from sb)‏ 
امانت گرفته شده بودن 
چیزی را به کسی give sb the loan of sth‏ 
قرض دادن / امانت دادن 

loan-collection /'lsin kalak jn / مجموعة‎ ۸ 


(تابلوهای) امانتی 


و این هم نتیجه‌اش! Lo and behold the results!‏ 
۶ ۱.(نيز مجازی) بار ۲.(مقدار) بار load’ /laud/‏ 
of hay <‏ 08711020 2 > . (معماری, فنی) بار ۴.(برق) 
ظرفیت؛ بار؛ محل مصرف» مورد مصرف ۵. [شخص. 
گروه] کار ۶ (نظامی) خرج ۷ در جمع) یک عالم» 


مقدارٍ زیادی 
خیالٍ کسی را راحت.... take a load of b's mind‏ 
کردن, فکرٍ کسی را آسوده کردن, بباری از روی دوش 
کسی برداشتن 
(محاوره) خیلی, یک عالم؛ تعدادٍ زیادی؛ loads of‏ 
مقدارٍ زیادی 
یک مشت مزخرف a load of (old) rubbish‏ 
(عامیانه) اینجا را باش! Get a load of this!‏ 


ن؛ بار زدن ۲. [تفنگ] load? /loud/‏ 
ن در» فشنگ‌گذاری کردن. پر کردن؛ 
توب ] گلوله گذاشتن ن در؛ [دوربین ] فیلم گذاشتن در 
۴(با سرب) سنگین کردن؛ [تاس بازی ] پر کردن ۴. 
(کامپوتر) بار کردن ۵. از پا درآوردن. کمر.. ۳ 
شکستن 
ا« ۶. تفنگي خود را پر کردن ۷. [کامیون, کشتی ] بار زدن, 
بارگیری کردن ۸. [تفنگ, توب ] فشنگ‌گذاری شدن؛ 
گلوله‌گذاری شدن؛ پر شدن 4 (کابیوتر) بار شدن 
[کالا ] با چیزی كردن اء load sth into / on t0‏ 
[کار. مسئولیت ] به دوش load sth into / 0m t0 s80‏ 
کسی گذاردن, بار کسی کردن 
[کشتی, کامیون و غیره] بار زدن بر 
بار زدن در؛ [ماشین لباس‌شویی ] ریختن در 
بودن be loaded with‏ 
load sb (down) with sth‏ 


load sth with 


be loaded (down) with 


.خم شدن؛ 
غرق در...بودن 
دلی a heart loaded (down) with sorrow oi Î‏ 
ازغم 
[کشتی و غیره ] زغال‌سنگ / گندم 1۸ھ / لهمع 1044 
بار.زدن 
‘The dice are loaded against him / in his‏ 
ورق‌ها علیه او / به نفع او برگشته‌اند. 
ورق‌ها را به ن load the dice (against sb)‏ 
خود (و علیه کسی) برگرداندن, اوضاع را به نفع خود (و 
به ضررٍ کسی ) تغییر دادن 
The situation is loaded in our favour.‏ 
اوضاع به نفع ما تغییر کرده است. 
۱. [کشتی و غیره] بار زدن؛ 
[جیوان ] بار کردن 
۶« ۲. بار زدن» بارگیری کردن 


favour. 


load (sth) up 


949 locate 


lobotomy /1aubotamı/ (پزشکی, روان‌شناسی)‎ 


لب‌بری, لب‌برداری 


۸ خرچنگ دراز lobster /1obsta()/‏ 
۸ سبدٍ خرچنگ‌گیری. /0۷م داsطه!/e۲-0اsطه]‏ 


ر خر 
adj‏ \ .محلی ۲ (پزشکی) موضعی ۱ local‏ 
۸ ۳ (در جع) اهالي محل» اهل محل؛ اهالي محلّی 
محلّی‌ها ۴ (روزناه) خبرٍ محلی ۵. (در بریتانیا. محاوره 
عرق‌فروش محله. کاقة محل ۶.(در آسریکا) قطار 


محلی؛ اتوبوس محلی 
دکترٍ محل؛ دکتر محلی the local doctor‏ 
7 داروی یه اند local anaesthetic‏ 


بی حسي موضعی 
۲ )ر local authorities / look 5:002t12/ (a‏ 
امات محلّی 
۸ تلفنِ شهری local call /'loukl ko:1/‏ 
(ادبیات) رنگي محلی, /(:1:«۱ اانه/ 6۵10۱0۲ ھم 
صبغة محلّی 
(رسمی) محل» / (US) “kal‏ ,اتماندا/ locale‏ 
مکان؛ [حادئه, داستان ] محل وقوع» صحنه 
# حکومتٍِ local government /louk| ‘gavan m9t/‏ 


شل 


localisation /loukolar'zeı fn, (US) ۸‏ 
localization‏ 
localise /'laukalarz/ = localize‏ 
۸ ا رنگي محلی, جنبۂ محلی/1:10۱:00/ ۱06۵1570 
۲ آداپ و رسوم محلّی: عاداتِ محلی ٣‏ لهج 
محلی؛ تلفظ محلی؛ کلم محلی ۲ تعب 
تنگ‌نظری 
۱.موقعیت.  locality /loukalatı/ (pI localities)‏ 
محل, مکان, جا؛ [حادنه ] محلٍ وقوع ۲ منطقه, 
ناحیه, حوالی, دور و بر 
(حشٍ) جهت‌یا sense of locality‏ و 
localization /lukalar'zer fn, (US) ۰‏ 
ن جاء تین محل. تین موضع, موضع‌یابی 
۱.محدود به یک محل localize /1ukډlaı1z/  /‏ 
منطقه کردن ۲ (سزشکی) موضعي کردن, به یک 
موضع محدود کردن ۳. رنگ محلی دادن به 
adr‏ .در سطح محل / منطقه؛ / من locally‏ 
در محل, از محل ۲ در این محل» در این حوالی. 


4ه (رسمی) اکراه داشتن که. 


۸ صندوق اند loan-office /'laun ofis, (US)‏ 
قرض‌الحسنه؛ دفترٍ اعطای وام 

loan shark /'laun fa:k/ 

loanword /launwa:d/ 


(محاوره) نزول خوار 
کلم قرضیء 
واه بیگانه. وام‌واژه 
loath ۸‏ 
be loath to do sth‏ 


بی‌میل بودن که. دوست نداشتن که؛ متنفر بودن 


nothing loath 


loathe /lau/ 
جر بودن از ۲. (محاوره) دوست‎ 

نداشتن, کسی بدش آمدن از 
۸ تنفره انزجار. نفرت, بیزاری ۰ /۱0:۵/ ۱0211۳9 
/'loudlı/ = loathsome‏ ۱۵۵۸۱۷ 


ار بودن از» 


هه نفرت‌انگیز. مشمئزکننده, .۱۵۵۵500/۰ ۱0۵1۴50006 


نفرت‌بار, زننده 
loaves /lauvz/ p/ of loaf‏ 
vt‏ ۱. [سنگ و lob /10b/ ( prp lobbing, pı,pp lobbed)‏ 
غیره] (هوایی) انداختن, پرت کردن 
هوابی زدن, بلند انداختن» قوس‌دار زدن 
۲(تیس) ضربهٌ هوایی زدن؛ توپ بلند انداختن 
۸ ۳(تیس) ضربه هوایی. توپ بلند. ضربۂ قوس‌دار 
lobby /'lobı/ ( pl lobbies; pt,pp lobbied)‏ 
۸ ۱. [هتل] لابی» تالارٍ ورودی, سرسرا؛ [تا] سال 
انتظار؛ [خانه ] هال» ورودی» راهرو ۲.(در بریتانا. 
مجلس) تالارٍ ملاقات (مردم با نمایندگان) ۳ (سیاسی, 
مجلس) گروه فشار, گروه (عمال نفوذ ۴.(در بریتایا 
مجلس) دالانِ رأی‌گیری 
۵.(سیاسی, مجلی) نمایندگان را تحت فشار قرار 
دادن. بر (تصمیم) نمایندگان اعمال نفوذ کردن 
۶.(سیاسی, مجلس) [نمایندگان ] تحت فشار قرار دادن, 
بر (تصمیم)..(عمالي نفوذ کردن؛ [لابحه] با (عمال 


تتیس) [توب ] 


(سیاسی, مجلس) اعمال نفوذ. . /ود:طن!/ lobbying‏ 
اعمال فشار 
(سیاسی) کسی که بر نمایندگان /:015۱/۱0۵ا۵ا1۵ 


مجلس اعمال نفوذ می‌کند. لابیست. عامل فشار 


lobe / در اینجا ۶ (کالبدشناسی) ۱. نرمة گوش / دنه‎ 
[ریه مغز ] لب, قطعه‎ ۲ local option ااندا/‎ ‘opjn/ رای‌گیري محلی‎ # 
lobed /laubd/ ؛ 4 (کالیدشناسی) لب‌دار. دارای لب,‎ ۱۵6۵۱ time / uk taım/ وقتِ محلی‎ ۸ 
چندقطعه‌ای؛ لب‌شکل. به شکل لب‎ local veto /,laukl 'vi:tau/ = local option 
lobelia /lubi:lıa/ بر (گل ) لوبلیا‎  ¡ ۱۵۵248 oke, (US) جای... را ادها‎ ۱ 
&= Cat o:=saw _u=cook _u:= too 
e1 Jy = five 13= near ea= hair va 
ava = hour j=yes W=wet jam _ 0=thin عطاق‎ 


location 


behind locked doors 

They were locked in each other's arms. 

یکدیگر را محکم در آغوش گرفته بودند. همدیگر را 
محکم بغل کرده بودند. 


ارتش‌ها در The armies were locked in combat.‏ 
جنگ با یکدیگر درگیر شدند. 

۱ در جای امنی گذاشتن؛ (مجازی) 2۷/2۷ 5/7 10616 
[راز ] محفوظ نگه داشتن ۲. زندانی کردن؛ 
حبس کردن؛ [بیمار روانی ] در تیمارستان گذاه 
حبس کردن, زندانی کردن lock sb in‏ 
خود را زندانی کردن؛ زندانی شدن. 
گیر افتادن 

(در مور موشک) [هدف ] ردیابی 
کردن؛ رد... را گرفتن 

۱. پشتِ در گذاشتن راه ندادن 
۲ [کارگران ] به کارخانه راه ندادن 
پشتٍ در ماندن Jock oneself out‏ 
کلید را در ماشین lock oneself out of one's ear‏ 
جا گذاشتن (و در را قفل کردن) 

۱ در جای امنی گذاشتن lock (sth /sb) up‏ 
۲ [خانه و غبره] تمام درهای ... را قفل کردن ۳. 
حبس ردق زندانی کردن؛ تو تیمارستان 
گذاشتن ۴. [سرمایه ] (به طورٍ درازمدت) در 
کاری انداختن» درگیر کاری کردن» تو کاری 
خواباندن 


پشتِ درهای بسته, محرمائه 


vw 


lock oneself in 
lock on to sth vt 


lock sb out "۷ 


"۷ 


ا ۵. همة درها و پنجره‌ها را بستن 

هه ففل‌شدنی, قابل قفل شدن. lockable /okabl/‏ 
قنل‌دار 

۸ کمد, گنجه, قفسه, لاکر 


locker /'loka(r)/ 


be in/ go to Davy Jones's locker در دریا‎ 
شدن‎ 
locker ۲۵۵۲۳ /1ok» ,تاه‎ 0 m/  ؛نکتخر (ورزش)‎ ۸ 
اتاق گنجه‌ها‎ 


locket /'lokıt/ 
lock-gate اه‎ 'geıt/ 
lockjaw /'lokd35:/ 
lock-keeper /'lok ki:pa(r)/ 
locknut /'loknnt/ 


لبه عنوان گردن‌بند) قاب 


۸ دریچۀ آب‌بند 

n‏ (محاوره) گزا از 

مأمورِ آب‌بند 

۸ (فنی) مهرة پشت‌گیر» 
مهرة قفل‌کننده. مهرۂ قفلی 

(از طرف کارفرما) بستن کارخانه )ها / اا0 )عه 
( به روی کارگران). تعطیل کارخانه 

locksmith /1oksmı0/ قفل‌ساز, کلیدساز‎ 7 

۸ (در چرخ خیاطی) دوختِ ساده/ ttf‏ 106/ ۱001-5411610 

# ۱ بازداشتگاو (موقت)؛ lock-up ۱۵ ap/‏ 
(محاوره) زندان ۲.(در بریتانا) مغازه 

زه ۳ [گاراژ و غیره ] که می‌شود در ان را قفل کرد 

قفل‌دار 


پیدا کردن. جای... را مشخّص کردن, پیدا کردن ۲. 
[کارخانه, مدرسه و غیره ] ساختن, دایر کردن, بنا کردن 
۳ (در آمریکا) مستقر شدن, قرار گرفتن 
قرار داشتن, بودن be located‏ 
۱ تعیینِ جاء تعیینِ محل؛ ۰ /۱:۵/0/ location‏ 
ر5یابی. جهت‌یابی ۲ جاء محل, مکان. موقعیت ۳. 
(سینما! محل, لوکیشن ۴.(در آفریقای جنوبی) محلَ 
سیاهان ۵.(کابیوتر) مکان حافظه. نشانی 
on location‏ 

locative /'lokatıv/ 


3 


۱ (دستور) حالتِ اندری» 


4ه ۲.(دستور) اندری» مفعولٌ فیهی 
۷ همان‌جاء در همان عبارت 
(در اسکانلد) ۱. خلج باریک 


۲ دریاچه 


۱06 
loch /lok, lox/ n 
16 /'lusar/ ام‎ of locus 
loci 6189516 /,lousaı ‘klazsısaı/ ام‎ of locus 
classicus 

lock! /lok/ 


= 


[مو] طرّه. دسته؛ (در جمع) موهاء 
گیسوان ۱ 
۱ قفل؛ (اتومبیل) قفل فرمان 7 
۲ ام ای ضامن ۳. [تفنگ ] دستگاه 
آتش کردن. مکاا آتش کردن ۴. [کانال ] آب‌بند 
۵. به هم قفل شدن. به‌هم‌قفل‌شدگی, به هم کلید شدن 


» 


چیزی را در keep sth / sb under lock and key‏ 
جای امنی نگه داشتن؛ [شخص ] حبس کردن. زندانی 
کردن 


چیزی را در جای put sth /sb under lock and key‏ 
امنی گذاشتن؛ کسی را زندانی کردن 


در جای امنی بودن؛ be under lock and key‏ 
[شخص ] زندانی بودن 
تماما » كاملا کل lock, stock and barrel‏ 


به طورٍ کامل, از اول تا آخر 
full lock‏ 


This car has a good lock. 


تیز است. این ماشین خیلی تیز می‌پیچد. 

3.5 turns from lock to Ioek jl دور غربیلک‎ ۲/۵ 

متتھیالی راست تا منهی‌اله جب 

۱ [در, فرمانِ اتومبیل و غیره ] قفل کردن؛ /۱0۲/ 10613 
[خانه جبه و غیره] در ...را قغل کردن ۴ زندانی 
کردن. حبس کردن؛ گیر انداختن ۳ (به هم) قفل 
کردن؛ کلید کردن 

۴ قفل داشتن؛ قفل شدن ۵.(به هم) قفل شدن, کلید 
شتن: 
the stable door after the horse has‏ »هو 


bolted / has been stolen شدارو را بعد از‎ 


مرگ سهراب آوردن 


« مستأجر, اجاره‌نشین 
۸ .نیز در جمع) آتاتي اجاره‌ای 
۲ جاء منزل, خانه. سکن 
اتاق گرفته است. He is in lodgings.‏ 
۸ (کهنه) خانه‌ای که lodging-house /'Iodsı haus/‏ 

اتاق اجاره می‌دهد. پانسیون 

lodgment ۱۵ 
loess /1oues/ 
loft’ /loft, (US) lo:f/ 


= lodgement 
(جغرافی) بادژفت‎ ۸ 
ابا زیر شیروانی»‎ ۸ 
زیر شیروانی ۲ [کلیسا ] تالار‎ 
(گلف, کریکت) [توب ] قوسی‎ 
زدن, هوایی زدن‎ 


loft /loft, (US) bo:ft/ 


lofted ۸۱۵۸۵, (US) 15:f-/ 
loftily /'loftulı, (US) lo:f-/ 


loftinesS /Ioftuns, (US) 'lo:f-/ 


۱ارتفاع, بلندی 
۲ [انکار و یره ] برجستگی, بلندی, عالی بودن ۳. 
غرور, نخوت. تکبره تفرعن 

lofty /loftu, (US) ۱:8۱ ۲ (corp loftier, super 


4 ۱.(رسمی) [برج. کوه] بلند, مرتفع» loftiest)‏ 
سربه فل ککشید. رفیع ۲. [افکار. احساسات, اهداف] 
عالی, بلند. متعالی, وآلاء منیع» برجسته؛ [سێک. بیان ] 
شکوهمند, فخیم ۳ (به تحقر) [رفتار, ظاهر, نگاه] 
نخوت‌امیز. متکټرانه» تفرعن آمیز. مغرورانه, 
پرظرور 

log’ عداا‎ (US) اوندا‎ ( pp logging, م2‎ logged) 
.گنده (درخت): تنۀ درخت؛ هیزم‎ 1 
بریدن, قطعه‌قطعه کرد‎ 
را قطع کردن / انداختن‎ 

like a log بی‌هوش؛ بی‌حرکت» مثلٍ نعش‎ 
تخت خوابیدن, بی‌هوش شدن‎ 
as easy as falling off a log ¬» easy 

log? /log, (US) ینوا‎ ( p/p logging, رما‎ logged) 
(دریانوردی) سرعت‌نما ۲ (دریانوردی) دفتر کشتی‎ ۱ 
] (هوانوردی) دفترچة پرواز؛ [رانند؛ کامیون و غبره‎ 
دفترچه ۳. (محاوره) [اتومبیل ] دفترچه‎ 
نوشتن, ثبت کردن؛ (دریانوردی) در دفتر کشتی‎ ۴ 
ن / ثبت کردن؛ (هوانوردی) در دفترچة پرواز‎ 
ن / ثبت کردن ۵. [سافت. مدت ] راه ر‎ 
پیمودن؛ (دربانوردی) پیمودن. طی کردن؛ (هوانوردی)‎ 


۲ [درخت ] ادا خ 


sleep like a log 


پرواز کردن 
(دریانوردی) write up / keep the log (book)‏ 
گزارش سفر را نوشتن / ثبت کردن؛ (هوانوردی) گزارش 


پرواز را نوشتن / ثبت کردن 


هه (عامانه) حل چل 
(محاوره) لوکوموتیو (۵ع۱۵ /م) /نەkنها'/‏ 10602 
۸ (رسبی) حرکت: / نها ۱ locomotion‏ 
جابجایی؛ نیروی حرکت. قدرتٍ جابجایی 
له ۱.(مربوط به) / locomotive /'laukomautv‏ 
حرکت. (مربوط به) جابجایی ۲ دارای نیروی 
حرکت. دارای قدرتِ جابجایی ۳ محر که ۴ [ادام] 


۱0601 /'laukau/ 


[پزشک. کشیش ] جانشین موقت /:۱::۷/ 1060۳0 
locum tenens /laukam ti:nenz, tenenz/ = locum‏ 
۶ مکان. محل, جایگا lOCUS /1aukas/ (p/ loci)‏ 
(ریاضی) مکان هندسی 
locus 6۱2851605 /loukas 'klasıkas/ (p/ loci‏ 
۸ ۱ جملة معروف. عبارتِ معروف. قول (آ‌اووهام 
معروف ۲. نمونۀ اعلی» مثال بارز. نمونۀ کلاسیک 
« ۱.ملخ ۲.اقاقیا ۴ (گیاء) خرنوب /د )نا / 106051 
اقاقیا 


a locust-tree 
|0007 ۱.(رسمی) شیو سخن‌گویی» ۰ /۰:/0ز۱۵۸/‎ 
طرز صحبت کردن؛ شیوة بیان ۲ اصطلاح؛ عبارت:‎ 

کلمه 


lode /loud/ (کانی‌شناسی) رگه‎ 

* ستار؛ُ قطبی؛ ستار؛ راهنما؛ /(:۱0۵۵:6/ ۱۵08518۲ 
(مجازی) راهنما 

۸ آهن‌ریا, آهن‌ربای 
طبیعی؛ مغناطیس (طبیعی) 

۱. [سرایدار, دربان و غیره ] اتاق؛ خائه: /:۱:۵/ 100967 
اتاقک ۲ کلبه ۴ (در بریتایا! محل اقامتِ رئیس 
دانشکده ۴ (فراماسونری) ار ۵ [بیذستر ] لانه ۶ . چادر 
سرخیوستی 

۱. جا دادن, منزل دادن lodge’ /lod3/‏ 
۲. [گلوله هه دادن» نشاندن ۳. [بول و غیره] 

۴ [گزارش, شکایت و غبره ] تسلیم 


lodestone /'laudstun/ 


سیردن, گذاشتن 
کردن, دادن 
۶ ۵. زندگی کردن؛ اتاق گرفتن, پانسیون شدن. منزل 
گرفتن ۶. [گلله و غره ] نشستن, جا گرفتن؛ [استخوان 
وغیره] گیر کردن؛ [خاطره. احساس ] ماندن 
از کسی شکایت ده lodge a complaint against‏ 
کردن 
۱ جا دادن منزل دادن ۰ lodgement /'ldım5nı1/‏ 
۲. جاء منزل, خانه: پناهگاه ۳ محل, جاء موضع؛ 
جاپا ۴.(رسمی) [شکایت ] تسلیم. تقدیم ۵.(نظامی) 
موضع 
مقدار زیادی ( از ). انبوهی (از ). 


a lodgement of 


keep a log of everything‏ ایا 
A=cup‏ مادنا مدا faher o=got 2:=saw‏ 
U?‏ اه =five au=now oi=boy 19=near‏ 
d5= jam 1 = this‏ تا w= wet‏ 


تنه, اسافل اعضا ۳( آشیزی) قلوه‌گاه 
gird (up) one's loins — gird‏ 
loincloth /1oınklo0/‏ 
۶ معطّل کردن» فس‌فس کردن, دیر ‏ /( )۱08۲/15115 
کردن» درنگ کردن؛ ول گشتن, پرسه زدن. پلکیدن 
تو کاری دست‌دست کردن loiter over a job‏ 
۷ [وقت, روز ] به بطالت گذراندن» 2072۷ ۶ ۲عازها 
تلف کردن 
۸ کسی که ول می‌گردد. ۱۵۱۵۵۵ loiterer‏ 
کسی که وقتش را به بطالت می‌گذراند؛ تنبل» 
بیکاره» بیکار و بیعار 
7 لمیدن, لم دادن, یله دادن؛ 
[سر] آویزان بودن 
۰ ۱. [زبان] آویزان کردن 
۲. [زبان ] آویزان بودن 
آب‌نبات چوبی. خروس قندی /جه«دا۱0/ 101/100۴ 
lollipop lady /'lolıpop ۱۵۵, / = lollipop woman‏ 
lollipop man /loirpop ma:n/ ( p/ lollipop men)‏ 
۸ (در بریتانیا محاوره. آموزشی) کسی که شاگردها را از 
خیابان رد می‌کند. پلیس مدرسه. مامورٍ عبور 
lollipop‏ ام ( lollipop woman /1olıpop wuman/‏ 
(در بریتانیا. محاوره» آموزشی, زن) پلیس مدر سه (۷0۲060 
۷ (محاوره) شلنگ‌انداز رفتن, /lolp/‏ ۱۵۱/۵۴ 
شلنگ انداختن؛ [سگ ] يواش دویدن 
۸ (در بریتانیا) ۱.(محاوره) آب‌نبات چوبی. /:ا5!/ 1۵11۷ 
خروس قندی ۲.(عامبانه) پول 
آلاسکاء بستلی یخی 
۾ لندن London /'landan/‏ 
۸ اهل لندن, لندنی Londoner /1andana(r)/‏ 
۱. [شخص ] تنها, تک؛ [خانہ. دهکده] ۰ /۱۵0/ 0۸8 
پرت. دورافتاده ۲. تنهاء یگانه. منحصربه‌فرد 
(در انجام کاری) تنها بودن play a lone hand‏ 


loll ۸ 


loll (sth) out 


an ice(d) lolly 


آدم تکرو 
تنهایی. بی‌کسی؛ غریبی» /۵06]]0655/13:0۱5] 

غربت‌زدگی 

lonely /'lounlı/ (comp lonelier, super loneliest) 


۱. [شخص ] تتهاء تک, تک و تنهاء غریب؛ بی‌کس: 


a lone wolf 


(مربوط به) تنهایی؛ (دبی) [صدا] غم‌انگیز ۲. [خانه 
دهکده ] دورافتاده. پرت 
تنهایی, بی‌کسی؛ تنها زندگی کردن a lonely life‏ 
npl‏ آدم‌های تنهاء lonely hearts /lsunlı ha:ts/‏ 
آدم‌های مجرد. آدم‌های در 
۶ (محاوره) آدم 


ا, گوشه گیر؛ 
تکرو 


HÉ‏ ۱. [شخص ] تنها. تک؛ 


پي ازدواج 
0 


i lonesome /lounsam/ 


log 
کردن, گزارشِ حم کارها را نوشتن‎ 
log in /on (کامپیوتر) ارتباط برقرار کردن»‎ ۶ 
به سیستم وارد شدن‎ 
log off / out (کامیوتر) قطع کردن ارتباطء‎ ۶ 


از سیستم خارج شدن 
۶ (محاوره, ریاضی) . log? /log, (US) lد:g/ > logarit1m‏ 
لوگ لگاریتم 
ام) loganberry /'louganborı, (US) -berı/‏ 
۸ تمشک آمریکایی. تمشک کالیفر نیا (0۲۲1۵5 ا9۸٥۱‏ 
(ریاضی) لگاریتم .و1 logarithm /'logorıöam, (US)‏ 
(ریاضی) logarithmic /,loga'rıomık, (US) 5:g-/‏ 
لگاریتمی 
دار logarithmically /.loga'rıSmıklı, (US)‏ 
۰ به لحاظ لگاریتمی, به طورٍ لگاریتمی 
۱ دفترچة خاطرات. دفتر logbook /'logbuk/‏ 
خاطرات ۲.(دربانوردی) دفترچة سفر؛ (هوائوردی) 
دفترچ پرواز؛ [رانند؛ کامیون و غیره ] دفترچه ۳. [وسیلژ 
نقلیه ] کارت مالکیت. دفترچة مالکیت 


log-cabin /log kabın, (US) 'lo:g/ کلب کنده‌ای»‎ ۸ 
کلب چوبی‎ 
۱۵996۲06805 / مود‎ / 
be at loggerheads with سر جنگ دا‎ ۸ 


اختلاف داشتن با دعوا داشتن باء بگومگو داشتن با 
loggia /audsta, 'lodara/‏ 
(US) 'lo:-/‏ ,نها logging‏ 


* ایوانِ (ستون‌دار) 
۸ درخت‌بُری» قطع 
درختان 
۱ علم منطق؛ منطق 
۲ (کامیوتر ) منطق؛ مدارٍ منطقی 
هه منطقی 
۸ منطقی بودن 
هه به لحاظ منطقی, منطقاً 
نطقی» از روی منطق 
« منطق‌دان. منطقی logician /lodsrfn/‏ 
4ه ۱.(نظامی) لجستیکی, تدارکاتی, /۱0۵::506/ 10915116 
پشتیبانی ۲. (مربوط به) سازماندهی, ساماندهی 
logistical /lodarsukl/ > logistic‏ 
۲ (نظامی) از نظر تدارکاتی. /۱۵۵:۰۳۲/ 62۱۱۷ناونوه۱ 
به لحاظ انی. از نظرٍ لجستیکی 
۸ (نظامی) (فنٌٍ) پشتیبانی logistics /ldrsuks/‏ 
نیروهاء تدارکات 
گنده‌های dam, (US) ':g/‏ و۱۵ / 109-13۳0 
آمریکا: مجازی) بن‌بست 
logos)‏ ام ) /نجوده۱/ 1۱090 


logic ۱۵ 


logical ۱۵ 
logicality / نها‎ 
logically ۱ 


# [مؤسسه و غیره ] ارم 


(کامیرتر) ( زبان) لوگو LOGO /laugau/‏ 
(به طته) نان ڊ4 19:6 (US)‏ ,وتاند» عها/ log-rolling‏ 


هم قرض دادن, مجیزٍ هم را گفتن 


long 


953 


تفصیل بررسی کردن, چیزی را حسابی ورانداز کردن 
take the long view‏ 


آینده را دیدن, دور را دیدن 
in the long run 4 run‏ 
در دراز مدت in the long term‏ 
خیلی طول کشیدن ‏ . take a long time to do sth‏ 
که.:.. خیلی طولش دادن تا... 
(برای) مدتی مدید. 
(برای) مدّتی طولانی 
He's not long for this world.‏ 


for a long time 


(ادبی) عمرش به دنیا نیست. به زودی می‌میرد. پایش لب 
گور است. در شرفي مرگ است. لحظاتِ باياني عمرش را 


سپری می‌کند. 

کاری که خیلی وقت می‌گیرد. a long job‏ 
کار زمان‌گیر کار وقت‌گیر 

حافظة خوبی داشتن. have a long memory‏ 
خوش حافظه بودن 

(عامیانه) دست به نظر دادنش .80۷166 00 He's long‏ 
خوب است. 

(عامیانه) مبخش خوب کار He's long on brains.‏ 
می‌کند. 

long in the tooth اسن‎ 


بعید بودن, احتمالش ضعیف بودن 

به هیچ وج4« اصلا و ابدا not by a long chalk / shot‏ 
۱.مدّتی طولانی, دا long? /lon, (US)‏ 
مدت زیادی, وقتِ زیادی؛ فاصله زیادی ۱.۲ 
هجای بلند؛ واکة بلند ۳ (علائم مورس) علامتِ بلند 
the long and the short of it is that...‏ 
کل مسئله / قضیّه / ماجرا این است که... 


be a long shot 


He hasn't long to live. 


از عمرش چیزی باقی نیست. 
long /lon, (US) lo:/ (comp longer ۱۵۵۵)‏ 
۷ ۱.مدّتی طولانی» super longest /'loqgıst/)‏ 
زیادی, خیلی وقت است. خیلی وقت بود که, 
ت‌ها است که» مّت‌ها بود که. از مدّت‌ها پیش 


دیری الست که, دیری بود که. دیرگاهی است که 


دیرگاهی بود که ۲. خیلی وق 
تا وقتی که, به شرطی که مادامی که که و۱00 5/50 


بیشتر longer‏ 
مدّتی طولانی, مدّتِ زیادی, خیلی وقت for long‏ 
است / بود که, مدّت‌ها است / بود که. از مدّت‌ها 


تک و تنهاء بی‌کس؛ غمگین, دلتنگ ۲. دلتنگ‌کننده 
۳ [خانه, دهکده ] دورافتاده, پرت 
(محاوره) تک و تتها,  all on / by one's lonesome‏ 
یگ و تتها,تنهایی, خود دست‌تتها 

:)۵۵و1۵ / (comp longer‏ / ونوا (US)‏ بوها long’‏ 
۱. دراز» بلند» طویل؛ super longest /'longıst/)‏ 
[فاصله ] زیاد» طولانی ۲. طولانی؛ [سنت. عادت] 
قدیمی, دیرینه, کهنه. دیرپا ۳ (آراشناسی) [مصوت ] 


at the longest حداکثر‎ 


go a long way دوام آوردن, باقی ماندن‎ .۱ 


۲. کافی بود 


بس بودن, کثایت کردن 

go a long way towards sth / doing sth 
/ به چیزی /انجام کاری خیلی کمک کردن, برای چیزی‎ 
کاری راهگشا بودن, برای چیزی / انجام کاری مفید‎ 


بودن 

طولٍ این رود چقدر است؟ How long is the river?‏ 
طول این جاده ...یرما The road is twenty miles‏ 
بنتا میل آمیت: 

cut a long story short خلاصه. القه.‎ 


چه دردسر بدهم. حاصل آن‌که, سخن کوتاه 
by a long way —> way'‏ 
put on a long face — face"‏ 
a long haul > haul‏ 
He has a long reach.‏ 
1 


می‌تواند دستش را خیلی 
دراز کند. دستش می‌رسد. دستش درا 
have come a long way > way’‏ 


EY 
از است.‎ 


have a long arm 


ن بانفوذ بودن 
the long arm of the law‏ 


قدرت و نفوذٍ زیادی داش 
دستِ توانای قانون 
دستِ خود را برای make a long arm for sth‏ 
برداشتنِ چیزی دراز کردن. دست خود را دراز کردن و 
چیزی را برداشتن 
(محاوره) خیلی طولائی. دراز ۲۳ھ ۲هر کھ 0۸ا وم 
It's as broad as it's long. —> broad"‏ 
تعطیلات شش The holidays are six weeks Iong.‏ 
هفته طول می‌کشد. 


He won't be long (in) making up his mind. 


(محاوره) مشتاتي دیدار! پار سال Long time n0 see!‏ 


دیری است / بود که, دیرگاهی است / بود که دوست امسال آشتا! 
خیلی وقت پیش, مدّت‌ها پیش long ago‏ چیزی را take a long (cool / hard) look at sth‏ 
D=got 5:=saw U=cook =too A=cup 3=bird 0= about‏ عطاق عنه &=cat‏ الو 1 


player a= fire‏ عم ...متام دون 
f=shoe 3= vision = sing‏ 


a1=boy 1= near 


go ar=five دنه‎ ۳ 
d5= jam 0=thin ö=this 


j=yes w=wet tf=chain 


u 
ava = hour 


رانند؛ بیابانی a long-distance driver‏ 
( هوانوردی) پر دور 


(ورزش) ( مسابقۂ ) دو استقامت a long-distance race‏ 


a long-distance Might 


a long-distance runner (ورزش) دوندۂ دو استقامت‎ 
long dozen وما:/‎ ‘dazn, (US) ılo:/ سیزده تا‎ 
long-drawn-Out/,log dro:n ‘aut, (US) 12:9/ 

[ملاقات و غبره ] طولانی 


در سال ۱۹۳۰ 1930 as long ago as‏ 
سال ۱۹۳۰ بود که 

چند وقت پیش مدَتٍ کمی قبل 
مت‌ها پیش / قبل؛ مّت‌ها قبل ازه 
مدّت‌ها قبل از این‌که 

مت‌ها بعد؛ مدّت‌ها بعد از / پس ازه 


not long ago 
long before 


long after 
مدت‌ها بعد از این‌که / پس از این‌که‎ 


« مشروب سبک؛/10:0 (US)‏ ,لو ودا/ long drink‏ مڌت‌ها پیش long since‏ 
نوشیدنی؛ (مقدار) گیلاس بزرگی مشزوب؛ (مقدار) طول دادن. معطّل کردن be long‏ 
گیلاس بزرگ نوشیدنی" چه مڌتی. جند وقت. تا کی. چقدر how long‏ 
n‏ امي عمر طولانی. longevity /lon'dsevatr/‏ تمام روز all day long‏ 
طول عمر؛ دوام» دیرپایی تمام عمرم all my life long‏ 
/ ود long-forgotten /.lon ‘fagotn, (US)‏ دیگر no/ any / much longer‏ 
هه از مذّت‌ها پیش فراموش شده, که مدّت‌ها است / (محاوره) خداحافظ! So long!‏ 
بود از یاد رفته است / بود 
هه ۱. موبلند long haired /.lon ‘head, (US) ılo:n/‏ اا اي ما ا 1 
روشنفکر, منورالفکر؛ [نظرات. داستان ] روشتفکرانه, 6 در جملات E‏ می‌رود مگر آزکه با قید 
تابتعارف دیگری مثل 100 یا 0000 همراه شود: 
۱ خط معمولی , stayed out in the sun too long. longhand /loghend/‏ 1 
هه ۲. [نامه] به خط معمولی, که با دست نوشته شد Susan lived in India (for) a long time‏ 
وون در جملات سژالی هر دو را می‌توان به‌کار برد: 
[نوشتن ] به خط معمولی, بادست . ۵هعطایرمها «ذ Have you been waiting long / a long time?‏ 
4 باهوش. . /ونا, ‘hedıd, (US)‏ وها/ j long-headed‏ در جملات منفی این دو قید ممکن است با تفاوت‌های 


زیرک؛ دارای قدرتِ آینده‌بینی. که قدرتِ 
پیش‌بینی دارد. آینده‌بین 

۸ (کریکت. (۱5ا) hop,‏ و۱۵ long hop‏ 
برای چوب‌زن) ضربة آسان» ضربه کم‌ارتفاع 


۸ ۱ ارزو اشتیاق؛ نها longing /'logın, (US)‏ 
حسرت 
4ه ۲. [نگاه ] ارزومند. مشتاق؛ حسرت‌بار 


هه با اشتیاق. /-15:9 longingly /Iogıgls, (US)‏ 
مشتافانه. آرزومندانه. با حسرت 

طول جغرافیایی/۵:- (US)‏ ,۵:دزا:0۳911006/100۵2] 

longitudinal /Iondartju:dınl, (US) -tu:dnl / 


4» ۱.(مربوط به) طول جغرافیایی ۲. طولی؛ در طول 
longitudinally /londartju:dınalı, (US) -tu:d-/‏ 
۲ طولی, از طول, به طورٍ طولی 


(محاوره) /15:9 dsonz, (US)‏ وها/ long johns‏ 
زیرشلواری, شورتِ پاچه‌دار 


long jump /'lo damp, (US) / 


(ورزش) 
پر طول 
/ وه lo:strg, (US) o:‏ وها/ long-lasting‏ 

بادوام؛ طولانی, درازمذت 

(در پریتانیا) [شیر و /9نها, '1aıf, (US)‏ وما./ long life‏ 
غره] دارای تاریخ مصرف طولانی» مدت‌دا 
[بانری ] بادوام, با عمرٍ طولانی 

long-limbed ودا,/‎ 14, (US) دست و پا دراز /وندا‎ ad 


adj 
adj 


معنایی همراه با 


1 haven't been here for û long time. 
جملا بالا به این معناست که از آخرین باری که اب‎ 

بوده‌ام مدّتِ زیادی می‌گذرد 
haven't been here long.‏ 1 


جا 


جمله اخیر به این معناست که مدت زمانِ چندانی از آمدنم 
|نمی‌گذرد. 


رزو کردن ‏ / :ا (8ا) ,ود۱/ ۱۵89۴ 


آرزو داشتن که؛ سخت 


#« آرزو داشتن 


long to do sth 


اق 
بودن که کسی خیلی دلش خواستن که... 
آرزوی چیزی را داشتن. long for sth‏ 
تر 
آرزو دا long for sb to do sth‏ 
کاری را انجام دهد. کسی سخت دلش خواستن که کسی 
کاری را انجام دهد 
long /londartju:d, (US) -tu:d/ < longitude‏ 
۸ طول جفرافیایی 
* (در کشتی) قايتي . /-وددا (US)‏ ,انهطوه/۱۵090021 
بزرگ 
# کمان (بزرگ)؛ . /-وندا (US)‏ ,تدننه۱/ longbow‏ 
کمان صد منی 
چاخان کردن, مبالفه کردن draw the Iongbow‏ 


long-distance/,lon ‘distans, (US) ıla:n/ 


a long-distance call ور‎ 


4 تلفن 


n 
n 
n 


adv 


n 


adj 


۳ 


int 


2= about 


ن انگلیسی 
ver'ker inl‏ ود (US)‏ ,هریاد long vacation /.lon‏ 
تعطیلاتِ تابستانی 
(رادیو) موج پلند /و:دا, 'weıv, (US)‏ وها/ long wave‏ 
از طول ٠‏ / و۱9 /1opwez, (US)‏ 1۵09۷/۵۷5 
به طول. از درازا 
تعطیلاتِ /وندا, long weekend / lo wi:kend, (US)‏ 
آخرٍ هفتۀ طولانی 
/وندا 'wındıd, (US)‏ وصا:/ long-winded‏ 

[نویسنده. سخنران ] پرگو» پرحرف» روده‌دراز؛ [نوشته, 
سخنرانی ] طولانی, مطوّل: خسته‌کننده, ملال‌آور» 

/ ود 'wındıdnıs, (US)‏ وها,/ long-windednesS‏ 
پرگویی, روده‌درازی, درازنفسی: [نوشته. سخنرانی] 
خسته کننده بودن ملال‌آور بودن 


longwise /'logwarz, (US) 15:-/ = longways 
أ‎ loo /lu:/ (pl loos) در بریتانیا. محاوره) مستراح»‎ ( 
دستشویی‎ 
۱0018 /!۵:9/ = loofah 
loofah /'lu:fs/ لیف (گیاهی)‎ 
look! /luk/ نگاه کردن» نگریستن:‎ . 


نگاهی کردن به, نظری انداختن به ۲. به نظر 
رسیدن, به نظر آمدن, نمودن ٣‏ گشتن» جستجو 
کردن ۴. [ساختمان و غیره ] مشرف بودن (به) 
۵. دقت کردن, توجه کردن, نگاه کردن. دیدن ۶ 
نگاه کردن (به ), نگریستن به ۷. نشان دادن» با نگاه 
ابراز کردن / بیان کردن 
۸. صبر کن, گوش کن. ببین 
در تلاش برای انجام کاری 
بودن, به دبا راهی برای انجام کاری بودن. مترصر 
انجام کاری بودن ۱ 
[اوضاع, شرایط ] (برای ى( look bad (for sb)‏ 
بد بودن, (برای کسی) تعریفی نداشتن, (برای کسی) 
خوب نبودن 
اگر از ظاهرش بخواهیم 
قضاوت کنیم. علی‌لظاهر 
گز نکرده پاره نکن! (۵۲۵۷) Look before you Ieap.‏ 
اول اندیشه وانگهی گفتار! بی‌گدار به آب نزن! 
طرفي دیگر را نگاه کردن: 
(مجازی) به روی خود نیاوردن, نادیده گرفتن 
not look oneself‏ 


be looking to do sth 


to look at him /it 


look the other way 


ناخوش بودن. حال و احوال 


; long ton /.loy ton, (US) /وتدا,‎ 


پرعمره (US) ıla:n/‏ ,فا long-lived / lon‏ 
که زیاد عمر می‌کند / کرده است 

long-lost /'lon lost, (US) که مدّت‌ها . ند( ود«‎ adj 
۰ است از او خیری یست,‎ 

long measure و۵/‎ mess(), (US) مقیاس /:ظ‎ ۸ 


طول 


٭ (ادییات) بنا 


دا long metre /'loy mi:ta(r), (US)‏ 
چهارمصراعي هشت‌هجایی 
م (شرطبندی) احتمال /و:دا, (8ل) ,۵42" ودا/ long odds‏ 
کم شانس ضعیف 
There are long odds against your winning.‏ 
شانس کمی برای بردن دارید. 
[صفحه ] سى و سه /وندار long-play /ılog 'pleı, (US)‏ 
دور إل پی 
long-play‏ = / وتو long-playing /ılo 'plerın, (US)‏ 
۱ [برنام‌ریزی, /9:9! reınd, (US)‏ ود/ long-range‏ 
پيش‌بيني هوا] بلندمدّت ۲. [تفنگ, موشک ] دوربرد؛ 
[هواییما ] دورپرواز؛ [عکس ] از فاصله دور 


adj 


adj 


long-running /lon ran, (US) 15:/ . ادامه‌دار.‎ adj 
طولانیمدّت‎ 
long-serving و۸۱۵‎ s3:vıو,‎ (US) 15:9/ باسابقه.‎ adi 


دارای پیشینه 
fa:man, (US) 'lo:n-/‏ و۱۵ longshoreman‏ 
(در آمریکا) کارگر بارانداز.  pl longshoremen)‏ ( 
کارگر اسکله 
۱ دوربین ‏ / (US) ı5:‏ ,۵۱۵۵و وه / long-sighted‏ 
۲ [شخص ] که قدر بینی دارد. دارای قدرتِ 
آی نده‌بینی؛ دوران‌دیش, آینده‌نگر: [تصیم] 
دوراندیشانه 
آستین بلند /۱۰0 (US)‏ ,۷۵:ناه و1۵ long-sleeved‏ 
]ند /وندار ‘stendıg, (US)‏ وها,/ long-standing‏ 
شکایت و غیره] که مدّت‌ها پیش صورت گرفته. 
قدیمی, کهنه؛ [شهرت ] دیرینه 


adj 


adj 
adj 


long-stay /1o ster, (US) ۱۵:0/ همیشگی. دائمی.‎ adj 
طولانی‌مدّت‎ 
10n 510۴ (کریکت) توپ‌گير /9:دا (5لا) ,تاد و۱/‎ # 
پشتِ مدافع ویکت‎ 
long-suffering ودا/‎ ‘saforıg, (US) صبور. /9:0ا‎ adj 
پرتحمَل. بردبار‎ 


۰۱(ورق‌بازی) خال /9:دıl 'su:t, (US)‏ وها/ long suit‏ 
۴ مجازی) نقطة قوت 


long-term /,lon ‘ta:m, (US) J5: / نداشتن, کسل بودن. دل و دماغ نداشتن‎ 
درازمدڌّت‎ look oneself ناخوش نبوذن» خوب بودن‎ 
long-time وها/‎ ‘tam, (US) سرحال بودن هه طولانی, ود‎ 
دیرینه, قدیمی‎ look one's age سي خود را نشان دادن‎ 
1= sit فاد ده‎ D=got 5:=saw u=cook مایا‎ A=cup 3= bird 
say موه‎ au=now oi=boy 12=near ea=hair عم‎ pure دم‎ player al 
ava= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


vi 


» 


vi 


vt 


vi 
vi 


It looks like a fine day. انگار امروز دارد روز‎ 


خوبی می‌شود. مثل این‌که امروز روز خوبی | 
این‌طوری به نظر می‌رسد. It looks like it.‏ 
ممکن است. چنین برمی‌آید. 
مثل این‌که It looks as if it's going to snow.‏ 
می‌خواهد برف ببارد. 

It looks as if he isn't coming; It doesn't look 
۶ مثل این‌که‎ 


انگار نمی‌خواهد بیاید. 


ال آمدن ندارد. .منص عزعط ¡f‏ عو 


It doesn't look to me as if we shall get there in 
time. فکر نمی‌کنم که به موقع آنجا برسیم.‎ 
Try to look as if you're glad to see them! 
وانمود کن که از دیدنشان خوشحالی! وانمود کن‎ 
خوشحالی می‌بینیشان!‎ 
look sb/ sth in (he eye(s) 11۵66  / تو صورتٍ‎ 
چشم کسی نگاه کردن؛ با شهامت با کسی / چیزی‎ 
رویاروی شدن, با شجاعت با کسی / چیزی مواجه شدن‎ 
00» one's ۵016 مراتپ تشکر خود را ابراز کردن‎ 
1001 ۴'۶ 6005004 مزاتپ رضایتِ خود را نشان دادن‎ 
look about دور و بر خود را نگاه کردن‎ 
look about for sb / sth دنبال کسی / چیزی‎ 
گشتن. کسی / چیزی را جستجو کردن‎ 
look about one دور و بر خود را نگاه کردن؛‎ 
به برنامه‌های خود سر و صورتی دادن, دست و پای خود‎ 
را جمع کردن‎ 
look after sb/sth مراقبت کردن از‎ .۱ 
مواظبت کردن از» مواظب ... بودن ۲. با نگاه‎ 
دنبال کردن» با چشم تعقیب کردن‎ 
(برای آینده) فکر کردن؛‎ 
برنامه‌ریزی کردن, تصمیم گرفتن‎ 
look around = took round 
۱00 نگاه کردن به» نگریستن به؛ 0 ا2‎ .۱ 
نگاهی انداختن به ۲. بررسی کردن» امتحان‎ 
کردن‎ 
به چیزی توجه نکردن,‎ 
نگاهی هم به چیزی نینداختن‎ 
به دیدنش ارزیدن.‎ 


look ahead 


not look at sth 


be good to look at 
ارزش دیدن (را) داشتن‎ 
be bad / nothing to look at; not be much to 


(محاوره) به دیدنش نیارزیدن. look at‏ 
ارزش دیدن را نداشتن 

روی خود را برگرداندن look away‏ 
۱. پشت سر خود را نگاه کردن» 526۷6 1006 


برگشتن ۲. به گذشته برگشتن. به گذشته رجوع 
کردن 

[حوادت, گذشته. خاطرات ] 
رجوع کردن به. برگشتن به 


look back on / to sth 


کمتر از سي خود نشان دادن. 
سي خود را نشان ندادن 
جین خیلی به | She looks her best in jeans.‏ 
می‌آید. تو جین خوشگل می‌شود. 

You must look your best for this interview. 


برای این مصاحبه باید خیلی به خودت برسی / خودت 


not look one's age 


را آراسته کنی. 
چقدر خوشگل شدی! How pretty you look!‏ 
[شخص ] عصبانی به نظر رسیدن, look black‏ 


آشفته بودن؛ برافروخته بودن؛ [زندگی و غیره ] تیره و تار 
به نظر رسیدن, تاریک بودن 


غمگین به نظر رسیدن, مغموم بودن. look blue‏ 
ناراخت بودن 

۱. جذاب به نظر رسیدن, زیا به نظز look good‏ 
رسیدن ۲. خوب پیش رفتن. خوب جلو رفتن؛ 


بودن 
بی‌اهمیت به نظر رسیدن, ناچیز جلوه کردن 50901 10016 
کسی / چیزی را کوچک / 5009۵1 ۱0016 make sb / sth‏ 
بی‌اهمیت جلوه دادن, کسی / چیزی را تحقیر کردن 

make sb look a fool کی را احمق ... طفناه0/‎ 


جلوه دادن کاری کردن که کسی احمق به نظر بیاید 
مهم به نظر آمدن, بزرگ جلوه کردن 


یالا! تتدباش! بجنب! 


look big 
Look alive! 
Look here! 
Look sharp! 
look well 


۲. جذاب به نظر رسیدن 
This hat looks well on me.‏ 

این کلاه خیلی به من می‌آید. 

He looks well in naval uniform. 
لباس نیروی دریایی خیلی به او می‌آید. با لباس نیروی‎ 
دریایی خیلی خوشگل می‌شود.‎ 
[لباس ] کسی را پیر کردن,‎ 
کسی را پیر نشان دادن‎ 
به نظر رسیدن که, انگار که,‎ 


make sb look old 
look like / as if 


He looks like his brother. 
برادرش است. به برادرش برده است.‎ 

به نظر می‌رسد که سرباز He looks like ۵ soldier.‏ 
است. انگار که سریاز است. 
انگار می‌خواهد باران بیاید. 
خیال باریدن دارد. 


It looks like rain. 


The rain doesn't look like stopping. 
باران خیال بند آمدن ندارد.‎ 


چه شکلی است؟ What does he look like?‏ 
این قیافه را به خودت نگیر!  Don't look like hat!‏ 
این‌طوری به من نگاه نکن! 


vw 


vi 


w 


9 


"۷ 


vt 


a= about 
ala = fire 
0= sing 


زدن در؛ [شخص ] از سر تا پای ... را ورانداز 
کردن 

۱ [شهر ] گشتی زدن در» 
دیدنی کردن از 

۲ دور و بر خود را نگاه کردن؛ جوانب کار را 
سنجیدن ۳ سر خود را برگرداندن 

look round for sb / sth / دنبال کسی‎ 
چیزی گشتن‎ 

[درس و غبره ] مروری look through sth /sb‏ 
کردن, نگاهی انداختن به؛ [شخص ]ندیدن؛ ندیده 
گرفتن 


I saw Fiona in the street yesterday and she 


look round (sth) 


دیروز فیونا را 1looked straight through me.‏ 
در خیابان دیدم ولی او وانمود کرد که مرا ندیده است / 
بر و پر مرا نگاه کرد. 

[پيشنهاد و غیره ] (مو به مو) 
بررسی کردن 

۱. مراقب ... بودن» 
مواظب ... بودن» توجه کردن به متوجه ... بودن 
۲. مشرف بودن به» رو به ... بودن 

برای (انجام ) کاری look to sb for sth / to do sth‏ 
روی کسی حساب کردن. چیزی را / کاری را از کسی 


look sth through 


look to sth 


مشرف بودن به. look towards sth‏ 
رو به ... بودن 

[کتاب لفت و غیره ] مراجعه کردن به 5 من )مها 
نگاه کردن (به ) 

۱ در کتاپ لفت, ليست و غیره) لا (20«/50) 1۵01 
دنبال ... گشتن, نگاه کردن, پیدا کردن ۲. (محاوره) 
سری زدن به» دیدنی کردن از 

۳ بالا را نگاه کردن, سر خود را بلند کردن ۴ 
(محاوره) [سهام و غیره] ترقی کردن؛ [کار و کسب ] 
رونق پیدا کردن. گرفتن؛ [جشم‌اندازهاء هوا] بهتر 
شدن 

(سر تا پای) کسی را 
برانداز کردن 


look sb up and down 


look upon sth = look on sth 
1ook up to sb 
look up to sb as 


احترام گذاشتن به 
کسی را به چشم نگاه کردن 


آنکتۀ کاربردی: 
فعل ۱00۷ به معني متوجه کردن نگاهِ خود به طرف یک 
شیءِ مشخص است: 
Just look at this beautiful present.‏ 
Ilooked everywhere for a clean shirt this morning.‏ 
u=cook u:ztoo A=cup‏ 


near ca=hair ùa= pure ¢ 
0=thin عطاق‎ shoe 


3= vision 


vi 


vt 


w 


vi 


vt 


۱ 


3:= saw 
= 


d3= jam 


(محاوره) دیگر به وضع ۇذشت a never look back‏ 
برنگشتن, وضع کسی بهتر و بهتر شدن. وضع کسی روز 
به روز بهتر شدن 

۱ پایین را نگاه کردن look down (sth)‏ 
۲ از بالا نگاه کردن به, نگاه کردن 

زمین را نگاه کردن 
(محاوره) 1ook down one's nose at sb/ sth‏ 
[شخص ] خود را گرفتن برای. دماغ خود را بالا گرفتن 
برای» قابل ندانستن, تحویل نگرفتن. داخل آدم حساب 
نکردن؛ [چیز ] قابل ندانستن 
[شخص ] به دید؛ تحقیر 
نگاه کردن به, حقیر شمردن, کوچک شمردن؛ خود را از 
کسی / چیزی برتر دانستن؛ [جیز, عادت ] بی‌ارزش 


look down at the ground 


look down on sb/ sth 


look for sb /sth 


look forward to sth 
look in 


مشتاقانه منتظر ... بودن 
۱ به داخل نگاه کردن, تو را نگاه 
کردن ۲. (محاوره) سر زدن» سَری زدن ۳.(محاوره) 
تلویزیون نگاه کردن 

۱ بررسی کردن؛ امتحان کردن؛ 


look into sth 
مطالعه کردن دربارة؛ تحقیق کردن» رسیدگی‎ 
کردن به ۲. [کتاب و غیره ] نظری انداختن به» تورّق‎ 
کردن ۳. [جمبه ] نگاه کردن به داخل ؛ [آینه. جشمانِ‎ 
کسی ] نگاه کردن به‎ 

۱ نگاه کردن به, دیدن 

۲. تماشا کردن. تماشاگر بودن 
کسی / چیزی را به چشم... نگاه ۵5 50/500 08 عاممز 
کردن, کسی / چیزی را... دانستن 

با (چشم)...به کسی نگاه گردن ۷:۱ ۸ای / دای هه 0ا 
[خانه.اتاق و غیره ] مشرف به جایی 
بودن رو به جایی بودن 

۱. بیرون را نگاه کردن 

۲ مواظب بودن, مراقب بودن 
۳ دنبال اب کردن 
دنبال چیزی / کسی بودن؛ ۵0/5 60۳ باه 100k‏ 
چشم به چیزی / کسی داشتن, مواظب چیزی / کسی 
بودن, مراقب چیزی / کسی بودن. چیزی / کسی را پاییدن 
]مشرف به look out on (to) / over sth‏ 


look on (sth) 


look on to sth 


look (sth) out 


به جایی باز شدن 

[خانه و غیره ] نگاهی انداختن به؛ . 5 0۷۵۲ 1001 

[تهر ] گشتی زدن در 

(جزء به جزء / یک به یک ) 

بررسی کردن» وارسی کردن؛ [مقال. کتاب ] نگاهی 

انداختن به تورقی کردن؛ [شهر, ساختمان ] دیدن, 
p= got‏ هجو 


au=now oi=boy 
U = chain 


look sth over 


i= see 
e1 = say 
ava = hour 


five 
w= wet 


7 


= yes 


4ه (عامیانه) خل, چل, دیوانه 


3 ای‎ ın/ 


get / have a look-in 


give sb a lookin 


سّری زدن 


(ورزش و غیره) هیچ شانسی نداشتن «فا00! ھ امع ۸0۲ 
(کهنە( اینه looking-glas5s /1ukıq gla:s, (US) glas/‏ 
۶ ۱ مراقبت» مواظبت ۲. مراقب. :هن / ۱۵010۱ 
محافظ؛ (نظامی) دیده‌بان ۳. محل دیده‌بانی؛ (نظامی) 
ست دیده‌بانی ۴ (محاوره) چشم‌انداز ۵. (صفت‌گونه) 


= 


[برج» بُست] دیده‌بانی 
keep a good lookout (for); be on the lookout‏ 
(محاوره) مراقب بودن؛ مواظب بودن؛ مترصّد بودن (608) 
(در بریتانیء محاوره) 
این به شخص شما مربوط است. این مسئلة شما است. 
مسئولیت این با شما است. این به عهدة شما است. 
look-over /'lok auva()/‏ 
[اوراق, اسناد ] وارسی کردن, ‏ ۷۵۲٥-k٥٥!ا‏ ھ اک ive‏ 
بررسی کردن؛ [مقاله, کتاب ] نگاهی انداختن به » توژقی 
کردن؛ [شهر, ساختمان ] گشتی زدن در؛ [شخص ] ورانداز 
کردن 
۸ دستگاه / ماشین پارچه‌بافی. loom' /lu:m/‏ 
دستگاءِ / ماشین نتاجی, دستگاو جولایی 
۶ پدیدار شدن, نمایان شدن.» loom? /lu:m/‏ 
سر پرآوردن, ظاهر شدن 
به صورتٍ ترسناکی پیش ( ع10۴ظ 1o0 )up(‏ 
چشم کسی ظاهرشدن / قد علم کردن 
Disaster is looming ahead.‏ 


That's your own lookout. 


فاجعه در شرفي 


ی پیدا شدن, قد عَلم کردن »ها 1٥0۸‏ 


به صورتِ ترسناکی loom large in sb's mind‏ 
پیش چشم کسی ظاهر شدن 
loom up = loom?‏ 
(مرغ) غاص _ loon! /lu:n/‏ 
(در اسکانلد.کهنه) آدم احمق» آدم /lu:/ «al‏ ۱۵۵82 
ادم بهدردنخور 


loony /lu:nı/ 
loony bin /'lu:nt bın/ 


۶ (عامیانه) دیوانه‌خانه, 

دارالمجانین 

۱. (در طناب, روبان, خط و غیره) حلقه» گره /۱۵:۵/ 100۳8 

۲ [ظرف ] دسته (گرد) ۳ (محاور» پزشکی) آی یو دی, 

حلقه ۴. (رادآهن) خط انحرافی؛ جادة انحرافی ۵. 

(برق) مدارٍ بسته ۶. [هواپیماء سوتورسیکلت ] دور ۰۷ 

(کاپیوتر) حلقه, لوپ ۸. ار ] حلقه 

٩ ×‏ حلقه کردن, گره زدن؛ حلقه درست کردن دور 

ا« ۱۰ حلقه درست کزدن» حلقه زدن, حلقه شدن. 
خوردن 


۰ 


فعل #عهع یه اين معنی است که شخص برای مت 
طولانی به چیزی نگاه کند بی‌آن‌که آن چیز را در واقع ببین 
و یا چشمان خود را بر روی آن متمرکز کرده باشد: 

He sat gazing out of the window instead of 


listening to the teacher. 
فعل ۴۲اه به این معنی است که شخص نگاهش را‎ 
تعمداً روی کسی یا چیزی ثابت نگه دارد. که خود می‌تواند‎ 
مزدبانه نباشد:‎ 

She stared at him in astonishment when he told her 

what had happened. 

1 noticed that one of the other passengers 

was staring at me. 
فعل 066۲ به این معنی است که شخص با دق تمام به‎ 
چیزی که خوب دیده نمی‌شود نگاه کند:‎ 

He peered at me through thick glasses. 

1 opened the door and peered into the dark room. 
فعل هج اغلب برای نشان دادن اعتراض و مخالفت‎ 
به‌کار می‌رود و معني نگاه کردنِ احمقائه به موص با‎ 

دهان باز را می‌رساند: 
Pete sits in his room gawping at the television all‏ 
ا ا 
۱. نگاه. نگاه کردن. نظر look? /luk/‏ 
۲ [خخص ا غیره ] ظاهر, حالت (ظاهری). چهره. 
قیافه. سیما ۲ نگاه؛ حالتِ نگاه ۴ (در جمع) زیبایی, 
قشنگی .مده سک 
give sb/ get a dirty look — dirty‏ 
like the look of sb/ sth — like‏ 
"وم — take a long (hard / cool) look at sth‏ 
نگاه کردن. نگاهی انداختن به ۵۶ 100k‏ ھ have / take‏ 
(به دقت) بررسی کردن. take a good look at‏ 


= 


خوب نگاه کردن؛ [شخص ] ورانداز گردن 
می‌خواهی نگاهی پیندازی؟ 100 ھ Do you wa‏ 
می‌خواهی تماشا کنی؟ 


have a look for sth 


give sth a new look 0 1 
get a new look چهرة تازه‌ای پیدا کردن‎ 
from / by the look(s) of sb/ sth 

که از ظاهرٍ قضایا بر می‌آید. به ظاهر. ظاهراً 
keep one's looks‏ 


خوب ماندن؛ زيبايي خود را 
حفظ کردن 
۶ بدل, کپی, شبیه» رونوشت /6هاد ۱۵01-۵1/16/۱۵6 


هه [نیجه و غیره] مورد 1( looked-for /'lukt‏ 


نظرء مورد انتظار 

۸ زنِ خوشگل؛ مرد خوش قیافه؛ /(۱۵۵6/ 1001667 
اسب قشنگ 

looker-On /lukar 'on/ (pl lookers-0n) . ناظر.‎ # 


بیننده, تماشاچی, تماشا 
'چی 


loose box 


This page is coming loose. این صفحه دارد‎ 
کنده می‌شود.‎ 

یک دند؛ کسی کم بودن« پیج و ۱0096 have ۵ screw‏ 
مهره‌های کسی شل بودن عقل کسی پارسنگ برداشتن 


have a loose tongue بی‌چاک و دهن بودن؛‎ 


vi 


چیزها را به هم پیچید loop things together‏ 
ااا ر ا 
[هواپیما ] حلقه درست کردن. loop the loop‏ 
دور زدن. چرخ زدن 


[جاده, رود ] دور زدن loop back‏ 


دهن لق بودن. دهان کسی چفت و بست ندا _[یرده ] جمع کردن» loop sth back / up‏ 

۱. (اسیدوانی) اسب را ride with a loose rei‏ کنار زدن 

آزاد گذاشتن, عنان را (به دست اسب) رها کردن ۲. با ۱.(معماری. ي مَزغل؛ / loophole /'lu:phaul‏ 
ملایمت رفتار کردن, (به کسی) سخت نگرفتن روزنه» سوراخ ۰۲ (مجازی) [قانون, متررات و غیره ] نقط 
یک برگ کاغذ a loose sheet of paper‏ ضعیف؛ راه گریز» مقر 

[ بیج و مهره ] شل شدن work loose‏ (راءآهن) خط انحرافی؛ loop-line /'lu:p laın/‏ 
حرف‌های بی‌در و دربند. حرف‌های بی‌مورد ۵1 10056 جاد؛ انحرافی 

(با کسی) روراست (طه طwit)‏ عدمما fast and‏ ردام 60 (عامیانه) دیوانه. خل 1000۷/۵۸۸ 
نبودن, ( با کسی) صادقانه رفتار نکردن؛ ریگی به کفش loose" /lu:s/ (comp looser, super loosest)‏ 
خود دا ۵4 ۱ آزاد. ول» رها ۲ [لباس] گشاد, آزاد؛ [یته ] بزرگ؛ 

کسی که فکرش انسجام ندارد. a loose thinker‏ [بوست] شل. شل و ول. آویخته ۳. [دندان, آجر و غیره] 


آشفتدفکر 


۱. آزاد بودن ۲. (محاوره) بی‌بند و بار 10056 ۸06 0 طا 


= 


بودن؛ خوش گذراندن ‏ 

۲ ۱ [حیوان] باز کردن, آزاد کردن» 
ول کردن؛ [زندانی ] آزاد کردن. ول کردن؛ [بیج. گره و 
غره ] شل کردن؛ باز کردن ۲. [تفنگ ] شلیک کردن 
[تیر ] انداختن 


i loose? /lu:s/ 


لق؛ [بنجره] که لق می‌خورد؛ [گره. طاب. بج ] شل؛ 
[صفحة کاغذ] که دارد کنده می‌شود؛ [مو] باز» رها؛ 
[شکم] شُل, که لینت دارد ۴.(کهنه, به طعنه) [شخص] 
پی‌بند و بار, هرزه؛ [زندگی] بی‌بند و بار ۵. [ترجه ] 
غیردقیق, سر دستی, شکسته بسته؛ [اسندلال] 
ضعیف, شست؟؛ [فکر, سیک ]| آشفته, فاقدٍ و انسجام, 
نامنسجم؛ [ارتباط, یوند ] فا 


۳ را باز کردن one's tongue‏ مدموا پراکنده ۶. [خاک ] نرم؛ [بافت بار شل ۷, [بدن, 

بارانی | loose a volley of abuse at sb‏ اندام‌ها, حرکت ] شل ۸ (بازرگانی) [کره. آب‌نبات و یره ] 

فحش حوالۂ کسی کردن باز. یی فلّه‌ای ٩‏ [بول] دم دست. موجود ۱۰. 
(کریکت) [بازی ] به‌هم ری 1 

| نکتة کاربردی: 1 1 (ورزش) [ترب ] سرگردان. 

صفتِ ۱0050 چند معنا دارد. یکی از آن‌ها «رهاء ول و all hell broke / was let loose —> hell‏ 

cut loose from sb / sth از کسی / چیزی‎  »دازآ‎ 


‘The dogs are loose in the garden. 
صفت ۱0056 «گشاد. شُل یا جادار» است:‎ 
‘She wore a loose shirt and jeans. 


معناي د 


فعل ۱0056 یا ۱64۱0056 با معنای نخست صفت 10056 
ربط دآرد: 
The guard loosed the dogs / let the dogs loose‏ 
when he heard the burglar alarm.‏ 
فعل ۵۴۸٥ا‏ (نیز ۸ع5ه‌اس). با معنای دوم صفت 
loose‏ رط دارد و مغهوم «کمی گشاد / شل کردن» را 
می‌رساند: 
1I had to loosen my belt after that huge meal.‏ 
باید توجه داشت که فعلي ۱000 هیچ ربطی با افعالي 
ا و ها ندارد. مردم اغلب در املای این کلمات 
۱ دچار اشتباه می‌شوند. ۱ 


جدا شدن, از کسی / چیزی بریدن 

به کسی اجازه دادن که هر کاری 5۸ ۵7 10056 دا اعا 
می‌خواهد بکند. کسی را آزاد گذاشتن در کاری, در چیزی 
به کسی اختیار عمل دادن, کسی را در جایی ول کردن 
[حیوان ] دررفتن. ول شدن. break / get loose‏ 
رها شدن؛ [آشوب, بی‌نظمی ] رخ دادن. برپا شدن. 
درگرفتن, شروع شدن 
[احساسات. خشم ] رها کردن. 
جلوی... را نگرفتن 

کاری ندارد بکند. 

بلاتکلیف است. بی‌کار است. ول می‌گردد. 
(در آمریکا) آرام بای 
خونسرد باش! سخت نگیرا 


let sth loose 


He's at a loose end. 


Stay loose! Hang loose! 


[گره. طتاب ] شل شدن؛ باز شدن؛ 10056 0e / ge‏ 

۶ واگن اسب i loose DOX /'lu:s boks/‏ [مو] باز شدن؛ [دندان. آجر و غیره ] لق شدن 
i=see I=slt &=cat a:=father 0= got saw ü=cook u:=to0 A=cup 3= bird 9= about‏ 
near ea= hair = pure eı» player a= fire‏ دور 92 five  au=now‏ موه say‏ ده 
ision p= sing‏ عطاق hour j=yes w=wet tf=chan d3=jamn O=thin‏ دود 


#۶ ۱ نرم دویدن, سبک دویدن» 
با گام‌های بلند دویدن 
۶ ۲ قدم‌های سبک, گام‌های نرم 
هه گوش آویزان. / ود / lop-eared‏ 
با گوش‌های آویزان 
۷ گوش‌های آویزان 
4 یکوّری, کج؛ نامتوازن, 
نامتعادل 
(رسمی) پرحرف: 
پُرگو. حراف, وراج 
۷ با پرحرفی» 
با پُرگویی, با وزاجی 
/asnts / = loquacity‏ ید۱ / 050655 [۵6ن ۵6| 
۸ پرگویی» پُرحرفی. وژّاجی /::۱:1۷۵/ 09002618| 


lope /1up/ 


lop-ears /'lop 19z/ 
lopsided /,lop'sardıd/ 


loquacious /l3kwerfas/ 


loquaciously /lo'k wer داد‎ / 


« ازگیل ڑا loquat /1oukwot, lokwat/‏ 
۷ (عامیانه) آ خداء خدا جون :۱۰ lor‏ 
۸ .اقا سرور؛ مولاء ولینعمت؛ پیشواء ۰ /10:۵/ 10۲0 


رهبر ۲. نجیب‌زاده, لرد؛ (در جمع) اعیان, اشراف, 
نجبا ۳.(در دور؛ فئودالی) ارباب» خان ۴.(در خطاب به 
شوهر) سرور؛ آقا ۵. رئیس» مدیر» مقام؛ (نظامی) 
فرمانده ۶.(در بربتا لقب) لرد 
اعلیحضرت our sovereign lord‏ 
ع بشر, بنی‌آدم؛ انسان‌ها .. the lords of creation‏ 
صاحبان صنایع پنبه. سلاطین the cotton lords ai‏ 
as drunk as a lord‏ 


لت مست» سیاسست 


(در بریتانیا) مجلس اعیان . the (House of) Lords‏ 
(در مجلس اعبان بریتانيا) the lords spiritual‏ 
روحائیان, اعضای روحانی 

(در مجلس اعيان بریتانیا) نجباء . the lords temporal‏ 
اعضای غیرروحانی 

the lord of the manor ارباب. خان‎ 
the First Lord of the Admiralty J ila 
نیروی دریایی‎ 

the Lord Mayor of London شهردار لندن‎ 


(در خطاب به شوهر) سرور« lord and master Î‏ 
حضرتٍ اجل, حضرتِ اشرف؛ عالی‌جناب ۱۵ ت11 
(به طعنه) (بر کسی) آقایی کردن (طء 0۲۵۲) it‏ 10۴ 
من آقابالاسر نمی‌خواهم. I will not be 10۳00 0er.‏ 
۸ خداء خداوند. پروردگار؛ عیسی مسیح /۱::۵/ 10۲0 
the year of our Lord —> year‏ 
خدای من! خدایا! Lord! Lord God! Good Lord!‏ 
بارالها! ای خدا! 
خدا میداند! خدا عالم است! له اعلم! Lord knows!‏ 
خدا ما را / مرا ببخشد! Lord bless us/ me!‏ 
خدا از سر تقصیراتِ ما بگذرد! 
عیسی سیم Our Lord‏ 
the Lord's Day‏ 


loose cover 


loose 60۷۵۴ /lu:s kav>()/ [صندلی و‎ ( 


غیره ] روکش» رویه 
امہ نکتۂ / نکاتِ مبهم. ابهام /عفهت u:5ا/‏ 6805 ۱0096 
هه گشاد. آزاد / و loose-fitting /lu:s‏ 
4ه [دفترچه. کتابچه و غیره ] li:f/‏ نبا / loose-leaf‏ 
کلاسوری 


a loose-leaf notebook 
loose-limbed /lu:s 1ımd/ هه چاب چالاک‎ 
loosely /lu:slı/ [بستن. گرفتن و غیره ] شل»‎ ۱ 
شل وول؛ آزادانه ۲. با مسامحه, بدونٍ دق زیاد. به‎ 
طورٍ سرسری ۴ تقریباًء کمابیش‎ 
hang loosely [لباس ] به تن آزاد بودن‎ 
۱0056 /!۳::0/ [پیچ. گره. طناب و غیره ] شل کردن؛‎ .۱ 
باز کردن؛ [دندان, درخت ] لق کردن ۲. [پیوند, ارتباط,‎ 
راستگی ] شست کردن, ضعیف کردن؛ کم کردن؛‎ 
با تسامح به کار بردن‎ 


adv 


۳ (پزشکی) [شکم ] لي 
۷ ۴. [ییج. گره و غیره ] شل شدن؛ ا شدن 
زبان کسی را باز کردن. loosen one's tongue‏ 
به حرف آوردن 
سین کسی را نرم گردن / loosen one's cough‏ 


باز کردن, سرفۂٌ کسی را تخفیف دادن 
۱ . [شخص] روی ...را loosen (sb / sth) up‏ 
باز کردن» خحجالتٍ ... را ریختن 
۷ ۲. نرمش کردن» خود را گرم کردن ۳. روی کسی 
باز شدن» خحجالتِ کسی ریختن 
نرمش کردن,. خود را گرم loosen up one's muscles‏ 
کردن 
۱ گشادی ۲ [دندان و غیره] ‏ /۸15ء:u!/‏ ۱008۵16558 
لقي, شُلی ۳ بی‌در و دربندی؛ بی‌بند وباری؛ هرزگی 


= 


۴ آشفتگی, عدم انسجام. پراکندگی؛ ضعف» شستی 
۵.اسهال. شکم‌روش 

[بارچه ] شل‌بافت. ۸ loose-weave /lu:s‏ 
که بانتش شل است 


۰ 


۱ اموال غارت‌شده؛ غنیمت (جنگی)؛ :1000/۱ 
اموال مسروقه ۲ (محاوره) پول. پول و پله. ثروت 
۴ [شهر. منازه اموال ] غارت کردن, چپاول کردن؛ 
تاراج کردن. به یغما بردن 
۴.دست به غارت زدن 
# غارتگر, چپاول‌گر. تارا اج‌گر looter /'lu:ta(r)/‏ 
غارت. چپاول, تاراج / وس looting‏ 
vt‏ [درخت] lop' /lop/ (pp lopping, pt,pp lopped)‏ 
هرس کردن» شاخه‌های...را زدن؛ [شاخه ] بریدن»زدن 
۷ ۱. هرس کردن. زدن lop sth away / off‏ 
۲. کم کردن» زدن, حذف کردن 
prp lopping, pt,pp lopped)‏ ( /جد۱/ 1002 
« آویزان بودن 


win or lose > win 


He lost the use of his hands. jl دیگر نتوانست‎ 


هه بی‌سرور؛ بدون ارباب؛ [زن] 


the Lord's Supper عشای رټانی‎ 


lordless /'lo:dlıs/ 


دست‌هایش استفاده کند. دست‌هایش از کار افتاد. یدون شوهر 

[کار و غیره ] باعث شدن که کسی...۔ رأ 0و / اء 105۵ ۸ ۱ غرور. تکبّر. نخوت. / نو lordliness‏ 
از دست بدهد. به قیمتِ (از دست دادن)... تمام شدن: تفرعن ۲. شکوه, جلال ۳. لردمابی» لردمنشی 
[جنگ ] باعث شدن که کسی در... شکست بخورد. به lordly /'15:dl/ (corp ۱۵۲۵6۲, super lordliest)‏ 


اټ شکستِ کسی در...تمام شدن؛ [مسابقه ] باعث 


۱. [شخص ] مغرور, متکبّر» متفرعن؛ گستاخ؛ [رفتار ] 


شدن که کسی ...را ببازد. به قیمت باختِ کسی در... تمام مغرورانه. تکبّرآمیز, تفرعن‌آمیز؛ گستاخانه ۲. 
شدن پرشکوه. مجلّل ۳. لردمآبانه. لردمتشانه, لردوار 
(مجازی) عصبانی شدن. lose one's cool / rag‏ (رسمی, کهنه) سیادت. حکمرانی» /10۲050/۱9:0/۱0 
جوش اوردن, آتشی شدن آقایی. سروری 

his/ your Lordship جناب لرد؛ حضرتِ شرف«‎ lose ground — ground" 


lose one's head -< ۵۲‏ 
lose heart — heart‏ 
lose one's heart to sb / sth —> heart‏ 
علاقة خود را (به کسی / lose interest (in sbض/ sh)‏ 
چیزی) از دست دادن, (نسبت به کسی / چیزی) سرد 
شدن, (به کسی / چیزی) بی‌علاقه شدن 
عقل خود را از lose one's reason / senses‏ 
دست دادن, دیوانه شدن 
اختياٍ خود را به کلی از دست دادن ۲۵500 اله 1096 
به کلی از کوره دررفتن, کاملاً از جا دررفتن 
عصبانی شدن, از جا دررفتن ۵۸۵۲( 10e 0۸'s‏ 
(عامیانه) دیوانه شدن. خل شدن. 9۵۳966 10e 01's‏ 
عقل خود را از دست دادن. کسی به کله‌اش زدن 
The grocery shop is losing its customers to the‏ 
سوپرمارکت دارد مشتریان مغازۂ بقالی .5006۳01۸۳164 
را جلب می‌کند. مغازۂ بقالی مشتریانش را به نفع 
سوپرمارکت از دست می‌دهد. مشتریان بقالی دارند 
جذپ سوپرمارکت می‌شوند 
lose touch (with) —> touch‏ 
(در کتاب و غیره) نمی‌دانم I've lost my place.‏ 
تا کجا خوانده‌ام. گمش کرده‌ام. 
گم شدن, راو خود را lose oneself / one's way‏ 
گم کردن 
او یکدفعه فراموش. For a while she lost her way.‏ 
کرد چه می‌خواهد بگوید / بکند. 
گم شدن. مفقود شدن 
(عامیانه) برو گم شوا 
۱ چیزی را از نظر دور داشتن. او / :0۴50 طچاء »دما 
بزی را نادیده گرفتن. چیزی را از قلم انداختن ۲ 
چیزی / کسی را گم کردن. چیزی / کسی را دیگر ندیدن 
[مطلب, داستان و غیره ] lose the thread of sth‏ 
دنبال... را گم کردن, سر نخ...را از دست دادن. 


رشت ... را از دست دادن 


get lost 
Get lost! 


adj 


n 


vt 


vw 


اجل؛ عالی‌جناب, معظم له 
Lord's Prayer /.5:dz 'prex(r)/‏ 
the Lord's Prayer‏ 


حضرتٍ 


۱ عینک (بی‌دسته) 
۲ دوربین (اپرا) 
(ادبی) مغموم. اندوهگین. غمگین, 
ملول گرفته. تنها 


lorgnette /lo:njet/ 
lorn /lo:n/ 
lorry /'lorr, (US) ۱۵۱۲ ( pl lorries) کامیون.‎ 

(ماشین) باری 
گم کردن؛ lose /lu:z/ (pt.pp lost)‏ 
از دست دادن؛ [پرل ] باختن ۲. [فطار, اتوبوس و غیره] 
نرسیدن به, از دست دادن؛ [جمله. مطلب ] نشسنیدن؛ 
[فیلم. برنامه ] ندیدن ۳. [مسابقه, برد ] شکست خوردن 
در» باختن؛ (در سعامله) ضرر کردن ۴. [فرست, وقت ] 
تلف کردن, هدر دادن, از دست دادن ۵. [رقبا ] عقب 


گذاشتن؛ (محاوره) [مزاحم و غیره ] از سر خود باز 
کردن» سریه‌نیست کردن, گم وگور کردن, از 
دستٍ... فرار کردن ۶. [ثخص ] گیج کردن 

م. بازیکن و غیره ] باختن؛ بازنده بودن؛ (در معامله) 
ضرر کردن, مغیون شدن ۸. صدمه خوردن, لطمه 
دیدن؛ چیزی از دست دادن, مغبون شدن. ضرر 
کردن ٩‏ [ساعت ] عقب رفتن. عقب ماندن 

گیج شدن, سردرگم شدن. ویر 
قاطی کردن 

حساب چیزی از دست (کسی) 
تعدادٍ چیزی را فراموش کردن 


lose one's امد‎ 


lose count of sth 


lose face 


وی (کسی) ریخته شدن 
کنترلِ خود را (بر روی (۵0 «0) ااج ۵۵ 10۵ 
چیزی) از دست دادن, (چیزی را) دیگر نفهمیدن 


bird a= about 


see 1 لو‎ cat her = got saw  u=cook _u:=too A=Cup 
ay ou=g0 اه‎ ow سور‎ near دومع‎ pure  eı9= player a= fire 
hour j=yes w=wt tzchain ds=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision Y= sing 


(محاوره) [شخص | به درد هیچ کاری 5ه[ 820 ھ عظ 
نخوردن 


be at a loss for ۵۱0/۱0 do sth  / باب چیزی‎ 
در انجام کاری درماندن. عاجز شدن‎ 

درمانده‌آم که چطور 
توضیحش بدهم. از توضیحش عاجزم. 

be at a loss for words لغت کم داشتن. ز‎ 


I'm at a loss to explain it. 


کسی (از بیان مطلب) قاصر بودن 


loss-leader /'1s ,ماقتنا‎ (US) 'lo:s/ جنس زیر‎ ۸ 
loss-making ها‎ meıkıg, (US) ضررده. . ادا‎ adj 
زیان‌ده‎ 


lost" /lost, (US) l5:st/ ردام‎ of lose 

۱. گم‌شده, مفقو دالا تر lost? /lost, (U‏ 

ناپدیدشده؛ مرده ۲. تباه‌شده» ازبین‌رفته؛ [فرصت. 
شانس ] ازدست‌رفته ۳ گیج» پریشان, سردرگم 


۱ 


جبران مافات کردن make up for lost time‏ 
نسل بعد از جنگ جهاني اول 007۵00 اوما he‏ 
روح سرگردان ۱ a lost soul‏ 
یک هنر فراموش شده lost art‏ 4 


[مطالعه. فکر و غیره ] غرق در... بودن اک ٩ا !٥%۲‏ مط 
در کسی تأثیر نداشتن. be lost on / upon sh‏ 
بر کسی اثر نداشتن؛ کسی از چیزی سر درنیاوردن. کسی 
چیزی را نفهمیدن 

از بین رفتن؛ نایدید شدن, مفقود شدن 
نسبت به چیزی بی‌تفاوت شدن, 


be lost 
be lost to sth 


حساسیتِ خود را نسبت به چیزی از دست دادن. چیزی 


برای کسی علی‌التویه شدن 

بدون... هیچ کاری از دستِ کسی ۱۸0۷۷ ۱۱0۰0 
پرنیامدن 

lost and 10088 / اما‎ an ‘found, (US) .l5:s0/ (US) 


lost ۷‏ 
عمل محکوم :دا lost Cause /ılusı 'k5:z, (US)‏ 
به شکست ˆ 
(کنا) lost property /,lost prupot,‏ 
۸ (در بریتنا) اشیای گم‌شده 
# (محاوره) همه‌اش» تمامش» همه چیز 
همه. همگی 


(محاوره) همه‌اش: the whole lot; all the lot‏ 
تمامش, همه چیز؛ همه. همگی 


lot’ /lou/ 


lot /lut/ 
«قدار زیادی, کلی؛ تعداد زیادی, 00) «ا10 :00) 10 م‎ 
: ۰ یک‌عالمه, خیلی‎ 
پول زیادی, خیلی پول‎ 
آدم‌های زیادی, تعداو‎ 

j‏ آدم 


چقدر آدم! چه همه آدم! 


a lot of اما‎ of money 


a lot of/ lots of people 


What a lot of people! 


۳" 


vi 


۳" 


n 


adj 


n 


n 


1ose one's tongue / voice ,jدمÎ زبانِ (کسی) بند‎ 
قدرتٍ تکلم از (کسی) سلب شدن‎ 
lose track of sth — track 


lose one's breath یه نقس‌نفس افتادن.‎ 

تفس کسی تنگ شدن 
گواهینامه‌اش را گرفتاند. ۰ He's lost his licence.‏ 
مردن. جانِ خود را از دست دادن 1160 0065 104e‏ 
(محاوره) تا دینار آ. lose one's shirt‏ 


پول خود را از دست دادن / باختن 

not lose (any) sleep / lose no sleep over sth 
سرٍ چیزی زندگی را به خود تلخ نکردن, در مورد چیزی‎ 
سخت نگرفتن, سرٍ چیزی خواب را به خود حرام نکردن‎ 
lose weight وزن کم کردن, لاغر شدن‎ 
به پُست‌خانهدیر وسیدن»‎ 


نامه را به موقع بست نکردن 


lose / miss the post 


غرق در ... شدن lose oneself in sth‏ 
۱. بازنده بودن؛ (درسامله) مفبون شدن, الاه ۱058 
ضرر کردن ۲. از بین رفتن. جای خود را به چیز 
دیگری دادن 
(محاوره) جای خود lose out to sb /sth‏ 
را به ... دادن در برابرٍ ... شکست خوردن 
بازنده ۱656۴/۱۵۸ 
( در قمار) پُرجنبه بودن. be a good loser‏ 
خوش‌باخت بودن 
(در قمار) کم‌جنبه بودن, بدباخت بودن 040۳[ ۸0 « 6« 
۱ [تیم | بازنده؛ [عدد | که نمی‌برد؛ /۱:۱0/ ۱٥۶۸9‏ 


[سابته | که باختِ ان حتمی است؛ |کاسی, کار و 
کب ] که یقیناً ضرر می‌کند؛ [جنگ | از پیش باخنه, 
که شکست در آن حتمی است. محکوم په شکست 
۲.باخت, باختن ۳.(در جع) باخت‌ها 

a losing battle چ‎ battle 
OSS /los, (US) از دست دادن؛ ادا‎ ۱ 
[وقت. فرصت ] تلف کردن, هدر دادن ۲ گم شدن!‎ 
۳ مفقود شدن؛ ناپدید شدن؛ [شخص ] مرگ. فقدان‎ 
باخت. شکست ۴ لطمه, صدمه, ضایعه؛ ضرر,‎ 
خسارات, ضایعات‎ 


without loss of time 


زیان؛ (در جمع) تلفات» 
بدون اتلاف وقت. 


loss of life 


اتومبیل و غیره ] تمام 
ی از... نماندن 


0 loss از‎ 


sell at a loss 


cut one's losses 


He is no great loss. 


ایم. از دست دادن او هیچ ضرږٍ بزرگی نیست. 
همان بهتر که رفت. : 


actions speak louder than words — action 
for crying out loud 4 cry’ 
be loud in one's praise —> praise 
loud and clear به وضوح» روشن و واضح‎ 
به صدای بلند. آشکارا. بلندبلند‎ 
(در بربتانیا) بلندگو‎ 
[گفتن. خندیدن و غیره ] بلند.‎ .۱ ۲ 
] با صدای بلند؛ [در زدن] محکم ۲. [لباس پوشیدن‎ 

«, به طورٍ زننده‌ای 


ا به طه) ۱/۱ 


آدم پرحرف, آدم وراج آدم پرگو 
(محاوره) وراج» 
پرحرف. پر 
۸ [صدا] بلندی» رسایی؛ loudness /'laudnıs/‏ 
[رعد. موسیقی و غیره ] بلندی» شدت. قوت 
۸ (رادیو و غیره) بلندگg loudspeaker /.laud'spi:k>(r)/‏ 
۸ (در ایراند) دریاچه؛ شاخابه lough /luk, lox/‏ 
. لمیدن, لم دادن, یله دادن lounge /launds/‏ 
۲ ول گشتن, پرسه زدن, پلکیدن 
۳ لمیدن, لم دادن؛ ولگردی» پرسه‌زنی ۲ [هتل 
باشگاه و ۴ سالن؛ سالن انتظار, اتاق انتظار ۵ 
(اتاتي) نشیمن ۶.(سالن) بار 
به دیوار تکیه دادن 
۱ لمیدن, لم دادن یله دادن 
۲ ول گشتن, پرسه زدن 
(در بریتانیا) [هتل و غره ] /۱0:0 ڏlawd/ lounge-bar‏ 
(سالن) بار؛ پيالە فر ,وشی 
n‏ (صندلي) راحتی  lounge-chair / land /e()/‏ 
« بچّه قرتی. ژىگل. lounge-lizard /'launds lızad/‏ 
خورۂ زن, کرم زن‌بارگی 
# .به طعنه) ولگرد. بیکاره. 
تنبل» بیکار و بیعار ۲. صندلي آفتاب‌گیری» صندلي 


out loud 


have a lounge 


راحتی 
۸ (در بریتانیا) کت و lounge-sUit /'laund3 su:1, sju:1/‏ 
شلوار 
(در کار دعوت) با کت و شلوار Lounge-suit‏ 
۷ ۱.اخم کردن» اخم و تخم کردن. lour /'laus(r)/‏ 


گره به ابرو انداختن ۲. [ آسمان, هو ] گرفته بودن, تیره 

و تار بودن توفانی بودن؛ [ابرها] خیال باریدن 

اشتن . _ 

adi‏ نا اخمآلود. عصبانی؛ 
[آسمان ] گرفته, تیره 

۸ با اخم وخم با 
اخم‌آلود 


۱ 


Iouring /'lauarıy/ 


touringly ها‎ 


touse' /laus/ (pl lice) 


uzcook _u:= loo cup 
ca= hair vo= pure 
d= this hoe 


c= player 


0= thin 3= vision 


; loud-hailer /.lavd ‘heıla(r)/ 
j loudly /lavdlı/ 


; loud-mouthed / laud mauöd/ 


i lounge against the wall 


! lounger /'launds(r)/ 


adv 


adj 


3:= saw 
ور‎ near 


What a lot of time you take to dress! 


تت چقدر طول می‌کشد! لباس پوشیدنت را 


چقدر طول می‌دهی! 
یک‌عالمه. یک خروار؛ صدھاء ‏ )0( lots and lots‏ 
هزارها 
کسی را اغلب / زیاد دیدن see a lot of sb‏ 
lot? rio‏ 
a lot: lols‏ 


There wasn't a lot we could do. 
نمی‌آمد. کاری نمی‌توانستیم بکنيم.‎ 


I'd give a lot to know هر چه‎ E 
لازم باشد بدهم تا بدانم که‎ 
A lot you care! (به مسخره) خیلی هم‎ 


اهمیت می‌دهی! خیلی هم برایت مهم است! 
۱ قرعه کشی ۲. قرعه: قرع فال ۱9۸ 
۳ سرنوشت, تقدیر, بخت, قسمت ۱.۴در حراج) قلم. 
رقم ۵.(بازرگانی) سری, پارتی ۶.دار و دسته. گروه. 
جمع ۷.(سینما) استودیو ۸. قطعدٌ زمین 
[انتخاب ] از طريق قرعه کشی 
قرعه کشی کردن 
قرع فال /. of sb‏ اما fall to sb's lot; fall to the‏ 
چیزی به نام کسی افتاذن 
طو cast/ throw in one's lot with‏ 


by lot 
draw / cast lots 


در سرئوشټ 
کسی شریک شدن 

(محاوره) آدم بد. آدم ناباب 
(در آمریکا) پارکینگ 


زمینِ خالی, زمین ساختمانی 


A bad lot 
a parking lot 
a vacant lot 
loth /10/ = loath 
lotion ۸ لوسیون. محلول‎ 
lottery ۱۵۱ ( »/ lotteries)  .ییامزآ‌تخب‎ 
لاتاری ۲.(مجازی) قمار. ریسک‎ 
ڌپلناء بینگو‎ 
نیلوفر آبی‎ ! 
(اساطر بونان) لوتس» گیاء فراموشی, میو؛ فراموشی‎ ۲ 
۱0005-6616۲ ادم رویایی. خواب‌زده. /(۱0: جهاده۱/‎ 
کسی که در خلسه به سر می‌برد؛ آدم بی‌خیال, آدم بی‌غم‎ 
lotus position جونها/‎ fn/ (بوگا) حالتِ‎ 
نیلوفر حالتِ لوتوس‎ 
IOUd /laud/ (comp louder, super loudest) 
[صداء فریاد ] بلند. رسا؛ [خنده. موسیقی و غیره ] بلند؛‎ .۱ 
[رعد. زنگ و غیره‎ 
پرسر و صدا, پرهیاهو ۳ (بد طنه) [شخص] بی‌پرده,‎ 
رک؛ [رفتار ] زننده ۴.(يه طمنه) [رنگ ] تند. زننده؛‎ 


۱00۱ 
lotus / 


90 


ouls/ ) ام‎ lotuses) 


] پرصدا؛ [تشویق, کف زدن ] شدید ۲. 


2 gol 
5۱-0 


with love from Jim; love, Jir (در تامه) قربانت.‎ 


جیم؛ می‌بوسمت» جیم 
not for love or money > money‏ 


عاشق (هم /#کسی) بودن. be in love (with sb)‏ 
دلباخته (هم / کسی) بودن, (به هم / به کسی) عشق 
ورزیدن 


She's in love. عاشق شده است. عاشق‎ 
fall in love (with sb) .jدش عاشق (هم / کسی(‎ 


دلباخته (یکدیگر / کسی ) شدن 
(به کسی / به هم) ابراز عشق 


make love (to sb) 


کردن؛ (با کسی / با هم ) عشق‌بازی کردن, معاشقه کردن 
با کسی / با هم همخوابه شدن, با کسی / با هم خوا 
عشق به / با نگاو اول. 
عشق به یک نگاه 


love at first sight 


She's a little love. 


چه به نازی! چقدر ناز است! 
چقدر مامانی است! 
چه کلاو قشنگی! What a love of a hat!‏ 

love all 


love? /lnv/ 


بودن» 
عشق ورزیدن به. دوست داشتن؛ 
۲ پرستیدن» پرستش کردن ۳ [موسیقی, فقالیت و غیره ] 
(خیلی) دوست داشتن. خیلی علاقه داشتن به, 
شیفت ... بودن 
کسی خیلی دلش 
خواستن که.... چیزی / کاری را دوست داشتن 
عاشتم بر قهر  Love me, love my dog. (POV)‏ 
و بر لطفش به جد. عاشق نبود ز عیپ معشوق آگاه. 
۸ ماجرای عاشقانه. 8 love-affair /'lav‏ 
رابطه عاشقانه 
۸ (برنده) مرغ عشق 
لیلی و مجنون, 
پرندگان عشق, عشاقی جوان, عاشق و معشوق 
/'lav tfarld / ( p/ love-children)‏ ۱۵۷6-۵1۲1۵ 
۸ بُ نامشروع, ثمرة عشق 
(مذهب) ) شام أَخوت. 
سفره (أخو: 
(تتیس و غیره) مسابقهای که /«یر ۱۸۲/ 03106 ۱۵۷6 
در آن بازنده هیچ امتیازی نیاورده. مسابق صفر 


داشتن به 


love to do sth/ doing sth 


lovebirds /lnvba:dz/ 


ove-feast/'lav fi:st/ 


باخت 

/ ورد ماه love-hate relationship /lav ‘hert‏ 
۸ رابطة عشق و انز 
۸ روبان عشق /'lav not/‏ ی تن 
۱ بدون عشق» بیعشق. loveless /lavlıs/‏ 
تهی از عشق ۲ که هیچ کس دوستش ندارد 
# نام عاشقان love-letter /1av leto()/‏ 
loveliness /1avlınts/‏ 


خوشگلی» جذّابیت, دلربایی؛ دلچسبی» دلپذیری 


ا ا (عامیانه) خراب کردن» 


İ lovebird /1nvba:d/ 


louse (sth) up 
ضایع کردن. گند زدن (به)‎ 
louse /laus/ ( ام‎ louses) (عامانه) آدم کنافت,‎ ۸ 
آدم هه آدم گند‎ 
lousy مها‎ (comp lousier, super lousiest) 
شپشو ۲.(محاوره) گند. مزخرف افتضاح‎ ۱ 4 
(عامیانه) پر ازه مالامال از‎ 
پولش از پارو بالا می‌رود.‎ 
The town is lousy with tourists. 


lousy with 


He's lousy with money. 


توریست شهر را ورداشته است. توریست از سر و کول 
شهر بالا می‌رود. 

* آدم بي‌تربیت, آدم بی‌ادب؛ آدم لات, 
لات؛ آدم احمق, دهاتی 
هه [رفتار ] بی‌ادبانه؛ دهاتی‌وار؛ 

مثل لات‌هاء لا 


lout /laut/ 


loutish laut /‏ 
احمقانه. حماقت امیز 
louver ۲۱۵۸:۱۷۵۲ = louvre‏ 
louvered /'lu:vad/ = louvred‏ 
[پنجره. در ] کرکره louvre /'lu:va(r)/‏ 
[پنجره. در ] کرکره‌دار؛ کرکره‌ای ۰ /۱۷:۷۵۵/ 1۵۱0۷۲6۵ 
4ه دوست‌داشتنی, دلپذیر. تودل‌برو /۱:۷۵0۱/ 10۷۵016 
۸# ۱ عشق, محبّت, علاقه, دلبستگی. ۰ ۱0۷۵۱/۷۷۸ 
ب» دوستی؛ مهر ۲ عشق, دلدادگی. دوست 
داشتن ۳. عشق من, عزیزم, دلبندم؛ 
۴ آدم /موجود ذوشت: داشس‌تنی؛ چسبز 
دوست‌داشتنی: 
یار» عشق ۶.(تیس و غیره) صفر, هیچ ۰۷(با حرف 
بزرگ) ایزد عشق, رب‌النوع عشق, الهه عشق 
عاشق چیزی بودن, به چیزی . be in 10۲۵ with sth‏ 
علاقمند بودن, کشته‌مرد؛ چیزی بودن 


حب وطن. مهن‌برستی .60000۷ Jove of (one's)‏ 
(خیلی) به کسی سلام 
رساندن 

برای تفریح بازی کردن, سرٍ پول 

بازی نکردن 

عشتي من, عزیزم, دلبندم؛ عزیزٍ دلم, جانم 
There's no love lost between them.‏ 


give /send sb one's love 
play for love 


my love 
چشم دیدن‎ 
هم رآ ندارند. سای هم را با تیر می‌زنند.‎ 
His first / great love iı بیشتر از هر چیز‎ 
به... علاقه دارد, اّلین چیزٍ موردٍ علاقه‌اش ... است. عشقي‎ 
اولش... استٍ‎ 
کاری که آدم برای دل‎ ۱ 
خودش می‌کند. کار دل ۲. رنج عشق, کاری که آدم به‎ 
عشت کسی دیگر می‌کند‎ 

(just) for the love of; out of love for 
برای خاطر, به خاطر. به عشقي‎ 
(محاوره) برای خاطر خداء‎ 
محض رضای خدا, ترا به خدا‎ 


a labour of love 


for the love of God 


ato = fire 


۸ محبّت, ‘kaındnts/‏ وس loving-kindness‏ 
مهر» عشق 
۲ با محیّت, از روی عشق. وا lovingly‏ 
عاشقانه 


( در پایان نامه از سوی فرزند Yours lovingly‏ 


دارم 


به پدر و مادرش) دو 


۱۵۷۷۲ /130/ (comp lower, super lowest) [دیوار.‎ ۱ adj 


سقف و غیره | کوتاه؛ [سطح] پایین؛ [زمین] بست 
کم‌ارتفاع ۲. [صدا] آهسته» یواش؛ بم ۳ [طبقة 
اجتماعی, مقام ] پایین ۴. عامی» عوامانه؛ مبتذل. 
پیش پاافتاده. پست» سطح پایین؛ خشن. زمخت؛ 
[رفتار] پّست. زشت. كثيف ۵. [شخص ] ضعيف» 
کم‌بنیه؛ کسل, بی‌حوصله. افسرده» دلتنگ, ملو 
بی‌دل‌ودماغ ۶. [درجة حرارت] پایین. کم؛ [تب] 
خفیف, پایین؛ [نبض ] ضعیف. کند؛ [قیمت, دستمزد ] 
کم» ارزان» نازل؛ [نمره. بسامد. سرعت و غیره ] کم» پایین 
[سطح, کیفیت ] نازل» پایین ۷.(آواشناسی) افتاده, باز ۸. 
(زیست‌شناسی) ابتدایی, بدوی ٩‏ [دنده ] سنگین 
[روحیه, وضع ] بد بودن. be at a low ebb‏ 


ضعیف بودن, خراب بودن 


ماه پایین بود. The moon was low in the sky.‏ 
ماه هنوز بالا نیامده بود. 

ارتفاع جیوه در هواسنج کم است. ۰ ۱0۷۰ کا ھام 16 
هوا سرد | 

لباس یقه‌باز, لباس ت4 dress low in the neck‏ ه 
سطح آپ رودخانهپاین | 
آپ رودخانه کم است. 


low gear —> gear 
be in low water ۰ (مجازی) بی‌پول بودن, دست کسی‎ 
تنگ بودن, دست و بال کسی بسته بودن‎ 
She was rather low down in the chair. 
در صندلی فرو رفته بود‎ 


low clouds (هواشناسی) ابرهای‎ 


به پایین fog on low ground‏ 
تا کمر خم شدن, تعظیم کردن س0ا 10۷ ۵ make‏ 
افرادٍ طبقاتِ پایین جامعه men of low birth‏ 


به طبقاتِ 
پايین جامعه بودن, از طبقه پایین (جامعه) آمدن 
رذالت, پست‌فطرتی. بی‌شرفی, دنائت 
never fall as low as that.‏ 1 


چنین پستی‌ای / خقتی / ابتذالی نمی‌دهم. 


have a low station in life 


tow cunning 


in a low state of health بیمار» مریض‌احوال»‎ 
ناخوش‎ 
feel low / in low spirits  oدرصفl ناراحت بودن,‎ 


پوق بودن. کسل بودن. دل و دماغ نداشتن 


saw  u=cook u:=loo A=cup ده ادن‎ about 
عون‎ pure  eio= player 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


٥4‏ گرفتار غم فراق» فراق زده. 


۸ عشق‌بازی, معاشقه؛ 


ازدواج با عشق 
۸ معجون عشق, مهر دارو /(6۱۵ ۱۵۷۵-۵۳۱۲۵۲۱ 


۸ ۱ علاقمند. دوستدار, طرفدار؛ 


4ه دل‌سوخته. دل خسته 


هه [شخص ] بامحبّت» مهربان 


۸ ۱. جام (شراب). 


D=got 2: 
aı=boy =near . عه‎ 


lovelorn /'lavla:n/ 
اسیر هجرأآن, مهجور؛ دل‌سوخته, دلشکسته‎ 
lovely /1avlr/ (comp lovelier, super loveliest) 


هه ۱. [منظره, مو و غیره ] قشنگ. زیبا؛ [زن. دختر ] قشنگ» 


زیباء خوشگل. جنّاب, داربا؛ دوست‌داشتنی؛ [بیه ] 
خوشگل, ناز, یرین؛ [هوا] خوب» 
دلچسب. دلپذیر ۲.(محاوره) [غذا. مهمانی و غیره ] 
جالب. خوب؛ [تعطلات ] خیلی خوب, عالی؛ [جوک, 
داستان ] بامرّه. خنده‌دار 


 ,یناما‎ 


چقدر خوپ It feels lovely to be warm again.‏ 
است / خوش است که آدم دومرتبه احساس گرما بکند. 
آدم خوشش می‌آید از این‌که دوباره گرم می‌شود. گرما 

چقدر خوب است. 

چه گرمای مطبوعی . ع I's lovely And warm‏ 
اینجا هست! اینجا چقدر گرم و مطبوع است! 

[لباس ] خیلی به کسی آندن (؛ ۵ yا۷eه!‏ موز 
/ مها lovemaking‏ 


هم خوابگی 


love-match /'lav mat// 


love-potion سا‎ pau fn/ = love-philtre 
lover /'lnvo()/ 
.۳ هواخواه. مشتاق. عاشق ۲. عا فاسق‎ 
معشوق, محبوب ۴.(در جمع) عشاق» عاشق و‎ 
معشوق‎ 
عاشق و معشوق بودن؛ با هم‎ 


be lovers 


loverlike /lavalaık/ 
love seat flav siit/ 
lovesick /lavsık/ 


(مربوط به) دل‌سوختگی 

آواز عاشقانه؛ .. /ونده (US)‏ بومه 10Ve-SONg / lv‏ 
ترانةٌ عاشقانه 

۸ داستانِ عشقی. ۸ love-story /'lav‏ 
داستان عاشقانه 

love-token /'lav taukan/ نشانة عشق‎ n 


loving /lavın/ 
بزه مهرآمیز‎ 

loving-CUp وا‎ kap/ 
قدح (شراب) ۲.(ورزش) جام‎ 


[رفتار ] محیّت آ 


a:= father 
five av=now 
=wet tf=chain di 


ee I=sill اه دج‎ 
ay موه‎ ar 
avs = hour j= yes 


هه از طبقاتِ پایین جامعد. . /«وط نوا/ j low-born‏ 

پایین‌شهری, بی‌اصل و نسب 

۸ (در آمریکا) گنج کشویی ba/‏ نوا / low-boy‏ 
کوتاه ( پایه‌دار )» دراور کوتاه (پایه‌دار) 

۱۵۷۷-۵۲۵۵ / دا‎ 'ored/ 3 


4 بی‌تربیت. بی‌نزاکت؛ 
تااهل» بی‌اصل و نسب 
۸ ۱ آدم عامی, آدم بی‌فرهنگ ‏ /نه:طان۱/ ۱۵۷۷۵۲۵۷۷ 
4ه ۲ |سخص ] عسأمی؛ [فیلم. کتاب ] سطح پایین: 
عامه‌پسند. عامیانه 1 
زیم غذابی ] کم‌کالری ۰ 1۲ات ندل,/ 10۱۷-۵۵1۵۲18 
۸ (در بریتایا) کلیسای ادنی//1/2:4 :0۵۲6/۸۵ ما 
(در بریتانیا) Ua:tfnon/‏ مار Low Churchman‏ 
رو حاني کلیسای ادنی 
له (مربوط به) low-ClasS /1ou klos, (US) ‘klas/‏ 
طبقاتٍ پایین جامعد. عوامانه؛ پیش پاافتاده. پّست: 
سطح پایین؛ اکلا | بنجل, آشفال 
هر پیش کندی» /¬ہıi:dı9 k5‏ بدا low comedian‏ 
کمدین, بازیگر روحوضی ا 
۸ نمایش نکاهی. kommsdt/‏ ها low comedy‏ 
تثاتر کمدی, تانر روحوضی 
ارزان. ارزان‌قیست :۵3 (ولا) k5,‏ ندا,/ 10۱۷-۵091 
4» [لباس] يقه‌باز. دکولنه ‘kat/‏ دا low-cut‏ 
کم‌تراکم؛ کمجمعیت ‏ /0:01: نها / low-density‏ 
(«حاوره) | رفتار. عمل ] /'lau daun/‏ ۱0۷۷-۵۵۷۷ 
کتیف. زشت. رذیلانه. ننگین؛ [شخص ] پّست. 
بی‌شرف, رذل؛ منفور 
۷ (محاوره) کسی give sb the low-down (om sl / sth)‏ 
را در جریان (چیزی) گذاشتن, (در مورد کسی / 
چیزی) به کسی اطلاعاتی دادن 


get the low-down (on sb / stl) 


(محارره) در 
جریان (چیزی) قرار گرفتن. (در مورد کسی / چیزی) 
اطلاعاتی به‌دست اوردن. کسپ اطلاع کردن 

4 ۱ پایینی, تحتانی» زیرین؛ پابین» /(/۱۵۵۵/ ۱0۷/۵۲۲ 
پا 


1 پش 


پست تر ۲. [کارمند و غیره ] دون‌پایه. جزء 
بادبان و غیره ] پایین ۱3۵۵ lower?‏ 
آوردن, پایین کشیدن؛ |تایق| به دریا انداختن؛ 
[ساختمان. سقف ] کو تاه کردن ۲. [اجاره قیمت ] پایب 
آوردن, کم کردن. کاستن از؛ [صدا] کم کردن. پا 
آوردن؛ [فار. حرارت ] کم کر دن, تقلیل دادن 


۷ ۳ پایین آمدن ۴ [اجاره. قیمت. فشاره سرعت و غیره ] کم 


lower one's sights — sight" 
lower away (دریانوردی) [بادبان و غیره ] پایین‎ 
کشیدن؛ [قایق ] به آب انداختن‎ 
کسی / چیزی را با‎ 
طناب پایین فرستادن‎ 


lower sb/ sth on a rope 


adv 


۱. پایین‌ترین حدّ 
حداقل ۲. (اتومیل) دند سنگین ۳ (هواشناسی) فرویار 
۸ ۱ [گاو] ماغ, مو 

۲. (کار ] ماغ کشیدن, مو کشیدن 


(جفراقی) عرض‌های پاب 
استوایی 

نظرٍ خوبی نسیت ۰ have a low opinion of sb / sth‏ 
به کسی / چیزی نداشتن؛ کسی / چیزی را قابل 
ندانستن. به کسی / چیزی به دیدۀ تحقیر نگاه کردن, 
کسی / چیزی را به چیزی نگرفتن 


در کمترین حڌ. حداقل at lowest‏ 
به حداقل خود رسیدن, در کمترین 10۷٥5‏ 5از ۵6 96 
حلٍ خود بودن 

be/ be running / be getting low [آذرقه, ذخیره]‎ 


در شرف تمام شدن بودن, نزدیک به تمام شدن بودن 
تمام شدن, ته کشیدن 


They were low on water. 


دا 
ذخیرة آبشان داشت 

تمام می‌شد / ته می‌کشید. 
(ریاضی) the lowest common multiple‏ 
کوچک‌ترین مضرب مشترک, ک م م 

جار و جنجال راه نینداختن. 


keep a low profile 

خود را از انظار دور نگه داشتن 

‘The fire is getting /is 0w. آتش دارد خاموش‎ 

می‌شود. 

bring / lay sb low [شخص ] ضعیف کردن:‎ 

ف کردن؛ تحقیر کردن. کوچک کردن, خفیف کردن؛ 

فقیر کردن, بدبخت کردن؛ مغلوب کردن, از بای 

درآوردن. شکست دادن, دماغ... را په خاک مالیدن 
low? /1o0/ (conp lower, super lowest)‏ 


۱. [انداختن, زدن و غیره] پایین ۲. [خریدن, فروختن ] 
ارزان. کم ۴. [گفتن, خواندن ] آهسته» یواش 


(محاوره) مخفی ماندن / شدن, قایم شدن؛ ۰ ۱0۷ ٥ا‏ 
صدای کسی درنیامدن, چیزی نگفتن و صبر کردن. 
ساکت ماندن 
high and low — high'‏ 
stoop so low > 0‏ 
کوچک شدن, تحقیر شدن. be brought low‏ 


bow low 


turn sth (down) low 


[چراغ, حرارت. صدای رادیو و 
غیره] کم کردن»پایین آوردن؛ [مرسیتی ] صدای...را کم 
کردن 

(ورق‌بازی) سر پول کم بازی کردن 
این آواز برای me. The song is pitched too low for‏ 


من خیلی بم است. این آواز برای من خیلی یواش است. 


play low 


low? /lou/ 


low’ /lou/ 


_ low water 


زندگي پّست. زندگي کنبة 
/ اند lowlinesS‏ 


تی. حقارت؛ [عخص ] ساده 


بودن. معمولی بودن. عادی بودن؛ [کارمند و یره 

یگی؛ [جاسه ] بدوی بودن. ابتدایی بودن 
عقب‌ماندگی 

lowly /120lı/ (corp lowlier, super lowliest) 

» بی‌اهمیت» بی‌ارزش» پیش پاافتاده؛ پست» حقیر 

اشخص | ساده. معمولی» عادی؛ [کارمند و غیره] 

دون‌پایه؛ 


(جاسه | ابتدایسی 
(زیست‌شناسی) ابتدایی 
فردی از طبفاتِ 
زین ] بست کم‌ار تفاع 
۸ (مذعب) عشای ربّانی ساده / 
۱ سبک‌مغز, لات ` 
۲ [سلته | سلح پایین. عوامانه 
4 الباس ] یقه‌باز, دکولته 
۸ ۱. |سقف. دیوار و غیره] کوتاهی 
۲ [تبست, دستمردها ] پایین بودن» کم بودن 
۱. کم د رآمد 
۸ ۲ افراد کم د رآمد 
4 ۱ موسیقی) بم ۲. |صدا] 
آرام, آهسته. ملایم 
adj‏ ۱. کم‌فشار» 


n of lowly birth جامعه‎ 


a mı 


Low Mass /.l5 ‘mas 


low-pitched دار‎ ‘ptf 


آسان‌گیر؛ آسان؛ ساده 

۸ (هواشناسی) ادج low-pres SUre area /ılıu pre for‏ 
فروبار» ناحیۀ کم‌فشار 
4ه ارزان» ارزان قیمت low-priced #15 prust/‏ 
4 بی پر نسیپ, 
بی‌نزاکت, که در بندٍ / پابندٍ اصول 

4 [کالا] نامر غوب. 


با کیفيّتِ نازل 
i low-relief lau rrli:f/ = bas-relief‏ 
(معساری) کو تاه. کم‌طبقه. low-rise 7150 'raz/‏ 
کمارتفاع 


low 5685010/۵ si:zn/ = off-season 


افسرده, ناراحت. / ‘spırıtid‏ ندز low-spirited‏ 


غمگین, کسل, ملول, دلمرده 
يكشنية بعد از sande, 'sındı/‏ ندز Low Sunday‏ 
عیدٍ پاک 


low-tension / ls tenfn/ 
low tide جزر» فروکشند اه ها‎ ۸ 
low water /lau 'wa:t2(r)/ = low tide 

۱ 3=bird 


4 (برق) فشاژضعیف 


u =cook 
ar دغ‎ 
0= thin 


û=this f=shoe 


low life ۱ ۸‏ ز 


» بدوی» عقب‌مانده؛ ز 


i low-lying ار ها/‎ 


i low-minded / lu ‘maındıd/ 


» پایین‌ترین؛ کوچک‌ترین؛ 
i lowness /loonts/‏ 


i low-necked /.l2u 'nekt/ 


i low-paid ال مار‎ 


i low-pressure /.lu ۷‏ 
فشارضعیف؛ که با فشارٍ کم کار می‌کند ۲. سلایم, 


: 4 پاشنه کو: 
/ مس i low-principled / 1u‏ 


low-quality [lî نا‎ 


saw 


۱ اخلاق کی را فاسد کردj lower sb's morale‏ 
۲. توی دل کسی را خالی کردن. دلوایس کردن, ترساندن 
خود را کوچک کردن. lower oneself‏ 
خود را خفیف کردن. ارزش خود را پابین آوردن 


lower? ۸۱۵۵/0۱ = lour 
10۷۷6۲ 6256 (چاپ) حروف کوچک /5)' دندا/‎ 
Lower Chamber ۸ جندا,‎ 'tfeımba(r)/ ٭ مجلس‎ 
شورا؛ (در بریتالبا) مجلس عوام؛ (در آمریکا) مجلس‎ 
نمایندگان‎ 
طبقذ پایین:‎ 0 
فقیر‎ 
lower deck /.lu ‘dek/ (دریانوردی) ۱. عرش‎ 
پایینی ۲. درجه‌داران؛ ملوانان‎ 
Lower House | ونوا‎ haus/ = Lower Chamber 
lower income /.luar ‘mkam/ هه کم‌درآمد‎ 
lowering /luuarıy / = louring 
loweringly اهنا‎ / = louringly 
lowermost /'louamoust/ 
کوتاترین؛ + کمترین؛ ارزان‌ترین؛ پست‌ترین؛ حقیر ترین‎ 
lowest common denominator /luıst 
.koıman dı'npmtnetto(r)/ پایین‌ترین سعلح,‎ 7 
سطلح عوام. . سطع آدم‌های کوچه و بازار‎ 
low flying دا‎ iam 0 
low fre{UeNCY تدارا‎ 'fri:kwonst/ n 


lower-class / ونوا‎ ‘kia:s, (US) قاط‎ 


Low German ۸ ds 


7 (زبان‌شناسی) آلماني n/‏ 
4 ۱. نامرغوب. بد, low-grade . lo 'ureıd/‏ 
امرغو 
با کیفیّتِ نازل ۲. کم, مختصر 
low-heetetl ı15 ۷ 5‏ 


4 (عمل, اثر و غیره ] محتاطانه. low-key lu ki:‏ 
محافظه کارانه. دست به عصا 

low-keyed l5 ki:d/ = low-key 

lowland /iaolond/ پُست. دشت‎ 


lowlander ۱۵۵۱۵۵۸۸ 
Lowlander / laulondo(r)/ 
Lowlands iixilandz/ 
the Lowlands 
Lowlands /lailandz/ 


# اهل دشت. دشت‌نشین 


* اهل لولندز. لولندی 


(دراسکاتلند) لولندز 
هه (مربوط به) لولندز؛ 
لولندی؛ در لولندز 
لاتين قرون وسطا let, (US) Iwtn/‏ نها Low Latin i‏ 
adj‏ ۱ سطح این بی‌ارزن ۸ low-level‏ 
۲ دون‌پاید ۳ در ارتفاع کم؛ از ارتفاع کم 
نها انا نام low-level larguage‏ 


levl/ 


= five 


awa =hour وج‎ wzwet 


Jubricate the economic system with 
نظام اقتصادی را با... راه انداختن‎ 
lubrication / lu:brı'keı fn / روغن‌کاری»‎ ۸ 
گریس‌کاری؛ لیر کردن‎ 
lubricator ۱۵:۵ ۰ ۱.(شخص) روغن‌کار.‎ ۸ 
گریس‌کار ۲. (وسیله) روغن‌دان. تلمبٌ روغن‌کار:‎ 
(اتوسیل) گریس پمپ ۳ روغن» گریس؛ لیزه‎ 
lubriciOUS /lu:brı (رسمی, به تحقیر) در‎ 0 
_ شهوت‌پرست. شهوتران‎ 
هه (ادبی) درخشان, تابان؛ شفاف؛‎ 
[سبک] روشن‎ 
(در بریتانیا) یونجه‎ 


lucent /'lu:snt/ 


lucerne /lu'sa:n/ 

4 ۱. [توضیح. سێک و غیره ] روشن» lucid /lu:sıd/‏ 

قابل‌فهم. صریح» واضح ۲ عاقل. هشیار ۳ (ادبی) 
درخشان, شفّاف, زلال 

۸ ۱.روشنی» وضوح ۲ سلامتِ lucidity /lu:'sıdtı/‏ 

عقل, هوشیاری ۳.(ادبی) درخشش, شقافیت, زلالی 

۵0101۷ ۸ 


۲ [نوضیح دادن و غیره ] روشن؛ 
واضح» به روشنی 

۸ ۱. شیطان. ابلیس ۲. ستارة صبح Lucifer /lu:sıfs()/‏ 

# اقبال. بخت. طالع, شانس luck /lak/‏ 

شانس اول کار, شائ مبتدی‌ها ...»نا beginner's‏ 

موفق باشی / باشید! بخت يارت / !سا 0۴ 1e5‏ 71116 
یارتان! 

عنصرٍ شانس, بخت و اقبال 

better luck next time — better 


the luck of the game 


take pot luck —> pot 

tough luck —> tough 

خوش‌شانس بودن بخت با کسی have good luck‏ 
یار بودن شانس داشتن, خوب آوردن 

بدشانس بودن, بخت با کسی ve 90/۸۵ Ick‏ 


یار نبودن. شانس نداشتن, بد آوردن 
خوشبختانه؛ بدبختانه as luck would have it‏ 
بخټ خود را آزمودن. try one's luck‏ 
شانس خود را امتحان کردن 

عجب بدشانسی‌ای! What rotten luck! Bad luck!‏ 
عجب شانسی! بخشکی شانس! 


موفق باشی / باشید! 


Good luck! 
Just my luck! این‌هم از شانس / بختٍ ب من!‎ 
My luck's in. Fm in luck. بخت با من ار است.‎ 
روی شانس هستم. خوب آورده‌ام.‎ 

بخت با من یار . My luck's out. I'm out of Iuek.‏ 
نیست. روی شانس نیستم. بد آورده‌ام. 

That's a bit of Iıck! . چه شانسی! عجب شانسی!‎ 
be down on one's luck (محاوره) بخت با کسی یار‎ 


نبودن, بخت به کسی پشت کردن؛ اوضاع کسی خراب 


بودن, بد آوردن, به پیسی افتادن 


هت [درست. خدستکار و غیره ] وفادار, باوفاء 


4 (در بریتانیا) [شرکت و غیر»] 


له (کینه) لندهور. خرسَمبک؛ 


low-water mark 


۶ ۱. پایین‌ترین ma:k/‏ مد low-water mark /lav‏ 
سطح آب ۲ داغ جزر ۲ پایین‌ترین حد» بدترین 
وضع 


reach the low-water mark  ٽدش (مجازی) به‎ 


ال کردن, به پایین‌ترین حٍ خود رسیدن 

۸ هفتة بعد از عیدٍ پاک Low Week / lau 'wi:k/‏ 

!oyal ۸ 
صدیق‎ 

# ۱.(سیاسی) طرفدار حکومت. /10۷21161/10:0100 
طرفدارٍ دولت ۲ (با حرف بزرگ) طرفدارٍ اتحاو 
بریتانیا و ایرد شمالی ۱ 


the loyalist army / troops تیروهای ودار‎ 


به دولت 
۲ صادقانه. با اخلاص, با خلوص» /۱:۵۷۰/ ۱0۷211۷ 
وفادارانه 
۸ ۱ وفاداری loyalty ۱۵۵۱ ۲ ( p/ loyalties)‏ 


۲ در جمع) علائق, وابستگی‌ها 

۸ ۱ لوزی ۲.(پزشکی) اس lozenge‏ 
(قرص) مکیدنی, لوز (مکیدنی) 

LP/ el 'pi:/< (660۲۵))ووآلزدام-وهها‎ «a ۳۳ صفح‎ « 
إل پی‎ 

(در بریتانیا) تابلوی تحت تعلیم 


رانندگی 


L.-plate /'el plert/ 


إل اس دی» اسید LSD /el es ‘di:/‏ 
(نوعی ماد؛ مخدر) 
(در بریتانیا. کهنه, محاوره) پوند و Lsd /el es di:/‏ 


شلینگ و پنی؛ (محاوره) پول 
(در آمریکا) /el es :/ > Local Standard Time‏ آق( 
وقت استاندارد محلی 
(نظامی) Lt /lef'tenant, (US) lu:t-/ < Lieutenant‏ 
ستوان؛ (دریانوردی) ناوبان یکم 
Tennis Association‏ مها > 


LTA lel 
(در بریتانیا) تنیسٍ روی چمن‎ 
Ltd /lımıtıd/ < Limited 
با مسئولیتِ محدود‎ 
(کهنه) لندهور» خرسځبک؛‎ 
آدم دست و پاچلفتی؛ آدم کودن‎ 


lubber /'lnbo(r)/ 


Iubberly ۸‏ 
گنده؛ دست وپاچلفتی؛ کودن 
۸ روغن» گریس lubricant /'lu:brtkont/‏ 
۷ ۱ [دستگاه] روغن زدن به. IubriCatê /'lu:brıkeı{/‏ 
روغن‌کاری کردن. گریس‌کاری کردن ۲. نرم کردن: 
روان کردن, لیز کردن ۳.(عامیانه) (با مشروب) زبان 
کردن ۴.(عامیانه) [تخص ] خریدن» حي 
به, سبیل ...را چرب کردن 
lubricate the friction between enemies‏ 
اصطکاک میانِ دشمنان را کاهش دادن 


Ilugubriousness 


lucrative /'lu:kratıv / 


[کار ] سودآو ره پرمنفعت» 


پرسود, نان و اب‌دار 
(به طعنه) تفع مادی. سود. منفعت. /(۱۵:۲۵6/ ۱06۲6 
پول» جیفه 
(به طعنه) پول, مال و منال 
برای پر کردن جیپ خود for lucre‏ 
(در بریتانیاء به طعنه) ۱. لادایت‌ها ۰ /۱۸۵۵/ Luddite‏ 
= کارگران مخالف دستگاه‌های جدیدٍ صنعتی در قرن نوزدهم) ۲. 
مخالفي تکنولوژي جدید. ماشین‌ستیز 
خنده‌دار. مضحک. مسخره /sڃlu:dıkr'/‏ ۱۵۵016۲۵۱۵5 
به طرز مضحکی» / ludicrously /lu:dıkraslı‏ 
به طرزٍ خنده‌داری, به طورٍ مسخره‌ای 
۸ خنده‌داری» / ludicrousneSss /lu:dıkrosnıs‏ 
مضحکی» مسخرگی» مسخره بودن 


۸ (در بریتایا) (بازي) ینج 


filthy lucre 


adv 


IudoO /lu:dv/ 
luff /laf/ ا ۱.(دریانوردی) به سمتٍِ باد آمدن»‎ 


پشت به باد حرکت کردن 


۲.(ذریاوردی) په سمت باد آوردن, پشت به باد أ 


حرکت دادن 
luffa /۱۵:۲۵/ = loofah‏ 
lugged)‏ رمرم prp lugging,‏ ( اعدا "وتا 
۷ ۱ به زور کشیدن, به سختی کشیدن, خرکش کردن» 
کشاندن؛ به زور بردن / آوردن 
۸ ۲ خرکش, کشیدن 
۸ ۱. [قابلمه, ظرف و غیره ] دسته 
۲. (در بریتانیا. عامبانه) گوش 
(وسیلذ نقلیه) لوز لو luge /lu:s/‏ 
۸ (در سفر) بار» چمدان‌ها luggage /ngıds/‏ 
۸ [دوچرخه ] باريد /)15)1:ڍk‏ ڏcarrier/1ıgıd-luggage‏ 
(در کوپ قطار) جای بار./ rak‏ ڌra0©K/1ıgıd-luggage‏ 
رفي بالای سر؛ (اتومبیل) باربند 
یتانیا, راه آهن) luggage-van /lngıds van/‏ 


lug /lng/ 


(در 


کشتی با ۱:۵۵ lugger‏ 


بریتانیا عامیانه) گوش Iughole /lnghaul/‏ 

(دریائوردی) بادبان چهارگوش ‏ /ععیم۱/ ازکوناا 

4 [جهره | غمگین, غمبار. ‏ /ندزط:نع:۱/ 05ا۲[0طاناوناا 

ماتمزده. اندوهبار؛ [سرود ] غم‌انگیز. محزون. حزن‌انگیز 

۲ با حالتی محزون. ‏ /gu:brı3sl1'ڊ|/ lugubriousIy‏ 
با حالتی ماتمزده. با حالتی غمبار 


969 


vi 


adv 


adj 


adj 


have the luck to do sth شانس داشتن که....‎ 

بخت با کسی یار بودن که. 
چیزی را نگه داشتن برای این که 
شای می‌آورقه ختیزی را بے تدا ری یاود 


داشتن 


keep sth for luck 


از شانس بد. از بخت بد. متأسقانه. worse luck‏ 
به شانس بستگی دارد. ۰ It's the luck of the draw.‏ 
دیدن گرب 
سیاه خوش‌یمن است / شانس می‌آورد / شگون دارد. 
دیدن گرب It's bad luck to see a black cat.‏ 
سیاه بدیمن است / بدشانسی می‌آورد / شگون ندارد. 

Here's (wishing you) luck! باشی / باشید!‎ 


It's good luck to see a black cat. 


مو 
(در مشروب‌خوری) به سلامتی! 
برای کسی خوش‌یمن بودن. 
برای کسی شگون داد 
برای کسی بدیمن ودن« bring sb bad / il! Iuek‏ 
برای کسی بدشگون بودن, برای کسی شگون نداشتن 
have the luck of the devil / the devil's own‏ 
(محاوره) خیلی شانس داشتن, خرشانس بودن عا 


bring sb good luck 


چه خسن ائفاقی که تو What luck 1 ııe you!‏ 
را دیدم! 

(در آمریکا. محاوره) حوش‌شانس بودن؛ الات ۱۵6۷ 
موفق بودن 

خوشبختانه ۸ ۱۵۶۷۱۷ 
از شانس خوب من؛ خوشبختانه. luckily for me‏ 
شانس داشتم که 

[شخص ] بدشانس. بداقبال, luckless /'lnklrs/‏ 


که شانس ندارد. پیشانی: 


بدشگون؛ [روز ] نحس 
lucky /lakı/ (comp luckier, super luckiest)‏ 


؛ [اتفاق, عمل ] بديمن» 


۱. [شخص ] خوش‌شانس» خوش‌اقبال ۲. شسانسی» 
اللهبختى؛ [حدس ] درست» صائب؛ [عمل] 


هو 
مسعود؛ [چیز ] خوش‌یمن, خوش‌شگون 
strike lucky -< ۶‏ 


ت‌امیز ۳. [حادثه و غیره ]| میمون» خجسته, 


thank one's lucky stars —> thank 
you'll be lucky; you should be so lucky 
(به شوخی) خواب دیدی خیر است, به همین خیال باش.‎ 


خیلی خوش‌خیالی 

شانس آوردن, شانس دا be lucky‏ 
بخت با کسی یار بودن 

خوش به حالت! Lucky you!‏ 


165 امروز روز من است. امروز روی .رهل )ںا ر"‎ lugubriousneSS /15'gu:brıasnts / غم» حزن»‎ 
اندوه» ماتمزدگی شانس هستم. امروز بختم بلند است.‎ 
sit اه‎ a:=falher D=got o0:=saw ü=cook u: a> about 
go al=five  a=now ol=boy 19=near eax hair fire 
j=yes w=we tf=chain da=jam 0=thin Ö=this ing 


lugworm 


۸ (در آمریکا) انبار چوب؛ 
چوب‌فروشی 
luminary /lu:mınart, (US) -nerı / ( p/ luminaries)‏ 
۲ ۱.(رسمی) ستاره» اختر, کوکب؛ ماه؛ خورشید؛ (در 
جع) اجرام سماوی» اجرام آسمانی ۲.(مجاز 
تابناک» ستار؛ پرفروغ» چهرۀ 
بناک» ستاره 


نگی, شب‌نمایی, شب‌تابی ۳ 


(نیز مجازی) درخشش. /۱۵:۱/۵990,/ luminosity‏ 
درخشندگی, روشنی» روشنایی, تلاألو 

۱ درخشان» درخشنده. luminOUs /lu:mınas/‏ 
شبرنگ؛ [حشرات] شب‌تاب ۳ 


(مجازی) [ترضیح ] واضح. روشن؛ 
خی ] واضح. 


adj 
روشن ۲. شب‌نماء ث‎ 


[سخنران ] که روشن 


صحبت می‌کند, که حرف‌هایش را زود می‌شود ا 


فهمید. بلیغ؛ روشن‌بیان 
۱ آشکاراء به روشنی, 


به وضوح ۲ با درخشندگی 


int‏ 5 بریتانیا, عاميانه, کهنه) جانمی, 
اخ جون. خدا خدا 
۸ ۱. [سنگ, فاز, یر و غیره ] تگّه» قطعده 
قلنبه؛ [خمر, گل ] چونه. گلوله؛ [قند ] حه ۲. برآمدگی. 
ورم» باد؛ کبودی, لک کبود؛ (پزشکی) غدّه ۳ (محاوره) 
نره‌غول, نره‌خر» خرس گنده» گنده‌یک, 
۲ ۴ روی هم ریختن, یک‌کاسه کردن» جمع کرد 
یکی کردن 
۵. گلوله شدن, گلوله گلوله شدن, قلنبه‌قلنبه شدن 
کلاء روی‌هم‌رفته 
have a lump in one's / the throat‏ 
بُغض گلوی کسی را گرفته بودن 
lump sb /sth together = lump’ "‏ 
lump? /lamp/‏ 
lump it‏ 


a lump of sugar 
in the lump 


(محاوره) تحملش کردن, باهاش ساختن. 
قبولش کردن 
4 (محاوره) دست و پاچلفتی» / را lumpish‏ 
بی‌عرضه؛ بو خنگ؛ يعر گنده 


۸ قند حبّه 


۸ پردا 
lumpy /'lampı/ (comp lumpier, super ; lumplost)‏ 
4ه (شس, بالش ] گلوله گلوله» قلنبه‌قلنبه؛ [سطع آب] 
موّاج, موجدار؛ [صورت ] ناصاف ۱ 
# . دیوانگی» lunacy /lu:nast/ ( pl lunacies)‏ 
جنون؛ (در جمع) دیوانگی‌ها. کارهای جنون‌آمیز ۲. 
حماقت. خریّت 


i lumberyard /1mbaja:d/ 


إ ۷ه سرد. نه چندان گرم 
luminescenCe /,lu:mı'nesns/‏ 


luminously سس‎ 


j lumme /'lımı/ = lummy 
i Iummy /'lnmı/ 


i IJump' /lamp/ 


i lump sugar /lamp ‘fuga(0/ 
i lump sum «هدا/‎ 's^m/ یکجاء پول یکجا‎ 


3 شنی» . کزم طعمه Iugworm /'lagwa:m/‏ 
.اسم خاص) لوک ۲.(مذهب) لوقا Luke /lu:k/‏ 
۳ (مذعب) انجیل لوقا 


lukewarm (مایعات و غره ] ولرم. .نی‎ 1 ad 
نیم‌گرم. ملول ۲ (مجازی) [حمایت و غیره] سرد» نه‎ 
چندان گرم‎ 

/ ارت ت۱۳ 

۱. [مایعات و غیره] lukewarmness /lu:k'w:mnıs/‏ 
ولرمی» ولرم بودن نیم‌گرمی ۲ (مجازی) سردی 

۱ [شخص ] آرام کردن, ساکت کردن؛ ۸ Tull‏ 
خواب کردن. خواباندن؛ [ترس] کاهش دادن, 
فرونشاندن؛ [ ] بر طرف کردن ۲. [شخص ] خام 
کردن. خواب کردن 

۳ آرام گر فتن, ساکت شدن: [باد ] فرونشستن 

۴ وقغه. سکون, آرامش 


برای بچّه‌ای لالابی گنتن. 


Hull a baby to sleep 


بچّه‌ای را خواباندن 
[دریا, باد ] آرام گرفتن be lulled‏ 
lull sb into a false sense of security 1‏ 
کاذب به کسی القا کردن 

lullaby /'1lbar/ ) ام‎ lullabies) لالایی؛‎ 


|باد. آب ] زمزمه 
۸ (یزشکی) لومباگو, کمردرد ۱۵۵۷۰۸ ۱۷۳۱۵۵90 
(کالبدشناسی) ( مربوط به) کر //۱۵۵/ ۱۵۱۱۵8۲ 
۸ (پزشکی) ۰ lumbar puncture /'lınb paı)kt/5()/‏ 
بزل کمری, بزل نخاعي 
۸ ۱. چوب؛ الوار؛ تخته؛ لمبه /))bٺ14ın/ Iumber'‏ 
۲ در بریتایا) خرت‌ویرت. آت و آشغال, خرده‌ریز 
۳. [اتاق و غر ] پر کردن, انباشتن ۴. [چیز, کتاب و غير | 
توده کردن, روی هم ریختن ۱۰۵در آمریکا) [درخت ] 
بریدن, انداختن 
(در بریتانیا) مسئولیتِ چیزی را 
اختن, چیزی را به گردن کسی انداختن 
lumber? /lamba(r)/ [‏ 
آهسته حرکت کردن؛ با سر 


lumber sb with sth 


lumbering’ وس‎ 


(در آمریکا) درخت‌بُری؛ 


چوب‌بُری 
4 [وسيلة نقلیه و غیره ] وه lumbering‏ 
نگین؛ پرسر و صدا 
۸ چوببُر» درخت‌بر lumberjack /lambsdsek/‏ 


lumber-jacket /'lamba dsxakıt/ 


کت چرمی 
lumberman /'lambaman/ ( p/ lumbermen)‏ 


۸ ۱ چوببُر» درخت‌بر ۲ چوب فروش 
« (کارگاه) چوب‌بُری  mıl/‏ وطسا/ lumber-mill‏ 


۶ اتباری /'lnmb ru:m, rum/‏ ت۱۱ 


lurch /l3:4/ 

؛ تکان‌تکان 

۲. [تخص ] تلوتلو خوردن؛ سکندری خوردن؛ خیز 
برداشتن؛ [کنتی و غبره ] یکور شدن. یله رقتن. کج 
شدن؛ تکان‌تکان خوردن 


[شخص ] سکندری خوردن؛ give a lurch‏ 
خبز برداشتن؛ [اتومبیل. کشتی ] یکوّر شدن. یله رفتن: 


نوعی سگ شکاری) /( ):13 / |۴٥8۲‏ 
lure /lu2()/‏ 
۲ (شکار) بفتره, طعمه ۳.(مجازی) جذیه» کشش؛ 
حیله؛ دام تله 
۴ اغوا کردن. وسوسه کردن. گول زدن. به دام 
انداختن 
کسی را به (جایی) کشاندن؛ lure sb into / to‏ 
کسی را به (کاری) سوق دادن. کسی را به (کاری) 
وسوسه کردن 
کسی را از (جایی) بیرون کشیدن. ‏ 1۳000 ( 10۵ 
کسی را از (جایی) به بیرون دعوت کردن 
گول زدن و بردن» بیرون کشیدن؛ 2۷/2۷ اء ۱۵۲۵ 
منحرف کردن» دور کردن 
۷ اغواکردن» گول زدن؛ کشاندن. 
سوق دادن 
« نخ زری؛ پارچذ زری زا LurexX /'luoreks,‏ 
4 ۱. [آسمان, ابر و غیره ] سرخ‌فام» گ رگر فته /۱:۰6:۵/ ۱۵۲10 
۲ [گسزارش, داستان و غیره ] هولناک. تکان‌دهنده. 
ترسناک ۳.با رنگ‌های تند؛ [رنگ] تند درخشان 
۱ به رنگي قرمز ۸ ۱۵۲۱۵۷ 
۲ به طرزٍ هولناکی, به طرزٍ وحشتناکی, به طبر 
دهنده‌ای 
با رنگ‌های تند luridly coloured‏ 
۸ ۱ سرخى« رنگ سرخ؛ ۰ /100۵05/ IUFİJNESS‏ 
رنگي تند ۲ حالتِ هولناک, حالتِ تکان‌دهنده 
گ ۱ 


lure on 


lurk in one's 


[سوء ظن, پیش‌داوری و غیره ] در ۱4 
ته ذهنِ کسی لانه کردن؛ در کسی باقی ماندن 
4 ۱. [ترس, خطر. لبخند و غیره ] پنهان. /و13:)1/ ۱۵۳۵9 
» پایدار. ماندگار 
۸ کمینگاه lurking-place/13:kıy plers/‏ 
4 ۱. [خوردنی‌ها ] خوشمزه, لذیذ؛ /5د/۸ا/ ٥|08‏ ل۱ 
[مسیره] رسیده, آبدار؛ شیرین ۲ [زن ] قشنگ. 


خوشگل, زیباء جذاب؛ لوند. سکسی ۴ پرزرق و 


] برق؛ [اتٍهنری ] پرنقش و نگار؛ [سبک. نوشته. موسیقی‎ 
رنگارنگ, مطبوع‎ 
ü =cook u: = too 2= about 
near ea= hair عون‎ pure 21۵ = fîre 
0=thin نطاعه‎ = sing 


۵4 (مربوط به) ماه: [ماه. سال ] 


۱۱۵۲۵0 
قمری 
سفينة ما‌نشین 
(فضانوردی) مدار ماه 
خسوف. ماه‌گرفت. ماه گرفتگی 
# ماه قمری lunar month /.lu:na ‘manê!‏ 
۸ ۱. دیوانه» بیمارٍ روانی؛ وا lunatic‏ 


a lunar module 
a lunar orbit 


« lunar eclipse 


(حقوق) مجنون 


4 ۲. [شخص ] دیوانه. روانی؛ [رفتار. افکار و غبره ] 


جنون‌آمیز؛ احمقانه. حماقت‌بار 
(کهنه) lunatic asylum /'lu:nauk osaılom/‏ 
آسایشگاه روانی, تیمارستان 
(سیاسی, ادبیات)  'frındsı/‏ ده lunatic fringe‏ 
اقليَتِ تندرو 
۱ ناهار ۲.(در آبریکا) غذای سبک 
۳. ناهار خوردن 
۷ ۴. ناهار دادن به, به ناهار دعوت کردن 
ناهار پیش ما بود. 
ناهار را با ما خورد. 
ناهاز چیزی خوردن, 
چیزی برای اهار خوردن 
۸ وقتِ ناهار, lunch ۲۵۵۱۸ breık/‏ 
ساعتِ ناهار 
(رسمی) ناهار؛ ضيافتِ ناهار ۱۵866600۱۸۱۵۵۸ 
۸ کنسرو گوشت ۲ ۱0۱۵۵۱۸۱۸۷۲۵۵ luncheon‏ 
luncheon voucher/'lnntfan vaut/5()/ (lia a)‏ 
بُن غذاء فیش غذا 
lunchtime‏ ۱ 
(سالن) غذاخوری/0 ım,‏ ۱۸۷۲ ۱۵6۱۰۲۵۵۱0 
ت ناهار» ساعتٍ ناهار lunchtime /'lınıım/‏ 
۸ ۱. ریه» شش ۲.(مجازی) تنقس‌گاه. lung /lny/‏ 
فضای باز 


]نس خویی داشتن: 


lunch /iantf 


We had him to lunch. 


iunch on sth 


have good lungs 


at the top of one's lungs 
با تمام نقس, با صدای بلند‎ 
حمله. ورش‎ ۱ # 
حمله کردن» یورش بردن, تاختن‎ .۲ 
lunge out = lunge vi 
lung-power وم‎ paus(r)/ قدرتِ صداء نفس‎ ۸ 
lupin /lu:pın/ لوبیاگرگی. گرگر. تمس‎ ۸ 
Iupine /lu:pın/ (US) = lupin 
lurch! /a:tf/ 
leave sb in the lurch 


lunge /lands/ 


(محاورہ) کسی را تتها 


گذاشتن, کسی را تتها ول کردن 
aizfaher D=got 2:‏ اه ده see‏ 
five  ab=now oi=boy‏ یه ئه sa‏ 
awa = hour j=yes wuwet tf=chain d= jam‏ 


lusciously 


انبوه درختان جنگ the luxuriance of the forest‏ 
۱ [گیاهان. مو [ انبوه. ند luxuriant /ıg'zjurı5t,‏ 
یک دک ی و شوه ] ایو وی 


قوی ۲. [سبک اثر ] متصتع» متکلف. پرزرق و برق 


adv 


۰ به وفور» /-ل3- ,3115111 
به فراوانی ۲. [نوشتن و غیره] با تکلف 
.لذت بردن» 
کیف کردن ۲. [گباء] به فراوانی سبز شدن, به وفور 
رُستن 
۱ [ختل, محیط و غیره [ /-“ IuxuriOuS /lag'zjuarıas,‏ 
لوکس, مجلل, پرتجمل؛ شسیک؛ خیلی راحت ۲ 
[غذ, اتومبیل و غیره ] عالی» خوب. شیک؛ گران. قیمتی 


۱۱۹ 


1 “su-/ 


adj 


۳ خوش‌گذران؛ راحت طلب؛ تجمل پرست؛ [عادات] ¦ 
راحت‌طلبانه ِ 
۷ [تزیین کردن و /-3“ luxuriously /lng'zjuorıaslı,‏ 


غبره ] خیلی شیک. خیلی لوکس. خیلی مجلل: 
[زندگی کردن ] خوب. شیک, در رفاه, در نعمت» 
خیلی لوکس؛ [خمیازه کشیدن و غیره] خیلی را 
۸ ۱ تجمّل, ر luxuries)‏ )۶۱۸۲/۱۲ نان 
نعمت. نازونعمت ۲ (صفت‌گونه) مجلّل, لوکس: 
شیک. تجعّلی ۳ چیز لوکس؛ (در جم) تجتلات 
jın the lap of luxury — lap'‏ 
زندگي پرتجمل, زندگي لوکس؛ 
زندگي مرفه 
(مساوره) 
حمّام ( رفتن ) چه نعمتی | 
۸ (در LV ۸۵۱۰۸ <luncheon voucher j (lili‏ 
ناهار, ُن غذا 
۸ (در رادیو) ال دبليو. weıv/ <|ong wave‏ و1 / LW‏ 
موج بلند 
فرانسه) دبیر ستانِ دولتی/:50::! (5نا)  lycée‏ 
(در آمریکا) ۱. تالار سخنرانی» /«ه::۱۵:5/ 660۲0 
تسالار اجستماعات؛ سالن تفریحات ۲ انجمن 
فرهنگی؛ انجمن ادبی 
۸ (درختٍ) لیج 
( = نوعی درختٍ بنگالی و میوۂ آن) 
/ıtfgeıt/ = lichgate‏ ۷۰۱216 
۸ 
ying’ /'laııy/ prp of lie‏ 
۸ ۱ دروغگویی» دروغ /lanıg/‏ 092 
هه ۲. دروغگو؛ [داستان. جمله ] دروغ» نادرست 
۸ (کینه) زايıشhاo/ lying-in hospital /.laııو ın hosp‏ 
(کالیدشناسی) لنف lymph /lımf/‏ 
a lymph gland‏ 


a life of luxury 


What a luxury to have a bath! 
۲ 


lychee /lar'tfi:, ۱ 


(شیبی) قلیاب 


lusciously /'lnfastr/ 
به صورتی دلپذیر» خیلی‎ 

۸ ۱ [غذا] خوشمزه lusciousness /'ln fasnıs/‏ 
بودن» مز خوب؛ [موه] رسیدگی, آبدار بودن؛ 
شیرینی ۲ زرق و برق؛ [اتٍ ری ] نقش و نگار: 
(ادییات. موسیقی) لطف» جلوه 
۱ [گیاه ] پرپشت. شاداب؛ 


۱0 adj 


[مرغزار, مرتع ] سرسبز» پرعلف ۲. [خانه. شبوۂ زندگی ] 


لوکس» تجتلی؛ [شغل ] لوکس ۳. [موسیقی ] دلن 


دلپذیر. خوشایند 


۸ (در آمریکاء عامیانه) عرق خور, الکلی. //۱/ ۱05۳۶ 
دائمالخمر 
۸ ۱.(برای قدرت. شهرت و غیره) میل شدید /۱۸/ ۱51 


شهوت. عطش. حرص ۲. شهوت؛ لذت 
۷ حرص زدن برای lust for / after sb /sth‏ 
تشنذ... بودن» شهوت ... داشتن؛ (به لحاظ جنسی) 
تمایل داشتن به» دنبال ... بودن 
luster /'lnsts(r)/ = lustre‏ 
۱ حریص, تشنه lustful /lnst/‏ 
۲ [شخص ] شهوتی؛ [افکار و غیرہ ] شهوانی, شهوی 
.با حرص, حریصانه lustfully /lnstfolr/‏ 
۲.با حالتی شهوانی. با شهوت 
[کار کردن, جنگیدن و غیره ] با 
با شدت. با قدرت. محکم 
۸ ۱. جلاء برق, درخشش: ۱۵۹۲6/۱۸۵ 
درخشندگی, تلألۇ ۲. لعاب ۳. شکوه جلال؛ 
یرجستگی, شهرت. افتخار ۴. شمعدان؛ [شمعدان] 


adj 
adv 


lustily /lnstlr/ adv 


اویز 
زهه کدر, مات تیره؛ وه lustreless‏ 
[نگا. جنم ] بی‌نور» بی‌فروغ 


4 ۱. درخشنده, درخشان, براق /۲۵09/۱۸:۲۵۵اونا 
پرجلاء پرتلألو ۲. باشکوه. پرجلال, مجلّل 
هه [شخص ] سالم. خوش‌بنیه, قوی» lusty /lastr/‏ 
تندرست, سرحال؛ [صدا] محکم» پرقدرت» قوی 
۸ (موسیقی) لوت‌نواز» lutanist /lutonıst/‏ 
نوازند؛ لوت؛ عودزن, نوازند؛ عود 
(موسیقی) لوت؛ عود 
۸ ۱.ملاتِ نسوز؛ ملاتٍ بندکشی, 
ملاتٍ درزگیری؛ بتوته 
۲ بتونه کردن؛ با ملات پر کردن, گل گرفتن 
lutenist /'lu:tanıst/ = lutanist‏ 
هه ۱.(مربوط به) لوتر؛ لوتری /0 1:055 / ۱۵۱6۲۵۴ 
۸ ۲. پیروٍ لوتر ۲ عضو کلیسای پرو 
۳ محاوره) عزیزم؛ عشق من. 
دلم 


« لوکزامبورگ 


lute’ /lu:t/ 
lute /lu:t/ 


ان 
UV /lav/‏ 


luxe /laks/ = de luxe 
Luxembourg /'laksambs:g/ 


۸ ۳ شعرٍ غنایی, شعرٍ تغرّلی ۴.(در جمع) [آواز. آهنگ] 
شعر, اشعار؛ ترانه 
۵ ۱ اوازی ۲.(ادیبات) غنایی, تغرّلی؛ /۱۷۲۱/ ۱۷۲۱۵۵۱ 
شاعرانه ۳. رومانتیک, رژیایی 
become / get / grow / wax lyrical‏ 


به شور آمدن. 
به شوق آمدن. پر درآوردن. به هیجان آمدن, احساساتی 
شدن ا 
۷ ۱. پراحساس» پرشور» lyrically /rıklı/‏ 
با شورو حرارت» با حرارت .با احساس, با حالت 
۱.(ادبیات) سک غنایی, ما lyricism‏ 
حالتِ تغژلی. خصوصیت غنایی ۲ (در نوشت. شمر و 
غره) احساسات» شور هیجان 
ترانه‌سرا, شاعر. تصنیف‌ساز 
* (مایع) لاْسول 


lyricist /'lrısıst/ 
IysoOl /'larsol, (US) -s0:1/ 


هه ۱. (کالبدشناسی) لنفاوی» سا lymphatic‏ 
لنفی» (مربوط به) لنف ۲. [عخص ] گند شل وارفته؛ 
گندذهن 
لینج کردن؛ حلق آویز کردن, 
دار زدن 
اعدام بدونِ محاکمه, لینچ کردن lynch law‏ 
تماشاچی‌های اعدام. mob/‏ ز/ lynch mob‏ 
تماشاچی‌های لینچ 
lynchpin /lınu/pın/ = linchpin‏ 
و lynx‏ 
مارا / lynx-eyed‏ 
۱۷۱۵۵ 
مها lyre-bird‏ 


lynch ۸ 


(جانور) سیاهگوش 


(= نوعی پرندۂ استرالیابی) 


۱۷۵ نوعی ماد؛ گندزدا) 4ه ۱ آوازی ۲.(ادییات) غنایی, تغرّلی‎ =( 
۱۳۹۳۹ &=cat ac=falher D=got 2:=sa¥ Uzcook _u:=too cup ird az about 
موه ره‎ ai=five au=now ot=boy 12=near eo=hair v= pure eı? player ato= fire 
هن‎ hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=thiîs f=shoe 3= vision = sing 


Appendices 
پیو ست‌ها‎ 


Irregular verbs 


افعال بی‌قاعده 


در این فهرست, مصدر, زمان گذشته و اسم مفعول افعال بی‌قاعد؛ انگلیسی آمده است. در هر 


مدخل ابتدا مصدر و آنگاه در دو سطر زیر آن, به 


2 زمانٍ گذشته و اسم مفعول فعل درج شده 


است. افعال بی‌قاعده‌ای که معمولاً با خط تیره نوشته می‌شوند (مانندر 2۳2-561 و ۲۵-1۵) همراه با 


افعال معین (مانندٍ 600 و ا5ل0) از این فهرست کنار گذاشته شده‌اند. صورت‌های بی‌قاعده‌ای که 
در کنارٍ صورت‌های باقاعد؛ یک فعل ولی در معنایی متفاوت به کار می‌روند با ستاره مشخص 


شده‌اند ( مانندٍ ۵0006" در كنار 201060). 


¦ befall ¦ bet 

¦ befell bet, betted 
befallen ; bet, عم‎ 

¦! beget ; bid 

¦ begot, (arch) begat i bid, ‘bade 
begotten ‘bid, bidden 

; begin bind 
began bound 

! begun i bound 

: behold ¦ bite 
beheld bit 
beheld ; bitten 

; bend ; bleed 

| bent i bled 
bent ¦ bled 
beseech ؛‎ bless 


blessed, blest 


¦ ` besought, beseeched 
۱ blessed, blest 


besought, besceched 


¦ beset blow 
beset blew 
beset blown 
; bespeak ¦ break 
bespoke ! broke 
i bespoke, bespoken i broken 
; bestride i breed 
bestrode ; bred 


bestridden ¦; bred 


abide 
abided, ‘abode 
abided, ‘abode 
arise 
arose 
arisen 
awake 
awoke 
awoken 
backbite 
backbit 
backbitten 
backslide 
backslid 
backslid, backslidden 
be 
was/ were 
been 
bear 
bore 
borne, ‘born 
beat 
beat 
beaten 
become 
became 
become 


¦ fight 
fought 
fought 
¦ find 
found 
found 
flee 
fled 
fled 
fling 
flung 
flung 
; floodlight 
;  floodlighted, floodlit 
i _floodlighted, floodlit 


¦ forbear 

forbore 

ار 

forbid 

forbade, forbad 

¦ forbidden 

¦ forecast 

¦ forecast, forecasted 
forecast, forecasted 


; foresee 


foresaw 
foreseen 
foretell 
foretold 
foretold 
¦ forget 
¦ forgot 
forgotten 
forgive 
forgave 
forgiven 
forgo 
forwent 
forgone 
forsake 
forsook 
forsaken 
forswear 
forswore 
forsworn 
¦ freeze 
froze 
frozen 


i countersink 
countersank 
countersunk 
creep 
¦ crept 
crept 
crow 
crowed, (arch) crew 
crowed 
; cut 
j cut 
cut 
deal 
dealt 
dealt 
dig 
ز‎ dug 
dug 
¦ dive 
dived, (US) dove 
; dived 
¦ do12 
did 
¦ done 
¦ draw 
drew 
drawn 
¦ dream 
dreamed, dreamt 
dreamed, dreamt 
¦ drink 
drank 
; drunk 
¦ drive 
drove 
driven 
dwell 
dwelt, (ZS) dwelled 
dwelt, (US) dwelled 


bring 
brought 
brought 
broadcast 
broadcast 
broadcast 
browbeat 
browbeat 
browbeaten 
build 
built 
built 
burn 
burned, burnt 
burned, burnt 
burst 
burst 
burst 
bust 
(Brit) bust, (esp US) busted 
(Brit) bust, (esp US) busted 
buy 
bought 
bought 
cast 
cast 
cast 
catch 
caught 
caught 
chide 
chided, chid 
chided, chid, chidden 
choose 
chose 
chosen 
cleave’ 
cleaved, clove, cleft 
cleaved, cloven, cleft 
cleave? 
cleaved, clave 
cleaved 
cling 
clung 
clung 
come 
came 
come 
cost 
cost, ‘costed 
cost, ‘costed 


; let 
let 
let 
: lie 
: lay 
lain 
light 
lit, lighted 
lit, lighted 
; lose 
lost 
lost 
make 
made 
made 
mean 
meant 
meant 
meet 
met 
met 
miscast 
miscast 
miscast 
¦ misdeal 
¦ misdealt 
misdealt 
mishear 
misheard 
misheard 
mishit 
mishit 
mishit 
mislay 
mislaid 
mislaid 
mislead 
misled 
misled 
; misread /mısri:d/ 
misread /mıs'red/ 
misread /mıs'red/ 
misspell 
misspelled, misspelt 
misspelled, misspelt 
; misspend 
misspent 
misspent 
¦ mistake 
mistook 
mistaken 


; hurt 
; hurt 
hurt 


¦ input 
inputted, input 
inputted, input 


inset 
interweave 

interwove 
interwoven 

¦ keep 

kept 

kept 

; ken 

kenned, kent 

kenned 

; kneel 

knelt, (esp US) kneeled 

knelt, (esp US) kneeled 

¦ knit 
knitted, ‘knit 
knitted, “knit 

¦ know 


¦ lean 

¦ leant, leaned 

leant, leaned 

; leap 

leapt, (esp US) leaped 
leapt, (esp US) leaped 
earn 

learned, learnt 

; learned, learnt 

; leave 

left 

left 

lend 

lent 

lent 


gainsay 
gainsaid 
gainsaid 
get 
Bot 
got, (US) gotten 
gild 
gilded, (arch) gilt 
gilded, (arch) gilt 
gird 
girded, girt 
girded, girt 


grown 
hamstring 
hamstrung 
hamstrung 
hang 
hung, ‘hanged 
hung, ‘hanged 
have 
had 
had 
hear 
heard 
heard 
heave 
heaved, ۵ 
heaved, ‘hove 
hew 
hewed 
hewcd, hewn 
hide 
hid 
hidden 
hit 
hit 
hit 
hold 
held 
held 


¦ overhang ¦ proofread /'pru:fri:d/ 


overhung proofread /‘pnu:fred/ 
overhung proofread /pru:fred / 
¦ overhear prove 
¦ overheard proved 
overheard proved, (Us) proven 
overlay put 
overlaid put 
overlaid put 
overpay quit 
overpaid quit, quitted 
: overpaid + quit, quilted 
¦ override j read 7 
overrode j read /red/ 
overridden ¦ read /red/ 
¦! overrun ; rebind 
¦ overran rebound 
overrun rebound 
Versee rebroadcast 
oversaw rebroadcast 
overseen rebroadcast, rebroadcasted 
rebuild 
rebuilt 
rebuilt 
أ‎ recast 
¦ overshot recast 
; overshot recast 
oversleep redo 
overslept redid 
overslept ; redone 
overtake rehear 
overtook ¦  reheard 
overtaken reheard 
overthrow ; remake 
overthrew remade 
overthrown remade 
overwrite ¦ rend 
overwrote j rent 
overwritten rent 
partake repay 
partook repaid 
partaken repaid 
pay rerun 
paid reran 
paid rerun 
plead resell 
pleaded, (Us) pled resold 
pleaded, (5) pled resold 
prepay reset 
prepaid reset 
prepaid reset 


misunderstand 

misunderstood 

misunderstood 
mow 

mowed 

mown, mowed 
outbid 

outbid 

outbid 
outdo 

outdid 

outdone 
outfight 

outfought 

outfought 
outgrow 

outgrew 

outgrown 
output 

output, outputted 

output, outputted 
outrun 

outran 

outrun 
outsell 

outsold 

outsold 
outshine 

outshone 

outshone 
overbear 

overbore 

overborne 
overbid 

overbid 

overbid 
overcome 

overcame 

OVCrCOME 
overdo 

overdid 

overdone 
overdraw 

overdrew 

overdrawn 
overeat 

overate 

overeaten 
overfly 

overflew 

overflown 


Irregular verbs 


: sleep 
slept 
slept 
slide 
slid 
slid 
sling 
slung 
slung 
slink 
slunk 
slunk 
i slit 
slit 
slit 
: smell 
; smelt, smelled 
smelt, smelled 


smitten 

sow 

sowed 

sown, sowed 


sped, “speeded 
sped, “speeded 
e11 

spelt, spelled 
spelt, spelled 


spilt, spilled 
spilt, spilled 
spin 

spun, (arch) span 
i spun 
¦ spit 
spat, (esp US) spit 
Spat, (esp US) Spit 


spoiled, spoilt 
¦ spoiled, spoilt 


sheared 


shone, “shined 
shone, “shined 
hit 

shitted, shat 
shitted, shat 
hoe 

shod 

shod 
¦ shoot 
j ۱ 

shot 

show 

showed 
shown, showed 
hrink 

shrank, shrunk 


shrived, shrove 
shrived, shriven 
shut 
shut 


sank, sunk 
sunk 
sit 
sat 
sat 
slay 
slew 
¦ slain 


resit 
resat 
resat 
retake 
retook 
retaken 
retell 
retold 
retold 
rethink 
rethought 
rethought 
rewind 
rewound 
rewound 
rewrite 
rewrote 
rewritten 
rid 
rid 
rid 
ride 
rode 
ridden 
ring 
rang 
rung 
rise 
rose 
risen 
run 
ran 
run 
saw 
sawed 
sawn, (US) sawed 
say 
said 
said 
see 
saw 
seen 
seek 
sought 
sought 
sell 
sold 
sold 
send 
sent 
sent 


¦ undergo 
underwent 
undergone 
; underlie 
underlay 
underlain 
underpay 
underpaid 
underpaid 
; undersell 
undersold 
undersold 
¦; understand 
understood 
understood 
; undertake 
undertook 
undertaken 
underwrite 
underwrote 
underwritten 
undo 
undid 
undone 
¦ unfreeze 
unfroze 
unfrozen 
unsay 
unsa 
unsaid 
unwind 
unwound 
; unwound 
¦ uphold 
upheld 
upheld 
upset 
upset 
upset 
; wake 
¦ woke, (arch) waked 
! woken, (arch) waked 
¦ waylay 
¦  waylaid 
waylaid 
wear 
wore 
worm 
weave 
wove, ۵ 
woven, “weaved 


; swell 
swelled 
swollen, swelled 

swim 
swam 
swum 

swing 
swung 

; swung 
take 

took 

taken 

; teach 

taught 

taught 

; tear 

tore 

; lom 
tell 

told 
told 

¦ think 

thought 
thought 

¦ thrive 
thrived, throve 
thrived, (arch) \hriven 

throw 
threw 

ار( 

; thrust 

thrust 


trodden, trod 
'ypecast 
typecast 
typecast 


unbound 
unbound 
underbid 
underbid 
underbid 
undercut 
undercut 
undercut 


spotlight 
spotlighted, spotlit 
spotlighted, spotlit 
spread 
spread 
spread 
spring 
sprang 
sprung 
stand 
stood 
stood 
stave 
staved, stove 
staved, “stove 
steal 
stole 
stolen 
stick 
stuck 
stuck 
sting 
stung 
stung 
stink 
stank, stunk 
stunk 
strew 
strewed 
strewed, strewn 
stride 
strode 
stridden, strode 
strike 
struck 
struck 
string 
stnıng 
strung 
strive 
strove, strived 
striven, strived 
sublet 
sublet 
sublet 
swear 
swore 
sworn 
sweep 
swept 
swept 


¦ work 


worked, “wrought 

worked, “wrought 
wreak 

wreaked, wrought 

wreaked, wrought 


;: wring 


wrung 
wrung 

write 
wrote 
written 


¦ wind /waınd/ 


wound /waund / 
wound /waund/ 
withdraw 
withdrew 
withdrawn 
withhold 
withheld 
withheld 


ٍ withstand 


withstood 
withstood 


wed 


wedded, wed 
wedded, wed 


weep 
wept 
wept 
wet 
wetted, wet 
wetted, wet 
win 
won 
won 


Geographical names 
نام‌های جغرافیایی‎ 


Afghanistan ام‎ 'genısta:n, (US) اقغانستان/ مهو‎ : Argentina /,0:don'ti:na/ 
Afghan /'efgen, -ga:n/ افغان اقغانى‎ ¦ Argentinian don 
;: Argentine, ۱۵ 


Argentine /'a:d3ontarn, -ti:n/ 


Afghani (af ‘gem, -gaint/ افغانی‎ 
Afghanistani اعد‎ 'genısta:nt, (US) -stnı/ افغانى‎ 


Africa ماه‎ Armenia /ami:ma/ 


African /'wfrıkon/ Armenian /a:'miiman/ 
Alaska /olaska/ Asia رح بدا‎ (US) ‘c3, -fa/ 
Asian /'erjfn, -3n, (US) en, -n/ 


: Atlantic, the ۷۸ 


Alaskan اه‎ 
Albania اه‎ ۴ 

(مربوط به) افیانوس اطلس دنه Alani‏ ¦ آلبائیایى اه Albanian‏ 
Australia ore,‏ ؛ الجزایر ماه Algeria‏ 

استرالیا و زلاندنو اقیانوسیه 1 Algerian /aldsoron/‏ 


۱/۵, (U 


Australasian /.osursleı. 


America هه‎ ot fon, (US) ند‎ 


(مربوط به) به استرالبا و زلاندنر 


بوط به) اقیانوسیه American /amerıkan/‏ 


Andorra /en'ds:ra/ آنذورا‎ ; Australia /u'streılıs, (US) استرالیا اد‎ 
Andorran /aends:ran/ آندورایی‎ i! Australian usiroslian, (US) استرالیایی اد‎ 
Angola /eg'goula/ معا آنگولا‎ or, (US) اتريش اد‎ 
Angolan /wq'goulon/ آنگرلابی‎ ¦ Austr stron, (US) اتربشی اند‎ 
Antarctic, tlhe ۵۵۱0: قطب جنوب.‎ ۱ Azerbaijan ۲ آذربایجان ی‎ 

بایجانی» آذری .مه فافزنه۸20/۳ ¦ جنویگان ˆ 
آذری ند Azeri‏ (مربوط به) قطب جنوب» ۹ 
باهابا Bahamas, the /bo ham‏ ¦ (مرپرط به) جنربگان جنوبگانی 
باهامایی Antarctica /anto:ktik/ «gi Bahamian /bsheımıan, -ha:m-/‏ 


بحرین Bahrain, Bahrein /ba:reın/‏ ; 
پحرینی Bahraini, Bahrcini /bazirent/‏ ; (مربرط (a‏ قطب جت« Antarctic /enta:kk/‏ 
دریای بالتیک؛ منطقة بالتیک /۵۵:۱:6/ 4116 م32 : (مربوط به) جنویگان, + 


Antigua /anti:ga/ Baltic /'bs:luk/ (مربرط به) بالتیک, بالتیکی‎ 
Anliguan /anti:gon/ ¦ Bangladesh /benglsde// بنگلادش‎ 
Arctic, the /'a:kiuk/ Bangladeshi / بنگلادشی اجره‎ 


باربادوس a: bods‏ 132۲۵۸005 ¦ (مربوط به) قطب شمال» Arctic fa:kuk/‏ 


(مربوط به) شمالگان. شمالگانی. قطبی 


Barbadian /ba:berdian, -beıdsan/ باربادرسی‎ 


Geographical 


کامرون مد Cameroon‏ ¦ 
کامرونی / Cameroonian /.kazmsîru:nıan‏ 
کانادا امه Canada‏ 
کانادایی مه Canadian‏ 
کیپ‌ورد Cape Verde ۱۲۵ 'va:d/‏ 
کیپړردی 'va:dıan/‏ مع/ Cape Verdian‏ 
دریای کارائیب Caribbean, the /k#rıbi:a¬/‏ 
کارائیبی؛ (مربوط به) کارائیب /1۵/1:00/ Caribbean‏ 


Cayman Islands /‘keıman arlandz/ 

جزاير کایمان. جزایر کایتن 
کایمانی؛ کا 
ما Central African Republic /sentral‏ 
جمهوري آفریقای مرکزی 
ماه ادا Central African‏ 


Caymanian /kermanıan/ 


rpnblık/ 


(مربوط به) آفربقای مرکزی 
سیلان» سریلانکا . Ceylon /sılon/ = Sri Lanka‏ ¦ 


¦ Ceylonese /si:lo'ni:z/ سیلانی‎ 
Chad /fad/ چاد‎ 

(مربوط به) چاد. چادی Chadian /'fadıan/‏ 
شیلی Chile /tjıl/‏ 

Chilean /'tfılian/ شیلیایی‎ 


China /‘tJaına/ 
Chinese /tfarni:z/ 
Colombia /ka'lombıa, «lnm-/ 
Colombian /ks'lombıan, ها‎ 
¦ Comoros /koms:rauz/ 
Comoran /ka'mo:ran / 
Congo /kongau/ 
Congolese /.kongau'li 


1 


کستاریکا 


Costa Rica /kosto ‘ri:ko/ 

Costa Rican / کستاریکابی ماو‎ 
Croatia /kraveı f12 / کرواسی‎ 
Croatian کیرواتی» کرواسیایی. نها‎ 

(مربوط به) کرواسی 
کوبا مان Cuba‏ 
کوبایی Cuban /'kju:ban/‏ 
قبرس اون عون 
قبرسی Cypriot /'sıprıat/‏ 


¦ Czech Republic /+/ck ۰۱0۸۵۱۲ / J جمپوري‎ 
1 Czech /tfek/ چک‎ 
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بیلوروسى« روسیه سفید. . /e1r»:sض/ Belarus‏ 
بلوروس 


(مربوط به) پیلوروسی» 


(مربوط به) روسیة سفید. بلوروسی 


Belorussian /,belaurafn/ 


Belgium /'bcldom/ پلژیک‎ 
Belgian /'beldsan/ بلژیکی‎ 
Belize /beli:z/ بلیز‎ 
Belizean /belli:zıan/ بلیزی‎ 
Benin /be'ni:n/ بنین‎ 
Beninese /benıni:z/ بنینی‎ 
Bermuda /ba'mju:da/ برمودا‎ 


پرمودایی؛ (مربوط به) برمردا / b5n ju:‏ / 127 8¢ 


Bhutan /burta:n/ بوتان‎ 
Bhutani /bu:'ta:nı/ ہوتانی‎ 
Bhutanese /bu:tani:z/ بوتانی‎ 


۱ بولیوی‎ 
Bolivian /bolvıan/ بولیوبایی‎ 
Bosnia-Herzegovina /boznıo ha:tsagou'vi:no/ 

بوسنی هرزگوین 
بوسنیایی Bosnian /boznran/‏ 
بوتسوانا Botswana /botswa:na/‏ 
بوتسوانایی Botswanan /bot'swa:nan/‏ 


Brazil ۸ 
Brazilian هه‎ 

Britain /brıtm/ 
British /brtf / 

Brunei /bru:nat/ بروئئی‎ 


برونیایی؛ (مربوط به) برونئی Brunei /bru:nat/‏ 


Bruneian /bru'naron/ برونیایی‎ 
Bulgaria /bnl'gearıa/ بلغارستان‎ 
Bulgarian /bal'gearıan/ بلغاری» بلغار‎ 
Burkina Faso /b3:ki:ns 'fzs0/ بورکینافاسو‎ 
Burkinese /ba:kı'ni:z/ پورکینایی‎ 
Burma /'ba:ma/ برمه‎ 
Burmese /barmi:z/ برمه‌ای‎ 
۱۱۹ / بوروندی‎ 
Burundian /bu'rundıan / بوروندیایی‎ 

Byelorussia /.bjclauraf/a/ = Belarus 
Cambodia /kem'boudro/ کامبوج‎ 


Cambodian /kaem'baudıan / کامبوجی‎ 
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Czechoslovakia /ıfekauslvakıa/ چکوسلواکی‎ ;: Formosa /f5:mausa/ = Taiwan 
Czechoslovak /tfeka'sla0vak/  ییابکاولسوکچ‎ 


Denmark /'denma:k/ داتمارک‎ ¦ Taiwanese جرا‎ 
Danish /deınıf/ 
Djibouti /darbu:u / 


¦; France /fra:ns, (US) fraens/ 
French /frentf/ فرانسوی» (مربوط به) فرانسه‎ 
Djiboutian ماه‎ / ¦ Gabon /garbun, (US) -boun/ 


Dominica /domı'ni:ka, domınıka/ Gabonese ۱ دهع‎ 


Dominican /domr'ni:ken / 


¦ Gambia /'gıembıo/ 


Gambian /'gaembıan / 


Dominican Republic /dmınıkon rı'pnblık / با‎ 
۹ do:d2/ گرجستان‎ 


جمهوري دومینیکن 


Dominican /d'mınıken / 7 Georgian /d5:d3n, 'd35:d3ıan / گر‎ 
Ecuador ۵۵۸ اکوآدرر‎ ¦ Germany, (Federal Republic of) / fedora! 
Ecuadorian /ekwad:rıan/ آلمان. جمهوري فدرال آلمان / :59:00 ۷ ۱00۸0۷ اکوادوری‎ 
۱ آلمانی و ۸ 00۳10۵۵ ¦ مصر‎ 
Egyptian /rdsıp/n/ مصری‎ ¦ Ghana / gan 
EI Salvador /el 'saelvado:() / السالوادور‎ ¦ Ghanaian / ga: ern (مربوط به) ناء مُنایی‎ 
Salvadorian /salvsd:rıan/ السالوادوری‎ ! Gibraltar / مه‎ Io(r)/ 
England انگلستان, انگلیس یو‎ ¦  Gibralariaص‎ ۲ dır: eon / 
English (مربوط به) جبل‌الطارق انگلیسی بو‎ 


Equatorial Guinea / جهن‎ 'gını/ ¦ Great Britain /greıt brın/ بریتانیای کبیر‎ 


بریتانیا British /brıuf/‏ گینۂ استوایی 

Equatorial Guinean /ıekwota:rıl ‘gınıan/ ¦ Greece /gri:s/ یونان‎ 
(مربوط به) گینة استوابی‎ Greek /gri:k/ پونانی‎ 

Estonia /c'stounıa/ Greenland /'gri:nlond, -lend/ گروئنلند‎ 
Estonian /e'stsunıan/ Greenlandic /gri:n'laendık / گروننلندی‎ 

۱ ¦ Grenada /grıncıda/ گرانادا‎ 
Ethiopian /.i:0r'aupıon/ Grenadian /grı'nerdıan / گرانادایی‎ 

Europe /juorap/ Guatemala /gwa:te'ma:la/ گواتمالا‎ 
European /, juars Guatemalan /gwa:tama:lon/ گراتمالایی‎ 

Far East, the /fa:r خاورٍدور‎ : Guinea ۲ گینه‎ 
Far Eastern انا‎ ‘i:stan/ گینه‌ای ۷ 06۵0 (مربوط به) خاورٍ دور‎ 

Federation of Saint Christopher and Guinea-Bissau /gını bı'sau/ گینة بیسائو‎ 


Nevis /fedarcı fon ov sant ıkrıstafa an 'ni:vıs/ Guinea-Bissalan /gını bıs4u9n/  ییوئاسیپ-هنیگ‎ 


جمهوري گو / gar en‏ / 62۷0۵9۵ ! فدراسیون سنت کریستوفر و نیویس 8ا۸ ا8 = 
(در قدیم) گویانِ بریتانیا ۳ Kittsian /'kıtsran/‏ 
 GUYANeSe / ga‏ !: تیریسی Nevisian /navısan/‏ 

Fiji /fidsi:, ‘fi:dai:/ فیجی‎ ¦ 11 
Fijian /fi:dsi:an, ‘fidsi:on/ Haitian /'herfıan, -fan/ ا‎ 

Finland /'finlond/ فنلاند‎ ; Holland /holond/ = Netherlands هلند‎ 


Finnish /fintf / فنلاندی‎ Dutch /datf/ ملندی‎ 
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Honduras /hon'djuaras, (US) -dua-/ lgsia ; Katar /kata:()/ = Qatar 


Honduran /han'djuaran, (US) هندوراسی . لت‎ Katari /katta:rı/ = Qatari 


Hong Kong /hon kon/ صهاعط 16221 هنگ‌کنگ‎ / kokta: قزاقستان‎ 
Hungary مجارستان مود‎ Kazakh /ksza:k/ قراق‎ 

کنیا Kenya /kenja, ki:-/‏ : (مربوط به) مجارستان. . /۵69۵۵و۲۸/ Hungarian‏ 
کنیایی k-/‏ جوز۵/ Kenyan‏ ¦ مجارى» مجارستانی 


106118 /۵:۵:0:۱0/ یری (= اسیانیا و پرتفال)‎ ¦ Kirgyzstan /kırgrsta:n/ = Kyrgyzstan 


Iberian /arbıorıan/ i; Korea ۸ کره‎ 
1601290 7 i Korean /kanan/ کره‌ای‎ 

کویت (US) -waıt/‏ ۱۹ ۱ اه Icelandic‏ 
کربنی (US) “wat‏ ,دما نانوی( هند. هندوستان ۱۳۹ 

Indian /ımdıan/ مندی‎ Kyrgystan /kogrsta:n/ قرقیزستان‎ 


Indonesia دنهدن‎ -3, (US) اندونزی/9]- ,هک‎ ¦ Kyrgyzstani / kıagr'sta:nı/ 


Indonesian /.ındani:zıan, -3en, (US) 3an, -fan/ Kyrgyz /kısgız/ 


لائوس /0:۵ ,عنم / L205‏ ¦ اندونزیایى 
لالوسی Laotian /laufıan, a:ofn/‏ ¦ ايران Iran /ıra:n/‏ 
Latvia ewe‏ : ایرئی ۸ ۱۲۵۱۱۵۴۱ 
مها Latvian‏ ¦ عراق 7 و1۳ 
مج Lebanon‏ ¦ عراتی ۸ Iraqi‏ 
hia‏ تام ۸ (0 Ireland, (Republic‏ 
Lesotho /lo'suitu:/‏ ¦ ند 
ی Irish /arorf/‏ 
۱ 
Liberia /larbrarıa/‏ ام Israel‏ 
RR‏ 
Liberian /larbrorıon /‏ ¦ ی 
1a ikl Libya /itıs/‏ 
Libyan /ibı‏ : ايتالياي Italian /rtelran/‏ 
ıbıan/‏ 
این / Liechtenstein / lıktonstan‏ ساحلِ عاج ۳09 ory‏ 
۲ (مربوط به) ساحل عا 1 ۸ Ivorian‏ 
روطب لیخت اشتاین / ۳۳۳0/۱09۵ ری ب 9 jaa‏ 
ا lamaica /dımeıka/‏ 
لیتوانی i Lithuania /lı0ju'cınta, (US) ,li0u-/‏ ` 8 ۱ 
جامان ۲ amaican‏ 
لیتونیابی ما J e Lithuanian /M6jueınıan,‏ 
apan /dsapen/ 1‏ 
لوکزامبورگ Luxemburg /'lnksomb3:g/‏ ۳ 
'apanese /dsepani:z/‏ 
لوکزامہورگی» Luxemburg /'lnksamba:g/‏ 
زامبورگۍ ومیل Java‏ 
(مربوط به) لوکزامبورگ Javanese /daa:vani:z/‏ 
مقدونیه Macedonia /mesr'dounta/‏ 8 
Jordan /d:dn/ ۳‏ 
مقدونی / Macedonian /ımasr'daunıan‏ ۴ 
Jordanian /d35:deıntan / Mad EU‏ 
الا ۰ ladagascar /mada'gasko(r)/‏ 
E 1‏ مت 8 1 Kampuchea /kampu'tji:a/‏ 
ادا 
Kampuchean /kampu'tfi:an/ 2‏ 
ماداگاسکاری Madagaskan /maeds'gaeskan/‏ 8 
)هه Kashmir /ke f mia(), ‘kee‏ 
مالاگاسیایی Malagasy /malagaest/‏ 


Kashmiri /ka f mierı / 
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Malawi مالاری ماه‎ ¦ Moldova /moldouvs/ = Moldavia 
Malawian /msla:wran/ مالاويايى‎ ¦ Moldovan /mold0ven / = Moldavian 
Malaya (شی‌جزیرة) مالايا ماه‎ .۱ : MONACO / monk, موناکو /نعنموهه‎ 
مالزی, مالزیا‎ .۲ Monacan /mo'na:kan/ = Monegasque 
Malay (مربوط به) مالایا مالایایی مه‎ ۱ ۱ Monegasque /mona'giesk / موناکویی»‎ 
(مربوط به) موناکو ۴. (مربوط به)مالزیا, (مربوط به) مالزی» مالزیایی‎ 
Malaysia /ms'leızıa, (US) -leı32/ مالزی‎ : Mongolia /mon'goulıa/ مغولستان‎ 
Malaysian /malerzıan, (US) - مالزيايى‎ ¦ Mongolian /moq olan / مغولی‎ 
Maldives /mo:ldi:vz/ مالدیز‎ ¦; MONO /mongl/ مفولی؛ مغول‎ 
Maldivian /ms:tdıvın / ماتدیری‎ ; Montserrat مونتسرات امن‎ 
Mali /ma:lı/ مالی‎ ; Montserratian /ımontsareıfn/ ونون‎ 
Malian (مربوط به) مالى» ماليابى امه‎ ¦ MOFOCCO /ma rok مراکش» مغرب‎ 
Malta /'ma:lt/ مراکشی, (مربوط به) مراکش:  /۵۳۵108::/ ۱۷/0۲066۵1۱ مالت‎ 
۱ (مربوط به) مغرب مالتی‎ 
Marshall Islands /ma: fal arlondz/ Mozambique /mavzam'bi:k, -200-/ موزامبیک‎ 
بر مارشال‎ Mozambican /mauzamı'bi:kan, نپیکی هه‎ 
Marshallese /اه/:۱۱۵/‎ Jl (مربرط به) جير‎ Myanmar /mjen'ma:()/ = Burma  .رامنایم‎ 
Mauritania /morrteınta, (US) ano:r-/ چ موریتانی‎ 
Mauritanian /morftenıon, (US) (مربوط به)ميانمار مپانمارى /():۳۹ ۳۳ ۳ موریتانایی/:09,‎ 
پر‎ Burmese hoimiz/ پرمه‌ای‎ 


Mauritius /ma'rı 2s, (US) mo:-/ موريس‎ 


Namibia /no'mıbıa/ 


Mauritian /ma'rı fn, (US) mo:-/ موریسی‎ 
Mediterranean, the /medıta'reınıon / Namibian /nomıbıan/ نامیبیایی‎ 
Nauru /nav'ru:, na: ا‎ 
دریای مدیترانه‎ | "e, n: ائورو‎ 
۳ 1 ۱۱۱۲۸۱۵6 /nav'ru:an, ۲۱ an/ ال‎ 
Mediterranean /ınedıtoreınıan / مدیترانه‌ای‎ 9 E E نانوروبی‎ 
۲ Nepal /nrpo:1/ 
Melanesia نامه‎ (US) '-ni:sa, -ni:fa/ PENa نیال‎ 
Nepalese /.nepalli:z/ نا‎ 
ی ۱ کس | ملانزی‎ 
2 ; Netherlands, 6 ۵۵۸ هلند‎ 
۱ (US) «niin, ni: fn/ 1 
Dutch /dauf/ هلندی‎ 
8 نی‎ ¦ New Zealand نزو‎ ‘zi:lond, (US) زلاند نو . اه‎ 
Mexico /'meksıkau/ مکزیک‎ ¦ 
نیوزیلند‎ 
Mexican /'meksıkan / مکزیکی‎ 


۴ ۳ New Zealand /.nju: ‘zi:lond, (US) „mu:/ (مربوط به)‎ 
Micronesia /ınarkrav'ni:z1o, (US) -ni:3a, “ni: fa/ ا‎ 


میکرونزی 
ام ‘sop,‏ 


(مربوط به) میکرونزی, میکرونزیایی 
خاورمیانه امنهر Middle East, the‏ 


زلاند نو زلاندوی, (مربوط به) نیوزیانده 


Nicaragua /nıkaraegjus, (US) -“ra:gwa/ 
نیکاراگوئه. نیکاراگوا‎ 
Nicaraguan /nıko'ragjuan, (US) -ra:gwan / 


(مربوط به) نیکاراگونه نیکاراگ و آیی 


Micronesian / ,ناه‎ (US) -ni: 


Middle Eastern /medl ‘i:stan/ خاورميانەاى»‎ ¦ Niger /ni“ see), نیجر هه‎ 
نیجری توت ۱۱ (مربوط به) خاورمیانه‎ 
Moldavia /moldeıvıa/ مولداوی‎ ¦ Nigeria /nar dr / نیجریه‎ 


Moldavian /moldervıan/ مولداویایی‎ Nigerian /nar'dsrarıan / نیجریه‌ای‎ 
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پورتوریکو 


پورتوریکویی 


Qatari امه‎ 
Romania /ru*meınıa/ 
Romanian /ru:meınıan/ 


Russia ۸ 


Russian /rafn/ 


روسی؛ روس 
روآندا Rwanda /rv'anda, (US) ru'wa:nda/‏ 
روآندایی  Rwandan /rvendan, (US) rwa:ndn/‏ 


Saharan Arab Democratic Republic 
/saha:ran gerab demakratık rı'pnblık / 
جمهوري دموکراتیک عربي صحرا‎ 
Saint Lucia /sont 'lu:/9/ = St Lucia سنت لوسیا‎ 
Saint Lucian /sant lu:fan/ = St Lucian 


سنت لوسیایی 

Samoa /so'mau9/ = Western Samoa ساموا‎ 
Samoan /saimavan/ ساموایی‎ 

۱ San Marino /sen ma'riinau/ سان‌مارینو‎ 
San Marinese سان‌مارینوبی هه مدا‎ 


São Tomé and Principe /,saun مها‎ ond 


سائوتومه و پرنسیپ / عمج 


São Toméan /,saun ts'meran/ سائوتومه‌ای‎ 
Saudi Arabia عربستانٍ سعودی /07001۵ ۵نهه/‎ 
Saudi /'saudı/ سعودی‎ 
Saudi Arabian /.savdı a'reıbıan/ (مربوط به)‎ 


عربستان سعودی, سعودی 


; Scotland /'skoland/ اسکاتلند‎ 
H Scottish /‘skon f / اسکاتلندی‎ 
Scotch /skotf/ اسکانلندی‎ 
Scots /skots/ اسکانلندی‎ 
Senegal /scnı'g:1/ سنگال‎ 
Senegalese /senıgli:2/ سنگالی‎ 
Seychelles, the /serfelz/ سیشل‎ 
Seychellois /seıfel'wa:/ یخان‎ 
Siam /saram/ = Thailand سیام‎ 
Siamese /,sarami:z/ سیامی, تایلندی‎ 
Sierra Leone دموا‎ lr'aun/ سیرالئون‎ 
Sierra Leonean /sıera سیراللونی مها‎ 


Puerto Rico /pw3:tau ‘ri:kau/ 
Puerto Rican /pwa:tau ‘ri:kan/ 
¦ Qatar ۸ 
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Northern Ireland /,n5:d0n 'araland/ 


ایرلندٍ شمالی 
(مربوط به) / Northern Irish /.n5:0an ‘arı‏ 
اپرلنډ شمالی 

North Korea /n:0 karıa/ کر؛ شمالی‎ 


(مربوط به) کرة شمالی / ۱۵۳۵0 ۴۵:۵,/ North Korean‏ 


Norway /'no:wer/ نروژ‎ 
Norwegian /n2:wi:dsan/ نروژی‎ 

Oman /auma:n/ عمّان‎ 
Omani /au'ma:nı/ عمانی‎ 

Pacific, the /po'sıfik/ اقیانوسٍ آرام‎ : 


Pacific /po'sfik/ (مربرط به)افیانوس آرام‎ 
Pakistan /pa:kı'sta:n, (US) pekısten/  ناتسکاپ‎ 
Pakistani /.pa:kı'sta:nı, (US) pakı'st#n1/ پاکستانی‎ 


Palestine /palıstaın, -l-/ فلسطین‎ 


Palestinian /.poel'stınıan, -l2-/ فلسطینی‎ 
Panama /'paenama:, pena'ma:/ پاناما‎ 
۱ / پانامایی‎ 

Papua New Guinea /papua nju: 'gını/ 
پاپوا گینة نو‎ 


Papuan موه‎ / 
Paraguay /parsgwar/ 
Paraguayan / piers'gwaıan / 
Persia مد ,درجم‎ (US) 'pa:139/ = Iran 


۱ ای 


Persian /'p3: fn, «2n, (US) ‘pa:ran/ ایرانی»‎ 


(مربوط په) ایران ۲ (مربوط به) پارس: پارسی 


Peru /poru:/ پرو‎ : 


Peruvian جوا‎ 


Philippines, the /‘filıpi:nz/ 


فیلپینی Philippine /‘filipi:n/‏ 
فیلیپینن Filipino /filr'pi:nou/‏ 
لهستان انم Poland‏ 
لهستانی, (مربوط به) لهستان / ره Polish‏ 


Polynesia /polı'ni:z1?, (US) 15:ص‎ i:3/ پلی‌نزی‎ 


Polynesian /pol'ni:zton. (US) زاون‎ 


Portugal /po feel 


Portuguese +po:tfu'gi:z/ 


Syrian /sırron/ 
Tahiti /ta’hi:t, ta-/ 
Tahitian /ta:'hi:fn, ها‎ 


Taiwanese /taıwa'ni:z/ 


Tajik /tadık 


Tanzanian /tenzs'ni:an/ 


Thailand /taıland, -lond/ 


Thai /tar/ 
; Tibet ۷ 
i Tibetan /irbetan/ ي‎ 
¦ Timor, East /i:st ti:mo:()/ تیعور‎ 
Timorese /ti:mo:'ri:z/ زد‎ 
Togo /taugau/ وگو‎ 
Togolese /taugo'li:z/ ترگوبی‎ 
Tonga / ,مود‎ tongo/ تونگا‎ 
Tongan / مدوم‎ toggan/ ترنگایی‎ 
Trinidad and Tobago /ırınıdad an tboıgou/ 
ترینیداد و توباگو‎ 
Trinidadian /trınr'daedtan / نرینیدادی‎ 
Tobagan /tabeıgan/ توباگریی‎ 
Tobagonian /tuba'gauntan / نوباگویی‎ 


Tunisia /tju:nızıa, (US) tu:'nı39/ 


تونس 
تونسی (US) tu:'nı3on/‏ ۱۱۹۵۱ 
ترکیه Turkey /ta:kı/‏ 
ترکیه‌ای؛ ترک ۸ ۲۵۲۱9۱ 
ترکمنستان . Turkmenistan /tkmen'sta:n/‏ ¦ 
ترکمن» ترکمنی Turkmen /'ta:kman, «men/‏ 
اوگاندا Uganda /ju:genda/‏ 
اوگاندایی Ugandan /ju:gendan/‏ 
اوکراین / Ukraine /ju:'kreın‏ 
ارکراینی / Ukrainian /ju:krernıan‏ 


Union of Soviet Socialist Republics, 


the /,ju:nıan av saivıat ,sou falıst r'pablrks / 


(در گذشته) اتحادٍ جماهير شوروي سوسیالیستی 


Soviet /'ssuvrat, 'sov-/ شوروی‎ 


; Syria /'sına/ 


¦ Taiwan /ıarwa:n/ 


;: Tajikistan /tedsıkr'sta:n / 


; Tanzania /tenzani:a/ 


: اسلوونی, اسلوونیا 
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Singapore /sımepo:(), sımg-/ 


ستگاپوری 


Singaporean /sıpapa:rıan, وود‎ / 
Slovakia /slv'vakıa, -va:-/ = Slovak 
Republic 


Slovak /'slauvak/ ا‎ 
Slovak Republic /slouvak r'pnblık / 

جمهوري اسلوواکی 
اسلوواک؛ اسلوواکیایی 
Slovenia /slau'vi:nıa/ = The Republic of‏ 


Slovak ها‎ 


Slovenia 
Slovenian /slouvi:ntan/ اسلوونبابی‎ 
Solomon Islands /'solaman aılandz/ 
جزایرٍ سلیمان‎ 
Somalia /so'ma:lıa, sau-/ 
Somali /sa'ma:lt, sau-/ 
South Africa / sau امه‎ 


South African ماه مدا‎ 


South Korea /sau0 اه‎ 
South Korean /,۵۵۵0 k31 (مربوط به) کر جنوبى/‎ 
Soviet Union, the /souvıat 'ju:nıan, ,sovıat/ 
= Union of Soviet Socialist Republics 
(در گذشته) اتحادٍ شوروی‎ 


Soviet /'sauvrat, 'sov-/ شوروی‎ 
Spain /speın/ اسپانیا‎ 
Spanish /'spaenı// اسپانیایی» (مربرط به) اسپانیا‎ 
Sri Lanka و‎ 'legko, fri:/ سریلانکا‎ 
Sri Lankan /sri: 'laepkan, ,fri:/ سریلانکایی‎ 
Sudan /su:da:n, “daen/ سودان‎ 
Sudanese /,su:dani:z/ سودانی‎ 
Sumatra /su'ma:tra/ سوماترا‎ 


Sumatran /suma:tran/ 
Surinam /suor'nam / 
Surinamese /suarına'mi:z/ 
Swaziland /‘swa:zılaend/ 
Swazi او‎ 
Sweden /'swi:dn/ 
Swedish /'swi:dıf / 
Switzerland /'swıtsaland/ 


Swiss /swıs/ 
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Venezuelan /.venr'zwerlan / 
Vietnam /vjetnem, (US) -“na:m/ 


Vietnamese /,vjetnami:z/ 


Welsh /welf/ لزی. لزی‎ 


Western Samoa /westan اوه‎ 


Samoan /saimawan/ 


ساموایی 
هندٍ غربی West Indies /west ‘ındız/‏ ¦ 

West Indian /west ındıan/  ریازج (مربوط به)‎ 

هنا غربی 

Yemen Republic /,jemon من‎ 

جمهوري يمن 

Yemeni /jemant/ یمنی‎ 
Yugoslavia /, ju:goo'sla:vıa / یوگسلاوی‎ 

Yugoslavian /,ju:gou'sla:vron/ (مربوط به)‎ 


برگسلاری, بوگسلاویابی 
Yugoslav /ju:gousla:v/ = Yugoslavian‏ 
زئیر Zaire /za:i:a(r), zar'ıo(r)/ = Congo‏ 
Zairean /zarıerıan, za:-/ = Congolese‏ 
Zambia /'zembıo/‏ 
Zambian /'zambran/ 5‏ 


Zimbabwe /zım'ba:bwr; -wer/ 


زئیری 


Zimbabwean /zım'ba:bwıan, -weın/ 


Venezuela /venr'zweıla/ 


مارات متحدة عربی 


Wales /weılz/ 


نام در قارسی 


¦ ایالاتِ متحد؛ آمریکاه 


؛ واتیکان. شهر واتیکان 


United Arab Emirates /junaıtıd gerab 


ای 


اماراتی (مریرط به) Emirian /emıarıan/‏ 
امارات متحدة عربی 

United Kingdom /ju:naıtıd ‘kıgdam/ = The 
United Kingdom of Great Britain and Northen 


انیای کبیر. بریتانیا (= نام رسمي این کشور ۱۵۱۵00 


رب 


«يادشاهي متحدٍبریتنیایکییر و یلد شمالی» است. ولی این 


ایج نیست و معمولاً از لفظ بریتانیای کبیر یا 
پریتانیا استفاده می‌شود.) 
British /bruy/‏ 


بریتانیایی» 
United States of America, the /ju:nartd‏ 


stots av amerika/ 


ایالاتِ متحده, آمریکا 


American /aimertkan/ آمریکایی‎ 
Uruguay /juaragwar / اوروگوئه‎ : 

Uruguayan /, juoragwaıan/ اروگونه‌ای‎ 
Uzbekistan /uzbekı'sta:n, ۸z-/ ازبکستان‎ 

Uzbek /'uzbek, 'nz-/ ازیک ازبکی‎ 


Vanuatu /venu'a:tu:, (US) مه‎ 


= The Republic of Vanuatu (جمھوري( وانواتو‎ 
Vanuatuan /vanv'a:tvan, (US) vaenwa:'tu:an/ 
وانواتوبی‎ 
Vatican City /vatıkan ‘sıtı/ = The State of 
the Vatican City 


Affixes and combining forms 
وندها و عناصر وندی رایج در انگلیسی‎ 


الف) پیشوندها و عناصر پیشوندی 


عنصر پيشوندي اسمی, وصفی ۰ /۵۱/ 0۸۵۰ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «پیش, جلو» 

< amte-room, antenatal, anledate > 

عنصر پيشوندي /3ص- ,ٺصڃn0r*/ anfh1OPO-‏ 
وصفی یا اسمی؛ (تخصصی) رسانند؛ معنای «انسان» 
anthropoid, anthropology >‏ < 


anfi- مها‎ (US) راهم‎ nu /also ۵۳۱-۱ ient/ 
... پیشوندٍ وصفی يا اسمی؛ معمولاً برابر ضا‎ ۱ 
> antibiotic, anti-Semiıe, antibody > - -ستین, پاد‎ 


۲ پیشونلٍ اسمی؛ معمولاً رسانند؛ معنای «به جای» 
anli-hero >‏ > 

پیشوند اسمی؛ رسانند؛ معنای ۵:6 ,/0:1/ -0۲6 
سر رئیس؛ اصلی» 

< archbishop, archetype: archenemy > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ 
به معنای ستاره» < روما0تاک: > 
عنصر پيشوندي اسمی يا 
وصفی؛ به معنای «شنیداری» 

< audio-frequency, audio-lingual > 
AUSÎrO- /ostrav, (US) 5:-, D-/ عنصر پيشوندي‎ 
وصفی؛ رسانند؛ معنای: ۱. «استرالیا»‎ 


اما ,ندیه اون 


aUdiO- /o:dı/ 


Ausiro-Malayan >‏ < . »ترش« > Austro-ltalian‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ معمولاٌ/:۵ ,::۵/ -0 الا 
رسانند؛ معنای «خود» > autobiography, autoctt‏ < 
بشوند سازندة: ۱. فعل متعدی be- /bı/‏ 
از قعل لازم < وهم ,رما > ۰۲ فعل از اسم 
یا صفت > belittle‏ ,0 > 


پیشوندٍ سازند؛ اسم یا صفت؛ معمولاً /۸5 -اط 


پیشوندٍ سازندة: ۱. قید از اسم؛ و 


١‏ (کهنه. ادبی) معمولا به معنای «در, به روی» 
ا < مه ,۵اه > ۲. قید از فعل؛ معمولاً به معنای 


«در حالتٍ» < ععداطه ,ماه > ۳. قید از اسم فعل؛ 
به معنای «در حال» < 8ادزم 


مه > 
پیشوندٍ منفی‌ساز اسم یا صفت 9 ,۵ /٥1,‏ 0-2 
atheist, amoral, atypical >‏ < 
عنصر پيشوندي وصفی 

یا اسمی؛ معمولاً رسانند؛ معنای «هواء هواپیما» 


66۲۵- /earav, caro/ 


< aerodynamic, aerospace > 

عنصر پيشوندي اسمی يا 
وصفی؛ به معنای «افریقا» 

Afro-American, Afro-Asian >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی after- /a:ft(), (US) &f-/‏ 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای «پس, بعد» < 0650/6 > 
عنصر 09-۱ /aegrau/ also‏ ۲6و69 
پيشوندي سازندة اسم یا صفت؛ رسانند؛ معنای 


Afro- /aefrou/ 


< agro-industry, agriculturlist > کشاورزی»‎ « 
all= 7 


عنصر پيشوندي سازندۀ صفت؛ 
به معنای «تمام» < ریدم اچ زه-: 
عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ معمولاً به معنای «دو, ذو» 
ambiguily, ambidextrous >‏ < 
صورتِ دیگر 0-۶ با کاربرد 
محدود قبل از مصوت < لاه > 

(گاہ با حرف کوچک) عنصرٍ Anglo- /anglou/‏ 


< ۸۱1-۷۵۵۱ dies: 
ambi- /ıembı/ 


an-= /on, en/ 


پيشوندي اسمی یا وصفی؛ به معنای «انگلستان» 


< anglophile, Anglo-American > ; 
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صورتِ دیگر 
-۵» پا کاربرد محدود قبل از ۲ < تم > 
عنصر پرشوندي counter- /kaunta(r)/‏ 
سازند؛ اسم. فعل» صفت يا قید؛ معمولاً برابر 
ضدّ.... متقابل, پاد- 
counter-attack, counterfeit, coumter-productive,‏ << 
counter-clockwise >‏ 
عنصر پيشوندي cross /kros, (US) kro:s/‏ 
سازندة اسم. فعل» صفت یا قید؛ رسانند؛ معنایی در 
ماي «سرتاسر» میان, در عرض تمام» 
E PEREN cross-check, Cross-Cultural 2»‏ 
پيشوندي مور CrypfO= /krıptau,‏ 
زند؛ اسم؛ (رسبی) برابر پنهان. مخفی, نهانی 
erypto-fascist. cryplogram >‏ < 
پیشوندٍ منفی‌ ساز فعلی < :4060 > / ,:ل/ -08 
عنصر 66-۷ deca- /deko /also‏ 


پيشوندي اسمی؛ رسانندة معنای «ه» 


> decimeire > 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی: /ل/ -0661 
(در سیستم ستریک) به معنای «یک دهم عُشره 
deciliire >‏ < 

عنصر پيشوندي اسمی؛ معمولاً ۰ /4:7/ 8ك 
برابر نیمه - < لووز«ده > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ (پزشکی) /۵::5/ 06100۰ 
به مغنای «پوست» < e118‏ > 
پیشوند اسمی؛ به معنای «دو» 7 di- /daı,‏ 
dichotomy, dioxide >‏ < 

پیشوند سازند؛ اسم؛ رسانند؛ معنایی ‏ /۵۵۱۵/ - 0اك 
در مایذ «از طريق, به واسطة؛ از میان» 


> diagram; diaphragm > 


پیشوندٍ منفی‌ساز < م ااال shone.‏ > /5/ وک 


دیگر ۵ با کاربرد 
از embittered > b. m. p‏ < 


em- /em, ım/ 


پیشوندٍ سازندة فعل از اسم صفت /۱۰ ,60-۸۰ 
یا فعل < ۵06006 .26 
عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ رسانند: معنایی در مایة «ساوی, برابر» 


< endanger, eı 


eqUi- /ekwı, ikwı/ 


< equilateral, equilibrium > 


عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /نه:دتز/ -۲0 ل٤‏ 
a‏ معنای «اروپا» > Euro-American, Europarliament‏ > 


j COF- /ka, ko, (US) ka, ko:, ka:/ 


پار در 


ا عنصر پيشوندي اسمی یا 


برابر: ۱. هر دو... یک بار < رام 


ا > ۲. دو 
biennial >‏ > ۲ دو bilingual > a...‏ < 
۴ دو ..-ی > اھاطوا-b‏ > 


عنصر پيشوندي اسمی /9:0:9 ,نهناط:ط/ -0ااهازط 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای « کتاب» < عانداموناانا > 


۸ نویه biO-‏ 
وصفی؛ معمولاً به معنای «زندگی, زیست. موجودات 
زنده» > biography. biology, biochemisuy‏ < 


پیشوندٍ اسمی یا فعلی؛ مسولاً /۵1ا/ ۵۷-0۷۵ 
به معنای «فرعی. چنبی» < ککهص-رط .اهام -رط > 


cardio- /ka:dıau, ka:dıo/ also 60۲۵1- ka:dı/ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (بزشکی)‎ 
> رسانندة معنای «قلب» < برامه‌وه‌نت‎ 


C@NÎÎ- /seı / also عنصر پيشوندي/0:0:/-66۳0‎ 


سازند؛ اسم؛ معمولاً به معنای: ۱. «صد» < و۵00۵ > 


> ۵۵۱۷0۱6۵ < ۱۰.۲در سیستم متریک) «یک صدم»‎ 
chron(o)- /kronau, krona/ also Chron- /kron/ ; 


1 عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانند؛ معنای 


«تاریخ. زمان» > chronometer. chronological‏ > 
(به ویزه در بریتانیا) عنصر پيشوندي ۰ // -6106 
اسمی یا وصفی؛ معمولاً رسانندة سعنای «فیلم؛ 
سینما» > cinecamera, cinematographic‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی. وصفی:/۲:0:::/ ۰ |۲٥۳٩‏ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «دور, اطراف, دورتادور» 

circumlocution, circumlocutory, circumnavigate >‏ < 
پیشوندٍ اسمی. وصفی یا فعلی؛ /kau/‏ 60 
معمولاً رسانند؛ معنای «هم» 

coeducation, collateral, coexist >‏ > 
صورتِ دیگر ٥۸۰‏ با کازبرد 
محدود قبل از 1 < ra‏ 0طaااە‏ > 
صورتِ دیگر 0 با کاربرد /ص0» ,97)/ 0۸-۰ 
محدود قبل از م .۳ .ظط 

< combination, compassion > 

پیشوندٍ اسمی, وصفی يا فعلی؛ /۲00 ,606-۸۲۵۲ 
رسانندة معنایی در ماي «هم» 


COl= /kal, kol/ 


congress. connective, conspire >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی یا CoOntfa= /kontra/‏ 
قعلی؛ معمولاً برابر؛ ۱. ضوٍّ... خلاف ..., مقابل... 
> هه contraceptive,‏ > . (مسرسیتی) کنر = 


> conirabassoon > 


عنصر پيشوندي اسمی. /haıdv, haıdr/‏ ۱۷۵۲۵۰ 
وصفی یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «آب؛ هیدروژن» 
hydroelectricity. hydropathic: hydrogenate >‏ < 


عنصر پيشوندي اسمی» وصفی ۱۱۰۸۱۴۵6۸ ۸۷٥۵۲۰‏ 


یا فعلی؛ رسانندۂ معنای «بیش از حد. قوق‌العاده» 
hypertension, hypersensitive, hyperventilate >‏ < 
عنصر پيشوندي 
اسمی. وصفی يا فعلی؛ (تخصصی) به معنای: 
۱. «کمتر از حدٍ معمول, خیلی کم» < ۳0۷50 > 
۲ «زیر. پاینٍ» > hypodermic‏ < 


صورتِ دیگر 1-« با کاربردٍ محدود 1 i il‏ 
قبل از 1 < اهاز > 

صورتِ دیگر ۰۶« پا کاربرد محدود  1۳-۱/۷/‏ 
قبل از 9 imprint, imperial > b. m.‏ < 

صورتِ دیگر 1-1 با کاربرد محدود /۱0/ ۱۳-2 : 


قبل از ص .ص impossible > b.‏ > 


وصفی؛ معمولا را غير بی د» عدم... 
insensitive, inatention >‏ > 

پیشوندٍ سازند؛ اسم یا فعل از فعل؛ 
رسانندۂ مه‌نای «در« روی» > intake, imprint‏ < 
پیشوندٍ سازندة فعل از اسم in- 3 /ın/‏ 
inflame, imperil >‏ < 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /::۵::/ ۱۸۵۵-۰ 
به معا «هند» > Indo-Pakistın border‏ > 

عنصر پيشوندي وصفی؛ (تخصصی) ۱۱06۰۱ ۸۲0۰| 
معمولاً به سعنای «زير. پایین. مادون؛ ماورای» 
infra-red >‏ < 

پیشوندٍ وصفی؛ /۱۳۷۲۵/ -1۴1۲0 ۵۱50 /۱۱۳۵۲۵ -1۳1۲6 
(رسمی, تخصصی) رسانندة معنای «درون, داخل» توی» 
intravenous, intramuscular, introspect >‏ < 

پیشوند فعلی. اسمی یا وصفی؛ /()۸5:/ |٩۵۲۰‏ 
رسانند؛ معنای: ۱. «بین. میان؛ متقابل» 


interdepartmental; interdependence >‏ > ۲. «بە هم با 


< interconnect, interlink > «pa 
صورت دیگر "هط با کاربرد محدود‎ 
> iregulır > F قبل از‎ 

عنصر پيشوندي وصفی, اسمی /2:50 ,:50::/ -50 
یا فعلی؛ (تخصصی) گاه برابر هم -, با ... یکسان, 


> isoınetric, isobar, isolate > پا... مساوی‎ 


11" 


i NYPO- /haıpav, haıpa/ 


عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ رسانندة معنای «زمین, سطح زمین» 
پیشوندٍ نفی اسمی یا -]1 ,تما را ه‌فله/ 1-۸۵ 


أ عنصر 


ex nie <‏ > ۲ بیرون از 
exogamy. expatrint‏ < 


وندی وصفی؛ معصولاً /دتادان/ 0X۲٥‏ 


فرا۔. برون 


. > لاه > 
۷ 160/9 


< forewarm, for 


«قبل» پیش. جلو» < ۶ 
عنصر بيشوندي 1۱ ,<< (5) ,000000 | ۴0۶10۲۰ 
سمی: معمولا بر 7 رضاعی > امه > 
عنصر / Franco-‏ 
وصفی؛ به معنای «فرانسه» 


Belgian > 


شوندی اسمی یا / 002 


< Fruncophile, Fran 


geo- /dsi:u, dan2 


yeologist > 


< ۷ 


GreCO-, ۵۲۵۵66 /gri:kau, grekau/ 


| پیشوندی اسمی یا وصفی؛ به معنای «یونان» 
i in-2 /ın/‏ 


< Grecophile. Greco-Roman > 


: عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /۸۸ی/ -9۷۳ 


(تخصصی, به‌ویزه پزشکی) رسانندة معنایی در مایذ: 


۱. «زنسسان» < روها۵0رع > ۲. «تسخمدان»؛ 


(گیاشناسی) «مادگی» < ۱0۸0و > 
ائيايی . هط haemo- /hi:mo,‏ 


> haemoltite > hemo- 


عنصر پيشوندي اسمی؛ he» /hi:/‏ 
رسانند؛ معنای «ثر» < ۱ نموه > 

عنصر پيشوندي ۷۸ -۱۵6۱۵۰ 
رسانندة معنای «صد» < ۱۵6۱0۷۵۸۵ > 

عنصر hemo-, ۵۵۲۵۰ /hi:ma, hema/‏ 
پيشوندي اسمی. وصفی یا فعلی؛ (یزشکی) 
رسانندء معنای «خون» 

> hemoglobin, hemophilia, hemolyze > 


عنصر پيشوندي اسمی یا hetero- /hetarat, -r2/‏ 
وصفی؛ رسانند؛ معنای «متفاوت, متضاد. دیگر» 

< heterogeneily. heterosexual, heteretyne > 

عنصر پیشوندی MNOMO-= /haumst, hnms/‏ 
آشفی؟ ارت تتممی) رسانندۀ معنای «هم» 

< homophone. homocopathy > 


Affixes and combining forms 


< neonazi, neoclassical > gi .. 
neuro- /njuara, (US) nuars/also ۴6۱۵۲۰ 

عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ (پزشکی) به معنای «اعصاب. سیستم عصبی» 


< neurosurgery, neurotic > 


1njuar, (US) nuar/ 


پیشوندٍ منفی‌ساز اسم یا صفت؛ /۸٥۸/‏ ۸0۸۰ 
معمولا برابر غیر - بی - 

< non-alphabetical; non-attendance; non-stop > 

عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ معمولاً رسانندة معنای «همه. کل» 

< omnipresence, omnivorous > 

عنصر پيشوندي اسمی يا /5:02/ ortho-‏ 
وصفی؛ معمولاً به معنای «صحیح, درست؛ استاندارد. 
پذیرفته» > ۵70۵07 orthography:‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ ‏ /0509 ,ناین / -65160 
(پزشکی) به معنای «استخوان» < 5نازلا۵:60-7 > 

فعل متعدی /aut/‏ لاه 
از فعل یا اسم؛ معمولاً به معنای «بیشتر از؛ فراتر از» 
< اوه ove:‏ > ۲. پیشوند اسمی؛ معمولاً به 


-؛ عدم...؛ بدون 


omni= /omnı/ 


۱ پیشوندٍ سازن 


معنای «دور: 
۳ پیشوندٍ سازند؛ اسم. صفت یا قید از فعل؛ 
معمولا به معنای «دور 


۱ area > «ù, 


بی پرده» 
out-burst: outspokenly >‏ کم 


2 ند سازند؛ اسم. فعل» 
صفت یا قید از اسم؛ معمولاً به معنای «بالای؛ ورای؛ 


over- /auva(1)/ 5‏ 
سراسر؛ بیرون ازه 


> overcoat: overbalance; overarm; overboard > 


۲ پیشوند فعلی» اسمی يا وصفی؛ معمولاً به 

معنای «بیش از حد, خیلی» بیش از اندازه» 

> overgeneralize, overemphasis, overbearing > 
paleo-, palaeO- /palıou, (US) perlrau/ 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) به 

معنای «بسیار قدیمی, مربوط به ماقبل تاريخ, باستانی. 

> paleography, palaeolithic > «j 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /۸٭م/ 0۸-۰ 

(نیز با حرف بزرگ) رسانندء معنای «همه. 


panacea, Pan-African >‏ > 
پیشوند سازندة اسم؛ معمولاً برابرٍ ‏ احبهج/ -6۲6ط 
پیرا - > parapsychology, paramedic‏ < 


ا عنصر پيشوندي اسمی يا 
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ناهد ItalOo-‏ 
وصفی؛ به معنای «ایتالیا» < alo-Ausırian border‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی /mackrau/‏ ۴8۵۵6۲۵۰ 
یا وصفی؛ (تخصصی) به معنای «کلان. ماکرو. در 
مقیاس بزرگ» > macroeconomics, ıacrobitic‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /7۵۱/ -اه" 
رسانند؛ معنای «بد. غلط, سوء» > milformed‏ > 

عنصر پيشوندي 
وصفی یا اسمی؛ رسانندة معنای «زن؛ مادر» 

< matriarchal, matricide > 

عنصر پيشوندي اسمی یا mega- /mega/‏ 
وصفی؛ به معنای: ۱. «یک میلیون» < 6۵0/67 > 

۲ (محاوره) «غول‌آساء بسیار بزرگ» 

< megalomania, megascopic > 

عنصر پيشوندي اسمی, وصفی /۱۵/ -۳"۵1۵ 
یا فعلی ۱. (تخصصی) گاه برابرٍ ماورای.... 
مابعد ...۰ فرا- > melalanguage, metabolize‏ > 
۲. رسانند؛ معنای «تفییر, استحاله» 

< metabolic, metamorphosis > 

عنصر پيشوندي micrO- /maıkrau, maıkra/‏ 
اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) معمولا به معنای «ریز, 
خد« میکرو» > microcomputer. micro-electronic‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی؛ (در سیستم اس milli‏ 
متریک) به معنای «یک هزارم» < ااا > 


و ویر 


عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ ‏ ۸۳:۵ - أ۳ 
رسانندة معنای «میان, وسط, نیمه 
midnight, mid-life, midmost >‏ > 
پیشوندٍ فعلی» اسمی یا وصفی mis- /mıs/‏ 


۱. معمولاً رسانندۂ معنای «اشتباه» غلط, بد. سوء» 
misunderstand, misappropriation, misbegotten >‏ < 


۲. گاه باب عدم ...۰ بی - < اد‌ادنج > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ (محاوره) ۰ mini- /mını/‏ 
رسانندهة معنای «کوچک, مینی» < 0 > 

عنصر پيشوندي اسمی ‏ /۵00 m0n,‏ / -۲۱۵۴۵ 
یا وصفی؛ رسانندة معنای «یک, تک» 

< monopoly, monolingual > 

عنصر پيشوندي اسمی, وصفی /۸11ص/ ال٩۲‏ 
یا فعلی؛ ر. معنای «تعدد. چندگانگی». گاه برا 


< muliplicily, mulifamily, multiply > - چند‎ 


عنصر پيشوندي اسمی یا اون (nisi,‏ 60 


س 
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Affixes and combining forms 


عنصر پيشوندي اسمی. وصفی یا فعلی؛ رسانندة 

معنای «روان, ذهن» 

< psychologist, psychosomatic, psychoanalyse > 
quadri- /kwodrı /also QUQQIU- /kwodru/, 

عنصر پيشوندي wاijدê‏ اسم quadr- /kwodr/‏ 

یا صفت؛ رسانند؛ معنای «جهار» 


< quadriluteral: quadruped > 


پیشوند kweısat/‏ رها quasi- /kwa:zt,‏ 
وصفی یا اسمی ۱. رس‌انند؛ معنای «به گوته‌ای, 
کمابیش, تقریباً» < اهن وتو > ۲. (به طعنه) 
-تماء -مآب 


معمولاً برابر شبه 
quasi-scientifie >‏ > 

پیشوند فعلی؛ رسانندۀ معنای «دوباره. 
مجدداه: گاه باب باز < rw, ri‏ > 
اج TefrO- /rotrau,‏ 


re- iri:/ 


پیشوند وصفی, اسمی یا 
فعلی؛ رسانند؛ معنای «عقب. پس, گذشته. به سمت 
عقب» > retrouctive, TUOSPeCL FOORSS‏ < 

عنصر پيشوندي اسمی, وصفی یا /٤اء/‏ اء 
فعلی؛ رسانند؛ معنای «خود» 

self-awareness, self-appointed, self-destruct >‏ > 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ معمولاً /۳1ء/ -[56۳0 
۱ نیمه -« نیم س< semicircle, semi-detached‏ > 


۲ دو پار در...,-ای دو بار< )باص > 

she- /fi:/ پيشوندي اسمی؛ معمولاً‎ 
> she-goal, she-devil >, برابر ماد« ... ماده‎ 
50610- /saustau, -sta, “f12, -fta/ عنصر‎ 


پيشوندي اسمی با وصفی؛ رسانند؛ معنای 
«اجتماع. جامعه» > sociology. sociocultural‏ > 
پیشوند اسمی؛ (در روابط خانوادگی) ۰ /500/ -5/60 
معمولاً برابر نا« -خوانده > stepfather, sıepchild‏ > 
پیشوندٍ اسمی يا وصفی؛ معمولا SUbD- /snb/‏ 
پس رای ر: ۱. زیسر - < الاو > ۲. خنرده - 
subculture >‏ < ۰.۳ نیمه - > subtropical‏ < 


.۵ > sube 0۲41 < فرعی‎ ... .۴ 


sub-Victorian villas >‏ < 
۱ پیشوند فعلی یا sUper- /su:pa(?), sju:-/‏ 
اسمی؛ رسانند؛ معنای «روی, بالای» 


superimpose, superstruelure <‏ > . پیشوندٍ وصفی؛ 


مسول برا 


ابر -. ماورای.... فوق. 
< اsupernatura superhuman.‏ > ۰۳ پیشوند وصفی؛ 


عنصر پيشوتدي 


: عنصم پيشوندي اسمی: 
1 رسانند؛ معنای pentagon, pentath|on > «i»‏ > 


pafri- /peıtrt, petrı/ 


وصفی یا اسمی؛ رسانند؛ معنای «مرد؛ پدر» 
patriarchal, patricide >‏ > 


penta- /penta/ 


phonO- /fonau, fona/also pPhon- /fan, fon/ 


: عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) به 


معنای «آوا. صدا؛ صوت؛ گفتار» 
phonograph, phonic >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای: ۱. (فنی) «نور» 
«Se» ۰۲ > photocell. photoelectric >‏ 
photographer, photogenic >‏ < 

physio- /fizrou, fızı9/also ۵0۷5۱ ۷ 


photo- /foutau, مه‎ 


عنصر پيشوندي اسمی؛ رسانند؛ معنای: 
.١‏ (تسخصصی) «طبیعت, مسوجوداتِ زنده» 
< روهاهادزام > ۲. «جسم» بدن فیزیک, طبیعت» 


> physiotherapy, physiognomy > 


: عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۵:/ 01۷۰ 


رسانندة معنای «چندگانگی, تعدد» 
polygamy, polyglot >‏ > 

پیشوندٍ اسمی, فعلی» وصفی 
یا قیدی؛ اغلب رسانند؛ معنای «بعډٍ ورای» 


Ppost- /poust/ 


< post-modernism, postdate, postnatal, posthaste > 


pre- /pri:/ 


prearrange, precedence, pre-cast >‏ < 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ 0۲۵-۸ 
رسانند؛ معنای: ۱. «طرفدار, حامي» 
> 0و0 pre,‏ > ۲. (ت‌تصمی) هناب 
قائم‌مقام؛ جانشین» > pro-vice-chancellor; pronoun‏ > 
PrOIO= /prautau, prauta / also PIO" /praut/‏ 
عنصر پيشوندي سازندة اسم یا صفت؛ (تخصصی) 
به معنای «نخستین. آغازین؛ اصلی؛ ازلی» 
prototype >‏ < 
عنصر پيشوندي 
اسمی یا وصفی؛ (تخصصی به طعنه) معمولاً برابر 
شبه ...۰ -نماء ماب 


PpseUdoO- /sju:dat, (US) su:-/ 


< pseudonym, pseudo-intellectual > 
PSYChO- /sarkav, sarka/also PSYCh- /sak/ 


Affixes and combining forms 


transcendent <‏ > . «تغيير» دگرگونى» 
transform, transducer >‏ < 

پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ رسانندة معنای /:۵/ -171 
«سه» > uiangle, trilingual‏ < 

عنصر پيشوندي وصفی یا اسمی /:۸/ -70الا 
۱ (تخصصی) معمولاً راب ماورای ...۰ مافوق ... 


فرا- < ultraviolet, ultrasound‏ > ۰۲ (محاوره) به معنای 
«بیش از حد. به شدت, فوق‌العاده» 

۱ > 

un- /an/ پیشوندٍ منفی‌سازٍ اسمی» وصفی یا‎ 
< untruth, unable, undo, unmaSk > فعلی‎ 

پیشوندٍ اسمی» وصفی یا under- /anda(r)/‏ 
فعلی؛ رسانندة معنای «زیر. باسن. کمتر از» 

< undergrowth, underripe, underestimate > 

عنصر ندي اسمی» وصفی یا /1ہ:ںز/ ۸ 
فعلی؛ رسانند؛ معنای «یک, تک» 
unify >‏ ,مان unicorn,‏ > 
پیشوند اسمی» وصفی یا فعلی؛ 
رسانند؛ معنای: ۱. «ارتقاء. اعتلاه < ع4عوود > ۲. «به 


طرف بالاء به طرف مبدأه < اانطمں e٤,‏ ۷ااpں‏ > 


عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۵5»/ ۷|۵۰ ا 


برابر قائم‌مقام» جانشین؛ نایب معاون 


< vice-chuirmun, viceregal > 


i UP- /ap/ 
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به معنای «خیلی, بسیار» > super-iıtelliget‏ > 

۴. پیشوندٍ اسمی؛ به معنای «قوی‌الماد. قوی. 
بزرگ» > super-absorbent. superstore‏ < 
صورتِ دیگر -«وهبا کاربرد 

محدود قبل از ص .۳ .ظ < ردو > 
پیشوندٍ اسمی, وصفی یا فعلی؛ 
معمولاً رسانند؛ معنای «هم» 


Sym /sım/ 
syn- /sın/ 


synonymy, synchronic, synthesize >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی؛ 
رسانند؛ معنای «تکنولوژی, فن» < 606۵ > 

عنصرٍ پيشوندي اسمی» وصفی -19و1 
یا فعلی؛ معمولاً رسانند؛ معنای: ۱. «دور» 

telescope, telegeni, telephone >‏ > . «تلویزیون» 


techno- /tekna/ 


teleplay, telethon >‏ < 
عنصر پيشوندي 
اسمی؛ (تخصصی) رسانندۀ معنای «خداء خدایان» 


theo- /012/also the- /0i:/ 


< theosophy, theology > : 

fthermo- /03:mau, 02:m2/also therm- /02:m/ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانندة معنای‎ | 
< thermocouple. thermionic > »رارت« گرما»‎ 

پیشوندٍ اسمی» وصفی MANS- /iriens, traenz/‏ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای: ۱. «سرتاسر, سراسر» 

rans-Siberian. transatlantic > +١‏ > ۲. «فرا: ورای, فوقي» 
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Affixes and combining forms 


ب) پسوندها و عناصر پسوندی 


3 اسم از فعل > functionary, commentary‏ > 
پسوند سازندة: ۱. صقت -afte /at, eıt/‏ 
از اسم >< etn, pasion‏ > ۲. اسم از اسم 
activale > Jعê‎ . < directorate, doctorate >‏ > 
۴. اسم؛ (شیمی) به معنای «نمکي حاصل‌شده از اسید» 
phosphate, nitrate >‏ < 

-ation /cı/an/also -ition, -ion, -sion, 
-fion, 22۷68 پسوندٍ سازندۀ اسم مصدر از‎ 
> examination, combination > فعل‎ 
پسوند سازندة صفت از فعل‎ 
< talkative, i native, illustrative > 
-bound /baund/ عنصر پسوندي سازندۀ‎ 
صفت ۱. معمولاً برابر گرفتار .... مانده در ...۰ -گیر‎ 
رساتندة مسعنای‎ . > desk-bound. srikebound > 
«جهتٍ حرکت»؛ اغلب برابر راهي .... عازم‎ 
< North-bound, Paris-bound > 
-cide /saıd/also -icide عنصر پسوندي‎ 
> سازندة اسم؛ معمولاً -کشی < لاەم‎ 
< insecticide > کش‎ ۲ 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛‎ 


-ative ۸ 


“CACY ۸ 


معمولا برای حکومت.... -سالاری, رژیم... 
democracy, meritocracy >‏ < 
عنصر پسوندي -erat /krat/also -ocrat‏ 


سازند اسم؛ به معنای «طرفدار حکومتی خاص» گاه 
برابر کرت« -سالار > نها democrat,‏ < 


پسوند سازندۀ حاصل مصدر از صفت /۰/ 6۷- 


یا اسم > infancy‏ مهد privacy,‏ < 
یگر ۵ با کاربرد محدود 
بعد از » < ۱۵ > 

-dom /daın/ اسم‎ 


“d 1d, t/ 


پسوندٍ سازن 
۱. با معنای مصدری > freedom, bored or‏ < 

۲ رسانند؛ معنای «منصب, مقام» < ۵1600 > ۳. به 
معنای «قلمرو حاکمیت. حيط فرمانروایی» 
< 10۵00 > ۴. (محاوره) رسانند؛ معنای «گروه. 
طبقه» > officialdom‏ > 


پسوندٍ سازندة 


1016 /۰0۱/ صفت از‎ .١ 


پسوند سازند -able,‏ 
اسم > knowledgeable, responsible‏ > ۰۲ صفت از 
فعل > washable, reducible‏ < 


-ade /cıd/ 


پسوندٍ سازندة: ۱. اسم از اسم؛ 
معمولاً رسانندة معنای «نوشیدنی» < ۱00۵۵6 > 

۲ اسم مصدر از فعل < »ناه > 

,7 ۶اسم مصدر یا حاصل ۱ -age‏ 
مصدر از فعل یا اسم > breakage, postage‏ > 

۱ صفتِ نسبی -al /(a)/‏ 
از اسم < اتدمع > ۲. اسم مصدر از فعل 
amival >‏ < 


پسوندٍ ساز 


پسوند سازند 


پسوند سازند -an /()n/also -ean, -ian‏ 
۱ اسم یا صفتِ نسبی از اسم خاص 

Ameren, Luther >‏ > ۲. اسم از اسم؛ معبولا 
برابر -دان» -نویس, متخصص 
historian, optician >‏ > 


پسوندٍ سازند؛ اسم /»()/ 26066 ,۵868- 


< uppearance, confidence > فعل‎ j| مصدر‎ | 


-ancy, -ency ۸‏ 
اسم صفت یا فعل؛ رسانند؛ معنای «وضعیت 

یا حالتی خاص» > hesitancy, presidency‏ > 
اسم یا صفت /(0)/ -ant, -ent‏ 


پسوند ساز 
از فعل؛ معمولاً برابر -گار؛ -گر» -بخش: -مند» 


jt, pleasant, significant > با -نده‎ 


< serv 
“٩۲ /)(, ۵:)(/ صورتِ دیگری از پسوند‎ .۱ 
فاعلي 6۲- < عمط > ۲. پسوندٍ سازندۀ صفتٍِ‎ 
> muscular, molecular > سین از اسم‎ 

پسوندٍ اسمی؛ رسانند؛ معنای  a:k1/‏ ,۵۲/ 0۲6۷ 
«حکومت. رژیم» < 70۳۳۵ > 
پسوندٍ سازندة اسم یا صفت؛ ‏ /:6۵:۵/ 00ز۵۲- 
. مسعمولاً رس‌انند؛ معنای «پسیرو؛ هسوادار» 
< ««اتداعوه: > ۲. معمولاً برابر شاغل به.... -چی. 
دار > librarian‏ < 


اسم؛ رسانندۂ نوعی نسبت > planetary, cust0m ary‏ < 


ixes 


AIH 


صورتِ عالی < یعاد .اباو > 
پسوند سازندة اسم از اسم؛ رسائندة 
سعنای: ۱. «تصغیر» < ا 


1 > ۲. «سعنوعی 


erte, fanaelete > بودن»‎ 


. «تأنیٹ» 
usherelte >‏ < 

صورټ دیگر "ل که به ویژه بعد | 
و به‌کار می رود < 


-ey 1ı! 


< cl; 


پسونډ قیدی؛ معمولا 
برابر -مانند. سوار < !امالا > 
پسوند سازنده؛ صفت يا قید از 

ایر. -لا. -بخشی < ۰6۱4 > 

-ftee ۷ 


عدد؛ معمولاًبراير - 


عنصر پسوندي سازندة 
صفت يا فبد؛ معمولا برابر بدون .. ی 


wouble-fiee >‏ ما < 
عنصر پسوندي سازندۀ 
صفت؛ گاه 


< user friendly > i= 


پسونا س 
از اسم lı,‏ فعل > انیا eventful. painful.‏ < 
عنصر پسوندي سازندة اسم از اسم 
معمولاً برابر به اندا 
۳ 

صورتِ دیکر راد 

عنصر پسوندي سازندة اسم؛ 
ابر همسر > monogıy‏ > 


.پر از > ۱00۷ > 


“fy ۷ 


س_ 


تخصصی) معمولا 


یا وصفی؛ به معنای «در دهد ... از عمر خود» 
> یمه > 

عنصر پسوندي سازندة اسم؛ ی ,۵۲/ 900 
ابر -گوش, -گوشه. -ضلعی < ۵00 > 


-head ۵۷ 


مسولاً 


عنصر پسوندي اسمی؛ به معنای 
«سر؛ سررچشمه» > pit-head: fountai-tead‏ < 


-high /har/ 


عنصر پسوندي سازندۀ صفت؛ 
مسعمولاً برابر به ارتفاع 
gl, 7000 ıneıre-higlr >‏ 


پسوند سازن 


اسم خاص, ب 
Pakistani, Nepali >‏ < 


۱ پسوتد فعلی, سازندة زمان 
۳ 


d> 


ا صفت از اسم؛ معمولا برابر -دار» با 


i fashion /fefon/ 


پسوندٍ اسمی. سازندة اسم در 
ا معنای فاعلی < 0#:::: 
ا پسوند سازندة: ۱ صفت از اسم 
: < 000 > ۲. فعل از صفت < :۱ > 
۲ 11600- ¦ صورتِ دیگر 06 

> existence. occurrence > j 
: زندة صفت در معنای فاعلی ۸۱۵۱۷ الا‎ 
٤ صورتِ دیگر‎ 


۷ الا" ¦ پسوندٍ وصفی یا قیدی, سازندة 


پسوند سازندة: 
۱. اسم مکان از اسم یا فعل > fishery, bıkery‏ > 


پسوند سازند؛ صفت از اسم؛ 
: رسانند؛ سعنای: ۱. «شیوه يا سبكى خاص» 


00 
“ed id, ıd. t/ 


صورت دیگر هه < Morn e٩‏ > 


گذشته و اسم مفعول یا صفتِ مفعولی 


waned, 1 ۱‏ | > . پسوند سازندة 


... دارای‎ ,- 
< bearded, talented > 

۱. پسوند فعلی؛ سازندة اسم با معنای 
مقعولی < 1400560 0۵ات > ۲. پسوند سازندةً 
سم از صفت. فعل یا اسم در معنای: الف) 


-e@ / 


سالکیت» < ۰« ,جوم« > ب) «انجام‌دهندة 


< absentee, refugee > عملی خاص»‎ : “0d ۲ 


-eer ۱۸ 


< auctioneer, mou 


-en /(a)n/ 


-ence ۷ 


-@NCY ۸۳۱ < صورت دیگر ۲ > وله‎ 
-ent ۷ 
-er' /2()/ 


< resident > “1 


صورتِ تفضیلی < ۷ ,۱0۷ > 


: پسوند سازندة: ۱ اسم فاعل از فعل؛ /(5)۲/ ۵۴۶- 
0۳۳۷ 
إ ۲. اسم از اسم؛ اغلب برابر اهل . 
عنصر پسوندي اسمی /۵:۰0۵00۵۸/ 96001100 


معمولا برابر ك نده, عکار» گر > WO ker. dı0r‏ > 


> Londoner: geographer, astronomer > 


-ery /(o)rı/also -۷ 


۲ اسم با معنای مصدری از اسم. صفت یا فعل 
pottery, bravery, cookery >‏ < . اسم جنس از 
ابر عالات > machinery, finery‏ < 


-@%@ li 
اسم از اسم؛‎ .۲ < Milanese > اسم خاص‎ 
معمولاً رسانندة معنای «زبانِ صنف یا گروهی خاص»‎ 

< joumalese. officialese > 


-esqUe /esk/ 


> هت > . «شیاهت و همانندی»؛ معنولاً 
بنان ...۰ مثل ... 
پسوند سازند؛ اسم از اسم؛ 


< statuesque > 
-655 /cs, Is/ 


برابر مانن 


: رسانند؛ معنای «تأئیث» < es‏ rانwa‏ ,05نا > 


1000 


> Buddhism, witticism, heroism, alcoholism > 


Sf /1st/ 


۰ پیرو 


| . > right, Nationalist, Buddhist > 


-نویس؛ -کار؛ -چی؛ نوازندة... 


<< linguist: novelist: publicist: guitarist > 


-ite /aıt/ 


اسم خاص؛ 
(اغلب با بار متفی) معمولاً برابر: ۱. طرفدار .۰ 
هواخواو... > Reni, boule‏ > ۰۲ اهل 
-نشین > Brooklynite, Isrıelile‏ < 
صورتِ دیگر ٩٥1ا‏ 

پسوندٍ سازندة اسم؛ رسانند؛ معنای: 
۱ (پزشکی) «بیماری, التهاب» < دااان05؛ > 

۲. (محاوره, شوخی) «علاقة بیمارگونه به چیزی» 
televisionilis >‏ < 


-ifude /ıtju:d, (US) ıtu:d/also -tude 


پسوند سازند؛ اسم | 


-ifion 


پسوند سازنده اسم > exactitude, certitude‏ < 
اسم از صفت |“ ۸۱۸/۵۱50 “iY‏ 


پسوندٍ سازند 
regularity, stupidity >‏ < 

پسوندٍ سازندۂ اسم یا صفت از فعل 
با معنای فاعلی > :۵۵00 detective, explosive,‏ > 

( به ویژه در انگليسي بریتانیایی) -ize, -ise /aız/‏ 
فعل از اسم یا صفت 


< modernize, Americanize, sermonize, hospitalize > 


-ive /ıv/ 


پسوند سازن 


پسوندٍ سازن 
(کهنه با شوخی, محاوره» به ویژه در صحبت با کودکان) 
معمولاً راب مامانی؛ کو چو لو < ناسا تارادا > 
عنصر پسوندي سازندۀ اسم؛ “latry /lotn/‏ 
( تخصصی, اغلب با بار منفی) معمولا برای -پسرستی 


< Mariolatty, idolatry > 

پسوندٍ سازندۀ صفت از اسم؛ “less /is/‏ 
معمولا باب بی -» دون پذیر 

< childless, harmless; tireless > 

پسوندٍ سازند؛ صورتِ مصغر اسم؛ /:/ أ6ا- 


Piglet. boke starlet <‏ > . (بیشتر در مورد جواهر- 
آلات) -بند. > armlet, bracelet‏ < 
پسوندٍ سازندة صفت از اسم؛ معولاً /::۱۵/ ۵ )ا 


< childlike, ladylike > عوار‎ «ail 


-ling 7 


; “ÎS امه‎ 


پسونډٍ سازندة 


برابر به شکل 


سم؛ “kin /kın/also -Kins /kınz/‏ ; (تخصصی, به ویژه رسمی) معمولاً برای صربوط په ٠.‏ 


:5 and combining forms 


صورتِ دیگر اه- در معنای (۱) ام “il‏ 
managerial >‏ > 
صورتِ دیگر /ıan/ < Dickensian > -an‏ ط- 


صورت دیگر عاطه > irreversible‏ < ا«د/ ble‏ 
صورت دیگر داتلاد ماه لا 
invincibility >‏ > 

پسوند سازندة: ۱. اسم یا صفت از اسم /:/ 16- 


< alcoholic, academic, Vedic, bisyllabic, electronic > 


: ۲. صفت از افعال مختوم به ۷- 


< specific, horrific > 


پسوندٍ سازند؛ اسم؛ معمولاً برابرٍ ۲۱۲۵۵ ص66 
متخصص ... > beautician, technician‏ > 
صورتٍ دیگر -=İCİde /ısaıd/ < insecticide > «cide‏ 


“İCS ۸ 


معنای «ترکیب» < ۵04۰ ,عادو > 


پسوندٍ وصفی؛ (تخصصی) مصولاً :۱۱۵ 00۲6 
. « سشکل > )۵۷۵ > 
۷- مواه/ نب 1۷ 


مانند 
پسوند سازند؛ فعل از 
اسم یا صفت < اه :و > 


عنصر پسوندی فعلی؛ رسانند؛ معنای ۸ “İn‏ 
: «فعالیت دسته‌جمعی» < ۱6۵60 ۱۳0 > 
: پسوندٍ سازند؛ صفت ۷ 10۸86 


> equine, crystalline > -مانند‎ « 


مانن 


پسوندٍ فعلی سازندة: ۲ “ing‏ 


ا ۱. وجه وصفی فاعلی < ۵« > ۲. اسم فعل 
>< موادم واه > ۰.۳ اسم؛ به معنای «موادی 
ا که برای ساختن چیزی خاص به کار سی‌رود» 


< shining > 
-İON (an/ > election > «ation صورتٍ دیگر‎ 
“ise ۸ -ize صورتِ دیگر‎ 


پسوندٍ سازندة: ۱. اسم یا صفتٍ نسبی //۱/ 8آ“ 


از اسم؛ معمولاً برابر اهل ...» دی < اکنا > 
۲. صفت از اسم؛ (اغلب با بار سنفی) مسعمولاً ب 
مثل 


صفت یا عدد؛ مسول 


ها انه < «عنامه) .ااانا > ۰۳ صفت از 
O O‏ 
youngish, eightish >‏ > 
پسوند سازندهٌ حاصل مصدر 


حدود ... 


هت فا 


Affixes and combining forms 


کلمات به کار می‌رود < 1۷10¡ a07,‏ > 
پسوندٍ سازندة اسم ۱. (پزشکی) ~-OSiS /ausıs/‏ 


معمولاً برابر -رنجوری» -نژندی < فندههه > 


۲. رسانندة معنای «وضع یا فرآیندی خاص» 
metamorphosis, hypnosis >‏ < 


پسوندٍ سازندة صفت از اسم؛ معمولاً /د/ ۶لا۵- 


< glorious, dangerous > - -ناک. با‎ 
-philia 7 


برابر هند 
عنصر پسوندي سازندۀ اسم؛ 
اغلب برابر -دوستی. -بازی 
Francophilia, necrophilia >‏ < 


=-phile /faıl/also - ۷۸ 


اسم یا صفت؛ معمولاً برابر -دوست» 
bibliophile, Anglophile >‏ < 
عنصر پسوندي سازندۂ اسم؛ /دنه/ ۵006 


معمولاً راب ضا ...» 


دشمن ... 


Anglophobe >‏ < 
عنصر پسوندي سازندۀ -phobia /fubıa/‏ 
اسم؛ به معنای «نفرت یا ترس افراطی 
معمولاً برابر -هراسی. -ستیزی 

Anglophobia, claustrophobia >‏ < 
عنصر پسوندي سازندۀ 
صفت؛ (تخصصی) معمولاً ب 
دچارِ ترس از ... > claustrophobic‏ < 

عنصر پسوندی سازندۀ صفت؛ /]:د۳۳/ ۵۲001- 


< soundproof > -ناپذیر‎ 


-phobic /faubık /‏ 
ابر مبتلا به. -هراس, 


معمولاً برابر ضا 
صورتِ دیگر ۷ < 0 > 
پسوند سازندة اسم از اسم؛ 

به معنای «منظره, چشم‌انداز» < ۵56206« ,۵150۵ > 
پسوند سازند؛ اسم از اسم ۱. رسانند؛ /۱۵// 590- 
معنای مصدری < ناتء > ۲. رسانند؛ معنای 
«اعضای گروه یا طبقه‌ای خاص» < م700۳ > 

۳ (به همراء بعضی عناوین) برابر جناب 


< her Ladyship. his Lordship > ارچمند‎ ... 
یگر 08اه‎ 

عنصر پسوندي سازندۀ اسم؛ 
8 -کارء گر < رسع > 

: ۱. صفت از اسم /0::/ 80۳8- 
با فعل؛ معمولا برابر -آفرین, -ساز. -برانگمیز, 
-آور: -ناک, گر پر۔. بات 


troublesome, meddlesome, quarelsome >‏ < ۲. آسم 


-sion 
-smith /smı0/ 


عنصر پسوندي 
سازنده اسم؛ معمولا برابر سنج 
<.altimeter, thermometer > i‏ 


۳ nı! 
-scape /skcip/ 
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: ۱. معمولاً با بار معنايي مثبت > duckling, princelig‏ < 


۲ معمولاً با بار معنايي منفی < عنام ,اهنا > 
صورتِ دیگر -logist /ladaıst/ -ologist‏ 
US = -logue‏ /یردا / -log‏ 
عنصر پسوندي سازندة اسم -logue /lng/‏ 

رسانند؛ معنای «گفتن. روایت»: گاء برابر -گویی 
monologue, travelogue >‏ < 


صورتٍ دیگر رچهاه- < رع هادع >/:دلا/ yوها-‏ 


پسوندٍ سازندة: ۱. قید از صفت 7 “ly‏ 
cleverly. nane >‏ > ۲. صفت از اسم 

> queenly, hourly > 

عنصر پسوندي سازند؛ اسم؛ -man /man/‏ 


معمولاً را اهلي 


> Irishman, countryman, businessman > 


ی 


عنصر پسوندي سازند؛ اسم؛ /۵۱۵/ “٣٩‏ 
معمولا برابر جنون ... < 0۳۳0۵ > 


اسم؛ معمو لا /mon/ıp/‏ ۳8۵88۳۵ 


پسوندٍ سازن 
برایٍ فن ...۰ ھار ... < horsenıship‏ ,هه > 
-meter /mi:to(r), mıta(r)/‏ 
شمار 


< wurmonger, rumourmonger > 


“most /moust/ 


پسوندٍ سازن 
اغلب برابر -ترین > topmost‏ مهن > 
-ness /nıs/‏ 


پسوندٍ سازند؛ اسم از صفت؛ 
معمولاً رسانند؛ معنای مصدری < 8٤11ء‏ ,۱0۷/0۵55 > 
صورتِ دیگر 6 ۸ ۵6۲06 
صورتِ دیگر ۵ء “OCTOÎ /okrut/‏ 
پسوند اسمی یا وصفی؛ “oid /ord/‏ 
معمولاً برابر -مانند. -وار. -گونه. -شکل. شبه... 
humanoid, rhomboid >‏ < 


عنصر پسوندي كا9 0| 0ا۵ /ء:دلد!اد/ ااوه‌اه- 


سازند؛ اسم؛ معمولاً برابر متخصص ... 
biologist, geologist >‏ < 

عنصر پسوندي ۱09۷- 0اھ/:دلداد/ yوه‌اه-‏ 
سازنده اسم؛ معمولاً برابر -شناسی < «وهامع > 
صورتٍ دیگر ۰۳2 که در بعضی ۵۷ 0۲- 
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پسوند سازنده قید؛ معمولاً برابړ به سوی ...۰ به 


northwards, onwards >‏ < 
عنصر پسوندي اسمى ۱. معموً -WQr@ /wc(r)/‏ 
برای -جات. -آلات. وسا لوازم 
انه > ۲. معمولابرير ظروف ... 
> ده > ۲ معمولاً ابر -افزار > sofware‏ > 
“Ways /weız/‏ 


ware > 


پسوند سازندة صفت یا قید از 


اسم؛ رسانند؛ معنای «در جهتِ» 

< lengthways, sideways > 

عنصر پسوندي وصفی؛ معمولاً /:۷۵:۵/ -WOTY‏ 
EE‏ خور.... که به 


می‌خورد > ملد comment-worthy:‏ < 


-wright ۷۸ 


عنصر پسوندي اسمی؛ گاه برار 
کار -ساز, -نویس > یردام ,۷۱۵۵۷۲۵۸ > 
صورتِ دیگر 00اه 

پسوندٍ سازندة: ۱. صفت از اسم؛ 


-xion 
“¥1, “ey /1/ 


iy. ey: hors: winry <‏ > ۰۲ صفت از فعل؛ به 
معنای «داشتن ويزگي خاصی» گاه برابر -دار» -آلود. 
اک > curly, sleepy. sticky‏ < 

پسوندٍ سازند؛ اسم مصدر از فعل 
inquiry. expiry >‏ < 


“Y2 


es and combining forms 


< foursome > 


عنصر پسوندي -spoken /spikn¬/ ijl‏ 
صفت؛ معمولا برابر صحبت. -زبان 

> well-spoken > 

پسوندٍ سازندة اسم از اسم ۲ -ster‏ 
یا صفت؛ معمولاً به معنای «دارندة کار يا ويزگي 
خاصی» > pollster. youngster‏ < 1 
صورتِ دیگر «ناد 
صورتِ دیگر -itude‏ 
disquietude >‏ < 

صورتِ دیگر ۷اا < را« > 
پسوندٍ سازند؛ صفتِ نسبی 


1۱00 / fan/ 
-fude /tju:d, (US) tu:d/ 


“MY lu 
“ular /jula(r)/ 


انز -ule‏ 
(به ویزه تخصصی) رسانندۀ معنای « کوچکی. خردی» ریز 
بودن» < 2700۱6 > 


-ward /wad/ 
در جهتټِ‎ 


< backward. homewurd > 
-WQardS /wodz/ also esp US -ward 


۷ نکته‌های کاربردی 
در جای‌جای این فرهنگ اطلاعاتی تحت عنوان «نکتة کاربردی» آورده شده است. این 
اطلاعات (که عیناً از منابع درجذ اول این فرهنگ نقل شده‌اند) دربارة کلمات یا عباراتی است که 


هر چند به یک حوزة معنایی تعلق دارند و لذا معانی‌شان بسیار به هم نزدیک است. با اینهمه» 
کاربردشان با هم فرق دارد؛ مثل ۵انظء . برطدط ‏ ۰101201 ı adolescent « kid « teenager . toddler‏ 
youth‏ و و090۳ وunەy.‏ بدیهی است که این قبیل اطلاعات را نمی‌توان زیر همۀ کلمات و 
عبارات هم‌حوزه تکرار کرد. این است که آن‌ها را باید در یک جا و تحت عنوانی یگانهبه‌دست 
داد. 

نکته‌های کاربردی توضیح می‌دهند که این قبیل کلمات یا عبارات در چه مواردی و به چه 
صورت‌هایی به کار می‌روند و در چه جاهایی احتمالاً می توانند جانشین یکدیگر شوند و در چه 


جاهایی نمی‌توانند. 


ساختار و راهنمای استفاده 


۶ بخش مدخل‌های فرعی 
این بخش که بلافاصله پس از بخش زیرمدخل‌ها می‌آید. آخرین بخش تکمیلی از مدخل‌های 
واژگانی است و کلاً به یک نوع واحلٍ واژگانی به نام فعلٍ گروهی اختصاص دارد. هر فعل گروهی از 
یک عنصر فعلی. یک ادات قیدی / حرف اضانهای و اختیاراً یک مفعول ساخته شده است؛ مثل: ۱897 
)sth( uP‏ یا before sb / sth‏ come؛‏ گاه نیز حرف اضافه‌ای با آن همراه است؛ مثل («د 05) :elose in‏ 
افعاي گروهی؛ چه به لحاظ معنا چه به لحاظ نقشی که در ساختِ جمله ایغا می‌کنند با عنصر 
فعلي خود تفاوت دارند. این است که آن‌ها را به‌عنوان مدخلی جداگانه در نظر می‌آورند ولی از 
آنجا که افعال مزبور به هر حال از عنصر فعلي خود مشتق شده‌اند و هنوز پیونلٍ صرفی و 
معناییشان با آن عنصر به کلی از میان نرفته است» آن‌ها را فرع بر عنصر فعلی قلمداد می‌کنند و به 
عنوان مدخل فرعی ذیل آن می‌آورند. : 
از طرف دیگر, افعالِ گروهی با عبارات فعلی (-* ۱۵-الف -۱) نیز تفاوت‌های بنیادی دارند؛ 
از جمله» یکی این که افعال گروهی همگی ساختاری متجانس و یکدست دارند که» همان طور که 
دیدیم. از یک عنصر فعلی» یک اداتِ قیدی / حرف اضافه‌ای و اختیاراً یک مفعول یا یک حرف 
اضافه تشکیل شده است؛ حال آن‌که ساختار عبارات فعلی بسیار متنوع و لذا نامتجانس است؛ 
مثلي ساختار عبارات فعلي زیر: 
keep close for a while‏ 
keep a close eye on sb‏ 
be close to sb's heart‏ 


be close about sth 


دیگر این‌که معنای افعالٍ گرومی. غالبه هم از معنای عنصر فعلیشان فاصله دارد و هم از 
معنای دیگر عناصرٍ سازنده‌شان؛ مثلي ۵ 10 صا ۱00۷ به معنای «به کسی احترام گذاشتن »؛ حال 
آن‌که معنای عبارات فعلی, همان‌طور که پیش از این هم گفتیم (-4 ۱۵ الف ۱)؛ عمدتاً سر جمع 
معانی کلماتِ موجود در آن‌ها است؛ مثل معنای عبارات فعلی بالا که به ترتیب عبارتند از «مخفی 
شدن»؛«کسی را از نزدیک زیر نظرگرفتن 4 «کسی به چیزی خیلی علاقهداشتن»؛ و چیزی را 
مخفی نگاه داشتن». ‏ 

در این فرهنگ افعال گروهی را در مقام مدخل‌های فرعی ذیل مدخل عنصر فعلي آن‌ها و به 
ترتیب حروف الفبا آورده‌ايم (برای نمونه سه مدخل 60۳6). 

در خو یاد است که در تنظیم ساختارٍ دروني مدخل‌های فرعی. مدخل‌های دستوری و 
مدخل‌های ارجاعی نیز در حّ لزوم. عیناً از همان راه و روش و ابزار و علائمی بهره برده‌ایم که 
در بخش‌های ۶ تا ۱۴ در بالا دیدیم. 


ب) اصطلاحات: برخی دیگر از معانی یا کاربردهای غیرمستقل حکم بخشی از کل معنای 
یک ساخت یا یک ترکیب را پیدا کرده‌اند. بدین تعبیر که معنای سرمدخل و معانی کلماتِ دیگر 


در ساخت یا ترکیپ مزبور چنان در هم آمیختهاند که همگی با هم به یک معنای تجزیه‌ناپذیر و 
یگانه بدل شده‌اند. این قبیل ساخت‌ها با معانی تجزیه‌ناپذیر را ما به نام اصطلاحات در این 
فرهنگ آورده‌ایم؛ مثل: 


damn all 


هيج هيج هیچ طلقا 
افسرده کردن, دمغ کردن. از دل و دماغ 1 


cast a damp over 


پ) جملات: نوع سوم از معانی و کاربردهای غیرمستقل آن‌هایی هستند که در خود زبان 
انگلیسی هم فقط در قالب یک جملۀ به خصوص از سرمدخل‌ها ار 
سرمدخل‌ها را جداگانه و به عنوان واحدهای واژگانی منفرد در نظر آورند؛ مثل 


ه می‌شوند و نه هنگامی که 


چقدر شد؟ چقدر آب می‌خورد؟ What's the daımag¢?‏ 


صدایش را درنیاور! نگذار آفتابی شود! ۰ dark!‏ از Keep‏ 


Never darken my door again! .  !راذگن دیگر پا به خانة من‎ 


ت) ضرب‌المثل‌ها: چهارمین نوع از معانی یا کاربردهای غیرمستقل آن‌هایی هستند که در 
قالب ضرب‌المثل‌ها از سرمدخل اراده می‌شوند. در چنین مواردی نیز کوشيده‌ايم تا برای کل 
ضرب‌المثل معادل ياء به تعبیر دقیق‌تره مابازایی مناسب به‌دست دهیم. به عنوان مثال» 


ضرب‌المثل 


Look before you leap! (prov) 


را به صورت: گز نکرده پاره مکن! اول اندیشه وانگهی گفتار! و بی‌گدار به آب مزن! برابرگذاری 
کرده‌ايم. 

ث) خشکه‌عبارات و تکیه کلام‌ها: برای کلمات موجود در تکیه کلام‌ها و خشکهعبارات نیز 
نمی‌توان به تنهایی و جدا از کل آن خشکه‌عبارات و تکیه کلام‌ها معادل‌یابی کرد. پس در این 
موارد نیز کوشیده‌ايم تا برای کل عبارات و تکیه کلام‌ها برابرهای مناسب بیاوریم؛ مثلٍ: 

... ۲. (در پاسخ تشکر) قابل نبود. چیزی نیست. خواهش می‌کنم... ااه 86 201 


Damn him! 


خر 


اختیار دارید! خواهش می‌کنم! حرفش را هم نزن!  Don't mention i)!‏ 


راهنمای اسبتفاده ۲۲ 


۲ در قسمتِ معادل‌های فارسی: 

الف) ( نجار ) فرنگی‌ساز (-+ مدخل 6۵051091-702107) حاوي دو معادلِ فارسی زیر: 
الف ) فرنگی‌ساز ۱ 
الف ۲) نجار فرنگی‌ساز 

٣‏ ر 

ب) دار ودسته /فرقه تشکیل دادن ( ےه مدخل ا6802) حاوي دو معادل فارسی زیر: 
ب ) دار ودسته تشکیل دادن ۲ 1 
ب ۲ فرقه تشکیل دادن 


۵. بخش زیرمدخل‌ها 
این بخش. که گفتیم (-* شمار؛ ۵ در بالا) بخشی تکمیلی است. بلافاصله پس از بخش 
برابرهای سرمدخل می‌آید و خود آمیزة نامتجانسی است از انواع جمله‌ها و عبارات و جز آن که با 
هیچ شیو؛ الفبایی. معنایی و یا ساختاری نظم‌پذیر نیستند. عل وجودي این بخش نامنظم آن 
است که برخی واحدهای وازگانی» علاوه بر معناها و کاربردهای مستقل» دارای معانی و 
کاربردهایی نیز هستند که تنها در متن (نظیر جمله؛ عبارت و جز آن) معادل‌پذیر می‌شوند. ما نیز 
برای این نوع معانی و کاربردهای غیرمستقل متن‌هایی به شرح زیر در نظر گرفته‌ایم و آن معانی و 
کاربردها را در آن متن‌ها به دست داده‌ایم: 

الف) عبارات: برخی از معانی و کاربردهای غیرمستقل اساسا محدود به ساخت‌ها با 
ترکیب‌های نحوي مشخص اند که ما در اینجا از آن‌ها به نام عبارات یاد می‌کنیم و اهم آن‌ها بدین 


قرارند: 


الف ‏ عباراتِ فعلی؛ مثل: 
۱ خرید كردن بوهزرمهداد م۵ 
الف ۲) عباراتِ اسمی؛ مثل: 
دزی روزی معاش .. 9۳۵۵۵ برانمف o's‏ 
الف ۳) عباراتِ وصفى؛ مثل: 
را قبراق. آماده نهک ۾ 6ھ fresh‏ 
الف ۴) عباراتِ قیدی؛ مثل: 


با یک نیش قلذم وم with a dash of‏ 


در خورٍ یاد است که معاني این نوع عبارات حاصل جمع معانی کلماتِ موجود در آنها 


اگر معادل فعل متعدی باشد. کلمۀ درون دو قلاب مفعول آن است مثل: 


... ۶. [وزن؛ بار و غیره ] نگه داشتن» 02 
تحمل کردن؛ [مسئولیت ] تقبل کردن. ... 

اگر معادل صفت باشد. کلمۀ درون دو قلاب موصوف آن است؛ مثلي: 
[شخص ] کوسه» بی‌ریش ... 062701695 


و اگر معادل اسم باشد, کلمۀ درون دو قلاب مضاف‌الیه آن است؛ مثل: 
... ۲ [اشک, عرق ] قطره» دانه ... bead‏ 


۳. مثال‌های ترجمه‌نشده 

شیوۀ سومی که باز به منظور سهولت مراجعه به این فرهنگ از آن استفاده کرده‌ایم آوردنٍ 
مثال‌های انگليسي ترجمه‌نشده بلافاصله بعد از معادل‌هایی است که احساس کرده‌ایم قبول آن‌ها 
برای مراجعه کننده بدون مثال آسان نیست. این قبیل مثال‌ها را در درون < > قرار داده‌ایم؛ مثلٍ: 


back...  <some few years ۱۵۸< پیش قبل‎ ۴ .. 


۴. شیوه‌های ایجاز در عرضه 
در تدوین این فرهنگ کوشیده‌ايم از حجم آن تا جایی که امکان داشته است بکاهیم و در فضایی 
هرچه کمتر اطلاعاتی هرچه بیشتر در اختیار بگذاریم. برای این کار سعی کرده‌ايم با بهره گیری از 
برخی نشانه‌های قراردادی, نظیر دو هلال ( )» نشانة تعلیق .... نشانة مميّز ‏ و شماری علانم 
اختصاری» نظیر 50و طای و تعدادی اصطلاح پوششی نظیر 0۳05616 ۰0۳۰ کسی» چیزی» کاری و 
خود تا آنجا که میسر است واحدهای واژگاني نزدیک به هم یا معادل‌های فارسي هم سنخ را در 
هم ادغام کنیم و آن‌ها را به شکل واحدها یا معادل‌هایی چند شقی به شکل زیر به‌دست دهیم. 
۱ در قسمتِ واحدهای واژگاني انگلیسی: 
demand / want a slice / share of the cake‏ (2 
حاوي چهار واحدٍ واژگاني زیر: 
a.1) demand a slice of the cake‏ 
want a slice of the cake‏ (2.2 
demand a share of the cake‏ (2.3 


a.4) want a share of the cake 


b) be out of line (with sb / sth) یا:‎ 
حاوي سه واحدٍ واژگاني زیر:‎ 

b.1) be out of line 

b.2) be out of line with sb 

b.3) be out of line with sth 


ساختار و راهنمای استفاده ۲۳۰ 


علوم: (ریاضی) (جغرافیا» (ادبیات)» (پزشکی) و غیره؛ 

فنون: (کشاورزی), (حسابداری), (معماری), (کامپیوتر) و جز آن؛ 

هنرها: (موسیقی)» (تثاتر )» (عکاسی)» (رقص) و غیره؛ 

ورزش: (در تتیس)» (در کریکت)» (شکار)» (فوتبال) و مانندٍ این‌ها؛ 

مکان‌ها: (در دانشگاه)؛ (در مجلس)» (در اتومبیل)» (روی بارچه) و نظایر آن؛ 

شرایط: (بیانگر اجبار و ضرورت)» (بيانگر توصیه), (در مذاکره). (ببانگر اعتراض) و غیره. 


ت) اطلاعاتِ کاربردی: کاربردهای عمده‌ای که در این فرهنگ از آن‌ها نام برده‌ایم» از جمله: 
عبارت‌اند از: (به طعنه )» (به شوخی )» (به تحقیر)» (مجازی) و (به توهین) (برای نمونه ے واط ). 

ث) اطلاعاتِ دستوری: مبین ای نکه معادل‌های پس از آن به شرطی می‌توانند برای سرمدخلي 
انگلیسی به کار روند که سرمدخل مزبور وضع دستوري خاصی پیدا کرده باشد؛ مثا اگر اسم 
است» جمع بسته شده باشد (که در آن صورت همین اطلاع را به شکلي (در جمع) پیش از معادل 
مزبور آورده‌ایم؛ سه مدخل ۲ يا همان اسم در جایگاه صفت قرار گرفته باشد و نقش وصفی 
به عهده گرفته باشد (که در این صورت همین اطلاع رابه شکل ( صفت‌گونه] پیش از معادلِ مزبور 
از -» همان مدخل "11) و ماننٍ این‌ها. اطلاعاتِ دستوري دیگری که در این 
فرهنگ با معادل‌ها آورده‌ایم» از جملهء عبارت‌اند ز: (ا صفت و قید)» (با صفت تفضیلی و عالی) و 


به دست دادها 
ب یم 


جز این‌ها (برای نمونه -» مدخل ۲۴). 

ج) اطلاعاتِ داثرالمعارفی: این قبیل اطلاعات را هنگامی پس از یک معادل آوردمایم که 
احساس کرده‌ايم معادلِ مزبور و یا سرمدخل انگليسي آن برای همه فارسی‌زبانان چنان که باید 
شناخته‌شده نیست (برای نمونه سه مدخل «ںه؟). 

چ) اطلاعاتٍ رسمالخطی: مین اینکه معادل‌های پس از آن به شرطی می توانند برای سرد خل 
انگلیسی به کار روند که سرمدخل مزبور با املایی خاص نوشته شده باشد. اب قبیل اطلاعات را نیز به 
صورت (با حرف بزرگ). (با حرف کوچک) و مان آن ب دست دادایم (مثلً -» مد خل ۵0y‏ ۵۲11) 

سرانجام. تنها یک نوع از اطلاعاتِ 
را در درون دو قلاب به دست داده‌ایم؛ و آن اطلاعات افتاری است؛ به قرارٍ زیر: 


امونی هست که به دلیل سرشتٍ متفاوت و ممتازش آن 


ح) اطلاعاتِ بافتاری: مبین این‌که معادل‌های پس از دو قلاب عمدتاً هنگامی می توانند به 
ازای سرمدخل انگلیسی به کار روند که با کلمه‌های درون دو قلاب. یا نظایر آن‌هاء در یک جمله 
هم‌نشین شده باشند و با آن‌ها رابطة دستوري مشخصی برقرار کرده باشند. رابطۀ دستوري مزبور: 
در کل از انواع زیر است: 

اگر معادل فعل لازم باشد. کلمۀ درون دو قلاب فاعلٍ آن است؛ مثلٍ: 


... . [درخت ] بر دادن میوه دادن bear’...‏ 


معادل‌ها را همراه با اطلاعاتِ واژگان شناختی لازم طوری به دست دهیم که معلوم شود هر 
معادل در چه کاربردی, چه موقعیتی؛ چه بافت‌هایی یا در چه گویشی یا سبّکی به کار می‌رود. در 
آن صورت آنچه حاصل خواهد شد مدخلی در مایة مدخل 4(در همین فرهنگ) در زیر خواهد بود: 


۸ ۱.بست رختخواب. تختخواب جا؛ ۵ bed'‏ 4 
تشک؛ (مجازی) همخوابگی ۲ (فنی) [ماشین, دستگاه] 
کرسی» پایه؛ صفحه پایه ۳ (زمین‌شناسی) [رود. دریا و 
غیره ] بستر» کف؛ [زغال, سنگ آهن ] رگه لایه؛ 
[مرجان, سنگ] صخره ۴. [ساختمان آزیرسازی» پایه» 
کُرسی» پی؛ [جاده. راه آهن ازیرسازی ۵. [سبز, 
کرت کرته؛ [گل ] باغچه حاشیه» نما 


گفتن ندارد که بازیابی و گزینش معادل مطلوب و متناسب با مقصود از رهگذر اینچنین 
مدخلی که معادل‌ها در آن براساس ملاحظات معنی‌شناختی و واژگان‌شناختی آراسته شده‌اند. 
هم سریع و آسان خواهد بود و هم به دور از خطر هرگونه خطا و لغزش؛ گذشته از آنکه حجم 
فرهنگ نیز از فرط فراواني توضیحات دور و دراز و مثال‌های موازی و غیرنقشمند بیهوده بزرگ 
و جایگیر از کار در نخواهد آمد. 

در خور ذکر است که فرهنگ‌های انگلیسی -فارسی دیگر نیز گاه از اطلاعات واژگان شناختی 
استفاده کرده‌اند. ولی هیچ یک از آن‌ها در این کار از شیوه‌ای حساب‌شده و ابزارهایی از پیش 
تعریف و تفکیک‌شده بهره نگرفتهاند. 

در فرهنگ حاضر ما از اطلاعاتِ واژگان‌شناختي زیر در چارچوپ تعریفی که از هریک 
به دست داده‌ايم» استفاده کرده‌ايم و آن‌ها را عموماً پیش از معادل‌های مربوط و در درون دو هلال 
() یا دو قلاب [] به دست داده‌ايم: 

الف) اطلاعاتِ گویشی: گویش‌هایی را که در این فرهنگ از آن‌ها نام برده‌ایم عمدتاً به 
صورت (در بریتانیا)» (در آمریکا)» (در اسکاتلند)» (در استرالیا)» (در آفریقای جنوبی)» (در هند) و 
(در ایرلند) مشخص کرده‌ايم (مثلاً > مدخل ۷ظ), 

ب) اطلاعاتِ سبُکی: سبّک‌های عمده‌ای که در این فرهنگ از آن‌ها نام برده‌ایم عبارت‌اند از: 
(محاوره» (رسمی)» (در نوشتار)» (در گفتار)» (ادبی) (عامیانه) و (کهنه) (برای نمونه -* مدخل 
.(baby‏ ۱ 

پ) اطلاعاتِ موقعیتی: موقعیت‌هایی که در این فرهنگ از آن‌ها یاد کرده‌ایم بسیار زیادند و 
به تمامي شئوناتِ علمی» فرهنگی» هنری» فنی» حرفه‌ای» ورزشی» اجتماعی» طبیعی و جز 
این‌ها مربوط می‌شوند. اطلاعات موقعیتی را نوعاً به شکل‌های زیر به دست داد‌ایم: 


مطلوب خود را که برای مقصود او مناسب باشد به‌دست آورد. تازه اگر هم در این کار توفیق 
حاصل کند. میزان وقت و نیرویی که صرف آن می‌کند 

حال اگر معادل‌های بالا راء مثل برخی دیگر از فرهنگ‌های موجود تنها در محدودۂ 
حوزه‌های معنایی و معادل‌های هم‌طراز و ناهم‌طراز به دست دهیم آنچه حاصل خواهد شد 
مدخلی خواهد بود به شکل مدخل 2 در زیر: 


۱. بستر, رختخواب, تختخواب, جا؛ تشک؛ همخوابگی :۸ /۵٥ظ/‏ 960 )2 


از اندازه زیاد است. 


۲ کرسی: پایه صفحة پ 


۲ بسترء کف رگه, لایه: صخره ۴. 
زیرسازی, پاي کرسی, پی ۵. گزت. کرت باغچه. حاشیه. نما 
بدیهی است که دستیابی به معادلِ مطلوب از رهگذر مراجعه به چنین مدخلی به مراتب 
آسان‌تر از نمونۀ 1 است؛ ولی امکان اشتباه در التخاب معادل مناسب همچنان برجا است؛ گذشته 


از آن که توفیق در این کار باز در گرو صرف وقت بسیار است. 
باز اگر معادل‌های یادشده راء مثل برخی دیگر 
و معادل‌های هم‌طراز و ناهم‌طراز و این بار همراء با توضیحاتِ داثرةالمعارفي غیرضروری و مثال‌های 


اجتناب پذیر بیاوریم» آنچه فراهم خواهد شد مدخلی خواهد بود از نوع مداخل 3در زیر: 


از فرهنگ‌های موجود, در قالب حوزه‌های معنایی 


۱. بستر, رختخواب, تختخواب ( معمولاً شاملِ bed /bed/ r‏ )3 
تخت و تشک و روانداز و بالش می‌شود), جاا تشک؛ همخوابگی ۲ 
کرسی, پایه: صفحۀ پایه ۳. بستر, کف؛ رگه, لایه؛ صخره ۴. زیرسازی, 
پایه, کرسی, پی (محل قرارگيري هر چیزی) ۵. کرت ره (محل 
رویش هر چیز)؛باغچه, حاشیه, نما (هر تود انباشتة بسترمانند) 
ساعتِ ده به بستر می‌روم. I go to bed at ten.‏ 
gathered around the patient's bed.‏ الم 


همه دور بالینِ بیمار حلقه زدند. 


The girl bought a new bed. دختر یک تختخواب نو خرید.‎ 


پیدا است که یافتن معادلٍ مطلوب از رهگذر مراجعه به چنین مدخلی آسان‌تر از موارد 1و 2 
است. اما فرهنگی که با این قبیل مدخل‌ها تدوین شده باشد بسیار پرحجم خواهد بود؛ لذا هم 
تهیذ آن گران می تواند باشد و هم مراجعه به آن دشوار. وانگهی انتخاب معادل مناسب از ميان آن 
دسته از معادل‌هایی که با توضیحات داثرةالمعارفی همراه نیستند همچنان دشوار وقت‌گیر و 
همراه با عطر خطا و لغزش باقی خواعد ماند؛ گذشته از آنکه هیچ معلوم نیست مثال‌های 
ترجمه‌شده چه گرهی از کار مراجعه کننده باز می‌کند. 

اما اگر همین معادل‌ها راء بر حلاف فرهنگ‌های دیگر و به شیوة فرهنگ حاض اولاً در قال 
حوزه‌های معنایی و با توجه به معادل‌های هم‌طراز و ناهم‌طراز از یکدیگر تفکیک کنیم؛ و 


۷ ساختار و راهتمای استفاده 


۲. اطلاعات واژگا 
اما برای دستیابی به معادل مطلوب, تقسیم معادل‌ها به حوزه‌های معنايي مختلف و آرایث 
به صورت معادل‌های هم‌طراز و ناهم‌طراز به تنهایی کافی نیست. این است که ما علاوه بر تقسیم 
بندی‌های بالاء انواع اطلاعات واژگان‌شناختی را هم (آن طور که در زیر خواهیم دید) در درون 


آن‌ها 


مدخل‌ها آورده‌ايم تا مراجعه کننده به کمک آن‌ها بتواند به سریم‌ترین و آسان‌ترین وجه به 
مناسب‌ترین.معادل از میان معادل‌های هر سرمدخل دست یابد. 

می‌دانیم که عدم انطباق ميان راحدهای واژگاني زبان‌های مختلف ایجاب می‌کند که در 
فرهنگ‌های دوزبانه برای هر سرمدخلی از زبان مبدأ معادل‌های متعدد و گاه بسیار نامتجانس در 
زبان مقصد به دست دهند. همین امر بی‌گمان سبب می شود که مراجعه کننده به هنگام جستجو 
برای معادل مطلوب خود با انواع دشواری‌ها و خطاها و لغزش‌ها روبرو شود. مثال زیر این نکته 
را روشن می‌کند: ۱ 

کلم انگليسي 0 را در مقام یک سرمدخل در نظر بگیرید. برای این سرمدخل معادل‌های 
فارسی فراوان وجود دارد. اگر معاني «من درآوردی » و ناموجود (ظ 
کاهگل, جای خواب. جای استراحت. پشته و جز این‌ها) را که برخی فرهنگ‌های م جود برای 
این سرمدخل برشمرده‌اند. کنار بگذاریم؛ و اگر معادل‌های مهجور؛ کهنه» گویشی و يا ناشناخته 
(نظیر کرد گرزه ته بستره سریرء گاس» بستر گیاه» چینه» چارچوبه» بستر هنگام و ماننٍاین‌ها) را 
هم که باز برخی فرهنگ‌های موجود برای سرمدخل مزبور به دست داد‌اند نادیده بگیریم؛ 
همچنین اگر معادل‌های نادرست (نظير فرش» بالین» لایه و نظایر آن) را هم» که برخی دیگر از 
فرهنگ‌های موجود به دلیل قرابتِ معنایی آن‌ها با معادل‌های واقعی سرمدخل 594 در زمره 
معادل‌های واقعي آن آوردهند. رها کنیم: در آن صورت. آنچه برجا می‌ماند و می‌توان به عنوان 
معادل‌های فارسي واقعی» امروزی» آشنا رای و مناسب در برابر سرمد خل 900 قراردده عمدت 
عبارت‌اند از: 


آبخوران, تپۀ گل 


بستر, رختخواب. تختخواب» جاء تشک. همخوابگی, کرسی. پایه. صفح پایه. کف, رگه. لایه, صخره. 
زیرسازی. پی. گرت. گرته. باغچه. حاشیه. نما و احتمالاً یکی چند معادل مناسب دیگر 
اکنون اگر معادل‌های اخیر راء مثلِ برخی فرهنگ‌های موجود. بی هیچ تقسیم‌بندی و هیچ 

اطلاع واژگان‌شناختی در برابر سرمدخل 960 بیاوریم آنچه به دست خواهد آمد مدخلی خواهد 
بود در مايه مدخل 1 در زیر: 

بستر, رختخواب. تختخواب. جاء تشک. همخوابگی, ‏ ۶ /۵٥ط/‏ 060 )1 

کرسی, پایه. صفحذ پایه. کف. رگه, لایه. صخره. زیرسازی, پی, گزت. 

گرثه. باغچه. حاشیه, نما 


روشن است که مراجعه کننده در ار جاع به 


ن مدخلی به زحمت ممکن است بتواند معادلِ 


نمونه سه مدخل 006007). این شیوة عرضه مقولات نحوی نیز از ابتکارات فرهنگ حاضر است. 


مقولات تصریفی مبینِ ساختِ دروني برخحی واحدهای واژگانی‌اند این نوع مقولات را ما 
بلافاصله پس از تلفظ واحدهای مربوط به دست داد‌ايم. دامن کاربرد مقولات تصریفی: 
برخلافی مقولات نحوی, بسیار محدود است و عمدتاً به دو نوع مدخل خلاصه می‌شود: یکی 
مدخل‌های ارجاعی, از نوعی که صیغه‌های تصريفي واحدهای واژگانی را به صیغه‌های اصلی 
آن‌ها ارجاع می‌دهند (مثلاً > مدخلي broken‏ و دیگری مدخل‌های واژگانی که در اصل 
صیفه‌های تصريفي کلماتِ دیگر بوده‌اند. ولی به مرورٍ زمان تغییر ماهیت داده‌اند و به کلمات 
مستقل ل بدل شده‌اند (مثلً -ه مدخل‌های "اه ر #اهعه) مقولات نحوی و مقرلات تصريفي 
موجود در این فرهنگ راء همراء با علائم اختصاری, اصطلاحاتٍ پوششی و معادل‌های فارسي 
آن‌ها در بخشی دیگر به دست داده‌ایم > بخش علانم اختصاری» نشانه‌های قراردادی و 
اصطلاحاتِ پوششی». 


۰. صیغه‌های تصریفی سرمدخل‌ها 

در این فرهنگ از آوردن صینه‌های تصريفي بقاعد؛ سرمدخل‌ها (مثل صیفة جمع 05 ههبرای 
سرمدخل 9006 یا صیغۂ تفضيلي 90907 برای سرمدخل )۳9٩‏ پرهیز کزده‌ایم؛ چه» این قبیل 
صیفه‌ها را می‌توان به کم قواعلٍ آن‌ها به آسانی ساخت. اما صیغه‌های تصريفي بی‌قاعد 
سرمدخل‌ها را در دو جا به دست داده‌ايم: یکی در درون مدخل‌های مربوط و بلافاصله پس از 
تلفظٍ سرمدخل‌ها و همراه با مقولۀ تصریفی هر صیغه (مثلاً > مدخل 0:0۵۷)؛ و دیگری در 
ردیفي مدخل‌های ارجاعی همراه با تلقظ و مقولة تصریفی هر صیفه (مثلا ندخل (broke‏ 
بدین منظرر که مراجعهکننده بتواند از طریي این قببل مدخل‌ها به اصلي کلمه و مخ مربوط راه برد 


۱ معادل‌های فارسی سرمدخل‌ها 

برای آذکه مراجعه کننده بتواند هرچه سریعتر و هرچه آسان‌تر بهمعدي مطلوب خود در این 
فرهنگ دست یابد» سعی کرده‌ايم معادل‌های فارسي هر مدخل را در سه سطح متفاوت از 
یکدیگر تفکیک کنیم: نخست. معادل‌هایی را که تفاوت‌های معنايي آشکار با هم دارند در 
حوزه‌های معنايي جداگانه قرار داده‌ایم و آن‌ها را با شماره از یکدیگر متمایز ساخته‌ايم (برای 
نمونه سه مدخل 0۷ظ). دوم» در درون هر حوز؛ معنايي یگانه, معادل‌های ناهم‌طراز را که 
نمی‌توانند به جای هم به کار روند» به کمک نقطه ویرگول از هم جدا کرده‌ايم (برای نمونه > 
حوزه معنايي ۲ در همان مدخل 9۷ه۳).سوم؛ باز در درون هر حوزة معنایی یگانه» معادل‌های 
هم‌طراز را که می توانند به جای هم به کار روند با ویرگول از هم جدا کرده‌ایم (برای 
نمونه -+حوزۀ معنايي ۲در همان مداخل „(baby‏ 


الف) وت اصلی: این طبقه خود انواعی دارد که از آن جمله‌اند: کلماتٍ ساده (مثلِ 
۷ کلماتِ مشتق (مثل ) کلماتِ مرکب (مثلٍِ «(bookshop‏ انواع آعلام تاریخی و 
جغرافیایی که برابرهای فارسي آن‌ها با صورت‌های انگلیسی‌شان فرق دارند (مثل 670060 و 
۲ صورت‌های تصریفی کلمات دیگر که خود به کلمه تبدیل شده‌اند (مثلٍ ١‰٥ها)»‏ 


ترکیب‌های نحوی (مثل 0۳۲075 اه 00۵۳5۵۲ صورت‌های فشرده (مثل 6۳060 سرواژه‌ها 
(منل ۵9 ) عناصر پیشوندی (مثلِ -eاunد)»‏ عناصر پسوندی (مثل «(some‏ حرزف الفبای 
انگلیسی (مثل 0 ,8)» املاهای دوم کلمات (مثلي 5000۶)؛ علائم اختصاری (مثل 00) و جز این‌ها. 
ب) سرمدخل‌های فرعی: این سرمدخل‌ها همگی از مقولة افعالٍ گروهی‌اند و فقط در بخش 
مدخل‌های فرعی به کار رفته‌اند (مثلي صن ۵ا و نظایر آن؛ سه ۱۶. بخش مدخل‌های فرعی) 


۷ املای سرمدخل‌ها 

بیشتر واحدهای واژگانی انگلیسی فقط یک املا دارند» مثل 0۳06؛ و این املا همان است که در 
ضبط آن واحدها به عنوان سرمدخل به کار رفته است. برخی واحدها نیز دو املای جداگانه دارند 
مثلٍ معااهه که با املای هااهه۲ هم نوشته می‌شود. در موارد اخیرء املایی زا که در انگليسي 
بریتانیایی رایج‌تر است املای اصلی به حساب آورده‌ايم و املایی را که در انگليسي بریتانیایی 
کمتر رایج است املای فرعی محسوب کرده‌ايم و به کمک مدخلی ارجاعی به املای اصلی 
ارجاع داده‌ایم. 


۸ تلفظ سرمدخل‌ها 
در ضبطٍ تلفظٍ سرمدخل‌هاء ما به چند دلیل از الفبای آوانگار بین‌المللی استفاده کرده‌ايم: یکی 
این‌که الفبای مزبور را در مدارس ایران در کلاس‌های آموزش انگلیسی تدریس می‌کنند؛ دیگر 
این‌که الفبای آوانگار بین‌المللی را در همذ جهان می‌شناسند. و سوم این‌که دستتگاه الفبای 
بین‌المللی» به هر حال» از کور آزمون‌های متعدد بیرون آمده و غالب نازسائی‌های آن به مرور 
زمان مرتفع شده است. 


4 مقولاتِ دستوري سرمدخل‌ها 
مقولاتِ دستوري موجود در این فرهنگ بر دو نوع‌اند؛ یکی مقولاتِ نحوی و دیگری مقولاتِ 
تصریفی. 

مقولاتِ نحوی مبین جایگاه و نقش واحدهای واژگانی در سااختِ گروه بند و جمله‌اند. این 
نوع مقولات را ما در ستونی جداگانه برای همة سرمدخل‌هابه دست داده‌ایم؛ و اگر سند خلی دو 
یا چند مقولة نحوی داشته است. هر یک از آن‌ها زا جداگانه در ستون مزبور آورده‌ایم (بترای 


گوید. چه» دستیابی به دامنۀ بردی تابه ان حلّء سبب می‌شود فرهنگ به طرزی نامعقول پرحجم و 
درعین حال» کم‌مصرف از کار درآید؛ درست از همین رو است که امروزه رسم غالب در جهان 
آن است که فرهنگ‌های دوزبانه را در حدٍ یک یا دو جلد نگاه دارند و آنگاه برای رشته‌های علمی 
و تخصصی مختلف فرهنگ‌های تخصصی جداگانه تدوین 


۵. مدخل‌ها 
مدخل‌های این فرهنگ بر سه نوع‌اند: 

الف) مدخل‌های واژگانی: مدخل‌های واژگانی فرهنگ حاضر به واحدهای قاموسی‌ای 
اختصاص دارند که معنی و کاربردشان به مراتب مهم‌تر از نقش دستوري آن‌ها است؛ مثل 
واحدهای واژگانی 4s and ends › come happy › student‏ و ماننی این‌ها. مدخل‌های واژگانی 
بیشترین بخش از فرهنگ را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توانند ساختارٍ دروني بسیار 
پیچیده‌ای داشته باشند. ساختارٍ دروني مدخل‌های واژگانی در فرهنگ حاضر غالبا از یک بخش 
اصلی به نام بخش برابرها و دو بخش تکمیلی به نام‌های بخش زیرمدخل‌ها و بخش مدخل‌های 
فرعی تشکیل شده‌اند (برای نمونه مدخل هه یا 891ع). در قسمت‌های بعدي این نوشته» ما 
می‌کوشیم عناصر سازندۀ هر یک از این سه بخش را به اجمال به دست دهیم. 

ب) مدخل‌های دستوری: این مدخل‌ها به واحدهای دستوری‌ای اختصاص دارند که نقش 
دستوری‌شان مهم‌تر از معنی و کاربرد آن‌ها است؛ مثل واحدهای واژگانی اه ۸۳6 ۵0۵ ۸۱0 ۸۵×۲ 
٥‏ و مانن این‌ها. مدخل‌های دستوري این فرهنگ بر دو نوع‌اند: یکی آن‌ها که در زبان فارسی 
معادل مشخص و روشنی دارند (- مدخل 08)؛ و دیگری آن‌ها که در زبان فارسی معادل 
روشن و مشخص ندارند و ما ناگزیر شده‌ايم کاربردهای آن‌ها را به کمک مثال‌های ترجمه‌شده 
توصیف کنیم (-+ مدخل‌های ۸۵ و ۲۸۲۶). مدخل‌های دستوري توصیفی از جمله ابتکارهای 
خاص این فرهنگ است و در فرهنگ‌های دوزبانه تاکنون سابقه نداشته است. 

پ) مدخل‌های ارجاعی: از این مدخل‌ها هنگامی استفاده کرده‌ايم که یک واحٍ واژگانی دو یا 
چند صورت املایی» تصریفی و یا کاربردی داشته است و ما به دلایلی خواسته‌ايم یکی از آن 
صورت‌ها را به صورتِ دیگری ارجاع دهیم؛ مثلٍ ارجاع صورت املایی :۱850 به صورت املایی 
۲هها؛ ا ارجاع صورت‌های تصريفي ۰۲۸۲ و ٩٥٥و‏ به صورت اصلي هو یا ارجاع صورت 1/۸0 
به صورت کاربردي ۷ 10 1 


۶ سرمدخل‌ها 
در این فرهنگ هر چیزی را که در زبان انگلیسي مثل کلمه عمل می‌کند به عنوان سرمدخل 
آورده‌ايم. سرمدخل‌های این فرهنگ عمدتً بر دو نوعاند: 


ساختار و راهنمای استفاده 


۱. نمای کلی فرهنگ 

فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی -فارسی از تدوین انواع مختلفی مدخل‌ها ساخته شده است. لفظ 
«مدخل » در این نوشته به مجموعذ اطلاعات تنظیم‌شده‌ای اطلاق می‌شود که ذیل یک واحډ 
واژگانی به نام «سرمدخل» می‌آید. ترتیب مدخل‌ها در این فرهنگ منحصراً بر اساس حروفب 
الفبای انگلیسی است. پس ساختار کلي آن بسیار ساده است و دانستن الفبای انگلیسی کافی 
است که ما را به مدخل مورد نظر برساند. ۱ 


۲ نوع فرهنگ 

فرهنگ حاضر یک فرهنگ دوزبان؛ عمومی است (-+ مقالك «فرهنگ دوزبانه). در این فرهنگ 
کوشیده‌ایم برای امکانات واژگانی در زبان انگليسي عمومی معادل‌های واژگاني رایج؛ مناسب و 
روزآمد از زبان فارسي عمومی فراهم آوریم. منظرر ما از انگليسي عمومی و فارسي عمومی 
گونه‌هایی از این دو زبان است که دامنة کاربردشان به رشتۀ علمی و تخصصی خاصی محدود 
نمی‌شود. 


۳ گستره فرهنگ 

در تعیین حجم و گسترة این فرهنگ دو عامل بیش از همه مژثر بوده است: یکی آن دسته از 
1 فرهنگ‌های یک زبانة انگلیسی که در تألیف فرهنگ حاضر حکم منابع درجۀ اول ما را داشت اند 
4 پیشگفتار)؛ و دیگری نیازهای واژگاني فارسی‌زبانان در زمیتةزبان انگليسي عمومی 


۴ دامنة برد فرهنگ 
از آنجا که این فرهنگ یک فرهنگ عمومی است. دامنة برد آن دز زمینة سرمدخل‌ها و معادل‌یابی 
منطقاً نمی تواند آنقدر وسیع باشد که كلية نیازهای متخصصان را در همذ سطوح تخصصی پاسخ 


در تهیةٌ این فرهنگ, گذشته از همکارانی که سعی و همتشان را بیش از همه صرف این 


کار کردند و نامشان در جای خود آمده است. افرادٍ بسیارٍ دیگری هم دست داشته‌اند. در 
آن میان, دکتر محمد رضا باطنی قریپ شش ماه در همان آغاز کار مشاورٍ ما بود. پس از 
آن نیز, که خود به تألیفی فرهنگی دیگر پرداخت. ما را هرگز از عنایتِ خود محروم 
نساخت. از این یار همیشگی و از خیل بی‌شمار استادان نویسندگان, مترجمان, 
متخصصان, استادکاران, و صاحبان پیشه‌ها و حرفه‌ها که گاه و بیگاه طرفي مشاورة سا 
بوده‌انده از جان و از دل سپاسگزاریم؛ ضمن آن‌که مسئوليتِ هر خبط و خطای محتملی را 
در این کار خاضعانه می‌پذيريم. 
به جای هرگونه پاس و سپاسی در حقٍ مدير موسس فرهنگ معاصر بگذارید تنها به 
بیان این واقعیت بسنده کنیم که ما مؤلفان. قصد کرده بودیم که در قبال آنهمه درک و 
درایت, همت و جوانمردی, و پاکی و پاکدلی که از آقای داود موسایی دیده بودیم این اثر 
را -با هم ناچیزی‌اش - به ایشان تقدیم کنیم. اینک با تایید و با همدلی و هم‌زباني ایشان 
است که این اثر راه چون رانِ ملخی» به سلیمان حییم هدیه می‌کنيم که بنیانگذار راستینِ 
فرهنگ‌نويسي دوزبانه در ایران همواست. 
علی‌محمد حق‌شناس 
(سرپرستٍ طرح) 
۱۳۷۹ 


۲ مراجع 

در تاليف این فرهنگ ما از ده‌ها فرهنگ عمومی و بیش از صدها فرهنگ و واژهنامة 
دوزبانة تخصصی بهره جسته‌ايم. معیارٍ ما در گزینش هر برابری از این منابع, بیش از همه, 
تناسپ آن برابر با مدخل انگلیسی, صحتٍ صوری و معنايي برابز مزبور. چرخش آن در 
فارسي امروز و پذيرفتاري آن در میا اهل فن بوده است. به جرئت می‌توانیم بگوییم که 


هیچ برابری را از هیچ فرهنگ يا واژه‌نامه‌ای بی‌نقد و سنجش و ارزیابی نی یرفته‌ایم. انا 

این نه بدان معنی است که عمیقا سپاسگزار هم کسانی نباشیم که به‌ویژه در نگارش 

فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌های تخصصی رنج بسیار برده‌اند و اسباب و ابزارٍ نگارش 

فرهنگ‌های عمومی را فراهم آورد‌اند. مبنای کار ما در تألیف این اثر در درجه اول» 
مناي زیر بوده است: 

1. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Third, Fourth and Fifth Editions; 

2. Collins Cobuild English Dictionary, First and Second Editions; 

3. Longman Dictionary of Contemporary English, First, Second and Third Editions; 

4. Random House Dictionary of the English Language, First and Second Editions; 

5. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, First Edition; 

6. Collins Robert French-English, English-French Dictionary, First Edition; 

7. Webster's New World Dictionary, Third College Edition. 


سعي ما از آغاز بر آن بوده است که از ویژگی‌های مثبت و نقطه‌های قوتِ منابع و 
مأخذٍ خود هر اندازه که ممکن است برگزينيم و آن‌ها را در تألیفي خود به کار بندیم. از این 
نظر, فرهنگی حاضر از امتیازهایی برخوردار شده که تنها در هم فرهنگ‌ها یافت می‌شوند و 
نه فقط در یکی از آن‌ها (-» ساختار و راهنمای استفاده, ۱۳-۲۵). 


۳ عذر تقصیر و سپاسگزاری 

طبیعی است فرهنگی در این حجم خالی از ضعف و نقص نخواهد بود. اما به این نیز واقفیم 
که کاری در این حد و مایه با یک خیز و بی‌عنايتِ دیگران به کمال نمی‌رسد. این است که 
محتاج نقد و نظرهای مراجعه کنندگانِ این فرهنگیم. به همین دلیل نیز دیدگاه نظري خود 
راء که زیربنای این تألیف است. همراه با توصیفی از ساختار این فرهنگ, در همین اثر 
آورده‌ايم (-+ «فرهنگ دوزیانه», ص ۷-۲۳(جلد دوم)؛ و«ساختار و راهنمای استفاده». 
ص ۱۳-۲۵ (جلد اول)) بدان امید که مراجعه کنندگان اگر بخواهند از سرٍ لطف به نقد و 
بررسي این اثر بپردازند. این کار را در چارچوپ نظری و ساختار كلي آن انجام دهند تا 
نقد و نظرٍ آنان راهگشای ما در ویراست‌های بعدی بتواند باشد. 


باشد اینک دارد به مشغلة یک عمر تبدیل می‌شود. و این به خصوص به زیانِ دکتر حسین 
سامعی و خانم نرگس انتخابی بود که هر دو اینک به فرهنگ‌نگارانی باتجربه بدل شده 
بودند ولی همچنان در مرتبهٌ دستیاران علمی قرار داشتند. پس باید ترتیبی دیگر می‌دادیم و 
قراری دیگر می‌گذاشتيم. 

چند گاهی گذشت و قرارٍ دیگر گذاشته شد. این‌بارامر تألیف با سه مولف, یک دستیار 
علمی و ب یک برگه‌نویس دنبال شد. کارٍ عمدۀ دستیارٍ علمی استخراج ج لغات جدیدی بود که 
تازه در زبان فارسی و یا انگلیسی رایج شده بود. چه شتاب تحولات. هم در واژگان 
فارسی و هم» به ویژه» در واژگان انگلیسی, روزآمدسازي مداوم مدخل‌ها به ضرورتی 
محتوم تبدیل می‌کرد. بدین منوال, تال یف فرهنگي حاضر در چهاردهم اردیبهشتِ ټ ۱۳۷۷ به 
پایان رنسید. 

اما این فقط تألیف بود؛ و تا تألیف به اثر بدل شود مراحل بسیار در پیش داشتیم 
مرحلة حروف‌نگاری و نسخه‌خوانی پیش از این‌ها آغاز شده بود و مرحلة بازبینی‌ها و 
تجدیدٍ نظرها باید شروع می‌شد. همچنین مراحل صفحه‌آرایی و تدوین و طراحی و جز 
آن. در مراحل اخیر, به حق باید گفت که بینش و کارداني آمیخته با عشق و دلبستگي مدير 
مؤسسه برای طرحی متین» پردازشی سنجیده, آرایشی چشم‌نواز و نمایی دلپذیر به مراتب 
کارسازتر از دانش تخصصي ما بود. در آ ن ميان سعی بر سر آوردنِ بیشترین مطلب در 
کمترین فضا به‌ویژه ستایش‌آمیز بود. و همین کارٍ تولید و چاپ و نشرٍ فرهنگ حاضر را 
نیز چون کار تاليف آن, به درازا کشاند. 


۱ گستره و گنجایش 
باری, حاصل آنهمه اینک فرهنگی است با بیش از ۵۵,۰۰۰ مدخل اصلی و فرعی, و 
۰ عبارت و اصطلاح و ضرب‌المثل و تکیه کلام و جمله با معنای خاص و جز آن؛ و 
بیش از ۲۰۰,۰۰۰ برابر فارسي مناسب همراه با انواع اطلاعاتِ واژگان‌شناختی؛ و بالغ بر 
of‏ نکتۀ کاربردی که می‌توانند راهنمای مراجعه کننده در انتخاب مناسب‌ترین واژه باشند. 
سعي ما در این فرهنگ بر آن بوده است که حداکثر اطلاعاتی را که هر انگلیسیزبانِ 
تحصیل‌کرده‌ای, احتمالا تا سطح دکتری» دربارۂ هر واه ایج در زبانِ انگليسي عمومی در 
اختیار دارد, به آسان‌ترین وجه در دسترس فارسی‌زبانان قرار دهیم؛ خواه آن واژه 
اصطلاحی تخصصی باشد خواه واژه‌ای عادی. اما از آوردن آن دسته از اصطلاحاتِ بسیار 
تخصصی که چرخشی محدود در میانِ متخصصان معدودٍ یک علم دارند. دانسته پرهیز 
کرده‌ايم. جای این قبیل اصطلاحات در فرهنگ‌ها یا واژه‌نامه‌های تخصصی است؛ و دریغ 


است هزينة دسترسی به آن را بر دوش عامة مردم بگذارند. 


این فرهنگ که اینک به جامعة فارسی‌زبانان تقدیم می‌شود حاصل کوشش مستمری است 
که بیش از پانزده سال به درازا کشید. درست آغاز سال ۱۳۶۴ بود که با همكاري دکتر 
حسین سامعی از دانشجویانِ ممتاز زبان‌شناسی در آن زمان - تألیفِ این اثر را آغاز 
کردیم. ما از همان آغاز به دلایلی چند واقف بودیم که زبان فارسی به تألیف فرهنگی به 
تمامی جدید نیاز دارد. 

از جملهٌ آن دلایل, یکی این بود که امرٍ فرهنگ‌نویسی اکنون دیگر از مرتبك مهارتی که 
شخص از استادکار در کارگاه می‌آموزد فراتر رفته بود و به صورتِ بخشی از علم 
زبان‌شناسی درآمده بود و بر دو رشته از این علم با نام‌های واژگان‌شناسی و واژگان‌نگاری 
استوار شده بود. پس ما به فرهنگی نیاز داشتیم که بر دستاوردهای این علم بنا شده باشد. 

دلیلٍ دیگر این‌که زبان فارسی به‌ویژه طي چهار ده پیشین, به راستی دیگرگون شده 
بود و از زبان جامعه‌ای کهن با فرهنگی سنتی به زبان جامعه و فرهنگی بدل شده بود که 
داشت به سوی تمدن و فرهنگ جدید شتاب می‌گرفت. این زبان اینک سرشتِ 
غیر تخصصی و عمومي خود را رفته رفته داشت رها می‌کرد و شکل‌های تخصصي مختلف, 
همگی مجهز به دستگاه‌های اصطلاح‌شناختي دقیق, به خود می‌گرفت. اینهمه نیز باید در 
فرهنگی جدید منعکس می‌شد. 

خوشبختانه مدير موس فرهنگ معاصر اينهمه را به صرافتِ طبع و شعورٍ ذاتی 
دریافت و هزینه‌های فرهنگي جدید را با روی خوش و گشاده‌دستی به عهده گرفت. ما نیز 
آن را شروع کردیم. کار قرار بود سه ساله تمام شود. سه سال تمام شد و کار به یک 
سوم نرسید. . این بار نیز ذهن آینده‌نگر و خطرپذیر مدیر موسسه چاره‌ساز شد و کار ادامه 
یافت. در این مقعطع» خانم تک انتخابی, انگلیسی‌دان ادیب که فرانسه و آلمانی را هم 
می‌دانست. به جمع ما پیوست. 


شش سالی که گذشت و کار به نیمه که رسید. دیدیم آنچه قرار بود مشغولیتی سه ساله 


متوقف سازد. فقدان اصول و شیوه‌های اندیشیده و آزموده و تجربه‌شده» برآورد خوش‌بینانه 
مدت اجرای طرح. ناکافی بودن اعتبار و امکانات تخصیص‌یافته. مشکلات کار گروهی و 
بروز پاره‌ای مشکلات اجتماعی -نظیر جنگ, محاصر: اقتصادی. رکود بازار نشر و جز آن - 
از عواملی هستند که می‌توانند طرحی را با شکست مواجه سازند. 

با اینهمه فرهنگ معاصر از این بابت متأسف نیست: ما معتقدیم آغازکنند؛ راهمی 


بوده‌ایم که به ناچار می‌بایست روزی در صنعت نشر ایران آغاز می‌شد: 
گردآوری افراد و فراهم ساختن امکانات و سرمایه گذاری 
برای تألیف و تولید کتاب. در کنار نشر آن. 

در این سال‌ها فرهنگ معاصر کوشید. تا آنجا که مقدور بود این امکانات را فراهم نماید 
و از این موانع و مشکلات عبور کند و برای اجرای طرح‌های فرهنگ‌نویسی به اصول و 
شیوه‌هایی دست یابد که هم بتوانند تا حدی پاسخگوی نیازهای علمی جامعه زبانی باشند و 
هم در حد توان امکانات کار علمی را برای پژوهشگران فراهم نماید. 

ما نمی‌توانیم ادعا کنیم پاسخ تمام مسائل را يافته‌ايم. تنها امیدواریم بستری فراهم کرده 
باشیم تا در آن در جریان زمان, پاسخ‌هایی سنجیدهتر و اندیشیده‌تر و پذیرفتنی‌تر برای 
آنبوه مشکلات چنین راهی یافت شود. امروزه تدوین و تولید کتابهای مرجع در ایران جز 
این راهی ندارد: ما معتقدیم دیگر عصر کوشش‌های فردی و کار یک‌تنه در خانه گذشته 
است و جامعه نیازمند فضاهایی است برای کارهای علمی گروهی. 


فرهنگ معاصر 


داود موسالی 


سخن ناشر 


فکر تألیف یک فرهنگ جدید انگلیسی - فارسی, نخستین بار. در زمستان سال ۱۳۶۳ در 
مؤسسه فرهنگ معاصر مطرح شد و اجرای آن, به صورت یک طرح فرهنگ‌نویسی» با نظر 
و همفکری عده‌ای از اهل قلم و اندیشه» به گروه مؤلفان پیشنهاد شد. 

اندیشۀ تدوین فرهنگ‌های تازه که بتواند منعکس‌کنند؛ تغییرات و صورت‌های تازۀ 
زبانی باشد و نیازهای مخاطبان را با دقت بیشتری پاسخ دهد. از بدو تأمیس مؤسسه مطرح 
بود. تجربهٌ فرهنگ معاصر. در برخورد با متقاضیان فرهنگ. این بود که سرعت و میزان 
ات زبانی آنچنان است که تألیف فرهنگ‌های تازه و یا بازسازی و ویرایش 
فرهنگ‌های موجود یک ضرورت انکارناپذیر است. 


همین فکر موجب شد تا مؤسسه در سال ۴ به تأسیس بخشی در درون خود با نام 
واحد پژوهش: اقدام نماید. هدف از تأسیس واحد پژوهش. دعوت از محققان, زبان‌دانان 
زبان‌شناسان و فرهنگ‌نویسان ایرانی به همکاری. برای تدوین فرهنگ‌های تازه‌ای بود که 
بتوانند از یک‌سو برای دستیابی به اطلاعات زبانی تازه جایگزین فرهنگ‌های موجود شوند 
و از سوی دیگر هر یک. به عنوان یک منبع مادر و بخشی از بانک اطلاعاتی مژسسه. مبنای 
ویرایش‌های تازه و استخراج فرهنگ‌های دیگر قرار گیرند. همچنین مژسسه امیدوار بود 
واحد پژوهش بتواند به تمرکز فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگ‌نویسی, آموزش شیوه‌ها و 
اصول آن و نیز پرورش فرهنگ‌نویسان جوان بینجامد. 
برمبنای این اندیشه بود که از همان زمان فعالیت‌هایی آغاز شد و از دل این فعالیت‌ها 
رفته‌رفته طرح و چهارچوب این فرهنگ شکل گرفت و طی پانزده سال بعدی با عنوان 
«فرهنگ هزاره» به سرانجام رسید. 


اجرای طرح‌های بزرگ. به علل مادی و انسانی. با موانع متعدد پیش‌بینی نشده‌ای 
مواجه می‌شود. که هر یک می‌تواند اتمام طرحی را به تعویق اندازد و یا آن را برای همیشه 


ناشر وظیفةٌ خود می‌داند از همکاران زیر که در تدوین و تولید این اثر 
در واحد پژوهش و کامپیوتر فرهنگ معاصر مشارکت داشته‌اند سپاسگزاری کند. 


مولفان 
دکتر علی‌محمد حق‌شناس, دکتر حسین سامعی, نرگس انتخابی 


دستیاران حروف‌نگاران 
محسن حق‌شناس معصومه شهنازی 
الهه وطن‌خواهی لیداختر 
حیات عامری نسرین خلیلی 
ریا رستم‌پور سمیه خلیلی 
زهرا احمدی‌نیا مزگان مزیدی 
عادل پیابانگرد جوان شهین طهماسبی 
زهره موسایی 
نسخه‌خوانان 
سبا مرشد 


نگین منصورجاه 


فرهنگ معاصر 

شماره ۱۵۴ خیابان دانشگاه, تهران ۱۳۱۴۷۶۴۶۶۸ 
تلفن : ۶۶۹۵۲۶۳۲ فکس: ۶۶۴۱۷۰۱۸ 
E-mail: info @farhangmoaser.com‏ 
Website: www.farhangmoaser.com‏ 


فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی 
جلد اول: با - ۸ 
دکتر علی‌محمد حق‌شناس, دکتر حسین سامعی» نرگس انتخابی 
تدوین واحد پژوهش فرهنگ معاصر 
حروف‌نگاری» طراحی و چاپ: 
واحد کامپیوتر و چاپ فرهنگ معاصر 
چاپ نهم : ۱۳۸۸ / تیراژ: ۳۰۰۰ دوره 


کلیة حقرق این اثر متعلق به «مسسة فرهنگ معاصر» است و هر نوع استفادة 
بازرگانی از این فرهنگ اعم از زیراکس: بازنویسی: ضبط کامپیوتری و یا تکثیر 
به هر صورت دیگی کل و جزئا ممنوخ و قابل 


وی امت 


تدوینِ 


با 
واحد پژوهش فرهنگ معاصر 


فهرستنویسی پیش از انتشار 
حق‌شناس؛ على محمد ۱۳۱۹- 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی / علی‌محمد حنق‌شناس؛ حسین سامعی» 
نرگس انتخابی؛ تدوین در واحد پژوهش فرهنگ معاصر. - تهران: فرهنگ معاصرء ۱۳۷۹. 
۶ ص. : جدول. 
:(دوره) 9789645545534 ISBN‏ 
)ج. ¥( 978-964-5545-52-7 ISBN‏ .)ج 1( 978-964-5545-51-0 ISBN‏ 
فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. 
ص.ع . به انگلیسی: Farhang Moaser English - Persian millennium dictionary.‏ 
Ali Mohammad Haghshenas, Hossein Samei, Nargues Entekhabi.‏ 


چاپ نهم: ۱۳۸۸ 
۱. زبان انگلیسی - واژه‌نامه‌ها س فارسی. الف. سامعی» حسین. ب. انتخابی. نرگس, چ. 
فرهنگ معاصر. واحد پژوهش. د. عنوان. 
English language - Dictionaries - Persian.‏ .1 


۷ح اف /۱۶۴۵ PE‏ فا ۴۲۳۸ 

۱۳۷۹ 

کتابخانه ملی ایران ۷۱-۰م 
محل نگهداری 


شابك (جلد اوّل) ۹۷۸-۶۴۵۵۴۵۵۱-۰ 978-9645545-51-0 ISBN‏ 


فرهنگ معاصر 


FARHANG ۴ 


Farhang Moaser Publishers 


.. 1۸۲۲۲۸۸۲۲ 
ENGLISH-PERSIAN 
MILLENNIUM 
DICTIONARY 


Volume Two 


M-Z 


Ali Mohammad Haghshenas 
Hossein Samei 
Nargues Entekhabi 


Compiled in the Research 
Unit of Farhang Moaser 


Farhang Moaser Publishers 
Tehran 2009 


Farhang Moaser Publishers 

154 Khiaban Daneshgah 

"Tehran 1314764668, Iran 

"Tel. (009821) 66952632 

Fax: (009821) 66417018 

E-mail: info@farhangmoaser.com 


Website: www.farhangmoaser.com 


© Farhang Moaser Publishers 2001 
Ninth impression 2009 


All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 
means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, 
without the prior permission in writing of the publisher. 


e This dictionary was developed and compiled in the Research Unit of Farhang Moaser. 
e Typeset in the Computer Unit of Farhang Moaser. 


Assistants 


Mohsen Haghshenas 
Elahé Vatankhahi 
Hayat Ameri 
Roya Rostampour 
Zahra Ahmadinia 
Adel Biabangard - Javan 


Authors 
Ali Mohammad Haghshenas 
Hossein Samei 
Nargues Entekhabi 


English Language Editor 
„Jacqueline Haghshenas 


Senior Assistants 
Computer Operators Farveh Ghafouri 
Ma'soumeh Shahnazi Azita Hojatollah Taleghani 
Lida Khemmar Azita Abbassi 
Nasrin Khalili 
Somayeh Khalili 
Mojgan Moayedi 
Shahin Tahmasebi 
Zohreh Mousaie 
Text Proofreader 
Saba Morshed 


Neguin Mansourjah 


CONTENTS 


Volume Two 


. 


Phonetic Symbols ٤ 
۳ 


Guide ما‎ the Dictionary Entries 


Abbreviations, Notational Conventions and Cover Terms 11 
Ti DESH 2۰ ی و مها هه مک مهم اه مه‎ EES 1004-1979 
E VERS GROSSE aE GS و‎ 1983-1989 
Rogie ohare eNOS aes 1990-1997 
متام‎ and Combining Forms 1998-2008 
Common First Names . 2009-9 
Numerical Expressions . 2020-222 
Mathematical Expressions . 2023-4 
Bi RoR eins NESS وی ونر‎ ENSORRSTES EE SE 2025 
inl Daffodil TERRE ۷-۳۳ 


۷1 


IX 


کی دومین / ۵۳20611 902 


f 


/ اصلی کلمه 14p1/‏ 


/ 
ة این‌که ۲ فقط پیش از مصوت تلفظ می‌شود /(۵7)0ام"/ 


۸ 
3: 
2 


ایر 
ava‏ اثر 
era‏ (عاميانه) 
employer ¦ O19‏ 


حالا ماه دیه 


(عامیانه) اینجا شهرٍ خویه 


۲. مصوت‌های ساده 


۳. مصوت‌های مرکب 


۱. در تلف اسکاتلندی یا کلماتِ قرض‌گرفته 


و با تلفظ عربی در ولی 


۱ صامت‌ها 


نمای 


استفاده از حروض بزرگ الزامی است 


مقولة تصریفی | 


مدخل ارجاعی: ارجا 
املای آمریکایی 77 
مدخل علامت اخنصا 


با تلفظ خا 


مدخل علامت اختصاری 
با نلفظ سرمدخل اصلی سس 
مدخل ارجاعی:ارجع یک _ 


مدخل به مد خل مترادف آن 


مدخل ارجاعی:ارجاع صو 
تصریف‌شد: کلمه به صورت اصلی 


buster’ / basta (r) ۱ <tank-buster> (در ترکیب) مک‎ ۰ 
hedded /bedıd 
a double-bedded Toor 
Academy Award / هرد‎ 3۵ 
(سیتما) جايزة اسکار‎ ” 
acanthus / 2kaengss / ( ام‎ acanthi) 
ا کنگر‎ 


(معنازی) آرایش برگ‌کنگری 
museum piece / mju'zıom pi:s‏ 
مه غوخی؛به طعنه) چیز آنتیک؛ آدم آنتیک 
< ۱. [گوشت و غیره] کباب کردن؛ ˆ ۸ broil‏ 
*(مجاژی: در مورد خورشید) برشته کردن, سوزندان 
کباب عدن..(مچیازی: از گرما) پختن؛ سسوختن؛ (از 


acanthus ornament 


عمبانبت) داغ شدن, آتشی شدن 
bi:ei:ı < Bachelor of Arts‏ 8۸۲ 
” (دو رشتدفآی علوماتسانی وابفتناغی) ۱.۱ درجۀ ) کارشناسی, 
و 
آیسانس.... 
۴ آروی تقشه) رودخانه _ > RS 'rıva(r)/‏ 
Bushman /bufman / (pi Bushmen) 0.‏ 
” بوشمن (*فردی از قوس ذر جنوپ غر نت 
7 (بازرگانی. Bros ۱۲۲۲۸۵۵۲۱ < Brothers‏ 
کم چررکنت‌ا) برادران. اخوان 
۱. خریدن. buy / ba1; ( pıpp bought)‏ 


خریداری گردن. ابتیاع کردن ۲ په دست آوردن. 
Jaa‏ کردن. > <Vietory was dearly bought.‏ 

able /‘eıbl (comp abla, super ables .. 
analysis / 2nelss1s/ ( ام‎ ahêlyêë® 
the Heting anager / Headmaster 

gone / gon, US) g2n/ pF 686 
best’ / best, 30068 good 
labOF/ leıbo()/ us)= labour 
ACAS انار‎ > Advisory, Conciliation 
and Arbitration Service 


ز۵ه ۱و 


n‏ در بریتانیا) سازمان 
مشاوره و حکمیت و حل اختلاقات. . 


alc rakaunl; < account (current) 
(بازرگانی) حسار : حساب جاری‎ ۸ 
۲۵۷۵ 1۳96 'roua tri:, "rausn/= rowan 
101685 / 'ındısi:z/ ام‎ of index? 
36011۳۵1186 ı2klamataız/ = acclimatize_ 


۷ ۱. سرعت بخشیدن به» ... 2502011 300818۲808 املای‌سرمدخل 
academies)‏ ار ) academy /a'kedanmir/‏ 

۸ ۱ فرهنگستان, آکادمی ۲ مدرسة عالی 
زه نابهنجار؛ منحرف ... ...همه aberrant‏ 
« همدست. ... / accomplice /akamplis, US) kom-‏ 


O EE 


لت نف دیگرسرمدخل 


ت تلفظ آمريکايي سرمدخل 
م .کار عمل, فعل؛ امر ۲ روند کار 8681/٤‏ ف 


vi‏ ۱ عمل کردن. اقدام کردن» 


دست به کار شنب رفتا ر کردن 
حوزه‌های‌معنایی 
action /'zkfn/‏ 
سس ۲ 
/ -صهاد(کنا, زتاوصبادز h‏ تسس ار تفکیک برابرهای غبر هم‌طراز 
Pp‏ 


۷ ۱ [کار,, غیره] انجام دادن, به انجام رساندن؛ 
(محاوره) چیزی را پنهان کردن از ون سس کیک هی ما 
۱ کسی را دیوانه کردن, .. 4 / e‏ > اتخاپ یگ ازدو نک 
(محاوره) کشته و مرده le mad keen TOF 3B/ sth)‏ 
(کسی/چیزی) بودن. عاشق سینه‌چاک (کسی/چیزی) 
بودن KS‏ بجا اسم یا ضمير مناسب 
عاشق/واله و شیدای بودن be mad aboıt‏ 
جقدر شد؟ چقدر آب میخورد؟ 00۵669 106 16 1۷908 سس 
۱ [انسان, حیوان, گیاه و /تتهادیهلآد/ 20011۳024126 
غره] (به آب و هنوا) عادت دادن؛(پا حيط )اب _ 
۳1 3 سسا ا‌خاب برابر به ت 
مانوس کرد ےچ ۱ اهر 
« (در بریتانیا محاوره) آگهی (تجاری] 88۷3:17 / 30۷6۳02 ۳ 
لس برابر بعد از پرانتز 


چ ی تا معادل یک صفت است. 


4ه ۱ (مربوط به) روم رومی. .۰ هدجه ROM"‏ سرمدخل فقط در حالت 


سس جمله بامعناو کاربردی برابرناپذیر 


م ۶(آدم) رومی؛ (در جمع] رومیآن 7 0 جمع این معنارامی‌رساند. 
When in rome, do as the Romans do. (pony‏ 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. جمله ضربالمثل است 
babies; pı,pp babied (‏ ام ) | تطعط / baby‏ 
« ۱ کودک, بجّه. طفل, نوزاد ۲. (صفت‌گونه) یه سرمدخلبه عنوان صفت 
وی 
accede ۸‏ ا 
۷ ۱. (رسمی) رضایت دادن به. ... accede to sth‏ 


اطلاعاتِ سبکی 

^ ۱ [انسان] پوست؛ (صفت‌گونه) پوستی؛ ...۰ / حتله/ 56۳ 
جلدی ۲ [حیوان] چرم» بوست؛ تبماج ۳ مشک سس اطلاعات بافتی 
خیک ۴ [میوه] پوست؛ ... .٩‏ (در آمریکا] پوز ... را به 
خاک مالیدن سس لس اطلاعات گوبشی 


علائم اختصاری, نشانه‌های قراردادی و اصطلاحاتِ پوششی 


در تنظیم مدخل‌ها و ترتیب آن‌ها در این فرهنگ از شماری علائم اختصاری, نشانه‌های قراردادی و 
اصطلاحات ت پوششی به طرز زیر استفاده کرده‌ایم: 


۱ علائم اختصاری: علائم اختصاری را یا به جای مقولاتِ نحوی به کار برده‌ایم. یا به جای مقولاتِ 


تصریفی و ياء به جای اصطلاحاتِ پوششی؛ به قرارٍ زیر: 


الف) به جای مقولاتِ نحوی 


معادل‌های فارسی | مقولاتِ نحوی 
صفت adjective‏ 
قید adverb‏ 
حرف تعریف article‏ 
فعلي کمکی auxiliary verb‏ 
حرف ربط conjunction‏ 
صوت interjection‏ 
اسم noun‏ 
اسم جمع plural noun‏ 
پیشوند prefix‏ 
حرفي اضافه preposition‏ 
ضمیر pronoun‏ 
صفتِ موصولی ‏ | relative adjetive‏ 
موصولی relative adverb‏ 
ضمي موصولى | relative pr0a00¬‏ 
کون suffix‏ 
۱ فعلِ لازم intransitive verb‏ 
| قعل متعدی transitive verb‏ 


ب) به جای مقولاتِ تصریفی 


معادل‌های فارسی 


صيغة منفي فعل 
شخص دستوری 
صیفذ جمع اسم 
صینة حال فعل 


معادل‌های فارسی 


چیزی 
سوم (شخص) 
ایالات متحده, آمریکا 


XII 


مقولاِ تصریفی ااختصار 
comp | comparative adjective‏ 
neg | negative form‏ 

pers | person 

pl | plural form 

pres | present tense 

prp | present participle 

pt past tense 

pp | past participle 

sing singular form 


super superlative adjective 


۳ 
پ) به جای اصطلاحاتِ پوششی 


اصطلاحاتِ پوششی 
British‏ 
sb | somebody‏ 


sth something 
3rd | third (person) 
US | the United States 


۲. تشانه‌های قراردادی: تشانه‌های قراردادی را به منظورٍ عرضه اطلاعاتِ زیر دربارة 


مختلفب مد خل‌ها به کار برده‌ایم: 


۱ حاوي بافت‌ها 
در ادغام واحدهای وازگانی و مادل‌ها 
الف) ماوق اطلاعاتِ پیرامونی 
پ) در ادغام معادل‌ها 
الف) در 5 دو هلال و پیش از اطلاعاتِ 
داثرفالمعارفی 

ب) در ارجاع دو واحدٍ واژگانی به یکدیگر 
الف) در ارجاع عبارات. اصطلاح‌هاء 
 :‏ جملات. ضرب‌المثل‌ها و جز این‌ها به 
مدخلی که ذیلٍ آن معادل‌گذاری شده‌اند 
| ب) در ارجاع یک سرمدخل به عبارتی که 


منحصراً در آن به کار رفته است 

حاوي مثال‌های ترجمه نشده 

در ارجاع علائم اختصاری به صورت‌های 
اصلي آن‌ها 


۳. اصطلاحاتِ پوششی: اصطلاحاتِ پوششي زیر را به منظور ایجاز درعرضة واحدهای واژگا: 


نزدیک به هم به‌ کار برده‌ایم: 


الف) اصطلاحاتِ پوششی انگلیسی 


معادل فارسی . | اصطلاح پوششي انگلیسی 
خود 1 one‏ 
خودش oneself‏ 


ب) پیش یا پس از سرمدخل‌هایی که پسوند. 
عنصر بسوندی, پیشوند یا عنصر پیشوندی‌اند 

الف) در گفتگوهاء جملات معترضه, ميان دو 

ب) به جای علامتِ 


+ در انگليسي محاوره‌ای 
الف) در درون معادل‌های فارسی. ناظر بر این 

که معادل باید با کلم مناسبی تکمیل شود 
ب) در عبارات و جملاتی که ناتمام گذاشته 


شده‌اند 
میانِ معادل‌های ناهم‌طراز 
ميان معادل‌های هم‌طراز 
میان دو زبرمدخلٍ مترادفی انگلیسی 


ب) اصطلاحات پوششی فارسی 
اصطلاح پوششي فارسی ‏ معادل انگلیسی 
کسی somebody‏ 
چیزی something‏ 
کاری something‏ 
خود 1 one‏ 
خودش 1 oneself‏ 
و غیره ۱ ete‏ 
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شيريني بادامی؛ شيريني نارگیلی 
# طوطي آمریکایی macaw /mako:/‏ 
۱ گرز, دَبّوس, کویال mace' /meıs/‏ 
۲ (در مراسم رسمی) عصاء عصای قدرت 
mace /meıs/‏ 
)هن ۵۵ mace-bearer‏ 


۶ جوز بویاء بسباسه 

8 (در مراسم رسمی) 
عصادار. عصاکش 

۶ مقدونیه 

هه ۱.(مربوط به) 

مقدونیه, مقدونی 

n‏ ۲اه مقدونیه, مقدونی 

۱. خیساندن» خیس کردن؛ 
نرم کردن؛ تحلیل بردن 

۷ ۲. خیس خوردن؛ نرم شدن؛ تحلیل رفتن 

۸ ۱. خیساندن, fn/‏ هه maceration‏ 
خیس کردن؛ نرم کردن؛ تحلیل بردن؛ خیس 


Macedonia /ıması'daunıa / 
Macedonian /ımasr'daunıan / 


macerate /'masareıt/ 


(چیز) نرم‌شده؛ (چیز) تحلیل‌رفته 


Mach /ma:k, mak/ (هوانوردی) عدد ماخ‎ ۶ 


با دو برابٍ سرعتٍ صوت. با سرعب 6۷0۵ ۸۸86 ٤۾‏ 
دو ماخ 
۸ ساطور؛ قمه machete /matfetı, (US) “fetr/‏ 


۶ ماکياولJ«‏ ماکیاولی ‏ /velıڃkı#ım/ Machiavelli‏ 
(نیز با حرف بزرگ( /vel19nڃmakıٍ/ machiavellian‏ 
ماکیاولی. ماکياوليمآب؛ تىرفندباز» نیرنگبا 
حیله گر؛ ما کیاولیمآبانه, ترفندبازانه, نیرنگ‌بازانه, 
حیله گرانه. محیلانه 
۶ نقشه برنامه؛ توطثه. /«رمحماهه/ machination‏ 
دوز و کلک, دسیسه؛ توطثه‌چینی, دسیسه‌بازی 
١‏ دستگاه ماشین ۲.(مجازی) ‏ /«نزه۳/ machine‏ 
ماشین, دستگاه؛ [حزب. حکومت ] کادر رهیری, 
دستگاه رهیری. رهبری» رهیران ۳ (به طنه. شخص) 
ماشین» آدم ماشیتی ۴ وسیل نقلي 
ن درست کردن. با ماشین ساختن. با 
دستگاه تولید کردن ۶. در بریتایاد خیاطی) چرخ | 
کردن, با چرخ دوختن 


; 0۵6۵۲۵۵۴ /maka'ru:n/ 


# | )= ajaمıن M', mM /em/ (pl M's, m's /em2/)‏ 
حرف الفبای انگلیسی) 
۶ (در عددنویسي رومی) هزار M2, m /em/‏ 
M' /em/ < motorway‏ 
4ه (بر روی لباس و غیره) /'mi:dıam/ < medium‏ 102 
(اندازة) متوسط 
4 (روی پرسش‌نامه وغیره) مذکر» مرد ۱۵۱6 > /ارمص/ !۳۸ 


4 (روی پرسش‌نامه و غره) متأهل ۲0۵7108 > M2 /mrıd/‏ 


3 /'mi:ta(r)/ < metre(s) متر‎ ۸ 
m^ /mıljan/ < million(s) میلیون‎ 
m5 /'maskjulın/ > masculine 

MA /ıem ۵۱ < Master of Arts ۰۱(درجذ)‎ 


کارشناسي ارشد علوم انسانی, (درجذ) 
فوق لیساني علوم انسانی ۲ کارشناس ارشد علوم 
انسانی, (دارندۇ دج فوتي لیسانس علوم انسانی 

# (محاوره) مامان ma 4 / (pl mas) < mamma‏ 
* بانو. (سرکار) خانم. ma'am /mam, ma:m/‏ 
سرکار عليه 
۶ (در بریتنیه محاوره) 
بارانی 
(در آمریکاه عامیانه, در خطاب) داداش» 
داشّم. آقاء بابا؛ پسر» پسرجون 
Mac /mak/ = mac‏ 
هه هولناک. وحشتناک, macabre /maka:bra/‏ 
موحش, مخوف. ترستاک؛ مرگیار 


mac’ /mak/ > mackintosh 


mac /mak/ 


رقص مرگ dance macabre‏ 
۶ (مساری) سنگ کد« macadam /mkadm/‏ 
خرده 


ماکادام 

macadamise /makadamaız/ = macadamize 

[جاده ] خرده‌سنگ macadamize /mık#damaız/‏ 
به خورد...دادن, ماکادام کردن 


macadam road‏ و 


ماکارونی / macaroni /ımaka'raunt‏ 
[زبان, شعر ] قاتی‌پاتی. . تاه macaronic‏ 
درهم‌برهم 


۶ ماکارونی /12ز۱ macaroni cheese /makaraunı‏ 
با سس پثیر 


1005 


i machinery /ma'fi:narı/ 


دستگاه‌هاء ن ۲. چرخ و دنده(ها) ۳ 
(مجازی) دستگاه» سازمان. نظام. تشکیلات» سیستم؛ 
امکانات (لازم) 
٭ کارگاه machine shop /ma'fi:n fop/‏ 
۷ (خیاطی) چرخ / ی machine-stitch /ma'fi:n‏ 
کردن» با چرخ دوختن 
۸ دستگاه تراش machine tool /me'fi:n tul/‏ 
۱ ماشین‌کار, کارگر فنی.  machinis/m?/i:nı5/‏ 
ماشین‌چی؛ (خیاطی) چرخکار ۲. ماشین‌ساز ۳ 
تعمیرکار 
۸ ۱ مردی: 
رجولیت. غرور مردی ۲ عرض اندام» قدرت‌نمایی 
له (محاوره به طعنه) [مرد ] ماچو» macho /matfau/‏ 
دلڈل‌سوار 
علامتِ مردانگی بودن, مردانه بودن. 
نشانة مردی بودن 


machismo /mstftzmau, هه‎ 


be macho 


mack /mak/ = mac' 
mackerel /makral/ ( p/ mackerel) ماهي ماکرو,‎ « 
گورماهی‎ 
a sprat to catch a mackerel > sprat 
mackerel sky /,makral 'skar/ (هواشناسی)‎ 
آسمان‌پیسه» آسمان پوشیده از ابرهای پاره پار‎ 
آسمان با ابرهای رگه رگه‎ 
mackintosh ٭ (در بریتانیا) بارانی / امه‎ 
macrobiotic /ımackroubaı'otık/ [ sرıغ و‎ lı gs} adi 
طبیعی» سالم‎ 
macrobiotic 1000 /ma:kraubarotık ‘fu:d/ 
غذای سالم. غذای طبیعی‎ ۸ 


۳۱۵6۲۵۵10166 /makraubar'otıks / 


macrOoCOSm /'makrsukozam/ 
جهان أکبر جهان, گیتی, عالم, کیهان ۲. ساختِ‎ 
کلان, نظام کلی.‎ 
macroeCcOnOmiC /mazkrau;i:konomık, -eka-/ 
4ه (مربوط به) اقتصاد کلان, ( مربوط به ) اقتصادِ کلی‎ 
macrOeCONOMIİCS /makroui:konomıks, -eka-/ 

۸ اقتصاد کلان, اقتصاد کلی 
mad /mad/ (corp madder, super maddest)‏ 
هه ۱. دیوانه. مجنون» خُل؛ [رفتار و غیره] ناشی از 
دیوانگی» (مربوط به) دیوانه‌ها ۲. (محاوره) عاشق: 
دیسوانه, کشته‌مرده» شیفته ۳. (مسحاوره) کفری: 
عصبانی؛ بی تاب, بی‌اختیار» دیوانه ۴. [رنتار و غیره 
احمقانه. جنون‌امیز. ابلهانه. غیرمعقول, دیوانه‌وار 


اشین جنگی the military machine‏ 
be a cog in the machine —> cog‏ 
آنکتة کاربردی: 
کلم اء به‌وسیله‌ای اطلاق می‌شود که به منظورٍ 
انجام کار مشخصی طراحی شده است و قطعات متحرکی 
دارد که با برق و نظایر آن کار می‌کنند. 

کلمة ۴« هنام مھ (امعنتهها۵) په وسایل خانگی نظیر 
ماشین رختشویی با ماشین ظرفشویی اطلاق می‌شود. 

کلم ۸۳۹۶ ممه به وسیله‌ای اطلاق می‌شود که از 
قطعاتِ مختلف تشکیل شده است و برای مقصودی خاص 
به کار می‌رود: 


the diver's breathing apparatus 

کلم 400 وسیله‌ای است با طرحی ساده که برای انجام 
کاری معین مورد استفاده قرار می‌گیرد نظیرٍ چکش یا متا 
برقی. 

کلم 50۳۵۳۴00 به وسیله‌ای گفته می‌شود که برای 
انجام کاری فنی طراحی شده است به‌ویژه کاری که 
انجامش مهارت بسیار می‌طلبد. 1050۳000606 ممکن است 
کوچک و کاملاً ظریف باشد مثلٍ چاقوی جراحی یا ممکن 
است دارای اجزایی متحرک باشد و در زمینه‌های علمی 
مورد استفاده قرار گیرد نظیرٍ میکروسکوپ. 1 

کلمۀ 10:0۱6600 به وسیله‌ای گفته می‌شود که معمولاً 
در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد به خصوص در کار 
با ار علف‌جمع‌کنی و جز آن. 

کلمة عل را غالباً به این منظور به‌کار می‌برند که 
تأيیدٍ خود را نسبت به دستگاهی ابراز کنند که مفید و 
راهگشاست: 
A modern kitchen has many labour-saving devices.‏ 


ıa clever device for locking windows 
کلمذ ۵۵86ع به وسیله‌ای کوچک و مدرن اطلاق‎ 
می‌شود که چندان ضروری نیست ولی استفاده از آن کار را‎ 
بسیار آسان می‌کند:‎ 
The car is fitted with clever gadgets. | 


machine age /ma'fi:n عصر ماشین مت‎ ۸ 

machine code /ma'fi:n koud/ (در کامپیوتر) زبانِ‎ ۶ 
ماشین‎ 

machine-gun /ms'fi:n gan/ مسلسل‎ ۸ 

۲ به مسلسل بستن 


machine-gunner/m? ji: اردص‎  یچ‌لسلسم‎ ۶ 

machine language /ma'ji:n lengwıds/ 

= machine code 

machine-made /mafi:n 'meıd/ هه ماشینیء‎ 
ماشین‌ساز‎ 

machine-readable / ma Ji:n 'ri:dsb|/ (در کاپیوتر)‎ adj 


۵. [سگ وغیره ] هار قابل‌خواندن به وسیلة 
ee 1 := father D=got o:=saw t=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about‏ 
as=now oi=boy 12=near e=hair a= pure e12 player a15= fire‏ عدت ري 
j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ نامر دوه 


کلافه می‌کند. اعصاب خردکن. زجرآور, کشنده 

به طرز دیوانه‌کننده‌ای, /اوسفحه:/ 2006019۱۷ 

به طرزٍ کلافه کننده‌ای» به طورٍ ععصبانی‌کننده‌ای, 

آنقدر... که کف آدم را در 

۱.(گیاه, ماده) روناس 

۲ (رنگی) قرمز روشن 

made /meıd/ pı,pp of "اه‎ 

Madeira /madıar/ 


می‌آو: رد 
madder ۱۵۵۵‏ 


۸ شراب مدیثرا 


Madeira cake ده‎ keık/ . صبحانه.‎ yı ۸ 
کیک ساده‎ 

۸ کسی که موفقیتش made man /meıd man/‏ 
حتمی است 


Mademoiselle /madomws'zel/ ( pI 
Mesdemoiselles) مادموازل, دوشیزه‎ ۶ 
made-to-measure /ımeıd دا‎ mexe()/ [lq] ad 
دست‌دوز, سفارشی‎ 
made-to-order /ımeıd [لباس و غیره ]۰ ۵:۵0 ها‎ adi 
سفارشی؛ مناسب, به اندازه‎ 
made-up ۵۲۵ ۸۵/ . [کالا ] از پیش‌ساخته‌شده.‎ 
پیش‌ساخته, آماده: [داستان ] ساختگی, خیالی»‎ 
جعلی؛ دروغی؛ [صورت] بزک‌کرده. توالت‌کرده,‎ 
آرایش‌کسرده؛ [ناخن ] لاک‌زده؛ [جصم)] خط‎ 
چشم‌کشیده, سرمه کشیده؛ ریمل‌زده‎ 
madhouse /madhaus/ ( p/ madhouses) 
(کهنه) دیوانه خانه. دارالمجانین ۲.(مجازی) حمام‎ ۰۱ ۸ 
زنانه. بازار شام‎ 
madly مشل دیوانه‌ها؛ دیوانه‌وار, هه‎ .۱ ۷ 
.۲ جنون‌اساء به طرزی جنون‌آمیز؛ بی‌اختیار‎ 
اب٣ (محاوره) به شدت. بی‌نهایت. شدیداه خیلی‎ 
عجله, با شتاب, به سرعت. شتابزده‎ 
madman /'maedman/ ( p/ madmen) ۱.(مرد)‎ ۸ 
دیوانه ۲. (مرد) خل و چل؛ احمق‎ 
madness /madnıs/ دیوانگی, جنون‎ .۱ ۸ 
۳ حماقت, بلاهت. دیوانگی؛ خل‌بازی‎ ۲ 
عصبانیت. خشم» غیظ ۲ هاری‎ 
have method in one's madness -< ۵ 


midsummer madness —> midsummer 
۱۸۵۵۵۳۵ /۸۵۵۲0/ .مریم عذرا, حضرتٍ مریم‎ ۸ 
شمایل مریم عذرا, شمایل حضرتِ مریم‎ ۲ 
Madonna lily /ma'dona سوسن سفید» / دا‎ ۸ 
سوسن آزاد‎ 
madrigal /m#drıg|/  زاوآ ۱.(موسیتی) مادریگال,‎ ۸ 
ترانه. شعر عاشقانه‎ ۲ 
madwoman /mazdwuman/ ) p/ madwomen) 
۱.(زنٍ) دیوانه ۲.(زن) خل, خل و چل؛ احمق‎ ۶ 
maelstrom / meılstram, گرداپ؛ (مجازی) /0«هتای‎ ۶ 


ورطه, مهلکه 


۱ کسی را دیوانه کردن drive / send sb mad‏ 
۲ (مجازی) کف کسی را درآوردن. کسی را از جا 
دربردن, (از عصبانیت) کسی را دیوانه کردن» کسی را 
عصبانی کردن. کسی را کلافه کردن 
(محاوره) کشته و مرده  be mad keen (on sb/ sth)‏ 
(کسی / چیزی) بودن, عاشت سینه‌چاک (کسی / 
چیزی) بودن 

be as mad as a March hare / as a hatter 
(محاوره) پاک دیوانه بودن. پاک حُل بودن دیوانۀ محض‎ 
بودن‎ 
دیوانه شدن, خُل شدن, عقلٍ خود را‎ .۱ 
از دست دادن ۲. (مجازی) عصبانی شدن. کفری شدن. از‎ 
جا دررق‎ 
1 
go mad with excitement از فرط هیجان عقل خود‎ 


go mad 


عصبی شدن, دیوانه شدن. کلافه شدن ۳. 


] به شور آمدن, به هیجان آمدن 


را از دست دادن 

(stark) raving / staring mad 
be hopping mad — hop 

be mad about 


دیوانة زنجیری 


عاشقٍ / واله و شیدای... بودن. 


کشته‌مرد... بودن, دیون ...بودن 
عاشتق / واله و شیدای... شدن, go mad about‏ 
دیول ..شدن 

be mad at / with sb .  / از دستِ کسی عصبانی‎ 
کفری بودن‎ 


(محاوره) [کار کردن. دویدن و غیره] like mad‏ 
دیوانه‌وار, مثلٍ دیوانه‌هاء با شدتٍ تمام. با تمام وجود 


This is patriotism gone mad. 


این میهن‌پرستی 0 
افراطی / عنان‌گسیخته / جنون‌آمیز است. 


خیلی عجله داشتن be in a mad rush‏ 
۱ نیز با حرف بزرگ) خانم madam /'madam/‏ 
۲ خانم‌مدیر ۳ (در فاحشه‌خانه) خانم‌رئیس ۴,(محاوره 
به تحفیر) دخترٍ یکدنده, دخترٍ خودرای» زنِ خودسر 

(رسمی, در نامه( خانم عزیز, سرکارٍ خانم Madar‏ تمه 
Madame /m'da:m, (US) ma'dıem/ ( p/ Mesdames)‏ 


» 


n‏ خانم بانوء مادام 
۱ و غیره ] جو madcap /madkap/‏ 
احمقانه؛ [تخص, دختر ] سرکش, خیره‌سر؛ بی‌پروا؛ 


بی‌احتیاط 


۸ ۲ آدم سرکش, آدم خیره‌سره آدم بی‌پروا؛ آدم 
کله خر, آدم بی‌احتیاط 
mad cow disease / mad kau dızi:z/ (sglza)‏ 
جنون گاوی 
۶ ۱. دیوانه کردن ۲. عصبانی madden /'madn/‏ 
کردن, کلافه کردن. کفری کردن, از جا دربردن, 
عصبی کردن 
هه دیوانه‌کننده, کلافه‌کننده. /وعدهه/ maddening‏ 
عصبانی‌کننده, که کفر آدم را درمی‌آورد. که آدم را 


magnetically 


ماورای طبیعی؛ (محاوره) خارق‌العاده» شگفت‌انگیز 
۲ه به طرزی سحرامیز» magically /madaıklı/‏ 

به طرزی جادوبی 

magic 62۲۳۵61 /ımadsık ka:p/ . م قالیچذ پرنده.‎ 

ا قالتة چادو 
(محاوره) چشم الکتر ونیکی/: magic 9۷6۱ madaık‏ 
۱ جادوگر: ساحره فده magician‏ 
افسونگر ۲. شعبده‌باز, تردست 
[جادوگر. شمیدهیاز [ magic wand /madıık wond/‏ 
چوب. چوپ جادو. عصا 
(رسمی) / وفع magisterial‏ 
۱ (مربوط به) رئيس دادگاه بخش؛ (مربوط بد) 
دادگاه بخش ۲. آمرانه. تحکمآ. ۳ متل 
معلم‌ها: متکټرانه» تکټرآمیز 
آمرانه, به‌طور  Iy /madır'stıarıl!/‏ 
تحگم آمیزی, با تحکم؛ معلم‌وار؛ 
با باد دماغ 

magistraCy /‘madzıstrası / ( p/ magistracies) 
ریاست دادگاه بخش ۲ رؤسای دادگاه‌های بخش,‎ .۱ 


n 


adv 


n 
قضات (دادگاه‌های بخش) ۳. حوزة دادگاه بخش‎ 


۸ رئیس دادگاه (بخش). /۸۵۲:۲۵0/ magistrate‏ 


ضی (دادگاه بخش)» امین صلح 
(زمین‌شناسی) ماگماء تفتال وه magma‏ 
MagNanimity/ mıegnsnımatı /( p/magnanimities)‏ 
۸ بلندنظری» نظربلندى» علو طيع» بخشند 
بزرگواری» روح بلند. بلندهمتی 
(رسمی) بلندنظر. ندیه ۱۳۱۵9۳۵01۴۵۵5 
نظربلند. بخشنده» بخشاینده, بزرگوار. بلندهمت! 
[هدیه, کمک و غیره ] سخاوتمندانه. بزرگوارا 
عنایت ] بلندهمتانه. با بلندنظری 
با بلندنظری» / ۵۵۲9 magnanimOUuS|y‏ 
با بزرگواری, از روی نظربلندی 
(در صنعت, تجارت و غیره) غول» /2۵60/ ۱390۵16 
ساطان, مرد قدرتمند؛ وزنه 
/ هه magnesia‏ 


= 


adv 


n 


magnesium oxide ار مليزیم‎ 

۱. آهن‌رباء مغناطیس هه magnet‏ 
۴ (مجازی, چیز, شخص) جاذیه؛ (مکان) جای پرجاذبه 
محل دیدنی» دیدنی 

4ه ١‏ مغناطیسی. آهن‌ربایی /ان۵«وهه/ 290610 
۲. [عخمیت, لبخند ] جذّاب» گیراه پرجاذبه» رکشت 

۷ مغل آهن رب یا, / magnetically /mag'netıklı‏ 

با جاذبة آهن‌رباء به طور مغتاطیسی 


x 


«زهه اناری» زرشکي روشن 


زه کرمو, کرمز 


ام (مذهب) مجوسان» مجوس 


زه ۵. سحرآمیز» 


۱ مناس» مناد (-یکی از زنان ۰ /'mi:n#d/‏ ۳۸۵68۵0 


معبدٍ باکوس) ۲ ز 


شوریده, زنِ شوریده‌سر 
of maestro‏ ام امه maestri‏ 
maestro /'maıstrou/ ( p/ maestros, maestri)‏ 

۸ (موسیقی) استاد؛ رهبر 
(هوانوردی) جليقه نجات  Mae Wes /۵ west/‏ 
پایکوبی کردن. شادمانی کر دن» /۱۳۵1]161/201 
هلهله کردن, دست‌افشانی کردن. جشن گرفتن 
۱.مافیا ۲ بان Mafia /'mafıa, (US) 'ma:f-‏ 
. دارودستذ آدم‌خوارها, صاحبان نة 
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Mafiosi /mafr'ausi:/ p/ of Mafioso 
Mafioso /mafi'usu/ ام)‎ Mafiosi) lala عضو‎ « 
mag /mag/ < magazine (محاوره) مجلّه‎ # 
magazine /magozi:n, (US) magazi:n/ . ۱.(نظامی)‎ 2 
انبارٍ مهمّات» مخزن ۲. (نظامی) خشاب» جعبۀ خزانه‎ 
[دورین ] فیلم‌دان ۴. مجلّه, نشریه‎ ۳ 
magenta /ma'dıento/ 
maggot /m+g9/  .سوه‎ ۲ کرم کرم حشره‎ ۱ ۸ 
ميل شدید؛ کرم‎ 
have a maggot in 00 ۱000 کرمی به جان کسی‎ 
افتادن, هوسی به کل کسی افتادن‎ 
maggoty /magot/ پر از کرم‎ 
Magi /'merdar/ 
magic /madaık / ( pı,pp magicked) جادوگری,‎ .1 ۶ 
افسون‌گری» سحر. جادو. جادوجنبل؛ افسون.‎ 
سحرو جادو؛ طلسم ۲. چشمبندی» شعبده.‎ 
شعبده‌بازی, تردستی ۳ قدرتِ جادویی, نیروی‎ 
جادویی ۴ (مجازی) افسون, جادو‎ 
جادوس ۶. شگفت‌انگیز» خارق‌العاده.‎ 
.۷ خیرهکنند: لیر. جادویی, فوق‌العاده‎ 
(محاوره) محشر, معرکه, عالی؛ کولاک‎ 
like magic; as if by magic .. به طرزی جادویی,‎ 
انگار که با جادو. به طرزی سحرآمیز, با جادوگری‎ 
black magic جادوجنبل. جادوگری. جادو‎ 
سحر حلال» سحر, افسون‎ 
جادوجنیل, سحر و افسون, ساحری,‎ 
جادوگری‎ 
a nae (سینما) فانوس جادو. فانوس خیال ۲0اه‎ 


white magic 


magic art 


a magic square (ریاضی) مریع جادو‎ 

غیب کردن؛ magic sth / sb away‏ 
(مجازی) از انظار غیب کردن 

magic sth from / out of sth ... j| (با جادو)‎ vw 


بیرون آوردن» (با جادو) ظاهر کردن 


هه سحرآمیز, جادویی: (مجازی) /<2۵/ ۱0291681 


ee لوسر‎ #=cat a:=falher D=got 0:=saw 00لا‎ u:=to0 وه ده‎ 
say ou=g0 ai=five au=now oi=boy 1=near ea=hair t2= pure  el2= player 
ave= hour j=yes w=we tf=chain d5=jam @=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


'nılekwantlı /‏ یه / magniloquently‏ 
۷ه پرطمطراق. با طمطراق. عُلنبه‌سلنبه, مطنطن 
7 ۱ .بزرگی؛ magnitude /magnıtju:d, (US) -tu:d/‏ 
اندازه. مقدار» می » گستردگی, دا 
ابعاد؛ اهمیت» نت ۲ (ستار 
با اهمیتِ زياد« بسیار مهم of the first magnitude‏ 
n‏ (گلٍ) ماگنولیا magnolia /magnaulra/‏ 
magnum /magnam/ (p/ magnums)‏ 
۶ [عرق, شراب ] بطري نیم گالنی» بطري دوکوارتی 
# (هر, ت( magnum OPUS /mazgnom 'aup25/‏ 
شاهکار 
۱ .(کلاغ) زاغي . گشکرک magpie /magpar/‏ 
۲ آدم وژاج. آدم پرحرف. آدم پرچانه ۴ 5لهدزد, 
آفتابه‌دزد ۲ (آدم) خرت وپرت جمع‌کن (آدم) 
آت و آشفال جمع‌کن 
۱.(مذهب) مجوس ۲ جادوگر. . /۵۵۵۵/ 5او 
ساحر؛ اخترشمار, منجّم. طالع‌بین 
” ۱.مجار ۲ (زبان) مجاری /():هزوه/ Magyar‏ 
هه ۳ مجاری» (مربوط به ) مجارها 
7 مهاراجه maharaja /ıma:hora:d3/‏ 
maharajah /ıma:ho'ra:ds9/ = maharaja‏ 
مهارانی (- همسر مهاراجه)/:6:0010:01/ 11210813۴66 
maharani /ıma:h'ra:ni:/ = maharanee‏ 
(US) mo'ha:rofi:/‏ مهم maharishi‏ 
ماهاریشی (= مرد فرزانۀ هندو) 
7 مهاتما mahatma /mahatma, mo'ha:tma/‏ 
# (بازي) ماجانگ mahjong /ma:dson/‏ 


رعی بازي چینی شبیه به شطرنج) 
۶ (ناشی) چوپ تکید. 


mahlstick /mo:1stık/ 


mahogany /ma'hoganı/ 
چوپ ماهون ۲.(رنگي) قهوه‌اي سوخته‎ 
Mahomet /ma'homıt/ = Muhammad 
Mahometan /mshomıtn/ = Muhammadan 
Mahound /mshavnd, -hu:nd/ محمّد )صض(‎ (iq. 
maid /merd/ ۱.(ادبی) دختر ۲.(کهنه) دوشیز‎ ۸ 
کلقّت. خدمتکار ۴.(با حرف بزرگ) ژاندارک‎ ۳ 
an old maid پیردختر‎ 
maiden /'merdn/ ۱.(ادبی) دختر؛ دوشیز‎ ۸ 
(دختر) باکره ۲.(کریکت) ضربۂ اول‎ 
4ه ۲ (مربوط به) دوران دوشیزگی, (مربوط به)‎ 
دوران دختری ۴ اوّلین. نخستین ۵. [زن] مجرد»‎ 
شوهرنکرده. بی‌شوهر ۶. ناآزموده» بی‌تجربه, خام‎ 
maiden aunt /ımerdn ‘a:nt, (US) 'ent/ 
عم ازدواج‌نکرده؛ خالةٌ مجرد‎ ۶ 
maidenhair /meıdıhe()/ ۰ (گیاه) پر سیاوشان.‎ ۶ 


magnetic compass 


She was magnetically attracted to the city. 
شهر او را بی‌اختیار به سوی خود جذب می‌کرد.‎ 
Her dark eyes shone magnetically in the light 
of the chandeliers. چشمانِ سیاهش در نور‎ 
چلچراغ به‌طرزِ گیرایی می‌درخشید.‎ 
magnetic compass /magnetık 'kp3s/|ni قط‎ ۶ 
magnetic field /magnetık '#:14/ میدان مغناطیسی‎ ۶ 
magnetic mine /magnetık 'ma1n/ اطیسی‎ 
magnetic needle /magnetık 'ni:dl/ 


magnetic north /mag.netık 'no:0/ 


^ نوارٍ مغناطیسی /۲۵ نموه magnetic tape‏ 
magnetise /magnataız/ = magnetize‏ 
مفتاطیسی؛ /mصmagnıtız9'/ magnetism‏ 
خاصیتِ اصيَتِ آهن‌ربایی ۲.(مجازی) بجاذبه» گیرایی» 
کشش, جذبه. جذا 

۱ آهن‌ربا کردن؛ اوه magnetize‏ 
مغناطیس کردن, خاصیّتِ آهن‌ربایی دادن به ۲ 
جذب کردن, جلب کردن, به سوی خود کشیدن؛ 
مسحور کردن, مفتونِ خود کردن, شیفتۀ خود کردن 
magnetos)‏ ام ) magneto /mag'ni:tu/‏ 


۸ (فنی) ماگنتو, ماگنت 
۶ سرود مریم عذرا Magnificat /mag'nıfikat/‏ 
۸ بزرا ا / fn‏ وه magnification‏ 


بزرگ کردن؛ میزانِ بزرگ‌نمایی 
# شكوە» جلال. عظمت 2۵:6۵:0 magnifice Ce‏ 


هه باشکوه. مجلّل. magnificent /mag'nıfisnt/‏ 
شکوهمند. پرجلال, باعظمت؛ < » چشمگیر 
adv‏ با شکوه تمام. . magnificently /magnıfısntlı/‏ 


به طورٍ باشکوهی, (خیلی) با شکوه, بسیار عالی 
۶ ذره‌بین؛ / magnifier /'maegnıfato(r)‏ 
میکروسکوپ (ساده) 
magnify /'magnıfar / ( ppp magnified)‏ 
۶ ۱ [تصویر] بزرگ کردن. درشت نشان دادن؛ [مدا] 
تقویت کردن ۲.(مجازی) اغراق کردن, مبالفه کردن» 
بزرگ‌تر از آنچه که هست نشان دادن, بزرگ 
کردن؛ تشدید کردن» دوچندان کردن» بر... افزودن 
۴ [خدا] ستایش کردن, حمدٍ... را گفتن 
magnifying glaSS /magnıfanun gla:s, (US) glas/‏ 


magniloquence /mag'nılakwans / ن‎ 

طمطراق. آب و تاب 

magniloquent /mag'nılkwsnt/  .تاملک[ (رسمی)‎ adj 
سخن] پرطمطراق. مُطنطن. غلثبه. دهن‌پرکن.‎ 
پراب وتاب؛ [شخص] غانبه وه غلنبه‌نویس:‎ 
مغلق‌گو‎ 


mainline 


کاتالوگ سفارش‌های a mail-order catalogue‏ 
مکاتبه‌ای 
۾ آگهی پُستی mailshot /merlfot/‏ 
۸ قطارِ پُست treın/‏ ام mail-train‏ 
معلول کردن. علیل کردن» maim /meım/‏ 


ناقص (العضو) کردن, زمین‌گیرکردن؛ [نوشته. مقاله ] 
- متله كردن ناقص کردن 
4ه ۱. عمده» اصلی, مهم ترین. مهم 
۲ تمام» کمال 
به طور کلی, عمدتا. در کل, اساسا 
اصلا؛ در مجموع, روی‌هم‌رفته 
the main chance — chance"‏ 


main' /meımn/ 


in the main 


haye an eye for / on / to the main chance 
> eye" 
by main force با تمام قوا‎ 
۵102/۵۵/۰۰ نیز در جمع) [گاز. آب ] شاهلوله:‎ 
لول اصلی؛ [فاضلاب ] کانال اصلی ۲.(برق. تز در جح)‎ 
شاه‌خط, کایل اصلی؛ سیم اصلی؛ برق ۳.(ادبی)‎ 
دریاء بحر‎ 
turn off the gas / water at the main(s) 
شیر (اصلي) گاز / آب را بستن‎ 
turn off the electricity at the main(s) 


کنتورٍ برق را زدن, برق را قطع کردن 


This radio works from the mains. lı اين رادیو‎ 
برق کار می‌کند.‎ 
a mains set رادیو برقی‎ 


with might and main ج‎ might 
the Spanish Main کرانه‌های شمالي آمریکای‎ ۱ 
لاتین ۲. دریای کارائیب‎ 
(معماری) تیر اصلىی.‎ 
شاه‎ 


> 


جملة اصلی 
۸ غذای اصلی main course /'meın ko:s/‏ 
(دریانوردی) عرش اصلی» main 0661/۵0 dek/‏ 
پل اصلی 
خیابان اصلی main drag /meın ‘dreg/‏ 
۸ کامپیوتر بزرگ mainframe /'meınfreım/‏ 
mainframe computer /meınfreım kom'pju:ta(r) /‏ 
mainframe‏ 
۸ خاک اصلی, سرزمين mainland /meınland/‏ 


اصلی» زمینلاد 
۸ (در راه‌آهن) خط اصلی 
(عامیانه) [ موا مخذر ] 


main line /ımern 'laın/ 

mainline /'mernlaın/ 
تزریق کردن. تو رگ زدن‎ 

وه عم too‏ 


ua = pure 
f= shoe 


3= vision 


0= thin تاه‎ = sing 


4ه ۱. دوشیزهوار. دخترانه 


i main beam /'meın bi:m/ 


near‏ هر 
هدز =3 


maidenhead /'meıdnhed /‏ 
دوشیزگی ۲. پرد؛ بکارت 


(کهنه) ۱. بکارت. 
(رسمی) دوشیزگی. maidenhood /'merdnhud/‏ 
یکارت؛ دوران دوشیزگی. دوران دختری 
maidenlike /'meıdnlaık / = maidenly‏ 
maidenly /'meıdnlı/‏ 
۲ محجوب» کمرو, خجالتی؛ باحیاء نجیب, آرام؛ 
لطیف, ظریف, ملیح 
۶ [زن] نام خانوادگي /«۵« «۵ه/ maiden Name‏ 
پدری, نام دختری 
Mrs. Johnson's maiden name was Jones.‏ 


فامیلٍ خود خانم جانسون, جونز است. 


maiden Over /ımeıd '5ثv5(1)/ (کریکت) ضربة اول‎ 

(در مجلس) maiden speech /.merdn ‘spi:t//‏ 
اوّلین نطق, اوّلین سخنرانی 

۶ [کشتی و غير[ /3لv511' maiden voyage /ımeıdn‏ 
الین سفر 

maid-of-all-work /ımeıd av 5:1 'wa:k/ خدمتکار‎ « 
همه کاره‎ 

maid of ۵0۵۲ merd av 'ona(r)/ ندیمه‎ .۱ ۸ 


۲ ساقدوش عروس 

"ade ۲۷21/42: 211/ (کهنه) خدمتکار کلمّت‎ ۶ 
mail' امه‎ 
mail? /meıl/ 


8# جوشن, زره 

یُست ۲. نامه‌های پُستی, 
محمولا پُستی, بسته‌های پستی, پُست 

۳ (بیشتر در آمریکا) پُست کردن,. با پُست فرستادن 

mailbag /'meılbaeg/ کیسۀ پست‎ ۸ 

۸ (در آمریکا) صندوق صت« mailbox /'meılboks/‏ 
صندوق نامه‌ها ٠‏ 

mail-coach /'meıl kovt/ / 

mailed /meıld/ 


م دلیجان پُست 


4 (مجازی) مشتٍ آهنین؛ نیروی مسلح ‏ 8 اهم he‏ 


(در آمریکا) پاکت؛ جعبۂٌ پستی 

۸ ۱.یُست کردن, ارسال با ُست 
۲ محمولة پستی, نامه‌ها 

ر (در آمریکا) mailing-card /meılıg ka:d/‏ 
کارت‌پستال, کارت 

۸ صورتِ (اسامی) ونعه/ mailinglist‏ 
طرف‌های مکاتبه. ریز مکاتباتی 

mailman /'meılmaen/ ( p/ mailmen) (Su ys) ۶ 


mailer /'merla(r)/ 
mailing واه‎ 


i= see 
e 
وه‎ 


cat‏ ده 
five‏ 2 21 
w= wet‏ 


۳3 
وه‎ au=g0 
hour j=yes 


ow 
= chain 


adj 


adv 


۰ 


adj 


= =» 


» 


> 


i Maj /meıd(r)/ < major 


باشکوه. باعظمت. فده majestic‏ 
پرابهت» شاهانه. مجلّل 
با شکوه با عظمت. majestically /ms'destıklı/‏ 


شاهانه, مثلٍ شاهان, شاهوار 
۱. شکوه. majesties)‏ /م) majesty /mads2stı/‏ 
عظمت» جلال, ابهت ۲. شاهی, سلطنت 


His/ Your Majesty اعلیحضرت. شاهنشاه‎ 

Her/ Your Majesty علیاحضرت. ملکه‎ 

Their / Your Majesties اعلیحضر تین‎ 
majolica /ma'dzolıka/ سرامیک (ایتالیایی).‎ 


سفالینۂ لعابی (ایتالیایی) 

۱ اصلی, عمده» بزرگ. مهم ۰ /(۵:0500:/ 118[0۳۲] 
اساسی, بنیادی؛ [فرزند ] ارشد ۲ (در مدارس بریتانیا. 
شخص) بزرگ < ۵/07 81 > ۳ (حقوق) کبیر.» . بالغ ۴. 
(در آمریکا, دانشگاه) مهاد. اصلی ۵.(موسیتی) ماژور. 
بزر 

۶(حفوق) فرد کبیر, فردٍ بالغ ۷.(در آمریکا, داندگاه) 
رشتة اصلی, درس اصلی, (رشتة) مهاد ۸. دانشجو 
٩ > a ۱0090 aor <‏ (موسیقی) ماژور ۱۰.(در آمریکا 
درزش, در جمع) لیگ اصلی, مسابقاتِ (دوره‌ای) 
اصلی 

(در آمریکا) در (رشتذ) ... تخصص 5 0 0۲ز" 
گرفتن. در (رشتة) ... درس خواندن / تحصیل 


کردن 

(نظامی) سرگرد هه major‏ 
(دستور) بندٍ اصلی. 'k|5:2/‏ دجلبههه/ major Clause‏ 
جملة اصلی 


major-dOmoO /meıdss ‘dumau / ( p/ major-domos) 
پیشکار. سرپیشخدمت؛ (به شوخی) سیورساتچی,‎ 

خوان‌سالار 
(نظامی) سر لشکر / اعد «دله«/ ۳۵0۲9686۳۵1 
majorities)‏ ام ) majority /ms'daoratı, (US) “d3o:r-/‏ 
۱.اکثریت» بخش اعظم. قسمتِ عمده ۲ بلوغ. سنٍ 
کبر. سن تکلیف» سيٍّ قانونی ۱.۳نظامی) سرگردی» 


درج سرگردی 
اکثر. بیشتر. قاطبة؛ اکثریّتِ the majority of‏ 
با اکتریّت by a majority of‏ 


She was elected by a majority of 500. 

با اختلافی ۵۰۰ رأی انتخاب شد. 
اکثربّتٍ همه‌جانبه. اکثریّتِ فراگیر ز0ز" ۷٥٣۵1‏ هد 
be in the/ a majority‏ 


the silent majority — silent 
an absolute majority 
reach one's majority 


mainmast /'meınma:st, (US) اه‎ 


۶ (دریانوردی) 
دکل اصلی 
۸ شاەلوله main pipe /.ımeın ‘paıp/‏ 
۸ شاهراه» راو اصلی main road /ımeın ‘raud/‏ 
[کشتی ] بادبان اصلی /۵5۵۱ ,امه mainsail‏ 
۱ [ساعت ] فت اصلی. . /9مدسهه/ mainspring‏ 
شاه‌فتر ۲.(رسمی, مجازی) انگیزة اصلی, محرک اصلی 
۶ ۱.(دریانوردی) مهار اصلی  mainstay /meınste/‏ 
۴ (مجازی) تکیه گاو اصلی, نقطة اتکا. حامی, 
پشتیبان ۳ هسته اصلی, ب 
۸ ۱ جریانِ اصلی. mainstream /'meınstri:m/‏ 
گرایشي عمده. روندٍ کلی» جریانِ غالب ۲.(موسیقی) 
جاز میانه 
۱ [درستی, رابطه ] حفظ کردن, /0امعه/ ۳2۸٤8۸‏ 
ادامه دادن به؛ [تیت‌ها] ثابت نگه داشتن؛ انظم, 
سکوت و غبره ] حفظ کردن؛ [سرعت. نگرش ] تغییر 


ندادن؛ (جسنگ] ادامه دادن به؛ [بیشرفت] تداوم 


بخشیدن به ۲. [شخص, خانواده] خرچ . ..را دادن 
هزیند... را دادن, مخارج...را به عهده گرفتن, 
نگهداری کردن از اداره گردن ۳. تأکید کردن بر / 
که» پای فشردن بر / که اصرار ورزیدن بر / کد, 
قائل بودن به / که اعتقاد داشتن به / که معتقد 
بودن به / که بر آن بودن که بر این عقیده بودن 
که ۴. [جاد. خانه و غیره] (خوب) نگه داشتن. 
(خوب) رسیدن به ۵.دفاع کردن از ۶. حمایت 
کردن از. پشتیبانی کردن از 
در مورد چیزی maintain an open mind on sth‏ 
تصمیم نهایی نگرفتن, در مورد چیزی آمادة قبول ثظرات 
,دن دفتر چیزی را باز گذاشتن 
4ه ۱. حفظ کردنی؛ / maintainable /meıntermabl‏ 
ادامه‌دادنی, قابل‌ادامه؛ نگه‌داشتنی ۲. [خانه و غیره] 
قابلرسیدگی ۳. [عقیده و غبره ] قابل دفاع. دفاع‌کردنی 
# ۱. [خانه. جاده maintenance /'meıntanans/‏ 
اتومبیل و غیره ] رسیدگی (به). نگهداری (از), حفظ؛ 
حفاظت ۲ (در بریتانیا. حقوق) خرجی, نفقه؛ خرج» 
مخارج. هزینه‌ها ۳ [نظم و غیره ] نگه‌داهتن 
maintenance man /meıntanans man/ ٍڙومla x‏ 
نگهداری؛ [را] مأمورٍ راهداری 
)دنه maintenance order /‘ımeıntanans‏ 
۸ (حقوق) حکم پرداختِ نفد 
maisonette /ımeızanet/ = maisonnette‏ 
۱.(در بریتانیا) maisonnette /merzs'net/‏ 
(آپارتمان) دوبلکس ۲. خانة کوچک؛ کلبه 
۸ ذرت» بلال maize /meız/‏ 


غیره ] رسیدن به, خود را به ...رساندن 1۵ (محاوره) با 
سرعتٍ ... حرکت کردن,. با سرعتِ ... رق 
We made 100 km in one hour. >‏ > ۱۶. ( در آمریکا: محاور: 
هت ِ 

...رفتن > The novel made the bestseller list.‏ > ۱۷. به 
عنوان ...انتخاب کردن» به عنوانٍ... برگزیدن» قرار 
دادن« کسردن > He made John his assistant‏ > ۱۸ 
[پسیشتهاد هدیه ] دادن .۱۹٩‏ مسوفق کردن» باعث 


۶ ۲۰. شدن < طاو اہ e‏ ‰۲" 0> ۲۱. رقتن» راه افتادن 
They made aer him. >‏ > ۲۲. [شواهد. استدلال ] اشار: 
داشتن (بر), حاکی بودن (از) ۲۳. [د. جزر ] شدن: 
[سبل ] راه افتادن ۲۴. (ورقبازی) بُردن 
چیزی را از / با... make sth from / (out) of‏ 
ساختن, چیزی را از / با... درست کردن 
چیزی را به... تبدیل کردن make sth into‏ 
show sb / let sb see what one is made of‏ 
ابلیتِ خود را به کسی نشان دادن, به کسی نشان دادن 
که آدم چند مرده حلاج است 
در...لنگه نداشتن. be as...as they make'em‏ 
تا بخواهی... بودن. در....رودست ندا 
ختم...بودن 
make a hole / dent in one's savings /‏ 
بخش بزرگی از reserves/ finances‏ 
پس‌انداز کسی را بلعیدن. بخش عظیمی از درآمدٍ کسی 
را خوردن 
ساختٍ انگلستان made in England‏ 
make a night / day / evening of it‏ 


ا 


شبی / روزی / عصری را خوش گذراندن 


The River Seine makes Paris. پاریس است و‎ 
رودخانة سن.‎ 

کسی را چیزی قلمداد كردن اعط make sb t0‏ 
برای کاری be made for sth/sb/ to do sth  /‏ 
چیزی / کسی ساخته شده بودن 

We're made for each other. ما را برای هم‎ 
آفریده‌اند.‎ 


make oneself underst00d مقصود خود را بیان کردن‎ 
make oneself understood in English 

انگلیسی خوب حرف زدن 

بزی را علنی کردن, .. blicؤpu‏ / make sth known‏ 

بزی را آفتابی کردن, چیزی را اشکار کردن 

He couldn't make himself / his voice heard 


above the noise of the traffic. از شدتِ‎ 


سر و صدای ترافیک صدایش به گوش ما نمی‌رسید / 
صدایش شنیده نمی‌شد. 


سرگرد شدن. obtain one's majority‏ 
درجۀ سرگردی گرفتن 
majority verdict /madsoratı 'va:dıkt, (us)‏ 
(حتوق) راي اکثریّت» حکم اکثریّت 
/ (در آمریکا: ورزش( major ۱62965 /.meıdڍ 'i:gz/‏ 
لیگ اصلی» مسابقاتِ (دوره‌ای) اصلی 
(منطق) major premise /ımeıdso 'premıs/‏ 
مقدمة کیری 
2 (موسیقی) گام بزرگ« 'skeıl/‏ مدفی/ major scale‏ 
گام ماژور 
(ورق‌بازی) 
پیک و دل 
(منطق) حل مهین» 
حا اکبر 
۱. ساختن» make' /meık/ ( pı,pp made)‏ 
درست کردن؛ [کالا] تولید کردن؛ [نان] پسختن؛ 
[لباس] دوختن؛ [خشت و غیره] زدن؛ [رختخراب ] 
مرتب کردن, جمع کردن؛ [تهوه. غذا] آماده کردن. 
تهیه کردن؛ [آتش] روشن کردن؛ [سروصدا] برپ 
کردن, ایجاد کردن؛ [صلح ] برقرار کردن؛ [ساختمان ] 
بنا کردن؛ [سخنرانی ] ايراد کردن؛ [اشتباه ] مسرتکب 
شدن؛ [سوارخ ] کندن, ایجاد کردن؛ [قانون] وضع 
کردن. پدید آوردن؛ [مخلونات. انسان ] آفریدن» خلق 
کردن, به وجود آوردن. هستی بخشیدن؛ [دایر» صف, 
گروه و غیره ] ساختن, تشکیل دادن؛ [وصیت‌نامه, لایحه و 
غیره ] نوشتن, تنظیم کرد کردن؛ [نیم ] تهیه 
کردن؛ [تصمیم ] گرفتن ۲. [غذاء تیوه ] خوردن؛ صرف 
کردن. میل کردن ۳ [دردسر مشکل و غیره ] درست 
کردن,. به وجود آوردن. ایجاد کردن, باعثِ...شدن. 
موجپ ...شدن ۴ کردن, ساختن, نمودن ۵. [پول. 
سود] درآوردن؛ [شهرت. ثروت] به دست آوردن. 
به‌هم زدن» کسب کردن, پیدا کردن ۶.(ورقسازی) 
بُردن باه (ست ] بردن؛ [ورق] بر زدن ۷.(کریکت) 
[امتیاز و غیره ] بُردن, به دست آوردن ۸.مجبور 
کردن, واداشتن, وادار کردن؛ باعث شدن که 
موجب شدن که ٩‏ نشان دادن, نمایش دادن, ترسیم 
کردن» توصیف کردن ِ 
< .وا ۱۵0 made my nose‏ ۷۵/۷۵ > ۰۱۰ برآورد کردن. 


madso:ratt/ 


major SUit /meıd3o 'su:t, 'sju:t/ 


major term /.merdaa 'ta:m/ 


تخمین زدن ۱۱. برایر بودن باء مساوی بودن با؛ 
برابر شدن باء مساوی شدن با؛ بالغ شدن بر سر 
زدن به؛ شدن ۱۲. بودن. شدن, به حساب آمدن 

made one of their group. >‏ |> ۱۳ شسدن, از آب 
درآمدن. از کار درآمدن 

He will make a good husband. >‏ > ۱۴. ( محارره) [مسافت ] 
پشتٍ سر گذاشتن» طی کردن, رفتن؛ [قطار. هواپیما و 


see ود‎ &=cat a:=father D=golt o2:=saw مد‎ u:=to0 A=cup ird a= about 
=say موه‎ al=five  a=now ol=boy I=near فده‎ t= pure دم‎ player ala= fire 
ava = hour j= yes w= wel tf = chain 3= صوز‎ 0= thin = this f= shoe 3= vision 


make resolutions —> resolution 
make sense مفهوم بودن.‎ » 


[شخص ] حرف‌های... معنی داشتن ۲. 


make sense of 


درک کردن, پی بردن به ( معنای). سر درآوردن از 
خیلی معنی داشتن 
هیچ معنایی ندا 
One swallow doesn't make a summer. (PrOV)‏ 


make good sense 


not make much sense 


> swallow" 
make a fourth (ورق‌بازی) پای چهارم بازی شدن‎ 
۵16 6000 1:06 خوب رسیدن, به موقع رسیدن‎ 
make it (محاوره) ۱. سرٍ موقع رسیدن» رسیدن‎ 
موفّق شدن ۳. فرصت رفتن / آمدن داشتن ۴. (سړ‎ .۲ 
چیزی) توافق کردن‎ 
کسی را به زنی گرفتن‎ 
(محاوره) نائت تو روغن است!‎ 


make sb one's wife 


You're made! 
غضَة آینده را نخور!‎ 

make sth / sb sth; make sth of sb / sth 
زی / کسی را به چیزی تبدیل کردن, از چیزی / کسی‎ 
چیزی ساختن‎ 
He's g0 it 99۵06. (عامبانه) اوضاعش رو به راه است.‎ 
خیالش تخت است. نانش تو روغن است.‎ 
make or break / mar sth /s) |) چیزی / کسی‎ 
یا موفق کردن یا نابود کردن‎ 
موفق شدن, بهش رسیدن‎ 

make the headlines > headline 

وانمود کردن که.... ادای... را 
درآوردن, ژستٍ... را گرفتن 
به خانه رفتن 


have it made 


make like / as if 


make for home 
make in sb's favour 


make against 


به ضرږٍ... بودن 
وضع کسی خوب شدن. پولدار شدن. 1٥۵٥ع‏ 06 
نروتمند شدن؛ موفق شدن 


حداکثر استفاده را make the most of sth / sb‏ 
از چیزی / کسی بردن؛ کسی / چیزی را به بهترین وجه 

عرضه کردن 
۱ خوب فهمیدن, make much of sth / sb‏ 


سردرآوردن از ۲. یز چیزی / کسی را دادن؛ به کسی / 
چیزی میاهات کردن, اهمیتِ زیاد به کسی / چیزی 
دادن, کسی / چیزی را حسابی تحویل گرفتن 

به چایی رسیدن, برای خود  make sth of oneself‏ 
موقعیتی دست و پا کردن 

This news has really made my day. 


به خود تکانی دادن. make oneself useful‏ 
کاری کردن 

طوری رفتار کردن که 
(انگار) می‌خواهد.... وانمود کردن که می‌خواهد... 
make it worth sb's while (to do sth) >j‏ 
کسی را جبران کردن, قدرٍ زحماتِ کسی را دانستن, از 
خجالتِ کسی درآمدن 


make (as i) to do sth 


make sth good —> good’ 
make a loss of £100 صد پوند ضرر کردن‎ 
make one's name / reputation jJ مشهور‎ 
make a pile / packet (محاوره) پول حسابی به دست‎ 
آوردن. پول پارو کردن‎ 
ا٣ امرارٍ معاش کردن, گذران کردن.‎ 
لقمه نانی به دست آوردن. زندگی کردن‎ 
The deal made him £500. این معامله برایش‎ 
پانصد پوند ( صرفه) داشت.‎ 
How much do you stand to make? فکر می‌کنی‎ 
چقدر تویش است؟ فکر می‌کنی چقدر برایت دارد؟‎ 
make a bit on {he şidê درآمدهای جنبی‌ای هھ‎ 


make one's li 


داشتن 
از چیزی چندان استفاده‌ای نبردن طاء ۴ه )ا 6اه« 
Can you make this old engine start?‏ 
می‌توانی کاری کنی که این موتور راه بیفند؟ 
نمی توانم کاری کنم Ican't make anyone her.‏ 
کسی صدای مرا بشنود. هرچه در می‌زنم نمی‌شنوند. 
make one's blood boil; make one's hackles‏ 
خون کسی را به جوش آوردن, کسی را عصبانی موم 
کردن, کسی را از کوره دربردن 
مو بر تن کسی make one's hair stand on end‏ 
راست کردن, کسی را ترساندن, کسی را زهره‌ترک کردن 
با چیزی ساختن, make sth do; make do with sth‏ 
با چیزی گذران کردن. با چیزی سر کردن, به چیزی 
اعت کردن 
با انچه که هست سر کردن 


make do and mend 
و چیز تازه‌ای نخریدن, به هر چه هست قناعت کردن‎ 
make sth go round [پول و غیره ] رساندن‎ 
make believe (that /0 be) .(aک) وانمود کرد‎ 
تظاهر کردن (که)‎ 
کسی را خنداندن,‎ 
کسی را به خنده اند‎ 
The author makes him die in the last chapter. 
نویسنده مرگ او را در فصل آخر می‌آورد. نویسنده در‎ 
فصل آخر او را می‌کشد.‎ 

What time do you make it? What do you 
ساعت چند است؟ فکر می‌کنی‎ 
ساعت چت‎ 


make sb laugh 


make the time? 


I make it ten. 


vt 


vt 


vt 


حمایت کردن از. دفاع کردن از 60۳ ae‏ ۵ ده "ake‏ 


make out a case against مخالفت کردن با‎ 
make out a case that ادعا کردن که‎ 
make sth / sb over تغییر دادن»‎ .۱ 


عوض کردن, تبدیل کردن (به) ۲. [زسن. بو ] 
منتقل کردن, انتقال دادن واگذار کردن 

۱ تکمیل کردن» کامل make (sth / sb) up‏ 
کردن» به حدّ نصاب رساندن ۲. [ضرر] جبران 
کردن ۳. [داستان ] جعل کردن» درست کردن» سر 
هم کردن» ساختن ۴. [نطالب. کتاب ] صفحه‌بندی 
کردن. صفحه‌آرایی کردن؛ [صفحه ] بستن ۵. 
تشکیل دادن ساختن» درست کردن» ایجاد 
کردن. شکل دادن, به وجود آوردن ۶. [دارو, 
محلول ] درست کردن» ساختن» ترکیب کردن؛ 
[نسخه ] پیچیدن ۷. فراهم کردن» تهیه کردن؛ 
جمع کردن؛ جور كردن ردیف کردن» 
ترتیب ...را دادن جفت و جور کردن؛ [بسته] 
بسته‌بندی کردن. بستن؛ [حساب ] رسیدگی کردن 
به ۸ . [پارچه. لباس ] دوختن .٩‏ [اجاق و غیره ] هیزم 
در زغال ریختن در نفت ری 
سوخحت رساندن به ۱۰. [تخت. جای خواب ] فراهم 
کردن. آماده کردن» درست کردن زدن ۱۱ 
[شخص, صورت ] آرایش کردن, توالت کردن, برک 
کردن؛(تتاتر) گریم کردن ۱۲. [دعوا] فیصله دادن» 
خاتمه دادن پایان دادن به 

۳. آشتی کردن ۱۴. آرایش کردن» توالت 
کردن» بزک کردن؛ (تاز) گریم کردن 


This material will make up into two dresses. 


از این پارجه دو دست لباس درمی‌آید. 


آرایش کردن, توالت کردن. make oneself up‏ 


زک کردن؛ (تتاتر) گریم کردن 

تصمیم خود را گرفتن: make up one's mind‏ 
عزم خود را جزم کردن 

کسی را کمک کردن که make up sb's mind‏ 
تصمیم بگیرد. به کسی کمک فکری دادن 

(در کم‌کاری) چبران کرد make the time up‏ 
جبران مافات کردن 


(محاوره) از خجالتِ . make it up to sb (for sth)‏ 
کسی درآمدن, زحماتِ کسی را جبران کردن؛ زیان کسی 
را جبران کردن 

(با کسی) آشتی کردن 
جبران کردن. جای ...را 


گرفتن 


make it up (with sb) 
make up for sth 


vt 


vt 


vt 


vi 


vi 


(عامیانه) با کسی خواییدن, با کسی make it with sb‏ 
رابطه داشتن, با کسی روی هم ریختن, با کسی بودن 
(رسمی) تعقیب کردن» make after sb‏ 
دنبال کردن, دنبال ... افتادن 
حمله کردن به حمله‌ور شدن بغ 
پریدن به طرفي 
۱. دزدیدن زدن» 
بردن» بلند کردن ۲. [شخص ] 
خودکشی کردن. 
انتحار کردن 

۱. رفتن به» رهسپار ... شدن» 90/50 10۲ "ake‏ 


make at sb 


make away with sth /sb 


make away with oneself 


به ( طرف ) ۳ کمک کردن به» مؤتر بودن در» 
موجب ... شدن» باعثٍ ... شدن 

از ... فهمیدن, سر از... ‏ s/ضs make sıh of‏ 
درآوردن 

نظرت درباره‌اش What do you make of it / him?‏ 
چیست؟ فکر می‌کنی چطور چیزی / کسی باشد؟ 


Ican't make anything of this letter. I can 


چیزی از این نامه make nothing of this letter.‏ 
سر درنمی‌آورم. 

Nancy wasn't sure what to make of Mike's 
apology. نانسی مطمئن نبود که عذرخواهي‎ 
مایک را چطور تعبیر گند‎ 
make off (محاوره) به سرعت دور شدن»‎ 


به چاک زدن» دررفتن 
(محاوره) برداشتن و فرار کردن. 
با چیزی دررفتن 

۱ [چک, نسخه و غیره] make (sth / sb) out‏ 
نوشتن؛ تنظیم کردن, [فرم ] پر کردن» کامل کردن 


۲ به زحمت دیدن, به زحمت تشخیص دادن؛ 


make off with sth 


به زحمت خواندن ۳. فهمیدن» سر درآوردن از 
۴ [تخص ] شناختن. پی به خصوصیات ... بردن 
. پیش رفتن» پلیشرفت کردن» گذشتن ۶. 
[روزگار ] سر کردن. گذراندن؛ زندگي خود را 
سپری کردن؛ [شخص] تا کردن ۷. باهم 
خوابیدن. عشق‌بازی کردن 
خوب درخشید. 
خوب جلوه کرد 

How are you making out with Mary? 
رابطهات با مری چطور است؟‎ 
make out that... / make sb out to be... ادعا‎ 
کردن که.... وانمود کردن که...؛ کسی را... نشان دادن‎ 


She made out well. 


make it out; make (it) out if / whether make up for lost time جبران مافات کردن.‎ 
ذشته(ها) را جبران کردن فهمیدن (که). سر درآوردن (که). پی بردن که‎ 
6۲اه دنه اف 2 12 566 دنز‎ ۵-80 3:25 1-000 u:=to0 A=cup فا ند‎ 
معا ود ده‎ ati=five ai=now 21=boy ده .هجو‎ hair دم‎ pure ¢2 = player 
aua= hour j=yes w=we tfj=chain d3=jan عنطاعفق طنطاع‎ f=shoe 3= vision 


پس هر چند جملة: 
She always makes her classes interesting.‏ 
درست است؛ اما درست نیست که بگوییم: 
‘She always makes interesting her classes.‏ 
عبارت 0111۸ وف عموعههو یه به معني رادار 
یا مجبور کردنِ کسی به انجام کاری است: 
The police officer made them empty their‏ 
pockets.‏ 
در جملة بالا درست نیست که قبل از فعل دوم یعنی 
رام م» حرف اضافة ۵) بیاوریم. اگرچه در صیغۀ مجهولٍ 
فعل مزبور. چه در گفتار چه در نوشتار حرف اضافۀ 0) را 
به کار می‌بریم: 
They were made to empty their pockets. |‏ | 


کر 


make? /meık/ 


خُلق وقوه سرشت» طبیعت ۴ (برق) اتصال 


Is this your own make? 


این کار خود شماست؟ 
این را خودتان ساخته‌اید؟ 
(عامیانه) تو 
بودن؛ سرگرم پول درآوردن بودن 

make-believe /meık brli:v/ خیال» ر‎ . ۸ 

ات» اوهام. خسواپ خوش, خیالبافی. 

خیال‌پردازی ۲ ادا درآوردن 

4ه ۲ رژیایی. تخیلی. خیالی. غیرواقعی؛ موهوم 

۸ ۱.(با حرف بزرگ) کردگار» ۵ maker‏ 
آفریدگار, خالق, صانع ۲ سازنده» تولیدکننده؛ (در 
ترکیب) - ساز 

(محاوره) به لقاءالله پیوستن 
کردگار. آفریدگاره خالق. صانع 


be on the make خط پول درآوردن‎ 


meet one's Maker 
our Maker 
makeshift /'merkfıt/ 


adj‏ ۲ موقت» » موقتی 


make-up /meık ap/ ۱.(جاپ) صفحه‌آرایی.‎ ۸ 


ساخت. آرایش ۶.امتحان تجدیدی 

۸ ۱.(در وزن کردن) گسری ای 
۲ (محاوره, شخص, جیز) پارسنگ, چیزٍ اضافی. چیز 
جاپرکن, نخودی 

۸ ۱. ساخت» ساختن, تولید؛ making /'merkın/‏ 
ایجاد؛ (در ترکیب) ۔ سازی > Im making‏ > ۲ اسیاپ 
ترقی» وسیل پیشرفت؛ رمز پیشرفت. راز موفقیّت. 
کلیدٍ موفقیّت ۳ (در جح) وسایل لازم» مود ضروری, 
ضروریات؛ شرایسط لازم. خصوصیاتِ لازم؛ 


be of one's own making 


| تکتة کاربردی: 
قانونِ ساده و صریحی برای کاربرد 08 یا ۵0 وجود 
ندارد. کلم 08:6 را عمومً برای چیزی به کار می‌بریم که 
پیش از این وجود نداشته است: 


make lunch / trouble / peace / a noise / a 

plan / a joke / a mistake / a speech / a promise 
اما در این قبیل عبارت‌هاافعالي دیگر هم به کار می‌روند:‎ 

I asked a question. 

He gave an answer. 

We nearly had an accident. 
همچنین کلمۂ ۵۸۲ را برای شخصی یا‎ 
می‌بریم که از برخی جهات تغییر پیدا کرده باشد:‎ 
She made him comfortable. 


بزی به کار 


He made a success of it. 
They made friends. 
How much money did Shane make? 
اما فعل 00 نیز می‌تواند چنین کاربردی داشته باشد:‎ 
They did a lot of harm / damage. 
ع٥ وقتی که پای سفر در میان باشد بهتر است از فعلٍ‎ 
استفاده کنیم:‎ 
They went shopping / for a picnic / on vacation 
Zon a trip. 
گرچه از فعل ۵0 یا 0086 هم در اینچنین موارد می‌توان‎ 
استفاده کر‎ 


"They did the shopping. 
They made a trip to Boston 
فعلٍ 0 را برای بیان اعمالی چون ورزش کردن. تحقیق‎ 
آن نیز به کار می‌بریم؛‎ 
They did some exercises / some research / a 
test / the TOEFL exam. 
Would you do me a favour? 
در این موارد نیزه می‌توان از فعل ۵۸۲" برای بیان‎ 
کارهایی مشابه چون کوشش کردن: شروع کردن و غیره‎ 
استفاده کرد:‎ 


make fun of someone / make use of 
something / make anı effort / attempt / start 
گاهی نیز فعلٍ ۵۲ا را به جای 0 به کار می‌بریم:‎ 
You take a class / take a look at something / 
take a ride on something. 
فعل ۵0 به‌ویژه با کلماتی زیاد به‌کار می‌رود که پیانگر‎ 
کار و فعالیت باشند. در این مواره. کلمات مزبور اغلب به‎ 
ختم می‌شوند:‎ 8 
Her husband does all the shopping and 
cooking. 
نکتۀ دستوری: جز در عبارت‌های تثبیت‌شد؛ معین.‎ 
آوردن صفت بلافاصله بعد از فعل ۵ھ" ممکن نیست.‎ 


malfeasance 


۱.(شبه جزیرة) مالایا ۲. مالزی. /۵۱60/ ۱21292 ¦ 


مالزیا 
Malayan /ma'leran/ = Malay‏ 
* 1 (مجمعالجزاير ) مالایا امه Malaysia‏ 
۲ مالزیاء مالزی 
a‏ ۱.(مربوط به) مالزیا. ‏ /ححسعاده/ Malaysian‏ 
(مربوط به) مالزی, مالزیایی 
۲ مالزیایی. اهل مالزیاء اه مالزی 
زه (رسمی) ناراضی» malcontent /'maclkantent/‏ 
آشوبگر, متمرد 
هه ۱. [حیوان ] نره نرینه؛ [گیاء] نر؛ male /meıl/‏ 
[شخص ] مذگره ذکور؛ مرد ۲.(مربوط به) مرد 
مردانه, (مربوط به ) مردان ۳.(فنی) نر 
۸ ۴ حیوان نر» جنس نر ۵. گیاو نر ۶. مرد؛ پسر ۷ 


(فنی) نری» نرگی 
بچ پسر a male child‏ 
نري پيچ بیج a male screw‏ 
جامعدٌ مردسالار a male-dominated society‏ 


a) ۶‏ تير( 'fauvınzam/‏ ان male chauvinism‏ 
مردسالاري افراطی» طرفداری از برتري مردان 
۸ مردسالار .اهر male chauvinist/.meıl‏ 
دوآتشه. طرفدارٍ برتري مردان 
مردسالار کله‌خر, a male chauvinist pig‏ 
مردسالار خوک‌صفت 
(رسمی) ۱ نفرین» / fn‏ ات یا 
لعن, لعنت ۲. بدگویی» توهین, بددهنی 
۸ (رشی) تبهکار» / )اه malefactor‏ 
جانی, جنایتکار 
۸ (رسمی) ۱. شرارت» maleficence /ma'lefisns/‏ 
ائت؛ بدسرشتی» شیطان‌صفتی» دیوخویی ۲. 
زیان‌باری, ز: 
(رسمی) ۱. [شخص ] شر« /۵1۵500/ maleficent‏ 


خبیث» بدسرشت, شیطان‌صفت؛ [رفتار ] شرورانه ۲. 
ز بخش» مضر 
۸ مردی» مردمانندی اه maleness‏ 
n‏ با male voice choir /merl voıs 'kwars()/‏ 
صدای مردان, گروه هم‌سرایان مرد 
۸ بدځواهی» malevolence /malevalans/‏ 
بداندیشی, بدجنسی» بد 
هه بدخواه. بداندیش» malevolent /ma'levalont/‏ 
بدجنس؛ [رفتار, نظر ] بدخواهانه» بداندیشانه 
هه با بدخواهی» / malevolently /ma'levalantlı‏ 
بداندیشانهء با بدجنسی 


ارء ز 


۸ (حقوق) تخلف, malfeasance /mal'fi:zns/‏ 
تخطی خلاف؛ کار خلاف 


شخص بودن, کار خود شخص بودن, دست‌پختٍ خود 
شخص بودن 

در دستِ تهیه؛ در حال تولید؛ in the making‏ 
[شخص ] در حال پرورش؛ [حادنه. تاریخ ] در استانة / 


رقوع 


She is a linguist in the making. 
شناسی است. زبان‌شناس خوبی می‌شود.‎ 
He has the makings of a footballer. 
هرآنچه لازمة یک فوتبالیست است او در خود دارد.‎ 
The situation has the makings of a civil war. 
این شرایط آبستن جنگ داخلی است.‎ 
malacca cane /mal#kڊ‎ keın/ عصای خیزران‎ 
malachite /malokaıt/ مرمر سبز, مالاکیت‎ ۸ 
maladjusted /ım&l3'd5ıstıd/ (روان‌شناسی و غير(‎ ۰۱ a 
ناسازگار ۲.(فنی) که بد سوار شده است»‎ 
maladjustment /malo'dzastmant/ 
۱.(روان‌شناسی) ناسازگاری ۲. (فنی) تنظیم غلط, بد‎ # 
سوار کردن‎ 
maladministration /maladmınr'strer fn / (رسمی)‎ ۶ 
سوءاداره» سو مدیرټت‎ 
maladroit هه (رسمی) ناشی» هه‎ 
] دست وپاچلفتی» بی‌دست وپاء بی‌عرضه؛ [اعمال‎ 
ناشیانه‎ 
۲۱۵1807010۷ / malı dڊ1tı/ هه ناشیانه, با ناشیگر ى‎ 
maladroitness /melsdroıtnıs/  «“رگ‌یشان‎ ۸ 
بی‌دست وپایی, بی‌عرضگی؛ ناشیانه بودن‎ 
malady /:۵۵۱9۵:/ )2/ maladies) مجازی)‎ jı (رسمی,‎ ۶ 
بیماری, عارضه, ناراحتی, درد‎ 
malaise /ma1e1z, 7۵-/ (رسمی, نیز مجازی) کسالت.‎ 
تاراحتی. ناخوش‌احوالی» بی‌دل‌ودماغی؛ بی‌حالی»‎ 
بی‌حوصلگی؛ خمودگی, وارفتگی, رخوت‎ 
malapropism /'malaproprzam/ اشتباءِ یی‎ × 
۱۱۵۱۵۵۲۵۵95 /ımal4pr9p0/ بی‌جاء بی‌موقع»‎ av 
نابهنگام. نامناسب‎ 
malaria /ma'learıa/ مالاریاء تب نوبه‎ ۸ 
malarial /molearıal/ (مربوط به) مالاریاء‎ adj 
(مربوط به) تپ نوبه ۲ مبتلا به مالاریاء مالاریایی»‎ 
مسبتلا به تپ نوبه؛ [ناحیه ] آلوده به مالاریاء‎ 
مالاریازده, مالاریاخیز‎ 
Malawi مالاوی /سجمامه/‎ 7 
102۷ هه ۱.(مربوط به) مالایاء مالایایی  /اهت/‎ 
(مسربوط به) مالزیاء (مربوط به) مالزی»‎ ۲ 
مالزیایی‎ 
مالایایی. اهلٍ مالایا ۴. مالزیایی, اهل مالزیا.‎ ۳ ۸ 
اهل مالزی ۵.(زبان) مالزیایی‎ 


father D= got‏ :و اه see B=‏ از 
say a1 = five o1=boy‏ =1 
ava =hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


(در آمریکا) محل خرید. i mall /mal, mo:1/‏ 
مرکزِ خرید؛ بازارچه 
mallard /‘mala:d, (US) 'malard/ ) p/ mallard,‏ 
« مرغابی (وحشی). کلّه‌سبز mallards)‏ 
۱ (خاصیتِ) / malleability /malr'brlotı‏ 
چکش‌خوری ۲. [ماده] نرمی, شکل پذ: ی 
(مجازی) تربیت پذیری؛ انعطاف پذیری؛ تأثیرپذیر: 
سریه‌راهی» رام بودن 
هه ۱. [فاز ] چکش خور malleable /meelrabl/‏ 
۲ [ساده ] نرم شکل‌پذیر ۳ (مجازی) [شخص] 
انعطاف‌پذیر» پذیرا. سازگار؛ تربیت‌پذیر؛ 
تأثی پذیر؛ سربه‌راه» رام متلي موم 


Vn‏ . تُخماق, چکش چوبی 
۲ (چوپ) چوگان 


mallet /malıt/ 


mallow /mazlau/ (گیاه) پنیرک‎ ۸ 
mallow rose واه‎ rouz/ (گیاء) بامیه‎ 7 
malmsey /'ma:mzı/ شراب مامزی‎ ۸ 
malnourished /mael'narıft, (US) -na:r-/ زی(‎ adj 


دچارٍ سوم تغذیه. مبتلا به بدي تغذیه 
رمأ( malnutrition / malnju: ‘tı fn, (US) -u:-/‏ 
سوء تغذیه, بدغذایی, بدي تغذیه 
4 (رسمی) بدبو, عَفْن» /98 :15045 ± / ۳۵۱۵۵0۲۵۱۵5 
7 (حقوق) ۱. تخلف» مهو هه malpractice‏ 
خلاف» خلافکاری, خطا ۲. سوء‌استفاده ۳ [پزشک] 
سهل‌انگاری, طبابتِ غلط 
۸ ۱ جوان جو. مالت malt /mo:l/‏ 
۷ ۲ [جو, غلات ] سبز کردن» مالت کردن ۳ مالت زدن 
به, با مالت درست کردن 
۴. [جو, غلات ] جوانه زدن, مالت شدن 
۸ (کشورٍ) مالت Malta /mo:lta/‏ 
۶ (پزشکی) تب مالت ۰ /(8:00 ماا/ Malta fever‏ 
۸ (نوشیدنی) شیر مالت . malted milk /m:1ıd mılk/‏ 
هه ۱.مالتی, Maltese /ıma:1ti:z/ ( p/ Maltese)‏ 
(مربوط به) مالت 
n‏ ۲ اهل مالت. مالتی ۳.(زبان) مالتی 
Maltese CrOSS /ms:lti:z ‘kros, (US) 'kro:s/‏ 


۸ صلیب مالت 
۶ ب شکی) Maltese fever /mo:lti:z 'fi:ve(r)/‏ 
تب مالت 
adj‏ مالتوسی. Malthusian /maêju:zton, (US) -u:/‏ 
(مربوط به) مالتوس 


بدرفتاری کردن باء هه maltreat‏ 
اذیت کردن, اعمال خشونت کردن نسبت به» 
خشونت به خرج دادن با 

۸ بدرفتاری» maltreatment ۱ mal'tri:tmant/‏ 
اذیت ایذاء, خشونت 


۷ه با بدخواهی. 


۶ ۱.(پزشکی) نقص  malformation /,mae1f>:me1/n/‏ 
عضوء نقص ۲ بدشکلی, بدریختی» بدترکیبی, 


بدقوارگی 


هه ۱. (یزشکی) ناقص, هه malformed‏ 
معیوب ۲. بدشکل, بدریخت» بدترکیب» بدقواره» . 
بی‌اندام 
۶ ۱.(رسمی) بد کار / malfunction /mal'faqk fn‏ 


کردن» خوب کار نکردن. درست کار نکردن 
۲ (رسمی) تقص» خرابی» عیب» ایراد. نقصٍ در کار 
بد کار کردن 
* بدخواهی» بداندیشی, خُبث. 
خباثت» بدجنسی» غرض, غرض‌ومرض 
بدٍ کسی را نخواستن« بدخوا  bear sb no malice‏ 
کسی نبودن. با کسی بد نبودن 
(حقوق) قصلٍ قبلی, سو 
قبلی 
(حقوق) با قصدٍ قبلی, 
به عمد, عالماً عامداً 
هه ۱. بدخواه, بداندیش, 


n 


malice /mealıs/ 


malice aforethought 


with malice aforethought 


malicious /malr/as/ 
.۳ مُغرض ۲. بدخواهانه, بداندیشانه, مُغرضانه‎ 
(حقوق) با سوءنیّت» ناشی از فص قبلی‎ 
maliciously دراد‎ 
با بداندیشی, مغرضانه؛ (حقوق) با قصدٍ قبلی, با‎ 
سوءنیّت, به عمد‎ 
maliciousness /mo'lı fasnıs/ بدخواهی,‎ ۶ 
غرض, سوء نیت» خبث. خبائت, بداندیشی‎ 
e هه ۱. بدخواهانه. مُغرضانه» ماود‎ 
بداندیشانه ۲ بدخواه, بداندیش, مُغرض» بدسر:‎ 
(پزشکی) خطرناک بد ځ‎ ١ 
بدگویی کردن از, بدٍ... را گفتن» بی‌آبرو کردن.‎ .۵ ۷ 
بی کردن» آبروی... را بردن, بدنام کردن‎ 
malignancy /malıgnonsr/ شرارت. يانه‎ 1 ۱7 
بث؛ بدخواهی, بدطینتی ۲. (بزشکی) گشندگی.‎ 
مرگ زاس غدة بدخیم؛ [غده و غیره ] بدخیمی‎ 
۳۸۵۱9۳۴۵0۸۵۲۵۲۵0 شریر» خبیث» شرور؛‎ ۱ 4 
[نگاء. رفتار ] شریرانه. شیطانی» اهریمنی, شرارت‌بار‎ 
(یزشکی) گشنده » خطرناک. مرگ‌زا؛ [سرطان, عُده]‎ 


۴ (رسمی) ز فان 


malignantly /malıgnantlı / 


بهطورٍ شرارت آمیزی. به‌طرزی کینه‌جویانه 
malignity /mo'lıgnatı / ( p/ malignities)‏ 
malignancy‏ = 
أ« (به طنه) خود را په malinger /ma'lınga(r)/‏ 


بیماری زدن» تمارض کردن 

۶ (به طعنه) تمارض کنندە. /()9:دووداده/ ۳۵۱۱096۲6۲ 
کسی که تمارض می‌کند. کسی که خود را به 
بیماری می‌زند 


Be a man! Play the man! 


be only half a man 


ترسو بودن, بزدل بودن 
از کسی مردی ساختن, 
از کسی یک آدم ساختن 
جرئتٍ کف be man enough for sth / to do sth‏ 
برای چیزی / انجام کاری داشتن. دلش را داشتن که 
Necessity separates the men from the boys.‏ 


make a man (out) of sb 


احتیاج نشان می‌دهد که هر کس چند مرده حلاج است. 
every man jack — jack"‏ 

(ادبی) مرد شدن, بالغ شدن 
(محاوره) ۱. پدر, باباء آقا ۲. شوهر 
all things to all men ¬ thing‏ 


grow fo man's estate 


one's old man 


an angry young man — angry 


م سازندة مالت 
۸ (رسمی) خیانت در 


(در بریتانیاه محاوره) 
٭ مار مامبا 
۸ ۱ پستان. 
(جانور) پستاندار 


(مربوط به) پستانداران /۵6۱۵۵/ mammalian‏ 
هه (زیست‌شناسی) ( مربوط به) 


maltster /'mo:ltsta(r)/ 
malversation /malva'seı / 


امانت» سوءاستقاده 
mama /maima:, (US) 'ma:ma/‏ 


مامان؛ (عامیانه 
mamba / mamba/‏ 
mamma ' /ma'ma:, (US) 'ma:m?/ (US) = mama‏ 
pi mammae)‏ ( اجه mamma‏ 
سینه ۲ غدة شیری 

mammae ام اجه‎ of mamma 
mammal هه‎ 


۸ ۲۱8۲۱۳۳۱۵۲۷ 
پستان, (مربوط به) پستان‌ها؛ (مربوط به) غدډ 


as good / well as the next man — next"‏ شیری 
یک‌دل و یک‌جان, همه‌با هم. متفقاً as one man‏ غددٍ شیری mammary glands‏ 
کسی مردٍ (کاری / چیزی) بودن be sb's man‏ ۱.مادیات. پول» ثروت» هه Mammon‏ 


If you need a driver, I'm your man. 


اگر رانند: خوب می‌خواهی اونی که می‌خواهی من 


مال دنیا. جیفه ۲ خدای پول, خدای آز؛ پول‌پرستی 
You cannot serve both God and Mammon.‏ 


(prov) هستم. نمی‌توانی هم خدا را بخواهی هم خرما را‎ 
mammoth /'mama0/ ۱.ماموت‎ be twice the man — twice 
غول‌آسا: غول‌پیکر» عظیم‌الجثه. عظیم‎ ۲ adj هو‎ old man — grand 
mammy /mamı/ ( p/ mammies) ۱.مامان, مادر‎ hit / kick a man when he's down افتاده را زدن؛‎ 


ضعیف را آزار دادن 
the inner man — inner‏ 
. مرد خداء مردٍ خداشناس 600 0۲ ۵0 ۾ 


فردٍ رو 
a man of (many) parts —» ۲‏ 

(ورزش) تک‌خال بازی, 
بازیکن نمونه, مرد میدان 
be the odd man / one out —> odd‏ 

the poor man's sb / sth —> poor 

sort out the men from the boys —> sort 


the man of the match 


time and tide wait for no man —> time 
توالت مردانه. توالت آقایان‎ 
اهل مشروب بودن؛‎ 
مشروب‌خور بودن؛ پای مشروب بودن‎ 
اهل لیدز بودن, بچ یدز بودن هص م1 ۾ مط‎ 
لیدزی بودن‎ 
کسی نیست که بیفتد.‎ 
آدمی نیست که از پا دربیاید.‎ 


the men's (room) 
be a drinking man 


He's not the man to fall. 


ıa man of straw —> straw 


۶ ۱.مرد ۲ اهل آدم. 


۲ (در آمریکا کهنه) دده دده سیاه. تنه 

man’ /man/ ( pI men) 
پاء مرد ۴ آدم. انسان» شخص, فرد. آدمیزاده. بشر»‎ 
آدمی ۴ شوهر» همسر ۵. دانشجو؛ (در جمم)‎ 
بچّه‌ها( ی دانشگاه) ۶.(رسمی, کهنه) نوکر, خدمتکار.‎ 
آدم؛ (در کارخانه و غره) کارگر؛ (در اداره و مغازه) کارمند‎ 
(نظامی) سریاز؛ (دریانوردی) ملوان؛ (در جمع) نفرات.‎ ۷ 
(شطرنج) سربازء پیا‎ ٩ آفراد ۸.(ورزش) بازیکن‎ 
مهره ۱۰.(محاوره. درخطاب) آقاء اقاجون, باباء اقای‎ 
عزیز» مرد حسابی ۱۱ آدم مورد نظرء فرد ایده‌آل,‎ 
مرد این کار, آدمش ۱۲.(محاوره) یارو, طرف. باباهه‎ 
> The man must be mad. > 


۷ ۱۳. (محاوره) وای, بابام بابام 


a man of his word —> ۵‏ 
از بچگی تا حالاء از جوانی تا حالاه 
از طفولیت 


the man in the street; the man on the 


man and boy 


Clapham omnibus (a عوام‌التاس, تود؛ مرد‎ 


آدم / مرد این He's not the man for that.‏ مردم کوچه و بازار. ادم‌های عادی 

کار نیست. این کاره نیست. به درد این کار نمی‌خورد. مردی که هميشه با مردها می‌گردد. ھم موه و 

اهلش ن مردی که پاپ طبع مردها است 

a man cook 1 a medical man پزشک,‎ 
see 1= sit و‎ cat saw u =cook u:= too 2= about 
ay o = 0 al = five ı9= near دح‎ hair a1a = fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin Ö=this 9= sing 


زار ] کار کردن با 


زن ] اداره کردن. حر یف 
توانستن که از عهدة 
ترت 

خوردن 


« ۵. موقق شدن, از عهده برآمدن. کار را به انجام 


رساندن ۶.گذران کردن. گذراندن. سر کردن 
Ican manage 0‏ _ 
چقدر می‌دهی؟ 
(محاوره) I couldn't manage another thing!‏ 
دیگر نمی‌توانم! دیگر طاقتم تاق شده است! 


Can you manage the suitcases? می‌توانی‎ 


How much will you give? 
6۳2065: ده فرانک را می‌توانم بدهم.‎ - 


جمدان‌ها را بری؟ 

ساعتِ هشت برایت 06۱006 8 Can you manage‏ 
خوب است؟ ساعتِ هشت می‌توانی؟ 

Can you manage 2 more in the دو تای .هه‎ 

دیگر می‌توانی توی ماد 

دیگر هم داری؟ 

قابلیّتِ کنترل. 

کنترل‌پذیری؛ اداره‌پذیری 

4 ([کشتې. وسیلا نقلیه ] 


اشین جا بدهی؟ جا برای دو تای 


بی شخص ] رام» 9 » سربه‌زیر» قابل‌کنترل؛ [انداز 
مقدار ] مناسب؛ [مو ] نرم, خار 

۱. [شرکت, مؤسسه و 
غیره ] اداره, مدیریّت؛ سرپرستی ۲. تمهید. تدا 


چاره‌اندیشی؛ کاردانی ۳. مدیران. کادر مدیریت. ¦ 


هیئت‌مدیره. مدیریّت, کارفرمایان 
مرک 


موس و یره ] 


اداره‌کننده, گردا ۰ ۲. [خواننده. بکسور و غبره ] مدير 
برنامه ۳ (ورزش) سرپرست (تیم) 
مدیرکل the general manager‏ 


کارهای خان را خوب 


اداره می‌کند. خانه‌دار خوبی است. 


خودش را نمی‌تواند 

اداره کند. عقلٍ معاش ندارد. 
(در بربتانیا) (خانم) 
دهد 


1 


انم) رئیس, مدیره» رئیسه 
(مربوط به) 


A 


ان: در سطح مدیریّت 


adj‏ ی مقتدر 


ا مدیرعامل» مد 
ر 2 


.را به‌دست اوردن ۳ موفق شدن در / که 
آمدن ۴ (محاوره) 
.را دادن» از پس...یرآمدن؛ [غذا و غیره] 


manageability مه‎ / 


/اmıaenıdzob/ manageable‏ 
دنی؛ [شرکت و غسیره] 
؛ [کار ] از پیش‌بردنی؛ [حیوان. 


management /'maenrd3mant/ 


manager 1/۵۵‏ 
مدیر» رئیس؛ مدیرکل؛ مسئول» سرپرست» 


She is a good manager. 
He is a bad manager. 
manageress /maenıdaores/ 


managerial /macnı'dzıorıal /‏ 
مدیریّت. (مربوط به) اداره, اجرایی؛ (مربوط به) 


managing /'manıdaı j / بیر‎ 
managing director /manıdst:) dı'rel 
da'rekta() / 
man-at-arms / man at 'a:mz/ 


a man about town 
هر همه مجامع, ستارة همه مجالس‎ 


a man of the world  aıرجتاب آدم دنيادیده. آدم‎ 


one's man of business اور کسی‎ 
be one's own man 


Every man for himself (and the devil take the 


هر کسی به فکرٍ خودش باشد. 
هر کسی کارٍ خودش بارٍ خودش آتش به انباٍ خودش. 
Man proposes, God disposes. (prov)‏ 


hindmost). (prov) 


4 dispose 

to a man; to the last man تا آخرین نفر, همد«‎ 
تا تفر آخر‎ 

رو در روء روراست, بی‌پرده» مرد و مردانه 0۵0 ۸0 مور 


می‌گویند که.... در افواه است که... Men say tha‏ 
آقای خود بودن. be no man's man‏ 
بند؛ هیچ کس نبودن 

man and wife زن و شوهر‎ 


(عامیانه) آی ترسیدم! Man, was I terrified!‏ 
وای چه ترسیدم! 
مرد حسابی, آدم خوب 
رفیق old man‏ 
[دستگاه, توپ و غیره ] man /men/ )۲۳۵ aed)‏ 
پشتِ ...ایستادن, پشتِ ... قسرار گرفتن» سر ... 
ایستادن, با...کار کردن؛ سر ... کارگر گذاشتن, 
پشتٍ... آدم گذاشتن؛ [کشنی, قلمه و غیره ] نفر گذاشتن 
در, نیرو مستقر کردن در 
The ship was manned by the Chinese.‏ 
خدمة کشتی چینی بودند. 
The telephone is manned twenty-four hours a‏ 
بیست و چهار ساعته کار می‌کند. day.‏ 
man oneself for sth‏ 


my (good) man 


خود را برای چیزی آماده 
کردن. خود را برای چیزی تجهیز کردن 

۱.(ننز در جمع ) دستبند؛ manacle /maenaki/‏ 
بخو, گند و زنجیر» عُل و زنجیر 

۲.دستبند زدن به؛ پای... 
گذاشتن, پای... را در غل و 
کردن ۳.(مجازی) دست و پای 
یال...را بستن 

۲ ۱. [شرکت, رستوران و غیره ] هه manage‏ 
اداره کردن. گرداندن. چرخاندن؛ [کار] از پیش 
بسردن ۲ [کشتی, اتومبیل ] هدایت کردن, بردن, 
درل ,بدا در دست گرفتن. اختیا ...را دز د 

فتن؛ [اسب و غیره ] کردن. مهار کردن. 


اح نیاکان. 


(در روم باستان) اروا 


ارواح ,گذشتگان 
maneuver /monu:vs(r)/ (US) = manoeuvre‏ 
maneuverability /manu:vara'bıtatı / (US)‏ 
manoeuvrability‏ 
maneuverable /mz'nu:varabl / (US)‏ 
manoeuvrable‏ 
maneuverer /ma'nu:vor()/ (US)‏ 
(US) = manoeuvring‏ / وه maneuvering‏ 
# دستیار صد« man Friday /'man fraıdeı, fra1dı/‏ 


= manoeuvrer 


يار باوفا 
adj‏ ۹ اه 
۷ مردانه. دلیرانه مثلٍ مردان manfully /m*nflı/‏ 
(شیمی) وه manganese‏ 
۸ جرب گری mange /meınds/‏ 
۸ چغندرٍ علوفه mangel /'mangl/‏ 
۸ چفندر علوفه mangel-wurzel /mangl wa:zl/‏ 
واو ۵۵۵۵۵ manger‏ 
a dog in the manger —> dog’‏ 
۸ نخودفرن u:/ j4‏ ار 
۷ه کثیف؛ به طورٍ زشتی» مه mangily‏ 
به طور زننده‌ای 


۸ ۱ دستگاءِ پرس (پارچه) 
۲ [بارچه و ره ] پرس کردن» با پرس چلاندن 


7 لت و پار کردن. درب و داغون i mangle? [mengl/‏ 


کردن, آش‌ولاش کردن» خردو خمیر کرد 
تکه‌تکه کردن؛ (مجازی) [متن, نل‌قول و غبره ] خراب 
گردن؛ ناقص کردن, از شکل انداختن 


mango /maznqgau/ ( p/ mangoes, mangos) آنبه:‎ 


5 


درختٍ آنبه 
۸ درختِ مانگوستان؛ /0تناداندووته:/ mangosteen‏ 
مانگوستان ( = نوعی میوه شببه پرتقال در جزاير هند شرقی) 
# (گء) ۱ چندل ۲ mangrove /m#graıv/ |j‏ 
mangy /'meındsı/ (comp mangier, super‏ 
4 ۱. جرب‌گرفته. گر ۲ (محاوره به تحقیر) ‏ (اe5نو‏ 2" 
[اتاق. کلاء و غیره ] چرک» کثیف» اکبیری؛ [کار. حیله ] 
زشت. زننده, کثیف 
۷ ۱. خشونت کردن با manhandle /m*nh#ndl/‏ 
با خشونت رفتار کردن با کتک زدن. خدمتِ 
رسیدن ۲. [بار, بسته ] با دست حمل کردن, به دوش 
کشیدن 
۶ (در آمریکا) کوکتل مانهاتان /0هطمه/ ۱۳۵0۵1120 
« [فاضلاب. کانال و غیره ] manhole /manhsul/‏ 
دریچة آدم‌رو 


3:= bird 


u=cook u:=too A=cup 
دوه‎ hair ua = pure 
d= his J=shoe 


0= thin 


i manes /'ma:nerz/ 


i mangle' /maengl/ 


saw 
ı2 = near 


1019 


^213 /02:01:/ گوسفندٍ آبی. گوسفند دریابی‎ ۶ 
man-child /'man ıfald/ پسر‎ ۸ 
Manchuria /man't fuarıa/ منچوری‎ ۸ 

هه ۱.(مربوط یه) / Manchurian /ıman'fuartan‏ 

منچوری 

۲ اهل منچوری. منچو 

در چین) ماندارین mandarin /'mandarın/‏ 

نیا) صاحب‌منصب. صاحب‌مقام, کارمند 
عالی‌ر تبه نخبه: آدم مهم: آدم مدع ۳ (زبان‌شنا اسی. پا 
حرف بزرگ) چيني رسمی» چيني معیار؛ گويش 
ماندارین ۴ نارنگی ۵.(صنت‌گونه) [نثر و غیره ] پیچیده, 
معقّد. مغلق 

mandarin duck /m#ndrın ۵۵6/  ینیچ اردک‎ * 

mandarin orange /mandarın 'orınds, (US) 


« نارنگی 


۰ 


۱ 

mandatary /'mandatarı, (US) -terı/ 

(سیاسی) دولتِ قيّم. سر پر ست (8 (p1 "2221e‏ 

۸ ۱. حکم» فرمان, دستور؛ ات ات ریات یر 

دست‌خط ۲ (سیاسی) قیمومیّت» سرپرستی ۳. 

(سیاسی) سرزمین تحت قیمومیّت. ناحیذ تحت 
قیمومیّت ۴. تفوبض اختیار. وکالت؛ اختیار حق 

۷ ۵. (رسمی) [کشور, سرزمین ] تحتٍ قیمومیّت دراوردن؛ 

کیم انتخاب کردن برای, سپردن ۶. حکم کردن؛ 

دستور دادن, فرمان دادن 

نواحي تحتٍ قیمومیّت 

mandatory /'macndoırı, (US) -t:r1/ 

۱ الزامی, اجباری, واجب. . mandatories)‏ ام) 

حتمی. ضروری, لازمالاجرا ۲.(سیاسی) (مربوط 


mandated territories 


به) دولتِ قیّم 
۸ ۴ (سیاسی) دولتِ قیّم» سرپرست 
اختیاراتِ دولتِ قم mandatory powers‏ 
(کالیدشناسی) [پستانداران. / mandible /'mandıbl‏ 


ماهی‌ها] اروار 
آرواره, فک؛ [پرندگان] نیمه‌نوک نیمه‌منقار 

mandolin /‘mazndolın, mandalın/ (موسیقی)‎ 
ماندولین‎ 

mandragora /man'drag219/  هایگرهم (گیاه دارو)‎ ۶ 

mandrake /'mandreık / = mandragora 

۸ (جانور) شاه بابون mandrill /mandrıl/‏ 


اسب ] یال ۱.۲محاوره) کاکل.۰ /۳۵۸:/ mane‏ 


زلف 
۰۱(حیوان) ادم‌خوار 
۲ (مجازی, به شوخی. زن) شوهرخوار 


man-eater ۱۵۵ ۵ 


ان. قبیله و غیره ] / man-eating /man i:tıg‏ 

i=see 1 @=cat o:= father D= got 

ماه من تن فیح el=say‏ 

hour j=yes w= wet hain d= jam‏ دوه 


تظاهر؛ نشانه. علامت. نمود. مظهر. جلوه ۴ 
تظاهرات 
هه آشکاراء به وضوح, 
به روشنی 
/.maenr'festau | ) p/ manifestos,‏ ۱۳0۵0116610 
۸ (سیاسی) بیانیه. مائیفیست. اعلامید (۳۵0[6651065 
0 (رسمی) . / manifold /'maenrfauld‏ 
چندجانبه, دارای جهاتِ مختلف؛ چندشکله 


manifestly /'manrfestlt/ 


وع گوناگون: مختلف, فراوان. جوربه جور 

۷ ۳ [نامه وغیره] تکثیر کردن 

۸ ۴.ننی) (لولة) چندراهه» (لولة) چندشاخ 
(اتوسیل) مانیفولد 

۸ ١.(کهنه)‏ کوتوله» کوتاهقد / manikin /ımanıkın‏ 
۲.مدل انسان. آدمک ۴ مانکن 

Manila /msnılo/ = Manilla 


۸ .کنف مانیل ۲.سیگار مه Manilla‏ 


برگ مانیل ۳.(با حرف کوچک) کاغذٍ پاکتی, کاغذ | 


بسته‌بندی, کاغذٍ مانیل 
کت مانیل 
۸ کاغذ پاکتی, 
کاغ بسته‌بندی, کاغذٍ مانیل 

۱. [ابزار ] خوب به manipulate /mo'nıpjuleıt/‏ 
کار بردن, درست به کار بردن. خوب استفاده کردن 
از. درست استفاده کردن از ۲ اداره کردن, گرداند 
چرخاندن؛ کنترل کردن ۳ نفع خود استفاده کردن 
از بهره‌برداری کردن از؛ [حقایق. ارقام و غیر»] 
دستکاری کردن, دست بردن در. دخل و تصرف 
کردن در؛ [تخص] بازی کردن باء به بازی گرفتن. 
التِ دست قرار دادن ۴. [استخوان] جا انداختن؛ 
[عضلات ] ماساژ دادن, مشت ومال دادن 
۶ ۱.استفادة درست. manipulation /manıpj'1e1/^/‏ 
بجا ۲. اداره؛ تدبیر؛ کنترل ۳ دستکاری, 
(مالی) حساب‌ساز: 
فتن, آلتٍ دست قرار دادن ۴. 

(پزشکی) جااندازی, شکسته‌بندی؛ مالش؛ ماساژ 
manipulative /mo'nıpjulstıv, (US) -lertıv /‏ 
ار» عوام‌فریب؛ [رنتار ] فریبکارانه» 


Manilla hemp 


adj 


عوام‌فریبانه 
۸ (آدم) فرییکار.  manipulator /m5ıpjvleıt()/‏ 
عوام‌فریب, شیاد. حقه‌باز 


نوع بشر, انسان, 
بشریت, بنی ادم 


mankind’ /ınaen'kaınd/ 


ادمیزاده, آدمی 
۸ مرد» جنس مذگر mankind? /mankaınd/‏ 
هه ۱.(مربوط به) انسان, manlike /'manlaık/‏ 
متل انسان, انسان‌مانند؛ انسانی ۷ مردوار» متل 
مردها؛ مردانه 


manilla paper /manıla perpa(r)/‏ ز 


۶ ۱.(سنٍ) مردی» بلوغ» manhood /‘manhud/‏ 
سن قانونی ۲. مردانگی؛ شجاعت. دلیری؛ مردی ۳. 
آلټ رجولیت ۴ (ادبی) مردان, مردها 

حي رأی (مردان) manhood suffrage‏ 
٭ (یک) ساعت‌کار aua(r)/‏ هه man-hour‏ 

> He spent a total of 300 man-hours on the job. > 
manhunt /'manhant/ 


mania /'meınıa/ 
(روان‌شناسی) شیدایی ۲ (محاوره) عشقي شدید. شوي‎ 
فرط شیف‎ 

۱. مجنون. دیوانه؛ موه maniac‏ 
(روان‌شناسی) شیدا ۲. (مجازی) عاشق سینه‌چاک. 
شیفته. کشته و مرده 2 


4ه ۱. [شخص ] مجنون, دیوانه؛ /۵0۵9/ maniacal‏ 
(روان‌شناسی) شیدا؛ [رفتار ] شیدا گونه؛ [نگاه. رفتار ] 
جنون‌آساء جنون‌زده. جنون‌آمیز ۲ (مجازی) از 
خود بیخود شده. واله و شیداء شیفته؛ عنان" 
maniacally /mo'naraklı/‏ 


«هه دیوانه‌وار. جنون‌آساء 
مانندٍ دیوانه‌ها 
هه جنون‌آساء دیوانه‌وار manic /manık/‏ 
(روان‌شناسی) /010۲6]0 manic-depressiOon/maenık‏ 
جنونِ ادواری, شیدایی - افسردگی 
manic-depressive /ımaenık dı'presıv /‏ 
(روان‌شناسی) مبتلا به جنون ادواری, مبتلا به 


شیدایی- افسردگی 
مانويت» اين مانی ۸:۵۵:۵۸ Manichaeism‏ 
۸ مانی انامه ManichaeUs‏ 


Manicheism /'manski:ızam/ = Manichaeism 
ManicheUs /mans'ki:as/ = Manichaeus 
manicure /manıkju()/  شیارآ ۱.مانیکور,‎ ^ 
* دسث و ا‎ 
[شخص, ناخن ] مانیکور کردن ۳ (مجازی) [جمن]‎ .۲ ۶ 
آراستن, ترو تمیز نگه داشتن‎ 
manicurist مانیکوریست اه‎ ۸ 
manifest’ /'manıfest/ ] [کشتی, هواپیما و غیره‎ 
صورتِ بار؛ [هوایسا ] صورتِ مسافران؛ [قطار باری]‎ 
صورتِ واگن‌ها‎ 
4ه ۱.(رسمی) آشکار,‎ 
ِ روشن, واضح‎ 
(رسمی) ۲. روشن ساختن, آشکار ساختن, معلوم کردن‎ 
نشان دادن, (از خود) بروز دادن اشکار ساختن‎ ۳ 


manifest? هه‎ 


ظاهر شدن, خود را نشان دادن, manifest oneself‏ 


خودی نشان دادن. سر و ی پیدا شدن, رخ نشان 


manifestation /manıfe'ste/n/ اشکارسازی»‎ ۱ 


ابراز, اظهار ۲ تجلی. بروز. ظهور ۳ نمایش, 


n 


adj 


adj 


adv 
adj 


adv 


n 


n 
adj 


n 


vi 


"۷ 


n 


well-mannered 


خوش‌رفتار؛ خوش ادا 
بدرفتار؛ بد ادا 


ill-mannered 
mannerism /m#n?rız9m/ طرز رفتار رفتار.‎ a 
شیوة رفتار. اداو اطوار؛ خلق و خو. اخلاق. طر‎ 

حرف زدن ۲. سێک‌زدگی» سب کآگاهی 
ازده, سیک‌آگاه mannerist /'manarıst/‏ 
ت« باادب. mannerly /manl1/‏ 


۱ مۇدپ. بات 


مبادی آداب 


۲ مودّبانه 
(به طعنه) [زن ] مفلٍ مردهاء که mannish ۷۵۸/۸ ie‏ 
مردها رفتار می‌کند؛ [رنتار 
مثل مردهاء مردانه, 
به شیوه مردان 
( به طعنه) مردانه mannishness /manıfnıs/‏ 
بودن, مثل مردها بودن 
قابلیّتِ مانور/ ۵۱۵۷۵۵۵۸ manoeuvrability‏ 
قابل‌مانور» / manoeuvrable /mo'nu:varabl‏ 
مانوردادنی 
۱ (نظامی, در جمع) مانورء /(300:۷00::/ 111280612۷۳6 
رزمایش, نمایش رزمی؛ مشق ۲.(مجازی) مانور. 
حرکتِ ماهرانه؛ تمهید. نقشه. تدبیر. شگرد. ترفند 
حیله 
۳ (نظامی و غیره) مانور دادن, ماهرانه حرکت کردن 
۴ (نظامی و غیره) مانور دادن؛ تدبیر ...کردن: 
نمهید ...کردن ۵. ماهرانه هدایت کردن. ماهرانه 
بردن, ماهرانه پیش بردن 
(نظامی) مانور دادن؛ 


ظاهر. صدا و غير ] مردائه 
mannishly /maenr/l1/‏ 


be on manoeuvres 
(مجازی) نقشه سوار کردن, کلک زدن, ترفند زدن‎ 

جا برای مائور؛ جا برای بازی ۵0000۲۲6 room for‏ 
با مانور دور کردن. 
با مانور پس راندن؛ با تمهید دور کردن 

با مائور / تمهید manoeuvre sb / sth into...‏ 
وار... کردن, با مانور / تمهید جا دادن در 

با تيد کسی را manoeuvre sb into doing sth‏ 
وادار به انجام کاری کردن 
با اعمال نفو 


manoeuvre sb / sth away 


manoeuvre sb into a job 


کاری برای کسی دست و پا کردن 
با مانور / تمهید 
بیرون آوردن از, با مائور / تمهید خارج کردن از 
با مانور / تمهید 


manoeuvre sb / sth out Of... 


manoeuvre sb / sth through... 


با مائور / تمهید بردن ت ...40 manoeuvre sb / sth‏ 
مانوردهنده؛ تر فند باز / )5:۷95 / 1۳86660۷۲۵۲ 
/ وم همه manoeuvring‏ 


# مردانگی؛ شجاعت. 


manliness /manlınıs/ 


دلاوری؛ جوانمردی. 
manly /'maenlı/ (comp manlier, super manliest)‏ 


هه مردانه. مردوار. متل مردها؛ شجاعانه. دلیرانه؛ (به طمنه) 


[زن ] با رفتار مردانه, که ظاهر مردانه دارد. مرذصفت؛ 
[خصوصیات. چیزها] ( مربوط به) مردان. مردائه 

[الیاف. پارجه ] مصنوعى man-made /ٍ 'meıd/‏ 
۱ (در تورات) مَنّ ۲.(مجازی) مائدة /۳۵۵/ ۳۱۵۴۳۵ 
آسمانی, قحف بهشتی ۳ خ 


گزانگبین. گزٍ علفی, گز خوانسار 


مثل مائد؛ آسمانی. .. like manna (from heaven)‏ 
همچون هدیه‌ای از آسمان 
(گهنه, تخص) مانکن. . mannequin /'ًmanıkı¬/‏ 


مدل ۲.(در فروشگاه و خیاطخانه, عروسک) مانکن 
۱رسمی) شیوه: روش طرز. //۱۱۵:0۵/ ۲۱8۴۳6۲ 
طریق. طریقه, طور, گونه, راه» نحوه ۲ طرزٍ رفتار, 
رفتار, حرکات؛ لحن؛ ادا. اطوار. ادا و اصول ۳ (در 
جمع) آداب. رسوم. عادات ۴.(در جمع) سلوک؛ ادب. 
تربیت» نزاکت ۵. (ادبیات. هنر ) سیک شیوه, طرز ۶. 
نوع. قسم. جور, گونه 
به این صورت. این‌جور. این طور. 
این‌جوری 
(رسمی) بدین سیاق, بدین منوال, after (his manner‏ 
بدین طریق, بدین سان, بدین گونه. بدین نحو 
فطرتا. مادرزاد؛ (as) to the manner born‏ 
که گوبی برای این کار ساخته شده 
برای این (کار) 
ساخته شده بودن 


in this manner 


ذا 
be (as) to the manner born‏ 
بیادبی است. خلاف ادب است. ۰ bad manners.‏ وز 11 
بد است. کار درستی نیست. 
طرز راندگی, فرهنگ رندگی 
(تاتر) كمدي آداب و رسوم comedy of manners‏ و 
به سښْک» به شیو 
هر نوعی ازء هر گونه‌ای از, همه all manner of «gi‏ 
همه جور 

تا حدّی, تا اندازهای؛ به گونه‌ای, به نوعی İn ۵ Manner‏ 
به قولی, به گفته‌ای. 
به بیانی, به تعبیری, به اصطلاح 


road manners 


in/ after the manner of به طرز‎ 


in a manner of speaking 


by no manner of means به هیچ و‎ 


ب من‌الوجوه: 
مطلقاء بدا اصلا ابدا 


قرواطواری 
bird‏ =3 مه ٩ 2 gol saw ezeook u:ztoo‏ 22 و1 see‏ 
ea=hair ua= pure ez player ala = fire‏ هه وم مه موه a= say‏ 
@=thin ö=this f=shoe vision 9= sing‏ مزع aux hour j=yes w= wet‏ 


٭ تله (آدم‌گیری)» تله دزدگیری / rp‏ / 08۳1۳2۳ ¦ 


4ه ۱. [کار و غیره ] دستی» یدی / manual /'manjusl‏ 
۸ ۲ (کستاپ) راهتماء کتابچۂ دم‌دستی ۲ [ارگ 
(صفح) شستی‌های دستی» کلاویه 


آموزش کارهای دستی manual training‏ 
هه با دست, دستی / نزمه manually‏ 
[YS] ۱‏ ساختن. / (0)0/ه) نزمه manufacture‏ 
تولید کردن» زدن ۲. [داستان, بهانه ] ساختن» بافتن: 
تراشیدن, جَعل کردن, سرهم کردن, از خود درآوردن 
۸ ۲ساخت. تولید ۴ (بازرگانی. در جمع) کالاهای 
تسولیدی. فراورده‌ه اء توليدات» مصنوعاا 
ساخته‌ها 


manufacturing industries 
manufactured goods 


manufacturing industries 
manumission /menjumı/a/  ندرک [برده] آزاد‎ ۸ 
manumit /manjumıt/ ) p/p manumitting, 
pı.pp manumitted ) (رسمی) [برده] آزاد کردن‎ 
manure کود» رشوه نز‎ ۱ ۸ 
[زمین ] کود دادن» رشوه دادن‎ .۲ 
manuscript /mienjuskrıpt/ دست‌نوشت.‎ ۱ 
دست‌نویس, ن هة دستی مولف؛ هة‎ 
ماشین‌شده, ماشین‌نوشت ۲ نسخة خطی‎ 
in manuscript 
Manx /maqks/ 


به صورتِ دست‌نوشته 


هه ۱.(مربوط به) جزیر؛ من 


۸ ۲ زبانِ جزیر؛ من 

Manx cat /maqks kat/ گرب بی‌دم‎ ۸ 

* (مرد) اه جزیره من ادنوه Manxman‏ 

Manxwoman /mankswuman/ (زن) اه‎ 7 

جزیره من 

many /'menı/ (comp more, sıper mos) خیلی,‎ ۱ 

بسیار(ی). زیاد(ی) 

۲ بسیاری, تعدادٍ زیادی. خیلی؛ عد؛ زیادی, 
خیلی‌ها 


چند(تا). چقدر, چه تعداد؛ چند نفر how many‏ 


You gave me two too many. دوتا زیادی به‎ 
من دادی.‎ 
one too many زیادی‎ 


(محاوره, در مشروب‌خواری) have one t00 many ٠‏ 
زیادی خوردن, مست کردن 


be one too many for . از سر ...زیاد بودن؛ از...یهتر‎ 


man of letters 


man of letterS/.maen av 'letaz/ ) ام‎ men of letters) 
ال ادب. ال لم, اهلي علم‎ # 
man-of-War هه‎ av ‘w5:(r)/ (pI men-of-war) 
٭ (کهنه) ناو, کشتي جنگی, جهازٍ جنگی‎ 
manometer /manomıta()/ (فزیک) فشارسنج‎ 
manor /'mana(r)/ (در انگلستان) دو اربابی»‎ ۶ 
روستای خاوندی. ملک اربابی‎ 
manor-house مه‎ haus/ ٭ خانه اربابی»‎ 
عمارتٍ اربابی» قلعة اربابی‎ 


هه اربابی» خاوندی» / manorial /ma'na:rıal‏ 


ارباب و رعیتی 
man-o'-War /ıman ۵ 'wo:(r)/ = man-of-war‏ 
۸ ۱.نیروی انسانی» manpower /'maenpaua(r)/‏ 


نیروی کار ۲. نیروی بدنی» زور بازو 
(رسمی, به شوخی) manqUué /'mogkeı, (US) ma:9ke1/‏ 


شکست خورد. ازدست‌رفته, ضایع‌شده 

۸ شيرواني چارترک ۵ mansard‏ 
(کمرشکن) 

(در اسکاتلند) خانۂ کشیشی manse /mans/‏ 


manservant /'mans3:vant/ ( p/ menservants) 
خدمتکار (مرد)» مستخدم (مرد), نوکر‎ ۸ 
mansion /'man/n/ خانة اعیانی. عمارتِ‎ ۱ ۸ 
اعیانی؛ (در خارع شهر) عمارتٍِ اربابی ۲ در مجتمع‎ 
مسکونی, در جمع با حرف بزرگ) ساختمان» بلوکي‎ 
the Mansion House خانة شهردارٍ لدن‎ 


۳۵۲-۵26 /'man saız/ = man-sized 
man-sized /'man saız24/ (محاوره) مردانه. بزرگ‎ 
manslaughter /'ًm*nsl5:5(r)/ ۰ (در بریتائی؛ حقوق)‎ ۸ 
قتلٍ غبرعمد. قتلي نفس قل, آدم‌کشی‎ 
mantel /'maentl/ نمای بخاری, دور بخاری؛‎ # 
پیش‌بخاری» سربخاری‎ 
mantelpiece /'matlpi:s/ پیش‌بخاری, سربخاری‎ ۸ 
mantelshelf /'mantlfelf/ = mantelpiece 
mantilla /maenulo/ روسری, شال» چارقد‎ 
اسان و مکزیک)‎ 
mantis امه‎ 
mantle /mantl/ 


(< رو 
(جانور) آخوندک 
۸ ۱.شنل, رداء کسوت؛ (مجازی) 
پوشش, بالاپوش. شولاء لحاف ۲ توری (چراغ) 
۴ (زمین‌شناسی) جبد 
۶ ۴ پوشاندن ۵.(کهنه, ادبی, در مورد خون) [چهره ] دویدن 
به, سرخگون کردن, گلگون کردن 
۶. [جهره] (از خون) سرخگون شدن, گلگون شدن 
دیوار پیچک‌پوش / پوشیده an ivy-mantled wall‏ 
(مجازی) آسمانِ 
مشرق سرخگون شد. 
(در مذهپ هندو و بودایی) ذکر» ورد /9تاه/ ۳۵۳۸۲۵ 


» 


Dawn mantled in the sky. 


maraschino 


۸ ۱. (شخص. زبان) مائوری» بومي j Maori /maurı/‏ 
زلاندنو 
۲ (مربوط به) مائوری‌هاء مائوری» (مربوط به) 
بومی‌هاي زلاندنو 

map /map/ (prp mapping, pi,pp mapped) 
۱.(جغرافی, ستاره‌شناسی و غیره) نقشه‎ 
[کشور. جاده و غیره ] نقشة... را کشیدن» نقشة‎ .۲ 


adj 


قشه برداشتن از 
بودن؛ (مجازی) مطرح be on the map‏ 


بودن؛ مهم بودن؛ مشهور بودن 
چیزی را در نقشه اوردن؛ put sb / sth on the map‏ 
(مجازی) چیزی / کسی را مطرح کردن. چیزی / کسی را 
مهم کردن, اعتبار دادن به چیزی / کسی؛ چیزی / کسی 
را مشهور کردن 
[محل ] دورافتاده. پرت؛ off the map‏ 
(مجازی) بی‌اهمیت, بی‌اعتبار؛ ناشناخته. گمنام 
چیزی / کسی را wipe sb / sth off the map‏ 
از صحنة روزگار / گیتی محو کردن 
منطبق کردن» map sth on / onto sth‏ 
انطباق دادن ربط دادن باء تطابق دادن 
[سیر ] تعیین کردن؛ map sth out‏ 
+ کار و غیره ] تهیّه کردن» تنظیم کردن» 
کردن؛ [کتاب. مقا ] 
.را ریختن» طرّاحی کردن؛ [رقت. روز و 
ابرنامه‌ریزی کردن برای 
۱ افراء اسفندان, گهکم. اج 


maple /‘meıpl/ 


maple-leaf /meıpl li:f/ ملي کانادا)‎ 
maple sugar /merpl هون‎ 
maple 6۲۵۵ /merpl وم‎ 
map-maker /'map meıka(r)/ 
map-making /'map merkın/ 
map-reader /'maep ri:d(r) / 
map-reading / map ri:dın / 


n‏ نقشه‌خوانی 
۶ (در جنگ جهاني دوم)  /maki:, (US) 'm:ki:/‏ ۱۳۵68 
نهضت مقاومت فرانسه 
marred)‏ مار mar /ma:(r)/ ( prp marring,‏ 
خراب کردن, لطمه زدن به» ضایع کردن» برهم 


زدن. صدمه زدن به 


make or mar چ‎ 1 
Mar /ma:t// < March 
marabOU /'maerabu:/ ٭ .شاه لک لک ۲. ب‎ 
لک‌لک‎ ٠ا‎ 
۱۳۱8۲8661۴0 /ınaera'ski:nau / ( p/ maraschinos) 


عرق آلبالو؛ لیکور آلبالو 


اینهمه؛ خیلی so many‏ 
(رسمی) بساء بسیار many a‏ 
به وضوح» آشکارا؛ به طور w0۲8‏ مه مه وز 


شرو 
تلویحا, در پرده؛ یه اختصار not in so many words‏ 


بارها و بارهاء به دفعات. ever so many times‏ 


به کرات 
متل یک گله گوسفند like so many sheep‏ 
خیلی‌ها (اين را( گفته‌اند. . 1 so many have said‏ 


(اين را) همه گفته‌اند 
همین قدر. همین اندازه 

He made ten mistakes in as many lines. 
در ده خط ده تا اشتباه کرد.‎ 


I have six here and as many again at home. 


as many 


شش تا اینجا دارم و شش تا هم در خانه. 

به همان اندازه, همان قدر که به انداز؛ تا که رمه وه 
همة کسانی که 

دلشان می‌خواهد بیایند 


as many as wish to come 


دو برابړ twice as many as‏ 
هر قدر هر اندازه however many‏ 
بارهاء به دفعات many times‏ 


در بسیاری از موارد. بارها in many cases‏ 


تعدادٍ زیادی, مقدار زیادی ۵۸۷" 200۵ / ۵٤ع‏ ۾ 


a great / good many things ` کارهای زیادی؛‎ 

چیزهای زیادی 
خیلی‌خیلی, خیلی زیاد very many‏ 
تولّدت مبارک! ؛(ه0 Many happy returns (of the‏ 
پازا بسیار many a time‏ 
اکثریّتِ مردم. اکثریّت. مردم. جماعت, ٠‏ ہو 0 


توده‌ها 

many's the sth / sb that / who... 
چه بسیارند چیزهایی / کسانی که.... فراوانند چیزهایی‎ 
م کسائی که.... بسا چیزهایی / کسانی که...‎ 


بسیار افاق .. many's the time (that)‏ 
افتاده است که.... بسا که... 
چه شب‌ها که.... ... many's the night (that)‏ 


بسا شب‌ها کد... 

1۵0۰601۵0۲6۵ /men1 kıla4/ هه رنگارنگ, رنگین‎ 
many-hued /'ment hju:d/ = many-coloured 
many-one relation /menı wan rrler/n/ mi ۶ 

چند به یک 
ad‏ چندوجه. چندپهلو؛ many-sided /ımenı 'saıdıd/‏ 
(مجازی) چندجنبه, چندبعدی, با ابعادٍ مختلف؛ پیچیده 
Maoism /mavızom/‏ 
امه Maoist‏ 


e I=sit &=cat aizfalher امع ده‎ 3:=saw معا‎ u:=too وله ده‎ 3= bird 
ay ou=g0 alzfive ai=now oı=boy ده فده‎ t= pure دوه‎ player al 
هه‎ hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan O=thin Ö=this f=shoe 3= vision 9= sing 


marathon 


n 


هد 


npl 


چ 3 


هد 


۱ (نظامی و غره) قدم‌رو؛ march? /ma:t//‏ 
راه‌پیمایی؛ پیاده‌روی ۲.(نظامی و غیره) پیشروی ۳ را 
۴ سیر» حرکت» پیشرفت. روند. جریان ۵.(موسیتی. 
مارش 

در حال قدم‌رو؛ در حال راه‌پیمایی؛ 
در حال پیاده‌روی: (نظامی) در حالٍ پیشروی 

[جریان و غیره ] شروخ شده بودن. ۰ ۸۳6 16 «0 he‏ 


on the march 


در حال پیشرفت بودن 
مسیر, خظٌ حرکت, خبط سیر 


a line of march 


راءپيمايي اجباری a forced march‏ 
بر کسی پیشدستی كردن اء ہہ «اعرهده ۵ اھا 
از کسی پیشی گرفتن, از کسی جلو افتادن 

یک روز راه a day's march‏ 
گذشتٍ زمان,سير زمان. مرو (he mareh of tie‏ 
زمان 


۱ مرز» سرحد؛ (در جمع) مرزها. //:۵ص/ march‏ 
سرحدّات. نواحي مرزی 
۲ (کهنه) هم مرز بودن 
راه‌پیماء راه‌پیمایی: marcher /'ma:tf(r)/‏ 
(در جمع) تظاهرکنندگان. راهپیمایان 
(نظامی و غیره) قدم‌رو؛ 210۱۳9 
راپیمایی 
(نظامی) فرمان /5:492 و,ز:/ 0۲۵6۲5 marching‏ 
حرکت, فرمان حاضر به راه؛ حکم اخراج 
(مجازی) give sb his marching orders‏ 
کسی را اخراج کردن, عذرٍ کسی را خواستن. کسی را 
بیرون کردن 
(مجازی) اخراج شدن, get one's marching orders‏ 
کسی را اخراج کردن 
)lت«‏ مقام) مارکیز . /۳:/206/ marchionnesS‏ 
(نظامی) رژه ‏ عم march-past /ma:t/ pa:st, (US)‏ 
(مذهب) سه‌شنبه‌سوران» /:۵0 0:۵۱/ 6۲۵5 Mardi‏ 
سه‌شنبه اعتراف (- شپ بیش از ایام روزه) 


مادیان؛ مادّه‌خر ۵۵۸ mare’‏ 
۱ خیال واهی. خیالٍ پوچ سراب  m2r8 e1‏ و 
۲ کلک. حقه‌بازی 
on Shanks's mare —> shank‏ 
(ستاره‌شناسی) دریا p/ maria)‏ ( امه mare‏ 


margarine /ıma:d3e'ri:n, (US) 'ma:rdserm /‏ 
مارگارین, کرۂ نباتی 
(محاوره) مارگارین  marge /ma:d3/ < margarine‏ 
۱. [کاغذ. نوشته ] حاشیه margin /'ma:daın/‏ 
۲ [رودخانه. دریاچه و غیره ] حاشیه, کنار, کناره. کرانه, 
لب, لبه ۳ اختلاف. تفاوت. فاصله ۴ مازاد. مقدار 
اضافی, ذخیره ۵.حد. سرحد, مرز, کار حاشیه ۶. 
(بازرگانی) سود ناخالص. مابه‌التفاوت. محل, جا 
حاشیه گذاشتن 


leave a margin 


۶ ۱.(با حرف بزرگ) /«80- marathon / mars02ص, (US)‏ 
(مسابق) دو ماراتون ۲ (صفت‌گونه) [کار و غیره ] 
طولانی. طولانی و خسته کننده؛ طاقت‌کش. 
کمرشکن ۲ کار طولانی؛ کار کمرشکن, کار 
طاقت کش 

7« غارت کردن. چپاول کردن. 
تاراج کردن. غارتگری کردن 

* ۱. غارتگر. چپاول‌گر: ۰ /۰۲۵:۵50/ ۲۵۲۵06۲ 
راهزن ۲ (حیوان) دله‌دزد 

هه ۱ غارتگر, چپاول‌گر. 
تاراج‌گر 

# ۲ غارت, چپاول. تاراج 

۱.(سنگی) مرمر ۰۲(هنر, در جمع) ‏ /۱:۵:۵۱/ marble‏ 
آتارٍ مرمر» مجموعة مرمر» مرمرها ۳ تیله ۷ 
(صفت‌گونه) (از) مرمر؛ (مجازی) مرمری» مرمرین» 
صاف. سفید؛ [ابرو ] نرم و سفید؛ [دل ] سخت, سرد؛ 


تیا 


marauding وه‎ / 


از سنگ 
تیله‌بازی marbles‏ 
lose one's marbles —> lose‏ 
دلی سنگ. دلی a marble breast‏ 


هه مرمرنماء مرمرگونه. مثلٍ مرمرء /۲0۵۲6160/:0:01۵ 
مرمرین» مرمری‌شکل 

7 مارس (= سومین ماه سال میلادی) March /ma:tf/‏ 

be as mad as a March hare —> mad 

۶ ۱.(نظامی, غیره) قدم‌رو کردن» march' /ma:t//‏ 

قدم‌رو رفتن ۲. راه رفتن, قدم زدن؛ راه‌پیمایی 

پیاده‌روی کردن ۳. با قدم‌های 

تندتند رفتن ۴ تظاهرات کردن, 
راهپیمایی کردن 
۷ ۵. قدم‌رو بردن 


(نظامی) قدم 


Quick march! 
march in / into قدم‌رو وارد (...) شدن,‎ 
با گام‌های منظم وارد (...) شدن‎ 

قدم‌رو (از...) خارج شدن. ۰ march out (00 / 0f‏ 
باگام‌های منظم (از...) خارج شدن 


قدم‌رو دور شدن. march away‏ 


با گام‌های منظم دور شدن 
پیاده پیمودن march through‏ 
کسی را (با قدمرو) بردن march sb away‏ 


کسی را (با قدم‌رو) تو آوردن march sb in‏ 

کسی را (با قدمرو) خارج کردن ۴اه / march sb out‏ 
۶ رژه رفتن (از مقابل )» (0ه) 0254 march by‏ 
با گام‌های منظّم (از مقابل ...) عبور کردن 
۱ پیشروی کردن به سوی march on‏ 
۲ با شتاب پیش رفتن» دواسبه تاختن؛ [زمان ] به 
سرعت سپری شدن, مثلِ برق و باد گذشتن» 
پروازکردن 


vi 


۸ ۱ (گوشت. ماهی ] شس: 
پیاز و سرکه ۲.گوشتِ (تو سس) خوابانده. گوشتِ 
سس‌زده 

۳ [گوشت, ماهی ]( تو سس / ادويه پیاز) خوایاندن 

۸ [گوشت. ماهی ] ( تو سس / وزرا 
ادویۂ پیاز) خواباندن 

۱.(مربوط به) دریاء (مربوط به)/95:0:/ ۳8۲1۸8 
دریاهاء دریایی؛ (مربوط به) دریازیان؛ در دریا 
[گیاهان. جانوران ] دریازی» بحری ۲. (مربوط به) 
کشستی, (مربوط به) کشتی‌ها؛ (مربوط به) 
کشتی‌رانی. (مربوط به) دریانوردی 

وی دریایی. ناوی» تکاور دریایی؛ (در 

آمریکا) تفنگدارٍ دریایی 

تفنگداران دریابی, تکاوران دریایی . marine »0rp5‏ 2 

تکاوران دریایی, تفنگدارانِ دریایی 

Tell that to the marines. تو گفتی و من‎ 


باور کردم. به کسی بگو که باور کند 


the Marines 


merchant / mercantile marine تجاری.‎ jاگوان‎ 
کشتی‌های بازرگانی‎ 

mariner /marına(r)/ دریانورد. ملوان. ملاح‎ × 
a master mariner ناخدا‎ 


۶ (مذحب) مریم‌پرستی۰ ۰ /۱۳۵۵0۵:۱۵۲/ Mariolatry‏ 


پرستش مریم 
۸ عروسک خیمه‌شب‌بازی /2:0000/ 108۲1006116 
# ۱.(مربوط به) زناشویی» marital /marıt/‏ 
(مربوط به) ازدواج ۲.(مربوط به) شوهر» شوهری 
۸ (رسبی) وضعیّتِ .واه اد marital sStatUS‏ 
تأمل 
ad‏ ۱.(مربوط به) دریاها. . maritime /maerıtaım/‏ 
دریایی؛ (مربوط به) کشتی‌رانی, (مربوط به) 
دریانوردی ۲. ساحلی, نزديکي دریا 
مرزنجوش, مرزنگوش . /:00:05000:/ 1118607200 
1 نجیل مری ۰ Mark /m0:k/‏ 
۱ خط؛ خال؛ لکه. لک؛ خراش /۳۵:6/ 0۵۲۱ 
۲ (روی بدن) علامت (مشخصه), نشان. خال ۳. 
علامت. نشانه» نشان؛ [کفش, دست و غیره ] اثر؛ [اسب و 
ای داغ ۴ آمو شی) نمره ۰.۵ (ورزش, شکار و 
ف» نشانه. خال ۶.شهرت. نام. اوا 
اانا معیار ۸.(به‌جای | امضا) انگشت. اثر 
انگشت؛ ضریدر ٩‏ (ورزش) خط شروع. خط آغا 
۰ (نظامی, فنی, با حرف بزرگ) سبری» مدل» نوع ۱۱ 
(روی تمودار و غیره) حد» مرز ۰۱۲ (روی بیج رادیو. گاز و 
تیکت 


درجه ۱۳. (بازرگانی) برچسب» 


punctuation marks علائم نقطه گذاری. علائم‎ 
سجاوندی‎ 
lw  u=cook u:=loo A=cup 
دور‎ near e> hair ده‎ pure 
0= thin 5=this عمط‎ 


j marinade /ımarrneıd/ 


in the margin در حاشیه‎ 


margin for error 


a safety margin 
by a wide / narrow margin با تفاوتٍ زیاد / کم‎ 
با اختلاف زیاد / کم‎ 
He escaped danger by a narrow margin. 
خطر از بیخ گوشش رد شد‎ 
allow a margin for sth; allow for a margin of 
sth جایی برای چیزی (باز) گذا‎ 
marginal /'ma:daınl/ ] [یادداشت. تفسیر‎ ۱ 
(مربوط به) حاشیه. حاشیه‌ای, کتاری ۲ ناچیز.‎ 
کم. کم‌اهمیت. جزئی, اندک ۳. فرعی, جنبی, جانبی‎ 
] (بازرگانی, اتتصاد) نهایی ۵.(مجلس) [حوزه, کرسی‎ .۴ 
حاشیه‌ای , میان‌مرزی, بینایینی, محل مناقشه‎ 
(مجلس) كرسي حاشیه‌ای, کرسي میان‌مرزی‎ ۶ # 
marginal notes 


ad 


have a marginal effect on sth 


زمین نیمه‌بایر, زمین نیمه کشاورزی؛ ۵۸۵ا ۸۵ا۹۲" 
زمينِ کم‌محصول 
marginalisation /ıma:d3ınalarzeı fn, (US) -l'z-/‏ 
marginalization‏ = 
marginalise /'ma:d3ınalaız/ = marginalize‏ 
marginalization /,ma:dsınalar'zeı /n, (US) ۰۲‏ 
۸ کنار گذاشتن, نادیده گرفتن, منزوی کردن 
ناچیز شمردن» marginalize /'ma:daınalaız/‏ 
نادیده گرفتن. کنار گذاشتن. 
کردن, به حاشیه راندن 
a‏ به طور نامحسوسی, ‏ /اه«نه:هه/ marginally‏ 
اندکی, به انداز ناچیزی. خیلی کم. یک کمی 
۶ (مالی) margin of 6۲۲۵۲ /ıma:daın av 'ers(r)/‏ 
میزان خطا 
# ۱.(در آلمان) مرزدار» Margrave /'ma:greıv/‏ 
مرزبان ۲.(در امپراطوري روم) مارگریو ۴ (لقب. مقام) 
مارکی 
(گیاہ) ۱ مینا ۲. مارگریت /ıma:g51i:1/‏ ۲0۵۲96۲16 
of mare‏ ام maria /'ma:rıa/‏ 
نیمه marigold‏ 


ار زدن» منزوی 


= 


» 


(گیاه) ۱. گل جعفری 

ی همیشه‌بهار 
marihuana /ımarr'wa:na/ = marijuana‏ 

۶ ماری‌جواناء حشیش. ۱۳۵۲۷۵:۵۵ marijuana‏ 


علف 
۸ (موسیقی) ماریمیا امه marimba‏ 
« بندرگاه (تفریحی), لنگرگاه /مجنزه۳/ ۳۵۲10۵ 
(تفریحی) 
«i= father 2-80 3‏ 
au=now  or=boy‏ 
awa = hour yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


یادیود... برگزار شدن ۷. (ورزشی) [حریف ] سایه به 
کت 


ایذ دن, از...جدا تضدن. 
به ... چسبیدن 

۸. [پارچه و غیره ] لک برداشتن ٩‏ توجه کردن 
[نام, علامت ] نوشتن روی. زدن روی. M2r k s۸ ٥1‏ 
گذاشتن روی 

چیزی را علامت گذا mark sth with‏ 


جای مورد نظر با علامتِ × X marks the spot.‏ 
نشان داده شده است. × علامتِ جایگاه مورد نظر است. 
علامت.. be marked with‏ 
اثری از...بر خود داشتن 
نشانش خال‌هایی است 


داشتن؛ نشان...داشتن 


He's marked with spots. 


که دارد. 
کسی را غایب گذا mark sb absent‏ 
یک روز خودت (You) mark my words!‏ 


می‌فهمی! ( حرفم را) پادت نره! یادت باشد! 


(محاوره) یادمان نرود» mark you‏ 


ولی این را هم بگویم بگذار بگویم. گرچه.... ولی... 
to mark the 50th anniversary 06‏ 

جهتٍ / به خاطر بزرگداشتِ پنجاهمین سالگر 

مناسبتٍ پنجاهمین سال ... 

(نظامی و غیره) درجا زدن؛ (مجازی) صبر 

کردن. انتظار کشیدن؛ مترَدٍ فرصت بودن, این پا و آن با 

کردن 


به 


mark time 


بت كردن« mark sth /sb down‏ 
شت کردن ۲. [کالا] قیمتِ ...را پایین 
آوردنه تخفیف قائل شدن برای؛ [قمت ] پایین 
آوردن ۳. [شاگرہ ] از نمرة... کم کردن, باعثِ کم 
شدن نمرة... شدن 

نشان چیزی در 


mark sb down for / as sth 
کسی دیدن چیزی را در وجناتِ کسی دیدن‎ 

۱ [زمین, ناحیه و غیره ] جدا كردن |0 mark sh‏ 
تفکیک کردن. مشخص کردن. تحدید کردن. 
حدود ... را مشخص کردن ۲. متمایز کردن» 
تمایز گذاشتن (میان) ۳. حط کشیدن روی, قلم 
گرفتن, خط زدن, علامت زدن 

۱ [زمین, محوطه و غیره ] mark sth / sb out‏ 
با خط جدا کردن» خط کشی كردن مشخص 
کردن ۲. [شخص ] متمایز کردن. جدا کردن. 
بازشناساندن 

کسی را برای چیزی نشان ‏ . mark sb out for sth‏ 
کردن, کسی را برای چیزی برگزیدن. کسی را برا 
چیزی انتخاب کردن. کسی را برای چیزی در نظر گرفتن 
/ تعیین کردن 

۱. (روی دیوار. تخته و غیره) mark sth up‏ 
[قیمت. استیاز ] زدن. اعلام کردن ۲. (بازرگانی) 


..بودن؛ [مراسم و غیره ] به 


a finger mark 

make / leave one's mark on sth 
اثر خود را بر چیزی گذا‎ 
give sb a good / bad mark (for sth) 


(برای چیزی) به کسی نمرۀ خوب / بد دادن 

get / gain a good / bad mark (for sth) 
(برای چیزی) نمرة خوب / بد گرفتن‎ 
full marks نمرة بیست» تمام نمره‎ 
be/ fall wide of the به هدف نخوردن, ...»اف‎ 
خطا رفتن, اشتباه بودن غلط (از آب) درآمدن‎ 
hit the mark (نیز مجازی) به هدف زدن‎ 
(مجازی) خطا کردن. تیر کسی به‎ 
سنگ خوردن, اشتباه کردن‎ 
(مجازی) آدم زودیاور, آدم سادءلوح‎ 
" نامربوط, پرت. بي‌ربظ‎ 
مشهور شدن. نامآور شدن‎ 
آدم سرشناس, آدم مشهور‎ 
be up to the mark (for sth) با آستاندارد خواندن..‎ 


miss the mark 


an easy mark 
beside the mark 
make one's mark 
a man of mark 
واجدٍ شرایط بودن, مناسب ( چیزی) بودن, به درد‎ 
چیزی) خوردن‎ 
be below the mark (for sth) زیر استاندارد بودن..‎ 


شرایط نبودن, مناسب (چیزی) 
نبودن؛ به درد (چیزی) نخوردن 

حوصلهاش . not be/ feel (quite) up to the mark‏ 
اشتن, حال کسی خوش نبودن, دل و دماغ نداشتن 
انگشت زدن؛ ضربدر زدن put / make one's ark‏ 


با معیار نخواندن, واجدٍ 


را ندا 


John Doe, his mark اثر انگشتِ جان دو؛‎ 
امضای جان دو‎ 
On your marks, get set, go! سرجای خود.‎ 
حاضر, شروع!‎ 
get off the mark شروع کردن‎ 
be quick / slow off the mark  / (مجازی) زود‎ 


دیر جنبیدن, به موقع اقدام کردن / اقدام نکردن 
overstep the mark ~> overstep‏ 
toe the mark —> toe‏ 
۱. علامت گذاشتن روی, نشانه /k):هص/‏ ۵۴۸۶" 
گذاشتن روی» نشان کردن. علامت‌گذاری کردن. 
مشخص کردن؛ لک انداختن روی. اثر گذاشتن 
روی؛ [حیوان] داغ کردن؛ [خط ] کشیدن, رسم 
کردن؛ (ورزش) [امتیازات ] ثبت کردن, حسا 
نگاه داشتن؛ 1 
تصحیح کردن, نمره دادن به ۳ علامت گذاشتن 
گذاشتن, با علامتِ... مشخص کردن ۲ 
(رسمی) توجه کردن که / به مواظب بودن که؛ دقت 
کردن که ۵. ويژگي ...بودن, مختصَدُ بان فج 


ور دا پر...بودن» حاکی از...بودن. نشانگر... 


چیزی را به بازار . put sth on the (open) market‏ 
عرضه کردن 
price oneself out of the market —> price‏ 
price sth out of the market —> price‏ 
۷ ۱. خرید و فروش کردن. ام market?‏ 
معامله کردن, داد وستد کردن ۲. خرید کردن 
۳ به بازار عرضه کردن, به معرض فروش گذاشتن 


n 
n 


adj 


۲ فروختن 
« [کالا] قابلیتِ / marketability /ıma:kıtobılotı‏ 
عرضه. بازار 
هه [کالا] قابل‌عرضه. marketable /'ma:kıtabl/‏ 
عرضه کردنی, باپ بازار, که بازار دارد adv‏ 


# روز بازار ۸ ۵۵۸ market-day‏ 
۸ ۱ بازاری, کاسب marketeer /,ma:kı'tıa(r)/‏ 
۲ (در بریتانیا؛ با حرف بزرگ) طر فدارٍ بازارٍ مشترک 
طر فدارٍ بازار مشترک pro-Marketeer‏ 
مخالف بازارٍ مشترک 
(در بریتانیا) market-garden /,ma:kıt ‘ga:dn/‏ 
(مزرعة) سبزی‌کاری. (مزرعةٌ) صیفی‌کاری. 
جالیز؛ باغ میوه 
jw n‏ ڪر« i market-gardener/ıma:kıt 'ga:d5(r)/‏ 
صیفی‌کار. جالیزکار؛ باغ‌دار 
(حرفد) / market-gardening /ıma:kıt 'ga:dnın‏ 
سبزی‌کاری, جالیزکاری. صیفی‌کاری؛ باغ‌داری 
۶ بازارچه market hall /'ma:kıt h»:1/‏ 
# ۱ بازاریابی / مه marketing‏ 
۲ خرید و فروش, دادوستد ۳ عرضه به بازار 
n‏ عرضه‌کنند؛ . market leader /ma:kıt 'li:d()/‏ 
پرفروش, تولیدکنندۀ پرمشتری؛ کالای پرفروش» 
کالای پرمشتری 
۱7 . بازارگاه, زار market-place /ma:kı pleıs/‏ 
محلّه. بازار؛ میدانِ بازار ‏ مرکز تجاری» مرکز 
داد وستد؛ (مجازی) [انکار ] مرکزٍ برخورد. مرکز 
در بازار باقی ماندن to survive in the marketplace‏ 


anti-Marketeer 


رخ بازار. اه market-price /ıma:kıt‏ 
قیمتِ روز 

market research /ıma:kıt rı53:1// بازان‎ yسررب‎ ^ 
بازارسنجی‎ 

market share /ma:kıt 'fe(r)/ ازار‎ n 

market-square /ma:kıt 'skwex(r)/ بازارگاه‎ ۶ 


بازار محلّه. بازار؛ میدان بازار 
۸ شهر بازاردارء market ۹۵۷۷۵ /'ma:kit taun/‏ 


market value /ıma:kıt 'valju: / 


= 


برچسب زدن روی» قیمتِ 
۳ [کالا] قيمت ...را بالا بردن؛ ] بالا بردن» 
افزایش دادن ۴. [متن, نمونة جاپی] غلط گیری 
کردن» نمونه‌حوانی کردن 

مارک. پول آلمان 
تخفیف, کاهش بها 
۱. [تفاوت, پیشرفت و غیره ] بارز» 
آشکار, محسوس. مشخص, برچسته, 
[شخص ] نشان‌شده, در معرض خطر. که جانش در 


mark? /ma:k/ 
mark-down /'ma:k daun/ 
marked /ma:kt/ 


خطر است 
جان کسی در خطر بودن be a marked man‏ 
علناً. آشکاراء به وضوح» markedly /'ma:kıdlı/‏ 


به نحوی بارز, به طورٍ محسوسی, به طور 
چشمگیری, به طورٍ برجسته‌ای 

۱ عخص) علامت‌گذار؛ marker /'ma:k(r)/‏ 
(ورزش) امتیازنگهدار. شمارش‌گر ۲. علامت» نشانه. 
شاخص, نشان‌دهتده. نشان؛ میل؛ سنگ‌چین ۳ 
دستگاو خط کشی؛ دستگاءِ علامت‌گذاری؛ ماژیک 
۴ در کتاب) نشانه» چوب خط ۵.سنگي قبر ۶. [اوراني 


امتحانی ] مصحَح. تصحیح‌کننده 
۱ بازار. بازار روز /'ma:kıt/‏ ۱۳۱۵۷۵ 
۲ [تهو». غلّه و غیره ] تجارت. بازار. بازرگانی ۴ وضع 


بازاره کاسبی ۴ تقاضاء خریدار, مشتری» بازار 
There is not much market for these goods. >‏ > ۵. . دادو 
ر رر معامله ۶ ۰ (کدور, ناحیه) بازار ۷, 

میزانِ فروش, مقدارٍ فروش 

bring one's eggs / hogs to a bad market / to 

کالای خود را به بازار the wrong market‏ 

عوضی بردن, عوضی گرفتن, سوراخ دعا را گم کردن. 
اه عوضی رفتن 
متوجه یک خلا در 
بازار شدن, بازار را تد 


spot a gap in the market 


go to market 
go to a bad market 
go to a good market 


a dull market 
4 lively market  غاد بازار گرم بازار پررونق, بازار‎ 
be on / come on (to) the market به معرض‎ 
فروش گذاشته شدن, برای فروش عرضه شدن‎ 

bring sth on (to) the market چیزی را به ٻر‎ 
عرضه کردن‎ 

(محاوره) بورس‌بازی کردن؛ 
خرید و فروش کردن 
خریدار / مشتري چیزی . be in the market for sh‏ 


play the market 


بودن. طالب چیزی بودن 


alher D=got 5:=saw 0-0 too 4=cup‏ اف ده الو 12 66و تن 
مه player‏ عم  Hznear t= ua= pure‏ رماع er=say ou=g0 al=five  al=now‏ 
j=yes w=wet tf=chain da=jam 0= thin f=shoe 3= vision 9= sing‏ هه 


marking 


* خاتم‌کاری؛ معرّق‌کاری 
۶ (لتب. مقام) مارکی 
(گیاه) ني شنی 
gra:s, (US) gras/‏ صهیهه/ marram grass‏ 
marram‏ 
۱ ازدواج» وصلت؛ (حتوق) ۰ /2::43/ ۳8۲۲1896 


نکاح ۲ (مراسم) عقد. (مراسم) عروسی, مراسم 


ازدواج ۳ زن‌اشویی, رابطةٌ زن‌اشویی» بیو 
زناشویی ۴.(مجازی) پیوند, اتحاد, یگانگی» وحد 
امتزاج» آميزش 

ask in marriage خواستگاری کردن‎ 

(رسمی) [دختر ] give sb in marriage (to sb)‏ ; 
دستٍ.. را در دسټ کسی گذاشتن, به زنی به کسی دادن. 
شوهر دادن 


کسی را به همسری |ختıار  take sb in marriage‏ 
کردن؛ [زن ] به زنی گرفتن؛ [مرد ] شوهر کردن به 
سیبی, از طريتي ازدواج by marriage‏ 
/ مه marriageability‏ 
۸ شايستگي ازدواج» قابليّتِ ازدواج 
4 (رسمی) ۱. در سن / امه marriageable‏ 


ازدواج» به سن ازدواج رسیده, بالغ؛ [دختر ]دم 
بخت ۲. شايستة ازدواج» مناسب برای ازدواج 


marriageable age سي ازدواج‎ 
marriage broker /marıds brauko(r) / واسطة‎ ۸ 
ازدواج» رابط ازدواج‎ 
marriage bureau /meerıds bjuarou/ بنگاو‎ ۸ 
ازدواج‎ 
marriage certificate /marıds sotıfıkt/ گوا |ھي‎ 
ازدواج. عقدنامه, قباله‎ 
marriage guidance /maerıds 'gaıdns/ راهنمايي‎ n 
خانوادگی, مشاوره در امور ازدواج‎ 
marriage licence /marıda laısns/ اجازه ازدواج‎ « 
marriage ۱۱8۵5 /ıma:rıd3 |a1nz/ در برینانیاه محاوره)‎ ( 
قباله (ازدواج)‎ 
marriage of convenience /ımaerıds 
av kon'vi:ntans / مصلحتی‎ 


marriage portion /marıds p»:/^/ جهیزیه.‎ ۱ 1 
جهاز ۲ مهریه. مهر‎ 


ازدوا 


۸ قرارٍ  marriage settlement /marıds setlmant/‏ 
ازدواج» بله برون 
هه ۱. متاهل» ازدواج د هه married‏ 
[زن] شوهردار, شوهرگرده؛ [مرد] زن‌دار ۲.(مربوط 
به) زناشویی 
ازدواج کردن get married‏ 


زن و شوهر؛ زوج a married couple‏ 
[زن ] فامیلٍ شوه نام خانوادگي 


شوهر 


married name 


i marquetry مه‎ 
j marquis /ma:kwıs/ 
i marram /maram/ 


۸ ۱ نشاته‌گذاری. marking /ma:kın/‏ 
علامت‌گذاری؛ علامت. نشانه ۲. (آموزحی) تصحیح 
و نمره‌گذازی ۳.(در جمع) [برگ. حیوان و غرء] 

خط و خال» خطوط. نقش و نگار. نقش‌هاء خال‌ها 

۸ جوهر نهر ود marking-ink /ma:kın‏ 
جوهر نشانه‌گذاری. جوهر استامپ 

marksman /'ma:ksman/ ( p/ marksmen) تیرانداز‎ ۸ 
قابل. تیرانداز خوب‎ 

۸ مهارت در marksmanship /'ma:ksman fıp/‏ 
تیراندازی؛ تیراندازی خوب» تیراندازی ماهرانه 

یش بهاء افزايشی قیست ۸0 ۵ mark-up‏ 


n 


۲02011۱۳۵: .(خاک) رس آهکی, آهک رس‎ Nn 
(ادبی) خاک‎ ۲ 
[زسن ] آهک رس زدن به‎ ۳ ۷ 
[طتاب و غیره ]با نخ پیچیدن,‎ ۷ 
نخ‌پیج کردن‎ 
نیزه‌ماهی, مارلین‎ × 
(دریانوردی)‎ ۶ 
marlinespike /m«:lıspa1k/  شفرد (دریانوردی)‎ 
marly ۸ له [خاک. زمین ] آهک‌رسی,‎ 
آهک‌رس‌دار‎ 
marmalade /۳۵:0۱۵:۵/ مربای ( خلال ) پرتقال.‎ 
مربای (خلال) نارنج‎ 
marmoreal /ma:ms:rıol/ له (ادبی) ۱.(از) مرمر‎ 
مرمری» مرمرین؛ صاف؛ سفید؛ سرد‎ ۲ 
marmoset /ma:mazet/ مارموزیت» عنتر‎ ۸ 
آمریکایی‎ 
موش خرما: مارمت‎ ۸ 
(پارچذ) کرپ‎ 
هه ۱. خرمایی, بلوطی‎ 
رنگی خرمایی, رنگ بلوطی‎ ۲ ۶ 
ترقه؛ نارنجک مشقی‎ ۸ 
یه و تنها رها کردن»‎ ۷ 
تنها گذاشتن‎ 
marooned [شخص ] پرت‌افتاده, هه‎ 
منزوی, آدم‌ندیده دور از مسردم؛ تنهامانده,‎ 
تک‌افتاده؛ تک و تنهاء تنهاء يکّه و تنها‎ 
(مجازی) یه و تتها ماندن / بودن‎ 


marl? /ma:l/ 


marlin /'ma:lın/ ( p/ marlin) 
marline /'ma:lın/ ( p/ marline) 


marmot /'ma:mat/ 
marocain هه‎ 
maroon! /maru:n/ 


maroon? /ma'ru:n/ 
maroon? هه‎ 


be marooned 
marque' /ma:k/ 


۸ حکم غارت. فرمان انتقام letters of marque‏ 

(رسمی) [اتومبیل و غیره ] مارک؛ ۰ marque? /ma:k/‏ 
نوع 

۸ چادر بزرگ. خیم بزرگ. marquee /m‏ 


پوش 
marquis‏ = امه ۲۱۵۲۵/656 


تکتة کاربردی: 3 


فعل 08۳۳۷ بدون حرف اضافة ۰۷360 يا هر حرف اضافة 
دیگری» به کار می‌رود: 
John married.Ruth,‏ 
به جای فعل مزبور می‌توان از عبارتِ ۵۲۴۵۵ ۵ظ / ۲ع 
0 استفاده کرد 
Mary has got married to a local fisherman.‏ 
می‌توان حرف اضافة ۷18 را فقط به صورت زیر همراءٍ 
فعل 0۱۵۳0۷ به‌کار برد: 
married with four children‏ 
عبارت فعلي ۲۴1۵ ٤م‏ غیررسمی‌تر و خودمانی‌تر 
از فعل :7:8 است و بیشتر در انگلیسی گفتاری به کار 
9 ۱ 
next ۵۵‏ آاعل Mart is geting married to‏ 


مقایسه کنید با صورتِ رسمي: 
Mari is marrying Jeff next week.‏ 
در انگلیسی گفتاری, اغلب از به‌کار بردن حرف اضافة 
۵ا به همراء ۱08۳5160 اجتتاب می‌کنند: 
ات۱ 


۸ ۱.(اساطیر روم) مارس» خدای جنگ /۵:2/ 1/2۲5 
۲ (ستاره‌شناسی) مریخ» بهرام 
Marsala /ma:'sa:l/‏ 


Marseillaise /ma:soleız/ 


Marseilles /ma:'seılz, امه‎ 
marsh /ma:// 


نیروی زسینی» فیلدمارشال؛ ارتشبد؛ (در برتایاا 
فرماند؛ُ نیروی هوایی؛ ارتشبدٍ هوایی ۲ در تظاهرات. 
مسابقاتِ ورزشی و غیره) مامورٍ تشریفات؛ مامورٍ 
انتظامات ۳.(در آمریکا) رئیس کلانتری. کلانتر؛ 
رئيس پلیس, رئیس شهربانی ۴.(در آمریکا) رئیس 
آتش‌نشانی ۱.۵در قرونِ وسطا) اجودان؛ رئیس 
تشریفات ۶.(کهنه) میرآخور 
prp marshalling, (US)‏ ( ارت marshal‏ 
marshalled, (US) marshaled)‏ چام marshaling,‏ 
۱ نظم بخشیدن به, نظم دادن به. مرب کردن. منظّم 
کردن. آرایش دادن ۲.(با تشریفات) هدایت کردن. 
راهنمایی کردن ۳ (راه‌آهن) [واگن‌ها] به خط کردن. 
ردیف کردن 
به بیرون / 5 marshal sb into / out of / pa5‏ 
درون / پیش ... هدایت کردن» به بیرونٍ / به 
درون / پیش ... راهنمایی کردن 
۶ (رادآهن) محر طA marshalling yard /'mo:/lıو ja:4/‏ 
راه‌اندازی. محوط خطبندی؛ محوطة بارگیری 


¦ marshal’ ۸ 


be married to sb / sth همسر کسی بودن؛‎ . 

زن کسی بودن؛ شوهر کسی بودن ۲. زندگي کسی وق 

بیزی بودن. زندگي کسی با چیزی پیوند خورده بودن 

2 ۱ مغز استخوان؛ (آشپزی) مغز ادهبهج:/ ۳2۲۲0۷ 
قلم ۲ (مجازی) لب. مغز جان ۳ توان. قدرت» 

جان ۴.(در بریتانیا) کدو. کدوی مستا؛ 


be chilled / frozen to the marrow 
استخوان کسی بخ زدن. سرما تا مغز استخوان کسی نفوذ‎ 
کردن ۲. زهره‌ترک شدن, وحشت سراپای وجودٍ کسی را‎ 

گرفتن 


the pith and marrow of his statement 


baby marrow 


stuffed marrow 
marrowfat هه‎ 
marrowfat pea /ımaraufet اه‎ 
marry /'marı/ ( p4, pp married) ازدواج‎ ۱ 
کردن باء عروسی کردن با؛ [زن] گرفتن ۲. عقد‎ 
کردن (برای)؛ به عقد ...درآوردن, به عقد هم‎ 
درآوردن ۳ [دختر ] شوهر دادن, به خانة شوهر‎ 
.۴ فرستادن؛ [پسر] زن دادن زن گرفتن برای‎ 
(مجازی) به هم پیوند زدن, پیوند دادن, به هم گره‎ 
زدن؛ به هم درآمیختن, تلفیق کردن با؛ جور‎ 
درآمدن با‎ 
ازدواج کردن. عروسی کردن؛ [زن] شوهر‎ .۵ ۷ 
کردن؛ [مرد] زن گرفتن ۶.(مجازی) در هم آمیختن.‎ 
به هم پیوستن, یکی شدن‎ 
marry money (محاوره) با آدم پولدار ازدواج‎ 
کردن, با کسی به خاطر پولش ازدواج گردن‎ 


Marry in haste, repent at leisure. (prOV) 


۸ نخودٍ درشت 
marrowfat‏ 


ازدواج عجولانه پشيماني جاوداند. 
دواج کردن؛ 
[مرد ] تجدیدٍ فراش کردن 
پا کسی پایین‌تر از 
طبقة خود ازدواج کردن 
با زنی / مردی از خانواد: 


marry again دوباره‎ 


marry beneath oneself 


marry into sth 


ازدواج کردن, با خانواد... ای وصلت کردن 
با خانوادهای وصلت كردن اند marry into a‏ 
۱. [دختر] شوهر دادن marry sb off‏ 


به خانه بخت فرستادن؛ [پسر] زن دادن» زن 
گرفتن برای ۲. [دختر, پر ] با ازدواج دک کردن. 
با ازدواج از شرّ... حلاص شدن 

marry sth up With st پاهم جفت و جور‎ ۷ 


کردن بر هم منطبق کردن 


۳۹ saw امن‎ oo ^=cup ird 2= about 
مودله‎ at=five au=now DI=boy 1=near €= دون‎ pure eıa= player al: 
هو‎ hour  j=yes w-wet tf=chain هت‎ 0=thin û=this j=shoe 3 vision = sing 


# .شتأ« pl.pp marveled, (US) marveled)‏ 
معجزه, اعجاز. چیز شگفت‌انگیز» مایة مگ نت 
مايه اعجاب ۲. نموت عالی. مظهر 

۳ تعجب کردن, متحیّر شدن, در شگفت بودن 
حیرت کردن 

۷ ۴. تعجّب کردن (که). حیرت کردن (که)» متحیّر 
شدن (که). در شگفت بودن (که), عجب داشتن (که) 


معجزه کردن work marvels‏ 
هه ۱. شگفت آور. marvellous /ma:valas/‏ 


شگفت‌انگیز حبرت‌انگیز. عجیب. تعجب‌آور ۲ 


(سحاوره) عالی؛ ماه. خیلی عالی» خیلی خو 
محشر, معرکه 
۷ ۱. به طور marvellously /'ma:valaslı/‏ 


شگفت‌انگیزی, به نحو حیرت‌انگیزی ۲ (محاوره) 
خیلی عالی. خیلی خوب 


¦ marvelous /ma:valas/ (US) = marvellous 
j marvelously /mo:valoslı/ (US) = marvelously 


مارکسیسم Marxism /'ma:ksızom/‏ 
ابیت ریت و۱ 
هاگتسد یسم 
۸ ۱.مارکسیست. پیرو مارکس ۱۵۲5۱/۵۵۱ 
هه ۲. مارکسیست؛ مارکسیستی 
سا امه Marxist-Leninist‏ 
مارکسیست - لنیئیست 
۸ (مذهب) مریم 


n,adj 

Mary /‘mearı/ 

marzipan /'ma:zıpaen, ma:zıpan/ 
خمیر بادام. مايه بادام‎ 

masc /maskjulın/ < masculine 

mascara /mxska:ı, (US) -sk*r/ (لوازم آرایش) ریمل‎ ۸ 

۸ نشانة بخت. مايه /'maeskat,‏ ۲۳۵56۵۷ 

خوش‌شانسی؛ مایة برکت» برکت 

masculine هه‎ 


مه 


۱ (مربوط به) مردان؛ 
[صدا. رفتار و غیره ] مردانه. مردوار» مردمانند؛ [زن] 
مردصفت. مثل مردان ۲.(دستور) مذگر 1 
۸ ۳.(دستور) جنس مذکر؛ کلمۀ مذگر؛ صيغه مذگر 
مرد بودن. / masculinity /maeskjulınatı‏ 
مردی» مردانگی 
۸ میزر ( = نقریت‌کنند؛ امواج مایکروویو) /(1±5)1/ 38۴۴" 
۶ ۱.(برای چهارپایان, مرخ و غیره) نواله» ها mash‏ 
یسانده ۲. (در بسریتانیاه مسحاوره) پسوره؛ پوو 
سیب زمینی ۳. خیساند؛ مالت. خیساند؛ جو 
۲ ۴ خرد کردن, له کردن. خمیر کردن ۵.زدن, له و 
لورده کردن, خرد و خمیر کردن ۶.(آشپزی) پوره 
کردن, له کردن. نرم کردن ۷. [مالت ] خیساندن 
تگاو پوره‌کنی. هه masher‏ 
سیب زمینی‌کوب 


د. 


marshy ۵۰۱۱ (comp marshier, super 
marshiest) هه ۱ باتلاقی ۲. (مربوط به) باتلاق‎ 
marshmallow / ma: f'malau, (US) ‘ma:rfmalau/ 
(گیاه) ختمی ۲.(شیرینی) باسلقي ختمی؛ شیر‎ ۱ ۸ 
ختمی‎ 
4ه . ( جانورشناسی)‎ 
(مربوط به) کیسه‌داران‎ 
۲.(جانور) کیسه‌دار‎ 
۲0۵۲0/:۳0:1/ ۱.(امبی) بازار, بازارگاه ۲ مرکز خرید.‎ 
مرکز مبادلات ۳ سالن حراج تالارٍ حراج‎ 
marten /'ma:tın, (US) -in/ سمور دّله‎ ۱ ۸ 


marsupial /ma:'su:pıol / 


۲ پوستٍ سمور؛ پوستٍِ له 
4 ۱. (رسمی) ( مربوط به) جنگ. 
جنگی ۲.شجاع. دلیر, سلحشور 
شجاعت از خود نشان دادن, show a martial spirit‏ 
دلیری ن 
اه فنونٍ رزمی» 
ورزش‌های رزمی 
٭ حکومت نظامی 
اعلام حکومت نظامی کردن. 
حکومت نظامی اعلام کردن 
تحت حکومت نظامی بودن be under martial Iaw‏ 
۷ شجاعانه. دلیرانه, با شجاعت /۱:۵:/۵/ martİal|y‏ 
۸ ۱ مریخی, اهل مریخ. Martian /'ma:fn/‏ 
موجود مریخی 
4 ۲.(مربوط به) مریخ 
چلچله (دمگاه سفید)  (US) -n/‏ ,تمه martin‏ 
# آدم سخت‌گیر. . ۰00 martinet /ma:t'het, (US)‏ 
آدم مقراتی, آدم خشک 
۸ (مشروب) مارتینی " martini /moa:ti:nı/‏ 
۸ ۱.(مذهب و غیره) شهید martyr /ma:t()/‏ 
۷ ۲ به شهادت رساندن, شهید کردن ۱.۳در آمریکا) 
شکنجه دادن آزار رساندن به 
أ« ۴. شهید شدن, به شهادت رسیدن 
شهید شدن, به شهادت رسیدن 
از خود شهید ساختن, . make a martyr of oneself‏ 


martial /'ma:f1/ 


ان دادن 
اه ارم martial arts‏ 


martial law /ma: JI o:/ 
declare martial law 


die a martyr 


.درد و غیره be a martyr to sth  ]‏ 
از... رنج کشیدن, دچار... بودن اسیرٍ... بودن 
۱.شهادت ۲. شهیدنمایی. /۴۵:۱۵۵۵۳/ ۳۱۵۲۱۷۲۵۵۲۲ 
مظلوم‌نمایی ۳ عذاب الیم. رنج فراوان, زجر 
(به طنه) مظلوم‌نما, شهیدنما؛ ‏ 0:۵7 martyred‏ 
مظلوم‌نمایانه 


massage parlor 


کیه. 
خروار. پشته. خرمن؛ [اشخاص, اتومیل‌ها ] ازدحا 


۶ ۱.مقدار زیاد. تود 


تعدادٍ زیادی. یک عالم ۲ (در جمع) توده» توده‌هاه 
تودۀ مردم, آنبوه خلق. خلایق. جماعت. عامه» 


عوام ۳ (فیزیک) جرم 
4 ۴ همگانی. دسته جمعی. گروهی. جمعی, عمومی: 


توده‌ای, توده‌وار, (مربوط یه) توده (مربوط به) 


۳299۱ /mas/ 


mask' /ma:sk, (US) mask/ 
صورتک ۲.ماسک (ضدٍ گاز) ۳ (یزتکی) ماسک.‎ 
دهن‌بند ۴ قالب صورت ۵. سر ر‎ 

تقاب زدن. ماسک زدن 
زیر تقابی ازه زیر 


باه صورتِ روباه 
wear a mask‏ 


under a / the mask of 


throw off one's mask 
نشان دادن, نقا‎ 


قالب صورتِ مرده, ماسک مرده a death mask‏ 


توده‌هاء توده‌گیر؛ انبوه, وسیع, کلان ۷ ۱. [صورت ] نقاب mask’ /ma:sk, (US) maesk/‏ 
٨‏ ۵. کپه کردن. روی هم انباشت توده کردن؛ [اشخاص ماسک زدن به ۲. پوشاندن, مخفی کردن, 
وغره] جمع کردن» گرد آوردن؛ [نبروهای نظانی ] ان کردن؛ بروز ندادن؛ (نظامی) استتار کردن 
متمرکز کردن ۷ ۳ تقاب زدن؛ ماسک زدن 
ا ۶ کپه شدن, روی هم انباشته شدن. توده شد چیزی را زير نقاپ ... پوشاندن mask sth under‏ 
[اشخاص و غبره] جمع شدن, گرد آمدن؛ [سربازان] ‏ 06 ۱ نقاب‌دار» masked /ma:skt, (US) maskt/‏ 
متمرکز شدن نقاب‌پوش؛ ماسک‌زده ۲. پوشیده» پنهان. مخفی» 
خروارهاء خروار خروار masses and masses‏ مستور؛ (نظامی) استتارشده 
اکتريَتِ, قاطبة. اغلپ the mass of‏ 7 بالماسکه masked ball /mo:skı 'b>:1, (US) m&s-/‏ 
پوشیده در انبوهی از... بودن. masking tape /'ma:skı teıp, (US) mas-/ be a mass of‏ 
غرق در... بودن, سراپا... بودن ۸ نوارچسب. چسب کاغذی 
لشکر به این بزرگی n an army of such mass‏ ۱ آزارطلبی, ۱۵ masochism‏ 
در کل, در جمع. در مجموع in the mass‏ 1 زاردوستی ۲.مازوخیسم, آزار طلبي تعتسنی 
در سطح وسیعی, به مقباس وسیعی, 56۵16 کو 4 ٥۸‏ ۸ ۱ آزارطلب, masochist /masakıst/‏ 
به طورٍ عمومی آزاردوست ۲. مازوخیست 
(نیز با حرف بزرگ)۱. (در کلیسای کاتولیک) /5چص/ 0888 ¦ ۵4 ۱.(مربوط به) / masochistic /mass'kısuk‏ 


عشای رټانی. قداس مَس ۲.(موسیقی) مَس 
در( ) عشای رئانی شرکت کردن. go to mass‏ 


در عشای ریّانی حضور یافتن / شرکت ۵56 ۸۲ط 
کردن 
عشای رټانی say a mass (for sb / sth)‏ 


( به خاطرٍ کسی / چیزی) برپا کردن 
. کشتار (دسته جمعی). 
قتل‌عام ۲. (مسحاوره 
جانانه. شکستِ سنگین 
۳.کشتار کردن. قتل‌عام کردن ۴.(محاوره) 

شکست دادن, تار و مار کردن, دمار از روز 


massacre / maesko(r)/ 
«رزش, سیاست و غیره) شکسټ‎ 


آزارطلبی. آزارطلبانه ۲. مازوخیستی 
نگ تراش؛ (بتّای) سنگ‌کار: /5۸ءص/ ۳8۶07 
۲ (با حرف بزرگ) فراماسون, ماسون 
Mason-Dixon line /meısn ‘dıksn larn/‏ 
تفط the Mason-Dixon Line E O‏ 
(< در آمریکا, مر میا ایالات طرفدار برده‌داری و ایالات 
مخالف برد‌داری) 
(مربوط به) فراماسون‌ها 
فراماسونی, ماسونی 
۱ سنگ تراشی؛ سنگ‌کاری: /:۱:::00/ ۲0250۳۲1 
کار سنگ: بنایی ۲ 2 کاری‌شده؛ 
۴ (با حرف بزرگ) فراماسونری, ماسونیت 


Masonic /mo'sonık/ adj 


masque /ma:sk, (US) mask/ درآوردن.» مالاندن ٭ نمایش منظوم.‎ 
ماسک‎ massage /'masa:3, (US) ms'sa:3/ ۱.ماساژ,‎ ۸ 
masquerade /ma:skoreıd, (US) مشت و مال ار‎ 


"۷ 


Jr 


» بماد و غیره ] مالیدن به, به خورد...دادن 


massage parlor / masa: pa:12(r), (US) ma'sa:3/ 
(US) = massage parlour 


۲ ماساژ دادن, مشت و مال دادن. ورزش دادن؛ 
(مجازی) تسکین دادن. آرامش بخشیدن, التیام دادن 


father saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about‏ ده 
player ûi‏ دون ua= pure‏ ده near‏ ور five aû=now‏ 
f=shoe 3= vision‏ عتطاعق w=wet tf=chain d3=jam O=thin‏ 


۱ پالماسکه, جشن نقاب‌پوشان ۲. (مجازی) تظاهر» 
ظاهرسازی, فریب؛ نقاب» ظاهرٍ دروغین 

۳ تفییر چهره دادن, تفيير قيافه دادن, به صورتِ 
دیگری ظاهر شدن 


ه زدن, خود را په 


masquerade as 


(آموزشی) معلّم» آموزگار, دبیر (مرد)؛ [رتص, سواری و 


غیره ] معلم, استاد. مربّی (مرد) ۶.(با حرف بزرگ) 
حضرتِ مسیح؛ خداوند ۷.(دانتگاه با حرق بزرگ) 
(درجة) قوق لیسانس, (دارندة درجة) كارشناسي 
آرشد؛ فو ي لیسانسیه, کارشناس ارشد ۸ مراد با 
اسم راان آقا > ٩ > Master Charles Smith‏ (یا حرف 
بزرگ) [مدرسه. کالج ] مدیر» رئیس ۱۰.(هتر) استاد؛ 
استاد ۰۱۱ (صفت‌گونه) استاد. استادکار. ماهر؛ [علا 
فکر: کلید و غیره ] اصلی: عمده. مهمترین ۱۲. مرشد. 
پیر ۱۳. نسخة اصلی, کپی اصلی 
حالا من دستور می‌دهم. ` :900 I'm the master‏ 
آقای خود بودن. 
ارباپ خود بودن, برای خود کار کردن 
دودوزه بازی کردن. 
دوروبی نشان دادن, شريكي دزد و رفيي قافله بودن 
۲ اج like master like man‏ 


be one's own master 


serve two masters 


one's lord and master — lord 


میرآخور: مهتر 


Master of the Horse 
Master of foxhounds سگبان. سگ‌بند‎ 
be master in one's own house اختیار خن خود‎ 


را داشتن, صاحب اختیارٍ خان خود بودن 


اختیارٍ چیزی را در دست داشتن. اء 0۲ )وص مط 
بر چیزی مساط بودن, بر چیزی تسلط دا یزی را 
خوب دانستن, بر چیزی احاطه داشتن, در چیزی استاد 
بودن؛ چیزی را در اختیار داشتن, صاحب چیزی بودن, 
خداوندگارٍ چیزی بودن 
اختیارٍ چیزی را در 
دست گرفتن, بر چیزی مسلط شدن, بر چیزی تسلط 
یافتن؛ چیزی را خوب یاد گرفتن, بر چیزی احاطه یا 
در چیزی استاد شدن, در چیزی ت 

در اختیار گرفتن, صاحپ چیزی شدن. انار 


make oneself master of sth 


چیزی شدن 
درجة فوق لیسانس, درجۀ کارشناسي ارشد ۸12500۳5 
۱. ( درج ) کارشناسي ارش Master of Arts‏ 


ادبیات و علوم انسانی, (درج) فوق لیسانس ادبیات و 
علوم انسانی ۲. کارشناس ارشدِ ادبیات و علوم انسانی 
(دارند؛ درجة) فوت لیسانس ادبیات و علوم انسانی 

Master of Science درج ) کارشناسی ارشدٍ‎ ۰۱ 

علوم. (درجذ) فوق لي 
علوم ( دارند؛ درجذ) فوت 
جوان‌ترهاء پسرها و د 
تقاشانِ بزرگ: آثار نقاشان بزرگ 

۱. [شخص. master /'ma:sts(r), (US) mas-/‏ 
احساسات و یره ] مسلط شدن بر» در اختیار خود 


old masters 


کنترل کسردن, مهار کردن؛ [حیوان] رام کردن 


[مشکلات و غیره] غلبه کردن بر» فائق آمدن بر» رقع ا 


massage parlour 


massage parlour /masa:s pa:ta(r), (US) ms'sa:5/ 
عشرت‌خانه. عشرتکده‎ « 
mass communication /ımas kamju:nr'kerfn / 
ارتباط گروهی, ار تباط جمعی, ار تباط عمومی‎ 
۱۱۵956۷۲ /ٍma:s3:()/روژاسام ماساژدهنده (مرد)»‎ ۶ 
۳۵996098 /299:2/ ماساژدهنده (زن), ماسازور‎ ۶ 
massif /mac'si:f/ (جغرافی) کوهستان» کوه‌زار.‎ 
گرانکوه‎ 
massive /masıv/ و بنا و غیره ] عظیم»‎ ۱ 
بزرگ, گنده. حجیم؛ سنگین؛ غول‌آسا. غول‌پیکر؛‎ 
] [افزایش. کمک و غیره ] چشمگیر, قابل‌ملاحظه؛ [مقدار‎ 
زیاده کلان ۲. [حمله. مطالمه و غیره ] وسیع» گسترده.‎ 
] همه‌جانبه, فراگیر ۳. [ خصوصیات ] برجسته؛ [ییشانی‎ 
بزرگ ۴ یکدست. یکپارچه‎ 
massively /masıvlı/ به طورٍ غول‌آسایی‎ .۱ 
به طورٍ گسترده‌ای» به طورٍ وسیعی, به طورٍ‎ ۲ 
همه‌جانبه‌ای, در مقیاس وسیعی ۳ به شدت»‎ 
حسابی, خیلی‎ 
18951۷68855 /0۵9:05/ [کوه و غیره ] بزرگی.‎ .۱ 
] عظمت. عظیم بودن, گندگی, حجیم بودن؛ [مقدار‎ 
زیادی, کلانی ۲. [حمله و غیره ] وسعت. گستردگی,‎ 
فراگیری ۳ یکدستی, یکپارچگی‎ 
mass Media /ımas 'mi:d/ رسانه‌های گروهی,‎ / 
وسایل ار تباط جمعی‎ 
mass meeting /mas 'mi:1)/ اجتماع عمومی:‎ 
تظاهرات‎ 
mass observation /mas obz9veı/a/ مطالعد..‎ ۸ 
توده‌هاء توده‌کاوی‎ 
۳886-۵۳۵۵ ۱۵۵8 /.macs pro'dju:s, (US) pra'du:s/ 
[کالا] تولیدٍ انبوه کردن, (کلان) زدن‎ 
mass production / mas pr dık/"/ تولید انبوه.‎ 


adv 


۹ 


= 


4ه حجیم» بزرگ. گنده ۵ massy‏ 
۱.(دریائوردی, برق« ر|دgı. /ma:st, (US) ma:$t/‏ ۳۵5۸۲ 
تلویزیون) دکل» دیبرک ۲ میله (پرچم)» چوب 
(پرچم) ۳ (دریانوردی) تیر مهار پایةٌ مهار» ستونِ 
مهار 
کارگړ معمولي کشتی بودن 


at half-mast —> half-mast 


sail before the mast 


nail one's colours to the mast —> colour’ 
mast? /ma:st, (US) ميو بلوط. دانة امه‎ ۱ ۸ 
بلوط ۲ میوة راش. دا راش‎ 
۱۳۱۵516610۳۳ /۱۳۵۵۱۵۱۷۱/ (یزشکی) پستان‌برداری‎ 
master’ /‘ma:st(r), (US) 'mas-/ 1 اریاپ.‎ ۱ # 
رئیس؛ کارفرما؛ استاد. استادکار ۲ آقای خانه.‎ 
صاحب خانه, خداوندگارِ خانه ۳. [کشتی تجاری]‎ 
.۵ ناخداء کاپیتان ۴ آسگ. اسب و غیره] صاحب‎ 


* کُندرٍ رومی, تصطکی: 
درختٍ کندر رومی. درختِ تصطکی 

(رسمی) جویدن /'mastıkert/‏ ۳۵9116216 

۸ (عمل) جویدن عنم mastication‏ 

mastiff /masnf/ سگی نگهبا‎ ۸ 

۸ ۱.(جانور) ماستودون» هه mastodOn‏ 
غول‌فیل ۲ آدم غول‌پیکر. آدم غول‌مانند 

۶ ۱.۱کالبدشناسی) زائدۂ پستانی. /۵اجه/ mastoid‏ 
استخوان پس‌گوشی 

4ه ۱.۲ کالبدشناسی) پستانی» (مربوط به) زائده پستانی» 


mastoiditis /mastor darts / (پزشکی) ورم زا‎ ۶ 


پستانی. ماستوئیدیت 


۷۶ ۱.استمنا کردن. masturbate /'macstabeıt/‏ 
جَلق زدن 

۷ ۲.استمنا کردن باء جَلق زدن با 

« استمناء جلق مه masturbation‏ 


masturbatory تمه‎ (US) -bato:rı/ 
هه استمنایی‎ 
mat" /mat/ ( p/p matting, pt.pp matted) 
۱.(به عنوان زیرانداز) پلاس» حصیرء بوریا ۲. (ورزش)‎ ۸ 
تشک ۲ پادری, دم‌دری, کفش‌پاک‌کن * لاستيي‎ 
کف ماشین. کف‌پوش ماشین ۵. زیرگلدانی‎ 
زیرلیوانی؛ زیربشقابی؛ زیردیگی ۶. [م, بشم و غیره]‎ 
گوریدگی, گلوله‌شدگی‎ 
با پلاس پوشاندن, پلاس انداختن کف؛ حصیر‎ .۷ 
انداختن کف ۸. [مو. بشم و غره] گوریده کردن» کرک‎ 
کردن, نمدی کردن. گلوله گلوله کردن‎ 
[مو, پشم و غیره ] گوریده شدن, کرک شدن, نمدی‎ ٩ ۷ 
شدن, گلوله گلوله شدن‎ 
(محاوره) کسی را بازخواست‎ 
کردن, کسی را مؤاخذه کردن‎ 
موی کرک. موی گوریده‎ 
هه [رنگ, سلح ] مات» بی جلا‎ 
گاوباز. ماتادور‎ ۸ 


have sb on the mat 


a mat of hair 
mat /mat/ 
matador ۵/۱۵۵ 
match’ /matf/ 
(نظامی) فتیله‎ ۲ 

safety matches 

strike a match 

a box of matches 

a book of matches 

۱7 وروی مسابقه. بازی match? /matf/‏ 
۲ حریف, طرف (مقابل), هماورد. رقیب ۲ (کهنه 


i mastic /masuk/ 


کردن. سوار بر...شدن ۲.استاد شدن در. استادی 
یافتن در . تبر یاقتن در» متبخر شدن در ۴. خوب 
یاد گرفتن, خوب فهمیدن. خوب دریافتن 
master-at-armsS /ıma:star at 'a:mz, (US) mas-/‏ 
« پلیس کشتی, مآمور انتظاماتِ کشتی 
master Class /ma:sto klo:s, (US) mastar kizs/‏ 
# درس استاد. محضر استاد 
n‏ نسخة اصل ۵« master COPY /ma:st kopı, (US)‏ 
masterful /ma:stofl, (US) m&s-/  .بام‌سیئر ۱ adj‏ 
ریاست‌مآب. مثل یک رئیس, ارباب‌منش؛ [رفتار. 
عدا و غیره ] آمرانه, تحکم آمیز: رئیس‌مآبانه ۲ ماهر 
استاد؛ [عمل ] ماهرانه. استادانه 
Ja ۱ adv‏ یک masterfully /'ma:stofolı, (US) 'mas-/‏ 
رئیس, رئیس‌مآبانه, آمرانه. تحکم‌آمیز ۲. استادانه, 
با استادی, با مهارت. ماهرانه 
۸ شاه کلید master-key /'ma:sta ki:, (US) 'mas-/‏ 
adj‏ ۱ [سگ و غیره ] /'ma:stalıs, (US) 'mas-/‏ ۱۳۵۵۱6۲۱655 
پی‌صاحب, ولگرد ۲.(کهنه) [کردک ] بی‌کس, آواره ۳. 
(کهنه) نافرمان. طاغی. سرکش 
4ه ۱ استادانه. ام masterly /'ma:stalı, (US)‏ 
ماهرانه, چیره‌دستانه. زبردستانه ۲ استاد. ماهر 
قابل, زبردست. توانا 
mastermind /‘ma:stamaınd, (US) 'maes-/‏ 
۷ ۱ طراحی کردن, طرح...را ریختن, مغز 
متفکر... بودن, طراح اصلي.. بودن 
۸ ۲ مغز متفکر. طراح اصلی, عقلٍ کل. مغز 
Master of Ceremonies /ma:star av ‘sermantz,‏ 
۸ رئیس تشریفات / (US) mastar av 'serımaunız‏ 
masterpiece /'ma:stopi:s, (US) 'mas-/  راکهاش r‏ 
n‏ طرح master-plan /'ma:sta plan, (US) 'mas-/‏ 
جامع» برنامة همه‌جانبه 
Master's degree /'ma:stoz dıgri:, (US) 'mas-/‏ 
۸ درجۀ کارشناسي‌ارشد, درجه فوق لیسانس 
۱. سروری» .هه (کلا) ,وا/هاه: یی 
سیادت, ساطه, آقایی, تسلط, إشراف؛ کنترل, 
نظارت ۲.(آسوزشی) ریاست. مدیریّت؛ معلمی, 
آموزگاری, استادی 
# کار هه masterstroke /'ma:ststrsuk, (US)‏ 
استادانه. هترنمایی. شاهکار 
7 ۱ استادی: 925-۰ 9 mastery /'ma: Start,‏ 


get mastery of 


تحت کترل گرفتن. 
در دست گرفتن؛ [حیوان ] رام کردن 


ازدواج؛ همسر جفت ۴. (برای ازدواج) ادم مناسب» سر دکل masthead /'ma:sthed, (US) îmees-/‏ 
مورد خوب ۵. نظیر, همانند. جفت, لنگه ۴ (روزنامه) سر صفحه 

iisee Iasi اهدنو‎ D=got 5: u=cook u:=too A=cup 

pure‏ عم.. ea=hair‏ مه وا a =now a21=boy‏ موه say‏ ده 

avs=hour j=yes w=we tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


7 وا وس ازدواج. ‏ )مره matchmaker‏ 
رابط ازدواج» دلال ازدواج 

(در ازدواج) وساطت. / matchmaking / mat meıkı‏ 
واسطه‌گری, دلالی 


= 


match-point /matf ‘paınt/ 


matchstick /matfsuk/ 
cut sth into matchsticks 


matchwOood /'matfwud/ 
کبریت ۷ تراشةٌ چوب» تریشه؛ خرده چوب‎ 
smash sth to 0۵00:۷000 چیزی را خرد و خاکشیر‎ 
کردن. چیزی را تگهتگه کردن‎ 
(در بر‎ ۱ 


انیا. محاوره) دوست» mate' /meıt/‏ 
رفیق, یار؛ همکار هم‌ردیف» هم‌قطار؛ (در ترکیب) 
هم ۔ < 61255-78169 >؛ (عامیانه. در خطاب) داداش» 
رفیق ۲ (دربانوردی) معاون ناخدا ۳ دستیار. معاون. 
وردست. کمک‌کار, کمک > cooks mele‏ ۵ > ۲ 
[حیوان. پرنده | جفت ۵.(محاوره) همسر» شريکي 
زندگی؛ شوهر؛ زن 

mate /men/ 


۸ ۱ (شطرنج) مات. کیش مات. شه‌مات /:ءص/ 112183 
۷ ۲.مات کردن, شه‌مات کردن 
۸ ۱ برگي خاس (آمریکایی) 
۲ چاي خاس 

(در بریتائیاء کھنه, عامیاه) مادر ۳۵:۸ ,(:۳۵/ Mater‏ 
.مادّی, (مربوط به ) مادّه /ırıl'ڍm/‏ 080671211 
۲ جسمانی, جسمی, (مربوط به) بدن؛ این جهانی. 
» خاکی ۳.(نز حقرق) اساسی, اصلی؛ مهم 
عمده, بنیادی. ضروری ۴.(فلسنه) مادّی. عنصری. 
هیولایی 
(دستور) اسم ذات 


هه ۳216 


a material noun 
material /ma'tuarısl/ 
پارچه ۳ (در جمع) ابزار» وسایل, مصالح ۴. (رادیو.‎ ۲ 
تسلویزیون, روزنسامه و غیره) مواد» مطلب. مطالب:‎ 

اطلاعات؛ داده ۵.(برای کاری) ادم متاسب 
raw materials‏ 


۱.مادّه؛ (در جمع) مواد 


موادٍ خام 
نوشت‌افزار, لوازم تحریر writing materials‏ 
He is not university material at all.‏ 
به درد دانشگاه نمی‌خورد. مالی نیست که به درد دانشگاه 
بخورد. 
materialisatiOn /matıarıalarzerfn, (US) -lr'z-/‏ 


i = materialization 


; matchlock هه‎ 


n 


adj 


با حریف خود روبرو شدن ۱۸۸6 هه find / meet‏ 

be up against more than one's match 
سروکار کسی با حریفی زورمندتر از خودش افتادن‎ 
be no match for sb حریف کسی نبودن.‎ 
از پس کسی برنیامدن‎ 

They decided to make a match of it. 

تصمیم گرفتند ازدواج / عروسی کنند. 
[رنگ‌ها: لباس‌ها و غیره ] به ھم be a good maleh‏ 
آمدن. با هم خواندن, با هم جور بودن, با هم هماهنگ 


بودن 
زوج خوبی هستند. They're a good match.‏ 
جفتِ خوبی هستند. مناسپ هم هستند. 
برای هم ج 
زوج خوبی شدن 

the man of the match —> ۲ 


make a good match ۰ مناسبی بودن؛‎ 


the whole shooting match — whole 
۲0۵/69 /۳۵۱// حریفي... بودن» رقیب ... بودن.‎ .۱ 
از پسي ... برامدن» برابری کردن باء رقابت کردن باء‎ 
به پای...رسیدن ۲ با... جور بودن» به...آمدن»‎ 
به... خوردن, با... خواندن,؛ با... دمساز بودن‎ 
... هم‌سنگی... بودن با...مطابقت داشتن ۳. مشاب‎ 
را پیدا کردن: را پیدا کردن, همانند... را پیدا‎ 
کردن, مثل...را پیدا کردن ۴ جفت کردن (با هم)»‎ 
جور کردن, کنارٍ هم گذاشتن, کنارٍ هم چیدن, (با‎ 
_ هم) جفت و جور كردن‎ 
با هم جور بودن, به هم آمدن, به هم خوردن, با‎ .۵ 
هم خواندن, با هم دمساز بودن, هم‌سنگي هم بودن.‎ 


با هم مطابقت داشتن 
می‌توانی داستانی .۰ Can you match that story?‏ 
به خوبي آن داستان بگویی؟ می‌توانی با این قصه رقابت 
کنی؟ 


match sb / sth against/ with sb / sth 
مقابل . ... گذاشتن. رویاروی... گذاشتن به‎ 
نداختن, به رقابت با ... واداشتن‎ 
match (sth) up به .را‎ 
.۲ پیدا کردن» همان / مثل ...را پیدا کردن‎ 
همرنگ کردن باء جور کردن باء هماهنگ کردن‎ 
باء متناسب کردن با‎ 
جفت کردن (با هم )» جور کردن. کنارٍ هم‎ ۳ 
گذاشتن / چید! چیدن» (با هم ) جفت و جور کردن‎ 
match up to sb / sth بودن»‎ . 
بودن: از پس ... برآمدن» برابری کردن‎ 
باء رقابت کردن باء به پای ... رسیدن‎ 
۱۳۵۱۵/۱۵۵ /matfboks/ قوطی کبریت‎ 

matchet /matfıt/ = machete 

بی‌نظیر» بی‌همتاء بی‌رقیب. /15ا/±/ 81011888" 
بی‌مانند. غیرقابل‌رقابت 


( در بریتانیاء محاوره) [شخص ] 
خودمانی, نزدیک, ندار, رفیق, ایاق؛ دوستانه 

math /mz9/ (US) = maths 

mathematical (مربوط ڊ4( هه‎ ۰۱ ad 


ریاضیات» ریاضی ۲ بسیار دقیق. خیلی دقیق 


۷ به لحاظ همع mathematically‏ 
ریاضیات 
به ریاضیات  He is mathematically inclined.‏ 
علاقه دارد. گرايش عمد؛ او به ریاضیات است. استعداد 
ریاضی دارد. 
# ریاضیدان, fn/‏ مومع mathematician‏ 
عام ریاضی 


” رياضيات» ریاضی /tıksھ05'n+ım/ mathematics‏ 
(محاوره) ریاضی maths /ma0s/ < mathematics‏ 
matinée /'matıner, (US) metn'er/‏ 
۸ (سینما) سئانس عصر؛ (تتاتر) اجرای عصر 
matinee /matner, (US) matn'er/ = matinée‏ 
matinée idol /matıner ardi, (US) matn'er/ aq)‏ 
تاتر) هنر پیشة محبوب (زنان)» بتٍ زنان 
mating /merun/‏ 
فصل جفت‌گیری the mating season‏ 
(مذهب) نماز صبح» matins /'matınz, (US) -tnz/‏ 
مراسم صبحگاهی, نیایش صبحگاهی 
۸ ۱.(زن) رئیس خانواده. matriarch /mertrıa:k/‏ 
مادر؛ [قبله ] رئیس ۲. گیش‌سفید. بانوی بزرگ 
له (مربوط به) / matriarchal /mertr'a:kl‏ 
مادرسالاری, (مربوط به) زن‌سالاری؛ مادرسالاره 
زن‌سالار؛ [رفتار و غیره ] مادرسالارانه. زن‌سالارانه 
۸ مادرسالاری» امه matriarchy‏ 
زن‌سالاری, مادرشاهی 
matric /ms'trık/ = matriculation‏ 
matrices /'mertrısi:z/ p/ of matrix‏ 
۱ مادرگشی ۲ مادرکش  Matricİde /m«ırısaıd/‏ 
۱. به دانشگاه پذیرفتن nr) e1/‏ / 0۵1616۱01216 
۶ ۲ واردٍ دانشگاه شدن. در دانشگاه قبول شدن؛ در 
امتحانِ ورودي دانشگاه قبول شدن؛ در دانشگاه 
ثبت‌نام کردن؛ نام‌نویسی کردن ۳.(کهنه. آسوزشی) 
امتحانِ نهایی را گذراندن 
matriculation /maırıkju'ler fn /‏ 
۸ .ورود به دانشگاه؛ پذیرش در دانشگاه؛ ثبت‌نام 
در دانشگاه. نام‌نویسی در دانشگاه ۲.(کهنه. آموزشی) 
امتحان نهایی 
هه (مربوط به) 
زناشویی, (مربوط به ) ازدواج 
(US) -maunt/‏ هه / matrimony‏ 


جفت‌گیری 


matrimonial /ımaztr'maunral / 


matey /'mertı/ 


materialise /ma'trarıalarz/ = materialize 
materialism/ mo 1ıorı5l1z5m (فلسفه) ماتریالیسم./‎ .۱ ۶ 
مادیّت. مادّه‌گرایی. اصالتِ ماده ۲. (به طنه) گرایش‎ 
به مادیات. مادی‌گری‎ 
materialist /mo'tuortalıst/ ماتریالیست»‎ .۱ 
مادءگرا. پیرو اصالتِ مادّه؛ (در جم) ماڏیون ۲. اهل‎ 
ماتیات آدم ماتی‎ 
materialistic /maııarı'lıstık / [خخص] مادی.‎ ۱ 
۲ اهل مادیات؛ [زندگی] مبتنی ر مائیات‎ 
ماده‌گرایانه» مبتنی بر اصالتِ ماده ما‎ 
راد‎ OR از دید‎ 
ما5یات. به لحاظ مادّیات ۲ از دیدٍ ماتریالیسم. به‎ 
لحاظٍ ماده‌گرایی‎ 
materialization /matıarralarzer fn, (US) تاد‎ 
.۲ تحقق» عینیت» شکل‌گیری» صورت‌بندی‎ ۱ ۶ 


adj 


adv 


تجتد. ظهور, تجلی» تعیّن ۳ تظاهر (بیرونی)» 
تم 
۶ ۱. [آرز وغیره]  materialize /matıarıalaız/‏ 


تحقّق یافتن» عینیت یافتن. عملی شدن؛ [اندیشه‌ها] 
شکل گرفتن, به جايي رسیدن؛ [حادله] اتفاق 
افتادن, رخ دادن, پیش آمدن ۲. [شخص مرده با غیب ] 
ظاهر شدن, پدیدار شدن. حاضر شدن ۳.(محاوره) 


[شخص, اتوبوس و غیره ] سر وا | شدن 


۴ تحقّق بخشیدن. عملی کردن» جامةٌ عمل 


پوشاندن به, وا بخشیدن به 
نتوانست بیاید. He failed to materialize.‏ 
حاضر نشد. نیامد. 
هه ۱ به لحاظ ماڌی materially /motrarıalr/‏ 


۲ به لحاظ محتوا, به لحاظ جوهر ۳ اساسا 
عمدتاً. به طورٍ بنیادی ۴. به طورٍ قابل‌ملاحظه‌ای 


هه ۱ مادرانه. مادروار؛ maternal /mata:nl/‏ 
(مربوط به) مادران ۴ مادری: (مربوط به) مادر 
مادرانه رفتار کردن باء be maternal to‏ 
متل مادر بودن برای 


۱ مادرانه» مثلِ مادران 

۲ از طرف مادر 

۸ .(حالتِ) مادری 
۲ (منت‌گونه) (مربوط به) آبستنی, (مربوط به) 
حاملگی, (مربوط به) بارداری؛ (مربوط به) 
زایمان 

بخش زایمان 


maternally /ma'ta:nolr/ 


maternity /ma'ta:natı/ 


a maternity ward 
a maternity hospital 
maternity ۱۵2۷۵ /m5t3:n ۱:۷/ مرخصى زایمان‎ ۰ 
maternity pay /mo'ta:natı per/ حقوق زمان‎ # 
__ زايمان‎ 


۵ i=slt اه ده‎ ai=father 9-0 saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 9= about 
= say o=g0 =now ومع‎ 1o=near €a=hair v= pure eı player هه‎ fire 
awa = hour j= yes = chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


for that matter; for the matter of that 
در واقع امز؛ راستش را بخواهی, خودمانیم‎ 
in the matter of در مورد, از نظرٍ. به لحاظ.‎ 
در خصوص, در باپ‎ 


جرمی نیست که It is not a hanging matter.‏ 
مجازاتش دار زدن باشد. (مجازی) آدم که ن خون 
که نکرده. 
شوخی نیست. It's no laughing matter.‏ 
جدّی است. 
۱ قریپ, حدودٍ ۲. فقط. صرفا؛ تھا ۴ه 4۲" ۾ 
۳. در ظرفی 

a matter of life and death — life 
be a matter of record اظهرمن‌الشمس بودن.‎ 
مشهور بودن‎ 


همه می‌دانند. قولی است ۰ ,۳660۳۵ It's a mafter of‏ 
که جملگی برآنند. 

کارها را مشکل‌تر ڌرد .j make matters worse‏ 
مسائل را تر کردن, قضایا را بفرنج‌تر کردن. کارها 
راخراب‌تر کردن 
به خاطر. به عنوانِ 
حت اق It's just /only a matter of time.‏ 
می‌افتد اما کی معلوم نیست. این‌که اتفاق می‌افتد حستمی 
است اما کی معلوم نیست. 

فقط تمرین It's just a matter of practice.‏ 
می‌خواهد. فقط به تمرین بسته است. 

کار سختی بودن. be no easy matter‏ 
هیچ کار آسانی نبودن 

چیز دیگری ...6۲اه be another / a different‏ 
بودن. مسئلۀ متفاوتی بودن. حساپ چیزی از حساپ 
دیگری جدا بودن 

این یک مسئلۂ دیگر است. That is another matter.‏ 
این از بحثِ ما خارج است. این دیگر مطرح 


as a matter of 


قطعی است. That is the end of the matter.‏ 
مو لای درزش نمی‌رود, این حرف آخر است. این دیگر 
تغییر نمی‌کند. 


موضوع در حال بررسی, the matter in hand‏ 
موضوع مورد بحث» موضوع مطرح‌شده 
در این مورد. در این باره. in this matter‏ 
The matter is closed.‏ 


as matters stand 


موجباتِ گله گزاری. 
اسیاب شکایت 


the matters of complaint 


mind over matter > mind" 
(It's / It makes) no matter. 


matrix 


(رسی) ازدواج» زناشویی» پیوندٍ زناشویی» عقډٍ 
ازدواج» نکاج 
matrix /'meıtrıks / ( p/ matrices, matrixes)‏ 
× . چارچوب. قالب؛ بافت ۲. (فاز و غیره) قالب؛ ( چاپ. 
کاپ تر) ماتریس ۳ (زمین‌شناسی) هرزه‌سنگ ۴ منشاً. 
میدأء خاستگاه سرچشمه ۵. (ریاضی) جدول ارقام» 
ماتریس؛ (زبانشناسی) جدول مشخصات ۶. شبکه ۷. 
(زیست‌شناسی) ماد میان‌سلولی ۸ (زیست‌شناسی) بافتِ 
زایشی 
۰۱(در مدرسه و غیره) خدمتگزار ۰ /۳۵۷۲90/ ۲0۵1۲0۴ 
(زن)» فزاش (زن) ۲.(در بیمارستان, خان سالمندان و 
غره) مدیرة داخلی؛ سرپرستار ۲ خانم بزرگ» 
بانوی خانواده, گیس‌سفید؛ زن سالمند 
4 ۰۱ [شخص ] خانم‌بزرگ‌مآب. /۳۵۸۰۵۸/ ۲0۵1۲۵۴۱۷ 
گیس‌سفید؛ [رفتار] (مربوط به) خانم‌بزرگ‌ها, 
(مربوط به) گیس‌سفیدها؛ باوقار. متشخص, متین. 
موقرء جاافتاده ۲.(در بیمارستان و غیره) (مربوط به) 
مدیرههای داخلی؛ سرپرستاری 
matron of honour /meıtran av ‘ona(r)/‏ 
۸ بانوی ساقدوش 


matt /mat/ = mat 

matte /mat/ = mat 

matted /matıd/ [مو و غیره] گوریده» گرک‌شده.‎ adj 

گلوله گلوله. تمدی‌شده 

۶ ۱.مادّه؛ مواد؛ (ud)‏ مادّه. هه matter’‏ 

هیولی» مايه ۲.(رسمی) [کتاب, سخنرانی و غیره ] 

موضوع, محتواء مضمون ۳ مطلب, مطالب 

مسئله, کار امر. چیز, موضوع ۵. اهمیّت. اعتبار ۶ 
(پزشکی) چرک. چرک و خون, فساد 

a matter of seconds / metres / ... 

۱ کمتر از چند ثانیه / متر /. 


.. ۲. بیش از چند ثانیه / 


organic matter 
inorganic matter 


مطالب خواندنی, خواندنی‌ها 

نامه‌های پستی, مراسلات؛ 

بسته‌های پُستی؛ چیزهای پُست‌کردنی 

(روی بسته‌های پُستی) مطبوعات 

ام عادی 

خودبه خود, به 9 طبیعی 
1 


reading matter 
postal matter 


printed matter 
و‎ matter of course 


as a matter of course 


It's a matter of opinion. 
بسته به عقاید مختلف اشخاص است. از‎ 
آدم تا آدم فرق می‌کند.‎ 
بسته به عادت است.‎ 
عادت‌ها فرق می‌کند.‎ 
در واقع, در واقع امه‎ 
در حقیقت» حقیقت این است که, خوب بخواهید بدانید..‎ 


It's a matter of habit. 


as a matter of fact 


سردی, سرت بدون احساس, بی‌اعتنا, بی‌تفاوت ‏ 

matter-of-factnesS/matar av 'fektn1s/ «JÈ 

سردی, بی‌اعتنایی» بی‌تفاوتی 

۰۱ سم خاص) ما سزوعه/ Matthew‏ 

۲ (مذهب) متی ۰۳ (مذهب) انجیل متی 

۱ پّلاس؛ زیرانداز کنفی؛ حصیر. اوه( matting‏ 

بوریا؛ پادري کنفی ۲ در بسته‌بندی) لایی کنفی 
mattins /matnz, (US) -ınz/ = matins‏ 

mattock /matak/ 

mattress /matrıs/ 


کلنگ (دوسر) 
تشک 


a spring mattress 
maturate / maetjureıt/ 

۲ [میوه و غیره ] رسیدن» پختن ۳ [دُمل ] رسیدن 
۱ بلوغ» رشد maturation / mat furerjn/‏ 

۲ [میو و غیره ]| رسیدن» پختن ۳. [دمل] رسیدن 
۰۱ [حیوان. شخص (US) -103r/  ]‏ (م)دنزاه/ mature‏ 
بالغ شدن, به سي بلوغ رسیدن ۲. [سبو» گیاء] 
رسیدن, پختن؛ [ثراب, بنیره غیره] عمل آمدن. جا 
افتادن ۳. [شخصیت, سبک و غیره ] شکل گرفتن. پخته 
شدن, به کمال رسیدن ۴. [ثخص ] پخته شدن. جا 


افتادن ۵. [سفته و غبره ] موعدٍ (پرداخت)... سر 


رسیدن 
۷ 1.۶ ت. سێک و غیره ]| شکل دادن پخته کردن, 
کمال بخشیدن به؛ [شراب. بنبر و غیره ] عمل آوردن 
4ه ۷. [شخص ] بالغ, جاافتاده, پخته ۸. [شخمیت. سێک و 


غیره] پسخته, جاافتاده. شکل‌گرفته. کامل» 

به‌کمال‌رسیده ٩‏ [عراب. پنیر و غیره ] عمل‌آمد 

رسیده, جاافتاده؛ [میوه. دانه ] رسیده, پخته ۱۰. [تفگر. 

تأّل ] دقب ] حساب‌شده, سنجیده ۱۱. [سفته و 

غیره ] سررسیده, که موعدش سررسیده است 
[شخص ] جاافتاده. کامل, 
رسیده: میانسال 

maturely /matjualt, (US) -twar- / خیلی پخته.‎ 

: ؛ مت آدم‌های بالغ 

mature student /matjus ‘stju:dnt, (US) matuor ‘stu:=/ 

(در بریتانیا) دانشجوی پرسن وسال, دانشجوی مسن 
۱ [شخص ] بلوغ» دنا maturity /ma'tjuaratr, (US)‏ 

کمال» مرحله رشد؛ پختگی. جاافتادگی ۲.(سالی) 

سررسید, موعدٍ پرداخت. وعده 

matutinal /me'tju:tuınl, (US) (رسمی) / نی‎ 4 

صبحگاهی, بامدادی, (مربوط به) صبح 
matzos)‏ ام ) /'matssu/‏ ۱۳۵120 


of mature years / age 


adv 


۸ (در بهودیت) نان 


فطیر: متا 


۳80۵19 هه احساساتی؛ ملول, دلتنگ؛ ۰ /«بلنوه/‎ 
[لحن ] پر از دلتنگی‎ 
lw  u=cook u:=too A=cup فاد‎ 2= about 
دوز‎ near e2= hair t= pure  ¢ı2= player ai 
0= thin ع6‎ this f= shoe 3= vision 


مهم نیست. آهمیتی ندارد. مستلهای نیست. قرقی تحی 

کند. 

هر که باشد. مهم نیست کی. no matter who‏ 

صرفی‌نظر از این‌که چه کسی باشد (که), هر که باشد گو 

باش 

۱ ھر چه باشد. مهم نیست چı« no matter what‏ 
صرف‌نظر از این‌که چه چیزی باشد (که). هرچه باشد گو 
باش ۲. تحت هر شرایطی, هر اتفاقی که بیفتد. هر چه 
پیش بیاید 
هر کجا باشد. مهم نیست کجا, 
صرف‌نظر از اين‌که کجا باشد (که). هر کجا باشد گو باش 
هر طور شده, به هر حیله که شده. 


no matter where 


no matter how 


به هر طریقی 
چه اهمیتی دارد؟ What matter?‏ 
غل What's the matter?‏ 


موضوع از چه قرار است؟ 

What's the matter with him? 

چه مسئله‌ای دارد؟ مشکلش چیست؟ چه مرضش ۱ 
What's the matter with your hand?‏ 


چداش است؟ 


د 


چی شده؟ چه بلایی سرٍ دستت آورده‌ای؟ 

What's the matter with trying to help him? 
کمک کردن بهش چه عیب دارد؟‎ 
There's something the matter with the 


موتور یک عیبی دارد. موتور یک چیزیش .٣اچ«‏ 
شده است. 
انگار نه انگار as if nothing was the matter‏ 


که خیلی چیزها پیش آمده. انگار هیچ چیز نشده, انگار 
هیچ اتفاقی نیفتاده 
چیزی پیش . (1s there) anything the matter?‏ 
آمده؟ اتفاقی افتاده؟ مسئله‌ای هست؟ چیزی شده؟ 


Nothing's the matter. 
ی نشده. خبری نیست.‎ 
۳۵6۲2 ۱۵۵۹ 
فرق کردن, تفاوت‎ 
توفیر داشتن‎ » 
It doesn't matter. 


عیب ندارد. چیزی نیست. 
چندان اهمیتی ندارد. 
It does not matter when you go.‏ 


It matters little. 


هر وقت بروید رفته‌اید. مهم نیست کی بروید. 
ej‏ عادی, طبیعی matter-0f-COUFS@ / nata ۵۷ k5:5/‏ 
ad‏ [شخص, رار[ matter-of-fa0t/matar ov 'fekt/‏ 
خشک» سرد. بی‌اعتناء بی‌تفاوت؛ [صدا لحن ] 
بی‌حالت, بی‌احساس؛ [گزارش ] واقع‌بینانه: [سیک] 


خشک. عادی 
adv‏ با خشکی. matter-of-factly /mater sv 'fektlı/‏ 
iasee Ist #=cat a:=father D=Eot 5:‏ 
a =now oI=boy‏ موه el= say‏ 
ava = hour w=wet  tf=chain d5= jam‏ 


n 


w 


۳ 


maximisation /ımazksımar'zeı fn, (US) -mı'z-/ 
maximization 

maximise /maksımaız/ = maximize 

maximization /ımaksımar'zeıfn, (US) -mı'z-/ 


1 به حداکثر رساندن.  maximize /ًmaksıma1z/‏ 
به منتها درجه گسترش دادن به بیشترین حد 
رساندن ۲ بیشترین استفاده را از...کردن» حداکثر 
استفاده را از... کردن 

MaXİmUm/'macksımam/( p/maximums, maxima) 
حداکثر؛ بیشترین» بیشترین حدّ, ماکزیمم‎ .۱ 

۲ حداکثر» بیشترین حدٍ, ماکزیمم 


81 marks out of a maximum of 100 


۱ نمره از ۱۰۰ نمره 
تا (حداکثر ), حداکثر at the maximum‏ 
تا حداکثر, تا آنجا که میسر است.  maximum‏ 4:6 40 
با منتها درجه (ممکن) 


۱ بیان انکان و احتمال؛ 
در این حالت ۵030 برای آینده و ۱۵۷6 )اه برای 
گذشته په کار می‌رود؛ معادل مسمکن بودن, اختمال 
داشتن؛ توانستن, شدن, (چه) بسا که, شاید: 


may’ /mer/ ( pr might) 


می‌تواند/ چه بسا درست باشد. 
ممکن است آن را باور کرده باشد. 
به محض این‌که ممکن باشد, 
همین‌که ممکن شد در اسع 
(رسنې) گیرم که چان باشد. 
هر طور که باشد 

درست است که این طوری بگوبی: 

حق داشتن, توانستن, حق است که 


That may be true. 
He may have belicved il. 


as soon as may be 
وقت‎ 
be that as it may 


Yon may well say so. 
may (as) well 
درست است که‎ 
بیانگر تردی‎ "19۸٤ پیانگر اجازه و درخواست؛ به صورتِ‎ .۲ 
معادلِ توانستن, اجازه داشت‎ 


اگر دلتان می‌خواهد wish‏ ما Fou may come‏ 
می توانید بیایید. 
اجازه می‌دهید چیزی به شا May 1 hare 0۷۵۸ wı ıı?‏ 
بگویم؟ می‌توانم یک چیزی هت بگویم؟ سی‌خواهم باهات 
حرف بزنم 
اجازه من قرماييد Might 1 see it?‏ 
اجازه می‌دهید؟ اجازه دارم؟ May 1t‏ 
ج 9۸ا یبانگر پیشنهاد؛ معادل خوب است. 
بهتر است؛ خوب بوذ بهتر بود: 

بهتر انت 


۳ به صو 


Joni night ry ی بنویستی: ۰« ۵ و‎ 


Fon might hare told mé you weren coming! 
خو یود می‌گفتی که شنی‌آییا لافل منی‌توانستی بوي که‎ 


نمی ایی! 


(رنگ) ارغواني روشن. 


4ه ۱.احساساتی, سوزناک. 


زه حذاکتر. 


احساساتی شدن, تو خود فرورفتن. ?نالھ" ۲٥ع‏ 

و هم رق 

۱ تکه‌تکه کردن. لت و پار کردن». /۱:دص/ الق" 
تکه و پاره کردن. له و لورده کردن ۲.اذیت کردن. 
آزار رساندن ۳ (مجازی) [کتاب. نویسنده] به بادٍ انتقاد 
گرفتن. خدمتٍ...رسیدن, درب وداغون کردن. به 
جان...افتادن 

۸ (نقاشی) چوپ تکیه» 
چوپ زیر قلم. چوب زیردستی 

.ول گفتن. هرزه‌گویی ۰ 2۵0۳06۲/3۳ 
کردن, پراکنده گویی کردن؛ مزخرف گفتن. چرت و 
پرت شر وور گفتن. پرت و پلا گفتن .ول 

پرسه زدن. هرز گشتن ۴ پراکنده‌کاری 
کردن, به هر کاری تک زدن 

(مذهب) ۷۸ ۱۴۵:۱۵۱/ Maundy Thursday‏ 
پنجشنبة مقاس, روز پاشویان 


maulstick /'mo:lsuk/ 


” موریتانی / موی Mauritania‏ 
۸ جزیرۂ موريس Mauritius /ma'rı/as/‏ 
n‏ آرامگاه بقعه, مقبره. /«i:9اs:ڊmٍ/ malısole um‏ 


مرقد 


maverick /mavarık/ 


۶ (در آمریکا) ۱. گوسالۂ 


بی‌صاحب, گسوسالا لگکنرد ۴ (مجازی) (آدم) 
ناسازگار, آدم خودرأی, آدم سرکش, آدم تکرو. 
آدم خودمدار 
هه ۳. خودمدار, تک‌رو, خودرأی, ناسازگار؛ [رفتار ] 
خودمدارانه 
۸ توکای سینه‌سفید Mavis /'meıvıs/‏ 
۱. [چهارپایان ] شیردان؛ [برنده ] چینه‌دان /:۳۰/ ۳0۵۷۷ 


۲ (مجازی) دهان, کام 
mawkish /'ma:kr/ /‏ 
پرسوز و گداز؛ کودکانه ۲ بیمزه» بیروح» بیبوو 
خاصیت؛ تهوعآور 
!. به طرزی احساساتی. ال mawkishly‏ 
سوزناک: پرسوزوگداز؛ کنودکانه ۲ به طرزٍ 
بی‌مزه‌ای, بی‌مزه: بی‌روح؛ به طورٍ تهوعآوری 
n‏ ۱ حالتِ سوزناک. :۳۵6۱۴886۵ 
حالتِ پرسوز وگداز: حالتِ کودکانه ۲ بی‌مزگی, 
ادو حالتِ تهوع اور 
aX /maks/ < maximum‏ 
E n‏ لباس ب بلند؛ دامن بلند maxi /'maksı/‏ 
۲. [لباس. دامن ] بلند. ماکسی" 
بند؛ قول ( حکیمانه)» maxim /'maksım/‏ 
سخن ( خردمندانه)؛ شعار؛ ضرب‌المثل. مثل 
of maximum‏ ام /'maksıma/‏ ۲2۵۱۵ 
maximal /maksıml/‏ 


رین حد 


1039 mayday 


Could i possibly arrange to see the director? 
not be allowed یا‎ mustn't must no صورت‌های‎ 
را هنگامی به کار می‌برند که بخواهند بگویند شخصی‎ 0 
اجازۂ انجام کاری را ندارد:‎ 
We mustn't wear make-up to school. 
You are not allowed to smoke anywhere in the 
building. 
احتمالات‎ 


٭ (گیاه) ولیک» سرخ ولیک؛ گل ولیک /۳۰/ ۶ھ" 
مه (= ماو پنجم سال میلادی) May /meı/‏ 
شاید, ممکن است» احتمال دارد /:ıbiصı/ maybe‏ 
در اسرع وقت, همین‌که ممکن شد ۵ا۵ 5 5000 که 
گیرم که چنین باشد. به فرض که 

چنین باشد؛ خب ممکن است 


that's as maybe 


کته کاربردی: 1 
آداب دانی: کلمات ۵۱96« و 00۲1۸۵5 هر دو معنای 
«شاید» یا «ممکن است» را می‌رسانند؛ اما ۵۱۵6 
غیررسمی‌تر است. وقتی با دوستی صحبت می‌کنیم یا 
برایش نامه می‌نویسیم می‌گویيم: 
III maybe see you in August.‏ 


اما خطاب به کسی که او را به خوبی نمی‌شناسیم می‌گو 
Perhaps we could meet next week.‏ 


در گزارش یا در داستان م‌نوسيم: 
باه New York is perhaps the most interesting‏ 
in the US.‏ 
و در سخنرانی‌ها می‌گوییم: 
Perhaps in closing 1 could just thank everyone‏ 
for coming.‏ 
درجمل بالا کاربرد 896 به جای ۳85 خودمانیتر 
1 


ۀ املایی: 7۱۵۱۳6 وقتی به معنای «شاید» یا «ممکن 
است» باشد همیشه به صورت یک کلمۀ واحد نوشته 
می‌شود: 

Maybe it'li be fun. 
این جمله را با جملة زیر مقایسه کنید:‎ 
it may be fun. ۱ 


may-beetle /'mer bi:u/ سوسکی طلایی‎ ۸ 

may-bug /'meı bıg/ = may-beetle 

.روز کارگر, اول ماو مد اه May Day / mer‏ 
۲ روز جشن بهاران 

MayDay /meıder/ = mayday 


mayday /'meıder/ (هوانوردی. دریانوردی) (پیام)‎ 7 
کمک. استمداد‎ 
u=cook u:=too A=cup 3=bird 2= about 
12 = near ea= hair ua = pure دوه‎ player هه‎ 


0=thin ö=this عمط‎ ision = sing 


saw‏ سرد 
au=now o1=boy‏ 


انگر بی‌اطلاعی و درخواستٍ اطلاع؛ معادل ممکن بودن. 


توانستن: 

چندساله می‌تواند باشد؟ 
۵ بیانگر آرزو و امید: معاد امیدوار بودن (که) امید 
است (که) باشد (که). (ای) کاش, آرژو کردن(که): 


May yon both be happy! 


How old may she be 


امیدوارم / کاش هر دو نفرتان 
شاد باشیدا 
۶. بیانگر درخواست و تقاضا؛ معادل درخواست کردن. 
خواهش کردن؛ 
خواهش می کنم لطفی در حي :0/۲۵ ¢ Ya might dı‏ 


۷ 


برای التزامی کرد فعل, بدون معا دق 


فکر می‌کنم می‌شود از تو ` yo miçht afer 10 lp.‏ ار 1 
خواست که پيشنهاد کمک بکنی / که پهش بگوبی حاضری 
کمکش کنی. 

Ale died so har £ in order that others might live. 
او مرد تا دیگران زندگی کنند.‎ 
و‎ afraid he news may be true: می‌ترسم که خبرها‎ 
راست باشد.‎ 
1 أ نکتۀ کاربردی:‎ 


آداب‌دانی: فعل معین ره" و صورتٍ منفي آن. یعنی 
۱ ل۵« را هنگامی به کار می‌بریم که بخواهیم. مژدبانه و 
به طور نسبتاً رسمی, درخواست چیزی کنیم یا اجاز؛ کاری 
بدهیم یا از دادن اجازه‌ای خودداری کنیم: 
May 1 borrow your newspaper?‏ 
You may come if you wish‏ 


معینِ ۵" اغلب در صورت نوشتاری به‌کار می‌رود: 
Visitors may use the swimming-pool between‏ 
7am and 7 pm.‏ 

Students may not use the college car park. 
دکان اغلب, به هنگام سخن گفتن با افرادٍ بالغ از‎ 
فعل معن له" استفاده می‌کنند:‎ 
Pleuse may 1 leave the table? _ No, you may not. 
باید توجه داشت که در انگليسي امروزی, صورتِ کوتاه‎ 

شدذ ۰00۵0۲ تقریباً هیچگاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. 

افعال معین 60 و 0000 (یا 6۵0) برای صدور 


اجازه یا خودداری از آن به کار می‌روند: 
You can come with us if you want to.‏ 
You can't leave your bike there.‏ 
فعل معین ۵اه». که کلمه‌ای است ختثی و حالتی 
مؤدبانه دارد. عمدتاً به هنگام طرح یک درخواست به‌کار 
می‌رود: 
Could | use your phone? - Yes, of course.‏ 
هم در انگلیسي بریتانیایی و هم در آمریکایی, هرگاه 
نسبت به تحقق امری مطمئن نباشند. از ۵اه» استفاده 


۶ (در بریتانیا) کلوپ کریکت مریله‌یون, فدراسیون ‏ 
کریکتِ بریتانیا 

jcCarthyism /maka:Bıızam/ (سیاسی) مک‎ ۸ 

کارتیسم. چپ‌ستیزی (افراطی). چپ زدایی 

[602۵ ۱ 

(عامیانه) خودش, خودٍ خودش .و۷266 {he real‏ 

MCP /em si: 'pi:/ > male chauvinist pig (محاوره)‎ ۶ 
خوک مردسالار» مردسالار کثیف‎ 


n 


Mayfair 


محلل یی قر (در لندن) 

mayfly /'merflar/ پشة یک‌روزه‎ ۸ 

.نیز در آمریکا: کهنه) مله مضه mayhem‏ 
کردن؛ علیل کردن. ناقص کردن ۲. آشوب. بلوا 
جنجال» غوغا, قشقرق, بی‌نظمی, درهم‌ریختگی: 
خرابی. ویرانی 


Mayfair مه‎ 


mayn't /meınt/ = may not 
"۵0 /۱:۵۱0۵/ (در آمریکا. محاوره) (سس ) مایونز‎ 


mayonnaise /meranerz, (US) 'meraneız/ MD' /em 1۵::/ > Doctor of Medicine «Jj 
دکتر ۸ (سسٍ) مایونز‎ 
mayor /mear, (US) 'meıar/ بر شهردار‎ MD em انا‎ > Managing Director (ege) 
mayoral /mearal, (US) 'meıa-/ مدیرعامل : 68 (مربوط به)‎ 
شهردار‎ i MD? /em di:/ > mentally deficient ila az adi 
mayoralty /'meraltı, (US) 'merar-/ ذهنی ۶ ۱ دورة‎ 


MDT /em di: ti:/ < Mountain Daylight Time 

۸ در آمریکا) وقتِ تابستاني کوهستانی. وقټِ 
کوهستانی 

۳۵ /mi:/ 


۷ ضمي اول شخص مفرد در حالت‌های 
ول نی زب ی از حرف اضانه, معادل من» = م: 

Don't hit me! شرا نزن!‎ 

آن زا بده په من! آن را پهم با Givé i to mer‏ 

سلاغ: منم! Hello,‏ 

َنکتة کاربردی: ۱ 


آداب دانی: در محاوره, معمولاً بعد از کلماتِ ۵5 و ۸۵0 
یا بعد از فعلٍ 0و با هماٍ 800و 0۲ در هر عبارتی که 
فاعلِ جمله محسوب می‌شود. عمدتاً از صورت‌های 
۵ ۱زا us‏ و hem‏ استفاده می‌کنند 


dj 


I'm not as pretty as her. 
She's older than him. 
It's them. 
Tanya and me are off to Acapulco. 
جملة اخیر را حتی به این صورت نیز می‌توان بیان کرد:‎ 
Me and Tanya are off to Acapulco. 
ار رسمی و یا بسیار کهنه ممکن است‎ 
۷۲ 1۵ ,506 .1 به جای صورت‌های اخیر از صورت‌های‎ 
و طا استفاده کنند:‎ 


در نوشته‌های 


None was as rich as he. 
استفاده از صورت‌های اخیر در محاوره غالباً بسیار رسمی‎ 
جلوه می‌کند و حتی حالتی متکټرانه به کلام می‌دهد:‎ 
It was they. 
My husband and I are going to the opera. 
برای پرهیز از مسئلۀ اخیر می‌توان از شیوه‌های دیگر بیان‎ 
استفاده کرد:‎ 
No one was as rich as he was. 
They were the ones. 
1 am going to the opera with my husband. 


i me? /mi:/ = mi 


شهرداری ۲ (منصب ) شهرداری, مقام شهرداری 
۱ خانم /meatres, (US) 'meraras/‏ ۳۱۵/۵۲۵9۹ 
شهردار» همسر شهردار ۲. شهردار (زن) 
۸ (در جشن بهاران) ستونٍ رقص ۱۵۱00۵۱/۰ ۵ا0م وھ" 
٭ ملک جشن بهاران  May Queen /meı kwi:/‏ 
۸ ۱ شبکۂ 2 درپیچ» دهلیز تودرتو. 11226/001 
لابیرنت ۲ مجازی) هزار توء هزارچم. شبکۀ پیچیده. 
کلاف سردرگم ۴.(معمای) مارپیج؛ (رواشاسی) ماز 
گیج بودن. سردرگم بودن, حبران بودن. 0۵26 ۸ 10 6ط 


سرگشته بودن, سرگردان بودن 


۲۱2260 /0۵۵/ گیچ. سردرگم, حیران. سرگردان.‎ a 
رحو‎ 

mazurka /ma'za:ko/ (رقص) مازورکا؛‎ n 
آهنگ مازورکا‎ 


MB' /em bi:/ > Bachelor of Medicine( ûجرد)‎ ۰۱ 

کارشناسی پزشکی, (درجۂ) لیسانس طب ۲. 
ليسانسية طب. (دارندة درجة) ليسانس طب 

MB /'megabaıt/ < megabyte 

MBA /em bi: انا‎ < Master of Business 

۸ ۱ (درجة) کارشناسي ارشو 

مدیریټ رای د فوقي لیسانس م مدي 


Administration 


/ < Member (of the Order) of 
the British Empire دارندة نشان لياقتِ‎ # 


امپراتوري بریتان 
MC' /em ‘si:/ < master of ceremonies‏ 


(در آمریکا) Member of Congress‏ < اند MC /em‏ 
نمایندۀ کنگره 
۶ (در بریتانیا) نشان 
صلیب نظامی 

MCC ۱/۵ si: ‘si:/ < Marylebone Cricket Club 


MC? /em ‘si:/ < Military Cross 


آمریکا) بدطینت, بدجنس,» خبیث. شرور ۰4 (محاور 
قهّار, ماهر؛ ماهرانه 
از سادگي کسی 
سوء استفاده کردن 
(محاوره در خطاب به بچه) 


take a mean advantage of sb 


You mean thing! 
پدرسوخته! حرامزاده!‎ 
خوب رفتاری با من‎ 
نکردی. با من بد کردی.‎ 


کار قشنگی نکردند. 


You were mean to me. 


That was mean of them. 


کار خوبی نکردند. 

be no mean writer / golfer j|ڊفlگ‎ / نویسند؛‎ 
کوچکی نبودن‎ 

be no mean feat کار اسانی نبودن‎ 


بی‌شعورترین افراد. the meanest intelligence‏ 
کم‌هوش ترین افراد 

(محاوره) از چیزی خجالت‌زده feel mean about sth‏ 
بودن از چیزی احساس شرمندگی کردن 


در پیانو استاد بودن بیانو مصفنم e۸‏ ۸ رهام 


خوب زدن 
در کوکتل درست کردن  mix a mean cocktail‏ 
رودست نداشتن, کوکتل خوب درست کردن 


mean? /mi:n/ 
mean? /mi:n/ 


[قیمت, حرارت و غیره ] متو سط 
۸ ۱ متوسط, حدٍ وسط, میانگین. 
معدل ۲. (ریاضی) معدل, میانگین 
میاندروی . اعتدال the happy / golden mean‏ 
mean“ /mi:n/ ( pt,pp meant)‏ 
.را رساندن, دالٍ 
. دلالت داشتن بر؛ منتهی 
شدن به, در پی داشتن, به دنبال داشتن ۲. [کلمه. 
عبارت ] معنی دادن, به معني بودن, معني...دادن» 
استن, در.نظر داشتن, خیال 
داشتن (که)؛ مصتم بودن (که) ۴ اهمیّت داشتن, 
اعتبار داشتن, مهم بودن. ارزش دات 


"۷ 


اشتن, ارزیدن, په 


What does that word mean? What is meant 
by that word? این کلمه چه معنایی دارد؟‎ 
این کلمه یعنی چه؟‎ 
What does it mean to be free? آزاد بودن‎ 
یغنی چه؟ آزاد بودن چه معنایی دارد؟‎ 
mean sth ۵ sD [کلمه عبارت و غبره ] برای کسی‎ 


What do you mean (by that)? 


(از این حرف) چیست؟ چه می‌خواهی بگویی؟ 


mead' /mi:d/ 
mead /mi:d/ 
meadow /medau/ 


ی ا مر شرا منم »راغ 
٭ مرغزار: علف‌زار. چمن‌زار؛ 
مرخ 


meager /'mi:ga(r)/ (US) = meagre 

meagerly /'mi:galı/ (US) = meagrely 

meagerness /mi:ganıs/ (US) = meagreness 

۱ لاغر» نحیف, تکیده. meagre /'mi:g(r)/‏ 

استخوانی, نزار ۲. [غنا و فیره] کم. اندک. ناچیز؛ 

ناکافی؛ [زندگی ] محقر» محقرانه 

۲ به مقدارٍ کمی, به ميزان / او ERGY INE‏ 

ناچیزی. خیلی کم. بسیار اند 

۸ ۱ لاغری, تکیدگی. ۱0۸5/۰ meagreness /m‏ 
نحیف بودن ۲. کمی, اندک بودن. ناچیزی 

۱. وعده غذا ۲. غذاء خوراک meal' /mi:l/‏ 


adj 


have a meal غذا خوردن‎ 


(محاوره) وقت و نیروی make a meal of sth‏ 
زیادی سر چیزی گذاشتن 
a square meal > square‏ 
ارو درشت, بلغور, کا کي meal /mi:/‏ 
(در آفریقای جنوبی) ۰۱(در جمع) ذرّت mealie /ًmi:lı/‏ 
۲ کاکل ذرّت. ريش ذرّت 
meals-on-wheels /.mi:lz on ‘wi:lz, (US) 'hwi:lz/‏ 
۷ (سرویس) غذارسانی 
۱.(محاوره) وسيل |مرارٍ  tık1/‏ انن/ meal-ticket‏ 
معاش, وسیل رزق وروزی» ممرٍ معاش ۲.(در آمریکا) 
بن نهار 
وقتِ غذاء موقع غذا خوردن /صmi:laı/ mealtime‏ 
mealy /'mi:lı/ (comp mealier, super mealiest)‏ 
۱ مربوط به) آرد. آردی ۲ آردمانند. مثل آرد. 
اردی؛ [ مب پودری 
آرد؛ [چهر»] ککمکی ۳ آرددار ۴ [چهرء] رنگ 
پریده. زردرنگ. رنگ‌باخته 
mealy-bug /'mi:lı bng/‏ 


adj 


7 (جالور, کشاورزی) شته؛ 
شتذ مو 

mealy-mouthed نهر‎ 'mavd/ (به تحقیر ( فاد‎ adj 
صراحتِ لهجه. مبهم‌گو. که دوپهلو حرف می‌زند‎ 

mean' /mi:n/ (comp meaner, super meanest) 
[ظاهر. خانه و غیره] پُست» مفلوک, محقّر, حقیر.‎ .۱ 
۳ فکسنی ۲. [رفتار ] زشت؛ [حقه ] کثیف. رذیلانه‎ 
[شخص] فرومایه. رذل, ناکس.‎ 
پست‌فطرت ۴.(کهنه) [شخص ] بی‌اصل و نسب»‎ 
بی‌سروپا. بداصل ۵. کم‌مایه. بی‌ماید. ف‎ 


adj 


منظورم شوخی بود I meant it as a joke.‏ نازل ۶ خسیس, ناخن خشک. گدامنش, تنگ‌نظره 
داشتم شوخی می‌کردم. قصد شوخی داشتم. نظرتنگ ۷. (محاوره) خجالت‌زده. صرمنده ۸. (در 
Cat = father = saw u=cook 3= about‏ 2 8 )5 <1 
ai=g0 ai=five  at=now = near ca hair a‏ 
عطاق j=yes w=we t=chan da=jan 0=thin‏ 


meander 


n 


adj 


adj 


adv 


adj 


adv 


adv 


adv 


ad 
n 


nnpl 


] [کلبه. عبارت, حرکت و غیره‎ .١ 
معنی. مفهوم. ارش ۲ [نوشته. فیلم و غیره] معنی؛ پیام»‎ 
۳ حرف الي مضمون. محتواء مطلب, نکته‎ 
اهبتت, ارزش ۴ هدف. غایت ۵. قصد.‎ 
د. منظور‎ 
معنی‌دار؛ پرمعتی؛ گویا‎ 
not know the meaning of the wor 
اصلاً معنای كلمة...را ندانستن, كلمة‎ 
(کسی) نبودن, ندانستن که‎ 
معني مجازی‎ 
معني تحت‌الفظی؛ معني حقیقی ۸1۸8 ۵٥ہ اده‌انا عطا‎ 
get sb's meaning مقصود کسی را فهمید‎ 
منظورٍ کسی را فهمیدن. حرف کسی را فهمیدن‎ 
What's the meaning of this? علتٍ این کار‎ 
؟ دلیلِ این کار چیست؟ معني این کار چیست؟‎ 
meaningful /::::0۱0/ ] کله . علامت, حرکت و غیره‎ 1 
بامعنی, معنی‌دار. دارای معنی, که دارای معنی است‎ 
[توضیح و غیره ] مفهوم, قابل‌فهم» فهمیدنی ۳. [خند‎ .۲ 
نگاه و غیرء ] بامعنی» معنی‌دار, که معنای خاضی دارد.‎ 
پرمعنی؛ گویا ۴. [رابطه. تجربه و غیره ] ارزشمند, مفید.‎ 
سودمند. مهم جدّی ۵. [زندگی و غیره ] هدفمند,‎ 
غایتمند. باهدف‎ 
meni 9 به طرزٍ قابل‌فهمی» هنن اال‎ ۱ 
به طرزی مفهوم ۲ به طرزٍ معنی‌داری, با معنای‎ 
خاضّی ۳ بر اساس قصد و هدفی؛ از روی قصد و‎ 
هدفی ۴. به طورٍ ارزشمندی, به‌طرز سودمندی‎ 
You should fill your time meaningfully. 
بهتر است وقتت را صرف کاری / هدفی کنی.‎ 
6۵016091695 بی‌معنی, فاقدٍ معنى» /15ا!»:¡»¦/‎ . 
۳ بدونِ معنی ۲. بی‌ارزش, بی‌اعتبار, بی‌معنی‎ 
بیهوده: بی‌هدف, عَبّث» پوچ» بی معنی» بی ثمر»‎ 
بی‌حاصل‎ 
meaningless|y به طور بیهوده‌ای» / اون‎ 
به طرز عَبتی, به طورٍ بی‌ثمری, به نحو بی‌حاصلی‎ 
meaninglessnêS5/mi:nılısn1s/ . بی‌معنایی.‎ 
پوچی» بی‌هدفی, ببهودگی, بی ثمری» بی‌حاصلی‎ 
meaningly /mi:nıglr/ به طور معنی‌داری؛‎ 
به طورٍ گویایی‎ 
"۵8٩1¥ .با پستی. با فرومایگی. لئیمانه,/:0/:۴۷:/‎ 
ناجوانمردانه ۲. با خشت. با ناخن خشکی, با نظرتنگی‎ 
mean-minded /ımi:n ‘maındıd/ کوتاه‌نظر‎ 
meanness /'ı ا. پستی, فرومایگی,‎ 
ناجوانمردی, رذالت, لثامت. دنائت» پست‌فطرت‎ 


i meaning /mi:nıy/ 


در قاموسٍ 


the figurative meaning 


innts/ 


npl 


Is this figure meant to be a 1 or a 7?‏ 
آیا منظور از این رقم 1 است یا 7؟ از آین رقم 1 را اراده 


کرده‌اند یا 7 را؟ 
متظورت من هستم؟ با منی؟ ۰ Do you mean me?‏ 
دارم یروف I'm going, I mean it.‏ 


جدّی می‌گویم.دارم می‌روم. شوخی نمی‌کنم. 
منظورم این است که می‌خواهم بگویم که 


مهم 1 


is Herbert, I mean Humbert. 
این هربرت است. نه می‌خواستم بگویم هامبرت است.‎ 
you nen )t0 می‌خواهی بگویی (که).... (رھء‎ 
یعنی می‌گویی که.... منظورت این است که...‎ 

mean business —> business 


قصدٍِ شوخی داشتن. قصدٍ بازی mean mischief‏ 
قصدٍ اذیت داشتن. 
می‌خواهد شوخی کند. 
تصرٍ اذیت دارد. 


و ازار داشتن 
He means mischief.‏ 


mean well 


mean well by sb 
mean no harm (to) 


I meant this for my son. 


این را برای پسرم 
می‌خواستم. می‌خواستم این را به پسرم بدهم. 


.. خوردن, برای... مناسب بودن 0۴ 0002۸06 ا 
PES‏ 
مقذر بودن (که) be meant (to do sth)‏ 


be meant to be sth 


معروف به... بودن 


مشهور بودن که 
۱ اران بودن» 


meander ۱۸۵۱0 


۲ از این شا به آن شاخ پریدن ۳ [رودخاه, جاده] 
از سیر پرپیج و خمی گذشتن, 
پیچان‌پیچان پیش رف 


خم پیچش 
۱ [رودخانه ] پرپیچ ۳ خم./9 1:۵۵ ۱۱6۵806۲109 


پیچاپیج ۲. [گزارش, سخنرانی و غیره ] درهم‌جوش؛ 


قاتی, پراکنده 


راومه meanderingly‏ 
شمان [نوشتن و غیره ] بی‌هدف. از این شاخ به آن 

شاخ, پراکنده 
۱ مسیرٍ پرپیج وخم. meanderingS /mrandrıgz/‏ 


راه پرپیچ وخم؛ حرکتٍ پرپیج وخم؛ پیج و خم‌ها 
دی 


محارره) ادم صت« meanie /'mi:nı/‏ 
فطرت. آدم رذل ۲. آدم یس آدم 
اخن خشک. آدم خسیس؛+ آدم بخیل؛ آدم تنگ‌نظر 


۲ پرسه» وا 


adv 


n 


adj 


adj 


adv 


n 


(رسمی) تا حدٍ زیادی_ in great / large measure‏ 
و افزون بر آن, و مضافاً. for good measure‏ 
و علاوه بر آن, برای مزید فایده 
حڌی قائل شدن برای, حد... را 0 465 امو 
تعیین کردن 
(با کسی ( رقصیدن. . tread a measure (with sb)‏ 
(با کسی) رقصی کردن 
A=cup 3=bird a= about‏ مازلا saw u=cook‏ 
ea=hair ua= pure el2= player ala= fire‏ 
0=thin öÖ=this f=shoe 3= vision 9= sing‏ 


meanwhile /'mi:nwaıl, (US) -hwaıl/ ۰ در اين اثتا,‎ 


در این میان. در خلال اين. در این مّت. در این 
حین, در اين فاصله. در آن حال 
meany /mi:nı/ = meanie‏ 
(پزشکی) سرخک measles /mi:zlz/‏ 
measly /mi:zlı/ (comp measlier, super measliest)‏ 
(محاوره. به طعنه) کم» نا بی‌ارزش. کوچک. 
سبک» ناقابل» بی‌قاب 
۱ اندازه‌گرفتنی. measurable /'mesorabl/‏ 
قابل‌اندازه گیری» قابل اندازه گرفتن. سنجش پذیر» 
سنجیدنی ۲. مشهود. قابل‌رژیت. قابل‌دیدن؛ 
ابل توجه. مهم قابل‌ملاحظه 
اشکاراء به طورٍ اشکار. /b|ıڍıme/‏ lyۆmeasurab‏ 
به طرزٍ مشهودی 
۱. اندازه, مقدار. میزان, ۵۵۰۵ ۳6250۲۵ 
حدّ ۲ واحد اداهگیریه مقیاس (اندازه‌گیری), 
سم اندازه‌گیری, میزان ۳. وسیلذ اندازهگیری: 
انه, کیل؛ متر؛ [مشروب ] گیلاس, پیک. جام ۴. 
و میزان, معیار. ملاک. مَحّک ۵.حد 
حدّومرز, حدّوحصر ۶.(مجلس) لايحه» طرح ۷. 
اقدام, کار, تمهید. تدبیر. چاره؛ طرح, برنامه ۸. 
(ادبیات) وزن. بحر 4.(موسیتی) میزان ۱۰. (کهنه) 
(حرکاتٍ) رقص 
به نحو احسن, به بهترین نحو ممکن ‏ 0۱00900۲0 اا۴ ۸ 
have / receive one's / the full measure of sth‏ 
اانا] ج 


give short measure کم دادن‎ 

په اندازه دادن 
(در بریتانیا) [ لباس. کت و شلوار ] 
دست‌دوز. سفارشی 
کسی را ارزیابی / 
زشیابی کردن. حدود توانایی‌های گسی را به دست 


give full measure 
۱۵06 to measure 


get / take the measure of sb 


اوزان و مقادیر weights and measures‏ 
(رسمی) بیش از خد« بی >ږڌ‌َ g beyond measure‏ 

حصر, زیاده از حد 
(رسمی) تا حدّی, in some / any measure‏ 


تا انداه‌ای, تا حدودی 
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۷ پول؛ ثروت. دارایی, مال. 


هه در این میان, در این 


12= near 
3= هدز‎ 


وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی, 600 ۵0 0¦ "C478‏ ۾ 
وسیله 


The end justifies the means. (prov) —> end" 


(رسمی) از طریق. از رای از رهگذر؛ اه "6۵٥۶‏ وط 


به وسیل, به کم 

(رسمی )مسلّماً. حتماء اله با كمال ک۸ھمم لاه رط 
میل, خواهش می‌کنم 

by no means; not by any means . به هیچ وچه.‎ 
به هیچ روی. ابداً‎ 

به هیچ وجو من‌لوجوه: .06۵5 by no manner of‏ 
اصلاً و ابداً 

به هر وي4« به ھر ں€0h by some HCAs OF‏ 
طریقی, بدین یا بدان وسیله. هر طور که ممکن باشد. هر 
طور شده 

از هر راهی که شده. by fair means or foul‏ 
ی و E SE‏ 
(که شده) 


۱. شیوه‌هاء را‌ها طَرٌق؛ ways and means‏ 
انات. منابع؛ فوت و فن. رسم و راه ۲. (مالی) منایع 

( تأمین) بودجه, راه‌های / محل‌های تأمین بودجه 

means /mi:nz/ 
مال ومنال؛ امکانات (مالی)» استطاعت» وسع؛‎ 


درآمد 


آدم ثروتمند. آدم پولدار, آدم مرف وهمم 0۲ ۵ص ۾ 
آدمی با امکاناتِ مالی خود mûn Of your means‏ و 


اټ مالي اندک؛ درآمږٍ کم slender means‏ 
درآمدٍ خصوصی داشتن 
بیش از دخلي خود live beyond one's means‏ 
خرج کردن, با از گلیم خود فراتر گذاشتن 
پا از گلیم خود فراتر live within one's means‏ 
نگذاشتن, به اندازۀ دخل خود خرج کردن 
تحقیق درباره وض ضع مالی means test /'mi:nz lest/‏ 
(افراد)» برآورد 2 ارایی. احصاء دارایی, آزسون 
مبتنی بر آزمون 
وسع, مبتنی بر ار 


have private means 


means tested /'mi:nz testıd/ 
امکانات, بر اساس بررسي‎ 


meant /ment/ pı,pp of mean“ 
meantime /mi:ntaım/ 


اثناء در خلال این» در (خلال) این مڌت» در این 
حین. در این فاصله. در این بین 
(به وجه) علی‌الحساب. فعلاً 


for the meantime 


in the meantime 


I=sit &=cat‏ 566 نا 
el=say ai=g0 al=five  a=now‏ 
ava=hour jz=yes wwe tf=chain‏ 


] گوشت؛ [بادام و غیره ] مغز ۳.(مجازی) مایا 
محتوا. مغز ۴.(کهنه) غذاء نان. خوراک 

frozen meat 
fresh meat 


meat and drink 


کسی با چیزی حال be meat and drink to sb‏ 
کردن. کسی از چیزی خوشش آمدن 


One man's meat is another man's poison. 
(prov) سلیقه‌ها مختلف است. معشوق من است‎ 
آنچه به نزدیکي تو زشت است.‎ 
meatball /اطنه/‎ 
meateater )هنز‎ 
meateating /mi:ti:un/ 
meatless /'mi:tıs/ 
meat pie /'mi:t paı/ 
meat-safe /‘mi:t seıf/ 
meat tea ان‎ ti:/ 
meaty /'mi:tı/ (comp meatier, super meatiest) 
ا اندام ] گوشتالود. چاق, فربه ۲. [غذا]‎ ۱ adj 
گوشتی, گوشت‌دار؛ پرگوشت ۴ [عطر. طم]( مربوط‎ 
به) گوشت‎ 
پرمغزه پر‎ 
۱.مکه ۲.(نیز با حرف کوچک)‎ ۸ 
کعبۀ آمال؛ قبله, قبله‌گاه.‎ 
اسان مکی‎ 
mechanic /mık+nık/ (شخص) مکانیک, تعمیرکار‎ ” 
mechanical /mık#nık|/ ۱.(مربوط به) ماشین؛‎ 
] ماشینی, مکانیکی, خودکار. اتوماتیک ۲. [شخص‎ 
فتی, دارای اطلاعاتِ مکانیکی, که از‎ 
سردر می‌آورد؛ [استعداد. اطلاعات ] فتّی ۳. [رفتار:‎ 
عمل ] اتوماتیک, مکانیکی. ماشینی, ماشین‌وار.‎ 
بدونِ فکر, قالبی‎ 
mechanical engineering مهندسي مکانیک‎ 
mechanically ۱/1۵۸: به طور خودکار.‎ ۱ av 
۲ به طورٍ اتوماتیک؛ به طورٍ مکانیکی, با ماشین‎ 
فتی, از نظرٍ فی ۳ خود به خود. اتوماتیک‌وا‎ 
فکر. بدون اراده, بی‌اراده, ماشینی. ماشین‌وار‎ 
I'm just not mechanically minded. من از‎ 
چیزهای فی سر در نمی‌آورم. ذهنم فتّی کار نمی‌کند.‎ 
mechanics /mrkanıks/ ۱.(علم) مکانیک‎ ۸ 
مکانیسم. روش کار سازوکار: طرزٍ کار‎ ۲ ۷ 
فوت و فن؛ شیو‎ 
mechanisation /ımekanar'zeı fn, (US) /عص‎ 
mechanization 
mechanise /'mekanaız/ = mechanize 


٭ ۱. مکانیسم» 


هه گوشت خوار 
هه بدون گوشت. بی‌گوشت 


۴ مجازی) [کتاب. بحث ] پرمایه» پرمحتواء 


Mecca /'meka/ 
رتگاه‎ 


Mecca balsam 


» راه 


i meat /mi:t/ 


i mechanism /‘mekanızom/ 


measure 


7 ۱ اندازه‌گیری کردن. measure /'me3s(r)/‏ 
اندازة...را گرفتن, اندازه گرفتن؛ پیماته کردن. کیل 
کردن ۲.(مجازی) ارزش ...را کردن. سبک و 
سنگین کردن. ارزیابی کردن» برآورد کردن 

۶« ۳ اندازه‌گیری کردن ۴ (در اندازه‌گیری) بسودن؛ بالغ 
بودن بر > .260095 06165 10 The room measures‏ > 


دراز به دراز افتادن. measure one's length‏ 
measure sb / sth against‏ 
ابر نهادن با 
measure swords against / with sb‏ 
با کسی دست وپنجه نرم کردن. پنجه در پنجۀ کسی 
افکندن, با کسی زورآزمایی کردن 
measure one's strength (with sb)‏ 
(در برابړ کسی) قدرتٍ خود را آزمودن 
measure sth off = measure sth out‏ 
اندازه گرفتن, اندازه کردن؛ الاه زاء ۵4۶1۲۵" 
پیمانه کردن؛ وزن کردن؛ متر کردن؛ [پارجه] 
بریدن؛ [دارو و غبره] کشیدن؛ [مشررب و غبره] 
ریختن 
۱ اندازه‌گیری کردن» measure (sth) up‏ 
اندازة ... را گرفتن, اندازه گرفتن؛ پیمانه کردن» 
کیل کردن 
ا« ۲. اندازه‌گیری کردن 


measure up to sth /sb 
دن؛ [شخص ] در حدِ انتظارات‎ 
... ت ...را بسرآوردن, به پای‎ 
رسیدن, برابری کردن با‎ 
9۵5۲۵/۱۵۵ ] [زمان. فاصله‎ .۱ 
اندازه‌گیری‌شده, حساب‌شده ۲ [کلمات, عبارت و‎ 
غیره ] حساب‌شده, سنجیده, دقیق؛ [لحن ] شمرده,‎ 
متین؛ [شعر ] موزون‎ 


با گام‌های موز with measured steps‏ 
با گام‌های منظم 
هه بی‌اندازه» بی‌حدّ و حصر. /5:اه65/ ۲۳629510۲61655 


بی‌شمار, بی‌پایان: بی‌کران؛ 


بسیفن از انتبا 
لایتناهی 
۱. اندازه گیری: 
سنجش ۲ اندازه 
اندازه‌ها؛ ايعاد measurements‏ 
زه (مربوط به ) اندازه‌گیری» /9 ne5‏ / ۱۵۵80۲09 
برای اندازه‌گیری, مخصوص اندازه‌گیری 


> 


measurement امه‎ 


a measuring jug / cup پیمانه‎ 
a measuring glass لیوان مدرج‎ 
measuring tape وه‎ teip/ متر‎ ۸ 


medically 
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هه ۱.(رسمی) میانی. وسط. بینابینی /اد:ن۳/ 06۵0۵1 


۲ (رسمی) متوسط ۳ معمولی؛ عادی؛ متوسط ۴ 
(آواشناسی) مياني؛ [حرف الفبا] (مربوط به) وسط 
بان‌شناسی) اوای میانی. همخوان میانی؛ حرف 
نی» حرف وسط 
«هه ۱. در میان. در وسط medially /'mi:dıalı/‏ 
۲ به طورٍ متوسط؛ به طورٍ عادی, به طورٍ معمولی 
۳ (زبان‌شناسی) در جایگاءِ وسط 
هه ۱.(ریاضی) میانی» وسطی» median /mi:dıan/‏ 
(مربوط به) وسط ۱.۲ آمار) متوسط 
۸ ۳ خط میانی؛ بخش میانی؛ نقطهٌ میانی ۱.۴آمار) 
عدد میانی ۵.(ریاضی) میانه ۶ . در آسریکا, ترانیک) 
جزيرة میانی, باریکذ میانی 
(ترانیک) median island /'mi:dıan aıland/‏ 
جزیرۂ میانی, باریکۂ میانی 
median strip /'mi:dıon strıp/ = median island‏ 
۱.وساطت کردن. نس mediate‏ 
میانجیگری کردن, پادرمیانی کردن 
۷ ۲ [ملح, قسرارداد و غسیره ] واسسط ...شسدن» 
ميانجي ...شدن, با میانجیگری پدید آوردن 
تغییر کردن باء اثر پذیرفتن از بط 06010060 ع 


ثر شدن از 
۸ وساطت, میانجیگری. . /ımi:dıeı/1/‏ 6۵12100 
پادرمیانی 
۸ میانجی, واسطه / )مهن mediator‏ 


۶ (محاوره) دانشجوی medic /medık/ > medical‏ 
پزشکی؛ (در جم) بچّه‌های پزشکی؛ دکتر 
(در آمریکا) تامینِ Medicaid /medıkerd/‏ 
خدماتِ درماني نیازمندان 
4 ۱.(مربوط به) پزشکی. medical /'medıkl/‏ 
(مربوط به) طب ۲. [گیاهان. خصوصیات ] دارویی» 
طبّی ۳. [مرخصی ] استعلاجی 
(محاوره) ۴. دانشجوی پزشکی ۵. معاینه (پزشکی) 
medical board‏ 


۹ 


a medical examination 
medical history 

medical jurisprudence 
a medical practitioner 


medical treatment 
a medical unit / ward در بیمارستان( پخش عمومی‎ ( 


; medical examiner مود المع‎ / 


۸ (در آمریکا) ۱. پزشکي سازمانی, پزشک اداره ۲ 


ساز وکار. ساخت وکار. طرزٍ کار, روال کار, کار ۲. 
دستگاه, نظام ۳. روش طرز ۴ 


(فلسفه) مااشیني فة ما شید 
(فلسقه) / mechanistic /ımekanıstık‏ 
[ظریه, تفیر. تبین ] مکانیکی, ماشینی. ماشین‌وار؛ 


[علم ] ماشین‌بنياد 
mechanization /mekanar'zeı fn, (US) -nı'z-/‏ 
ماشینی شدن, مکانیزه شدن؛ ماشینی کردن. 
مکانیزه کردن؛ (نظامی) موتوریزه شد 
کردن 
۱.ماشینی کردن, اه mechanize‏ 
مکانیزه کردن؛ خودکار کردن. اتوماتیک کردن ۲ 
(نظامی) موتوریزه کردن 
۳.ماشینی شدن, مکانیزه شدن 
هه ۱.ماشینی, mechanized /'mekanaızd/‏ 
مکانیزه (شده)؛ خودکار ۲.(نظامی) موتوریزه 
(محاوره) دریای مدیترانه Med /med/‏ 
(بر روی لباس و med /mi:dıom/ < medium («jı‏ 
(انداز؛) متوسط 
۷ .)درج( Master of Education‏ > ا۵ه MEd /,em‏ 
کارشناسي ارشدٍ آموزش, (درجة) فوق لیسانس 
آموزش ۲. کارشناس ارشدٍ آموزش, (دارندة 
درجه) فوق لیسانس آموزش 
# نشان. مدال 


+ موتوریزه 


medal /medl/ 
medalist /'medolıst/ (US) = medallist 
medallion /mı'daelran / نشان بزرگ. مدال‎ ۱ ۸ 
بزرگ؛ (دور گردن) مدال ۲. (نتاهی, قال‌بافی) ترنج»‎ 
ترنجی؛ (مساری) قاب‌بند تزیینی‎ 
medallist ۵۵۵: صاحب نشان. صاحب مدال‎ ۸ 
meddle /'medl/ ا« دخالت کردن. فضولی کردن»‎ 
مداخله کردن؛ مزاحم شدن‎ 
060016 به چیزی دست زدن. سر چیزی رفتن 5 1ا۷‎ 
۱۳6۵۵16۲۳۵۵۱۵۸  ىشابلوضف (ادم) فضول.‎ # 
meddlesome /'medisam/ 4ه (رسمی) فضول.‎ 
] که در هر کاری دخالت می‌کند؛ [رفتار. اخلاق‎ 
فضول‌مآب. فضول‌منشانه‎ 
۾ دخالت. مداخل بيجا‎ 
فضولی؛ مزاحمت‎ 
media' رسانه‌ها(ی گروهی). وسايل /0:ن/‎ ۱ 
ارتباط جمعی ۲. نمایندگانِ رسانه‌ها. خبرنگاران‎ 
رسانه‌های خبری‎ 


meddling /'medlın/ 


news media 


media ام ادن‎ of medium ' 


mediaeval /ımedri:vl, (US) ımi:d-/ = medieval پزشک قانونی‎ 
mediaevalism /ımedri:volrzem, (US) mi:d-/ medically /medıklr/ به لحاظ پزشکی»‎ ۰ 
= medievalism به جهاتِ طبّی ا‎ 
a:= father D=got 2: u=cook u:=too A=cup 3= bird 
au=now همه سور مداد‎ ea=hair دوه‎ pure eta = player 
awa = hour w=wet tf=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoec 3> vision 


medieval /medri:vl, (US) ımi:d-/ ۱.(مربوط ڊ4(‎ adj 
قرونٍ وسطاء قرونِ وسطایی, (مربوط به) سده‌های‎ 
میانی ۲.(مجازی. به طنه) ایتدایی. عقب‌مانده» بدوی‎ 
medievalism /medri:valızam, (US) ات‎ 
روحيَةٌ قرونٍ وسطایی؛ تفگ قرون وسطار‎ .۱ ۸ 
سَْنِ قرونٍ وسطایی ۲ گرایش به قرونِ وسطا‎ 
mediocre /.ımi:dı'ik>(r), ıed-/ (به طعنه) معمولی۰‎ 
متوسط, عادی, میان‌مایه؛ پیش پاافتاده؛ نه چندا‎ 
خوب. نه چندان بده نه خوب نه بد‎ 
mediocrity /,mi:dı'okratı, med-/ ( p/ mediocrities) 
(به طعنه) ۱. پیش‌پاافتادگی؛ عادی بودن» معمولی‎ 
بودن, میان‌مایگی ۲. آدم معمولی, آدم عادی, آدم‎ 
میان‌مایه؛ ادم پیش پاا‎ 


اده 


۷ ۱.(رسمی) فکر کردن دربارة. /٥۵:۵/‏ 8011218 
اندیشیدن دربارة, تأمّل کردن در موردٍ ۲ در سر | 


پروراندن, در اندیشة... بودن 

۷ ۳ تأمّل کردن, اندیشیدن» فکر کردن, به فکر قرو 
رفتن. تعمّی کردن؛ (مذعب) به مراقبه پرداختن, به 

شفه پرداختن 

۸ ۱ تفکر» تعمّق, meditation /medrterfn/‏ 
تأمّل, فکر, اندیشه؛ (رسی. در جم) تأقلات ۲. 
(مذهب) مراقبه, مکاشفه 

meditative /'medıtotıv, (US) -teıt-/ [o (حالت.‎ ad 
متفگرانه» فکورانه؛ [شخص ] متفگر» فکور. غرق در‎ 

تفگر 

meditatively /'medıtstıvlı, (US) -101t-/ متفگرانه.‎ adv 
غرقي در اندیشه. فکورانه‎ 

Mediterranean /۱۵۵۵۱۵۲۵۵۵۵/ ۰ مدیترانه‌ای۰‎ ۱ adj 


(مربوط به) مدیترانه 
۸ ۲. دریای مدیترانه 
۸ ۱. وسیله, 


ابزار؛ ت 


medium ۲ /'mi:dıam/ ( p/ media) 
شیوه» ا صورت ی ؛ رسانه,‎ » 
خير وان‎ 


medium? /'mi:dram/ ( p/ mediums) ا وسط‎ n 
متوسط ۲.(در احضار روح) واسطه‎ 


زه ۳ متوسط 
حدّ وسط the happy medium‏ 
زه متوسط medium-sized /'mi:dıam sarzd/‏ 


medium term نوا مهن‎ 
in the medium term در ميان مدت‎ 
medium wave /'mi:dıam weıv/ (رادیو, غیره)‎ 


موج متوسط ام دیلیو 


میان‌مدّت 


medical officer 


معاینه (پزشکی) شدن 
medical lep nfisa(r), (US) 2:f-/‏ 


be medically examined 


کارخانه. پزشکی کارگاه: (نظامی) پزشک ار تش 
Medical Officer of Health —> health‏ 


medical orderly یمه‎ o:dalı/ 
کارگر (بیمارستان)‎ # 


(رسمی) دارو, دوا ...دوه medicament‏ 


(برای سالمندان) خدما ۱ 
پزشکی, خدماتٍ در 
۱ معالجه کردن» medicate /'medıkeıt/‏ 
درمان کردن. مداوا کردن ۲. دارو زدن به, دوا اضافه 
کردن به 
4ه [صابون و غیره ] طبّی» / medicated /'medıkeıuıd‏ 
بهداشتی 


۱ معالجه. درمان. 
مداوا ۲. دارو, دوا 
مداوای جمعی؛ دارو رساني گروهی mass medication‏ 
[گیاهان. خصوصیات ] دارويى« medicinal /mı'dısın|/‏ 
طبّی» درمانی, شفابخش 

برای مقاصدٍ درمانی. 


medication /ımedı'keıfn/ 


adj 


for medicinal purposes 
برای درمان, به عنوانِ دارو‎ 
به لحاظ دارویی.‎ 4۷ 
به لحاظ طبّی‎ 
medicine /' meds, (US) 'medıs/ پزشکی, طبّ‎ . 
دارو, دوا ۳. (مجازی) تنبیه, کیفر, مکافات. جزای‎ ۲ 
اعمال ۴. جادو, جادوجنبل: طلسم؛ دعا؛ تعویذ,‎ 
جرز‎ 
پزشک, طبیب, دکتر طب‎ 
تن به مکافات دادن‎ 
نتیجة عمل خود را پذیرفتن‎ 
get some / a little of one's own medicine 
کسی در چاهی افتادن که خود برای دیگران کنده است.‎ 
نتیجۀ عمل کسی به خود وی با‎ 
give sb a taste / dose of his own medicine 
با کسی معامله به مثل کردن. کسی را در چاهی انداختن‎ 
که برای دیگران کنده است, نتیجة عمل کسی را به خود‎ 
وی بازگرداندن, با کسی همان کردن که با دیگران می‌کند‎ 
medicine-ball /medsn b5:1, (US) 'medısn/ 


medicinally /mı'dısınalı/ 


Doctor of Medicine 
take one's medicine 


medicine-chest /'medsn tfest, (US) ‘medısn/ 
قفسة دارو‎ ۸ 
medicine-man /medsn man, (US) 'medısn/ 
(در قبایل ابتدایی) جادوگر.‎ ۶ 
ساحر, جادوپزشک‎ 
۱960160 /'medıkot / /م)‎ medicos) (محاوره) ۱. دکتر.‎ 


حکیم‌باشی ۲. دانشجوی پزشکی, پزشکیچی 


(pl medicine-men) 


کسی در...شکست خوردن, 

کسی...را باختن 

(به شوخی) به لقاءالله پیوستن, 

جان به جان‌آفرین تسلیم کردن 

Pleased to meet you! از آشنایی (با) شما‎ 

خوشوقتم! مفتخرم! 

رضایت‌بخش بودن مناسب بودن 
meet sb halfway —> halfway‏ 


meet one's Waterloo 


meet one's Maker 


meet the case 


Certain standards must be met. 
یک استانداردهایی باید حفظ شود. استانداردهایی را‎ 
باید رعایت کر‎ 
خرج و دخل خود را‎ 
با هم برابر کردن. خرج و دخل کردن‎ 
meet sb's eye به چشم کسی خوردن.‎ ۱ 


کسی چیزی را دیدن نظر کسی را جلب کردن ۲. در 


make (both) ends meet 


چشم کسی نگاه کردن 
به چشم خوردن meet the eye‏ 
به گوش کسی خوردن. meet sb's ear(s)‏ 


کسی چیزی را شنیدن 
There is more in / to sb / sth than meets‏ 
۱. به آن سادگی‌ها که به نظر می‌آید ني the eye.‏ 


خصوصیاتش در نظر اول به چشم نمی‌آید . مشکل تر از 


آن است که تصوّر می‌شود ۲. آدم توداری است. تودارتر 
از آنی است که فکر می‌کنی. 

مردن meet one's death‏ 
چشمانمان به هم افتاد. نگاھمان ‏ 6 Our eyes‏ 
به هم افتاد 


۷ (باهم) برخورد کردن» meet up‏ 
( با هم ) مواجه شدن؛ (با هم ) ملاقات کردن» 
(یکدیگر را) دیدن 


meet sth with sb / sth تجربه کردن.‎ .۱ ۷ 


طعم ...را چشیدن؛ دچار .. شدن,» گرفتا 
شدن؛ مورد... قرار گرفتن ۲. اتفاقی دیدن 


ائفاقی برخورد کردن با ۳. (در آمریکا) ملاقات 
داشتن باء قرارٍ ملاقات داشتن با؛ جلسه داشتن 
ا ۴ جسواب 
برخورد ...کردن 
It's too easy to meet aggression with more‏ 
آسان است که با تجاوز برخورد aggression.‏ 
متجاوزانه کرد. آسان است که با تجاوز مقابله یه مثل کرد. 
نیا) اردوی شکار 
۲ در آمسریکاه ورزش) آردوی ورزشی؛ مسابقات 
بازی‌ها؛ مسابقه 
4 (کهنه) درست» صحیح؛ مناسب. 
شایسته, درخور 


.را بسا... دادن» ب 


۱ (در 


meet? /mi/ 


meet? /mi/ 


م ازگیل؛ درخت ازگیل 


medlar /'medla(r)/ 
medley /'medlr/ ام)‎ medleys) آمیزه,‎ ۱ 
معجون, مخلوط. آش شله‌قلمکار: (ادیبات. سوسیقی)‎ 
گلچین, گزیده, گزینه ۲. شنای مختلط‎ 
meed /mi:d/ (ادبی) پاداش, اجر‎ ۶ 
meek /mi:k/ (comp meeker, super meekest) 
هه ۱ آرام» نرم» افتاده ۲. سربه‌زیر, مثل موم مثل بره؛‎ 
بزدل. ترسو ۳ رام» مطیع, سربه‌راه, حرف شنو‎ 
افتادگان. خاضعان. تسلیم‌شدگان, مطیعان‎ 
meekly /'mi:klı/ «هه ۱ به ارامی» با نرمی»‎ 
باملایت. با افتادگی ۲.با سربه‌راهی, با‎ 
حرف‌شنوی, مثل بره؛ با بزدلی‎ 
۱۱6۵1855 /'mi:knıs/  .تسیالم آرامی, نرمی,‎ . An 
افتادگی ۲. سربه‌راهی» حرف‌شنوی» سربه‌زیری؛‎ 
بزدلی» ترس‎ 
meerschaUm /mı/دıص/‎ |qرد ماتا معدنی) کف‎ ( ۱ 
چپتی کفب دریایی, چپقي کاسه گلی؛ پیپ کفب دریابی‎ ۲ 
meet' /mi:t/ ( ppp me) ۱.ملاقات کردن (با)‎ ۷ 
دیدن» مواجه شدن باء روبرو شدن با» برخورد‎ 
۳ کردن با ۲.با.. آشنا شدن, به..معزفی شدن‎ 
(تسخمی تستار](راستگء) مستتظ..بسودن,‎ 
] آمدن؛ عقب مدن ۴ [کشتی, قطار و غبره‎ ... 
] .را بردن: را بردن؛ [هواپیما: قطار‎ 
برآوردن اجابت‎ [i عوض کردن ۵. [خواست.‎ 
کردن؛ انجام دادن؛ [نبازها] پاسخگوی... بودن.‎ 
برآورده کردنء تأمین کردن: [سنله, سوتیت و غبره]‎ 
مواجه شدن با روبرو شدن با؛ [ابراد. انقاد ] پاسخ‎ 
دادن به. جواب دادن ۶. خوردن به. تماس پیدا‎ 
ن با؛ اصابت کردن به ۰۷ [هزینه, بها و غبره]‎ 
کردن ۸. [ناحیه دریا و غیره]‎ 
پیوستن به, متصل شدن به, تلاقی کردن با؛ [ررد,‎ 
[تیم. حریف ] در‎ ٩ جاده ] رسیدن به خوردن به‎ 
مقابل ... قرار گرفتن» رویرو شدن با؛ [ارتش, قوا]‎ 
مواجه شدن با‎ 
یکدیگر را دیدن یکدیگر را ملاقات کردن, با‎ ۱۰ «۶ 
همدیگر روبرو شدن, با هم برخورد کردن؛ [در‎ 
] قطار ] با هم رسیدن, به هم رسیدن ۱۱. [مجلس, کته‎ 
۱۲ تشکیل - جلسه دادن؛ [کلاس ر غیره ] تشکیل شدن‎ 
با هم آشنا شدن, به هم معزفی شدن ۱۳,به هم‎ 
خوردن, با هم تماس پیدا کردن؛ [لباس] تنگ بودن‎ 
[تیم. دو حریف ] در مقابل هم قرار گرفتن؛ با هم‎ .۴ 
رویرو شدن؛ [در ارتش] با هم مواجه شدن.‎ 
 هریغ رو درروی هم قرار گرفتن ۱۵. [دو جاده دو رود و‎ 
به هم پیوستن, به هم رسیدن, با هم تلاقی کردن‎ 


meet one's match —> "ماع‎ 


the meek 


ee I=sit &=cat لها دنه‎ D=got 5:=saw uzcook مادنا‎ A=cup 3:zbird 2= about 
aJ موه‎ aı=five au=now ماد‎ 19=near ¢2=hair v= pure ده‎ player 
wa= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin d=this f=shoe 3= vision = sing 


n 


adj 


adj 


1048 


1 رسمی( افسردگ «J melancholy /meiankolı/‏ 
اندوه» غم شدید 
۲ [شخص ] غمگین» اندوهگین» افسرده. سوداي 


سودازده؛ [حالت. اخبار و غیره] تاراحت 
غم‌انگیز 
آمیز مخلوط, mélange /'meıla:ns, (US) merla:n3/‏ 
معجون» تر 
ن ملانین. مشکینه melanin /melnın/‏ 
(پزشکی) ملانوم ۵ melanoma‏ 
.در هم آمیختن, مخلوط کردن. /۵۵/ 0610] 
یکی کردن 
۲ در هم آمیخته شدن, در هم رفتن, با هم مخلوط 
شدن. یکی شدن 
۱ معرکه, هنگامه. ...باه mêlée /meleı, (US)‏ 
غوغا؛ قشقرق, الم‌شنگه, ازدحام ۲. کتک‌کاری, 
جنگ و دعوا 
mêlée‏ 
۱ بهبود بخشیدن. 
بهتر کردن, اصلاح کردن 
۲ بهبود یافتن, بهتر شدن. اصلاح شدن 
اصلاح» بهبودی / melioration / mi:lrrerfn‏ 
اعتقاد به بهبودیابندگي meliorism /mi:lıarızam/‏ 
جهان» مشر 
اتکی 
گوش‌نوازی, دلنشین بودن, دلچسب بودن 
mellifluent /me'lıfluont/ = mellifluous‏ 


melee / ‘mele, (US) merler/ (US) = 
meliorate /'mi:lrarert/ 


; mellifluently /melıfluontlı/ = mellifluously 


[صدا. موسیقی, کلمه ] mellifluoUs /me'lıfluas/‏ 
خو شآهنگ, گوش‌نواز, دلچسب. دلنشین 
(رسمی) به طرزی .. mellifluous|y /me1ıfl5sl1/‏ 


خوش‌آهنگ, به طرزٍ گوش‌نوازی, به طو 
دلچسبى» به طرزِ دلنشینی 


mellow /'melau/ (comp mellower, super 


1 [میوه] مرن آبدار, پرآب؛ mellowest)‏ 
[شراب ] رسیده, جافتاده. شیرین؛ [رنگ, نور ] 
درخشان, مطبوع. شاد. چشم‌نواز, ملایم؛ [خاک] 


پرقوّت. حاصلخیز؛ [صدا] خوش‌آهنگ, گوش‌نواز. 
دلنشین, مطبوع؛ [سنگ. آجر. ساختمان ] هواخورد: 
سوده‌شده: یران صاف ۲ [شخص, شخمیت] 


جاافتاده» پخته, عاقل, بالغ, معقول؛ [عمل, رنتار] ‏ 


پخته. عاقلانه, معقولانه ۳. (محاوره) [شخص ] گرم 
بامحیّت؛ خوش‌مشرب؛ (در تیجة مشروب) شنگول, 


۴ [میوه] پختن, آبدار کردن. شیرین کردن؛ [شراب] 
شیرین کردن؛ [رنگ, صدا] ملایم کردن ۵. [سخص, 
شخمیت ] پخته کردن. عاقل کردن ۶.(محاوره) 


شنگول کردن. سرحال آوردن. گرم کردن 


i mellifluence /me'lıfluons/ 


meeting 


۶ ۱ گردهم‌آیی. اجتماع, meeting /mi:un/‏ 
اجلاس, جلسه. نشست. انجمن: (سیاسی)میتینگ ۲ 
شرکت‌کنندگان در گردهم‌آیی. شرکت‌کنندگان در 
کت‌کنندگا 


ان در ۳ (ورزش) 


مسابقا ی‌ها؛ مسابقه ۴ برخورد. ملاقات. 
دیدار 
(حالتِ) هم‌فکری, (حالتِ) a meeting of minds‏ 
همدلی 
۱ساختمانِ 


meeting-house /'mi:tıg haus/ 

انجمن. ساختمان اجتماعات ۲ (محل) : 
دوستان ۳. عبادتگاه» نیایش‌گاه 

meeting-place / mi: pleıs/  .ییآ‌مهدرگ محل‎ n 


هه (عامیانه) ۱. فوق‌العاده. محشر mega /mego/‏ 


هه . خیلی, به طورٍ وحشتناکی 
(کامپیوتر) مگابایت. megabyte /'megabaıt/‏ 
میلیون‌بایت 
۶ (فیزیک) مگاسیکل, / دی ۱۱60۵0۵۱۵ 
مگاهرتز, (یک) میلیون دور 
(یک) میلیون تلفات ۰ /۵::۵60/ megadeath‏ 


( = واحدٍ میزانتلفات در جنگ‌های انمی)؛ مرگ میلیونی 
megahertz /'meghs:ts/ ( p/ megahertz)‏ 
* (فزیک) مگاهرتز 
(باستان‌شناسی) خُرسنگ megalith /megolı0/‏ 
4ه (باستان‌شناسی) خرسنگی, ۰ /00:01:0:6/ megalithic‏ 
(مربوط به) خرسنگ‌ها 
۸ خودبزرگ‌بینی؛ ‏ /۳۵۵۰۱9۳۵۱0۱۵:/ 69610۳0۵012 
جنونِ خود بزرگ‌بینی 
۸ )دم( / megalomaniac /ımegals'meınıak‏ 
میتلا به خود بزرگ‌بینی 
هه ۲. خود بزرگ‌بینانه, ناشی از خود بزرگ‌بینی 
/ سای megaphone‏ 
واحدِ اندازه‌گيري قدرتٍ / 51۸1ع / ۲0692100 
سلاح‌ھای اتمی, برابر با قدرتٍ تخریب یک میلیون تن تی إن تی) 

۶ (فیزیک) مگاوات megawatt /megawot/‏ 
۸ (کهنه) ۱. سردرد مزمن» megrim /'mi:grım/‏ 
صداع ۲.(در جمم) بی‌حوصلگی, ملال. افسردگی 

meiOoSiS /mar'ausıs/ ( p/ meiosises) 


.۲ کج سلول‌ها. میوز‎ E n 


اکیدٍ معکوس. طنز ملایم 
کاربرد عبارت منفی برای تاکید بر جنب 
ملامین melamine /'melami:n/‏ 
r‏ مالیخولیاء melancholia /melanksul1/ «lg‏ 
سودازدگی؛ افسردگی 
هه مالیخوليايى» / melancholic /ımelon'kolık‏ 
سودایی, افسرده 


membranous 


کسی را برانگیختن. دلٍ کسی برای چیزی سوختن 


دلش نواعت دلش ید Pity melted her heart.‏ 
جزه امف ماگ فد 
۶ ۱. [بخ وغیره] به کی melt (sth) away‏ 


آب شدن» تمام شدن ۲. [بول] تمام شدن؛ [یه. 
عصبانیت. اعتماد و غیره ] تمام شدن» از بین ر 


[جمیّت ] پراکنده شدن, متفرّق شدن, ناپدید 
شدن؛ [شخص ] غیبش زدن. دود شدن و به هوا 
رفتن, آب شدن و تو زمین رفتن 
۷ ۳ آب کردن 
۷ (فلز] ذوب کردن» گداختن melt sth down‏ 
۱. تبدیل شدن به melt into sth‏ 
تغییرٍ شکل دادن به ۲ ناپدید شدن در» محو 
شدن درء گم شدن در 
در رآکتور اتمی) گداختِ meltdown /'meltdaun/‏ 
هستة مرکزی ۲ (مجازی) سقوط, فروپا 
ازهم‌پاشی, تلاشی 
۱ [برف ] در حال ذوب» melting /'meltn/‏ 
که دارد آب می‌شود ۲. [صداء نگاه, احساسات ] لطيف» 
دلنشین, خوشایند؛ احساساتی 
fn‏ [رف فاز و ره ] آب شدن, ذوب شدن. ذوب 
melting-point /meltıy poınt/‏ 
melting-pot /'meluıg pot/‏ 
ضیت) آش درهم‌جوش, دیگي 
درهم‌جوش, مخلوط. معجون 
The country was a melting-pot of many races. >‏ > 
زير سؤال قرار داشتن 
دستخوش تحوّل شدن. 


adj 


be in the melting-pot 
go into the melting-pot 


"Members only"" 


the unruly member 


زبانِ سرخ 
Member of Congress /membor av ‘kongres,‏ 


۸ نمایندۀ کنگره (US) 'kongras/‏ 
Member of Parliament /ımembar av 'pa:lamant/‏ 
* نمایندة مجلس» وکیلِ مجلس 
۱. [گروه و غیره ] membership /‘membafıp/‏ 
عضویّت ۲. اعضاء عضو 
۸ (زیست‌شناسی) غشاء 
پرده, شامه؛ پوسته 
ad‏ ۱ غشایی. پرده‌ای؛ membranous /mermbrns/‏ 


membrane /'membreın/ 


| لهه خوش‌آهنگ. آهنگین. 


۷ ۷ [میوه. شراب ] شیرین شدن» رسیدن؛ [رنگ, صدا] 
ملایم شدن ۸. [تخص, سخمیت ] پخته شدن. جا 
افتادن. عاقل شدن ٩‏ (محاوره) شنگول شدن, 
سرحال آمدن, گرم شدن 

«ه با ملایمت, به طورٍ ملایمی۰ /۵/0۵۱/ ۲06110۷/۱۷ 
به ترمی 5 

[میوه ] شیر ينی« پرابی.  mellownê5S /ًmelaun15/‏ 
رسیدگی؛ [شراب] رسیدگی؛ [صداء رنگ. نور] 
ملایمت؛ [شخمیت ] پختگی. جاافتادگی 

۱ (موسیقی) ملو دیک melodic /mr'lodık/‏ 
(مربوط به) ملودی ۲ خوش‌آهنگ, آهنگین. 
گوش‌نواز 


= 


adj 


melodious ۱‏ 
خوش ‌نواء گوش‌نواز 
به طورٍ آهنگینی. ۰ /ا۱5۵:5۵::/ 0۵۱0910۱05۱۷ 
به طورٍ خوشآهنگی, به طورٍ گوش‌نوازی 
n‏ خوش‌آهنگی, / melodiousneSs /mrlaudıasnıs‏ 
حال آهنگین, حالت گوش‌نواز 
ا داستان ملودرام. ۰ melodrama /'melodra:m9/‏ 
ملودرا ناش ملودرام ۲. (سجازی) واقعاً 
رومانتیک؛ حوادث رومانتیک؛ رفتارٍ روسانتیک: 
حرف‌های رومانتیک 
۲ ملودرام / melodramatic /meladramatık‏ 
۲ (مجازی) رومانتیک؛ احساساتی 
a adv‏ طرز melodramatically /melsdrmatıkl!/‏ 
رومانتیکی. خیلی احساساتی 
۶ ۱. خوش‌آهنگی, melody /'me|adı/ )/ melodies)‏ 
آهنگین بودن, گوش‌نوازی ۲. آهنگ, ترائه, نفمه + 
(موسیقی) ملودی 
۸ خریزه 
۶ 1. [فلز, یخ و غیره ] ذوب شدن» 
آب شدن, گداختن ۲. [خوراکی, غذا] (در دهان) آب 
شدن, نرم شدن ۳. [شکر و غره ] حل شدن #متأر 
شدن, دل کسی سوختن, به رقت درآسدن ۵. 
[عصبانیت. اعتماد و غیره ] از بین رفتن, تمام شدن 
۶. [فلزء یخ و غیره ] ذوب کردن, آب کردن, گداختن ۷. 
[شکر و غیره ] (در خود) حل کردن 
(محاوره) خیلی داغ بودن؛ be melting‏ 
از گرما هلاک شدن, کسی خیلی گرمش بودن 
از شدّتِ تأنر به گریه افتادن. melt into tears‏ 
زير گریه زدن. اشک کسی درآمدن, زار زار گریه کردن 
دلش سوشت. Her heart melted with pity.‏ 
متأتر شد. به رقت درآمد. داش کباب شد. 


melon ۸ 
melt /melt/ 


butter would not melt in sb's mouth — butter 


melt sb's heart  ٍتاساسحا پوسته‌ای ۲. پرده‌مانند. غشاشکل؛ پوسته‌مانند؛ نازک ¦ کسی را متأتر کردن,‎ 
مهو نز‎ I=sit &=cat .  هنع‎ father  D= 0 saw  u=cook u:=too A=cup ۵زا و‎ 2= about 
موعنه‎ ai=five av=now oI=boy 12=near ea=hair عم‎ pure دم‎ player دنه‎ fire 
j= yes w= wet tf = chain d3= jam 0= thin this shoe 3= vision و‎ sing 


in / within living memory — living" 

در حافظة افراد. 
در حافظة مردم 
فراتر از حافظة افراد / مردم beyond the memory of‏ 


within the memory of men 


که خدایش بیامرزاد. 
رضوان الله عليه 


فقید 


of blessed memory 


the late king, of blessed memory 
have a memory like a sieve —> sieve 
jog sb's memory — jog 

refresh one's / sb's memory — refresh 


memory ۱206/۵0۵0 1eı¬/ aii خاطراتِ‎ ۸ 
یادهای قدیم‎ 
take a trip down memory lane . به یادٍ گذشته‎ 


افتادن, به خاطراتِ گذشته فکر کردن 
(در هند( ۱.زن اروپایی ‏ /ض:ımemsa/ memsahib‏ 
۲. (در خطاب به زنان اروپایی) صاحب, خانم صاحب 
ol man‏ ام men /men/‏ 
menace /menas/‏ 


۸ ۱. خطر؛ تهدید ۲.(محاوره) 
ماي دردسر, اسباپ مزاحمت. دردسر, مایذ آزار ۳ 
( حقوق, در جمع) تهدید, ارعاب 

۴ تهدید کردن. خطری برای... محسوب شدن, در 
معرض خطر ... قرار دادن 

با ارعاب چیزی را 


demand sth with menaces 


menacing /'menesı / 


تهدیدکنان, با تهدید 
۸ (رسمی) ساکنان خ ıail ménage /mena:3 meı-/‏ 
اه خانه. خانواده. اهالي خانه 
اه ménage 3 ۱۳۵8 /ımeına:3‏ 
۸ زندگی عشقی سه‌نفری. . (واهتا ۵ ۳۵۳۵965 ام) 
زندگي تسقیانی 
۸ (مجموع) حیواناتِ 
وحشی؛ باغ‌وحش (سیار) 
ménages ۸ 1۲۵16 /ımeına:3 a: trwa:/ pl of‏ 
ménage è trois‏ 
۷ ۱. [دستگاه, ساعت. کفش ] تعمیر گردن؛ /60۵4/ ۳16۳0 
[لباس. جوراب ] تعمیر کسردن؛ رفو کردن؛ وصله 
کردن؛ [دیوار, بنا] مرت کردن, درست کردن: 
بازسازی کردن ۲. [اشتباء و غیره ] اصلاح کرد 
تصحیح کردن, درست کردن, رفع کردن ۳ [سرعت و 
غیره ] زیاد کردن, افزایش دادن؛ [آتش ] تند کردن 
vt‏ ۴ ]1 و غیره ] اصلاح شدن, تصحیح شدن, درست 
شدن, رفع شدن ۵. [بیمار ] خوب شدن, بهبود یافتن 
شفا با 
« ۶.جای تعمیر؛ جای رفو؛ وصله؛ [دیوار و غیره ] جای 
مرمّت. جای یازسازی 


menagerie /mı'nadıorı/ 


¦ menacingIy /ımen2s1gl1/ «J زıم‎ | تهدید‎ 


n 


n 


npl 


adj 


adv 


n 


adj 


= 


memento 


memento /mı'mentau/ ( p/ mementos, 
mementoes) يادگار. یادگاری‎ 
Memo /'memau/ ام)‎ memos) .yilۇر| (محاوره‎ 
سیاسی و غیره) یادداشت‎ 
۳6۲۵1۲ /'memwa:(r)/ (نیز در جمع)‎ 
خاطرات؛ زندگی‌نامه ۲ گزارش شخصی‎ 


memorabilia /ımemarsbılıa/ يادگارهاء‎ 
یادگاری‌ها‎ 

به‌یادماندنی, / امه memorable‏ 
فراموش‌نشدنی 


به طرزی به‌یادماندنی» /:۱۳۵0۵۲۵۵/ ۱۱6۱0۵۲۵۳۱ 
به طرزی فراموش‌نشدنی, آنقدر... که نمی‌شود 
فراموش کرد / که هميشه در یادها می‌ماند 
memoranda /ımema'rend/ p/ of memorandum‏ 
memorandum /ımemsrandom/ (p/ memoranda,‏ 
1 (بازرگاتی. سیاسی و غیره) memorandums)‏ 
یادداشت ۲.(حتوق) قولنامه. پیش‌نویس قرارداد 

۱. [مراسم. نشان و غیره ] memorial /mrms:rıal/‏ 
(مربوط به) یادبود 

۲ یادبود ۳. بنای یادبود؛ مراسم یادبود؛ مجلس 
یادبود ۴ بنای (یادبود) قربانیان جنگ ۵.(نیز در 
جمع) خاطرات. یادداشت‌هاء روزنامة خاطرات. 
وقایع ۶. عریضه. عرض‌حال, دادخواست 

(در آمریکا) ۱ 
روز قربانیان جنگ 

3 عرض حال دادن memorialize /mı'm5:rılaız/‏ 
ن برای ۱.۲در مورد بنا مراسم و غیره) به 
یادبود...بر پا شدن. به ياد 
شخص) خاطره...را گرامی دا 
یاد...نام‌گذاری شدن, نام... را زنده نگه داشتن 


بر پا شدن؛ (در مورد 


ابان) به 


memorise /'memoraız/ = memorize 
memorize /memorarz/ به خاطر سپردن.‎ 
به یاد سپردن. حفظ کردن, از بر کردن‎ 


۱ حافظه memory /'memarı/ ( p/ memories)‏ 
۲ خاطره ۳ [شخص] یاد» خاطره ۴ حافظه 
(کامپیوتر) 
جیزی را از حفظ commit sth to memory‏ 
کردن, چیزی را از بر کردن. جیزی را به یاد / خاطر 
سیردن 
از حفظ, از بر from memory‏ 
تا آنجا که حافظام .. to the best of my memory‏ 


یاری می‌دهد. تا آنجا که به یاد دارم 

if memory serves (me right / correctly) 
(رسمی) تا آنجا که حافظه یاری می‌دهد. اگر درست به‎ 
یادم مانده باشد. اگر فراموش نکرده باشم‎ 

in memory of sb; to the memory of sb 


به یادیودٍ کسی به یاد کسی 


mention 


(سربوط نا عاذت ماهانه. (مربوط به) حیش 
۶ [زن ] قاعده شدن. menstruate /mensırvert/‏ 
پریود شدن. رگل شدن. حایض شدن 
۸ قاعدگی. عادتِ .۰ menstruation /mersır'eı/n/‏ 
ماهانه. پریود. حیض 
e‏ قابل‌اندازه گیری /-6- mensurable / mensjursbl,‏ 
(ریاضی) اندازه گیر ی MensUfai0n /ımensju1eı/n/‏ 
7 پوشاک مردانه menswear /menzwea(r)/‏ 
هه ۱.(مربوط به) ذهن. ذهنی؛ mental /menıl/‏ 
دماغی» عقلی؛ روانی ۲. [محاسبه ] ذهنی» در ذهن: 
[دعا ] در دل ۳.(در بریتانیا. محاوره به طته) خل» دیوانه. 
خر نفهم» بی‌شعور 
عقب‌ماندگي ذهنی, نقصي عقلی 
بيماري روانی تیمارستان 
چیزی را به ذهنِ خود make a mental note of sth‏ 
سپردن, چیزی را در ذهنِ خود / در خاطر نگه دا 
در ورڍ have mental reservations about sth‏ 
چیزی شک داشتن, در مورد چیزی تردید داشتن 
۸ سن عقلی mental age /menl eıd3/‏ 
همه mental arithmetic / ment‏ 


mental deficiency 


mental illness 


۸ حساب ذهنی 

mental home امه‎ haun/  »یناور بیمارستان‎ ۸ 
تیمارستان‎ 
mental hospital /mentl hospıl/ = mental home 


mentality ماه‎ | ( p/ mentalities) 
ی ا ذهنی, » تواناي عقلی. توانابي‎ ۱ 


۲ ۱. به اظ و روحی؛ به سا 'mentalt/‏ هو 
روانی؛ به لحاظ عقلی, عقلاً؛ از نظر ذهنی ۲ 
[حساب کردن و غیره ] (به طورٍ ) ذهنی, در ذهن, در دل 

mentally deficient / ۵0/0/۷0 ۰۰ عقب‌افتاد؛ ذهنی‎ 

mentally deranged دیوانه‎ 

mentally handicapped بیمار روانی‎ 
mental patient /'mentl perjnt/ بیمار روانی‎ n 


۸ جوهر نعناع. اسانس نعناع؛ ۰ ۶2۵0۷ menthol‏ 
(صفت‌گونه) با اسانس نعناع. نعناعی 
4 تعناعی. ناع‌دار, / mentholated /'menêalertıd‏ 


mention /'menfn/ 
یادآور شدن (که)» اشاره کردن به /که. ذکری‎ 
کردن از. ذکر کردن که؛ [شخص] اسم... را ببردن:‎ 
نام... را بردن» از ...اسمی بردن ۲. تقدیر کردن از‎ 
آشاره (به)» ذکر؛ نام بردن (از)‎ ۳ ۸ 


اوضاع را هت That won't mend matters.‏ 
نخواهد کرد. 

برای اصلاح . I's never too late 10 mend. (10V)‏ 
کار هیچ وقت دیر نیست. ماهی را هر وقت از آب بگیری 
تازه است. 


خود را اصلاح کردن mend one's ways / manners‏ 
(محاوره) [بیمار. هوا وضع, کاسبی ] 


رو به بهبود بودن, در حال بهتر شدن بودن, داشتن خوب 


be on the mend 


شدن, در حال خوب شدن بودن 
Least said soonest mended. (prov) > say‏ 
رابطةٌ خود را mend (one's) fences (with sb)‏ 
(با کسی ) بهبود بخشیدن 
a‏ (رسمی) [گزارش, خبر [ mendaCciOUs /men'deı/95/‏ 
دروخ نادرست.» بی‌اساس 
a (yam) adv‏ ¦طور mendaciousIy /men'deı/a511/‏ 
نادرست. به دروغ 
mendacities)‏ ام ( mendacity /mendasatuı/‏ 
۸ (رسسی) ۱. دروغگویی؛ [گزارش ] دروغ بودن ۲. 
کذب» دروغ؛ (در جمع) اکاذیب 
هه (مربوط به) مندل» Mendelian /men'di:lıon/‏ 
یندلی 
۸ تعمیرکننده» تعمیرکار؛ mender /'menda(r)/‏ 
[لباس و غیره] رفوگر؛ (در ترکیب) - ساز 
۱ (رسمی) که با صدقه ۰ mendicant /ınendıkı1/‏ 
زندگی می‌کند. درویش, فقیر. سائل 
۸ ۲.(رسمی) گدا. درویش, فقیر. سائل 
2 . [لباس و غیره ] تعمیر؛ رفو؛ ‏ ۳6۳۵۲۵۳۵۵۵ 
وصله کردن ۲ (لساس و غیره) تعمیری» کارهای 
تعمیری 
/ (محاوره) مردهاء مرد جماعت /۱۵0/6//۱7۵۵/۵۷6] 
۸ (کار] (مربوط به) خدمتکارهاء 101017 menial /'mi:ı‏ 
ست حقیر؛ بی‌اهمیت ۲ کلقّت‌مآبانه. نوکرمآبانه 


adj 


0 


menially /mi:nıh/ . کلتّت‌ها‎ adv 
meningitis (یزشکی) يٽ له‎ # 
۳6۱56 /me'nısaı/ ام‎ of meniscus 
mMenisCUS /mo'nıskas/ ) ام‎ menisci, meniscuses) 
(فزیک) سطح هلالی‎ 
menopausal /ımens'p2:21/ له ۱.(مربوط به)‎ 
یائسگی, ناشی از یائسگی ۲ یائسه‎ 
۱۳68۵0۵056 /::۵:00:2/ یائسگی؛ سن یائسگی‎ 
68565 /۵:5:2/ ام قاعدگی, عادتِ ماهانه. پریود‎ 
men's rOOM /'menz ru:m, rum/ (در آمریکا)‎ 
توالت مردانه, دستشویی مردانه‎ 


menstrual /menstrl)/ (مربوط به) قاعدگی,‎ adj i mention sb's name اسم کسی را پردن‎ 
ee Izsilt @&=cat تاه دنه‎ D=gol 3:=saw üzcook u:=lo0 A= Cup 
ay  ou=g0o dt=five au=now oı=boy 19=near eo=hair دور‎ pure eı = player 
awa=hour j=yes w=wt tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


mercenary /ima:sınarı, (US) -nerı/  (aiab ay) ۰۱ adj 
[شخص ] مادی» پولکی» که برای پول کار می‌کند.‎ 
] پول‌دوست؛ [انگیزه. نگرش ] مادی ۲. (نظامی) [سریاز‎ 


n 


(در بریتانیا) باز. پارچه‌فروش ۰ /۵:5۵/0/ "0۲٥۴۲‏ 
/'ma:saraız/ = mercerize‏ ۲6۲۵۵۲156 
mercerised /'m3:soraızd/ = mercerized‏ 
(نتاجی) مرسریزه کردن» /3:5۸12'/ ۳6۲66۲126 
حریرنما کردن 
(نساجی) مرسریزه, حریرنما/ فده mercerized‏ 


= 


۸ .کالاء جنس» merchandise /'ms:tfondaız/‏ 
مال‌التجاره 
۷ ۲ تجارت کردن. خرید و فروش کردن 


۳ [کالا] به بازار عرضه کردن؛ فروختن ۴. 
بازاریابی کردن برای؛ تبلیغ کردن (برای) 
۱ تاجر. بازرگان. merchant /'ma:tfant/‏ 
سوداگر ۲.کاسب» مغازه‌دار ۴ (در ترکیب) - فروش» 
تاجر < 1a1‏ مده >a‏ ۴.(در بریتانیا عامیانه) عاشق» 
دیوانه؛ کسی که مرض ... دارد "6۲۸٩<‏ ۵۵م > 
۵. تجاری. بازرگانی 
۰(حقوق) قابل‌عرضه /86۲۵۱۵0۵/۵۵16/۵:/۵0۱۵01 
به بازار, قابل‌فروش 
بان تجاری, /۲وهط merchant bank /.m3:1/nt‏ 
بان بازرگانی 
بانکدارٍ merchant banker /ıma:tfant baqko(r)/‏ 
تجاری؛ رئیش بان بازرگانی 
merchant banking /ıma:tfant bankin /‏ 
بانکداري تجاری, بانکداري بازرگانی 
کشتي تجاری . merchantman /'m3;tfantman/‏ 
merchant marine /ıma:tfant ma'ri:n/‏ 
merchant navy‏ = 
تاوگانِ nervı/‏ هروه merchant Navy‏ 
تجاری» کشتی‌های بازرگانی 
(در كشتي  merchant seaman /ıma:tfant 'si:man/‏ 
تجاری) ملوان 
اوه merchant service /ma:tfant‏ 
mérchant navy‏ 
۱. [شخص ] بخشنده» باگز. merciful /'ma:sı/‏ 
مهربان» رحیم» دلرحم» بزرگوار؛ [رفتار, عمل] 
بزرگوارانه ۲. نجات‌بخش 
با مهربانی, از روی  mercifully /'m3:sfol1/‏ 
محبت, با بزرگواری؛ از روی بخشندگی» از روی 
گذشت ۲ محاوره) خوشبختانه, الحمدلله. شکرٍ خدا 
4 [شخص ] بی‌رحم. سنگدل. /عتااهند/ ۲0۵۲611855 
بی‌گذشت؛ سرسخت. آشتی‌ناپذیر؛ [باران, گرما و 
غیره ] بی‌امان 


۰ 


adv 


mentor 


not to mention; without mentioning 
(محاوره) بگذریم از این‌که. گذشته از (این‌که)» صرف‌نظر‎ 
از (این‌که). تازه اگر...را ندیده بگیریم. تازه اگر حرفی‎ 
از...هم به میان نیاوریم‎ 
We would like some eggs and cheese, not to 
mention bread. مقداری تخم‌مرغ و پثیر لازم‎ 
دارم نان (هم) که به جای خود.‎ 
اختیار دارید! خواهش می‌کنم!‎ 
حرفش را هم تزن!‎ 
ارزش گفتن ندارد.‎ 
به گفتتش نمی‌ارزد.‎ 
اشاره‌ای به... کردن. ذکری‎ 
از... کردن, نامی / اسمی از بردن؛ یادی از... گردن‎ 
get a mention از چیزی / کسی صحبتی شدن.‎ 
ی / کسی اشاره‌ای شدن, نامی / اسمی از کسی‎ 
آمدن, یادی از کسی شدن‎ 
receive / earn (honourable) mention از کسی‎ 
تقدیر به عمل آمدن, از کسی قدردانی شدن‎ 
give one's (honourable) mention for از... تقدیر‎ 
کردن‎ 
مشاور؛ معلم. استاد. پیر‎ ۶ 


۸ ۱.(در رستوران) صورتِ غذاء 


Don't mention it! 


It is not worth mentioning. 


make mention of 


mentor /'mento:(r)/ 
menu /menju:/ 
هنو ۲.(در کامپیوتر) فهرست انتخاب, منو‎ 
What's on the menu tonight?  (lذغ)‎ al 
چی داریم؟ امشب غذا چی است؟‎ 
۱۱ of the European 
Parliament عضو پارلمان ارویا‎ ۸ 
Mephistophelean امه‎ / 
= Mephistophelian 
Mephistopheles / mefı'stofoli:z/  سلٹفgتıفم‎ 
نام دیوی در افسانه‌های قرون وسطا)‎ =( 
۱۵0۳۱51۵۴6۱۱۵۳ /۳۵/۵۵1:190 / مفیستوفلسی,‎ .۱ a 
(مربوط به) مفیستوفلس ۲ اهریمنی, شیطانی‎ 
mercantile /'ma:kontaıl, (US) -ti:l, -11/ [کشتی,‎ 1 adj 
مزسه و غیره ] تجاری, بازرگانی؛ [سلت] تاجرپیشه»‎ 
] بازرگان ۲. [شخص ] تاجرمآب. بازاری؛ [رفتار. نگرش‎ 
تاجرمابانه ۳ (انتصاد) ( مربوط به) مکتپ سوداگری‎ 


mercantile law قانون تجارت‎ 
mercantile marine /ma:kantaıl mati:n, (US) 
ıma:kanti:l, ma:kontıl/ ناوگان تجاری‎ 
mercantilism /m3:kantılı29/  پتکم (اتصاد)‎ 


سوداگری, سوداگری 
# .(اتصاد) پیرو 
مکتپ سوداگری 
هه ۲.(اتتصاد) ( مربوط به) مکتب سوداگری 
Mercator's projection /makeıtaz pra'd3ok fn /‏ 
۶ (نقشه کشی) سیستم تصویرٍ مرکاتور 


mercantilist /'ma:kantılıst/ 


صرفا فقط, تنها 
نه فقط, نه تھا 

اسمش را پرسیدم و بس. ,93096 I merely asked hîs‏ 

4 (رسمی) [سبک, جواهر و /۹5 /.«e r1‏ 0105] 

غبره] پرزرق و برق. غلطانداز. گول‌زنند 


merely /mıalı/ 


not merely 


lousy /merr'trı در‎ / 

به طرزٍ گول‌زننده‌ای. به‌طورٍ غلطاندازی 
زرق و برق+ /ımerrır1/8n15/‏ ۱۳6۲61۲610۱05655 
حالتِ غلطانداز؛ حالتِ سطحی 
(بازرگانی) ادغام شدن» merge /m3:d3/‏ 
در هم ادغام شدن ۲. [رنگ‌هاء صداها و غیره ] به تدریج 
در هم ادغام شدن, به تدریج در هم فرورفتن. به 
تدریج تبدیل شدن به, به تدریج 
[جاده‌ها, رودها ] (با هم) یکی شدن, به هم پیوستن 


۷ ۳. (بازرگانی) ادغام کردن, در هم ادغام کردن 
۾ ادغام. یکی شدن, الحاق یت لیا 
۸ ۱.۱ جغرافی) نصف‌التّهار meridian /ma'rıdıan/‏ 


۴ (ستاره‌شناسی) اوج ۳ (کهنه) ظهر» نیمروز ۴.(مجازی) 
[قدرت, شهرت و غیره ] اوي » منتها درجه 
۵ ۰ مربوط به) نصف‌التّهار ۶ ۰(مجازی) اوي ۰ منتها 
"درجچه > his meridian splendour‏ ون> 
meridiem /msrıdıam/ —> ante meridiem, post‏ 
meridiem‏ 

meridional /ma'rıdıanl / 


adj 


4ه ۱.۱( مربوط به) جنوب. 
بی؛ (مربوط به) جنوب اروپا؛ (مربوط به) 
جنوب فرانسه 
۲ هل جنوب» جنوبی؛ اهلي جنوپ اروپا؛ اهل 
جنوب فرانسه 
ی) مَرّنگ؛ کیک مرّنگ /وعده/ 06۲10906 
۱ گوسفند merinos)‏ 1م ( اه merino‏ 
مرینوس ۲ پشم مرینوس؛ کرک 
n‏ گوسفنو مرینوس از merino-sheep /mori:nau‏ 
۱ حُسن, امتیاز؛ ارزش» merit /'merıt/‏ 
شایستگی؛ قابلّت. لیاقت ۲. مزیت. امتیاز 
۳ (رسمی) ارزش ...را داشتن» استحقا 
ودن» ث 

. بودن, سزأوار ... بودن» درخور . 
آدم شایسته. آدم لايق 


..بودن 
a man of merit‏ 


ی را خسن تلقّی کرد« make a merit of sh‏ 
چیزی را یک امتیاز دانستن 

Don't make a merit of being punctual! 
بر کسی متت مگذار که آدم وقت‌شناسی هستی! خیال‎ 
نکن که وقت‌شناسی خسن بزگی اس است!‎ 


با سنگدلی» با شقاوت, بی هیچ گذشتی؛ بی‌امان 
هه ۱.(مربوط به) جیوه / mercurial /ma:kjvarıal‏ 
جیوه‌ای؛ جیوه‌مانند. سیمایگون؛ جیوه‌دار؛ از 
جیوه, با جیوه ۲ [شخص ] تندو تیز» فرز, چابک. 
چالاک؛ [ذهن ] تیز, سریع‌الانتقال ۳. [شخص] که 
رفتارش غیرقابل‌پیش‌بینی است. بی ثبات» دمدمی؛ 
[رفتار, اخلای ] متغیّر» ناپایدار, غیر قابل پیش‌بینی 
جیوه سیماب mercury /'ma:kjurı/‏ 
۱. مرکور (= در اساطبر روم. Mercury /'ma:kjurt/‏ 
بیامآدر خدایان) ۲. (ستاره‌شناسی) تیر» عطارد 
|. رحم. بخشش. ۰ mercy /m:51/ )۸/ mercies)‏ 
ترخم» شفقت. گذشت؛ (مذهب) رحمت ۰۲ (محاوره) 


سعادت. نعمت؛ شانس؛ مای خوشوقتی, ماید 

سعادت 
mercy lı (y>)‏ ما with a recommendation‏ 

توصیۂ یک درجه تخفیف در مجازات 

در دست, در اختیار؛ اسیر. دستخوش 0۴ 0۵۳۵۷ 1۵) 80 

be left to the tender mercy / mercies of 

صابونٍ...به تن کسی خوردن, سر و کار کسی با... افتادن 

Mercy! Mercy on us! (بیانگر تعجب) وای وای!‎ 

ای وای! (هنگام وحشت) به دادم برسید! کمک! 

throw oneself on sb's mercy (رسمی) از کسی‎ 


طلپ بخشایش کردن. از کسی طلب عفو کردن 


به خاطر خدا for mercy's sake‏ 
تقاضای عفو کردن, در خوا beg for mercy‏ 

بخشش کردن 
په کسی رحم کردن have mercy on sb‏ 


خوشبختانه, شکرٍ خداء الحمدلله 
be grateful / thankful for small mercies‏ 

برای نعمت‌های کوچک شکرگزار بودن 

His death was a mercy. باز هم شانس آورد ك‎ 


It's a mercy that ... 


ژودتر مرد. مرد و راحت شد. 
۶ (محاوره) کشتن kıı / j|‏ توص mercy Killing‏ 
روی ترحم 
adj‏ ڪر« محض« mere’ /mıa(r)/ (sper meres)‏ 
خشک و خالی؛ ساده 
She's a mere child. 1‏ 
که بخه د 
فقط بنج دقیقه, تلها پنج دا 
He is no mere boxer, he’s the world‏ 
تنها یک مشتزنٍ خالی نیست, بلکه 
قهرمانِ جهان هم هست. 
کمترین (چیز), کوچک‌ترین (چیز)؛ the meres) $h‏ 
ناچیزترین (چیز)؛ بی‌اهمیت‌ترین (چیز) 


a mere five minutes 


champion. 


ii=see I=sit &=cat a:=father D=got 5:=saw _U=cook a=cup 8: و‎ about 
er= say 2 =go ve  au=now oı=boy _ 1= near ua = pure êla 
UE Cis WE eh n eh. ASE ok sike 


۱. [تور, توری و غیره ] چشمه» سوراخ mesh /me//‏ 
۲ یز در جمع) شبکه» رشته‌هاء تارها ۳ تور توری 

۴ [ماهی وغیره ] با تور گرفتن, صید کردن 

۶ ۵. [چرخ‌دنده‌ها] در هم گیر کردن ۶. [برنامه‌ها و غیره 
جفت و جور شدن. هماهنگ شدن, با هم خواندن: 


سازگار بودن 
(مجازی) در لابه‌لای تارهای, 
در چنگ, در چنبرۀ 
[چرخ‌دنده‌ها ] در هم گیر کرده بودن 
٭ (ساک) توری 
توری, توردار 
4ه ۱.(مربوط به) خواپ 
مصنوعی؛ (مربوط به) هبپنوتیزم ۲. خواب‌آور 
هبپنوتیزم‌کننده ۳ افسون‌کننده, جادویی, سحرانگیز, 
مسحورکننده 
mesmerise /mezmoraız/ = ۵‏ 
mesmerised /mezmoaraızd/ = mesmerized‏ 
mesmerizing‏ = / وه mesmerising‏ 
۸ (کهنه) ۱. خوا mesmerism /'mezmarızom/‏ 
مصنوعی, هیپنوتیزم ۲. افسون‌گری» جادوگری 
۸ ۱ هیپنو تیزم‌گر mesmerist /'mezmarıst/‏ 
۲ افسون‌گر» جادوگر 
۷ ۱. هیپنو تیزم کردن. mesmerize /'mezmoraız/‏ 
خواب کردن ۲ مسحور کردن» افسون کردن 
جادوکردن 
4ت مسحور, مفتون, 
شیفته 


in the mesh(es) of 
be in mesh 


meshed /me/t/ 
mesmeriC /mezmerık/ 


mesmerized /'mezmaraızd/ 


مسحورکننده. 
خبره‌کننده, جذاب 
۸ (فزیک) مزون meson /'mi:san/‏ 
۱. به‌هم‌ریختگی, آشفتگی. mess’ /mes/‏ 
درهسم‌یسرهمی؛ افستضاح. وضم درام وض 
ا وضعیّتِ ۳ کتافت ری 
گندکاری؛ آشغال(ها), آت‌وآشغال. خرت‌وپرت ۲ 
وضع مشکل, دردسر, گرفتاری. مخمصه. مشکل ۳. 
(محاوره. به شوخی) [سگ, گربه و غیره ] مدفوع, گه ۴. آدم 
گند کثافت ۲ 
۵. [لباس ] کثیف کردن؛ [اتاق 
زدن, به هم ریختن» خراب کردن, گند ز 
به‌هم‌ریخته بودن. آ be (in) a mess‏ 
درهم‌برهم بودن؛ 
وضعیّتِ غم‌انگیزی داشتن؛ 
بودن؛ بد بودن 
چیزی را خراب کردن. 
به چیزی گند زدن 


mesmerizing مه‎ / 


بودن» 
اح بودن, وضع درامی داشتن, 
کثیف بودن؛ کثافت بودن. گند 


make a mess of sth 


! mesh bag /me/ bag/ 


meritocracy 


در موردٍ چیزى  decide the case on its meritS‏ 
بر حسپ شایستگی‌هایش داوری کردن 
meritocracies)‏ ام ) meritocracy /merrtokrasr/‏ 
۱ حکومت شایستگان. شایسته‌سالاری ۲. 
شایستگان, افراد شایسته 
adj‏ ([جاسه ] شایسته‌سالار / meritocratic /mertakretık‏ 
شاینده‌سالار 
4 (رسمی) [عمل, شخص و غیره ] / ۱۵۲۱۵:۳۱۵5 ۳۵۲۱۱۵۲0۱05 
ایسته, ارزشمند, درخور ستایش, تحسین برانگیز 
۷ به نحو / مه meritoriously‏ 
تحسین‌برانگیزی, به طورٍ شایسته‌ای 
۸ (یرنده) ترمتای merlin /'ma:lın/‏ 
(در انسانه‌ها) پري دریایی ۰ /۱۵:۵۵/ mermaid‏ 
۶ )»ر ادها merman /'ma:man/ (pl mermen)‏ 
آدم دریایی 
4 .با خوشحالی, با شادی» merrily /'merolr/‏ 
شادمانه ۲. به طورٍ شادی‌بخشی ۳ با بی‌خیالی. با 
بی‌فکری, با لاقیدی 
۸ (رسمی) شادی, خو شحالی۱۱۵۳۱9۱/۰/ merriment‏ 
شادمانی؛ خنده؛ بگو وبخند. جشن و سرور 
merry /mer/ (comp merrier, super merriest)‏ 


4ه ۱. [شخص. صورت ] شاد. خوشحال» خوش, خندان؛ 
[صدا منظره و غبره ] شاد. شادی‌بخش ۲.(کهنه) 
دل‌انگیز, دلنشین؛ خوش ۳ (محاوره در اثر مشروب) 


شنگول, شاد وشنگول. سرحال 


wish sb a merry Christmas کریسمس را به‎ 

کسی تبریک گفتن 
کریسمس مبارک! Merry Christmas!‏ 
(کهنه) شادی کردن. خوشحالی کردن. "make merry‏ 


جشن گرفتن, رقص و پایکوبی کردن, زدن و رقصیدن 
هرچه بیشتر بهتر the more the merrier‏ 
چرخ و فلک /dص1a0 /'merı go‏ ۲۱6۲۲۷۰۵۵۰۲۵۱۵۳۵ 
« شاد“« خوشحالی: merrymaking /ımerımeıkıg/‏ 
شادمانی» رقص و پایکوبی. جشن» شادخواری. 
خوش‌گذرانی» عیش و نوش 
(در آمریکاء جغرافی) mesa /'meıs/ ( p/ mesas)‏ 
تخت. تخت‌کوه 
۸ (به طمنه) وصلتِ mésalliance /merzeaelıa:ns/‏ 
ناجور. ازدواج نامناسب. ازدواج با فروتر 
۸ ۱.(گیا) کاکتوس مکزیکی. mescal /meskl/‏ 
پیوت ۲ عرقي آگاو 
mescalin /'meskalın/ = mescaline‏ 
# مسکالین» پیوت. mescaline /'meskalın/‏ 


پیوتل 


= نوعی ماد توهمزا) 
of Madame‏ ام /mer'da:m/‏ 803۳065 
of‏ ام Mesdemoiselles /merdmwa'zel/‏ 
Mademoiselle‏ 


metabolise 


مهدویّت. (اعتقاد به) انديشة انتظار ۲ امید به : 


رستگاری 
of Monsieur‏ ام Messieurs /mersj3:(:)/‏ 
4۷» به طرز نامرتبی, به طرزی messily /mesılı/‏ 
امنظم. به طور درهم‌یرهمی» به طرز 
به‌هم‌ریخته‌ای؛ به وضع بدی. به شکلٍ ناجوری» 
بدجوری 
بی‌نظمی, نامر تبی. 
درهم‌برهمی» به‌هم‌ریختگی 
)iظlم( alauans/‏ وه messing allowance‏ 
پول غذاء خرج سفره 


messiness /mesınıs/ 


۸ کت (نظامی)," mess-jacket/'mes dsakıt/‏ 
یونیفورم 

mess Kit و‎ kıt/ یغلاوی‎ ۸ 

(نظامی. دریانوردی و غیرە) ۱0۵/۰ ıs‏ / ۳۵59-۳۵16 
هم‌غذا: هم‌سفره 

Messrs /mesaz/ > Messieurs ۱.آقایان‎ 


۲ (در عنوان‌های تجارتی) شرکت 
آقایان اسمیت و فورد  Messrs Smith and Ford‏ 
mess tin /ımes un/ = mess kit‏ 
(حون) خانه و متعلَقَاتٍ آن /0:00:05/ 08850296 
(محاوره) اقتضاح» خرابکاری. /ض۸ /'mes‏ ۲655-00 
گندکاری 
messy /'mesı/ (conp messier, super messiest)‏ 
4 ۱. [کار, عمل و غیره ] که آدم را کثیف می‌کند. کثیف. 
کننده؛ که همه چیزٍ آدم را به هم می‌ر: 
[شخص, گروه] نامرتب, نامنظم. شلخته ۲ 
[ظرف و غیره ] کثیف؛ نوچ ۳. [جاء صفحه, سو و غیره 
کستیف؛: به‌هم‌ریخته» ن‌امرتب, درهسم‌برهم. 


met /met/ pt,pp اه‎ meet' 
Met' /met/ < meteorological (محاوره)‎ 


(مربوط به) هواشناسی 


the Met Office ادار: هواشناسی‎ 
the Met report گزار رش وضع هوا‎ 


Met /met/ < the Metropolitan Police 


۸ (در بریتانیا. محاوره) پلیس لندن 
Met /met/ < the Metropolitan Opera Company‏ 


۸ (در آمریکاه محاوره) اپرای مستروپولیتن» اپرای 


_ شوخی نمی‌کنم. راستش را می‌گویم. no messing‏ 
بىشوخى 
۱ (محاوره) [شخص ] mess (sth / sb) about‏ 
بد رفتار کردن باه بد تا کردن با؛ علاف کردن. سر 
دواندن؛ [برنامه و غیره ] حراب کردن, به هم زدن. 
گند زدن توی 
۰۲ (محاوره) وقت تلف کردن» ول گشتن» پرسه 
زدن ۳. مسخره‌بازی درآوردن» اذیت کردن 
(محاوره) ۱. دخالت ۰ ۶/0/ mess about with sb‏ 
کردن در مداخله کردن در ۲. انگولک کردن به 
ور رفتن با ۳. [تخص ] بدرفتار کردن باء بد تا 
کردن با؛ علاف کردن, سر دواندن؛ [برنامه و غیره] 
خراب کردن» به هم زدن» گند زدن توی ۴. 
رابطة نامشروع داشتن با 
mess (sth / sb) around = mess (sth / sb)‏ 
about‏ 
mess around with sb /sth = mess about‏ 
with sb / sth‏ 
گند زدن به. به هم زدن به هم صل ۶ ۲۳655 
ریختن» آشفته کردن» خراب کردن» به گند 
کشیدن 
۱ . دخالت کردن در 
مداخله کردن در 
۲ انگولک کردن به ور رفتن با 
(نظامی, غیره) غذا؛ نهارخوری, 
غذاخوری؛ افرادٍ هم‌غذا: افرادٍ هم‌سفره 
۶ ۲.(نظامی و غیره) غذا خوردن, هم‌غذا شدن» هم‌سفره 
شدن 
با هم غذا خوردن, هم‌سفره شدن. 
هم‌غذا شدن 
1 پیام, پیغام ۲ [فیلم, کتاب و 
۰] پیام؛ (مذحب) رسالت 
(عامیانه) دوزاري کسی افتادن. 


mess with sth /sb 


mess /mes/ 


mess together 


message /'mesıd3/ 


get the message 


۶ پیک. پیامآور. قاصد. /(۵:۱:0::0:/ 7165560196۲ 
فرستاده؛ (مذهب) رسول 

۸ (نظامی) غذاخوری» 
نهارخوری 

۱ (در بهردیت) مسیح Messiah /mi'sata/‏ 
۲ (در مسیحیت) عیسی مسیح ۴ (نیز با حرف کوچک) 


mess hall /'mes ho:1/ 


نیویورک منجی» نجات‌دهنده. ناجی 
(مربوط به) سوخت‌وساز, adj i metabolic /ınetaolık/‏ ۱.(مربوط به) مهدویّت. له messianic‏ 
خت-سازی, (مربوط به) متابولیسم. یحایی. سوشیانتی ۲. [اسید. اعستقاد و غیره ] 
متابولیسمی انتظارگونه, مسیحایی. سوشیانتی 
metabolize‏ = /عبدامطهاههن/ ۱۵1۵001186 ¦ „ ۱.(اعتقاد يە ) هه messianism‏ 
her 0= kot Ww  ü=cook A= cup‏ 
manear e» ua = pure‏ =2 0۲اه 
chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ زا 


شکل دادن, تغییر ساهیّت دادن. 
عسخ شدن؛ دگردیسی یافتن 
metamorphose sb / sth into‏ 


metamorphose into 

metamorphoses / metomo:fasi:z/ 

pl of metamorphosis 

metamorphOSiS /ımetamo:fosıs/ 

۸ (رسمی) تغییر شکل» metamorphoses)‏ آم) 

ماهیّت. استحاله. دگرگونی؛ مسخ؛(زیست‌هناسی) 

دگردیسی 

metaphor /'metof(r)/ ۱.(ادبیات) استعاره؛‎ 

مجاز ۲.(هنر) سّمبل» تصویر. ایماژ 


مجازآمیزی کردن. mix one's metaphors‏ 
استعاره‌ها را به هم آمیختن. استعاره‌ها را عوضی به کار 
بردن 

a mixed metaphor مجازآمیزی‎ 

metaphorical /meto'forıkl, (US) -f>:1-/ استعاری.‎ ad 
مجازی‎ 

I had sprouted metaphorical wings. Jl گوبی‎ 
درآورده بودم.‎ 


metaphorically /meta'forıklr, (US) “fo:r- /‏ 
۲ه به طور استعاری با استعاره» به طورٍ مجازی, 
مجازاً ۱ 
هه ۱.(مربوط به) / مه metaphysical‏ 
فلسفةٌ اولی, (مربوط به) متافیزیک, متافیزیکی, 
(مربوط به) مابعدالطبیعه, مابعدالطبیعی, (مربوط 
به) علم برین ۲.(مربوط به) فلسفه, فلسفی, 
(مربوط به) حکمت ۳ [سخن, استدلال ] مجرد. 
پیچیده؛ غامض, دشوار؛ [شعر ] به سک متافیزیکی 
قرن هفدهم بریتانیا) 
/ نامه ۳۵1۵۵۷5166 
متافيزیک, مایعدالطبیعه. ماوراءالطبیعه. علم برین 
۲ فلسفهة نظری,. فلسفه. حکمت ۴ (محاوره) 
حرف‌های مجرد؛ استدلال پیچیده 


۴ ۱.استخوان کف پاء metatarsal / metata:sl/‏ 
متاتارس ‏ 
4ه ۲ (مربوط به) استخوان کف پاء (مربوط به) کف 
پاء (مربوط به) متاتارس‌ها 
of metatarsus‏ ام /metta:saı/‏ ۱۳06۵۱۵1۵۲5 
metatarsi)‏ ام ( metatarSUS / metata:s2s/‏ 
# (کالبدشناسی) کفي پاء استخوان‌های کف پاء پنج 
بخش بنح‌استخواني کف پا 
هه / ۱۵۱216515 
ete /mi:t/‏ 


استخوانِ 
(زبان‌شناسی) قلب 


metabolism 


metabolism /matabalızam/ سوخت‌وساز»‎ ۸ 


متابولیسم 
(زیست‌شناسی) [غذا] metabolize /ma'taebalaız/‏ 
سوزاندن. تجزیه و مصرف کردن, فعل و انفعال 
شیمیایی انجام دادن روی 
× ۱ استخوان کف دست. /او:هاهاع/ metacarpal‏ 
متاکارپ 
هه ۲. (مربوط به) استخوان‌های کف دست. (مربوط 
به) کف دست, (مربوط به) متاکارپ‌ها 
(کالیدشناسی) کف metacarpUS /,metaka:p2s/‏ 
دست. استخوان‌های کف دست. پنج استخوان کفي 
5 ۳ پنج‌استخواني کف دست 
metal /'metl/ ( prp metalling, (US) metaling,‏ 
۱ فلز metalled, (US) metaled)‏ ما 
۴ (در بریتانیا؛ رل‌سازی) سنگي شکسته» خرده سنگ ۳ 
(راء‌آهن, در جمع) خط ریل ۴ (شیشه‌گری) شيشة مذاب 
زهه ۵. فلزی 
۷ ۶.(کهنه) [جاده ] سنگ‌ریزی کردن 
فلزکار 


a worker in metals 


metalanguage /metolengwıds/ (زبان‌شناسی)‎ ۶ 
فرازبان‎ 

metal detector /metl dıtekto()/ ۰۱(دستگاه)‎ 
فلزیاب ۲.گنج‌یاب‎ 


metaled /'metld/ (US) = metalled 
metal fatigue /'metl fati:g/ 


metalingUistic /ımetalry'gwıstrk / 


۲ فرازبان‌شناختی 
metalinguisticS /metaltg'gwıstıks /‏ 
۶ فرازبان‌شناسی 
هه [جاده ] سنگ ریزی‌شده ۸ metalled‏ 
هه ۱ فلزی ۲. فلزمانند؛ [صدا]  metallic /mıt#lık/‏ 


خشک. گوش‌خراش ۳ [چشم مو و غیره ] براق 
درخشان؛ [رنگ] متالیک ۴. [مزه] ناخوشایند, 


غریب نامطبوع 
پول فلزی, مسکوک metallic currency‏ 
هه فلزشناختی, / همه metallurgical‏ 


(مربوط به) متالورژی 
metallurgist /ma'taeladaıst, (US) 'metala:rdaıst /‏ 
۸ متخصّص متالورژی» فلزشناس 
metallurgy /matalodar, (US) 'metala:rdat /‏ 
* فلزشتاسی: متالورژی 
۸ ۱.(هنر) فلزکاری» / metalwork /'metalwa:k‏ 
فلزگری, کار با فلز, کار فلز ۲.(هنر) کارهای فلزی 
۴ قسمتٍ فلزی 
فلزکار 


۶ ا (رسمی) 


metalworker /'metalwa:k(r) / 
metamorphose /metama:fauz/ 


metropolis 


۷۶ (کهنه) چنین می‌نمود» methought' /mrê5:t/‏ 
چنین به نظر می‌آمد. پنداشتی 
methought? /mı05:t/ pt of methinks‏ 
(محاوره) الک صنعتی methS /meês/‏ 
۶ ۱.(در تورات) (US) -@u:-/‏ ,داههندزونه/ Methuselah‏ 
متوشالح ۲. کسی که عمرٍ نوح کرده است. کسی که 
زیاد عمر کرده است 
۶ (شیمی) متیل methyl /'me@rl, ‘mi:@arl/‏ 
(شیمی) methyl alcohol /ımeêıl 'zlkahol, ımi:0aı1/‏ 
الکل متیلیک. الک چوب. متانول 
joi)‏ در جمع) methylated spirit /ımedolertıd 'spırıt/‏ 
الکل صتعتی» الکل جوب 
4ه [شخص ] دقیق. / meticulous /mı'tkjulos‏ 
موشکاف, وسواسی؛ [توجه مشاهده] دقیق 
موشکافانه 
۷ به دقت» / meticulously /mr'tıkjulaslı‏ 
با دقتِ زیاد با نهایتِ دقت» با وسواس» خیلی 
قیق, موشکافانه 


meticulousness /mrtıkjvlosn1s/  «ٽã‎ ] (کار‎ # 
موشکافی‎ 

۸ حرفه» پیشه» شغل» کار. métier /metuer/‏ 

۸ متر ان metre’‏ 


(ادبیات) وزن (شعر)؛ بحر metre? /'mi:ta(r)/‏ 
هه [اندازه اندازه‌گیری ] متریک metric /'metrık/‏ 
هه ۱.(ادبیات) موزون» و / metrical /'metrıkl‏ 


دارای وزن ۲ کمّی؛ قابل‌اندازه‌گیری 


دار, 


هندسة رقومی metrical geometry‏ 
هه (ادبیات) به لحاظ وزن؛ metrically /metrıklr/‏ 
به طورٍ موزون 
۲ متریک کردن» metricate /'metrıkert/‏ 
به سیستم متریک تبدیل کردن 
۸ تبدیل به سیست / metrication /metrr'ker fn‏ 
یک» متریک کردن 
۲ متریک کردن metricize /metrısaız/‏ 
metrics /'metrıks/‏ 


۸ (علم) عروض, وزنِ شعر 
۶ (در s15tm/  (ىرıگ lil‏ هه metric system‏ 


سیستم متریک 
(یک) تن اما metric ton /ımetrık‏ 
۸ مترو» ترنِ Metro /'metrau/ ( pI Metros)‏ 
زیرزمینی 
۲ (موسیقی) مترونوم metronome /'metranaum/‏ 
4 ۱.(موسیقی) / /metranomık‏ ۲۳۵۵۲۵۵۵۳۵۵ 


(مربوط به) مترونوم ۲. منظم؛ یکنواخت 
metropolises)‏ ام ( /ma'tropalıs/‏ ۱۳6۲۵۵۵/15 


۶ (رسمی) [مجازات. باداش و غیره] mete sth out‏ 
در نظر گرفتن» مقرّر کردن» تعیین کردن 
” ھاب (ثاقب), َخlنa‏ /)(:5- ,0)منن/ meteor‏ 
هه . شھابى» meteoric /mi:tr'ortk, (US) -2:r-/‏ 
شهاب‌سنگی ۲. جوی. آسمانی ۳ (مجازی) [ترتی. 
قدرت و غره ] بر ق‌آساء تند و ناگهانی؛ خیره‌کننده؛ 
کم‌دوام» زودگذر. کوتامّت 
« شهاب‌سنگ, سنگی آسمانی /raıtڄmi:ı/ Meteorite‏ 
meteorological /ımi:trars'lndzıkl, (US) mi:tıo:r- /‏ 
هه ۱. (مربوط به) هواشناسی. هواشناختی ۲. جوی, 
(مربوط به) هوا 
meteorologist /mi:tra'roldsıst/‏ 
۸ متخصص هواشناسی, هواشناس 
۸ هواشناسی / meteorology / mi:tro'rolodst‏ 
۱. [برق, گاز, آب ] کنتور؛ [تاکی ] /(۱::9/ ۳6)6۲ 
تاکسی‌متر؛ (در ترکیب) - شمار, -سنج ۲. پارکومتر 
meter? /'mi:ta(r)/ (US) = metre"‏ 


۸ ۱ اندازه به متر meterage /'mi:terıd3/‏ 
۲ نرخ بر حسپ متر, قیمت بر حسب متر 

(پزشکی) (داروی) هه methadone‏ 
متادون 

methane /mi:deın/ (گازٍ) متان‎ ” 


methinks /mı0ıqks/ ( pt methought) 

۷۶ (کهنه) چنین می‌نماید. چنین به نظر می‌اید. پنداری, 
تو گویی 

۸ ۱ نظم و تر تیب» نظم. نظم و نسق /۱0۵09۵/ ل۳6۸0 


۲ شیوه» روش, اسلوب» سیاق, راه, طریقه» طرز 
خود را به have method in one's madness‏ 
دیوانگی زدن, آنقدرها هم دیوانه نبودن 


methodical /۵۵۵۱/ منظم, سیستماتیک؛‎ . adj 
باقاعده. دارای روش» روشمند ۲. [شخص ] منظم.‎ 
مرتب‎ 
methodically 4ه به طور منظم» و‎ 
ومرتب, به طورٍ سیستماتیک, از روی روش‎ 
روشمندانه. از روی اسلوب‎ 
Methodism /ıme05d125m/ (مذحب) (فر ق( متدیسم‎ 
Methodist /'meodıst/ ۱.(مذهب) متدیست‎ ۸ 
هه ۲ (مربوط به) متدیسم» (مربوط به) متدیست‌هاء‎ 


متدیستی, متدیست 
adi‏ روش‌شناسانه, methodological /ıme0»d1od3ık|/‏ 
روش‌شناختی» (مربوط به) متدولوژی 
adv‏ از ن¡ۈر  methodologically /me0»d21pdsıklı/‏ 
روش‌شناسی. به لحاظ متدولوژی 
۶ ۱.روش‌شناسی.  methodology /ıme8»dolad51/‏ 
متدولوژی ۲. روش‌هاء شیوه‌هاء اسلوب‌هاء راه» طرق 


au =now 


3 
w= wet مزا‎  d3=jam 


i ۳6220-50۵۲2 /metsau s2 pra:nav, 


(صداء خواننده) متسو سوپرانو / (US) sapranau‏ 
(چاپ) گرا اوور یه mezzotint‏ 
نیم‌سایه‌داره چاپ سایه‌روشن, اسم نیم‌سایه‌دار 


MF /em ‘ef/ > medium frequency (در رادیو)‎ ۸ 


مو متوسط 
mg /mılıgram/ < milligram‏ 
Mgr /mon'si:nj(r)/ < Monsignor‏ 
MHz /'megahs:ıs/ < megahertz‏ 
(موسیقی) می mi' /mi:/‏ 
mi /maıl/ (US) < mile(s) n‏ 


ام آی ۵(- قمت امنیټ داخلی / M5 / em a1 1v‏ 
در ادارة ضٍ اطلاعاتِ ارتشي بریتانیا) 
ام آی ۶(< قسمت جاسوسی در 
ادار؛ ضار اطلاعات ارتشي بریتنیا) 
/mi:au/ = mew‏ ۱1۵0۱۵ 
miaoW /mi:au/ = mew‏ 
۸ (رسمی) ۱. بخارٍ بدبو, دم miasma /mrazma/‏ 


یوی بد. بوی عفن ۴.(مجازی) فضای مخزب: فضای 


MI6 هه‎ ar ‘sıks/ 


mica /'maıka/ 

mice /maıs/ p/ ol mouse 
Michael /maıkl/ 
Michaelmas /mıklmas/ 


Michaclmas Day 
Michaelmas daisy /mıklmas ‘deızı/ 
Michaelmas term ماس‎ a:m/ 

دانشگاه) ترم پاییزی 
(در بریتانیا) آيرلندي خر 


mick /mık/ 
mickey /'mıkı/ 
take the mickey out of sb 


(محاوره) کسی را 
دست انداختن, کسی را سیاه کردن. کسی را رنگ کردن. 
کسی را سر کار گذاشتن 
کارش رنگ کر taking {he mickey.‏ 
جماعت است. 
بچّگانه, کودکانه. مبنذل, حقیر. 
بی‌ارزش 
(در اسکانلند) مقدارٍ زیاد. یک عالم /۱:/ mike‏ 
Many a little mı mickle. (prov)‏ 
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود 


۲۳6۲۵ /'maıkrau/ ) p/ micros) (محاوره)‎ 


1 


Mickey Mouse 


ریزکامپیوتر 


۸ میکروب 


microbe دنداد‎ / 
microbial /maı'kraibıal/ = microbie 
microbian /markraibıan / = microbic 


زه میکروبی 


i MİCrObiC مه‎ / 


metropolitan 


ن ھر 


(در بریتانیا) لندن 
.(مربوط به) 


the Metropolis 
metropolitan /ımetra' polan / 
مادرشهر. مادرشهری؛ (مربوط به) شهر اصلی؛‎ 
(مربوط به) پایتخت ۲.(سذب)(مربوط به)‎ 
(مربوط به) مطران‌نشین‎ ۰ 
اهل مادرشهر» ساکن مادرشهر‎ ۳ 


۸ (با حرف بزرگ) Metropolitan / metra polıtan/‏ 
اسقف اعظم, سراسقف. مطران 

metropolitan bishop /metrapolnan bı/2p/ 

= Metropolitan 

Metropolitan France /metrapolntan ‘fra:ns/ 


* سرزمینِ اصلي فرانسه. فرانسه 
Metropolitan Police /metrapolıtan pa'li:s/‏ 
۸ پلیس لندن the Metropolitan Police‏ 


mettle /me/ اد [شخص و غیره] جرئت» شهامت؛‎ Nn 
؛ روحیه ۲ طاقت. تحمّل, تاب و‎ 


داشتن کردن. .00406 و090 be 0n‏ 
قابلیت‌های خود را نشان دادن؛ قابلیت‌های خود را 
محک زدن 

کسی را سر غیرت آوردن؛ "٤٤۵‏ زط 0 put sb‏ 
قابلیت‌های کسی را سنجیدن. کسی را محک زدن 
show / prove one's mettle‏ 


خود را نشان دادن. 


ت‌های خود را نشان دادن 

mettlesome /'meılsom/ پردل» پرجرئت»‎ .۱ 

شجاع» باشهامت؛ [رفتار] شجاعانه ۲ [اسب] 

سرکش 

۸ ۱ میو, میومیو, صدای گربه 
۲ صدای مرغ نوروزی 

۳ [آگربه ] ميو کردن, میومیو کردن. صدا کردن ۴. 
[مرغ نوروزی ] صدا کردن 

» ۱ (کهنه) اصطبل‌های . mews)‏ /م) mews /mju:z/‏ 
سلطنتی ۲.گذرٍ میوز, میوز (- در هر لندن. نحل 
اصطبل‌های سابق که اینک به خانه تبدیل شده‌اند)؛ خانه‌ها( ی 
گذرٍ میوز) ۳ خانة نقلی, میوز 


adj 


mew /mju:/ 


Mexican /ımeksık¬/ . ۱.(مربوط به) مکزیک.‎ ad 
مکزیکی‎ 
٭ ۲ مکزیکی, اهل مکزیک‎ 
1660 /‘meksıkau/ 


۲ (سینماه 


a mezzanine floor 
mezzo اجه‎ 


۲ ۱.(موسیقی) نیمه» متسو 


۲( محاوره. موسیقی) متسو سوپرانو 


middle age 


۸ (عمل) ادرار کردن» 
اا 
هه نيمة وسط. ميانة؛ اواسط. وسطها 
mid winter >‏ ما > 
٤م‏ (ادبی) میان. وسط 
اسان هرا 
4ه ۲ در هواء در آسمان 


mid /mıd/ 
mid-air /ımıd اه‎ 
in mid-air در رار آسمان‎ 
16۵۲6 sh i (مجازی) چیزی را مین زمین . «زه-‎ 
و اسمان ول کردن. چیزی را نیمه کاره رها کردن. چیزی‎ 
را پادرهوا گذاشتن‎ 
Midas /mardas/ میداس (×= در اساطیر یونان.‎ ۸ 
پادشاهی که دست به هر چه می‌زد طلا می‌شد)‎ 
Midas touch /maıdas tat// اعجار اقتصادی,‎ n 
توفیق مالی, اعجازٍ پول‌سازی‎ 


دست په هر چیز زدن have the Midas touch‏ 


طلا شدن 
۱. ظهر» نیمروز ۲ وسط روز. ‏ /۵۵۱::/ midday‏ 
اواسط روز 
ناهار the midday meal‏ 
م تلٍ آشغال, تل زباله, کنافت ۰۰ /mıdı/‏ ۲/0060 
(محاوره) This place is (like) a midden! |i!‏ 


مثلي یک طویله است! اینجا (متل) یک آشغالدانی است! 
۸ ۱. وسط, میان. مرکز, میانه. کمر؛ /۵۱:/ ۲010016 
اواسط ۲.(محاوره) [شخص ] کمر ۳. [جسم ] داخل. تو 
٩4‏ ۴. وسطی, میانی 
pig / piggy / in the middle ¬ pig‏ 
pickle in the middle —> pickle‏ 


۱. در وسط, در میانث؛ in the middle of‏ 
در اواسط ۲. در حین, در خلال 
در حال کاری ...اه be in the middle of doing‏ 


بودن. سرگرم انجام کاری بودن. وسط کاری بودن 


the middle 0۲ reading it..شمîilوخ دارم می‎ 

iddle of nowhere —> nowhere 
down the middle از میان, از وسط‎ 
up to the middle تا کمر‎ E تا‎ 


(مجازی) را وسط, راه میانه 

take / follow a middle course 
راو وسط را اتتخاب کردن / در پیش گرفتن, وسط را‎ 
گرفتن‎ 


متوسط بودن 


a middle course 


be of middle quality 
a man of middle size ط_gت آدمی با قد و قامىت‎ 


micturition /mıktjus'rı fn / 


mid" /mıd/ 


microbiologist /ımarkraubaı'olodaıst /‏ 
اس. میکروبیولوژیست 
microbiology /markraubar'olodar /‏ 
۸ میکروب‌شناسی, میکروبیولوژی 
(کامیوتر) ریزتراشه / microchip /‘maıkrautfıp‏ 
microcomputer /ımaıkraukam'pju:ta(r) /‏ 
* ریزکامپیوتر 
Nn‏ عالم صغیر» / MicrOCOSM /maikraukozam‏ 
انسان ۲. نمونۀ کوچک 
در ابسادٍ کوچک‌تری, در مقیاس 
کوچک 
« ریزنسخه, میکرودات ۰ microdot /'maıkrud0t/‏ 
/ اه micro-electronic /maıkrau‏ 
4» میکروالکترونیکی, ریزالکترونیکی. (مربوط به) 
میکروالکترونیک, (مربوط به) ریزالکترونیک 
/ مان micro-electrONiCS /naıkrau‏ 


in microcosm 


۸ میکروالکترونیک, ریزالکترونیک 
۸ میکروفیش: / microfiche /'markraufi:/‏ 


(صفحة) میکرو: 
# ۱. میکروفیلم / microfilm /'maıkraufilm‏ 
۷ ۲ میکروفیلم کردن؛ میکروفیلم گرفتن از 
۸ مایکرولایت. / هه microlight‏ 
هواییمای فوتي سبک 
« میکرومتر» ریز سنج /(15)1 na)‏ / ۱۳۱۱۵۲۵۳۱6۱6۲ 
۸ میکرون, میک ر ومتر micron /'maıkron/‏ 
« موجود ایند micro-Organism /maıkrsu‏ 
ذره‌بینی. موجود میکروسکپی. میکروب 
۸ میکروفن / امه microphone‏ 
micrOPrOCESSOF /'makrsiprouses(r)/ (il5) ۸‏ 


ریزپردازنده» میکروپروسسور 
۸ میکروسکپ / /'markraskoup‏ ۱۳۱6۲۵66۵۵۵ 
a‏ ۱.میکروسکپی ۰‏ /ıkضoھmaıkrsk/‏ ۲۱۱6۲۵560۳16 
۲ ریز» بسیار کوچک, خرد ۳ دقیق؛ 
موشکافانه 


microscopic 


microscopical / markra'skopıkl / 

microscopically مود‎ / 

ت !.با میکروسکپ ۲ بسیار» خیلی. تا حٍ زیادی ۳. 
به دقت. خیلی دقیق, موشکافانه 

microseCOnd /‘maıkrausekand / 


۸ ۱ مایکروویو" / microWaVe /'maıkrauweıv‏ 
ریزموج ۲.اجاتي مایکروویو 


حدودٍ سی و He was in his middle thirties.‏ ۴ با مایکروویو پختن 
پنج سال داشت. اجاق مایکروویو a microwave oven‏ 
7 اواسط عمر, میانسالی ‏ /:3ه ا296/:0:۵ 0۱۵۵16 : ۶« ادرار کردن / هنز micturate‏ 
o=got 5:=saw u=cook u:=to0 A=cup 3:=bird 5= about‏ اه دنه اه دج see i‏ 
player at?= fire‏ دم pure‏ دج 12=near ea=hair‏ واه موه e1 = say =g0 al=five‏ 
ava=hour j=yes wawet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this {shoe ision = sing‏ 


middle- ‘aged 


هه ۱. [سیاست. شخص و غیره ] محافظه کارانه. میانه‌رو» 
معتدل ۲. معمولی, میانه‌حال, متوسطالاحوال 
۶ مدرسة راهنمایی؛  middle school /mıdl sku:l/‏ 


دورۂ راهنمایی 
هه [شخص ] با هیکلِ middle-sized /ımırdl ‘sarzd/‏ 
توسط؛ متوسطالقامه؛ [درخت. چوب. ساختمان] 


متوسط, نه بلند و نه کوتاه 
۶ (دریانوردی) middle watch /ımıdl 'wotf/‏ 
باني نیمه شب 
a‏ ۱.۱(ورزش) میان‌وزن  middleweight /ımıdIweıt/‏ 
# ۲. مشت‌زن میان‌وزن» بکسورٍ ۷۲ کیلوگرم 
Middle West /ımıdl 'west/‏ 
۸ (در آمریکا) میدوست. نواحي the Middle West‏ 
شمالٍ مرکزی 
هه ۱ نه خوب نه بد میانه حال» 
بیتابین, معمولی؛ متوسط 
۷ه ۲ (محاوره) نسبتاًء بفهمی‌نفهمی 
۸ ۳ جنس نامرغوب» جن 
زبر» گندم نیم کوب 


کاسبی بد نیست. 


middling /mıdlrn / 


ي متوسط ۶ (در جمع) آرد 


Business is middling. 
He is (fair to) middling. .ٽصıن (محاوره) ای بد‎ 
ای یک ني‎ 
middy /'mıdı/ ( p/ middies) (محاوره) ۰۱(در آمریکا)‎ 
دانشجوی نیروی دریایی ۲.(در بریتانیا) ناوبان سوم‎ 
middy blouse /'mıdı blauz, (US) blaus/ 

پیراهنِ ملوانی 
(فوتبال و غیره) ۱. قسمتٍ midfield /,mıd'fi:ld/‏ 
مياني زمین. میانةٌ میدان ۲ بازیکنِ خط میانی, 


هافبک 
بّشه‌ریزه اف midge‏ 
۸ ۱. کوتوله midget /mıdsıt/‏ 


4ه ۲ کوچک, خیلی کوچک» ریزه 
۸ ۱. نواحي مرکزی midland /mıdland/‏ 
4ه ۲ (مربوط به) نواحي مرکزی» مرکزی 
له (مربوط به ) میدلندن, میدلندی/۵۱۵0۵:/ Midland‏ 
(در انگلستان) میدلندز the Midlands‏ 
هه (مربوط به) میانسالی larf/‏ مه mid-life‏ 
۶ بحران میانسالی mid-life crisis /mıd laıf 'kraısıs/‏ 
هه ۱.(مربوط به) وسط midmorning /mıdmo:nıg/‏ 


صبح 
۸ ۲ وسط صبح, پیش از ظهر 
هه ۱. درست در وسط midmost /'mıdmsust/‏ 
۲ مرکزی ترین» نهفته ترین» درونی ترین 
۷ ۳. درست در وسط 
midnight /'mıdnart/‏ 
burn the midnight oil‏ 


7 نیمه‌شب» نصفٍ شب 
تا دیروقت کار کردن. 
تا دیروقت بیدار نشستن 


middle-aged /,mıdl 'eıdad/ هه میانسال‎ 
the middle-aged افراد میانسال‎ 
middle-aged spread /mıdl eıdıd 'spred/ 
چاقي آدم‌های میانسال. چاقي میانسالگی‎ * 
She was showing signs of middle-aged spread. 
با بالا رفتن سنش داشت چاق می‌شد.‎ 
Middle Ages /mıdl 'erıdaırz/ K٤ 
the Middle Ages م قرونِ وسطا‎ 
middle age spread /ımıdl erd3 'spred/ 
= middle-aged spread 
Middle America /mıdl 2 merık/  طسوتم طبقة‎ « 
آمریکا‎ 
middlebrow /'mıdIbra0/ .)محر( [فیلم, کتاب و‎ adi 
غبره ] عامه‌پسند. مردم‌پسند, بازاری‎ 
آدم ساد‌یسند. آدم معمولی, آدم متوسط‎ ۲ ۸ 
middle ۵ /ımıdl ‘si:/ (موسیتی) (کلید) دو میانی‎ n 
middle class /,mıdl 'kla:s, (US) klas/ طبقۂ‎ ۶ 
متوسط, طبقاتِ متوسط‎ 
middle-class / افص‎ ‘kla:s, (US) 'klas/ 
هه (مربوط به) طبقۂ / طبقاتِ متوسط‎ 
middle distance /mıdl 'dıstons/  )هریغ و‎ ia) .1 
.۷ منظرة وسط. میان‌زمینه. وسط تابلو؛ وسط‎ 
(ورزش) دو نیمه‌استقامت‎ 
middle-distance /ımıdl 'dıstons/ 4ه [مسابقة دو.‎ 
دونده ] نیمه‌استقامت‎ 
Middle 68۲/۲۵۱ 15))/ (کالیدشناسی) گوش میانی‎ ۸ 
Middle East مس‎ 'i:st/ 
the Middle East خاورمیانه‎ ۸# 
Middle Eastern /mıdl ':stn/ خاورمیانه‌ای.‎ adi 
(مربوط به) خاورمیانه‎ 


middle finger م انگشت میانی .۰ /()مووة ۵ه/‎ 
middle ground /'mıdl موضع میانه. ای‎ ” 
حدٍ وسط‎ 
to occupy the middle ground jg میانەرو‎ 


Middle Kingdom /,mıdl 'kıpdam/ 
the Middle Kingdom امپراتوري مصر‎ .۱ ۸ 
امپراتوري چین ۳. ایالاتِ مركزي چین, چين مرکزی‎ .۲ 
middleman /'mıdlman/ ( p/ middlemen) 
(بازرگانی و غیره) دلاگ» واسطه‎ ۶ 
middle management /ımıdl 'maenıdsmant / 
(بازرگانی) مديریتِ رده دوم» مد میانی‎ ۶ 
middle manager افس/‎ 'm#n1ıd39()/  )یناگرزاب(‎ ۶ 
مدير ردۀ دوم. مدير میانی‎ 
middle name /ımıdl 'neım/ اسم میانی‎ 
Charm is her middle name. (مجازی, محاوره) تا‎ 


دلت بخواهد جذاب است. 
ravd/‏ دق middle-of-the ۲۵۵۵ /ımıdl av‏ 


Midwest /ımıdwest/ 
the Midwest 


۸ (در آمریکا) میدوست. نواحي شمال 
مرکزی 
ad‏ (در آمریکا) ( مربوط یه) /«هامه۵:«:/ Midwestern‏ 
میدوست. میدوستی, (مربوط به) نواحي شمال مرکزی» شمال 
مرکزی؛ (مربوط به) مردم میدوست 
۶ ماماء midwife /'mıdwaıf/ ( p/ midwives) alla‏ 
midwifery /mıdwıfarı, (US) -warf-/‏ 


midwinter /ımıdwınta()) مر بوط ڊ4( وط‎ \ adj 


ان ۳ اوا 


midwives /mıdwaıvz/ p/ of midwife 
midyear هه ۱.(دانشگاه) ( مربوط به) ره‎ 
وسط سال‎ 
(دانشگاه) آمتحانِ وسط سال. امتحان میان سال‎ .۲ ۸ 
ie" /۳:/ . (ادبی) ظاهر, حالت. قیافه» هیئت؛‎ ۶ 
چهره. سیما‎ 
miffed /۳:۸/ هه (عامیاند) دمغ» پکر» دلخور, ناراحت؛‎ 
عصبی. عصبانی. کفری‎ 
might' /maıt/ pr of ۲ 
might /mart/ قدرت» توان» نیرو» زور قوّه‎ ۸ 
Might is right. (prov) حق با کسی است که‎ 
زور دارد. برو قوی شو اگر راحتِ جهان طلبی.‎ 
with might and main; with all one's might 
با تمام قدرت. با تمام نیرو, با تمام توان‎ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
نعتة دستوری: افعال معن 0 و لوه" را برای بیان 
احتمال وقوع عملی, یا وجود چیزی» در زمانِ حال یا ی 
به کار می‌برند: 
That might / may be our taxi now.‏ 
We might / may go away for the weekend if the‏ 


weather's nice. 
فعلِ معین ۵اده» را هنگامی به‌کار می‌برند که وقوع‎ 
امری ممکن آما غیرمحتمل باشد:‎ 
There could be a few tickets left, I suppose. 
در جملات پرسشی و منفی. چاه و وه" جای خود‎ 
را به ۵۳ و 60010 می‌دهند:‎ 
Do you think they could have missed the 
Yes, they may / might have. 
could have و‎ may have «might have 


plane? _ 
افعال‎ 

را که صورت‌های منفي آن‌ها به ترتیب عبارتند از طعا 
not have‏ و .may not have‏ هنگامی به‌کار می‌برند که 


سخن از گذشته در میان باشد: 


Iasit عطاق حنه اه ده‎ D=Eot 5: u=cook u:=to0o وه ده‎ bird a= about 
a= g0 ive au=now oi=boy مود‎ €=hair v= pure مه‎ player al 
j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0-=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


(محاوره) His essay smells of the midnight oil.‏ 
مقاله‌اش بوی بیدارخوایی می‌دهد. موم است که تمام 
شب را برای نوشتن مقاله بیدار منده است. 

midnight sun /mıdnaıt 'san/ 1 


میدآف (- در کریکت. 
جایگاهی در سمت چپ عقب توپزن و بازیکن آن) 


mid-off /mıd ‘Df, (US) o:f/ 


۶ میدآن (= در کریکت. جایگاهی در 
سمت راستِ عقب توپ‌زن و بازیکن آن) 
زهه متوسط mid-range /.mıd 'reında/‏ 
۰.۱ (کالبدشناسی) دیافراگم» حجاپ midriff /mıdrıf/‏ 

حاجز ۲.شکم. دل؛ [باس] جلوی شکم 
midshipman /'mıdfıpman/ ( p/ midshipmen)‏ 
( در بریتانیا) 


mid-on ۵۵ 


# ۱.(در آمریکا) دانشجوی نیروی دریایی ۲. 
تاوبان سوم 
midshipS /'mıd/ıps/ = amidships‏ 
۶ ۱.(کهنه, ادبی) ميان midst /mıdst/‏ 
مہم ۲. (کهنه. ادبی) در ميان 


in the midst of 


(در) کانون؛ (در) ب 


۲. در حین , در خلال, در میان. 
در قلپ 
I was in the midst of saying ...‏ 


در جریان. در حا 
(محاوره) داشتم 
می‌گفتم (که)... 
بین ما / شماء در مین ما / شما ل ¡n our / y0 ٣‏ 
« وسط |« وسط رودخانه midstream / mıd'stri:m/‏ 
(در) وسط کار وسط قضیه 
change / swap horses in midstream —> horse‏ 
midsummer /.mıd'sama(r)/‏ 


in midstream 


midsummer madness 
محض, اوج جنون, اوج دیوانگی‎ 
Midsummer Day دنه‎ 'de1/ عیدٍ سن‌ژان.‎ # 
یحیی (* ۲۴ ژوئن)‎ 
Midsummer's Day /mıdsamaz ال‎ 
= Midsummer Day 
midterm هه ۱.(داندگاه) نیم ترم وسط امه‎ 
ترم» میان‌ترم ۲. (سیاسی) میان‌دوره‌ای‎ 
(دانشگاه) ۳. امتحان نیم ترم» امتحانِ میان‌ترم. امتحانٍ‎ ۶ 
میدترم ۴ تعطیلاتِ وسط ترم‎ 
تٍ وسط ترم‎ 


midterm holidays 
midway /ımıd'wer/ هه (در) وسط راه, (در) بین‎ 
در نیمه راه؛ (در) وسط کار؛ وسط,‎ 
midway between میان. وسط‎ 
midweek /ımıd'wi:k/ اواسط هفته‎ «aza وسط‎ 1 n,adv 

4ه ۲. میان‌هفته‌ای, (مربوط به) وسط هفته 


۳ 


(کهنه) بانوی من» 
mileage‏ = /حفاهه/ milage‏ 
له [گاو و غیره ] شیرده» شیری milch /mılf/‏ 
mild /maıld/ (corp milder, super mildest)‏ 
4 . [شخص. نگاه. صداء خلق و خووغیره ] مهربا 
آرام؛ملایم؛ متین؛ لطیف؛ [جواب ] نرم» ملایم؛ [تتبه ] 
ملایم ۲. [هوا] ملایم. معتدل؛ [زمستان.باد] ملایم ۳. 
[غذا؛ شس و غیره ] کم‌ادویه: کم‌چاشنی؛ کم‌نمک: 
کم‌فلفل؛ [مزه سیگار ] ملایم ۴. [بیماری, تب ] ملایم» 
خفیف؛ [دارو ] سبک ۵. [علاقه. تمجب و غیره ] کم؛ 
تلاش, اعتراض ] مختصر, کم؛ [مجازات, تمرین ] 
سیک ۶. [صابون. مواد پاککننده ] ملایم 
۷.(در بریتنا) آبجوی ملایم 


امروز هوا سرد نیست. 


It's mild today. 


4 draw" 
mildew /'mıldju:, (US) -du:/ ۱.(روی غذا و غیره)‎ ۷ 
کپک ۲.(گیاشناسی) بادزدگی. زنگ. لک‎ 
[غذاء چرم و غیره ] باعثِ کپک زدنِ...شدن ۴. [گیاه]‎ ۳ ۷ 
باع بادزد‎ 
[غذاء چرم و غیره ] کیک زدن ۶. [گیاء ] بادزدگی پیدا‎ .۵ 
کردن, بادزده شدن. زنگ زدن‎ 
کیک زده‎ 
mildly /'mandlı/ به آرامی, با ملا‎ ۱ ۲ 
با متانت. با مهربانی. به نرمی, آرام ۲ (یک) کمی,‎ 
مختصری, یک بیماری) به طورٍ خفیفی‎ 
to put it mildly (محاوره) کمترین چیزی که‎ 
می‌شود گفت این است که.... بدون اغراق‎ 
's putting it mildly! این کمترین چیزی‎ 
است که می‌شود گفت! هیج چیز هم که نگوییم!‎ 
mild-mannered ۵۱۱۵ 'maٺn5d/ [شخص ] مهربان؛‎ 4 
ملایم. آرام؛ مدب باادب‎ 
۱0۵۱۱۵۵۵۵99 مهربانی. ملایمت. هه‎ .۱ ۸ 
نرمی, لطافت. آرامش, آرامی؛ متاد‎ 
بودن» سیک بودن ۲ [هوا] ملای‎ 
[بیماری ] خفیف بودن. ملایم بودن ۴. [غذا] کم‌نمکی:‎ 
کم‌فلفلی؛ کم‌ادویه بودن؛ کم چاشنی بودن ۵. [صابون.‎ 
مواد پاک‌کننده] مایم بودن‎ 
mild steel / marld ‘sti:l/ فولاد رم‎ « 
۲016 /۳۵/ ۱.مایل, میل (= واحد طول برابر با ۱۶۰۹ متر)‎ ۸ 
(ورزش) دو یک مایل, دو هزار و پانصد متر‎ ۲ 
for miles and miles کیلومترها, کیلومترها‎ 
و کیلومترها, فرسنگ‌ها, فرسنگ‌ها و فرسنگ‌ها‎ 


miles from anywhere / nowhere 


Draw it mil 


Th: 


دورافتاده, 
پرت, دور از آب و آبادی 

همین نزدیکی‌ها, not a hundred miles ۸۳070 here‏ 
نه چندان دور از اینجا 


(محاوره) خیلی, خیلی‌خیلی, حسایی 


miles 


i milady /mrleıdı/ خانم عزیز‎ + 


۱. (کهنه, محاوره) په شدت» 


i mildewed / mıldju:d, (US) -du:d/ 


The plane may / might / could have been delayed. 
She might / may not have had the letter yet. 
با‎ may not و‎ mightn't یا‎ might افعال معین امه‎ 


صورت کوتاهشد؛ 18۲0 که بسیار به ندرت مورد استفاده 
قرار می‌گیرد در مورد احتمال عدم اتفاتق کار یا عملی در 
آینده بهکار می‌رود: 
She might / may not go to the partly.‏ 
mightn't be home till late this evening. |‏ 1 ۱ 


mightily /manulr/ 
خیلی» بسیار. حسایی, پاک ۲.(ادبی) با تمام توان با‎ 
تمام نیرو, با قدرت. محکم‎ 
mightn't /'maıınt/ = might not 
mighty هه‎ / (comp mightier, super mightiest) 
هه ۱. (ادبی) تواناء قدرتمند. قوی» توانمند» نیرومند.‎ 
۳ زورمند ۲. عظیم. بزرگ. باعظمت. پرصلابت‎ 
(محاوره) زیاد؛ محکم؛ حسابی ۴ [ضربه ] سنگین.‎ 
محکم» کوبنده‎ 


۷ ۵. (محاوره) خیلی؛ پاک. حسابی 


The pen is mightier than the sword. —> ۲‏ 
قدرتمند. پرقدرت, مقتدره high and mighty‏ 
قدّرقدرت. قادر 
(محاوره) خود را گرفتن. be/ act high and mighty‏ 
باد کردن. خیلی مهم تشریف دا 
خیلی عصبانی بودن, 
خون خونٍ کسی را خوردن 
۸ (گیاه) اسپرک 


be in a mighty rage 


mignonette /ımınjanet/ 
migraine /'mi:greın, (US) 'maıgreın/ 
migrant /'ımaıgı5ہ1/ ن. شخص ] مھا جر ؛‎ 
[طایفه ] کوچ نشین کوچنده‎ 
۳ پرند؛ مهاجر: ماهي مهاجر؛ حیوان مهاجر‎ ۲ ۸ 
مهاجر؛ کوج‌نشین: (در جع) عشایر ۲ کارگر‎ 
مهاجر؛ کارگر فصلی, کارگر موسمی‎ 
A MİğFANÎ ۱۷۵۳۲... کارگر مهاجر؛ ارگ فصلی.‎ 


کارگر موسمی 
کار فصلی. کار موسمی migrant labour‏ 
1 [شخص ] migrate /mar'greıt, (US) 'maıgrert/‏ 


مهاجرت کردن. رفتن؛ [ایل ] کوچ کردن ۲. [پرندگان, 
مامی‌ها ] مهاجرت کردن 
۰ [شخص ] مهاجرت؛ migration /mar'greıfn/‏ 
[ایل ] کوج ۲. [برندگان. ماهی‌ها ] مهاجرت 
migratory /'margratrı, mar'greıtorı, (US) -l:r1 /‏ 
نده. ماهی ] مهاجر؛ [ایل] کوچنده 
کوج‌نشین ۲.(مربوط به) مهاجرت 


4 . [سخص, ب 


migratory movement / journey مهاجرت‎ 
۳۱۵00 /mr'ka:dau/ ( p/ mikados) میکادو.‎ 
امپراتورٍ ژاپن‎ 
mike /maık/ (محاوره) میکروفن‎ 


سرشخت: آشتننانذیره [ 


ستیزه‌جویانه 
۸ ۳.(سیاسی) مبارز, رزمنده, فعال سیاسی؛ عضو فتال 
۷ باتوسل به militarily /mılurılı, (US) -te-/‏ 
تیروی نظامی, با استفاده از نیروی نظامی؛ به 

تی نظامی, به لحاظّ نظامی 
militarisatiOn / mılıtarar'zeı fn, (US) -rı'z-/‏ 
militarization‏ = 
militarise /'mılıoraız/ = militarize‏ 
militarised /'mılıtorarzd / = militarized‏ 
militarism /mılnarızom /‏ 


۸ ارتش‌سالاری. 
می‌گری» میلیتاریسم 
۸ ۱ طرفدار ارتش‌سالاری» /rı5ڦښMilitarist/mıı‏ 
هوادار نظامی‌گری, میلیتاریست 
له» ۲. طرفدار ارتش‌سالاری؛ میلیتاریستی, ارتش- 
سالارانه؛ [لحن ] نظامی‌منشانه. نظامی‌گرایانه 
ز4 طرفدارٍ ارتش‌سالاری /۱:۱۵۳5۱۸:/ militaristic‏ 
طرفدارٍ نظامی‌گری, طرفدارٍ میلیتاریسم؛ [درلت] 
میلیتاریستی, ار تش‌بنیاد 
militarization /ınılıterarzeı fn, (US) -r'z-/‏ 
# ۱ توسل به شیوه‌های نظامی ۲. نظامی کردن 
7 نظامی کردن؛ مسلح / militarize /'mılıtoraız‏ 
کردن؛ بسیج کردن 
له ۱ [منطقه ] نظامی / اه militarized‏ 
۲. نظامی‌مآبانه» نظامی‌گرانه 
١‏ نظامی, ارتشی. ۰ /۱- Military /mılıırı, (US)‏ 
(مربوط به) ارتش ۲.(مربوط به) نیروهای زمینی 
۳ [روش. شیوه ] دقیق» نظامي‌وار؛ [دقت ] بسیار زیاد 
۷ ۴ ارتش, نیروهای مسلح. نظامیان, ارتشیان؛ 


سربازان 
س مشمولیت military age‏ 
دول نظامی. ilitary government‏ 
حکومتِ نظامیان 


military COUrt / mılıtrı 'ko:t, (US) miler / 
دادگاو نظامی؛ دادرسي ارتش‎ # 
military police /mılıırı pı 


s, (US) mılutert/ 
دژبان‌ها؛ دژبانی‎ ۸ 

military policeman اه‎ po'li:smen, (US) 

# دژبان 

military service ماه‎ ‘sa:vıs, (US) mılterı/ 


mılıterı / 


" خدمتِ نظام. خدمتِ سربازی 
مس militate‏ 

militate stû against (رسمی) مانع ... بودن‎ ۷ 

جلوگیری کردن ازء سا را 


cook 
= 


0o A=cup 
jir 2= pure 
d=this عمط‎ 


0= thin 


near‏ دور 


There's no one within miles of him. 
رقیب ندارد. هيچ‌کس به پایش نمی‌رسد.‎ 
خیلی دور‎ 
(مجازی, محاوره) حواس کی جای هه فعانه عط‎ 
دیگری بودن, اینجا نبودن‎ 
(محاوره) خیلی پرت بودن‎ 
(محاوره) خیلی, یک فرسخ‎ 
I missed the target by a mile. خیلی دورتر‎ 
از هدف زدم.‎ 
e / see (مجازی, محاوره) مثلي روز 016 ماص ۵ اء‎ 
روشن بودن, از یک فرسخی هم معلوم بودن‎ 


miles away 


be miles out 


by miles; by a mile 


(محاوره) کابلاً stick out / stand out a mile‏ 
معلوم بودن کاملاً روشن بودن. از یک کیلومتری داد 

زدن 
(محاوره) از ...یک . stick out / stand a mile from‏ 


بن بلندتر بودن 

(محاوره) فرار کردن ( از )؛ 

دررفتن (آز) طرف... نرفتن 
minutes / a 4-minute‏ 4 


run a mile (from) 


Ie ran the mil 


یک مایل / هزار و پانصد متر را در mile.‏ 
دقیقه دوید. 
رکوردٍ چهار Ie broke the 4-minute mile.‏ 


دقيقه‌اي (دوٍ) یک مایل / هزار و پانصد متر را شکست. 
۱. (اتومبیل و غیره) مسافت mileage /'marlıds/‏ 
پیموده‌شده. مسافت ۲ (اتوبیل) مصرف. ميزان 
مصرف ۳.(اداری) هزین سفر (برای هر مایل) ۴ 
(محاوره) فایده, سود» نفع, استفاده 

اتومبیلی که کم A car with a small mileage‏ 
کار کرده است. ماشینِ کیلومتزپایین 


mileage allowance /maılıds alavans/ (ll) 
هزین سفر‎ 

۸ کیلومترشمار اه mileometer‏ 

۰۱( تابلوی) کیلومتر milepost /'maılpaust/‏ 
۲ نقطة عطف 


وت رن 


زش) دوند؛ یک مایل. 
دوندۀ هزار و پانصد متر 
۸ ۱.ستگی فرسخ‌شمار. milestone /maılsn/  .‏ 
میل, مسافت‌نما ۲. قط ععلف 
milieu / mi:lja:, (US) ıni:1ja:/ ( p/ milieus, milieux)‏ 
محیط, محیط اجتماعی 
of milieu‏ ام milieUX /'mi:lja:z, (US) mi:lja:z2/‏ 
زەجويى» مبارزه‌جویی. mın!‏ '/ ۱۳۱12061 
طرفداری از کاربرد زور. خشونت, اشتی‌ناپذیری» 


سرسختی 
6 ۱. [دانشجو, کارگر و غیره ] مبارز ‏ /۳۵/ Milita‏ 
see asi al ۵:2۲ o=got 2‏ 
ci=say au=g0 al=five  av=now DI=boy‏ 
ava=hour j=yes w=wel tf=chain d5=jam‏ 


milk pudding /ımılk pudın/ 

milk round /mılk raund/ 

milk-shake /رmılk‎ '/eık/ میلک‌شیک, شیزبستنی‎ ۸ 

۶ (به تحقیر) مرد مکش مرگ milksop /mılksڊp/ «lı‏ 
ادم تی تیش‌مامانی؛ بچة لوس 

milk-tooth /mılk tu:0/ ( p/ milk-teeth) . دندان‎ x 


شیری 
(گیاه) استبرق؛ علفی پادزهر milkweed /'mılkwi:d/‏ 
ad‏ شیری‌رنگ. waıı, (US) 'hwaıt/‏ ادها milk-white‏ 
شیری 
milky /mılkı/ (comp milkier, super milkiest)‏ 
هه ۱ (مربوط به) شیر ۲. شیرمانند. مثلٍ شیر؛ سفید 
رنگ» شیری‌رنگ. شیری؛ [جهره ] مهتابی: [جشم. 
جواهر, آینه وره ] کدر, مات ۳ محتوي شیر, با شیر. 
دارای شیر, شیردار 
فراورده‌های شیری: 
شیر قهوه, قهوف پرشیر 


milky products 
milky coffee 
Milky Way /mılkı 'weı/ 
the Milky Way (ستاره‌شناسی) راه شیری, کهکشان‎ 7 
mill’ /mıl/ ۱.(ساختمان. دستگاه) آسیاء آسیاب؛‎ ۸ 
۳ (در ترکیب) -خردکن, -شکن ۲. کارخانه. کارگاه‎ 
(فنی) نورد ۴ فنی) ماشینِ فرز» فرز‎ 
put sb through the mill کسی را امتحان كردن‎ 
کسی را آزمودن, کسی را آزمایش کردن, کسی را ت‎ 
آزمایش‌های سخت قرار دادن؛ کسی را آبدیده کردن.‎ 
کسی را پروردن» کسی را ورزیده کردن‎ 
be grist to the / one's mill —> grist 
go through the mill تحت امتحان قرار گرفتن,‎ 
آزمایش‌های سختی را گذراندن؛ آبدیده شدن, پرورده‎ 
شدن, آزموده شدن‎ 
[دائه وغیره ] آسیا کردن, آسیاب ۰ /ااص/ 2ا‎ ۱ ۶ 
کردن؛ آرد کردن؛ [آرد] درست کردن؛ [سنگ سدن]‎ 
خرد کردن ۲. [سکه ] کنگره‌دار کردن ۳.(فنی) نورد‎ 
کردن ۴.(فنی) فرزکاری کردن؛ [بیچ. مهره ] ساختن‎ 
mill about / around [جمعیت. گله و غیره]‎ #۶ 
چرخیدن» تو هم لولیدن‎ 
(صخافی) مقوّا‎ 


اه millboard‏ 
۶ آب‌بند آسیاب اف mill-dam /mıl‏ 
۸ ۱.معتقد به بازگشتِ ‏ /جونممنانه/ ۱68۵۲1۵۴[ 
مسیح, معتقدٍ به هزار؛ سعادت ۲ (مجازی) کسی که 
معتقد است سرانجام شادی و راستی بر جهان 
حکومت خواهد کرد. معتقد به خیرانجامی 
of millennium‏ ام احمعانه/ millennia‏ 
millennium /mı'lentam/ ) p/ miltennia,‏ 
۸ ۱.(یک) هزار سال؛ هزاره millenniums)‏ 
۲ (مذحب) هزارة سلطنتِ مسیح ۳ (مجازی) عصر 
طلایی, (عصر) حکومتِ شادی و راستی بر جهان ¦ 


* نیروی شبه‌نظامی, شبه‌نظامیان. دراه militia‏ 
militiaman /mır'lı Jaman / ( p militiamen)‏ 
« شیه‌نظامی 
۶ ۱.(مایع) شیر ۲.(گیاءشناسی) شيره ۱۳:۲ 06 
شیرابه. عصاره ۳ (دارو) شیر 
عاطق انسانی. 
از 


the milk of human kindness 


» شفقت. محبَّتٍ انسانی 


کار شده را خوردن. cry over spilt milk‏ 
غْصَهُ گذشته‌ها را خوردن 

روغ رıختa It's no use crying over spilt milk.‏ 
جمع نمی‌شود. آپ رفته به جوی نمی‌آید. کاری گذشته 
انبت و مر آست شکسته: 

احساساتِ آبکی؛ حرف‌های آبکی, ‏ ۷۵۸۵۲ milk and‏ 
حرف‌های سطحی: 
(محاوره He came home with the milk. (li‏ 
صبحانه خورده آمد خانه. کل سحر آمد خانه. 

شیر نارگیل 


شیر منیزی 


بزهای پیش‌پاافتاده 


coconut milk 
milk of magnesia 
milk and honey ناز و نعست, فراوانی, وفور نعمت‎ 
owing with milk and honey [ [کشور: سرزمین‎ 
غرقي در نعمت‎ 
[گاو. بز و غبره ]دوشیدن, شیر‎ ۱ 
دوشیدن ۲. [گیاه ] شیر‎ 
[مار ] زهر ...را گرفتن ۴. [موقعیت. سوشه و غیره]‎ ۴ 
سویاستفاده کردن از. بهره‌برداری کردن از نهایتٍ‎ 
استفاده را از...کردن؛ [نبرو ] تحلیل بردن‎ 
ا« ۵. شیر دوشیدن ۶. [گاو و غیره ] شیر دادن‎ 
milk sb of sth [پول ] از چنگي... درآوردن.‎ 
از دست... بسیرون کشیدن؛ [اطْلاعات, خبر ] از زیر‎ 


milk? /mılk/ را‎ 


کشیدن, از... درآوردن 
/)ta(r:دw' milk-and-water / mılk an‏ 
بینمک» بی‌روح؛ آیکی؛ ضعیف 


milkbar /'mılkba:(r)/ کافه‌تریا‎ 7 
milk chocolate /mılk 'foklt/  یریش شکلات‎ 
milk-churn /‘mılk tfa:n/ دبة شیر‎ ۸ 


milker /'mılka(r)/ کارگر شیردوش‎ ۱ n 


۲. شیردوش برقی» شیردوش اتوماتیک ۳. حیوانِ 


milk float /'mılk flaut/ 
milking وه‎ 


۸ شیردوشٍ 
برقی. شیردوش اتوماتیک 
یتانیا) نان شیرمال 


) شیردوش 


milk loaf /'mılk lovf/ 
milkmaid /'mılkmeıd/ 
milkman /'mılkman/ ( p/ milkmen) 
milk-powder /'mılk pauda(r) / 


* شیرفروش 


۸ شیرخشک 


کردن. وبال گردنِ کسی بودن. بلای جان کسی بودن 
be between the upper and nether millstone‏ 

در فشار بودن, تو منگنه بودن. دستٍ کسی زیر سنگ 

بودن. دست کسی تو پوست گردو بودن 

mill-wheel /mıl wi:l, (Us) ۸ 


mill-wright /'mıl rart/ آسیاب‌ساز‎ 7 
milometer /mar'lomıts(r)/ = ۲ 

7 آرد؛ (در خطاب) جنا ارد milord /mrl:d/‏ 
2 تخم‌های ماهي نر ون 
(تتاتر) ۱. پانتومیم» لال‌بازی. mime /maım/‏ 
تان ات ازیگر بانتومیم. بازیگر لال‌بازی 


۶« ۳ پانتومیم بازی کردن, لال‌بازی درآوردن 

۴ ادای...را درآوردن؛ تقلید کردن؛ با حبرکات 
گفتن؛ با لال‌بازی اجرا کردن 
با لال‌بازی 


in mime 
mimeograph /'mımıgra:f, (US) -graf/ 
دستگاء پلی‌کپی. دستگاه استنسیل ۲. پلی‌کپی‎ .۱ ۸ 
پل یکپی کردن‎ ۲ 
هه [حرکات, رفتار ] تقلیدی,‎ 
مقلدانه, نمایشی‎ 
mimic /'mımık/ ( pp mimicking, 
م»م‎ ¡i »ie»e۵4(  یگتخاس له ۱ تقلیدی؛ نمایشی,‎ 
۲.(شخص) مقلّد. کسی که خوب ادا درمی‌آورد‎ ۸ 
ادای...را درآوردن, تقلید کردن ۴ شبیه... به نظر‎ ۳ 
آمدن, مثل.. بودن‎ 
۳ (زیست‌شناسی) رنگآمیز:‎ 
استتاری, رنگ‌پذيري حفاظی‎ 
تقلید, ادا دراوردن‎ ۱ ۸ 
(زیست‌شناسی) بومسانی؛ رنگ پذيري حفاظی‎ ۲ 
protective mimicry . بومسانی؛ رنگپذيري حفاظی‎ 
mimosa ,دنه‎ (US) -mٿs9/‎  ازومیم )گل(‎ ۱ ۲ 
گل ابریشم‎ ۲ 
حداقل, کمترین‎ ۸ 


حده 


mimetic /mr'meuk/ 


mimic colouring 


min' /mınımam/ < minimum 


min اه‎ < minute 
mina /'maına/ = mynah 
minaret /mına'ret/ مناره» منار, گلدسته‎ ۸ 
minatOry ,ماه‎ (US) 15:11 / (رسمی) تهدیدآمیز؛‎ 
[شخص] که تهدید می‌کند. تهدیدکننده‎ 
mince /mıns/ [گوشت ] قیمه کردن؛ + چرخ کردن؛‎ . ۱۷ 
[سیزی] خُرد کردن» ساتوری کردن ۲ با نازوادا‎ 
گفتن‎ 


۶« ۳.با نازوادا حرف زدن؛ با نازوادا راه رفتن: 


۸ (در ساعت) دقيقه 


۱ mimicry /mımıkrı/ 


۸ هزارپای علف‌خوار 
۶ . آسیابان ۲.(فنی) ما 


« ارزن. گاّرس 


« کارگر کارخانه (زن)؛ 


millepede /'mılıpi:d/ 
miller /'mıla(r)/ ي قرز‎ 
millet / mılrt/ 

و اه mill-girl‏ 


کارگر نخ‌ریسی 
۶ کارگر کارخانه mill-hand /mıl hand/‏ 
۶ (در بریتانیا) میلیارد. بیلیون milliard /'mılra:d/‏ 


رحد اندازه‌گيري ۰۰ /)a:(rضmılı/ millibar‏ 


milligram /'mılıgram/ 
milligramme /mılıgrem/ = milligram 


milliliter /'mılıli:ta(r)/ (US) = millilitre 

millilitre /'mılıli:ta(r) / میلی‌لیتر‎ 7 
millimeter /'mılımi:ta(r)/ (US) = millimetre 
millimetre /'mılrmi:te(r)/ ٭ میلی‌متر‎ 


7 کلاه‌دوز, کلاه‌فروش ( زنانه) /'mılın()/‏ ۳۱۱86۲ 
# ۱. کلاەدوزى» millinery /'mılınarı, (US) -nert/‏ 
کلاه‌فروشی ( زنانه ‏ ۲. کلاه‌های زنانه 
آسیا کردن. آسیاب کردن milling /'mılın/‏ 
۲(فنی) فرزکاری ۳ [سکه ] کنگره‌دار کردن 
هه ۴. [جمیّت ] که در هم می لولد. که در هم وول 
می‌خورد. درهم‌جوش 
n,‏ میلیون (io05اااص‏ ,8 
(محاوره) هزاران. میلیو 
(محاوره) یک دنیا ممنون! 
یک میلیون درآوردن؛ خیلی پول 


million /'mıljan/ ( p/ milli 
millions of 
Thanks a million! 
make a million 


دراوردن 
یک در میلیون. کم‌نظیر one in a million‏ 
۸ میلیونر. میلیاردر millionaire /,mıljanea(r)/‏ 
هه میلیو ن‌بار. میلیون مر تبه / 4ادزام / "01d‏ i0ااmi‏ 


4ه ۱. یک میلیونیم. millionth /'mıljanê/‏ 


۸ ۲. یک میلیونیمی 


a millionth of 
millipede /'mılıpi:d/ = millepede 
۱۳۱۱5660۳0 /'mı|ıseknd / هزارم ثانيه میلی ثانیه‎ n 
mill owner /'mıl ouna(r)/ کارخانه‌دار؛‎ ۶ 


millpond /'mılpond/ 
The sea was as calm as a millpond. 


دریا مثلٍِ 
استخر آرام بود. 
م آب آسیاب؛ جوي آسیاب 


نگ اتاب 


۳۱-۲۵۵۵ /'mıl rers/ 
millstone /mılstoun/ 
be a millstone round one's / sb's neck 


قرواطوار ریختن ر سنگینی بر دوش کسی بودن؛ بر دوش کسی سنگینی 
bird a= about‏ وه ده father D= got saw u=cook u:=to0o‏ دنه اف ده I=sit‏ 66 نز 
near eo=hair  uo= pure  eıo= player a= fire‏ =1 ده eı=say au=g0 ai=five  a=nOoW‏ 
ava = hour yes wwe t= chain jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 1‏ 


ind to sth — open? 


open sb's 
be bored / pissed out of one's mind 


(محاوره) 
حوصلهٌ کسی سررفته بودن, کلافه بودن 


(محاوره) 
زهره‌ترک شدن, حسایی ترسیدن, وحشت کردن 


be frightened out of one's mind 
be stoned out of one's mind نشثه بودن.‎ 
لول لول بودن‎ 

turn / set/ give / put one's mind to sth 
به چیزی دل دادن, تمام توجَهٍ کسی به چیزی معطوف‎ 
شدن, تمام فکر و ذکرٍ کسی چیزی بودن. تمام حواس‎ 
کسی متوجه چیزی بودن‎ 

be on one's mind; have sth on one's mind 
چیزی روی خاطر / فکړ کسی سنگینی کردن. چیزی‎ 
کسی را ناراحت کردن. چیزی کسی را آزار دادن‎ 


kecp one's mind on sth حواس کسی پیش‎ 


read sb's mind 


در تصور, در خیال, در فکر. 
در ذهن 
(در) پس ذهن کسی. . at the back of one's mind‏ 


(در) تو فکړ کسی 


in the mind's eye 


سلطة روان بر 21 mind over matter‏ 
بر جسم 

have one's mind on sh حواس کسی به چیزی‎ 
بودن‎ 

My mind was on other things. خواسم ڄ|ى‎ 


دیگری بود. 

سعی در فهم چیزی گردن؛ $1 ۲0۷۵۵ 00اه 0ne6‏ £0 

بالاخره چیزی را نهمیدن. از پس فهم چیزی برآمدن 
be a load / a weight off one's mind‏ 

خیال کسی از چیزی راحت شدن,. خاطر کسی از باب 

چیزی آسوده شدن 

set/ put sb's mind at rest/ ease خیالٍ کسی را‎ 

راحت کردن. خاطرٍ کسی را جمع کردن 

have it in mind to 40 sth (رسمی) خیال داشتن که,‎ 

تصمیم داشتن که, تو فکر بودن که, در نظر داشتن که... 

have in mind در نظر داد‎ 


کاری را با نیت / تصرٍ 


do sth with sth in mind 
زی انجام دادن. کاری را به تصدٍ چیزی کردن‎ 


let one's mind wander ذهنٍ / فکر خود را‎ 
آزاد گذاشتن‎ 
bear / keep sb / sth in mind کسی / چیزی را‎ 


به خاطر سپردن. کسی / چیزی را به یاد داشتن, کسی / 
زی را به ذهن سپردن 


n 


n 


n 


۳ 
adj 


n 
n 


mincemeat 


۴ (در بریتانیا) گوشىټ قیمه‌شده؛ گو: 
هر چه از ڏھ j not to mince matters / words‏ 
کسی درآمدن گفتن, رک‌وراست حرف خود را ژدن. 
هیچ ملاحظه نکردن 
۱ آشپزی) ماي پاي mincemeat /'mınsmi:t/‏ 
کریسمس ۲ گوشتِ قیمه‌شده؛ گوشتِ چرخ‌کرده 
(محاوره) [دشمن, رقیب ] make mincemeat of‏ 
شکست دادن, داغون کردن, له و لورده کردن. لت و پار 
کردن؛ [استدلال. نظریات ] رد کردن 
(شیرینی) پاي کریسمس ‏ 09 mince pie /ٍmıns‏ 
کوچک . 
چرخ ,گوقیت mincer /'mınsa(r)/‏ 
[راه رفتن, حرف زدن ] پرناز واداء /وتعه/ m۸9‏ 
ادا واطواری, مکش مرگ ما. پرکرشمه, پرافاده 
با ناز واداء با اداواطوار. /اوعه mincingIy‏ 
با قرو اطوار. با کرشمه, با افاده, با ناز و غمزه 
چرخ گوشت/:/۵ mincing machine /mınsı‏ 
۱ ذهن: فکر. نیروی فکر؛ ۲۳۱۱۳۵۱/۵۵ 
شمور. عقل, فهم, خرد؛ دانش, علم؛ حواس, هوش 
و حواس ۲. فکر» ذهن؛ طرزٍ فکر؛ دید؛ افکار؛ 
احساس ۴ متفکر, آدم (متفکر), مغز (متفگر) ۴. 
حافظه. یاد. خاطره ۵. قصد, نیّت, منظور, هدف. 
خواست ۶.عقیده, نظر؛ رای ۷. روح روان 
a meeting of minds —> meeting‏ 
the mind boggles —> boggle‏ 
a turn of mind —> turn‏ 
bear in mind (that) —> bear‏ 
حواس‌برتی, گیجی, پریشان‌خاطری 190 0۴ 090066 
boggle sb's/ the mind > boggle‏ 


presence of mind حضور ذهن‎ 
close one's mind to sth چ‎ close“ 
things of the mind معقولات‎ 
have a mind like a sieve —> sieve 
bend one's mind روی فکر کسی اثر گزاد‎ 
کسی را تحتٍ تائیر قرار دادن‎ 
of unsound mind (حقوق) مختل‌المشاعر.‎ 
دچارٍ اختلالِ حواس‎ 


(محاوره) ۱. [منظره و غیره] blow sb's mind‏ 
کسی را مات و مبهوت کردن, کسی را متحیر کردن؛ 
هوش از سر کسی ربودن, از خود بیخود کردن ۲. [مواو 
مخذر ] کسی را نشثه کردن. کسی را به عالم هبروت بردن 
عتل خود را از دست دادن. lose one's mind‏ 
دیوانه شدن 

go / be out of one's mind / not in one's right 
(محاوره) دیوانه بودن. خل بودن, کسی به‎ 
سرش زدن‎ 


هیچ آدم عاقلی 


mind 


nobody in their right mind 


mind 


(محاوره) دلم می‌خواهد بهش بگویم راجع بهش چی فکر 
می‌کنم. دلم می‌خواهد بهش بگویم نظرم راجع بهش 


من می‌دانم چه می‌خواهم. . I know my own mind.‏ 
من خودم را می‌شتاسم. 
حرف خود را زدن. رک و راست 9900 ععهه علمعرو 


حرف زدن 
به نظرٍ من, به عقیدۀ من to my mind‏ 
بی‌نظری an open nı‏ 
بدونِ پیش‌داوری. با بی‌نظری. 0« an ope»‏ 

با ذهن باز 


a closed mind فکر بسته. تعطب‎ 


ith a closed mind 


با پیش‌داوری, با تعصّب 
فکر مستقلی داشتن. 
صاحب فکر بودن 
[بیماری و غیره ] خیالی بودن 14 
واقعی نبودن, همه‌اش فکر و خیال بودن 
شرایط روحی a state of mind‏ 
احساس آرامش be/ fcel easy in one's mind‏ 


کردن: خیال کسی راحت بودن, خاطر کسی آسوده بودن 


have a mind of one's own 


be all in the mı 


کسی / چیزی رب bring / call sth / sb to mind‏ 
یاد آوردن, کسی / چیزی را په خاطر آوردن 

slip one's mind; go out of one's mind; pass 
from one's min4 فراموش شدن, از یاد کسی رفتن‎ 
put sb in mind of sb/sth . کسی / چیزی رابه‎ 
یاد کسی آوردن, کسی / چیزی را به خاطر کسی آوردن.‎ 
خاطرۂ کسی / چیزی را در ذهنِ کسی زنده کردن؛ کسی‎ 
را به فک کسی / چیزی انداختن‎ 


Out of sight, out of nıind. (r0V) از دل پرود ھر‎ 


آن‌که از دیده برفت. 

go over sth in one's mind; turn sth over in 
one's mind دربارۂ چیزی فکر کردن, چیزی را‎ 
در ذهن حلاجی کردن؛ دربارة چیزی بارها فکر کردن‎ 
stick in one's mind در خاطر کسی ماندن»‎ 
از یا کسی اصلاً نرفتن‎ 

come /spring to mind; cross / enter one's 

ناگهان به یاد (کسی) آمدن؛ به ذهن (کسی) 
خطور کردن 
(محاوره) have a good mind to do sth‏ 
تصیم جدی داشتن که.... جأً به فکر... افتادن, کسی 


mind 


۷ ۱. مواظب...بودن, پاییدن, توجه /۳۵0۵/ ۲۱1۳02 خیلی دلش خواستن که... 
توجه کردن. نگران بودن ۲ ناراحت (محاوره) مر5د بودن have half ۵ mind to do sth‏ 
ايراد داشتن به. مخالف بودن با ۳ (در که...» دودل بودن که .... تردید داشتن که... 
آمریکا. محاوره) حرف ... را گوش کردن, اذیت نکردن make up one's mind; make one's mind up‏ 
۴ [یسچه, سنازه و غیره] مسراقبت کردن از ۱ تصمیم خود را گرفتن, کسی فکرهایش را کردن ۰۲ (با 
مواظب... بودن مراقب...بودن. پایبدن. نگهداری پذیرفتن 
کردن از. مواظبت کردن سخت set one's mind on (doing) sth‏ 
ا ۵. ناراحت شدن, کسی بدش آمدن, به دل گرف چیزی / کاری بودن, سخت دنبال چیزی / کاری بودن. 
ایرادی داشتن ۶.(به صورتِ امر) یادت باشد. حواست جداً مصعم بودن که... 
باشد خواستن که..., کسی دلش have a mind to do sth‏ 
mind one's tongue — tongue‏ خواستن که .... دوست داشتن که ...۰ نو فکرش بودن گه... 
مواظب رفتار خود بودن ٩'9‏ ل0ھ وم mind one's‏ هم‌عقیده ود« be of one / like mind (about sth)‏ 
مواظب حرف زدنٍ خود بودن, مواظپ حرف‌های خود بودن ی) نظرٍ واحدی داشتن, (در موردٍ چیزی) 
mind one's step — step‏ هم‌فکر بودن, (در موردٍ چیزی) وحدتٍ نظر دا 
سرت / حواست به کار Mind your own business!‏ ۱. هم‌عقیده بودن« هم‌فگر  be of (he same mind‏ 
خودت باشد! به تو چه مربوط! فضولی موقوف! بودن, وحدتِ نظر داشتن, نظرٍ واحدی داشتن ۲. بر سر 
(محاوره) سر کسی mind one's own busines a‏ عقید؛ / فک خود بودن؛ بر سر تصمیم خود بودن؛ نظر 
کار خودش بودن, تو دنیای خود بودن خود را عوض نکردن 
(ولی) این را هم بگویم (که). mind (you)‏ )در مورد چیزی) . bein two minds (about sth)‏ 
ولی بگویم ها راستی؛ یادت نرود. فراموش نشود (که) دودل / مردد بودن, (در مورد چیزی) شک / تردید 
حواست باشد. مواظب باش دا 
(به شوخی) پبخشید ها! Do you mind?‏ عقید؛ خود را عوض كردن . 0ها9 change one's‏ 
جسارت نباشه ها! جسارتا! نظرٍ خود را تغییر دادن, تصمیم خود را عوض کردن. 
(در موتم خداحانظی) مواظب Mind how yo g0!‏ منصرف شدن 
خودت باش! I'd like to give him a piece of my mind.‏ 
see I=st &=cat a:=father D=got 2:=saw ü=cook u:=too A=cup ird about‏ 
fire‏ ده player‏ عم t= pure‏ ماو هدور  au=now oi=boy‏ ماع فده ei=say‏ 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق ds=jan 0=thin‏ معا hour j=yes w=wet‏ دوه 


گروهی علاقمند 4 a politically minded group‏ 
مسائل سیاسی؛ گروهی با افکارٍ سیا 
ملّتی که گرایش ایش . add nation‏ و an industrially‏ 


به صنعت دارد 


کسی که شم تجارت دارد business-minded‏ 
فظ؛ پرستار minder /maındz(r)/‏ 
4ه (رسمی) متوجّه. نگران, مه mindful‏ 


در فکر» مواظب. مراقب 


به ضرورتٍ چیزی وقوف داشتن. تاد of‏ اں] be nıin‏ 


به چیزی فکر کردن 
هه با نگرانی / ۱0۵۱۱۷ 
” نگرانی mindfulness /maındnıs/‏ 
۱.(رسمی) بی‌توجد mindless /'maındlıs/‏ 


۲ احمقانه. بی‌معنی ۳. احمق, ابله؛ بی‌فکر ۴. [کار ] 
یکنواخت, تکراری, مکانیکی, بی‌روح. خسته کننده ۵. | 
مهارنشدنی, خارج از کنترل, کور 
۲ ۱ با بی‌توجهی هه mindlessly‏ 

۲. به طرزی احمقانه. بی‌طرزی بی‌معنی 

۸ ۱ بی‌توجهی / mindlessnesS /'maındlısnıs‏ 
۲ احسمقانه بسودن, بی‌معنی بودن ۴ حماقت: 
بی‌فکری ۴ کار ] یکنواختی, حالتِ تکراری. 
حالتِ مکانیکی 

mind reader /ًmaınd :۵06(/ ۰ کسی که می‌تواند‎ ۸ 


فکرٍ دیگران را بخواند. آدم درون 


vi i I'mnot a mind reader! (محاوره) علم غيب‎ 
که ندارم!‎ 
mind reading /'maınd ri:dın/ فکرخوانی,‎ 


خواندنِ فکر دیگران adj‏ 
۸ ذهنیت. ذهنیات. فضای . هه i mind-set /maınd‏ 
فکری, قالب ذهنی, عاداتِ فکری 
۸ ضمير ملكي اول شخص mine’ /maın/‏ 


مفرد: در فارسی گاه معادل مال من» متعلق به من. adj‏ 


` a friend of mine 


J is nol mine to decide. 


می‌گیرم. به عهدة من نیسبٹ که تصمیم بگیرم. ا 
تقصبر من نبزد. adj i ls no fault of mine.‏ 
۸ .معدن, کان ۲ (نظامی) i mine /maın/‏ 
گودالي مین 


a mine of information اناري معدن اطلاعات.‎ 


اطلاعات. گنجینه‌ای از اطلاعات 


میی‌گذاری کردن mines‏ ها adj‏ 
ساحلی را مین‌روبی کردن عدص ۵۶ ائه ھ عمعاه 
۱ [زغال‌سنگ و غیره ] زمین را حفر /۵۵/ 008۵ ¦ 


کردن برای, زمین را کندن برای؛ [زسن ] حفر کرد 
کندن؛ [طلا. زغال‌سنگ و غیره ] استخراج کردن ۲. نقب 
زدن زیر ۳ [منطقه. دریا ] مین‌گذاری کردن ۴. [کنتی 


mind-bending 


Mind your eye!  ! (عامیانه) چشمات را وا کن!‎ 
Do you mind my smoking? اشکال ندارد گار‎ 
پکضم؟‎ 


Would you mind opening the window? 
ممکن است لطفاً پنجره را باز کنید؟‎ 
I shouldn't mind a cup of tea. از یک فنجان‎ 
جای هیچ بدم نمی‌اید.‎ 
6۲6۳ 89/00 مهم نیست. اشکالی ندارد. عیب ندارد؛‎ ۱ 


تاراحت تباش, حرفش را نزن. فراموش کن ۲. چه برسد په 
With this knee injury, ! can't walk, never mind run. >‏ < 
باور نکن 

(محاوره) به شما مربوط نیست. never you mind‏ 
ربطی به شما ندارد. به تو چه 

Tea or coffee? _ I don't mind. . چای يأ قهوه؟‎ 
فرقی نمی‎ - 


۳ اهمیت 


Cup of tea? _ I don't mind if I do. 
چای می‌خواهی؟ - آره مرسی.‎ 
Do you mind if I take this book? - I don't 
mind اشکالی ندارد این کتاب را پردارم؟ لھ اه‎ 
اختیار دارید. خواهش می‌کنم. هیچ اشکالی ندارد.‎ - 
if you don't mind اگر اشکالی نداشته باشد‎ 
if you don't mind me / my saying so 
اگر حرفم را به دل نمی‌گیری, اگر اجازه بدهی بگویم. اگر‎ 
از حرفم بدت نمی‌آید. اگر راستش را بخواهی‎ 
mind out مواظب بودن‎ .۱ 
(از سر راه) کنار رفتن‎ ۲ 
mind-bending /'maınd bendın/ 
(محاوره) ۱. [مواٍ مخذر ] روان‌گردان. توهم‌زاء که آدم‎ 
] را به عالم هیروت می‌برد. نشله‌کننده ۲. [سئله‎ 


خی شیم تن مکیل انه موی اور 


0 واه mind-blowing /'maınd‏ 
۱ حیرت‌انگیز. بهت ‌آور. اعجاب‌انگیز. که دود از 
کل آدم بلند می‌کند ۲. [سواد مختر] روان‌گردان. 
توقم‌زا, که آدم را به عالم هپروت می‌برد, 
(محاوره) / هه mind-boggling /maınd‏ 
۱ [مستله, مسوضوع] حیرت‌انگیز, حبیرت‌آور: 
میهوت‌کننده, که دود از که آدم بلند می‌کند؛ خیلی 
سخت. خیلی مشکل ۲ [نررت ] باورنکردنی» بی‌حدّ 

و حساب. خارج از تصوّر, افسانه‌ای 

۱ خواهان. علاقمند. minded /'maındıd/‏ 
مایل. متمایل ۲.(در ترکیب) -ذهن؛ -فکرء -اندیش 
< ۵۵۵0۵60 > ۳. علاقمند, متمایل ۴. مایل به» 
خو اھان > 6و mariage-minded‏ > 

be minded to do sth _ مایل بودن که کسی دلش‎ 

خواستن که, مصمم بودن که, قصد داشتن که 


۷ ۳ (در هم) آمیختن, (با هم) قاطی کردن, (با هم) غبره] به وسیل مین از بین بردن, با مين منفجر کردن 
مخلوط کردن ۵. زمین را حفر کردن» زمین را کندن؛ [زشالسنگ , 
mingy /mındsı/ (comp mingier, super mingiest)‏ غره ] استخراج کردن 
یاه محاوره) ۱. خسیس. کنّس. ناخن‌خشک ۲. با مین اصابت کردن, به مین برخورد کردن 000000 
/ )ای مس mine-deteCtOr‏ 
« خنثی کرد مین /ا:ن«جددك ۵۱۰ ۱-05005921 
# .میدن مين» منطقة تمه minefield‏ 
مین‌گذاری‌شده ۲ (مجازی) دامگاه. عرص پرخطر 
۸ کشتی مین‌گذار؛ mine-layer /'maın ler(e)/‏ 
هواپیمای مین‌گذار 
4 مین‌گذار؛ ( مربوط به) /ودها مس« mine-laying‏ 


1 adj 


This restaurant serves very mingy portions. 
این رستوران غذا خیلی کم می‌دهد.‎ 

mini /'mınr/ ( p/ minis) مینی ژوپ. مینی‎ ۸ 

Mini /'mıı/ )/ Minis) (محاوره, اتومبیل) مینی‌ماینر‎ 


j miniature /mınıtfa(), (US) mınıatfuor /‏ مین‌گذاری 
۸ ۱ مینیاتور؛ نقاشي مینیاتور ۲. نمونۀٌ کوچک. مدل ۸ ۱ معدنچی» کارگر معدن miner /'mans(r)/‏ 
کوچک؛ نسخۂ کوچک ۲ (کهنه) سربازٍ مین‌گذار 
4 ۳ کوچک. ریز, مینیاتوری ۴.(مربوط به) مینیاتور ا 7 ۱ ماده معدنی» کانی mineral /'mınaral/‏ 
(مجازی) در انداز؛ کوچک in miniature‏ ۴ در بریتانیا. در جمع) آب معدنی؛ نوشابه‌های گازدار 


zenn, (US) erz 


/ımınıt‏ (: 44 ۴ معدنی 
» قلمرو kıqdam/‏ اوه mineral kingdom‏ 
جامدات, جامدات 
(مربوط به) / mineralogical /ınınoro'ludaıkl‏ 


miniaturization 
miniaturise /mınıtfaraız/ = minialurize 
miniaturised موز‎ / = miniaturized 


مینیاتوریست miniaturist /mınıtfarıst/‏ انی‌شناسی, کانی‌شناختی. (مربوط به) 
miniaturization /mınıtforarzonfn, (US) rz-/‏ معدن‌شناسی 
۸ |دستگاه و غبره | کو چک‌سازی, مینیاتوری کردن ۸ کانىشناس. mineralogist /mına'raladıst/‏ 
۷ [دستگاه و غیره [ نوع ورس miniaturize‏ معدن‌شناس؛ دانشجوی معدن‌شناسی 
کوچکی...را ساختن. مدل کوچک...را ساختن, | # کانی‌شناسی, / ۱ 
مینیاتوری کردن معدن‌شناسی 
[دستگاه و غیره | / ۱ miniaturized‏ ۲ ۱ روغن معدنی mineral oil /mınaral oıl/‏ 
کوچک. نوع کوچک. مینیاتوری ۲ نفتٍ خام؛ روغن پارافین 
(در اناني هتل) مینی‌بار .ı » ۳۱۱۱۵۵۲/۸ bu:‏ قير طبیعی / mineral pitch /'mınoral pıtf‏ 
۸ مینی‌بوس minibus /mınıbas/‏ ۲ اسقالتِ طبیعی 
۸ (در بربتنیا) تاکسی تلفنی x  minicab /mınıkab/‏ ۱ آب معدنی  mineral water /mınaral w>:()/‏ 


minicomputer /ımınıkam'pjuts(r) / n‏ ۲ در بریتانیا) نوشابة گازدار 


mineral ۷/۵0 /ımınorsl wul/ پشم سنگ‎ 


minim /mınım/ ٭‎ n 
minestrone قطره ( = واحد اندازهگيري مایعات, برابر با ۰/۰۵ میلی‌لیتر) ۸ سوپ میئشترون / مس‎ .۲ 
minima /'mı 


minesweeper /ımaınswi:p3()/ کشتی مین‌روب.‎ ۸ i minimal 


ma/ pl of minimum 


حدافل. کمترین حد؛اندک. /امصسم 


ناچیز. خیلی کم کد تي مین‌جمع‌کن 

۷ه خیلی کم. اندکی. mıno‏ ۳۱۱0۴۳8 ¦ مین‌روبی / هه minesweeping‏ 

بەطور تامحسوسی ۸ کارگر معدن» mineworker /'maınwa:ka(r)/‏ 
minimart‏ = / هه minimarket‏ معدنچی 


; مlڍ vi i minimart/mınımaı/‏ در هم) آمیختن؛ [دو رودخانه ] mingle /'mıgl/‏ 
(به هم) پیوستن, (به هم) ریختن ۲. [عخص] (با 

مس minimise‏ هم) قاطی شدن؛ (با هم) جوشیدن, (با هم) گرم 
۶ ۱ کاهش دادن کم کردن. ۵/00۵ ن 


= minimize 


iasee Tash 
دنه‎ say دنه‎ 
دوه‎ hour دز‎ yes 


3= vision y= sing 


فرش نجات, فرشت رحمت . یره a ministering‏ 


Minister of State /mınıstar av ‘steıt/ بریتانیا)‎ ja) 

وزیر مشاور 

ministrant /'mınıstrant/ رسمی) مددکار»‎ 1 

کمک‌کار. ملازم؛ خادم. خدمتگزار ۲ حامی, 

پشتیبان 

(رسمی, در جمع) هه ministration‏ 
1 خدمات, کمک‌ها؛ مراقبت‌ها: دلسوزی‌ها ۲ 
خدماتِ کشیشی, خدماتِ مذهبی 


under the ministrations of 


adjn 


تحت نظارتِ. 
راهنمایی‌های 


۱ وزارت؛ 
وزارتخانه ۲. هیئتِ وزیران. وزرا, هیئټ دولت ۳. 
خدمتٍ کشیشی, خدمتٍ مذهبی. کار مذهبی ۴. 
کشیشان, روحانیون 
به جرگذ کشیشان پیوستن, 
کشیش شدن 
۸ پوستِ قاقم. خز ۵ miniver‏ 
۸ ۱.(جانور) مینک ۲. پوستِ مینک /)و!"/ "٩)‏ 
/'mınau/ ( p/ minnow, minnows)‏ ۳۱160۵۷ 
۸ ۱.ماهی مينو ۲. ماهي قنات. ماهی حوض, ماهي 
رودخانه؛ ماهي کوچک 
۱ کوچک, کم. جزئی, ناچیز. ۰ /(۵:۳۵/ ۲0100۲ 
بی‌اهمیّت, کم‌اهمیّت؛ فرعی ۲. [یماری, عمل جزاحی] 
کم‌اهمیّت؛ [زخم] سطحی ۳ (در بریتانا, آسوزشی) 
کوچک‌تر. کوچک < 00 50۷8> ۴. (موسیقی) 
مینور, کوچک ۵.(حقوق) صغیر ۱.۶ در آمریکاء دانشگاه) 
کهاد 
۷ حقوق) صغیر ۱.۸در آمریکا, دانشگاه) ( رشتة) کهاد 
in a minor key ¬ key‏ 

(در آمریکا: در دانشگاه) رشته minor in sth‏ 
(کسی) ... بودن 


minority /mar'noratı, (US) -'ns:r-/ ( pl minorities) 


enter the ministry 


> 


۸ ۱.(سیاسی, مذهب و غیره) اقلیّت ۲.(حقوق) صغره 


be in a / the minority در اقلیت بودن‎ 

Iam in a minority of one. همه با من مخالفند.‎ 

فقط من هستم که این‌طوری فکر می‌کنم. در اقليتِ 
minority 90۷۵۲۵۲۵۵۲۲ /marınoratr 'gavanmant,‏ 
۸ دولت اقلیّت / هه (US)‏ 


وه minority programme /maınoratı‏ 
(رادیوء تلویزیون) برنامه‌ای برای گروهی خاص: 
نامه کم‌شتونده؛ برنامة کم‌بیننده 
گزارش بر وود minority report /maınorstı‏ 
اساس آراء اقلّت 


ministry /mınısırı/ ( p/ ministries) 


به حداقل رساندن ۲. کم ب تِ 
جلوه دادن؛ کوچک جلوه دادن, کم جلوه دادن 
.حداقل. . minimum /ımınımam/ ( p/ minima)‏ 
کمترین حد. مینیمم 

۲ حداقل. کمترین حدّ. مینیمم 


حداقلٍ چیزی را حفظ کردن 10000« ۵ 0) طا ٥p‏ 


چیزی را به حداقل reduce sth to a minimum‏ 
کاهش دادن 
حداقل, دست‌کم, اقلا at the minimum‏ 


دست‌کم / اقلا یکی Allow 1-2 metres minimum!‏ 
دو متر جا بگذار / فاصله بده. 
minimum lending rate /ımınımom 'lendıg reıt/‏ 
(مالی) حداقلي نرخ بهره 

minimum thermometer /mınımam همه‎ 
دماسنج کمینه‌ای‎ « 
minimum wage / mınımom 'werds/ حداقلِ‎ n 
دستمزد مزد کمینه‎ 


mining /maımıng/  نداعم معدن‌کاری» استخراج‎ # 


a mining engineer مهندس معدن‎ 
a mining town شهر معدنی‎ 
a mining area ناحية معدنی‎ 
a mining family خانواد؛ معدنچى‎ 


(به طنه) زیردست» نوکر. پادو؛ /۳۵:۵۶/ ۳۱۱۳۱۵۲ 
(در جمع) عمله و آکره. آبواب‌جمعی 


the minions of the law عملة قانون. نوکرانِ‎ 
قانون. مامورانِ پلیس‎ 
miniskirt /'mınıska:rt/ مینیژوپ‎ ۸ 


۶ ۱.وزیر ۲ وزير مختار. ۰ minister’ /mınıst()/‏ 
کاردار ۴ کشیش, روحانی ۴ عامل, نماینده 


<a minister of evil > 


کشیش, روحائی 


نخست‌وزیر 


a minister of religion 
the Prime Minister 
minister /'mınısta(r)/ 
minister 10 sb / (رسمی) در حدمت ... بودن» او‎ 

به ... رسیدگی کردن؛ مراقبت کردن از 

به نیازهای کسی minister to sb's needs‏ 
رسیدگی کردن, در خدمتِ کسی بودن؛ به کسی خدمت 
کردن, به کسی کمک کردن 


۱ مربوط به) / امه ministerial‏ 


adj 
وزارت» وزارتی ۲.(مربوط به) وزرا (مربوط به)‎ 
کابینه؛ (مربوط به) دولت ۳.(مربوط به) کشیش‎ 
(در مجلس) چایگاه‎ 


هیئتٍ وزیران 


the ministerial benches 

hold ministerial office وزير بودن: پُستٍ‎ 

رارت کردن 

۶ 1 به عنوانِ وزیر / متسه ministerialy‏ 
در مقام وزير ۲ به عنوانِ کشیش 


وزارت دات 


minuteness 


بردها و باخت‌هایش را حساب result was ۵ minus.‏ 


تر از بردش بوده است. 
minuscule /'mınaskju:l/‏ 
ای و غیرہ اک وچک خیلی کوچک ۲.[حروف ] کو چک 

۸ ۳ حرف کوچک 
(ریاضی) علامتِ منها؛ saın/‏ ده minus sİgN‏ 
علامتِ منفی 
۸ ۱.(در ساعت, ریاضی) دقیقه minute’ /mını/‏ 
۲ (محاوره) لحظه» دقيقه ۳ یادداشت. مینوت ۴.(در 
جمع) خلاص مذاکرات. صورت‌جلسه ۵. پیش‌نویس 
۷ ۶. صورت‌جلسه کردن» خلاص مذاکراتٍ 
نوشتن, در صورت‌جلسه وارد کردن ۷. یادا 
کردن. یادداشت برداشتن از ۸. ثبت کردن 
فورا, بلافاصله. الساعه, in a minute‏ 
تو یک چشم به هم زدن 
دقیقاً؛ درست 
تا همین‌که: به محض این‌که 
(محاوره) آخرین مد. مد روز 


را 


to the minute 
the minute (that) 


up to the minute 


Wait / Just a minute! یک لحظه صبر کن!‎ 
not for a / one minute (محاوره) اصلا هیچ‎ 
within minutes هر لحظه‎ 
within minutes of درست بعد از‎ 
at the last minute در آخرین لحظه‎ 


There's one born every minute, —> born? 
at this minute 
this minute 


at any minute 


Can I just finish doing this? I won't be a 

صبر می‌کنی این کار را تمام کنم؟ 
یک دقیقه هم طول نمی‌کشد. 

minute /marnju:t, (US) -“nu:t/ (comp minuter, 

۱. ریز» خیلی کوچک؛ super minutest)‏ 

[تغیبر. تفاوت ] خیلی کم» جزئی ۲. [توصیف. گزارش و 

غیره ] مفصّل, دقیق, جزء به جزء, موشکافانه 
۸ دفتر صورت‌جلسات. /kٺb minute-book /mınıt‏ 


minute. 


adj 


دفتر خلاص مذاکرات 
۶ (برای عزا و غیره) توپ.  minute-JUn /mınıt g^^/‏ 
۸ [ساعت ] عقربة hand/‏ مه minute-hand‏ 


دقیقه‌شمار» عقرب بزرگ 
minutely /mar'nju:tlı, (US) -n:t-/.«ٽãد‎ a «‏ 
جزء به جزء» موشکافانه ۲. کمی. مختصری» به 


adv 


سیارک, خرده سیّاره 'plnıt/‏ مه minor planet‏ 

minor premise /ımaıno 'premıs/ . (مذحب) مقدمدُ‎ r 
صفری‎ 

(موسیتی) گام کوچک, 'skeıl/‏ دنهت/ 56216 minor‏ 


گام مینور 

(ورق‌بازی) خشت و :زد 'su:t,‏ مصعه/ الاک minor‏ 
خاج 

(مذهب) حدٍ کهين» minor term /ımaına 'ta:m/‏ 
حلٍ اصغر 


Minotaur /'marnats:(r)/ 
(اساطم بونان) گاو آدم. مینوتور‎ 
کلیسای جامع. کاتدرال‎ ۱ « 
کلیسای دیر‎ ۲ 
minstrel /‘mınstral/ ۱.(در قرون وسطا) آوازخوا‎ ۶ 
دوره‌گرد. خنیاگر. مغتی, سرودخوان ۲ سطرب‎ 
دوره گرد‎ 
۱۱۱06۱۲6۱5۷ نیاگری. مفتیگری. /اه۲اه::::/‎ 
خوانی» سرودخوانی ۲. ترانه‌ها, سرودهاء‎ 
آوازها‎ 
نعناع ۲ اب‌نباتِ نعناعی؛‎ ۸ 
قرص نعناع‎ 
۳1۸۶ /":۸/ ضرّابخانه ۲ (محاوره) پول زیادی‎ .۱ 7 
له ۳ [سکه, تبر ] استفاده‌نشده, نو‎ 
[سگه ] ضرب کردن, زدن ۵.(مجازی) [کلمه. عبارت]‎ ۴ ۷ 
ساختن. جعل کردن, درست کردن, از خود‎ 


درآوردن 


the Minotaur 
minster /' mınsta(r) 


mint! /mınt/ 


make / earn a mint (of money) 


پول پارو کردن 
be worth a mint‏ 


پول خوب 


به دست آوردن. پول خوبی گرق 
یک عالم ارزش داشتن 

[سکه, تمبر, کتاب و غیره ] 
استفاد 


in mint condition 


نوه سالم» تمیز 
mint julep /mınt 'du:lıp / = julep‏ 


هه نعناعی مه minty‏ 
۸ ( آهنگ, رقص) منو ئه minuet / mınju'et/‏ 
مم ۱. (ریاضی, هواشناسی) منهای minus /'maınas/‏ 


۲ (محاوره) بدون. بی 
۳ [کمیت, عدد نمره] منفی 
۸ ۴.(ریاضی) علامتٍ منها؛ علامتِ منفی ۵. مقدار 
منفی؛ هیچ. صفر» چیزی که وجود خارجی ندارد 
۶(محاوره) جنبةٌ منفی, 


» بدی, زیان؛ (در جمع) 
مضرّات. معایب, نقاط ضعف 


two minus طور تاچیژی ۴ [بریدن, تاکرمن و غیره] خوب. کاملاً منفی دو. منهای دو‎ 
minus ten degrees ده درجه زير صفر. منهای ده‎ minute-man /'mınıt man/ ( minute-men) 
(در انقلاب آمریکا) سرباز ملی درجه‎ ۸ 
He calculated his gains and losses and the minuteness /maımju:tnis, (US) -nuit-/ «Gj .1 ۶ 
i= see it &=cat a:= father 0= 0 ok u:=to0o A=cup ¥:=bird ده‎ about 
e1 = say five  avu=now oi=boy 12=ntar ea=hair ùo= pure eia= player ali 
avo = hour w= wel chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe ision = sing 


هه گلی. گل آلود؛ پوشیده از گل و 


لای؛ با تلاقی 
(رسمی) پخ بد؛ )۲:۱۵ ۱۱1520۷60۱۵۲۵ 


FY /amar 


بدشانسی» بدبختی» مصیبت. بدبیاری» بداقبالی 


death / homicide by misadventure 


(حتوق) 

مرگ / قتل بر اثر سانحه. مرگ | 
۷ بد راهنمایی کردن. 

گمراه کردن. توصيد غلط 
۸ وصلتِ ناجور: 

ازدواج نامناسب 


از تصادف 


0 


دادن به 


(رسبی] مر دم‌ستیزه 
مردم‌گریز, بدیین به خلق 


مردم‌گریز؛ [رفتار | مردم‌ستیزانه. مردم‌گر یزانه 
misanthropist/mr'sundıpıst/ = misanthrope‏ 
۸ مردم‌ستیزی. سس misanthropy‏ 
مردم‌گر یزی, نفرت از مردم 
۱ استفادة هس misapplication‏ 
غلط. کاربرد نادرست, استفادة بد ۲. سوواستفاده 
4 بد به کار برده شد 


[استه‌داد ر غیره ] هدررفته» هرزرفته 


ı misapply /mısapln/ (ppp misapplied) (yw) ۷ 


۱. [پول. دانش, کلمه و غیره] بد به کار بردن» بد استفاده 
کردن از, استفادة نادرست کر 
کردن از 
(رسمی) بد 
فیمیدن, درست نفهمیدن, اشتباهی دریافتن 
(رسمی) / misapprehension /mısicprr'hen fn‏ 
بدفهمی» کج‌فومی. سوء تفاهم 
اشتباه فکر کردن, be under a misapprelıensi0n‏ 
بد فهمیدن, برداشت (کسی ) غلط بودن 
1 (رسمی) [پول [( misappropriate/.mısprauprıeıt/‏ 
سوءاستفاده کردن از؛ اختلاس کردن. حیف و ميل 
کردن 


دن از ۲. سوواستفاده 


misappropriation /mısaprouprter fn / 

۸ سوءاستفاده (از)؛ اختلاس, حیف و ميل 
۰۱ (محاوره) misbegotten /mısbı'gotn/‏ 
نامه ] احمقانه. مزضرف. 


ند ۲. [شخص] 
نفرت‌انگیز ۳ (کهنه) حرامزاده, زنازاده؛ [بج] 
نامشروع 

بد رفتار کردن؛ misbehave / mısbr'heıv/‏ 
آکودک ] بی تربیتی کردن» بی‌ادبی کردن؛ شیطانی 
کردن» شیطنت کردن 

misbehavior /anısbı'heıvıa(r) / (US) 
misbehaviour 
misbehaviour / anısbr'hervıa(e) / 


i misadvisı 
; misalliance /rsolarons 


misanthrope /'mısonûrmip/ 


[شخص ] مر دم‌ستیز, رن رججنهن/ misanthrOpİC‏ ; 


i misapplied /mussplard/ 


adv 


i misapprehend وس‎ 


minute steak 

ریز بودن. کو چک بودن ۲. [گزارش. توصیف و غیره ] 
تفصیل» دقت 
استیک نازک 


: (US) mnu: fic 


minute steak /mı 
minutiae / marnjuc fii: 


sesk/ 


جزئیات. 


ان 
قاروا اما ۲ نمونة له اعلا مال پسارز, 
شاهکار ۳ (صفت‌گرنه) معجزهآساء اعجازآور 
miracle drug >‏ و > 
do / work / accomplish / performs miracles‏ 
(محاوره) معجزه کردن: (مجازی) اعجاز کردن 
miracle men)‏ ام ) man/‏ ال miracle Man‏ 
(نز مجازی) کسی که معجزه می‌کند. معجزه گر 
(در قرون وسطا) نمایش miracle play /ًmırkا p|eı/‏ 
معجزات, تعزیه, شبیه خوانی 
۱ معجزه‌آساه اه MirACUIOUS‏ 
اعسجاب‌آور. شگفت‌انگیز. حیرت‌انگیز, 
خارق‌لماده: باورنکردنی, فوق‌الماده ۲. خبلی 
فشنگ, فوق‌الماده زیبا؛ فوق‌العاده خوب 
۱ به طرز / miraculously /mı'rakjulaslı‏ 
معجزه‌آسایی, معجزه‌وار؛ به طرزی شگفت‌انگیز؛ 
به طورٍ باورنکردنی ۲. فوق‌العاده 
۶ انیز مجازی) ۲ mirage /‘mıra:s, (US)‏ 
۸ . زمین باتلاقی, باتلاق؛ ۱۱۳۵/۸۹ 
ګل و شل. گل. گلابه ۲ (مجازی) ورطه, گرداب, 
مهلکه. مخمصه؛ منجلاب 


> We are still stuck in the nuclear mire. > 


زان 


۳ در گل فرو بردن, گل‌مال کردن ۴ گلی کردن. 
گل آلود کردن 
۶« ۵. در گل فرورفتن, در گل گیر کردن 
drag sb/ sb's name through the mire —> drag"‏ 
کسی را گرفتار چیزی کردن mire sb in sth‏ 


مجازی) آیینه» اینه mirror /‘mırs(r)/‏ 
,| در خود منعکس کردن ۳.(مجازی) 
ند ...بودن, منعکس کردن 

mirror image /mırr 'ıınıd3/ تصویرٍ آیینه‌ای.‎ .۱ 

تصویر برعکس ۲.(مجازی) تصویر» نسخه بدل 

۸ (رسمی) شادی, شادمانی. نشاط, ۸ mirth‏ 
سرور» شور؛ خنده. سرگرمی, خوشی 

[شخص, چهره ] شاد« خوشحال. mirthful /ın2:01/‏ 
خندان؛ [خنده صدا و غیره ] شاد. شادی‌بخش 
mirthfully /‘ma:0falr/‏ 
وتو mirthless‏ 


ته با شادی, با خنده 
4 [ننده ] بی‌روح, خالی از 
نشا 


تصنعی» زورکی 
هه [خندیدن ] زورکی» 0ص mirthlessly‏ 


با بی‌دل و دماغی؛ به‌طور تصنعی 


۳66: missles > miscellaneuus 

miscalculale من‎ 4 

get into mischief‏ حساپ کردن. درست اپ نکردن؛ اشتباه کرد 
ب ief‏ غلط برآورد کردن 

به کسی آسیپ رساندن : «اشتباه در 


isî be up to mischief 


do sb a mı 


miscalculation هه‎ 

دوبه‌هم‌زنی کردن. شو به پا کردن ‏ نایا ۵۸۲م محاسبهء محاسیۂ غلط؛ اشتباه: برآورد غلط 
میانة... را به هم زدن. make mischief between‏ ا ۷ بد نام‌گذاری کردن. نام غلطی ۶٥81/۲۸5:‏ 
میان... اختلاف انداختن أ روی...گذاشتن. به غلط / اشتباهاً...را...خواندن, 


| اشتباه گفتن 


j mischief-maker /mıstfıf meıka()/ 
miscarriage / mıskiurıda. mıskarrıd3/ 1 


(آدم) دو به هم زن. أ 
n‏ دو به هم زنی۰/ 1ه" ۲ mischief-making‏ 


شر به پاکن 


شرارت 
۱ [شخص ] شیطان؛ misChiEVOUS / mist fıvas/‏ 
[صداء لبخند و غیره ] شیطنت آمیز ۲. [بجه | شسیطا 


تخس, بلا شر بازیگوش؛ |رفتار | شبطنت‌آمیز ۴. 
[شخص ] بدجدس, بدطینت. موذی, شرور؛ [رنتار ] ز 


موذیانه, از روی بد جنسی» مغرضانه؛ (رسمی) [شایعه. pr.pp mi‏ ( ۱۲اه miscarry‏ 
نامه, گزارش ] مخرّب» مضر 
شیعلان بودن, مسخره‌بازی درآوردن ناجنز خوردن. به جابی نرسیدن 
خیلی شیطان بودن ¥ monk‏ « وه i be as mischievous‏ ۰ سیدن, غاعط از أب درام 
۱. از روی شیطنٽ ۱۱۱/۱۷۵۸۸ mischievOUS|y‏ ¦ 
۲ با بدجنسی, موذیانه. از روی بدخواهی ۱ 
۷ ۱ شیطنت: ۱۳5۵۵۷۵۵۹0۵86 ıı‏ 
بازیگوشی ۲ بدجنسی, بدطینتی, موذیگری؛ شرارت ¦ 
(رسمی) [مایمات ] مخلوط شدنی مه i miscible‏ 


ن كردن ۲ آننتته و فیره | شکست 


i misconceive /mıskansi:v i 
درست نفهمیدن, اشتباه فهمیدن» برداشتِ غلط أ‎ 
کردن ۲ بد طرّاحی کردن. بد طرح‌ریزی کردن‎ 
تصور غلطی از چیزی داشتن 0۲۵۸0 ع:‎ ۷ 


misCeEJeNatiON / mırssd. 
نژادها؛ پبون نژادهای‎ 


miscellAanea ۲ ص (ادیات) چنگ: دماج‎ ¦ miseonee 


(نقنه, روش و غیره [ mıskon'si:vd/‏ 0۱560۵866۷۵۵ کشکول» مجموعه 
غلط. اشتباه, نادرست » جوروآجور اه MiSCCIANEOUS‏ 
۸ تصویر غلط. ‏ امه i misconception‏ مختلف, گوناگون, متنوع؛ متفرقه 
فکر غلط, پندار نادرست, برداشتٍ غلط, اشتباه ‏ إ گفتگو دربار miscelanvous conversations‏ 


ارسمی) misconduct’ /mıskondakt/‏ 
۱. رفتارٍ نادرست» رفتارٍ غلط, ر 


تسخلف. خلاف؛ (حقوق) فق استوق) راب طۂ 


چیزهای مختلف 
/ ادها (US)‏ امه ۱۳۱۱6661121 
۸ ۱ مجموعه, مجه‌و عه متاوخ (۵0/06ا/500ا۳ ا) 


نامشروع ۳ سوی‌مدیریت سوء‌اداره ۲.(ادیات) چنگ. مجموعه گزیده, کشکول 
۲ [شرکت و غیره ] /miskon'dakt/‏ 1560۱0۵۵2 .۸ (رسمی) /ص mischance /mıstfeins, (US)‏ 
بد اداره کردن 
رفتار نادرستی .. (طاه misconduct oneself (wilh‏ 


با کسی ر ۱ص mischief‏ 
راب نامشروع داشتن (با کسی) بدجنسی» شیطئت ۳ |بچه | 
(رسمی) رس misconstruction‏ 7 یطدت. بازیگوشی ۴ (بچذ) شیطان, آدم 
تعبیر غلط, برداشتِ غلط. 
Ta sil a= cup‏ و 
au =0 us = pure‏ 


jayes ا‎ : ji in عناق‎ f= shoe 


misconstrue 


۸ (رسبی) عمل ناشایست. . misdoing /mısdu:ı)/‏ 
خطا. خلاف: گناه 

امه mise-en-scène /ımi:z on‏ 
۱. آرایش صحنه. صحنه‌پردازی» صحنه‌آرایی. 


میزانسن ۲. صحنه ۳ (مجازی) فضا. صحنه 
(به طعنه) ( ادم) خسیس» ۵ miser‏ 
لئیم؛ (محاوره) ناخن خشک» کێس.» نخور 


i miserable /mızrabl/ adj 


تیت نو پار 
درمانده. نزار» مفلوک. تیره‌بخت» سیه‌روز؛ [زندگی, 
شرایط ] فلاکت‌بار» سخت. رقت‌بار؛ [قیافه. صداء نگاه] 
درمانده. نزار ۲. [هوا] دلگیر؛ مزخرف, گند؛ [محل, 
وضعیت. منظره ] غم‌انگیز, ناراحت‌کننده, رقت‌انگیز ۳. 
[مقدار ] کم ناچیز. مختصر. ناقابل؛ [غذا] فقیرانه, 
محقّر؛ [هدیه ] بی‌ارزش ۴ [شخص ] پست. فرومایه. إ 
حقیر؛ [مکست ] حقارت‌بار» رقت‌انگیز 
روزگارٍ کی را make sb/ sb's life miserable‏ 
سیاه کردن, زندگی را به کسی تلخ کردن 

1 (as) miserable as sin —4 sin 

. با بدېختى. با بيچارگى. /ıاmızr5b/‏ ۵156۲۵۳۱۷ 
با درماندگی» با فلاکت؛ به نحو رقّت‌باری» به طر 
فلاکت‌باری ۲ به نحو دلگیری؛ به نحو غم‌انگیزی. 
به طرزٍ ناراحت‌کننده‌آی» به نحو رقت‌انگیز 


adv 


روز باراني دلگیری 
خیلی کم 


a miserably wet day 
miserably small 
miserlinesS هس‎ 


> n 
گدامنشو ا‎ 
خسیس, لثیم, تنگ‌نظر»  /ممسه عون‎ ۱ 
¦ گدامنش, ناخن خشک, کنس: [رفتار, عادات ] (مربوط‎ 
به) آدم‌های خسیس, گدامنشانه. خسیسانه.‎ 
تنگ نظرانه ۲. [مقدار ] ناچیز, حقیرانه, ناقابل, اندک‎ 
۲0۱560۷ ۵6/۰ درد ناراحتی, عذاب, رنج‎ .۱ 
بیچارگی, درماندگی: بینوایسی, بدبختی, فلاکت.‎ ۲ 
سیه‌روزی؛ مصیبت ۳.(در بریتانیاه محاوره) این دق‎ 
(ادم) نق‌نقو‎ 

make sb's life a misery روزگار کسی را سیاه‎ 

کردن, زندگی را به کسی تلخ کردن 

put an animal out of its misery حیوانی را‎ 

راحت کردن. حیوانی را کشتن. حیوانی را خلاص کردن 

۱. جان کسی را put sb out of his misery‏ 
و خلاصش کردن ۲. (محاوره) خیال کسی را 
راحت کردن. جانِ کسی را خلاص کردن 

Put me out of my misery and tell me the 

جانت بالا بیاید / جانم را گرفتی, نتیجه 
را بگو 


۷ ۱. [نفنگ. توپ و غیره ] درنرفتن» /()هنطاعن/ 01511۳6 : 


adj 


results! 


اشتباه شمردن. 


(رسمی) بد تعبیر کردن» / :15)05 / ۱1560۳51۲6 
بد برداشت کردن» بد فهمیدن؛ [شخص ] رفتار ... را 


بد تعبیر کردن؛ حرف‌های...را بد تعبیر کردن 
امه miscount'‏ 


miscount /'mıskaunt/ در شمارش.‎ 

شمارش نادرست. بدشماری؛ (در اتخابات) شمارشي 

نادرست آراء اشتباه در شمارش آراء 

۶ (کهنه) (ادم) رذل. miscreant /mıskrıant/‏ 
پست. بی‌وجدان» بی‌شرف؛ خلافکار. متخلف 

۱ [حادته ] در تاریخ...اشتباه  /.nı50e1/‏ 10150216 
کردن ۲. [نامه و غیره] تاریخ غلط گذاشتن روی / زیر 

misdeal /ımısdi:l/ ( ppp misdeal) 


۱. [ورن بازی ] بد دادن 


7 ۲.بد ورق دادن 
۸# ۳. (بازي ورق) اشتباه 
misdealt /ımıs'delt/ ppp of misdeal‏ 
(رسمی) خطاء خلافکاری؛ ۰ /۵۵:۵/ misdeed‏ 
گناه, جرم؛ جنایت 
misdemeanor /mısdrmi:na(r)/ (US)‏ 
misdemeanour‏ = 
# ۰۱(رسمی) misdemeanOUr /mısdrmi:ns(r)/ «lb‏ 
خلاف» تقصیر ۲.(حقوق) جُنحه» پز 
» 1. ]dخص‏ [ misdirect / mısdı'rekt, (US) -dar'rekt/‏ 
بد راهنمایی کردن, راهنمایی غلط کردن, آدرس 
غلط دادن به, اشتباهاً فرستادن (به), گمراه کردن 
۲ [نامد و غیره] اشتباه فرستادن. اشتباهاً فرستادن 
(به)؛ آدرس غلط نوشتن روی ۳ [نرو, استمداد] به 
راو غلطی انداختن, هدر دادن, تلف کردن. ضایع 
کردن ۴.(حترق) [هیئتِ منصفه ] به اشتباه انداختن, بد 
راهنمایی گردن 
[نرو و غیره ] هرز رفتن, تلف شدن. 001501۳06000 96 


هدر رفتن؛ [کوشش, نقه ] نابجا بودن, نامناسب بودن؛ 
وافی به مقصود نبودن, بد برنامه‌ریزی کردن؛ [ضسربه و 
غیره ] به هدف نخوردن 

[انتتاد. / misdirected /,mısdı'rektıd, (US) -dar'rektıd‏ 
کوشش و غیره] نابجاء بی‌مورد. نامناسب» ناسزاوار» 


adj 


ناحق؛ [استعداد نیرو و غیره] هرزرفته. تلف‌شده؛ 
[شرکت. عمل ] به راه غلط کشانده‌شده. گمراه‌شده 

misdirection /ımısdı'rek fn, (US) -dar'rek fn /‏ 
. [شخص ] راهنمايي غلط؛ گمراه کردن؛ منحرف 
کردن فکر ۲. [نامه وغیره ] غلط بودن آدرس؛ آدرس 
غلط ۳ [نیرو. استعداد] هرز رفتن, هدر رقتن؛ تلف 
شدن ۴ [کوشش و غیره] جهت‌گيري نادرست» مسیر 
غلط؛ [نقته و غیره ] برنامه‌ريزي غلط؛ [ضربه و غیره] 
هدف‌گیری غلط ۵.(حقوق) [هینت منصفه ] به اشستباه 
انداختن, راهنمایی غلط 


misleadingly 


۷ (رسبی) اطلاعات 
غلط دادن به, گمراه کردن 


misinformation / mısınfmeı jn/ blê اطلاعاتِ‎ n 


اطلاعاتِ کذب. اطّلاعاتِ گمراه‌کننده 
۶ بد تعبیر کردن. 
برداشتِ غلطی کردن از. بد فهمیدن, اشتباه کردن 


در مورو؛ [خخص] حرف‌های...را بد تعییر کردن؛ 


رفتار ...را بد تعبیر کردن 
He misinterpreted her silence as indicating‏ 
به غلط سکوتش را علامت رضا agreement.‏ 
تصوّر کرد. 


i misinterpretation /.ınısın13:pr1'1e1/ / سوء تعر«‎ 


تعبیر غلط, برداشتِ غلط 
۶ ۱. [شخص, رفتار و غیره ] مه misjudge‏ 
بد قضاوت کردن دربارة, غیرمتصفانه قضاوت 
کردن دربارة. قضاوتِ غلط کردن در مورد. نظر 
کسی ذز مورد.. غلط بودن ۲ [متدر زسان و غبره] 
غلط برآورد کردن. غلط محاسبه کردن. اث 
کردن در مورد؛ کم برآورد کردن؛ کم حساب کردن 
۱. قضاوتِ غلط. /91صımısd3d5/ misjudgement‏ 
قضاوتِ نادرست, قضاوتِ غیرمنصفانه ۲ برآورد 
غلط, محاسبةٌ غلط, اشتباه 
/ دم مره / misjudgment‏ 
misjudgement‏ = 
ol mislay‏ مریم mislaid /mısleıd/‏ 
۷ جایی گذاشتن mislay /ımıs1eı/ )2/۸ mislaid)‏ 
و فراموش کردن. گم کردن» گم وگور کردن 


It seems that I have mislaid my passport. 


انگار گذرنامه‌ام را جایی گذاشته‌ام و یادم نیست. نمی‌دانم 
گذرنامه‌ام را کجا گذاشته‌ام. 
۷ ۱ گمراه کردن, pp misled)‏ ,م( mislead /ımıs1i:d/‏ 
تصوَرٍ غلطی ایجاد کردن در ۲. بد راهنمایی کردن» 
غلط راهنمایی کردن, راه را عوضی نشان دادن به. 
گمراه کردن, به اشتباه انداختن ۳.(مجازی) منحرف 
کردن» گمراه کردن, از راه به در بردن 
کسی را گول زدن که.... mislead sb into doing sh‏ 
کسی را از راه به در بردن تا... 
His friendly words misled me into trusting‏ 
حرف‌های دوستانه‌اش گولم زد و کاری کرد 
/ باعث شد که به او اعتماد کم 
گول خوردم / 
خام شدم و ما 


him. 


I was misled into buying a car. 


خریدم. 


j misinform مها‎ 


i misinterpret /mısın'te:prıt/ 


شلیک تشدن, گلوله در ...گیر کردن؛ (سونک ) 
پرتاب نشدن. شلیک نشدن ۲.(اتومیل) [سوتور ] 
روشن نشدن, استارت نزدن؛ بد کار کردن ۳ 
(مجازی, محاوره) [نقشه و غیره ] نگرفتن» بی‌تتیجه 
ماندن. اثر نکردن. ناموفق ماندن. شکست خوردن؛ 
[جوک ] هیچ کسی نخندیدن به 

۸ ۴ [تفنگ و غیره ] شلیک نشدن, گیر كردن گلوله ۵. 
[موتور] روشن نشدن ۶.(مجازی) [نقته و غیره ] 
شکست. بی‌نتیجه ماندن 

۱.(تخص) وصلة ناجور misfit /‘mısfit/‏ 

۲ لباس بدقواره؛ لباسی که اندازه نیست 
بدشانسی, بداقبالی. . /.mıs'f5:u:n/‏ ۱۱5/0۳۵۳۵ 
بدبیاری؛ بدبختی, مصیبت 
۸ (رسمی) تردید» دودلی» / misgiVİng /mıs'gıvıy‏ 
شک؛ نگرانی. ترس؛ سو‌ظن, بدگمانی. عدم 
اعتماد. بی‌اعتمادی 
(کشرر و غیره ] بد دار /ımısgıvn/‏ ۳0590۷6۲0 
کردن, بد حکومت کردن بر, با ظلم حکومت کردن بر 
* ]ڻر غير[ misgovernment/ımısgav9t/‏ 
سوواداره, سوء تدبیره بی‌کفایتی؛ حکومتِ ظالمانه 
4ه (رسمی) ۱. [عقيد یه misguided‏ 
نظر و غیره] غلط, اشتباه, برخطاء نادرست. مبتنی بر 
سوء تفاهم, مبتنی بر تصور غلط ۲. [عمل تصمیم, 
رفتار ] ناموجه. بی‌جهت؛ احمقانه؛ [استعداد. نبرد ] 
هرزرفته. تلف‌شده ۳ [شخص] که راء غلطی را 
می‌پیماید. که به راو غلطی افتاده است. که سخت 


در اه 


۱ [چیز] بد کار / مه mishandle‏ 
کردن باء با بی‌احتیاطی رفتار کردن با بد تا کردن 
با؛ [بسته] بد حمل کردن. با بی‌احتیاطی حمل 
کردن؛ [شخص ] با خشونت رفتار کردن باء بد رفتاری 
کردن باء بد تا کردن با ۲ [سلله. موقعیت ] بد برخورد 
کردن باء سرسری گرفتن؛ [جلسه ] بد اداره کردن 
اتفاتي بد, حادثة ناگوار. mishap /mıshap/‏ 
دردسر گرفتاری؛ بدشانسی, بدبیاری 

mishear /ımıshı(r)/ ( میم‎ misheard) 
بد شنیدن. عوضی شنیدن. اشتباهی شنیدن؛‎ ۲ 


= 


[شخص ] حرف‌های... را بد شنیدن 

misheard / mısha:d/ ام‎ of mishear 

mishit' /mıshıt/ ( prp mishitting, pr,pp mishit) 
(کریکت. گلف و غیره) [توب ] بد زدن؛ غلط زدن‎ 

۸ (کریکت , گلف و غیره) ضربه بد؛ . /)ı5hıم'/‏ ڑmishi‏ 


4 [حرف‌ها, تبلیغات و غیره] ۰ isleading /mısli:dı)/‏ ضربهة غلط 
گمراه‌کننده. غلطانداز. اغفال‌کننده» گول‌زننده ۸ (محاوره) معجون» آش mishmash /mıjme//‏ 
adv‏ به طرز گمراه کننده‌ای.  misleading|y /ımıs1i:dıglı/‏ شله‌قلمکار, ملغمه» شلم‌شوربا 
about‏ ده a:= father D> got u=cook u:=too A=cup 3:= bird‏ 
ai=now o1=boy _12= near Ir ua= pure eı = player‏ 
aua=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin d=this f=shoe 3= vision‏ 


۲ غلط تلقّظ 
کردن, بد ادا کردن, بد تلقّظ کردن 
به غلط / اشتباهاً mispronounce sth as sth‏ 
چیزی را چیزی تلقَظ کردن 
mispronunciation / mıspranansı'eı fn‏ 
در تلقظ غلط 
# نقل‌قول غلط 
۷( ت عدد و خی ] 
غلط گفتن. اشتباه گفتن. غلط نقل کردن؛ [شخص) 
از... تقل‌قول غلط کردن. حرف‌های...را غلط نقل 
کردن؛ به غلط از...نقل‌قول کردن (که) 
misread ۱۵۵۵ misread /-red/)‏ 
۲ ۱ بد خواندن. غلط خواندن. اشتباه خواندن ۲.بد 
تعبیر کردن, برداشت غلطی کردن از, اشتباه کرد 


در مورد, بد فهمیدن: (شخص ] حرف‌های / 


ر اث 


رفتارٍ... را بد تعبیر کردن 
به غلط / اشتباها چیزی را 500 misread sth as‏ 
چیزی خواندن 1 
اشتباه در خواندن» وس misreading‏ ¦ 
غلط خواندن 


[شخص ] بد معرفی ‏ /۱15۲6۵۲65600/۱۱۱۵۲۵۴۲۶۵0۱ 
کردن. غلط معرفی کردن. جور دیگری معرفی 
کردن. چهر؛ غلطی از... ترسیم کردن؛ [واقمټا 
نظرنات و غبره | غلط نشان دادن, بد نشان دادن. بد 


عرضه کردن. تصوير غلطی از 


تدلیس کردن 
کسی / چیزی را 
به غلط ... معرفی کردن 
/mısreprızen'teı fn /‏ ۱۳5۲۵۵۲6۵6۵۵1100 
.١‏ معرفى غلط» عرض غلط؛ نمايش غلط؛ قلب, 
تحریف؛ (حقوق) تدلیس ۲. تصوير غلط 
۷ ۱. |کشور و غیره ] بد اداره کردن. ۵:۱ ۴015۴۵18 


بد حکومت کردن بر؛ با ظلم حکومت کردن بر 


misrepresent sb / sth as 


Miss /mıs/ 
the Miss Hills; the Misses اف‎ Jk آقای‎ 
miss’ /mıs/ دختر؛ دخترمدرسه‌ای‎ ۸ 
miss /mis/ خطا. ضربۂ خطا؛ شکست‎ .۱ ۸ 
محاوره) سقط جنین‎ ۲ 
/ (محاوره) دور کسی‎ 
خط کشیدن / قلم گرفتن‎ 
کردن؛ کسی / چیزی را‎ 
A miss is as good as a nile. (۲۵۷ه)‎ jl آب که‎ 
سر گذشت‎ 


چقدرش مهم نیست. 


give sb/ sth a miss ی را‎ 


» کسی / چیزی را فراموش 
از برنامه حذف کردن 


ت چه یک وجب چه صد وجب. از خطر رد شو 


i misPrONOUNCe مهو‎ / 


;: misquotation اور‎ fn / 
; misquote /mı: 


ارائه دادن. وارونه أ 


جلوه دادن. قلب کردن. تحریف کردن؛ (حقوق) ا 


به طرزٍ غلطاندازی. به نحو اغقال‌کننده‌ای, به 
شکل گول‌زننده‌ای 
misled /ımısled/ ppp of mislead‏ 
[شرکت. امور مالی و غ ] ۱0۱۱9۵۵۲ mismanage‏ 
بد اداره کردن, خوب اداره نکردن. نرسیدن بد؛ 
[حساب‌های مالی و غبره | خوب رسیدگی نکردن به 


عدم انیت پیت "ی ریت زر 
شدای ورتا کو کیره رادار 
سوءمدیریت. بد اداره کردن 

به هم نخوردن. / اه mismatch!‏ 


با هم سازگار نبودن. با هم جور نبودن» با هم 
نخواندن, با هم دمساز نبودن 

« عدم هماهنگی, رسمه mismatch?‏ 
تاهماهنگی, ناهمخوانی, عدم تناسب 


ch. 


Their mart 
ازدواجشان نمونة بارزی از ناسازگاری بود. ازدواجشان‎ 
ناسازگاري مجشم بود.‎ 
misname /mısneım/ نامی غلط به... دادن‎ 
نامی بی‌مستا به ...دادن؛ به غلط نامیدن‎ 
This dictatorship is misnamed the National 


ıge was an obvious n 


روی این دیکتاتوری نام Government.‏ 
بی‌مستای حکومت ملّی را گذاشته‌اند. این دیکتانوری را 
به غلط حکومت ملی می‌گویند 

۱ نام‌گذاري غلط misnomer / mıs'naums(r)/‏ 
۲ اسم بی‌مستا؛ نام غلط, اسم عوضی 

n‏ 0 ازدواج‌گره یناکدوک 
ازدواج‌ستیز 

۸ ازدواج‌گریزی. 
ازدواج‌ستیزی, نفرت از ازدواج 

# ۱(آدم) زن‌گریز. misogynist /mr'sodsnıst/‏ 
مبتلا به زن‌گریزی. زن‌ستیز. (آدم) ضدٍ زن 

4 ۲. زن‌ستیزانه. ضدٍ زن 

زن‌ستیزانه. ضدٍّ زن هه misogYNİStİC‏ 

misOQYNYy inu'sndsnt زن‌گریزی»‎ 


misogamy یمه‎ 


نفرت از زن, زن‌ستیزی 


misplaced /mıspleısı/ 


۱ adj 
بیخود ۲. |کلمه‎ 


+ پی‌مورد: تایچاه بی 
و سر جای خود به‌کار نرفته است. نابجا 
7 غلط چاپ رف وس misprint!‏ 
به غلط / اشتباهاً چیزی را misprint sth as sth‏ 
چیزی چاپ کردن 
غلط چاپی, اشتباو چایی؛ دوه mispfint?‏ 
[کلمه ] صورتِ غلط 


_misspend 


n 


n 


adi 


n 


n 


n 


adi 


n 


. کلمه, سطر و غبره ] جا miss (sb / sı) OU‏ 


از قلم انداخحتن؛ [غذاء سخنرا 
برنامه) خف ردن 


وغیره ] (از 


۲ فرصتی را از دست دادن چیزی ر 


1 


miss out on sih 


[فرست. مهمانی. معامله و 
از دست دادن 


(مذهب) کتاب دعا, کتاب عشای /ان«/ |۳552 


i missile اه‎ (US) امه‎ / 


چیز پرت‌گردنی 
۲ (نظامی؛ موشک ۳.(صفت‌گونه) موشکی 
۱ گمشده: [صفحه سطر و غیره | /وابه 9ووا ¡ 
افتاده؛ کم ۲. [شخص ]گمشده, مفقودالاثر ۳ (نظامی) : 
[سرباز | مفقود 

(نظامی) مفقودان, مفقودشدگان 
۱. کم بودن؛ گمشده بودن, نبودن 
۲. کسی پیدایش نبودن 
حلقة مفقوده 
۱(سیاسی, مذهب. نظامی و غیره) 


the missing 
be missing 


missing link /mısıy را‎ / 
; mission /mı/n/ 

مأموریت ۲ هیئت. هیئتِ نمایندگی, هيئتِ اعزامی 
۳ محل استقرار هیئتِ نمایندگی, دفتر (کارٍ ) هیلتِ 
اعزامی ۴. هیئتِ مبلغین (مذهبی), میسیون مذهبی, 
هیثتِ میسیونرها ۵. میسیونری, محل صیسیونِ 
مذهبی ۱.۶سنت‌گونه) (مربوط به ) مبلفین مذهبی, 
(مربوط به) میسیونرهاء میسیونری ۷ وظیفه. | 


i missionary /mı fonrı, (US) -nerı/ 
(مذهبی ). میسیونر‎ 
میسیونری, (مربوط به) میسیوترها ۲ [شور و‎ ۲ 
| حرارت ] فوق‌العاده زیاد؛ [روحیه | پرشور و حرارت‎ 
; missis /mısız/ = missus 
(رسسی. گهنه) مکتوب. نامه‎ 
پیام؛ (به شوخی) نام بلندبالا ا‎ 
i misspell/mıs'spel/ ( p1. pp misspelled, misspelt) 


i missive مس‎ 


7 [هدف و غیره ] نخوردن بد. 


۲ (کلمه و غیره | غلط نوشتن. با املای غلط نوشتن: 
غلط هجی کردن 
املای نادرست: امه / misspelling‏ : 
غلط املایی, غلط دیکته‌ای ۱ 
i misspelt / mısspelt/ pı,pp of misspell‏ 
misspend/ mısspend/ ( ppp misspent)‏ 
uz=cook  u:zloo a=cup 3= abou‏ 
ata = fire‏ چم near ezhar voz pure‏ = 
thin d= this shoe 3 vision sin‏ =0 


jam 


vi 


3 


4 near miss ۱ 
miss? امس‎ 

اصابت نکردن به ۲ ندیدن؛ نشنیدن؛ متوجه نشدن. 
نفهمیدن, نگرفتن» توجه نکردن ۳ [کلاس, قطار و 
غیره ] نرسیدن به. از دست دادن ۴. [فرست. انس و 
غیره ] از دست دادن. محروم شدن از ۵. متوجه شدن 
که ی 


شدن ۶ نبود / جای خالي... 


احساس کردن ۷ قسر دررفتن. گرفتار . 
شرّ ... خلاص شدن 
تیر | خطا رفتن, به هدف نخوردن, نزدن؛ 
[شخص ] تیر ... خطا رفتن / به هدف نخوردن, 
ضربة...خطا رفتن ٩‏ [مرتور ] روشن نشدن 

‘The goalkeeper just missed (stopping) the 
ball. 


توپ از دستٍ دروازه‌بان دررفت. دروازه‌بان 
نتوانست توپ را نگه دارد. 

(به هنگام بالا رفتن) پای ( کسی ) چا0٥‏ 065 وود 
دررفتن, لغزیدن, سر خوردن 


چیزی نمانده ‘The plane just missed the (ower.‏ 
بود هواپیما به برج بخورد. هواپیما درست از بغلي برج 
زد شد. 


miss the mark —> mark 
(محاوره) فرصت را از دست دادن ظ / 0۸۲ا 1۵ا وونص‎ 
I missed him at the station by 5 minutes. 
پنج دقیقه به ایستگاه دیر رسیدم و او را ندیدم‎ 
not miss much; not / never miss a trick 
(محاوره) حواس (کسی) خیلی جمع بودن. خیلی زپل‎ 
بودن‎ 
صرف‌نظرکردنی نبودن,‎ 
چنم‌پوشیدنی نبودن. چیزی نبودن که بشود از آن‎ 
صرف‌نظر کرد‎ 
Itis offer seemed t00 good to miss. 
ای چ ی اس که را ان کچ‎ 
س بهتر از ان است که بشود ازش چشم پوشید.‎ 
miss one's cue 


be too good to miss 


(مجازی) فرصت را از دست دادن: 
مطلب را نگرفتن 

He's so rich (hat he wouldn't miss £100. 
آن‎ 


ر پول دارد که ۱۰۰ پوند برا ی فیست؛ ۸ از 


ند به جاییش 


نمی‌خورد. 
We scem to be missing two ¢‏ 


دست دادن 


به نظر می‌رسد دو تا صندلی گم شده. ظاهراً دو تا صندا 


الى 
کم است. 
شب We missed you at the party last night.‏ 
تو مهمانی جابت خالی بود / جایت را خالی کردیم. 
see a: = father D= go:‏ 
ماد رنه مه sity‏ ان 
d3‏ دا اه io? = hour‏ 


(دربار؛ كى be mistaken (about sb/ sth)  /‏ 
چیزی ) اشتباه کردن. ( دربار؛ کسی / چیزی) در اشتباه 
بودن؛ ( دربار: کسی / چیزی) بر خطا بودن 
mistaken? /mı'steıkan/ pp of mistake‏ 
«هه اشتباهاًء به اشتباه. 
به غ به خطا 
۶ ۱. آقای ۴.(عاميانه. در خطاب به 
مردان) آقاء آقای عزیز 


4۷» به طور مبهم. به طورٍ نامشخصی mistily /mıstı/‏ : 
۷ ۱ [کار ] بی‌موقع انجام دادن. mistime /ımıstaım/‏ ; 


4 [حرف. ضربه و غیره ] بی‌مو قع» /۱94 
بدموقع. نابهنگام ‏ 

^ ۱ یه‌گرفتگی, به‌آلودگی ۰ /ًmısınıs/‏ 518685[ 

۲ [شیته و غبره ] پخارگرفتگی, بخارکردگی ۳. [چشم, 


نگاه ] تاری ۴. [افکار. خاطرات ] درهم‌برهمی, مغشوش ی 


بودن 
٭ (گیاه) دارواش» شیر ینک mistletoe /mısltau/‏ 
of mistake‏ ام mistook /mı'stk/‏ 
۸ باد میسترال mistral /mıstral, mı'stra:l/‏ 
( = باد خشک سردی که در زمستان در جنوپ فرانسه می‌وزد) 
۶ بد ترجمه کردن.  mistranslate /mıstrens1eı1/‏ 
غلط ترجمه کردن 
۸ ترجمة بد همم mistranslation‏ 
ترجمة غاط 
بد رفتاری کردن باء mistreat /mıs'tri:t/‏ 
ایت کردن» بی‌حرمتی کردن؛ خشونت کردن با؛ بد 
تا کردن با؛ [کتاب و غبره ] بد نگهداری کردن 
۶ بدرفتاری. رس istreatment‏ 


اذیت و ازار 

۸ (زن) ۱. [خانه, خدمتکار ] بانو.  /'mıstıs/‏ ۳57699 
خانم ۲. [سگ ] صاحب ۳ (در بریتایا) معلم» آموزگار. 
دبیر ۴ معشوقه. ترس ۵.(کهنهامحبوب. معشوق ۶. 


be mistress of oneself; bê one's own mistress 


[زن ] آقای خود بودن. صاحب اختیار خود بودن. آدم 
مستقلی بودن 

[زن] بر اوضاع 
مساط بودن, اوضاع را تو دست خود داشتن 
[زن ] در کاری استاد بودن. 
استادٍ کاری بودن 
انگلستان 


سرو درياهابود. 


be mistress of the situation 


be mistress of sth 


بانوی چیزی بودن 
England was Mistress of the Seas.‏ 


(حقرق) ۱ دادرسي بی‌اعتبار. /ادنصاعنه/ İisirial‏ 
سوء دادرسی ۲.(در آمریکا) دادرسي بی‌نتیجه 


4ه [نیرو. استعداد و غیره ] 


mistakenly /mr'steıkanlı /‏ ؛ 


i mister /mista(r)/ 


misspent 


[بول. وقت و غره ] تلف کردن» هدر دادن» ضایع 
کرد 


. به باد دادن 


misspent' /mıs'spent/ 
تلف‌شده. هدررفته. هرزرفته» بربادرفته‎ 
misspent? /mıs'spent/ pt,pp oi misspend 
۲۱۱951۵16 /صایئاeا/ ا (رسمی) اظهاراتِ نادرستی‎ 
کردن دربارۂ. گزارش کذب دادن در مورد گزارئي‎ 
غلط دادن در مورد؛ بد مطرح کردن, بد بیان کردن‎ 
misstatement / mıssteım2t/ اظھارات نادرست.‎ 
گزارش کذب. گزارش غلط‎ 
MisSSUS /mısız/ ۱.(محاوره به شوخی) عیال»‎ 
زن» مادرٍ بچّه‌ها ۲.(عامیانه در خطاب به زن) خانوم»‎ 


خانوم جون 

۸ (کهنه. محاوره, در خطاب به دختربیه) 
خانم کوچولو, خانم خانم‌ها 

” .مه مه رقیق ۲.(مجازی) ابرء پرده /50/ ۲151 
غبار سایه ۳ [آیینه, شیشه و غیره ] بخار ۴.(جلوی چنم) 
پرده ۵.(در هوا) بخار؛ [عطر, اسپری و غیره ] ابر 

۶.یه‌آلود شدن, یه گرفتن ۷. [چشم] تار شدن؛ 
[شینه. آینه و غیره ] بخار کردن, بخار گرفتن ۲ 

۸ [شيشه, آیینه و غیره ] باعث شدن که...بخار گند 


missy /mısı/ 


[جنم ] تار کردن, پرده‌ای از... جلوی... را گرفتن .٩‏ 
[گیاء ] اسپری کردن 
۶ ۱ مه‌آلود شدن. مه گرفتن mist over‏ 


۲. [شیشه و غیره ] بخار کردن؛ [چشم ] تار شدن 
۱. [شيشه وغیره] باعث شدن mist (sth) up‏ 
که ... بخار گند» تار کردن 
۶ ۲. [شیشه و غیره] بخار کردن 
۶ اشتباه؛ غلط, لفزش 
به اشتبه, اشتباهاً اشتباهی. به سهو 


mistake! /mr'steık/ 
by mistake 


(محاوره) مو لای درزش and no mistake‏ 
هم نمی‌رود. و حرفی هم تویش نیست. بی‌برو برگرد 
(محاوره) اشتباه نکن, make no mistake (about i)‏ 
شک نداشته باش, حتم داشته باش 
mistake /mı'steık/ ) pt mistook, pp mistaken)‏ 
۱.اشتباه کردن در مورد خطا کردن در مورد؛ 
اشتباه فهمیدن, بد فهمیدن ۲. عوضی گرفتن, اشتباه 


کردن 


کسی / چیزی را به جای mistake sb / sth for‏ 
(عوضی) گرفتن, کسی / چیزی را به جای... اشتباه 
گرفتن 

شگی نیست که / حتما There's no mistaking her.‏ 
خودش است. خودش است حرف هم ندارد. 

There's no mistaking her voice. / شگی نیست که‎ 


حتماً صدای خودش أست 
هه ۱ اشتباه. غلط, / mistaken' /mı'steıkan‏ 
نادرست ۲. [محبت و غیره ] نایجاء بی‌مورد. بی جهت 


یف؛ تسکین mitigation /ımıtge1/^/‏ 
(حقوق) برای تخفیف در مجازات؛ 


igation 
در نتیجة تخفیف در مجازات‎ 
mitre تاج اسقفی, کلاه اسقفی هه‎ ۱ 


جآری) اتصال فارسی 

۳ نجاری) فارسی به هم درز کردن, فارسی به هم 

وصل کردن 

٭ (نجاری) اتصال فارسی ده ڊmaıı/ mitre-joint‏ 

۱ دستکش یک‌انگشتی mitt /mıt/‏ 
۲. (بیس‌بال, بوکس و غبره) دستکش ۳. (عامیانه) دست 

mitten /mıın/ دستکش یک‌انگشتی‎ ۱ ۸ 

۲ دستکش بی‌انگشت, دستکش بدون پنجه 

۱ [سیمان, شس, سالاد و غیره ] ساختن. /۱65/ ۳۲ 

درست کردن ۲. مخلوط کردن, قاطی کردن. به هم 

آمیختن 

۳ مخلوط شدن. قاطی شدن, به هم آمیختن ۴ (با 

دیگران) جوشیدن, قاطی شدن, رفت و آمد کردن 
(عامیانه) دعوا راء انداختن, با کسی (59 ۷100) mix ¡٤‏ 
درافتادن, با کسی دست به يقه شدن 
۱. (آشیزی) [تخم‌مرغ کره و غیره] 
اضافه کردن ریختن. زدن 
۲ با دیگران جوشیدن. با دیگران قاطی شدن 
۱. اضافه کردن به» ریختن در ۶ 840 و ×" 

که به... تبدیل شود؛ 

مخلوط کردن تا به چیزی تبدیل شود 

۱ (با هم ) مخلوط شدن. ۱096۱۳6۲ mix (st)‏ 

قاطی شدن. به هم آمیختن 

۲ (با هم ) مخلوط کردن, قاطی كردن به هم 

آمیختن 

mix sb / sth up [شخص ] گیج کردن»‎ 1 

ذهن ... را آشفته کردن ۲. (با هم ) اشتباه گرفتن. 

عوضی گرف 

کردن ۴. [اوراق, لباس‌ها ] به هم ریختن, به هم زدن 

be/ get mixed up in sth (محاوره) در چیزی‎ 

درگیر شدن. پای کسی به چیزی کشیده شدن 

(محاوره) با کسی 

قاطی شدن 

(عامیانه) دعوا ره انداختن, 

با کسی درافتادن 

mix sb / sth up with کسی /چیزی را به‎ 

جای ... گرفتن» کسی / چیزی را با ... اشتباه 

کردن 

3= bird ده‎ about 


player a 
3= vision 


mix (sth) in 


زدن به ۲. آنقدر 


/ 


۳ [دارو و غیره] ساختن» درست 


be/ get mixed up with sb 


mix it up (with sb) 


u=cook _u:=to0 A= cup 
ea= hair ده‎ pure E 
d=this عمط‎ 


0= thin 


ا 4 درک‌نشده, 


aw 
ور‎ = near 


۱ اعتماد نداشتن به. اطمینان /)عماس/ "i8۲8‏ 
نکردن به, بی‌اعتماد بودن به ۲ بدگمان بودن به 
شک داشتن به» مظنون بودن به, مشکوک بودن به 

۳ بی‌اعتمادی. عدم اطمینان ۴. بدگمانی. سوء ظن. 
شک 

هه بی‌اعتماد. بدگمان. ظنین /۵۱۸۵0«:/ الاگاکل ۳۱51۲ 
۷ با بی‌اعتمادی, / mistrustfUlly /mıs'rastfolı‏ 
با بدگمانی, با سوء ظن 
misty /mıstı/ (comp mistier, super mistiest)‏ 
هه ۱ يه‌آلود. مه گرفته ۲. [شیشه. آینه و غیره ] بخارکرده. 
بخارگرفته ۳ [جشم. نگاه ] تار ۴. [افکار. خاطرات ] مبهم. 
مغشوش, درهم‌برهم؛ [عکس ] تار 
موجه موه ۱ misunderstand‏ 

6 [حرف. عمل و غیره] misunderstood)‏ 
بد تسعبیر کسردن؛ برداشتِ غلطی کردن از, 
منظور ...را درست نفهمیدن, بد فهمیدن؛ [شخص ] 
حرف‌های...را بد تعبیر کردن. از حرف‌های... 
پرداشتِ غلطی کردن. حرف‌های...را نفهمیدن 

# ۱ تعر misunderstanding /mısındostendı/‏ 
غلط, برداشتِ غلط؛ سوءٍ تعبير» بدفهمى. 
سوءتفاهم ۲.اختلاف, برخورد. سوء تفاهم 

misunderstood’ /mısands'stud / p1,pp اه‎ 
misunderstand 
misunderstood? /mısnnda'suwd/ 

فهمیده‌نشده. کشف‌نشده, ناشناخته‌مانده 


بد فهمیده شدن, درک نشدن. 004)ع0هوزده ۵ظ 0 
ناشناخته ماندن 

She felt misunderstood all her life. 
در تمام زندگیش احساس می‌کرد کسی او را درک نکرده‎ 


.بد به کار بردن» misuse’ /mısju:z/‏ 
استفاده غلط کردن از؛ سوء‌استفاده کردن از؛ در راو 
رفتاری کردن باء اذیت کردن 
misuse ۱ mısju:s/‏ 
بجا, کاربرد غلط؛ سوءاستفاده 
۸ ۱ خرده» ذرّه ۲ سهم ناچیز(ی). mite' /ınan/‏ 
کمک ناچیز(ی). اندک چیزی ۳ ) کوچولو 
طفلک! Poor little mite!‏ 
یک جزئی. یک ذرّه‌ای. اندکی 
(کهنه محاوره) یک ذرّه. کمی. یک خرده 
۸ (جانور) گنه 


نادرست. استفاده 


a mite of 
a mite 
mite /mart/ 
miter /maıta(r)/ (US) = mitre 
۳01610806 /'mıtıget/ (رسمی) [درد. خشم. مجازات و‎ #۶ 
غیره ] کاهش دادن, کاستن از, تخفیف دادن, سیک‎ 
کردن. کم کردن؛ تسکین دادن‎ 


۳91 father o=got 3 
=0 al ai=now  oi=boy 
دوه‎ hour j=yes w-wet معا‎ d5=jam 


(محاوره) آدم بجوش. آدم خونگرم نداد ۵000 ۾ 
a bad mixer ۴‏ 


mixing وه‎ 


و آمیزه ۳ (حیمی) مخلوط 


cough mixture پزشکی) شربت سینه‎ ١ 


# (محاوره) آشفتگی, به‌هم‌ر یختگی, ۸p‏ ۱۳۸۰ pن-×اص‏ ا 


بی‌نظمی, پل‌بشو؛ سوءتفاهم 
mizzen‏ 1 
(دریانوردی) ۱. دکل پاشنه mizzen /'mrn/‏ 
۲ بادبان پاشنه 
دکل پ 
# بادبان پاشنه 


mizzen-mast /mızn mo:st, (US) ۱۱۵۱/ اشته‎ 
mizzen-sail مس‎ seıl/ 
مارک ( 2 واحدٍ پولٍ آلمان)‎ .۱ ۸ 

۲ (اتومبیل) مدل 
ml, mls) < millilitre(s)‏ ۸ ) ۲ ناه 


> Master of Letters 


(در علوم انسانی) ۱.( درج) کارشنا 


Î Mlle /ımadamws'zel/ ام‎ Miles) < Mademoiselle 
ı MM f slımi1(r)(/ mm, mms) < millimetre(s) 
j Mme فده‎ (US) msdiem/ ( ام‎ Mmes) < Madame 
; mnemonic ۲ص‎ 1 


۷ کمک حافظه. یاداورنده 

ف( تقویتِ حافقله . mnemonics /nnıonıks/‏ 

۸ در یرالد محاوره) لحظه. دقیقه mau!‏ 0 

۲۱۵2 /man0/ (US) > month 

بزشکي کارخانه. 0460۲ Med¡ e21‏ > !وج 
پزشکي کارگاه؛ (غذای) پزشک ارقش 

(در آمریکا: مالی) 


حوالۂ پولی؛ حوالة پستی. چک بست 
۱ ناله مویه؛ [یاد | زوزه 


(محاوره) بی غُره نقنق, عُرمُر آه و ناله 


¦ نالیدن؛ اباد | زوزه کشیدن ۴.(محاوره)‎ 2 f 


زق کردن: | 


ت ۱محاوره) آشفته» 


, عر زدن. عُرغُر کردن. قق 


ی 1 و ناله کردن 


have a moan 


bea 


۸ خندق 


4 دارای خندق. محصور به خندق 


: mixture /mıkst f(r) 


; mizen 


i MK /ma:k/ < mark 


1 
i MI /ا‎ (pl ml, mls) > mile(s) 
CMLI em r 


MO' ie 


j MO /cm ۵۵۱ < money order 


i moan هه‎ 


i moaner /mauns(r)/ 


; moat اس‎ 
i moated نم‎ 
: MOb مه‎ ( p/p mobing, 1,4 mobbed) 


و ترکیب. آمیزه مخلوط mix2 /mıks/‏ 


پود کیک. کیک حاضری, مخلوط کیک 


cake mix 


cement mix 

۱. [غذاو غیره ] که از مواد mixed /mıkst/‏ 

مختلفی ترکیب شده, مخلوط, در هم؛ [کتاب و غیره ] 

که دارای مطالب متنوعی است؛ [هرا] متغیّر ۲. 

مختلف, جورواجور, گوناگون. در هم ۳ [جاسه] 
ندتژاده. چندنژادی ۴. [مدرسه و غیره ] مختلط 


چیزی را از give sth a mixed reception‏ 
دیدگاه‌های مختلف / متضاد موردٍ بررسی قرار دادن, 
دربار؛ چیزی حرف‌های مختلفی زدن 

از دیدگاه‌های meet with a mixed reception‏ 
مختلف / متضاد موردٍ بررسی قرار گرفتن, در مورد 
چیزی اظهار نظرهای مختلفی شدن 


have mixed feelings (about sb / sth) 


(در مورد 
کسی / جیزی) احساساتِ مختلفی / متضادی داشتن 
دورگه؛ چندرگه of mixed blood‏ 
(در) جابی که زن و مرد با همند وهی ۵×" وا 
اکلای | / mixed ability /mıkst abılu‏ 
با استعدادهای مختلف, ناهمگن: ناهم‌سطح؛ اروش 
] برای استعدادهای مختلف 
7 (محاوره) آشر ي شله‌قلمکار, / mixed 29۱۵۱ bg‏ 
مَلغمه, معجون در هم 
۸ چیزی که هم  mixed blessing /ımıksı Iesı)/‏ 
جنبه‌های خوب دارد و هم جنبه‌های بد (چیز) 
هم خوب و هم بد 
۷ ( تس ) باز 


mixed doubles /mıkst dnblz/ 


دونفر؛ مختلط, بازي دوبل مختلط 
اقتصادٍ مختلط /۱۲۵۸۵۸۱ ۸,۱۸۵ 660۳0۳0 mixed‏ 


mixed farming /ımıkst ‘faimın/ کشاورزي‎ 

۸ (در بریتانیا) کباب ای mixed grill /mıkst‏ 
مخلوط (< عذابی متشکل از سوسیس؛ ژامبون و جگر) 

mixed marriage اس‎ ımaerıd3/ ازدواج‎ n 
دونزادی, ازدواج میان‌نژادی؛ ازدواج با غير‎ 

۸ استعاره .۰ mixed metaphor onte 'metof(r)/‏ 
مختلط. استعار بی: + مجازِ مختلط. مجاز یی 


اوه اما mixed-up‏ 
گیج و منگ. قاط 
بجّه‌حابی که متکل اجتماعی دارند. 1:05 pں-لe‌×اص‏ 
بچه‌های پرمسئله - 
مواد ] مخلوط کن. mixer /'mıksa(r)/‏ 
همزن. میکسر ۲. (رادیو. تلویزیون, سینما و غیره, دستگاه) 
مخلوط کن میکسر؛ (شخص) مسئول میکساژ ۳. 
چیزی که در مشروب می‌ریزند 
use fruit juice as a mixer‏ 


۱ [غذاء 


modal auxiliary 


mock at sb / sth 


کسی / چیزی را مسخره کردن. 
کسی را دست انداختن, به کسی / چیزی خندیدن 


۸ کسی / چیزی را e (a) mock of sb/ sth‏ 
مسخره کردن. به کسی / چیزی خندیدن؛ کسی / 
را دست اندا 


۰۱ |جنگ و غبره ] آ 


تمرینی ۲. [تواضم. ععبانیت ] ساختگی, دروشی, | 


قلابی, کاذب ۳. [جرم و غبره ] مصنوعی؛ ید ی 
( آموزشی) امتحان قوّه a mock exam‏ 
۸ لوده, دلتک ` 
(در بریتالیا؛ عامیانه) به جیزیا50 0 put the mockers‏ 
کردن. چیزی را ضایع کردن, به جیزی گند 
چیزی را به هم زدن 
مانع کار کسی شدن, 
جلوی کار کسی را گرفتن. دردسر درست کردن 
۷ ۱: تمسخر, مسخره کردن؛ 
ریشخند (کردن)» استهزا (کردن) ۲.اجرای 
ضحک. تقليدٍ ۰ کاریکاتور. نمایش 
مسخره ۳. مضحکه, اسباب خنده. ماید خنده 
را بی‌معنا كردن 1 
را بی‌اعتبار کردن؛ چیزی را بی‌ارزش کردن: 
احمقانه جلوه دادن. چیزی را تبدیل به چیز مضحکی 
کردن 
[سبک ] پهلوان‌پنبه‌ای ۱۲۵۸۸ ۱۱۵۵۷ mock-heroic‏ 
«sik .۱ a‏ ص[ تمسخرآمیز, ‏ /اه/ mocking‏ 


put the mockers on sb 


ای 


make a mockery of sth 


ریشخندامیز 
۸ ۲. مسخره کردن» ریشخند (کردن) أ 
مرغ غ مقلّد. مینا / وه mockingbird‏ ; 


۲ با حالنی تمسخرآمیز. ‏ /ااراهه/ mockingly‏ 
به مسخره, ریشخندکنان؛ با لحنی تمسخرامیز 
۸ سوپ mock turtle SOUP /‘mok tal su:p/‏ 
لاک پشتِ قلابی 
۸ ۱. [اتومبیل, ساختمان و غیره] mock-up /'ınok ap/‏ 
مدل (اولیّه), مدل ازمایشی؛ ماکت ۲.(جاب) ماکت 
۱ (کهنه. عامیانه) [ لباس ] مٍُ روز» شیک؛ /0۵/ 00 
[شخص ] آلامد شیک و پیک 
۸ ۲ (نیز با حرف بزرگ) ماد (= در بریتانیا. جوان شیک پوش 


موتورسوار در دهة ۱۹۶۰) 


MOD /em ند‎ 'di:/ < Ministry of Defence 


(در بریتانیا) وزارت دفاع 
Nn‏ (دستور) فعلي وجه‌نماه 
فعل وجهی 
4 ۲.(دستور) [فمل ] وجه‌نماء وجهی ۳ صوری, ظاهری 
۴ موسیتقی) مدال ۵.(منطق) [قضیه ] مُوجّهه 
modal auxiliary /ımaudl s:gzılıarı / = modal verb‏ 


modal هه‎ 


about 
fire 


0=thh  عاطن‎  f=shoe 


يشى» نمايشى. /)د«/ 0)۶" ¦ 


۵6۵۲/۵۲ ¦ 4 .قال جابجايى› 0:1 


mockery /mokar/ 


saw ü=cook 
w= near eo 
hain d3= jam 


ل لات ولوت‌ها 
یه [دزدان وغیره ] E‏ دسته, باند 

۲ ۴ جمع شدن در / دور؛ هجوم بردن به / به طر فی. 
ریختن به؛ حمله کردن به / بد طرف 

mob oratory 


mob rule 
MOb Cap mob kup 

Mobile . mubanl. (US) ‘bl, 
قابل‌انتقال؛ قادر به حرکت. قادر بد جابجا شدن:‎ 
سیار؛ متحرگ ۲. |جسعبت. گرره ر شیر‎ 
جغرافیابی. اجتماعی و شغلی ) دارای‎ 


[جهره. خعرط چهره | مستغیره شغییر پذیر ۴. اسح 


(کهنا كلاو و خانه (زنانه) 


آتخص | پرتحرک 
۵.(عروسک) آویز, آذین معلق ۶ ناشن 
تلف همراه, موبایل 
(محاورد) وسیله 
bl.‏ 
” کاراوان. خان کاراوانی 
mobile phone : moubaıl ‘foun, (US) maubl,‏ 
۸ تلفن سیار. تلفنِ همراه. موبایل 1 
(US) a-/‏ مره mobilisation‏ 
Mobilization‏ = 
mobilize‏ = رصن MObİlİS®‏ 
ایی» تحرک؛ امکاڼٍ mobility miıı‏ 
تحرک. قدرتِ تحرک. فدرتِ مانور 
تحرک طبقاتی, جابجايي اجتماعی 
olauans/‏ دنو mobility aAOWANCe‏ 
[معلولین ] هزین رفت و اسد 
« بسیج» /-2- (05) ,۸ 


be mobile 
mobile home 


mobi: 


ماشین داشت 
hom, (US) mi‏ اه 


socinl mobility 


mobilization /maubıl 


۷ ۱. اماده شدن, ب شدن mobilize /moubılaı#/‏ 


۷ ۲ آماده کردن, بسیج کردن. تجهیز کردن 
n‏ دزد: + جانی؛ گانگستر, mobster /‘mobsto(r)/‏ 


۸ کفش سرخپوستی, امه MOCCASIN‏ 
موکازین 

۸ ۱ قهوهٌ موکا تن (US)‏ ,من ۵۵۵88 
۲ (اسانس) موکا 

۱ مسخره کردن, دست انداختن. . /0۲! 1۱00۲ 
خندیدن به. ریشخند کردن ۴.(رسمی. ادبی) آنقشه 


شش ] به باد تمسخر گرفتن, خندیدن به ۲ 
ادای. 
۴. مسخرگی کردن. مسخره‌بازی درآوردن 


Dag 3 
2۱-0 


.را درآوردن 


modality 


She did some modelling to earn a bit of 

برای پول درآوردن مدّتی مانکن شد / مدل ‏ 

۸ (کامیوتر ) مودم, تلفی قکنندە /۵۵0ت۵/ ۳۵۵6۲۲ 
. [سرعت. مقدار و غیره ] /modarat/‏ 0906۳216 ; 


money. 


متعادل, متوسط؛ [قیمت ] مناسب, معقول؛ [حرار 
آب و هوا] معتدل؛ [باد] ملایم؛ [دربا] نیمه‌طوفا 
[استعداد و غره ] معمولی» عادی ۲. [تشیر و غیره ] کم | 
مختصر, اندک ۳. [نظرات. سیاست ] اعتدالی؛ [شخص, 
گروه] میانه‌رو ۴ [رفتار. تقاضا ] معتدل. معتدلان 
[شخص ] معتدل, معقول 

# ۵.(سیاسی) آدم میاندرو 

۷ ۱. [مقدار, تقاضا و غیره ] moderate’ /'modareıt/‏ ¦ 
تعدیل کردن, متعادل کردن؛ (تیمت و غیره ] کاهش 

پایین آوردن؛ [لحن ] ملایم کردن 

۲. [باد. توفان و غیره ] ارام شدن. کم شدن؛ [2 
لحن ] ملایم شدن؛ [ختم و غیرء ] فروکش کردن 


دادن 


حرف‌های linliٺپ  moderate one's language‏ 
نزدن, جلوی زبانٍ خود را گرفتن 
بر خود مسلط شدن. moderate one's temper‏ 


آرامي خود را حفظ کردن 
ad‏ کمابیش, نسبتا, تقر i moderately /ًmڦdra1lı/ «Î‏ 
تاحدی, نه چندان؛ کم. اندکی 
زه متوسط moderate-sized /modorot saızd/‏ ; 
a‏ [تأتر اتر ] آرام‌کننده. . i moderating /modreıı/‏ 
تعدیل‌کننده, کاهش‌دهنده 3 
۱ اعتدال؛ میانه‌روی؛ /۳۵۵370/0/ moderation‏ 
خویشتن‌داری, نرمش ۲. تعدیل, کاهش 
به اعتدال, معقولانه به اندازه کم م0۵00 مزا 
۸ ۱ عگم. ميانج «J‏ /)(re15ڊmod/ i Moderator‏ 
واسطه ۲ رئيس جلسه ۰۳(در دانشگاه‌های کمبریج و 
آکس‌فورد) ناظر امتحان. ممتحن ۴.(در کلساهای 
برسییتری) رئیس مجمع روحانیون ۵.(نزیک) مهارگر, 
کندساز 
هه ۱. جدید؛ معاصر ۲. ن 


تازه. modern /'modn/‏ 
جدید. نو» مدرن» امروزی ۳. [رقص. سبک, هنر ] مدرن 
۲ [شخص ] متجدّد 

# ۵.(رستی) آدم عصرٍ جدید. آدم این دوره ۶ آدم ا 
متجدّد 


عصر جدید 
modernisation /ımndanar'zer fn, (US) -nı'z-/‏ 


modern times 


modernization 

modernise /modonaız/ = modernize 

modernism /mod1129ص/‎  مسینردم نوگرایی«‎ ۱ 

۲ اصول جدید؛ روش‌های تازه؛ افکارٍ نو ۳ 
تجدّدطلیی 

۱ نوگرا؛ مدرنیست. 
تجددخواه 


modernist /'mpdanıst/ 


۱.(موسیتی) مُدألیته, مقام ۰ modality /mvdz1ıı/‏ 


۲ (منطق) جهت 

(دستور) قعل وجه‌نما. :و۷ modal verb / mud!‏ 
فعل وجهی 

7 ( در بریتانیاء محاوره. در فده ۱ mod CONS‏ 


آگهی‌های فروش خانه) تجهیزات, تسهیلات, امکاناتِ 
رفاهی. وسایل رفاهی < عممه ۵ ۵۷ 0 8ون a‏ > 

۱.(رسمی) شیوه, طرز. روش, روال؛ /0::::/ ۳606 
نحوه, شکل ۲ (محاوره) حال و هوا ۳.(هنر. ادبیات) 
سیک؛ (در مورد لباس) مد ۴ (موسیتی) شد. مقام ۵. 
(منطق) جهت ۶. [دستگاه ] وضعیّت. حالت ۷.( آمار) 
مد نما 
در حال و هوای 
مسافرت بودن, هوای مسافرت به سړ کسی زدن 

۱ [اتومبیل, ساختمان وغیره ] نمونه ۰ /۴۵۵۱/ ۳۱۵06۱۱ 
(اولیه), مدل؛ ماکت ۲. [محصول ساخته‌نده ] مُدل ۳. 
(ریاضی, اقتصاد. شیمی و غیره) الگو, مدل ۴ (شخص, چیز) 
نمونه. سرمشق, الگو, انگاره ۱.۵صفت‌گونه) [سعلم, 
مزرعه, رفتار و غیره ] نمونه ۶.(هنر. عکاسی و غیره) مدل؛ 
[لباس ] مانکن ۰۷(در مورد لباس, کلاء وغیره) تک‌دوزی 


be in travelling mode 


4a model aeroplane هواپیمای مدل‎ 
a model car مینی‌کار‎ 
a model of (محاوره) عين. کپي. للگذ‎ 


مثلٍ» عین» روی گرد؛ on the model of‏ 
آخرین طرح‌ها (ی تکدوزی). ۱90۵16 ی۵ا۸ا 6 
آخرین مدل‌ها 
model’ /'mod!/ ) prp modelling, (US) modeling,‏ 
w‏ ۱. [لباس و غیره] ppp modelled, (US) modeled)‏ 
مانکنِ... بودن» پوشیدن و نمایش دادن ۲. مدا 
ساختن, نمون...را ساختن؛ ماکتٍ...را درست 
کردن ۳ ساختن. درست کردن, قالب‌ریزی کردن؛ 
[موم, خمیر و غیره ] شکل دادن 
(هنر, عکاسی) ۴. [شخص ] مدل بودن, مدل شدن؛ (در 
مورد لباس) مانکن بودن 
را به تقلید از / روی 
گردۂ... ساختن / درست کردن؛ [رمان و غیره ] چیزی را 
به تسقلید از... نوشتن؛ [نقاشی آچیزی را به تقلید 
کشیدن 
از کسی تقلید کردن, کسی را اء 0 model oneself‏ 
سرمشق قرار دادن, کسی را الگو قرار دادن از کسی 
پیروی کردن. از کسی دنبال‌روی کردن 
modeler /'mndia(r)/ (US) = modeller‏ 
modeling /'modlı/ (US) = modelling‏ 
۱ طراح. نمونه‌ساز, modeller /'modla(r)/‏ 
ندة مدل ۲. قالب‌ساز 
# ۱ طراحی. نمونه‌سازی, 
مدل‌سازی ۲.کار مانکنی 


model sth on 


modelling امه‎ 


i modulate /modjuteıt, (US) -d3o-/  رییغت ]ص[‎ 1 w 

دادن؛ کم کردن؛ زیاد کردن؛ بلند کردن؛ پایین 

زیر کردن؛ بم کردن ۲.(رسمی) [وسیله. فعالیت 
و غیره ] تتظیم کردن ۳ اموج رادیوی ] تنظیم کردن 


کردن 


۴ (مسوسیتی) تغییر مُد دادن, تغییر مقام دادن» 
مُدٍ ... تغییر کردن, مقام ... تغییر کردن 
modulate from C major to A minor‏ 


از دو ماژور به لا مینور رفتن 

modulation /modjuleı fn, (US) اه‎ / 

۸ ۱ [صداء فرکانس و غیره] تغییر» تعدیل ۲. (موسیقی) 
مُدگردی, مُدولاسیون ۳.(آراشناسی) تغییرٍ تکیه. ا 
تکیه گردی 
۱. [ساختمان, / نس module /modju:l, (US)‏ ; 
کمد میز و غیره ] قطعا مسجوا: قطعة پیش‌ساخته ۲ ؛ 
(کامپیوتر) واحد, پیمانه ۳.(فضانوردی) مٌدول, واحد ۴. ¦ 
(در بریتانیا, دانشگاه) واحد ۵.(معماری) پیمون 


a lunar module مدول ماه‌نشین‎ 
modulus /modjulss, (US) -d-/ ۰ (ریاضی. فیزیک)‎ 
ضریب» هَنگ» قدرٍ‎ 


۸ شیوه modus operandi /moudas op'randi:/‏ 
(کار). روال کار وجه کار 

modus vivendi /ımoudas vı'vendi: / 

موقّت. مصالحة موقت ۲ شیوة زندگی» 


mog /mog/ = moggie 
moggie /mogı/ 
; MOggy /mogı/ = moggie 
; mogul /mougl/ آدم متنقذ, آدم قدرتمنده‎ .۱ ۸ 
[بازیگر. کارگردان, کارخانه‌دار و غیره ] سلطان, غول ۲.(در ا‎ 
هند. با حرف بزرگ) مغول» سلطان‎ 
MOH /em au ‘eıtf/ < Medical Officer of Health 
(در بریتانیا) رئيس بهداری‎ ۸ 
نخ موهر؛ پارچذ موهر‎ ۱ ۸ 
(صفت‌گونه) [نخ. بارجه ] موهر‎ ۲ 
Mohammed /mshamıd/ = Muhammad 
Mohammedan /mshemıdon/ = Muhammadan 
Mohammedanism /ma'hazmıdanızam / 
= Muhammadanism 
Mohican /ma0hi:k¬/ ۰ ۱.سرخیوستِ موهیکان‎ ۸ 
(مربوط به) موهیکان‌ها. موهیکان ۳. [سدل مو‎ ۲ ٩4 
تاج خروسی‎ 
(رسمی) نیم» نیمه» نصف‎ 
ه» مرطوب. تر نم‌دار» نمناک؛‎ 


7 (در بریتانیا: محاوره) گربه 


mohair /'mauhes(r)/ 


moiety /imoıau/ 
او‎ /moıst/ 


adv 


(4 ۲ (مربوط به) نوگرایی, (مربوط به) مدرنیسم: 
مدرنیستی, نوگرایانه؛ [شخص ] نوگرا, مدرنیست 
1 مدرتیستی. / modernistic /mnda'nistk‏ 
نوگرایانه ۲. مدرن 
وه modernity‏ 
نوگرایی» مدرنیته 
modernization /ımpdanarzeı fn, (US) -nr'z- /‏ 
# مدرن‌سازی» امروزی کردن 
مدرن کردن» modernize /'modanaız/‏ 
امروزی کردن 
۴. مدرن شدن. امروزی شدن 
وه modern languages /modn‏ 
زبان‌های زنده 
۱. [درآمد. دستمزد و غیره ] معمولی۰ /۱0۵09۱/ ۲۱۵0658 
متوسط, نه چندان زیاد؛ مختصر» ناچیز. کم. 
بخور و نمیر؛ [تقاضا, نیاز ] عادی. معمولی؛ [پیشرفت, 
موفقیت ] کم اندک؛ [خانه ] ساده, معمولی؛ کوچک. 
محتّر ۲ متواضع, فروتن, افتاده» بی‌ادعا؛ [رفتار ] 
متواضعانه. فروتنانه ۲ محجوب. کمرو. خجالتی, 
شرم‌رو ۴. [زن ] باحیاء نجیب؛ [لباس ] پوشیده. ساده 
.با تواضع, با فروتنی. ۰ /0۵۵:90:/ 000654۷ 
با افتادگی. متواضعانه. فروتنانه ۲ خیلی ساده. 
بدون اعا ۳ نجیبانه, با نجابت؛ با جب و حیا, 
محجوبانه ؟ کم به طور متعادل, نه چندان زياد 
اندکی, کمی : 
۱. تواضع, فروتنی, افتادگی. /:::۵۵:/ ۲000851 
شکسته‌نفسی ۲ حیا, نجابت, شرم و حیاء خشجب. 
آزرم» شرم‌رویی ۳ کوچکی, جمع و جوری؛ [فیمت 
رغیره ] معتدل بودن متناسب بودن 
modicum /'modıkam/‏ 
اندکی, مختصری, ( مقدار) کمی 
با اندک تلاشی with a modicum of effort‏ 
تغییر؛ تعدیل؛ اصلاح» / modification /modıfrkeı fn‏ 


دستکاری؛ [نوشته, پیشنهاد و غیره ] جرح و تعدیل 


تازگی. تجدّد. نو بودن؛ 


مدرن بودن» جدید بود 


npl 
adj 


۰ 


a modicum of 


modifier /'modıfara(r) / (دستور) تو صیف‌کننده»‎ ۸ 
تعدیل‌کننده‎ 
modify /'modıfaı/ ( p/,pp modified) تغییر‎ ۱ ۷ 


دادن؛ تعدیل کردن؛ اصلاح کردن, بهبود بخشیدن ۲. 
(دستور) توصیف کردن, تعدیل کردن 

مُدٍ روز باب روز, امروزی, مُد//:۱۳9:۵/ 00015۳ 
خیلی امروژی: مُدٍ روز modishly /maudı/1/‏ 
۱ پیمانه‌ای, modular /modjuls(r), (US) -d3u-/‏ 
مدولی» بخش‌مند. بخش بخش؛ [ساختمان, کمد, مز و 
غیره ] دارای قطعاتِ مجزا. دارای قطعاتِ جداشدنی. 


[جمم] اشکآلود قطعه‌ای, قطعاتی ۲. (دانشگاه) واحدی 
Cat father o=got 2:=saw U=cook u:=lo0 A=cup 3:‏ =& 
pure‏ ون عجه 13=near‏ اعد say aı=five au=now‏ 
ava » hour es =wet tf=chain d5=jam 0= thin f= shoe‏ 


mollycoddle /'molıkodi/ 
را کشیدن, لی‌لی به لالای...گذاشتن. زر‎ 


ابه طته) لوس کردن. 
ناز 


Molotov cocktail /ınoltof kokterl/ 


۸ کوکتل مولو تف 
molt /mault/ (US) = moult‏ 
4ه [فلز, شیشه و غیره ] مُذاب molten’ /'maultan/‏ 
molten /'maultan/ pp of melt‏ 
۷ (موسبقی) مولتو» molto /‘moltou, (US) 'maultou/‏ 


خیلی» بسیار 


۸ (شیمی) مولیبین 


۱ لحظه, آن, دفیقه 
۲ وقت» موقع» فرصت. زمان ۳.(فزیک) گشتاور 


نیت بت یر 


at a moment's notice — notice 

خیلی زود. فوراًء التاعه, همین حالاء 
الآن 
خیلی دير | 
هر لحظه. هر آن 

at the (present) moment; at this moment in 
فلا در حال حاضر, الآن‎ 
فعلا, در حال حاضر, الآن. عجالناً‎ 
(محاوره) گاهی وقت‌ها‎ 
هم خوش گذشتن, بعضی وقت‌ها هم جالب بودن. لا‎ 
خاص خودش را داشتن‎ 


in a moment 


not a moment too soon 
(aD) any moment (now) 


1 
for the moment 
have one's / its moments 


در ارچ zصıilٽ+؛  in the heat of the moment‏ 
در اوج هیجان؛ در اوج ناراحتی؛ در اوج شادی 
کنونی؛ فعلی of the moment‏ 
در آخرین لحظه at the last moment‏ 
محیوب‌ترین / the man of the moment‏ 
مشهورترین / بهترین / مهم‌ترین آدم در حال حاضر. 
مرد روز 

همان موقعی که همین‌که. ۰ )4( the moment‏ 
به محض این‌که 
لحظة انتخاب. the moment of truth‏ 
لحظه تصمیم‌گیری 


not for a / one moment (محاوره) اصل ابدأر هیچ‎ 
(رسمی) مسئله‌ای مهم‎ 
on the spur of the moment —> Spur 


a matter of moment 


the psychological moment —> psychological 
a weak moment —> weak 
Wait a moment! Just a moment! One 
moment! Half 4 ı0ı! ۰ (محاوره) یک دقیقه‎ 
صبر کن! یک لحظه صبر کن! (یک دقیقه ) دست نگه دار!‎ 
o maumontrlt, (US) ınaumanteral / 
برای یک لحظه. موقاً ۲ در آسریکا) فورأء‎ .۱ ۸ 
بلافاصله. الساعد. بزودی ۲ هر لحظه. هر آن‎ 


;: molybdenum ۸ 
i mom /mom/ (US) = mum? 


moisten 


moisten /‘maısn/ 


[چشمان کی ] اشک در شدن 
۲ ۲ تر کردن» نم زدن» مرطوب کردن 
۸ رطویت. نم؛ moisture /'morstfa(r)/‏ 


(روی شیشه و غیره) بخار 
moisturise /'maıstfaraız/ = moisturize‏ 
moisturiser /maıstfrarz5(r)/ = moisturizer‏ 
[بوست ] مرطوب کردن؛ /1/۲۵2»/ ۲0۵/5۲۷۲۱26 
رطویت ایجاد کردن در 
n‏ کرم مرطوب‌کننده ۱:22 moisturizer /moıst/ ora‏ 


(در بریتانیا. محاوره) ألاغ, و moke /maiik/‏ 

٭ ۱ دندان اسیاء دندانِ کرسی molar /maila(r)/‏ 

۲ (مربوط به) تاه سای آسیا: [دتدان] آسیاه 
کرسی _ 

the front mol دندان‌های آسیای کوچک‎ 

the hack molars دندان‌های آسیای بزرگ‎ 

molasses i molasız/ ملاس‎ ۸ 

Mold /mauld/ (US) = mould 

molder /'msulds(r)/ (US) = moulder 


moldering /mauldarıı) / (US) = mouldering 
molding /'mauldı/ (US) = moulding 
MOldY /mauldr/ (US) = mouldy 

mole’ /moul/ 
mole? maul 


۸ خال (گوشتی) 
۸ ۱ موش کور, حقار 
۲ (محاوره) جاسوس» خبربر 
۸ موج‌شکن mole? /maul/‏ 
له مولکولی / molecular /malekjola()‏ 
۸ مولکول molecule /molıkju:t/‏ 
٭ (کتار سوراخ موش کور) کپ خاک /۱0۷۱۵۱/ 1۳016011 
make a mountain out of a molehill‏ 
mountain‏ «- 


۸ ۱ پوستِ موش کور moleskin /maulskın/‏ 


۲ پارچۀ) مخمل نخی 


۲ ۱ ازار رساندن به, مورد molest /molest/‏ 
ضرب و شتم قرار دادن» زدن. شکنجه کردن ۲ 
(حقوق) [زن. کردک ] هتک ناموس کردن. هتک 
عرض کردن» به ناموس ...اجحاف کردن 

(حقوق) ایجاد 1 molestation /maule'steı‏ 
مزاحمت, هتک عرض 


(حتوق) مزاحم, مرتکپ molester /malest(r)/‏ 
هتکي عرض 

(عامیانه) رفیقه. تشمه moll /mol/‏ 

mollification /ımolıfıkeı//  ندرک [شخص ] آرام‎ 7 

[شخص ] ) mollified‏ رمرم هه mollify‏ 
آرام کردن؛ [عصبانیت ] فرونشاندن, کاهش دادن 

mMoOllUSC /‘molask/ (جانور) نرم‌تن‎ * 

mollusk /'molask/ (US) = moliuse 


۸ ۱.۱اقصاد) طرفدارٍ 
پول‌مداری. طرقدار پول‌محوری 


هه ۲ (قتصادا (مربوط به) پول‌مداری. پول‌مدارانه ا 


پول‌محور 

i monetary /manıtrı, (US) 4/۰ ۰. (اتتصاد) پولی‎ ۸ 
monetary unit واحډٍ پول‎ 

; money /'manı/ ( pI moneys, monies) پول‎ ۱ ۸ 


۲ ثروت. دارابی» مال ومنال ۳.(حتوق, در جمع) ارقام ¦ 


پول. وجوهات ۴.(صفت‌گرنه) [مشکلات و غیره ] مالی» 
پولی ۵.(محاوره) مزد. دستمزد. پول 

(محاوره) پولدار بودن. be in the money‏ 
در پول غرق بودن, در پول غلت زدن 

pots of money — pot" 

coin money —> coin 

easy money — easy 

even money —> even’ 

A fool and his money are soon parted. (prov) 

4 0 

(محاوره) به نظرٍ من. به عقید؛ُ من for my money‏ 

get one's money's-worth وز‎ 

مغبون نشدن. چیزی از دست ندادن 


۱. پول زياد پول خوب ۲. پول good money‏ 


زحمت‌کشیده» پول حلال 

گران بودن. قیمتِ زیادی داشتن؛ مهد 0۵۵4ع اومم 
خیلی خرج برداشتن 

He has (got) money ما‎ burn.  ڍرlڏ آنقدر پول‎ 


که نمی داند با آن می‌خواهد چکار کند. پولش از پارو بالا 

می‌رود. 

a licence to print ۱06۲ (محاوره) برنام پول‌خور,‎ 

خور؛ پول 

(محاوره) در پول غلت زدن, 

پول کسی از پارو بالا رفتن 

[شخص | سود بردن. صرفه بردن؛ 

خوب پول درآوردن: [کار و غیره ] سودآور بودن. 

پرصرفه بودن 

make money ۵0۵ over fist خوب پول درآوردن,‎ 

حسابی پول درآوردن 

برای پول ازدواج کردن 
Money burns a hole in his pocket.‏ 


be made of money 


make money 


marry money 


پول توی جیبش بند نمی‌شود. تا پولش را خرج 
شب خوابش نمی‌برد 


money for jam / old rope 
پول بی دردسر پول راحت, پول یاف‎ 


پول همه چیز است. پول حلال money talks‏ 


امن 
ear‏ 


A= cup‏ ما :با 
pure‏ وه 
I= shoe‏ 


0 


n 


n 


adj i 


n 


n 


n 


ار momentary /'maümantrı, (US) -terı/‏ 
کوتاه» موقتی. گذرا. زودگذر؛ لحظه‌ای ۲.(رسمی: 

لحظه به لحظه, مداوم 
mMOMEentOUS /msmentas, maum-/‏ 
ا 
کننده. سرنوشت‌ساز.» خطیر 
عٽت» maum-/‏ هه momentum‏ 


شتاب؛ حرکت: جزیان؛ عنیر 
be moved along by the momentum of events >‏ ما > ۲ 
(فزیک) اندازة حرکت. مقدار حرکت 


7 gather momentum 


momma ۸۱۸۵۱۵۵/۱ = mummy 
Mommy /momı/ (US) = mummy 
Mon /‘mandeı, -dı/ < Monday 
Monacan /mnna:kan/ = monegasque 


موناکو ۱۵۵۸ Monaco‏ 
حاکم. فرمانروا؛ شاه. هه monarch‏ 
پادشاه. سلعطان؛ امپراتور؛ ملکه 
monarchical‏ = / موه ۱۳۵0۵۲66 
پادشاهی, سلطنتى ۱۱۵0۵۲۵۵6۵۱۵۵۵۸۱ 


monarchism /monokizam/ 
monarchist /‘monskıst/ سلطنت‌طلب‎ 
monarchy /monakı/ سلطنت. پادشاهی؛‎ .۱ 
حکومتِ ساطنتی, حکومتِ پادشاهی رژیم‎ 

سلطنتی ۲. کشور یادشاهی ۳. خانواد؛ سلطنتی 


۱۱۵۱۵816 /monostrı, (US) «teri ۲) monasteries) 


adj 


n 


adj 


n 


adj 


n 


n 


3 


۰ مربوط به ) راهبان. monastic /monastuk/‏ 
(مربوط به) رُهبانان. رُهبانی ۲.(مربوط به) 
دیرهاء (مربوط به) صومعه‌ها ۳ [زندگی ] راهبائه, 


» درویشی, بی‌پیرایه 

ِ موه ۱۳۱۵0۵8616160 
۱ [رادیو و غیره ] مو نو فو نیک. /۳۱۵8۵۱0۲۵۱/۵09:۲۵۱ 
مونو ۲ از یک گوش < ۹020655 0۵۵۵ > 


دوشنبه Monday /'mandeı, -dı/‏ 
صبح دوشنبه. دوشنبه Monday mor‏ 
یک هفته از دوشنبه Monday week‏ 

۲ موناگویی. میدس monegasqUe‏ 

(مربوط به) موناکو 
۲ موناکویی, اهل موناکو 
(اتصاد) سیاست  monetarism /manntanz‏ 
اصالتِ پول. پول‌مداری» پول‌محوری 
gol‏ -5 
ai = now 21=boy‏ 


کلم 0800 به معتای مقدار پول اضافه بر بهای کال است 
که فروشنده به خریدار پس می‌دهد: 
If it cost 25 pence and you gave her a pound.‏ 
you should get 75 pence change.‏ 
کلمۂ ٥ا‏ به معنای سکه یا اسکتایں کم‌ارزش نیز 


Can تور‎ give me change for a ten pound note? 


1 keep all my small change for the coffee 


machine. 
کلمۀ 8 به معنای پولی است که برای هدفی خاص در‎ 
نظر گرفته شده است:‎ 
I need more funds if I'm to study abroad. 
We're short of funds ۵0 the moment, i 


money-back guarantee /'manı bak garanti: /‏ 
۸ [کالای فروخته‌نده ] ضمانتِ پس گرفتن. ضمانتِ پس 
دادن پول 
moneybags /manıbagz/ ( pI moneybags)‏ 
(محاوره به طمنه) آدم خرپول 
۸ قلک money-box /manı boks/‏ 
۸ صرّاف ۵ money-changer /manı‏ 
(هنه) پولدار» ثروتمند. 
مرفه, متمول, غنی» توانگر 
« ادم مال‌اندوز» /)(ab5ٺg money-grubber/mını‏ 
عاش پول پول‌پرست 
money-grubbing/manı grıbı)/ «jgدilJla 1 ad‏ 
عاشق پول 
۸ ۲ مال‌اندوزی, عشتي پول 
n‏ (ادم) نزول‌خوار. /(۱۸۵۱۱۵۱۵۵/ moneylender‏ 


رباخوار 
له ۱. نزول‌خوار» / moneylending /'manılendı‏ 
رباخوار 
۸ ۲ نزول‌خواری» رباخواری 
4 بیپول» فقیر moneyless /'manılıs/‏ 


۶ ۱ آدمی که دائما ۱۵۸۰۵۸ money-maker/ manı‏ 
دنبال پول است. پول‌دوست ۲. (محاوره) کار پول‌ساز, 
کار پردرآمد. کار پرصرفه؛ کالای پرصرفه 

4ه ۱ پول‌ساز, واه هه money-making‏ 
پرصرفه 2 

# ۲. پول‌سازی. پول دراوردن, مال‌اندوزی 

money-market /'mını ma:kıt/ (اقتصاد) بازارٍ پول‎ 

(در آمریکا؛ مالی) money order /'manı o:d(r)/‏ 
وال پولی؛ حوالا پُستی, چک‌پست 

(در بریتاتیا. money-spinner/'mant spına(r)/‏ 
محاوره) چیزٍ پول‌ساز, وسیله پول‌ساز 

This hotel is a real money-spinner in the 
این هتل کارش در تابستان حسابی‎ 
سک است.‎ 


summer. 


¦ moneyed /manıd/ 


money-back guarantee 


not for love or money 
قیمتی‎ 

در چیزی سرمایه گذاری کردن, put money into sth‏ 

پول خود را در کار چیزی گذاشتن, پول خود را تو کار 


جیزی انداختن 
انب سکن 
غیره] روی... شرط بستن ۲. [شخص و غیره ] مطمئن 
بودن که... موفق می‌شود. روی... شرط بستن 
put one's money where one's mouth is‏ 
(محاوره) به جای حرف زدن سر کیسه را شل کردن 
a good / excellent run for one's money‏ 


put one's money on sb / sth 


2 
give sb a good run for their money — run?‏ 
از توانايي مال see the colour of sb's money‏ 
کسی اطمینان حاصل کردن, مطمتن شدن که کسی پول دارد 
Don't let him have the car until you have seen‏ 
تا از وضع پولش the colour of his money.‏ 
مطمئن نشدی ماشین را به او نده. تا مطمئن نشدی پول 
دارد ماشین را په او نده. 
پول در..است...پول There is money in...‏ 
تویش است 
(محاوره) پول خود | throw one's money about‏ 
حرام و حرس کردن. پول خود را نفله کردن. پول خود را 
دور ریختن, پول خود را حیف و میل کردن 
You pays your money and you takes your‏ 
choice. — pay‏ 
Money is the root of all evil. (prov)‏ 


1 پول زیادی به ارث بردن come into money‏ 
۲ به پول زیادی رسیدن, پول‌وپله پیدا کردن 

Money makes money. )۵۲۵۷( . پول پول می‌آورد.‎ 
Money doesn't grow 0n trees. پول علف خرس‎ 


نیست. پول آسان به دست نمی‌آید. 


آنکتة کاربردی: 
کلم ٥٥٥‏ در بین کلمات مترادف 
استفاده را درد: 


ین مورد 


Where can 1 change money? 
How much money do you have? 


taxpayers' money 
کلمۀ اه معمولاً به معنای پول به شکل سکه و‎ 
اسکناس است تا به صورتِ چک یا کارت اعتباری:‎ 

May I pay by Visa? _ I'm sorry, we only take 
cash. 

با این حال. کلمۀ ایب را می‌توان به هر شکلی از پول 

نیز که برای خرج کردن در اختیار کسی هست. اطلاق کرد: 
We're going to Australia next year if we have‏ 
the cash.‏ 


monomania 


i monkey tricks /mankı trıks/ = monkey 
business 
monkey-wrench /magkı rent / 


7 آچار فرانسه 
4ه ۱.(مربوط به) راهبان» رو monkish‏ 
(مربوط به) ژهبانان؛ خاص راهبان ۲ راهبانه. 
زاهدانه؛ زاهدمنشانه» پارسامنشانه؛ زاهدمآبانه 
ل (محاوره) مونو. تک‌شنود mono /'monau/‏ 
۸ (به صورت) مونو in mono‏ 
. [تصویر, تلویزیون و ۵۵3۲۵۵۵ / ۳۸۵8۵6۴۵۴۵ 
غیره ] سیاه و سفید ۲ تک‌رنگ, تک‌فام 
۸ ۳ تسصویر تک‌رنگ؛ نقاشي تک‌رنگ؛ عک 
تک‌رنگ ۴. استفاده از ي یک رن تک‌رنگ‌کاری" 
۸ عینک یک چشمی monocle /monakl/‏ 
monocotyledon /monakotr'li:dan /‏ 
۸ (گیاو) تک‌لپه‌ای 
۱.(مربوط به) /ma'nogamas/‏ ۱۳0۸۵0۵09۵۵ 
تک‌همسری, تک‌همسر ۲. (جانورشناسی) تک جفت 
۸ ۱. تک‌همسری monogamy /monogamı/‏ 
۲( جانورشنناسی) تک‌جفتی 
4ه ۱. [شخص ] یک زبانه, 


monoglot /'monaglot/ 


تک‌زبانه 
۸ ۲. فردٍ یک‌زبانه» فردٍ تک‌زبانه 
۸ علامتِ شخصی» monogram /'monagram/‏ 


مارکي خصوصی» حروف اول اسم 
ad‏ [پراهن و غر[ monogrammed /'monsgraımd/‏ 
که حروف اول اسم کسی رویش نوشته شده» 
دارای علامتِ شخصی, با مارک خصوصی 
۸ تک‌نگاری, /اعهی- monograph /monsgra:f, (US)‏ 
مونوگرافی. رساله» تک‌نگاشت 
یک‌زبانه. تک‌زبانه /۷۵۱یوتادهمه/ monolingual‏ 


monolith /monalı0/ ۱.(مساری) تک‌سنگ.‎ 

سنگي یکپارچه ۲.(به طمنه) غول سیاسی؛ غول 

اقتصادی ۱ 3 

monolithic /.mons'lıık/ مساری) از سنگی‎ (١ 0 

پارچه. تک ۲ [نظام, تشکیلات و غیره 

یکپارچه. یکدست؛ (به طعنه) غول‌پیکر, با ابعاد 

غول‌آسا؛ سرسخت 

monolog /'monalog, (US) یداد‎ / (US) 

= monologue 

۱,(هنگام ifتگg monologue /monalog, (US) -15:g/‏ 
با دیگران) سخنرانی » پرحرفی 


.۲ <Iit wasn't so much a discussion as a monologue. > 
(تتاتره سینما و غیره) مو نولوگ» تک‌گویی‎ 

۰۱(کینه, روان‌شناسی) ۰ ı030 me11ı5/‏ / 2۱۵۳۵۱۳۵012 
وسواس (تک‌جهته) ۲. یگانه جنون, یگانه عشق 


4ه ۱. مغولی» 


(پزشکی) منگول, 


(اخصاد) عر ض A money sUpPIY /manı sapla/‏ 
پول» پول در گردش 
۶ (در ترکیب) ۱. دلال» تاجرٍ» ۵۵۵ monger‏ 
-فروش < 0000096 20 > ۲. (به طتته) اهل 
درست کن < 200000۲70006 > 1 


4ه ۱ مغولی» مغول. (مربوط به) ایو« ۷0٣90|‏ 


مغول‌هاء (مربوط به) مغولستان 
# ۲. مغول» اهل مغولستان ۳.(زبانٍ) مغولی 


(بزشکی) مونگول. مغول‌واره /ادچ وه" / ۲0۵۳90۱ 


Mongolia /mon'gaulıa/ مغولستان‎ 7 

Mongolian /moq'gaulran/ 
(مربوط به) مغول‌هاء (مربوط به) مغولستان‎ 

# ۲ مغول, اهل مغولستان ۳.(زبان) مغولی 

mongolian /mon'govlıan/ 
مغول‌واره‎ 

« (پزشکی) مونگولیسم. /۵۵۵02۵0/ ۲۳۵۳90115۴0 
سندرم داون» مغول‌وارگی 

mongoose /‘mongu:s/ ) ام‎ mongooses) 

۶ (جانورشناسی) خدنگ» تمس (* نوعی موش‌خرما) 

۸ ۱. سگ دونژاده, mongrel /mangral/‏ 
سگ دورگه ۲ گیاه پیوندی 


4ه ۳. دونژاده, غیراصیل, دورگه 


monies /'manız/ p/ of money 
monitor /'monrta(r)/ ۱.(پزشکی, فنی) دستگاو‎ ۸ 
.۳ کنترل, دستگاه مراقبت ۲.(شخص) مولیتور‎ 
(تلویزیون, کامپیوتر) نمایش‌گر: (صفحه) مونیتور؛‎ 
.۴ (رادیو) دستگاء بازشنود, مونیتور, دستگاه ردگیر‎ 
(آموزشی) مبصر ۵. بزغاله‌مار» بزمجه‎ 
۷ [دستگاه, کار و غیره ] کنترل کردن, زير نظر گرفتن‎ .۶ 
[برنامههای رادیوبی ] ر کردن‎ 
۳۵۳۱۵۲۵95 /'ًnonıtr15/  ( (آموزتی) مبصر )دختر‎ ۸ 
monk /magk/ ٭ راهب. تارک دنیا‎ 
10٩ )6¥ ۱.میمون ۲. (محاوره. بچه) روجک:/۲۸۵/‎ 
شیطان ۳. (عامیانه. دلار, بوند) پونصد چوق, پونصدی‎ 
monkey about / around (محاوره) ۱. شیطنت‎ vi 
.۲ کردن. شیطانی کردن» خحربازی درآوردن‎ 
مزاحم شدن» دخالت کردن‎ 
monkey about / around with sth (محاوره)‎ 
با چیزی وررفتن, چیزی را انگولک کردن‎ 
monkey business اوه‎ bıznas/ (محاوره)‎ 
کلک. حقه. دوز و کلک. شیطنت, دغلبازی‎ 
monkey-nut /magkı nat/ بادامزمینى‎ # 
monkey-puzzle (درختٍ( اروکاریا /121ض وم‎ 
monkey-puzzle tree /maykt pazl tri:/ 
= monkey-puzzle 


i=see I=st @&=cat a:=father D=got 2:=saw t=cook u:=loo A<Cup 2: bird 8= about 
وت زو ده‎ al=five ai=now مدید‎ 1=near ¢a=hair ua= pure دج‎ player _ata= fire 
ava=hour j=yes wwe tf=chan ds=jan O=thin عطاق‎  fzshoe 3= vision = sing 


۰ ملال‌آور. کسالت‌بار» کسل‌کننده 


یکنواختی؛ به نحو ملال‌آوری, به طو 
کسل‌کننده‌ای, به طرزٍ خستهکننده‌ای 
۸ یکنواختی: 
حالتِ ملال‌آور. وضع کسالت‌بار 


۸ (شیمی) مونوکسید 
(رسمی, 
در خطاب) اقاء جناب» موسیو 
۸ (مذهب) عالی جناب 
۱ بادهای موسمی, 
مونسون ۲.موسم باران. فصل مونسون 
۸ ۱ هیولا: غول. غول 
بی‌شاخ و دم غول بانی ۲ جانور عجیب الخلقه. 
گیاو عجیب‌الخلقه ۲ چیز غول‌پیکر. جسم 
غول‌پیکر. حجم غول‌پیکر: (سنت‌گونه! غول‌پیکر؛ 
غول‌اسا 
فیلم‌های ترسناک. فیلم‌های هولناک 01165 1005007 
۷ چیزٍ وحشتناک. monstrosity /mon'strosotı/‏ 
چیزِ زشت و بدقواره. چیزِ گنده: غول بی‌شاخ و 
دم هیولای بی‌شاخ و دم 
۱. تکان‌دهنده, هولناک؛ /عدتوده«/ ۳006/۲0۱5 
شرم آور, بی‌شرمانه. شنیع. نفرت‌انگیز ۲ مهیب. 
وحشتناک, ترسناک, مخوف, فجیع ۳ غول‌آسا: 


یت یت را 


غول‌پیکر 
۰ به طور هولناکی. . monstrously /monstslı/‏ 
به طورٍ تکان‌دهنده‌ای, به طرزٍ بی‌شرمانه‌ای, به 
طرزی شرم‌آور 
montage /'monta:3, (US) mon'ta:s/‏ 
۸ ۱. [عکس. فیلم. آهنگ ] مونتاژ؛ (ادبیات) تلفیق. 


هم‌آمیزی ۲ عکس مونتاژشده: (سیا) صحنة 
مونتاژشده؛ (موستی) قطعةٌ مونتاژشده؛ (ادییات) قطعۀ 
تلفیق‌شده. هم آمیزی ۳ (سینما) تدوین, مونتاژ 
اماه (شمسی), برج ۲. ماه month /manû/‏ 
mons ۱۵۵۱ <‏ 580/۵1 > ۳ (در ترکیب) - ماهه 


<a six-month contract >‏ 
(برای) مدتهاء 
(برای) مدتهای مدید؛ هیج‌وقت؛ خیلی وقت است / بود 
که, مدتها است / بود که 
flavour‏ چ favour of the month‏ 
۱. ماهانه, ماهیانه monthly /‘manûlı/‏ 
۶ ۲ ماهی یک بار: هر ماه, ماهانه؛ ماه په ماه 
۸ ۳ ماهنامه ‏ بلیتِ ماهیانه 
٩ ۸‏ بثای یادبود؛ monument /monjumant/‏ 
مجسمهٌ یادبود ۲ بنای تاریخی, اثر تاریخی ۲ 
یادگار, اتر؛ مظهر. نمونة بارز 


for /in a month of Sundays 


i MONOÎONOUS /mo'notanas/ 


; monotonously موه‎ 


: monotony موه‎ 


monoxide /mo'noksaıd/ 
i Monsieur /ms'sj3:(r)/ ( pl Messieurs) 


: Monsignor /mon'si:nja(r)/ 


monster /monsts(r)/ 


monomaniac 


(کهته. روان‌شناسی) monomaniacC /ımonaimeın1ak/‏ 
مبتلا به وسواس (تک جهته) 

monophonic /ımon5'fonık/  .کینوفونوم [حدا]‎ a 

مونو. تک‌شنود 

monophthong /monsf0on/ (آواشناسى) واكة‎ ۸ 

ساده مصوت ساد 

monoplane /'munpleın/ هواپیمای یک‌باله‎ ۸ 

monopolisation / manopalar'zeı fn, (US) -lz-/ 

= monopolization 

monopolise /ms'nopsi 

monopolist /mo'nopoalıst/ انحصارگر»‎ ۱ ۸ 

اتحصار طلب ۲ دارند؛ حتي انحصاری, صاحب حق 


z/ = monopolize 


انحصار 
له انحصاری؛ / monopolistic /manopslıstk‏ 
انحصار طلبانه, انحصارگرانه 


monopolization /manopolar'zerfn, (US) ۸‏ 
« انحصاری کردن, به انحصار خود درآوردن. 
اتحصار ۱ 
۷ ۱ اتحصاری کردن. ۱0۵۵۵۵۵۸۸ monopolize‏ 
به خود منحصر کردن, به انحصارٍ خود درآوردن؛ 
به خود اختصاص دادن, قبضه کردن ۲ (مجازی) 
تمام ذهن... را به خود مشغول کردن, تمام فکر ... 
را به خود مشغول کردن؛ تمام وقتٍ...را گرفتن 
۱.(انتصاد) امتنیاز انحصاری, /۱ادp‏ د5 / ۲۱۵۲۱۵۵6۱۷ 
انحصار ۲. حق انحصاری؛ حتي استفاد؛ انحصاری؛ 
ملک طلق ۳ کالای انحصاری. خدماتِ انحصاری 
be the monopoly of sb / sth‏ 
در انحصارٍ کسی / چیزی بودن 
۸ مونوریل. راه‌اهن امه monorail‏ 
یک‌ریله, تکریل 
monosodium glutamate /ımonausaudiam‏ 
(در صنایع غذایی) مونوسدیم گلوتامات ۰ /9۳1ا ايا 
ad‏ ۱ [کلمه ] نومه monosyllabic‏ 
یک‌هجایی, تک‌هجایی ۲. |جراب ] کوتاه 
/ همه monosyllabically‏ 
با کلماتِ کوتاه 
monosyllable /monssılobl/‏ 
in monosyllables‏ 
monotheism /monau0i:ızam/‏ 


با کلمات کوتاه 
۸ توحیده 


یکتاپرستی, وخدا 

monotheist /ımon00i:15/  تسرپاتکی موخد,‎ 

4 ۱ توحیدی. نس monotheistic‏ 

(مربوط به) یکتاپرستی؛ یکتایرستانه ۷ موحد 
یکتاپرست 

monotone /'monataun/ صدای یکنواخت؛‎ .۱ ۸ 


لحن یکنواخت ۲ یکنواختی 


ا ل ۳ [صداء رنگ و غیره ] یکنواخت 


vi 


adj 


n 
vi 
۲ 
۸ 


adj 


n 


n 


a full moon 

ask / cry for the moon 
ای واهی در سر پروراندن‎ 
be over the m00" (محاوره) از شادی روی پای خود‎ 


bay at the moon 


بند نبودن. از شادی در پوس خود 
خیلی وقت پیش مدتها پیش. 
سال‌ها پیش 


ن 
many moons ago‏ 


once in a blue moon — once 


promise the moon —> promi: 


(محاوره) ول گشتن 
پرسه زدن؛ وقت تلف کردن 
(محاوره) ول گشتن, 
ول چرخیدن, پرسه زدن؛ وقت تلف کردن 

(محاوره) [شخص ] همه‌اش moon over sb‏ 
ن. تمام هوش و حواس کسی 


moon about / around 


به ... فکر کرد 
پیش ... بودن. در رؤیای ...به سر بردن 

نور ماه, پر تو ماه, مھتاب /'mu:nbi:/‏ ۱۵۵۴۳۵6800 
صورتِ گرد moon-face /mu:n feıs/‏ 
فرود در ماه / ها moon landing /'mu:n‏ 
[آسمان. شب ] بی‌ماه. moonless /'mu:nlıs/‏ 
بدون مهتاب. تاریک 

moonlighted )‏ مم0) moonlight /mu:nlart/‏ 
۱. ور ماه, مهتاب ۲.(صفت‌گونه) در نورٍ مهتاب 


۳۳ یا مساوره) 
نصف شب به چاک زدن / دررفتن 

(محاوره) کار دوم: .واه moonlighting‏ 
کارٍ شب 

در نور مهتاب. 

در شب مهتابی؛ [شب ] مهتابی 
درامدن ماه طلوع ماه ۱00۵00۲56 
ماه‌خیزان 2 

اوه. مزخرف» 
حرف مفت؛ حرف‌های مزخرف» حرف‌های مفت. 
یاوه‌هاء اراجیف» مهملات. مزخرفات؛ فکرهای 
احمقانه؛ یاوه گویی ۲.(در آمریکا) مشروپ غیرمجازء 
مشروپ غیرقانونی 

پرتاب سفینه به سوی ماه ۷« moon-shOt/'mu:n‏ 
حجرالقمر. سنگ ماه moonstone /mu:nstin/‏ 
۲ دیوانه «JÈ‏ ماه‌زده moonstrUCk /‘mu:nstrk/‏ 
۲ رژیایی, خیال‌پرداز ۳ گیج, منگ 

1 [شخص ] خیال‌پرور. خیالباف. /۱:۳۰/ MOONY‏ 
رژیایی, که همیشه در عالم رژیا است؛ [نگاه آمات, 
یر گج و مات ۷ [جنم] گرد و برآمده 


do a moonlight flit 


moonshine /'mu:n faın/ 


0= thin d= this 


ول چرخیدن. :0002/0۷ ¦ 


i moonlit /mu:nlnt/ 


adj 


adv i 


n 


n 


vi 


n 


n 


n 


adv 


n 


n 


monumental / monjuimentl/ 


1 [توخته: مجسمه و 

غیره] (مربوط به) یادبود؛ تاریخی ۲. [ستون. بنا 

سردر ] پرعظمت, عظیم ۳. [اتر ادیی. اتر موسیقی ] بزرگ. 

عظیم؛ جاودانی, به‌یادماندنی. ماندگار ۴. (سحاوره؛ 

. شکست و غیره ] بزرگ. عظیم 

monumentally /.monjumentalı/ به شدت»‎ 

خیلی خیلی, بسیار, بی‌اندازه» بی‌نهایت؛ به غایت, 

به طورٍ وحشتناکی, فوق‌العاده. بیش از حد 
monumental mason /,monjumentl 'meısn/‏ 

سنگ‌قبرساز 

۱. صدای گاو, ماغ. مومو 

۲ [گاو ] ماغ کشیدن, مو کشیدن 

به زور گرفتن؛ [بول ] تلکه کر دن //:۷۵/ 006 


mooch sth off / from 


[موفت 


moo /mu:/ 


چیزی را از د. 
درآوردن؛ [غذا. مشروب ] برای... مهمان . 
(در بریتنیا؛ محاوره) ول 2۲0080 / mooch about‏ 
گشتن. پرسه زدن» پلکیدن (دورٍ) 
(در زبان بجه‌ها) گاو MO0-COW / mu: kau/‏ 
۱.حال, حوصله» دل ودما: mood' /mu:d/‏ 
مود؛ (روان‌شسناسی) خلق. حال ۲. بدخلقی. 
بی‌حوصلگی. بی‌دل و دماغی ۳ روحیه, حس: 
فضاء جو 
be in the mood for (doing) sth / to do sth‏ 
حال چیزی / انجام کاری را داشتن. حوصلۀ چیزی / 
انجام کاری را داشتن. . تو موم انجام کاری / چیزی بودن 
bein no mood for (doing) sth / to do sth y>‏ 


شدن 


کاری / چیزی را نداشتن, حال / دل و دماغ کاری / 
چیزی را نداشتن, تو مود انجام کاری / چیزی نبودن 


be in a mood /in one of one's moods 


سرحال نبودن, دل و دماغ نداشتن, بی‌حوصله بودن 
(دستور) وجه mood /mu:d/‏ 
با بی‌حوصلگی, گرفته. moodily /mu:dılı/‏ 
با کج‌خلقی. با بدعنقی؛ با بداخلاقی, با عصبانیت 
۲ دمدمی بودن. moodiness /mu:dınıs‏ 


دم دمی‌مزاجی, داشتن روحیة مستفیر ۲. 
بی حوصلگی. بی‌دل و دماغی, گرفتگی؛ عصبانیت: 
بداخلاقی, کج خلقی, ترشرویی, تندخویی 

موسيقي سبگه 
موسيقي ملایم 
Moody /mu:dı/ (comp moodier, super moodiest)‏ 


mood MUSİC /'mu:d mju:zık/ 


هدز دنه 


.ماه قمر؛ مهتاب /mu:n/‏ ۳۵۵8 
۲ (ستاره‌شتاسی) قمر 


ماو نو, هلا ماه 


a new moon 


آن طرف رفتن» بی حوصله چرخیدن, پلکیدن (در) 

۸ موتور گازی moped /mauped/‏ 
۸ ۱.موکت moquette /mo'ket, (US) mau-/‏ 
۲ (روكتي سیل و نیمکت و غیره) پارچة پرزدار ۳ 
(صفت‌گونه) موکت پو: 
(زمین‌شناسی) يخر فت moraine /mo'reın, msren/‏ 
۱. [اصول, مسئله و غیره moral /'morڄl, (US) 'm5:rھl/  ]‏ 
اخلاقی, (مربوط به) اخلاق ۲. [وظینه و غیره ] 
اخلاقی. وجدانی ۳. [شخص] خوب» درست 
درست‌کار, شرافتمند. پاک؛ پرهیزگار متقی؛ پاکدامن 
عفیف ۴. [شخص. موجود ] که خوب و بد را از هم تمیز 
می‌دهد. دارای قو تشخیص (خوب از بد), اهل 
تمیز ۵. [داستان, شعر و غیره ] اخلاقی, آموزنده 

۶ درس اخلاقی. نتيج اخلاقی ۷.(در جمع) اصول 


پوشیده از پار 


اخلاقی, اخلاق 
فلسفة اخلای, (علم) خلا moral philosophy‏ 
آدمی که پای‌بند په اm0ra a person of 100e‏ 


اضولٍ اخلاقی نیست. آدم بی‌یند و بار 
moral certainty /moral ‘sa:tntı, (US) mo:ral/‏ 


# احتمال قوی 
n‏ روحیه morale /ma'ra:l, (US) -rael/‏ 
به کسی جرئت دادن, روحيد 0۲41" ء'اء b00‏ 
کسی را تقویت کردن 
به کسی روحیه دادن« be good for sb's morale‏ 
به کسی جرئت دادن 


moralise /moralarz, (US) ms:r-/ = moralize 


moralist /morslıst, (US) (به مسخره) ده‎ 
معلم اخلاق‎ 
moralistic /moralıstık, (US) [شخص. /-5:1ص‎ . adj 


جاممه ] اخلاق‌زده؛ (به لحاظ اخلاقی) محدود» بسته, 
متعصّب ۲.(به لحاظ اخلاقی) [رفتار. نگرش ] متعصبانه. 
محدود 
۱ اصول اخلاقی, اخلاقیّات. morality /m5a1ı/‏ 
اخلاق ۲.اخلاقی بودن, درست بودن؛ میزانِ اخلاقی 
بودن ۳. نظام اخلاقی, اخلاق ۴. [شخص ] پا‌بندي 
اخلاقی؛ درستی, پاکی؛ پرهیزکاری, نقوی؛ پاکدامنی, 
عّت ۵. قوذ تشخيص خوب از بد. قوَ؛ تمیز 
morality play /ma'ralatı pleı/‏ 
۸ (در قرو شانزده و هفده) نمایش اخلاقی 
درس اخلاق moralize /moratarz, (US) ma:r-/‏ 
دادن, موعظه کردن. روضه خواندن 
a‏ ۱ مطابتی اخلاق. . morally /morslı, (US) 'm>:-/‏ 
اخلاقی ۲ از نظر اخلاقی, به لحاظ اخلاق. طبي 
مواز 


ن اخلاقی, اخلاقاً ‏ به احتمال قوی, به 
احتمالقریب هقی 


be morally certain 


۸ .نیز در جمع) خلنگزار» ۵۸ ,۸۵۵ ۲000۲۴ 
یوته‌زار؛ دشت, دشت و دمن ۲ شکارگاه 

۱. [کشتی, قایق ] بستن, moor? /mux(r), ma:(r)/‏ 
مهار کردن؛ به اسکله بستن؛ لنگر ...را انداختن 


۶« ۲ لنگر انداختن؛ کشتی را (به اسکله) بستن» قایق 
را (به اسکله) بستن 
« مَغربی؛ عرب مَغربی Moor /mus(r)/‏ 


7 (پرنده) چنگر نوک‌سرخ moorhen /mushen, ‘m5:h-/‏ 
(دریاتوردی) ۱۰۱در 'm5:-/ (pa‏ ,r1q?ٺm/‏ ۳۵۵۲09 
طناب‌های مهار طناب‌ها و زنجیرها, طناب‌ها و 
لنگرهاء طناب‌ها ۲ (نز در ج) لنگرگاه ۳ (صنت‌گونه) 
مهار > <mooring ropes‏ 
هه (US)‏ ,متفه mooring-mMast/'muarıy ma:st,‏ 
تیر مهار. پاي مهار ستون مهار 
4 مَغربی» (مربوط به ) مَغربی‌هاء ۱۵۰۸۲۱ |۲ M00‏ 
(مربوط به) مغرب 
۸ (در بریتانیا) 
خلنگ‌زار, بوته‌زار 
moose) (US) = elk‏ ام) moose /mu:s/‏ 
۷ (رسمی) [ستله ] مطرح کردن؛ moot /mu:t/‏ 
عنوان کردن, طرح کردن؛ پيشنهاد کردن 
زه نکته قابل‌بحت, a moot point / question‏ 
مسئله قابل‌تردید 
mopped)‏ ما۵ mop /mop/ ( p/p mopping,‏ 
۱.(وسیله) زمین‌شور ته ۲ (وسیله) ظرف‌شور ۲ [مو] 
دسته. خرمن 
۴ [زمین ] ته کشیدن, با زمین‌شور تمیز کردن؛ 
[ظرف ] با ظرف‌شور شستن ۵. [صورت. اشک, آب و 
غره ] پاک کردن 
(محاوره در بحت و غر( mop the floor with sb‏ 
کسی را کوبیدن. کسی را بیچاره کردن 
۱. [آب. زمین و غیره ] پاک کردن صل 50۱/50 ممص 
۲. [کار ] تکمیل کردن. تمام کردن به انجام 
رس‌اندن, قال ... را کندن ۳. (نظامی) [سنطنه ] 
پاکسازی کردن, از ( لو ) وجود دشمن پاک 
کردن؛ [شخص و غیره ] از بین بردن, ابود کردن» 
جارو کردن؛ [متارت ] در هم شکستن ۴. 


moorland /'mualand, 'ms:land/ 


[شخص ] برخورد کردن با مقابله کردن باء 
جلوی ... درآمدن 
عملیاتٍ پاکسازی mopping-up operations‏ 


۱ غصه خوردن, ماتم گرفتن. mope /maup/‏ 
زانوی غم به بغل گرفتن, آه و ناله کردن 

Nn‏ آدم غهّه خور, آدم دلمرده: آدم افسرده ۳.(در 

جمع) غم و غصّه. دلمردگی: افسردگی» ماتم ۴. 

غصّه‌خوری 

غصّه خوردن 

۶ بی‌حوصله این طرف و 2۲0000 / mope about‏ 


have a bit of a mope 


ird a> about 
now تمعن‎ 12=near اه‎ ua= pure €= player a= fire 


more carefully 


e دیگر‎ 


more (...) than بیش 1 پیشتر ...تا‎ 
no / not (much) / nothing more than 
حداکار. فقط‎ 


I've got more money than you. 


more and more 


تندتر و تندتر« هی تئدiر more and more quickly‏ 
١‏ ریا کمابیش, بفهمی‌نفهمی more or less‏ 
۲ حدودا یبا به تخمین 

be more than happy / glad (to do sth) 
خیلی خوشحال / خوشوفت بودن (که). خیلی هم‎ 
خوشحال شدن (که)‎ 
no more <We shall see him 00 more. > هم؛ دیگر‎ 


He couldn't lift the table and no more could I. 
نه او می‌توانست مبز را بلند کند و نه من. او که‎ 
نمی‌توانست میز را بلند کند هیچ. من هم نمی‌توانستم.‎ 
He's no more. (رسمی) چشم از جهان فروبسته است.‎ 
دیگر در ميان ما نیست.‎ 

فقط؛ (همراه با فعل منفی) بیشتر از no more than‏ 
همان اندازه / همان قدر...که no more... than‏ 
You are no more capable of speaking Chinese‏ 
تو هم بهتر از من چینی حرف نمی‌زنی. .21 1 16۸0 
مهم‌تر آن‌که. از این مهم تر. what is more‏ 


any more 


the more... 

The more you rest the quicker you'll get 
هر چه بیشتر استراحت کنی زودتر خوب .6000۳ظ‎ 
می‌شوی.‎ 
(The) more fool you to g0! خیلی احمتی که‎ 
می‌خواهی بروی! احمق‌تر تویی که می‌خواهی‎ 
بروی!‎ 

11 is all the more happy (...). 

خیلی خوشحال است (...) 


أنکتة کاربردی: 
کلم 00:۵ همر صفت به کار می‌رود و کارکردی مشابه 
پسوندٍ 0۲- دارد. یعنی صفت تفضیلی می‌سازد: 

This year's exam was harder for me. 
باید توجه داشت که كلمة 0۴۲" و پسوند ۳ را‎ 
نمی‌توان با هم به‌کار برد. بنابراین صورت‌های از نی‎ 
| blê ... more harder ... 


u=cook u:=too A=cup 3: 


0=thin ö=this f=shoe 3= vision و‎ 


moral support /ımoral sap5:t, (US) m:ral/ 
کمک معنوی» حمايتِ معنوی» کمک اخلاقی.‎ « 
دلگرمی, وت قلب‎ 
moral ۱۷۱۵۱۵۲۷ /ımoral بدا‎ (US) m2:ral/ 
شکسټٍ شرافتمندانه. پيروزي معنوی‎ ۸ 
۱۳۵۲295 باتلاقی. باتلاق, اعد‎ 
مرداب ۲ (مجازی) ورطه, گرداب‎ 
moratoria /ınora't:rı2/ p/ of moratorium 
moratorium /morsto:rram, (US) ms:r-/ 
(pl moratoriums, moratoria) تعلیق»‎ ۱ ۸ 
توقف موفّت. وقفه ۲ مهلت. مهلتِ قانونی. اجازۀ‎ 
دیرکرد. استمهال‎ 
morbid /'ms:bıd/ ت ۱. [افکار. تخیل و غیره]‎ 
یمارگونه, تیره و تار سیاه ۲.(پزشکی) [رشد]‎ 
بیمارگونه. غیرعادی. مَرّضی ۲ وحشتناک.‎ 
ترسناک, هراس‌انگیز, مخوف, هولناک‎ 
960۱0۳۲۱0 [شخص ] فکرهای بد / وحشتناک کردن.‎ 
دل بد کردن‎ 
morbidity /mo:bıdat / [ذهن, افکار و غیره]‎ .۱ # 
حالتِ بیمارگونه, بیمارگونگی, وضعیتِ غیرعادی‎ 
(یزشکی) حالتِ مرضی, نشانه‌های بیماری؛ شدتِ‎ ۲ 
بیماری ۳.(در یک ناحیه, شهر و غیره) ميزان بیماری‎ 


از 


۲ به طور بیمارگونه‌ای. / morbidly /'ms:bıdlı‏ 
به طرژی غیرعادی 
(رسمی) [انتقاد و غبره ] گزنده. ۰ /ı1ل:m5'/ MOFdaNÎ‏ 


نیشدار 


more /mo:(r)/ بیشتر» زیادتره‎ . 


adv‏ ۳ (برای یی کردن سفت‌هاو قیدها) ستر 

nore expensive <‏ > . بیشتر 

Would you like some more coffee? 
باز هم قهوه می‌خواهی؟‎ 

e much more of this film? 

خیلی دیگر از فیلم باقی مانده است؟ 
چند تای دیگر؛ جند نفرٍ دیگر a few more‏ 
سه تای دیگر هم می‌خواهم. I'I take {hree Ore.‏ 


Is 0 


1 hope I'll see more of you. 


بیشتر همدیگر را بینیم. 
س از >ړًٍ لازم. more than enough‏ 


امیدوارم 


بیش از مقداری که لازم است. به انداز؛ کافی 

باز هم از این‌ها دارم I've got more like these.‏ 
هر چه بیشتر The more the merrier. (prov)‏ 
باشیم بیشتر خوش می‌گذرد. 

the more the better 


saw 


ii=see 1 
el=say  oU=g0 
ava= hour دز‎ w=wet tf=chain ds=jam 


father o=go 3 


n 


adj 


n 


1 


n 


موت» رو به زوال» در شرف نابودی. دم مرگ 

۱ عضو کلیسای مورمون‌ها. /m5nص:n5/‏ 10۲۵8 
مورمون 

۲ (مربوط به) مورمون‌ها: (مربوط به) کلیسای 
مورمون‌ها 

مذهپ مورمون‌هاء 


Mormonism /mz:manrzamn/ 


فرقة مورمون‌ها 

(کهنه ادبی) بامداد, بام» بامدادان؛ 
کا ده 

بامداد؛ صبحگاه و morning‏ 
ند) صبحگاهی» بامدادی 


صبح ۳ (ابی) آغاز 


morn /ım:n/ 


ا روط بنج 


صبح به خیر, روز به خیر 

۱ فردا صیح ۲. صبح 

o'clock in the morning >‏ 11 اوه > 
پیست و جهار ساعت.  morning, noon and night‏ 
تمام مدّت, شبانه‌روز» شب و روز 


صبح روز قبلش. صبح 


the morning before 


the other morning ~> olher 


the morning after صبح روز بمدش, صبح روز بعد‎ 
the morning after (the night before) 
(محاوره) خماری (مشروب)‎ 


اکتةکربرديه ‏ ا 


زمان به قرار 
حرف اضافة ہا نان به‌کار می‌رود که بر 
قسمت‌های مختلف روز دلالت می‌کنند مانند 
۸ ر evening‏ خراء این کلمات به تنهایی آمده 
باشند و خواه در ترکیب با عبارت‌های زماني دیگر: 
in the moming / afternoon / evening‏ 


.morniı 


at 3 o'clock in the aftemoon 
وقتی صفت‌های ۷ا۴٥ و ٥٥ا نیز با کلماتِ مورد بحث‎ 


آمده باشند باز حر 


اضافة »1 پیش از آن‌ها به‌کار می‌رود: 


in the early morning 
late in the sunımer 
با صفت‌های دیگر و همچنین با روزهای هفته و دیگر‎ 
عبارت‌های زمانی خاص. حرف اضافة :0 به‌کار می‌رود:‎ 
on a beautiful spring moming 
on Friday afternoon 
on the previous / following day 
on the morning of the 4th of September 
ر‎ this morning .yesterday «tomorrow با کلمات‎ 


آن‌ها. حروفٍ اضافه به کار نمی‌روند: 


We arrived yesterday afiemoon. 
I'm going out this evening / tomorrow morning. 


در انگليسي آمریکا. اغلب از 


ارت‌های 


morello 


از آنجا که پسوند ۲۴ را برای صفت‌های یک هجایی و 
دو هجایی به‌کار می‌برند. ناگزیر صفت‌های چند هجایی 
فقط با 90۳0 می‌آ 

This year's exam was more difficult than last 


years. 


# آلبالو morello /ma'relau/‏ 
۲ به علاوه, علاوه بر |ین› /)(v5ن:5/ MOFe0V@r‏ 
به اضافه. وانگهی, از این گذشته, مضافاً بر 


آنکتۀ کاربزدی: 
از میان سه قد 0۲0۷۴ 


واه ر besides (tha)‏ قي 
۲ از همه رسمی‌تر است و در محاوره به‌کار 
نمی‌رود. البته. این قید گاه در گزارش‌های خبری به چشم 
می‌خورد: 
Local people would like a new road.‏ 
Moreover, there are good economic reasons for‏ 
building one.‏ 
قیدٍ ده هم برای بیان دلیلی ی در جمله به‌کار 
می‌رود اما نسبت به کلمة 00۳00۷0۳ خیلی رسمی نیست. 
این قید در اول یک جمله برای ربط دادن آن به چملۀ 
ماقبل به کار می‌رود: 
You cun stay at our house. Also, 1 can check the‏ 


plane times for you 
قیدٍ ۸10 همچنین ممکن است در وسط جمله بیاید:‎ 
1 can also check the plane times for you 
قید (۸0)) ۵51005« کلمۀ غیررسمی‌تری است و به ویژه‎ 
برای آوردنِ دلیلی در جمله به کار می‌رود:‎ 
June isn't a good month to go there. Besides, I 
want to finish my exams first. 
علاوه بر این. در انگلیسی از کلمۀ 000 نیز برای بیان‎ 
دلیلی یا نظری در درون جمله‌ای واحد استفاده می‌کنند و‎ 
چه بسا برای تأ کی بیشتر یکی از سه قيد 5ملام‌داء مواھ پا‎ 
را نیز پس از آن بیاورند:‎ ۷۵۲ 
You should switch to a healthier diet and 


|__Mereover also / besides that stop smoking. | 


۶ (رسبی) آداب» رسوم» mores /ms:rez/‏ 
آداب و رسوم» شعایر 
4ه [ازدواج ] با طبقة پا 


(< مین مردی از 


morganatic /ıma:ganatık/ 
بالا و زنی از طبقاتِ بان جامعه, با این‎ 


شرط که همسر و فرزندان, وارثِ مقام و دارايي شوهر نخواهند 


بود.) 
[ازدواج کردن ] 
با طبقه پایین 
۱. (برای نگهداري اجساد) سردخانه 
۴ (روزنامه) ارشیو 
اوه moribund /'mortband, (US)‏ 


morganatically /ımo:ganatıklı / 
morgue /mo:g/ 


(رسمی) 
[ستن, صنعت و غیر»] در حال احتضار» مشرف به 


morris dance /morıs da:ns, (US) 'ma:rıs daens/ 


TET 
مردان انجام می‌شد)‎ 
morris dancer عم‎ da:nsa(r), (US) مدا‎ 
رقصند؛ موریس‌دانس»‎ ۸ 
کسی که موریس‌دانس می‌رقصد‎ 
MOFFOW /imorav, (US) (کهته ادبی) ۱. فرداء .وه‎ ۸ 
روز بعد ۲ بامداد‎ 


فردای آن روز 


on the morrow فردایش؛ فردا‎ 
good morrow (کهنه) صبح به خیر‎ 
Morse /mo:s/ مورس‎ ۸ 


Morse Code ۱۵۵ koud/ (الفبای) مورس‎ # 
دو ریزه» خرده؛ [غذا] لقمه‎ « 
a tasty / dainty / choice morsel of food 

یک لفمةُ لذيذ 
4ه ۱. فانی, میراء فناپذیر؛ میرنده 


خونین, تا پای مرگ؛ [دشمن] خونی, آشتی‌ناپذیر» 
کینه‌جو ۴. [ترس. وحشت ] شدید. زیاد؛ [خطر ] جدی 
۸ ۵ انسان, آدم (فانی) 
Here lie the mortal remains of...‏ 
(روی سني قبر) آرامگاو ابدي... 
(محاوره) هر جور چپزی, 
همه چیز, هر چیزی؛ هر جور کاری, همه کار هر کاری 
(محاوره) be no mortal good to anybody‏ 
به درد کسی نخوردن 
ضربه‌ای کوبنده. ضربه‌ای ویرانگره 
ضربۂ مهلکی 
۸ .فناپذیری, میرندگی 
۲ ميزان مرگ و میر» مرگ و میر ۳ تلفات 
۸ ميزان مرگ و / mortality rate /ms*ıelı‏ 
میر» مرگ و مر 
mortality table /ma:talotı teıbl/‏ 
۾ جدول مرگ و مير 
۷ ۱ به طورٍ کُشنده‌ای, mortally /imo:tlı/‏ 
به طرزٍ تهلکی ۲ به شدت. شدیداً. عمیقاً 
۸ گناه کبیره, گناه بزرگ ۰ 0/۰ 5:1 /ın‏ 50 ۲00۲۵۵1 
۰۱ (معماری) ملاط؛ ساروج؛ هر 


every mortal thing 


a mortal blow 


mortality /mo:talotu/ 


سیمان 

۷ ۲ [آجر. سنگ ] به هم چسباندن ۴ ساروج کرد 
سیمان کردن 

۸ ۱. خمپاره‌انداز. خمپاره ۱۵ mortar‏ 
۲ هاون 

۸ کلاء دانشگاهی؛ ده mortarboard‏ 


۳ 


morsel /اده/‎ 


i mortal ۸‏ 
۲ [زخم, ضربه و غیره] کشنده, مُهلک ۳ [جنگ] ز 


4ه ۱ مراکشی, (مربوط به) 


1093 


حرف اضافة 00 استفاده نمی‌شود: 
We left Friday morning and returned‏ 


day evening 


Ss Wednesdays at 3 ۱‏ 1 
pıl, (US) 'afta(D/‏ مه /,ma:nıy‏ ام morning-after‏ 
۶ (برای جلوگیری از حاملگی) قرص بعد از همخوابگی: 

قر ص روز بعد 
# کت فراک (تیره) 
# لياس رسمی» 
LER E |‏ 
٭ (گاه) نیلوفر ( پچ )ای وه morning glory‏ 
'pres(r)/‏ وه Morning Prayer‏ 
(در کلیسای انگلستان) نماز صبح 
۷ صبح‌ها. پیش‌از ظهرها, 
هر روز صیح. هر صیح 
morning sickness / ۱۵:۱‏ 
(در دوران بارداری) حالتٍ تهرع صبح‌ها 
# ستار؛ صح« ‘sta:()/‏ ود morning star‏ 
ستاره بامدادی؛ زهره. ناهید 
Moroccan ۱‏ 
مراکش, (مربوط به) مغرب 
۸ ۲ اهل مراکش, مراکشی 
مراکش, مغرب 
(برای جلدٍ کتاب. کفش و غبره) 
چرم. چرم بز, تیماج, شؤرو؛ (صفت‌گرنه) چرمی 
۰.۱ (محاوره به طنه) آدم احمق؛ ۵۵۲۵0/۰۰۰ 210۲۵۴ 
آدم ابله ۲. (روان‌شناسی) کودن 
0 (محاوره به طعنه) احمق» 
ابله؛ [رفتار ] احمقانه. ابلهانه 
٩4‏ عبوس, گرفته, بدخلق, عُنق. 
بداخم. ترشرو؛ [حالت, قیافه ] عبوس, گرفته 
با گرفتگی. با بدخلقی. morosely /ma'rauslt/‏ 
گرفته» با ترشرویی. با چهره‌ای عبوس 
« گرفتگی, بدخلفی. /15 550$ / ۱0۲0560885 
بداخمی. ترشرویی 
(زبان‌شناسی) تک‌واژ, واژک /'n5:6:n/‏ 0۲۵۳6۳۱9 
morphia /'ms:fı9/ = morphine‏ 
morphine /'ma:fi:n/‏ 
morphological /ms:flodaıkl/‏ 


morning coat وج‎ kaut/ 


morning dress وه‎ dres/ 


mornings وه‎ 


Morocco /marokau/ 
Morocco /marokou/ 


moronic امه‎ 


morose /ma'rsus/ 


# مورفین 
4 . (زیست‌شناسی) 


(مربوط به) ریخت‌شناسی, ریخت‌شناختی ۲ 
(زبان‌شناسی) ساخت‌واژی, ( مربوط به) ساخت‌واژ 
(مربوط به) صرف» صرفی 

۰۱ (زیست‌شناسی) / داد morphology‏ 


ریخت‌شناسی ۲.(زبان‌شناسی) ساخت‌واژه, صرف 


غالتحصیلی 
A=cup‏ مما نا اممعد ‏ هو 3:2 )80 92 father‏ دنه ۱2 06و دز 
player al‏ عم al=g0 al=five ao=now 2ı=boy 19=near ea=hair v2= pure‏ وهو ده 
hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan O=thin û=this f=shoe 3= vision‏ میاه 


رفتن؛ آمدن؛ سری زدن 
Moslem /'mozlem/ > Muslim‏ 

mosque /mosk/ 
mosquito /mas'ki:tau, mos-/ ( p/ mosquitoes) 


۸ مسجد 


mosquito-net /maski:ıau net, mos-/ 


moss /mos, (US) خزه ده‎ ۸ 
A rolling stone gathers no moss. (prov) 

İi > rolling stone 

i mossback /mosbak, (US) 'ms:s-/ ادر آمر‎ 


محاوره) (آدم) فسیل. آدم کهنه پرست 


moss-grOWN /'mos graun, (US) 'm5:5/ . پوشیده‎ ad 
از خزه, خزه‎ 
4ه ۱ پوشیده از خزه,‎ 


ش 


mossy /imosı, (US) ‘mo:sr/ 
پوش, خزه‌گرفته ۲. مثلٍ خزه» خزه‌مانند؛ [فرش‎ 
بلند؛ [ربش. مو] بلند و درهم‌رفته ۳ به‎ 


most’ /maust/ adj 


۷ ۳ حداکتر: حداکتر کاره حداکتر چیز, پیشخرین کار. 
بیشترین چیز؛ بیشتر از همه, بیش از همه 
Harry got 6 points, Susan got 8 points, but Alison got‏ > 
most. >‏ 
ان‌هاء بیشترش 
Who do you think will get (the) most votes?‏ 


فکر می‌کنی چه کسی پیشتر از همه رأی می‌آورد؟ 


Do the most you can! هر کاری / هر چه‎ 

می توانی بکن! 
بیشتر most of‏ 
حداکثر at (the) most‏ 


[رقت ] تلف نکردن. هدر ندادن؛ 

[فرصت. آفتاب و غیره ] حداكتر استفاده را از... کردن. 

بیشترین بهره را از ...بردن؛ [پول, استعداد و غیره ] بهترین 

استفاده را از...کردن 
۷ ۱ (برای ساختن صفتِ عالی) 

most beautilul > 2‏ > ۲ پیشتر از همه. بیش از 
همه, بیش از هر چیز ۳ اکثرآء غالبا بیشتر وقت‌ها 
۴ خیلی, بسیار ۵.(محاوره) تقریباً 
به آسان‌ترین صورت / وجه 


خوشگل‌تر از همه 


make the most of 


most easily 
most beautiful of all 


most certainly 


أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلمۀ 0090 هرگاه در معتای «تقریباً همه» باشد و موضوع 
سخن نیز عام و کلی باشد. بلافاصله 


از اسم میب 


i most /maust/ 


۸ (حقوق) ۱. رهن ۲. وام mortgage /mo:gıds/‏ 


وام سکن 
۳.(حتوق) [خانه. یلک ] رهن گذاشتن, گرو گذاشتن. 
وام گرفتن روی 
وام گرفتن. take out / raise a mortgage‏ 
وام مسکن گرفتن 
و 1 خود را pay off / clear a mortgage‏ 


تصفیه کردن, ملکي خود را از رهن درآوردن 
(حقوق) مُرتهن, وام‌دهنده /:3:۵042:/ ۲۱۳۱۵۲۱۵8966 
# (حتوی) راهن. وام‌گیرنده /(۱::::0500/ ۲۱0۲1996۲ 
(حترق) راهن هه / ۲۱۱۵۲۱9۵90۲ 
mortise‏ = اوه mortice‏ 


۸ (در آمریکا) مأمورٍ کفن و دفن)/۸/ ::5 / ۲0۵۲11680 
مامورٍ متوفیات 
۸ ۱. خجالت» / موه mortification‏ 


سرافکندگی, شرمساری؛ شرمندگی» ناراحتی ۲ 


ریاضت 


mortify چم اد‎ mortified) 


شدن ۲ ریاضت دادن (به) 
خجالت کشیدن, احساس سرافکندگی / 900۳/60 
حقارت کردن. ناراحت شدن, از خجالت آب شدن 
ریاضت کشیدن mortify the flesh‏ 
۱.(نجاری) کام mortise /'mo:tıs/‏ 
۷ ۲. وصل کردن, متصل کردن؛ (نجاری) کام و زبانه 
کردن 
۰۱ (دو چیز را) mortise sth and sth together a‏ 
هم وصل کردن, به هم متّصل کردن؛ (نجاری) کام و زبانه 
کردن ۲. (نجاری) کام گندن در, سوراخ کردن 
” قفل توکار mortise lock /mo:trs lok/‏ 
mortuary /ma:tfarı, (US) ‘ma:tfuen /‏ 
۱. (برای نگهداري اجاد) سردخانه 
4 ۲ (رسمی) (مربوط به) کفن و دفن: (مربوط به) 
تشییع جنازه» (مربوط به) خاکسیاری, (مربوط 
به) تدفین 
۸ مُعرّق, كاشي معرّق. 
معرّق‌کاری, کاشی‌کاری؛ [ک اتاق, پیادهرو و غبره ] با 
موزاييک طرحدار فرش‌شده. با سراميکي طرحدار 
فرش شده 
(مجازی) 


mosaic /movzenk/ 


از چیزی. mosaic(s) of sth‏ 
آمیزه‌ای از چیزی 

> The sky this morning is a mosaic of biue and white. > 
Mosaic هه‎ / 


4ه (مذهب) (مربوط به) موسی 


انین موسی ۲. اسفار پنجگانه, تورات 1۷ا 210616 
موزل moselle /mav'zel/‏ 


۸ موسی» حضرتِ موسى  -z25/‏ هه ۱۵9۵6 
(در آمریکا محاوره) خوش خو شک /۵02::/ ۳۸0۶86¥ 


the mote in sb's eye 


(گهنه, در سنجش با عیب 
بزرگ خود) عیپ کوچک کسی 
« تل 


motel /mavtel/ 
motet /mav'tet/ (موسیقی) موټت‎ # 
آوازٍ دستهجمعي کلیسایی)‎ = ( 
شاهپرک» شب‌پره»‎ ۱ 
پروانه ۲. (جانور) بید‎ 
mothball /mo§b5:1, (US) ims:0-/ ۾ نفتالین‎ 
تو انبار مانده» انبار شده. انباری‎ 
[فکر و غیره] کنار گذا‎ 
دور انداختن‎ 
استفاده نکردن از؛ قایم کردن؛‎ 
[اتومبیل, هواپیما ] خواباندن‎ 
moth-eaten فده‎ itn, (US) 'mo:0/ بیدزده.‎ ۱ 4 
] بیدخورده ۲. (محاوره» به طعنه) [میز و صندلی و غبره‎ 
فکسنی, زهواردررفته. لکنته, اسقاط, عتیقه.‎ 
آنتیک؛ [انکار ] کهنه و پوسیده, خاک‌گرفته. مال‎ 
عهر بوق‎ 
mother /۸۵۵(/ ۱.مادر ۲.مامان ۳ مادرخوانده‎ 
مادرشوهر؛ مادرزن ۵.(مذهب) مادر مقدس, مادر‎ ۴ 
[شخص, حیوان ] بزرگ کردن» پرورش داد‎ .۶ ۷ 
مادری کردن برای ۷. [شخص ] مراقبت کردن از‎ 
نگهداری کردن از تر و خشک کردن ۸. لوس‎ 
کردن, ناز و نوازش کردن, نازنازی بار آوردن‎ 
Necessity is the mother of invention. (prov) 
— necessity 
old enough to be sb's mother —4 old" 
(عامیانه) هر کی, همه‌شان.‎ 
کلهماجمعین‎ 
mother country ۵۸۵۵ k۸111/ «jg .| (رسبی)‎ 
مام وطن. سرزمین مادری, سرزمین آبا و اجدادی‎ 
در مقابل مستعمرات) کشور, کشور مادر» کشور‎ ۲ 
اصلی, میهن‎ 
mother-figure /'mad fıga(r), (US) figjar/ 
مادر معثوی» مادر‎ ۸ 
motherhood /mnöshud/ ماو بودن» مادری‎ n 
mothering /'m4ڈ5rı)/ ۱.مادری, مادری کردن‎ ۸ 
محبتٍ مادری. عشق مادری‎ ۲ 
Mothering Sunday /‘madarıg sander, sandt/ 
(دربریتانیا) روز مادر (= چهارمین یکشئية ایام روزه)‎ ۸ 
motheı 


moth /moê, (US) mد:0/‎ 


in mothballs 


put in mothballs اششن.‎ 


keep in mothballs 


every mother's son 


lla W/ m3 ın 15: /( p/ mothers-in-law) 


motherland /'maöaland/ 
با و اجدادی» میهن. وطن, مام وطن‎ 
motherless /madalrs/ ؛ مادرمرده یتیم‎ 


u=cook u 
ea = hair 
8 this 


0= thin 


saw 
دور‎ near 


Most cheese contains a lot of fat. 
0050 08 در این مورد خاص» درست نیست اگر بگوییم‎ 
۱ «cheese 
Most Americans own cars. 
عبارت ۵ط 0۶ ۱7050 را هنگامی به‌کار می‌بریم که از‎ 
بخشی از یک چیز مشخص, یا یک گرو معین صحبت‎ 
می‌کنيم:‎ 
Greg has eaten most of the cheese that was in 
the fridge. 
Most of the Americans we asked owned cars. 
در مورد اخیره یعنی در سخن گفتن از گروهی معین.‎ 
می‌توان 0054 را پدون 406 ۵6 هم هکار برد:‎ 


Most Americans we asked own cars. 
پس از 0050 1۵ در معنای «بیش از هر چیزٍ دیگر»‎ 
می‌توان اسم در حالتِ جمع یا اسم غیرقابل‌شمارش به‎ 
برد‎ 
The most damage was done to the houses nearest 
the cliff. 
به این معنا که خسارت واردشده بر آن خانه‌ها بیش از هر‎ 
جای دیگر بود.‎ 
کلم 00090 هرگاه در بافت‌های از نوع زیر به‌کار رود.‎ 
رسانندة معنای «بیش از هر چیز دیگر» آر‎ 
My swimming is the thing I most want to 


improve. 
1 want to improve my swimming most. 
1 most wunt to improve my swimming. 
باید در نظر داشت که بیشتر صفت‌های کوتاه دارای‎ 
صررتی نیز هستند که به ۲5- ختم می‌شوند و هنگامی آن‎ 
صورت‌ها را په‌کار می‌بریم که بخواهیم مفهوم «بیشتر از‎ 
هر چیز دیگره را برسانیم. کلمذ ۱0050 را نمی‌ثوان با این‎ 
قبیل صورت‌ها به کار برد:‎ 


Manhattan is the richest area in New York 
the dullest people I've ever met 
۳0% 0۲ ۱۳6 4 نیز به یاد باید داشت که عبارت‎ 
صحیح است و غلط است اگر بگوییم:‎ 
the most time 
| most of times 


MOT! /em au ti:/ 
معاینه (سالیانه ) ۲.(اتوسیل. محاوره) ( برگذ) معاینه‎ 
(محاوره) [اتومبیل ] معاینه (سالیانه) کردن‎ ۳ 


(در بریتانیا) ۱.(اتومبیل, محاوره) 


معاینه (سالیانه) MOT test‏ 
Ministry of Transport‏ < زا MOT /em au‏ 
(در بریتانیا) وزارت راه و ترابری 
۱.(در جمع) [غبار و غیره ] ذرّات (ریز) /انه/ ۲0۵1۵ 
۲ (در چم) خاک, آشفال, خار 


۳ 
رم رو 


3= jam 


2906 1=sit 
eı= say  oU=g0 
aus = hour j= yes 


a:‏ اه ده 
five‏ اه 
w= wel‏ 


motherlike 


4ه بی‌حرکت» ساکن. آرام 
# (در motion picture /mau/n 'pıkt/((/ (Sua‏ 
فیلم (سینمایی) 

۱ [شخص ] برانگیختن, / یه motivate‏ 
برانگیزاندن. تهییج کردن. وادار کرد 
انگیزه ... بودن؛ [عمل ] انگیزة...شدن. علَّتٍ...شدن» 
موجپ ...شدن ۲. ترغیب کردن, تشویق کردن؛ 


motivated /mautverıd / تصمیم. عمل ] دارای علّت,‎ 1 ad 
موجّه, انگیخته؛ [شخص ] دارای انگیزة مشخص‎ 


سخت مایل / be highly motivated to do sth‏ 
راغب بودن که, مشتاق / خواهان بودن که... 
با انگیز: سیاسی politically motivated‏ 


۱ انگیزش. 
ایجاد انگیزه ۲. انگیزه 
هه (مربوط به) / motivational /ımautı'ver fanl‏ 
انگیز +هاء (مربوط به) انگیزه. انگیزشی 
علت. دلیل؛ عرض ۲۱۵01۷6/۵۵ 
۲. نقش, نقش‌مایه, نگاره. طرح ۳ (موسیقی, ادبیات) 
موتیف, مضمون مکرر 
۴ [نیرو ] محرک, محر که 
4ه بی‌دلیل, بدون انگیزه, 
ناموجه, بی‌جهت 
۱.(به طمنه) چورواجور, قر و قاطی /:۵۸:/ 00116 
۲ رنگ‌وارنگ 
۸ ۳ لباس دلقک‌هاء لباس أجق وَجق 
ر ماشین آلات و وساي نقليه) 
موتور ۲.(در بریتانیا۔ کهنه) ماشین 
4ه ۳ موتوری ۴.(مربوط به) وسایل نقلیهٌ موتوری ۵. 
[اعصاب, عضلات ] حرکتی 
در کهنه) ماشین‌سواری کردن. با ماشین 
آمدن؛ با ماشین رفتن 
۶ (در بریتانیا. محاوره. / motorbike /'mautbaık‏ 
نقلیه) ۱. موتور ۲.(در آمریکا) دوچرخد موتوری 
۸ قایق موتوری motorboat /mautabaut/‏ 
^ کاروانی از |تJıag«‏ /tkeıdٺm'/ motorcade‏ 
اسکورت. کاروانِ اتومبیل‌های تشریفات 
(در بریتانیا, رسمی) اتومبیل /(0:)6»اهان/ ۲۱۵/۵۲۵۵۲ 
kaut//‏ دانده ۱۵۵۲۰۵۵۵6 


motivation وه‎ 


n 


motiveless /moutvlıs/ 


۹ 


۸ اتویوس 
شهری) 
۸ موتورسیکلت. مو تور /5۵:1 داتد/ 6616 Motor‏ 
saıklı/  یراوسروتوم r‏ دانده/ motor CYClİNng‏ 
۸ موتورسوار. موتوری/۱0 دانه:/ motor Cyclist‏ 
۱.ماشین‌سواری, / motoring /mautarın‏ 
مبیل‌سواری, اتومبیل‌رانی. گشت با ماشین ۲ 
(صفت‌گونه) [حادنه ] ( مربوط به) اتومبیل, (صربوط 
به ) رانندگی؛ [تعطلات. سفر ] با اتومبیل 


i motionless /'maufnlıs/ 


i motor /'mauts(r)/ 


motherlike /maöalaık/ 
motherliness اوق‎ 


هه مادرانه» مت مادران 
مادرانه. 
عشق مادرانه 
هه مادرانه. مادری 
هه لختِ مادرزاد 


motherly ۵ 
mother-naked ۸۵ neıkıd/ 


Mother Nature /ım0 'neıt/()/  .تعیبط مادرٍ‎ # 
مام طبیعت, طبیعت‎ 
mother-of-pearl ۲۱۸۵۵۲ av 'pa:1/ (رای ساختنٍ‎ 


دکمه, گوشواره و غیره) صدف؛ (صفت‌گونه) صدفی 
(محاوره به طعنه) mother's boy ۸۵۵ b1/‏ 
پسر مامان, بچّه‌ننه. سوسول, فوفول. ابن مامان 
Mother's Day ۱۵۸۵۵۵ ۸‏ 
چهارمین یکشنبۂ ایام روزه, در آسریکا درسین 


۸ روز مادر 


یکشنبة ماو مه) 
۸ کشتي مادر /ıp/‏ دهم mother ship‏ 
Mother Superior /ım09 su:pıorra(r), sju:-/‏ 
م مادر مقدس؛ رئیس دیر 
'bi:/ ( pl mothers-to-be)‏ هام mother-to-be‏ 
# مادرٍ آینده» زن آ 


نٍ آبستن 
mother tongue /'mada tan/‏ 
/'mo0pru:f, (US) ‘ms:0-/‏ ۳۱۵۹6۵۲۵۵۲ 


# زبانِ مادری 
adj‏ ۱ ۱ [باس ] 


۲ ۲. [لباس ] ضدٍ بید کردن 
۸ ۱. نقش, نقش وانگار» motif /mau'ti:f/‏ 
نقش‌مایه, نگاره» طرح ۰۲ (موسیتی, اببیات) مو تیف» 
مضمون مکرر» درون‌مایه» بُن‌مایه 
۱ حرکت» جنبش, تکان motion /'maufn/‏ 
۲ [دست, بدن] حرکت؛ اشاره ۳.(در جلسه و غیره) 
پیشنهاد ۴. (در بریتانیا رسمی, پزشکی) عمل دفع» تخلیه 
۵. (در بریتانیا. رسمی) مدفوع 
۶.اشاره کردن به ۷. راهنمایی کردن, هدایت کردن 
#« ۸. اشاره کردن 
go through the motions (of doing sth)‏ 
(محاوره) تظاهر کردن (که ). وانمود کردن (که). ادا (ی 
چیزی / کاری را) درآوردن 
We all said "good night" and went through‏ 
همگی «شب به خیر» گفتیم و وانمود 
کردیم که می‌خواهيم بخواييم. 
propose a motion —> propose‏ 


» 


the motions. 


په حرگت درآوردن. put / set sth in motion‏ 
[دستگاه و غبره] روشن 


کردن؛ (مجازی) به راه انداختن. 


راه انداختن, به کار انا 


» به جریان انداخ 


کسی را به داخل / به بیرون ‏ الاه / 11 8b‏ 0ن0ص 
هدایت کردن 
به کسی تعارف کردن که ”هط ۵ motion sb o‏ 


motion (to) sb to do sth ... 


به کسی اشاره کردن که 


خاک شدن؛ [ویرانه‌ها ] در حال تابودی» رو به 
نابودی 

^ . قالب‌سازى» / moulding /'mauldın‏ 
قالب‌گیری, قالب‌ریزی» ریخته‌گری ۲.(عملٍ) 
ا » ساختن ۳ محصول, ساخت 


اه mouldy‏ 
مانده: ا به) ناء (مربوط به) ماندگی ۳ 
(محاوره, به طعنه) (اناثیه و غیره) زنگ‌زده؛ از کارافتاده؛ ¦ 
کهنه, قدیمی, اسقاط ۴ (در برینان؛ عامانه) گند. 
مزخرف ۱.۵ در بربتانیاه محاوره) [شخص ] عوضی 
They've given us a pretty mouldy pay‏ 
امسال یک اضافه‌حقوقی به ما 
دادند که به لعنتِ خدا هم نمی‌ارزد. 
۱ [برنده] تو لک رفتن» moult /mault/‏ 
پرهای ... ریختن ۲. [سگ. گربه ] موهای... ریختر 


adj 


increase this year. 


vi 


vw 


۴ [پر مو ] ریختن 
* [برندگان ] تو لک رفتن, پرریزی؛ زما 
۵ [مگ,گربه ] موریزی؛ زمانِ موریزی 
کپه خاک. تل خاک؛ پشته 
(مجازی) کوهی از 


7 پُرریزی 


mound /maund/ 
a mound of 
mount’ /maunt/ 


n 


» تلی از انبوهی از 


adj 


the motoring publie 
اتومبیل‌سوارها, دارندگانٍ اتمبیل‎ 


جماعتِ اتومبیل‌سوار, 


motorise /'mautaraız/ = motorize 
motorised /‘mavtaraızd/ = motorized 
motorist تومیل‌سوار هه‎ 
motorize موتوری کردن. هه‎ ۱ 


موتور گذاشتن روی ۲.(نظامی) موتوریزه کردن 
.١‏ [وسيلة نا / motorized /'mauıaraızd‏ 


م راننده 


] موتوری: 
[دررین ] موتوردار ۲ (نظامی) موتوریزه, موتوری 

motor launch /'mauta l5:ntf/ = launch 

۸ مسابقۂ اتومبیل‌رانی /۵0 هن« ۲۵6109 ۱۳۵۱۵۲ 


۳۵۱۵۲۵۵۵۵6۲ دانده/‎ sku:t()/ lq موتور‎ « 

motor 50۵۷ /mauta fau/ نمایشگاه اتومبیل‎ « 

(در بریتایا) بزرگراه» ۱۵ ۳۵۵۲۷۵۷ 
آتوبان, آزادراه 


زه خال‌مخالی, خال‌خال, گل‌باقالی /۰۵/۵/ ۲001060 


motto /motau/ ) ام‎ mottoes, mottos) 
[خانواده. مدرسه و غیره ] شعار ۱.۲ در بریتانیا. در بیسکو‎ .۱ 
کراکز) معمّا: ضرب‌المثل؛ شوخی؛ نکته‎ 
mould' /mould/ (هنر, آشپزی, فازشناسی,‎ 
فنی و غیره) قالب ۲.مدل, الگو ۳ ژله قالبی ۴. [شخص]‎ 
شخصیّت, تیپ خمیره؛ ریخت‎ 
[فلز. گل و غبره ] شکل دادن. درآوردن (به‎ .۵ 
صورتٍِ) ۶.ساختن, درست کردن ۷.(مجازی)‎ 
[تخمیت. انکار و غیه | شکل دادن (به). ساختن‎ 
تاثیر گذاشتن بر؛ [شخص ] شخصیّتِ ...را ساختن»‎ 


n 


n 


Mt Everest‏ ...را شکل دادن 

mould sth to / round شدن که چیزی‎ St Michael's Mount مون‌سن‌میشل‎ 

.بالا رفتن از. صعود کردن از :۵« ۳01۸۲۶ بچسبد, چیزی رابه | چسباندن 
۲ [شخص ] سوارٍ اسب کردن ۳ [اسب. دوچرخه ] از یک سنخ, از یک تیپ 0۱0۵1 509۵ ۸6 ہا ۱ 
سوار...شدن ۴ [عکس, تمبر و غیره] چسباندن» زدر از از جنس کسی بودن be made in sb's mould‏ 
گذاشتن, قرار دادن؛ [نتنه ] چسباندن, زدن ن 
[دستگاه ] نصب کردن, کار گذاث mould sb / sth into‏ 
گذا تفنگ, توب ] سسوار کسردن؛ [تفنگ ] بلند ۲. چیزی را به صورتٍ...درآوردن 
کردن ۵. [نمایشگاه. تظاهرات و غیره] تدارک دیدن تغییری تازه (در چیزی) break the mould (of sth)‏ 
ترتیب دادن؛ برپا کردن؛ [نمایش ] روی / به صحنه قالب‌ها / قالب‌های ( چیزی) را شکستن, 
آوردن؛ [فیلم ] نمایش دادن ۶.محافظ گذاشتر 
مراقب گذاشت ن نگهبان گذاشتن گذا vi‏ بودن ل ام / mould to‏ 
[محافظ و غیره ] گذاشتن ۷ در مورد حیوا نر) [حیوا > Her wet clothes moulded round her body.‏ > 
ماده ] سوار...شدن ۸ .کیک اجه mould?‏ 

۷ ۸. بالا رفتن. صعود کردن, (به سمت بالا) رفتن ٩‏ : ۲۶ ۲ کیک زدن 

سوار اسب شدن ۱۰. [قیمت. مقدار و غیره ] افزایش خاک اج mould?‏ 
يافتن. بالا رفتن» زیاد شدن؛ [کارها. قرض‌ها و غیره] خاک برگ leaf mould‏ 
روی هم انباشته شدن ۱۱. [گاو و غره ] سوار ماده :۱ پوسیدن و خاک شدن؛ /(۸:6 moulder’‏ 
شدن [ساختمان ] رفته‌رفته ویران شدن 

۳ ات‎ a:zfuiher D=gol هدند‎ u=cook u:=loo وت عم‎ ird 2= about 

=five  ai=now 2I=boy m=near co=hair to= pure tıe= player _al2= fire 

wawet Y=chain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


adj 


adv 


۱ اسپ‌سوار؛ دوچرخه‌سوار mounted /'mauntıd/‏ 
۲ (نظامی) سوار» سواره. سواره‌نظام ۳. [تفنگ و غیره ] 
سوارشده ۴. [عکس, هغه و غیره ] پشت‌مقوّایی 


(محاوره) (عضو) پلیس Mountie /mauntr/‏ 
سوار (کانادا) ‏ " 

پلیس سوار (کانادا) the Mounties‏ 
[قیمت. تسج و غیره [ فزاینده. ‏ /وn1ıٺıma/ mounting‏ 
رو به افزایش 


۱ سوگواری کردن. 


mourn /mz:n/ 


عزاداری کردن. گریه کردن. مویه کردن ۲ عص ا 


خوردن. غم خوردن. اندوه خوردن. ماتم گرفتن 
متأسف بودن, تأسف خوردن, غصه‌دار بودن 
عزادار, سوگوار 
[شخص ] غمگین, غصددار. ‏ ۱۵۱۵ mournful‏ 
ماتمزده؛ [لحن, نگاه و غیره ] غم‌انگیز» غمگین, غمزده. 
اندوهبار, اندو 

با حالتی ماتمزده. 


mournfully ده‎ 


با حالتی غصه‌دار: با حالتی غمبار؛ با لحنی ا 


غمگین. با صدایی غمزده. با لحنی غم‌انگیز 
حالتِ غمزده 
حالتِ ماتمزده, ماتم» غصه 
۱. عزاداری, سوگواری؛ 

گریه و زاری, شیون, مویه ۲ لباس عزاء رختٍِ عزاء 


30/ 


لباس سیاه 
عزادار بودن, سیاه پوشیده بودن be in mourning‏ 
نوا سیاه a mourning band‏ 
لباس عزا پوشیدن. go into mourning‏ 
(لباس) سیاه پوشیدن 
رختٍ عزا / لباس سیاه را come out of mourning‏ 
درآوردن 


در لباس عزاء لباس عزا پوشیدە ress ¡٩ nur‏ 
جاتور) موش ˆ mice)‏ ام ) mouse /maus/‏ 
۲ (کامبیوتر ) ماوس» موش ۳ (مجازی) آدم کمرو. آدم 
خجالتی؛ ادم بزدل, ادم ترسو. موش 

play cat and mouse / a cat-and-mouse game 

with sb —> cat 

When the cat's away, the mice will play. 

(prov) ¬+ cat 

quiet as a mouse —> quiet 


mousehole /maushaul/ سوراخ موش‎ 
MOUSE هدند‎ ‘mauzs(r)/ گرب موش‌گیر‎ 
mousetrap /maistrap / تله موش‎ 
mousetrap cheese /maustrap تزا‎ (ssa) 
آشغال‎ 


موساکا ( = نوعی غذای بونانی /۵:50:۲0::/ 0552168 
مرکب از گوشت و بادمجان و سس پتیر) 


موس (= نوعی دسر که حال mousse /mu:s/‏ 


mourner /'ms:n2()/ 


mournfulneSs /'mo:nfinıs/ 


mourning 


n 


n 


۲ اسب؛ مرکب ۱۳ دوچرخه ۱۴. [دستگاه و غیر»] 

پایه؛ سکو؛ [جراهر ] پایه؛ (عکس. نقاشی ] مقوا؛ [تبر ] 

جای تمبر. جاتمبری 

سواٍ... کردن 
mount an attack / an offensive‏ 

هجوم بردن, اقدام به حمله کردن 

MOU guard (at / over) نگهیانی دادن, کشیک دادن‎ 


mount sb on sth 


mount the throne 


ce. 


صورتٍ A blush mounted to the child's‏ 
بچّه گل انداخت. صورتِ بجّه سرخ شد 
شدن mount on sth‏ 
یافتن, بالغ 


بر... شدن, به حٍ... رسیدن 


[اسب ] سوا 


mount (up) to sth تا حل... فا‎ 


[ قیمت. مقدار و غیره ] افزایش یافتن, 
بالا رفتن, زیاد شدن؛ [کارها, قرض‌ها و غیره ] روی هم 
انباشته شدن 
۱ کوه ام (US)‏ ,منم mountain‏ 
۲ (صفت‌گونه) کوهستانی, (مربوط به) کوهستان, 


mount up 


.۳ کوهی؛ ( مربوط به) کوه؛ [طرایف, اقوام ] کوه‌نشین‎ 
اضافه تولید‎ 
a mountain of / mountains of «j| (مجازی) کوهی‎ 
انبوهی از‎ 
make a mountain out of a molchill (ib (به‎ 
از کاهی کوهی ساختن‎ 
mountain ash /mauntın رره؟‎ (US) mauntn/ 
(گیاه) تیس‎ 
mountain bike /ımauntın bak, (US) mauntn/ 
دوچرخه کوهستان‎ 


mountain chain مزا هه‎ (US) mauntn/ 
= mountain range 
mountaineer /ımauntı'nta(r), (US) -ntn'ar/ 
کوه‌نورد ۲ كوەنشین‎ .1 
mountaineering بونج هه‎ (US) ما‎ 
کوه‌نوردی؛ کوه‌پیمایی‎ 
mountain lİON مهو‎ 'laıan, (US) naintn/ 
پوماء شیر کوهی‎ 
mMoOUuntainOUS /mauntınas, (US) -ntanas / 
[سرزمین ] کوهستانی ۲. [امواج ] عظیم» کوه‌پیکر‎ .۱ 
غول‌اسا‎ 
mountain range /ımauntın 'reınds, (US) /ماهه‎ 
رشته کوه. سلسله‌جبال‎ 
mountain SICKNESS هه‎ sıknis, 
(US) 'mauntn/ ارتفاع‌زدگی‎ 
mountainside /'mauntonsard / دامنۀ کوه‎ 
mountebank /ımauntıb=gk / (کینه) (آدم) زبان‌باز.‎ 
چاچول‌باز. شارلاتان. شیاد. حقه‌باز‎ 


move 


#« ۵۔یا حرکتِ لب صحبت کردن» لب زدن ۶. یا ادا و 
او قرف وق رسنی یت کرد با 
احساس حرف زدن ۷. زمزمه کردن 


-mouthed (در ترکیب) - دهن هه‎ 
<smal-moulhed > 
mouthful /'mauvûful/ ( p/ mouthfuls) [غذا]‎ ۱ « 


لقمه؛ [نوشیدنی] قلپ. چشرعه ۲.(سحاوره به شوخی) 
حرف دهن‌برکن ۰۳(مسحاوره به شوخی) کلمة 
قلمبه سلمبه؛ اسم قلمیه‌سلمبه 
ساز دهنی 5:g2n/‏ مه mouth-organ‏ 
۱. [تلفن, پیپ, سا بادی] . mouthpiece /mau0pi:s/‏ 
دهنی ۲. (شخص, روزنامه و غیره) سخنگو, بلندگو 
دهان به دهان 'mau0/‏ د) mouth-to-mouth /ıma00‏ 
mouth-to-mouth resuscitation /mau0 to‏ 
# تنفس دهان به دهان» تنفسٍ 


2 


n 


mau0 دی‎ fn / 


مصنوعی 
(دارو) دهان‌شوی؛ mouthwash /'mauû0wo//‏ 
غرغره 
adi‏ ۱. [بر و mouthwatering /mavêws:torın/ [sy‏ 


که دهن آدم را آب می‌اندازد. اشتهاآور ۲ (مجازی) 
[جایزه. بول و غیره] وسوسه‌انگیز, اغواگر. هوس انگیز 
۱. متحرّک؛ قابل‌جابجایی. movable /ًmu:vb|/‏ 
قابل‌حمل, حرکت‌دادنی ۲.(حتوق) منقول ۳. [عید. 
جشن ] که ناریخش تغییر می‌کند. که می‌گردد. متفیّر 
۴ (حتوق, در جمع) اموال منقول؛ اموال شخصی 


adj 


۸ عیدی که / movable feast / mu:vabl‏ 
تاریخش تغییر می‌کند. عیدٍ چرخشی 


۸ ۱. حرکت. تکان. جنبش move’ /mu:v/‏ 
۲ اسباب‌کشی, نقل مکا شغل؛ [شفل, متام و 
غبره] جابجایی. نقل و انتقال ۳ (شطرنج و غیره) 
حرکت؛ نوبت ۴.اقدام, حرکت. عمل 
(محاورهاعجله کن! بجنب! زود 08 0۲6 6643 
باش! پجنیب 1 
۱ (محاوره) حرکت کردن. 
راه افتادن, رفتن ۲. اقدامی کردن, حرکتی کردن» دست به 
عملی زدن ۳. نقلٍ مکان کردن. اسباب‌کشی کردن 
در حرکت, در حال حرکت؛ [کشور ] 0۷۵" 166 08 
در حال پیشرفت؛ (نظامی) در حال جابجایی, در حال 
نقل و انتقال 
دائماً در (حالٍ) حرکت 
بودن؛ [کارمند ] دائماً در (حالٍ) مأموریت بودن؛ [بچه, 
حیوان ] یک جا بند تشدن, آرام و قرار ندا 


! زود باش 


make a move 


be always on the move 


اشتن؛ [شخص] 
همیشه گرفتار بودن. همیشه کار داشتن. مرتب در حال 


کف‌مانند دارد) ۲. پورة گوشت؛ پورۂ ماهی ۳ (در آر 


مو) ؤل 
۱.سبیل(ها) moustache /ma'sta://‏ 
.در جمع) سبیل‌های بلند 
4ه سبیلو, که سبیل دارد . :۱۳۱۵۱۵۹۱۵6۳060۵5 


mousy مد‎ (comp mousier, super mousiest) 
هه (به طعنه) ۱. [رنگ ] موشی, قهوه‌اي مرده ۲. کمرو.‎ 


mouth’ /mau0/ ( pl mouths /-۵۶(‏ 
دهن ۲. [تونل. غار و غیره ] دهانه. مدخل. در؛ [بُطرۍ. 


n 


که و غیره ] دهنه, سر؛ [توپ, تفنگ ] دهانه. سر؛ 
[صندوي بت ] سوراخ ۳. [رود ] مصب 
دهن کسی لق بودن. have got a big mouth‏ 
دهن لق بودن. دهان کسی چفت و بست ندا 
همه‌اش حرف زدن و 26400 be all mouth and no‏ 
هیچ عمل نکردن, حرفي مفت زدن 
در ڏilٽ I don't want any mouth from you!‏ 


حرف مفت نزن! 


پنج سر عائله, پنج سر نان‌خور five mouths (o fed‏ 


۳ 


be born with a silver spoon in one's mouth 

—> bom 

look as if/ though butter wouldn't melt 

in sb's mouth — butter 

by word of mouth —> word 

down in the mouth غمگین, افسرده. کسل:‎ 

بی‌حوصله 

from the horse's mouth —> horse 

(محاوره) در دهن keep one's mouth shut‏ 
جلوی زبان خود را نگه داشتن 

leave a bad / nasty taste in the mouth 

۷1 ج 

live from hand to mouth — hand' 


خود را بستر 


look a gift horse in the mouth —> gift 

Out of the mouths of babes and sucklings! 
حرف راست را از دهان به بشنو!‎ 

shoot one's mouth off —> shoot" 

put words into sb's mouth —> word 

shut one's / sb's mouth > shut 

take the bread out of sb's mouth —> bread 

take the words out of sb's mouth > word 

دهان کسی را آب انداختن make sb's mouth water‏ 

have one's heart in one's mouth —> heart 


.با حرکتِ لب گفتن ۲ با ادا mouth? /mau5/‏ 


دوندگی بودن و اصول گفتن. با احساس گفتن ۳ زمزمه کردن؛ 
#۶« ۱ حرکت کردن, تکان خوردن. ‏ /۳۲۷/ ۲۵۷۵2 زٍ زیر لب گفتن ۴ (به طنه) طوطی‌وار گفتن» ور زدن 
about‏ ده i:= see it &=cat a:= father D=got 2:=saw U=cook u:=too A=cup 3#:= bird‏ 
هه player‏ ده au=now oI=boy =near eo=hair v= pure‏ ده 0 e1 = say‏ 
hour j=yes W=wet chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3s vision = sing‏ هلاه 


vi 


1" 


vt 


vi 


vi 


move ahead / 0" رفتن, رونق‎ 


[قیمت ] ترقی کردن,. بالا رفتن 
Move your chair nearer to the fire!‏ 

صندلی‌ات را بیاور تزدیک بخاری! 

کتاب‌هایت را 

بیاور اینجا! 

Move your arm off here! دستت را از اینجا بردار!‎ 


Move your books over here! 


He moved his family out of the war zone. 

خانواده‌اش را از منطقهُ جنگی خارج کرد. 
They moved the crowd off the grass.‏ 

مردم را از چمن بیرون کردند 
۱ حرکت کردن. تکان move about / around‏ 
خوردن, جنبیدن» جنب خوردن, ول خوردن. جابجا 
شدن؛ رفتن ۲. حرکت دادن, تکان دادن. جنباندن؛ جایجا 
کردن, جای... را عوض کردن 
کسی را به خنده انداختن, 
کسی را خنداندن 
کسی را عصبانی کردن, کسی را 
از جا دربردن 
اگر (کسی) 
دلش بخواهد. اگر حوصله‌اش را داشته باشد 
(کسی) دلش 
خواستن که.... وسوسه شدن که... 
(پزشکی) شکم کسی کار گردن. 00۵15 0865 ۱0۷6 
بیرون رفتن, اجابتِ مزاج کردن 
جلو رفتن, حرکت کردن 


move sb to laughter 


move sb to anger 


as / when the spirit moves one 


be/ fecl moved to do sth 


move along 


[رانند؛ اتوبوس ] برو جلوا Move along there!‏ 
برو عقب! [مأمورٍ راهنمایی ] حرکت کنید! [مأمور بلس ] 
متفوق شوید! 

move away 


move (sb / sth) back 


move (sb / sth) down ن بردن.‎ 


پایین آوردن؛ پایین‌تر بردن. پایین‌تر آوردن ۲. 
[خاگره | یک کلاس پایین‌تر بردن؛ (کارمد ] تنل 
رتبه دادن 


آمدن؛ 


move for sth 


(حتوق, مجلس) تقاضاً 


... کردن» 
درخواستِ ... کردن 
اسباب‌کشی کردن (و آمدن)» آمدن ‏ 18 700۷9 

move in for the kill —> kill 
move in sth |محافل بالا و غیره] نشست و‎ 
برحاست داشتن باء رفت و آمد داشتن با‎ 
دمخور بودن با‎ 


"۷ 


جنب خوردن,. ول خوردن؛ جایجا شدن؛ 
رفتن ۲ راه افستادن. رفستن. حرکت کردن ۳ 
اسباپ‌کشی کردن. نقل مکان کردن, رفتن. تغیيرٍ جا 
دادن ۴. [کار ] پیشرفت کردن, پیش رفتن» رونق 
داشتن؛ [زمان ] گذشتن؛ [قیمت‌ها ] ترقی کردن. بالا 
رفتن ۵.(شطرنج و غیره) بازی کردن. نوبت بازي 
کسی بودن ۶. عقیده دادن 
تغییر موضع دادن» منحرف شدن.» نظرٍ خود را 
عوض کردن ۷.اقدام کردن» حرکتی کردن, دست به 
کار شدن ۸.(پزشکی) [شکم ] کار کردن ۰٩‏ (بازرگانی) 
[جنس ] فروش رفتن 

۰ حرکت دادن, تکان دادن. جنباندن؛ جابجا 
کردن, جای...را عوض کردن ۱. [شقل] عوض 
کردن؛ [شخص ] کار ...را عوض کردن, منتقل کردن. 
انتقال دادن ۱۲. [زمان, تاریخ ] تغبیر دادن, عوض 
کردن؛ [مذاکرات, مهمانی و غبره ] تاریخ ... را تغییر دادن 
زمان...را تغییر دادن ۱۳.(شطرنج و غیره) [مهره] 
حرکت دادن, بازی کردن با ۱۴. به هیجان آوردن. 
را برانگیختن؛ اثر گذاشتن بر / روی! 


رویّه دادن» 


شدن 1۶.(اداری, مجلس) (رسماً ) پيشنهاد کردن, 
مطرح کردن ۷ عقید؛... را تغییر دادن. نظر ...را 
تغییر دادن, منحرف کردن» باعث عوض شدن 
عقیدة...شدن ۱۸. [لکه و غبره ] پاک کردن 

به تدریج They moved slowly out of sight. jl‏ 
پنهان شدند. به تدریج دور شدند 

اتومبیل سر 
خیابان پیچید. 
خیلی داشت تند 
می‌رفت. 

از وسط چمن رد 
شدند / عبور کردند. 
(محاوره) عجله کردن. جنبیدن, راه افتادن 0۷10 00و 
یتانیا) اسباب‌کشی کردن 
توجه خود را از چیزی به 
چیزی معطوف کردن, کوشش خود را از چیزی روی 
چیزی متمرکز کردن, از چیزی به چیزی پرداختن 
جیزی را کنار گذاشتن, move off sth‏ 
دست کشیدن 
(محاوره) [کارهاء امور ] ب .)| get sth moving‏ 
تسریع کردن / سرعت بخشیدن, باعثِ تسر 
(در بریتائیا. محاوره, در مورد 


The car moved round the corner. 


He was certainly moving. 


They moved across the lawn. 


move house (در ب‎ 


move from sth to sth 


شدن 


move the goalposts 
مسئله کار و غیره) شرایط را تغییر دادن, دیّه درآوردن‎ 

move heaven and earth (to do sth) 

(برای انسجام کاری) خود را به آب و آتش زدن. 
(برای انجام کاری) زمین و زمان را به هم دوختن 


1101 mpg 
movement away from گرایش / میل به‎ 
دور شدن / فاصله گرفتن از‎ 
upward movement (in sth) ترقی. صعود.‎ 
افزایش, بالا رفتن‎ 
have a movement بیرون رفتن, شکم کسی کار‎ 
۱ کردن‎ 


(پزتکی) عمل دفع. تخلیه 


a bowel movement 
mover /'mu:va(r)/ 


a slow mover 


خوب رقصیدن be a lovely mover‏ 
۱ سینما) فیلم ۲.(در جمع) سینما؛ /۳۵:۷/ ۱۵۷16 


کار یتنا 
ستار؛ سینما a movie star‏ 
دوربین فیلم‌برداری a movie camera‏ 
سینما a movie house; a movie theater‏ 
۸ سینمارو movie-goer /'mu:vı gaua(r)/‏ 


اهل سینما بودن, سینمارو بودن 0۷1۵-0٤۲‏ 96۸ 
۱. متحرک؛ در حال حرکت. ۷۵/۰ moving‏ 
جنبنده, جنبان ۲. [نیرو] محرّک» محر که ۳. [داستا 


ثرانگیزه رقت‌انگیزه مر 


حادثه و غیره ] تکان‌دهنده؛ 


۴اسیاب‌کشی, نقل مکان 


> 


a moving picture (سینما) فیلم‎ 
a moving staircase پلەبرقی‎ 
the moving spirit / force (شخص, چیز) نیروی‎ 

محرّک. موتور 


به نحو تکان‌دهنده‌ای؛ و movingly /'mu:‏ 
طور موتری؛ به نحو تأّرآوری, به طر 
انگیزی 


MOW /mau/ ) pr mowed, pp mown, mowed) 


[چمن] زدن؛ [مزرعه ] درو کردن 


# [سربازان. مردم ] درو کردن» mow sb down‏ 
از پای درآوردن» قتل‌عام کردن» کشتن 
# ۰۱(شخص) دروگر؛ علف‌چین ۵۷۷۵۲/۵۵0 


۲ ماشین درو؛ (ماشینِ) علف‌چینی ۳. (ماشین) 
چمن‌زن 
mown /msun/ pp of mow‏ 
MP'' /,em 'pi:/ < Member of Parliament‏ 
(در بریتانیا) وکیل مجلس, نمایندۂ پارلمان 


MP / em ‘pi:/ < military police(man) 


۱. حمله بردن به move in on sb /sth‏ 
هجوم آوردن به طرف رفتن به طرفي ۲ 


(محاوره) [شرکت, بازار و غیره ] قبضه کردن» در دست 


خود گرفتن» کنترل ... را در دست گرفتن 
اسباب‌کشی کردن (و آمدن) و "0۷e |٣0‏ 
بت آمذن په 


[اتومبیل. تظاهرکنندگان و غیره ] حرکت move off‏ 

کردن, راه افتادن» از جا کنده شدن 

move (sb / sth) on [جمعیت و غیره ] متفرزق‎ ۱ 

کردن, رد کردن ۲. [عقربة ساعت ] جلو بردن 

۳ به راء خود ادامه دادن به حرکتِ خود ادامه 

دادن در ادامٌ سفر رفتن (به). در ادا راه 

رفتن (به )؛ دوباره راه افتادن, دوباره حرکت 

کردن ۴. [جست] متفرّق شدن ۵. سر چیزٍ 
فتن ۶. سر 


سپری شدن 

[یلیس ] متفرق شوید! رد شوید! حرکت 
[مسئله, موضوع و غیره ] سر ... 
سراغ... رفتن, سروقتٍ... رفتن 

۱. اسباب‌کشی کردن (و رفتن )» أله ۳0۷۵ 
رفتن ۲. [شخص ] رفتن و با کس دیگری زندگی 
کردن گذاشتن و رفتن 

۱ جا باز کردن: کنار کشیدن, 
آن طرف‌تر رفتن ۲. کار / جای خود را به کس 
دیگری دادن کار خود را ترک کردن ۳. راو 
تازه‌ای در پیش گرفتن, راو بهتری انتخاب 
کردن. شیوۀ تازه‌ای در پیش گرفتن. شیوة 
بهتری انتخاب کردن 

۱ [شخص, چیز ] بالا بردن لا (50/ ۶0) ۲۳۱۵۷۵ 
۲ [کارمند ] ارتقا دادن؛ [شاگرد ] یک کلاس بالاتر 
بردن ۳. [سربازان, افراد ] آماده باش دادن به 

۴ [شخص, برجم و غیره] بالا رفتن ۵. آن‌طرف‌تر 
رفتن, جابجا شدن, رفتن ۶. [کارمند] ارتقا پیدا 
کردن؛ [شاگرد ] یک کلاس بالاتر رفتن ۷ [سربازان, 
افراد] در حال آماده‌باش بودن 
۱ حرکت. جنبش, تکان /۱۵:۵۲/ ۲۱۵۷۵۳۱۵۲۸ 
جاء تغییرٍ محل؛ [کالاه سرمایه و غیره ] انتقال؛ 
نی جایجایی نقل و انتقال ۳ (در جع) حرکات» 
فعالیت‌هاء آعمال ۴ گرایش, میل, تمایل ۵. [سقدار. 


move on to sth 


move over 


بانی حرارت ] نوسان ۶.(سیاسی و غیره) جنیش» 
mpg /eım pi: ‘dsi:/ > miles per gallon‏ تهضت؛ (ادییات. هنر) مکتب. موج ۷.(موسیتی) موومان 
٭ گالن در مايل ۸ [ساعت. دستگاه ] قسمت‌های متحرّک, اجزای 
مصرف این ماشین This car does 40 mpg.‏ متحرک .در آمریکاء پزشکی) عمل دفع» تخلیه ۱۰ 
یک گالن در چهل مایل است. فعالیت. جنب و جوش, تحرک 
about‏ ده ادن هلح a:=falher D=got 2:=saw U=cook u:=to0o‏ اه ده لکد ee‏ 
player _ata= fire‏ دم t»= pure‏ هدجه وود al=five ai=now oi=boy‏ موه =say‏ 
awa=hour jz=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing‏ 


i MSS /'manjüskrıpts / ام‎ of ۲ 


MST /em es انا‎ < Mountain Standard Time 
ساعتٍ / وقتِ کوه‌های راکی (= یکی از ساعت‌های‎ ۸ 


رسمی در آمریکا) 
Mt /maünt/ < mount’‏ 
mth /man0/ ( p/ mths) < month‏ 
هه ۱ زیاد( ی), خیلی much' /maıj/‏ 


۷ چیز زیادی, چیزهای زیادی. خیلی 


۱. چقدر, چه اندازه. چه میزان 


how much 


as much... as 


so much... (that) 


تشتر شب غیلی از قب much of the night‏ 
۱ هر قدر (که ). آنقدر که. 
۲ حداکثر ۳.(به) اندازه, قد 
تا آنجا که ممکن است. as much as possible‏ 
تا آنجا که مقدور است. تا حدٍ ممکن. حتی‌الامکان, در 
حت امکان 
You could pay as much as £20 for that.‏ 
تا ۲۰ پوند اگر بدهی» می‌ارزد. 
Ie made a gesture as much as to say, "Help‏ 
حرکتی کرد. انگار می‌خواست بگوید me".‏ 
«کمکم کن». 
That's as much as saying I'm a liar.‏ 
طوری حرف می‌زنی / رفتار می‌کنی (که) انگار من 
دروغگوام. یعنی / می‌خواهی بگوبی من دروغ می‌گویم؟ 
دوباره همان‌قدر, باز هم همین‌قدر. . هھ عنص وم 


as much as 


همان‌قدر دیگر 

دو برابر ( چیزی) دو برا twice as much‏ 
نصف (چیزی). نصفش half as much‏ 
فکر می‌کردم. حدس میزدم. thought as nıuch.‏ 1 


می‌دانستم. 
چندان / خیلی هم... نبودن 


He's not much of a football player. jlدiچ‎ 


فوبالیستی هم نیست. خیلی هم فوابالیست نیست 
آن‌طور فوتبالیستی هم نیست. 

(محاوره) خیلی هم not be much of a one for sth‏ 
عاشقي چیزی نبودن. خیلی هم کشته و مردۀ جیزی 
نبودن. خیلی هم اهلي چیزی نبودن 

به نظرٍ کسی چیزی not think much of sth‏ 
جندان چیزی هم نبودن, وقعی به چیزی نگذاشتن. 
چیزی چشم کسی را نگرفتن 

به نظرٍ من این I don't think much of that film.‏ 
فیلم مالی هم نیست. انگار چندان هم فیلم خوبی نیست. 
کسی را چندان ندیدن not see much of sb‏ 
از کسی خبری نداشتن؛ 
از کسی حرفی (در میان) نبودن 


not be much of a... 


not hear much of sb 


mph /em pi: زب‎ < miles per hour 

م مایل در ساعت > <a 70 mph speed limit‏ 
MPhil /em ۱۱ < Master of Philosophy‏ 
ائی) ۱. (درجة) کارشناسي ارشد. 
(درجة) فوق لیسانس ۲ کارشناس ارشد (دارندة 


(در علوم ن 


درجة) فوت لیسانس 
١ ۸‏ اقای 
۲ در آمریکاء محاوره) آقا 


Mr /'mısta(r)/ < Mister 


| نکتة کاربردی: ۱ 
با هم آيي کلمات: کلمات ۰۱1۳ ۱۱1۳۶ Ms Miss‏ فقط 
قبل از نام کامل یا نام خانوادگي افراد به کار می‌روند: 
Hello, Mr Gray. 4‏ 


The next candidate for the job is Mrs Betty 
Schwarz. 
جملات زیر نادرست‌اند:‎ 
Please Miss teacher. 
Good moming Mr Jerry. 
وفتی پا کسی مست ا صحبت می‌کنیم یا برای او نامه‎ 
می‌نویسیم معمولاً نام امل او را نمی‌آوریم؛ مثلاً‎ 


Hello, Mr Alan Smith. 
بلکه می‌گوییم:‎ 
Hello, Mr Smith. 
کلماتِ ۱۲۲ و ۷1و نظایر آن‌ها را معمولاً با نام افرادی‎ 
که آن‌ها را به خوبی می‌شناسیم یا افراد مشهوری هستند.‎ 
نمی‌آوریم:‎ 


This is my friend Annie Walker. 
the defeat of Adolf Hitler 
Clinton's health care policy 
"The Wave" by Hokusai 
آداب دانی: بسیاری از خانم‌ها ترجیح می‌دهند که‎ 
10 به جای 5عذق! یا ۷15 با لقب ۷15 خطاب شوند زیرا‎ 
این ویژگی را دارد که به طورٍ غیرضروری ذهن را متوجوٍ‎ 
مستلا مجرد بودن یا متأهل بودن خانمهانمی‌کند.‎ | 


MRBM /em a: bi: 'em/ < medium-range 

۸ موشک بالستیک میان‌برد ballistic missile‏ 

MRC /em a: si:/ < Medical Research Council 

۸ (در بریتانیا) شورای تحقیقاتِ پزشکی 

Mrs خانم خانم اقای اس‎ An 

MS' /manjiskript / ( p/ MSS) < manuscript 

MS /em 'es/ < multiple sclerosis 

۸ (پزشکی) مس 
۸ خانم 


MS اس‎ 

MSC / ۵ es ‘si:/ < Master of Science 

۶ (در دانشگاه. در علوم)۱. (درجة) کا اسي ارشد. 

(درجف) فوق لیسانس ۲. کارشناسی ارشد. (دارندة 
درجة) فوق لیسانس ۱ 


حال مریض امروز فرقی نکرده است. آمروز حال مریض 
هھ همان‌طوری است که بود. 
آنقدر که... so much that‏ 
تا حدّی که» تا آنجا که چنانکه 

not so much sth as sth 4 so" 


so much so that 


در کمال تعجّب much to sb's surprise‏ 
Ican hardly bear to walk, much more / less‏ 
راه به زحمت میروم؛ چه برسد به دویدن / run.‏ 
دویدن که هیچ. 
چه بهتر so much the better‏ 
چه بده دیگر بدتر 
That is much the best meal I've ever tasted.‏ 
این غذا بهترین غذایی است که تاکنون خوردهام. 
چه برسد به (این‌که) much less‏ 


so much the worse 


| تکتۀ کاربردی: 
کلم ۰0:۵6 چه همراه با ۷٣‏ باشد چه بدو 
اسامي غیرقابل‌شمارش آن هم در عبارات منفی یا سوالی 
به کار می‌رود: 

Did you get very much work done? 


How much money do you have? 
در جملات مثبت و با اسامی قابل‌شمارش از‎ 
و 7000۷ استفاده می‌کنند:‎ ۸ 1٥۲ صورت‌های‎ 
They visited many / ۵ lot of countries. 
Were there many people there? 
صورت اده (و۲ه۷) اغلب به همراء فعل در جملات‎ 
۲ سوالی یا منفیبه کار می‌رود.‎ 
در حالت سوالی. ٤ه همیشه در آخرٍ جمله قرار‎ 
می‌گیرد:‎ 
Do you go to London much? 
در حالت منفیء ٤ن هم قبل از فعل می‌آید و هم‎ 
اغلب در آخر جمله:‎ 
1 don't much like living in London. 
1 don't like living in London much. 
اما غلط است اگر بگوییم:‎ 
1 don't like living much in London. 
t00 ر‎ much more «as much «so much عبارات‎ 
به همراء افعال و اسامی غیرقابل‌شمارش در جملاتِ‎ ۱ 
مثبت به کار می‌رود:‎ 


1 go to restaurants so much I'm tired of them. 
She smokes too much. 
Try to relax as much as possible. 
We'll need much more money than that. 
عبارت ت۳۵ ر۷۵۲ به همراء بعضی از افعال» به‎ 
خصوص فعل‌هایی که معنی «دوست داشتن» می‌دهند.‎ 
به‌کار رود:‎ 


می‌تواند در جملاتِ مثبت 
I love her very much.‏ 


هه . خیلی, زیاد» بسیار؛ چندان 


We haven't seen much of you recently. 
پیدایت نیست. نمی‌بیئیمت. خبری ازت نیست.‎ 
not be up به دردی نخوردن. چیزی هم 006 ما‎ 
تیودن. مالی هم نبودن‎ 
They are (very) much of an age. تقریباًهمس‌اند.‎ 
همسن همند.‎ 
this / that much آن‌قدر. همین‌قدر. این‌قدر‎ 
Iwill say this much for him he never leaves a 
همین‌قدر در‎ 
تعریفش می‌توانم بگویم که هیچ وقت کارش را ناتمام‎ 
نمی‌گذارد.‎ 
کسی را خیلی بزرگ کردن‎ 
make much of sth چیزی را خیلی بزرگ کردن.‎ .۱ 
به چیزی خیلی بها دادن ۲. (در جملاتِ منفی )از چیزی‎ 
زیاد سر در نیاوردن, از چیزی چیزٍ زیادی نفهمیدن‎ 
so much of پېشتر. غالب, اکار‎ 
with not / without so much as — so 
بفرمایید این هم از‎ 
کمک کردنش!‎ 
There isn't much to choose between them. 
چندان فرقی هم‎ 
بینشان نیست. فرقی با هم ندارند. سر و ته یک کرباسند.‎ 
too much زیادی. خیلی» بیش از حد‎ 
be too much for sb — too 
much? /matf// 


۲ خیلی» حسابی؛ خوب ۴.(با صفت‌های تفضیلی و عالی) 


piece of work unfinished. 


make much of sb 


So much for his help! 


There isn't much in it. 


pretty much — pretty 


بسیاره خیلی very much‏ 
خیلی ممنون! Thank you very much!‏ 
هر چقدر (هم) که هر قدر (هم) که تعنص however‏ 
جقدر how much‏ 
(محاوره) در ڄıزی  not be much good at sth‏ 


خوب نبودن. خیلی از چیزی سر در نیاوردن 

He's not much good at English. (محاوره)‎ 

انگلیسیاش خوب نیست. انگلیسی‌اش تعریفی ندارد. 

انگلیسی‌اش چنگی به دل نمی‌زند. 

as much همین کار؛ همین اندازه‎ 
It is/ was as much as sb can / could do... 

حداکتر کاری که کسی می‌تواند / می‌توانست بکند این 

است / بود که 

با این‌که آگرچه. گرچه. هر چند much as / although‏ 

همان‌طور بودن 

خیلی فرق نکردن 


The patient is much the same today. 


be (very) much the same 


see ii &=cat o:=falher D=gol 0:=saw u=cook u:=lo0 A=cup 2= about 
say هه‎ five سنج‎ =boy ده تقو ...هه دهد‎ pure دم‎ player هه‎ 
دنه‎ hour j=yes Wz wet jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


muchness 


با چیزی بازی کردن. چیزی را انگولک کردن؛ سر توی 
کاری کردن 


۷۶ (در بریتاتیا۔ محاوره) با هم شریک بودن» 18 ۲0061 
با هم زندگی کردن؛ هم‌خرج بودن؛ با هم کار 
کردن 


[طویله و غیره] تمیز کردن muck sth out‏ 
(در بریتانیا محاوره) ۱. کثیف کردن» صں 5 ۲00616 
گند زدن به, کثافت زدن به ۲. [کار. زندگی و غیره ] 
خراب کردن, گند زدن به 

(به طمنه) ۱ .دم( یا 
رسوایی به پاکن. هوچی, شر ۲ (آدم) شایعه‌ساز 
(به طعنه) ۱. رسوایی وتا ها ناه 
به پاکردن. جنجال به‌پا کردن, هوچیگری ۲. 
شایمه‌سازی, شایعه پراکنی 
(در بریتانیا؛ محاوره) گندکاری» 


muck-up /'mak ap/ n 
خراب‌کاری‎ 
make a muck-up of sth به چیزی گند زدن.‎ 


چیزی را خراب کردن, به چیزی کنافت زدن 
mucky /'makı/ (comp muckier, super muckiest)‏ 
۱.کثیف» چرک ۲. [هوا] بد. مزخرف ۳ [فیلم. داستان و 


۰ (بز mucous /‘mju:kos/‏ 
ټلغمی ۲. لز ارج چسبنده, چسبناک 
غددٍ مخاطی, غدد مترشحه mucous glands‏ 
‘membreın/‏ ماه mucous membrane‏ 
۶ (کالیدشناسی) غشای مخاطی؛ مخاط 
۸ ۱ (پزشکی) بلغم» مخاط» mucus /mju:kas/‏ 
ترشحات ۲ ماد لعاب, لیزایه 
گل» گل و لای؛ گل و شُل, گلابه /۸4ص/ ud‏ 
(as) clear as mud —> clear"‏ 
drag sb / sb's name through the mud —> drag"‏ 
کسی را به لجن sb‏ اه fling / sling / throw mud‏ 
کشیدن, آبروی کسی را بردن. شهرتِ کسی را لکهدار 
کردن 
نکیتی به آدم زود می‌چسبد. 
sb's name is mud —> name"‏ 
/ و mudbath /madba:ê, (US)‏ 


َه 


Mud sticks. 


یه muddiness‏ 
آب. رنگ و غیره] کدری؛ [افکار. زبان] 


۱. به هم ریختن» به هم زدن muddle /madl/‏ 
۲ فکر ...را آشفته کردن, ذهنِ... را مغشوش کردن. 
گیج کردن؛ [افکار. ذهن ] آشفته کردن, به هم ریختن: 
مغشوش کردن ۳ با هم اشتیاه گرفتن, با هم اشتبا 
وس 

۸ ۴ به‌هم‌ریختگی, آشفتگی ۵. گیجی, سردرگمی 


n 


n 


adj 


n 


vi 


Thank you very much. 
کاربرد عبارت ۷۵ ۷۵:۷ قبل از فعل, به‌ویژه در‎ 
انگليسي بریتنیایی معمول است:‎ 
Rhoda very much enjoys skiing. 
اما غلط است اگر بگوییم:‎ 
Rhoda enjoys very much skiing. 
ا۵١ صورت اعد (۵9) فقط قبل از 0۴۲" و‎ 


می‌تواند با صفات به‌کار رود؛ یا در صورتی‌که صفت 
تفضیلی با ۴ه ساخته شده باشد. صورت مزبور نمی تواند به 
تنهایی به جای ۲۵ پیش از صفات بیاید. پس درست 
امن که زگو نید 

This is much more / too difficult. 
بن درست است که بگویيم:‎ 


I am very sorry. 
اما غلط است اگر بگوبیم:‎ 
1 am much sorry. 
1 am sorry very much. 
بعضی صفت‌ها به ۵- و 8« ختم می‌شوند و لذا در‎ 
۷۵۳۷ ظاهر صورتِ فعلی دار۔. با این قبیل صفات نیز از‎ 
به‌جای ۳0060 استفاده می‌شود مگر آن‌که صفات مزبور‎ 
همراه 700۳8 یا 100 باشند. بنابراین در جملذ:‎ 
She was a much-loved colleague. 
از عص استفاده می‌شود زیرا 10۷00 فعل مجهول است‎ 
1 اما در جملا:‎ 


The kids are getting very tired. 
| |اذ ۷ استفاده می‌شود چرا که ۱۴۲۵ا صفت است.‎ 


اه muchnesS‏ 
(محاوره) لنگذ هم ود¡« be much of a muchness‏ 
ن٬‏ عينِ هم بودن, شبیه هم بودن؛ سر و 


(گیاه‌شناسی) لعاب mucilage /'mju:sılıd3/‏ 
۱ )lıشliٺى( mucilaginous /mju:sıl#d3ın25/‏ 
لعاب‌دار ۲.(رسمی) [مایع ] آزج؛ چسبناک 
۱ تاپاله» پشکل؛ کود. پهن MUCK /mak/‏ 
۴ (در بریتایا؛ محاوره) کثافت, گند و گه, آشغال 
اسم کسی را drag sb's name through the muck‏ 
به لجز, کشیدن, اسم کسی را لجن‌مال کردن 


common as muck —> common’ 


( در بریتانیا: محاوره) به‌هم‌ریځته in a muck‏ 
(در بریتنیء محاوره) make a muck of sth‏ 
۱ چیزی را کثیف کردن, چیزی را به کثافت کشیدن ۲. 
چیزی را خراب کردن. به چیزی گند زدن 

She thinks she is Lady Muck.  لایخ (محاوره)‎ 
می‌کند هی است.‎ 

۱ ( در بریتانیا. محاوره) muck about / around‏ 
ول گشتن, یللی‌تللی کردن ۲. مسخره‌بازی 
درآوردن 

muck about / around with sth با چیزی وررفتن,‎ 


Muhammedan 


۲ [زنگ, موتور و غیره] صدای ...را گرفتن. صدای ...را 


خفه کردن؛ [صدا] خفه کردن ۳ [خشم و غیره] 
فرونشاندن, کاستن از. تخفیف دادن؛ [تأتیر ] کم 
کردن. کاهش دادن 


پوشاندن, پیچیدن muffle up‏ 
هه [صدا] خفه» گر فته muffled /mand/‏ 
۱.(کهنه) شال‌گردن. muffler /imafla(r)/‏ 
دستمال‌گردن ۲.(در آمریکا۔ اتومسیل) منبع اگزوز 
۸ [سرباز. افسر و غیره ] لباس شخصی» 0۸0۱/۰ الا 
لباس معمولی 
۸ (مذهب) مفتی Mufti /mafu/‏ 


* .لیوان (دسته‌دار) ۲. لیوانِ mug' /mag/‏ 

آبجوخوری ۳ (عامیانه) سر و صورت. پک و پوز, قیأقه 
(در بریتانیاء عامیانه) ادم ساده, هالو ۲0092/۳۸۵ 
. خر الاغ, خنگ 


(به طمنه) حماقِ محض, عینِ خریّت ‏ 006 5 و۱00 ۾ 


! Mug? /mag/ ( p/p mugging, ppp mugged) 


(در بریتای! محاوره) [درس و غیره] 
سریع خواندن» مروری کردن» نگاهی انداختن ب 
mug up on sth = mug sth up‏ 
mug“ /mıg/ ( p/p mugging, pı,pp mugged)‏ 
۷ (محاوره) [شخص ] حمله کردن به, لخت کردن 
۸ (مقدار) لیوان mugful /'magful/‏ 


mug sth up 


۸ دزد مهاجم؛ کیف‌زن؛ جیب‌بر /()5چ۸/ ۳996۲ ز 
mugginess /magınıs/‏ ; 


# [هوا] تم‌کردگی, دمدار 


بودن» گرم و خفه بودن» شرجی بودن 


جیب‌بری 
۸ (در بریتانیا. محاوره به شوخی) muggins /'magınz/‏ 
احمق, خر. هالو» خنگی خدا 
muggy /mıgr/ (comp muggier, super muggiest)‏ 
هه [هوا] گرم و خفه, دم‌کرده, دم‌دار» شرجی؛ [اتاق] 
خفه, که دم دارد 
ر (عامیانه) عکس مجرم» 
عکس جانی 
۸ (در آمریکا: سیاسی) فرو 
مستقل, فرد تکرو 
(مذهب) محمد (ص). 
حضرتِ محمّد (ص) 
adi‏ 1 (مربوط ڊ4( Muhammadan /mahamıdan/‏ 


mug shot /mag fot/ 
mugwump موه‎ 


Muhammad /ma'hamıd/ 


محمد ( ص). محمّدی ۲. مسلمان. اسلامی 
۸ ۳ مسلمان 
Muhammadanism /mohaemıdonızom/ pIlwl ۶‏ 
دین محمّدی 
Muhammedan /mahamıdan/ = Muhammadan‏ 
aboul‏ ده 3:=bird‏ وه عم aw u=cook u:=too‏ 
near €= hair 2= pure cla = player‏ ور 
thin ö=this f=shoe 3 vision‏ =0 


۸ لخت کردن» دزدی؛ کیف‌زنی؛ /۳۰۵0/ ۸9 اوو" , 


صز سوه 


کی / چیزی را muddle sb / sth (up) with‏ 
با... اشتباه گرفتن. کسی / چیزی را ب... عوضی گرفتن 
به‌هم‌ریخته بود be in a muddle‏ 
گج شدن. دچار 
سردرگمی شدن؛ [افکار ] آشفته شدن, به هم ریختن 
وقت‌کشی کردن. باری به muddle along‏ 
هر جهت سر کردن» بی‌هدف زندگی کردن 
یک‌جوری جورش کردن. ‏ 167۵9 muddle‏ 
یک‌جوری تر را دادن یک جوری کارها 
را راست و ریس کردن 

muddle sth / او‎ up = muddle 
muddled /'mıdld/ «pھرpھرد‎ « 
مغشوش؛ [شخص ] گیج» منگ‎ 


muddle-headed ۱,۸۵۱ ] [شخص‎ ۱ 


آشفته بودن 


get in /into a muddle 


آشفته فکر, پریشان. گیج, منگ؛ [افکار ] پریشان, 
مغشوش» درهم‌برهم؛ [استدلال ] بسی‌سروته: 
به‌هم‌ریخته ۲. احمق, کودن 

muddle-headedness/.mndl 'hedıdnıs/ 


نفهمی 

/ واه muddling‏ 
muddy /'mıdr/ (comp muddier, super‏ 
هه ۱ گلی, گل آلود؛ muddiest; p4,pp muddied)‏ 
(جاده] پر گل و شل. پوشیده از گل, گل و شلی ۲. 
[آب, رود ] گل ‌آلود؛ [آب. قهوه و غیره ] کدر. لرددار؛ 
[رنگ ] کدر؛ [جهره ] بی‌روح. بي‌حالت؛ [جشم ]مات 

بی‌حالت؛ [انکار ] درهم‌برهم. آشفته. مغشوش 
۷ ۳ گلی کردن, گل‌آلود کردن 
(مجازی) آب را گل‌آلود کردن 


muddy the waters 
mud-flat /mad ۷ 
mudguard /madga:d/ 
mud hut /mad 'hnt/ 
mudpack /'madpak/ 
mud-slingİng ۸۵ slıgıو/ پراکنی‎ 
muesli /mju:zlr/ کي آجیلی‎ 
muezzin /mu:ezın, (US) mju:-/ 
muff! /maf/ 
muff? /maf/ 
؛ [فرصت ] از دست‎ 


۸ (به طنه) لجن: 
ژلی» برث 
« مودّن. اذان‌گو 
۸ خز دست. دست‌پوش خز 
۱.(محاوره) [توپ و غیره ] کسی 
نتوانستن که... را بگیرد. نگر 
دادن 

۴ محاوره) خراب کردن, ضایع کردن, افتضاح کردن 
خراب کردن, ضایع کردن. افتضاح کردن muff it‏ 
در بریتانیا) کلوچه» (نانِ) کماج muffin /'mafin/‏ 
۴. (در آمریکا) کیک فنجانی 
۱ پوشاندن, پیچیدن 


3 


» 


muffle /mal/ 


father‏ :و 
ive au=now‏ 
w= wet tf = chain‏ 


D=gol 3‏ 
روط زد 


Muhammedanism 


# تgعدڍ i multiculturalism /mıltrkaltfaralızam/‏ 
فرهنگ‌ها؛ دید چندفرهنگی 
هه چندخانوار» multifamily / maltr'femalı/‏ 
چندخانواره 
(رسمی) گوناگون. . /ferı9s'ښ|ımı/ multiIfaFİOUS‏ 
متنوع, رنگارنگ 
هه چندشکل, چندشکله ده multiform‏ 
هه چندجانب / multilateral /maltr'lataral‏ 
۸ سیاستِ / multilateralism /ımalır'latorslızom‏ 


خلع سلاح چندجانبه 
هه چندزبانه. چندزبانی / اه«وواا/ اهناوطناناان 
انامه multimedia‏ 
multimillionaire /ımaltımılja'nex(r) /‏ 
۸ مولتی میلیونر» میلیاردر 
هه ۱. چندملیتی / multinational /ımaltı'nae fnal‏ 
۸ ۲. شرکتِ چندملیتی 


له ۱. چندجانبه؛ چندتاب 


هه چندرسانه‌ای 


multiple /'maluıpl/ 
> هلاه‎ |١ re < چندنفری ۲ متعدّد, زیاد. چندین‎ 
(ریاضی) مَضرب ۴.(در بریتانیا) فر نجیره‌ای‎ .۳ ۸ 
a common multiple مضرب مشترک‎ 
the least / lowest common multiple 
کوچکترین مضرپ‌مشترک, ک مم‎ 
multiple-choice /maltıpl tf/1s/ [JI0 [تست,‎ ad 
چندجوابی؛ چهارجوابی‎ 
multiple sclerosis /maltrpl sklo'rusıs / 


(پزشکی) | 


اس 


multiple store /ımaltıpl ‘sto:(r)/ 


multipleX /'maltıpleks / 1 . adj 
] [چشم. بال و غیره] مرگب ۲. [تلگراف, تلفن, سیستم‎ 
مولتی‌پلکس ۴ سینمای چندسالنه‎ 
multiplication ۰۱(ریاضی) ضرب /۱۲6/0امنلمهه/‎ 
۳ (زیست‌شناسی) تکثیر؛ تولید متل, زاد و ولد‎ ۲ 
ازدیاد. افزایش‎ 
the multiplication sign / symbol . علامتِ ضرب‎ 
multiplication table /ımaluplr'keıfn teıbl/ 
جدول ضرب‎ ۸ 
multiplicity /ımltıp|ıs9ı/ تعدا زياد« چندین‎ ۱ ۸ 
تعدّد» کثرت, فراوا‎ ۲ 
گوناگونی‎ 
multiply /'maltıplar/ ( ppp multiplied ) 
۲ (ریاضی) ضرب کردن؛ در هم ضرب کردن‎ .۱ 
افزایش دادن, زیاد کردن ۳.(زیست‌شناسی) تکثیر‎ 


. زیاد شدن, ازدیاد یافتن ۵ 
(زیست‌شناسی) تکثیر شدن؛ تولیدمئل کردن» زاد و 
ولد کردن 


Muhammedanism /mzhazmıdonızam / 

= Muhammadanism 

mujaheddin /ımu:dsaha'di:n / = mujahedin 
mujahedin /.mu:dsoha'di:n / ام مجاهدین‎ 
mulatto /mju:latau, (US) ma1-/ ( p/ mulattos, 


۸ (شخص) دورگه سیاه و سفید mulattoes)‏ 


۱. (کشاورزی. برای حفظ ریشة گیاه, 
نگهداري رطوبتٍ خاک و غیره) پوشال, کاه» برگ پهن؛ 
نایلون. پلاستیک 

۲.(با کاه, پوشال و غیره) [درخت. بوته ] پای 


mulch /maltf/ 


| پوشاندن 
mule' /mju:l/‏ 


1 قاطرء استر ۲.( مجازی. محاوره) 
آدم یکدنده. آدم لجباز 
(as) obstinate / stubborn as a mule‏ 
خیلی کلّه‌شق, خیلی یکدنده» کله خر؛ بی‌مُخ. مثلٍ قاطر 
# دمپایی» سرپایی mule /mju:l/‏ 
۶ (کهنه) قاطرچی از muleteer‏ 
زه یکدنده. لجباز, لجوج, کلّەشق. /:دز:/ ۸اا" 
متل قاطر؛ [نگاه] حاکی از لجبازی. حاکی از 
یکدندگی 
4 با لجبازی» با کلّهشقی. 
با یکدندگی, متل قاطر 


mulishly /mju:lrfl/ 


# کلّەشقی« یکدندگی. . MUlİshne5s /'mju:|ı/n1s$/‏ 
لجبازی, لجاجت 
۶ [خراب. آبجو و غبره ] گرم و شیرین و ۳۷0/۱۳۸/۰ 
آدویه‌دار کردن 
۶ (در اسکانلند) سنگ پوز mull? /mal/‏ 
mull? /mal/‏ 
فکر کردن راجع به» mull sth over‏ 


خوب سبک و سنگین کردن» خوب بررسی 
کردن. حلاجی کردن 
راجع به چىز mull sth over in one's mid‏ 
فکر کردن, اطراف و جوانپ چیزی را سنجیدن 
ملا mullah /'malo/‏ 
0 [شراب, آیجو ] داغ و ادویه‌دار mulled /mald/‏ 
mullet /'malıt/ ( p/ mullet)‏ 


mulligatawny /malıgato:nt / 
mullion /malıan/ (مساری) وادار‎ ۶ 
mullioned ۸۱9۵/۰ ۰ (معماری) [پنجره ] واداردار‎ a 
multicolored /ımaltr'kalad / (US) 
= multicoloured 
0۵60100۳60 /ı mtd / 4ه چندرنگ. چندرنگه‎ 
multicultural /mıltık|t/r91/ چندفرهنگی.‎ > 
چندفرهنگه‎ 


murder 


« مومیایی 
mummify /'mamıfar/ ( pı,pp mummified )‏ 

مومیایی کردن» حنوط کردن 
(کینه تاتر) پانتومیم. لال‌بازی/وسمه/ 9"¡ "U‏ 
۸ جسد مومیایی‌شده مومیایی ۲0۲۲۳۷۲/۸۳ 
(محاوره) مامان mummy /'mamı/‏ 
۸ (پزشکی) اُریون. گوشک mumps /mamps/‏ 
حسابی جویدن؛ با سروصدا munch /mant//‏ 
جویدن چ 
۷ چیزی را با سروصدا جویدن, 


ی را با سروصدا خوردن 
munch at / on sth‏ 


چیزی را با سروصدا خوردن 
4 ۱. دنیوی» مادّی, این‌جهانی /¬deıہmı/ mundane‏ 
۲ [کتاب. فیلم و غیره ] معمولی» مبتذل» پیش‌پاافتاد 
[زندگی ] بی‌هیجان, عادی, که در آن هیچ اتفاتي 
خاصی نمی‌افند 
4» (مربوط به) شهر» municipal /mju:nısıpl/‏ 
شهری؛ (مربوط به) شهرداری 
۸ (رسمی) ۱. شهر؛ 
شهرستان ۲. شهرداری 
(رسمی) کرم» بخشش /sڃfı /ımju: nı‏ ۲۳۵۵۱)۱6۵066 
سخاوت» جود. گشاده‌دستی 
(رسمی) کریم؛ سخاوتمند, MUnifiCe / ju: nıfı5t/‏ 


سخی» بخشنده, گشاده‌دست؛ [هدیه وغیره اسخاوتمندانه إ 


munificently /mju:'nıfisntlt /‏ 
گشادهدستی» سخاوتمندانه, به سخاوتمندی 

muniments /‘mju:nımants / 

munition / mju:nıfn/ 


(رسمی) با 


/ (حتوق) اسناد 
۷ ۱. تجهیز کردن» 
مهمات رساندن به 
4ه ۲.(مربوط به) مهمات‌سازی, (مربوط به) مهمات 
م . (نظامی) مُهمَات munitions /mju:nı fnz/‏ 
اسلحه و مهمّات. تسلیحات؛ تجهیزات ۲. (صفت‌گونه) 
(مربوط به) مهتات‌سازی 
۸ . نقاشي دیواری, دیوارنگاره 
0 ۰۷ [هنر. تز ات ] دیواری 
۸ ۱.قتل» کشتن. آدم‌کشی: + قتل murder /'m3:d()/‏ 
عمد ۲. (صفت‌گونه) جنایی ۳ قتل‌عام, کشتار» 
خونریزی» قحابی ۴. (مجازی. محاوره) مصیبت: 
بدبختی, عذاب 
ıts murder trying to find a parking place for the car. >‏ < 
۵. [شخص ] کشتن» به قتل رساندن ۶.(محاوره) [قطمۀ 


mural منز‎ / 


: mummification /mamıfr'ker fn / 


; municipality /mjuinıstpaclott / 


چندکاره 


چندنژاده. چندنزادی .۰ multiracial /ٍmılt'reı/1/‏ 
زه چندطبقه. چنداشکوبه /1:ڊmıltıs‏ / multist0rey‏ 
multistoreyed /.maltr'sto:rıd / = multistorey‏ 
(رسمی) ۱. تعداد multitude /'maltıtju:d, (US) -tu:d/‏ 
زیادی, تعداد کتیری, انبوهی, چندین ۲ تی 
زیادی. آدم‌های زیادی, افراد زیادی ۲ آدم‌های 
معمولی» عوام‌الشاس, عامة مرد عوام» مردم 
عادی. جماعت. تود؛ مردم. انبوو خلق 
روی خıذى  cover / hide a multitude of sins‏ 
چیزها ماله کشیدن. خیلی چیزها را رفع و رجوع کردن. 
روی خیلی چیزها سربوش گذاشتن, عیب‌های زیادی را 
پوشاندن 
MUltitUQdİNOUS / maltr'tju:dınss, (US) -'tu:dınas /‏ 
4ه (رسمی) بسیار زیاد. انبوه» فراوان, کثیر» بی‌شمار 
4ه (در بریتانیاء محاوره) ساکت mum' /mım/‏ 
(محاوره) ساکت ماندن, هیچ چیز نگفتن, ۰ ۱0:0 16060 
دم نزدن؛ چیزی بروز ندادن 
هیس! ساکت! حرف نزن! 
(محاوره) پیش 


Keep mum! 

mum's the word خودمان باشد.‎ 

از من نشنیده بگیر؛ شتر دیدی ندیدی 
(محاوره) مامان, ننه 


۷ ۱. زیر لبی حرف زدن؛ mumble /'mambl/‏ 
ین وین کردن 


۲ زیر لب گفتن؛ با من وین گفتن 
# ۴ صدای نامفهوم: حرف‌های نامنهوم؛ مکالمة 
نامنهوم 
صداهای نامنیوم. مه 
زیر لب گفتن, به طور نامفهومی 
گفتن 
_ چیزی را زیر لبی گفتن 


آدمی که هميشه زیر 


mum /mam/ 


a mumble of voices 
say in a mumble 


mumble about sth 
mumbler /'mımbla(r)/ 


لب حرف می‌زند 
ام (به طعنه) اراجیف. 
مزخرفات. زو زر 
# (محاوره) .تحت mumbo-jumboO /ımambau‏ 
۱. مراسم پردنگ و فنگ, مراسم پرالنگ و دولنگ 
۲ حرف‌های قلمبه‌سلمبه ۳ (چیز) قامبه‌سلمبه, 


mumblingS امه‎ / 


بی معنی 
موسیقی, زبان و غیره ] خراب کرد گند زدن‌به, ضایع‌کردن ۸ (کهنه. تثاتر ) میم. بازیگر mummer /'mama()/‏ 
ا ۷.مرتکپ قنل شدن, آدم کشتن پانتومیم» بازیگر لالبازی 
(محاوره) کسی هر کاری .. ١ get away with murder‏ (کھنه. تاتر) پانتومیم؛ mummery /'mamarı/‏ 
دلش خواستن کردن, کسی هر غلطی دلش خواستن کردن لال‌بازی ۲. (مذهب به‌سخره) مراسم پسرزرق و برق؛ 
خون ناحق پنهان نمی‌ماند. Murder will out. (00V)‏ تمایش 
u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ ۱ ۱۳ 
au=now o1=boy =near ¢a=hair a= pure a1a = fire‏ و - ند 
ava =hour j=yes w=wet tf=chain da=jam 0=thin ö=this fzshoe‏ 


murderer 


از صداء پر از زمزمه» مترتّم از ۲. [صدا] نجواگونه 
۶ (عامیانه) murphy /ma:f:/ ( pl murphies)‏ 


murrain اه‎ 


۱ گاومرگی ۲ (کینه) طاعون 


A murrain on you! مرده شورت را بیرند!‎ 


خدا یکشدت! 

muscat /maskat/ انگور موسکا‎ # 

muscatel /ımaska'tel/ شراب موسکا‎ Nn 
کی کشمثر موسکا‎ ۲ 


۸ ۱. عضله, ماهیچه ۲.(صفت‌گونه) 
عضلانی ۴ قدرت (جسمانی)» نیرو زور» زور 


muscle /masl/ 


بازو ۴. قدرت. توان < 506 اعنلاهم > 
تکان نخور! جنب iخور! Don't move a muscle!‏ 
flex one's muscles — flex ®‏ 
(محاوره به طنه) با قلدری سهم خود 10 ۲009616 
را خواستن. با زور خود را شریک دانستن؛ با 
قلدری خود را تحمیل کردن؛ به زور خود را 
داحل کردن 
4ه [بدن اندام ] 
عضلانی» ورزیده 
musclemen)‏ ام ) muscleman /‘maslmaen/‏ 
۸ آدم قوی‌هیکل, آدم گردن‌کلفت 
4 [بدن, اندام ]| عضلانی» ورزیده؛ 
[شخص ] قوی‌هیکل, عضلانی 
له (شخص) ۱. روسی Muscovite /'maskavart/‏ 


muscle-bound /'masl baund/ 


muscCly /maslı/ 


۲ اهل مسکو؛ مسکویی 
(کهنه) روسیه MUSCOVY /maskavı/‏ 
١ a‏ [بیماری, بافت و غیره]  muscular /'mıskjol(r)/‏ 


عضلانی» (مربوط به) عضلات» (مربوط به) 
عضله؛ [تلاش] بدنی ۲. [بدن, اندام] عضلانی» 
ورزیده؛ [شخص ] قوی‌هیکل, عضلانی 
muscular dystrophy /maskjuia 'dıstrof/‏ 

(پزشکی) تحلیل عضلانی 
[یدن, اند« شخص muscularity /maskjv1ar31/  [‏ 
ورزیدگی» عضلانی بودن 
۸ دستگاه عضلات. musculature /mıskjvlst/5()/‏ 
سیسم عضلات. ساختِ عضلانی 
۶ ۱. (اساطیر ونان و روم در جمع. /mju:z/‏ "عفن 

با حرف بزرگ) الاهگانِ هنر» موزها ۲.(مجازی) 


چ" 


شعری» قریحة شاعری؛ خلاقیتِ هنری 
vi‏ و فرورفتن» /mju:z/‏ وا 
غرق فکر شدن 
۲ ۲ با خود گفتن (که), با خود فکر کردن (که) 
muse about / on / over / upon sth‏ 
غرق در چیزی شدن, در فکرٍ چیزی فرورفتن 
7 موزه museum /mju:'zım/‏ 


i museum piece /mju:zım pi:s/ چیز موزه‌ای,‎ ۱ 


seream / ery blue murder; shout bloody 


(محاوره) داد و بیداد راه انداختن, murder‏ 
جار و جنجال به پا کردن, داد و فریاد کردن 
[کار, سر و صدا و غیره ] وحشتناک بودن. 960۷0۳۵0۲ 


پدر آدم را درآوردن. جان آدم را به لبش رساندن, کشنده 
بودن 
(برای چیزی) خیلی بد بودن. 


(برای چیزی) سم بودن 


be murder (on sth) 


« قاتل» ادمکش. جانی ۰ /)(d9r9:ڍm'/ murderer‏ 
قاتل (زن)» زن قاتل /'ma:darıs/‏ ۱۳۱۵۲۵۵۲۵55 
هه ۱. [شخص ] جانی, /'ma:daras/‏ ۲۳۵۲۵۵۲۵۵5 


آدمکش؛ [نگاء] بی‌رحم» خشن؛ [حمله عمل ] 
بی‌رحمانه, مرگبار؛ [نفرت. خشم] که بوی خون 
می‌دهد؛ [جاده] مرگبار۲. (محاوره) [هوا؛ گرما و غیره] 
کشنده, وحشتناک 

تمایل به قتل 
کسی که 
می‌تواند / بهش می‌آید آدم بکشد 

جاقویی که با آ a murderous-looking knife‏ 
می‌توان مرتکپ قتل شد 
.با قصد قتل, 


a murderous tendency 
a murderous-looking individual 


murderously /'ms:doraslı / adv 


با قصدٍ کشتن, به قصدٍ کشت ۲ به طورٍ کشنده‌ای. 

به طرزٍ طاقت‌فرسایی» بسیار سخت 

تاریکی, ظلمت؛ تبرگی, گرفتگی 

(هوا)؛ ابرهای تیره 

۱ . تاریکی (هوا). ظلمت؛ murkiness /'m:kınıs/‏ 
گی هوا هوای تاریک, هوای 7 


Mmurk /ma:k/ 


» 


بودن آب» تاري آب؛ آپ تار, آب کیت 
murky /'ma:kr/ (comp murkier, super murkiest)‏ 
4ه ۱. [هوا. شب و غیره] تاریک» تیره؛ گرفته؛ [نور] کم؛ 
[تاریکی ] شدید ۲. [هوا] سنگین؛ [یه ] غلیظ ۳ [آب] 
تاره کدر, کثیف؛ گل آلود ۲ (سجازی) [رفتار. اعمال ] 
مشکوک. بودار 
۸ ۱. همهمه؛ [دریاء باد و غیره ] 
صداء زمزمه؛ 


murmur ارم‎ 


زنبور ] وزوز؛ [آب] شرشر؛ [ترایک] 
نجوا ۳ [شادی. مخالفت و 


صدا ۲ (صدای) 


غیره] زمزمه؛ زمزمة اعتراض ۴ (پزشکی) [قلب ] 
سوفل 

۵. [دریا: باد و غیره] صدا کردن, زمزمه کردن. 
صدای... به گوش رسیدن, زمزمد...به گو 


۸. زیر لب گفتن. آهسته گفتن 
بدون هیچ شکایتی, يدون 
هیچ غرولندی, بی هیچ اعتراضی 

MUFMUFOUS ]غ فضا و غیره ] پر فده‎ 1 adj 


نجوا کردن, زمزمه کردن 
without a murmur‏ 


musquash 


۱. در موسیقی؛ از موسیقى؛ /:z)1:دز"/‏ ۳۵5۱6۵۱۱۷ 
به لحاظ موسیقی ۲ خیلی آهنگین. خیلی 
گوش‌نواز. خیلی خوش‌آهنگ, با آهنگي دلنشینی, 
به نحوٍ خوش اهن 
(در آمریکا) جعبة music bOX /'mju:zık boks/‏ 
موسیقی, جعبه‌ای که آهنگ می‌زند 
” رادیوپخش music centre /mju:zık sent()/‏ 
(در بریتانیا) ۱. تماشاخانه /15:1 music hall /mju:zık‏ 
۲ (در تماشاخانه) برنامه ۳ (صفت‌گونه) ( مربوط به) 
تماشاخانه‌ها 
نوازنده, موزیسین؛ رهبر /mju:'zın/‏ ۳۵۵61۵0 
(ارکستر )؛ آهنگساز, مصتف؛ موسیقیدان, ردیف‌دان 
۸ (در اجرای موسیقی و /صmju:z1/n/1/ musicianship‏ 
رهبري ارکستر) مهارت. استادی. هنرمندی 
(مربوط بد) 
موسیقی‌شناسی, (مربوط به) موزیکولوژی, 


موسیقی‌شناختی 

موسیقی‌شناس. /ı15tڍd|ڦmju:zık./ musicologist‏ 
موزیکولوگ 

i Musicology /mju:zk|d31/ ۰ موسیقی‌شناسی.‎ ۸ 
۱ موزیکولوژی‎ 

music-stand /'mju:zık stand / (موسیقی)‎ 
سه‌پایه‎ 

i music-stOOl /'mjuzık stu:l/ صندلی (پیانو)‎ ۸ 

i musk /mask/ مشک‎ « 

musk-deer /mask dıa(r)/ آهوی ختن‎ « 

musket /maskı/ (نظامی) شَمخال‎ 

musketeer /mıskı1ı()/  «”ڇلlخمت (نظامی)‎ 
تفنگچی‎ 

۸ (کهنه) ۱. تیراندازی musketry /maskurı/‏ 
(با تفنگ) ۲. تفنگ‌ها 

musk-melon / mask mel¬/  یبلاط‎ .۲ خریزه‎ ۱ 


muskrat /maskret/ موش ابی‎ ۸ 
musk-rose /'mask rauz/ نسترن شیراز‎ ۸ 
musky /maskı/ (comp muskier, super muskiest) 


اه مغل مشک؛ [عطر] (مربوظ به) مشک. مشک‌بو 
مُشک‌مانند 
۸ ۱ مسلمان Muslim /'muzlım, (US) 'mazlam/‏ 
4 ۲. مسلمان ۳.(مربوط به) مسلمانان, اسلامی 
# (پارچه) موسلین. مَلمَل. muslin /mazlın/‏ 
موصلی 
۸ .موش آبی 1 ست //ڏmaskw/‏ 050025 
موش ابي 
تا :و u:=too A=cup‏ 0-000۲ 
player‏ ...عم ده near ¢a=hair‏ ور 
thin û= this f= shoe 3= vision‏ =0 


musicological /ımju:zıka'lodsıkl /‏ ا 


چیز قدیمی؛ ساختمانِ قدیمی ۲.(به شوخی, به طعنه) 
چیز آنتیک. عتیقه؛ آدم آنتیک 

۸ ۱.(به شوخی) خمیر» شفته mush /maf/‏ 
The vegetables had been boiled io a mush. >‏ < . (در 
آمریکا) حريرة ذرّت ۳ (محاوره. به طعنه) احساسا 
آیکی» آه و اله سوز و گداز؛ نوشتة سوزناک؛ 
حرف‌های پرسوز و گداز 

mushroom /'ma from, -ru:m/ 


۾ ۱قارج 
۲ قارچ جمع کردن ۴ [شهر و غیره ] مثلٍ قارچ سبز 
شدن, یک‌شبه رشد کردن ۴ [دود و غبره ] به شکل 
قارج درآمدن, به شکل قارج پخش شدن. به شکل 
قارج بالا رفتن 
تارج جمع کردن 
جیزی یک‌شبه تبدیل به... شدن 0ذ 1ا۶ mush r00‏ 
mushroom CIOUd /'ma from klaud, ‘ma fru:m/‏ 


go mushrooming 


ابر اتمی, قارج اتمی 

mushroom growth /'ma frum grau0, ‘ma fru:m/ 
رشدٍ سریم. رشد ناگهانی‎ ۸ 

هه ۱ [غذاو غیره ] خمیری» خمیر mushy /mafı/‏ 

۲ (محاوره, به طعنه) [فیلم و کتاب ] آبکی, پرسوز و گداز, 

سوزناک 

.موسیقی, موزیک ۲.نت‌ها: . /u:2۸ز'/‏ ۲۳916 

کتابچه‌های نت ۴. آهنگ, قطعه (موسیقی), اثر؛ 

نغمه ۴ آثار (موسیقی) 


= 


face the music —> 5‏ 
دل کسی را شاد کردن,  e4r5‏ واه be music to‏ 
قند تو دلٍِ کسی آب کردن 
[شعر ] روی ... موسیقی 
گذاشتن, برای... آهنگ ساختن 
نت خواندن, نت‌خوانی کردن 
۱ مربوط به) موسیقی. musical /mju:zıkl/‏ 
موسیقایی ۲. اهل موسیقی, دوستدارٍ موسیقی. 
موسیقی‌دوست ۳ [صدا] خوشآهنگ. گوش‌نواز, 
» آهنگین, خوش *. موزیکال. همراه با ساز 


put / اعد‎ sth to music 


adj 


و آواز 
# ۵. فیلم موزیکال, کمدی موزیکال؛ نمایش موزیکال 


« جعبۂٌ موسیقی» musical DOX /'mju:zıkl boks/‏ 
جعبه‌ای که آهنگ می‌زند 

۱. صندلی‌بازی /عمعزا musical chairs /ımju:zık!‏ 
۲(مجازی) مسابقه برای کسپ بست و مقام. رقابت 
برای اشغال صندلی, ر » بازي قدرت 

۾ فیلم musical comedy /ımju:zıki 'komadı/‏ 
موزیکال. کمدی موزیکال؛ نمایش موزیکال 

musical instrument /, 


‘zik ‘ınstramant / 


” ساز آلتِ موسیقی 


i= see 12 آله‎ a:= father D=got 5: 
sa مو-نه‎ au=now  ot=boy 
دهم‎ hour j=yes wwe Y=chain d= jam 


She doesn't have to / doesn't need to work at 


muss /mas/ 


(در آمریکا. محاوره) [مو و غیره] به هم 
ریختن؛ [لباس ] چروک کردن 
muss sth up = muss‏ 
امه mussel‏ 
ست ۱ باید» بايستى» مى‌بايستى؛ ۵ /m5sı,‏ "اقلا 
لازم است ۲ لابد. حتماًء بدون شک؛ احتمال؟ 
۶ ۳ (محاوره) چیزٍ واجب. چیزٍ ضروری؛ کار واجب؛ 


weekends. 
صورت کوتا‌شد؛ 00000 نیز به‌ویژه در انگلیسی‎ 
1 بریتانیایی زیاد بهکار می‌رود.‎ 
از فعل 000 ۱۵50« همچنین در امرٍ اجازه گرفتن یا اجازه‎ 

3 اده می‌کنند (رک نکتۀ كاربردي ذیل وھه). 1 


۸ صدف سیاه 


must /mast/ 


mustache /'masta// (US) = moustache‏ یکی از واجبات 
]اج (US)‏ رتور mustachio /ma'sta:‏ 
# سبیلٍ پرپشت» سبیل درویشی» (08ا‌هاوا» ام) أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
سبیل استالینی 1 هر دو فعلي اکنا و ۲۵ 18۷6 برای زمانِ حال به‌کار 
۸ اسپ وحشی mustang /masteg/‏ می‌روند و هر دو در این معنی‌اند که تحقني چیزی ضروری 
۳ ار است. فعل اسه را زمانی به‌کار می‌برند که بخواهند 


جام کاری را صادر کنند یا بگویند که اتتظار انجام 
| از کسی دارند: 


be (as) keen as mustard — keen’ 
You must be home by 11 o'clock. 


mustard gas /'mastad gas/ 


م گازٍ خردل 
mustard plaster/ mastad pla:st(r), (US) placsta(r)/‏ 


You must be careful crossing the road. 
1 must wash the car tomorrow. 


۸ (پزشکی) مشتم خردل, ضماد خردل فعل 0) ۸8۱6 را زمانی به‌کار می‌برند که بخواهند 
۸ پودر mustard powder / mastad pavds(r)/‏ بگویند صرف یک مرقعیت. انجام کاری را ضروری 
خردل کی به یر از گوینه دسر انجام آن را صادر 
٭ اجتماع, جمع شدن, گرد /()5ا۸5"/ ۳516۲ می‌کند: ۳ 
آمدن؛ (نظامی) صف بستن ۲.(نظامی) بازدید؛ سان ۳. 3 I have to collect the children from school at‏ 


(نظامی) دفتر حضور و غیاب» صورتِ اسامي اراد 


۴. [اشخاص ] اجتماع, گردهم‌آیی: [جیزها] مجموعه 
"۵ . [اشخاص ] جمع کردن؛ گرد آمدن؛ (نظامی) به صف 
کردن ۶.(نظامی) بازدید کردن از؛ سان دیدن از ۷ 
[بول. انراد ] جمع کردن» جمع‌آوری کردن ۸ 
[شجاعت, قدرت و غیره ] پیدا کردن» در خود ایجاد 
کردن, په دست آوردن؛ کسب کردن؛ [کنک, همدردی] 
جلب کردن 
٩ ۶‏ [اشخاص] جمع شدن, گرد آمدن. اجتماع کردن؛ 
(نظامی) صف بستن, به صف شدن 
(نظامی) دفتر حضور و غیاب. صورتِ 
اسامي افراد 


muster roll 
pass muster —> pass 
muster up [شجاعت. قدرت و غیره ] پیدا کردن:‎ 
در خود ایجاد کردن, به دست آوردن. کسب کردن؛‎ 
[کمک, همدردی ] جلب کردن‎ 
بوی کیک؛ مزه کیک:‎ 
بوی نا‎ 


mustinesS /mastnıs/ 


mustn't /masnt/ weg of must’ 
musty /mastı/ (comp mustier, super mustiest) 


4 ۱. [سو مزه] (صربوط به) کپک, (مربوط به) 


کپک‌زدگی؛ [شراب و غیره] که بوی / مزة کیک 
می‌دهد؛ [اتاق و غیره ] بوی نا گرفته. بویناک ۲ 
(مجازی, محاوره) [افکار. روش‌ها ] کهنه, پوسیده, منسوخ. 
قدیمی, (مربوط به ) هزارسال پیش, مال عهد بوق 


o'clock. 
You have to pay for the tickets in advance. 


Nurses have to wear a uniform. 


فعلٍ کل صورتِ گذشته و آینده ندارد. برای زمان 
0 ۱۸۵ و ها ۱۸۵ ۱۱۸۵ استفاده می‌کنند و برای 
« از „will have to‏ 

برای سؤالی کردنِ جملاتِ حاوی ۵ ٠۵۷۵‏ از فعل 
کمکي 0 بهره می‌گیر 


I had to wait half an hour for a bus. 


We'll have to borrow the money we need. 
Do the children have to wear a uniform? 
400) در جملات منفی. هر دو صورتِ 006 اک و‎ 
4000 به‌کار می‌رود؛ همچنین از افعال منفی‎ ۱۸۷۵ 0 
نیز در همین معنی استفاده می‌شود.‎ ٥۵ ۵ و‎ ۱۵۵۵ 0 
قعل منفي ۱056001 هنگامی به کار مي‌برند که انجام‎ 
کی را از کسی بخواهند یا نتظارٍ انجام آن کار را از او‎ 
۰ اشته باشند:‎ 


Passengers must not smoke until the signs have 
been switched off. 
از صورت کوتاشد؛ 005/6 بیشتر در انگلیسی‎ 
بریتانیایی استفاده می‌شود:‎ 
You mustn't leave the gate open. 
need یا‎ don't need to , don't haye (0 افعال متفی‎ 
را هنگامی به‌کار می‌برند که بخواهند بگویند انجام‎ ۲ 
کاری ضرورت ندارد:‎ 
You don't have to pay for the tickets in advance. 


mutual 


مثله کردن» لت و پار کردن ۲ نقص‌عضو. معلولیّت 
Thousands suffered death or mutilation.‏ 
هزاران نفر کشته و معلول شدند. 
۶ (نظامی و غیره) شورشی» ۰ /)(دımju:1'n1/‏ ۳0۵۱66۲ 
یاغی 
۱ شورشی, یاغی؛ متمرّد. /5دmju:1n'/ MUÎİNOUS‏ 
نافرمان, سرکش ۲. [رفتار ] تمردآمیز. یاغی‌گرانه 
تمرّدامیز, با حالتی / mutinously /'mju:uneslı‏ 
تمزدآمیز, با سرکشی؛ با لحنی تمردآمیز 
mutiny /'mju:unı/ ( pr,.pp mutinied )‏ 
۸ ۱.(نظامی و غبره) شورش, طفیان؛ سرکشی» تمود. 
۷ ۲ شورش کردن, طغیان کردن 
۸ ۱.(محاوره) خر, احمق؛ بی‌عرضه, ۱۵ 
دست وپاچلفتی, هالو ۲ (به سخره) سگ دورگه 
۷ ۱ پواش حرف زدن, آهسته ۰ /()۷۸/ ۲0016۲ 
صحبت کردن: پچپچ کردن ۲ (زير لب) عُرعُر 
کردن. (زیر لب) غر زدن ۳ [رعد] غریدن» 
صدای... شنیده شدن 
, آهسته گفتن, زیر لب گفتن 


۸ ۵. صدای آهسته. صدای نامفهوم. پچ‌پج ۶ عُرعُر. 


adj 


adv 


با خود حرف زدن. mutter to oneself‏ 
زیر لب حرف زدن 

mutterer /'mators(r)/ 
muttering /'matarın/ 


mutton ام‎ 
a leg of mutton 
a shoulder of mutton 


a mutton chop 
dead as mutton —> dead’ 


( در پریتاتیا. محاوره. 
به طعنه) پیر در هیئتٍ جوانان, پیری که یادٍ جوانیش 
افتاده 


mutton dressed (up) as lamb 


mutton 6۱0۵5 / mat (محارره) ڀlگوش  ودرا‎ 

بلند» ريش چکمه‌ای 
(محاوره, به طeنa«‏ شخص) ۱۵۵/۰۰ ۱۳۸۱8 mutton-head‏ 

خر گوساله, الاغ. آدم بی‌شعور 

۱ [کمک, محبت و غیره ] متقابل. /ادلزاندزه/ اھںuاu"‏ 
دوطرفه. دوجانبه ۲. همدیگر. یکدیگر ۳ (محاوره) 
[دوست. منافع و غیره ] مشت رک < 6۵08 انام 2 19 ۲۵ > 
۴ (بازرگانی) تعاونی 
a)‏ مسخره) مجلس  a mutual admiration society‏ 


کیک زدن؛ بوی نا گرفتن 
بوی کیک دادن؛ بوی تا دادن 
7 تغییرپذیری. / mutability /ımju:tabılat‏ 
قابلیتِ تغبیر: ناپایداری, بی‌ثباتی 
4 (رسمی) تغییر پذیر» mutable /mju:tabl/‏ 
قابل تغبیر؛ متغیّر. ناپایداره بی‌ثبات 
۱. (زیست‌شناسی) موجوډ mutant /'mju:tant/‏ 
جهش یافته ۲. (محاوره) مو جود عجیب‌الخلقه 
هه ۳. (زیست‌شناسی) جهش یافته 
mutate /mju:teıt, (US) 'mju:te/  )یسانش‌تسیز(.۱ wi‏ 
تغییرٍ شکل یافتن, جهش یافتن 
۲ ۲ (زیست‌شناسی) تغییر شکل دادن. باعثِ جهش 
در ...شدن 


grow musty 


smell musty 


mutate into 
mutation /mju:teı fn / 


تبدیل شدن به 
. دگرگونی؛ 
تغییر شکل ۲.(زیست‌شناسی) جهش. موتاسیون ۳ 
(آراشناسی) دگرگوني واکه‌ای ۴. (زیست‌شناسی) مو جود 
جهش يافته 

mutatis mutandis /mu:sa:tıs mu:tandıs/ 


۱ 


۲ با تغییراتی, کماپیش, به نسبت 

.ساکت. آرام. بی‌صداء خاموش؛ :۳۱۷08/۷۷۰ 
[فنیلم ] صامت ۲ (کهنه) لال, گنگ ۳ [حرف] 
غیرملفوظ, که تلفظ نمی‌شود ۲ 7 
۸ ۴ (موسیقی) سوردین, خفه کن ۵. (کهنه) ادم لال, ادم 


adj 


۶.(موسیقی) سوردین کردن ۷ [صدا] کم کردن؛ 
[فعالیت. اشتیاق و غیره ] کم کردن, کاهش دادن؛ [رنگ ] 


ملایم کردن 
خاموش و متحیّر stare in mute amazement‏ 
نگاه کردن 
* [تلفن ] دکمٌ سکوت. /۸۱8ظ mute button /'mju:t‏ 
دكمۀ ة 


ره muted‏ 
نامفهوم ۲. [انتقاد. اعتراض و غیره ] پنهان, پوشیده 
۳.موسیقی) [ساز] سوردین‌دار ۴. [رنگ] ملایم. 


روشن. کم‌رنگ 
هه بی‌صداء آرام. آهسته. یواش 


هه ۱ [صدا] آرام. آهسته. يواش 


mutely /'mjutlr/ 

# ۱ [صدا] آرام پودن» /'mju:tnıs/‏ ۱۳۵۱۵۵695 
آهسته بودن. خفگی ۲. [حرف ] غیرملفوظ بودن 

۱. [شخص, حیوان ] مله mutilate /'mju:ulert/‏ 
کردن, تگهتگه کردن؛ ناقص کردن ۲. [اندم ] بریدن, 
قطع کردن ۳. [چیز ] خراب کردن, آسیب رساندن به, 
رب لت لت و پار کردن ۴ [کتاب. نوشته ] سر و 
ته...را زدن. خراب کردن؛ تحریف کردن 


mutilation ۱ تکه‌تگه کردن» / سزهه‎ .۱ n تعریف و تمجید از همدیگر. شرکتٍ نان قرض هم دهی‎ 
iiasee 1=st &=cat a:= father D= gol 2:=saw U=cook =100 a= cup bird 3= about 
موه هو ده‎ =five  au=now بو دوه هه حور ماه‎ pure 1 
دوه‎ hour j=yes w=wet tj=chain d5=jam 0=thin عناق‎ shoe 


myriad ۸ 


هزاران. میلیون‌ها. یک عالم 


4ه ۲. بی‌شمار 
مزر« ادم. . myrmidon /ma:mıdn, ($) -don/‏ 
نوکر 
۸ (گیاه) مر صمغ سقزی» مر مکی myrrh /m3:()/‏ 
۸ (گیاه) مورد ۸ i myrtle‏ 


۷ ظمیر انعکاسی و تأكيدي 
اول شخص مفرد, معادل خودم. خود من. خود: 
خودم / خود من این‌طور گنتم. 
دستم زا پا چاقو ریدم 

۱ تنها. تلهای تنها, خودم و خودم 
۲ (به) تنهابی 
آمروز خودم یستم. امروژ 


7 cul nyself with a kinife. 
(al) by myself 


mysterious /mr'stror1s/ 
مرموز اسرارامیز؛ عجیب‎ 
mysterİ0 S| ۵۱۵۵9۲۱۵۵۱ به طرز مرموزی»‎ ۷ 
خیلی مرموز. به طور اسرارآمیزی؛ به طر‎ 
۳۱۷5۱6۲1۵05655 /mıstı5r155n15/  .زومرم حالتِ‎ 


حالتِ اسرارآمیز؛ حالتِ عجیب؛ مرموز بودن 


اسرارآمیز بودن؛ عجیب بودن 


4 [شخص, حادثه و غ 


۱ راز» سر 
معمّا؛ (در جمع) اسرار ۲.(محاوره) ادم مرموز. آدم 
عجیب ۳ ابهام. پرده‌ای از ابهام» هاله‌آی از ابهام ˆ 


¦ کارهای‎ .۴ > he origin اه‎ this ribe دا‎ lost in mystery. > 


عجیب, کارهای مرموز؛ چیزهای عجیب ۵.(مذهب) 
راز سر ۶. (مذهب, در جمع) آیین مقس | ن؛ آيين 
قرباني ی ۷ (در یونان و روم باستان) آیین‌های 


سرّی, اسرار ۸.(صتت‌گوه) مرموز؛ اسرارآمیز 
ناشناخته ٩.داستان‏ پلیسی, داستانِ جنایی 
It's a mystery to me why they didn't choose‏ 
نمی‌توائم بفهمم چرا او را انتخاب نکردند. 
سردر نمیآورم چرا او را تخاب نکردند 
(در قرون وسطا) pler/‏ مه mystery play‏ 
نمایش انجیلی 
۱ [نشانه. تفسیر و غیره ] رمزی» mystic /mistk/‏ 
لی سمبلیک ۲. [مرا ] رمزی, 
نهان‌روشانه, سرّی, باطنی ۳. عرفانی» عارفانه, 
هودی ۴. عو انکر ارا تود چچ 
شگفت‌انگیز: غیرقابل توضیح؛ [قدرت ] جادویی 
۸ ۵. صوفی» عارف 
adj‏ 


i myself /mar'self/ 


said so myself. 


هه کچ مک 


j 9۵ myself today 


mystery /mıstor/ (pl mysteries) 


; mystical /mısukl/ = mystic 


mutual funds 


conduct a mutual admiration society 
هی از همدیگر تعریف کردن, نان به هم قرض دادن‎ 
mutual funds م (در آمریکا. اه موز‎ 
بازرگانی) شرکتٍ سرمایه گذاری‎ 
mutual insurance company /mju:ı jul 
(بازرگانی)‎ 
شرکت بیم تعاونی‎ 


0 ın'fa:rons/ 


mutuality رازه‎ / 
mutually /'mju:tfualı / 


۸ (رسمی) اشتراک 
4ه به طور متقابل, متقابل 

از هر دو طرف 

be mutually exclusive / contradictory 
با هم متناقض بودن, با یکدیگر برخورد داشتن‎ 

Muzak موسيقي مت . موسيقي بازاری »هدز‎ n 
muzzily /'mazılı/ 
muzzineSs /‘mnzınıs/ 


یشانی, آشفتگی؛ [تصویر ] مبهم 


.منگی, گیجی 
۲ [افکار و غیره] 
بودن, تار بودن 

۱ [حیران ] پوزه» پوز ۲. پوزه‌بند 
۳ [تفنگ ] دهانه. سر 

۲ ۴ [سگ و غیره ] پوزه‌بند زدن به, پوزه‌بند بستن به ۵. 


muzzle /'mazl/ 


(محاوره به طعنه) [شخص, روزنامه ] صدای... را خفه 
کردن, دهان... را بستن 

۸ تفنگی muzzle-loader /'mazl lud(r)/‏ 
سرپر / دهن پر 

muzzle velocity /'mazl volosatı/ سرعتٍ‎ 


اولي گلوله. سرعتِ دهانه‌ای 
muzzy /'mazı/ (comp muzzier, super muzziest)‏ 
4 (در بریتایا) ۱. منگ. گیج ۲ [افکار] آشفته, درهم 

برهم. مبهم؛ [تصویر ] تار مبهم 
n‏ كشتي موتوری ۰ ۷۵۵9۵ ۱۵۸۵۲ > ۵۵۲۷ MV‏ 
MW' /'mi:dıam weıv/ < medium wave‏ 

(رادیو و غره) موچ متوسط, ۱ م دیلیو 

MW /'megowol/ > Hawi) 
my /mat/ صفت ملكي اول شخص مفرد.‎ 4 


Wheres my hat 

My dear! 

My goodness! My God! خدای من وای‎ 
mycology /mar'koladaı/ قارج‌شناسی‎ n 
myelitis /maıoîaıtıs/ (یزشکی) مییلیت. آما اس نخاع‎ ۸ 
myna /maıns/ = 
mynah /'maın/ 
myopia /mar'aupıa/ 
یوپی ۲. (مسجازی, به طعنه) فقدا‎ 

آینده‌نگری, نزدیک‌بینی 
4 ۱ (پزشکی) تزدیک‌بین, میوپ ۱۳۵/۵۳۱/۰ ۲۳۷۵۵6 
۲ (به طعنه) [سیاست, (قدرتِ) آینده‌نگری, 


mynah 


نٍ (قدرت) 


1113 myxomatosis 


۸ ۱. اسطوره. افسانه ۲. اساطیر j myth /mıê/‏ 
۳ (مجازی) افسانه» چیز موهوم» چیزٍ خیالی» خیال, 
وهم 


mystically /'mıstıklı/  ٍروط به طور رمزی, به‎ ۱ adv 
طور سمبلیک ۲ به طرزٍ مرموزی, به طرز‎ 

سرارآمیزی؛ به طورٍ عجیبی. به طرزٍ شگفت‌انگیزی 
۳ طيّ مراسمی رمزی, در یک آیین رمزی 


mythic /‘mı§ık/ = mythical 


هه ۱ اساطیر ی اسطوره‌ای, ۷  :(‏ ۸ عرفان. تصوّف mysticism /mıstrsızom/‏ 
افسانه‌ای ۲.(مجازی) اقسانه‌ای» موهوم. خیالی ۸ ۱ گیجی. / mystification /mıstfı'keı fn‏ 
4ه ۰۱ (مربوط به) / مادم mythological‏ سردرگمی, تحیّر؛ گیج کردن, ایجادٍ سردرگمی ۲.(به 


میتولوژی, (مربوط به) اسطوره‌شناسی, اسطور 
شناختی ۲. اساطیری. اسطوره‌ای 
۸ اسطوره‌شتاس امه mythologist‏ 


mythology /mr'Onlsdar/ میتولوژی.‎ ۱ ۸ 


اسطوره‌شناسی ۲.اساطیر 


¦ MYXOMAÎOSİS /ıٍnıksڊım10s15/‎  یگرم‌شوگرخ‎ ۸ 


طعنه) پیچاندن مطلب 
pf,pp mystified )‏ ( نمی mystify‏ 


۲ ۱. گیج کردن, سردرگم کردن؛ متحیّر کردن ۲. 


پیچیده کردن. در هاله‌ای از ابهام پیچیدن 


رازگونگی, حالتِ رازگونه. ۰ /:/:/ ۲۳۷5۱/0۵6 
حالتِ خاص. حالتٍ اسرارآمیز 


i= see Ww u=cook مادنا‎ A=cup 
say ıa=near ea=hair u»= pure eio= player 
ava = hour in ds=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


۸۳7 


# آدم ن‌نقو, آدم غرشرو 
4 . [شخص ] نق‌نقو غُرعُرو 
۲ [درد, شک و غیره ] که دست از سر آدم برنمی‌دارد. 
که آدم را عاصی می‌کند. بیچاره‌کننده, آزارنده, 
عذاب‌آور 
(در اساطیر 
بونان) ال آب‌های روان, آب‌ایزد 


naiad /'nared/ ( p/ naiads, naiades) 


i 0818086 /'nardi:z/ ام‎ of naiad 
; nail /neıl/ 


٭ ۱ ناخن ۲. میخ 
۷ ۳ میځ کردن؛ میخ زدن به؛ (با میخ) کوبیدن. زدن 
۴( محاوره) گرفتن, دستگیر کردن؛ گیر انداختن ۵. 
) [شایعه و غیره] بی‌اساس بودن... را نشان 
دادن / آشکار کردن 
fight tooth and nail > tooth‏ 
a nail in sb/ sth's coffin —> coffin‏ 
hit the nail on the head — hit‏ 
(محاوره) (OO E PF‏ 
عضلانی» ورزیده, قوی 


on the nail 
(as) tough as nails 
(as) hard as nails —> hard" 
nail one's colours to the mast —> colour 
دروغی را برملا کردن‎ 
بر زمین میخکوب شدن‎ 
ميخ زدن به‎ .۱ ۷ 
میخ کردن ۲. به دقت توضیح دادن دقیقاً‎ 
تعریف کردن ۳. کسی را وادار کردن که بگوید‎ 
چه می خواهد بکند / چگونه فکر می‌کند‎ 
I nailed him down to coming at 6 o'clock. 
وادارش کردم که بگوید ساعتِ شش می‌آید. قول ازش‎ 
گرفتم که ساعتِ شش بیاید.‎ 
(با میخ ) زدن» نصب کردن‎ 


nail a lie (to the counter) 
be nailed to the ground 
nail sth /sb down 


nail sth on 
nail sth up ۱.(با میخ ) زدن» نصب کردن»‎ 
آویزان کردن ۲. [در. ینجره ] میخکوبی کردن» میخ‎ 
زدن به» تخته کردن؛ [خانه ] در و پتجره‌های ...را‎ 
میخکوبی کردن / تخته کردن‎ 
nail up sth in ۵ چیزی را در جعبه‌ای گذاشتن تا‎ 
و در آن را میخ کردن‎ 
ناخن جویدن‎ ۱ ۸ 


j 02996۲ ۵ 
i nagging /nagın/ 


i nail-biting /'nerl bart / 


N, N /en/ (pl N's, n's) إن (= چهاردهمین حرفي‎ 7 
القبای انگلیسی)‎ 
۸۱۱۱۸۰:۵۱ < north 


NP /'no:dan/ < northern 


NÎ /'nju:tral, (US) 'nu:-/ < neutral سیم نول‎ ۸ 
n' /neım/ < name ٭ اسم نام‎ 
N /nju:ta(r), (US) 'nu:-/ > جنس خنثی . الا‎ « 
n? /en/ (ریاضی) ٍن ۰۲ (محاوره) صد. هزار‎ .۱ # 
n^ /naun/ > noun 

'n /an/ = and 


NAACP وه‎ er er si: pi:/ < National Association 
for the Advancement of Colored People 
٭ (در آمریکا) جمعیَتِ ملي حمایت از رنگین‌پوستان‎ 
NAAFI /'nafı/ < Navy, Army and Air Force 
(در بریتانیا) ۱. سازمانِ فروشگاه‌های «ونادناهما‎ 
ارتش, مصرف سپه ۲ فروشگاه ارتش ۳ (نظامی)‎ 
غذاخوری, بوفه‎ 


Naafi /nafı/ = NAAFI 
nab /nab/ ( prp nabbing, pt, pp nabbed) 
(در بریتانیا. محاوره) مج ...را گرفتن» گیر انداختن؛‎ 
دستگیر کردن» گرفتن‎ 
(هوانوردی) گهوارة موتور. نال‎ 
(برای ساختن دکمه, گوشواره و غیره)‎ 7 
صدف؛ (صنت‌گونه) صدفی‎ 
۵6۲60۱5 /0۵۷:۱۵۵/ ۰ (ادبی) صدف‌گون. صدفی‎ 4 
nadir /'nerdıa(r), )۱5( ۸ 
سمت‌القدم ۱.۲ مجازی) پایین‌ترین حدّ, حضیض‎ 


nacelle /na'sel/ 
nacre /neıka(r)/ 


در اوج در کمال, در... محض in the nadir of‏ 
هه (در بریتانیا عامیانه ) [لباس و غیره ] بی‌ریخت. ۳8:/۱/ ۸۵ 
املی» بدترکیب» دهاتی؛ [نظر و غیره ] بهدردنخور؛ 

احمقانه 
(محاوره به طعنه) يابو nag' /nag/‏ 
Nag /nxg/ ( prp nagging, pı.pp nagged)‏ 


۷ ۱.مرتب بق زدن سر دائم عر زدن به ۲.(در مورو درد 


و غیره) مرتب آزار دادن دائم اذیت کردن» بیچاره 
کردن 


۴ مرتب بق زدن, دائم خُر زدن 


name 


adj 


n 


n 
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۱ [شخص ] دم namby-pamby /nambı‏ 
سانتی‌مانتال. رومانتیک, احساساتی؛ لوس, 
سوسول, بچه‌ننه. تی‌تیش‌مامانی؛ [حرف. شعر ] لوس. 

خنک. ابکی 
۲ (آدم) سانتی‌مانتال, رومانتیک, آدم احساساتی: 
لوس, سوسول, بچه‌ند 
.اسم, نام ۲. شهرت 
اسم ورسم ۳ (صفت‌گونه) مشهور, معروف, شناخته - 
شده ۴ آدم مشهور, آدم سرشناس, آدم کله گنده؛ (در ا 
جمع) مشاهیر, بزرگان, نامداران. کله گنده‌ها 


په نام خوت در تصرف خود to one's name‏ 


name’ /neım/ 


have sth to one's name  نتشاد ی از خود‎ 
answer to the name of sth -< ۹ 


be sb's middle name —> middle name 


۱ به اسم به نام ۲ به اسم. به نام by name‏ 

> A strange man, Fred by name, came to see me, > 

by / of the name of به اسم. به تام‎ 

He goes by the name of Henry. 

اسمس هنری است. به اسم هنری می‌شناسندش. 

someone of the name of 11enry آقایی با نام هنری‎ 
name of Henry 


someone by th 
یک آقایی هنری نام‎ 

call sb names — call 

drag sb /sb's name through the mire/ mud 

drag"‏ ج 

drop names — drop 

enter one's name; put one's name down 

(در دانشگاه و غیره) ثبت‌نام کردن, اسم‌نویسی کردن: اسم 


خود را نوشتن 

give a dog a bad name —> dog’ 
give one's name to sth اسم خود را روی‎ 
چیزی گذاشتن‎ 


in the name of sb /sth .. از طرفٍ, از سوی,‎ ۱ 
از جانپ, ۲. به نام ۳. به خاطرء برای‎ 
in God's name; in the name of goodness 


تو را به خداه محض رضای خدا 


اسماً. ظاهراً. به اسم in name only‏ 

lend one's name to —> lend 
the name of the game مهم‌ترین مسئله. اصل.‎ 
مهم‌ترین کار‎ 


a name to conjure with —> conjure 

آه در بساط 
نداشتن, یک پول سیاء هم نداشتن 
اسم کسی / چیزی را 
دانستن, اسم کسی / چیزی را به یاد آوردن 
E‏ 


not have a penny to one's name 


put a name to sb/sth 


u=cook  u:= too 
near _ea= hair 
0= thin = this 


x= cup 
ua = pure 
f= shoe 


e1 


adv: 


1 


هه ۲. اضطراب آور. دلهره‌آور. اعصاب‌خردکن. هیجان- 
انگیز 

nail-brush / eı! ۱7/۸  نخان ناخن‌شور, برس‎ # 
nail clippers /'neıl klıpaz/ ام ناخن‌گیر‎ 
nail-file /'nerl farl/ سوهانِ ناخن‎ ۸ 
nail lacquer اه‎ laks(r)/ = nail varnish 
nail polish /'nerl polı// (US) = nail varnish 
0۵1-56155015 اه«‎ sı222/ ۰ قیجی ناخن‌گیری‎ 
nail varnish /eıl ۷۵:۳۱// (در بریتانیا) لاک (ناخن)‎ ۶ 
nail varnish remover ام‎ va:nıf rımu:va(r)/ 


n 


(در بریتانا) اتون 
” نایرا 


naira /'naır/ ( pl naira) 
naive /nari:v/ 


۲ 
واحډ 


لی نیجریه) 

4 ۱. [شخص ] ساده» معصوم. پاک, 
بی‌الایش؛ [رفتار. آرزو ] معصومانه, بی‌الایش؛ 
ابتدایی. طبیعی ۲ ساده‌لوح, ساده. زودباور ۴ 
[ثخص ] بی‌تجربه. خام؛ [حرف. رفتار ] بچگانه, 
کودکانه 


naive /narî:v/ = naive 
naively /nari:vlr/ از روی سادگی.‎ 
باه صومیّت. معصومانه؛ بی‌الایش ۲.با‎ 
ساده‌لوحی, ساده‌لوحانه؛ کودکانه, بچگانه‎ 
naively /nari:vlı/ = naively 
881۷616 /nar'i:vteı/ = naivety 
naivety /nar'i:vtı / (p/ naiveties) سادگی.‎ ١ 
۳ معصومیّت ۲. ساده‌لوحی؛ بی‌تجربگی. خامی‎ 
حرف ساده‌لوحانه؛ کار انه؛ رفتار کودکانه‎ 
naivety Inarfivu/ = naively 
naked /'neıkıd/ لخت. برهنه, عریان‎ 
] (جانورشناسی) بسی‌مو؛ بی پشم؛ بی‌بر ۳. [شمثیر‎ ۴ 
برهنه, اخته؛ [درخت. اتاق, زین و غیره] لخت؛ [جراغ]‎ 
بدون حباب. لخت ۴ بدونِ حامی. بدون پشتر‎ 
بدون کمک. بی‌پناه ۵.(مجازی) آشکار. علنی‎ 
stark naked ¬ stark 


n 


adj 


ن‌ 


as naked as the day he was born لختِ مارد‎ 
fight with naked fists با مشت‌های لخت جنگیدن,‎ 


the naked eye 
the naked truth 
the naked facts 

nakedly / neskdlt/ 


now 


w= wet t= chain 


سدع 


ی گذاشتن. name sb sth‏ 
کسی را چیزی نامیدن. کسی را چیزی خواندن 
They named their child John. >‏ < 


آدمی په اسم آقای یت . 5 person named‏ و 
از کسی اسم بردن» اس کی با 


آوردن, از عده‌ای اسم بردن. اسم کسانی را آوردن. اسم 
اسم اسم 


name names 


بردن 
من‌جمله, از جمله. to name but a few‏ 
به عنوان مثال. متلا 


> Lots of our friends are coming, Anne, Ken and George, 
to name but a few. > 

(محاوره) هرچه دلت بخواهد, هرچه 
بتوانی فکرش را بکنی, تو فقط لب تر کن 
روز ازدواج را مشخص کردن name the day‏ 
کسی را به عنوان چیزی name sb (as) sth‏ 
انتخاب کردن, کسی را به عنوانِ چیزی در نظر گرفتن 
گفتند که دزد ار است. He was named as the thief.‏ 
name-day /neım deı/‏ 


you name it 


name-drop /'neım drop/ ( prp name-dropping, 
ppp name-dropصed) اسم پراندن, اسم آدم‌هھای‎ ۶ 
کله گنده را بردن. خود را به آدم‌های گنده چسباندن‎ 


اسم پراندن, / dropın‏ هه name-dropping‏ 
اسم‌پرانی 
هه ۱. بدون اسم. بی‌نام؛ nameless /neımlıs/‏ 


ناشناخته. گمنام. بی‌نام ونشان ۲ نامعلوم. 
نامشخص؛ [شخص ] ناشناس ۳. [احساس, ترس و غیره] 
ناشناخته, مبهم. نامعلوم؛ وصف‌ناپذیر» غیرقابل - 
توصیف ۴. [جنایت و غیره ] که اسمی / نامی رویش 
نمی‌شود گذاشت 
هه یعنی, به عبارتِ دیگر 
۸ ( تار و غیره) قشي 
عنوان, نقشي اصلی 
7 (روی در و غیره) پلاک 
(اسم), پلاکي برنجی 
۸ هم‌اسم. هم‌نام؛ هم‌فامیل  namesake /eımseık/‏ 
name-tape /'neım teıp/‏ 


namely /'neımlr/ 
name-part /'neım pa:t/ 


name-plate /'neım plert/ 


(برای دوختن به لباس) 


نوارٍ اسم 
(در بریتایاء محاوره) مامان‌بزرگ را 
۸ (در بریتانیا) ۱. لله داید. nanny /'nanı/‏ 


پرستار(بچّه) ۲.(محاوره) مامان بزرگ 
جع هه / 8۸۵۲۱۳۷۰۵۵۵۸ 
nap’ /nap/ (prp napping, p4,pp napped)‏ 
۸ ۱ چُرت» پینکی, خواپ کوتاه 
۲.یک چُرت خوابیدن. چرتی زدن 
یک چُرت خوابیدن 


م بر (ماده) 


take a nap 
catch sb napping ب‎ catch" 


name 

آدم مشهور: a big / great / famous name‏ 
آدم سرشناس, آدم کله گنده 

take sb's name in vain بیخودی اسم کسی را‎ 


مطرح کردن. بیخودی پای کسی را به میان کشیدن؛ [خدا 


و غیره ] بی‌احترامی به اسم... کردن با بی‌احترامی از.. یاد 
کردن 
با اسم مستعار under the name (of) sth‏ 


name names — name 
to name / mention no names; naming / 

بدون این‌که اسم کسی را 
بخواهم بیاورم / بخواهیم بياوريم, بدون اسم بردن از کسی 
عملا در عمل 


> She's been his wife in all but name for six years. > 


mentioning no name 
in all but name 


make a name for oneself; make one's name 
مشهور شدن, اسم و رسمی به هم زدن, معروف شدن. اسم‎ 

درکردن, سری توی سرها درآوردن 
(محاوره) اسم من اینجا My name is mud here.‏ 


بد دررفته است. 


أَنکتة کاربردی: ۱ 
عبارتِ 0۵06 11790 در 


اطلاق می‌شود که پدر و مادر هنگام تولّد نوزاد ۳1 ار 
انتخاب می‌کنند و دوستان و خویشا 
می‌خوانند. 

عبارت ۱۵:76 1۱۳154108 را در کشررهای مسیحی, گاه 
به جای عبارتِ 08026 1۳50 به کار می‌برند. 


ان او را په آن نام 


first 
است و اغلب در پرسش‌نامه‌ها و نظاير آن از آن‎ 6 


کلم ۲٥۳۵۸۵۳‏ صورتی رسمی به جای عبا 


استفاده می‌شود. 
کلم ۳0۵06ندر عبارات last name family name‏ 
همگی ناظر بر نام خانوادگی اشخاصند که اغلب با القابی 
چون ۰3۳ ۰۷85 ۱15 يا 1s‏ به‌کار می‌رود. این القاب با 
نام کرچک به‌کار نمی‌روند. 
عبارت 5۵۳5 00016 به نام کوچك درم اطلاق 
می‌شود که پدر و مادر برای فرزندشان انتخاب می‌کنند. 
عبارت ۱۵۳6 ال نام کوچ اول نام خانوادگی و نام 
| کوچ دوم را شامل می‌شود. | 


اسم گذاشتن روی؛ name /neım/‏ 
ا ناشن روی؛ نامیدن ‏ اسم بردن, اسم...را 
ردن اسم... را مشخص کردن؛ نام بردن از. 
اسم...را آوردن ۳ [زسان, قیمت و غیره] مشخص 
کردن: معین کردن, تعیین کردن ۴ در نظر گرفتن. 
انتخاب کردن, نامزد کردن؛ منصوب کردن, گماشتن 

name sb /sth after sb; (US) name sb / sth 
روی کسی / چیزی اسم کسی را گذاشتن‎ 


> The child was named after / for iis father. > 


for sb 


1117 narrows 


4ه ۴. [ادبیات. شعر ] روایی» داستانی؛ [قدرت. فن ] ( مربوط 
به) روایت» (مربوط به) تقل 
۱ [قیلم. نمایش./ narrator /nz'reıta(r), (US) 'narerta(r)‏ 
داستان و غیره ] راوی ۲. گویندة داستان, گويندة ماجرا 
4ه ۱. [جاده, راه و غیره ] باریک. /'narau/‏ ۵۲۲۵۷ 
کم‌عرض ۲ [محدوده ] تنگ؛ [گروه حلقة دوستان] 
محدود. کوچک ۳ [امکانات, درآمد و غیره ] محدود ¦ 
کم؛ [اکتریّت ] ضعیف, ناچیز؛ [استاز ] کم. اندک: 
[شکاف. فاصله ] کم ۴. [ذهن ] محدود» بسته؛ [شخص ] 
ته‌فکر» کوته‌بین» بسته؛ [نظر] کوته‌بیناند. 
تنگ‌نظرانه ۵. [مطالعه, بررسی ] دقیق, موشکافانه 
۷ ۶. [جادء ] باریک شدن, کم‌عرض شدن؛ [جشم] 
تنگ شدن ۰۷ (مجازی) [فاصله. تکاف] کم شدن, 


nap? /nap/ 
nap /nap/ 
napalm /'neıpa:m/ 
nape /neıp/ 

the nape of one's neck 


naphtha /'naf0/ 
naphthalene /'nafdali:n/ 
napkin هه‎ 


8۵۴0۱ /۰۵۳:/ (در بریتانیا؛ محاوره) کهنه بچّه؛ پوشک‎ 
nare /na:k/ = nark? 
narcissi /na:sısaı/ ام‎ of narcissus 


کاهش یافتن: [مطالعه. اتخاب. موضوع بحت ] محدود : ۸ ۱.(روان‌شناسی) narcissism /no:sısrzom/‏ 
کردن, دقیق‌تر کردن خودشیفتگی ۲. عشق به خود. خودبسندی 
۸.باریک کردن, عرض ... را کم کردن؛ 0 ۱. (روان‌شناسی) مه narcissistic‏ 


کردن ٩.(مجازی)‏ محدود کردن 
خطر از ıخ have a narrow escape from death‏ 
گوش کسی گذشتن, پر دررفتن 
کمی از... جلوتر بودن ۰ 0۲۵۲ 6۵0 have û NAFFOW‏ 
(محاوره) یر درر 
از خطر جستن. 
in the narrowest sense (of the word)‏ 
به معنای دقيقي کلمه؛ در معنای خاص کلمه 


(مربوط به) خودشیفتگی؛ [شخص ] خود 

خودپسندانه؛ [شخص ] خودپسند 

88۲619805 /na:'sıs2s/ ( p/ narcissuses, narcissi) 
م (گلٍ) نرگس‎ 
NarcissUS /na:'sısas/ (اساظیر یرنان) نارسیس‎ ۸ 
narcotic /na:'kotk/ ماده مخدر, داروی‎ .۱ ۸ 


have a narrow squeak 


جانٍ مفت به در بردن 


مخدر ۲ ماده رخوت‌زاء ماده آرامبخش؛ (مادة) 
خواب اور 


۵ [دارو. اتر] مخدر ۴ رخوتزاء آرام‌بخش‎ ۳ 4 ¦ the straight and narrow ¬ straight" 
(مربوط به) معتادان‎ narrow (sih) 009۷8 ۱.(مجازی) [فاصله, شکاف]‎ ۷ 
a narcotics agent کم شدن. کاهش یافتن؛ [سطاله, انتخاب. موضوع پلیس دایرۀ مواد مختر‎ 
narcotics addiction بحث ] محدود کردن» دقیق‌تر کردن اعتیاد به مواد مخد:‎ 
۱ /na:k/ ۲.(مجازی) محدود کردن ۸ (در بریتانیا. عامیانه) خبرچین.‎ 
.با فاصلةٌ کمی ۲ به دقت»  /:انه۳۵/ ۱۵۲۲۵۷۷۱۷ آدم‌فروش, جاسوس, آنتن‎ 
nark /na:k/ موشکافانه ۴ به سختی» به زحمت ۴ با ا ۲ (در بریتانیا عامیانه) کفری کردن؛‎ 1 


تعصّب, خیلی محدود. خیلی بسته 
کو / 'maındıd‏ تمه / narrow-minded‏ 
کوته‌فکر؛ منعصّب؛ [فکر. نظر ] متعصبانه» مسحدود, 
بسته؛ [برخورد ] کوته‌بینانه. کوته‌نظرانه, تعصّب آلود 
/ هه narrow-mindedly / naerou‏ 
با کوته فکری, کوته‌بینانه, تعصب‌آمیز, متعصّبانه 
‘maındrdnıs /‏ موجه / ۵۵0896 3۵۲۲۵۷۸-۱۱۵۵ 


دمغ کردن 
۶ (در آمریکا) پلیس دايره موا مخدر ۰ /:0۵/ ۳۵۲63 
(در بریتان عامانه) مغ دلخور؛ کفری /:۵:۷:/ 98۲60 
[داستان, حادنه و غیره] narrate /na'reıt, (US) 'ı31eıt/‏ 
نقل کردن, بازگو کردن. روایت کردن, حکایت 
کردن, تعریف کردن 
۱. [داستان. حادنه و غیره ] نقل ۰‏ //۵۲۵/ narration‏ 
کوته‌فکری, کو تە‌بینى › تعصّب 1 بازگویی. تعریف ۲ حکایت. روایت. داستان, قصه 
۸ . باریکی. باریک بودن / 215^ / ۱۵۲۲۵۷/۵55 : ۳ بازگویی حوادث. نقل ماجراها ۴. [فیلم و غره] 
تنگی ۲ محدودیت» محدود بودن, نگ بودن, بسته ‏ گفقار . 


بودن ۳ کم بودن» ناچیز بودن, اندک بودن ۸ ۱.روأیت, حکایت» هه narrative‏ 

۷ ۱ معبر باریک, گذرگاو /‘narsuz/‏ ۵۲۲05 داستان, قصه ۲. قصه گویی, داستان‌سرایی, داستان - 
باریک, راء باریک؛ [جاد». خیابان ] قسمتٍ باریگ. پردازی. قصه‌پردازی. قصه‌نویسی ۳ [داستان ] 
جای باریک؛ [رود ] تنگبار ۲ تنگه قسمت رواب 


0-0 اه دنه see Test‏ 
a‏ اه فده موه 
w= wel‏ دز عم ده 


0-0 :لا‎ ۵۵ A=cup ird about 
sı=boy 15=near ea hair v= pure e19 player ire 
chan d5=jam 0=thin ö=this j=shoe 3= vision = sing 


(رسمی) ۱. (مربوط به) زادگاء natal /nenl/‏ 
۲ (مربوط به) تولد؛ (مربوط به) موقع تولد 
۳مادرزادی 
زاد روز. روز natal day‏ 
مرگ به حنگام 
۸ .مت ۲ کشور مملکت ۳ قوم /۵۱/ 0۵100 
0 لی همگانی. عمومی. 
سراسری ۳. [سائل, امور ] داخلی ۴. دولتی 
on‏ تبعه؛ (در جمع) اتباع 
سرود ملى 09ههد national anthem / n+ /nl‏ 
national assistance / nae /nal a'sıstans/‏ 
(در بریتانیا؛ کهنه) تأمین اجتماعی» عائله‌مندی 
kon'venjfn/‏ اد national convention / na‏ 
۸ (در آمریکا) مجمع ملّى (حزب) 
national curriculum / na fnol E‏ 
(pl national curricula)‏ 


natal death 


۸ (در بریتانیا) برنامۀ درسي 
انی 

National Debt اده/هه/‎ 

the National Debt قرضة ملی؛ بدهي دواتی‎ 
National Front /na هه‎ 'frant/ 

۸ (در بریتنیا) حزپ جبهۂ ملی 
= حزبی افراطی درمسائل نزادی) 
۸ (در بربنایا) شك national grid /n«/nal 'grıd/‏ 


ملي نیروگاه‌ها 
National Guard /.na:fnal ‘ga:d/‏ 
۸ (در آمریکا) گاردٍ ملی the National Guard‏ 
National Health Service /.naefnal ۱۰۱0 sa:vrs/‏ 
(در بریتانا) بيمة 
خدماتِ درمانی. خدماتِ درماني راب 


the National Front 


the National Health Services 


ان 
National Insurance / na fnol ın'fuarans, 1n'fo:rons /‏ 
۸ (در بریتانیا) بیمه‌های اجتماعی» بیم تأمین اجتماعی 
nationalisation/ na fnalar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
nationalization‏ 
nationalise /'na/nslarz/ = nationalize‏ 
۸ ۱. میهن پرستی» / nationalism /'nae fnalrzom‏ 
وطن پرستی, » جرق ملّی؛ شوونیسم ۲. ناسیونالیسم. 
ملی‌گرایی ۴ استقلال‌طلبی 
۸ ۱ ناسیونالیست. 
ملی‌گرا ۲. استقلال‌طلب 
هه ۳ ناسیونالیستی, ملّی‌گرایانه. مّی 
۱. ناسیونالیستی, / nationalistic /nafnalistk‏ 
ملی‌گرایانه ۲. وطن‌برستانه؛ شوونیستی ۳.ملّی 
nationalities)‏ ام ( fnalstı/‏ هم ./ nationality‏ 
و خصوصیاتِ ملّی ۳ اب 
۴ قوم قو 
nationaiizatiOon / ına fnolar'zerfn, (US) -lrz-/‏ 


۸ [صنایع و غره] ملّی کردن؛ ملّی شدن 


nationalist /nafnalıst/ 


; national هه‎ 


narwhal 


the Narrows 
narwhal /'na:wal/ 
NASA اوه‎ < National Aeronautics and Space 
Administration (در آمریکا) تاساء‎ 
سازمان فضايي آمریکا‎ 
4ه ۱.(مربوط به) بینی ۱.۷ آراشناسی)‎ 
خیشومی, غنه‌ای‎ 
۳(آوای / صدای) خیشومی‎ ۸ 
صدای تودماغی‎ 
nasalisation /nerzalarzerfn, (US) ۱ 


nasal /nerzl/ 


a nasal voice 


= nasalization 
nasalise /'neızalarz/ = nasalize 
nasalization /nerzalarzeı fn, (US) -If'z-/ [ls] 
تودماغی شدن؛ ( آواشناسی) خیشومی‌شدگی‎ 
2881126 [صدا] تودماغی کردن؛ /2هاه۵2/‎ ۰۱ 
(آواشناسی) خیشومی کردن‎ 
.۳ تودماغی شدن؛ (آواشناسی) خیشومی شدن‎ .۲ 
تودماغی حرف زدن‎ 
25210 /0۵۰۷/ تودماغی, با صدای تودماغی‎ 
nascent /'nasnt/ (رسمی) [صنعت. دموکراسی و‎ ۱ 
غبره ] نوپاء نوبنیاد؛ [استعداد] ننوظهور, نو‎ 
[سوءظن ] تازه ۲ (شیمی) در حالتِ نوزادی‎ 
nastily /'na:stılı, (US) 'nae-/ به طرز بدی»‎ .۱ 
به طرزٍ ناخوشایندی ۲.با بدجنسی, با رذالت. با‎ 


adv 


پستی ۳ با بی‌حیایی» با بی‌شرمی. با وقاحت 
بدجوری باران می‌آمد. It rained nastily.‏ 
۸ ۱.بد بودن» هه nastiness /'na:stnıs, (US)‏ 
بدی؛ نفرت‌انگیزی؛ زنندگی» زشتی ۲. بدجنسی, 
رذالت ۴ [داستان و غیره ] مستهجن بودن. مبتذل بودن 
۴ بوی بدا 
(گل) لادن .اه nasturtium /nast3: jom, (US)‏ 
nasty /'na:su, (US) 'na-/ (comp nastier,‏ 
۱. [حادنه, منظره و غیره ] بده super nastiest)‏ 
نا . نامطبوع. ناگوار, دردناک؛ [تجربه] تلخ؛ 
؛ [مزه ] بد ۲. [شخص ] بد, رذل؛ [اخلاق ] 
بد؛ [حتّه, شایعه. فکر ] رذیلانه. کثیف ۳. [داستان, کتاب ] 
کثیف. مبتذل, مستهجن؛ [ذهن ] کئیف ۴. [هوا] بد 
خراب؛ [نگاه ] تهدید امیز؛ [زخم. بیماری و غیره ] جدّی, 
خطرناک؛ [رضیّت ] حاد. وخیم؛ [یج ] خطرناک 


leave a nasty taste in the mouth —> leave’ 


5 


adj 


a nasty piece of work (محاوره) آدم بیخود.‎ 


آدم مزخرف: آدم بد 


با کسی بد رفتار کردن / تا کردن» (ء 0) رائوم و 
با کسی نامهربان بودن 
عصبانی شدن. آن روی (کسی) بالا آمدن اعد ۲۸ں 


He had a nasty time of it. 


بشت. پدرش درآمد. 


naturalistic 


حرف زدن. گپ زدن. اختلاط کردن؛ یکریز حرف 
زدن» یک‌بند حرف زدن 
۸ ۲.(در بریتانا؛ محاوره) گپ. اختلاط 
تیا محاوره) حرف زدن, گپ زدن. هه ۵666۲ 
اختلاط کردن؛ یکریز حرف زدن, یک‌بند حرف زدن 
[لباس پوشیدن ] تر و تمیز» nattily /naulı/‏ 
قشنگ, شیک؛ شیک و پیک» چسان‌فسان کرده 
natty /natr/ (comp nattier, super nattiest)‏ 
4ه (سحاوره) ۱. [لباس] ترو تمیز» قشنگ, شیک 
شیک و پیک؛ [شخص ] شیک» تر و تمیز» آرا 
خوش‌سر ووضع؛ اتوکشیده ۲ [ازار ] خوش‌دست؛ 
[دستگاه ]| خوب طرّاحی‌شد: او حل ] استادانه 
هوشمندانه 
4 ۱. [نیروها. پدیده و غره ] طبیعی ۰ /02۸/:9۱/ 0۵10۲۵۱ 
۲ [استعداد و غیره ] طبیعی؛ فطری, خداداد ۳ 
[نویسنده, خطیب و غیره ] مادرزاد. دارای استعدادٍ فطری 
۴ [مرگ, زندگی ] طبیعی ۵. [رفتار ] طبیعی, ساد 


بی پیرایه ۶.(موسیقی) پکار ۷. [فرزند ] واقعی ۸. 


(در بر 


4 


نامشروع 
٩.(موسیتی)‏ نت پکار؛ علامتِ پکار ۱۰. . آدم ايده آل» 
آدم مناسب. آدم ماهر آدم کارکشته؛ آدم مستعد, 

بااستعداد 
جهانِ طبیمت the natural world‏ 
به مرگی طبیعی مردن die of natural causes‏ 
ذاتاً نقاش است. He's a natural painter.‏ 
طبیعی است َ4 ... It is natural to do sth / that...‏ 
تا پایان عم . for (the rest of) his natural life‏ 

برای ابد 


be a natural for sth برای چیزی ساخته شده بودن‎ 
natural childbirth /nat/rol ۱/۵:۱۵0::0/ یمان‎ 


طبیعی 
۸ گاز طبیعی ایا natural gas /natjrol‏ 
تا خ طبیعی /۱:۵۲۱ natural history /n#tfrl‏ 
يخ تحوّل ۲ طبیعیّات 
اد naturalisation /natfralarzer fn, (US)‏ 
naturalization‏ = 
naturalise / nat frolarz/ = naturalize‏ 
۸ ۱.(هنر, ادییات) / naturalism /'natfralrzam‏ 
تاتورالیسم ۲. (فلسفه) طبیعت‌گرایی. مذهپ اصالتِ 
طبیعت. طبیعت‌مداری 
۱. طبیعیدان ۲. (هنر, ادییات) /اداهء رنه naturalist‏ 
ناتورالیست ۳ (فلفه) طبیعت‌گراء پیرو مذ 
اصالتِ طبیعت. طبیعت‌مدار؛ (در جمع) طبیعیون 
۰۱ (هنر, ادییات) دزد naturalistic‏ 


۶ ۱. [کارخانه و غیره] nationalize /'na:fnalaız/‏ 
ملی کردن ۲. تابمیّت دادن به, به تابعیّت پذیرفتن 
مهه ۱ از دیدگاه ملّی nationaliy /'nae fnalı/‏ 


۲ در تمام تقاط کشور, در سطح کشور, سراسری 


national park /nafnal pa:k/ پارکي + ملی,‎ ۸ 
باغ ملی‎ 
national service امدرهه/‎ 'sa:vıs/ خدمتټ‎ ۸ 


وظیفه. وظیفةٌ عمومی» سربازی 
National Trust /ına fnal ‘trast/‏ 
ایا) سازمان حفظ 
میراثِ فرهنگی, انجمن آثاٍ ملّی 
دولتِ ملی. ملت -کشور/506 ı1‏ /۸-5138 ۸8110 
۷ در سطح کشور: / nationwide /neı fn'ward‏ 
در تمام نقاطٍ کشور, در سرتاسر کشور؛ [اعتصاب. 
اعتراض ] عمومی» سراسری 
۶ ۱. [شهر کشور ] اهل؛ (در جمع) native /'nertıv/‏ 
اهالی, اهالي محل ۲ بومی؛ (در جبع) بومیان ۴. 
(حیوانِ /گیاو) بومی 
4ه ۴. [ثهر, کور ] زادگاه. مادری؛ [زیان ] مادری ۵ 
[آداب. لیاس و غیره] بومی: محلی؛ ملّی؛ (مربوط به) 
بومیان ۶. [استعداد. زیبایی و غیره ] ذاتی, طبیعی, فطری 
[گیاه. حیوان ] بومي native to‏ 
اهل لندن. لندنی 


the National Trust 


a native of London 
She speaks French like a native. 
فرانسه را متل فرانسوی‌ها حرف می‌زند.‎ 
[مهاجر ] رسم و رسوم اهالی (جایی) را‎ 
پذیرفتن. بومی شدن‎ 
He's emigrated to the USA and gone 
به آمریکا مهاجرت کرده‎ 
و حسابی آمریکایی شده است.‎ 
Native American /neıtıv a'merıkan/ 


go native 


completely native. 


۸ بو 
آمریکا, بومي آمریکایی. سرخپوستِ آمریکایی؛ 
(در جمع) بسومیان آمسریکا: بومیانِ آمریکایی. 
سرخپوستانِ آمریکا 

native speaker /neıuv اهل زبان» )منود‎ ۸ 

خنگوی بومی 
انگلیسی‌زی a native speaker of English‏ 
/ هه Nativity‏ 


۸ ۰۱(مذهب) ولادت, میلاد؛ ولادتِ حضرت رازه۱ ۸0 
یح. تولد مسیح؛ عیدٍ میلادٍ مسیح ۲. نگار؛ تولٍ مسیح 
# نمایش تولدٍ مسیح nativity play /natıvatr pler/‏ 
NATO /'nertau/ < North Atlantic Treaty‏ 
# ناتو, سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 30و0 
ا Nato /'neıtau/ = NATO‏ 


natter ناتورالیستی؛ [نویسنده. نقاش ] ناتورالیست ۲. (فلف) إ  9 ۱.(در بریتائیا. محاوره) هه‎ 
I=sit &=cat a:=father D= got saw ü=cook u:=t00 ده وه عم‎ about 
۵و دنه‎ ai=five ناه‎ 2i=boy 19=near ea=hair üa= pure ata = fire 
aua= hour j=yes w=wet tj=chain ds=jam اطع‎ ö=this f=shoe = sing 
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مردن nature‏ 
طبیعتا, ذاتا. فطرتاً. 

غیر طبیعی, غیرعادی؛ غلط. 
نادرست. زشت. خلا اخلاق 
one's better nature —> better"‏ 


by nature ذات‎ 


against nature 


be in the nature of sth 


شبیو چیزی بودن. 
مت چیزی بودن, نوعی چیزی بودن 
عادتِ ثانوی (کسی). 
طبیعتِ انوی (کسی) 
چیزهایی از این دست. 


second nature (to sb) 


things of that nature 


Nature /'neıtfa(r)/ 


nature conservancy /nertjo konsa:vonsı/ 
حفظ محیط زیست‎ ۸ 


: Nature Conservancy Board /'neıt/o konss: 
i voasıbo:d / 


( در بریتانیا) the Nature Conservancy Board‏ 
سازمانِ حفاظتِ محیط زیست 


درمان از راه‌های 
(در ترکیب) - جنس -نهاد. ۰۰ 0۵/3۵/۰ natured‏ 
-سرشت. -ذات < ure‏ 0-1و > 
(محیط زیست) 
منطقهٌ حفاظت‌شده 
(آموزشی) مطالعة 
طبیعت؛ علوم طبیعی 
# گردشگاه آموزشی, 
مسیر حیاتِ وحش 
nudism‏ = / هدیاه naturism‏ 
naturist /'neıtfarıst/ = nudist‏ 
« دکتر علفی / naturopath /'neıtfrapaê‏ 
هه (مربوط به) / naturopathic /nertfrspadık‏ 
درمان از راه‌های طبیعی؛ [درمان ] از راه‌های طبیعی 
adv‏ [درمان کردن ] / naturopathically / nertfrsp#0ıklı‏ 
از راه‌های طبیعی, با روش‌های طبیعی 


درمان از راه‌های ‏ /01صneıt/510./ naturopathy‏ 
طبیعی. طبیعی‌درمانی 
naught 0۰:۱ = nought‏ 


۷ با شیطنت, با بدجنسی naughtily /'no:ulı/‏ 
بد رفتار کردن؛ [بچّه ] شیطانی کردن را٤‏ 1غ۹" >۲هطعظ 

۸ ۱ [بچه ] شیطنت. naughtineSs /'no:tunıs/‏ 
انی. تخس‌بازی ۲. [داستان. جوک و غیره] زشت 


= 


nature StUdY /'neıt/o sudı/ 


nature trail /'neıtfa treıl/ 


= 


بودن» بد بودن؛ کارهای زشت» 
naughty /'n>:t/ (comp naughtier, super‏ 
] شیطان. بلاه آتش. naughties)‏ 


تخس..شسو؛ ف‌نشنو؛ [رة 


0 ۰۱(محاوره) 
آه 


adv 


nature cure زا دراه‎ 


; nature reserve /neıt/a rıza:v/ 


طبیعت‌گرایانه, طبیعت‌مدارانه؛ [تخص ] طبیعت‌گراه 
طبیعت‌مدار 

naturalization / nat fralar'zeı fn, (US) -l'2-/ 

* ۱ اعطای تابعیّت؛ قبول تابعیّت ۲. [کلماتِ بیگانه] 

وام‌گیری» پذیرش ۳. [حبوان, گیاء ] بومی کردن؛ بومی 


naturalization papers 
naturalize دهد‎ 
] به» به تابعیّت پذیرفتن, تبعه کردن ۲. [کلماتِ بیگانه‎ 
پذیرفتن. وارد کردن, وام گرفتن ۳. [حیوان. گیاء]‎ 
آوردن, وارد کردن» بومی کردن‎ 
تبعه (کشوری) شدن‎ 


۷ ۱ [شخص] تابعیّت دادن 


be naturalized (in...) 
natural laW /natjral 15:/ 


naturally /'natfrolr/ 
طبعا: طبیعتا؛ البته. مسلماً ۳. به طورٍ طبیعی,‎ ۲ 
خودبه خود ۴. [رفتار کردن ] طبیعی, راحت, بدونِ‎ 
تکلّف. عادی‎ 
برای کسی کار راحتی بودن. .تاه و بااهساهه هم‎ 
برای کسی کاری نداشتن‎ 

۸ رفتار طبیعی» / naturalness /'natfralnıs‏ 
رفتارٍ ساده. رفتارٍ راحت. بی‌پیرایگی» سادگی, 
طبیعی بودن 


natural number /netfral (ریاضی) . موه‎ 
عدد طبیعی‎ 
natural philosophy /natfral fi'losof/ یا‎ 


natural religion ادنزاهه/‎ rı1ıd9/ دين طبیعی‎ « 
natural resources /natfral r'so:stz, وه‎ 
(US) 'riiso:rstz/ 

natural 5616066 /ınatfral 'sarans/ 


natural selection / naetfral sr'lek fn / 


nature /'neıtf(r)/ 
ندگي بدوی ۲ نیروهای‎ 
] طبیعت» عوامل یی طبیعت ۴. [شخص, حیوان‎ 
ث طبیعت. ذات. فطرت؛ [چیزها]‎ 
زگی‌ها ۵. نوع» گونه‎ 


get | go back to nature 


به زندگي ساده روی آوردن 
in a state of nature > state‏ 
call'‏ چب a call of nature‏ 


let nature take its course که کارها‎ 
جریان عادي خود را طی کنند‎ 
pay the debt of nature; pay one's debt to 


adj 


1 


vi 


n 


ad 


n 


۰ 


n 


adj 


adjn 
adv 


n,adj 


۱. [دریا. رود و غیره] navigable /navıgabl/‏ ; 
قابل‌کشتی‌رانی ۲. [بالون, موشک و غیره ] قابل‌هدایت: 
هدایت‌پذیر 
[کشتی ] قابل‌حرکت . be in a navigable condition‏ 
بودن حرکت‌دادنی بودن 
۱ [کشتی, هواپیما ] هدایت کردن /02:۵00/ ۸۵۷92۵ 
۲. [کشتی. هواییماءاتومبیل ] مسیر ... را مشخص کردن ۳ 
[دریا. رود و غیره ] با کشتی از ... عبور کردن / گذ. 
۴ [خیابان و غیره ] گذشتن از» عبور کردن ازء رد شدن از 
۵. (دریانوردی, هوانوردی) نأوبری کردن. جهت‌یابی 
کردن؛ کشتی را هدایت کردن؛ هواپیما را هدایت 
کردن؛ (مجازی, در اتومبیل) راه را نشان دادن 
navigate a Bill through Parliament‏ 
باعث شدن که لایحه‌ای از مجلس بگذرد. لایحه‌ای را از 
مجلس گذراندن 
۱ هدایتِ کشتی؛ / navigation /navı'geı fn‏ 
هدایتِ هواپیما ۲ عبور از آب. سفر (دریایی) ۳ 
(فنٍ ) جهت‌یابی ۴. دریانوردی؛ ناوبری, فن هدایتِ 
کشتی ۵. هوانوردی؛ ناوبری (هوایی). في هدایتِ 
هواپیما ۶. کشتی‌رانی. عبور و مرورٍ کشتی‌ها ۷. 
عبور و مرور هواپیماها 
(مربوط به ) ناوبری؛ /090/501/ navigational‏ 
(مربوط به) جهت‌یابی؛ (مربوط به) هداي 
کشتی, (مربوط به) هدايتِ هواپیما 
۱ (دریانوردی) افسرٍ راه؛ ۰ /(02۵۵:1۵10/ 0۵۷19800۲ 
(هوانوردی) افسرٍ ناویر ۲. دریانورد 
(در بریتانیا) عمله, قعله, کارگر ساده /:۰۵۷/ 82۷۷۷ 


۱. نیروی دریایی ۲. ناوگان ۵۸ ۱۵۷۷ 
۲ (رنگ) سرمه‌ای _ 

۴ [رنگ ] سرمه‌ای, آبي سیر 

(نظامی) نیروی دریایی the Navy‏ 


Department of the Navy; Navy 
(در آمریکا) وزارت دریاداری‎ 
Secretary for the Navy (در آمریکا) وزير دریاداری‎ 


Department 


(رنگ) سرمه‌ای navy blue /neıvı 'blu:/‏ 
(کهنه) ۱. و حتی, هه بل (که). nay /ner/‏ 
سهل است (که). غلط گفتم 


or months, nay for years >‏ > ۲ ند نی 
در آلمان) نازی ۲.(به ط|ia(‏ /-اعاعقط Nazi /' no:51,‏ 


Nazism /'na:tsızom, nats-/ 
NB /en 'bi:/ < nota bene 


توضیح, توجه 


NBC /,en bi 


کاو ۲.(محاوره) [جوک. حرف و غیره ] بد» 
زشت. وقیح. زننده 
It was naughty of Father to stay out so late.‏ 
بابا هیچ کارٍ خوبی نکرد که تا دیروقت بیرون ماند. 
۰ حالتِ) اوه nausea /'no:z12, -sıa, (US)‏ 
تسهوع. دل‌به‌هم‌خوردگی, دلآشوبه ۲.(مسجازی) 
نفرت. انزجار, تتفر 
nauseate /'n5:zıeıt, -sıert, (US) ۱۵]‏ 
۷ (نیز مجازی) دلٍ... را به‌هم زدن» دل...را آشوب 
کردن. حال تهوع به ... دادن 
(US) 'no:f-/‏ یه nauseating /no:zrertıq,‏ 
۱. تهوّع‌آور. که حالٍ آدم را به‌هم می‌زند ۲ (مجازی) 
نفرت‌انگیز, مهوع, که حال آدم را به‌هم می‌زند 
(US) 0۸‏ هن nauseatingly /no:zrertıglı,‏ 
به طورٍ تهوعآوری, به طورٍ مهوعی, آنقدر است که 
حال ادم را به‌هم می‌زند 
nauseous /no:z19s, -s1s, (US) 'no:f2s/‏ 
۱ تهوع‌آور, که حالٍ آدم را به‌هم می‌زند ۲ (مجازی) 
مهوّع. نفرت‌انگیز, که حال آدم را به‌هم می‌زند 
(نیز مجازی) حالتٍ تهوّع داشتن. 0مھ 0/۲00۱ 
دل کسی به‌هم خوردن, دل کسی آشوب بودن / شدن 
(نیز مجازی) حال کسی ر make sb nauseous‏ 
به‌هم زدن, دلٍ کسی را آشوب کردن 
(مربوط به) دریانوردی. nautical /ns:ukl/‏ 
دریایی؛ (مربوط به) دریانوردان, (مربوط به) 
ملوان‌هاء ملوانی 
دریانورد. ملوان a nautical man‏ 
میل دریایی nautical mile /ıns:tıkl 'maıl/‏ 
NAUtİIUS /'no:tılas, (US) 'no:tl2s/ (p/ nautiluses)‏ 


adj 


adv 


adj 


adj 


نو تیلوس (= نوعی نرمتي دریایی) 
0 (نظامی) ۱.(مربوط به) نیروی 
دریایی. دریایی ۲.(مربوط به) ناوها 


naval /'neıvl/ 


هواپيمايي نیروی دریایی. naval aviation‏ 


هوادریا 

a naval base پایگاه دریایی‎ 

نیروهای دریایی, قوای دریایی naval forces‏ 

قدرتِ دریایی a naval power‏ 
۸ [کلبا] شبستان, صحن ۸ nave’‏ 
۸ [جرخ] توپی, ناف تن 
۶ (کالیدشناسی) ناف navel /neıvl/‏ 
م پرتقال /9 (US)‏ ,دفممه navel orange /neıvl‏ 


واشنگتنی, پرتقال تامسون 
۱ [رود و غیره ] / navigability /navıgo'bılatı‏ 
قابلیَتٍ کشتی‌رانی ۲. [بالون و غیره ] هدایت‌پذیری, 


n 


یون / رادیوی) ٍن بی سی  ¡ Company‏ قابلیت هدایت 
a:=falher D=got 2:=saw uzcook u:=too Azcup‏ ۳3 
say w=now oi=boy 1=near _¢a=hair a= pure‏ اه 
f=shoe‏ عطاق ava = hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam O=thn‏ 
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as near as تا جایی که. تا آنجا که‎ 
as near as dammit / damn it; as near as 
makes no difference; as near as no matter 
(محاوره) یا چیزی در این حدود. یا چیزی تو این مایه‌ها‎ 
far and near ¬ far 


هیچ. اصل not anywhere / nowhere near‏ 
خیلی مانده تا 
این‌قدر نزدیک و so near and yet so far‏ 
با این حال دست‌نیافتنی, چه نزدیک و چقدر دست‌نیافتنی 
2 ۱.(در زمان و مکان) نزديکي near? /nıa(r)/‏ 
۲ نزدیک به, تقریباً 
در آستانة. در شرفي near to‏ 


نزدیک بود / چیزی . Icame near to screaming.‏ 
نمانده بود (که ) فریاد بزنم. دیگر داشتم فریاد می‌زدم. 
نزدیک بود / چیزی She was near to tears.‏ 
نمانده بود (که) بزند زیر گریه. 
near to sb's heart —> heart‏ 
be near to home —> home’‏ 


near’ /nı(r)/ نزدیک شدن‎ ۱ 


۷ ۲ نزدیک شدن به 
م تقر > near-perfect‏ > 062۲-۱۷۸ 
له ۱. این اطراف, این نزدیکی‌ها. ۰ /۳۵۳۵۱/ 062۲۵ 
اینجا 
۷ ۲. همین نزدیکی‌هاء در این حوالی» این طرف‌هاء 
همین دور و برها 


Near East /nıor ‘i:st/ 
the Near East 

nearer /'nıars(r)/ 

nearest /'ntarıst/ 


۸ خاورمیانه. خاور نزدیک 
م نزدیک به؛ نزدیک تر به 
ممم از همه نزدیک‌تر به, 
خیلی نزدیک بد 

. تقریبا, حدودا, کماییش, چیزی /۳۱۵/ 062۲۱۷ 
نمانده است که نزدیک است که؛ چیزی نمانده بود 
که نزدیک بود که ۲. خیلی, به مقدارٍ زیادی, کاملاً 


اصلك هیج, به هیچ وجه not nearly‏ 
pretty nearly —> pretty‏ 
۱.۱در زمان و مکان) نزدیکی» ۰ /28270655/72015 


نزدیک بودن ۲. [رابطه. شباهت و غیره ] نزدیکی, 
قرابت؛ [تصویر و غیره ] شباهت» نزدیکی؛ اصل ۴ 
خست. ناخن خشکی, کنسم 


هه ۱.(در بریتانیا) دست چپی» nearside /'nrasaıd/‏ 


هه نزدیک‌بین ‘sartıd/‏ دی near-sighted‏ 
اصلاً دور را ندیدن. be very near-sighted‏ 
نزدیک‌بین بودن 
۶ نزدیکبینی near-sightedn€S$/.n15 'sa1tıd1$/‏ 


زه ۱. [مخص, اتاق و غیره ] مر تب» منظم. neat /ni:t/‏ 


NCO /en si: u/ < non-commissioned officer 
(نظامی) درجه‌دار‎ 
NE' /,n5:0 'i:st/ < North East هه شمال شرقی‎ 
NE ونم‎ 'i:stan/ < North Eastern زه شمال شرقی‎ 
Neanderthal /niendata:l/ [انسان] نځاندرتال؛‎ adj 
[فرهنگ. صنمت ] ( مربوط به) انسان نگاندرتال‎ 
neap /ni:p/ (جغرافی) که کشند. جزر ومد‎ ۸ 
Neapolitan /nı5polıt9n/  .لپان ۱.(مربوط به)‎ ad 
ناپلی‎ 
اهل ناپل. ناپلی‎ ۲ ۶ 
بستني ایتالیایی.‎ 
بستني میوه‌ای‎ 


Neapolitan ice-cream 


neap tide /ni:p taıd/ = neap 

near’ /nı9(r)/ (comp nearer, super nearest) 

4ه ۱.(در مکان و زمان) نزدیک ۲. [خویشاوند. رابطه, شباهت و 

غیره ] نزدیک؛ [درست ] نزدیک. صمیمی؛ [حدس ] 

قریب به یقین؛ [تصویر و غیره ] شبیه, نزدیک به اصل؛ 

[رقابت. سابقه ] فشرده, تنگاتنگ؛ [نتیجه ] تقریبی ۳. 

دستٍ چپی. سمټ دست چپ چپ ۲ 
تقریبا, حدوداء با تقریب 

در آیندة نزدیک, به زودي زود 

۰۱ در مورد گلوله و غیره) 
نزدیک هدف خورد. چیزی نمانده بود به هدف بخورد. 


to the nearest 
in the near future 
It was a near miss, 


۲. (مجازی) خطر از بیخ گوشمان گذشت. خدا رحم کرد. 

به خیر گذشت. 

get a near view of sth چیزی را از نزدیک‎ 

بررسی کردن 

in the near distance در وسط؛ در جلو‎ 
a near thing — thing 

one's nearest and dearest تزدیکانِ کسی,‎ 

خویشان و آ 


one's nearest and dearest friends 


or near / nearest offer 
بالاترین پیشنهاد. یا چیزی در این حدود‎ 
It's a very near concern of naine. J. این کار‎ 
ن است. این کار کار من است. اسم من روی این کار‎ 
خورده است. این مسئله مسثلۀ من است. این مسئله مالي‎ 


He's near with his money. 


near? /nra(r)/ 

sail near to the wind —» sail 
near at hand [چیز ] دم دست. همین جا؛ [جا]‎ 
همین بقل. همین‌جاء همین نزدیکی‌ها؛ [رویداد ] نزدیک,‎ 


همین روزها 


مرتب و منظم؛ تمیز, پاکیزه ۲ [لساس ] آراسته. 
ترو تمیز؛ [چهره. ماشن و غیره ] قضنگ, خوشگل؛ 
[ساي باه نگشت ] قشنگ» خوش تراش ۳ [روش, راو حل 
و غیره] کارامد. کارا» موتر. ماهرانه؛ [کار. نوشته ] 
شسته و رفته» تروتمیزه ۴ (در آمریکاء محاوره) 
[فیلم. فکر و غیره ] عالی, محشر, معرکه, تمیز ۵.(در 
آمریکا) [متروب ] بیک. خالص 
'neath /ni:0/ = beneath‏ 
» منظم» مرتب و منظم؛ ۸ neatly‏ 
ه, تمیز؛ [لباس پوشیدن ] آراسته, تر و تمیز ۲. 
ماهرانه. استادانه, با مهارت. قشنگ؛ به دقت 
7 ۱ [اتاق. کار و غیره] نظم. neatness /'ni:ınıs/‏ 
ترتیب» نظم و ترتیب؛ [شخص. لباس] آراستگی؛ 
تمیزی, پاکیزگی ۲. [مچ دست. ساق یا و ره ] قشسنگ 


بودن. خوشگل بودن. خوش تراش بودن ۳.مهارت, 


ی محتوم بودن ۳ چیزٍ لاز 
ا (در جمع) ضروریات» 
احتیاجاتٍ اولیه ۴ قانون. اصل ۵. فقر. نیازمندی. 
تنگدستی, احتیاج 


ue of necessity —> virtue 


make a 


Necessity is the mother of invention. (prov) 
| احتیج مادرٍ اختراع‎ 
of necessity الزاماء ضرورتاً؛ به ناجار, ناگزیر‎ 
be under the necessity of doing sth 

مجبور بودن که.... ناچار بودن که.... ناگزیر بودن که 
در صورتٍ ازوم در صورتٍِ لاہ 0۲ in cae‏ 


۱ مرت 


ضرورت. عنداللزوم 
در برابٍ امٍ محتوم / ضرورت لای" ها من 
تسلیم شدن 


۱.(کالیدشناسی) گردن ۲. [لباس ] يقه .۰ /86616/0۵0 


۳ (آنبزی) گوشتٍ گردن. گردن ۲ [بطری] گرد استادی 
[ویولن و غیره ] دسته ۵. تنگه nebulae, nebulas)‏ ام ( / دانزاهه/ nebula‏ 
۶.(محاوره) [دختر و پسر ] همدیگر را بوسیدن أ ۸ (ستاره‌شناسی) سحایی 
of nebula the seruff of the/ one's neck — scrull"‏ ام nebulae /'nebjuli:/‏ 
break one's neck (doing sth / to do sth)‏ ¦ 4 (مربوط به) سحابی‌ھا؛ nebular /'nebjula(r)‏ 


(محاوره) (با کار) خود را خفه کردن. خود را کشتن 
breathe down sb's neck — breathe‏ 


سحابی‌مانند 

۱.(مربوط به) سَحابی‌ها . /%jlؤne'/ nebulous‏ 
۲ [مایعات. غیره ] کدر, تیره. تار ۳. [افکار. خاطرات و 
غره ] مفشوش, درهم‌برهم. آشفته؛ مبهم. گنگ, 


Ile got it in (he neck. ۰ (محاوره) خدمتش رسیدند.‎ 


پوستش را کندند. پسدرش را درآوردند. دسار از 


روزگارش درآوردند. نامشخص, نامعلوم 

necessarily /neso'seralı, 'nesosaralı / امه‎ lll adv : be a millstone round one's neck —> millstone 
ضرورتاًء لزوماً؛ ناچار, ناگزیر, لاجرم‎ nek a erp کاملا‎ 

)در سابقه و غ( necessary /'nesasarı, (US) -serr/ ( p/ necessaries) neck and neck (with sb/ sth)‏ 
شانه به شانه. مساوی, پابه پا | 4ه ۱ لازم ضروری ۲ الزامی, ناگزیر, اجتتاب‌ناپذیر: 
(محاوره) این this/ one's neck of the woods‏ محتوم ۳ واجب» بایسته 


۸ ۴.(در جمع) چیزهای لازم. چیزهای ضروری؛ 


دور و ورهاء این اطراف, اینجاها 
مایحتاج (زندگی). لوازم. ضروریات 


با به خطر انداختن همه neck or nothing‏ 


با ریسک کردن, یا همه چیز یا هیچ چیز, که یا سر برود در صورتِ لزوم, اگر لازم باشد. if necessary‏ 
یا کلاء بیاید عنداللزوم 
(محاوره) علی‌الله! It's neck or nothing.‏ ام اجتناب‌ناپذیر؛ امٍ ناگزیر a necessary evil‏ 


یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید. هرچه بادا باد! (محاوره) کاری را که لازم اس do the necessary‏ 
انجام دادن, هرچه که باید کردن 
(رسمی) ضروری ساختن. /01505:060/ 86665911۵16 
الزامی کردن, مستلزم... بودن, ایجاب کردن 
4 (رسمی) ۱. [شخص. necessitOUS /nr'sesıtos‏ 
خانواه ] فقیر» تنگدست. مند. محتاج ۲. [شرایط. 


یا سر می‌رود یا کلاه می‌آید. 
a pain in the neck > pain‏ 
جان خود را به خطر انداختن risk one's neck‏ 


جانِ خود را نجات دادن save one's neck‏ 


stick one's neck out — stick 


[کار. گناه و غیره] be up to one's neck in sth‏ وضعیت] (مربوط به) فقر» (مربوط به) تنگدستی 
تو...غرق بودن, تا خرخره در...بودن (مربوط به) نیازمندی ۳ ضروری. واجب 

necessity /nr'sesetı/ ( p/ necessities) ۱.احتیاج»‎ n win by a neck ختلافب کمی بردن‎ 

باختن lose by a neck‏ نیاز؛ ضرورت. لزوم ۲ امر اجتناب‌نای ام 

i= see ۱ a:=falher D=got 32 u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 

e1 = say =five  au=now ماه‎ =near €= fir 

ava = hour w= wet من درا‎ d3=jam 0= thin 


داشتن ۲ لازم بودن ۳ باید 


I need to consult a dictionary. 
باید / لازم است به فرهنگ مراجعه کنم.‎ 
It/ He doesn't need me to tell him. 
احتیاجی نیست / لازم نیست من به او بگویم.‎ 
This plant needs watering / to be watered. 
باید به این گیاء آب داد. این گیاه احتیاج به آب دارد.‎ 
۸ معنه‎ is 060000. ویزا می‌خواهد. ویزا لازم است.‎ 
a much needed holiday تعطیلاتی که خیلی بش‎ 
نیاز بود؛ تعطیلاتی که شفا بود‎ 
need? /ni:d/ ضرورت. لزوم ۲.احتیا‎ .۱ ۸ 
نیاز ۳.(در جمع) احتیاجاتِ اولیه. ضرو‎ 
احتیاجات ۴. فقر. تتگدستی‎ 
Ifeel a need to talk to you. 
احتیاج دارم با تو صحبت کنم.‎ 
There is no need for you to start yet. 


. احتیاج, نیازمندی 


لازم نیست / احتیاجی نیست / ضرورت ندارد / لزومی 
ندارد حالا شروع کنی. 
اگر لازم باشد. در صورتٍ 
لزوم. عنداللزوم 
تو از من 

نیاز بیشتری داری. (به شوخی) تو از من محتاج‌تری. 
لازم داشتن. have need of; be in need of‏ 
به... احتیاج دا ... نیاز داشتن؛ محتا 
نیازمند...بودن 


از, در صورتِ 96 16۰۵00 


Your need is greater than mine. 


...بودن 


a friend in need ¬+ friend 
be in need دست کسی تنگ بودن, محتاج بودن‎ 
in one's hour of need په هنگام احتیاج,‎ 
موقع سختی, هنگام تنگدستی‎ 
4ه لازم ضروری, بایسته‎ 
هر کاری لازم است انجام‎ 

دادن / کردن؛ پول لازم را فراهم کردن 
4 (کهنه) الزاماً. ضرورتاً needfully /'ni:dfolı/‏ 
۸ فقر» تنگدستی, احتياج» "eedi 1055 /"i:4:۸1/‏ 


needful ۸ 
do the needful 


نیازمندی 

۶ ۱.(خیاطی) سوزن ۲.(بانندگی) میل؛ /4:::/ ۱66016 
(قلاببافی) میل» قلاب ۳ [قطب‌نما و غیره] عسقریه ۴ 
(یزشکی) سوزن؛ (دز آسریکا؛ مسحاوره) آمپول ۵ 
(گیاشناسی) برگی سوزنی ۶. صخرة سوزنی؛ 
سوزنی ۷. [گرامافون ] سوزن ۰۸ (محاوره. در مسابقه 
غیره) خشونت 4.(معماری) تک‌ستون, آبلیک 

۷ ۱۰.(با سوزن) دوختن ۱۱.(با سوزن) سوراخ 
کردن ۱۲. [راء خود ] به زور باز کردن ۱۳. (محاوره 
[شخص ] تحریک کردن. سیخونک زدن به ۱۴ 


(محاوره) اذیت كردن زدن به 
(عامیانه) کسی را اذیت كردن give sb the needle‏ 
اعصاب کسی را خط خطی کردن 


neckband 1 


wring sb's neck ¬ wring 

be around / be hanging round one's neck 
(محاوره) وبال گردن کسی بودن‎ 

یک باریکه راه یک باریکه خشکی 90« 0۶ a nek‏ 


neckband /'nekband/ دور يقه‎ 
neckerchief /'nekatfıf/ دستمال گردن‎ 3 
necking /'nekın / (محاوره) ماج و بوسه‎ ۶ 
necklace /'neklıs/ گردنبند. سیتەر‎ # 
necklet /'neklıt/ 


۲ خزٍ دور گردن 
یقه 
(در آمریکا کهنه) کراوات 
۸ (در فروشگاه) پوشاکي 
گردن 
* ۱ آمار مردگان. نامیاه / necrology‏ 
(آمار) متوفیات ۲ آگهي ختم. آگهي ترحیم 
necromancer /'nekraumansa(r)/‏ 
احضارکنند؛ ارواج 
احضار اروا 
ارتباط با مردگان 
۸ مرده‌دوستی؛ مرا 
۸ مرده‌دوست. 


neckline /'neklaın/ 
necktie /'nektar/ 
neckwear /'nekwea(r)/ 


۳۱۵6۲۵۳۱۵۳۵ /'nekrsumaenst / 


ازی necrophilia /nekrav'fılıs/‏ 
necrophiliaC /nekrou'filraek /‏ 
مبتلا به مرده‌دوستی؛ مرده‌باز 
necrophilism /ne'krofilızam / = necrophilia‏ 
/nı'kropolıs / ( p/ necropolises)‏ ۱۵۵۲۵۵۵/16 
٭ قبرستان. گورستان 
٭ ۱ شهد.(گل). نوش گل nectar /'nekta(r)/‏ 
۲. (اساطیر یونان و روم) شراب خدایان» نکتار؛ (مجازی) 


nectarine /nektarın/ ت‎ 

NEDC /en i: di: ‘si:/ < National Economic 

۶ (در بریتانیا) شورای ملي Development Council‏ 
توسعة اقتصادی 


Neddy /'nedı/ = NEDC 


هه با نام خانوادگي پدري née /ner/‏ 
Jane Smith, née Brown >‏ > 
ا( در جمله‌های منفی و سؤالی) بایستن, need" /ni:d/‏ 


مجبور بودن, لازم بودن. ضرورت داشتن 

مجبور نیست برود. لازم نیست برود. .£0 20000 136 
احتیاج نیست برود. نباید برود. 
ب را Need I finish the book?‏ 
تمام کنم؟ حتماً باید کتاب را تمام کنم؟ 

She needn't have come in person. 

لازم نبود شخصاً بیاید. احتیاجی نبود خودش بیاید. 
آیا این الزاماً / ضرورتاً Need that be true?‏ 


ردا 


لازم است کتاا 


۱.احتیاج داشتن بهء لازم داشتن. ۰ need? /ni:d/‏ 


neglect 

۸ (رسمی) ۱. نفی, اتکار 

۲ نبود؛ نقیض ۳ جواپ منفی ۴. (منطق) سلب 

هه ۱. [پاسخ, نظر. نتیجه و غبره ] 

منقی ۲.(دستور, ریاضی, برق) منفی ۳. (منطق) سالب» 
سالبه ۴ (عکاسی) نگاتیو 

۸ ۵.(دستور) کلم نفی, اداتِ نفی 


جواپ رد؛ جملةٌ منفی ۷.(برق) قطب منفی, کاتود 
۸ (ریاضی) مقدارٍ منفی؛ عددٍ منفی ٩.(عکاسی)‏ نگاتیو 
(رسمی) ۱۰رد کردن» نپذیرفتن» قبول نکرد. 
مخالفت کردن با ۱ کذب...را اثبات کردن. 
نادرستی... را نشان دادن رد کردن ۱۲ بی‌اثر 
کردن. خنثی کردن 
پاسخ منفی, جواپ رد 
تعر یف به نقیض, تعر یف سلبی û 06۵04۷6 definition‏ 
[شخص ] نظرٍ منفی بودن be negative‏ 
(دستور) به صورتِ منفی. 


a negative reply 


a negative adverb 


; negation یه‎ 


negative وه‎ 


get ۱06 0۵016 (عامیانه) اعصاب کسی خط خطی شدن‎ 
look for a needle in a haystack 


(مجازی) در کاهدان دنبال سوزن 
sharp‏ چ sharp as a needle‏ 
به کسی آمپول زدن. 


give sb a needle 
سوزن زدن‎ 
a needle game / match jشخ مسابقة خشن, بازي‎ 
needlecraft /'ni:dikra:ft, (US) -kraft/ خیّاطی؛‎ ۸ 
گلدوزی» برودری‌دوزی‎ 
4ه [هزینه. کار و غعره ] غیرلازم»‎ 
| غیرضروری» که‎ 
بیجاء بی‌مورد» بهدرد‎ 


needless /'ni:dlıs/ 
اجی به آن نیست, اضافی,‎ 


نن قان 


needless to say 


بی‌مورد, بیخود. بدون جهت 


needlewoman/'ni:dlwuman / ( p/ needlewomen) in the negative 
در حالتِ منفی ۸ دوزنده, خیاط (زن)‎ 
needle WOFK /'i:dl w2:k/  .یزودلگ طی؛‎ put sth in the negative [جمله ] منفی کردن‎ 
برودری‌دوزی» سوزن‌دوزی ۲. کارهای خیّاطی؛‎ be in the negative [جواب ] منفی بودن‎ 
کارهای گلدوزی‎ answer in the negative جواب منفی دادن.‎ 
needn't /'ni:dnt/ = need not جواب رد دادن به طور منفی پاسخ دادن‎ 
needs /ni:dz/ به صورا ۸ ۷ ز؛ ۸0۷ (به طعنه) حتما‎ .۱ ۷ 


با دیدٍ منفی ۲ برق) با بارٍ منفی 
جواب منفی دادن, جواب رد دادن answer negatively‏ 


۸ نگر شٍ منفی, دید منفی 1020۱۷۸/۰ 069211۷10۷ 
neglect /nr'glekt/‏ 
توجه نکردن به» نرسیدن به, ول کردن؛ [کار, وظیفه ] 
قصور کردن در, کوتاهی کردن در» مسامحه کردن 
در؛ [قانون. مقررات ] محل نگذاشتن به, اعتنا نکردن 


۷ ۱ بی‌توجهی کرد 


به؛ [فرصت ] از دست دادن؛ [توصیه ] نادیده گرفتن 
[فول ] زیر پا گذاشتن. عمل نکردن (به) 
بی جهی» نرسیدن (به). ول کردن. غفلت؛ [کار 
قصور, اه مال, کوتاهی, مسامحه 
سهلانگاری (در)؛ [توصیه, قول ] نادیده گرا 
[قوانین. مقررات ] بی‌اعتنایی (به) 
به سر و وضع خود توجهی نکردن. 
خود را ول کردن, به خود نرسیدن 
فراموش کردن (که (, neglect doing sth / to do sh‏ 
دریغ کردن ازه مضایقه کردن از. فروگذار کردن 
کسی / چیزی را به leave sb / sth in neglect‏ 
امانِ خدا رها کردن. به کسی / چیزی رسیدگی نکرد: 
کسی / چیزی را ول کردن 
The garden is in a state of neglect. J| I‏ 
کرده‌اند. به باغ نمی‌رسند. 
too a=cup‏ 


a= pure 
f= shoe 


neglect oneself 


u=cook 
near co 
0= thin 


ea 
3= vision 


r 
= this 


Needs must when the devil drives. (prov) 
وقتی آدم مجبور باشد هر کاری 9 وقتٍ ضرورت‎ 
چو نماند گریز - دست بگیرد سر‎ 
۳ 0 / و‎ needier, super neediest) 
فقیر. محتاج, تتگدست‎ ۱ 4 
فقراء تهیدستان‎ ۲ ۸ 
in needy circumstances در فقر. در تنگدستی‎ 
8۵6۲/۱۵9۸ ۰ (کین) هیچگاه: 9 اصلا و ابدا‎ adj 
ne'er-do-well /'nea du: wel/ 


nefariOUS /nr'feortas / 


هه (رسمی) [عمل ] زشت» 
شنیع» غیراخلاقی؛ خلافی قانون؛ [سخص] شریر» 
شرور 

هه (رسمی) به طرزی 


nefarioUS|y /nr'feartaslı / 

به صورتی زشت؛ با منتهای شرارت 

(رسمی) [اعمال] / nefariOoUSNeSS /nr'fearrasnıs‏ 
زشتی, قباحت, شناعت 


Neg /'negatıv/ > negative n 
negate /nr'gert/ (رسمی) ۱ انکار کردن:‎ ۶ 
۳ نفی کردن ۲. [نظریه و غیره ] باطل کردن. نفی کردن‎ 
بی‌اثر کردن» خنثی کردن‎ 
a: father 


al =now 
tf = chain 


D= got saw 
ot=boy m= 
3= jam 


cat 5‏ ده 
five‏ = 


w= wet 


a= g0 


ava = hour j=yes 


گفتگو, مذاکرات ۲ [مان و غیره ] عبور» گذشتن (از)» ا 
[مشکلات ] غلبه (بر) ۳ [جک ] نقد کردن؛ [سهام] 


فروش؛ خرید؛ [جک. سهام و غیره] واگذاری, انتقال 
enter into / open / carry on / resume‏ 
با کسی وارد مذاکره شدن. 
باپ مذاکره را با کسی گشودن 
۸ مذاکره‌کننده. 


negotiations with sb 


طرف مذاکره. طرف گفتگو 


ازن سیاه‌پوست: 


ست؛ دختر 
ست؛ دده‌سیاه 


E 1‏ 
نکتۀ کاربرد ۱ 
آداب‌دانی: آفریقایی‌تبارها ( چه امروزی‌هاء چه قدیمی‌ها) 


معمولاً ترجیح می‌دهند که ۱1006 نامیده شوند. در ایالات 
متحده نیز ترجیح می‌دهند که ۳٤۲۵٩‏ ۵۸-۸ آ۸ نامیده 

1 بيشت, اوقات اصطلاح Afro-American‏ 
ها بهکار می‌رود. برخی تصور 
می‌کنند که هک بردن کلمة 6۵۱0۵۲00 در مورد آن‌ها 
مدبانه است. , اما اکنون دیگر کاربرد این کلمه, مثل کلم 
negro |‏ » توهینآمیز و غیر قابل قبول محسوب می‌شود. 


4 ۱. [چھرہ بینی و غبرہ] 
سیاه‌پوستی, سیاه‌وار 
۸ ۲. سیاه‌پوست» سیاه‌ریخت. سیاه‌وار. نگروئید 
(در حبشه) تٌجاشی 
۸ ۱ شیهه. صدای اسب 
۲. شیهه کشیدن 


neighbor /'neıb(r)/ (US) = neighbour 
neighborhood /'neıbohud / (US) 


neighbourhood 


neighboring /'neıborı / (US) = neighbouring 
neighborlineSS/ nerbalınıs / (US) 


neighbourliness 


neighborly /'neıbalı / (US) = neighbourly 
neighbour هه‎ 


۸ ۱ همسایه 
۲ (شخص / چیزٍ) بهلویی. بغل‌دستی 
(جفرافی) همسایه ۳. هم‌نوع؛ انسان 

۷ ۴ رفت و آمد کردن معاشرت کردن 

نزدیکي... بودن کنر ...بودن» 
پهلوی... قرار داشتن 
When the tree fell, it brought down two of‏ 


» کنار 


وقتی آن درخت افتاد. its neighbours.‏ 
دو تا از درخت‌های بغل‌دستی‌اش 
۸ ۱ ناحیه منطقه, 


را هم انداخت. 


دور وټر ۳ اهل محل 


negotiator /nr'gou fıenta(r) / 
NegreSS /'ni:gres/ 


Negro /'ni:grau / ( p/ Negroes) 


Negroid /ni:grıd / 


i NegUs /ni:gas/ 
: neigh /ner/ 


i neighbour on 


neighbourhoOd /'nerbahud/ 
محل» محله ۲. حول و حوش, حوالی» اطراف»‎ 


4ه [همسر, خانواده ] به‌امانِ / neglected /nr'glektıd‏ 
خدا رها شده؛ [خانه باغ ] بد نگهداری‌شده. به امان 
خدا رها شد 


[نواحی. مناطق ] محروم؛ [کتاب و غبره ] 
مورد بسی‌توجهی / بی‌اعستنایی قرارگرفته, 
قراموش‌شده؛ [سرووضع ] به‌هم‌ریخته. آشفته 
خود را تتها احساس کردن. feel neglected‏ 
کسی احساس کردن که همه او را فراموش کرده‌اند 
/ ی neglectful‏ 
be neglectful (of)‏ 


4ه (رسی) بی توجه 
بی توجهی کردن ( به ). 
کوتاهی کردن (در موردٍ), قصور کردن (در مورد), 
مسامحه کردن (نسبت به) 


با بىتوجهى» / ای neglectfully‏ 
از روی مسامحه 
۸ بی توجهی» / اس neglectfulness‏ 


کوتاهی. قصور. مسامحه. اهمال, سهل‌انگاری 
* رب‌دوشامير ‏ / دومن négligé /'neglıseı, (US)‏ 
توری 
négligé‏ = / ,ایهم negligee /'neglıser, (US)‏ 
۸ بی‌توجهی, کوتاهی.  negligence /'neglıdın5/‏ 
قصور, مسامحه. اهمال. اهمال‌کاری, سهل‌انگاری. 
بی‌مبالاتی, بی‌دفتی؛ بی‌احتیاطی 
4 ۱ بی تو جه« مسامحه کار« /۱۵00او۵:/ negligent‏ 
اهمال کار سهل‌انگار, بی‌دقت» بی‌مبالا 
بی‌احتیاط ۴. [رفتار. حرکات ] راحت» بی 
بى‌خيال _ 
.با بی‌تکلفی, / این negligently‏ 
راحت. با بی‌قیدی, بی خیال ۲. با بی‌توجهی, از 
روی مسامحه, با سهل‌انگاری 
4ه قابلاغماض, قابل چشم / اامدل:اییه:/6انوناو06 
پوشیدن. چشم‌پوشیدنی. صرف‌نظرکردنی؛ جزئی. 
بی‌اهمیت. کوجک, کم. ناجیز 
4 . قابل‌مذاکره. / negotiable /nı'gou f1bl‏ 
مذاکره کردنی» قابل‌بحث ۲. [چک, سهام ] نقدکردنی» 
قابل نقد کردن؛ واگذارکردنی, قابل‌واگذاری: 
قسابل‌انتقال ۴ [جاده رود و غبره] قابل‌عیور: 
عبورکردنی 
۱.مذاکره کردن بر سر. ‏ /1eı1/ٺnıg/ negotiate‏ 
گفتگو کردن دربار؛ ۲. [جک ] نقد کردن؛ یذیرفتن, 


قبول کردن؛ [سهام و غبره ] فروختن؛ خریدن؛ [جک, 
سهام و غیره] واگذار کردن, انتقال دادن ۳ [منم, رود و 
غیره] شتن از. عبور کردن از؛ [مسکلات] فائق 


آمدن بر, غلیه کردن بر. از پس... برآمدن ۶ یه 
توافق رسیدن در مورد 
۶« ۵.مذاکره کردن. گفتگو کردن 
بر سر می come to the negotiating table‏ 
مذاکره آمدن / نشت 
۶ 1 نز در negotiation /nıgo0/ıe1// «sڙک|ذم (ga‏ 


بعد از عبارت 201000700۳ نیز فعل می‌تواند هم به 
صورت مفرد باشد و هم به صورتِ جمع: 
Neither the television nor the video works /‏ 
work properly. ۱‏ 


nelly /nelı/ 
not on your nelly (در بریتانیا. عامیانه) ۱. نه.‎ 
اصلاً و ادا ۲. ارواح شکمت. خواب دیدی خیر است‎ 
nelson /nelsan/ (گشتی) مایه اوجبند‎ 
مایه اوج‌بند. نیم لن‎ 
تمام نلشن, دوبل‎ 
به اتفاق آراء‎ ۷ 
هیچ مخالفتی‎ 
nemeses /'nemasi:z/ ام‎ of nemesis 
nemesis /'nemssıs/ ) p/ nemeses) (رسمی)‎ 
۱.مکافات, جزاء کیفر, پادافره ۲. نتیجه محتوم‎ 
neoclassical (ادبیات, هنر ) / نون‎ 0 
نوکلاسیک, نئوکلاسیک, (مربوط به ) نوکلاسیسیسم‎ 


a half nelson 
a full nelson 
nem CON / nem ‘kon/ 


بدون 


(ادبیات, هنر) 


توکلاسپسیسی نوكلا 
« استعمار نو / 210013112000 
/ رنه ۱601256150 


مهن neolithic‏ 
دورانِ نوسنگی, عصر حجر جدید the Neolithic Ag¢‏ 


۱. نوواژه, کلم جدید. /«هعبدلداهنه/ neologism‏ 


سازی» 


تازه ۲ (کلمه ] معني تازه ۲ وا 
ازی؛ کاربرد واژه‌های تازه 
neology /ni‘olods:/ = neologism‏ 


(شیمی) نئون neon /ni:on/‏ 
(چراغ / لامپ) نلون a neon lamp / light‏ 
هه (مربوط به) نوزادان. neonatal / ni:snertol/‏ 


(مربوط به) نوزاد 
(پزشکی) نوزاد 
4 نثونازی 


ات تا 

neonazi /ni:au'na:tsı, -nats-/ 

(رسمی) ۱.(فرد) نومذھپ. /ıi:5f41/‏ ۱۵۵۵۷۱6 
تازه‌گرویده ۲ مبتدی, نوآموز. تازه‌کار 

هه نوافلاطونی / راهن neoplatonic‏ 

neopiatonism / ni. 


yplaetonrzom / 

۸ مکتب نوافلاطونی 

« نوافلاطونی 

۸ ۱ پسر برادر» 
برادرزاده؛ پر خواهر. خواهرزاده ۲.(پسر) 
برادرزادة زن؛ برادرزادة شوهر؛ خواهرزادة زن؛ 
خواهرزاد؛ شوهر 


neoplatonist/.ni:au'platonıst / 
nephew /'nevju:, ‘nefju:/ 


neoclassicism /ni:suklesısızam / 


; neocolonialism/ 


۱. در همسایگي. in the neighbourhood of‏ 
در مجاورتٍ. نزدیک. اطراف. حوالي» در حول و حوش. 
دورويړ ۲. در حدود. تقریباً. دوروب 
neighbourhood watch /neıbahud '‘wut/ /‏ 
م نگهباني محلی. مراقیت از محل 
هه همسایه. مجاور / neighbouring /'neıbarıg‏ 
« رفتارٍ دوستانه.  neighbourlines5/'neblını$/‏ 
رفتارٍ گرم. رفتارٍ محبت‌آمیز, صمیمیت؛ احساساتِ 


دوستانه 
هه [شخص, مردم ] مهربان؛ neighbourly /'nerbolı/‏ 
+ ]1 تار ] دوستانه, 
گرم صمیمانه 


neither /'naı65(), (US) 'ni:031/  jıڄ ۱.(در موردٍ دو‎ a 
یادو شخص) هیچ یک از, هیچ کدام از, نه این...(و)‎ 
ته آن...‎ 
(در مورد دو چیز با دو شخص) هیچ یک» هیچ کدام؛ نه‎ ۲ ۷ 
این (و) نه آن‎ 
هم‎ ۳ adv, conj 
Neither answer is 600۲۵6 هیچ‌یک از دو جواب‎ 
درست نیست. نه این جواب درست است (و) نه آن.‎ 
هیچ یک هیچ کدام‎ 
I'I choose neither of them. هيدام از آن‌ها را‎ 
انتخاب نمی‌کنم. نه این را انتخاب می‌کنم (و) نه آن را‎ 
Ie doesn't like Beethoven and neither do I. 


neither one 


او از بتهوون خوشش نمی‌آید. من هم خوشم نمی‌آید. نه 
او از بتهوون خوشش می‌آید. نه من. او از بتهوون 
خوشش نمی‌آید. من هم همین‌طور. 

neither... 0 


Ie neither knows nor cares. 


نه اهمیت می‌دهد. هم نمی‌داند هم اهمیت نمی‌دهد. 


أ نكتة کاربرد 
بعد از کلماتِ "٥۸۲۵۲۴‏ و ۸:0۲:», اسم و فعل به صورتِ 
مفرد به کار می‌روند: 

Neither candidate was suitable for the job. 


Either candidate will be suitable for the job. 
none of xeilher of neither Of به دنبال عبارت‌های‎ 
ار می‌رود ولی فعل‎ 
یا به صورت مفرد به کار می‌رود یا به صورتِ جمع. کاربرد‎ 
فعل به صورتٍِ جمع به خصوص در گفتار رایج است:‎ 
Neither of my parents has / have a car. 


a 


یا 1ه ٥ه‏ آسم فقط به صورتِ جمع 


Does / Do either of you like strawberries? 
None of the staff speaks / speak a foreign 
language. 

Does / Do any of children play a musical 


instrument? 
see ال‎ 0= got saw ü=cook u:=too وله ده‎ 3:=bird 

player‏ دم ¢a=hair w= pure‏ ها زمره al=g0 al=five‏ وود 

ava=hour j=yes w= wet d3=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe visio 0= sing 


۸ متخحّص 
اعصاب, پزشکي اعصاب 
هه ۱.(کالبدشناسی) عصبی. 
(مربوط به) اعصاب ۲. ترسو؛ [فریاد. خنده و غیره] 
شی از ترس, حاکی از ترس ۳. [ثخص ] عصبی. 
بی‌قرار. ناآرام؛ [رفار ] عصبی؛ [سابته ] هیجان‌انگیز 
۱. ترسیدن ۲. عصبی بودن» be nervous‏ 
دلشوره داشتن, دلوایس بودن. نگران بودن 
'brerkdaun /‏ ات nervous‏ 
۸ کوفتگي عصبی» اني عصبی» آشفتگي روانی 
4۷ .با حالتی عصبی nervously /'n3:vaslı/‏ 
۲.با نگرانی, با دلواپسی» با دلشوره» با ترس و لرز 
۱. حالت عصبی, /'ns:vasnıs/‏ 26۳/۵0۹0689 
عصبی بودن ۲. ترس, نگرانی» دلواپسی» دلشور 
اضطراب 
۸ سلسلة nervous system /na:vas sıstam/‏ 
اعصاب, دستگاو عصبی 
nervy /'n3:v1/ (comp nervier, super nerviest)‏ 
4ه (محارره) ۱. (در بریتانیا) عصبی» ناراحت» عصبی مزاج 
نگران, دلواپس ۲.(در آمریکا) پرروء بی‌حیا 
۱. [پرنده] لانه, آشیانه. آشیان؛ nest /nest/‏ 
[موش, مورچه و غیره] لانه» سوراخ» خانه ۲ جای 
راحت» گوشۀ دنج» جا ۳ [دزدان وغیره] پاتوق ۴. 
[جعبه. قابلمه و غیره] ري تو هم رو» دستٍ تو هم رو 
۵. [تبربار, توب و غبره ] اشیانه 
۶ لانه ساختن, اشیانه سا خانه کردن ۷.دنبال 
لانذ پرندگا ان گشتن, دنبال تخم پرنده گشتن 
2 چ feather one's (own) nest‏ 
۱. محیط خود را آلودن. foul one's (own) nest‏ 
خانة خود را آلودن ۲. از خانوادء خود بد گفتن؛ از شهرٍ 
خود بد گفتن؛ از کشورٍ خود بد 
دبال لان پرندگان گشتن. 
نده گشتن 


NerVOUS /'na:vas/ 


a 


a 


8 


a hornet's nest —> hornet 

a mare's nest —> mare 

a nest of vice 

a nest of tables 
nest-egg /'nest eg/ پس‌انداز, اندوخته‎ ۸ 
۵ای"‎ /۸٤۰۱/ ۰ .در آغوش گرفتن, بغل کردن‎ 
[سر شانه و غره ] تکیه دادن, گذاشتن‎ ۴ 
آمیدن. آرمیدن, جا خوش کرده بودن. جا گر ة‎ ۳ 


بچّه‌ای را در غل nestle a child in one's arms‏ 
تکان دادن؛ بچّه‌ای را در بغل گرفتن 
تکیه دادن چسبیدن nestle up‏ 


nestle up against / to sb / sth 


به کسی / چیزی چسبیدن, بغلٍ کسی / چیزی رفتن 
۶# جوجه ( پردرنیاورده) 


; nerve specialist سوه‎ spefaiıst/ 


İ go nesting 


i nestling واه‎ / 


nephritis 


(پزشکی) نفریت» عفونتٍ کلیه /5:ه0:6/ nepfriİS‏ 
# پارتی‌بازی nepotism /'nepatızam/‏ 
(ستاره‌شناسی) نپتون Neptune /'nepju:n, (US) -tu:1/‏ 
۶ (اساطر بونان) نرئید. اله دریایی /0:۵۵/ "eid‏ 
۱( کالبدشناسی) عصب» پی؛ nerve /n3:v/‏ 
رشتة عصبی ۲.(محاوره, در جمع) اعصاب ۳ شهامت» 
شجاعت. جرئت. جسارت. دل؛ اعتمادبه‌نفس ۴. 
(محاوره) ری پررویی؛ گستاخی ۵.(گیامتناسی) رگبرگ 
۶. جرئت دادن به, قوّتِ قلب دادن به, دل دادن به 
دست (روی) جای hit / touch a (raw) nerve‏ 
حتاسی گذاشتن, به جای حساسی زدن 
strain every nerve — strain"‏ 
ناراحتي اعصاب داشتن 
اعصاب (کسی ) قوی بودن, . 50601 have nerves of‏ 
اعصاب (کسی) آرام بودن, خونسرد بودن 
be a bag / bundle of nerves; be all nerves‏ 
خیلی عصبی بودن 
(محاوره) اعصاپ کسی را get on sb's nerves‏ 


ناراحت کردن. اعصاب کسی را خرد کردن. کسی را 


suffer from nerves 


عصبی کردن 

اعصاب کسی خرد بودن. ۰ 0۴۱۵۳۷۵۵ $1۵۵ ۵ be n‏ 
اعصاب کسی خراب بودن 

His nerves were on edge. اعصابش داغون بود.‎ 


تمام مدت نگران بودن. 
دائماً دلواپس بودن 
خونسردي خود را حفظ کردن. 
خود را نباختن 

خود را باختن 

بر اعصاب خود مسلط شدن. ‏ 6۳۷6 regain one's‏ 
جرئتِ خود را بازیافتن؛ اعتمادبه‌نفس خود را دوباره 
به‌دست آوردن 


live on one's nerves 


keep one's nerve 


lose one's nerve 


به خود جرئت دادن که...۰ nerve oneself to do sth‏ 
به خود قوّتِ قلب دادن که 
چه رویی! رو را بروم! رو که نیست! ‏ 06۳۷۵۱ 4 ۷924 
۶ (کالیدشناسی) سلول عصبی, 5۵/۰ ۸3:۷ / ۸0۲۷6-٥81‏ 


یاخت عصبی 
nerve-center/'n3:v senta(r)/‏ 
(US) = nerve-centre‏ 
۶ ۱. مر" کز عصبی nerve-centre /'n3:v senta(r)/‏ 


۲ (مجازی) قلب. مرکزٍ اصلی, هستذ مرکزی 

۸ گاز اعصاب nerve gas ۵۵:۷ gas/‏ 
۱. ضعیف, شست. ناتوان. ۰ nervele$$ / n:vlıs/‏ 
بی‌جان؛ بی‌حال, کرخ ۲. خونسرد, بی‌خیال ۴ 
جسور, باشهامت. شجاع 
1. با بی‌حالی: بی‌حال 

۲یا خونسردی. خونسرد. با 
زه» اعصاب خردکن 


nervelesSly اه‎ adv 


بی‌خیالی 
nerve-racKing /'na:v rakın/‏ 


neurosis 


را پرداختن. شجاعانه با (چیزی) 


مواجه شدن ب 
(پزشکی) کهیر / ref‏ هه nettle-rash‏ 
۸ شبکه / NetWOrk /'netwa:k‏ 


.شبكەشدە» شبکه‌ای 
۴ (تلویزیون) شبکه‌ای» سرتاسری 
۸ شبکه‌سازی؛ شبکه / networking /'netws:kın‏ 
4ه ( کالبدشناسی) عصبی» neural /'njuaral, (US) 'nu-/‏ 
(مربوط به) اعصاب 
۸ (پزشکی) درد neuralgia /nju'reld3a, (US) nu-/‏ 
اعصاب. نورالژی» عصب درد 
(بزشکی) neuralgic /njusraeldaık, (US) nu-/‏ 
(مربوط به) اعصاب. عصبی, نورالزیک 
اه neurasthenia / njuras0i:nıa, (US)‏ 
۸ (بزشکی) خستگی اعصاب» ضعف اعصاب» 
نوراستنی 
neurasthenic / njuaras0enık, (US) nu-/ (Jjy) adi‏ 
۱ مربوط به) خستگی اعصاب. (مربوط به) 


ضعفي اعصاب, (مربوط به) نوراستنی ۲ مبتلا به | 


خستگي اعصاب. دچارٍ ضعف اعصاب, مبتلا به 
نوراستنی 

۸ ۳ (یزشکی) مبتلا به خستگی اعصاب. مبتلا به 
نوراستنی, مبتلا به ضعفي اعصاب 


neuritis /njua'ratıs, (US) nu-/ (پزشکی) نوریت‎ ۸ 
التهاب اعصاب‎ 
neur(0)- /njuar(ou), (US) nu-/ اعصاب‎ 


neurophysiology >‏ < 
neurological /njuars'lodsıkl, (US) nu-/‏ 
4ه (مربوط به) عصب‌شناسی» عصب‌شناختی» (مربوط 
به) نورولوژی 
neurologist /nju'rolsdaıst, (US) nu-/‏ 
رشک اعصاب 


نورولوژی 
۸ یاختهُ عصبی, نورون /-« jr, (US)‏ / 86۷۵۲۵۳ 
عصب حسی a sensory neuron‏ 
عصب حرکتی 
neurone /'njuaraun, (US) 'nu-/ = neuron‏ 
neuropathology /njuorsp20olad31, (US) nu-/‏ 
# اسیب‌شناسي اعصاب, نوروپاتولوژی 
۸ بیماری (US) nu-/‏ مره neuropathy‏ 
اعصاب 
/njustusi:z, (US) nu-/ p/ of neurosis‏ 58۲95۵6 
نز Neurosis‏ 


a motor neuron 


ıs, (US) no-/ ( p/ neuroses) 


ıa a=cup 
uo pure a1a = fire 


= sing 


near 2 
0=thin ۵ 


; networked /netwa:kt/ 


3= jam 


net' /net/ ( prp netting, ptpp netted)  .روت‎ 1 n 
توری ۲.(مجازی) دام» چنگ» تله‎ 
شبکه ۰۴( تنیس. والیبال و‎ . > caught ¡n a net اه‎ crime > 
خره) ضریذ نت ۵.(با حرف بزرگ) (شبکة جهاني)‎ 
اینترنت‎ 

۷ ۶. [ماهی ] (با تور) گرفتن, صید کردن؛ [دزد و غیره] 
گرفتن, به دام انداختن, دستگیر کردن؛ [شوهر ] به 
تور انداختن. تور کردن ۷. [ررد] تور انداختن در؛ 
[درختِ موه ] تور کشیدن روی؛ [سود] دست وپا 
کردن» فراهم کردن. به همراه داشتن ۸.(ورزش) 
[توب ] گل کردن؛ نت کردن 


slip through the net — slip? 


cast one's net wide 


spread one's net —> spread 
come up t0 6 ۸6 تیس, والبال و غیره) نت شدن‎ ( 
a net ball (ورزش) ضربة نت‎ 

net a goal گل زدن‎ 
net? /net/ ( pp netting, مرمرم‎ netted) 


4ه ۱. [درآمد. قیمت. سود ] خالص» ویژه» خرج‌دررفته؛ 
[وزن ] خالص ۲. [نتیجه, اثر ] نهایی 

۳ سود (خالص) بردن؛ سود (خالص) داشتن. 

۱ 


سود کردن؛ [سود ] بردن؛ به دست آوردن؛ 
همراه آوردن 


اشتن, به 


پس از کسر مالیات. مالیات‌دررفته net of tax‏ 
# نت‌بال (عنوعی بازی شبیه بسکتبال) ‏ /۵05:۱/ netball‏ 
ت (هنه ادبی) زیرین, آسفل, را 
پایینی 
جهانِ مردگان. the nether regions / world‏ 
عالم اموات 


nether garments (به شوخی) شلوار. ثنبان‎ 
Netherlands /neöolandz/ 
the Netherlands هلند‎ 
۳۵۱۳6۲۳۱۵۵۱ /۵۵۵۲۳۵۵۵۱/  ۰نیرت (کهنه. ادبی) پایین‎ 0 
عمیق‌ترین. ژرف‌ترین‎ : 
nett /net/ = net 
netting /'netın/ 


زیر ترا 


# ۱ تور» توری ۲. توربافی؛ 


توری‌بافی» توری‌سازی ۴ ماهیگیری (با تور) 
صید؛ شکار با تور * اجاز؛ صید 
۶ ۱ (گیاه) گزنه 


ترا 


| به جوش اوردن؛ 


dead nettle 


(مجازی) مشکلات 
(چیزی) را به جان خریدن. سختی‌ها (ی کاری) را 


grasp / seize the ۵ 


a= father‏ اف ده از 
alt= five  at=now‏ 
w= wel tf = chain‏ 


D=got 3 
21=boy 


i= see 
e1 = say 
ata = hour 


«gı ۲‏ اصلا > Bringing up children is never easy.‏ > 
۳ (محاوره) نه پابا. تو را خداء جدی, نگو. راست 
می‌گویی. < ۸۱۵۷۵7 - g01 he job!‏ | > 

» باه هرگز, مطلقاً هرگز 


never ever 


اصلاً به درد That will / would never do.‏ 
نمی‌خورد. هیچ مناسب نیست. 

یک لحظه هم چشم هم I never slept a wink.‏ 
نگذاشتم. هیچ خوابم برد 

اصلاً نترس! هیچ نترس! Never fear!‏ 


مهم نیست! هیچ عیب ندارد! Never mind!‏ 
اصلاً اشکال ندارد! بی‌خیالش! ولش کن! 

اتوبوس نيامد که نيامد. . ۵۵۷6۵ My bus never‏ 
عجب, که این‌طور. چشمم روشن, (4:0) 06۷6۳ 1 ,ال٥۷‏ 


به حي چیزهای نشنیده 


He never so much as smiled, حتی یک لبخند‎ 
هم نزد.‎ 
never a one حتی یک نفر‎ 
You've never left it behind! !شıتشاڈگن جا که‎ 
جا نگذاشتیش که!‎ 

هه تمام‌نشدنی» و never-ending /nevar‏ 


تمامی‌ناپذیر» پایان‌ناپذیر» بی‌پایان. بی‌انتها 

never-failing / nev 'feılı/ . تمام‌نشدنی.‎ ] gin] ad 
پایان‌ناپذیر؛ [ررش ] تضمین‌شده‎ 

۷ (کھنە( دیگر هیچگاه. ۰ /۸۵:۵۳۵:0/ Nevermore‏ 


دیگر هرگز 


( در بریتانیا. عامیانه) قسطی 
سرزمينٍ ۱۵0۵ ۱۵۵ ۵۵ never-never land‏ 
رژياهاء سرزمین ارزوها 
0۷,0 (رسمی) با وجود nevertheless /neva5les/‏ 
این» با این وجود. با این حال, با اینهمه, معهذا, 
بااين وصف 


j 0۵۷۵۲-۳۵۷۵۲ /ınevo 'neva(r)/ 


= 


on the never-never 


> 


NEW /nju:, (US) nu:/ (comp newer, super newest) 


4ه ۱. جدید, تازه» نو ۲. [سیب‌زمینی. هویج و غیره ] نوم تاز 
نوبرانه ۳. [شیر نان و غره] تازه ۴. [شخص] تازه‌وارد. 
تااشنا 

r‏ ۵. تازه 

pref‏ ۶. نو تا 
برای کسی تازگی داشتن be new to sb‏ 
در چیزی تازه کار بودن be new to sth‏ 
در جایی غریب بودن؛ در جایی ۵۱۵66 ۵ 0غ be new‏ 
تازه‌وارد بودن 
تازه کار بود« هنوز در کار ۰ be new to the work‏ 
جا نیفتاده بودن 


نوئروتمندان, نو دولتان, تازه‌به the new rich‏ 
دوران رسیده‌ها 


کشورٍ تازه به استقلال رسید: 


û new country نیناد‎ 


ا ۵ ۱ هیچ وقت» 


neurosurgery 


اختلال اعصاب ۲. هراس, ترس. نگرانی, اضطراب» 


دلشوره. دلهره 
neurosurgery /njuara'sa:dsorı, (US) mu-/‏ 
# جراحي اعصاب 
adj‏ ۰۱(مربوط به) اه neurotic /njusrotık, (US)‏ 


اعصاب» عصبی. ناشی از بيماري اعصاب, ناشی از 
روان‌رنجوری؛ [شخص] روان‌رنجور» روان‌نژند. 
مبتلا به بيماري اعصاب ۲. [شخص ] دچارٍ وسواس» 
وسواسی؛ [نگرانی. نامه و غیره ] بیمارگونه 
# ۳. روان‌رنجور, روان‌نژند. مبتلا به بيماري اعصاب 
۷ به لحاظ neurotically /njus'rotıklr, (US) nu-/‏ 
عصبی؛ مثلٍ آدم‌های عصبی 
۱ ەستو« گیاه‌شناسی) .تفه neuter /'nju:tڄ(r), (US)‏ 
خنثی ۲ ۱جانورشناسی) عقیم» نازا 
۸ ۳ (دستور) اسم خنثی, حالتِ خنثی ۴.(جانورشناسی) 
حشرة عقیم ۵. حیوان اخته 
۶. [حیوان ] اخته کردن 
۱ [کشور, داور و غیره neutral /'nju:tral, (US) 'nu:-/  ]‏ 
بی‌طرف ۲. [شخص] معمولی. عادی؛ [صدا] 
بی‌حالت؛ [رنگ ] تیره. بی‌حالت؛ [واکس و غیره] 
بی‌رنگ؛ [حالت ] خنثی ۳ (اتومبیل) [دنده ] خلاص ۴. 
(شیمی, زبان‌شناسی) خنثی ۵. (برق) نول 
# ۶. آدم بی‌طرف. شخص بی‌طرف؛ (سیاسی) شهرونوٍ 
کشور بی‌طرف ۷. کشورٍ بی‌طرف, دولتِ بی‌طرف 
۸ اتومبیل) دندة خلاص 
سیاستِ بی‌طرفی 
ماشین را تو leave a car in neutral gear‏ 
دند؛؟ خلاص گذاشتن 
(دنده را) خلاص کردن 
[اتومبیل. موتور ] خلاص بودن be in neutral‏ 
neutralisation /,nju:tralar'zerfn, (US) -lı'z/‏ 
neutralization‏ = 
neutralise /'nju:tralarz/ = neutralize‏ 
[شخص, کشور و neutrality /nju: trl, (US) nu:-/‏ 
غیره] بی‌طرفی 
neutralization / nju:tralar'zeı fn, (US)‏ 
۱ .(شیمی) خنتی‌سازی, بی‌اثرسازی ۲. (سیاسی) اعلام 
بی‌طرفی ۳. 


a neutral policy 


put the gears in neutral 


neutralize /'njutralatz /‏ 
اثر را خ ختتی 3 خنثی کردن؛ بی‌اثر کردن ۲ 
(سیاسی) بی‌طرف اعلام کردن 
۲ به طور بی‌طرف. neutrally /'nju:tralt, (US) 'nu:-/‏ 
با بی‌طرفی, بی‌طرفانه 
نوترون neutron /'nju:tron, (US) ‘nu:-/‏ 


a neutron bomb 
never /'neva(r)/ هیچگاه. هرگز‎ 


ترونی 


newcomer /'nju:kama(t), (US) اس‎ 


(سیاسی. اقتصاد) 
اقدام اساسی 
۸ ۱.ستون پلکان مار پیچ newel /'njual, (US) ‘nu:al/‏ 
۲ پایةٌ نرد؛ پلکان 
پایة نرد؛ پلکان 
(محاور 


new deal /.nju: ‘dizl, (US) ınu:/ 


a newel post 
newfangled /.nju’fenqgld, (US) ınu:-/ 
به طمنه) نوظهور. من‌دراوردی‎ 
new-found /.nju: ‘faund , (US) ,nu:/ 
زه تازه به‌دست آمده. نویافته» تازه‎ 
new-laid egg /.nju: leıd ‘eg, (US) nu:/ 
تخم‌مرغ روز تخم‌مرغ تازه‎ ۸ 
NeWIY / nju:lı, (US) nu:l1/ ° (پیش از صفت مفعولی)‎ 
تازه» به تازگی, اخیراً جدیداً‎ ۱ 
به نحو جدیدی, به‎ .۲ > a newly formed group < 
صورتِ جدیدی‎ 
newly-wed /'nju:lı wed, (US) 'nu:l/  ؛سورعون‎ ۸ 
تازه‌داماد‎ 
new math / ju: 0, (US) nu:/ ریاضیات جدید‎ ۸ 
new MOON نیزا‎ mun, (US) mu:/ 


۱۵۷۰۲۵۵۷۷۳ /,nju: maun, (US) nu:/ [osê le] adi 
زه درو شده, تازه چیده شده‎ 
newness /'nju:nıs, (US) ‘nuints/ 
تازگی؛ جدید بودن» نو بودن؛ [لباس و غیره ] نو بودن»‎ 
نوی؛ [شخص] بی‌تجربگی, خامی؛ [بنیر. شیر و غیره]‎ 
تازه بودن‎ 
خبر» آخبار» خبرها؛‎ .۱ ۸ 
خبرهای ۲ (صفت‌گونه) خبری ۳. (رادیو. تلویزیون)‎ 
آخبار * موضوع خبر, موضوع جالب برای خبر؛‎ 
ˆ سوه جالب‎ 
قبلاً نشنیدهام. تازه دارم می‌شنوم.‎ 


۸ [افکار. مد و غیره] 


NEWS /nju:z, (US) nu:z/ 


It's news to me. 


برایم تازه 1 
خبرساز بودن, در روزنامه‌ها و 
رادیو و تلویزیون از (کسی) صحبت شدن, در خبرها 
اسم (کسی) آمدن؛ اسم (کسی) سر زیان‌ها بودن. مطرح 
بودن 

(به کسی) خبر دادن 
(به کسی) گفتن 


بی‌خبری خوش خبری أست 76995 6000 no news is‏ 


be in the news 


break the news (to sb) 


ملت تازه به استقلال رسیده. ملق 
توبنیاد 


a new nation 


brave new world —> brave 
break new ground — ground" 
be (as) clean as a new pin — clean' 
new blood — blood" 
(as) good as new نو نو. متلي روز اول‎ 
a new broom (sweeps clean) > broom 
a new lease of life; (US) a new lease on life 
5 lease 
ring out the old year and ring in the new 
ج4‎ ring 
teach an old dog new tricks — teach 
turn over a new leaf زندگی تازه‌ای را آغاز‎ 
کردن. فصل تازه‌ای را آغاز کردن‎ 
He came new to the firm last year. 
پارسال کارش را در این شرکت شروع کرد.‎ 
There's nothing new under the sun. (prov) 
دنیا همیشه همین‌طوری بوده است. دنبا چيزٍ تازه‌ای‎ 
۱ ندارد.‎ 
What's new? (محاوره) تازه چه خبر؟‎ 
کته کاربردی:‎ 
کلم 06۷ در مورد چیزی به‌کار می‌رود که قبلاً وجود‎ 
نداشته و از تولید و پیرايش آن چیزی نگذشته باشد:‎ 
What's Lucy's new baby called? 
I've bought a new computer. 
1s your car new or second-hand? 
در مورد‎ contemporary و‎ modern کلمه‌های‎ 
چیزهایی به کار می‌روند که به زمانِ حال تعلّق دارند و به‎ 
سیک یا شیوه‌ای نو به‌وجود آمد‌اند:‎ 


Do you like modern architecture? 
the Institute of Contemporary Arts 
را می‌توان برای دوره‌ای طولانی که از‎ ٥۵۵۳۸ کلمة‎ 
گذشته تا حال ادامه داشته است نیز به‎ 
Modem English )۱۵۰۰ (یعنی از سال‎ 
واژ؛ 00۱00۱۳0۲۵۳۲ هميشه مربوط به زمانِ حال‎ 


برد 


نمی‌شود و می‌تواند در مورد وقایعی به‌کار رود که در یک 
زمان خاص در گذشته | 


اق افتادند: 
Shakespeare's plays tell us a lot about‏ 
contemporary life.‏ 
که منظور از ۲ ۲۵هم ١۲۲۳ء‏ در اینجا زندگي قرنِ 
| شانزدهم است. ا 


(مربوط به) عص :دا New Age /nju: ‘eıdڏ, (US)‏ 
واگشت. (مربوط به) عصر پس‌گشت (= عصر گریز از 


تجدد و گرایش به سنت) 


i= see it &=cat a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0 A=cup لاد‎ 9= about 
اه‎ say 0 ar=five ab=now oi=boy 1a=near ea=hair l= pure دما‎ player alo fire 
دنه‎ = hour es w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe ision p= sing 
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news-stand /‘nju:z stend, (US) 'nu:z/ (Se (در‎ 


بساط روزنامه‌فروشی. دکۀ روزنامه‌فروشی, ¦ 


کیوسکي روزنامه‌فروشی؛ بساط کتاب‌فروشی 
news-vendOr /'nju:z venda(r), (US) 'nu:z/‏ 
# روزنامه‌فروش 
newsworthy /'nju:zwa:dı, (US) nu:z-/‏ 
4 [واقعه. رسوایی و 
دارای ارزش خبری؛ جالب. جالب توجه؛ مهم 
خبر Newsy /'nju:zı, (US) 'nu:z1/‏ 
Newt /nju:t, (US) nu:t/‏ 
pissed as a newt > pissed‏ 
New Testament /,nju: testamant, (US) ınu:/‏ 
(مذھب( عهدٍ جدید, ilج Jı the New Testament‏ 
4 نیوتونى» Newtonian /nju:tounıan (US) nu:-/‏ 
(مربوط به) نیوتون؛ پیرو نیوتون 
new 1۵۷ /'nju: taun, (US) ‘nu:/‏ 
۸ در بریتانیا) شهر جدید 
۸ موج نو 


] که به دردٍ آخبار می‌خورد. 


م مدر آپی 


New World /nju: 'wa:ld, (US) ,nu:/ 
fhe New World ۰ (قار؛) آمریکا بر جدید. ینگه‌دنیا‎ ۸ 
new year /nju: 'jıe(), j3:(, (US) nu: ja:r/ 
سال نو عید‎ ۸ 
Happy New ¥ear! عیٍ شما مبارک! سال نو مبارک!‎ 


i New Year's /nu: ja:rz/ (US) 


New Year's Day 
New Year's Day / nju: jıoz der, ja:2, (US) nu: 
روز عید (= اول انویه)‎ ۸ 
New Year's EVe /nju: jız 1:۷, ja: '2, (US) nur ا‎ 
شب عید. شب سال نو (= ۲۱ دسامیر)‎ ۸ 
New Zealand /nju: 'zi:lond, (Os) mu:/ زلاندٍ نو‎ ۱ ۶ 


نیوزیلند 
هه ۲ (مربوط به) زلاندٍ نو» زلاندٍ نوی, (مربوط به) 
نیوزیاند. نیوزیلندی 
New Zealander /nju: ‘zi:lando(r), (US) nu:/‏ 


۾ اهل) زلاند نو, اهل ني 
4 ۱.(دز مورد مکان)بعدی, پهلویی. 
بغلی, بُعد؛ چسبیده به ۲.(در مورد زمان) آینده, بعد 
دیگر ۴.(در مورو ترتیب) بعدی, بعد 
۸ ۴. نفرٍ بعدی؛ (چیزٍ) بعدی 
میرم ۵. (کهنه) پهلوی. کنار 


from one day to the next —> day 


رزیلند. نیوزیلندی 
next’ /nekst/‏ 


The next house to ours is a mile away. 
نزدیک‌ترین خانه با خان ما یک مایل فاصله دارد.‎ 
better luck next time —> better 
(the) REX عهنا‎ 1 saw hi دفعهٌ دیگری که دیدمش‎ 
سال بعد نه سال بعدش‎ 
بعدی نه بعدیش‎ 


the year after next 
(the) next but one 


i new Wave /,nju: 'weıv, (US) ınu:/ 


news agency 


It will be news to him that we are here. 
تعجب می‌کند (که) بفهمد ما اینجا هستیم.‎ 
Bad news travels fas. . خبرهای بد زود می‌رسد.‎ 
a news item 
the news media 
(محاوره) [شخص, چیز ] ماي دلخوشی 96۱۷5 000ع ¢ظا‎ 
بودن. مقید بودن‎ 
(محاوره) [شخص, چیز ] مايُ دردسر بودن 6۱۲5 80 عط‎ 
news 296061 /nju:z erdsansı, (US) nu:z/ 
خبرگزاری. آژانس خبری‎ ۸ 
newsagent / nju:zeıdsont, (US) 'nu:z-/ (در بریتانیا)‎ ۸ 
روزنامه‌فروش ۲. روزنامه‌فروشی» مطبوعاتی‎ .1 
NeWS-bOY /'nju:z boı, (US) ۳۷:2۸ روزنامه‌فروش.‎ 
روزنامه‌ای‎ 
:zka:st, (US) nu:zkast/ (رادیو,‎ 
تلویزیون) اخبار‎ 
ترا‎ (US) 'nu:zkast- / 
گویندۂ اخبار, گویند؛ خبر‎ ۸ 
news conference /'nju:z konfarans, (US) 'nu:z/ 
کنفرانس خبری, مصاحبه مطبوعاتی‎ ۸ 
newsdealer /'nju:zdi:la(r), (US) 'nu:z-/ (US) 
= newsagent 
newsflash /'nju:zfla/, (US) ۷:۶۸ (رادیو, تلویزیون)‎ 
اطلاعیه, خبرٍ کوتاه؛ خبر فوق‌العاده‎ 
newshaWk /'nju:zho:k, (US) 'nu:z-/ 
(عامیانه) خبرنگار‎ ” 
newshound /'nju:zhaund, (US) nu:z-/ 
= newshawk 


newscast /'njı 


newsletter /nju:zlet(r), (US) 'nu:2-/  ı4مliخ‎ # 
بولتنِ خبری‎ 
newsman /'nju:2m9n, (US) 'nu:2-/  .راگنربخ‎ ۱ 


گزارشگر ۲. روزنامه‌فروش 
newsmonger /nju:zmangs(r), (US) 'nu:z-/‏ 
۸ شایعه‌درست‌کن؛ حرف‌درست‌کن» سخن چین» 
خبربر» دهن‌لق 
newspaper /'njusperpo(r), (US) 'nu:z-/‏ 
۱ روزنامه ۲ کاغذ روزنامه 
روزنامه (یومیه) a daily newspaper‏ 
newspaperman /'nju:speıpamaen, (US) nu:z-/‏ 
روزنامه‌نگار 
۶ کاغذ روزنامه newsprint /'nju:zprınt, (US) ı:2-/‏ 
newsreader / nju:zri:da(r), (US) nu:z-/‏ 
newscaster‏ = 
۸ فیلم خبری newsreel /'nju:zri:l, (US) 'nu:z-/‏ 
news FOOM /nju:z ru:m, rum, (US) nu:z/ «gly #‏ 
تلویزیون» روزنامه) اتاتي خبر. اتاتي آخبار 
۸ خبرنامه news-sheet /'nju:z fi:t, (US) 'nu:z/‏ 


(pl newspapermen) 


صورت 06۵۳۶ (0) به معنای «نزدیک‌ترین 
(مورد)» به لحاظ زمانی یا مکانی است: 

My party will be on the Saturday nearest to my 
birthday. 
Where's the nearest supermarket? 

حروف اضافة (00) ۹۲65ع و (00) 061 رسانندة دو 
معنای متفاوت‌اند که در دو جملهٌ زیر بازنموده شده‌اند: 
Janet's sitting nearest (to) the window.‏ 


انگر این‌که ژانت از همه کس به پنجره نزدیک‌تر 


Sarah's sitting next to the window. 
انگړ این‌که سارا پهلوی پنجره تشسته است.‎ 


1 
; next-best /nekst best/ تقریباً بهنرین,‎ 
..ممکن. دومین ...قایل‌قبول‎ 
i > The next-best solution is lo abandon the project 

altogether. >‏ 
خانه پهلوبی» خانة بغلى. /(0۵15۱43:6/ 000۲ 06۷ 


4ه پهلویی, بغلی, ۸ /'nekst‏ ۱۵۷۲-۵۵0۵۲ 
همسایه, دیوار به دیوار» مجاور 
مم در همسایگی. next door 10 /nekst do: t/‏ 
در خانة بغلي / بهلويي, در آپارتمان بغلي / 
پهلويي, دیوار به دیوار 
(مجازی) نزدیک به... بودن 
چیزی با... فاصله نداشتن, در شرفٍ... بودن 
۸ (رسمی) نزدیک‌ترین 1۷۸/۰ ۵۷ ۴/۸۵۲ next of‏ 
خویشاوند؛ نزدیک‌ترین خویشاوندان 
(رسمی) رشت پیوند, (۳۵0569 /۵) /5د0۵6/ 065 


be next door to 


رشته‌های پیوند. رشته. واسطۀ عقد؛ ارتباط, پیوند 
NFL /en ef ۵۱7 <National Football League‏ 
۶ (در آمریکا) لیگ سراسري فوتبال 
NHS /en eıtf 'es/ < National Health Service‏ 


۸ (در بریتانیا) بیمهٌ خدماتِ درمانی خدماتِ درماني 


رایگان 


NI /naefnal ın'f5:rans, ın‘ furans / < National 
بریتانیا) بیمه‌های اجتماعی»‎ 


Insurance 


بعدی ته بعدیش هم نه بعدیش (the) next but (wo‏ 


the next day but one 


پس فردای آن روز 

به خوبي هر کس as good / well as the ext man‏ 
دیگری. مت هر کس دیگری 

as far / much as the next man به انداز؛ هر کن‎ 


the next world 


Who's next? 


Icome next after you. 


یک سایز / اندازه بزرگ‌تر the next size‏ 

یک سایز / اندازه کوچک تر 
The next to read is "War and Peace".‏ 

بعدی‌ای که باید خواند «جنگ و صلح» است. 


to be continued in our next (issue) 


the next size down 


بقیه درشمار؛ آینده 

۱ کنار, بهلوی, بغل. بفل‌دستِ ۲. بعد از. ۲۵ ۵۵ 
پس از ۳. تقریبا 

(the) next to last یکی مانده به اخر‎ 


تقریباً مفت. تقریباً مجّانی 
(محاوره) با کسی دوست شدن: 
به کسی نزدیک شدن 


wear wool next to the skin . لباس پشمی را روی‎ 


next to nothing 
get next to sb 


تن پوشیدن, زير لباس پشمی چیزی نبوشیدن 
چیزی که بیش the thing next to one's heart j|‏ 
هر چیزٍ دیگر برای آدم عزیز است / به جانٍ آدم بسته 


بعداء» سپس» بعدش, بعد؛ next? /nekst/‏ 
دفعدٌ دیگر. دفعذ بعد 


A new dress! What(ever) next! 


one's next oldest daughter 
the next tallest boy 
the next youngest son 


| نکتة کاربردی: 


صورت ۸4 (16) به معنای «(مورد) بعدی» در 


بیمة تأمین اجتماعی سلسله‌ای از رخدادهاء مکان‌ها یا اشخاص | 
NI /ıns:02n ‘aısland/ < Northern Ireland‏ ب 1 وت ۷ 
hen is your next appointment?‏ 
ایرلند شما 
ابر لى کر Turn left at the next traffic _ lights.‏ 
# (دارو) نياسین ی E‏ 
نوک خودنویس, نوک قلم i Nib /nıb/‏ 
ird 2= about‏ مت هه دنه father b=got‏ اه ده للودا 06و 
i=boy t2= near layer‏ . مه اه مه رو ده 
vision‏ هوق ava=hour j=yes Wwe 1f‏ 


ش به حالش که دارد. خوش به حال آن‌هایی که دارند 


( چقدر ) لطف کردید که... . ...0 How nice of you‏ 
از آشنایی با شما خوشوقتم. Nice to meet you.‏ 
باکسی خوب بودن, پا کسی be nice to sb‏ 


خوش‌رفتاری کردن 


أ نکتۀ کاربردی: 
صفت 066 اغلب به کمک حرف ربط 800 با صفتی دیگر 
ترکیب می‌شود و بعد از افعال ال نوع کا و 90005 بدون 


اسم به کار می‌رود: 
Your new house looks nice and big.‏ 
توالي 00 ٥ا«‏ قبل از اسم نمی‌آید؛ پسر س اگر صفتی که 
۶ با آن ترکیب می‌شود همراء اسم 
بین آن‌ها به‌کار a‏ 
This is a nice big house!‏ 
صفتِ ۵٥اه‏ در انگلیسی گفتاری زیاد به‌کار می‌رود؛ با 
اینهمه بسیاری از مردم بر أي که در ن 
از آن زیاد استفاده کرد و بهتر است که به جای آن صفت 
دیگری را به کار بریم که منظورمان را دقیق‌تر بیان می‌کند. 
مثلاً در جملة 


4۵ را نمی‌توان بی 


That area of France is really nice. 

به جای صفت ۵٥ا«‏ می توانیم از صفاتِ دقیق تر هه 

یا 1000۳05008 استفاده کنیم که هر دو منظورمان را 
| روشن‌تر بیان می‌کنند. 


[شخص ] قشنگ. 
خوشگل؛ برازنده. خوش تیپ 
۱ خوب. به خوبی» خیلی خوب /0۵:۱/ 01681۷ 
. خیلی مودّبانه ۴ به دقت» با ظرافت 
به خوبی پیش رفتن, خوب انجام شدن. ‏ اهاه ۵0 
پیشرفت کردن؛ بهتر شدن 
۸ ۱ [شخص ] خوبی, دوست‌داشتنی/01660655/0:5015 
بودن؛ [جاء جیز ] قشنگی ۲ دقت, ظرافت 
# ۱(رسبی) دقت؛ . nicety /'naısau / ( p/ niceties)‏ 
ظرافت؛ حساسیّت ۲.(در جسم) جزئیات» دقایق» 
نکاتِ ظریف ۴(در جم) محشنات, محاسن, خوبی‌ها 
to a nicety‏ 
۸ ۱.۱توی دیوار) تاقچه niche /nıtf, ni:f/‏ 
۲. (مجازی) چاء جای مناسب. موقعیت مناسب! 


۱ 


nice-looking /.naıs وان‎ / adj 


adv 


درست. با دقتٍ 


جایگاه واقعی؛ جاپای محکم ۳ مأوا؛ گوشة دنج 
مقام امن 
راء خود را در زندگی find one's niche (in life)‏ 


کردن 

۸ ۱.(در چینی) پریدگی؛ nick" /aık/‏ 
(در جوب و غیره) خط؛ (در پارچه) پارگی» سورا 

یدگی 


* (در 


پوست) خراش. 
۲. [تخته و غیره ] زخمی کردن. خط انداختن, زٍ 


#۶ ۱.دندان زدن, تک زدن. گاز زدن. /0۱«/ ۵اط" 
نوک زدن؛ گاز گرفتن ۲ ناخنک زدن. دلگی کردن 
۳ دندان زدن به. تک زدن به. گاز زدن به. نوک 
زدن به؛ گاز گرفتن 
م ۲ گاز ۵. لقمه (غذا) 
چیری را ریز ریز خوردن, 
چیزی را ذزه 
به چیزی گاز زدن. 
به چیزی تک زدن, به چیزی نوک زدن؛ ریز ریز خوردن؛ 
ذزه‌ذره خوردن 
احساس کردم که I felt a nibble at the bait.‏ 
ماهی‌ای دارد طعمه را گاز می‌زند. دیدم ماهی طعمه را 


nibble sth away 


زه جويدن 
have a nibble at sth‏ 


نوک می‌زند. 

مشروب و مزه drinks and nibbles‏ 
[پیشنهاد. توصیه و غیره] تمایل نشان ۸ء 26 ۵اظا" 

دادن به 

nibs /nıbz/ 

۸ (در بریتانیا. محاوره به مسخره) آقا. حضرتٍ کطاہ عنط 

اجل, شازده 
۶ نیکاراگوئه/۵ونه۲د Nicaragua /nıkڊ regu, (US)‏ 

نیکاراگوآ 


Nicaraguan /nıka'razgjuon, (US) “ra:gwan/ 
هه ۱.(مربوط به) نیکاراگوثه. نیکاراگوآیی‎ 
اهل نیکاراگوئه. اهل نیکاراگوا‎ ۲ * 
nice /naıs/ (comp nicer, super nicest) 
قشنگ؛ خوب, دوست‌داشتنی.‎ E [شخص]‎ .۱ 
] نازنین؛ [خند ] قشنگ, مطبوع. خوشایند؛ [مزه بو‎ 
] خوب, مطبوع؛ [غذا] خوشمزه, لذیذ؛ [حرف. نكت‎ 
میک ؛ [هوا. روز, تعطیلات ] خوب, دلپذیر. مطبو.‎ 
خوشگل, مامانی, ناز ۲ مهربان,‎ » 
.۴ بانس ۳ [تفاوت, تمایز و غیره ] ظریف, دقیق‎ 
مشکل‌پسند. سختگیر ۵. پابندٍ اصول» درست.‎ 
درستکار, باوجدان ۶. [شخص] خوب» مودّب؛‎ 
[رفتار ] مودّبانه. درست‎ 
به کسی خوش گذشتن‎ 
It's not nice to pick your n0se. ` / قشنگ نیست‎ 


درست نیست / خوب نیست دست توی دماغت 


have a nice time 


هوا گرم و خوب ‘The weather is nice and warm.‏ 
است. هوا گرم و مطبوع است. 

ماشین پروي است. . The car goes nice and fast.‏ 
ماشین پرشتابی است. 
تعطیلاتِ طولاني خوب, 
تعطیلاتِ خوپ طولانی 


This is a nice mess you've got us into! 


nice long holidays 


(به طتز) عجب دردسری برای ما درست کردی! 
(به طتز) عَجب قشنگ That is a nice thing to say!‏ 


حرف می‌زنی! این حرفی است که باید زد! 


4ه ۱ بخیل, نظر تنگ؛ خسیس. /ا4جونت/ 19927۵1۷ 
کنس ۲ همراه با نظرتتگی, توأم با تنگ‌نظری: 
[حقوق, مقدار ] ناچیز. کم» اندک 

هه ۳ با بخل, با نظرتنگی؛ با خشت 

(عاميانه. به تحقیر ) کاکاسیاه. 

اه 

۶ ۱.مته به خشخاش گذاث 

ايراد گرفتن, عُر زدن, ق زدن _ 

۷ ۲ ناراحت کردن, اذیت کردن. آزار دادن 
4ه ۱. [جزئیات ] بی‌اهمیت» niggling /'nıglın/‏ 
[نکات ] کوچک» جزئی» بی‌اهمیت ۲. 
؛ [درد] موذی 
niggly /nıglr/ = niggling‏ 

nigh /naı/ 


nigger موه‎ 


niggle /'nıgl/ 


۷ ۱ (کهنه) نزدیک 
۵ ۲ (کهنه) نزديکي, نزدیک به, قریب 
0 5 
(کهنه) تقریباً. نزدیک به nigh on / onto / unto‏ 
۸ ۱. شب ۲ تاریکی سس night‏ 
morning, noon and night —> morning‏ 
(در زبان کودکان) شب‌بخیر, بای‌بای, لالا چن اچم 


well-nigh 


جمعه شأ 1340 on the night of Friday, June‏ 
سیزدهم ژوئن» شپ شنبه سیزدهم ژوئن 

تمام شب, هم شب all night (long)‏ 

be all right on the night — right 

دیشب؛ شب پیش (از آن) the night before‏ 

پریشب؛ دو شب پیش (از آن) the night before last‏ 


at night شب» شب‌ها‎ 


by night انه‎ 


have an early night زود خوابیدن‎ 
دير خوابیدن‎ 


شب خوب خوابیدن 


have a late night 
have a good night 
have a bad night شب بد خوابیدن‎ 
نا دیروقت (شب)‎ 
in the / at dead of night —> dead 

ike a thief in the night — thief 


far into the night 


the livelong night ج‎ livelong 


i niggardliness / nıgadlınıs / 


(روی)...را خراش دادن؛ [چینی, تیغ ] لپ ...را 
پراندن؛ [بارچه ] پاره کردن. قلوه‌کن کردن؛ [صورت. 
پا] زخمی کردن, خراش دادن خراشاندن 

(در بریتانیا, عامیانه) وضع (چیزی) . ٤ا"‏ 00۵0و «ز مط 
خوب بودن, سالم بودن؛ [شخص ] خوب مانده بودن 
( در بریتانیا. عامیانه) وضع (چیزی) . be in bad nick‏ 
خراب بودن؛ [شخص ] درب ودافون بودن 
in the nick of time‏ 


درست به موقع. سرٍبزنگاه 
چان خود را هنگام nick one's chin while shaving‏ 
اصلاح بریدن ٠‏ 
(در بریتناء عامیانه) ۱. هلفدونی 
۲ کلانتری, پاسگاه 
۳ (در بریتان! عسامیانه) [سخص, دزد ] گرفتن» 
دستگیرکردن ۱.۴در برینیا؛ عامیانه) کش رفتن, بلند 
کردن ۵.(در آمریکا: محاوره) [شخص ] تیغ زدن 
nickel ۰۵۱۸ ( prp nickelling, (US) nickeling,‏ 
۱(شیبی) pı,pp nickelled, (US) nickeled) Jai‏ 
7 سکا نی 
۷ ۴ اپ نیکل دادن 
n‏ (فلزشناسی) ورشو ۰ ۱۷90/۰ nickel silver /nıkI‏ 
nick-nack /nık nak/ = knick-knack‏ 
nickname /'nıkneım/‏ 
را گذاشتن, (کسی) را... 
.دادن؛ به (کسی)... گفتن 
۸ نیکو تین nicotine / nıkati:n/‏ 
هه زردشده nicotine-stained /'nıkati:n steınd/‏ 
(از دود سیگار) 
۸ ۱. دختر برادر. برادرزاده؛ niece /niis/‏ 
دختر خواهر, خواهرزاده ۲.(دختر) برادرزاد؛ زن؛ 
برادرزاد؛ شوهر؛ خواهرزاد؛ زن؛ خواهرزاد؛ شوهر 


nick? /nık/ 


7 .سم خودمانی ۲. لقب 


۷ ۳ روی (کسی) اسم 
نامیدن, به (کسی) لقب 


(در بریتانیا؛ عامیانه) بو؛ بوی ۱/۷ 
4 ( در بریتانیا. عامیانه) بو نزن 
بو دادن, بو گند دادن be niffy‏ 


Nifty /nıft/ (comp niftier, super niftiest) (محارره)‎ adj 

۱. ماهرانه. استادانه, قشنگ. تمیز. عالی؛ [شخص] 

ماهر. استاد ۲. [وسیله | مفید, عسملی, به‌دردبخور» 
خوب ۳ شیک. شیک ۰ پیک 


۱ نیجر‎ ۸ We made a night of it. خوبی بود.‎ 
Nigeria ان شب خیلی خوش گذشت. نیجریه / مه‎ 
Nig@Fia شب‌های متوالی, شب‌ها و شب‌ها. )طونه 2006 ا«ون« 60 ۰۱(مربوط ب( نیجریه.  /جوبویتفنهه/‎ 
هر شب خدا نیجریه‌ای‎ 
اهل نیجریه, نیجریه‌ای‎ ۲ ۸ night and day; day and night شب و روز‎ 
niggard آدم بخیل, آدم نظرتنگ؛ یه‎ have / enjoy a night out TOPE 
ادم خسیس‎ the maid's night out شب مرخصی خدمتکار‎ 
ee 1= sil 8 < cat 6:= father 0= ۳3 ۵: saw 1-00 u:=1l00 A=cup 3 bird 
هو ده‎ ™=g0 al=five  a=now oI=boy 12=near ea=hair عم‎ pure دص‎ player 
دون‎ hour j=yes wewet tj=chain d5=jam 0=thin öÖ=this f=shoe 3 vision >= sing 


ıghtjar /'nandsa:(r) / 

اه هه ight-life‏ 

ight-light /'nart lart/ 

# چوپ ماهیگیر ی (شب) night-line /naıt laın/‏ 

4 ۱. در طول شب. /9:د۱ Io, (US)‏ اند« 91-1009[ 

که تمام شب ادامه دارد. شب تا صبح 

۲ تمام طول شب, تمام شب» شب 

هه ۱. شبانه, (مربوط به) شب 


۲ cC 
nightly /'naıdı/ 
هر شبه‎ ۲ 


۲ ۳. در شب ۴ هر شب 
(نیز مجازی) کابوس ات وت نیا ایا »زرا 
4ه وحشتناک, هولناک. //1دnaııme'/ ightmarish‏ 
هراس‌انگیز. کابوس‌مانند 
۸ (محاوره آدم شب‌زنده‌دار night owl /naıt al/‏ 
7 (در هتل) دربانِ /)هاندم night porter /'naıt‏ 
(کشیک) شب 
۷ (در آمریکا) شب‌ها. شب 
۸ (در بانک) یاج شب 
انه 


nights هه‎ 
night safe /'nart seıf/ 
night school /'nart sku:l/ 


# مدرسة 


۸ (گیاه) تاجریزی ۸ nightshade‏ 
تاجريزي سیاه black nightshade‏ 
مهرگیاه. پلادّن deadly nightshade‏ 
تاجريزي پیج woody nightshade‏ 

۸ ۱.شیفتٍ شب. نوبت شب ۱۵۲ 51/1/0۵۷۱ night‏ 


nightshirt /'nartfa:/ 
night-sOil /'nart saıl/ 
nightstick هه‎ 
night-time /'nart taım/ 


* لیاس خواب (مردانه) 
۸ کود مبرز. کودٍ انسانی 
۸ (در آمریکا) باتوم 


night-watchman / naıt 'wotfman/ 

نگهبانِ شب» کشیکی شب (مهطماهساطونه آم) 
nighty /'nartı/ = nightie‏ 

nihilism / naıılız2m, 'nıhı|-/ (فلسفه) نیست‌انگاری,‎ ۰۱ 


نبهیلیسم. هیج‌انگاری. پوج‌انگاری ۲.(سیای) 


۰۱ (فلسفه, سیاسی) نبهیلیست Nihilist / nals, ‘ıh1l-/‏ 
آدم نهر یلیست» » آدم پوچ گرا آدم هيج‌انگار 
4 1 (فلسته) nihilistic /narrlrsuk, ahrl-/‏ 
(مربوط به) نیست‌انگاری, نبهیلیستی» (مربوط 
به) نیهیلیسم. نیست‌انگارانه» پوج‌انگارانه ۲ 
(سیاسی) نیهیلیستی» ( مربوط به) نیهیلیسم 
۴ هیچ. صقر 


fall 


ships that pass in the night — ship’ 

in the still of the night — still ۲ 

spend the night with sb —> spend 

things that go bump in the night — thing 
شب انجام دادن‎ 
The night is falling. می‌شود.‎ 


turn night into day 2 کار روز را‎ 


دارد 


أ نکتة کاربردی: 


Nocturnal animals such as bats and owls only 


come out at night. 
1 don't like driving at night. 

عبارت یه ردا همان معنای ۲۲اه ۵0 را می‌رساند و 
به خصوص زمانی به‌کار می‌رود که بخواهند شب را در 
تقابل با روز به‌کار برند یا بخواهند بگویند که یک چیزٍ به 
خصوص در تاریکی چگونه به نظر می‌رسد یا احساس 
می‌شود: 

The guide takes you on a tour of Paris by night. 

The desert is a place of scorching heat by day 

and bitter cold by night. 

عبارت اوه 1 « معمولاً برای اشاره به شبی که 
گذشته است به‌کار می‌رود: 
I'm exhausted. The baby woke up three times in‏ 

the night 
نیز می‌تواند چنین کاربردی‎ ring the عبار او‎ 
شته باشد یعنی به معنای «در طول شب گذشته» به‌کار‎ 


It rained hard during the night. 
وقتی توصيفب شب به‌خصوصی مورد نظر باشد از حرف‎ 
اضافة «ه قبل از واه استفاده می‌شود:‎ 
on a night in May 
on a cold winter's night 


night-bird /'nart ۸ 


مرغ 
۲ (محاوره) ادم شب‌زنده‌دار 
شب‌کوری ‏ اهاط night-blindnesS/naıt‏ 
۱. شب‌کلاه ۲. (مشروب) / nightcap /'naıtkaep‏ 
گیلاس رختخواب, پیک خواب 
npl‏ لباس خوا اب nightclothesS /'nartklaudz/‏ 
۶ کلوب شبانه, نایت‌کلاب /ضnatklı/ nightclub‏ 
n‏ ابا خواب (زنانه) / nightdresS /‘nartdres‏ 
۸ غروب» سر شب nightfall /'nartf:1/‏ 
nightgown /'nartgaun/ = nightdress‏ 
هی nighthaWk‏ 
(محاوره) لباس خواب nightie /nartı/‏ 
۶ لبیل nightingale /nartıggerl, (US) -tng-/‏ 
هزاردستان, عندلیب 


۸ آدم شب‌زنده‌دار 


هم همین بار هه ninthly‏ 
Nip’ /nıp/ ( prp nipping, pi.pp nipped)‏ 
۲ ۱.گاز گرفتن؛ نیشگون گرفتن ۲.(در مورد سرما) [گیاه] 
صدمه زدن به از بین بردن: خشک کردن 
کک از گرفتن ۴.(در بریتانيا. محاوره) په دو آمدن» به دو 


فتن» تندی رفتن 
کار نیشگون ۶.سوز بادٍ سرد 


‘She nipped her finger in the door. 


انگشتش ماند لای در. 


The cold air nipped the fruit trees. 


vi 


سرما درخت‌های میوه را خشک کرد. درخت‌های میوه 


nip at sth 
nip sth in the bud 


nip in and out 


به دو تو آمدن / رفتن 
به دو بیرون رفتن / آمدن 
به دو بالا رفتن / آمدن 
به دو پابین رفتن / آمدن 
کسی را گاز گرفتن 
کسی را نیشگون گرفتن 


(در مسابقه) رقابِ فشرده؛ 


nip 
nip off / out 
nip up 

nip down 


give sb a nip 


nip and tuck 


(صفت‌گونه) فشر ده؛ سخت. شانه به شانه 


(خیاطی) تنگ کردن؛ [درز] گرفتن» |١‏ مء مام 
تو گذاشتن 

nip sth off [جوانه ] کندن‎ ۷ 

۸ [ویسکی. عرق و غیره ] یک جرعه i nip /nıp/‏ 


۸ ۱. [خرجنگ و غیره ] چنگال. پنجه /(0۱۳۵/ ۸1٥۵۴‏ 


۲ محاوره. در جمع) گازانبر؛ انبردست ۴ (در بریتاا | زا 


محاوره) بچّه؛ بچۀ نوپا 

۱ نوک پستان ۲. سر پستانک, ipple /'nıpl/‏ 

سر شيشه ۳.(اتومیل) گریس خور ۴. [لوله ] مفزی 
NiPPY /'nıpı/ (comp nippier, super nippiest)‏ 

نیز چابک؛ [اتومبیل] تیز ۲. 

[باد. هوا] سرد ۳. [مزه ] تند 


n 


4ه (محاوره) ۱. فرز. تندو 


هوا سوز دارد It's nippy.‏ 
۸ (در آي هندو و ین بودا) نیروانا nirvana /nı5a:n/‏ 
1 (حکم) طلاقي رجعی nisi /narsar, ‘narsı/‏ 
آسایشگاه تونلی؛ Nissen hut /'nısn hat/‏ 


سالنٍ تونلی, سوله 


۸ ۱ رشک ۲ شیش 


(در بریتانیا, محاوره) احمق: » خره الاغ» 
آدم خرفت, خنگ 


nit! /an/ 
nit? /nnt/ 


4 با چالاکی. با چایکی. فرز؛ 


nimbi /'nımbar/ ام‎ ot nimbus 

nimble /'nımb!/ (comp nimbler, super nimblest) 

له ۱. چابک. چالاک. فرز. تندو تیز؛ [انگشتان ] ماهر ۲. 
(مجازی) [ذهن] تیز. تند 


[آدم پیر ] هنوز ذهنش خوپ She's still nimble.‏ 


کار می‌کند. 
* ۱ چایکی, چالاکی.  nimbleness /'nımblnıs/‏ 
فرزی, تند و تیزی؛ [انگشتان ] مهارت ۲. [ذهن ] تیزی» 


تندی 

nimbly /'nımblı/ 
با مهارت‎ 

NimbUS /'nımb3s/ ( p/ nimbuses, nimbi) 

# ۱.(در تقاشی و غیره) هالة نور» حلقه‌ای از نور ۲ 


(هواشتاسی) ابر بارانی» ابر نیمیوس 


(کهنه. محاوره) / نموه NincOmpPOOp‏ 
(آدم) احمق. .خر الاغ 
زه .نه (تا) nine /naın/‏ 


۸ ۲ عدد ند شماره نه 
تقریبا هميشه nine times out of ten‏ 
هفت تا جان دارد 


جان سگ دارد. 
3 پنج (= ساعتِ کار اداری در بریتانیا) 


He's got nine lives. 


nine to five 
تمام روز, تمام وقت‎ 
dressed up to the nines —> dress 
۳186010/۳0 ۰ (در بازي بولینگ) ميل چوبی‎ 
ninepins /nampınz/ م بازي بولینگ‎ 
go down like ninepins .. (مجازی) تار ومار شدن.‎ 
بن ریختن‎ 
nineteen /naıni:n/ 
؛ شمارة نوزده‎ 


talk nineteen to the dozen —+> dozen 
Nineteen / nı 1i:n0/ ۰ نوزدهم. نوزدهمین‎ ۱ 
نوزدهمی ۳ یک نوزدهم‎ ۲ 


4 ۱ تودم» تودمین ninetieth /‘naıntta0/‏ 
۸ ۲ ودمی ٣‏ یک تودم 
۱ تود (تا) ninety /'naıntı/‏ 


۴ عدد ود؛ با شمار؛ ود ۳ یک تودم 
ninety-nine times out of a hundred‏ 


در ود و نه درصرٍ موارد, 
۱. اعداد بین نود و صد the nineties‏ 


۲ سال‌های نود. ده نود ۲. درجهٌ حرارتِ بين نود و صد 


in one's nineties 


ninny /nını/ 


در سال‌های نود عمرٍ خود 
(محاوره) احمق. خر 


ninth /narnê/ تهم» تهمین‎ ۱ adj ۱116۲/۳۵۱ = nire 

۱.(محاوره به طنه) تکیه روی/۳:9 ::0/ 161109 ۲ لهمی ۴ یک ھم 
a= father D= got u=cook 0۵ A=cup a= about‏ اه ده و12 1-506 
player ûi‏ مت eahair u2= pure‏ وا  au=now oI=boy‏ مه موه قوس 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin öz this hoe 3= vision‏ 


e 


nitı 


بی‌اهمیت» ايرادگيري بی معنی» ملاتقطی‌بازی 
هه ۲. [سخنرانی و غیره] پر از ایرادهای بی‌معنی» پر از 


ایرادگیری 


> It's no go trying to get him to help us. > 


(It's) no wonder (that) ... تعجّب ندارد (که)»‎ 


عجیب نیست (که) 


به هیچ وجه by no means‏ ایرادگیر بودن, ایرادی بودن. be nit-picking‏ 
There's no saying / telling / knowing ...‏ ایراد گرفتن. ملانقطی بودن 
۸ (عیمی) نیترات nitrate /'naıtreıt/‏ 


nitre /'narta(r)/ 


سدیم؛ نیتراتِ پتاسیم 


nitriC /'naıtrık / 4ه (شیمی) ( مربوط به) نیتروژن»‎ 
(مربوط به) آرت‎ 
nitric aCİd /ınaıırık 'zsıd4/  .کیرتین (شیمی) اسید‎ 
nitrogen /'nartradsan / 
nitrOoQ@NOUS /nar'trod3ınas / 


هه (شیمی) ( مربوط به) 
نیتروژن, (مربوط به) آرت نیتروژنی 

nitro-glycerin /nartrau ‘glısori:n, (US) ای‎ / 

(US) = nitro-glycerine 

nitro-glycerin@ /ınartrau 'glısori:n, (US) موی‎ / 


No parking! 
whether he comes or no چه بیاید چه نیاید‎ 
Hungry or no you'!l 6۵4 it.  هچ چه گرسنه باشی‎ 
نباشی باید بخوریش. «گرسنه نیستم و نمی‌خورم»‎ 

نداریم, باید بخوری. 
a question of no great importance‏ 


۸ نیترو ن 


سوالی کم‌اهمیت 4 (شیمی) ۱.(مربوط به ) ن NÎÎFOUS /'naıtras/‏ 
اکثریت با آراء منفی است. The noes have it.‏ سدیم؛ (مربوط به) نیتراتِ پتاسیم. (مربوط به) 
۱ شوره ۲ نیترو 

نکتۀ کاربردی: ا 4 ۵« (شیبی)اسید نیترو  nitrous 6010 /naıırs '#sıd/‏ 


به‌کار می‌رود: 
No problem.‏ 
That's no good - it's broken.‏ 


کلم ۲0 به معني «هیج» قبل از اسم و ۸ (yı)‏ اکسیدٍ nitrous oxide /naıtrss 'oksad/‏ 
نیترو. مونوکسیډٍ نیتروژن» گازٍ خنده‌اور 
(محاوره) اصل مطلب» nitty-gritty /nrtr ‘gruti/‏ 
اسر" 
واقعیاتِ زندگی the nitty-gritty of life‏ 
the nitty-gritty of one's aims‏ 


He's no slimmer than he was before. 


این‌صورت, از کلم هه به خصوص قبل از 
کلمه‌های هه اھ رهم اعنص و «ونوده اس‌تفادد 


۲ ۲ می‌شود:‎ 
اصلٍ هدف‌های کسی, هدف‌های اصلي کسی‎ ۲ ۱ 
nitWit /nıtwıt/ (محاوره) آدم احمق, آدم خر‎ # Net may ural lere 
٣ E Not enough food for all of us, 
ا‎ ‘She's not stupid. 
you nitwit احمق جان. الاغ جان, خنگ‌علی‎ 


e 0 The news was not good. 
nitwitted /nıtwrtıd / نکن ای کلم 00۵ به معني «هی م کس» همیشه به هه (محاوره) احمق, خر الاغ.‎ 
صورتِ یک کلمۀ واحد نوشته می‌شود:‎ 

There was nobody there. 
که می‌توان آن را با استعمال 80 پیش از اسم ۱0۵9 در‎ 
جملۀ زیر مقایسه کر‎ 


خرفت 
# ۱.(عامیانه) هیچی /nıks/‏ ۱ 
۲. (در آمریکاء عامیانه) نه نج 
۴ (در آمریکا, محاوره) رد کردن» جواپ رد دادن به 
adj‏ 1. حتی یک /nau/ (pl noes)‏ 8۵1 
No student is to leave the room. >‏ > 


There was no body there. 

در اینجا ولهط به معنی جسد است. 

۲ نه» نخیر» ځیر ۳ نه» نه بابا. ترا به خداء راست 
می‌گویی 

۵ ۴ نه ۵. هیچ, اصلاً 

۶.جواپ نه, جواپ رد پاسخ منفی ۷.(در جمع) آراء 
منفی؛ مخالفان 


No /namba(r)/ = No3 

No' /n5:0/ (US) < north 

No? /'n5:ö2n/ (US) < northern 

۶ (برای روزنامه. p/ Nos) < number‏ ( مس ۱۱۵3 
اتاق و غیره) شمارة» نمرة؛ (برای خانه) شمارة 
پلاکي, کاشي ا (محاوره) غیرممکن, بیف 


yes and no — yes 
no go بیخود‎ 


از خانواده‌ای اصیل, بااصل و تسب. nobly born‏ 
اعیان‌زاده 
pron‏ ۱ هیچ ,ك« pI nobodies)‏ ( | نفدطنده/ nobody‏ 


هیچ کسی. کي 
۲ آدم پی‌سروپاء آدم معمولی؛ کسی, هیچ‌کس 


He's nobody's fool. —> fool’ 


It's nobody's business. .¬ı به هیچ کس مربوط‎ 
I worked with him when he was a nobody. 
وقتی هنوز کسی ن با او کار می‌کردم.‎ 


no-claims DONUS / ند‎ klermz baunas/ 
(در بیمذ اتومبیل) تخفیفی عدم اعای خسارت‎ 
nocturnal /nokt:nl/ [سفر, تاریکی و غي[‎ .۱ a 
شبانه. (مربوط به) شب ۲. [حیوان ] شبرّو؛ [برنده]‎ 
شب پسرواز: شب‌پر؛ [گیاه] شبرو, که در ش‎ 
می‌روید؛ [عادت] (مربوط به) شبروی؛ (مریوط‎ 
به ) شب‌پروازی‎ 
شبانه. در شب. شب‎ ۷ 
۱.(موسیقی) نکتورن‎ ۸ 
(نقاشی) منظرۂ شب‎ ۲ 


nod /nod/ ( prp nodding, pt.,pp nodded) 


nocturnally ۱ 
nocturne /'nokta:n/ 


۶ ۱ (به نشانة موافقت) سر‌خود را تکان دادن, با سر آره 
لفتن, با سر تصدیق کردن؛ (به نان سلام) سری تکان 
دادن؛ (برای انجام کاری) با سر اشاره کردن؛ با سر 
فتن ۲, کسی چرتش بردن, کسی خوایش بردن: 
کلهٌ کسی افتادن. چرت زدن ۲ [گل. درخت ] تکان 
خوردن, خم شدن ۴. سهو کردن, دچارٍ لفزش 
شدن, از دست کسی دررف: 
۵. (به نشانة موافتت, سلام و غیره) [سر ] تکان دادن ۶.با 
حرکتٍ سر گفتن (که) 
۸ ۷ (به نشانة موانقت, سلام و غیره) تکان سر» علامتِ سر 
have a nodding acquaintance with sb/ sth‏ 


با کسی سلام و علیکی داشتن, با کسی / چیزی آشنايي 


مختصری داشتن 

catch sb nodding مج کسی را گرفتن‎ 
(Even) Homer (sometimes) nods. (prOV) 

بشر جایزالخطا است. 


nod one's agreement / approval 
خود را اعلام کردن. کسی با (حرکتٍ) سر‎ 
گفتن که موافق است, با سر تصدیق کردن‎ 

(محاوره) با سر به کسی آره گفتن. give sb a nod‏ 
با سر با کسی موافقت کردن؛ با سر به کسی سلام کردن. 
برای کسی سری تکان دادن 

the Land of Nod — land’ 


a nod is as good as a wink (to a blind horse / 


همان یک اشاره کافی است. فهمیدم چی man)‏ 


هه ۱. به طرز شرافتمندانه‌ای. 


Noah /'naua/ توح‎ 
Noah's ark توح‎ 
nob /nob/ (در بریتانیا. عامیانه. به طنه) کله گنده.‎ ۶ 
آدم کلفت‎ 
He acts as if he's one of the nobs. طوری‎ 


می‌کند که انگار پسر اُتورخان است. 
۸ ۱.(کریکت) خطای پرتاب. 

ضربة خطا 
۶ ۲. (کریکت) [بازیکن ] خطای... را اعلام کردن 
ناد عامیانه) ۱. [اسپ مسابقه  ]‏ /۵۱/ 00018 


no-ball /,nau 'b2:1/ 


7 (در بر 


چیزخور کردن ۲. [قاضی, داور و غیره ] خریدن ۳. [پول. 
رأی و غیره] با کلک گیر آوردن ۴ [دزد و غبره ] گرفتن. 
گیر انداختن 


Nobel Prize /noubel 'prarz/ 
nobility هه‎ / 
اعیان واشراف. نجیب‌زادگان. اشرا‎ 
NE نجیب‌زادگی. اد اشراف‌زادگی.‎ 
بزرگی, بلندی ۴. شرافت, بزرگ‌منشی, بلندطبعی,‎ 

علوٍ طبع ازخودگذشتگی, بلندنظری 


noble /'naub!/ (comp nobler, super noblest) 


4ه ۱. نجیب‌زاده» اشراف‌زاده. اعیان‌زاده؛ [خانواده] 
ب‌زاده. اشرا ن‌زا انوا 


اصیل ۲. [شخصیت. روح ] اصیل, بزرگ, بلند؛ 
[احاسات. خصلت ] اصیل. عالی» ناب ۳ [شخص ] 
شریف. درستکار؛ شجاع؛ بزرگ‌منش, بلندطبع, 
ازخودگذشته, بلندنظر ۴. باشکوه, عالی. شکوهمند. 
باعظمت؛ [شراب ] عالی, ناب ۵. [فلزات ] نجیب 

۸ ۶. نجیب‌زاده, اشراف‌زاده 
از خانواده‌ای اصیل, از خانواده‌ای 
نجیب» از اعیان, بااصل و نسب 


of noble birth 


a man of noble character آدمی شریف؛‎ 
آدمی بلندطبع‎ 
It was noble of you ۰ بزرگ‌منشي شما را‎ 


نشان می‌دهد که..., ازخودگذشتگی کردید که..., آقایی 
کردید که.... نجایت به خرج دادید کد... 
nobleman /'naublman / ( p/ noblemen)‏ 
۸ نجیب‌ژاده» اشراف‌ژاده 
# اقتضای noblesse oblige /naubles obli:3/‏ 
اشراف‌زادگی, بالاخره اشراف‌زاده‌ای گفته‌اند. 
اشراف‌زاده بودن یک خرجی هم دارد 
noblewoman /'naublwuman / ) p/ noblewomen)‏ 


3 


,زاده (زن) 


نجیب‌زاده (زن), 
nobly /'naublr/‏ 
شرافتمندانه؛ با ازخودگذشتگی؛ با بلندنظری. با 
علوٍ طبع» با بزرگ‌منشی ۲ به طرز باشکوهی» به 
طرز تحسین‌آمیزی, به طرزٍ شکوهمندی 


bird a= about‏ =:3 مدا a:=father D=got 5:=saw‏ اف ده لوعر 
=five  au=now oı=boy 12=near €= ata = fire‏ 0و = a‏ 
oxthis shoe y= sing‏ ده متا اف درا jeyes waw‏ 


adv 


n 


adv 
n 


adj 


adj 


adj 


n 


n 


n 


adj 


n 


adj 


"۷ 


> 


i noiselessly /noızlıslr/ بی‌سر وصداء آهسته,‎ 


بدونِ صدا 


سکوت. ِ 
بی‌سزوضدآیی: آرامخن 
با سرو صدای زیاد. شلوغ‌کنان noisily /noızılr/‏ 


noiselessness /naızlısnıs/ 


سر وصدا. سرو صدای / noisineSS /'naızınıs‏ 


زیاد. هیاهو, حمهمه. شلوغی 
(رسمی) [بو, منظره و غیره ] 
تاراحت: 


noisome /'nısam/ 
نفرت‌انگیز‎ » 
Noisy /'norzı/ (comp noisier, super noisiest) 
[بچه. خیابان و غیره ] پرسر و صداء شلوغ؛ [بازی. بحث و‎ 
غبره ] پرسر و صدا, پرهیاهو؛ [اتسومیل. دستگاه]‎ 
پرسر و صدا‎ 
[شخص ] شلوغ کردن. سرو صدا کردن:‎ 
[دستگاه ] سر و صدا کردن, پرسر و صدا بودن‎ 
nomad /'naumad/ چادرنشین, ایل‌نشین.‎ .۱ 
ایلیاتی. کوج‌نشین؛ بادیه‌نشین» بَدّوی. صحرانث‎ 
(در جمع) عشایر ۲.(مجازی) خانه‌به‌دوش, آواره‎ 
۱۵۲۱۵016 /0۵۵:۵۵/ [زندگی و غیره ] عشپره‌ای»‎ .۱ 
ایلیاتی, (مربوط به) چادرنشینی؛ (مربوط به)‎ 
بادیه‌نشینی, (مربوط به) صحرانشینی؛ [طوایفه‎ 
جاسه ] چادرنشین. ایل‌نشین. کسوج‌نشین:‎ 
بادیه‌نشین. صحراگرد. صحرانشین ۲. (مجازی)‎ 
[زندگی ] ( مربوط به ) خانه‌یه‌دوشی‎ 
nomadism /'naumsdızom/ چادرنشینی,‎ 
ایل‌نشینی» کوج‌نشینی؛ یادیه نشینی, صحرانشینی‎ 
no man's land / nau manz lend/ ز١‎ 
موات ۲. فاصلۀ ميان دو لشکرٍ متخاصم ۳ منطقة‎ 
بی‌طرف ۴ (مجازی) گم آباد‎ 
nom de plume /nom do 'plu:m/ ( p/ noms 
de plume) اسم مستعار‎ 
nomenclature /nsmenklotfa(r), (US) 
'naumanklert for / 


be noisy 


(رسمی) ۱.سیستم نامگذاری. 
نامگذاری ۲ نام‌هاء اسامی 
۱. [رئیس, موافقت و غير ] اسمی۰ /0۵::۱/ NOM‏ 
صوری. ظاهری ۲. [حقوق, اجاره و غیره ] نا 
جزئی, اندک, فورمالیته. برای خالی نبودنِ عریضه 
۳ دستور) اسمی» ( مربوط به) اسم 
۴ (زبان‌شناسی) نامواره 
اسماً. ظاهراًء در ظاهر: 
برای فورمالیته. برای خالی نبودنِ عریضه 

۱ پيشنهاد کردن. هه nominate‏ 
معرفی کردن. نامزد کردن ۲ منصوب کردن. 
گماردن ۳ در نظر گرفتن, انتخاب کردن 

۱. [شخص ] معرّفی» / nomination /,nomr'ner fn‏ 
پیشنهاد ۲ انتصاب ۳ فرد پیشنهادشده» فرد 
معرّفی‌شده, نامزد 


nominally /'nomınalı/ 


می‌خواهی یگویی, لازم نیست بیشتر توضیح بدهی 


اا 
[ییشنهاد و غیره ] فوراً با... موافقت شدن 


go through on the nod (درير‎ 


(در بریتانیا. محاوره) چیزی را ۵4 buy sth on the‏ 
نسیه خریدن 
(محاوره) چرت زدن» چرتی زدن» nod off‏ 
کسی چرتش بردن» کسی خوابش بردن 
4 (فزیک و غیره) گرهی» nodal /'naudl/‏ 
(مربوط به) عقده؛ (مربوط به) گره 

# (محاوره) کله noddle /'nodl/‏ 
1.(گیا‌شناسی) گره,بند؛ (کالیدشناسی) ۰ /0050/ 06 
1 فیزیک. ستاره‌شناسی) عقده, گره؛ (ریاضی) گره ۳. 
( زبان‌شناسی» در نمودار درختی) گره 
1 (گیاءشناسی. کالبدشناسی) / nodular /'nudju:lo(r)‏ 
گرهدار: گره‌گره, پرگره ۲. (زمین‌شناسی) دارای 
گرهک. دارای تُدول 

nodulated /'nodju:leıtıd / = nodular 

.گیا nodule /'nodju:l, (US) 'nodau:1/‏ 
کالبدشناسی) غده, گره» برآمدگی ۲. (زمین‌شناسی) 
گرهک, دول 
کریسمس, (عید) نوئل 


گر 


adj 


Noel /novel/ 
8۵85 ۱۱۵۵۸۱ ام‎ of no" 


(در آمریکا) [بيمة اتومبیل ] ۸ no-fault / nou‏ 


بدون کروکی ۲ 
۱ [مشروب ] چول ۲.(محاوره) کله؛ /0ای۵/ 8۵9910 
۸ منطقه ممنوعه nau 'gou earı9/‏ ۱ ۱۵-90-8۲۵8 


له (محاوره) به دردنخور» NO-gOOd /.nau 'gud/‏ 
بىفايدە ‏ _ 
age) ۶‏ به طته) no-hoper /nau hupe()/ Î‏ 
بی‌خاصیت. آدم بی‌عرضه. آدم بی‌بو وخاصیت 
ت (محاوره) هیچ جوری. /naihau/‏ 5۵۱۱۵۷۷ 
با هیچ کلکی؛ به هیچ وجه 
۱. صدا ۲. سر و صدا همهمه. هیاهو 
۳ (رادیو. تلویزیون و غیره) پارازیت. وفه. توب خش؛ 
(کامپیوتر) نویزه اختلال 
سر و صدا کردن؛ سر و صدا راه انداختن. ماهم ۵ ۸۱۸۸ 
جار و جنجال به پا کردن, جنجال کردن 


noise ۸ n 


اظهار محبت کردن. mıake polite noises‏ 
اظهارِ لطف کردن 
نجه را که لازم است nınke the right noises‏ 


حرف‌های لازم را زدن. حرف بیخود نزدن 

(محاوره) وانمود  make a noise about doing sth‏ 
کردن که.... گفتن که.... نشان دادن که... 

(رسمی) شایع کردن» noise sth abroad‏ 
انتشار دادن 


1 


x5 


ا 64 بی‌صدا, یدون صد« آهسته . noiseless /nızlıs/‏ 


0 [جواب, نامه, حکم و 
غیره ] محافظه کارانه؛ [تخص ] محافظه کار 
خود را درگیر نکر دن. خود را متعهّد 0:/421عصمو be‏ 
نکردن, از خود محافظه کاری نشان دادن, کنار کشیدن 
۷ با محافظه کاری,/ ۱20۸۱ non-committally / non‏ 
محافظه کارانه 
# عدم قبول, 
عدم موافقت؛ سرپیچی: 


هد 


i non compos mentis /non kompas ‘mentus/ 


4 ۱.(حقون) مجنون ۲ (محاوره) منگ. گیج 
(فیزیک) عایق, non-COndUCtOF / non k2'd^kt5(r)/‏ 
غیرهادی, نارسانا 
nonconformism /nonkon'fo:mızom /‏ 
۸ ۱ ناهمرنگی, ناهمخوانی. نامتعارف بودن ۲ 
(مذهب) مخالفت با کلیسای انگلستان؛ اعتقاداتِ 
مخالفب کلیسای انگلستان 
Mn‏ آدم 3 اه هه nonconformist‏ 
برمتعارف, آدم خاص 
4 . [شسخص ] غیرمتعارف. خاص؛ [رفتار. عقاید] 


نامتعارف, عجیب, خاص, خلاف عُرف 
nad‏ (مذھپ) Nonconformist/nonkan'fo:mıst/‏ 
مخالف کلیسای انگلستان 
۱ ناهمرنگی.  nonconformity / nonkon'f>:m1ı/‏ 
ناهمخوانی» نامتعارف بودن ۲.(مذهب) مخالفتِ با 
کلیسای انگلستان؛ اعتقاداتِ مخالف کلیسای 
انگلستان ۳. ناهماهنگی, ناسازگاری, ناهمخوانی 
kon'trıbjutrt, (US)‏ مه non-contributory‏ 
4 غیرحهه‌ای 
a non-contributory pension scheme‏ 
صندوتي بازنشستگي غیرحصه‌ای 
دنهد non-cooperation/non‏ 
عدم همکاری 
۸ ۱. ادم معمولی, 
آدم‌عادی 


nondescript /'nondıskrıpt/ 


4 ۲. (به طمنه) [شخص, چهره. صدا و غیره] معمولی» عادی. 
فاقدٍ هرگونه مشخهه‌ای 


۷ ۱ هیچ یک, هیچ کدام ۲. هیچ چیز؛ 0006/5/۰ 
هیچ کس ۳.(رسمی) هیچ کس 
فقط, تنها؛ هیج چیز / کس جز none but‏ 


کسی نیست 
خود خوو تام است. 

اصل اصلاً و ابداً. هیچ چیز 
(رسمی) چیزی have none of sth; want none of sth‏ 


It's none other than Tom. ز تام‎ 


none at all 


kamıtl/‏ مه non-committal‏ ز 


i non-compliance /.non kam'platans/ 


j kontrıbjuto:r / 


۶ ۱.(دستور) حالتٍ فاعلی /tıvڄnı0mın'/ nominative‏ 
هه ۲.(دستور) فاعلی 
” ۱ نامزد» کاندیداء فرد nominee /nomıni:/‏ 
پيشنهادشده ۰۲ (بازرگانی. در دوزو سهام, حساب و غیره) 
صاحپ اسمی: مالک اسمی 
ot nom‏ ام noms de plume /.nom da 'plu:m/‏ 


de plume 

non- /non/ > norralphabetical > غر‎ .\ pref: 
> noratlendance > عدم‎ +< non-stoy > نا ته-‎ 

(حتوق) صفرٍ سن nonage /'naunıds/‏ 


۸ ۱ ادمی که در / nonagenarian / nonadaı'neorıon‏ 

دهة تور عم خود به سر می‌برد. آدم حدوداً صدساله 

هه ۲ که در دهذ تود عمرٍ خود به‌سر می‌برد. حدوداً 
صدساله: تو تود 

non-aggression/non o'grefn/ عدم تجاوز‎ ۸ 

[نوشیدنی ] غیرالکلی/8۵8-۵160۳6116/,0002:69(۵۱:6 

هه (سیاسی) غیر متعهّد non-aligned /,non alaınd/‏ 


جنبش عدم تمد the non-aligned movement‏ 
جنیش غیرمتعهدها 
۸ عدم تعهد non-alignment/,non o'laınmant/‏ 


# (رستی) non-appearance/non 2pıarans/ pz‏ 
حضور, غیبت 
عدم حضور. ‏ واه non-attendanCe/non‏ 


۷ بی‌ایمان, ۱۱۱۷۵ مه / non-believer‏ 
لا مذهب, بی‌مذهب 

ت (کلمه, اسم ] ساختگی, من‌د رآوردی ‏ /:0:/ 00066 
(کهنه) ۱. عجالتاً, فعلاً ۲. برای همین 00۳66 for {he‏ 


یک مرتبه 
۸ (زبان‌شناسی) نوواژه ۰ ۷۵:۵۸ ۵۵۵5 2۵868-۷۷0۲۵ 
بی‌اعتنایی: nonchalance /'non folns/‏ 


بی‌تفاوتی, خونسردی 
هه [شخص] ہیا 
بی‌تفاوت. خونسرد؛ [رفتار] ناشی از بی 
ناشی از خونسردی 
4¥ با بی‌اعتنایی. / nonchalantly /'non f/olontlı‏ 
با بی‌تفاوتی» با خونسردی 
non-cOm /'non kom/ < non-commissioned‏ 
یکاء محاوره. نظامی) درجه دار 
non-combatant /non '‘kombatant/‏ 


nonchalant /non/alont/ 
وتی.‎ 


officer 


۷ (نظامی) خارج از صف 
non-commissioned /,non komi fand/‏ 
هه (نظامی) فاقدٍ درجه (افسری). بدون درجه 


را تحمل نکردن, چیزی را برنتافتن, چیزی را اجازه (افسری) 
زی را نپذیرفتن درجه‌دار a non-commissioned officer‏ 
a:= father - got 1 A= Cup‏ اه لو در 
=five  avu=now ot=boy 12=near €= ua = pure‏ 0و = ai‏ 
j=shoe 3= vision‏ عطاق j=yes w=wet Y=chain d5=jam 0=thin‏ تلا مه 


nonentity 


i non-interferenc@/ non ınta'fıarans / 


۸ (سیاسی و غیره) عدم مداخله, عدم دخالت. برکنار 


ماندن 
عدم مداخله, / non-intervention/ non ıntaven/n‏ 
عدم دخالت 
ad‏ (باس, پارچه | non-iron /.non ‘a2, (US) 'a19n/‏ 
بشور و بپوش 
[جوراب و یره ] درنرو ‏ /۱۵۵۵6 non-ladder /'non‏ 


۸ (شیمی) غیرفلز, نافلز؛ non-metal /,non 'metl/‏ 
شبه فلز 

2 (محاوره) چیز ممنوع, کار قدغن /:9۵ ۸ / 80-00 

non-observanCc@e/.non ab'z3:vans/ pe (رسمی)‎ ۶ 

رعایت» رعایت نکردن 

۸۵۰۴۵88660861 nau ‘nonsns, (US) ‘nonsens/ . [نظر.‎ 

توافق و غیره ] جدّی» صریح 

۵ ۱.(رسمی) |دp nonpareil /nonpareıl, (US) -rel/‏ 
بی‌نظیر» آدم بی‌رقیب» آدم بی‌همتا؛ چیز بی‌همتا 


non-payment / non 'peımant/ 


۸ (رسمی) عدم 
پرداخت, پرداخت نکردن 

NONpPlUS /,nonplas/ ) pp nonplussing, 

(US) nonplusing, ppp nonplussed, (US) 


nonplused) 
be nonplus(s)ed 


۷ مبهوت کردن, متحيّر کردن 
یکه خوردن. حيرت کردن 


[دارو ] / non-prescription / non prr'skrıp/fn‏ 
بدون نسخه 
4ه [سازمان ] غیرانتفاعی مهم non-profit‏ 


non-profit-making/,non profit meıkıy / ] [سازمان‎ adi 
غیرانتفاعی‎ 
non-proliferation/,non ام‎ / 
[سلاح‌های اتمی و غیره ] محدودسازی: منع گسترش‎ .۱ ۸ 
م گسترش سلاح‌های اتمی (و شیمیایی)‎ 
non-refundable / non rrfandabl/ زر ابل‎ 
برگشت. غیرقابل‌استرداد‎ 
non-renewable /««« r'nju:b| [منابم ] تمام‌شدنی»/‎ 
غیر قابل تحدبد, تجدیدنشدنی‎ 
non-resident/,non ‘rezıdant/ [ (رسمی ) [شخص‎ ۲ 
غیرساکن؛ غیر مقیم؛ [دانشجو, شفل ] غیرحضوری‎ 
non-residential / non rezıden/|/ [ Ji [داندجو,‎ 
غیرحضوری‎ 
۱۵0-۴۵۴ /non ۲ (US) = non-ladder 
NONSENS@ /'nonsns, (US) -sens/ مزخرفات.‎ ۱ ۸ 
مهملات. چرندیات. حصرف‌های مزخرف»‎ 
حرف‌های چرند؛ مزخرف. مُهمل» یاوه چرند.‎ 
حرت‌وپرت. شرّو ور جفنگ ۲ رفتار احمقانه.‎ 
حرکاتِ احمقانه. حرکاتِ نامعقول. مسخره‌بازی‎ 
N56!  !تسا مُزخرف نگوا چرند نگو! مزخرف‎ 


adj 


ad 


adj 


He's none the worse for it. 


نکرده 


. اصلاً برایش بد نیوده است. چندان بهش سخت 


Money have I none! (بة توخی) پول بی‌پول!‎ 


پاک بیبولم! 


I like him none the worse for it. این مسئله‎ 


علاقه‌ام را به او هیچ کم نکرده است. 


My car is none the worse for wear. ماشینم زیاد‎ 


کار کرده ولی خوب مانده است. 
بز بر معلوماتش  He was none {he wiser.‏ 


be none the better 
none too 


أ نکتة کاربردی: 1 
در انگليسي گفتاري عادی» هرگاه پس از عبارت 
۴ه ٥۲‏ اسم جمع داشته باشیم, فعلي جمله را به صورت 
جمع می‌آوریم: 

None of us are ready yet 
اما در انگلیسی نوشتاری رسمی در چنین مواردی فعل‎ 
جمله را به صورتٍ مفرد می‌آوریم:‎ 
None of our factories is in operation yet. 
بعضی معتقدند که در این جایگاه فقط کاربرو صورتِ‎ 


| مفردٍ فعل صحیح است. / 


۶ ۱ (به طنته) آدم معمولی. ۰ 0۵۲۵۸۵ nonentity‏ 


آدم پیش‌پاافتاده. آدم بی‌سر و پا ۲. بی‌سر و پ 

پیش‌باافتادگی ۴ موجود خیالی, چیز خبالی 
زه غیرضروری» non-essential/ non r'sen/1/‏ 
غیرواجب. بی‌اهمیت 
(رسبی) آدم بی‌نظیر. آدم 
بی‌همتاء آدم بی‌رقیب؛ ‏ 
۷ه به هرحال, با وجودٍ 
این حال, با اينهمه, معهذا 


ایی“ 


= 


nonesuch /'nansat/ / 


زٍ بی‌نظیر 


nonetheless /nanda'les/ 


این. ب 


۶ (محاوره) دماغ سو ختگى. /۱۵ On-€Vet/ ı10"‏ 
شکست واقعی 
# عدم non-existence/non ıg15tns/ «gg‏ 


یود فقدان محض 
هه که وجود ندارد» 
که وجودٍ خارجی ندارد؛ موهوم 
وجود نداشتن» موجود نبودن, وجودٍ 000-0۷/56600 96 


non-existent/non rg’zıstant/ 


_ خارجی نداشتن, حکم کیمیا داشتن, گوگر د احمر بودن 
آثار غیرداستانی» ۲ non-fiction /.non ‘fik‏ 
آثارِ جّی 
نسوز, ضر آتش. /۵0۲۱ ۱0۱ non-flammable/‏ 
غیرقابل‌اشتعال 
هه ۱ غیرانسان» non-human / non hju:man/‏ 


عیرانسانی ۲ غیر طبیعی 


(محاوره) ھم سوراخ و every nook and cranny‏ 
سمیه‌ها. هر سوراخی 

۸ (رسمی) ظهر 

morning, noon and night —> morning 
noonday /'nu:nder/ (کهنه) ظهر» نیمروز‎ ۸ 
NO One ند‎ wan/ = nobody 
noontide /'nu:ntaıd/ = noonday 
noose /nu:s/ حلقةُ طناب» حلقةٌ خفت‎ ۱ ۸ 
کمند ۳ حلقة دار. طناب دار‎ ۲ 

دم به تله دادن. 7 
خود را گیر انداختن 
در be facing the hangman's noose plدعl ilan‏ 


پای چوبه دار قرار گرفتن 


noon /nu:n/ 


put one's head in the noose 


قرار داشتن, 
۷ (عامیانه) نه, 
۲۷ ۱. (بعد از «ai (neither‏ و ai‏ 


nope /naup/ 
nor /no(r)/ 
(رسمی, بعد از صورتِ‎ .۲ > ۸۷۵/۷۱۵۲ you nor | can do 1 > 
منفي فعل) و ... هم‎ 
That's not funny, nor is it true. 
خنده‌دار نیست و حقیقت هم ندارد‎ 
0۵۲-۸ > 00۲۵۵5۱ < (در ترکیب) شمال‎ 
Nordic /'n5:dık/ ۱.(مربوط به) کشورهای‎ 
اسک‌اندیناوی؛ (مربوط به) اسک‌اندیناوی,‎ 
.۲ اسکاندیناویایی, (مربوط به) اروپای شمالی‎ 
(مربوط به) نژادٍ نورش‎ 
اصل, قاعده, معیار» ضابطه تا‎ .۱ ۸ 
حدٍ‎ ٣ هنجار, اصل پذیرفته‌شده. اسر عادی‎ ۲ 
متوسط, میانگین, حدٍ مطلوب؛ حٍ متوسط کار‎ 
normal /'n5:ml/ [رفتار, موقمیّت. حرارت و غیره]‎ .۱ 4 
.۲ عادی, معمولی, معمول, طبیعی, متعارف, بهنجار‎ 
[شخص ] طبیعی, سالم. عادی, نرمال ۳.(ریاضی) قائم»‎ 


عمود ۴ (شیمی) [محلول ] نرمال؛ [هیدروکرین ] خطی: 
[نمک ] خنفی 
۸ ۵. حدّ طبیعی, عادی, حدٍ نرمال؛ حالتِ 


طبیعی, حالتِ عادی ۶.(ریاضی) خط قائم؛ سطح 
انم ع 
normalcy /'no:misı/ (US) = normality‏ 
normalisation /,n5:malar'zer fn, (US) -lr'z-/‏ 
normalization‏ 
normalise /'no:malaız/ = normalize‏ 
١‏ حالتِ عادی. وضعيّت /ڊ|ma*دn/ normality‏ 
طبیعی» حالتِ ترمال؛ بهنجاری» عادی بودن ۲. 
(شیمی) ترمالینه 

normalization /,n5:malar'zeı fn, (US) -l2-/ 

7 [روابط و غیره ] عادی‌سازی, عادی کردن 
۶ ۱. [موقعیت, روابط ] عادی  normalize /'n5:m5la1z/‏ 


A=cup‏ مها :نا 
va = pure‏ 
j= shoe‏ 


aw u=cook 
ور‎ near 
0= thin 


إ 00 [ظرف ] تَجَسب؛ تفلون 


چیزی را بی‌معنی کردن؛ make (a) nonsense of sth‏ 
چیزی را خراب کردن. چیزی را بی‌اثر کردن 
؟ stuff and nonsense — stuff‏ 
4 [فکر. جمله و غیره] nonsensical /non'sensıkl/‏ 
بی‌معنی» بی‌ربط, مزخرف» پوچ» چرند. مُهمل؛ 
[شخص ] احمق» بی‌معنی 
«ه» خیلی بی‌ربط, nonsensically /non'sensıklı/‏ 
خیلی بی‌معنی, چرند. مزخرف 
1. )طق( نتیجه non sequitur /non 'sekwıta()/‏ 
کاذب ۲ حرف بی‌ربط ۳ استدلال غلط. مغالطه 
هه [تایر ] ضدٍ لغزندگی. سرنخور/ 4او non-skid /ınon‏ 
هه که سر نمی‌خورد؛ non-slip /non ‘slıp/‏ 
که باعثِ سر خوردن نمی‌شود. که جلوی لیز 
خوردن را می‌گیرد 


۱ غیرسیگاری . هه non-smoker / non‏ 
۲ [را‌آهن و غره ] قسمتٍ غیرسیگاری‌ها 
(مربوط به) / ونم non-smoking /.non‏ 
غیرسیگاری‌ها 


له غیراستاندارد. non-standard / non ‘standad/‏ 
خارج از استاندارد 

۱.(اسبدرائی) اسب non-starter /,non 'sta:ta(r)/‏ 
۲ (مجازی. محاوره) چیز نشدنی» کار نشدنی؛ 


آدم ناموقق 


non-stick /non ‘stik/ 
non-stop /.non ‘stop/ غیره]‎ 
] مستقيم. بدون توقف. یکسره ۲. [کار. صحبت‎ 
بی‌وقفه. مداوم‎ 
[پرواز کردن و غیره ] بدونِ توقف» یکسره ۴. یکریز»‎ ۳ ۲ 
یکره مدام. بی‌وقفه‎ 
nonsuch /'nansnt// = nonesuch 
۳۴۵0-( ۵۵ (در بریتانیا. محاوره) [کلمات, لپجه و /: ىز‎ 
غیره ] عامیانه؛ [لباس, رفتار ] کلاش‌پایین» عامیانه‎ 
non-union / non ju:nıan/ له ۱ [کارگر ] غیر عضو‎ 
اتحادیه ۲. [کارخانه. شرکت] که کارگرانش عضو‎ 


هه ۱. [برواز, قطار و 


اتحادیه نیستند 
* (سیاستِ /مَشي) /996اه:۷۵ «۱۵۳۰۷۱۵۱6866/۵۵ 
عدم خشونت ‏ 
[تظاهرات. اعتراض و غیره ] /اتدادنهن NON-Violent/ no‏ 
بدون توسل به خشونت. آرام. صلح آمیز 


رنگین پوست. (US) hwaıt/‏ ,ان مد / non-white‏ 


غیرسفید پوست 
(آشیزی, در جمع) رشته؛ ورمیشلل؛ /۳۷:۵۱/ 000816۲ 
رشته‌فرنگی 
۸ (کهنه. محاوره) احمق, ابله. خر 


۸ کنج» گوشه, جای 


noodle /‘nu:dl/ 
ROOK rnok/ 


say 
ava = hour 


normally 


شمالی ۲.(به طرفب) شمال. رو به شمال 
۳ باد شمالی, باد شمال 


زه شمالی, (مربوط به) شمال northern /'n5:55¬/‏ 


۸ (شخص) شمالی» اهلِ northerner /'n:öan2(r)/‏ 
شمال 
۷ سپیدث شمالی. . Northern Lights /.n5:090 'laıts/‏ 
ي شمالی 
هه شمالی‌ترین northerNmMOSt/'n2:ö2nmaust/‏ 


رو به شمال. شمالی /وfeı5ı north-facing /'n5:0‏ 


1 North Pole /.n5:0 ایدم‎ 


the North Pole 
North Star /n5:0 ۸ 
the North Star ستارۂ قطبی. دی‎ ۸ 
northWard /'n5:0wس54/‎ ۰ شمالی, رو به شمال‎ ۱ 
رو به شمال, به طرف شمال‎ ۲ 

۷۲ رو به شمال, ۱ northwards‏ 


n‏ قطب شمال 


به طرفي شمال 
۸ ۱.شمال غربی north-west /n5:0 ‘west/‏ 
۷ه ۲ رو به شمالِ غربی, به طرفي شمال غربی 


م باو شماي غربی 


0 ‘westalt/ adj 


۱ [مسیر, باد ] 
شمال غربی 
۸ ۲ باد شمال غربی 
زه شمال غربی 


north-western ۱,۱۵۵‏ 
north-westward ۱۸۵۵‏ 
north-westwards‏ 
۷ به طرفي 
شمال غربی, رو به شمال غربی 
۸ نروژ 
۱.(مربوط به) نروژ» 
نروژی 
۸ نروژی, اهل نروز ۳ (زبانِ) نروژی 
۷ (برای روزنامه, خانه و غیره) ۳۵۳۵۵۲۵ > NOS /hımb22/‏ 
اره‌های 


j NOS /nmboz/ = Nos 
j nose" /nouz/ 


۱. بینی. دماغ ۲ [اتومبیل. هواپیما. 
ابزار و غیره] سر, جلو ۳ شامه» (حس) بویایی ۴. 
( مجازی. محاوره) شمٌ» شامّه (تیز) ۵.(در سورد شراب) 


بوی خوب 
powder one's nose —> powder‏ 
be no skin off one's nose > skin‏ 
blow one's nose —> blow‏ 
با اختلافِ کمی by a nose‏ 


cut off one's nose to spite one's face 


دودش به چشم خودٍ کسی رفتن» ضررش به خود کسی 
برگشتن 


follow one's nose — follow 


; northwester /.n5:0 westa(r)/ 
north-westerly /: 


; north-westwardS /,n5:0 'westwodz/ 


i Norway /no:weı/ 
: Norwegian /no:wi:daan / 


ت ۱. [بادہ عرض جنراقییی ] 


کردن» به حالت عادی دراوردن ۲. [املای کلمات و 
غیره] به صورتِ متعارف دراوردن, عادی کردن 
ست. روابط ] عادی شدن, به حالتِ عادی 


vi 


normally /n5:m5lı/ معمولگ در حالتِ عاد«‎ ۱ dr 

به طورٍ معمول ۲ به طورٍ طبیعی, به طورٍ عادی, 

طبیعی. عادی 

normal school /' n5: sku:l/ ةmردم (در آمریکا)‎ 

تربیتِ معلم. دانشسرا 

۱ (معماری) نورمان« رومانسک /'n5:m2¬/‏ ۱۸۱۵۲۲۱۵۴ 

۲ (مربوط به) نورمان‌ها, (مربوط به) نورماندی 

4ه (رسمی) تجویزی, هه normative‏ 
دستوری, هنجاربنیاد 

” ۱. خانوادة زبان‌های اسکاندیناویایی /::۵«/ ۱۵۲56 

۲(زبان) نروژی؛ نروژی کهن. نروژي باستان 

هه ۳ (مربوط به) اسكانديناوي کهن, اسک‌انديناوي 
باستان, اسک‌اندیناویایی؛ (مربوط به) زبانِ 
اسکاندیناویایی؛ (مر.وط به) اهالي اسکاندیناوی 
۴ (مربوط به) نروژ, نروژی؛ (مربوط به) نروژی‌ها 


5 


(زبان) اسکاندیناویایی کهن / باستان Norse‏ 0۵ 
۸ ۱. شمال؛ نواحی شمالی, مناطتي ۸ north‏ 


شمالی 
4ه ۲. شمالی, (مربوط به) شمال 
۷ ۳ به طرف شمال, رو به شمال, به سوی شمال 
(محاوره) در شمال؛ به سم شمال 
اتاقی با پنجر؛ رو a room with a north light‏ 
به شمال 
شمال آفریقا. آفریقای شمالی North Africa‏ 
شمال. نواحي شمالی, مناطتي شمالی /۸:0/ ۱۱۵۲۹8 
[عبور و مرور, راه و غیره] ‏ ۵۵:۵۵ 8۵۴۵۵۵۵۱۵8۵ 
رو به شمال, به سوی شمال 
North Country /'n5:0 kantrı/‏ 
م شمال انگلستان, نورت‌کانتری the North Country‏ 
North-countryman /.n5:0 ‘kantrımon / 1‏ 
اهل نورت‌کانتری, اهل شمال انگلستان 
north-east /n5:0 ‘i:st/‏ 
شمال شرقی 


up north 


adj 


۸ ۱ شمال شرقی 

۷ 1 رو به شمال شرقی, به طر 

م باد تما شرقی ˆ 
۱. [سیر باد] 
شمال شرقی 

۶ ۲.بادٍ شمال شرقی 
زه شمالِ شرقی 


northeaster /.ns:0'i sta(r)/ 
north-easterly /nد:0‎ ‘i:stalı/ 


و وه north-eastern‏ 

north-eastward /.n0:0 ‘i:stwad / 

= north-eastwards 

4ه به طرف ‘i:stwadz/‏ وج north-eastwards‏ 
شمال شرقی, رو به شمالِ شرقی 

northerly /'n5:öolı/ 


nostalgic 


به دثبال چیزی nose about / around for sh a,‏ 
هر کجا سر کشیدن, به دنبال چیزی گشتن 

(محاوره) فضولی کردن در. nose into sth‏ 
سَرّک کشیدن در 

(محاوره) ۱. بو کشیدن و nose sth out‏ 
پیدا کردن ۲. (مجازی) مطلع شدن از فهمیدن. بو 
بردن از؛ [خطر ] بو کشیدن 


nosebag / nauzbag/ [اسب ] تویُره‎ ۸ 

nosebleed /'navzbli:d/ خون‌دماغ‎ ۸ 

nose CON /'nauz koun/ [موشک ] کلاهھک‎ 
-nosed /nauzd/ - (در ترکیب) دماغ -» بینی‎ 
< long-nosed > 

i nosedive /'nauzdaıv / [هواپیما] شیرجه‎ ۱ ۸ 


۲ (مجازی) تنزل ناگهانی. آفت؛ [قیت‌ها] سقوط 
۷ ۳ [هواپیما] شیرجه رفتن ۴ به شدت تنزل کردن 
[قبمت‌ها ] سقوط کردن 
به شدت تنزل کردن, سقوط کردن 
۸ (دسته گل) 
۸ حلقۂ بینی 
۸ [هواییما] 
چرخ جلو 
nosey /'nauz1/ (comp nosier, super nosiest)‏ 
0 (محاوره) فضول 
ya) 4‏ بریتانیا, محاوره) /(۳۵:6۵)6 2۲6۲/۵۵۵2 Nosey‏ 
فضول, فضول معرکه, فضول‌باشی 
۸ ۱۰۱در بریتانیا و استرالیا. عامینه) غذاء 
خوردنی ۲. غذای سرپایی. غذای سرد 
سیک 
۷ ۳ (در بریتانیاء عامیانه) خوردن» زدن 


take a nosedive 
nosegay /nauzger/ 
nosering /'nauzrın/ 
nose-wheel /'nauz wi:l, (US) hwi:l/ 


nosh ej! 
ستی. غذای‎ 


چیزی خوردن, چیزی زدن ‏ اوهد ملعنسو) ھ ۷ط 
( محاوره, در مسافرت‌های نج NO-shOW‏ 
هوایی /زمینی و غبره) مسافر غایب, مسافر جامانده 
۸ (در بریتایا؛ عامینه) غذای حسابی /۸0 /0۵/ 00517-100 
۷ از روی فضولی /سجه/ nosily‏ 
۸ فضولی /'navzınıs/‏ ۱09699 
۸ ۱.حسرت. حسرتِ گذشته. /«ناعاون:/ 2اواهاع۵ 
یاد گذشته, دلشنگی ۲ غم غربت. غربت‌زدگی: 
هوای وطن. غریبی _ 
4ه (شعر, آهنگ و غیره ] که ادم /لادفاهاوهه/ 2091۸116 
را به یاد گذشته‌ها می‌اندازد. خاطرهبرانگیز؛ [نگاه] 


ت‌بار؛ [شخص ] دستخوش حسرتِ گذ: 
به یاد گذشته‌ها افتادن. get / feel nostalgic‏ 
هوای گذشته‌ها را کردن. حسرتِ گذشته را خوردن. 
هوایی شدن 


کسی را به یادٍ گذشته انداختن 


ird 2> about 


make sb nostalgic 


saw u=cook u: 


(عامیانه) کفرٍ کسی را دراوردن. 

کسی را کلافه کردن 

(محاوره) [کتاب و غیر: 

(محاوره) سر کسی توی کار 6۱680 keep one's 0Se‏ 

خودش بودن, خود را قاطي ماجرا نکردن 

(محاوره) keep sb's nose to the grindstone jl‏ 
ابی کار کشیدن. حسابی کار از گردۂ 


get up sb's nose 


have one's nose in sth 


کشیدن 


(محاوره) سخت ۲۱05606 keep one's nose to the‏ 
کار کردن, پدر خود را دراوردن, بکش کار کردن 
lead sb by the nose — lead?‏ 
Iook down one's nose at sb / sth‏ 
(محاوره) به کسی / چیزی محل سگ نگذاشتن. دما 
خود را برای کسی / چیزی بالا گرفتن. کسی / چیزی را 
قابل ندانستن 
(عامیانه) درست زدی 


وسطش! 


You've hit it on the nose! 


pay through the nose > pay 

plain as the nose on one's face > plain" 

poke / stick one's nose into sth (محاوره)‎ 

تو کاری فضولی کردن, تو کاری دخالت کردن, تو کاری 

سرک کشیدن 

put sb's nose out of joint — joint 

rub sb's nose in it — rub 

thumb one's nose at sb / sth > thumb 

turn one's nose up 4t 54 (محاوره) چیزی را قابل‎ 

ندانستن, به چیزی اعتنا نکردن, برای چیزی اهمیت قائل 
نشدن, برای چیزی تره هم خُرد نکردن 


(right) under sb's (very) 056 . (محاوره) درست‎ 


جلوی چشم کسی 

with one's nose in the air  ıرېکت (محاوره با‎ 
با فیس و افاده‎ 

speak through 0065 0096 ۰ تودماغی حرف زدن‎ 
see no further than one's nose la جلوتر از‎ 


خود را ندیدن 
(در بریتنیا) یک ردیف 


a line of cars nose to tail 


اه ۱۵982 


آرام جلو رفتن 

اتوسیل و غیره] آهسته بردن» آرام جلو بردن 
[کشتی ] راو خود را باز کردن. nose one's way‏ 
آهسته پیش رفتن 

#۶ (محاوره) فضولی کردن 270080 /انا00ع nose‏ 
به هر کجا سر کشیدن, سرک کشیدن 


I=sit &#=cat a:zfather D= got [0o A=cup‏ 60و دنا 
ei=say ou=g0  al=five  au=now oi=boy 12=near €= hair v= pure ceia= player al= fire‏ 
ava=hour  j=yes w=wet tj=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3z vision 0= sing‏ 


۱ نکتة کاربردی: ۳ 
کلمة not‏ با افعاي shave .has were .was «are «i5‏ 
۵ ۰0 05 و نظاير آن معمولاً در انگلیسی گفتاری و 
نوشتاري غیررسمی به صورت 81 کوتاه می‌شود. دز 
میان. عبارت 000 ات5 به صور: 


می‌رود). 
۷ است و 


وقتی صورتِ کاملي 01" با فعل 680 بياید. هر دو 
تشکیلي یک کلمه می‌دهند و سرٍ هم نوشته می‌شوند: 
The two sides in the dispute still cannot reach‏ 
an agreement.‏ 
simply cannot understand what he's talking‏ 1 
about.‏ 


nota bene /,naut ‘beneı/ = NB 
notability (آدم) سرشناس, / دنه‎ ” 
آدم مهم. آدم برچسته‎ 
notable /'nautabl/ قابل‌توجه. مهم‎ ۱ 4 
قابل‌ملاحظه, درخورٍ توجه. برجسته‎ 
(آدم) سرشناس, آدم مهم آدم برچسته‎ ۲ 7 
notably /'nautsblr/ به ویژه, مخصو صا‎ ۱ 
به نحوٍ چشمگیری» به طرزٍ قابل توجهی‎ ۲ 
notarial /navteorral / [قرارداد و غیره ] محضری‎ 
8۵1۵۲126 [سند و غبره ] محضری کردن ۰ /2ه۲هانه0/‎ 


notary /noutarı / سردفتر» محضردار‎ ۸ 
a notary public office دفترٍ اسنادٍ رسمی»‎ 
دفترخانه. تحضر‎ 
notary pUbIiC / navtar 'pablık / = notary 


۸ ۱ دستگاه علائم. علائم.  notation /no0te/n/‏ 
نشانه‌هاء نمادها ۲. نشانه‌گذاری» علامت‌گذاری: 
(موسیقی) نت‌نویسی 

۸ ۱.(در چوب و غیره) بریدگی» فاق» notch /not//‏ 
شکاف؛ دندانه ۲. (محاوره) درجه» پلّه ۳ (در آمریکا) 
گردنة باریک 

۲ شکاف ایجاد کردن در؛ دندانه‌دار کردن» 
دندانه‌دندانه کردن 

(محاوره) [پیروزی. امتیاز و غیره] 

کسب کردن, به دست آوردن 

2 ۱ یادداشت. نت ۲. نامة کوتام_ 
یادداشت ۳ (سیاسی) یادداشت 
حاشیه. یادداشت. توضیح ۵ .اسکناس ۶ (بازرگانی) 
سفته ۷.(موسیتی) نت ۸. (کهنه) نغمه. آواز ٩‏ (موسیتی) 

کلید ۱۰ رگه, اثرء نشانه, حالت 


> There was a nole of self-satisfaction in his speech. > 


notch sth up 


note’ /naut/ 
(در کتاب و غیره)‎ ۴ 


۱ توجه, دقت 


nostalgically 


همه nostalgically‏ 
یا تأتف. حسرت‌زده 
# سوراخ بینی, سوراخ دماغ؛ 
(در جمع) منخرین 
۶ ۱.(رسبی, به طعنه) دوای 
دروغی, دوای عوضی, دوای بی خاصیّت ۲. 
(مجازی) راه حل ساده‌انگارانه. داروی سهل‌الوصول 
/'nauzı/ = nosey‏ ۱۵5 
Nosy Parker /.nauzı ‘pa:ko(r)/ = Nosey Parker‏ 
ت نه. ا (= نشانۀ نفي فمل) not /not/‏ 
She did not / didn't see him.‏ 


با حسرت» 


nostril /nostral/ 


NOStrUM /nostram/ 


او را ندید. 

He told me not to come. به من گفت که‎ 
Does he know? _ I believe not. 

می‌داند؟ - فکر کنم نه / فکر نمی‌کنم. 


باور بکنی يا نه / ,هی Believe it or not, slıe has‏ 
باور کنی یا نکنی / چه باور بکنی چه باور نکنی, او رفته است. 
اگرنه. وال درغیر این صورت if not‏ 

Are you hungry? - Not hungry, just 
گرسنه‌ای؟ - گرسنه نه فقط خیلی خستهام. .۵٥1۲ا و۷۵۳‎ 
It was not greed but ambition that drove him 
حرص نه بلکه جاه‌طلبی بود که او‎ 
را به سوی جنایت سوق داد. حرص نبود. جاه‌طلبی بود‎ 
که او را به جنایت واداشت.‎ 
حتی یک, هیج؛ نه حتی یک‎ 
هیچ کس نمی‌دانست. حتی‎ 
یک نفر هم نمی‌دانست.‎ 


to crime. 


not a 


Not one man knew. 


هر کسی نمی‌توilد  Not everyone can do that.‏ 
این کار را بکند. 
پیشتر نه» دیگر نه not any more‏ 


و شاید هم. حتی می‌شود گفت. not to say‏ 
نه (که / بلکه). اگر نگوییم 

<< It would be foolish, not to say mad, to sell your car. > 
نه تتها... بلکه. نه فقط ... بلکه‎ 


not only... but also 


۱. به هیچ وجه. الا اد هیج ۲ (در پاسخ الھ ٤ھ ۸0٤‏ 
تشکر) قابل نبود, چیزی نیست. قابلی نداشت, خواهش می‌کنم 
نه این‌که... not that.‏ 


She argued, and not without reason, that no 
one could live with him. می‌گفت. ونه يدون‎ 

دلیل. که هیچ کس نمی‌تواند با او زندگی کند. 
He had many enemies, but found he was not‏ 
دشمن زیاد داشت. without friends as well.‏ 


اما فهمید که هیچ بدون دوست هم 


in the not too distant future در آینده‌ای نه‎ 
چندان دور‎ 

a not inconsiderable number of... تمدار‎ 
قابل‌ملاحظه‌ای (از)...‎ 


هیچ متأسف مى شوم که .. ...10 shall not be sorry‏ 1 


nothing 


noteworthy هه‎ 


compare notes —> compare 


هه قابل توجه, درخور 

توجه ارزشمند " 
۷ . هیچ چیز» هیچی. چیزی 
adr‏ ۲اصا ٠‏ به هیچ وجه» هیچ 


make a mental note —> mental 
take / make a note of sth nothing /nn0ın/ 


از چیزی یادداشت برداشتن. چیزی را یادداشت کردن 


۳ آدم بیخود, ادم به‌دردنخور؛ چیز بیخود. چیز رای وا hit / strike the right note‏ 
به‌دردنخور ˆ به دل نشستن؛ گل کردن؛ [شخص ] حتي مطلب را ادا 
به یک دلیل بسیار موجه not for nothing‏ کردن 
به دلیل وی [سخترانی و غیره ] به . hit / strike the wrong note‏ 


Not for nothing was he called the king of pop 
بیخود نیست که خدای موسيقي پاپ لقب عنعدهد‎ 


گرفته است. 


قدش درست پنج فوت است. He's five foot no(lhing.‏ 


مجَّانی بودن, مفت بودن 
۱ برای کسی هیچ چیز یوو 


cost nothing 
be nothing to sb 

برای ج هیچ اهمیتی 
تاش ین کنس ره ورین اراق کی انه 
بودن برای کسی هیچ کاری نداشتن ۳. به پای کسی 
فرسیدن: قابل‌مقایسه با کسی نبودن 
۱. مجّانی؛ مفت ۲. بی‌نتیجه: بیهوده. 


for nothing 


دل ننشستن؛ نگرفتن؛ [شخص ] حق مطلب را ادا نکردن 
[بدبینی, نگرانی و strike / sound a note of sh (in)‏ 


0 
از 


غیره] انری از... آوردن (در). نشانی از...در خود 
داشتن, بوی...از چیزی به مشام رسیدن 


She struck / sounded a note of pity in her 


در حرف‌هایش اثری از تأْسف دیده می‌شد. .1٤۲٥م‏ 
The article struck a pessimistic note.‏ 

مقاله رگه‌ای از پدبینی در خود داشت 

Let me strike a note of hopefulness / a hopeful 

بگذار چيزٍ امیدوارکننده‌ای بگویم. 


بگذار حرف امیدوارکننده‌ای بز: 


note, .... 


بگذار امیدوار باشیم و 


بی‌فایده, آلکی ۳. بی‌دلیل, بی‌جهت بگوییم که 
(محاوره) ۱. به پای کسی have nothing on sb‏ (مجازی) کار اشتباهی . 9046 strike / sound ۵ false‏ 
نرسیدن ۲. [بلیس ] هیچی از کسی تو دست نداشت کردن, کار نابجایی کردن؛ حرف ابجایی زدن, خارج از 
هیچی از کسی نداشتن مقام زدن 


have nothing to do with sb / sth 
طرف کسی / چیزی نرفتن, با کسی / چیزی هیچ کاری‎ 
نداشتن؛ به کسی / چیزی ربطی نداشتن‎ 


به... توجه کردن, متوجو... بودن. take note of‏ 
در نظر گرفتن 


مشهور, سرشناس, مهم؛ برجسته of note‏ 


فقط, تتهاء صرفاً nothing but‏ ۲ ۱. توجه کردن به / که. note’ /nout/‏ 
(محاوره)خیلی, حسابی, خیلی خیلی ‏ 04 nothing if‏ دقت کردن به / که ۲. متوجه شدن که؛ متوجه بودن 
کاملاًء یکسره تماماً nothing less than‏ که ملتفت شدن که: ملتفت بودن که متوجه... 
فقط, تنها؛ جیزی جز nothing more than‏ شدن» متوجه...بودن. ملاحظه کردن (که) ۳ 


هیچ چیز هیج چیزٍ مهمی, چیزی که ۳۳6 چہنطا0م 
چیزی باشد؛ هیچ کاری 
هیچ کاری ندارد. خیلی 


ساده است. مثل آپ خوردن است. چیزٍ سختی ندارد. 


(There's) nothing to it. 


there is / was nothing (else) for it (but to do 


هیج کار دیگری نمی‌شود / نمی‌شد کرد (جز...) (948 


vt 


n 


یادداشت کردن, نوشتن, ثبت کردن ۴. ذکر کردن. 

اشاره کردن به, خاطرنشان کردن. متذکر شدن ۵. 

(رسمی) در نظر گرفتن, مورد توجه قرار دادن 
یادداشت گردنه نوشتن» note sth down‏ 


notebOOK /'nautbuk / 


دفتر یادداشت 
notebook computer /nautbuk kam'pju:ta(r)/‏ 


کامپيوتر کتابی 


بەدردنخور fit for nothing‏ ۸ کیفی پول اه NOtECAS@‏ 
بدون ذکر, بدون توجه به. گذشته از 0۴ و0000 رهی 10 : 6 مشهور» معروف» سر noted /'nautıd/‏ 
برای کسی کاری نداشتن. think nothing of‏ کاغذ نامه notelet / nautlıt/‏ 


برای کسی اهمیت نداشتن, برای کسی کار ساده‌ای بودن 


n 


دقان یادداشت. یادداشت / رنه notepad‏ 


Think nothing of it! خواهش می‌کنم!‎ 
notepaper /'nautpeıpa(r) / حرفش را هم نزن!‎ 
r= see it 2 دنه اه‎ father D> got saw u=cook u:=lo0 A=cup لا دنه‎ 9= aboul 
er=say  ai=go =five  av=now oi=boy 1a=near ده اجه‎ pure êl 
ava = hour w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 


توجه نکردن (به). اعتنا نکردن (به ). اهمیت ندادن (به). 
بی‌اعتنایی کردن (به) 

از نظرها پنهان ماندن» 

از چشم کسی پنهان ماندن 
جلپ‌توجه کردن 

(رسمی) توجه کسی bring sth to sb's notice‏ 
را به چیزی جلب کردن. کسی را متوجه چیزی کردن 


escape (sb's) notice 


attract notice 


کسی متوجه چیزی شدن, come to sb's notice‏ 
توجه کسی را جلب کردن 

(رسمی) قابل نبودن که be beneath sb's notice‏ 
کسی به آن توجه کند 


sit up and take notice — sil 
be noticed مورد توجه قرار گرفتن‎ 
محسوس, مشهود.‎ ٩4 
آشکار؛ قابل توجه, قابل‌ملاحظه. چشمگیر‎ 
noticeably /'navtuısablı / به نحو محسوسي»‎ ۷ 
به طرزٍ بارزی. آشکاراء به نحو مشهودی؛ به طرز‎ 
قابل‌ملاحظه‌ای, به طورٍ چشمگیری» خیلی‎ 
notice-b0ard /'nutıs 9:/ ۰ (در بریتانیا) تابلوی‎ 
اعلانات‎ 
notifiable /natıfaıb| / ] (رسمی) [بیماری, جُرم و غیره‎ 
که باید گزارش داده شود. که بايد اطلاع داده شود‎ 
notification و‎ fn / (رسمی) ۱. [بیمازی.‎ # 
مرگ, تولد و غیره] گزارش؛ اعلام» اطلاع ۲. اطلاعيه.‎ 
اعلامیه‎ 
notify /'nautıfaı/ ( pl,pp notified ) (رسمی)‎ 
اطلاع دادن به, مطلع کردن, خبر دادن به‎ 
notify sb of sth; notify sth to چیزی رابه فد‎ 
اطلاع کسی رساندن. چیزی را به کسی اطلاع دادن.‎ 
کسی را از چیزی مطلع کردن‎ 
notion مفهوم ۲. تصوّر, فکر, خیال هه‎ ۱ ۸ 
عقیده, نظر, فکر ۴ میل, قصد. نیّت» تصمیم ۵.(در‎ ۳ 
آمریکا. در جمع) لوازم خیاطی‎ 
have a notion that... تصور کردن که....‎ 
فکر کردن که.... خیال کردن که..., احساس کردن که...‎ 
have some / ay notions (0£) .( تصوّری داشت (از‎ 
اطلاعی داشتن (از)‎ 
هیچ تصوری نداشت‎ 
(از ), هیچ اطلاعی نداشتن (از)‎ 
have the slightest notion (of) 
ن (از)‎ 
۳۵/۵۳۵۱ فرضی ؟. خیالی» موھوم /ادهزنه«/‎ .۱ 4 
نظری ۴. (فلسنه) تصوّری» مقهومی‎ ۲ 
30110۳2111 /۳::/0001:/ به لحاظ نظری, از نظرٍ مفهوم‎ ۰ 
notoriety /,nauto'raratı / بدنامی, اسم بده‎ .۱ ۶ 
سوی‌شهرت؛ انگشت‌نمایی. رسوایی ۲ آدم بدنام»‎ 


آدم وشوا 


have no notion (of) 


i noticeable /'nautısabl/ 


nothingness 


۱ برای کسی هیچ کاری نداشتن. make nothing of‏ 
برای کسی کارٍ ساده‌ای بودن ۲. از... هیچ چیز نفهمیدن. 
از سر در نیاوردن 


لخت بودن 


عقیم ماندن, به نتیجه نرسیدن, 


have nothing on 
come to nothing 

به جایی نرسیدن 
There was nothing doing at the club so I went‏ 
(محاوره) تو باشگاه خبری نبود. رفتم خانه. ,006 
Will you come? _ Nothing doing!‏ 


به هیچ وجه nothing like‏ 


(به شوخی) حرف‌های عاشقاه, sweet nothings‏ 


راز و ناز 

2 ۱ نیستی, عدم . خلا: /0:0,(09/ nothingness‏ 
پوچی 
مردن pass into nothingness‏ 


# ۱ اطلاعیه, آگهی, اعلان؛ notice /'nauus/‏ 
تابلو ‏ اطلاع, اطلاع قبلی؛ اخطار. اخطارٍ قبلی ۲. 
(در روزنامه) [کتاب. فیلم و غیره ] نقد. اظهارٍ نظر 
۷ ۴ متوجه...شدن, متوجه شدن که دیدن (که) 
فهمیدن (که), توجه کردن به / که 
۶ ۵. متوجه شدن, فهمیدن. پی بردن, دیدن دریافنن 
"نا > not take a blind bit of notice‏ 
بدون اطلاع قبلی, ظرف 
مت کمی؛ به محضٍ اطلاع 
به محض اطلاع, فورآء 


at short notice 


at a moment's notice 


بی‌درنگ, بلافاصله 

اطلاع قبلی؛ اخطارٍ قبلی advance notice‏ 
تا اطلاع بسدی, until further notice‏ 
تا اطلاع ثانوی 


مهلتِ دەروزه. فرجذ دەروژە ten day's notice‏ 
در مورد چیزی قبلاً اطلاع دادن طاء ۴ه نا0" ۷۵ع 

give notice; giye in / hand in one's notice 
[کارگر. کارمند و غیره ] استعفا دادن, کار خود را ول کردن‎ 
[کارگر و‎ 
غیره ] اخراج کردن. عذر...را خواستن؛ [مستأجر]‎ 
از... خواستن که خانه را تخلیه کند‎ 

give notice to sb; give sb one's notice 

[کارفرما و غیره ] کسی به...اطلاع دادن که می‌خواهد 
کارش را ول کند / استعفا دهد. به...اعلام استعفا کردن. 
استعفای خود را به... داد بخانه ] کسی به... اطلاع 
دادن که می‌خواهد خانه را تخلیه گند 
اخراج شدن 
به کسی / چیزی 
توجه کردن. متوجه کسی / چیزی شدن, به کسی / 
چیزی اهمیت دادن, به کسی / چیزی اعتنا کردن 

take no notice / not take any notice (of) 


give notice to sb; give sb his notice 


get one's notice 
take notice of sb / sth 


1149 


adj ; 0۵۷۵ هه‎ ( pI novelties) 
ز نو؛ فکر تازه؛ تجربة‎ . 
از ۳ چیز کوچک. هدیة کوچک. اسباپ‌بازی:‎ 
عروسک کوچک‎ 
غریب» عجیب, بدیع‎ ۲ »( 
November نوامبر یازدهمین ماو ده‎ # 
prep سال میلادی‎ 


adr 


۱. مُبتدی, تازه‌کار تازه‌وارد novice /'novıs/‏ 
۲ نوکشیش؛ نوراهب؛ نوراهبه ۳. (در سابقات) اسب : ۷ا 
تازه‌کار conj‏ 


n i Noviciate /novıfıot/ نوکشیشی؛ نوراهبی؛‎ ۱ ۸ 

نوراهبگی ۲ دورة نوکشیشی؛ دورة نوراهیی؛ دورۀ ¦ 

نوراهیگی ۳. خانة نوکشیش‌ها: خانة نوراهب‌هاا 
خانهٌ نوراهبه‌ها 


n 


novitiate /na'vı «۱۲ = noviciate 

۷ ۱. حالاء در حال حاضر, فعلاء n i NOW /nau/‏ 

اکنون. هم‌اکنون, اینک, هم‌اینک, الان ۲ الساعه. ۸ 

همین حالا. همین الان ۴ آن وقت. در آن موقع. در ! 

همین موقع ۴ بدونٍ آشاره به زمان, برای پر کردن کلام) ز 
خب. خُب حالا. 


ن» دیگره خب دیگر 
۵ الا 


زه ۶. حالا که, اکنون که 
هرازگاهی. (every) now and again / then‏ 
هراز چندی, گاه گاه, گاهی, هر چند وقت یک بار, گهگاه 
گاهی...است (و) now...now / then‏ 


n 


adj 
n 
n 


n 


adj i right now همین حالا. همین الان‎ 


حالا یا هیچ وقت, یا حالا یا هرگز 0000۳ 0۲ ۱0۱۲ 


(بیانگر خشنودی) ځوبه. خوبه خوبه, now, now‏ 
خوبه دیگر 


۱ بیانگر تاخشنودی) now hen; (here 10W ıa‏ 
هه ده خُب خُب. خب دیگر ۲. (برای پر کردن کلام) 
خب 


n 


و حالا...» حالا برويم سر وقت... 50/500 now f0۲‏ 

فعلاء در حال حاضر 

۱. تا حالاء تا کنون؛ (در جملة منفی) هنوز 

۲ در آن موفع 

پیش از اين, تا حالاء تاکنون before now‏ 

حالا که. اکنون که now that‏ 
۲ امروزه این روزهاء ۵۵ nowadays‏ 


adj 
n 


n 
7 
ad امروزه روز‎ 
0۷W 8¥ /۰::۷۵/ ۰ (در آمریکا: عامیانہ) اصلا. حرفش‎ ۷ 


را هم نزن, ابداء به هیچ وجه 
NOWAYS /nauwerz/ = noway‏ | 


n 


aw u=cook u:=to0 A= Cup 
دور‎ near eo=hair  vo= pure € 


3 


a9 


=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


(به طعته) [شخص ] بدنام. / NOtOFÎOUS /nau'ta:rras‏ 
رسوا؛ [جنایتکار. دروغگر ] معروف» مشهور؛ [محل و 
غره] که شهرتِ بدی دارد. بدنام 

انگشت‌نما (ی همه) بودن be notorious‏ 
خیلی. به نحو بارزی. /:5lھ0ı5:rıڍn/ notori0USIy‏ 
آشکاراء به طرز وحشتناکی 

notwithstanding /notwıê'stendı/ (yu). 
علیرغم. به رغم با وجودٍ‎ 

۲ (رسمی) با وجود اين. معهذا. معذالک 
۴ گرچه, با این‌که. با وجود این‌که 
نوگا (US) 'nu:gat/‏ مدقم Nougat /'nu:ga:,‏ 


(« نوعی شیرینی) 

۱ صفر ۲ (کهنه) هیچ چیز. هیچ 00۱0901/00 
وه noughts and 0۲۵۹566 /.n5:is‏ 

(در بریتانیا) بازي ایکش او 

noun /naun/ ٠ (دستور) اسم‎ 

noun phrase / nan freız/ ۰ (دستور) گروه اسمی‎ 

nourish /'narıf/ سمی)‎ 

ه نگه داشتن, پروبال دادن به؛ 


| دادن به ۲. 
علاقه ] 


[نفرت و غیره ] دامن نزدن به؛ پروراندن 


[غذا] مغذى» مقوّى / nourishing /'narı fı‏ 
۱ غذا ۲ تغذیه / nourishment /'narı fmant‏ 
(در بریتانیه محاوره) عقل» شعور, فهم ۰ /0::5/ 005 


have the nous to do sh .. عقل کسی رسیدن که...‎ 
nouveau riche /nu:vau ‘ri:// (p/ nouveaux 
riches) 


۱ به تحقیر) نوکیسه» نودو 
تازه به دوران رسیده 


۲. (مربوط به) نوکیسه‌ها, (مربوط به ) تازهبه‌دوران- 
رسیده‌ها 
of nouveau‏ ام nouveaux riches /nu:vau ‘ri:‏ 


riche 
NOV /nau'vemba(r)/ < November 
NOVA /'nauvs/ (p/ novas, ۱۵۷۵۵( ۰ (ستارهشناسی)‎ 


نوآختر 

NOVae /'nauvi:/ ام‎ of nova 
novel’ /'novl/ نوء جدید. تازه, بدیع» نوظهور‎ 
novel ۵ (ادبیات) رمان‎ 
novelette /.novsle/ رمان کوتاه؛ قصۂٌ بلند‎ .۱ 
رمان بازاری, رمان آبکی؛ داستانٍ عاشقانه‎ ۲ 
8۵۷6/15) /0۵۷0::/ ۰ رمان‌نویس, داستان‌نویس,‎ 
نویسنده‎ 
novelistic /novalısuk / (رسمی) مناسب رمان.‎ 
که در رمان به کار می‌رود, که در رمان‌نویسی به‎ 
کار می‌رود. (مربوط به) رمان‎ 
novella /na'vela/ ( p/ novellas) رُمان کوتاء‎ 


her o= got 
ow وم‎ 
دا‎ 


sa مه‎ 2 
هه‎ hour j=yes ۷-۵۸ =0 


j Nth /۵ندم/‎ < North 
08068 /'nju:a:ns, (US) 'nu:-/ تفاوتِ ظریف.‎ ۸ 
فرت جزئی» اختلاف مختصر‎ 
۳0۵8660 /nju:a:nst, (US) 'nu:-/ _ متنوع, گونه گون‎ 
nub /nab/ [زغال و غبره ] تکه, قلنبه‎ .۱ ۶ 
[داستان, مسئله و غیره ] نک اصلیء اصل, لب‎ ۲ 
nubile /'nju:baıl, (US) 'nu:bl/ ] [دختر, زن‎ 4 
دم بخت. رسیده ۲. سکسی» جذاب» تودل‌برو‎ ۱ 
خواستنی‎ 
nuclear /'nju:klıڄ(r),‎ (US) 'nu:-/ [ [فیزیک. جنگ و غیره‎ 
هسته‌ای » اتمی‎ 
nuclear disarmament a klr dısa:mamant, 
خلع سلاج اتمی. سلاج هسته‌ای نب رون‎ n 
nuclear energy /.nju:kltar ‘enadı, (US) ınu:-/ 
انرژي اتمی» نیروی هسته‌ای‎ n 
nuclear family /nju:klıa ,فطع‎ (US) nu:-/ 
(جامعه‌شناسی) خانوادة هسته‌ای‎ 
nuclear-free /nju:klra ‘fri:, (US) nu:-/ yal] adj 
غیره ] غیراتمی. عاری از سلاح هسته‌ای‎ 
nuclear fusion /nju:klıa ‘fu:3n, (US) nu:-/ 
گداختِ هسته‌ای‎ ۸ 
nuclear power /.nju:klra ‘pauo(r), (US) nu:-/ 
nuclear energy 
nuclear power station /nju:klıa ‘pave sterfn, 


(US) nu:-/ نیروگاه اتمی‎ ۸ 
nuclear reactor /nju:klıa ,هناهد‎ (US) ,nu:-/ 
رآکتور اتمی‎ 


nuclear War /nju:klto 'wo:(), (US) nu:-/ 
جنگ اتمی» جنگ هسته‌ای‎ ۸ 

nuclear winter /.nju:klra 'wınta(r), (US) nu:-/ 

n‏ زمستان اتمی 
nuclei /'nju:kitaı, (US) 'nu:-/ p/ of nucleus‏ 
nucleic aCid /njuikli:ık 'zsıd, (US) nu:-/‏ 

۸ اسید نوکلئیک 
nucleus /'nju:kltas, (US) 'nu:-/ ( p/ nuclei)‏ 


۸ ۱. هستۂ اصلی, هستةٌ مرکزی» قلب, مرکز. کانون 
۲ (فیزیک) هسته (اتسم) ۳ (زی ناسی) هسته 
(سلول) ‏ ر 

4ه ۱.(هنر و غیره) لخت» nude /nju:d, (US) nu:d/‏ 


عریان. برهنه ۲ (مربوط به) اُختی‌هاء َختی 


in the nude 

#۶ .با آرنج به پهلوی...زدن. nudge /nads/‏ 

شقلمه زدن به ۲. آهسته زدن به, يواش زدن به ۳ 
تشویق کردن» 2 پٍِ کردن 


nowhere 


۱ جایی نرفتن ۲. [پول. درآمد و غیره] ‏ 00۱76۲6 هبو 


به جایی نرسیدن, به هیچ جای آدم نرسیدن 


به ج ترسیدن. get nowhere; be nowhere‏ 
تلاش کسی بی‌تمر بودن 

کسی را به جایی نرساندن» get sb nowhere‏ 
به کسی کمکی نکردن 


[مسایقه‌دهنده ] امتیازی به دست 
نیاوردن, کاری نکردن 
(محاوره) جای خیلی 
پرتی. آن ور دنیا 


come nowhere 
in the middle of nowhere 


nowhere near —> near? 
be nowhere to be found / seen; be nowhere in 
آثری از (کسی / چیزی) پیدا نبودن‎ 
come / appear from / out of nowhere 
ناگهان سر وکلۂ (کسی) پیدا شدن, یکهو (کسی) از غیب‎ 
پیدایش شدن, ناگهان سر از زمین درآوردن‎ 
come from nowhere to sth از هیچ چیز به‎ 
چیزی رسیدن‎ 


sight 


nowise /'nauwarz/ = noway 
۳۵ /naut/ (Brit) = nothing 
noxious /'nokfas/ 4ه (رسمی) [گاز, دود. ماده ] مضر:‎ 
زیانمند» سمّی» مسموم(کننده)؛ [رفتار تأثیر و غیره]‎ 
زیان‌بخش, مخرّب؛ [کتاب ] مضرَ‎ 
۱۵۱۵۱5۱۷ /'nok/slı/ (رسمی) به‌ طورٍ زیان‌اوری»‎ ۷ 
به صورتِ مخرّبی‎ 


۶ (وسنی) ضرر: noxiousness /'nok /asnıs/‏ 
مضرّ بودن. زیانمندی 
۸ .سر لوله؛ سر شیلنگ؛ nozzle /'nozl/‏ 


سرٍ جاروبرقی؛ سرٍ تفنگ؛ [لوله, شیلنگ و غبره] سره 
پخش‌کن؛ [تفنگ ] دهنه ۲.(عامیانه) دماغ» پوز 
near‏ < ۳۱۲۱۰۵۵۱ 
National Rifle Association‏ < اد NRA /en a:r‏ 
۶ (در آمریکا) انجمن ملي تفنگ 
NSB /,en es ۳۱:۱ > National Savings Bank‏ 
۸ (در بریتانیا) صندوق پس‌اندازٍ ملّی 
NSPCC /en es pi: si: ‘si:/ < National Society‏ 
for the Prevention of Cruelty to Children‏ 


ایا) انجمنِ ملّي حمایت از کودکان 
NT' /.nju: 'testamant, (US) nu:/ > New Testament‏ 


(در 


# (در بریتانیا. /nafnal 'trast/ < National Trust‏ ۱۱۲۶ 
روی نقشه) میراثِ ملی 

n't /nt/ = not 

هه (محاوره) هزارمین؛ صدمین nth /en0/‏ 


(یه) حلٍ اعلا 
هزارمین دفعه 


(to) the nth degree / power 
the nth time 


a nullity suit 


فسخ ازدواج, اعلام غیرقانونی بودن 
ازدواج 


NUM /en ju: ‘em/ <National Union of 


۶ (در بریتانیا) اتحادیۂ سراسري Mineworkers‏ 
کارگرانِ معدن 
4 ۱. [دست. انگشت و غیره] بی حس» numb /nım/‏ 
گرخت؛ نبو 
۷ ۲. [دست, انگشت و غیره ] بی کردن» کرخت کرد 
سر کردن ۳ (مجازی) فلج کردن 


(مجازی) [ترس و غیره ] کسی را 
فلج کردن 

کسی از ترس خشکش زدن . be numb with {errr‏ 
کسی از ترس خشکش زدن  be numbed with fear‏ 


leave sb numb 


4 ۱. بی‌حس, کرخت» یر numbed /nımd/‏ 
۲ بهت‌زده 
۸ ۱ عدد ۲. تعداد. شمار ۸ number‏ 


۴ (رسمی) جمع, گروه ۴ [خانه ] شماره. پلاک. 
کاشی؛ [اتاق ] شماره؛ [تلفن, اتومبیل ] شماره» نمره ۵. 
[روزنامه, مجله ] شماره ۶. [سیرک, تماشاخانه ] برنامه 
.هو غیره ] قطعه ۷.(دستور) عدد ۸.(عامیانه) 
لباس؛ ماشین . (محاوره. در جمع) حساب ۰ 
(ادبیات, در جمع) شعر» وزن 
۷ ۱۱. شماره‌گذاری کردن. شماره گذاشتن, شماره 
زدن ۱۲ بالغ شدن به بالغ بر ...شدن, به ...رسیدن 
۳ شامل .بودن» حاوي بودن ۱۴. شمردن, 
برشمردن 
قدم‌به قدم. مرحلهبه‌مرحله 


[خوا 


by numbers 
in round numbers —> round 

Book of Numbers (مذهب) غر اعداد. کتاپ اعدا‎ 
There's safety in numbers. > safety 

times without number —> time ' 

weight of numbers —> weight" 


a number of تعدادی, چند‎ 
a number of people چند نفر‎ 
a great number of books کتاب‌های زیادی‎ 
on a number of occasions در چندین مورد.‎ 

در مواردٍ متعدد 


تعدادٍ بسیار زیادی, چندین و چند. . ۶ه "ub‏ 
شمار زیادی 


They were 10 in number. تعدادشان ده نفر ود‎ 


۴به حدٍ...رسیدن, ی رساندن ۵. 


ترغیب. تشویق ۶. شقلمه 
کسی را کار زدن؛ 
کسی را پس زدن 


را 


nudge sb out of the way 


nudge one's way through sth jll خود‎ 
میانِ چیزی باز کردن‎ 
با ارنج به پهلوی کسی زدن.‎ 
به سقلمه زدن‎ 
Nudism /'nju:dızam, (US) 'nu:-/ د‎ gi اختی‌گری»‎ n 
nudist /'nju:dıst, (US) 'nu:-/ طرفدار لختی‌گری»‎ # 
نودیست؛ لختی‎ 
nudist camp /'nju:dıst kamp, (US) 'nu:-/ مجتمي‎ ۸ 
لختی‌ها‎ 


nudist COIONY /'nju:dıst kolanı, (US) 'nu:-/ 


= nudist camp 
NUdÎY /nju:datı, (US) nu:-/  .ینایرع برهنگی,‎ ۸ 
خت بودن» لختی‎ 


6 (رسمی) / موه Nugatory /'nju:gatarı, (US)‏ 
[فکر, پيشنهاد و غیره ] بی‌ارزش: بی‌اعتبار؛ بی‌اثر» 
بی‌نتیجه. بیهوده 
۱. [طلاو غیره ] تک قلنبه nugget /'nngıt/‏ 
۲ (مجازی, در جمع) اطلاعاتِ با ارزش 


give sb a nudge 


full of nuggets of information . پر از اطلاعاتٍ‎ 
با ارزش‎ 
nuisance /'nju:sns, (US) 'nu:-/ ۰۱(خخص, چیز)‎ # 


مزاحم» دردسر, مایة دردسر» اساپ زحمت. موی 
دماغ ۲.(حقوق) مزاحمت 
اسباپ زحمتِ make a nuisance of oneself‏ 
دیگران شدن, ماي دردسر شدن 
ا در اینجا آشفال 


Commit no nuisance! 


ارزش حقوقی. مه Null‏ 

باطل» بی‌اعتبار.» کانلم‌یکن ۲. بی‌ارزش» 

به‌دردنخور. بی‌اهمیت ۳ (ریاضی) [ماتریس, نتیجه و 

غیره ] صفر؛ [مجموعه ] تھی 
(حتوق) فاقٍ ارزش حقوقی, 
باطل, بی‌اعتبار. کان‌لم‌یکن 

۶ ۱. [قرارداد و غیره] / fn‏ رز 
فسخ ابطال. لغو ۲ بی‌اثرسازی. خنثی کردن 

nullify /'nalıfar/ میس‎ nullified ) [قرارداد و‎ .۱ 


null and void 


ده تفر بودند. غبره ] فسخ کردن. ملغی کردن. باطل کردن. 

(محاوره) یک خروار, یک عالمه. . 0۶ any number‏ کان‌لم‌یکن اعلام کردن ۲.(رسمی) بی‌اثر کردن» 
تا دلت بخواهد خنشی کردن 

صد دفعه» هزار دفعه any number of times‏ ۸ بی‌اعتباری, بطلان, غیرقانونی ۰ /۰۸۱۵۸/ ۲۱۱۱/۵۷ 

به تعدادٍ زیاد in numbers‏ بودن 

i= see D= got o:=saw _ûzcook _u:=too 

1= say رم رو‎ 12=near ea=hair va= pure 

j=yes w=wet tf=chain d3= jum 0= thin‏ مر دنه 


شمارش؛ شمار, دستگاه شمار. دستگاه ۱ 


عددنویسی ۲. خواندن اعداد. عددخوانی 


adj 


numerator / nju:mareıta(r), (US) (ریاضی) .هد‎ 
۰ صورت (کتیر)‎ 
i numeric /nju:merık, (US) nu:-/ = numerical 
i numerical /nju:merık!, (US) nu:-/ عددی»‎ 


(مربوط به) اعداد 

توانایی شمردن و حساب کردن بانانطه numerical‏ 
a ۱‏ لحاظ numerically /nju:merıklı, (US) nu:-/‏ 
شماره از نظر عددی, به شماره ۲ به لحاظ تعداده 
از نظرِ تعداد, از حیثِ تعداد 
(رسمی) numerous /'nju:mores, (US) 'nu:-/‏ 
پی‌شمار, بی‌حذّ و حصرء بسیار, فراوان, متعد 
[خانواده ] پرجمعیّت 

۱ مذهب) NUMÎNOUS /'nju:mınas, (US) 'nu:-/‏ 
انی. روحانی؛ قداست‌آمیز ۲. پرهیبت» پرعظمت 
۴ جادویی, اسرارآمیز 
Numismatics /nju:mızmatıks, (US) nu:‏ 
۸ سکه‌شناسی؛ جمع‌آوري سکه 

numismatist /nju'mızmatıst (US) nu:-/ 

# سنگه‌شناس؛: کلکسیونر سکّه 
(محاوره, به تحقیر) کله پوک. 

کودن, احمق. خر 
راهبه, تار دنیا 
۸ سفیر واتیکان 
۸ (کهنه) صومعه» دير 
۱ (رسمی) (مربوط به) ازدواج» 
(مربوط به) نکاح 
۸ ۲.(رسمی, در چیع) آزدواج» نکاح 
۲ ۱.پرستار نرس ۲. پرستار بچه 


adv 


adj 


adj 


numskull /'namskal/ 


nun /nan/ 
NUNCİO /nansısu/ ( ام‎ nuncios) 
nunnery /nanorı/ 
i nuptial /nap/l/ 


nurse’ /na:s/ 

۳ دایه 
! پرستاری کردن تالا 
ترو خشک کردن ۲. (بجه ] شیر دادن به ۳ [چیز] با ا 
احتباط نگه داشتن, با دقت گرفتن؛ [بجّه] بغل 
کردن, در بغل گرفتن, درآغوش گرفتن ۴. [گباه و غره ] 
پرورش دادن. پروردن؛ [برنامه. طرح ] حمایت کردن 
از, زیر با خود گرفتن؛ [اسب. اتوسیل و غیره] مراقبت 
کردن از, رسیدن به. مواظبت کردن از ۵. [امید و ره ] 
در دل پروراندن؛ [نفرت. خشموغیره ] دامن زدن به 
اری مشغول بودن ۷. 


"۷ 


vi 


۶. پرستار بودن, به پر 

شیر خوردن (از) 
کسی مراقب خودش بودن تا nurse a cold‏ 

استراحت کردن 
nurse a constituency‏ 


nurseling / n3: 
i nursemaid /'na:smeıd/ 


nursling‏ = /و 


۸ پرستار 


number cruncher 


win by force of numbers / by sheer numbers 
به خاطر برتری در نفرات پیروز شدن‎ 
one of our number یکی از ما‎ 
(محاوره) کار راحت؛ موقسّتِ خوب ۳:۵6 راک ۾‎ 
have gol sb's number  رڊ (عامیانه) دانستن که‎ 
کل کسی چه می‌گذرد. کسی را خوب‎ 
که کسی چه جور آدمی است‎ 
(عامیانه) کسی اجلش سرآمده‎ 
بودن / سررسیده بودن‎ 
(محاوره) ۱. خودٍ کسی‎ 

۲ (شخص, چیز) اول. درجه یک 


اختن. دانستن 
one's number is up‏ 
number one‏ 


She's a pretty little number. (محاوره) خوپ‎ 


چیزیست. خوب تیکه‌ایست. 


بيست نفر بودیم. .20 We numbered‏ 
بيست نفر می‌شدیم. 
sb's/ sth's days are numbered — day‏ 
معدود بودن. محدود بودن. be numbered‏ 
انگشت‌شمار بودن 
کسی / number sb / sth among / with sth‏ 
چیزی را جزو ...به حساب آوردن» کسی / 
چیزی را در زمرة... محسوب داش 
(نظامی) شمار؛ُ خود را گفتن» شمردن 0 00۵6۲ 
کسی / 6۲۵۵۵6۲۱۵۸۰۵۵۸۸۰ number‏ 
(آدم) کرم عدد. خور: اعداد. خدای اعداد 
(محاوره.  number crunching /'nambo krantf/1/‏ 
کامپیوتر) محاسبهُ سریع» پردازش سریع (اعداد), 
محاسبٌ نجومی 
« شماره‌گذاری؛ شمارش ۰۸۷۵۵۸۵/۰ 0۵۱0۵6۲۱89 
numberless /'nambalıs/‏ 


w 


4 (رسمی) پی‌شمار, 
بی‌حدّ و حصر 
(اتومبیل) پلاک: 
نمره. شماره 
هه ناراحت‌کننده, آزاردهنده 


number-plate /'namba pieıt/ 


وه numbing‏ 
۷ .با بی‌حسی: بی‌حس» numbly /'namlı/‏ 
با کرختی, کرخت ۲ بهت‌زده 
۸ ۱. بی‌حسی, کرختی؛ numbness /namnis/‏ 
اثر کرخت‌کننده ۲ بهت‌زدگی» بُهت. شوک 
numbskull /'namska!/ = numskull‏ 
۶ توانابی numeracy /'nju:morast, (US) 'nu:-/‏ 
شمردن و حساب کردن 
۱ عدد numeral /'nju:maral, (US) 'nu:-/‏ 
4 ۲. عددی, (مربوط به) اعداد 
numerate /'nju:marat, (US) 'nu:-/‏ 
دن و حساب کردن دارد؛ که شمردن بلد است. 
که حساب می‌دائد. حساب‌دان 
؛ حساب دانستن 


numeration /nju:ma'ret fn, (US) اه‎ 


4ه که قدرتِ 


be numerate شمردن بلد‎ 


(ریاضی) 


(عامیانه) خُل. دیوانه 
(عامیانه) زده بد کلّدات! You must be off your nut!‏ 
(عامبانه) گور بابات! به تخمم! Nuts!‏ 

۶ [جشم مر ] فندقی: nut-brown / nat braun/‏ 
[چهره ] سبزه؛ [آیجو ] سیاه 


off one's nut 


۸ (عایانه) دیوانه. خُل, خُل وضع 0۵۱6296/00 : 


۱.(در آمریکا) فندق‌شکن 00۱6۲۵6۵۲۲۸۸۵۲۵۸ 
۴ برنده) زاغ خال‌دار 
ام فندق‌شکن ` 
۸ برنده) کمرکلي جنگلی 


۸ (عامیانه) دیوانه خانه. 


nutcrackers /'natkrackoz / 
nuthatch مه‎ 
nut-house / nat haus/ 


تیمارستان 
۸ جوز بویا جوز هندی سس nutmeg‏ 
۱.(رسمی) nutrient /'nju:trıant, (US) 'nu:-/‏ 
ماده غذایی 


4ه ۱.۲رسمی) غذایی؛ مغی. مقوی 
۸ (رسمی) غذاء nutriment / nju:trımant, (US) ‘nu:‏ 
ماده غذایی, مواد غذایی 
ذیه؛ علم تغذیه /-:uھ nutriti0n/nju:ıı/, (US)‏ 
۲ غذاء ماده غذایی. مواد غذایی 


An 


nutritional /nju:trıfanl, (US) nu:-/ غذایی‎ 
the nutritional value ارزش غذایی‎ 

nutritionally /nju:tefonalı, (US) به لحاظ . نو‎ adv 

غذایی 
۸ متخصص  nutritionist /nju:trıfonıst, (US) u:-/‏ 

تغذیه 

nutritiOUS /nju:trı fas, (US) nu:-/ (دسمی) [غذا]‎ 
مقوّی. مندّی‎ 

(رسمی) ۱. غذايى nutritive /'nju:rstıv, (US) 'nu:-/‏ 
۲ مربوط به ) تغذیه ۳ مقوّی» مغذی 

له «عامانه) خُل. خُل‌وضع. دیوانه, امه nuts‏ 
حل وچل 


nuts about / on 
nutshell /'natfel/ 


in a nutshell 


کشته‌مردة. دیوانة, عاشتي 
۸ [فندق, گردو, بسته و غیره ] پوست 
(مجازی) در یک کلمه, خلاصه 
[سئله, موضوع ] در یک کلمه. put sth in a nutshell‏ 
خلاصه کردن. لب... را گفتن 
(در بریتانیا. محاوره) دیوانه. خُل۰ ۰ /(80116۲/۲۸۰ 
خُلْوضع؛ عجیب و غریب؛ احمق, خر 
(comp nuttier, super nuttiest)‏ نم Nutty‏ 
له . [شیرینی. شکلات ] بادامی؛ فندقی؛ پستها 
گردویی: [عطر مزه] (مربوط ب بادام (مربوط به 
فندق؛ (مربوط به ) پسته؛ (مربوط به) گردو ۲ 


# ۱ مهد کودک ۲ اتاق بچه‌ها:؛ /3:551/ ۳۷۲56۲۷ 
ن ۳.(کشاورزی) نهالستان. 


nurseryman /'na:sarıman/ ( p/ nurserymen) 

اته‌کار» صاحب نهالستان؛ متصدي نهالستان, 
متصدي گلخانه؛ کارگر نهالستان, کارگر گلخانه 

nursery ۳۸۲5۵ ۱۵۱۵:۵۵۴۱ n3:s/ 


۸ پرستار بچّه 


nursery rhyme /'n3:sarı raım/ شعر کودکان.‎ ۸ 
کودکانه‎ 

nursery school /'n3:sarı sku:l/ مهدٍ کودک؛‎ ۸ 
کودکستان‎ 


nursery slope /'n3:sarı slaup/ (yu (در بریتااء‎ 


پیستِ مبتدی» شیب مبتدیان 


nursery stakes /'na:sarı steıks/ (اسبدواتی)‎ 2 
مسابقة دوساله‌ها‎ 

nursing /'na:sı/ پرستاری‎ 

nursing-home /'na:sıy haum / بیمارستان‎ ۱ ۸ 


(کوچک)؛ زاینگاه خصوصی ۲ آسایشگاو 
معلولین؛ آسایشگاو سالمندان 
مادری 4 / nursing mother /.n3:sı 'm^85()‏ 
بجّه‌اش را شیر می‌دهد. مادر بچّه شیر ده» مادر شیرده 
۸ ۱.کودکي شیرخوار, ۱ / nursling /ns:slry‏ 
شیرخوره. بچة شیری ۲. (شخص. چیز) پرورد؛ُ دست 
۱ [بجه ] پروراندن. ۱۱۵۵۱/۹0۸ 
پرورش دادن, بزرگ کردن ۲. [گیاه] پرورش دادن 
۳ (مجازی) [استعداد. ذهن و غیره ] پرورش دادن تربیت 
کردن؛ [برنامه. طرح ] حمایت کردن از. زیر بال خود 
گرفتن؛ [امید و غره ] پروراندن. بال و پر دادن به 
۳9 


. گیاه ] پرورش ۵.(مجازی) [ذهن, استعداد و غیره ] 


» پرورش؛ [برنامه ] حمایت (از) 
# ۱ پسته و بادام مغز (هسته)؛ ۱ 
(در جمع) اجیل ۲ (فنی) مهره ۳ (عامیانه) [شخص ] کله؛ 
مخ ۴ در جی) تکه‌های زغال ۵ (عا در جسمع) 
[شخص] تخم ۶.(عامیانه) دیوانه» خل, آدم خُل‌وضع؛ 
آدم عجیب و غریب؛ آدم احمق, خر ۷. عا 


کنته‌مرد, دیوانة 
(در بریتانیا. عامیانه ) اصلاً و ابداً. اصلاء for nuts‏ 
هيج مطلقاً 


a hard / tough nut (to crack) (محاوره) ۰۱ کار‎ 


سخت. (چیز) سخت ۲. آدم سخت,» آدم سرسخت 


bolts and nuts 
the nuts and bolts 


پیج و مهره 
(محاوره) ۱. کارهای اصلی. 
الفبا ۲. چرخ و دنده‌ها 


(عامیانه) [شخص ] خُل. خُل‌وضم. دیوانه؛ [رقار, نامه (در بریتنا؛ عامیانه) کل کسی سوت اا 08۵5 0 
عجیب و غریب؛ احمقانه کشیدن, جوش آوردن 
A=cup 5‏ ماع 0-600 5۵۷۲ 3:2 a:=father b=got‏ اه ده اود 1 ee‏ 
pure êla‏ عها . ar=five av=now oI=boy 12=near ea=hair‏ مودند .هو ده 
hour j=yes w=wet tj=chain d5=jan 0=thin û=this f=shoe 3= vision‏ دوه 


جوراب تایلون 
۶ ۱.(اساطیرٍ یونان و روم) تمف. nymph /nımf/‏ 
ایزددخت ۲.(ادبی) پری» حوری ۳ [سنجاقک و غیره 
نوزاد 
۶ (محاوره. دختر) تیڭه. لعبت. nymphet /ıım'f/‏ 
عروسک 
(محاوره) nympho /'nımfau/ ( p/ nymphos)‏ 
(زنٍ) خشری 
(در زنان) nymphomania / nımfs'meınıa/‏ 
جنونِ جنسی 
[ùj] mad‏ مبتلا به / ماهس nymphomaniac‏ 
جنونِ جنسی 


NZ /nju: ۱۸۵, (US) nu:/ < New Zealand 


(عامیانه) خُل. 
خُلوض. لو چل 
۶ (در موردٍ سگ. اسب و غیره) دماغ / پوزة 02216/5۸2 
خود را مالیدن به؛ دماغ / پوزة خود را زدن په 
nuzzle up to; nuzzle (up) against‏ 


(as) nutty as a fruitcake 


ا« خود را مالیدن به 
NW'' /.no:0 ‘west/ > North-West‏ 
'westan/ < North-Western‏ وج NW‏ 
نیویورک ۰ (US) nu:/ < New York‏ .دوز 
:k 'sıtı, (US) ınu:/ < New York City‏ 

۸ (شهر) نیویورک 

# ۱ نایلون ۱.۲صفت‌گونه) ۵۸ nylon‏ 
[جوراب. بارچه ] نایلون, الیاف ۳ (کهنه, در جمع) 


O 


« پاروزنی 


۶ زن پاروزن 
Organization of American‏ > اجه eı‏ ند| OAS‏ 
۶ (در آمریکا) سازمان کشورهای آمریکایی اقا 
oasis‏ اه ام oases /oveısi:z/‏ 
۱. واحه» آبادی Oasis /av'eısıs/ ( pl oases)‏ 
۲ مجازی) مفر» دری از بهشت. بهشت 
an oasis of calm in a troubled universe‏ 


آرامشی در دل جهانی آشوب‌زده 
۸ کورۂ رازک خشک‌کنی 
۶ (در بریتانیا) 
رازک خشک کنی 
4ه (مربوط به) جو جوین 
n‏ 


oast ادا‎ 
oasthOUSe /'ousthaus/ 


Oat اند‎ 
oatcake /'autkeık / 


oath /5u0/ ام)‎ oaths) n 


be on / under 0a  .ندوب (حتوق) سوگندخورده‎ 

قسم‌خورده بودن 
به خداء قسم می‌خورم on my oath‏ 
(حتوق) به کسی put / place sb on / under 0th‏ 


قسم دادن, کسی را سوگند دادن 
(حتوق) قسم خوردن. 

سوگند خوردن, سوگند یاد کردن 
۱ بلغور جو ۲ (رنگ) کرم 


swear / take an oath 


oatmeal /'utmi:l/ 


نخودی 
م ۱. جو دوسر. یولاف ۲. فرنی جو» Oats /auts/‏ 
جوشیر 
(محاوره) سرحال بودن انرژی داشتن, كاوه 08۵5 ۴٥1‏ 
حالش را داشتن 


(عامیانه) مرتب سکس داشتن, 5ا04 0865 ورمنااءع be‏ 
داثماً میلة کسی در توپ بودن. اوضاع کسی ميزان بودن 
(محاوره) بی‌اشتها پودن. be off one's oats‏ 


ميل به غذا نداشتن 


oarsmanship /'5:zmanJıp/‏ ز 
i oarsWOman /'2:zwuman/ ( p/ oarswomen)‏ 


پانزدهمین (pl O's, o's /auz/)‏ ادها O, O‏ 
حرف الفبای انگلیسی) ۴ (در گفتن شمارة تلفن و غیره) صفر 
۱. (بيانگر تعجب, شادی, ترس و غیره) وای. 1 
وای‌وای؛ (بیانگر درد) ای, وای» اخ؛ (کهنه ادبی) آهه 
اوخ ۲ در خطاب) ای, ياء _| < 600 0 > 
پلهبله! البته! O yes!‏ 
of‏ = اد/ "۵ 
۾ آدم احمق, خر الاغ؛ oaf /auf/ (pl oafs)‏ 
آدم زمخت. دهاتی؛ آدم بی‌عرضه» آدم دست‌وپا - 
چلفتی 
هه [شخص ] احمق, خر, الاغ؛ oafish /oufrf/‏ 
زمخت» دهاتی؛ بی‌عرضه, دست‌وپاچلفتی؛ [رنتار ] 
احمقانه. بی‌ادبانه, دهاتی‌وار 
۸ ۱.(درختٍِ) بلوط ۲. چوپ بلوط oak /auk/‏ 
۳ (منت‌گونه) بلوطی, بلوطی‌رنگ؛ از چوپ بلوط؛ 
(مربوط به) بلوط 


an oak tree (درختٍ) بلوط‎ 
Big / tall / large oaks from little acorns grow. 
(prov) بلوط بزرگ از دانۀ کوچک روید‎ 

قطرهقطره‌جمع گردد وانگهی دریا شود 


(گیاه و غیره) مازو اه oak-apple /'auk‏ 
(رسمی. کهنه) (از) چوب بلوط oaken /'aukan/‏ 
Oaks /ouks/‏ 

the Oaks 


ام (اسبدوانی) مسابقاتِ اوکس 
ک oakum /'aukam/‏ 


ردی) کلفات 

های طناب برای درزگيري قایق) 

# (در بریتانیا) OAP /au eı 'pi:/ < old-age pensioner‏ 
کسی که مستمري کهولت می‌گیرد. سالخوردة 
مستمریبگی 

(دریانوردی, ورزش) ۱. پارو ۲. پارو زدن /():/ 08۴ 

put /shove / stick one's oar in; put / shove / 

( در بریتانیا. محاوره) فضولی کردن. هه که ہا )ای 
مداخله کردن, دخالتِ بیجا کردن, خود را قاطی کردن 

۶ (در آمریکا) جاپارو oarlock /'2:lok/‏ 


oarsman /'5:zman/ ( p/ oarsmen) جوانی‌های خود را کرده بودن. عاده ۷۵ وه #هء إ ۸ پاروزن‎ 
566 I=sit &=cat دنه‎ father D= gO saw  u=cook u:=too A=cup 3: bird 8= about 
eı=say w=go al=five  aw=now oi=boy ده مه مها‎ pure ao = fire 
ده‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin عطاق‎ f=shoe و‎ sing 


obiter dictum /,obıta ‘dıktom/ ) p/ obiter dicta) 
(رسمی. حقوق) اظهارٍ نظرٍ ضمتی‎ ۸ 
obituary /sbıtfuarı, (US) -tfuer1/  میحرت آگهی‎ ۱ 
سوگنامه‎ ۲ 
شیء» چیز ۲.(شخص, چیز)‎ .۱ ۸ 
موضوع. اسباب» مایه ۳ قصد. نّت. هدف. منظور.‎ 
ا محاوره) (ادم) مضحک؛ (چیزٍ)‎ 
اتر (هسبوو) متقعول ۳ا‎ ) 
(فلسفه) موضوع شناسایی. معقول» شیء؛ عین‎ 
He's an object of pity. 


دل آدم برایش می‌سوزد. 
She's the object of his desires.‏ 
او است. 


خیلی می‌خواهد 


money / expense (is) 10 obje پرلش مهم نیست,‎ 


خرجش مهم نیست 
فاصله‌اش مهم نیست. 
راهش مهم نیست 
۶ ۱ اعتراض کردن. object /abdekt/‏ 
مخالفت کردن. مخالف بودن» اعتراض داشتن 
۷ ۲.(به اعتراض) گفتن 


distance (is) no object 


(فزیک)  object glass /'obdaıkt gla:s, (US) glas/‏ 
عدسي شینی 
۸ ۱ اعتراض, مخالة اد /0/دلدد/ objection‏ : 
۲ علَتٍِ مخالفت. اعتراض 1 
4 ۱ [رفتار ] بد / امد اعدل ۵۵ / objectionable‏ 


زشت. زننده ناخوشایند؛ [بو] تهوّع‌آور بد؛ 
[حرف‌ها ] ناخوشایند؛ [زبان] زشت ۲. قابل‌ایراد. 
قابل‌اعتراض, قابل‌سرزنش, غیرقابل قبول 

به طرز بسار objectionably /ab'dsek /anabl1/‏ 
زننده‌ای, به طرزٍ بسیار زشتی, خیلی زشت 

۱. [گزارش, رفتار و غیره] / objective /ab'dsektıv‏ 
منصفانه, بی‌طر فانه. عادلانه؛ برون‌گرایانه؛ [شخص] 
منصف, بی‌طرف, عادل ۲.(نلنه) عینی, واقعی, خارج 
از ذهن, دارای وجود خارجی ۳.(دستور) مفعولی 

۸ ۴ هدف, غایت ۱.۵فیزیک) عدسی شیئی 

۱. بی‌طر فانه. منصفانه. ۰ /:3۵۵200۷/ لزاعلانامعزداه 
با بی‌طرفی؛ برون‌گرایانه ۲ به طورٍ عینی, خارج از 


ذهن 

(فلسفه) برون‌گرایی. /۵0۵:0/0:200/ ۷1500 61وزماه 
عین‌گرایی 

۸ ۱ بی‌طرفی, عدالت. ۰ objectivity /obdsektıv1/‏ 
انصاف ۲. (فلسفه) عینیّت. واقعبٌ خارج از ذهن 
وجود خارجی ۳ برون‌گرایی, عینیت‌گرایبی: 
واقع‌نگری, واقع‌بینی 


object lens /'obdzıkt lenz/ = object glass 


object lesson /'obdzıkt lesn/ (مجازی) درس»‎ ۸ 


درس عبرت 


objector /abdaekta(r)/ مخالف» مُعترض‎ ۸ 


: object’ /'obdzıkt/ 


خوش‌گذرانی‌های خود را کرده بودن. خوشی‌های خود 
را کرده بودن 
eı ju:/ < Organization of African Unity‏ نما OAU‏ 
# سازمانِ وحدتِ آفریقا 
زه متوفی در Ob /aubi:/‏ 
of obbligato‏ ام obbligati /,oblrga:ti:/‏ 
obbligatos, obbligati)‏ ام ) obbligatO/,oblı'ga:tou/‏ 
4 (موسبقی) ابلیگاتو 
(رسمی) obduracy /'Dbdjuarası, (US) -dar-/‏ 
لجاجت. یکدندگی. سرسختی, انعطاف‌ناپذیری 
a‏ (رسمی) [شخص [ obdurate /'obdjusrat, (US) -d9r-/‏ 
لجوج. یکدنده. خودرأی, سرسخت. انعطاف‌ناپذیر؛ 


[رهبری, جواب ] خودسرانه, انعطاف‌ناپذیر 
با یکدندگی, /-۵9- obdurately /'bdjڄrڃtlı, (US)‏ 
با لجاجت. با سرسختی 
OBE /au bi: 'i:/ < Officer (of the Order) of‏ 
(در بریتانیا) صاحب عنوان the British Empire‏ 
آبی ای م 
7 اطاعت. فرمانبرداری, 
حرف‌شنوی 
adj‏ مطیع. فرمانبردار. سربه‌راه. /۵90801684/00::۵000 
حرف‌شنو 
(رسمی, کهنه, در jl‏ ن( Your obedient servant‏ 
جان‌نثار, چاکر 
۷ از روی فرمانبرداری. ۰ /۵۵::۵:00/ ۵۵0160۷ 
با حرف‌شنوی, با سربه‌راهی, مطیعانه 
He whistled, and the dog came obediently.‏ 
سوت زد. سگ هم اطاعت کرد و آمد. 
۸ (رسمی, کهنه) تعظیم» obeisance /au'bersns/‏ 


obedience /sbi:dıans/ 


کرنش 
به کی تعظیم Sb‏ ما do/ make / pay obeisance‏ 
کردن؛ به کسی کرنش کردن. پیش کسی سر فرود آوردن 
/ خم کردنر 
۸ تک‌ستون, آپلیسک obelisk /'obalısk/‏ 
4 (رسمی, پزشکی) چاق, فربه obese /aubi:s/‏ 
۸ چاقی, قربهی obesity /aubi:satt/‏ 
۶« ۱.اطاعت کردن. تمکین کردن ۷ obey‏ 


۷ ۲ اطاعت کردن از. فرمانبرداری کردن از. تمکین 
کردن از؛ [دستور] اجرا کردن. عمل کردن به 

(رسمی) [ذهن و غیره] obfuscate /'obfoskert/‏ 
آشوب کردن. مغشوش کردن, اغتشاش ایجاد 
کردن در؛ [سئله و غیره ] پیچیده کردن, بغرنج کردن؛ 
[شخص ] ذهن... را مفشوش کردن. گیج کردن 

(عمل) آشفته کردن. ۰ /05621100/0۵60۲6/0]صاه 


پیچیده کردن 


Obit /aubıt/ = obituary 
obiter dicta /.obıta 'dıkt/ ام‎ of obiter dictum 


obscene 


4 [شخص, هسایه ] 
حاضربه خدمت. همراه, بامحیّت. مهربان 
۷ه برای کمک به دیگران. / اواحهااد/ لزاوموناداه 
از روی محیّت 
4 ۱. [خط و غیره ] مور oblique /abli:k/‏ 
کج» مایل ۲. [اشاره. نتیجه و غبره ] غیر مستقیم» ضمنی 
۳ (دستور) [حالت اسم ] نامشخص 
۴. خط موب 
۸ زاویۂ غیرقائمه oblique angle /abli:k 'eqgl/‏ 
adv‏ کچ» به طورٍ مورب obliquely /obli: klr‏ 
۲ به طو ر ضمنی, به طور غيرستقيم, تلویحاً 
obliqueness /o'bli:knıs/ = obliquity‏ 
n‏ 5 مورب / oblique stroke /abli:k strauk‏ 
۸ ۱ کج بودن» مورب بودن /۷1):ا٥/‏ نوتاه 
۲ ضمنی بودن» غيرمستقيم بودن ۳ حر 
غير حرف غیرصریح 
۷ ۱. [اثر انگشت و غیره ] اناد obliterate‏ 
پاک کردن. محو کردن. آثار...را از بین بردن / 
زدودن ۲. [خاطر» گذشته ] از یاد بردن» فراموش 


+ آزیچه 
ریب 


; obliging /ablardarn / 


objet d'art /,obseı 'da:/ ( p/ objets d'art) 


» کارٍ تزیینی» چیز هنری 

objets d'art /.ob3e1 'da:/ ام‎ of objet d'art 

زه (ریاضی) [کُره] ی شلغمی oblate /'obleıt/‏ 
۸ (مذحب) قربانی؛ نذر؛ oblation /ableıfn/‏ 


(در جمع) نذورات» خیرات 
(رسمی) ملزم کردن؛ 
موظّف ساختن,. وادا2 نید کردن (که) 
4 (رسمی) ۱. مجبور» / اه obligated‏ 
موظّف. » ملزم» مکلف ۲ مدیون» وام‌دار 
۸ ۱. الزام» قید؛ وظیفه؛ هه obligation‏ 
تعهّد. دين ۲ اجبار 
5 


obligate ماه‎ 


خود را ادا repay / fulfil an obligation‏ 
کردن, ادای دین کردن. جبران کردن 

be under an obligation (to sb/ to do sth) 
مدیون بودن (به). زیر دين (کسی) بودن؛ ملزم بودن‎ 
(که). موظّف بودن (که). مجبور بودن (که)‎ 
be under no obligation (to sb / to do sth) 


( کسی ) نبودن؛ متعهّد نبودن, تعهّدی نداشتن (در 


زیر د 


کردن, از ذهنِ خود زدودن ۳ نابود كردن از مقایلٍ / که), موظف نبودن (که), ملزم نبودن (که). 
بردن مجبور نبودن (که) 
۲ آ. محو. امحاء / place / put sb under an obligation (to sb 0 obliteration /ablrta'reı fn‏ 


۲ نابودی, نابودسازی 
۸ ۱ فراموشی» نسیان؛ / oblivion /o'blıvran‏ 
بی‌خبری, ناهشیاری ۲. فراموش‌شدگی. از یاد رفتگی 
په دستٍ فراموشۍ fall / sink into oblivion‏ 
سپرده شدن, از یادها رفتن 
4ه بی‌توجه. بی‌خبر, غافل, 


j oblivious /blıvıs/ 


کسی را مدیون (کسی) کردن, ډینی به گردنِ (1اء 40 
کسی (نسیت به کسی) گذاشتن؛ کسی را ملزم کردن 
(که). کسی را متعهّد کردن (که). کسی را موظف کردن 
(که). کسی را مقید کردن (که) 

place/ put sb under no obligation (to sb/ 


کسی را مدیون (کسی) نکردن, دینی به (طاء ۵0 40 


بی‌اطلاع گردن کسی (نسبت به کسی) نگذاشتن؛ کسی را مازم 
۸ بی تو جهی» / ده / obliviousness‏ نکردن (که ), کسی را متعهّد نکردن (که), کسی را موظف 
بی‌خبری, غفلت. بی‌اطّلاعی نکردن (که). کسی را مقیّد نکردن (که) 
۸ ۱ مستطیل /15:9- (US)‏ روماط/ ۵۳۵1009 (a) adi‏ اجباری» /15:11- (US)‏ ,ادوناطه/ obligatory‏ 
4ه ۲ مستطیلی‌شکل. مستطیل, مستطیلی الزامی 


۸ (رسمی) ۱. فحش. ناسزا / اه obloquy‏ 
۲ رسوایی» بی‌آیرویی 

4 [رفتار ] زشت. زننده, obnoxious /ab'nok/as/‏ 
شنیع؛ [بو ] تهوع‌آور بد؛ [شخص ] نفرت‌انگیز. بد 

به طورٍ نفرت‌انگیزی» /:51د/ )0ط / ob N 0Xi0 US|¥‏ 
به طورٍ تهوع‌آوری, آنقدر... که حال آدم را به‌هم 
می‌زند / به‌هم می‌زد 

obnoxiousness رنه‎ / 

رفتارٍ زننده؛ [رنتار ] زشتی, زنندگی, حالتٍ زننده 


6 ۱.ملزم کردن. موظّف كردن /::96/0۵!۵ا0ا۵ 
مجبور کردن ۲. لطفی کردن در ح / به. خدمتی 
کردن در حقٍ, منت گذاشتن بر 

ا۷ ۳ خدمتی کردن 

Could you oblige me with five pounds? 
می‌توانی لطفی کنی و بنج پوند بهم قرض بدهی؟‎ 
obliged /oblardad/ 
be obliged (to sb) (for sth / doing sth) 


زه (از کسی) (به خاطرٍ چیزی) ممنون بودن متشکر بودن. 


(موسیقی) آبوا ObO® /'aubau/‏ سپاسگزار بودن 
oboist /'aubaurst/‏ خیلی متشکرم. خیلی سپlگljر«  much obliged‏ 
obscene /ab'si:n/‏ بی‌نهایت ممنونم. خیلی ممنون 
U=cook too A= cup bird 3= about‏ هو ۵:2 t=sit &®=cat 0:2 father 0=got‏ 
va = pure player‏ =€ وه یه ar=five  au=now‏ دنه 
f=shoe 3= vision‏ عنطاعق طاطاع j=yes w=wet tj=chain d3=jan‏ 


موشکاف ۲ (رسمی) [رسوم, سّت‌هاوغیره] مراعات _ 
کننده, رعایت‌کننده, بجای‌آورنده 
۷ با دقت. با تیزبینی» ‏ /z3:v5n1l1ضد/‏ 0056۳۷۵۳۷ 
با موشکافی 
۱ مشاهده ملاحظه؛  observation /,obz5veın/‏ 
(پزشکی) معاینه ۲. حرف, نظر, اظ ۰ در 
جمم) مطالعات. مشاهدات. اطلاعات. یافته‌ها ۴. قوة 


مشاهده 
تحت‌نظر ہودن؛ be under observation‏ 
(پزشکی) تحت مراقبت بودن 
کسی / چیزی . keep sb / sth under observation‏ 


take an observation 


دیده نشدن, از انظار پنهان 


escape observation 


ماندن, از چشم پوشیده ماندن 


¦ observation car هه‎ jn ka:(r)/ (راءآهن)‎ 
واگن تماشا‎ 
observation ۵۵91 /,obzo'veı fn paust/ (نظامی)‎ 


پس دیده‌بانی 
observatory /ab'z3:vatrı, (US) -15:11/  هناخدصر n‏ 
۲ ۱.دیدن, مشاهده کردن. observe /ab'za:v/‏ 
ملاحظه کردن؛ مطالعه کردن ۲.(رسمی) [قواز 
مقزرات و غیره ] رعایت کردن,. مراعات کردن؛ [أعمالِ 
مذهبی ] بجای آوردن. گزاردن, اقامه کرد 
گرفتن؛ [سکوت ] حفظ کردن ۳.(رسمی) [سالروز. 


غیره ] جشن گرفتن, برگزار کردن, گرفتن ۴.(رسمی) ‏ 


اظهارنظر کردن. اظهار داشتن (که) 

۷ ۵.دیدن 

۸ ۱. مشاهده‌کننده. ۵۵۸۵۱۵۸ observer‏ 
مشاهده‌گر. اظر ۲. [آعمالِ مذهبی, رسوم و غیره ] 


مراعات‌کننده. رعایت‌کننده, بجای‌اورنده ۳ (در 
کنفرانی و غره) تماشاچی؛ (در کلاس درس ) مستمع آزاد 
۴ (نظامی) دیده‌بان 

(در مورد نگرانی. ترس و غیره) [شخص ] /20565/ 005655 
ذهن...را به خود مشغول کردن؛ آزار دادن. 


0/۵ 
فکری, مشفل ذهنی, دل‌مشغولی؛ وسواس 
He's got an obsession with sport. Sport is an‏ 
تمام فکر و ذکرش شده 
است ورزش. ورزش تمام فر او را به خود مشفول کرده 
اشک 
فکر کردنِ دائمی‌اش 
به مرگ. فکر کرد وسواس‌گونه‌اش 


obsession with him. 


his obsession with death 
به مرگ‎ 


4 ۱. [تخص ] وسواسی: 


; observant /ab'zs:vant/ 


; obsessional /ab'sefanl/ 


کثیف. مُستهجن؛ [شخص ] کثیف؛ [کار, تفاوت و غیره] 
شرم‌آور, خجالت‌آور 
4# به طرز زشتی, به طرز ننند/ obscenely‏ 
شتهجنی, به صورتِ شرماوری 
حرف‌های کثیف / مُستهجن زدن ...لوط )لھا 
۸ ۱. [حرف, رفتار ] کثیف بودن» /۰05۵۵1/ 0996601۷ 
تهجن بودن؛ هرزگی ۲. حرف کثیف. ف 
رکیک» حرف مُستهجن؛ عمل کتیف» عمل زشت؛ 
عمل شنیع. عمل شرمآور 
obscurantism /,obskjuraentızam, (US)‏ 
۸ (رسمی)۱. مبهم‌گر دانی. / ob'skjuarantrzam‏ 
مبهم‌سازی؛ مبهم‌گویی ۲. دانش‌ستیزی. تاریک _ 


اندیشی 
obscurantist/,obskju'raentuıst, (US)‏ 
زه دانش‌ستیز.تاریک‌اندیش / bb'skjuorontist‏ 
هه ۱ تاریک» تیره. تار obscure /ab'skjus(r)/‏ 


۲ [معنی, منهوم ] مبهم» گنگ؛ [کتاب. شعر و غبره ] مبهم» 
پرابهام» پیچیده. غامض, نامفهوم؛ [منشأ و غبره) 
نامعلوم, نامشخص ۳. [شخص. دهکده و غیره] گمنام» 
ناشناخته 
۲ ۴. [ماه, خورشید و غیره ] روی ...را پوشاندن, پنهان 
کردن؛ [منظره] تار کردن, تاریک کردن؛ (مجازی) 
[شکست و غیره ] تحت‌السَعاع قرار دادن ۵.(مجازی) 
مبهم کردن, نامفهوم کردن, نامشخّص کردن 
۷ به طرزٍ مبهمی, مبهم. به /1اداز)کا/ 0996۱0۲6۱ 
صورتٍ پیچیده‌ای. پیچیده» به طرز نامفهومی. نامفهوم 
obscurity /ab'skjuoratı / ( p/ obscurities)‏ 
۸ ۱ تاریکی» ظلمت؛ تیرگی, تاری ۲. [حرف, فکر و 
غیره ] ابهام. پیچیدا شأ و غره ] نامعلوم بودن؛ 
نامشقص بودن ۳ (رسمی) حرف مبهم. مطلب 
جسم) غوامض: 


npl‏ لوا مراسم تدفین, Ey‏ هتقو 
اسم خاکسیار بیع جنازه 
obsequious /ab'si:kwıos / 2 adj‏ 


چاپلوس. چرب‌زبان, اهل مداهنه 
هه چاپلوسانه» / obsequiouSsly /ab'si:kwraslı‏ 
متملقانه, با چرب‌زبانی 
۶ بله‌قربان‌گویی, /::0050665/05::10::090 005600 
جاپلوسي, تملق, مداهنه. چرب زبانی 
هه مشهود. اشکار» observable /2bz2:vabl/‏ 
قابل‌مشاهده؛ قابل‌ملاحظه, درخور توجه 
۱ [مقررات, رسوم و غير [ /۵۵2۵:۷۵/ 0098۳۷۵0۵6 
رعایت. حفظ, مراعات؛ [سالگرد. تود و غیره] 
برگزاری. جشن گرفتن: (آصسال سذمی] بجای 
آوردن. گزاردن, اقامه ۲ (رسی) آیین؛ مراسیم؛ (در 
جمع) متاسک: » آعمال 


ل آداب 


متوقف کردن ۲ مانع...شدن. راء...را سد کرد 
جلوی...را گرفتن. سد راو... 
۸ ۱ بستن, مسدود کردن؛ /۲۵6430۴/۵۵5۸5]0أک0اه 
بسته شدن. مسدود شدن؛ (یزشکی) تنگ شدن, 
انسداد ۲ ایجاد مانع» ممانعت؛ کارشکنی, 
اشک‌ال‌تراشی ۳ مانع؛ (در لوله و غبره) گرفتگی: 
(یزشکی) تنگ‌شدگی, گرفتگی؛ (در جاده) راه‌یندان ۴. 
(ورزش) سد کردن 
سدّ معبر کردن؛ راہ را بند آرردن ه0تاعاعطه ۸ھ مدمه 
(سیاسی) / obstructionism /ab'strak fanızam‏ 
کارشکنی, اشکال‌تراشی 
۶ ۱(سیاسی) obstructionist/ob'sırak/on1t/ Jal‏ 
کارشکتی, طرفدار کارشکنی 
4ه ۲.(مربوط به) کارشکنی 
[تدابیر, سیاست ] / دنه / obstructive‏ 
بازدارنده. که ایجاد کارشکنی می‌کند؛ [ثخص] که 
ایجادٍ مانع می‌کند. که اشکال‌تراشی می‌کند. که 
کارشکنی می‌کند 
هه با ایجاد مانع, 
با کارشکني 
۷ ۱. به‌دست آوردن, پیدا کردن. 
گیر آوردن, گرفتن, کسب کردن 
۷ ۲.(رسمی) [قانون, رسم و غیره ] اجرا شدن» معمول 
بودن مرسوم بودن, مجری شدن, حکمفرما بودن 


obstructively هد‎ / 


obtain /abtem/ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعلي ۵٤اه‏ رسمی است و در زب گفتاری یا در نامه‌های 
شخصی غالبا غیرطبیعی بهنظر می‌رسد: 

Where can I obtain a list of restaurants? 
Fresh fruit and vegetables were especially 
difficult to obtain. 

استفاده از فعل 


ل ۲ع در معنای «به‌دست آوردن» در 
گفتار و نوشتار غیررسمی بسیار معمول است؛ هر چند 
برخی افراد می‌گویند باید از استعمال مکررٍ این فع 
اجتناب نمود: 


Where did you get that painting? 
He gets about $200 a week at the textile mill. 
عبارتِ فعلي ۴ه ۱0۱۵ ۵۲ع را نیز می‌توان در‎ 
موقعیت‌های غیررسمی به معنای «به دست آوردن اشیا یا‎ 
اطلاعات» به کار برد. به خصوص وقتی دستیابی به آن‌ها به‎ 
آسانی ممکن نباشد:‎ 


1 need to get hold of a powerful computer. 


At last 1 managed to get hold of her address. 


ل اناه 1300 را در مورد اطلاعات به کار می‌بر 
need to find out where my classes are.‏ ز 


[فکر ] وسواس‌گونه. وسواس‌آمیز ۲. وسواس‌برانگیز 
هه ۱. [شخص ] وسواسی: obsessive /ab'sesıv/‏ 
[فکر و واس‌گونه. و 
(روان‌شناسی) وسواسی 
۶ ۳ (روان‌شناسی) فردٍ وسواسی 
۲ به طور وسواس‌گونه‌ای, /05۵۵:۷:/ 0096551۷6۷ 
با وسواس 
[کالاء دستگاه غر[ /05وه[005016566۳66/050 
شوندگی, کهنگی پذیری؛ کهنگی 
(بازرگانی) planned / built-in obsolescence‏ 
[کالا ] عمرٍ برنامه‌ریزی‌شده 
[کالا. دستگاه, کلمه و غبره ] /۵0601650۱/ ۵۵5016566۳1 
در حال کهنه شدن, در حال از رده خارج شدن. در 
شرف منسوخ شدن؛ کهنه 
داشتن کهنه شدن, 


دا 


]و اى( 4+ 


become obsolescent 


ن از رده خارج شدن 
4 کهنه. قدیمی» منسوخ؛ 
[کلمه ] کهنه, مهجور 

م مانع» سد obstacle /'obstokl/‏ 
۸ (ورزش) دو با مانع obstacle race /'obstokl reıs/‏ 
(یزشکی) ( مربوط به) زایمان / 1۵11۸ ظ٥/‏ 005064۳6 
obstetrical /obstetrıkl/ = obstetric‏ 
۸ متخصص زایمان obstetrician /,obstotrfn/‏ 
۸ (بزشکی) ( رشت ) زایمان ۰ /050۳:/ 0991607165 
۸ سماجت؛ لجاجت. obstinacy /'obstanas1/‏ 
جبازی» یکدندگی. کله‌شقی» سرسختی 
ز4 ۱. سمج لجوج: لجباز, obstinate /'obstanst/‏ 
یکدنده» کله‌شق. سرسخت؛ [رفتار] لجاجتآ 
لجوجانه ۲. [مقاومت. مبارزه و غیره ] سرسختانه» سخت؛ 
لک علف ] سمج 
(as) obstinate as a mule —> mule‏ 
adr‏ با سماجت؛ با لجاجت. /:0۵:00۵۱/ obstinately‏ 
لجوجانه, با یکدندگی؛ سرسختانه 
figures are remaining‏ ] 
ارقام بیکاری همچنان بالا است. 
obstreperOUS /ab'streparas / 3‏ 


obsolete اوه‎ 


[یماری و غره ] سخت» صعب‌العلاج؛ 


obstinately high. 
] (رسمی) [شخص‎ 
پرسروصداء پرهیاهو؛ سبرکش, خودسر:‎ 
لجام‌گسیخته؛ [رفار ] لجام‌گسیخته» خودسرانه‎ 
۵08۲۵۵6۲۵۱5۱۷ ۵۵56۵۵6۵51: / (رسمی) | هیاهو.‎ ۲ 
با قیل و قال؛ خودسرانه, لجام‌گسیخته‎ 
obstféperOuaneS8/ (رسمی) وی‎ 
- هیاهو, قیل وقال؛ خودسری» سرکشی, لجام‎ 


۱. [جاده لوله و غیره ] بستن: ‏ /۸)1 :)ءا / 0s)‏ 


فعل e۷‏ 1طعھ را زمانی به‌کا که در نتیجة 1 ۲ 
E LEE‏ مسدود کردن؛ [عبور و مرور ] بند آوردن؛ [بیشرفت ] 

see اه 2 و12‎ 0:2 19۲ D=got 2:=saw _ü=cook 200 وه عم‎ bird a= about 
رم دوه‎ aU=g0 ai=five ai=now o1=boy 1= near ون‎ = pure player 
ava= hour jx>yes w=wet tf=chain ds=jan _0=thin I= shoe 3= vision 


obtusely /ab'tju:slı, (US) با بلاهت. / اس‎ «e 
به طورٍ احمقانه‌ای‎ 
obtuseness /abtju:snrs, (US) -tu:snts / بلاهت؛‎ n 
حماقت؛ کندذهنی‎ 
(رسمی) ۱. روی سکه؛‎ ۶ 


obverse /'obv3:s/ 
روی مدال؛ [سکه و غیره] رو ۲. [عشق, حقیقت و غیره]‎ 
نقطة مقابل» عکس. روی دیگر, آن سوی ۳ (منطق)‎ 


(رسمی) [مشکلات. خطر و غير[ obviate /'obvıeı1/‏ 


برطرف کردن, مرتفع ساختن, رفع کردن» از میان 
پرداشتن | 
هه اشکار. مشحّص» واضح» OobViOUS /'obvıas/‏ 


روشن» معلوم» بدیهی 
در مورد چیزی 
روشن / صریح حرف زدن؛ همه چیز را گفتن 
توضیح واضحات دادن state the obvious‏ 
هه آشکارا: مسلماًء / هه i obviously‏ 
معلوم است که روشن است که واضح است که 
بدیهی است که 
۸ آشکار بودن 
روشن بودن» بدیهی بودن 
# أکارینا (-نوعی ساز بادی) 


be obvious about sth 


obviousness /‘obvrasnıs/ 


ocarina /okatri:na/ 
] /keıan/ موقعیّت» فرصت‎ ۱ ۸ 


۲ مسوقع مناسب» وقتٍ مناسب» وقت» موقع ۳ 


یک بار در یک موقیّت 
به ندرت, در موارو استتتایی 


on one occasion 
on rare occasions 


on several occasions به دفعات, چ‎ 


on occasion 


موقع‌شناس بودن 


as the occasion requires 


rise to the occasion 


موقق شدن, از عهده پر 


از این / آن . take this / that occasion to do sth‏ 
فرصت استفاده کردن که.... فرصت را سفتنم شمردن 
کد. 


on the occasion of (رسمی) به متاسبت‎ 


for the occasion به مناسبتِ خاضی‎ 


obtainable 


تلاش‌های شخصي خود به موقعیت بهتری دست می‌یابیم 
We are working to achieve better results /‏ 
quality / independence.‏ 
Regular exercise helps people achieve better‏ 
health.‏ 

فعل ۲۲٥۲۷۵‏ را زمانی در موقعیت‌های رسمی به‌کار 

می‌بریم که چیزی را به طورٍ طبیعی به دست می‌آوریم یا 

آن را به ما می‌دهند: 

The charity receives most of its money through 
private donations. ۱ 


obtainable /ab'teınabl / 
be obtainable 


هه موجود. در دسترس 
بهدست آمدن. پیدا شدن. 
گیر آمدن, موجود بودن 
۱.(رسمی) تحمیل کردن obtrude /ab'tru:d/‏ 
۲ (رسی) خود را تحمیل کردن؛ سرزده آمدن / 
رفتن, مزاحم شدن؛ عقایدٍ خود را تحمیل کردن ۲. 
(رسی) بیرون زده بودن, اشکار بودن؛ بیرون زدن 
۱ خود را تحمل obtrude oneself (0n / upon)‏ 
کردن (به )؛ سرزده (نزد...) آمدن / رفتن, مزاحم (...) 
)تحمیل کردن 
obtrude on / upon sb's attention‏ 
حواس کسی را برت کردن 
An old song kept obtruding (itself) upon my‏ 
یک آهنگ قدیمی بدون این‌که 
بخواهم مرتب به ذهنم می‌آمد. 
The author's opinions do not obtrude.‏ 
نویسنده عقایدٍ خود را تحمیل نمی" 
۸ (رسمی)۱. تحمیل خود؛ / اناد obtrusion‏ 
سرزده وارد شدن, ورود ناخواسته؛ مزاحمت. 
تصدیع ۲ تحمیل عقایدٍ خود 
۱. [شخص ] مزاحم؛ اند obtrusive‏ 
ناخوانده؛ [رفتار ] گستاخانه. بی‌شرمانه ۲ [صدا] 
خیلی بلند. گوش‌خراش, مزاحم؛ [رنگ ] تند 
زننده؛ [بو ] تند. ناخوشایند؛ [عقاید ] که می‌خواهند 
جلب توجه کنند 


تو دوق زدن, تو چشم زدن. 


شدن ۲. عقایدٍ خود را (به 


consciousness. 


be obtrusive 


تو چشم خوردن, نما 


بودن 
۷ه ۱. سرزده» ناخواند / obtrusively /b'tru:sıvlı‏ 
بدون ملاحظه ۲. به طور آزارنده‌ای, به طو 
مزاحمی؛ به طور زننده‌ای 
۸ تحمیل خود؛ / obtrusiven@eSS /obtru:sıvnıs‏ 
ورود سرزده» ورود ناخواسته؛ مزاحمت 
0 ۱.(رسمی, به طمنه) obtuse /ab'tju:s, (US) “tu:s/‏ 
کودن, کندذهن؛ آبله, احمق؛ [حرف] ابلهاته 
احمقانه ۲ (ریاضی) [زاویه ] باز» منفرجه 
'eggl, (US) ab.u:s/ (aia) ۶‏ دنبزد/ obtuse angle‏ 
زاوي بازء زاوية منفرجه 


۱ تملک: تصرّف. 
تصاحب, سکونت. استقرار ۲ (رسی) شغل» پيشه. 
حرفه ۳. مشغولیت. سرگرمی, کار * (سیاسی و خره) 
اشغال؛ (نظامی) (شغال» تصرف 

the occupation of a house by a family 


کوپ یک خانواده در یک خائه 


We found them already in occupation. 
دیدیم که دیگر مستقر شده‌اند.‎ 
the army of occupation ارتش اشغالگر‎ 
occupational/,okjupeıjanl/  .یا‌هفرح شغلی:‎ ad 
(مربوط به) کار و پیشه‎ 
بيماري شغلی. بيماري‎ 
ناشی از کار‎ 
occupational hazards /,okjupeı fanl 
1:302/ خطراتِ ناشی از کار حوادثِ حین کار‎ 
occupational therapist /okjupeı fon! 
‘Qerapıst/ متخصّص کاردرمانی‎ ۸ 
occupational therapy /okjupeı fJanl Qerapı/ 
٭ کاردرمانی‎ 
occupied /'okjupaıd / 4ه ۱.اشغال, پر ۲. مشغول»‎ 
سرگرم. گرفتار ۳. [سرزمن ] اشفالی, اشغال‌شده‎ 
6 0660160 [میز, توالت ] اشفال بودن, پر بودن‎ .۱ 
دستٍ کسی بند بودن, گرفتار بودن‎ .۲ 
be occupied in doing sth / with sth 
مشفول کاری / چیزی بودن. سرگرم کاری / چیزی‎ 
بودن, سر (کسی) به کاری گرم بودن‎ 
ry (نظامی) منطفة اشغالى‎ 
occupied with the thought of غرق در فکر‎ 
0660۵16۲ [خانه. اتاق و غیره ] صا حب« /(0۱0/0جن/‎ 
مالک؛ ساکن‎ 
OCCUPY /'okjupat/ ( p1, pp occupied) 
[خانه زین و غیره ] ساکن... بودن» زندگی کردن در؛‎ .۱ ۷ 
[صندلی ] نشسته بودن روی؛ [تختخواب ] خوابیده‎ 
بودن روی ۲.(نظامی) اشغال کردن. تصرف کردن, به‎ 
تصرف درآوردن؛ (سیاسی و غیره) اشغال کردن ۳ [جاء‎ 
فضا] گرفتن. اشغال کردن؛ [ساعت. روز ] طول‎ 
کشیدن, وقت گرفتن؛ [رقت ] پر کردن ۴. [شخص.‎ 
ذهن ] مشغول کردن. درگیر کردن ۵. [عغل, متام ] دات‎ 


occupy oneself (in doing sth / with sth) 


an occupational disease 


occupied te 


خود را مشغول کردن, سر خود را گرم کردن. وقتٍ خود 
را پر کردن (با) 
occurred)‏ ورام OCCUF /2ka:(r)/ ( prp occurring,‏ 
۱.اتفاق افتادن, روی دادن, پیش آمدن» رخ دادن ۲ 
(رسمی) وجود داشتن» بودن, یافت شدن, پیدا شد 


i occupation /,okju'peıfn/ 


۱. [حادته. برخورد. باران و /1ص5keı0/‏ 0608510081 
خر ] گهگاه. گاه و بی‌گاه. پراکنده, اتفاقی ۲.(رسمی) 
[شمر] که به مناسبتِ خاضی سروده شده است؛ 
[آهنگ ] که به متاسبتِ خاضی تصنیف شده است 

گاه‌گاه کسی [٥۰‏ 
به دیدن ما می‌آید. هر از چندی مهمان داریم. 

They passed an occasional car. jl هراز گاهی‎ 
کتار ا می‌گذشتند.‎ 

۲ هراز / occasionally /a'kersonlı‏ 
داز که .ابا » گاه و بی‌گاه, هر وقت بشود 


We have an occasional vi 


په‌ندرت, دير به دير very occasionally‏ 
۸ (میز ) عسلی teıb|/‏ اممدنه!ه/ occasional table‏ 
Occident /'oksıdant/‏ 
۸ (رسمی) غرب» the Occident‏ 
کشورهای غربی, ممالکي غربی, مغرب‌زمین 
۱.(رسمی, شخص) غربی ۰ Occidental /ı0ksıdeıı/‏ 
4ه ۲.(رسمی) غربی» (مربوط به) غرب 
هه ۱.۱ آواشناسی) انسدادی, occlusive /oklu:sıv/‏ 
انفجاری 
۲ آوا" اسی) همخوانِ انسدادی, همخوان انفجاری 
4ه ۱. پنهان. مخفی, مکتوم, /0100 (15) occult /okalt,‏ 
نهان. پوشیده ۲ سرّی, رمزی ۳ اسرارامیز. مرموز 
۴. [مطالب, کتاب و غبره] (مربوط به) علوم خفیه. در 
مورد علوم غریبه؛ [بینگ ] مطلع از علوم خفیه, 
عالم به علوم غریبه؛ [نرو ] غیبی, جادویی 


۸ ۵. علوم خفیه, علوم غریب + 
نیروهای غیبی؛ پدیده‌های جادویی؛ مرأسم جادویی 
علوم خنیه, occult arts; occult sciences‏ 

علوم ریب علوم محتجبه 


اي علم (US) okal-/‏ له oceultism‏ 
غیب ۲ اعتقاد به علم غیب» » اعتقاد به 

(رسمی) معتقد به .مه occCuUltst /'okaltıst, (US)‏ 

علم غیب, معتقد به علوم خفیه؛ عالم به علم غیب. 


occupancy /'okjupansı/ 4‏ 
تصاحب» تملک ۲. سکوئت» ساکن شدن, استقرار؛ 
[تام ] اشغال, تصدی ۴ مدّتِ سکونت. مدّتٍ اقامت 
۴ ساکنان. سکنه؛ ساکن ۵.ساختمان؛ خانه؛ 
آپارتمان؛ دفتر ۶. [ساختمان ] نوع استفاده, استفاده 
occupancy >‏ اهنامز > 
[خانه, اتا ] ساکن: occupant /'okjupant/‏ 
[شغل. متام ]| صاحب, متصدّی, دارنده؛ 
سرا [صندلی ] کسی که روی... 
[تختخواب ] کسی که روی... خوابیده است؛ [دفتر. 


دیده شدن اداره ] کسی که در ...کار می‌کند؛ (در جمع) کارکنان 
about‏ ده D=got o:=saw u=cook u:=too A=cup #=bird‏ ها ar‏ ۳۳0 
player 1‏ دج pure‏ دون ve al=nOow D2I=boy 1=near ea=hair‏ موه say‏ ده 
f=shoe 3= vision‏ عطاق j=yes w=wt tf=chin ds=jan  O=thin‏ مق دوه 


رویداد, رخداد. واقعه ۲.(رسمی) وقوع. روی دادن. 
پیش امدن؛ وجود. بودن. یافت شدن ۳.(رسمی) 
ميزان وقوع 

(رسمی) بسیار اتفاق 
افتادن, بسیار روی دادن 


be of frequent occurrence 
be of rare occurrence (رسمی) به ندرت اتفاق‎ 
افتادن, بسیار کم روی دادن‎ 
ocean /'aufn/ اقیانوس‎ ۸ 
a drop in the ocean —> drop" 
0665 (محاوره) یک خروار. یک عالم. خیلی؛ 500 ۴ه‎ 
یک کوه‎ 
فیانوس‌پیما‎ 
(جزایر ) اقیانوسیه‎ ۶ 


ocean-gOing /'aufn وی‎ / adj 


Oceania / au f'cınıa/ 


4 (مربوط به) اقيانوس‌la«‏ دنهد oceanic‏ 
اقیانوسی 
جریان‌های دریایی oceanic currents‏ 
۸ خط دریایی» ۱۸ ocean lane‏ 


خط کشتی‌رانی 
۸ کشتی مسافري 
اقیانوس‌پیما ˆ 
^ اقیانوس‌شناس /(30090۲]نه/ ۵688009۲80۳6۲ 
oceanography /2u fanografi /‏ 
ocelot /'ausılot, (US) 'osalat/‏ 


ocean linsr ۱ lana(e)/ 


۸ اقیانوس‌شناسی 
n‏ گربة وحشي 
آمریکایی 
(در اسکاتلند و ايرلد. بیانگرٍ تعجب) وای» ۰ ۵/۰ ,060/۵۸ 
إ؛ (يبانگي تأسف) ای وای. آخ؛ (بیانگر موافقت یا مخالفت) 
وا 


۸ أخراء کل آخرا 
۲ (رنگ) آخرایی 
۷ (بعد از عدد) ساعتِ 


ocher )ند‎ / = ochre 
ochre /'uk(r)/ 


o'clock /aklok/ 


six o'clock 


nine o'clock 
و دیگر در اعلام ساعت همراء با دقیقه و ثانیه از آن استفاده‎ 
نمی‌کنند:‎ 
ten to nine 


برای اعلام دقیقه بعد از ساعت. در انگلیسۍ 

از واژ؛ ایهم استفاده می‌کنند و در انگلیسی آمریکایی از 

after واژ؛‎ 

2۵/2 90۵۳۲6۲/60 past ıine (انگلیسی بریتانیایی)‎ 

(انگليسي آمریکایی) ıine‏ ععاله five ۵ quarter / ten‏ 
در انگليسي بر 

هر ساعت. عب 


یایی برای اعلام نیم ساعت پس از 
ەم الق را به‌کار می‌برند. ولی در 


occurrence 


به فکرٍ کسی رسیدن, به ذهن کسی رسیدن. اء 0) 9660۳ 
از خاطرٍ کسی گذشتن, به ذهنِ کسی خطور کردن 
آنکتة کاربردی: 1 
افعال ۵ا نامه و ۵0۳66 را هنگامی به‌کار می‌بریم که 
بخواهیم بگوبیم فکری به ذهنمان خطور کرده است: 
It suddenly occurred to / struck me that I hadn't‏ 
seen Peter all day.‏ 
فعلٍ 0600۳ در کاربرو رسمی‌ترش با فعل ۱۸۵۵08 
هم‌معنی است و استعمالش در این معنی در انگليسي 
گفتاری معمول نیست: 
The court will decide what relly occurred.‏ 
فعل ۲٥‏ ٥ه‏ در این معنی استعمال نمی‌شود 
جملة 


A problem occurred to me. 


به معني «به فکرٍ مشکلی افتادم» است و نه به معني 
«مشکلی برایم پیش آمد». . 

توالي ها 100 را معمولً برای بیان پیشامدها به‌کار 
می‌برند: 


There was a loud bang from outside. 

There's been an accident. 

There's going to be a meeting next Tuesday. 
وقتی از شخصی باد می‌کنیم که پیشامدی برایش رخ‎ 
داده است. از فعل ۱۸۷۵ استفاده می‎ 
He had an interview last week. 


She's bound to have trouble with the customs 
officials. 
افعال 0۵0« و 40 ۲م۸۵0 به رخدادها و فرآیندهایی‎ 
اشاره دارند که به طورٍ پیش‌بینی نشده اتفاق می‌افتند:‎ 


All sorts of unexpected things might happen. 
The Industrial Revolution happened in the 
eighteenth century. 
What's happening to us? 

فعل »هام ۸۲ھ را اغلب هنگامی به‌کار می‌بریم که 


بیزی سخن می‌گویيم که پ و برنامه‌ریزی 


The wedding will take place in St Peter's 
Church. 
فعل اء کاربردی رسمی دارد و با فعل صدا ۵۲00 که‎ 
کاربرد غیررسمی دارد هم‌معنی است و هر دو بر بر‎ 


مشکلات و مسائل و یا رخدادها و حوادثِ ناگهانی و 
غیرمنتظره اشاره دارند: 
Let's consider what kind of difficulties might‏ 


arise from the situation. 
I have to go home carly something's cropped 
up. 

نکتة املایی: صررت‌های 0600۳۳۵0 و 01۲۲1۹8 هر دو 


| دارای دو حرف ۲۴۷ هستند. 
J‏ 


اق» حادثه. پیشامد. /08 2)5 / ۵600۳۲۵06۵ 


odd-job man 


j OD مد‎ 'di:/ (3rd pers sing pres OD's, pıp OD'ing, 


(محاوره) داروی / مواد مخدر زیادی (000 وم/م 
مصرف کردن 


[دارو, مواد مخدر و غیره ] زیادی مصرف طلاه «ه 00 
کردن, زیادی زدن 
4 ۱. عجیب. غریب. عجیب و غریب. ۰ /4:/ 9000 


خاص ۲. [عدد] فرد. تاق ۳ [کفش. جوراب و غیره ] 
تکی, تک ۴. اضافی. زیادی, باقیمانده ۵.(پس از 
عدد) اندی» خرده‌ای ۶. جورواجور. پراکنده. 


یک کمی, کمی, یک ذّه یک خرده. ۰ 0۵4 20/156 
یک تگه 

He's an odd fish. — fish" 
an odd shoe یک لنگه کفش‎ 
odd socks جوراب‌های لنگه به لنگه‎ 


be an / the odd man / woman / one out 
(شخص, چیز] تک ماندن, تنها ماندن. تک و تنها‎ ۱ 
.۲ ماندن, اضافه آمدن, تک بودن, یکی اضافه بودن‎ 
.۳ [شخص, چیز ] با بقیّه فرق داشتن, غیر از بقیه بودن‎ 
(محاوره) [شخص ] همرنگ بقیّه نبودن, با دیگران جور‎ 


نبودن 
سی سال و اندی. thirty-odd years‏ 
سی و خرده‌ای سال, سی چهل سال 
گهگاه / هر وقت I take the odd bit of exercise.‏ 
شد ورزش می‌کنم. 

He has written the odd article. 
یکی دو مقاله نوشته است. چندتایی مقاله نوشته است.‎ 
Do you have an odd minute? یک دقیقه قت‎ 
داری؟‎ 


ın odd corners all over the house 
در گوشه و کنار خانه‎ 


در اوقاتِ بیکاری, در وقت‌های ا07۸" ۵۵0 ۾ 


اضافی, هر وقت شد 
گهگاه, هر از گاهی, هر از چندی, at odd times‏ 
گاه‌گاهی 

۱.(محاوره آدم عجیب و غریب. ۵ oddball‏ 
آدم مخصوص 


4 ۲. عجیب و غریب» عوضی 
۸ ۱ غرابت» عجیب oddities)‏ ام) /فه/ oddity‏ 
بودن» غریب بودن ۲ E‏ وا ری ۳ 


خصوصيّتِ عو بدو چ ووی و کر ی 
n‏ آدمی که همه جور odd-job man /.od ‘dob m*n/‏ 


انگليسي آمریکایی دیگر عبارت ۵8167 ۱۵16 وجود ندارد. 
همچنین برای اعلام دقیقه قبل از ساعت. در انگليسي 
بی از ۲۵ استفاده می‌کنند و در انگليسي آمریکایی 


بر 
از zof‏ 
(انگلیسی بریتانیایی) twenty / ۵ quarter to eight‏ 
It's five minutes of two / a quarter of eight.‏ 
(نگليسي آمریکایی) 
وقت و زمان را می‌توان با استفاده از اعدادٍ تنهانیزاعلام 
کرد: 
The meeting is at 10.15.‏ 
you up about 320.‏ هام |TM‏ 
Oct /ok'toubs(r)/ < October‏ 
/ok'teıvau/ < octavo‏ 001 
(ریاضی) octagOn /'Dktagan, (US) -gpn/‏ 


هشت‌ضلعی؛ هشت‌گوشه, هشت‌بُر 
هه هشت ضلعی؛ مدوهاه/ octagonal‏ 
هشت‌گوشه. هشت‌بُر 
(ریاضی) هشت‌وجهی 
۸ (خیمی) ) آکتان 
# عدد آکتان 


octahedron /,oktahi:dran /‏ 
octane /'okteın/‏ 
octane number /'okteın nnmba(r)/‏ 
octane rating /'okteın reıtı/ = octane number‏ 
۱.(مرسیتی) اکتاو. هنگام» octave /'okuv/‏ 
هشتم ۲.(ادبیات) هشت‌بیتی, ممن 
(ریاضی) ۱. [کتاب. (0¢14۷05 /0 ) / ke10‏ / 0018۷0 
وزیری. هشت‌تایی ۲. کتاب وزیری؛ 
صفحة هشت‌تایی 
۸ ۱. (موسیقی) کیت 
۲. (ادبیات) هشت‌بیتی» مشن 
octette /ok'tet/ = octet‏ 
n‏ اکتبر ( = دهمین ماه سا میلادی) October /ok'ta0b5(r)/‏ 
N»‏ .آدم / octogenarian /.oktdar'nearıan‏ 
هشتادساله» آدم حدوداً نودساله, آدمی که در دهة 
هشتاد عمر خود به سر می‌برد 
هه ۲ هشتادساله, تو هشتاد. حدوداً نودساله, که در 


دهد هشتادٍ عمر خود به سر می‌برد 
أختاپوس. . octopuses)‏ ام) /'oktopas/‏ 90/۵۵05 


صحنه ] ق 


octet /oktet/ 


هشت‌پا 
0 ۱.(ادییات) / octosyllabic /.oktausr'laebık‏ 
هشت‌هجایی. چهار رکنی 
۸ ۲.(ادییات) شعرٍ هشت‌هجایی, شعرٍ چهار رکنی؛ وزن 
چهاررکنی 
هه (رسمی) ۱ (مربوط به) چشم. 
(مربوط به) بینایی ۲. بصری 
۳ عدسی چشمی 


ocular /'okjula(r)/ 


کاری می‌کند ۸ چشم‌پزشک, متخصص چشم /۹ازد'/ الام 
about‏ ده لا دنو D=got 5:=saw U=cook u:=tloo A=cup‏ تاه دنه at‏ آله 12 60و لا 
ده v= pure cio player‏ ده هه ها ومد el= say  aU=go au=now‏ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


میاه دو نفر را بهم زدن. 005 ۵0 عاممعم se wo‏ 
ميان دو نفر اختلاف انداختن 
خرت و پرت. 
آت و آشغال, خرده‌ریز 
odds and 5005 /,odz an ‘sndz/ = odds and ends‏ 


odds-01/,0dz'0n/ٽس که احتمال مو , زياد‎ adj 
the odds-on favourile (سبدوانی) شانس بزرگ‎ 
I's odds-on that... احتمالش زیاد است که....‎ 
خیلی احتمال دارد که.... به اغلب احتمال...‎ 
ode /aud/ قصیده. چکامه‎ 
odious /'audıas/ 4ه (رسمی) نفرت‌انگیز؛ شنیع‎ 


Comparisons are odious! > comparison 
00181855 (رسمی) نفرت‌انگیزی /115ء3:لند'/‎ 
(رسمی) نفرت, انزجار» تتقر‎ # 
odometer /o'domıta(r), /-نه‎ (US) = mileometer 
600۲:۵۵۰۲ (US) 
odoriferOUS /auds'rıforss / (رسمی) خوشبوه معطر‎ 
odorless /'sudorlıs/ (US) = odourless 

(رسمی, کهنه) که بو دارد. 
که بو می‌دهد؛ معطر, خوشبو؛ بدبو 

۸ (رسبی) بو؛ رایحه» عطر 
آدم خوش‌نامی بودن. be in good odour (with sb)‏ 


odour 


من شهرت داشتن 
آدم بدنامی بودن. be in bad odour (with sb)‏ 
اسم کسی بد در رفته بودن 
4 بی بو بدون بو 
۸ سفرٍ پرماجراء سفر؛ 
(مجازی) سیر و سلوک 
i: si: di:/ < Organization for Economic‏ نج 0860 
۸ ساز مان Co-operation and Development‏ 
همکاری اقتصادی و توسعه 


odourless /‘oudlts/ 
odyssey /'odısı/ 


i OeCUMeNiCal /i:kjumenıkl, ekju:-/ = ecumenical 
i Oedipus complex /'i:dıpas komplsks, (US) ‘ed-/ 


(روان‌شناسی) عقدة ادیپ 
oenologist /i:'nolodsıst/‏ 
اه OenNOlOQy‏ 
over"‏ = ۱۵:0۱ 016۲ 
ol oesophagus‏ ام oesophagi /r‘sofogaı/‏ 
oesophagus /r'sofsg3s/ ) p/ oesophaguses,‏ 
(یزشکی) هری oesophagi)‏ 
۸ (هورمونٍ) oestrOGenN /î:strsdsan, (US) ‘es-/‏ 

استروژن 


« گشن‌شدگی؛ دور گشن‌شدگی اعدته::/ 08۶1۲8 


۸ شراب‌شناس 
7 شراب‌شناسی 


« [نویسنده, هترمند ] آثار. مجموعه | ثار / 2:۷13 / 081۷۲6 
i Of 75u, nv!‏ 


مم ۱. نشانۂ نسیت:یا اضافه. بیانگر تعاق یا 
مالکیت» در فارسی گاه معادل کسرة اضا 
از. متعلق به 


i 


1164 


امه خرده‌کاری. کارهای 


i odds and ends /,odz an ‘endz/ 


۱. [کالاء پارچه ] ته‌مانده, 


۸ عجیب بودن, غر بب بودن» 
غرایت 
۷ ۱. نرخ شرطبندی ۲. شانس. 
احتمال: شانس موفقیّت, امکانِ پیروزی, احتمالی 
موفقیّت ۴ بر تری, 

۵ اهمیّت. فایده ۶.اختلاف 


i odium یه‎ 


i OdOrOUS /'oudaras/ 


١ odour ۵۵ 


odd jobs / ۵۵ 'danbz/ 
مختلف. کارهای جورواجور‎ 
000-100189۵۵ ۱:۲ عجیب و غریب. عجیب‎ 4 


4۷ عجیب و غریب. به طرزٍ عجیب و /:۰۵/ 0001۷ 
غریبی, عجیب. به طرز عجیبی 


oddly enough 
آین‌که‎ 


0000601/۵ 


اضافی ۲ (در جمع) خرده‌ریز» خرت وپرت. تگه‌ها 


oddness /'odnıs/ 


odds /odz/ 


تفوّق ۴ آوانس, آوانتاژ؛ | 


I bet three pounds on a horse running at odds 
of twenty to one and won sixty pounds. 


روی اسبی سه پوند شرط بستم که نرخ شرطبندی‌اش 


بیست به یک بود و در ننیجه شصت پوند بردم. 

پنج به یک با کسی 1 0 5 0۴ وله اه ھا / ۷eآچ‏ 
شرط بستن 

شرط بستن lay odds‏ 
شرطبندي کلان long odds‏ 
شرطبندي کوچک short odds‏ 
شان با شماست. The odds are in your favour.‏ 
احتمال موفتیت شما زیاد است. 

شانس با او نıٽ. The odds are against him.‏ 
احتمال شکستش زیاد است. 

The odds are that ... احتمال می‌رود گه....‎ 


احتمال دارد که.... احتمالش هشت گه... 
even odds —> even"‏ 
have the odds stacked against one —> stack‏ 
محاوره) بیشتر از حل over the odds‏ 
تر از حدٍ لزوم 
ن شک, ییا" هر جور که حساب کنیم لله لاه رط 
a victory against overwhelming odds‏ 


پیروزی علیرغم برتري حریف» پیروزی بر رقیپ قوی تر 
علیرغم تمام مخالفت‌ها. ‏ . against (all) the odds‏ 
با وجودٍ تمام مشکلات 


(ورزش) آوانس دادن آ 


give odds 
۵601۷6 ٥4لک (ورزش) آوانس گرفتن. آوانتاژ گرفتن‎ 
اهمیتی ندارد. فرقی نمی‌کند‎ 
(محاوره) چه آهمیتی دارد؟‎ 
چه فرقی می‌کند؟‎ 

(با كأ( be at odds (with sb) (over /on sth)‏ 
(سرٍ چیزی) اختلاف داشتن. دعوا داشتن. جر و بحث 


it makes no odds 
What's the odds? 


داشتن 


بيانگي تاريخ معادلِ کسرة اضأفه: 

او مه the first of May‏ 
۱ بيانگر وقوع مکرر در فواصلٍ زماني ممین. بدون معادل: 
عادت داشتند They used fo visit me of a Sunday.‏ 
یکشنبه‌ها / هر یکشنبه به دیدنم بیایند. 

اغلب عصرها او 


را می‌بينيم. 


0 of an evening, we see hint. 


of late ¬ late? 
be slow of speech در صحبت کردن کند بودن‎ 
پس از اسم‌های مشتق از نعل, برای معرفي مفعول یا فاعلٍ‎ ۳ 
۱ آن فعل‌هاء معا كسرة اضافه:‎ 
محبوپ همه‎ 
سیر دادن‎ 
عاشي موسیقی‎ 
عق یک‎ 
مادر به فرزندش‎ 
نگ فقدان یا بهبودی از چیزی, معادلٍ از:‎ ۱۳ 
deprived of his mother's love محروم از مه مادرش‎ 
بیانگر علت, معادل از. به خاطر. به علت:‎ ۴ 
از / به علتِ ذات‌الریه مردن‎ 
به خاطر. به علت‎ 
به خودي خود اتناق نیفتاد.‎ 
خودش اتفاق نیفتد‎ 
بر سم عبارتی که برای توصیفب اسم قبل از آن می‌آید. معادلِ‎ ۵ 
اء دارای:‎ 
التویی با چندین رنگ‎ 
دختری با ده سال سن‎ 
در مین دو ام که اولی دومی را توصیف سی‌کند: بدون‎ ۶ 


beloved of all 
a taste of garlic 


a lover of music 


the love of a mother for her child 


die of pneumonia 


because of دلیل‎ 


| 


a coat of many colours 
a girl of ten 


that idiot of a doctor 
a real palace of a house 
a fine figure of a woman 


| نکتۀ کاربردی: 1 


بیان کنیم به جای حرف اضافة 06 از ' و در صورتی که اسم 
ناظر بر مالک. جمع باشد از "5 استفاده می‌کنیم: 
Clive's new hairstyle‏ 
niy friend's car‏ 
the students’ grades‏ 
وقتی می‌خواهیم بگوبیم که چیزی بخشی از چیزی 
دیگر است می‌توانیم از حرف اضافة ۴ه استفاده 
the comer of the street‏ 
=too Azcup 3bir 2= about‏ 


ua= pure eı = player هه‎ 
= shoe 3= vision = sing 


0= thi: 


saw U> 
دور‎ near 


the wife of the doctor 


the responsibilities of a nurse 
های یک پرستار‎ 


that house of yours 
a friend of mine یکی از دوستانم. دوستم‎ 


a picture of the queen's 


عکسی / تصویری متعلّق به ملکه 
عکس ملکه. تصويرٍ ملکه queen‏ مدا picture of‏ و 
رمن از تاریکن fear of the dark‏ 


امیدٍ اتتخاب شدن hope of being elected‏ 
3 بیانگر خاستگاه. دودمان یا محل زندگی: 
معدنچیان ویلز the miners of Wales‏ 
زئی از خانواد؛ سلطنتی 0096600 ادزم 0۲ A woman‏ 
۳ بیانگر ارتباط و تعلق در فا 
در مورد, در خصوص, | 
داستان‌هایی دربار؛ جنایت 


تصویری از پاپ 


رسی معادلي راجع به. دربارة, 


stories of crime 
a picture of the Pope 


Ite never heard of such plates 
هیچ وقت چیزی راجع به این محل‌ها نشنیدهام.‎ 
بیانگر جنس چیزهاء معادلٍ از:‎ ۴ 


a dress of silk 


an inerease of 2.5% 


افزایشی ۲/۵ درصدی 


2 kilos of potatoes دو کیلو سیب‌زمینی.‎ 
a sheet of paper یک ورق کاغذ‎ 
20 years of age بلٹساله‎ 


انگر رابط؛ جزء و کل, معادلِ ازء از ميان و نیز کسبر: 


اضاف 
شش ماه از سال. six months of the year‏ 
شش ماء سال 
از بین همه, بین همه از میان همه of all‏ 


Of all the cheek! 
today of all days 


(مخاوره) رو را پروم! چه پررو! 
آمروز از میا هم روزها 
بعضی از / برخی از دوستانش sone of his friends‏ 
ختر آخر. دختر آخری the last of the girls‏ 
۷ بیانگر فاصلة مکانی معادل از و کسرة اضانة: 
در (فاصلث) within 100 imeires of the station.‏ 
متري ایستگاه. در فاصلۀ صد متر از ایستگاه 
۸ بیانگر فاصلة زمانی, معادل بعد از: 
در فاصلهً یک سال within a year of their divorce‏ 
١‏ بعد از طلاقشان 
آمزیکا] برای نشأن دادن وقت, معادل مان 
(در آمریکا) یازده واربع کم. 
یک ربع به یازده 


« یه به 


a quarter of eleven 


i= see دنه اه ده‎ father 0= got 
el= say go al=fie اد ده‎ 
avaxhour j=yes wW=wet t= chain 


۱۸ از روی, از بالای 


بودن؛ تعطیل بودن, اف بودن, استراحت داشتن؛ سر کار 
نبودن 
He's off sick.‏ 


be off for sth 


مریض است (و سر کار نیامده‌است ). 
(محاوره) [پول. لباس و غیره] 
وضع... کسی خوب بودن 
be badly off for sth —> badly‏ 
be well off for sth —> well?‏ 
گاءبه گاه. گهگاه. off and on; on and off‏ 
به طورٍ پراکنده. به طورٍ نامنظم 


right off; straight 00۳ ılڄرد‎ «alصlفڻ (محاوره)‎ 


بىمەطلى 

(محاوره) be a bit / rather off (with sb)‏ 
بی‌ادبی کردن, رفتار بدی داشتن (با): بد حرف زدن (با): 
بی‌ادبی بودن 


have sth off [لباس ] درآوردن. گند‎ .۱ 


[کلاء ] برداشتن ۲. [ریش ] زدن. تراشیدن 


بدون کلاه with his hat off‏ 
آن جوراب‌ها را درپڀاور! Off with those socks!‏ 
سرش را قطع کنید! سر از with his hea‏ 00۴ 


تنش جدا کنید! او را گردن بزنید! 
(عامیانه) دست خر کوتاه! دستت را 


پنج پوند تخفیف دادن 


Hands off! ! 
give £5 off 
have 10% off 
noises / voices off 
off? /of, (US) ۲ 


[کالا] ده درصد تخفیف داشتن 


صداهای پشتِ صحنه 


fall oft a ladder >‏ ۱۵ > ۲ از 
He borrowed a pound ۵۷ me. >‏ > . [كوچە. خىيابان] 
منشعب از ۴ دور از > 9۷20۱ 0/0۱۵ a big house‏ > 
They were only 100 metres off the summit.‏ 
از / تا / با فلّه تنها صد متر فاصله داشتند. 
We're gelling right off the subject.‏ 
داریم از موضوع دور می‌شویم. 
are still a long way off (finding) a‏ 
دانشمندان هنوز از درمانٍ آن خیلی فاصله 
دارند. 


Seientis 


cure. 


a narrow lane off the main road 

کوچۀ باریکی که به خیابان اصلی می‌خورد / باز می‌شود 

a bathroom off the main bedroom حیامی ك4‎ 

از اتاق خواب اصلی راه دارد. حمام اتاق خواپ اصلی 
There are two buttons off my cont.‏ 

دو تا از دکمه‌های پالتویم کنده شده‌اند / افتاده‌اند. 

The lid ۰ 


در جعبه برداشته شده بود. .0نا 16 01۴ ۱5 
در جمیه باز بود. 
تو بشقاب‌های 

لب‌پریده غذا می‌خورند. 


They eat off chipped plates. 


They dined off a chicken. 


adv 


adj 


adv 


the top of the mountain 

the street comer 
در گفتگو از برهه‌هایی از زمان نیز استفاده‎ ٩" و‎ " 
می‌کنيم: مثلاً میگوییم:‎ 


a day's work 
three weeks’ vacation 
افزونی با اسامي مکان‌ها به‌کار می‌رود؛‎ 1 
به‌ویژه در روزنامه‌ها و در انگليسي آمریکایی:‎ 
Chicago's favourite son 


China's recent history 


وقتی حرف تعریفی مانند ۵. ۰50۳06 ۰۸06 ۰۳5 ۱08۱و 
ابر آن همراه با اسم اشیایی آمده باشد که متعلق به یک 
شخص هستند. یا همراه با اسم خودٍ آن شخص آمده باشد. 
می‌توانیم حرف اضافة ۲ه و 5" را با هم به‌کار پبریم: 
that old bike of Cathy's‏ 
Aina of Terry's‏ | 


1 
البته, مسلماًء طبيعتاً 
به طورٍ قطع 
۱(اتومیل) دست جاده, off" /of, (US) o:f/‏ 
سمتِ راننده ۲. [روز, اوقات ] بد, بدبیاری» نحس ۳. 
[غذاء شیر و غیره] فاسد, مانده! [شخص ] پدعنق, تلخ» 
عبوس. تند ۴.(کریکت) أف (- محوطة جلو و سمت راستِ 
چوبزن) ۵. [خیابان | فسرعی ۶. غیرقابل‌قبول, 
نیذیرفتنی ۷ ناخوش, کسل 
.در مکان و زمان) دور» دورتر 
۲ (بازرگانی) به عنوان 
تا شهر پنج کیلومتر مانده 
بنج کیلومتر مانده است به شهر, 
تا تعطیلات من یک ۰ My holiday is a week of.‏ 
هفته مانده است. مرخصي من یک هفتۀ دیگر شروع 
می‌شود. 
گم شو! Be off! Off with you! Off you go!‏ 
گورت را گم کن! راهت را پکش برو! 
۱ رفتن, حرکت کردن, راه افتادن be oft‏ 
۲. (محاوره) [مهمانی, ازدواج و غیره ] به‌هم‌خورده بودن 
لغو شده بودن ۳. [ آب. گاز. برق ] قطع شده بودن؛ [شبر. 


شیر گاز ] بسته بودن ۴. [مونور. دستگاه و غیره ] خاموش 


of ۷۸ 


off? /of, (US) a:f/ 
نخفیف ۳( تلاتر) پشټ صحنه‎ 
The town is 5 km off. 


نبودن؛ [ترمز ] 


بودن؛ [رادیو. تلویزیون و غیره ] په ب 
بریده بودن, کار نکردن. خراب بودن ۵.(در رستوران) 
[غذا] تمام شده بودن؛ موجود نبودن ۶. مرخصی بودن؛ 
تعطیل بودن آف بودن؛ سرٍ کار نبودن ۰۷ [غذا: شیر و 
غیره ] فاسد شده بودن, خراب شده بودن, مائده بودن ۸. 


[در. درپوش ] باز بودن, برداشته شده بودن . [ 
دکمه و غیره ] کنده شده بودن, افتاده بودن 
اه یفتیم! حرکت 
ش) مسابقه شروع شد! 


We're off! ORT we go! 
They're off! 


[روز. بعدازظهر و غیره ] have got ...off‏ 


خصی 


No offence (taken / meant)! 


به (کسی) برخوردن. ناراحت شدن. ۰ 00706 take‏ 
رنجیدن 


ve offence 


توهین کردن, بی‌احترامی کردن 
جشم آدم را آزار دادن. . be an offence to he eye‏ 
چشم آزار بودن 
سلاح‌های تهاجمی weapons of offence‏ 
۱. رنجاندن, ناراحت کردن. offend /afend/‏ 
دلخور کردن, احساساتٍ... زا جریحه‌دار کردن ۲ 
, گوش] آزار دادن» اذیت کردن ۴. [قانون] زیر پا 
گذاشتن, نقض کردن, تخلف کرد 
* قانون‌شکنی کردن. 
[قانون و غیره ] زیر پا 
گذاشتن. نقض کردن. تخلف کردن. تخل کون 
تجاوز کردن به؛ (در مورد رفتار) خلاف... بودن 
be offended‏ 


رنجیدن. ناراحت شدن. 

به کسی برخوردن, دلخور شدن 
۱ متخلّف» خلافکار؛ مجرم. /(21::1:0/ 08۸0۲ 
گناهکار, مقر ۲ چیزٍ مضر 
۱ پردردسر, مایٌ دردسر, 
مشکل آفرین, مزاحم 


۲ جرم ارتکاب جرم 


09 


adj 


adj 


adv ; offense! (در آمریکا. ورزش) خط حمله؛ .. اعد‎ 
adj حمله‎ 
offense’ /afens/ (US) = offence 
offensive /a'fensıv/ ] زبان و غیره‎ adj 


بیز. موهن؛ ناراحت‌کننده, برخورنده 
آزارنده ۲ [بو و غره ] تهوع‌آور, مشمئزکننده, 
بد ۳.(رسمی, نظامی و غیره) تهاجمی 
۴ حمله. هجوم تهاجم. یورش 


در حال حمله بودن. be on the offensive‏ 
حالتِ تهاجمی داشتن 
شروع به حمله کردن. .00۵590 go on / take he‏ 


دست به حمله زدن. حالتِ تهاجمی گرفتن؛ (مجازی) 


offensively /o'fensıvlı/ با‎ av 


نده‌ای» به طور آزارنده‌ای, به 


۲ a:=falher D> got a= about 
اه مه ما‎ 1 a19 = fire 
w=wet if=chain d= jam 0= {hin ing 


n 


I'll take something off the price for you. 


قیمت یک چیزی برایتان کم می‌کنم. چیزی به شما 
تخفیف می‌دهم. 


(محاوره) دیگر به قهوه میلی ندارم. ...600106 ااه «1 


از قهوه ( خوردن) افتادام. به قهوه بی‌میل شدهام. 
(محاوره) دیگر سیگار نمی‌کشم. I'm off smoking.‏ 
سیگار را ترک کردام 


(محاوره) به داستان‌های I'm off love stories.‏ 
عشتی دیگر علاقه‌ای ندارم. داستان‌های عشقی دیگر 
برایم کششی ندارند. دیگر از داستان‌های عشقی خوشم 


شروع مسابقه off ۱۵۲, (US) o:f/‏ 
۲ (کریکت) محوّطة آف 
کله‌پاچه؛ دل و جگر» (US) o:/‏ ,وه offal‏ 


(محاوره) [لباس, رفتار. ۰ 2:0 off-beat /,of 'bi:t, (US)‏ 
شخص و غیره ] غیرعادی, عجیب و غریب» نامعمول 
off-center /'of senla(r), (US) ۵۲۱ (US) = off-centre‏ 
off-centered /'of sentad, (US) ۰:۲۱ (US)‏ 
off-centred‏ = 
۱ که در وسط /:>' off-centre ۵۲ sents(r), (US)‏ 
قرار داده نشده, کج. یکوّری؛ [چرخ و غیره ] للگردار 
عادی, عجیب و غریب 
٣‏ کنار 
۱ که در وسط /1:>' off-centred ۵۲ sentod, (US)‏ 
قرار داده نشده, کج» یکوّری؛ [چرخ و غیره ] لنگردار 
۲ غیرعادی, عجیب و غریب 
احتمال /ویهزا 2:۲ (ولا) , 
مق احتمال کم 
on the off chance —> chance’‏ 
off-color /'of kala(r), (US) '2:f/ (US) = off-colour‏ 
۱ [شخص [ مخ« /:5' off-colour /'of kılo(ı), (US)‏ 
کج خلق ۲.(محاوره) [داستان ] کثیف» مبتذل, مُستهجن 
[کاغذ. جوب ] کناره Ooff-CUt /'f kat, (US) ‘o:f/‏ 
(محاوره) روز بدبیاری» /؟:5 (5لا) off-day /'of de1,‏ 
روز بد. روزٍ مزخرف» روزٍ نحس 
۱ جُرم» خلاف؛ گناه؛ جنایت 
۲. توهین» بی‌احترامی» بی‌حرمتی ۴ (رسی) موجپ 
تاراحتی, موجپ ازار, مایة دلخوری ۴ (رسی) 
حمله ۱ 
جرمی با مجازاتِ اعدام 


off ۸ 


offence /o'fens/ 


a capital offence 


با آرتکاپ جرم جرم اول 0110066 10:50 « 
م توهین يست no offence (to sb), but‏ 


ام.... منظوری ندارم اما پهت / پهتان برنخورد اما .... 


تصدم 


ناراحت نشو / نشوید ام 


] [رفتار‎ .١ 
بی‌نزاکت. بی‌ادبانه. زسخت؛ [شخص] بی‌نزاکت‎ 
زمخت. بیادب ۲. [رفتار ] بی‌تکلف» خودمانی,‎ 


۷ ۱. بی‌ادبانه. عم offhandedly /.ofhandıdlt, (US)‏ 
با بی‌نزاکتی ۲ بی‌تکلّف, خودماتی» راحت 
offhandedness/,Dfhaendıdnıs, (US) o:f-/‏ 
۱ بسی‌نزاکستی, بی‌ادبی ۲ بی‌تکلفی, راحتی, 
خودمانی بودن 
۶ ۱.(اداری, بازرگانی) دفتر؛ office /'ofis, (US) ':f-/‏ 
اداره ۲.(صفت‌گونه) اداری» دفتری ۳. (اداری) دفتر 
اتاق ۴.(در آمریکا) [پزشک ] مطب ۵. مقام. منصب 
پُست؛ شغل» وظیفه, کار ۱.۶در جمم) کمک. خدمت» 
مساعدت 


[شخص, حزب ] سر کار بودن, در قدرت 0۲066 1 مط 


بودن. قدرت را در دست داشتن, در رأس کار بودن 
[شخص, حزب ] سر کار نبودن. 00/166 0۲ اه مط 
در راس کار نبودن 

په قدرت رسیدن, سر کار آمدن take office‏ 


(رسمی) از مقام خود استعثا دادن 011566 20۷۵ ھا 


از کار کناره گرفتن 
(رسمی) تحت توجهاتٍ. ‏ 6 through the offices‏ 
با مساعي, با مساعدت‌های, با همكاري 
(رسمی) به لب کسی, through sb's 6000 oie‏ 
با محبتِ کسی 
* .وزارت ۲ (مذحب) آیین. /5:۰ (8) ,0111066/6 
مراسم 


office bearer /'Dfıs beora(r), (US) ۸‏ 
office holder‏ 
۸ ساختمان (دنا) office-block /'ofis blok,‏ 
اداری, ساختمان تجاری 
۸ تحصیلدار؛ ۸ office bOY /'ofis bor, (US)‏ 
پادو؛ کارمند صفر 
تحصیلدار (ژن)؛ /-£:5 (US)‏ بانمع office girl /'ofıs‏ 
پادو (زن) 
# صح /:5' office holder /'ofıs houlda(r), (US)‏ 
منصب. صاحب مقام 
م ساعاتِ اداری, ۰:6۱ office NOUS ۵6۵ az, (US)‏ 
وق اداری, ساعتِ کار 
۸ ۱.(نظامی) افسر؛ ۸ officer /'ofisa(r), (US)‏ 
(کهنه) صاحب‌منصب ۲. [دولت. شرکت و غیره] مسقام, 
یکی از مقامات؛ (در جمم) مقامات. مسئولان ۳ 
مأمور پلیس, پلیس ۴.(در خطاب به مأسور بلیس 


سرکار 
آقسر a commissioned officer‏ 
درجهدار a non-commissioned officer‏ 
مأمورٍ گمرک a customs officer‏ 


i offhanded /,ofhandıd, (US) اد‎ 


offering 


[پاداش. جایزه] تعیین کردن؛ [سیگار و غیره] تعارف 
کردن؛ [کالا] عرضه کردن ۲. [کمک. پول و غبره ] 
پیشنهاو...کردن؛ [هدیه. شتل ] دادن؛ [مقارمت, خشونت و 
غبره] (از خود) نشان دادن, دست به... زدن؛ [عقیده. 
نظر ] اظهار کردن, ابراز کردن ۳.(رسمی) پدید آوردن؛ 
ایجاد کردن. عرضه کردن, قراهم کردن, در اختیار 
گذاشتن ۴.(رسی) [تربانی ] پیشکش کردن. تقدیم 
کردن 


# ۵.(رسی) [فرصت و غیره ] په دست آمدن: پیش آمدن» 


پیدا شدن, دست دادن 
۶. پيشنهاد ۷. (بازرگانی) پیش 
ی برای عرضه کردن داش 
چیزی عرضه کردن, چیزی داشتن 
offer (sb) one's hand‏ 


have sth to offer 


(زسمی) (برای دست دادن) 
دستٍ خود را (به سوی کسی) دراز کردن 


offer one's hand (in marriage) (رسمی)‎ 
(از کسی) خواستگاری کردن‎ 

برای چیزی / کاری offer oneself for sth‏ 
داوطلب شدن 

۱ تلاش کردن که.... offer to do sth‏ 
سعی کردن که... ۲. پیشنهاد کردن که... ۳. حاضر بودن 
جال بودن کا 


معذرت خواستن, پوزش طلبیدن «چهاهمھ ۸ھ ۲۲اه 


offer a view چشم‌انداز داشتن‎ 


محبت کردن, از خود محبت offer an affection‏ 
نشان دادن 
توصیه کردن offer some advice‏ 


offer itself / themselves . (رسمی) به‌دست آمدن,‎ 


پیش آمدن, دست دادن, پیدا شدن 
به درگاه خدا offer (up) a prayer (to God)‏ 
دعا کردن, نیایشی به درگاه خدا کردن 
به درگاه خدا offer (up) thanks (to God)‏ 
شکر کردن 

be open to (an) offer / offers —> open 


۱. [کالا] حراج شده بودن be on offer‏ 


۲. در دسترس بودن. موجود بودن 
or nearest offer > near‏ 
(در بریتانیا) [ساختمان ] مشتری داشتن 0876۳ be under‏ 
۸ ۱ پيشنهاد ۸ (US)‏ ,واه offering‏ 
۲ (رسبی) هدیه» پیشکش؛ کمک؛ اعانه ۳. (مذهب) 
قربانی؛ نذر 
(رسمی, در مراسم مذهبی) /15:11- offerOFY /'ofor, (US)‏ 
اعانه» کمک (مالی): پول 
0 ۱ [رفتار ] بی‌نزاکت» :۵ offhand / of hand, (US)‏ 
بی‌ادبانه. زمخت؛ [شخص] بی‌نزاکت. زمسخت. 
بی‌ادب ۲. [رفتار ] بی‌تکلف, خودمانی. راحت 


۰۵ ۳ بدونٍ فکر, بی‌مطالعه, فی‌البداهه, همین‌طوری 


است ۳ (ترانیک) [زمان ] کم‌ترافیک. که ترافیک زٍ 


سبک است ۴ (بازرگانی) [زمان ] کم‌مشتری, خلو 
که مشتری کم است 
(برق) ساعاتٍ کم‌مصرف. عات off-peak hours‏ 
پایین بودن مصرف؛ [ترافیک ] ساعات کم‌ترافیک, 
ساعاتِ سبکي با ترافیک؛ (راه‌آهن و غیره) ساعاتٍ 
کم مسافر؛ (بازرگانی) ساعات کم‌مشتری 
^ [مقالە ] چاپ مستقل» offprint /'ofprınt, (US) '>:f-/‏ 
چاپ جداگانه. تیراژ 
, محاوره) /۵:6, (US)‏ بونج off-putting /,of‏ 
شت‌تلخ؛ [رفتار پذیرایی ] خشک. 
سرد, که تو ذوق می‌زند, ناخوشایند, زننده 


(در + 


[شخص ] نچسب» 


(جهانگردی) si:zn, (US) :f/‏ 10۲ ۵1-8500 
فصل كمي مسافر؛ (بازرگانی) فصل كمي مشنتری» 
خارج از فصل 


offset /'ofset, (US) ۵:۱ ( prp offsetting, 
ما‎ offset) جبران کردن» تعدیل کردن؛‎ .۱ ۲ 
متوازن کردن ۲ (جاب) آفست کردن‎ 
عامل تعدیل‌کننده, عامل جبران‌کننده ۴ (جاب)‎ ۴ ۸ 
آفست ۵.(گیاه‌شناسی) پاجوش‎ 
offshoot /'offu:t, (US) 'o:f-/ ] [درخت. گیاه‎ ۱ ۸ 


و فیره ] شاخه, شعبه ۳ فعالیتِ جنبی 


نتیجة جنبی, محصول جنبی؛ [عمل, سذاکره و غبره] 
نتیجه 


۱. [جزیره, ماهیگیری 


offshore /.of'f5:(), (US) :f-/ 


و فیره] تزديکي ساحل؛ [آب‌ها] ساحلی ۴ [باد] رو 
به دریا ۳ (بازرگانی) برون‌مرزی 
adv‏ ۴ 


ديکي ساحل؛ دور از ساحل, دورتر از ساحل 
offside’ /of'sard, (US) a:f-/‏ 


۷ ۲ (فوتبال) تو آف‌ساید 
(اتومبیل) دستٍ جاده. :۵ (US)‏ ,م0۴ offside‏ 
سمت راننده؛ (حیوان) سمت جاده 
offspring /'ofsprın, (US) '5:f-/ ( pl offspring)‏ 
۸ (رسمی) ۱. فرزند. خلف؛ فرزندان, اولاد ۲. [حیوا 
بچّه؛ بچّه‌ها ۳.(مجازی) ثمره» نتیجه 


0161296/0۲ ‘steıds, (US) o:f/ (تتاتر ) پشتِ‎ 


صحنه 

off-street/'of sıri:t, (US) ۵:6 jl ترافیک) خارج‎ ( 
خیابان اصلی‎ 

»ا فى البداهه» ‘kaf, (US) :f/‏ مق که off-the-cuff‏ 
بالیداهه 


۰ ([لباس [ دوخته. 0:0 'peg, (US)‏ د8 ۵۲ off-the-peg‏ 
حاضری, پیش‌دوخته, آماده 


(رسمی) نامور قانون an officer of the law‏ 
زه ۱ [عغل. استاد. ملاقات. زبان و غیره] ۰ /06/1/ official‏ 
رسمی 
۸ ۲.(شخص) مقام» مقام رسمی. یکی از مقامات؛ (در 
جمع)مقامات 
(رسمی, به مسخره) officialdom /a'fı jldam/‏ 
۱. مقامات» مسئولان ۲. بوروکراسی, کاغذبازی» 
قرطاس‌بازی 
# (به مسخره) زبان منشیانه. 
زیان اداری ‏ 
۶ ۱ رسماً. به طور رسمی 
۲ ظاهراء اسما در ظاهر 
official receiver /afıfl rı'si:vo(r)/‏ 
تصفیه. امین دادگاه 
۷ (مذهب) مراسم را اجرا کردن 
در مقام...انجام وظیفه کردن. 
مقام...را به عهده گرفتن / داشتن 
(مذهب) مراسم را احرا کردن 
0 (به طنه) [شخص ] بدمنصب» 


officialese /afıfali:z/ 
officially /o'fifalr/ 
(حقوق) مدير‎ ۶ 


officiate رنه‎ 
officiate as 


officiate at 
officious /2'fifas/ 
رفتار ] رئیس‌مآبانه, آقابالاسرانه‎ 
officiously /o'fifaslr/ 


رئيس مآ 
۷ه رئیس‌مآبانه. 
با حالتِ رئیس‌مابانه‌ای 
۸ بدمنصبی» رئیس‌مابی /2115/ 0۴110108۸85/1 
offing /'Dfig, (US) ۸‏ 
be in the offing‏ 
¥ ۱ (موسیقی) خارج» ki, (US) 2:f/‏ اه off-key‏ 
فالش ۲.(مجازی) بىربط› بىمعنى» بی‌مناسبت 
off-licence /'of larsns, (US) ‘2:f/‏ 
) مشروب‌فروشی ۲. جوازٍ مشروب‌فروشی 
(در آمریکا) [نطته محل[ 'lımıl/‏ اند off-limits‏ 
دارای ممنوعیتِ ورود, که ورود به ان ممنوع 


(محاوره) در راه بودن 


ورود...به جایی ممنوع بودن be off-limits to‏ 
4ه (کامیوتر) خارج از خط :۵ off-line /,of lan, (US)‏ 
۷ [بار] خالی كردن« :۵ off-load ۵۲ vd, (US)‏ 
تخلیه کردن؛ [سافر ] پیاده کردن 
(محاوره) [کار و غیره] ‏ 08/0۵40 off-load sb / sth‏ 


سر ... ریختن, گرد 


off of /'of av, (US) 9:۱ = off? 

off-peak /,of pi:k, (US) ۵: ۱.(برق) (مربوط به)‎ a 
مواق قع کم‌مصرف, (مربوط به) ساعاتٍ کم‌مصرف:‎ 
رشق که ضرف کاس اا ر‎ 
ااا به) ساعتٍ کم‌مسافر» (مربوط به)‎ 
مواقع کم مسافر, (مربوط به) ایام کم‌مسافر؛ تب‎ 
خارج از فصل؛ [زسان] کم‌مسافر: که مسافر کم‎ 


1=sil @=cat a:=fatlher D=gol هو ند‎ U=cook u:=lo0o A=cup 3:=bird 2> about 
۵ 0 ai=five مه‎ boy ı=near ea=hair u»= pure دم‎ player هه‎ firê 
ava = hour yes ۷-۵  tf/=chain d3=jan O=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


۸ ۱ روغن ۲.نفت ۳ نقت oil oni‏ 
بنزین؛ گازوئیل؛ مازوت. نف کوره ۴ (محاور 
(نقاشي) رنگ روغن ۵.(عنر. در جمع) رنگ روغن 
۶ (صفت‌گونه) روغتی؛ نفتی؛ بنزینی؛ گازوئیلی 

۷ ۷ [دستگاه ] روغن زدن به. روغن‌کاری کردن؛ 
گریس‌کاری کردن 

strike oil > strike ® 
burn the midnight oil —> burn 


pour oil on the ames —> pour 


on troubled waters —> pour 

باعثِ تسهیل کارها شدن. 

باعثٍ تسریع کارها شدن 
(محاوره) سبیلي کسی 

به کسی رشوه دادن 

له [مطته ] نفنی. نفت‌خیز 
4 [جراغ. اجاق ] نفت‌سوز, 


pour oi 
oil the wheels 
oil sb's palm 


زا چرب کر 


ی 


گازوئیل‌سوز؛ مازوت‌سوز 


۸ کُنجاله. کنجاره 

i oilcan /aılken/ روغن‌دان‎ ۸ 

۸ مشتع, پارچذ ۸ (US)‏ ,مساخاده/ oilcloth‏ ; 
مشتام 


۸ (هار) رنگي روغن colour fal kalo()/‏ 
4 ۱. روغن‌دار» روغن‌زده. روغنی oiled /aıld/‏ 
۲ [لحن. زبان ] چاپلوسانه, متملقانه ۳. [کره] آب‌شده 
در بربتانیا. محاوره) مسمت» پاتیل 
۸ ۱.(شخص) گریس‌کار. ابزار) تلمبۂ 
گریس؛ روغن‌دان ۲.(کشتی) نفت کش 
۲ منطلفة نفت‌خیز. حوزه نفتی. 
میدان نفتی 
4 [دیگ بخار. گوره و غیره | 
گازوئیلی. گازوئیل‌سوز؛ مازوت‌سوز 
۸ ۱ [مایع و غیره ] حالتِ روغنی 
۲ [غذا, پوست و غیره | چرب بودن» چربی ۳ [رفتار. لحن 
وغیره | متملّفانه بودن, چاپلوسانه بودن 
۸ ۱ کارگر صنعتٍ . (معصانه /م) / oilman / ınan‏ 
نفت. نفت‌گر؛ کارمندٍ کټ نفت ۷ صاحب 
تأسیساتِ نفتی 
peınt/ = oil-colour‏ ابد/ oil-paint‏ 
۸ (هنر) ۱. کار با رنگی 
روغن ۲.(نفاشي) رنگ روغن 
(محاوره) [ شخص ] آ 
دهن‌سوزی نبودن, چنگی به دل نزدن 
۸ (گاه) نخل روغن pa:ın/‏ اد oil-palm‏ 
# کاغلٍ روغنی موم اند oil-paper‏ 
۸ (در ختکی) دک حقّاری اه اد/ و۲ oil‏ 
(نفت)؛(در دریا) سکوی حقاری (نقت) 


be no oil-painting 


وه ند oil-burning‏ 
نسفتی؛ [دیگ بسخار: کوره و غیره ] گازوئیلی, إا 


i oilcake /ılkeık/ 


; oiler /'oıls(r)/ 


; oilfield /oılfi:id/ 


i oil-fired اند‎ farod/ 


i oiliness /'orlnts/ 


oil-painting ۱د/‎ perm / 


off the-record 


off-the-reCOrd/,Df وق‎ ‘rek>:d, (US) 2:f دق‎ ‘rekard/ 


00 ۱ غیررسمی. خصوصی..محرمانه 


۲ ۲ بة طورٍ غیررسمی. به طورٍ خصوصی, به طور 


محرمانه 
ad‏ ,۵ (رنگی) hwat/‏ ند (US)‏ باه off-white‏ 
شیری؛ استخوانی؛ (رنگ) تو مایۀٌ سفید 


۲ (کهنه) اغلب. غالبا. بارهاء 
به دفعات, کراراًء مکرر 
داستانی که بارها گفته شده | 
داستان تکراری 
۱. اغلب» غالباً. ۸ ‘Dftan, (US)‏ راد often‏ 
بیشتر وقت‌هاء غالب اوقات, خیلی» بارهاء به 
دفعات, مکزر. به کرّات. مکرراً ۷ در موارد. 
غالبا بیشتر 
هر چند دفعه که, هر چند بار که 


۵11/۵۸, (US) o:ft/ 


an oft-told tale 


as often as 
as often as not; more often than not 
بیشتر مواقع, همیشه» به کرات‎ 

گهگاه, هر از چندی, گاه گاہ. 


گاهی, هر جند وقت یک بار 


every so often 


once too often > once 
۲0۷ 00000 چند وقت به چند وقت. چند وقت یک بار‎ 
oft-times /'oft taımz, (US) ۱ (کپنه) اغلب,‎ adv 
غالباًء بسیار, به دفعات‎ 


۲ |زن. تن و بدن ] با چشم خوردن. یره ogle‏ 
ید زدن 
تن و بدن ] با چشم خوردن, ogle at‏ 


تو نخ... ی 

۸ . غول, دیو ۲ (مجازی, شخص) ogre /'ouga(r)/‏ 

غول بی‌شاخ و دم؛ (وضیت) کابوس وحشتناک 
ogreish /'ougort/ / = ogrish‏ 
# ماده‌غول, عفر يته ogress / auures/‏ 
4ه وحشتناک, خوفناک؛ غولآسا / دید / o95‏ 
۱. (بیانگرٍ تعجب شادی, ترس و غبره) وای, oh /au/‏ 
وای وای ۲.( بیش از نام اتخاص) هی, مایق » ببین ۳.(به 
هنگام مکت) [ ۴, (پیش از پاسخ و غبره) ل وه أ 

بله بله! البته! آهان بله! 

خدای 


من! خدا جون! وای! 


جان می‌دهد که آدم Oh to be in France!‏ 
فرانسه باشد! وای اگر فرانسه بودم! 
نه بابا! جدی؟ Oh really?‏ 
(برق) احم ohm /aurn/‏ 
OHMS / au cıt em ‘es/ < On His / Her Majesty's‏ 
(در بریتانیا. روی نامه‌های رسمی) معاف از تمبر 56۳۷66 


۲ ۱ های. اهای ۲. عجب. عجبا /auhau/‏ واه 
٣‏ به 
OHP /.ouvahed pradaekta(r)/ < overhead projector‏ 


انیا اهای, اوهوی 2 oi‏ 


vision = sing 


افرادٍ پیر. افراو مسن. old people; old folk(s)‏ 
سالمندان پیرمردها و پیرزن‌ها 
پیر تر از سي خود بودن 06 be old before one's‏ 


grow old before one's time دچار پيري‎ 
زودرش شدن‎ 

این لباس ڊرا That dress is too old for you.‏ 
سنت زیاد است. این لباس سِنّت را زیاد می‌کند. 


چهل سال دار He's forty years old.‏ 
چهل ساله است. 

at fîftcen years old در پانزده سالگی‎ 
How old are you? چند سال داری / دارید؟‎ 

سالت / سالتان است؟ چند ساله هستید؟ 

a fifty-year-old یک آدم پنجاهساله‎ 
be old enough to be sb's father  / جای بابای‎ 
پدرٍ کسی بودن‎ 

be old enough to be sb's mother جای ماد‎ 
کسی بودن‎ 

be old enough to do sth آنقدر بزرگ شده‎ 


پودن که...» به سنی رسیده بودن که... 
You are old enough to know better!‏ 
دیگر بزرگ شده‌ای! دیگر عقلت می‌رسد! 
(خطاب به بچه) وقتی when you are older‏ 
بزرگ شدی, بزرگ تر که شدی 
بزرگ‌تر از older than‏ 
قدیم‌هاء قدیم ندیم‌هاء در ایام گذشته رهل ۵1۵ 4۸6 10 
be a chip off the old block —> chip‏ 
money for old rope => money‏ 
مال عهدٍ بوق بودن» be (as) old as the hills‏ 
مال عهدٍ دقیانوس بودن 
(محاوره, به طمنه) ما عهدٍ بوق بودن 15۵4 9601۵ 
مال عهد دقیانوس بودن 
اعتقاداتِ خرافی. an old wives' tale‏ 
اعتقاداتِ خاله‌زنکی. حرف‌های خاله پیرزن‌ها 
آدم قدیمی, آدم محافظه کار one of the old sell‏ 
انتقام خود را گرفت 
خرده‌حساب‌های گذشته را تسویه کردن 


pay / settle an old score 


rake over old ashes —> rake 


ring out the old year and ring in the new 


ring‏ ج4 
tough as old boots —> tough‏ 
روزهای خوش (گذشته) the good old di‏ 
روزهای بد (گذشته) the bad old days‏ 
به پاس گذشته‌هاء for old times' sake‏ 


به خاطر روزهای خوش گذشته. به خاطر گذشته‌ها 
آنجلا؛ (در خطاب) آنجلا جون هاءوه۸ ۵اه good‏ 


۱۳-39 
1 ei= player l= 
0= thin o=this shoe 
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۸ ۱ پارچة یی oilskin /'ılskın/‏ 
۴ (در جمع) لباس مشمایی 
۸ لكة نفتى slık/‏ اد oil-slick‏ 


× ۱.(کشتی) نفت‌کش oil-tanker /'ڏı| taıka()/‏ 
۲ تانکر نفت 
او نفت wel/‏ او oil well‏ 
(comp oilier, super oiliest) [gla] ۱ adj‏ ید لاه 
روغنی ۲. چرب ۳ (به طمنه) زبان‌باز» چاچول‌باز, 
چرب‌زبان. چاپنوس, متملق؛ [رفتار ]| نملقامیز. 
چاپلوسانه 
۸ ۱ صدای خوک. خُرخُر» ونگ‌ونگ ‏ 90/۰/۰ 
۶ ۲. [خوک ] صدا کردن. ونگ‌ونگ کردن؛ [سخص] 
ضدای خوک درآوردن 
۸ پماد. مرهم. روغن؛ کرم ند 60۱)صزه 
۲ج a / the fly in the ointment‏ 
OK /aikeı/ ( p1,pp OK'd; pl OK's) = okay‏ 
۸ آکاپی ( = نوعی زژافۂ آفریقابی) اند okapi‏ 
۷ ۱. (محاوره) خوب؛ درست « 
۷ ۰۲ (محاوره) باشه, خُب, خیلی به 
عیبی ندارد. اشکالی ندارد. قبول 
۳.(محاوره) [پیشنهاد. نظر و غبره ] قبول کردن, تأیید 
کردن, موافقت کردن, موافقت کردن باء اوکی کردن 
۴.(محاوره) موافقت, اوکی: اجازه 
۱ حال کسی خوب بودن, خوب بودن be okay‏ 
۴ وضع چیزی خوب بودن؛ سالم بودن ۳. ایبرادی 
نداشتن, اشکالی نداشتن, عیبی نداد 
از نظرٍ من ایرادی ندارد.  okay wih me.‏ 1۳05 


n 


برای من خوب است 

I did okay in the examı. امتحانم خوب شد‎ 

وضع کسی خوب بودن / شدن do okay‏ 
۸ (گیاه. آشیزی) بامیه okra /'aukra/‏ 


Old' /auld/ (comp older, super oldest) « adj 
مسن.» سالخورده» کهن‌سال ۲. سن ۳ [عادات, آداب و‎ 
غبره ] کهن» قدیمی» کهنه؛ [اتومبیل. لباس و غبره]‎ 
قدیمی, کهنه؛ [نان. هویج و غیره ] مانده ۴. [درست.‎ 
۶ دشمن ] قدیمی. دیرینه ۵. سابق. قبلی» پیشین‎ 

(رسبی) کهنه کار 


no fool like an old fool —> fool" 


عاقل‌تر از 


پخته‌تر از 


old beyond one's years خود.‎ 


خود 
ve) an old head on young shoulders‏ 


0 
۵۲ و« 

(محاوره) پیرزن غرغرو, پیر هاف‌هافو .۳0۷6 010 مه 
teach an old dog new tricks > leach‏ 


Young and old > young 


see 
ده ده‎ 
دنله‎ hour  j=yes W= 


۸ افرادٍ پی سالمندان. سالخوردگان i old /auld/‏ خیلی آدم You're a funny o!d thing!‏ 
۱. قدیم. گذشته. سایق, قیلی. از گذشته 01۵ ۴ه بامزه‌ای هستی! 
بل از سابق, از قدیم‌الایام دوست عغزیزه old man / chap / boy / fellow‏ 
در گذشته‌ها in days of old‏ آقای عزیز 
۸ پیری, سالخوردگی. کهولت /6:۵5 296/2۵ 010 (محاوره) هر چیز, هر چی any old thing‏ 
(در بریتانیا)  'pen/n/‏ حفت old-age pension /,auld‏ هر جاء هر کجا any old where‏ 
مستمري کهولت خیلی پهمان We had a great old time.‏ 


old-age pensioner / auld eıds ‘pen Jana(r)/ 
کسی که مستمري کهولت می‌گیرد‎ « 
old boy’ /'auld baı/ (آموزشی) شاگرد سابق»‎ ۸ 
مل سابق (پسر)‎ 
old boy /auld 7 ا (محاوره) پیرمرد‎ 
old-boy network / auld 'b>ı netw3:k/ (ıl )»ر‎ 
محاوره) شبکۀ محصّلینٍ سابق, باندٍ هم‌کلاس‌های‎ 
سابق‎ 
old-clothes dealer / فان‎ klaudz di:la(), 'klouz/ 
٭ کت و شلواری, لباس کهنه فروش / خر‎ 


خوش گذشت. 
همان داستان همیشگی!  It's (he same 010 story!‏ 
(محاوره) بدون نظم و ترتیب, درهم‌برهم 10W‏ 010 مھ 
the grand old man + grand‏ 

have / give sb a high old time — high" 


نکتۀ کاربردی: 

از مقایسة صفت‌های 0|4« ancient «elderly «ged‏ و 
»ناه می‌توان دریافت که هر یک از آن‌هاء علیرغم 
شباهت‌های معنایی, کاربرد متفاوتی دارند. , 
صفت ۵اه در گفتگو از انسان‌ها. حبوانات و اشیا به کار 


۸ وطن اصلی» / old country /‘auld kantrı‏ 
ا YL HN‏ می‌رود و بیانگر آن است که شخص, حیوان یا چیز مورد 
د بحث برای مدتی طولانی زندگی کرده یا وجود داشته است: 
(گهنه, به شوخی) قدیم» باستان an old woman / dog / church olde /ould, ‘ouldı/‏ 
4 (کهنه) گذشته, قدیم. کهن / ان olden‏ عبار وصفی 1:0۵ 010 به کسی اطلاق می‌شود که 


Old English /ould انگليسي قدیم. یود‎ n 
انگليسي باستان‎ 
old established دیرینه. کهن. /۱ااهاهه ۵ابد/‎ a 
قدیمی, کهنه, ریشه دار‎ 
old-fashioned / ould 7 [لباس, سیک‎ ۱ 4 
: فکر و غیره ] قدیمی, کهنه؛ ازمُدافتاده ۲. [شخص]‎ 
قدیمی, امل‎ 
یکا) کوکتلِ ویسکی و میوه‎ Î (در‎ ۳ 
give sb/ sth an old-fashioned به کسی / عاموز‎ 
چیزی چپ چپ نگاه کردن‎ 
0۱۵ f14 "€ عشق سابق. عاشق قدیمی/ ":01 داند/‎ « 
(آدم) کهنه پرست. ال بونج ۵اد / 1096 1ه‎ 


شخص مدت زیادی با او آشنا بوده است. البته این بدان 
معنا نیست که آن‌کس ازوماً پیر است: 
Kate's an old friend of mine _ we were at school‏ 


together. 


ت 00 به معنای «سابق» یا «پیشین» نیز هست: 
He was much happier at his old school.‏ 
my sister's old boyfriend‏ 
0 خیلی رسمی‌تر از صفبٍ ۵اه است و برای 
توصیف افرادٍ بسیار پیری به کار می‌رود که احتمالاً دچارٍ 


ضعف نیز شدهاند. 
صفت الاه کلمه‌ای است مؤدبانه. برای توصیب 
اشخاص پیر و اغلب در زبانِ رسمی به‌کار می‌رود: 


6۲۵ û asi ۳ f elderly 1 1 
e 1 ODE و وروی‎ old folks’ home فانم/‎ 'fouks houm/ م خانة‎ 
in western societies. 

سالمندان 

3 ی و عبارت اسمی older people‏ و یا older person‏ را 
۸ (آموزشی) شاگردٍ سابق» old girl’ /'ould ga:1/‏ هنگامی به کار می‌برند که بخراهند به شکلی مودبنه بگویند 

محصّل سابق (دختر) OE‏ 

1۳123 ۳ ۳ 

# (محاوره) پیرزن ‏ _ ی Many older' people in Britain live alone on low old girl? /auid‏ 
۶ (در آمریکا) پرچم آمریکا /1:داع فانم / 610۳۷ 010 incomes.‏ 
[حزب و غیره ] old guard /uld 'ga:d/‏ صفت‌های ۵001600 و 96اه معمولاً برای اشیا به کار 


اعضای قدیمی» اعضای محافظه کار 
٭ (ادم) خبره, کارکشته. . h=nd/‏ فانم/ old hand‏ 


وجود داشته است. 


می‌روند. چیزی را که هزاران سال 
با صفت 9061004 توصیف می 


the ancient Greek civilization 
She's studying ancient history. 


زبردست 
۸ (کهنه, محاوره) شیطان Old Harry / auld 'harı/‏ 
oldie /'auldı/ 1‏ صفت 2001906 برای شیئی به‌کار می‌رود که از 


(محاوره) ۱. آدم پیر» پیری ۲ 
اس گذشته‌های دور باقی مانده و بنابراین باارزش است: 


4ه ۱ تقریباً پیر نسبتا پیر ان oldish‏ ; 


| He collects antique funiture. ۱ 


omelette 


the Old ۵ 
oleagiİnOuS /,ul'zdsınas / 


۸ دنیای قدیم. بر قدیم 
هه (رسمی) روغنی‌شکل؛ 
روغتی؛ چرب 
۸ خرزهره aulr'anda(r)/‏ / ۵۱62806۲ 
۲ (در بریتانیا) آموزش levl/‏ مد O Level‏ 
عادی؛ مدرک سطح عادی, امتحان سطح عادی, اولول 
(رسمی) (مربوط به) بویایی. /5۲) )اد / 26101]اه 
(مربوط به) بو 
(سیاسی) عضو شورای >| oligarch /'lıgak/‏ 
” (سیاسی) ۱. الیگارشی. میاه oligarchy‏ 
حکومتِ چندتن, گروه‌سالاری ۲ اقلیّتٍ حاکم؛ 
شورای حاکم 
۸ ۱ زیتون ۲. درختٍ زیتون 
۴ (رنگی) زیتونی» سبزٍ زیتونی 
4ه ۴ زیتونی ۵. [جهره ] گندمگون 
Nn‏ شاخ / olive-branch /'olıv bra:nt/, (US) braent/‏ 
زیتون؛ نماد صلح ۲ (مجازی) نشانة اشتی 
دسب دوستی hold out the olive-branch 10 sb a‏ 
جانپ کسی دراز کردن 
۸ (رنگ) زیتونی. 


olive /'olıv/ 


7 سا olive-oil‏ 
olive-tree /'olıv tri:/ 1‏ 
۸ ۱. بازی‌های المپیک. Olympiad /olımpıad/‏ 
المپیک ۲. فاصلۀ میانِ بازی‌های المپیک 
۱ (اساطی ج یکی از ire)‏ سیب 


دایانِ المپ ۲.(ورزش) قهرمان ال ۳ 


a E‏ در السپیک 


هه ۳ (اساطیرٍ یونان) (مربوط به) کوه المپ؛ (مربوط به) ز 


خدایان المپ ۴.(رسمی) عظیم؛ پرعظمت. پرشکوه 
شکوهمند 
هه ۱.(مربوط به) المپیک Olympic /o'lımpık/‏ 
۸ ۲(در جمع) بازی‌های المپیک. مسابقاتِ المپیک 
Olympic Games /alımpık 'gerımz/‏ 
بازی‌های المپیک, مسابقاتِ 
المپیک, المپیک 
(در بر 'em/ > Order of Merit jli .۱ (ıl‏ نم/ OM‏ 
أ ام ( = عنوان طبقه‌ای اشرافی) ۲. صاحب عنوان اام 
ombudsman /ombudzman, -man/‏ 


the Olympics Game npl 


n‏ ا بازرس ویژه. 
ن ه» مامورٍ ویژه 
(US) au'megs/‏ ,مین omega‏ 
Alpha and Omega — Alpha‏ 
omelet /'omlıt/ = omelette‏ 
omelette /'omlıt/‏ 


(آشپزی) املت 


i olive-green /,olıv ‘griin/ 


i (pl ombudsmen) 


پابه سن‌گذاشته ۲. تقریباً کهنه. نسبتاً قدیمی 
۸ (محاوره) ۱. مامان» مادر old lady /.auld 'lerdı/‏ 
۲ زن» عیال 
(در بریتانیا. محاوره) زندانيی 
سابقه‌دار 


old lag / auld 'leg/ 


old-line /'auld laın/ 
old maid /.auld 'meıd/ (به طعنه) پیر د ختر»‎ 
دختر ترشیده‎ 
old-maidish /,ould 'meıdı/ / ] ز4 (به طعنه) [شخص‎ 
وسواسی, ایرادگیر؛ [رنتار ] مل پیردخترها‎ 
old man /ould meen/ (محاوره) 1. بابا ۲. شوهر‎ 


old master / auld 'ma:sts(r), (US) 'maests(r)/ (ia) 
۱.استادٍ قدیم. استادٍِ بزرگ ۲. شاهکار قدیم»‎ 
استاد قدیم‎ 


Old Nick /auld 'nık/ = Old Harry 

Old One /,2uld 'wan/ = Old Harry 

old people's home /,ould 'pi:plz haum/ 

= old folks' home 

« مدرسة سابق, مدرسه‌ای /۲۷:۱: اند / 56066۱ ۵0۱8 
که سابق کسی در آن درس می‌خوانده است 

old school tie / انم‎ sku: ۸ کراواتِ‎ ۱ 

مدرسة سابق ۲ غيرتِ همشاگردی 


Old Scratch /,auld 'skrat// = Old Harry 
(محاور:) (آدم) کهنه کار /(/5۵:0:0 14ند / 51296۲ ۵اه‎ 7 
۵۱0516۲ /'ouldsta(r) / (محاوره) ادم پیر پیری»‎ 
آدم پابه‌سن‎ 
0۱۵ 50۷۱6/۵۱۵ 4ه ۱ قدیمی, کهنه. ازمُدافتاده /اهاه‎ 
کهنه گرا: کهنه پرست‎ ۲ 
old sweat / auld 'swet/ (در بریتانیاء محاوره)‎ ۶ 


(آدم) کھنه کار؛ سربازِ کهنه کار 
Old Testament / auld ‘testamant/‏ 
۸ عهدٍ عتیق, تورات the Old Testament‏ 
یمی old-time / ‘auld taım/‏ 
۱.(آدم) کهنه کار» آدم ده old-timer /,auld‏ 
پرسابقه, آدم باسابقه ۲. پیرمرد. آدم پیره آدم مسن 
۶ (محاوره) ۱.مأمان old woman /auld 'wuman/‏ 
۴. زن» عیال ۳ (به طنته مرد) آدم عُرغُرو. آدم 
a4) adi‏ طته) [مرد] ازجم old-womanish /auld‏ 
غُرغُروء نق‌نقو 
4 [دهکده. زییایی و غیره ] قدیمی w3:14/‏ ۵۵۱۵/ 01-01 
Old World ۱۵۵۱۵‏ 


n=got 5:=saw 0=cook u:=too A=cup 2= about‏ معط یه  Izskt‏ 9و 
say  a=go au=now oi=boy 12=near ¢2=hair a= pure‏ ده 
awa= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin öÖ=this f=shoe‏ 


n 


adj 


adj 


adv 


(رسبی) علم به همه چیز. آگاهی از هر 
دانایی. دانش فراگیر 

(رسمی) عالم پر omniscient /om'nısıant, -nıfant/‏ 
همه چیز, دانا بر همه چیز, دانای کل» که همه چیز 
را می‌داند. عقل کل؛ [خدا] علیم 

(رسمی) ۱. [حیوان ] 
همه چیزخوار. گوشت و گیاه‌خوار. هم گوشت‌خوار 
و هم گیاه‌خوار ۲.(مجازی) [کتاب‌خوان ] که هر چیزی 


می‌خواند. همه چیزخوان؛ [ینندة تلوزبون ] که هر 


چیزی را می‌بیند. همه چیزبین 
رژیم گوشت و گیاه‌خواری. . OMnÎYOrOuS diet‏ مد 
همه چیزخواری 

سر هم. یکریز, بی‌وقفد. 


و زمان) پیش به پیش 
They wanted the band to play on.‏ 
می‌خواستند ارکستر باز هم بزند. می‌خواستند ارکستر 
همچنان به زدن ادامه دهد. 


on and off —» oll 

پش سرٍ هم؛ یکریز؛ یک‌بند, لاینقطع. 
بی وقفه. هی 

به طرف ایستگاءِ 


on and on 


walk on to the bus 


They sent my letters on to my new address. 


نامه‌هایم را به آدرس جدیدم فرستادند. 


from that 
On! 


از آن روز به بعد 

به پیش! برو جلو! بروید جلو! 
۱. برنامه را ادامه پدهیم! امین On with the‏ 
۲. برنامه را شروع کنیم! 


It was getting on for 2 o'clock. 


ay on 


ساعت داشت دو می‌شد. چیزی به ساعتِ دو نمانده بود. 


It was well on in the night. اس آو هت‎ 
گذعته برد.‎ 
It was well on into September. اواسط ماو‎ 


سپتامبر بود. نیمه‌های سپتامبر بود 


عینکش را زده است. 


She bas got her glasses on. 


Ie had his coat on. 


On with your pyjamas! 


The lid is 00. ۰ س گذاشته است.‎ 


دارم یک جیب I'm sewing a pocket on.‏ 
بهش / روش می‌دوزم. دارم یک + می‌گذارم. 
صاف / درست قرار It's not on straight.‏ 


نگرفته است. کج است. سر جای خودش نیست. 
از پهلو. با پهلو. از ناحية هلو broadside on‏ 


/ominıvaras/‏ ات۱3 


j on' /on/ 
یک‌بند؛ باز هم. همچنان ۲.(بیانگرٍ حرکت به جلو در مکان ا‎ 
adj i 


n 


adv 


n 


n 


ad 


make an omelette without breaking eggs 


بردسر به نتیجه رسیدن, بدونٍ زحمت به جایی 


رسیدن 


You can't make an omelette without breaking 
eggs. (prov) هر که را طاووس باید جور‎ 
هندستان کشد. هر چه پول بدی آش می‌خوری.‎ 
omen /'aumen/ نشانه, علامت‎ 
زٍ / حادتة خوش‌یمن, فا نیک,‎ 
شگون‎ 
چیز / حادنة بدیمن, چیزٍ / حادتذ‎ 
بدشگون, چیزٍ / حادثۀ شوم فا بد‎ 
خوش‌یمن, که شگون دارد‎ 
بدیمن, بدشگون, نامیمون, نحس, شوم‎ 
استخاره کردن, تفال زدن‎ 
[حادنه, نشانه و غیره ] بدیمن»‎ 
بدشگون, نامیمون, نحس, مشئوم. شوم؛ [نگاه لحن‎ 
ابر وغیره ] ترسناک. دهشت زاء تهدید آمیز‎ 
به صورت تهدیدامیزی. /9هه/ لااکاه‌طنصه‎ 
تهدیدکنان, به نحو ترسناکی‎ 
حذف. از قلم انداختن.‎ .۱ 


a good omen 


a bad omen 


of good omen 
of ill omen 
take omens 

OMİNOUS /'omınas/ 


omission /oimıfn/ 


کنار گذاشتن؛ ترک ۲ ازقلم‌افتادگی, افتادگی؛ چیزٍ 
ازقلم‌افتاده 
(رسمی) گناهان ترک اوامر 
قصورٍ خدمت, تقصیر 
omitted )‏ میم /amıt/ ) p/p omitting,‏ ام 
۱. غفلت کردن در, کوتاهی کردن در» قصور کردن 
دره فراموش کردن که, کسی یادش رفتن که ۲ 


sins of omission 


He omitted to say / saying whether he would 
نگفت که می‌آید يا نه‎ 
OMNİbUS /'nmnıbas/ ( ام‎ omnibuses) 


come. 
رسمى.‎ 1 
کهنه) اتوبوس (شهری) ۲. [نویسنده و غیره ] مجموعه‎ 
آثار. کلیّات؛ مجموع داستان‌ها؛ (تلویزیون) [برنامةً‎ 


the man on the Clapham omni 
omnipotence /oın'nıpatons/ 


رسمى( قدرتمند. .نموه omnipotent‏ 
پرقدرت. قَدَّرقدرت. مقتدر؛ [خدا] قادر مطلق, 
۳ ر 

۲.(با حرف بزرگ) قادر متعال, قادر مطلق 

(رسمی) حضور اون omnipresence‏ 
در همه جا حضور شامل 

(رسمی] omnipresent/omnrpreznt/‏ 
همه جاحاضر. فراگیر 


omniscienCe /om'nıstans, nı fans/ 


< موه a year‏ وه انز > ۱۱. بر طبق» بر اساس» بر 
حسپ, بنا بره به خاطر» په علت. به. در نتيج 
„YY < On your advice | applied for the job. >‏ (بیانگر مع 
la‏ 
هزیِتة, به حساب» پای < ^e‏ 0۸ 26 026 > ۱۳ ز 
(یانگر وسیله) با > lo play a tune 0n the recorder‏ > + 
ik) ۱۴ < broadcast on the TV / radio >‏ 
بر < ۱0۵2060 ۵0 ۵۱2۷ > ۱۵.(بیانگر فعالِ 
غره) برای» به دتبالي < ۸۵88زا مه رهبه مط ما > ۱۶ 
(رسمی, میان دو بار تکراږ یک کلمه) روی» پد 
پس < e121‏ 00 02/00۱ 9:۵7 ۱0 > ۱۷. نسبت به 


ن هزینه) با < فودهه واعوه مه وبا ما > ؛ (محاوره) یه 


بعد. از | 


> Prices are up on last year. > 
the diagram on page 5 نمودار در صفحة ۵؛‎ 
۵ نمودار صفحه‎ 


put a picture on the wall عکسی را به دیوار زدن‎ 


تو سر کسی زدن؛ hit sb on the head‏ 
به کسی توسری زدن 

به اطرافب جزیره‌ای travel on an island‏ 
سفر کردن 

a ring on one's finger انگشتری‌ای به / تو‎ 
انگشت ک‎ 


از / به نخی آویزان کردن hang on a striı‏ 

با اتوبوس رفت و امد کردن 

با اتوبوس آمدن / رفتن؛ سوارٍ اتوبوس بودن / شدن 
Have you got any money on you?‏ 


travel on (he bus 


پیشت داری؟ پول داری؟ 
در روزهای یکشنبه, ي 
با شنیدن این خبر, به مجرّد 
شنیدنٍ این خبر. همین‌که این خبر را شنید. تا 


on Sundays به‌ها‎ 
on hearing this 


خبر را 


هدف این جوک توبی. This joke is on you.‏ 
Which / Whose side are you on?‏ 
هستی؟ کدام طرفی هستی؟ طرف که را می‌گیری؟ از 
کدام عقیده طرفداری می‌کنی؟ 

غالب ماشین‌ها با بنزین . Most cars run on petrol.‏ 
کار می‌کنند 

قرص مصرف کردن, قرص خوردن 
برای کسی قرص تجویز کردن. 
کسی را به قرص بستن 


be on pills 
put sb on pills 


به / با نان و آب live on bread and water‏ 
زنده بودن, فقط نان و آب خوردن, با نان و آب گذراندن 
معتاد بودن be on drugs‏ 
دوباره سیگار را شروع کردم. I'm back on cigarettes.‏ 
سالی سه هزار پوند I'm on £3000 a year.‏ 

درمی‌آورم / درآمد دارم. 


ird 


A= cup‏ مها دبا 
ua= pure Ci‏ 
his f=shoe‏ 


eo = hair 


0= thin 


1175 


۸ ۱.(بیانگر جاو موقمیت) روی» بر 


aw ü=cook 
ور‎ near 


ain d3= jam 


head on 


end on 
be on موتور ] روشن بودن؛‎ 


مشغول کار بودن. کار کردن: [رادیو,تلویزیون ] روشن 


بودن, باز بودن؛ [جراغ ] روشن بودن؛ [شبر ] باز بسودن: 
[اجاق, منبع و غیره ] شیر ...باز بودن؛ [ترمزدستی ] کشیده 


بودن. بالا بودن ۲. [آب. گاز ] وصل شده بودن آمده 
بودن, داشتن ۳. [فیلم. اعتصاب و غیره ] شروع شده بودن 
۴ [سابقه و غبره ] شروع شدن ۵. (تلویزیون و غبره) 
[فیلم. برنامه ) پخش شدن, نشان دادن؛ (رادیو) [برنامه ] 
پخش شدن ۶. (رادیو, تلویزیون و غیره) [شخص ] برنامه 
داشتن, برنام...شروع شدن ۷. [کارگر, کارمند و غیره] 
سر کار بودن, مشغول کار بودن ۸ .(در اتومبیل و غبره) 
سوار شده بودن .٩‏ (محاوره) [پيشنهاد و غبره ] درست 
بودن؛ خوب بودن؛ [شخص ] حرف ... درست بودن؛ حق 
با...بودن ۱۰. [رستوران, مدرسه و غیره ] باز بودن دایبر 


بودن, برقرار بودن 

(محاوره) (در کاری / چیزی) 
شرکت کردن. بودن 
(محاوره) در مورد 
چیزی بالای منبر رفتن. سرٍ چیزی سرٍ درد کسی باز 
شدن» چیزی را شروع کردن 

(محاوره) به کسی بند be/ go | keep on at sb‏ 
کردن» با بیغ جر کسی گذاشتن. پاپي کسی شدن 

هنوز ادامه داشتن be still on‏ 
(تلوییون سینما) امشب چی 


be on (for sth) 


be/ go / keep on about sth 


What's on tonight? 


نشان می‌دهند؟ (رادیو) امشب چی پخش می‌کنند؟ 


[کارگر, کارمند و غیره ] کار ... شروع شدن, go on‏ 
سر کار بودن 
حرفش را نزن! شدنی نیست! نمی‌شود! 0104 1000 105 


I've (got) nothing on this evening. 

امشب برنامه‌ای ندارم. امشب کار خاصی ندارم. 
later on —> later‏ 

شتا 
Leave lhe glass 00 the table! >‏ > ۲. (در مورد وسیلذ ئقليە) 
در توی < ۱۵0 ۵0۷۵ ۱۷۳۵۵ ۱۵۷۵ > ؛ (ببانگر نوع وسیلڈ 
نقلیه) با ۳ (با ضماير شخصی) پیشٍ. همراي با ۴.(بیانگر 
موقع و زمان) در ۵.(یبانگر هم‌زماني تقريبي دو حادئه) ب 
مجرّد, به محض ۶. دربارۀ. در مورد راجع به در 
خصوص, در باپ. پیرامونِ 
on philosophy <‏ esonا‏ ۵ > ۷. (بیانگر عضویت در جایی) 
عضو توی. در < 00۵12۵0 ۱۵۵۵ > ۸.(بیانگر جهت) 
به طرفي په سمت, په سوی ٩.۱در‏ مکان) نزدیکي. 
کنار. جنب. پهلوی. در < 00۵۵0028 a hous‏ > 


۰ در زمان) حدود, تزدیک» قریپ 


۹3 
ve av= 
waw tf 


asil & 
=0 a 
j= yes 


i= see 
ده‎ say 
وراد‎ = hour 


D=got 7 
Ww  2ı=boy 


once or twice 


once too often 


وق E‏ 
Once a borrower always a borrower.‏ 
یک بار که پول قرض کنی همیشه پول قرض می‌کنی. 

یک بار مقروض همیشه مقروض. 
کشوری که یک وقتی a once powerful "4i0"‏ 


قدرتمند بوده است 


(در ابتدای قصه) روزی روزگاری. 096) ۵ مدب ıe‏ 
یکی بود یکی نبود 
(محاوره) یک بار, یک دفعه؛ همین یک دفعه 0066 46 
همین یک دفعه. فقط همین دفعه. just this once‏ 
فقط یک بار 
once-oVer /'wans aiva(r)/‏ 
(محاوره) کسی / چیزی give sb / sth {he 0ce-0¥¢r‏ 
را ورانداز کردن, به کسی / چیزی نگاهی انداختن 
give the room the once-over with the duster‏ 
اتاق را گردگیری کردن, دستی به اتاق کشیدن 
۱. [اتمبیل و غیره ] که oncoming /'onkamrn/‏ 
نزدیک می‌شود؛ [خطر ] قریب‌الوقوع؛ [جلسه. مهمانی و 
غیره ] آینده: [ترائیک ] روبرو, طرف مقابل 
۲ (رسمی) نزدیک شدن, فرارسیدن 


۱ یک ۲.(علامتِ نکره) یک» -ی one’ /wan/‏ 
تنهاء یگانه ۴.(رسمی, پیش از نام اشخاص) شخصی به 
نام, فردی به نام 


۵.(عدد) یک؛ شمارۂ یک 
minority‏ جک n a minority of one‏ 

درست همان, درست یک 
یکی‌دوتا 
۱ یکی شدن, 
متحد شدن ۲. ازدواج کردن 
کتاب اول 
تها و تها,تها, یگانه 

The one and only Charlie Chaplin! 


one and the same 
one or two 
become one; be made one 


Book One 
one and only 


» چهرة بی‌همتا! 
کسی به اسم آقای اسمیت. one Mr. Smith‏ 
آقای اسمیت نامی 

(رسمی) هم‌عقیده بودن. be of one mind‏ 
نظر مشابهی دا 


number one —> number 


سال‌ها پیش, خیلی وقت پیش 
Your plan is a good one.‏ 


in the year one 
نقشه‌ات نقشة‎ 

وی کد 

این یکی مشکل است. 
این یکی از مشکل‌هایش 


That's a difficult one. 


n 


adj 


conj 


a student on a grant دانشجوی پورسیه؛‎ 
دانشجوی هزینه‌بگیر‎ 


پشت خود را به کسی كردن sb‏ هه turn one's back‏ 


در طرف راست. دست راست. on the right‏ 
سمتٍ راست؛ به طرف راست 

یکی ورا یی ر based on‏ 
قول می‌دهم (که) on my word‏ 
در حال سوختن on fire‏ 
در حال اعتصاب on strike‏ 
قرض داده شده بودن be on loan‏ 


عا به عمد. از روی عمد on purpose‏ 


I'm on a new subject. 


بیدی هستم. 


be on a course 


روی موضوع جدیدی 
کار می‌کنم. سرٍ موضوع 
درسی / کلاسی را گذرآندن 


رسیدیم به فمل‌های We're on irregular verbs.‏ 
بی‌قاعده. 
(کریکت) محوّطة آن (= ست چپ و عقب 089/50۱ 
جوب‌زن) 
(برق, رادیو و غیره) be in the on position‏ 


بودن؛ زده بودن 
(محاوره) آن روز 


It wasn't one of his on days. 


onanism /'aunanızom/ 


۱. یک با یک دفعه, یک مرتبه ۰ /۷۸۸8/ 0۸٥8‏ 
۲. یک وقتی» یک موقعی» وقتی, روزگاری؛ قبلا 
ابق ۲ (در جمله‌های منفی و سزالی) هیچ وقت» هیچگاه, 
هرگز, حتّی یک بار یک بار هم 

۴ به محضٍ این‌که. همین‌که, تا؛ وقتی‌که, هنگامیکه 
هفته‌ای یک بار یک بار در هفته once a week‏ 
ناگهان. یکدفعه. یکهو, یکباره 

۱. فوراً؛ فوری» بی‌درنگ. بلافاصله؛ 
همان موقع؛ الآن ۲. با هم. در یک زمان. هم‌زمان: در 


all at once 
at once 


(just) for once 


یک بار دیگر. once again; once more‏ 
یک دفعة دیگره دوباره, دومرتیه, باز 


once (and) for all یک بار برای همیشه.‎ 


بر دف رای هم 
مارگز: یده jl‏ ریسمان(0۲۵۷) Once bitten, twice shy.‏ 
سیاه و سفید می‌ترند. 
(محاوره) به ندرت. once in a blue moon‏ 
هر از قرنی. خیلی کم؛ سال تا سال 

(every) once in a while; once and again 


هرازگاهی, هراز چندی. گاءگاء. گهگاه 


about 
fire 
ing 


Thank you, one and all!  / از تک تک / فردفرد‎ 


همگي شما متشکرم / متشکریم! 

یکی‌یکی. یک‌یک. دانهدانه one by one‏ 
یک سر و گردن بالاتر one up (on / over sb)‏ 
(از کسی). یک یله بالاتر (از کسی) 

in/ by ones and twos یکی‌یکی, دوتادوتاء‎ 


تک و توک 
I haven't got any stamps. Could you give me‏ 


هیچی تمبر ندارم. می‌شود یکی بهم بدهی؟ 
مسئله مسل پJg The problem is one of money.‏ 


one? 
آست:‎ 
برای چیزی / کاری‎ 
آدم مناسبی بودن, آدم کاری بودن؛ اه چیزی / کاری‎ 

بودن مرو چیزی بودن 
One likes to see one's friends happy.‏ 


آدم دلش می‌خواهد دو. 


be one for sth/ doing sth 


انش را خوشحال ببیند. 


نکتة کاربردی: [ 
ضمیرٍ 000 به معنای «شخص به طورٍ کلی» واژه‌ای کاملاً 
رسمی است. بیشتر مردم معمولاً به جای 006 از ضمیر 
اهل در همین معنا استفاده می‌کنند. مثال‌های زیر نشانگر 
همین تفاوت‌اند: 

One can do what one likes here. 
You can do what you like here. 
افزون بر این» از ضمیرٍ 086 چه در انگليسي نوشتاری‎ 
چه گفتاری برای پرهیز از تکرارٍ گرو اسمی نیز استفاده‎ 
اک‎ 


The reason is basically an economic one. 
از ضمیر 0008 هم هنگامی استفاده می‌کنند که دو صفت‎ 
برای مقایسة چند چیز به کار رفته باشند. البته در انگليسي‎ 

نوشتاری و رسمی؛ بهتر است از این کلمه استفاده نشود: 

He buys German rather than British cars 


(رسمی) 

He buys German cars rather than British ones. 
(غیر رسمی)‎ 

ار و نوشتارٍ رسمی. صورت‌های 08۶ و 9005 را 


در 

در موارد زیر به‌کار نمی‌برند: 

۱. بعد از صورتِ ملکی کلمات. your‏ و Mary's‏ 

مگر این‌که بعد از صورتِ ملکی صفت آمده باشد: 
This is my car and that's my husband's.‏ 


My cheap camera takes better pictures than his 


expensive one. 


۲ هرگاه تفاوتی را با دو صفت 
The students compared British with American‏ 


universities. 


ان دهند: 


غیررسمی» جملة زیر رایج‌تر از جملة 


u=cook u:=too A=cup-« 3zbird a= 
near ea=hair v= pure  el= player ala 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision و‎ 
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م ۱. (به عنوان مقعول یا پس از حرف اضافه 


These are the difficult 0es. ,ها مشکل‌هایش‎ 


این یک, این یکی, این this one‏ 
این‌هاء ھن یکی‌ها these ones‏ 
آن یک. آن یکی. آن that one‏ 
آن‌هاء آن یکی‌ها those ones‏ 
کدام یک. کدام, کدامش which one‏ 


کدام یکی‌ها, کدام‌هاء کدامشان 
آن قرمز(۰) را می‌خواهم. 
آن یکی را که قرمز است می‌خواهم. 
خاکستری‌ها: خاکستری‌هایش 
خدای یکتا, باری تعالی 
عزیزم. عزیز دلم؛ عزیزترین گسم 
(محاوره) عجب اقلایی هستی! 
بارک‌الله به توا 
آنی که, آن کسی / چیزی the one who / which a‏ 
آن‌هایی که, آن کسانی / 
چیزهایی که 
آنی که روی زمین است. 
آن (یکی) که روی زمین است 
بچه‌ها, کوچولوها 
جوک دربار؛ کسی / چیزی ‏ 50/505 the one about‏ 
one? /wan/‏ 
برای جلوگیری از تکرار اسم) یکی ۲ (رسمی) گس. 
شخص, فرد. آدم 
who mu be invited. >‏ 008 وا John‏ > ۱۳ (رسمی) ادم 
انسان 
یکی از 
هیچ یک از. هیچ کدام از 
هر یک از, تک‌تکي, هر کدام از 
یکی بعد از دیگری 
یکی از دیگری 


which ones 


I want the red one. 


the grey ones 
the Holy One 
my dearest one 


You're a one! 


the ones who / which 
the one on the floor 


the little ones 


one of 
no one of 
every one of 
(the) one after the other 
one from another 
be all one to sb چ-‎ all 
be at one (with sb/ sth) (با کسی / چیزی)‎ 
موافق بودن, (با کسی ) هم‌عقیده بودن‎ 
8 086 0۲۵۲ 8 (محاوره) روی دست کسی زدن,‎ 
از کسی جلو زدن, نسبت به کسی دستٍ بالا پیدا کردن‎ 
(You've) got it in one! (محاوره) خوب‎ 
پیدایش کردی! زدی به هدف!‎ 
Ifor one... 


(all) in one 
It's a pen, a pencil and 4 knife all in one. 
(به طور یکجا) هم خودکار و هم مداد و هم چاقو است.‎ 
خودکار و مداد و چاقو با هم است.‎ 
006 080 (کینه. محاوره) همه, تک‌تک, فردفرد. همگی اھ‎ 


a:=faher 0= got saw‏ اه ده Isl‏ دنز 
= ی e1= say 90-0 al = five au = now‏ 
ava = hour yes wW=we tf=chain d= jam‏ 


onerOUS /'onaras/ 


4ه (رسمی) دشوار, سنگین. شاق. 
طاقت‌فرساء گران 
م خود. خویشتن 
one's ability to wash oneself >‏ > 


neself /wan'self/ 


(all) by oneself 


0 ۱. [عقاید. داوری و غیره ]۰ ne-sided /wn 'saıdıd/‏ 
یک‌جانبه. یک‌طرفه. مُغرضانه. غیرمتصفانه 
[شخص ] مُغرض» غرض‌ورز ۲. [سابته ] یک‌طرفه 
تابرابر 

۲ به طور / ne-sidedly /wan 'sardıdlı‏ 
یک‌جانبه‌ای, یک‌جانبه. مغرضانه» غیرمتصفانه 

[تصمیم, داوری و one-sidedneSS/ wan 'sa1dıd15/‏ 
غره ]| یک‌جانبه بودن, مفرضانه بودن؛ [شخص 
غرض‌ورزی. طرفداری, جانب‌گیری 

4 سابق, که روزگاری... بوده /۱۵۰ 088-106۷۸ 


است. قدیمی, (مربوط به) دورانِ گذشته, پیشین 
۲ یک به یک؛ نا one-to-ONne /.wan‏ 
[ترجمه ]کلمه به کلمه 
(راءآهن) تک خطه» 
یک خطّه 
۸ ذهن one-track mind /ıwan trak ‘maımd/‏ 
تکبُعدی» ذهنِ تک خطلّی 
(مجازی) تها have (gol) a one-track mind a‏ 


one-track /wan trak/ 


۶ (محاوره) / one-upmanship /,wan ‘apmon Jip‏ 
قلدری؛ آقابالاسری, خان‌بالاخانی 
4 ۱. [ خیابان, حرکت و غیره ] ۸۱ one-way‏ 
یک طرفه ۲. [بلیط ] یکسره ۳ [شيثه ] یک طرف 
آینه؛ [آینه ] یک طرف شیشه 
۲ ۴ یک راه را 
یک راہ را با قایق می‌روم. .016-۷ 04ط by‏ مع 111 


رفتن را با قایق می‌روم. 
4 [مرد] یک‌زنه؛ one-woman /'wan wuman/‏ 
یکّه‌شناس 
هه در دست اقدام. در جریان. ‏ /ونیهه/ 09و۸ 
جاری, موجود؛ در حال تکوین 
۸ پیاز onion /‘anjan/‏ 
know‏ ج know one's onions‏ 
پیازچه a spring onion‏ 


on-licence /'on laısns/ 


adi‏ (کامپیوتر) داخلٍ خط» 
کامپیوتری» وصل به کامپیوتر. مجهز به کامپیوتر 

۶ ۱ تماشاچی. تماشاگر onlooker /'onluka(r)/‏ 
۲ شاهد. گواه 

4ه تنهاء یگانه, یکتا 


on-line /,on 1aın/ 


i only" /'aunlı/ 


The students compared British universities 
with American ones. 

:اط‌هیe بعد از کلمات ۳656) و‎ ۳ 
Do you prefer these designs or those? 
جملة بالا‎ 


5« استفاده شده باشد: 


رسمی‌تر از جملة مشابهی است که در آن از 


... or those ones? 
006 چه در زبانِ رسمی چه در زبانِ غیررسمی. اسم‌های‎ 
و 0065 را بعد از 1٤ط« به کار می‌برند تاء به ترتیب, افاد؛‎ 
معنای مفرد یا جمع کنند:‎ 
Here are the designs. Which one / ones do you 
prefer? ۱ 
Oone- /wan/ > a 006-201 play > - یک ۔. تک‎ 
۵08 ۵001۳6۲/۸۰ 5۸55))/ یکدیگر» ھمدیگر‎ ۷ 
one-armed bandit /ıwan a:md 'bandıt/ 
(در بریتانیا) جک پات‎ 


one-horse /.wan 'ho:s/ هه [گاری ] تک‌اسبه.‎ 


یک‌اسبه 
(مجازی, به مسخره) شهرٍ مرد one- horse (0w‏ ۵ 
شهرٍ سوت و کور 
۸ مسابقة : one-horse race /wan‏ 
برنده از قبل معلوم 


(محاوره) متلک» one-liner / wan 'laına(r)/‏ 
خوشمزگی, تیکه, مزه, لوتر 
4 تک‌نفره, یک‌نفره. یک تنه /#۸' 1۳۸۵ 006-080 
7 ارکستر one-man band /,wan man 'baend/‏ 
تک‌نفره: (مجازی) کارٍ یک‌نفره 
I run the business as a one-man band.‏ 
(مجازی) تمام کارها را خودم یک‌نفره / یک تله اداره 
می‌کنم. 
« نمایش one-man ShOW /wan man 'fou/‏ 
یک‌نفره, نمایش تک‌نفره؛ (مجازی) کار یک‌نفره 


is business is a one-man show. 


(مجازی) تمام این کارها را یک نفر می‌چرخاند. پشتِ 
تمام این کارها یک نفر است. 

۸ وحدت., یگانگی, یکی بودن /:۷:۳۳/ 0۸۵۸855 
۱.(تاتر) / nat ‘stand‏ مس one-night stand‏ 
نمایش یک‌شبه؛ (موسیقی) اجرای یک‌شبه ۲.(محاوره) 
رابطةٌ یک‌شبه, سکس یک‌شبه؛ (شخص) سکس 
یک‌شبه 1 1 
4 استتناء 


one-off /wan ‘Df, (US) 'o:f/ 

بی, (چیز ) اتفاقی 
یک پنی 'pi:/‏ هام one‏ 
one-parent family /.wan pearant 'famoln/‏ 


« خانوادة تک‌سرپرست. خانواد؛ با ولی منفرد 
زه ۱ [لباس] یک تکه one-piece /wan pi:s/‏ 
۶ ۲ لباس یک‌تکه؛ مایوی یکتگه 


n-stage /,on ‘steıd3/ هه روی صحنه» در صحنه‎ 
IN 10 /'on مها ,ها‎ tu:/ = onto 


۸ ۱ به (روی)» بر» روی 
Water was dripping onto the floor. >‏ > ۲. به طرف» به 


210 /'onta, ‘ontu:/ 


سوی > The crowd ran onto the pitch.‏ > 
۱ (محاوره) دبا کسی بودن ۵ا / اء ٥۸10‏ ما 
در تعقیپ کسی بودن ۲. با کسی حرف زدن ۳. به چیزی 
ری شدن» چیزی 
ی به دست آوردن 


be onto a good thing 


پی بردن, از چیزی بو بردن, متوجه چ 
دستگیرٍ کسی شدن: سرنخی 
(مخاوره) په فراتی سکن 
نان کسی تو روغن بودن 
4» هستی‌شناختی. / هه ontological‏ 
(مربوط به) هستی‌شناسی 
۸ (فلسفه) هستی‌شناسی, 
مبحث وجود 
۸ (رسمی) وظیفه. مسئولیت. بار ONUS /2unas/‏ 
هه ۱. [حرکت ] رو به جلو onward /'onwad/‏ 
۲. رو به جلو به طرفي جلو به پیش 
۳ به بعد, به آن طرف > 00۷۵70 fom lunchtime‏ > 
هه ۱. رو به جلو. به طرفي جلو, /۰:۷۵۵2/ 00۷/۵۲05 
بعد به آن طرف 


ontology /on'toladsr/ 


اباقورى» ONYX /'onıks/‏ 
(محاوره) یک عالم. خروارها oodles /u:diz/‏ 
(محاوره) ۱. سرزندگی» روحیه oomph /umf/‏ 


نشاط» 
جذا 
۷ ۱. [ آب, روغن و غیره ] نشت کردن» 
بسیرون زدن» تراوش کردن, ریختن, درامدن؛ 
چکیدن؛ [خرن, جرک ] آمدن 
۲. [مایع. خون ] پس دادن ۳ (مجازی) [اعتماد. دشمنی و 
غیره ] پخش کردن, پراکندن, ساطع کردن؛ بیرون دادن 
۸ لای و لجن. گل و لای ۵.(زسن‌شناسی) ثبلکاء گلِ 
مایع ۶.(رسی) تراوش, جریان. جاری شدن 
(مجازی) [اعتماد. دشمنی و غیره] ooze with sth‏ 
از( / چیزی) ساطع شسد 
باریدن, از (کسی / چیزی) بیرون زدن 
نوشته‌ای که writing oozing with hostiliy jl‏ 


OOZe /u:z/ 


از (کسی / چیزی) 


آن دشمنی می‌بارد / می‌تراود 
از صدایش نیش و کنایه His voice ۵026۵ sarcasım.‏ 


صدایش نیش و طعنه به اطراف 


رر (محاوره) اماء ولی» فقط, جز آن 


one and only — one" 

an only child تکبجه بج یک‌دانه.‎ 

only اه‎ 
only to do sth 


Iarrived at the shop only to find I'd left all 
همین که / به محضٍ این‌که‎ 

رسیدم به مغازه دیدم کیفم را در خانه جا گذاشته‌ام. 
for sb's eyes only — eye’‏ 


my money at home. 


if only چ‎ if 
نه تتها / نه فقط ... پلکه‎ 
Not only was it dark, but it was also foggy. 
اریک که بود هیج, یه‌آلود هم بود. تاریک بود سهل‎ 
است. به‌آلود هم بود.‎ 
only have eyes for sb; have eyes only for sb 
> eye 
only just 


not only... but also 


۱. همین حالاء تازه. تازه همین حالا 
۲ به زحمت > ۷۵0 He only just caught the‏ > 
خیلی, کاملاًء حقاً. بهراستی؛ 
بیش از آن > ۱0۸۵/۵ shall be only too pleased‏ | < 


only too 


آدم فقط یک بار You're only young once.‏ 
جوان است. آدم فقط یک بار به دنیا می‌آید. 
همین دیروز only yesterday‏ 


only? ۵ «‏ 
الا این‌که. سوای این‌که 
می‌آمد. He would come too, only he's ill. lul‏ 
مریض بود. مریض منک وگرنه می‌آمد. 
(در فروش کالا) .01/0۲ en 'au/ < ۵۲ near‏ نم/ ONO‏ 
یا (چیزی) در این حدود. یا به بالاترین پيشنهاد 
(زبان‌شناسی) نام آوا onomatopoeia /,onamatspi:a/‏ 
هه ( زبان‌شناسی) / onomatopOeic /,onamasta'pi:ık‏ 
نام‌آوایی: (مربوط به) نام‌آوا 
نامآوا an onomatopoeic word‏ 
# (رسمی) [آب ] جریان تند؛ onrush /'onra//‏ 
[جمیت و غیره ] هجوم؛ سیل, سیلان, فوران 
۸ ۱. حمله. هجوم یورش onset /'onset/‏ 


۲ [زستان, بیماری و غیره] شروع» آغاز ۳ (آواشناسی) 
[هجا] آغازه 
هه ۱ [باد] رو به ساحل onshore /'onf5:()/‏ 


ساحلی 
مه ۳ رو به ساحل, به طرف ساحل ۴ در ساحل 


onside /.on'sard/ 


away vi‏ 0026 ¦ :00,60 (فوتبال) در موقعیتِ مُجاز 
اق و غیره ] فروکش کردن. کم شدن. آف‌ساید نبودن, در موقعيتِ مُجاز بودن be onside‏ 
7 حمله, هجوم. یورش, تاخت /91/0:۰۱:۱ا18 005 
o:=falier D= got 2:=saw 2600۲ 0 0 about‏ اه ده 1=sit.‏ صو نز 
fire‏ ود ù»‏ اه وه وه منت اه el=say oU=80‏ 
ava = hour es w=wt tf=chain d3=jam 0=thin ö=this =shoe 3= vision = sing‏ 


کردن, دقت کردن. چشم‌های خود را باز کردن. مواظب 
بودن 

keep an eye open ¬+ eye" 

keep a weather eye open —> weather’ 

leave the door open — leave" 

م صاف و ساده. آدم بی‌شیله پیله 

His mind is an open book. Jll م صاف و‎ 
آدم بی‌شیله پبله‌ای است.‎ . 


an open book 


wide open —> wide 
with one's eyes open — eye 
with open arms —> ۲ 
در هوای باز / آزاد. بیرون؛‎ 
[استخر ] روباز‎ 
in the open country در فضای باز, خایج از ش4ر‎ 
آب‌های آزاد. آب‌های بین‌المللی‎ 
[فرصت, انتخاب و غیره ] برای کسی‎ 
وجود داشتن, برای کسی امکان‌پذیر بودن, در اختیار‎ 
کسی بودن‎ 


ورود برای عموم آزاد است. .lieۈpu It's open to the‏ 


in the open air 


the open seas 
be open to sb 


The course is not open to women. 
زنان نمی‌توانند این درس را انتخاب کنند.‎ 
It's open ما‎ you ۸0 آزادی که قبول نکئی. .6ا۵‎ 
مختاری که رد کنی. می‌توانی قبول نکنی.‎ 
Several choices are open to them.  olر چندین‎ 
برای آن‌ه| وجود دارد. چندین انتخاب دارند.‎ 
انتخاب‌های مختلف دارند.‎ 
throw sth open (to sb) [جاء مکان ] دٍ ...را‎ 
به روی کسی / به روی همه باز کردن, به کسی / به همه‎ 
اجازه دادن که به... وارد شود / شوند؛ [جلسه, بحث و‎ 
غیره] به کسی / به همه... اجازه دادن که در... شرگت کند‎ 


/ گنند 

دیگر همه می‌دانند که..., It's an open secret tha)...‏ 
اظهرمن‌الشمس است 

راجع به تارıخش ‏ !0¢ Let's leave the date‏ 
تصمیمی نگیریم! تاریخش را مشخص نکیم! 

an open ticket بلیت این بلیتِ بی‌تاریخ‎ 
This post is still open. این پُست هنوز خالی است.‎ 
Is the job still open? آن شغل هنوز هست؟‎ 


آمادۂ شنیدن | haye / keep an open mind‏ 
نظراتِ تازه بودن؛ تصمیم نهایی نگرفتن؛ پروندء 
چیزی را باز نگه 
keep /leaye one's options open — option‏ 
پیشنهاد هنوز به وت The offer is still open.‏ 
خود باقی است. آن پیشنهاد هنوز پابرجاست. 
خود ادر be/ lay oneself (wide) open to sth‏ 
معرض چیزی قرار دادن. پذیرای چیزی بودن,. آسادة 
قبول چیزی بودن 


vi 


n 
n 


n 


7 
adj 


adj 


adv 


adj 


[مایع ] بیرون ریختن» خارج شدن؛ ااه 026 
بیرون زدن» درآمدن, بیرون تراویدن 

(محاوره: پزشکی) عمل OP' /Dp/ < operation‏ 
(موسیقی. نیز با حرف بزرگ) OP /'aup2s/ < opus‏ 
اپوس 

۱ [عیشه ] مات بودن: OPacity /au'pasatı/‏ 
کدر بودن کدری» تار بودن تاری. تیرگی ۲. 


(مجازی) ابهام؛ پیچیدگی 


آپال (= نوعی سنگ نیمه‌قیمتی) opal /'aupl/‏ 
(رسمی) فَرخسان. opalescent /,oupalesnt/‏ 
قوس و قزحی. متلوّن, رنگارنگ 
۱ [تیه ] مات؛ کدر, تار» تیره /3:0۵/ 0۴2006 
۲ [نوشته, جمله و غیره ] مبهم؛ » مشکل؛ [کلمه ] 
تیره 
مبهم. پرابهام» به ابهام؛ opaquely /aupeıklr/‏ 
پیچیده 

opaqueness /ouperknıs/ = opacity 
op art /'op a:t/ هنر بصری‎ 


(در ارجاع) اثر فوق‌الذکر OP Cit /,op ‘sıt/‏ 
اثر پیش‌گفتهء کتاب سابق‌الذکر 
OPEC /'aupek/ < Organization of‏ 
اوپک. Petroleum Exporting Countries‏ 
سازمانِ کشورهای صادر" 
۱ [دز. چشم, کتاب و غیره ] بازه یت ۱ 
گشوده؛ [گل ] باز شکفته ۲. [هوا. فضا و غیره] بازه 
آزاد . [مفازه سدرسه و غیره] باز, دار ۴. [اتومیل, 
کالسکه ] روباز, کروکی؛ [زخم] باز؛ [چاه] سرباز ۵. 
[بازار بحت, رقابت و غیره] آزاد. ععمومی, همگانی؛ 
[فررشگاه] که ورود به آن برای عموم آزاد است؛ 
ورودآزاد؛ [دادگاه] علنی ۶. [دشمنی, رسوایی, محیّت و 
غیره] علنی, آشکار ۷. [شخص, شنمیت ] صادق؛ 
روراست. بسی‌غل وغش؛ رک» صسریح؛ [رفتار] 
صادقانه. بی‌شیله‌پیله. بی‌غل و غش ۰۸ [سئله ] 
حل‌نشد» که هنوز جای بحث دارد .٩‏ [پارچه و غیر»] 


۰ فضای باز فضای آزاد. هوای آزاد 


[در, پنجره ] ناگهان باز شدن, flow open‏ 
تندی باز شدن, یکمرتبه باز شدن 

[در. پنجره ] ناگهان باز شدن. burst open‏ 
با سر و صدا باز شدن 

ی باز کردن, درقی باز کردن؛ erack open‏ 
[یسته و غیره ] شکستن 

[در. گاوصندوق و غیره ] شکستن, ‏ . وه break sh‏ 


به زور باز گردن: شکستن و باز کردن 


open at the neck 


His coat was open. 
keep one's ears / eyes open 


حواس خود را جمع 


open 


شلیک کردن, تیراندازی کردن. 
آتش گشودن (به) 


open fire (at /on) 


(هنگام بارندگی) درهای the heavens opened‏ 
آسمان باز شد 
(در هزار و یک شب) سمیم باز شو! !ع«میع5 Open‏ 


[در و غیره ] باز شدن به اء 070 / open into‏ 
راه داشتن به 
۱. [شرکت. مؤسسه ] توسعه دادن» الاه (اء) ۵260 
گسترش دادن 
۷ ۲. [جاده] پهن‌تر شدن» عریض شدن ۳ [منظره] 
پدیدار شدن نمایان شدن» جلوه‌گر شدن ۴. 
[شخص ] اجتماعی‌تر شدن» راحت‌تر شدن؛ 


شرکت ] 


خودمانی شدن. آشنا شدن ۵. [مؤسه. 
توسعه یافتن» گسترش یافتن 
با کسی ارتباط / رابطه برقرار کردن ‏ و 0) ااه ۴۸م 

۷ ۱. باز کردن» گشودن open (sth) up‏ 
۲ [فروشگاه وغیره] باز کردن» افتتاح کردن؛ 
تأسیس کردن ۳. [راه. جاده] باز کردن» ساختن! 
[جنگل و غیره ] راه کشیدن به ۴. [سدن. زمین ] آما 
بسهره‌برداری کردن؛ شروع به بهره‌برداری 
از ... کردن ۵. [امکانات, فرصت‌ها و غیره ] پدید 
آوردن, فراهم کردن» به وجود آوردن, ایجاد 
کردن 

ا ۶. (محاوره) روی کسی باز شدن, راحت شدن» 
خودمانی شدن» راحت حرف خود را زدن ۷. 
باز شدن, گشودن ۸. [گل] باز شدن» شکفتن .٩‏ 
[فروشگاه و غیره ] اذ ن» باز شدن ۱۰. [معدن 
و غیره ] آماده بهر داری شدن ۱۱. شروع به 
تیراندازی کردن» شلیک کیردن ۱۲. [فرصت. 
امکانات ] پدید آمدن, پیدا شدن, فراهم آمدن» 


به دست آمدن 
امکاناتِ تجاری را 
برای کشوری فراهم کردن 

[داستان و غیره] open (sth) with sth‏ 
۱ شروع کردن با ۲. شروع شدن با 


open up a country for trade 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
افعال 0:0 انهاه و 0000 برای باز کردن و بستني انواع 
بره پنجره» جعبه» بطری؛ مغازه و 

جز آن به‌کار می‌روند. 
فعلٍ 0۴0 به معني شروع کردن جلسات و مذاکرات نیز 
هست آما در این معنی تنها در مقابلٍ فعل 056 په معني 
به پایان رساندن قرار می‌گیرد و نه در ما فعلي 00" 
Madam Chair, i think we should close the‏ 
meeting at eight.‏ 
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It's open to doubt whether... 


شود تک کره: 
کهب.:. جای تردید هست که 


ممکن است اشتباه کنم» ولی... 
[ساحل و غیره ] بادگیر 
(نظامی) در معرض حمله 


open to the winds 
open to attack 


be open to offer / offers 


bring sth (out) in / into the open 


[راز و غیره ] علنی کردن, برملا کردن, فاش کردن 


بیرون بودن: be (out) in / into the open‏ 
در فضای آزاد بودن؛ (مجازی) فاش شده بودن» علنی 

شده بودن 
یرون آمدن. come (out) in / into the open‏ 


به فضای آزاد آمدن؛ (مجازی) فاش شدن, علنی شدن. 
پرملا شدن, از پرده بیرون افتادن 
بیزی را come (out) into the open about sth‏ 

فاش کردن. چیزی را برملا کردن 
۷ ۱. [در, کتاب. چشم و غیره ] باز کردن» /۰0۲۵0/ 0۲8۸۶ 
گشودن؛ [جمه ] در ...را برداشتن؛ [بقه ] باز کردن؛ 
[بالتو, کت ] دکمه‌های ...را باز کردن؛ [قبر ] نیش 
کردن ۲. [سدن, تونل, چاه ] حفر کردن, کندن؛ [جاده] 
ساختن, باز کردن. کشیدن ۳. [حساپ بانکی ] باز 
کردن, افتتاح کردن؛ [جلسه. کلاس ] شروع کردن, 
آغاز کردن؛ ابت مذاکره ] سر...را باز کردن. 
باپ ...را گشودن ۴. [فروشگاه. بیمارستان و غبره ] باز 
کردن, افتتاح کردن؛ دایر کردن, تأسیس کردن؛ 
[کب و کار ] راه انداختن ۵. [ساخنمان, مراسم ] افتتاح 
کردن 
۶ در وغیره ] باز شدن, گشوده شدن ۷. [گل و غیره] 
باز شدن. شکفتن ۸. [فروشگاه, بانک و غیره ] باز شدن» 
افتتاح شدن؛ باز بودن .٩‏ [جلسه. کلاس و غیره ] شروع 
شدن. آغاز شدن 

open one's / sb's eyes to sth —> eye" 


پخ کل را open sb's mind to sth‏ 
روی چیزی باز کردن؛ کسی را به چیزی علاقمند کردن 


open the flood-gates of sth 


[خشم» غصه و غیره ] 
به... میدان دادن, باعثِ طفیان... شدن, یکمرتبه سرٍ... را 


باز کردن, مو شدن؛ [انقلاب ] باعثِ 
حرکت... شدن کبر: شدن و در خرمن... افتادن؛ 
[قحطی. بیماری ] باعت شدن که ...از کنترل خارج شود 

open one's heart / mind 0 5b سفره دل خود ر‎ 


پیش کسی باز کردن / گشودن, با کسی درددل کردن, 


افعاي 00نا و ون ۵9 به تر کردن و بستني حرف‌های خود را با کسی زدن 
ase Isl &=cal a:=father D=gol 2:=saw _Uzcook‏ 
اعدا  au=now ol=boy‏ اه مود er=say‏ 
ds=jam 0= thin‏ نم دا awa=hour j=yes w=wet‏ 


a‏ (مجازی) با 
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۸ خانه‌ای که درش به 
روی همه باز است 
مهمان‌نواز بودن. در خان کسی 


باز بودن 


keep open house 


۱ (در دیوار. در و غیره) شکاف. 


۳ ۲ A 
.۲ سوراخ» راه, گذر؛ اتونل و غبره ] دهانه» ورودی‎ 


[کتاب. فیلم و غبره ] شروع» اول. آغاز ۳ [در. نامه وغره] ا 


باز کردن, گشودن؛ [جنگ. تبراندازی ] شروع. آغاز ۴. 
گل ] شکفتن» باز شدن ۵. [فروشگاه, کنابخانه و یره ] باز 
شدن, تأسیس؛ افتتاح. گشایش؛ م افتتاح» 
خالی, بسنت خالی ۷ 
شرن ماسب نوهت متاس فترضت ۷۸ 
(شطرنج) حرکتٍ اول 

4 اول» نخست» نخستین ۱۰.(مربوط به) افتتاح» 
افتتاحیه» (مربوط به) گشایش 


افتتاحیه ۶.(اداری) جای 


adj 


ص [بانک, فروشگاه و ۵5۵۸/۰ )1ص5 / ۱۵۵۲5 opening‏ 
غیره ] ساعاتِ کار 
( سینماء تلاتر) ‘nat’‏ رنه i opening night‏ 
شب افتتاح 


۱ [بانک. فروشگاه و 
غیره ] ساعتِ شروع کار ۲ ساعتٍ باز شدن 
مشروب‌فروشی‌ها 

open letter / supan 1eto(r)/ نامه سرگشاده‎ ۸ 

۰ علنی, علناٌ, آشکارا, صراحتاٌ. ۰ /۰:۴0۷/ ۵26۳۸۷ 
به صراحت. بی‌پرده» رک و راست؛ پیش همه, 
فافش 

بازار آزاد ‘ma:kıt/‏ دوه open market‏ 
adj‏ خالی از تعص« open-minded / npn ‘nıındıd/‏ 
روشن, با سع صدر. دارای دیدٍ باز 

open mindedness «جوند/‎ ‘maındıdnıs/ 

صدر دیدٍ باز بی تعصبی 

open-mouthed /,upan ‘maudd/ 

دهانی باز؛ بهت‌زده. شگفت‌زده. مات و مبهوت 


سعدٌ 


با دهائی باز از تعجب in open-mouthed surpıise‏ 
[بیراهن ] یقه‌باز open-necked / aupan 'nekt/‏ 
۸ ۱ صراحت؛ صداقت. ند openness‏ 
بی‌غل و غشی ۲. [زسن ] گستردگی, باز بودن ۴ 
گشادگی, گشاده‌رویی 
سعهٌ صدر پلندنظری 
4 (معماری) [نقشه. ساختمان, 


openness of mind 
open-plan /,aupan ‘plen/ 


اداره ] بدون دیوار» باز 


open prison / aupon ‘prtzn/ زندان باز‎ # 

open question /.a0pan ‘kwestfon/ مسئلة‎ « 

حل‌نشده, مسئله‌ای که هنوز مشخص نیست. 
مسئلة مطرح 

open sandwich / aupan ‘senwıds, (US) مه‎ / 
ساندویچ باز‎ n 


i open house /.aupan hais/ 


opening وود‎ 


i opening-time /'supnıy taum/ 


دکمه‌های لباس. بتدٍ کفش و تظایر آن اشاره دارند: 
She did up her boots / shirt.‏ 
افعال ]اه ۳نا ر 00 10۳8 به باز کردن و بستنِ آب و 
گاز اشاره دارند 
افعال ٣۲‏ 560 و ۵8 مان« برای روشن کردن یا 
خاموش کردنٍ وسایل الکتریکی به کار می‌روند: 
Tura that radio off.‏ 
She opened her laptop and switched it on.‏ 
فعل وها 00۰0 به معني دید آوردن. فراهم آوردن 
فرصت‌ها و امکانات تازه ا 


plans to open up the world of higher education 


|S people from poor backgrounds 1 


هه در فضای با 
در هوای آزاد؛ [استخر, غیره] سرباز, روباز 
e‏ اشکار, بارز. ‏ /۸/ 90 open-and-shUt/.up2n‏ 
اظهر من‌الشمس, از روز روشن‌تر 
adj‏ [سدن. استخراج ] opencast /ouponka:st, (US) -k$t/‏ 
روباز. سطحی» روزمینی 
(در بریتانیا) چک باز, / 0P0 -ch e8 / 5p e‏ 
چک نقدکردنی 
۸ (نظامی) شهر بی‌دفاع ۸ open city /aupon‏ 
۸ روز بازدیدٍ همگانی ۷ open day /'upan‏ 
(سیاسی. اقتصاد) درهای ۰ /(0):دل) «وونج,/ 0880-000۲ 
غیره) باز 
a‏ [بحث ر غیره ] آزاد.  open ended /.aupan ‘endıd/‏ 
باز» نامحدود؛ [یشنهاد] قابل‌انعطاف 
۸ ۱.(در ترکیب, وسیله) - باژکن ۰۰ /۵۵۴0۰/ 0۵8۳6۲ 
< ۵01/۵۰026087 ۵ >؛ (شخص) بازکنندة, کسی که ... باز 
می‌کند ۲. دربازکن 
(در آمریکا, محاوره) برای شروع. 
برای دستگرمی 


۷ با چشم باز؛ 


open-air /.aupan 'ea(r)/ 


for openers 


open-eyed /,aupan 'aıd/ 
د وغیره) با چشم‌های از حدقه‎ 
درامده ۲.(مجازی) با چشم‌های باز, به دقٽت. با‎ 


(در تسعجب, و 


حواس جمع 
open-eyed in astonishment; in open-eyed‏ 
با چشمان گردشده از تعجب astonishment‏ 


۵۵66۰۵۵8060 مدونه/‎ 'hendıd/  .زاب‌لدو‌تسد‎ adi 
سخاوتمند. گشاده‌دست‎ 
open-handedly /aupan 'handıdlı/ ۰ با دست و‎ adv 
دل باز, با گشاده‌دستی. سخاوتمندانه‎ 
open-handedneSs5S/,aupan ‘hacndıdats / 
دست‌ودل‌بازی, سخاوت. گشاده‌دستی‎ # 
open-hearted صادق. روراست. /00:5۵0 جدونه/‎ ad 
بی‌غل و غش؛ خوش قلب» مهربان‎ 
open-heart surgery هنعط مدونه,/‎ / 
(یزشکی) جرّاحي قلب باز‎ ۸ 


operator 


operating FOOM /'oparetıg ru:m, rom/ (US) 
operating-theatre 

operating system /'Dprertıg sıstom/  )رت (کاپیو‎ 
سیستم عامل‎ 

(پزشکی) ت operating-table /'oporertıy teıbl/‏ 
عمل تخت جرّاحی 

operating-theatre/ pore O1t(r), (US) 

(پزشکی) اتاتي عمل, اتاي جرّاحی )2۵ 

۱ طرز کار« طرز عمل؛ . OP@rati0n /.0p31eı/ı/‏ 
کار. عمل؛ [دارو ] تأتیر. اثر ۲ [سازمان, شرکت ] اداره. 
گرداندن؛ |اسور] گردش ۳ فعالیت. عملیات ۴. 
(یزشکی) عمل جراحی. جراحی, عمل ۵. (بازرگانی) 
شرکت ۶.(نظامی, نیز در جمع) عملیات ۷.(ریاضی) عمل 

[دستگاه ] در حال کار بودن» 
کار کردن؛ درست بودن؛ [شرکت و غیره ] در حال فعالیت 
بودن فعالیت داشتن؛ باز بودن؛ [قانون و غبره ) مُجری 
بودن, معتبر بودن, به قرب خود باقی بودن 
[دستگاه ] به کار افتادن. come into operation‏ 
راه افتادن. شروع به کار کردن؛ [سرکت ] شروع به 
فعالیت کردن, فعالیتِ خود را ضروع کردن؛ [قانون] 
معمول شدن, اجرا شدن؛ |نقته, تصیم ] عملی شدن 
[دستگاه ] به کار bring / put sth into operation‏ 
انداختن, راه انداختن, روشن کردن؛ [شرکت ] فقال 
کردن؛ [ قانون و غیره ] معمول کردن, اجرا کردن, به جریان 
انداختن؛ [ تصمیم, نقشه ] عملی کردن 
[دستگاه. کارخانه ] با تمام ظرفیت؛ 0ناسی‌ره الں؟ وؤ 
[شرکت و غبره] با تمام نیرو با حداكتر توانیی؛ [قانون ] 
کاملا 
تحقيتي عملیاتی 
چپار عمل اصلی the four operations‏ 
(رسمی) ۱.(نظامی و غیره) ‏ /0۵۵۳۵/۵0۱,/ operational‏ 
عملیاتی, (مربوط به) عملیات ۲. آماد؛ استفا 
آمادۂ بهره‌برداری؛ (نظای) آمادة عملیا 


be in operation 


operations research 


ینه‌های بهره‌برداری 
تحقيي عملیاتی 
۶ (نظامی) fnz ru:m, rm/‏ هون ۲۵۵۴۴ operations‏ 
اتاق عملیات. اتاق جنگ 
ad‏ ۱ ا 1 operative /'oparatıv, (US)‏ 
[قانون ] قابل‌اجرا؛ مجرا. جاری؛ [تصمیم, نقته ] 
قسبایل اجسرا, عسملی؛ [تأسیسات, دستگاه] 
قابل‌بهره‌برداری؛ در حال کار 
۸ (رسی) ۲. کارگر ۳ مأمور مخفی» جاسوس؛ عامل 
the operative word‏ 
operator /'Dparerts(r)/‏ 
متصدی, مأمور. مسئول ۲. [تلفن ] تلفنچی, اپراتور؛ 
bird oz about‏ =3 
a fire‏ 


operational costs 


operational research 


=100 وت ده‎ 
hair t= pure 
6 this f= shoe 


0= thin 


jw  t=cook 
دور‎ near 


open Sea /aupan ‘si:/ 
open 52500 /aupan sian 


open sesame / upon هه‎ j 
عبور, اسم عبور» اسم شب, کلید‎ 
> Being the boss's daughter is an open sesame to every 
job in the firm. > 
Open University /aupn ju:nı'va:sou / 
the Open Univ 


"sity 


(حقوق) حکم بدون 'v3:dıkt/‏ ۷۵۲۵6۱۱۵۸۳9۱ 006۳ 
محکومیت. حکم بدون تعیینِ مجرم 
۸ (آواشناسی) مصوّتٍ. Open ۷۵۷۷۵۱ / pm 'vau!/‏ 
بازء واکذ باز 
۱.(در پارچه) OPEeN-WOrk /'2upan wa:k/‏ 
برودری‌دوزی؛ تور ۲.(در جوب. آهن و غیره) 
مشیّک‌کاری 
4ه ۳. [بارچه ] برودری‌دوزی؛ [تور) سوراخ‌درشت؛ 
[جوراب ] توری, گیپور ۴. [نلز, چوب ] مشټک 
opera' /'opra/‏ 
of opus‏ ام opera? /'opar/‏ 
4ه ۱ قابل‌کاربرد. عملی, / ادج operable‏ 
قابل‌استفاده ۲. (یزشکی) عمل‌کردنی, قابل‌جرّاحی 
gla:sız, (US) glustz/‏ ۱ 
ام (در تثاتر یا ایرا) دوربین 
۶ (تالار ) ابرا opera-hOUSe /'upra haus/‏ 
vi‏ ۱ رسمی) [دستگاه ] کار کردن. 008۲۵6۵۵۵۲۵۸ 
عمل کردن ۲. [دارو, عوامل, تبلیغات و غیره ] مؤثر بودن» 
کارگر بودن. عمل کردن؛ [شرکت. مزسه ] فعالیت 
داشتن, باز بودن ۳. [شرکت. سازمان ] اداره شدن ۴. 
(یزشکی) عمل کردن. جراحی کردن ۵. [سربازان. 
نارگان ] دست به عملیات زدن. عملیات کردن؛ 
[پلیس, دزد و غیره ] فعالیت داشتن 
۶. [دستگاه] به کار انداختن, کار انداختن, 
راه‌انداختن ۷. [شرکت. سازمان ] اداره کردن. گرداندن 
۸.موجپ... شدن, باعثِ ...شدن, به بار آوردن؛ به 


آپرا 


> Such a law will operate considerable changes. > 


(پزشکی) کسی را عمل کردن. operate on sb‏ 

کسی را جراحی کردن 

be operated کار کردن‎ 

(پزشکی ) جراحی شدن, عمل شدن ۵۵ 000۲0۸۵۵ مط 
هه آبرایی+ (مربوط به) پر مدوم operatic‏ 


operatically /opa'retıkl/ ۰ به لحاظ آپرایی.‎ ۱ adr 


یی ۲. متل بازیگران ارا 


از جنب أ 


sit faiher 2 
ai = go ماه من‎ 
wur jzyes w<wt 


(رشمی) 
۱. [وقت. زمان ] مناسب, مقتضی ۲. [عمل. حرف..حادنه ] 
بجاء به‌موقع. مناسب» به‌مورد» بهنگام. درخور 

له در موقي / ان opportunely /'Dpatju:nlı, (US)‏ 
مناسپ, در موقع مقتضی, به‌موقع, بجاء به‌مورد. 

نگام 
opportunism /,op3tju:nrzom, (US) -tu:n-/‏ 
« فرصت طلبی. ابن‌الوقتی؛ (سیاسی) اپور تونیسم 
opportunist /.opatju:nıst, (US) -tu:n-/‏ 
هھ فرصت طلب. ابن‌الوقت؛ (سیاسی) اپورتونیست 
opportui /,opatju:nıstik, (US) -tu:n- /‏ 


هه فرصت طلبانه» اپور تونیستی 
opportunity /,opatju:notı, (US) -tu:n-/‏ 
۸ فرصت. موقعیت, مَجال (pl opportunities)‏ 
take the opportunity to do sth / of doing sth‏ 


از فرصت / موقعیت استفاده کردن و... 
make the most of one's opportunities‏ 
از موقعیت‌های / فرصت‌های خود بیشترین استفاده را 
کردن, وقت را غنیمت دانستن 
۱.مخالفت کردن. oppose /opauz/‏ 
ضدّیت کردن باء رویارویی کردن باء اعتراض 
کردن به ۲.(رسمی) رقابت کردن باء مقابله کردن با 
(رسمی) چیزی را در oppose sth to / against‏ 
مقابل...قرار دادن چیزی را در برابزٍ... گذاردن, چیزی 

را رویاروی.. گذاشتن 


هه مخالف. متضاد opposed /5pauzd/‏ 
مخالفي» مخالف باء ضدٍ opposed to‏ 
در مقاب برعکس as opposed to‏ 


1am here on business as opposed to 
ماه٣۲ من اینجا برای کار آمده‌ام نه برای تعطیلات.‎ 
0۲۲0819 /٥د0219/ [منظره و غیره ] مقابل» روبرو؛‎ 
[بازیکن ] طرف مقابل, رقیب» حریف‎ 
60۵05116 /09271/ [خانه, صفحه و غیره ] روبرو»‎ .۱ 
مقایل. روبرویی ۲. [جهت. نظر, قطب ] مخالف؛ [معنی]‎ 
متضاد‎ 
آن روبرو, طرف شیگر آن طرف‎ ۳ ۷ 
مم ۴. مقابل» روبروی:‎ 


, عکس؛ (كلمة) متضاد 
opposite to‏ 
opposite ends of the table‏ 


the opposite sex 
play / appear opposite sb ۴ 
مقابلٍ کسی را به عهده داشتن / بازی کردن‎ 
opposite number /,opazıt 'nnmba()/ gl) 
سیاسی) همتا‎ 


j opportune /'opatju:n, (US) -tu:n/ 


operetta 


[تلکس ] اپراتور؛ [تلگراف ] متصدی ۳. [شرکت. کارخانه و 
غیر: ] مدير گرداننده؛ صاحب ۴. (محاوره. شخص) 
حقه, کلک؛ آدم > He's a clever operator.‏ > 


a travel operator شرکتِ مسافرتی‎ 
operetta /opareta/ (موسیتی) ار ت‎ n 
ophthalmia /ofoalmıa/ (یزشکی) آفتالمی»‎ ۶ 

اتهاب چشم 
(Jj) adi‏ (مربوط ڊ4( /0#1lmıkد/ ophthalmic‏ 


ophthalmic optician /of0zlmık optıfn/ 
متخصص بینایی‌سنجی‎ ۸ 
ophthalmologist /.010«1moاڊdڏı5/ چشم‌پزشک‎ « 
ophthalmology چشم‌پزشکی ۰ /0دامداع0ه/‎ r 
ophthalmoscope / Df 0almaskoup / شکی)‎ j) 
آفتالموسکوپ. چشم‌سنج‎ 
opiate /'oupı9/  کایرت (رسمی) ۱. داروی حاوي‎ 
< the opiate of all-day .!elevişi0n > (مجازی) افیون‎ ۴ 
حاوي تریاک ۴ مخدّر. خواب‌آور, آرامبخش‎ ۳ 4 
opinion /opınıon/ ۱.عقیده, نظر» رأی, فکر,‎ 
باور ۲ عقید؛ عمومی, عقاید. افکارٍ عمومی ۳ نظرٍ‎ 
, کارشناسی, عقیده‎ 
be of the opinion tha... (رسمی) بر این عقیده‎ 
بودن که.... بر این باور بودن که .....معتقد بودن گه...‎ 
one's considered opinion —> consider 
have a good / high opinion of sb/sth راجع ڊ4‎ 
کسی / چیزی خوب فکر کردن‎ 
have a bad / poor / low opinion of sb / sth 
راجع به کسی / چیزی بد فکر کردن‎ 
in one's opinion; in the opinion of sb به عقید؛‎ 
کسی, به نظرٍ کسی, به اعتقاد کسی‎ 
a matter of opinion > matter’ 
be of sb's opinion با کسی هم‌عقیده بودن.‎ 
کسی را داشتن, با کسی همدلی داشتن, با کسی‎ ۶ 
موافق بودن‎ 
take / get a second opinion با یک شخضٍ‎ 
دیگر مشنورت کردن. پیش یک شخص دیگر هم رفتن.‎ 
نظر شخص دیگری را هم خواستن‎ 
PIMA kaa E (به تحقیر)‎ 4 


opinion poll /apınran poul/ نظرسنجی»‎ ۸ 
نظرخواهی» سنجش افکار‎ 

# تریاک؛ افیون امه opium‏ 

OPOSSUM آپوسوم ساریگ, ساریق . /«هوهوه/‎ n 
نوعی جانور کیسه‌دار)‎ <( 


OPP /'Dpozıt/ > opposite 
opponent /5pڈ٬511/ .را حریف, هماورد.‎ 


طرف مقابل» خصم, طرف (دعوا) ۲. مخالف 


optic /'optık/ 


هه (رسمی) ( مربوط به) چشم» 
(مربوط به) بینایی 
هه ۱. جشمی, بصری ۲.(فزیک) 


optical مه‎ 


an optical lens 
optical art /.opukl '‘a:t/ 
optical fibre اوه‎ ‘farba(r)/ 
optical illusion /,optık خطای باصره /«تنداد‎ 
optically /'opuklı/ «هه با ابزارهای بصری؛ به لحاظ‎ 


optician /optujn/ 


optics /'optıks/ 

optima /‘Dptıms/ ام‎ of optimum 

4 بهترین» مناسب ترین؛ optimal /'optımal/‏ 
مطلوب, مناسب 

optimise /'optımaız/ = optimize 

optimism /'optımızam/ 

optimist /'opumıst/ 

optimistic /,optr'mıstk/ 


۷ خوش بینانه. مه optimistically‏ 


با خوش‌بینی 
(رسمی) بهینه ساختن» optimize /'optımarz/‏ 
بهینه کردن 
optima, optimums)‏ آم) optimum /'optımam/‏ 


4 ۱. بهترین» مناسب ترین 


؛ مطلوب» مناسب 


option /‘opfn/ 
حق انتخاب, امکان, امکان ان گزینش  انتخاب‎ 

امکان, راه شق ۳.(بازرگنی) حقي خرید؛ حي فروش 
چاره‌ای جز رفتن ندارم. I've little option bıı )0 g0.‏ 
دستٍ خود را باز keep / leave one's options open‏ 


optional /'op fanl/ 
opulence /'Dpjulans/ 


۸ ۱. ثروت. توانگری: دارایی 
۲ [مو. گیاه ] فراوانی» انبوهی» وفور 


(رسمی) ۱. ثروتمند. متمول. . /ا«دانزمه/ opulent‏ 


۱. مخالفت؛ مقاومت موه opposition‏ 
۲ مخالفان, رقباه حریف‌هاء گروو مخالف» گروه 
رقیب ۳(سیاسی, نیز با حرف بزرگ) جناح مخالف. 
آپوزیسیون؛ احزاپ مخالف؛ حزب مخالف. حزب 
رقیب؛ نمایندگان مخالف, نمایندگان جناح مخالف 
۴(رسمی) تقابل, تضاد ۵. (ستار خاسی) مقاب 

در جناح فخالف. در اپوزیسیون in opposition‏ 

the party in opposition خالز‎ 

ب؛ بر خلاف. در مقابل, in opposition to‏ 

در تضاد با در تقابل با؛ در مخالفت با 

oppositional /,op'z1/5n1/ (رسمی) متقابل, متضاد‎ adj 

۱.ظلم کردن به ستم کردن بر» 000۲655/00 
تحت فشار قرار دادن؛ سرکوب کردن» جور کردن 
بر» تعدّی کردن به ۲. [شخص] آزار دادن, اذیت 
کردن» فشار آوردن به» پریشان کردن 

زهه ستمدیده, ستمکش, مظلوم :00۳۲6556090۲۵ 

the oppressed 


ستمدیدگان, مردم ستمدیده, 
مظلومان 
۸ .ستم. ظلم, جور, تعدّی, /۸/ p۵‏ / 0۳۳۲۵55100 
فشار؛ سرکوب ۲ مظلومیّت» ستمدیدگی ۳. 
پریشانی. تشویش, ناراحتی, افسردگی 
هه ۱. ظالمانه. ستمگرانه, oppressive /presıv/‏ 
غیرعادلانه؛ جابرانه. مستبدانه؛ [مالیات ] سنگین, 
شاق ۲. [نگرانی, A PN‏ 


۷ . به طرزٍ ظالمانه‌ای, ‏ /تالمه:2/ 2۲۵551۷6۱۷ 


برانه‌ای ۲ به طرزٍ تحمل‌ناپذیری, به 
قت‌فرسایی 
ی ظالم, ستمکار» /000۲6950۲/0:650 


جار فرمانروای ظالم. حاکم ستمگر 

OPPrObFiOUS /3'pr0b1195/ [ (رسمی) [کلمات, سخن‎ ad 
زشت, قبیح» توهین‌آمیز» شرم‌آور» موهن؛‎ 
تحقیرامیز‎ 

opprobrioUS|y /prab195l1/ (رسمی) به زشتی.‎ ad 
به تحقیر, به خواری‎ 

opprobriUm /5prubr19m/ «Jl0 ۱ )رسأ(‎ 

ننگ» بی‌آبرویی؛ خقّت. خواری» تحقیر ۲ اهانت؛ 


توانگر. دارا؛ [زندگی] مجل؛ [انایه] گرانبهاء 4 نکوهش, سرزنش 
گران‌قیمت ۲ [مو. گیاهان ] انبوه» پرپشت (محاوره. نظامی) عملیات operations‏ > /دوه/ OPS‏ 
هه مجلل. با ائائیة گرانبها ‏ /0«هادزم/ ۵0۷۵160۷۱۷ ۶« تصمیم گرفتن (که) OPt /opt/‏ 
8 ۱:(موسیتی) ایوس ۵2۵۲۵ ام) /25 ٤ PS / vp‏ ۲ انتخاب کردن, اختیار کردن opt for sth‏ 
۲ (رسمی) اثر هنری ۷ (محاوره) شرکت کردن opt in‏ 
١ o‏ يا یا ای ن که < ?اط o۲‏ reenو‏ اا > ۰ :0۲/9 ۲ (محاوره) بیرون آمدن» شرکت نکردن. الاه امه 
۲ وگرنه, وال کتاره گرفتن 
وه ده cal faher D=got 5:=saw u=cook u:=to0o‏ = 
pure‏ عون av > now 21=boy 19= near e9= hair‏ 6 - 81 
0=thin ö=this f=shoe‏ هی w= wet tf=chain‏ 


orangery /'orındsarı, (US) ‘2:r-/ 
باغ مرکبات؛ گلخانة مرکبات‎ 
orange squash /.orınds ,رده‎ (US) ':r-/ 
(در بریتانیا) آب پر تقال» شربتِ پرتقال‎ ۸ 
OFAaNg-OUtaN /5:ieq رها‎ (US) ara otan/ 
= orang-utan 
orang-Outang /5:ra uta, (US) ary atan / 
= orang-utan 
۵۲2۴9-1۵0 رها وه‎ (US) ara otaen/ 
اورانگوتان‎ ۸ 
orate /o'reıt, (US) 2:r-/ سخنرانی کردن»‎ .۱ 
نطق کردن ۲.(به مسخره) روضه خواندن» بالای منبر‎ 
رفتن‎ 
0۲21100 /9:0/0/ (رسمی) سخنرانی» نطق, خطابه‎ ۸ 
(رسبی) ناطق. خطیب؛‎ ۸ 
سخنران, سخنور‎ 


ماد (US)‏ ,امه oratorical‏ 
4 ۰۱ (رسمی) [سبک, نوشته ] خطابه‌ای. خطابه‌مانند ۲. ¦ 
|رفتار | خطیب‌مابانه؛ [جملات ] پرطمطراق, مُغلق 


an oraforical contest رقابت در سخنوری‎ 


Oratorio /,orat5:r195, (US) نو‎ ( p/ oratorios) 

۸ (موسینی) اوراتوریو 
۸ نمازخان کوچک /۰:000:0 (۱/5) ,۱ 
۸ فن خطابه؛ 

خطابه, نطق, سخنرانی ۳ 
۰۱ (هنه, ستاره‌تناسی) کره ۲. گوي 

۳ (ادبی) چشم؛ مردم جشم 
۱.(ستاره‌شناسی, فضانوردی, فیزیک) مدار ۰ /5:011/ ا0۴ 

۲ کالبدشناسی) حدقهُ چشم» کاس چشم ۳.(مجازی) 


0۲2۵۳۷۲ ۵ 
0۲۵۵۷2 /'ur: 


(US) مد‎ 


orb /5:b/ 


دایر؛ نفوذ. حبطة اختبارات, مدارٍ قدرت 
..حرکت کردن. 
چرخیدن ۵. [سفینه ] در مدار قرار دادن 
۶. [هواپیما و ره ] دور زدن؛ چرخیدن 
۱.۱ ستاره‌شناسی, فیزیک. فضانوردی) orbital /':bıl/‏ 
(مربوط به) مدار. مداری ۲. |جاده | کتارگذره 
کمربندی 
۸ ۳ (در بریتانا) ( جادة) کمربندی, جاد؛ کنارگذر 
ارکستر /5:kısirs/ > orchestra‏ ۵۲۵۵۱ 
orchestrated (by)‏ > / من ۵۲62 
تنظیم‌شده برای ارکستر (توسط) 
orch? /5:kesırl/ > orchestral‏ 
orchard /'51 jadi‏ 
orchestra /5:kısırs/‏ 


۲ ۲ در مدارٍ... قرار داشتن, در مدار 


به دور . 


« باغ (میوه) 

۸ ۱ ارکستر ۱.۲در آمریکاه تاتر 
ردیف‌های درجه یک 
اه ارکستری 

(مربوط به) ارکستر 


orchestral /5:kesıral/ 


i orchestra pit /ڊ:kıڃıڊ‎ pصıı/ (تتاتر) جایگاء ارکستر‎ ۸ 


j orator /'orat(r), (US) ir-/ 


Tum the heat down or your cake will bum! >‏ > ۰۳ ( در جم 


منقی) و نه 
یک پالتوی تازه 1 or do‏ _ ام I need ۵ new‏ 
احتیاج دارم _ یا واقعاً 


either...or —> either 
وگرنه, والاً ۲. (محاوره) وگرنه‎ ۱ 
هرچه دیدی از چشم خودت دیدی‎ 
»یا بهتر بگویم‎ 
یا چیزی در این حدود‎ 

> We stayed for an hour or so. > 


or else 


or rather 


or so 


(محاوره) یا یک کس دیگر or somebody‏ 
(محاوره) یا یک جایی از این نوع ¥10۵ s0‏ ۵۲ 
(محاوره) یا چیزی تو این مایه‌ها or something‏ 
(محاوره) یک کسی somebody or other‏ 


(محاوره) یک جایی 

(محاوره) یک چیزی 

> a minute or wo > یکی دو...‎ 
whether... or...; whether or not —> whether 


somewhere or other 
something or other 
a...or two 


He can't read or wri 


نه می‌تواند بخواند (و) 


باستان. مذحب) 9۰/۰۰ (5نا) ,0۲۵6/8/۵۰ 

وخشگاه. مَعبد ۲.(در بونان باستان, سذهب) 
1 پاسخ غیبی, ندا ۳.(در یونان باستان, مذهب) وخشگر, 
کاهن , غیبگو *(مجازی) آدم صاحب‌نظر. آدم مطلع, 
آدم وارد؛ (به سفخره) عقل کل ۵ در تسورات) 
قدس‌الاقداس ۶.(در بربتانیا؛ کامپیوتره با خرف بزرگ) 
اوراکل 
(محاوره) با کلک موفق شدن work the oracle‏ 

4ه ۱. [باسن. الھام ]| غیبی oracular /orakjuls(r)/‏ 
۲ [جمله. جواب ] مبهم. گنگ, دوپهلو؛ مشکل 

۱. [امتحان, سنت ] شفاهی ۲. (پزشکی) oral /'5:rl/‏ 


(مربوط به) دهان. دهانی ۳( آواشناسی) دهانی 
م امتحان شفاهی 


oral contraceptives 
orally ۸ 
از طريق دهان‎ 
Nut to be 


سینه به سینه ۲.(دارو) از را 


دهان. 


en orally 


(روی دارو) برای استعمال 
خارجی, غیرقابل‌خوردن 


۸ ۱ پرتقال؛ درختٍ ۵ /'Drınds, (US)‏ ۵۲886 
پرتقال ۲. نارنج ۳ (رنگی) نارنجی ۴.آب پر تقال 
هه ۵. نارنجی (رنگ) 
درختِ پرتقال an orange tree‏ 


0۲209680614304, (|$) ,د:r-/ توشابة پرتقالی‎ 
orange-blossOm /'orinds blnsam, (US) '2:r-/ 

” بهارتارنج. شکوفۀ پرتقال 
p/ Orangemen)‏ ) ردنا Oran gerNan/'rındaman,‏ 
درایراندٍ شمالی, پروتستان پیوند با بریتانیا) 


# اوراتزیست 


قدا 


be out of order 


۱. [دستگاه و غیره ] خراب بودن 
۲ (رسمی) [مسثله و غیره ] خارج از دستور بودن ۳. 


1 
ر 


ار ] نادرست بودن. غلط بودن 
the pecking order 4 peck‏ ۸ 


put 7 set one's (own) house in order —> house 
call sb / sth to order —» call 

law and order — law 

نظم را رعایت کنید! آرام باشید! Order! Order!‏ 
نظم را برقرار کردن 
[کلاس و غبرہ ] نظم را در ...بر قرار keep sh in order‏ 
کردن: مرتب نگه داشتن 
My orders prevent me from doing that.‏ 


keep order 


این کار برخلافي دستوراتی است که به من دا 
استء 

be under orders (to do sth) .( a) دستور داشتن‎ 
مأموریت داشتن (که)‎ 
under the orders of تحت امه تحت فرمان,‎ 
زیردستٍ‎ 


under starter's orders —> ۲ 


به دستور, به فرمان. به حکم. به مره 
O‏ 


by order of 


get one's / give sb his marching orders 
ب‎ marching 
ır to view 


from sb‏ و 


نابم دستوراتِ کسی بودن 
چیزی را سفارش داده بودن0۳06۲ 0۵ hve )01( ٩0‏ 
سفارشی 

به حواله کرو 


(رسمی) در دستور 


(made) to order 
to the order of 
be in order to do sth 
کار بودن که..., قرار بودن که..., در دستور بودن که‎ 
مُجاز بودن گه..‎ 
the order of {ıe day [جلسه. مجلس ] دستور روز«‎ 
دستور کار دستور جلسه‎ 
1o order طبتي دستور جلسه‎ 


holy orders 


مراتب روحانیتِ مسیحی 
در جام / کوټ روجا 


بودن, کشیش بودن 


be in (holy) orders 


جامة / کسوتِ روحانی take (holy) orders‏ 
به تن کردن, کشیش شدن 
۷ ۱. دستور دادن به / که 
امر کردن به / که, فرمان دادن به / که؛ دستور ...را 
دادن, فرمان... را دادن: (حتوق) حکم دادن که. حکم 
صادر کردن که ۲. (بازرگانی) سفارش دادن. 
ادن ۴ [غذاء مشروب | سفارش دادن. 


0۲۵6۵۲2 (۸ 


a= about 
ana = fire 
= sinet 


ea = player 
3= vision 


ام (حاتر) 


orchestra stalls اند‎ sio:lz/ 
ردیف‌های درجه یک‎ 
0۲۵۱661781613: ۱.(موسیتی) برای ارکستر‎ 
تنظیم کردن ۲ جفت و جور کردن, هماهنگ کردن:‎ 
[تظاهرات و غبره ] ترتیب دادن. طراحی کردن,‎ 
سازمان دادن. سازماندهی کردن‎ 
0۳۸ )( ) تنظیم‌شده برای ارکستر ۲ توسط‎ 
orchestration /5:ki'sireı fn / تنظیم برای‎ ۱ ۸ 
ارکستر: ارکس‌تراسیون ۲. هماهنگ کردن.‎ 
هماهنگ‌سازی, سازماندهی ۴ زمینه چینی. تو‎ 
(گیاه) تعلب ۲. (گل) ارکیده رن‎ ۱ 
orchis /:kıs/ = orchid 


ordain /5:den/ 


..کردن ۲ 


(رسمی) مقر کردن, از پیش رقم زدن؛ مقرّر داشتن 
dil‏ اد ordeal‏ 


ي سخت. آزمونِ 
تجربۂ دشوار, امتحان. مصیبت ۱.۲کهنه 
حتوق) امتحان 
# ۱. نظم. ترتیب, سامان: ۵:۵۸ 0۲۵6۲۱ 
نظم و ترتیب ۲. نظم, انضباط ۳ دستور, فرمان. امر؛ 
۱ حتوق) حکم ۴.(بازرگانی) سفارش ۱.,۵ بازرگانی ) کالای 
سفارشی, سفارش ۱.۶مالی) حواله؛ حواله کرد ۷. 
(جلس» مجلس و ره | دستور جلسه, دستور کار, 
برنامة کار؛ مقزرات ۸.(رسی) نظام (اجستماعی). 
نظم (اجتماعی )؛ (به مسخره) طبقه ٩‏ (زیست‌شناسی) 
راسته ۱۰.مقام, مر تبه ۱ 


ن ۱۲.(مذهب) مر تبه 

(xi. (۰۱۳ < ihe Order of Deacons / Priests / Bishops >‏ 
فرقه. مسلک ۱۴.(در بونان و روم باستان. معماری) سبگ. 
شیوه ۱۵. (رسمی) نوع: قسم ۰۱۶ ۱مذدب) طریقه, 
روش شیوه. مسلک 
ترتیت in order of‏ 


چیزی را مر تب گردن, 0۳۷۴ put / lente / $¢ Sl i‏ 


به چیزی نظم و ترتیب دادن, به چیزی سر و سامان دادن 
in apple-pie order =» apple-pie‏ 
be in running / working order‏ 

[دستگاه | خوب کار کردن, روبهراء بودن 

درست بودن. اشکالی نداشتن 

(رسمی) برای آین‌که. به خاطر این‌که, 

به این مقصود که. به منظور این‌که, تا 

برای این‌که. تا. که 


he i order 


in order hat 


in order to do sth 
in/inlo reverse order $ reverse 
in short order > short’ 


of {in the order of 


out of order 


ordination /:dr'ner fn, (US) -dn'erfn/ 
مراسم اعطای رتبه‌های مقس‎ 

۶ ۱ توپخانه ۲. اسلحه و 4 
مهمات ۳ (رستة) آردنانس, ادار؛ آردنانس 

ordnance factory /,5:dnans 'faektrt, ‘faektart / 

م (کارخانة) اسلحه‌سازی» مهمات‌سازی 

(در بریتانیا)  Ordnance Survey /:dnans 's3:ve1/‏ 
سازمانِ جغرافیایی (ارتش)» سازمانِ نقشه‌برداري 
کشوری 

(رسمی) [انسان, حیوان ] /439۴- (US)‏ ,(0)دنزن:/ ۵۲0۵۲۵ 
مدفوع, کثافت 

۸ سنگي معدن, کانه 0۲/۸ 

0۲۵9300 /orga:u, (US) 30020000 مرزنجوش.‎ « 
مرزنگوش‎ 


۸ ۱.(موسیتی) ارگ؛ (کهنه) ارغتون 


(مذحب) 


organ /':gan/ 


۲ کالبدشناسی) اندام» عضو ۳ (رسمی) وسیله, ابزار؛ 
[درلت ] نهاد. ارگان ۴. (رسمی) [حزب و غیره] ارگان» 
ارگان رسمی, نشریه ۱.۵به شوخی) آلت (جنسی) 
(پارچذ) 
ارگاندی 


organdie /5:'gendı, (US) '2:rgondı / 


Organdy شوه‎ (US) '2:rgondı / (US) 
organdie 
organ-grinder/'5:gan grarnd(r)/ 


۱.۱رسمی, پزشکی) عضوی وه organic‏ 
۲ (شیمی) آلی ۳. [زندگی و غیره] (مسربوط به) 
ج‌انداران (مربوط به) موجوداتِ جاندار ۴. 
[کشاورزی, تفاده از مواد صنعتی؛ 
[محصول ] که بدون استفاده از موا صنعتی پرورش 
داده می‌شود, طبیعی ۵. [کْلٌ, وحدت. جامعه و غیره] 
سازمان‌یافته, نظام‌یافته, دارای سیستم. تشکل 
یافته, ارگانیک, اندام‌وار, مُنسجم. یکپارچه. 
یکدست ۶. [جز. قست ] اصلی, ذاتی. جدایی‌ناپذیر 
۷ [تفیبرات, توسعه, ساختار و غیره ] طبیعی 
نظریه‌ای که the organic theory of the novel‏ 
رمان را موجود زنده می‌انگارد. نظریه اندام‌وارٍ مان 
موجود زنده an organic being‏ 
هه . جسماًء از لحاظ ند organically‏ 
جسمی, عضوی, به لحاظ عضو ۲.(کناورزی) بدونِ 
استفاده از مواد صنعتی, از راه‌های طبیعی, با 
استفاده از موا طبیعی ۳ اساساًء ذاتاً ۶ به طور 
7 ا موند/ organic chemistry‏ 
organisation /:ganar'zerfn, (US) -nr'z-/‏ 
organization‏ 
organisational /د:ganar'zer fanl, (US) -nı'z-/‏ 


شت ] بدون | 


i = organizational 


order-book 


دستور ...دادن ۴ (رسمی) [زندگی, فکر و غیره] تظم و 
ترتیب دادن به, سامان دادن, نظم دادن به 
۶ ۵.(در رستوران و غیره) چیزی سفارش دادن؛ غذا 
سفارش دادن؛ نوشیدنی سفارش دادن 
به کسی دستور دادن که وارد شود / 
بياید تو. کسی را به درون خواندن 
به کسی دستور دادن که خارج شود / 
برود بیرون 
امر و تهی کردن به 270080 / اهطھ order sb‏ 
دستور دادن به تحگُم کردن به 
(ورزش) (از زمین ) اخراج کردن 
#۴ [یلیس, سربازان ] دستور 
گشت‌زنی دادن به» دستور مداخله دادن به 
۶ (بازرگانی) دفتر سفارشات / )یا دل:د'/ )01401-500 
زهه منظم, بسامان» مرتب و منظم /9:00۵/ 0۲۵6۲60 
نامنظم. بی‌نظم, آشفته. درهم‌ریخته, ‏ ۲۵۵۲۵۵ رال‌دط 


order sb in 


order sb out 


order sb off 
order sb out 


ریخته و پاشیده 
(بازرگانی) فرم سفارش. /15:0 5:49/ 00-10۲7 
درخواستِ سفارش 
[زندگی, اتاق و غیره ] 
نظم, نظم و ترتیب 
هه ۱. [اتاق, زندگی و غیره ] منظم. ۸ 0۲۵۲۱۷ 
مرتب. مرتب و منظم؛ [شخص, ذهن ] منظم. منضبط 
۲ [جمعیت و غیره ] آرام» منظم 
۶ ۳. کارگر (بیمارستان) ۴.(نظامی) گماشته, مصدر 
pepa(r)/‏ ۰:۵۵/ 0۳۵6۲۰۵۵۵6۲ 


orderliness اند‎ / 


ordinal /'5:dınl, (US) ۸ هه ۱. [عدد ] ترتیبی‎ 


۸ ۲ عدد ترتیبی 
(US) o:danl/‏ مدمه مهن ordinal number‏ 
« عدد ترتییۍ 
(رسبی) فرمان» امر. 
دستور, حکم 
ordinarily /'5:danralı, (US) p:rdn'eralı /‏ 
۲ ۱. به طور عادی, به طورٍ معمولی؛ عادی» معمولی 
۲. معمولا» به طورٍ معمول 
بیش از حدٍ معمول more than ordinarily‏ 
زه» ۱. معمولی» / ordinary /'5:donrr, (US) ':rdanert‏ 
عادی ۲.(به سخره) [غذا. آدم ] معمولی» متوسط 
۸ ۳ چیز عادی, امر عادی 
در شرایط عادی, 
آگر اوضاع عادی بود 
غیرعادی, استفنایی 


رات 


in the ordinary way 


out of the ordinary 
ordinary level /'2:danrı levl, (US) '2:rdanert / 
= O level 
ordinary seaman /د:danrr‎ 'si:man, (US) 


(نظامی) مهناوی سوم امه 


originate 


شرقی» (مربوط به) آسیا ۲ (مربوط به) خاورٍ دور 
٭ ۳ (با حرف بزرگ) شرقی. اهلي مشرق‌زمین, اسیایی ۴. 

اهل خاور دور؛ (به تحتر) چشم‌بادامی 
orientalist/o:r'entolıst/‏ 


۱. [ساختمان ] رو به ...ساختن /۵۲۱6۳1۵16/0:0006:0 
۲ جلب کردن, علاقمند کردن. کشاندن. جهت دادن 
۳ [برنم؛ کلاس ] برای هدو 
[دانشجو, نوآموز ] اشنا کردن 

آبرنامه. کلاس ]... طا5/ orientate sth towards sb‏ 
برای کسی / چیزی برنامه‌ریزی کردن / طراحی کردن 
۱ راه خود را پیدا کردن. orientate oneself‏ 
موقعیتٍ خود را تشخیص دادن, دانستن که شخص در 
کجا قرار دارد ۲. خود را با محیط جدید آشنا کردن / 
تطبیق دادن, آشنا شدن, خو گرفتن 
(در ترکیب) علاقمند به. / 3:006۵/ ۵۲۱6۵۱۵160 
پای‌بند به» دلبسته به < 000060860 >؛ -محوره 
تیاو 


> theory-orientated > اد‎ 


۸ ۱ جهت‌گیری ۲ جهت /2::00/0/ orientation‏ ۱ 


تشخیص موقعیّت ۴ آشناساز: 


۸ (رسمی) [گوش و غیره ] سوراخ؛ orifice /'orıfıs/‏ 
[لوله. معده و غیرء ] دهانه, مدخل 
۸ ۱ منشأً» میدأه سرچشمه» / origin /'orıdaın‏ 
خاستگاه؛ اصل, ریشه؛ آغاز, ابتدا ۲.(نیز در جم) 
اصل و نسب, اصل 
هه ۱ اوّلین, نخستین, اوّلیّه, original /arıdsonl/‏ 
اصلی؛ [شکل ] ابتدایی ۲. [نکر, طرح ] نو, بدیع» اصیل» 
تازه؛ [شخص, ذهن ] مبتکر» خلاق. اصیل. خاص ۳. 
[نوشته, نسخه, تابلو ] اصل. اصلی 
۸ ۴. [نقاشی, نوشته ] نسخة اصل, نسخه اصلی, اصل ۵. 
[نوشته ] زبانِ اصلی ۶(محاوره) آدم عجیب و غر 


پدیده» چیز 
٭ ۱ تازگی, اصالت / originality /arıd3onaelst‏ 
۲ خلاقیّت, نواوری, ابتکار 


هه ۱ به طرزی بدیع؛ originally /a'rrdaonalr/‏ 
به صورتی اصیل» به صورتی ابتکاری ۲ از آغاز, 
از ابتداء در ابتداء بدواً» در اصل 
# (مذحب) گناه اصلی. /«ده امجفمد/ هک امنونته 
گناهكاري ذاتی 
۷ ۱ نشئت گرد فتن مه originate‏ 


خاضی طراحی کردن ۴ : 


4 ۱. [شخص, سازمان و غره ] 


هه ۱.(مربوط به) مشرق‌زمین. 


organise /'5:ganaız/ = organize 
organised سید‎ 
orga 
organism /'>:ganızam/ موجود زنده»‎ .۱ 
ارگانیسم (زنده) ۲.(رسمی) دستگاه‎ 
سازواره, سازمان, اندام‌واره‎ 
٭ نوازندة ارگ, ارگ‌نواز‎ 
۱21100 مدید‎ fn, (US) -nr'z-/ 
سازماندهی» سازمان دادن ۲. سازمان‌مندی»‎ .۱ 
ساخت. ساختمان منطقی. انسجام سازمان‌یافتگی‎ 
سازمان. نظام دستگاه‎ ۳ 
organizational /د:ganar'zerfanl,‎ (US) -nı'z-/ 
هه ۱.(مربوط به) سازماندهی ۲ سازمند, نظام‌یافتد.‎ 
سازمان‌یافته ۳ سازمانی. تشکیلاتی‎ 
0۲93۳126 /9::0002/ منظم کردن, مرتب کردن.‎ .۱ 
نظم بخشیدن ۲. سازمان دادن سازماندهی کردن؛‎ 
[حزب. دولت, ارتش ] تشکیل دادن, پدید آوردن, بنیاد‎ 
نهادن, تأسیس کردن ۳ [تظاهرات فر و غبره] ت‎ 
دادن ۴. [کارگران ] متشکل کردن‎ 
organized /':gonarzd/ 
منظم» مرتب» منظم و مرتب ۲. سازمان دادهشده‎ 
سازمان‌یافته؛ از پیش سازمان داده شده ۴ [کارگران]‎ 
تشگل‌یافته. متشکل‎ 
0۲92۳126۲ سازمان‌دهنده گرداننده / (هعنهمهی:۰/‎ ۸ 
organ-=loft/'ڏ:gan‎ loft, (US) :f/  رالات (در کلیسا)‎ 
٤ ارگ‎ 
م اوج لت جنسی, اُرگاسم‎ 


organized 
۱۵۲ /'2:ganaız2(r)/ = organizer 


ایند 


تم؛ (در جسع) 


5 


Orgasm اوه‎ 


4 .(مربوط به) اوج لذَّتِ /سمیند/ |0۲928 
جسنسی, (مربوط به) ارگاسم ۲ لأت‌بخش. 


شکراور 
4 (رسمی) ۱ [مراسم, مان[ orgiastic /5:d'#stık/‏ 
توأم با عیاشی. شادخوارانه ۲. [سوسیقی و غبره ] 
جنون‌آساء جنون آمیز, وحشیانه 
n‏ جرب و ری بت آرژی 0۲9/۷۸ 
۲ عیّاشی» میگساری؛ مجلس عيّاشی» مجلس 
فسق و فجور. شادخواری ۳.(محاوره) افراط» 
زیاده‌روی 1 
(معماری) پنجرة پیش‌آمده امه oriel‏ 
oriel‏ = توق oriel ۷۸۵۵۷ /:rıal‏ 
مه orient’‏ 


۸ ۱.(ادبی) خاور» مشرق» شرق _ 
۲ (با حرفي بزرگ) مشرق‌زمین, آسیا ۳ (با حرف بزرگ) 


ور دور 
orient /'s:rent/ (US) = orientate‏ 
oriental /o:rrentl/‏ 


i=see زود‎ &=cat a:= father D=got 5: وت عم 100 امن‎ 
مدته .هد ده‎ ai=now oi=boy ده اد ده‎ pure 
ava=hour j=yes w=wet tf=chan . صع-یق‎ 0=thin ö=this f=shoe 


originator 


۸ (پزشکی) أرتودونسی, /nııksں2:05d/‏ 0۳000001165 i‏ 
دندان ارایی 

۸ متخعتصر / 0ج اکناصول ۵۳0 

رتودونسی. متخصّص دندان‌آرایی ۱ 

4 ۱. [رفتار. اعتقاد و غیره | i orthodox /'5:0doks/‏ 


پا . تیجه] موجپ... بودن به وجود 
آوردن, پدید آوردن. پدیدآورنده 
(رسمی) از کسی منشأً origina n / with s(‏ 


کسی سرچشمه گرفتن, از کسی نهنت گرفتن 


کردن؛ [سا 


زسمی. پذیرفته. معمول, متعارف, مرسوم. عادی ۱ گرفتن 
۰ مج ۲ [شخص | درست‌ایین» س ه مدع پدیداورنده. ‏ /(صل۲/۰ماهمآو۳ه 


در 
(مذعب) درست‌کیش, کهن‌کیش. ارتدوکس, حنیف | مبتکر, باب‌کننده 
Orthodox Church 0k‏ .. بر (پرنده) ۱ انجیرخوار, پری‌شاهرخ. oriole /'5:rıaut/‏ 
۸ کلیسای اُرتدوکر i the Orthodox Church‏ غ گیلاس ۲. انجیرخوار آمریکا: 
رتدوکس مرع کیلاس ۲. انجیرخوار امریکایی 
7 ۱ [ رفتار. اعتقاد و غیره ] ۵۳۱۱۵۵۵۷۷0« (پارچۀ) اورلون orlon /‘2:lon/‏ 


متعارف بودن» پذیرفتاری» ستّتی بودن؛ درستی؛ ! 7 .طلاسان ۲ چیز طلاسان OrMOLU /2:molu:/‏ 


[ شخص | درست ایینی» درست‌کیشی ۰۱(رسی) تزیین, ارایش ۰ 9:۸0 0۲8۵60۸ 

سئّت. عرف؛ عقيدة متعارف. عقید؛ درست؛ شيوة ۲ ر بيني, آرایسه زیور, زبنت؛ (در جع) 

متعارف, شیوه معمول؛ عمل متعارف. عمل عادی إ ‏ تزییتات. زینت‌آلات. زیورالات ۱.۴سجازی, ادبی, 

۳ (مذهب با حرف بزرگ) کلیسای ار تدوکس شخص, چیز) مایذ زیبابی. دمع جمع» مایة افتخار, 
# ختلاط. خط نوي /)(1ڊgٻorthographer/5:0‏ ¦ فخر 1 

4 (مربوط به) دستگاه :۵۳۹۱۵9۲۵۳06۲3 ١  ¡‏ تزیین کردن. ornament? /'o:noment/‏ 
خط, (مربوط به) خط, خطی, (مربوط به) شیوه إ آرایش دادن, آراستن, زینت کسردن, زینت دادن, 
املا؛ املایی أ زینت‌بخش..کردن 

ornamental تزیینی, زینتی؛ اجه‎ » ¦ ۵۲۱۱۵۵۲۵۵۳6۵۱۲۵۱ / = orthographic 

۰ به لحاظ خط« ید0 orthographically/‏ ! برای قشنگی 

به لحاظٍ املاء از نظر خعلّی « تزیین, زینت. ۵۲9۵۵6۵1000 
۸ ري( ۱ دستگاه خط« /1ڊ5:0og1/ orthcgraphy‏ آنا زنوزه نات زرو زیون 
شط: شیوه املا. رسم‌الخط ۲. املا: املای صحیح» | 6 ۱ پرزرق و برق, پرزر و زیور ornate /2:nen/‏ 


املای درست :۰ ۷ شرت اتکاف. متصتم. پرطمطرای مغلق 
(بزشکی ) ۱۰۱ مر بوط به) /i:ıkم5:05,/ orthopaedic‏ : ' زرق و برق 2:00 EY‏ 
ار نوپدی, (مربوط به) جرّاحي استخوان: (مربوط | ۲ [نوشتن ] متکلفانه, با تلف با طمعلراق 
به) شکسسته‌بندی ۱.۲مربوط به) استخوان» ۱ زرق و برق / ornateness /5'netnıs‏ 
استخوانی ۲ [شمر نتر ] تکلف, تصتع 
آمریکا: محاوره) کله‌شق. 
orthopaedic boots‏ یکدنده؛ بدقلق؛ بدعُنق 
ندز adj ; Orthopaedics‏ (مربوط به) ornithological, :nı0stvdsikt/‏ 
شکسته‌بندی 1 اختی؛ پرنده‌شناسانه 
orthopaedist/,205pi:dıst/‏ ; / سس ornithologist‏ 
جراح استخوان؛ شکسته‌بند / هد / ornithology‏ 
orlhopaedics °‏ = :۵۲۸۵۳۵600۵۵ :۵ (رسی) ۱ [هدا ] پرطنین. f'uritand/‏ ۱0۱ 
i orthopedic #5:05pi:dık / = orthopaedic‏ مردانه ۲. مُطنطن. پردبدبه. برطمطراق 
50k = orthopaedics‏ ۵0۲۱۵۵۵66 ¦ ۰ یتیم؛ پدرمرده؛ بی‌ما orphan /2:î/‏ 
٤ orthopedist‏ 
orthopedy /'5:05pi:d‏ ! 
سرزیتونی /«هادا:د/ 0۲1018۸ + ۸ یتیم‌خانه» پرورشگاه orphanage />:famds/‏ 
۲ خوراک زرده‌پره (یتیمان), دارالایتام 
orks, (5) r‏ ¥ زنبق زرد ns‏ 


ornery inan! (در‎ adj i orthopaedic surgery 


Oxpi:dıst = orlhopacdist 


be orphaned 


orthopaedy 
(پرنده) زرده‎ ۰۱ ۸ 


د OFFÎS /'orıs, (US)‏ 
: » ريشه زنبق اند rut, (US)‏ ما OFFÎS-FOO‏ 
ordinary seaman‏ < ام ور و0 : e‏ (یزشکی) (مربوط ڊ4( :۲۱8006016۱ 

i 082 x ‘es < Ordnance Survey‏ آرتودونسی, (مربوط به) دندان‌آرایی 


آزندگی جواصرات و غسره | پسرتجتل, تسجعلی: 
پرزرق و برق 
به 


متظاهرانه‌ای, با خودنمایی, متظاهرانه 


(پزشکی) osteo-arthritis /ost90 a:Orarus/‏ 
التهاب مفاصل, أستئ وآرتریت 

۸ استئوپات, متخصص / ود osteopath‏ 
استخوان‌درمانی 


(مربوط به) من osteopathic‏ 


استخوان‌درمانی, (مربوط به ) استئوپاتی 


۸ استئوپاتی, اجه osteopathy‏ 
استخوان‌درمانی 
(کینه) مهتر ۵:۵۸ ostler‏ 


091۲66166 /'osırosaız/ = ostracize 
05861500 /' (رسبی) ۱. طرد. از میانِ /2125۳ ا5ن‎ 
خود راندن؛ بی‌اعتنایی ۲. طردشدگی؛ انزوا‎ 
051726126 (رسبی) طرد کردن» راندن؛ /1,۵12یر'/‎ ۷ 
از ميان خود راندن, از ميان خود طرد کردن؛ مورد‎ 
بی‌اعتنایی قرار دادن‎ 
شترمرغ‎ ۱ ۸ 
(محاوره) ادم خوش خیال‎ ۲ 
(مجازی) متلي کبک سرٍ خو‎ 
زير برف کردن. چشم خود را‎ 
عهر‎ 
عنیق, تورات‎ 
دیگر ۲ باقي, بقیذ, سایر.‎ ۱ 4 


ostrich /'ostrn// 


be such an ostrich |, 
واقعیّات بستن‎ 


other ۵۸ 


دیگر > for other countries.‏ امه Thats true for Italy, but‏ > 
م ۳ (در جمع) دیگران. کسان دیگر؛ بقیه, باقی ۴ 
دیگری 


یک وقتٍ دیگر. بعداً 


some other time 
every other > every 
the other ۵ 


the other morning 


the other week 


the other month 


other...than 


...دیگر جز / غیر از / سوای» 
هر...دیگری جز / غیر از / مگر / الا 
Other women than Sally would have said‏ 
هر زنٍ دیگری غیر از / جز سالی 
هیچ جیز نمی‌گفت. 
۲ ۷۸۵۱ چ the other way round‏ 


nothing. 


u=cook u 
ea= hair 
û= this 


to a=cup 3 
uo pure هه‎ 


0= thin عمط‎ 3 


1191 


/ اد امین ostentatiOoUsly‏ ; 


۵۲ /ald میا‎ > Old Testament 


۰ ظاهر, به ظاهر. 


near‏ ور 
صز =3 


093 نو‎ ‘es/ < outsize 
Oscar /'oska(r)/ 
oscillate /۵۵۱۱6۱/ شت«‎ 


نوسان کردن. تاب خوردن ۲.(رسمی, مجازی) [شخص | 
مردّد بودن. دودل بودن, متزلزل بودن؛ [عقیده. نظر ] 
بودن, مرتب عوض شدن, در نوسان بودن ۳. 
(فزیک, برق) نوسان کردن 


۷ ۴ به توسان درآوردن؛ تاب دادن 
karont/‏ واه oscillating Current‏ 


برق) جریانٍ نوسانی 

(رسمی) ۱. نوسان, تاب» 
رقص تکان ۲ (مجازی) [شخص ] تردید, دودلی, 

نظر ] بی ثباتی» تغییر ۳.(نبزیک, برق) 


oscillation ماه‎ ۲ 


oscillator ۵۱۱ 
oscillatory /, 
oscillograph میاه‎ (US) -gref/ 


/ جیوه 


نوسان‌نگار 
(فیزیک) نوسان‌نما 
n‏ (گیاه) سر خ‌بید, 
مُروار 
۰۱ ۱زیست‌شناسی, شیمی ) آسموز ‏ /0/۵/9۱5/ 65۳10515 
۲ (مجازی) تا تدریجی, الفای تدریجی, تا 
خزنده 
4 (زیست‌شناسی, شیمی) أسموزی 


رت 
(US) 'ousor/‏ ۱ 


osmotic /ozmouk/ 
osmotic pressure 
osprey /'uspreı/ 
055605 /:0:/ انی؛ استخوان‌دار‎ 
ossification /usıfi'keı n / 


تصلّب ۴ ونی مجازی) سخت‌دلی: بی‌احساسی, 
سنگدلی؛ تحجر انجمادٍ فکری, تعصّب 
OSSİfY /'osıfa/ ) pr,pp ossified )‏ 


۲ ۱. استخوانی شدن, تبدیل به استخوان شدن؛ سخت 
شدن ۲.(رسمی, مجازی, به طمنه) متحجر شدن؛ سخت 
شدن. خشن شدن 

۳ استخوانی کردن, تبدیل به استخوان کردن؛ 
سخت کردن ۴.(رسمی, مجازی, به طعنه) متحجٌر کردن؛ 
سخت کردن» خشن کردن 

هه ۱ [دلیل ] ظاهری 
۲ آشکار, نمایان, ظاهری 


ostensible /u'stensabl/ 


ostensibly /o‘stenssblı /‏ 
علی‌الظاهر, بنا به ظاهر 

ostentation /ostenteı fn/ (به طنه) تظاهر»‎ 

نمایش. خودنمایی. جلو 


D=gol 32 
1د‎ = boy 


see 
e1 = say 
درد‎ hoyr 


other than 


دیگری, آن یکی دیگر the other one‏ 


These shoes don't fit _ haven't you got any 


oubliette /u:blı'et/ سیاهچال, هلفدونی‎ « 

آخ» آی» اوف ouch /autf/‏ 

oughtn't O /‘5:tnt to, tu:/ neg of ought to 

ought tO /'5:t ta, tu:/ ( neg ought not to, 

۷ باید. بایست. بایستی oughtn't to)‏ 

۶ (در احضار روح) صفحة حروف 1'wi:d3a/‏ 0 

Ouija board /'wi:dsa bد:d/‎ = Ouija 

۶ اونس (= واحدٍ وزن, برابر با ۲۸/۲۵ گرم) /۸5نة/ 00006۵ 
(مجازی, محاوره) ذره‌ای, یک متقال. ۰ 06 an ounce‏ 


others? 


one or other 


you and no other 


somebody / something / somewhere or other 
+o 


this, that and the other — this 
one after the other —> one 


یک جو سرٍ سوزنی 
هه جز این‌که, مگر این‌که. ۰ ۵0 ۸۵۵ other h2‏ 


every ounce of strength (مجازی) تمام قدرت تا‎ 


آخرین ذژه الا (این‌که) 
صفتِ ملکي اول شخص جمع. no other than OUr /a:(r), ‘aua(r)/‏ 
معادل ماء مان none other than‏ 
دخترمان, دختر ما our daughter‏ 
۶ صفتِ ملکی برای اوا ل شخص She seldom appears other than happy. OUFS /a:z, ‘avaz/‏ 
جمع, گاه معادلٍ مال ما متعلق به ما: هميشه خوشحال به نظر می‌رسد. 
یکی از دوستان ما She can hardly be other than grateful. a friend of ours‏ 


that stupid son of ours‏ نمی‌تواند ممنون نباشد. 


۷ . به گونه‌ای دیگر» otherwise /'nöawaız/‏ 
به شکلی دیگر, به صورتی دیگر» طورٍ دیگر» جورٍ 
دیگر ۲.از جهاتِ دیگر, به جز این این به کنار. از 
این که بگذریم 

۳ وگرنه» در غیر این صورت. وال 


4 ۴. جورٍ دیگر؛ برعکس 


(رسمی) پر ما نیست که not ours to decide.‏ 15 


تصمیم بگیریم. تصمیم به عهدۀ ما نیست. 
۷ (رسمی, در اشاره په یک نفر) /a'se|lfںa ourself /a:'self‏ 
خودمان, خود 
مه ourselves /a:selvz,‏ 
۷ ضمیر انعکاسی و تأكيدي اول شخص جمم, معادلِ خود ماء 


خودمان, خود: خلافب چیزی را دانستن know otherwise‏ 
۱ به تنهایی, به تن خود؛ تنها (all) by ourselves‏ | جز otherwise than‏ 
۲. بدون کمکي دیگران > could not do otherwise than agree.‏ | > 
خوش بودن خوش گذراندن enjoy ourselves‏ برقی و غیربرقی electrical or otherwise‏ 
از خود بی‌خود شده بودیم. Montgomery otherwise (known as) Monty We were not ourselves.‏ 
خودمان نبودیم. مونتگمری که به مونتی نیز مشهور است 


(رسمی) خلع کردن؛ معزول کردن. اه اگلاه ‏ « مترس, معشوة4 other WOMAN ۸۵۵ 'womn/‏ 


برکنار کردن, برداشتن؛ د. ...را کوتاه کردن 4ه [عقید: فکر ] other-worldly /,.d2 'wa:ldlı/‏ 
۱ بیرون» خارج لا( آن‌جهانی, غیراین‌جهانی؛ (سخص] آخرت‌بین, در 

or some fresh 2 >‏ اou‏ 90 ۱۵ > ۲. (با صفتِ عالی) موجود. بندٍ آخرت 

۳ خاموش < اده ۳۵1/۵۲۵۵900۵ > ۴.تا آخر, تا ته» ‏ 4 (رسی) بیهوده otiosê@ /'autrous, (US) ‘ou fraus/‏ 


املا < .اه Supp are runnin‏ > ۵. [صدا زدن. فریاد بىفايدە. بی‌ارزش, غیرلازم 


زدن] بلند. با صدای بلند؛ [صحبت کردن ] شمرد: ٭ التهاپ گوش, ورم گوش امنهر otitis‏ 
محکم ۶.(ورزش) [بازیکن ] سوخته؛ [توب ] اوت» باه محاوره) " ص0 OTT ۱۵۵ ti: 'ti:/ > over the‏ 
خارج زیادی, اغراق آمیز, بیش از حدّء مبالفه آمیز 

برو بیرور Out you go!‏ ۸ ۱.سمور آبی. نگ 06۲/۵۵۸ 


go out this evening; have an evening out‏ ۲ پوستِ سمور ایی 


شبی را بیرون رفتن / بودن ۸ نیمکت (= نیمکتی که از ottoman /'Dtaman/‏ 
شب مرخصیش است. It's her evening out.‏ عنوان صندوق هم استفاده می‌شود) 
خارج از شهر زندگی کردن راسم ط٤‏ ہز اه 1:۰ 24 ۱ عثمانی Ottoman /'otaman/‏ 


۸ ۲ ترک عثمانی. عثمانی 
(Brit) = Open University‏ /: 


(way) out خروج» خروجی‎ 


OU /au j out there آن نزو‎ 


n 


vw 


vt 
vi 


adj 


n 


n 


ird 2= about 


He's out for trouble. 


be out to do sth کم به نجام کاری بستن.‎ 


قصدٍ انجام کاری داشتن. مصتم بودن که. تلاش کردن تا. 
الا و بلا می‌خواهد که 
دوباره سر 
بودن؛بستر [ییماری) را ترک کرده بودن»دوباره سالم و 
رست بودن ۲. سفر کردن. گشتن 
به مراتب, پسیار, یه درجات, 

با فاصله زياد 


be out and about (again) 


out and away 


all out ج—‎ all 
These trousers are out at the knees. The knees 
are out on these trousers. 


سرٍ زانوهای این شلوار رفته است / سورا 


۱. خارج» بیرون ۲.(ذر جمع) پرداخت‌ها /اند/ 2٤لا‏ 
۳ خروج؛ راو خروج» راو برون‌شد. مغر ۴ (در 
بیس‌بال, کریکت) سوخته ۵.(ورزش) اوت ۶. عذر. بهانه 
۷ در آمریکا: در جمع) حزبی / گروهی که سر 
تیست 
[ساختمان ] از یک ضلع 
پیرونی تا تن دیگر 


کار 
from out to out‏ 


be at out /on the outs 


the ins and outs — in“ 
out /aut/ 
outage /'‘avtuds/ 


خروجی ‏ _ 
(در آمریکا) [آب. گاز, تلفن و غیره] 
قطعی؛ قطع برق. خاموشی 


oUt-and-OUt / aut an 'aut/ [دروغگو انقلابی.‎ 


دزد و غیره ] تمام‌عیار, دوآتشه, حسایی؛ [خکست. 
پیروزی ] تمام‌عیار, تمام و کمال, کامل. صددرصد 
بر وبیابان؛ پشتِ کوه. 
جای پرت 


۱. سنگین‌تر بودن از 


outback /'autbak / 


outbalanCce /,autbalans/ 
جلوتر‎ 


اهمیت داشتن 


outbid /autbıd/ ( prp outbidding, ppp outbid )‏ 
۱ ۰ (در حراج و غیره) رو دست بلند شدن 


اد دادن 
outboard /'avtbo:d/‏ 


۱. بیرونی» خارجی 
(دریانوردی) بیرون از کشتی 
۲ (دریانوردی) موتورٍ بیرونی 
outboard engine /autbo:d 'endsın/‏ 
outboard ۲‏ = 
outboard MOtOF / autb:‏ 


(دریانوردی) /(۲)اا' 


مو تور بیرونی 


u:=too A=cup 
ده‎ hair عون‎ pure eı9= player al: 
8=this f=shoe 3= vision 


0= thin 


1193 


out here 


It's the best car out. 
Out with it! 
out loud 


نمی‌گردد. 
۱ بیرون بودن؛ بیرون رفتن 


be out 


۲ (در کتابخانه و غیره) [کتاب. نوار ] امانت بودن. امانت 


رفته بودن ۳. (به سفر) رفته بودن؛ نبودن؛ غایب بودن ۴. 
[راز, خبر ] فاش شده بودن, برملا شده بودن, علنی شده 
بودن؛ [حکم ] صادر شده بودن؛ [کتاب ] درآمده بودن, 
منتشر شده بودن, بیرون آمده بودن ۵. [گل] باز شده 
بودن؛ شکفته شده بودن درآسده بنودن؛ [درخت ] سبز 
شده بودن؛ گل داده بودن. شکوفه داده بودن. 
گل‌های... باز شده بودن ۶. [خورشید. ماه ] درآمده بودن. 
بیرون آمده بودن, طلوع کرده بودن, درخشیدن ۷ 
[حزب. حکومت ] 
نداشتن, در را قدرت نبودن ۰۸ [لباس ] مد نبودن, از 
مد افتاده بودن .٩‏ بهوش بودن ۱۰. [آب درا ] جزر 
بودن ۱۱. در حال اعتصاب بودن, اعتصاب کرده بودن 
۲ ناممکن بودن, نامقدور بودن, ممکن نبودن ۱۳. 
[جراغ و غیره ] خاموش بودن ۱۴. [ماه هفته ] تمام شدن, 
به سر رسیدن ۱۵. (در محاسبه, شمارش و غیره) اشتباه 
کردن. اشتباه داشتن 
We're len pounds out in our calculations. >‏ > ۰۱۶ ( ورزش) 
[بازیکن ] سوختن؛ سوخته بود 
شدن, خارج بودن 
[کشتی و غیره ] در دریا بودن 
حرکت کرده بودن 

The ship was four days out from Lisbon. 
کشتی چهار روز بود لیسبون را ترک کرده بود.‎ 


آفتاب بود. (هوا) آفتابی بود اه The sun Was‏ 


سر کار نبودن: قدرت را در دست 


توب ] اوت بودن / 


be out at sea 


مهتاب بود. ماه می‌در. The moon was out.‏ 
(هوا) مهتابی بود. 

(محاوره) با سه | glasses and he's out (cold).‏ 3 
گیلاس باتیل پاتیل می‌شود / رو زمین ولو می‌شود 
(مشت‌زنی) اک‌اوت شدن. (اصنی be out (for the‏ 
دیگر بلند نشدن 
جزر شده است. 
1 


The tide is out. 


دریا پایین رفته است. 


عاشق چیزی بودن, دنبال چیزی be out for sth‏ 
بودن. کشته‌مرد؛ چیزی بودن, چیزی هدفي کسی بودن 
(مجازی) به خونت تشنه He's out for your b100d.‏ 
است. سایهات را با تیر می‌زند. 


7 
۳۹ 
wa wel tf 


iia=see Tosi 
essay فده‎ 
ava = hour از‎ 


فضای باز بیرونِ ساختمان. خارج از ساختما 
بیرونی؛ [بازی. سابته ] بیرونِ سالن» خارج از 
صحرایی؛ [مالتِ آمرزشی ] خارج از کلاس: [استخر 
سرباز؛ [شنا | در استخر سرباز ۲. اه فضای باز 
زندگی در فضای باز انا outdoor‏ 
۷ بیرون. در فضای باز, /autd5:z/‏ 0 
در فسضای آزاد؛ بسیرون ساختمان. خارج از 
ساختمان؛ رون خانه, خارج از خانه 
* فضای باز. فضای آزاد: 
بیرونِ شهر. خارج شهر؛ صحراء دشت و بیابان 
4 بیرونی» خارجی؛ [پوشش. لا ] ۵۵ outer‏ 
رویی؛ [در. پنجره] رو به بیرون 
لباس‌های رویی, لباس‌های رو 5 
/ ماه outermOst‏ 


the great outdoors 


outer ۱ 


adj‏ دورترین؛ بیرونی‌ترین؛ 


موه دا 5۵860 outer‏ 


۷ ۱. خیره شدن به, ژل زدن؛ outface /nutfeıs/‏ 
از رو بردن ۲.قد عَلم کردن در برای اي 
جلوی, رو در روی...ایستادن 

۸ [رودخانه, برکه ] دهانه. در روء 


تادن 


outfall /'autf:1/ 
راو خروج آب‎ 
outfield /‘autfi:ld/ (کریکت. بیس‌بال) ۱. محوطة‎ 
بیرونی ۲. بازیکنانِ محوطه بیرونی‎ 
(کریکت, بیس‌بال) بازیکن ۰ /(6۱06۲/۵۵:۱۵۵6زآالاه‎ ۸ 
محوطة بیرونی‎ 
outfight /autfant/ ( ppp outfought) . تر از...‎ ۷ 
مبارزه کردن, بهتر از ... جنگیدن؛ (ورزش) بهتر از‎ 
بازی کردن‎ 
outfit /'avtfıt/ ( prp outfitting, مرمم‎ outfitted ) 
] لوازم» وسایل, ساز و برگ. ابزار. تجهیزات؛ [سفر‎ ۱ 
بار و بنه ۲. [سفر. ورزش و غیره ] لباس ۳.(محاوره) گروه»‎ 


a car repair outfit 
outfitter /'avtfito(r) / 
تجهیزات. ساز و برگ‌چی ۲. فروشندة‎ 

لباس, لباس‌فروش ۴. فروشگاه لباس 
فروشگاه لباس مردائه 

فروشگاه لباس ورزشی a sports outfitters‏ 
۰۱ (نظامی) [دشن ] دور زدن؛ outflank /atilagk/‏ 
از پشت حمله کردن به ۲ (مجازی) غافلگیر کرد 

گیر انداختن 

[آب ] جریان, دررفت؛ 
[برل. مهاجران ] جریان 
خروج» خروجی ۳ ميزان دررفت. 


a (gents') outfitters 


OUtÊIOW /autflu/ 


3 
i outfought/,aurf5:t/ رام‎ of outfight 


4 (رسمی) [یرواز, مسافر ] 


زه» ۱ مطرود. راندہ /0: 


0 ۱۰۱در حند) 


هه [لباس ] از مُدافتاده؛ 


هه ۱. [لباس, کنش ] بیرون خانه, 


outbound 


outbound /‘antbaund/ 
خروجی‎ 

(مستزنی) ناک‌اوت کردن. 
شکست دادن 

۲ از پس ... برامدن. / outbraVve /aut'breıv‏ 
مقاومت کردن در برابر. ایستادگی کردن در برا 
جنگیدن با؛ گوي سبقت بردن از 

۸ [جنگ, تظاهرات و غیره] / outbreak /‘astbreık‏ 
شروع؛ [خشونت. قیام | درگرفتن؛ [احساسات. خشم ] 
انفجار. طغیان. فوران» غلبه. بروز؛ ایساری ] شیوع. 
همه گیری. ظهور؛ [جوش ] بیرون ریختن 

۸ ساختمان جنبی. / outbuilding /'autbıldıg‏ 
ساختمان بیرونی, ساختمان فرعی 

۸ ۱ [بخار و غیره ] فوران: / اه outburst‏ 
[خندء ] انفجار, شلیک, رگبار؛ |خنم ] طغیان, فوران 
۲ عصبانیت. از جا دررفتن 


OUIDOX /'autbuks/ 


outcast /'avtkaist, (US) -‏ 
رانده‌شده ‏ بی‌خانمان. بی‌کس, در به دره بی‌پناه 

rn‏ (آدم) ۰ طرود؛ ران‌دهث 
پی‌کس, آدم بی‌خانمان 

outcaste /‘avtka:st, (US) -kacst/ 
طردشده از کاست. رانده‌شده از طبقه؛ خارج از‎ 
کاست / طبقه‎ 

۸ ۱.۲در هند) فردٍ طردشده از کاست / طبقه؛ فرد 
خارج از کاست / طبقه 

۳ از کاست طرد کردن, از طبقه بیرون کردن 

outclasS /autkla:s, (US) -klas/ 


۰ آدم بی‌پناه. آدم 


۸ نتیجه. حاصل, پیامد. بازده 
(زمن‌شناسی) برون‌زد, 


outCOMe /'autkaım/ 
outcrop /‘autkrop/ 


Outcry /'avtkrar/ 
ض. اعتراض, مخالفتِ شدید. غریو اعتراض‎ 
outdated /aut'dertıd / 
[رسرم ] کهنه, قدیمی, منسوخ‌شده» فراموش‌شده؛‎ 
[نظریه. کلمه, مفهوم] از رواج افتاده. کهنه‎ 
outdid /autdid/ pt of outdo 
outdistanCe /aut'dıstans/ جلو افتادن‎ 
فاصله گرفتن از. پیش افتادن از» جلو زدن از,‎ 
سبقت گرفتن از» پشتِ سر گذاشتن‎ 
OUtdO /autdu:/ (3rd pers sing pres outdoes, pt 
outdid, pp outdone) پیشی گرفتن از‎ 
جلو زدن از. پیش ..زدن‎ 
not to be outdone برای عقب نماندن از قافله‎ 
outdone /autdan/ pp of outdo 
outdoor /'autdo:()/ 
بیرون از خانه» بیرون؛ [فعالیت. کار] (مربوط به)‎ 


افتادن از, رو دست. 


outlook 


[لباس. رفتار و غیره ] /  : outlandish aland‏ × (مسارره) در حقه‌پازى OUHIOX /autfoks/‏ 
عجیب و غریب. غریب؛ عوضی, ناجور,. زننده از... جلو زدن, در زرنگی دستٍ...را از پشت 
به طرز عجیب و / fl‏ دنه outlandishly‏ بستن, رو دستٍ... زدن. کلک زدن به 
غریبی, به طرز غریبی؛ به طرز ناجوری (نظامی) ۱. با فرماندهي / outgeneral /autdzenral‏ 


۸ عجیب و / دنه / outlandishneSsS‏ بهتر شکست دادن ۲.با سازماندهی بهتر شکست 
دادن 
ت ۱. [کشتی, هواپیما و غیره] / ویس OUuUtgOINg‏ 


در شرف حرکت» در شرف عزیمت؛ [مستاٌ 


غریب بودن» غریب بودن؛ عوضی بودن, ناجوری؛ 
زنند 


outlast /autla;st, (US) از ... عمر ها‎ 


کردن. پس از...ماندن, سر گذا جمهور. دولت] در شرف رفتن» رفتنی, در آستانة 
۸ ۱ (کهنه) آدم نفي بلد شده» / دنه Outlaw‏ رفتن, در حال کتاره گیزی ۲.[خنخص: شحمیت] 

مطرود. رانده‌شده ۲ یاغی» قانون‌شکن زودجوش, معأشرتی, اجتماعی, خونگرم. راحت. 
۳ (کینه) نفي بلد کردن, مطرود اعلام کردن» طرد باز 

کردن, راندن ۴. غیرقانونی اعلام کردن» ممنوع آپ در حال جزر an outgoing tide‏ 

کردن» قدغن کردن ام هزینه. هزینه‌هاء وه OUIgOİNGS‏ 
۸ ۱. سرمایه گذاری؛ هزینه outlay! /'auueı/‏ مخارج» خرج 

OUÎGTEW /autgru:/ p/ of outgrow مبالغ» وجوه مخارج‎ ۳ 
OUÎQFOW /ait'grau/ ( pt outgrew, pp outgrown) outlay? /aurleı/ مریم‎ outlaid ) (در آمریکا)‎ 

[بول ] هزینه کردن؛ خرج کردن, صرف کردن ۱. [لباس خود کفتي خود و غیره] (بیش از حدّ) بزرگ 
۸ ۱ [آب. بخار وغیره ] خروجی» outlet /autlet/‏ شدن برای ۲ بزرگ‌تر شدن از رشدٍ ب 1 


داشتن از ۳. [عادات, علائي کودکی و غیره ] پشتٍ سر 

گذاشتن, فراتر رفتن از برگذشتن از؛ با گذشتِ 

زمان ترک کردن, با گذشتِ زمان کنار گذاشتن 
You will outgrow your shoes very soon.‏ 


به‌زودی کفش‌هایت برایت کوچک / تنگ می‌شود. 


راو خروج» مخرج» دررو ۲.(صنت‌گونه) [لوله. دریجه ] 
خروجی, (مربوط به) خروج ۳ [استعداد نیرو و غیره] 
محل مصرف» جولانگاه. جلوه‌گاه ۴ (بسازرگانی) 
نمایندگی, فروشگاه. محل فروش ۵.(در آسریکا) 


پر 
راهی برای بیرون ریختن An ouؤlet for 09۵5 1g¢r‏ (به سیپ رش سرم( outgrow one's strength Î‏ 
خشم خود کسی ضعیف شدن, نیروی کسی تحلیل رفتن 


۸ ۱. [جیز, ساختمان. درخت و غیره] ۰ /a1۸اان'/‏ 0۱01۱86 
خطوط کلی. خطوط اصلی. پرهیب. نماء طرح 
کلی, طرح ۲. [متاله. سخنرانی ] رئوس مطالب» نک 


۵9۲۵۷۷۱ /autgraun/ pp of outgrow 
0۱9۲۵۷۷۸ /'ıvtgڊı0/ (رسمی) ۱. نتيج طعأ«‎ ۸ 
۳ پیامدٍ طبیعی, محصول ۲ رشد اضافی, رویش‎ 


عمده» خطوط اصلی. فشرده» خلاصه, چکید. زائده 
rw‏ طرح. .را کشیدن. خطوط اصلي رک × (در آمریکا) [شخص ] OUtUESS /autges/‏ 
کشیدن ۴. [کتاب. سخنرانی و غیره] خلاصه‌ای از... به دستٍ... را خواندن؛ [بازار و غیره] وضع ...را 
دست دادن, چکیدة...را به‌دست دادن. خطوط پیش‌بینی کردن 
کي ...را سیم کردن؛ [جسزنیات. وقایع ] به طور OUÎgUN /autgan/ ( prp outgunning,‏ 
خلاصه ۱ به لحاظ نظامی قوی‌تر outgunned)‏ ممزام 
نقشة کلّی, نقشة اجمالى an outline map‏ بودن از. برتری داشتن بر ۲. برتری یافتن بر» تفوق 
به اجمال, به طور اجمال. (broad) outline‏ 1 بر 
به طور گان ˆ ۱. به لحاظ نظامی ضعیف‌تر بودن ۵4۵«سنیرانه he‏ 
۱ بیشتر از...عمر outlive /autlıv/‏ ۲ ضعیف‌تر بودن 


کردن / زندگی گردن, پس از زناه بودن ٩‏ 

(مجازی) [علاق. قرت و غیره] (ماندن و) پاي 

سر گذاشتن 

Vn‏ د مره , چشم‌انداز, دورنما ‏ /نانن/)۵1001 
زٍ تلقّی» دیدگاه» نگرش ۳.(مجازی 

هواء وضع هوا (در آینده) 

ee i=st &=cat a:zfather D=got o:=saw u=cook u:=to0 وله عم‎ 3:=bird ده‎ about 


ay ou=g0o arzfive au=now ده مهو هارمه‎ t= pure elo= player هه‎ 
ده‎ hour j=yes w=wet tf=chan dš=jan O=thin Ö=this fxshoe vision = sing 


بهتر از OUtROUS@ /'avthavs/ ( p/ outhouses)‏ 
جئبی» STE‏ ۲ در آمریکا) مستراح تو 
حیاط؛ مستراح بیرون 
۸ ۱ گردش, گشت؛ سفر اوه outing‏ 
تفریحی ۲.(محاوره) [سابقه ] حضور, بازی 
outlaid /autleıd/ pt.pp of outlay‏ 


0-000۲ / انم‎ av 1۵9:)۲(/ = outdoor 
ut-Of-dOOFS /avt av ۵9:2/ = outdoors 
ut-of-| یات ات وی‎ at av pDkıt 
ıkspenstz/ 


ut-of-the-Way / aut ov وه‎ 'we1/ دوراقتاده.‎ ۱ a 
دوردست» پرت. دور ۲. [نظریه. فیلم, کناب ] غیرعادیۍ,‎ 

نامتعارف, نامعمول, پرت 
4ه بیکار ۸ out-of-WOrk / aut av‏ 
۷ پیش افتادن از. جلو زدن از. /1ءمانھ,/ ٥0‏ p4الا0‏ 


؛ پیشتر 


پشتِ سر گذاشتن؛ بودن 
۱. بیمار سرپایی outpatient /'avtperfnt/‏ 
۲ (سفت‌گونه) ( مربوط به ) بیمارانِ سرپایی 
بخش بیماران the outpatient department‏ 
سرپایی 
بهتر از...عمل کردن. ‏ /تاجاوجنه/ ۲1۵۲۳ومآناه 
بهتر از ...کار کردن؛ بهتر از . 
(ورزش) بهتر بازی کردن از 


.. بودن 
انم outplay‏ 


outpoint /autpoınt/ 


بردن» بیشتر امتیاز آوردن از 
(نظامی) ۱. پُستِ دیده‌وری. 
بانی ۲. پایگاه 
۱ برون‌ریزی» ریزش» / :د مان '/ 9 0P0‏ 
سرریزی» فوران ۲.(در جمع) طغیانِ احساسات» 
غلیانِ عواطف, جوش و خروش؛ [خشم. غم و غبره] 
سیل» فوران. غلیان 

OUtpUt /'autput/ ( prp outputting, 
pi.pp output, outputted ) محصول» تولید»‎ ۱ 
حاصل؛ بازده, تولید ۲. (برق:‎ 
خروجی, برون‌داد‎ 
(کامپیوتر) بیرون دادن دادن‎ ۳ 
output 06۷۱66 /'avtput ون‎ / 


= 


OUtPOSt /'autpaust/ 


3 


پیوتر و غیره) 


(کامپیوتر) 
دستگاو خروجی 
۱ خشونت؛ تعدّی, ظلم: ستم /۲۵:05:/ 011۲896 
۲ بی‌حرمتی» هتک حرمت» توهین, اهانت ۳ 
نفرت. اتزجار خشم. عصبانیتِ شدید 
۴ اهانت کردن به, هتک حرمتِ...را کردن» توهي 
کردن به حرست...را زير پا گذاشتن ۵ نفرت... 
ن» به خشم آوردن. عصبانی کردن ۳ 
زنای به عنف کردن باء تجاوز کردن به 

۱ [جنایت. درد] / outrageOUS /autrerd3es‏ 
وجشتناک» هولناک, تکان‌دهنده؛ [رنتا, عمل] 
شرم‌آور. اهانت‌بارء نفرت‌انگیز, زشت. زننده 
شنیع» وقیحانه؛ [قیمت. حرف ] وحشتناک, نامعقول ۲. 
عجیب و غریب. عجیب. نامعمول. غیرمتعارف 

j outrageOUSİy /avtrerdzaslr / به طر‎ .۱ ۲ 


adj 


زشتیء 


outlying 


دید محدود. دیلٍ بسته a narrow outlook‏ 


دیدٍ محدودی داشتن, have a narrow outlook‏ 
اسعة صدر نداشتن 
هه [ناحیه, منطقه ] دور» دوردست. /وتهلانه/ 9 ¡¥|†01 
دورافتاده. پرت؛ دوراز مرکز 
outmaneuver /autma'nu:va(r)/ (US)‏ 
outmanoeuvre‏ = 
]حرı«‏ رقب[ OUÎMaNOeUVFe / atm ıu:v5()/‏ 


پیش افتادن از. گوي سبقت بردن از, برتری یافتن 


بر» تفوّق یافتن بر 

(در راهپیمایی) پیش افتادن //:۵۵۵/ outmarch‏ 
از جلو زدن از 

(در مسابقه) جلو زدن از» outmatch /autmat//‏ 


پیش افتادن از برتری داشتن بر 
هه کهنه. ازمٌافتاده. قدیمی /۸۵۵۵۵:۵/ 0۱0۵060 
4ه دورترین؛ بیرونی ترین» outmost /'autmoust/‏ 

خارجی ترین 

بیشتر بودن از, 
به شماره برتر بودن از 
در اقلت قرار داشتن, کمتر بودن ۵۲۵۵4 ظb u۸‏ ماه ۵ 

۶م . بیرون از خارج از بیرون» ٥۷/‏ 01/0۷ الاه 
خارج ۲ از روی» به خاطر» به علتِ؛ از فرط ۳ از 
نء از ۴ از جنس از با 
The hut was made out ofwood. >‏ > ۵. بدونٍ» بی 
He's been out of work for six months. >‏ > ۶, از 
< صا ۵2 ااه 96600 ۵ > ۷. دور از. دورتر از, در 
فاصلة 


outnumber /autnamba(r)/ 


نت فاق 


. گل و غیره ] نداشتن. be out of sth‏ 
فاقدٍ... بودن ۲. [تیم. کار و غیره ] شرکت نداشتن در» 


توا نبودن, در...دستی نداشتن 


be out of town در سفر بودن‎ 
out of reach دور از دسترس‎ 
out of print [کتاب. نشریه ] نایاب‎ 


out of pocket —> pocket 


be out of training ن» آماده نبودن‎ 


go out of the shop 


(محاوره) تنهاء بی‌کس, 
(محاوره) احساس غربت / تنهایی کردن 14 0۶ ادا 1661 
۱ (محاوره) برو گم شو! Get out of it!‏ 
۲ (عامیانه) دست وردار! ول کن بابا! 

۱ قدیمی» کهنه, out-of-date / aut av 'dert/‏ 
مستعمل؛ به درد نخور؛ [لباس ] از شدافتاده ۲ 
[گواهینامه و غیره ] فاق اعتبار. که مهلتش تمام شده: 
باطل شده ۳. [نظریه. منهرم ] کهنه, از رواج افتاده: 
منسوخ ۴ مسا از چبرخش افتاده. خارج از 


گردش, کهنه 


out of it 


adj 


outside 


صورتِ ظاهر ۲ محوطة بیرونی» محوطه» حياط 
بیرون 
حداکثره در تهایت, د. 
۱ از بیرون, از قسمتٍ خارجی 
۲. (مجازی) به ظاهر, در ظاهر, از بیرون ۳. (در راندنِ 
موتورسیکلت) از چپ ( جاده)؛ (در بر 
از سمت راست ۴. خارج از 


at the outside بالا‎ 


on the outside 


یاو غیره) 
ندان 


۱. بیرون» خارج» بیرون از. خارج از 0۳ 06آداده ۸0 


۲. فراتر از, خارج از. ورای ۳. سوای. به جز, غیر از 
4 . خارجی, بیرونی؛ [دیوار ] . /۵وانه/ 892زواناه 
مشرف به بیرون ۲. بیرون از ساختمان ۳.(مجازی) 


بیرون؛ خارج؛ [علائق ] جنبی» ثانوی ۴ ناچیز 


اندک. جزئی, کم 
an outside chance of winning he game >‏ > ۵. بیشتر: 
حداکثر, بالاترین 
(در اتوبوس, هواپیما و غیره) صندلي 5684 0اکاله 0 
کنارٍ راهرو 


عقید؛ مردم؛ عقید؛ عمومی outside opinion‏ 
کمکي خارج از مؤسسه outside help‏ 
م ۱ بیرون» خارج» بیرون از /۸:50:۵/ ۵3ل الاه 
خارج از ۲ فراتر از خارج از, ورای ۳. سوای. 
به جز, غیر از ۴. نزدیک. اطرافی 
۷ ۵. بیرون» خارج؛ از بیرون» از خارج ۶. در فضای 
» در فضای آزاد. بیرون 


| نکتة کاربردی: ۱ 

کلمة outs‏ آ است که شخص در درو 

ساختمان نیست اما در نزديكي آن است: 
You have to go outside if you want to smoke.‏ 


It's cold outside. 
کلمۀ اه بیان آن است که شخص از ساختمان. به‎ 
ویژه ساختمانی که محل زندگي اوست یا وقت زیادی را‎ 
! در آن می‌گذراند. دور‎ 

Let's go out for a meal / drive. 

I'm sorry Mr. Davies is out at the moment. 
ه) در انگلیسی‎ ٥۴ 00075 کلمۂ ۲5٥۲ا (یا عبار‎ 
غیررسمی و خودمانی بیانگر آن است که شخص بیرون از‎ 

هر گونه ساختمانی است: 

I'd like a job where I can work outdoors. 

بیرون رفتن یا 


نکتۀ دستوری: عبارت ۴ه اداه برای 


بیرون آمدن از جایی به‌کار می‌رود: 
He comes out of prison next week.‏ 
در جملة بالا عبارتِ ۴٥۳‏ اه به جای عبارتِ 0۲ اسه 


درست نیست. 


4ه ۱. صراحتا, صریح. 


خیلی زننده» به طرزٍ بی‌شرمانهای, به نحو 
وقیحانه‌ای ۲ به شدت. بی‌حد. به طرز وحشتناکی» 
به طورٍ نامعقولی 
of outrun‏ زر outran /autran/‏ 
(رسمی) مرتبة بالاتری واه outrank‏ 
داشتن از» درجۂۀ بالاتری داشتن از, مافوق... 


بودن؛ سر بودن ازء برتری داش 
4 [رتا, حرف ] عجیب و 


ی 
outré /'u:ırer, (US)‏ 
هه کی ای ی یک 

٭ ۱.امداد. امدادرسانی / outreach /'autri:t/‏ 


tre / 


هه ۲ امدادی 

۶ ۱.(موتورسوارٍ) اسکورت / ۰:۵۱ 0UFİd@F‏ 
۲ (هنه) جلودار. ملتزم رکاب 

۸ ۱ [قایق, کشتی ] بازوی outrigger /'autrıga(r)/‏ 


محافظ ۲ قايق بازودار 


outright’ /autrart/ 

به تصریح» با صراحت, رک, رک و راست؛ قاطعانه 

۲.یکباره, یکدفعه, درجا سرضرب؛ قتورا: 

بی‌درنگ, بلافاصله, فوری ۳ علنأًء علنی, آشکارا 
اما قطعاً. به تمام وکمال 

outright? /'auvtrat/ صریح» قاطع.‎ ۱ 

سرراست. پوست" رک ۲ روشن, مسلم» 

محقق. حتمی, تردیدناپذیر ۳ کامل, مطلق, 

تمام‌عیار. تمام و کمال 

outrival /autraıvl / ( prp outrivalling, 

(US) outrivaling, ppp outrivalled, (US) 

outrivaled) 


۶ (رسمی) (در رقابت) پ 
سرگذاشتن» سبق بردن 
گرفتن از 

OUÎFUN /autran/ ( pt outran, pp outrun) 

تندتر دویدن از ۲. (مجازی) فراتر 
ن از» تجاوز کردن از 

outsell /aut'sel/ ) pt,pp outsold) 

از» بهتر فروختن از در فروش پیش 

افتادن از ۲. بیشتر فروش رفتن از» بهتر فروش 

رفتن از 


» برتر بودن ازه پیشی 


outset /autset/ 
from the outset (of) 


از اول, از ابتداء 

از وهل نخست. از بدو از شرو 
در آغاز, در اول, در ابتداء 

در بدو در شروع 

outshine موی مرس‎ outshone) 
یدن از, تحت‌الشعاع قرار دادن» بيشت‎ 


at the outset (of) 


بهتر درخت 
درخشیدن از» گوي سبقت ربودن از 
of outshine‏ رم outshone /autfon/‏ 


a=cat  a:= father ogo 2:zsaw ` uzcook ui=too A=Cup 2= about 
له‎ five a= دور‎ near ez hair. t= pute ورد‎ fire 
aua=hour j=yes w=wet {f= chain 0= thin ö=this f=shoe 0= sing 


outside broadcast 1198 


, قوق‌العاده ۲. [خصوصیات. 
برچسته, مشّص. چد ۳ [قرض. حساب ] 
پرداخت‌نشده. معوّق, عقب‌افتاده؛ [کار ] انجام‌نشد 


معوّق؛ [مسائل ] حل‌نشده؛ [سود. بهره | وار 


Water poured out of the pipe. 
در انگلیسي آمریکایی و در سبک غیررسمی و گفتاري‎ 
انگلیسی بریتانیایی جملة بالا را می‌توان بدون ۴ه و په‎ 
بیان کرد:‎ 1 


۲ فوق‌العاده. / رنه Dye: outstandingly‏ و Wer poured oir‏ 
به نحوی استتنایی, به طرز فوق‌العاده‌ای؛ په نحو ای بیان مفهوم بیرون بودن یا بیرون رفتن از خانه از 
اوه ‌ عبارت 0:6 ۲ط 06 اسه استفاده می‌کنيم اما برای بیان 
بارزی, ب چشمگیری: بسیار 2 ۶ 

3 8 1 دن خانواده عبارت | به 
4 ایستگاه دورافتاده؛ / outstation /'autsteı fn‏ دا بودن از خانواده عباربِ ۷۵006 «۳07) ۵:۷۵ را کا 
و دورا 
OEE‏ د می‌بریم. 

پایگاه دورافتاده؛ پُستٍ دورافتاده 1 ناس به ویژه در انگلیسی گفتاری و انگلیسم 
پیشتر از ...ماندن E E SA E ۳ outstay /autsteı‏ 
: ِ آمریکایی ممکن است به تنهایی یا با حرف اضافة 00 به 

(در جایی) بیش از outstay one's welcome a>‏ کار رود 7 


ماندن, آنقدر ماندن که میزبان خسته شود 


He lives outside (of) Miami. 
[بال, دست, پا ] باز, 0 / و در جملا بالا‎ 4 


کاربرد عبارت 1۳00 لاه به جای 


عبارت اه 0۷0506 درست نیست. ۱ 
دراز کشیدن, دراز به دراز افتادن ‏ ۳0/61:00اعانه وھا 


با بازوان گشوده. outside broadcast autsaıd bro:dka:st, with outstretched arms‏ 
با آغوش باز 2 (رادیو تلویزیون) برنام خارج از ۵6/۰ (ون) 
outstripping,‏ مریم ( outstrip /aur'sırıp/‏ استودیو؛ ضبط و پخش خارج استودیو 


an outside broadcast unit 
outside lane /avtsard 'leın/ 


۱.(ورزش) جلو زدن از, pt.pp outstripped)‏ 


سبقت گرفتن از ۲. پیشتر شدن از بالاتر رفتن از» 


اهمیّتِ بیشتری یافتن از (فوتبال) فوروارد چپ /۱۸ outside left /autsaıd‏ 
۸( سینما) برداشتٍ حذفی, outside line /autsaıd 'laın/ out-take /'aut teık/‏ 
صحن زائد ا خارج از از اداره 
” کازیه کاغذهای خروجی. .۰ /۲۵ ۵/ 0-1۲۵ ¦ « ۱ غریبه» بیگانه. غریب /(06۳/۸۵/۵0۱0۵0اکالاه 
کازی نامه‌های خروجی ۲ (اسب, شخص) بازنده, کم‌شانس 
7 رأي بیشتری آوردن از دنه ۱ ٨ ¦ OVO‏ (فوتبال) فوروارد ‘rart/‏ مه outside right‏ 
در رأی‌گیری شکست دادن زاست 
رأی نیاوردن, رأي کمتری آوردن ۵ ¦ 4 [لباس, شخص ] فوق‌العاده بزرگ, /2هوانه/ 0118|20 
4 ۱. [سفر, حرکت ] به بیرون؛ 0۵۵۲۵ ایکسلارج 


OutSİZed /‘autsaızd/ = outsize 

۷ [ثهر ] حومه» اطراف» outskirts /'avtska:ts/‏ 
حوالی؛ [جنگل ] کنار. پیرامون, حول و حوش 

× زرنگ‌تر بودن از outsmart /avt'sma:t/‏ 


به طرفٍ بیرون» رو به بیرون, بیرونی؛ [گشتی 
عازم. آماد سفر, در حال عزیمت (به خارج) ۲ 
[ظامر] بیرونی, ظاهری» خارجی ۳ ظاهری 
صوری؛ ظاهر, نمایان. قابل‌رژ 


۲ ۴ به طرفي بیرون؛ رو به بیرون, به بیرون» روبه رو د زدن. در زرنگی دستِ... را از پد 
خارج, به خارج ۵. آشکارا, به نحو آشکاری: بستن, بیشتر از... زرنگی کردن, کلک زدن به 
معاینه. فاش of outsell‏ مم,۶م OUÎSOId /aut'sauld/‏ 
علی‌الظاهر. t0 )a( outward appearances‏ ! 64 صریح» صریح‌اللهجه. / outspoken / aut'spaukon‏ 
بنا به ظاهر رک» رک‌گو؛ [جواب ] صریح. سرراست, بی‌پرده 
[گشتى ر غیره] ‏ /ndٺba' ad» i outward bOUNd /avtwad‏ با صراحت, رک ` outspokenly /avt'spavknlı/‏ 
عازم سفر, عازم حرکت, در حال عزیمت, عازم بی‌پرده 
Outward Bound Movement /autwad band‏ ¦ * صراحت. / OUuUtSPOKENNESS / avt'spaikannts‏ 
۸ (آموزشی) گردش علمی mu:vmant/‏ صراحتِ لهجه. رک‌گوین 
adv‏ ظاهراً. در ظاهر. adj (۷۲۵۷ /autwadlr/‏ [بال, دست و غیره ] گشوده. ۰ ۸۸۵/5۲۲۵۵ outspread‏ 


علی‌الظاهر, بر حسب ظاهر گشاده. باز؛ گسترده, بع 
۷۲ (در بریتائیا) ۱. به طرف dj ( 1 w2‏ ۱. [شخص, دانشجو ] / outstanding /aut'standın‏ 


بشده 


بیرون؛ رو به بیرون» به بیرون, رو به خارج, به ا برجسته. ممتاز, عالی. طرازٍ اول؛ [استعداد. زیبایی | 


over 


over’ /'auva(r)/ (به‎ ۱ ۲ 


فرو < 00۸ ava‏ ۵001/0۵ > ۲.از این سو به آن 


یر (به) پایین. 


س از این رو به ان روء از این دنده یه آن دندهة 
زیر ورو ۲ ان طرف. ن ور» طرفي دیگر, 
اين طرف, اين سو 

.f < Let me row you over to the other side of the lake! > 
دوباره» از نو, دومرتبه, از سر ۵. باقی. زیادی‎ 

„۶ < If there's any food (left) over, put it in the fridge. > 


ا 


بیشتر» بالاتر. اضافه < ۷e۲‏ انا ه مه معا 10 > ۷ 
تمام, به آخر رسیده, پایان‌یافته ۸. به تمامی. کاملا 
از اول تا آخره از سر تا ه» سرتاسر؛ سرثایا 
٩ > Cover her over wih a blanket >‏ بالاء از بالا 


Ths one goes over and that one under. >‏ > ۱۰. بیش 
حدّ خیلی؛ بیش از اندازه 

زی را برگرداندن 
تا over to‏ 
اینجا 
آنجا 


He has gone over {o Canada. رفته است تا کانادا.‎ 


turn sth over 


over here 
over there 


They're over from Belgium. 
از بلژیک (به اینجا) آمده‌اند.‎ 

ساعتِ ۷ آنجا I'I be over at 7 o'clock.‏ 
( پیش شما) هستم. 
(رسمی) در مقابي» در برابر؛ 
در قیاس با در سنجش با 
گذشته پیش We had them over last week.‏ 


over against sth 


ما بودند 

دفعهٌ دیگر که 
اینجا می‌آیی 
بارهاء بارها و بارهاء به کرات 
دوباره. دومرتبه, بار دیگر, از نو. 
از سر 

بارها و بارهاء به کرات. 
کراراً. به دفعات 


when you're next over this way 


several times over 


(all) over again 


over and over (again) 


رج ۲. آشکارا» به نحو آشکاری. معاینه. فاش 
outWear /autwea()/ ( pr outwore, pp outworn)‏ 
× [لباس, کغش ] بیشتر دوام آوردن از. بیشتر کار 
کردن از 
اعتبارٍ بیشتری داشتن از. 
اهمیتٍ بیشتری داشتن از, چربیدن بر» برتر بودن 
بودن از» غالب امدن بر غلبه کردن 
دستِ بالا پیدا کردن بر 
OUWÎt /autwıt/ ( prp outwitting, p1,pp‏ 
۶ ۱ بیشتر زرنگی کردن از ) outwitted‏ 
زيلي بیشتری نشان دادن از ۲. کلک زدن به» گول 
زدن, شيره مالیدن سر 
outwore ۲۸۵۲۱۷۵: ۱ pt of outwear‏ 
” ۱.(ظامی) استحکاماتِ / OUtWOrK /'autwa:k‏ 
خارجی, سنگرهای خارجی ۲.کارٍ تو خانه, کار 
بیرون (از کارخانه) 
کارگرٍ توخانه. کارگ ۰ 0۱۱۷۵۲۷۵۲۵۵۵۷۵۰6 
بیرون‌کار 
4 [لباس ] کهنه, فرسوده؛ 
[عادات. نظریه ] کهنه, قدیمی, از رواج افتاده. پوسیده؛ 
إكلمه ] منسوخ 
نیز مجازی) کهنه شدن, از مُد افتادن» 
قدیمی شدن؛ از رواج افتادن 
OUtWOIN® /aut'wo:n/ pp of outwear‏ 


outweigh /autwer/ 


outworn' /aut'wa:n/ 


be outworn 


(یرنده) ۱. توکای طوقی ۸ oUzel‏ 
یراب‌روک 

اوزو (= نوعی مشروب الكلي یونانی) OUZO /'u:zou/‏ 

0۷۵ /'auvo/ pl ol ovum 

oval /'auvl/ بیضی‎ .۱ ۸ 


٩4‏ ۲ بیضی» بیضی‌شکل, تخم‌مرغی؛ [چشم ] بادامی 
هه (مربوط به) تخمدان / ovarian /ou'vearron‏ 


# (گیاه‌شناسی, جانورشناسی) تخمدان ۰ ۰۷۵۵/۰ 0۷۵۲۷ 


۰ بخش بر ¥ into 30 goes 4 with 2 over.‏ 7 و کف زدن 

می‌شود ۴ و ۲ تا باقی می‌ماند. ات 

a gas oven تنور گازی؛ فر گازی‎ It's all over with him. کارش تمام است.‎ 

have a bun in the oven —> bun رفتنی است.‎ 

like an oven (مجازی) متل جهنم, مثلِ کوره‎ He's gone over to the enemy. ۰ به دشمن پیوسته‎ 

است. (در ) دستکش تنور؛ /۵1۸۷ 910۷6/۸۷۰ 0۷60 

ˆ دستکش فر‎ Please change the plates over! لطفاً جای‎ 

بشقاب‌ها را عوض کن! هه [ظرف] نسوز موه 0۷۵۵۲۵۵ 

۵۷۵2-۲۵۵0 /avn 'ıedı/ آمادة خت«‎ [ıê [مرغ و‎ adj i Message received _ over (to you). (در ارتباط با‎ 

بی‌سیم) پیام دریافت شد. به گوشم. آماد؛ طبخ 

سرتاسرٍ جهان the world over‏ طلاه) ¦ # ظروف نسوز امه ovenware‏ 

iesee 1 6۲اه دنه اه دق اله‎ b=got 3: هد‎ U=cook u:=to0 A=cup 

player a‏ دم ...عم al=five av=now oi=boy 12=near ¢a=hair lua=‏ موه ره ده 

aua= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision 


adv 


بیش از حد فعال. 


بسیار فقال 
(در آمریکاء بازرگانی) overage’ /'auvorıda/‏ 
اضافه کالاء مازاد 
(برای کاری) بیش از overage /auvorerds/‏ 
حد مسن, که ستّش زیاد است 
(برای کاری) خیلی پیر بودن. be overage‏ 
سب کسی زیاد بودن 
۱ [اندازه. طول قیمت] overall’ /,auvorz:1/‏ 
(مربوط به) کل, کلی ۲. [سطامهبررسی ] کلّی» جامع» 
همه‌جانبه» فراگیر 
کل در کل ۴ روی‌هم‌رفته. در جمع, کل به طورٍ 
کلی, در مجموع 


(در بریتانیا) ۱. روپوش overall /'ouvara:1/‏ 
۲ در جمع) لباس کار 

خیلی دلواپس. هد OVEerAaNXİOUS‏ 
خیلی بی‌قرار. خیلی بی‌تاب؛ شیفته. عاشق 
سینه‌چاک 

.بر فرازٍ...قرار داشتن. ۰ 0۷۵۲۵۲۵/۵۵ 
در بالای...افراشته بودن» مشرف بودن بر ۲. 
تحت‌الشعاع قرار دادن. هستة...را تشکیل دادن 
در قلپ ... قرار داشتن 

۱. [ آسمان. صخره ] / و overarching‏ 
مُشرف, فرازنده. سایه گستر ۲ فراگیر, گسترد: 


دامنه‌دار؛ غالب, عمده 


(ورزش) ۱.از بالای سر؛ oVerarm /'auvara:m/‏ 
[بازیکن ] که از بالای سر توپ می‌زند 
۲ از بالای سر 


۵۷۵۲۵۱۵ ۵۵۷۵/۵۱ p/ ol overeat 
oVeraWe /auvars:/ ترساندن» مرعوب کردن.‎ 
هراساندن؛ به احترام واداشتن‎ 
overbalanCe /.auvsbaclons/ [شخص ] تعادل‎ .١ 
خود را از دست دادن, تعادل...به‌هم خوردن‎ 
لٍ خود را از دست دادن؛ [چیز] از تعادل خارج‎ 
شدن, تعادل... به‌هم خوردن‎ 
تعادل ...را به‌هم زدن ۳ (مسجازی) موازنة...را‎ ۲ 
برهم زدن‎ 


overbear / aivabea(r)/ ( pr overbore, 
pp overborne) از پای درآوردن په زانو‎ ١ 
درآوردن. به زمین انداختن ۲ غلبه کردن بر»‎ 
مسلط شدن بره پیروز شدن بر. مستولی شدن بر‎ 
بیش از حد میوه دادن‎ ۳ 
[رفتار ] آمرانه. / و‎ 
سلطه‌جویانه. تحقیرآمیز, تحمیل‌کننده. تکیرآمیز؛‎ 
[شخص ] سلطه جو‎ 
overhearingly /auvsbeorıgl1/ به طورٍ امرانه‌ای»‎ 
به طرزٍ سلطه‌جویانه‌ای, به ضورتٍ تحقیرآمیزی‎ 


; overactive موه‎ 


م ۱. روی» بر روی ۲ بالآی» 


۹ 


همه جاء هر جا all over‏ 

I'm not over glad to see him. جندان هم / خیلی‎ 

هم از دیدنش خوشحال نیستم. 

over? ۵۷۵‏ 
بالای سر بر فراز, فرازه روی ۳ از این سو به آن 
سوی, از این طرف به آن طرفی, از میان. از وسط: 
از روی» از بالای ۴ آن طرفی, ان سوی, آن ور 
ورای؛ فراسوی ۵. در سرتاسر» سراسر؛ در همه 
جای, در تمام؛ روی تمام ۶ بیش از, بیشتر از, بالغ 


+ > He ruled over a great empire. > بر« زیاده از ۷. بر‎ 


بالادستِ؛ مفو ق > She has Only he ۵1۵6060۷57 he.‏ > 
۸.حین» طی؛ بین, در خلال, سر در جریان. همراو 
4 تا اخرٍ تا پایان, تا بعد از, تا ۰ پر سر سر به 
خاطر, بالای: دربار؛ ۱۱ از طريق, از» توی 
We heard it over the radio. >‏ > 
علاوه بر. گذشته از 

I couldn't hear what he said over the noise of 


over and above 
the traffic. از شدتِ / فرط صدای ترافیک‎ 
صدایش را نمی‌شنوم.‎ 

(محاوره) چیزی را سر گذاشتن, 
از چیزی خلاص شدن, چیزی را از سر گذراندن 

دور / کنار / نزديکي sit over the fire‏ 
آتش نشستن 

جیزی را زیر نظر گرفتن, 
مراقب چیزی بودن 

have an advantage over sb / sth 


از کسی / چیزی بهتر 


be over sth 


mount guard over sth 


نسبت به 
کسی / چیزی امتیازی داشتن. 
بودن 

یکمرتبه عض A sudden change Came 0۷۵۳ lim.‏ 
شد. ناگهان تغییر کرد. 

She was all over me in her efforts to make me 
هر کاری که می توانست کرد‎ 
تا پیشش بمانم.‎ 

They were all over him when he told them the 
وقتی خبر را به آن‌ها می‌داد از سر و کولش‎ 
بالا می‌رفتند.‎ 


stay with her. 


news. 

چقدر وقت سرش How long will you be 0۷۵۳ i?‏ 
می‌گذاری؟ چقدر وقتت را می‌گیرد؟ 

(در کریکت) (یک) دور پرتاب» 

(یک) دور سرویس 

overabundant/,ıvra4nd2n1/  .ناوارف خیلی‎ 

وافر» بیش از حدّ 

۱ در نقش خود مبالغه اه overact‏ 

کردن, به طورٍ اغراق‌آمیزی بازی کردن؛ (به مسخره) 

زور زیادی زدن 

۲ [نقش ] مبالفه کردن در, اقراط کردن درء با اغراق 

یازی کردن 


over? /'auva(r)/ 


۵۷6۲۵10۲ /aivabıd/ ( منم‎ overbi 
ماو‎ overbid) بلند‎ 


۴ ۱.(در حراج) رو د. 
شدن, قیمتِ بالاتری پيشنهاد کردن از ۲.(در حراج) 
قیمتِ بالایی پيشنهاد کردن برای ۳ (ورقبازی) رو 

/ من overcarefUl‏ دست ... خواندن 

overcast’ /auvaka:st, (US) -“kacst/ ] [آسنان‎ ۱ e 

ابری» پوشیده از ابر؛ [هوا] گرفته ۲.(مجازی) گرفته. 


غمگین, مفموم 


۴ بیشتر خواندن 
۸ ۱.(در حراج) پيشنهادٍ بالاتر ۰ /۷۵۵۵::/ 0۷۵۲۵02 


۴ ورق‌بازی) خواندن» بیش‌خوانی 


۱ پوشش JÊ] ۱ adi ; 0۷۵۲۵۵512 /'uvaka:st, (US) -kıest/‏ ] کاملاً av5 |0/ «4i‏ / ۵۷۵۲۵۱۵۷۳ 
۲ آسمان ابری ۳ طاق کاملا باز. باز باز؛ (مجازی) [زیبایی ] رو به زوال. رو 


4ه خیلی محتاط» / /auvsko: fas‏ 2 
دست‌به‌عصاء بیش از حدّ محافظه کار 
۱. گران حساب اه overcharge’‏ 
کردن باء زیاد گرفتن از, اجحاف کردن به ب 
گرفتن از ۲. [دستگاه برق ] بارٍ اضافی دادن به 
۷ ۳ گران حساب کردن, زیاد گرفتن 


به پس؛ [زن] رو به پیری ۲.(رسمی) [سێک ] مطنطن. 
پرطمطراق, مغلق ۳. [شخص ] چاق؛ گنده 

۷ (دریانوردی) [افتادن. پریدن و /۵۵۷0۵0:0/ 0۷8۲008۲ 
غیره] از گشتی به دریاء بیرون از گشتی 

یکی افتاد تو دریا! Man overboard!‏ 

go overboard (about / for) (sn یه‎ ag) 


چیزی را (به کسی) overcharge (sb) for sth‏ دین و ایمان خود را از دست دادن (به خاطرٍ), بی‌قرار 

گران فروختن, چیزی را (با کسی) گران حساب کردن شدن (برای) 

throw sth / sb overboard overcharged with (مجازی) آکنده از, پر از.‎ 

سرشار از, لبریز از ی / کسی خلاص کردن, 
۸ ۱. گران‌فروشی». overcharge’ /'uvatfa:ds/‏ 


اجحاف ۲ (در گران‌فروشی) پول زیادی» اضافه‌قیمت 
۳ برق) بار اضافی 

۱.سایه افکندن ب / OVerCIOUd /ouvs'klaud‏ 
تیره کردن ۲.(مجازی) سایه‌ای از غم افکندن بر 


سنگینی کردن بر؛ [جهره] گرفته کردن. مغموم 


4ه متهوّر, بی‌باک, بی‌پروا› / 904ا vند/‏ ۵۷۵۲۵۵۱۵ 
جسور؛ [عمل ] جسورانه. بی‌باکانه 

۲ [پرواز. تتاتر و غیره ] بلیعل / OVerDOOK /.auvabik‏ 

زیادی فروختن برای؛ [هتل ] جا زیادی رزرو کردن 


برای 
کردن» گرد غم پاشیدن به, حالتی غمگین بخشیدن به /,auvab5:(r)/ pr of overbear‏ 0۷6۲۵۵۲۵ 
پوشیده از ابر بودن / شدن. overbOrnê@ /auvsbد:n / pp of overbear be overclouded‏ 
ابری بودن / شدن ۲ زیادی بار ...کردن, overburden / auva'ba:dn/‏ 
۸ پالتو OVerCOAt /'uvakait/‏ ..گذاشتن 


0۷۵۲6۵۱۳۵ / auva'kam/ ( p/ overcame, 
[دشمن, وسوسه, عاداتٍ بد و غیره] ۰ 0۷۵۲۵۵۳08 منز‎ .۱ 


be overburdened with sth 


بارٍ سنگینٍ چیزی را بر دوش داشتن, زير بار چیزی کم 


غلبه کردن بر» پیروز شدن بر شکست دادن» غالب کسی خم شدن 
آمدن بر چیره شدن بر» مغلوب کردن, ‏ » پرمشغله, گرفتار. بیش از /۸۵۷۵۵۰/ 0۷۵/۵5۷ 
ف...شدن؛ [خشم, نفرت | مسآط شدن بره ا حدّ مشفول 
.. را گرفتن» فائق شدن بر ۲ از پای أ pt of overcome‏ دنه ۵۷۵۲۵۵0۵ 
انداختن, از پای درآوردن؛ بیمار کردن. مریض ¦ 7 (بازرگانی) / /,uvakopasatı‏ 0۷۵۲۵۵۵۵۵0 
کردن؛ ضعیف کردن ۴ [مانع. مکل ] حل کردن. اضافه‌ظرفیت 


راهی برای...پیدا کردن. برطرف کردن, از میان overcapitalisation/ auvakapnslar'zeı fn,‏ 


برداشتن, فائق آمدن بر (US) -1 overcapitalization‏ 
۴.(رسمی) پیروز شدن, بردن امه overcapitalise‏ 
[خشم: ترس, غیره ] از overcapitalize be overcome with / by‏ = 
فرط ...از پای درآمدن. مغلوپ شدن, به زانو درآسدن overcapitalizatiOn/ ouvokaprtolar'zeı fn, (US)‏ 
از؛ فلج شدن از n‏ مايه‌گذاري بیش از حدّ 
vi‏ بیش auvakoınpenset/ j|‏ 0۷6۲۵۵۲۵۵۵۵۵1۵ ; ۲ب 


her saw cook u:=wo توعد‎ about 
a=80 aı=five  au=now توا یه‎ ea=hair a= pure  cıo= player a= fire 
awa = hour j=yes wz=we tf=chain dı=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


هه ۱ مبالغه آمیز 
۲ [غذا ] خیلی پخته. زیادی پخته 
overdone’ /,2uva3dan/ pp of overdo‏ 
۸ [دارو ] مقدار بیش از حد. /:۰:/۵۵20/ 0۷۵۲۵056 
دوز زیادی 
از مصرفب زيادي دارو / مواد .0۱۵۲۵056 مه ۴ه ما 
مخدر مردن 
از مصرف زیادي...مردن ۴ 6۲۵096 هه ۴ه ا 
داروی اضافه خوردن take an overdose‏ 
I've had rather an overdose of T.V. this week.‏ 
(مجازی) این هفته خیلی / زیادی تلویزیون دیدم. 
۲ ۱ بیش از حدّ دارو / لدم overdose?‏ 
دادن به, داروی زیادی خوراندن به. به داروی زیاد 
۲ داروی زیادی خوردن؛ بیش از حدّ دارو / مواد 
مخدر مصرف کردن 
[قرص. دارو ] به کسی بیش 
از حدّ دادن, به کسی زیادی خوراندن 
[دارو, مواد مخدر و غیره ] زیادی 
مصرف کردن, بیش از حدّ مصرف کردن 
(بانک) overdraft /'auvsdra:ft, (US) -draeft/‏ 
۱ اضافه بر داشت ۲.اعتبار» اعتبار بانکی 
اضافه‌برداشت کردن : 
تسهیلاتِ اعتباری 
2 
۱.(بانک) اضافه برداشت کردن overdrawn)‏ 


۲. تصویر اغراق‌آمیزی دادن از, اغراق کردن در. 


overdose sb with sth 


overdose on sth 


take out an overdraft 
overdraft facilities 


مبالغه کردن در 

۳ (بانک) اضافه برداشت کردن, از اعتبارٍ خود 
استفاده کردن؛ چک بی‌محل کشیدن 

۱.(بانک) [حساب] ده ۵۷۵۲۵۲۵۵۲ 


بدهکار. داراي کسرٍ موجودی, که کسر موجودی 
دارد ۲ مبالغه آمیز, اغراق‌آمیز 
به حساپ خود بدهکار بودن. 
کسر موجودی داشتن 
overdrawn? / auvs'dr5:n/ pp of overdraw‏ 
ا« زیادی شیک کردن. aivsdres/‏ / 0۷۵۲۵۲۵95 
خیلی به سر ووضع خود رسیدن» چسان‌فسان 
کردن» : شیک و پیک کردن 


0۷۵۲۵۲99560 /auvadrest/ 


be overdrawn 


be overdressed 


0۷۵۲0۲۵۷۷ /auva'dru: / pr of overdraw 
overdrive /‘auvadratv / 


) دند؛ اضافی؛ 


(اتومیل) تو دندۂ اضافی go into overdrive‏ 


overcompensation 


overcompensation/.uvokompen'seı/n/ جبران‎ 


بیش از حدّ, جبرانٍ مضاعف. جبران مفرط؛ برآورد 
پیش از حدّ 
۸ ۱ اعتماد / دنه overconfidence/‏ 


بیش از حد. اطمینان مفرط؛ اطمینان بی‌جهت ۲. 
اعتمادٍ بیش از حدّ به خود, اطمینان مفرط به خود؛ 
اطمینان بی‌جهت به خود 

overconfident/ouvakonfıdt/ بیش از حدّ‎ 1 a 


بیش از سند نمی از 


0۷۵۲۵۵۵1 /.auvakuk / 


overcritical / auvakrıtıkl / ایرادگیر: ملانقطی‎ adj 
0۷۵۲۵۲۵۵ /.2uvakrop / (pp overcropping, 


6 [زمین ] زیادی کاشتن در» (۵۷0۲0۲0۴26۵ مم1 


زیادی حاصل برداشتن از, شیرة... را کشیدن 
شلوغ کردن» / auvakraud‏ / 0۷۵۲۵۲۵۷۷۵ 
پر کردن, انباشتن 


overcrowded /auvokraudıd / 
ازدحام؛ پرجمعیّت‎ 


هه خیلی شلوغ, 
پر از جمعیّت: 
× آزدحام, شلوغی. / ۱۵۵۷۵۸۵۵ 0۷۵۲۵۲۵۷۷۵۱۳9 
جمعیّتِ زياد 
له فضول / OVErCUFİOUS /,auvakjuar1s‏ 
0 ۱. آسیب پذیر» overdelicate /uvsdelıkt/‏ 
نازک‌نارنجی 7 بسیار حتاس 
4ه ۱. بیش از حدّ رشد و کته اوه ون 
کرده. زیادی پیشرفته؛ پیمارگونه ۲.(عکٌاسی) بیش از 
حدّ در داروی ظهور مانده, که ظهورٍ اضافی دارد 
overdid /auvsdıd/ pr of overdo‏ 
/uvadu:/ ( 3rd pers sing pres overdoes‏ 0۱۷6۲۵۵ 
۷ ۱ افراط کردن در» 
مبالغه کردن در تند رفتن در؛ شور ...را دراوردن: 
زیادی پیش رفتن در؛ [نمایش. نقش ] با اغراق بازی 
کردن ۲. بیش از حدّ مصرف کردن, زیادی به‌کار 
بردن. زیادی استفاده کردن از؛ [غذا] زیادی 
خوردن. پر خوردن» اضافی خوردن؛ [ یی | 
اضافه نوشیدن؛ [سیگار ] زیاد کشیدن ۳ بیش از حدّ 
پختن. زياد پختن 
۱ سخت کار کردن. overdo it/ things‏ 
حدّ کار کردن, خود را خسته کردن ۲. (در کاری) افراط 
کردن. اغراق کردن. شورش را درآوردن 
She rather overdocs the loving wife.‏ 


overdid, pp overdone)‏ بر 


(محاوره) ادای زنِ فداکار را درمی‌آورد. 
/auvsdaz/ 3rd pers sing pres‏ ۵۷6۲06۵85 
of overdo‏ 


(عکاسی) 
نوردهي اضافی, نور اضافی 

« ماهیگیری بیش از حدّ /vfıfıٺa/ overfishing‏ 

overflew امد‎ pr of overtly 

overflow’ /aova'flau/ 


/ در دنه overeXPOSUF@/‏ 


۱ سرریز کردن» 
لبریز شدن» سررفتن؛ ارود ] طغیان کردن؛ سرازیر 
شدن (به) 

۷ ۲. سرریز کردن از. جاری شدن از. سرازیر شدن از 
۴ [جمعیت و غبره ] فراتر رفتن ازء بیرون زدن از. از 
گنجايش ...بیشتر بودن 

[جمعیت, جلسه و غیره ] (دنبال...) 
تا (جایی) کشیده شدن, تا به (جایی) رسیدن 


overflow with 


overflow into 


سرشار بودن از, لبریز بودن از» 


آکنده بودن از. مالامال بودن از 
The audicnce overflowed into the street,‏ 
ّت تا خیابان می‌رسید. تا خیابان ۰ 
شده بود. 


۸ ۱. [مایم ] ریزش» سرریزی ۵۷۵/۱۵۵/۰ 0۷6۲/۱۵۷2 
۲ سرریز ۴ [جمیّت ] مازاد. اضافی ۴. مجرای 
سرریز, لول سرریز 

مجرای سرریز, لول سرریز 
overflown /,20v5'flsun/ pp of ۷۷‏ 
overfly /2uv5'flaı / ( pr overflew, pp overflown)‏ 
۲ پرواز کردن از روی / از فرازٍ 
١‏ بیش OVergeNerOUS/ v2 d3n3135/  َڌ> j|‏ 
بخشنده. دست‌ودل‌باز؛ اسراف‌کار. مسرف ۲. 
اسراف‌کارانه؛ [کمک ] 
۲ (در 


an overflow pipe 


از حڌ 
overground /'ouvagraund /‏ 


) [راہ مسیر ] 
زمینی؛ [راه‌آهن ] رو زمینی 

0 ۱. زودرس: پیش‌رس؛ ۰ /۸۵۷۵۵۲0۵۸ 0۷6۲9۲۵۷۷۴ 
که پیش از حد رشد کرده است ۲. پوشیده از. پر از» 


غرق در؛ پوشیده از گیاه. غرق در علف 


overgrOWth وه‎ / 


بوشیده ازه پر ازه غرقي در 
۸ ۱. [گیاه ] ان 
توده ۲. [گیا بافت ] رشدٍ بی‌رویّه. رو 


بیش از 


د 
گزنه‌زار 

۷ از بالای سر؛ 
از بالا 


an overgrowth of nettles 
overhand /'auvahand/ 


overhang’ /auvaha=q/ ( p,pp overhung) 
ان بودن بر فرازٍ. معلق بودن بالای؛ [صخر‎ 
تاقجه ] برفراز... قرار داشتن» بالای... قرار داشتن»‎ 
سایه انداختن بر ۲. آویزان بودن از فراز / از بالای‎ 


1." 
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گذاشتن؛ (مجازی) زیاد کار کردن 

له [قطار. اتوبوس ] - overdue /auvadju:, (US)‏ 
که تأخیر دارد» به‌موقع‌نرسیده, دارای تأخیر: 
[اصلاحات ] دیرشده. که زمانش گذشته است؛ 
[قدردانی. عذرخوامی ] باتأخیر؛ [حساب ] عقب‌افتاده, 


لا 


پرداخت‌نشده. معوّق, منقضی. از موعد گذشته 
. مشتاق, یدنه ۱ 0۷۵۲۵296۲ 
کشته‌مرده 
0 (در آمریکا) [تخمسغ نمر[ /auvar 'i:z1/‏ 0۷6۲-۵۵5۱ 
دو طرف سرخ شده 
overate, pp overeaten)‏ بم) overeat /auvari:t/‏ 


adj 


پر خوردن. زیادی خوردن» پرخوری کردن 
overeaten /,auvori:tn/ pp of overeat‏ 
پرخوری ده overeating‏ 
# تأکید بیش jl‏ تسده overemphasis‏ 
حدّ؛ اصرارٍ بیش از حدّ 
auvoremfosaız/‏ ۵۷۵۲۵۲۱۵۳۱۵61561 
overemphasize‏ = 
پیش از حڌَ overemphasize /auvaremfsaız/‏ 
تاکید کردن بر 
overemployment/,auvarın'plımont/‏ 
۸ .استفاد؛ بیش از حدّ ۲ (اقتصاد) وفورٍ کار, زيادي 
کار 
4ه زیادی overenthusiastic/,auvrın0j‏ 
مشتاق, بیش از حدّ شایق 
overestimate’ /uvoresumeıt/‏ 


tk / 


[قیمت. مقدار] 


اضافه بیش از 


حساب کردن روی 
# برآورد بیش j|‏ ده ڑٌoverestİmae‏ 
اندازه. تخمین زیادی؛ مبالغد 
/auvorık'sant/ 1‏ ۱ 


هیجان آوردن. سخت هیجان‌زده کردن. به شور 


٭ بیش از حد به 


آوردن 
سخت هیجان‌زده ۱۸۵۵۵۵۵۸۵۸ overexcited‏ 
overexcitement /,auvarık'sartnant /‏ 


* هیجان‌زدگي بیش از حدّ. جوش و خروش زیادی 


ovVereXert /auvarig'z3:t/ 
overexert oneself به خود فشار آوردن.‎ 
خود را به زحمت انداختن, خود را کشتن‎ 


۱.(عکاسی) نور / OVEerEXPOS@ /auvarık'spauz‏ 
اضافی دادن به, زیادی نور دادن به ۲. [شخص ] بیش 


از حد مطرح کردن؛ بیش از حد سم زبان‌ها 


۳ [خطر و غیره ] دور سر ... چرخ زدن» روی سر انداختن 
سایه انداختن, تهدید کردن بالای سر... بودن [فیلم ] نور دیدن be overexposed‏ 
_u=cook u:=to0o A= Cup‏ ۱ ۱ 
c= hair vo pure‏ ها  a=now oi=boy‏ فده میدن 
hour j=yes W= wet hain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ دنه 


overhang 


بیش از حد؛ کشتارٍ بیش از حدّ. قتل‌عام ۲.(مجازی 
زیاده‌روی, تندروی, افراط 

overlaid /auvaleıd/ رم‎ of overlay" 

0 [سفر. سفر کردن و غیره ] / overland /'ouvaland‏ 

زمینی» از راء خشکی. از راو زمینی 

راو خشکی, راٍ زمینی an overland route‏ 

overlap’ /,auvalap / ) prp overlapping, 

۶ ۱.روی هم افتادن. overlapped)‏ چام 

روی هم قسرار گرفتن, یک‌دیگر را پوشاندن. 

همپوشی داشتن با ۲ با هم مصادف شدن, هم‌زمان 
شدن؛ با تداخل داشتن 

۷ ۳ روی...افتادن. روی... قراز گرفتن, پوشاندن ۲ 

مصادف شدن باء هم‌زمان شدن با؛ تداخل کردن با 

همپوشی, روی هم افتادگی؛ /۰۵۷۵۱۵/ 0۷6۲۱۵02 

تداخل 


overlay' رمرم ( ۲ مادم‎ overlaid) 

روکش کردن, روی...را پوشاندن, روی...را اندودن 

زراندود. آب طلاداده شده overlaid with gold‏ 

۱ روکش ۲.(مجازی) overlay? /'auvaleı/‏ 
پوشش, لعاب. روکش, لایه 

> a slory of deep sadness with an overlay of humour > 

۷ در صفحه دیگر. overleaf /uvali:f/‏ 


3 


در صفحه بعد. در پشتِ ورق 
overleap /aiva'li:p / ( pt,pp overleapt, (US)‏ 
۱ چستن از روی» پریدن از روی (4 ٥۷6۴184۵‏ 
۲ از قلم اندا کنار گذاشتن. گذشتن از, نادیده 
گرفتن. صرفب‌نظر کردن از 
لقمة بزرگتر از دهان خود برداشتن. 000501 «م6اع۵(و 
روی خود زیادی حساب کردن, تند رفتن 
overleapt /,auv2lept/ pt,pp of overleap‏ 
۱. [حیوان, کامیون ] زیادی ۰ /v'laidنڊı/‏ 0۷۵۲۱۵۵0۲ 
بار...کردن؛ [شخص] زیادی کار روی دوش 
گذاشتن, کار سنگین با . ..کردن ۲ (برق) [شبکه] 
...را زیاد کردن 
n‏ ری) اضافهیانه overload /'suvalaud/‏ 
اضافی ۲ بار سنگین < ۷۵٥۵۵‏ اھا" > 
1 ۱ مشرف بودن 8 رو دنه overlook‏ 
به ... بودن؛ [ینجره ] رو به ...باز شدن ۲. [خطا و غیره] 
از قلم انداختن, ندیدن. متوجه...نشدن, از زیر 
کسی دررفتن ۳ نادیده 
اعتنا نکردن به, بی‌اعتنایی کردن به؛ ندیده گرفتن, 
بعشم پوشیدن از ۴. زیر نظر گرفتن. 
We overlook the church from our house.‏ 
خان ما مشرف به کلیسا است. 
باغچة ما از 
جایی دید ندارد. 


Our garden is not overlooked. 


i overkill /'2uvakıl/ 


4ه ۱. [راءآهن, کابل ] هوایی؛ 


ت خیلی خوشحال. 


« ۴. آویزان بودن» معلق بودن؛ [صخره. تاقجه ] پیش 
آمده پود جلو آمده بودن 

۱.(مساری) پیش‌نشستگی / 21 0v‏ '/ 0۷۵۲۳۵۲92 
۲ [صخره ] شیب منفی» پیش آمدگی 

۱. [ماشین, دستگاه ] اه overhaul’‏ 
بازدیدٍ کامل کردن. سرویس کردن؛ تعمیر کردن 
[برنامه ] تجدیدٍنظر کردن؛ زیر ورو کردن ۲ سبقت 

پیش افتادن از 
overhaul? /'auvahs:1/‏ 


overhead! /'uvahed/ 


[سیم ] بالای سر؛ [جراغ, نور ] سقفی؛ [در ] بالارونده؛ 
[آبیاری ] از بالا ۲. (بازرگانی) [هزینه‌ها] جاری» 


عمومی, ثایت 
۸ ۳ (در آمریکا) هزینه‌های جاری, هزینه‌های ثابت. 
مخارج عمومی 
بالای سر؛ در هوا؛ overhead? /auvahed/‏ 


در طبقة بالا؛ (در) بالاء از بالا 
prodsekta(r)/‏ فعطوج/ overhead projector‏ 
« (دستگاء) ترانسیارانت, اُورهد 


/ (بازرگانی) مخارج عمومى» /e2دvںد'/‏ 0۷۵۲۱۵۵05 


هزینه‌های جاری, هزینه‌های ثابت 
overhear / auvshıa(r)/ ( ۵ overheard)‏ 
۷ [مکالمه و غره ] اتفاقی شنیدن, ناخواسته شنیدن» به 
گوش کسی خوردن؛ [شخص] حرف‌های...را 
اتفاقی شنیدن, حرف‌های... به گوش کسی خوردن 
overheard /uvo'hs:d/ pı.pp of overhear‏ 
۷ ۱ زیادی گرم کردن؛ overheat / uv‏ 
بیش از حد داغ كردن _ 
۲. [موتور ] داغ کردن» جوش آوردن 
۱ [اتاق ] بیش از حدّ / زیادی be overheated‏ 
گرم بودن؛ [ترمز ] داغ کرده بودن؛ [موتور ] جوش آورده 
بودن ۲. [شخص ] عصبانی بودن؛ آتشی شدن, جوشی 


قدن 
overhung /auvahan/ p1,pp of overhang’‏ 
۱ [شخص ] / overindulge /,ouvorın'dald3‏ 
لوس کردن؛ [میل. هوس ] میدان دادن به جلوی... را 
باز گذاشتن, افراط کردن در 
7 ۲ افراط کردن, زیاده‌روی کردن 
۱ افراط. . overindulgenc@/ auvorındıldaans/‏ 
زیاده‌روی» ناپرهیزی ۲ اغماض بیش از حد, 
چشم‌پوشي زیادی 
overjoyed /,auvsdaotd /‏ 
شاد وشنگول 
خیلی خوشحال شدن / بودن از 
خوشحالی در پوستِ خود نگنجیدن, عرش را سیر کردن 


be overjoyed 


overreaction 


زیادی اهمیت دادن به, 
بهای بیش از حدّ دادن به. خیلی بها دادن به» مهم 
جلوه دادن. گنده کردن, در اهمیتِ... غلو کردن 

بیش از حة درگیر شدن. overplay one's hand‏ 
زیادی خطر پذیرفتن, زیادی جلو رفتن 

overpopulated / ova popjulertıd / 

دارای جمعیّتِ بیش از حدّ 
جمعیّتِ زیاد. /«/هانزممردسه00ناهانام۵م۲ع۷ه 
اضافه‌جمعیّت, کترتِ جمعیّت 
غلبه کردن بر» / /,auv3pauo(r)‏ 0۷۵۲۵۵۷۷۵۲ 
شکست دادن, غالب آمدن بر پیروز شدن بره چیره 
شدن بر, مغلوب کردن, از پا درآوردن. مطیع کردن 
مغلوب شدن, از پا افتادن. be overpowered‏ 
شکست خوردن؛ عاجز شدن 
ed‏ [نیرو ] / overPpOWETÎN /,auvs'pauorın‏ 
مقاومت‌ناپذیر: [درد. غم] کشنده. طاقت‌فرساء که 
انسان را از پای درمی‌آورد؛ [بو و غیره] تند شد 


4ه پرجمعیّت. 


بی‌امان, مقاومت‌ناپذیر 
4» خیلی گران, 
زیادی گران 
۷ چاپ رو چاپ کردن 
قیمتٍ جدید 


overprint' /auv2prınt/ 
overprint stamps with a new pri 


را روی قیمتِ قبلي تمبرها چاپ کردن. قیمتِ جدیدٍ 
تبرها را چاپ رو چاپ کردن 


چیزی را روی چیزی چاپ . 0اه overprint sth on‏ 


کردن 
(رسبی) چاپ رو چاپ 0۷۵۲0۲۵۸2۰۵۲۵۵۱۸ 
۸ اضافه‌تولید.. /ھ/overprodUcti01/0v5pr3dık‏ 
تولید اضافی 


overran / varan / اد‎ of overrun’ 
0۷۵۲۲216 زیادی بها دادن به‎ ۲ 
بیش از حدّ ارزش دادن به, ارزش بیجا دادن به‎ 
خیلی بزرگ کردن, مبالفه کردن دربارۀ‎ 
۷۲۵204 ۱ / ] [کتاب. فیلم و غیره‎ 0 
از حدّ بزرگ شده, گنده کرده. گنده‌شده, که‎ 
(زیادی) گنده‌اش کرده‌اند‎ 
overreach /auvs'ri:t/ / 
overreach oneself 


اشتن» روی خود زیادی حساب کردن. 


۷ لقمۀ بزرگتر از 
دهان خود بردا 


حسَاسیَتِ بیش از overreaCt/ouvarrakt/‏ 
حد نشان دادن. واکنش نامعقول نشان دادن. 
عکس‌العمل تند نشان دادن 

ام دنر 


ea= hair 
8 this 


0= thin 


f= shoe 


اند i overplay‏ 
هه بیش از حد. 


j overpriced /,auvspraıst/ 


i overreaction دنه‎ 


saw 
ور‎ near 
3= صز‎ 


(کهنه) خان, ارباب overlord /'auvals:d/‏ 
بیش از اندازه. overly /'auvalı/‏ 
خیلی؛ (ب نل سفی) چندان, خیلی هم. آنقدرها هم 
همم overman /,auvaman/ ) prp overmanning,‏ 
[کار, کارخانه ] افراد زیادی overmanned)‏ 
استخدام کردن برای؛ کارمندٍ بیش از حدّ استخدام 
کردن برای؛ کارگر زیادی به کار گرفتن در 
4ه دچار تورم نیروی ۰ ۵۵۷9۳8۵۵ 60۷۵۲۳۵۲۴6۵ 
کار. دارای نیروی کار اضافی 
افرادٍ اضاقی داشتن, تیروی کار 
اضافی داشتن؛ کارمندٍ اضافی دا 


be overmanned 


اشتن؛ کارگر اضافی 


داشتن 

7 استخدام اضافی؛ /19 52ھ / 0۷۵۲۳۵۲89 

نیروی کار اضافی؛ کارمندٍ زیادی؛ کارگر اضافی 

overmaster /,auvama:sta(r), (US) maes-/ 

[احساسات. شخص ] چیره شدن بر, غالب آمدن بر» 
غلبه کردن بر 

overmastering / auvma:siorrn, (US) “mas-/ 

( (رسمی) [میل, شور ] مسقاومت‌ناپذیر» غلبه‌ناپذیر. 


قهار» سرکش 

4ه ۱. بسیار زیاد. over-much /auva 'mat//‏ 
خیلی زیاد بیش از اندازه. زیاد از حدّ, مفرط 

۲ . بیش از حّ, خیلی؛ (با نع منفی) چندان هم؛ 
آنقدرها هم, خیلی هم 

۷ ۱. شب. برای شب: مه overnight’‏ 


م تمام شب ۲.(محاوره) یک‌شبه, 
ناگهان: یکدفعه 
له ۱. شبانه؛ یک‌شبه هه overnight‏ 
۲ (محاوره) ناگهانی. یک‌شبه 
ساک سفر (یک‌شبه) an overnight bag‏ 
۸ وسایل سفر overnighter /'auvanato(r)/‏ 
(یک‌شبه), ساکي سفر (یک‌شبه) 
of overpay‏ رام overpaid /.auvopeıd/‏ 
overparticular/aivapa'tıkjula(r) /‏ 
بیش از حد دقیق. خیلی باریک‌بین. خیلی 
موشکاف؛ [امتحان] بیش از حد دقیق, خیلی 
موشکافانه, خیلی سخت 
(در آمریکاء اتومبیل) /35ص- /'uvap0:s, (US)‏ 0۷۵۲۵295 
پل هوایی, روگذر 
× زیادی overpay /.auvsper/ (ppp overpaid)‏ 
بیش از حدٌ حقوق دادن به؛ 
حساب و غیره ] پول زیادی دادن برای؛ [ثفل ] 
حقوق زیادی پرداخت کردن برای 
« پرداختِ اضافی. ‏ /امرونه 0۷۵۲۵۵۷۳۵۲۸ 
اضافه پرداخت؛ دستمزد اضافی؛ حقوق اضافی 
cal a:= father‏ =& 


a= five _ au=now 
w= wet  tf= chain 


adj‏ ]د 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


o=got 2: 
زو‎ =boy 


n 


wv 


adj 


adj 


n 


" 


n 


n 


"۷ 


adj 


overridden 1206 


از حد. واکنش نامعقول. عکس العمل تند. واكنشي 


رت گرفتن؛ پاییدن شدید 


overridden ۱ auva'rıdn ۲ pp of override overseen /,auvasi:n/ pp of oversee 
0۷6۲56۵۲ /'دنv212)(/‎ ۰] (کهنه) [کارخانه. کارگاه و غیر؛‎ 
ناظر, مباشر, سرپرست؛ [زندنی ] مراقب. مآمور‎ 

۷۵۲56] ممام ) ۲ مدوم‎ oversold) 
[شخص] مجیز ... را گفتن, گنده کردن. هندوانه‎ 1 
زیر بغل ... گذاشتن؛ [جیز] اغراق کردن در مور‎ 
مبالغه کردن در مورد ۲. [نمایش. مسابقه ] بیش‎ 
ظرفیت بلیت برای... فروختن‎ 


override /,auvaraıd / ۱م)‎ overrode, 


۱. [دستور. اعتراض, اڏعاهای pp overridden)‏ 
کی وغبره] نادیده گرفتن, اعتنا نکردن به, توجه 
نکردن به. اهمیت ندادن به؛ [قانون. حقوق و غیره ] زير 

یمال کردن؛ [تصیم ] ملغا کردن؛ رد 

... اعتنا نکردن: 

بی‌توجهی کردن به, کنار گذاشتن ۲. مهم‌تر بودن از, 


بیش از حدّ / کون ۵۷۵۲560510۷6 تر بودن از. اهمیت بیشتری داشتن از. 
حسّاس؛ آسیب‌پذیر. زودرنج» نازک‌نارنجی تحت‌السَعاع قرار دادن 

خشری. شهوی, دنه / ۵۷6۲-۵6۵۵ adj i;‏ [خواسته عامل ] درجه .. ههد overriding‏ 
پرشهوت اول» تعیین‌کننده, عمده. اصلی؛ [اهمیت ] درجه‌اول. 
۱ سایه انداختن هروه 0۷۵۲6۱۵00۷۷ i‏ بی‌چون و چرا؛ [جواب. دلیل ] قانع‌کننده, قاطع» 


بر / روی, زیر سای خود قرار دادن ۲.(مجازی) در 

غبارٍ غم فروبردن, سایه‌ای از غم بر...افکندن. گرد 

غم پاشیدن بر ۳ (مجازی) تحت‌الشَعاع خود قرار 

دادن 1 

overshoe /‘auvafu:/ گالش‎ 
overshOOot/,2uv3'fu:t/ ( ما۵‎ overshot) 

۱ [هدف] نزدن به بالاتر زدن ۲. رد شدن | 

گذشتن از, فراتر رفتن از 

> The aircraft overshot the runway. > 


overrode /,auva'raud/ pr of override 

۲ [تصمیم, رأی ] رد کردن. overrule /,auvaru:l/‏ 

کان‌لم‌یکن اعلام کردن؛ لغو کردن. ابطال کردن. 

باطل کردن؛ کنار گذاشتن؛ [اعتراض, اذعا] وارد 
ندانستن, قبول نکردن, رد کردن 

۵۷۵۲۲۵۵۲ موه‎ ۲ ( pp overrunning, 


p1 overran, pp overrun) ۱.(در مورد ارتش)‎ ۷ 

[ناحیه. سرزمین. جا] موردٍ تهاجم قرار دادن. اشغال 

کردن» تصرّف کردن؛ (در مورو موش. علف) گرفتن. 

برداشتن. ن» از در و دیوارٍ. ..بالا رفتن؛ ( در موردٍ توریست) 

پر کردن, گرفتن, مسخرٍ خود کردن» هجوم آوردن 

به ۲. [لبه, خط. محل شجاز ] رد شدن از گذشتن از, 

جلوتر رفتن از. فراتر رفستن از ۳. [رقتِ مُجاز. زسان 

پیش‌بینی‌شده ] بیشتر طول کشیدن از؛ [شخص ] 

طول دادن از ۴ هزينة ( 
بیشتر از... خرج برداشتن 

۶ ۵. [برنامه, کنسرت ] (از وقتِ مُجاز) ب 

شیدن؛ [شخص ] بیشتر طول دادن 

۸ ۱ اضافه مقدار ریت۱ 

۲ اضافه هزینه؛ [هزینه و غبره ] افزايش پیش‌بینی 
نشده؛ بالارفتن بی‌روید ۳ اضافه‌تولید 

0۷9۲5۵۷ /20v35:/ ام‎ of oversee 

4 . [ تجارت. بازار, مستعمره, کک ] /51:2 0۷3ھ / 0۷818088 

خارجی» ماورای بحار؛ (رادیو. تلویزیون) [برنامه ] 

برون‌مرزی 
۷ه ۲ خارج (از کشور) در خار 


overseas students; students from overseas 


خطا کردن, به هدف iزدj. overshoot the mark‏ 
تيرٍ کسی به هدف نخوردن 
ppp of overshoot‏ /اauv3'fo,/‏ 0۷۵۲6۱۵ 
. بی‌توجهی» عدم توجه. ‏ /2311 0v‏ '/ 0۷۵۲۵9۱ 
غفلت. سهو, اشتباه ۲ نظارت, سر پرستی» مراقبت 
/ اس دهع )ام هلاه 
ساده کردنِ بیش از حدّ؛ ساده‌انگاری بیش از حدّ 
/ اوه مه over-simplify‏ 
بیش از حدّ ساده کردن. over-simpiÎified)‏ ممام) 
زیادی ساده کردن؛ بیش از حدّ ساده انگاشتن 
/'auvasaız/ = oversized‏ 0۷۵۲۵126 
[لباس ] خیلی بزرگ. oversized /'uvasarzd/‏ 
یش از اندازه گشاد. گنده؛ [خانواده] شلوغ 
پرجمعیّت, گل و گشاد, بی‌در و دربند 
/.auvs'sli:p/ ) p.pp overslept)‏ ۵۷6۲5۱66۵ 
خواب ماندن, کسی خوابش بردن, دير بیدار شد 
به موقع بیدار نشدن 
overslept /aiva'slept/ pı,pp of oversleep‏ 
/auva'sauld/ pı,pp of oversell‏ ۵۷6۲5۵1۵ 


به خارج 


overspent)‏ چم ( overspend’ /,aöva'spend/‏ دانشجویان خارجی 
۱ بیش از حد استفاده کردن. رُس... را کشیدن ۲ دانشجویانِ خارج از کشور students overseas‏ 
[درآمد ] بیشتر از... خرج کردن, زیادتر از .خرج کردن از خارج» از ماورای بحار from overseas‏ 


۴ ولخرجی کردن, خیلی خرج کردن 


۵۷۵۲5۵۵ ۱ :ادج‎ ) pr oversaw, pp overseen) 


overtime 


oversubsCribe/.auvasab'skraıb / 


[سهام, بلیت و 
غیره ] بیش از حدٍ موجود پیش‌خرید کردن؛ بیش از 
حدّ نام‌نویسی کردن برای 

تقاضای بیش از عرضه داشتن 
ıS] adj‏ خدمات و oversubscribed/ auvasab'skraıbd/‏ 


be oversubscribed 


غیره ] دارای تقاضای 
از موجودی 
4 (رسمی) [خصومت و غیره ] /۵0۷9:۳ (US)‏ انوه/ overt‏ 
اشکار. علنی. مشهود. بارز, معلوم, واضح. سرراست 
overtake /auvateık/ ( pr overtook,‏ 
۷ ۱.سبقت گرفتن از. جلو زدن از. (k۵۸ھاr ٥۷e‏ مم 
گرفتن, رد شدن از ۲.(مجازی) پیشی گرفتن 
افتادن از, رو دستِ ... بلند شدن؛ [ترس, 
آمدن بر» مستولی شدن بر؛ [حوادت ] غافلگیر کرد 
بر سر...فرود آمدن 
۳ سبقت گرفتن 
ناگهان گرفتار ... شدن, be overtaken by / with‏ 
ناگهان دچارٍ... شدن, توی...افتادن 
(در بریتنیاءاتومبیل) سبقت ممنوع ۰۰ 0۷6۳/۸/0۵ 0 
overtaken /auvzteıkan/ pp of overtake‏ 
/.nuvataks/‏ 0۷۵۲۱۵ 


از ح, با تقاضای بیش 


™ (رسمی) [شخص ] فشار 
آوردن به, زور آوردن به ۲. بیش از حد مالیات 
بستن بر مالياِ سنگین بستن بر؛ [شخص ] بیش از 
حد مالیات گر فتن از 
به خود فشار آوردن 
کاس صبرٍ کسی را لبریز 
کردن, کسی را از جا دربردن 
اه ام overthrew /,auvs0nu:/‏ 
overthrow’ ۱ auv30rau/ (p1 overthrew,‏ 
[شخص, حکومت ] سرنگون pp overthrown)‏ 
کردن. ساقط کردن. برانداختن» موجب 
انسقراض ...شسدن؛ [دشمن, کشور ] شکست دا 


overtax one's strength 
overtax sb's patience 


مغلوب کردن 
۸ ۱. سرنگونی, سقوط؛ ‏ /نج0ده/ 0۷۵۲۸0۲۵۷۷۹ 
انقراض؛ سرنگون کردن, ساقط کردن؛ [هشمن, 


کشور ] شکست ۲.(کریکت) پرتاب دور 
overthrown / auvs0raun/ pp of overthrow’‏ 
۱. اضافه کار, اضافه کاری دنه 0۷۵۲۱۱۵۵ 
۲ در آمریکاء ورزش) وقتٍ اضافه 
۷ ۳ به عنوانِ اضافه کار. فوق‌العاده 
اضافه کار کردن 
(مزد) اضافه کار 
(محاوره) تمام نیروی 
خود را صرف (کاری) کردن, تمام سعي خود را کردن 


be on overtime 
overtime payment 
work overtime to do sth 


overspend? /'auvaspend/ 


# خرج اضافی. 
اضافه‌خرج 

0۷۵۲6۵۵ /,auva'spent/ مدرم‎ of overspend’ 

۸ ۱.سرریز ۲ مازاد جمعیّت. /p11ءدvند'/‏ ااا over sp‏ 

اضافه جمعیّت 

an overspill housing development 
حاشیه‌ای. شهرک اقماری‎ 

overstaffed /auva'sta:ft, (US) “steft/ [اداره]‎ ۵4 

پرکارمند. که بیش از حد کارمند دارد. که عضو 

زیادی دارد / 

بزرگ کردن, گنده کردن. ‏ /00۷3:00,/ 0۷۵۲51۵16 

, مبالفه کردن در. شاخ و برگ 


اق. مبالغه 


overstatement /'auvasteıtmant/ 
overstay / ouva'ster/ (در مورد اقامت) بیش از‎ 
حدّ طولائی کردن, طولانی‌تر کردن. طولش دادن‎ 

overstay one's welcome (در جایی) بیش‎ 

از حدّ ماندن, آنقدر ماندن که میزبان خسته شود 

(نظامی. اداری) بیش از overstay one's leave‏ 
ميزان مرخصی ماندن 

overstep /auva'step/ ) p/p overstepping, 


[حدود. حذومرز ] فراتر Ppp eed)‏ 


رفتن از, جاو کردن از, برگذشتن از. پا فراتر 
گذاشتن | 
از حدٍ (خود) overstep the line / mark‏ 


یش از پیش رفن از دیع خود 


۱ :پیش از حد پر کردن. OoVerstOCK/,ava'stok/‏ 
بیش از حد انباشتن ۲ زیاد ذخیره کردن. بیش 

حد انبار کردن 

مزرعه‌ای با اضافه‌دام an overstocked field‏ 
[شخص, اسب. قلب ] خیلی ۵۵۷۵5۲۵0 / 0۷۵۲5۱۲۵18 
خسته کردن, کوفته کردن» زور اوردن به, زياد کار 
کشیدن از. فشار آوردن به؛ [نیرو. منابع ] بیش از حدّ 
ده کردن از 
[شخص, چیز ] فشارٍ 
زیادی آوردن به. بیش 
تحت فشار زیادی بودن؛ 


از 


overstretch /auva'stretf /‏ 
بیش از حد استفاده کردن از 


be overstretched 


overstrung' ام‎ 


هه [پیانر ] دارای / وه ۵۷۵۲۵۱۲۵۵92 

بندي ضریدری 

a‏ ۱. [لباس, تشک ] خوب ‏ /60/۵0۷۵5۸6)او0۷۵۲ 
پرشده ۲.(مجازی) پر انباشته 


۱۳ a:=father D=Egot 05:=saw U=cook u:=to0o A=cup 
essay au=g0 al=five a=now DI=boy ده تاه موه‎ pure 
aua=khour j=yes w=wet tf=chain d53=jamn O0=thin Ö=this f=shoe 


یره نفس‌گیر؛ [بدیختی, غم. 


رت‌بخش, شادی‌بد 

دردناک؛ [استقبال ] 

برداشتِ غالب 

overwhelmingly / رون هه‎ (US) “hwelm-/ 

۷ . [پیروز شدن, شکست خوردن ] به طرزی قاطع» به 

طرزی چشمگیر؛ [رآی دادن, بذیرنتن, رة کردن ] 
یک‌صداء همگی ۲. قویاًء شدیداًء بی‌نهایت 

۷ ۱. [شخص, اسب ] په کار oVerWOrk' /auvawa:k/‏ 

زیاد واداشتن. کار زیاد کشیدن از, خسته کردن, از 

پا انداختن ۲. [کلمه. عبارت ] زیاد به کار بردن, از فرط 

استفاده بی‌معنی کردن, عادی کردن. پ 

کردن ۳ به هیجان آوردن؛ عصبی کردن. خسته 

کردن 
۷ ۴ سخت کار کرد 
n‏ کار سخت. کار زیاد. 


one's overwhelming impression 


زیاد کار کردن» زحمت کشیدن 
overWOrk? /'uvawa:k /‏ 
زیادکاری, کارٍ شاق» زحمتِ زیاد 
overwrite /,auvs'raıt/ ( pr overwrote,‏ 
(کامپیوتر) [فایل و غیره ] pp overwritten)‏ 
روی ... نوشتن» روی هم نوشتن 
overwritten /ouva'rıtn / pp of overwrite‏ 
/,iva'raut/ pr of overwrite‏ 0۷6۲۷۲۵/۵ 
» ۱. عصبی, آشفته. overwrought / auvors:t/‏ 
به‌هم‌ریخته» پریشان ۲.(کهنه) خسته, کوفته ۳ بیش 
ازحد تزیین‌شده. پرزینت» پرزرق و برة 
پرلفت ولعاب 
4ه بیش از حدّ شایق 
بیش از حد شوق و ذوق داشتن 
۸ (کالدشناسی) لول رحم 
4» بیضی‌شکل, بیضوی, 
تخم مر غی 
» گوسفندی؛ مثل بر ovine /‘auvaın/‏ 
[جانور ] تخم‌گذار. تخمزا /95 ?م01 / کا2۲۵م0۷ 
4 ۱.(رسمی) تخم مرغی‌شکل. تن 


overzealOUS / اون‎ 
be overzealous 

OViQdUCt /'auvıdnkt/ 

oviform و‎ 


بیضوی 
۸ ۲.(رسمی) چیزٍ تخم‌مرغی‌شکل, چیز بیضوی 
(یزشکی, زیست‌شناسی) 0 
[زن ] تخمک گذاشتن 
۸ (پزشکی, زیست‌شناسی) / ovulation /,ovju'ler fn‏ 
تخمک‌گذاری 
(گیاه. جانور) اوول, تخمک /1:ىزvه'‏ ,انسزمند/ €الا0۷ 
۸ (زیست‌شناسی) تخمک ova)‏ ام ) دنه OVUM‏ 
۷ آخ» وای OW /au/‏ 
۱. بدهکار بودن به. مقروض بودن به /ن/ 0۷8 
مدیون بودن به. بدهکار ...بودن ۲. بدهکار بودن, 


مقروض بودن ٣‏ رهین متّتٍ... بودن. مدیو 


۵ (رسمی) علتاه 


هه ۱ بیش از حدّ سنگین. 


overtly /'auva:tlı, (US) ou'va:rtlr /‏ 
آشکاراء علتی. به رأی‌العین, بی‌پرده 
۸ ۱.(موسیقی) هارمونیک / وه 0۷۵۲۱۵۴6 
۲ (در جمع) اشاره‌های تلویحی, سایه. لحن. رگه. 
رنگ > His speech had political overtones.‏ > 
of overtake‏ ام overtOOk / ouvatuk/‏ 
(زستی: اد رده overture‏ 
نز در جمع) فتح پاب, تماس, مقدمه 
اورتور. پیش‌درآمد ۲ [شعر] مطلع 


۲ (موسیقی) 


پا کسی باب صحبت را و 0 make overtures‏ 
گشودن, با کسی سرٍ صحبت را باز کردن 
۱ واژگون کردن.» overturn / auva'ta:n/‏ 
نگون کردن. برگرداز اعثٍ چپ 


کردن, براندا 
۴ واژگون شدن, سرنگون شدن, برگشتن. چپ 
کردن. چپ شدن 
۷ بیش از حذ استفاده کردن 
از, استفادة زیادی کردن از, زیادی به کار گرفتن 


overuse’ هه‎ 


۸ استفاد؛ بیش از حدّ, / رده ۵۷۲99 
یادی, مصرفی بیش از حّ 
۸ (رسمی) رئوس کلّی. / /'auvavju:‏ ۵۷۵۲۷۱۱۵۸۷ 


خطوط کلی, نمای کلی, 4 شرح مختصر 


4 ۱.(رسمی) [غرور. / وه overweening‏ 
. بلندیروازی ] بی‌حدّ و حصر, به‌غایت ۲. [شخص ] 
ازخودراضی: مدغ 


overweight /ouva'went/ 
سنگین‌تر از حٍ مجاز ۲ چاق, ذ‎ 
۴ اقی, اضافه‌وزن‎ 
زیاد؛ اضافه‌بار‎ 
(رسی) ۱. بیش از ای سای‎ 
(مجازی) انباشته ازه سنگین از پر‎ ۴ 
9 ED elm, (US) “hwelm/ .)در مورد‎ 
آب. سیل) پوشاندن, در خود گرفتن, غرق کردن» در‎ 
خود غوطه‌ور ساختن:‎ 
خاک بهمن) بر سر ... فروریختن؛ (در مور احساسات) از‎ 


» در خود فرویردن؛ (در مورو 


پای درآوردن ۲. [دشمن. حریف] از پای درآوردن, 
شکست دادن غلبه کردن بر» پیروز شدن بر در 
هم کوبیدن 

[غم. امیدی و غیر. ] 


be overwhelmed with sth 


شرمندة امان کسی شدن 
overwhelming /.aivawelmıy, (US) -“hwelm-/‏ 
هه [احتیاج, مل ] شدید. زیاده از حد, اجتناب‌ناپذیر؛ 


[بیروزی شکست. اکتریت ] قاطع. مستلّم. چشمگیر؛ 


بعضی معتقدند که عبار 40 06 را فقط باید بعد از 
فعل ٥ظ‏ ۱0 پهکار برد اما بسیاری از مردم آن را با افعال 
دیگر نیز به کار می‌برند: 
The accident was largely due to human error.‏ 


Prices have risen due to an increase in demand. | 


owl /aul/ چغد» بوف» بوم‎ ۸ 
wise as an owl —> wise 
the hoot of an owl صدای جغد‎ 

owlet /‘aulıt/ 

4 ۱.(مربوط به) جغد ۲. جغدوار» // ان / Wis‏ 

ما ء جغدی؛ [ظاهر. نگاه ] فکور. جدّی؛ عبوس 

۷ مانند جغد, مثل جغد؛ owlishly /aulı flr‏ 

فکورانه. جدّی؛ با حالتی عبوس 
4 ۱. خود. خویش 
۷ ۲ مال خود 
بح یکی‌یکدانهام 
به دلایل خاص خودش 


ی / کسی 


۸ جو جه جغد. بچّه جفد 


OWn' /aun/ 


my own one 


for reasons of his own 


come into one's / its own 


معلوم شدن, ارزش چیزی / کسی دانسته شذن. چیزی / 
کسی خودش را نشان دادن 
۱ از خود دخ hold one's own (agains) (in)‏ 


کردن. از پس...برآمدن ۲. سقاومت کردن. ایستادگی 
کردن. پایداری کردن 

برای خود از آنِ خود, خاص خود 
۱ به تنھایی. تنها (all) on one's own‏ 
۲ دست تنها, یک تنه به تنهایی. بدونِ کمکي دیگران ۳. 
(محاوره) بی‌همتا. تک. عالی, فوق‌الماده 

(محاوره) انتقام 
خود را گرفتن" 
هر کسی راه خودش, هر کسی 


کار خودش بار خودش, هر کسی سلیق خودش را دارد 


of one's own 


get / have one's own back (on) 


each to his own 


| نکتۀ کاربردی: 
نکتۀ دستوری: کلمة 0۷8 را تنها پس از صورت‌های 
ملكي کلمات. نظیرٍ ر" ۸ال 00۳۵95» و جز آن. 
به کار می‌بریم: 
He has his own room / a room of his own.‏ 
کلمۂ ۷٥با‏ قبول کلمۂ و۵« دارای تا می‌شود: 
He has his very own room / a room of his very‏ 


own. | 


. داشتن, صا دن» own? /aun/‏ 
مالک کي کسي بودن. مال کسی 
بودن ۲. اعتراف کردن به. مُقر آمدن به. خستو شدن 
به؛ پذیرفتن که قبول کردن که اقرار کردن که» 

ird ده‎ about 


ote = player aa fire 
3= vision p= sing 


بودن؛ در 


f= shoe 
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۶ ۴. بدهکار بودن. مقروض بودن, مدیون بودن» 
بدهی داشتن 
(محاوره) به کسی بدهکار شدن. 
مدیونِ کسی شدن, یکی به تفع کسی بودن 
think the world owes one a living —> world‏ 
به کسی کینه داشتن. 
با کسی لج داشتن 
باید ازت برای... تشگر کنم. you (hanks f0r...‏ 0:6 1 
مدیونش که نیستی. You owe him nothing.‏ 
ازت طلیکار که تیست. 
چیزی را مدیون ... بودن: 
چیزی را مرهو: 
استعدادش به 


owe sb one 


owe sb a grudge 


owe sth to 


بودن: 
He owes his talent to his father.‏ 


پدرش رفته است. 
He owes his failure to his own carelessness.‏ 
بی‌دقتی‌اش باعثِ شکستش 


To what do I owe the honour of. 


(رسمی) 


افتخار..: را مدیون چه هدستیم؟ 
ما باید به We owe loyalty to our country.‏ 
کشورمان وفادار باشیم. 

4ه [بول] نپرداخته, مانده, که باید /رنه/ owing‏ 
پرداخت شودر پرداختنی 

۸ به سبپ, به علتِ, به جهت. ۵/7 و۰۵ ۱0 0۷1۸9 
به دلیل, به خاطر 

به این‌که, از آنجا که 

به واسطةۀ اینکه 


از این روء بدین سبب, لذا 


owing to the fact that 


owing to this 


نت کاربردی: 1 
عبارتِ 0 ««ه در انگليسي گفتاری کمتر از عبار 
٥ا‏ مل کاربرد دارد اما این هر دو عبارت تا حدودی 
رسمی‌اند و اغلب در آگپی‌های اداری یا یانیه‌های عمومی 
به‌کار می‌روند: 

All flights into London Heathrow have been 
delayed due to / owing to thick fog. 

در انگليسي گفتاری به جای دو عبارتِ بالا معمول از 
عبار ۵0 ۲۲۵ا استفاده می‌شرد: 

All flights have been delayed because of fog. 
عبارتِ ۲۵ 4۸۶) غیررسمی است و به خصوص برای‎ 
توضیح دلیل یا چگونگي وقوع پیش‌آمدهای خوب به کار‎ 

می‌رود: 

Thanks to the public's generosity, we've been 

abie to build two new schools in the area. 
نکتۀ دستوری: عبارت ۲۵ ۸ه را نمی‌توان بلافاصله‎ 
به‌کار برد؛ اما پس از افعال دیگر‎ )٥ 9۶ پس از فعل‎ 


می‌توان. 
&=cat ai=falher Dz o‏ ۱۳۳ 
ci=say ai=g0 at=five  a=now  oi=boy‏ 
avs = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


۸ (شیمی) اکسیداسیون, 
اکسایش, اکسید شدن, اکسیدن؛ [غلز ] زنگ: 
۸ (شیمی) اکسید oxide /'oksard/‏ 
oxidisation /,oksıdar'zeı fn, (US) -dı'z-/‏ 

oxidization 

oxidise /'oksıdarz/ = oxidize 

oxidised /'oksıdarzd/ = oxidized 


; oxidization /,oksıdar'zer fn, (US) -dr'z-/ 


oxidation 
08126/0۵2 ۱.اکسید شدن ۲. زنگ زدن‎ 
باعثِ زنگ زدن...شدن‎ ۳ 
/ اکسید کردن‎ ۴ 
oxidized /'oksıdaızd / له اکسیده‎ 


۸ آکسفورد. آکسفوردشایر "0×0 > /۰۲۰/ 0۷00 
ر بر 


İ Oxon? /'oksn/ > Oxoniensis [ [درجه. فارغاتحصیل‎ adj 


از دانشگاه آکسفورد 
« دنبالچة گاو oxtail /'oksteıl/‏ 
7 آکسی‌استیلن» oxyacetylene /,oksı3'setoli:n/‏ 


مخلوط اکسیژن و استیلن 
an oxyacetylene burner / lamp / torch‏ 
مشعلٍ جوش اکسیژن 
جوشکاری با اکسیژن, 
اکسیزن 


oxyacetylene welding 


دستگاه جوش اکسیژن .. oXYaCeylene equipment‏ 
۸ (شیمی) اکسیژن oxygen /'oksıdsan/‏ 
اکسیژن زدن به, ۱ oxygenate‏ 


اکسیژن‌دار کردن, با اکسیژن آمیختن, اکسیژن دادن 

oxygen bottle / 0۵۵500 00/۰ کپسول اکسیژن‎ « 
oxygen cylinder /'oksıd3an sılında(r)/ 

oxygen bottle 

oxygenise /‘oksıd3onaız/ = oxygenize 

7 ۱ اکسیژن زدن به, oxygenize /'oksıdsonarz/‏ 
اکسیژن‌دار کردن. با اکسیژن آمیختن. اکسیژن دادن 

۲ اکسید کردن 

۷ ۴.اکسید شدن ۴ زنگ زدن ۵. باعِ زنگ زدن 


شدن 


oxygen mask /'oksıdsen ma:sk, (US) اه‎ 
ماسک اکسیژ‎ ۸ 
چادرٍ اکسیژن‎ ۸ 


oxygen tent هدیاه‎ tent/ 
0/۵8 /aujes/ = oyez 
0۷92 (در دادگاه و غیره) گوش کنید. خاموش /2ز0د/‎ 
oyster صدف. صدفی خوراکی )مره‎ ۸ 
the world is one's oyster —> world 
shut up like an oyster (مجازی, محاوره) لال مائدن.‎ 


ای کسی درنيامدن 
۸ صدف‌زار, محل پرورش /954 داعت/ 060 0۷5/6۲ 
صدف 


own brand 


اعتراف کردن که تصدیق کردن که اذعان کردن که 
۶ ۳ معترف بودن, اذعان داشتن, تصدیق کردن. 


» خستو شدن 
قبول کردن. پذیرفتن, own up (to sth)‏ 
تن دردادن, به گردن گرفتن. اعتراف کردن 


own brand ند‎ 'brand/ کاب با مارک‎ n 
فروشگاه. کالای سفارشی‎ 
4ه ۲. [کالا] سفارشی, با مارک خصوصی‎ 
owner /'auna(r)/ مالک. صاحب. دارنده‎ ۶ 


« راتندۂ مالک owner-driver /.auna ‘drarva(r)/‏ 
اتومبیل 
4 بی‌صاحب. بدون مالک. /5اەن/ 0۷۳۵۲۱695 
بدون صاحب 


0۷/6۲۰ occupied /aunor 'okjupaıd/ [خانه ] در‎ ad 
تصرّف مالک, که صاحبخانه خود در آن می‌نشیند‎ 
۱ 'okjupa15()/ 4S مالک‎ « 
در خانۀ خود می‌نشیند. صاحبخانه‌ای که خانه را‎ 

در تصرف خود دارد 


« .مالکیت؛ تملک ownership /'ounafıp/‏ 
7 حي مالکیت 

۸ (ورزش) گل به دروازة own goal / un 'gaul/‏ 
خود؛ (محاورها خیطی, گاف 


گل را به درواز؛ خودشان زد. ‏ ۵0۸ 0W"‏ هه Tf Was‏ 
(مجازی) خیطی بالا آورد. گاف کرد. 
'leıbl/ = own brand‏ من/ own label‏ 
۸ ۱ ورزاو, گاوٍ نر ۲.گاو 0X /oks/ ( pi oxen)‏ 
۳ (محاوره به‌تحتیر) غول بی‌شاخ ودم, گاو 


۸ اسید اگزالیک, oxalic 6610 /oksalık ‘esıd/‏ 
جوهر رشک 
۶ (رنگ) قرمز تند. سرخ oxblood /'oksblad/‏ 
جگری. (قرمزِ ) خون گاوی 
4 [دریاجه و غیره ] طوقی, وه ۱ OXbOW‏ 
نعلی‌شکل 
۸ (در بریتانیا) ( دانشگاه‌های) ‏ /:9::۵ها0/ Oxbridge‏ 
اکسقورد و کمبریج 
آکسفور رد و کمبریج: Oxbridge educated‏ 
لهجة آکسفورد و کبریج an Oxbridge accent‏ 
۶ گاري گاوکش oXCart /'okska:t/‏ 


۵66 /'oksn/ ام‎ of ۷ 

” (گل) گاوچشم؛ مینا؛ داوودی ۰ /:۵ :0۵6/۷ 

4 [شخص ] چشم‌درش /'oks aıd/‏ 0-۵۵ 
چشم‌گاوی؛ [چشم] باباغوری 

۶ بابونژ گاوی؛ سل ه ox-eye daisy / oks‏ 

مارگریت 

Oxfam ۱ احن‎ > Oxford Committee for 

Famine Relief 1 

oxhide /'okshard/ 


# مؤسسة خيرية اکسفام 
« پوستِ گاو 


ozone layer 


۲.(محاوره) هوای تازه, هوای پاک. هوای لطیف 
/ الق دنه ozone-friendly‏ 


4 بی‌ضرر برای 2 
لایةٌ ازون. که به لایۀٌ ازون اسیب نمی‌رساند 
# شکافِ لاي اوزون. 


پارگي لاية اوزون. سوراخ (لايۀ) اوزون 


ozone hole /'2uzaun haul/ 
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(پرنده) ره ماد 0۷51۵۲۵۵۱6۵۲ 
صدف خوار 

۸ محل پرورش صدف. oyster farm /'ıstڊ f0:m/‏ 
صدف‌داری 


OZ /auns/ (pl oz, ozs) = ounce 


ozone ۰۱(خیبی) ازون امه‎ 7 02008 12۷9۲ / oun ۱۵۵7 لاي آزون‎ 
cat ai=father D=Eol 5:2saw ü=cook u:=to0o A=cup 3:=bird ده‎ about 
مب ده‎  av=now oI=boy وود‎ ¢a=hair a= pure €= player _ala= fire 
w=wet t=chain da=jan 0=thin ö=this f=shoe ision = sing 
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قدم زدن, بالا و پایین رفتن در ۲ 
نده. سوارکار ] حل سرعتٍ...را معین کردن 
۳ با قدم اندازه‌گرفتن, قدم کردن 
۷ ۴ قدم زدن, گام زدن 
خود را هماهنگ کردن, سرعب مناسب 006561 ۵6 
را پیدا کردن 
با قدم اندازه گرفتن» pace sth off / out‏ 
قدم کردن, با گام پیمودن با قدم گز کردن؛ قدم 
کردن و جدا کردن. با گام‌شماری جدا کردن 
۸ علیرغم تصوراتِ. 00:۱۵ pace? /peısı, pa:keı,‏ 
با احترام به گفتة 


Ido not, pace the correspondents, claim to 


با هم احتر|مى have made any "discovery".‏ 
که به خبرنگاران دارم باید بگویم مدعی نیستم که 
« کشفی» کردهام. 
۱( مجازی. ورزش) / pacemaker /'persmeıka(r)‏ 
پیشتاز, پیشگام 
۲ (پزشکی) دستگاه تنظیم (ضربان) قلب» باتري 
قلب 


(در آمریکاء ورزش) پیشتاز, پیشگام /(۳۵:۵:6/ 268۲ 
(مجازی, ورزش) pace-setter /'peıs sets(r)/‏ 
پیشتاز, پیشگام 
(جانورٍ( nتبرپgسٽ  pachyderm /pakıd2:m/‏ 
Pacific /pa'sıfik/‏ 


۸ ۱ اقیانوس آرام ۲ 

هه ۲.(مربوط به) اقیانوس آرام 

قیانوس آرام the Pacific Ocean‏ 
(6 (رسمی) ۱. صلح‌طلب. آشتی جو؛ pacific /p3sıfık/‏ 
صاح‌طلیانه. آشتی‌جویانه ۲ آرام, ساکت 

۵۷ آشتی جویانه» pacifically /pa'srfikiı/‏ 
صلح‌طلبانه؛ به آرامی 

۱. [شخص, مردم ] / pacification / pasıfiker fn‏ 
آرامش؛ آرام شدن؛ آرام کردن؛ [ترس. خشم و غبره] 
تسکین. فرونشانی ۲ برقراري صلح. برقراري 
آشتی: برقراري ارامش ۳ قرارداد صلح 

۸ ۱.(درآمریکا) پستانک» pacifier /pasıfato(r)/‏ 
گول‌زنک. گول ۲. [شخص] برقرارکنندۂ صلح 


; pace /peıs/ 


پی (= شانزدهمین حرفي P, ۵/۵۱ (pl p's /pi:z/)‏ 
بای انگلیسی) 
mind one's p's and q's > mind?‏ 
( در علائم راهنمایی و رانندگی) /pi:/ < parking‏ اه 
محل پارک, پارکینگ 
۸ صفحه, ص؛ /peıds/ (pl pp) < page‏ ۵2 
(در جمع) صفحاتٍ. صص 
(در بریتانیا؛ محاوره) پنی. 


پنس 


/pi:/ < penny; pence‏ 3ص 


p* /pja:nau/ = piano? 


(محاوره) بابا /pa:/‏ 88 


082 /per 'enam/ < per annum سالانه»‎ ۷ 
در هر سال, سالی‎ 
PA' /pi: ۵ > personal assistant پیشکار‎ ۸ 


شخصی؛ منشي خصوصی؛ دستیار شخصی 

(تاتر و غره) gc‏ اعوو۵ ۳۳۵۵8 > ۵ pi:‏ / ۳۸۶ 

مات ِ 

PAF / pi: 'eı/ > Press Association (در بریتانیا)‎ 
خبرگزاري بربتانیا‎ 

(در اماکن عمومی) 
(شبکذ) بلندگوها 

۸ .غذاء قوت ۲ (رسی) 
غذای فکر. خوراي ذهن 

۸ ۱.قدم, گام ۲. [حرکت, پیشرفت و غیره ] /۳۵۱۵/ 266 
سرعت. آهنگ, شتاب؛ [داستان ] پو 


at a snail's pace چ‎ snail 


۴۸٩ / pi: 'eı/ < public address 


pabulum /'pabjulam/ 


force the pace —> force 


پابه پای... حرکت کردن. همدوش... ۱۷160 ۵۵6۵ 1:60 
پیش رفتن. همگام با... پیش رفتن. عقب نیفتادن از 

کار کسی / put sb / sth through his/ its paces‏ 
چیزی را دیدن کارایي کسی / چیزی را امتحان کردن. 
کسی / چیزی را امتحان کردن 

سرعت را تعیین کردن. set the pace‏ 
پیشگام بودن پیشتاز بودن؛ (مجازی) تعبینِ حدّ کردن. 
تعیینِ خط کردن 

go through /show one's paces ت‌های خد‎ 
را نشان دادن‎ 


package deal 


. بار خود را بسته بودن ۲. [خاته. be packed‏ 
رستوران ] شلوغ بودن. پر بودن 
آنباشته بودن از, پر بودن ازء 
آکنده بودن از 

[کار. برنامه‌های زیاد ] گنجاندن. 


be packed with 


pack sth into 
انجام دادن در ( زمانی معیّن)‎ 

(محاوره) ۱. [مشت‌زن [ دستٍ pack a (hard) punch‏ 
سنگینی داشتن» دستٍ کسی سنگین بودن ۲. [مشروب و 
غیره ] حسابی قوی بودن مردانکن بودن 

جا گرفتن در 

[وسایل غیرلازم ] جمع کردن» 
کنار گذاشتن, تو انبار گذا 
۱ (محاوره) [مردم, جمعیت ] دور ها ضs/ pack sı‏ 
خود جمع کردن, نظر ...را به خود جلب کردن 
۲ (محاوره) [کار, عمل ] ترک کردن, ول کردن. کنار 
گذاشتن ۳« در زمانی محدود ) کارهای زیادی 
ان‌جام دادن, برنامه‌های زیادی گنجاندن ۴. 
بستن. پیچیدن؛ تو جعبه گذاشتن؛ تو پاکت 
گذاڈ توچمدان گذاشتن؛ [بشم. نغ] کلاف 
کردن. پیچیدن 

(در بریتاناه محاوره) ہس کن! جمعش کن! 1:9 ۲¡ ۲۸٩)‏ 
دست وردار! 

فرستادن, روانه کردن» راهی کردن؛ اا۵ ا ۵261 
از سر خود باز کردن 

[تاتره سینما و غیره ] پُرٍ پر کردن» 
جای خالی باقی نگذاشتن در 
Opera houses were packed out whenever she‏ 
در هر سالن 
سوزن انداختن نبود. 

۱ (محاوره) ول کردن» جمع pack (sth) up‏ 
کردن (و رفتن), گذاشتن و رفتن ۲. (محاوره) 
[دستگاه. اتومبیل ] خحراب شدن, از کار افتادن ۳. 
وسایل خود را جمع کردن بساط خود را جمع 
کردن, بار و بندیل خود را بستن 

۴ [وسایل, لباس‌ها ] جمع کردن» بستن ۵. (محاوره) 
[کار, مدرسه ] ول کردن» دور ... را خط کشیدن, به 
امان خدا رها کردن ١‏ 

ی ۲ پاکت؛ جعبه» package /pakıds/‏ 
قوطی: صندوق ۲ معاملة کلی, قرارٍ لی معاملة 
یکجا, معاملٌ چکی؛ قراردادٍ کی ۴ (کامپیوتر) بسته 
(نرم‌افزاری) 
۵. [کالا ] بسته‌بندی گردن, بستن؛ (کاپیوتر) بسته‌ای 

کردن ۶. معرفی کردن. عرضه کردن 


pack into 
pack sıh away 


pack دای‎ out 


اپرایی که می‌خواند جای .یدنه ۱5 


برقرارکنند؛ آرامش ۳ (چیز) آرام‌بخش. آرامش _ 
بخش» تسکین‌دهنده 
صلح دوستی. صلح‌طلبی. 

طرفداری از صلح. صلح‌گرایی 
Mn‏ صلح‌طلب. صلح‌دوست. ام pacifist‏ 
پیرو مشرب صلح‌طلبی, صلح‌گراء طرفدارٍ صلح 
4ه ۲ صلح‌طلبانه. صلح‌دوستانه؛ (مربوط به) 
صلح‌طلیی, (مربوط به) صلح‌دوستی 
# ۱ [شخص, p,pp pacified)‏ ( اجه امعم 
مردم ] ارام کردن؛ [ترس, خشم و غبره] فرونشاندن» 
خواباندن. تسکین دادن ۲. [کشور, ناح ] صلح 
پرقرار کردن در آرامش برقرار کردن در؛ [ملّت] 
ارام کردن. به آرامش واداث 
۱. بقچه, بسته؛ کوله‌پشتی, کوله pack' /pak/‏ 
۲ پاکت؛ جعبه. قوطی (مقوایی) ۲ [گرگ. سگ و 
غره] دسته, گله» + [پیشاهنگ ] گروه؛ (محاوره) [دزد 
] مشت. دسته, عده: [دروغ ] مشت ۴.(راگبی) 
کرو حمله ۵. [وري بازی ] دست, دسته ۶.(در ترکیب, 
بیانگرٍ پوشش) ماسک, حوله < ۵1۵000006 >؛ کیسه 
<an ice.pack >‏ 
یک پاکت سیگار 
پيشاهنگ... بودن 


... بودن 


pacifism /'pasıfizam/ 


a pack of cigarettes 
> of sb / sth 


lead the pa 


the joker in the pack + joker 
02612 /0۸۷/ بستن» پیچیدن؛ تو جعبه گذاشتن؛‎ .۱ ۲ 
تو پاکت گذاشتن؛ تو چمدان گذاشتن؛ [بسم نخ]‎ 
کلاف کردن, پیچیدن ۲. [جمبه. صندوق. جمدان ] پر‎ 
کردن, انباشتن ۳. [کالا] بسته‌بندی کردن ۴.[اتاق.‎ 
شتن, پر کردن ۵. [جیز, برف, خاک‎ 
روی هم انباشتن, توده کردن, انباشته کردن.‎ ] 
روی هم چپاندن؛ [مردم ] چپاندن ۱.۶در آمریک؛ محاوره)‎ 
[تفنگ و غبره ] هميشه با خود داشتن, داشتن, همراو‎ 
کسی بودن ۱.۷ محاوره. به طعنه) [اعضای جلسه, هیئت منصفه‎ 
وغیره ] قطار کردن, ردیف کردن, جور کردن‎ 
۸ خود را بستن؛ چمدانِ خود را بستن‎ 
بسته‌بندی شدن ۱۰. [چیز, برف. خاک و غیره ] روی هم‎ 
انباشته شدن, توده شدن, انباشته شدن, تلنبار شدن؛‎ 


کناب ذهن و غیره انیا 


[مردم ] چهیدن 

send sb packing > send 

چیزی را گذاشتن در / توی. تاه pack sh in / into‏ 
چیزی را پیچیدن در / توی, چیزی را بستن با 

خود را جمع کردن؛ 


(مخاوره) بار و بندیل خود را جمع کسردن (و رفتن)» 


pack one's bags پار و‎ 


مجموعةُ تصمیمات a package of measures‏ باط خود را جمع کردن, تشریف خود را بردن. جمع 
7 معاملهٌ کلی, قرارٍ  package dea! /pakıdڏ dil/‏ ; کردن و رفتن 
about‏ =0 نو D=Eot 2:=saw uzcook u:=loo A=cup‏ : & 125 00و 
oi=boy =near ea=hair 2= pure layer aıs= fire‏ _ مه ماه موه رود دوه 
هو عطاق waw tf=chan d3= jan O=thin‏ ود مه هه 


(خیاطی) لایی؛ بل ۵.(ورزش) مي‌بند؛ زانویند؛ ز 


ساق‌بند ۶.دفترچه, دس کاغذ ۷.استامپ ۸. [سگ, 

روباه و غیره] ترمة پا ٩‏ [نیلوفرآبی و غیره] برگي روی 

آب» برگي شناور ۱۰. [هلی‌کوپتر ] سکوی پرواز؛ 

[موشک ] سکوی پرتاب ۱۱. (کهنه.,عامانه) الونک. 
خانه 

a shoulder pad یل‎ 

pad /pad/ ( prep padding, ورام‎ padded) 

(برای جلوگیری از سایش و اصطکاک) بالشت ذاشت 


برای, دشکچه گذاشتن برای. دور ...را پوشاند 


(برای بر کرد چیزی) لایی گذاشتن در» توی...را پر 
کردن 


« بودن با؛ پر شده بودن از ۰ ۰ ۱۷166 ۸0000 be‏ 


a padded envelope پاکتِ لابی‌دار‎ 
padded shoulders سرشانه‌های [ُل‌دار:‎ 

سرشانه‌های لابی‌دار 
سیه بنا ابری a padded bra‏ 


۷ ۱. [لباس] لایی گذاشتن برای / در» الا۵ ۲۸ ل۵٥‏ 
حشو گذاشتن برای / در ۲. [کتاب, مقاله و غیره] 
حشو و زواید افزودن به, شاخ و برگ دادن به 
کش دادن پر کردن 

pad? /pad/ (p/p padding, pı,pp padded) 

۷ ۱ ریزو نرم قدم برداشتن, نرم رفتن ۲. پیاده رفتن 
۱ ریز ونرم قدم pad along / about / around‏ 
برداشتن, نرم رفتن ۲. پیاده رفتن 

padded cell /padıd ‘sel/ در بیمارستان روانی)‎ ( ۸ 

اتاني تشک‌پوش, اتاق بیماران تحریکاتی 

۸ ۱. [مبل لباس و غیره ] لایی» padding /padın/‏ 
حشو؛ پنبه؛ پوشال؛ ابر ۲. [کتاب] حشو و زواید. 

شاخ و برگ 

۸ ۱ (دریانوردی) پارو ۰۲( 


یانوردی) /02۵۱/ 200161 
پاروزنی ۳ [جرخ آبی] سره (آشبزی) کاردک: 
قاشتک؛ کنگیر؛ [همزن ] تیغه ۵. کفش غواصی ۶. 
(ورزش) راکت 

ردی) پارو زدن _ 

] با پارو راندن؛ ارام پیش بردن 

(محاوره) روی پای خود 6۵706 paddle one's own‏ 
ایستادن, به خود متکي بودن, مستقل بودن 


7 ۱.تو آب قدم زدن, آب‌بازی /±0م/ 2۵۵/82 


آب بردن» تو آب تکان دادن 


paddle-boat/'padl baut/ 


# قایق پایی 
۸ کشتی بخاری paddle-steamer /' pad sti:m5()/‏ 
paddle-wheel / padi wi:l, (US) ۸‏ 


چرخ 
پرهدآر» چرخ اب 
۶ استخر ها 


; paddling pool /padlıy pu:l/ 


package holiday 


کلّی معاملۂ یکجا. معاملة چکی؛ قرارداد کلی 
package holiday /‘paekıds holader, holodı/‏ 
۸ تور مسافرتی» تور» مسافرتِ دسته‌جمعی 
۶ (در آمریکا) package store /pakıds st:()/‏ 
مشروب‌فروشی 
t:(7)/‏ ادن package tour /pakıds‏ 
package holiday‏ = 
۸ (طرز) بسته‌بندی؛ / packaging /pakıdın‏ 
وسایل بسته‌بندی؛ کاغذٍ بسته‌بندی 
بارکش» enıml/‏ هم pack-animal‏ 


0 [اتاق. خانه و غیره] شلوغ» پر packed /pakt/‏ 

نهارٍ بسته‌بندی‌شده: /]1۸0۱ kı*صp/ packed lunch‏ 
نها همراهی 

۸ ۱. مسئول بسته‌بندی, متصدّی ‏ /()5)±م/ ۳۵66۲ 

بسته‌بندی» بسته‌بند؛ عدل‌بند ۲. دستگاو بسته‌بندی, 

ماشین بسته‌بندی ۳. مؤسسة اسباب‌کشی, بنگاو 

اسباب‌کشی ۴. چاروادار 

# ۱. [سیگار, بیسکویت و غیره ] پاکت؛ /261661/080 

طی؛ بسته ۲. (محاوره) پول زیاد ۳ قايقي 


جعیه, 


packet soup سوپ آماده‎ 


make a packet یادی درآوردن‎ 


cost a packet 


packet boat /pakıt bout/ 


pack horse /pak ha:s/ 
pack-ice /'pak aıs/ 
packing وم‎ 
بارپیچی ۲.(فنی) آب‌بندی ۳ وسایل بسته‌بندی؛‎ 
موادٍ بسته‌بندی؛ پوشال؛ (فنی) وسایل آب‌بندی؛‎ 
کاسه‌نمد؛ واشر‎ 


۶ (جنرافی) تودة یخ. یخ‌تود 
۸ ۱. بسته‌بندی؛ باربندی» 


postage and packing —> postage 


۸ جعبه» صندوق اج packing-case/'pakın‏ 


پالان» جل اه pack-saddle/ pak‏ 
۸ نخ بسته‌بندی» ۵۸ pack-thread /' pak‏ 
ریسمان» قاتمه 


پیمان. قرار. عهد. توافق؛ (سیاسی) pact /pakt/‏ 
عهدنامه, توافق‌نامه 
پیمان بستن, قرار گذاشتن, عهد کردن. 
توافق کردن 
یمان عدم تجاوز 


make a pact 


a non-aggression pact 
pacy هه تند. سریع» پرشتاب او‎ 
pPad' /pad/ (برای جلوگیری از سایش و اصطکاک)‎ .۱ 
بالشتک, تشکچه ۲. (برای بر کردن چیزی) لایی» حشو؛‎ 
۴ پیزور؛ پوشال؛ کاه؛ ابر ۳ (پزشکی) تامپون, پنبه‎ 


۵. [مطالپ چاپ‌شده] 


فحه‌بندی کردن ۶. [کتاب و 
غیره] ورق زدن 
[مطالب چاپ‌شده ] صفحه‌بندی کردن page up‏ 
۸ ۱.(در هتل و غیره) پیشخدمت» page? /peıds/‏ 
مستخدم پادو؛ دربان ۲.(در دربار و غیره) نسوکره 
پیشخدمت ۳ (کهنه) شاگردٍ شوالیه, نوجه 
۷ ۴.(با بلندگو) صدا کردن؛ کردن ۵. ی 
کرک با پیجر صدا کردن 
۱.کارناوال. دسته ۲.(مجازی) /992۳1/245000عم 
گذارٍ حوادث. جریان وقایع 
of history >‏ موه > ۳ نمایش فضای با 
نمایش تاریخی ۴.(مجازی) نمایشي پر زرق و بر 
نمایش پرآب و تاب, کبکبه و دبدیه 
۱. نمایش باشکوه. مراسم 2 pageantry‏ 
باشکوه ۲ نمايش پر زرق وبرق» و دیدیه 
در هتل و غیره) پیشخدمت. /91ظ ۳۵:05 / 2296-001 
مستخدم» پادو؛ دربان ۲.(در دربار و غیره) نوکره 
پیشخدمت ۳ (کهنه) شاگرد شوالیه. نوچه 


۸ (دستگاه) پیجر, دستگاو 0۵۵ pager‏ 
بی جویی؛ پی جو 
[کتاب ] صفحاتِ ...را مهن paginate‏ 


شماره‌گذاری کردن. صفحه‌گذاری کردن 

[کتاب ] ۱. شماره‌گذاری, PagİNati0n / pa dıı'eı/n/‏ 
شماره‌گذاری صفحات ۲. شمار؛ صفحات ۳ صفحه _ 
بندی 1 


> 


۸ (در هند, چین و غیره) پاگودا. ۰ /۵۵۵:00/ 029002 
معب چینی» بتکدۂ چینی 

pah /pa:/ 

pPaid' /peıd/ ورام‎ of pay? 

0 [کار و غیره ] دستمزدی. پولی» paid /peıd/‏ 


باحقوق 
مرنصي باحقوق گرفتن 
4ه [عضو باشگاه و غیره ] 
۱ بدون بدهی, که 
۲ پروپاقرص 
# سطل 
یک سطل.. of‏ 


take paid leave 
paid-up /peıd اج‎ 
| حقي عضویتش را پرداخته‎ 


pail /perl/ 
2 
pailful /'perlfol/ (متدار) سطل» سطل پر‎ ۸ 
paillasse / palas, (US) pauljus/ = palliasse 
pain /peın/ 
ناراحتی, درد. تالم؛ عذاب ۳ (محاوره) زحمت‎ 
دردسر, گرفتاری؛ آدم مزاحم, موی دماغ ۴ (کهنه)‎ 
مجازات, کیفر, مکافات‎ 
درد دادن به موجپ ناراحتي...شدن. رنج دادن‎ .۵ ٨ 
be in pain; fecl some 


۸ ۱ درد؛ احساس درد ۲ رنج» 


7 


۱.میدان | ب. زم اسب.  paddock /padk/‏ 
چراگاء . محصور ۲. (اسیدوانی) میدانِ تمرین؛(اتومیل‌رانی) 
پارکینگ 
# ۱ شالیزار, شالیکاری ۲ شالى؛ ۵00۲/02۵۸ 
شلتوک 
( در بریتانیاء محاوره) عصبانیت. paddy? /'padı/‏ 
بداخلاقی. بداخمی, بدعنقی 
عصبانی بودن, کفری بودن. be in a paddy‏ 
سگرمه‌های کسی تو هم بودن 
۶ (عامیانه. به تحقیر ) ایرلندی ۸ Paddy‏ 
٭ شالیزار. شالیکاری ۷ ۵8:۵ / paddy-field‏ 
۸ ۱ قفل padlock /'padlok/‏ 
۲. قفل زدن به؛ قفل کردن 


(محاوره) ۱,(نظامی) قاضی‌عسکر؛ ۰ /:0۵:0/ 080۲6 
پدر روحانی ۲.(در بریتایا) کشیش 
۸ (رسمی) سرود؛ سرود ستایش؛ 
سرود پیروزی؛ سرود سپاس 
paederasty / pedorastı:/ = pederasty‏ 
4ه (مربوط به) پزت نی paediatric‏ 


اطفال؛ [بیماری. جراحی و غیره] ( مربوط به) اطفال, 


paean /'pi:an/ 


(مربوط به) کودکان 
( در بیمارستان) بخش اطفال, a paediatric ward‏ 
بخش کودکان 
۸ پزشک اطفال» / paediatrician / pi:dıatrı fn‏ 


متخصص اطفال, پزشک کودکان 

پزشکی اطفال» / paediatrics /pi:dratrıks‏ 
پزشکي کودکان 

paedophile /'pi:doufarl / شاهدیاز, غلام‌باره‎ 

۸ شاهدبازی, غلام‌بارگی؛ / pPaedophilia / pi:dufılı‏ 
(روان‌شناسی) ميل جنسی به کودکان 

پلوی اسپانیایی. پائلا paella /par'ela/‏ 

۸ .کافر, مشرک» بت‌پرست pagan /peıgan/‏ 
۲ ۰ (کهنه)(آدم) غیرمسیحی, کافر: وحشی ۳ آدم 
بی‌دین. آدم بی‌خداء آدم لامذهب 

4ه * کافره مشرک؛ بی‌دین: بی‌خداء لامذهب ۵. 

(مربوط به) کفار, (مربوط به) مشرکان, (مربوط 


به ) بت پر. 

۸ ۱ کفر» شرک, بت پرستی /0۵۱۷:۵0۱2۵/ ۳20201517 
۲ بی‌دینی؛ بی خدایی, الحاد 

۶ ۱. [کاغذ ] صفحه ۲. [کاغذ ] برگ. 
ورق ۳.(مجازی) فصل, صفحه, برگ 
<a glorious page of English history >‏ 

۴. [کتاب و غیره ] صفحاتِ... را شماره‌گذاری کردن. 
شماره صفحه گذاشتن برای 
مشخص کردن؛ شمارة صفحا 


> pagan customs > ان‎ 


page' الم‎ 


D= got u:= too‏ تن اه ده 
اه al=five  au=now ot=boy 19=near‏ 
f=shoe‏ فتاه d3=jaun 0=thin‏ هن درا ava = hour yes w=wet‏ 


pained 


هه [کار, بررسی ] د 


adv 


n 


n 


1 


1 


یاد به خرج دادن. take great pains‏ 
زحمتِ زياد کشیدن, دلسوزي زياد نشان دادن 
painstaking [pernzteıkı) 1‏ 
. کارگر ] دقیق 
پرکار. زحمتکش؛ [دقت ] زیاد. فوق‌العاده 
با دقتِ بسیار.  painstakingly /peınzteıkıgl:/‏ 
با زحمتِ زیاد. موشکافانه 
۱ رنگ ۰.۲ (نقاشی, در جمم) رنگ‌هاء ۰ /۲:ءم/ 21001 
جعبة رنگ‌ها ۳ (به سخره) سرخاب و سفیداب 
بزک, رنگ و روغن 
یک دست رنگ, یک لایه رنگ 
رنگی نشوید! Wet paint!‏ 
۱. [در, دیوار, خانه ] رنگ زدن, paint /peınt/‏ 
نقاشی کردن؛ رنگ...زدن به ۲ [تصویر. چهره] 
کشیدن, نقاشی کردن ۳ (مسجازی) ترسیم کرد 
تصویر کردن ۴ (به مسخره) [صورت ] بزک کردن» 
سرخاب و سفیداب کردن, رنگ و روغن مالیدن به 
۵. [زخم ] مرهم گذاشتن روی, دارو مالیدن به 


نحسّاس؛ پرزحمت. دشوار؛ [داند 


a coat of paint 


۶ هنر) نقاشی کردن 
رنگي آبی په خانه زدن. paint a house blue‏ 
خانه را آبی کردن 
اج is painted‏ از not as black as one‏ 
(محاوره) دنبال عیّاشی رفتن» (۲0۵) 0۷ 4۱6 pain‏ 
همه میکده‌ها را زير پا گذاشتن, خوشگذرانی کردن 
تصویری تیره  paint sth in very black colours‏ 
سیاه از چیزی رسم کردن 
ناخن‌های خود را لاک زدن paint one's nails‏ 
به ناخن‌های خود لاک قرمز ۲60 کلام paint 0's‏ 
زدن, ناخن‌های خود را قرمز کردن 
با رنگ و روغن نقاشی کردن paint in oils‏ 
نقاشي آبرنگ کردن. paint in water-colours‏ 
با آبرنگ کار کردن 
[نقش و غیره ] به نقاشی افزودن» ۱0 اء ٤٣1م‏ 
paint sth out‏ 
کردن / حذفت کردن, روی.:.رنگ کشیدن, با 
رنگ پوشاندن 
[لکُه و غیره ] رنگ زدن روی» ۰ 5 0۷6۲ 8۵10 
با رنگ پوشاندن 


جعبهٌ آبرنگ؛ جعبهٌ رنگ ‏ /۵10001/000006م 


قلم مو / paintbrush /'peıntbra/‏ 
+ ناش (ساختمان)؛ painter’ /peınta(r)/‏ 
رنگ‌کار ۲,(هنر) نقاش» صورتگر 


painter® /'peınta(r)/ 
cut the painter 
با خانوادۀ خود قطع رابطه کردن. از خانوادة خود‎ ۲ 


adj 


adj 


adv 


۹ 


npl 


Her back causes / gives her a lot of pain. 

کمرش خیلی درد می‌کند 
(محاوره) موی دماغ» 
ماحم 
(محاوره) موی دماع give sb a pain in the neck‏ 
کسی شدن, وبال گردن کسی شدن, مزاحم کسی شدن 

have (got) a pain in one's head / shoulder 
سرٍ /شانة کسی درد کردن‎ 


Where have you got ۵ pain? کجات درد می‌کند؟‎ 


a pain in the neck/ arse 


(رسمی) با تهدید به مجازاتٍ... on / under pain of‏ 
با تهدید به ... 
They were ordered not to approach the fence‏ 
به آن‌ها دستور داده شد به حصار on pain of death.‏ 
نزدیک نشوند وگرنه مرگ در انتظارشان خواهد بود. 
پایم درد می‌کند. My foot is paining me.‏ 
It pains me to have to tell you that...‏ 
برایم دشوار است به تو بگویم که 
[نگا» لبخند. لحن ] دردمنده 


دردمندانه, پر 


pained /peınd/ 
از درد؛ [شخص] آزرده. رنجیده‎ 
painful 0۵0۱/۰ [ضربه ] دردناک؛ [سر. دست و‎ ۱ 
غره] که درد می‌کند ۲. [منظره و غیره] دردناک.‎ 
تأترآور, ناراحت‌کننده. اسف‌بار, غم‌انگیز ۳ [کار,‎ 
وظینه ] کشنده. شاق, دشوار, سخت» پرزحمت‎ 


درد کردن؛ درد داشتن 


be painful 
painfully /penfol/ [ 


طورٍ اسف‌انگیزی. به طورٍ 


۱. به طورٍ دردناکی؛ [ز 


غم‌انگی ب 
به سختی, به طرزٍ مشقت‌باری؛ به به طرز وحشتناکی, 
به شدت 
طوری زد She struck him quite painfully. aS‏ 
حسابی دردش آمد. 


painfulneSS /'pernflnıs / 
painkiller /'peınkılo(r) / 


درد. رنج» زحمت 
(داروی) مسکن. 
داروی دردزدا 

[دارو ] مسکٌن, دردزدا 


۱. [جزاحی. تزریق ] بدونِ درد, 


/ ولمم / painkilling‏ 
painless / peınlıs/‏ 
بی‌درد ۲ (مجازی) راحت. آسان, بی‌دردسر 
۱. بیدرد. بدون درد painlessly /pernlıslr/‏ 
۲ (مجازی) آسان, راحت 
۱ بی‌دردی, / اجه / painlessness‏ 
یدونِ درد بودن ۲.(مجازی) راحتی. آسانی 
pains /peınz/‏ 
زحمت زیادی کشیدن تاء . . اء مل ما ھم a‏ eض‏ 
خیلی تلاش کردن که, کوشش زیادی کردن که. 
f0‏ چ be a fool for one's pains‏ 
برای تمام زحمان کسی, در قبالٍ 


for one's pains 


palaeographic 


Drug dealers ofien work in pairs. 

کلمة امه برای دو یا چند چیز همانند به کار می‌رود: 

I've found two / a couple of socks but they aren't 

a pair. 

Can you lend me a couple of dollars? 

کامۂ »هه (و نه کلمة )را برای دو نفر که با هم 

ازدواج کرداند یا دو نفر که رابطه‌ای ماندگار با هم دارند 
نیز به کار می‌برند: 


a childless couple 
نکتۀ دستوری: شمارش چیزهایی که از دو‎ 

پیوسته ساخته شداند فقط با کلمة 8۳ که پیش از آن‌ها 
حتی اگر کلمات ناظر بر آن‌ها 


می‌آید امکان‌پذیر است. 
خود صورتِ جمع داشته باشند: 
two pairs of jeans‏ 
both pairs of scissors‏ 
a pair of glasses‏ 
پس غلط است اگر مثلاً بگوییم: 
a glasses‏ 
اما شمارش چیزهایی که جفت یکدیگرند ولی به هم 
پیوسته نیستند هم از طريق خود کلمة ناظر بر آن‌ها 
امکان‌پذیر است و هم به وسیلة کلم ٣أهم:‏ 


one shoe 
a pair of shoes 
two / both shoes 


4 [بارچه ] بت ای Paisley /peızl/‏ 
pajama /p3dsa:ma, (US) -dxem-/ (US) = pyjama‏ 
pajamas /p2dsu:moz, (US) “dsem-/ (US)‏ 
pyjamas‏ 
0 (در بریتانیا. عامیانه) پا کستانی Paki /pakı/‏ 
/ مهن Pakistani /pa:kı'sta:nı, (US)‏ 
هه ۱ (مربوط به) پاکستان. پاکستانی 
# ۲ پاکستانی, اهل پاکستان 
۱ (کهنه pal /pal/ ( prp palling, ppp palled)‏ 
محاوره) دوست. رفیق ۲.(در خطاب) داداش, حضرتٍِ 
اقا 


pal around (US) 
pal up 


= pal up 
(در بریتانیاه محاوره) رفیق شدن» دوست‎ 
| شدن»‎ 


palace /palıs/ کاخ. قصر‎ n 

۸ انقلاب از palace revolution /palıs revs'lu://‏ 
بالاء انقلاپ کاخ‌نشینان 

palaeographer/palr'ogrsfs(r), (US) perl-/ 

۸ کهن خط شناس» نوشته‌شناس, متخصص خطوط کهنه 

/اعي (US)‏ میاه ناهن palaeographic/‏ 

هه (مربوط به) کهن خط شناسی. کهن خط شناختی, 


بریدن, از گذشته برید, با گذشته قطع رابطه کردن 
۱ [ساختمان, در و غیره ] نقاشی. /0۵۸0/ 21۳۸/09 
رنگ‌کاری. زنگ‌زنی ۰۲ (نر) نقاشی. صورتگری, 
نگارگری ۳ (مجازی) توصیف» ترسیم؛ تصویر ۴ 
اشی, تایلو, نگاره 


paint roller /'peınt raulo(r)/ 


paint spray /'peınt sprer/ 
paint stripper /'peınt strıp(r)/ 
رنگ تراش‎ 


۸ [سطم, دیوار و غیره ] رنگ. PaintWOrK / peıntw2:k/‏ 


۸ ۱ [دستکش. کنش, چنم و غیره ] جفت ۰ ۳81۲۱00۰0۸ 
۲ (شخص) زوج» جفت ۳.(حبوان) جفت ۴. [درشکه] 
دو تااسب ۵. جفتِ ممتنع (= در پارلمان پربانا, دو نماینده 
یا یکی از دو نمایند؛ عضر احزاب مخالفی که با یکدیگر قرار 
می‌گذارند در رآی‌گیری شرکت نکنند) 

۷ ۶ جفت کردن» جور کردن ۷.(در بربتانی! مجلس) 


جفتِ ممتنع کردن 
۷ دو حیوان ] جفت‌گیری کردن ٩‏ (در بریتانیا مجلس) 

جفتِ ممتنع شدن 

û pair of trousers یک شلوار‎ 

a pair of scissors یک قیچی‎ 

a pair of spectacles یک عینک‎ 

These trousers cost £30 ۵ pair. ۲‘ این شلوار‎ 

ند قیمتش است. 
غت. دوتادوتاء به صور in pairs‏ 
show (sb) a clean pair of heels > show?‏ 


لنگۀ دیگر این کنش 
You've behaved very badly, the pair of you.‏ 
(محاوره) شما هر دوتان / شما جفتتان. خیلی بد را 
کردید. 
.۰ دوتادوتا جور کردن. pair (sb / sth) off‏ 
جفت‌جفت کردن» دوتادوتا با هم جور کردن. 
جور کردن» جفت کردن 


the other shoe of this اد‎ 


۲. دوتادوتا شدن» جفت‌جفت شدن. دوتادوتا 


با هم جور شدن» جور شدن» جفت شدن 

ا دوتادوتا شدن» pair up (with)‏ 
جفت جفت شدن» جور شدن» جفت شدن 
نکتۀ کاربردی: 
کلم 081۳ برای هر مجموعة دوتایی از چیزهایی به‌کار 
می‌رود که يا به هم متصلند یا به طورٍ معمول با هم مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. از کلمۀ مزبور همچنین در مورد دو 
تفر نیز که کنر هم کار می‌کنند استفاده می‌شود: 


a pair of jeans / slippers یا‎ ِ 

see Ist اه ده‎ a:=falher 9 0و‎ 5:=saw مما تزا معا‎ A=cup 3:=bird ده‎ about 

say ar= five a=now o1=boy 12=near ea=hair v= pure eıa= player alo= fire 
au? = hour yes w=wet t=chain d3=jan O=thin Û=this f=shoe ision 0= sing 


انگار رنگت پریده است. ...۵16 You look rather‏ 
ی رنگ pale before / beside sth‏ 
, در مقابلٍ چیزی ناجیز جلوه کردن 
۸ ۱ [برچین, نرده ] تیرک» ستون 

پرچین ۳. [زمین و غیره ]| مرز» حدّ و مرز 
beyond the pale‏ 


pale /peıl/ 


پرت» عوضی؛ [شخص ] از مرحله پرت. عوضی 
(به مسخره. در زبان سرخپوستان) ۵6/۰ 00/ 0216-02086 
سفیدپوست. زردنبو 
[درخشیدن ] به طورٍ ملایمی, 
به‌طورٍ ضعیفی 
۱ [شخص ] رنگ‌پریدگی. paleness /‘perlnıs/‏ 
زردي چهره, زردچهرگی؛ [جهره ] رنگ پریدگی, 
زردی ۲ [رنگ ] روشنی, کم‌رنگی؛ [نور ] ملایمت. 
ضعیف بودن 
paleographer/ palr'ogrofs(r), (US) pel-/‏ 
palaeographer‏ = 
(US) peıl-/‏ نایامن paleographic/‏ 
palaeographic‏ 
paleography /palr'ografi, (US) pel-/‏ 
palaeography‏ = 
paleolithic /pazlısulıOık, (US) ,peıl-/‏ 
palaeolithic‏ 
paleontOlOgiSt/ piclıon'tolodsıst, (US) peıl-/‏ 
palaeontologist‏ 
paleontology / paltontoladsr, (US) peıl-/‏ 
palaeontology‏ 
Palestine /palıstan/‏ 
Palestinian / pal‏ 


palely ام‎ adv 


n 


۳" 


۰۱ (مربوط به) 


اه palette‏ 
نة رنگ‌ها: 


palette-knife / paclst naıf/ ) p/ palette-knives) 
(نقاشی) کاردک؛  آشیزی) لیسه. لیسک‎ 
palimpsest / pal 


پاک شده و بازنویسی شده است) ۲.(مجازی) قصۀٌ تو در 

داستان چندلایه؛ نمایش در نمایش؛ فکر پیچیده 

palindrome ۵۵/۱۵۵/۵۵0 مستوی.‎ ۳ 

مقلوپ مستوی, جناس مقلوب. جناس قلب 

» نرده؛ حصار؛ /وامم/ i paling‏ 

چوب 1 

i palisade /palı' 
نرده (آهنی) ۲.(در آمریکا: در جمع) پرتگاه» دیواره‎ 

۶ ۴ حصار کشیدن دور نرده کشیدن دور 


۷ه به طورٍ مطبوعی, 


palaeography 


palaeography / palr'ogrofı, (US) peıl-/ 

۱.ک هن خط‌شناسی» نوشته‌شناسی (باستان) ۲. 
خطوط باستانی؛ نوشته‌های باستانی 

palaeolithic /palıavlı0ık, (US) peıl-/ 

زه پارینه‌سنگی, (مربوط به) عصرٍ حجر قدیم» دیربنه - 


the Palaeolithic Age ښتکی:‎ 


عصرٍ حجر قدیم. دورانِ دیرینه‌سنگی 
palaeontolOgiSt/ palıon'toladsıst, (US) peıl-/‏ 


دوران پار 


۸ دیرین‌شناس 
palaeontolOgy / palıon'tolodı, (US) perl-/‏ 

دیرین‌شناسی 
ښه ۱ [غذا] خوشمزه, لذیذ, / ایهم / palatable‏ 
طبوع. خوردنی ۲. (مسجازی) [راقعیت و غیره ] 


پذیرفتنی, قابل‌قبول؛ خوشایند 
palatably /palotblı /‏ 
به طورٍ خوشایندی 
هه ۱.(مربوط به) کام (مربوط به) /0۵۱50/ اا2ا2م 
سقف دهان ۲ آواشناسی) کامی؛ سخت‌کامی 
* ۴( آواشناسی) آوای کامی؛ (در جمع) کامی‌ها 
palatalisation / palatalar'zeı fn, (US) -lz-/‏ 
palatalization‏ = 
palatalise /'pazlatola: palatalize‏ 
palatalization / palatalar'zeı jn, (US) -‏ 
( آواشناسی) کامی‌شدگی 
7 ( آواشناسی) کامی کردن 
۸ ۱.کام. سقف دهان ۲ (حس) 
چشایی, ذائقه 


سخت‌کام 


12-/ 


palatalize / palatalarz/ 
palate /'palat/ 


the hard palate 
the soft palate نرم‌کام‎ 
palatial ۸ زه مثل کاخ, مثل قصرء کاخ‌مانند؛‎ 
باشکوه, مجلل‎ 


palatinate /polatınıt/ 


۱.(محاوره ۱ palaver /pslo:va(r), (US)‏ 
به سخره) قشقرق, الم‌شنگه. جار و جنجال, داد وقال 
۲ (به شوخی) جر و بحث» ب 
adj‏ ۱. [جهر: [ pale' /peıl/ (comp paler, super palest)‏ 
رنگ‌پریده» زرد؛ رنگ‌باخته؛ [شخص ] رنگ پریده. 
پریده‌رنگ؛ زرد چهره؛ رنگ‌باخته ۲. [رنگ ] روشن 
باز, کم‌رنگ؛ رنگ‌باخته: [نور] ملایم» ضعیف, 
پریده‌رت 


۲ رنگي (کسی) پریدن, رنگ از رخ (کسی) پریدن 


رنگي... پریدن go / turn pale‏ 
رنگ (کسی) مثلِ گج go / turn deathly pale‏ 
سفید شدن 


be pale about the gills چ‎ gill ؟‎ 


مشت خود داشتن. کسی را ملي موم در دست خود 


کسی را مطیع خود داشتن 


oil sb's palm چ‎ oil 


داشتن. 


have an itching palm —> itch 
palm sb / sth off (محاوره) ۱. دست به سر‎ 
کردن» شیره سر ... مالیدن ۲. [جیز بی‌ارزش]‎ 
انداخحتن» قالب کردن‎ 
چیزی را به جای... قالب‎ 
کردن / جا زدن‎ 
نخل, درختِ نخل ۲.(نشانة‎ 1 
پروزی) شاخ خرماء شاخة خرما‎ 


palm sth off as 


palm /pa:m/ 


a date palm 


درخټ خر 
درخټٍ نارگیل a coconut palm‏ 
palmetto /pael'metau/ ( p/ palmettos,‏ 
palmettoes)‏ 
palmist /pa:mıst/‏ 
palmistry /pa:mıstrı/‏ 
palm-oil /'pa:m 7‏ 
palm reading /pa:m ri:dı /‏ 
Palm Sunday /pa:m ‘sander, ‘sandı/ ۱‏ 
نخل‌ریزان (= یکشنبۂ پیش از عیدٍ یاک) 
۸ نخل» درختٍِ تخل palm-tree /pa:m tri:/‏ 
pPalmy /'pa:mı/ (comp palmier, super palmiest)‏ 
4ه ۱. پر از نخل, نخل‌زار ۲ (مجازی) پررونق, شکو 
فرخنده, مسعود» میمون؛ خوش, شیرین 
4 ۱. ملموس» محسوس» palpable / palpsbl/‏ 
قابللمس ۲.(رسمی) [خطا, دروغ] اشکار.» مشهود. 
علنی, واضح» فاحش 
۷ به طورٍ ملموسی, به ¡طورٍ palpably /paIpblı/‏ 
محسوسی؛ آشکاراء به وضوح» به طورٍ مشهودی 
۷ (پزشکی) با دست معاینه كردن /02060/ 02۱0216 
(پزشکی) معاینه با دست. ۰ palpation /palpeı//‏ 


palpitate هم‎ / 


تند زدن, ضربان داشتن ۲. [شخص. بدن ] لرزیدن 


مرتعش بودن 
# [قلب ] تش« ضربان ‏ /0بادواهم/00ناهانما2 
قلپ کسی تند زدن. get palpitations‏ 


قلب پیدا کردن, دچارٍ ضربانِ قلب شدن 
(مجازی) لرزه به دام give sb palpitations‏ 
کسی انداختن, کسی را ترساندن, کسی را متوحش کردن 
۱. (پزشکی) (مبتلا به ) فلج /فساندم/ palsied‏ 
۲ مبتلا به رعشه. رعشه‌ای. لقوه‌ای 
۰۱ (کهنه پزشکی) فلج ۲ رعشه, لقوه /تاندم/ syاھم‏ 
paltry /po:ltrı/ (comp paltrier, super paltriest)‏ 


=loo A=cup 3:=bird a= about 
ua = pure eı player aloz fire 
shoe 3= vision 9= sing 


00 ۱ [چهر» پوست ] کمی زرد. 


4 ۱. [شخص ] رنگ پریا 


3= jam 


palish /'peılıf/ 
یک کم زرد. تو مایٌ زرد؛ [شخص ] کمی رنگ‌پریده‎ 
ا کم‌رنگ. رنگ و رو رفته. ی‌رنگ, رنگ رفه‎ 
pall' /po:l/ ا« خسته‌کننده شدن. ملال‌آور شدن,‎ 
جیزی مزه‌اش را از د‎ 


ت دادن. بی‌مزه شدن 


(برای) 
کسی از چیزی خسته شدن. کسی از pall on sb‏ 
چیزی زده شدن 
۶ ۱. نعش‌پوش. شال عماری pall /po:l/‏ 


۴ (مجازی) [درد. برف ] پرده. لحاف 
تابوتکش. کسی که ۰ /۳۵:۵۵۵/0/ pallbearer‏ 
زیر تابوت را می‌گیرد؛ تشمیع 
۸ چرخ بارا فا حمل بار 
۸ ۱. تشک کاهی, تشكي کاه 
۲ تخت باریک؛ 
« تشک کاهی. 
تشک کاه 
۷ (رسمی) ۱, [درد] آرام كردن /عبانهن/ ۵ھ ااaم‏ 
تخفیف دادن, سبک کردن, تسکین دادن ۲. [جرم, 
خطا] تخفیف دادن. سیک کردن 
علل مخففه palliating circumstances‏ 
۸ ۱ [درد] آرامش, تسکین. palliation /p«|ıeı//‏ 
. کاهش ۲. [جرم. خطا] تخفیف 
۱ ۱ [دارو] مسگن. / ماس palliative‏ 
ن ت حل ] 


= 


pallet’ ۵ 
pallet /'palot/ 

سفت 
palliasse /'palıas, (US) pê‏ 


۸ ۳ (داروی) مسکن ۴ راءحل موقت. چار؛ موقتی 

pallid /0۵۱۵/  ؛هرهچدرز‎ « 

[رنگ و رو, جهره ] زردرنگ, رنگ پریده ۲ کم‌رنگ, 

رنگ ورورفته, رنگ‌باخته؛ [نور ] ملایم. ضعیف, 
پسریده ۳ شست» بی‌مایه؛ بی مزه بی‌بو و 

خاصیت 


palıdnıs/ = paleness‏ / ۱108695 ام 
۸ [شخص ] رنگ‌پریدگی, pallor /'pala(r)/‏ 
زردي چهره» زردچهرگی. رنگ‌باختگی؛ [جهره. 
رنگ و رو ] زردی» رنگ‌پرید؛ 
4ه (محاوره) رفیق» دوست. ایاغ؛ ندار, 
خودمانی 
۸ ۱ کف دست ۲. [دستکش ] کف palm' /pa:m/‏ 
۳ [سکه, ورق و غیره | کف رفتن» تو مشت خود غیب 
کردن» غیباندن ۴. [توب ] با کف دست زدن 
کف دست کسی را دیدن / خواندن 
cross sb's palm with silver —> cross %‏ 


pally /palr/ 


read sb's palm 


grease sb's palm —> grease 
have sb in the palm of one's hand کسی رات‎ 


cat o:= father‏ دی 
five ai=now‏ = 
j=yes  w=wet  tf= chain‏ 


1= sit 
0 


ava = hour 


'hal/ = panama 


Panamaniar pana mena /.||ilq ۱.(مربوط به)‎ adi 
پانامایی‎ 
م ۲ پانامایی, اهل پاناما‎ 
Pan-American مهو‎ smerıkon/ ۰۱(مربوط به)‎ adi 
اتحادٍ آمریکا ۲ پیرو اتحادٍ آمریکا‎ 
Pan-Americanism مهم‎ a'merıkanızam / 
(مشرب) اتحاد آمریکا‎ « 
سیگار برگي قلمی,‎ ۸ 
سیگار برگي مدادی‎ 
pancake /pankeık/ ۰ پن‌کیک, کيکي تاوه‌ای‎ . 
در آرایش) پن‌کیک, پودرٍ صورت‎ ۲ 
flat as a pancake — flat? 
Pancake Day /pankeık der/ 
پن‌کیک خوران ( × سهشبۂ‎ 
pancake landing / pankeık 'l#ndı/ (هوائوردی)‎ r 
فرود عمودی‎ 
panchromatic (فلہ] / همه‎ e 
پانکروماتیک» حساس به هم رنگ‌ها‎ 
pancreas /pankrıas/ لوزالمعده» پانکراس‎ ۸ 


panatella / pana'tela/ 


۸ (محارره) روز 


از روزة بزرگ) 


pancreatic لوزالمعده, وهی‎ ( a (مربوط‎ a 
(مربوط به) پانکراس, لوزالمعدی‎ 
پاندا. گربه خرس‎ . ۸ 


panda /'panda/ 


panda car / panda ka:(r)/ 


4 ۱. [بساری ] همه جاگیر. 
عالمگیر 
۸ ۲ بيماري همه جاگیر, بيماري عالم‌گیر 
۾ آشوب. pandemonium / pan‏ 
بی‌نظمی؛ غوغاء جار و جنجال, قشقرق 
۸ جاکش pander /'panda(r)/‏ 
_[شخص ] حوش‌خدمتی pander to sb / sth‏ 
کردن به؛ [خراسته‌عاء امال ] پاسخ مثبت 
ارضا کردن, برآورده کردن 
Peninsular and Oriental‏ < اند" P and O /pi: an‏ 


/ ات 


مثبت دادن به 


۸ شرکتِ کشتی‌راني ماورای اسپانیا, شرکتِ پی اند او 
پاندورا (= نخستین زن در ۵ Pandora‏ 
افسانه‌های یونانی) 
جعبۂ پاندورا Pandora's box‏ 


دردسر آفریدن, شر به پا open Pandora's box‏ 
کردن. گرفتاری درست کردن, فتنه بر پا کردن 
and ۵ /pi: an 'pi:/ < postage and packing‏ ۵ 
۸ (در بریتانیا. بازرگانی) ( هزینه) پست و بسته‌بندی 
۸ [پنجره] جام» شیشه pane /peın/‏ 
۸ (رسمی) ستاي 
(ادبیات) مدیحه» مدح 


i panama hat / panama: 


pandemic /paen'demık/ 


panegyric/ pansdaırık / 


هه ۱. [متدار, مبلغ ] اندک. ناچیز» خیلی کم. جزئی» 
ناقابل» بی‌مقدار ۲. [عمل. بهانه ] بی‌ارزش, بی‌مقدار. 
حقیر» کوچک 

۷ مرغزار. چمن‌زار 
علف‌زار. پامیاس 
pampas grass /'paempos gra:s, (US) 'pempaz gras /‏ 

م گل پامپاس 
× لوس بارآوردن. لوس کردن» /()م»م/ 2۵00۵6۲ 
نازنازی بارآوردن. خراب کردن 
به خود رسیدن, دستی به سر و 
گوش خود کشیدن, از خود پذیرایی کردن 


Pampas /paempas, (US) امه‎ 


pamper oneself 


۸ دفترچه, کتابچه؛ pamphlet /pamfat/‏ 
(سیاسی. ادبیات) جزوه 

جزوه‌نویس: pamphleteer /pemAs'tıa(r)/‏ 
رساله نویس 


pan' /pan/ ( prp panning, pt,pp panned) 
تابه, تاوه, ماهی تابه ۲.(در بریتایا) [دستشویی و غیره]‎ .۱ # 
لگن . [ترازو ] کفه ۴ (در تخر طلا و غیره) لاوک»‎ 


۷ ۸.(محارره) [فیلم, کتاب ] حسابی انتقاد کردن از, 
نب ...را زدن, به سیخ کشیدن, کوبیدن ٩‏ [خاک, 
ریگ] ( تو لاوک) شستن, لاوک‌شویی کردن 

7 ۱۰. خاک‌شویی کردن, لاوک‌شویی کردن 

û flash in the pan —> flash’ 

× _[خاک, ریگ ] ( تو لاوک ) شستن» 0 ۸ی 8۵0 
لاوک‌شویی کردن 

× ۱. [خاک, ریگ ] ( تو لاوک ) 
شستن» لاوک‌شویی کردن 

۲. [خاک, ناحیه ] طلا داشتن ۳. (محاوره) [حوادث, 

ات 


pan (sth) out 


اق افتادن 


امور ] پیش آمدن» پیش رفتن» 
pan /pan/ ( p/p panning, pı,pp panned)‏ 
۱. (سینماه تلویزیون) [دوربین ] (به چپ یا راست) 
چرخاندن» حرکت دادن 
۲. (سینماء تلویزیون) [دورین و غیره ] (به چپ يا راست) 
چرخیدن, حرکت کردن 
۸ (نز مجازی) نوشدارو, 


مهن / panacea‏ 
داروی هم دردها؛ همه درددوا 
۸ ۱. راحتی» مهارت» عم panache /panaf,‏ 
زیردستی؛ اطمینان به خود. اعتمادبه‌نفس ۲ زرق و 
برق. جلال و شکوه. طمطراق؛ خودنمایی 
adj‏ ۱.(مربوط به) اتحاد / Pan-African / pan 'axfrıkon‏ 
آفریقا ۲. پیرو اتحادِ آفریقا 


Pan-Africanism / pan 'afrıkan129m/  )برشم(‎ n 
اتحاد آفریقا‎ 

کلاه پاناماء کلاءِ حصیری ۰ /:0۵:0900/ Panama‏ 
(مردانه) 


٨‏ ۴ ترساندن. وحشت‌زده کردن» بندٍ دل. 
کردن 

هول کردن. وحشت کردن. 
ترسیدن, بن دل کسی پاره شدن 
(کهنه. محاوره) حالتٍ وحشتز 
هول و ولا 
۱. عجله داشتن, 
هول بودن. سراسیمه بودن ۲. وحشت: 
(محاوره) ترسیدن. push the panic button‏ 
هول کردن. (کسی) ترس برش داشتن 
کسی را با توس به panic sb into doing sth‏ 
کاری واداشتن. با ترساندن کسی را واداشتن گه... 

be panicked into doing sth 


be in/ get into a panic 


panic stations 


be at panic stations (over) 


از ترس دست به 
کاری زدن 
(محاوره) [گزارش, روزنامه ] panicky /panıkı/‏ 
وحشت‌آفرین؛ (عمل, تصمم ] ناشی از تر 
[شخص ] ترسو بزدل؛ وحشت‌زده, ترسیده؛ دستپاچه 
هول شدن, دستپاچه شدن get panicky‏ 


panic-stricken/'panık strıkn/ وحشت‌زده‎ » 


هراسان, ترسیده 

Pan-lslamism/ pan ızla:mı25m/ (مشرب) اتحادٍ‎ n 
اسلام‎ 

panjandrum /pan'dxaendrom / آدم مدمغ»‎ n 


آدم متکبر, آدم ازخودراضی 
۱. خورجین ۲. لوده, گیره 
(در برتانیا) پیاله 
4 (رسمی) ۱. تمام‌زره, 


22016۲۱۵۵۵ 

panı 

panoplied /'panaplıd/ 
زره‌پوشیده ۲. آراسته, مزین‎ 

۸ (رسمی) ۱. زره کامل» panoply /'panaplı/‏ 
زره تمام ۲. لباس تمام‌رسمی؛ جامةٌ رسمی ۳ 
حفاظ» پوشش ۴ (مجازی) لباس فاخر ۵. نمایشر 
مجلل, نمایش باشکوه 

panorama /paensra:ma, (US) هت‎  .امنرود‎ ۱ # 
منظره. چشم‌انداز ۲ (مجازی) مناظر» تصاوی‎ 
صحنه‌هاء سلسله تصاویر‎ 
<a panorama of life in England 400 years ago > 

panoramic / paens'ramık / 


n /panıkın/ 


4ه [جشمانداز, منظره ] باز» 
گسترده, وسیع 
(ساز) پان‌فلوت. 
ان‌پایپ. نای صدزبان 
۸ ۱. بنفشه فرنگی ۲.(محاوره به طنه) 02۳51/۵0۸ 
اخواهر؛ بچّه خوشگل, بچّهمزا 
۷ ۱. نفس‌نفس زدن, تندتند نفس زدن 
۲ [قلب ] تبش داشتن 
۸ ۳ نفس‌نفس. لدله 
a= about‏ 
fire‏ = درد 


pan-pipes / pan paıps/ 


بی‌ ریش 
pant /pant/‏ 


تپیدن 


u=cook u:=too A= cup 
ea= hair 022 pure 
0= this 


din 


be 


panel /panl/ ( p/p panelling, (US) paneling, 
چم‎ panelled, (US) paneled) ۱.(مساری)‎ 2 
قاب‌بندی, قالب؛ (بخاری) تُنکه ۲. [بدنة اتومبیل, کشتی ر‎ 
غیره] صفحه. ورقه ۳ (خیاطی) تکّه, تگه‌دوزی.‎ 
خرج ۴. (فنی) تأبلو, صفحه. تابلوی فرمان ۱.۵ رای‎ 
] تویزیون و غیره) میزگرد ۶. [دوران, بازرسان‎ 
گروه؛ (حقوق) هیئت منصفه ۷.(در بریتانب! پزشکی)‎ 


۷ ۰۸ [دیوار. اتاق, + سقف ] قاب‌بندی کردن؛ [در ] تنکه کاری 
کردن 
[اتوبوس, هواییما ] تابلوی 
فرمان, صفحة فرمان 
panel-beater/pan! bi:t()/  راکفاص (Jul)‏ 
(رادیو, تلویزیون) / panel discussiOn / pan d15]‏ 
میزگرد 
(در بریتانیا) پزشکب dokt()/‏ اجه۵/ panel doctor‏ 
بیمه 


an instrument panel 


paneled /'panld/ (US) = panelled 
Panel 98106 /pan| geım/  هقباسم (رادیو تلویزیون)‎ 
paneling وناممهی/‎ / (US) = panelling 
panelist /'panalıst/ (US) = panellist 
panelled /'panld/ هه [دیوار, سقف ] قاب‌بندی‌شده؛‎ 
[در] تتکه کاری‌شده‎ 
panelling 02000۲0/۰ ۰ [دیوار. سقف ] قاب‌بندی؛‎ .۱ 
- [در ] تتکه‌کاری ۲. چوپ قاب‌بندی؛ چوپ تنکه‎ 
کاری‎ 
۵065) / (رادیو, تلویزیون) شرکت‌کننده ایهم‎ ۸ 
در ميزگرد؛ عضو میزگرد؛ اه میزگرد‎ 


panel truck /panl ak/ (در آمریکا) وانتِ‎ ۸ 


(در آمریکاا ماهي سرخ‌کردنی ۸ pan-fish / pan‏ 

اوه pang‏ 
درد سخت. درد ناگهانی» تیر؛ [رجدان] عذاب ۲ 
تأسف, تألم اندو ناگهانی 

۱. دست تابه ۰۲(در آمریکا, panhandle /p#nha:nd|/‏ 
جغرافیا) باریکه 

۷ ۳.(در آمریکا, محاوره) گدایی کردن 

۴ (در آمریکا. محاوره) گدایی کردن از دست پیش... 
دراز کردن 

panhandler /'paenhaendls(r) / (در آمریکا) گدا‎ 
Panic /paenık/ ( pp panicking, مرمرام‎ panicked) 


# (نیز در جمع) ۱. درد شدید. فشار» 


۱ ترس» وحشت. هراس, هول ۲.(صفت‌گونه) [تصیم ] 
نافی از ترس؛ناشتی از ردت 
۶ ۴ ترسیدن» وحشت کردن» ترس کسی را برداشتن, 


بنا دل کسی پاره شدن 
D= got‏ ۲اه عنه iasee 1=skt &@=cat‏ 
ai=five  ai=now oI‏ موه موه 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


کردن. کسی را ذله کردن. جانِ کسی را به لب رساندن 
(محاوره) کسی را حاب scare the pants off sb‏ 
ترساندن. تو دل کسی را خالی کردن. کسی را زهره‌ترک 
کردن 
by the seat of one's pants — seat‏ 
catch sb with his pants down — catch’‏ 
have ants in one's pants — ant‏ 
(محاوره) بچّه بودن be in short pants‏ 
(محاوره) بزرگ شده بودن be in long pants‏ 
wear the pants ۵‏ 
(در آمریکا) کت و شلوار :نز pantsuit / pantsu:t,‏ 
زنانه ۱ 
pantyhose /panuhsuz/ = pantihose‏ 
(نظامی, در گفتگو از آرتش panzer /pantsa()/ (jl.‏ 
زره‌بوش. زرهی 
۱. غذای بچّه. حریره ۲.(به طعنه) pap' /pap/‏ 
مطالب سیّک, مطالب سرگرم‌کننده؛ لاطائلات» 
باطیل, مزخرفات 
(کهنه) نوک پستان pap? /pap/‏ 
(کهنه. محاوره) بابا, آقاجون /هم:00 (08) ,:ەمدم/ 02۳2 
papacy /peıposı/‏ 


adj 


n 


۱ مقام) پاپی. منصب پابی 


ہی٠‏ حکو 


papal /peıpl/ adj 
منصب پاپی ۲.(مربوط به) نظام پاپی. پاپی‎ 
paparazzi / papsratsı, (US) po:para:ts1/ 
pl of paparazzo 
Paparazzo /paparatsav, (US) pa:para:tsau/ 
(pl paparazzi) (روزنامه‌نگاری) عکاس سمج؛‎ 
خبرنگارٍ جنجالی (- عکاس یا خبرنگاری که با سماجت از‎ 
زندگي خصوصي مشاهیرعکس یا خبر تهیه می‌کند)‎ 
Papaw /psp:, (US) دی‎ 
درخت پاپو؛ (میوة) پاپو‎ ۲ 
papaya /papaıد/ پایا‎ 
paper ۵۵۵۵ کاغذ ۱.۲صفت‌گونه) کاغذی‎ .۱ 
روزنامه ۴ کاغذدیواری ۵ در جمع) مدارک»‎ ۳ 
اسناد, استاد و مدارک؛ اوراق (شناسایی). اوراي‎ 
هویت ۶.(در جمع) کاغذهاء نوشته‌هاء کاغذ و‎ 
نوشته‌ها ۷.(آموزش و پرورش) سوالات (امتحانی),‎ 
. A > The geography paper was difficult. > امستحان‎ 
آموزش و پرورش) ورقه (امتحانی). برگة امتحانی‎ ١ 
مقاله (علمی). گزارش (علمی)‎ 
کاغذدیواری کردن, کاغذدیواری زدن‎ ۰ ۷۲ 
paper over the ¢F4¢KڈS‎ (in) روی مسائل سرپوش‎ 
گذاشتن. پرده‌پوشی کردن‎ 
not worth the paper it's written on —> worth 


۱ به صورتٍ نوشته, به طورٍ مکتوب on paper‏ 


۱ مربوط) به پاپ؛ (مربوط به) 


۱. درختٍ پاپایا؛ 


pantaloon 


puff and pant —» puff? 
pant along (sth) نفس‌نفس‌زنان رفتن‎ 
(در امتداد)‎ 
2۵۳8 )0۲ لملّه زدن برای ۲. (مجازی) دل اء‎ ۱ 
کسی لک زدن برای لهله زدن برای» مردن برای»‎ 
جان دادن برای» تشنة ... بودن‎ 
pant sth out نفس‌نفس‌زنان گفتن.‎ 
با نفس‌نفس گفتن, بریده‌بریده گفتن‎ 
28۴121008 (تاتر, در پانتومیم) پنتالون. /«نداماجهم‎ 
پیر خرف‎ 
pantaloOns شلوار امه‎ 
pantechnicon/ panteknıkon / (در بریتنیا)‎ 
کامیون اسباب‌کشی, بارکش, (کامیون) باری‎ 
pantheism مهم‎ 
وجود. همه خدایی ۲ چندخدایی‎ 
pantheist وحدتِ وجودی, مهم‎ ۱ 
پیرو وحدتِ وجود ۲ پیرو چندخدایی‎ 
pantheistic /p*n0ııstık/  .یدوجو .وحدتِ‎ 
(مربوط به) وحدت وجود. (مربوط به) همه‌خدایی؛‎ 


۱ (مشرب) وحدتٍ 


وحدتِ وجودی‌وار ۲.(مربوط به ) چندخدایی 
در ونان و روم /0101« pantheon /'panêın, (US)‏ 
باستان) معبلر خدایان, پانتشون ۲.(در سورد یک فوع) 
خدایان ۳ آرامگاه مشاهیر. بنای (یادبود) مشاهیر 
۴ در عالم ادب هنر و جز آن) جرگه, جماعت. گروه 
<his place in the pantheon of national artists >‏ 
۱. پلنگ؛ پلنگی سیاه panther / pan0x(r)/‏ 
۲ در آمریکا) شی رٍکوهی» پوما 

م ( محاوره برای زنان) تنکه. شورت /1112م/ 080165 
/ نمی pantihose‏ 


۷ (در آمریکا) جوراب 


شلواری 
سفال (بام) مه pantile‏ 
بام سفالی a pantile roof‏ 


pantingly /pantuglı/ 
panto /pantsu/ ) ام‎ pantos) 


۷ نفس‌نفس‌زنان 
(در بریتائیا. محاوره) 


میم 


ید pantograph /paentsgre:f, (US)‏ 
۸ ۱. مشایه‌نگار. پانتوگراف ۲. [تطار برقی ] میل برق 
اتر) pantomime /pantamaım/‏ 
نمایش شب کریسمس ۲ بانتومیم. لال‌بازی ۳. 
(مجازی) مسخرهبازی, مسخره. مضحکه 
a pantomime dame‏ 


۰۱ (در ری 


(شخصیتِ) 


میم 
لال‌بازی 
n‏ انباری, پستو. صندوق‌خانه؛ pantry /pantr/‏ 
(در هتل. کشتی و غیره) انبار 
/ ۱.(در بریتانیا برای زنان) شورت. pants /pants/‏ 


تنکه؛ (برای مردان) شورت ۲.(محاوره) شلوا ن 
(محاوره) کسی را خت 4 bore the pants off sS‏ 


1223 parade 


۸,4 (به مسخره) کاتولیک papist /peıpıst/‏ ¦ 
۱ کوله‌پشتی بچّه ‏ 2/1 /p3pu:s, (US)‏ 02۳00056 
۲ به سرخپوست 
n‏ فلفلٍ شیرین»  paprika /paprıka, (US) pa pri:k?/‏ 
فلفلٍ مجاری» پاپریکا 
i P@PYrFÎ /pspaıraı, -ri:/ pl of papyrus‏ 
/pspaıras/ ( p/ papyruses, papyri)‏ و۳20۲ ; 
# ۱.(بوت) پاپیروس, بزدی ۲ کاغذ وس. کاغز 
مصری ۳ (در جم) نوشته‌های روی پاپیروس. 
پاپیروس‌ها 
۸ . حدّ متعارف. حرّ عادی, 802۳/۵۵ 
حي متوسط ۲.(مالی) [سهام] قیمتٍ اسمی» بهای 
اسمی ۳ (مالی) نرخ برابري ارز» نرخ تسعیر ۲ 
لح ضربات. پار : 
(مالی) نرخ باب 
(محاوره) سردماغ نبودن؛ 
دل و دماغ نداشتن, سرحال نبودن 
(محاوره) کسی عادتش بودن؛ be par for {he course‏ 
چیزی انتظارش رفتن 
They were late again, but that's par for the‏ 
باز هم دیر کردند اما این چیزی بود 
که انتظارش می‌رفت / ولی این عادتشان بود. 
هم‌طراز بودن باء هم‌ارز بودن با ۷08 هم م 0 be‏ 
برابری کردن با 
(محاوره) به خوبي همیشه. در حٍ اتظار. 
آن طور که انتظارش می‌رفت 
(مالی) زير قیمتِ اسمی 
par? /parogra:f, (US) -graef/ > paragraph‏ 
para /para/ < paragraph‏ 
۸ تمثیل» حکایتِ تمثیلی, مسل /0۱٭م/ 2۲2016 
(ریاضی) سهمی» شلجمی ‏ /219ام/ 02۲20018 


par of exchange تسیر‎ / 


feel below / under par 


course. 


up to par 


below par 


4ه ۱. تمثیلی ۲. (ریاضی) / parabolic / parsbolık‏ 
سهمی شکل» سهمی‌وار 
1 ۱ چترٍ نجات 
۲ (صفت‌گونه) با 


۳ با چترٍ نجات پریدن, با چترٍ نجات فرود آمدن 
۷ ۴.با چتر نجات فرستادن, با چتر نجات پایین انداختن 


۲. روی کاغذ: در مقام نظر, نظراً ۲. براساس اسناد و 
مدارک, آن طور که اسناد و مدارک نشان می‌دهد 
put pen to paper ¬ pen’‏ 
(رسمی) روی کاغذ آوردن commit to paper‏ 
بر کاغذی, شیر علم a paper tiger‏ 
۱. با کاغذدیواری پوشاندن ۰ 0۷6۲ 5 8206۲ 
۲ سرپوش گذاشتن روی» ماستمالی کردن» 
پوشاندن 
کتاب جلذشمیز, تۈپ /4kضp2صpeı/ paperback‏ 
جلذنازک؛ (صفت‌گونه) [کناب ] جلڈشمیز. جلدنازک 
به صورتِ جلڏشميز, با جلدٍ نازک in paperback‏ 
adj‏ کتاب [ جلذشمیز. . paperbacked/'peıpb+:k|/‏ 
جلدتازک 
paperbound /peıpabaund / = paperbacked‏ 
۶ روزنامه‌ای» روزنامه‌رسان؛ pep:‏ / 6۲۵0۱(عم 


پسر روزنامه‌فروش 
۶ بازي بيا پیدام کن 

(= بازی‌ای که در آن دو نفر؛ در تقش «خرگوش» از پیش می‌دوند 

و خرده‌های کاغذ به زمین می‌پاشند و دیگران در نقش«سگ» آن‌ها 


paper-chase /'peıpa tfeıs/ 


را تعقیب می‌کنند) 
۸ گیره (کاغذ) paper-clip /peıpa klıp/‏ 

paper currency /'peıpa karansı / = paper money 
papergirl /'peıpags:1/ (دختر) روزنامه‌ای»‎ 

دخترٍ روزنامه‌رسان. دخترٍ روزنامه‌فروش 

paper handkerchief/ peıpa ماود‎ haegkotfi:f/ 
دستمال‌کاغذی‎ ۸ 
کاغذسازی»‎ ۸ 


paper industry /'peıpar ındastrı / 


paper-knife /peıp «۵۱ jکزڊٽكاپ‎ « 


paper-mill /peıpo mı/ . کاغذسازی‎ ) 

paper money /peıpa manı/ پول کاغذی.‎ ۸ 
اسکناس‎ 

paper-pusher/'peıpa puf(r)/ (در آمریکا)‎ ۶ 


قرطاس‌باز, میرزابنویس 
۶ ۱. روزنامه‌رسانی  paper round /'peıp? raiı4/‏ 
۲ محدودة روزنامه‌رسانی 


زه نازک مثل کاغذ. ۸ paper-thin / peıpa‏ 


با چتر نجات فرود آمدن 1and by parachute‏ به نازکی کاغذ. ظریف, خیلی نازک. خیلی ظریف» 
« فرود با چتر نجات؛  parachuting /p=r/u:1/‏ ظریف مثل مو 
پرش با چتر نجات « وزنة کاغذ. کاغذنگه‌دار /11ء»دمpeı/‏ † Wİ‏ ۲406 
۸ چترباز parachutist / pert‏ ¡ « کار دفتری و۵ ۵۵۵6۲۷۷۵۲۱ 
۱.(نظامی) سان؛ رژه ۲.(نظامى) /e14دم/‏ 08840 :¦ 4 کاغنمانند. کاغذی, نازک مثلِ papery /'peıpart/‏ 
يدان رژه» میدانٍ سان و رژه» سیدان مشق ۳ کاغذ 
راهپیمایی» رژه, دسته؛ [مد. لباس ] نمایش ۴. بولوار. papier mãché/ papıeı ma fer, (US) peıpar ma fe1/‏ 
گردشگاه» راسته اپیه‌ماشه, کاغذ 
b= got saw U=cook u:z=too A=cup 1‏ لاه حنه اه 8 Ist‏ 
19=near _¢2=hair t= pure eı?‏ ومد a=g0 al=five  au=now‏ 
aua= hour j=yes W=we tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3 vision =sing‏ 


زنام‌نگاری) گزارشي 


کوتاه: خبر کوتاه: ب 
۴. پاراگراف‌بندی کردن 
علامتِ پاراگراف a paragraph mark‏ 
و بر a new paragraph‏ 


/ هو Paraguay‏ 
۱.(مربوط به) Paraguayan / pars'gwaıan/‏ 
پاراگونه پاراگوایی 
۲ پاراگوایی» اهل پاراگوثه 
« طوطی (دم‌دراز) parakeet /paraki:t/‏ 
4 ۱.(ریاضی) موازی» متوازی parallel /paralel/‏ 
۲ .مساوی: همانند. همتاء مشاید. 


۰ شبیه, عازن مطابق. همتا ۶ ا 
باهت. تشابه, هماتندی. تناظر» مطابقت 


نج ۷ 
۸.(رباضی) موازی بودن با ٩‏ هماننډ. .. بودن 


نی :بوڈ برایر ود ا هح راز تون اة 
هم‌سنگی...بودن؛ ا بودن با؛ شبیه بودن 


به؛ برابری کردن با ۱۰ مقایسه کردن. برابر نهادن 
۱. هم‌زمان بودن باء مقارنِ... بودن 
خطوط موازی parallel lines‏ 
(جفرافی) مدار parallel of latitude‏ 


موازي, به موازاتِ, در امتداد. ۰ 6/۳ ال٣م‏ 
در طول, در راستای 
به موازات. همگام. دوشادوش: 
هم‌زما ۲ (برق) موازی 
بی‌مانند؛ بی‌نظیره بی‌همتا 
(دو چیز را) با هم 
مقایسه کردن, با هم سنجیدن 
۷ (ورزش) پارالل 7 parallel bars / paralel‏ 
۸# تساوی» توازی» مهن / parallelism‏ 
تناظرء تشابه, شباهت 
(دو چیز را) موازي find a parallelism between‏ 
یکدیگر دانستن؛ نظیرٍ / همانند یکدیگر دانستن 
(ریاضی) وهآ parallelogram‏ 
متوازی‌الاضلاع 
۰ (پزشکی) فلج کردن» اه / paralyse‏ 
افلیج کردن ۲. از کار انداختن. زمین‌گیر کردن؛ 
گنگ کردن؛ میخکوب کردن 


in parallel 


without parallel 
draw a parallel between 


فلج شدن, لمس شدن be paralysed‏ 
کسی خشکش زدن از. سر جای be paralysed with‏ 
خود میخکوب شدن 


0۵۲21595 /paralasi:z/ ام‎ of paralysis 

paralysis /pa'raelasıs/ ( p/ paralyses) 

۸ .(پزشکی) فلج ۲.(مجازی) توقفٍ کامل» تعطیل, وقفة 
کامل, فلج کامل 

4ه ۰۱ (پزشکی) فلج» لمس 


هه ۱. نمونه, عالی: 


; paralytic امعم‎ 


parade-ground 


۵.(نظامی) به صف درآوردن؛ به رژه واداشتن ۶. 
تمایش دادن. به نمایش گذاشتن. به جلوه 
ارڈ ب رم کین کرک کون در 
حرکت کردن در. قدم زدن در راه رفتن در ۸ 
نشان دادن, وانمود کردن 

٩ ۶‏ (نظامی) صف بستن؛ رژه رفتن؛ سان دادن 
راهپیمایی کردن, راه افتادن, حرکت کردن؛ قدم زدن. 
راه رفتن 

۱ (نظامی) در حال رژه بودن, 
رژه رفتن؛ در حال سان بودن سان دادن ۲. حرکت 
کردن, راه افتادن ۳. [لباس, کلاه ] به نمایش گذاشته شدن 
make a parade of sth‏ 


be on parade 


(به مسخره) [سواد. علم: 
روت و غیره] نمایش دادن, به نمایش گذاشستن, 


شب دخ 
دیگران کشیدن 
(نظامی) میدان  graud/‏ ۲۵۵د۵۲808-9۲۵۱۵۵/۵م 


رژه؛ میدانِ سان و رژه, میدانِ مشق 
۱ (زبان‌شناسی) صیفگان: ۵۸۵۵۵۸0/۰۰ Paradigm‏ 
صیغه‌ها ۲ (رسبی) نوع؛ نمونه (عالی). الگو, 
سرمشق, مثال 
صینه‌های فعل. صیفگانٍ فعل 
paradigmatic / paradıgmatık /‏ 
ایده‌آل» برجسته ۲ (زبان‌شناسی) انتخابی» جا 
له ۰۱(مربوط به) / ند paradisaical‏ 
بهشت ۲. بهشتی؛ بهشت‌مانند. همچون بهشت 
۸ ۱. بهشت, فردوس, رضوان. /:اهله02/ 02۲20156 
جنت ۲. (مجازی) بهشت, بهشتٍ موعود ۳ (در کتاب 
مقدس, با حرف بزرگ) بهشتٍ عدن 
(be / live in a) fool's paradise > fool's paradise‏ 
۸ ۱ قول تناقض آمیز, paradox /'paradoks/‏ 
جمع آضداد. ضد و نقیض, تناقض‌گویی. تعارض. 
شطحیه. لغزواره, فراباور ۲ ادم معمایی. جمع 
معماگونه. وضع نابه‌روال 


عجیب است که..» این چه It's a paradox tha...‏ 


verb paradigms 


اضداد؛ و 


معمایی است که..» این چه رازی است گه... 
4 تناقض | / paradoxical / para'doksıkl‏ 
متناقض نماء معما گونه. لغزوار. نابه‌روال, شطح‌مانند 


paradoxically / par doksık|ı/ از عجایب این‌کد.‎ adv 


شگفت این که. عجیب این که؛ به نحو 
تناقض آمیزی؛ به طرز معماگونه‌ای 
۸ ۱.۱در بریتانیا) نفت (سفید) مهم paraffin‏ 
۲ (صفت‌گونه) نفتی ۳. پارافین (جامد) 
۸ نفت (سفید) paraffin Oil /'paerofin oıl/‏ 
# پارافین )جalد( waks/‏ دهم paraffin wax‏ 
۸ ۰(شخص) نمونة paragon / paragon, (US) -gon/‏ 
عالی, الگو, سرمشق, مظهر ۲ آدم بی‌نقص, آدم 
کامل. انسان کامل 


paragraph /paragra:f, (US) -gref/ پاراگراف»"‎ ۱ 


parchment 


# ۳ (فرد) متلا به فلج دو پاء (فرد) مبتلا به فلج 
پایین‌تنه, (فردٍ) مبتلاً به پاراپلؤی 

parapsychology / paerasar'kolodsı / 

۸ فراروان‌شتاسی, پیراروان 


اسی 
n‏ (سم) علفکش paraquat /'parakwot/‏ 

paras /parsz/ < paratroops 
Parasite /p4ra5a1/  (ıi|ز انگل ۲.(مجازی, به‎ ١ 


طفیلی, انگل, مفت غور سربار 
a‏ ۱ انگلی؛ (مجازی, به طته) .۰ Parasitic /parssıtık/‏ 
انگل‌وار مثلٍ انگل ۲.(بزتکی) انگلی ۳. [سخص, 
سازمان ] طفیلی, مغت‌خوار. انگل‌مانند. سریار 
parasitical / para'sıtıkl / = parasitic‏ 
adv‏ الوا به صورتٍ ‏ 0۵۲0۵۱۷۲۱ parasitically‏ 


۳ n 
انگل‌شناسی‎ ” 
چترآفتابی» سایبان‎ * 
(نظامی) چتر؛‎ 4 
(مربوط به) چتربازی‎ 


/ داد ودیهی /اکاومامانعه۲عع 
parasitology /paerasrtolodsı /‏ 
او Parasol /'pierasol, (US)‏ 
paratrOOp ۱ paeratru:p /‏ 


(نظامی) چ / paratrooper / paratnu:pa(r)‏ 
/ (نظامی) یکان چîر|j؛ paratroops /partru:ps/‏ 
چتربازان 
پزشکی) شبه حصبه. ۰ paratyphoid /p«r5taıf5ı4/‏ 
پارا ی 
نیم‌پز کردن parboil /'pa:boıl/‏ 


parcel /'pa:s1/ ( prp parcelling, (US) parceling, 
2/6 parcelled, (US) parceled)«nıق‎ .۲ بسته‎ .۱ ^ 
] بخش؛ [زمین ] تکه, قطعه ۳ (مجازی) [شخص, حیوان‎ 
عده, دسته, مشت؛ [دروغ و غیره ] مشت‎ 
part and parcel — part" 
parcel sth out 


قسمت کردن» تقسیم کردن. 
قسمت‌قسمت کردن؛ [زمین ] تفکیک کردن 
parcel sth up‏ 
parcel bomb /pa:sl bom/‏ 


بسته‌بندی کردن 


کردن 
[صحرا ] سوخته» تفته, parched /pa:t/t/‏ 
[لب‌ها ] سوخته. خشکیده, داغمه‌بسته؛ [شخص ] خیلی 


۱.(برای نوشتن) «wg‏ :02۲66۴۸/۵ 
رق پارشمن ۲. نوشنۀ روی پوست. پوست‌نوشته 


۳ کاغار پوستی, پوستِ نباتی 


هه پیراپزشکی 


.در بریتانیا. محاوره) پاتیل. مستِ لایعقل. سیاه‌مست 
۳(آدم) فلج, (آدم) افلیج 
paralyze /peralarz/ (US) = paralyse‏ 
paramedic /paro'medık /‏ 
مر paramedical‏ 
۱.(ریاضی) پارامتر ۱۵۵۲۵۵ parameter‏ 
۲ ویژگی. خصیصه. مختصه, مشخصه ۳ عامل؛ 
ضایطه: محدوده 
4 شبه نظامی/ ۱6 paramilitary / p+ڊ9mı!ırı, (US)‏ 
ad‏ (رسمی) ۱. بسیار زیاد؛ paramount /'parsmaunt/‏ 
فوق‌العاده مهم. بسیار مهم؛ فوق‌العاده, عظیم ۲. 
] ارشد, عالی‌مقام. عالی: بزرگ 


be paramount 


۸ پیراپزشک 


[رئیس, آموزگار و غیره 
در صدر اولویت‌ها بودن./ قرار 
داشعن, دارای اهمیت بسیار پود در درج اول انیت 
قرار دا , 
(yy) «‏ ۱. اهمیتِ ۲۵۵۲۴۵۵۸۵۸۸ paramountcy‏ 
بسیار, اهميتِ فوق‌الساده ۲ علوٍ مقام, بزرگی؛ 


ارشدیت 
۸ [زن] رفیق, فاسق: paramour /paeromua(r)/‏ 
[شوهر ] رفیقه؛ (ادبی) معشوق, یار. نگار 


۱.(روان‌شناسی) پارانویا ۵ / paranoia‏ 
۲ (محاوره) بدگمانی, کج‌خیالی, شکاکیّت 
paranoiac/parsnıak / = paranoid‏ 
. پارانویایی؛ (مربوط به) /a15n5ı4ضp/‏ ۵۲۵06۵10 
پارانویا ۲ دچارٍ پارانویاء مبتلا به پارانویا ۳ 
(محاوره) بدگمان, بدخیال, کج فکر 
۴ مبتلا به پارانویا 
هه ۱. غیرعادی, / جهن ۱ paranormal‏ 
غیرمعمول, نامتعارف, فراهنجار 
۲. پدیده‌های نامتعارف, پدیده‌های فراهنجار 
۱. [بالکن, بام و غیره ] pacrapıt, -pet/‏ ۵۵۲۵۵6۱۱ 


دیواره» جان‌پناه. حفاظ؛ [جاء] طوقه ۲.(نظامی) 
جان‌پناه؛ خاکریز 
« وسایل, اسیاب.  paraphernalia / paraf5neılı9/‏ 


لوازم» ساز و برگ؛ خرت وپرت 
۱ بازگویی, بازگفته, 
بیان دیگر. 


paraphrase /'parafrerz/ 


بازگو کردن, تعبیر کردن, به بیانی دیگر 
(پزشکی) فلج دو پاء زوسن / paraplegia‏ 


ج ي پاراپلژی 

هه ۱.(مربوط به) / paraplegic /parapli:daık‏ 
فلج دو پاء (مربوط به) فلج پایین‌تنه. (مربوط به) 
باراپلزی ۲ مبتلا به فلج دو پاء مبتلا به فلج 
پایینتنه. دچار پارایلزی 


اد u=cook u:=to0o A=cup‏ سهو :همع ده له دنه اه ده 
player.‏ عم five  au=now oi=boy  12=near ea=hair t= pure‏ ی 
f=shoe 3 vision‏ عطاق ds=jan 0=thin‏ هط زا awa=hour j=yes w=wet‏ 


; parenthetical /paran'detık!/ = parenthetic 


parenthetical|y / pa9 0etıklı/ به‌طور معترضه.‎ adv 


در پرانتژه ضمنا 

۸ پدر و مادری؛ / parenthood / pezranthud‏ 
پدری؛ مادری 

۸ پرورش» تربیت» / parenting /'pearantın‏ 
بزرگ کردن 


parent-teacher association /.pearant ۲‏ 
۸ انجمن اولیا و مربیان, انجمن خانه و /25900001/0 
مدرسه : 
هام par excellence / pa:r 'eksala:ns, (US)‏ 
تمام عیار, در حدٍ کمال, بی‌نظیر. فرد اعلا 
of parhelion‏ ام parhelia /pa:hi:lıs/‏ 
# (ستاره‌شناسی) parhelia)‏ /م) / parhelion /pa:hi:lıan‏ 
شمس کاذب» عکس خورشید 
Nn‏ (در هند) نجس. پاریا pariah /ps'rara, parıa/‏ 
۲ (آدم) مطرود, آدم رانده‌شده 
4ه (کالبدشناسی) [استخوان ] آهیانه‌ای /0۵۲0۱0۷/ 02۳16121 
.پس از پوست کندن) [میوه ] وه parings‏ 
پوست, آشغال‌پوست ۲ (پس از کوتاه کردن) [ناخن ] 
خرده 
۸ ۱. کشیش‌نشین ۲.(صفت‌گونه) parish /parıf/‏ 
(مربوط به ) کشیش نشین < 00000 «عال2م > ۳ (در 
بریتانی؛ در تقسیماټ کشوری) بخش, بلوک ۴.(در 
کشیش‌نشین و سخش) مردم» اهل محل» اهالی ۵.(در 
بریتانیا. محاوره) رشن تخصصی» حوز؛ تخصصی 
(در بریتانیا در تقسیماتِ کشوری) بخش, تاکذهم اند ھ 


بلوک 


ad 


parish clerk /parı/ ‘kla:k, دنا‎ 


۸ (در کشیش‌نشین) کارمند کلیسا 
۸ شورای ‘kaunsl/‏ رمع parish council‏ 


parishioner /pa'rıfano(r)/ 


[امور. سیاست و غیره [ /0۸0۵ رهم parish-pump‏ 
محلی, منطقه‌ای 
(در ن ‘redsıst(r)/s‏ رهم / parish register‏ 
بخش) دفترٍ ثبت‌احوال 
1. پاريسى» Parisian /pa'rızıan, (US) -ı3n/‏ 
(مربوط به) پاریس 
۲ پاریسی, اه پاریس 
(رسبی) ۱. برابری» اوی parity /parot/‏ 
مساوات. هم‌ارزی ۲ مشابهت. همانندی. یکسانی 
۳ مالی) برايري نرخ مبادله 

parity of exchange /paratt av ıkstfermds/ 


adj 


= 


۸ نرخ رسمي ارز 
۸ ۱.پارک: » باغ ملی ۲. [خانة اربایی] 


i park’ /pa:k/ 


pardon /pa:dn/ 
ذشت ۱.۲حتوق) عفو؛ عفونامه‎ 1 
من آمززکن: » مغفرت‎ ۳ r 

fw‏ (رسسى) [شخص. گناه] بخشیدن» عفو کردن» 

ن از ۵.(حقوق) عفو کردن 

۶. ببخشید» معذرت می‌خواهم ۷. چی فرمودید, 
از کسی طلب بخشش کردن. ۵۵۳008 5راو 5۵01 / )که 
از کسی پوزش طلبیدن 


beg sb's pardon —> beg 

I beg your pardon. — beg 

a general pardon عفو عمومی‎ 
بخشید. معذرت می‌خواهم‎ 
Pardon my French / the expression! بدزبانیم را‎ 


pardon me (for) 


! از لفط زشتی که به کار بردم / می‌برم معذرت 


می‌خوا 
4ه بخشیدنی, قابل‌بخشش. /ا9د«26:۵/ 28۲000۵016 
قابل‌عفو 
۷ه به طورٍ قابل‌قبولی» 
حقاء به حق 
(در ترون وسطا) مغفرت‌فروش» /00:40:/0/ 02۲0006۲ 
آمرزش‌فروش 
۱ [میوه] پوست کندن ۲. [ناخن] pare /pea(r)/‏ 
گرفتن. کوتاه کردن ۳ [مخارج و غیره ] تقلیل دادن 
زدن از, کم کردن. کاهش دادن 
حشو و زوایدٍ...را تقلیل دادن 
[مخارج و غیره] کم کردن؛ 
تقلیل دادن زدن از, کاهش دادن 
[پوست و غیره ] کندن pare sth off‏ 
۸ ۱. پدر؛ مادر؛ ولی؛ (در جمع) parent /'pearant/‏ 
والدین. پدر و مادر ۲.(نیز صفت‌گونه) [حیوان. گیاه ] 
مادر ۳ (صنت‌گونه) [شرکت. سازمان ] مادر» اصلی ۴. 
اصل, منشأٌء سرچشمه, خاستگاه 


بچّه‌دار شدن؛ 


pardonably /'pa:dnablı/ 


pare to the bone 
pare sth down 


ر شدن؛ مادر شدن become parents‏ 
م پدر و ماد خانواده. ‏ :۵۵۲۵۳0۵96۵۵۵0۵ 
اصل و نسب, دودمان, تبار. منشأء اصل 
هه پدر و مادری, (مربوط به) /09/ parental‏ 
پدر و مادر, (مربوط به) والدین؛ پدری؛ مادری؛ 


پدرانه؛ مادرائه 
7 شرکتِ م|در./ pert km p11‏ 02۲6۵۸۵۵۲۴۵۵ 
ol parenthesis‏ ام parentheses /paren0ssi:z/‏ 

parenthesis /pa'renas1s/ ( p/ parentheses) 


شر 


۶ ۱ عبارتِ معترضه» جملة معترضه ۲ (سعمولا جنیع) 
هلالین. دوکمان 

نتز ۲. به طور معترضه in parenthesis‏ 

parenthetic / p«r5'0ctık/ [جمله, عبارت ] معترضه‎ a 


parole 


وارد مذاکره شدن باء باپ گفتگو را 
باز کردن با؛ مذاکره کردن با 
۶ ۱. مجلس» مجلس parliament / pa:lamant/ «lg‏ 
پارلمان ۲.(دور:) مجلس, دورة قانون‌گذاری ۳ 
(ساختمان) مجلس ۱.۴در بریتانیاه با حرف بزرگ) 
ن بریتانیاء پارلمان انگلستان 
parliamentarian 1 pa:loman'tearran /‏ 
نده؛ (در جمع) نمایندگان ۲ (در جتنگ‌های 
نی بزرگ) طرفدار پارلمان ۴ نمایندة 
فعال, نمایندة برجسته ۲ 
۰ مربوط به) / انم / parliamentary‏ 
مجلس, (مربوط به) پارلمان. پارلمانی ۲. [رفتار, 
زبان ] رسمی, مودیانه 
parlor ۵۵:۵۲ (US) = parlour‏ 
«ail‏ سالن؛ //9ا:۵6/ parlour‏ 
¦ مۇسىسە؛ سالن 
parlour car /pa:la ka:()/‏ 
parlour game /'pa:l» gerım/‏ 


i parley with 


adj 


۱ (در خانه) مهما 
اتاق نشیمن ۲ بنگا 
(راءآهن) واگن سالن 
بازي خانوادگی 


parlour maid /pa:l meıd/ (زن) خدمتکار خانه‎ 


4 (رسمی) اسف‌بار» و parlous /pa:las/‏ 
مفتضحانه؛ [تخص] خطرناک موذی 

Parmesan / pa:mır'zan, (US) pa:rmoza:n/ 
پنیرٍ پارمزان» پنیرٍ ماکارونی‎ 

پنیرٍ پارمزان, پنيٍ ما کارونی Parmesan cheese‏ 

۱ رسمی) (مربوط به) parochial /pa'rukıal/‏ 
کشیش‌ نشین ۲. (به تحقیر) محلی» شهرستانی» بسته» 
تنگ‌نظرانه, محدود. کوته‌بینانه؛ [شخص ] کوته‌نظر. 
تنگ‌نظر, بسته, کوته‌بین 
تنگ‌نظری. / parochialism /pa'roukıalızom‏ 
کوته‌بینی, کوته‌فکری 
تنگ‌نظرانه. کو ته‌بینانه. / تاهتاندهم/ ۵۲06۱۱۷ 
با تنگ‌نظری 
(ادبی) نقیضه‌نویس؛ پرداز parodist/parsdıst/‏ 
parody /parsdı/ ( pıpp parodied)‏ 
هزل؛ (ادبی) نقیضه» مهاجات ۲. اداء تقلید. مضحکه 
۳ هجو کردن؛ (ادبی) نقیضه بر...نوشتن» نقيط 
برای...ساختن ۴. ادای... درآوردن» دست انداختن: 
مسخره کر دن _ 
در مورد زندانی) آزادي مشر وط /ان۲م/ 03۲01۵ 
آزادی به قیدٍ التزام» آزادي محدود 
۲ به طورٍ مشروط آزاد کردن. آزادي مشروط 


adj 


= 


0 (در بر 


باغ, باغچه ۳ (در آمریکا) زمینِ ورزش, زمین بازی 
۷ . [اتومیل و غیره ] پارک کردن 4 
۲ (محاوره) [عخص, بار ] (جایی ) گذاشتن 
۳ (اتومبیل خود را) پارک کردن 


vi 


بد پارک کرده‌ای. You are badly parked.‏ 
(جایی) نشستن park oneself‏ 
٭ ۱. آورکت (خزدار), کاپشن parka /'pa:ka/‏ 
۲ بادگیر. آنوراک 
٭ پارک-سوار park-and-ride / pa:k an 'raıd/‏ 
(در بریتانیا) کیک زنجبیلی» parkin /'pa:kın/‏ 
شيريني زنجییلی 


۸ ۱.(راهتمایی و رانندگی) توقف» parking /pa:kın/‏ 
پارک, پارک کردن ۲. پارکینگ, جای پارک 
پارک ممنوع. توقف ممنوع! 

ایستادن ممنوع؛ توقف مطلفاً سنوع 

parking attendant /'pa:kın tendant/ 


no parking 


× مامور 
پارکینگ 
۸ (در جاده) پارکینگ, 
محل پارک 
تفا parking garage /'pa:kıy gaera:s,‏ 
۸ پارکینگ. توقفگاه. گاراژ (US) gara:s/‏ 
۸ چراغ پارک parking light /'pa:kıg lart/‏ 
(در آمریکا) پارکینگ. ۰ دا وه parking-I0t/‏ 
توقفگاه 
۸ پارکومتر parking-meter /pa:kıg mi:ta(r)/‏ 
(برای پاري غیرمجاز)  1ıK1/‏ ڊticket/'pa:kı-parking‏ 
قبضٍ جریمه 
Parkinsonism /'pa:kınsanızom/ = Parkinson's‏ 
disease‏ 
Parkinson's disease /'pa:kınsnz dızi:z/‏ 
۸ پارکینسون» فلج پیری 
(به شوخی) قانونِ Parkinson's laW /'pa:kınsnz l5:/‏ 
پارکینسون. اصلٍ کش دادن کار 
۸ مأمور پارک» park keeper /'pa:k ki:pa(r)/‏ 
نگهیانِ پارک 
(در بریتانیا) سبز چمن‌زار parkland /'pa:kl#end/‏ 
٭ (در آمریکا) پارک‌راه» بولوار par) Way /'pa:kwe1/‏ 
اه محاوره) [هوا] سرد» يخ parky /'pa:kt/‏ 
۸ (رسمی) زیان» اصطلاح parlance /'pa:lons/‏ 
در عرف عام in common parlance‏ 
به زبان حقوق, در اصطلاح اه حقوق 1001 ۵۳۱006010 


parking bay /'pa:kıy beı/ 


دادن به, به قیدٍ التزام آزاد کردن « ۱ گفتگو برای آشتی؛ (0۵7۱۵۷۵ ام) حانج ۵۲۱۵ 
بدطور مشروط آزاد شدن / بودن be on parole‏ مذاکر؛ صلح ۲ بحث. مذاکره. گفتگو 
کسی را به‌طور مشروط آزاد ۵اههم مه ا5 ععمهله: ا« ۳ وارد مذاکره شدن, باب گفتگو را باز کردن؛ 
کردن مذاکره کردن 
about‏ =3 دنه u=cook u:=too A=cup‏ 7 0260 ها دنه اه ده دا iasee‏ 
e1=say ou al=five  av=now oi=boy I=near eoz=hair t= pure e = player ala= fire‏ 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin‏ معط دوه 


the parson's nose 
arsonage / pa:snıda/ 


۸ خانة کشیش. 


ته پاره؛ [دتگاه و غره ] قطعه. جزء 
بخش, ناحیه. منطقه, قسمت. طرف؛ (محاوره. د 
جع) حوالی, دور و برهاء دور و اطراف, نواحی 
اطراف؛ [بدن, اندام] قسمت؛ [خانواد». تیم ] عضو 
[کتاب, نمایش ] بخش» قسمت؛ [داثرةالسمارف و غیره 
جسزوه؛ (رادسو. صلوزین) [سریال ] قسمت ۲( 

ت مساوی ۳ (سینما تناتر) ز 
۵ (موسیقی) بخش» قسمت ۶.(در آمریکا 


ی) ق 


سهم 
فرقي سر ۱.۷دستور) [کلمه ] نوع» طبقه 

the best / better part of بخش اعظم. »بخ‎ 

تدای از بخش عمدا, 


پیشتر» نصفب بي 


Discretion is the better part of valour. 
¬4 discretion 
foreign parts (محاوره) (کشورهای) خارج‎ 


غالبا اغلب, کلاً. در کل. 


for the most part 


the greater part of 

in large part 

بعضا تا حدودی, تا حدّی, تا اندازه‌ای in part‏ 

بخش‌بخش, جزء‌جزء: (مالی) به اقساط in parts‏ 

The play is good in parts. / بخش‌هایی‎ 

قسمت‌هایی از نمایش خوب هستند. 
لاینفک, جزء جدایی‌ناپذیر 


part and parcel + 
قطعاتِ یدکی‎ 


spare parts 

working parts قطعاتِ سالم‎ 

Which part of your eg hurts? کجای پایت درد‎ 
می‌کند؟‎ 


(محاوره) نقش بازی کردن. a part‏ ردام act‏ 
فیلم بازی کردن, رل بازی کردن 


look the part خاص) لباس نسب‎ 


He must be a captain. _ He looks the part. 


حتماً ناخدا است. - از سر و وضعش پیدا است. 

از طرف کسی. 41۲ص واه on the part of sb; on‏ 
از سوی کسی 

طرف کسی را گرفتن. از کسی take sb's part‏ 
جانبداری / حمایت کردن 

تا آنجا که به من / او مربوط for my / his part‏ 


می‌شود. اگر از من / او بپرسید. به سهې خودم / خودش 
دخالت داشتن در, سهم داشتن در. ٩1٤۲م‏ ۾ عم 
نقش داشتن در 

I want no part in this نمی‌خواهم دخالتی.عوهنعدهظ‎ 


در این کار داشته باشم. نمی‌خواهم درگیر این کار بشوم. 


۴ 


paroxysm 1228 


شرط آزادي خود را نقض کردن 007016 00۵5 ۵اط 
۶ [ختم, درد و غیره ] هجوم۰ ٤ )s1290/‏ '/ ۵۵۲۵۷5۴۱ 
طغیا 


She went into a paroxysm of giggling. 
یکدفعه کرکر خنده‌اش بلند شد. دیگر نتوانست جلوی‎ 
دهاش را یرد‎ 
parquet ,منم‎ (US) پارکت ام‎ ۱ 
(در آمریکا, تتاتر) جای ارکستر‎ ۲ 
parr /pa:(r)/ ( p! parr, parrs) بچەماهي آزاد‎ # 
parricidal / paerı'sadl/ به) پدرگشی؛‎ ۳ adj 
شانه؛ (مربوط به) مادرگشی؛ مادرگشانه؛‎ 
بو ط به) ځويشاور ندگشی‎ 0 
parricide /parısard/ پدرگے مادرگشی:‎ . Nn 
- خویشاوندگشی ۲ پدرگش؛ مادرگش؛ خویشاوند‎ 
کش‎ 
parrot /parat/ طوطی‎ ۱ * 
(ب تحتر) طوطی‌وار تکرار کردن, ادای...را‎ ۲ ۷ 
درآوردن. تقلید کردن از‎ 
ظ٥ (محاوره) مثل طوطی بودن؛ ادا درآوردن ۵۳۳04 ۾‎ 
sick as a parrot چ‎ sick 1 
parrot-fashion هن‎ fe fn/ 


۷ه (به تحقیر) مثل 
طوطی» طوطی‌وار 
۷ ۱ [ضربه parry /p«rı/ (p1,pp parried) gضڏ [ laz‏ 
کردن, رد کردن؛ [سؤال] طفره رفتن از از 
زیر ... دررفتن؛ (سکلات ] از کنار... رد شدن, از سر 
باز کردن 
۸ ۲. [ضریه و غیره ] دفع» حرکتِ دفاعی ۳ پرهیز» طفره 
parse /pa:z, (US) ۸‏ 


گردن, تجزیه و ترکیب گردن. تقطیع کردن؛ اکلمه ] 


Parsee / pa: 
(مربوط به) پارسیان ۲ زرتشتي هند. پارسی‎ 
زرتشتي هند پارسی‎ ۳ 
۵۲56۲ /۳0:2۵0۵, )05( ۱۳0:750۳/ (کامپیوتر) تجزیه گر‎ ۸ 
Parsi /pa:si:/ = Parsee 


ParsimOni0US /ص0:sı50195/‎ «ıخ (رسمی)‎ 4 


/ منم / parsimoniously‏ 
با خست. لئیمانه؛ با امساک 

parsimoniousness /pa:sr'mountasnıs/ 

= parsimony 

(رسمی) parsimony /'pa:sımans, (US) -maunt/‏ 
خست» لثامت» تنگ چشمی؛ امساک 

parsley /pa:slt (سبزی) جعقری‎ 

۸ هویج سفید؛ زردک. هویج فّمی/ م۸1:٥‏ / 03۲5۸1 

۶ (در کلیسای انگلستان و کلیسای پروتستان) /0:1م/ 04۲507 


کشیش؛ روحانی 


be partial to 
بودن» دليستة.‎ ... 


بودن 


بی‌نظر نبودن (به ). گوشه 


be partial (towards) 
چشمی داشتن (به). متمایل بودن به, تبعیض قائل شدن‎ 
(برای)‎ 

# ۱ دلیستگی, تعلق خاطر. /0۵://0۰/ partiality‏ 

علاقه ۲. غرض, غرض‌ورزی تبعیض؛ جانبداری 

۱ تا حدّی, تا حدودی, ۷ partially‏ 

نسبتاء به‌طورٍ ناقص ۲. مفرضانه. غرض‌ورزانه. از 

روی خرض, جانبدارانه 


۸ شرکت‌کننده؛ شریک. 


participant /pa:tısıpant/ 


سهیم شدن 
4 (دستور) [صفت ] فعلی, / participial / pa:u'sıpıal‏ 
مشتق از فعل 
۲ (دستور) وجه وصفی participie /'pa:trsıpl/‏ 
وجه وصنی مفعولی» the past participle‏ 
صفتٍ مفعولی 
وجه وصنی فاعلی. the present participle‏ 
صفتِ فاعلی 


۱ ذره, تک کوچک, ریزه particle /pa:tkl/‏ 
۲ (فیزیک) ذره ۳.(دستور) ادات؛ حرف ۴. (دستور) وند 
(محاوره) یک ذره» سرٍ سوزنی: یک جو a particle of‏ 
فيزيکي ذرات 

اداتِ قیدی an adverbial particle‏ 
particolored /'pa:tıkalad / (US) = particoloured‏ 
رنگارنگ, چندرنگ, /8۵۲۸/60۱0۱۲6۵/0:01۸۱:۵ 
الوان 
۱ خاص, به خصوص.۰ /)(tıkjilڊp/ particular‏ 
مسخصوص ۲ خاص, ویژه. مشخص, معین! 
استثنایی. فوق‌العاده ۳. مشکل‌پسند. سخت‌گیر 
دقیق, وسواسی ۴ [گزارش ] دقیق, جزءبه‌جزء. 
موبه‌مو, تفصیلی 
۰.۵ (معمولاٌدر جمع) جز 
یکی از دوستانِ 
صمیمی‌اش, یکی از بهترین دوستانش 


particle physics 


adj 


تفصیل؛ مشخصات 
a particular friend of his‏ 


هه تا حدّی, تا اندازه‌ای» بخشی 


a man / woman of (many) parts مرد /زنڼٍ‎ 


همه فن حریف» مرد / زنِ ذوا 
دخالت داشتن در, دخالت داشتن در هذ ٤٣هم‏ ۾ رهام 
سهیم بودن در 

به دل نگرفتن, از چیزی 
ناراحت نشدن 

تقش داشتن در. سهم داشتن در. 
سهیم بودن در, شرکت داشتن در؛ شرکت کردن در 

انوا ع کلمه, طبقاتٍ کلمه parts of speech‏ 
[فعل ] صورت‌های اصلی 


take sth in good part 


take part in 


principal parts 

part /pa:t/ 

The dress is part silk part wool. این لباس‎ 

نیمهایریشمی نیمه پشمی است. 

۱. [شخص ] جدا کردن ۲. [جسیت و 

غیره ] (از هم) باز کردن, شکافتن 

ا« ۳ جدا شدن؛ از هم جدا شدن ۴. [جسیت. ابر و غیره] 

(از هم) باز شدن, شکافتن 

فرق (خود را) باز کردن 

part company (with sb / sth) جدا شدن (از):‎ ۱ 

از هم جدا شدن ۲. موافق نبودن (با ), مخالفت کردن (با) 

۳ به هم زدن (با), قطع رابطه کردن (با), گسستن (از)؛ 
ترکي رفاقت کردن (با) ۴. نخواندن (با)؛ با هم نخواندن 

Her blouse had parted company with her 

skirt. 

part with sth 
He hates parting with his money. 


part? /pa:t/ 


part one's hair 


بلوزش از دامنش درآمده بود. 
دل کندن از؛ از دست دادن 
پولش به 
جانش بسته است. 
partake /pa:teık/ ( pr partook; pp partaken)‏ 


نوشیدن از ۲. بهره‌ای از... داشتن, نشان از... داشتن. 
حاکی از... بودن 
partaken /pa:teıkon / pp of partake‏ 


۱ باغچه ۲ (درتاتر) لر parterre /pa:tea(r)/‏ 
۸ خرید part-exchange/pa:t ıkstfeınds/‏ 
نقدی -جنسی؛ فروش نقدی-جنسی 
چیزی را به take sth in part-exeh4 "gê jie‏ 
بخشی از بها برداشتن 
parthenogenesis / pa:0ınau'dzenasıs/‏ 
۸ (زیست‌شناسی) بکرزایی 


Parthian /'pa:0ran/ پارتی‎ 4 ¦ Which do you want? _ 19 not particular. 

کدام یکی را می‌خواهی؟ - فرقی نمی‌کند. (حنگام خداحافظی( نیش ۰ a Parthian shot / shaft‏ 

در یک مورد مشخص, in one particular‏ آخرء زهر آخر 
در یک مورد خاص, در یک نکته هه ۱.نسبی, محدود. ناقص ۲ مایل» /۱/:»م/ ۲۵1م 
in every particular; in all particulars‏ راغب, علاقمند 

506 12 اه ده‎ a:zfather D=got o:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:=bird = about 
موه رو‎ alz=five a=now oI=boy ده مه دود‎ 2= pure êl = player 
aua= hour j=yes Wa=wet t=chain ds=jan O=thin Ö=this f=shoe 3> vision 


۸ ۲.(دستور) کلمة بخشی, عبارتِ بخشی, بخش‌نما 
۲ تا حدّی, تا حدودی, تا اندازه‌ای 
۸ ۱ شریک ۲ هم‌رقص. هم‌پا. ‏ /۳۵:۱00/۱/ 0۵۲۳6۲ 
یار؛ (ورزش و غیره) هم‌بازی» یار 
راننده ۳. همسر ۴. هم خوابه. معشوق ۵.(در قراردادها) 
شریک. طرف ۱.۶در خطاب) رفیق 
۲ ۷. شریک ...بودن. شریک بودن با ۸. هم‌رقص 
بودن؛ هم‌رقص بودن با؛ رقصیدن با؛ (ورزش و غیره) 
هم بازي ... بودن. هم بازی بودن باء یار شدن با 
شریک جرم 
شريکي عمده, شریک اصلی 
شرب جزه, شريک درجه دو 
۷ ۱. شریک کردن 
۲ هم‌رقص کردن؛ (ورزش و غیره) هم‌بازی کردن» 
یار کردن. جور کردن 
۳. هم‌رقص شدن» هم‌پا شدن؛ (ورزش و غیره) 
هم‌بازی شدن, یار شدن ۴. هم‌رقص گرفتن؛ 
(ورزش و غیره) هم‌بازی گرفتن» یارکشی کردن 


a partner in crime 
a senior partner 
a junior partner 


partner (sb) off 


| نکتۀ کاربردی, 1 
کلمۀ 0۸۳۱0۵۳ به زنان یا مردانی اطلاق می‌شود که در 
کشورهای غربی بدونِ آنکه ازدواج قانونی کرده باشند 
مانن زن و شوهر با هم زندگی می‌گنند. در این معنی. 
کلمات 0۱۲۳1000 و 7۱6:1000ني زياد به کار نمی‌رود: 

Helen lives with her partner in Los Angeles 
از کلمة 0۵۳۱06۳ در مواقعی نیز استفاده می‌کنند که‎ 


نمی‌دانند زوج موردٍ خطاب با هم 
Where does your partner work? |‏ 


واج کردهند یا نه: 


j partnership /ڊa:ın/ıضص/‎  ٽكراشم ۱.شراکت.‎ 


۲. همکاری, هم‌پایی ۲ شرکت 


be in partnership شریک بودن‎ 
enter / go into partnership (with) 
شریک شدن (با)‎ 
وا‎ partnership with به شراکت با‎ 
take sb into partnership . کسی را شریک کردن‎ 
partook /pa:uik/ pr of partake 
part-owner /pa:t 'auns(r)/ شریک (ملک)‎ ۸ 


شراکت ( در ملک)/واهتنه 1:ص / part-ownership‏ 
partridge /'pa:trıd3/ ( p/ partridges, partridge)‏ 
۸ کبک؛ تبهو؛ دراج 


part-singing مج‎ sıgı/  ییادصدنچ‎ ) 


22۲50۲9 / po: soy, (US) اواز چندصدایی /ونه‎ ۸ 


آوازی با دو صداء آواز دوصدایی ۰ ۸٥ء‏ انعم ۸ 
taım/‏ نمیا part-time‏ 
مها part-timer /pa:t‏ 


کارمندر پارەوقت؛ پاره‌وقت‌کار 


0 پاره‌وقت. نیمه‌وقت 


partly /pa:/ 


particularisation 


از هر نظر, از جوانپ مختلف, از هر جهت. از جهاتِ 


خصوصاً. علی‌الخصوص, به خصوص, . ۳هانا/02۳0 in‏ 
به ویژه 
هیچ گس / nobody / nothing in particular‏ 


هیچ چیز بەخصوصی؛ هکس / هیچ چیز خاصی 
particularisation /patıkjularar'zefn, (US) 2‏ 
particularization‏ = 
particularise /patıkjulnraız / = particularize‏ 
۸ ۱. خصوصیت. / particularity /potrkjulaerau‏ 
ویژگی. ويژگي خاص؛ غرابت ۲ فردیت. خاص 
بسودن: وسوه بودن ۳ دقت: توجه: جوئیات: 
وسواس. دقتِ زیاد؛ موشکافی 
particularizatiOon /patıkjulrar'zeı jn, (US) -rı'z-/‏ 
ءبه‌جزء. توصیف موبه‌مو. تفصیل 
به‌جزء / particularize /patukjulararz‏ 
برشمردن, جزء‌به‌جزء ذکر کردن» به تفصیل بیان 
کردن, موبه‌مو توصیف کردن 


ب 5 / particularly /po'trkjulalı‏ 
بهويزه» خصوصاء علی‌الخصوص, خاصه, 
مخصوصا ۲ به طور استثنایی, فوق‌العاده 
n‏ ۱. جدایی؛ خداحافظی. وداع parting /pa:tun/‏ 
۲ فرق سر ۴. [ابر و غیره ] باز شدن, پراکنده شدن» 
شکافتن ۴ مرگ. رحلت 
بوسۀ خداحافظی a parting kiss‏ 
(هنگاز خداحافظی) نیش آخر, + زه آخر parting shot‏ 
۱ نر مجازی) دوراهی parting of the ways‏ ۰/۱۳0 


۲ مجازی) نقط جدایی, محل جدایی؛ زمانِ جدایی 
(US) 'pa:nuzn/‏ رجنم partisan /pa:trzeen,‏ 
* ۱ هوادار. طرفدار پیرو. مرید ۲. (نظامی) پار 
چریک 
هه ۳ تعصب آمیز. مثعصبانه, جانبدارانه, کورکورانه ۴. 
طرفدار سرسخت. هوادارٍ متعصب. سرسپرده ۵. 
(نظامی) پارتیزانی؛ چریکی 
تعصب نشان دادن, کورکورانه جانبداری کردن ۰ 8۳۸150086 
partisanship / pa:tr'zan fıp, (US) 'pa:rtrzn fp /‏ 
۸ هواداری, پیزوی؛ جانبداری, تعصب؛ سرسیردگی 
۸ ۱. [کشور. سرزمین ] تقسیم» partition /pa:tfn/‏ 
تجزیه ۲ بخش: قسمت. جزء ۳ تیغه» دیواره ۴, 
پاراوان. تجیر ۵.(حتوق) [فراز 
۶. [کشور, سرزمین ] تقسیم کسردن» تجزیه کردن ۷. 
(حتوق) [فراز کزدن 
_[اتاق. قسمتی از ات کردن؛ partition sth off‏ 
(با دیوار / پاراوان / تیغه ) جدا کردن 
4ه ۱. (دستور) [کلمه, عبارت ] partitive / pa:tatv/‏ 


ان 


۲ جواز, مجوز؛ برگ عبور ۳.(برای اتوبوس, قطار و 
غیره) کارت کارت ورود ۴ (ورزش) پاس ۵.گذر. 
گذرگاه», معبر؛ گردنه؛ کتل ۱.۶بازي ورق) پاس ۷.(در 
دست ۱.۸شمتیربازی) ضرپه. حمله 
نمرة قبولی گرفتن. قبول شدن 


get a pass 
sell the pass — sell 
make 4 pas (محاوره) [مرد ] دنب .. افتادن. 1ھ‎ 


بند کردن به؛ [زن :5 لوندی کردن برای, عشوه آمدن برای 


کسی را تو bring sb to a pretty pass‏ 
انداختن. کا را به دردسر انداختن 
تحقق بخشیدن. bring sth to pass‏ 


په شمن ظهور رساندخ 
به جاهای باریک کشیدن 


Things have reached such a pass that... 


come to a pretly pass 


کار به جایی رسیده است که... 
تحقق یافتن, وقوع یافتن, واقع شدن, 
به منصذ ظهور رسیدن 
۲ ۱. عبور کردن از. pass /pa:s, (US) pas/‏ 
گذشتن از, رد شدن از. گذر کردن از ۲. گذشتن 
جلوی, رد شدن از جلوی» عبور کردن از جلوی» 
گذشتن از کنار, گذشتن از پهلوی ۳. جلو زدن از» 
گرفتن از ۴. گذراندن, عبور دادن رد کردن 
۵.دادن, رد کردن ۰.۶ (ورزش) پاس دادن, رد کردن 
۷ [رقت, شب ] گذراندن» صرف کردن, به سر آوردن» 
به سر بردن ۰۸ [امتحان و غیره ] قبول شدن در» پذیرفته 
شدن در گذراندن ٩‏ [داوطلبان ] قبول کردن. 
پذیرفتن ۱۰. [لایحه. پیشنهاد و غیره ] تصویب کردن 
گذراندن ۱۱ [مجلس وغیره ] گذشتن از تصویب شدن 
قرار گرفتن ۱۲. [حکم] صادر 
نظر ] اظهار کردن» ابراز کردن ۱۳. [درک 
رغیره] از حدٍ... فراتر رفتن ۱۴.(بزشکی) [خون, سنگ و 
غیره ] دفع کردن ۱۵. [بول تقلبی, اموال دزدی ] رد کردن: 
آب کردن 
۱۶ عبوز کردن, گذ. 
(ورزش) پاس دادن» 


come to pass 


رد شدن. گذر کردن ۱۷. 
توپ را رد کردن ۱۸.(به ارث) 
رسیدن ۱٩‏ تبدیل شدن» رسیدن, بدل شدن 

[زمان ] گذشتن, سپری شدن ۲۱. [توفان, تعطیلات و 
غیزه ] تمام شدن, به سر رسیدن ۲۲.(در امتحان و غیره) 
قبول شدن, پذیرفته شدن ۲۳. [لایحه. قانون و غیره ] 
تصویب شدن ۲۴ نادیده گرفته شدن, تحمل شدن 
۵ اتفاق افتادن. رخ دادن, واقع شدن, گذ. 


و بدل شدن ۲۶.(در مصاحبه و غیره) حرفی نداشتن. 
ساکت ماندن؛ (بازي ورق) بازی نکردن, خوابیدن. 


i pass' /pa:s, (US) pas/ 
۳ 


وضع حمل 
. جشpartied).j Party /'pa:tı/ ) pl parties; »/,pp‏ 
مهمانی. ضیافت. سور؛ پارتی ۲ گروه. دسته. 
هیثت. تیم؛ همراهان؛ (نظای) عده ۳ حزب؛ 
(صفت‌گونه) حزبی ۴ (حترق و غیره) طرف؛ شریک؛ 
همدست ۵.(کهنه محاوره) آدم» یارو. طرف, بابا 
۶.(محاوره) خوش گذراندن؛ مهمانی رفتن 
ادن. ضیافت دادن. 


throw a party 


اعضای وفادار حزب 
هم طرف‌های درگیر 
دخالت داش 


شرکت داشتن در؛ شریک.. بودن / شدن؛ همدستٍ... 


the party faithful 
all parties concerned 


be a party to ن در. دست داد‎ 


اشتن دي 


بودن 
شخص الث 
اهل مهمانی. 
اهل پارتی, یارتی‌برو 


a third party 
party-goer /pa:tt gou(r)/ 


party line" /'pa:t laın/ 


party line? /pa:u ۸ خط مشی حزب‎ ۸ 


از خط مشي follow / toe the party line‏ 
حزب پیروی کردن 
رفتار اجتماعی. ۱0۵۵۵۸ :۵(/ ۱۳۵086۲5 Party‏ 
رفتار توی جمع 


۸ مز؛ مجلس, مز؛ مهمانی party piece /0۵:۸ pi:s/‏ 
(مربوط به) party political /pa:u palıukl/‏ 
خط مشي حزب 
(رادیوء تلویزیون) _ a party political broadcast‏ 
برنامة تبليغاتي احزاب / حزبی 
« حزب‌بازی» party politics /pa:tı polouks/‏ 
سیاست‌بازی, درگیری‌های سیاسی 
۸ ۱ عشق به مهمانی . /۵0۵ party spirit /po:tı‏ 
۲ وفاداری به حزب» طرفداری از حزب 


party 5۵/۲/۱۵۵۵: 'spırıtd/ . عاشق مهمانی.‎ ad 
اهل مهمانی. مهمانی‌رو‎ 
party-wall ام‎ 'ws:1/ (حقوق) دیوارٍ مشاع,‎ 
دیوار مشترک‎ 
par value / pa: valju/ [سهام ] قیمتِ اسمی»‎ 
بهای اسمی‎ 


ParvenU / pa:vanju:, (US) -nu:/ (pI parvenus) 
نوکیسه» نودولت. تازه به دوران رسیده‎ ۸ 

۱ (مربوط بد) عیدٍ فصح نم رامع paschal‏ 
۲ (مربوط به) عیدٍ پاک 


pasha /'pa:fa, (US) رهق‎ ps fa: جا رفتن باشا‎ 
دنه اه ده‎ b= got =saw üu=cook u:=l00 جع‎ bird o» about 
۵1 > 6 al = NOW 31 bo; 18 2 ۲ عم‎ hair عون‎ pure layer 1 
w=wel 1f=chain d3=jan O0=thin Ö=this عمطوعر‎ ision 


۷ ۱. به ارت گذاشتن» به میراث 00۷۷8 (ع) 55م 
گذاشتن. (از نسلی به نسلی ) منتقل کردن 

۷ ۲ به میراث ماندن» (از نسلی به نسلی ) منتقل 
شدن 

به عنوان ... قلمداد شدن» 
خود را به جای ... جا زدن 


pass for sb / sth 


می‌تواند خود را ت .20 She would pass for‏ 
ساله‌جا بزند. 

pass (sth) in به درون فرستادن‎ ۱ ۷ 

. قبول شدن» پذیرفته شدن 

pass in to شدن‎ 

pass into sth 


pass (sb / sth) off 


وارد 


وارد... شدن؛ پیوستن به 

۱. قالب کردن انداختن» 
جا زدن 

۲. انجام شدن, انجام گرفتن» برگزار شدن, اتفاق 
افتادن ۳. [اتٍ دارو و غبره ] از میان رفتن» زایل 
شدن؛ [درد] آرام شدن 


۱. [چیز] دادن» رد کردن؛ pass (sth) on‏ 
[اخبار, پیام ] رساندن. منتقل کردن؛ [بیماری ] منتقل 
کردن, دادن, سرایت دادن 

۲. درگذشتن, فوت کردن» مرحوم شدن ۳. (در 
مور کار و غیره) ادامه دادن 
به چیزی ( تازه / دیگر ) پرداختن, 
سر چیزی ( تازه / دیگر) زفتن 

۷ ۱. [اوراق و غیره ] توزیع کردن» 
پخش کردن 

۲. بیهوش شدن. غش کردن, از حال رفتن 
[مدرسه. دوره ] تمام کردن. pass out of sth‏ 
به پایان رساندن. پشتٍ سر گذاردن 

_نادیده گرفتن» چشم پوشیدن از 5 0۷6۲ 2۵55 
اغماض کردن» مسکوت گذاشتن 

۱. [شخص ] کنار گذاشتن. .۰ 0۷6۲ و/ ۵و ۳255 
به حساب نیاوردن, نادیده گرفتن ۲. [اسناو 
محرمانه ] در اختیارٍ دیگران گذاردن 

pass sth round 


pass on to sth 


pass (sth) out 


دور چرخاندن» 
( دست به دست ) گرداندن 
(محاوره) پول جمع کردن pass round the hat‏ 
٭ ۱. [مشکلات] از سر pass through (sth)‏ 
گذراندن. پشتِ سرگذاردن» تحمل کردن 
۶ ۲. رد شدن, گذشتن» عبور کردن 
[فرصت. شانس ] از کف دادن» pass sth up‏ 
هدر دادن از دست دادن 
adj‏ 1 [جاده] passable /pa:sabl, (US) pas-/‏ 
قسابل‌عبور. بساز؛ [رود] گذشتنی» قطع‌کردنی ۲. 
ابل‌قبول. نسبتا خوب 
adv‏ به اندازهُ کافی. . /ععط passably /pa:sablı, (US)‏ 


به‌طورٍ قابل‌قبولی 


vi 


vi 


vt 


vi 


passable 


افت. Not a word passed his lips.‏ 
لب از لب باز نکرد. لب نجنباند. 

pass the buck (to sb) —> buck 
pass 01'5 eyes 0۷e به چیزی نظر انداختن. اء‎ 
چیزی را مرور کردن‎ 

چیزی را روی چیزی کشیدن 
چیزی را دور چیزی پیچیدن 
مناسب تشخیص داده شدن. 
مورد تأیید قرار گرفتن 
(کسی را) محکوم کردن 
(دربار؛ کسی / (طاه/ pass judgement (on sb‏ 
چیزی) داوری کردن, (دربارۂ کسی / چیزی) قضاوت 
کردن 

(دربار؛ کسی / چیزی) pass remarks (on sb / sth)‏ 
اظهارٍ نظر کردن, ( دربارۂ کسی / چیزی) حرفی زدن. 
(دربار: کسی / چیزی) چیزی گفتن 


pass sth across sth 
pass sth round sth 
pass muster 


pass sentence (on sb) 


اظهارٍ عقیده کردن pass an opinion‏ 
غیرقابل‌باور بودن, غیرقابل‌قبول بودن اطا فده 
باورنکردنی بودن 

ادرار کردن pass urine/ water‏ 
شکم (کسی) کار کردن pass faeces‏ 
( در اتوبوس) لطفاً Pass down the bus please!‏ 
یک کم بروید جلو! 


ships that pass in the night — ship’ 

(با کسی) سلام و pass the time of day (with sb)‏ 
علیک کردن؛ (با کسی) حال و احوال کردن 

pass under/ by the name of... 


Will this do? - 16۱۱ pass. 


اش He couldn't let it pass.‏ 
بگیرد. نمی‌توانست نسبت به آن بی‌اعتنا بماند. 
حرفشان شد. Words passed between them.‏ 
۱ دست به دست کردن» ۵0089 (۸ء) ووم 
رد کردن» چرخاندن 
۲ دست به دست شدن» چرخیدن 

pass as sb / sth = pass for sb / sth 
۲255 2۷2 فوت کردن» دار‎ 
فانی را وداع گفتن ۲ [فرصت و غیره] به‌تدریج از‎ 
میان رفتن؛ [حافظه ] ضعیف شدن» تحلیل رفتن‎ 
مھئs نظر / توجه ...را جلب لط (۸اء/ ای)‎ ۱ 
نکردن» از کنارٍ... گذشتن؛ به بازی نگرفتن‎ 
بی‌نصیب گذاشتن ۲. چشم پوشیدن ازء نادیده‎ 
گرفتن, از کنار ... گذشتن. صرف نظر کردن از‎ 
گذشتن» عبور کردن, رد شدن‎ ۳ 
Life passed her by. از زندگی تصیبی نبرد.‎ 
از زندگی چیزی نفهمید.‎ 


passive resistance 


پایان اتمام ۶. فوت. وفات, درگذشت. رحلت 


هر روز که می‌گذرد. with every passing day‏ 
روز به روز هرروزه 

bear a passing resemblance ما‎ sb  ıڊ شباهتی‎ 
کسی داشتن‎ 

ناقوس مرگ the passing bell‏ 
به طور | اقی؛ در حاشیه jn passing‏ 


passing-Out/pa:sıg ‘aut, (US) وهی‎ gy pla] adi 
غیره] (مربوط به) پایان دوره‎ 
شور هیجان. حرارت.‎ .۱ ۸ 


passion /pafn/ 
حدت و شدت ۲. خشم» عصبانیت» غضب ۳ عشق‎ 
تماء اشتیای, ميل شدید. تمایل شدید. عطش؛ ولع‎ 
(مذهب, با حرف بزرگ) مصیبتِ مسیح‎ ۴ 
be in a passion خشمگین بودن. عصبانی بودن‎ 
get /fly into a passion خشمگین‎ 
کوره دررفتن, (از خشم) منفجر شدن‎ 
Music is a passion with him. 


4 پرشور, پرحرارت» passionate / pa /anot/‏ 
پرتب وتاب» پرسوز و گداز؛ [بوسه و غیره] آ 
سوزان؛ [عاشق ] سینه‌چاک, بی‌قرار؛ [رابط ] شهوا ۲ 
[علاقه ] شدید, قوی 
r‏ . [دوست داشتن ] 


passionately / pa fanatlı/ 
۲ با تمام وجود, با شور و حرارتِ تمام» با ولع‎ 
بسیار, به شدت. قویا, شدیدا‎ 
passion-flower /‘pae fn ۸ گل ساعتی‎ ۸ 
passion-frUit/'pae fn fru:t/ گل ساعتی‎ ak 
passion-play / pa fn pler/ تعزیه مسیح‎ ۸ 
Passion Sunday / pa fn ‘sander, 5۸۵۵۱/ (aia) 
پنجمین یکشنبه در ایام روز بزرگ)‎ 
Passion Week /pafn wi:k/ 
مصیبت (= هت ميان یکشنبة مصیبت و یکشنبة نخل‌ریزان)‎ 
passive /pasıv/ منفعل» فعل‌پذیر. غیرفعال»‎ .۱ 4 
ذ پذیر. بی‌اراده, تسلیم؛ [عمل]‎ 
منفعلانه, بدون اختیار. بدون اراده ۲. بی‌علاقه.‎ 
بی تحرک؛ [حالت جهره ] بی تفاوت. بی‌اعتنا ۳ (دستور)‎ 
مجهول‎ 
۴.(دستور) (صیغة) مجهول‎ ۸ 
منفعلانه؛ با بی تفاوتی.‎ . ۷ 
با بی‌اعتنایی ۲.(دستور) به صورتِ مجهول‎ 
02551۷60655 /مp»1v115/‎  ؛یریذپ‌لعف ۱.انفعال,‎ ۸ 
بی‌اختیاری, بی‌ارادگی, تسلیم ۲. بی‌علاقگی.‎ 


بی تحر کی رخوت؛ بی‌اعتنایی. بی‌تفاوتی 


passive resistance /pasıv r'zıstons/ (yl) # 
مقاومتِ منفی‎ 
jW ü=cook u:=to0o A=cup اه‎ 3= about 
0= near ea=hair v= pure 
0=thin ö=this f=shoe 


: 4۷ (در نوشته, برای ارجاع) در جاهای 
i passively /pasıvlr/‏ 


2 ۱ عبور؛ گذر» طی؛ [زمان] passage /pasıda/‏ 
گذشت. گذر ۲ حت عبور, اجاز؛ عبور ۳ راه. راو 
عبور ۴ سفر؛ خرج سفر؛ پول بلیت ۵. راهروه 
دالان. دهلیز؛ کوچه. راه ۶.(کالبدشناسی) مجرا؛ (در 
جمع) مجاری ۷.(موسیقی, ادییات) قطعه, تکّه ۸. [لایحه. 
قانون ] تصویب 

آمنیتِ عبورٍ کسی 
را تضمین کردن 
(تیز مجازی) راو سختی را 


guarantee sb safe passage 


have a rough passage 
پشتِ سر گذاشتن‎ 

(نیز مجازی) جنگ, منازعه, 
درگیری, مجادله 

از ميان 
باز کردن 

بلیتِ سفر به ...را رزرو کردن 40 یمهم وع0 )00ط 
خرج سفر را با کار پرداختن 


passage of / at arms 


force a passage through sth ol بزی‎ 


work one's passage 


(محاوره) ماتحت the back passage‏ 
راهرو دالان. passageway /pasıdaweı/‏ 
دهلیز؛ کوچه. راه 


passant /'pason/ = en passant 
passbook / pa:sbuk, (US) (بانکداری) جهن‎ .۱ 
دفترچۀ حساب ۲ (در آفریقای جنوبی, در مورد‎ 
رنگین‌بوستان) کارت شناسایی‎ 
pass degree /pa:s dıgri:, (US) pas/ (lila) ۸ 
مدرک بی‌امتیاز. مدرک معمولی‎ 
22856 / 0۵56, 'pa:se1, (US) ض'se1/‎ [ [کتاب و غره‎ .۱ ad 
کهنه, قدیمی, از شدافتاده ۲ [منریشه زن] که‎ 
دورانش به سر آمده است, که رونقش را از دست‎ 
داده است‎ 
08556096۲ /0۵:0۵590(/  )هنوگ‌تفص(.۲ مسافر‎ ۱ 
مسافری, مسافربری, (مربوط به) مسافران؛‎ 
(مربوط به) مسافر۴. (در بریتانیل محاوره) سفت‌خوره‎ 
بیکاره. سربار, طفیلی‎ 
قطارٍ مسافری, قطارٍ مسافربری‎ 
{he passenger 564... (اتومیل) صندلي كنار راننده‎ 
passer-by /pa:sa bat, (US) pasar 
(pl passers-by) عابر» رهگذر. عابر پیاده‎ ۶ 
passim /pasım/ 
مختلف, در جای‌جای. جای‌جای‎ 
passing /'pa:sın, (US) ] هه ۱. [شخص, اتومبیل‎ 
در حال عبور, در حال گذشتن؛ 8 هوس] گذراء‎ 
موقتی. ناپایدار» زودگذر ۲. [نگاہ نکته تفاقی.‎ 


a passenger train 


و غیره 


سرسری, شتابزده. گذرا 


> (کهنه) بسیار. بسی» بی‌اندازه < ۸0۰ ووم‎ ۴ ad 


# ۴. [زمان ] گذشت. مرور؛ گذر؛ [قطار. ال مد 


1= sil عنو‎ father D=got 3 
say فده‎ a =now  oi=boy 
مر دوه‎ j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


I'm past that sort of thing. 
چیزها دیگر به من نمی‌آید.‎ 
She's past playing with dolls. 
اش گذشته است.‎ 
کار از کارش گذشته است.‎ 
کر آمیدی وه او په‎ 
(محاوره) [شخص ] دیگر پبر؛ [چیز ] دیگر کهنه 14 5م‎ 
> The overcoat is looking decidedly past it. > 
pasta / ,اجه‎ (US) غذاهای ماکارونی‌دار) ونم‎ ( 
اسپاگتی؛ ما کارونی؛ لازانیا‎ 
خمیر؛ مایه ۲. چسب. سریش‎ ۱ ۸ 


past praying for.‏ از 


paste! /peıst/ 
(آشبزی) پوره» پاته ۴. جواهر بدلی» شیشه‎ ۳ 
(صفت‌گونه) | جواهر ] بدلی» شیشه‌ای‎ 

۲ ۱. چسب زدن به, چسب مالیدن ‏ /:0۵/ 25162 
روی» سریش زدن به ۲. چسباندن ۳ (کهنه. محاوره) 
زدن. کتک زدن, مالاندن 

٣‏ ۴. چسب زدن؛ سریش زدن 

paste sth down چسباندن» سر ...را‎ 

(با چسب ) بستن 

۷ چسباندن 

چسباندن» (با چسب) زدن 
n"‏ .منوا 

۲ adj 


paste sth in / into 
paste sth up 


یی ۰۳(مجازی) پرپری» کاغذی 


اشي پاستل ۳ رنگي ملایم. رنگي روشن 
adj‏ 7 1 


a pastel shade 
pastern /pastn/ (جانورشناسی) بخوا ق‎ ۸ 
فرورفتگي بالای شم اسب)‎ = ( 
` م کاغذٍلی‌آت‎ 

pasteurisation /pa:stfararzer fn, (US) 

past farı'zeı fn / = pasteurization 
pasteurise /pa:stf araz, (US) puws- 
pasteurised / pu:stfaratzd, (US) pas-/ 

= pasteurized 

pasteurization / pa:st/ araze fn, (US) 
(عمل) پاستوریزه کردن‎ # 


pasteurize / pa-stfaratz, (US) pas-/ 


دراد 
۷ پاستوریزه 
کردن 
ad‏ پاستوریزه هم pasteurized /'pa:stforaızd, (US)‏ 
۸ (ادییات. هنر) ۱.استقبال, pastiche /pa'sti:f/‏ 
پیروی ۲ اقتہ 
۸ اب‌نبات؛ که pastille /pastal, (US)‏ 
(پزشکی) قرص مکیدنی 


; pasteboard /persibs:d/ 


pastel /pasıl, (US) pte  یگن سل .گچ‎ ۱ 


i paste-Up /peıst او‎ 


passive smoking 


« کشیدن . /)kıٺsma' passive smoking /pasıv‏ 
دود سیگارٍ دیگران, استنشاي دود سیگار دیگران 
۱ دستور) مجهول  'v3ı5/‏ جیهم / ۷۵168 passive‏ 
۸ ۲.(صیعهٌ) مجهول 

/par'sıvatı/ = passiveness‏ راز اوقم 
۱.کلید در اصلی . passkey /pa:ski:, (US) pas-/‏ 

۲ شاء‌کلید. کليدٍ اصلی 

pass 12۷ /'pu:s 15:, (US) pas/ 1 


adj 


passmark/ pa:sma:k, (US) 'pats-/ (در مدرسه دانشگاه)‎ 
نمرة ناپللونی‎ 
Passover / pa:saiva(), (US) 'pas-/ ف‎ 


passport /'pa:spa:t, (US) 'paes-/ 
لید. مفتاح» وسیل رسي پل‎ 
> the only passport to success > جواز‎ 


ن؛ راو ز 


۱ (نظامی] اسم Password /'pa:swa:d, (US) 'pas-/‏ 
عبور؛ اسم شب ۲ (کامپیوتر) اسم رمز 
۵4 ۱.گذشته ۲. n]‏ ت[ past! /pa:sı, (US) past/‏ 


. اخیر, گذشته ۳ سابق؛ قیلی. پیشین, 

۴ (دستور) ماضی, گذشته 

۸ ۵. گذشته, زمان گذشته, ایام گذ 
گذشته, دورانِ 


۰ روزگار 
شته ۶. سابقه. سوابق» پیشیله. 
گذشته؛ سو‌سابقه, سابقة بد ۷.(دستور) ماضیء 


. صينة ماضی, فعلٍ ماضی 
قدیم. در روزگار گذشته, 


in times past 


اين, در گذشته 
ته ) مدتی؛ for some time past‏ 
از مدتی پیش 


She is past sixty. (سنش) بالای شصت است.‎ 


the past year سال گذشته‎ 
a thing of the past —> thing 
live in the past اج‎ 2 

a woman with a " past" زن معلوم‌الحال‎ 


past /paist, (US) paust/ و زمان) بعد ازء‎ ۱ prep 
پس از ۲.(درسن) بالای ۳ (مر مکان) آن سوی. آن‎ 
طرفی. پشتِ, بعد از بالاتر ازه فراسوی ۴.از جلوی‎ 
فراتر از‎ .۵ > She عومو‎ past the house everyday. > 
(حدٍ). فوقء بالاتر از (حدٍ)‎ 

۶ از جلو, از پهلو < ھم > 


دو و یم 


adv 


half past two 


ا قیقه از دو گذشته ٠‏ #0 انعم e‏ 
اقلاً چهل سالش است. She's past her thirties,‏ 
سال‌های سی را پشت سر گذاشته است. 

He hurried past me. از من جلو زد.‎ 


دیگر کار از او نمی‌آید 
زمان کارش گذشته است. 


Ie is past working. 


patch-pocket 


سر حرف خود ایستادن, در عقیدۀ خود اهم مهای 
پابرجا ماندن 
pat /pat/ ( pp patting, pı,pp patted)‏ 
۲ ۱ با کف دست زدن به؛ [کودک. حیوان ] نوازش 
کردن» دستی به سر ... بن؛ [توب ] با دست 
۲با دست مرتب کردن 
۸ ۳ ضربة ملایم؛ نوازش, دستِ نوازش ۴ (صدای) 
تپ‌تپ ۵. [گره و غیره ] لایه. ذره 
صورتٍ خود را خشک کردن 
دستی به پشتٍ کسی زدن, 


زدن 


pat one's face dry 
pat sb on the back 


به کسی آفرین گفتن, به کسی دست مریزاد گفتن, 

تعریف و تمجید کردن 

به خود آفرین گفتن. pat oneself on the bi‏ 
به خود بالیدن 

give sb a pat on the head نکی را وازش‎ 


اکرو دستی به سرٍ کسی کشیدن 
(محاوره) نوازش. a pat on the back‏ 


تعریف و تمجید؛ تشویق 
(بازرگانی) شما ۱ pat? /pat/ < patent‏ 
شمارة پروانة ساخت 
۸ ۱. وصله» تکّه؛ سرزانویی؛ patch' /pat//‏ 
سرآرنجی ۲ چشم‌بند. بالشتکي چشم ۲ لک, لکد 
۴ قطعه, تکه ۵.(سبزی‌کاری) کرت ۶.(در بریتا 
محاوره) [پلیس و غیره | محله, تاحیه 
پعضی چ|ھ|ى This film was good in patches.‏ 
این فیلم خوب بود. تگه‌هایی از این فیلم خوب بود. 
روزگار بد a bad patch; a sticky patch‏ 
ایام ناخوش. روزگار سخت» وضع بد 
(محاوره) به پای کسی / /stlı‏ او not be a patch on‏ 


هم نشدن 

۱. [لباس ] وصله کردن؛ [بارگی ] //٤2م/ P1۶‏ 
وصله زدن به؛ [لاستیک ] پنچري... را گرفتن, 
پنچرگیری کردن ۲. به عنوان وصله به کار بردن 

patch sth up تعمیر کردن؛‎ .۱ ۷ 

موقتاً راه انداختن ۲. [اختلافات ] رفع و رجوع 

کردن, حل و فصل کردن. خاتمه دادن به 

patchily /patfil/ تکه‌نگه » پاره‌پاره‎ ۱ 

۲ به صورتی ناهمگون؛ به‌طورٍ ناقص 

جوراجوری, گونه گونی. /::۷/۱0::/ 0216118655 


گوناگونی؛ تلوّن 


۲ 


a throat pastille قرص گلودرد‎ 
pastime ,مج‎ (US) ‘pi سرگرمی»‎ ۸ 


وسیلة وقت‌گذرانی. تفریح 
(محاوره) کتک حسابی 
را حسابی مالاندن؛ 
کتک حسابی به کسی زدن 
که past master /pa:st ma:sta(r), (US) past‏ 
۸ خبره. استاد. پیش‌کسوت 


pasting /peısuy/ 
give sb a pasting 


pastor /'pa:sts(r), (US) 'pa 
pastoral /'pa:staral, (US) 'pas-/ روستایی,‎ .۱ 
شبانی. چوپانی» دشتی ۲. [زسن ] علف‌زار» پرعلف‎ 


۴ (هنر, ادییات) شبانی» دشت 
نام استفی 
مرتع. چراگاه 

past participle /pa:st pa:tsıpl, (US) امن‎ 


# صفتِ مفعولی» اسم مفعول. وجه وصفي مفعولی 
۸ ماضي 


past perfect / pa st 'p3:fikt, (US) past/ 


pastrami /pa'stra:mı/ 

pastry /'pesirı/ (pl pastries) 
شیرینی دانمارکی‎ 

۸ (قتاد) دانمارکی‌پز .۵6/۰ pastry-cook/pesırı‏ 

past tense /.pa:st "ws, (US) (دستور) ( صیعهُ)/ادنهم,‎ 
ماضی, زمان گذشته‎ 

pasturage /pa:stfords, (US) 'pas-/ چراگاه.‎ ۱ » 
مرتع ۲ حق چرا‎ 

۸ ۱.مرتع» چراگاه. انح pasture 0۵:۰۵, (US)‏ 
مرغزار, علف‌زار. چمن‌زار ۲ علف؛ مغ 

۳ [حبران ] چراندن, به چرا بردن 

۴. چریدن 

۷ چراگاه. 

مرتع 
pasty’ /'perst/ (comp pastier, super pastiest)‏ 

- خمیری» خمیرمانند. خمیرشکل ۲ [چپره] رنگ‎ ١ 

پریده» بی‌رنگ, زرد زرد رنگ 
(در بریتانیا) پیراشکی؛ پای (میوه) 

پراشکی گوشت a Cornish pasty‏ 
4 زردچهره pasty-faced/ peıst ‘fetst/‏ 
۲ ۱. بی‌درنگ, بلافاصله, سر ضرب» pat’ /pat/‏ 
قوری» بی‌معطلی 


4 ۲.درست. دقیق؛ بجاء مناسب ۳. [جواب و غیره ] حاضر 


pastureland /'pu:stfaland, (US) 'pas-/ 


pasty /pustt/ 


۸ ۱ نعناع هندی مادم patchouli /patfult,‏ و اماده» تر و فرز, تر و چسبان 
۲ عطر نعناع هندی [جواب و غير[ خوب have / know sth off pat ٠‏ 
۸ (خیاطی) جیپ رو 000/۰ اس دمن دماهم دانستن, حاضر و آماده داشتن؛ از بر داشتن, حفظ بودن 
b= got u=cook 2 about‏ هه 
fire‏ ند ai=now  Di=boy _ 19= near‏ 
=wet tf=chain da=jam 0= thin = sing‏ 


patchwork 1236 


۱ تکه‌دوزی ۲ (صفت‌گونه) PatchWOFK / pat /w3:k/‏ 
چهلتگه. تگّه‌دوزی‌شده ۲ (مجازی) مجموع 


4 پدری؛ پدرانه؛ (مربوط به) پدر/9:0۱اد0/ 02167021 :ٌ 
مادربزرگ پدری paternal grandmother‏ 


۶ (جامعه‌شناسی) پدرمآبی,/«معتادههاد۵/ paternalism‏ متنوع. ترکیپ رنگارنگ چهل‌تکه ِ 
مشي پدرمآبانه _ < ۵۲1۵/06 >a pth work‏ ۴ ملغمه. آمیزه؛ آش درهم - 
a‏ ۱ پدرماب. پدرمابانه /لههندادم/0۵6۲0۵151 جوش 
۶ ۲ پدرمآب patchy /patf1/ (comp patchier, super patchiest)‏ 
هه پدرمآب؛ پدرمآبانه, /داه«نجهن/عناکاه021670 ¦ زه ۱ تکەتگه. پاره‌پاره ۲ (مجازی) ناهمگن, ناهمگون: 
پدرمنشانه نامتجانس؛ سرهم‌بندی‌شده؛ ناقص 
۲۷ پدرماباند. . / pst)‏ / 0۵16۲۳۵15116210۷ ¦ ٭ (کهنه. محاوره) کله» سر pate /pert/‏ 
پدرمنشانه # (آشپزی) پاته Pûté / pater, (US) pa:'teı/‏ 
هه پدراته» پدروار pûté de fois 9۲۵9 / pater da fwa 'gra: (US) pa:teı/ paternally /pat3:nlı/‏ 
۸ ۱.پدری» پدر بودن / حادم PAerniy‏ زر پات جگر (غاز) 
۲ اصل و نسب پدری ۳ اصلء منشاه سرچشمه ۶ (کالیدشناسی) کشککي (۵ھاااھم /م) /داعاوم/ ate‏ م 
۸ مرخصي paternity leave /pats:nat liv/‏ زانو, استخوانِ کشکک 
پدر شدن of patella‏ ام patellae /pateli:/‏ 


paternity SUİÊ/pt3:ntı su:1, sju:t/ (حقوق) دعوای‎ ۶ 


هه واضح, lSaêÎر«/patnt patent’ /peıtnt, patnt, (US)‏ 
علنی» عیان» روشن 
# ۰۱(بازرگانی) patent /patnt, 'pertnt, (US) pa#lnt/‏ 
حقي انحصاری ( بهره‌برداری). | 
(شمار؛) پروان ساخت. پروانة بهره‌بزداری 
انحصاری ۲ اختراع ثبت‌شده : 
هه (ب‌ازرگانی) ۳. [اخستراع ] ثبت‌شده, دارای حق 
بهره‌برداري اتحصاری ۴. [دارو ] انحصاری 
۵. [اختراع, کالا] به ثبت رساندن, امتیازٍ ...را گرفتن 
(روی کالا) تقاضای ثبت patent applied for‏ 


نې پدر 


start / take out a paternity suit تقاضای‎ ] jj] 
تعیین پدر (بچّه را) کردن‎ 
paternoster /p*t5n5t5()/ ۰۱(در مسیحیت) دعای‎ 
«ای پدر ما», دعای ربانی ۲ آسانسورِ چرخان‎ 
path /pa:0, (US) pa0/ (pl paths /pa:Öz, (US) piedz/) 
اده, راو پیاده‌رو؛ کوره‌راه؛ (در پارک و باغ)‎ 
.۴ خیابان ۲. [رود. سیاره. گلوله ] مسیر» مسیرٍ حرکت‎ 
(مجازی) مسیر؛ راه ۴. راو دستیابی, راو دسترسی؛‎ 
وسیلاً‎ 


۸ ۱ را 


داده شده 
lead sb up the garden path —> garden‏ 
the primrose path —> primrose‏ 

cross sb's path — cross 2 

smooth sb's path —> smooth 


[اختراع ] به ثبت رسیدن 020604 ۵ be protected by‏ 

take out a patent on sth / to protect sth 
حي انحصاري بهره‌برداری از چیزی را گرفتن. چیزی را‎ 
به ثبت رساندن‎ 


راو نابودی, وسیله‌ای در جهتِ the path to ruin‏ (به شوخی) داروی خودساخته‌اش,۳6۳۱6۵(۲ 4te‏ صم his‏ 


نابودی دوای شخصی‌اش, دوای اختصاصی‌اش 
7 صاحب امتیاز /-عاهم patentee /peıtn'ti:, (US)‏ 
1 نکتۀ کاربردی: patent leather /patnt ۵۵۵ petnt/ (e) r‏ 


کلمات ۲٤م‏ و «00001؟ به راء باریکی اطلاق می‌شود که 


ی ی ۱ وی 
برای رفت و آمدٍ مردم بینِ خانه‌های یک شهر, ميان ev‏ علناً, آشکارا, به‌وضوح/0۵۸۰ ,۳۸:۰۷ ۵21601۱۷ 
مزارع, کناٍ رودخانه‌ها و جز آن ایجاد می‌گردد: کاملاً آشکار patently obvious‏ 
patent medicine /paztnt ‘medsn, pertnt, (US) it ioe i pi E a MR 105+‏ 
کلمۀ ۵01 به راه ناهمواری گفته می‌شود که بر اثر رفت .داروی اتحصاری patnt ‘medısn/‏ 


و آمدٍ مدام مردم؛ حیوانات و وسایل نقلیه پدید می آید: 
We walked along a track through the forest.‏ 
کلمۀ 6 به راهی در خارج از شهر گفته می‌شود. این 


۲. داروی غیزرسمی, داروی عطارساز 
patent ۵11166 /'paetnt fis, 'pertnt, (US)‏ 


کلمه به هر یک از باندهای جاده‌های عریض نیز اطلاق م ادارۂ ثبتِ اختراعات o:fis/‏ ماع 

pater /'peıt5(r), (US) p«:1er/ می‌شود: ( در بریتانیاء کهنه, عامیانه!‎ 
باپاء پدر‎ a six-lane motorway 

paterfamiliaS /pertafmılıaes, (US) pat-/ You're in the wrong lane if you want to turn 

(pl patresfamilias) (رسمی, به شوخی) رئیس‎ left. 


کلمة ۱۳00 به معني خط راءآهن نیز هست: » بزرگي خانواده؛ پدر؛ خدای خانه 


patriotic 


صبرٍ ایوب the patience of Job‏ 
adj‏ . ا شکییا, پرحوصله: patient' /peı/at/‏ 
پرتحمل, پرطاقت. بردبار ۲. [عمل. کار ] صبورانه, از 

سر صبر ۳ باپشتکار. پشتکاردار 


. حوصله تشان دادن. be patient‏ 
تحمل کردن 
۸ بیمار» مریض patient? /‘peıfnt/‏ 
با حوصله» صبورانه» patiently /perfntlı/‏ 


با شکیبایی, از سرٍ صبر 

« ۱ زنگار ۲. پوشش, /9«:تاهم (US)‏ ,حسهع/ Patina‏ 
لایه ۳ (روی چوپ کهنه) برق 

patio /patıau/ ( p/ patios) حیاط؛ ایوان‎ ۱ 
پاسیو‎ ۲ 


۸ ۱. شیرینی فروشی» قنادی patisserie /pati:sorı/‏ 


pPatois /‘patwa:/ ام)‎ patois #9 2/( 
محلی, لهج‎ 
patresfamiliaS / pa:trerzfmılıas / ام‎ of 
paterfamilias 

patriarch /pertrıa:k, (US) 'pat-/ رئیس خانواده,‎ .۱ 


= 


پدر؛ [قبله ] رئیس» سرکرده. بزرگ؛ [حیوان ] رئيس ١‏ 


نر ۲. ریش‌سفید» بزرگ ۳.(در کلیسای شرق با حرف 
بزرگ) بطریق» سرا 
.١‏ [جاممه patriarchal /pertrra:kl, (US) pat-/‏ 
خانواده وغیره] پدرسالار» مردسالار؛ [نقض] 
پدرسالارانه» مردسالارانه ۲. [جهر» رفتار ] پرآبهت 
patriarchate / pertrıa:kert, (US) pat-/‏ 
بطریقی, دورة سراسقفی ۲ مقام بطریقی, مقام 
سراسقفی 
۱.مردسالاری patriarchy /petrıa:kı, (US) pat-/‏ 
۲ (نظام) پدرسالاری 
۱. شریف‌زاده, نجیب‌زاده 
اعیان‌زاده 
۲ اشرافی, اعیانی, (مربوط به) ‏ 
(مربوط به) اشراف‌زادگان 
۸ ۱ پدرگشی ۲.(آدم) 
پدرکش 
هه ارثی» موروئی / patrimonial / patrıtmsunral‏ 
(US) -maunt/‏ مه patrimony‏ 
میراث. مرده‌ریگ, ترکه. ماترک؛ ملک موروئی ۲. 
موقوفه (کلیسا) 
وطن‌پرست. 
میهن پرست. وطن دوست» مهن دوست 
adi‏ 1. وطن‌پرست. ‏ اج (US)‏ ,مهم patriotic‏ 
میهن پرست. وطن‌دوست» مبهن‌دوست ۲. وطن - 


adj 


۸ ۱ دور 


patrician /patrıfn/ 


زادگان» 


patricide / patrısard / 


۸ ۱.ارث, 


patriot / parrot, (US) 'pert-/ 


The railway track runs along the shore of Lake 
Superior. 
کلمه 801 به مسیر اختصاصی مسابقه‌های دو نیز گفته‎ 


می‌شود. 
کلمة ۱۵065 به مسیرهایی گفته می‌شود که در مسابقات 


| و و میدانی هر دونده در طول یکی از آن‌ها می‌دود. 

هه ۱ [منظره. فریاد ] دلخراش» pathetic /pa0etk/‏ 
جگ رخراش, دردناک: رقت‌انگیز. رقت‌ہاز. 
تاثراور ۲. (محاوره) [تلاش, عذرخواهی ] مذبوحاند؛ 
بی‌نتیجه: بهوده: بیخود. [اجرا] بد. مفتضح؛ [شخص ] 


21662۱۷ /ض0etık1/ به به طرز رقت‌انگیزی,‎ | adv 
به صورتٍ تأثراوری ۲. به شدت. حسابی؛ وحشتناک‎ 
pathetic fallacy /pa0etık (ادییات) / اه‎ 7 
زنده‌پنداری» شخصیت بخشی, تشخیص‎ 
pathfinder ,منونمم‎ (US) ۱راهتما. /فعن‎ r 
راهیاب ۲ پیشرو, پیشگام؛ پیشاهنگ؛ مبتکر؛‎ 
مکتشف ۳.(خلبان) هدف‌یاب‎ 
pathological/ pe0slodsıkl/ (یزشکی)‎ 
(مربوط به) آسیپ‌شناسی, آسیب‌شناختی,‎ 
.۳ (مربوط به) پاتولوژی ۲. [اندام بافت] بیمار‎ 
[افسردگی, مشروب‌خواری ] مرضی ۴. ناشی از بیماری‎ 
(محاوره) [ترس, نفرت و غیره] بسیمارگونه, موهوم,‎ .۵ 
بی‌اساس, نامعقول؛ [دروغگو ] بی‌اختیار‎ 


به طورٍ / همم pathologically‏ 
بیمارگونه‌ای 
* (یزشکی) آسیب‌شناس. /0000۱9۵::0/ pathologist‏ 
پاتولوژیست 
(یزشکی) اسیپ‌شناسی. ‏ /۵هاه0هه/ pathology‏ 
پاتولوژی 
۸ کیفیت اندوهبار» pathos /'peı0ns/‏ 


حالتِ رقت‌انگیز, وضعيتٍِ تاثراور 
۸ راو پیاده. 0 pathway /'pa:Ower, (US)‏ 
اده‌رو؛ کوره‌راه؛ (در پارک و باغ) خیابان 
۸ ۱. صبر» حوصله, شکیبا ات ریت ات ] 
طاقت. تحمل ۲. (وربازی) فا ورق 


بی‌طاقت شدن. lose patience‏ 
طاقتِ (کسی) طاق شدن, تاب نیاوردن 

حوصله نداشتن, صبر (کسی) be out of piece‏ 
تمام‌شده بودن 


I have no patience with these people. 

این آدم‌ها حوصلۀ مرا سر می‌برند. حوصلة این آدم‌ها را 
ندارم. 

fry sb's patience 4 try 


a:z father b= got u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ اف دق دعر 
near ua = pure a1a = fire‏ دا aı=five  a=now oi=boy‏ مععند 
a= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe i‏ 


St Christopher is the patron saint of 
۷م)‎ ٥11٥5. سن کریستوفر پشت و یناه مسافران است.‎ 
PatrOnymiC /partro'nımık / 4ه ۱ [اسم ] پدر نشان.‎ 
ناظر به پدر, منسوب به پدر‎ 
> Mac Nell is a patronymio name. > 


# ۲.اسم پدرنشان. کنية پدری, نام معطوف به پدر ۳ | 


نام خانوادگی 

در آمریکا. محاوره) هالو. ساددلوح» خر /:عنه0/ لاکا2م 

۸ ۱. [فروشنده, شعبده‌باز و غیره] patter' /pata()/‏ 
لفاظی. حرافی, بلبل‌زبانی؛ (به تحقر) موعظه. وعظ 
۲ [دزدان و غیره ] زبان مخصوص. زبانِ حرفه‌ای 

۷ ۳ [دعا و غیره ] تندتند خواندن» پشتِ هم تکرار 
کردن ۴ بلغور کردن 

۵. زبان گرفتن؛ لفاظی کردن. حرافی کردن» 
بلبل‌زبانی کردن 

۸ ۱ [باران ] شَرّق‌شرّق. صدا؛ 
[با] تاپ تاپ 

۲. [باران ] شَرّق‌شرّق کردن؛ [با] تاپ‌تاپ کردن 


صدای... آمدن 
سر و صدای بچّه the patter of tiny fect‏ 
تند و ریز رفتن patter along / down‏ 


۸ ۱ طرح» نقش, نقشه؛ نقش و نگار /۳::0/ 411۵۲۸ 
۲ خیاطی) الگو؛ مدل ۳ (در ايجاد نقش) قالب ۴ الگو. 
انگاره, مدل؛ روند؛ شکل کلی, ساخت ۵. نمونه, 
سرمشق» مسطوره. مخ 

"» ۶ سرمشق قرار دادن, سرمشق گرفتن از الگو قرار 
دادن, پا جای پای...گذاشتن ۷.گلدار کردن, 
نقش‌دار کردن, منفوش کردن 

( خیاطی) الگو 
چیزی را بر اسا 
مدل... ساختن, در ساختٍ چیزی از 


a paper pattern 
pattern sth on / upon / after 
پیروی کردن‎ 
pattern bOOK / pain buk/ [جنس, کاغن دیواری و‎ ۸ 
غبره ] کاتالوگ, آلبوم؛ [لباس و غبره] ژورنال‎ 
02116۲860 /۵2۱3:۵/ ۰ 4ه نقش‌دار. منقوش؛ گلدار‎ 
۱.نقش و نگار. طرح. ۰ /1670[09/۳۳:00ا۵م‎ ۸ 
نقش ۲. (رسی) الگوبرداری, الگوپذیری‎ 
pattern-maker/patn meıko(r)/ قالب‌ساز‎ # 
pattern-shop/ pan (کارگاه) قالب‌سازی  /ض0/‎ ۸ 
patty / pat (p/ patties) (شیرینی) پیراشکی؛‎ ۸ 
پای (کوچک)‎ 
٭ (رسی) کمی» قلّت. کمیود‎ 
paunch [شخص ] شکم(گنده) رن‎ ۸ 
paunchiness شکم‌گندگی رون‎ n 
paunchy /'po:ntf1/ (comp paunchier, super 
ز» شکم‌گنده‎ 
فقیر» مسکین» تهیدست. گدا‎ ۸ 
فقر» مسکنت. بینوایی‎ ۸ 


PaUCity /'po:sou/ 


paunchiest) 
pauper هدن‎ 


i patter? /pata(r)/ 


i pauperism / وم‎ 


patriotically 12 


پرستانه» میهن پرستانه. وطن دوستانه» میهن‌دوستانه 
ام patriotically / patrrvuklı; (US)‏ 
۰ از روی میهن‌پرستی. وطن پرستانه. میهن پر ستانه. 
با میهن پرستی 
وطن‌پرستی: /-۳۵ patriotism 0۵۵۵/۵, (US)‏ 
میهن‌پرستی. و طن‌دوستی. مبهن‌دوستی» حب 
وطن. عرق وطن 
patrolled)‏ چم patrol /pa'troul / ( prp patrolling,‏ 
۱. (نظامی. انتظامی) گشت زدن در ۲.(مجازی) پرسه 
زدن» گشتن, چرخیدن 
۳. [پلیس, سرباز ] گشت زدن, پاس دادن 
(نظامی, اتظامی, پیشاهنگی) ۴. گشت ۵. گشتی؛ مأمور 
گشت؛ گروه گشتی 
هه ۶. [اتوبیل و غیره ] گشتی, (مربوط به) گشت 
گشت 


on patrol 


a police patrol 
patrolman /pa'trulmon / ) ام‎ patrolmen) 
(راحنمایی و رانندگی) ۱. گشټ امداد ۲. پلیس گشت‎ 
patrol wagon (در آمریکا) ماشین /«دیزه۷ اند ادم‎ 
(حملٍ) زندانی: ماش‎ 
08۸۲08۵۵۲۵۸ [هنر, هنرمند ] حامی» مشوق.‎ .۱ 
پشتیبان ۲.(رسمی) [هتل, رستوران و غبره ] مشتری‎ 
(دانمی), مشتري پر و پا قرص‎ 
patronage /patronıdı, (US) حمایت:/00‎ (ia) .1 4 
انی» کمک ۲. معامله؛ خرید ۳.(در عزل و نصب‎ 5 
افراد) قدرت, نفوذ؛ قدرتِ توصیه ۴ آقامنشی,‎ 
ارباب‌منشی‎ 
take AWAY one's ض4(r0^4g¢‎  ıJia (بافروشگاه‎ 
رستوران و غبره) قطع رابطه کردن‎ 
We thank you for your patronage. aj از‎ 
مشتري (دائمي) ما هستید متشکرم.‎ 
patronise /‘patronarz, (US) pent-/ = patronize 
patronising /pactranarzıg, (US) 'peıt-/ 
= patronizing 
patronisingly /'patranatzıglı, (US) هن‎ 
= patronizingly 
patronize /'patranarz, (US) حمایت اس‎ ۱ 
کردن از انی کردن از حامي... شدن» زیر‎ 
بال خود گرفتن ۲. (رسمی) [هتل. رستوران. فروشگاه]‎ 
مشتري (دائمي) .بودن ۳. [هتر, هنرمند] حمایت‎ 
کردن آز. تشویق کردن. مشوق... بودن‎ 
patronizing موجه‎ (US) تحقر) . ام‎ a) adj 
[لبخند. رفتار ] آقامنشانه, ارباب‌منشانه, بزرگوارانه؛‎ 
[شخص ] آرباب مش‎ 
patronizingly /patranarzıglı, (US) peıt-/ ) تحقر‎ a} adv 
آقامنشانه, ارباب‌منشانه, با بزرگواری» با منّت‎ 
patron saint / peıtron ‘sernt/ قدیس حامی» شفیع‎ ۸ 


زندان 


pawn-ticket /po:n ukıt/ 


paw ۵۵۷ /p»: p»:/ = papaw 
۳2 /paks, (US) pa:ks/  «سدقa ۰۱(مذحب) لوح‎ 
.۳ شمایل ۲. (در مقابلي لوح مقدس) پوس تسلیم؛ تسلیم‎ 
(در بریتانیا؛ در زبان کودکان) آشتی‎ 
Pax Romana /paks rav'ma:na, (US) ,pa:k: 
یر وم صلح رومی. صلع سلطانی‎ 
08۱ /0/  ؛همحزلا‌قح ؛ دستمزد. مزد»‎ 
ی پول ۲. پاداش؛ جزا‎ 
What's the pay like in your job?  («رglحa)‎ 
کارت حقوقش چطوره؟ وضع حقوتي شما چطوره؟‎ 
(به طعنه) در استخدام.... حقوق‌بگیر‎ 


| نکتۀ کاربردی: 
کلمۀ 0۷ به معنای پولی است که در ازای انجام کار به 
کسی می‌دهند: 

Truck drivers are demanding higher pay. 
a campaign against low pay 
کلمۀ 01809 به معني پولی است که به صورت ماهیانه.‎ 
به ویژه به متخصصان یا مدیران پرداخت می‌شود و معمولاً‎ 
مستقیماً به حساب بانكي آن‌ها واریز می‌گردد:‎ 
a salary of $100,000 a year 
کلم ۷0۵05 به معني پولی است که به صورت هفتگی و‎ 
معمولاً به شک اسکناس و سکه به‌ویژه به افراو غیر-‎ 
متخضص يا پایینرتبه پرداخت می‌شود:‎ 
Wages at the cannery are very low. 
کلمۀ 00) به معني وجهی است که در برخی مشاغل. فرد‎ 
به ازای خدمتی که انجام می‌دهد. مطالبه می‌کند:‎ 


doctor's / lawyer's fees 
کامۀ 0006 به معنای پولی است که به طورٍ منظم, در‎ 
قبال کار یا به دلایلٍ دیگر عایدٍ کسی می‌شود:‎ 


Uneamed income is taxed at higher rate. 


۷ ۰۱ [شخص ] پول دادن به؛ (۵اهع مم/م) اج ۵۷۶م 
حقوق دادن به ۲. [بول. جریمه, اجاره و غیره ] دادن 
پرداخت کرد پردا 1 
کردن, ادا کردن, بازپرداخت کردن, بازیرداختن 

۷ ۳ پول دادن؛ حقوق دادن ۴. [شرکت. کار ] سوداور 
بودن, دخل و خرج کردن» سود دادن. صرف 
کردن. خرج خود را درآوردن ۵. [عمل] فایده 
داشتن, سود داشتن, به صلاح یودن ارزیدن ۶ 
تقاص پس دادن, تاوان پس دادن, تنبیه شدن 


[قرض ] پس دادن تادیه 


about‏ =2 اما 2:=saw‏ ام ده @&=cat a:=falher‏ ادا 
ot=boy 12= near aa = fire‏ مه go at=five‏ 
sing‏ و j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0= thin‏ 


i pawnshOp /p5:nfop/ 


۸ ۱ درنگ» وقفه» مکت. سکته 
۲ موسیقی) علامتِ کشت 
۶« ۳ درنگ کردن؛ مکت کردن؛ سکوت کردن. ساکت 
شدن؛ توقف کردن ۴ تردید کردن 
give pause to sb; give sb pause for thought‏ 
کسی را دچارٍ تردید کردن. کسی را دچارٍ دودلی کردن. 
تخم شک در دل کسی کاشتن 
ایجادٍ تردید / دودلی کردj give pause for (hough‏ 
a pregnant pause — pregnant‏ 
(کف ] فرش کردن» پوشاندن paver‏ 
راہ را هموار کردن (پرای)۰ )0غ / pave the way (for‏ 
زمینه را آماده کردن (برای) 
The road to hell is payed with good‏ 


intentions. (prov) —> road 
pavement /pervmant/ 
سطع جاده ۳ محوطة سنگ فرش: محوطة‎ ۲ 
آجرفرش‎ 
pavement artist نقاش پیاده‌رو /اعدنه اممسسیع/‎ ۸ 
pavilion /pavılıan/ ۱.۱در بریتانیا , ورزش) رختکن‎ ۸ 
کلاه‌فرنگی: آلاچیق ۳ یاویون ۴. غرفه‎ ۲ 
paving /peıvın/ ٭ ۱ سنگ‌فرش. آجرفرش‎ 
(برای کف) سنگ؛ آجر؛ موزاییک‎ ۴ 
paving-stone / pev st0n/ «ian (برای کف(‎ ۸ 
سنگی فرش‎ 
[حیوان] پنجه, چنگ, چنگال‎ .۱ ۸ 
(محاوره به طمنه) دست‎ ۲ 
پنجه کشیدن به, چنگول زدن (به). چنگ زدن‎ ۴ ۷ 
۵ (به) ۴ وررفتن با دست زدن به, دستمالی کردن‎ 
(در مورد اسب و گاو) [زمین ] با سم کندن, پا کوبیدن به‎ 
چنگ زدن, چنگول کشیدن ۷. [اسب. گار ] پا‎ .۶ ۷ 
کوبیدن‎ 
pawkily /'pa:kılt/ به شوخی, با شیطنت‎ ۷ 
pawkiness /po:kınıs / شوخی» شیطنت‎ ۸ 
pPawky ادن‎ (comp pawkier, super pawkiest) 
شوخ, شیطان, حقّه‎ 4 


n 


Paw /p5:/ 


(فتی) ضامن, شیطانک. قفلٍجغجغه» /1:دم/ 2۵۷/۱ 
گیره. خار 

۱ (خطرنج) اده, سرباز ۲ (محاوره) ‏ /۵۵:۸/ ۵8۷0۲ 
بازیچه. التِ دست. عروسکي خیمه‌شب‌بازی 


pawn? /pa:n/ 


اشن نما 


۱ [ساعت و غیره ] گرو گذاشتن 
۲ (مجازی) [شرف. آبرو] انم پا گذاث 
انداختن, بازی کردن با 
8 گرو بودن 
از گرو درآوردن get out of pawn‏ 
۸ گروبردار. کارگشا ٥)۲(/‏ )نعم RMSE‏ 


be in pawn 


1240 


There will be/ was the devil to pay. —+ devil" 

There will be/ was hell to pay. —> hell 

جانِ خود را بر سر pay with one's life for sth‏ 
چیزی گذاشتن. چیزی به قیمتِ جان (کسی) تمام شدن 

۱ [پول] حرج کردن, دادن؛ pay sth away‏ 
داحتن ۲. [طناب ] کم‌کم باز کردن شُل کردن 


Pay the rope away a little at the time! 


طناب را یواش‌یواش بده بیاید! 


۱. [یول. قرض ] پس دادن» pay sb / sth back‏ 
برگرداندن بازپرداخحتن» تأدیه کردن ۲. [شخص ] 


جنات را وده سی دوا کقی دشن 


گذاشتن 

_[یول] ۱. نقد / نقدی پرداختن ۰ 00۷8 5 2ع 
۲ پیش پرداختن, پیش‌پرداخت کردن, بیعانه 
دادن 

[بول] به حساب گذاشتن؛ 
به حساب ریختن, واریز کردن 

۷ ۰۱ [کارمند. پرستل ] تسویه‌حساب 06 pay (sb / s1)‏ 
کردن باء به کار . خاتمه دادن ۲. (محاوره) [شخص ] 
رشوه دادن به» سبیل ...را چرب کردن» حي حساب 
دادن به ۳. [قرض و غیره ] تمام ...را پرداختن 

۷ ۴. (محاوره) صرف کردن, صرفه داشتن. صرفیدن؛ 
فایده داشتن» به درد خوردن 

۱. [پول ] دادن خرج کردن pay sth / sb out‏ 
۲ [طناب ] کم‌کم رد کردن کم‌کم باز کردن. شل 
کردن ۳. [شخص ] حق ... را کف دستش گذاشتن 
جزای ... را دادن ` 
Ihad to pay out £200 to get my car repaired.‏ 


pay sth in 


مجبور شدم ۲۰۰ پوند برای تعمیر ماشینم بدهم. 
۷ ۱. [پول. مبلغ, فسط ] تمام پرداختن ‏ صا (/5) هم 
۲. تسویه‌حساب کردن» تمام بدهي خود را 
پرداختن. حساب پس‌افت را تسویه کردن 
pay up and look pleasant‏ 


4ه ۱ قابل پرداخت, پرداختنی payable /'peıbl/‏ 
۲ سودآور, باصرفه, که صرفه دارد 
(روی چک) در وجه payable to‏ 
٭ مالیاتِ pay-as-you-earn / per 5z ju: a3:n/‏ 
بلافصل بردرآمد. مالياتِ هنگام پرداخت 
۸ (در بیمارستان دولتی) ۵ pay-bed /per‏ 
paycheck /peıtfek/ (US)‏ 
paycheque /'peıtfek/‏ 
kleım/‏ هو pay-claim‏ 


۸ تقاضای اضافه حقوق؛ 
تقاضای اضافه‌دستمزد 

۸ .روز پرداختِ حقوق pay-day /'per deı/‏ 
۲ (بورس) روزٍ تصفیه» روز واریز 


pay sb by the hour 


به کسی ساعتی حقوق دادن 
به کسی کارمزدی حقوق دادن 
پول چیزی را به کسی پرداخت کردن؛ 50 0١‏ اد رھم 
بابتٍ چیزی به کسی پول دادن 

pay sb (back) in his own / the same coin 
مقابله به مثل کردن‎ 


He who pays the piper calls the tune. (prov) 


pay sb by the job 


هر که پول بدهد آش می‌خورد. حت انتخاب خرج دارد. 
rob Peter to pay Paul —> rob‏ 
expenses paid —> expense‏ 
صرفه داشتن, سود داشتن, مفید بودن لدعلا رهم 
(بانکی) [بول] 
کاپان 


pay sth into an account 
به حساب گذاشتن, واریز کردن‎ » 
pay lip-service to sth —> lip-service 


pay an old score — old 

تقاص پس دادن, کفاره دادن 
بهای سنگینی 
پرداختن (برای), (چیزی) برای (کسی) گران تمام شدن 
(رسمی) به خدمتټِ pay one's respect (to sb)‏ 
(کسی) رسیدن؛ (نسبت به کسی) ادای احترام کردن؛ 
مراتس احترام خود را (به کسی) ابلاغ کردن 
از کسی / چیزی pay (a) tribute to sb/ sth‏ 
تقدیر کردن, از کسی / چیزی قدردانی کردن, به کسی / 
چیزی ادای احترام کردن 
خرج خود را درآوردن 
(محاوره) ۱. [نقشه و غیره] 
از بین بردن, ضایع کردن, خراب کردن. نقش برآب کردن 
۲. [شخص ] حساپ...را رسیدن, دخل ...را آوردن 

You pays your money and you takes your 
150166. (محاوره) هر چی پول بدهی آش می‌خوری.‎ 
کاسه بیار و آش بیر.‎ 


pay the penalty 
pay a /the price (for sth) 


pay one's / its way 
put paid to sth/sb 


pay attention (to sb / sth) —> attention 

از کسی دیدن کردن, به ملاقاتِ کسی اء 0) الم ۵ رھم 
رفتن 

pay sb a compliment; pay a compliment to sb 

—> compliment" 

pay court to sb — ۲ 

pay heed (to) — heed 

pay homage (to) —> homage 

pay the last honour to —> honour’ 


به دیدن کسی / چیزی رفتن. اا۷ ھ 1اء/ اء رھم 


از کسی / چیزی دیدن کردن 

مخارج چیزی را متحمل شدن. pay for sth‏ 
پول چیزی را پرداخت کردن / دادن 

pay through the nose (for) (محاوره) بهای‎ 


سنگینی پرداختن (برای) پول زیادی (بالای...) دادن؛ 


تاوان سنگینی پرداختن (برای) 


۸ فیش حقوق 
pay station /peı steıfn/ (US) = pay phone‏ 
۸ کامپیوتر personal computer‏ < :و PC' /pi:‏ 
شخصی, پی‌سی 
(در بریتانیا) PCP / pi: ‘si:/ > police constable‏ 
۱. پاسبان؛ ژاندارم ۲.(در دولت) مشاورٍ سلطنتی 
/pa'sent/ > per cent‏ ۵1 
PC /pi: 'si:/ < postcard‏ 
pct /po'sent/ (US) = pe"‏ 
(روی سفته و غیره) پرداخت شد 2 > /e:4م/ Pd‏ 
# (در نام خیابان) بولوار pde /pz'reıd/ < parade‏ 
'er/ > People's Dispensary‏ ی /pi: di:‏ 8۵8۸ 
۸ (در بریتانیا) درمانگاه حیوانات 
i:/ < Pacific Daylight Time‏ : 
ساعتٍ تابستاني غرب آمریکا 
( آموزشی) ورزش 000001107 PE /pi: î:/ < physÎcal‏ 
۸ نخودسبز» نخودفرنگی pea /pi:/‏ 
"ماج as like as two peas / as peas in a pod‏ 
1 صلح؛ آشتی؛ دوران صلح» دوران /5:ام/ ۵4٥0‏ 
آرامش ۲. امنیت, نظم» آرامش ۳ قرارداد صلح. 
1 پیمان صلح. معاهد؛ صلح ۴. آرامش: قرار» 
آسودگی: سکوت. سکون ۵. صلح و صفاء دوستی 
۶.(با حرف بزرگ) قرارداد صلح. پیمان صلح, معاهدة 


۸ (محاوره) کارت پستال 


for Sick Animals 
PDT /ı 


the Peace Movement 


a breach of the peace 


a Justice of the Peace 


(حقوق) اس صلع 


۱ .آرامش را حفظ کردن. keep the peace‏ 
آرامش محیط را بر هم نزدن ۲. حافظ صلح بودن. مأمور 
حفظ صلح بودن 

the King's / Queen's peace امنیتِ عمومی.‎ 
آرامش عمومی‎ 

He gives them no peace. راحتشان نمی‌گذارد.‎ 


مجال نفس کشیدن به آن‌ها نمی‌دهد. 
hold one's peace — hold’‏ 
کسی را به حال خود گذاشتن. 


leave sb in peace 


مزاحم کسی نشدن 

آرامش خاطر, آرامش خیال peace of mind‏ 

peace and quiet آرامش. سکوت و آرامش‎ 
u=cook u:=too Aa=cup 3:=bird ده‎ about 
ı=near ea=hair _ua=pure ده‎ player ala firê 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


i payslip / pexslıp / 


t= chain d5=jam 


pay desk مج‎ desk/ 
pay-dirt /'per da:t/ 
hit pay-dirt 


(در فروشگاه و غیره) صندوق 
(در آمریکا) معدن غنی 
(در آمریکا: محاوره) چاه (کسی) 


به نفت رسیدن 


PAYE /pi: er war 'i:/ < pay-as-you-earn 
ایا) مالیاتِ بلافصل بردرآمد. مالیاتِ هنگام‎ 


پرداخت 
۸ دریافت‌کننده payee /peri:/‏ 
۸ پرداخت‌کننده. موی payer /'pera()/‏ 
هه ۱. که می‌پردازد. (مربوط به) و paying‏ 
پرداخت» پرداخت‌کننده ۲ سودآور. پرمنفعت. 
پرصرفه 
۸ ۳ [قسط. پول ] پرداخت 
م مستأجر مهمان. .ایا paying guest /peıı‏ 
مستأجر در خانواده 
۶ (بانکی) دفترچُ paying-in book /peııy ın buk/‏ 
حساب 
(بانکی) فرم واریز« /ص51ı'‏ «۱ e1ıص/ Paying-in slip‏ 
برگة واریز 


۱.(در کشتی, هواپیما و غیره) payload /'perloud/‏ 
ظرفيتِ مفید. گنم‌نايش بار بارٍ مفید ۲.(در موشک و 
بمب) خرج ۳ [بمب. موشک ] قدرت (تخریبی) ۴. (در 
موشک و سفینه) باز 
۱ مأمور .عفن paymaster /peımo:sto(r), (US)‏ 
پرداخت؛ رئیس ادارة پرداخت‌ها؛ (نظانی) افسر 
پرداخت ۲.(به طنه) ارباب. آدم‌اجیرکن 

paymaster general /peıma:sta 'dsenral, 
خزانه‌دارٍ کل؛(در بریتائیا. با حرف بزرگ )/ 151٥م (5نا)‎ 
وزير خزانه‌داری‎ 
پرداخت؛ تادیه؛ تسویه؛‎ ۱ 


» 


= 


payment /'permant/ 
واریز ۲ پرداختی؛ قسط ۳ دستمزد. حق‌الزحمه»‎ 
اجرت. مزد ۴. پاداش؛ تاوان‎ 

as/ in payment for 
۵-۵1۲ /'per of, (US) o:f/ + 
۲ پاداش: عاقبت ۲ حق‌السکوت؛ باج؛ رشوه‎ 
بازپرداخت؛ موعدٍ پرداخت» سررسید ۴.(در داستان و‎ 


در قبال, بهازای, به پاس 


غیره) اوج» 
۸ حق و حساب» رشوه payola /peraula/‏ 
۸ ۱.پاکتِ حقوق؛ حقوتي /0۵ ۳2۷-۵266۱/0۵ 
نقد ۲. حقوق, دستمزد. مزد. اجرت. حق‌الزحمه 
۸ تلفن سکه‌ای, pay phone / per faun/‏ 
تلفنِ عمومی, تلف همگانی 
۸# ۱ ليست ت حقوق ۲ .کل حقوق. /انه0/ Payroll‏ 
حقوق پرداختی ۳.(در مزسات) حقوق‌بگیران 
pay-sheet/'per fi: payroll‏ 
هه Ist‏ وتا 


ei=say U=g0 at=five 
awa=hour j=yes . ۷2 ۵ 


a:= father 
a= now 


D= gol 5: 


a1=boy 


a peach tree 
a peach stone 


مثلي هلوی پوست‌کنده است. 

چه ماشین ماهی! 

چه لباس نازی! 

چه لباس خوشگلی! 
(عامیانه) [شخص ] لو دادن, فروختن //:/ 082612 
vi‏ (عامیاله) کی | peach on / upon / against sb‏ 


لو دادن, کسی را فروختن 


She is a real peach. 
What a peach of a car! 
What a peach of a dress! 


i peaches and cream /pi:tfız on krim/ [ [صورت‎ adi 


سرخ و سفید 
(بستنی ( پشملبا . peach Melba /pi: 'melb/‏ 
peachy /pitfı/ (comp peachier, super‏ 
هه ۱.مثل هلو ۲.(عامیانه) ناز. خوشگل. (۵5 ۸1٥4م‏ 
مامانی» ماه 
Nn‏ . طاووس: طاووس نر peacock /pi:kok/‏ 
۷ آدم قرتی, ژیگول, » آدم طاووس‌خصال. کج - 
کلاه‌خان ۳ (رنگ) آبي مایل به سبز, زنگاری 
proud as a peacock —> proud‏ 


peacock blue /pi:kok blu:/  .زبس آبي . مایل به‎ 0 


زنگاری 

۸ سبزٍ روشن؛ سبزٍ چمنی؛ ‏ /0اااعا :ام/ 262-0۲660 
مغزپسته‌ای 

peahen /pi:hen/ طاووس ماده. ماده‌طاووس‎ n 
peak' /pi:k/ [کوه ] قله. ستيغ » نوک ۲ کوه‎ ۱ ۸ 


۳ [بام و غیره ] نوک» رت تارک. کله ۴. |کلاه ] لبه, 
آفتاب‌گردان ۵ اوج. حي اعلاء منتها درجه, نقطذ 
اوج؛ [تولید و غیره ] حلٍ نصاب ۶.(صفت‌گونه) [تولید. 
بار ] حداکثر, بیشینه 

(برای فروشگاه و غیره) موقع ازدحام, 
ساعاتٍ شلوغی 

(در ترافیک و غیره) ساعتِ ازدحام. 
ساعتٍ هجوم؛ [برق و غیره ] ساعتٍِ اوج مصرف 


peak periods 


peak hours 


(برای هتل و غیره) نرخ دورانِ ازدحام. ۰۰ ۲۵/6 )وم 

قیمتِ فصل ازدحام 

(تلویزیون) ساعتٍ پربیننده peak time‏ 
به اوج خود رسیدن. peak? /pi:k/‏ 


به حداکثر رسیدن, به بالاترین حدّ رسیدن 

(از فرط اندوه) آب شدن. 
تحلیل رفتن, لاغر شدن 

Peak District /'pi:k dıstrıkt/ 
the Peak District 


peak and pine 


۸ (در انگلستان) (ناحی) 
پیک دیستریکت 
4ه [کلاہ ] لبه‌دار؛ [یام ] نوک تب 
تیزه‌دار 


(920 /pi:kt/ 


peaked? /'pi:kıd/ = peaky 
1/ (comp peakier, super peakiest) 


May he rest in peace. 
شاد باد.‎ 
be at peace with oneself 


آرامش درونی داشتن. 
آسوده‌خاطر بودن. خاطر آسوده دا 
be at peace with sb / sth‏ 


اشتن 
با کسی / چیزی 
مشکلی نداشتن. با کسی / چیزی راحت بودن 
1. [شخص, روحیه ] ارام سلیم, peaceable /pi:sab|/‏ 
صلح طلب. صلح جر , صلح‌دوست: + آش اشتی‌طلب ۲. 
مسالمت آمیز, آشتی‌جویانه. توأم با صلح. آرام؛ 
[دوران ] امن 
هه در صلح, با صلح: 
در آرامش, با 7 
مسالمت‌آمیزی 
(در آمریکا) سپاو صلح 0:۸ Peace Corps /pi:s‏ 
(در امریکا) سپا صلح 
« صر فه‌چويي ۰ peace dividend / pis dıvıend/‏ 
دفاعي زمان صلح» بازدو صلح 
. [تظاهرات و غبره] آرام» peaceful /pi:sn/‏ 
وام با آرامش: توم با صلح: [دوران. محل ] امن ۲. 
صح‌دوست. صلح‌طلب. صلح جو؛ [اهداف | 
صلح‌آمیز: صلح‌طلبانه, آشتی‌جویانه ۳ [غب, 
مرگ, خواب ] آرام؛ بی‌دغدغه, راحت, آسوده 
هم‌زيستي مسالمت‌آمیز ... peaceful coexistence‏ 
+ آرام, آسوده با آرامش, ‏ هنن peacefully‏ 
راحت, به راحتی ۲.با صلح و صفا: به طورٍ 
صلح آمیزی 
” صلح. « ارامش, امنیت. /::0:::0 6۵66/0655 
آسودگی, راحتی 
peace-keeping force /pi:s ki:pı Pis/‏ 


م نیروی حافظٍ صلح, نیروی پاسدار صلح 
وه ونم peace-loving‏ 


adj 


peaceably /'pi:sablı/ 


امش. با صلح و صفاء به طورٍ 


the Peace Corps 


adv 


peacemaker /pi 


صلح. . صلح‌دهنده؛ (برای آشتی) 


واه (US)‏ روصهاه peace offering piss‏ 
۱ مذهب) قربانی» شکرانه ۲ هدیه صلح: هدیه 


I bought her some flowers as a peace offering. 
به نشانۀ آشتی / عذرخواهی برایش گل خریدم.‎ 

7 (در میان سرخپوستان) peace-pipe /'pi:s paıp/‏ 
چيي صلح 

# دورن صلح. دوران 

زمان صلح 

۱ هلو ۲. درختِ هلو ۳ (رنگی) ‏ //1ام/ 26260 

گل بھی» گلی ۴.(محاوره) لعبت ۵.(محاوره) چیزٍ ناز, 

چیزٍ خوشگل, چیز مامانی؛ لعبت 


peacetime /'pi:staın/ رش«‎ 


= 


¦ 4 ۶. گل بھی گلی 


۲ رعیّت. کارگر کشاورزی. خوش‌نشین ۳ (محاوره. 


به تحتیر) دهاتی 
4ه ۴. [صنایع. زندگی ] روستایی 
خرده‌مالک nt farmer‏ 
خرده‌مالکی farming‏ 
7 دهقانان, کشاورزان؛ / j peasantry /peznin‏ 


طبق دهقانان, قشر کشاورز 


۸ خوراک نخودفرنگی./۳:0:0 :::26256-000010910 


حلیم نخودفرنگی 


pea-shooter ۵ fu:ta(r)/ فوتک‎ ۸ 
pea-sOUp /pi: ‘su:p/ سوپ نخودفرنگی‎ ۸ 
pea-sOUP@r /pi: 's:ص(1)/ محا(‎ «ai (در ېريت«‎ 


مه 


۸ ۱.(زمین‌شناسی) تورب؛ (باغبانی) peat /pi:ı/‏ 
خاک پیت ۲.(به عنوانٍ سوخت) زغال‌سنگ (نارس) 
۸ (زمن‌شناسی) تورب‌زار peat bog /pi:ı bog/‏ 
(مربوط به) تورب؛ (مربوط به) ‏ /:(/ 062۱۷ 
زغال‌سنگي نارس: تورب‌مانند؛ تورب‌دار, دارای 
تورب 
۸ ربگ, سنگریزه 
pebble on the beach.‏ 
تنها آدم که نیستی. تنها تو که نیستی. 
(در بریتائیا, معماری) pebble-dash /'pebl da//‏ 
سیمانِ ریگ‌دار 
له پوشیده از ریگ, ریگ‌دار 
یگ 


pebble / pebı/ 
You are not the oı 


pebbly ۸‏ 
پر از 
۸ (درختِ) 


گردوی آمریکایی, گردوی پکان 


pecan /'pi:kon, رفن‎ (US) pıku:n/ 


i peccadillo / peksdılsu / ) ام‎ peccadilloes, 


۸ لغزش, خطا 
٭ گرا آمریکایی, پکاری 
۷ ۱. [برنده ] نوک زدن 


peccadillos) 
peccary /pekarı/ 
peck’ /pek/ 
نده) [غذا. شخص و غیره ] نوک زدن به ۳.(در‎ 


۴( در مور 
مورد پرنده) [دانه و غیره | با نوک برداشتن. ب 
[سوراخ و غیره] با نوک درست کردن ۴.(محاور 
[شخص ] تندی بوسیدن, تندی بوس کردن 

۸ ۵. نوک زدن؛ نوک ۶.(محاوره) بوس 

(مجازی) با غذای خود بازی ۰ 6000 0۵5 peck 4t‏ 
کردن. به غذا تک زدن 


4ه ۱.(مربوط به) مروارید ۲. صدفی, 


4ه (محاوره) مریض‌احوال, ناخوش, نزار؛ لاغر» نحیف. 
رنجور 
۸ ۱ [زنگ ] دینگ‌دانگ, دنگ دنگ؛ ۸ peal‏ 
جرینگ‌جرینگ ۲ صدای زنگ, صدای ناقوس ۳ 
مجموعة زنگ‌ها. مجموعذ ناقوس‌ها ۴. [رعد] 
غرش؛ [خنده | غش‌غش, قهقهه 
۵. [زنگ, ناقوس ] به صدا درآمدن, دنگ‌دنگ به صدا 
درآمدن 
۲ ۶. [زنگ, ناقوس ] به صدا درآوردن 
pean /pi:an/ (US) = paean‏ 
١ ”‏ بادام‌زمینی» پسته شام ۲ بوت :620۷/0 


بادام‌زمینی ۳. (عامیانه در جمع) شند پول بخور 
و نمیر 
« کر؛ بادام‌زمینی. /)(5ڊıض peanut butter /pi:ııı‏ 
بادام‌زميني کوبیده 
۸ روغن بادام‌زمینی 7 peanut Oil /pi:nat‏ 
۸ ۱ گلابی ۲. درختِ گلابی pear /pea(r)/‏ 
درختِ گلابی a pear tree‏ 
# ۱. مروارید. در ۲.(مجازی) جواهر pearl /pa:/‏ 


>a pear among women >‏ ۳ ( رنگي) صدفی 
cast pearls before swine — cast’‏ 
مرواریدٍ پرورشی a cultivated pearl‏ 


آندیشه‌های ناب. مرواریدهای 01ز« ۵۲ ۳15م 


pearl barley / pa:l ۸ مهو نیم‌کوب.‎ n 
جو پوست‌کنده‎ 
pearl button /pa:l ۸ دکمۂ صدفی‎ ۸ 


pearl-diver /'pa:1 darva(r)/ صیاد مروارید‎ « 
pearler ۵۵۱۵۵۸ صیادٍ مروارید‎ ۸ 
pearl-fisher اه‎ ۵۵۱ = pearl-diver 

pearl-grey /'pa:l greı/ اله خاکستری صدفی‎ 
pearl-handled/pa:l hendld/ دسته‌صدفی‎ adj 
pearl-oyster/pa:l ۹۸ 
pearly /pa 
pl pearlies) 


۸ صدف مروارید 


۱۱ (comp pearlier, super pearliest 


مرواریدگون, مرواریدشکل 
۸ ۳.(در بریتانیا. در جسع) لباس فروشندگان دور 
(در بریتانیا. محاوره, در جمع) دندان‌ها 


(در بریتالیا) فروشند؛ دوره‌گرد, طوّاف . Pearly King‏ 


he Pearly 62/5... (محاوره, به شوخی) دروازه‌های‎ ۵/1۵ pecking order; peek order (gla) 

سلسله‌مراتب ی 

چیزی را (با نوک) سوراخ peck a hole in sth‏ بریتانیا) زن فروشند: دوره گرد. ۰ Peary Que‏ 

کردن زن طوّاف 

به کسی / چیزی نوک زدن give sb/ sth a peck‏ ۸ سیب سرخ همم pearmain‏ 

peasant /peznt/ دهقان, کشاورز. زارع‎ .۱ ۸ give sb a peek کسی را بوس کردن‎ 
i= see A a:=father D= gol 5:=saw مد‎ u:=100 وه ده‎ 1 = about 
e1 = say دنه‎ ۲۶  ai=now متسود‎ 13=near عون ماع‎ pure êl: ara = fire 
aua=hour  jz=yes wut t=than ds=jan O=thin Ü=this f=shoe و‎ sing 


7 ۱ [دوچرخه ] رکاپ؛ (اتوسیل, تایق, 
چرخ خیاطی. ییانو و غیره] پدال ۲.(صفت گونه) [قایق و 
خره] پدالی, پایی 

۳.(در مورد دوجرخه) رکاب زدن, پا زدن؛ (در مورد قا 
و جرخ خیاطی) پدال زدن 
گرفتن ۴ با دوچرخه رفتن 


ابق 
پا زدن؛ (موسیقی) پدال 


۷ ۵. [دوچرخه ] با ... رقتن 
4ه (مربوط به) پا pedal? /pi:dl/‏ 
۸ سطل آشغال پدالی pedal bin /pedl bın/‏ 


قا تي پدالی پدالو pedalo /'pedalau/ )2/ pedalos)‏ 
4 (به طته) ۱ .ادم ملانقطی pedant / pednt/‏ 
۲ آدم فضل‌فروش 
۱. [شخص ] ملانقطی؛ pedantic /prdantık/‏ 
خشک ۲ [شخص ] فضل‌فروش ۳ [رفتار, زبان] 
تکآفانه. پرتکلف؛ فضل‌فروشانه 
۷ متکلفانه. پرتکلف؛ 
فضل فروشانه 
(به طنه) توجو بیش ا حد Beane‏ 
اشتن؛ تکلف؛ 


pedantically /pr'daentıklı / 


۶ ۱. دوره‌فروشی کردن. peddle /'pedl/‏ 
دست‌فروشی کردن. پیله‌وری کردن 

۲. [کالا] دوره آوردن, دوره بردن, دوره فروختن! 
[مواد مخدر] پخش کردن ۳. [نکر, شایعه ] شایع کردن, 
سرٍ زبان‌ها انداختن. پخش کردن, پراکندن 

۱.(در آمریکا) فروشندةً ۵۵۵ peddler‏ 

د» دست‌فروش, پیله‌ور ۲. فروشند؛ مواد 
مخدر, قاچاق‌فروش 

۶ بچّهباز. شاهدباز؛ لواط کار /rstڊpederast/ped‏ 

باز« شاهدبازی؛ . /pedra:sı/‏ 2۵06۲25۱ 


n 


لواط 
۱ پاي ستون, پا ستون 
۲ [مجسمه ] پایه, ستون 
knock sb off his pedestal +> knock‏ 


pedestal /'pedıstl/ 


کسی را به عرش اعلا 
رساندن, از کسی بت ساختن 
۶ میز تک‌پایه / اه pedestal table /'pedıstl‏ 
۶ ۱ عابر پیاده. عابر pedestrian /padestrıan/‏ 
a‏ ۲. [سلک, زندگی و غیره] بی‌روح» خشک. کسل‌کننده 
۳ (مربوط به) عابر پیاده» (مربوط به) عابران 
پیاده ۴. [فعالیت و غیره ] پیاده 
pedestrian 0۲۵551۳0 /padestrton ‘krosın,‏ 
(در بریتانیا) خط کشي عابر پیاده. / (US) ‘kris‏ 
محل عبورٍ عابر پیاده 
pedestrianise /ps'destrıanaız/ = pedestrianize‏ 
ali] vt‏ خیابان [ ڊ4 pedestrianize /p5destrı2n212/‏ 
عا 


place sb on a pedestal 


i pedal’ /'pedl/ 


(رسمی) اختلاس کردن» 


پیاده اختصاص دادن, ویو عابرينِ پیاده‌ساختن ¦ 


(در موردٍ پرنده) [چشم و غیره] peck sth out‏ 
(با نوک ) درآوردن 
۸ پک (= واحد اندازهگيري حجم. peck? /pek/‏ 
تقریباً بابر با ٩‏ لیتر) 
(درآمریکا؛ عامیانه) کیر pecker /'peka(r)/‏ 


محاوره) روحية 


( در بریتان keep one's pecker up‏ 
خود را حفظ کردن, خود را نباختن 
4ه (محاوره) گشنه. گرسنه 


گشنه بودن احساس گرسنگی کردن 


peckish /'pekıf/ 
feel peckish 


pectic /'pektrk/ (مربوط به) ي پکتینی.‎ adj 
pectin /'pektın/ پکتین‎ « 


pectoral /'pektڃral/ (کالیدشناسی) (مربوط ڊ4(‎ ۰۱ adj 
سینه. صدری» سینه‌ای‎ 
۲.(در جمع) عضلاتِ سینه ۳ (مذهب) صلیب سینه‎ ۲ 
peculate نزن‎ / 
دستبرد زدن (به)‎ 
اختلاس, دستبرد‎ 
عجیب. غر‎ ۱ »4 


peculation /pekju'ler n /‏ 
؛ / peculiar /pıkju:lro(r)‏ 
غیرعادی ۲. (محاوره) ناخوش» 
مریض‌احوال ۳ خاص, مخصوص, ویژه 
حال (کسی) بد بودن, مریضاحوال تهنانهعم ا۵ 
بودن 
۸ ۱ غرابت؛ چیز / / زا peculiarity‏ 
حالتِ عجیب» چیز / حالتِ غریب» چیز / حالتِ 
عجیب و غریب ۲. ویژگی» خصو (ویژه). 
4۷ ۱. عجیب و غریب: / peculiarly /pr'kju:irolt‏ 
غیرعادی؛ به طرز عجیبی, به طورٍ غیرعادی 1 
به‌ویژه. علی‌الخصوص, به خصوص؛ عمدتاً ۲ 
رقا منحصراً 
هه (رسمی) پولی» 
مالی, مادی 
pedagog /pedogog/ (US) =- pedagogue‏ 
له ۱.(مربوط به) تعلیم و pedagogic /ped5god3ık/‏ 
تربیت» تربیتی, (مربوط به) آموزش و پرورش ۲. 
(مربوط به) معلمان. معلم‌مابانه. معلم‌منشانه؛ 
فضل فروشانه 
pedagogical / pedsgndık1/ = pedagogic‏ 
۱ به لحاظ تعلیم pedagogically /pedgodsıklı/‏ 
و تربیت؛ از لحاظ آسوزشی ۲ متل معلمان, 
معلم‌منشانه؛ فضل‌فروشانه 
۰۱(رسمی, کهنه) معلم» pedagogue /pedogng/‏ 
آموزگار؛ مربی ۲ (ب؛ طمنه) معلم خشک» معلم 
مقرراتی 
# تعلیم و تربیت. 


آموزش و پرورش 


عجیب و غری 


pecuniary /pı'kju:ntarr, (US) -ıert/ 


pedagogy /'pedagod3r/ 


1245 peer اه‎ the realm 
 .ندمآ [نور ] عبور کردن, رد شدن, تابیدن ۳ بیرون‎ 
ظاهر شدن؛ بیرون زدن؛ سر زدن؛ [جوانه و غره] سر‎ 

زدنء نیش زدن 
۸ ۲ نگاو دزدکی, نگاو زیرچشمی 
daylight peeping througlı the curtains‏ 


pedestrian preCİNC /padestrıan 'pri:sınkt/ 
محدوده؛ عابرانِ پیاده‎ ۸ 
pediatric /pi:dratrık / (US) = paediatric 
pediatrician / pi:dıatrı fan / (US) = paediatrician 
pediatrics /pi:dı'zırıks / (US) = paediatrics 
pedicel /pedısel/ دمگل؛ دمبرگ؛ دم میوه؛‎ ۱ 
ساقة گل ۲ (یزشکی) پایة تومور‎ 
pedicle /'pedıkl/ = pedicel 
pedicure / pedıkjua(r)/ پدیکور‎ ۸ 
pedigree /pedıgr:/  .نامدود اصل و نص«‎ ۱ take a peep at sth به چیزی نگاهی انداختن.‎ 
به چیزی نظری انداختن تبار؛ آبا و اجداد ۲. شجره‌نامه, نسب‌نامه, تبارنامه‎ 
[موش ] جیغ؛ [جوجه ] جیک‌جیک /:آم/ ۳6605 | 64 ۳. [اسب. سگ و غیره ] اصیل, اصل و نسب‌دار, نژاده‎ .۱ ۸ 
pediment /'pedımant/ [اتومبیل ] بیب» بی‌بیب» بیب‌بیب ۳.(محاو ۸ (معماری) سنتوری‎ ۲ 


باریکه‌ای از روشنايي روز که از لای پرده‌ها عبور 
می‌کرد / ر می‌شد / دیده می‌شد / می‌تابید 

peep of day سپیدهدم. سحرگاه‎ 
a peep of light یکی‎ 


باریکه‌ای نور نور 


[شخص ] صدا ۸ (در بریتانیا) فروشند؛ دوره‌گرد. ۰ /()دالءم/ 6012۲ 
۶ ۴ [موش ] جیغ کشیدن؛ [جوجه ] جیک چیک کردن دست‌فروش, پیله‌ور 
[اتوتمیل ]یت یپ می peep peep‏ ۸ قدم‌سنج, قدم‌شمار .۰ /(/:0/۵۵۱/ pedometer‏ 


pedophile /'pi:daufaıl / (US) = paedophile One peep out of you and 1۱۱ send you to bed. 

اگر صدات در بیاد / اگر جیک بزنی / اگرنفست در بیاد / pedophilia / pi:dau'fılıa / (US) = paedophilia‏ 

اگر جیکت در بیاد باید بری بخوابی. ۶ ۱.(محاوره) شاشیدن pee /pi:/‏ 
pip = ۵۵‏ / 06600 ¦ ۲.(محارره) شاش ۳.شاشیدن 

۸ ۱.(عامیانه) چشم ۲. آدم هیز» /()د:ا/P۵6P6۲‏ ¦ ۶« ۱. دزدکی نگاه کردن. زیرچشمی ۰ /):ام/ )۲66 


آدم چشم‌چران نگاه‌کردن, دید زدن 
« سوراخ (برای دید زدن) /انهه وننم/ 0۵800۵۱8۵‏ ۸ ۲ نگاه و دزدکی, نگاو زیرچشمی 
۸ دیدزن محله, Peeping Tom /pi:pıg ‘tom/‏ دای دالی‌موشه peekabOO / pi:kobu:/‏ 
چشم‌چران محل ۱. [میوه و غیره ] پوست کندن» پوست ۰ /۵66۱/0::۱ 
۶ شهر فرنگ /pi:p foul‏ ۱1 گرفتن 


i peepul /pi:pa1/ = pipal 

۸ ۱ [شخص ] همتاء نظیر. همانند؛ ۱۷ peer’‏ 
هم‌طراز, هم‌ردیف؛ هم‌سنخ» . هم‌شأن ۲ . همسن 0 
همسال» هم‌سن و سال ۳ ز 7 
(در جمع) اعیان, اشراف, نجبا 
.با دقت نگاه کردن, دقیق شدن. /0:9/ ۵66۲2 
خیره شدن ۲. ظاهر شدن, نمایان شدن, سر برآوردن 
۱.اعیان, اشراف» نجبا peerage /'prorıd3/‏ 
۲ مقام نجیب‌زادگی ۳. تسب‌نامة نجباه نسب‌نامة 


أ ۲. [میوه و غیره ] پسوست‌کنده شدن ۳ [کاغذ دیواری, 


برجسب و غیره ] کنده شدن, ورآمدن ۴. [بوست بدن, 


صورت. رنگ. دیوار ] پوسته پوسته شدن» پوست‌پوست 
شدن؛ [کاغذ دیواری, پوستِ درخت و غبره ] ورقهورقه 
شدن, تکّهتگه ورآمدن 
۶ ۵. [میوه ] پوست 
keep one's eyes peeled —+ 0۲‏ 
۱. [بوست. برچسب و غیره ] كندن 202۷ (0و) ا۵۵م 
۷ ۲. [پوست. برچسب و غیره ] کنده شدن. ورآمدن 


اشراف ۷ ۱. [پوست, برچسب و غیره ] کندن peel (sth) off‏ 
peeressS /pıares/‏ ۲ [لباس رغیره ] درآوردن کندن 
زاده ۲. همسر نجیب‌زاده؛ ب‌زاده : ا« ۳ [پوست, برجسب و غیره] کنده شدن» ورآمدن ۴. 


peer group / pr gru:p/ «| i pa هم طرازهاء‎ ۱ ۱ 
هم‌ردیف‌ها ۲. همسالان, هم‌دندان‌ها‎ 


4 بی‌نظیر بی بی‌رقیب. /pralıs/‏ 99۲۱۵55 


[اتومیل. هواپیما] از بقیه جدا شدن, راو خود را کج 
کردن ۵. لخت شدن, لباس خود را درآوردن / 
کندن ۰ 
« پوست‌کن ۵۱:۸ peeler‏ 
۷ [میره ] پوست, آشغال‌پوست ۰ /2وpi:ı/‏ 2۵۵11005 
۱ اصیل‌زاده» نجیب‌زاده, اشراف‌زاده. اعیان‌زاده ۲ ٤‏ ۷ ۱ دزدکی نگاه کردن. نگاهی peep! /pi:p/‏ 
عضو مجلس اعیان انداختن, نظری انداختن, دید زدن؛ سرک کشیدن ۲. 
feme 4 09 BOE zO ACP ebird o2 abou‏ 


pure Cf at = fire‏ ده U=g0 ar=five au=now o1=boy H=near ¢2=hair‏ هد ده 
hou j=yes w=wet tf=chain d3=jamn 0=thin this f=shoe 0= sing‏ دوه 


peer of the realm /pıar av da relm/ ادر بریتانیا)‎ n 


۸ پای مصنوعی؛ پای چوبی 

pejorative /pr'dsoratıv, (US) “d3o:r-, 'pi:d3orativ / 
زنش‌آمیز؛ تحقیرآمیز؛‎ 
یست؛ با با منفی‎ 
pejoratively/pr'dsorstr 


تحثیرآمیز؛ به نحوی تو 
« (محاوره) سگي چینی 


بزء به صورتی موین 
peke /pi:k/‏ 
eking‏ 

/ (pl Pekinese, Pekineses) 
٭ ۱ پکنی, اهل پکن ۲ لهجة پکنی ۳. سگ چینی‎ 
۱ پکن‎ ۸ 


Pekingese /pi:kıni:z/ = Pekinese 
pekoe /pi:kou/ چاي جوانه. چاي پیکو‎ ۶ 
pelagic [مامیگیری ] در آب‌های آزاد. /لهادم/‎ 
در اقیانوس؛ [ماهی] (مربوط به) آب‎ 
(مربوط به) اقیانوس, دریازی, اقیانوس‌زی‎ 
pelican / pelıkon/ پلیکان, مرغ سقا‎ ۸ 
pelican crossing /pelıkon krosın, (US) 
19:09/ (راهنمایی و رانندگی) محل عبورٍ عابر پیاده‎ 
pellagra /palugrs, (یزشکی) پلاگر / تاد‎ 
(«کمبوو نوعی ویتامین ب به نام نیاسین)‎ 
08۱/60/0۵/:/ آنان, کاغذ ] گلوله ۲. (پزتکی) حب‎ ۱ 
قرص ۳. [تفنگ ] ساچمه‎ 
گلوله کردن, گلوله درست کردن با ۵. با گلوله‎ .۴ ۷ 
(کاغذی) زدن‎ 
pell-mell / pel ‘mel/ شتابزده, سراسیمه»‎ .۱ ۷ 
.۲ با عجله؛ با دستپاچگی؛ قروقاتی؛ با سر» با کله‎ 
درهم‌برهم. (به طور) قروقاتی, نامنظم, به‎ 
صورتی آشفته‎ 
pellucid /pe'lu:sıd / (رسمی) ۱. شفاف» روشن.‎ 
بلورین ۲ (مجازی) [سێک. نوشته و غیره ] روشن» روان»‎ 
واضح‎ 
[میلۀ برده ] پوشش, قاب‎ ۸ 
پلوتا (< نوعی بازی با توپ در‎ 
آمریکای جنوبی)‎ 
[حیران] پوست ( دیاغی‌نشده),‎ ۸ 


pelmet / pelmıt/ 
pelota /palauta/ 


pelt' /pelt/ 
پوستٍ خام؛ تخته پوست‎ 
pelt? /pelt/ پرتاب کردن» پرت کردن‎ .۱ ۴ 
[باران, تگرگ و غره ] باریدن» فروریختن» فرو‎ .۲ ۷ 
باریدن, بی‌امان باریدن. یکریز باریدن» یک‌کله‎ 
باریدن‎ 
م٥1٤‎ 01:0 [باران. تگرگ و غیره ] باربدن. فروریختن.‎ 
فروباریدن. بی‌امان باریدن. یکریز باریدن. یککله‎ 
باریدن‎ 
pelt sb with sth; pelt sth at sb چیزی را به طرفب‎ 
کسی پرتاب / پرت کردن, کسی را زیر بارا چیزی قرار‎ 


دادن 


; peg-leg /peg leg/ 


له (محاوره) ناراحت» دلخور؛ 


4 ۱ بدخلق, بداخلاق. بدعنق؛ 
i Pekin /pi:kın/‏ 
i Pekinese /pi:ktni:‏ 


0 با دلخوری, با عصبانیت» 
Peking /pi:kın/‏ ; 


(محاوره) ناراحت کردن» دلخور 


peeve /pi:v/ 
کردن» رنجاندن؛ کفر ...را دراوردن» عصبانی‎ 
کردن» اوقاتِ ...را تلخ کردن. آن روی سگی... را‎ 


بالا اوردن 


peeved /pi:vd/ 
عصبانی, کفری‎ 


یت 

گنده‌دماغ؛ غرغرو ۲ دلخور, ناراحت ۳ توأم با 

ناراحتی» توأم با دلخوری, حاکی از عصبانیت 

ی 2 لبنت ۱ 
با اوقات‌تلخی. با ناراحتی 

۱ بدخلقی, بدعنقى. /96۷]908695/0:۷]0۵ع 
بداخلاقی؛ گنده‌دماغی ۲. دلخوری» ناراحتی, 
رنجش ۳. عصبانیت. اوقات‌تلخی 

peewit /pi:wıt/ خروس‌کولی‎ ۸ 

۸ ۱. میخ؛ میخ چوبی؛ میخ‌طویله peg' /peg/‏ 
۲ برای برد لباس و غیره) قلاب, گل میخ ۳ گیرة لباس» 
گیر؛ رخت ۴.(برای بسن جیزها به هم)گیره؛ بست؛ خار 
۵. میخ چادر ۶.(موسیقی)گوشی» پیج کوک. گوش 
(ساز) ۷ برای بستن شير بشکه) توپی ۸.محاوره) پای 
مصنوعی؛ پای چوبی ٩‏ (محاوره) آدمی که یک 
پایش مصنوعی است ۸۰ [مشروب ] پیک» جرعه 


میخ مساحی surveyor's peg‏ 4 
[لباس ] حاضری, آماده, دوخته off the peg‏ 
مستمسکی برای چیزی. .۰ 00 اء رصن 0¦ در 4 


بهانه‌ای برای چیزی, دستاویزی برای چیزی 
a square peg —> square"‏ 
باد کسی را خالى take sb down a peg (or to)‏ 
کردن. نوک کسی را چیدن 
(p/p pegging, pt. pp pegged)‏ ایهم peg‏ 
۱. میخ زدن به؛ میخ چوبی زدن به؛ با میخ بستن! 
[باس ] گیره زدن به ۲. [قیمت. دستمزه ] تثبیت کردن. 


ابت نگه داشتن 

چادر زدن peg a tent‏ 
چیزی را سرٍ جای خود محکم peg sth in place‏ 
کردن» چیزی را بیخکوب کردن, چیزی را محکم کردن 
پیشرفتٍ یکنواخت level pegging‏ 


#۶ (محاوره) مرتب کار کردن» 
سخت کار کردن» یکریز کار کردن 
۱. [شخص] به گردن ... peg sb / sth down‏ 
گذاشتن, مقید ساختن ۲. [چادر] محکم کردن 
۱. [زمین ] با میخ علامت‌گذاری لاه (لاء) وهم 
کردن. [فراز کردن ۰۲ (بازي ورق) [امتیاز ] (با میخ ) 
تثبیت کردن, نگه داشتن 


peg away 


۶ ۳. (محاوره) مردن 


# ۱.بازی ميخ و تخته peg-board /'peg bo:d/‏ 


pencil-case 


penalise /‘pi:nalaız/ = penalize 
penalization / pi:nalarzeıfn, (US) -lı'z-/ مجازات.‎ 
تنبیه؛ (در بازی) جریمه‎ 
penalize /'pi:nalarz/ مجازات کردن.‎ ۱ 
کردن» به کیفر رساندن؛ (در بازی) جریمه کردن‎ 
در حق ظلم کردن, اجحاف کردن به به‎ ۲ 
ضرر ...بودن ۳ جرم به حساب آوردن, قابل‎ 
اعلام کردن, قابل‌مجازاتِ قانونی دانستن‎ 
0602۱۱۷ /0::9۷1/ از نظر جزایی, به لحاظ کیفری‎ 
penal servitude / pi:nl ‘sa:vıtju:d, (US) 
(در بریتانیا) زندان با اعمال شاقه‎ 
مجازات؛ کیفر» جزا‎ . 


adv 


او 


penalty /'penluı/ Nn 


۲ ورزش) ( ضربۂ ) پنالتی 
(رسمی) با تهدید به 


on / under penalty of 


pay the penalty 4 pay 
penalty area /penltı carıa/ (فوتبال) محوطة‎ 
هیجده قدم؛ محوطةٌ جریمه. محوطۂ پنالتی‎ 
penalty DOX /penluı bks/ = penalty area 

penalty clause /penltı klڊ:z2/‎  طرش (در قرارداد)‎ ۸ 

غرامت» قیدٍ وجه التزام 
(فوتبال) ضربه پنالتی  kık/‏ دامع penalty kick‏ 
برنده /tاa penalty shoot-out /.penltı 'fu:t‏ 

از طریقی ضرباتِ پنالتی. ضرباتِ پنالتی 
۸ ۱ تنبیه, مجازات» حدء, penance / penans/‏ 

عقوبت ۱.۲در کلیسای کاتولیک) توبه 


کفارة... را دادن, عقویتٍ...را do penance for‏ 


پس دادن, جزای...را پس دادن 


pen-and-ink/.pen an ‘ıyk/ سیاه‌قلم‎ 4 


pen-and-ink sketches طرح‌های سیاه‌قلم‎ 
pence /pens/ ام‎ of penny 
penchant /'pa:nfa:n, (US) pentfant/ علاقه.‎ 


ميل وافر, تمایل زیاد 

pencil /'pensl/ (p/p pencilling, (US) penciling, 
ppp pencilled, (US) penciled) 
نوشتة با مداد. نوشتۀ مدادی‎ ۲ 


١ ۸‏ مداد 


۳ مدادی» با مداد ( نوشنه ). مدادنوشته 
۴ با مداد نوشتن؛ با مداد علامت زدن؛ با مداد 
با مداد رسم کردن 


a coloured pencil مداد رد‎ 
an eyebrow pencil مداد ابرو‎ 
in pencil با مداد‎ 


ابروهای خود را کشیدن ۲0¥ عر ععده to penci‏ 
یادداشت کردن نوشتن pencil sth in‏ 


vi 


هه (کالبدشناسی) لگنی. 


4 ۱ کیفری» جزایی. (مربوط به) ج 


pencil-case /'pensl keıs/ جامدادی‎ ۸ 
saw مد‎ u:=too A=cup لا دی‎ 4= about 
m= near ea=hair ده‎ pure ara = fire 
ın 0=thin عطاق‎ f=shoe = sing 


(at) full pelt — full n 
pelt along / down / up (sh) با شتاب رفتن.‎ «4 
مثل برق و باد رفتن» مثل برق‌رفتن: مغلي باد‎ 

رفتن (به طرف / پایین / بالای) 
pelves /'pelvi:z/ pl of pelvis‏ 
pelvic /'pelvık/‏ 
(مربوط به) لگن خاصره» (مربوط به) لگن 
(کالبدشتاسی) pelvises, pelves)‏ ام ( pelvis /'pelvıs/‏ 
لگن خاصره, (استخوان) لگن 

pemican /'pemıkan/ = pemmican ۱ 

pemmican /'pemıkan/ 


۸ قرمةگوشت. 
قرمة سرخپوستی, گوشت خشکه 

pen' /pen/ (p/p penning, pt,pp penned) 

۸ .قلم پر ۲ قلم؛ کلک, خامه ۳ نوک (قلم). سر قلم 


۴ نویسندگی, نوشتن 


۷ ۵.(رسمی) نوشتن, انشا کردن؛ تحریر کردن؛ قلمی 
کردن 
خودکار a ball-point pen‏ 
روان‌نویس a felt-tip pen‏ 
(قلم) خودنویس a fountain pen‏ 


The pen is mightier than the sword. (prov) 


(رسمی) قلم بر 
شروع به نوشتن کردن 


put pen to paper 


a slip of the pen چ‎ slip" 
از راه قلم / نویسندگی نان‎ 
می‌خورد.‎ 
pen? /pen/ ( p/p penning, pt,pp penned) 
آغل؛ گاودانی؛ مرغدانی ۲. [زیردریابی ] آشیانه‎ ۱ « 
[حیوان ] در آغل کردن, در آغل نگه داشتن, تو‎ ۳ ۷ 
مرغدانی کردن؛ [شخص ] زندانی کردن انداختن‎ 
2۵6 5/5۵ 101  .ندرک [حیوان ] در آغل‎ 
] در آغل نگه داشتن» تو مرغدانی کردن؛ [ثخص‎ 
زندانی کردن» تو قفس انداختن‎ 
pen? /pen/ (در آمریکا. محاوره) هلفدونی‎ ۶ 
Pen /pa'nınsjuls, (US) /داجو-‎ > peninsula 


He lives by his pen. 


# (روی نقشه) شبه جزیره 

penal /pi:nl/ 
(مربوط به) مجازات ۲ [مالیات] کمرشکن.‎ 
غیرمنصفانه ۳. [جرم] مشمول مجازات. کیفردار,‎ 


قابل‌مجازات 
تبعیدگاه a penal colony / settlement‏ 
حقوي جزا penal laws‏ 
# قانون مجازاتِ عمومی, /dنko‏ ان penal code‏ 
قانون جزا 


five 
w= wet 


2 = ۴ 
زا‎ chain 


say 
at = hour 


pencil lines 1248 


یژاء کارگر ۲. [ذهن] تیز» 
برّا؛ باریک‌بینانه, موشکافانه 
« دوستِ مکاتبه‌ای 


پنگوئن 


penguin /pengwın/ 


penicillin /penr'sılın / پنی‌سیلین‎ ۸ 
peninsula /p2'nınsjuls, (US) -sal2/ شبه‌جزیره‎ ۸ 


peninsular /pa'nınsjuls(d), (US) -sala(r)/ 
(مربوط به) شبه‌جزیره» شبه‌جزیره‌ای» شبه جز‎ 
مانند‎ 
penis /pi:nıs/ الو مردانه, کک کی قضیب‎ # 
penitence /ضen1t5n5/ پشیمانی, ندامت.» افسوس»‎ ۸ 


تاسف؛ توبه 
4 ۱ پشیمان, ناد متأسف؛  penitent /'penıı0nt/‏ 
تویه کار 
۸ ۲.(مذهب) تائب, توبه کار 
4ه ۱.(مربوط به) توبه, i penitential /penrten/1/‏ 


(مربوط به) پشیمانی, (مربوط به ) ندامت. برای ! 


توبه. به قصدٍ توبه؛ توبه آمیزء ندامت 
۲.احکام توبه 
هه از روی توبه / رصن penitentially‏ 
به قصدٍ توبه, از روی پشیمانی 
۱ در آمریکا) ندامتگاه, / 511| penitentiary / pene‏ 
زندان 


(مربوط به) تویه. (مربوط به) پشیمانی» 
( مربوط به) ندامت؛ توبه‌آمیز ۳ تأدیبی؛ تلبیهی ۴ 
جزایی, کیفری ۵.(مربوط به) ندامتگاه. (مربوط 


به ) زندان 
dv‏ با پشیمانی, به ندامت. ‏ 0۵۳۱۱۵۸۱۷۵۵۵۵۵۸۸ 
با تأسف 
۸ قلم‌تراش. penknives)‏ آم) penknife /'pennaıf/‏ 
چاقوی جیبی 
penknives /pennaıvz/ p/ of penknife‏ 
۸ ۱ خطاطی؛ / penmanship ۵ ftp‏ 
خوش‌نویسی ۲. خط دست خط 
« اسم مستعار؛ تخلّص .۸۵0/۰ pen-name / pen‏ 
۸ ۱.(دریاتوردی) پرچم باریک ۰ /n1ڃpen/ P@Na‏ 


۲ (در آمریکا, مدرسه) پرچم سه گوش 
هه بی‌پول, مفلس, فقیر, بینوا. /عداسهم/ ۳6۳۳1۱655 
۱ (در مورد شوالی‌ها) درفش» pennon /'penan/‏ 
بیرق ۰۲(دریانوردی) پرچم باریک ۳.(در آمریکاء مدرسه) 
پرچم سه گوش 
۶ (محاوره) پنی 
<five penr'orth of sweets >‏ 


penn'orth /pens0/ 


ام (ریاضی) خطوط 


i pen-friend /pen frend/ 


pencil lines /'pensl ها‎ 
شعاعی. خطوط پرتوی‎ 
pencil pouch /'pensl paut/ / (US) = pencil-case 

pencil rubber /'pens! raba(r)/ مدادپاک‌کن.‎ 7 
پاککن‎ 

7 مدادتراش» /)(صa:p{ pencil-sharpener/'pensl‏ 
تراش 


۸ ۱. [گردن‌بند. لوستر ] آویز pendant /'pendant/‏ 
۲ (دریالوردی) پرچم باریک ۳ (در آمریکاء مدرسه) 
چم سه گوش 

4ه (رسی) آویزان, آويخته, معلق /0۵۷۵۰۲/ 26006۳۱ 

هه (رسمی) ۱. در حال تعلیق, / pending /'pendı‏ 
معلق, نامعلوم. بلاتکلیف, بی‌تکلیف ۲. در جریان. 
در حال تحقق, قریب‌الوقوع, در شرف تحقق, 
نزدیک 

موم (رسی) ۲ تاه تا موقع, تا زمان, تا هنگام ۴ طيٍ, در 

ضمن, در خلال. در طول 
adj‏ (رسمي) PeNdUIOUS /'pendjulas, (US) «dulas/‏ 


آویخته. آویزان؛ معلق 


pendulum /'pendjulam, (US) -dıulam/ آونگ؛‎ « 
پاندول‎ 
the swing of the pendulum —> swing % 
penetrability (رسمی) ۱ قابلیتِ ۰ / ام‎ 


نفوذء رخنه‌پذیری ۲ قابلیتِ سوراخ شدن ۴ قابلیټ 
فهم. قابلیتِ درک 
ad‏ ۱.(رسمی) رخنه‌پذیر: penetrable/penıtrb|/‏ 

نفوذپذیر, قابل‌نفوذ, قابل‌رخنه ‏ سوراخ‌شدنی ۳ 
فهمیدنی, قابل‌فهم. قابل‌درک 

۲ ۱. رځنه کردن در» penetrate /'pentrert/‏ 
نفوذ کردن در؛ (مجازی) فرو کرات در» فرو رفتن به 
شکافتن. پاره کردن. سوراخ کردن؛ [سکوت ] 
شکستن ۲ فراگرفتن, پر کردن: آکندن؛ پبخش 
شدن در شکافتن, راه باز کردن در فرو رفتن در؛ 
(مجازی) پرده از ره ۴ [راز, مسئله ] فهمیدن؛ 
کشف کردن, دریافتن, راه بردن به. راه یافتن به 

« ۵. نفوذ کردن. رخنه کردن ۶. فهمیده شدن. سفهوم 
شدن, دریافت شدن 


» تیز؛ [نگاه ] نافذ, شکافنده. تيز 
» براء موش کارگر؛ [سرما. باد] گسزنده؛ [باران] 
نافذ ۲. [صدا] گوش‌خراش. دلخراش 


۱. به نحو / دارهم penetratingly‏ 
گوش‌خراشی, به صورتٍ دلخراشی ۲ به طورٍ 


افذی, به طورٍ موثری 
# .قوذ رخنه. / ی penetration‏ 


رسوخ؛ حلول ۴.(رسی) قدرتِ تمییز» قدرتټِ 


1249 Pentateuch 


i pennyworth / penıwa0/ (مقدار) پنی‎ 
<a pennyworth of mustard > 
penological /pi:nalodsıkl, (US) مود‎ 


# ۱پنی penny /penı/ (pi ۳9 (Brit) pence)‏ 
( = سکه‌ای معادلِ یک صدم پوند؛ پیش از این. معادل یک دوازدهم 
شیلینگ) ۲.(در آمریکا محاوره) بیشت (= سکه‌ای معادل 
یک صدم دلار) 
مقداری پول a penny‏ 
be two / ten a penny‏ 


penologist /pi:nolodaıst/ 
penology /pinoladsı, (US) کیفرشناسی . اههد‎ 
pen-pal / pen pal/ (US) = pen-friend 

pen-pusher / pen pufa(r)/ محاوره به طعنه)‎ ( 


¥ 


سر کیسه را be penny wise (and) pound foolish‏ 
محکم گرفتن (و) تهش را ول کردن 
١‏ در بریتانیا. محاوره) دوزاري the penny drops‏ 


(کسی) افتادن, مطلب دستگیر( کسی ) شدن 


earn / turn an honest penny —> honest 


pen-pushing /'pen pu fın / 


pension’ /penjn/ 
اعد؛ [هنرمند. مستخدم ] مقرری»‎ 


A penny for your thoughts! چه فکری‎ 


هستی؟ 
۲. مستمری دادن به؛ حقوق بازنشستگی دادن ب In for a penny, in for a pound. (prov)‏ 
مقرری دادن به کار را که کرد آنکه تمام کرد. 
با مستمري / حقوقي بازنشستگى A penny saved is a penny gained. (prov) live on a pension‏ 
زندگی‌کردن صرفه‌جوبی درآمد است قناعت توانگر کند مرد را 
۱. [شخص ] بازنشسته spend a penny —> spend pension sb / sth off‏ 
کردن ۲. از دور خارج کردن از رده خارج have not a penny to one's name‏ 
کردن. کنار گذاشتن آس و پاس بودن: مفلس بودن 


۸ پانسیون pension? /'ponston, (US) pa:nsjun/‏ 
۱ [شغل ] با حقوي pensionable /'pen fanab!/‏ 
بازنشستگی, دارای حقوي بازنشستگی ۲. مشمول 
حقوق بازنشستگی ۳.(مربوط به) بازنشستگی 
۸ مستمری‌بگیر» pensioner /'pen fan()/‏ 
باز وظیفه‌بگیر» مقرری‌بگیر 
4 [شخص ] فکور» غرق در فکر» /000:1/ 0۵۸۶۷۵ 


تو فکر؛ [حالت. چهره ] فکورانه. متفکرانه؛ [سوسیقی و 


Ile doesn't have two pennies to rub together. 
آه در بساط ندارد. آس و پاس است. مفلس است.‎ 

تنگدست است. آه ندارد که با ناله سودا کند. 
1 


Take care of the pennies and the pounds 
take care of themselves. (prov) 

قطرقطره جمع گرد وانگهی دریا شود. 

turn up like a bad penny jl / (محاوره) مرتب‎ 

هم سر و لا (کسی) پیدا شدن 


غیره] فکربرانگیز یک قران. یک پول سیاه, پشیزی, not a penny‏ 
در فکر فرورفتن look pensive‏ (یک) صنار 
adv‏ فکوران. با حالتی فکورانه, pensively /pensıvlı/‏ پول حسابی. پول کلان a pretty penny‏ 


penny arcade /penı a:'kerd/ (US) 

= amusement arcade 

۸ (محاوره) قصة penny dreadful / pent 'dredfl/‏ 
جنایی. قصة یک‌پولی 

penny farthing / penı ۵:۵:0/) دوچرخه (قدیمی‎ 


pensivenesSs /pensıvnıs/ 


در خود ورگ 


۱.(هندسه) (شکل )/«دی- pentagon /'pentagan, (US)‏ 
ج ضلعی. پنج‌گوشه ۲ (با حرف بزرگ) (ساختمان) 


اگون؛ ؛ سرا ن ب ر آمریکا n‏ (محاوره) آدم penny-pincher/ pent pintfa(r)/‏ 

(هندسه) پنج ضلعی» / pentagonal /pentazgonl‏ خسیس, ادم ناخن‌خشک, ادم کنس 

پنج‌گوشه penny-pinching / pen: pıntfı/  .سیسخ ۱ adj‏ 
۶ سار پنجپر / pentagram / pentsgram‏ ناخن‌خشک. کنس 
۶ (ادبیات) (مصراع) /()مانسعای(/ ۳60۱۵۲0616۲ ¦ ۲ ۲ خست., ناخن‌خشکی 

پنج‌رکنی» پنج‌ضربی پنی‌ویت (-واحدٍ وزن.  pennyweight/'penıwet/‏ 
اسفار خمسه. تورات. Pentateuch /'pentatu:k/‏ معادل ۲۴ گرین) 

penny whistle /penı ‘wis, (US) hwısl/  کیل‌ین خمسة موسی‎ 


Ist اه ده‎ a:=father  ۵- مج‎ saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 5= about 
ai=g0 ai=five  aw=now oi=boy 12=near €2= hair l= pure a1a = fire 
j=yes w=wet وزیا مت زا‎ O=thin عطاق‎ f=shoe = sing 


pentathlon 


۸. ساکن کردن, اسکان دادن؛ [محل ] آباد کردن 
all things to all people — thing‏ 


چیزی را از / با... انباشتن. چیزی را از / 1اذ« 60216 


با... پر کردن 

عوامالناس the common people‏ 
بیش از هر کس / همه به خصوص. ماهم لاه ۴ه 
خصوصاً بالاخص 

او را نگاه كj She of all people criticizes you!‏ 
که داره از تو ايراد می‌گیره! هیچ کی نه و او از تو ايراد 
می‌گیره! 

old people پیران. سالخوردگان‎ 
those two people آن دو نفر‎ 
young people جوانان‎ 


People (who live) in glasshouses shouldn't 
throw stones. تو را که خانه نیین است‎ 
بازی نه این است. عیبجو خودش را نمی‌بیند.‎ 


ign Ministry people .. وزارت خارجه‌ای‌ها‎ 


the French people فرانسویان‎ 
the Russian people روس‌ها‎ 
a man of the people سیاستمدار مردمی,‎ 

سیاستمداٍ خلقی 
می‌گوند ها ۷ ع ابت( people say‏ 
سکنه داشتن. جمعیت دأشتن be peopled‏ 
پر از... بودن, انباشته از...بودن ۰ ۱0160 ۵۵ا0pءم‏ مط 


PEP /pep/ ام)‎ PEPs) > Personal Equity Plan 
در بریتانیا . طرح تشویتي مردم برای سرمایه گذاری)‎ (١ پپ‎ ۸ 
Pep /pep/ (p/p pepping, رم‎ pepped) (محاوره)‎ n 
شور, حرارت. نیرو, زندگی» نشاط‎ 
pep sb /sıh up سرحال آوردن»‎ ۲ 
جانٍ تازه دادن به, حال دادن به. تکانی دادن به‎ 
pepper / pepa(r)/ فلفل پودرٍ فلفل‎ ۱ ۸ 
فلفل‌هندی, فلفل قرمز ۳ فلفل‌دلمه‌ای؛ فلفل‌سبز‎ ۲ 
فلفل زدن به ۵. سوراخ‌سوراخ کردن. آبکش‎ .۴ 


کردن؛ به رگبار بستن 


pepper sb / sth with lullets چیزی / کی را‎ 
گلوله‌باران کردن‎ 
pepper sb with questions کسی را سژال‎ 


کردن, کسی را سوال‌باران کردن 
adi‏ [پارچه مو ] on ‘s>:1, 'solt/‏ دوع pepper-and-salt/‏ 
۱ فلفل‌دانه, دانة لفل /ep5k5:2ضp/ PePP€FCOFN‏ 
۲ پول ناچیز, وجه ناچیز؛ اجار؛ ناچیز, أجارة 
اسمی 
« اجار؛ ناچیز, 


peppercorn rent /pepako:n rent/ 


اجار؛ اسمى_ 
: فلفلساب. آسیاب 


(فلفل) 


pepper-mill / pepo mıl 


pentathlon /penta0lan, -lon/ 

نج‌گانه 
۱.(در بهودیت) 
پنجاهه. عیر 


Pentecost /pentıkost, (US) -ka:st/ 


ن ل 


فطیر) ۲.(در مسیحیت) 


Pentecostal / pentr'kosıl, (US) -"‏ 
(مربوط به) عیدٍ پنجاهه (مربوط به) عیدٍ 
خمسین» (مربوط به) عیدٍ گل, (مربوط به) عیدٍ 
گلریزان ۲.(در سیحیت) (مربوط به) عیدٍ پنجاهه, 
(مربوط به) عیدٍ خمسین, (مربوط به) یکشنبه سفید 
۱. ( معمار penthouse /'penthaus/‏ 
بام‌خانه ۲.( جسبیده به خانه) انباری, اتاقک؛ سایبان 
4ه ۱. [احساسات ] سرخورده. اد pent UP /pent‏ 
فروخورده» پس‌رانده ۲.(مجازی) محصور» محبوس» 
زندانی 
له ۱.ماقبل آخر. ۱۱۱ penultimate /pen'‏ 
یکی مانده به آخر. یک... مانده به آخر 
۸ ۱.۲ زبان‌شناسی) هجای ماقبل آخر 
penumbra O / (p1 penumbrae,‏ 
. سایه‌روشن ۰۴ (ستاره‌شناسی) penumbras)‏ 
ظل ۳ (مجازی) حاشیه, کناره, هاله؛ 


۱.(در بهردیت)/-۹۵:5 


پنت‌هاوس: 


penumbrae /pı'nambri:/ »/ of penumbra 

PenUrİOUS /pı'njurtas, (US) (رسمی) هه‎ 0 

EEE SR O فقیره تنگدست:‎ E E 
بخیل» ممسک. گدا‎ 


۸ (رسمی) penuriOUusly /pr'njurıaslı, (US) -nu-/‏ 
!با فقر, با مسکنت. با تنگدستی ۲. با خشت. مغل 
گداها 


penuriOUsSneSS /pr'njoriasnıs, (US) “ni-/ (yay) 
و مسکنت, تنگدستی, تهیدستی ۲. خشت‎ 


penury 2 ام » مسکنت,‎ n 
penwiper ۵۵۱۷۵۱۵۵ EE n 


۸ .در هند و غیره) پادو, فراش, غلام؛ ۵600/۳۵/۰ 

پیک ۲.(در آمریکای جنوبی) کارگرٍ مزرعه, خوش نشین 
م گا ل صدتومنی peony /pi:onr/‏ 
Mn‏ . مردم. ادم‌ها. اشخاص, افراد. /ام:نع/ 90۵۱6 
کسان ۲ ملت؛ امت؛ نژاد؛ قوم 
اهالی, ساکنان, سکنه, مردم» جمعیت ۴. شهرو 
جامعه ۵. عامه, مردم (عادی), عامٌ مردم؛ خلق, 
توده(ها) ۶. [ملطان | رعایاء اتباع؛ [رهبر ] پیروان. 
هواداران. طرفداران ۷ (محاوره) قوم و خویش‌ها, 
اقوام» کس و کار. فک و فامیل, بستگا 


پدر و مادر 


ان؛ خویشان: 


percolate 


حق‌العمل, کمیسیون ۵ (سحاوره) نفع» منفعت. فایده ز 


سود 
(آمار) صدک. صد یک percentile /pa'sentaıl/‏ 
(رسمی) ۱. قابلیتٍ perceptibility /paep1bı|91/‏ 
شاهده, اهده‌پذیری؛ قابلیتِ رژیت ۲ 


ادراک‌پذیری, قابلیتِ ادراک 
4 (رسمی) ۱. محسوس» / perceptible /pz'septabl‏ 
ملموس, مشهود. قابل‌مشاهده, قابل‌رژیت ¥ 
قابل‌درک, قایل فهم. قابل‌ادراک ۳. قابل‌ملاحظه, 
چشمگیر, قابل توجه 
۱ به صورتِ محسوسی» /ا0۵)معود0/ perceptibIy‏ 
به نحو قابل‌مشاهده‌ای ۲ به طورٍ چشمگیری, به 
نحو قابل ملاحظه‌ای: به وضوح 
(رسمی) ۱. مشاهده؛ perception /pa'sep/n/‏ 


adv 


درک دریا احساس ۲.(روان‌شناسی) ادراک ۳. 
فهم. قدرتٍ دریافت؛ بصیرت. هوشمندی. 


ذکاوت» فراست, تبزیینی ۲ استنباط برداشت. 


(رسمی) ۱. تیزهوش, زیرک» / 01۷د م/ €€€ 
تیزفهم» تیزبین ۲. [نظر, قضاوت و غیره] هوشمندانه» 
تیزبینانه, زیرکانه ۳ ادراکی, ( مربوط به) ادراک 
ad»‏ (رسمی) هوشمندانه. ‏ /۱ا«اجموه/ perceptively‏ 
با هوشمندی, انه, با تیزبینی, با ذکاوتِ تمام, 
از روی فراست 
(رسمی) هوشمندی, / 02500۷۱۷۳۱5 06۲6601۱۷6۴655 
تیزبینی, فراست, ذکاوت. کیاست 
perceptivity / pa:sep'tuvatı/ = perceptiveness‏ 
له ادراکی perceptual /pa'septfuol/‏ 
۸ ۱ [برنده ] نشستن‌گاه, نشیمن‌گاه. ‏ //:۵۵/ 6۲61۱۱ 


جای نشستن؛(در ففس) چوب. میله ۲.(محاوره) جای ا 
ا 20 . قابل‌مشاهده. 


بلند, بلندی پیج (= واحدٍ طول. برابر با ۵/۰۳ متر) 
۷ ۴ [پرنده. شخص ] (در جای بلند) نشستن 
۲ ۵.(در جای بلند) گذاشتن, قرار دادن . 
knock sb off his perch —> ۶‏ 
۸ ماهي خاردار, لوتی ۰ 2۵۲۵ /۵) perch /p3://‏ 
۲ (کهند) perchance /patfa:ns, (US) “tfans/‏ 
.از قضاء به حسب اتفاق, اتفاق راء اتفاقاً قضا را ۲. 
توان بود. شاید. گاه باشد که 
7 (رسمی) تیزهوشی» percipience /po'sıpıans/‏ 
تیزبینی, هوشمندی: زبرکی, ذکاوت» فراست 
4 (رسمی) ۱. تیزهوش: percipient /pa'sıpınt/‏ 
هوشمند» زیرک» بافراست ۲. [نظر و غیره] 
هوشمندانه» تیزبینانه» زیرکانه ۴ (مربوط به) 


1 ۱ سوستبر» سوسن‌عنبر» peppermint /'pep2mı1t/‏ 
خال‌واش ۲. اسانس نعناع ۳ آب‌نباتِ نعناعی 

pepper-pot /'pepa pvt/ فلقل‌دان, فلفل‌ پاش‎ 7 

هه ۱ فلفل‌دار. پرقلفل, تند. تند و /۲1مءم/ ۵6006۲۷ 
تیز ۲. [شخص ] تند. آتشی‌مزاج, جوشی, فلفلی 

(محاوره مواد مخدر) توپ» قرص. /۲ ممم / ااام ۵60 


حب 
7 (پزشکی) پپسین 
# (محاوره) دلگرمی. قوّتِ قلب 
» گوارشی» (مربوط به) دستگاو 
گوارش, (مربوط به) هاضمه 
زخم دستگاه گوارش a peptic ulcer‏ 
۸ ۱. در (هر)» به ازای (هر): ۸ ۳6۲۱۵۵ 
ابر (هر), برای هر < رهل ۵۲م 260 > ۲. به و 


pepsin /‘pepsın/ 
pep talk /'pep b:k/ 
peptic /'pepuk/ 


باء از طريقي 
نفری, به ازای هر نفر per head‏ 
ساعتی, در ساعت, در هر ساعت per hour‏ 
طبقي معمول, به رسم معمول as per usual‏ 


(محاوره) مطابي چیزی, بر طبتي چیزی as per sth‏ 
۶ (رسمی, آدبی) / perambulate /po'rambjulent‏ 
۱. گردش کردن (در). قدم زدن (در), خرامیدن 
(در)» تفرج کردن (در), راه رفتن (در) ۷ سرکشی 
کردن (به). بازدید کردن (از) 
(رسمی, perambulation /parambju'lcı|n/ (al‏ 
1 گردش» تفرج ۲.بازدید. سرکشی 
(در پریتائیاه رسمی)/ (۱۱۵/0انزداهنتنهج/ perambUlatOr‏ 
کالسکه (بچه) 
۰« هر سال, سالیانه. 
در سال, سالی 
ز4 سرائه 


m/ 


per annum /por 


اج دما per capita‏ 
perceivable /po'si:vabl /‏ 
قابل‌رژیت ۲. فهمیدنی, قابل‌درک, دریافتنی. قابل _ 

فهم 

۷ ۱.(رسمی) متوجه شدن. perceive /pa'si:v/‏ 
پی بردن (به). مشاهده کردن, دیدن, دریافه 
ملتفت شدن ۲ فهمیدن, درک کردن, دریافتن؛ 
(روان‌شناسی) ادراک کردن 

تعبیر کردن, تلقی کردن 


۷ درصد. صدی 


perceive as 

per cent /pa'sent/ 

a hundred per cent صددر صد, کاملاً‎ 

نود درصدٍ ‏ 
صدی نود مردم لهستان کاتولیک هستند. 

percent /pa'sent/ (US) = per cent 


Poland is 90 per cent Catholic. 


ادراک؛ مدرک ۱ درصد ۱۰۲صنت‌گرنه) . percentage /p3sentıd3/‏ 

۷ ۱. [آب وغیره ] (از صافی) ‏ /1اد):دم/ 8۲6۵۱۵16 ¦ درصدی ۳ مقدار نسبت. قسمت؛ تعداد ۴ پورسانت. 
father D= got aw _ü=cook a= cup 3= bird a> aboul‏ ع:ه @&=cat‏ لور 
player ala fi‏ و pure‏ دما لفط ده five = ıa=near‏ = ۳ 


shoe 


this 


0= thin 


ision 9 


au =now 


avs = hour w= wel 


j= yes 


دائما «aga‏ همواره. ‏ / تامهم perennially‏ ز 


جاودانه. به طورٍ دائمی؛ مکرراء کراراً 
٨‏ (در روسیه) پرو. سترو یکا perestroika / pere'strsıka/‏ 
4 ۱ بی‌نقص, بی‌عیب و نقص؛ ‏ :0۵ 6۲166۸۱ 
کامل؛ سالم ۲. عالی, درج یک» ایده آل. فوق‌العاده. 
مخشر؛ نمونه ۳ درست» دقیق ۴.مناسب. خوب ۵. 
(دستور) [فمل ] کامل ۶.(محاوره) تمام‌عیار, به تمام 
معنی, محض, وأقعی, حسابی 
۸ ۷.(دستور) زمان کامل, جنبة کامل 
در بهترین وضعیت, in perfect condition‏ 
در وضعيتِ عالی 
هیچ کس کامل نیست. 
آدم بی‌عیب و نقص پیدا نمی‌شود 
انگلیسی را سلیس: speak perfect English‏ 


صحبت کردن 


Nobody is perfect. 


جنایتٍ بدون رژ با 
Practice makes perfect. (prov) —> practice‏ 
زمانٍ کامل, جنبه کامل 


the perfect crime 


the perfect tense 


the past perfect tense ماضی بعید‎ 
the future perfect tense آیند؛ کامل‎ 
the present perfect tense ماضي نقلی‎ 
He's a perfect 50۳۵096۲. . هیچ‌کسی نمی‌شناسدش.‎ 
کاملاً خریبه است.‎ 

× کامل کردن, تکمیل کردن. ۰ /09606/ 6۳6612 


perfectibility /pa,fektsbılat /‏ 
شدن, قابلیتِ بهتر شدن, کمال‌پذیری؛ بهتر شدن ۲. 
کمال ۳ کمال‌گرایی 
هه کامل‌شدنی, تکمیل‌شدنی؛ /۲]6611016/291000۱ع 
بهترشدنی, کمال‌پذیر 
۱ تکمیل, کامل کردن. 
بهتر کردن ۲. کمال 
چیزی را به کمال رساندن. bring sth to perfection‏ 
چیزی را کامل کردن 
a counsel of perfection —> counsel‏ 


perfection /pa'fekfn/ 


در حٍ کمال بودن, فوق‌العاده بودن 66608 be‏ 
کمالِ محض بودن 
به طور کامل, کاملاً. به بهترین وجه «0نام۳/0 40 


perfectionism /p3'fek fanızom / 
کمال‌پرستی. وسواس‎ .۴ 

perfectionist /pa'fek fantst/ کمال‌گرا‎ ۱ ۸ 

۲ آدم کمال‌پرست. آدم وسواسی 

۳ کمال‌گرایانه؛ (مربوط به) کمال‌گرایی 

۱ بی‌عیب و نقص, کامل.  perfectly /p3:fıktlı/‏ 


خوب ۲ کاملگ به طورٍ کامل ۳ (محاوره) خیلی, 


فوق‌العاده؛ بی‌نهایت 


percolation 
عبور کردن» گذشتن» رد شدن؛ [قهوه و غیره] از‎ 
صافی گذشتن. از فیلتر رد شدن» شدن, صاف‎ 
شدن ۲. [خبر و غیره ] منتشر شدن, پخش شدن, شایع‎ 
شدن, پراکنده شدن‎ 
[آب و غیره] (از صافی) عبور دادن, گذراندن رد‎ ۳ ۴ 
کردن؛ از صافی گذراندن. از فیلتر رد کردن» فیلتر‎ 
کردن. صاف کردن؛ [تهوه ] درست کردن‎ 
percolation /ٍp3:kڍ1eı/an/‎  ؛ذوفن [آب ر غير[‎ ۱ 
.۲ گذشتن» عبور؛ قیلتر کردن, صاف کردن, تصفیه‎ 
انتشار, رواج. گسترش؛ رسوخ, نفوذ. رخنه‎ 
۵6۲۵۵۱۵10۲ /۵5:۲۵۱۵۱0( / قهوه‌جوش فیلتردار‎ .۱ 
دستگاه صافی‎ ۲ 
6۲65510۳ /0310/0/ ضربه, ضربت. کوبش,‎ ۱ 
ضرب ۲ صدای ضربه. صدای کوبش ۳. (مسوسیتی)‎ 
سازهای ضربی. سازهای کوبه‌ای؛ (در ارکستر)‎ 
بخش ضربی‌هاء بخش کوبه‌ای‌ها ۴ (بزشکی) ضربه,‎ 
کوبه, دّق. تق‎ 
percussion 620 0۵۲۸/0 ۲۵0/ (نظامی) چاشنی؛‎ 
(در تفگ کودکان) ترقه‎ 
percussion gun /pokafn اج‎ 


5 


percussion instrument /po'kafn ınstrumant/ 
سازٍ ضربی» سازٍ کوبه‌ای‎ ۸ 
percussionist/ pok Jonıst/ نوازندۀ سازهای‎ ۸ 
ضربی, توازندۀ سازهای کوبه‌ای‎ 
per diem روزانه» هرروزه /mصdaı9' ,هنن م۵/‎ ۱ 
۲.(در آمریکا) دستمزد روزانه؛ خرجی (روزانه)‎ ۸ 
(رسمی, مذهب) عذاپ ایدی  /۲۵11100/۵0۵:/۸عم‎ .۱ 
(کهنه) فنا نابودی, زوال, تباهی, انهدام‎ ۲ 
peregrinati0n /perıgr'ne1// (رسمی) مسافرت.‎ 
سیاحت, سفر؛ (به شوخی) سفر دور و درازه سفر‎ 
قندهار‎ 
peregrine /'perıgrın / شاهین» بحری‎ 
peregrine falcon / pertgrın 0 
(US) 'felkan/ = peregrine 
peremptorily /paremptralı, (US) -t5:ڄl1/ با لحني‎ adv 
تحکم‌آمیز. آمرانه. با تح کم‎ 
peremptory/pa'remptart, (US) perompt:rt/ (رسمی)‎ adi 
[رفتر, لحن] آمرانه. تحکم آمیز؛ [شخص ] مستبد.‎ .۱ 
رئیس‌ماب ۲. [حکم. دستور ] قاطع. بی‌چون و چراء‎ 
قطعی, واجب‌الاجرا‎ 
peremptory Writ /paremptarı ‘rit, (US) 
poremplairt / (حقوق) حکم احضار» احضاریه‎ # 
4ه ۱ ایدی, جاودانی. همیشگی./ ادن«ه:۳6۲۵0۳۴۱۵۱/0۵‎ 
دائمی ۲. [شکایت و غیره ] مکرر ۳. [گیاه] چندساله.‎ 
پایاء دائمی‎ 
گیاو دائمی. گیا چندساله گیاوپایا‎ ۲ ۸ 


= 


۰ 


period 


۸ ۱. عطر» 
رایحه. بوی خوش ۲ (ماده) عطر 
۱ معطر کردن» خوشبو کردن /«نناه 061)0۳۵2/0‏ (4» 
۲ عطر زدن به 
۸ عطرساز؛ عطرفروش /p34ju:۸۹)(/‏ ۳۵۲6۵۵۲ 
۱ (محل) عطرسازی؛ perfumery /p3'fju:marı/‏ 
عطرفروشی ۲ (عمل) عطرسازی 
perfumier /p3fju:mıeı / = perfumer‏ 
adv‏ سرسری» perfunctorily/p2faqktralı, (US) -5:rl1/‏ 
برای حفظ ظاهر» به طورٍ سرسری 
۱ سرهم‌بندی / perfunctoriness/pafayktorınts‏ ; 
۲ ب‌اعتنایی. بی‌تفاوتی, بی‌علاقگی ا 
[عمل ] سطحی, ظاهری»/ ۵۵۲:0۷07۱/ 28۲1۵۴610۳۷ 
سرسری؛ [شخص ] بی تفاوت» بی‌اعتنا. بی‌علاقه 
۸ الاچیق, سایبان. داربست :02 pergola‏ 
۷ شاید, احتمالگ perhaps /pohaps, praps/‏ 
امکان دارد (که). ممکن است (که). یحتمل 
Perhaps you could bring me the report‏ 
می‌شود گزارش را فردا برای من بیاورید. .۲0۸0۲۲0۷ 
لطفاً؟ لطف می‌کنید گزارش را فردا برای من بیاورید؟ 
۸ (ستاره‌شناسی) حضیض.» perigee /'perıdsi:/‏ 
perihelion‏ اه ام perihelia / perrhi:lıa/‏ 
perihelion / perr'hi:lıon / ( p/ perihelia)‏ 
۸ (ستاره‌شناسی) حضیض خورشیدی 
۸ ۱. خطر؛ (در جمع) خطرات. مخاطرات /۵۱ءم/ 26۲1 
۲ به خطر انداختن» به مخاطره انداختن 
به مسئولیتِ خود؛ با قبول خطر at one's peril‏ 
با قبول خطر مرگ ın peril of one's life‏ 
هه خطرناک, پرخطر. پرمخاطره. /5داد۲م/ کله‌اا۲هم ! 
مخاطره آمیز 
به طورٍ خطرناکی. 
به نحو مخاطره‌آمیزی 
خطرناکی. 
خطرناک بودن 
۱ هندسه) پیرامون» / perimeter /po'rımıta(r)‏ 
محیط ۲. پیرامون. گرداگرد. دور» اطراف, گرد 
4ه ۳ پیرامونی, که دور تا دور (جایی) قرار دارد 
۸ ۱.مدت. زمان؛ اوقات period /pıarıad/‏ 
۲ در زندگی) مرحله, دوره ۳ دوران» دوره. عصرء 
عهد. روزگار ایام ۴. (زسن‌شناسی) دوران» دوره ۵ 
(مدرسه) زنگ, ساعت ۶. (یزشکی) (دورانٍ) عاد 
ماهانه, قاعدگی, پریود. رگل. حیض ۷.(در آمري 
در علائم نقطه گذازی) نقطه ۸.(محاوره. برای تاکید درآخر 
جمله) والسلام. همین و بس. همین, تمام ٩‏ (دستور 


۱ (US) porfju:m/ 


vt 


adv 


n 


ad 


5 


vt 


perilously / perslastı/ adv 


perilousnesS /'peralosnis/ 


» 


n 


(موسیقی) ۱. گوش perfect pitch /p3:fıkt 'pıt/‏ 
موسیقی ۲ [خوانده ] صدای وسیع 
(رسمی) جفاکار. غدار, / مادم perfidioUs‏ 
پیمان‌شکن, بدعهد. عهدشکن, بی‌وفا 
(رسمی) با بی‌وقایی. ۰ perfidious|y /p7'îıdısl1/‏ 
از روی پیمان‌شکنی 

perfidiouUsNeSS /po'fidıasnıs / = perfidy 
06۲10 /p3:11/ پیمانشكنى.‎ 
شست‌عهدی. بدعهدی» بی‌وفایی‎ 


(رسمی) جفاء غدر 


۱ سوراخ کردن؛ اه perforate /p3:‏ 
سوراخ‌سوراخ کردن ۲ [کاغذ ] پرفراژ کردن 

a perforated ulcer زخم سوراخ‌شده‎ 

perforation / pa:fo'rer fn / سوراخ کردن؛‎ 5: 


سوراخ شدن ۲. [کاغذ. تمبر و غبره] پرفراژ ۳ [تمبر و 
غبره ] دندانه ۴ (پزشکی) سوراخ 
(رسمی, کهنه) بالاجبار؛ ناگزیر: ۳ perforce /paf:s/‏ 
به ناچار, اجیارا, ضرورتاء هرا 
۱. [کار, دستور ] انجام دادن؛ perform /psf:m/‏ 
[سجزه ] کردن؛ [قول ] وفا کردن به؛ [رظیفه ] ادا کردن» 
انجام دادن؛ [نقش] ایفا کردن ۲. [سراسم ] برگزار 
کردن, اجرا کردن, به جا آوردن ۳. [نمایش, سوسیقی, 
برنامه ] اجرا کردن 
۴ برنامه اجرا کردن. هنرنمایی کردن؛ [بازیگر] 
بازی کردن؛ [خواننده ] خواندن؛ [رتصنده ] رقصیدن ۵. 
[دستگاء] کار کردن؛ [دارر] عمل کردن؛ (محاوره) 
[شخص ] خود را نشان دادن, کار کردن 
۱ کاری کردن: perform an operation‏ 
عملی انجام دادن ۲. (پزشکی) عمل کردن, جراحی کردن 
(در سیرک) سگ‌های هنرمند performing dogs‏ 
ویلن زدن perform on the violin‏ 
۱ [کار, دستور ] انجام ۰ performance /p2'f>:mns/‏ 
اجرا؛ [فول ] وفا؛ [وظینه ] ادا, انجام؛ [نقش ] ایفا؛ 
(زبان‌شناسی) کنش ۲.(موسیقی, تانر و غیره) اجرا؛ برنامه 
۳ [دولت. دستگاه, شخص و غبره ] کار. عملکرد؛ کار 
درخشان ۴. رفتار ۵.(محاوره) ماجراء دردسر؛ 
برنامه. کار ۶(محاوره) کار بی‌ربط, کار پردردسر ۷. 
(ورزش) یازی ۸. [مراسم ] برگزاری 
در حال اجرای برنامه, 
موقع اجرای برنامه 
What a performance the child made!‏ 


in performance 


ماجرایی / برنامه‌ای درست کرد! بچّه چه دردسری / 
الم‌شنگه‌ای راه انداخت! 
هنرمند؛ (تاتر) بازیگر؛ ۰ /)0«نطه0/ 6۲1۵۲۳۱۵۲ 
خواننده؛ (رقص) رقصنده 
performing arts /pe,fo:mı ‘a:ts/‏ 


iasee مهن اف ده ادا‎ D= got u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about 
au = g0 ive  au=now oi=boy =near ea= hair t= pure 
j=yes w=wet منم دا‎ ds=jan 0=thin o=this f=shoe 


۱ [غذا و غیره ] فاسد شدنی, /0۵/000۱/ perishable‏ ; 


خراب‌شدنی 
۸ ۲.(در جمع) موادٍ فاسدشدنی» چیزهای قاسدشدن 
غذاهای فاسدشدنی 
perished /perıft/‏ 


4 از سرما مردن. از سرما هلاک شدن. ٥4‏ طیذمم عط 


بخ زدن 
۸ (در بریتانیا کهنه, عامیانه) تخم 
جن. تخم سگ, آتش‌پاره 
۱ [سرما ] سخت, کشنده 
۲. (عامیانه) لعنتی؛ کوفتی 
۲ ۳. (عامیانه) خیلی. حسابی» و حشتناک 
از سرما یځ زدن, خیلی سرد بودن 8g‏ ایام مط 
(عامیانه) خیلی, حسابی.۰ / باودزمعم/ perishingIy‏ 
وحشتناک 
۸ (معماری) ۰۱ (دور ساختمان) 
رديفي ستون‌هاء ستون‌بندی ۲.ایوانِ ستون‌دار 
peritonea / perıto'ni:/ p/ of peritoneum‏ 
peritoneum / pert:‏ 


perisher /'perıfo(r)/ 


perishing /'perı fın / 


ım / (pl peritoneums, 


(کالبدشناسی) صفاق peritonea)‏ 
۸ (پزشکی) التھاپ صفاق /erıı5aıtısصp/ peritonitis‏ 
(در بربتانیا و کائادا. در دادگاه) periWig /perıwıg/‏ 


کلاءگیس 


(گلٍ) پروانش. وم periwinkle’‏ ; 
گل تلفونی. گل تلگرافی 
آبي کم‌رنگ, آبي روشن periwinkle blue‏ 
۸ صدف‌ماهی / periwinkle /perıwıqk!‏ 


; perjure /pa:d3()/ 


perjure oneself 
۱ ات وت‎ 


۲ (حتوق) شهادتِ دروغ دادن 
(حتوق) کسی که شهادتِ 

دروغ داده است / می‌دهد 

۸ (حتوق) شهادتِ دروغ ون perjury‏ 

perk' /pa:k/ 
perk (sb /sth) UD . (محاوره) ۱. سرحال آوردن.‎ 
حال ... را جا آوردن ۲. [اتاق, ظاهر و غیره ] رنگ و‎ 

رو بخشیدن به تر کردن. جلو 

[گیاه ] سرحال آوردن ۳.(در مور اسب) [سر و گوش ] 

بلند کردن, بالا گرفتن» راست کردن 
۷ ۴. (محاوره) سرحال آمدن. حال (کسی) جا 


ه دادن به؛ 


آمدن. شنگول شدن 
(محاوره) شیک کردن. perk oneself up‏ 
خوشگل کردن, ژیگول کردن 
7 (محاوره در جمع) [حقوق ] مزایا perk? /pa:k/‏ 
۱.(محاوره) قهوه درست کردن perk? /pa:k/‏ 


۰۲ (محاوره) [تهوه ] درست کردن؛ از صافی رد کردن 
(محاوره) ۱. شاد و شنگول, 
سرحال, با سرزندگی ۲ با پررویی, یا بی‌حیایی 


peristyle /perıstaıl/ 


perkily /pa:kılı/ 


جمله, جملهٌ مرکب ۱۰.(ستاره‌شناسی) دوره 
هه ۱۱ (مربوط به) دورانِ گذشته. تاریخی 
زنگ تفریح؛ زنگي آزا 
هه ادواری, دوره‌ای. 
تتاوبی 
۱ نشری ادواری 
4ه ۲. [نشریه ] ادواری 
adv‏ متناوباً. مر تب مرتباً / periodically / prorr'odıklı‏ 
r‏ (شیمی) جدول  'teıbl/‏ نمی periodic table‏ 
تناوبي عناصر» جدول مندلیف 
« (چیزِ / ادم) قدیمی, period piece /0:0::0۵ pi:s/‏ 
کهنه 
[معلم, کارگر و غير ] ساره / peripatetic / perıp210ık‏ 
غیرثابت؛ [زندگی ] خانه‌به‌دوشی 
۲ به صورتِ سیّار peripatetically /perıpoeıklı/‏ 
٩4‏ ۱ جنبی» حاشیه‌ای, / peripheral /pa'rıfaral‏ 
در حاشیه, کناری» فرعی ۲. پیرامونی. حاشیه‌ای ۳. 
(کاپیرتر) جنبی 
۴ (کابیرتر) دستگاو جنبی؛ (در جمع) تجهیزاتٍ جنبی 
(کامیوتر) دستگاه جنبی؛ a peripheral device‏ 


a free period 
periodic /pıorr'odık / 


اوب. 


periodical /pıorr'odıkl / 


(در جمع) تجهیزاتِ جنبی 

۲ به طورٍ جنبی» / peripherally /pa'rıfaralı‏ 

به طورٍ حاشیه‌ای, در حاشیه 
n‏ [وستی) 1 لبه, حد, مرز / 2 periphery‏ 
۲. حاشیه, اطراف. دور. کناره. پیرامون ۳ (مجازی) 
of periphrasis‏ ام periphrases /po'rıfrasi:2/‏ 
periphrases)‏ ام ( / periphrasis /pa'rıfrasıs‏ 
۸ ۱.(رسبی) اطناب» درازگویی ۲.(زبان‌شناسی) صورتِ 

غیرصرفی 

۱.(رسمی) دارای |طi./ periphrastic/ perı'frastık‏ 
مطول, دارای حشو و زواید ۲.(زبان‌شناسی) غیر صر فی 
4 ۱. (رسمی) / هم periphrastically‏ 
با اطناب, با حشو و زواید ۲.(زبان‌شناسی) به صورتټِ 


غیر صرفی 
پریسکوپ؛ periscope /'perıskaup‏ 
دوربین زیردریایی 
(مربوط به) پریسکوپ؛ / pıkڏperı'sk/‏ ۲1560016 


پریسکوپی؛ پریسکوپ‌شکل؛ با پریسکوپ 
۱.(رسمی) به هلاکت رسیدن, ریت یت 
از ميان رفتن, تلف شدن, جانِ خود را از دست 


۰ [غذا] خراب شدن, فاسد شدن 
۳ [لاستیک و غیره ] خراب کردن, از بین بردن؛ [غذا] 
فاسد کردن, خراب کردن 
(محاوره) خدا آن روز را نیاورد. perish the thought‏ 
زبانم لال, خدا رحم کند 


۸ (رسمی) رخنه, نفوذء 
سرایت 
(رسمی) مُجاز. جایز, 
روا؛ موجه 
۲ (رسمی) به طور مُجاز, 
در حدٍ مُجاز: به صورتِ موجهی 


permissible /pamısabl/ 


permissibly /pmısablı/ 


7 اجازه, اذن. رخصت permission /pamıfn/‏ 
با اجازة, با موا by kind permission of‏ 
4ه [رفتار ] مسامحه ‌امیز» permissive /pamısıv/‏ 


سهل‌انگارانه» آسان‌گیرانه؛ بی‌بند وبار؛ [شخص] 
مسامحه‌کار, اهل تسامح. سهل‌انگار: آسان‌گیر 
جامع روادار؛ a permissive society‏ 
جامعة بی‌بند وبار 
۷ با سهل‌انگاری» هم permissively‏ 
سهل‌انگارانه, با تسامح؛ با بی‌بند وباری 
permissiveness /pomısıvnıs/‏ 
سهل‌انگاری؛ بی‌بندوباری. لجام - 


permitted )‏ مریم permit/pamıt/( prp permitting,‏ 
۲ (رسمی) ۱. اجاز 
دانستن, گذاشتن, اجازة : 
جایز دانستن ۲ گذاشتن. مجال...را دادن؛ ممکن 
ساختن, امکان دادن, امکان‌پذیر ساختن. میسر 
شدن 
# ۲ اجازه ۴ پروانه. جواز, مجوز؛ حکم. اجازه‌نامه, 
اجاز؛ کتبی 
جا رای باز گذاشتن, امکان‌پذیر کردن. 


دادن به مجاز شمردن. جار 


permit of 


I'll come tomorrow, weather permitting. 

فردا می‌آیم, اگر هوا مساعد باشد / بگذارد. 

۱.(ریاضی) permutation /pa:mju:tenfn/‏ 
جای گشت» تبدیل ۲. (در بریتانیا. محاوره» در شرطبندي 
فوبال) جابجا کردن ترتیب تیم‌هاء پس و پیش 
کردن ترتیپ تیم‌ها 

۷ ترتیب را عوض کردن. permute /pa'mju:t/‏ 
جابجا کردن, پس و پیش کردن 

(رسمی) ۱. مخرب» زیان‌بار. /1/6«دم/ 06۲0610۱05 

زیانمند. مضر, سوء, کشنده ۲. خطرناک. وخیم. 

مهلک 

(پزشکی) کم خوني مهلک pernicious anaemia‏ 

perniciously /pa'nı foslı/ به طور زیان‌باری,‎ 

به طورٍ مضرّی, به طورٍ مخرّبی, به نحو کشنده‌ای. 


adv 


i permeation من‎ 


(محاوره) ۱. شاد و شتگولی. /:kn:دم/‏ ۵6۲8655 
سرزندگی, سردماغی, سرحالی ۲ پررویی؛ بی‌حیایی؛ 
درید 

perky /'p3:kı/ (comp perkier, super perkiest) 
(محاوره) 1. سرحال, سرزنده, شاد وشنگول,‎ 
سردماغ ۲ پررو, بی‌حیا, دریده‎ 
(محاوره) [مو ] فر دائم»‎ ۰ 
فر شش‌ماهه‎ 
(محاوره) [مو] فر ( شش‎ ۰۲ 
00۲۶ ۱.(در بریتانیا. محاوره. در شرطبندي فوتبال) /:دم/‎ 

جابجا کردن ترتیپ تیم‌ها 

۲.(در بریتائیاه محاوره. در شرطبندي فوتبال) [نام تیم‌ها ] 

ترتیپ ...را عوض کردن ۱ 

Permafr0$t/ p3: frost, (US) ۰0:5۱ (در تواحي قطبی)/‎ ۸ 


perm' /pa:m/ 


ماهه) زدن 


يخ -خاک. زمین یخ‌بسته 
« استمرار. تداوم» permanence / pa:manans/‏ 
ثبات, دوام 
۸ (رسمی) ۱ استمرار. ‏ /s1صp3:m5n9/ permanency‏ 
تداوم. ثبات. دوام ۲. چیز دائم, ماندگار؛ کار 
دائم. شغل دائمی 
0 ۱. مستمر» » دائنی: دائم» permanent /'pa:manant/‏ 


ماندگار, پایدار» همیشگی. ثابت, باثبات؛ ماندنی؛ ابدی 
۲ (در آمریکا) [مو] فر دائمی 
adv‏ دائما, دائم, همیشه, ۵۵۱۱۵۸۵۸۸۸۸ permanently‏ 
به طورٍ ثابت, به طورٍ همیشگی, به طور دائم؛ 
پیوسته. برای هميشه. همواره 
permanent secretary ۱ pa:manant ‘sekratrı,‏ 
(در بریتانیا) کارمندٍ عالی‌رتبه, 
دندانِ دائمی permanent tooth /,ص3:n5n9ص1 ًw:0/‏ 
(رسمی) permanent Wave /p3:monant 'weıv/ [ yı]‏ 
فر دائمی 
2 (در بریتایا) 
خط آهن 
۸ پرمنگنات permanganate /painaenganent/‏ 
۱.(رسمی) نفو ذ پذیر ئ»/ 0۵۱۵0:و۵/ permeability‏ 
رخنه‌پذیری ۲ ۲ (خیمی) تراوا ایی 
۱ (رسمی) یره i‏ ات یروت ۱ 
رخنه‌پذیر, قابل‌عبور ۲.(شیی) تراوا 
7 (رسمی) ( در مورد آب. مایعات) ۰ /۵۱تو/ permeate‏ 
فراگرفتن, نفوذ کردن (در), رخنه کردن (در)» 
دویدن (در)؛ (در مور رطربت, خزه) گرة 


(US) ‘sekraterı / 


permanent way /.pa:manant 'weı/ 


ن؛ ( در مورد بو) 


به نحو خطرناکی فراگرفتن. پخش شدن, پیچیدن (در). پر کردن؛ (در 
# زیان‌باری» / perniciOUSNeSS /p3'nı fasnıs‏ مورد فکر. احساس) فراگرفتن» سایه افکندن (بر)» 
زیانمندی» مضرّت سرایت کردن 
bird 2= about‏ =3 من عم a:= father D= gol 2:=saw U=cook =1loo‏ 
ua = pure ceı2= player‏ ده ها =five  au=now oI=boy‏ 
d3=jam 0= thin f= shoe 3= vision‏ هط درا w=wet‏ 


حبرت‌زده گردن؛ گیج کردن» سردرگم کردن 
پیچیده کردن. بفرنج کردن. دشوار کردن 


4 ۱ متحیر» حیرت‌زده perplexed /paplekst/‏ 
متعجب» بهت‌زده. گیج. سردرگم ۲. دشوارء پیچید 
غامض» بغرنج 

۷ بهت زده» حيرت زده 
با حیرت. با تعجب 
.گج حیرت‌انگیز. / 19٥2م‏ ,۳67۵۱6:09 
تعجب اور ۲. غامض. »٠‏ دشوار» بغرنج 


perplexedly 2 / 


۱.حبرت. تعجب» تحیّر؛ /2600ا0د0/ perplexity‏ ; 
b>] 1 adj ;‏ و غیره] perpendicular/p3:pandıkjul(r)/‏ 


گی» دشواری» بفرنجی 
(قبل از امضای کسی) از طرا per ۵۲۵ /.p3: 'prau/‏ 
از جانپ 
n‏ (وسنی) ‏ مزایاء perquisite /'pa:kwızıt/‏ 
مزایای جنبی ۲ امتیاز؛ (در جمع) امتیازات 
۸ شراب گلابی perry /'perı/‏ 
۸ (دستور) شخص /p3:sn/ < person‏ 06۲51 
شخصی» خصوصی 06۲908۵۱ > /p2:2۸1م/ ٥۵۲52‏ 
فی‌نفسه, ذاتأ به خودي خود. ‏ 5۵1 :56/02 00۲ 


persecute /'p3:sıkju:t/ 
آزار رساندن به. زجر دادن. اذیّت کردن, ایذا‎ 
کردن, شکنجه کردن ۲. دردسر دادن, به ستوه‎ 
آوردن. ذله کردن‎ 
ا شکنجه, آزار‎ 


أذیّت ایذاء زجر 


persecution /pa:s'kju: fn / 


persecution complex /p: 
(روان‌شناسی) عقد؛ آزارکشی, عقد؛ ستم‌بینی‎ 
persecution mania زاون‎ fn mernıa/ 
persecution complex 
۲۵۲5۵010۲ شکنجه گر؛ آزاردهنده / ()5ا:دز):ء:م/‎ ۸ 
۲56۷6۲۵۲66/:::۷:۵005/ پشتکار؛ پافشاری»‎ 
ثبات, استقامت, پایداری‎ 
persevere /pa:srvıs()/ ار‎ 
î نشان دادن؛ استقامت کردن. استقامت به‎ 
دادن, ایستادگی کردن, پایداری کردن؛ عزم را‎ 
داشتن, ثبات داشتن؛ پافشاری کردن» اصرار رای‎ 
persevering /.p3:st'vıarın / [تلاش ] مجدانه»‎ 
سرسختانه. مصرانه. پیگیر؛ [شخص ] ثابت‌قدم.‎ 
باپشتکار بااستقامت. مصه‎ 
perseveringly /pa:sr'vıartqlı / مصرانه.‎ ۲ 
با استقامت. با پشتکار‎ 
Persia /‘p3:fa, 'p3:39, (US) 'pa:r39/ ایران‎ ۱ × 
سرزمینِ پارس ۳ شاهنشاهي ایران‎ ۲ 
Persian /p3:fn, p3:3n, هه ۱ ایرانی» ر(دنا)‎ 
(مربوط به) ایران ۲. (مربوط به) پارس, پارسی‎ 
ایرانی, اه ایران ۴ (زبان) فارسی‎ ۳ 


kompleks/ 


adj 


perni ۷ 


68 (محاوره) [تخص ] ملانقطی» / ۷0جوع/ pernickey‏ 


ایرادی. وسواسی 
۸ (رسمی) ۱. [سخنرانی ] و۱ peroration‏ 
خاتمه. نتیجه گیری, جمع‌بندی, نتیجه ۲ (به طعنه) 
موعظه, خطابه, سخنراني مفصل, نطق غرا 
peroxide /paroksaıd/‏ 
۲ اکسیدان, پروکسیدٍ هیدروژن 
۷ ۳ [مو ] بی‌رنگ کردن. بکره کردن 
آباکسیژنه, |كıيد|ن ı peroxide of hydrogen‏ 
پروکسیدٍ هیدروژن 


عمود. قائم ۲. [ستون و غبره] عمودی, قائم ایستاده, 


نتونی ۳. [صخره و غبره ] پرش باث £ 
(معماری, نیز با حرف بزرگ) گوتيکي قائم 

۸ ۵. خط عمودی, خط قائم؛ (ریاضی) (خط ) عمود ۶. 
حالتِ عمودی, حالتِ قائم 


(ریاضی) عمود بر perpendicular to‏ 
کج. مایل out of (the) perpendicular‏ 
۸ عمود / perpendicularity /pa:pandıkju'larat‏ 
بودن» حالتِ عمودی» حالتِ قائم؛ (رباضی) تعامد 
adv‏ به طور قائم» /llıٺdıkj'ہڍصp3:p‏ / perpendicularly‏ 
به طورٍ عمودی» ستونی 
۲ (رسمی,: به شوخی) perpetrate /'pa:pıtreıt/‏ 
[گاه, جنایت و غیره] کردن» مرتکپ ...شدن» دست 
زدن به. دست یازیدن به 
۶ ارتکاب. دست‌یازی /3:pı1reı/nض/ perpetration‏ 
(رسمی) مر تکب. مقصر / (06۲۵6۱۲۵/0۲/0۵:0۱0۵۱۵ 
گناهکار. + مقصره مجرم the perpetrator of a crime‏ 
4ه ۱. همیشگی, دائمی, ابدی, /۱دن/؛ءpدم/‏ 26۲۵610۵۱ 
جاودانه, جاوید ۲ مدام. مداوم» مستدام, داشمی, 
یکریز, پیوسته, بی‌وقفه. لاینقطع. مکرر پیاپی 
(مکانیک) حرکتِ دائم. perpetual motion‏ 
حرکټ خودبه خود 
«هه مدام, دائماء دائم. / perpetually /po'petfualı‏ 
مرتب» یکریز» پیوسته» بی‌وقفه. لاینقطع 


هی حرف می‌زد. . She was perpetually talking.‏ 
یکریز حرف می‌زد. 
تداوم يدن به. perpetuate /popetfuert/‏ 


استمرار بخشیدن به؛ [خاطره و غیره ] جاودانه کردن. 
ایدی ساختن» زنده نگه داشتن 
# تداوم» استمرار؛ / perpetuation /papetfu'erfn‏ 
جاودانگی 
# (رسمی) |دgٽ«/-:u- perpetuity / p3:pı'tju:otı, (US)‏ 
جاودانگی 
تا ابد. برای آبد. برای هميشه, 
جاودانه؛ به طورٍ ‏ 
۱.متحیر کردن» بهت‌زده کردن. /090۱۵65/ ۳6۲۵16۷ 


in / for perpetuity 


personal 


a legal person 


a natural person شخ‎ 
the first person اول شخص. متکلم‎ 
the second person دوم شخص, مخاطب‎ 
the third person سوم شخص, غایب‎ 


about / on one's person همرا خود, با خود‎ 


تکتة کاربردی: ۱ 
نکتۀ دستوری: جمع کلمذ 000508 به طورٍ معمول راو 
6 است. 2 
Only one person tumed up.‏ 
A lot of people replied to our advert.‏ 
young people‏ 
کلم 060۲۱6 به معنای «بیش از یک نفر» اسم جمع 
فعل همیشه به صورتِ جمع می‌آید: 
Most people are basically honest.‏ 


است و نمی‌توان آن را با " 


People are dying of starvation every day. 
استفاده از ا به جای 8۳0 در جمله‌های از نوع بالا چایز‎ 
کلمذ امهم به معنای «نژاد» و «ملت یا کشور» اسم‎ 
قابل‌شمارش محسوب می‌شود و به طورٍ معمول می‌توان‎ 
آن را با "۵" جمع بست:‎ 
the peoples of South East Asia 
کلمة 0۸۶یمم واژه‌ای کاملاً رسمی است و در زبان‎ 
اداری کاربرد دارد:‎ 
He was murdered by a person or persons unknown. 
این کلمه در اعلان‌های رسمی به چشم می‌خورد:‎ 
|_ Tis elevator may only carry eight persons. ۱ 


06۲50۳۵ /ps'souna/ ) pl personae) 
.ماسک, چهره (اجتماعی). وجهه (اجتماعی)‎ 


personable /'pa:sanabl / خوش‌بر و روه‎ .۱ ٩4 

خسوش‌فقیافه. خوش‌سیما ۲ خضوش‌برخورد؛ 
خوش رفتار 

personably /'pa:sanablı / با خوشرو.‎ ۲ 


با خوش‌خلقی 


persOnae /ps'suni:/ ام‎ of persona 


Persian blinds / p3: fn 'blarndz, .p3:3n, (US) pa-r3n/ 
(در پتجره) حصیر‎ ۸ 
Persian carpet / p3: n ‘ka:pıt, p3:3n, (US) pa:r3n / 
قالي ایرانی» فرش ایران, قالي ایران‎ « 
Persian Cat /p3:fn kat, pa:3n, دور‎ 
٭ گرب ایرانی, گربة کرمانی‎ 
Persian Gulf /.p3:fn 'galf, p3:3n, (US) pa:r3n/ 
the Persian Gulf خلیج‌فارس‎ 
Persian lamb /p3:fn lam, p3:3n, (US) p3:r3n/ 


۸ پوستِ قره‌گل» پوستٍ بره (ایران) 
Persian rug /p3:fn ‘rag, pa:3n, (US) pa:r3n/‏ 
Persian carpet‏ = 
# (رسمی) مزاح» رıشخiد. persiflage /p3:sıla:3/‏ 
دست انداختن؛ خوشمزگی 
۱. خرمالو ۲. درختٍ خرمالو/۳6۲510۳0۵0/0:5۱۳00 
#۶« ۱. پافشاری کردن. اصرار persist /po'sıst/‏ 
ورزیدن. اصرار کردن؛ سرسختی کردن» سماجت 
کردن. پای خود را در یک کفش کردن. مصرّ بودن؛ 
یکدندگی کردن ۲. ادامه داشتن, باقی ماندن, برجا 
ماندن, ادامه پیدا کردن 
presist with‏ 


” ۱ پافشاری. اصرار» persistence /pa'sıstans/‏ 
استقامت, سرسختی, ایستادگی. سماجت» یکدندگی ۲. 
ادامه, تداوم» استمرار 
زه ۱. [شخص ] مصر» persistent /pa'sıstant/‏ 
سرسخت» یکدنده» سمج؛ [کوشش ر غیره] مصرّانه, 
مجدانه» سرسختانه؛ [نیاز و درخواست ] مبرم ۲. یکریز» 
مدام, مداوم, مستدام؛ لاینقطع, پیوسته, پایدار ۳. 
مکرر» بی‌وقفه. پیاپی؛ [درد و غیره ] مزمن» طولانی 
۲ ۱.مدام. یکریز مهن ۱ persistently‏ 
تباًء دائما 


همواره ۲. ب ج 
مجذانه, با اصرار. به اصرار 

شخص, p/ people, persons)‏ ( ۳۵:۵۱ ۳6۲5۵۴ 
فرد. آدم, کس؛ نفره تن؛ انسان ۲.(به طنه) زیده یارو» 


۸ شخصیت؛ شخص personage /p3:sonıda/‏ بابا ۳ (حقوق) شخص ۴. (دستور) شخص ۵. هسیکل, 
برجسته, چهره تن و بدن؛ ریخت» ظاهر 
۸ عنصر مطلوب  'gra:t/‏ ممندجدج/ persona grata‏ شخصا in person‏ 
4 ۱ شخصی, خصوصی, فردی /2۸1ء:م/ ۳6۲5۵۳۵۱ خودش با من Ife talked to me in person.‏ 
۲ اختصاصی, ویژه ۳ جسمی, جسمانی, بدنی. صحیت کرد. 
(مربوط به ) بدن» (مربوط به) تن و بدن ۴. انسانی ۱ (رسمی) در شخص, در وجودٍ .0۶ in the person‏ 
The argument was becoming personal.‏ ۲ در قن 
جر وبحث داشت جنباٌ شخصی به خودش می‌گرفت. be no / not be any respecter of persons‏ 
سليقة شخصی به خرج respecter give sth a personal touchjls‏ ¬ 
ii=see  ادولا‎ @&=cal a:= father D= gol 2:=saw U=cook 0‏ 
ei=say ou=g0 al=five al=now oi=boy m=near ea=hair ala= fire‏ 
sing‏ = عطاق wawet tf=chain ds=jam 0=thin‏ و۱6 ava = hour‏ 


i personify /pasonıfar/ (pt,pp personified) 
انسان انگاث‎ . ۷ 
کفیات ] تشخ ص بخشیدن به؛ به صورت انسان‎ 


۳ آدن» 7 نوت 
مظهر... بودن» جسم ...ودن 
1 کارکنان» پرسنل » کادر؛ personnel /.p3:sa'nel/‏ 
کارمندان ۲. ادارء کارگزینی: ادار؛ امورٍ استخدامی 
ادارة کارگز ید 
ادارذ امور استخدامی 


اشتن. شخصیت دادن به ۲. [حالات. 


انی دادن + 


the personnel department 


(هواییمایی, دریانوردی) نفıر  PerSOnnEÎ CAF,‏ م 


کادر متخصَّص trained personnel‏ 
و کارگزینی a personnel manager‏ 
کار من کارگز ب a personnel officer‏ 
a‏ ۱. رو در ڙg« persOn-to-PerSON/pa:sn ۱۵ p3:5n/‏ 
حضوری» خصوصی ۲.(در آمریکا) [تلفن ] شخص به 
شخص 
مکالمۂ تلفنی شخص 4 a person-to-person call‏ 
شخص 1 
۸ ۱ ژرف‌نماپی. perspective /pa'spektiv/‏ 


سه‌بعدنمایی ۲. علم مرایاء مناظر و مرایاء پرسیکتیو 

۳ چشم‌انداز, نماء دورنما منظره 
١‏ دارای پرسپکتیو با پرسپکتیو. 
متناسب با مناظر و مرایاء متتی بر اصول مناظر و مرایا 
۲ (مجازی) سرٍ جای خود 


in perspective 


چیزی را سر put / see sth in perspective‏ 
جای خود دیدن, چیزی را در جای خود قرار دادن 
۱ خارج از پرسپکتیو, out of perspective‏ 


بدونٍ مناظر و مرایا ۲. (مجازی) خارج از جای < 
چیزی را سر جای خود get sth out of perspective‏ 
ندیدن 


" پلکسی‌گلاس, 


یش پلاستیکی /:2::01(/ ۳۵۲5۳6۶ 

0 (رسمی) [شخص ] perspicacioUs/p3:s‏ 
بابصیرت. بصیر فهم» باریک‌بین؛ داهی, 
هوشمند. ذکی؛ اهل تمییز؛ [تحلیل ] باریک‌بینانه؛ 
داهیانه. هوشمندانه 


۱ fas / 


۷ (رسمی) / perspicaciously/ pa:spr'keı faslı‏ 
با بصیرت. از روی فراست؛ داهیانه. هوشمندانه, با 
هوشمندی 
(رسمی) بصیرت» / perspicaCity /p3:sprkasat‏ 
فراست. کیا دهاء هوشمندی, ذکا 


perspiİCUity /paspı'kju:ı/ = perspicuousness 
(رسمی) روشن» واضح؛ / 5د از )!مم / 008|م0€$‎ ۷ 
[سخن ] سلیس, فصیح؛ [شخص ] فصیح؛ روشن‌ذهن‎ 

perspicuoUs|y /p5'spıkjosl1/ با وض«‎ (a) ۲ 


روشن. فصیح. با فصاحت 
(رسمی) و زر وت ] 
وضوح» روشنی. صراحت؛ فصاحت 


personal assistant 


make a personal appearance شخصاً حضور پیدا‎ 

کردن 

(بانکی) حساپ شخصی 

مکالمةٌ تلقنی شخص به شخص 

دوست صمیمی 

a personal remark توهینِ شخصی؛ انتقاد شخصی‎ 
personal supervision 1 

personal assistant /pa:sanl /«مجه‎ 


a personal account 
a personal call 
a personal friend 


# پیشکار 
شخصی؛ منشي خصوصی: دستیار شخصی 
(روزناستگاری) personal column /'p3:sanl klm/‏ 
ستون آگهی‌های خصوصی 
زونه personal computer /pz:sanl‏ 
۸ کامپیوتر شخصی 
personal estate /.pz:sonl ı'steıt/ = personal‏ 
property‏ 
personalise /'p3:sanlaız/ = personalize‏ 
personality /p3:s2'nalu / ( / personalities)‏ 


چهر؛ برجسته» چهر؛ مشهور. چهر؛ درخشان. 
شخص مهم: ادم مهم ۴.(در جم) مسائل خصوصی, 


Let's keep personalities out of this! 

بگذار مسائلٍ شخصی را قاتی نکنیم! 
.نام خود را روی... /la1zڊp3:s9n'/ personalize‏ 
نوشتن, مهر خود را بر ...زدن؛ نام خود را 
روی...حک کردن ۲. خصوصی گردن: شخصی کردن» 


personally /'pa:sanalı/ 
شخصی, به طور ر خصوصی ۴ (در شروع] سخن) از نظرٍ‎ 


adv 


من, در نظر من. تا آنجایی که به من مربوطً 
می‌شود, 
چیزی را به خود گرفتن. take sth personally‏ 
از چیزی دلخور شدن 


I knew him personally. 


او آشنايي شخص, 
می‌شناختمش. 
personal prONOUN /p3:sonl prsunaun/‏ 


داشتم. 2 

(دستور) 

personal property /pa:sanl 'prop1/ (ayaz) # 
اموالٍ شخصی‎ 

( ضبط ) واکین ان« امجدندن/ 916760 personal‏ 

persona non grata / pasino non gra:to/ عنصر‎ 
نامطلوب‎ 

personification /pasonıf ke10 /  «صيخشت‎ ۱ ۶ 


انسان‌انگاری ۲ مظهر, نمونة اعلاء تجسم 


۷ (رسمی) نگران کردن: ۸ .عرق ۲ عرق perspiration / pa:sparerfn/‏ 
مشوش کردن. اشفته کردن, پ کردن, تعریق. تعوّق 
مضطرب کردن, ارامش...را بر هم زدن, ناراحت إ ۱۶ (رسی) عرق کردن. perspire /pa'spara(r)/‏ 
کردن عرق ریختن 

۸ (رسمی) نگرانی. هدن 06۲۱۵۲۵۵۱۲۵۳ :۷« ۱ تشویق کردن, ترغیب ۰ /06۲5306/009۷6۵ 
دلهره» تشویش, آشفتگی» اضطراب. پریشانی کردن؛ راضی کردن؛ وادار کردن. برانگیختن ۲ 


» نگران. مشوش, پریشان. /۵:جادم/ ۵۳0۵۲۵۵۵ 
ناراحت. آشفته 
۸ ۱ خوان » مداقه. perusal /pa'ru:zl/‏ 
بررسی ۲. مرور, خواندن, مطالعه 
6 ۱.(رسمی) به دقت خواندن. peruse /paru:z/‏ 
به دقت مطالعه کردن» بررسی کردن ۲.(به شوخی) 
سرسری خواندن, مروری کردن» نگاهی انداختن 

به, از نظر گذراندن ۰ 
۱. پرویی» (مربوط به) پرو /090::۷۱۵۸/ ۳۵۲۷۵۷۱۵۴ 
۸ ۲ پرویی» اهل پرو 
وغیره) پر کردن» /06۲۷۵06/09۷6:0 
فراگرفتن, آکندن. پخش شدن در» منتشر شدن در 
راه یافتن در؛ اشباع کردن ۲.(درسورد اندیشه و غیره) 
نفوذ کردن در. گسترش یافتن در؛ حاکم بودن بره 


(رسمی) متقاعد کردن, قانع کردن, قبولاندن 

۱ ترغیب. تشویق؛ اقناع / 10ء »دم / ۳6۳5025100 
۲ مسلک. مکتب» مرام, نحله, کیش 
فرقه, جماعت ۳.(رسی) باور, عقیده. 


د؛ برداشت 
دین اسلام the Mahometan persuasion‏ 
ا اعدکننده, قانع‌کننده؛ persuasive /pa'sweısıv/‏ 


adj 
26۲9۵851۷61 م/‎ 5w ءııv1:/ به طرزٍ اقناع‌کننده‌ای,‎ 
به طور متقاعدکننده‌ای, به نحو مستدلی؛ به نحو‎ 
ای‎ 
P€!SUaSİVe"€$5$/pڊweısıv1s/ قدرت اقناعی؛‎ # 
توان ترغیبی, قدرتِ ترغیب‎ 
6۲۱/۵۵: ۰ هه ۱. [زن, دختر ] پررو, گستاخ, بی‌حیا؛‎ 
[یاسخ ] وقیحانه. گستاخانه ۲ (در آمریکا) بانمک؛‎ 


ترغیب 


سایه انکندن بر بامزه, قشنگ, خوشگل 
۸ (رسمی) نفوذ» سرایت» ۷( ۷ معتبر بودن. اعتبار داشتن pertain /pateın/‏ 
» انتشار؛ اشباع (رسمی) ۱. مربوط بودن به, تناسب pertain to‏ 
4ه نافذ. فراگیر. همه‌جاگیر. ‏ /۲۵9۷ه0/ ۵۳۵5۷6 داشتن با ۲. متعلق بودن به. تعلق داشتن به, وایسته بودن 


که همه جا را پر کرده؛ جاری» ساری به ۲. همراه بودن بباء ملازم بودن باء لازمة... بودن. 


۷ به طرز نافذی, / pervasively /pa'versıvlı‏ شایستد...بودن 
به طورٍ فراگیری, به طورٍ غالبی مربوط به, متعلق به, راجع به؛ ملازم 40 ورطنصامان۵م 
۸ فراگیرندگی. / ۳6۳۷۵۹۱۷۵۵۵8۵۵ pertinaCiOUS /pa:t'nerfas, (US) -tneı-/ (ga) adj i‏ 
حضور غالب» حضور فراگیر؛ شیوع ۱ محکم» مصمم. پیگیر» سرسخت» راسخ ۲. 


(رسمی) ۱. منحرف» فاسد؛ perverse /pa'v3:s/‏ 
شریر؛ نااهل؛ لجباز» خودسر» لجوج ۲. سرسختانه. 
لجبازانه. لجوجانه ۳ مفرط. بیش از حّ 
۲ سرسختانه, لجوجانه» perversely /pa'va:slr/‏ 
خودسرانه» با سرسختی, با لجاجت, با خودسری 
/p3v3:snıs/ = perversily‏ ۳۵۲/6۲5۵۲655 

۸ ۱ انحراف؛ perversion /pav3:fn, (US) -3n/‏ 
نابهنجاری ۲. دستکاری» تحریف؛ صورتِ 
تحریف‌شد» صورت دستکاری‌شده ۳ انحراف 


مصرانه, لجوجانه» مصممانه 
adv‏ (رسمی) pertinaCiOUsly/pa:tu'nerfaslr, (US) -tn'er-/‏ 
۱. با عزم راسخ» مصممانه ۲. مصرانه. لجوجانه 
۶ (رسی) عزم (US) -tn'e-/‏ هون pertinaCity‏ 
راسخ, عزم, اراده» سرسختی, پافشاری 
ربط, «li‏ /-عد4 pertinence /'p3:tın2ns, (US)‏ 
ارتباط؛ شایندگی 
ad‏ (رسمی) رط« pertinent /'pa:tınant, (US) -t5n-/‏ 


مناسب. بجاء شایسته» مقتضی؛ به موقع 


(جنسی) مربوط به, متناسب با pertinent to‏ 
۸ ۱ انحراف» فساد؛ یمن 06۳۷۵۲5۱۷ ; pertinently /'pa:tnontlı, (US) -tan-/ «li «l< adv‏ 
شرارت ۲.سرسختی, لجاجت. خودسری به طورٍ مقتضی, به طورٍ شایسته؛ به موقع 
۱. دستکازی کردن, خسم (ز 447 با پررویی, با گستاخی, ۸ pertly‏ 
تحریف کردن ۲. گمراه کردن از راء راست به در با بی‌حیایی, گستاخانه 
کردن, منحرف کردن # پررویی. گستاخی. /pa:tnis/‏ 2۵۲۱۱۵۵5 
۸ (به طعنه, به لحاظ جنسی) منحرف ۰ /02:۷9:0/ 06۳۷6۲۸2 بی‌حیایی, وقاحت 


about‏ ده دنه منت ده u:=too‏ م0 8و3 Task a:=falher D=got‏ معا 
ea=hair t= pure e ۲‏ ها a=now oi=boy‏ مودنه رده 
tf=chain ds=jan O=thin o=this f=shoe‏ ۷-۵ دز عمط دوه 


* اوقات‌تلخی. کج خلقی» رنجش 
اوقات تلخی کردن, کج‌خلق شدن؛ رنجیدن 266 ۾ ہز مط 
۸ گلبرگ ۵ petal‏ 
petaled /petld/ (US) = petalled‏ 
له (در ترکیب) گلبرگی petalled /peıld/‏ 
or-peaed ower >‏ a>؛‏ با گلبرگ‌های 
blue-petalled flowers >‏ > 
petard /pe'ta:d/‏ 
hoist with one's own petard —> hoist n‏ 
peter /pi:ta(r)/‏ 
[ذخایر] ته کشیدن؛ [راه. جوی, آتش ] انه ۵16۲ 
کم‌کم تمام شدن. محو شدن؛ [داستان. نمایش. 
کتاب] کم‌کم تمام شدن؛ اح داستان ] کم‌رنگ 
شدن» محو شدن 
petit DOUrgeOİS /petı 'bo:3wa:, (US) 'buar3-/‏ 
۸ ۱ خرده بورژوا 
4ه ۲. خرده بورژوایی 
4 [دختر. زن ] ریزه» ریزنقش petite /poti:t/‏ 
۸ ۱. عریضه» درخواست petition /patufn/‏ 
۲ عرض حال, دادخواست ۴ دعا؛ التماس, 
2 
۴. درخواست دادن به, عریضه دادن به؛ عرض حال 
ضا کردن از, درخواست کردن از 
۷ (حترق و غیره) تقاضای ... کردن» اء 10۲ نانا6م 
درخواست ... کردن 


استدعاء 


دادن به ۵ 


برای / get up a petition for / against sth‏ 
چیزی عریضه دادن؛ برای / علیه چیزی عرض‌حال 
نوشتن 

( حقوق و غیره) petitioner ۱ fans(r)/‏ 


۱. درخواست‌دهنده. عرض‌حال‌دهنده. خواها 
مدعی ۲. متقاضي طلاق ٤‏ 
اسم خودمانی pet name /'pet neım/‏ 
۸ مرخ توفان دهم petrel‏ 
۱.به سنگ تبدیل شدن, /71]261100/0001101/0عم 
سنگ‌شدگی ۲ (مجازی) تحجر سنگ‌شدگی, سکون 
petrification /.petrıfi'ker fn / = petrifaction‏ 
4 ۱. وحشت‌زده. ترسیده؛ / petrified /'petrıfard‏ 
مات و مبهوت .(از ترس و غره) فلج‌شده» زهره‌ترک 
۳ سنگ‌شده؛ (مجازی) متحجّر( شده) 
۷ ۱. ترساندن. petrify /petrıfar / ( p1,pp petrified)‏ 
وحشت‌زده کردن؛ مات و مبهوت کردن ۲.(از ترس. 
تعجب و غیره) فلج کردن ۳.دچارٍ رکود کردن ۴ سنگ 
کردن, تبدیل به سنگ کردن؛ (مجازی) متحجر کردن 
۷ ۵.دچارٍ رکود شدن ۶.سنگ شدن, تبدیل به سنگ 


شدن! 


مجازی) متحجّر شدن 
4 ۱ پتروشیمی / منم petrochemica!/‏ 
۶ ۲.(در جمع) مواد پتروشیمی, موادٍ نفتی 


pe‏ : 2 ۱.متحرف, گمراه. قاسد 


6 بدب 


perverted 


perverted /pava:tud/ 


رگو: 


۴ [امیال و غیره ] نامعقول: 
۶ پزوتا ( = واحدٍ پول اسپاناء ۱ 
معادل صد ستتیمو) 


pesky / peskı/ (comp peskier, super peskiest) 


(در آمریکا: محاوره) مزاحم» موذی 


پزو (- واحدٍ پول در pesos)‏ ار ) peso /persou/‏ 
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتين و فیلپین) 


(پزشکی) ۱ ف مهبلی /:۲م/ 2655۵0۷ 
۲ (در جلوگیری از آسنتی) دیافراگم. دستگاه 

۶ (قلسقه و غرها بدییتی ۰ /mصpesıınız‏ / PessÎMİS‏ 

pessimist / pesımıst/ (آدم(‎ « 


pessimistic نم‎ 
pessimistically / pesrmısuklı / 


= 


۱. (محاوره) [بچه و غیره ] بلاء وروچک. /مم/ 06۶ 
آتشپاره ۲.(کشاورزی و غیره) آقت ۳.(کهنه) طاعون 


pest control /'pest kontraul / (کشاورزی و غیره)‎ 7 


دفع آفات 

ذله کردن, عاجز کردن, به ستوه /(/00:9/ 08516۲ 
آوردن, پیله کردن به. کلافه کردن, بدبخت کردن 

pesticide /'pestısaıd/ +5. سم‎ # 
رەش‎ 

pestilence /'pestılons/ (کهنه) طاعون‎ ۸ 


pestle /pestıl91ئ/ ۱.(کهنه) (مربوط به) طاعون‎ ed 


۲ (سحاوره) ناراحت‌کننده, اعصاب خردکن. مزاحم, 
آزارنده 
pestilential / pestr'len/1/ = pestilent‏ 
pestle /'pesl/‏ 
a pestle and mortar‏ 


دسته هاون 
هاون و دسته 
petted)‏ مریم pet’ /pet/ ( prp petting,‏ 
۱ حیوانِ خانگی, حیوان اهلی, حیوان دست آموز؛ 
(صنت‌گونه) خانگی, اهلی» دست‌آموز ۲ (به طعنه) 
نورچشمی. عزیزدردانه. سوگلی ۳. چیز محبوب» 
چیز دوست‌داشتني, مایۀ دلخوشی؛ موضوع مورد 
علاقه ۴. (محاوره) ادم نازنین. فرشته. ماه ۵.(در 
خطاب به زن یا فرزند) عزیزم؛ عزیزه جیگر 
۶. ناز کردن» نوازش کردن 
۷.(محاوره) [زن و مرد] قربان و صدقۀٌ هم رفتن» به 
هم وررفتن, با هم لاس زدن 
کسی را لوس کردن. 
کسی را عزیزدردانه کردن 


ردانه بودن. 


3 


make a pet of sb 


be one's mother's pet 


بچهننه بودن 
ماي نفرتِ همیشگی 


Be a pet and post this letter for me. | اگر من‎ 


one's pet hate / aversion 


دوست داری این نامه را برایم پُست کن. 


61 phantasmagoria 


بداخلاقی. کج خلقی؛ بی‌حوصلگی. کم حوصلگی 
4ه بدخلق. petulant /'petjulant, (US) -tfu-/‏ 

بداخلای. کج خلق؛ نقنقو. بهانه‌گیر اي 

بی‌حوصله. کم حوصلد؛ [تتاضا ] غير معقول 


اد 


in a petulant mood با کج‌خلقی. با بداخلاقی؛‎ 
با بی‌حوصلگی‎ 
petulantly /petjolonl, (US) -tfu-/ با بدخلقی.‎ 


با بداخلاقی, با کج خلقی؛ با بی‌حوصلگی 
n‏ (گل) اطلسی (US) “tu:-/‏ مهم petunia‏ 
(در کلیسا) نیمکت 


(محاوره) بفرما ب 


۱.(فلزگری) مس‌بار» پیوتر نزن / pewter‏ 
۲. ظروفی مس‌بار 

۷ ۱.کاکتوس مکزیکی, پیوت ‏ /::2۵/9/ 8۷0/6 
۲ (ماة مخدر) مسکالین: رت پیوتل 

۸ فینیگ (= واحب پول در آلمان, ادل /,«)/ 28708/9 
یک صدم مارک) 

PG /pi: dsi:/ روی تلم) با راهنمایي اولیاء‎ ۱ n 
تماشای این فیلم برای افرادٍ زیر پانزده سال ممنوع‎ 


است ۲ مستأجر مهمان. مستأجرٍ در خانواده 
PGCE / pi: dai: si: 1: > Postgraduate Certificate‏ 
۸ (در بریتانیا) مدرک فوق لیسانس. 
مدرک کارشناسي ارشد 
۸ (شیمی) پ هاش 


of Education 


pH / pi: ‘enj/ 


۸ (کهنه) درشکۀ (US) ‘ferton/‏ ,ما phaeton‏ 
دواسبه 

۸ فاگوسیت. بیگانه‌خوار  /'fıgsaı/‏ 2906۱6 
( = نوعی گلبول سفید) 


phalanges /folaendai:z/ اه ام‎ phalanx 
phalanx /'fzlaıyks/ ( p/ phalanxes, phalanges) 
.۲ فالانکس (= نوعی آرا شی پیاده‌نظام در بونان باستان)‎ .۱ 
[اشیا ] توده, انبوه؛ [انخاص ] صف به‌هم فشرده. تو‎ 
۳ <a phalanx of riot police > انسبوه؛ ديوار« سد‎ 
کالبدشناسی) بندٍ انگشت. استخوان از‎ ( 
phalli /'falar/ ام‎ of phallus 
phallic /felik/ هه فالوسی, فالیک» قضیبی:‎ 
(مربوط به ) قضیب؛ قضیب‌مانند‎ 
phallus /خداعع/‎ (p/ phalli, phalluses) . فالوس.‎ ۶ 
(نماد) قضیب‎ 
(رسمی) ۱. وهم» خیال‎ ۸ 


۲ روح» شح 
ید /,fentwzına'gorra, (US)‏ 0180191160۴12 


phantasm ۱ نمض‎ 


۸ (رسبی) تصویر آشفته, تصاوير به‌هم آمیخته, تصاوير 
درهم‌برهم. تصاویرِ وهم‌گون 
bird 0= about‏ =3 ۳۹ 


u:=t00 A=cup 
1 ۲ yer ده‎ fire 


3= vision 0= sing 


0= thin 


i PeWit /'pi:wıt/ = peewit 


jy  t=near 


petrodollar /'petraudola() / 
petrol / petrol/ 
petrolatum امعم‎ 
petrol bomb /'petral bom/ 


petrol engine /petral end3ın/ 
petroleum /pairaultam/ 


petroleum jelly /paıroulram وازلین / ال‎ n 
petrologist /patroladaıst/ ستگ‌شناس‎ # 
petrology /patroladsr/ سنگ‌شناسی‎ 


petrol station / petrol steıfn/ 
petrol tank /'petral وه‎ 
pet shop /'pet /op/ 


(مغاز:) حیوان‌فروشی. 
مغاز؛ حیوانات؛ پرنده‌فروشی 
n‏ موضوع مورد علاقه /:۱00: هم / pet subject‏ 
۸ زیرپوش (زنانه). petticoat / peukaut/‏ 
زیرپیراهنی( زنانه)؛ زیردامنی؛ ژپون 
4 [شخص ] وسواسی. / وین / pettifoggiNg‏ 
خرده‌گیر؛ ملانقطی؛ [جزئیات ] بی‌اهمیت. جزئی. 


پیش پاافتاده 
۲ تنگ‌نظرانه, کوته‌فکرانه؛ بگانه؛ 26۸۷/۱۷/0۵۷۷ 
با خست؛ با ناخن‌خشکی 
۸ تنگ‌نظری, کوته‌فکری؛ ان pettiness‏ 


4 (به طعنه) بی‌حوصله, کم‌حوصله: //0۵۱/ ۵/0150 
بهانه گیر؛ بدخلق, کجخلق؛ [بجه ] نق‌بقو. عُرعُرو؛ 
[حرف] که از روی بی‌حوصلگی زده می‌شود 

۲ با بی‌حوصلگی؛ با بدخلقی ۰ ۵۰/۷/۰ pettishly‏ 

۸ بی حو 7 ۵ pettishnesS‏ 
کم حوصلگی: بدخلقی, کج خلقی 

Petty /peu/ (comp pettier, super pettiest) 

4ه . [مسائل. نکات و غیره] جزئی» پیش‌پاافتاده. 

ماهسمیت, بی‌اهمیت» کوچک ۲ تىنگ‌نظر. 

رگ کوتهفکر: ایرادی» ایرادگیر؛ ملانقطی؛ 

. خسیس؛ [رفتار] تنگ‌نظرانه, 


اخن خ 
کوته‌فکرانه. بچگانه ۳ [کشاورز: فروشنده ] رده 
خرده‌پاء جزء 


petty observance of regulations 


توجه بیش از حدّ به مقررات 
petty cash /pet kaf/‏ 


petty larceny / peut ۸ دلەدزدى»‎ 
آفتابه‌دزدی‎ 

petty officer / pet 'ofis(r), (US) ۵:6-/ (دریاتوردی)‎ 
ناو استوار دوم‎ 

petulanCe@ / petjulons, (US) بدخلقی» / ور‎ ۸ 


iste اه ده الاعا‎ her . D= got 
el=say و‎ a=five  au=now o> 
j=yes wwe نت زا‎ d= jam 


i pharynx /'farıqks/ ( p/ pharynges, pharynxes) 


٭ (کابدشناسی) حلق 
۱ مرحله» بُرهه» دوره ۱.۲ بر 
فاز 
۲ ۳. مرحله‌بندی کردن, زمان‌بندی کردن. برنامه‌ریزی 
کردن 
با هم خواندن. هم‌زمان بودن 
با هم نخواندن. هم‌زمان نبودن 


phase /feız/ فریک)‎ 


be in phase 
be out of phase 


اه قر the phases of the moon‏ 
۲ به تدریج رایج کردن. phase sth in‏ 
کم‌کم باب کردن 


256 به تدریج از دور خارج کردن؛ الاه ۸ء‎ ۷ 
به تدریج حذف کردن / کنار گذاشتن‎ 
PhD /pi: نی‎ '‘di:/ > Doctor of Philosophy 
درجۀ دکتری‎ ۸ 
have / be a PhD in IisOFy jg دکتر تاریخ‎ 
pheasant /'feznı/ ( p/ pheasant, pheasants) 
قرقاول‎ 
phenobarbital /,fi:navba:bınl, (US) -t5:1/ 
phenobarbitone 


phenobarbitone /,fi:nouba:bıtaun / (پزشکی)‎ n 


phenol /'fi:nol/ ایی فثل. اسیدکربولیک‎ n 
phenomena /fo'nomıns/ p/ of phenomenon 
phenomenal /f'nomınl/ E 
ق‌العاده. فوق‌العاده, بسیار قابل‌توجه.‎ 
(رسبی) حسّی» محسوس ۳ (فلسته) پدیداری, پدیده‌ای‎ 
(محاوره) په طورٍ‎ ۷ 
چشمگیری, به نحو خارق‌العاده‌ای. فوق‌العاده‎ 
phenomenology (فلسفه) هو‎ # 
پدیدارشناسی, پدیده‌شناسی‎ 
phenomenon /fs'nomınan, (US) مه‎ / 
(pl phenomena) پدیده» پدیدار, حادثه.‎ .۱ ۸ 
يده خارق‌العاده, فنوین‎ 
806۲۵۲۱۵۳6 /6۵۵۵۸/ فرومون (= ماده‌ای شیمیایی‎ 
که برخی از جانوران برای جلب هم‌نوع خود ترشح می‌کنند)‎ 
phew /fju:/ 


\ adj 


رویداد ۲. پد 


پوف؛ (از ناراحتی و نفرت) آه؛ 
«منگام تعجب) وای؛ (هنگامراحتی) آخیش 
(برای عطر و دارو) شیشه phial /'faısl/‏ 
(به کنایه) لاس زدن» ۱۵۱۵۸۵۵ philander‏ 
لاسیدن؛ دختربازی کردن 
۸ ( به طنه) دخترباز, زن‌باز/ )ئ)rدd¬‏ :4'1 philanderer/‏ 
انسان‌دوستانه, / philanthropic /.fian'êropık‏ 
بشردوستانه, نوع‌دوستانه؛ (مربوط به) نیکوکاری, 
خیریه 
۱ از روی / philanthropically /.filan'Oropıklı‏ 
نوعدوستی, از روی نیکوکاری 


j phenomenally / fonomınolı/ 


phantasmagoric 


‘phantasmagOric /,fentazms'gorık, (US) -go:rık /‏ 
(رسی) وهم‌گون, درهم آميخته 
phantasmagorical/.fentazms'gorıkl,‏ 
(US) -go:rıkl / = phantasmagoric‏ 
4 (رسی) وهمی» phantasmal /fentazmsl/‏ 
خیالی؛ شح 
fantasy‏ = ,حدم phantasy‏ 
۸ ا روح» i‏ جن phantom /'fantom/‏ 
۲ وهم. » خیال, توه 
هه ۳ (مربوط ۳ ارو (مربوط به) اشباح ۴ (به 


خیالی. 


شوخی) [شخص ] مرموز, ناشناس ۵. موهوم» 
وهمی 


been here agai 


The phantom cake-cater 


از ما بهتران دوباره امد 
حاملگي خیالی 
فرعون 
06 (رسمی, به طعنه) 


این شیرینی‌ها را خورد‌اند! 
phantom pregnancy‏ و 
Pharaoh /'fearsu/‏ 
pharisaic /,ferr'senk /‏ 
۱. زهدفروش. ریاکار؛ خشکه‌مقدس. متعصب ۲. 
زهدفروشانه. ریاکارانه 
pharisaical /ferı'seııkl / = pharisaic‏ 
(رسمی: به طمنه) مه pharisaism‏ 
تقدس‌مآبی, زهدفروشی؛ خشکه‌مقدسی, تعصب 
۰۱ (رسمی, به طمنه) زهدفروش: ۰ /:1::715/ ۵08۲1966 
ریاکار؛ خشکه‌مقدس ۲.(در کتاب مقدس, با حرف بزرگ) 
فریسی 
pharmaceutical /fa:m'sju:tıkl, (US) -'su:-/‏ 
4ه ۱.(مربوط به) داروسازی؛ دارویی 
۸ ۲. دارو 
pharmaceutically /fo:mo'sju:tiklı, (US) su:‏ 
۷ از نظر داروسازی؛ از نظر دارویی 
و (US)‏ ,نامهم pharmaceutics‏ 
داروسازی 
۶ داروساز؛ داروخانه‌دار  pharmacist /'fa:mssıt/‏ 
دارو شنا ختى pharmacologica|/,fı:m5k:10d3ık|/.‏ 
(مربوط به) داروشناسی 
pharmacologist/.fa:mo'kulsdaıst/‏ 
pharmacology /fu:maknladsı/‏ 


داروشتاس 

#دازوشتاسی. 
فارما کولوژی 

pharmacopeia /,fa:maka'pi:o/ (US) 
= pharmacopoeia 

۸ راهنمای دارويي pharmacopoeia /,fa:makapi:a/‏ 
کشور 

داروسازی ۲ داروخانه. 
دواخانه 


۱ رت‎ /'fa:masr/ 


pharyhges / مناج‎ / p/ of pharynx 
pharyngitis گلودرد. التهاب / مه‎ 7 
حلق‎ 


4 ۱. فلسفی» ( مربوط به)/ 601350010 j philosophical,‏ 
فلسفه, ( مربوط به) ت ۲ آرام» متین. موقر 
[رفتار ] فیلسوفانه, فیلسوف‌منشانه 

philosophically /ıl'sofıklı/ به لحاظ فلسفی‎ ۱ e 
با آرامش, با مستانت. صوقرانه» فیلسوفانه.‎ 
فیلسوف‌منشانه‎ 

philosophise /frlosafaız/ = philosophize 

۷۶ ۱ به فلسفه پرداختن» philosophize /ٍı10s>fa1z/‏ 

به تفکر فلسفی پرداختن. بحثِ فلسفی کردن ۲ 

فلسفه بافتن, فلسفه‌بافی کردن 

۸ ۱, فلسفه, حکمت ۸ ۵۳۱۱۱۵90۵۷ 

۲ نظریه, اصول, اعتقادات» تئوری, قلسفه: مشرب 
۳ شکیبایی؛ آرامش, طمأنینه. متانت؛ سکون 

philter )ما۱6‎ / (US) = ۶ 


۸ مهرگیاه؛ مهردارو ۸ 

در برهتائيا؛ کهنه, به شوخی) (US) -20:g/‏ ,20۵ / 0۳1209 
صورت, رو 

التهاپ ورید. phlebitis /barus/‏ 
آماس سیاهرگ‌ها 


۱ خلط خلط سینه ۲.(رسمی) phlegm /fem/‏ 
آرامش. طمأنینه؛ خضویشتن‌داری. خونسردی ۴. 
(کینه) بلغم 

phlegmatic /Negmatk/ ا خونسرد,‎ adj 
ارام خویشتن‌دار؛ بلغمی‌مزاج؛ [خلق و خو] آرام»‎ 
توام با ارامش» بلغمی‎ 
phlegmatically/1egmetıkl/  .یدرسنوخ با‎ adv 
با آرامش, با خویشتن‌داری‎ 

phlox /10ks/ ام)‎ phox, pۋ|0xes) (گل ( فلو‎ 

۸ ۱ ترس(بیمارگونه)» هراس. . /ډfeubı'/ phobia‏ 
واهمه, وحشت ۲ نفرت» تنفر» بیزاری 

۱. ترس‌آلود, همراه با ترس.  phobic /'fubık/‏ 
آمیخته با ترس ۲. دچار ترس, دچارٍ واهمه 

۶ ۳ مبتلا به ترس (بیمارگونه), مبتلا به واهمه 

phoenix /'fi:nıks/ ققنوس‎ ۸ 

۱ تفن ۲ گوشی (تلفن) اه phone’‏ 

۶« ۴ تلفن کردن, تلفن زدن, زنگ زدن 

۴. تلفن کردن به, تلفن زدن به, زنگ زدن به 

تلفن کردن / زدن make a phone call‏ 
۱ پای تلفن بودن ۲. تلفن داشتن 0006 466 be on‏ 
۷ .با تلفن خبر دادن phone in (sth)‏ 
۲ (به محل کار خود) تلفن زدن / کردن» زنگ 


philanthropist /fi'lanOrapıst / 

نیکوکار. آدم خی 
/ ما۵ ۲ philanthropy‏ 
پکوکاری. احسان. 


7 نوع‌دوست. 
انسان‌دو, 
4 انسان‌دوستی, 


بشردوستی, نوع‌دوستی ۲ ز 
عمل خير ۳ 
4ه ۱.(مربوط به) گردآوري ۰ philatelic /fılatelk/‏ 
تمبر ۲ (برای گردآورندگان تبر) مهم» باارزش 
” ۱ گردآورندۂ تمبر» philatelist/ flatolıst/‏ 
کلکسیونر تمبر ۲ تمبرشناس» متخحّص تمبر 
۸ گردآوری تمبر philately /frlatolı/‏ 
(موسیقی) فيلار مو نيک / /,fl0:mnk‏ 0۱۱10۵۲۳۴۵۳16 
philhellene /,filheli:n/‏ 


philhellenic/fılhe'li:nık, (US) -Ienık/ ( 4 (مربوط‎ adi 


4 يوناندوست 


یونان‌دوستی, یونان‌دوستانه 


(رسمی) نطقي تند. سخنراني / واه philippic‏ 
تند 
4ه ۱.(مربوط به ) فیلیپین, نصا Philippine‏ 
فیلیپینی 
۲.فیلیبینی, اهل فیلیپین 
فیلیین the Philippines‏ 
(مجمع‌الجزاي ( the Philippine Islands ıl‏ 
۱ (به طعنه) (US) -ti:n/‏ ,مه philistine‏ 
آدم هنرنشناس؛ آدم هنرستیز؛ آدم بی‌فرهنگ 
4ه . (به طعه) [شخص ] هسترنشناس؛ هنرستیز؛ 


بی‌فرهنگ؛ [رفتار ] هنرنشناسانه؛ هنرستیزا 
۸ هنرنشناسی؛ / سس philistinism‏ 
هنرستیزی؛ بی فرهنگی 
4 ۱.(مربوط به ) ادېيات. philological /,fılolndık|/‏ 
(مربوط به) ادپ‌شسناسی, ادب‌شناختی ۲. 
فقه‌اللفوی, (مربوط به) فقه‌اللفة, (مربوط به) 
فیلولوژی. فیلولوژیک, (مربوط به) لغت‌شناسي 
ت ن‌شناسي تاریخی 
۶ ۱.عالم ادبیات» philologist /frlolsdarst/‏ 
ادب‌شناس ۲ متخصّص فقه‌اللغة؛ زبان‌شناس 
(تساریخی). فیلولوگ؛ متن‌شناس» لفت‌شناس 


(تاریشی) 
۸ ۱ تحقیقاتِ اد ادا philology‏ 
ادب‌شناسی اللغة؛ زیان‌شناسی (تاریخی), 


فیلولوژی؛ متن‌شناسی, لغت‌شناسی ( تاریخی) 
۶ ۱. فیلسوف» حکیم / philosopher /flosafo(r)‏ 
۲ فلسفه‌دان؛ معلم فلسفه؛ دانشجوی فلسفه ۳ آدم 


زدن منطقی, اه استدلال؛ آدم عمیق 
ا ۱ تلفن کردن / زدن» زدن phone (sb) up‏ ۸ اکسیر. ‏ /حتداه ما6 philosopher's stone‏ 
۷ ۲. تلفن کردن / زدن به» زنگ زدن به اکسیر اعظم. کیمیا 
(آواشناسی) آواء صدا philosophic /flo'sofik/ = philosophical phone? /fsun/‏ 
A‏ ماجنا D= got saw _u=cook‏ ها عنه  iiasee I=sll &=cat‏ 
JY ou=g0o ai=fie ai=now oi=boy =near ca=hair _ùa= pure‏ 
hour jz=yes w=we tf=chain ds=jan 0=thin O=this f=‏ دهد 


۸ (زبان‌هناسی) ۱ واج‌شناسی / لاه / phonology‏ ; 


۲ نظام واجی, نظام آوایی, دستگاو صوتی 
phony /founı/ = phoney‏ 
۷ (بیانگر تحت و عدم قول) آه. چرت» 
مزخرف 
۸ فوسژن (= نوعی گاز سمی) 
۸ ۱.(شیمی) فسفات 
۲ کود شیمیایی (فسفردار), کودٍ فسفات 
|. فسفرسانی»  phosphorescenCc@/,fosf1esns/‏ 
تابندگی, تابش ۲. شب ‌تابی» شبرنگی, شب نمایی 
4ه ۱. قسفرسان» phosphorescent/,fosfaresnt/‏ 
تابنده, تابان ۲.شب‌تاب, شہرنگ. شب‌تما 
phosphoric /fos'forık, (US) “fo:r-/‏ 
فسفر» فسفری؛ فسفردار, فسفریک 
phosphorous /'fosforas/ (US) = phosphoric‏ 
۸ (شیمی) ۱. فسفر phosphorus /‘fosfaros/‏ 
۲ فسفرٍ سرخ» گوگردٍ احمر؛ (در کبریت) گوگرد 
(محاوره) عکس photos)‏ ام ) photo /'foutau/‏ 
۸ باجذ ع5 photo booth /foutou bu:, (US) bu:0/‏ 
فوری 
۸ لس عکس‌پرداری .۰ /69:۱ photo-call /'futu‏ 
۸ ۱. سلول فتوالکتریک» / photocell /'fautausel‏ 
باتري نوری» باتري نورکار. پیل نور-برقی ۲. 


ار 


photocopy /'futsukopı/ ( pt.pp photocopied) 
فتوکیی, زیراکس» روگرفت‎ ۱ ۸ 
فتوکپی کردن از, فتوکپی گرفتن از. کپی کرد‎ ۲ ۷ 
زیراکس کردن. روگرفت تهیه کردن از‎ 
فتوکپی کردن, زیراکس تهیه کردن‎ ۳ ۶ 


هه (مربوط به) 


photocopier /'fautoukopro(r) / 


نوری -برقی» . photoelectric /ftourlektrk/‏ 
نورابرقی, نور - برقی» فتوالکتریک 
۱ باتري ئورى. a photoelectric cell‏ 


پیل نور - برقی؛ سلولِ فتوالکتریک ۲. چشم الکتریکی 
۶ (در اسبدوانی, مجازی) / ل۸1" photo finish /foutau‏ 
پیروزی با اختلافی اندک 
۸ ۱. (جرم‌شناسی) چهره‌نگاری 
4 ۲ (جرشناسی) چهره‌نگاری‌شده 
هه ۱. [منظره و غبره] / photogenic /,foutou'denık‏ 
مناسپ عکاسی, زیبا برای عکاسی 
خوش‌عکس 
۱ عکس  photograph /‘fautogra:f, (US) -graf/‏ 
× ۲ عکس گرفتن از, عکس...را گرفتن. عکس 
انداختن از, عکس برداشتن از 
خوش‌غکس بودن؛ take a good photograph‏ 
تو عکس خوب افتادن 


photofit نان‎ 


۲ [شخص] 


i phooey /fu:/ 


i phosgene / zdai:n/ 
i phosphate /'fosfert/ 


2 


phone book /'foun bږk/‎ jغlت (دفتر ) راهنمای‎ « 
phone booth /'fun bu:ö, (US) bu:0/ 

٭ تلفنِ همگانی, باجة تلفن, کیوسک تلفن 
phone box /'faun boks/ = phone booth‏ 
۶ (رادیو, تلویزیون) برنامهٌ ارتباط /۱ 5 phone-in‏ 


مستقیم (تلفنی) 
(زبان‌شناسی) واج phoneme /'fauni:m/‏ 
ad i‏ (ز: اسی) ۱. واجی phonemic /fani:mık/‏ 


۲ واج‌شتاختی. (مربوط به) واج‌شناسی 
adv‏ ۱ به لحاظ واجی؛ phonemically /foni:mıklı/‏ 
به عنوانِ واج ۲ به لحاظ واج‌شناختی, از دیسدگاو 


واج‌شناسی 
« واج‌شناسی نو phonemics‏ 
^ شماره تلفن . n۸mb5()/‏ من phone number‏ 


# استراق سمع ) تلغنی) اجه مج phone-tapping‏ 
هه (زبان‌شناسی) ۱ آوایی phonetic /fonetk/‏ 
۲ آواشناختی» (مربوط به) آواشناسی ۳ (مربوط 

به) آوانگاری, آوانگار ۴ [املاء خط ] منطبق بر 


آواهاء آوابنیاد 
هه ۱. به لحاظ آوایی؛ هه ۱ phonetically‏ 
به عنوان آوا ۲ به لحاظ آواشناختی, از دیدگاو 
آواشناسی 
# ۱ آواشناس / phonetician / fount fn‏ 
۲ بژوهشگر آواشناسی 
« آواشناسی / phonetics /fonetıks‏ 
phoney /'fsunı/ (comp phonier, super‏ 
4ت ۱. (محاوره phoneys, phonies)‏ ام phoniest;‏ 


به طمنه) [شخص] متظاهر؛ [یزشک و غیره] قلابی» 
عوضی؛ [داستان, گزارش, اسم, عذر ] جعلی, دروغی» 
ساختگی, من‌درآوردی, کشکی: [جواهر ] بدلی, 
قلابی» تقلبی؛ [احساسات. > 0 


ادای جنگ. بازي جنگ 
صوتی. ‏ ر 
۲ (زبان‌شناسی) آوایی 
قلابی بودن» عوضی بودن؛ / 501"5 / 00۴1۴695 


تصنعی بودن؛ جعلی بودن, ساختگی بودن 


phonograph /'funagra:f, (US) -gref/ ù, گرامافو‎ n 


a phoney war 
phonic /'fontk,'funtk / 


adj 


ئه ( آواشناسی) / phonological /founslodsıkl‏ 
۱. واج‌شناختی» (مربوط به) واج‌شناسی؛ (مربوط 

به) نظام آوایی ۲ واجی 
«هه ۱ به لحاظ / phonologicalty /,funalodaıklı‏ 
۴. از دید وا شای به 


; photosynthesize /.foutousındasaız/ 
(گیاه‌شناسی) [آب. دی‌اکسيدٍ کرین ] فتوستتز کرد‎ 
گرفتن‎ 
photosynthetic /futausın0etk/ (مربوط ڊ4(‎ adj 
فتوسنتز, نورساختی» (مربوط به) کربن‌گیری‎ 
phrasal /‘freızl/ هه (دستور) گروهی‎ 
a phrasal verb فعل گروهی, فعل گروه‌واژی؛‎ 
فعل مرکب‎ 
phrase /freız/ ۱.(دستور) گروه؛ عبارت‎ ۸ 
عبارت. اصطلاح, گفته, تعبیر ۳ شیوة بیان طرز‎ ۲ 
ان سێک» بیان ۴. (موسیقی) عبارت» جمله‎ 
به بیان درآوردن, بیان کردن» تعبیر کردن» به‎ .۵ 
.۶ عبارت درآوردن. در قالب الفاظ ریختن‎ 
(موسیقی) عبارت‌بندی کردن, جمله‌بندی کردن‎ 
گروه وصفی, گروه صفتی ۱۲۵م ادانامعز۵د هد‎ 


an adverbial phrase گروه قیدی‎ 
a nominal / noun phrase گرو اسمی‎ 
a prepositional phrase گروه اضافی.‎ 

گروه حرفي اضافه‌ای 
ضرب‌المثل a proverbial phrase‏ 
گروه فعلی a verbal / verb phrase‏ 


coin a phrase — coin 
turn a phrase (حرفي خود را) خوب گفتن؛‎ 
عبارت‌پردازی کردن, لفظ پردازی کردن‎ 
a turn of phrase لفظ پردازی, عبارت‌پردازی؛‎ 

سبکي بیان, بیان 
7 (کتاب) اصطلاحاتٍ phrase-book/'freız buk/‏ 
روزمره, فرهنگي عبارات, عبارت‌نامه 

phraseology اس‎ / 


۸ بیان شیوة بیان. 


وه phrasing‏ 
جمله‌بندی ۲. بیان, شیوة بیان. نحو؛ بیان, نگارش! 
جمله‌بندی, عبارت‌پردازی؛ سياي نگارش؛ سبک, 

انشا؛ تقریر 


phrenetic /froneuk / = frenetic 
phrenological/frenslodaıki/ 
(مربوط به) جمجمه‌شناسی‎ 
phrenologist/ frsnoladzıst/ 
phrenology اههد‎ / 
phut fat 
go phut 


4» جمجمه‌شناختی» 


# جمجمه‌شناس 
۸ جمجمه‌شناسی 


۷ (محاوره)۱. [لوازم برقی و غیره ] زرټ... 
دررفتن, یی خراب شدن ۲. [شرکت. برنامه و غیره ] ضایع 


0 too 
دوع‎ hair 
عق‎ this 


a= cup 
ua = pure 


0= thin J= shoe 


near‏ دور 


عکس گرفتن, عکس انداختن . take a photograph‏ 
۶ تو عکس بد افتادن, بدعکس ‏ . photograph badly‏ 
بودن 
تو عکس خوب افتادن. photograph well‏ 
خوش‌عکس بودن 
۸ عکاس photographer /fatogrofo(r)/‏ 
عکاس تفتنی, an amateur photographer‏ 
عکاس آماتور 
عکاس روزنامه a newspaper photographer‏ 
عکاس حرفه‌ای a professional photographer‏ 


له ۱.(مربوط به) / photographic /,fouta'grafik‏ 
عکاسی. (مربوط به) عکس ۲ [حافظ ] خیلی 
دقیق, خیلی خوب؛ تصویری 
۰ از نظر / photographically /,fouta'grafıklı‏ 
عکاسی. به لحاظٍ عکاسی, از طریق عکاسی 
‘memarı/‏ میدن ۲ photographic memory‏ 
” حافظةٌ تصویری, حافظةٌ بصری 
« عکاسی؛ تصویر پردازی/ ۲۵۵۵۲00 / ۱۵۱09۲۵۳۱۱۷ 


عکاسي black and white photography‏ 
سیاه و سفید 
عکاسی رنگی colour photography‏ 
عکاسي فیلم, عکاسي صحنه؛ ٠‏ امه ههام اانا 
عکاسی 
۸ ليتوگرافي /grfıڊ0 photolithography / ful‏ 
نوری. لیتوگرافی 
(فیزیک) فو تون. کوانتوم نوری. /۸ 010د '/ 0010٩‏ 
نورپار 


photo opportunity /'foutu opatju:natt, 

(US) فرصت عکس‌برداری نموه‎ ۸ 
photosensitise /,foutau'sensitarz/ 
= photosensitize 
photosensitive /,fautau'sensatıv / 


photosensitive paper 
photosensitize /,foutou'sensıtarz / 


حسّاس کردن 

photostat /'foutostat/ ) p/p photostatting, ppp 
photostatted ) بزرگ) فتوکپی؛‎ Nn 

دستگاه فتوکپی 


4ه ۲ (مربوط به) فتوکیی 
۳ فتوکپی گرفتن از فتوکپی کردن 
(گیاهشناسی) رنه photosynthesis‏ 
فتوسنتز, نورساخت. کربن‌گیری 
photosynthesise/,foutau'sm0asarz/‏ 
photosynthesize‏ = 


iesee I=sil @=cat a:=father D=got 
e1 a= 0و‎ ive au=now o1=boy 
awa = hour j=yes w=we tf=chain d= jam 


یک‌درمانی 


۸ هیکل» بدن, جتّه physique /fzi:k/‏ 
بدن‌سازی کردن build up one's physique‏ 
۶ ۱. پی (= شانزدهمین حرف الفبای یونانی) و PÎ‏ 


۲ (هندسه) عدډ پی 
ی) خیلی ملایم» 
ار ارام» خیلی نرم » 


۸ نوازندۀ 


|20 6510 /pro'nısımau / (مو‎ adiyaa 


انیسیمو 
pianist / pıonıst/‏ 

۸ پیانو jano" /pr'enav/ ( p/ pianos)‏ 
پیانوی رویال, پیانوی کنسرت 

an upright piano پیانوی دیواری‎ 

iano’ /'pja:nou/ (موسیقی) ملایم» آرام» نرم‎ ۸ 
|a10-aCCOrdİ0/pıan5u 3k5:4151/ اکوردئون‎ 
pianoforte /pıaznou'fs:t, (US) pranofo:rt, -te1/ 


a grand piano 


(رسمی) پیانو 
(موسیقی, نیز با حرف بزرگ) پیانولا /داناد »م / 0120012 

piaster /prasto(r)/ (US) > piastre 
غروش (= واحدٍ پول در برخی‎ 


> 


کشورهای عربی) 
۸ میدان, بازار piazza /pratsa, (US) pi'a:za/‏ 
۸ پیب راک (= آهنگی که با نی‌نبان ۰ pibroCh /pi:brok/‏ 
نواخته می‌شود) 


۸ (محاوره) تصویر» عکس 
پیکا ( = واحدی برای اندازه‌گیري حروف 
در چاپ) 
گاوباز(سوار)؛ پیکادور ۰ /0:۲00<:0/ ۵16200۲ 
0 [داستان, رمان ] picaresque/ pıkoresk/‏ 
(مربوط به) قلاشان, په سیک مقامه. 
۸ ترشي پیکالیلی 
(کھنه. برای توهین) ۱0۱۵0۱۳۱ piccaninny /pık5' ı11,‏ 
غلام سیاه 
(jl) ۶‏ پیکولو pieeol05)‏ /م) piccolo /pıklu/‏ 
۸ ۱.انتخاب» گزینش؛ حقِ انتخاب pick' /pık/‏ 
۲ بهترین» بهترین‌هاء گلچین. سرگل» نخبه, 
دستچین 
هرکدام را می‌خواهی بردار 
به مل خودت انتخاب کن. 
محصول سر بار. چ چین اول 
(محاوره) گلِ سرسید" 


pic /pık/ 
pica /'paıka/ 


Take your pick. 


the pick of the crop 
the pick of the bunch 
آم‎ ٥)2 /0/ کلنگ ۲.(موسیتی) زخمه, مضراب‎ ۱ ۸ 
pick? /pık/ انتخاب کردن, برگزیدن,‎ ۱ 
دستچین کردن ۲. [گل, سبزی ] چیدن, کندن ۳. تمیز‎ 
کردن. پاک کردن؛ [لکه. تار مر ] برچیدت؛ برداشتن؛‎ 
[آشنال و غیره] جمع کردن. برداشتن ۴ [تفل ] (بدون‎ 
سلید) باز کردن. شک‎ 
دراوردن ۶.(در مورد برنده) [دانه و غیره ] نوک زدن به,‎ 


یو تراپی» / یندعم i physiotherapy‏ 


i piastre /prast(r) 


phyla /'faıla/ pl ot phylum 
phylum ام) دابع‎ phyla) (در ردميندي گیاهان و‎ 
جانوران) سلسله, شاخه‎ 
physical /'fızık!/ 4ه ۱. جسمانی, مادّی ۲. جسمی‎ 
۴ بدنی» (مربوط به) بدن ۲ شخصی» فیزیکی‎ 
واقعی, عینی ۵. طبیعی ۶.(مربوط به) فیزیک.‎ 
فیزیکی ۷.(محاوره) خشن‎ 


physical education 


physical exercise ورزش‎ 


physical jerks (در بریتانیا. محاوره) ژیمناستیک؛‎ 
physical presence 
physical geography 
a physical map 
physical chemistry 


physical science 
get physi به زور متوسل شدن‎ 
physicality /fızıkalotı/  ؛ینامسج ویژگی‌های‎ « 
ویژگی‌های فیزیکی, کیفیتِ فیزیکی, کیفیت مادی‎ 
physically /fızıklı/ جسما؛ به لحاظ جسمی.‎ ۱ 
.۴ از لحاظٍ بدنی ۲.از لحاظٍ طبیعی ۴ واقعی, ؛ عیلی‎ 
(محاوره) كلا کاملاً ۵ (کینه) ذاتا اساسا‎ 
کسی را مورد حملٌ بدنی‎ 
قرار دادن‎ 
physically handicapped تعلول جسمی‎ 
۵۳۱۷516180 /2:/۸/ پزشک, دکتر, طبیب. حکیم‎ ۸ 


adv 


attack sb physically 


physicist /'fizistst/ فیزیکدان‎ ۸ 
physics /'fizks/ (علم) فیزیک‎ ۸ 
nuclear physics فيزيي هسته‌ای‎ 
physio /'fızou/ ( pl physios) (محاوره)‎ 
فیزیوتراپیست‎ 


physiognNnOomy /,fizı'onamı, (US) -Dgnaumı /‏ 
(رسبی) ۱.قيافه. چهره, سیما ۲. قیافه‌شناسی, (علم) 
فراست ۳ عوارض طبیعی 
هه (مربوط به) اس physiological‏ 
فیزیولوزی؛ فیزیولوژیایی؛ فیزیولوژیکی, تنکرد - 


3 


ب ظِ امه physiologically‏ 

فیزیولوژی, به لحاظ تنکردشناسی 

3 زیولوژی‌دان, / هدعم physiologist‏ 

فیزیولوژی, تتکردشناس 

physiology ۲۵2۵۱۵۵ دعب فیزیولوژی.‎ dn 
وظایف‌الاعضاء تنکردشناسی ۲ فيزيولوژي بدن,‎ 
کار اندام‌ها‎ 

# متخصص رل تت لسن روا ] 

ف اپی. فیزیو تراپیست. فیزیک‌درمان‌گر 


۷ ۱. روی شانه. 


سوا کردن؛ [میوه و غره] دستچین کردن» سوا 
کردن, جدا کردن 
۱. (از زمین) برداشتن؛ pick (sb / sth) up‏ 
بلند کردن؛ [لباس و غیره] جمع کردن ۲. رفتن و 
گرفتن؛ گرفتن ۳. [سافر ] سوار کردن؛ [شخص ]با 
ماشین دنبال ... رفتن؛ با ماشین دنبال ... آمدن ۴. 
[دختر و غیره ] بلند کردن» تور کردن, به تور زدن 
۵. به دست آوردن, گیر آوردن به چنگ آوردن» 
( شانسی ) پیدا کردن؛ حریدن گرفتن ۶. [زبان] 
یاد گرفتن» آموختن؛ [لهجه. عادت ] پیدا کردن ۷ 
[خبر و غیره ] (اتفاقی ) شنیدن؛ به دست آوردن» 
پیدا کردن؛ جمع کردن ۸.( رادیو. تلویزیون) [ایستگاه. 
برنامه ] پیدا کردن؛ گرفتن؛ (روی صفحة رادار) ردیابی 
کردن» پیدا کردن .٩‏ (دریانوردی) نجات دادن ۱۰. 
[مجرم ] دستگیر کردن. گرفتن» جلب کردن ۱۱ 
سرزنش کردن» سرکوفت زدن ۱۲. سرحال 
آوردن, حال ... را جا آوردن ۱۳. [بیماری] گرفتن 
۴ پیدا کردن 
۱۵. [کسب و کار و غیره ] رونق گرفتن؛ [هواو غیره] 
بهتر شدن؛ [یمار ] رو به بهبود گذاشتن. بهتر 
شدن ۱۶. [اتربیل] سرعت گرفتن ۱۷. از سر 
گرفتن, ادامه دادن 
(به طعنه) قاتی شدن با 
بلند شدن, پا شدن 


pick up with sb 
pick oneself up 
pick up a cold سرما خوردن‎ 
دل و جرئت پیدا کردن‎ 
pick up the gauntlet —> gauntlet 


pick up courage 


(خود را( جمع و جور pick up the pieces / threads‏ 
کردن, به حالٍ خود برگشتن, وضع خود را سر و سامان 
دادن سر نخ را به دست آوردن 

سرعت گرفتن, تندتر رفتن 


pick up speed 

pick-a-back /'pıkabak /‏ 
روی پشت. روی کول 

۸ ۲ سواری روی کول, کولی 


کسی را کول کردن. carry sb pick-a-back‏ 
کسی را روی شانه بردن 
کسی را کول کردن. give sb a pick-a-back‏ 


کسی را روی شانه بردن 
pickaninny /pıka'nını, ‘pıkanını/ = piccaninny‏ 
pickaX /'pıkaks/ (US) =‏ 
pickaxe /pıkaks/‏ 
picked /pıkt/‏ 


w i picker /'pıko(r)/ 
an orange-picker ۲ 
(دستگاه) پر هارسیکن‎ 
3: u=cook u:=too A=cup لصا دنه‎ 
ıa= near _ea=hair v= pure  eı= player 
=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3> vision 


i 


vt 


™ 


1 


ورچیدن ۷.(موسیقی) مضراب زدن به. زخمه زدن به 

۸ [برنده] پر ...را کندن 

٩‏ دزدی کردن ۰ کلنگ زدن 
(محاوره) کلی پول دادن pick up the bill / tab‏ 
پول زیادی دادن, پول دادن 
بهترین مسیر را انتخاب کردن. 


pick one's way 


pick a fight / quarrel (with) 


(با): لج 


۱. (اسبدوا 


نی) یک اسپ برنده را pick a winner‏ 
انتخاب کردن ۲. انتخاب درستی کردن؛ (به طمنه) گلی به 
سر خود زد اتخاپ محشری کردن 

have a bone to pick with sb —> bone 


pick the meat from a bone; pick the bone 
[انسان, حیوان ] استخوان را پاک کردن‎ 
(محاوره) از کسی کمک فکری  زنط وراه بان‎ 
گرفتن, نظرٍ کسی را خواستن‎ 
pick sb/ sth to pieces چ‎ piece’ 


جیپ کسی را زدن 


pick sb's pocket 


انگشت توی دماغ خود کردن pick one's nose‏ 
دندانِ خود را خلال کردن pick one's teeth‏ 
سوراخ کردن pick a hole‏ 


از چیزی عیب گرفتن. pick holes in sth‏ 
از چیزی عیب و ايراد گرفتن, از چیزی عیبجوبی کردن 
وسواس به خرج دادن. pick and choose‏ 
سلیقه به خرج دادن 

۱ [غذا] نوک زدن به. pick at sth /sb‏ 
بازی کردن باء با بی‌میلی خوردن ۲. (در آسریکا) 
پیله کردن به» بند کردن به 

۱ [رنگ ] کندن؛ [گل] چیدن 
۲. با تیر زدن» هدف قرار دادن 
۱. پیله کردن به, بند کردن به, 
گیر دادن به ۲. به گردن... گذا 


I was picked on to announce the bad news. 


piok sb / sth oft 


pick on sb / sth 


قرعه به نام من افتاد که خبرٍ بد را بدهم. 
روی نکته‌ای دست / انگشت 
گذاشتن 

۱ دستچین کردن, برگزیدن. الاه 5۵/5 )هام 
انتخاب کردن ۲. تشخیصی دادن بازشناختن, 
پیدا کردن؛ برجسته کردن ۳. [ آهنگ] درآوردن, 
پیدا کردن ۴. کشف کردن, پیدا کردن. یا 


pick on a point 


[سبزیجات. حبویات و غیر» ] pick sth over‏ 
پاک کردن؛ [لباس و غیره] حوب و بو ...را از هم 
جدا کردن, خوب‌های...را از بدها جدا کردن. 


i= see it @=cat o:=father D=got 
eı = say =g0o ai=five a=now Di=boy 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain do: 


picket 1268 


7 ۱ مأمور اعتصاب, پاسدارٍ اعتصاب, 166۱/۲ 
اعتصاب‌پا؛ (در جمع) اعتصاب‌کنندگان, اعتصابیون ۲ 


(محاوره) کار سختی بودن, کار آسانی مھم 9690 مأم ور نگهبان؛ (نظامی) دیده‌یان. دیدهور؛ 
نبودن, کارٍ هر کسی نبودن پیش‌قراول ۳ [حصار, پرچین و غیره] تیره تیرک؛ (برای 
n‏ کسی که به پیک‌نیک / picnicker / pıknıka(r)‏ بستن اسب) میخ چویی 
آمده. پیک‌نیکی ۴ پاسدارٍ اعتصاب گذاشتن در, مأمورٍ اعتصاب 
۶ اسیذ پیکزیکته Î acid /pıkrık ‘a:‏ گذاشتن در ۵. پاسداری اعتصاب کردن (در): 
ترشای تا [اعتصاب ] پاییدن ۶. به دیده‌بانی گماشتن, کشسیک 
(خط) گذاشتن ۷. حصار کشیدن دور. نرده کشیدن دور 
تصویرنگار پرچین کشیدن دور. محصور کردن 
4 ۱. مصوّر, تصویری؛ عکس‌دار /0۱6۱0۲1۵۱/0۱۲۱9:۳۷0۱ : ۲۶ ۸.پاسدار اعتصاب شدن, از اعتصاب مراقبت کردن 
۶ ۲ مجلة صف اعتصاب the picket line‏ 
به صورتِ مصوّر, 1 قير پرچین a picket fence‏ 
n‏ اعتصاب‌پایی. / picketing /'pıkıtn‏ 
n‏ شی. طرح؛ picture /'pıktf(r)/‏ مأمور اعتصاب بودن 


تابلو: هس ؛ چهره, پرتره ۲ مظهر زیبایی, جلو ا # ایرادگیری, عُرغُرو بودن. /«::م/ ٣۵55‏ )آم 

زیبایی؛ + چیز تماشایی, » چیز دیدنی ۳.(مجازی مشکل‌پسندی 

تصویر» توصیف؛ شرح ۲. تصويرٍ ذهنی, تصوّر ۵. : ۷۸ ۱.سود, منفعت؛ حق و حساب. 2۱61195/۷2 

(تلویزیون) تصویر؛ انعام ۲. [غذا] ته‌مانده, پس‌مانده 

(در جمع) سینما ۸. وضع» وضعیت» موقعیت. اوضاع پول مفت. پول بادآورده easy pickings‏ 
٩ ۷‏ (در ذهن خود) مجسم کردن, تصور کردن ۰. پول حسابی؛ سودٍ حسابی rich pickings‏ 

تصویر ...را کشیدن؛ [مظره | کشیدن, نقاشی کردن؛ ۰ ۸ ترشی؛ شور؛ (در جع) ترشیجات /۱۸۱م/ 6188 
را گرفتن, عکس...را انداختن ۱۱. توصیف ۲ (برای ترشی یا شور) سرکه؛ آب‌ن‌مک ۳.(در بریتانیاا 


کردن, ترسیم کردن. تصوبر کردن محاوره) [بجه ] | تشپاره, وروجک 
کپي پدرش است. ۸06۲۰ دن ۵۲ ureاeام es the‏ ¦ ۱۶ ۴ ترشی انداختن؛ شور انداختن 
عینهو پدرش است. (در آمریکا) ۱. (بازی) pickle in the middle‏ 
[سلامتی. شادی و غیره ] be the picture of sth‏ دست‌رشته ۲ بلاگردان معرکه 
مظهر ... بودن مجسمهة...بودن ترشي کلم؛ کلم‌شور pickled cauliflower‏ 

be in a (sad / sorry / nice/ pretty) pickle İ pretty as a picture —> pretty 

واقعاً زیبا بودن be a picture‏ تو هچل افتادن, دست و پای (کسی) تو پوسټ گردو 
در جریان بودن, مطلع بودن be in the picture‏ بودن بدجوری گرفتار شدن 
(محاوره) فهمیدن, متوجه شدن, the picture‏ لمع adj‏ (محارره) پاتیل. مس لایعقل ۰ /۵:6۵۵/ pickled‏ 


دستگیر (کسی) شدن. حالي (کسی) شدن ۸ ۲(محاوره) شربتِ تقویتی؛ ۸۵۸ mı‏ ۵۲ ۵66-۵ 
مطرح تیست. Jt doesn't enter into the picture.‏ یک پیک (مشروب) 
۸ جیب‌بر pickpocket /'pıkpokıt/‏ 
۱.(محاوره به طعنه) [زن, مرد ] شکار / ۸P‏ ۸۵۱۷ 6-۵۵زم 
۲. [گرامافون ] پیک آپ. بازو ۴ وانت ۴.(در آسریکا 
اتومیل) شتاب ۵. جمع آوری. گردآوری ۶. افزایش: 
ترقی» بهبود 
۸ وانت pick-up truck /'pık ap trak/‏ 
picky /pıkr/ (comp pickier, super pickiest)‏ 


4 (در آمریکا محاوره به طعه) عُرعُرو نق‌نقو» ایرادگیر. 


مربوط نیست. 
کسی را دز جریان گذاشتن, . put sb in tbe pice‏ 
کسی را کاملاًمطلع کردن. اطلاعاتٍ لازم را در اختيار 


picture-book/ دزن‎ buk/ 


(بازي ورق( صورت ۰ 16:۵۲ ۳۷۱/۵ picture-card‏ 
نمایشگاه نقاشی, /:«اعع ۴:۰ picture-gallery‏ 


گالری: نگارخانه مشکل‌پسند 
n‏ آدم سینمارو» / pick-your-own /pık ja: ‘aun, (US) juor/ jcturegOer / pıkıfag05(r)‏ 
آدم اهل سینما؛ خورة سینما 4» [مبوه و غیره ] از سر خرمن» از سر درخت. از سر 


picture postcard / pıktfa 'paustka: کارت پستال/۵:‎ n 
; picture-postcard/ pıktfa paustka:d/ 


جالیز» سرخرمنی 
pienicked)‏ رام picnic/'pıknık /( prp picnicking,‏ 


jın pieces 
in one piece [شخص ] صحيح و سالم‎ 
(all) of a piece از یک جنس باء از یک سنخ باء از‎ 
همخوان باء همگن با‎ 
The new measures are all of a piece with the 
تصمیماتِ جدید با سیاستِ‎ 
دولت می‌خواند / جور درمی‌آید.‎ 
پشتٍ سر کسی‎ 
حرف زدن, پنبٌ کسی را زدن. از کسی خرده گرفتن. از‎ 
کسی بدگویی کردن‎ 
pick / pull / tear sth to pieces از چیزی عییجویی‎ 
کردن. از چیزی انتقاد کردن. از چیزی بد‎ 
pick up the pieces —» pick? 
تکهنکه. قطعه‌قطعه, نکه به تک‎ 
چیزی را نکه‌نگه کردن.‎ 
چیزی را قطه‌قطعه کردن؛ چیزی را داغون کردن. چیزی‎ 
را لت و پار کردن؛ چیزی را اوراق کردن. چیزی را خرد‎ 
و خاکشیر کردن‎ 
کسی را گوشمالی دادن‎ 
پوست از کل کسی کندن‎ 


get a piece of the action —> action 


government's policy. 


pick / pull / tear sb to pieces 


piece by piece 
pull/ take sth to pieces 


take a picce out of sb 


(محاوره) نظر خgد give sb a piece of one's mind‏ 
را رک و راست به کسی گفتن, حرف دل خود را به کسی 
گفتن 

a nasty piece of work —> nasty 
(محاوره) کار راحت. کار آسان‎ 

The exam was a piece of cake. 
امتحان مثلي آب خوردن بود. امتحان خیلی راحت بود.‎ 
و‎ pie 06 000 ۱۵6 ... شانس خوبی: یک شانس‎ 


a piece of cake 


خوب 

a piece of goods —> goods 
a piece of useful advice توصیۀ مفیدی‎ 
a piece of useful information اطلاع خوبی‎ 


the villain of the piece — villain 

say one's piece —> say 

û {hree-piece suİe Jı مبلمانِ سەتگه. نیم دست‎ 
a 50-piece orchestra 


two pieces of sculpture 


a fîve-cent piece ۳‏ 
تفنگ پرنده‌زنی, تفنگي شکار پرنده 0۵-0666 
خانه‌اش یک 
خرده آن طرف‌تر است. خانه‌اش کمی آن طرف‌تر است. 
piece’ /pi:s/‏ 
piece sth together‏ 


is house is over there a piece. 


۱. پهلوی هم چید 
پهلوی هم گذاشتن» به هم وصل کردن با هم 


4 (محاوره به طنه) پی‌اهمیت. 


. مثل کارت پستال. مثل تابلو 
ابلو picture rail /pıktfa reıl/‏ 
picturesque /pıktfaresk /‏ 
» زیباء دل‌انگیز, جذاب ۲ [زبان ] 
زنده؛ روشن» صریح. گویا ۳. [عخص, ظاهر ] عجیب 
و غریب, نامتعارف 
۱. به صورتی بدیع. / picturesqUely/ pıktfa'resklı‏ 
به طرزی زیبا. به نحوی جذاب ۲.به صورتی گویاء 
به طرزی روشن 

picturesqueness/pıktfaresknıs /‏ 
۸ ۱. تصویرپردازی ۲. خوش منظرگی» زیبایی, بدیع بودن 
# پنجره؛ قدی picture window ۵۸۸۱۲۵ wınd%/‏ 
۱.(محارره) شاشیدن, شاش کردن /0:۱/ 010016 
۸ ۰۲ (محاوره) شاش 


n 


adv 


piddling /'pıdlın/ 
اده؛ ناچیز, کوچک, کم اندک؛‎ 


بی 
(زبان‌شناسی) پی‌جین,» زبان آمیخته /۳:۵۸/ 8۱0910 
۱ انگليسي پی‌جین 
۲. انگلیسي دست‌وپاشکسته 
۸ (شیرینی) پای ۱ 
have a finger in every pie — finger‏ 


pidgin English 


easy as pie — easy 

cat humble pie > eat 

(محاوره) آرزوی واهی. خیال خام؛ 
حرف مفت 


pie in the sky 


adj 


piebald /۵۵۱۵۵:۱۵/ [ i 


ابلق 
۲ اسب ابلق 
۸ ۱. قطعه, تکه, بخش, پاره. 


/pi:s/‏ اعموام 
قسمت. لخت ۲ قطعه. تکه. ذره» خرده؛ [نان, کیک و 
غیره ] برش؛ [زمن ] پارچه» قواره؛ [کاغذ ] ورق» 
برگه؛ [بارجه و غیره ] طاقه, توپ؛ [کاغذ دیواری] لوله: 
[خطرنج ] مهره ۳ قلم, فقره. قطعه؛ مورد. نمونه ۴ 
تک قطعه, ببخش ۵. [سوسی, شمر ] اثر» قطعه؛ 
[روزنامه و غیره ] مقاله, نوشته, مطلب ۶.سکه ۷.(کهنه. 
محاوره, به طعنه. در مورد زن یا دختر) تیکه, لعبت ۸. (کهنه. 
در ترکیب) تفنگ؛ تسوپ .(در آسریکاء سحاوره درسورو 
فاصله) مقدار خرده, کم ۱۰. دانه, عدد 
bits and pieces — bit?‏ 
تکهتکه شدن. قطعه‌قطعه شدن؛ come to pieces‏ 
داغون شدن, لت و پار شدن, اوراق شدن, خرد و خاکشیر 
شدن 


go (all) to pieces [شخص ] از پا افتادن.‎ 


درب و داغون شدن 


300 اقا دنه اه ده و۱‎ D=got oi=saw Uzcook _u:=loo up ird 2= about 
ay موه‎ ai=five وا ومع امه‎ ea=hair عبنم ده‎ Ciz player هه‎ 
ده‎ hour j=yes معط زا-۷‎ d3=jan O=thin عنطا دق‎ shoe 3= vision 9= sing 


مجلس مریم سوگوار. شمايلي مر 
سوگواز؛ پیکرة مریم سنوگوار» مجسسمة مریم نوگوا 
« زهد. پرهیزکاری, تقواء پارسایی» piety /parsu/‏ 
دین‌داری 
احترام به پدر / مادر. وظیفه‌شناسی filial piety‏ 
نسبت به پدر /مادر, عشق به پدر / مادر 
piezo-electric /pi:zou rlektrik, pi:tsau,‏ 
4 (فزیک) بارابرقی» پیزوالکتریکی. 
برق‌افشاری 
(محاوره» به طعنه) مزخرف» چرت و پرت. /p:1/‏ 016/19 


(US) pi:eızau/ 


حرف مفت» دری وری» شر وور 
4 (محاوره. به طعنه) [حرف. گله ] piffling /pıfıg/‏ 
صد تا یک غاز, بیخود. بی‌جهت. بی‌معنی» بی‌ربط: 
[بول. مبلغ ] ناچیز, ناقابل, کم؛ بی‌اهمیت 
۸ ۱. خوک؛ pigged)‏ ممم Pig /pıg/ ( prp pigging,‏ 
گراز ۲. گوشتِ خوک؛ گوشتِ گراز ۳ (محاوره به 
طنه) آدم کتیف, ١‏ آدم پست. خوک کثیف ۴ 1( محاوره. به 
طمنه) کار سخت. کار شاق, کار گل. کار کشنده ۵. 
(فلزکاری) شوشه ۶ چدن خام. خشک‌آهن ۷. 
(عاميانه, کهنه) اژان 


buy a pig in a poke چب‎ buy 

(محاوره) ear (out) of sth‏ 
[کار, طرح ] خراب کردن. ضایع کردن: افتط 
۱ (بازی) دست‌رشته ۲. بلاگردان pig in (he middle‏ 


مع رکه 
خوش خیال باشی! خواب دیدی خبر !را؟ ا8ا" و۴ 
است! اگر پشتٍ گوشت را دیدی! به حي چیزهای 
(محاوره) مثل گاو خوردن. 006501۴ make ۵ pig of‏ 
شکمی از عزا درآوردن, پرخوری کردن, پر خوردن؛ تا 
خرخره خوردن 
روز سختی بود 
روز گشنده‌ای بود. 

۷ (محاوره) مثلٍ گاو خوردن, پر خوردن. 
خود را خفه کردن, تا خرخره خوردن 
مثل خوک زندگی کردن pig it; pig together‏ 

vi‏ (در آمریکا عامیانه) مثلي گاو خوردن» اله وام 
حسابی خوردن 

۸ ۱ کبوتره کفتر ۷ گوشتِ کبوتر 
کوت a carrier-/ homing-pige0 jlli‏ 
در عهد؛ تو است. 
به تو مربوط است. مسئولیتِ تو است. 


It was a pig of a day. 


pig oneself 


It's/ That's your pigeon. 


put / set the cat among the pigeons —> cat 
کبوترٍ چاهی, کفتر چاهی‎ 

4 [شخص ] 
سینه مر غی 


a wild pigeon 


igeon-chested/ pıdaın 'tfestid/ 


i = pigeon-breasted 


; pietd منم‎ 


: 00 (محاوره) مست. پاتیل. کله‌پا 


pigeon /pıdsın/ 


pigeon-breasted/'pıdaın brestud/ 


pièce de résistance 


جور کردن» به هم ربط دادن. روی هم سوار 
و غیره ] استخراج کردن» 
بازسازی کردن 
pièce de résistance /.pjes da re'zısta:ns, (US)‏ 
# ۱. شاهکار. rezi:'sta:ns/ ( p/ pièces de résistance)‏ 
گل سرسبد ۲.غذای اصلی 
مه ۱ تکّه‌تکه, قطعه قطعه. 


کردن۲. [دستان, وا 


بیرون کشیدن» درآوردن. 


piecemeal /'pi:smi:l/ 


pièces de résistance /'pias دل‎ rezısta:ns, (US) 
ırezi:'sta:ns/ ام‎ of pièce de rèsistance 


piece work /pi:s wa:k/ کار کارمزدی.‎ # 


کار مقاطعه‌ای 

0 کارگر کارمزدی. w2:k()/‏ :۵۱ 01666-0۲6۲۱ 
کارگر مقاطعه‌ای 

pie chart / par tfa:t/  ٍرادومن نمودار دایره‌ای,‎ n 
کلوچه‌ای‎ 

pie-crust /'par krast/ نان پای‎ # 


4 [یرنده ] رنگارنگ. رنگ‌وارنگ؛ 
خال‌مخالی؛ سیاه و سفید؛ [اسب ] ابلق 
pied-èa-terre / pjeıd a: 'e(r)/ ( p/ pieds-è-terre)‏ 

۸ آلونک, سرپناه. پناهگاه 
of ۵‏ ام pieds-è-terre/ pjcıd a: ea(r)/‏ 
pie-eyed / par 'aıd/‏ 
0 اسکله ۲ گردشگاه ساحلی؛ pier /pıa(r)/‏ 
تاسیسات ساحلی ۳ ستون, پایه؛ جرز؛ شمع ۴ 
مجودی, دیوار میا دو پد 
۷ . شکافتر ن. سوراخ کرد : pierce /pıas/‏ 
فرورفتن در؛ (مجازی) [قلب ] به درد آوردن. آزردن؛ 
اثر کردن در ۱.۲در مورد نور و صدا) دریدن» شکاف 


رخنه کردن در نفوذ کردن در؛ [گرش] کر کردن» 


pied /paıd/ 


سوراخ کردن 
۳ رخنه کردن, نفوذ کردن داخل شدن, راه یافتن, 
وارد شدن 
سوراخ کردن pierce holes‏ 


pierced /pıast/ سوراخ‌سوراخ» سوراخ‌دار؛‎ adj 
[لالة گرش ] سوراخ(شده)‎ 

4ه [صدا] گوش‌خراش, تند. تیز؛ ‏ /٥م/‏ ۲۵109وام 
[نگاء ] نافذ. برا؛ [سرماء باد] بزنده» گزنده. سوزدار. 
پرسوز؛ [یاد. خاطره ] سوزناک 

هه [فریاد زدن ] به نحو / ونیم piercingly‏ 
گوش‌خراشی: [سرد] به طورٍ گزنده‌ای, به شدت؛ 
[نگاء ] به طرزٍ نافذی؛ [یاد. خاطره ] به طرز سوزناکی 
پاو سرد و پرسوز a piercingly cold wind‏ 

۸ .نیز با حرف بزرگ) پی‌یرو / pierrot /'pıorau‏ 

(= شخصیت پانتویم فرانسوی) ۲. دلقکي سفید, دا 
سفیدپوش, لودة سفید پوش 


۸ ۱. باه توتون ۲.(در مورد مو) گیسی؛ /۵6:1د/ ]0 
دم موشی؛ دم اسبی 

۸ نیزه 

٭ اردک‌ماهی 

۸ (در برتیا) قله 

(عوارضی )؛ دروازة 


pike' /paık/ 

jke2 /paık/ ( ام‎ pike) 
pike /paık/ 
pike“ /paık/ 


pikestaff /parksta:f, (US) -staf/ 


as a pikestaff — plain 


ام 
pilaf /prlaef, ‘pilaf, (US) “1a:‏ 
pilaff /prlaf, pilaf, (US) -‏ 
(معمازی) نیم ستون» ستون‌نما /()1م/ 8۲اقازم 
/pr'lau, 'pi:luw/ = pilaff‏ تاجانم 
n‏ (ماهي) ساردین pilchard /pıltfod/‏ 
(معماری) ث شمع؛ دستک, » تیر پایه, پایه /0۵۱/ اعاام 
An‏ ی » دسته ۲.(محاوره) pile? /paıl/‏ 
یک خروار: یک عالمه» مقدارٍ زیادی. کلی ۳ 
ساختمان عسظیم؛ ساختمان‌های عظیم ۴ تل 
مرده‌سوزان. تل هیزم. خرمن آتش ۵. پیل 
(خشک), باتری, قوه ۶. راکتورٍ هسته‌ای, رآکتورٍ 
اتمی ۱.۷محاوره) ثروت 


(محاوره, در جامعه و غیره) 
پایین‌پایین‌ها, ته خط 
(محاوره, در جامعه و غیره) 
پالابالاهاء بالای خط, سر خط 
(محاوره) پول کلائی درآوردن. 
پول کلانی به جیب زدن, ثروتی به هم زدن 
(محاوره) بار خود را بستن, make one's pile‏ 
پشتِ خود را بستن 
۲ ۱ کپه کردن, توده کردن, روی هم /ه۳/ ۵1163 
ریختن, تلنبار کردن ۲ دسته کردن. جمع کردن. 


the bottom of the pile 


the top of the pile 


make a pile 


چیزی را انباشتن از, چیزی را پر pile sth with‏ 
کردن از, چیزی را مملو ساختن از 


۷ ریختن تو. چپیدن تو pile in‏ 


# ۱ توی.. pile (sth) into sth‏ 
چباندن ۲ تو توی ... ریختن» توی ... چپیدن 


pile sth on 

۷ (محاوره) اغراق کردن؛ یک کلاغ چهل 
کلاغ کردن, مبالفه کردن 

(محاوره) ۱. روغن‌داغش را 


pile it on 


pile on the agony 


زیاد کردن, لفت و لعاب دادن. نعناع‌داغش را زیاد کردن 
۲ (محاوره) اوضاع را خرا 


راب‌تر کردن. نمک به زخم 


۹ 
ear €2= hair 
0= thin Ö= this 


۸ ۱ لانة كبوتر pigeon-hole /'pıdsın haul/‏ 
۲ در میز و غیره) کشو, قفسه, خانه؛ (روی دیوار) جعبه» 
صندوق ۳.(مجازی) رده, دسته. طبقه 
۴ به بایگانی سپردن. مسکوت گذاشتن. در بویة 
فراموشی گذاشتن. کنار تاف 
فراموشی سپردن ۵. طبقه‌بندی کردن. رده‌بندی 
کردن. در طبقةٌ مشخصی جای دادن 
pigeon-toed /'pıdaın taud/ ۴‏ 
۸ ۱. خوک‌داری ۲. خوک‌دانی piggery /pıgorı/‏ 
۳ (به طعنه) خوک صفتی. خوک‌منشی 
4ه ۱. خوک‌صفت. خوک‌منش: ۸ piggish‏ 
مثل خوک ۲.کتیف, ناپاک؛ حریص؛ پرخور 
۱. خوک‌منشانه. خوک‌صفتانه. /1۲/:ع:م/ اجادنووام 
متل خوک ۲ با حرص, با آز؛ با ولع 
۸ ۱ خوک‌منشی» piggishness / pıgıfjnıs/‏ 
خوک‌صفتی ۲. حرص, ولع؛ ناپاکی؛ پرخوری 
۱.(محاوره) بچّه خوک, خوک‌بچّه و piggy‏ 
4ه ۰۲ (محاوره) مثل خوک. شکل خوک. خوک‌مانند 
۱ (بازی) دست‌رشته piggy in the middle‏ 
۲. بلاگردانِ معرکه 
هه ۱ روی شانه. روی پ 
روی کول 
۲رسواری روی کول کولی 
« قلک هه piggy bank /pıgt‏ 
adj‏ کله‌خر, لجباز, یکدنده. pigheaded /pıgedıd4/‏ 


اشتن» به دست 


piggyback / pıgıb+k/ پشت.‎ 


pigheadedly / pıg'hedıdı/«Jjابجل با کله‌خری, با‎ ar 
با یکدندگی, با کله‌شقی‎ 
pigheadedneSS/pıg'hedıdnıs / کله‌خری,‎ 
کلهشتی, یکدندگی, لجبازی‎ 


09-۳۵۸۱ /pıg aran, (US) aram/ چدن خام.‎ # 
خشک‌آهن‎ 

piglet /'pıglat/ بچه‌خوک, خوک‌بجّه‎ ۸ 

۸ گوشتِ خوک؛ گوشتِ گراز اه بو /9-962۱ام 


۸ .ماد رنگی, رنگ‌ماید. 

. رنگ‌دانه, 

(در پوست و مو) ون pigmentation‏ 

رنگ ۲ اختلال رنگ: تغيير رن 

pigmy /pıgmı/ = pygmy 

pigpen /'pıgpen/ (US) = pigsty 

۸ چرم خوک. پوستٍ خوک / pigskin /'prgskın‏ 

# ۱ خوکدانی pigsty /pıgstar/‏ 
۲ (محاوره) آشفال‌دونی, طویله, خوکدونی 

pigswill و‎ 

شنال سبزی؛ تهماندة میوه 


pigment /'pıgmant/ 


رنگیز 


۶ (به عنوان غذای خوک) پو, 


ميو 
father D= got‏ نامع دوع 
ماه دنه مه موه el=say‏ 
tf=chain d3=jam‏ ۳ 


۸ (در بریتانیا) صندوق پُست 


۸ ۱ شيشة قرص؛ جعبهٌ قرص ‏ /۵:00۲5/ pillbox‏ 
۲ (نظامی) سنگرٍ بتونی. آشیانة بتونی ۳ (برای زتان 
۸ ۱. [موتورسیکلت, اسب ] ترک 
۷ ۲ ري موتور: ترک اسب 
۸ (در بریتانیاء عامیانه) (آدم) احمق. 


pillion /'pılıan/ 


pillock /'pılok/ 


خر په 

pillory /'pılorı/ ( p,pp pilloried) ۱.۱برای شکنجه)‎ 
قاپوق‎ 

۷ ۲. مسخره کردن. استهزا کردن. انتقاد کردن | 
ربشخند کردن 


۱ بالش, متکا ۲.(در آمریکا) کوسن /:9ا۳/ W٥‌ااام‏ 
× ۳ سر ] گذاشتن, قرار دادن 
7 روبالشی pillowcase / pıloukeıs/‏ 
۸ بالش‌بازی, جنگ بالش /۰ تدادم/ ۵۱۱0۷-61900 
pillowcase‏ = / «رامنوایع/ pillowslip‏ 
۸ حرف‌های تو رختخواب /:۱9 1۵۱6/0۱۱9 pillow‏ 
۱. خلبان ۱.۲ دریانوردی) راهنماء pilot /paıtt/‏ 
راهنمای کشتی ۳. راهنما؛ بلد 
۴ [طرح, مطالمه و غیره ] آزمایشی 
۲ ۵. [کشتی, هواپیما ] هدایت کردن, بردن ۶. راهنمایی 
کردن, هدایت کردن ۷. [لایحه. تانون ] به تصویب 
کمک کردن, حمایت کردن از ۸. [طرح و غره] به 
طورٍ آزمایشی اجرا کردن 
(دریانوردی) راهنما .توت pilot-boat /'paılat‏ 
pilot-burner /'parlat ba:n9(r)/ = pilot-light‏ 
7 ماهی زامور ۸ pilot-fish / pauot‏ 
# (در اجان) پیلوت, شمعک /0/۳۸۷۰۱۱۵وااه‌ازم 
ofisa(r), (US) o:frsa(r) /‏ بدانهم/ Pilot Officer‏ 
۸ (در بریتانیا نظامی) ستوان دوم هوایی 
n‏ ۱ فلفلِ pimento /pı'mentau/ ( pl pimentos)‏ 
فلفل‌فرنگی ۲ چهار ادویه ۳ ال قرم 
هندی؛ فلفل‌دلمه‌ای: ۷ 
« فلفل‌قرمز. (عماجعنصام ام C‏ سوم م هام 


فلفل‌هندی؛ فلفل‌دلمه‌ای؛ فلفل‌سبز؛ فلفل شیرین 


pimp /pımp/ جاکش‎ ۱ ۸ 

۲. جاکشی کردن 
« (گل) آناغالس pimpernel /'pımpanel/‏ 
# چوش, کورک pimple /pımpl/‏ 


جوش غرور. غرور جوانی teenage pimples‏ 

4ه پر از جوش, جوش جوشى pimpled /pımp|l4/‏ 

0۱۵۱ پر از جوش, جوش‌جوشی /اام:م/‎ ۱ ٥4 

۲ (محاوره, به طعنه) [شخص, جوان ] که هنوز دهانش 

بوی شیر می‌دهد؛ که صدایش تازه کلفت شده 
است. که تازه پشتِ لبش سبز شده است 

۸ ۱.سوزن ته‌گرد. سنجاق (ته‌گرد) n' /pın/‏ 


i pillar-bOX /pıla boks/ 


pile out vi 
pile out of sth vr 
pile (sth) up کپه شدن, توده شدن»‎ ۱ ۷ 


روی هم ریختن ۲. افزايش یافتن. زیاد شدن؛ 
جمع شدن. روی هم جمع شدن؛ کپه شدن ۳۳. 
[تعدادی اتومبیل ] به هم حوردن 

۴. کپه کردن؛ توده کردن. روی هم ریختن» تلنبار 
کردن 

[یارچه, قالی ] پرز» کرک. خواب pile“ /paıl/‏ 

pile-driver /'paıl drarva(r)/ (ماشین) شمع‌کوب»‎ 


تیرکوب 
ام بواسیر ۸ piles‏ 
(راهنمایی و رانندگی) تصادفي ام pile-up /paıl‏ 
زنجیره‌ای 


ا« ۱. دزدی کردن, دله‌دزدی کردن ۰ ۵1۱6۲/0۸۱ 
۲ دزدیدن, کش رفتن 

دزدی, دله‌دزدی. کش رفتن /۵11]6۲896/05703 
pilferer /'pılfora(r) /‏ 
# زائر. رَوّار pilgrim /'pılgrım/‏ 
# ۱.زیارت. سفرٍ زیارتی /:۵:«و/ 1۳896 ۲واز2 

۲ (سفر برای) دیدن, (سفر برای) بازدید 
make / go on pilgrimage to‏ 


۸ دزد. دله‌دزد 


برای زیارت به. 


a place of pilgrimage زیارتگاه. محل زیارتی‎ 
Pilgrim Fathers / pılgrım ‘fa:doz/ = Pilgrims 
Pilgrims /'prlgrimz/ 


Pill /pıl/ قرص؛ کپسول ۲ نیز با عرفب بزرگ)‎ .۱ n 
قرص ضرّ حاملگی‎ 
a bitter pill (to swallow) —» bitter 
ظاهرٍ چیزی را خوب‎ 
جلوه دادن, زهرش را گرفتن‎ 
قرص خوردن‎ 
قرص (ضدٍ حاملگی) خوردن‎ 
شروع به خوردن قرص‎ 
(ضرحاملگی) کردن‎ 
(۱1296 /0:۵:/ ۱(رسی) غارت, چپاول, تاراج‎ ۸ 
غارت کردن. چپاول کردن, تاراج کردن, به یغما‎ ۲ 
بردن‎ 
ا« ۳ دست به غارت زدن. دست به چپاول زدن‎ 
pillager (۸ غارتگر, چپاول‌گر‎ ۸ 
0118۲/۳۱۱ ۱.ستون ۲. [دود. آتش وغیره ] ستون‎ ۸ 
حامی, پشتیبان, پشت و پناه‎ ۴ 


go from pillar to post 


sugar /sweeten the pill 


take a pill 
be on the pill 
go on the pill 


این در و آن در زدن, 
به هر جا رفتن؛ مثلٍ توپ دست به دست شدن 
be pushed / chased / driven from pillar to post‏ 


متلي توپ دست به دست شدن, (کسی) را سر دواندن 


i 08۵8082 / pans 'neı/ ) ام‎ pince-nez) 


# عینک دماغ‌گیر» عیتکي بی‌دسته 
۸ ۱ [خرچنگ و غیره ] چنگال» 
چنگ ۲.(در جمع) گازانیر؛ میخ‌کت 
4 (ظامی) pincer movement /pınsa mu:vmant/‏ 
حملۀ گازانیری 
۷ ۱ نیشگون گرفتن ۲. این دو چیز) //)«:م/ |1٩1‏ 
منگنه کردن ۳. (در مورٍ کنش) بای...را زدن» برای 
پای... تنگ بودن, پای...را اذیت کردن ۴. (محاوره) 
[بول و غبره ] کش رفتن, دزدیدن» بلند کردن زدن؛ 
برداشتن, قاپ زدن؛ ناخن زدن به ۵. (عامیانه. در مورو 
پلیس) گرفتن, گیر انداختن, دستگیر کردن 
۶. (کنش ] تنگ بودن, اذیت کردن» پا را زدن 
۷. نیشگون ۸. [نمک و غیره] یک نوک انگشت. کمی, 
ذره‌ای, یک خرده, اندکی 
لای چیزی ماندن / رفتن, 
لای چیزی گیر کردن 
دستم رفت لای در. The door pinched my finger.‏ 
از پا افتاده بودن (از شدټ)» 
رمق نداشتن (از فرط ) 
با فلاکت زندگی کردن. ۰ 506/56۲006 pinch and‏ 
با نان خالی سر کردن, از گلوی خود زدن. یک قران یک 
قران پس‌انداز کردن 
اگر چاره‌ای نباشد. در صورتٍ اجبار, 
در صورتِ ضرورت 


pincer / pınsa(r)/ 


be pinched by sth 


be pinched (with) 


at a pinch 


fecl the pinch — feel 

if it comes to the pinch اگر کارد به استخوان‎ 

برسد, اگر چارۂ دیگری نباشد. اگر پای اجبار پیش بیاید 

take sth with a pinch of salt چیزی را باور نکردن,‎ 

چیزی با احتیاط برخورد کردن 
[جوانه. گل خشک و غير ] 
کندن» چیدن» گرفتن 

۱ رر تقلبی» برنج pinchbeck/pıntjbek/ ilî‏ 

4ه ۲ بدلی, تقلبی, ساختگی. مصنوعی 
4 ۱. [ظاهر. صورت ] خسته» pinched /pıntft/‏ 
چروکیده» تکیده, جمع‌شده ۲. در مضیقه, در تن 
« جاسوزنی, بالشتک سوزن //ٺpınk/‏ 06۱05010۴ 
۸ ۱.(درختِ) کاج؛ (درختٍ) صنویر /0:ه0/ ۵1067 


به 


pinch sth off / out 


۲ چوپ کاج 
گنجه از چوپ کاج a pine dresser‏ 
vi‏ عزا گرفتن. یه و زاری کردن. /۸:۸م/ 82 


۲ پونز ۴ سنجاق‌سینه ۴.سنجاق‌قفلی ۵. (محاوره در 

جمع) بنگ, لنگ‌ها ۶. میخ؛ میخ چوبی؛ میله؛ گیره 

۷ (یزشکی) میله ۸ (موسیقی) پیچ کوک » گوشی ٩‏ 
(بولینگ) میله 

clean as a new pin — clean" 

(محاوره) شیطون / شیطونه می‌گوید... 

hear a pin drop —> hear 


for two pins 


پشیزی .. not care/ give a pin / two pins (0r)‏ 
ارزش قائل نشدن ( برای). هیچ اهمیتی ندادن (به) 
پاهای تندی دارد He's quick on his pins.‏ 
می‌تواند تند راه برود. 
پاهای قوی‌ای داشتن 
pin® /pın/ ( prp pinning, pt,pp pinned)‏ 
+ سنجاق کردن. وصل کردن, زدن 
دست‌های کسی را pin sb's arms (against)‏ 
بستن (به) 
کسی را به دیرار 


چسباندن / دوختن 


be steady on one's pins 


pin sb against the wall 


In the accident she was pinned under the car. 
در تصادف زیر ماشین رفت.‎ 
pi ۶ 926 سنجاق کردن؛ سنجاق زدن به‎ .۱ 
بستن‎ ۲ 
(محاوره) گوش‌هایت را‎ 
باز کن!‎ 
pin sb / sth down سنجاق کردن»‎ .۱ 
تاو زدن به؛ زدن ۲. [شخص ] بستن, سر جای‎ 
خود محکم نگه داشتن, امکانٍ تکان خوردن‎ 
به ... ندادن گیر انداختن ۳. [شخص] وادار کردن‎ 
که نظرٍ خود را اعلام کند. از ... خواستن که‎ 
تصمیم بگیرد ۴ [سخص ] ملزم كردن (که)»‎ 
وادار (به قبول...) کردن ۵. دقیقاً مشخص‎ 
کردن, به دقت تعیین کردن, به دقت معین کردن‎ 
She is a difficult person to pin down. 


Pin your cars back! 


نمی‌شود سر از کارش درآورد. 

([گناه و غیره ] به گردن ...انداختن 9اه 0٩۸‏ ۸ای ۸م 
به کسی اميد پنتن pin one's hopes on sb‏ 
(محاوره) نمی‌توانی گردن You can't pin it on me.‏ 
من بیندازی. این وصله‌ها به ما نمی‌چسبد. 

۱. (به دیوار و غیره) [اطلاعیه ] زدن؛ pin sth up‏ 
نصب کردن ۲. [مو] با سنجاق جمع کردن؛ 
[بارچه] با سنجاق تو گذاشتن 


ماتم گرفتن ۲ دلتنگی کردن, بی‌صبرانه منتظر ¦ # (بانکی, کامبیوتر ) شمارة رمز PIN /pın/‏ 
بودن» دل (کسی) تنگ شدن؛ روزشماری کردن, إ ۶ ۱ پیش‌بند ۲ سارافون / pinafore /'pınefs:(r)‏ 

دل (کسی) پر زدن, دل (کسی) لک زدن ۶ سارافون dres/‏ :مهم / 0۲۵55 pinafore‏ 
peak and pine — peak?‏ # (بازی) پین‌بال pinball /'pınbo:1/‏ 

i=see i=st &=cat a:=father bD=got 0:=saw Uzcook u:=too A=cup 3¥=bird 2= about 
er=say  oi=g0 ai=five au=now oi=boy  D=near €a=hair uo= pure  Cio= player 

avaz hour jz=yes w=wet tf=chan ds=jan 0=thin عطاق‎ /=shoe 3= vision 


۷ ۱ سوراخ کردن ۲. زیگزاگ بریدن. /۶وج/ ام ز 


دندانه‌دندانه پریدن 
7 [موتور ماشین ] ریپ زدن pink? /pınk/‏ 


# (پزشکی) ورم ملتحمه 


(مشروب) جین صورتی pink gin /pıqk ‘daın/‏ 
۸ (در آمریکا) انگشتِ کوچک / و pinkie‏ 
(دست) 


pinking scissors و7‎ sızaz/ 
pinking shears 
nking shears ولوم/‎ /ı9z/ قیچی زیگزاگ.‎ « 
قیچی دندانهدار‎ 
pinkish /pıgkı// .مایل به صورتی ۲.(سیاسی)‎ 4 
متمایل به چپ. چپ‌گرا‎ 
#ا (محاوره‎ 
سیاسی) چپی‎ 
pinky /pıqkı/ = pinkie 
۳10-۳۱۵۳6 (در مورو زن) کمک خرجی؛ /۱۷۸۳۱ ۱۸م'/‎ ۸ 
پول توج‎ 
قایني کنسی‎ ۸ 
pinnacle /pınk|/ ۰۱(معباری) سر (تزیینی)۰‎ 
؛ نوک صخره ۳.(مجازی) او‎ 


اسی) [برگ ] پّرمانند. 
شانه‌ای 


pinnate /'pıneı/ 


PIN number /pın namba(r)/ = PIN 
pinny /pını/ 
2020101 /0۱0090/ .سر سوزن, نوک سوزن‎ ۸ 
نوک تیز. تیزی ۳ چیز کوچک؛ چیز بی‌اهمیت:‎ ۲ 
نقع کوچک؛ نقطه بی‌اهمیت‎ 
جای دقیق ...را مشخص کردن؛ جای د‎ ۴ ۷ 
پیدا کردن ۵. به دقت مشخص کردن, دقیقا تعیین‎ 
کردن, دقیقاً معین کردن‎ 
pinpoints of light ائوار باریک‎ 
pinprick /'pınprık / وی پوست و غیره) جای‎ vn 
سوزن ۲. دردسر» گرفتاری, مسئله‎ 
۱828 and needles /pınz 5n 03:۵۱2/ (در دست و با)‎ ۱ 
خواب‌رفتگی, سوزن‌سوزن شدن‎ 
pinstripe /‘pınsıraıp / ۱.(در پارچه) راو باریک‎ ۸ 
(سفید) ۲.(در جمع) لباس راه‌راه‎ 
[پارچه, لباس ] راه‌راه‎ .۳ 4 
[پارچه لباس ] را‌راه‎ 4 


۸ ۱ پاینت (= واحد اندازه گيري مایعات. 


۸ (محاوره) پیش‌بند 


pinstriped /‘pınstraıpt/ 
pint /paınt/ 
معادل ۰/۵۶۸ لیتر در بریتانیا و ۰/۴۷۳ لیتر در آمریکا) ۲. (یک‎ 
ل ۵۶۸ بر مر‎ 
آبجو؛ (ي ) شیر‎ 
put a quart into a pint pot —> quart 


(یک پاینت) آبجو خوردن have a pint‏ 


رفتن و (یک پاینت) آبجو خوردن ادام 2 0۳ 0ع 


i pink-eye /pıyk aı/ 


j pinko /pıqkou/ ( p/ pinkoes, pinkos) 


pinnace / pınıs/ 


#۶ تلف شدن. تحلیل رفتن» pine away‏ 
مثلٍ شمع آب شدن. دق کردن 

4ه ۱. مخروطی‌شکل, کاجی‌شکل 
۲کاجی؛ صنوبری 

pineal gland / paınıal 'gland/ (یزشکی) غ‎ 

پینه ال, غدۀ صنوبری 

۶ اناناس؛ بوتة آناناس pineapple / paınapl/‏ 

« میوة کاج. مخروط اج /۲۵:۰ pine-cone /paın‏ 


pineal /pamıal/ 


۸ سمور امه pine marten / pam ma:un,‏ 
اروپایی, دلۀ اروپایی 

pine-needle /'paın ni:dl/ ٭ برگی کاج‎ 

زه با عطر کاج pine-scented /paın sentd/‏ 

# (درختٍ) کاج؛ (درختٍ( ır:/‏ ۱۲۵6/۵ ۲۱86 

صنوبر 
۸ چوپ کا pinewood /'painwud/‏ 
piney /paını/ = piny‏ 


۸ ۱ [قاشق و غیره ] (صدای) جلینگ. ۰ // 9٣م‏ 
(صدای) جرینگ, (صدای) دنگ؛ [گلوله, بادکنک ر 
غیره] (صدای) درق ۲.(در آمریکا) [موتور ] (صدای) 


ریپ 
۳ جلینگ‌جلینگ زدن به. صدای جر ینگ جرینگي ... 


را درآوردن؛ صدای درق درتي... را درآوردن. صدای 


ا ۲ جلینگ جلینگ صدا کردن. جر ینگ جرینگ صدا 
کردن» درق‌درق صدا کردن. دنگ‌دنگ صدا کردن 
۵.در آمریکا) [موتور ] ریپ زدن 

« پینگ‌پنگ تنیس روی میز /۵0 9م / 2۱09-0009 

۸ (محاوره) ۱.(به طنه) آدم pinhead /'pıned/ «all‏ 
کله‌یوک ۲ تھ سوزن, تو سنجاق؛ (سجازی) سر 


سوزن 
۸ (رسمی) ۱. [برنده ] نوک بال 


یز 


pinion together 
pinion® /pınıan/ (فنی) چرخ دندانه‌جناغی,‎ # 
چرخ دندآله کوچک‎ 
۳۱0۱ [رنگ ] صورتی. صورتی‌رنگ؛  /6و/‎ ۱ 4 
[صورت ] گلگون ۲ (محاوره, سیاسی) متمایل به چپ.‎ 
چپ‌گراه چبی‎ 
(رنگی) صورتی؛ لباس صورتی ۴ (گلي) میخک‎ ۳ 
go / turn pink سرخ شدن, خون به صورت‎ 
(کسی) دویدن, خون در صورتِ (کسی) جمع شدن‎ 
be tickled pink —> tickle 
in the pink (of health / condition) 


سالم و سرحال, شاد و قبرای, چاق و چله 


1275 pipel ne 


خط خطی کردن. اوقاتِ کسی را تلخ کردن. کسی 
کردن, کسی را دمق کردن. حال کسی را گرقتن 
۸ [تلفن, ساعت و غیره ] بیب» بوق pip /pıp/‏ 
۶ ۱. [ورق. تاس و غیره ] خال ۱.۲در بریتایا. . /ص:م/ ۵14 
محاوره, در لیا نظامی) ستاره. 


pin-table /'pın teıbl/ 
pinto /'pıntao/ /م)‎ pinto) و آمریکا اسپ ابلق‎ 
هه ۲. خال‌دار, خال‌مخالی, گل‌باقالی؛ ابلق‎ 
pinto beans لوبیا چیتی‎ 

pint-size /'paınt (محاوره) [آدم ] ریزه‌میزه. ۰ 2و‎ ad 
کوچولو؛ [چیز ] کوچک. ریزه. فسقلی, نقلی‎ 

pint-sized /'paınt saızd/ = pint-size 

(محاوره) ۱.(برای هنرپیشه و غیره) pin-up /pın ap/‏ 

عکس, پوستر؛ عکس لختی ۲.(شخص) سوژه 


Pip /pıp/ (pp pipping, ppp pipped) (gla) vt 


با تیر زدن» شلیک کردن به 
کسی را با اختلافی ناچیزی pip sb at the post‏ 
شکست دادن 
(درخټ) انجیر هندی احونم 
۸ ۱ لوله: تنبوشه ۲ پیپ؛ چپق ۳. (مقدار )/۸:pم/‏ ۵مم 


سر پیپ؛ سر چیق ۴ (موسیقی) تی؛ نی‌لبک» تی‌انبان عکس» سوژ؛ پوستر 
۵. (ارگ ] لوله ۶.(دریائوردی) سوت . [برنده ] چه‌چه. ¦ ۸4 ۳. [چراغ] دیسواری ۴. (محاوره) [هترپیشه. ست ] 
چهچهه. آواز ۸. بشکۀ شراب. چلیکي شراب پوستری 
پیپ؛ چپق a tobacco pipe‏ (در آمریکا) (US) -hwi:l/‏ ان pinwheel‏ 
(محاوره) Put that in your pipe and smoke it.‏ در آتش‌سازی) چرخ فشفشه. گردون آتش ۲. 
همینه که گفتم می‌خواهی بخواه می‌خواهی نخواه. همینه آسیاپ بادی 
که هست. دوست نداری نداشته باش. آي کشکي خالته. إ هه (مربوط به) کاج, کاج‌مانند. piny /pamı/‏ 


بخوری پاته نخوری پاته. 
پان‌فلوت. پان‌بایپ, نای صدزبان pipes of Pan‏ 

۷ ۱. [آب. گاز و غیره ] با لوله فرستادن. /و:۵م/ 82عم 
از طريي لوله منتقل کردن ۲. [موسیقی ] پخش کردن 

٣‏ با نی زدن؛ با نیلبک زدن؛ با ن ر 
مورد برنده) چه چه زدن ۵ .با جیغ 
با سوت احضار کردن؛ با سوت خوشآمد گفتن به 

با سوت استقبال کردن از ۷ [دان ] مغزی دادن ي 
نوار دوختن به ۸. [کیک] تزیین کردن 


در, باب کردن. آغاز کردن. شروع ۳۷ 


٩‏ نی زدن؛ نی‌لبک زدن؛ نی‌انبان زدن ۱۰. [پرنده واگن پیشتازان, واگن پیشگامان . w200‏ "ام ۾ 
چه‌چه زدن. چه‌چه کردن, آواز خواندن ۱ 1 ازه. کار ابتکاری pioneer work‏ 
زدن» جیغ کشیدن / موجه / pioneering‏ 

موسیقي در حال پخش piped music‏ : 
۷ ساکت شدن» سکوت کردن؛ ‏ ۵۱0080۷8 6 ۱.متدین. پرهیزکار. مؤمن. pious /'paras/‏ 
کمتر سروصدا کردن متقی» دیندار» خداترس ۲. (به طمنه) خشکه‌مقدس» 


۶ (محاوره) زیر آواز زدن» شروع به pipe up‏ مذهبی, زاهدمآب. جانمازآب‌کش, متظاهر ۳ 
خواندن کردن؛ شروع به صحبت کردن پرهیزکارانه. خداترسانه, متقیانه 

« خاک پیپ‌سازی / منهج / ipeclay‏ امیدٍ واهی, خیال واهی. a pious hope‏ 

۸ (سیم) پیپ İipe-cleaner /paıp kli:na(r)/‏ آرزوی غیرممکن؛ آرزوی محال 


پاک‌کن. #۸ از روی دینداری, دیندارانه. . /اووسسم/ لااقناهزم 
۸ اميد واهی» خیال پوچ / ipedream /'paıpdri:m‏ پرهیزکارانه, خداترسانه, با دینداری 
۸ (مقدار) سر پیپ ( پر)» / نارهم ipeful‏ ۸ پرهیزکاری, دینداری. انم PiOUSNEeSS‏ 
سر چپق (پر) تقواء خداترسی 
به اندازۂ یک سر پیپ پر (از) a pipeful of‏ ۸ [لیمو, انگور و غیره ] هسته: [سیب. گلابی و /صام/ "ما 
به انداز؛ دو سر پیپ پر (از) two pipefuls of‏ غیره ] دانه. تخم 
۱. خط لوله ۲.(مجاز / pip /pıp/ ipeline / paiplaın‏ 


هس سیم ۸ (در بریتانیا. محاوره) اعصاب کسی را مام طا اک یر 


Tash 2 ال‎ lather 9 ا0ع‎ o:=saw مدق‎ u:=too A=cup 
a= five  au=now oi=boy H=near ea=hair l= pure Ci 
w=wet Y=chain d3=jam @=thin özthis f=shoe 3= vision 1= sing 


منهج / ۲۵۱60[ 


4 [جاپ. تکثیر و خیره ] قاجاقی, 
غیرمجاز 
irate radio / pararst 'reıdısu / ( p/ pirate radios)‏ 


رادیو مخفی؛ مجري رادیو مخقی 
4ه ۱.(مربوط به) دزدا / iratical / pararatıkl‏ 
دریایی؛ مثل دزدان دریایی؛ دزد دریایی‌مآبانه ۲ 
[جاب. نوار و غره ] قاچاقی» غیرمجاز 
۱ مثل دزدانِ / piratically / parorauklı‏ 
دریایی, به شیو دزدان دربایی ۲. [جاپ. توار و غیره 
به طورٍ غیرمجاز, به طور قاچاقی 


adv 


۸ ۱ (رقص) چرخ (روی نوک jrouee /pırıet/‏ 
). چرخش 

۷ ۲ (رتص) (روی نوک پنجه) چرخ زدن. چرخیدن 

۸ (شهر) پیزا 0 


piscatorial/pıskډ15:ڊı9l/ )ر( ۰۱( مربوط ڊ4(‎ a 
ماهیگیری؛ (مربوط به) ماهیگیران ۲. [شخص‎ 
علاقمند به ماهیگیری, شیفتة ماهیگیری‎ 

۸ ۱ (شخص) متولدٍ برج حوت ۰ /09۱01:00/ 8156620 

4 ۲ (مربوط به) برج حوت. متولٍ برج حوت 

۱.(ستاره شناسی) حوت (- درازدهمین /815665/00161:7 
صورتِ منطفة لبروج) ۲. (شخص ) متولد برج حوت 
۱.(عامیانه) شاشیدن, شاش کردن piss /pıs/‏ 
۲.(عامیانه) [خون و غیره ] با شاش بیرون دادن 
۸ (عامیانه) ۳ شاش ۴. شاشیدن 
به خود شاشیدن, شلوا خود را شاشی 
کردن, (مجازی) از زور خنده تو ( شلوار) خود شاشیدن, 
از شدتٍ خنده ( شلوا ) خود را تر کردن 
خون شاشیدن, خون ادرار کردن 
دست به آب رساندن 


piss oneself 


piss blood 
go for / have a piss 


دست انداختن, مسخره کردن, 00 ااه) دون take ٤1۵‏ 


سر به سر ... گذاشتن 

۷ ل سردواندن: 
معطل گذاشتن 

أ۷ ۲. ول گشتن» وقت تلف کردن؛ فس‌فس کردن 

شرشر باران آمدن. مثل لوله آفتابه ۵0۷0 ام 
باران آمدن. [باران ] شرشر باریدن 

۱. دلخور کردن, عصبانی کردن. 066 (اء) عنم 
دمق کردن, حال ... را گرفتن 

۶ ۲. به چاک زدن 

adj 


piss (sb) about / round 


pissed /pıst/ 
(as) pissed as a newt 


۶ (در بریتانیا. عامیانه) عرق خوری 
pistachio /pr'sta: fia, (US) ta fio‏ 
(pl pistachios)‏ 


piss-Up /pıs او‎ 


۸ ۱. پسته؛ (صفت‌گونه) پسته‌ای 
۲ درختِ پسته ۳ (رنگ) سبز پسته‌ای, مغزپسته‌ای 
pistachio nuts‏ 


پسته 


(غذا سوب ] داغ داغ 


۱ [کالاہ سفارش ] در راه؛ در دس in the pipeline‏ 


تهیه ۲. [قوالین. طرح ] در دستِ اقدام, در شرف تکوین 
تی‌انبان‌زن . /)(صpaı/ PÎp@r‏ 
He who pays the piper calls the tune. (prov)‏ 
2 4¬ 


۸ (شیمی) پیپت» نی‌چه pipette /prpet/‏ 

۸ شبکۀ لوله کشی pipework /'paıpwa:k/‏ 

۱ لوله کشی ۲. لوله ۳ (خیاطی) /وبودم/ وطنمام 
ق نوار؛ مغزی؛ یراق ۴ (روی کیک) تسزیین ۵ 
صدای نی؛ صدای نی‌لبک 


4ه ۶. [صدا] زیر تیز 
piping hot‏ 
pipit /pipıt/‏ 
pippin /'pıpın/‏ 
pipsqueak /'pıpskwi:k /‏ 


(پرنده 

۸ سیب (خوراکی) 

(محاوره به طنه) چلغوز» 
جوجه 

٭ ۱ [غذاء سس ] تندی, تند و ۵۲:۵۵ ۵0۵06۷ 
تیزی . [داستان ] شیرینی, دلچسبی, نمک, جذابیت 


هه ۱ [غذا سس ] تند. تند و تیز piquant /'pi:kont/‏ 
۲ [داستان و غیره | بانمک, بامزه. شیرین, دلچسب. 
جذاب 

‰۷ ۱ به صورتِ تندی. ۸ piquantly‏ 


به صورتِ تند و تیزی, تند ۲. به صورټِ شیرینی؛ 
به صورتٍ دلچسبی, بانمک. بامزه. به طورٍ جذابی 

۲ ۱. ازردن» غرور...را جریحه‌دار pique /piik/‏ 
کردن, دلخور کردن. رنجاندن؛ منزجر کردن ۲ 
تحریک کردن» برانگیختن 

۸ ۲ رنجش. آزردگی, دلخوری, دلشکستگی انزجار 

از فرط آزردگی, از شدتِ رنجش؛ مهام ۵۲ انه 

ت انزجار 

آزردگی, با کمال دلخوری هنم 0۶ 20 ۵ «ز 

جیده. ازرده, ناراحت؛ دلخور  piqued /pi:k/‏ 
به (کسی) برخوردن, دلخور شدن. be piqued‏ 
دل (کسی) شکستن 

(بازي ورق) (بازي) پیکت piquet /prket/‏ 

# ۱ دزدي دریایی piracy /'patarast/‏ 
۲ نشر غیرمجاز؛ تکئیر قاچاقی؛ [رادیو ] پبخش 
مخفی ۳. بهره‌بر داري غیررمجاز, سرقت. دزدی 

piranha /pıra:nj/ . (ماهي) پیراناء دندان‌ماهی‎ n 
نوعی ماهي گوشتخوارٍ آمریکای جنوبی)‎ =( 

۸ .دزد دریایی ۲ كشتي دزدانِ 


pirate /'pararat/ 


دریایی اشرٍ غیرمجاز. ناشرٍ قاچاقی ۴. رادیو 
مخفی؛ مجري رادیو مخفی 
له ۵. (مربوط به) دزدانِ دریایی ۶. غیررمجاز, قاچاقی؛ 


[رادیو ] مخفی 
۷. [کتاب. نوار و غیرء ] قاچاقی چاپ کردن, قاچاقی 


تکثیر کردن 


pitched battle 


کردن؛ ریختن ۶ (کریکت) [توپ] به زمین زدن ۷ 


(یس‌بال) [توب] به طرف چوگان‌دار زدن ۳ 
بهانه ] سرهم کردن, بافتن 
٩‏ پرت شدن, پرتاب شدن, افتادن ۱۰. [کشتی, هواپیما ] 


بالا و پایین رفتن ۱۱.(کریکت) [توب] به زمین 
خوردن 

صدایی را زیرتر / pitch a voice higher / lower‏ 
پم‌تر کردن, ارتفاع صوتی را بالاتر / پایین‌تر آوردن 
(مجازی) . pitch one's hopes / aspirations high‏ 
توقع خود را بالا بردن, انتظارٍ خود را بالا بردن 


pitch sth a bit high /strong / در چیزی ببالنه‎ 
اغراق کردن‎ 

(محاوره) به دنبال چیزی بودن 5 ۲0۲ 60لا 
پې چیزی بودن 

(محاوره) ۱. وارد میدان شدن. pitch in‏ 
دست به کار شدن, وارد کار شدن ۲. به غذا 
حمله‌ور شدن, دست به غذا بردن ۳ حمایت 
کردن, کمک کردن 

pitch into sih /sb (محاوره) ۱. [كار. غذا]‎ ۷ 


حمله‌ور شدن به, هجوم آوردن به ۲. [شخص] 
E‏ به» پریدن به 

(کریکت. فوتبال و غیره) زمین pitch? /puy/‏ 
ا میدان (بازی) ۲ پرتاب ۳ [صرت]ارتفاع. 
زیر و بمی؛ (موسیقی) دانگ ۴ درجه, حد, پایه. 
شدّت ۵ اوج» قله. حدّ اعلاء منتها ۶. [کنتی, هراییما] 
تکان ۷ [ستف و غیره ] شیب» سرازیری ۰۸ (در بریتا 
برای دستفروش و غبره) جای بساط, محل فروش, جا .٩‏ 
بازارگرمی 


n 


at concert pitch — concert 
at /to fever pitch —> fever 
queer sb's piteh — queer 
pitch-and-tos5/pıtf on ‘os, (US) (بازي) نها‎ ۷ 
4ه سیاو سیاه, به سياهي‎ 
قير‎ 
pitchblende /'pıtfblend / (معدن‌شناسی) پیچبلند‎ 
سنگی معدنی محتوی اورانیم؛ رادیم و غیره)‎ = ( 
pitch-dark/ ptf 'da:k/ تاریک تاریک‎ .١ 
سیاو سیاه, به سياهي قير‎ ۲ 
تاریکی مطلق, تاریکی محض, ظلمات‎ ۳ 


tch-black/ ptf blak/ 


adi 


(رنگي) سبزٍ پسته‌ای, مغزپسته‌ای 
۸ پیست (اسکی) 
(گیاشتاسی) مادگی 
انچه, اسلحة کمری 
( 
به کاری واداشتن, به 
اسلحه به کاری واداشتن 


7 (در موتور, نیز در ترومپٽ و غبره) 


pistachio green 
piste /pi:st/ 
pistil /‘pıstl/ 
pistol ۸ 

hold a pistol to sb's head 


به گرد کسی انداختن؛ به زور 


piston /'pıstan/ 
پیستون‎ 
] [هواییما‎ 
با موتورٍ پیستونی‎ 


piston-engined / pıstan endaınd / adj 


piston ring /'pıston rıy/ 
piston-rod /'pıston rud/ 


میا 


ييل 


پیستون, شاتون 

pit" /pıt/ ( prp pitting, مریم‎ pitted) 
۱.در زمین) گودال, چال. حفره» چاله؛ مغاک ۱.۲ در‎ 
.۴ ترکیب) معدن < ۵/6۳۱ ۵> ۴ معدن زغال‌سنگ‎ 
(کالبدشناسی) حفره, گودی ۵. جای آبله ۶.(در آھن با‎ 
شینه) سوراخ» فسرورفتگی ۷.(در برینانیا. تثاثرا‎ 
4 ردیف‌های عقب ۱.۸تناتر) جای ار‎ 
(درتعمیرگاه) چال ۱۰.(در محل مسابقة اتومبیل‌رانی؛ در جمع)‎ 
تعمیرگاه ۱۱.(در آمریکا) صف بورس؛ محل بورس‎ 
(رسمی) دوزخ, هاویه ۱۳.(برای حبوانات) دام, تله‎ ۲ 
در بریتانیا به شوخی) رختخواب‎ ۴ 
سوراخ‌سوراخ کردن. چاله‌چوله‌دار کردن‎ ۵ 
be the pits (در آمریکاء محاوره) بدترین در نوع‎ 


/ 


خودش بودن؛ افتضاح بودن 

the pit of the / one's stomach چ‎ stomach 

سوراخ‌سوراخ بودن (از فرط ). be pitted (with)‏ 
پر از سوراخ بودن 

oneself against sb / sth 


pit one's wi 

توا خود را در برابرٍ کسی / چیزی آزمودن. به جنگی 

کسی / چیزی رفتن, کسی / چیزی را به جالش طلبیدن 

pitted) [gs] ۱‏ مدرم (prp pitting,‏ ام 
هسته 

۷ ۲ هست...را درآوردن 


Pita /piita, اواج‎ = pitta 


۱ تأپ‌تاپ‌کنان, تاپ وتاپ /020 ۵ 01-2-821/0 


٭ ۲ (صدای) تاپ تاپ 
قیر pitch! /pıf/‏ 
black as pitch —> black"‏ 


۱. [چادر. خیمه ] بر پا کردن» زدن. ۰ 0608/0/۶ 


له [ستف ] شیب‌دار رس pitched‏ برافراشتن ۲.(موسیتی) [صدا. آواز] ارتفاع...را تعیین 

۸ ۱.(ظامی) جنگي منظم /0هط pitched battle /pıtft‏ کردن؛ با ارتفاعی (خاص) تولید کردن ۳. [توضح و 
تہ چیو بحت مشاجره بگومگو: غبره] به صورتی (خاص) بیان کردن به 

۳3 sil له :3 0ع 9 اه دهع‎ _U=cook 0o A=cup اد‎ 2= about 

va= pure _ eiez player‏ ماو مها  a=now oi=boy‏ مق ده موه هو ده 

f=shoe 3= vision‏ عطاق dI=jan O=thin‏ ام درا hour j=yes waw‏ دما 


pitcher 


adı 


adj 


adv 


n 


+ به طرزٍ رقت‌انگیزی. 
به طرزٍ غم‌انگیزی, به طور قابلترحمی» به نحو 
اسف‌یاری ۲. مفلوکانه. به طورٍ مفلوکانه‌ای 

۱. قسی‌القلب, بی‌رحم» سنگدل. :955/0 


شقی ۲. بی‌رحمانه, سنگدلانه ۳. [باد, تور آفتاب و غیره] إٌ 


سخت. شدید. بی‌امان. طاقت‌فرساء ازارنده 


با بی‌رحمی, با سنگدلی. ۰ /اداندم/ ۷ا55عانانم 
با شقاوت. با کمال قساوت. بی‌رحمانه. سنگدلانه 
بی‌رحمی, سنگدلى» /5هعاان8885/0فوانانم ¦ 
قساوت شقاوت 
میخ ( کوه‌نوردی piton /'pi:ton/‏ 
(فزیک) لولهُ  (US) tu:b/‏ ,دندز itot tube / pi:‏ 
اسب معدن pit PONY /'pıt paunı/‏ 


معدن 


ستون معدن» ش pPit-prOp /'pıt prop/‏ 
۱ درمسابقاتٍ اتومبیل‌رانی) زمانِ /هنه :م / 810 ازع 
تعمیر ماشین؛ توقف برای سوخت‌گیری ۴.(در 
آمریکا در سفر) توقفی بین راه 

نان یونانی 


(به طمنه) حقوقي ناچیز, 
پول بخور و نمیر, شندرغاز 
برای حقو ناچیزی, برای شندرغاز 00060 ۵ 10 
3 سوراخ‌سوراخ؛ پر از چاله؛ pitted /prtrd/‏ 

آبله گون, مجدّر ۲. بی‌هسته» بدونِ هسته 
بی‌هسته pitted olives‏ 
pit-a-pat‏ = /()دادم pitter-patter /'pıta‏ 
غد؛ هیپوفیز pituitary /pı'tju:ıt«ı, (US) “u:1er1/‏ 
pituitary gland /pı'ju:ıtarı gland, (US) pr'tu:aterı /‏ 
pituitary‏ 
Pity /pıt/ ( pı,pp pitied)‏ 
دلسوزی, رحم ۲. مایة تأسف 
۴ احساس تأسف کردن برای دل (کسی) سوختن 
برای» تاسف خوردن برای. احساس ترحم کردن 
نسبت به ۴ متأسف بودن برای 
دل (کسی) full of / filled with pity for‏ 
سوختن برای 
دل )کٺj‏ ( be moved to pity by sb's suffering‏ 
برای بدبختی‌های کسی سوختن 
به کسی احساس take/ have pity o Sb p>‏ 
داشتن, به کسی رحم کردن 
دل (کسی) به وحم آمدن برای 
از روی ترحم کاری 
کردن برای 
مایة تأسف است (که ).... 
حیف (که).. 


چه حیف (که)... 


۱. ترحم, شفقت. 


feel pity for 
do sth out of pity for 


It's a pity (thal)... 


What a pity (tha)... 


i pitifully /prufolr 


pitta /'piita, ایح‎ 
¦ pitta bread /'pi:ta bred, 'pıto/ = pitta 
i pittance /'pıtns/ 


۶ ۱ (در بریتانیا) تنگ (سفالی)؛ 
کوزه سیو ۲.(در آمریکا) پارچ 
The pitcher goes (once) too often to the well.‏ 
یک بار جستی ملخک, دو بار جستی ملخک, سه بار در 


pitcher’ مدرم‎ 


کت دی مشک 
(یس‌یال) پرتاب‌کننده ( توپ ). /0/00/ 01160672 
توپ پر تاب‌کن 
۱.(کشاورزی) چنگال. pitchfork /puje:k/‏ 
دوشاخه 


7 ۲.(کشاورزی) با چنگال / دوشاخه جابجا کردن؛ با 
چنگال / دوشاخه برداشتن 
هل دادن به طرف 
پرتاب کردن به سوی 
۶ (درخت. چوب) کاچ قطران . pitch-pine/pıt/ paın/‏ 
(رسمی) ترحم‌انگیز, رقت‌بار. ‏ . :دلج وناهعازم 
اسفبار» غمانگیز 
هه (رسمی) به طورٍ رقت‌باری. /:ا٥):م/‏ اوںههاآم 
به نحو اسف‌باری, به طورٍ ترحم‌انگیزی, به نحو 
غم‌انگیزی 
(رسمی) حالتِ رقت‌بار. /0::250/ 0۱۱60098695 
حالتِ اسف‌انگیز, وضع غم‌انگیز 
7 + مشکل, دشواری, گرفتاری, 
[شکال, گره؛ خطر ۲ دام تله 
۸ [ساته ] مغز؛ [مبوه ] گوشت رز 
جوهر: لب مفزه بخش بهم؛ هستا اصلي. the pith of‏ 


pitchfork sb into sth 


pitfall /pufo:l/ 


RE) 
That was the pith of his argument. جا مش‎ 
همین بود.‎ 
pit-head /'pıt hed/ سر معدن (زغال)‎ 
pith hat /pı0 hat/ کلاءِ کاسکت‎ ۸ 
pith helmet /'pı0 helmıt/ = pith hat 
۵1۱00۷ /۵۵۸/ هه به ایجاز, به طورٍ فشرده. کوتاه‎ 
pithiness /'pı0ınıs/ ایجاز‎ ۸ 


pithy /'pı01/ (comp pithier, super pithiest) 
4ه ۱ موجز» فشرده, کوتاه. مختصر و مفید ۱(۰.۲مربوط‎ 
به) مغز ساقه؛ [سانه ] مغزدار» پر [میوه]‎ 
شت‌دار, پرگوشت ۳ مانند مغز سافه؛ ساننډ‎ 


pithy sayings 

هه ۱. قابل ترحم» ترحم‌انگیز, pitiable /'prurabl/‏ 

بار رقت‌انگیز, اسف‌بار» غم‌انگیز ۲. 
فلاکت‌بار. حقارتآمیز, مفلوکانه 

«ه» ۱. به طورٍ ترحم‌انگیزی. pitiably /prrablt/‏ 
به نحو رقت‌باری» به طورٍ قابل‌ترحمی, به نحو 
غم‌انگیزی ۲. مفلوکانه» به طرزٍ مفلوکانه‌ای 

هه ۱. رقت‌انگیز» غم‌انگیز. pitiful /pruf/‏ 
قابل‌ترحم, اسف‌بار ۲. فلاکت‌بار, مفلوکانه 


# ۱ جاء مکان, محل» مقام؛ نقطه؛ 
جایگاه. موضع؛ (در ترکیب) -گاه < مهام ومنج ۾ > 
۲ ناحیه, منطقه؛ ده, شهر؛ کشور ۳. [کتاب. نمایش و 
غیره ] قسمت. بخش ۴. پایگاه. مقام» شأن. مرتبه 


حدّ ۵ (اداری) پُست. مقام ۶.(در تیم ورزشی) عضویت» 
پذیرش ۷.(ریاضی, در کسر اعشار) رقم ۸.(در مسابقه) 
مقام ٩۱۰در‏ اسبدوانی) یکی از سه مقام اول؛ مقام دوم 
یا سوم :1.(ببرون از شهر) خانه, ویلا ۱۱.(محاوره) خانه 
۲ در نام معابر, با حرف بزرگ) کوی, گذ: 

ts 


؛ کوچه؛ میدان 
A place for everything and everything‏ 
هر سخن جایی و هر نکته مقامی / مکانی 
دارد. هر چیز به جای خویش نیکوست. 
جای مناسبی برای کسی be no place for sb t0...‏ 


place. 


نبودن که 

(محاوره) ۱. همه جا all over the place‏ 
۲. به‌هم‌ريخته و پلا 

جای خود را places (with sb)‏ ردو change‏ 
(با کسی) عوض کردن؛ موقعیتِ خود را (با کسی) 
عوض کردن 

fall / fit / slot into place معنی پیدا کردن‎ 


جای خود را به کسی / چیزی 59/54 0) مدا ۷eاع‏ 
دادن؛ جا برای کسی / چیزی باز کردن 

have one's heart in the right place —> heart 
اولاء نخست آنکه‎ 
in (he second تانب دوماً, دوم آن‌که. در ثانی . عععاص‎ 
اگر به جای من بودی / بود‎ 
اگر به جای تو / شما بودم / بود‎ 
سر جای خود ۲. بجاء مناسب‎ ۱ 


in the first place 


in my place 
in your place 
in place 
in place of sb / sth; in sb's/ sth's place 
به جای کسی / چیزی, به عوض کسی / چیزی‎ 
(سرٍ مز غذا) بشقاب (برای («اء 60۳) هام ۵ ۶۲ / روا‎ 
کسی ) گذاشتن‎ 
Lightning never strikes in the same place 
twice. (prov) —> lightning 
be out of place سر جای خود نبودن.‎ ۱ 
در جای هميشگي خود قرار نداشتن ۲. نابجا بودن.‎ 
نامناسب بودن؛ بی‌ربط بودنء‎ 
(محاوره) موقعیتی بهتره‎ 
put oneself in sb else's / sb's place خود را جای‎ 
(کسی دیگر) گذاشتن‎ 
(مجازی) کسی را‎ 
سرجای خود نشاندن؛ حتي کسی را کف دستش گذاشتن‎ 


جا بودن 
a place in the sun‏ 


put sb in his (proper) place 


i place’ /pleıs/ 


با ترحم» با تأسف. 


آنچه مایا تأسف The pity (of it) is that...‏ 
می‌شود این است که 


محض رضای خداء شما را | ترا for pity's sake‏ 


به خدا 
(محاوره) متأسفانه, بدبختانه more's the pity‏ 
ماي تأسف بسیار ... It is a thousand pities (th)‏ 


است (که).... بسیار غم‌انگیز است (که).... صد افسوس 
(که).... هیهات (که).. 
I pity you if you can't pay your debt by‏ 
وای به حالت / خدا به دادت برسد اگر 
تا فردا بدهی‌ات را پس ندهی. 
4ه تأسفبار, ترحم‌آمیز, تأسف‌انگیز /0/ والرانم 
وی pityingly‏ 


tomorrow. 


از روی دلسوزی 
۸ ۱. محور؛ [در] پاشنه ۲.(مجازی) pivot /pıvat/‏ 
محورٍ اصلی. قط اتکا. هستة اصلی, قطب. مرکز 
اصلی ۲. حرکتِ محوری, چرخش 
۴ چرخیدن» دور زدن 
۵. روی محور سوار کردن 
[استدلال و غیره ] حول محورٍ 
استوار بودن بر؛ بر مدا 
۱.(مربوط به) محور» محوری ۵۷۵۱/۰ اھاه۷ام 
۲ مجازی) مرکزی» اصلی, مهم» اساسی, هسته‌ای 
(کامپوتر) پیکسل, تصویر-دانه pixel /pıksl/‏ 
( در انسانه‌های کودکان) پری» کو توله pixie /pıksı/‏ 
/'pıksı/ = pixie‏ 00 
pizza /‏ 
۸ پیتزافروشی pizzeria / pi:tso'ri:a/‏ 
pizzicato / pıtsrka:tou / ( p/ pizzicatos)‏ 


pivot on 


2/ 


,هه ۱. (در سازهای زهی) پسیکا توء انگشتی 


(روی نقشه) پارک 
* پاکت؛ جعبه» قوطی؛ 
پسته 


« پاکت؛ جعبه, قوطی؛ بسته Pkt /paekıt/ > packet‏ 


Pk /pa:k/ < Park 
pkg/'pakıd3/ < package 


۸ (روی نقشه) کوچه. گذر؛ میدان ۵ هام > /:هام/ ۴۱ 

Pl /'pluoral / < plural (دستور) جمع‎ 

۸ . پلاکارد. شعازنوشته. placard /'plaka:d/‏ 
شعار؛ اعلامیه 


۲ اعلامیه چسباندن بر ۳ با پلاکارد اعلام کردن 
شعازنوشته اعلام کردن 

۷ ا خشم... را _ placate /pla'kert, (US) 'pleıkert/‏ 
فرو خواباندن, آرام کردن, تسکین دادن ۲. راضی 
کردن, خشنود ساختن, دل...را به دست آوردن 


با 


placatory/pla'kertorı, (US) 'pleıkat>:r1/.خڊ‎ gl adj ; There's no place like home. هیچ جا (مثلٍ)‎ 
خانة آدم نمی‌شود. آرام‌کننده, آرامش‌بخش‎ 

۹ st اه ده‎ a:z=faher o=got 3:=saw U=cook u:=too A=cup bird 2= about 

player ato= fire‏ عم v= pure‏ تقو موه ou=g0 al=five  au=now oi=boy‏ مدع 

ava=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin ö=this f=shoe 3z vision 0= sing 


گذاشتن ۲. سر جای خود قرار 
آوردن. شناختن؛ [لهجه و غیره ] تشخیص دادن ۴ به 
حساب آوردن. محسوب کردن. جای دادن 
قراردادن ۵. [سفارش ] دادن؛ [شرط ] بستن؛ [قرارداد] 
بستن؛ [کتاب ] (به ناشر) دادن؛ [کالا. محصول ] 
مشتری پیدا کردن برای. فروختن ۶. [کارگر. منشی] 
کار پیدا کردن برای؛ [بچّة تیم ] خانه پیدا کردن 
برای» جا پیدا کردن برای ۷. [بول | سرمایهگذاری 
کردن,. گذاشتن ۸ در مسابقه و امتحان) [ نف برنده ] 
کردن. اعلام کردن 


place a premium on sb / sth —> premium 


place sb on a pedestal —> pedestal 
place sb in charge / command of sth 
مسئولیتِ ادار: چیزی را به کسی محول کردن. کسی را‎ 
به ادارۂ چیزی گماشتن. کسی را به مقام چیزی منصوب‎ 
کردن‎ 
کسی را بازداشت کردن‎ 
place sb in ۵ dilemma / difficult position / 
کسی را در محظور گذاشتن؛ کسی را در‎ 
مخمصه انداختن, برای کسی دردسر درست کردن‎ 
place one's faith / trust in sb / sth چشم امید به‎ 
کسی / چیزی دوختن‎ 
مسئولیتٍ چیزی را به‎ 
(دستٍ) کسی سپردن‎ 
به کسی اعتماد کردن‎ 


The house is well/ awkwardly placed. 


place sb under arrest 


quandary 


ds 


place sth in sb's lı 


place confidence in sb 


خانه جای خوبی / ناجوری قرار دارد. 
در موقعیتٍ / موضع انچام ‏ دای 0 10 ۵۵عدام ٥ا‏ 
کاری قرار داشتن 
(در بریتانیا؛ اسبدوانی) جزء سه مقام be placed‏ 
اول بودن. اول یا دوم یا سوم شدن؛ ( در آمریکا) دوم شدن 
(در مابقه) نف اول شده است. 


( در امتحان) شاگرد اول شده است. 
ن. be placed for‏ 


placed first.‏ و11 


(مجازی) در وضع 
در جایگاو... بودن, در مقام... بودن 
وضع مالیات . ou placed for money?‏ 
چطوره؟ اوضاع پولی‌ات چلوره؟ 
۸ (در اسبدوائی) شرطبندی place-bet/plers bet/‏ 
روی سه مقام اول 
placebo /piasi:bau/ ( p/ placebos) (yj) ۰‏ 
داروی کاذب ۲.(به طنه) دل خوش‌کنکی 
place-kick/ ples kık/‏ 
mat/‏ ان place-mat/‏ 


How are 


۰(راگبی) محل کاشتن توپ؛ ضربة کاشته ۳ 
[دانش‌آموز ] تعبینِ سطح ۴. [کارگر, معلم و غیره | جایابی, 
تعیین جا ۵. کاربابی ۶. سرمایه گذاری 


(محاوره) هیج جاء هيج كجا any place‏ 
(محاوره) جایی, یک جایی 
رخ دادن, اتفاق افتادن. گذشتر 
[مراسم ] برگزار شدن 

take sb's/ sth's place; take the place of sb / sth 
جای کسی / چیزی را گرفتن, به جای کسی / چیزی‎ 
قرار گرفتن‎ 


some place 


take place 


I've losi mj place. —> lose 
pride of place — pride 
in high places — high" 
محاوره مجازی) به جایی رسیدن‎ ( 
(در دانشگاه و جز آن)‎ 


go places 


offer / award a place to sb 


کسی را قبول کردن / کسی را پذیرفتن 
to 5 decimal places / 5 places of decimal‏ 
پنج رقم به اعشار 


Ile finished in third place. سوم شد. مقام سوم‎ 


را بهدست آورد. 


آنکتة کاربردی: ۱ 
اسم‌های ۲000 و ۵۲ء اگر به صورت غیرقابل‌شمارش 
در نظر گرفته شوند هر دو معني فضایی خالی برای هرگونه 
استفاده‌ای را می‌رسانند: 

Is there (uny) room / space for me / us to 
sit down in here? 

Is there room / space for more books on this shelf? 
There's not enough room / space to move in here! 

عبارات ۵۸:۸6 و ۱0:60 ۸ به فضایی اطلاق می‌شود که 
می‌تواند برای کاری خاص مو استفاده قرار گیرد. در آن 
مان ۲هدام « غالبا به فضایی اطلاق می‌شود که 
برای مقصودی رسمی یا برنامه ریزی شده در نظر گرفته 
شده باشد ولی عبارتِ 1۳۸60« به فضایی اطلاق می‌شود که 
هم کوچک تر است و هم درب 
پس در جمل: 


آن برناه‌ریزی نشده است. 


1 need a place to work. 
کار اتاتي مطالعه یا‎ 


تحریر اشاره دارد و در جمل؟ 
I need a space to work.‏ 
عبارت ٩000‏ ۵ به بخشی از یک اتا 
آن اشاره دارد. 
در انگليسی گفتاری به جای کلمات 9۲۸66 و هام 
غالبا از کلمات »هو یا «here‏ رده استفاد: 


یک می تحریر و 


Ican't find anywhere to work. 


He's looking for somewhere to park his car. 


۸ دستوری: کلم ۱00و مفرد و صورتِ جمع آن 


ان است: 


1 visited û lot of different places. 2 


place /pleıs/ ( p4pp placed) قرار دادن.‎ .۱ ۶ 


plainness 


plain' /pleın/ (comp plainer, super plainest) 

۱ روشن, آشکار. مشهود, واضح. مشخص؛ آسا 
ساده ۲. [آدپ حرف و غیره] ساده. سرراست» رک: 
صریح؛ بی‌پرده. صاف و پوست‌کنده ۳ معمولی» ساده 

۴ (به طعنه) عادی؛ زشت. نه چندان زیباء پی‌نمک ۵. 


ad‏ .در آمریکاء محاوره) صریح. سرراست. واضح. روشن 


۷ كاملا حسابی 

به زبانِ ساده. in plain English / Persian...‏ 
په اک ایو ای ا ر رو 
صاف و پوست کنده 


make oneself plain حرف کسی روشن بودن‎ 
There is no more money do I make myself 
plain? دیگه پول نیست _(حرفم را)‎ 
می‌فیمی / حالی‌ات می‌شود؟‎ 

(as) plain as a pikestaff / the nose on 
متلي روز روشن,ظهر من الشمس,‎ 
واضح و مبرهن‎ 
خوب و راحت, بی‌دردسر.‎ 
سهل و آسان‎ 
شکلاتِ تلخ, شکلاتِ بدونِ‎ 
کاغزٍ بدون خط‎ 
پارچة ساده / بدونِ نقش‎ 


one's face 


(all) plain sailing 


cover 


under plaiı 
plain /pleın/ 
plain? /pleın/ 

one plain, one purl 


۸ (بافتنی) دانۀ زیر 
یکی از زیر یکی از رو 
r‏ (در کلیسای plainchant/'pleıntfa:nt, (US) -fan(/‏ 
کاتولیک. در کلیسای انگلستان) آوازٍ گروهی 


; plain clothes /pleın ‘klaw0z, (US) 'kl2/ [ [پلیی‎ ۸ 


لباس شخصی 
ad‏ ]لس [ (US) klou/‏ ,عقنداا plain-clothes /'pleın‏ 
با لباس شخصی, در لباس شخصی 
۸ درستی» راستی» plain dealing /.pleın ‘di:lıy/‏ 
صداقت» روراستی» درستکاری 
۸ ارد معمولی» plain flour / pleın ‘flaus(r)/‏ 
آردٍ بدون بکینگ‌پودر» آرد بدون گرد 


آن‌پزی 


۷ ۱ به وضوح. اشکارا.ء علناء plainly /'plenlr/‏ 
به روشنی» واضح و روشن ۲. صراحتاء به 
صراحت. صریحا؛ راست حسیتی 

You are plainly unwilling to help. 
روشن است که / معلوم است که / پیدا است که‎ 
نمی‌خواهی کمک کنی.‎ 
۵۱2100655 /0۱۵::5/ وضوح» روشنی؛ سادگی.‎ ۱ ۸ 
i .۳ آسانی ۲. صراحت. سرراستی‎ 

۳۹ ird 3 about 

ua= pure دم‎ player هه‎ fire 

0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


placement test /'pleısmant test/ ] [دانش‌آموز‎ 


م اسم 3 place-name /'pleıs neım/‏ 
placenta /plsento/ (p/ placentae, placentas)‏ 
(کالیدشناسی) جُفت 
of placenta‏ ام placentae /plo'senti:/‏ 
هه (یزشکی) (مربوط به) placental /plo'senıl/‏ 
جفت‌دار؛ از طريق جفت 
۶ (میز غذاخوری) وسایل / وا place-setting /‘pleıs‏ 
غذاخوری (برای یک نفر)» سرویس (برای یک 
نفر) 
۱ آرام ۲ [تخص ] آرام؛ خونسرد؛ /۱۵:۵(/ ۵610ام 
[ یخن ] آرام» ملایم؛ خونسردانه 
ارامش؛ ملایمت؛ خونسردی /:0۱۵5:0/ id‏ ھام 
۰ آرام» به آرامی؛ با خونسردی /۵۱هننان/ ۳۱۵60 
۸ مرتبه, مقام, جایگاه, / هام۱ placing‏ 


موقعیت. وضعیت 
(در دامن) چاکِ زیپ. جای زیپ /: )ام '/ ۱26161 
plagiarise /'plerdzoraız / = plagiarize‏ 
سرقتِ ادبی, انتح|J‏ /0۱۵۵59200/ plagiarism‏ 
۸ سارق ادبی plagiarist/plordaorıst/‏ 
۷ [فکر. مطلب و غره] / plagiarize /'plerdsraız‏ 
دزدیدن. سرقت کردن, انتحال کردن؛ رونویسی 
کردن 


۸ ۱ طاعون؛ 


plague /جاتان/‎ (ppp plagued) 

طاعونِ خیارکی ۲ بيماري عفونی؛ بيماري مسری؛ 

بيماري مهلک ۳. [موش, نت و غیره ]) هجو م ۴.(محاوره) 
پلا مصیبت: دردسر 

۷ ۵. [شخص] کلافه کردن, پدر...را درآوردن, ذله 

کردن, به ستوه اوردن ۶.(در مورد بیماری) رنج دادن 

۷ مزاحمت ایجاد کردن برای, دردسر درست 


کردن برای 
avoid sb / sth like the plague —> avoid‏ 
لعنت بر کسی / چیزی a plague on sb /sth‏ 
به... مبتلا بودن, دجار... بودن. ۷ا / ااذ« 4عدیردام مر 


از... رنج بردن. گرفتار 


.بودن 


plague-ridden /'pleıg rıdn/ طاعون‌زده‎ .۱ 4 
آفت‌زده‎ ۲ 

plague-stricKen/ رها‎ strıkon/ 

= plague-ridden 

plaice /pleıs/ ام)‎ plaice) ماهی پلیس‎ # 


.(دراسکاتلند) شال ۲. پارچۂ plaid /plad/‏ 
پیچازی؛ پارچۀ اسکاتلندی ۳ (در مورد پارجه) طرح 
پیچازی؛ طرح اسکاتلندی 


64 ۴. [بارچه, طرح ] پیچازی؛ اسکاتلندی 


father 
ow oı=boy 
f= chain d5= jam 


o:‏ اه دج 
av‏ 0۷ اه 
w= wet‏ 


رنده کردن» plane sth (away / down / off)‏ 
(بارنده ) صاف کردن 
۸ (درختٍ) چنار plane® /pleın/‏ 
[ıa] .1 vi‏ پرواز planed)‏ ممیم) plane“ /pleın/‏ 
کردن؛ [هواپیمای بی‌موتور ] شریدن 
۸ ۲. هواپیماء طیّاره؛ (صفت‌گونه) هوایی. با هواپیما 
« هندسة مسطحه/ :010000 plane geometry/pleın‏ 
۱ اکشتی ] حر /وداعه «عام/ plane sailing‏ 
صاف, حرکتِ نرم ۲ (کنتی ] هدایتِ مسطح 
۸ ۱.(ستاره‌شناسی) سیاره planet /planıt/‏ 
۲(کرة) زمین 
(کر؛) زمین the planet Earth‏ 
۸ میزٍ نقشه‌برداری plane-table /'pleın teıbl/‏ 
of planetarium‏ ام / planetaria / planr'tearı‏ 
planetariums,‏ ام ( / دمم نها / planetarium‏ 
٭ افلاک‌نماء آسمان‌نما planetaria)‏ 
4ه (مربوط به) planetary /'planıtrı, (US) -terı/‏ 
سیّارات, سیّاره‌ای, سیّاره‌وار 
plane-tree /'pleın ıri:/ = plane?‏ 
(رسمی) ۱. طنین» زنگ؛ ۰ /07د۵۴۵ا0/ plangency‏ 
پرطنین بودن زنگ‌دار بودن ۲. حزن, غم سوز 
(رسمی) ۱. [صدا ] پر طني« /511ڍp|nd/‏ ۱۵8960۱ 
زنگ‌دار ۲. [صدا] محزون, غم‌انگیز. حزن‌انگیز 
سوزناک 
۷ (رسمی) به طورٍ محزونی؛/ 0۱۵0۵:0010 / ۵۵09604۷ 
با حزن, با سوز 
۱ الوار. تخته ۲.(سیاسی) اصل» 
محور, اساس 
۳. [کب اتاق و غیره ] (با الوار) پوشاندن» (با الوار) 
فرش کردن 
thick‏ چ thick as two (short) planks‏ 


plank رهام‎ 


walk the plank —> walk" 
plank sth down (محاوره) [چمدان و غیره]‎ .۱ 
.۲ پرت کردن, انداختن» روی زمین ول کردن‎ 
[بول ] فوری پرداخحتن» برقی دادن» جرینگی‎ 
پرداختن‎ 
تخته. الوار ۲. الوار‎ ۱ 
کف اتاق, چوب فرش‎ 
(زینست‌هناسی) پلانکتون,‎ ۸ 
دروازی‎ 
طراح» برنامه‌ریز‎ .۱ # 
مهندس شهرساز, طراح شهر‎ ۲ 
planning طراحی, برنامه‌ریزی ° /وب«هام/‎ ۱ # 
۲.شهرسازی‎ 
تنظیم خانواده‎ 
(در بربتانیا) جوا ساختمان,‎ 
پروانةٌ ساختمان‎ 


planking اواج‎ / 
ش, تخته‌بندی‎ 
plankton / pla: qktan/ 


planner /plana(r)/ 


family planning 
planning permission 


plainsman 


plainsong /‘plernsog/ = plainchant 

plainspoken / pleın'spıka¬/ رک‌گو, صر«‎ a 
بی‌پرده‎ 

۱.(ادبی) ناله زاری, شکوی, شکوه /0۱۳/ 0۱210۸ 
۲ (حتوق) شکایت, دادخواست ۳.(حتوق) اتهام 
(حقوق) شاکی» خواهان, plaintiff /'plemut/‏ 
مدعی, دادخواست‌دهنده» عرض حال دهنده 
هه محزون» غم‌انگیز. حزن‌انگیز, /۴۱۸۳۷/ ۵۱8100۷6 


a 


غمزده 
«هه غمگنانه با حزن؛ / مهم plaintively‏ 
با صدایی محزون 
۸ غمزدگی, حزن / ماو / plaintiveness‏ 
۱. [مو. سبد طناب و غیره ] ب plait /plat/‏ 


افتن 
۸ ۲. موی بافته: گیس بافته. گیسو 
موی خود را از پشت . انهام ه wear one's hair in‏ 
بافتن 
موی خود را دو تا بافتن کانهام wear one's hair in‏ 
plan /plan/ ( prp planning, pt,pp planned)‏ 
« ۱ نقشه» برنامه» طرح» پروژه ۲. [شهر, محله و غیره] 
نقشه (راهنما) ۳.(معماری) نقشه کف» پلان ۴. [ماشین 
وغیره ] نموداره شکل ۵. [گرو» سیستم ] آرایش 
wı‏ ۶ طرح ...را ریختن. نقشة... را کشیدن ۷. قصد 
داشتن. خواستن, در صدد بودن, در نظر داشتن, 
تصمیم داشتن (که) 
۸ برنامه ریختن» پیش‌بینی کردن, تهیه دیدن 
تدارگ دیدن, از پیش فکر کردن, تمهید چیدن 
The best plan would be to ignore it‏ 
completely.‏ 


بهترین کار این است که اصلاً بهش 
توجه نکنی. 

تخیر برنامه: تھ 
طبق نقشه پیش رفتن, 
نامه پیش رفتن 
نقشه کشیدن (برای 


a change of plan 


go according to plan 


make plans (for) 


تیبی 
دادن (برای): خط مشی تعیین کردن (برای) 
نقشۂ کار, برنامة کار ٣ع‏ اهمه / «وز‌د ۵۲ a plan‏ 


a seating plan 
plan sth out 


( دور میز غذا) جا (ی تعیین‌شده) 
طرح‌ریزی کردن» 
طرح ...را ریختن» برنامه‌ریزی کردن 
تخت احضار planchette /pla:n'fet, (US) plaen-/‏ 
ارواح. صفح احضار ارواج 
(هندسه) سطح؛ سطح صاف 
۲ (مجازی) ساحت. مرتبه, حد. 
هه ۳ مسطحه, مسطح ۴ هموار مستوی» صاف 
۶ ۱.(نجاری) رتد planed)‏ مم/م) plane’ /pleın/‏ 
۲. رنده کردن» (با رنده) صاف کردن 


plane' /pleın/ 


be in plaster 


[باء دست و غیره ] تو گچ بودن 
They plastered the town with posters.‏ 


شهر را پوسترپوش کردند. 
(مجازی) چیزی را به... مالیدن. plaster sth on‏ 
با چیزی پوشاندن 
(مجازی) چیزی را با... پوشاندن. 
به چیزی مالیدن 
[مو] (با روغن) صاف 
نگه داشتن» روغن زدن به 
7 (بنایی) plasterboard /'pla:stabo:d, (US) 'pla-/‏ 
plaster cast /'pla:sts ka:st, (US) plaesta(r) kast/‏ 
n‏ ۱ (شکسته‌بندی) گچ ۲ مجسمه‌سازی) قالپ گچی 
. (عامیانه) plastered /'pla:stad, (US) pla-/‏ 
سیاه‌مست. پاتیل ۲. [مو و غیره ] چسبیده 
سیاه‌مست بودن, پاتیل بودن be plastered‏ 
سیاه‌ست کردن get plastered‏ 
۸ گچ‌کار. plasterer /pla:stara(r), (US) pla-/‏ 
سفیدکار, کارگر سفیدکاری 


plaster sth with 


plaster sth down 


plastering /'pla:storıg, (US) 'pla-/ گج‌کاری.‎ « 
سفیدکاری‎ 
plaster of Paris /pla:star ov ‘pers, (US) plae-/ 
بنایی) گج زنده گج پاریس؛ (بزنکی) گج‎ 
(شکسته‌بندی)؛ گج (دندان‌سازی)‎ 


گچکار ای plasterwork / pla:stows:k, (US) 'pla-/‏ 
۸ ۱ پلاستیک ۲.(در جمع) صنعتِ /s1۸عام/‏ 56هام 
پلاستیک» پلاستیک‌سازی ۳ (محاوره) کارت 
(اعتباری) 
4ه ٩‏ پلاستیکی ۵. شکل پذیر ۶. [هنر ] تجسمی 

(محاوره) کارت (اعتباری) plastic money‏ 
کارت (اعتباری) قبول کردن 

Put it on the plastic! اشت کن!‎ 
plastic arts /plastk ان‎ 
plastic bomb /plastık bom/ 


take plastic 
از کارت اعتباری بردا‎ 
م هنرهای تجسمی‎ 


بمب پلاستیکی, 


جرة پلاستیکی, مادۂ منفجر؛ خمیری 
۸ (در بریتنی؛ نیز با حرف بزرگ) ‏ /0:تودهها0/ ۱25116106 


خمیر بازی 
شکل‌پذیری, نقش‌پذیری /هدههعاج/ لااز‌ناعهام 


plastic surgeon /plazstk 's2:d3on/ جرا اح‎ « 
plastic surgery /plastk ‘sa:dsarı/ جرا احي‎ ۸ 
پلاستیک‎ 


plate’ /plen/ بشقاب؛ پیش‌دستی‎ .۱ ۸ 


a about 
ad = fire 
= sing 


# .گیاە» نبات. رستن”+ ههام plant’ /pla:nt, (US)‏ 
(صفت‌گونه) ( مربوط به) گیاهان, (مربوط به) نباتات. 
گیاهی ۲ بوته. درختچه ۳.نهال ۴.(فنی) ماشین 
۵.(فتی) ماشین. دستگاه ۶.(در آمریکا) کارخانه ۷. 
نیروگاه ۸.(محاوره) مدرک ساختگی, پاپوش ۸ 
(محاوره) عنصر نفوذی, جاسوس» خبرچین 

۱ کاشتن, نشاندن, plant /pla:nt, (US) plant/‏ 
غرس کردن ۲ مشجر کردن. درختکاری کردن؛ 
گلکاری کردن (در) ۳ گذاشتن. قراردادن ۴. [بمپ. 
میکروفن ] (مخفیانه) کار گذاشتن, مخفی کردن؛ 
[مأمور, جاسوس ] (مخفیانه ) گذاشتن, مستقر کردن, 
گماشتن ۵. [دستگاه] نصب کردن؛ [مژسه و غبره] 
تأسیس کردن, بنیاد نهادن ۶.(درسرٍ /مفز کسی) [فکر و 
غیره] انداختن, گذاشتن, به وجود آوردن؛ پدید 
آوردن, ایجاد کردن ۷ [بوسه ] زدن. چسباندن؛ 
[ضربه ] خواباندن, زدن؛ [جاتو ] فروکردن 

[باغچه, زمین و غیره ] پوشاندن با plant sth wih‏ 
(محاوره) جا خوش کردن 

در / روی, خود را انداختن در / روی 

[اسلحه. موادٍ مخدر و غیره ] در plant sth on sb‏ 

خانۂ / محل کار کسی مخفی کردن, کسی را متهم به 

داشتن... کردن 
نشا کردن. کاشتن plant sth out‏ 
۸ ۱. موزٍ پختنی ۲ درختٍ موز /«دههام/ 2۱201۵1۴۲ 


plant oneself in / on 


۶ بارهنگ مهن plantain?‏ 
۱ مزرعهء کشتزار /-«ها2 ,]هماع plantation‏ 
باغ؛ درخت‌زار (درترکیب) -ستان 
کاجستان plantation of pine‏ و 
۱.کشتکار, کشاورز. planter /'pla:nt(r), p|l=n-/‏ 
زارع؛ (در ترکیب) - کار ۲. ماشین کاشت ۳.(در آمریکا) 


ان 
چای‌کار a tea-plariter‏ 
(برای یادبود. روی دیوار و /k#ھ|p (US)‏ مانما۵/ plaque"‏ 
غیره) لوحه» لوح 


plaque’ /pla:k, (US) plak/ 

plasm /'plezom/ = plasma 

۱.(کالیدشناسی و فیزیک) پلاسما plasma /'p|zm9/‏ 
۲ (بزشکی) پلاسمای خون ۳. پروتوپلاسم 

۵ ۱ (بتایی) گچ ۲ (بایی) /-ام (5لا) plaster /'p|0:s5)),‏ 
گج زنده» گج پاریس؛ (پزشکی) گج (شکسته‌بندی): 
گچ (دندان‌سازی) ۴ چسپ زخم؛ مشمای طبّی 

" کج مالیدن په؛ سفید کردن. گج کردن ؛ گے گرفتن 

زخم پوشاندن. چسب زدن به؛ 

ی به ۶ وه ]مک ود 


a:= father b= 
al =now 
tf = chain 


(پزشکی) جرم دندان 


&= cat 
at = five 
w= Wet 


1= sit 
a= ومع‎ 
j= yes 


avo = hour 


ب‌کاری, روکش‌کاری؛ آب‌طلا؛ آب‌نقره ۲. [کشتی و | 
غیره ] زره» پوشش فلزی 
۸ پلاتین» طلای سفید platinum / platınam/‏ 
(محاوره) (زن)/0:۵اط platinum blonde / pletınan‏ 
مو نقره‌ای» (زنِ) مو پلاتینه 
(رسمی, platitude /platıgju:d, (US) -lu:4/  (aie|ط¦ a‏ 
حرف معمولی» حرفي مفت. شعار» حرف کلیشه‌ای» 
حرفي پیش پااقتاده» حرف مبتذل 
platitudinOUS /plactrtju:dınas, (US) -tu:danas /‏ 
4 (رسمی) [سخن ] مبتذل, عادی, پیش پاافتاده» شعارگونه 
۸ افلاطون Plato /‘plertau/‏ 
4 ۱. [عشق, دوستی ] پاک» platonic /plstonık/‏ 
بیآلایش, افلاطونی ۲.(با حرف بزرگ) (مربوط ید) 
افلاطون, افلاطونی 
(نظامی) رسته platoon /platu:n/‏ 
۸ ۱. دیس» قاب ۲.(در بریتایاه platter / plata(r)/‏ 
کهنه) دیس چوبی ۳.(در آمریکا محاوره) صفحه 
(گرامافون) 
پلاتیپوس platypuses)‏ ام) platypus /platıps/‏ 
«(١‏ نوعی پستاندار تخم‌گذار در استرالیا) 
n‏ رسي )تمده تحسین, هلهله /:9ا۵/ ناهام 
۸ ۱ قابل‌قبول بودن» مدای / plausibility‏ 
باورکردنی بودن» معقول بودن» موجه بود 
صخت. اعتبار ۲.(مجازی) کارکشتگی, مهارت 
4 ۱. قابل‌قبول» پذیرفتنی؛ plausible /plo:zbl/‏ 
باورکردنی» معقول» موجه ۲.(مجازی) [شخص ] ماهر» 
قابل, کارکشته, تردست 
ممقول جلوه کردن. باورکردنی بودن 916اعلاهااز 50000 
۷ به طرزی معقول, به طورٍ ‏ /۵0۱:دا۵/ yاطاوں‌هام‏ 
قابل قبولی, به طورٍ موجهی, به نحوی یاورکردنی 
۱ بازی؛ تفریح؛ سرگرمی ۲ (ورزش) /:0/ ۵۱21/۲ 
بازی» مسابقه؛ (در آمریکا در مسابقه) حرکت ۳. 
نمایش‌نامه؛ نمایش, تثاتر ۴ جای حرکت. فضای 
مانور, جای بازی, مدان حرکت؛ [بیچ و مهره] 
خلاصی ۵. نقش, اثر. کار. عمل ۶.(مجازی) بازی, 
جنبش, حرکت؛ [نور ] تلالژ. درخشش ۷. قمار» 
قماربازی, بازی ۸.(در شطرنج و غیره) [بازیگر ] نوبت 


آره] حرکت 
در حال بازی at play‏ 
کار بدونِ تفریح. all work and no play‏ 


همه‌اش کار و همه‌اش کار 
برای شوخی, به عنوانٍ شوخی, محض شوخی» رهام «ذ 
محض خنده 
(در آمریکا) 
طرفي برنامه چیدن برای, تهیه دیدن برای. مقدمه‌چینی 
کردن برای 

بازی با کلمات, بازی با الفاظ 


او خود را باز کردن به 60۳ رھام ۵ عتلده 


a play on words 


۲ سرویس غذاخوري طلاء ظروفی طلا؛ سرویس 
غذاخوری نقره» ظروف نقره ۲ ظرف أب طلا 
ظرف مطلاء ظرفی زراندود؛ ظرف آب‌نقره. ظرفی 
تقره‌اندود ۴ (در کلبا) کاسة اعانه ۵. [ستز و غیره] 
صفحه, ورقه, ورق ۶.(زست‌شناسی) پوسته» ورقۀ 
استخوانی ۷. (زمن‌شناسی) صفحه ۸. لوحه. پلاک ٩‏ 
کلیشه؛ (کتاب ] عکس, تصویر, گراوور ۱۰. شيشه 
(عکاسی) ۱۱.(دندان‌سازی) آکریل ۱.۱۲ مسابقۂ اسبدوانی) 
جام نقر جام طلا ۱۳. مسابقة اسبدوانی ۱۴ 
(بیس‌بال) خانة چوب‌زن 
پشقاپ یک بار مصرف, بشقاب کاغذی اهام 020۳ ۾ 
توگود 
چیزی را دودستی 
تقدیم کسی کردن, چیزی را مفتی‌مفتی به کسی دادن 
ر (کسی) خیلی have a lot on one's plate‏ 
شلوغ بودن گرفتار بودن 
(در کلیا) اعانه جمع كردن« puss round tle pate‏ 
پول جع کردن, کاسة اعانه را چرخاندن 
[رسایط نقلیه ] the licence- / number-plaؤe¢ oni‏ 
۱ [فلز] آب دادن؛ آب‌طلا دادن؛ /:ءام/ ۱6۶هام 
آب‌نقره دادن ۲. [کنتی ] فلزپوش کردن» زره‌پوش 
کردن ۴ کلیشة... را ساختن, کلیشه ساختن از 
(US) pla'tsu/ ) ۵۲ plateaux,‏ بنهایهام/ plateau‏ 
۸ ۱.فلات ۱.۲ اتتعاد) ثبات. وضم ثابت (وںھهاھام 
of plateau‏ ام plateaux /platuz/‏ 
plateful /'plertful/‏ 
a plateful of‏ 


a soup plate 


hand / give sb sth on a plate 


به اندازۂ یک بشقاب پر (از) 
ar‏ اسر two platefuls of‏ 
شش جام plate glass /.plert 'glo:s, (US) 'glas/‏ 
[ینجره. ویترین [ gla:s, (US) g&s/‏ ااعا/ plate-glass‏ 


شیشه‌ای 

۶ (در بریتابه راه‌آهن) ریل‌گذار؛ (/۱216189۷6۲//:۸۱۵:۵م 
تعمیرکارٍ ریل 

(پزشکی) پلاکت ۱۸ platelet‏ 


۸ جاظرفی, آب‌چکان plate-rack / plert rak/‏ 
(زمین‌شناسی) .. plate tectonics /plert tektonıks/‏ 
زمین‌ساختِ ورقه‌ای» تکتونیک صفحه‌ای 
تر platform /platt:m/‏ 
۲ (راه‌آهن) سکوء سکوی ایستگاه ۳.(در بریتانیا در 
اتوبوس) قضای ورودی ۴.(سیاسی) برثامه. خط مشی 
۵ (در جمع) کفش لژدار 
هه ۶. [کنش ] لزدار 


share a platform with sb با کسی از یک ترون‎ 

سخن گفتن 
[هلی‌کریتر ] سکوی پرواز a landing platform‏ 
سکوی بارگیری a loading platform‏ 


۶ ۱. [فلزات ] آب» روکش plating /'plertn/‏ 


vi 
1" 


vi 


Mt 


vt 


[آب ] پاشاندن ۲٩‏ [ماهی] خسته کردن, بازی دادن 

دوچرخه‌بازی کردن. 
دوچرخه‌سواری کردن 
His mind played on the idea of going away for‏ 
فکرٍ مرخصی (رفتن) به سرش زا 
I could hear music playing on the radio.‏ 


play with a bicycle 


a holiday. .», 


صدای موسیقی از رادیو بلند بود / به گوش می‌رسید. 
کسی را دسٹ اندا play sth on sb‏ 
با کسی.. بازی کردن؛ با کسی اق ام 


دادن 


ıy sb at 
play the stock-market در بازارٍ پورس خرید ڍو‎ 
فروش کردن‎ 

I've never played forward before. 
تا حالا فوروارد / خط حمله بازی نکردهام.‎ 
۶ه دای رام‎ / ۵۲/۵٩ کسی را (در / به عنوان)..‎ 
گذاشتن. کسی را (در)... قرار دادن؛ کسی را‎ 
برای... تخاب کردن‎ 
آهنگ, قطمه ] اجرا کردن با‎ [ 


خود را به مردن زدن 


play sth on 
play dead 

شود را په حماقت زدن play the fool‏ 

play about / around (with sb / sth) 

۱. بازی کردن؛ ول گشتن 

۲. وررفتن باء انگولک کردن» بازی کردن با ۳. 
[زن] لاس زدن باء لاسیدن با؛ بازی کردن باء به 

بازی گرفتن؛ رابطه (نامشروع) داشتن با 

۱. سردواندن؛ سر ... را شيره واه (ی) رهام 

مالیدن بازی دادن 


۲ تظاهر به همکاری کردن؛ تظاهر به موانقت 
کردن 
۱. (در مورد بچه‌ها) play at sth / being sth‏ 
ادای ... را درآوردن» بازي... را درآوردن . 
بازی کردن» نقش ... را بازی کردن 
at beng 50۱۵/9/9 <‏ دام > ۲. [کار. سئولیت ] سر خود 
را با... گرم کردن» بازی‌بازی کردن باء بازي ...را 
درآوردن 
What does he think he is playing at?‏ 

فکر می‌کند چه کار دارد می‌کند؟ 
چه دوز و کلکی 
دارد سوار می‌کند؟ 
[نوار صدا نوار فیلم ] دوباره play sth back‏ 
گذاشتن؛ [صدا و تصویر ] پخش کردن» نوارٍ... را 
گذاشتن 
کم‌اهمیت جلوه دادن 
کوچک نشان دادن 

۳ وه عم u:=to0o‏ 


pure‏ دون 
f=shoe 3‏ 


What is he playing at? 


play sth down 


u =cook 
near ea= hair 
0= thin = this 


vision 


1285 


saw 


دز = 


the state of play — slate 
فو تبال. گریکت و غیره)‎ 


be in play 


( ورزش. توپ 
داخل بودن. داخل میدانٍ بازی بودن اوت نبودن: 
(مجازی) تو بازی بودن 
پ قوتبال, کریکت و غیره) 
خارج بودن. اوت بودن؛ (مجازی) از گردونه خارج بودن 
در نمایش بازی کردن. ھام ۵ act / take part in‏ 
در نمایشی نقش داشتن, در تثاتر بازی کردن 
وارد میدان کردن. bring sth into play‏ 
واردٍ معرکه کردن؛ دخالت دادن, به کار گرفتن 

call sth into play — call 2 


be out of play 


( ورزش, 


دخالت دا 
در کار بودن 
give free play / rein to sb/ sth —> free '‏ 
full‏ ھ— give sb / sth full play‏ 
tull‏ ھ— in full play‏ 

.بازی کردن» تفریح کردن play /pler/‏ 
۴ (ورزش) بازی کردن, مسابقه دادن ۳ قمار کردن ۴. 
(ورزش, در محلی سمین) ایستادن. قرار گرفتن. بازی 
کردن ۵.(ورزش) توپ زدن؛ ضربه زدن؛ بازی کردن 
۶(ورزش) [برتاب] انجام شدن. صورت گرفتن؛ 
[ضربه ] زده شدن ۷. (شطرنج) [بازیگر ] حرکت کردن» 
بازی کردن ۸.(بازي ورق) بازی کردن 4 ساز زدن, 
موسیقی زدن, آهنگ زدن؛ برنامه اجرا کردن ۱۰ 
[ضبطصوت] روشن بودن؛ [نوار و غره] صدای... به 
ش ] اجرا شدن, 
روی صحنه آمدن ۱۲. [نور] در تلو بودن؛ [خنده] 
نقش بستن ۱۳. [فواره ] باز بودن 

۴ در مورد بچه‌ها) بازي... را کردن, بازي 
دراوردن. نقش ...را بازی کردن ۱۵. [شوخی ] کردن؛ 
[حسقه ] زدن ۰.۱۶(ورزش) بازی کردن» بازي...را 
کردن: مسابق...دادن, در مسابق...شرکت کردن: 
در بازي...شرکت کردن ۱۷.(ورزش) مسابقه دادن 
باء بازی کردن با ۱۸. قمار کردن در. بازی کردن در 
٩‏ ورزش, در مسابقه) ایستادن در» قرار گرفتن در» 
بازی کردن در / به عنوانِ ۲۰.(ورزش) [شخص ] وارد 
بازی کردن, در بازی شرکت دادن ۲۱.(ورزش) [ترب ] 
زدن. پرتاب کردن, انداختن؛ [ضربه] زدن ۲۴ 
(شطرنج) [مهره ] حرکت دادن ۲۳.(ورن‌بازی) رو کردن. 
(روی میز) انداختن, بازی کردن ۲۴. [ساز. سوسیقی ] 
زدن» نواختن؛ [آهنگ ] اجرا کردن, زدن ۲۵. [نوار و 
[ضبط صوت و غیره ] روشن کردن ۲۶. 


come into play ن. تأثیرداشتن,‎ 


[نمایش ] بازی کردن (در)؛ اجرا کردن؛ نقش...را 
بازی کردن. نقش ...را به عهده داشتن ۲۷. ادای ...را 


زدن ۲۸. [نور ] (روی / به 


= cat 
at = five 
w= wet 


درآوردن. خود را به. 


1= sit 
al = g0 
j= yes 


3۱-0 
d3: 


a =now 
tf = chain 


(در آمریکا. ورزش) 
گزارش لحظه به لحظه, گزارش مستقیم. گزارش زن 
4 (محاوره) ۱. خسته» played-out/plerd 'aut/‏ 
بی‌جان» بی‌رمق» از رمق‌افتاده. از نفس‌افتاا 

هلاک ۲. به درد نخور, بی‌فایده 
۱ بازیکن ۲. قمارباز ۳ (رسی. ‏ /2۷6۲/۵۱۵9ا0 
تانر) بازیگر, هنرپيشه ۴. نوازنده ۵. گرامافون. گرام 


فوتبالیست a football player‏ 
^ پیانوی خودکار / هرن د۵ا0/ player-piano‏ 
] همبازی / playfellow /‘plerfelau‏ 
هه ۱ بازیگوش, شیطان؛ سرحال. ۰ /۱:0(/ ال2(/۷ام 
شاد و شنگول,. بانشاط ۲. برای شوخی. به قصر 


شوخی 
۲ .با شوخی؛ به قصدٍ شو خی. /0۱۵5۱/ 0۱۷۶۷۷۱۱۷ 
از روی شوخی ۲با بازیگوشی, با شیطنت. 


ترحال 

۱ بازیگوشی, شیطنت؛ ‏ /::0۵:00/ ۵۱2/10655 
نشاط ۲. شوخی 

playgoer /'pleıgou(r)/ آدم اهل تثاتر»‎ n 
آدم تابر ؛ خورة تثاتر‎ 


/ رها playground‏ 
میدانِ بازی؛ (در مدرسه) حیاط ۲ تفریحگاه 

۸ .مهد کودک, کودکستان /«جیهان/ playgroup‏ 
۲ گروو بازی 

تر« playhouses)‏ ام) / playhouse /pleıhaus‏ 
تماشاخانه ۱.۲در بریتانیا) خانةٌ عروسکی, بازی‌خانه 

۱.(ورزش) بازی ۲.(موسیتی) اجرا 02۱۳۵/۱۵0 

۸ ورق (بازی) و۵۱ playing-card‏ 

۰۱(ورزش) 7 هام / playing-field‏ 
زمین بازی, فیدان ۲.(در مدرسه) حياط 

۸ نمایش‌نامة کوتاه؛ نمایش کوتاه. /۵۱8۷۱6۱/0۱۵۱:۱ 


بازي کوتاه. تتاترٍ کوتاه 
playmate /pleımeıt/ = playfellow‏ 
۸ (ورزش, برای حذف حریف) /۵:6 (5ا) ,۵6 عا۵/ play-off‏ 
۶ پارک بچّه play-pen /pleı pen/‏ 


(در خانه) اتاقی بازی 
(بچّه‌ها) 


play-room ما۵‎ ru:m, rom/ 


playschool /'plersku:l/ = playgroup 
plaything /p|e1019/ اسباب‌بازی ۲ بازیچه.‎ . ۶ 
ملعبه‎ 
0۱39/۳6 وقتِ استراحت؛ وقتِ تفریح؛ /۱۵م/‎ 
تفریح‎ 
playwright نمایش‌نامه‌نویس ماه‎ 
222 / ۱.(در یک شهر اسپانیابی) /هعتعام (5ن) ,هعماج‎ ۶ 
بازار؛ میدان ۲.(در آمریکا) مرک خرید‎ 


(در مدرسه) ژنگي 


i PLC /pi: el ‘si:/ > Public Limited Company 


i play-by-play /pleı baı pler/ 


. ۱. [شخص, تیم ورزشی ] play sb / sth in‏ 
با موسیقی خوش آمد گفتن به» ورود...را با 
موسیقی جشن گرفتن ۲. [سال نو] با موسیقی 
شروع کردن, با موسیقی جشن گرفتن 
(ورزش) خود را گرم کردن؛ play oneself in‏ 
(مجازی) خود را با کار آشنا کردن, با کار آشنا شدن 

۶ ۱. [بازي تهایی, مسابقه ] انجام دادن؛ 06 () رام 
[تم‌های برنده ] به مسابقه واداشتن 


۰ ۲. (ورزش برای حذف حریف) [تم‌های برنده] با هم 
مسابقه دادن, با هم بازی کردن 
play one off against the other; (US) play one‏ 
یکی را به جانِ دیگری انداختن. off the other‏ 
دو کس / گروه را به جانِ هم انداختن 

۶ به بازی ادامه دادن؛ دوباره بازی کردن ۵0 رهام 

از ... سوء استفاده کردن» ناه ۵0/۷۵۵۳ yھام‏ 
از ... بهره‌برداری کردن» به نفع خود به کار گرفتن 

۷ ۱. [شخص, تیم ورزشی] 7 play sb / sth out‏ 
با موسیقی بدرقه کردن, با موسیقی با... وداع 
کردن ۲. [سال کهنه ] با موسیقی ... وداع کردن ۳. 
ادامه یافتن؛ تا آخر ادامه یافتن ۴. اجرا كردن 
بازی کردن ۵. سخت سرگرم .. بودن» سخت 


play oneself / itself out 
ضعیف شدن, بی‌رنگ شدن, بی‌استفاده شدن‎ 

(محاوره) ۱. [شخص ] اذیت لا (د/۵ه) رھام 
کردن. عذاب دادن, جان ...را به لب رساندن» 
دخل ...را درآوردن ۲ مهم جلوه دادن بزرگ 
نشان دادن. گنده کردن 

۶ ۳ (محاوره) اذیت کردن» عذاب دادن 


(محاوره) تملق ...را گفتن» play up to sb‏ 
مجیز ...را گفتن 
۰۱ لاس زدن با؛ رابطه play with sb / sth‏ 


(نامشروع) دا با ۲. وررفتن باء انگولک 
کردن» بازی کردن با ۳. [اندیشه. فکر ] بازی‌بازی 
کردن با 
جلق زدن, با خود وررفتن play with oneself‏ 
4ه ۱. [زمن ورزش ] مناسپ بازی. /0۱ها۵/ playable‏ 
قایل استفاده ۴. [قطمۂ موسیقی ] قابل‌اجراء آسان 
vi‏ تظاهر کردن. وانمود کردن» play-act /pler akt/‏ 
ادا درآوردن, بازی درآوردن 
۱.بازی (کردن) در /وتااه play-acting /pleı‏ 
ایش‌نامه ۲. تظاهر, اداء بازی 
۶ ۱. [صداء فیلم ] (بلافاصله پس b=k/‏ تام ۵801هام 
از ضبط) پخش ۲ (در ضبط صوت یا ویدئو) دكم پخش 
٭ (تاتر) پوستر, آگهی نمایش ۰ ۰ /۵۵[/۱/0۱۵۵:۱ام 
۶ (مرد) الواط. (جوآن) عیاش playboy /pIeı1/‏ 
(آدم) خوش‌گذران 


pleasure 


حالتِ مطبوع» حالتِ دلپذیر؛ حالتِ دوستانه 

pleasantry / ها‎ / ( p/ pleasantries) 
خوشمزگی. شوخی, مزاح ۲. لطیفه ۳ تعارف»‎ 
خوش آمدگویی‎ 

۱ . راضی کردن. رضایتٍ 


(رسمی) 


please /pli:z/ ...را جلب‎ 


کردن» خشنود کردن 
vi‏ ۴ (رتعی)دلي (کسنی) خواست 
مايل بودن 
۷ ۳ لطفا. خواهش می‌کنم. ي‌زحمت ۴. ببخشید. 
می‌بخشید ۵.(محاوره) حتماء اره حتماً 
He is a hard / difficult person to please.‏ 


استن. دوست داشت 


اشتن» ميل 


سخت / دشوار می‌شود رضایتش را جلب کرد. آدم 
سختی است. آدم مشکل‌پسندی است. 
(به نشانة دلخوری) هر کاری 
دلت می‌خواهد بکن, به من چه! 
انشاءالله, اگر خدا بخواهد؛ بی‌زحمت 
به ميل خود رفتار کردن. 
هر کاری (کسی) دلش خواست کردن 
هر کاری دلت می‌خواهد / Do what you please.‏ 
دوست داری / مایلی بکن. 
۱ (رسمی) لطفاً. اگر ممکن است» ھام بای ز 
اگر امکان دارد. در صورتٍ امکان ۲. (به نشائة دلخوری 
چیزی) بفرمایید 
بله اگر زحمت نیست. بله اطفاً. 
بله بی‌زحست. 

٥4‏ راضی, خشنود. خرسند؛ 


Please yourself! 


please God 
please oneself 


Yes, please. 


pleased /pli:zd/ 


be pleased with 
be pleased with oneself 


زیادی خوشحال بودن 
(رسمی ) مفتخر بودن (که), 


be pleased (to do sth) 
با کمال میل (کاری را انجام دادن)‎ 
Pleased to meet 2001. (از دیدن شما) خوشوقتم!‎ 
be (as) pleased as Punch با دم خود گردو شکستن,‎ 
از خوشحالی در پوس خود نگنجیدن‎ 

هه خوشایند. مطبوع, ت‌بخش, /۱:۶9/ pleasing‏ 

یره خوشحال‌کننده 

۷ به طور خوشایندی. pleasingly /pli:zıglt/‏ 
به نحوٍ مطبوعی, به صورتِ دلیذیری 

pleasurable / plezorsbl / 


هه لذت‌بخش» خوشایند. 
مطبوع, دلپذیر» شادی‌بخش, مسرت بخش, فرح‌بخش 
adv‏ .با شادی؛ با مسرت /:ا9۲۵0جع0۱/ pleasurably‏ 


۸ شرکتِ سهامي عام با مسئوليتٍ محدود 
ple /pi: el 'si:/ = PLC‏ 
۱.(رسمی) تقاضاء درخواست. خواهش. /:ام/ 0168 
استدعا ۲.(حقوق. در دادگاه) دفاع؛ جواب 


به جرم خود اعتراف كردن ااندع ۴ه معا ھ enter‏ 


اظهار بی‌گناهی كردن yااناع‏ ام« enter a plea of‏ 
(رسمی) به بهانۀ. on the plea of sth / tha:‏ 
با این عذر که... 
(حترق) lقرار‏ /nı9ڊba:g plea bargaining /'pli:‏ 
مصلحتی به جرم 
[برچین ] (با شاخ و برگ) ۸ pleach‏ 
درست کردن 
پرچین شاخ و برگی a pleached hedge‏ 


plead /pli:d/ چم‎ pleaded, (US) pled) 
تقاضا کردن» خواهش کردن» درخواست کردنء‎ ۱ 
استدعا کردن‎ 
۳ بهانه کردن, بهانه قرار دادن عنوان کردن‎ ۲ 
(حتوق) [برونده. دعوا ] مطرح کردن, اقامه کردن, به‎ 
دادگاه بردن ۴.(حترق) [بیماری و غیره ] به عنوانٍ‎ 
وقوع جرم مطرح کردن ۵. حمایت کردن از‎ 
انی کردن از, دفاع کردن از‎ 
plead for (حقوق) [وکیل ] دفاع کردن از‎ ۱ 
حمایت کردن از. پشتیبانی کردن از, دفاع کردن از‎ .۲ 


سخن گفتن علید plead against‏ 
به جرم اعتراف کردن plead guilty‏ 
اظهار بی‌گناهی کردن plead not guilty‏ 


هه ملتمسانه, با التماس» / ونم / pleadingly‏ 

با خواهش و تمناء با خواهش بسیار, با عجز, به لابه 

/ ( حقوق) دفاعیات؛ اظهارات 1 / ونم / pleadings‏ 

pleasant /'pleznt/ (comp pleasanter, super 

هه خوشایند. مطبوع, دلپذیر» خوب» 0۱6۵5001659 

لذت‌بخش؛ [بو] خوش» خوب؛ [باغ و غیره] باصفاء 

خرم. فرح‌بخش؛ [شراب ] خوشمزه» خوش‌طعم؛ 

[لبخند. لحن] دوستانه» موا 

[عخص ] دوست‌داشتنی» ناز 

به (کسی) خوش گذشتن 

اینجا خیلی خوش است! 

اینجا دارد به ما خوش می‌گذرد! 
دوستانه رفتار کردن؛ 

مؤدبانه رفتار کردن 
( موقم خواب) خواب‌های 


have a pleasant time 
It's very pleasant here! 


make oneself pleasant 


Pleasant dreams! 


با خوشحالی ۲ به صورتِ مطبوعی» به نحو ! 44۲ .با خوشرویی, با رو: / pleasantly /'plezntlı‏ 
خوشایندی خوش, دوستانه ۲ به نحو خوشایندی, به صورټ 

۸ ۱. خوشی, شادی, خوشحالی؛ /)220ا /6250۲6ا مطبوعی 
D=Egot o: u=cook u:=to0 A=cup 3:=bird‏ اه :۵ at‏ ۳ 
ve at=now oi=boy 19=near €»=hair t= pure e12 player‏ موه el= say‏ 
f=shoe 3z vision = sing‏ عطاق ava= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan O=thin‏ 


قسم خورده‌ای You are under pledge of secrecy.‏ 
/ قول داده‌ای که به کسی چیزی نگویی. 


چیزی را گرو گذاء put sth in pledge‏ 
چیزی را گرو نگه داشتن / hold sth in pledge‏ 
گر 

چیزی را از گرو درآوردن عو4ع(م take sth out of‏ 
قول داده‌ام / قسم I'm pledged to secrecy.‏ 
خوردهام که چیزی نگویم. 

متعهد شدن که pledge oneself to do sth‏ 
قول دادن که 


م ( ستاره‌شناسی) Pleiades /'plaradi:z, (US) 'pli:a-/‏ 
خوشۀ پروین. ثریاء هفت‌خواهران 


Pleistocene /'plarstasi:n/ .(زمینشناسى)‎ 


۸ ۲. دورانِ پلئیستوسن 


۱. [جلسه, اجلاس ] عمومی ۱۵ plenary‏ 
۲ [قدرت. اختیارات ] مطلق, نامحدود. بی‌حدّ و حصر» 
تام 

plenipotentiary ما۱‎ for / ۱,(سیاسی)‎ 


نمايندة تامالاختیار. وزیر مختار 
4ه . [نسماینده ] تام‌الاختیار دارای اختیاراتِ تام؛ 


[قدرت ] تام» مطلق 


4 (رسمی) فراوان؛ وافر ۵ plenteOUs‏ 
۷ (رسمی) په فراوانی» / وان plenteously‏ 
فراوان, به وفور 
له فراوا اد. وافر؛ متعدد / plentiful /'plenud‏ 
مقدارٍ فراوانی... a plentiful supply of‏ 
۲ به فراوانی» به وفور» / مان plentifully‏ 
بسیار 


a cupboard plentifully stocked with food 
گنجه‌ای مملو از مواد غذایی. گنجه‌ای پر از خوراک‎ 
plenty /'plentr/ ۱.مقدار زیادی؛ تعدادٍ زیادی‎ ۸ 
فراوانی» وفور‎ ۲ 
۳.(در آمریکا, محاوره) حسابی:‎ 
وقتِ زیادی. وقتِ کافی‎ 


خیلی 


plenty of time 


کافی است. خوب است. That's plenty.‏ 
(رسمی) سال‌های فراوانی 
(رسمی) به مقدار زیاد. به وفور. به فراوانی لاام ها 
خیلی, باز هم نفیلی plenty more‏ 
به انداز؛ کافی بزرگ / 
بلند 

۸ (ادبیات) حشو» حشو قبیح /۱:5:8200:(/ 216002570 
alae] adi‏ ] دارای حشو؛ . pleonastic /plınazstk/‏ 
[کلمه. عبارت ] حشو؛ [نویسند», گوینده ] حشو" 

حشونویس 

۸ (رسمی) کثرت. زیادی. 

مقدارٍ زیاد 


years of plenty 


plenty big / long enough 


plethora /'piedara/ 


pleasure-boat 

شعف» سرور» مسرت؛ رضایت ۲. تفریح. خوش 

گذراندن ۳ دلخوشی, مایة دلخوشی ۴. لذت ۵. 
(رسبی) میل. خواسته. تمایل, خواست 


It gives me great pleasure 0... تخار‎ la 
من است که..., باع خوشحالی بنده است که...‎ 
It's been a pleasure meeting you.  ڀقاێln از‎ 


شما خوشوقت شدم. 
Thank you for doing that! _ It's a pleasure.‏ 


My pleasure. The pleasure is min 
از این کار متشکرم! - خواهش می‌کنم. اختیار دارید!‎ 

have the pleasure of sth / doing sth 
افتخارٍ چیزی / کاری را داشتن‎ 


take pleasure in sth / doing sth از چیزی / کاری‎ 


with pleasure 
pleasure-boat/ ples» b0t/  یحی‎ 
pleasure-craft/'ples kra:ft, (US) kraft/ 


۶ قایقی تفریحی pl pleasure-craft)‏ ( 
# تفرحگ| o graund/‏ متا /۵ا۲۵و۲نا29وام 
«ad‏ خوش‌گذران. /9ه یدام pleasure-seeking‏ 
عیاش 
۱.(خیاطی) پیلی ۱0۱۵۱( 
۲ [لباس ] پیلی دادن به 
هه (خیاطی) پیلی‌دار pleated /pli:ud/‏ 


۸ (محاوره) آدم عامی, آدم عادی pleb /pleb/‏ 
۱.(رسمی) از طبقاتِ ړت« /00::00/ ۵۱606180 
پست. عادی, معمولی ۲. (به طعنه) عوامانه, عامیانه؛ 
[بینی, گردن و غیره ] زمخت» یغور» کارگری 
# ۳ ادم عامی, ادم عادی 
۶ (سیاسی) plebiscite /‘plebısıt, (US) -sat/‏ 
همه‌پرسی, مراجعه به آراه عمومی 
(محاوره, به طمنه) عوام» عوام‌الناس, 
خلایق, مردم عادی, عامه 
plectra /'plektra/ p/ of plectrum‏ 
plectrum /‘plektram/ ( pl plectrums, plectra)‏ 
(موسیقی) مضراب» زخمه 
ot plead‏ مر pled /pled/ (US)‏ 
ا. قول. pledge /pled3/ ( p,pp pledged)‏ 
قول شرف التزام. تعهد؛ وعده؛ عهد, پیمان ۲. وثیقه. 
گرویی ۳ (برای دوستی و غیره) نشانه, شاهد 
Take this gift as a pledge of friendship! >‏ > 
۴ (رسمی) قول ...دادن؛ قول دادن (که) عهد کردن 
(که), تعهد کردن (که) ۵. قول دادن به ۶. گرو 
گذاشتن» وثیقه گذاشتن ۷.(رسمی, در مور مشروب) به 


plebs /plebz/ 


سلامتي... خوردن 
کسی قسم خوردن که 
دیگر لب به مشروب تزند 


sign / take the pledge 


۲ به طنه) ملال‌آور. کسل‌کننده, یکنواخت» خسته _ | 


کننده 
۱. به کُندی ۲ به صورتٍِ ‏ /اونهام/ (ا۱00۵109م 
ملال‌آوری, به نحو کسل‌کننده‌ای 
۱.(محاوره) صدای افتادن. /plogk/‏ ۵۱۵8 
صدای دنگ. صدای گرومپ. صدای درق 
۷ . دنگی, درقی» گرومپی 
دنگی انداختن» 
درقی ول کردن 
(مجازی) خود را انداخ 
خود را ول کردن 
۰۱ (دنگی) انداختن روی» 5 0٩‏ (۸/و) plo)‏ 
ول کردن روی ۲. [بیانو ] دلنگ‌دلنگ زدن 
(محاوره) شراب اشغال / ردام plonk?‏ 
plop /plop/ (prp plopping, p1,pp plopped)‏ 
۸ ۱ صدای تلپ 
۰ ۲ تلپی 
۳. صدای تلپ دادن. تلپ کردن ۴. تلپی افتادن 
۱.(آواشناسی) انفجاری»  pIusıv, 'p|ou2-/‏ / 91۷6هام 
انسدادی, بندشی 
۲ آوای انقجاری, صامت انسدادی. همخوانِ بندشی 
plotted )‏ میم plot /plot/ ) prp plotting,‏ 


plonk sth / sb down 


plonk oneself down 


مین)» پارچه (زمین). تکّه (زمین). 
ن )؛ زمین ۲.(ادیبات. تاتر) طرح (داستان)» 


پی‌رنگ ۳ توطثه, دسیسه, نقشه 
.را کشیدن» تقر كيدن بیرای ۵ . روی 


۳ ۴ 9 داد 

مرایسا] ردیابی کردن ۶. [متعي درجه رارت و غیرد 
سم کردن» کشیدن. ترسیم کردن؛ منحني ...را 
نمودار...را کشیدن 8.۷ طعه‌قطمه 
تفکیک کردن, قواره‌قواره 
را کشیدن. توطله کردن برای 
, دسیسه کردن برای 
توطثه چیدن, دسیسه کردن, نقشه 
کشیدن؛ در توطئه شرکت کردن 
ته کردن, تفکیک کردن, 0۷4 101و 


قواره‌قواره کردن 
داستان دارد جالب می‌شود؛ 
(مجازی) قضیه دارد بیخ پیدا می‌کند 


the plot thickens 


hatch a plot — hatch 

۱.(هوایمایی, دریانوردی) ردیابی ۰ /(۱0/۵6/ 1016۲ 
۲ دستگاو رسام» نمودارنگار ۳ توطئه گر. دسیسه گر 

« + خیش. گاوآهن ۲ زمین شخم‌زده /«دام/ 000910 


هټ په صورتی نرم؛ به رمی 


(پزشکی) ذات‌الجتب pleurisy /‘pluarasr/‏ 
plexus /picksss/ ( p/ plexus, plexuses)‏ 
7 ( کالبدشتاسی, در مورد عروق و اعصاب) شبکه 
۸ .انحتاپذیری, قابلیتِ / طم/ pliability‏ 
انعطاف ۲ تأثیرپذیری ۳ انعطاف پذیری» سازش - 
پذیری 
هه ۱ انحناپذیر, قابل انعطاف. 
تاشدتی ۲ [ذهن ] تا 
قابل‌انعطاف. سازش پذیر 
« ۱ انحناپذیری, قابلیتِ خم‌شدن/۵۱۵:۵۵9 2۱18761/۲ 
نرمی ۲. سازش‌پذیری. قابليتِ انعطاف. انعطاف - 
پذیری 
هه ۱ انحناپذیر» خم‌شدنی, که راحت ۵۱۱۴۱/۱۵۱ 
خم می‌شود؟ نرم ۲. سازش پذیر, قابل‌انعطاف, 
انعطاف‌پذیر 


pliable /plarabl/ 
پذیر ۳. [تخص ] انعطاف پذیر.‎ 


pliantly / plarantlı / 
pliers /plarsz/ 

یک انبردست a pair of pliers‏ 
n‏ وضع اسفناک. . مشکل گرفتاری. /0۰/ ۸٤'‏ وام 
مصیبت, بدبختی, تنگنا. فلاکت» وض 


/ انبردست؛ 3میهن؛ 5باریک 


ضبان 
plight? /plarnt/‏ 
(کهنه) پیمان بستن, عهد کردن. ۷0۳۵ ۵۸٥'۶‏ )دنام 
قول دادن 
(کهنه) قراٍ ازدواج گذاردن 
۸ (در بریتانیا) کفش ورزشی, 
کفش کتانی 
۸ (روی بدنة کشتی) Plimsoll line /plımsol lan/‏ 
خط بار, خط بارگیری, خط پلیمسول 
Plimsoll mark /'plımsal ma:k/ = Plimsoll line‏ 
۸ (معباری) پاستون, پاسنگ plinth /plın0/‏ 
4ه ۱.(زمین‌شناسی) پلیو سین / Pliocene /'plarausi:n‏ 
# ۲ دوران پلیوسین 
plod /pind/ ( prp plodding, pr.pp plodded)‏ 
با قدم‌های‌سنگین راه رفتن. سنگین گام برداش: 
به زحمت راه رفتن, با سختی راه پیمودن 
۱ (در کاری) با زحمت پیش ۵۱009 ۱00 


رفتن ۲. با قدم‌های سنگین راه رفتن؛ بستگین 


plight one's troth 
plimsoll /‘plımsal/ 


گام برداشتن: ن» به زحمت فتن» با سختی راه 
پیمودن 
(در کاری) لک ولک کردن؛ plod away‏ 
جان کندن 
plod on = plod‏ 
۸ خرکار؛ آدم زحمت‌کش ۵۱۵۵ plodder‏ 


a گام ] سنگین: 4 [کارگر.‎ adj 


۳ شخم زدن» شيار کسردن ۴.(در بریتانیا. ک گند کم تحرک؛ [داستا ان ] لخت که گند پیش می‌رود 
A= CUP‏ نا #=cal  a:=father D= gol 2: saw‏ اک ee‏ 
player‏ دم pure‏ ده مه دهد مه مره یه ay ai=g0‏ 

ava=hour j=yes ws=wt tf=chain d5=jan O0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


5 


adv 


n 


adj 


EEE ۲‏ نگ انداختن به 
کشیدن, چسبیدن به» گرفتن ۴ (موسیتی) [سیم. تار 
زخمه زدن به, به صدا درآوردن 


۵ (محاوره) دل و جرئت» دل» جرئت» شجاعت: 
شهامت. روحیه ۶. کشش, کشیدن, چنگ زدن ۷ 
(آنزی) دل و جگر. تودلی 

(زیر) ابروی خود را برداشتن ٥W۶‏ ۲ار عاعهه دام 
خان کرد کسی She felt a pluck at her sieeve.‏ 
آ ده است. احساس کرد 

به آستینش چنگ انداخته است. 

دل و جرئت پیدا ردن 

جرئت کردن. دل پیدا کردن 

با دل و جرئت. 

با شجاعتِ تمام. با شهامت 
شجا تور« شهامت. /8695/0۱۸5ا6نام 
جسارت, دل و جرئت. بی‌باکی. جرئت 
شجاع, پردل و جرئت. جسور. /0۱۸۵/ 0۱0610 
متهور بی‌باک 

plug /plng/ ( p/p plugging, مام‎ plugged) 

۱. درپوش» سرپوش؛ در. سر؛ توپی؛ سوراخ‌گیر ۲. 
گوش‌گیر؛ گوشیند؛ دساغگیر (مرق) فیش؛ 
دوشاخه ۴.(محاوره) پریز (برق) ۵.(در اتومیل) شمع 


۶ (محاوره) آگهی. 


۸ [سورا گوش و غ 


در رادیو یا تلوییون) مر ۲ برای آگهی کردن 
برای ۱۰.(در آمریکا محاوره) با تیر زدن. زدن 
[سوراخ, گوش و غیره ] گرفتن, بستن. plug up‏ 
مسدود کردن؛ [نشتي آب ] جلوی... را گرفتن, بند آوردن 
دوشاخه a two-pin plug‏ 


را می‌کشد / چ 
pluck up courage‏ 


pluckily ۸ 


a three-pin plug سه‌شاخه‎ 


pull the plug on sb / sth — pull 
plug away 
plug sth in 


سخت کار کردن. زحمت کشیدن 
[درشاخه و غیره ] به پریز زدن» 
وصل کردن, به برق زدن 

۱. [شبکة کامپیوتر و غیره ] plug into sth‏ 
استفاده کردن از» وصل شدن به ۲. (در آمریکا 
محاوره) [فکر و غیره ] درک کردن» سر درآوردن از 
(در بریتانیا. در اب دغیره)  plughole /'plaghsul/‏ 
راه آب» سوراخ فاضلاب» دررو 

۱ آلو؛ گوجه؛ آلوچه ۲ درختِ plum /plam/ ‘gl‏ 
درختِ گوجه؛ درختِ آلوچه ۳ (رنگی) ارغوانی: 
(رنگ) آلبالویی ۴ محاوره) چیز دندان‌گیر؛ کار 
نان و آب‌دار» کار خوب؛ (صفت‌گرنه) [کار و غیره] 
دندان‌گیر ۵.(در کیک) کشمتی 


درختِ آلو؛ درختِ گوجه؛ درخت آلوچه ۲66 «تناو ۾ 


خوب. نان و آب‌دا 


آموز ] (در امتحان) رد کردن. انداختن 
ا. کهنه عاميانه. در استحان) [دانش‌آموز ] رد 


شخم زدن. شیار plough up‏ 
[زمین] زراعی, کشاورزی. under the plough‏ 
مزروعی 
دست تتها کار کردن. ...60۲ plough a lonely‏ 
تتهایی کار کردن 

۱. [محصول, علف ] (زمین ر( plough sth back‏ 


با... شخم زدن, (به زمین ) با... کود سبز دادن 
۲ (مجازی) [سود ] مجدداً ( در شرکت ) سرمایه - 
گذاری کردن, دوباره به کار انداحتن 


محکم خوردن به» plough into sth /sb‏ 
تصادم کردن با 
۷ با جان کندن ادامه plough on (with sth)‏ 


دادن (به ), با سختی ادامه دادن (به) 


plough (sth) through st . به زحمت پیش‎ # 


رفتن از میان 
راء خود را از plough one's way through sth‏ 
یزی باز کردن؛ (در مورد کشتی) راو خود را از 
شکافتن 
(در آمریکا) [محصول, سبزی ] plough sth under‏ 
(زمین را) با ... شخم زدن, (به زمین ) با ... کود 
سبز دادن 
Plough /plau/‏ 
۸ (ستاره‌شناسی) دپ اکبر؛ خرس بزرگ. ادها 406 
بنات اللعش کبری 
۸ (کارگر) ploughmen)‏ ام) ploughman /plauman/‏ 
شخم‌کار» شخم‌زن 


ploughman's lunch / plaumanz "lantf / 

(در اغذیه‌فروشی‌های بریتانیا. ناهار) نان و پنیر؛ غذای 
حاضریٍ 

مُ گاوآهن. 


ploughshare /'plaufea()/ 


)د ( شمشیرها . turn swords into ploughshares‏ 
را به زمین نهادن, جنگ را پایان دادن 
۸ (پرنده) سلیم plover /plava()/‏ 
سلیم طوقی the ringed plover‏ 
Plow /plau/ (US) = plough‏ 
Plowman /'plauman/ (US) = ploughman‏ 
plowshare / plaojea(r)/ (US) = ploughshare‏ 
۸ (در بازی و غیره) کلک» حقه, ۸ ploy‏ 
دوز و کلک» حیله؛ ترفند. شگرد 
PLR /pi: el 'a:(r)/ < public lending right‏ 
۸ حق امانتِ کتاب (= حقوتي نویسنده در ازای به امانت دادن 


کتابش در کتابخانه‌های عمومی) 


i plump (sb / sth) down تلچّی انداخحتن‎ ۰ × 
تلبی افتادن‎ .۲ 

خود را تلپی انداختن plump oneself down‏ 
با قاطعیت رأی دادن به؛ . ۶۵/5 plump for‏ 


انتخاب کردن 

« چاقی, تپلی» plumpness /'plampnıs/‏ 
گوشتالویی 

۶ پودینگي کشمشی؛ 'pudı/‏ ماج plum pudding‏ 
پودينگي کریسمس 

۱.دست به غارت زدن» ۱ 


دست به چپاول زدن. همه چیز را غارت کردن 

۲ [کالا] غارت کردن. چپاول کردن. به یغما برد 
تاراج کردن, به تاراج بردن؛ [محل ] غارت کردن 

۸# ۳ غارت» چپاول. تاراج. یغما ۴ غنایم. اموال 
غارت‌شده؛ آثارٍ مسروقه 


از جایی په سرقت بردن, از جایی به 0۶ اء 067 


یغما بردن 
7 غارتگر, چپاول‌گر. / plunderer / plnndara(r)‏ 
یغماگر؛ سارق 
۷ ۱.(به جلو) پرتاب کردن» plunge /plands/‏ 
اندا پرت کردن 


۲. [اسب و غیره ] خیز برداشتن؛ [اتومبیل] به جلو 
پریدن؛ [قیمت و غیره ] سقوط کردن, (فرو ) افتادن ۴. 
[کشتی ] (در دریای متلاطم) پیش رفتن 

۸ ۴ فرورفتن؛ سقوط؛ غوطه‌ور شدن ۵. شیرجه, 
پرش ۶. شروع ناگهانی» حمله ۷. [قیت ] کاهش. 
افت 

۱ چیزی را فرو کردن در» 

چیزی را کردن در, چیزی را فرو بردن در ۲. چیزی را 

دجار... کردن, چیزی را درگیر... کردن. چیزی را 
.کردن, چیزی را غرق در... کردن. چیزی را 
به... کشاندن 

۱. فرورفتن در رفتن در» 

شیرجه رفتن در, پریدن در؛ پرت شدن به ۲. درگیر شدن 

باء دچار شدن به 


plunge sth into / in 


plunge into / in 


دل به دریا زدن؛ دست به کار شدن معام طا ها 
.در آمپول و غیره) پیستون ۰ /()35 PIUNg@F / pI‏ 

۲ لوله‌بازکن (فشاری)» یوز 
plunk /plagk/ = plonk’‏ 
۱.(دستور) گذشتة کlمJ« pluperfec/p|u:p3:1k1/‏ 
ماضي 

۸ ۲. صیغةٌ ماضی بعید. صیغة گذشت؛ کامل 

plural نام‎ 


بعید 


n"‏ ۱ (دستور) ( صورتٍ) جمع؛ 
صيغةُ 


جمع 
4 ۲.(دستور ) جمع ۳. تکثر, چندگانه 


u=cook مما دنا‎ A=cup 8#:=bird اتمه ده‎ 
مه‎ _e2=halr ta=pure دم‎ player ato» fire 
0= thin. عطاق‎ fjz=shoe 3= vision = sing 


۳ 


a plum cake 
plumage / plu:mıds/ 


.به خوخی) سر و وضع 
۱ گلولٌ شاغول. وزنة سربی؛ شlغJ/ Plumb/ pl‏ 
«هه ۲.دقیقاء درست ۳ (در آمریکا. محاوره) کاملا, حسابی» 


پاک خن 


out of plumb 
plumb the depths of 


۷" ن لباسشویی و غیره plumb sth in‏ 
کردن, [لرله ] وصل کردن 
لولەکش plumber /'plama(r)/‏ 
۸ .(سیستم) لوله کشی وان plumbing‏ 
۲ (کار) لوله کشی 
n‏ شاغول plumb-line /'plam laın/‏ 
۱ پر پر زینتی ۲. دستۂ بر /0۱۷:0/ ۵۱۵۳6 


۳ [دود. بخار وغیره ] ستون» باریکه 
۷ ۴ (در مورد برنده) [بر وبال ] تمیز کردن, نوک زدن به 
۱. [يرنده ] پرهای خود را تمیز plume oneself (0n)‏ 
کردن؛ پُرهای خود را صاف کردن ۲. به خود بالیدن (به 
خاطرٍ), به خود آفرین گفتن (برای» نازیدن (به) 
4 [کلاہ ] بردار, jı‏ شد“ plumed /plu:md/‏ 
۱. وزنة شاغول؛ شاغول plummet /'plamıt/‏ 
۲. (در قلاب ماهیگیری) وزنه 
۶ ۳. [قیمت و غیره ] سقوط کردن, افتادن» تنزل 
[تگه‌های سنگ و غیره ] فروافتادن, پایین افتادن؛ 
[شهرت ] کم شدن, تقلیل یافتن, کاهش پیدا کردن؛ 
[ررحیه ] خراب شدن, متزلزل شدن 
plummy /'plmı/ (comp plummier, super‏ 
plummiest)‏ 


هه ۱. (محاوره) [کار و غیره ] خوب؛ 
خواستنی. دلخواه ۲ (به طنه) [صدا. لحن ] تصنعی» 
نوحی» شاخ 


4ه ۱ [بجّه ] چاق و چله. تپلی» plump" /plamp/‏ 


تپل‌میل؛ [جوجه. صورت] گوشتالو. جافالو. چاق ۲. 
[شخص] چاق, تپل 
۱. [بالش. کوسن] plump (sth) out / up‏ 


صاف و صوف کردن؛ گرد و قلنبه کردن 
۶ ۲. [صورت و غیره ] گرد و قلنبه شدن. گوشتالو 
شدن, چاق شدن 
۱ تلپ. صدای تلپ. 
صدای افتادن. صدای سقوط 
هه ۲ تلچی» تابی 
TRE‏ 


plump /plamp/ 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


cat‏ ده 


=boy و‎ 
d3= jam 


ave = hour 


pluralism 


مرم ۱ به علاوه, به اضافة pluses)‏ ام ) lus /plns/‏ 
۲ (محاوره) علاوه بر. به علاوة. همراه باء با 
adj‏ ¥ پیشتر | از 2 بر اقزون بر ۴. [عدد. درجه حرارت 
بالای صفر 
۵ جمع» علامتِ بعلاوه ۶.(محاوره) امتیا 
خسن, برتری, مزیت 
۸ شلوار گلف, شلوا سه‌ریعی/::5! :«ام,/0۲5ا40-وناام 
۱ . پارچة مخملی » مخمل کوب plush /plnj/‏ 
4 ۲. (محاوره) [هتل. رستوران ] شیک» مجلل. لوکس ۳. 
[برده و غیره ] مخملی, (مربوط به) مخمل کوییده 
plushy /'plafı/ (comp plushier, super plushiest)‏ 
4 (محاوره) [هتل و غبره ] شیک. مجلل» لوکس 
امتیاز, حُسن» مزیت. . /1۸دص plus point / pls‏ 
خاصیت 
۸ (ستاره‌شناسی) پلوتون Pluto /plu:tau/‏ 
۸ ۱ حکومتِ توانگران, ‏ /۱۵:۱۵۷۲۵(/ 067261۷اناام 
توانگرسالاری: زمامداري ثروتمندان ۲ کشور 
توانگرسالار, مملکتِ توانگرسالار ۳ توانگران 
تروتمندان, دولتمندان 
۸ ۱. پول‌سالار. دولتمند. plutocrat / plu:tol‏ 
پولدار ۲ (محاوره به طمنه) خرپول» پولدار گردن 
۱.۱مربوط به) اسان / plutocratic‏ 
حکومتِ توانگران, (مربوط به) توانگرسالاری ۲. 
پول‌سالارانه. (مربوط به) ثروتمندان, (مربوط به) 
توانگرا 
۶ (شیمی) پلو تونيم 
(در ترکیپ) ۱. لا < ۷۵۵۵ yام-hre0‏ > 
۲ [طناب و غیره ] رشته, تا 
۷ ۱.۱رسمی) [ابزار, اسلحه [ ply? /plaı/ ( pı,pp plied)‏ 
به کار بردن, به کار گرفتن ۲.(در مور کشتی, اتوبوس 
غبره) آمد و رفت کردن در. آمد و شد کردن در. 
تردد کردن در 
۷ ۳ [کنتی, اتوبوس و غبره] آمد و رفت کردن. تردد 
کردن» در رفت و آمد بودن 
به کار خود مشغول بودن. 
کار خود را انجام دادن 
[رانند؛ تاکسی, قایق‌ران ] مسافرکشی 
کردن, کرایه کشی کردن 


[غذاء آشامیدنی ] ( مرتب) 


plutonium هس‎ / 
ply’ /plaı/ 


ply one's trade 
ply for hire 


ply sb with sth 17 


به ... دادن (مرتب ) به ... تعارف کردن 

کسی را سوال‌پيج كردن ک١«‏ هنایمںې طانس اء وام 
ا تخته سە لا تخته سه‌لایی ۰ plywood /plaw0d/‏ 
۶ (در بریتانیا؛ محاوره) PM' /pi: 'em/ < Prime Minister‏ 


نخست وزير 
PM / pi: 'em/ (US) = pm‏ 
7 بعدازظهر؛ عصر؛ شب <«م ۵09 > هه :ام / 0 
i PMT /pi: em ۱: > premenstrual tension‏ 


۳ 


آنکتۀ کاربردی: 
در زین انگلیسی به اسامي بسیاری پرمیغوریم که یا متا 


لاتین یا یونانی دارند. این کلمات غالبا په پسرندهای کن 

۵ ن 00- ختم می‌شوند. صورت‌های جمع این اسامی 

ممکن است مشکل‌آفرین باشتد 

۱ برخی اسامی؛ به خصوص اصطلاحات علمى. 

رت‌های مفرد و جمع اصلي خود را حفظ کردهاند: 
bacillus, bacilli‏ 


Jarvu, lirvae 

criterion, criteria 
برخی دیگر, به خصوص آن‌ها که کاربرو عام‌تری دارند‎ .۲ 
صورتِ جمع باقاعد؛ انگلیسی را پذیر‎ 


circus, circuses 


electron, electrons 
برخی نیز به هر دو صورت جمع اصلی و انگلیسی به کار‎ ۲ 
می‌روند و هر دو نیز قابل‌قبول‌اند؛ گرچه صورتٍ لاتین‎ 
آن‌ها رسمی‌تر‎ 


focus, focuses, foci 


as, formulae 


formula. ۸ 


spectrum, spectrums, spectra 
برخی صورت‌ها هم به طور دقیق محرز نیست که آیا‎ ۴ 
مفردند یا جمع:‎ 
This data is correct. 
These dita are correct 
جملات بالا هر دو صحیح‌اند‎ 
کلمة ,که اسمی است با صورت جع‎ 
نی در انگلیسی به عنوان مفرد به‌کار می‌رود:‎ 
Al my fishing paraphernalia is in the car. 
صورت جمع :0000 که مز‎ 
غلط مفرد قلمداد می‌شود. در‎ 


ان سل است گاه په 


اره درست است که 


cused of being biased. 


|_ Te medi are often 


pluralism /'plusralizom/ تکثر, کثرت.‎ ۱ ۸ 


چندگانگی ۲ کترت‌گرابی, چندگرایی, کثرت‌مداری 


pluralist ماس‎ / 


ad‏ (مربوط به) کثرت‌گرایی, (مربوط به) چندگرابی 
کثرت‌گرایانه» چندگرایانه 

4ه (مربوط به) / pluralistic /pluaratisuk‏ 
کثرت‌گرایی» (مربوط به) چندگرایی؛ کترت‌گرایانه. 
چندگرایانه 

# ۱.۱دستور) حالتِ جمع / مان plurality‏ 

۲ تعدده تکثرء کثرت ۳ گروه زیاد. شمار زیاد, 
آنبوه تعدا زیاد < اماما اه زانهم <a‏ ۴ (در 
آمریکا سیاسی) اکتریِ نسبی ۵. چندشغلی, چندگانگی 
۶ شغل مشت ر 


line one's pockets — line 3 


money burns a hole in sb's pocket —> money 
pick sb's pocket — pick 

put one's pride in one's pocket > pride 

put one's hand in one's pocket —> ۵۲ 


در وسع (کسی) بودن. be easy on the pocket‏ 
وسع (کسی) رسیدن 

در وسع (کسی) نبودن, be hard on the pocket‏ 
وسع (کسی) ترسیدن 

ته جیپ کسی را be a drain on sb's pocket‏ 
بالا اوردن, جیپ کسی را خالی کردن 


پول به جیب زدن. صرفه بردن. be in pocket‏ 
سود بردن 
ده پوند از جیب (کسی) 
رفته بودن, ده پوند ضرر کردن 
بی‌پول, مفلس 
کانون‌های متاومت 

istance, the 


be £10 out of pocket 


out of pocket 
pockets of resistance 


Apart from a few pockets of re: 
new government is firmly established. 
به غیر از مقاومت‌هایی چند, دولتٍ جدید به خوبی مستقر‎ 
شده است.‎ 
Pockets of mist could be seen down by the 
river. کله کله روی رودخانه مه دیده می‌شد.‎ 
pocket one's pride —+ pride 
pocketbook /'pokıtbuk / دفتر یادداشت‎ . ۸ 
کیفب پول (مردانه) ۳.(در آمریکا) کیف ( زنانه)‎ ۲ 
pocketful جیب (پر) / اه‎ « 
a pocketful of به اندازۂ یک جیب پر (از)‎ 
two pocketfuls of به اندازۀ دو جیب پر (از)‎ 
pocket-knife /'pokıt naıf/ ( p/ pocket-knives) 


۸ چاقو (جیبی) 

(در بریتانیا) پول manı/‏ اه pocket-money‏ 
توجيبي 

pock-mark /'pok ma:k/ جای ابله‎ 


4 . آبلەرو؛ [صورت]  pock-marked / pok ma:k/‏ 
آبله‌دار» پر از جای آبله ۲ ناهموار, تاصاف. 
چالەچولەدار» سوراخ‌سوراخ 
Pod /pud/ ( prp podding, pt.pp podded)‏ 
۸ ۱ [لوبیا و غیره ] غلاف» پوست 
7 ۲ [لویاء باقلا و غیره] از پوست درآوردن» پاک کردن 
like as peas in a pod — like '‏ 
۸ (محاوره) خپلگی podginess /pudsınrs/‏ 
pOdgy /pod3ı/ (comp podgier, super podgiest)‏ 


u=cook u: up ird a= about 
ear e=hair va=pure eıo= player alo fire 
0= thin = this hoe 3= vision = sing 


saw 


jam 


(محاوره) حال پد 


قاعدگی 


pneumatic /nju:matık, (US) nu:-/ ] لاستیک و خیره‎ | adi 


بادی 
مته بادی a pneumatic drill‏ 
adr‏ با باد . pneumatically /nju:mauıkiı, (US) nu:-/‏ 
pneumonia /nju'maunı, (US) nu:-/ «gai #‏ 
ذات‌الریه 


PO' /pi: اج‎ > Petty Officer 
PO / pi: 'ai/ < postal order 
۴03 / pi: اند‎ < Post Oftice 
PO /pi: ان«‎ < postal order 
poach' رو‎ 
کردن‎ 


poach? رن‎ 


۷ ۱ [ماهی, موه و غیره ] پختن 
۲ (بدون پوست) [تخم‌رغ ] | 

۱.شکار غیرقانونی کردن. 
قاچاقی شکار کردن 

۷ ۲. غیرقانونی شکار کردن, قاچاقی شکار کردن ۳. 
[فکر ] دزدیدن؛ [کارمند. بازیکن ] فر زدن, دزدیدن 


تجاوز کردن به. به حریم... تجاوز كردن 0 1٤01م‏ 
پیالا تخم‌مرغپزی ات رت ] 
۸ شکارچی غیرقانونی, ۵۸ poacher?‏ 


شکارچي قاجاقی 
# شکار غیرقانونی. / وس poaching‏ 
شکار غیرمجاز, شکار قاچاق 
post-office box‏ < ان POB /pi: au‏ 
(رسمی) صندوق پُستی PO BOX /pı au boks/‏ 
# ۱ دانة آبله ۲. جای آبله pock /pok/‏ 
هه . آبله‌رو؛ [صررت] آبله‌دار» pocked /pokt/‏ 
پر از جای آبله ۲. ناهموار, ناصاف» چاله‌چوله‌دار» 
سوراخ‌سوراخ 


pocked with holes 
pocket /pokıt/ [لباس, چمدان و غیره ] جیب‎ .۱ 
.۴ توانايي مالی, وسع: درامد ۳ کانون, نقطه‎ .۲ 
(کانی‌شناسی) گودال. حفره ۵. چاو هوایی ۶ (ببلیارد)‎ 
لوز؛ و گل؛ ببردی‎ 
4ه ۷. جیبی ۸.کوچک‎ 
تو / در جیب گذاشتن ۰ به جیب زدن‎ ٩ 
(بیلیارد) [سار ] پات کردن, توی لوز انداختن؛ توی‎ 
وگل انداختن؛ توی بیردی انداختن‎ 
dig into one's pocket(s) — dig' 
be in sb's ار (کسی) در دسټ کسی‎ 
تحت ساط کسی بودن؛ جیره‌خوار کسی بودن‎ 
have sh in one's pocket 


پوشیده از سوراخ, پر از چاله 


1 


ocket 


live in sb's pocket 


= cat 
له وی‎ 
j=yes . 


got‏ =0 دام 
a =now  o=boy‏ 
chain di‏ دز 


1= sit 


(رسمی) [سخن, کلمات و 2 
(در بال در جمع) نوک پنچه ۲۰ (در بر 


راه‌آهین. 


جمع) سوزن ۲۱.(کریکت) توپ‌گير آف؛ جای توپ‌گیر 


آف ۲۲.(چاپ) پونت 
قبول, پذیرفتم. حق با تو است point taken‏ 
at the point of a sword / gun‏ 
به ضرب شمشیر / تفنگ, به زور شمشیر / تفنگ 
case in point —> case’‏ و 
۱. محلي حرکت: زمان حرکت. a point of departure‏ 
موقع حرکت ۲. (مجازی) مقدمة بحث» شروع بحث 
reach a / the point of no return‏ 
گشت نداشتن, دیگر چاره‌ای نداشتن 


a sore point —> sore 


دیگر 


on the point of در شرف‎ 


I was on the point of going to bed when... 
داشتم می‌رفتم بخوابم که..‎ 

اگر وقتش برسد. if/ when it cones to (he point‏ 
اگر پایش بیفند. اگر پیش بیاید 

در حقیقت, در وانع, در واقع اس, عمً ۲:64 jn point of‏ 


freezing point نفطة انجماد‎ 
melting point نقطةٌ ذوب‎ 
Possession is nine points of the law. 

— possession 
stretch a point —> stretch 

to the point of نا سرحوٍ‎ 


up to a (certain) point تا حذی, تا اندازه‌ای.‎ 


تا حدودی 

جهاتٍ اصلی, جهاتِ اربعه cardinal points‏ 
(مجازی) به هر ج to all points of the compass‏ 
در تمام جهات, به هر جهت 

give sb points (at sth) (در چیزی) به کسی‎ 


have one's points 


(مشت‌زنی) با امتیاز 
2 


on points 
score a point / points — score 
The dollar has fallen a few points on the 

money markets today. امروز ارزش دلار‎ 


the finer points 


not to put foo fine a point on it > fine ® 
point by point جزه به جزء‎ 
beside the point بی‌ربط. نامربوط‎ 
be a point of honour / conscience 

پای شرافتِ او کیا ميان بودن 


تحرف وة را په کر carry / gain one's point‏ 


] تأثیر 1۸.(برق) پریز .1٩‏ 


زه ۱. شاعرانه ۲ شعری, منظوم 


۰ شاعرانه. به صورتی 


¦ 06 (در بریتنیا؛ محاوره به طعنه) 


4ه به طور تأثرانگیزی. 


ا 00 (محاوره یه طنه) [شخص, دست وبا ] خپله. خیل 


podia /'pudı2/ ام‎ of podium 
podiatrist /padaratrıst/ (US) = chiropodist 
podiatry /pa'daıatrı/ (US) = 
podium /'paudıom/ ( p/ podiums, podia) 
(برای رهبر ارکستر یا سخنران) سکو‎ 

poem /poum/ شعر‎ ۸ 

write / compose poems 
poet /pount/ 

Poet Laureate 
poetess /pourtes, ‘paurtts/ 
poetic /pauetık/ 
poetical /pav'etıkl/ 
poetically نج‎ 


hiropody 


ملکالشعرا؛ عاعر دربار 
۸ شاعر (زن), شاعره 


4» ۱ شعری, منظوم ۲. شاعرانه 


شاعرانه, به بیان شاعرانه 
« مجازاتِ poetic justice /pouetuk ‘dnsts/‏ 
عادلانه؛ پاداش به حق؛ حق 
اختیاراتِ شاعری/:۱۵::0 poetic licence /puetık‏ 
۸ فن شعر» بوطیقا poetics /pauctuks/‏ 
۸ ۱. شعر؛ اشعار ۲ هنر شاعری. ‏ /:۵/ ۳۵6/۲۷ 
فن شاعری ۳ زیبایی, ظرافت. لطف 
a poetry reading‏ 
po-faced /'pau fetst/‏ 


۳ 


شعرخوانی 


[شخص ] عبوس, بدعنق 
# کانگورو (« نوعی اسباب‌بازي فتری 
برای پریدن) 


2۵90 /'pougau/ 


pogo stick /pougou suk/ = pogo 
POQrOM /'pogram, (US) pa'grom/ قتل‌عام‎ ۸ 
ار دسته جمعی؛ نژادکشی, نسل‌کشی‎ 


poignancy / زو‎ / 


تأتر, تألم: اندوو شدید, 
غم جانکاه 
4ه (خاطرات و غیره ] تأثرانگیز. ‏ /0:ز2/90۵۳۱/۴۵:0 
اندوهبار, دردناک؛ [اندره ] جانکاه 
poignantly / poınjantlı /‏ 
به صورتی جانکاه؛ سخت» به شدت 
(گیاه) فرفیونِ مکزیکی. /5۵9ج0/ 001۸5614 
ټ قنسول 
۸ ۱. نوک» سر ۲. (جفرافیا) دماغه» point’ /poınt/‏ 
راس ۳ (هندسه) نقطه ۴ (در خط و علامت‌گذاری) نقطه ۵. 
(ریاضی) ممیّز ۶.محل, مکان, جاء نقطه ۷. لحظه. آن. 
دم, هنگام ۸.مرحله, حدّ, درجه, نقطه ٩.(در‏ قطب‌نما) 
۰ در سابقه) امتیاز. پوئن ۱۱.(در کاهش یا 


n 


قیمت. ارزش و غیره) درجه ۱۲. نکته» مورد. جزء 
۳ نکته, مسئله, موضوع, مطلب ۱۴. ویژگی. 
مشخصه. خصیصه ۱۵.(در بحث) اصل مطلب. اصل 
موضوع. مسئلة اصلی ۶ [حرف, داستان و غیره ] 
معتی, مقصود؛ ارزش, اهمیت؛ دلیل؛ فایده ۱۷. 


poison 


پامنظور؛ نیشدار, کنایه آمیز. گوشه‌دار ۳[سوخی] ا 


بُرنده» گزنده 
به صورت معنی‌داری, / موم / pointedly‏ 
با منظورٍ خاصی؛ به صورتِ کنایه آمیزی 
pointer /'paınta(r)/‏ 
تخته‌سیاه و غیره) چوپ اشاره ۳ (محاوره) توصیه 
راهتمایی, نصیحت . سرنخ, اشاره, نشانه ۵. سگ 
شکاری, تولة شکار 
(نقاشی) / /paıntlızam, 'pwant-‏ 519 
پوئن‌تیلیسم. نقطه پر دازی. نقطه‌نشانی 
۸ ۱ نقاش t/pomulist, pwant-/‏ 
پوئن تیلیست. نقاش نقطه‌پرداز, 
. پسوئن‌تیلیستی, (مربوط به) نقطه‌پردازی, 
(مربوط به) نقطه‌نشانی 
(بنایی) بندکشی 
0 بی معنی» بی‌ربط, بی‌مورد؛ 
بی‌نتیجه» بیهوده» بی‌فایده 
۲ بی‌آن که نتیجه‌ای 


Mn 


pointing /paınun / 
pointless /'paınulıs/ 


pointlessly / paıntıslr /‏ 
داشته باشد, ببهوده؛ به صورتِ بی‌معنایی 
pointlessness /'poıntlısnıs /‏ 


بی‌معنایی, 
ببهودگی, پوچی 
point of order /poınt av 5:d()/ (pl points‏ 
اخطار نظام‌نامه‌ای of order)‏ 
بر طبتي مقررات» بر طبقي on a point of order‏ 
نظام‌نامه 
point of View / poınt av 'vju:/ ( p/ points of view)‏ 
۸ دیدگاه. نقطه‌نظر, نظر» عقیده 
pointsman /paıntsmon/ ( p/ pointsmen)‏ 
(در بریتانیا. را آهن) سوزن‌بان 
١‏ در پربتئیا, اسبدوانی) /ئp1'‏ ها 511ص POint-t{0-POİN/‏ 
مسابقة مسیرآزاد 
۱. بی‌حرکت ماندن, معلق ماندن poise /paız/‏ 
۷ ۲ ثابت نگه داشتن, بی‌حرکت نگه داشتن 
۸ ۳ (در مورد بدن) توازن. حالتِ متوازن ۴ متانت 
سکون, آرامش, وقار» طما 
۱. ساکن» بی‌حرکت. معلق, ۸ poised‏ 
در حال تعادل ۲. آماده, حاضر؛ گوش‌ به 
مترصد؛ در کمین ۳ متین آرام. باوقار, سنگین 
۱ سّم» زهر» شرنگ؛ (صفت‌گرنه) /12۸دم/ 2050۳ 
سی ۲. (محاور» به طعنه) غذای کوفتی» غذای 
» زهر مار ۳.(عامیانه به شوخی) 


adj 


= 


۷ ۵. سم دادن به, زهر دادن به, مسموم کردن. چیزخور 
کردن؛ سم زدن به ۶. مسموم کردن» زهرآلود کردن. 


0= thin 


Ww U=cook 
= near 


Ile made a point of forgetting what I said. 
مخصوصاً آنچه را که گفته بودم فراموش کرد‎ 
labour the point —> labour? 
make one's point حرف خود را زدن,‎ 
مطلب خود را بیان کردن‎ 
a moot point > moot 
prove one's / the point > prove 
She makes a point of polishing her shoes. 
همیشه باید کفش‌هایش واکس‌زده باشد.‎ 
منظورٍ کسی را فهمیدن؛‎ 
حرف کسی را قبول کردن‎ 
That's a point. You've got a point there. 
راست می‌گویی. اين هم نکتة مهمی است.‎ 
بجاء مناسب, مربوط به موضوع‎ 


take sb's point 


to the point 


a strong point قوت‎ 4 

نقطة ضعف a weak point‏ 
۶ ۱ با انگشت اشاره کردن؛ ۷ point‏ 
اشاره کردن؛ با انگشت نشان دادن؛ نشان دادن ۲. 


متوجه (به طرفی) بودن, رو (به طرفی) داشتن ۳ 
[سگ شکاری ] ماهرخ رفتن, گوش تیز کردن 
۷ ۴. [انگشت, تلسکوپ و غبره ] گر فتن؛ [تفنگ, تبانچه ] نشانه 
رفتن, قراول رفتن, کشیدن ۵. تاکید کردن بر متبلور 
کردن, برجسته ساختن ۶. [دیوار ] بندکشی کردن 
به دست دادن؛ حکایت از... کردن. point to‏ 
ناظر به... بودن. حاکی از... بودن, دلالت داشتن به دال 
بر... بودن 
(محاوره) به کسی تمت point a / the finger 4t $b‏ 
زدن. کسی را علناً متهم کردن 
راهی به point the way to /10wards jl... g0‏ 
کردن؛ راهی به جانب 
ان دادن» یادآور شدن. 
متذکر شدن, خاطرنشان ساختن 
آشکار ساختن, عیان کردن» 
به وضوح نشان دادن 
add‏ ۰ [تیراندازی ] / رهاط point-blank / point‏ 
از فاصله کم. از نزدیک, بدون فاصله ۲. [گنته ] رک» 
صریح؛ آشکار؛ بی‌پرده؛ بی‌درنگ؛ بی‌مقدمه؛ 
بی‌ملاحظه 
از فاصل کم. از نزدیک 
He shot him in the brain point-blank / at‏ 
گلوله‌ای را درست توی 
مغزش خالی کرد. 
}ر point-duty /'poınt dju:t, (US) du:t1/ dı)‏ 
راهنمای و رائندگی) کنترل چهارراه. پُستِ چهارراه 


pointed /poıntıd/ .. معنی‌دار.‎ ۲ 


نشان دادن به... رهنمون شدن 
point sth out‏ 


point sth up 


at point-blank range 


point-blank range. 


560  1< اه‎ a:=faher o :و‎ s8 
ماع مه اد دنه مود‎ ۵ 
ava= hour j=yes w=we if=chan ds=jam 


کسی / چیزی را دست انداختن, poke fun at sb / sh‏ 
کسی / چیزی را مسخره کردن 
1 چ poke one's nose into sth‏ 
(محاوره) دنبال چیزی ۰ poke about / around‏ 
گشتن» گشتن. جستجو کردن 
درآوردن بیرون آوردن poke sth out‏ 
بیرون آمدن» out / through / up‏ ] 
بیرون زدن؛ [گل ] سر درآوردن 
بیرون آمدن poke out of / through sh j‏ 
بیرون زدن از 


buy a pig in a poke — buy 1 
poker" /'pauka(r)/ 
poker? /‘pauka()/ 
poker-face /'pauka feıs/ 


۸ سیخ؛ سیخ بخاری 

(بازي) پوکر 

۸ (محاوره) چهرة جدی؛_ 
چهر؛ خشک؛ چهر؛ آرام 

poker-faced /'pauka feıst/ 


[شخص ] خوددار, 
متین, ارام تودار. خونسرد 

(روی چوپ« چرم و غبره) ‏ /۷۵ poker-WOrk / pak»‏ 
داغ‌کاری 

[اناق, خانه و غیره ] كو چکی. /:اهدانه(/ 00688 


/paukı/ (comp pokier, super pokiest)‏ تام 
4 (محاوره به طمنه) [اتاق. خانه و غیره ] کوچک, تنگ. مق 


قفس, مثل قوطی‌کبریت 
۸ لهستان Poland /'poulond/‏ 
4ه ۱.(مربوط به ) قطب, قطبی )انم / polar‏ 


۲ (مربوط به ) قطب مغناطیسی ۳ (رسمی) کاملا 
مخالفي یکدیگر, متخالف. کاملاً متضاد. در دو 


قطب مخالف 
جاذبڈ مغناطیسی polar attraction‏ 
دو قطب مخالف polar opposites‏ 
خرس قطبی, polar bear / paula bea()/‏ 
خرس سفید 


Polaris /pau'larıs/ = pole-star 

polarisation / paularar'zerfn, (US) 2-7 
polarization 

polarise /'poularaız/ = polarize 

۱. [ آهن‌ربا ] قطبیّت, قطب دار ی» /۵9۱۵:0/ 0۱218 

دوقطبی بودن» پولاریته ۲.(مجازی) اختلاف. تضاد. 


دوگانگی ۲ گرایش. تمایل 
قطب منفی negative polarity‏ 
قطب مثبت positive polarity‏ 


polarization / paulorar'zeı fn, (US) سح‎ 

۱ نیزیک) قسطبی شدن. قسطبش, قطبیدگی. 
پولاریزاسیون ۲. تضاد. دودستگی, جدایی 

۷ ۱.(فزیک) قطبی کردن» 


= 


; poke? /pauk/ 


polarize /'paulararz/ 


poisoned 


سَمّی کردن» پد شم آلودن ۷ تباه کردن؛ فاسد 
کردن, گمراه کردن: آلوده کردن, مشوب کردن. 
خراب کردن. ضایع کردن. تلخ 


کردن. زهرآگین کردن 
مرگ موش rat poison‏ 
سم خوردن, زهر خوردن take poison‏ 
مثل کارد و They hate each other like poison.‏ 


پنیر هستند. چشم دیدن هم را ندارند. 
(در مشروب‌خواری) What's your poison?‏ 
چی برایت بربزم؟ 
ٿر سوو صور 
قبیحه. اثر ویرانگر هرزه‌نگاری 

آدم شریری بودن, دم پلیدی بودن 
آدم مفسده‌انگیزی بودن 

ذهن کسی را علید . poison sb's mind against sb‏ 
کسی مشوب کردن, کسی را بر علیه کسی برانگیختن, 


ميانة دو تفر را به هم زدن 


the poison of pornography 


be poison 


۱. [اندام, زخم و غیره ] عفونی شده»/ 12د / 0۵150060 
چركي‌شده. چرک‌کرده ۲. زهرآلود. سمی» آلوده به 
سم. آلوده به زهر. زهرآگین 
کار ناخوشایند کار شاق. 
عمل پردردسر 
[شخص ] مسموم شدن؛ [هواء رودخانه ۰ 00150060 ا 
زمین و غیره ] آلوده شدن 
۸ سم‌دهنده؛ دهندۀ زهر 
م (نظامی) گازٍ سمّی 
مسمومي 
مسمومیتٍ خون, بپتیسمی, 
خون‌زهری 
مسمومیت پا سرب lead poisoning‏ 
٭ (گیاه) سماقق سمی poison ۱۷۷ /potzn 'arvı/‏ 
۱. سمّی. زهری. زهردار /95مp129/ poison0Us‏ 
۲ مسسموم‌کننده» مسمومیت‌زا ۳. (مجازی, به طعنه) 
زیان‌با, ویرانگر» مخرّب. زهرآگین ۴. [زبان و غره] 
نیشدار» آزارنده ۵. [شخص ] موذی, خطرناک 
4۷ به طور زهرآگینی. / PoisOnOUSIYy /‘porzanaslt‏ 
به طرزٍ نیشداری, به نحو آزارنده‌ای 
poison-pen letter / porn ‘pen leta(r)/ 1‏ 
× نامه زهرآگین. نامه غرض‌آلود, نام بی‌امضا 
۷ ۱ هل دادن؛ با آرنج زدن؛ ور poke’‏ 
سقلمه زدن, سیخونک زدن؛ ضربه زدن» زدن؛ 


adj 


a poisoned chalice 


poisoner /'porzono(r)/ 

poison gas /porzn 'gas/ 

poisoning موم‎ / 
blood poisoning 


adj 


[آتش ] هم زدن» زیر ورو کردن ۲. [سوراخ ] درست 
کردن» ساختن ۴. [کارد انگشت و غیره] فرو کردن» فرو 
بردن (در)؛ (از لای نرده) رد کردن» به درون 
فرستادن؛ [سر] تو بردن 

۴. وررفتن» بازی‌بازی کردن 

۶ ۵. سقلمه» سیخونک؛ هل؛ ضربه 


policy-maker 


# اهل مجادله, جدلی. 
اهل مناقشه 

۸ (درسابتات اتومبیل‌رانی) /2/0ه pole position /' pal‏ 
مکان اول. جایگاءِ مقدّم 

قطبی» جدی. 


polemicist /pzlemısıst/ 


pole-star /'paul 0:7 


ستار؛ شمال 
۱.(ورزش) پرش با ن pole-vault/'paul vo:lt/‏ 
۷ ۲. پرش با نیزه کردن, با نیزه پریدن 
بازیکن پرش pole-vaulter / paul va:lta(r)/‏ 
با نیزه» پرندة با نیزه 
۸ پرش با نیزه / ده pole-vaulting / paul‏ 
۸ ۱ نیروی انتظامی؛ مأمورانِ police /palli:s/‏ 
تظامی. نیروهای | تظامی؛ ؛ (در شهرها) پلیس» 


وران یه ماشوران :نا ورا 
شهربانی» افرادٍ پلیس, افرادٍ شهربانی؛ (در خارج از 
شهر) ژاندارمری؛ مأموران ژاندارمری» افراد 
ژاندارمری 

۲. نظم برقرار کردن در کنترل کردن, اداره کردن. 
مرافپ نظم . ..بودن؛ نظارت کردن بر زیم نظر 
گرفتن 


police constable /pali:s 'kanstabl, (US) ۸ 
مامورٍ انتظامی؛ پلیس, پاسبان؛ ژاندارم‎ 


۸ دادگاه خلا police-court/pali:s ko:1/‏ 
محکمٌ خلاف 

police dog /pali:s dog, (US) سگي ليس /ونوه‎ « 

police force /pali:s f:s/ نیروی انتظامی,‎ 


ر policeman /poli:sman/ ( p/ policemen)‏ 
اننظامی؛ پلیس (مرد)؛ ژاندارم 

police-officer /pa'li:s ofise(r), (US) مامورٍ مه‎ n 
انتظامی؛ (مأمور) پلیس؛ مأمورٍ ژاندارمری‎ 

۸ دولتِ پلیسی, police state /pali:s stent/‏ 
کو نت پلیسی؛ حکومتِ خودکامه 

٭ پاسگا ”+ police station /pali:s steıf/n/‏ 
کلانتری: پاسگاه پلیس؛ پاسگاه ژاندارمری 


policewoman /p3li:swumon / ( pI policewomen) 


« پلیس (زن) 

۸ ۱. خط مشی, سیاست ۲ روش /:دا۵۵/ لاهم 
رویه. تدبیر 

policy /polası/ بیمه‌نامه‎ 

« بیمه‌گذار / policyholder / polasihoulda(r)‏ 
دارند؛ٌ بیمه 

« سیاست‌گذار. ۵۵0/۰ دادم/ policy-maker‏ 


طراح سیاست. مغز سیاسی, نظریه‌پردازه خط _ 


دهند: 


about‏ =2 فا دنه A=cup‏ مفا تمعن 
fire‏ هه player‏ دم عم ده ea=hair‏ 
i hoe 3= vision = sing‏ 


قطبیدن» پولاریزه کردن ۲. [آهن‌ربا ] قطب‌دار کردن 
۳ در دو قطب مخالف اد به دو گروه 
مخالف تقسیم کردن. روبروی هم قرار دادن 
۴ در دو قطب مخالف قرار گرفتن, به دو قطب 
خالف تقسیم شدن, دو دستة مخالف شدن. 
رویروی هم قرار گرفتن 
۸ ۱ زماده) پولاروید / Polaroid /'paularsıd‏ 
۲(در جمع) عینک افتابي پولاروید ۴ دوربین 


پولاروید ۴ عکس پولاروید. عکس فوری 
وربینِ پولاروید Polaroid camera‏ 4 
لهستانی» اهل لهستان Pole /paul/‏ 


۱.(در کر؛ زمین و آهن‌ربا) قطب pole’ /paul/‏ 


the ne, 2 
the North pole قطب شمال‎ 
{he positive pole قطب مثبت‎ 
the South pole قطپ جنوب‎ 


کاملا متفاوت بودن, یک دنا با هم فرق 0۳:1 0164د را 
داشتن, کاملاً از هم جنابودن, نقطة مقاب همدیگر بودن 
دو نقطذ / قطلپ مخالف (هم) ماهم ماأوهمه ۷۵ا 
۸ ۱. [برچم. جادر و غیره ] تیر تیرک. pole? /poul/‏ 
چوب؛ میله؛ (اسکی) با تون ۲. پر چ (= واحدٍ طول. برابر با 
۳ متر) 
۲ ۳. [قایق ] با تیرک راندن, با تیرک جلو بردن 
(در بریتانیا. محاوره) ۱. گرفتار. تو مخمصه 016 ۱6 دا 
۲. غلط. اشتباه ۳. خل؛ عوضی 
/poul aks/ (US) = pole-axe‏ ۳۵16-۵۱ 
۸ ۱ تبرزین» تبر pola-aXe /'poul aks/‏ 
۷ با تبر زدن ۳ نقشِ زمین کردن ۲ گیج و سنگ 
کردن. مات و مبهوت کردن, حیرت‌زده گردن؛ 
مست و منگ کردن؛ داغون کردن, از پا درآوردن 
۸ ۱.راسوی وحشی ان polecat‏ 
۲ راسوی آمریکایی 
۸ (رسبی) ۱. بحت, جدل, گفتگو, /0۵۱۵۷/ 0۱8/06 
مجادله. مناقشه, مباحته. مشاجرة قلمی ۲.(در جع 
جدل, مجادله. جدال 
(رسمی) ۴ جدلی ۴. [مقاله. گفتگو ] جنجالی» پرسرو 
صدا, بحث‌انگیز, ماه جر وبحث 
engage in polemic‏ 


adj 


polemical /palemık!/ 


polemically /pa'lemıktr / 


i= see 
ده‎ say 
au = hour 


12 sil 
a= g0 
j= yes 


= got 
5 


2 اه‎ a= 
al = five 
w= wel 


a =now 
tf = chain 


(مربوط به) سیاست ۳. [تخص] اهل سیاست. 
سیاسی» شیاست پيشه: شیاستتباز 
۸ شخص سیاسی/۵:۱۱ political animal /paııık|‏ 
حیوان سیاسی 
۸ پناهندگي .. /saılamڦ political asylum /paıtık|‏ 
سیاسی 
# نز به طمنه) ظاهرالصلاحی سیاسی, طهارتِ سیاسی: 
تقوای سیاسی 
4 اقتصاد  konomı/‏ مسادم/ political economy‏ 
سیاسی 
/ ص political geography /palıtkl‏ 
۸ جغرافیای سیاسی 


; political liberty /pa1ık| 1۵0» / ۰ آزادي سیاسی‎ 


; politically از نظرٍ سیاسی. ۸ سامم/‎ 
به لحاظ سیاسی‎ 
politically correct /palıuklı korek  ظاحل‎ a adj 


سیاسی درست. به مصلحت 


political prisoner /palıukl ‘prızna(r)/ زنداني‎ n 
سیاسی‎ 


political science ادج‎ ‘sarans/ (علم)‎ ۸ 


سیاست. علوم سیاسی 
۸ .سیاستمدار, دولتمرد. 


سیاست‌پيشه, (آدم) سياس 3 


i politicisation /palıusar'zerfn, (US) -sı'z-/ 


ا 4ه ۱ براق, برق‌افتاده. صیقلی. 


= politicization 
politicise /po'lıusaız/ = politicize 
politicization /palrtrsar'zer fn, (US) -sı'z-/ 
سیاسی شدن, سیاسی‌شدگی؛ سیاست‌زدگی‎ ۸ 
politicize ۱.سیاسی کردن, جنبهً راهم‎ ۲ 
سیاسی دادن به ۲ (ب طعنه) یه سیاست آلودن.‎ 
سیاست‌زده کردن‎ 
be politicized سیاسی قدق‎ 
politicking /'poltkı)/ . (به طنه) سیاست‌بازی.‎ ۸ 
پسولیتیک, زد و بند (سیاسی), دوز و کلک‎ 
(سیاسی)‎ 
Politico /palıtıkau / ( p/ politicos, politicoes) 
(به شنه) (آدم) سیاست‌باز» (آدم) سیاستمدار‎ ۸ 
politics /polıks/  .یسایس ۱.سیاست ۲ آراء‎ ۸ 
یاسی؛ خط‌مشي سیاسی, تفکرٍ سیاسی,‎ 
۴ اندیشۂ سیاسی ۳. (به طمنه) سیاست‌بازی: پولیتیک‎ 
(علم) سیاست. علوم سیاسی ۵. (به طنه) زد و بند.‎ 
ˆ دوز و کلک؛ رقایت‎ 
وارد سیاست شدن‎ 
(رسمی) ۱. حکومت ۲. جامعه»‎ ۸ 
واحدٍ سیاسی‎ 


go into polities 
polity ام‎ 


1 political correctness ۱ ادج‎ ka'rektnıs/ 


اس i politician‏ 
رجل سیاسی ۲ (به طنه) ( آدم) سیاست‌باز, (آدم) 1 


: 68 ۱.مدنی ۲.سیاسی, 


policy-making /'polası meıkı/ سیاست‌گذاری»‎ # 
نظریه پردازی‎ 

Polio /'paulrau/ فلج اطفال‎ n 

poliomyelitis /paulraumaıalarus/ = polio 


هه ۱.(مربوط به) لهستان, لهستانی //:اندم/ ۳۵۱15 


٭ ۲ زبان لهستانی 
۱ جلا دادن. برق انداختن. polish /polıf/‏ 
صیقل دادن» پرداخت کردن؛ [کفش و غیره] واکس 
زدن ۲. (مجازی) [مقاله. سخنرانی و غبره ] شسته و رفته 
کردن, اصلاح کردن. تهذیب کردن, بهتر کردن» 
دستی به سر و روی...کشیدن 
۳ برق افتادن. جلا یافتن. صیقل خوردن, پرداخت 
شدن؛ [کنش رغیره ] واکس خوردن 
۸ ۲ صیقل, جلاء برق ۵. صیقل‌کاری, پرداخت(گری)؛ 
پولیش ۶. واکس؛ روغن‌جلا: پولیش ۷.(مجازی) 
ظرافت. آراستگی, زیبایی, لطافت 
' اوه — spit and polish‏ 
(محاوره) [غذا و غیره ] ته ... را polish sth off‏ 
بالا آوردن» یک لقمه ( چپش ) کردن» نوش جان 
کردن؛ [کار و غیره ] به سرعت تمام کردن» 
قال ... را کندن 
۱ بهتر کردن؛ اصلاح کردن ‏ صن (۲۸ء) عنام 
۲ جلا دادن برق انداختن» صیقل دادن 
پرداخت کردن؛ [کفش و غیره ] واکس زدن 
۳. برق افتادن. جلا یافتن» صیقل خوردن» 
پرداخت شدن؛ [کنش وغیره] واکس خوردن 
polished /‘polıjt/‏ 
اکس‌خورده ۲ (مجازی) 
زیباه لطیف, بالطافت 
۸ ۱.ماشین ساب. ماشین polisher /'polıfa(r)/‏ 
صیقل ۲ صیقل‌زن. پرداختگر: واکسی 
politburos)‏ ام ) / Politburo /'polutbjuarau‏ 
پولیت‌بورو, کمیتۀ مرکزي حزب کمونیست 
Polite /pa'lart/ (comp politer, super politest)‏ 


جلایافته. پرداخت‌شده 


ظریف, باظرافت. آرا 


4ه ۱. مودب. باادب. باتربیت, بانزاکت. خوش‌رفتار؛ 


مودبانه ۲. (رسی) فرهيخته, بافرهنگ 
کار خویی It wasn't very polite of you...‏ 
نکردی که.... شرط ادب نبود که... 
چیزی را به روی کسی نیاوردن اء اناهطه الەم هط 
۲ مودبانه. از روی ادب, به ادب, /::۵۵۱۵/ 0۱106۱۷ 
به طورٍ مودبانه‌ای, بانزاکت 


politeness /pslaıtnıs/ . ب »نزاکت‎ n 
رفتار مدبانه, رفتار بانزاکت‎ ۲ 
4 6 ۵ هه (رسمی) یجاء مناسب! به‌موقع؛‎ 


بهصلاح. مقرون به صواب؛ مقتضی؛ خردمندانه. 
سنجیده. عاقلانه. معقول 
ام political‏ 


polymorphous 


۴ (سجازی) فاسد کردن» به فساد کشاندن. مشوب ۽ 


ٿث کردن 

n‏ 5 مفسده‌انگیز, قبا 
شربرانگیز 

Mn‏ لو ۲ (مادء 
آلوده‌کننده, (ماَة) آلاینده 

” (بازي) چوگان. چوگان‌بازی 


polluter /palu:te(r)/ « 


pollution اد‎ 


olo /paulu/ 
polo /p: 


(چوپ) چوگان a polo stick‏ 
۶ (موسیقی) ( آهنگ ) پولونز؛ /2 "دادم / P01041۶۵‏ 
رقص پولونز 


polo-neck /paulau nek/ 
poltergeist/ poultagarst, polt-/ 


eR 84 n 
دانشکدة صنعتی‎ 
polyandrOus چندشوهره. ادن‎ .۱ 4 

(مربوط به) چندشوهری ۲. (گیاه‌شناسی) [گیاء] 
برجم 
شوهری. polyandry /pol'andrı, 'polıendrı/‏ 
چندهمسری 
polyanthuses)‏ ام ( polyanthus /polr'azn02s/‏ 
.گل نوروز, پامچال ۲. نرگس شهلا 
# درمانگاه» پلی‌کلینیک ۰ /۸)ا »1۲د / ٥11ا‏ yا‏ ەم 
^ پلی‌استر  polyester / polr'esta(r), (US) 'poli:estr/‏ 
polyethylene /polı'cdali:n/ (US) = polythene‏ 
مادم polygamist‏ 


Poly /'polı/ ( pI polys) 


۸ مرد چندزنه» مرد 
ندهمسره 
هه چندزنه» جندهمسره 
۸ چندزنی» چندهمسری, 
تعدد زوجات 


polygamous /palıgomss/ 
polygamy /palıgamı/ 
polyglot /'polrglot/ ۱.(رسمی) چندزبانه‎ 4 
فرد چندزبانه‎ .۲ ۸ 
POIygOn /'polıg5, (US) -g0¬/ (هندسه) چندضلعی»‎ ۸ 
چندگوشه. کثیرالاضلاع‎ 
(هندسه) چندضلعی»‎ 
چندگوشه‎ 
polyhedra / pulr'hi:drs/ ام‎ of polyhedron 
polyhedron / polı'hi:dran / ) p/ polyhedrons, 
polyhedra) (هندسه) چندوجهی» کثیرالوجوه‎ ۸ 
polymath /polım20/  فارطالا‌عماج (رسمی) فرد‎ 
polymer /'polıma(r)/ (شیمی) پلیمر» بسپار‎ 
polymorphic /.polr'ms:fık / = polymorphous 
polymorphism / چندشکلی, اه‎ ۸ 
چندریختی‎ 


polygonal ادج‎ / 


4ه چندشکل, چندریخت :دناد ۳۵۲۵۳۵۱۵۹۲ ۷ا0م i‏ 


aw ü=cook u:=too A=cup زا ده‎ 0= about 
ıa=near €= hair v= pure  eıaz player a= fire 
@=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing 


polka dot /'pulka dot, (US) 'paulka/ 
(روی بارچه) طرح خال‌خالی. تقش خال‌خال, نقشِ‎ ۸ 
خال‌دار‎ 
رأی دادن؛ : رأی‌گری, انتخابات  /انمم/ اا0م‎ + ۳ 
شمارشي آراء ۳ (تعداد) آراء ۶ (در جعع) محل‎ ۲ 
_ آراء حوزة رأی‌گیری ۵. نظرسنجی, نظر‎ ٍ 
خواهی. سنجش افکار. رأی‌جویی: اقتراح‎ 
۷ [رآی] به دست آوردن, کسب کردن, آوردن‎ .۶ ۷ 
نظرخواهی کردن از. نظرسنجی کردن از رأی‌جویی‎ 
کردن از ۸. [گاو. بز و غرء ] شاخ...را کوتاه کردن»‎ 
شاخ...را زدن 4 [درخت] سر...را زدن هرس‎ 
کردن"‎ 


پیشترین رأی را به دست آوردن. 


hend the poll 
ین آراء را به خود اختصاص دادن‎ 


They expected a light / heavy poll. انتظار‎ 

داشتند افراد کمی / زیادی در انتخابات شرکت کنند. 
The country is going to the polls tomorrow.‏ 

فردا مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند. 

a public opinion poll سنجش افکارٍ عمومی.‎ 


نظرسنجي عمومی 
نظرسنجی, نظرخواهی, سنجش امد رسال ۵ا 
افکارٍ عمومی 

۷ ۱. [درخت ] سر ...را زد¡« /۰1۵:0 ,۵۵۱۵/ pollard‏ 


هرس کردن 


pollen /'polan/ 
pollen count / polan kaunt/ 
شمارش گرده (گیاهی در هوا)‎ 
۵0۱۱10216 /۵۱5۵:/ با گرده‌افشانی بارور كردن‎ × 
pollination / polaneıfn/ گرده‌افشانی‎ n 
20۱11۴9 ٭ ۱ رای‌گیری, انتخابات؛ رأی‌دهی /و:انەم/‎ 
سنجش آراء عمومی. سنجش افکارٍ عمومی‎ ۲ 
polling-booth /paulıg bu:ë, (US) bu:0/ اقکي‎ 


رأی‌گیری: کیو سک رأی‌گیری 


n 


polling-day /'paulrn der روز دأیگیریه‎ # 
روز‎ 

۸ محل اخ آرا. polling-station /'poulıg steıfn/‏ 
حوزه را رآی‌گیری 

# (محاوره) مأمور سنجش pollster /pauists(r)/‏ 
اقکارٍ عمومی, نظرسنج 

۶ مالیاتِ سرانه taks/‏ اندم/ PoOll-taxX‏ 

pollutant /palu:tant/  هدنیالآ (مادة) آلوده‎ ۷ 

× ۱ آلوده کردن» آلودن pollute /palu:t/‏ 

ase I=slt @=cat هاعنه‎ D> Eo 
sa ar=five  au=now ماد‎ 
jsyes w=wet  t=chain d= jam 


تفرعن» تکبر. خودبینی» /۳۵005۵0/ |00۸08 ¦ 


خودیسندی؛ [زبان و غیره ] طنطنه؛ طمطراق 
4 (به طعنه) متفرعن. متکبره امه( POMPOUS‏ 
میم خودبین» خودپسند. پرافاده؛ 
adv‏ سکره با تکبر. 


زیان و غره] 


pompously /pompaslı/ 
انه, با خودپسندی؛ [سخن گفتن ] با‎ 


۸ (در بریتانیا) ۱. قرمساق» دیوث؛ ponce /pons/‏ 
جاکش ۲.(محاوره به طعنه) اواخواهر بجّه 
(در بریتاا؛ محاوره به طنه) ponce abot / 410d‏ 
۱. به اواخواهرها ماندن. قر و اطوار ریختن ۲. 
فس وفس کردن, لفتش دادن 

۸ ۱ پانجو 
بوش مکزیکی) ۲. باراني ( پانچو) 
n‏ حوض» حوضچه؛ برکه. آبگیر؛ 


pond /pond/ 


مل کردن دربارثء ponder /'ponds(r)/‏ 

اندیشیدن به, تفکر کردن درباره ۱ 
۲ ۲ فکر کردن» غور کردن. تعمق کردن, تأمل کرد 

(دربارة)؛ مورد توجه قرار دادن 

۱. [حرکت و غیره ] سنگین, ‏ /:0۵:0:75/ 00006۲0۱5 
لخت ۲ (به طعنه) [نوشته و غیره ] بی‌روح؛ کسل‌کنند. 
زورکی» خشک و جدّی 

۷ .با سختی, سنگین» ‏ /0۵:۵270:۱/ ponderous|y‏ 
بالختی, به کندی, با دشواری ۲ به طرز 
کسل‌کننده‌ای, خیلی خشک و جدّی 


ponderousness / pondorasnıs/ 


۸ تقض نوشته و غیره ] سنگینی» لختی, فاه 
گرانباری 

نا 2 

۸ ۱ (در بریتانیا؛ محاوره به شوخی) بوی گند /209/ ۳۵69 

۲.(در بریتانیا محاوره به شوخی) بوی گند دادن 


; pongy /ponı/ (comp pongier, super pongiest) 


4 بدبو. بوگندو 
پاهایت بو (گند) 
می‌دهد! 

۸ (رسبی, کهنه) کاهن بزرگ؛ 
اسقفب اعظم؛ کشيش اعظم 
پاپ اعظم the (Supreme) Pontiff‏ 

ت ۱.(رسمی) ( مربوط به) / pontifical /pon'ufikl‏ 

پاپ؛ [نماز و غیره ] به وسیل اسقفي | 
پيشوايي کشیش اعظم .به طعنه) اسقف‌مابانه. 
پیغمبرمنشانه؛ فضل‌فروشانه؛ متل پاپ اعظم 

pontificate مقام پاپی؛ مس‎ n 

مقام اسقفی؛ دور؛ پاپی؛ دورة اسقفی 

(به طمنه) اظهارٍ فضل 


Your feet are rather pongy! 


pontiff /ponuf/ 


»يه 


i poncho /'pontfa5/ ( pI ponchos) 


; pone /paun/ 


i pontificate مهم‎ 


Polynesia 


۶ پلی‌نزی Polynesia /.polı'ni:zıa, (US) 0:15 ni:39/‏ 
Polynesian /polr'ni:zıan, (US) pa:lani:san/‏ 
زوه ۱.(مربوط به) پلی‌نزی. پلی‌نزیایی 
۶ ۲ اهل پلی‌تری»پلی‌تزیایی 
(زیست‌شناسی, پزشکی) پولیپ ۵۸ polyp‏ 
e‏ ۱ [موسیقی ] چندصدایی polyphonic /polı'fonık/‏ 
۲ چندصدا ۳. [حروف ] چندآوا 
۱.(موسیقی) پلی‌فونی» polyphony /palrfant/‏ 
موسيقي چندصدایی, کنترپوان ۲. چندصدایی ۳. 
[حروف ] چندآوایی 
* پلی‌پروپیلن . /?prsvpli:nٺpolı‏ / polypropylene‏ 
(زبان‌شناسی) چندمعنایی /-0 polysemy /polısımı,‏ 


« پلی‌استرین امن / polystyrene‏ 

کلمه ] چندهجا: / ها موادم / polysyllabic‏ 
چندهجایی 

polysyllable /'polısılabl/ (کلمة) چندهجایی‎ 


٭ پلیت / ماهس polytechnic‏ 
دانشگاه و صنعتی: دانشکدا فنی, کالج صنعتی 
ایس تب از ۱ 


۶ (آیین) چندخدایی. 


polytheistic نمی‎ 


/ راهن polyunsaturated‏ 
اشباع‌نشده, بدونٍ کلسترول 

polyurethane / پلی‌یورتان دادن‎ ۸ 
pom! ۱۵۵۳۸ = pommy 
pom /pom/ = Pomeranian 
pomade ,مور رتمهم‎ (US) paumeıd/ 

روغن مو 
۸ گوی‌عنبر؛ قوطی معطر /(00۱0۵:00/ pomander‏ 
۱ 
Pomeranian /poma'reınıon /‏ 
pommel’ /'poml/‏ 


۲ [قبضۂ عمش ] َه 
pommel? /paml/ ( p/p pommelling, (US)‏ 
pommeling, ppp pommelled, (US) pommeled)‏ 


= pummel 
8/۳110 /ض0m1/ (در استرالا و نیوزیلند, محاوره به طعنە)‎ ۶ 
(آدم) انگلیسی‎ 

شکوه, تجمّل, دبدبه, حشمت» ‏ /01pم/‏ 20۳08 
جاه و جلال, طمطراق؛ (به طعنه) کبکبه و دبدبه. 
کر وفرّ. دنگ وفنگ» زرق و برق. زالام زیمبو 

pomp and circumstance شکوه و تجتل,‎ 

جاه و جلال, کیکبه و دبدبه 

(در تزیین کلاه و غیره) منگو ل4« /00«0 po‏ / 2۵۲۴-۵0۵۴6 


جقّه 


= 


poor white 


فقیرنشین ۲. بد؛ کم» ناچیز. اندک» بی‌مقدار؛ [خاک و 
غیره ] ضعیف؛ تامرغوب؛ [هوا] بد نامساعد؛ سرد ۴ 
نازل, ناقابل» پّست ۴ [شخص] ناتوان. ضعيف؛ 
ناشی, کم تجربه» بی‌تجربه ۵. (محاوره) بیچاره, 
بدبخت؛ (در خطاب) طفلک. حیوانکی ۶.(به طعنه) 
حقیر. مفلوک. خوار؛ [عمل ] مذبوحانه ۷.(به شوخی) 
حقیر؛ حقیرانه 

۸ ۸ فقراء مستمندان» ب 


ارگان. تنگدستان, مساکین: 


بینوایان 
که... کم دارد, که از لحاظ ... ضعیف است. 
که به لحاظ ...فقیر است 
مال فقراه مخصوص فقرا 
Sparkling white wine is the poor man's‏ 


poor in 


the poor man's sb / sth 


شراب سفیدٍ گازدار شامپاین فقرا است. .26م ha‏ 


be in poor health سالم تبودن, مریض بودن.‎ 


نزار بودن 

1I have a poor head for figures.  تایضایر کل‎ 
ندارم. مخ ریاضی ندارم‎ 

با فاصلهٌ زیادی She came a poor second.‏ 
از نف اول دوم شد 


به عفید؛ این بنده, به عقید؛ ‏ . صونصزمره in my poor‏ 
این حقیر, به عقلٍ قاصرٍ من, به عقلٍ ناقص من 
grind the faces of the poor — grind‏ 
۸ صندوق صدقات, /9rٺض poor-b0X ۵۵: boks, (US)‏ 
صندوق اعانه 
۸ نوا انخانه 
۸ (در بریتانیا) قانونِ 


poorhoUus@ /'po:haus, (US) puar-/ 
Poor LaW /p5: دا‎ (US) puar/ 
حمایت از مستمندان‎ 


adv‏ بدی؛ 


j Poorly / pil, (US) puarlt/ 


adj 


be poorly off 
تهیدست بودن‎ 
20۵۲۳655 /'p5:ıs, (US) r15 / فقرء تهیدستی»‎ ۱ 
تنگدستی؛ بی‌پولی. ناداری. مسکنت ۲ ضعف.‎ 
بی‌قوتی ۳.بدی, وضعيتِ بد‎ 
poor relation / p5: rılerfn, (US) pٺ5r/ خویشاوند‎ n 
ټ دوم؛ عضو محروم؛ چرخ‎ 
poor-spirited/ p5: ‘spırıtıd, (US) دنق‎  .وسرت‎ adj 
بزدل» جبون, کم‌جرئت‎ 
poor white / p5: ‘want, (US) puar hwart/ 


کردن» فضل‌فروشانه سخن گفتن» داد سخن دادن, 
بالای منبر رفتن 
(در پل شناور) پانتون 

پل شناور. پل قایقی 


pontoon’ /pontu:n/ 

a pontoon bridge 
pontoon? /pontu:n/ ي‎ 
بازي بیست و یک؛ بیست و یک‎ 
تاتو, اسب کوچک‎ ۱ 


۲ (در بر 


pony / pun 
ید کهنه عامیانه) بيست و پنج پوند‎ 


on Shanks's pony —> shank 


pony-tail /paunı teıl/ (موی) دم اسبی‎ 


pony-trekking /'paunı تاتوسواری / و‎ 
pooch /pu:tf/ (در آمریکا: عامیانه) سگ‎ 
poodle / pu:dl/ (سگي) پودل‎ ۸ 
poof /puf/ ( pl poofs, pooves) در یری‎ ( 


عاميانه, به طعنه) ۱. [واخواهر ۲. بی‌ریش» پچه. کونی 
poofter /'pufts(r)/ = poof‏ 
۱. (به تشانةبی‌صبری) آه» وای» نچ. ای بابا /:uم/‏ 0۵01 
۲ پیف, آخ 
(مجازی) آخ و پیف کردن 4« pooh-pooh/ pu: 'pu:/‏ 
پیف پیف کردن به. آه و اوه کردن به 
۸ ۱. برکه» آبگیر. حوضچه؛ pool’ /puit‏ 
(مجازی) حوض, دریا ۲.(در رودخانه) جای گود. 
آبگیرء تالاب. بُرم ۴ استخر (شنا) 
دریایی از خون a pool of blood‏ 
۱.۱در قمار) بانک, پول وسط» pool? /pu:l/‏ 
کاسه ۲ صندوتي مشترک» سرمایۀ مشترک؛ دارايي 
مشترک؛ (صفت‌گونه) مشترک؛ جمعی» عمومی ۴ 
گروه. تیم, اکیپ ۴ (مبان تولیدکنندگان) اتلاف ۵. (در 
آمریکا) بیلیارد ۱.۶در جمع) شرطبندي فوتبال 
۷ .نیز مجازی) روی هم گذاشتن, یک‌کاسه کردن 
مجموعة اتومبیل‌های مشترک a pool of cars‏ 
بیلیارد بازی کردن play pool‏ 
shoot pool — shoot’‏ 


int 


در فوتبال شرطبندی کردن do the pools‏ 

تو شرطبندي فوتبال بردن کاممم have a win on the‏ 
(در آمریکا) اتاق بیلیارد/ 0 poolroom /'pu:Iru:m,‏ 
۸ کنار استخر» استخر poolside /'pu:lsard/‏ 
# (در کشتی) ۱. پاشنه ‏ عرشة پاشنه ۵000/۳۷/۰ 
۸ (در کشتی ) عرش پاشنه poop deck /pu:p dek/‏ 
(در آمریکاء محاوره) خرد و خا کشیر. /اp:ام/‏ 000۳60 

درب ودآغون. خرد و خمیر. هلاک له و لورده 

pooped Out /pu:pt ‘aut = pooped 
P00۴ فقیر» بی‌پول تهیدست. /9۲نp (05ا) ,(5:)7م/‎ ۱ 
تنگدست» بی چیز. بینوا» بیچاره, بدبخت, ناذار.‎ 


] (در ایالاتِ جنوبی آمریکا, به طعنه) سفید پو ست بدبخت مستمند. بی‌بضاعت» مسکین, نیازمند؛ [ناحیه‎ 
06و دا‎ Ist اه ده‎ ai=falher D=got o: u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
زو ده‎ au=g0 al=five av=now مرو‎ 12=near ea=hair u2= pure ei?= player 1 
aa=hour j=yes w=wet tf=chan da=jan O=thin ö=this fz=shoe 3= vision 


با چتم ورقلنبیده. چشم‌گاوی ۲.با مرن 
حدقه درآمده, با چشمان زل‌زده 
۸ فستیوال موسيقي پاپ pop festival /pop festıvl/‏ 
n‏ گروه موسیقی پأپ pop group / pop gru:p/‏ 
ت popgun /'popgan/‏ 
۸ (گهنه. په طعنه] آدم خودنما. popinjay /popınd3e1/‏ 
آدم بر مامگوزید. آدم م طاووس خصال؛ کج‌کلاه‌خان, 
آدم شیک و پیک 
6 (به طمنه) 1. كاتۈليكى؛: / popish /'paupı/‏ 
کاتولیک‌مآب ۲ (مربوط به) پاپ‌بازی؛ (مربوط 
پی‌گری 
۸ . تبریزی, کیوده؛ سپیدار 
۲ چوپ تبریزی؛ چوپ سپیدار 


به) 


poplar ۵۵۵ 


(بارچه) ۱. پوپلین ۲ KES‏ اری . poplin /'poplın/‏ 
در آمریکا) کیک فنجانی /()۷ندمدم/ ۳080۷۵۲ 


(در آمریکا: محاوره. در خطاب) بابا 
نان (نازک) هندی 


8۵۵۵8 / pop2/ 


۸ (در بریتانا! محاوره) دکم popper / popa(r)/‏ 
قابلمه‌ای, دکمةٌ فشاری, دکمۀٌ منگنه‌ای 

(در بربتالیا؛ محاوره) ۱.(خطاب به بجه) /:0۵02/ ۵0۳۵6۵۱ 
عزیزم. رکم ۲.(شخص) عروسک. ناز, مامانی 

۵ ۱.(بوتف) خشخاش, (بوتة) کوکنار //۵۲/ 0000۷ 
۲( یادبود فربانیان دو جنگ جهانی) گل‌سین خشخاش 

the opium poppy (بوتة) خشخاش‎ 

۸ (محاوره) مزخرف» poppycock/popıkok/‏ 

چرت و پرت. پرت و پلا حرف مفت. چرند. یاوه 


۸ روز یادبود قربانیانِ جنگ / مەم / 02۷ ۳۵۴0 


(در آمریکا) آلاسکاه 
(رسمی) مردم؛ مردم عادى» /هانززه۴/ populace‏ 
عامه, عامة مردم» تود؛ مردم 


popsicle /'popsıkl/ 


4ه ۱. محبوب» مورد علاقه. popular /'popjula()/‏ 
پرطرفدار؛ [سیاستمدار ] وجیه‌السله ۲. عامه‌پسند. 
مردم‌پسند. عوامانه. عامیانه ۳ (مربوط به) مردم. 
مردمی ۴ عمومی, همگانی. رایج 
[لباس و غیره ] مد بودن 
طرف توجه کسی بودن 
کتاب‌های علمي ساده‌شده. popular science books‏ 
کتاب‌های علمي در سطح مردم 


قیمت‌های پایین. قیمت‌های ارزان, 


be popular 
be popular with sb 


popular prices 
قیمت‌های مناسب‎ 
popular front / popjula ‘frant/ 


جبهة مردمی 
popularisation / popjulorar'zeıfn, (US) -rı'z-/‏ 
popularization‏ = 


; poppadam /'popadam/ 
; poppadom /popsdam/ = poppadam 


pooves 


pooveS /pu:vz/ p/ of poof 
Pop’ /pup/ ( pıp popping, pt.pp popped) 
۰.(صدای) بامب؛ توپ؛ پق ۲.(محاوره) نوشای‎ # 


گازدار 


۷ ۳. بامبى؛ توپی؛ پقی 


۴.بامبي صدا کردن» توپی کردن ۵. تندی رفتن؛ 
تندی آمدن؛ تندی رد شدن 


۶.بامبی ترکاندن, ترکاندن ۷. ذرت] بو دادن. 


چس فیل کرد فیل کردن ۰۸(در بریتانا. محاوره) 
گرو گذاشتن ٩‏ تندی گذاشتن؛ تندی انداختن. با 
عجله انداختن 
EES‏ بودن be in pop‏ 
بامبی صدا کردن؛ تاپی صدا کردن go pop‏ 
(محاوره) خواستگاری کردن. pop the question‏ 
پيشنهادٍ ازدواج دادن 
سرکی به درون 000۲ pop one's head round the‏ 
کشیدن 
سری بیرون کردن pop one's head out‏ 
برقی رفتن. pop across / down / out‏ 


تندی رفتن؛ برقی آمدن. تندی آمدن, پرقی رد 
شدن. تندی رد شدن 


۷ (محاوره) تیراندازی کردن» pop away / off‏ 
ن پراندن 

۱. سر راو خود ...را آوردن. pop (sth) in‏ 
گذری آوردن 


۲ یک تک پا آمدن, سری زدن 


(محاوره) ۱. مردن» ورپریدن» pop off‏ 
غزا ی را خواندن ۲. جیم شدن 
فلنگ را بستن ۳. [تفنگ ] دررفتن 

pop out 2 EAE vi 


بیرون دویدن, بیرون زدن» بیرون آمدن 
#۶« (محاوره) سر و کله (کسی ) پیدا شدن. صن مهم 
( کسی ) پیدایش شدن 
(محاوره, در خطاب) 1.بابا ۲. پدر 
(محاوره, موسیقی) موسيقي پاپ؛ 
(صفت‌گونه) پاپ 1 


pop /pop/ 
pop? /pop/ 


top of the pops (موسیقی) بهترین‌های روز‎ 
pop“ /popjulerfn/ > population 
popadam /'popadam/ = poppadam 
pop art /'pop a:t/ 
popcorn /'popko:n/ 


هنر پاپ 


م ذرَتِ بوداده. چس‌فیل, 


pope /paup/ (در کل ای کاتولیک) پاپ. پاپ پ اعظم‎ n 

۱ (به طته) مذهب کاتولیک" popery /'paupart/‏ 
۲ دستگاو پایی, پاپ‌بازی, پاپی‌گری 

pope's ۱۵96 /paups ‘nauz/ (در آمریکا, محاوره)‎ 


کون مرغ 


1303 portability 


popularise / popjularaız/ = popularize 


۷ بررسی کردن, تعمق کردن در 90 0۷67 00۲۵ 


غور کردن در» در بحر . ر وجهه. / popularity /popju'laeratı‏ 


۸ (آنیزی) گوشټ خوک. خوک pork /p2:k/‏ اعتبار» شهرت. قبول عام ۲. علاقه, توجه 
(در آمریکاء عامیانه) baeral/‏ ده popularization / popjulararzeı fn, (US) -rı'z-/ pork-barrel‏ 
خاصه‌خرجی» سبیل‌چرب‌کنی (= هزینه کردن برا ۸ ۱. عمومیت دادن» عمومیت یافتن, رواج ۲. عوام‌پسند 
پروژه‌های محلی برای جلب رآی) کردن؛ ساده‌سازی ۳ اثر عوام‌پسند. کار مردم‌پسند 
۸ قصاب کوش ١ ۷ ¦ pork -butcher/ pk but)‏ رایج کردن» / popularize /'popjulararz‏ 
خوک. گوشتِ خوک فروش رواج دادن. عمومیت بخشیدن. باب کردن. متداول 
۸ خوک (پرواری) porker /'po:k()/‏ ; کردن ۲. [داستان. علم و غیره ] عوام‌پسند کردن؛ ساده 
« پیراشکی گوشتٍ خوک i pork pie /p2:k paı/‏ کردن, به زبان ساده بیان کردن؛ همدفهم کردن 
(کلاه) شاپوی تخت. کلاء ad ¦ a pork pie hat‏ همگانی, به طورٍ همگانی؛ /:هانزمدم/ ۵00۷۵۱۵۲۱۷ 
سيلندري کوتاه در تداول عام. در ميان مردم 
PON /p/ = pornography‏ ۰ ۷ (در مورد مردم) [ناحیه ] ۹ 


porno /pa:nau/ = pornographic‏ ۱ ساکن ...بودن؛ زندگی کردن در. مقیم...بودن, 
Nn‏ هرزه‌نگار» / pornographer /p5:nografs(r)‏ اقامت داشتن در ۲. مهاجرت کردن به. نقل مکان 
تولیدکنندۀ محصولاتِ پورنوگرافی ۲ فرو: کزدن به؛ آباد کردن 
مجلاتِ سکسی؛ فروشند؛ فیلم‌های سکسی ۸ ۱ جمعیت» نفوس؛ population / popjuleıfn/‏ 
مردم. سکنه. اهالی, ساکنان ۲. میزان جمعیت, 


له (مربوط به) هنن ۵۵۲۸۵9۲۵۵۳6 تعداد. شما 
مربو ار 
پورنوگرافی. پورنو. سکسی, مبتذل» مستهجن # population centre /popjuleı/n sent(r)/ ja‏ 
pornographically/p5:n9gra:fık1/  ِتروص a adv‏ جمعیت 


/ امد population explosion /popjulerfn‏ 
# انفجار جمعیت 
۶ ۱. توده گرایی» مر دم‌گرایی / 0 z؛ادزمەم/‏ ۵0۳۱۵1۱570 


مبتذلی» به صورتِ مستهجنی» به شکل وقیحی 
۸ ۱. پورنوگرافی» / pornography /p5:nogrofi‏ 
هرزه‌نگاری ۲. الفیه‌شلفیه؛ صورٍ قبیحه؛ مجلاتِ 


سکسی؛ فیلم‌های سکسی؛ عکس‌های سکسی ۲. عوام‌زدگی 
POY /p o ۰ ۵‏ ¦ 4 ۱. توده‌گراء مردم‌گرا populist /popjulıst/‏ 
۱ نفوذپذیر ۲. پرمنفذ, منفذدار. ‏ /03:09/ 80۲0۷5 ۲ عوام‌زده 


پر از خلل و فرج» متخلخل 
« نفوذپذیری, قابلیتِ نفوذ /9:0:0:5(/ ۵0۲0۷50655 
۸ سنگي شماک, سنگي سماق ۰ :۵0۲۵۷۲۷/۵۵ 
۸ خوک دریایی, خوک‌ماهی ‏ /:0۲۵056/02:0ع 


هه ۳. توده گرایانه. مردم‌گرایانه. (مربوط به ) مردم‌گرایی» 
(مربوط به) توده‌گرایی ۴ مردم‌گراه توده‌گرا ۵. 
عوام‌زده 

populous /'popjulas/ پرجمعیت‎ 


۸ هلیم 09 (US)‏ ,د0۵/۵/ ۳۵۲۲۱۵96 ¦ ۵0 ۱. [صفح کتاب, کتاب ] که سه بعدی /جه 000-110/0 
(در بریتایا, عامیانه) آب‌خنک خوردن. eچ‏ 0۲۲۵م 0ل می‌شود. واشو ۲. (ئتر ] فنری, خودکار, اتوماتیک 
تو هلفدونی بودن چینی ۲. ظروف چینی؛ ‏ /::۵۵:5۵/ 0۲۵6۱21۴ 


۸ . بندر. بندرگاه, لنگرگاه port’ /p»:t/‏ نی الات ۳ (صفت‌گونه) (ساخته شده) از چینی, 


۲ شهر بندری, بندر ۰۳(در راو ورودی به کشور) مرز چینی 
هر سرپناهی توی توفان any port in a storm‏ مجسبه (ساخته‌شده |( ينی a porcelain figure‏ 
غنیمت است. تو بیابان لنگه کفش نعمت خدا است, قو # (معماری) ۱. هشتی» رواق porch /pa:tf/‏ 


بیابان لنگه کفش کهنه غنیمت است 

۸ . در کشتی ۲ (کامیرتر) پورت port /p/‏ 
۳ (در کشتی و هواپیما) پنجره 

۸ (در کشتی و هواییما) طرف چپ ده port?‏ 

port“ /pa:t/ (شراب ) پورت‎ ۸ 

# قابل‌حمل بودن؛ / نونمم ortability‏ 


۴ در آمریکا) ایوان 
زه (رسمی) خوک‌مانند. خوک‌سان, /0۵::۵0/ 00۳6106 
متلِ خوک > her rather porcine features‏ > 
porcupine /'p»:kjuparn /‏ 


pore' /pox(r)/ 
pore اند(‎ 


ee 1I=sit @&=cat a:=faiher D=got 5:=saw _U=cook loo A=cup 
el=say موه‎ ai=five ad=now 2I=boy 12=near e2=hair ua= pure el? a1: 
aua=hour j=yes W=wet tf=chain d3=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing 


هه ۱ قایل‌حمل, پرتابل, دستی 


۴ (در کشتی و هواییما) پنجره 
porticoes, porticos)‏ آم) / portico /'p5:ukou‏ 

(معماری) رواق, ایوان ورودی 
۱. سهم» قسمت» بخش, بهره: ده portion‏ 
حصه. تکّه ۲.(در رستوران. غذا) رس 


۴ (رسمی 
قسمت, تقدیر» سرنوشت» نصیب 
(کهنه) جهیزیه. جهاز, جهیز 
برس غذای بچه 
قسمت کردن, تقسیم کردن» 
بخش کردن 
۸ سیمان Portland cement /.p:tland sı'ment/‏ 
.سیمان 


a marriage portion 


children's portions 


portion sth out 


Portland stone /p5:land ‘stoun/ 
(<نوعی سنگي آهکي ساختمانی)‎ 

portlinesS /po:ulınts / فربهی» هیکل‌داری‎ ۸ 

portly /ندو/‎ (comp portlier, super portliest) 


فربه» هیکل‌دار 


1 portmanteau /p2:'mantau / ( p/ portmanteaus, 
۱3 


چمدان, جامه‌دان 
۸ واره . wa:d/‏ انوم portmanteau word‏ 


دوگانه, واژۀ آمیخته 


i portmanteaUX دی‎ p/ of 
i portmanteau 


۰۱ (در سفرٍ دریایی) بندرٍ سر /10:1 0۷ 6۵11/09 ۵1 P0۲‏ 
راه ۰۲ (محاوره. در سفر یا حرکت) محل توقف, ایستگاه 
مرز ورودی port of entry ۱ av ‘entrı/‏ 
” ۱ تابلو, نقاشی؛ portrait / patre, -teıt/‏ 
نقاشي چهره, صورت. پرتره؛ شمایل؛ عکس: 
عکس صورت ۲. توصیف, وصف 
ناش صورتگر؛  portraitist/p5:1rerııst, -rıt-/‏ 
شي پرتره» نقاش صورت 
pemts(r), po:trıt/‏ ند portrait painter‏ 


portray /po:1reı/ 
۲ کشیدن‎ | 


توصیف کردن. وصف کردن ۳ به نمایش گذاشتن, 
تصوبر کردن, نشان دادن؛ (تتاتر) نقش...را بازی کردن 


portray sb as sb / sth کسی را به هی / دز‎ 

لباس جیزی / کسی نشان دادن, کسی را به شکل گسی / 
چیزی تصویر کردن 

۱ توصیف» وصف ۲. تصویر /ادهتاند 00۲۱۲۵۷۵ 


کردن» تصویر, نمایش ۳.(تنات) ایفای نقش, بازی 
در نقش 
(کشور) پرتفال 


¦ porthole /'pد:ıhaul/‎ 


4 ۱. بدیُمن» شوم» نحس» 


۷ ۱ . به صورتی که 


i Portugal /po:tfugl / 


portable 


portable اد‎ 


او پرتابل؛ رادیو دستی. رادیوی پرتابل؛ 
تلویزیونِ پرتابل 

1 حمل» حمل و نقل ۲. portage /'po:tıd3/‏ 
سمل حمل و نقل. کرایه ۳ (در آمریکا)انقال 
قایق (= جابجايي قایق یا کالا ميان دو رودخانه از طريتي 
خشکی) ۴.(در آمریکا) محل انتقالي قایق 

(در بریتانیا) اتاق / Portakabin /'p:tkabın‏ 


8 


پیش‌ساخته, اتاي موقت. (اتاتی) کارگاه. کابین 
متحرک 

(رسمی) [معید ] در معبرٍ ورودی 
(کالیدشناسی) وریدٍ پاب. 
سياهرگ باب 


portal /po:ıl/ 


the portal vein 


portcullis /potkalıs/ 
portend /po:tend/ 
خبر از...دادن, نشان...بودن, حاکی از... بودن‎ 
portent /'poent/ (رسمی) ۱. نشانه. علامٽت»‎ 
گواه ۲ اهمیت‎ 
portentOUs /po:lentos/ 
۳ بدشگون؛ ترسناک. دهشت‌زا ۲. مهم. خطبر‎ 
] [رفتار, قیافه ]| خشک, جدّی؛ متکټرانه؛ [نوشته. مقاله‎ 
پرتکلف: متکلفانه. متظاهرانه‎ 
portentously /po:tentoslı/ 
خبر از حوادثِ بدٍ آینده می‌دهد. به صورتٍِ‎ 
بدیّمنی ۲ به نحو شگفت‌انگیزی, به طرزٍ عجیبی؛‎ 
به نحو ترسناکی ۴.با قیافه‌ای جدی. حالتی خشک‎ 
و رسمی؛ به صورتی متکلفانه؛ متکبرانه, با افاده‎ 
| ات‎ 0 
ترسناکی؛ شگفتی ۳ تکّف‎ . 
porter’ ۵:۸ پا حمّال‎ ۱ 
(در آمریکاهراءآهن) مأمورِ واگن خواب؛ مأمور‎ ۲ 
واگن سالن ۴ (در بریتانیا) دربان‎ 
porter? /'po:ta()/ آبجوی پورتر‎ n 
porterage ۱ باربری» حمّالی‎ ۱ ۸ 
اجرتِ باربری» پول حقالی‎ ۲ 


۸ استیکی شاهاند. porterhOUSe@ /'po:tahaus/‏ 
شاتوبریان 

porterhouse steak دادن‎ ‘steık/ 

= porterhouse 


» 


(در بریتانیا) ۱. سالن /1۵45 5:1zصٍ/ porter's lodge‏ 

ورودی, اتاي ورودی ۲ اتاي سرایدار. خان سرایدار 

portfolio نوتاه :دنا‎ / (pl portfolios) 

۶ .کیفی کتابی ۲. [نقاشی و غیره] مجموعه, نمونه آثار 

۴ مجموع اوراي بهادار موجودي اوراتي بهادار ۴ 
ُستٍ وزارت شغل وزارت 

nister without portfolio ی( وزير مشاور‎ 


(در بر 


po: tively 


i jockey / manoeuvre / jostle for position 


به دست و پا / تکاپو 


برای کسپ / احراز موقعيتِ بهتر 
افتادن 


be in a false position — false 


be in a position to do sth 
ن که.... از عهد؛ کی برآمدن که‎ 

be in no position to do sth 
که... از عهدة کی برنیامدن که...‎ 


در وضعیتی نبودن 


افرادٍ صاحب‌مقام 
۱. موضعی» positional /pa'zrfanal/‏ 
وایسته به جایگاه» جایگاهی, در جایگاه ۲ 
کم تحرک؛ ثابت» مستقر ۳ (ورزش) (مربوط به) 
آرايش تیم, (مربوط به) جایگیری 

a player with poor positional skills بازیگری که‎ 
جایگیری‌اش ضعیف است‎ 

۱. مشخص, دقیق. روشن. ۰ /20511۷6/00:00۷ 
واضح, قاطع. صریح ۲. مطمئن ۲ راهگشاء سفید, 
سودمند. سازنده, کمک‌کار ۴. امیدوارک‌ننده. 
خوش‌بینانه. مسثبت؛ رضایت: + عملی ۵. 
(محاوره) مطلق, کامل, صددرصد. اشکار ۶. [ 
آزسایش ] مسثبت ۰۷(ریاضی و برق) مسثبت ۰۸ 
(عکاسی)[تصویر ] مثبت 4.(دستور) [صفت, قيد ] مطلق 
۰ (دستور) صفتٍ مطلق ۱۱.(رباضی) 
عدد مثبت ۱۲.(برق) قطب مثبت ۱۳. 
ويژگي مثبت» خصوصیتِ مثبت ٩۴‏ (عکاسی)اتصوير 
مثبت. عکس چاپ‌شده 
برای (کسی ) مسلم بودن 
(که). برای (کسی ) رو 
محقق بودن (که ). یقین دات 


adj 


be positive about / that 


برای (کسی) 


Ile is a positive fool. 


خ خل است. 


ن blood‏ ع«زانووم-] 1۳ 
علامتٍ بعلاوه علامتٍ با اضافه . the positive sign‏ 


پاتری 


the positive terminal of a battery 


positive discrimination / pDzstıv 
dıskrımrner fn / عنایتِ خاص, تبعیض موجه‎ ۸ 
positively /pozotvlr/ به شدت. کاملا‎ .۱ ۷ 
فوق‌العاده» حسابی, پاک» شدیدا؛ واقعاً ۲. قاطعانه‎ 

با قاطعیت ۳.محققاء مطمتاء بی‌تزدید: بی‌شک 


به خدا دقع 


This is positively the last time. 
آخر است. حتم داشته باش که دفعذ آخر است. این دیگر‎ 
دفعطٌ آخر است.‎ 


(در باتری) با بار مثبت positively charged‏ 


Portuguese /pص>:fugi:z/ مربوط به) پرتغال.‎ (۱ ad 


پرتغالی 
* ۲ پرتغالی, اهل پرتغال ۳.(زبانٍ) پرتغالی 
.نشی و غیره) مدل شدن. /2 0088/۵ 
مدل ایستادن, ژست گرفتن ۲.ادا درآوردن. ادا و 
اطوار درآوردن. بازی درآوردن, ژست گرفتن, 
قیافه گرفتن 
۳.(تسقاتی و غبره) [مدل. سوضوع] آماده کردن. 
را درست کردن ۴ ایجاد کردن. موجب . 
شدن. به‌وجود آوردن؛ [سؤال ] مطرح ساختن؛ ا 
کردن» عنوان کردن؛ برانگیختن 
٭ ۵. (نقاشی و غیره) ژست» حالت» وضع ۶. اداء ژسٽ» 
ادا و اطوار 
ادای... را درآوردن. ژستٍ... را گرفتن, 
وانمود کردن (که). تظاهر کردن (که) 
strike a pose — strike‏ 
n‏ ۱ (محاوره) مسئله» معما poser /'pauz2(r)/‏ 
۲ آدم متظاهر, آدم خودنماء آدم ب پُزو 
Poseur /pavwz2:()/‏ 


ژسټ 


pos 


” آدمٍ متظاهر. آدم خودتماء 
آدم زو 

متظاهر. زنٍ خودنماء 
زن زو 

posh /po// (comp posher, super poshest) 


poseuse /pouza:z/ زنِ‎ ۸ 


اه (محاوره) شیک, خوشگل. قشسنگ. شیک و پیک 


لوکس» ا [لهجه ] اشرافی, شسته و رفنه؛ [محله ] 
اعیانی» اشرا 
۶ (رسمی) ۱ - نگه داشتن posit /pozt/‏ 
۲ فرض کردن, مفروض دانستن» مسلم گرفتن 
۸ ۱.جاء مکان, محل« جایگاه. ۰ /۵۵۰/ position‏ 
موضع؛ مقر ۲. موقعيتِ مناسب, وضعیت مناسب. 
بهتر ۳ حالت. وضع ۴. نظر. عقیده رأی. 
موضع ۵.موقعیت» وضعیت. شرایط, ٠‏ وضع» اوضاع 
۶.مقام, پایگا» مرتبه, موقعیت. جایگاه: جاه و 
مقام» مرتبت ۰۷(رسمی) شغل, مقام. 
در تیم و مسابقه) جا؛ نقش, کار 


بست ۸.(ورزش: 


> What position do you play in? > 

4 گذاشتن. مستقر کردن, قرار دادن؛ نصب کردن 
۰ جای...را معین کردن؛ جای...را پیدا کردن؛ 
پیدا کردن 


سر جای خود مستقر بودن, .. be in / into position‏ 


در جای خود قرار داشتن؛ آماد؛ کار بودن 

سرٍ جای خود قرار نداشتن. ‏ اندم 0۴ ا0 he‏ 
سرٍ چای خود نبودن 

سر جای خود قرار گرفتن؛ 
حاضر و آماده شدن 


get in / into position 


Isl @z=cat a:=father D=got 5:=saw uzcook وا ده مادنا‎ bird ده‎ about 
a=g0 al=five au=now ol=boy 1a=near eo=hair tua=pureê eıa> player aloz fire 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3 vision = sing 


[خانه ] خالی, بدون مت جر with vacant possessi01‏ 
4ه ۱ [آدم. سرشت ] مالدوست» / 51۷م / ۱0556551۷6 
انحصارطلب. که احساس تملک می‌کند. که 
احساس مالکیت می‌کند. که ملک طلق خو 
داند. انحصارجی؛ [رتستار ] مال‌دوستانه 
انحصار طلبانه. مالک‌مابانه؛ حسودانه. حسادت 
آمیز ۲.(دستور) ملکی, اضافی 
(دستور) ۲ صيغذ ملکی؛ ضمیر ملکی؛ صفتِ ملکی 
۴. حالتِ ملکی, حالتِ اضافی 
حالتِ ملکی, حالتٍ اضافی 
ضمیر ملکی 
+ به طور 
انحصار طلبانه‌ای, انگار که 
(دستر) یا صورتِ ملکی 
n‏ احساس مالکیت. /0951۷60655/052651015وومم ¦ 
احساس تملک؛ انحصارطلبی 
۸ مالک, صاحب. دارنده /(0020:000/ 00956550۲ 
۸ معجون سرماخوردگی وم i‏ 
( = نوشابه‌ای مرکب از شیر و شراب یا آبجو و ادویه‌جات) 
possibility /possbılat/ ( p/ possibilities)‏ 
. امکان؛ احتمال؛ ام محتمل, امان محتمل 
امکان بالقوه ۲ پیشامد. اتفاق ۱ 
۱ ممکن, امکان‌پذیر: میتر. ‏ /اددد/ 0561016 
مقدور؛ محتمل» شدنی. عملی؛ احتمالی ۲. 
پذیرفتنی» معقول, موجه, مناسب 
۸ ۳.(محاوره) امکان, (انتخاب) ممکن 
هر چه می‌شود, تا می‌شود ‏ ائدەم 8ھ ىص عم 
در اسرع وقت, هر چه زودتر ۲| 
بهترین چیز ممکن 
در صورتٍ امکان, اگر بشود, 


اگر ممکن باشد 


a possessive adjective 
the possessive case 
و‎ possessive pronoun 
possessively دم‎ 


که ملک (کسی) است ۲. 


adv 


ad 


as soon as poss 
the best possible 
if (at all) possible 


It's possible to see him. می‌شود دیدش:‎ 

می‌توان دیدش 
شاید که... It's possible that...‏ 
هر وقت ممکن است whenever possible‏ 
هر جا می‌شود where possible‏ 
آنچه از دستم بر می‌آید I'I do my best possible.‏ 


انجام می‌دهم. آنجه می‌توانم انام می‌دهم. 

۱.شاید, احتمال احیانا؛ /اندعوم/ possibly‏ 
به احتمال زیاد ۲.(با فمل مثبت) به هر صورتی, به هر 
نحوی؛ (با نم منفی) به هیچ وجه. به 

اصلث اصلا و ابدا 

آپوسوم. ساریگ, ساریق 
( = نوعی جانوږ کیسه‌دار) 
(محاوره) خود را به موش‌مردگی زدن. 
تجاهل کردن؛ خود را به مردن زدن 


adv 


یج صورتی. 


possum / posam/ 


play possum 


۶ ۰۱(درباتری) قطب ‏ /اندم دعوم / positive pole‏ 
مثبت. انود ۲.(در قطب‌نما) قطب متبت 


positive vetting /pozouv ی او‎ 


/ هی / positivism‏ 
مشرب اثباتی. فلسف؛ تحققی. مذهپ تحطلی, 
اثبات‌گرایی. تحقق‌گرایی 


positivist موم‎ 


رو مذحب) تحصلي 


positron / ۳ 


امریکا) دستیاران کلانتر. 
باندٍ کلانتر ۲ گروه. دسته 
(در آ یکا) دستیارانِ کلانتر. 
باندٍ کلانتر 

۱ داشتن, دارا بودن,مالک... . /:۵۶۶6/ 2099655 
بودن. صاحب...بودن, در تملک داشتن, در 
تصرف داشتن؛ در اختیار داشتن, در دست داشتن 
3 برخوردار بودن از. دارای... بودن ۴ زير نفوز 
خود داشتن, غلبه داشتن بر غالب بودن بره مستولی 
شدن بره تسلط داشتن بره روح...را تسخیر کردن 

be possessed of 


posse /posı/ 


posse comitatus 


(رسمی) برخوردار بودن از, 
آراسته بودن به, دارای... بودن 
She is possessed of a wonderfully calm‏ 
فوق‌العاده آرامی است. temperament.‏ 

۱ گرفتا بودن, اسر ...بودن: 
در چنگ... گرفتار بودن ۲. جن‌زده بودن 
مثل جن‌زده‌هاء مثلٍ دیوانه‌ها 

What possessed you 0 do tha? چی باعث شد که‎ 

این کار را بکنی؟ چی مجبورت کرد که دست به این کار 

بزنی؟ 
۸ ۱ تملک. تصرف داشتن. /0520/0/ 0095655100 
دارا بودن؛ تصاحب ۲.(نبز در جمع) مال, دارایی» 


be possessed 


like one possessed 


مایملک, ثروت, دار و ندار ۲ مستعمره» (در جع) 
مستعمرات. متصرفات 
۱ چیزی را در اختیار 
خود داشتن, چیزی را در 

داشتن, همراه داشتن 
[خانه, ملک ] در اجاره بودن 


be in possession of sth 


بر تصرف خود داشتن ۲. با خود 


be in possession 


(رسمی) (چیزی را) ڊ4 take possession (of sth)‏ 
تملکي خود درآوردن, (جیزی را) تصرف کردن. (چیزی 
را) تسخیر کردن 


Possession is nine points of the law. 
تصرف (ملک) بر مالکیت ارجح است. تصرف نسبت به‎ 
تملک دس بالا را دارد.‎ 


post- haste 


هه ۱.(مربوط به) پست. پُستی 
۲ از طریق پُست. با ست 


۸ کد پستی kud/‏ دیجم / postal code‏ 
در رت( Sl‏ /(096:د postal order /paustl‏ 
پُستی, چک‌پست 


/ نادند / postbag‏ 
بست ۲.(محاوره) نامه‌های واصله, نامه‌های رسیده 
/'paustboks/‏ ۵9100 
postcard / paustka:d/‏ 
مج postcode‏ 
۷ ۱. [چک. سند و غیره) postdate /paustdeıt/‏ 
تاریخ...را جلوتر گذاشتن, تاریخ بعدتر نوشتن 
برای ۲. [حادثه و غبره ] تاریخ. را جلوتر بردن 
تاریخ...را عوض کردن ۳ بعد از...اتفاق افتادن. 
زمان چیزی بعد از ...بودن 
چک وعده‌دار. چک مدت‌دار, 
چک به ریغ ید 
۸ ۱. آگهي دیواری؛ آگهي مصوّر /()۰::0(/ ۳0516۲ 
۲ پوستر 
poster COIOUF /pausta kals(r)/ = poster paint‏ 
poste restante /paust ‘resta:nt, (US) re'stent/‏ 


« صندوق بست 


٭ کارت پستال 


a postdated cheque 


۸ ۱ دایر؛ امانات پُستی. بست امانی 
4ه ۲.(مربوط به) اماناتِ پُستي 
۷ ۳ از طریتي بست امانی. با آدرس اماناتِ پُستی 
مکان و زمان) posterior /po'strarn(r)/‏ 


0 (رسمی) در مک 


بعدی, پسین, موخر ۲.(معماری, زیست‌شناسی, پزشکی) ¦ 


خلفی, پشتی 
۸ ۳ (محاوره به شوخی) کفل, قمبل» لمیر 


posteriori / مدومن‎ / —> a posteriori 
0056۲| آیندگان. نسل‌های آیند /0هبعاودم/‎ ۱ ۸ 


۱0516۲۳ /poston/ + (مساری) در عقبی؛ در کناری؛‎ ۱ n 

در خصوصی؛ [قلمه ] در مخفی, گریزگاه 
4 ۲ (مربوط به) در مخفی؛ عقبی؛ کناری. خصوصی 
paint / pasta pernt/‏ ۱0۵616۲ 
(در پایگاه‌های ۰ /d3صıkst/e1‏ اکند۳/ ost exchange‏ 
نظامي آمریکا) فروشگاه. مغازه 

بدون هزین پُستی؛ 

ینة پستی پرداخت‌شده 

زه ۱.(مربوط به) 


۸ رنگ پوستر 


۱051۳/۲66 /.paust 7 


۳ 
۲ دانشجوی کارشناسي آرشد, دانشجوی فوتي 
لیسانس؛ دانشجوی دکتری 


۷« با سرعتٍ تمام, با شتاب ۱:0 اعنوم/ i post-haste‏ 


۳ 
e2 = hai ua 


cıa = player 


0= thin 3= vision 


= sing 


i postal /'pousıl/ 


postgraduate / paustgradsuat /‏ 
کارشناسي ارشد. فوت لیسانس: دکتری؛ (تحصیلات] 


near‏ ها 


۸ ۱ تیر» تیرک, دیرک ۲.(در سابقه) ‏ /ایندم/ 081۲ 


محل شروع: محل پایان 


۳ [اعلامیه. آگهی ] چسباندن. زدن, نصب کردن ۴. 


آگهی کردن, اعلان کردن, اعلام کردن ۵. [دسوار و 
غره ] (با آگهی) پوشاندن 
[اعلامیه. آگهی ] چسباندن. زدن. نصب کردن 
[دیوار و غیره ] (با آگهی) پوشاندن 
deaf as a post ¬ deal‏ 


post up 


post over 


from pillar to post —> pillar 
(در انتخایات) با اکثریتِ‎ 
نسبی پیروز شدن‎ 
از دیگران عقب ماندن:‎ 
جا ماندن‎ 


be first past the post 
be left at the post 


pip sb at the post 4> pip 

.مقام, پُست» سمت post? /paust/‏ 
۲ (نظامی و غیره) پُست؛ پُستِ نگهبانی» محل نگهبانی 
۳ پاسگاه. قرارگاه ۴ (در نواحي توسعه‌نیافه) مرکز 
معاملات, محل خرید و فروش 

۵. منصوب کردن, گماردن ۶. [نگهبان ] گذاشتن 

۸ (در بریتانیا) ۱. پُست ۲. مراسللات. post? /poust/‏ 
مرسولات. محمولاټ پستی؟ بسته‌های پستی؛ 
تامه‌ها ۳ صندوق پست؛ ادارۀ پُست, پست‌خانه ۴. 
چاپار, پیک, برید. قاصد, نامهیر ۵. دلیجان پُست 
۶ با حرف بزرگ) شرکتِ بست. ادار؛ کل پست؛ 
موس پُستی 


by return post - ۶‏ 
He's dealing with his post at the moment.‏ 
در حالٍ حاضر دارد به نامه‌ها و مکاتباتش رسیدگی 
می‌کند. 
This parcel came in this morning's post.‏ 
بسته با پُستٍ امروز صبح آمد. 
۷ ۱ [نامه ] پُست کردن, به پُست post“ /paust/‏ 
انداختن؛ با بست فرستادن ۲.( دفترداری. حسابداری) 
وارد کردن» ثبت کردن ۳ (دفترداری. حسابداری) نقل 


کردن 
« ۴ (کهنه) منزل به منزل رفتن؛ چاپاری رفتن. با 
چاپار رفتن؛ با شتاب رفتن 
(دفترداری, حسابداری) نقل کردن post up‏ 
کسی را در جریان گذاشتن. keep sb posted‏ 


کسی را مطلع کردن 

۸ هزینۀ پُست. پول پُست؛ 
پول تمبر 

هزین ست و بسته‌بندی postage and packing‏ 


postage stamp /paustds ماه‎ 


postage /'paustds/ 


* (رسمی) تمیر» 


۱۵51020۳6 /pa'spaun/ 
به وقتِ دیگر موکول کردن‎ 


۲ (فعل و غیره ] در آخر آوردن, چ 


ابه تأخیرانداختن, 


آخرٍ جمله آوردن 
postpone the evil hour / day‏ 


postponement /p3'spaunmant/ 
عقب افتادن؛ عقب انداختن‎ 


4ه (رسمی) (گفتگو. / postprandial /paustpraendıal‏ 
خواب و غیره] بعد از غذا 
. ذیل» postsCript/‘pausskrtpt, ‘paust-/‏ 


پس‌نوشت. ضمیمه. افزوده؛ [نامه ] بعدالتحریر ۲ 
اطلاع تازه, اطلاع اضافی, نکن تازه, مطلب تازه 
posttillion/, po'stılıan/ = postilion‏ 
۸ (مرکز ) منطقۀ پُستی post-town / paust taun/‏ 
۲ (برای ورود په postulant/ postjulant, (US) -tfu-/‏ 
یک فرقۀ مذهبی) داوطلب.» متقاضی. طالب, طلبه 
۷ ۰۱(رسمی) نز postulate’ /'postjulert, (US)‏ 
مسلّم فرض کردن؛ بدیهی فرض کردن. اصل قرار 
دادن, پیش‌فرض قرار دادن, فرض کردن, به عنوا 
فرض قبول کردن, به عنوان اصلي موضوع پذیرفتن 
۲ درخواست کردن, تقاضا کردن 
/ نز postulate /‘postjulat, (US)‏ 
١‏ اصلي صوضوع, اص مسلم. اصل مفروض. 
فرض, فرض مسلم؛ (در جمم) مفروضات ۲ شرط 
لازم لازمه 


۱(رسمی) .را postulation /postjulerfn, (US)‏ 
فرض, فرض مسلم اصل مسلم ۲.(حترق) 
درخواست, تقاضا 

. [بدن] حالت» وضع posture /'postfa(r)/‏ 
ژست؛ قیافه ۲ (طرز) ایستادن؛ (طرزٍ) نشستن 
(طرزٍ) راه رفتن؛ حالتِ بدن ۳ ویه؛ برخورد؛ 
موضع؛ تلقی» نگرش ِ 
۶ قیافه گرفتن, ژست گرفتن؛ ادا و اطوار درآوردن 
۲ ۵. در حالتِ خاصی قرار دادن. به وضع خاصی 

درآوردن 

۸ (به طعنه) قیافه» ژست؛ 
ادا و اطوار, ادا و اصول 


posturing /‘postfarin/ 


له بعد از جنگ, postwar /paustwo:()/‏ 
پس از جنگ؛ بعد از جنگ جهاني دوم 
۸ دسته گل (کوچک) posy / paiz‏ 


۸ ۱. ظرف؛ [مربا و غیره ] شیشه؛ pot! /pnt/‏ 
[گیاء] گلدان ۲ قابلمه, دیگ؛ دیزی ۳ لگن 
(محاوره) [برل ] یک عالم» مبلغ هنگفت ۵. (عامانه. در 
مسابته) جام؛ جام نقره ۶.(در بازي ورق) بانگ, کاسه, 
پول وسط ۷. پول مشتر" » صندوق ۸.شکم گنده 3 


posthumous 


posthUMOUS /'postjumas, (US) -tfJamas/ 
4ه ۱ بعد از مرگ, پس از مرگ ۲. [کتاب و غیره ] منتشر‎ 


شده یعد از ترک نویسنده, که بعد از مرگ نویسنده 


منتشر شده است ۴ (بجه ] متولد بعد از مرگ پدر. 
که بعد از مرگ پدر به دنیا آمده؛ سرخور 
(US) -tfamas-/‏ ,نامهنزوهم/ posthumously‏ 
۷ پس از مرگ: پس از مرگي نویسنده 
# كالسكەران (=كالىكەچىاى که postilion /po'sultan/‏ 
پر اسب کالسکه سوار باشد) 
anal] adj‏ اتتعاد ر postindustrial/ pausundastrıal/‏ 


posting /paustı/ 


postman /'paustman/ ) 209۱۳۵‏ 
نامه‌رسان؛ مأمورٍ ُست 


۸ مُهرٍ پست یووم 
4ه هر پُست خورده. postmarked /'paustma:kt/‏ 
دارای مُهرِ پُست 


postmaster /poustma:sta(r), (US) 'paustmastar/ 
رئیس یُست‌خانه‎ ۸ 
Postmaster General /paustma:sta ۵۱ 
(US) وزیر پُست و تلگراف مه‎ ۸ 
post meridiem /paust بعدازظهر ی‎ 
postmistresS /'pousumistrrs / (زن) رئیس‎ 
پست خانه‎ 
0۵51-01006۳0 پسامدرن, بست مدر /۱۵۵۰ ادندن/‎ 
post-modernism /paust 'modnızom/ مکتپ‎ n 
پسامدرن, پُست‌مدرنیسم‎ 
post-modernist/ poust پیرو مکتب . ادها‎ ad 
پسامدرن, پست‌مدرنیست‎ 
POSÎ-MOFÎeM / post 'm5:tص/‎ . کالیدشکافی.‎ ۸ 
کالبدگشایی ۲. (محاوره) [ریدادای گذشته) تحلیل؛‎ 


4ه ۳ پس از مرگ, بعد از مرگ ۴. (محاوره) بُمدی 
adj‏ ۱ +پس از زایمان postnatal /paustnerl/‏ 
۲ پس از تولد, (مربوط به) نوزاد. (مربوط به) 
نوزادان 
بخش نوزادان 
۱ یُست‌خانه. (US) 5:s/‏ ,عتاه انوم / post office‏ 
ادارء پُست ۴ با حرف بزرگ) شرکتِ پست. ادار؛ کل 
پُست؛ موسسة پُستی 
اند boks, (US)‏ مه post-office BOX /'pauist‏ 
٭ صندوق پُستی 
(رسمی) / postoperative/poustnporatv‏ 
[ درد مراقیت و غبره ] پس از عمل » پس از جراحی 
post-paid / paust perd/‏ 


a postnatal unit 


pot-hunter 


adj‏ ۱. شکم‌گنده 
۲ [ظرف ] خمره‌ای, شکم‌دار 
dn‏ .شکم گنده ۲ آدم شکم‌گنده pot-belly / pot belı/‏ 


(در مورد کتاب, نقاشی و غیره) / )9:۱۵ ۱د/ pot-boiler‏ 
کار بازاری, کار گل 
هه (گیاه. گل ] که جایش pot-bound / pot baund/‏ 


تنگ است, که گلدانش کو چک است 


(در ایرنند) ويسکي قاچاقی» poteen /po'i:n, -tJi:n/‏ 


۸ ۱.قوت. قدرت. توان» یرو؛ ‏ /1ءnانەم'/‏ 016۳6 
استعداد؛ اثرء تاثیر؛ [مشروب ] ملات ۲. [استدلال] 
استحکام, متانت, استواری ۳ [مرد ] توانايي جنسی 


4 ۱ [دارو] مؤثر» کارگر؛ قوی؛ potent /pautnt/‏ 
[سالجه ] مؤثر؛ [اسلحه ] قوی» نیرومند, پرقدرت؛ 
موثر؛ [رسیله ] قدرتمند. موثر؛ [مشروب ] قوی, 
پرملات ۲. [استدلال ] محکم. قانع‌کننده, 


که از نظر جنسی قوی است. که دارای توان جنسی ا 
است. نیرومند. از نظرٍ جنسی فعال, دارای قدر 
جنسي زياد 


فرمانر وای مطلق, 


potentate ام‎ 


potential /poten/1/ 


نهان نهانی. نهفته؛ ناشناخته ۲ موجود ۳ | 


(دستور)[وجه ] التزامی 
۸ ۲.امکان, امکانٍ بالقوه؛ استعداد. ظرفیت؛ توانایی ۵. 
امک‌اناتِ نهفته, امکاناتِ بالقوه, توانایی‌های 
ناشناخته, استعدادهای پنهان ۶.(فنزیک) پتانسیل ۷. 
(دستور) وجه التزامی 
امکاناتِ بالقوة خود را 
به فعل رساندن, استعدادهای خود را پروراندن 
۸ (رسمی) استعداد, / اه potentiality /paten‏ 
امکان بالقوه, توانایی» ظرفیت؛ آمادگی 
۷۲ (به طور) بالقوه / مادم potentially‏ 
۷ ۱ به طرز: ری قوی» potently /‘poutntlr/‏ 
به طورٍ پرقدرتی, با قدرت» به نحو موئری ۲.با 
قوتِ تمام. با قدرتِ تمام؛ محکم 
آنپزی) گیاه معطرء /ض::3 /pot a:b, (US)‏ 01-06۲۵ 


fulfill one's potential 


pot-hole /'pot haul/ 
جال‌آب؛ غار ۲.(در جاده) چاله» چاله و چوله‎ 
pot-holer /'pot houls(r)/ 


۸ (ورزش) غارنورد. 


pot-holing عم‎ holy / (ورزش) غارتوردی,‎ n 


غارپیمایی 


i pot hunter / pot شکارچي حرفه‌ای. /()عاصط‎ + 


; pot-bellied / نم‎ 7 


ن ۳ [مرد] : 


(عامیانه) ماری‌جوانا. حشیش, بنگ ۱١‏ (در بریت 
بیلیارد) ضربة پات 1۱ 7 


(مجازی) تیر در تاریکی 
(محاوره) از بین رفتن, خراب شدن. 


پر بی‌هدف. 7 


go to pot 
تابود شدن, زهوار ( چیزی) دررفتن‎ 
put a quart into a pint pot —> quart 


۱ بازی را گرم نگه داشتن 


keep the pot boiling 


۲. کار را ادامه دادن تنور را گرم نگه داشتن, بازار را گرم 
نگه داشتن 
دیگ به دیگ . the pot calling the kettle black‏ 


می‌گوید رویت سیاه. آبکش به کفگیر می‌گوید سوراخی 
هر چه پیش اید پذیرفتن, هر چه take pot luck‏ 


هست قبول کردن, به دستِ بخت سپردن, (در مور غذا) 


هر چه پیش اید خوردن, هر چه پیدا شود خوردن 
(محاوره) آدم کله گنده. آدم سرشناس big pot‏ ۸ 
بی‌هدف به طرف چیزی تیر 
انداختن 
(محاوره) یک عالم پول, پول حسابی 01۷" 01 اهر 
(محاوره) رو گنج خوابیدن. 
یک عالم پول داشتن, خرپول بودن 
prp potting, pi,pp potted)‏ ( اند pot‏ 
۱ [گیاه, گل ] در گلدا ن کاشتن. ‏ در گلدان ن گذاشتن؛ در 
گلدان نشا کردن؛ در گلدان قلمه زدن ۲.(سحاوره) 
مت ]رو لگن نشاندن, سر لگن بردن ۱۳اه 
[شار ] پات کردن. توی لوز انداختن؛ تسوی وگل 
توی بسردی اتاسن ۴ [حیران ] تیر 
ختن, شکار کردن, با تیر زدن 
ای[ کنسرو کردن, قورمه کردن 


؛ زدن, انداختن. شکار کردن. 


take a pot at sth 


have pols of money 


pot at 


با تیر زدن 
در گلدان نشا کردن؛ در گلدان قلمه زدن 
potable /'pautabl/‏ 


pot up 

4 (رسمی) قابل‌شرب. مشروب» 
قابل آشامیدن, آشامیدنی 

potash /pote// (شیمی) پتاس‎ 7 

potassium /potasıom/ 


potation مان‎ 


۸ (شیمی) پتاسیم 
(رسمی, به شوخی) ۱. شرب؛ 
بادەگساری ۲. می» باده 


۸ سیب زمینی؛ potatoes)‏ ام) Potato /potertau/‏ 
بوت سیب زمینی 
۸ سو ۲ potato beetle /patertau‏ 


potato ChIP /po'tertou tfıp/ (US) = potato crisp 
potato CrISP /paterteu krısp/ 
potato peeler /pa'tertau هنن‎ 


Ease 1 = cal Biher D=gol 3:2 5۵۲ 12000 ۵ 
el = say مود‎ al=five ai=now oi=boy near co=hair ua 
aua= hour j=yes ۲-۱ دا‎ chain 0= thin عطاق‎ 


استفاده از توالت» آموزش خود را نگه داشتن 


(در )-دان؛ [باروت] دبه ۲. (زير چشم) پف» کیسه 
۳ [حبوان کیسه‌دار, حیوانِ کیسه‌دهان ] کیسه 


برآمدن 


کته گذاشتن. د در جیب E‏ 
[نامه و غیره ] تو کیف ری 
[حبوان ] تو لپ جا دادن تو دهان جا دادن 
چشم ] پف‌دار کردن, مثل کیسه کردن 
POuf /pu:f/ = pouffe‏ 
۸ ۱. تشکچه؛ بالشتک؛ کوسن pouffe /pu:f/‏ 
۲ إواخواهر؛ بی‌ریش» بچه 
۸ (در بریتانیا) مرغفروش» 
پرنده‌فروش 
۸ ۱ ضماد. مرهم poultice /'paults/‏ 
۷ ۲ ضماد گذاشتن روی, مرهم گذاشتن روی 
۸ ۱مرغ و خروس, ماکیان» poultry /'poultrr/‏ 
طیور ۲ .گوس مرغ و خروس, گوشتِ ماکیان 
گرفتن pounce /pauns/‏ 
۲ . حمله کردن. پریدن» جست زدن» حمله‌ور شدن 
هجوم آوردن» خیز بردا شتا ] سر ضرب 
» تندی دست روی...گذاشتن 


poulterer /'paultara(r) / 


۸ ۲ خیز» جست» حمله» هجوم 
pound’ /paund/‏ 
۲ کیلوگرم) ۲ پوند (= واحدٍ وزن, معادل ۲۳ کیلوگرم) 
۳ پونده لیره (استرلینگ) (= واحدٍ پول بریتنیا) ۴. لیره 
( = واحدٍ پول مصر. اسرائیل, قبرس و ار دیگر) 
demand one's pound of flesh‏ / ۱۵/۱۵۵۱« 
بی‌رحمانه سهم خود را مطالبه کردن 
In for a penny, in for a pound. (prov) —> penny‏ 


۱. پوند (= واحد وزن. معادلِ 


penny wise pound foolish —> penny 

۱. طویلةٌ حیواناتِ گمشده؛ pound /paund/‏ 

محل حیواناتِ گمشده ۲ پارکينگ پلیس 

000803 کوبیدن, کوفتن؛ هاون کردن /۵:ندج/‎ ۱ vt 
ضربه وارد کردن به, کوبیدن. ضربه زدن به»‎ .۲ 
کوبیدن بر / روی‎ 

۳ خوردن, کوبیده شدن. اصابت کردن ۴. زد 
کوبیدن» ضربه زدن ۵. [قلب ] زدن؛ تپیدن, تند زدن 
۶ گرومپ‌گرومپ رفتن؛ گرومپ‌گرومپ آمدن 


۰ 


۱ ضربه وارد کردن به, کوبیدن. pound away‏ 
ضربه زدن به, کوبیدن بر / رزوی ۲. خضوردن, کوییده 
شدن, اصابت کردن 

(محاوره) [پلیس ] گشت زدن pound the beat‏ 


چیزی را تگهتکه کردن. pound sth to pieces‏ 
چیزی را خرد و خاکشیر کردن. چیزی را لت و پار کردن 


۶ گرومپ‌گرومپ آمدن:؛مں / 0۷۳ / 9٩10ھ pun‏ ¦ 


pouch /paut/ /‏ ا 


هه ۱ [گیاء ] گلدانی ۲. کنسروشده. 


۷ ۱ قدم زدن» 


شکارچي زورکش ۲ بازیکن حرفه‌ای, مسابقه‌دهند: 


پولی 
۸ معجون دم potion‏ 
مهردارو, ریخ عشق a love potion‏ 
(در بریتانیا) pot plant /‘pot pla:nt, (US) plant/‏ 


گلدانی؛ گل گلدانی 
(US) pau pa'ri:/‏ ,مدق نوم pot-pourri‏ 

۸ .جام گل خشک. جام برگي گل (= ظرفی پر 
ازگل‌برگ‌های خشک و سطر برای خوشبو کردن اناقی) ۰۴ (ادیبات 
و موسیتی) گلچین, گزیده» گزینه 

pot-roast /'pt roust/ کباب دیگی‎ ۸ 

(باستان‌شناسی) سفال» potsherd /'pot/a:d/‏ 
کوزه‌شکسته؛ خزف 

۲ (محاوره) ۱. تیر بی‌هدف» pot-shot /'pot fot/‏ 
تیر کور ۲.(مجازی) تیر در تاریکی 

potted ۸‏ 
قرمه‌شده ۳ (به طعنه) [کتاب و غیره ] سرو ته‌زده» 
مثله‌شده؛ بی‌شاخ و برگ؛ (مجازی) سانسورشده؛ 
آبکی 

۸ گشتن, پلکیدن, پرسه زدن ۳۵۰۸ potter’‏ 

potter about / around (sth) 

گشتن» پرسه زدن (در / دور و بړ) ۲. ور رفتن 

(با)» وقت گذراندن (با)» سر خود را یک 

جوری گرم کردن (با)؛ سلانه‌سلانه کار کردن 


(در) 
۶ سفال‌گر, کوزه‌گر 0۵۸ potter‏ 
(به طمنه) |د 5 potterer /'potoro(r)/‏ 
آدم ی آدم وقت‌تلف‌کن, آدم قاتی پاتی 
هن Potteries‏ 


۸ مرکز سفال‌گري انگلستان, ناحیه پاتریز ۲04۵66 46 
۸ چرخ ۸ potter's wheel / potoz 'wi:l, (US)‏ 
سفالگری» چرخ کوزه‌گری 
« ۱ ¡ۈروفٍ سفالی؛ poteries)‏ ام) ادج pottery‏ 
سفالینه ۲ سفال‌گری. کوزه‌گری ۳ کارگاو 
سفال‌گری, کارگاه کوزه‌گری, کوزه گرخانه 
۱.(گلکاری) خزانه. potting shed /'potın fed/‏ 
گلخانه ۲. انبار باغبانی 
potty’ /potr/ (comp pottier, super pottiest)‏ 


4 (در بسر محاوره) ۱. [رفتار] احمقانه, ابلهانه؛ 
[شخص] خل» دیوانه, مشنگ ۲ کشته‌مرده, دیوانه, 
چاک ۳(به طنه) ناچیز. محقر. کوچک. 


بی‌آرزش: حقیر 
(محاوره) لگن (بچّه) potty /potu/‏ 
64 [کردک ] که دیگر ‏ . potty-trained /potr treınd/‏ 
خود را خیس نمی‌کند. که خود را نگه می‌دارد. 
قادر به استفاده از توالت 
# [کردک ] آموزش منت تنم / potty-training‏ 


۸ ۱ فقر» مسکنت: تهیدستی. 
تنگدستی. بی‌چیزی, ناداری. نداری ۲. فقدا 
تقصان, نبود؛ کمبود ۳ وضع بد. بدی؛ نارسایی: 
نامررغوبی؛ ضعف 

grinding poverty 
poverty line /'povatı laın/ 
poverty-stricken نمی‎ strıkn/ 


4ه فقرزده, فقیر» 
فلن 

م دام فقر 
(< وضعیتی که در آن افزایش حقوق فرد با کسر مالیا بیشتر و از 
دست دادن کمک‌های مالي قبلی خنثی می‌شود) 

POW /pi: au :دزاطمل‎ / > prisoner of war 

زنداني جنگی 

اردوگاو اسرا a POW camp‏ 
۱ پودر؛ گرد ۲ باروت ۵۵۸ powder‏ 
۲ ۳ پودر زدن به ۴ پودر کردن, ساییدن 
keep one's powder dry 1‏ 


poverty trap /povatı trap/ 


= 


حاضر و آماده بودن, 
حاضریراق بودن 
(به کنایه, در مورد زنان) powder one's nose‏ 


فتن, به دستشوبی رفتن 


powder blue / pada 'blu:/ آبي کم‌رنگ.‎ nadj 

powdered /'paudzd/ پودری» شکل پودر‎ 4 
powdered eggs پود تخممرغ‎ 
powdered milk شیرخشک‎ 

powdered sugar /paudad /())دونر‎ (Sua ya) # 


شکر ریز, خاکه‌قند 
۸ ۱ بشکه باروت powder-keg /'pauda keg/‏ 
۲ (مجازی) انبارٍ باروت. وضع قابل‌انفجار 


powder-magazine / pauda magazi:n/ انبار‎ ۸ 
باروت‎ 

(برای پودر زدن به صورت) p^f/‏ ج۵ننهج/ powder-puff‏ 
ابر 

۸ (به کنایه) اج powder-roOm /pauda ru:m,‏ 
توالت بانوان 

powdery /'paudarı/ پودری» پودری‌شکل.‎ .۱ 4 

به شکلِ پودر ۲. پودرزده 

۸ ۱.قدرت. توان» ۵۵۵۵ power‏ 


نیرو» زور» قوّت» قوه ۲.(به لحاظ بدنی و ذهنی, نیز در 
جمع) قدرت» نیرو ۳.(سیاسی و غیره) قدرت ۴.(در جمع) 
اختیارات ۵. [باد برق و غیره ] انرژی» نیرو ۶. برق» 
الکتریسیته ۷.(ریاضی) توان, نما ۸. قدرتِ جادویی: 
نیروی شیطانی. نیروی شرّ؛ نیروی خير ٩.(محاوره)‏ 
مقدارٍ زیادی 

هه ۱۰ برقی, الکتریکی ۱۱. موتوری 


a= about 


3= vision 


f= shoe 


i poverty / povau/ 


گرومپگرومپ رفتن؛ گرو 

[آهنگ ]دامب و دامب زدن اله ا 2۵۱۵۵ 

۶ ۱. ترخ به پوند ۲ کارمزد. /20۷00296/7:0:45 
کمیسیون ۲ هزینه به ازای وزن ۴. وزن به پوند 

# ۱.(چیزٍ) یک پوندی pounder /'paunda(r)/‏ 

.در ترکیب) -پوندی < ۵۸٩6-01۸۵6۲‏ > ۳ (نظامی, در 


ترکیب) توب ... پو ند < ۱۱967-00/0097ونو ود > 

۱ صدای گرپ‌گرپ. صدای / :هه( POUNdig‏ 

تاپ تاپ ۲. ضربه, کوبش ۳ آسیپ سخت. شکستِ 

حسایی 

پوند. لیره او pound sterling /paund‏ 
(استرلینگ) (- واحد پول بریتانیا) 

۱ [مایعات ] ریختن» سرازیر شدن. ۰ /():م/ ۲00۲ 
جاری شدن, جریان یافتن ۲ چای ریختن؛ قهوه 
ریختن ۴ [باران ] باریدن, به شدت باریدن, شرشر 
امدن ۴. [مردم و غیره ] سرازیر شدن, هجوم آوردن 

۵. [مایعات ] ریختن, سرازیر کردن. جاری ساختن 
۶ [مردم و غیره ] سرازیر کردن؛ ریختن 

This teapot doesn't pour well. از این قوری خوب‎ 


چای نمی‌ریزد. 


in the pouring rain 


یک روز خیلی بارانی 


it never rains but it pours —» rain? 


a pouring wet day 


آتشس معرکه را دامن زدن. 0۵766 pour oil on the‏ 
آتش بيار معرکه شدن 

آب بر آتش ریختن  pour oil on troubled waters‏ 
به کسی / چیزی به دیدۀ 
ه کردن 


pour scorn on sb /sth 


pour cold water on — cold’ 
20۱0۲ [قهوه. جای وغیره ] ریختن ااه («اد)‎ .۱ 
[بول و غیره ] سرازیر کردن» ریختن ۳. [خصم‎ ۲ 
احساس ] بیرون ریختن, به زبان آوردن؛ [ماجراء‎ 
حادنه ] تعریف کردن‎ 
[مایعات. مردم. اتومبیل‌ها ] بیرون ریختن» سرازیر‎ .۴ ۶ 
شدن ۵. سر درددل (کسی ) باز شدن‎ 
pour out one's heart )0 سفره دل خود را پیش تاد‎ 


کی باز کردن, پیش کسی درددل کردن 


۶ ۱. لب ورچیدن؛ لب‌های خود را POUt /paut/‏ 
غنچه کردن» لب‌ها را گرد کردن 
۷ ۲. [لب ] غنچه کردن. جلو آوردن 
۶ ۲ لب ورچیدن؛ لب غنچه کردن 
هه با لب‌های گردکرده. poutingly /'pautrglr/‏ 


لب‌ورچیده؛ عبوسانه. با ترشرویی؛ [لب] به 
صورت غنچه درامده 


[see اه ده للا<۱‎ 
er= say  u=go 
awa = hour j= yes 


۸ (سیاسی) بازي قدرت. 
جنگي قدرت 


powerhouse / paushaus/ ) p/ powerhouses) 


power game /pava geım/ 


۸ ۱ نیروگاه ۲. و منسجم. تیم پرقدرت ۳ کانون. 
سرچشمه, منبع؛ معدن ۴. آدم پرانرژی 
یک معلمٍ بسیار فعال. a powerhouse of a teacher‏ 


یک معلم 


ز» ضعیف, بدون قدرت. فاقرٍ 


سم powerless‏ 
قدرت, ناتوان, عاجز 
توا / قدرتِ / نیر وی do sth‏ ها be powerless‏ 
انجام کاری را ن 

۲ با ناتوانی. 


powerlessly /'pauolıslı/ 
از روی ضعف‎ 
ضعف, ناتوانی.‎ # 
عجز؛ بی تا ثیر بودن‎ 
power line /paua laın/ کابلٍ برق‎ 
power of attorney /pauor ov ota:nı/  (ğyaz) A 
وکالت ۲. وکالت‌نامه‎ .۱ 
power plant /'paua pla:nt, (US) plant/ 
power station 
00۷6۲-۵0161 (در بریتانیا) پریز ( برق ) /05۱00 دسه/‎ 
power politics / paua polauks/ 
power-sharing / paw? تقسیم قدرٽ  9ص‎ « 
power station مهن‎ sterjn/ تیروگاه‎ 
power steering فرمانِ هیدرولیکی / 1٥ء جهن‎ 
POWWOW /'pauwau/ 


powerlessness /'pavolısnıs/ 


۸ سیاستِ زور 


با سرخپوستان ۲.(محاوره) جلسه؛ شورا 

۶ ۳.(محاوره) بحث کردن؛ جلسه گذاشتن, 

۸ ۱.(کهنه) سفلیس, کوفت ۴.(در ترکیب) 

< chicken-pox > al 
ام صفحات. صص‎ 


, جلسه کردن 
POX /poks/‏ 


PP' تقوم‎ < pages 
PP /pi: pii, pa: prau/ (در امضا) از طرف‎ 
PP نهیم‎ < pianissimo (موسیقی)‎ ۲ 
بسیار نرم» بسیار ملایم, خیلی آرام. پیائیسیمو‎ 
PP“ /pa:st 'po:tisıpl, (US) past/ < past participle 
PPE /pi: pi: i:/ < philosophy, politics and 
economics در دانشگاه آکفورد)‎ , 
فلسفه و علوم سیاسی و اقتصاد‎ 
PPS’ / pi: pi: اج‎ < Parliamentary Private 
56٥۲814۷ برای وزیر) منشي پارلمانی‎ 
۲۴8۶ :ام :ام/‎ ٩/ (در پایان نامه) بعدالتحرير دوم‎ # 


بعل بعدالتحریر 


adv 


۱۲ نیروی کار...را تأمین کردن؛ په حرکت درآوردن. 
به کار انداختن 

۶ ۱۳.با سرعت کار کردن 
(محاوره) ناز ڻڀ more power to sb's elbow‏ 
کسی, دست کسی درد نکند 
کسی را زمر رل have sb in one's power‏ 
خود داشتن, کسی را در دست خود داد 
سرنوشتِ کسی در 60/6 55 / have power over sb‏ 
دست (کسی) بودن 
تحت کنترلٍ / اختیار کسی 
درآمدن, به دستِ کسی افتادن 


قدرتٍ 


fall into sb's power 


a naval power یایی‎ 


the corridors of power —> corridor 
1۸ م0۷٥۲‎ ۰ بر سر قدرت, بر سر کار بر مسن قدرت‎ 
the (real) power behind the throne 

قدرتٍ پشتِ پرده 


the powers that be  «ترضح (به طiز( مقامات,‎ 


اولیای امور 

{he نا‎ 000۷0۳ Of (w0 دو به توان سه, توان سوم دو‎ 
two to the power of four °  راچ دو به توان‎ 
do sb a power of good (محاوره) مراي کسی‎ 


خوب بودن؛ برای کسی مفید بودن 
(سیاسی) پایگاو قدرت ۰ pau» beı/‏ / 20۷/۵۲۰۵۵56 


powerboat /'pausbout/ قایق‌موتوری‎ « 
power brake ۱۳۵۵ breık/ ترمزٍ بوستردار‎ ۸ 
power-broker /'paua brauko(r)/ (سیاسی) ادم‎ 


متنفذ» صاحب قدرت 
power CUt /'paua kat/‏ 


قطع برق 
daıv/‏ مهن power-dive‏ 


۱.(هوائوردی) شیرجه 
(با موتورٍ روشن) 
۶ ۲ [هوابیما ] (با موتورٍ روشن) شیرجه رفتن 


power-driven / pa ۵۱9/ . برقی, الکتریکی؛‎ 
موتوری‎ 
powered / pauad/ 
high-powered 4ه پرقدرت‎ 
low-powered ضعیف‎ 
powered by مجهز به‎ 
power failure /'paua feılja(r)/ قطع برق‎ 
powerful /'paual/ زه برق‎ 


پرتوان. قدرتمند. قوی؛ [دارو. سخنرانی و غیره ] مود 
[ورزشکار, سخنران ] خوب. پرقدرت؛ [ضربه گاز] 
محکم؛ [بر ] تند زننده؛ [صدا] قوی بلند؛ [چراغ] 
پرنور» قوی؛ [استدلال و غیره ] قانع‌کننده. محکم» 


تقش ] مهم 
۱ به شدت, شدیدا / powerfully /'pavafot‏ 
با قدرتِ تمام؛ به صورتی مؤثر 
be powerfully built j‏ 


. با قد 


pragmatics 


کار نیکو کردن از (0۳۵۷) Practice makes perfect.‏ 
پر کردن 


به چیزی عادت کردن. 


make a practice of sth 


) شدن, چیزی کار (کسی) شدن 
have a large practice‏ 
زیادی داشتن, مراجعین زیادی داشتن ۲. [وکیل] 


مراجعینِ زیادی داشتن, ارباب‌رجوع زیادی دا 
practice’ /prakus/ (US) = practise‏ 
practiced /'prakuıst/ (US) = practised‏ 


1 
PRP pi: رنه‎ < public relations (محاوره)‎ 
روایط عمومی‎ 
pr’ /pea(r)/ ( pl prs) > pair جفت‎ ۸ 
Pr /praıs/ ( p/ prs) < price ٭ قیست. بهاء نرخ‎ 
practicability /praktıkڃ‎ bıl /  .ندوب عملی‎ ۱ 


قایل‌اجرا بودن. قابلیتِ اجرا ۲ [جاده] قابلیتِ تردد. 


قابل عبور و مرور بودن 
۱ [نقشه. راحل و practicable / praktıkab|/ [sı‏ 


عملی, شدنی. ممکن, قابلاجرا ۲. [جاده و غیره ] 


adj 


practician /prak'ufn/ = practitioner‏ قابل عبور و مرورء قابل‌تردد ۳ مناسب» خوب. 

practicing /'prakusı / (US) = practising‏ به‌دردبخور 
۷ ۱. تمرین کردن. مشق کردن  0۲26156/5/‏ 20۲ در عمل. عملا / practicably /'prakukablı‏ 
۲ طبابت کردن ۳ وکالت کردن ۲ به شعائړ دینی ¦ 4ه ۱. عملی ۲ مناسب» / من practical‏ 


عمل کردن, تکالیفی مذهبی را بجا آوردن 

۵ تمرین کردن, مشتي ... کردن؛ تکرار کردن ۶. خود 
را به...عادت دادن پيشه کردن. در پیش گرفتن ۷. 
اشتغال داشتن به ۸.عمل کردن به, به کار بستن: 
[ررش ] به کار گرفتن, به کار بردن؛ [دین] به 


بیش (کسی )...بودن 8ھ ۳۳۸/156 
وکیل بودن, به حرف وکالت ۰۰ 1۵۱۷۷۵۳ ۸ ده Pe‏ 


اشتغال داشتن 
وکالت کردن practise law‏ 
واعظ غیرمتعظ practise what one preaches‏ 


نبودن, به حرف خود عمل کردن, عالم باعمل بودن 

به کار بستن practise sth on / upon sb‏ 
بر روی» به کار گرفتن روی» به کار بردن علیه 

۱ کارآزموده, کاردیده ماهر pr) 15t/‏ / 0۲۵61560 
باتجربه؛ [چشم. گوش ] ورزید 


] ساختگی» تصنعی 


مجرب» ورزیده 
[حرکت. اجرا ] ماهرانه ۲.[ 
با مهارت بسیار with practised skill‏ 
[پزشک. وکیل ] شاغل؛ / وهی practising‏ 
[سیحی. مسلمان ] که په تکالیفي ديني خود عمل می 


مفید. به‌دردبخور» عملی ۳ [شخص] اهل عمل» 
کاری» فعال ۴. واقع ب » معقول» منطقی ۵. واقعی» 
حقیقی, اصلی ِ 

۶ (محاوره) درس عملی, آزمایشگاه؛ امتحان عملی 


for (all) practical purposes 


در حقیقت. در وأقع 
در واقع امم, عملا 
۱ واقح بین / هی practicality‏ 
معقول بودن, عملی بودن ۲.(در جمع) واقعیات, امور 
واقعی, امورٍ عملی 
شوخی» practical joke / prakk! 'd3ouk/‏ 
نهد practical joker / praktıkl‏ 
کسی که آدم را دست می‌اندازد. آدم کلک, آدم 
کلک‌باز 
۱ عملا ریا / practically /prakuklı‏ 
۲ با واقع‌بینی. واقع‌بینانه. عملی ۳. در واقع» در 
عمل, علا 
(در آمریکا) بهیار practical nurse / praktık| 'n2:5/‏ 
۱ عمل ۲. تمرین. مشق؛ practice’ /'prakus/‏ 
تکرار؛ (مت‌گونه) تمرینی ۳. تجربه ۴ کار معمول. 


n 


adv 


۸ ۱ پزشک» / practitioner /prackiu fans(r)‏ عادت» روال معمول؛ رسم, عرف ۵. طبابت؛ مطب 
طبیب. دکتر ۲. وکیل ۶. وکالت؛ دارالوکاله, دفترٍ وکالت 
جادوگر a practitioner of magic‏ در عمل, عملا in practice‏ 
کسی که در a practitioner of art history‏ را عملی کردن put sth into practice‏ 
حوزة تاریخ هنر کار می‌کند. پزوهند؛ تاریخ هنر (حرفة) وكالت the practice of law‏ 
praesidium /prı'sıdram/ = presidium‏ (حرفة) طبابت the practice of medicine‏ 
4 ۱. عملی؛ عمل‌گرایانه  pragmatic /pregmatık/‏ ادای تکالیف دینی / the practice of one's religion‏ 
۲ (مربوط به) عمل‌گرایی 
۲ به طو ر عملی.  pragmatically /pregmatıklı/‏ تو فرم بودن be in practice‏ 
در عمل خود را تو فرم نگه داشتن keep in practice‏ 
(زبان‌تناسی) pragmatics /pragmatıks/‏ تمرین نداشتن؛ be/ get out of practice‏ 
کاربردشناسی تو فرم نبودن 
a:=falher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ اف ده i= see‏ 
=near e> ua = pure aa = fire‏ ودره say a=five au=now‏ 
aua=hour j=yes w=wet tf=chain di=jam 0= thin f= shoe = sing‏ 


pragmatism 


7 (در بریتانیاه عامیانه) (آدم) احمق» »الا 
گوساله 


۱ [بجه ] شیرین 


4 


کردن؛ 


prate /prert/ 


زبانی؛ [نوزاد ] قان و قون ۴.(به طعنه) 
وا » پرگویی» پرحرفی 
[بچه ] شیرین‌زبانی کردن؛ 
[نوزاد ] قان و قون کردن 
۱ [بجّه ] شیرین‌زبانی کردن؛ prattle /pret/‏ 
[نوزا ] قان و قون کردن ۲. ور و ور حرف زدن 
پرحرفی کردن؛ پر گفتن 
۳ [بچّه ] شیرین زبانی؛ [نوزاد ] قان و قون ۴. وراجی, 
پرگویی؛ برحرفی 
[بجه ] شیرین‌زبانی کردن؛ 
[نوزاد ] قان و قون کردن 
۸ (به طمنه) (ادم) وراج» پرحرف 0۲8۱016۲۳۲۵۱۱ 
۸ میگو ۱ 802 
کوکتلٍ مبگو 
(رسمی) ۱, عمل» کردار ۲. رسم. 
راه. شیوه ۳. تمرین, کار عملی 
۱ دعا کردن, مسئلت کردن 
۲ خداخدا کردن, ارزو کردن, دعا کردن 
rw‏ خا از ... خواستن, به درگاء...دعا کردن 
درخواست کردن از, استدعا کردن 
ن به نزد. خواهش کردن از 
۷ه ۵. استدعا می‌کنم. تقاضا می‌کنم. خواهش می‌کنم. 
لطفاً ۶. ترا به خداء بفرمایید که 
دعا کردن, از... مسئلت کردن. 


prate away 


prattle away 


a prawn cocktail 
۵۲۵6 /'praksıs/ 


pray to 


E E‏ دا سای 
نیایش. عبادت 


a prayer for forgiveness 


He arrived, as if in answer to her mother's 
۲۵6۳۶. برگشت» گویی دعای مادرش مستجاب شده بود.‎ 
She is the answer to every man's prayers. 
زن دلخواو هر مردی است.‎ 
not have a prayer (of doing sth) شانىس موفقیت‎ 


اشتن 
prayer-book/ prea buk/‏ 
(در کلیسای آنگلیکان) Prayer BOOK /'prea buk/‏ 


کاب دغا 


i pray /preı/ 
به طورٍ‎ 0 | 


(رسمی) ۱. گرایش به /mدtızدgm#pr‏ / pragmatism‏ 
عمل؛ واقع‌بینی. واقع‌گرایی ۲.(فلسفه) عمل‌گرایی 
اصالتِ عمل. پراگماتیسم 
هه ۱ واقع‌گراء واقع‌بین؛ 


pragmatist /'pragmotust/ 
واقع‌گرایانه ۲ (فدنه) عمل‌گراء پیرو اصالتِ عمل»‎ 
(مربوط به) عمل‌گرایی, (مربوط به) اصالتِ عمل‎ 

۳ عمل‌گرا. پیر اصالتِ عمل 

« چمن‌زار, سبزه‌زار.» مرغزار prairie / prearı/‏ 

۵۲۵۱۲۱۵-۵0۵9 /'prearı dog, (US) do:g/ سنجاپ‎ n 
مرغزار» سینومیس‎ 

۱. تعر یف کردن از.(0۲۵1560 ,1م ) /preı2/‏ 2۲۵156 
ت e‏ نایش کردن از» ستودن. تمج 
کردن از. نای... را گفتن ۲. [خدا] ستایش کردن. 


عبادت دن» پرستیدن 


praise sb to the skies => sky 
be loud in one's praise of 5b /5th زبان به ستایش‎ 
کسی / چیزی گشودن, از کسی / چیزی تمجید کردن‎ 
damn sb / sth with faint praise زیر ظاهرٍ دخ‎ 
ذم کسی / چیزی را گفتن‎ 
sing sb's/ sth's praises — sing 
شکر خداء الحمدللّه‎ ۱ 
ماشاءالله, چشم بد دور‎ .۲ 
praiseworthily /'prerzwa:on/ 
تحسین‌برانگیزی, به طورٍ ستایش‌آمیزی» به نحو‎ 
قابل‌تمجیدی‎ 
praiseworthineSS قابلیتِ / ۵و۱‎ # 
یش» ستودنی بودن, قابلیتِ تحسین» کیفیتِ‎ 
قابل‌ستایش‎ 
praiseworthy /'prerzws:dı / 4ه قابل‌ستایش.‎ 
ستودنی» قابل تحسین. قابل‌تمجید. در خورٍ ستایش.‎ 
تحسین بران‎ 
praline / pra:li:n/ بادام‌سوخته‎ 
pram /prem/ (در بریتانا) کالسکه (بجّه)‎ ۸ 
Pra nC€ /pra:ns, (US) pr ns/ »jدز [اسب ] جفتک‎ .۱ 
جفتک انداختن ۲. ورجه‌ورجه کردن. بالا و پایین‎ 
پریدن‎ 
[اسب ] جفتک ۴ ورجه وورجه. جست و خیز‎ ۳ ۸ 


praise be (to God) 


prance out بیرون پریدن‎ 


۱.(در بریتانیا. عامیانه) [موتور ماشین ] ۰ ۲2۳9/۵0/۰ 
درب وداغون کردن. خرد و خاکشیر کردن 
۲. تصادف کردن 
۸ ۴ (در بریتانیاه عامیانه) تصادف 
۸ شیطنت. کلک اوه prank‏ 
کسی را فیلم کرد play a prank on sb‏ 


کسی را دست انداختن, کسی را سیاه کردن 


precinct 


برای احتیاط 
دست به (انجام) کاری زدن 
adj‏ احتیاطی»/ :هه precautionary/ prıko:fanarı, (US)‏ 


take the precaution of doing sth 


احتیاط آمیز, انه 
اقداماتِ پیشگیرا precaütionary measures‏ 
اقداماتِ احتیاطی 
مقدم precede /prtsi:d/ (p4, „pp preceded)‏ 


بودن, جلوتر واقع شدن؛ جلوتر آمدن؛ جلوتر رفتن 
۲ ۲ قبل از...قرار گرفتن. قبل از... آمدن» پیش 
از... قرار داشتن 
قبل از... گفتن precede sth with sth‏ 
She preceded her speech with a vote of thanks‏ 


پیش از سخنرانی‌اش خوlسٽ to the committee.‏ 
که برای کمیته ابراز احساسات کنند / کف بزنند. 
۸ حن نقدم؛ تقدم؛ precedence /'presıdans/‏ 
اولویت 
از کسی / چیزی . take precedence over sb / sh‏ 
پیشی گرفتن, برکسی / چیزی مقلّم بودن, بر گسی / 
چیزی اولویت داشتن 


precedent /'presıdant/ سابقه. پیشینه‎ . ۱7 


۲.سئت, رسم و روال 
حکم سابقه داشتن برای, 
به منزلۀ سابقه بودن برای 

There is no precedent for such an action. 


serve as a precedent for 


چنین کاری بی‌سابقه است. 

create / establish / set a precedent i | رسمی‎ 

نهادن, سنت گزاد 

4» مسبوق به سابقه, 
دارای سابقه 


ن» سی را باب کردن 
precedented /'presıdontıd /‏ 


preceding /prr'si:dıg / al 


گذ 
۸ (در دستة آواز کلسا) سر دسته؛/ /p1'sent5(r)‏ ۵۲666۳۸۵۲ 
رهبر 
(رسبی) ۱. حکم. قاعده, دستور, /۳::۵۴۱/ ۲6660۸ 
فرمان, امر؛ فریضه ۲.حکم اخلاقی, دستور اخلاقی. 
سرمشق اخلاقی ۳. دستورالعمل 
۲ (رسمی) مربی» معلم» ۱۵۳۵۵۸ preceptor‏ 
آموزگار 
۸ ۱ (ستار‌شناسی) تقدیم precession /pri'sefn/‏ 
اعتدالین ۲.(فیزیک) حرکتِ تقدیمی ۳. تقدم» اولویت 
(ستاره‌شناسی) 
تقدیم اعتدالین 
۸ ۱. [کلیسا. دانشکده و غیره ] 
محدوده, محوطه؛ ساحت, حوزه ۲.(در ږ 


precession of the equinoxes 


precinct /'pri:sıgkt/ 
[عا‎ ) 


بیاده. خرید ] محدوده, محوطه, ناحیه ۳.(در آمریکا) [در ‏ 


جانماز prayer-mat /'prea mat/‏ 
در کلیسای پروتستان) /وتاننهه prayer-meeting /' pres‏ 
مراسم دعاخوانی 
prayer-rUg / pres rag/ = prayer-mat‏ 
( در میا prayer-wheel /'prea wi:l, (Us) hwi:l/‏ 
بودای‌های تیت) چرخ دعاء چرخ تسبیح 
(جانور) آخوندک/08005 praying mantis / pren‏ 
۱. وعظ کردن» موعظه کردن preach /prif/‏ 
۲ (به طنه) بالای منبر رفتن, سخنرانی کردن, موعظه 
کردن 
۳ [موعظه ] کردن ۴. وعظ کردن دربار؛. موعظه 
کردن دربارة؛ تعلیم دادن آموختن؛ اشاعه دادن 
تبلیغ کردن ۵.دفاع کردن از. طرفداری کردن از, 
جانبداری کردن از 
سرٍ...را خوردن, گوش...را بردن 
practise what one preaches — practise‏ 


preach at / to 


درس به استاد دادن. 

پیش واعظ موعظه کردن 
n‏ واعظ . خطیب مبلغ preacher /'pri:tfa(r)/‏ 
۸ [کتاب, سخنرانی و غیره ] مقدمه. / 0۶0۱ preamble‏ 


preach to the converted 


پیش‌درامد, دیباچه 
ازییش تعیین کردن» 


از 

پیش برنامه‌ریزی کردن 

prearranged / ۵۵‏ 
آزپیش برنامه‌ریزی شده. از پیش تر تیب داده شده, 
پیش‌بینی‌شده 

۸ برنامۂ قبلی. /eındımtٿpri:9‏ 2۲6۵۲۲۵۲96۳60۸ 
برنامه‌ريزي قبلی, قرارٍ قبلی» ترتیب قبلی 


۸ [کشیش ] خرجی, اعانه. prebend / preband/‏ 


prebendary /'prebandrı, (US) «der 
وظیقه خور, کشیش حقوق‌بگیر‎ 

4 ۱ نامطمئن؛ متزلزل؛ ٥115/‏ )م / P۲۵٥3۲08‏ 
بی‌ثبات؛ ناپایدار؛ ناامن ۲. خطرناک, مخاطرهآمیز» 
پرخطر 

۱. به طور بی ثباتی. ۱۵۲۵۵۲۵5۱ ۲۵۵2۲۱0۱5۱۷ 
با بی‌ثباتی» به طورٍ متزلزلی, با ناپایداری ۲. به 
طورٍ خطرناکی, به نحوٍ مخاطره‌آمیزی 

precariousneSs /prrkeartasnıs /‏ 
ناپایداری؛ عدم اطمینان؛ بی‌تباتی؛ نااسنی ۲. 
خطرناکی, مخاطرهآمیزی 

pre-cast / pri: 'ka:st, (US) kast/  [sرıغ [سیمان و‎ adi 
پیش‌ساخته. پیش ریخته‎ 

۸ احتیاط؛ اقدام احتیاطی: 
: تذبیز: دوزانت 


precaution /prr'ko:fn/ 


iiasee ı=slt &=cal a:=falher D= got saw ومع‎ u:z=too A=cup ده فا‎ about 
e1= say ar=five au=now _oı=boy وود‎ €= hair voz pure هه‎ fire 
ava = hour j=yes wwe If=chain d3=jamn 0=thin = this = sing 


preciosity 


; precipitously /prrsıpıtos!ı/ ۱.(رسمی) به صورتٍ‎ adr 


خطرناکی؛ با شیپ زیاد ۲ با شتاب زیاد. په طورٍ 
فزاینده‌ای, شتابان ۳ با عجله, عجولانه 


PréCİS /'preısi:, (US) prer'si:/ ( p/ précis /-i:2/) 
در مورد نوشته) خلاصه, چکیده. ملخص, فشر ده‎ 
[نوشته ]| خالاصه کردن» تلخیص کردن‎ .۲ ۷ 


precise etal 
ذهن ] دق‎ . 


4 . دقیق, موبه‌مو؛ درست 
معیّن. خاص» مشخص ۳ [2 
موشکاف باریک‌بین 
درست در همان لحظه؛ 
درست سر موقع 

به عبا تره اگر بخواهیم دقیق‌تر ۵60۳66196 0) 
بگویبم. دقیق‌تر بگوییم / بخواهید 

وسواسی, سختگیر, مشکل‌پسند . prim and precise‏ 
به دقت؛ مج precisely‏ 
با دقت؛ كاملا عیناً . (رسمی, در با 


درست است 


at that precise moment 


۲ ۱ درست» 


۸ دقت؛ وضوح: روشنی  /prsa1s1$/‏ 0۲6۵1560855 


؛ وضوح» روشنی .. /«دا5ل:۵/ 2۲۵۵5۵0 


preclude /prrklu:d/ [شخص ] مانم...شدنء‎ 


جلوی. رآ گرفتن: [امکان, کار و غبره ] جلوگیری 


کردن شدن, مانع...شدن, غیرممکن 
ساختن 
۸ جلوگیری, ممانعت؛ / preclusion /prı'klu:an‏ 
پیشگیری 
۱. [کردک ] پیش‌رس. ‏ /0۳6۵/29/ 0۲۵60610105 


زودرس, پیش‌افتاده, استثنایی ۲. [رفتار, قابلیت ] 
پیش از هنگام. پیش از موعد. نابهنگام 
پیش از موقع» / precOCiOUSIY /prr'kotfoslı‏ 
پیش از موعد, به طورٍ پیش‌رسی 

precOCİOUSNESS /prr'kau fasnts / = precocity 
PrECOCItY /prt'kosatı/ 


adv 


۸ پیش‌افتادگی» پیش رسی» 
زودرسی؛ رشدٍ پیش از موقع 

precognition/pri:kognıfn / غیب؛‎ n 
(روان‌شناسی) پیش آگاهھی‎ 

preconceived /pri:kan'si:vd / 


پیش‌اندیشیده. 


اک 
شرط قبلی. شرط لازم 
. پیش‌درآمد, 


مه, طلیعه, پیام‌آور, طلیعه آور ۲. 


و gt‏ ووالامع2۳ 


n 


adj 


adv 


انتخابات. ادار؛ پلیس ] حوزه؛ منطقه؛ بخش ۴.(در جمع) 
حدود. حدود و ثغور؛ (محوطةٌ) اطراف, محوطه. 
دور و بر» حوالی 


preciosity /prefrosıt/ jl 


(رسمی) ظرافتِ بیش 

و ا 

۱. گرانبها. گران‌قیمت» قیمتی /۲/5م'/ ۲۲6۲08 
۲ ارزشمند. پرآرزش. با ارزش» ذی‌قیمت» قیمتی؛ 
عزیز» دوست‌داشتنی؛ (محاوره به دران 


(به طنه) [زبان. فرم و غیره ] پر تصتع» پرتکلف» تصتعی, 


ساختگی, غیرطبیعی, متکلف ۴ (محاورہ اغلب به 
شوخی) فوق‌العاده زیاد. حسایی, یک عالم. یک دنیا 


۵. خیلی, بسیار, فوق‌العاده 
۶محاوره) عزیز, عزیزم؛ جانم 


precious metals فلزاتِ قیمتی‎ 
precious stones / gems سنگ‌های قیمتی‎ 
precious few people آدم‌های ( خیلی ) معدود‎ 
A precious lot of good that will do! 

یک عالم خاصیت دارد. 


[سخن گنتن و غره ] با تکلّف» /1/ م / ۵۲۵۵605۱ 


preciousnes5S/'prefasnıs/ 

گران‌قیمتی ۲ ارزشمندی, ارزندگی؛ عرّت 
پرت precipice /'presıpıs/‏ 
١‏ رسمی) تسریع کردن, precipitate" /prı'sıpıteıt/‏ 
سرعت بخشیدن به. شتاب بخشیدن به» پیش 
انداختن, جلو انداختن؛ باعثِ وقوع...شدن, به 
وقوع... کمک کردن ۲.(رسی) پرتاب کردن؛ پرت 
کردن, انداختن ۱.۳رسمی) پیش راندن. هل دادن ۴. 
(شیمی) باعثِ رسوپ...شدن, باعثِ ته‌نشین 


اه. سراشیب 


۶ (شیمی) رسوب کردن, ته‌نشین شدن ۷. به باران 
تبدیل شدن؛ به برف تبدیل شدن؛ تغییر ماهیت 
دادن 

۸شیمی) رسوب, ته‌نشست, ته‌نشین ٩‏ نزولات. 
بارش» بارندگی 

۱. عجولانه. شتابزده. ‏ /00جومم/ precipitate®‏ 
مستأجل ۲ نسنجیده, حساب‌نشده ۳. [شخص] 
بی‌ملاحظه. بی‌پروا؛ عجول 


با شتاب تمام. / precipitately /prr'stpıtatlı‏ 
با عجله 
۱(رسمی) شت« precipitation /prısıpıteı[n/‏ 


شتابزدگی. عسجله, تعجیل ۲.(شیمی) رسوب» 
تەنشست ۳. بارندگی. بارش ۴. میزان بارندگی. 
ميزان 
۱. (رسمی) [ارتفاع, راء] / preCipitOUS /prr'sıprtos‏ 
پرضيب: تیار تند: پزخطره ویاو رتاک پر 
پرتگاه ۲. عجولانه. شتابزده 


نزولات 


predisposition 


محمول 
(رسمی) اظهار کردن» predicate? /'predıkeıt/‏ 
اظهار داشتن؛ اعلام کردن؛ ادعا کردن 
... قرار دادن, مبتنی بر ... ساختن. pPredia)e 0٩‏ 
... بودن. منوط بر...کردن» در گروی... قرار دادن 
ربط دادن به, نسبت دادن به؛ اشاره 
داشتن بر حکایت کردن از؛ (منطق) حمل کردن بر 
(دستور) اسناد؛ (منطق) ۰ predication /predıkeı/n/‏ 


تل 


predicative /prı'dıkatıv, (US) 'predıkertıv / 


4 ۱.(دستور) اسنادی» خبری ۲ (منطق) حملی 
predicative adjective /prıdıkouv ۵00‏ 
۸ صفت اسنادی / (US) ,predıkerttv‏ 
predicatively /pr'dıkatuvlr, (US) ‘predıkeıtıvlı /‏ 
۷ به طور اسنادی؛ به طورٍ حملی 


پیش‌بینی کردن؛ پیشگوبی /۵۲60160/2۵00 
کردن, از پیش گفتن 
predictability /prıdrktobılat/ «,‏ 
پیش‌بینی پذیری؛ قابلیتِ پیشگویی 
4 ۱. قابل پیش‌بینی؛ / predictable /prıdıktobl‏ 
قابل پیشگویی ۲.۲ به طمنه) قالبی. کلیشه‌ای 


رفتارش قالبی / کلیشەاى He is so predictable!‏ 
است. از قبل معلوم است چگونه رفتار می‌کند. 
جاهای معلوم‌الحال predictable quarters‏ 


همان‌طور که انتظار ۰ predictably /prı'dıktabl!/‏ 

ت. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود. طبق انتظار 

۸ پیش‌بینی؛ پیشگویی؛ ۰ prediction /prıdık/1/‏ 
شگویی 


(رسمی) [خواب, گفته و غیره [ /prıdıkv/‏ 0۳۵۵161/۷6 
پیشگویانه, پیش‌بینانه. متضمن پیشگوبی 

۸ پیشگو غیبگو پیش‌بین ‏ /(/:۲6۵1610۲/۳:۵ 
× ۱ آسان‌گوار کردن. predigest / pri:dar'dsest/‏ 
زود هضم کردن. خوشگوار کردن» هضم...را آسان 
کردن ۲.(مجازی. به طعنه) آبکی کردن» کم‌محتوا 
کردن. ساده کردن 


predilection /pri:drlek fn, (US) predl'ek-/ (رسمی)‎ 


۷ قدیمی‌تر ۰ predate /pri'deıt/ ( ppp predated)‏ 
بودن از مقدّم بودن بر پیش از... بودن 

۱ حیوانِ شکارگر. predator /'predata(r)/‏ 
حیوان شکارچی, حیوانِ طعمه‌خوار ۲.(به طعنه به 
شوخی) لاشخور, تجاوزکار, متجاوز؛ دزد. غارتگر 
1 [حیوان ] predatory /'predatrı, (US) -to:rı/‏ 
شکارگر. شکارچی. طعمه‌خوار؛ [غریزه] (مربوط 
به) شکارگری, (مربوط به) طعمه‌خواری ۲ [گرد» ] 
تجاوزکاره غارتگر؛ [حلله] تجاوزکارانه, 
غارتگرانه ۳ (به طمنه. به شوخی) [شخص ] لاشسخورء 
غارتگر, متجاوز؛ [رفتار ] تجاوزکارانه. غرض - 
ورزانه 


۰ 


adj 


(حقوق) پیش از ...مر دن /00:0:51:9/ 0۲60966256 
قبل از...فوت کردن 


predecesSOF/ pri:dısesa(r), (US) 'preda-/ «Al ۱ n 
متصدي قبلی, شخص قبلی. مسئول قبلی ۲ مورد‎ 
قبلی, چیزٍ قبلی, قبلی ۳ سلف. نیاء جدّ؛ (در جع)‎ 
نیاکان, اجداد. پیشینیان‎ 

۱.قضاء ۸ predestination /pri:destı'neı‏ 
قضا و قدر, جبر, تقدير ازلی ۲ تقدیر» سرنوشت. 
قسمت. نصیب. بخت. طالع ۳ مذهب قدر مذهب 
قضا 

۷ (رسبی) مقدر کردن» 
در سرنوشتِ ... نوشتن, در طالع ...نوشتن 

predestined /pri:'destınd/ (رسمی) مڌر« محکوم:‎ 
از پیش تعیین‌شده, از پیش مقّرشده‎ 
I was therefore predestined to be a slave. 

پس خواستِ خدا بود که پرده شوم. هر بردگی از اول / 
ازل بر پیشاني من خورده بود. 

predetermination /pri:dıuta:mıneıfn/ (ya) #‏ 
۱. برنامه‌ريزي قبلی» محاسبۀ قبلی ۲. (مذهب فلسفه) 
مقر بودن در تقدیر بودن 

predetermine / pri:dı13:mı/  شیپزا‎ ۱ (رسمی)‎ vt 
تعیین کردن, از پیش معیّن کردن ۲.(مذهب. فلسفه)‎ 
مقر کردن‎ 

predetermined / pri:dı'ta:mınd / (رسمی)‎ 0 

1 از پیش تعیین‌شده. از پیش معلوم‌شده. از پیش 


predestine / pri:'destın / 


علاقة وافر» ميل شدید. شوق, اشتیاق؛ رغیت. مشخص شده؛ از پیش برنامه‌ریزی‌شده ۲. (مذهبه 
تمایل فلسفه) مقذر 
۷ (رسمی) راغب کردن» /02دp‏ :نم / 0۲۵۵۱58096 ۸ (دستور) / predeterminer / pri:drta:mına(r)‏ 
علاقمند کردن. متمایل کردن -معرف» پیش -تخصی صگر 
مستعد... کردن. آمادة... کردن. predispose to‏ (رسمی) مخمصه» / predicament /prr'dıkamant‏ 
زمين ...را در...فراهم کردن وضع ناجور, گرفتاری, وضع ناگوار 
۸ ۱ استعداد. | PrediSPOSIiON / pris‏ ¦ * ۰۱(دسترر) خبر» گزاره» predicate’ /predıkat/‏ 
آمادگی, زمینه ۲ میل, علاقه. تمایل. گرایش مسند ۲ (منطق) محمول 
about‏ =2 کته u:=to0o A=cup‏ مهد a:=faher D=go 3:=saw‏ ۳ 
au=now ot=boy 1=near ¢a=hair a= pure  Cı2= player a‏ مو- a‏ 
ds=jamn 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ مت زا j=yes w=wet‏ 


predominance 1318‏ 
هه [کشتی. خانه / predominance /pr'domınans/ «abl «alê ۱ x» i prefabricated / pri: febrıkertrd‏ 
و غیره ] پیش‌ساخته چیرگی ۲ برتری» تفوق 
۸ پیش‌سازی» / «Jl ۱ adj prefabrication / pri:febrr'ker fn‏ حاکم. predominant /pr'domınant/‏ 
از پیش ساختن مسلط ۲. برجسته» بارز» شاخص, چشمگیر 


۸ ۱. [کتاب, سخنرانی ] پیش‌گفتار. ‏ _ preface /prefis/‏ 
دیباچه, مقدمه. پیش‌درآمد. سرآغاز 
۲. در مقدمةٌ... قرار داشتن, مقدمة. 
دادن پیش‌گفتار... را تشکیل دادن 


preface sth with sth 


..را تشکیل 


۱ چیزی را در مقدمۀ 
چیزی آوردن. چیزی را در مقدم چیزی ذکر کردن ۲. 
[سخنرانی و غیره ] چیزی را شروع کردن با چیزی؛ چیزی 
را آغاز کردن بر چیزی 
[سخنرانی و غیره ] چیزی preface sth by (doing) sth‏ 
را شروع کردن با چیزی؛ چیزی را آغاز کردن بر چیزی 

prefatory /'prefsırı, (US) -5:1/  ۰یتامدقم (رسمی)‎ 

به عنوان مقدمه 


۱ (مدرسه) مبصر ۱.۲در فرانسه و prefect / pri:fekt/‏ 
زاين و غیره) استاندار ۳ (در پاریس. نیز با حرف بزرگ) 


رئیس‌پلیس, رئیس شهربانی 
a‏ (مربوط a‏ ) استاندار؛ / lڄrڃ/pri:fekt/ prefectural‏ 
(مربوط به) استانداری 


۱.(در فرانسه. /:1/5- (8ل) j prefecture / pri:fekfua(r),‏ 
زاپن و غیره) استان ۲.(در فرانسه) استانداری ۳.(در 


فرانسه) منز استاندار ۴.(در فرانسه) مقام استانداری, 
یُستِ استانداری ۱.۵در فرانه) دورة استانداری 
۲ ترجیح دادن بیشتر پسندیدن ۰ /(::۳۳۱۲/ 0۲۵/6۲ 
prefer a charge / charges (against sb)‏ 
(حقوق) (علیو کسی) اقامهٌ دعوی کردن. (از کسی) 
شکایت کردن 
هه قابل ترجیح» مرجح» 
ارجح. بهتره برتر 
ترجیح داشتن (بر) 
چیزی را ترجیح دادن )بر ( find sth preferable (t0)‏ 
۷ ترجیحاء مرجحا / preferably /'prefrablı‏ 
۱ رجحان, ترجیح؛ preference / prefrans/‏ 
نتخاپ اول؛ پسند. میل, سلیقه ۲ اولویت» حق 


preferable /'prefrabl / 


be preferable (t0) 


به جای کسی / چیزی. 


در عوض کسی / چیزی 
There's coffee and tea _ what is your‏ 


in preference to sb / sth 


preference/ do you have a preference? 
قهوه و جای هست _ کدام‌یک را تر‎ 
یک را میل دارید؟‎ 
preference shares /prefrans feaz/ ام (مالی) سهام‎ 
ممتاز‎ 


جیح می‌دهید / کدام 


preference 51001 /'prefrans /اصاد‎ 
= preference shares 


#۲ عمدتاً ١‏ اکثرآء / predominantly /prı'domınantlı‏ 
اکتر, غالبا 
vi‏ ۱.دست بالا داشتن. /اعمسهف:(/ predominate‏ 


تفوق داشتن: . مسلط بودن. تسلط داشتن, زیر 
ساطه ا غلبه داشتن؛ قدرت را در دست 
داشتن ۲ غالب بودن؛ اکتریت داش 
فراوان‌تر بودن 
Roses predominate in this garden.‏ 
گل سرخ در این باغ بیشتر از گل‌های دیگر است. عمدۂ 
گل‌های این باغ گل سرخ است. 
۶ برجستگی, pre-eminence /pri: ‘emınans/‏ 
تفوق, برتری» مزیت, امتیاز 
برچسته, شاخص. pre-eminent / pri: 'em1ın911/‏ 
والاتره افضل» سرآمد 
4۷ به طور بر جسته‌ای,/۵:0100001 pre-eminently / pri:‏ 
به طور بارزی؛ عمدتاء بیشتر 
۲ ۱. پیشی جستن pre-empt / pri: '‘empt/‏ 
دستِ پیش گرفتن, پیشدستی کردن بر ۲:(در آمریکا 
برای احراز حتي شفعه) اشغال کردن» تصرف کردن؛ 
تصاحب کردن ۴ خنثی کردن. جلوگیری کردن از؛ 
مانع شدن ازء سد ایجاد کردن در برابر 
۱.(رسمی) پیشدستی ۰ ۵00/6 000 0۲۵۰ 
در خرید؛ (بازرگانی) حقي تقدم خرید؛ حقي شفعه؛ 
خریدٍ شفعه‌ای ۲. جلوگیری, پیشگیری, ممانعت 
۱. (بازرگانی) شفعه‌ای pre-emptive / pri: '‘emptv/‏ 
۲ بازدارندە» پیشگیرانه 
[برنده] به پر و بال خود نوک زدن؛ /۸:اام/ 0۲660 
پر و یال خود را با نوک تمیز کردن؛ پر و بال خود 
را صاف کردن. خود را تر و تمیز کردن 
۱ به طعنه) به خود وررفتن. preen oneself‏ 
خود را درست کردن ۲. (به طعنه) از خود متشکر بودن. 
از خود ممنون بودن 
#۶ .از پیش وجود داشتن اوه pri:‏ /eXİst-eاp‏ 
۲ پیش از زندگی وجود داشتن 
۲ ۳ پیش از...وجود داشتن 


بودن» 


ad 
ممتاز؛ برتر»‎ 


وجود قبلی» pre-existenCe/ pri: ıg'zıstans/‏ 
حیاتٍ قبلی, زندگي قبل از تولد 
0 از پیش بوده. pre-existent/ pri: ıg'zıstant/‏ 
سابق‌الوجود 
۶ (محاوره) خان prefab /pri:fab, (US) pri:'feb/‏ 
پیش‌ساخته 
ail 1"‏ و غیره] هنن prefabricate‏ 


از پیش ساختن 


prelacy 


خ؛ (به شوخی» به طعنه) مال عه 
بوق» متعلق به عهدٍ دقیاتوس 

۸ ۱. (دورا انِ) ماقبل تاریخ» / هنن prehistory‏ 
(دوران) پیش از تاریخ؛ مطالعاتِ مربوط به پیش 

بخ ۲ دوران تکوین» دوران اولیه 

pre-industrial/ pri: ın'dastrral /‏ 
پیش از صنعت. پیشاصنعتی, ماقبلِ صنعتی 

پیش‌داوری کردن دربار /۸43دل:م/ u9‏ ز۴۵ م 
نسنجیده قضاوت کردن دربارة» زود قضاوت کردن 
دربارث, مورد پیش‌داوری قرار دادن 

prejudgement/ pri:d3d3m9"1/  ؛یرواد‌شیپ‎ « 


از 


[دوران و غره ] 


تصدیق بلاتصور 
prejudice /'predxudıs / ( pt,pp prejudiced)‏ 
۸ ۱. تبعیض ۲. پیش‌داوری. قضاوت از پیش 


جانبداری؛ تعصب 
۳ تحت تأثیر قرار دادن اثر گذاشتن بر؛ دچار 
تعصب کردن, به تعصب کشاندن ۴. لطمه زدن بد. 
ضرر رساندن به زیان وارد کردن به, تضعیف 
کردن, اسیب رساندن به 
غرض‌ورزی نسبت بهه prejudice against‏ 
نفرت از. انزجار از 
طرفداری از, گرایش به 
با غرض‌ورزی نسبت به؛ 
به زیان, به ضرږٍ 
(حقوق) بدونِ تعصب یا 
جانبداری (نسبت به )؛ بی‌آن‌که زیانی (به...) وارد شود 


prejudice in favour of 
to the prejudice of 


without prejudice (to) 


بی‌آنکه در وضع موجود تغییری ایجاد کند 
کنتی زا شنبت پهدد prejudice sb against‏ 
بدبین کردن, کسی را در 
کسی را به نفم... 
تحت تأثیر قرار دادن 
4ه (به طمنه) [شخص ] دچارٍ prejudiced / predsudıst/‏ 
پیش‌داوری؛ متعصب؛ مفرض. غرض ور 
[قضاوت] یک‌طرفه؛ توام با تعصب؛ [رفتار 
مغرضانه» تعصب امیز 


دچار تعصب کردن 
prejudice sb in favour of‏ 


پیش‌داوری داشتن؛ تعصب نشان دادن 4ء دزم عظ 
غرض‌ورزی کردن بر علیه, 
مغرضانه عمل کردن نسبت به؛ تعصب به خرج دادن 
نسبت به 
طرفدار ... بودن. 
طرفداری کردن از 
(رسمی) مضر» زياùڊار« prejudicial /preddı/|/‏ 
زیان‌بخش, زیان!ور؛ (حقوق) منافی 
prelaCy /'prelası/‏ 


be prejudiced against 


be prejudiced in favour of 


i prehistoric / pri:hr'storık, (US) - 


preferential / prefa'ren/1 /‏ 
کی ان give sb preferential treatment‏ 
دیگری رجحان دادن, به کسی عنایتٍ خاص داشتن. 
برای کسی تبعیض / امتیاز قائل شدن 
کسی بر دیگری get preferential treatment‏ 
رجحان یافتن, عنایتٍ خاص یافتن, مور عنايتٍِ خاص 
قرار گرفتن 
۷ به طور ترجیحی» / preferentially /pref'ren fal‏ 
مرجحا 


preferment /prı'fs:mant/ 
preferred shares /prıfs:d 'feaz/ (US) 
= preference shares 
prefigUr€/ pri:fıgھ(r),‎ (US) -ڍgj/شıپ (رسمی) ۱. از‎ 
گفتن, از پیش ترسیم کردن. خبر دادن از. حکایت‎ 
از..کردن, حاکی از...بودن؛ نشسان‎ 
تصور کردن, در ذهن مجسم کردن, پ‎ 
0۲۵/۲ /۵۳:66/ ۱دستور) پیشوند ۲.(پیش از اس‎ 
افراد) عنوان ۳ [تلفن ] کد. پیش‌شماره‎ 
prefix / pri'fiks/ .در آغاز...ذکر کردن.‎ 
.۲ به عنوان مقدمه آوردن, به اول... ضمیمه کردن‎ 
[کلمه ] پیشوند آوردن جلوی؛ [پیشوند, حرف تعریف و‎ 
غره] جلوی کلمه اوردن؛ [اسم] عنوان آوردن‎ 
جلوی؛ [تلفن و غیره ] کد اوردن جلوی, پیش‎ 
آوردن جلوی‎ 
pregnancy / pregnonsı / (pl pregnancies) 
حاملگی, بارداری» آبستنی ۲. دور؛ حاملگی,‎ ۱ 
دوران بارداری‎ 
She has had three pregnancies. سه شکم زاییده‎ 
است. سه بار / دفعه حامله شده است.‎ 
« pregnancy test حاملگی, آزمایش بارداری‎ , 


1 


۹ 


اره 


pregnant /'pregnnt/ آبستن, حامله, باردار‎ [ii] ad 
pregnant with سرشار ازء پر ازه آکنده ازه‎ ۱ 
بارور از آمیخته با ۲. حاکی از. آ‎ 
بر‎ pregnant 0۱0۸0۵0۸ ۰. لحظه‌ای حساس, لحظه‌ای‎ 
a pregnant pause / silence (رسمی) سکوتی‎ 


معنی‌داره درنگی پرمعنی. سکوتٍِ بامعنایی 
[فر, اجاق و غیره ] از پیش یقت رت ] 
گرم کردن. از پیش روشن کردن 
a‏ قادر به گرفتن ‏ /او- prehensile /prıhensaıl, (US)‏ 
اشیا؛ [دم میمون ] پیچان, قلاب‌وار؛ [جنگال پرنده] 
شاخه‌گیر. طعمه گیر 
The monkey was hanging from the branch by‏ 
میمون با دُمش از شاخه its prehensile tail.‏ 
آویزان بود. 


a:=fatlher D=got 3:=saw U=cook u:zto0 A=cup‏ اه ده دعر 
say o=g0o al=five  ai=now oi=boy 12=near chair a= pure ela‏ 
hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3z vision‏ دنه 
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۶ (رسمی) ۱. فرض ۲.(منطق) مقدمه؛ (در جمع) قضايا (پایگاو) مطرانی ۲. دور اسقفی؛ دورة مطرانی ۳. 


صفری و کبری (گروه) اسقفان؛ (جماعتِ) مطران‌ها 
۷ ۳ بر اساس ...استوار کردن, بر...بنیاد نهادن؛ بر * اسقف, اسقف اعظم prelate /'prelat/‏ 
اساس ... قرار دادن ۶ (محاوره) ۱. امتحان مقدماتی میات ۱ 


(مقدم) کبری, (مقدمة) مهین . 6علتت he =o‏ ۲ (در کتاب, در جمع) صفحاتٍ اول 
(US) -nerr/‏ مسا preliminary‏ 


۱.مقدماتی, ابتدایی, اولیه preliminaries)‏ 1م( 


(مقدمةٌ) صفری, (مقدماٌ ) کهین the minor premise‏ 
بر اساس ... استوار بودن» be premised on‏ 
بودن 


و ۸ ۱.۲در جمع) اقداماتِ اولیه. اقداماتِ مقدماتی, 
۸ ۱. ساختمان. محل؛ premises /'premısız/‏ 


مقدمات؛ (ورزش) مسابقاتِ مقدماتی, دور مقدماتی 


ساختمان‌ها ۸ ۱ پیش‌درآمد. درآمد. مقدمه. /4:یزا۵(/ ۵۲۵۱۵۵6 
۲ (حقوق, در سند پلکی) مقدمات سرآغاز ۲ [شمر ] پیش‌درآمد ۲ (موسیفی) پرلود» 
بیرون از ساختمان؛ بیرون از محوطه ۳566 6 086 پیش‌درآمد 
در ساختمان؛ در محوطه on the premises‏ ¦ 4 پیش از ازدواج / ی premarital‏ 
کسی را( تا دم در) premature /'prematjus(r), (US) pri:matwar/ see sb off the premises‏ 
پدرقه کردن ٠‏ 4ه ۱. پیش از موقع. نابهنگام ۲. [نوزاد] نارس؛ [زایمان] 


premiss /'premıs/ = premise 

۸ ۱. حق بیمه ۲.پرداختٍ ‏ نزن premİUM‏ 

اضافی, اضافه‌پرداخت؛ اضافه‌حقوق؛ پاداش» 
فوق‌العاده 


پیش از موقع ۳.(به طمنه) شتابزده. عجولانه 
The baby was five weeks premature.‏ 
بجّه پنج هفته زود به دنیا آمده بود. 
Let's not be premature in this case.‏ 


4 ۳. [اجاره نرخ و غیره ] اضافی بگذار شتابزده عمل نکنیم. 
موعدٍ ڀرداخڀ Your first premium is now du¢.‏ انگار شش‌ماهه You are a little premature.‏ 


به دنیا آمده‌ای. کمی صبر داشته باش. 
prematurely /'prematjualr, (US) pri:motuarlt /‏ 
«»» به طورٍ نارس» پیش از موقع, نابهنگام. بی‌موقع 
از پیش برنامه‌ریزی  premeditate /,pri:'ımedıeıt/‏ 
کردن. با تقش قبلی انجام دادن 
زه از پیش / هنن premeditated‏ 
برنامه‌ریزی‌شده, از پیش اند یشیده. با نقشة قبلی, با 
قتل ] عمدی, عمد. به عمد 
ي / منم premeditation‏ 
قبلی» قصدٍ قبلی, نقشۀ قبلی؛ پیش‌اندیشی؛ عمد 
premenstrual syndrome /pri:menstrual‏ 
‘sındraum/ = premenstrual tension‏ 
premenstrual tension /pri:menstrual 'ten/n/‏ 
پیش از قاعدگی 
ای مر premier /'premıa(), (US)‏ 
هه ۱. اصلی؛ عمده» اساسی, مهم‌ترین, بزرا 
نخستین, اولین» نخست. اول 
٭ ۳ رئیسي دولت» نخست‌وزیر» صدراعظم 
۸ .نمايش شپ ۳00و (US)‏ ,امعم première‏ 
شب اول فیلم 
ن بار اجرا کردن؛ [فیلم] 
برای نخستین بار نشان دادن 
premiership /'premıafıp, (US) prtmtor-, ‘pri:mtar- /‏ 
# (مقام) نخست‌وزیری, (مقام) صدارت؛ دورة 


قسط او حت بیمه‌ات رسیده است. 

۰۱ الی) [کالاء سهام ] بالای قııٽı at a premium‏ 
با سود ۲. کمیاب. نادر. کیمیا؛ قیمتی. گرانبها 

> Honesty is at a premium in this profession. > 


مهم ساختن؛ بها دادن به, "0 صpremiu‏ ۾ put / place‏ 
ارزش نهادن به, ارزش (خاصی) قائل شدن برای 
(در بریتانیا) bond/‏ مهن Premium Bond‏ 
بر 
اوراتي قرضد جایزه‌دار 
۸ دلواپسی» fn, prem-/‏ من premonition‏ 
دلشوره؛ احساس قبلی. پیشآگاهی 
premonitory /prrmonıtorı, (US) -t:1/ (ya) adi‏ 
[نداه ] شوم» بدیمن» بدشگون, نحس 
له (در آمریکا از زایمان. prenatal /pri:neıtl/‏ 


پیش از تولد 
۱ دل‌مشفولی. ۰ preoccupation /pri:okjwpe1/0/‏ 
اشتغال ذهن, اشتغال خاطر؛ حواس‌پرتی ۲ فکر و 
ذکر, فکر و خیال. مشغلة ذهنی؛ نگرانی 
» دل‌مشغول؛ / هنم preoccupied‏ 
حواس‌پرت. پریشان, گیج؛ نگران؛ حاکی از 
حواس پرتی. حاکی از پریشان‌احوالی 
preoCCUPY /pri‘okjupar/ ( pf,pp preoccupied)‏ 
دل‌مشغول کردن؛ ذهن... را به خود مشغول کردن. 
حواس...را پرت کردن» فکر و ذکر...را به خود 
مشغول داشتن؛ پریشان کردن؛ نگران کردن 
۷ مقدّر کردن. از پیش تعیین /00:0:۵00/ 0۲60۲210 


کردن 


نخست‌وزیری» دور صدارت 
premise /'premıs/ ( ppp premised)‏ 
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زمینه‌سازی کردن i prepare the ground (for)‏ (از پیش ) مقدر بودن, مقدر شدjù be preordained‏ 
(برای)ء زمینة... را آماده کردن نون preordainment/‏ 
کسی را برای چیزی آماده preordination prepare sb for sth‏ = 
کردن. کسی را برای چیزی پختن تقدیر. سرنوشت. / preordinati0 / pri:5:d ne11‏ 
له ۱ آماده؛ مجهز ۲. مایل, prepared /prıpead/‏ یه 
حاضر ۳ از پیش تهیه شده» از پیش آماده شده؛ [غذا] ¦ 2 (محاوره) ۱.(در بریتاڼا) مشق (شب). /۲۵ع/ 0۲۴۲ 
آماده. حاضر و آماده تکلیف (مدرسه). کارٍ مدرسه ۲ ساعتِ مشق, 
آمادگي چیزی را داشتن. be prepared for sth‏ موقع کار مسدرسه ۳ (در آسریکا) دان ش آموز 
برای چیزی آماده بودن؛ انتظار جیزی را داشتن پیش‌دآنشگاهی 

توانایي انجام کاری prepack / pri:pak / = pre-package be prepared to do sth‏ 
را داشتن, توانستن که. قدرت داشتن که طاقت داشتن مر ) pre-package / pri: pakıda/‏ 
که ؛ حاضر به انجام کاری بودن آماد: انجام کاری بودن, 7 [کالا] بسته‌بندی کردن pre-packaged)‏ 
مایل به انجام کاری بودن ميو بسته‌بندی‌شده pre-packaged fruit‏ 
۱.(رسمی) آمادگی: / هه( 0۳۵۵۵۲600655 : 4 از پیش پرداخت‌شده prepaid’ /pri:peıd/‏ 


(نظامی) آماده‌باش ۲. تمایل, گرایش 
۷ از پیش prepay / pri:per/ ( p.pp prepaid)‏ 


قبلا پرداخت‌شده 


a prepaid envelope تمبرخورده‎ 


reply prepaid پرداختن. پیش پرداخت کردن [تلگراف ] جواب قبول‎ 
prepaid? / pri'peıd/ رام‎ ol orepay prepayment /,pri:peımant/ پیش‌پرداخت‎ ۸ 
preparation / prepa'reıfn / آمادگی. تهید.‎ Mr preponderance /prrpundorsns/  :هبلغ (رسمی)‎ n 


تهیه و تدارک؛ آماده‌سازی. آماده کردن؛ تمهیډٍ 
مقدمه» مقدمه‌چینی, زمینه‌سازی ۲. مقدمه؛ (در جمع) 


کثرت. فزونی, فراوانی؛ تفوق» برتری 
ل (رسمی) غالب؛ / preponderant /prr'pondorant‏ 
برتر افضل؛ مهم تر؛ افزون‌تر 
adv‏ | اکثراً «Î‏ تر« preponderantly /prıpondr11/‏ 
عمدتاًء غالباً 

۷ (رسمی) غالب بو دن» /)rıp01d51¢1م/ PF€P0^d€er2€‏ 
اکثریت داشتن» چربیدن» تفوق داشتن» برتری 
داشتن» بیشتر بودن مهم‌تر بودن, فزونی داشتن 
(دستور) حرف اضافه //5z1ضreض/ prepOSiiOn‏ 
حرف‌اضافه‌ای» prepositional /prepa'zıfonl/‏ 
(مربوط به) حرف اضافه. اضافه‌ای 
اج fanl‏ موم prepositional phrase‏ 


تدارکات» تمهیدات, مقدمات ۳ فراورده؛ دارو؛ 
تسرکیب ۴.(در بریتایا) مشق (شب), تک لیف 
(مدرسه)» کار مدرسه ۵. ساعتِ مشق موقم کار 


in preparation (for sth) 


(برای) 


ی را فراهم کردن 
preparatory /prr'paratr, (US) 15:11 /‏ 


۸ گروه حرفی‌اضافه‌ای ایتدایی, اولیه 
۱.مجذوب, فريفتە /0۲:007600 0۲۵۵05565560 مقدّم بر. پیش از. قبل از preparatory to‏ 
۲. دل‌مشغول؛ حواس‌پرت» preparatory 56001 /prı'paeratrı sku:l,‏ 
احوال؛ نگران ۸ ۱.(در بریتایا) دبستانِ / (US) prtpaerato:rt‏ 


(رسمی) دلنشین» ۰ /0::0929/ ۵۲۵۵095655109 
جذاب, گیرا. خوشایند. مطبوع 

preposterous /prtpstoras/  .لوقعمان‎ ,۱ (رسمی)‎ ad 
بی‌معنی, احمقانه ۲ مزخرف. مهمل» چر:‎ 
افتضاح؛ مضحک‎ 

preposterOUSÎY /prı'postrsslı/ (رسمی) ۱. به طور‎ a 

1 ز افتضاح 


خصوصی, دبستان غیرانتفاعی, دبستان ملّی ۲ (در 
آمریکا) مدرسة پیش‌دانشگاهی, آموزشگاه پیش 
دانمگاهی 
prepared)‏ ما ( prepare /prrpea(r)/‏ 
۱ آماده کردن. آماده ساختن, حاضر کردن, مهیا 
اختن؛ فراهم کردن 
۶« ۲ آماده شدن. جا 


prepare for 


/'prepı/ = preppy‏ ۲6۵۵16 دیسدن, تهی...را دیدن؛ خود کا آماده کردن برای» 


۱ (در آمریکاه محاوره) بچّه‌پولدار» 1م / ۳۳۵۵0 


Ist @=ca a:=father هو دامع ده‎ vz=cook u:ztoo azcup ¥ 
a=g0 هارمه مد دنه‎ ca=hair a= pure Cia» player 
aua=hour jzyes wwe tf=chan d5=jan O=thin Ö=this fz=shoe 3 vision 


prep school 


شیک و پیک, بچَهُ کلاس‌بالاء بچَُ تر و تمیز, 


کردن» تعیین کردن؛ دستور و r‏ ایا اباط بج اتوکشیده 
کردن, ملغی کردن, ساقط کردن ۲ آراسته, تر و تمیز, شیک و پیک 
٩‏ معین‌شده. / prep school / prep sku:!/ = preparatory school ۱3 prescribed /prr'skrarbd‏ 
شده مقرر» مقرره؛ تجویزشده ad‏ (رسمی) پیش prepubescent/.pri:pju:besa¬1/ j|‏ 
7 (رسمی) حکم» فرمان» presCript /'pri:skrıpt/‏ بلوغ 


دستور؛ (در جمع) مقررا (کالدشناسی) وس ختنه‌گاه.  prepuce / pri:pju:s/‏ 
ıl] ۱‏ پزشک ] نسخه؛ / prescription /prı'skrıp fn‏ 
(مجازی) توصیه» رهنمود. ی اد ۲. دارو ۳ تجو 
۴ حقوق) حقي آب و گل 

make up the prescription نسخه را‎ 


Pre-Raphaelite / pri: هه‎ 

پیش از رافائل» هترمند پیش‌رافائلی 
هه ۲.(مربوط به) پیش از رافائل. پیش‌رافائلی 
prescı charges‏ [برنامه. صداء فیلم ] از پیش /۲۱۲۵:۵ :۸,0۲ 0۲6۰۲۵6۵۲۵ 
ل بر از پیش 
ad‏ (رسمی) ۱. تجویزی ‏ ۰ موم i prescriptive‏ ضبط کردن. ضبط کردن 

۲ [حقوق ] ( مربوط به) حقي آب و گل 60 [توار و غیره ] ۸ pre-recorded / pri:‏ 
ي په تجویزی مایم prescriptively‏ ; ضبط شده. از پیش ضبط شده 

ر تجویز پیش 
۸ ۱ حضور» وجود؛ بودن prerequisite / pri:'rekwızıt / presence / prezns/‏ 


۱ پیش‌شرط 


۲ منش, مقام» شخصیت» مشی, حرکات و سکنات شرط لازم. لازمه. شرط. ( آموزشی) پیش‌نیاز 
۴ موجود نامرئی. وجود ناپیدا ‏ حضور؛ حضور | ۸0 ۲ (محاوره) لازم. ضروری 
می حق. حق قانونی. / prerogative /prı'rngatıv‏ 
اجاز؛ حضور be admitted to sb's presence a‏ حقی انحصاری؛ اختیار, امتیاز, اختیارٍ ویژه. امتیاز 
پیشگاه / محضر کسی یافتن ویزه 


in the presence of sb; in sb's presence 


در حضورٍ کسی؛ پیش روی کسی جلوی کسی؛ در 


(در بریتانیا( قدرتِ قائون. (he royal prerogative‏ 


قدرتٍ ویژه 


خدمټ کسی در کسی» در محضرٍ کسی Pres ۱۲۲۵۱۵۱۱۷ < President‏ 
جربزه نشان دادن؛ make one's presence felt‏ (رسمی) نشانة شوم, فال بد؛ /د۵۵(/ ۲65۵96 
زهرچشم گرفتن 

حضور ملموس داشتن, حضور مثری 0۳650060 ۵۷۵ بو دı'se1d3/«jثض‏ ,0/۵۱۵ presage‏ 
داشتن. حضور (کسی) ملموس بودن از» خبر دادن از. گواهی دادن از 


حضور presence of Mind /prezns ov maınd/‏ 
ذهن, هوشیاری؛ متانت 
4 ۱. حاضر؛ موجود ۲ کنونی. ‏ /020/ 0۲۵56۴۸ 
فعلی, جاری, (مربوط به) زمانِ حال ۳ اخیر ۴ 
(رسمی) [حادثه, خاطره ] زنده, به قوت خود باقی 
His tragic death is still present in her mind. >‏ > 
۸ ۵. زمانِ حاضر, زمانِ حال ۶.(دستور) (صيغة) 
مضارع» زمانِ حال 
بودن؛ وجود داشتن, موجود بودن be present‏ 
present company excepted; excepting‏ 


حاکی بودن از 
(در کلیسای پر سیتری) presbyter /'prezbıta(r)/‏ 
کشیش, پیر 
۱ [کلیا] / Presbyterian /prezbı'tıarran‏ 
پرسبیتری» (مربوط به ) کلیسای پرسبیتری 
۲ عضو کلیسای پرسبیتری 

Presbyterianism / prezbr'trartanrzam /‏ 
۱ آیینِ پرسبیتری ۲ کلیسای پرسبیتری, نظام 
پرسبیتری 
۱. دادگا ۸ presbytery /'prezbıtrt, (US)‏ 


پرسبیتری ۲. (در کلیسای کاتولیک) منزل کشیش. محل 
اقامتِ کشیش ۳.(در کلیسا) (محوطهٌ) محراب 
preschool / pri:'sku:l/‏ 


از دوستانِ حاضر که بگذریم. هرهم Present‏ 
منظور شما نیستید. شما نه ولی 

در وضع موجودش. in its present form‏ 
با وضعی که دارد. با این وضعش 

نگارنده, نویسند؛ این مطالب. ۰ fhe present writer‏ 
اینجانب 
در حال حاضر فعل در وضع موجود .۳۵960 له 


adj 


۸ ۲.(در آمریکا) کودکستان. بهدٍ کودک 
۸ (رسمی) پیشگویی. prescience /'prestans/‏ 
( (رسمی) پیشگو. غیبگو prescient /'presıont/‏ 


۷ (رسمی) |. تجویز کردj«‏ /ضprı'skra/ prescribe‏ 


(حقوق) به موجب این سند, by these presents‏ 
طبق سندٍ موجود 


1323 preservation 


فعلا؛ در حال حاضر« الآن, عج Îll for the present‏ 


There is no time like the present. 


۸ ۱. عرضه» ارائه؛ [لایحه و غیره] معرفی؛ [فیلم. 
اجراء نمایش؛ [جوایز ] اعطاء اهدا ۲. طرز ارائه, نحو 
عرضه ۴ هدیه. کادو. پیشکش؛ جایز 
نما ۵. معرفی؛ سخن؛ سخنرانی ۶. (فللفه) تصور» 


الان بهترین 
موقع است. همین الآن وقش است. کار امروز به فردا 
مفکن. از امروز کاری به فردا ممان. 


صورتِ ذهنی ۾ هدیه, کادو present’ /'preznt/‏ 
تقدیم استوارنامه ... presentation of credentials‏ چیزی به کسی هدیه make sb a present of sh‏ 
جایزه را اعطا کردن make the presentation‏ دادن. چیزی به کسی کادو دادن؛ (به طنز) چیزی را دو 
مراسم اعطای a presentation ceremony jal‏ دستی به کسی تقدیم کردن 


[کتاب ] نسخۂ اهدایی 
معرفی کردن؛ سخن گفتن 
دربار؟؛ در معرفي... سخنرانی کردن 
presentational /preznterfnal, (US) pri:zen-/‏ 
۱. (مربوط به) عرضه ۲. نمایشی, اجرایی ۳ باز - 
نمودی 
۸ (دستور) present CONtINUOUS/.preznt kon'unjuas/‏ 
مضارع استمراری. حال ناقص 
۸ عصر حاضر» ؛ عصر present day /preznt 'der/‏ 
جدید» دوران معاصر؛ (صفت‌گونه) امروزی. حاضر» 
معاصر: مرو به) عصرٍ جدید. (مربوط به) 
عصر حاضر 
(رادیوه تلویزیون) مجری ۰۰ /02۵9۱۵/ 0۲256006۲ 
presentiment/prı'zentım9nt/  .هروشلد (ya)‏ 


نگرانی, دلواپسی 


a present from تقدیمی, تقدیمی از‎ a presentation copy 
present? /prı'zent/ [شخص ] معرفی کردن‎ .۱ 
ارائه کردن. طرح کردن؛ عرضه کردن. تسلیم‎ ۲ 
کردن. مطرح کردن ۳.(رسمی) [پوزش و غیره ] ابلاغ‎ 
کردن ۴. [متکلات] ایجاد کردن, باعشٍ... شدن. پدید‎ 
آوردن ۵. [شخص] مواجه ساختن باء پیش‎ 
روی...قرار دادن ۶. [نمایش‌نانه. فیلم و غبره | نشان‎ 
دادن. نمایش دادن, اجرا کردن؛ (کسرت] برگزار‎ 
کردن؛ ( تثاتر. تلویزیون, رادیو) معرفی کردن ۷. [چک.‎ 
صورت‌حساب و غیره ] (برای پرداخت) فرستادن. ارائه‎ 
کردن ۸. [تنگ ] به حالتِ پیش‌فنگ گرفتن‎ 
(نظامی) پیش‌فنگ‎ ٩ ۸ 
present sb with sth  .ندرک چیزی را به کسی تقدیم‎ 
چیزی را به کسی اهدا کردن, چیزی را به کسی دادن»‎ 
چیزی را به کسی هدیه کردن. چیزی را به کسی پیشکش‎ 


give a presentation on 


۷ ۱. خیلی زود. همین presently /preznı/ «jl‏ کردن 
الآن؛ فورى» وا در آمریکا) در حال حاضر, فعل سلام رساندن present one's compliments‏ 
با هنرنمايي presenting Chaplin as the governor‏ 
| نکتۀ کاربردی: ۱ چاپلین در تقش حاکم 
قیدٍ ٤۲٥۲م‏ هم در انگليسي بریتانیایی و هم در پیش‌فنگ کردن present arms‏ 
انگليسي آمریکایی همان معنای ۲00٩‏ را می‌رساند. منتها پیش‌فنگ! Present arms!‏ 
نسبت به قیدِ اخیر رنگ و زنگی کهنه دارد: حاضر شدن (برای). present oneself (for)‏ 


If you take a seat, the doctor will see you 
presently. 
قید «ا٤5۲هم. در انگلیسی آمریکایی و انگليسي رسمي‎ 
بریتانیایی. به معنای «در حألٍ حاضر» نیز به‌کار می‌رود:‎ 
He is presently living in Seoul. 


حضور پیدا کردن (برای) 
[موقعیت. فرصت و غیره ] ظاهر شدن. 1/561 ۲٣۵۸۲‏ 
پیدا شدن. دست دادن 
به ذهنٍ کسی خطور کردن. 
به ذهن کسی رسیدن, به کسی الهام شدن 
پیش‌فنگ! Rifles at the present!‏ 
ad‏ قابل‌عرضه, آراسته.  presentable /prrzentab|/‏ 
خوشایند. مطبوع؛ با سر و وضع مناسب» با ظاهر 
آراسته؛ [طلب] چشمگیر 
به سر و وضع make oneself presentable‏ 
خود رسیدن. لباس مناسب پوشیدن 
به طور مناسبی, / presentably /prrzentablı‏ 
به طورٍ آراسته‌ای, به نحو شایسته‌ای, به طور 


present itself to sb 


District councils are presently making good 
progress on the development plans. ۱ 


resent participle /preznt pa:tısıpl/ (gis) #‏ 
وصفي فاعلی؛ اسم فاعل؛ صفت فاعلى 


present perfect / preznt 'pa:fikt/ (دستور) حال‎ ۸ 


کامل, ماضي نقلی 


present tense / preznt 'tens/ 


۸ (دستور) ( صيغةً) ر 
مضارع. زمانِ حال خوشایندی 
۸ حفاظت, حفظ, / presentation /prezn‘ter fn, (US) pri:zen-/ j preservation /prezo'ver fn‏ 
D=got o: cook u:=to0o A= ird a= about‏ اه دنه اه ده i= see‏ 
y =five  a=now oı=boy 12=near ¢2=hair l= pure player ata= fire‏ 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam §=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


i presidium /prr'sıdıam آم)‎ presidiums) 


۸ (در کشورهای کمونیستی) شورای ریاست‌جمهوری» 


هیئت ربیسه 
7 ۱. فشار ۲ دستگاه پرس, دستگاه 
فشار ۴ ماشین چاپ ۴ چاپ ۵. (نز با حرف بزرگا 
مطبوعات: (رادبو تلیزیون) بخشي اخبار؛ (صفت‌گونه 
مطبوعاتی ۱.۶ نیز با حرف بزرگ) روزنامه‌نگاران 
ارباپ جراید ۷. پوشش خبری ۸.بنگاه نشر 
نود انتشارات» نشر, انتشارات ٩‏ 


ا اتو 

قابل چاپ اعلام کردن 
زیر چاپ رفتن 
مطبوعاتٍ جنجالی 


pass sth for press 
go to press 
the gutter press 
be given / have a good press 
به طورٍ وسیع گزارش شدن‎ » 
give sth a press چیزی را اتو زدن‎ 
0۲۵552 /0::/ فشار دادن؛ [کلیدٍ برق و غیره ] زدن؛‎ .۱ ۷ 
۴ [ماشه ] اکشیدن ۲ چسباندن‎ 
سوه ] آ‎ 
۶ صاف کردن ۶. اتو کردن ۷. [دست و‎ 
فشار دادن ۸. [تخص ] فشار آوردن به, تحت فشار‎ 
قرار دادن, مجبور کردن 4 [ادعا. درخواست ] تکرار‎ 
کردن؛ دوباره تکرار کرد‎ 
۱۰ پافشاری کردن بر؛ [برونده] دوباره مطرح کردن‎ 
[صفحۀ گرامافون ] تکثیر کردن ۱۱. [دستگاه و غیره] (با‎ 
پرس کردن) ساختن, درست کردن‎ 
فشار دادن فشار وردن ۱۳. جمع شدن, ازدحام‎ ۲ 
کردن ۱۴. تلاش کردن, مبارزه کردن‎ 
press charges —> charge’ 


از کسی / چیزی press sb / sth into service‏ 
اجباراً استفاده کردن. به ناجار کسی / چیزی را به 
خدمت گرفتن, در موقع اضطرار از کسی / چیزی 


استفاده کردن 

۱. چیزی را ر ای خود کنا press sth home‏ 
۲ از چیزی بهترین / بیشترین استفاده را کردن. چیزی را 
به نفع خود تمام کردن 

press sth into shape به چیزی شکل دادن.‎ 


چیزی را درست کردن 

کسی / چیزی زا به press sb / sth to one‏ 
خود چسباندن, کسی / چیزی را بغل کردن 

روی زخم باند گذاشتن ۱0۲9۵ 4 واده 24م ھ pes‏ 


press fruit dry میوه را خشک کردن‎ 
press the juice from oranges  jتiرگ آبپرتقال‎ 
press the point اصرار کردن‎ 


گل لای کتاب گذاشتن, کل خشک 
کردن 


press flowers 


preservative 


محافظت. نگاه‌داری» نگهداری, صیانت؛ مراقبت. 
مواظبت 
be in a good state of preservation‏ 
خوب نگهداری شده بودن 
(در to put a preservation order on sth (ila‏ 
[ساختمان ] در شمارٍ ر ملی قرار دادن, فرمان منع 
تخریپ... را صادر کردن 
1 مسافظت کت 
دارنده 
۲ (مواد غذایی) ماده نگه‌دارنده, ما 
(ppp preserved)‏ ۲ص( preserve‏ 
۱. محافظت کردن از. حفاظت کردن از. نگهداری 
کردن از؛ حفظ کردن, محفوظ نگه داشتن ۲. [غذا. 
میوه. سبزی و غیره ] کنسرو کردن؛ خشک کردن؛ فریز 
کردن؛ [گوشت ] قورمه کردن؛ [ماهی ] نمک‌سود کردن؛ 
دودی کردن ۳.[شکارگاه. رودخانه و غبره ] قرق کردن 
۴ کنسرو؛ میوة نگهداری‌شده؛ غذای نگهداری‌شده 
۵. مربا ۶.(شکار) قرق؛ منطقة حفاظت‌شده ۷. حق 
مسلم, ملک طلق 
به جا ماندن, سالم ماندن 
خوب مانده. پیر نشده. Ie is well-preserved.‏ 
حافظ, پاسدار نگهبان /()۷:د۲2م/ ۲۲888۲۷۵۲ 
pre-set)‏ رمرم Pre-set/ pri: 'set/ ) prp pre-setting,‏ 
[اجان, ویدنو و غیره ] از پیش تنظیم کردن 
[پارچه ] اب‌انداخته. . pre-shrunk/ pri: '/rıgk/‏ 
پیش‌شسته, شسته‌شده: آب‌رفته 


preservative /prı'za:vatıv / adj 


۹ 


be preserved 


ریاست کردن, رئیس بودن /2۸4٣م/‏ ۲۵5۵م 
[جله و غیره ] اداره کردن, ریاست ...را 
به عهده داشت. 
۱. ریاس 


preside at 
ن» رئيس ... بودن گرداندن‎ 
preside over sth را به عهده‎ 
ثیس ... بودن در رأس ... قرار داشتن»‎ 
به عهده داشتن؛ سرپرستي... رابه‎ | 
داشتن ۲. تحت کنترل داشتن» زير نظر‎ 
؛ مسئول ... بودن‎ 
presidency / (مقام) ریاست: / ی‎ 
رياستِ کل ۲ دورة ریاست ۴ (نیز با حرف بزرگ)‎ 
(مقام) ریاست جمهوری ۴. دور؛ ریاست‌جمهوری‎ 
president / prezıdant/ .با حرفي بزرگ)‎ 
رئیس‌جمهور؛ (در عنوان) پرزیدنت ۲.(نیز با حرف‎ 
بزرگ) [مدرسه. کالج و غیره ] رئیس ۳.(در آمریکا) [بانک,‎ 
شرکت و غیره ] رئیس» رئيس کل‎ 
president-elect, prezıdant ۱۱6: رئیس‌جمهور‎ ۸ 
(مربوط به)‎ 
ریاست‌جمهوری‎ 
(در آمریکا) سا انتخاباتِ‎ 
ریاست‌جمهوری‎ 


= 


presidential /prezı'den/l/ 


ihe presidential year 


pressuriz( 


واجب ۲. [تتاضاء دعوت ] مصرانه؛ [شخص ] مصر 


۸ ۳ صفحه گرامافون ۴. [صفحة گراسافون ] ت 
اتوکشی, اتو 
اصرار داشتن be pressing‏ 


۷ با اصرار» مصر‌اند؛ pressingly / presıylı/‏ 
بدون فوتٍ وقت 
pressman / presman, -man/ ( p/ pressmen)‏ 
۱ در بریتاتیا) -خپرنگار» روزنامه‌نگار ۲ (در آمریکا) 
مسئول چاپ 
۸ [حزب, press officer /'pres ofisa(r), (US) o:f-/‏ 
مؤسسه و غیره ] سخنگوی مطبوعاتی 
press photographer /'pres fotografa(r) /‏ 
۸ عکاس روزنامه» خبرنگار عکاس 


5 


press release / pres rıli:s/ اطلاعیۂ رسمی.‎ ۸ 
اعلاميةٌ رسمی‎ 

۸ دکمة فشاری» press-stud /'pres stnd/‏ 
دکمۂ قابلمه‌ای 

press-Up /'pres Ap/ (نرمش) شنا‎ 


۸ ۱ نیز مجازی, فیزیک. pressure /prefj()/‏ 
پزشکی. هواشناسی و غیره) فشار؛ ميزان فشار؛ [لاستيکي 
انوسیل ] باد 

۷ ۲. مجبور کردن» وادار کردن, واداث 

bring pressure to bear on sb (to do sth) 

به کسی فشار آرردن (که), کسی را وادار کردن (که) 

high pressure (هواشناسی) پرفشار‎ 

(هواشناسی) کم‌فشار 
درج فشار, فشارسنج 
کسی را مجبور کردن اء 0ل 40 put pressure 0n sb‏ 
که, کسی را وادار کردن که, به کسی فشار آوردن که 

۱ تحت فشار, با فشار under pressure‏ 

۲. (مجازی) تحت فشار, زير فشار 

با شدتٍ تمام / پاتمام ‏ 

قوا کار کردن ۱ 

(دیگی) زودپز /)(kٺk‏ re/aضڻ/er€c00K-pressure‏ 

۶ (سیاسی) گروه فشار / pressure 9۲۵۱۵/ 0۲0/۰ grup‏ 

(پزشکی) نقطهُ فشار /:090 ۵001/۵۵/۵ pressure‏ 

pressurisatiOn/ pre farar'zerfn, (US) -rı'z-/ 
pressurization 

pressurise / pref araız/ = pressurize 
pressurised /'preforarzd/ = pressurized 
pressurization / pre fararzerfn, (US) -r'z-/ 

فیزیک) ۱ تنظیم فشارِ هوا ۲. تحت فشار قرار دادن 
تحت فشار بودن 

۲ مجبور کردن» 
وادار کردن, واداشتن 


low pressure 


a pressure gauge 


work at high pressure 


pressurize /'prefaraız/ 


:< 00۵ وه عم‎ ird عو‎ about 
ear ea=hair v= pure  eia= player a1a = fire 
0= thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


saw  ü=cook u 


Time presses! 


Work presses. 


press ahead with 


پیش بردن 
پافشاری کردن برای, اصرار کردنه 107 ۲۵5۶م 
برای 
press forward with = press ahead with‏ 
press (sth) on (sb)‏ 


۱ به زور به ... دادن 
۲. پیش تاختن» جلو رفتن» پیش رفتن 
[بروژه. برنامه ] با سرعت به پیش بردن ۷1/0 08 کیام 
به کسی فشار آوردن. 
به درش کسی سنگینی کردن 
۱. ساختن» درست کردن 
۲ [روغن, آبمیوه] گرفتن 


press (down) on sb 


press sth out 


راو خود را با فشار از press through sth‏ 
میان ... باز کردن 
۲ (کهنه) به زور خدمتِ نظامی بردن. /:06/ ۲6953 
اجباری بردن 
۸ .)أت press 696716 / pres cıd3ns1/ (js‏ 
قسمتِ تبلیغات» دفتر تبلیغات ۲ خبرگزاری» 
آژانس خبری 


(تناتر وغیره) مسئول ۰ /1d3511مe press ۵96000 /'pres‏ 


Press AssOciatiOn /'pres موه‎ 


۸ (در بریتانیا) خبرگزا اري the Press Association‏ 
بر 
(محاوره) مرد مقتدرٍ ‏ ۲۸00/۰ press 9۵۲۵00 /' pres‏ 
مطبوعات. غول مطبوعاتی 
(در میدان: ورزش و غیره) press-bOX /'pres boks/‏ 
جایگاه خبرنگاران 


press Clipping /'pres وبا‎ / = press cutting 
press conference / ‘pres konf1925/  سنlرفiS‎ 
مطبوعاتی, مصاحبۂ مطبوعاتی‎ 
press cutting /'pres katın/ بريده جراید‎ ۶ 
pressed /prest/ 
be pressed for 


امروز واقعاً وقت iدlرp. I'm really pressed today.‏ 
امروز سرم حسابی شلوغ است. 
(در مجلس یادادگاه) دامع press-gallery / pres‏ 


press-gang / pres gaen/ 


# ۲ (به کاری) وادار گردن. مجبور کردن 


4ه ۱ فوری, اضطراری؛ ضروری: 0:01 / 0۲۵55109 


۳ a:=father D=Eot 
el=say دنه‎ al=five واه مه‎ 
awa =hour j=yes 9۵ tf=chain d3=jam 


نتضا کردن. پیش‌انگاری 


دن 


7 (رسبی) فرض« pri:sap3'21]1/‏ / 0۲۵6۵۵۵۵9100 
پیش‌انگاری؛ پیش فرض» پیش‌انگاره 
هه [درآمد. سود ] پیش از کسر pre-tax / pri: taks/‏ 
مالیات : 
٭ ۱ تظاهر» ظاهرسازی؛ pretence /prrtens/‏ 
ی ۳.(رسمی) تظا 
خودنمایی, جلوه‌فروشی ۴. عذر. بهانه 
تظاهر کردن به. make a pretence of‏ 
وانمود کردن که. بازي... را درآوردن 
همچنان وانمود 
کردن که, هنوز به تظاهر به...ادامه دادن 


ازی: ادا ۲ ادعسا, دع 


keep up the pretence that 


on / under false pretences — alse 

۱. تظاهر کردن» pretend /prı'tend/‏ 
ظاهرسازی کردن 

۷ ۲ وانمود کردن که تظاهر کردن که؛ خود را 
به...زدن ۳ بهانه آوردن. مستمسک قرار دادن ۴ 


ادعا کردن که 
خود را به نادانی زنک pretend ignorance‏ 
تجاهل گردن 

ادعای ...را کردن» مدعی pretend to sth‏ 
بودن 


هه ظاهری, دروغی. / pretended /prrtendıd‏ 
ادعایی, غیرواقعی, خلاف واقع» متظاهرانه 


pretender /prıtenda(r) / مدعی‎ ۸ 
pretense /prı'tens/ (US) = pretence 
pretension /prrten fn / ۱.ادعاء دعوی‎ ۸ 


۲ خودنمایی, جلوه‌فروشی؛ رفتار متظاهرانه 
[بک, زبان ] تکلّف, تصلّع ۳ (به طنه) ادا و اطوار, ادا 
و اصول 

pretentious /prı'ten/s/ (به طمنه) [خخص ] پرادعاء‎ adj 
پرمدعا؛ گزافه گو؛ خودنما؛ [نویسند». کتاب ] پرتکلف:‎ 
[زبان, سبک ] متکلف» متصنع, پرطمطراق‎ 

۸ ادعاء / رس pretentiousneSS‏ 

ادعای زیاد؛ خودنمایی. تظاهر؛ گزافه گویی؛ تکلف. 

تصتع 


preterit /'pretorat/ (US) = preterite 
preterite /'pretarat/ 


4 ۱. (دستور) [فعل, زمان ] ماضي 


preternatura!/ pri:tanat/ral / استيا خارق‌العاده‎ ad 
فوق طبیعی؛ استثنایی‎ 

۲ (رسمی) په طو: ر / preternaturaltly /pri:tanastfralı‏ 
خارق‌العاده‌ای, به طرزی فوت طبیعی. فوق‌العاا 
به طور استثنایی, به 


pressurized 


pressurized /'pre forarzd / هه (فیزیک) ۱. دارای فشارٍ‎ 
هوای تنظیم‌شده ۲. ت ار‎ 
pressurized-water reactor /pre faraızd 'wa:ta 
mazkta(r) / ۾ راکتور آب تحت‎ 
prestidigitation / presudrds terfn/ +é شعبده‌باز‎ n 


تردستی 
(رسمی یا 
به شوخی) شعبده‌باز؛ تردست 
۱ شهرت. اعتبار, وجهه: 7 تج prestige‏ 
آبرو, حیئیت؛ پرستیژ؛ (صفت‌گونه) حیثیتی, اعتباری 
4ه ۲ پر پرستیژ, باپرستیز, براي کسپ اعتبار 
زه معتبر» » آبرومند. prestigiOUS /pre'stıd3os/‏ 
محترم» صاحب‌تام» دارای وجه خوب 
prestos) (asya). ۵۲‏ آم) presto /prestav/‏ 


prestidigitatOr / prestr'dıd3nterta(r) / 


پرستو؛ سریع 
۸ ۲.(موسیفی) قطعد پرستو, قطعةُ سریع 
hey presto — hey‏ 
pre-stressed / pri: 'strest/ «‏ 


4ه [بتون] پیش 
پیش‌فشرده ر 
بتونٍ مسلح» بتون‌آرمه pre-stressed concrete‏ 
(رسمی) presumable /prr'zju:mabl, (US) -zu:-/‏ 
احتمالی. محتمل 
هه قاعدتاً. presumably /prr'zju:mablı, (US) -zu:-/‏ 
لابد؛ احتمالا؛ از قرارٍ معلوم 
۷ ۱ فرض کردن؛ /mص:2u- PresUMe /pr12ju:m, (US)‏ 
مسلم فرض کردن ۲. تصور کردن؛ خیال کردن. 
فکر کردن, گمان کردن» حدس زدن ۳ (رسمی) 
مستلزم... بودن؛ مقتضي ... بودن؛ اقتضا کردن 
۶ ۴. (در جمله‌های سوالی و منفی) جسارت کردن, به خود 
اجازه دادن. جرئت کردن 
I wont presume to disturb you. >‏ < 
سوء استفاده کردن از presume on / UpOn sth‏ 
n‏ ۱ فرض؛ احتمال. . presumption /prı'zxmp/n¬/‏ 
ظن قوی ۲ جسارت. گستاخی 
هه (رسمی) احتمالی» / presumptive /prr'zamptrv‏ 
محتمل؛ (حقوق) اماره‌ای 
[شخص ] presUmMptUOUS /prrzamptfuos/‏ 
جسور. گستاخ, وقیح؛ [رفتار ] گستاخاند. 
وقیحانه 
(در کاری) پا از be presumptuous (in doing sth)‏ 


حل خود 
adv‏ | جسارت. presumptuous|y /pr'zamptfussl1/‏ 
با گستاخی, با وقاحتِ تمام 
presumpiUOUSNEeSS /prr'zamptfuosnis /‏ 
٭ جسارت. گستاخی, وقاحت 
vf‏ .سم فرض کردن. /p202د:م‏ 0۲۵9۵۵۵096 
مسلّم گرفتن. بدیهی فرض کردن ۲ مقتضي ... بودن» 


۸ بهانه. عذر» مستمسک. pretext /'pri:tekst/‏ 
دستاویز 


۷ (رسمی) حاشیه رفتن.  prevaricate/prıv#rıket/‏ ; 


طفره رفتن؛ دوپهلو حرف زدن؛ لاظی کرد 


زبان‌بازی کردن vt‏ دستی به سر prettify /prıufar / ( p1,pp prettified)‏ 
« طفره‌روی» / prevarication /prıvarr'ker fn‏ و روی...کشیدن؛ زک کردن 
طفره رة ظی. دوپهلوگویی ۰ ۱ به طرزٍ قشنگی ۲ به زیبایی. /:۴/ ۲10۷م 


زبان‌باز. لقاظ / /prı'verıkeıts(r)‏ ۲۵۷۵۲۱6۵1۵۲ 
جلوگیری کردن از. پیشگیری /۷۸۲م/ ۲۲۴۵۷۵۸۸ 
کردن از» مانع...شدن» متوقف کردن. جلوی...را / prettinesS /‘prıtınıs‏ 
گرفتن» ممانعت کردن از pretty /'prıtı/ (comp prettier, super prettiest)‏ 
هه قابل پیشگیری. / اprventb/ Preventable‏ : 24 ۱. قشنگ, خوشگل» تودل برو؛ جالب ۲.(کهنه) 
قابل‌جلوگیری, بازداشتنی» که می‌شود جلویش را [شوخی. عبارت ] ظریف؛ خوب ۳ (به طعنه) حسابی» 
گرفت محشر, جانانه. افتضاح ۴.(محاوره) [پول. قیمت ] زیاد, 


به طورٍ زیبایی؛ به طورٍ جذایی ۳. به طورٍ دلپذیری, 


preventative /prı'ventatıv / = preventive‏ کلان 
۸ جلوگیری» پیشگیری. / رصم / prevention‏ ¦ 20 ۵. نسبتا تا اندازه‌ای» تا حدودی, کمابیش ۶. خیلی» 
ممانعت. من کاملا 
علاج واقعه Prevention is better than cure.‏ من ما« خیلی قشنگ, ۰ (as) pretty as a picture‏ 
قبل آز وقوع باید کرد. جنگ اول به از صلع آخر. مل تابلو 


not be just ۵ prey facê ıùدgبi خوشگل‎ 
محسناتِ دیگر هم داشتن‎ 

هیچ چیزٍ خوشایندی نبودن این رم 96۵ not‏ 

a pretty pass —> pass’ 

a pretty penny —> penny 

be sitting pry pa بىخيال بودن (کسی) ککش‎ ۳ 


2۲۵۷۵۳۸/۷6 /prıventıv / احتیاطی, احتیاطآمیز؛‎ ۱ ad 
پیشگیرانه. بازدارنده ۲. [دارو] (مربوط به)‎ 
پیشگیری, پیشگیر‎ 
داروی پیشگیری ۴ کاپوت ۵.اقدام‎ ) 
احتیاطآمیز‎ 
preventive detention /prıventıv dr'ten jn / 
(حتوق) بازداشتِ احتیاطی‎ ۶ 
preview /'pri:vju:/ [فیلم, نمایش ] نمايش‎ ۱ 
خصوصی, پیش‌نمایش ۲. [فیلم, نمایش ] پیش‌گزارش‎ 


pretty much 


pretty nearly 


۷ ۳ به طورٍ خصوصی به نمایش گذاشتن. از پیش ۱. تقریباً. کمابیش ۲. تا حدٍ مقدور» ااwe P٣۷‏ 
نمایش دادن ۴ از پیش گزارش کردن تا آنجا که ممکن است. حتی‌المقدور 


previous ان‎ 


ن» قبلی؛ سابق ۲. (محاوره) هول, شتابزده 
previous to‏ 


4 (محاوره به طعنه) pritı/‏ و pretty-pretty‏ 
اجقوَجَق» گل‌منگلی 

۸ چوب‌شور بیسکویتِ شور pretzel / pretsl/‏ 

۶« ۱. غالب بودن. غلبه داشتن» prevail /prr'verl/‏ 

فراگیر بودن؛ رواج داشتن. حکمفرما بودن؛ متداول 


ad‏ ۱. ب 


We've met on a previous occasion. / pa قبل‎ 


سابقاً هم همدیگر را دیده‌ایم. 


پیش از previously /'pri:vı5s|1/ «jı‏ بودن ۲. غالب شدن, پیروز شدن؛ شکست دادن. از 

در گذشته ۲. ا پیش > len years previously‏ < پا درآوردن. غالب آمدن. مغلوب کردن. غلبه 
4ه پیش | جنگ. قبل از pre-war / pri: wo:(r)/‏ کردن 

prevail on / upon sb to do sth ... jl (yay) ۷ جنگ از جنگ جهاني دوم‎ 

۸ ۱. [حیوان ] شکار» طعمه prey /preı/‏ درخواست کردن که از ... خواهش کردن که 


از ... تقاضا کردن که از ... استدعا کردن که 
هه غالب» رایج» شایع. / prevailing /prr'verlrn‏ 
متداول» فراگیر» حاکم؛ [باد ] غالب» همیشگی 


prevalence /'prevolons/ شیر رواج» عمومیت؛‎ n 


۲ (مجازی) قربانی» طعمه 

۱. طعمة...بودن / شدن, شکار... ۵ رام 11ھ /ع 
بودن / شدن ۲. اسيرٍ... بودن / شدن, گرفتا 
شدن 


یودن / 


a beast of prey حیوان درنده‎ 


a bird of prey 


prey on | upon sth / sb 7‏ متداول, فراگیر شار اام 
father ۵ got =saw 12000 u:=too A= cup 3 about‏ :0 اه -ه 1 
fir‏ 


now o1=boy H=near دوه ادج‎ Cii a10 = fire 
ava= hour < j=yes w=wet tf=chain d3=jan O=thin Ö=this f=shoe 7 


4ه ۱ گرانبها. پرارزش, ذی‌قیمت. /:::0:2/ 0۳۱6۵۱۵55 
قیمتی ۲.(محاوره) خنده‌دار مضحک. بامزه 
price-list /'prars lıst/‏ 


۶ فهرستِ متا 
ليست قيمت‌ها 
۸ ۱ برچسپ قیمت ۲. هز ينه /وها 0 ۳۲۱66-1۵9 
بها 
م جنگ قيمت‌ها ۵ یج price war‏ 
pricey /'praısı/ (comp pricier, super priciest)‏ 
4ه (در بریتانیا؛ محاوره) گزان. قیمت‌بالا. مال پولدارها 
۸ ۱ سوراخ؛ جای سوزن prick’ /prık/‏ 
۲ درد سوزن» سوزش ۳.(عامیانه) کیر ۴. (عامیانه) 
(آدم) گه. خر, کثافت 
چیزی را با سوزن give sth a prick with a needle‏ 
سوراخ کردن 
(محاوره) ني زیادی زدj. kick against (he pricks‏ 
لگدپرانی کردن, دردسر برای خود درست کردن 
(مجازی) عذاپ وچجj|ı (he pricks of conscience‏ 
۷ ۱.(با سوزن) سوراخ کردن. 
سوراخ ایجاد کردن در سوراخ‌سوراخ کردن 
[بادکنک ] ترکاندن ۲ زخم کردن. زخمی کرد 
مجروح کردن؛ فرورفتن در ۳.(مجازی) آزردن, آزار 
دادن, عذاب دادن ۴ درد آوردن» سوزاندن 


7 ۵. سوزن‌سوزن شدن؛ سوختن, تیر کشیدن؛ [گلر ] 
اریدن, درد کردن ۶. [سوزن ] فرورفتن, خلیدن ۷. 
[رجدان ] ناراحت بودن. عذاب کشیدن 

[توهمات و غیره ] نقش بر prick the bubble of‏ 
آب کردن, باطل کردن 


۱ [اسب. سگ ] گوش خود را prick up one's ears‏ 


سیخ کردن, براق شدن ۲. [انسان ] گوش... تیز شدن, 
برای شدن 
_[گیاه. نیال ] نشا کردن. کاشتن 0 / اه طا 0۲16 


۸ خارش» سوزش, درد / pricking /'prıkın‏ 
۸ ۱. [گیا خاریشت و غیره ] خار, تیغ /1):م/ )اام 
۲ خارش؛ سوزش, احساس گزیدگی؛ احساس 


درد 


۷۶ ۳. خاریدن, به خارش افتادن؛ سوزن‌سوزن شد 
سوختن 

۴ به خارش انداختن؛ سوزن‌سوزن کردن! 
سوزاندن 

۸ ۱.احساس خارش: 
احساس سوزش ۲ تیغ‌تیغی بودن» خاردار بودن 
(comp pricklier, super prickliest)‏ ام PriICKIY‏ 


pricklineSS /‘prıklınıs / 


هه . خاردار, تیغ‌تیفی, پرخار» پرتیغ ۲ که می‌خارد؛ 
که موجپ خارش می‌شود ۳ (محاوره) [شخص ] 
بدقلق, نحس, بدعنق. بدخلق, جوشی 

a prickly feeling احساس خارش؛ احساس‎ 


سوزن‌سوزن شدن 


i prick? /prık/ 


شکار کردن» گرفتن ۲. [تخص ] به دام انداختن» 
به تور انداختن ۳. [اهالی, ده و غیره ] غارت کردن» 
چپاول کردن. تاراج کردن 
ذهن کسی را به خود مشغول ۸4ن prey 0 1's‏ 
کردن؛ فکرٍ کسی را خراب کردن. شب و روز کسی را 
سیاه کردن, کسی را رنج دادن, کسی را آزار دادن 
۸ ۱ قیمت. بهاء نرخ ۲(مجازی) قیمت» /ra15م/‏ 0۲166 
تاوان ۳ (در شرطبندی) نرخ 
۴ قیمت گذاشتن روی» قیمتِ 
قیمت‌گذاری کردن روی ۵. قیمتِ 


را تعیین کردن, 
..را تخمین زدن» 
| براورد کردن. ارزش...را تعیبن کردن 
۶ قیمت زدن روی. برچسپ قیمت زدن روی 
گران دادن« گران حساب کردن, charge high prices‏ 


گران فروختن 
به قیمتی مناسب at /for a good price‏ 
خیلی گران. به قیمتی گزاف at a price‏ 


قیمت ( چیزی) مناسب „be cheap at the price‏ 
بودن (چیزی) نسبت به قیمتش مفت بودن, (چیزی) به 
قیمتش ارزیدن 
بسیار گرانبهاء 
ذی‌قیمت. بسیار قیمتی, بی‌قیمت 
بسیار ارزشمند. بسیار گرانبها 
Fresh strawberries are now available _ at‏ 
توت‌فرنگي تازه حالا توی بازار 
هست - ولی به چه قیمتی! 
pay a / the price —> pay‏ 
put a price on sb's head‏ 


beyond / above / without price 
of great price 


a price! 


برای سرٍ کسی جایزه 
ن کردن 

بزی را تعیین کردن. 

روی چیزی قیمت گذاشتن, ارزشٍ 
ئیا. محاوره) ۱....دیگر چه 
ارزشی دارد؟ ...دیگر چه معنایی دارد؟ 

Wha price peaceful protest now? >‏ > ۲. شانس چقدر 
است کهه 
به هر قیمتی, به هر بهایی 
هر کسی را به طریقی 
می‌توان خرید. هر کسی قیمتی دارد 
به هیچ قیمتی, به هیچ عنوان, 


به هیچ وجه 


put a price on sth 


(در بري 


at any price 
everyone has his price 


not at any price 


price oneself out of the ııarket با گران‌فروشی)‎ ( 


را از دست دادن 


( با گران‌فروشی) .. price sth out of the market‏ 
بازار چیزی را خراب کردن 
# کنترل قيمت‌ها. . / ادها price control /'praıs‏ 


نظارت بر قيمت‌ها: تثبیتِ قيمت‌ها 
/ ون مهو price-fixing‏ 


۸ ۱ تثبیتِ قيمت‌ها 


انی در قيمت‌ها 


prima facie 


1329 


کلمه‌های عامتر و فراگیرتر برای عموم کشیش‌ها 


:a clergyman ر‎ clergymen «the clergy عبار تند از‎ 


talks between education chiefs and the clergy 
‘She married an impoverished clergyman. 
کلمة «تعامه: را به کشیشی اطلاق می‌کنند که امورٍ‎ 
مذهبي یک سازمان» مثل دانشگاه یا بیمارستان یا زندان.‎ 
5 را اداره می‌کند.‎ 
کلم نهام‌هها» به کشیشی نیز که به مسائل مذهبی‎ 
سربازان در ارتش و نیروی دریایی می‌پردازد اطلاق‎ 
می‌شود. کلمة 0۵0۳6 را نیز گاء به همین مقصود به‌ کار‎ 
۱ ا‎ 


# روحانی زن, کاهنه priestess / pri:stes/‏ 
؟ priesthood / pri:shud/‏ 
عالم کشیشی, کشیشی ۲ جامعة کشیشان, جرگذ 
کشیشان. جماعتِ کشیشان ۳ روحائیت 
4ه کشیش‌مانند, کشیش‌وار.  pri:sılaık/‏ 0۲165111661 
کشیش‌مآب 
۱.(مربوط به ) کشیش. priestly /‘pri:stl/‏ 
(مربوط به) کشیشان, کشیشی ۲ کشیش‌مانند. 
کشیش‌وار, کشیش‌گونه. کشیش مآبانه 
(به طنه) آدم خشک» .دم شق و رق؛ اوهج/ ۳۲9 
آدم ازخودراضی, آدم خودپسند. گنده‌دماغ: آدم 
نچسب؛ آدم جانمازآب‌کش 
0 (به طمنه) خشک, شق و رق؛ ۵/۱ 8ا9 ۲9م 
ازخودراضی, خودپسند, گنده‌دماغ؛ نجسب؛ جانماز - 
آب‌کش 
۲ (به طعنه) به صورتِ خشکی؛ /۱1[/0۸۵۱/۷۱اواووآام 
با خودپسندی, با گنده‌دماغی 
(به طعنه) خشکی؛ / priggishness /'prgı fars‏ 
ازخودراضی بودن. عجب؛ نچسبی 
prim /prım/ (comp primmer, super primmest)‏ 
4ه ۱. [شخص ] موقر عصاقورت‌داده ۲. سنگین 
خشک, رسمی» مقرراتی 
شسته و رفته. سنگین و رنگىن ثں¢eصroضp pFİ and‏ 
(در باله) ستارة prima ballerina / pri:ma beels'ri:n/‏ 
باله, رقاصة اول 
۴ ۱.(رسمی) برتری» اولویت؛ 
تفوق, تقدم ۲ (مقام) سراسقفی 
۸ ر (Ijl‏ ستاره prima donna /pri:ma ‘don/‏ 
اپرا, خوانند؛ اصلی (زن), خواننده اول (زن) ۲. 
(به طنمند) آدم بدقلق, آدم دمدمی (مزاج), آدم 


کج‌خلق 


primacy /'praıması/ 


primaeval /prarmi:vl/ = primeval 
prima facie / praımڊ‎ 'feı/i:/ ۰۱(به ظاهر ( موجه‎ a 
به ظاهر محق, محکمه‌پسند. قابل‌قبول‎ 


saw  u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
near ea= hair l= pure ana = fire 
0= thin û=this 9= sing 


prickly heat / prıklı hi:t/ 
prickly pear /prıklı 'pea(r)/ 


# [پوست ] عرق‌سوز 
” (گیاه) انجیر تیغی, 
تیغ سانجیر 


pricy /'prarsı/ = pricey 

۱ غرور. فخر. مباهات. سرافرازی. /0۲0۵6/0۵:۵ 

احساس غرور, افتخار ۲ (مجازی) کبر» (باد) 

نخوت. غرور, تکبر, باد و بروت. خودپسندی ۲ 

عزتٍ نفس» غیرت. کف‌نفس, غرور. شرف ۴ گل 

ی 

مايه غرور. ما افتخار. وسیل مباهاتِ ‏ 0۶ ملام he‏ 

جای خاص, بهترین جا؛ 
شأن خاص. مقام والا 


pride of place 


have / take pride of place 


صدرنشین بودن, گل سرسبد بودن 
چشم و چراغ کسی بودن« be sb's pride and joy‏ 
ماي غرور و دلخوشي کسی بودن 
به کسی / چیزی بالیدن. sth‏ / 9و take (4) pride in‏ 


به کسی / چیزی مباهات کردن. به کسی / چیزی افتخار 
کردن 

به چیزی دل دادن به چیزی 
رسیدن, به چیزی توجه کردن, به پای چیزی وقت صرف 


take pride in sth 


کردن 

غرور fall aa‏ ۾ pride comes / goes before‏ 
شکست است. اسپ غرور سوارش را زمین می‌زند 

غرور خود را pocket / swallow one's pride‏ 
شکستن, خود را خوار و ضعیف کردن. به روی خود 
نیاوردن 

put one's pride in one's pocket غرور خود را‎ 


زیر پا گذاشتن, خود را خوار و خفیف کردن 
به خود دلداری دادن nurse one's pride‏ 
۷ افتخار کرد j pride oneself on sth / doing sth‏ 
به / که. مباهات کردن به / که, به خود نازیدن از / که. په 
خود بالیدن از / که فخر کردن که 
pried ۱۵۲۵۱۵۲ pı,pp of pry‏ 


٭ ۱ کشیش ۲ رو. . کاهن priest /pri:st/‏ 


| نکتۀ کاربردی: 1 
کلمۀ 0۲3054 به کسی اطلاق می‌شود که مسئول دعا و دیگر 
خدمات مذهبی به ویژه در کلیسای کاتولیک است. 

در کلیسای پروتستان به ویژه در آمریکا اغلب به جای 
کلم انعم از کلمة ۵۲اکاههه استفاده می‌کنند. 

کلمة ۷168۴ به کشیشی اطلاق می‌شود که مسئولیّت یک 
کلیسای انگلیکان را به عهده دارد. 

در آمریکا از کلمۀ 0۸5007 برای کسی که 
کلیسای پروتستان را به عهده دارد. استفاده می‌کنند. 


father‏ دنه اه ها 
a‏ دنه 0 
j=yes w= wet‏ 


D= got 2 
Ww  o1=boy 
t= chain d3= 


ay 
awa = hour 


primal 


the prime of the year 
prime? /praın/ [دستگاه ] آمادة کار کردن‎ .۱ × 
[تننگ] پر کردن. چاشنی گذاشتن؛ آمادة شلیک‎ ۲ 
.۴ کردن ۳.(در نقاتی) بتونه کردن؛ استر کردن‎ 
اطلاعاتِ لازم را در اختیار...گذاشتن» توجیه کرد‎ 
یاد دادن ۵.(محاوره) شکم...را حسابی پر کرد‎ 
 ندرک به..رسیدن, سیر‎ 
Pm 1۳6 (برای شرکت) پول توی کار ریختن. صم‎ 
کار را تغذیه کردن‎ 
م٣۳۴ [مشروب و غیره] به ناف کسی بستن 1اس ط۶‎ 
prime COSt/ pram ‘kost, (US) 'k5:51/ (اتتصاد) هزينة‎ ۶ 
مایه‎ 
prime meridian / praım mo'rıdıan / ر‎ 
مبدأء تصف النهارٍ گرینویچ‎ 
prime minister /praım ımınıst(r)/ نخست‌وزیر‎ « 
صدر اعظم. رئیس‌الوزرا‎ 
prime mover هن جهن‎ «all ۱.محرک‎ 
نیروی محرک؛ محرکي اول ۲. (شخص) مهر؛ اصلی,‎ 


عامل اصلی؛ (چیز) انگیزة اصلی, محرکٍ اصلی 


prime number / praım 'nımb»()/ (ریاضی) عدد‎ r 
اول‎ 

primer" /'prarms(r), (US) 'prıma(r)/ (کهنه) کتاب‎ ۸ 
درسي مقدماتی‎ 


primer’ /‘prarma(r)/ 
در تفنگ) چاشنی‎ ۲ 

prime time /praım taım/ (رادیو) ساعاتِ‎ ۸ 

(تلویزیون) ساعاتِ پربیننده 

اولیه, آغازین؛ پیش از /ra:۷1م/‏ 0۲۱۳6۷۵۷ 

تاریخ» ماقبل تاریخ ۲ کهن, قدیمی, کهنه ۳ بدوی: 

ابتدایی؛ غریزی, فطری, ذاتی 

جنگل بکر, جنگل دست‌نخورده ‏ 60۳66 ۳006۲۵۱ ۾ 
1 زین بدوی. primitive /prımıtv/‏ 

اولیه. نخستین ۲.(به طنه) ساده. ابتدایی 


adj 


adj 


بدوی ۵. نقاشی به 
/ انم ively‏ 
در اوایل ۲ په سټکی بدوی, به صورتی ابتدایی» به 
طرزی ساده 
۱ ابتدایی بودن» 
بدویت ۲. سادگی 
با کمال وقار. با وقارٍ تمام؛ 
خیلی خشک؛ به طورٍ رسمی 
۸ وقار. آراستگی؛ خشکی. . /0۳5/ 0۲1۳۳655 
رسمی بودن 
primogeniture / prarmav'dsenrtfa(D, (US) -tfuar/‏ 
۸ ۱. [فرزند ] ارشدیت» نخست‌زادگی ۲ (حقوق) 
نخست‌زادگی» حت پسرٍ اول 


نوزايي ۴ 


«هه ۱. درآغاز, در ابتداء 


rimitiveneSs / prımıtivnıs / 


primly ام‎ 


adv ; 


adj 


adv 


adj 


5 


n 


= 


۲ در بادي امر. ظاهراً. علی‌الظاهر» در ظاهر امرء 
در وهلة اول. در نظر اول_ 
(رسمی) ۱. نخستین. اولیه. آغازین»/۴۳۱/ 0۲1۳2۱ 
ابتدایی ۲ اصلی, اساسی, بنیادین. عمده 
در درجد primarily /'prarmeralı, (US) prarmeralı/‏ 
اول» عمدتاًء در اصل. در وهلة اول, اساسا اولگ 
اول از همه» بیشتر 
۱ اولیه, Îغjıjl« primary /praımorı, (US) -ımerı/‏ 
نخستین, ابتدایی» (مربوط به) اول. مقدماتی ۲. 
(زمین‌شناسی, نیز با حرف بزرگ) ( مربوط به ) دوران اول؛ 
اولیه ۳ مهم‌ترین, عمده, اصلی, اساسی ۴. [مدرسه] 
ایتدایی 
(در انتخاباتِ مقدماتی 
و معلم مدرسۀ ابتدایی 
'aksent, ‘aksant,‏ وهی primary accent‏ 
(US) prarmerı/ = primary stress‏ 
primary color / praımarı 'kala(r), (US) praımerı/‏ 
(US) = primary colour‏ 
primary COIOUr /praımarı ‘kalo(r), (US) ,prarmerı /‏ 
رن اصلی 
primary education /prarmarı edsv'keı fn,‏ 
آموزش ابتدایی» آموزش دبستانی. /0۰ (5لا) 
دور؛ ابتدایی 
primary election /praımarı r'lek fn, (US)‏ 
(در آمریکا) انتخاباتِ مقدماتی 
‘helê ۱۵۵)‏ دی primary health care‏ 
درمان به وسیلاٌ پزشکي عمومی 0۱۳۵/۰ (۷8) 
primary school /praımarı sku:l, (US) 'praımerı /‏ 
۱. مدرسة ابتدایی» دبستان ۲.(در آسریکا) مدرسة 
راهنمایی 
مهن primary stress / prarmorı ‘stres, (US)‏ 
( آواشناسی) تکیهُ نخستین» تکیة اصلى 
اسقف اعظم. سراسقف امه primate’‏ 
اسقفی اعظم کانتربری the Primate of all England‏ 
(بستانداران) نخستی» پریمات / pr‏ / ۵۲۱۳۵162 
۱. اصلی. عمده. بنیادی» اساسی. /۵:۲م/ ۵۲1۴061 
اول. نخستین» اولین ۲. عالی‌ترین» بهترین. درجه 
یک» عالی ۳. نمونه, بارز» برجسته 
مظنونٍ اصلی, متهم ردیفب اول 
نمونة اعلا 
۱. اوج شکوفایی. ت کمال. 
اوج» بهار ۲ اوج جوانی, عنفوان شباب. بهار 
زندگی ۳ (ادبی) . سرآغاز. آغاز» طلیعه ۴. (ریاضی) 
عدد اول ۵.(ریاضی) پریم 


a primary teacher 


,prarmert / 


a prime suspect 
a prime example 
prime /praım/ 


be cut off in one's prime جوان‌مرگ شدن‎ 
in the prime of life در بهار زندگی, در عنفوان‎ 
جوانی‎ 


سود و سرماید principal and interest‏ 
۶ (در پانتومیم) قهرمان /:9 اجععممم/ ۲0 961021 
اصلی (مرد) 
۶ (دستور) principal clause / prınsopl ‘k|o:z/ i‏ 
اصلی. جمله پایه بندٍ هسته 
* امیرنشین, امارت؛ ‏ / »هعونمم principality‏ 
سلطا ن 
(در بریتانیا) ناحيةٌ ویلز 
مهه عمدتاء اساسا در درج principally /prınsaplı/‏ 
اول در وهله اول 
۷ (دستور) principal parts /prınsapl 'pa:ts/‏ 
صورت‌های اصلي فمل , 
۱. اصل, اساس, «li‏ مبدا. principle /'prıns5p|/‏ 
پایه؛ (در جم) اصول» مبانی, مبادی ۲. (نیز در جمع) 
اصول اخلاقی, ضوابط اخلاقی. اخلاق. مسلک. 
مرام ۴ قاعده (علمی), اصل (علمی), مبنا 
(علمی)» قانون (علمی). قاعدة کلی 
به اصولِ خود live up to one's principles‏ 
وفادار ماندن, از اصول خود منحرف نشدن 
اصول پایه. مطالب اصلی the first principles‏ 
۲ در اصل, نابر اصول, اصول اساسا in principle‏ 
۲. عموماء به طورٍ کلی, در کل در اصول 
آدم بی‌ناموس a man of no principle‏ 
مسل اخلاقی, اصل اخلاقی؛ û Mater of principle‏ 
مت اصولى ٠‏ 
بنابر اصول, طبتي اصول, به لحاظ اصول امهم مه 
اخلاقی, به صورتی اصولی 
4ه مبتنی بر اصول اخلاقی. /pa|ldڃprıns/ principled‏ 


the Pfincipality 


اخلاقی, اصولی 
مرد بااخلاق. مردی با a high-principled man‏ 
اصول اخلاقي والاء مرد پای‌بند به اصول اخلاقی, آدم با 
پرنسیپ 
مرد بی‌اخلاق, مرد a low-principled man‏ 
بی‌مبالات. آدم 


۸ ۱ چاپ ۲ اثرء رہ نقش ۳ اثر print /prınt/‏ 
انگشت ۴ جای پاء ردٍ پا ۵. تصویر (چاپی). 
برگردان. گراوور ۶. عکس (چاپ‌شده) ۷.(پارچذ) 

۷ ۸. [کاغذ. کتاب. صفحه ] چاپ کردن 4. [نامه, نوشته ] 
چاپ کردن, به چاپ رساندن. به طبع رساند 
منتشر کردن ۱۰.(در خط لانین) با حروفی جدا نوشتن, 
با حروف کتابی نوشتن ۱۱. [نقش. طرح و غیره ] چاپ 
زدن» بسرگرداندن ۱۲. [بارچه و غیره] مهر زدن. 
طرح‌دار کردن, نقش انداختن روی ۱۳. [عکس ] (از 
روی نگاتیو) چاپ کردن 


primordial /prarmo:dıal / (رسمی) ایتدایی,‎ adj 


آغازین؛ ازلی 
adv‏ از آغاز, در آغاز. .۰ primordially /pra'm:dılı/‏ 
اصلا ابتدائاً 
. (کهنه, به طعنه) [مو, لباس و غر[ /صprım/ primp‏ 
وررفتن با 
#۶ ۲ به خود ور رفتن, چسان‌فسان کردن 


دستی به سر و روی خود کشیدن. صن 69616هه pip‏ 
خود را آراستن 
1.(بوتة) پامچال؛ primrose /'prımrauz/‏ 
گل پامچال ۲.(رنگی) زرد روشن, زرد کم‌رنگ 


7 ۳ زرد روشن» زرد کم‌رن 


راء عیش و نوش, خوش‌گذرانی ۰ the primrose path‏ 
ad‏ زرد روشن. primrose ۱۷۵۱۱۵۷۷ ۱۵۳۱۵۲۵۵۵ jel/‏ 
زرد کم‌رنگ 
# پامچال primula /'prımjula/‏ 


۶ چراغ پریموس Primuses)‏ ام) Primus /praıms/‏ 
Primus stove /praımos stouv/ = Primus‏ 
۱. شاهزاده, امیرزاده, پرنس, شاهپور /۲1۸5م/ ۲0۲۸٥۵‏ 
۲.امیر. شهریار, سلطان, شاه خان ۳ نجیب‌زاده 
اشراف‌زاده ۴ (مجازی) گل سرسید, سر نخبه 


Prince of Wales ولیعهدٍ انگلستان‎ 
Prince of Darkness آهریمن. شیطان. ابلیس‎ 
Prince of Peace عیسی مسیح‎ 


(محاوره a‏ طنه)/ ۱۵۱۳۸0 و۱۵۵ Prince Charming‏ 
پسر شاه پریان 
n‏ همسر Prince Consort /prıns kons5:t/ ala‏ 
۸ ۱.مقام شاهزادگی, princedom / prınsdom/‏ 
شاهزادگی ۲ امیرنشین 
princely /'prınslr/ (comp princelier, super‏ 
هه ۱.(مربوط به) شاهزاده. princeliest)‏ 
(مربوط به) شاهزادگان؛ شاهزاده خصال. 
شهزاده‌وار ۲. امیرنشین ۳ شاهانه, درخور 
شاهزادگان. شاهوار ۴. سخاوتمندانه, شاهانه ˆ 
Prince Royal /prıns 'rorol/‏ 
۶ ۱. شاهزاده خانم. پرنسس. . /ف07:56/ ۵۲۱۳66۵55 
شاهدخت, شهدخت ۲ همسر شاهزاده. پرنسس 


# شاهزادة ارشد 


(در بریتانیا) Princess Royal / prınses ‘roral/‏ 
شاهزاده خانم ارشد 
4ه ۱. اصلی, اساسی» عمده, principal /'prınsapl/‏ 
بنیادی, مهم 


۸# ۲ رشیس؛ (در مسدربه) مدیر ۴ بازیگر اصلی. 
هترپيشة اصلی؛ (در ابرا) خوانند؛ اصلی ۴ «مالی) 
(اصل) سرمایه. مايه ۵. موکل؛ کارفرما ۶. (حتوق) 


مجرم اصلی 


۳۳۳۹۱۲ u:=to0o A=cup 3:2bird 0= about 
al=five au=now مود وه‎ ea=hair ده‎ pure ده‎ player aloz fire 
au =hour j=yes w=we tf=chan ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 
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(مذهب) رئيسة دی /a151e5ٽص. /praı5rıs,‏ ۳۲1۵۲655 


ماد روحانی 
prioritise /prar'orstarz / = prioritize‏ 
اولویت دادن به. موم prioritize‏ 
در اولویت قرار دادن 
priority /prar'orat, (US) -5:r-/ ( p/ priorities)‏ 
۸ ۱ برتری» تفوق ۲. حق تقدم؛ اولویت» تقدم ۲ 
(صفت‌گونه) ضروری» فوری. بااهمیت» اضطراری 


get one's priorities right 


کارهای خود را 
الاهم و فالاهم کردن. کارهای خود را به ترتیب اولویت 
منظم کردن. اولویت‌های خود را تعیین کردن. ترتیپ 
کارهای خود را مشخص کردن 

wrong / back to front‏ ی 
از اولویت‌های خود غافل ماندن. در اولویت‌های خود 
اشتباه کردن 


اولویت داشتن بره 


get one's prioriti 


have/ take pri 


مقدّم بودن بر 
۸ دیر, صومعه priory /pratorı/‏ 
prise /praız/ ( pı,pp prised)‏ 
[جمبه, در بطری و غیرہ] با زور باز 96 اء eءاام‏ 


کردن 
× [اطلاعات و غیره ] با زور prise sth out of sb‏ 
از (زير ) زبان... بیرون کشیدن 
[شخص ]به زور از جایی 50 0۲ آناه prise sb‏ 
بلند کردن 
prise sth up = prise sth off‏ 
۸ (هندسه) منشور prism‏ 
adi‏ ۱.(هندسه) (مربوط ڊ4( prismatic /prızmatık/‏ 
منشور, منشوری, منشوری‌شکل ۲. [رنگ ] شفاف. 
روشن؛ پرتلالژ 


rızam / 


۸ ۱ زندان. محبس ۲. حبس» prison /prın/‏ 
زندان؛ اسارت 
کل زندانیان کشور the prison population‏ 
۶ اردوگاه اسراء prison Camp /‘prızn kemp/‏ 


اردوگاه زندانیان 
۸ زندانی» محبوس؛ | prisoner / prizns(r)/‏ 
کسی را زندانی کردن, .. hold / take sb prisoner‏ 
کسی را به زندان انداختن؛ کسی را اسیر کردن 


a political prisoner 


زنداني سیاسی 
(حقوق) متهم the prisoner at the bar‏ 
av ‘kon fons/‏ من prisoner of consCieNCe‏ 
: زندانی سیاسی 
۸ اسیر جنگی )۷۵ prisoner of War /prıznar av‏ 
prissily /prısıl/‏ 
عمجم prissineSS‏ 


۷ شسته و رفته؛ با ادا واصول 
# عصاقورت‌دادگی 
اداواصول 


i prissy /prısı/ (comp prissier, super prissiest) 


۱۴.(در خط لاتین) جداجدا نوشتن ۱۵ [فیلم عکاسی. 
زینک, عکس ] چاپ شدن 
[عکس ] (از روی نگاتیو) چاپ کردن 
۱. کناب ] موجود. که هنوز در بازار هست, 
که ناياب نشده ۲. چاپ‌شده 


print off 
in print 
large print حروف درشت‎ 
[کتاب ] تایاب. که چاپش تمام شده‎ 
rush into print — rush" 


out of print 
see oneself / one's work in print  هب اثر خود را‎ 
صورتِ چاپ‌شده دیدن‎ 
the fine print . (در سند و غیره) نکات ریز« جزئیات‎ 
a licence to print money ¬ licence’ 
2۲1۳۸ .(کامیوتر) پرینت گرفتن از ال٥ (لاد)‎ ۱ 
چاپ کردن‎ 
۲.(کاپیوتر) پرینت کردن‎ ۶ 
هه قابل‌چاپ. چاپ‌کردنی‎ 
هه ۱. [نرشته ] چاپی. چاپ‌شده‎ 
[پارچه ] گلدار‎ ۲ 
printed circuit /prınıd ‘s3:kıt/ (برق) مدارٍ چاپی‎ 
printed matter منم‎ mata(r)/ 


printable /'prıntabl / 
printed /'prıntrd/ 


۶ (درشت) 
مطبوعات 
'peıpaz/‏ تسم printed paper's‏ 

= printed matter 
printed word /prıntıd 'wa:d/ 

نوشته‌های چاپ‌شده, آثار چاپ‌شده 


۸ نوشته چاپ‌شده, 


the power of the printed word to influence 


people's attitudes 


مردم, تأثیر اثارِ چاپی بر مردم 

printer /'prınto(r) / کارگر چاپخانه ۲ مدیر‎ .۱ n 
چایخانه چاپخانه‌دار ۳ (کامیور) پرینتر. چاپگر‎ 

۸ ۱. چاپ؛ (صفت‌گونه) چاپی / printing /'prıntıq‏ 


printing ink /prıntın ınk/ 
printing-machine/ و‎ mofi:n/ 
= printing-press 

printing-preSS وم‎ pres/ 


(کامپوتر) پرینت» نسخه (چاپی)/۳۳۵۵۸/ Printout‏ 


ن از پیش؛ مقدّم؛ ۰ ۱۳۵۵ 0۲۱۵۲۱ 


have a prior claim on sth 


متّم بر چیزی بودن 
قرارٍ قبلی 
بدون اطلاع قبلی 


(رسمی) پیش از, قبل از 


a prior engagement 
without prior notice 


prior to 
prior مه‎ 


و 


(در بریتانیا) مریض/1]01ع0 انعم / 0211806 i private‏ 


غیربیمه 
۶ کار ازاد. / من سم private practice‏ 
کار خصوصی 
در بخش خصوصی, که به in private practice‏ 
طور آزاد کار می‌کند 
به طور آزاد کار کردن, go into private practice‏ 
کسی برای خودش کار کردن؛ [بزشک ] مطپ خصوصی 
باز کردن 
باز کردن 


private schOOl / praıvıt 'sku:l/ (در بریتانیا) مدرسة‎ ۸ 
خصوصی, مدرسۀ غیرانتفاعی» مدرسة ملى‎ 
private seCretary/ praıvıt ‘sekratrı, (US) 'sekraterı / 
نشي اختصاصی‎ 
pPfivate 56610۲۱0۰۷۷ 'sek|ڊ(1)/ بخش خصوصی‎ « 
private soldier / praıvıt 'sau!d35(r)/ (رسمی) سرباز‎ ۶ 
privation /praı'veıfn/ (رسی) محرومیت؛ احتیاج»‎ 


; privatisation /prarvnar'zeı fn, (US) اس‎ 


privatization 
privatise /'prarvıtarz > privalize 
privatization / prarvıtarzerfn, (US) -t'2-/ 

۸ خصوصی‌سازی؛ واگذاری به بخش خصوصی 
۷ خصوصی کردن؛ / privatize /prarvıtaız‏ 

ي خصوصی واگذار کردن 

privet /prıvıt/ (گیاشناسی) مندارچه. برگ‌نو‎ n 
privilege /'prıvalıds/ حق» حق انحصاری؛‎ .۱ ۸ 
۴ از ۲.(به طمنه) امتیازاتٍِ طبقاتی. امکانات‎ 


افتخار ۵.(مجلس) مصونیت 


مصونيتِ پارلمانی parliamentary privilege‏ 
زیر پا گذاردن اخلاني a breach of privilege‏ 
پارلمانی 


Thank you for showing us your painting... 


ممنون که نقاشی‌تان را نشان . Î was my privÎege.‏ 
ما دادید. - اختیار دارید/ شما لطف کردید. 
4ه .نیز به طعنه) مر فه, ۱۸ privileged‏ 


ثروتمند ۲. مفتخر, خوشوقت ۳. محرماند 
# * روتمندان» پولداران, طبقة مرفه 


اقلیتی مرفه the privileged few‏ 
۷ (کهنه) به طورِ محرمانه. نهانی. ۰ /:0۲۷/ لا 
پنهانی ۱ 
۱ (کهنه) خصوصی؛ محرمانه. سرّی؛ /:۴۷/ ۲[۷۷ 
پنهان. نهانی 


۲.(گهند) مستراح؛ خلاء مبال 


هه (محاوره» به طعنه) عصاقورت‌داده. شسته و رفته؛ 


پراداواصول 
4 . دست‌نخورده, / ‘prıstam‏ ی pristine‏ 
سالم؛ تازه؛ بکر ۲. قدیمی, اولیه 


in pristine condition سالم. دست‌نخورده‎ 
privacy /'prıvası, (US) pra1v-/ خلوت. تتهایی‎ ۱ ۸ 

۲ زندگي خصوصی, امورٍ شخصی 

در خلوتٍ in the privacy of‏ 
به طورٍ کاملاً خصوصی. in strictest privacy‏ 
خیلی محرمانه 

حي (برخورداری از) right to privacy‏ 
زندگي خصوصی 


هه ۱. شخصی». خصوصی» private /'prarvıt/‏ 
اختصاصی ۲ خصوصی, محرمانه ۳ [سخص] 
گوشه گیر. درون‌گرا, منزوی ۴ [محل ] خلوت, دنج» 
بی‌سر و صدا ساکت ۵. [چند نفر ] تنهاء بی‌سرخر؛ 
بی‌مزاحم ۶. (شخص] که کار آزاد دارد؛ که کار 
رسمی ندارد. مستقل ۷ [سنر, فعالیت ] غیررسمی, 
خصوصی ۸. غیردولتی. خصوصی, ازاد 
٩ ۸‏ سریاز ۱۰.(رسمی» در جمع) اسافلٍ اعضاء پایین 
بە‌طورٍ خصوصی» خصوصی in private‏ 


private aCCOUNt/ praıvıt s'kaunt/ حساب‎ ۸ 
خصوصی‎ 

private company اسهم‎ kampanı/ (Ula a) # 
شرکتِ خاص‎ 

private detective /praıvıt کارآگاه .ماه‎ 
خصوصی‎ 


private enterprise ای‎ 'entapraız/ 
سرمايه‌داري ی فعالیتِ اقتصادي خصوصی‎ # 
privateer ۱ هن‎ 


۸ ۱ دزد در 
۲ . كشتي دز زد ن دریایی 

” (محاوره) کارا گاه + خصوصی/:۵ 6۷6/0۲۵۷۱۱ private‏ 
in'vestıgerta(r) /‏ هم / private investigator‏ 
rivate detective‏ 
‰۷ به طورٍ خصوصی» privately /'pravıtlr/‏ 
خصوصی؛ محرمانه» به طورٍ محرمانه؛ در خلوت؛ 

در تتهایی؛ باطتاً 

کتایی که با سرمایذ 

شخصی چاپ شده است 


a privately printed book 


شرکټِ خصوصی a privately-owned firm‏ 
۸ (در 'membs(r)/ (Lila‏ اسهم private member‏ 
عضو عادي مجلس عوام 
bıl/‏ هه private member's bill /praıvıt‏ 
مجلس) لايح پیشنهادي نمایندگان عادی 


( در بر 


private parîs / praıvıt اسافل اعضاء, عورت اه‎ np i privy to (رسمی) مطلع از. آگاه ازه باخبر از‎ 
ee 1I=sit &=cat a:=father D=got 2:=saw t=cook u:=to0 A=cup اه‎ bout 
ay oi=g0 ati=five _av=now DI=boy 19=near eo=hair ù3= pure ¢ı2= player _ala= fire 
ava = hour j=yes w=wet tfj=chan d3=jan 0=thin ö=this /=shoe 3= vision 9= sing 


Privy Council 


The magistrate will make a decision on the 
balance. of probabilities. قاضی با توجه به‎ 
همه جوانب تصمیم خواهد گرفت.‎ 


به احتمال زیاد. به احتمال in all probability‏ 


قریب به یقین 
(ریاضی) حساپ احتمالات probability calculus‏ 
هه ۱ احتمالی. محتمل probable /probabl/‏ 
۸ ۲.(شخص, چیز) انتخاب احتمالی. کاندیدا؛ (در 


to be probable that 
امکانش بودن که, امکان آن بودن که‎ 

هه احتمالگ » احتمال دارد که. probably /probablı/‏ 

شاید 

(حقوق) ۱. رسیدگی / ان probate‏ 

به صحتٍ وصیت‌نامه ۲. گواهی صحتِ وصیت‌نامه 


= 


۳ رونوشتِ مصدقي وصیت‌نامه 


۷ ۴.(در آمریکاه حقوق) [وصیت‌نامه ] صحتٍ . .. را بررسی 
کردن. صحتٍ .. 


.را تأیید کردن 
probation /prabeı fn, (US) prau-/‏ 
» آزادی مشروط ۲ (برای استخدام و 
غیره) خدمتِ ازمایشی؛ دور؛ آزمایشی 
۱ حقوق) به طورٍ مشروط on probation‏ 
۲ به طورٍ آزمایشی 
probationary /praberfnrı, (US) pravber foner1 /‏ 
۱ (حقوق) ( مربوط به) مجازاتِ تعلیقی, (مربوط 
به) آزادي مشروط ۲ آزمایشی 
probationer /prabeı fJana(r), (US) prou-/‏ 
۱.(در بیمارستان) پرستارٍ آزمایشی, پر 
۲ حقوق) مجرمی که به طورٍ مشروط 
probation officer /praberfn ofrsa(r),‏ 
o:fisa()/‏ تنم (US)‏ 


ad 


» 


(در آزادي مشروط) مأمورٍ 
ناظر, افسر مراقب 

۱ (پزشکی و غیره) سوند» ميل probe /praub/‏ 
۲ (فضانوردی) کاوشگر, سفينة بدون سرنشین ۳ 
(روزنامه‌نگاری) تحقیق, کندوکاو ۴ بررسی, معاینه. 


» 


کاوش 
۲ ۵.(پزشکی و غیره) سوند زدن» میل زدن؛ معاینه کردن 
۶ جست و جو کردن (در), گشتن (در). کاویدن ۷ 
تحقیق کردن دربارة» بررسی کردن. کندوکاو کردن 
دربارث, ته و توی... را درآوردن 
She was trying to probe your mind.‏ 
سعی می‌کرد ببیند در ذهن شما چه می‌گذرد. سعی 
می‌کرد فکرت را بخواند. 
کردن دربارث بررسی کردن. 
ته و توی...را درآوردن 
هه ۱. [وسیله ] ( مربوط به) 


probe into 


probing /'praubın / 


معاینه؛ (مربوط به) جست و جو ۲ [سوال: بررسی] ا 


« انجمن رایزنان. /slصڏka Privy Council /prıvı‏ 
پادشاه انگلستان. هیئتِ مشاورین سلطنتی 

Privy CounCillor / prıvı ‘kaunsala(r) / عضو‎ ۸ 

هیئتٍ مشاورین سلطنتی» عضو انجمن رایزنان 

پاد ن 

Privy Counseller ی‎ ‘kavnsola(r) / 

= Privy Councillor 

privy purse /prrvı p3:s/ «o 


(در بریتانیا) حقوقي 

۸ مهر دولتِ بریتانیا ‘si:l/‏ وی privy seal‏ 

(در بریتنیا) وزير اعظم تشریفاتی . Lord Privy Seal‏ 

prize’ /prarz/ (ppp prized) جایزه ۲ آرمان,‎ ۱ 2 

هدف ۴ (دریانوردی) غنیمت جنگی, 

هه ۴. برنده؛ که احتمال بردنش زیاد است؛ درجه یک 

عالی ۵ (به طنز) [احمق, ابله و غیره ] تمام‌عیار, کامل» به 

تمام معن 

۷ ۶. ارزش زیادی قائل شدن برای 

There are no prizes for guessing what he is. 

همه می‌دانند چه کاره است. معلوم است که شغلش چی 


است. 

(پول) جایزه prize money‏ 
ارزشمندترین دارایی. a prized possession‏ 
پربهاترین مایملک 


prize /praız/ (US) = prise 
prize day /'praız der/ (مدرسه) چشن جایزه‎ ۸ 
prize-fight/praız ۵: مسابق بوکس حرف‌ای‎ 
prize-fighter /p«aız ۵۵0/۰ مشت‌زن حرفه‌ای.‎ « 
یوکسورٍ حرفه‌ای‎ 
prize-giving day /'prarz gıvıg deı/ = prize day 
prize-winning هن‎ wının / هه [بلیت] برنده‎ 
pro' /pros/ 
the pros and cons > con’ n 
0۲۵۶ (محاوره) ۱. بازیکن حر فه‌ای؛ (۲۵۶م ام ) انه:0/‎ 
(صفت‌گونه) حرفه‌ای ۲. (کهنه. محاوره) فاحشه» جنده‎ 
turn pro [بازیکن ] حرفه‌ای شدن‎ 
PRO' /,pablık ‘reko:d fis, (US) o:fis/ 
< Public Record Office مرکز اسنادٍ رسمی‎ ۸ 
PRO® /pi: a:r 'au/ < public relation officer 
(محاوره) مسئول روابط‌عمومی‎ ۸ 


هه [انسان ] غير منفعل» / دی proactive‏ 
ؤثر» مبتکر» پیشتاز» خطدهنده؛ [سیاست] 
غیرمنفعلانه» مبتکرانه. پیشتازانه 
۶ ۱. مسابقةٌ حرفه‌ای‌ها pro-am /'prau am/‏ 
و آماتورها 


0 ۲. [سابقه ] حرفه‌ای - آماتور 
probability / proboılatı / ( p/ probabilities)‏ 
۶ ۱ احتمال, امکان ۲.(ریاضی) احتمال 


procrastination 


علیه کسی اقام دعوا کردن. از کسی شکاپت کردن. 
کسی را تحت تعقیب قرار دادن 
م عواید. عایدات, درآمد 


proceeds /'prousi:dz/ 
PrOCeSS' /'prouses, (US) 'pr0ses/ ۱.روند. پروسه.‎ 
کار ۲. روش» شیوه. متد ۳. فرای يان ۴. دعوای‎ 
حقوقیء اقدام قانونی ۵.(حقوق) جریان دعواء‎ 
مراحل دادرسی ۶.(حقوق) احضاریه ۱.۷ اسی)‎ 
زائده, برآمدگی‎ 
[چرم. موا خام و غیره ] عمل آوردن؛ [ثیلم] ظاهر‎ ۸ 
(اداری) رسیدگی‎ ٩ کردن؛ [مواٍ غذایی ] کنسرو کردن‎ 
کردن به ۱۰.(کامپیوتر) پردازش کردن‎ 
be in process 


در جریان بودن, در دست اقدام بودن 
be in process of‏ 


بودن, در حال... بودن 
در جریان کار. در حینِ کار 

در حالٍ» در جریان. در حبن. طي . ۴ه 65٥۲م‏ ۵ط« 
کا a painful process‏ 
the peace process‏ 
process /pra'ses/‏ 


کار دشوار, 


پشتِ سر هم رفتن 
Jaz ۱ #‏ آوردن؛/-00 processing /prousesıq, (US)‏ 
[غذا] کنسرو کردن؛ [فیلم ] ظهور ۲.(اداری) رسیدگی 
۳ (کامپیوتر) پردازش 
۶ ۱.(مذهب و غیره) دسته» 
هیئت؛ صف؛ جمعیت ۲. رژه 


توا ] 


in procession 
hold a procession دسته‌جمعی به راه افتادن.‎ 
دسته‌جمعی حرکت کردن؛ به صف حرکت کردن‎ 
processional مربوط به) /۱«د/هده0/‎ ( (ain) .1 adj 
دسته» (مربوط به) هیئت ۲. پشتِ سر هم‎ 

7 (مذهب) ۳. سرود دسته ۴ کتاپ سرود 
پشت سرٍ هم, به صف in processional order‏ 
n‏ دستگاه عمل .۵0 pravses(r), (US)‏ / 0۲۵۵6550۲ 
آوردن؛ [غذا] دستگاو کنسرو کردن 
۱ اعلام کردن, اعلان کر دن؛ 1e1۳/‏ ٥م‏ / 0۲۵6/81۲0 
نامیدن, خواندن ۲ (رسی) آشکار ساختن, نشان 
دادن, گواه بودن بر 

۸ .اعلام اعلان 

۲ بیانیه, اعلامیه 

۶ (رسمی) گرایش, تمایل ۰ /0۵۲۷۵۸/ rOCIÎVÎÊY‏ 
(شدید), میل (مفرط)؛ شهوت 
Vi‏ (رسبی, به طنه) . /pravkraestıne!t/‏ ۲۵۵۲2511۳۵16 
تعلل ورزیدن, مسامحه کردن» طفره رفتن, 
گوش انداختن. امروز و فردا کردن؛ تتبلی کردن 


پشتِ سرٍ هم؛ به صف 


proclamation /prokla'mer fn / 


۷ بازجویانه, معنی‌دار 


هه ۱. مشکل, بغرنج» 


۷ به طرزی 


ام ۱. دعوای حقوقی, 


بازجویانه, معنی‌دار؛ [نگاء] پرسنده؛ [بازجویی] 


بی‌امان, نفس‌گیر 
۳ (یزشکی و غره) معایته؛ جست و جو ۴ سوژالات؛ 
تحقیقات. بررسی‌ها 
سوال تاشی از نجاو« û Probing question‏ 


سؤال کاوشگرانه. سوال معنی‌دار 
/ ونم probingly‏ 


۸ (رسمی) شرافت. صداقت probity /'praubatı/‏ 
۱ مسئله, مشکل, اشکال. problem / problm/‏ 


معضل؛ گرفتاری» دردسر ۲. (صفت‌گونه) [داستان, نمایش 
رغره] که مسئله‌ای را مطرح می‌کند ۳ (ریاضی و 


غیره) مسئله 
(محاوره) اشکالی ندارد! No problem!‏ 
مسئله‌ای نیست! البته! چرا که نه! 


(در روزنامه) صفحة مسائل the problem page‏ 

خوانندگان صفحة درد دل خوانندگان 

problematic /ههداطهی/‎ 

دشوار» سخت. پیچیده ۲ غیرقابل پیش‌بینی؛ 

مسئله‌ساز, مسئله‌دار, مشک ل آفرین» پرمسثله 
problematical / problo'matıkl / = problematic‏ 

problematically /problo'matıklı /‏ 
مشکلآفرین, به صورتی مسئله‌ساز 

problem child /problom t/aıld/ ٭ کودک مسئله‌دار‎ 

PrObOSCİS /prabosıs/ ( p/ proboscises) 


٭ ۱ خرطوم فیل ۲ [مورچه‌خوار, پشه. زم و غیره ] خرطو م 


(مربوط به) روال ار« procedural /prosi:dsorol/‏ 


(مربوط به) روش کار؛ آییننامه‌ای, نظام‌نامه‌ای 
# ۱.روال, رويّه» / :و۱۵۵ procedure‏ 
راه و رسم» روال کار ۲. رَوند» پروسه» تشریفات 
(حقوق) آیین دادرسي مدنی civil procedure‏ 
اد ۱. (در کار) پیش رفتن. /-0705 ,r5si:dم/‏ 0۲۵۵۵۵۵ 
جلو رفتن؛ ادامه دادن ۲.(رسی) رفتن» رهسپار 
شدن ۲ شروع کردن؛ ادامه دادن ۴.(رسمی) نششت 
گرفتن, منبعث شدن ۵. [تحصیلاتِ دانشگاهی] ادامه 
دادن ۶.اقدام کردن, مبادرت کردن 
شروع کردن باء پرداختن به 
(حقوق) اقامة دعوا كردن علید. 
دادخواهی کردن علیه, شکایت کردن از » تحت تعقیب 


proceed with 
proceed against 


قرار دادن 
proceedings /pro'si:dınz/‏ 


اقام دعوا؛ شکایت ۲. جلسه. برنامه ۳ گزارش» 
خلاصة مذاکرات. صورت‌جلسه؛ گزارش 
منتشرشده ۴.اقدامات. کارها ۵.(رسمی) حوادث» 


دفع‌الوقت کردن اتفاقات؛ حوادثِ غیرمترقبه 
(رسمی, به طaa(‏ / start / take (legal) proceedings against sb ۲۵۵۲2511۳۵1100 /praukrstı'ne1/‏ 
sit father b= got 5:=saw ü=cook  u:= too ird 2= about‏ =1 
eo=hair u ara = fire‏ مدا a=now o1=boy‏ موه 
j=yes w=wet tf=chan d5=jan O=thin Ö=this‏ 


= sing 


مسرفانه. با اسراف ۲. به طور سخاوتمندانه‌ای. با 
دست و دل‌بازی 
4 ۱. عظیم, کلان. prodigious /pradıdaas/‏ 


ا قابل‌ملاحظه. هنگفت ۲ 


تحسین د : » حیرت‌انگیز 
اعجاب‌انگیز, 9 آور. حیرتآور 

۷ ۱. به طرز / prodigiously /prsdıdsaslı‏ 
سرسام‌آوری, به طورِ وحشتناکی ۲. فوق‌العاده, به 
طور فوق‌العاده‌ای, به غایت؛ به طورِ شگفت‌انگیزی, 


به طورٍ تحین‌انگیزی, به طورٍ شگفتآوری 
# ۱ اعجوبه, نابغه فص prodigy‏ 
۲ پدید؛ شگفت؛ (در جم) عجایب, شگفتی‌ها ۳ 
مظهم اعلا نمونة بارز 
او خردسال, a child /infant prodigy‏ 
اعجو خردسال ۱ 
۷ ۱ تولید کردن, produce’ /pڊsdju:s, (US) “du:s/‏ ¦ 


ساختن» درست کردن؛ عمل آوردن؛ (کار ] انجام 
دادن کردن؛ [غذا] آماده کردن. تهیه دیدن؛ [کار 
هنری و غبره ] خلق کردن» پدید آوردن ۲.ایجاد کردن؛ 
به دنبال داشتن, پدید آوردن؛ موجب..شدن: 


باعث ...شدن ۳ [بجه ] زاییدن, به دنیا آوردن؛ [شیر, 
محصول و غیره ] دادن ۴. [بلیت و غیره ] عرضه کردن, 
ارائه کردن. نشان دادن؛ [گره. لیل ] اقامه کرد 
[اسلحه ] بیرون آوردن, درآوردن ۵. [فیلم و غیره] 
تولید کردن, تهیه کردن. ساختن؛ [کتاب و غبره] 
بیرون اوردن؛ [نمایش‌نامه ] روی صحنه آوردن ۶ 
(ریاضی) امتداد دادن 

۷ ۷. محصول دادن, حاصل دادن؛ [جانور] تولیدمتل 


کردن؛ تخم‌گذاری کردن 
از.. حاصل شدن. be produced from...‏ 
از... به دست آمدن 
۸ محصول, i produce /prodju:s, (US) -du:s/‏ 


محصولات. فرآورده, فرآورده‌هاء تولیدات 
۱ تولیدکننده. producer /prdju:s(r), (US) “du:-/‏ 
سازنده» پدیداورنده ۲.(سینما رادیو, تلویزیون) 


تهیه کننده؛ ( تاتر ابرا) کارگردان ۳.(صفت‌گونه) تولیدی, ¦ 


مولد > 90006 producer‏ < 
۸ ۱ تولید. فرآورده. محصول  product/prodık/‏ 
۲ (بازرگانی) کالا, جنس. اجناس ۳. . حاصل» 
ماحصل, ثمره. دستاورد. محصول ۴ (ریاضی) 
حساصل‌ضرب ۵.(سیی) جسم حاصل, ماد 
به‌دست‌آمده 
تولیر ناخالص ملی 
فضولات, ضایعات 


the gross national product 
waste products 
production /prs'dak fn / تولید. ساختن؛‎ ۱ ۸ 
[نفت و یره ] استخراج؛ [فیلم ] تهیه ۲ محصول.‎ 
فرآورده, تولید؛ (در جمم) تولیدات ۳ میزانِ تولید.‎ 


۲ ۱ به طور مسرفانه‌ای: 


procreate 


تعلل. مسامحه, طفره رفتن دفع‌الوقت؛ تنبلی 


Procrastination is the thief of time. (prov) 


تعلل آفتِ عمر است. 
(رسمی) تولیدٍمشثل کردن» ۵۲/۰ / ۲۲0٥۲۴۵8‏ 
زاد و ولد کردن 
۶ (رسمی) تولیدمثل. .زان procreation‏ 
زاد و ولد 


۰۱( در بریتانیاء در دانشگاه‌های ۳۲0۵۵0۴/۵۹ 
آکسفورد و کسریج) ناظم ۲( در آمریکا, در امتحاناتِ دانشگاه) 
مراقب 

procurator fiscal /.prokjureıta 'fısk|/ )ر اسکاتلند)‎ 
دادستان, مدعی‌العموم‎ 

۱.(رسمی) به دست آوردن. /()2دز2م/ 0۲۵6۱۵۲6 
پیدا کردن, تهیه کردن, فراهم کردن, فراهم آوردن 
۲ به طنه) [فاحشه ] مشتری پیدا کردن برای 

۶ ۱.۳به طعنه) جا کشی کردن, پااندازی کردن 


8 (رسمی) تهیه. procurement /prakjuamant/‏ 
تدارک» تحصیل 
(به طعنه) جاکش» / procurer /prakjuaro(r)‏ 


دلال محبت. پاانداز 
(به طنه) دلالٌ محبت؛ 
خانم رئیس 
prodded)‏ ,ام prod /prod/ ( prp prodding,‏ 
آ۷ ۱ سیخونک زدن. سیخ زدن. شک زدن 
۷ ۲. سیخونک زدن به, سیخ زدن به. شک زدن به ۳. 
(محاوره) وادار کردن, سیخو نک زدن به. تکانی دادن 
به هل دادن سر غیرت آوردن؛ یادآوری کردن به 
گوشزه کردن به 
۲ سیخونک» شک, سیخ سیخک ۵. (مسحاوره) 
یادآوری, گوشزد, تذکر 
به کسی سیخونک زدن؛ به کسی 0۳0۵ ۵ ا ۷۵ع 
شک زدن, به کسی سیخ زدن؛ (مجازی) به کسی تکانی 
دادن. کسی را هل دادن 
سیخونک؛ یادآوری. 
تذکر, گوشزد 
۱ (رسمی, به طعنه) اسرا 


= 


procuress /pra'kjuors/ 


prodding /'prodın/ 


اف‌کارانه. prodigal /prdıg!/‏ 
توام با ولخرجی, توام با اسراف, پرریخت و پاش 
۴ (رسبی) بخشایش‌گر. سخاوتمند. سخی, دست و - 


دل‌یاز 
۸ ۳ (مسحاوره) آدم عیاش. آدم خوش‌گذران» آدم 
لاابالی 
آدم اش the prodigal son / daughter‏ 


آدم خوش‌گذران, آدم لابالی 
2 (رسمی) ۱. (به طنند) / prodigality /prodı'gelatı‏ 
اسرافه اسراف‌کاری. ولخرجی, تبذیر ۲ 
گشاده‌دستی, بخشایش. سخاو تمندی, دست و دل‌بازی 
prodigally /'prodıgalı /‏ 


1337 professor 
تولید ۱.۴ تاتر. سینماء رادیو, تلویزیون) برنامه» تول‎ i profess /prsfes/ (رسمی) ۱ (به دروغ)‎ # 
be in production ادعای...داشتن. ادعا کردن که. اظهار ..کردن. تولید (چیزی) شروع شدن‎ 


وانمود کردن که ۲. [عقیده. ااب ر ۰] بر زبان 
آوردن» ابراز کردن. اظهار داشتن ۳ [ایمان] اعتراف 
کردن به, اقرار کردن به. خستو شدن به؛ [سیحیت و 
غیره ] پیرو ...بودن 
مسلمان بودن profess Islam‏ 
4ه ۱ ظاهری, ادعایی. دروغی :62:(/ 0۲۵/29560 
۲ متعهد, پرو پاقرص, دواتشه. جدی ۳ (مذهب) 
تشرف‌یافته. مشرف‌شده 
۷ (رسمی) بالصراحه» 
به تصریح. علناً؛ آشکارا 
۸ ۱. حرفه» پیشه. شغل. کار /۲۵]955100/0:910/0ع 
۲ صنف ۳.ادعا. دعوی؛ اظهار. ابراز؛ اعتراف اقرار 
به لحاظ شغل, از نظرٍ شغلی by profession‏ 


professedly /pro'fesıdlı / 


He's a lawyer by profession. / حرفه‌اش‎ 
پیشه‌اش / شغلش وکالت است.‎ 

صنب وکلا. وکلا. وکیل the legal profession‏ 
جماعت 


0۲۵/69910021/010]001/ ۱.(مربوط به) حرفه.‎ ad 
(مربوط به) پیشه؛ حرفه‌ای. شغلی ۲. [ورزشکار,‎ 
ورزش و غیره ] حرفه‌ای ۳. [کار ] استادانه. ماهرانه:‎ 
[تخص ] کارکشته, استاد. باتجربه ۴ (به طعنه) [آدم‎ 
غرغُرو وغبره] دائمی, تمام‌وقت, همیشگی, حرفه‌ای"‎ 
.۶ پیشه‌ور, اهل حرفه؛ متخصّص, ادم حرفه‌ای‎ .۵ ۶ 
.۷ (ورزش) با یکن حرفه‌ای؛ (تناتر) با یگرٍ حرفه‌ای‎ 
آدم کارکشته, آستاد. آدم متبحر, آدم کاردان‎ 
seek / take professional advice با اهل فن مشورت‎ 
کردن, نظرٍ اه فن را خواستن‎ 
professional misconduct «l> سوم رفتار‎ 
سوواستفاد: شغلی‎ 
اهل حرفه, پیشه‌ور‎ 
طبقاتِ پیشه‌ور‎ 
[ورزشکار ] حرفه‌ای شدن‎ 


a professional man 
the professional classes 
turn professional 


professional foul /prafe fani 'faul/ (ورزش)‎ 
خطای عمد‎ 
professionalism / pra'fe fanalrzom / دانش‎ .۱ n 


حرفه‌ای» خبرویت, کار حرفه‌ای؛ کاردانی» مهارت» 


کارکشتگی ۲. ورزش حرفه‌ای 


۷ ۱ به لحاظ professionally /prs'fefanolr/‏ 
حرفه‌ای» در حرفة خود ۲. به طور حرفه‌ای» 
حرفه‌ای؛ ماهرانه 


« ۱.استاد (دانشگاه)» 
استادٍ صاحب‌کرسی ۲.(در آمریکا, در دانشگاه یا کالج) 


۷ه به صورتٍِ 


professOr /prsfess(r)/ 


go into production 


شروع به تولید کردن 
تولید چیزی متوقف شدن 101اe of p٣0‏ اه g0‏ 


mass production 


(محاوره) دربارة 
چیزی هو و هنگامه راه انداختن, دربار؛ چیزی سر و 


صدا راه انداختن 


make a production out of sth 


[کارت عضویت. مدرک, on production of‏ 
بلیت و غیره ] با عرضة, با ارائذ, به محض نشان دادنٍ 
خط تولید production line /pradak fn laın/‏ 
adi‏ ۱ زایا, فعال؛ سازنده: productive /prdıktıv/‏ 
مولد؛ [کارگر. نوینده] فعال» پرکار؛ [زسین ] 
حاصلخیز؛ [تخیل ] خلاق ۲ سودمند. ثمربخش» 
پرفایده. پرئمر: پربار. ستمر‌ثمر. بارآور ۳ مسوجد, 
پدیداورنده. باعث, موجب ۴. (مربوط به) تولید. 
تولیدی 
/ فد productively‏ 
ثمربخشی, به نحو پرثمری» به طورٍ مفیدی» به 
صورتِ بهتری 
۱ زایایی؛ سازندگی؛ / ۵0۵,۲9۲ PrOQUCTiVÎÊY‏ 
قدرتِ تولید. توان تولید؛ بازدهی؛ [زسین] 
حاصلخیزی, باردهی ۲.اقتصاد) بهره‌وری 
productivity agreement /prodak'uvatı‏ 
# توافت بهره‌وری (= مزد بیشتر به ازای تولیر ‏ /۲٩:اع‏ 
بشتر) 
۸ (عامیانه) پرفسور Prof /prof, (US) pra:f/‏ 
۶ (به عنوان ت( Prof /prof, (US) pra:f/ > professor‏ 
پرقسور, استاد 
(رسبی) هتکي حرمت. prof 1e1/n/‏ / 0۲۵/۵0۵110۴ 
بی حرمتی» بی‌احترامی, توهین» سب 
(رسمی) ۱. غیردینی۰ 000-1 PFO f€ ۵96۵0, (US)‏ 
غیرمذهبی؛ این‌جهانی, دنیوی ۲. کفرآمیز, ضل دین» 
الحادآمیز, الحادی ۴ زشت., توهین آمیز. قبیح 
۷ ۴.(رسمی) [مقدسات و غیره ] توهین کردن به هتک 
حرمت کردن از. به زشتی یاد کردن. سب کردن» 
بی‌حرمتی کردن به. بی‌احترامی کردن به, ناسزا 


تن به 
۷ه کفرگویان. يم profanely /prs'feınlr, (US)‏ 
ناسزاگویان؛ به طرزی توهین آمیز, با بی‌حرمتی: به 
زشتی 
(رسمی) profanity /pra'faenatt, (US) prav-/‏ 


۱. توهین» بی‌حرمتی» بی‌احترامی» فخاشی: 
ناسزاگویی» زشت‌گویی ۲. ناسزاء دشنام؛ فحش: 


مُدرس ۳.(به عنوان لقب) پرفسور, استاد بدزبانی 
u:=to0o A=cup 3= bird 5= about‏ ۳۱ 
pure‏ هن say ou =go five av=now oI=boy =near €a=hair‏ ده 
d5=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ مه زا hour j=yes wzwet‏ وه 


professorial 


زندگي شلوغ. زندگي پرسرو صدا. .. a high profile‏ 
زندگي خبرساز 
زندگي پرسروصدایی 
داشتن, خبرساز بودن 
زندگي بی‌سروصداء زندگی آرام 
زندگي بی‌سروصدایی کرد« keep a low profilê‏ 
آرام زندگی کردن, سرٍ کسی توی لاک خود بودن 
۸ ۱. سود» صرفه» منفعت» درآمد profit /profit/‏ 
۲ (رسمی) فایده» بهره» نفع 
6 ۳ ارسمی» کهنه) سود رساندن به, فایده داشتن برای 
کاری را برای پولش انجام دادن. ۳۵/06 ٥۲‏ اک 0 
کاری را برای درآمدش انجام دادن 
میغ... سود بردن 
با سود فروختن, در فروش چیزی 
صرفه کردن 
۷ [تجریه. اشتباهات و غیره ] از ... درس ۵ ۵۷ ااام 
گرفتن, از ... عبرت گرفتن, از ...بهره بردن 
از ...سود بردن, از ... فایده profit from sth‏ 
.. استفاده کردن,» از ...بهره بردن» از .. 
منتفع شدن 
۸ سوددهی, منفعت» 
سوداوری, بازدهی 
4 ۱ سودده پرمنفعت» 
سودآور؛ پزسود. مقرون‌به‌صرفه ۲.سودمند, پرفایده, 
مفید. پربار, بافایده 
۵۷ ۱ به طورٍ پرمنفعتی» / امومع profitably‏ 
به طرزٍ پرسودی, به نحو سودآوری ۲. به طورٍ 
مفیدی, به نحو سودمندی 
profit and loss 86601008 / profit an 'los akaunt,‏ 
(حسابداری) حساپ نسود و (US) 'b:s/‏ 
۱.(به طعنه) سودجویی profiteer / profi'trs(r)/‏ 
کر دن؛ گران‌فروشي کردن 
۸ ۲ آدم سودجو. (آدم) گران‌فروش, آدم سودپرست 
(به طمنه) سودجویی؛  profiteering /profı'ır19/‏ 
گران‌فروشی 
# نان‌خامه‌ای 


keep a high profile 


a low profile 


make a profit of 
sell at a profit 


. بردن» از‎ 
profitability / profıtobılotı / 


profitable / profitabl / 


profiterole /pra'fitorul / 

بی‌سود, بی‌صرفه؛ بی‌فایده. /profıtlıs/‏ 0۲۵/111655 
بی‌خا ببهوده. بدون بازده 

۵۷ بی صرفه» بی‌فایده / profitlessly /'profitlrsl1‏ 


profit-margin /'profrt ma:d3ın/ «gw ) 
تفاوتِ هزینه و سود‎ 
profit-sharing / profit feorry / تسهیم سود»‎ ۸ 


سهیم کردن کارکنان در سود, شرکت در سود 
۶ (در بازار بورس) / terkıq‏ وم profit-taking‏ 
فروش سوداور 


۴ (رسمی به طعنه) ۱. اسراف» 


i profligaCcy /'profligas1/ 


adj 


» 


أ تکتة کاربردی: 1 
کلمۀ ۳80۳م در بسیاری از کشورهاء به همة کسانی 
اطلاق می‌شود که در دانشگاه تدریس می‌کنند. در 
کل 0۲ج را فقط برای استادان عالی رتبذ دانشگاه 
به کار می‌برند: 


a research professor 

Professor Leech is in charge of the department 

here. 
و از محققان و مدرّسانی که از نظرٍ مقام در رتبه‌های‎ 
پایین‌تری قرار می‌گیرند. به ترتیب و بر حسب مراتب» با‎ 
sly reader ر‎ senior lecturer «lecturer عسناوین‎ 

می‌کنند. 

کلمۂ 0۳0۲8500۴ را در آمریکا برای شمار بیشتری از 
اعضای هینتِ علمي دانشگا بهکار م‌برند. در واقع این 
کلمه را به هر عضو تمام‌وقتی اطلاق می‌کنند. در 
دانشگا‌های آمریکا, اعضای هیلت علمی را برحسب رتبه 
در سه طبقه قسرار می‌دهند: 0۳0/05507 ۵8014۵ 


„full professor «assistant professor 
در زبانِ انگلیسی, کلمۂ 0۳0/05500 را هرگز برای‎ 
۱ معلمینِ مدارس به کار نمی‌برند.‎ | 


استادی. پرفسوری: ۰ /r19l:دfı'sڊpr‏ / professorial‏ 
(مربوط به) استادٍ دانشگاه 
(مقام) استادی, / professorship /pro'fesofıp‏ 
کرسی (استادی) 
(رسمی) ۱. پیشنهاد کردن؛ proffer /'profs()/‏ 
ارائه کردن» عرضه کردن ۲. تسلیم کردن» تقدیم 
کردن ۳ [خوراک و غیره ] تعارف کردن؛ [دست] دراز 
کردن (به طرفب) 
۴(رسمی) پيشنهاد < 0۱۲۵/0 :0/6م ۾ > 

۱. پیشنهادی ۲. تعارفی proffered‏ 
مهارت. خبرگی. / proficiency /pra'ftfnsi‏ 
خبرویت, زبردستی, کارکشتگی, تجربه, استادی 
ماهر, کارکشته, کاردان. ۰ /61601/096]0زا۲۵م 
زیردست. خبره» ورزیده, باتجربه, حاذق, استاد 
ماهرانه, با مهارت. .۰ proficiently /prs'fı/nt1/‏ 
با استادی, استادانه, با خبرويتِ تمام, با زبردستی, 
باکارکشتگی 

۱. نیمرخ ۲ منظره, نماء تصویر /الان/ 2۲0/16 
۳ شرح حال مختصر, بيوگرافي مختصر, زندگی‌نام 
مختصر؛ وصف, شرح؛ تاریخچه 
۴. [درخت, ساختمان ] نمای ...را ترسیم کردن؛ [شخص ] 
نیمرخ.. را کشسیدن ۵. [شخص] شرح‌حال...را 
نوشتن؛ [حادنه و فبرد] شرع .. را نوشتن, تأریخچ... 
را نوشتن 


in profile از نیبرخ‎ 
In profile she is like her mother. نیمرخش متل‎ 
مادرش است.‎ 
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بچه‌ها؛ (به شوخی) توله‌هاء ایل و تبار» اهل و عیال ۲. 
اعقاب, اخلاف, ذریّه 
8 (پزشکی) / progesterone /prsdsestaroun‏ 
پروژسترون 
of prognosis‏ ام /prog'nausi:z/‏ 2۲۵90985 
/prog'nausıs / ( p/ prognoses)‏ ۵۲۵9۵55 


n‏ ۱.(بزشکی) پیش آگھی ۲ (مجازی) چشم‌انداز» دورنما 
آینده 

۷۶ ۱.(رسمی) / prognosticate /prognostıkert‏ 
پیشگویی کردن 


(رسمی) ۲. پیش‌بینی کردن» پیشگویی کردن ۳ حاکی 
از ...بودن, حکایت از...کردن, از ...خبر دادن 
prognostication /prog.nostr'kerfn /‏ 


(رسمی) 
پیش‌بینی» پیشگوبی 
program' /prougraem, (US) -gram/ ( prp‏ 
programming, (US) programing, ppp‏ 
programmed, (US) programed)‏ 


> 


۱ (کاپیوتر) 
برنامه‌نویسی برنامه 
۲ (کامپیوتر) برنامه‌نویسی کردن برای, برنامه نوشتن 
برای 


1 


۹ 


programê /prougram, (US) -grom/ (US) 
programme 
programer /'prougrema(), (US) -gram-/ (US) 
programmer 
programmable /'praugrazmabl, prov gram- / 
قابل‌برنامه‌ریزی, قابل تنظیم‎ » 
programme /'praugrem, (US) -grom/  ,نویزیولت(۰۱‎ ۸ 
رادبی تتاتره آموزش) برنامه ۲. برنامه, نقشه. طرح‎ 
بسرنامه‌ریزی کردن برای, طراحی کردن:‎ rw 
.را ریسختن ۴. [شخص ] تربیت کرد‎ 
بارآوردن (برای)؛ [دستگاه] تنظیم کردن (برای)‎ 
programmed 60۱0۴66 / prougramd ۵ 
دور؛ ( آموزشى) برنامەریزىشدە /0«تونه: (5نا‎ 
دور (آموزشي) مرحله به مرحله‎ 
programmed learning / praugraemd 1۵۵ 
يادگيري برنامەريزىشدە»‎ ۶ 
يادگيري مرحله به مرحله‎ 
rogramme MUSIC /‘praugraem mju:zık, (US) 
‘praugram/ موسیقي برنامه‌ای‎ « 
rogramme note /'praugram novt, (US) 
اتر کنسرت موسیقی و غیره) توضیحاتِ‎ ( ۸ 
پرنامة‎ 


= 


(US) یس‎ / 


‘prougrom/ 


109۳210۲۳۵۲ / praugrams(), (US) -gram-/ 


4 (رسمی. په طمنه) 


هه ۱.(رسمی) عظیم؛ وسیع؛ 


هه ۱ فراوان؛ 


«ه» بیش از حدّ, فراوان. 


یر» ریخت وپاش» ولخرجی ۲ بی‌حیایی. 

وقاحت. بی‌شرمی؛ بی‌بند و باری 

نامع profligate‏ 
1 اسرأف‌کارانه. مسرقانه. بی‌حساب, بی‌رویه ۲. 
[عخص ] بی‌حیا, وقیح» بی‌شرم؛ بی‌بند و بار: [رفتار ] 
وقیحانه. بی‌شرمانه. دور از حیا 

۳ (رسمیء به طعنه) آدم بی‌شرم. آدم وقیح. آدم 
بی‌یندوبار» آدم هرزه 

pro forma آم) احصنطا تهج‎ pro formas) 


0 . ظاهری» صوری ۲. پیشین. مقدماتی 
با ۳ به لحاظٌ صوری, به لحاظٍ صورت 


2 ۴. صورت‌حساپ موقت. پیش فاکتور» پروفورما: 
برگة پیش‌خرید 

pro forma invoice /prau دص‎ 'ınvoıs/ 

۸ صورت‌حساب موقت. پیش فاکتور» پروفورماء 
برگۀ پیش خرید 

profound /pro'faund / 

مفرط, بی‌حدّ؛ [سکوت و غیره ] عمیق» ژرف؛ [خواب ] 

+ [علاقه و غیره ] زیاد؛ [درد و غیره ] حاده 


شدید؛ [راز ] پوشیده ۲ [بحث و غیره ] پرمغز» پرمحتوا 


٣‏ کامل, مطل تام و تام 


profoundly 0۲9۵۲۱۵: / عممقاًه شدیداً. به شدت.‎ adv 


فوق‌العاده, زیاد. به غایت» به طورٍ مفرط؛ از ته دل» 
صمیمانه 
عميقاً متأثر بودن. 
به شدت تحت تأثیرٍ.. بودن 
(رسمی) ۱. عمق, ژرفا / مه profundity‏ 
عظمت. وسعت؛ حدّت. شدت ۲. انديشد ژرف. 
حکمت, خرد ۳ احاطه, تبحر 
بی‌شمار» profuse /pra'fju:s/‏ 
بسیار, زیاد؛ بی‌حدّ و حصر, مفرط. شدید. وافر ۲. 
سخاوتمند. گشاده‌دست. دست و دل‌باز 
profusely /pro'fju:slı /‏ 
خیلی زیاد. بی‌حد و حصر؛ به شدت» شدیداًه 
حسابی, به طورٍ مفرط 


« شدت» حدّت. 


to be profoundly affected 


profuseneSS /pra'fju:snıs /‏ 
قراوانی» زیادی. انبوهی؛ زیاده‌روی 
* فراوانی, انبوهی, بسیاری. / p5:‏ / ۵۲۵۹۵60۳ 
زیادی, شدت» کثرت» وفور 
به فراوانی, فراوان, به وفور, به طورِ 
آنبوه, خیلی زیاد 
(yn) ۸‏ ۱ نیاء د progenitor /prav'dsen1t()/‏ 
سَلّف؛ اصل ۲.(مجازی) بنیان‌گذار» پیشرو, پدر» 


in profusion 


# برنامه‌نویس, برنامه‌ساز مبتکر» واضع» آغازگر 
/'praugremıy, (US) -gram-/‏ ۲۵9۲2۲۱۲888 ۸ (رسمی) e‏ د« فرزندان. . /1 prod‏ / 2۲۵86۲۷ 
father D= got 2:=saw U=cook u:=to00 A= Cup‏ دنه @&=cat‏ اوعد see‏ 
pure er = player‏ دا ea=hair‏ ها say ou =five  au=now oI=boy‏ 
ava = hour w= wet tf = chain jam 8= thin = this j= shoe 3= vision g= sing‏ 


rohibitive /prshıbatıv, (US) بازدارنده. نهیم‎ ۱ adj 
منع‌کننده ۲. [تیمت ] گزاف» کمرشکن, سرسام‌آور‎ 
rohibitively /prahıbatıvlr, (US) prau-/ هه به طو: بر‎ 
سرسام آوری, به شدت. به طورٍ کمرشکنی‎ 
rohibitory /pro'hıbıtarı, (US) prauhıbata:r1 / 
هه (رسمی) بازدارنده منع‌کننده‎ 
طرح, برنامه» پروژه‎ ۱ ۶ 
(آموزشی) تحقیق» طرح‎ ۲ 
roject /pradekt/ 7 [طرح و غیره ] طراحی‎ ۱ ۷ 
کردن» طرح ریختن, نقشة... را کشیدن, برنامه‌ریزی‎ 
کردن ۲. [نور, اسلاید و غیره] انداختن؛ [فیلم] نشان‎ 
دادن, نمایش دادن ۳ پرتاب کردن؛ [سوتک‎ 
فرستادن ۴. [تصور, تصوير خوب ] القا کردن, به دست‎ 
۶ دادن ۵.(هندسه) [اجسام فضایی ] تصوير كردن‎ 
[نقده ] ترسیم کردن, کشیدن» رسم کردن ۷. [تایج‎ 
پیش‌بینی کردن» برآورد کردن. تخمین زدن‎ 
جلو آمدن بیرون‎ ٩ ۸.با صدای رسا صحبت کردن‎ ۷ 
زدن‎ 
project one's thoughts / mind into the future 
افکارٍ خود را به آینده معطوف کردن, افکار خود را‎ 
1 متوجو آینده کردن‎ 
با صدای رسا صحبت کردن‎ 


/'prodsekt/‏ موز۳۵ 
تحتیقاتی 


project one's voice 
project oneself تصویرٍ خوبی از خود به دست‎ 
دادن / نشان دادن‎ 
project sh 00۸0 59 (روان‌شناسی) [گناه. خصوصیاټ‎ 
بد و غیره ] به ... هم نسبت دادن‎ 
projectile /prsdsektarl, (US) ۸ (رسمی یا فنی)‎ 
پر تابه» پرانه» مرمی ۲. موشک. راکت‎ . 
پرتاب‌کننده ۴. پر تاب‌شونده» پرتابی‎ ۳ 
projection /prڍdek/1/‎ ۰ [نور و غیره [ انداختن»‎ ۱ ^ 
افکندن؛ [فیلم. اسلاید ] نمایش؛ [احساسات] نسبت‎ 
دادن؛ [سوشک] پرتاب ۲. تصویر ۴ (روان‌شنانی)‎ 
فرافکنی * پیش‌آمدگی, بیرونزدگی. برآمدگی,‎ 
برجستگی ۵. نقشه؛ نقشة زمین ۶. پیش‌بینی.‎ 
برآورد. تخمین‎ 
projectionist/prsdaekfantst/ (در سینما) آپاراتچی‎ 
projection ۲۵۵۴۵ /prsdaekjn ru:m, rum/ (lis a) 
آپارات‌خانه‎ 
p۲0ز۵٥10۲‎ / [فیلم ] پروژکتور. آپارات /()12)ءدل 5م‎ ۶ 
prolapse /prav'laeps, 'praulaps/ (پزشکی)‎ ۱ ۶ 
[رجم و غیره ] (پایین) افتادن‎ 
(پزشکی) (پایین)‎ ۲ ۸ 
] (پزشکی) [رحم و غیره‎ 4 
(پایین) افتاده‎ 
prole /praul/ (محاوره. به طمنه) کارگر» پرولتر‎ ۸ 
proletarian / praulıteartn/ « عضو طبقة کارگر‎ ۱ ۸ 


عضو پرولتاریا 


prolapsed /pravlapst/ 


progress 


1. (کامپیوتر) برنامه‌نویسی, برنامه‌سازی ۲ (رادیو 
تلویزیون) تنظیم برنامه, برنامه‌ریزی 
زبان برنامه‌نویسی ‏ . a programming language‏ 
# ۱.پیشروی. . جهن progress’ /praugres, (US)‏ 
فت ۲ پیشرفت» توسعه, رشد ۳ (کهنه. در سورد 
شاه یا حاکم) سفر» مسافرت. سیاحت 
a progress report‏ 


گزارش پیشرفت 

کردن؛ [بیمار ] بهبود یافتن 
ادا داشتن 

در جریان, در حال انجام. در حال تهیه. . کیه۲عهم وز 


make progress 
be in progress 


در دست اقدام 
.پیش رفتن» پیشروی /09:0:/ ۵۲۵9۲۵552 

کردن. جلو رفتن ۲. پیشرفت کردن؛ [یمار ] رو به 

بهبود بودن» بهتر شدن ۳, ترقی کردن, ارتقا يافتن ۴. 


ادامه یافتن 
۷ ۵. پیش بردن» جلو بردن 
به چیزی پرداختن, به چیزی روی 50 ها وعه۳وه۳م 
آوردن 
۶ .(رسمی) پیشروی؛ progression /pra'gre/n/‏ 
صعود؛ گذار. عبور ۲ پیشرفت؛ ترقی, ارتقا؛ رشذ؛ 
توسعه ۳ سلسله, » رشته» توالی ۴ (ریاضی) 
تصاعد 
۱. در حال پیشروی. ‏ /0۲۵9۲۵۵5:۷۵/0/۵9۷ 


پیش‌رونده؛ تدریجی, گام به گام ۲ در حال رشد. 
روبه رشد, فزاینده؛ [بیماری] رو به وخامت ۳ 
[مالیات] تصاعدی ۴. در حال پیشرفت.در حال 
توسعه» رو به توسعه, در حال ترقی: بالنده ۵. 
مترقی, ترقی‌خواه. پیشرو, تجددطلب؛ [سیاست ] 
ترقی‌خواهانه, تجددطلبانه 
۸ ۶. آدم مترقی, ترقی خواه» ادم پیشرو, تجددطلب 
به تدریج» progressively /pro'gresıvlr/‏ 
گام به گام تدریجا, رفتهرفته. کمکم؛ به نحو 
فزاینده‌ای؛ به طورٍ مستمر 
پیش‌روندگی؛ ۰ /::۲:جو:۵۲۵9۲۵551۷6۳655/2 
تدریجی بودن 
(دستور) progressive tense /pragresıv 'tens/‏ 
صيفة مستمرء صيفه استمراری, زمانِ استمراری 
ترقی‌خواهی. ‏ ۵و0 progressivism‏ 
فلسفة پیشرفت» پیشرفت‌گرایی 
(J)‏ ۱ ممتوع .وتو prohibit /prshıbıt, (US)‏ 
کردن؛ قدغن کردن, منع کردن ۲. غیرممکن ساختن, 
مانع...شدن, جلوگیری کردن از, ممانعت کردن از 
prohibition /pravhr'br fn, (US) prausbıfn/ «gi A ۶‏ 
ممنوعیت ۲ قمانون ممنوعیت» حکم مسنع ۳ (در 
آمریکاه با حرف بزرگ) دور منع مشروباتِ الکلی 
prohibitionist/prauhr'bı fanıst, (US) pravobr-/‏ 
* طرفدارٍ ممنوعیتِ مشروباتِ الکلی 


= 


promise 


۴.(رسمی) گردش کردن, تفرج کردن 
(رسمی) ۵. به گردش بردن ۶.قدم زدن باء گردش 
کردن با 
promenade concert /proma'na:d kpnsat, (US)‏ 
۸ (در بریتنیا) کنسرتِ ایستاده 


promaneıd / 


i promenade deck /proms'na:d dek, (US) 


۸ (در کشتی, برای گردش مسافران) عرشه 
promenader / proma'na:da(r), (US) -neıds(r)/‏ 
۱.کسی که دارد گردش می‌کند ۲ اهل کنسرتٍِ 
ایستاده, کسی که په کنسرتِ ایستاده می‌رود 
۱.(رسبی) برآمدگی. ‏ /mınsٍڊpr/‏ ۲۵8۵8۵8 
برجستگي؛ پیش‌آمدگی ۲ اهمیت. برجستگی: 
شهرت. اوازه 
۱ پرآمده برجسته؛ .تم prominent‏ 
پیش آمده ۲ قابل‌رژیت. قابل‌مشاهده ۲ مهم 
برجسته, بارز؛ سرشناس. مشهور. صاحب‌نام 
۷ به صورتٍ / prominently /'prmınantlı‏ 
قابل‌مشاهده‌ای, به نحو مشهودی, به نحو بارزی 
به طرزٍ مشخص به نمایش . display prominently‏ 
گذاشتن, طوری نصب کردن که همه ببینند 
۸ بی‌قید و بندی / promisCUity /,promı'skju:ot‏ 
(جنسی), تعدوٍ روابط جنسی 
۰۱ (به PrOMisCUOUS /pr5'mıskji$/  »یقافتا (ae‏ 
بی‌هدف» حساب‌نشده ۲.(به طعنه, به لحاظ جنسی) 
بی‌قید و بند, آزاد * (رسی. کهنه) آشفته» درهم‌ریخته, 


proma'neıd / 


adj 


به‌هم‌ریخته 
مردی که در آن واحد با چند ۵0 یهام و 
زن رابطه دارد 
۷ بی‌هدف: داهج promisCUOUSIY‏ 


حساب‌نشده, هر طور که شد 

۸ ۱. قول, وعده, قول و قرار؛ عهد, /0:0۳۱۵/ 0۲۵۲0156 
پیمان ۲. انتظار, امید, نوید, مژده ۳. 

۴ قول دادن, عهد کردن؛ پیمان کردن 

۷ ۵. قول...را دادن, وعدة... را دادن؛ قول دادن که 
وعده دادن که؛ قول دادن 


«عده دادن به ۶. خير 


از ...دادن, نشانة... بودن؛ به نصر آمدن (که), انتظار 


رفتن (که) 
به قول خود وفا نکردن, حل ۳۵٥م‏ ۾ عافعه 
وعده کردن 


fulfil / carry out به فول خود وفا کردن 0ص ھ‎ 
give / make a promise قول دادن وعده دادن‎ 
keep a promise سر قول خود ایستادن‎ 
a lick and a promise > lick . 


نویدبخش بودن آیند؛ درخشانی show promise‏ 


4 ۲.(مربوط به) طبقذ کارگر. (مربوط به) پرولتاریا, 


پرولتری, پرولتاریایی 
۱. (به طعته یا کهنه) / proletariat / proulrtearıat‏ 
طبقۀٌ کارگر. پرولتاریا. کارگران. زحمت‌کشان ۲. 
(در روم باستان) پست. طبقة 
زه» مخالفٍ سقط سیم / pro-life‏ 
#۶ ۱ تکٿير شدن تهج proliferate /prs1ıfreıt, (US)‏ 


۲ زیاد شدن, به سرعت افزایش یافتن, به شدت 
افزایش یافتن 

۳ [سلول ] تکثیر کردن 

۱ تکثیر؛ هتم proliferation /pralıfo'reıfn, (US)‏ 
انتشار, گسترش ۲ افزایش سرب 
ازدیاد ۳ زیادی, کثرت. تعدد 


افزايش شدید: 


معاهد؛ a nuclear non-proliferation treaty gia‏ 
گسترش سلاح‌های هسته‌ای 
. [جانور] پرزادو ولد؛ [sl]‏ 0۲۵۱/۱6/۵9۲6 
پربار. باراور؛ [رشد ] فراوان ۲. [نویسنده ] پبرکار, 
فعال, دارای آثار متعدد؛ [دوران] پربار 
۲ خیلی زیاد. فراوان. / prolifically /prolrfiklı‏ 
به شدت. به فراوانی 
ad‏ (رسمی) /'proulıks, (US) proulıks/ [img]‏ نامام 
پرگو, درازنفس؛ [سخنرانی ] مطوّل؛ کسل‌کننده 
ملالت‌بار 
[نویسنده. سخنران ] درازنفسی. / )اام / 0۳۵۱/۷ 
پرگویی؛ [سخنرانی ] طولانی بودن؛ کسل‌کنندگی 
Prolog /'proulog, (US) -l5:g/ (US) = prologue‏ 
(کامیوتر) زبانِ پرولوگ /و:«1- (5نا) ,ودانه:/ ۳۲۵۱۵۵ 
«ec ۱‏ نمایش‌نانه [ /ی:دا- /'proulog, (US)‏ ۵۲۵۱00۱06 
مقدمه. پیش‌سخن ۲. [حادثه و غبره ] مقدمه, زمینه, 
پیش‌درآمد. سرآغا: 
طولانی کردن؛ 
تمدید کردن 
شورش را درآوردن. لفتش دادن بمه‌بيه ۱1:۵ بردماهدم 
/ نداد prolongation /pravlon‘ger fn, (US)‏ 
۸ ۱.(رسمی) تمدید؛ طولانی کردن؛ طولانی شدن. 
تطویل ۲. دنباله, ادامه 
طولانی؛ دیرگذر./12:0۵-(05) ,۵۲۵۱۵8960/0:01004 
دور و دراز 
یک دوره مطوّل, دوره‌ای طولانی . perioda pr olor e4‏ 
۸ (محاوره) ۱. (در بریتانیا) گر دشگاه؛ prom /prom/‏ 


adj 


prolong /prsloy, (US) «15: / 


۱ گرگ / promenade / proma'nu:d, (US) “ned‏ 
گردشگاه ساحلی ۲ (رسی) گردش, تفرج ۳.(در 


را نوید دادن آمریکا) مجلس رقص 
a:z=father D=got 2:50  uzcook u:=lo0o a=cup 3 >bird 0= about‏ 
ve auxnow ai=boy t2=near _e=hair _to= pure er‏ 
Ö=this f=shoe‏ اد d5=jan‏ مه زا w=wel‏ 


پافتاری 

(رسمی) .. promptitude / promptrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
سرعت. فوریت؛ آمادگی, حاضر و آمادگی؛ 
چالاکی 


۷ه ۱. فوراًء بی‌درنگ. promptly /promptlr/‏ 


به سرعت ۲. درست 
# سرعت؛ آمادگی. مه promptness‏ 
حاضر و آمادگی؛ زرنگی, چالاکی 
(رسمی) ۱. اشاعه دادن promulgate / promlgert/‏ 
ترویج کردن, گسترش دادن ۲ [قانون و غیره] رسماً 
اعلام کردن, اعلان کردن 
7 (رسمی) اعلام» / promulgation /prom!'geı fn‏ 
اعلان. انتشارٍ رسمی 
هه دمر درو 
مستعدٍ, آمادة 
۸ آمادگی, استعداد 
[جنگال ] شاخه, دندانه ‏ /وندنم prong /pro, (US)‏ 
(در ترکیب) - خ4« /069:9۵ -pronged /prod, (US)‏ 
- دندانه > a four-pronged fork‏ > 
(مجازی) حملهُ سه‌جانبه .. a three-pronged attack‏ 
a‏ (دستور) ۱. ضمیری»  pronominal /prsvnomınl/‏ 
(مربوط به) ضمیر ۲ ضمیرواره. ضمیرگونه 
۷ (دستور) به عنوان ۰ pronominally /prsunom1nlı/‏ 
ضمیر, به صورتٍ ضمیر 


prone to 


; pronoun /praunaun / (دستور) ضمیر‎ ۸ 
¦ a demonstrative pronoun ضمیر اشاره‎ 
an interrogative pronoun شن پرسشی‎ 
a personal pronoun ضير شخصی‎ 
a possessive pronoun ضمیر ملکی‎ 
a relative pronoun ته موصولی‎ 


در انگلیسی معمولاً بعد از ضمایرٍ از نوع ت۷۵ 
somebody «anybody «everyone‏ و someone‏ ضماير 


جمع them «they‏ و their‏ می‌آیند: 
Does everybody know what they want?‏ 


Somebody's left their coat here. 

1 hope nobody's forgotten to bring their 

passport with them. 
اما می‌توان» به ویژه در گفتار و نوشتار رسمي, به جای‎ 
ضمیر جمع از ضمیر مفرد نیز استفاده کرد. در چنین وضعی‎ 
برای رعایتِ برابری در ام جنسیت از هر دو ضمیرٍ مفرد‎ 
him Û his or her «he or she مذکر و مؤنث به صورتِ‎ 


۲ 0۲ استفاده می‌شود: 
Everyone knows what's best for him or herself.‏ 
در نوشتار می‌توان از صورت‌های 1۵/1۵ یا 8(1) هم 
استفاده کرد: 


j prompting /promptı/ ترغیب؛ اصرار.‎ « 


i prone /praun/ 


; proneness /'prounnıs/ 


promised land 


ای که آتیدٌ خوبی دارد û writer of promise‏ 


نویدبخش بودن, مایا امیدواری بودن ۱۲۵11 یز 0م 


I (can) promise you. (محاوره) قول می‌دهم.‎ 


مطمئن باش. 
(محاوره) promise (sb) the earth / moon‏ 
(به کسی) وعدۀ سر خرمن دادن 

promised land /promıs! 'l#nd4/ بهشتِ موعود‎ 


(در کتاب مقدس) ارض موعود. the Promised Land‏ 


promising /promısıg/ درخشانی‎ adj 
.۲ دارد. خوش اتیه, دارای ایندۀ روشن. امیدبخش‎ 

ه» ماه امیدواری 
۰ به طورٍ نویدبخشی. ‏ وم PrOMiSiIY‏ 
به طور امیدوارکننده‌ای. به طوری که خبر از 


آینده‌ای خوب می‌دهد 


promissory ,مضه‎ (US) -s5:1/ (رسى)‎ 00 
promissory Note /'promısarı nout, (US) من‎ / 
سفته‎ ۸ 
۵۲۵۱۵ /'praumau/ (محاوره) آگهی: تبلیغ‎ 
promontory /promontrı, (US) (جنرایا) .انح‎ ۸ 
دماغه. سنگ‌پوز‎ 


۱.ارتقاء دادن. 


فیع دادن ڊ4« ۱۵۵۵۵۸ promote‏ 
به درجذ...ارتقا دادن ۲.حمایت کردن از, پشتیبانی 
کردن از؛ تشویق کردن, ترغیب کردن؛ کمک کردن 
به. پاری رساندن به ۳ [سابقه ] برگزار کردن, 
ترتیب دادن ۴ [کالا] تبلیغ کردن 

۱. [سابقه ] تر تیب‌دهنده. /0۵۵۱۵0/ ۳۲۵۳۱۵۸۵۲ 
تاز انه [مزسه, شرکت ] بانی ۲. حامی» 


3 


promotion /pra'mau fn /‏ 
1 رتتاء و درجه ۲ شات پشتیبانی. کمک؛ تشویق. 
ترغیب؛ ترویج ۴ (بازرگانی) ت 


(بازرگانی) آگهي تبلیغاتی, آگهی. 
تبلیغ فروش 


sales promotion 
promotional /promau anl / هه (بازرگانی) تبلیغاتی‎ 
prompt’ /prompt/ فوری» سریع؛ به‌موقع‎ ۱ 

. [تخص ] حاضر. حاضر و آماده, زرنگ 

» درست 

"۱ وادار کردن» مجبور کردن؛ /اودهم/ 0۲۵۳۵۵۸۶ 
موجب شدن (که). باعث شدن (که) ۲. [سخنران] 
کمک کردن به ۳ (تاتر) [بازیگر ] رساندن به متن 
رساندن به 

ا ۴.(تتاتر) سوفلوری کردن 

۸ ۵ [سخنران ] کمک؛ (تاتر) سوفلوری» متن‌ر, 
(تاتر) سوفلور» متن‌رسان 

۸ (تتاتر) سوقلور, متن‌رسان /۵0ا۳۵۵/ ۲۵۲۳۵۸۵۲ 


انی ۶ 


propagate 


له (رسمی) ۱. حافظ, محافظ. نگاهبان /٤۴:ہم/‏ 0۲0012 زٍ 


۲.مقاوم ۳.(در ترکیب) مقاوم در برابر» ضٍ - ناپذیر 


leak-proof >‏ < 
7 (رسمی) ۴.مقاوم کردن در برایر. ضدٍ ...کردن ۵. ضدٍ 
اب کردن 


proofread /'pru:fri:d / ( pt,pp proofread /-red/) 

۶ ۱.(جاپ) نمونه خوانی کردن. غلط گیری کردن 
۲.(چاپ) [نمونه ] خواندن 
(چاپ) نمونه‌خوان ۰ proofreader/ pru:fri:d()/‏ 
۶ (چاپ) نمونه‌خوانی» /۾prı:fri:dı'/ proofreading‏ 
غلط گیری 
(در مورد مشروباتِ الكل( /5۳:۳00 proof 5۳11 /pru:f‏ 
درجة خلوص استاندارد 

prop’ /prop/ ( prp propping, pt,pp propped) 
(معماری) شمع› ک» دیرک» پایه. ستو‎ ۱ 
دوشاخه ۲. [بچه, بیمار و غیره ] پشتی, تکیه ۳ (مجازی)‎ 
حامی, تکیه گاه» پشتیبان, نگهبان, پشت و پناه. کمک,‎ 
پشتوانه, عصای دست ۴.(در راگی) مهاجم خط جلو‎ 
شمع زدن زیر پایه زدن زیر؛ نگه داشتن با‎ .۵ ۷ 

چیزی / کسی را تکیه دادن به اعصنه‌یره 50/5 prop‏ 
۷ ۱ با شمع راست نگه داشتن» لا 5 / :اد ۲۵۴ 


۹ 


شمع / پایه زدن زیر؛ [شخص ] (با استفاده از 
BSN‏ ۲ . (مجازی) سر پا نگه 
اشتن» کمک کردن» زنده نگه داشتن» زیر بال 
و 
(محاوره, تثاتر. سینما) prop /prop/ < property‏ 
اثاثيةُ صحنه 
(محاوره) ا prop /prop/ < propeller‏ 


۰ دومن propaganda‏ 
۲ (به طمنه) شعار» شعار توخالی» پروپاگاند ۳ 

(صفت‌گونه) تبلیغاتی 
propa'gandaız/ = propagandize‏ 0۲۵۳۵9۵0۵1561 


(نیز به طعنه) propagandist/ propa'gendıst/‏ 
۱ (رسمی) / ودوج / propagandize‏ 


تبلیغ کردن دربارث, ترویج کردن» اشاعه دادن» نشر 
دادن؛ ( به طنه) تبلیغات کردن برای» شعار دادن برای 
۷ ۲. (رسمی) تبلیغ کردن 
۱. [گیاء. حیوان ] تکثیر موه( propagate‏ 
کردن» زیاد کردن ۲.(رسمی) اشاعه دادن. ترو 
کردن. پخش کردن, منتشر کردن» رواج دادن, 
کردن ۳.(رسمی) گذراندن, عبور دادن, انتقال دادن 
۶ ۴. [گیاء ] تکثیر شدن. زیاد شدن؛ [حیوان. انسان 


تولیدمتل کردن. زاد و ولد کردن 


If in doubt, ask your doctor. He / she can give 


your more information. 


راه دیگر برای رعایت برابری در امرٍ جنسیت» آن است 
که در جمله به جای صورت مفردٍ اسم. از صورت جمع آن 
استفاده کنیم. پس به جای جملذ: ِ 
A baby cries when he or she is tired‏ 


می‌توانیم بگوییم: 
|_Babies ery when they are tired.‏ 


× ۱ تلفظ کردن. ادا کردن pronounce /pranauns/‏ 
۲ اظهار داشتن, اعلام داشتن, رسماً گفتن, بر زبان 
آوردن؛ [حکم] صادر کردن ۳ قلمداد کردن. اعلام 
کردن. خواندن, نامیدن 
ا ۴ (حتوق) حکم کردن, ری دادن, حکم صادر کردن 
The "'b"' in "'debt is not pronounced.‏ 
حرف «ظ» در «4ظ6» خوانده نمی‌شود. 
The inquiry pronounced for the protesters‏ 
تحقیق به نفع معترضان و against the scheme.‏ 
به ضررٍ طرح تمام شد. 
اظهارٍ نظر کردن pronounce on / upon sth‏ 
دربارة ابراز عقیده کردن دربارة, داوری کردن 
دربارث, قضاوت کردن دربارث نظر دادن دربارۀ 
هه قابل تلفظ, / pronounceable /pra'naunssbl‏ 
تلفظ شدنی 


1 


هه ۱. آشکار, مشهود. pronounced /pronaunst/‏ 
بارز» برجسته؛ [لهجه ] غلیظ ۲. [عقاید. نظریات و غبره] 
مشخص, روشن؛ قطعی, قاطع؛ [نفرت ] شدید 
^ ۱ اظهارِ عقیده pronouncement /prsna0s9t/‏ 
اظهارٍ نظر؛ (در جمع) اظهارات, بیانات ۲. اعلامیه. 
. اطلاعیه 
(محاوره) فورً . بلافاصله, 
مثل برق. فوری» زود 
تلفظ؛ شیوة تلفظ / «زعحصصم/ pronunciation‏ 
طرز ادا 
۸ ۱ شاهد. دلیل, مدرک» مستند proof’ /pru:f/‏ 
۲.اثبات ۳ آزمون. آزمایش, امتحان ۴. (در مشروباتِ 
الکلی) درجة خلوص ۵.(جاب) نمونه, نمونۂ چاپشانه 
۶ نمونٌ عکس, کنتاکت ۷.(ریاضی) برهان, اثبات 


شاه زند 


pronto /'prontau/ 


be living proof of / that ردن‎ 


the proof of the pudding (is in the eating) 
باید دید تو کار چه از آب درمی‌آید. باید دید که در عمل‎ 
چه بیود‎ 
کسی / چیزی را‎ 
محک زدن, صحتٍ چیزی را آزمودن, کسی / چیزی را‎ 
در یوتة آزمایش گذاشتن‎ 


put sb / sth to the proof 


i= see Ist a:= father 0= got u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
ند ده وود‎ =now ماه‎ 1=near eo=hair v= pure دون‎ player مه‎ fire 
ava = hour yes w=wet tf=chain dazjam 0=thin Ö=this f=shoe 1 = sing 


propagation 


(ریاضی) صر i proper fraction / propo 'frak]n/‏ 
سره» کسر واقعی 
۱. درست» به طورٍ شایسته. ‏ امه( properly‏ 


صحیح. » خوب ۲ به معني دقیق کلمه» به معنای واقعي 

کلمه ۳. (محاوره) عشاپی: درست و و حسایی, کاملا. 

به معنای واقعی 

proper name / prop» 0۵۱/۰ (دستور) اسم خاص‎ 

proper NOUN / propa nain/ = proper name 

(رسبی) مالک لاک propertied /'propaud/‏ 

زمین‌دار 

.مال, دارایی. اموال / property / propau‏ 
۲ ملک. املاک؛ مستغل» مستفلات ۴ مالکیت ۴. 
(رسمی) خاصیت, ویژگی, کیفیت؛ (در جح) خضواص 
۵ اتر در جمع) ائائیة صحنه 


adj 


public property —> public 
مالک, ملآک. صاحپ ملک‎ 


a man of property 


و املاک 
۱ پیشگویی. آینده‌بب prophecy / profası/‏ 
۲ وحی ۳ نبوت» رسالت. پیامبری 


prophesy / profasa1/ ( pı,pp prophesied) 
پیشگویی کردن. غیبگویی کردن, از غیب خبر‎ . ۷ 
دادن؛ ابلاغ وحی کردن‎ 
پیشگویی کردن, (از پیش) خبر دادن از‎ ۲ 
prophet profi) پیشگو, غیبگو. آینده‌بین‎ .۱ 
۳ (نیز با حرف بزرگ) پیغمبر» رسول» پیامیر.» نبی‎ ۲ 
بنیان‌گذار. پیشگام مبلغ؛ مبشر‎ 
d0 ۵ آدم بدین, آدم مثفی‌باف. أَيدٌ یس ۵۶ 1)4ا0p م‎ 
Prophet /'profit/ 
the Prophet پیغمبرٍ اسلام, حضرتِ محمد(ص)‎ ۸ 
the Prophets در عهدٍ عتیق) سفرٍ انبیا‎ ( ۷ 
prophetess ان‎ profes! «jj پیشگوی‎ ۸ 
غیبگوی زن‎ 
prophetic /prsfeuk/ (رسمی) ۱. پیامبرگونه.‎ 
پیغمبروار, مثل پیغمبرها؛ (مربوط به) پیامبر,‎ 
(مربوط به ) پیامبران, نبوی ۲. پیشگویانه, غیبگویانه‎ 
prophetic of حاکی از. خبردهنده از. ناظر به‎ 
prophetical/prs'fetıkl/ = prophetic 
prophetically /prafeukli/ پیامبرگونه»‎ . 
مثل پیامبران ۲. پیشگویانه, با آینده‌نگری‎ 
prophylactic اتا در براي / کی‎ ۱ adj 
بیساری, حوادث) پیشگیری‌کننده» پیشگیرانه» پیشگیرنده‎ 
(رسسی) ۲. داروی پیشگیری, داروی جلوگیر‎ ۸ 
وبل پیشگیری؛ اقدام پیشگیرنده, اقدام احتیاطی‎ 
در آمریکا) کاپوت‎ ۳ 
(رسمی, در برايمبیماری)‎ 
پیشگیری. جلوگیری‎ 
(رسمی) ۱. نزدیکی»‎ 


prophylaxis /profr'laksts/ 


 propinqUItY /prapıqgkwatt / 


n 


n 


> 


adj 


تکثیر شدن, زیا propagate oneself‏ 
۱. [گیاء ] تکثیر» / propagation / propageı fn‏ 
آزدیاد؛ [حبوان. انسان ] تولیدمثل, زاد و ولد ۲ ترویج, 
اشاعه. تبلیغ, انتشار, نشر 

۱. تکثیرکننده / propagator /'propageıta(r)‏ 
(گیاهان) ۲. [گیاء ]| خزانه, گلخانه ۳ اشاعه‌دهنده. 
ترویج‌کننده, رواج‌دهنده. مرج 
(شیمی) (گاز) پروپان propane /'praupeın/‏ 
propel/pra'pel / ) prp propelling, pı.pp propelled)‏ 
۱. پیش راندن, جلو راندن, راندن» به حرکت دراوردن 
۲ مجازی) کشاندن, سوق دادن, رهنمون شدن 

۱ عامل ) پیش‌ران؛ propellant /pra'pelant/‏ 
نیروی محرک؛ نیروی پرتاب؛ مادۀ مولدٍ فشار 


محرک؛ پرتاب‌کنند 


؛ مول 


۲ پیش‌ران» پیش‌را 
فشار 

propellent /pra'pelant/ = propellant 
propeller /prٺڍصel()/‎  ]امیپاوه[ [کشتی ] پروانه؛‎ 


مداد پیچی. propelling pencil /propelı pensl/‏ 
مداد فشنگی. مداد اتود 
(رسمی) گرایش. تمایل» 
میل. کشش, رغب 
۱.مناسب, متناسب. شایسته. ۰ )0۲۵۳06۲۱۳۳۵۲۵ 
درخور. معقول ۲ اصلی, واقعی, حقیقی ۴ درست. 
صحیح ۴ (محاوره) [تطیلات و غیرء ] واقعی. درست و 


propensity /pro'pensatı / 


حسابی» به معني واقعي کلمه ۵ بعد از اسم) خود؛ به 
معني واقعي کلمه ۱.۶ محاوره) کامل» حسابی, 
تمام‌عیار» تمام و کمال. پر و پیمان, درست و 
حسابی 
مخصوص, ویژ, خاص proper to‏ 
هر طور صلاح بدانید as you think proper‏ 
در حقي کسی )تار do the proper thing by sb‏ 


شایسته‌ای کردن, با کسی درست رفتار کردن 
Where is the proper lid for this teapot?‏ 
در (مال) خود این قوری کجاست؟ 
با چشم‌های خودم with my proper eyes‏ 
prim and proper —» prim‏ 
(اداری) کانال درست. the proper channels‏ 


رست, راو قانونی 


You must go through the proper channels. 
باید از راهش وارد شوی.‎ 

You have to go through a hall to reach the 
32۳4 P06۴. باید از یک ورودی عبور کنی تا‎ 
به حیاط اصلی برسی. بأید از یک ورودی عبور گنی تا‎ 
به خودٍ حیاط برسی.‎ 


در محدودة لندن تیست. 


give sb a proper hiding به کسی کتک مفصلی زدن‎ 


It isn't in London proper 
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proportionate /pra'p: fanat/ 


1 


هسم‌جواری, مجاورت» همسایگی ۲. قرابت. 


(رسمی) متناسب باء مطابي |« 0( proportionate‏ خویشاوندی» نسبت» بستگی؛ هم‌خونی 
هماهنگ باء به فراخور (رسمی) خشنود کردن» / propitiate /prapı fie‏ 
به (همان) / proportionately /prspo:fanatlı‏ راضی کردن؛ : خشم. ۳۹ فرونشاندن, بر سر يهر 
نسیت, متناسباً آوردن, استمالت کردن از. آرام کردن. تسکین دادن 
زه متناسب  ¡ proportioned /prapa:fnd/‏ # (رسمی) ۱. جلپ / دم propitiation‏ 
به اندازه. به قاعده well-proportioned‏ رضایت, تسکین, آرام‌سازی, استمالت, دلجویی ۲. 
تصویری a carefully-proportioned picture a‏ کفاره. تاوان؛ قربانی 
اندازه‌ها در آن به دقت رعایت شده 6 (رسمی) (US) -t:rı/‏ بو propitiatory /pra'pı‏ 
۶ ۱ پيشنهاد ۲ نقشه, طرح. / :2۲۵۵۵۵۵۱ آشتی‌جویانه. صلح‌جویانه. دلجویانه 
برنامه ۳ پيشنهاد ازدواح. خواستگاری ad‏ (رسمی) ۱. [وقت. موقعیت ]۰ /pr3p1/35/‏ 0۲۵۴10۱05 
She had had many proposals but preferred to‏ مساعد. مناسب» مقتضی, درخور ۲. ناه . انفاق ] 
خواستگارهای زیادی داشت ولی remain single.‏ میمون, سعید» همایون» خجسته» فرخد ت 
ترجیح داد مجرد بماند خوب ۳ [خدا] رحیم» مهربان, بخشنده 
۱. پیشنهاد کردن» توصیه It isn't a propitious time to start a new prOopPpOSe /pra'pauz/‏ 
کردن؛ طض کردن. مطرح کردن ۲ قصد داشتن, وقتش نیست که کار تازه‌ای شروع کئیم. .8٥ایاط‏ 
نیت داشتن, در نظر داشتن وقتِ شروع کار تازه نیست. 
۳ پيشنهاد ازدواج کردن. خواستگاری کردن ۷ با خوشی, به میمنت. ۰ /:0۳۵۴:/۵5/ P۲ OP¡†¡08|¥‏ 
1 کردن, کاندیدای... کردن. 95/10۲ ۳۵۵096 به خوبی 
برای... معرفی کردن prop-jet /' prop det/ = turboprop‏ 
از تو خرٽ«  (ga) ^ Man proposes, God disposes.‏ [خخص [ مدافع. ‏ /p5011ڍNt/pr€P1OPON‏ 
از خدا برکت. پشتیبان» طرفدار, حامی, مبلغ 
از کسی خواستگاری propose marriage to sb‏ ۸ ۱.بخش, قسمت, ٺم 2۲۵۵۵۲۹۱۵0۵۲۵۵۵۸ 
کردن. به کنی پیشنهادٍ ازدواج دادن تکه, حصه ۲ نسبت, تناسب ۳ (نیز ریاضی) تناسب ۴ 
a proposed plan‏ (در جمع) ائدازه» ابعاد 
propose a motion‏ ¦ ۷ ۵.متناسب ساختن با؛ هماهنگ کردن با؛ تناسب 
propose sb's health; propose a toast‏ 1 اسب. به طو: 7 in proportion‏ 
ربن متناسب ۲. (ریاضی) در تناسب 
What do you propose we should d0? (aiab a)‏ نسبتٍ به, به نسبتٍ باء متناسب باء 0) 0۲000۳۵08 جر 
حالا می‌فرمایید چکار کنیم؟ در تناس با 
نامتناسب. ناجور out of proportion (to)‏ 
أ نکتۀ کاربردی: 1 Her head is out of proportion to the size of her‏ 
کلم 0۲00050 را هرگاه پیش از مصدر با 90 به کار بریم سرش با تنش نمی‌آید. body.‏ 
صورتی رسمی به دست می‌آوریم بیانگر این‌که قصد انجام به کلی نامتتاسپ |« out 9۴ (lÎ) PFpOFti0 t0‏ 
کاری کردا خارج از هرگونه تناسبی با 
adj What are you proposing to do with tht old car‏ \ ارسي متناسب / proportional /prsp»: fant‏ 
of yours?‏ 
کلم 0۳00080 را هرگاه پیش از یک اسم به کار بریم. مطابق با. هماهنگ باء ‏ 4۵ ۲000۳۵08۵۱ 
صورتی رسمی برای طرح یک پیشنهاد به دست میا آوریم: ۳ 5 
propose a motion / solution / course of action‏ ۳ ۳ 
proportionally /pr3p5:/n2l1/ «lai ۳‏ 
هرگاه پس از کلمة ۳0۲056 جمله‌ای موصولی بیاوریم په طوز نی 
که با 1۲ شروع شود؛ معنایی مشابه معنای کلم 22اه اجه proportional representation /prap5:‏ 
خواهد داشت: « نمايندگي نسبی, تقسیم کرسی‌ها / ٩20٩1٥1/۸‏ 
propose / suggest that we buy a new car.‏ 1 به نسبت | 
D=got 3:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:=bird a> about‏ 
fire‏ هه pure eıo= player‏ و .فده a1=boy 12=near‏ تاه say‏ ده 
shoe 3= vision = sing‏ عطاق aa=hour j=yes w=wet tf=chain dJ=jam 0=thin‏ 


proposer 


propositional calculus / logic .. حساپ گزاره‌ها.‎ 

منطي گزاره‌ها 
تابع گزاره‌ای propositional function‏ 
متغیر گزاره‌ای propositional variable‏ 


(رسمی) [فكر« مسئله و غıرs[ PrOPOUNd /pr3paund/‏ 
طرح کردن. مطرح کردن, پیشتهاد کردن, اراثه دادن 
adi‏ ۱. (بازرگانی) proprietary /prapraıatrı, (US) -1er1/‏ 
[کالا] اختصاصی؛ [نام] انحصاری ۲. [حق ] ملکی» 
(مربوط به) مالکیت؛ (مربوط به) مالک. (مربوط 
به) مالکان ۳. [رفتار ] مالک‌مابانه, ارباب‌منشانه 
She is treating her boyfriend in a proprietary‏ 


طوری با دوست‌پسرش رفتار می‌کند که manner.‏ 
انگار نوکرش است. 
۸ صاحب, مالک / i proprietor /prsprarata(r)‏ 
(به طنه) مالک 4il În‏ ./ اممنواهمهح i proprietoria‏ 
ارباب‌منشانه 
۸ صاحب (زن)» / proprietress /pro'praratrıs‏ 
مالک (زن) 


(رسمی) ۱. آداب‌داتی. 
ادب» نزاکت ۲.(در جمع) آداب. آداب و رسوم» 
قواعد اخلاقی؛ عرف ۳ درستى 

شایندگی, درخور بودن 
(فیزیک) پیش‌رانش» 
رانش؛ نیروی رانش 
4ه (رسمی) (مربوط به) propulsive /prapalsıv/‏ 
رانش, رانشی, جلوبرنده. پیش‌برنده. پیش‌رانشی 
(دستور) ضمیر مبهم: ۸ prop‏ / ۵۳۵۵-۷۷۵۲۵ 
(در جمع) مبهمات 

4 ۱.(رسمی) نسبی, متناسب 


propulsion رد‎ 


۰ 


pro rata / prau 'ra:to/ 
(رسمی) به نسبت‎ ۰ ۷ 
0۲۵۲۵9۵110۴ /۳۳۵۵۲۵۵6/0/ [ (رسمی) [جلسة پارلمان‎ 
تعطیل موقت‎ 
prorogue ] (رسمي) ۱. [جلسة پارلمان‎ 
موقتاً تعطیل کردن, به حالتِ تعلیق درآوردن ۲. به‎ 
تعویق انداختن, معوق گذاشتن, عقب انداختن‎ 
prosaic ۵ هه ۱. [سبک, توصیف ] بی‌روح؛‎ 
بی‌لطف, خشک؛ [نویسنده] بی‌روح. عاری از لطف‎ 
کسل‌کننده, خسته‌کننده, ملال‌آور؛ بی‌رو.‎ ۲ 
معمولی, پیش باافتاده؛ یکنواخت‎ 
prosaically /pra'zeııklı / خشک. رسمی؛ بی‌روح‎ ۷ 
proscenium /prasi:nram/ 


n‏ . طاق پیش صحنه 


۲ پیش صحنه 
طاق پیش‌صحنه proscenium arch‏ و 
# (رسمی) proscribe /pra'skraıb, (US) prat-/‏ 


۱. ممنوع اعلام کردن, غیرمجاز خواندن. موقوف 
کردن. ممنوع کردن, قدغن کردن؛ [روزناه ] توقیف 
کردن ۲ طرد کردن, نفي بلد کردن 


j propriety /pro'praratı / 


کلم ۲۳0۲056 هرگاء پیش از اسم فعل (صورت ع« دا 
فعل) بیاید می‌تواند بر هر کدام از معاني بالا دلالت کند. 
تفاوت دو کلم 0۳0۲056 و )واه در این است که 
اولی هم رسمی‌تر است و هم اغلب به این معنی است که 
دربارة موضوع مورد نظر از پیش فکر کرده‌ايم اما کلم 
suet‏ به این معنی است که دربار: موضوع مور نظر 
چندان فکر نکرده‌ایم: 
Conservationists proposed a different route for‏ 
the highway.‏ 
As we came out of the theatre, Jean suggested a‏ 
Chinese meal.‏ 
اوت ميان دو کلمۀ 0۳0205۵1 و ٩i0اe5عsug‏ 


the committee's proposal to raise local taxes 
George's suggestion that we go skating tonight 
1 در انگلیسی گفتاری به جای عبارت ۱۵4 ا65وونه‎ 
بیشتر از عبارت‌های ۱۵65 یا ۷6 0001 را« استفاده‎ 
می‌شود:‎ 
Let's go for a Chinese meal. 
Why don't we get a new car? 
نکتة دستوری: کلمات 0۳0۵096 یا 650برباه هرگاه دو‎ 
مفعول داشته باشند همیشه مفعول باواسطة آن‌ها با حرف‎ 
۲ اضافذ 0 می‌آید:‎ 
He proposed a business deal to her. 
پس درست نیست که بگوییم:‎ 
He proposed her ۵ business deal. 
نیز درست نیست که بگوبیم:‎ 
He proposed her to a business deal. 
از طرفب دیگر می‌توان گفت:‎ 
1 suggested to her that we go to the disco. 
حال آن‌که نمی‌توان گفت:‎ 
1 suggested her that we go to the disco. 
کلم اوه با مصدر با 0 به کار نمی‌رود:‎ 
He suggested leaving / that we leave. 
اما درست نیست بگو‎ 
| He suggested to leave. | 


proposer / pra pauzo(r) / 


پیشنهاددهنده: طرح‌دهنده 
۸ ۱ پيشنهاد. طرح proposition / propazıfn/‏ 
۲ (محاوره) مسئله» قضیه, موضوع, مطلب ۳ حکم. 
سخن ۴.(هندسه) قضیه؛ (منطق) گزاره» قضیه ۲ 
۵. [زن ] پيشنهاد همخوابگی کردن به. صریحاً 
پیشتهاد کردن به 
اد مناسپ. an attractive proposition‏ 
پيشنهاد جالب, پیشنهاٍ خوب 
هه ۱. حکم‌مانند. propositional / propa'zıfanl/‏ 
شبه‌احکامی ۲. قضیه‌ای. گزاره‌ای؛ ( مربوط به) 


گزاره‌ها 


prosthesis 


امید ۶.(برای فروشنده) مشتری» طالب» خواهان 


رخدادهای منتظر. the events in prospect‏ 
حوادثِ ش رو 


امیدی به آینده داشتن have sth in prospect‏ 
He has a lot of hard work in prospect.‏ 
کارهای زیادی در پیش رو دارد. انتظار می‌رود در اینده 
با مشکلاتِ زیادی روبرو شود 
His offer seemed a good prospect.‏ 
پیشنهادش ظاهراً امیدوارکننده بود. 
This product is an exciting prospect for the‏ 
اين محصول در اروپا ڌر European market.‏ 
خوبی خواهد داشت. 
1. (به دنبال prospect /pra'spekt, (US) 'prospekt/ |b‏ 
نفت و غیره) دست به اکتشاف زدن. کاوش کردن 
۲ (به دنبال طلا نفت و غیره) [زمین, ناحیه ] دست به 
اکتشاف در...زدن» کاوش کردن. جست وجو 
کردن 
[طلاء نفت و غیره ] در جست و جوی... . ۲0۳ 0۳0964 
بودن, به دنبال... بودن 
محتمل» / prospective /pra'spektıv‏ 
احتمالی؛ بالقوه ۲. قریب‌الوقوع» نزدیک» پیش رو 
(برای طلا نفت و غیره) ۰۰ /(۵۲۵5۵6610۲/0۲0526100 
کاوشگر, جوینده 
(مدرسه؛ دانشگاه و غیره) 
دفترچۀ راهنماء بروشور 
رونق :2۲۵۹۵۵۲/۳ 
ن» شکوفا بودن؛ [شخص ] کار 


prospeCtUS /pro'spektos / 


prosperity /pro'sperat /‏ 
بهروزی؛ رفاه. اسایش؛ ثروت ۲. رونق» روا 
پیشرفت» ترقی 
[شخص ] موفق؛ پولدار. /۲5دوهه:(/ ۲۵5۵۵۲۵۱05ع 
ثروتمند؛ [کشور, شهر, کار ] پسررو: 
ثروتمند؛ [دوران, سال‌ها ] پسررونق. خوب 
مساعد 
!با مو prosperously /prosparasir/‏ 
(مستمر), با موفقیتِ روزافزون» با توفیق (فزاینده) 
۲ به طورٍ مساعدی, به طرزٍ مناسبی 
۶ (کالیدشناسی) (غدة) پروستات /0:0۵6:1/ 0۲۵5۸۵16 
prostate gland /prostert gland/ = prostate‏ 
prostheses / prsêrsi:z, pros0i:si:z/‏ 
pl of prosthesis‏ 
prostheses)‏ ام prosthesiS/ prosêısıs, prosêi:sıs/(‏ 


۸ (پزشکی) عضو مصنوعی 


adj 


adv 


۷« به طور خسته 


هه ۱. عروضی» (مربوط به) 


(رسمی) proscription /pra'skrtp fn, (US) prau-/‏ 
۱.متع, ممتوعیت؛ تحریم؛ [روزنامه ] توقیف ۲. طرد. 
نقي بلد 
۱ نتر ۲ (صفت‌گونه) منگوره به نثر ۰ /2نام/ ۵۲۵56 
۳ (تمرین) ترجمه 
۱. تحت تعقیب قرار دادن /::[0:0::1/ 0۲۵966016 
تحت پیگرد قانونی قرار دادن ۲.(رسمی) ادامه دادن. 
ا تعقیب کردن؛ پیگیری کردن؛ پی 
دادستان, مدعی‌العموم the prosecuting atorney‏ 
وکیل شاکی, وکیل خواهان the prosecuting lawyer‏ 
تجاوز به این ! 
حریم پیگرد قانونی دارد! 
۸ ۱.(حقرق) تعقیب. / prosecution / prosı'kju:fn‏ 
کیفری, پیگرد قانونی ‏ وکیل شاکی؛ وکلای 
شاکی؛ دادستان, مدعی‌العموم؛ دادیار ۳ (رسمی) 
انجام (دادن), اجرا 
۶ (حترق) مدعي پیگرد؛ prosecutor / prosıkju:to()/‏ 
وکیل مدعی. وکیل شاکی؛ دادستان, مدعی‌العموم 
دادیار the assistant prosecutor‏ 
دادستانٍ کل the prosecutor general‏ 
دادستان. مدعی‌العموم 
(رسمی) نودین؛ نوکیش؛ 
نوآیین, نوگرویده 
proselytise /'prosalıtarz/ = proselytize‏ 
proselytize / prosolrtarz/‏ 


ي خود فراخواندن؛ به 


Trespassers will be prosecuted! 


the public prosecutor 
proselyte /'prosalart/ 


۱.(رسمی) به دين 
خود دعوت کردن؛ به 
آیین خود دعوت کردن 

۲ (رسی) تبلیغ کردن 


# نترنویس 


prose writer /'prouz rata(r)/ 
prosily / prauzılı / ر اى‎ 
به طرزٍ کسالت‌باری. به طورٍ ملالاوری» به طورٍ‎ 
بی‌روحی‎ 
۵۲۵910685 / کسل‌کنندگی. کسالت‌باری. / 0211م‎ ۸ 


بی‌روحی» بی‌لطفی 


prosodic /pra'sndık/ 
(عسلم) عسروض ۲.(زبان‌شناسی) زبرزنجیری.‎ 
هموندی, (مربوط به) عناصرٍ زبرزنجیری‎ 

۸ ۰(علم) عروض ۵۵۵ ۳۵۵۵۵۷ 
۲ (زبان‌شناسی) واج‌شناسي زیرزنجیری, واج‌شناسي 
هموندی؛ عناصر زیرزنجیری, عناصر هموندی 

۱.(هنه) منظره» چشم‌انداز. /)¢ prospect’ / prop‏ 
دورنما ۲ تصوّر. فکر ۳ (مجازی. در جمم) آینده» 
چشم‌انداز, دورنما * امید. انتظار. جای امیدواری؛ 


چشمداشت ۵. (برای ازدواج. تیم و غیره) کاندیداء نامزد, 


see D= got lw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 
say au=now 21=boy 12=near €a=hair ua= pure eı = player 
ava = hour tf= chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3 vision 


i protected species دح‎ 'spi:/i:2/ پرندگان‎ np 


حفاظت‌شده, پرندگان تحت حفاظت؛ حیوانا 


حفاظت‌شده 
۸ ۱.محافظت, حفاظت. protection /pratekfn/‏ 
فظ؛ مراقبت. حراست. نگهداری؛ حمایت: 


قوتت انی لجارگیری ۷ سفقاط ون ماع 
وسیل حفاظت. وسیلة محافظت. حائل؛ 


صنایم داخلی) ایت» پشتیبانی ۴ [بیمه ] پوشش ۵. ¦ 
اخاذی؛ باج سبیل 

protection money باج سبیل‎ 

a protection racket اخاذی‎ 


سياس حمایت protectionism /prtek/2n1z5m/‏ 
یع داخلی, نظام حمایتی. حمایت‌گرایی 
n‏ رر حمایت proteetlonlst/peotck font!‏ 
صنایع داخلی» حمایت‌گرا 
adj‏ ۱ 2 حفاظتی» / protective /prstektv‏ 
حفاظت‌کننده؛ دفاعی؛ [کلاء ] ایمنی ۲. (اقتماد) 


۸ ۳ (در آمریکا) کاپوت 


feel protective towards ۰ به ...حال تدافمی‎ 


داشتن 
The mother put her arm around her children‏ 


مادر دستش را به نشانة 
دفاع دور بچّه‌هایش گرفت. 


in a protective gesture. 


protective clothing 
protective CUStOdY /pratektrv بازداشىت/ اا‎ n 
حمایتی, بازداشت برای حفظ جان زندانی‎ 
2۲۵۱۵6۸/۷۵/۷/۵۱۵۸۷۱/ به نشانة دفاع, به قصد‎ ۷ 
حمایت. برای حمایت. به منظورٍ مراقبت‎ 
Ile acts protectively towards his children. 
بچه‌هایش خوب حفاظت می‌کند. از بجّه‌هایش خوب‎ 
دفاع می‌کند. از بّه‌هایش خوب مراقبت می‌کند.‎ 
protectivenes$/prtekvnıs/ احساس حمایت.‎ ۸ 
چن مراقیت مراقبت. محافظت. حمایت‎ 
protector /prstekt(r)/ ۱.محافظ. نگهبان.‎ 
حافظ. مراقب؛ مدافع. حامی ۲ حفاظ. حائل‎ 
protectorate /prstekr/  هیامحلا‌تحت کشور‎ ۸ 
protégé /'protıser, (US) (آدم) ند‎ n 
دست پرورده؛ برکشیده» تربیت‌یافته‎ 
protégée /protuet, (US) provtr'ser/ (pa) (ij) # 
دست‌پرورده؛ برکشیده؛ تربیت‌يافته‎ 
protein /'prouti:n/ تیر‎ 
۵۲۵ ۱60 / (محاوره) مو قتا علی‌الحساب» /«۵ا ادم‎ ۷ 
در حال حاضر. فعلاً‎ 
۱.مخالفت. اعتراض‎ ۸ 


شکایت ۱.۲ 


protest" /'prautest/ 
نه) اعتراض آمیز ۳ (بانکی)‎ 


واخواست 


prosthetic 


4 (یزشکی) [عضو ] مصنوعی ‏ /040:11kٽpr/ prosthetic‏ 


prostitute /'prostrtju:t, (US) -tu:t/ روسپی»‎ ۱ 


۲. [قریحه. استعداد ] فر و ختن, 
فرو به ابتذال کشاندن 
مردٍ خودفروش, مرد بدکاره 

خودفروشی کردن. 
تن به فاحشگی دادن 
prostitution /prostitju: fn, (US) “tu: fn/‏ 
۱. روسیی‌گری» فاحشگی, خودفروشی» فحشاء 
بدکارگی ۲.ابتذال, فروختن, ضایع کردن 
adj‏ 1 مرو به رو؛ prostrate’ /'prostreıt/‏ 
دمرافتاده» روی شکم‌افتاده. به خاک افتاده؛ در حال 
سجده ۲ زمین‌گیر, از پاافتاده. درسانده فرسوده؛ 


یع کردن. مفت 


a male prostitute 


prostitute oneself 


ناتوان 
روی شکم خواییدن, دنر خوابیدن؛ ۲۹۵ا۶٥ام‏ ما 
سجده کردن, به حالٍ سجده درآمدن؛ به خاک افتادن. 
زمین بوسیدن 
(ya). ۷‏ ڊ4 prostrate /pro'streıt, (US) 'prostrert/‏ 
خاک انداختن. بر زمین انداختن» فرو انداختن. 
انداختن ۲ از کار انداختن, از پا درآوردن, از نفس 
انداختن, عاجز کردن, ناتوان کردن 
خود را به خاک انداختن, prostrate oneself‏ 
زمین بوسیدن, رو به زمین مالیدن؛ سجده کردن؛ پیشانی 
به خاک مود 
۸ ۱.سجده؛ خضوع؛ / prostration /pro'stretfn‏ 
تسلیم» اطاعت ۲. درماندگی, از پاافتادگی؛ عجز, 
ناتوانی. خستگی, کوفنگی, فرسودگی, ضعف 
PrOSY /prauzt/ (comp prosier, super prosiest)‏ 
هة [سخنرانی, کتاب و غیره ] خسته کننده, ملال‌آور. 
کسالت‌بار, کسل‌کننده؛ مبتذل, معمولی, پیش پاافتاده؛ 
بی‌روح» عاری از لطف 
Prot /'proustont/ < Protestant‏ 
# (رسمی) |.)lulٽ(  protagonist /pratzgonıst/‏ 
قهرمانِ داستان, شخصیتِ اصلی (داستان) ۲. چهرة 
اصلی, حریف اصلی ۳.مدافع, مبلّغ, پیشگام. پیش- 
کسوت 
0 (رسمی) متلون» 
دمدمی؛ متغیر» ی 
۱.محافظت کردن از» protect /pratekt/‏ 
حفاظت کردن از. حفظ کردن, نگهداری کردن از؛ 
مراقبت کردن از. حراست کردن از؛ ایمن کردن؛ 
[حق ] دفاع کردن از» حمایت کردن از ۷ [سنايي 
داخلی ] حمایت کردن, پشتیبانی کردن ۳ بیمه کردن 
protected building /pratektıd ‘bıldın/‏ 


اریخی) ثشبت‌شده» بنای (تاریخی) 


protean /'prautian, prauti:on/ 


۸ بنای (ت 
حفاظت‌شده 


۱. بیرون زدن؛ protrude /pratru:d, (US) prau-/‏ ; 
بیرون جهیدن؛ جلو آمدن. پیش آمدن 
۲ جلو آوردن. جلو دادن پیش راندن 
ad‏ بیرون‌زده؛ هبو protruding /pratru:dı, (US)‏ 
بیرون‌جهیده» ورقلنبیده؛ جلو آمده. پیش آمد 
ویس برآمده 
۸ بیرون‌زدگی؛ ‏ دا protrusion /prtru:s, (US)‏ 
جلوآسدگی. پیش آمدگی؛ برجستگی, برآمدگی 
protrusive /praitru:sıv, (US) pru-/ = protruding‏ 
/ ار protuberance /prju:borans, (US)‏ 
(رسمی) برآمدگی» برجستگی؛ ورم» تورم؛ شکم 
adi‏ (رسمی) protuberant /pratju:barant, (US) prautu:-/‏ 
برآمده» برجسته؛ متورم» ورم‌کرده؛ شکم‌داده ا 
i Proud /praud/ (comp prouder, super proudest)‏ 
4 ۱ سربلند» سرافراز» مفتخر ۲ مغرور» با عزت تفس؛ ا 
آزاده ۳ غرورآفرین افتخارآفرین ۴ (به طعنه 
متکبر. خودپسند. خودخواه. مفرور. پرنخوت ۵ 
(رسبی) شکوهمند, پرشکوه, پرجلال 
(در بریتانیا فنی) بالاتر از برجسته‌تر از 
احساس غرور کردن از مباهات 
کردن به, نازیدن به, افتخار کردن به 
غرورش به .ما6 He was too proud to ask for‏ 
او اجازه نمی‌داد از کسی کمک بخواهد. کسر 
می‌شد که کمک بخواهد. 
پرنخوت» متفرعن. 
متکبر, طاووس‌خصال 
۷ (محاوره) به کسی عزت و احترام 
گذاشتن, برای کسی سنگ‌تمام گذاشتن 
۷ .با غرور. با سربلندی. proudly /praudlı/‏ 
ار ۲. با عزتِ نفس» مغرورانه, 


proud of 
be proud of 


(as) proud as a peacock 


do sb proud 


i ProOV /'provıns/ < province 
i pPrOVable 4ه قابل‌ائبات, اثبات‌شدنی. . امس‎ 
اثبات پذیر‎ 
به نحو قابل‌اثباتی,‎ ۰ 
به نحو اتبات‌پذیری‎ 
prove /pru:v/ (prp proved, pp proved, 
(US) proven) ثابت کردن, اثبات کردن.‎ .۱ 
به اثبات رساندن, نشان دادن ۲. [وصیت‌نامه ] صحتٍ‎ 
را تأیید کردن ۳ (ریانی) [ضرب و غیره] امتحان‎ 
کردن‎ 
معلوم شدن, روشنِ شدن, ثابت شدن, از آب‎ ۴ 


درآمدن ۵. [خس] ورآمدن 


provably من‎ 


enter a protest against 
stage a protest against تظاهرات کردن علیه. َم‎ 
مخالفت بلند کردن در مقابل‎ 
به عنوانٍ اعتراض‎ 
په اکراه. به اجبار؛ همراه با اعتراض‎ 
تظاهراتِ اعترا ضآمیز‎ 
اعتراض کردن, دست به‎ ٩ ۶ 
اعتراض زدن‎ 
(در آمریکا) اعتراض کردن به / علیه, دست به‎ ۲ ۶ 
اعتراض زدن علیه. مخالفت کردن با؛ تظاهرات‎ 
کردن علیه ۴ تأکید کردن بر / که, رسماً گفتن, به‎ 
صدای بلند اعلام کردن. اظهار ... کردن؛ اصرار کردن‎ 
بر» پافشاری کردن بر ۴. [سفته ] واخواست کردن‎ 
زیادی تند رفتن, افراط کردن.‎ 
مبالفه کردن‎ 
Protestant /'protıstont/ پروتستان‎ ۱ ۸ 
4ه ۲ پروتستان, (مربوط به) پروتستان‌ها‎ 


in protest 

under protest 

a protest demonstration 
protest? /protest/ 


protest too much 


۸ ۱ مذهب / Protestantism /'protıstantızam‏ 
پروتستان, آیين پر ان ۲. پروتستان‌ها 
(رسمی) ۱. تا کید؛ / نی protestation‏ 


اصرار. پافشاری؛ اعلام. اظهار ۲. اعتراض, مخالفت 
۸ معترض, اعتراض‌کننده: ۰ /(000۱۵:۱0/ ۲۲۵۱6516۲ 


تظاهرکننده 
۸ ۱. تشریفات» protOCOl / proutakol, (US) -k5:1/‏ 
اصول تشریفات» پروتکل ۲.(سیاسی) پروتکل» 


تفاهم‌نامه, یادداشتٍ تفاهم 


proton /'prouton/ پرو تون‎ # 

۶ (زیست‌شناسی) هنن protoplasm‏ 
پروتویلاسم 

۸ ۱. نمونة اصلی. نمو / prototype /'proutataıp‏ 
نخستین. الگوی ۲ (صفت‌گونه) مدل» نمونه 


prototypical /prٺtstıpık|/‎ ini (مربوط به)‎ a 
اصلی, (مربوط به) نمونة نخستین؛ نمونه‎ 
۵۲۵۱۵2۵2 /,prauta'z002/ pl of protozoan 
۵۲۵۵۵2۵۵۳ /prautazauon / (pl protozoans, 
protozoa) ۱.(جائورٍ) تک‌یاخته. تک‌سلولی‎ * 
4ه ۲.(مربوط به) تک‌یاختگان؛ تک‌سلولی‎ 
protract /praitraekt, (US) کش دادن» در‎ × 


لفتش دادن. طول دادن طولائی کردن 


protracted /pratraktıd, (US) 4ه طولانی, درو‎ 
کشدار‎ 
protraction /pratrak fn, (US) کش دادن.  هو‎ # 


طول دادن, لفت دادن 


protractor /prtrakta(r), (US) موق‎ (asia) The exception proves the rule. استتنا قاعده را‎ 
ثابت می‌کند. نقاله‎ 
00و داز‎ I=sit دنه اه ده‎ father D=got 2 u=cook =1oo وله عم‎ 3:=bird 2= about 
go ar=five  ai=now oI=boy 19=near va = pure eı = player ire 
موز دز‎ w=wet tf=chain d3=jam 0=thin عنطاعق‎ f=shoe ing 


proven 1350 


بودن برای» مجهز بودن برای ۳. (رسمی. در قانو ادعایی / گفته‌ای را prove the case / point‏ 
لایحه) [حق و غیره ] در نظر گرفتن, منظور کردن ثابت کردن. حرفی را به کرسی نشاندن 
He didn't provide for his wife in his will.‏ ادعای / گنت خود را prove one's case/ point‏ 


در وصیت‌نامه‌اش چیزی برای همسرش در نظر نگرفت ثابت کردن, حرف خود را به کرسی نشاندن 
/ منظور نکرد. 
ه» به شرط این‌که. مشر وط بر / 4114م / 0۲۵۷:۵6۵0 


این‌که, اگر 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
افعال ۲۳0۲۶ و 58۷6 دو صورت مفعولی دارند: 
proved / proven‏ ڇ | 


۱ این‌که, مشروط بر این‌که. . provided that‏ ۱ , 
اگر صورتٍ بی‌قاعد؛ 00۱00 در انگليسي آمریکایی 
۸ ۱ مشت الھی. providence / provıdans/‏ ا ۲ ۲ 
EF Sr‏ صورت‌های ۸۵۷۵۸و 0۳0۷60 بیشتر به صورت صفت 
استِ خدا ۲. آینده: » مال‌اندیث ۴ 

مت 1 ا > tempt a‏ بەكار می‌روند: 

a well-proven method نت‎ 9 ۳ ۱ 

| a shaven head | provident /'provıdant/ 4ه (رسمی) آيندەنگر»‎ 
مآل‌اندیش‎ 


Provident Association /'provıdont 
asausıerfn/ = Provident Society 
providential/provıden/|/ (رسمى) بەموقع» بجا.‎ 4 


proven' /'pru:vn/ pp of prove 
proven? /pru:vn, prov / زه اثبات‌شده ثابت‌شده:‎ 


سم محقق 


مساعد؛ مبارک. خدایی, خداخواسته ( در اسکاتلند. حقوق) a verdict of not proven‏ 
۲ خوشبختانه, / رصم / i providentially‏ حکم برائت به دلیل فقدانِ شواهیٍ کافی 
خواسټ خدا بود که 4 (رسمی) متشاً ۳ provenance /'provanans/‏ 
Provident Society /'provıdant sasarotı/‏ 7 ۱ علوفه» علیق 0۲۵۷۵۵۵۲۵۵۱۵۵0 


۲. (محاور» به شوخی) غذاء خوردنی 
٭ ضرب‌المثل» مثل, دستان proverb /'prova:b/‏ 
(در عهدٍ عت( کتاب امثال . the Book of Proverbs‏ 
ا rk‏ 
هه ۱.(مربوط به) / proverbial /pra'va:bıal‏ 
ضرب‌المتل‌هاء ( مربوط به) امثال: مثلٍ ضرب‌المثل 
۲ زبانزد. شهر؛ خاص و عام. که شهر؛ عام و 
خاص است. که زبانزد همگان است 
به طرزٍ شناخته‌شده‌ای, /دامت:۷9همم/ ۲۲۵۷۵۲۵12۱۷ 
به طرزٍ بارزی؛ همان‌طور که همه می‌دانند 
The weather there is proverbially bad.‏ 


” کانون همیاری» انجمنِ تعاونی 
١‏ نان اور ۲ تأمین‌کننده ۰ )0۳۵۷۱۵6۲۵3۷۵۵۵ 
providing /pra'vardı / = provided‏ 
م ١‏ ایالت؛ استان ۲.(در جمع) province /'provıns/‏ 
شهرستان‌ها, ضهرستان, ولا 
فهم؛ حوزء عمل؛ حوزة مسئوا 
صلاحیت ۴ قلمروی سراسقف 
خارج از تخصَصٍ من. outside my province‏ 


خارج از صلاحیتِ من 
4ه ۱.ایالتی؛ استانی؛ محلی ۰ /|/vınڍٽpr/ provincial‏ 
۲ شهرستانی» محلی ۳.(به طعنه)[شخص ] امل. دهاتی, 


ساده‌لوح؛ [رفتار ] ساده‌لوحانه, دهاتی‌وار هوای آنجا به بدی مشهور است. هوای آنجا به بدی 
۸ ۴. شهرستانی؛ دهاتی زبانزد است. 
شهرهای درجه دو provincial towns‏ ۱ تهیه کردن, فراهم کردن. ۰ /0:0۷۵:۵/ 0۲۵۷06 


a)‏ طنه) ۱.فضای ‏ / ازیو provincialism‏ مهیّا کردن, آماده کردن. تدارک دیدن ۲ در اختیار 
ذاشتن, به‌دست دادن ۳ (رسمی) شرط کردن, مقرر 


ن» قید کردن» تصریح کردن (که) 


دهاز کی رفتار ر لهج ا چیزی را برای کسی provide sb with sth‏ 
dr‏ ۱.در یک قلمروی / دروم provincially‏ فراهم کردن. چیزی را برای کسی آماده کردن, چیزی را 
خاص, در یک حوزة معین ۲. در سطح شهرستان ۴. در اختیار کسی گذاشتن 


provide against sth (رسمی) در مورد‎ ۶ 

پیش‌بینی‌های لازم را کردن, آماده شدن در 
برابي مجهز شدن در مقابل 

provide for sb / sth [شخص, خانواده]‎ ۱ 

زندگي ...را تأمین کردن؛ شکم ... را سیر کردن 

۲. در مورد... پیش‌بینی‌های لازم را کردن, آماده 


به شیو؛ ولایات, به طرزٍ ولایتی 

۸ ۱ تهیه, تدارک, آماده‌سازی. provision /prvısn/‏ 
فراهم‌سازی, تأمین ۲ پیش‌بینی‌های لازم. اقداماتِ 
لازم؛ آمادگی ۴ پیش‌بینی ۴.(نیز در جمع) آذوقه, 
خواربار؛ موادٍ غذایی, مواٍ خوراکی ۵.(در قرارداد یا 
قائون) شرط, قید, قرار 


pruning 


پاورچین پاورچین راه رفتن ۲ با بی‌تابی راه رفتن: 
بی‌تابانه قدم زدن 
۶ ۳ پرسه زدن دز گشتن در 
با بیتابی راه رفتن, 
بی‌تابانه قدم زدن 
۸ پرسه زدن, گشتن, چرخیدن. 
گشت زدن 
(در آمریکا) ماشینِ 
گشت (پلیس) 
# ولگرد؛ دله‌دزد prowler /'pravla(r)/‏ 
هه (رسمی) ۱. نزدیک proximate /'proksımat/‏ 
۲. نزدیک ترین» مستقیم. بی‌واسطه ۳. قريب الو قو 
[روزهای هفته ] ینده ۴. تقریبی 
۸ (رسمی) نزدیکی» / proximity /prok'sımatı‏ 
همسایگی, همجواری» مجاورت 
در مجاورتِ, در همسایگی in close proximity‏ 
« . نماینده, وکیل 1 PrOXy /proksı/‏ 
۲ نمایندگی, وکالت ۳ وکالت‌نامه 
of pr’‏ ام = PFS /peas/‏ 
(به طعنه) آدم خشک؛ ؛آدمٍ زاهدمآب. prude /prı:d/‏ 


prowl about / around 
be/go on the prowl 


prowl car /praul ka:()/ 


آدم خشکه‌مقدس 
۸ (رسمی) احتیاط, حزم « prudence /'pru:dns/‏ 
دوراندیشی, آینده‌نگری. خردمندی؛ سنجیدگی 
adj‏ محتاط, عاقل, دوراندیش.  PFUdeNt /pru:dıt/‏ 
«نگر؛ [عمل. تصمیم ] محتاطانه» عاقلانه. سنجیده 
dr‏ با احتیاط. با دوراندیشی. /۵۳:۵0۸۱/ 0۲۵۵6۳۱۷ 
عاقلانه, محتاطانه 
(به طنه) خشکی؛ زاهدمآبی. ‏ ۵۳:۵7 2۲۵۵۵۲۷ 


زه (به طنه) ۱. زاهدمآب. 
خشکه‌مقدس ۲. زاهدمآبانه 
۷ (به طمنه) زاهدمآبانه. 
زهدفروشانه 
(به طنه) زاهدمابی, رنه prudishnesS‏ 
خشکه‌مقدسی, زهدفروشی 
# آلوخشک؛ برگذ آلو 


prudish نم‎ / 


prudishly /'pru:dı fli / 


prune’ /pru:n/ 


۶.(رسمی) آذوقه فراهم کردن برای» اذوقه تهیه دیدن 
برای 
The provision of specialist teachers is being‏ 


تعدادٍ معلمان متخحص در حال increased.‏ 


با این شرط که with the provision that‏ 
با این قید که 
هه موقت. موق / nal /pro'vısonl‏ 
موتا عجالت / nally /pravısonali‏ 
به طورٍ موقت 


۵۳۵۷۱50۵ /pra'vaızau / ( p/ provisos, (US) 
provisos, provisoes) (در قرارداد) قید, شرط‎ 
۵۲۵۷۱5۵۲۷۵9۷۵۱۸۵ (رسمی) مشر وط» شر ط دار‎ 


provocation/, provake1fn/ 


با کوچک‌ترین ^0v0¢ati0ثp at / on the slightest‏ 
تحریکی, با کمترین تحریکی 
بر اثر تحریک, به سیب تحریک, 0۳0۷۵6۵/00 ۰000۳ 
در پي مزاحمت 
له ۱. تحریک آمیز؛ / provocative /pra'vokotıv‏ 
ناراحت‌کننده ۲.(به لحاظ جنی) تحریک‌کننده» 


«هه ۱. به صورتِ / provocatively /provokatvlr‏ 
تحریک آمیزی ۲.(به لحاظ جشسی) به صورتِ 
تحریکککننده‌ای, به طرزٍ شهوت‌انگیزی, سکسی 
۷ ۱. تحریک کردن, عصبانی ‏ / )ا٥‏ ۷٥:م/‏ 0۲۵۷۵۱66 
کردن, ناراحت کردن؛ سر به سر ...گذا 
کردن, واداشتن, باعث شدن, موجب شدن, سبب 
دن. کار را به آنسجا کش 4( ۳ 
شدن, با شدن 
adj‏ 2 یایسی) تاراحت‌کننده, / وانه۵/۵۲/ 0۳۵۷۵69 
رنجشآور, آزارنده» رنج‌آور 


اشتن ۲. وادار 


اندن ( 


۷ ۱. [درخت. درختجه ] هرس کردن ‏ /۸:ںہم/ 0۲۵0۵2 ۱.(در بریتانیا) PrOVOSt /'provast, (US) 'prau-/‏ 
۲ [گل خشک, شاخه و غیره ] زدن, کندن» گرفتن ۳ رئیس دانشکده؛ (در عنوان) جناب رئیس ۰۲ (در 
[بودجه, مقاله و غیره ] زدن از. حشو و زوایدٍ ...را زدن آمریکا) رئیس دانشگاه ۳. (در اسکانند) رئيس انجمنِ 

[درخت. درختچه ] هرس کردن prune sth back‏ شهر؛ (در عنوان) جناب رئیس ۴.(در بریتی) رئيس 
[کل خشک, شاخه و ۰ prune sth away / back / off‏ شورای کلیسا؛ (در عنوان) جناب رئیس 

غیره ] زدن, کندن, گرف ۸ (رسمی) [کشتی, قایق ] سینه POW /prau/‏ 
[بودجه, مقاله و غیره ] زدن prune sth down‏ ¦ ۶ (رسبی) مهارت. تبحر, اه prowess‏ 
حشو و زواید...را زدن کاردانی؛ قابلیت. توانایی 

(باغباتی) هرس / pruning / Pru:‏ ¦ « ۱ ارام حرکت کردن؛ / PrOWI /praul‏ 

I=sit &=cat a:=father bD=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird ده‎ about 

a = g0 =five  au=now oI=boy H=near €=hair 2= pure 1 

a= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin ö=this f=shoe 


; PpSeUdONYMOUS /sju:donımas, (US) su:-/ (رسمی)‎ adj 


با نام مستعار 
PSÎ /pi: es 'aı/ < pounds (pressure) per square‏ 
# پی اس آی (- واحد اندازه‌گيري فشار) inch‏ 
(پزشکی) سیتاکوز» /نهاهه psittacosis‏ 
تپ طوطی 
(پزشکی) داءالصدف psoriasis /saratesıs/‏ 
7 (برای جلب‌توجه کسی بدون متوجه شد /05 2:0/ ا085 
دیگران) شت! هیس! 


PST /pi: es :نا‎ > Pacific Standard Time 
(در آمریکا) ساعتِ استاندارد غرب آمریکا‎ 
psych /saık/ (محاوره) ۱. اعصاب ...را خرد کردن:‎ 
اعصاب...را په هم ریختن ۲. توی دل...را خالی‎ 
کردن, روحیذ...را خراب کردن ۳ شناختن, با‎ 
روحی... آشنا شدن؛ نزدیک شدن په‎ 
psych sb out = psych 
psych sb up به لحاظٍ روحی آماده کردن»‎ 


روحیه دادن به 


psyche' /saık/ = psych 
psyche? /'saıkı/ روح» روان؛ ذهن‎ ۸ 
psychedelia /,sarkr'di:lıo/ داروی روان‌گردا‎ ۸ 
موسيقي روان‌گردان؛ هنرٍ روان‌گردان‎ 
psychedelic /saıkı'delık/ «lj pھgت‎ [ [مواد مخدر‎ 1 ad 
- روان‌گردان ۲. [موسیقی و غیره ] سر سام آور» سرگیجه‎ 
اور, هذیانی‎ 
psychedelically /sakrdelık|ı / |j pھgت طورٍ‎ a ۷ 
به صورتٍ سرگیجه‌آوری, به طرزٍ سرسام‌آوری‎ 
psychiatric له (مربوط به) / هی‎ 
روان‌پزشکی, (مربوط به) بیماری‌های روانی؛ روانی‎ 
psychiatrist/sar'karotrıst/ روان‌پزشک»‎ 7 
متخصّص بیماری‌های روانی‎ 
psychiatry /sarka1atrı, (US) s1-/ . روان‌پزشکی‎ ۸ 
۲S۷ ¡٥ /:۵0۲/ فراروان‌شناختی, فراروانى»‎ ۱ 4 
(مربوط به) فراروان‌شناسی ۲ روحی, روانی‎ 
ذهنی ۳ دارای قدرتِ پیشگویی, دارای نیروی‎ 
ماورای طبیعی‎ 
صاحب قدرتِ ماورای طبیعی, غیبگو ۵.(در‎ ۴ ۸ 
احضارٍ روح) واسطه‎ 
05۱66۵۱ /:۵::/ فراروان‌شناختی. فراروانی.‎ .۱ 4 
(مربوط به) فراروان‌شناسی ۲. روانی» روحی؛ ذهنی‎ 
psychically /'sarkıklı/ هه از لحاظ روحی»‎ 
از لحاظ روانی‎ 
psycho ام) اجه‎ psychos) ۰ (محاوره به طند)‎ radi 
(آدم) روانی, (آدم) دیوانه‎ 


psychoanalyse/,sarkav'enalarz/ [شخص]‎ # 
روان‌کاوی کردن‎ 
i psychoanalysis/ sarkusn#las15/  یواک‌ناور‎ 


۶ داسعاله. 
داس (هرس) 
۶ (رسمی» به طعنه) ميل جنسى ۰ /0۳۵۵۲۵۱۹/ PFUrİe Ce‏ 
شدید؛ علاقة جنسی غیرعادی 
4ه (رسمی» به طعنه) [شخص ] prurient /'pruartant/‏ 
هیز؛ (در امور جنسی) [علاقه. تمایل ] شدید» غیرعادی, 
مفرط 
۷ (در امور جنسی) به ط|وڙرٍ  pruriently /prarıantlı/‏ 
شدیدی, به صورتِ مفرطی 
پروس Prussia /prn/a/‏ 
۱. پروسی, (مربوط به) پروس /۵۸/۸/ ۳۲۵551۵۲ 


pruning-hook /'pru:nıg huk/ 


۲ پروسی, اهل پروس 
4 ابي پروس 'blu:/‏ من Prussian blue‏ 


prussic 2610 /prasık 'asıd/ اسید پروسیک‎ ۸ 
Pry' /prar/ ( pr,pp pried) فضولی کردن.‎ ۷ 
کنجکاوی کردن‎ 


۵۲۷2 /praı/ چم‎ pried) (US) = prise 
PS' /pali:s sa:daant/ < police sergeant (در بریتانیا)‎ 
گروهبان پلیس‎ 
89۶ / :ام‎ 'e/ > 005۱50۲۱04 (در پایان نامه) بعدالتحر بر‎ 
PS /pi: 'es/ = PS2 
psalm /sa:m/ 
the Book of Psalms 


۸ مزمور؛ سرود مذهبی 
(در عه عتیق) مزامیر داوود, 
زبور داوود 
۸ سرایند؛ء سرودهای مذهبی 
۸ کتاپ سرود مذهبی 


psalmist /'sa:mıst/ 
psalter ۱۵:۸ 
psaltery /'so:tor/ (موسیقی) پسالتریون‎ # 
psephological/,sefolodarkl, (US) ssi 
هه انتخابات‌شناختی, ( مربوط به) کارشناسي انتخابات‎ 
psephologist /se'foladaıst, (US) si:-/ 
ابات‌شناس, کارشناس انتخابات‎ 
0 (US) انتخابات‌شناسی./-:1ه‎ ۸ 
کارشناسي انتخابات‎ 
Pseud /sju:d, (US) su:d/ محاوره, به طعنه)‎ (۰.۱ 
روشنفکرمآب» آدم متظاهر؛ خالی‌بند‎ 
4ه ۲ [تذکر و غیره] روشنفکرمابانه؛ [شخص ] روشنفکر ل‎ 
ماب» خالی‌بند. متظاهر‎ 
She's just a pseud; she knows nothing about 
واقعاً هیج از هنر نمی‌داند؛ فقط ادایش‎ 
را درمی‌آورد.‎ 
pseudo /‘sju:dou, (US) 'su:-/ . ۱.(محارره) قلابی.‎ a 
من‌درآوردی» ساختگی ۲.(در ترکیب) شبه‎ 
>؛ -نما؛ سمآب‎ 0900000500708 > 


n 


art really. 


> pseudo-intellectual > 
pseudonym /'sju:danım, (US) 'su:-/ اسم مستعار:‎ # 


(در مورد شاعر) تخلص 


under a pseudonym با نام مستعار‎ 


pterodactyl 


کلمات ۱0۵۲00۷ و ۱0۵۳0۵5 در سخن گفتن از اتواع 
| شیوه‌های رایج در درمان بیماری‌های ذهن به کار می‌روند: 


296۵۵6۲۵۵6 /,saıkaunjua'rausıs / 

۸ روان‌رنجوری 
psychoneurotic /saıksunjus'rotık /‏ 

له روان‌رنجور 
(روان‌شناسی) (آدم) psychopath /'saıkzupa0/‏ 
پسیکوبات, (بیمار ) جامعه‌ستیز 
(روان‌شناسی) / دوز psychopathic /.saı‏ 
۱. پسیکوپات, جامعه‌ستیز ۲.(مربوط به) جامعه - 

ستیزی 

5۷۵0۵969 /sar'kausi:z/ ام‎ of psychosis 
PSYChOSİS /sarkousıs/ ( ام‎ psychoses) 


# روان‌پریشی 

4ه روان‌تنی؛ 
جسمی -روانی 

۲ به لحاظ psychosomatically /saıkoussmauklı/‏ 
جسمی -روانی 


psychosomatic /sarkausamatık / 


i psychotherapist/sarkouderopıst/ 


۸ روان‌درمان‌گر 

۸ روان‌درمانی psychotherapy /,saıkau'‏ 
(پزشکی) ۱. روان‌پریش psychotic /sar'kouk/‏ 
۲. روان‌پریشانه. (مربوط به) روا 
۸ ۴ (پزشکی) بیمارٍ روان‌پریش 
PT /pi: ti:/ > physical training‏ 


یشی 


# ورزش: 
تربیت‌بدنی 
/pa:t/ = pt‏ ۱۱ 

۳۱2 /p3:/ = گام‎ 

/pa:t/ < part‏ ام 

pt /paınt/ (pl pts) < pint 
pt? /poınt/ (pl pts) < point 


(در نمایش‌نامه) قسمت 


(در مسابقه و غیره) 
امتیاز 

Pt“ /p5:t/ > port (روی نقشه) بندر‎ 

PS /pa:st tens, (US) past/ < past tense 

PTA /pi: ti: 'eı/ < parent-teacher association 
انجمن اولیا و مربیان, انجمن خانه و مدرسه‎ ۶ 

Pta /pa'seıta/ ) ام‎ ptas) = peseta 

ptarmigan /ta:mıgan/ 

PtaS /pa'seıtaz/ ام‎ of هام‎ 

Pte سم‎ < Private 

pterodactyl /nersdakul / 


۶ سیاه‌خروس آلپ 


(در بریتانیا) سرباز 


psychoanalyst saıkovanalıst/ روان‌کاو‎ 

psychoanalytic /.saıkouaenoluk / 
روان‌کاوی؛ روان‌کاوانه‎ 

psychoanalytical/,saıkouaena'lıtkl / 

= psychoanalytic 


هه (مربوط به) 


psychoanalytically/,sarkouanslıukl / به لحاظ‎ adv 


روان‌کاوی؛ روان‌کاوانه 
psychoanalyze /saıkau'enalaız / (US)‏ 
pschoanalyse‏ = 
psychobabble /'saıkaubabl /‏ 


psychokinesis /,saıkaukarni:sıs, us “kı 
٭ جنبش فراروانی‎ 
psycholinguistics/,sarkouliq'gwıstuks / 
روان‌شناسي زبان‎ ۸ 
psychologica|/ısaıkڊ1odڍık|/ روانی, روحی؛‎ .۱ a 
ذهنی ۲.روان‌شناختی, (مربوط به) روان‎ 


اسی 


موقع مناسب, the psychological moment‏ 
لحظة ماسب 
a‏ به لحاظ ڙg‏ خأ psychological|y/saık910d5ık!ı/.‏ 
به لحاظ روانی 
psychological warfare /saıkalodıkl ۱9‏ 
۸ جنگ روانی 
۸ روان‌شناس psychologist/,sarkolsdaıst/‏ 


۸ ۱. روان‌شناسی. psychology /sar'knlodar/‏ 
علم‌اللفس ۲. (محاوره) خصوصیاتِ روحی 


کاربردی: ۱ 
کلم لیره۱09(6۵۱ بر علمی دلالت می‌کند که به مطالعة 
ذهن انسان و نیز رفتار انسان یا حیوان می‌پردازد. شخصی 
که در چنین مطالعاتی تخصص دارد ادایوه01:» روم نامیده 


کلم اروم بر حوزهای از علم پزشکی دلالت 
می‌کند که به معالجۀ بیماری‌های ذهنی می‌پردازد. به 
پزشکی که در این حوزه فعالیت می‌کند 0۵1610۳150 
می‌گویند. 

کلمة کاو(ا09۲:00۳۵ بر شیو؛ درمانی به خصوص در 
علم psychiatry‏ الت ۲ + به بررسي 
زندگی و تجربه‌های شخصی می‌پردازند. به این شیو 
درمان واه نیز گفته می‌شود و پزشکی که این شیوه را 
به کار می‌برد 09۲6020۵1350 نامیده می‌شود 


۸ پتروداکتیل کلم (00:070: ود عنوانی کلی است برای تمام 
(-نوعی خزند؛ بالدار ماقبلی تاریخ) 
(در پایان صفته) 0۷۵۲ please {Urn‏ < اند PTO / pi: ti:‏ 
لطفا ورق بزنید می‌شود. 
ولاه u=cook u:=l00 A=‏ اد الع ۵ ۲ دنه اه ده 
a= near Jair v= pure‏ ماه five av=now‏ 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق wa=wet =chain d3=jam 0=thia‏ 


ublic company /pablık kampan1/ . (در بریتانیا)‎ 
شرکتِ سهامي عام‎ 
ublic convenience / pablık kan'vi:nıens / 


یتانیا) مستراح عمومی» توالت عمومی 
ublic domain /pablık dau'meın/‏ 


۸ (در 


۶ (حقوق) زمین 
خالصه 


in the public domain در دسترس عموم, عىومی‎ 


public enterprise /pıblık 'entapraız/ . ٍڀqSJla‎ n 
عمومی. مالکیتِ دولثی‎ 
public house /pnblık 'haus/ (در بریتائیا؛ رسمی)‎ ۶ 


مشروب‌فروشی؛ اغذیه‌فروشی 
publicise /'pablısaız/ = publicize‏ 
۸ ۱ مسئول تبلیغات» publicist /pablısıst/‏ 
تبلیغات‌چی ۲. روزنامه‌نگار 
۸ ۱.شهرت, معروفیت. / publicity /pblısau‏ 
اشتهار ۲. تبلیغ, تبلیغات؛ (صفت 
سر وصدا, جار و جنجال 
the glare of publicity —> glare"‏ 
۸ مسئول publicity agent /pnb'lısatı erdsont/‏ 
تبلیغات. مأمورٍ تبلیغات 
vt‏ تبلیغ کردن, تبلیغات publicize /'pablrsarz/‏ 
کردن برای؛ [کالا و غیره ] ( به مردم) شناساندن 
public lending right /pnblık ‘lend raıt/‏ 
۶ حقي امانتِ کتاب ( = حقوي نویسنده در ازای به اسانت دا 


کتابش در کتابخانه‌های عمومی) 
مس public limited company /pablık‏ 
‘kampanı/ = public company‏ 
هه ۱ علناًء آشکارا ۲.به طورٍ publicly /pablıkl/‏ 
عمومی 
This information is not publicly available.‏ 
این اطلاعات در دسترس همگان نیست. 
public nuisance /pnblık ‘nju:sns, (US) 'nu:sns/‏ 
۸ ۱.(حتوق) مزاحمتٍ عمومی ۲.(محاوره) مزاحم» موی 
دماغ, اسباپ زحمت 
n‏ افکارٍ عمومی. 'pın121/‏ اطمی/ public opinion‏ 
آراء عمومی 
public opinion poll /prblik apınran paul/‏ 
۸ سنجش افکارٍ عمومی» نظرسنجي عمومی, سنجش 
آراء عمومی 
# مالکیتٍ ‏ /صsun/ı' public ownership / pıblık‏ 
دولتی, مالکیتِ عمومی 
)حقو( / public prosecutor/ pablık 'prosıkju:t(r)‏ 
دادستان. مدعی‌العموم 
Public Record ie ak ‘reko:d DIS,‏ 
/عفند (Us)‏ 
the Public Record Office‏ 


(در 


ملی 


) مرکز استاو 


هه (در استرالاد 


PO /pi: ti: ان‎ = PTO 

(یزشکی) پتومائین ptom‏ 

ptomaine poisoning مها‎ porznı/ (aqS) ۶ 
مسمومیتِ غذایی‎ 


je /toumeın/ 


pts’ /paınts/ pl of ۶‏ 
of pt‏ ام pts /poınts/‏ 
PY /pr'prarotrı / < proprietary‏ 
زلاتد نو و آفریقای جنوبی, بعد از تام شرکت) با مالکیتِ 


خصوصی 

(در بریتانیاه محاوره) پیاله‌فروشی» بار» Pub /pnb/‏ 
مشروب‌فروشی 

۶ (در بریتانیاه محاوره) pub crawl /'pab kro:1/‏ 
میخانه گردی 

۸ بلوغ (جنسی)؛ سن بلوغ؛  puberty /pju:bı/‏ 
سن تکلیف 


۱ زهار, شرمگاه ۲. موی زهار ‏ /2ز9زم/ هنام 


pubescent /pju:'besnt/ با ؛ به سن تکلیف رسیده‎ adj 
شرمگاهی: (مربوط به) شرمگاه هنز / 6اانام‎ adj 


موی زهار 
# استخوان عانه. استخوا 


pubic hair 
شرمگاه /4ا:دزم/ ااام‎ 


هه ۱ عمومی. همگانی, (مربوط 4( public /pablık/‏ 


مردم» (مربوط به) عامة مردم ۲. دولتی؛ (مربوط 
به) دولت ۳ علنی, آشکار 
۴ مردم, جامعه, عموم مردم ۵. جماعت» گروه ۶. 
(در مورد نویسنده و غیره) خوانندگان؛ (در مورو خواننده یلا 
بازیگر) طرفداران 

شناخته‌شده بودن« مشھور  be in the puۆlie eyê‏ 
در مطبوعات و رسانه‌ها) مطرح بودن 
بر (هیج) کسی پوشیده نبودن» 0P٥‏ اطم be‏ 
(چیزی) را همه دانستن, همه از (چیزی) مطلع بودن 
همه می‌دانند که... It's public knowledge...‏ 
تبدیل به شرکتِ سهامي عام شدن, 
سهام خود را عرضه کردن 
ی را علنی کردن, چیزی را 


۰ 


go public 


make sth public 


فاش کردن, همگان را از چیزی مطلع کردن. چیزی را 
پرملا ساختن 

در انظار, در انظارٍ عمومی, در ملاعام؛ اطم صز 
پیش دیگران. جلوی همه 


wash one's dirty linen in public —> wash 
public-address system / pablık adres 
(در اماکن عمومی) (شبکة) بلندگوها‎ ۶ 
publican /‘pablıkon/ 8 


sıstam/ 

۶ صاحب پیاله‌فروشی. 
صاحب بار. پیالفروش 

۱ تشرء انتشار, طبع و publication /pabirkerfn/‏ 
نشر ۲ اثر؛ کتاب؛ نشریه ۳ اعلان. اعلام 

(در بریتانیا) public bar /pablık ba:(r)/‏ 
پیاله فروشی, بار 


pucker (sth) up = pucker vvi 
مueki۸‎ /0۸// هه [رفار ] شیطنتآمیز, شیطنت‌بار؛‎ 
[تخص ] شیطان, تخس‎ 


۷ با شیطنت. به نحو puckishly /pakrflı/‏ 
شیطنت آمیزی 1 

(محاوره) ۱. دسر ۲.(در بریتانیا) پودینگ ۰ /05۵/ للام 

۱. دسر ۱.۲در بریتانیا) پودینگ ۰ /0:۵,9/ Pudding‏ 


۳ چیز شل وول. چیز پت و پهن؛ آدم شل و ول؛ آدم 
صورت‌گنده ۴.سوسیس ۵.(محاوره) (آدم) کله‌پوک 
(محاوره) ( آدم) کله‌پوک 
شیربرنج rice pudding ٠‏ 
the proof of the pudding — proof‏ 


a pudding head 


قالو, صورتٍ پت و پهن. 1960 یدج ۾ 


صورتٍ شل و ول؛ صورتِ شیربرنجی 


سوسیس خون 
۶ (در بریتانیا) کاس pudding basin /pudıg be1ıs/‏ 
پودینگ, ظرف پودینگ 
۸ ۱ چاله آب puddle /'pndl/‏ 


۲ (فلزکاری) حوضچة ذوب 
"۳ [آهن مذاب ] به هم زدن, پالانیدن 
۷ (رسبی) فزج, شرمگاه. . pudenda /pju:dend/‏ 
عورت 
(محاوره) خپلگی / pudginess /'padaınıs‏ 
PUdgY /pndaı/ (comp pudgier, super pudgiest)‏ 
4 (محاوره) [شخص, انگشت و غیره ] خپل» خپله 
هه (به طنه) کودکانه» Puerile /'pjuararl, (US) -ral/‏ 
بچگانه؛ بی‌معنی» احمقانه 
۶ (رسمی( ا. رفتارٍ بچگ ıai‏ /تواجونزم/ puerility‏ 
رفتارٍ کودکانه. کودکی ۲. رفتار بی‌معنی» ر 
احمقانه. سادهلوحی» کودکی 
هه (پزشکی) ( مربوط به) / puerperal /pju:'a:paral‏ 
زایمان, زایمانی؛ (مربوط به) بعد از زایمان 
۰۱(مربوط ڊ4( Puerto Rican /pwa:tau ‘ri:kon/‏ 
پورتوریکو. پورتوریکویی 
۲ یورتوریکویی, اهل پورتوریکو 


پورتوریکو Puerto RICO /pwa:tau ‘ri:kau/‏ 
۱ فوت. پف؛ [باد ] نفیره سوت؛ صدای /۸۴م/ "لام 
باد ۲. [سیگار ] پک؛ [بخار ] توده؛ [ابر ] پاره ۳ (در لوا 

آرایش) ابر ۴. [نان خامه‌ای ] نان ۵.(محاوره) نس 


۹ 


adj 


= 


» 


> 


vanish in a puff of sı0k¢ (به شوخی) دود شدن و‎ 


به هوا رفتن 
ازنفس‌افتاده out of puff‏ 
۶ ۱. [دود وغیره] بیرون أمدن» بیرون uff /paf/‏ 


زدن ۲. [سیگار, پیپ و غیره] پک زدن, کشیدن ۳ 
(محاوره) نفس زدن» نفس‌نفس زدن 


İ black pudding 


ام ۱. روابط public relations /pablık rrlerfnz/‏ 
عمومی؛ ادارة روابط عمومی ۲ وجهة عمومی 
public relations officer /pblık rrlerfnz‏ 
۶ رئیس روابط عمومی» / pfiso(r), (US) a:ftsa(r)‏ 
مسئول روابط عمومی 
.(در بریتانی public school / prblik 'sku:l/‏ 
دبیرستان خصوصی؛ دبیرستانٍ شبانه‌روزی ۲.(در 
آمریکا) مدرسة دولتی 
٭ (اتصاد) بخش public sector /pablık ‘sekta(r)/‏ 
دولتی, بخش عمومی 


public spirit /pablık 'spırt/ خیرخواهی»‎ ۸ 
(روحیة) نیکوکاری‎ 
public-spirited / pablık ‘spırıtıd / ] [شخص‎ a 


خیرخواه, نیکوکار. خیراندیش 
It's public-spirited of you... ۳ 3‏ 


رو 
خیرخواه توست.... خيرخواهي شما را نشان می دهد.. 
# وسائط تقلیة public transport/ pıblık ırensp>:t/‏ 
عمومی» وسایل نقلیة عمومی 
(رسمی) خدماتِ  public utility /pblık ju:tıl9t/‏ 


public works / pablık 'wa:ks/ اني‎ 


۱.منتشر کردن, انتشار دادن //:اط۸م/ ا5ناطالام 
چاپ کردن ۲ اعلام کردن, اعلان کردن در اختیار 
مردم گذاشتن, به اطلاع مردم رساندن 
(در خطاب به حق‌السکوت  publish and be damned‏ 
بگر) هر چه می‌خواهی بگو. هر غلطی دلت می‌خواهد 
بکن 
(در کلیسا) 
زوج‌های آینده را به مردم معرفی کردن 
۸ [شخص, شرکت ] ناشر publisher /'pnblıfa(r)/‏ 
« کار نشر, کار انتشارات. publishing /pıblı/ı)/‏ 
انقشارات ˆ 
« موس publishing house /‘pablıfıy haus/‏ 
انتشاراتی, انتشارات, شرکتِ چاپ و نشر 
۸ ۱.(رنگی) بادمجانی» (رنگ) آلبالویی /:نزم/ 066 
4 ۲. [رنگ ] بادمجانی. آلبالویی؛ [صورت. بدن و غبره] 


publish the banns of marriage 


رف 
(در هاکي روی بخ) دیسک» صفحه puck /pak/‏ 
۶« ۱ چین خوردن؛ [لباس] pucker /paka(r)/‏ 


کیس خوردن, کیس داشتن؛ [چهره] در هم رفتن؛ 
جمع شدن؛ [لب ] غنچه شدن 

۲. [جهره] در هم کشیدن, جمع کردن؛ [لب ] ورچیدن» 
غنچه کردن؛ [لباس ] کیس دادن به» کیس‌دار کردن 


2 ۳ چین؛ چروک. چین و چروک؛ [لباس ] کیس 


l=see 1I=stl اه ده‎ a:=falher 92 0ع‎ 3: 5۵۲ 1200۲ ۱:2۵ A= Cup ird 9= about 
el=say oU=80 al=five  al=now oI=boy 19=near ca=hair uo= pure  eio= player ao» fire 
دمن‎ hour j=yes w=wet tf=chain dš=jan O0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


ستیزه‌جو, جنگجو ۲ ستیزه‌جویانه. پرخاش‌جویانه 
جنگجویاته 

(رسمی) با حلت /oslıڙpıgeı/ ugnaciously‏ 
پرخاش‌جویانه‌ای» به چلرزٍ ستیزه‌جویانه‌ای؛ با 
لحنٍ پرخاش جویانه‌ای 
(رسمی) پرخاش‌جویی» 
ستیزه‌جویی 

1 دماغ پهن؛ دماغ کوفته‌ای /2ه« ید( 0056-ونا 


۲ 


19۱۵611 /pngnazsotı / 


۱03-00560 /' png nauzd/ دماغ کوفته‌ای؛‎ adj 
دماغ پهن‎ 
uke /pju:k/ (عامیانه) قی کردن» بالا آوردن»‎ ۱ ۷ 
استفراغ کردن. شکوفه زدن‎ 
استفراغ, قی‎ ۲ ۸ 
puke up (عامیانه) قی کردن. بالا آوردن.‎ 
استفراغ کردن, شکوفه زدن‎ 
pukka /'pıka/ (در بربتایا) ۱. درجه‌یک» عالی.‎ 4 


فوق‌العاده ۲. اصیل, واقعی 
۱ عمل ) کشیدن» زور pull’ /pul/‏ 
در طیعت) جاذبه (نیروی) کشش؛ (مجازی) جذبه 
۳ (محاوره) نفوذ, تأثیر ۴ جرعه. قلپ ۵.(به سیگار و 
غبره) پک ۶. تلاش تسقلاء کار سخت. کار 
طاقت‌فرسا ۷. دسته, دستگیره: [ناقوس ] طناب ۰۸ 
(جاپ) نمونه ٩.(کریکت.‏ گلف) چپ‌زنی 

احساس کردم کسی 
آستیلم را می‌کشد. 
۱ زور زدن, زور آوردن؛ کشیدن ۰ /انم/2االام 
۲ پارو زدن ۳ [اتوسیل] (به طرفی) کشیدن, کشید: 
شدن ۴. [ماشین, موتور و غیره ] به سختی کار کردن» 
جان کندن 

۵. [ارابه. واگن, پرده, دست و غیره ] کشیدن ۶. [ جوب بب 
دندان و غیره ] کندن, کشیدن, درآوردن؛ [مرغ و غبره] 
شکم... را خالی کردن. پاک کردن ۷. [قایق ] با پارو 
راندن ۰۸ [کلید. زنگ ] زدن؛ [مائه, اهرم ] کشیدن 4٩‏ 
(گهنه. عامیانه. به لحاظ جنسی) [دختر, بسر ] جلب کسردن 
۰ (عسامیانه) [دزدی, جنایت ] تمام کردن؛ کار ...را 
یکسره کردن, ترتیب...را دادن؛ [بانک ] زدن؛ (کلک] 
زدن, سوار کردن ۱۱. [اسب ] دهنه را دندان زدن, 
دهنه را جویدن ۱۲. [اتومبیل ] (به طرفی) کشید. 
کنار کشیدن ۱.۱۳در سابقه) [اسب ] جلوی... را گر فتر 
را کشیدن ۱۴. (مشت‌زنی) [ضربه ] پس کشیدن 
۵ (کریکت, گلف) [توپ ] چپ زدن 

pull the carpet / rug (out) from under sb's feet 
(محاوره) حمایتِ خود را از کسی در‎ 


Ifelt a pull at my sleeve. 


د 


کسی را خالی کردن 
در را بستن, در را پیش کردن 1١‏ / ۲ای 000۳ عظ) اام 
(محاوره) سر به سر کسی گذاشتن. pull sb's leg‏ 


کسی را دست انداختن 


puff-adder 
[دود و غیره ] بیرون آوردن؛ فوت کردن‎ .۴ 
huff and puff —> huft 
هن وهن کردن. نفس‌نفس زدن.‎ 
به نفس‌نفس زدن افتادن ۲. هارت و پورت کردن‎ 
puff and pant هن وهن کردن, نفس‌نفس زدن.‎ 
به نفس‌نفس افتادن‎ 
مفرور بودن, باد کرده‎ 
بودن, باد نخوت در سر داشتن‎ 
puff sb up with pride مجر کنو‎ 
کسی را به عرش اعلی بردن. هندوانه زير بغل کسی‎ 
گذاشتن‎ 
(محاوره) [شخص ] نفس‌نفس‌زنان  . واه )انم‎ 
رفتن؛ [تطار ] دودکنان رفتن. پت‌پت‌کنان رفتن‎ 
(محاوره) از نفس انداختن, ال0 (/60/5) انا‎ .۱ 
] از پا انداختن ۲. [نمع ] فوت کردن؛ [دودٍ سیگار‎ 
ن دادن؛ [حرف ] بریده‌بریده گفتن ۳.(در مورد‎ 
برنده) [پرها ] باد در ... انداختن؛ [لپ ] باد کردن؛‎ 
[بالش و غره ] صاف و صوف کردن. قلمبه کردن‎ 
باد شدن؛ باد در (چیزی) افتادن‎ ۴ 
باد کردن؛ باد در ..انداختن؛ . لا (ه) ام‎ .۱ 
[بالش ] صاف و صوف کردن, قلمبه کردن‎ 
ورم کردن» متورم شدن‎ .۲ 


puff and blow 


be puffed up with pride 


خواندن. 


vf 


vi 


"۷ 


7 افعي آفریقایی ۸ ۵۸۲ puff-adder‏ 

puff-ball /paf b»:1/ قارج پفی‎ # 

4 ۱. (محاوره) ازنفس‌افتاده ۲.متورم.  puffed /pı/‏ 
ورم‌کرده. بادکرده 


puffed Out / pafl اس‎ 
puffed sleeve / pfi ‘sli:v/ 


4ه (محاوره) ازنفس افتاده 
۸ آستیر 


۱ ماکارو ( = نوعی پرنده در اقیانوس‎ n 
اطلس)‎ 

puffiness / pafinıs/ پف‌کردگی» ورم‎ ۸ 

puff paste /pnf peıst/ خمیر هزارلا. خمیر‎ ۸ 
ورقه‌ای‎ 


puff pastry ۱۵۸۲ ۸ 

puff sleeve من‎ ‘sli:v/ 

PUffY عمج‎ (comp puffier, super puffiest) 

4ه ۱. پفی» پف‌کرده. پف‌دار ۲. تنگ نفس 
وسک پاگ 


ورقه‌ای 


PUY /pne/ 
pug-dog عمج‎ dog, (US) d5:g/ = pug 
pugilism /'pju:darlrzam / 


۸ (رسمی) مشت‌زنی 
حرفه‌ای» بوکس حرفه‌ای 
۸ (رسمی) مشت‌زن حرفه‌ای, 
بوکسور حرفه‌ای 
4 (رسمی) ۰۱(مربوط ڊ4( pugilistic /pju:dsııstık/‏ 
مشت‌زنان حرفه‌ای: مثلٍ مشت زا 
(مربوط به) مشت‌زني حرفه‌ای 
4 (رسمی) ۱. پرخاش‌جو.  pugnacious /pıgeı/5/‏ 


pugilist /pju:darlst/ 


رعایت کردن, رحم کردن, ملاحظةٌ کسی را کردن 


He didn't pull his punches when it came to 


[جوراب. کفش و غیره ] درآوردن. کندن؛ 568 00۴ ااام 


[یریز ] کشیدن, بیرون آوردن 


موقع انتقاد از کار که ريد criticizing the work.‏ [کفش. جوراب و غیره ] پوشیدن, پا کردن تاه هه الام 
چیزی کم نگذاشت. (محاوره) ۱. کمربندٍ خود را صن )عه one‏ اام 
#« جلو زدن» جلو افتادن pull ahead‏ محکم کردن, بیشتر کار کردن ۲. خود را اصلاح کردن. 
۱. [طتاب و غیره ] کشیدن pull at /on sth‏ رفتارٍ خود را بهتر کردن. مواظب رفتار خود بودن 
۲ [سیگار. پیپ و غیره ] پُک زدن به, کشیدن؛ [یطری ] pull oneself up by one's (own) bootstraps‏ 
سر کشیدن (محاوره) بدون کمک دیگران به جابی رسیدن, فرزنډ 
[اتومبیل و غیره ] دور شدن؛ راه افتادن 2۳2۷ ااام خصال خویشتن بودن؛ کسی خودش به خودش کمک 
۷ ۱. عقب راندن, پس راندن ۰ ۰ هط («ع) ااام کردن" 
۷ ۲. عقب‌نشینی کردن» عقب رفتن؛ کنار کشیدن Pull the other one (_it's got bells on)!‏ 
۱. (محاوره در مورد بیماری) ٠‏ 00۷08 جاو/ ۵و الالام (محاوره) خر خودتی! ما را دست انداختی! خر پیدا 
از پا درآوردن ضعیف کردن, بی‌بنیه کردن ۲. کردی! برو این دام بر مرغ دگر نه! 
[ساختمان و غبره ] خراب کردن» کوبیدن ۳ (در (محاوره) خود را به آب و the stops‏ لاه pul! out‏ 
آمریکا) [پول ] درآوردن آتش زدن, تمام سعي خود را کردن 
۱. (محاوره) دستگیر کردن» pull sb / sth to pieces —> piece’ pull (sb / sth) in‏ 
بازداشت کردن ۲. [تماشاچی. حامی ] جذب کردن» از موقعیت و مقام خود سوم استفاده کردن ‏ )مهم ااام 
جلب کردن» دور خود جمع کردن ۳. (محاوره) (محاوره) پارتی‌بازی کردن, pull strings / wires‏ 
[بول] درآوردن اعمال نفوذ كردن 
۴. [تطار] وارد ایستگاه شدن» رسیدن سرتخ‌ها را در دس خود pull the sirings / wires‏ 
۷ ۱. [قطار] رسیدن به pull in to / into sth‏ 
وارد ... شدن ۴. (در بریتایا) [وسیلۀ نقلیه ] به pull sb's strings‏ 
طرف ... رفتن اختیارٍ کسی را در دستٍ خود داشتن 
۱ [وسیلۀ نقلیه ] كنار ... توقف pull otf (sth)‏ حرف کسی را بریدن. ام ٣۵ط‏ / ۲١٥۸ء sb up‏ ااuم‏ 
کردن, کنار ... پارک کردن زبأن کسی را بند آوردن؛ کسی را سر جای خود 
۲. [رسیلا نقلیه ] کنار کشیدن, توقف کردن میخکوب کردن 
(محاوره) انجام دادن» کردن» pull sth off‏ (محاوره) ر کسی pull the wool over sb's eyes‏ 
راست و ریس کردن شیره مالیدن, چیزی را از کسی پنهان کردن. کلاه س 

۱ [اسلحه ] کشیدن» pull (sth /sb) out‏ کسی گذاشتن 
بیرون کشیدن؛ [دندان ] کشیدن ۲. [نیرو. شخص] تفنگ (به روی کسی ) کشیدن (اء «0) ماع ھ ااام 
خارج کردن, بیرون بردن رباط / pull a ligament / muscle / tendon‏ 

۶ ۳. [ماشین. قایق و غیره] راه افتادن؛ منحرف شدن ماهیچۀ / تاندونٍ (کسی) کشیده شدن 
۴. [فطار ] راه افتادن , حرکت کردن» خارج شدن؛ (از بشکه) آبجو ریختن pull a pint of beer‏ 
از ایستگاه خارج شدن ۵. خود را حلاص (عامیانه) دخل کسی / pull the plug on sb/ sth‏ 
کردن. خود را کنار کشیدن چیزی را دراوردن. پدرٍ کسی / چیزی را درآوردن. 
A car suddenly pulled out in front of me.‏ کسی / چیزی را درب و داغون کردن 
ناگهان ما جاویم سبز شد. از همه چیز دل برکندن, pull up one's roots‏ 
۷ ۱. [ماشین, قایق و غیره] کنار ۰ 0۷۵۲ (ع) اانام دست از همه چیز شستن, همه چیز را ول کردن 
بردن ن کردن pull weeds‏ 
۲.[ماشین, فایق و غیره ] کنار رفتن» پس رفتن؛ کنار کار خود را خوب انجام دادن. اطچاwe ٥۸۵'۶‏ ااام 
کشیدن به سهم خود خوب کار کردن 
¥ 1 [ییمار ] حال ...| pull (sb) round / through‏ (محاوره) به کسی کلک زدن. طو مه ٥۸۵‏ )6و ۾ ااام 
جا آوردن؛ به هوش آوردن؛ نجات دادن کسی را گول زدن, کلاه سر کسی گذا 
۲.(در بریتاتیا: محاوره, از یماری) حال (کسی ) حوب pull faces / a face —> face‏ 
شدن؛ به هوش آمدن (محاوره) کوتاه آمدن. pull one's punches‏ 
about‏ =2 فلا دنه i= see D=got 3:saw U=cook u:=to0o A=cup‏ 
تفه نها رم رو e1 = say‏ 
ava = hour d3=jam 0= thin‏ 


از چیزی در پوستِ خود نگنجیدن. اه ۱۷14 ع4هعانام 


از چیزی ارام و قرار نداشتن, از چیزی بی‌تاب بودن 
ضرباتِ ریتمیک pulsating beats‏ 
۸ ۱. [قلب و غیره] ضربان. pulsation /pal'serfn/‏ 
تیش؛ ضربان قلب ۲. ارتعاش» لرزش 
۸ ۱. نبض. ضربان نبض ۲.(موسیقی) /۶ا۸م/ "56انام 
ضرب» ریتم ۳ (برق, الکترونیک و غیره) پالس. تکانه. 
تپ» ضربه 
f vi‏ یت و غیره ] تپیدن» زدن» تیش داشتن» ضربان 
اشتن؛ [زخم] ررق کردن ۵. ارتعاش داشتن 
مر تعش بودن» لرزیدن ۶. سرشار بودن» مشحون 
بودن. آکنده بودن 
نبضِ کسی را گرفتن 
have / keep one's finger on the pulse — finger‏ 
۸ (در جمع) حبوبات, بنشن pulse? /pals/‏ 
اد pulverisation /palvarar'zer n, pul-, (US)‏ 
pulverization‏ = 
pulverise /'palvararz, ‘pul-/ = pulverize‏ 
i pulverization /palvorarzer fn, pul-, (US) -r'z-/‏ 
۸ ۱.(عمل) آسیا کردن. ساییدن, آرد کردن ۲.(مجازی) 


feel / take sb's pulse 


1 از شر... حلاص pull (sb) through sth‏ 
کردن ۲ جان به در بردن ازن جستن از 

دست به دست هم دادن» ۰ 967اعوم1 ااام 
با هم کار کردن, با هم تلاش کردن 

خود را جمع و جور کرد pull oneself together‏ 
بر خود مسلط شدن 

۱ [ماشین ] نگه داشتن: pull (sth / sb) up‏ 
متوقف کردن ۲. (محاوره) سرزنش کردن؛ تنبیه 
کردن 

۳. [ماشین ] ایستادن متوقف شدن ۴. خود را بالا 
کشیدن, خود را ( به پای دیگران ) رساندن 
جوجه مرغ مرغ جوان pullet /pulrt/‏ 
1 ۱ قرقره پولی ۲. فلکة تسمه pulley /'pulr/‏ 
اپ پولی pulley-block /'pulr blak‏ 
ın/‏ ان pullin‏ 
راه. قهوهخانة کنار جاده 
Pullman /'pulman/ (pl Pullmans)‏ 
جه یک, قطارٍ اکسپرس‌خواب 
Pullman Car /pulman ka:(r)/ = Pullman‏ 
Pull-off /pul of, (US) o:f/ (US) = pull-up‏ 


از ميان بردن» از بین بردن [مجله. روزنامه ] ضمیمه Pull-Out /'pul aut/‏ 
۱.(رسمی) آرد کردن. /-ال0 ,۳۱0]۷6۲26/0۸۷۵۳۵2 ۸ پلیور؛ بلوز پشمی / pullover /'pulauva(r)‏ 

پودر کردن, آسیا کردن, ساییدن ۲.(محاور» به شوخی) ۰ ۸ ۱.(در بریتانیا۔ در جاده) پارکینگ ۰ /م ادم'/ ۵نا-النام 

خرد کردن, در هم کوبیدن, خرد و خاکشیر کردن. ۲ (ورزش) بارفیکس 

درب وداغون کردن. از بین بردن» از ميان بردن (پزشکی) pulmonary /'palmanarr, (US) -nerı/‏ 


ا ۳ (رسمی) آرد شدن» پودر شدن, آسیا شدن 
۸ پوماء شیر کوهی /'pju:ma, (US) pu:ma/‏ ۵2 
« سنگی‌پا امه pumice‏ 
pumice-stone /'pımıs staun/ = pumice‏ 
pummel /'pıml/ ( prp pummelling,‏ 
pummelled, (US)‏ مریم (US) pummeling,‏ 
زدن, کتک زدن؛ مشت زدن ) pummeled‏ 
۸. کتک» مشت ومال pummelling /pamalıg/‏ 
کسی را حسابی | give sb a real pummelling‏ 
مشت زدن؛ کسی را کتکي حسایی زدن 
کتک حسابی خوردن, .. take a real pummelling‏ 
دخل (کسی) حسابی درآمدن 
۾ تلمبه, پمپ ۲. تلمیه کردن, 
پمپاز 
۷ ۳ تلمبه کردن» پمپاژ کردن؛ [بنزین ] زدن ۴.( 
برخوره‌های دوستانه) [دست ] فشردن, بالا و پایین بردن 
۵. حرف از زیر زیان...کشیدن ۶. [سده] شستشو 
دادن ۷ (محاوره) تیراندازی کردن به, فانک کرد 
به طرف؛ گلوله‌باران کردن ۸. پر کردن از 
٩‏ تلمبه زدن ۱۰. [قلب ] زدن» تپیدن 
(محاوره) وزنه زدن» دمیل زدن 
all hands to the pump —> hand’‏ 


pump’ /pamp/ 


pump iron 


(مربوط به) ریه؛ ریوی» ششی 

۱ [مبوه ] گوشت ۲.(در ا ام PUIp‏ 

خمیر چوب ۲ خمیر ۴ (به طنه) کتاب‌های بازاری؛ 

ادییاتِ بازاری؛ مجله‌های بازاری؛ نوشته‌های 

بازاری 

۵. [کتاب, نشریه و غیره ] بازاری 

۶ خمیر کردن؛ له کردن 

۷ خمیر شدن؛ له شدن 

کسی را خرد و خمیر 

کردن 

کسی را داغون کردن. 

پدر کسی را درآوردن 

در کلیسا) متبر ۲.(رسمی) وعظ. ‏ /۲٤صانم/‏ ؟زصآنام 

موعظه, ارشاد ۳ (رسمی) روحانیون, روحانیت 
(comp pulpier, super pulpiest)‏ / نونمم / PUIPY‏ 

خمیری» خمیری‌شکل؛ لهشده 

(ستاره‌شناسی) تپ‌اختر» پولسار ‏ /(0:مدام58۲/۳ایام 

puisate /pal'seıt, (US) 'palsert/ ] [قلب و غیره‎ ۱ 

زدن» تپیدن. ضربان داشتن ۲ مرتعش شدن, به 

ارتعاش درآمدن, تکان خوردن, لرزیدن 


beat / mash sb to a pulp 


reduce sb to a pulp 


۳ مر تعش کردن, به ارتعاش درآوردن, تکان دادن 


لرزاندن 


punctually 


کبردن شراب یا عرق با ادویه. شکر و غیره درست می‌کنند) 
۱.مشت زدن ڊ4 punch? /pant// (pI punches)‏ 
۲ در آمریکا) [گله ] راندن» بردن 
۶ ۳.مشت؛ ضربهً مشت ۴.(مجازی) قدرت. قا قیر: نفوز 
(مجازی) دست‌های خود را در ھو|  punch (he air‏ 
تکان دادن 
pack a punch — pack‏ 
pull one's punches — pull‏ 
throw punches‏ 
punch sth in / into sth‏ 


مشت زدن 
۷ (کامپیوتر) ماشین کردن» 
پانچ کردن 
Punch and Judy show /pantf on dau:dı fau/‏ 
۸ (در بربتایا) خیمه‌شب‌بازي پانچ و جودی (= اسم 


یک خيمه‌شب‌بازي خنده‌دارٍ بچگانه) 

(در بریتائیا) کیسه‌بوکس. ‏ /وطزانمع/ punchbag‏ 
کیسه‌شن تمرین 

(برکس) گلابي تمرین / سس punchball‏ 


206۱-00۷۱۳۸0: ظرف بانج قدح پانج /انهط‎ « 
punch card /'pantf ۸ 
punch-drunk/ pantf draqk/ 


punched card /'pantft ka:d/ = punch card 

puncher /pant/a(r)/ مشت‌زن‎ ۸ 

punching bag /'pantfı bag/ (US) = punchbag 

punching ball /pantfıy b5:1/ (US) = punchball 

۸ [داستان. شوخی ] نکتۂ laın/‏ تم punch-=line‏ 

اصلی, شاهب 

۸ (در بریتانیاه محاوره) کتک کار ی./۸ 0۸:۲ / 011۸٥1۸-1‏ 

بزن‌بزن 

punchy /'pantfı/ (comp punchier, super 

4ه (محاوره) ۱. [استدلال, بحت ] پرقدرت. ۸i5(‏ ٥م‏ 
قوی» مؤثر. پرتأثیر ۲ گیج. منگ, کلافه 

punctilio /pagktılrou / ) ام‎ punctilios) 

قت زیاد؛ ادب» نزاکت 

punctilioUS وم‎ / 

فوق‌العاده», بسیار زیاد. بیش از حدّ ۲ دقیق؛ ميادي 


۸ (رسبی) توجه به ج 


4 (رسمی) ۱. [توجه. دقت ] 


آداب 


۷ با نزاکتِ تمام» / نومه punctiliously‏ 
بسیار مؤدبانه 
r‏ |د« ji|كٽ  punctiliousness/paqkılıosnıs/‏ 


هه ۱.وقت‌شناس. punctual /pagktfual/‏ 
موقع‌شناس. خوش قول ۲. سر موقع» به موقع 
۸ وقت‌شناسی, / punctuality /paqktfu'zlat‏ 
موقع‌شناسی» خوش‌قولی 
۲ به موقع» سر وقت punctually /pagktfualr/‏ 
irû‏ ما u=cook‏ 


ı= near _ea=hair 
0=thin O=this 


3= about 
a1 = fire 


3:= saw 


prime the pump — prime3 
give sb's hand a pump 


a stomach pump 
pump sb for sth; pump sth out of sb 

[اطلاعات و غیره ] از زیر زبانٍ کسی بیرون کشیدن 
He was pumped full of drugs.‏ 


[بول] سرمایه گذاری کردن pump sth in‏ 
۱ [پول ] سرمایه گذاری pump (sth) into sh /sb‏ 
کردن در؛ [نیرو. تلاض] بر سر ... گذاشتن» در 
ء... صرف کردن ۲. [اطلاعات و غیره ] در مغز ... 
فروکردن» حقنه کردن به 

pump (sth / sb) Ol (محاوره) تولید كردن«‎ .١ 
بیرون دادن ایجاد کردن ۲. [سده ] شستشو دادن‎ 
تیراندازی کردن به / به طرفی؛ گلوله‌باران‎ ۳ 
کردن ۴. با تلمبه خالی کردن‎ 

۵ [موسیقی ] با صدای بلند پخش شدن ۶. [خون, 
نفت ] فواره زدن» بیرون جهیدن 


[لاسنیک و غیره ] باد کردن pump sth up‏ 
۸ ۱.کفش ورزشی, کفش کتانی /م٣۸م/‏ ۳۷0۳0۵2 


۲ کفش ژیمناستیک؛ کفش رقص ۳ کفش بی‌بند 


* نان چاودار / مهم pumpernickel‏ 


۸ کدو حلوایی. کدو تنبل pumpkin /'pampkın/‏ 
۶ (در آمریکا) pump priming /pamp prarmıo/‏ 
(سیاستٍ) تزريتي مالی, تقويتِ بازار 


pump-room /pımp ru:m, r0m/ hn (در پریتائیا؛ در‎ ۶ 
آب‌سدنی) آب‌خوری‎ 

pun /pan/ ( p/p punning, pt,pp punned) 
بازی با کلمات؛ جناس؛ ایهام‎ .۱ 
۲.با کلمات بازی کردن‎ 


[کلمه. کلمات ] بازی کردن با pun on‏ 


= 


Punch /pantf/ (در خیمه‌شب‌بازی) (عروسکی) پانج‎ 
as pleased as Punch —> pleased 

۱. سوراخ‌کن, دستگاو پانج» 

منگنه ۲ سمبه ۳ مُهر 

۴ سوراخ کردن, پانج کردن؛ [سوراخ] ایجاد کردن. 

کردن 


(در آمریکاءبرای ورود به اداره) 


punch’ /pant// 


8 


punch (sb) in 


punch (sb) out ( 


punch? /pantf/ 

۳ 

a= g0 
j= yes 


پانج (= نوعی مشروب که از مخلوط 
2 اه ده 
> 2 
w= wet‏ 


i= see 
ده‎ say 
ava = hour 


مجازاتِ مرگ j capital punishment‏ 
پدر (چیزی / کسی) درآمدن. punishment‏ ھ take‏ 
درب وداغون شدن, دخل (چیزی / کسی) آمدن 
punitive /'pju:natıv /‏ 
مالیات ] سخت» سنگین. کمرشکن, طاق 


(نظامی) حمل تتبیه 
/ منز punitively‏ 


مu‎ nk) موسيقي پانک ۲. [ثخص ] پانک /)و۸م/‎ ۱ n 
.۴ (در آمریکاه محاوره» به طمنه) ولگرد» آدم بی‌سروپا‎ ۳ 
(محاوره به طنه) چیز بی‌ارزش: چیز آشغال. چیز‎ 


مزخرف 
۸ موسیقی پانک punk ۵۵ ‘rok/‏ 
۸ [شخص] پانک punk rocker / pank 'roka(r)/‏ 


(در بریغانیا؛ برای میوه و غیره) punnet/ panıt/‏ 
سبد (کوچک)؛ جعبه 

punster /pansta(r)/ (آدم ) جتاس‌پران.‎ n 
(آدم) جناس‌باز, (آدم) ابهام‌پران. (آدم) ابهامگو‎ 
اهل بازی با کلمات. آدم ماهر در بازی با کلمات‎ 


punt! /pant/ .یلم کرجی‎ Nn 
بلم راندن کرجی بردن, بلم‌رانی کردن» کرجی‌رانی‎ ۲ ۶ 
کردن‎ 


۷ ۳ [فایق, بلم ] راندن 
به بلم‌رائی رفتن, به کرجی‌رانی رفتن 
۷ ۱۰۱فوتبال) [توپ ] شوت کردن» 
تو هوا زدن» ضربه زدن به 
۸ ۱.۲فوتبال) شوت. ضربه (به توپ) 
۷ ۱,(محاورهه ورق‌بازی) با بانک بازی ۰ /۵۸/ ۸1ا0 
کردن ۲.(در بریتائیا؛ محاوره) شرط‌بندی کردن؛ قمار 
کردن 
۸ پونت (= واحدٍ پول جمهوري ایرلند) 
(در بریتانیا) ۱:(ور‌بازی) 
بازی‌کننده (با بانک) ۲ شرطبند. قماریاز ۳ 
(محاوره به طنه) آدم معمولی: آدم عوضی؛ (در روزنامه 
ع خوانندۀ معمولی. خوانندة عادی؛ (در بازار) 
مشتري معمولی» مشتري ساده 
puny /pju:nr/ (comp punier, super puniest)‏ 
هه (به طعنه) ۱. [آدم ] نحیف, لاغر» مردنی؛ [دست و پا و 
غیره ] ضعیف. بی‌جان, شل و ول ۲. [تلاش و غیره] 
مذبوحانه. عاجزانه 
# ۱ توله‌سگ, سگ توله ۲. توله 
۳ (محاوره په طته) آدم پراقاده, پسر: 
۴ توله زاییدن» توله آوردن 
[سگ ماده ] آبستن 


go punting 
punt /pant/ 


punt /punt/ 
punter /'panto(r)/ 


اج PUP‏ 
پسر؛ لوس 


in pup 
sell sb a pup — sell 


pupa /'pju:p»/ ( p/ pupae, صuص35) [حشره [ شفیره.‎ 


بوچ 


punctuate 


۷ . [نوشته و غیره ] punctuate /pagktfuert/‏ 
نقطه گذاری کردن. علامت‌گذاری کردن ۲. [صحبت. 
سخنرانی ] قطع کردن» بریدن 

(در نوشته) / روم punctuation‏ 
نقطه‌گذازی 

punctuation mark /paqktfuerfn ma:k/ alle 
نقطه گذاری, علامتِ سجاوندی‎ 

۱ سوراخ؛ سوراخ‌شدگی: /(۳۷۵06]۵۲6/۳۰0۸:/۰6 
[تایر ] پنچری ۲ (عمل) سوراخ کردن 

۷ ۳ سوراخ کردن؛ [تاير ] پنچر کردن؛ [دسل ] نیشتر 
زدن, باز کردن؛ [ب‌ادکنک] ترکاندن ۴. [شخص] 

.را خالی کردن. دٌم... را چیدن سر جای خود 


۶« ۵.سوراخ شدن؛ [تاير ] پنچر شدن؛ [بادکنک ] ترکیدن 
۶ ۱.(در هند) پاندیت؛ هندوی PUnNdit /pandıt/‏ 
فرزانه. فقیه برهمایی ۲ اهل فن» صاحب‌نظر» 
خبره؛ (به شوخی) اهل بخیه 
۱. [طعم, عطر ] تندی» pungencCy /pndsansr/‏ 
تیزی ۲ [حرف ] گزندگی, تلخی 
۸ ۱. [طمم عطر ] تند, تیز pungent /'pandsont/‏ 
۲ [حرف ] گزنده, نیشدار. تلخ 
۷ .با طعم تند, با بوی تند /0۸۸۵5200/ 0960۸۷ 
۲ به طورٍ گزنده‌ای, به نحوٍ نیشداری, به صورتٍِ 
تند و تیزی 
۱. مجازات کردن, کیفر دادن» punish /panıf/‏ 
به مجازات رساندن تنبیه كردن ادب کردن ۷ 
جزای...را دادن ۳ (محاوره) آزار دادن آزار رساندن 
به خشونت کردن باه زدن. کتک زدن, حال...را 
جا اوردن 
خود را ملامت کردن. 


punish oneself 
خود را سرزنش کردن‎ 
مجازاتٍ ... برای چیزی‎ 

تعیین کردن 
هه قابلمجازات» / punishable /'panr fabl‏ 
مجازات‌کردنی» قابل‌کیفر؛ قابل‌تنبیه. سزاوارٍ تنبیه؛ 
(حقوق) قابل: 
دارای مجازاتِ 


punish sth by / with 


punishable by 
punishable by death 
punishing وم‎ / 
خسته‌کننده, توانفرسا؛ دشوار» سخت‎ 
(محاوره) صدمه» صدمة حسابی‎ .۲ ۸ 
دخل (چیزی / کسی) آمدن.‎ 
درب وداغون شدن, پدرِ (چیزی / کسی) درآمدن‎ 
punishment /'panıfmant/ مجازات» کیفر» جزاٌ‎ .۱ ۸ 
تنبیه, تأدیب ۳ (محاوره) صدمه, صدماً حسابی,‎ ۲ 
خسارت‎ 
بدنی‎ 


take a punishing 


corporal punishment 


keep sb in purdah 


هه ۱. خالص, ناب» سره؛ بی‌غش؛ pure /pjus(r)/‏ 
[رنگ ] یکدست ۲. [آب. هوا] پاک پاکیزه. تمیز. 
سالم. زلال ۳ پاکدامن؛ منزه» عفیف, بی‌گناه» 
معصوم ۴ محض, صرف. مطلق ۵. [صدا] صاف. 
شفاف, واضح ۶.(رسی) [علوم ] محض, نظری 
(محاوره, بعد از اسم, برای تيد( pure and simple‏ 
و بس, و همین, و دیگر هیچ 


(دلیلش) تنبل H's laziness pure and simple.‏ 
است و بس. (دلیلش) فقط تنبلی است. (دلیلش) تتبلي 
محض است. 

مت بجّه بی‌گناه. .. (as) pure as the driven snow‏ 
خیلی پاک. خیلی معصوم 

The room was painted pure white. اتاق سفید‎ 


سفید رنگ شده بود. اتاق سفیږٍ یکدست رنگ شده بود. 
pure-bred /'pjua bred/ = thoroughbred‏ 
/'pjuareı, (US) pjua'rer/‏ عنام 


purely / صرفاً. مطلقاً؛ متحصراً / رازم‎ adv 
pureness /pjuanıs/ = purity 
pure vowel دنز‎ 'val/ . واک ساده, مصوّتٍ‎ « 
ساده‎ 
P9810 /م2:gء1/1/‎ . (رسبی) ۱. تهذیب, تزکیه‎ 
[ررده, شکم ] تخلیه ۴. [حزب و غیره ] پاکسازی,‎ .۲ 
یه . تطهیر. تبرثه‎ 
[دارو] ملیّن‎ ۰ 
مسهل, داروی ملیّن‎ ۲ ۸ 
purgatorial/.p3:gڍ5:rı9l/ (رسمی) ۰۱(مربوط به)‎ 
برزخ» بسرزخی؛ مانند برزخ ۲. پاککنند‎ 
تطهیرکننده‎ 


۸ ۰۱ (مذهب, 


= 


purgative وم‎ 


purgatory / pa:gatrı, (US) -o:r/ 
نیز با حرف بزرگ) برزخ» اعراف ۴.(محاوره به شوخی)‎ 
purge [شخص, روح ] تصفیه کردن. دم‎ .۱ ۷ 
.۲ پاک کردن. پالودن؛ [گاء] شستن» پاک کردن‎ 
تطهیر کردن, تبرئه کردن ۳.کهنه) شکم... را تخلیه‎ 
کردن, مزاج...را پاک کردن ۴. [سخص] پاکسازی‎ 
کردن؛ [حزب] تصفیه کردن ۵.(حنوق) غراست ...را‎ 
دادن, کفار؛ ...را دادن, جریم‎ 
[حزب و غیره ] تصفیه, پاکسازی ۷.(کهنه) مسهل»‎ .۶ ۸ 
داروی ملیّن‎ 
[شخص, روح ] تصفیه کردن, پاک کردن. 2۱۷۵ چام‎ 
پالودن؛ [گناه ] شستن, پاک کردن‎ 


را دادن 


purge sth of sb; purge sb from sth کسی را از‎ 
aw vu=cook u:= too 3:= bird 2= about 
132 ۳ ea= hair 

0= thin this 


pupae /pju:pi:/ p/ of pupa 
pupal /'pju:pal/ هه شفیره‌ای» (مربوط به) شف‎ 
pupate /pju:peıt, (US) 'pju:p¢1/ شفیره‎ (J) 
شدن» نوچه شدن, تبدیل به شفیره شدن, به صورتِ‎ 
شفیره درآمدن‎ 
محصل. شاگرد. دانش‌آموز‎ ۱ ۸ 
نوچه, شاگرد‎ ۲ 
مردمک (چشم), نی‌نی‎ ۸ 
عروسکي خیمه‌شب‌بازی,‎ ۱ ۸ 
عروسک ۲ (به طنه) الچ دست»‎ 


pupil’ / pju:pl/ 


pupil? /'pju:pl/ 
puppet /'papıt/ 


یچه؛ (صفت‌گونه) 


دست‌نشانده 
سالن خیمه‌شب a puppet theatre‏ 
نمایش‌خانه 
دول دست‌نشانده a puppet government‏ 
7 (در نمایش خیمه‌تب‌بازی) ات ۱۰۱۷۱۰۱۰ 
عروسک‌گردان 
نمایش عروسکی, puppet-play /'pnpıt pler/‏ 
خیمه‌شب‌بازی 


۸ ۱. عروسک‌گردائی؛ / puppetry /'papıtrı‏ 
نمایش عروسکی ۲ عروسک‌سازی 
puppet-shOoW / ppt f9u/ = puppet-play‏ 
# . تولەسگ. سگ‌توله ۲.(محاوره 0۸۵۸/۰ ۳۱0۵۵۷ 
به طنه) آدم پرافاده. پسرة لوس, پسرة نثر 


(محاوره) چأقي بچگی fet/‏ م۲ puppy-fat‏ 
۸ (محاوره) عشقي نوجوانی» /۱۸۷ مم / 10۷6- 016¥ 
عشقي کودکی 


4 ۱. نیم‌کور ۲. کودن, کندذهن /2::0۱۵۵/ puri‏ 
۲ (رسمی) ۱. خرید, ابتیاع purchase /pa:tfos/‏ 
۲ تکیه‌گاه, گیره؛ جاپاء جادست 
۳.(رسمی) خریدن, خریداری کردن. ابتیاع کردن 3 
(ادبی) [پیروزی و غره ] کسب کردن, به دست آوردن, 
به چنگ آوردن, حاصل کردن ۵, بالا بردن ۶ 
محکم چنگ زدن به 
خریدٍ قسطی 
خرید کردن make a purchase‏ 
« قیمتِ خريد  p1a5/‏ جدزاد۵/ purchase price‏ 
۸ (رسبی) خریدار» مشتری /()2د/1:م/ 1۲٥۸886۲‏ 
۶ مالیاتِ خرید purchase tax /'pa:tf5s taks/‏ 
(بازرگانی) خرید purchasing /pa:ıfsı/‏ 
purchasing power /'p3:tfası paus(r)/‏ 


hire-purchase 


۸ قدرتِ 
خرید 
۸ حجاب. پرده 
(مجازی) از دیدها پنهان شدن, 
کسی غیبش زدن, قایم شدن 


purdah /pa:d2/ 
go into purdah 


in purdah پشتٍ پرده. محجوب, در حجاب‎ 
Ist اه ده‎ ocx father D=Eol 5: 
o0 ره‎ five au=now ol=boy 
ala = hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


purification 


سرخ / کبود شدن 7۵۵6 go purple with‏ 
.در آمریکا) مدالِ purple heart / pa:pl 'ha:t/‏ 
ارغوانی ۲۲ محارره مواد مخذر) قرص (آمفتامین) 
زه مایل به بنفش؛ نو purplish‏ 
مایل به ارغوانی؛ [صورت] کبود 
۸ (رسمی) مقصوده منظوره 
جانِ کلام خلاصة کلام. معنی 
(رسمی) ادعا کردن (که)؛ ون purport‏ 
مدعي ... بودن؛ وانمود کردن؛ به نظر امدن 
The letter purports to be an official‏ 


purport’ /'p3:pat/ 


به نظر می‌رسد اين نامه یک سندٍ document.‏ 
رسمی باشد. ظاهراً این نامه باید یک سند رسمی باشد. 
4ه (رسمی) افواهی, ادعایی. ‏ /0۵0۵::۵/ purported‏ 
ادعاشده, گزارش‌شده. شایم‌شده 
۰ بنا به اقوال. علی‌الظاهر /:۵::دمه۵/ purported|y‏ 
۸ ۱ مقصود. منظور. هدف. purpOSe /'pa:pas/‏ 
مراد. غرض ۲.(در جمع) مقتضیات, ملاحظات ۳ 
معنا؛ رضایتِ خاطر ۲.(رسمی) عزم» تصمیم. اراده 
۷ ۵.(کهنه) قصد داشتن, در نظر داشتن, تصمیم داشتن 
با مقاصدٍ مختلف. با اهداني at eross purposes‏ 
متفاوت 
to all intents and purposes —> intent‏ 
for practical purposes —> practical‏ 
از قصد, عمدأ دانسته, عالمأه عامداً ‏ 05۵ص۲ نام وه 
(رسمی) به درد (کسی) e¢0sصpur serve one's / the‏ 
خوردن, به کار (کسی) آمدن, منظور (کسی) را برآورده 
کردن 
(رسمی ) بدونٍ نتیجه چندانی, 
بدونٍ فاید؛ زیادی 
(رسمی) بیهود: 
مفید, مربوط, مناسب, وافی به مقصود ۳0056داج 16 40 


to little purpose 


to no purpose خود بی‌نتیجه‎ 


(رسبی) به نحو خوبى» t0 s00 e / g00 p0۵‏ 
به طرز مفیدی, به صورتٍ به‌دردبخوری 
ای, به ملاحظة for the purposes of‏ 


ایت احساس 


a sense of purpose 
سودمندی‎ 
purpose-built/ p3:ص3s‎ 0/ (در بریتانبا) به ڌقصڊ‎ a 
خاصی طراحی شده (برای)‎ 


ساختمانی a purpose-built nursery school a‏ 
برای مه کودک ساخته شده است. ساختمان مخصوص 
مهدٍ کودک 


هه [شخص ] مصمم. پااراده؛ /ودوندن/ purposeful‏ 
(رسمی) [زندگی ] هدفمند 
مصممانه» قاطعانه a purposeful way‏ 
adv‏ ۱. مصممانه. قاطعانه purposefully /p3:pasfslı:/‏ 
۲.با قصاٍ خاصی, با هد مشخصی 
4 بی‌هدف؛ بیهوده؛ 


i 0۱۱۲۳۵9۵1699 /'p3:paslıs/ 


جایی بیرون کردن / اخراج کردن. جایی را از وجودٍ 
کسی پاک کردن 
۸ ۱ تصفیه. پالایش» 
پاکسازی ۲ تطهیر. تزک 
۸ تصفیه کننده, پالاینده, 
پاک‌کننده؛ دستگاو تصفیه 
purify /'pjvarrfar / ( pt,pp purified)‏ 
پاک کردن, پالایش کردن, پالودن؛ [زبان] 
کیه کردن» تطهیر کردن 
چیزی را از... پاک کردن. چیزی 
را از... زدودن 
کسی را از... پاک کردن purify sb of‏ 
۱.(رسمی, در هنر و غیره) purism /'pjuarızam/‏ 
پاک‌انگاری» تصفیه گرایبی ۲ در زبان) طرفداري 
ن؛ سره‌گرایی 
۱.(در هنر و غیره) پاک‌انگاره purist /pjuarıst/‏ 
گرا ۲.(در زبان) طرفدارٍ صحتِ زبانی؛ سره گرا 
۱.(در انگلستان قرو ۱۶و ۸۷ / puritan /'pjuarıtan‏ 
با حرف بزرگ) پیوریتان. پاک‌دین . آدم خشکه - 
مقدس, آدم متزهد 
0 ۳. خشکه‌مقدس, متزهد؛ [رفتار ]| خشکه‌مقدسانه ۴. 
ان‌هاء ( مربوط به) 


purification / pjuorıftkerfn / 


purifier /'pjuortfara(r) / 


۷ ۱ تصفیه 


purify sth of 


(با حرف بزرگ) ( مربوط به ) پیو 


پیوریتانیسم 
0 (به طمنه) خشکه مقدس» / ۱20۷۱ هنز / PUrita nical‏ 
متزهد؛ [رفتار ] خشکه‌مقدسانه, متزهدانه 
هه (به طعنه) به طورٍ / تما مدنزن ۱ puritanically‏ 
خشکه‌مقدسانه‌ای. زاهدمآبانه 
۶ ۱.(در انگلستان / puritanism / pjuarıtonrzom‏ 
قرون ۱۶و ۱۷) پیوریتانیسم» پاک‌دینی ۲. منزه‌طلبی» 
پیرایش‌گری» تزهد 
۸ ۱ خلوص؛ درجۀ خلوص؛ purity /'pjuorot/‏ 
[صدا] صافی؛ [رنگ] یکدستی. یکپارچگی ۲. 
پاکیزگی. سلامت» بی‌غشی؛ بی آلایشی ۳ عصمت» 
پاکدامنی, عقّت. پاکی 


۱.(بافتنی) دان url /pa:1/‏ 
افتنی) دانۀ رو 
۷ ۲ از رو بافتن 
(بافتتی) دانة رو اناد purl‏ 


one plain, one purl — plain 

یکی از زیر ببافید. یکی از رو. .0¢ Knit one, pur|‏ 
(رسمی, ادبی) پیرامون» purlieus /'pa:1ju:z/‏ 
اطراف» حوالی» حول و حوش» حوا 
purloin /p3:loın, 'pa:lın/‏ 


(رسمی یابه شوخی) 
ربودن» سرقت کردن 
هه ۱. بنفش؛ ارغوانی ۲.(رسمی) 
[نوشته و نتر ] فاخر, شکوهمند 
۶ ۳ (رنگی) بنفش: (رنگی) ارغوانی ۴. (برای اب 
روم یا کاردینال‌ها) ردای بنفش, ردای ارغوانی 


purple /'p3:pl/ 


عفونی بودن ۲. چرکی شدن» عفونی شدن ۲ چرک. : 
عفونت 
4 (یزشکی) چرکی. عفونی 
(رسمی) [غذاء مواد ] تأمین کردن. 
فراهم کردن, تدارک دیدن, تهیه کردن 
٭ تأمین, تدارک, تهیه 


purulent /'pjuaralant/ 


purveyanCe /pa'verans/ 
purveyor /paver()/ 


۸ (رسمی) محدوده» حوزه» purview /'pa:vju:/‏ 


قلمرو, گستره 


7 (پزشکی) چرک» عفونت PUS /pas/‏ 
۸ ۱. هل» فشار, زور ۲.(نظامی) حمله. //هم/ "نام 


هجوم یورش ۳.(محاوره) انگیزه 
پا فشار یک دکمه at the push of a button‏ 
(محاوره) اخراج شدن get the push‏ 
چیزی / کسی را هل دادن give sb/ sth a push‏ 
(محاوره) ۱. کسی را اخراج کردن. «اکدام مط اء زر 
عذرٍ کسی را خواستن, کسی را بیرون کردن ۲. رابطة 
خود را با کسی قطع کردن, با کسی به هم زدن 
وقتی هیچ ڇر _ when push comes to shove‏ 
دیگری نباشد, وقتی همه راه‌های دیگر بسته شده باشد 
(محاوره) اگر لازم باشد. در صورتٍ ازوم اکسم ۵ ٤ھ‏ 
عنداللزوم 
if / until / when it comes to the push‏ 
اگر لازم باشد, در صورتِ ضرورت, عنداللزوم 
تلاش کردن, سعی کردن make a push‏ 
۷ ۱. هل دادن ۲. [دکمه, کلید و غیره ] push? /pu//‏ 
فشار دادن؛ زدن ۳.(محاوره) مجبور کردن, وادار 
کردن ۴ تحت فشار قرار دادن, فشار آوردن به ۵. 
(محاوره) [کالا عقیده و غیره ] عرضه کردن, تبلیغ کردن 
(برای) ۰.۶ (محاوره) [مواد مخدر ] فروختن 
۷ ۷. هل دادن, فشار دادن 


[دکمه, کلید و غیره ] فشار دادن؛ . اعصنهوه/ ده عم 
زدن 

در را هل دادن و باز كردن« تمه push the door‏ 
در را با هل باز کردن 


با زور / فشار (از کنارٍ 
چیزی / کسی) رد شدن 
چیزی رابه push sth to the back of one's mind‏ 


push past (sb / sth) 


دست فراموشی سپردن 
راء خود را با زور push one's way through (sth)‏ 
(از میانِ چیزی) باز کردن 
هُل و فشار, زور و فشار 

(محاوره) برای... در مضیقه بودن» 


pushing and shoving 
be pushed for 


ü=cook 


0= thin 


4ه بی‌هدف. بدونِ 


«Îne adv i purvey /paver/ 


۷ (اختیار خرج) دست 


مه هه دور 


بی‌دلیل» بی‌جهت» بیخود؛ [تخص ] به‌دردنخور 

purposelessly /'pa:paslıslı / 

مقصود خاصی؛ بی‌دلیل, بی‌جهت 

از قصد. با قصرٍ purposely ۵۰ :poslt/‏ 
قبلی, دانسته, تعمداء عالمً؛ عامداً 

purr /p3:()/ (گربه ] خُرخُر کردن ۲. [دستگاه.‎ A vi 
اتومبیل] آرام صدا کردن ۳ [شخص] زمزمه کردن‎ 

۴ زیر لب گفتن 

۵ [گربه ] رر ۶. [اتومبیل, دستگاه ] صدای آرام 5 

زمزمه 

۱. کیف پول ۲. بودجه ۳ (ورزش» purse' /pa:s/‏ 

به عنوانٍ جایزه) پول» مبلغ؛ جایزه ۴.(در آمریکا) کيفي 

زنانه 

خارج از وسع کسی بودن 

(به نشانة نارضایتی) [لب] جمع کردن» 
ورچیدن 


۰ 


be beyond sb's purse 
purse /p3:s/ 


purse sth up = purse 
purser /'pa:s0(r)/ سررشته‌دار کشتی, ناظر‎ 


کشتی 


a 


purse-stringS / وه نون‎ 
hold the purse-strings 


(کسی) بودن 

پول خرج کردن. loosen the purse-strings‏ 
سر کیسه را شُل کردن 

خست به خر tighten the purse-strings ıl‏ 
سرٍ کیسه را محکم بستن 


/ 


pursuance /po'sju:ans, (US) -‏ 
(رسمی) ۱. در حین ||« in (the) pursuance of‏ 
در حال انجام ۲. به عنوان, به نام 
(رسمی) ۱. تعقیب کردن, /:5۲* (05) ,: ازم / €ل0۲8 
دنبال کردن ۲. [لذت. موفقیت. شهرت ] به دنبال...بودن 
۳ [درس] ادامه دادن, دنبال کردن؛ [سئله] پی 
گرفتن بیگری کردن» تعقیب کردن 
pursuer /pa'sju:a(r), (US) -' 2‏ 
ب Pursuit /pa'sju:t, (US) “su:t/‏ 
مشغله 
تعقیب کردن 
سخت در تعقیپ in (hot) pursuit of sb‏ 
(کسی / چیزی)» سخت به دنبال (کسی / چیزی) 
۱. به دنبال, در تعقیپ ۲. در جستجوی, 0۴ اننام م 


give pursuit 


رطا در یي 
در پې موفقیت to the pursuit of success‏ 
در تعقیب in pursuit‏ 
۸ (پزشکی) ۱. چرکی بودن. /عهداهدیزج / €" Pur u|‏ 
father b= got 3:2 saw‏ دنه تلع 96۵6 نا 
five av=now  oi=boy‏ دنه e1= say‏ 
aua=hour j=yes wzwet tf=chain d= jam‏ 


۱.(محاوره) آدم 


سمچ. آدم پررو /508۲/۳/0نام | 
۴ (عامیانه. در مور مواد مخدر) قاچاق‌فروش 


۷ (محاوره, به طعنه) با سماجت» 


با پررویی 
#سیْماجخت»,پرژوتی 


püushily ارم‎ 


وزرب ۱1 
adj‏ ۱ سمج» پررو ۲.(محاوره ر pushing /pujın/‏ 
در مورد سن) نزدیکی» تقر یبا < (0) ونوم > 
(عامیانه) ۱ .کار آسان pushover / ‘pu fauva(r)/‏ 
۲ آدم ادف آدم اسان آدم رام بره 
مت آب خوردن بودن. be a pushover‏ 
خیلی راحت بودن 


He's a pushover for girls with blue eyes. 


او پیش دخترهای شم‌آبی زانوهایش شست می‌شود. 
هه (الکترونیک) کشی -فشاری اج ەم /ا|pu-push‏ 
× [اتوسیل] با هل push-start/ puf sta:t/‏ 

روشن کردن. هل دادن 


۸ [اتومبیل ] با هل روشن کردن 50874-«اونام ھ give sth‏ 
(در آفریکاء نرمستی) شنا اوه push-up / puf‏ 
pushy /pu/1/ (comp pushier, super pushiest)‏ 

4ه (محاوره به طمنه) سمج» پررو 
pusillanimity / pju:sıla'nımotı, pju:z-/  «yaw))‏ 
به طمنه) بزدلی» ترسویی» کم‌دلی» ترس» جين 
نزن PUusillanimOUs /pju:s'laenımos,‏ 
4ه (رسمی, به طمنه) بزدل» ترسو کم‌دل» جبون؛ [رفتار ] 
بزدلانه 
pusillanimOUuSly / pju:srlanımaslt, pju:zr-/‏ 
۷ (رسمی, به طعنه) با بزدلی» با ترس, بزدلانه 
۱.(در صداکردن گربه) پیشی ۲ (محاوره) ‏ /دد/ ۳۸085 
مامانی. خوشگله ۳ (عامانه) لپ 
ان بچه‌ها) پیشی ۲. (عامیانه) 


pussy /'pusı/ درز‎ ۸ 

۸ (در زبان بیه‌ها) پیشی pussy-Cat/ pus kat/‏ 

۷ (محاوره, به طنه) از ] 
دست‌دست کردن» فس‌فس کردن, لفتش دادن 

pussyfoot about / around «۶ ۲۸ 

pussy WilOW /'pusı wılau/ بیدمشک‎ ۸ 

۸ (پزشکی) کورک» pustule /pastju:l, (US) -tfu:1/‏ 
جوش چرکی؛ تاول چرکی 

۳ .گذاشتن PUt /put/ (prp putting, ppp put)‏ 
قرار دادن, نهادن, گذاردن ۲ نصب کردن, زدن: 
[وصله ] دوختن ۳. [جاتو و غیره ] (در جایی) فرو 
کردن؛ [تور ] (به جایی) زدن انداختن ۴. [اسم. 
امضا] نوشتن؛ گذاشتن؛ [علامت] زدن ۵. به شمار 
آوردن» قلمداد کردن؛ محسوب کردن, په حساب 
آوردن» تلقی کردن, دانستن ۶.بیان کردن, گفتن. ادا 
کردن؛ مطرح کردن. طرح کردن, ارائه کردن؛ تفهیم 


کردن ۰۷(ورزش) پرتاب کردن, انداختن 


push-bike 


(محاوره) برای (کسی) 
سخت بودن که.... به سختی 
(محاوره) کار یکدفعه 
می‌شود! حادثه خبر نمی‌کند! 
(محاوره) بیش از حدّ به خود push one's luck‏ 
مطمئن بودن, زیادی روی شانس خود حساب کردن 
(محاوره) تحکم push sb about / around‏ 
کردن به» امر و نهی کردن به 
push ahead = push on‏ 
#۶ (محاوره) راه افتادن» حرکت کردن؛ 08اه ایام 
رفتن _ 
# فشار آوردن برای» مصرانه 
خواستن» مصرانه دنبال ... بودن 
۷ ۱. مطرح کردن. push (sth / sb) forward‏ 
عرضه کردن» نظرٍ دیگران را به ... جلب کردن 
۶ ۲. (کارٍ خود را) ادامه دادن جنبیدن 
خود را مطرح کردن. 


خود را نشان دادن 


be pushed to do sth 
ستن کد...‎ 
Don't push your luck! 


push for sth 


push oneself forward 


# توی صف زدن push in‏ 
۱ (محاوره) رفتن» راه افتادن» 0 () کلام 
حرکت کردن ۲. با قایق راه افتادن 
۳. [قایق ] راه انداحتن» به حرکت انداختن ۴. 
(محاوره) بیرون دادن» تولید کردن 
برو بابا! گورت را گم کن! Push off‏ 
(کار خود را) ادامه دادن» جنبیدن ٥١‏ دنام 
۱ . [قایق ] راه انداختن» push sth /sb out‏ 
به حرکت انداختن ۲. بیرون کردن» اخراج 
کردن, بیرون انداحتن ۳. (محاوره) بیرون دادن؛ 


تولید کردن 
( محاوره. در برگزاري جشن و push the boat out‏ 
مهمانی) سنگ‌تمام گذاشتن, دل به دریا زدن. سرٍ کیسه را 


ل کردن؛ شن حسابی گرفتن 

پرت کردن, به زمین انداختن 0۷۵۲ ۸ای / 99 دنام 

۱.به تصویب رساندن. push sth / sb through‏ 
گذراندن (از)» به تأیید رساندن ۲. [شخص] 


باعثٍ توفیق ... شدن. موجباتِ موفقیټ ...را 
فراهم كردن 
[قیمت و غیره ] بالا بردن» push sth up‏ 
ترقی دادن باعثِ افزايش ...شدن 
(محاوره, به شوخی) هفت کنن كەتەل (16)) من علاط 
پوسانده بودن. عمرٍ (کسی) به سر رسیده بودن 
محاوره) push-bike /'pu/ baık/‏ 
دوچرخه (رکابی) 
هه [رادیو و غیره ] دکمه‌ای, 


(در بریتان 


push-button /puf batn/ 


شستی‌دار 


pushcart / pu / چرخ‌دستی. گاری‌دستی‎ n 
pushchair /puftfe()/ (در بریتانیا) کالسکه بچّه‎ ۶ 


wv 


vi 


» 


vı 


vt 


9 


vt 


vt 


vf 


put (it) simply 

put (sth) about 

کردن» مسیر ... را عوض کردن ۲. [شایعه. خبر] 

پراکندن» پخش کردن 

۳ [کشتی ] تغییر مسیر دادن, تخییر جهت دادن 
put sth above sth = put sth before sth‏ 

put sth across 


(مجازی) خود را نشان 


دادن (به) 


put oneself across (to) 


put sth across sb (محاوره) قبولاندن به»‎ 


قالب کردن به 
سر کسی کلاء گذاشتن, اء put one / it / hat a¢r0ss‏ 
به کسی کلک زدن؛ برای کسی کلک سوار کردن 


۱ کنار گذاشتن, کناری put sth aside‏ 
گذاشتن ۲. نگه داشتن برای» برای ... گذاشتن ۳. 
پس‌انداز کردن ۴. فراموش کردن» چشم‌پوشی 
کردن از نادیده گرفتن 

[قیمت, سن. اندازه و غیره ] تخمین 
زدن» برآورد کردن» حدس زدن 
۱ (محاوره) زندانی كردن 202۷ اء / طء الام 
به زندان انداختن؛ به تیمارستان فرستادن ۲. 
جمع کردن. جمع و جور کردن؛ [مائین ] پارک 
کردن ۳. [برل ] پس‌انداز کردن, کنار گذاشتن. 
اندوختن ۴. (محاوره) نوش‌جان کردن, خوردن» 
را بالا آوردن ۵. (در آمریکا) [شراب و غیره] 
انبار کردن, ( تو انبار ) خواباندن, ذخیره کردن 
۱. سر جای خود گذاشتن» put sth back‏ 
سر جای خود برگرداندن ۲. [ساعت] عقب 
کشیدن. عقب بردن ۳ به عقب انداختن, به بعد 
موکول کردن ۴. به تعویق انداختن» عقب 
انداحتن» تأخیر ایجاد کردن در ۵. (محاوره) 
[مشروب ] بالا انداختن» سرکشیدن. ته ...را بالا 


put sth at sth 


آوردن 
مقدم دانستن برء put sth before sth‏ 
اولی تر دانستن از 
put sth by = put sth aside‏ 
١‏ [هواپیما و غیره ] فرود ۰ ۵0۷8 Put (sih / sb)‏ 
آوردن, به زمین نشاندن ۲. [شخص ] پیاده کردن 
۳ (محاوره) کوچک کردن» تحقیر کردن؛ 
رکوفت زدن؛ نسوکی... را چیدن ۴. ز 
کنار گذاشتن ۵. (در بریتانیا) [شراب و 
غیره ] انبار کردن» ( تو آنبار) خواباندن, ذخیره 
کردن ۶. نوشتن. یادداشت کردن» روی کاغذ 
آوردن ۷. سرکوب کردن» متوقف کردن 


Did you put sugar in my tea? 


He put his hands in his pocket. 


His backache put him out of work for several 
کمردرد او را هفته‌ها از کار انداخت.‎ 
If you put yourself in my pla¢e.. |گر خودٽ‎ 
را جای من بگذاری...‎ 
اگر به آن دل‎ 
بدهی..‎ 


weeks. 


If you put your mind to it... 


The incident put her in a bad mood. 
اتی خُلقش را تنگ کرد.‎ 
It put me to considerable expense. 


برایم خیلی گران تمام 


خرچ زیادی روی دستم گذا 
قد: 

از کسی بعید not put it past sb (to do sth)‏ 
ندانستن (که). از کسی برآمدن (که) 

بچّه را بخوابان! Put the baby to bed!‏ 
مدعی شدن که, ادعا کردن که, put it to sb that‏ 
به گرد کسی انداختن که؛ به کسی متذکر شدن که, به 
کسی یادآور شدن که 

put (all) the blame on / onto sb (تمام) تقصیر را‎ 
به گرد کسی انداختن‎ 


put one's foot in it —> foot" 


کسی را اعدام کردن put sb to death‏ 
کسی را قسم دادن, کسی را سوگند طاھہ »۵ ا اام 
دادن 

put paid to —> pay 
put pressure on sb کسی را مجیور کردن.‎ 
کسی را تحت فشار قرار دادن‎ 
put sb to shame کسی را شرمنده کردن.‎ 
باعثِ خجالتِ کسی شدن‎ 
put a stop to sth به چیزی خاتمه دادن.‎ 


دست از چیزی کشیدن 

کسی را در بوتة آزمایش قرار 
دادن. کسی را آزمودن 
(محاوره) حسابی بار کسی کردن. put sb through it‏ 
دخل کسی را آوردن. حسابی خدمتِ کسی رسیدن 

put together با هم, در مجموع‎ 
The schools spend as much as the rest of the 


put sb to the test 


تمام مخارج شهر را هم city put together.‏ 
که روی هم بگذارید. به پای خرج مدارس نمی‌رسد. 
Whatever put that idea into your head?‏ 
چه باعث شد که این فکر به سرت بزند؟ 
put sb/ sth right — right‏ 


isee Ist &=cat a:=falher D>ğot 2:2saw u=cook u:ztoo A= cup 
موه هد ده‎ ai=five al=now مره‎ 12=near €2=hair عون‎ pure êl 
ava=hour j=yes w=we Ij=chan d5=jamn 0=thin Ö=this fzshoe 


vi 


vt 


vt 


vt 


راندن» ناراحت کردن» از خود منزجر کردن» 


باعثِ ناخوشنودي... شدن» باعثٍ انزجارٍ... شدن 
۵. از ادامة کار منصرف کردن ۶. حواس... را پرت 
کردن, مزاحم... شدن 

۷ (قایق. خدمه و غیره) حرکت کردن» رهسیار دریا 
شدن ۱ 

put sb off sth / doing stb  یراک‎ / فکر چیزی‎ 


را از سرٍ کسی به در کردن؛ شوي چیزی / کاری را در 
وجو کسی کُشتن, کسی را از چیزی / کاری دلسرد 
کردن؛ اشتهای کسی را کور کردن 
۱ چراغ و غیره ] خاموش کردن؛ put sth off‏ 
[لباس و غیره] درآوردن. کندن؛ [شک و تردید] کنار 
گذاشتن ۲. به تعویق انداختن, عقب انداختن 
[کار و غیره ] به تعویق انداختن» «5 نهل 010 اام 
عقب انداختن 
put sb off his stroke — stroke"‏ 
۱. [لباس و غیره] پوشیدن» put sb / sth on‏ 
تن کردن ۲. [کرم. ماتیک ] زدن؛ [آرایش ] کردن ۳. 
[جراغ, رادیو و غیره ] روشن کردن؛ [کتری ] گذا 
[ترمز] کردن» روی... زدن؛ [سرعت] گر 
[فشار] آوردن ۴. [موسیقی, نوار و غیره] گذاشتن ۵ 
چاق شدن, به وزنٍ کسی .. اضافه شدن؛ قد 
کشیدن ۶. [قطار, واگن, کوبه و غیره] اضافه کردن» 
افزودن بر» تعداد ...را زیاد کردن ۷ [نمایش و 
غیره ] روی صحنه اور اجرا كردن به معرضی 
نمایش گذاشتن ۰۸ [ساعت و غیره] جلو بردن, 
جلو کشیدن .٩‏ تظاهر به ... کردن وانمود کردن 
که؛ [تیافه ] به خود گرفتن؛ رل ...را بازی کردن؛ 
[لهجه ] به خود بستن ۱۰. [یول] به ...اضافه 
کردن. افزودن به» روی ... گذاشتن ۱۱. [مالیات و 
غیره ] بستن به وضع کردن برای ۱۲. [مبلغ] 
شرطبندی کردن. گذاشتن روی 
پنج کیلو چاق شده است. . He has put on 5 kilos.‏ 
He seems very sincere, but it's all put on.‏ 
خیلی صمیمی به نظر می‌رسد ولی تمامش تظاهر است. 
put on airs —> air'‏ 


وانمود کردن, تظاهر کردن put it on‏ 

put sb on to / onto (sb / sth) 
ET ۱ 
گذاشتن با ۲. ۲ [بلس] از مخفیگا‎ 


۳ اطلاع دادن در 
گذاشتن ۴. (محاوره) سر به 
گذاشتن» گول زدن به» کلک زدن به 


کردن, به ... معرفی کردنه به . 
جریا 


۱ بیهوش کردن؛ put (sb / sth) out‏ 
[رتیب, حریف ] از صحنه خارج کردن. ناک اوت 


دن ۲. به زحمت ان دا 


vi 


vt 


vı 


vt 


vi 


vı 


vt 


فروخواباندن ۸. [حیوان ] خلاص کردن» کشتن 
٩‏ (مجلس) در دستورٍ کار قرار دادن 

۰ [هواپیما. خلبان ] به زمین نشستن» فرود آمدن 
په حساب آوردن. put sb down as‏ 
.. محسوب کردن, کسی را به عنوا 
کسی را...به شمار آوردن 

۱ اسم کسی را برای...نوشتن / ۰ pu! sb down for‏ 
ثبت کردن ۲. (مدرسه) اسم کسی را در لیس رزرو.. 


put sth down to 


چیزی را نسبت دادن بد. 
چیزی را معلول... دانستن, چیزی را ناشی 
چیزی را به حسا 
ملع ]به حساپ 


اشتن 
put sth down to sb's account‏ 


اوی ھر ورو put sth forth‏ 
[گل, شکوفه, برگ ] دادن» به بار آوردن؛ [جوانه ] زدن 
۲. پیشنهاد کردن» مطرح کردن, اراثه دادن 

۱ (برای شغل) معرفی کردن» 10۳۷۵۲۵ ۸ا / 0و اام 
کاندید کردن نامزد کردن» اسم ... را دادن ۲. 
[ساعت ] جلو کشیدن» جلو بردن ۳. [تاریخ ] جلو 
انداختن ۴. مطرح کردن» پیشنهاد کردن» ارائه 
کردن» عرضه کردن؛ [پیشنهاد. اسم ] دادن؛ [دلایل] 
اقامه کردن 
داوطلب شدن, کاندید شدن, 
خود را نامزد کردن 

۱ گماردن, منصوب كردن 10 (۵/0د) الام 
۲ [حزب ] انتخاب کردن, به قدرت رساندن» سر 
کار آوردن ۳. (کریکت) تسوپ زدن را بسه 
عهدۀ ... گذاشتن ۴. نصب کردن. گذاشتن ۵ 
[مطلب ] اضافه کردن, افزودن» یادآور شدن» 
متذگر شدن, گفتن ۶. تقاضا کردن» درخواست 
کردن ۷ [ضربه ] زدن» خواباندن ۸. [حرف] زدن, 
گفتن؛ [توصیه ] کردن .٩‏ [رقت ] صرف کردن ۱۰. 
[کار. تلاش ] انجام دادن, به عمل آوردن 

۱ به طورٍ معترضه گفتن ۱۲. [کشتی, خدمة 
کشتی ] وارد شدن به 

[کار و غیره ] تقاضا کردن, درخواست کردن 0۳) ««1 انا 
داوطلب شدن, خود را 


put oneself forward 


put oneself in for... 


نامزد... کردن. 

کسی را نامزد... کردن. کسی put sb in for‏ 
داوطلب کردن 

۱ [وقت. تلاش ] بر س... put (sth) into sth‏ 
گذاد ؛ [نیرو وغیره] صرفب ... کردن ۲. 
وارد ... شدن. وارد شدن (به) 


۱. [شخص] پیاده کردن put (sb / sth) off‏ 
۲. قرارٍ خود رابا...به هم زدن ۳. از سر خود باز 
کردن, دست‌به‌سر کردن سر دواندن ۴. از حود 


vt 


wv 


vi 


(در آمریکاء محاوره) بهانه. 
عذر. طفره 

۸ فساد, گندیدن, 
تعفن» بو گرفتن؛ گندیدگی 


سوار کردن, ساختن؛ [مقاله. کاب ] تدوین کردن: 
[غذا] تهیّه کردن. تدارک دیدن 

We put our heads together and solved the 
problem. به کمکي هم مسئله را حل کردیم.‎ 
فکرهایمان / عقل‌هایمان را روی هم گذاشتیم و مشکل‎ 
را حل کردیم.‎ 
put sth towards [پول ] صرف ... کردن»‎ 
اخحتصاص دادن به» برای ... کنار گذاشتن‎ 
[مهمان و غیره] جا دادن به» صل («5/ طه) الام‎ .۱ 
منزل دادن به ۲. (در اتخابات) کاندید کردن» نامزد‎ 
کردن ۳. [پرچم ] برافراشتن؛ [دست و غبره ] بالا‎ 
.۴ بردن؛ [مو] بالا جمع کردن؛ [چتر] باز کردن‎ 
] [خانه, بنای یادبود و غیره ] بنا کردن» ساختن؛ [چادر‎ 
زدن ۵. نصب کردن؛ در معرض دید قرار دادن‎ 
») به معرض نمایش گذاردن ۶. اضافه کردن (بر‎ 
افزايش دادن بالا بردن ۷ [بول ] فراهم کردن؛‎ 
تهیّه کردن؛ دادن در اختیار گذاشتن ۸. [نکر و‎ 
غیره ] عرضه کردن, ارائه دادن به دست دادن»‎ 
مطرح کردن‎ 
.۱۰ [لاش, جنگ ] کردن؛ [برنامه, اجرا] داشتن‎ ٩ 
بیتوته کردن» منزل کردن, اقامت کردن, ماندن»‎ 
گذراندن (در)‎ 
نامزد کردن برای کاندید کردن‎ 
برای» معرفی کردن برای, داوطلب شدن برای‎ 
put sb up to sth / doing sth (محاوره) ترغیب‎ 
کردن به, اغوا کردن که, کشاندن به, تحریک کردن به,‎ 
زیر پای... نشستن که‎ 


تحمل کردن, تاب آوردن. 


put sb up for sth 


put up with sb / sth 


ساختن 

(عامیانه) آن روی سگي put sb's monkey up‏ 
کسی را بالا آوردن 

چیزی را به معرض فروش put sth up for sale‏ 
گذاشتن 5 


put the prices up by £10 


(Put your) hands up! 
putative /pju:totıv/ 


put-dOoWn / put daun/ 
put-Ooff /'put of, (US) o:f/ 


putrefaction / pju:tr'fek fn / 


putrefy /'pju:trıfar / ( p4,pp putrefied) 


دردسر ... شدن, (محاوره) به دردسر انداختن ۳. 
ناراحت کردن» رنجاندن ۴. دستپاچه کردن؛ گیج 
کردن ۵. [گربه و غیره ] بیرون (در) گذاشتن ۶ 
[زیرسیگاری. آجیل. حوله ] گذاشتن ۷. [شکونه, گل] 
کردن, دادن؛ [جوانه ] زدن ۸ [ماشین و غیره ] تولید 
کردن, ساختن, بیرون دادن .٩‏ پخش کردن؛ 
منتشر کردن ۱۰. [شمع, سیگار. آتش ] حاموش 
کردن ۱۱. [شانه پا دست ] دررفتن ۱۲. حساب ... 
رابه‌هم زدن» باعث غلط از کار درآمدن 


حساب ... شدن ۱۳. [تعمیرات. کار و غیره ] بیرون 
دادن به دیگران سپردن ۱۴. [یسول ] وام دادن» 
ربح دادن نزول دادن 
۷ ۱۵. [کشتی ] از بندر روانه شدن, حرکت کردن. 
راه افتادن؛ رهسپارٍ دریا شدن 
دست‌های خود را جلو بردن 
خود را بیرون آوردن؛ 
زبان‌درازی کردن 
آجیل را روی Put out the nuts on the table! jı‏ 
بگذار! 
A lot of proof-reading is put out to others.‏ 
خیلی از غلط گیری‌ها را می‌دهیم دیگران انجام بدهند. 
vt‏ [مطلب و غیره] تفهیم کردن» put sth over‏ 
متتقل کردن 
خود را نشان دادن (به) 
(محاوره) سرٍ... شیره مالیدن. 
به... کلک زدن 
۶ ۱. [معامله نقته ] put sb / sth through (sth)‏ 
پیش بردن. تمام کردن؛ [برنامه ] انجام دادن به 
انجام رساندن ۲. [دردسر و غیره ] به ... تحمیل 
کردن» موجباتِ ... برای ... فراهم کردن؛ ا 
تمرین و غیره] در معرض ... قرار دادن» از ... 
عمل آوردن ۳. [بچه] به ... فرستادن ۴. E‏ 
وصل کردن 
به کسی / جایی 
تلفن کردن 


to be put through ۵ course دوره‌ای را طی کردن.‎ 


put out one's hands 


put out one's tongue 


put oneself over (to) 
put one over on sb 


put a call through to sb/ sth 


دوره‌ای را گذراندن 
۴ ۱. [مزاحمت: دردسر و غیره] put sb / sth to‏ 
برای ... ایسجاد کردن ۲. [پیشنهاد. نظر و غیره] 
پیش . مطرح کردن» به نظر ... رساندن ۳. [سوال, 
از ... پرسیدن» با ... مطرح کردن» نظر ... را 
استن ۴. رأی‌گیری کردن, به رأی‌گیری 


[حیوان ] خلاص کردن؛ کشتن put to sleep‏ 


[ماشین, قطعات ] سر هم کردن. 109640167 و Put‏ 


۱۳۱ U=cook u:=to0o A=cup 3= bird 3= about 
موه ...ره‎ al=five au=now oı=boy 19=near €2=hair ده‎ pure مت‎ player a= fire 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0-=thin عناق‎ f=shoe 3= vision = sing 


۸ (محاوره) مایةٌ حیرت» 
اسباپ تعجب, مايه سردرگمی 
(» گیج‌کننده» حیرت‌انگیز, puzzling /'pazlrn/‏ 
تعجب‌انگیزه شکفت‌آور. مسایی 
PVA / pi: vi: 'eı/ < polyvinyl acetate (ıı) ۸‏ 
استاتِ پلی‌وینیل 


(شیمی) پی وی سی 


puzzler /'pazla()/ 


PVC /pi: vi: si:/ 
Pvt /'praıvıt/ (US) = Pte 
PW /pi: dablju:/ < Policewoman (در بریتانیا‎ 
زن در عنوان) پاسیان‎ 
۵۷۷/۵۵۱۷: > per week ۰ در هفته, هر هفته.‎ a 
هفته‌ای‎ 
PX /pi: 'eks/ > Post 8612096 )در پابگاه‌های نظامي‎ 
آمریکا) فروشگاه, مغازه‎ 
وا‎ /pıgmı/ .با حرف بزرگ) پیگمه‎ ۸ 
عضو قبیلة کوتاهقدانِ آفریقای مرکزی) ۲. کو توله‎ = ( 
pyjama ,مهنمفدم/‎ (US) (مربوط ڊ4( عفد‎ adi 
پیزامه‎ 
pyjamas /padza:moz, (US) -daaem-/ پیژامه.‎ ۱ * 
مه ۲ تنبان, زیرشلواری‎ 
be the cat's pyjamas —> cat 
pylon /paılan, (US) parlon/ دکل (برق)‎ ۱ ۸ 
(برای راهنمایی در فرودٍ هواپیما) ستون» برج ۴ (در‎ ۴ 
معماري مصر باستان) درواز؛ دوبرجی, دروا‎ 
۱ 


[مبره و غیره ] از سر خرمن, از سر درخت. از سر 
جالیز» سرخرمنی 
paırı9/ (US) = ۵‏ / 0۷۵۲۲۳۵۵ 
(دندانپزشکی) پیوره اس pyorrhoea‏ 
۸ ۱.(هندسه, معماری) هرم ۲. ت4« /mıdڃpır'/‏ 0۷۲۵۲01۵ 
کیه, تل ۴ نظام هرمی, نظام سلسله‌مراتبی» هرم 
کیه‌ای از ۰ a pyramid of tins in a shop window‏ 
قوطي کنسرو در ویترین مغازه 
اهرام تلائه (مصر) 
زه» هرمی. هرمی‌شکل. 
هرمی مانند 
(بازرگانی) فر وش pyramid selling /ٍpır9mıd 'selı/‏ 
هرمی» فروش سلسله‌مراتبی» فروش واسطه‌ای 
n‏ و مراسم مرده‌سوزان) تل ات ۱ 


the Pyramids 
pyramidal /prraemıdl / 


Pyrex /'paıreks/ 
pYyrites /pa'rarti:z, (US) pr'ratti:z/ 


(شیمی) پیر یتاه 


نک نور 
۶ (روازشکی) جنونٍ _ PYFOMANİa / pa1 meını9/‏ 
آتش‌افروزی, جنونٍِ ایجادٍ حریق 
(روانپزشکی) ( ادم) / pyromaniac / parrstmernrak‏ 
مبتلا به جنون آتش‌افروزی 


۵ ا۳ 


۱.فاسد شدن, گندیدن, بوی گند گرفتن. متعفن شدن 
۷ ۲ فاسد کردن, باعثِ گندیدن...شدن 
۸ (رسمی) گندیدگی. / putrescence /pju:tresns‏ 
فاد 
4 (رسمی) ۱. در حال putrescent /pju:'tresnt/‏ 
گندیدن, در حال فاسد شدن, در حال بو گرفتن ۲. 
(مربوط به) گندیدن, (مربوط به) فاسد شدن 
هه ۱. فاسد. گندیده» بوگر ف / putrid /'pju:trıd‏ 


متعفن ۲ (محاوره) گند, | » مزخرف, کثافت 
٭ کودتاء توطئۂ براندازی putsch /put//‏ 
۱.(گلف) پات کردن putt /pat/‏ 


۲.(گلف) [توب] پات کردن, گل کردن 
۳ (گلف) پات ضربه پات 

۸ مج‌پیج. گتر. پاتابه 

۸ (گلف) ۱. چوپ پات ۲.(شخص) 


puttee /pat/ 

ات از 
پات‌زن 

۱. [کشتی و غیره ] پت‌پت کردن. ‏ 0۸۵/۸ ۳۱0116۲2 
پت‌وپت‌کنان حرکت کردن ۲.(در آمریکا) قدم زدن. 
گشتن, پرسه زدن ۳ (در آسریکا) وررفتن» وقت 
گذ سر خود را یک جوری گرم کردن؛ 
سلانه‌سلانه کار کردن 

(گلف) محوطُ پات gri:n/‏ 9-9۲660/۴۸۲0ااانام 
چمن پات 


۸ ۱ بتونه 


Putty /'patı/ (p4,pp puttied) 
.با بتونه پر کردن, بتونه کردن‎ ۲ 
be putty in sb's hands موم در دستِ کسی بودن‎ 


با بتونه نصب کردن. با بتونه putty sth in‏ 
محکم کردن 

putty sth up = putty wv 

put-up job /put (محاوره) صحنه‌سازی. /ضd30' هه‎ 


هه [شخص ]بدرفتاری‌شده. PUt-UPON /'put opon/‏ 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته؛ مفبون 
۱.معماء معضل» مسئله؛ راز puzzle /pazl/‏ 
۲ معماء چیستان, لقّز ۳. پازل» جورچین 
۷ ۴ گیج کردن, سرگردان کردن. حیرت‌زده کردن. 
متحیر گردن 
۵. غرق در فکر بودن, (عمیقاً) فکر کردن 
جدول (کلماتِ متقاطع ( a crossword puzzle‏ 
به مغزٍ خود فشار آوردن 


puzzle one's brains 


[جواب. مسئله ] پیدا کردن» puzzle sth out‏ 
يە دست آورذن 
4ه [شخص ] گیج, متحیّر» حیران؛ ۰ /۸214م/ ۵dاu22م‏ 


[نگا» چهره ] حیرتزده 
در عجب بودن, در حیرت بودن be puzzled‏ 
puzzlement /'pazimant/‏ 


pyx 


پیر وزی بدتر از 'vıktar1/‏ اج ۳۷۲۲۱۱۶۷۱۵۵۵۱۷ ¦ a4‏ (مربوط به ( آتش‌بازی, pyrotechnic / pairsteknık/‏ 
برد بدتر از باخت 


(مربوط به) نورافشانی. ناشی از آتش‌بازی 


pyrotechnics /paırsteknıks / (ja). x i python /' parên, (US) 'paıêon/ ن‎ 
فشفشه‌سازی. (فن) نورافشان‌سازی ۲.(رسمی)‎ 
آتش‌بازی, نورافشانی ۳ (مسجازی) هنرنمایی»‎ PYX /pıks/ (در کلیس برای مراسم عشاي ربانی)‎ 
ظرفی نان (مقدس) جلوه‌گری نمایش‎ 
a= father D=got 5:=saw معا‎ u: irû 2= about 
ده‎ say au=now o1=boy =near وه‎ 
wet tf=chain d5=jam 0= thin 0= sing 


ava = hour 


۶ ۰۱ (هندسه) چهارضلعی. quadrangle /kw»dr#g|/‏ ز 


چهارگوشه ۲ (رسی) حياط چهارگوش 
چهارگوش. ‏ /)(lsٺgj quUadraNJUIar /kwo dr‏ 
چهارضلعی 
Nn‏ دبع دایره» دبع quadrant /kwodrant/‏ 
۲ (در ستاره‌شناسی و جز آن) زاویه 
adi‏ ]ص[ چها رکاناله. / quadraphonic/ kwodro'fonık‏ 
چهارباندی 
۸ (در خبط یا خش ص( ۲۱۵۵۲۵۲۵0۸ quadraphony‏ 
سیستم چهارکاناله, سیستم چهارباندی 
(جبر) درج دو» / ۰ 
درجۀ دوم 
(جبر) quadratic equation /kwodratık rkwer3n/‏ 
ناا درجه دو 
۲ چهارساله / quadrennial /kwo'drenıal‏ 
۲ هر چهار سال یک بار» چهارسالانه 
(هندسه) چهارضلعی ‏ / اهمماها:۱۱۵۵/ quadrilateral‏ 
۸ رقص مربع؛ موسيقي quadrille /kwadrıl/‏ 
رقص مربع 
quadrillion /kwo'drılın / ( p/ quadrillion,‏ 
۸ کادریلیون (=عددی در بریتنیا ادل (8٣٥االا‏ اې 
۴ و در آمریکا معادل 4۱۰۱۵ ۱ 
quadrophonic/kwodra'fontk / = quadraphonic‏ 
quadrophony /kwo'drofanı/ = quadraphony‏ 
چھارپا / quadruped /'kwodruped‏ 
quadruple’ /'kwodrupl, (US) kwo'dru:pl /‏ 


adj 


ad 


۷ . چهار برابر» به میزانٍ چهار برابر 


۸ ۳ چهار برابر 
۷ ۱. چهار برابر شدن / quadruple /kwo'ûru:pl‏ 
۲. چهار برابر کردن ۰ 


quadruplicate /kwo'dru:plıket / 
i in quadruplicate 


Q, q /kju:/ (p1 Q's, 5 کيو (= هفدهمين حرفی(/۱۳:2/‎ ٣ 
الفبای انگلیسی)‎ 
mind one's p's and q's + mind? 
Q /kju:/ < question سؤال» پرسش‎ # 
0 904 ۸ سوال و جواب» پرسش و پاسخ» سینجیم‎ 
QB /kju: 'bi:/ > Queen's 86860 (در بریتانیا, حقوق)‎ ۶ 
دادگاه عالی. دیوان عالی‎ 
> Queen's Counsel (در‎ 
حتوقی, در عنوان) وکیل پایه يکي دادگستری‎ 
QE2 /kju: i: u:/ < Queen Elizabeth the Second 
کشتي کیو ای تو. کشتي ملکه الیزابتِ دوم‎ ۸ 
QED /kزu:‎ 1: ۵::/ ۱.(ریاضی) و هوالمطلوب. همان‎ # 
است که باید ثابت می‌شد ۲.(محاوره) شاهد از غیب‎ 
رسید. بفرمایید. گواه عاشقي صادق در آستین باشد‎ 
qr /'kwo:ta(r)/ > quarter(s) n 
qt /kwo:t/ < quart(s) 
qtO /'kwo:tau/ < quarto 
qty /'kwontatı/ < quantity 
qua /kwer, kwa:/ 


QC /kj 


م( رسمی) من‌حیث, به مثابه, 
به عنوان, در مقام 
Money, qua money, cannot provide‏ 
پول به تنهایی خوشبختی نمی‌آورد. 
پول فی‌نفسه خوشبختی نمی‌آورد. 
۱. وک‌وک» کواک‌کواک: 
۸ ۲ صدای اردک 
۳ صدای اردک درآوردن. کواک‌کواک کردن. وکوک 
کردن 
(در بریتانیا. محاوره) دکتر قلابی» /۵۲/ 8)۶ 
شیاد؛ (صفت‌گونه) عوضی, الکی, قلابی 
7 شیادی. حقه‌بازی, / quackery /kwakorı‏ 
شارلاتانی؛ طبابتِ قلابی 
jı a) #‏ دكا( quack-quack/kwak kwak/‏ 
اردک. وک‌وکی 
7 (رسمی) حياط چهارگوش امس quad'‏ 
quad /kwod/ = quadruplet‏ 
(در مسیحیت) Quadragesima /kwodra'dzesı1m/‏ 
۱ کھنه) چلهٌ روزه ۲. یکشنبةٌ چله( روزه) 


happiness. 


quack’ /kwak/ 


quantity 


qualify sb for sth 


حتی چیزی را به کسی دادن 
کسی را محق کردن که... 
چیزی محسوب شدن. 
چیزی به حساب امدن 
She qualified as a doctor this year.‏ 
امسال دکتر شد. 
Our team has qualified for the semi-final.‏ 


qualify sb to do sth 
qualify as sth 


ما به دور نیمه‌نهایی راه یافت 
هه ۱. [نمره لی؛ / qualifying /'kwolıfaırn‏ 
[امتحان ] ورودی ۲.(ورزش) [مسابقه ] حذفی» انتخایی 
< 7۵/0۲68 و«ارالهناو > ۳ (دسترر) توصیفی» وصفی 
زه کیفی» qualitative /'kwolıtatıv, (US) -tert-/‏ 
(مربوط به) کیفیت 
(US) -tert-/‏ ,هام1 qualitatively‏ 
هه از نظر کیفی, به لحاظ کیفیت 
qualities) 1‏ ام quality /kwolatı/‏ 


Mn 


خصیصه. صفت» خاصیت ۳ (صفت‌گونه) دارای 
بالاء درجه یک؛ [روزنامه ] وزین» معتبر 
ندگی the quality of life‏ 


هنرپیشة خیلی خوب. an actor of quality‏ 
هنرپیشة برجسته, هنرپیشۀ درجه یک 
فضایل زیادی دارد. She has many qualities.‏ 
خصایل زیادی دارد. 

quality control /kwoltı kotraئ|/ کنترلِ کف«‎ ۸ 


نظارت بر 
quality newspaper /kwolotı nju:speıps(r), (US)‏ 
« روزنامةٌ وزین» روزنامهُ معتبر ناو 
۸ شک, تردید» دودلی» qualm /kwa:m, kwa:m/‏ 
دغدغة خاطر» وسواس 
۸ شک, تردید, سردرگمى. ۲۷۵۵۲ 98۳02 
۶ (به طنه) ٩02۴90 /kwanga/ ( p/ quangos)‏ 
سازمان ظاهراً غیردوا 
of quantum‏ ام Juanta /'kwonto/‏ 
uantifiable /kwontıfarabl /‏ 
|uantification /kwontifi'ker fn /‏ 


هه قابل اندازه‌گیری 
اندازهگیری» 
تعیین مقدار, تعیین میزان, (ریاضی و منطق) تسویر 
uantify /'kwontfar / ( pL, pp quantified)‏ 
...را تعیین کردن, اندازه‌گیری کردن؛ کستی 
کردن 
هه کئی. 
(مربوط به) کمیت 
۸ ۱. کمیت ۲.مقدار, اندازه. 


uantitative / kwontrtotıv, (US) -tert-/ 


quantity /'kwontatr/ 


quaff /kwof, (US) kwaf/ (کهته. ادیی ) لاجرعه‎ 


آبجوی خود را لیوان quaff one's beer by the glass‏ 
لیوان / لیوانی سر کشیدن 
باتلاق, خلاب quagmire /kwegmaı(r), kwog-/‏ 
بلدرچین quail" /kweıl / ( p/ quail, quails)‏ 
کرک بدټده 
#« خود را باختن» بر خود لرزیدن» 


quail /kwerl/ 


His heart quailed. 
quaint /«weınt/ جالب (توجه)‎ 


٩021۳1۷ ۱۷۵۴۸۱۰/۸ قشنگی‎ 
quaintneSs /kwerntnıs / 


۱. [زمین ] لرزیدن quake /kweık/‏ 
۲. [شخص ] لرزیدن, به خود لرزیدن 
۳(محاوره) زمین‌لرزه. زلزله 


» 


بر خود لرزیدن: quake in one's boots‏ 
لرزه بر اندام کسی افتادن 
* کواکر (-عضو فرقه‌ای 7 Quaker‏ 
مسیحی به نام «انجمن دوستان») 
# ۱ شرط لازم qualification /kwolrfikeıfn/‏ 


شرایط لازم ۲ صلاحیت. قابلیت. توانایی ۳ مدرکی 
تحصیلی, مدرک, گواهی‌نامه. دیپلم ۴ اتمام دورۀ 
آموزشی, فارغالتحصیلی. گذراندن امتحانات ۵. 
اصلاح» جرح و تعدیل؛ شرط, قید 


بی‌قید و شرطه without qualifications‏ 
بدون هیچ قید و شرطی 
هه ۱. تحصیل‌کر ده, مب qualified‏ 


تربیت‌یافته. آموزش‌دیده؛ باصلاحیت, صاحب 
صلاحیت, واجدٍ شرایط ۲. محدود, مشروط 

هام۱ qualifier‏ 
اب‌شده (برای 


۱. (دستور) وابسته 
۲ (ورزش) بازیکن منتخب, فرد ان 
دور بعدی) 

۱ صلاحیت qualify /'kwolıfar / ( p4. pp qualified)‏ 
پیدا کردن, واجدٍ شرایط بودن؛ واجدٍ شرایط شدن؛ 
صلاحیت داشتن ۲. درس خود را تمام کردن, دورۀ 
آموزشی را طی کردن 

۳ صلاحیتِ لازم را به کسی دادن, واجدٍ شرایط 
کردن, تربیت کردن ۴. [نظر عقیده ] محدود کردن, 
تعدیل کردن ۵.(دستور) توصیف کردن» وصف کردن 
qualify for sth / to do sth‏ 


۱ ورزش) 
افتن به ۲. حتي... را به دست آوردن. استحقاقي... را 


ن. حتي برخورداری از.. را داشتن 


iasee I=sit #=cat a:=father D=got o5:=saw مهد‎ u:=to0 وه‎ 
e1= say  هتدوم‎ five au=now oi=boy = near eo=hair v= purê 
aua=hour j=yes w=wet tf=chan d=jan O=thn Ö=this f=shoe 3> vision 


خوابگاه, آسایشگاه ۲ (رسمی, کهنه) رحم» مروت 
امان 
۱۳. چهار قسمت کردن ۱۴:(نظامی و غیره) جا دادن 
اسکان دادن منزل دادن 
چیزی را چهار قسمت 


vide sth into quarters 


کردن 

A quarter of coffee, pease! لطفاً یک چهارم پوند‎ 
٠ قهوه بدهید!‎ 

on the quarter سرٍ پانزده دقیقه‎ 
a quarter past یک ربع بعد (از)‎ 
a quarter to یک ربع په‎ 
every quarter of the globe . اطراف و اکناب کرة‎ 


زمین؛ همه جای زمین 
As her mother was poor she could expect no‏ 
چون مادرش فقیر بود. help from that quarter.‏ 


انتظار هیچ کمکی از جانپ او نداشت. 


the port quarter پهلوی چپ پاشنه‎ 
the starboard quarter پهلوی راست پاشنه‎ 
take up quarters اتراق کردن‎ 
at close quarters -« 1 

(در بریتانیا) سر فصل؛ ‏ 4 quarter-day /kw5:ı‏ 


سر سه ماه سر سه ماهه 
(دریانوردی) عرش پاشنه / )ل5 :د„ )/ )2140ا 
(ورزش و غیره) quarter-final /kwo:to ‘farnl/‏ 
مسابقۂ یک چهارم نهایی, دید یک چهارم نهایی 
(Jugal) ۶‏ )شش( :ها quarter-light/kwo:t‏ 
بادگیرء (شیشة) لچکی 
. سه‌ماهه منم quarterly‏ 
۶ . سه‌ماهه» هر سه ماه یک بار» سه ماه (به) سه ماه 
۸ ۳ فصل‌نامه 
quartermaster /kwo:toma:sts(r), (US) «maes-/‏ 
۸ ۱. (نظامی) افسرٍ سررشته‌داری ۲.(دریانوردی) سرسکان 
Quartermaster General /kwo:toma:sta‏ 
۸ (نظامی) سررشته‌دارٍ کل. /دامعها:ه, (5لا) ,امول" 
رئیس کل سررشته‌داری 
(در آمریکاه موسیقی) ...اناوت kwa‏ / 60۵۳۵۵۲-۵۵۱۵ 
(نتٍ) سیاه 
ام دادگاو فصل qar 58961005 / (w5: se/n2/‏ 
(= دادگاهی با اختياراِ محدود. که هر سه ماه یک بار تشکیل 
می‌شود) 
۸ (هنه, نظامی)  quarterstaff /kw>:tsta:f, (US) -st#f/‏ 
عمود 
۶ ۱.(موسیتی) کوارتت ۲. مجموع /1:د»)/ 2لا 
چهارتایی؛ گرو چهارنفری 
n‏ ۱ قطع رحلی pI quartos)‏ ( /نجا:دها/ quarto‏ 
۲.کتاپ رحلی 
* کوارتز, در کوهی 


i quartz ادها‎ 


quantity surveyor 


an unknown quantity —> unknown 
quantity SUrVeYOT /'kwontatı ود‎ 
(در معماری و ساختمان‌سازی) ارزیاب‎ ۶ 
quantum /'kwontam/ ( p/ quanta) ۱.(رسمی)‎ 
مقدارٍ اندک. مقدارٍ ناچیز ۲ (فزیک) کوانتوم‎ 
quantum jump /kwontom 'dzamp/ 
= quantum leap 
quantum leap /kwontom جهش بزرگ. . اون‎ # 
پیشرفتِ ناگهانی‎ 
quantum mechanics /kwontom mokanıks/ 
= quantum theory 
quantum theory /'kwontam Orarı/ (فیزیک) نظريۂ‎ ۶ 
کوانتوم‎ 
quarantine /'kworanti:n, (US) 'kw:r-/ قرنطینه‎ .۱ ۸ 
قرنطیته کردن, در قرنطینه نگه داشتن‎ ۲ ۶ 
quark /kwa:k/ (فیزیک) کوارک‎ ۸ 
quarrel /kworal, (US) 'kwo:ral/ ( prp quarrelling, 
(Us) quarreling, p/,pp quarrelled, (US) quarreled) 
بحث» جر وبحث» مشاجره. مجادله, دعواء‎ ۱ ۸ 


مرافعه 
۲ جروبحث کردن, بحث کردن, دعوا کردن. 
مشاجره کردن 
دعوا راه انداختن pick quarrels‏ 
مخالفت کردن باء quarrel with sb /sth‏ 
مخالف بودن با 
هیج مخالفتی با... نداشتن . have no quarrel with‏ 


quarrelsome /kworslsom, (US) دعواء/-:۵‎ J| adj 
دعوایی. شرور. شر فتنه جو‎ 
quarry" /'kworı, (US) kwo:rt/ (حیوان. شخص)‎ 
شکار‎ 
quarry /kworr, (US) 'kwo:rr/ ( p4,pp quarried) 
معدن سنگ‎ .۱ ۸ 
]دن ۳ [سنگ ] استخراج کردن ۴ کاوش‎ ۲ ۷ 


کردن, کنکاش کردن, جستجو کردن 
[سنگ] استخراج کردن quarry sth out‏ 
# کوارت ( = واحدِ اندازهگيري مایمات. quart /kwo:t/‏ 
برابر با ۱/۱۴ لیتر) 
دنیا را ته یک put a quart into a pint pot‏ 
استکان چپاندن, بحر را در کوزه ریختن 


۶ ۱ ربع» یک چهارم. چهار یک /(۷۷۵::۵/ 02۳16۲ 
۲ پانزده دقیقه, ربع (ساعت) ۳ فصل؛ سه ماه 
سه‌ماهه ۴ جهت. سو» سمت ۵. منطقه, ناحیه؛ 
محله, کوی ۶. گروه. جماعت, محفل ۷.(در آمریکا) 
(سکه) بیست و پنج سنتی؛ بیست و پنج سنت ۸. 
[ماء] تربیع؛ [ماٍ قمری ] هفت روزه ٩‏ [کشتی ] 
پهلوی پاشنه ۱۰ کوارتر (= در بریتنا واحدٍ وزن, عادل 
۷ کیلوگرم) ۱۱. (نظامی, در جمع) اتراقگاه, منزل؛ 


be the queen bee 


ریاست کردن, فرمان دادن 


queen CONSOFÎ /kwi: اما‎ aJ شبن«‎ « 
queen 00۷296۲ /kwi:n 'dauodد()/ بیوه پادشاه.‎ ^ 


له (مربوط به) ملکه؛ ملکه‌وار؛ /0۰:/ ۵0۱۷عنا 
شاهانه, مجلل, فاخر 
7 ملک مادر اوقم queen mother /kwi:n‏ 


۱. عجیب» عجیب و غریب» queer /kwrs(r)/‏ 
غیرعادی؛ بد ناخوشایند ۲. مشکوک ۴ (عامیانه. به 
طسعنه) هم‌جنسباز ۴. (کهنه. محارره) ناخوش» 
مریض‌احوال 

۵.(عامیانه. به طعنه) ( مرد) هم جنس‌باز 
( در بریتنیء عامیانه کهنه) be in Queer Street‏ 
آس و پاس بودن. 
مفلس بودن, پاک بی‌پول بودن 
آه ندارد که با ناله سودا کند. ۰ He's in Queer Stree.‏ 
a queer fish 4 fish’‏ 
She's gone a bit queer in the head.‏ 

به سرش زده است. عقلش پاره‌سنگ برمی‌دارد. 

( در بریتنیاء محاوره) کارهای queer sb's pitch‏ 

کسی را خراب کردن, توی کاسه و کوزه کسی خرابی 

کردن, اوضاع کسی را خراب کردن 

۷ به طرزٍ عجیب و غریبی: 
یک جوری, یک جور بدی 

7 حالتِ عجیب. ات 
حالتِ عجیب و غریب, حالتِ غیرعادی 

[قبام و غیره] سرکوب کردن» quell /kwel/‏ 
فرونشاندن؛ [ترس, خشم ] فرونشاندن» خواباندن» از 
میان بردن, زایل کردن 

۱ [آتش, شعله ] خاموش کردن. :00606/۲۸۵ 
آب روی...ریختن ۲ [عطش ] رفع کردن, دفع کردن 
۳ فرونشاندن, فروخواباندن» زایل کردن, از میان 
بردن؛ سرد کردن» آتش..را سرد کردن ۲ [جسم 
داغ ] در آب فرو بردن, سرد کردن 

4ه [شخص ] عصبانی: ‏ /-اro- quer UIOUS /k) wera,‏ 
کج‌خلق, بدعنق؛ [بجه ] نحس, نق‌نقو, بهانه گیر 
[لحن ] عصبانی, ناراحت, گله‌مند 

querulously /kwerlslı, -ral-/  .تینابصع با‎ adv 
با کج‌خلقی, با ناراحتی, با اوقات‌تلخی‎ 

querulousness /'kwerulasnts, -1j ي‎ 

کج خلقی. اوقات‌تلخی 


query /kwıarı/ ( 1,ضp‎ qUerÎed) ۱.سژال پرسش‎ 


9 


queerly /kwralr/ 


u=cook _ u:= 0 
near e= hair 
0= thin o=this 


a= cup 
v= pure 


۲ علامتِ سؤال» علامتِ استفهام ۴ شک, شک و 


7 


(ستاره‌شناسی) اخترنما» کوازار /(1۷۵2۵:0/ 0۷353۲ 
.(حقوق) باطل اعلام کردن. quash /kwo//‏ 
ابطال کردن» رد کردن ۲. سرکوب کردن. 
فرونشاندن؛ احساساتِ ... را سرکوب کردن 
رم ۱ تا حدودی» / qUASiİ- /kwerzaı, 'kweısaı‏ 
تقریباًء کمابیش < راهم اهاوه ه > ۲. به ظاهر. 


< a quasi-scientific explanation > ظاهرا ا‎ 
quatercentenary /kwotasen'ti:nart, (US) 
چهارصدمین سالگرد‎ 


-'sentanert / 


(ادبیات) چهارپاره: رباعی ۰ ۷۵۲۵/۰ qara"‏ 
۱ [صدا] لرزیدن. لرزش quaver /'kweıva(r)/‏ 
داشتن 

۷ ۲.با صدایی لرزان خواندن 

۸ ۳ [صدا] لرزش ۴ (موسیتی) (نتٍ) چنگ 

با صدایی لرزان خواندن quaver out‏ 
هه [صدا] لرزان» مر تعش quavery /'kwervarı/‏ 

quay /ki:/ اسکله» بارانداز‎ « 

quayside /ki:saıd/ محوط اسکله‎ ۸ 


۷ با حالتِ تهوع, queasily /kwizıh/‏ 
با دل‌به‌هم‌خوردگی, با دل آشوبه 

queasiness /'kwi:zınıs / حالتِ تهوع.‎ ۱ ۸ 

دل به هم خوردگی. دل‌آشوبه ۲ دلشوره. نگرانی. 


دلواپسی, ناراحتی, اضطراب 
(comp queasier, super‏ انس queasy‏ 
queasiest)‏ 
هه ۱ حال تهوع داشتن. feel queasy‏ 
دل (کسی) به هم خوردن, دلآشوبه داشتن, دل (کسی) 


۲ دلشوره داشتن, نگران بودن, ثاراحت بودن 


آشوب بودن 
هه حالت تهوع, دل آشوبه. a queasy stomach‏ 
دل به هم خوردگی 
۸ ۱ ملکه ۲. شهبانو, ملکه queen /kwi:n/‏ 


۳ (شخص, چیز) گل سرسبد؛ تاج سر؛ ستاره؛ گوهرٍ 
تابناک ۴ [زنبور و غیره ] ملکه ۵ (شطرنج) وزير ۶ 
(بازي ورق) بی‌بی ۷.(عامیانه. به طعنه) بسچّه‌مزلف» 
بچّه خوشگل, [واخواهر 
۷ ۰۸(شطرنج) وزير کردن 
٩.(شطرنج)‏ وزیر شدن 
ملک زیبایی 


beauty queen‏ و 

the Queen's English —> English 
turn Queen's evidence + evidence 
Queen's Bench (Division) + bench 
Queen's Counsel —> counsel’ 


the uncrowned queen of sth > uncrowned 


ک 
کرد 


(به طمته) ریاست 


queen it (over) 
queen bee /kwi:n 'bi:/ 


ن (بر) 
ز 


1< sit 
a 


= Cal 
0 ar=five 
j=yes w=wet 


ce 
ay 
ava = hour 


هه سوال‌انگیز, 
قابل تردید؛ مشکوک. نامعلوم 
هه به طور مشکوکی. ۷6۵۲۵۲۵۲۱ 00۵0۱۷ناععناو 
به طورٍ نامعلومی, به نحو تردیدبرانگیزی 
(در مسابقات questioner /kwestfana()/‏ 
تلویزیونی و غیره) مجری» سؤال‌کننده» پر, 
۱. بازجويى. بازپرسى. / یه questioning‏ 
سوال ۳ (صفت‌گونه) [نگاه و غیره] 


1 وه زا questioningly/!‏ 
کنجکاوانه؛ به علامتِ استفهام 

علامتِ سوال. question ۳۵۲۷/۷۵/۵۵ mo:k/‏ 
علامت استفهام 


question-master /'kwestfan ma:sta(r), (US) 


۸ (در مسابقاتِ تلویزیونی و غیره) سؤال‌کننده /(۳85100 
پرسث 
۸ پرسش‌نامه questionnaire /kwestfanea()/‏ 


(در بریتانی؛ مجلس) question time /kwest/5n a1m/‏ 
سوال (از وزرا) 


۸ ۱. صف» ردیف 


queue /kju:/ 
صف بستن. تو صف ایستادن‎ .۲ #۶ 
jump the queue — jump 

صف بستن stand in a queue‏ 
۷ صف ہستن» تو صف ایستادن queue up‏ 
(در بریتانیا) تو صف زدن./ م۸2د :uز»'/‏ 0۵ [ویاعناو6 

نوبت را رعایت نکردن, از صف جلو زدن 
(دربریتانیا) رنه queue-jumper /'kju:‏ 

تو صف زن, کسی که نوبت را رعایت نمی‌کند 
quibble /kwıbl/‏ 


۲ جر وبحث کردن, بحثِ بیخودی کردن؛ نق 
زیادی زدن 
ہزی) خوراکي کیش quiche /ki:f/‏ 
/Ikwık/ (comp quicker, super quickest)‏ ا 
۱ [شسخص] چابک» فرز» جلد؛ [اتوبیل و غيره] 
[کار] فوری ۲.(صفت‌گونه) قبراق» تیز» 


۷ه ۷ تند, زود فوراً» سریعاًء به سرعت؛ در دم 


Be quick about it! . زود باش!‎ 
be quick off the mark 


سریع عمل کردن 


برقی غذایی خوردن 


have a quick meal 

بیوقفه» پشتِ سرٍ هم in quick succession‏ 

make a quick / fast buck —> buck 

(کهنه) زنده و مرده. the quick and the dead‏ 
زندگان و مردگان 


i questionable /'kwestfanabl / 


vr 


۴ سوال کردن» پرسش کردن. پرسیدن ۵. تردید 

کردن دربارةه شک کردن نسبت به. شک داشتن در 

مورد زير سوال بردن 

۱ (رسمی. ادبی) چجستجو, کاوش. . /ءwe)/‏ ]۵5یا 

۲ (رسمی, اببی) چستجو کبردن: کاوش کردن: 
شتن» پژوهیدن. به جستجو برخاستن 

در جستجوی, به دنبال, در طلب, جویای 0۶ )69و ہز 

سوال. پرسشض ۱ question‏ 

۲ مسئله, موضوع, قضیه» امر ۳ تردید, شک 


۴. سؤال کردن از» پرسیدن, جویا شدن از؛ بازجویی 

کردن از ۵. مورد تردید قرار دادن» تردید کردن در؛ 

شک کردن در شک داشتن به. زیر سوال بردن 

سوال خوب. سوال قابل‌طرح a fair question‏ 

سوال معنی‌دار: 

میز, سوال موذیانه 
pop the question —> pop"‏ 


a loaded question 


put a question to sb از کسی سؤالی پرسیدن‎ 
the sixty-four thousand dollar question 
سوال اساسی, سوال مهم‎ 


ıa vexed question —> ۵ 
beg the question —> beg 

bring sth into question مسئلة چیزی را‎ 

مطرح کردن, چیزی را به عنوان مسئله مورد بحث قرار 

دادن, چیزی را در معرض سؤال قرار دادن 

مسئلة ( چیزی) مطرح شدن. . come into question‏ 

به عنوان مسئله مورد بحث قرار گرفتن 

It is a question Of... مسئله این است که...‎ 
His success is only a question of time. 

پیروزی‌اش فقط به زمان بستگی دارد. پیروزی‌اش مسلم 

است فقط زمان می‌خواهد. 


موردٍ بحث. مزبور؛ مورد نظر in question‏ 


a moot question —> moot 


جای بحث نداشتن. be out of the question‏ 
غیرممکن بودن. ممکن نبودن, قابل‌بحث نبودن, عملی 

نبودن 
امکانش نیست که..., There's no question of...‏ 
امکانش هست که... . There's some question of...‏ 


جای تردید نداشتن, be beyond question‏ 
محرز بودن مسلم بودن 
جای تردید داشتن. 
محل تردید بودن. جای بحث داشتن 

چیزی را زیر call sth in / into question‏ 
سوال بردن, چیزی را موردٍ تردید قرار دادن 

be in question 


be open to question 


مورد تردید بودن» زیر سؤال 
قرار 


like quicksilver 
quickstep / kwıkstep/ ۱.(رتص )فا کس ترات‎ ۸ 
(موسیتی) فاکس ترات‎ ۲ 

هه تندخو quick-tempered ۱ tempad/‏ 
بدخلق, آتشی‌مزاج. جوشی 

quick-witted /kwık 'wrtıd / [شخص ]باهوش»‎ 
حاضرجواب‎ 

(در بریتانیا. محاوره) یک پو ند ( اې /2) /1۵س»/ ' لالا 


adj 


نان (کسی) تو روغن بودن. be quids in‏ 
پول (کسی) از پارو بالا رنتن 
۸ تنباکوی جویدنی quid /kwıd/‏ 


quid pro QUO /kwıd prou 'kwou/ ( pI quid 
pro quos) عوض, جبران؛ پاداش‎ 
به جای, در عوض, به جبران ۲0۳ 0س ۳0و ناو ھ که‎ 
quiescence /kwar'esns, kwr-/ آرامش» سکون,‎ 
سکوت. خاموشی‎ 
quiescent /kwaresnt, kw1-/  .نکاس هه (رسمی) ارام‎ 
ساکت. بی‌سر و صداء خاموش, خفته‎ 
آرام» ملایم؛ ساکت, خاموش ۰ /:84/1۰ننا9‎ ۱ 
۳ بی‌حرکت. ساکن؛ [کب و کار] راکد کساد‎ ۲ 
بی‌سر و صدا: بی‌صدا. خلوت ۴. [زندگي و غیره]‎ 
۵ بی‌دغدغه, بی‌تشویش؛ بی‌هیجان, آرام, آسوده‎ 
۷ [شخص ] موقر» متین» سنگین ۶. [رنگ] ملایم‎ 
۸ [خنده, نگرانی و غیره ] نهفته, نهانی, درونی» پوشیده‎ 
خصوصی؛ محرماته‎ 
آرامش, سکون, سکوت‎ ٩ ٭‎ 
آرام کردن» خاموش کردن؛ ساکت کردن‎ ۱۰ ۷ 
ارام شدن, خاموش شدن, ساکت شدن‎ .۱۱ 
Be quiet! Keep quiet! ساکت شوا خفه شوا‎ 
keep the radio quiet _ صدای رادیو را کم کردن‎ 
keep quiet about sth; keep sth quiet 
ساکت ماندن دربار؛ چیزی, دربار؛ چیزی حرفی‎ 
چیزی را پنهان نگاه داشتن, صدای چیزی را درنیاوردن‎ 


ad 


(as) quiet as a mouse ساکت» پی‌سرو ضدل‎ 
مثلٍ موش‎ 
have a quiet word with sb  yصوصخ با کسی‎ 
حرف زدن‎ 


پیش خودت نگه دار! Keep it quiet!‏ 


خودت بماند! 
یک عروسي خصوصی. 
یک عروسي ب یسر و صدا 


a quiet wedding 


(as) quick as a flash; (as) quick as lightning 


ق به سرعتٍ برق؛ [شخص ] متلي آتش‌پاره 


quick to learn سریع‌لانتقال, تیز‎ 
quick to respond حاضرجواب‎ 
He has a quick زود از کوره درمی‌رود. .. ت۵مر«ع)‎ 

آتشی‌مزاج است. 
زودرنج quick to také offence‏ 


be quick on the draw — draw 
quick on the uptake —> uptake 
quick march —> march’ 
quick? /kwık/ شت (زیرٍ ناخن)‎ 
cut sb to the quick دل کسی را شکستن.‎ 
احساساتٍ کسی را جریحه‌دار کردن‎ 
quick-change@ /kwık fe1nd5/ [هنرپیشە و غیره [ که‎ 
سریع تغییر لباس می‌دهد, که دست به لباسش‎ 
خوب است‎ 
الا‎ e۸۵۸ ۷۵۸/۰ تند شدن, سرعت گرفتن.‎ ۱ 
شتاب گرفتن. سریع شدن ۲.(رسی) [جنین ] جنبیدن,‎ 
تکان خوردن؛ [سرعت] شدت گرف‎ 


به, سریع 0 [فکر. عل[ تحریک کردن. 


برانگیختن؛ تشحیذ کردن 


سرعت خود را زیاد کردن. .66اه ٥'۶‏ سې 


quick-fire /kwrk 'fara(r)/ 

quick-freeze /kwık 'fri:z/ ( pt quick-froze, 

[غذا] به سرعت فریز کردن pp quick-frozen)‏ 

quick-frOZe /kwık اه‎ pr of quick-freeze 

quick-frozen /kwık 'frouzn/ pp of quick-freeze 

90106 /10::/ (محاوره) چیزٍ سریع» چیزٍ سردستی‎ 
It's coffee time - how about a quickie? 


قهوه است - سر پایی یکی بزنیم؟ 


وق 


quicklime /kwıklaım/ آهکي زندهء آهکي پخته.‎ n 
اکسید کلسم‎ 
quickly ۸ مه تند. زود. قوراًء سریما؛‎ 


به سرعت؛ در دم بلافاصله. بی‌درنگ 
۸ ۱ سرعت. شتاب» / quickness /'kwıknıs‏ 
تندی؛ چابکی, چالاکی ۲ تیزهوشی؛ هوش. 
ذکاوت؛ زیسرکی؛ سرعت انتقال ۳ [گرش] 
اسیّت؛ [اخلاق ] تندی 
۶ (محاوره) یک پیک» 


quick One /'kwık wan/ 


کاری را یؤاشکی کردن do sth on the quiet‏ یک گیلاس» یک جرعه 

به طور خصوصی, محرمانه. یواشکی 4عناو ع ده n‏ ریگی روان؛ ماس روان quicksand /kwıks#nd/‏ 
about‏ =0 لا ده father b= got saw u=cook u:=too A=cup‏ دنه اه دج 
player al= fire‏ دم pure‏ دوه فده .همه ها av=now oi=boy‏ 20 ده 
sion 9= sing‏ عم t=chain d5=jam 0=thin ö=this‏ ۷-۵ 


quieten 


یواشکی, در خفا ۵. به طورٍ خصوصی» بدون 
ت4 دلش He is quietly confident of his victory.‏ 
قرص است که پیروز می‌شود 
۸ ۱ سکوت» سکون, 
آرامش ۲. متانت. وقار. ملایمت 
7 (رسمی) سکوت. quietude /kwaıııju:d, (US) -1u:d/‏ 
سکون» آرامش. خاموشی 
۱.(حتوق) برائت» تبرئه؛ quietUSs /kwar'i:tas/‏ 


quietness /'kwaratnıs / 


مفاصا ۲.(رسمی) آرامش ابدی, فناء مرگ ۳. رهایی: 
م. نقطُ خنام. خاتمه 
۸ (در بریتانیا) زلف» کاکل quiff /kwrf/‏ 
۱.شاهپر ۲ .قلم پر ۳. [جوجه‌تیفی ] تیغ» /kwıl/‏ او 
خار 
شایر a quill-feather‏ 
قلم پر a quill pen‏ 
۸ ۱ لحاف quilt /kwıh/‏ 
۷ ۲. [لباس, لحاف و غیره] پنبه‌دوزی کردن, لایی گذاشتن 
در 
4 [کت و غیره ] پنبه‌دوزی(شده)۰ ۰ ۷۷۵/۰ ل۴)اااې 
لابی‌دوزی(شده) 


Quin /kwın/ = quintuplet 
quince /kwıns/ 
quincentenary /kwınsen'ti:norı, (US) هی‎ / 
پانصدمین سالگرد‎ ۸ 
quinine /kwr'ni:n, 'kwıni:n, (US) kwaımaın / گنه گنه‎ ۶ 
Quinquagesima /,kwıqkwsdzesıma / 
(در سیحیت) یکشنبهةٌ پیش از چلّه (روزه)‎ ۸ 
(پزشکی) چرک گلو؛ چرک لوزه. /۲۷:۳۶۰/ 5۷ ااې‎ ٨ 
دمل لوزه‎ 


.په ۲. درختِ په 


quint /kwınt/ (US) = quintuplet 
quintessence /kwın'esns/ ر سیا ۱ جور«‎ 
۴ لب. ژیده, جانِ کلام ۲. نمونةٌ بارز, مظلهر» تجسم‎ 

(در فلسفة قرو وسطا) عنصر پنجم 
ad‏ نمونه؛ ناب؛ اصیل /sen/1ښquintessential/kwın‏ 
۲ اصالتاًء اساسا / quintessentially /kwıntr'sen f olı‏ 


در اصل 


۸ (موسیتی) گوینتت quintet /kwıntet/‏ 
/ ها quintuplet /kwıntju:plat, (US)‏ 
٭ .یکی از پنج قلوها 
ad‏ . پنجقلو 
quip /kwıp/ (pp quipping, pr,pp quipped)‏ 
۱ لطیفه» شوخی؛ طنز؛ طعنه 
۲ ۲ شوخی کردن 
۳ به شوخی ب 
۸ [كاغذ] بستة بیست و پنج ورقی :00۲6/۷۰ 


(= واحدٍ خرید و فروش کاغذ) 


سکوت و آرامش. آرامش peace and quiet‏ 
آرام کردن. خاموش کردن, 5۵/9 80۷5 اې 
ساکت کردن 


آنکتة کاربردی: ۱ 
هر سه صفتِ ءاه 04»اندو اء هم برای انسان و هم 
برای اشيا به‌کار می‌روند و عموماً بیانگر فقدان هرگونه 
صدا یا حرکت‌اند. 

صفت 000و در خصوص فبلم به معنای صامت است و 
در خصوص ماشین به معنأی کم صدا بودن. 
صفت ۲اد را نیز می‌توان گاه در معنای 1600و به کار 
برد: 
Please be quiet, I'm trying to work.‏ 
صفت ءاد در خصوص خیابان, محله و جز آن معنای 
«آرام»» «بی سر و صدا» و یا «خلوت» را می‌رساند. 
صفت ءاد ممکن است معنای «بی‌دردسر» یا «دور از 
آشوب و غوغا» را هم برساند: 
Politicians must sometimes wish for a quieter‏ 
life.‏ 
کلمۂ ااذاه معنای «بی‌حركت»» یا «بدون حرکت» را 
می‌رساند: 
Stand still!‏ 
the still surface of the lake‏ 
این کلمه ممکن است در مفهوم «ساکت» نیز به کار رود: 
Everyone had gone lo bed and the house was‏ 
completely still.‏ 
صفبِ اه در خصوص اشخاص معنای «آرام یا 
خونسرد» را می‌رساند: 
Stay calm and call an ambulance immediately.‏ 
کلمۂ ۱ را وقتی در مورد هوا یا دریا به کار می‌بریم 
حاکی از آن است که با چندانی نمی‌وزد: 
It was a calm day and the water seemed‏ 
peaceful and inviting. ۱‏ | 


۱.ساکت کردن» خاموش quieten /'kwatatn/‏ 
کردن» ارام کردن؛ [ترس, ظن ] از بین بردن» مرتفع 
کردن ِ 
۶« ۲ ساکت شدن, خاموش شدن, ارام شدن؛ [تسرس, 
ظن ] از بین رفتن» رفع شدن 
ساکت کردن» quieten down sb / sth‏ 
خاموش کردن» آرام کردن؛ [ترس, ظن ] از بین 
بردن» مرتفع کردن 


# رضاء توکل, تسلیم» quistism /kwaratızam/‏ 
ترک نفس» درویشی 
# اهل رضاء اهل توکل, مها quietist‏ 
درویش (مسلک) 
هه ۱ ارام به ارامی؛ با ملایمت» /ااهنه/ qui e†1¥‏ 


به نرمی ۲. بی‌سروصداء خاموش» آهسته ۳ پا 
وقار» با متانت ۴. مخفیانه: مخرمانه. پنهانی. 


1377 quotation 


double or quits — double 
آدمی که زیر کار زه می‌زند ۰ /()٥ا٤/٣۵) آلا‎ # 
quiver’ /kwıva(r)/ تکان دادن‎ ۱ 
به حرکت درآوردن؛ جنباندن» لرزاندن‎ 
تکان خوردن, به حرکت درآمدن؛ جنبید.‎ ۲ ۷ 
لرزیدن؛ مر تعش شدن‎ 


[کتاب ] صحافی‌نشده ...وتو by the quire; in‏ 
عجیب؛ ويژگي فردی  quirk /kwa:k/‏ 
ق عجیب, رویداٍ شگفت. تصادفی عجیب؛ 


پدیدة غیرعادی 
برحسب اتفاق. از قضای روزگار ۶96 ۴ه )سې ۾ وط 
هه [غخصیت. حادته و غیره ] عجیب» quirky /kwa:kı/‏ 


۸ ۳ لرزه» لرزش, لرز؛ ارتعاش؛ جنبش؛ جنب و جوش؛ شگفت‌انگیز؛ غیرعادی 
تکان ۶ خائن» وطن‌فروش / quisling /kwızlıg‏ 
۸ ترکش, تیردان quit /kwıt/ ( prp quitting, pt,pp quit, quitted ) quiver /kwıva()/‏ 


qui vive /ki: ‘vi:v/ 
9 ۸56 مترصد. گوش‌به‌زنگ, چشم‌انتظار. ۰ ۱:۲6 سپ‎ ۸ 
هوشیار‎ 
quixotic /kwık'sotık / هه [شخص ] فداکار»‎ 
ازخودگذشته, ازجان‌گذشته؛ خیالبا‎ 
ماب؛ [فکر, ایده] رویایی, خیاا‎ 
خیالبافانه. دون‌کیشوت‌وار‎ 
quixotically /kwık'soıklı/ . دون‌کیشوت‌مابانه؛‎ ۷ 
خیالبافانه؛ دون‌کیشوت‌وار. مثلٍ دون‌کیشوت‎ 
QUİZ /kwız/ آم)‎ quizzes; مریم‎ quizzing, 
pf,pp quizzed) ۱.(در رادیو و تلویزیون) مسابقه‎ 
(اطلاعات عمومی) ۲.(در آمریکا) امتحان (کو‎ 
سوال‌پیج کردن, سین‌جیم کردن؛ سؤال کردن از‎ ۳ ۷ 
quiz-master /'kwız ma:sts(), (US) امه‎ 
(در مسابقاتِ رادیو و تلویزیون) مجری» سؤال‌کننده‎ ۸ 
پر‎ 
شیطنت آمیز؛ استهزاامیز؛ /۸۱::)/ اھاچچااې‎ .۱ 
.۴ موذیانه ۲. ناباورانه ۲ عجیب» عجیب و غریب‎ 
پرسش آمیز. استفهام آمیز‎ 
به طور شیطنت‌امیزی؛ /1۲)::»/ ۵اا‎ .۱ ۲ 


۶« ۱. رفتن؛ کنار رفتن ِ 
۲. ترک کردن, بیرون آمدن از؛ [خانه ] تخلیه کردن ۳. 
(سحاوره) [کار و غبره ] متوقف کردن, ول کردن» 
رهاکردن, دست از ...کشیدن؛ دست از .. برداشتن 
[خانة اجاره‌ای ] حکم تخلیه, اخطاریه . انس ۱0 0/160 
کسی / چیزی خلاص 5 / 9اه ۵۲ be quit‏ 


از د 


شدن, از دست کسی/ چیزی نجات پیدا کردن. 

از دست کسی / چیزی آسوده شدن, از چیزی فارغ شدن 
شانس داشتی که از You're well quit of him.‏ 
شرش ا 


adv 


۳ درست است» راست است» صحیح است 
It is not quite the (done) thing...‏ 


رسم (پذبرفته‌شده‌ای) نیست که, مرسوم 
۱. تقریباً. نه کاملاً ۲. نه چندان not quite‏ 


be quite the fashion /rag¢ê  ıدوı حسابی مد‎ 
حسابی طرفدار داشتن‎ 

تعدادٍ قابل توج« )0( ۱04 ه quite 4 few; quite‏ 
تعداد زیادی؛ مقدار زیادی. مقدار قابل‌توجهی 


به طور استهزاآمیزی؛ به نحو موذیانه‌ای با یک واقمی: یک.-حسابی ۵ quite‏ 
اباوری بط زِ عجیبی ۴ به ط ور باید یک ماشینی It must be quite some car.‏ 
پرسش‌آمیزی, یه نحو استفهامآمیزی باشد ها! حتماً از آن ماشین‌ها است! 
(در بریتانیا عامیانه) هلفدونی quod /kwod/‏ وقتٍ زیادی, زمانِ طولانی‌ای quite some time‏ 
تو هلفدونی افتادن go to quod‏ خیلی وقت پیش quite some time ago‏ 
(در بازي میخ و حلقه) حلقه ۰ QUOI /koıt, (US) kw>ıt/‏ هج اشکالی ندارد. That's quite all right.‏ 


بازي میخ و حلقه» بازي پرتاب حلقه quoits‏ 
۸ حل نصاب We had quite a party. ! qUOorUM /kwa:ram/‏ 
به حل نصاب رسیدن؛ Quite! Quite so! have / form a quorum‏ 
[جلسه ] رسمیّت پیدا کردن QUIS /kwıts/‏ 
۸ سهم» قسمت؛ سهمیه /داند:«/ U08‏ : 4 (با کسی) بی‌حساب بودن. be quits (with sb)‏ 
هه قابل‌ذکر» نقل‌کردنی, quotable /kwautabl/‏ (با کسی) پر به پر بودن, (با کسی) برابر بودن 
گفتنی, شایانِ ذکر. درخور یاد دعوا را خاتمه دادن, قال قضیه را کندن. کااسې ¡٤‏ لاد 


# ۱. [سخنان, آرا و غیره ] نقل ‏ /0/عاند/ 09ناهاهناو 
قول ۳. (در بازار بورس) مظْتّه, قیمت! 
bird‏ =:3 


به ختم غائله رضایت دادن؛ [مسابقه ] بدون برد و باخت 


خاتمه دادن 


D= got 3= about 


say 
avo = hour 


گیومه باز... گیومه بسته, 
توی گیومه, (شروع) 
(کهنه, فقط به صورتِ اول شخص یا 


سوم شخص مفرد) گفتم؛ گفت. گفتا 
گفتم quoth I‏ 


گفت, گفتا quoth he/ she‏ 
(رسمی) روزمره. روزانه. qUOtÎdia /kwaw'tıdı9/‏ 
هرروزه 
n‏ ۱ (ریاضی) خارج‌قسمت. 
بهر ۲ میزان» درجه» مقدار, بهره 
۶ قرآن, قران مجید )٥۲#۸/‏ (15) ما 
‘nik, ko-, (US) kor#nık/  «نÎرق adj‏ 
(مربوط به) قرآن 
۸ (رسمی, در کتاب و غیره) نک (= نگاه کنید) /::۷ :دز ٩۷‏ 
a‏ (در qwerty /'kwa:t/‏ 
کوورتی 


قول ...بایان نقلٍ قول 
وه quoth‏ 


quotient /kwau fnt/ 


Quran دمم‎ 
Quranic /ko:1 


| کامپیوتر) صفحه کلیدٍ 


i quote ... unquote 


قیمت. استعلام بها ۴.(بازرگانی) برآورد قیمت؛ 
برآورد هزینه. تخمین هزینه 


quotation marks /kwavterfn ma:ks/ . علامتٍِ‎ mpl 
نقل‌قول, گیومه‎ 

quote /kwaut/ قول کردن‎ 

# ۲ نقل کردن, از زبان...نقل کردن ۳ آوردن. ذکر 


به دست دادن ۴.(بازرگانی) مظَهُ... را دادن» 


کرد 

قیمتٍ... را به دست دادن؛ [قیمت ] پیشنهاد کردن 
(محاوره) ۵. نقل‌قول ۶ در جمع) علامتټ نقل‌قول» 

گیومه ۰۷ (بازرگانی) برآورد قیست؛ برآوردٍ هزینه, 


تخمینِ هزینه 
از زبان من نقل نکن. ...اقا Don't quote me on‏ 
از من نشنیده بگیر. 
ازش نقل می‌کنند که She is quoted as saying‏ 
گفته است.... می‌گويند که گفته است.... نقل است که 


گفته است... 


FI 


۷ ۵.(محاوره, به طنه) ورو ور کردن» ورّاجی کردن. زر 
زدن ۶. به شکارٍ خرگوش رفتن. خرگوش شکار 
کردن 

(محاوره به طمنه) ور و ور کردن» 

ورّاجی کردن. زر زدن 


rabbit on 


rabbit-hutch /rabıt hatf / خرگوش‌دانی‎ 
rabbit punch /'rebıt pant, / .پس گردنی‎ ۷ 


۲ (مشت‌زنی) ضربهٌ پس گردن 
woran, (US) wo:ran/‏ تنم rabbit warren‏ 
۸ ۱ لان خرگوش ۲.(مجازی. به طعنه) هزار تو 
هه مثل خرگوش؛ سم rabbity‏ 
(مربوط به) خرگوش 


۸ ۱.ازدحام, جمعیت جماعت» ۸ rabble‏ 


تود؛ عوام ۲. (به طنه) اراذل و اوباش, لات و لوت‌هاء 


عوام کالانعام 
۸ ادم عوامفر 
آدم غوغایی» آدم غوغابرانگیز 
a‏ . جنجال‌برانگیز, /وهنه rabble-rousing/'reb|‏ 
جنجالی؛ عوام‌فریبانه؛ [شخص ] عوام‌فریب 
۲ عوام‌فریبی؛ هوچیگری 
۱. [داستان, نوشته و غیره ] / ۳۸۵۵۵۱6۲2۱۵0 / 8061215180 
رابله‌وار, به سیک رابله. طنزآمیز. پرکنایه ۲ 
(مربوط به) رابله 
هه ۱. [حیوان ] هار rabid /'rabıd, (US) 'rer-/‏ 
۲ مجازی) [احساسات, فکر ] دیوانه‌وار» مفرط؛ [شخص ] 
متعصب, خشک‌مغز, دیوانه 
۸ (یزشکی)(بیماری) هاری rabies /'rerbi:z/‏ 
‘si:/ < Royal Automobile Club‏ هب۵ RAC‏ 
۸ (در بریتانیا) آر ی سی (- شبکذ کمک‌رسانی به رنندگان) 
۶ ۱.(جانور) راکون اه raCCOON /rs'ku:n, (US)‏ 
۲ در آمریکا) پوستٍ راکون 
۱ مسابقه ۲ در جمع) مسابقات 
اسیدوانی ۳ رقابت. مبارزه. زورآزمایی ۴ [رودخانه 


race’ /reıs/ 


وغیره] جریان تند (آب) 


: rabble-rouser / rabi rauzo(r)/ 


آر (- هجدهمین حرف الفبای (۳5 ,۴'5 1م ) :۲/۵ ,8 

انگلیسی) 
حرفي آر را غلیظ تلفظ کردن 
the three R's > three 5‏ 


roll one's r's 


R' /r'dzaına/ < Regina ملکه‎ ۸ 
Elizabeth R ملکه الیزابت‎ 
RP /reks/ < Rex پادشاه‎ # 


RP /redaıstod ‘treıd ma:k/ < registered trade mark 
۱.(بازرگانی) علامتِ ثبت‌شده‎ 
4ه ۲. (بازرگانی) [علامتٍ تجاری ] ثبت‌شده, به ثبت رسیده‎ 
R^ /r'pnblıkon / < Republican . (در آمریکا: سیاسی)‎ 
جمهوری‌خواه؛ حزب جمهوری‌خواه‎ 
James W. Smith (R) جیمز دبلیو اسمیت‎ 


( عضو حزب جمهوری‌خواه), جیمز دبلیو اسمیت 
( جمهوری‌خواه) 


RS ۱۳۱۷۵۱ < River 
R Thames 

۸ (در کتاب) صفحه دستٍ راست ۲۵۵۱۵ > /۵۵/ ۲۱ 

۲2۱۱۵۸۱ > right 


۸ دست راست, سمت راست. 
طرف راست 
(در بریتانیا) 
آکادمي سلطنتی 
RA /a:r 'eı/ < Royal Academician‏ 
۸ عضو آکادمي سلطنتی 
جرج تابهیل عضو آکادمي 


ساطتتی 


RA' ۱۵: 'eı/ < Royal Academy 


George Tophill RA 
RA /a:r ۱ < Royal Artillery 


rabbi /'raebar/ ( ام‎ rabbis) 

rabbinic /rbınık / = rabbinical 

هه رټیانی. خاخامی. سم rabbinical‏ 
(مربوط به) رټیون؛ (مربوط به) خاخام‌ها 

۸ ۱ خرگوش ۲.پوستِ خرگوش /1ا/ bb‏ 

۳ گوشتٍ خرگوش ۴. (در بریتائیا. محاوره. در مسابقات 


#« ۵. مسابقه دادن؛ کورس گذاشتن ۶.دویدن, پشتِ ٠‏ ورزشی) بازیکن دست و پاچلفتی 
a:=father D=got 5:=saw i=cook u:=t00 A=Ccup 3= bird o> about‏ اه دج 
player a= fire‏ دم pure‏ ده تفه مه ها امه a=now‏ من دنه 
this shoe ision = sing‏ ططا 0 ava= hour  j=yes wWw=wet tf=chain ds=jan‏ 


(در مسابقة اسبدرانی) برنامة 
مسابقات 

(در بریتانیا) میدان اسبدوانی. / :)15ء / ۲4٥۵٥01۲86۵‏ 
میدانِ کورس, پیستِ اسبدوانی 

۶ (در مسابقاتِ اسبدوالی) / («نحیمه:/ ۲۵6۵006۲ 
تماشاچي دائمی, مشتري پروپاقرص 

اسب مسابقه /'rersha:s/‏ ۲۵۵۵۵۲5۵ 

۸ (گیاشنای) اه rasi:m, (US)‏ هه ۲۵6۵6 


خوشه. (گلآذینٍ) خوثه‌ای؛ [گل] آرايشي 
خوشه‌ای 


ون مه race-meeting‏ 


ابقاتِ اسبدوانی 

۸ مسابقه‌دهنده» شرکت‌کننده در ۱26۲۵۵۵۹ 
مسابقه؛ اسب مسابقه؛ ماشین مسابقه؛ قایقي 

بقه؛ دوچرخ مسابقه 

race relations / res ۸ روابط نژادی‎ 


۸ درگیري نژادی» شورش نژادی /010 ۲0/۲ ۲208 
i racetrack /rerstrak/‏ 


اتومبیل‌رانی 


نٍ اسبدوانی, میدانِ کورس, پیستٍِ 


۱ 


۲ تعصب نزادی؛ تبعیض نزادی 

racialist /reıfolıst/ 

له ۲. نژاد پر ستانه؛ ( مربوط به ) نژادپرستی 

racially /reıfal/  یدا ۲ه از نظر نژادی, به لحا‎ 
The attack was racially motivated. 


۱ نزادپرست 


حمله انگیزة نوادی داشت 
۲ باروح, پرشور, باحال, بامزه؛ 


بی‌پرده 
# باروحی, باحالی» پرشوری: /700:0015/ ۲86108688 


بامزگی؛ بی‌بردگی 


۲۵۵۷ /'reısılt/ 


racing /rersın/ 
keep / run a racing stable sal 


اصطبل اسب‌های مسابقه را اداره کردن 
racism /reısızom/ = racialism‏ 


FACİSt /'reısıst/ = racialist 
۲۵66۱ /۲۵/ در ترکیب) جا- ۲. تاقچه؛ (در هوایسا.‎ ۱ 
قطار و اتوبوس) رف ۳.(قتی) میلهُ دندانه‌دار, شانه‎ 
ِ جا ظرفی‎ 
[لباس ] حاضری, آماده» دوخته‎ 


a dish-rack 
off the rack 
rack and pinion جرخ و شانه. جرخ و میله دنده‎ 

۸ ۱. چهارمیخ ( < نوعی وسیلۀ شکنجه) rack? /rak/‏ 

۷ ۲.شکنجه کردن, شکنجه دادن, به چهارمیخ کشیدن 

۳ اذیت کردن, آزار رساندن به. معذب کردن. 

عذاب دادن, زجر دادن, شکنجه دادن 


در فشار, در عذاب, مشوش, معذب ۰ 00۲۵۵ 08 


j ۲۵6662۲۵ /'reıska:d/ 


i racialism /'reıfalrzom/ 


اشتن؛ با شتاب گذشتن؛ عجله کردن. شتاب 
E‏ در مسابقه شرکت کردن؛ به رقایت 
پرداختن ۸. [موتور] درجا کار کردن ٩‏ [زمان] به 
سرعت سپری شدن» پرواز کردن ۱۰ [نبض] تند زدن 
۱۱ مسابقه دادن با. مسابقه گذاشتن با ۱۲.به سرعت 
با عجله بردن با شتاب بردن ۱۳. مسابقه 
اشتن با مسابقه گذاشتن میان, در مسابقه شرکت 
) درجا گاز دادن 
مسابقه با زمان, شتاب, عجله, 
(سعی در) حنظ ضرب‌الاجل 
The process of getting food to the starving‏ 


رساندن: 
گذا 


دادن ۱۴.( 


a race against time 


حالا دیگر villagers is now a race against time.‏ 
چیزی که در کمک‌رسانی به روستاییانِ قحطی‌زده باید در نظر 
گرفته شود عامل زمان است. حالا دیگر وقت. مهم‌ترین 
عامل در غذارسانی به روستاییان قحطی‌زده است. 
با کسی مسابقه دادن run a race with sb‏ 
۷ ۱ نژاد ۲. نسل, نوع ۴.(رسمی) تبار» /۲۵۲5/ ۲۵٥۵۶‏ 
دودمان, اصل و نسب 
بنی‌آدم انسان, آدمی 


the human race 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
کلم ۲۵٥‏ به هر گرو بسیار بزرگی از انسان اطلاق می‌شود 
که به لحاظ رنگ چپرہ یا دیگر خصوصیات فیزیکی 
یکسان باشند: 


different races and nationalities 
به هر گروهی از انسان اطلاق می‌شود که‎ ۱ 
اریخ وک با ان مشترک دارند و اغلب در یک منطقه یا‎ 
یک کشورٍ مستقل زندگی می‌کنند:‎ 


the Indian nations of North American 


the Scottish nation 
کلم 0۵0۵۱6 هم می‌تراند به انسان‌هایی که از یک‎ 
نژادند اطلاق شود و هم به مردمی که به یک ملیّت خاص‎ 
تعلق دارند. در هر حال, کلمۀ ۵006 در این معنی اسمی‎ 
قابل‌شمارش است و استعمال آن در بعضی بافت‌ها از کلم‎ 
ˆ قابلقبولتر است:‎ r 


the peoples of Asia 
the Jewish people 

کلمة ۵۲ء یا بر کشوری دلالت می‌کند که به لحاظ 

سیاسی مستقل است یا بر هر یک از ایالات ي 

مستقل که به لحاظ سیاسی با ایالت دیگر 

the Polish state 


the state of California 
یک 1۲اه ممکن است مردم تژادها یا ملیت‌های مختلفی‎ 
را در بر بگیرد.‎ 
کلمة ۲:۵6) به هر گروه اجتماعی اطلاق می‌شود که‎ 
کوچک‌تر از ملت باشد و افراٍ آن دارای آداب و رسوم و‎ 
گاه زبانِ مشترک باشند و همگی طبق شیوا قدیمی يا سنتي‎ 
خاصی با هم زندگی کنند:‎ 


the tribes living in the Anıızon region | 


radical 


i RADA /'ra:dد/‎ < Royal Academy of Dramatic Art 
(در بریتانیا) راداء آکادمی سلطنتی هنرهای تمایة‎ 
۲۵0۵۲۱۲۵۵۵۵ ˆ ٭ ۱.(دستگام) رادار‎ 
(صفت‌گونه) راداری» (مربوط به) رادار‎ ۲ 
radar trap /'reıda: (raص/‎  )اه‌لیبموتا (در کنترل سرع‎ 
منطقة کنترل راداری؛ تلد سرعت‎ 
(در بریتنیا) [شخص, صورت و غيره]‎ 
خسته» فرسوده‎ 
۲۵لأ2ا/:ل1٩/‎  .دنناموترپ شعاعی» پرتوی»‎ ۱ 
ستاره‌ای ۲. (پزشکی) (مربوط به) زندٍ زبرین‎ 
لاستیکی رادیال‎ ۳ ۸ 
radial engine /,reıdıal end3ın/ موتور ستاره‌ای‎ ۸ 
radially /rerdıalı/ به صورتِ شعاع. متل شعاع.‎ adv 
1 به طورٍ شعاعی, به طورٍ پرتوی‎ 
i radial-ply tyre امفی/‎ plaı لاستیکي ۰ نها‎ ۸ 
رادیال‎ 
radiance /'reıdıans/ قاش درخشش:‎ 
تابندگی, تلالۇ ۲. طراوت, بشاشت. شادی‎ 
radiant /'reıdıant/ له ۱ تابان. تابنده. تابناک»‎ 
درخشنده درخشان؛ پرتلألژ ۲ [شخص, قیافه و غیره]‎ 
باطراوت, بشاش, شاد ۳.(نزیک) تابشی, تابنده. تابان‎ 
۲۵۵۱۵۳۸۱۷ /۲۵۱۵:001/ با شادی, شاد و سرخوش.‎ 
با طراوتٍ تمام‎ 
She was radiantly happy. از شاد می‌درخشید.‎ 
radiate /'rerdıeıt/ [حرارت و غیره ] پراکندن»‎ .۱ ۷ 
.۲ ساطع کردن, تاباندن» بیرون دادن پخش کردن‎ 
(مجازی) افشاندن, به اطراف پخش کردن, پراکندن‎ 
تابیدن, ساطع شدن» بخش شدن ۴.(مجازی)‎ .۳ ۷ 
[اعتماد. شادی و غیره ] باریدن, ساطع شدن ۵.(از یک‎ 
نقطه ) منشعب شدن‎ 
سلامت از‎ 
سر و رویش می‌بارید. از فرط سلامت می‌درخشید.‎ 
radiation / reıdı'er fn / ابش‎ 
انرژي تابشی ۲. (در مواد رادیواکتو) پرتو؛ پرتوافکنی‎ 
اشعه؛ (در جمع) تشعشعات‎ ۳ 
radiation 51660655 ۲0۵0۵0 پرتوزدگی»/۱۱05‎ ۸ 
اشعه‌زدگی‎ 
radiation therapy /reıdr'eıfn Oerapr/ 
پر تودرمانی, اشعه‌درمانی‎ 
radiator /'rerdıerta(r) / رادیاتور‎ 
۲۵۵162۱ /۲2۵/ [خطا و غیره ] ریشه‌ای, پایه‌ای.‎ ۱ 
بنیادی, بنيادین. اصلی, اساسی ۲. [تفیر. رورم و‎ 


raddled ۵ 


adv 


He was radiating with health. 


adj 


put sb on the rack 


rack one's brain(s) 
rack? /rak/ 


go to rack and ruin 


به مغز خود فشار اوردن 


۸ درب و داغون شدن. 
ویران شدن» از هم پاشیدن, فاتحۀ ... خوانده شدن؛ به 
روز سیاه نشستن 

۱.(ورزش) راکت 

.در جمع) (بازي) راکت‌بال 
(محاوره به طعنه) ۱. سرو صداء racket? /'rakıt/‏ 
هیاهو؛ جاروجنجال. قشقرق ۲. کلاهبرداری؛ 
شیادی؛ باجگیری, اخاذی ۳ کار» شغل» کسب و کار 

(محاوره) ۴. سروصدا راه انداختن» شلوغ کردن, 

قشقرق به پا کردن ۵. خوش‌گذرانی کردن. خوش 

گذراندن, عیاشی کردن, الواطی کردن 
سروصدا راه انداختن kick up a racket‏ 
They kicked up no end of a racket.‏ 


racket’ /'rakıt/ 


چنان سروصدایی راه انداخته بودند که بیا و 


...را متحمل شدن؛ 


stand the racket 


a drug racket 


پ a protection racket‏ 
یه طمنه) کلاهیر دار, ۱2۵۵۱۵6۲۱۵۵۵۸۸ 
شیاد؛ باجگیر 
۷ ۲ (در آمریکا) کلاهبرداری کردن, شیادی کردن؛ 
اخاذی کردن, باج‌سبیل گرفتن 
(به طنه) کلاهبردازی, / 2۲9۱۵0 ۲2۵6]۵6۲۳9 
شیّادی؛ اخاذی: باجگیری 
۸ پرس راکت: pres/‏ اند ۲۵۵۲۵۲۰۵۲۵۵۹ 
قال راکت 
4ه (محاوره) پرسروصداء 
پرجاروجنجال؛ شلوغ 


raCKety ۵ 


« خط اهن دندانه‌دار. reılweı/‏ اه rack-railway‏ 
خط آهن کوهستانی 
” اجار کمرشکن, ۲۵۵۰۲۵۸/۵۱ 


raCONtEUr /rakon'ta:()/ 
۲۵6۵۵8 /raku:n, (US) اسهم‎ = raccoon 
۲۵۵۵۱۵6۱ /rakıt/ = ۲ 

۲۵۵۷ /'rersı/ (comp racier, super raciest) 


شره] تمامعیار, تمام وکمال» همه‌جانبه ۳ [شخص] | 4ه ۸ [نوشته و غره] باروح» جاندار, باحال» پرشور, 
رادیکال, تندرو. افراطی, بنیادستیز؛ [رفتار, عقاید و پرهیجان؛ بامزه ۲. (محاوره) [داستان و غیره ] بی پرده؛ 
غیره ] بنیادستیزانه 1 شیطنتآمیز» پر از شیطنت ۳ [شراب ] گیراه قوی 

۱۳۳۰ ۱۲ ۱ u:ztoo A=cup a:bird 3= about 

a= g0 five au=now راید‎ =near eo=hair va=pure erz player alo fire 

j=yes  w=wet  tf=chan d3=jan O=thn ö=this f=shoe 3= vision = sing 


; radio-frequency /rerdrau ‘fri:kwans/  يناکرف‎ 7 
راذیوتی:بساشد رادیوین‎ 

۱7 .پیا رادیویی / radiogram / rerdıugram‏ 
۲ در بریتانیا) (دستگاو) رادیوگرام 

(یزشکی) . /۲هتید (ولا) ام 
عکس (با اشع ایکس) 

radiographer تکنیسین / ()دادبوهنفت:/‎ n 


پرتونگاری» تکنیسین رادیولوژی 

رادیوگرافی» پر تونگاری/ ۵:0۵:0::/ ۲۵009۳۵01۱۷ 
ایزوتوپ / radioisotope /rerdıau'arsataup‏ 
رادیواکتیو, ایزو توپ پرتوزا 

radiologist / rerdı'olodaıst/ رادیولوژیست.‎ 
پرتوشناس‎ 


= 


» 


رادیولوژی. پرتوشناسی / ۲۵۵4:۵19۵ ۲2۵101091 ¦ 


radio telescope /reıdıu 'elıskoup/ تلسکو اپ‎ 
رادیویی‎ 

۸ پرتودرمان‌گر. / اعادمه9ندفه:/۲20(01۳6۲۵۵[51 
اشعه درمان‌گر 

radiotherapy /reıdravderapı / پرتودرمانی.‎ ۸ 
اشعه‌درمانی‎ 

radish /radıf/ ترب؛ تربچه‎ ۸ 

radium /'reıdıam/ (شیمی) رادیوم‎ ۸ 

۱.(هندسه) شعاع دایره radii)‏ ام) /sڄreıdı'/ radius‏ 


۲ شعاع ۳.(در کالبدشناسی) (استخوانٍ) زندٍ زبرین 

در شعاع شش بایلی within a six-mile Fads‏ 
(شیمی) (گازٍ) رادون radon /‘rerdon/‏ 
(در بریتانیا) ۴۵۲۵۵ RAF ۱۵: eı ‘ef, ref/ > Royal Air‏ 
آر ٍی إف» نیروی هوايي سلطنتی 

# ليف نخل, الیافی نخل ام raffia‏ 
4ه [مرد] جلف, هرزه, دریده, / raffish /rafif‏ 

سرخوش؛ [رفتار ] هرزه‌وار» جلف. سرخوشانه 

۷ با دریدگی, به صورتِ جلفی /۲:۵/۸/ ۲۵۲/15۱۷ 

۸ دریدگی؛ جلفی, هر زگی /ı۶/‏ :× '/ ۲818۸۸685 


"® 


۸ ۱.(برای مقاصدٍ خیریه) بخت ازمایی, raffle /ren/‏ 
قرعه کشی, لاتاری 

vf‏ به قرعه کشی گذاشتن, بر سر قرعه کشی کردن؛ 
[شی: ] جا ت‌ازمایی قرار دادن 


۸ ۱.(روی رودخانه) کلک. تو تین /۲۶8 (5ن) ,۲۵:8/ ۲۵11۲ 
۲.با کلک بردن 

۰ ۳ با کلک رفتن. سوار کلک شدن 
# (در آمریکا؛ محاوره) raft /ra:ft, (US) reft/‏ 


یک خروار. یک عالم 
۸ (معماری) تیر شیب» rafter /ra:fta(r), (US) raf-/‏ 
لنگۀ خرپا 
adj‏ تیر شیب‌دار raftered /'ra:ftad, (US) 'raef-/‏ 


تیر شیبیء نگ خرپایی 
# (ورزش) کلک‌سواری 


i rafting /ra:fun, (US) ‘raef-/ 


radicalise 


آدم رادیک‌ال, آدم تندرو, آدم افراطی» آدم 
پنیادتیز: .(ریاضی) ریشه؛ رادیکال ۶.(شیمی) بنیان 
radicalize‏ = / داهرف / ۲۵۵۱621156 
بنیادستیزی» / radicalism /'redıkalızam‏ 
رادیکالیسم, افراط گرایی 
[شخص, نظام. سرزمین و radicalize /'raedıkalarz/‏ 
غیره] (تبدیل به) بنیادستیز کردن. به رادیک‌ال‌ها 
ملحق کردن, به افراطی‌گری کشاندن, به تندروی 
کشاندن, به بنیادستیزی گرایاندن 
مه اساساً. کاملاً؛ از ریشه. radically /'redıklr/‏ 
از بیخ وبن» از بنیاد 


ناسی) ریشهچه 


radicle/‘redıkl/ 
radii /'rerdıar/ ام‎ of radius 
۲۵۵۲0 /'rerdıau / ( p/ radios; p,pp radioed) 
بی‌سیم؛ (صفت‌گونه) رادیویی» ( مربوط به) رادیو؛‎ ۱ ۶ 
(مربوط به) بی‌سیم ۲ (دستگاو) رادیو؛ (دستگاو)‎ 
بی‌سیم‎ 
بی‌سیم زدن, با بی‌سیم تماس گرفتن‎ ۴ 
.با بی‌سیم فرستادن, با بی‌سیم خبر دادن؛ رادیویی‎ 
خبر دادن رادیویی اطلاع دادن‎ 
a radio te1ep10 1¢  ؛میس‌یب ار تباط رادیویی؛ مخابر؛‎ 


a radio receiver 


فرستند؛ رادیو. فرستند؛ بی‌سیم ۱۳۵05016407 radio‏ ها 
(دستگاء) رادیو؛ (دستگاو) بی‌سیم 
رادیوی ترا 


a radio set 


a transistor radio 


یستوری 
رادیو را خاموش کردن 
رادیو را روشن کردن 


turn the radio off 
turn the radio on 


I heard it on the radio. از رادیو شنیدم.‎ 
radioactive /rerdıavw'azktrv / هه رادیواکتیو,‎ 
پرتوزا‎ 
radioactive waste زبالة اتمی‎ 
radioactivity /reıdı90=k't1v5(1/ رادیواکتیویته.‎ ^ 
پرتوزایی‎ 


radio alarm /reıdıaٺ‎ la:m/  ىبویدار ٭ ساعتٍ‎ 
radio asIrONOMY /reıdıu a'stronamı / 
اخترشناسي رادیویی‎ ۶ 
radio beacon /reıdıou bi:kon/ 5 (در هواپیما)‎ ۶ 
(دستگاه) هدایتِ رادیویی‎ 
radio Cab /'rerdıau kab/ = radio car 


م تاکسی تلفنی؛ radio 6۵۲ /'rerdıu ka:(r)/‏ 
اتومبیل بی‌سیم‌دار 
(شیمی) کرین / radiocarbOn /rerdıau'ka:ban‏ 


رادیواکتیو. کرین پرتوزا 


خشن. زمخت؛ دندانه‌دندانه؛ بریدهب 
درهم‌برهم ۴ (مجازی) ناهماهنگ, ناموزون؛ تاجو 
درهمبرهم 

۷ . به طور نامرتبی, به طورٍ ‏ /اهنعت/ ۲29960۷ 
نامنظمی ۲ به طورٍ ناموزونی, به طورٍ ناهماهنگی 


زنی با لباس‌های ...مهوت a raggedly dressed‏ 


۲299600655 / ragıdnıs/ 
نخ نمایی ۲. ژولیدگی ۳. ناهمواری. تاصاقی.‎ 
زمختی» درهم‌برهمی ۴ ناهماهنگی, ناموزونی  ا‎ 
; raggedy /regıdı/ = ragged 
: ۲29109۵۵9 4ه ۱. [گرسنگی, سردرد و غیره ] شدید»‎ 
مفرط» حاد. کشنده. دردناک, طاقت‌فرسا ۲. [دریا‎ 
رودخانه ] پرخروش» خروشان» آشفته‎ 
raglan /razglan/ [آسین ] رگلان. بارانی‎ ۱ adj 
[لباس ] آ بارانی‎ ¥ 
¥ آستین رگلان, اس ی نارای‎ rn 


آستین‌رگلان. لباس آستین‌بارانی 
۸ (خوراک) راگو (US) ra'gu:/‏ ,سوه FaQOUt‏ 
هه شلخته نامنظم, درهم‌برهم. ragtag /regteg/‏ 
درهم‌ريخته, شلم‌شوربا 


عوام کالانعام. اراذل و اوباش,  ragtag and bobtail‏ 


لات ولوت‌ها 
۶ (موسیفی) رگتایم یه ragtime‏ 
گروو رگتایم a ragtime band‏ 


rag trade /'reg (reıd/ (محاوره) کار لباس (زنانه)‎ n 
go into the rag trade تو کار لباس رفتن‎ 
ragweed /'raegwi:d/ ٭ (گیاه) آمبروسیا‎ 
ragWOrt /'regwa:t/ (گیاه) زلف پیر» آذرگون‎ ۸ 
raid /reıd/ حمله, یورش, تاخت‎ ۱ ۸ 
.۳ ۲.سرقت. دستبرد. غارت؛ هجوم؛ تهاجم؛ تجاوز‎ 
حمله کردن به» یورش بردن به, هجوم بردن به.‎ ۴ ۲ 
...ریختن ۵. دستبرد زدن به» سرقت کردن از‎ 


سر 
یورش بردن. حمله کردن Iaunch a raid‏ 
شبیخون (سحرگاهی) a dawn raid‏ 

۸ ۱. [شخص, هواپیماء کشتی و غیره ]۰ /(۲۵۵۵/ ۲۵106۲ 


مهاجم. متهاجم. حمله‌کننده ۲ سارق 

raiding party /rerdıg pa:tı/ گروه حمله‎ ۸ 
گروه ضریت‎ 

۸ ۱ نرده ۲. [حوله. لباس و غیره ] میله؛ rail" /reıl/‏ 
[یره] چوب ۳ خط آهن. ریل ۴ راه‌آهن, قطار 


free on rail —> free 


با محاوره) ۱. از کتر J off the rail.‏ 0و 


white water rafting کلک‌سواری در تندآب‎ 

2 ۱ کهنه, لته ۲.(در جح) لباس کهند. /rag/‏ ۲29 

لباس پاره‌پوره. لباس ژنده ۳ (محاوره به طعنه) 
روزنامه, کاغذپاره: مجله 


لباس ژنده به تن دا be dressed in rags‏ 
کسۍ لباس پاره‌پوره تنش بودن 


کاغزٍ ساخته‌شده از پارچه. 


rag paper 
کاغذی که از پارچه ساخته شده, کاغلٍ پارچه‌ای‎ 
chew the rag —> chew 
6۳00 از حضیض فقر به اوج ثروت. 210965 0) ع۲۵‎ 
از هیچ به همه چیز‎ 
like a wet rag —> wet 
lose one's rag جح‎ 
a red rag to a bull > 0۳ 
rag? /rag/ ( prp ragging, p.pp ragged) 
(در بریتانیا؛ کهنه. محاوره) دست انداختن» سربه‌سر...‎ ۱ 
گذاشتن» شوخی کردن‎ 
شوخی, بامزگی؛ مزه ۳ مهماني خیریه‎ ۲ 
۲۵8 ۷۵۵1 ۰ هفتٌ نیکوکاری, هفت جشن‌های خیریه‎ 
rag? /rag/ قطعة رگتایم. موسيقي رگتایم‎ ۶ 
ragamuffin مه‎ 


م بچَدُ بی‌سر و پاء 

به گدا: آدم ژنده‌پوش 
man/‏ معط rag-and-bone man /,rag an‏ 

۸ (در بریتانیا) کهنه خر کت -شلواری. کاسه -بشقابی 

# ۱. کیسۀ خرده‌خیاطی rag-bag /rag bag/‏ 
۲ (مجازی) ملغمه, معجون, آشي شله‌قلمکار, دیگي 
درهم جوش 

۸ عروسک کهنه‌ای, 
عروسکی پارچه‌ای 

۸ . خشم. عصبانیت rage /reıds/‏ 
۲ (مجازی) [طبیمت ] خشم» خروش, تلاطم ۲ تب» 
جنون؛ مد روز 

۴ از کوره دررفتن, خشمگین شدن, از جا دررفتن 
۵. [توفان, جنگ و غیره ] بیداد کردن: به شدت ادامه 
داشتن؛ [آتش ] شعله‌ور بودن ۶. [بیماری] شایع 
شدن» شیوع پیدا کردن, فراگیر شدن 
از کوره دررفتن fly into a rage‏ 


مد بودن, باب بودن؛ مرسوم بودن. 


rag doll /razg ‘dol, (US) 'do:1/ 


be all the rage 


معمول بودن 

از دستِ کسی عصبانی . rage at / against sb / sth‏ 
شدن؛ سر چیزی عصبانی شدن, سر چیزی خشمگین 
شدن 


4 ۱. [لباس ] پارەپورە» ژنده. ragged /regrd/‏ 


ریش‌ریش؛ نخ‌نما . [تخص] ژندهپوش, با لباس 


بج شدن, به هم ریختن, دچارٍ بی‌نظمی شدن, پاره‌پوره. ژولیده ۳ (سجازی) ناهموار, ناصاف: 
uzcook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about‏ ۱ 13 ۳۳-9۲۳۳ 
oI=boy 1e=near eo=hair _U9= pure‏ مه ar=five‏ موه موه 
aa=hour j=yes wa=wet If=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoe‏ 


۶ باریدن, باران آمدن 
بد هم که می‌آید از 
همه طرف می‌آید. نمی‌آید وقتی هم می‌آید حسابی 
می‌آید. 
شلاقی باریدن, دم اسی باریدن 
شلاقی باریدن, دم | 

فروریختن سرازیر شدن» 
جاری شدن. روان شدن 
فروباریدن بر 

[باران ] نشت کردن 

به سبب باران متوقف کردن. 


It never rains but it pours. 


rain buckets 
rain cals and dogs اسبی باریدن‎ 
rain down 


rain down on sb / sth 
rain in 
rain sth off 
به علتِ باران به تعویق انداختن‎ 
rain on sb / sth (مجازی) ۱. فروباریدن بر»‎ ۷ 
بارانی از ... فروباریدن بر ۲. بیرون ریختن»‎ 
ریختن‎ 
rain sth out (US) = rain sth off 
rainbOW /'reınbau/ ر نگین‌کمان, قوس قزح‎ 
rainbow trOUt /'reınbou traut/ قرا لآلای‎ ۸ 
رنگین‌کمان‎ 
rain 61661/5۵0 t/ek/  نداتفا (در آمریکاء هنگام عقب‎ 
سابقه یانمایش) بلیتِ معتبر تا مسابقة بعدی‎ 


(محاوره) برای دفعه بعد take a rain check (0 sth)‏ 
گذاشتن, برای فرصت دیگری گذاشتن, به وق دیگری 
محول کردن 
Thanks for the invitation, but I'I have to take‏ 
از دعوتت متشکرم ولی a rain check on it.‏ 
بگذاریم برای فرصت دیگری. 

٭ (کتٍ) بارانی raincoat /'reınkout/‏ 

raindrop /'rerndrop / 


rainfall /reınf>:l/ 


ج ا / 3 (US)‏ ,امامت rain forest/reın‏ 
جنگل بارانی 

× باران‌سنج, بارش سنج geıdı/‏ 96/:00لا۲218-92 
4ه بدونٍ بارندگی, بی‌باران. خشک /::0۱:::/ ۲2101655 
[لباس ] ضٍ آب, ضیٍّ باران ۰ / ]۲۵160۲001۵0۵ 
باد و باران و باران rainstorm /'reınst5:m/‏ 
٭ آب باران / rainwater /reınws:t(r)‏ 
rainy /reını/ (comp rainier, super rainlest)‏ 

4ه بارانی» پرباران؛ باران‌زاء باران‌خیز 
save / keep sth for a rainy day lla‏ 


۱ بالا بردن, بلند کردن؛ درآوردن. ۲2196/702 
بیرون آوردن؛ بالا اوردن» بالا کشیدن؛ [خمر] 
ورآوردن ۲.(از زمین) بلند کردن؛ راست نگه 


داشتن؛ برافراشتن: [گردوخاک] به هوا بلند کردن؛ 


[روح] احضار کرد [مرده ] زنده کردن ۳ [حقوق و أ 


i rain? /rem/ 


اتی شدن ۲. خل شدن, دیوانه شدن, کسی به سرش 
زدن, قاتی کردن 
jump the rails —> jump?‏ 
اعتصاپ کارکنان رادآهن a rail strike‏ 
مسافرت با قطار 
نرده کشیدن دور / میان. 
با ترده جدا کردن 


rail travel 
rail sth in / off 


rail? /rel/ 


(رسمی) گله کردن از 50/57 2981054 / اھ اھا 


شکایت کردن از نالیدن از؛ بد گفتن به, ناسزا 


گفتن به 


railcard /‘rerlka:d/ 


۶ (ردآهن) ته خط؛ سر خط 
۸ نرده, طارمی ۱۵۱۱9 
۸ مزاح» شوخی, مطایبه raillery /rerlorı/‏ 
railman /'reılman/ ( p/ railmen) = railwayman‏ 
(در آمریکا) ۱. خط آهن railroad /reılraud/‏ 
۲ (شرکتِ) راء‌آهن, قطار 
(محارره) مجبور railroad sb into (doing) sth‏ 
به کاری کردن, به انجام کاری وادار کردن. کسی 
را مجبور کردن که 
۶ (محاوره) ]لايحa‏ و غیره]  railroad sth through sth‏ 
با زور گذراندن از قالب کردن» تحمیل کردن 
railroader /'rerlrauds(r) / (US) = railwayman‏ 
۸ ۱ خط آهن railway /rerlwer/‏ 
۲ (شرکتٍ) راهآهن: قطار 
railwayman /'retlweıman / (pl railwaymen)‏ 
n‏ (در بریتانیا) کارمندٍ را «آهن ؛ کارگر راه‌آهن 
۸ ایستگاه راءآهن, /0۱/0: railway station /eılweı‏ 


railhead ۸ 


ایستگاه قطار 
۸ (کهنه) جامه» تن‌پوش raiment /'reımant/‏ 
# ۱.باران؛ بارندگی؛ بارش rain' /reın/‏ 


۲ در جمع) فصل باران. فصل بارندگی 
(مجازی) [گلوله و غیره ] بارانی آز. رگباری از 08 ۲۵0 ۾ 
Come in out of the rain.‏ 


توی باران نایست. 


come rain, come shine; (come) rain or 


ابی باشد چه بارانی؛ در هر شرایطی, اگر سنگ هم 
از آسمان ببارد 


heavy rain 


light rain 


It looks like rain. می‌خوا خواهد باران بیاید.‎ 


هوا بارانی | 


be pouring with rain . باران شدیدی ۳ باران‎ 


تندی آمدن 
right as rain ¬ right"‏ 


زی را دامن raise the temperature «jj‏ 
باعثٍ تشنج شدن, تنش ایجاد کردن 
He tried to raise the spare part everywhere.‏ 
رای یفجن پد کی په نه ها ی 
۷ [بنای یادبود. مجسمه و غیره ]۰ 5 / raise sth |0 sb‏ 


برپا ساختن به یاب بنا کردن به یادبود 


آنکتة کاربردی: 
قعل هاده به معنای برکشیدن 


The crane raised / lifted the whole house. 
در جلسة دادگاه ممکن است هنگام سوگند دادن به‎ 


کسی که مورد سؤال واقع می‌شود بشنویم که خطاب به او 
می‌گویند: 
Raise the book in your right hand.‏ 
فعل‌های »دهع و 10076000 به معنی بالا بردن یا اضافه 


کردن بر ارزش, قیمت, خرج یا مقدار 
The govemment is ruising the tax on cigarettes‏ 


ی است: 


again. 
Heavy traffic is raising / increasing the level of 
pollution in the town. 

فعلٍ ۲ بیانگر افزايش قیمت چیزی یا مقدارٍ آن چیز 


the problem of rising inflation 
Industrial production looks set to rise in the 
new year. 
فعل ۴۵۹۲ به معني بزرگ کردن بچه نیز هست. در این‎ 
معتی؛ فع مزبور در آنگلیسي آمریکایی بیشتر رابج است‎ 
تا انگلیسی بریتانیابی.‎ 
در انگليسي بریتنیابی برای بیان معني اخیر بیشتر از‎ 
فعي وا استفادهمی‌کنند.‎ 
چه در انگلیسي آمریکایی چه در انگليسي ب ای جر‎ 
را په معني مطرح کردن یک‎ ine دو فمل کا و ون‎ 
نکته و یا پیش کشیدن یک سوال ب کار می‌بند‎ 
در انگليسي آمریکایی فعلِ ۲۵6 را هم در معني‎ 
پرورش دام و هم در معني کشت محصول بهکار می‌برند‎ 
ولی در انگایسي بای برای پرورش دا از فمل ت"‎ 
استفاده می‌کنند و برای کشت محصول از فعل ۲0۷ج بهره‎ 


می‌جویند. 


۳ 
Women stil need to raise / iniprove their 
دمم‎ i soclely: 

در جمل‌های از نوع بالا نمی‌توان بعد از فعلِ ۲086 حرف 


n 


غیره ] افزایش دادن, اضافه کردن, زیاد گردن» ترفیع 
دادن؛ [صدا] بلند کردن؛ [قیت ] ترقی دادن بالا 
بردن ۴ [تردید. ترس و غیر» ] پدید آوردن» ایجاد 
کردن,. برانگیختن, در دلٍ کسی انداختن ۵. [سروصدا 
و غیره ] راه انداختن, برپا کردن؛ [زنگ و غیره ] به صدا 
درآوردن: [سوضوع و غبره] پیش آوردن. مطرح 
کردن» پیش . [وام. هزینه‌ها و غیره ] فراهم 
کردن. جمع کردن, گرد آوردن, گردآوری کردن ۷ 
(در آمریکا) [یجه ] بزرگ کردن, بار آوردن؛ [خانواده] 
چرخاندن, گرداندن. نگهداری کردن از ۸. [حیوان ] 
پرورش دادن. پروراندن. پروردن؛ [محصول 
کشاورزی ] کاشتن؛ تولید کردن ٩‏ [تحریم, سحاصره] 
پایان دادن, خاتمه دادن, برداشتن. شکستن ۱۰.(در 
بریتانیا. محاوره) [شخص ] تماس گرفتن باء گرفتن 
[شیء ] پیدا کردن, به دست آوردن ۱۱.(بوکر و غیره) 
روی دست ... خواندن؛ رولانس کردن 

۲ درآمریکا) افزایش حقوق, افزايش دستمزد 

He raised his eyes from his work. 


سرش را از روی کارش بلند کرد. چشمش را از روی 
کارش بردات 
(محاوره) عصبانی شدن, ۱۵۵۲۵0۴ / raise Cain / hell‏ 
جار و جنجال راه انداختن. قشقرق راه انداختن 
raise a dust —> dust"‏ 
not raise a finger to help sb —> finger‏ 
اظهارٍ تعجب کردن 
(از), حیرت کردن از 
به سلامتي کسی نوشیدن «ا5 0) هاچ ده زه 
(به احترام کسی) کلاو خود را «اه 40 
برداشتن 


raise one's eyebrows (at) 


raise one's 


raise one's sights ج‎ sight 

raise one's voice against sb / sth |) صدای خود‎ 

روی کسی بلند کردن. صدای اعتراض خود را بلند 

کردن. صدای خود را علیه چیزی بلند کردن, علیه چیزی 
اعتراض کردن 
آمیدوار کردن 

(از شرم) صورتِ 


کسی را سرخ کردن 


raise sb's hopes 
raise a blush on sb's cheek 


raise sb's hackles —> hackles 
با‎ 
به خنده انداختن؛ سرگرم کردن‎ 
روحیة کسی را تقویت کردن.‎ 
روحية کسی را خوب کردن؛‎ 
را سرٍحال آوردن‎ 
زنگ خطر را به صدا درآوردن‎ 


« شدن, خنداندن, ۰ 50116 / اعا ھ عنم 


raise sb's spirits 


به کسی روحیه دادن کے 


raise the alarm 


raise a hare چ‎ hare 


i=see  1=sit u=cook ادن‎ A= cup 
ده‎ say  oi=go aı=boy near رده ده‎ 
دوه‎ hour j d3=jam 0=thin û=this مدز‎ 


ههه (موسیقی) رانتاندو, کُندشونده 


انباشتن» تلنبار کردن ۲. [مخص ] دست‌و پا 
کردن پیدا کردن. جور کردن ۳. (محاوره) [غم, 
ناراحتی ] دوباره زنده کردن 


(هنه) (مرد) خوش‌گذران. rake’ /reık/‏ 


(مرد) عیاش 

۸ ۱. شیب کجی, میل ۲.(در تتاتر) شیب /۲6/ ۲۵63 
صحنه ۲ 

۳ شیب داشتن, متمایل بودن 


۲ ۴. شیب‌دار کردن, متمایل کردن, شیب داذن په 
هه شیب‌دار, مایل, کج 


پورسانت. کمیسیون» سهم 
هه ۱ [زندگی ] پر از عیاشی, جلف؛ ۰ //۵۸:/ ۲۵۱5 
(مربوط به) خوش‌گذران‌ها ۲. شاد. شنگول, 
خوش, بی‌خیال؛ خودنماء متظاهر. جلوه‌فروش 
[کلاه ] یکوّری, کج at a rakish angle‏ 
4ه با جلفی, با هرزگی. rakishly /reıkıflr/‏ 
با بی‌خیالی با نرخوشی 
« هرزگی؛ بی‌خیالی؛ 
سرخوشی 
۵ اه ام / rallentandi /,raelontaendi:‏ 
,۲۵۱۵0۱۵0۵08 ام ) / /,raelan'taendou‏ ۲۵۱۱60۱۵۴0۵ 
rallentandi (‏ 
vi‏ ۱ دوباره) دور هم rallied)‏ ممام) 1relı/‏ ۲ ۱۷ 
جمع شدن. گرد هم آمدن, فراهم آمدن ۲ هم‌داستان 
شدن, متحد شدن ۳ سلامتِ خود را بازیافتن 
نجات پیدا کردن: رهایی یافتن؛ 
شدن؛ [شخص] دوباره جان گرفتن» سرحال آمد 
نیروی تازه گرفتن, جان تازه گرفتن, تجدیدٍ قوا 
کردن ۴مالی) [سهام ] دوباره ترقی پیدا کردن 
۵. دوباره جمع کردن, گرد هم آوردن, فراهم آوردن 
۶.هم‌داستان گردن, متحد مد 
Vn‏ «گردهمآیی. اجتماع. انجمن ۸.(سیاسی) تظاهرات» 


rakishness مزا‎ / 


[روحیه] تقویت 


٩‏ بهبود؛ تجدیدٍ قوا ۱۰. (مالی) [سهام ] ترقی 
۱ در تنیس و غیره) رالی» دور» چرخش ۱۲.(اتومبیل - 
رانی) رالی 
فریادٍ حمایت‌طلبی, a rallying cry‏ 


فریادٍ کمک( خواهی). استمداد 

۲۵۱۷۶ /ralı/ ( ppp rallied) (کهنه) مزاح کردن.‎ 

سر به سر ...گذاشتن» دست انداختن 
rammed)‏ کم prp ramming,‏ ( اه ram‏ 
۱ قوچ ۲.(نظامی) قوج قلعه‌خراب‌کن» دژکوب ۴ 
(فنی) کوبه» چکش؛ شمع‌کوب؛ پایه کوب؛ تیرکوب 
# ۴. تصادم کردن به» اصابت کردن باه برخورد کردن 
دن به؛ کوبیدن به؛ فشار آوردن به ۵. [کستی] 
برخورد کردن باء تصادف کردن باء خوردن به ۶. 
[تیر و غیره] فرو کردن» نشاندن؛ (محاوره) چپاندن» 


i raked /reıkt/ 
i rake off /'reık of, (US) 5:f/ (محاوره) حق وڪس«‎ 


raised 


اضافة وس را هم بهکار برد. 
فعل‌های ع۴ و 10005090 در معني بهتر شدن چیزی و 
ترقی کردن آن نیز به‌کار می‌روند: 
Standards are rising / improving.‏ 
۳ انگليسي آمریکایی کلمۂ مزع را اگر اسم باشد به 
فزایش حقوق به کار می‌برند. 
بتانیایی برای همین معنی از کلمة 
اده می‌کنند: 


He got a (pay) rise. 
| البته در انگلیسی آمریکایی از‎ 
بالا استفاده می‌کنند و در بقیۀ موارد همیشه از اسم ۵آ بهره‎ 


می‌گیرند: 


»لت فقط در معنی 


a rise in house prices / standards 
the rise of the Roman Empire 


«ستوری: زمانِ گذشتۀ ماع ۲0۵0 است و ماضي 
تقلی آ : 
[سکر و غیره ] یالاآمده. برجستد. 
برامده 


raisin ۵۱ کشمش‎ 


raison d'être / ومع‎ 'detra, (US) ıreızaun / 
وجودی, هدفی غایی‎ 


۱ .have raised است و نه‎ have risen 


raised /reızd/ 


Raj /ra:d3/ = raj 


(دوران) حکومتٍ بریتانیا در هند ادن raj‏ 
raja /'ra:dı9/ = rajah‏ 

(در هند) راجه, امیر» پادشاه دم rajah‏ 

۱ شن‌کش ۲.(ماشین) علوفه‌جمع‌کن /۲۵/ ۲۵۸6۵۱ 

۳ (در بازي رولت) ژتون‌کش 

۴ شن‌کش زدن 

۵. با شن‌کش صاف کردن؛ شن‌کش کشیدن روی ۶. 


[خاکستر و غیره ] با شن‌کش بیرون آوردن؛ با شن‌کش 

جمع کردن ۷ به اتش بستن, زير آتشبار گرفتن» 
تض‌باران کردن؛ [دوربین, تلسکوپ] (به اطراف) 
حرکت دادن, گرداندن 
عزای گذشته‌ها را گرفتن, 
ببهوده غم گذشته‌ها را خوردن 


rake over old ashes 


زیر ورو کردن» rake about / around‏ 
گشتن» جستجو کردن 

(محاوره) با پارو جمع کردن» rake sth in‏ 
پارو کردن 

(محاوره) با پارو پول جمع کردن. rake it in‏ 
پول پارو کزدن 

[خاکستر و غیره ] با شن‌کش rake sth out‏ 
بیرون آوردن» با شن‌کش جمع کردن 

rake sb / sth together جمع کرد‎ . 


روی هم انباشتن» تلنبار کردن ۲. [شخص] 
دست و پا کردن, پیدا کردن» جور کردن 
۱ جمع کردن؛ روی هم rake sb / sth Up‏ 


rancor 


۸ (موتورٍ) جتِ برخوردی 
'endın/ = ramjet‏ اعد ram-jet engine /ram‏ 
۸ ۱. شیب‌راهه» شیب» سراشیبی ramp' /ramp/‏ 
(اتصال). سربالایی (اتصال)؛ (جلوی بارکینگ و غر) 
پل ۲.(در هواییما) پلکانِ متحرک ۳.(در بریتانیا. راھتمایی 
و رانندگی) سرعت‌گیر 
۶ (در بریتانیا. کهنه. عامیانه) کلاهبر داری. /۵:/ ۲۵۲0۵2 
شیادی, دزدی» گوش‌بری 
vi‏ هجوم بردن. rampage /remperds, rempeıd3/‏ 
تاخت و تاز کردن» یورش بردن. تاختن 
#۸ هجوم آورد« رlزıر  be/ go on the ramıpag¢ê‏ 
شدن, راه افتادن؛ ( تماشاچیان فوتبال و غیره) دست به 
وحشیگری زدن 
در حال وحشیگری on the rampage‏ 
هه ۱. [بیماری و غیره ] فراگیر» rampant /'rempant/‏ 
همه‌جاگیر, شایع؛ [جنایت و غیره] بی‌امان, بی‌حدّ و 
حصر ۲. [گیاه ] پرپشت. انبوه ۱.۳در نشان‌های خانوادگی) 
[حیوان ] سر پاء روی دوپا 
هه به فراوانی, به افراط. rampantly /'rempontlr/‏ 
` به طور مفرطی؛ به نحو فراگیری» به طرز 
همه‌جاگیری؛ به نحو بی‌امانی 
۸ ۱ خاکریز بارو, باره؛ rampart /‘rempa:t/‏ 
(در جمع) استحکامات ۲.(وسیله) دفاع, حفاظ 


۲3۳۵۵/۵۵۵ [تفنگ ] سنبه» ميل‎ ۸ 
(as) stiff / straight as a ramrod Jû [ [شخص‎ 


سیخ, قرص و محکم. صاف و راست 
هه [خانه, ماشین و غیره ] ره ramshackle‏ 
درب وداغون, قراضه. لکنتی. فکسنی: 
زهواردررفته؛ [سازمان و غیره ] درهم‌ریخته 
سرهم‌بندی‌شده 


an /can/ pr of ۲‏ 
۶ ۱ مزرعه» زمین اه /ra:ntf, (US)‏ ۲۵۸۵۸ 
۲ دام پروری؛ دامداری 
(مزرعة) پرورش 
۸ ۱. مزرعه‌دار؛ 


a chicken ranch مرغداری.‎ 
'ancher /'ra:ntfa(r), (US) rae-/ 
زارع» کشاورز ۲. دامدار؛ دام‌پرور؛ (در ترکیب)-دار‎ 

> a sheep rancher > 


م دامداری؛ اه ranching /‘ra:ntfıg, (US)‏ 
دام‌پروری؛ مزرعه‌داری 
هه ۱. [غذا ] بوگرفته. مانده, فاسد. ‏ /۵ج۵:/ 120610 
یادخورده ۲. [بو, مزه] گند تند. زننده 
فاسد شدن, بو گرفتن, بادخور شدن ۲4۸14 ٩1۲ا‏ / 0ع 
۸ بوگرفتگی, ماندگی. ‏ . /$ensıdnıڌ‏ / ۲۵06100655 
فاسدشدگی, بادخوردگی؛ تندی» زنندگی 


i ram-jet /ram dset/ 


۱. [زمین و غیره ] صاف کردن» 


ئه ۱. [ساختمان. خیابان, شهر ] 


0 (در 


تپاندن ۷. [زمین و غیره ] صاف کردن» مسطح کردن» 
کوبیدن. تسطیح کردن 


۸. زدن, کوبیدن. کوفتن 


۱ جا کردن, جا انداختن ۲. (مجازی) ram sth home‏ 
تکیه کردن بر, تأکید گذاشتن بره به کرسی نشاندن 
[اسلحه ] با باروت پر کردن. 
خرج گذاشتن در 


ram a charge home 


ram sth down 
مسطح کردن» کوبیدن؛ تسطیح کردن ۲. [تیر و‎ 
غیره] فرو کردن» نشاندن؛ (محاوره) چپاندن»‎ 
تپاندن‎ 
(مطلبی را) به کل‎ 
کسی فرو کردن‎ 

RAM' /rem/ > random access memory 

RAMP ۱۵:۲ eı 'em/ < Royal Academy of Music 

۶ (در بریتانیا) آر ی ام آکادمي سلطنتي موسیقی 

Ramadan /ramadan, -da:n/ ۾ ماءِ رمضان‎ 


ram sth down sb's throat 


ا ۱. گشتن» ول گشتن, چرخیدن؛ /۲۵:۲۵۱/ ۲۵۳۱۵16 


گردش کردن؛ قدم زدن, پیاده‌روی کردن ۲.(مجازی) 
از این شاخه به آن شاخه پریدن. از این در و آن 
در حرف زدن؛ پرت و پلا گفتن ۳ [گیاء] بالا رفتن 
از پیچیدن دور 

۸ ۴ گردش. پیاده‌روی 
گردش رفتن, پیاده‌روی رفتن 

7 .اهل پیاده‌روی, پیاده 
۲.گیاو رونده 


go for a ramble 
rambler /'rambla(e)/ 


rambling /'remblın/ 
بی‌نقشه» درهم‌برهم» بی‌در و دروازه» بی در و پیکر»‎ 
با رشدٍ سرطانی ۲. [گیاه] رونده ۴ (به طعنه) [نوشته.‎ 
گنتار ] بی‌سر و ته» درهم‌برهم» قاطی» پریشان‎ 
گردش, پیاده‌روی ۵. نوشتذ بی‌سر و ته؛ حرف‎ .۴ ۸ 


درهم و برهم 
آمریکا, محاوره) rambunctioUSs /ra:mbagk/35/‏ 


[سخص, رفتار ] تسلوغ, پرسر و صدا؛ پر تحرک» 
پرانرژی؛ پرشور 

۱.(در پختن و خوردن غذا) ramekin /remakın/‏ 
ظرف یک‌نقره. ظرفب تکی؛ (صفت‌گونه) یک‌نسفره: 
تکی ۲ غذای یک‌نفره. غذای تکی 

# ۱ شعبه انشعاب. . ramification /,rmıfıkeın/‏ 
شاخه؛ شبکه ۲ عاقبت؛ (در جم) عواقب؛ پی‌آمد. 


نتیجه؛ (در جمع) 
۶ ۱ (رسمی) /'remıifai/ ( p1.pp ramified)‏ ۲۵۳۰۱6۷ 

منشعب کردن؛ شبکه‌ای کردن» شاخه‌شاخه کردن 
۶ ۲. (رسمی) منشعب شدن؛ شبکه‌ای شدن. شاخه‌شاخه 


(US) = rancour‏ /)هاوعه/ 2860۴ شدن 
iasee I=sit @=cat a:=father  D=got 7‏ 
el=say al=g0 ar=five a=now oi=boy 19=near €= hair ua= pure‏ 
ava=hour j=yes Ww=wet tf=chan d5=jan 0=thin Ö=this  f=shoe 3= vision‏ 


i 


n 


dj 


3 


adj 


ردیف کردن؛ آرایش دادن؛ [. 
کردن. به صف کردن, قطار کردن 
۲ نوسان داشتن, در نوسان بودن در تغییر بودن 
امتداد داشتن, شتیء ول 


ترش داشتن ۳ 
چرخیدن. پرسه زدن 
۱ محل ] گشتن در 
پرسه زدن در ۲. (مجازی) شامل... شدن» پوشاندن ۳. 
[اسلحه, ۵ 
کسی / خود را 
به جر درآوردن؛ کسی / خود وا در ذاو 

دادن, کسی / خود را در ردیفٍ... قرار دادن 

His interests range from chess to tennis. 

دامن علائقش از شطرنج تا تتیس مێشود. 
[دوربین عکاسی. / rangefinder /'reındsfaında(r)‏ 
سل و ره ]فاصله‌ست , مسافت‌یاب, بُردیاب 
.در بریتانیا) نگهبانِ ranger /reınd(r)/‏ 
پارکي سلطنتی ۲.(در آمریکا) جنگل‌بان؛ نگهبان ۳ (در 
آمریکا) پلیس سواره ۴.(در آمریکا) تکاور. کماندو ۵. 
(در رتنیا با حرف بزرگ) [دختر ] پیشاهنگي ارشد 

rangy /remdıı/ (comp rangier, super rangiest) 
[اندام ] ترکه‌ای, قلمی» بلند و باریک» کشیده‎ 


range over / through 


و غیره ] برد داشتن 
range sb / oneself with sb / sth‏ 


زا 


; Fani /'ra:ni:/ = ranee 


۱.مقام. مرتبه» شأن. پایه. پایگاه ‏ /)و٭ہ/ ۲۵0 
۴ (نظامی) درجه ۳ صف, ردیف ۴.(نظامی) صف ۵. 
(نظامی, در جمع) سربازصفر؛ سرجوخه 
۶ در آمریکا) [افسر ] مافو 
۷.به صف درآوردن, ردیف کردن» به خط کردن 
rank sb / sth among / alongside sth‏ 
در مرتبة... قسرار دادن, در مسقام... قسرار دادن؛ در 
عداد...قرار دادن در شمار...قرار دادن 
قرار گرفتن. 
قرار گرة 


بودن بالادست...بودن 


rank among / with sth 


داشتن, در مرت 


(نظامی) سرباز صفر؛ سرجوخه other ranks‏ 


in the front rank در صدر‎ 
pull rank ج—‎ pull 

انشعاب کردن break ranks‏ 
صفوفب فشرده, ردیف‌های فشرده کاصھم 0۳0و 
ایستگاه تاکسی a taxi rank‏ 


(مجازی) به خیل... پیوستن join the ranks of‏ 
close ranks ¬+ close“‏ 
مافوتي کسی بودن, بالادستِ کسی بودن اء 6۵06رهم 
۱ [گیاء ] انبوه» پرپشت» تور وه rank?‏ 
۲. [زمین ] پرعلف ۳ [بو. مزه ] تند. زننده» نامطبوع, 
متعفن؛ بدبو؛ بدمزه ۴.(به طمنه) محض» مطلق» مسلم 

آشکار. عیان» بی چون و چرا < ۲۵ ۷ ۾ > 


علف‌زار» زمین پرعلف rank soil‏ 


rancour 


۸ کینه» بغض؛ عداوت. هو ۲۵660۵۷۲ 
دشمنی, خصومت 
4ه ([شخص ] پرکینه. وه ۲۵6۵۵۷۲۵۱5 


نهتوز؛ پر از خصومت؛ [رفتار ] کینه‌توزانه 
adv‏ با کینه « کینه‌توزانه؛ ‏ /بامهمهنونه/ rancourous|y‏ 
از روی خصومت. با عداوت 


راند (= واحدٍ پول آفری rand /rand/‏ 


ای جنوبی, 
بای ۱۰۰سنت]ٍ 
« موسیقی ار آند بی 
(= آمیزه‌ای از موسيقي بلوز و موسيقي سیاهان) 
R and D/a:r an ۵۲:۱ > researchand development‏ 
(بازرگانی) تحقیق و توسعه > an Rand D programme‏ > 
محاوره) مثل حَشری‌هاء /۲۵:۲۵/۱۱/ ۲۵۳۵1۷ 


۱سنت) 


R and 8 ۱۵ an bi:/ 


ت (در بر 


random /'rendam/ 


بی‌نقشه بدون ترتیب 


۸ همین‌طوری, الل‌بختکی؛ بدونِ هدف 


at random 
random aCCeSS /rendom 'ekses/ (کامپیوتر)‎ 
دستیابي تصادفی, دستيابي مستقیم‎ 
random access ۱۱۵۲۵۲۷ /,rndam اه‎ 
(کامیوتر) رَم» حافظۂ دستیابی -تصادفی‎ ۸ 
randomly /'randamlı / به طور تصادفی.‎ .۱ 4۲ 
به طورٍ فاقی؛ بدونٍ ترتیب» بدون نقشه» به نحو‎ 
نامنظم ۲ گله به گله. اینجا و آنجاء این‌طرف و‎ 
آن‌طرف‎ 
۲۵۳۵۷ /'rendı/ (comp randier, super randiest) 
۱.(در بریتائیا. محاوره) شهوتی, خشری ۲. خشن, وحشی‎ 4 
ranee /'ra:ni:/ (در هند) رانی, ملکه؛‎ 
شاهزاده خانم؛ همسر راجه‎ 
rang /raı/ pr of ring 
range’ /reınds/ [کره و غیره ] سلسله, رشته‎ .۱ ۸ 
گنرد :خد وف محد وده خبط طیف: اختو زه‎ 
قلمرو. دایره؛ [صداء نت موسیتی ] دامنه ۳ برد» میدا‎ 
[عنگ ] تیررس ۴ میدان مشق, میدن تیر؛ [موشک و‎ 
میدان پرتاب ۵. [حبوان, یا ] زیستگاه, محل‎ ] 
.۷ زندگی ۶.(در آمریکا) شکارگاه؛ مرتع. چراگاه‎ 


‘memart/ 


(کینه) اجاق 
سلسله‌ای از جبال, a range of mountains‏ 
رشته‌ای از کوه‌ها 
انواع مختلفی (چیزی) a range of sth‏ 


a wide range 


وسیع. محدود؛ گسترده 


at close range از فاصلۂ نزدیک‎ 
at long range از فاصلة دور‎ 
in/ within (firing) range در تیررس‎ 


out of / beyond (firing) range . خارج از تررس‎ 


دیدرس 


۷ ۱ مرتب کردن. منظم کردن؛ 


range of vision 
range /reınd3/ 


وراجی کردن» پرحرفی کردن ۸.(موسیتی) رپ اجرا : 
کردن 


beat the rap چ‎ beat" 
get a rap on / over the knuckles ai (محاوره)‎ 


give sb a rap on / over the knuckles 


(محاوره) تنبیه کردن. توبیخ کردن. گوشمالی دادن؛ 


اتت کردن 
(در آمریکاه محاوره) take the rap (for sth)‏ 
کاسه کوزه‌ها سر... شکستن, سرزتش شدن (برای), 


ملامت شدن (برای) 
۱ با صدای بلند گفتن؛ rap sth out‏ 
با تشر گفتن ۲. [یام ] ضرب گرفتن, با ضرباتِ 
منقطع رد کردن, با ضرب منتقل کردن 
/rap/‏ ۲۵۵2 
(محاوره) کسی not care/ give a rap (about / f0r)‏ 
ککش هم نگزیدن. برای... بی‌اهمیت بودن 
(رسمی) ۱. [شخص ] حریص» /۲۵۴۵۱/9۵/ 5ا۲8P8C10‏ | 
طمعکار, آزم ند, طماع؛ [روش] طمعكارانه. 
حریصانه. آزمندانه ۲ غارتگر, چباولگر, تاراج‌گر 
۷ (رسمی) با حرص» / faslr‏ مود rapaciousiy‏ 
آزمنداند. حریصانه. با طمع 
۶ (رسی) حرص, ازمندی؛ 
» آز شره 
۱ تجاوز (جنسی) کردن به, 
تجاوز به عنف کردن ب ب 
۲ تجاوز (جنسی)» تجاوز به عنف» 
۳ (مجازی) تجاوز؛ نابودی, تباهی» ویرانی 


> 


مهو ۲202010 


1 


5 


rape' /reıp/ 


» 


rank with 

با a rank outsider‏ 
۶ ۱ سربازانِ صفر« rank and file /reqk a 'faıl/‏ 
سریازان ساده. نفرات ۲ (مجازی) اعضای عادی. 
اعضای ساده؛ (صفت‌گونه) [کارگر, کارمند و غیرء ] عادی» 


ساده, معمولی 
۱ سرباز صقر ۲۲ ۲۵۱۷۵۲ 
۲ افسر (سریازی‌دیده) 
۸ رتبه» مرتبه, مقام. رده / ranking /regkı‏ 
ranking officer /'raenkın 9 (US) a:fisar/‏ 


۶ (در آمریکا) افسر ارشد 
#« قلپ ER‏ بودن» ۵ rankle‏ 
در دل ساندن: ماي رنج...بسودن, مایا 


؛ اشکاراء به طورٍ e‏ 
فاحش ۲ به طو تحمل‌نایذیری؛ به نحو زننده‌ای 
۸ پرپشتی, انبوهی, توپری ۰ /5" )رم / ۲2۲/655 
۱ زیرورو موه /‘ransak, (US)‏ ۲۵0۵2۵ 
کردن, حسابی گشتن ۲ غارت کردن, تاراج کردن 
۱ [گررگان ] آزادسازی FaNSOM /ransom/‏ 
(در ازای پول) ۲ سربهاء فدیه, باج ‏ _ 
۴ (گررگان ] آزادي...را خریدن. با سربها آزاد کردن» 
در ازای پول آزاد کردن ۴. گروگان گزفتن 
۱. گروگان گرا sth to ransom‏ / راد hold‏ 
۲. (مجازی) [کشور, ملت ] برای مقاصیٍ خود...را تتحتِ 
فشار قرار دادن برای اهداف خود...را زير منگنه قرار 
دادن؛ برای مقاصدٍ خود...را به مخاطره انداختن 
a king's ransom — king‏ 


۰ 


rant /rant/ (بد طمنه) قشقرق به‌پا کردن»‎ ۱ ۲۷ ¦ ۲۵۵۵2 /reıp/ شلفم روغنی‎ n 
[حرکت. نبض و غیره ] تند. سریع, ۲۵۵۵ دادو هوار کردن» عربده کشیدن» نعره زدن؛‎ .۱ 4 
پرشتاب ۲. [عکس‌السمل و غبره ] ناگهانی. سریع ۳ رجزخوانی کردن‎ 
[شیب ] تند ۲ ۲ (به طمنه) با صدای بلند گفتن؛ با فریاد به زبان‎ 
آوردن؛ [بازیگر ] با طمطراق ادا کردن, با ادا و اصول‎ make rapid strides — stride 
دکلمه کردن‎ rapid-fire /'repıd )۵:۵(/ [سلحه ] با آتش سریع‎ ۱ e 
rant and rave (at sb/ sth) (مجازی) پیاپی» پشتٍِ سر هم» پی‌درپی» بلاانقطاع داد و قال کردن.‎ ۲ 
داد و هوار راه انداختن, عربده کشیدن, گلوی خود را پاره‎ rapidity سرعت. شتاب / نود‎ ۸ 
کردن‎ rapidly /'rapıdl1/ به سرعت» ا با شتاب.‎ 
rant on = rant vi با عجله‎ 
ranter /'ranta(r)/ آدم شلوغ, آدم معرکه‌بگیر‎ ۱ f rapıdz/ ا [رودځانه ] تند‎ 
۲۵۵۲ /rap/ ( prp rapping, pt.pp rapped) [قایق و غیره ] با سرعت در تندآب كلاpھ 16 1004ء‎ 
حرکت کردن ۸ ۱ ضربه؛ صدای تق. تَقّه ۲.(در آسریکا عامانه)‎ 
وراجی» پرحرفی» ورو ور ۳.(موسیقی) رپ‎ rapid transit /raepıd بح‎ 'traensıt/ (Sua a) # 
یستم جابجايي سریع‌السیر؛ حمل ونقلِ سریع‌السیر ¦ ۴# ضربه زدن به» زدن به؛ تقّه زدن به ۱.۵ محاوره)‎ 
سرزنش کردن. ملامت کردن» سرکوفت زدن‎ ۲۵016۲ /e1p15)(/ شمشیر نازک؛ شمشیر دو دَم؛‎ ۸ 
(مجازی. رن گر ۷ ۶. ضربه زدن» زد آ‎ 
ai= father D=got 2i=saw مدا‎ u:ztoo A=cup بو‎ 0= about 
ai=now oI=boy 1i2=near eo=halr va=pure eı 
tf= chain d5=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe 3> vision 


Parking spaces are scarce on Saturdays. 
کلمات 100۳۵9 و ۲0۲۵ را براي وقایعی به‌کا‎ 
می‌برند که به ندرت رخ می‌دهند:‎ 
Opportunities for promotion are rare / infrequent 
in this company. 
the infrequent letters from ber son 
the rare sight of a deer grazing 
جمله‌ای که به شکلي زیر آغاز شود. غیرمعمول و تا‎ 
حدودی رسمی است:‎ 
It is not rare to. 
پا‎ "٤۵۳۳0۳ در عوض, مردم به طورٍ معمول از‎ 
اسنا استفاده می‌کنند یا سعی می‌کنند که از به‌کار‎ 
پردنٍ دو صورتٍ منفی در یک جمله به نحوی اجتناب‎ 
کنند. برای مثال. هر چند جماة:‎ 
It's not unusual to 566 tears at a wedding. 
اما برای پرهیز از دو صورت منفی‎ » 
به جای آن, جملة زیر را به‌کار برد:‎ 
You often see tears at a wedding. 
به معنای «خیلی کم» یا «گهگاه» است: حال‎ ٥ا‎ 
قیدٍ و962۳ به معنای «به ندرت» یا «به زحمت»‎ 


The train leaves in an hour _ we've scarcely got 
time to pack. 
I! rarely visit Houston. 
در جملۀ اخیر نمی‌توان قیدٍ ا۵۴۲ را جایگزین قید‎ 
کرد؛ هرچند. اگر این جایگزینی به صورت‎ ۲ 
باشد اشکالی به وجود نخواهد آمد:‎ 909۳2۵7 ۳۳ 


| 1 scarcely ever visit Houston. | 


4ه [استیک. کباب ] نیم‌پز, آبدار rare? /rex(r)/‏ 

۲۵۲۵۵۱۱ 
rare earth ۱۰۵۲ 
rarefied /'rearıfard / [هوا] ۲ مجازی.‎ .۱ adi 


به طنه)والامقام. بلندمر تبه, رفیع 


۲۵۲۵/۱ /rearıfaı / مم/2)‎ rarefied) ]و[ رقیق‎ .۱ vi 
شدن‎ 
[هوا] رقیق کردن‎ ۲ 
rarely /'realı/ ۷ه به‌ندرت, کم. ندرتاً. گهگاه.‎ 
هرازگاهی, فقط گاهی‎ 
۲۵۲60655 /۲۵9::/ ۰ کمیابی» کمی ۲ چیزٍ نادر.‎ ۱ ۸ 


نادر 

۰ نو یر بی‌قرار ۲6۵0/۰ ۲۵۲۱09 
برای... لحظه‌شماری کردن be raring to do sth‏ 
برای شروع (کاری) لحظه‌شماری 
کردن, بی‌صبرانه منتظرٍ شروع (کاری) بودن 

۴ .کمیایی. کمی ۲ چیز نادرء rarity /rearatı/‏ 

استشنایی؛ اتفاقی نادر 

۶ ۱.(کیند) (آدم) ناخلف. 


be raring to go 


rascal /'ra:skl, (US) rae-/ 


(آدم) پست. (آدم) پست‌فطرت؛ (آدم) حقمباز, أ 


rapier- -thrust 


rapier-thrust /reıpıo Orast/ 
rapine /'rapaın, (US) -pın/ 


۶ (مجازی) نیش زیان 
۶ (رسبی) غصب؛ 
غارت» چیاول 
۶ متجاوز جننی, زانی به عنف rapist /'reıpıst/‏ 
۶ رابطة دوستانه. (US) -“pa:rt/‏ ده ۲۵۵۵۵۲۱۱ 
رابطة محبت‌آمیز؛ مسن تفاهم؛ دلبستگی, علاقه, 
علقه. دوستی 
rapprochement /ra'profmon, -prauf-, (US)‏ 
(رسمی) [کشورها] 
تجدید رابطه, تجدیدٍ عهد 
rapscallion /raep'skeeljon/‏ 


ıreprou f mon / 


(کهنه. به شوخی) بد 


تخس ان؛ آدم زبل؛ آدم حقّه 
ad‏ [حالت. گا خنده ] بهت‌زده» rapt /raept/‏ 
مات ومبهوت؛ مجذوبانه؛ سرشار از شیفتگی؛ 


سرشار از جذبه 
He listened to the music with rapt attention.‏ 
شش ‌دانگي حواسش متوجه موسیقی بود. سحو گوش 
دادن موسیقی بود. 
غرتي دره محو دره مستغرق در rapt in‏ 
هه بهت‌زده» مات ومبهوت. raptly /raptlı/‏ 
شگفت زده؛ مجذوبانه, با شیفتگی 
۸ شور شعف, وجد. شوقء ۲۱2۵۱۵۴۵۵0 
شور و جذبه 
be in raptures (about / over)‏ 


غرق در شور و 
شادی بودن غرق در شعف بودن 
jl)‏ خوشی) از . (0۲۵۲/ go into raptures (about‏ 
خود بیخود شدن 
٩4‏ پرشور پرشعف» 
مجذوبانه؛ [استقبال ] گرم 
۷ با شور, با شعف» 


FAPtUrOUS /'reptfaros / 


/ وه rapturoUsly‏ 
با وجد؛ مجذوبانه؛ [استقبال ] به گرمی 

۲۵۲۵۲ /rex(r)/ (comp rarer, super rarest) 
نادر: کمیاب: کم؛ نامعمول» غیرعادی؛ بعید.‎ .۱ 
.۳ غریب ۲. (کهنه) فوق‌العاده؛ بی‌نظیرء بی‌همتا؛ عالی‎ 
[هرا] رقیق, کم‌تراکم‎ 


1 نکته کاربردی: ۱ 
کلمۂ 6000۳۱00 را برای هر چیزی که به تعداد یا مقدار 


adj 


زیاد وجود ندارد. به‌کار می‌برند: 
anı uncommon name / species of birds‏ 
کلمة ۲۵۲ را برای هر چیزی به‌کار می‌برند که هم 
کمیاب و هم گرانبیا باشد: 
a rare hand-crafted book cover‏ 
He collects rare coins.‏ 
ی به‌کار می‌برند که هر 
می‌شود. ولی اکنون که 
موردٍ نیاز است, به سختی به دست می‌آید: 
Food is scarce in the refugee camps.‏ 


کلم هو را برای هر 
چند به طورٍ عادی فراوان یا 


i Rastafarianism /raesta'fearranızam / آیین‎ 


راستافاری, راستافار ینیسم (= اعتقاد به انن‌که سیاهان قوم 


# خداوند هستند) 


۲۵/۳۵: (prp ratting, ppp ratted) ga. 
خیانتکا‎  )مدآ(‎ 


۷ ۳. موش ۳ موش کشتن ۴ (محاوره) زیر قول 
خود زدن» عهدشکنی کردن؛ زه زدن ۵.(محاوره) لو 
دادن» خیانت کردن 

موش گرفتن. موش کشتن 


like a drowned rat چ‎ drown 


go ratting 


smell a rat —> smell 
ratatat /ratstat/ = rat-tat 
rat-a-tat /rat 3 't/ = rat-tat 
rat-a-tat-tat/ rat 2 tat /اها‎ = rat-tat 
ratatouille / ,نامه‎ “tu: / (خوراک) راتاتوی‎ ۸ 
ratbag /ratbag/ (عاميانه, به طعنه) آدم گند,‎ 
آدم کنافت, آدم بیخود, آدم مزخرف‎ 
ratchet /'ratfit/ چرخ‌دندة جنجغه. چرخ‌دندة‎ Mn 
ضامن‌دار ۲ (چرخ) جغجغه. چرخ ضامن‌دار‎ 
ratchet-wheel رام‎ wi:l, (US) hwi:l/ (چرخ)‎ 
جنجنه, چرخ ضامن‌دار‎ 
rate’ /rert/ < the bith / death rate > ial نرخ؛‎ ۱ 
نسبت؛ معیار؛ قرار؛ میزان؛ اندازه ۳ درجه,‎ ۲ 
مرتبه, پایه ۴ دستمز بها‎ 
سسرعت» شتا‎ .۵ > reduced rates for students > 
آهنگ ۶.(در بریتانیا) [خانه. زمین و غیره ] مالیا‎ 
عوارضٍ شهرداری‎ 
نرج هره نرخ ربح‎ 


‌ 


the rate of interest 
the going rate —> going 
به هر حال, در هر صورت. به هر تقدیر‎ 
at this / that rate (محاوره) با این حساب»‎ 
ب» از اين قرار. به این صورت‎ 

He walks at a rate of 5 miles an hour. 

ساعتی ۵ مایل راه می‌رود. با سرعت ۵ مایل در ساعت 
راه می‌رود. 
کار درجه سه 
(محاوره) مثلٍ برق و باد 


at any rate 


به اين تر 


a third-rate job 
at a rate of knots 


a pulse-rate 


۷۶ ۱ به حساب آوردن» به شمار آوردن؛ /:/ 8162 
(محاوره) چیزی دانستن: بها دادن به» ارزشمند 
قلمداد کردن ۲. تخمین زدن, برآورد کردن؛ ارزیابی 
کردن» ارزش...را کردن ۳ شمردن» به شما 

bird 3= about 


مدمه player‏ دوه pure‏ ده فده 
0=thin O-=this f=shoe 3 vision = sing‏ 


۸ کهیر؛ حساسیتِ پوستی 


بی‌احتیا 


۵:2 saw uë=cook 0:۶ ۱00 A=cup 
دور‎ near 
j=yes ۷-۵ tf=chain d5=jam 


(آدم) رذل ۲.(به شوخی) (آدم) حقّه, (آدم) ناقلاء 
(آدم) کلک؛ (بچَّۂُ ن 
هه [شخص ] پٌست. 
پست فطرت. ناخلف؛ حف 
ناشی از بدطینتی, حاکی از رذالت 


) تخس (بچَهُ) شیطان 
rasCally /'ra:skalt, (US) 're-/‏ 
؛ [حیله و غیره ] رذیلانه. 


۲۵56 /rerz/ = raze 
rash’! /re// 


break out / come out in a rash کهیر زدن‎ 
bring sb out in a rah . باعِ حساسیت پوستي‎ 
کسی شدن‎ 


(مجازی) موجی از. سیلی از a rash of‏ 
rash? ۱۳۵۱ (comp rasher, super rashest)‏ 
[تصمیم. عمل و غبره ] عجولانه» شتابزده» نسنجیده؛ 
[شخص ] عجول, شتاب‌کار؛ کم‌حوصله, ناشکیبا؛ 


کار؛ بی‌توجه 


عجولانه عمل کردن. be rash of sb to do sth‏ 
شتاب‌زده عمل کردن؛ نسنجیده عمل کردن, در انجام 
کاری عجله کردن 
[گوشت خرک ] ورقه» برش نازک ۰ /(/۲۵۲۵/ ۲۵56۲ 
هه شتابزده, عجولانه؛ نسنجیده؛ ۸ rashly‏ 
با بی‌توجهی 
۱. شتابزدگی, عجله /raefnıs/‏ ۲29۱۳695 


۲ کم حوصلگی, ناشکیبایی؛ بی‌احتیاطی؛ بی‌توجهی 
۱ سوهانِ چوب» rasp /ra:sp, (US) resp/‏ 
سوهان درشت ۲ صدای سوهان, قرج‌قرج؛ صدای 
گ وش آزار 
۴.سوهان زدن ۴ باصدای گوش خراش 
۵. صدای گوش‌خراش درآوردن 
با سوهان صاف کردن 
صدای گوش‌خراش a rasping voice‏ 
[تاهمواری ] با سوهان rasp sth away / oft‏ 
صاف کردن, با سوهان بردن 
۱ تشک raspberry /ra:zborı, (US) ‘rezbeı/‏ 


۴ (در بریتانیا محاوره) شیشکی 


rasp sth smooth 


(با شیشکی) هو شدن» get a raspberry‏ 
شیشکی نصیب (کسی) شدن 
برایش شیشکی بستند. He got a raspberry.‏ 


give / blow sb ۵ raspberry برای (کسی) شیشکی.‎ 


Rasta /‘rasto/ = Rastafarian 
Rastafarian / rastı fer19n/  .یرافاتسار آبین‎ 1 
راستا ینیسم ( = فرقه‌ای در جامائیکا که معتقدند سیاهان‎ 
قوم برگزید خداوند هستند) ۲. پیروٍ آیین راستافاری‎ 
راستافاریایی, (مربوط به) راستأفاریان, (مربوط‎ ۳ 
به) راستافاری‎ 


I=sll &=cat a:=father b= got 
مودنه‎ at=five  ao=now توعد‎ 


ava = hour 


جملة بالا ببانگر آن است که قیلم | 
اما نه خیلی زیاد. 

صفت ۲۵۲۱6۲ به نسبت رسمی است و به خصوص در 
انگليسي پریتانیایی به‌کار می‌رود و چون برای چیزی به 
کار رود. حاکی از آن است که آن چیز نامناسب و لذا 
نامطلوب است: 


Its rather cold. 
جملة بالا حاکی از آن است که هوا سردتر از آن است که‎ 
مطلوب گوینده باشد.‎ 
I was driving rather fast. 

جملۀ بالا گویای آن است که سرعت رانندگي گوینده بیش 
از حٍ معقول بود. ۱ 

در انگليسي بریتانیایی صفتِ ۳٩۵1ء‏ را هنگامی به‌کار 
می‌برند که بخواهند بگویند چیزی را بیش از حدٍ معمول 
دوست دارند: 
Yes I painted it myself - I'm rather pleased with it.‏ 

صفتِ ,)هص در انگلیسی آمریکایی در معنای 
«کمابیش» یا «خیلی» فراوان به کار می‌رود و در انگلیسی 
بریتانیایی هم از آن در همین معانی استفاده می‌شود. دامن 
کاربرد این صفت به گفتار محدود می‌شود تا نو 


Charlie's Restaurant is pretty good, especially if 
you want somewhere cheap. 
You'd beter wear a coat ھ‎ it's pretty cold out. 


دستوری: بايد توجه داشت که حرف تعریف 8 قبل 


صفت‌های ۰۳۵۱۷۵۲ راعاه؟ و لاهم و بعد از صفت 
6 به کار می‌رود: 
a rather / fairly / pretty long road‏ 
quite a long road‏ 
از میانِ چهار صفت بالا فقط ۲۵050۳ می‌تواند با صفت‌های 
به‌کار رود: 


Id prefer a rather shorter hairstyle. 
هنگام مقایسۀ دو شخص یا دو شیء نمی‌توان صفتٍ‎ 
به کار برد؛ پس هر چند‎ 1٩4۸ را قبل از حرفب‎ ۲ 

درست است که بگوییم: 
Books are more interesting than TV.‏ 
ولی درست نیست که بگوییم: 

Books are more interesting rather than TV. 
اما هنگام مقايسة دو ويژگي موجود در یک چیز‎ 

می‌توان قبل از حرف 1087 صفت ۲۵100۳ را به کار برد: 


TV is relaxing rather than interesting. 
هرگاه پس از عبارت ۲205۶0 ۱0۷1۵ ۰1/6 صورت‎ 
پایة فعل یا یک جمله آمده باشد. کلم ۲0۸00 فقط معنای‎ 

«ترجیح دادن» را می‌رساند: 


They'd rather walk. 

I'd rather not answer that question. 

به جای جملة اول نمی‌توان گفت: 
They rather to waik / walking / a walk.‏ 
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آوردن, قلمداد کردن. قرار دادن. حساب کردن ۴. 
تی کردن. 


(در بریتانیا) [خانه, زمین و غیره ] ارزیابی ما 
تفویم کردن» نرخ بستن به, نرخ مالیا 
کردن ۵.(در آمریکا: مسحاوره) شایستة... بودن, 
ارزش ...را داشتن ِ 
۶ ۶. به حساب آمدن, به شمار آمدن. جای داشتن 
) ملامت کردن, نکوهش کردن. /۰:/ ۲۵۱63 
زنش کرد 


را 


rateable /'rertabl/ 
the rateable value 
rate-capping /reıt kapı / 
مالیاتی. محدودیتِ مالیاتی‎ 
۲۵160۵۷۵۲ / ep e15)(/ (در بریتانیا) مودي ماليات.‎ ۶ 
` مالیات‌دهنده‎ 
ratfink /'ratfigk/ (در آمریکا, عامیانه, به طعنه)‎ ۶ 
آدم گند. آدم کثافت ۲. (آدم) خبرچین. جاسوس‎ ۱ 
rather /'ra:ë9(), (US) ra-/ هه ۱. تا حدودی:‎ 
.۲ تا حدّی, نسبتاًء تقریباًء تا اندازه‌ای, کمابیش‎ 
پسیار, خیلی» حسابی. واقعاً‎ 
(در بریتانا. کهنه) حتماء له البته؛ چه جور هم؛‎ ۳ ۷ 
پس چی‎ 
زه ۴. بلکه‎ 
یا به بیان دقیقتره یا تر‎ 


ارزش مالیاتی 
۸ (در بریتانیا) تحدید 


جیعاً 
He had to walk _ or rather run _ to the office.‏ 


or rather 


مجیور بود تا اداره پیاده پرود. با حتی بدود. مجیور بود 
۲ * برود, یا بهتر بگویم, بدود. 
(محاوره) خوب است Rather you than me! a‏ 


من جای تو نیستم! مفتٍ خودت! 
would rather...(than); (US) had‏ 

ترجیح دادن که, بهتر بودن که rather...(than)‏ 
دلٍ... خواستن که 

Some more wine? _ Thank you, I'd rather 
باز هم شراب می‌خوری؟ - نه مت‎ 
بهتر است که دیگر نخورم.‎ 
تاء تا این‌که؛ به جای, به جای ایر‎ 

It's management that's at fault rather than 


not. 


rather than که‎ 


تقصیر از مدیریت است (و) نه the work-force.‏ 


از کارکنان. 


آنکته کاربردی: 


صفت‌های تاعله؟ و اسي هرگاه برای چیزی به کار روند 


به این معنی است که آن چیز از نظر گوینده نه خوب ات 


ونه بد: 


The weather was fairly cold. 
جملۀ بالاگویای آن است که هوا از نظر گوینده سرد بود اما‎ 
نه خیلی زیاد.‎ 


The movie was quite good. 
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The debate soon lost its semblance of 
گفتگو خیلی زود شکل معقول خود‎ 
را از دست داد.‎ 
rationalization /ra Jnalar'zeı fn, (US) -lr'2-/ 
دلیل تراشی ۲. [صنعت ] بهینه‌سازی‎ 
ationalize / re fnalaız/ 


rationality. 


۱. توجیه, ت 

۷ ۱. توجیه کردن, 
تبیین کردن» دلیل آوردن برای, معقول جلوه دادن ۲ 
انسجام ي منطقی کردن, عقلایی کردن. بر 

بنای منطق استوار ساختن ۳. [صنعت و غیره 

بهینه‌سازی کردن, بهبود بخشیدن 

۴ دلیل‌تراشی کردن, برهان تراشیدن 

۶ به طورٍ منطقی, به نحوی 

معقول» عاقلانه. خردمندانه 

۸ جیره‌بندی» سهمیه‌بندی 


rationing وه‎ 
۲۵۱0 /'ratlın/ = ratline 
ratline /ratlın/ 

rat poison /rat pouzn/ 


۸ (در کشتی) نردبان طنابی 
۸ مرگي موش 
۸ (محاوره, به طعله) مسابقة 
کمرشکن, رقابت بی‌رحمانه؛ چشم و همچشمی, تو 
بدو من بدو 
دست از رقابت‌های 
کمرخردکن برداشتن 
(کهنه, محاوره) اه rats /rats/‏ 
۸ ۱.(گیاه‌شناسی) درختِ راتان. ماه rattan‏ 
نخل رونده؛ شاخ نخل رونده ۲. عصای راتان؛ 
چوب‌دستي راتان ۳.(در بافن سبد و غیره) ني راتان 
۸ (روی در و غیره) تق تق» تقه؛ rat-tat / rat 'tat/‏ 
صدای تق‌تق 
۸ سگ موش‌گیر؛ گرب موش‌گیر ۰ /(۲۵:۰6/ ۲۵۱06۲ 
۱.دق‌دق کردن, دق‌دق صدا کردن. /۲۵۸/ ۲۵۱ 
تلق و تلوق کردن؛ به صدا درآمدن ۲. به هم خوردن 
۲ ۳ درق‌درق خوردن به» به تلق و تلوق انداختن, به 
صدا دراوردن ۴. تکان دادن؛ به هم زدن ۵.(محاوره) 
ترساندن؛ به لرزه دراوردن؛ عصبی کردن 
۸ ۶. تلق وتلوق؛ درق‌درق؛ جرینگ‌جرینگ ۷. 
جغجغه ۸. [مارٍ زنگی ] زنگوله, فلس شاخی 
تلق و تلوق‌کنان . ۱0۵5 rattle along / off‏ 
رد شدن» تلق وتلوق‌کنان حرکت کردن 
rattle away / on‏ 


opt out of the rat race 


۷ وروور حرف زدن» 
وراجی کردن» پرحرفی کردن 


; rationally ره‎ 


! rat ۲268/۸۰ reıs/ 


۸ [قرارداد و غیره ] تصویب. ratificaİ0 / ratıfı' keı]‏ 
تأیید. تصدیق 
[قرارداد و غیره ] ) ratify /'raeufar / ( pt,pp ratified‏ 
تصویب کردن, تأیید کردن, تصدیق کردن, امضا 
گذاشتن پای» مهرٍ تأیید گذاشتن بر 
۸ ۱ درجه, مرتبه؛ درجه‌بندی, ومع rating‏ 
آرزشیابی» ارزیابی ۲ (در رادیو و تلویزیون) (میزان) 
محبوبیت» (نرخ) استقبال. (میزان) اقبال ۳.(در 
بریتنیا) محاسبة مالیات؛ مالیات؛ عوارض شهرداری 
۴ مسقام. مرتبه, پایگاه ۵.(در بریتانیا دربائوردی) 
درجهدار» مه‌ناوی ۶. [کدتی. کامیون ] ظرفیت. 
گنجایش 
(در تلویزیون) آمار بنندگان؛ 
(صفحه نوار. کتاب) تعداٍ خریداران, شمارٍ خریداران 
ratio /reı frou / (pl ratios)‏ 
be in direct ratio to‏ 


ratings 


۸ نسبت 


ratiocinatiOn /raetıosı'neı fn, (US) rae /1-/ (رسمی)‎ ۸ 


۱. سهمیه» جیره ۲.(نظامی, در جمعم) /۵/0/ ۲۵10۸ 
جیره 
7 ۳ سهمیه‌بندی کردن, جیره‌بندی کردن؛ جیره دادن 
به, سهمیه دادن به 
فترچه ارزاني عمومی 
کارت جیره‌بندی, کارت سهمیه 
be on short rations — short’‏ 
ration sth out‏ 


a ration book 


a ration card 


۷ جیره‌بندی کردن» 

سهمیه‌بندی کردن 

هه ۱ عاقل. معقول, اهل استدلال. /۲۸/9۱/ ۲۵۱۵08۱ 

(فلسفی) ناطق ۲. منطقی, عقلانی؛ عقلایی, بخردانه, 

عاقلانه. خردمندانه ۳ عقلی؛ تعقلی ۴.(رباضی) 

آعدد ] گویا 

« دلیل» من rationale / rae fona:l, (US) -nal/‏ 
دلیل منطقی. مبنای منطقی 

rationalisation هر‎ fnalar'zerfn, (US) -l'z-/ 

= rationalization 

rationalise /'ra fnalaız/ = rationalize 

rationalism /ra fnalızom/ خردگرایی.‎ ۸ 

خردمداری, خردباوری. عقل‌گرایی, (مذهب) 

اصالت عقل ۱ 

۸ خردگراء خردمدار, 


rationalist /'rafnalist/ 


vt‏ تندتند نوشتن |0 هد ae‏ خردباور. عقل‌گراء پیرو (مذهب) اصالتِ عقل 

rationalistic /ra:fnalısık/ خردگرایانه, عقلابی.‎ adj + rattle through sth ب‎ 

با عجله بیان کردن» پشتِ سر هم گفتن؛ پشتِ سر عقل‌مدارانه. تعقلی n‏ 
هم ردیف کردن, تندتند تکرار کردن ۸ خردمندی. منطقی» / rationality / ra fanalatı‏ 

rattler /'raıls(r)/ (US) = rattlesnake‏ معقول بودن 

i:= see 1= sit &= cat 0:2 father عو‎ got 3:= saw مها :نا امن‎ A=cup bird 9= about 
er=say %W=g0o ai=five at=now oı=boy 12=ntar ca= hair ْu2a= pure ela = player 1 
| O=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


ratllesnake 


j rant and rave ¬ rant 


(محاوره) از کسی / چیزی 
حسابی تعریف کردن» کسی / چیزی را به عرش (اعلا) 
رساندن, دربار؛ کسی / چیزی با حرارت حرف زدن 
prp ravelling, (US) raveling,‏ ) اه ۲2۷۵ 
۷ ۱ [رشته نخ ] 
گره خوردن؛ درهم‌برهم شدن ۲. ریش‌ریش شد 
باز شدن؛ [بافتتی ] شکافته شدن؛ [نخ ] دررفتن 
۷ ۳ [رشته. نخ ] درهم‌برهم کردن, گره انداختن در ۴ 
[یافتی ] شکافتن 
n‏ ۱ غراب. کلاغ سیاه, زاغ 
هه ۲. [مو ] سیاه. پرکلاغی 
4ه [گرگ و غبره ] گرسته, 
گرسنگی‌کشیده 
4 ۱. [حبان وحشی ] گرسنه. ۰۰ /:۲::۷۵0۵/ ۲۵۷۵۳۵۱5 
؛ [شخص ] خیلی گرسنه ۲. [گرسنگی: 


شدید ۳ حریص, ازمند ۴.(مجاز 


raven ۵ 


ravening /'raevonıy / 


با اشتهای تمام. با ولع» امه raVvenOUSIy‏ 
با حرص 


(در بریتانیاه محاوره) raver /'reıva(r)/‏ 


۱ (آدم) خوش‌گذران, (آدم) عیاض, (آدم) الواط ‏ 
۲ (آدم) اهل مهمانی, (آدم) اهل بارتی, (آدم) , 


اهل مجلس رقص 
(در بریتائیاء کهنه. محاوره) 
مهماني باحال, مهماني گرم 
۸ (جغرافیا) تنگ, فرکند؛ آب‌کند ravine /ravi:n/‏ 
۱. [رفتار ] وحشیانه» عنان‌گسیخته؛ / ۲۵۷۱ ۲۵۷۱۳9 
[شخص ] سرکش ۲. [زیبایی ] تمام و کمال. محض» 
تمام‌عیار 
۷ ۳ (محاوره) کل مطلقًء کاملا 
دیوانة زنجیری 


ap/‏ یا 


a raving lunatic 
stark raving mad —> stark 
۲۵۷095 م هذیان‌ها. چرندیات. وه‎ 
پرت و پلاهاء اباطیل, یاوه‌ها‎ 
ravioli (خوراک) راویولی / وه‎ 
ravish /'revı// ۱.(رسمی: ادبی) مسحور کردن»‎ 
خیره کردن» مجذوب کردن ۲.(رسمی. کهنه) تجاوز به‎ 
عنف کردن‎ 
۲2۷59 / rv1 ı9 / (محاوره) [شخص, لبخند و غیره]‎ 
دلپذیر جذاب» دوست‌داشتنی» فریینده» دلربا‎ 
ravishingly هه‎ fıplt/ هه به طور دلپذیری»‎ 
به نحو جذابی» به طرزٍ فریبنده‌ای‎ 
FaW /r:/ [خوراکی ] خام» نپخته‎ . adj 
[شکر و غیره ] طبیعی؛ عمل‌نیامده؛ [مشروب و یره‎ .۲ 


تاخالص. تصفیه‌نشده ۳. [اطلاعات . آمار ] پردازش - 


چرت و پرت‌ها 


نشده. بررسی‌نشده, خام ۴.(مجازی) [شخص] ز 


j raye about sb/ sth 
adj i 


¦ pt.pp ravelled, (US) raveled) 


adj i 


rattlesnake ماه‎ / 


۸ مار زنگی, مار 
زنگوله‌دار 


1 (کهنه. محاوره) [سرعت ] تند» واه rattling‏ 
برق‌اسا 
r‏ ۲ (کهنه) خیلی, بسیار 
داستانِ خیلی خوبی ۰ spin a ratiling good yar‏ 
تعریف کردن 
ان کتاب ۰ The book is a rattling good read.‏ 


بسیار خواندنی است. 
ratty /raetı/ (comp rattier, super rattiest)‏ 

در بریتانیا. محاوره) جوشی» اتشی‌مزاج» بدعنق» 
بدخلق, تند ۲.(در آمریکا محاوره) درب و داغون» 
پاره‌پوره» کهنه ۳.(مربوط به) موش, (مربوط به) 
موش‌ها؛ متل موش, موش‌مانند؛ پر از موش 

عنقي (کسی) منکسر ...00۵0 رال be/ feel in a‏ 
بودن, خُلتي (کسی) خراب بودن, اخلاتي (کسی) 

گه‌مرغی بودن 

۱ [صدا. خنده ] گوش خراش» /۲۵:۵9/ ۲2۵60۷05 
نخراشیده, نتراشیده, ناخوشایند, ناهنجار ۲. شلوغ, 


adj 


پرسروصدا 
با صدای گوش خراشی. . /:۵:/۵:/ ۲2۱60۱05۱ 


با صدای نخراشیده‌ای, با صدای نتراشیده‌ای, با 
صدای ناخوشایندی, با صدای ناهنجاری 
FAaUCOUSNESS /'ro:kasnıs /‏ 


۹ 


[صدا] ناخوشایندی, 

ناهنجاری 

هه (محاوره) ۱. با شهوت 

۲با هرزگی, با وقاحت 

(محاوره) 1. شهوت پر ستی /۲۵۱۱06/۱[655/10:01/1015 

۲ هرزه‌درآیی؛ هرزگی» وقاحت 

(محاوره) ۱.(در بریتانیا) [شخص] ۰ /۲۵:0/۱/ ۲۵۱۵۳۵۷ 
خشری, شهوی ۲.(در آسریکا) [داستان, شوخی ] 
سکسی؛ هرزه, وقیح» زشت 

۲ ۱. خراب کردن, ویران کردن. ۰ /:۲۵۷296/۲۷:۵ 

از بین بردن» تخریب کردن, نابود کردن؛ اسیب 

وارد کردن به. زیان رساندن به؛ ضایع کردن ۲ 

[ارتش و غیره ] غارت کردن, چپاول کردن؛ تاراج 


raunchily /ro:ntfilr/ 


1 


کردن 
/ ضایعات. زیان‌ها. ضررها. ‏ /۲۵۷:۵2۸/ ۲۵۷۵968 
لطمات., اثراتِ تخریبی؛ خرابی‌هاء ویرانی‌ها 


ا ۱. عریده سردادن, داد وبیداد کردن. ۰ ۲۵۷۵/۲۵/۰ 
داد وقال کردن؛ پرت‌و یلا گفتن, هذیان گفتن ۲. 
زبان به تحسین گشودن (و گفتن) 


2 ۳ (محاوره) تعریف» تمجید, تحسین؛ 


(صفت‌گونه) 
ستایش آمیز» پر از تمجید. تحسین آمیز ۴ (د بریتانا 
محاوره) پارتي پرسروصدا, مهماني پرسروصدا؛ 
مجلس رقص باحال 


هه ۵. (محاوره) پرحرارت. پرشور 


۶ ۱.(در آمریکاء محاوره) دست اتداخ razz /raz/‏ 


مسخره کردن» سربه‌سر ...گذاشتن 
۶ ۲.(در آمریکاء محاوره) شیشکی 
/razomstez/ = razzmatazz‏ ۲۵22۵۳۵1222 
razzle /'rezl/‏ 
2 (محاوره) دنبالٍ be/ go (out) on the razzle‏ 
خوش‌گذرانی رفتن. خوش‌گذرانی کردن 
۶ (محاوره) زرق و برق؛ .امه ۲۵220۵1۵22 
جار وجنجال, هیاهو؛ شور و هیجان 
/a: 'si:/ > Red Cross‏ 8۵7 
RC ۸۵: 'si:/ < Roman Catholic‏ 


St Mary's Church (RC) 


RCM /0: si: '‘em/ < Royal College of Music 
(دد بریتایا) کالج سلطنتي موسیقی‎ ۴ 
RD /a: 'di:/ < rural delivery 


Rd /rsud/ < road (در اسامی) خیابان‎ # 


Ashton Rd >‏ < 
۶ تعلیماتٍ دینی RE ۸:۲: < religious education‏ 
۸ (موسیقی) (نتٍ) ر re" /rer/‏ 
(رسمی) مریوط به. دریارة؛ [نانه] re2 Iri:/‏ 
عطف به 
۱.رسیدن به؛ [آرزو. کمال] reach /ri:tf/‏ 
دست یافتن, نایل آمدن؛ ] گرفتن؛ [حکم] 


صادر کردن ۲ تماس گرفتن باء ارتباط برقرار 
کردن با دسترسی پیدا کردن به 
can reach him by phone. >‏ | > ۳. برداشتن و دادن» 
برداشتن و آوردن به دست...دادن ۴ [شخص] 
دستِ ...رسیدن به؛ پای...رسیدن به؛ [ست ويا و 
غیره ] رسیدن به 

ا« ۵. [منطته ] امتداد داشتن, کشیده شدن؛ [صدا] وسعت 


داشتن ۶. [شخص ] دستٍ...رسیدن؛ پای...رسیدن: 
[دست, پا و غیره ] رسیدن 


۷. دامن دسترسی» مدان دسترسی ۰۸ [رودخانه ] 
راسته, راستا ٩‏ دسترس» دسترسی 
reach the headlines —> headline‏ 
reach sb's ear —> ear'‏ 
Please reach me that book down from the‏ 
لطفاً آن کتاب را از بالای کتابخانه bookshelf.‏ 
به من پده. 
تا جایی که چشم کار as far as the eye can reach‏ 
می‌کند 
به طرفي چیزی دولا شدن. 
به سوی چیزی خم شدن 
به سوی چیزی دست دراز کردن. 
bird 3= about‏ =:3 


ea = player  aro= fire 
3= vision = sing 


reach down for sth 


reach for sth 


u2 = pure 
f= shoe 


جانیقتاده ۵. [زخم ] 
و غیره ] پوست‌رفته. زخم‌شده؛ [یوست ] زخم, رفته, 
کنده‌شده, حساس‌شده. خراشیده ۷. [سیک و غیره] 
ناشیانه» ناپرورده. خام ۸. [توصیف ] رک» بی‌مجامله, 
راست‌وپوست‌کنده 4 [هوا] سرد و مرطوب؛ [باد] 
سوزدار ۱۰. [جاسه ] بدوی, ابتدایی ۱.۱۱دور بارجه) 


تازه التیام‌نیافته ۶. [دست. با 


ندوخته, درزنگرفته 
# ۱ به طورٍ طبیعی, دست‌نخورده 
۲ (محاوره) لخت. لخت و پتی, عریان 
touch sb on the raw —> touch‏ 


in the raw 


a raw deal — deal“ 
raw-boned ۱,۵: 90۵/ ۰ (به تحقير) لاغر› نحیف»‎ 4 
ضعیف, استخوانی» مردنی‎ 
۲۵۷/106 /'r:1h414/ پوستٍ دباغینشده» پوست‎ . ۶ 
خام ۲. شلاق ( تسمه‌ای)» تازیانه. تازیانة چرمی‎ 
raw material ماد خام» ده دی‎ 
ماد اولید؛ (در جمع) موادٍ خام. مواد اولیه‎ 
۲۵۷۱۵۵۹ /'ro:nıs/ [گوشت و غیره ] خامی,‎ .۱ 
نپختگی ۲. [سخص] بسی‌تجربگی, خام‌دستی,‎ 
ناپختگی ۳ زخم. پوست‌رفتگی ۴. [هوا] سردی و‎ 


رطوبت؛ [باد] سوز 
7 پرتو, شعاع» اشعه ۱۵۷۹/۳۰ 
اشع ایکس X-ray‏ 
(مجازی) نو پرتو. نشانٍ a ray of‏ 
(محاوره, به طمنه) ماي امید a ray of sunshine‏ 
* بیرماهی ray? /rer/‏ 
۸ (موسیتی) (نت) ر rayê (rer‏ 
۶ ابریشم مصنوعی, ریون rayon /reron/‏ 
ویران کردن» تخریب کردن. raze /reız/‏ 


منهدم کردن. محو کردن, از میان بردن 
با خاک یکسان كردن raze sh to the ground‏ 


۸ . ریش تراش ۲. تیغ سلمانی. /'rerzo(r)/‏ ۲۵2۵۲ 
آستر 
برقی a electric razor‏ 
پریزٍ ریش تراش a razor socket‏ 


۲۵20۲-580) /'۲ 129 02:6/ (در آمریکا) خوک پشت‌تیز‎ 
razor-blade /rerza bleıd/ 
razor-edge ۱:۵ 'ed3/ 


5n 


تیغ ریش تراش 
۸ (مجازی) خط مرز 


(باریک). لب 
لب پرتگاه بود be on a razor-edge‏ 
خطرناکی قرار داشتن, در وضعیتِ بحرانی بودن 


۲32۵۳5 edge /rerzoz ‘ed3/ = razor-edge 


razor-sharp /rerza 'fa:p/ هه تیز» بسیار تیز؛‎ 
(مجازی) برنده» گزنده» تند و تیز‎ 
1= sit = cat = father D= got 
a=g0o ar=five au=now ol=boy 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


رسیدن به مقصدی معین 
We arrived at the station at midnight.‏ 
What time will they arrive at this house?‏ 
فعل ۷ه اگر با حرف اضافة ۸ به کار رود به معنی 
رسیدن به کشور یا شهری بزرگ است: 
arrive in London / Tokyo / France‏ 
گاء نیز فعل ۵۳۳396 را بدونِ هیچ حرفب اضافه‌ای به کار 


When will they arrive there / here / home? ۱ 


هه قابل دسترس. تا 
قابل‌دسترسی؛ دست‌یافتنی. حاصل‌شدنی 
np‏ لباس‌های .. /مصنهه mı‏ رز ۲۵۵۵۰۵۵۵۵9۹ 
کهنه. لباس‌های نیمدار 
ا ۱ عکس‌العمل نشان دادن, واکنش //۲6۵6۱ 
نشان دادن ۲.(شیبی) واکنش کردن ۳( 
غیره) حساس بودن؛ حساسیّت نشان دادن 
نیشگونم بگیر تا 
بدهم! 
عکس العمل منفی نشان دادن 
عکس‌العمل مثبت نشان دادن 


به شدت با کسی / چیزی 


په دارو و 


Pinch me and I'I react! نت‎ 


react negatively 
vw react positively 


react against sb / sth 


(شیمی) اثر گذاشتن بر react on‏ 
۸ (شیمی) واکنش‌دهنده reactant /rraektont/‏ 
۸ ۱. عکس‌العمل, واکنش: reaction /rr'ak fn/‏ 


عمل متقابل ‏ انعکاس. تأثیر ۳ (نسبت به دارو و غره) 
حساسیّت * (دورة) انفعال, (دورة) رکود؛ 
۵.ارتجاع ۶.(شیمی) واکنش. فعل و انفعال 


an allergic reaction حساسیت. آلرزی‎ 
the forces of reaction نیروهای ارتجاعی‎ 
reactionary/ rak fanrı, (US) «e1 / «ga a آدم‎ ۱ 
آدم وایس‌گرا‎ 


هه ۲. [رفتار ] ارتجاعی, مرتجمعانه. واپس‌گرایان 
[شخص ] مرتجع. واپس‌گرا 
۱. [دستگاه و غیره] reactivate /ri:aktıveıt/‏ 
دوباره راه انداختن» دوباره کار انداختن؛ دوباره 
راه‌اندازی کردن, دوباره فعال کردن؛ [روابط ] دوباره 
برقرار کردن, از سرگرفتن 
۶ ۲. [دستگاه و غیره ] دوباره فعال شدن, دوباره به کار 
افتادن؛ [روابط ] دوباره برقرار شدن 
هه ۱. که واکنش نشان می‌دهد ‏ ۲6۵61۷6/۵۷ 
۲ واکنشی, واکنش‌پذیر 
,انش 0( be negatively / positively reactive‏ 
منفی / مثبت نشان دادن به 
# ۱ رآکتور (اتمی) reactor /rrakta()/‏ 
۲ عیمی) واکتش‌گاه؛ اتاقی واکنش ۴ واکنش‌گر 


i read' /ri:d/ ( ppp read /red/) [کتاب غي[‎ ۱ 


به طرف چیزی دست بردن» به سوی چیزی دست پیش 
بردن 

دست به اسلحه بردن 
(در آمریکا) دست‌ها بالا! 


reach for one's gun 
Reach for the sky! 
reach for the stars پلندپرواز بودن؛‎ 


ارزوی محال داشتن 


a boxer with a long reach نی با دست‌های.‎ 


دراز 
(مجازی) به فکړ کسی / 


چیزی بودن؛ به سرایغ کسی / چیزی رفتن 


reach out to sb/ sth 


۱. خارج از beyond / out of (one's) reach‏ 
دسترس, دور از دسترس ۲. (مجازی) خارج از توانایی؛ 

دور از فهم 
در دسترس within (one's) reach‏ 


۲ (مجازی) در توانایی 
این کتاب برای ۰ The book is within my reach.‏ 
من قابل‌فهم است. از عهدة فهم این کتاب برمیآً 
نزدیک بودن (به). 00) ۳۵۵6 (رومع) 1٩‏ 
در فاصلۂٌ نزدیک... بودن 

از بالا آوردن» پایین آوردن 


be 


reach sth down 


| نت کاربرد: ۱ 
فعل ۳۲3۷6 بيانگرٍ رسیدنِ مسافر با وسیلۀ نقلیه به 
مقصدی است که به سوی آن در حال حرکت است: 

Sam usually arrives home from work at 5.15. 
What time does the train arrive? 


۵٤۸ فعل‎ 


۱ انگرٍ آن است که برای رسیدن به مقصد به 
زمان و تلاش 


ی نیاز هست: 
At last we reached the base camp.‏ 
فعلي ۲٥‏ ع را بیشتر در انگایسي گفتاری و غیررسمی با 
همان معنای !۲۵۵6 به کار می‌برند: 
You can easily get to the city centre from here.‏ 
فعل «1 ۲ع را برای از راه رسیدن قطار. اتوبوس: 
هواپیما و جز آن به‌کار می‌برند؛ 
The bus gets in at four-thirty.‏ 


باید توجه داشت که در ترکیب r|ve / re41‏ 86/۹ 
۵ حرف اضافة 0؛ بهکار نمی‌رود. 

فعل ۲6۵05 را می‌توان به معني دست یافتن په مقام و 
مرتبه‌ای به‌کار برد که پس از تلاش فراوان نصیپ فرد 
می‌شود ولی در این معنی فعلي 80010۷0 مناسب‌تر است: 
I want to reach / achieve a good level of English.‏ 

فعا ۸۲۲1 را برای رسیدن به موقع به اتوبوس, قطار و 


You'd better hurry if you want to catch the bus. 

نکتۀ دستوری: فعلی ۴۲۵٤1۳‏ را بدون حرف اضافة از نوع 

3 اه يا 0] به‌کار می‌برند:‎ 
He reached Tokyo at 5 am. 


0 اگر با حرف اضافۀ ٩٤‏ به کار رود په معنۍ 


اين علامت یعنی This sign reads "No parking''.‏ 
«توقف ممنوع». 
Can I have a read of that newspaper?‏ 
می‌توانم به آن روزنامه نگاهی بیندازم؟ 
کتاپ خواندنی؛ نوشتۀ خواندنی؛ a good read‏ 
نویسندۀ خوش‌بیان 
تکرار کردن, دوباره خواندن ۰ 0۵66 read sih‏ 
۷ از ... استتباط کردن» read sth into sth‏ 
از ... فهمیدن, چیزی را به صورت ... تعبیر کردن 


به خواندن ادامه دادن read on‏ 

(کتاب وغیره ] بلند خواندن» read sth out‏ 
با صدای بلند خواندن 

read sth over مرور کردن‎ ۷ 


۷ کسی / چیزی را مورد read sb / sth up‏ 
مطالعۀ گسترده قرار دادن, دربار؛ کسی / چیزی 
مطالعة همه‌جانبه کردن 
read up on sb / sth = read sb / sth up‏ 
هه صاحب معلومات. بامعلومات» read /red/‏ 
9 بااطلاع 


a well-read person 


کتاب خوانده. چیزخوان 
آدم خوش‌معلوما 
آدم پامعلومات؛ آدم فاضل 
۸ ۱ وضوح» روشنی: / readability /ri:dabılotı‏ 
قابلیتِ فهم ۲. [دست‌خط ] خوانایی» خوانا بودن 
هه ۱. خواندنی» قابل خواندن. readable /'ri:dabl/‏ 
قابل مطالعه ۲. [دست‌خط وغیره ] خواناء واضح 
به ادرس جدید فرستادن ‏ /:2۵:6:/ ۲6۵۵00۲655 
۸ ۱ اهل مطالعه؛ خواننده reader /ri:da()/‏ 
قرائت ۳.(در انتشارات) مشاور چاپ ۱.۴ چاپ) 
نمونه‌خوان, مصحَح, غلطگیر ۵.(در کلیا) سخنران 
(مدعو) ۱.۶در کامپیوتر) [دستگاه ] خواننده ۷.(در بر 
در دانشگاه, با حرف بزرگ) دانشیار 
۸ ۱ (در بریتانیاه در دانشگاه) readership /‘ri:dafıp/‏ 
دانشیاری ۲. [مجله. روزنامه, نویسنده و 


This newspaper has a readership of over ten 
011100. این روزنامه بیش از ده میلیون خواننده دارد.‎ 
۲۵20۵۷ /:۵۵۱/ ۰ بی‌درنگ, بلافاصله, فوری.‎ ! 


readiness /redınıs/ «Jı 


in readiness for 


۱. خواندن, قرائت؛ مطالعه؛ و reading‏ 


(صفت‌گونه) خواندنی» برای خواندن؛ (مربوط به) زٍ 


خواندن. قرائت کردن؛ [خط و غیره ] تشخیص دادن. 
شناختن ۲ [خواب و غیرء ] تفسیر کردن» تعبیر کردن؛ 
[ذهن, فکر ] خواندن؛ [فال ] گرفتن؛ [بیماری. عوارض ] 
تصخیص دادن ۳ (در داندگاء) تحصیل ...کردن, 


دورة... را گذراندن ۴. [حرارت‌سنج و غیره آ درجف... را 
نشان دادن؛ [شخص] (در حرارت‌سنج. کنتور و غیره) 
خواندن ۵.(در بی‌سیم) صدای ...را شنیدن ۶. [نوشته ] 
چیزی را به صورتِ ...اصلاح کردن. چیزی را به 
صورتِ ... درآوردن 

۶ ۷. خواندن, چیز خواندن؛ فهمیدن, دریافتن ۸.خوانده 
شدن؛ تأثیر داشتن ٩‏ (در دانشگاه) درس خواندن. 
مطالعه کردن ۱۰. معنی دادن, خوانده شدن, گفتن 

۶ (در بریتانیا. محاوره) ۱۱. مطالعه, قرائت. خواندن؛ مرور 
۲ چیزٍ قابل‌مطالعه, چیز خواندنی 
(در جاپ) نمونه‌خوأنی کردن 
(در بریتانیا) خط و نشان 

ن (برای)؛ تهدید کردن 

برای کسی چیز خواندن تا خوابش . م5۱66 10 دا ۵۸۵ 

ببرد. با چیز خواندن کسی را خواب کردن 

با چیز خواندن به خواب رفتن ها 0ا 0965006 ۵۵ 


read proofs 
read (sb) the Riot Act 


read to sb برای کسی خواندن‎ 
take it / sth as read مسلّم دانستن.‎ 

مسلم فرض کردن 
read between the lines‏ 


کلام متوجه شدن؛ مو را از ماست 


فکرٍ کسی را خواندن.. read sb's mind / thoughts‏ 
دست کسی را خواندن 

کف‌بینی کردن؛ read sb's hand / palm‏ 
کف دست کسی را دیدن 

(محاوره) فک کسی را خواندن, 0016ظ ۵ زا اه ۲۵2۵ 
ی به باطنِ کسی بردن 


چیزی را نشانة... دانستن. read sth as‏ 
چیزی را حمل بر... کردن, چیزی را به... تعبیر کردن 


He reads law. حقوق می‌خواند. دانشجوی‎ 


For "neat ۲ in line 3 read ۰ 


ظّ سوم به جای 9884 بخوانید ا069. درخ سوم 
5 اصلاح کنید. 
The poem reads like a translation.‏ 


8 را به صو؛ 


این شعر بوی ترجمه می‌دهد. 
این داستان روان ست / ۰ The story reads well.‏ 
خوب پیش می‌رود. 

خود را برای امتحان آماده کردن. read for 20 exam‏ 


برای امتحان درس خواندن 


3 lather 0= got 0:=saw U=cook u:=to0 A=cup #=bird 2= about 
-ه‎ ai=g0 ai=five au=now oi=boy هه ها‎ ¢a=hair ده‎ pure ده رامعم‎ 
aa=hour j=yes wz=wet If=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe vision 0= sing 


adj 


= 


n 


"۷ 


۲ (عخص] آماده, حاضر به یراق؛ مایل» مشتاق, ¦ 
علاقمند ۳. [جواب و غیر:] تروچسبان. فوری: 
بی معطلی» سرب 
دسترس, حاضر و اماده 

۵. (محاوره نیز در جمع) پول نقد 

۶.از پیشن 

۷ آماده کردن, حاضرکردن: مهيا کردن 


make ready (for sth) . آماده شدن. حاضر شدن؛‎ 


حاضر و آماده؛ [ذهن] تیز ۴ در 


تهیه دیدن (برای) 
(به عنوان علامت شرو مسابقه) 
آماده؛ یک, دو. سه! آماده: روا 


انه, در شرف 


Ready, steady, go! 


ready to درا‎ 


حاضر به براق آماده‌به کار ready and waiting‏ 


ready with [شخص ] آمادۂ‎ 
He is ready with criticis. دست به انتقادش خوب‎ 

است: 
ڌم دست ready to hand‏ 


۱ [نفنگ ] آمادة تیراندازی at the ready‏ 
۲. [شخص ] آمادۂ اقدام؛ [سرباز ] در حال آماد‌باش: 
[شیء ] حاضر و آماده 
ready cash /redı 1/۱ = ready money‏ 
1 [لباس] آماده. ready-made /redı 'meıd/‏ 
دوخته ۲. حاضر و آماده» پیش‌ساخته ۳ (مجازی, به ١‏ 
تحتیر) معمولی» پیش پاافتاده ۴ مناسب» متناسب. 
۳ 
(محاوره) پول نقد؛ پول /:۱0۸0 :۵::/ ۲۵۵0/۲۵۳6 
پرداختِ جرینگی payment in ready money‏ 
(جدول) ready ۲۵۵۷۵۳۵۲ /redı ‘rekana(r)/‏ ¦ 
محاسبات آماده 
دوباره تأیید کردن. دوباره ۰ /۵۳:0::/ ۲۵2111۲0 
تأکید کردن؛ دوباره اعلام کردن 
reaffirmation /ri:afameıfn/‏ 


[زمین [ دوباره /-r:ڊf“- reafforeSt /ri:o'forıst, (US)‏ 
جنگل‌کاری کردن؛ [جنگل ]احیا کردن 

reafforestatiOn/ ri:afort'ster fn, (US) «foir-/ 
احیای جنگل‌ها. جنگل‌کاري مجدد‎ 
۲۵۵96۳۸ /6:۵:۵500/ ۰ (شیمی) معدف, شناساگر‎ 
real /rıal, ‘ri:al/ واقعی, واقع. موجود‎ .۱ 
حقیقی, واقعی. راستین ۳ [طلاء مروارید و غیره]‎ ۲ 
اصل» طبیعی ۴.(مالی) [درآمد. ارزش ] واقعی» حقیقی‎ 


(محاوره) جدی, واقعی, اصلی for real‏ 
در واقعیت» در زندگي واقعی in real life‏ 
(محاوره) اصل êضڍ «a the real thing / McCoy‏ 
آن چیز واقعی 

It is the real thing / McCoy. (محاوره) خود‎ 
خودش است.‎ 


هه (کامییو تر) فقط خواندنی 


: 24 ۱ آماده. حاضر, مها 


reading age 


خواندن؛ در حدّ خواندن ۲ مطلب خواندنی. چیز 
خواندنی» مواد خواندنی ۳ تعبیر» برداشت» تلقّی. 
استنباط ۴. خوانش ۵.(در ترکیب) -خوانی ۶.(قطع) 
گزیده. مطلب خواندنی ۷. [وصیت‌نامه, قرار ازدواج و 


غیره ] اعلام رسمی ۸.(در کلیسا) [انجیل ] قرائت ٩.(در‏ 


پارلمان بریتانیا) [لایحه ] شور ۱۰.(جاپ) نمونه‌خوانی, 
تصحیح. غلط گیری ۱۱ اطلاعات. دانش 
شمرخوانی a poetry-reading‏ 
نمایش‌نامه‌خوانی a play-reading‏ 
گزیده‌هایی از دیکنز. readings from Dickens‏ 
قطعاتی برگزیده از دیکنز 
آدمی با مطالعة و ,gı a man of wide reading‏ 
آدم صاحب دانش گسترده 
n‏ (روان‌شناسی) reading age /'ri:dı erd3/‏ 
خواندن 
# میز مطالعه, reading-desk/ri:dıy desk/‏ 


میز قرائت؛ میزِ خطابه 
reading-glasseS/'ri:dıy gla:sız, (US) glaesız/‏ 
عینک مطالعه 
چراغ مطالعه reading-lamp /ri:dıg lemp/‏ 
reading-lamp‏ = ها ون reading-light‏ 
(در کتابخانه و ru:m, rm/‏ وف reading-room‏ 
غیره) سالن مطالعه» قرائت‌خانه 
تنظیم کردن. اون readjust‏ 
دوباره میزان کردن. دوباره تعدیل کردن 
۲ دوباره عادت کردن, دوباره سازگار شدن. 
دوباره وفق پیدا کردن 
خود را دوباره وفق دادن (با)؛ (0) 0۸561۴ )دزد 
خود را دوباره تطبیق دادن (با), خود را دوباره سازگار 
کردن (با), خود را دوباره انطباق دادن (با), خود زا 
دوباره عادت دادن (به) 
۱ سازگاری ریت تست ات 
دوباره, انطباتي مجدد ‏ تنظیم مجدد. تعدیل دوباره: 
دستکاری 


۱. پذیرش مجدد؛ 


۱ دوباره 


readmission /ri:odmıfn/ 
عضویتِ مجدد ۲. بستری شدنِ مجدد‎ 
readmit /ri:ad'mıt/ (prp readmitting, pt,pp 


readmitted ) دویار‎ .۱ 


دوباره راه دادن به. دوباره اجازة ورود دادن به ۲. 
[یمار ] دوباره بستری کردن (در) 

readmittanCe /ri:adımıtns/ = readmission 

read Only /ri:d اه‎ 

read only memory /ri:d نادند‎ memarı/ (کامییوتر)‎ 

حافظۂ فقط خواندنی 
۸ (کامپیوتر) بازخوانی /'ri:d aut/‏ ۲۵۵۵-۵۵۲ 
ام ready ۲:۵۱ (comp readier, super readiest;‏ 


readies; p1,pp readied) 


really 


become a reality 


در واقم ام در واقع. در حقیقت in reality‏ 


یر ۲. [دارایی و یره ] 
نقدشدنی, قابل‌تبدیل به پول فروش‌رفتنی 

۱.وقوف. (US)-11z-/‏ ,هنم realization/ rıalarzeı fn,‏ 
درک» فهم ۲. [دارایی و غیره ] تبدیل به پول, نقد کرد 
فروش ۳ تحقق» به وقوع پیوستن. عملی شدن 

۱ فهمیدن. دریافتن. realize /'rıalarz, ‘ri:a-/‏ 
درک کردن, پی بردن؛ واقف بودن, وقوف داشتن: 
تصدیق کردن, قبول داشتن, پذیرفتن ۲. [آرزو و غیره] 
تحقق بخشیدن به. واقعیت بخشیدن به. عملی 
کردن, از قوه به فعل درآوردن ۳ (رسمی) تقد کردن» 
به نقدینه تبدیل کردن, به پول تبدیل کردن, به پول 
نزدیک کردن ۴. [جنس] به فروش رفتن؛ [پول] به 
دست آوردن, حاصل کردن 

My worst fears were realized. آمد به سرم از آنچه‎ 


می‌ترسیدم. بدترین چیزی که فکرش را می‌کردم 


گریبانگیرم شد. 
4ه واقعی ıri:al/‏ ها ام real-life‏ 
١ ۲‏ واقعاء حقیقتاء در حقیقت. ۲:۰ ,۳۵ ۲6۵۱۱۷ 


در واقع ۲ بسیار» خیلی, حسابی, کامل به شدت ۳. 

(در بیان تعجب, علاقه, شک. اعتراض و غبره) راستی, راستی 

راستی, جدی _ ر 
«خفه شوا» «راقعاً کها» 


Shut up! _ Well, really! 


أ نکتۀ کاربردی: 


تسفاوت انگلیسي بربتانیایی با انگليسي آمریکایی: قیدٍ 
دورب از صفت يا قید دیگری به‌کار رود به 


انگليسي آمریکاییمتداول است: 
I'm really fed up with this job.‏ 

در انگلیسي غیررسمی و محاوره‌اي آمریکایی اغلب از 

کلمۂ اهع۲ به جای لاا استفاده می‌شو: 
That's a real nice car.‏ 

نکتۀ دستوری: قیدٍ ۲6911 در معنی «خیلی» و مانندٍ آن 

باید بلافاصله قبل از صفتی بیاید که آن را تشدید می‌کند: 


He's a really nice man. 
1 think she's really stupid. 

قید ۲8۵11 هرگاه در جایگاه‌های دیگرٍ جمله به‌کار رود. 
واقعی بودن و صحت داشت مطلبی را می‌رساند که ممکن 
است به ظاهر نادرست بیاید: 


She uses lots of long words, but really she's 


pretty stupid. 
u=cook ما نا‎ A= cup a= about 

ıa= near فده‎ 2= pure a1a = fire 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


; realizable /rıolarzsbl, ‘ri:s-/ 


هه ۱ به طور 


وز دنه 


براساس نرخ واقعی, در عمل in real terms‏ 
درآمدٍ واقعي. قدرت خرید ده 
۶ (در پریتایا) بجو بشکه. ‏ اند ,اه" اه0ع/ 216 ۲۵۵۱ 
آیجو اصل 
# (حقوق) ۱. اموال real estate /'rıal ısteıt, ‘ri:al/‏ 
غیرمنقول. مستغلات. ملک ۲.(در آمریکا) املاک؛ 
معاملاتِ ملکی 
real estate agent /'rıal ıstert erdsont, ‘ri:al/‏ 
بنگاه‌دار, دلال معاملات ملکی 
۷ ۱ آرایش دادن؛ realign /ri:alan/‏ 
آرایش مسجدد دادن؛ آرايش تازه دادن؛ دوباره 
سازمان دادن؛ [سرباز و غیره ] دوباره به خط کردن. 
دوباره به صف کردن؛ [صندلی و غیره ] دوباره ردیف 
کردن ۲ جهتِ ...را عوض کردن. جهت دادن به ۳. 
(سیاسی) دویاره هماهنگ کردن؛ دوباره متحد کردن 
۴ تنظیم کردن» میزان کردن 
7 ۵.(سیاسی) دوباره متحد شدن, دوباره هم‌داستان شدن 
Nn‏ سازماندهي ۵/۸ 
مجدد. تجدیدٍ سازمان ۲. تفییرٍ مسیر؛ جهت ۲. 
هماهنگي مجدد ۴ مجدد. ميزان مجدد 
realisable /'rralarzabl, 'ri:2-/ = realizable‏ 
اد (US)‏ مهن realisation /,rrolar'zer fn,‏ 
realization‏ = 
realise /'rıolaız, 'ri:-/ = realize‏ 
NK‏ واقع‌نگری, واقع‌بینی realism /'rıalızom, 'ri:a-/‏ 
۲ (هتره ادیات) واقع‌گرایی» رئالیسم ۳ (فلسفه) مکتب 
اصالتِ واقع. فلسفة رئالیسم 
نويسندة رئالیست؛ realist /'rrolıst, ‘ri:o-/‏ 
شي واقع‌گرا؛ هنرمندٍ رئالیست ۲.(آدم) واقعب 
(آدم) واقع‌نگر. (آدم) اهل واقعیت ۳. پیرو مکتب 
اصالت ت واقع. پیرو فلسفة رئالیسم ۲ (صفت‌گونه) 
(سخص] واقع‌گرا: [کتاب. سبک ] واقع‌گرایانه, 
رئالیستی, (مربوط به) رئالیسم 


real income 


jaınmant / 


Nn 


۱.(هنر, ادییات) رئالیستی» ۳:0 ,اعناه۳/ ۲6۵۱15016 
ان جي 2 


واقع‌گرایانه ۲. [شخص ] واقع‌بین, واقع‌نگر؛ [رفتار و 
غبرء ] واقع‌بینانه, واقع‌نگرانه ۴ [دستمزد. قيمتھا] 
مناسب. مبتنی بر واقعیات, معقول 
realistically /rıslıstkli, ıri:a-/‏ 
واقم‌بینانه. به طور واقع‌نگرانه ۲.به طورٍ 
واقع‌گرایانه, به نحوٍ رئالیستی ۳ در واقع, واقعاء در 
واقع امر > Realistically, this is unlikely to happen.‏ < 
reality /rraelott / 3‏ 


say 
tf = chain 


استعمال کردن؛ [کرم. ماتیک ] دوباره زدن؛ د 
مالیدن 

۲ دوباره منصوب کردن. 
دوباره برگماشتن 


reappoint موه‎ 


reappointment /ri:a'poıntmant /‏ 
۸ ارزیابی دوباره. / reappraisal / ri:z'prerzl‏ 
ابي دوباره. بازاندیشی؛ براوردٍ مجدد 


۸ اتتصاب مجدد 


ارزشيابي 
دوباره ارزیابی کردن. 

ارزشيابي مجدد کردن. مورد بازاندیشی قرار 
کردن_ 
۸ ۱ پشت. عقب؛ (نظامی) خط عقب ۲6۵۲۱/0۱۰ 

جبهه؛ (صفت‌گونه) عقبی, عقب ۲.(محاوره) کفل, 


ماتحت 


دادن؛ برآورد مجدد 


نفرٍ آخر بودن؛ [مسابته و غیره ] نف bring up (he Fear‏ 
آخر شدن, آخر از همه آمدن " 
۷ ۱ (در بریتایا) [بچه ] بزرگ کردن, 
تربیت کردن» بار آوردن؛ پرورش دادن؛ [خانواده] 
سرپرستی کردن. چرخاندن. نگهداری کردن از ۲. 
[گوسفند و غبره] پرورش دادن. پروراندن» پرورد 
[محصولاتِ کشاورزی ] کاشتن, کشت کردن, تولید کرد 
۴ [سر و غبره ] بلند کردن» برافراشتن, راست کردن 
۷ ۴. [اسب و غیره ] روی دو پا بلند شدن 
Terrorism rears its ugly head again.‏ 


rear /rı()/ 


تروریسم چهر؛ زشتٍ خود را دوباره نشان می‌دهد. 

rear up = rear vi 
rear-admiral مه‎ ‘admorol/ (نظامی) دریادار‎ 
(محاوره) کفل؛ ماتحت‎ # 
۲۵۵۲9۱۵۲۵ /::۵۵0:۵/ (نظامی) عقب دار» پس‌قراول‎ 
rearguard action /rıaga:d 'ak fn/ ۱.(نظامی)‎ 
جنگ و گریز ۲ (مجازی) تلاش مذبوحانه. آخرین‎ 

تلاش, سعي ببهوده 

۲ ۱. [ارتش و غیره ] از نو مسلح کردن, /5::0:0/ ۲62۲17 
دوباره تجهیز كردن قدرتِ تسليحاتي...را تقویت 
کردن؛ به سلاح‌های جدید مجهّز کردن 

۶ ۲. [ارتش و غیره ] از نو مسلح شدن, دوباره تجهیز 
شدن, به سلاح‌های جدید مجهّز شدن 


۷ تجهیزِ مجدد, تجهیز /۷::۵:۵۵۵۸/ ۲6۵۲۵۲60۸ 


به سلاح‌های جدید. تجدید تسلیحات 


4» عقب ترین» دورترین؛ اجه ۲۵۵۲۳۵۵۷ 


the rearmost section of 
rearrange / ri:a'reınds/ [اتاق و غیره ] ارایش‎ .۱ 
تازه دادن به» به شکلي تازه‌ای چیدن؛ [میز. صندلی و‎ 
غیره ] جایجا کردن. پس و پیش کردن ۲. [برنامه, نقته و‎ 
تجدیدنظر کردن در‎ 
یر دادن, وضع...را تغییر دادن‎ 
rearrangement. 1 ri:e'reınd3mant / 


غبره ] از نو ترتیب داد 
پرنامذ...را تھ 


n‏ ۱. آرایش 


 reappraise /ri:aprerz/ 


هه (کابیوتر) همزمان. 


` rear end / rior ‘end/ 


قیدٍ اا٣‏ معمولاً بعد از فعل 6 0؛ و قبل از همذ 
فعل‌های دیگر به‌کار می‌رود: ٠‏ 
It's really cold in here.‏ 
She doesn't really know what to do.‏ 
نکتۀ املایی: در املای کلمة اا۲ حرف «1» دو بار 
| تکرار می‌شود. 


۰۱ (رسبی) قلمرو؛ خم حیطه؛ 
پادشاهی ۲.(مجازی) حوزه, زمینه. ساحت. صحنه, 


realm /relm/ 


realpolitik /rer'a:lpolnti:k / 
real property /,rıal (۵۵۵ 
real tennis ها امه‎ ri:al/ 
real time /rıal tam, ri:ol/ 


real estate‏ = /۱و: 


7 تنیس سرپوشیده 


بلادرنگ 
(در آمریکا) دلال معاملاتِ :۲۵ ,(5)۲ااد:م/ ۲۵۵110۴ 
ملکی, بنگاه‌دار 
(در آمریکا) املاک؛ 
معاملاتِ ملکی 
۱. [کاغذ ] بند ۲.(مجازی, محاور ream' /ri:m/‏ 
در جمع) [کاغذ, نوشته ] یک خروار, یک عالمه 
He wrote reams and reams of bad verse. >‏ > 
۷ (در آمریکا) ۱. [سوراخ, دهنه و غیره] ream? /ri:m/‏ 
گشاد کردن ۲.(محاوره) کلک زدن به, نارو زدن به؛ 
بد تا کردن با 
۱. [زمین ] درو کردن reap /ri:p/‏ 
۲. [محصول] برداشت کردن, جمع کردن, گرد آوردن 
۳ (مجازی) حاصل کردن, به دست آوردن 
Sow the wind and reap the whirlwind. (prov)‏ 
هر که باد بکارد توفان بدرود. هر کس آتش افروزد خود 
در آن سوزد. چاه کن تكي چاه است. 
۱ دروگر ۲ ماشین درو 
(مجازی) مرگ 


۹ 


realty اد‎ ri:a-/ 


» 


reaper /ri:po(r)/ 
the grim reaper 
reaping-hook /'ri:pıy huk/ 
reappear /ri:apra(r)/ دویاره ظاهر شدن.‎ 
دوباره نمایان شدن, از نو پیدا شدن, از نو آشکار‎ 
[ییماری ] عود کردن‎ 
220۳۵1۵06 


# داس 


۱ دومرتبه reapplied)‏ چمم) / reapply /ri:aplar‏ 
درخواست کردن, تقاضای مجدد کردن؛ دوباره 
مراجعه کردن ۲. مورد استعمال مجدد قرار دادن, 


دوباره به کار پستن؛ دوباره اعمال کردن ۳ دوباره 


reasonable 


vı 


vt 


vı 


adj 


أنكتة کار ربردی: 
کلمة موه ناظر بر علَت وقوع هر اتفاقی است: 
are investigatiûg the cause of the‏ 


explosion. 
the cause of the First World War 


کلمة ۲۸۳ کاربرد وسیع‌تری دارد. این کلمه در 
هر سؤالی از این دست به کار می‌رود که چرا امری 
افتاده یا کاری انجام شده 
She didn't give a reason for her decision.‏ 


Police cannot name the man for legal reasons. 
کلمات 500و «هنامتاناعداژ هر دو می‌توانند به این‎ 


بین ارائه‌شده از نظرٍ دیگران 


معنی باشند که توضیح يا 
قابل‌قبول است: 
The police had no reason to suspect him / no‏ 
justification for suspecting him.‏ 
عبارت ۴٥۳‏ 0096 به این معنی است که برای آنچه 


پیش آمده است دلیل موجه و معتبری وجود دارد: 
There should be no cause for jealousy between us.‏ 
کلمة 0000و بیانگرٍ وجودٍ دلیل و تبیینی قانونی و 
محکمه‌پسند برای اقدام به عملی مشخص است و در | 
معنی معمولا به صورت به کار می‌رود: 
left my job on medical grounds.‏ 1 
She had good grounds for divorce.‏ 
کلمة ۳0٤1۷١‏ در مورد انگیزه یا کششی درونی است که 
فرد را به کاری وامی‌دارد: 
The murderer did not seem to have ù motive.‏ | 


1 
۱ فکر کردن, اندیشیدن 

۲ دلیل آوردن, استدلال کردن 
کسی را قانع کردن که. اء 000 sb‏ ۲۵2500 
کسی را مجاب کردن که, کسی را متقاعد کردن 
که 


reason? /'ri:m/ 


[مشکل و غیره ] سر در آوردن اثلا ۸ای ۲۵250۸ 
از کشف کردن» پیدا کردن 

با استدلال از سر ... 
انداعتن / به در کردن» کسی را با استدلال 
منصرف کردن از» کسی را با استدلال از خر 
شیطان پایین آوردن 


reason sb out of sth 


reason with sb 


There's no reasoning with that woman. 
حرف حساب به کله‌اشی نمی‌رود. حرف حساب حالی‌اش‎ 
نمی‌شود.‎ 
[شخص ] عاقل, معقول. /انهمت:/۵5۵0۵16ع۲‎ ۱ 
۲ منطقی؛ [رفتار و یره ] عاقلانه؛ خردمندانه‎ 


v2 = pure 
f= shoe 


= this 


0= thin 


saw > u:= too 
ور‎ near 


d3= jam 


برنامه. تغییر وضع 
(در vju: mıra()/ (ul‏ جر rear-view mirror‏ 


rearward /'rıawad/ 


rearWards /'rıawadz/ 
reason’ /ri:zn/ 


all the more reason 
by reason of (رسمی) به دلیل, به سیپ, به ج‎ 
به واسط‎ ٠ 


for one reason or other 


for reasons / some reason best known to 
oneself (به شوخی) به دلایلی که برای خود کسی‎ 
معلوم است. به دلایلی که خودٍ کسی می‌داند. به دلیلی که‎ 
شیطان هم از آن سر در نمی‌آورد‎ 
for the simple reason that aS به این دلیل ساده‎ 
We have (good) reason to believe that. 
نع‌کننده‌ای) داریم که فکر کنیم‎ 

We have no reason to believe that. 
هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم...‎ 


‘The reason is that... 


دلیل ( 


این است که... 


She complained, with reason, that... 
گله می‌کرد و حق هم داشت که.... حقاً گله می‌کرد گه....‎ 
بیخود گله نمی‌کرد که...‎ 
bring sb to reason; make sb see reason 
کسی را سر عقل آوردن, حرف حسابی حالي کسی کردن‎ 
do anything in / within reason هر کاری را که با‎ 
عقل جور درمی‌آید انجام دادن. هر کاری را که معقول‎ 
باشد انجام دادن‎ 


it / that stands to reason that 

واضح و مبرهن است که. از روز روشن‌تر است که. کاملاً 
پیدا است که. منطقی است که 
به حرف حساب گوش دادن listen to reason‏ 
lose all reason — lose‏ 
عقل خود را از دست داد« lose one's reason‏ 


We feared for her reason. 


beyond all reason; past all reason عاری از ھر‎ 


منطقی, دور از هر منطقی. به کلی بی‌منطق 
father 0= got‏ 

awu=now  oı=boy 

tf = chain 


ee 1=sit &>cat 
ay یدنه‎ al=five 
ava= hour j=yes W= wet 


“fuarl 


۷ اطمینانِ (US)‏ ,9:60 
مجدد بخشیدن به» دوباره اطمیتانِ خاطر دادن 
(دوباره) خاطر ...را جمع کردن, قوتٍ قلب مجدد 
دادن به 
4 اطمینان‌بخش. -«نر- (US)‏ ,5:1 هن / ۲۵۵551۲09 
دلگرم‌کننده 
ad‏ به ا reassuringly /ri:a'fo:rıglı, (US) “fu-/‏ 
اطمینان‌بخشی» به نحو دلگرم‌کننده‌ای 
۶ [ترس. خاطرات و غیره ] / reawaken /ri:'weıkan‏ 
دوباره زنده کردن. دوباره بیدار کردن. از نو 
برانگي دوباره احیا کردن» دوباره فال کرد 
جانٍ تازه دمیدن در, حیاټ نو بخشیدن به 
۸ مشمئز کننده, مهوع. / rebarbative /rr'ba:botıv‏ 
تهوع‌آور 
2 [مالیات, اجارهیها و غیره ] تخفیف: 


استرداد. بازپرداخت 
۱ یاغی, شورشگر, شورشي 
۲ دآدم متمرده آدم تنزکفن» ادم نافرمان. عصیانگر 
rebel? /rıbel/ ( prp rebelling, p1,pp rebelled)‏ 
ا ۱ یاغی شدن؛ شورش کردن ۲ اعتراض کردن» 


طغیان کردن, نمرد کردن. نافرمانی کردن. سرپیچی 


کردن 
۸ ۱ شورش, یاغی‌گری. 
ان ۲. سرپیچی, تمرد, نافرمانی, عصیان 
هه ۱ طاغی, شورشی 
۲ [شخص ] نافرمان, متمرد. سرکش ۳. [رفتار و غیره 
حاکی از تمرد. حاکی از نافرمانی. ناشی از 
سرکشی 
۷ با سرکشی» rebelliously /rıbelroslı/‏ 
به نشانة سرکشی, متمردانه. از فرط عصیان 
نافرمانی, تمرد. ‏ /e|ı951$ٺS5/rı€rebelli0Us‏ 
طفیان, عصیان 
vr‏ [کتاب ] دوباره /ri:baınd / ( pt,pp rebound)‏ ۲۵۵1۳۵ 
صحافی کردن, دوباره جلد کردن 
۸ ۱ تجدیدٍ حیات. تولدٍ دیگر 
۲ وزایی, احیای مجدد 


وت 


reborn /ıri:bo:n/ 
دوباره زنده شده, حیات تازه به‌دست آورده‎ 
۲۵۵0۱08۵۲ /r¦ 0a0 n4/ [توپ, تیر و غیره ] برگشتن.‎ .۱ «/ 
کمانه‌کردن ۲. نتیجهٌ عکس دادن‎ 
به ضررٍ خود کسی تمام شدن,‎ 
روی سر خود کسی خراب شدن‎ 
rebound? /'ri:baund / (بازرگانی) رون دوباره‎ 
on the rebound [توبه تیرو غیره]‎ ۱ 
در حالٍ برگشت, در حال کمانه ۲. (مجازی) در حین‎ 
ناامیدی, در حینِ سرخوردگی, در حين واخوردگی‎ 


rebound on sb 


i rebound? /ri:baund/ pt,pp of rebind 


j reassure /i 


rebate /‘ri:beıt/ 


ا ۵ ۱ به طورٍ منطقی. 


; rebel' /'rebl/ 


rebellion /rıbelran /‏ ا 


rebellious /rrbelrss/ 


reasonableness 


[احساسات. فکر و غیره ] منطقی» معقول. موجه ۳ 
[بیتنهاد و غیره] معقول؛ [شهریه. فیمت ] متناسب. 
عادلانه ۴. [هوا. غذا و غیره ] قابل تحمل» متعادل 
She's perfectly reasonable in her demands.‏ 
حسق دارد که تقاضایی داشته باشد. 
درخواست‌هایش کاملاً منطقی است. تقاضاهای کاملاً 
موجهی دارد. 
There's a reasonable chance that he'll come.‏ 
احتمال آمدنش زیاد است. 
بی هیچ تردیدی beyond reasonable doubt‏ 
n‏ ۱ معقول بودن. ‏ /b|nısۋri:zn'/$reasonablenes‏ 
موجه بودن ۲. [قیمت و غیره ] مناسب بودن, عادلانه 


بودن 
I thought I argued with great reasonableness.‏ 
فکر می‌کردم استدلال‌هايم کاملاً معقول هستند 
reasonably /'ri:znablı/‏ 
به طورٍ معقول, به طور مستدل ۲. به طورٍ 
قابل قبولی» به نحو مناسبی, به طرزٍ قایل تحملی ۳ 
به نسبت» نسبتاً 
هه منطقی» مستدل, معقول 
٭ استدلال, استنتاج؛ تعقل 


۷ ۱ دومرتبه دور 


reasoned /'ri:zond/ 
reasoning وه‎ 
reassemble /ri:asembl/ 
هم جمع کردن؛ [مجلس و غیره ] دوباره تشکیل جلسه‎ 
دادن ۲ [موتور و غیره ] دوباره سوار کردن, از نو‎ 
بستن, دوباره سرهم کردن, دوباره جمع کردن‎ 
reassembly /ri:osemblı/ ا مج‘‎ ۱ 
تشکیل جلسة مجدد ۲ سوار کردنِ مجدد. بستن‎ 
1 دوبار 7 مونتازٍ مجدد‎ 
reassert /i:asa/ دوباره تصریح کردن؛‎ ۱ 
دوباره تحکیم بخشیدن ۲. تکرار کردن, دوباره‎ 
تاکید کردن بر, دوباره پافشاری کردن‎ 
۵۵950۳1 000501۴ »به رخ کشیدن,‎ 


۰ 


5 


قدرتِ خود را دوبا 
وجود کردن؛ دومرتبه عرض‌اندام کردن. 
دوباره قدرت‌نمایی کردن 
دوباره آشکار شن. 


reassert itself 


از نو محسوس شدن 


reassertion /ri:o'ss: 

پافتاري دوباره ۲ ابراز وجودٍ مجدد. عرض‌اندام 

مجدد 

دومرتبه ارزیایی کردن. 

مورد ارزيابي مجدد قرار دادن. دومرتبه سبک و 

سنگین کردن؛ بازاندیشی کردن. مورد بازنگری 

قرار دادن, تجدیدنظر کردن در 

reassessment /.ri:a'sesmant/ ارزیابی مجدد؛‎ # 

یشی. بازنگری 

« اطمینان . /جورد (US)‏ ,دورد / reassurance‏ 
خاطر ( دوباره), قوتِ قلپ مجدد 


۲6۵55655 /ri:a'ses/ 


recapitulation 


| نکتة کاربردی: 1 


پیشوند ۲6۰ در بسیاری از افعال به صورت /-۳/ یا 1:1 


تلفظ می‌شود. در ابن مورد ممکن است پیشوند مزبور 
معتای اصلی و اولیۀ خود راء که «دوباره» یا «یاز» است به 
کلی از دست داده باشد؛ مغلا ای ند در افعال ۵1٤۲و‏ 
repair‏ به صورتِ /-۲/ تلفظ می‌شود و در هیچ‌یک از 
آن‌ها نیز افاد؛ معتای «دوباره» یا «باز» نمی‌کند. همین 
پیشوند در بعضی افعال آشکارا معنای «دوباره» را 
می‌رساند و خود نیز به صورتِ /::۸/ تلفظ می‌شود؛ از جمله 


در افعال ۵۴۴ و ۵۵ یکی چند فعل نیز هست 
که ویژگی‌های هر دو گروه را دارند یعنی پیشوندٍ ۴۵۰ در 
آن‌ها هم می‌تواند معنای «دوباره» را برساند و به صورتِ 
/:/ تلفظ شود و هم ممکن است معنای «دوباره» را 
نداشته باشد و به صورتِ /-0/ یا /-ع۲/ تلفظ شود. در این 
قبیل موارد. وجود یک خط تیر؛ کوتاه (-) بین ۳0۰ و فعلی 


که با آن می‌آید 


معنای «دوباره» را می‌رساند و به صورتِ /-: 
می‌شود؛ پس ۳660000 با تلفظ /۳:10۵00/ به معنای «قصه 
گفتن» است حال آن‌که 00ع با تلفظ هنز 
معنای «دوباره شمردن» را می‌رساند؛ یا ۲060۷۵۴ با تلفظ 
۲۷۵ به معنای «بهتر شدن» است حال آن‌که 
۷۲ با تسلفظ /۸:۲۸۷90/ افاد؛ معنای 
| «باز پوشاندن» می‌کند. ۱ 


۷ (رسمی) ۱. [اعتقاد. ایمان ] recant /rı'kant/‏ 
توبه کردن از اظهارٍ ندامت کردن 
از, دست کشیدن از» ترک کردن, استغفار کردن از 
۲ [گفته حرف ] انکار کردن» پس گرفتن 

۳ تائب شدن, دست از عقایدٍ خود شستن. توبه 
کردن. اظهارٍ ندامت کردن, استغفار کردن 

۶ (رسمی) ۱. توبه, استغفار:/ ۵۱۵/0 reCaNatİO‏ 
اظهارٍ ندامت؛ ترک؛ انکار ۲. توبه‌نامه, اظهار ندامت 
recapped)‏ مر /ri:kap / (prp recapping,‏ ۲۵۵۵۵۱ 

recapitulate 
recap /'ri:kep/ = recapitulation 
rECapP3/ri:kap /( prp recapping, pt,pp recapped) 

۷ . [لاستیک ماشین ] آج انداختن روی» روکش کردن 

۲ لاستيکي آج‌انداخته, لاستیکي روکش‌شده 

۷ ۱. جمع‌بندی کردن. recapitulate /ri:kopıtfuleıt/‏ 
خلاصه کردن ۲.(زیست‌شناسی) خصو صیات اجدادي 


خود را ظاهر نمودن, تبار نمودن 
۳ [مطلب و غیره] رئوس ...را بیان کردن» جمع‌بندی 
کرد چک 


.. را به دست دادن ۴.(زیست‌شناسی. 


» روی گرداندن | 


نات 
امتناع, رد 
# ۲. مورد بی‌اعتنایی قرار دادن, بی‌اعتنایی کردن به, 
پس زدن, رد کردن 
سازی rebuild /ri:bıld/ ( pı,pp rebuilt)‏ 
کردن. دوباره ساختن؛ تجدیدٍ بنا کردن؛ دوباره 
مرمت کردن. دوباره تعمیر کردن ۲. [سوتور و غبره ] 
دوباره سر هم کردن. دوباره جمع کردن ۳.(مجازی) 
[سلامتی و غیره ] دوباره به دست آوردن, بازیافتن ۴ 
[سازمان و غیره ] حیاتِ تازه بخشیدن 
rebuilt /,ri:bılt/ pt,pp of rebuild‏ 
۶ ۱.(رسمی) توبیخ کردن. rebuke /rrbju:k/‏ 
سرزنش کردن 
۸ ۲ توبیخ, سرزنش 
# جناس اوایی. لغزِ تصویری. ۲۵۵۵5 
معناوا ( = نوعی بازی با کلمات که در آن به کم تلفظ با تصوير 
هجاها په معني کلمه می‌رسند. متل 18 دا ۴) 
rebut /rı'bnt/ ( prp rebutting, pt,pp rebutted)‏ 
(رسمی) تکذیب کردن,» رد کردن. ابطال کردن. 
نادرستي ...را ثابت کردن. خط بطلان کشیدن بر 
۱ تکذیب. رد ابطالء بطلان؛ /0۸۸:/ اهااباداعع 
انکار ۲. دلیل رد. گواه نقض, جواپ رد 
rec /rek/ > recreation ground‏ 
۶ (رسمی) نافرمانی» ۰ ۰ /۲۵۵۵۱۵/۱۲۵۴66/۲۱۵۱۵۱۷۵0۵ 
تمرد. عصیان, سرپیچی 
0 (رسمی) سرکش: / recalcitrant /rr'kaeisıtront‏ 
نافرمان, متمرد. عصیانگر؛ [رفتار ] متمردانه, 
تمردامیز, ناشی از نافرمانی 
۱. [نماینده و غیره ] فرا خواندن, ۸ ۱۵۵ 
احضار کردن؛ مأموریتِ...را لغو کردن ۲ [اسانت و 
غیره] بازپس خواستن؛ دستور اعادة...را صادر 
کردن؛ دستور بازگردانیدن...را صادر کردن؛ [کالا] 
جمع کردن ۳ به یاد آوردن, به خاطر آوردن؛ کسی 
یادش آمدن که 


vt 


The cars were recalled because of safety 
| ماشین‌ها را به دلیل اشکالات‎ 
از بازار جمع کردند.‎ 
recall sb to sth به یاد کسی آوردن.‎ 
به کسی متذکر شدن که. به کسی یادآوری کردن که‎ 
recall /rrko:1, 'ri:k5:1/ [نماینده و غیره [ احضار.‎ .۱ ^ 
فراخوانی؛ لغو ماموریت ۲. حافظه. نیروی حافظه‎ 
) (نظامی‎ ۳ > My powers اه‎ recall are not what they were. > 


defects. 


[خصوصیاتِ اجدادی ] ظاهر کردن. باز دستور بازگشت 
# جمع‌بندی, / /ri:kopıtfulerfn‏ نت با" پذیر؛ غیر قابل جبران beyond / past real!‏ 
تلخیص؛ چکیده علامتٍ بازگشت دادن sound the recall‏ 
ee 129 8 faher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 3= about‏ 
=o ive au=now ol=boy 19=near ea=hair ua= pure eia= player ala= fire‏ دوه 
O=thin d=this f=shoe 3a vision = sing‏ هی مق زا au = hour j=yes w=wet‏ 


واقع شدن. آماج.. بودن در معرض... قرار گرفتن 
receive blows‏ 


خوردن 
مورد توجه کامل قرار گرفتن . receive close attention‏ 


receive a good education از آموزش خوبی‎ 

برخوردار شدن 

تلفن شدن 
جراحاتِ شدید برداشتن 
(از کسی) استقبال 
گرمی شدن 

4 پذیرفته‌شده. مورد قبول, 

مقبول؛ متداول. معمول 
the received pronunciation ۳‏ 

تلفظ (انگلیسی) معیار. تلفظ (انگلیسی) استانده 


the received wisdom 


receive a phone call 
receive severe injuries 


receive a warm welcome 


'eceived ۸ 


receiver /rrsi:vo(r)/ 
وضو زکناه در بریتانیا) مال خر» خریدار اموالٍ‎ 
مسروقه ۳.(در بریتانیه حتوق) مدير تصفیه: ؛ امین داد‎ 
[تلفن ] گوشی ۵.(دستگاو) رادیو؛ (دستگاو)‎ ۴ 
تلویزیون؛ [رادیو. تلویزیون ] (دستگاو) گیرنده‎ 
receivership /۳5:۷۵/۱0/ (حتوق) مدیريتِ تصفیه‎ 


۰ 


7 مال‌خری, 
خريداري اموال مسروقه 
۸ ۱.۱صفت‌گونه) تازه, جدید. نوظهور؛ /۲:::0/ ۲۵۵۵۱۱۱ 
. متأخر ۴ (زمین‌شناسی, با حرف بزرگ) دورانِ 
جدید 
در سال‌های اخ 
۷ به تازگی, اخیرًء جدیداً. 
در این اواخر. تازگی‌ها 


| نکتۀ کاربردی: 1 
قیدهای ۰۲0۵۵۸۲ ااا و عبارت قیدی 0ھ ع۸٥1‏ ام 
نشان‌دهند: عملی هستند که در گذشتة نزدیک اتفاق افتاده 


است. 


in recent years 
recently /'ri:sontlr/ 


قیدٍ ۲۵٥۴۸۲1‏ بیشترین کاربرد را دارد؛ چه این قید در 
جمل‌های خبري مثبت و منفی و در جمل‌های سزالی با 
زمان‌های گذشته و نقلی به‌کار می‌رود: 
Did she have a party recently?‏ 
They've recently bought a car.‏ 
عبارت قيدي ۸80 و۱00 ۲" فقط در جمله‌های خبري 
مثبت با زمان‌های گذشته بهکار می‌رود: ۲ 
They moved house not long ago.‏ 
Not long ago, we went to Amsterdam for the‏ 
weekend.‏ 
«اعاها با زمان‌های ماضي نقلی و ماضي بعید و 
بیشتر در جمله‌های خبري منفی و جمله‌های سوالی بهکار 
می‌رود: 


Have you been to the movies lately? 


¦ receiving /rr'si:vın / 


recapture 


۶ ۱. [شخص] دوباره recapture /ri:kaeptfa(r)/‏ 
دستگیر کردن؛ [حبوان] دوباره گرفتن؛ [سرزمین ] 
پس گرفتن؛ بازپس گرفتن؛ دوباره تسخیر کردن ۲. 
(مجازی) [لذت و غیره ] بازیافتن, دوباره تجربه کردن؛ 
[دوران گذشته و غیره ] بازسازی کردن, بازآفریدن, 
دوباره خلق کردن 
2 ۳ دستگيري دوباره. دوباره گرفتن؛ پس گرفتن. 
تسخیر دوباره 
recast)‏ موم ( st, (US) “kast/‏ 
۷ ۱ به شکلی دیگر درآوردن. شکل 
[مطلب ] بازنویسی کردن, به شکلی دیگر نوشتن ۲. 
امه و غبره ] بازیگران...را عوض کردن؛ 
..را عوض کردن 


را شناسایی کردن 
۳ شناسایی کردن 
(بانکی) [وجه ] دریافت شد ۲۵۵۵1۷9۵ > /۵::۷۵:/ ۲۵6۵ 
۶ ۱. فروکش کردن؛ پس رفتن؛ recede /rı'si:d/‏ 
دور شدن. فاصله گرفتن ۲. (مجازی) کاهش یافتن. 
کم شدن, تقلیل یافتن ۳ [جانه ] تورفته بودن؛ 
[پیشانی ] پس‌رفته بودن 
[عقیده و غیره ] دست کشیدن از. 
خودداری کردن از, کنار کشید 
He has a receding hairline. His hair is‏ 
دارد از جلو تاس می‌شود. receding.‏ 
۸ ۱.(رسبی) دریافت» وصول receipt /ri'si:t/‏ 
۲ قبض, رسید ۳ (در جمع) [بول ] دریافتی» وصولی 
۴ (کهنه. آشپزی) طرزٍ تهیه. دستورٍ عمل 
۲ ۵. [صورت‌حساب و غیره ] پای...را امضا کردن» مهرٍ 
دریافت (شد) زدن به. اعلام وصول... را کردن 
(بازرگانی) دزیافت کردن 
We are in receipt of your letter of the 15th.‏ 


recede from 


be in receipt of 


نام مورخ پانزدهم شما دریا 
هه . قابل‌دریافت, دریافتنی؛ / receivable /rı'si:vabl‏ 
وصول‌شدنی ۲.(بازرگانی) [صورت‌حساب و غیره] 
دریافت‌نشده» وصول‌نشده, جزو مطالبات 
مہ (بازرگانی) مطالبات receivables /rr'si:vablz/‏ 
۲ ۱. دریافت کردن. گرفتن؛ receive /rr'si:v/‏ 
وصول کردن ۲. [سال دزدی] خریدن ۳ (رسمی) 
استقبال کردن از. پذیرایی کردن از ۴. [وزن] تحمل 
کردن ۵. برخورد کردن؛ تلقی کردن. عکس‌العمل 
نشان دادن نسبت به ۶.(رادیو, تلویزیون) [تصویر ] 
دریافت کردن. گرفتن, دیدن؛ [صدا] شنیدن 
ا« ۷.مال‌خری کردن 
(محاوره) هدی... 00) be at / on the receiving end‏ 


reciprocate 


۸ .(اقتصاد) رکود. کسادی 

۲ عقب‌نشینی» پس‌روی» عقب رفتن 

در حال رکود, در رکود 

۸ (در کلیسا) سرود پایانِ 
مراسم 

recessional hymn /rı'sefanl hım/ = recessional 


in recession 
recessional /rı'se/anl/ 


۱ (مربوط به ) رکود. /n51ıڍ/rı5e/‏ ۲66655100211 i‏ 


(مربوط به) کسادی ۲. رکودآور. کسادی‌آور 
۱.۱زیست‌شناسی) [ویزگی, ژن  ]‏ /5۵:۷/ ۲66۵551۷6 
نهفته. مغلوب. نهان ۲. پس‌رونده 
۷ [باتری ] دوباره شارژ کردن؛ /۱]0:۵5::: ۲662۲96 
[فنگ ] دوباره پر کردن 


(محاوره) تمدیدٍ قوا کر« recharge one's |41teries‏ 


استراحت کردن 
(بە شوخی) جام‌ها را دور« recharge the glasses‏ 
پر کردن 
هه قابل‌شارژ, rechargeable / ri'tfa:dabl/‏ 
شارژشدنی 


(رسمی) ۱.(به تحقیر) recherché /ro'feafe/‏ 

[نوشنه, سێک و غیره ] مشعشع» درخشا 
۲ ناب. ممتاز» دستچین» گزیده 

۸ اعتیاد به ارتکاپ جرم /«5۱۵:۷۷:۵/:/ ۲۵۵0۷500 
جنایت‌پیشگی 

۸ (رسمی) جنایتکار باسابقه. recİdiVİS/rısıdıvı!/‏ 
جاني حرفه‌ای, جنایتکار بالفطره 

۸ ۱.(آشیزی) طرز تهیه, دستورالعمل ۰ /۵::0۱:/ ۲66۵۵ 
۲ (مجازی) نسخه» برنامه» توصیه 


پرزرق و برق 


کتاب آشپزی a recipe book‏ 
۸ (رسمی) (آدم) دریافت‌کننده, ۲۵6۳160۱10۵۱۳۱۵۳ 
(آدم) گیرنده 
بل, دوجانبه, / ون reciprocal‏ 
دوسویه, دوطرفه ۲.(ریانی) عکس, معکوس 
r‏ متقابلاء به طور متقابل, / ۲۵٥۱0۲0٥8۱۷/۲:‏ 
به طورٍ دوجانبه 
reciprocal PrONOUN /rısıprakl 'prounaun /‏ 
۸ (دستور) ضمیر متقابل» ضمیرٍ دوسویه 
۷ ۱.(رسمی) [خنده و reciprocate /rı'sıprke[t/ [eı‏ 
رد و بدل کردن؛ [مهربانی و غره ] پاسخ متقابل دادن 
به؛ [کمک و غیره ] متقابلاً پس دادن ۲ [فتی) [بیستون و 
غیره ] به صورتٍ رفت و برگشتی به کار بردن, به 


i recession /rı'sejn/ 


۷ه به طورٍ پذیرنده‌ای 


1 haven't seen Jane lately. 
He's only lately / recently started working here. 
There have been so many natural disasters 
| lately / recentiy. | 
receptacle /rr'septkl / ۱.(رسمی) [آشغال. رخټ‎ ۸ 
.۲ چرک ] ظرف؛ سبد؛ جا؛ (مجازی) زباله‌دانی‎ 
(گیامتناسی) تهنج» طبقي گل‎ 
۲66۵۵۱00 /rı'sep/^/ پذیرایی؛ پذیرش؛ قبول‎ .۱ 
استقبال, اقبال: برخورد, تلقی ۳ (در بریتانیا) [هتل.‎ ۲ 
.۵ ش ۴. مهمانی. جشن‎ 


> 


بیمارستان و غیره ] بخشر 
[رادیو, تلویزیون ] دریاقت 
Reception of the BBC is poor here.‏ 


اینجا رادیو بی‌بی‌سی خوب شنیده نمی‌شود. رادیوی / 
تلویزیونِ بی‌بی‌سی را اینجا نمی‌شود خوب گرفت. 
n‏ محل اقامتِ /()e۸12؛ reception centre /r'sep fn‏ 
موقت؛ مرکز اسکان موقت 
reception class /rı'sep/fn kla:s, (US) klas/‏ 
(آموزشی) کلاس آمادگی 
تا reception desk /rı'sep/n desk/‏ 
اداره و غیره) (میز) پذیرش 
(در هتل و غیره) fanıst/‏ موه receptionist‏ 
مسئول پذیرش. متصدي پذیرش؛ (در مطب پزشک و 
غیره) منشی 
اق reception ۲۵۵۴۴ /rr'sep fn ru:m, rum/‏ 
نشیمن ۲.اتاقی پذیرایی؛ (در هتل و غره) تالار پذیرایی 
4ه [شخص, ذهن و غیره ] پرا /۲6۵۵۵۱۱۷6/۵۵۷۷ 
پذیرنده 


receptively /rrseptivlı / 
receptiveness /rr'septıvnıs/ = receptivity 
receptivity /ri:sep'tıvotı / 


۱.(در پارلمان, دادگاه و 
غیره) تعطیل؛ دوره فترت ۲.( در آمریکا. در دادگاه) تنفس 
۳ ادر آمسریکا: مدرسه) زنگی تسفریح ۴ (سمماری) 
پس‌نشستگی, تورفتگی؛ کاو دیوار؛ تاقچه ۵. 


محفظه, جای خالی ۶. گوشه, کنار؛ (در جمع) زوایاء 


۲6۵855 ۱۲:65, (US) ‘ri:ses/ 


اعماق 
۲ ۷. [ینجره و غیره ] عقب تر ساختن؛ [دیوار ] عقب بردن. 
تورفتگی ایجاد کردن در؛ تاقچه‌دار کردن. تاقچه 


ا ۱ ساختن 
صورتٍ رفت و برگشتی درآوردن ۱ در 

۸« ۲ (رسبی) پاسخ متقابل دادن. مسقابله‌یه‌مشل کردن, ( ۷ ۱۰۸در آمریکا) [بارلمان, داد ] تعطیل شدن؛ تعطیل 

متقابلاً همان گار را کردن ۴.(فنی) [پیستون و غحره ] به بودن 
طورٍ رفت و برگشتی کار کردن. به طور متناوب تعطیل بودن be in recess‏ 
r ۰‏ 1 

a secret recess عمل کردن‎ 
iasee I=sit اطع اه‌عه‎ D=@Ol 5: u=cook u:ztoo A=cup 3:2 bird o=abou 
موه مود‎ al=five av=now o1=boy 12=near ¢o=halr ua= pure دم‎ player اه‎ 
aua=hour j=yes w=we tf=chain d3=jam O=thin Ö=this /=shoe 3= vision 


روی... حساب کردن» reckon on sb /sth‏ 
امید به ... بستن» اتکا کردن به 

۷ جمم کل . 
آوردن. جمع بستن 

۱. طرف بودن باه 
روبرو بودن با ۲. منظور داشتن» به حساب 
آوردن. در نظر گرفتن 

۷ کسی /چیزی را reckon without sb / sth‏ 
از قلم انداختن» کسی / چیزی را نادیده گرفتن 

۸ جدول محاسبه؛ حسابگر. 
شمارگر 


۸ ۱ محاسبه» تخمین» 


reckon stı up 


رابه دست 


reckon with sb / sth 


آورد ۲.(کسهنه) تسویه‌حساب» پرداخت 
صورت‌حساب؛ صورت‌حساب» حساب 


be out in one's reckoning 


(در a‏ در be in / ato the reckoning (ln‏ 
شانس پیروزی داشتن. در ميان برندگانِ احتمالی بودن. 
شانس بردن داشتن 

(در ريا« در قت( be out of the reckoning‏ 
فاق احتمال بردن بودن, شانس بردن (کسی) کم بودن 
صورت‌حساب را خواستن .. ask for the reckoning‏ 


a/ the day of reckoning —> day 


تاوان سنگینی پرداختن. 


pay a heavy reckoning 


ازیافتن. دوباره به دست /۲۱60/ ۲6C8‏ 
آوردن» پس گرفتن؛ درخواستِ استردادٍ...را کردن 
۲ [زمین ] اباد کردن. احیا کردن. بازسازی کردن ۳. 
(رسمی) اصلاح کردن. به راه راست هدایت کرد 
نجات دادن ۴. [موادٍ قابلمصرف ] دوباره استخراج 
کردن, دوباره جدا کردن, بازیابی کردن 

۵ در فرودگاه) سالن تحویل چمدان, محل دریافتِ بار 

They reclaimed an area from the sea. 

ن مزروعی تبدیل کردند. 

reclaimed /rtkleımd/ 2 


a 


دریا را به زه 


adj 


۱. [زمین ] احیاء reclamation / reklmeıfn/‏ 
آبادسازی ۲. [مواد قابلمصرف ] بازیابی» بازیافت» 
استخراج دویاره 

۱ [شخص ] دراز کشیدن» recline /rrklaın/‏ 
تکیه دادن لم دادن. یله شدن ۲. [مندلی] عقب 
خوابیدن. عقب رفتن 

۷ ۳. [صندلی ] عقب خواباندن» عقب بردن 

recline sth against / on 


» 


[سر, دست و غیره ] 
تکیه دادن به. روی... گذاشتن, قرار دادن روی 

. [صندلی ] با پشتی متحرک / وله reclining‏ 
۴ الا ا 


i reckoner /'rekana(r)/ 


i reckoning وج‎ / 


4ه [شخص ] متهور, بی‌باک. 


4ه با بیاحتياطى. 


reciprocating engine 


He insulted me and I reciprocated. 
به من توهین کرد من هم کردم.‎ 
reciprocating engine نوی‎ endaın / 
موتو پیستونی» موتورٍ رفت و برگشتی‎ ۸ 
reciprocation /rısıprsket fn / معامله‌به‌مثل‎ .۱ # 
(فتی) رفت و برگشت. تناوب. حرکتِ متناوب‎ ۲ 
(رسمی) رابطة متقابل.  /s91ھٺresıprٍ/ ([۵1۵۲۵6ع۲‎ ۶ 
ابل» معامله‌ه‎ 
۱.(موسیقی) رسیتال؛ تک‌نوازی:‎ ۸ 
- اجرا ۲ گزارش, شرح. روایت. نقل ۳. [شع ] ازبر‎ 
خوانی؛ خواندن‎ 
] [شعر. نتر وغیره‎ ۱ 
] از برخواندن. از برخوانسی؛ قرائت؛ [ستونِ سذهبی‎ 
تلاوت ۲. [شعر, شر ] قطعد‎ 
> The children gave two recitations from Shakespeare. > 
در آمریکا) درس پس دادن ۴. شمارش, برشماری‎ ۳ 
recitative /,resrtoti:v / (اپرا) رسیتاتیف‎ ۸ 
recite /rı'sart/ قطعه‌ای را از بر خواندن؛‎ .۱ «۶ 
شعری را از حفظ خواندن. شعر از بر خواندن ۲.(در‎ 
آمریکا) درس پس دادن» درس جواب دادن‎ 
.۴ [خمر و غیره ] از بر خواندن, از حفظ خواندن‎ ۳ ۷ 
[اسم, واقعیت و غیره ] ردیف کردن, برشمردن, نام بردن‎ 
گزارش دادن, شرح دادن روایت کردن‎ ۵ 
reckless /reklıs/ 
بی‌پروا؛ بی‌احتیاط» بی‌فکر» بی‌ملاحظه, بیمحاباء‎ 
بی‌توجه؛ عجول, ابزده؛ [کار] متهورانه.‎ 
بی‌با کانه؛ عجولانه, باشتاب‎ 


recital /rr'sartl/ 


recitation /resrtefn/ 


لاقيدي تهورآمیز a reckless disregard for‏ 
نسبت به, بی توجهي | پروایی نسبت به 
رانندگي بی‌باکانه. reckless driving‏ 


رانندگي متهورانه. رانندگي شتابزده, رانندگي بی‌کله, 
رانندگي بی‌ملاحظه. رانندگي بی‌محابا 
/ د۲۵/ recklessly‏ 
با ردا بی‌ملاحظه, » بدون هیچ ملاحظه‌ای, با 
بی فکری: با بی‌احتیاطی 
n‏ بی ملاخظگن, recklessness /'reklisnıs/‏ 
بی‌احتیاطی» بی‌فکری» بی‌پروایی؛ بی‌باکی 
۴ ۱.(محاوره) قلمداد کردن. reCcKkON /rekan/‏ 
به شمار آوردن, محسوب کردن. حساب کردن, به 
حساب آوردن, دانستن» شمردن ۲. (محاوره) فکر 
کردن؛ حدس زدن. گمان کردن؛ امیدوار بودن ۳. 
[قیمت. سن و غیره ] حدس زدن» تخمین زدن» برآورد 
کردن * حساب کرد به دست آوردن, محاسیه 
کردن 
فکر کردن که. به (این ) نتیجه رسیدن کد ٤۵ط‏ ۳۵08 
منظور داشتن, در نظر گرفتن» 18 اه ۵006 
به ساب آوردن 


vi 


vt 


vt 


vi 


vt 


vi 


"۷ 


adj 


1 recognize him as a good teacher. 


او را معلم 


خوبی می‌دانم. قبول دارم که او معلم خوبی | 


۱. پس رفتن» عقب رفتن» recoil’ /rıkoıl/‏ 
خود را عقب کشیدن ۲.(مجازی) خود را کتار 
کشیدن. گریختن» پرهیز داشتن؛ منقلب شدن ۳ 
[تفنگ ] لگد زدن ۴ [فنر] به جای خود برگشتن 
ج‌lش  recoil on sb‏ 
.. برگشتن» به ضرر . 


Their dishonesty recoiled on them. 


(رسمی, در مورد کار بد) ن 
مت و جه ... شدن به . تمام شدن 
نسادرستی‌هایشان به خودشان برگشت. ضرر دوز و 
دغلشان متوجه خودشان شد. 

۱. (از ترس تنفر و غیره) پس رفتن» /۲۵۱1::/ ۲۵6۵12 
عقب رفتن ۲. [تننگ ] لگد 


۱ به یاد آوردن. 


۲۵۵۵۱۱۵۵۱ 


به خاطر آوردن 
۲ کسی یادش آمدن, به یاد داشتن, کسی خاطرش 
آمدن 
حافظه؛ یاد. خاطر. ۰ /۲۵6۵۱/661100/,۲۵6۵1۵6/0 
خاطره؛ به‌یادآوری 
غرق در خاطراتِ lost in recollection of the past‏ 
گذشته 
تا آنجایی که to the best of my recollection a‏ 


یادم می‌آید هر چه یادم می‌آید. تا آنجا که به خاطر دارم 
١‏ رسمی) دوباره /,ri:kolmens/‏ ۲۵6۵۲۸۲۳۵۵۵۵ 
شروع کردن, از نو آغاز کردن. از سر گرفتن 
[جلسه ] مجدداً تشکیل دادن 

۲ (رسمی) دوباره شروع شدن, از نو شروع شدن: 
[جله ] مجددا تشکیل شدن 
recommend /reka'mend/‏ 
را کردن, پيشنهاد کردن. 
سفارش کردن؛ معرفی کردن, تعریفی... را کردن ۲. 
صلاح دانستن, توصیه کردن ۳ جالب جلوه دادن. 
قابل‌قبول ساختن 

I'm not the person to recommend how the job 


.مناسب دانستن» 


شایسته دانستن, توصي 


من نمی‌توانم بگویم این کار را shouid be done.‏ 
چطور باید انجام داد. 
a plan with nothing to recommend it‏ 
برنامه‌ای که هیچ چیزٍ چشمگیری ندارد. نقشه‌ای که 
امتیاز خاصی ندارد 
قابل‌توصیه.  recommendable /rekmendabl/‏ 
توصیه کر دنی» سفارش‌کردنی 
۱ تgوص4« recommendation /rekomende1/n/‏ 
سفارش, پيشنهاد. معرفی ۲. توصیه‌تامه» معرفی‌نامه 
۳ امتیاز» مزیت» نکته مثیت 


j > The cheapness of coach travel is its only recommendation. > 


u=cook  u:= too 
دوع‎ hair 


0=thin i= this 


saw 
1= near 


« آدم گوشه‌گیر. آدم منزوی» /::2:1/ ۲۵۵۱96 
آدم عزلت‌گزیده. آدم گوشه‌نشین؛ (مذهب) معتکف 
گوشه‌نشین بودن. live / lead the life of a recluse‏ 

عزلت گزیدن. معتکف شدن 

زه (رسمی) [شخص ] ات نات 

خلوت‌گزیده. گوشه‌گیر. گوشه‌نشین, عزلت‌گزیده؛ 

مردم‌گریز, منزوی؛ [زاهد ] محتکف 

recognisable ,اطمعنهموهه:/‎ ırekg'n-/ 

= recognizable 

recognisably /rekognarzablı, ırekog'n-/ 

= recognizably 

recognisanCce/rı'kpgnızns / = recognizance 

recognise /'rekagnaız/ = recognize 

۸ ۱. تشخیص» مر recognition‏ 

بازشناسی؛ تصدیق, تأیید؛ شناسایی ری 
[درلت. رزیم ] شناسايي رسمی, به رسمیت شناختن 
She walked past me without so much as a‏ 

از کنارم گذشت بی‌آنکه 

به روی خودش بیاورد. طوری از کنارم رد شد که انگار 

اصلاً مرا نمی‌شناسد. 
They awarded him a medal in recognition of‏ 


glance of recognition. 


به پاس خدماتش به او مدال دادند. ۵۲۷٥۵۹.‏ زط 
شهرت یافتن, مشهور شدن. 
معروفیت پیدا کردن 
change beyond / out of (all) recognition‏ 
به کلی شکل عوض کردن, کاملاً زیر و رو شدن 
He has changed out of all recognition.‏ 
طوری عوض شده است که دیگر نمی‌شود شناختش. 
/ یمه recognizable /'rekognarzabl,‏ 
قابل‌شناخت, شناختنی, بازشناختنی. قابل تشخیص, 
مشخص, آشکار 
a‏ طور recognizably /'rekognarzoblı, ,rekogn-/‏ 
مشخص. اشکاراء به وضوح» به نحو محسوسی» به 
طرزٍ مشهودی 
(حقوق( |. ضilnٽ« recognizance /rıkognızns/‏ 
تعهد. التزام ۲. وجه‌الضمان 


enter into recognizances for sb ضمانت کی را‎ 


win recognition 


adj 


adv 


بجا آو ردن» recognize /'rekagnarz/‏ 

دادن ۲. تأیید کردن. سورد 
تأیید قرار دادن, تصدیق کردن, اذعان ردن قبول 
داشتن ۴. (رسمی) [دولت, رزیم ] به رسمیت شناختن ۴. 
تشخیص دادن. درک کردن. وقوف یافتن بر» 
متوجه...بودن, دریافتن ۵. قدردانی کردن از, ارج 
نهادن برء گرامی داشتن 

2 0و 9 


o1=boy 
5= jam 


i:= see 
اه‎ say 
ava = hour 


a:= father 
a=now 
tf = chain 


1= sit 
تاد‎ 80 
j= yes 


#= Cat 
= five 
w= wet 


recompense 


۶ بازسازی» تجدیدٍ سازمان, سازماندهي مجدد 
غیره] دز reCONSIFUCt‏ 
از نو ساختن؛ بازسازی کردن, تجدید ینا کرد 
ترمیم کردن ۲. تغییر اساسی دادن, دگرگون کردن. 
تجدیدٍ سازمان کردن 

reconstrUCtiOn /ri:kan'strak fn / 


ترمیم. بازسازی, نوسازی ۲ (یعد از جنگ‌های داخلي ٍ 


آمریک, با حرف بزرگ) دورانِ بازسازی 
۸ ۱. گزارش, شرح؛ /'reks:d, (US) kd‏ ۲۵۵۵۲۵۲ 
سند. مدرک؛ یادداشت. ثبت ۲. سابقه, پیشینه؛ اثر 
۳ صفحه (گرامافون) ۴.(ورزش) رکورد ۵.(صقت‌گونه) 
[فروش, خرید و غیره ] بی‌سابقه؛ [ضربه, امتیاز و غیره] 
رکوردشکن ۶.(کامپیوتر) رکورد 
جهتٍ اطلاع. (just) for the record‏ 
به منظورٍ رفع شبهه, برای روشن شدنٍ مطلب 


ثبت شدن, وارد دفتر شدن go on record‏ 


صفحه (گرامافون) a gramophone record‏ 
حساب ...را نگه داشتن keep a record of‏ 
ام مسجل, ام ملم a matter of record‏ 
مر محتوم 

(محاوره) به طورٍ غیررسمی, off the record‏ 
به طورٍ خصوصی 


OfF the record, he did «ome! . بین خودمان باشد,‎ 
آمدش!‎ 

(رسماً) ثیت‌شده مدون, on (the) record‏ 
وارد (دفتر ) شده 

ثبت شده بودن, وارد دفتر شده بودن ۳660۳۵ 608 
عقایدٍ خود را رسماً put one's view on recOrd‏ 
اعلام کردن؛ آرای خود را روی کاغذ آوردن 

مطلب را روشن put / set the record straight‏ 
کردن, رفع ابهام کردن. بدفهمی‌ها را از میان برداشتن 
a criminal record‏ 


سوم پیشینۀ جزایی, سابقة 
جنایی 
رکوردی را شکستن؛ 
گوی سبقت را ربودن 
صاحپ رکوردی بودن 
رکوردی را در دست داشت 
۱ ثبت کردن, یادداشت کردن» /۲:۲۵:۵/ ۴۵٥0۲۶‏ 
ضبط کردن» نوشتن, واردٍ دفتر کردن؛ گزارش دادن 
۲ [صداء تصویر ] ضبط کردن ۴ [دماسنج و غیره ] نشان 
دادن 
۷ ۴ [صداء تصویر ] ضبط شدن 
افص record-breaker/'reko:d breıka(r), (US)‏ 
۸ [شخص, اتومبیل و غیره ] رکوردشکن 
(US) 'rekard/‏ ,وله record-breaking /reko:d‏ 
4 رکوردشکن؛ بی‌سابقه 


۵4 ۱. [موسیقی, برنامۀ تلویزیونی و 


beat / break a record 


hold a record 


i recorded /rrko:dıd / 


توصيدٌ من این است. my recommendation is (haf‏ 
که.., پيشتهاد من این است که... 
۱.(رسمی). پاداش /'rekampens/‏ ۲۵6۵۲۱۵۵۱۵۵ 
به؛ تلافي...را کردن. جبران...را کردن؛ 
را دادن. خسارتٍ...را دادن. غرامتٍ...را 


دادن 


دادن, عوض... را دادن 
۲ (رسی) پاداشی؛ خسارت. تاوان, جبران. عوض, 
غرامت 


reconcilable /'rekansaılabl, rekan's-/ . ۱.سازگان‎ adj 


قابلانطبای, قابل تطبیق ۷ آشتی پذیر 
۷ ۱.(با هم ) اشتی دادن؛ recOnCile /'rekansaıl/‏ 
صلح برقرار کردن بین ۲. [دعوا و غیره ] فیصله دادن» 
خاتمه دادن رفع و رجوع کردن ۳ وفق دادن؛ 
سازگار کردن, تطبیق دادن 
۱ آشتی کردن با ۲. موافق 
بودن باء سازگار بودن باء دمساز بودن با 
۷ راضی به ... کردن؛ reconcile sb to sth‏ 
وادار به قبول ...کردن 
راضی به چیزی شدن, 
چیزی را به تن مالیدن, به چیزی تن دادن 
« سازش, اشتی.  reconciliation /rekonٍsılı'eın/‏ 
صلح» توافق, سازگاری 
a‏ (رسمی) ۱. û]‏ ] مشکل» ۲۵۷۵۸۵۵/۰ ۲۵6۵۲۵316 
غامض» + عمیق ۲ [نیسنده] عمیق» مشکل ۳ 
مرموز, اسرارامیز 
* [لوازم و غیره] recondition /,ri:kondtfn/‏ 
تعمیر کردن» دوباره راه انداختن» بازسازی کردن. 
نوسازی کردن؛ [موتور ] تعمیرٍ اساسی کردن 
4 تعمیر شده, / reconditioned /ri:kon'dı fand‏ 
تعمیری 
reconnaissance /rı'konısns, (US) -nozans/‏ 
7 شناسایی؛ گشتِ اکتشافی؛ (صفت‌گونه) اکتشافی. 
(مربوط به) اکتشاف 
/rekonoıts(r)/ (US) = reconnoitre‏ ۲۵6۵۳۳۵۱۵۴ 
۶ شناسایی کردن / reconnOitre /,reka'noıta(r)‏ 
..را شسناسایی كردن موقعي 


be reconciled with 


reconcile oneself to sth 


۷ ۲ وضعیتِ . و 


شناسایی کردن 

تجدیدنظر کردن در. ۰ /۵۸۵:۵9: ۲۵۵۵۵6106۲۱ 
مورد بازنگری قرار دادن 

reconsideration /ri:konsıd51eın/  .رظندیدجت‎ « 


بازنگری 
reconstitute /ri:konstrtju:t, (US) -tuit/‏ 
. [شیرخشک. سوپ حاضری ]در آب حل کردن. حل 
کردن ۲.(رسمی) بازسازی کردن, از نو سازمان 
دادن دوباره سازماندهی کردن. تجدیدٍ سازمان 
دادن به, ترکیپ ...را عوض کردن 
rECONStItUtON /ri:konstrtju: fn, (US) -tu:fn/‏ 


recrudescence 


1. بازيابى» بازیافت: ده ۲6۵۵۷۵۲۱ 
پیدا شدن؛ کشفي دوباره ۲. بهبود» بهبودی؛ بهتر 
ن؛ تجدید قوا؛ ج آسریکا) بخ 
مراقبت‌های بعد از عمل, 
(راهنمایی و رنندگی) گشتٍ امداد؛ a recovery vehicle‏ 
جرثقیل پلیس 
به سرعت خوب شدن. 
زود شفا 
در حال بهبود 


بران ۳. 


make a speedy recovery 


on the road to recovery 
Our team staged a dramatic recovery in the 
second half. در نیم دوم بازی تیم ما ضفی‎ 
خود را حسابی جبران کرد. در نیم دوم بازی تیم سا‎ 
خودش را حسابی نشان داد. در نيمه دوم بازی تیم ما‎ 
بازي بهتری ارائه داد.‎ 
recovery ۲۵۵۳ وه‎ ru:m, rum/ 


غیره] 
r‏ (در بریتانیا) / recorded delivery /rı.ko:dıd dı'lıvarı‏ 
یت سفارشی 


۱. دستگاه ضبط, ضبط کننده /۲۱۲۵:۵9)0/ ۲۵6۵۲۵6۲ 


۴ (موسیتی) رکوردر؛ نی‌لبک ۳ (در بر: 
دادگاه‌ها) قاضی ۴.(اداری) ثبّات» ضبّاط 
a tape-recorder‏ 


, در بعضی 


صوت 

دستگاء ویدئوی ضبط‌دار 

record-holder /'reko:d haulda(r), (US) 'rekard / 

صاحب رکورد. رکورددار 

۲۵۵۵۲۵:09 ۲۵:۵9 ضبط ۲. برنامة ضبط‌شده‎ ۱ 
۲۱۵۵۵۲۵۱۱۵۲۵۲۷۲۲ ۵:۵ laıbrart, (US) 'rekard  / 
(در کتابخانه) آرشیو صفحه‎ 
۲۵۵۵۲۵-۵1۵۷۵۲/۲۵۷۵:۵ plera(r), (US) 'rekard / 


گرام. گرامافون 


a video-recorder 


۸ (در آمریکا) اتاتي مراقبت‌های بعد از عمل, اتاق ¦ #" شرح دادن, نقل کردن» recount /rıkaunt/‏ 
ریکاوری بازگفتن 
۰۱( هنه )(آدم) بزدل, (آدم) ۷ (ز؛ ‏ ۰« [رأی و غیره ] دوباره شمردن, /۲۵۲0 :۲۵-۵۵۱۵۳۸۲۲ 
جبون, (آدم) ترسو؛ (آدم) نامرد؛ ( آدم) خائن بازشمردن 
adj‏ ۲ (کهنه) پزدل» جبون, ترسو؛ نامرد؛ خائن ۶ [رأی و غیره ] بازشماری» re-count /'ri: kaunt/‏ 
re-create /,ri: krrert/‏ شمارش مجدد 
خرج...را درا ورون recoUp /rrku:p/‏ 
هزینة...را مستهلک کردن, جبران...را کردن 
تاوان...را دادن recoup sb / oneself for‏ 
recreation /rekrterfn/‏ ۸ کمک. حمایت؛ توسل» FECOUrS@ /ri'ko:s/‏ 
استراحت؛ وسیلة تفریح؛ اسباپ کمک‌گیری 
آسایش (رسمی) کمک گرفتن از. have recourse to sl / sth‏ 
۸ زمینِ / recreation 9۲۵۳۵ /rekrr'eı fn graund‏ به کسی / چیزی توسل جستن, متوسل شدن به 
بازی» زمین ورزش 1 بازیافتن» دوباره به دست ۲6۵۵۷6۲/۲۷ 
ru:m, rum/‏ درم ۲۵۵۲۲ recreation‏ آوردن؛ پیدا کردن؛ بیرون آوردن, کشف کردن ۲. 
۸ (در آسریکا) اتاتي بازی, اتاق تفریحات؛ اتاق [سلامتی] بسازیافتن, دوباره به دست آوردن ۳ 
استراحت [مخارج, خسارت و غیره ] بازپس گرفتن؛ جبران کردن؛ 
۷ (رسبی) تهمت زدن.  recriminate /r'kımıneıt/‏ بازیافتن 
متهم کردن, افترا زدن ۴ بهبود یافتن, خوب شدن, سلامتِ خود را به 
۸ تهمتِ متقابل» / recrimination /rıkrımr'neı fn‏ تجارت و غیره ] به وضع 
اتهام متقابل» افترای متقایل. بدگويي متقابل 
(US) to: /‏ رم recover one's senses/ consciousness recriminatory‏ 
هه اتهام آمیز. افتراآمیز, تهمت‌آمیز, بدگویانه به هوش آمدن 
۶ (در آمریکا) اتاق بازی. ım/‏ ,هنت :۲۵۵۳/۲۵ ۲۵6 به خود آمدن, خود را جمع و جور 0865616 0۷6۲ 
اتاقي تفریح؛ | اتی استراحت کردن, اختیار خود را دوباره به دست آوردن؛ بر خود 
۷ (رسمی) برگشتن, recrudesCe /ri:kru:'des/‏ مسلط شدن 
بازگشتن» دوباره شایع شدن؛ [بیماری ] عود کردن ‏ ۲ [مبل وغیرہ] رویڈ...را 10 :۲۵۵۵۷۵۲۱۵ 
(رسمی) شیو / ۲۵۵۲۵۹56۵0691 عوض کردن. پوشش دوباره دادن به 
دوباره, بازگشت» برگشتن؛ [بیماری ] عود جبران‌پذیر, قابل جبرأن؛ / :۲۵6۵۷6۲۵016/۲:۷ 


iasee Isl @&=cal a:=faher D=got o: u=cook u:=too A=cup لا ده‎ a= about 
el=say al=g0 alz=five a=now oi=boy 1a=near ¢a=hair a= pure  Ci2= player 
aia =hour j=yes w=wet مه زا‎ ds=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 3z vision 
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recrudescent 


۶ ۱.(در کلیسای انگلستان و rector /rekts(r)/‏ 
کلیسای کاتولیک) کشیش بخش ۲. (در انگلستان. در برخی 
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها) رئیس 

rectory مت‎ 


n 


(کالیدشناسی) (۲۵618 rectums,‏ ام) /'rektom/‏ ۲۵610۲۱ 
مقعد, راست‌روده 
(رسمی) [شخص ] خوابیده. ۲۸۵۵۳۱ recumbent‏ 
لم‌داده, درازکشیده؛ خمیده, دولا 
8 ۱. (رسمی) دورة / recuperate /rıku:poreıt‏ 
نقاهتِ خود را گذراندن؛ بهبود یافتن. شفا یافتن: 
خستگی درکردن, تجدیدٍ قوا کردن. سرحال آمدن 
۷ (رسمی) ۲. [نیرو. سلامتی ] بازیافتن ۳. [بول و غیره] پس 
گرفتن؛ [خسارت و غیره ] جبران کردن 
(رسمی) ۱. بهبودی» ۰ /rıku:p3re1//‏ ۲۵۵۱۵۵6۲۵110۴ 


شفا؛ شفابخشی؛ استراحت, تجدید قوا ۲. [خارت] زٍ 


جبران؛ [یول ] پس گرفتن 
a‏ (رسمی) شفابخش. ‏ ۰ ۲۵۵۵۵۵۲۵11۷6۱۵۵۵ 
بهبودی‌دهنده, سلامت‌بخش؛ ( مربوط به) بهبودی, 
(مربوط به) شفاپذیری 
He has amazing recuperative powers.‏ 
سرعتٍ بهبودی‌اش شگفت‌آور است. 
prp recurring, p1,pp recurred)‏ ( ۲ مر reCUr‏ 
تکرار شدن» دوباره اتفاق افتادن, برگشتن؛ [یماری ] 
عود کردن ۱ 
(رسمی) به یاد کسی آمدن, . recur to sb /sb's mind‏ 
به خاطرٍ کسی آمدن. به ذهنِ کسی رسیدن 
۱ تکرار, بازگشت» / reCUrreNC@ /rı'karons‏ 
بازایی؛ [بیماری ] عود ۲ (ریاضی) بازگشت, تراجع 
۱. مکرر, تکراری, recurrent /rrkarant/‏ 
تکرارشونده؛ [بیماری] عودکننده ۲: (ریاضی) 
بازگشتی, تراجعی, متناوب 
۱ مکرر, تکراری, / و recurring‏ 
تکرارشونده؛ [بیماری ] عودکننده ۲. (ریاضی) 
بازگشتی, تراجعی, متتاوب 
۸ کسر recurring decimal /rıks:rıg 'desımi/‏ 
اعشاري متناوب» اعشارٍ متتاوب 
Nn‏ آدم متمرد, آدم معترض؛ reCUSa /'rekji2ıt/‏ 
(در کلیسای آنگلیکان) کاتوليکي متمرد. کاتوليکي 
معترض 
4 ۲. [کشیش و غیره ] متمرد. معترض 
« قابل‌بازیایی  recyclable /i:saık|b|/‏ 
مواد طبیعی ] ۲۵۵۷۵۱۵ 
بازیافتن, واچرخاندن 
recycled /ri:'sarkld /‏ 


> 


ad 


4ه [مواد] بازیافتد. 
بازیایی‌شده واچرخانده 
پلاستيکي بازیافتی, پلاستيي ضایعاتی عاکهاع ۵6۲166 


هه تکرارشونده, / تن recrudesCent/‏ 
بازگشتنی؛ [بیماری ] عودکننده 
n‏ (نظامی) سرباز جدید 
۲ عضو جدید 
۶« ۳ نربازگیری کردن, به خدمت فراخواندن؛ عضو 
جدید گرفتن. نیروی تازه جلب کردن ۴. استخدام 
کردن, به کار گماشتن؛ بسیج کردن ۵.(رسی. کهنه) 
تجدید قوا کردن. سلامتي خود را با 
۴ ۶. [ارتش, حزب و غیره ] تشکیل دادن؛ سرباز گرفتن 
برای ۷. [سرباز, عضو جدید ] گرفتن؛ [ارتش ] تشکیل 
دادن ۰.۸(رسبی, کهنه) [نیروی تازه] گرفتن؛ [سلامتی] 
بازیافتن 
مأمور رٍ استخدام. / recruiter /rr'kru:ta(r)‏ 
مأمور عضوگیری؛ مأمورٍ سربازگیری 
4 (مربوط به) عضوگیری: ‏ 0 9طااانا ۲۵0۲ 
(مربوط به) سربازگیری: (مربوط به) جذپ نیرو؛ 
(مربوط به ) استخدام 
۸ عضوگیری؛ ات یس یت 
سربازگیری؛ جذپ نیرو؛ استخدام 
of rectum‏ ام recta /'rekta/‏ 
هه ( کالبدشناسی) ( مربوط به ) مقعد» rectal /'rektal/‏ 
مقعدی, (مربوط به) راست‌روده, راست‌روده‌ای, 
رکتال 
(مریع) مستطیل, راست‌گوشه / ا۵۵۵:/ ۲۵۵۱۵0916 
jın J] adj‏ و غره] . /)(lٺrekıaqgj/ rectangUlar‏ 
مستطیل, مستطیل‌شکل, مستطیلی, راست‌گوشه 
adi‏ اصلاح‌پذیر. rectifiable /'rekufarobl, rektı'faıob|/‏ 
تصحیح‌شدنی» قابل اصلاح, قابل تصحیح, درست - 
شدنی, رفع‌شدنی 
3 اصلاح: ۰ تصحیح هی rectification‏ 
۲(شیمی) تصفیه, پالایش؛ تقطیر دوباره ۳. 
(الکتریسیته) [جریانِ برق ] یک‌سوسازی 
۰ (الکتریسیته) [جریان‌برق] ۰ rectifier /'rekııfa19()/‏ 
یک‌سوکننده, یک‌سوساز ۲. اصلاح‌کننده, تصحیح - 
کننده ۳ (شیمی) دستگاه تصفیه, دستگاو پالایش 
۷ ۱ تصحیح rectify /'rektrfar/ ( ppp rectified)‏ 
کردن. اصلاح کردن, درست کردن, رفع کردن ۲. 
(شیمی) تصفیه کردن, پالودن؛ دوباره تقطیر کردن ۳. 
(الکتریسیته) [جریان برق ] یک‌سو کردن 
۱. [حرکت و غیره ] مستقیم / 1۵۵۱:۲۹00 166111068۲ 
۲ [شکل و غیره] دارای خطوط, راست. راست‌خط, 
۸ (رسمی) شرافت. 


recruit ام‎ 


= 


= 


rectitude /'rektrtju:d, (US) -tu:d/ 
صداقت» درستی, راستی‎ 

۲۵۵۱۵ /'rektau / ( p/ rectos) اک و صفحةۂ‎ n 

است؛ (در کتاب‌های انگلیسی) صفحةٌ فرد؛ (در 

کاب‌های صفح زوج 


redeemer 


» 


» 


adj 


= 


not (be) worth a red cent; not give a red cent 


(در آمریکا۔ محاوره) یک پاپاسی هم for sth‏ 
ارزش نداشتن. یک پول سیاه هم نیرزیدن. پشیزی 
ارزش نداشتن 

redcoat /redkout/ 


red corpusCcle /,red ko:pasl/ 
Red Crescent /,red ‘kresnt, kreznt/ 
the Red Crescent 
Red CrOSS /red 'kros, (US) ‘kro:s/ 
the Red Cross صلیب سرخ‎ 
redcurrant/redkaront/ انگور فرنگی قرمز‎ 
redden /'redn/ سرخ شدن» قرمز شدن‎ .۱ 
[صورت ] برافروخته شدن. سرخ شدن‎ ۲ 


۳ قرمز کردن» به رنگی سرخ درآوردن؛ رنگ قرمز 

زدن به 

مایل به قرمز ۸ ۲۵0۱5۱ 
مویی که به سرخی می‌زند reddish hair‏ 
[اتاق, خانه و غیره] ۲۱۵۵6۵۲۵6 

دوباره نقاشی کردن, از نو رنگ کردن, رنگ تا 


زدن به؛ نونوار کردن؛ تعمیر کردن, بازسازی کردن 
[اتاق, / یات ترا 
ازسازی؛ نقاشي مجدد 

۱ [سند وغیره ] آزاد کردن؛ redeem /rı'di:m/‏ 
[گرویی و غبره] از رهن درآوردن: باز خریدن ۲. 


[فرض, قسط ] پرداختن؛ تسویه کردن ۳. [سهام و غیره ] ¦ 


نقد کردن, به پول تبدیل کردن؛ به جنس تبدیل 
کردن, جنس خریدن با ۴ (رسبی) [قول, تهد و غیره] 
وفا کردن به, عمل کردن به ۵. خلاص کردن, نجات 
دادن, آزاد کردن. آزادی...را خریدن ۶.(مجازی, 
مذهب) [عیسی مسیح ] رستگار کردن, رستگاری 
بخشیدن به» نجات دادن ۷. [رفتار بد و غیره ] جسبران 
کردن 

> He redeemed his earlier poor performance by scoring 

wo goals. > 

ه په دست آوردن 


1.4 » اعتبار ] دوبا 


متا خسن مزیت. 


a redeeming feature ج‎ 
امتیاز‎ 
> The sole redeeming feature of this job is the good 
sala. > 
redeemable /rrdi:mabl/ ] [قرض. سهام و غیره‎ 
- نقدشدنی, نقدکردنی, معاوضه کردنی» معاوضه‎ 


هه ۱(مربوط به) روس, (مربوط به) ۰ ۲۵۵۱ ۴۵۵ 
شوروی 
۸ ۲ کمونیست. (نیروی) چپ. چپی؛ (در جمع) سرخ‌ها 


روس‌های سرخ و روس‌های سفید Reds and Whites‏ 
آرتش سرخ, the Red Army‏ 
چين سرخ. Red China‏ 
red' /red/ (comp redder, super reddest)‏ 
۱ سرخ» قرمز, گلی. » گلگون. گلفام ۲.( محاوره. به طعنه) 
چپی» کمونیست. انقلابی 
catch sb red-handed —> catch’‏ 


شوروی 


adj 


صورتِ کسی متلٍ 
لبو سرخ شدن, خون به چهر؛ کسی دویدن 
paint the town red — paint‏ 


go (as) red as a beetroot 


مثل نفتی بودن که الط ۸ be (like) ۵ red rag to‏ 
روی آتش بریزد, مثلٍ پارچۀ قرمزی بودن که نشانٍ گاو 
می‌دهند 


بحرٍ احمر, دریای سرخ the Red Sea‏ 
کسی صورتش سرخ n‏ 
شدن, کسی صورتش به رنگ خون درآمدن 
۱. رنگي قرمز» رنگ سرخ red? /red/‏ 
۴ لباس قرمز ۳ (محاوره, به طنه) ( آدم) تندروه (آدم) 
انقلابی: (آدم) چپی, کمونیست 
(محاوره) بدهکار بودن, مقروض بودن ۲۵0 6) be i"‏ 
be out of the red; get out of the red‏ 
از شرٍ بدهی‌ها خلاص شدن 
(محاوره) بدهکار شدن, مقروض شدن ۲۵۵ ۱6 0"¡ ¢ 
(محاوره) (از خشم) خون جلوی چشم (کسی) see red‏ 
را گرفتن, خون (کسی) به جوش آمدن. عصبانی شدن 
۸ چغندر قرمز, لبو red beet /'red bi:t/‏ 
red blood cell /ıred 'biad sel/ = red corpuscle‏ 
هه (محاوره) پرشور» red-blooded /,red 'blndıd/‏ 
پرانرژی؛ خونگرم؛ پرزور. خوش‌بنیه 
(یرنده) سینه‌سرخ redbreast /'redbrest/‏ 
a‏ ۱.(در بریتانیا) [دانشگاه, دانشکده [ /'redbrık/‏ ۲6۵۵۲6۱ 
جدید. نوپاء نوبنیاد ۲. [ساختمان ] آجرقرمز 
٭ کلم قرمز red cabbage /red 'kabıd3/‏ 
۸ (محاوره) ۰.۱( در بریتانیا) دژبان /redkap/‏ ۲۱۵۵6۵۵ 
در آمریکا, در ایستگاه را‌آهن) باربر 


turn / go red in the face 


= 


(در فوتبال و غیره) کارت قرمز /ل:k)'‏ ۵۵:/ 62۳0 ۲6۵ 
۸ ۱ فرش قرمز ۱۵۵ red carpet‏ 


۴ (مجازی, صفت‌گونه) [استقبال, پذیرایبی و غیره] مجلل» 


شدنی, قابل‌تبدیل؛ بازخریدنی؛ [گروبی وغ شاهانه 
بازپس‌گرفتنی red cell /'red sel/ = red corpuscle‏ 
۱. منجی, ناجی ۵:۷ ^ (در آمریکا) پول سیاه, پشیز. 'sent/‏ 66۳۸/۲۵ ۲۵۵ 
۲ (با حرف بزرگ) عیسی مسیح, منجی پایاسی 
A=cup‏ مادنا مد father o Ww‏ دنو 
ea= ua = pure‏ دهد دنه ai=now‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Ö=this shoe‏ دوه 


انداختن؛ [اترزی و غیره ] به مسیر دیگری هدایت 

کردن, استفادة بهتری کردن از 

redirection /ri:dırek fn, -da1-/ به ادرس جدید‎ ۱ 

فرستادن ۲ تغییرجهت. تغيير مسیر 

۷ دومرتبه توزیع / redistribute /ri:dı'strıbju:t‏ 
کردن» توزیع دوباره کردن؛ از نو تقسیم کردن 

redistribution /ri:dıstrrbju:n/ مجدد؛‎ 


» 


۸ تو 
تقسیم دوباره 

۸ (شیمی) سرنج» سرپ قرمز 54/۰ 620/56۵ ۲6۵ 

red-letter day ۸۰۵ et 4:/  .زیگنا‌هرطاخ روز‎ # 

روز به‌یادماندنی» روز فراموش‌نشدنی 

(راهنمایی و رانندگی) چراغ قرمز /::1۵ |9٤ / e‏ ۲۵۵ 


» 


go through / jump a red light چراغ قرمز را رد‎ 

کردن 

see a red light متوجه خطر شدن‎ 
red-light district /.red 'lart dıstrıkt/ محل‎ ۸ 


روسپیان» محلۀ بدنام 
۷ به سرخی, با سرخي تمام سرخ سرخ /:۲۵۵/ ا۲۵۵ 


red meat /red mi:t/ گوشټِ قرمز‎ « 
red mullet /,red malrt/ شاه‌ماهی‎ ۸ 
۲۵۵۸855 /:0۵0:/ سرخی» قرمزی» سرخ‌رنگی.‎ ۸ 


نی 
/ri:du:/ ( pr redid, pp redone)‏ ۲۵۵۵ 
۱ دوباره انجام دادن از اول کردن ۲. (محاوره) [خانه. 
اتاق و غیره ] دوباره نقاشی کردن. از نو رنگ کردن. 
تعمیر کردن, نونوار کردن؛ [دکور و غیره] عوض 
کردن, تغییر دادن 
بو؛ رایحه» عطر redolence / redalans/‏ 
redolent /redalant/‏ 
اه (رسمی) ۱. پر از ہوی۔ redolent of / with‏ 
آکنده از بوی» با بوی؛ پر از عطر, پر از رایحة ۲. 
(مجازی) یادآور. حاکی از 
انا دادن be redolent of / with‏ 
redone /ri:dan/ pp of redo‏ 
redouble /ri:dabl/‏ 


= 


۱.دوچندان شدن. 
بیشتر شدن, شدت یافتن 
۲ دوچندان کردن, بیشتر کردن. شدت بخشیدن. 
افزایش دادن تشدید کردن ۳.(در بازي بریج) باز دو 
برابر کردن 
بر تلاش خود افزودن؛ 
تلاش خود را دوچندان کردن 
!.سنگر, پناهگاه ۲ قلعه. اس redoubt‏ 
حصار؛ پاسگاه ۳ مأمن, ملجاٌء گوشة امن 
4 (رسمی) مهیب» / redoubtable /rtdautabl‏ 
ترسناک, هولناک, مخوف؛ پرهیبت. باابهت؛ 
باصلابت. پرصولت 


redouble one's efforts 


= 


i redound /r'daund/ 


redemption 


۶ ۱.(رسمی) بازخرید؛ redemption /rrdempfn/‏ 
بازپرداخت. از گرو درآوردن. فک رهنن؛ [قسط] 
تسویه؛ [سهام] نقد کردن ۲.(مذهب) رستگاری. 
نجات» رهایی 
(به شوخی) be beyond / past redemption‏ 
چیزی / کسی کارش از کار گذشته بودن, غیرقابل‌جبران 
بودن. غیرقابل‌ترمیم بودن. ازدست‌رفته بودن 
4ه (رسمی. مذهب) / redemptive /r'demptıv‏ 
رستگاری‌بخش, نجات‌بخش, رهایی‌بخش 
۶ پرچم ناوگانِ تجاري ‏ /«ههه 65190/۰0۵ ۲۵۵ 
پریتأنی 
سر کار دیگری گذاشتن. ۰ /:۵:0۱:::/ ۲۵۵۵۴0۷ 
کار دیگری دادن به. به کار دیگری برگماشتن, 
جای دیگری به کار گرفتن؛ (نظامی) آرایش تازه‌ای 
دادن به؛ جای دیگری مستقر کردن ‏ ˆ 
۸ جابجایی» / redeployment /ri:drploımant‏ 
نقل مکان؛ (نظامی) آرایش مجدد 
vr‏ [شهر. خانه و غیره] / redevelop /,ri:dı'velap‏ 
بازسازی کردن, نوسازی کردن. از نو ساختن. 
تجدیدٍ بنا کردن 
۸ نوسازی» / redevelopment /ıri:dı'velapmant‏ 
بازسازی» تجدید بنا 
۱ (بهنشانا خطر) پرچم قرمز 
۲ پرچم سرخ» پرچم انقلاب 
(اخترشناسی) غول سرخ ۸ ۵ red giant‏ 
موسرخ. آدم موقرمز ۸ ۲6۵۳۱۵۵0۵ 
شخص ] موقرمز ۸ ۱,۳۰۵ ۲۵۵۰۱6۵060 
چىز حواس‌پرت‌کن. ۰ /۲۰:0 6۲۲۵9/۲۰۵ red‏ 
نعل وارونه 
It's neither fish, flesh nor good red herring.‏ 
نه رومي روم نه زنگي زنگ. به مصداتي شترمرغ که نه 
شتر است و نه مرغ. 
رد گم کردن. نعل وارونه chase a red herring «ùj‏ 
طفره رفتن 
هه ۱. [فلز و غیره ] افرروخته, red-hot /,red 'hot/‏ 
گداخته, تفته, سوزان ۲.(مجازی) [خنم ] آتشین, داغ, 
آتشگون, مشتعل ۳. (مجازی, محاوره) [اخبار ] دس 
اول. تازه, داغ ۴. [شخص و غبره] دوآتشه, افراطی 
redid ۱:۵۵:۵۱ pt of redo‏ 
(در بریتانیا) [برنامۂ تلویزیونی / /ıri:d'fju:3n‏ ۲6۵])/0510۳ 
پخش, رله 
قر) سرخ‌پوست/«۲0۵:۵ ۵۵/ ۱۳۵130 Red‏ 
redirect /,ri:drrekt, -dar- /‏ 


red flag /red اوه‎ 


= 


و رادیویی] 
8 (کهنه. به 
.به آدرس تجذید 
فرستادن ۲ [توب و غیره ] به جهتٍ دیگری فرستادن: 
جهتِ ...را عوض کردن. تغییر جهت دادن ۳. [سرمایه 
رغیره] به کار دیگری تخصیص دادن, در جهتِ 
دیگری به‌کار انداختن, در جای دیگری به‌کار 


i reduced circumstances /rıdju:st 'sa:komstansız, 


ام فقر وفاقه» تنگدستی (US) rdu:st/‏ 
در فقر و فاقه be living in reduced circumstances‏ 
زندگی کردن 

reducible /rtdju:sabl, (US) -du:-/ ۱.(رسمی)‎ 


کاستنی, کاهش‌دادتی, کاهش‌یافتنی, کاهش‌پذیر» 
فروکاستنی؛ قابل تخفیف ۲. (رسمی) تقلیل‌پذیر» 
تبدیل‌پذیر ۳. (ریاضی) تحویل‌پذیر» ساده‌شدنی 
reductio ad absurdUm/rıdaktrau ad ab's3:dam/‏ 

(منطق) برهانِ خلف 

۸ ۱.کاهش: ۹ reduction /rrdıkfn/‏ 
[فيمت] ت » تنزل ۲. [مطلب] دن» 
تلخیص ۳ نقشۂ کو چک‌شده ۴.(شیمی) احیاء کاهش 
۵ فلسفه) تحویل, واکاست. فروکاهش 

make / offer reductions 


اده 


[قیمت ] تخفیف دادن 
چیزی را با تخفیف فروختن ۳۵0۵61:00 ۵ ٤‏ ۸ء ا1ء 
(نظامی) تنزل درجه a reduction in ranks‏ 
لت / reductionism /rr'dak fanrzom‏ 
تجزیه گرایی, وا گشت‌گرایی. مکتپ اصالتِ تحویل 
۱.(فلسفه) تجزیه گر« reductionist/rıdık/515/‏ 
واگشت‌گراء پیرو اصالتِ تحویل 
هه ۲.(مربوط به) اصالتِ تحویل 
ادی بودن» / /rı'dandansı‏ ۲۵0۵۱۵ 
زائد بودن؛ (بازرگانی) افزونگی. زیادتی ۲. حشو. 
اضافه؛ (در جمع) زوائد. حشو و زوائد. مواد زائد ۳ 
(در بریتانیا) کارگر مازاد بر احتیاج, کارگر اضافه بر 
سازمان 
(در بریتانیا) غرامت اخراج» 


redundancy payment 
حق سنواتٍ خدمت‎ 
۲6۵۳0۵0//۲۵۸0۵0:0/ ۰ حشو زائد. زیادی‎ .۱ 
(در بریتانا) [کارگر صنمتی ] مازاد بر احتیاج» اضافه‎ ۲ 
بر سازمان‎ 
become / be made / find oneself redundant 
از کار بیکار شدن‎ 
redundantly /rr'dandantlt / به طور اضافی.‎ ۲ 
به طورٍ زائد. به طورٍ حشو, زیادی‎ 
reduplicate /rrdju:plıkert, (US) -du:-/ (رسمی)‎ 
[کلمه. هجا] تکرار کردن؛ (زبان‌شناسی) دوگان‌سازی‎ 
کردن» همتاسازی کردن‎ 


reduplication /rıdju:plr'kerfn, (US) -du:-/ 
(رسمی) [کلمه. هجا] تکرار؛ (زبان‌شناسی) دوگان‌سازی.‎ 2 
همتاسازی‎ 


red Wine ۵ ۸ 


(رسمی) به (خحود)... redound on sb / sth‏ 
برگشتن, عایدٍ ... شدن 
(رسمی) کمک کردن به. 


افزودن به؛ منجر شدن به انجامیدن به 


redound to sth 


This will redound to our advantage. به سود ما‎ 

تمام خواهد شد. 
م فلفل قرمز؛ 
پودرِ فلفل قرمز 
رسمی) جبران کردن؛ چاره ۰ /:۵:6/ ۲6۵۲۵55 
کردن, از میان برداشتن, رفع کردن؛ اصلاح کردن 
۲ جبران, چاره؛ اصلاح؛ خسارت 

تعادل برقرار 

کردن, ایجادٍ تعادل کردن در 
# سگ شکاری ایرلندی ۰ 500/۰ 596116۲/۰۵ ۲۵۵ 
(کهنه. په تحقیر) سرخ‌پوست redskin /'redskın/‏ 
۸ (به طنه) قرتاس‌بازی» red tape /red 'teıp/‏ 


red pepper /.red pepa(r)/ 


vt 


redress the balance / imbalance 


کاغذبازی؛ تشریفاتِ اداری 
کم کردن» reduce /rr'dju:s, (US) -du:s/‏ 
کاهش دادن تقلیل دادن, کاستن از, فروکاستن از؛ 
[قیت] ارزان کردن؛ تنزل دادن ۲.(شیمی) احیا 
کردن, کاهیدن 
۳ در آمریکاء محاوره) وزن کم کردن, لاغر شدن 
This shirt was greatly reduced in the sale.‏ 
قیمتٍ این پیراهن را در حراج خیلی پایین آورده بودند. 
۱ مقام ...را تا reduce sth / sb to sth‏ 
حرٍّ...پایین آوردن, تا مرتبة ... پایین آوردن؛ 
وادار کردن به, کشاندن به ۲. تبدیل کردن به» 
مبدل کردن به؛ [بحث, مطلب و غره ] ساده کردن په 
خلاصه کردن به, تقلیل دادن به 
کسی را مطیع گرد ,j reduce sb to obedience‏ 
کسی را منقاد کردن 
کسی را به سکوت واداشتن 
کسی را به گریه انداختن 


wv 


reduce sb to silence 


reduce sb to tears 
reduce sb to the ranks 


(نظامی) درجۂ کسی را 
گرفتن. خلع درجه کردن از 
به گدایی افتادن 


be reduced to begging 


be reduced to a skeleton 


reduced /rr'dju:st, (US) -du:s-/ 


یافته, کاهش‌یافته. تقلیلب 
تازل ۲.(ریاضی) تحویل‌یافته, ساده‌شده 
به ميزان کمتری, در حدٍ 


فته, با تخفیف؛ 


on a reduced scale 


تِ redwood /redwud/‏ کوچک‌تری 
درختِ غول ۲ درختِ سرخ‌چوب ۳ چوپ سرخ کالای حراج‌شده, کالای حراجی  reduced goods‏ 
about‏ =2 لمع 20:=saw‏ همع ده &=cat a:=father‏ 
five 12 = near ea = hai ala = fire‏ = 81 
W= wet jam 0= thin = sing‏ 


۷ مجدداً اتتخاب کردن. re-elect /ri: ılekt/‏ 
دوباره انتخاب کردن 


۸ انتخاب مجدد 


re-election /ri: rlekfn/ 
re-enter / ri: 'enta(r)/ دوباره وارد شدن‎ .۱ 
3 ] [امتحان‎ ۲ 

کردن 


۳ دوباره وارد 


.شدن؛ [سنینة فضابی ] برگشتن به 

۸ ۱ ورود مجدد, بازگشت 
۲ [سفینۀ فضایی ] بازگشت به جو, ورود به جو زمین 

۸ .در بریتانیا. کهنه) حاکم؛ وا reeve /ri:v/‏ 
در قرون وسطی) [زمین‌دار ] پیشکاره ناظر ۳ ( در کانادا) 
رئیس انجمن شهر؛ کدخدا 

۱ (حقرق) .اوه re-examination /ri:‏ 
بازپرسي مجدد. استنطاق مجدد ۲ بازنگری, 
بازاندیشی؛ ارزيابي مجدد. بررسي مجدد 

۰۱(حتوق) [شاهد] ıg'zemın/‏ ۲۱۵۵۹۵9 
دوباره بازیرسی کردن از مورد استنطاي مجدد 


قرار دادن ۲. بازنگری کردن, ارزيابي مجدد کردن. 
مورد بازاندیشی قرار دادن 4 

[کالای وارداتی ] دویاره re-eXpOrt/,ri: ek'spo:t/‏ 
صادر کردن 


ref' /ref/ 
ref /ref/ 
ref no 
refaCe /ri:fers/ 


۸ (محاوره ورزش) داور 
۸ (بازرگانی) ارجاع. عطف 
شمارة ارجاع. شمارة عطف 
[دبوار, ساختمان ] تغییر نما دادن. 
نمای... را عوض کردن, دوباره روکاری کردن 
(در صومعه, مدرسه و غیره) 
ناهارخوری, سالنِ غذاخوری 
refer ۱۱۲ ( prp referring, pi,pp referred)‏ 
۷ ۱. اشاره کردن به سخن به ۱/۶۵ ۲6/6۲۱۵ 
میان آوردن از. حرفب ...را به میان آوردن» 
حرقي.. راز زدن. یاد کردن از ۲. مربوط بودن به 
ارتباط داشتن باء شامل شدن ۳. مراجعه کردن به» 
رجوع کردن پا به؛ نگاه کردن به 
When I said that, I wasn't referring to you.‏ 
وقتی این حرف را زدم. منظورم تو نبودی / روی سخنم 
به تو نبود. 
پس فرستادن 
۷ فرستادن پیش refer sb / sth to sb / sth‏ 
ارجاع دادن به. بازگشت دادن به, حوالت دادن 
به, محول کردن به 
The professor referred me to the article she‏ 


refer sth back 


had written on the subject. 


استاد خواندن مقاله‌ای را که نوشته بود به من توصیه کرد. 


ینام مجدد کردن» دوباره نام‌تویسی 


i re-entry تا‎ 'entrı/ 


i refectory /rrfektrı/ 


۶ ۱.(گیاه) نی ۲. نیزار, نیستان 


n 


vr 


دوباره منعکس شدن 
تا 
۳ در سازهای بادی) قمیش, زبانه 
سازهای زبانه‌ای, سازهای قمیشی reed instruments‏ 

[صدا] نازکی. تیزی reedineSS /ri:dınıs/‏ 
دوباره اموزش دادن. »نت :¡/ °80 ۲-8 
از نو تربیت کردن, بازآموزی كردن آموزش مجدد 
دادن 


re-education /ri: edaukeı fn / بازآموزی.‎ 
اموزش مجدد. تربیتِ دوباره‎ 
۲۵۵۵۷ /ri:dr/ (comp reedier, super reediest) 

۱. [زمین. محوطه ] نئین» پر از نی» پوشیده از نی» 
نیزار» نی ۲. . (به طعنه) [صدا ] جیغ جیغی» 
1 بای ب بادبان؛ پایین بادبان 
۲ بالای بادبان را جمع کردن؛ 
کردن؛ [بادبان] کوتاه کردن 

۱. آب‌سنگ, صخرة آبی ۲ (سدن) رگه ۱۲:۲۱ ۲۵6/2 
.کت ملوانی :۲6۵/۵۲۱۷ 
۲ (عامانه) سیگارٍ ماری‌جواناء سیگارٍ حش 
کت ملوانی ده reefer-jacket/iıt‏ 
(دریانوردی) گرو راست reef-knot /'ri:f not/‏ 
۱. بوی گند. گند. بوی زننده reek /ri:k/‏ 
۲ در اسکاتلند) دود غلیظ 
۳ بو دادن بوی گند دادن ۴ (در اسک‌انلند) [دردکش و 
غیره ] دود کردن, دود غلیظ بیرون دادن 
۵ در اسکاتلند) [دود] کردن 

(نیز مجازی) بوی (گندٍ ) . reek of sth‏ 

از (چیزی) بوی گند ...به مشام رسیدن 

[فیلم. نوار و غیره ] حلقه, ریل؛ [سیم. reel' /ri:l/‏ 
چوپ ماهیگیری و غیره ] قرقره؛ [نغ خیاطی ] ماسوره 

` a reel of thread یک قرقره نخ‎ 

یک فیلم شش حلقه‌ای 

دور حلقه پیچیدن. دور قرقره 


ازک 


دادن 


six-reel film‏ و 
reel sth in‏ 
پیچیدن. دور ماسوره پیچیدن 


ماهیگیر 


The angler reeled the fish in slowly. 


(نخ را دور قرقر اند و) ماهی را آهسته از آب 
گرفت. 

تند و تند خحواندن» reel sth off‏ 
ور وور خواندن» ورو ور 

از دور حلقه باز کردن» reel sth out‏ 


از دور قرقرء باز کردن: 


از دور ماسوره باز کردن 

۱ تلوتلو خوردن, تلوتلوخوران رفتن /::/ ۲۵۵12 
۲ (مجازی) [سر و غیره] گیج رفتن. چرخیدن. چرخ 
خوردن. به چرخش افتادن؛ به دَوران افتادن؛ 
[شخص ] گیج خوردن 


(در ان اصابتِ ضربه) پس‌پس رفتن 


reel back 


reflect 


دو فشنگ جوهرٍ  two refills for a cartridge pen‏ 
يدكي خودنویس 
۶ (اقتصاد) سرمایه‌گذاری 
تازه کردن, منابع مالي جدید تأمین کردن 
۷ ۱. تصفیه کردن, پالودن. refine /rrfaın/‏ 
پالایش کردن ۲ بهتر کردن, بهبود بخشیدن, اصلاح 
کردن ۳ (مجازی) تلطیف کردن. تعالی بخشیدن. 
تهذیب کردن, وقار بخشیدن به. تزکیه کردن 
له !. پیراسته. پالوده؛ [رفتار ] موقر؛ / ۲۵۱60/00۵ 
[سلیقه ] ظریف؛ [شخص ] فرهيخته, بافرهنگ؛ مهذب 
۲ [نفت. شکر و غیره ] تصفیه‌شده» پالوده» خالص, بی‌غش 
۱. [نفت, شکر و غیره] / refinement /rr'faınmant‏ 
پالایش, تصفیه ۲. [رفتار و غیره ] بهتر شدن, تلطیف ۳. 
فرهیختگی, پروردگی, ظرافت. تربیت. ادب ۴ 
پیشرفت, ارتقا؛ اصلاح؛ بهبود 
اصلاح کردن, بهبود بخشیدن. make refinements t0‏ 
بهتر کردن 


۸ [شخص, دستگاه و غیره ] پالایشگر, / ۴۸:۸٥)‏ '/ ۲۵/۱۳6۲ ¦ 


پالاینده, تصفیه 
# پالایشگاه. تصفیه‌خانه / refinery /rrfarnart‏ 
۸ تعمیر» سرویس refit! /ri:fit/‏ 
refitted )‏ مریم prp refitting,‏ ( از refit‏ 
۲ ۱ تعمیر کردن. سرویس کردن 
۷ ۲. تعمیر شدن» سرویس شدن 
[کشتی و غیره ] به صورت... درآوردن هھ 50 ۲6/74 
۱.(اقتصاد) حجم‌نقدینگی را reflate /ri:flert/‏ 
افزایش دادن 
۲. [اقتصاد ] تحرک بخشیدن به, به فعالیت واداشتن 
(اقتصاد) تورمآفرینی مهارشده, /0/0::/ ۲۵۴1310٩‏ 
اعاد؛ قیمت به سطح پیشین 
له (اقتصاد) reflationary /ri:flerfnrı, (US) -nert/‏ 
(مربوط به) تورم‌افریني مهارشده» ضدٍ رکود. 
کسادی‌زدا 
۷ . [آینه. شیشه و غیره] منعکس reflect /r'flekt/‏ 
کردن ۲. [نور, گرما و غیره] بازتاباندن» برگرداندن ۴ 
(مجازی) نشان دادن, نشان‌دهندة... بودن. حکایت 
ا داشتن, منعکس کردن؛ بازنمودن ۴ پیش خود 
فکر کردن؛ به خاطر آوردن 
۷ ۵.اندیشیدن, فکر کردن, تامل کردن 
the reflected glory of sb‏ 
(به طعنه) 


bask / bathe 


را دادن, به...نازیدن, به... بالیدن 


reflect badly / well on sb / sth 


داشتن در اثرٍ بد / خوب گذاشتن روی 
reflect credit on sb / sth‏ 


: هه قابلارجاع 
i refinance /ri:fatnans /‏ 


استاد توصیه کرد که مقاله‌اش را دراین باره بخوانم. 

referable /rr'fs:rabl / 

۱.(ورزش) داور ۲ حکم referee /refari:/‏ 
۳ (در بریتانیا) معرف 

۴ داوری کردن 

۵. داوری...را کردن» داوری... را به عهده داشتن 

۱.اشاره یاد؛ مراجعه, reference /refrans/‏ 
ارجاع. رجوع ۲. [کتاب, مقاله و غیره ] ارجاع» منبع؛ (در 
جمع) منایع ۳ (بازرگانی) عطف, ارجاع؛ شمار؛ ارجاع, 
شمارء عطف ۴. معرف؛ معرفی‌نامه 


bear / have no reference t0 | بی‌ارتباط بودن‎ 
ارتباط نداشتن با‎ 

bear / have some reference t0 ı|ڊ ارتباط داشتن‎ 
دخل داشتن با‎ 

for easy reference برای سهولت ارجاع‎ 


for future reference 


برای ارجاع در آینده, 
برای ارجاع‌های بعدی 


آشکارا سخن گفتن از, make pointed references t0‏ 
حرف ...را علنا به میان کشیدن 

without reference t0 sb / sth ıı بدون توجه‎ 
بدونِ مراجعه به‎ 

in/ with reference to sb / sth (بازرگانی) عطف به.‎ 


پیرو. با توجه به 
خصوص 
« کتاب مرجع reference ۵۵۵1 /'refarons buk/‏ 
/ ها reference library /'refarans latbrart, (US)‏ 
۸ کتابخانة مرجع 
ارجاع. 
انۀ توک 
of referendum)‏ ام ) referenda / refo'rend/‏ 
referendum /refo'rendom / ( p/ referendums,‏ 


reference mark /'refarans ma:k/ 


۸ رفراندوم» همه‌پرسی, referenda)‏ 
مراجعه به آراء عمومی 
به آراء عمومی مراجعه کردن.  hod a referendum‏ 
همه‌پرسی برگزار کردن. رفراندوم کردن 
٭ ۱ ارجاع, فرستادن. حوالت / تیا 
۲ شسخص ارجاعی, چیز ارجاعی؛ (در جمع) 
ارجاعات 
[لیوان, فندک و غیره ] (دوباره) پر کردن /6۱:// ۲۵/۱1۱ 
۶ ۱. [ینزین, گاز, جوهر و غیره ] ۸ اه 


(چیز) یدکی» (چیز) اضافی, (چیز) احتیاطی؛ 
ظرف یدکی, ظرف اضافی ۲.(محاوره) [مشروب. 
آشامیدنی ] یک لیسوان دیگر؛ یک گیلاس دیگر 


همینا saw‏ :و 
near‏ ور 
thin‏ =0 


ther D= got 
au =now  oi=boy 
t= chain d5= jam 


-:- | (US) 


reafforestation 
reform /rtfs:m/ اصلاح شدن‎ N vi 
اصلاح کردن, تجدیدنظر کردن در» مورد‎ ۲ 
تجدیدنظر قرار دادن‎ 
اصلاح, رفرم؛ (صفت‌گونه) اصلاحی‎ ۳ 
a reformed character آدم اصلاح‌شده‎ 
یی تا‎ 'fo:m/ .از نو تشکیل شدن.‎ #۶ 
دوباره شکل گرفتن ۲. [سربازان ] (دویا‎ 
شدن, (دوباره) به صف درامدن‎ 
[سربازان ] (دوباره) به صف کردن, (دوباره) به‎ .۳ ۶ 


صف درآوردن 

۱ اصلاح» رفرم» / reformation /refa'meı jn‏ 
تجدیدنظر ۴.(با حرف بزرگ) نهضتِ اصلاج د 
دین‌پیرایی 


> 


reformative اصلاحی؛ ماه‎ adj 
اصلاح‌گر. اصلاح‌گرانه‎ 
reformatory /r'f:matrı, (US) -l5:1/ (در آمریکا)‎ ۸ 


۱ دارالتادیب» کانون اصلاح و تربیت ۲ ندامتگاو زنان 
4ه ۳.(رسمی) اصلاحی 


reformatory 56060۷ /rı'fo:matrı sku:l, (US) 


* (در آمریکا) دارالتأدیب» کانونِ / r'b:mota:n‏ 
اصلاح و تربیت 

reformer /rı'fo:ma(r)/ اصلاح طلب» مصلح»‎ n 
اصلاح‌گر. اصلاح‌جو‎ 

reformism /r'fo:mızam/ ٭ اصلاح‌طلبی‎ 


۶ ۱ اصلاح‌طلب, اصلاح جو reformist /ı'5:mı/‏ 
4ه ۲. [عقاید و غیره ] اصلاح‌طلبانه, اصلاح‌جویانه 
[نور] شکستن, منکسر کردن؛ /۲۵]۲۵6۱/06۵ 
کردن 
telıskoup /‏ وله refracting telescope‏ 
۸ تلسکوپ انکساری, تلسکوپ شکستی 
شکست (نور), انکسار ۰ refraction /rtfrek/n/‏ 
(نور)؛ تجزیه (نور) 
۱ (رسمی) [شخص ] ۲۵۱۲۵۵۱۵۲۷۱۱ 
سرکش, نافرمان» متمرد. خودرأی؛ یکدند 
خودسر؛ [اسب] چموش. سرکش ۲. [بیماری ] 
علاج‌ناپذیر؛ صعب العلاج» دیرعلاج ۳ [فلز و غیره] 
دیرگداز» نسوز, مقاوم در برابرٍ حرارت 
۱ (شعر, موسیقی) بای ترجیع» refrain’ /rrfreın/‏ 
برگردان ۲ (مجازی) ترجیع‌بند 
"Make yourself useful "" had been a refrain‏ 
ترجیع‌بند زندگی‌اش این ود from her childhood.‏ 
که از بچگی بشنود «تو هم گوشه‌ای از کار را بگیر». 
نقل مجالس, ورد همه زبان‌ها a familiar refrain‏ 
دنبای کار را گرفتن, 


وارد معرکه شدن, پا به میدان 


= 


adj 


= 


take up the refrain 


i reforestation /ri:forr'ster fn, 


reflect discredit on sb / sth ماي ی آبرويي‎ 


کسی / چیزی شدن, کسی / چیزی را بی‌اعتبار کردن 
reflecting telescope /rı'flektıy telıskaup /‏ 


۶ تلسکوپ بازتابی 
۸ ۱ انعکاس, بازتاب / reflection /rr'flek fn‏ 
۲. تصویر» عکس, انعکاس ۴ مظهر. آیینه» جلوه‌گاه 


۴ تأمل, تفکر,. اندیشه؛ (در جع) تاملات, تفکرات 
۵.انتقاد؛ اهانت ۶. شرح» گزارش 
be a pale reflection of one's former self‏ 
از کسی پوست و استخوان مانده بودن, کسی دیگر چیزی 
ازش نمانده بودن 
Her clothes are a reflection ûf her personality.‏ 
لباسش آینۀ (تمام نمای) شخصیتش است. 
غر در تعمق, غرق در فکرت ‏ ۲۵/76008 |٩‏ ادا 
پس از تأمل, پس از بازاندیشی 
be a poor / bad / adverse reflection on sb / sth‏ 
مایۀ ننگی کسی / چیزی بودن. مایۀ بی‌اعتباري کسی / 
چیزی بودن, لکۀ ننگی بر دامن کسی / چیزی بودن 
۱. [شخص] فکور, متفکر. ۰ /۲۵۲۱66۸۷6/۲۵۵۷ 
ژرف‌اندیش؛ [رفتار ] متفکرانه. فکورانه. تأمل آمپز 
۲ (دستور) [ضمیر ] انعکاسی ۳ [نمر؛ ماشین, لباس و غیر؛ ] 
که نور را منعکس می‌کند. باز تابنده؛ منعکس‌کننده, 
بازتابی 
۵۷ فکورانه. متفکرانه, 
با حالتی تأمل آمیز 


on reflection 


adj 


reflectively /rı'flektıvlt / 


reflector /rtflekto(r) / 


8 


طبیعی» reflex /'ri:fleks/‏ 
واکنش غیرارادی. عمل غیرارادی. عکس‌الصمل, 
واکنش, بازتاب ۲ (صفت‌گونه) غیرارادی, انعکاسی, 
پازتابی 
عکس العمل طبیعی, واکنش غیرارادی ۵0408 ۲۵/5 ۾ 


reflex angle /,ri:feks (ریاضی) زاوي مقعر /اوو‎ 
reflex camera /'ri:fleks kaemara/ دوربین‎ ۸ 


انعکاسی, دوربین بازتابی 
reflexion /rr'flekfn/ = reflection‏ 


1. (دستور) ضمیر انعكاسى: /eksıvڊ/ reflexİvye‏ 
فعل انعکاسی 
4ه ۲.(دستور) [فمل. ضمیر و غیره] انعکاسی ۳. [عمل, 
غیرارادی, انعکاسی 
۷ به طورٍ غیرارادی» / م۱۱ reflexively‏ 
به طورٍ انعکاسی 


۶ ۱. [کشتی ] دوباره به آب ی 
انداختن؛ [کار و غیره ] دوباره راه انداختن 
#« ۲ [کشتی ] دوباره شناور شدن؛ [کار و غیره] دویاره 
راه افتادن 
(US) = reafforest‏ اد refOFESt / ri:'forrst, (US)‏ 


1417 refuse 
refrain? /rr'fren/ (رسمی) [تور ] درخشان» /9601/06۵00ا۲6100 ¦ ۲۶ (رسمی) خودداری کردن.»‎ 4 
پرتلألق تایناک, مشعشع پرهیز کردن, اجتناب کردن. احتراز کردن‎ 


بازپرداخت کردن, پس دادن؛ /۵/ ۲۵10۳01 
برگرداندن, مسترد کردن 
7 بازپرداخت. استرداد (وجه). /۵:60۵/ refund?‏ 
پس دادن 
He demanded a refund on the unused tickets,‏ 
تقاضا کرد پول بلیت‌های استفاده‌نشده را پس بدهند. 
4ه بازپر داختنی. / refundable /nı'fandabl‏ 
قابل‌استرداد. پس‌دادنی. پس‌گرفتنی 
۱. [خانه و غیره ] تعمیر کردن» //:15:0::/ ۲۵۲۲۵15/۱ 
مرمت کردن؛ رنگ کردن؛ نونوار کردن ۲ (مجازی) 
بهتر کردن. تقویت کردن. تکمیل کردن 
He went to Paris to refurbish his French. >‏ > 
تعمیر, مرمت. ‏ هون refurbishment‏ 
نوسازی 
٭ ۱.رق امتناع, خودداری؛ ابا؛ ۰ refusal /rٍu:2/‏ 
استنکاف؛ جواپ رد ۲ اولویتِ خرید. حقي تقدم. 
9 
آشغال؛ فضولات؛ پس‌مانده, 
تفاله 


ا ۱. جواب رد دادن به, 


î? 
refuse! /'refju:s/ 


> 


و refuse‏ 
دست رد بر سینذ...گذاشتن 
۷ ۲. رد کردن» جواب رد دادن. حاشا کردن ۴ امتناع 
کردن, خودداری کردن» سر باز زدن؛ استنکاف 
ورزیدن؛ مضایقه ورزیدن. دریغ داشتن 
The car absolutely refused to start.‏ 
هر چه کردیم ماشین روشن نشد که نشد. 
حاضر نشد برود. refused to go.‏ 110 
اجاز؛ ورود نيافتم. ۰ was refused admittance.‏ 1 
به من اجاز؛ ورود ندادند. 


| نکتۀ کاربردی: 
افعال decline reject refuse‏ و turn down‏ همگی یا 
به معنای امتناع از انجام کاری است که از ما خواسته 


است (و در این معنا متضادٍ آن‌ها فعل 0) 28۳00 است) 
در غیر این صورت. به معنای ‏ و چیزی است که به ما پیشنهاد 
شد (و در این معنا متضاء آن‌ها فعلي 40٤‏ است). 

فعل ۲5٥‏ می‌تواند بر پرهیز از قبول دعوت. 
پیشنهاد یا اجاز؛ انجام کاری دلالت کند و هرگاه بعد از آن 
مصدری همراه با ۵ بیاید. می‌تواند بیانگرٍ پرهیز از گفتنِ 
چیزی یا انجام کاری باشد: 


She refused to come with us. 
فل ۳ رسانند؛ معنایی قوی‌تر از ۲60056 است و‎ 
مبین رو قاطعان؛ یک تقاضاء نظر‎ 


نهاد. عرضه. توصیه 


سرحال اوردن. / refresh /rı'fref‏ 
نیروی تازه دادن به 
سرحال بودن. احساس نشاط کردن 
refresh one's / sb's memory (about)‏ 
به یاو خود / کسی آوردن, خاطراټ... را در خود / کسی 
زنده کردن 
۸ دور بازآموزی, refresher 60۷0۲56/۲: fre] k5:5/‏ 
کلاس بازاموزی 
ad‏ ۱. نشاط آور. نیروبخش۰ ۰ /'fre/ı)/‏ ۲۵۱۲۵۹ 
فرح‌انگیز» مفرح» روح‌بخش ۲.(محاوره) دلپذیر» 
مطبوع. خوشایند. دلچسب 
۲ به طرز مطبوعی» / refreshingly /rı'fre fıglı‏ 
به طورٍ دلیذیری, به نحو خوشایندی 
« ۱ تازگی, طراوت. ۰ refreshment /rı'fe/mn1/‏ 
تشاط, سرحالی ۲.(رسمی,به شوخی) خوردنی؛ 
آشامیدنی, نوشیدنی ۱۰۳در جمع) تنقلات 
(در ایستگاه راءآهن و غیره) بوفه ۲00۳ ۲٥۴۲5۸۸0٩‏ 4 
# ماده سردا / refrigerant /rrfrdaorant‏ 
[غذا و غیره ] سرد کردن» ٥۱/‏ 9۲د '/ ۲۵۲19۵۲۵8 
در یخچال نگه داشتن. سرد نگه داشتن 


feel refreshed 


۸ سردسازی» / refrigeration /rıfrıds'reı fn‏ 
تبرید» سرد کردن؛ در یخچال نگه داشتن 

۱ یخچال / ۱۱۵۱۵۵ refrigerator‏ 
۲ سردخانه 


سردخاند؛ 
[قطار ] واگن سردخانهدار 
refuelling, (US) refueling,‏ رس / refuel /.ri‘fu:al‏ 
refuelled, (US) refueled)‏ ما 

۸ ۱. [ماشین, هواپیما و غیره ] سوخت‌گیری کردن 
۲. [ماشین. هوابیما و غیره] باکی...را پر کردن» 
سوخت‌گیری کردن ۳.(مجازی) تشدید کردن, دامن 
زدن ۱ ۱ 
۸ ۱. پناه, پناهگاه, مأمن, ملجاء 
آمن ۲.(در بریتانیا راهنمایی و رانندگی) جسزيرة 


a refrigerator car 


refuge /'refju:d3/ 


a place of refuge 
seek refuge 


take refuge in a cave 


refugee /rcfju'dai: (US) 'refjudai: / 


a refugee camp 
refulgenCce /rrfaldzans/ , 


و یا یک طرح است: 
A=cup 3:=bird a= about‏ 100= مه هو :۵ 20 0 faiher‏ عنو 2 İ:= see‏ 
near cea=hair ua = pure 213 2 fire‏ ور say ۵۱ = five a =nOW 21=boy‏ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chuin d3=jam O=thin ö=this f=shoe = sing‏ 
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تلقی کردن ۳ توجه کردن به, اعتنا کردن. رعایت ¦ The Greens rejected the proposals for the new‏ 
کردن» ملاحظه کردن 
۸ ۴.(رسمی) توجه» اعتناء رعایت. ملاحظه ۵. احترام, 
حرمت ۶.(در جمع) سلام. درود 
کسی / چیزی را... regard sb/ sth with / as‏ 
بزی را... قلمداد کردن, به کسی / 
چیزی به عنوان...نگاه کردن. کسی / چیزی را به 
.در نسظر آوردن. با کسی / چیزی به 


road. 
Her first novel was rejected by over 30 
publishers. 

فعل 0061106 رسانند؛ معتایی ملایم تر از 04 است و 
بر و3 یک دعوت یا یک پیشنهاد دلالت داره یا بر امتناع 
از اعطای اجاز: کاری, آن هم از طريق نامه یا پیام شفاهی 
و نه از طریتي دست زدن به هرگونه اقدام عملی. این فعل 
نسبت به افعال فوق‌الذکر رسمی‌تر و مژدباهتر است: 

The Senator has declined all our invitations to 


an open debate on the matter. 


فعلي 00۳0 ۱۷۳0 امکان غیررسمی و خودمانی‌تری 
برای بیان معتای ناهل است: 


regard sb unfavourably / with disfavour 
از کسی برداشتٍ بد داشتن, با کسی به طورٍ منفی برخورد‎ 
کردن. تلقي منفی از کسی داشتن‎ 
as regards sb / sth / (رسمی) در موردٍ کسی‎ 
چیزی, دربار؛ کسی / چیزی, در باپ کسی / چیزی.‎ 
در خصوص کسی / چیزی‎ 
As regards myself... اما من‎ 
in one regard از یک نظر, از یک جهت‎ 
in/ with regard to 


He tums down all offers of help. 
فعل ه۵ دلالت بر امتناع از اعطای اجازه يا فرصت‎ 
انجام کاری به کسی یا سلب حقوقي آن کس دارد: اما این‎ 
فعل را معمولاً برای انکاٍ عمل اشتباهی به کار می‌برند که‎ 
به کسی نسبت داده‌اند. در این حالت در واقع اظهار‎ 
می‌کنند که چنان کاری را انجام نداداند:‎ 
She denied working for the enemy. ۱ 


راجع به, در خصوص, نسبت به (رسمی) refuse collector /‘refju:s kolekta()/‏ 


(رسمی) در این خصوص, _ in this / that regard‏ سپور» رفتگر. مأمور جمع‌آوري زباله 

در این باب» دراین باره. در این مورد هه ابطال‌پذیر. refutable /rr'fju:tbl, 'refju-/‏ 
برای کسی احترام زیاد hold sb in high regard‏ رد کردنی. قابل‌ابطال 

قائل شدن ˆ ۸ ۱. ابطال». رد کردن. / refutation /refju:terfn‏ 
برای کسی احترامی hold sb in low regard Jû‏ گمان‌شکنی ۲ دلیل نقض؛ ردیه, دلب رد 

نشدن خته ] رد کردن, باطل کردن. /:50::/ ۲/16 
)»ر with kind / best/ warm regards (al jı,‏ [شخص ] نظر ...را رد کردن 

با احترام, با احتراماتِ فائقه ۱. دوباره به دست اوردن. regain /rrgem/‏ 


به کسی سلام رساندن give / send sb one's regards‏ 
مرم دربارهء در مورد راجع ڊ4« regarding /r'ga:dıg/‏ 
در خصوص, از نظر؛ با توجه به 
هه با بی‌اعتنایی, بدون توجه /::0:۵::/ ۲۵9۵۲۵۱655 
protested, but she carried / pressed on‏ 1 
من اعتراض کردم ولی او به کارش regardless.‏ 
ادامه داد. انگار که نه انگار. 
بی‌توجه به, بدونِ توجه به, قطع نظر از 0۶ 7۵20۳01655 
۸ مسابقۂ قایق‌رانی؛ regatta /r'gata/‏ 
مسابقةٌ پاروزنی 
(بازرگانی) [دستگاه و /redsıstad / > registered‏ ۲۵90 


regal /'ri:gl/ مرو به) شاهان»‎ adj 
درخورٍ شاهان. شاهانه. شاهوار. شاهی, سلطانی‎ 
مجلل, پرشکوه, شکوهمند‎ ۴ 
۲6۵۵۱6۱۵۵۱۲ (رسمی, به شوخی) سر ... را گرم کردن,‎ ۲ 
اسباپ سرگرمي...را فراهم کردن, سرگرم کردن‎ 
regale oneself / sb 00/۷ .. / حسابی از خود‎ 
کسی پذیرایی کردن باء دلی از عزا درآوردن با. حسابی‎ 
سورچرانی کردن با‎ 
regalia /r'geîlro/ ۱.دیهیم. تاج پادشاهی؛‎ 
.۲ عصای سلطتتی؛ لباس یادشاهی. نشان شاهی‎ 
لباس رسمی, لباس تشر ی‎ 
in full regalia با لباس تمام‌رسمی‎ 
regally هه ۱. به طورٍ شاهانه‌ای. من‎ 
مثل شاهان, شاهانه ۲ به طرزٍ باشکوهی, به طورٍ‎ 


regency /'ri:dsonsı/ 
دور نیابتِ سلطنت ۲.(در بریتناء با خرف بزرگ) دورةٌ‎ 
نیابتِ سلطنت (= دور بین سال‌های ۱۸۲۰-۱۸۲۱ که پرنس‎ 
جورج نایب‌الساطنه بود)‎ 

4 ۴ (باحره ر .. رععماری, هر وغیره ] به سیک دورةً 
| سلطنت > اهنا Regency‏ > 


۶ ۱.(وسمی) نگاه کردن» نگریستن. ۳0:0۱ ۲69270 
برانداز کردن ۲. ارزیابی کردن» به شمار آوردن» 


register office 


در حدود. تقریبا, حدود 
هه ۱. منطقه‌ای, ناحیه‌ای, ناحیتی /1«دد۵:::/ |291002: 
۲ محلی. ولایتی 
۱. به طورٍ منطقه‌ای. / regionally /'ri:dsonalı‏ 
به طورٍ ناحیه‌ای؛ به طور محله‌ای ۲ از نظرٍ 
منطقه‌ای, از نظر ناحیه‌ای؛ در منطقه, در ناحیه 
۸ ۱ دفتر؛ دفتر ثبت؛ register" /'redarsta(r)/‏ 
صورتِ اسامی ۲ دستگاو ثبت, ماشین 
(موسیقی) [صدای انسان, ساز ] دا 
(زبان‌شناسی) گونه کاربردی؛ گونة موقعیتی ۵. [شومینه. 
کور و غير ] دريچة هواء دریچه 
ثبت وارد کرد make entries in ۵ register‏ 
[اسم ] از لیست خط زدن. 
از لیست حذف کردن 
(در فروشگاه و غیره) صندوق» 


in the region of 


adv 


یت ۷ 


نه. دامنةً صدا ۴. 


strike off the register 


a cash register 
صندوتي حساب‎ 
4 f0r ma! reste زبانِ رسمی, گونة رسمی (زبان)‎ 
۲۵91516۳2 /٥لدا5)(/ .اسم خود را نوشتن.»‎ ۱ 
نام یسی کردن ۲ [رقم] ثبت شدن؛ (در وسيلة‎ 
دازگری) نشان داده شدن ۳.(محاوره) به یاد آوردن:‎ 
یاد...بودن, به خاطر... بودن‎ 
خود را در..ثبت کردن, اسم خود را‎ ۳ vw 
...دادن, واردٍ دفتر کردن, ثبت کردن, به ثبت‎ 
[شکایت و غیره ] کتباً مطرح کردن ۶. (رتم]‎ .۵ ۷ 
ثبت کردن؛ [وسیلة اندازه‌گیری ] نشان دادن ۰۷ [شخص,‎ 
صورت] نشان دادن, نمودار ساختن, حکایت‎ 
اشتن ۸.(مسحاوره) به‎ 
آمدن 4 [نامه, بار و غیره]‎ ... 
ارشی فرستادن, سفارشی کردن‎ 
He is registered as a physician. اسمش در س‎ 


در یاد داشتن, 


پزشکان آمده است. 
۱. [دانش‌آموز ] ثبت‌نام‌شده؛ ۵ registered‏ 
[دستگاه ] ثبت‌شده, به ثبت رسیده ۲. [نامه ] سفارشی 
registered company /,redırstad 'kampant/‏ 
۸ شرکتِ به ثبت رسیده 
(در registered nurse /redııstad 'n3:s;/ (Sual‏ 
پرستار دوره‌دیده» پرستارٍ حرفه‌ای 
سفارشی /ادندو ۵دادندفه:,/ ۵051 registered‏ 
n‏ سهام با نام registered stOCKS /redarstsd ‘stoks/‏ 
سهام ثبت‌شده 
مها registered trademark /redarstad‏ 
۸ علامتِ تجاري ثبت‌شده 
register office /redststar bis, (US) o:fis/‏ 
۸ ۱ دفتر استادٍ رسمی» محضر, دفترخانه ۲. ادارة 


adj 


زه (نیز با حرف بزرگ) نا 


۱.سرحال آوردن, /rrdszenarert/‏ ۲۵9۵۲6۲19 
جا تازه بخشیدن به, احیا کردن. دوباره زنده 
کردن ۲ اصلاح کردن» بهتر کردن. جان تازه دادن 
به ۳ (زیست‌شناسی) [اندام تازه ] دوباره درآوردن 

ت ۴ اصلاح شدن, بهتر شدن. جان تا یافتن ۵. 
(زیست‌شناسی) دوباره رشد کردن» فوا زا رامن 


دوباره روییدن 
له (رسمی) حیاتِ تازه‌یافته. ۵5۵۰۲0۱ ۲۵96۱6۲۵1۵2 
نوشده» از نوشکوفاشده, احیاشده 
.احیاء بازسازی. regeneration /rıdıen21e1/n/‏ 
تجدید حیات ۲ (زیست‌شناسی) باززایی» ترمیم 
هه ۱. حیات‌بخش» / regenerative /rrdaenaratıv‏ 
نشاطآور» روح‌بسخش ۲ سازنده. خلاق ۳ 
(زیست‌شناسی) باز زاین 


regent /'ri:dsont/ ب‌السلطنه‎ 


۸ موسیقي رگه (-نوعی موسيقي تن /٥8٥1/‏ ۲۵9988 
جامائیکایی) 

# ۱ شاه‌کشی ۲ (آدم) / regicide /'redsısard‏ 
شاء‌کش 


# ۱.(سیاسی) رژیم» regime /rer'ai:m, 'resi:m/‏ 
رژیم حکومتی» حکومت ۲. (اداری) نظام ۳ (رسمی, 
پزشکی) رژیم. رژیم غذایی 
حکومتِ سوسیالیستی 
(رسمی, پزشکی) رژیم» 
رژیم غذایی 
۱.(نظامی) هنگ regiment’ /'redarmant/‏ 
۲ مجازی) فوج» لشکر» خیلِ عظیم» گرو بسیار 
(به طمنه) گروه‌بندی کردن؛ /43:"۸۲ء'/ ۲۵۵1۳۵6۸2 
تحت فشار قرار دادن» سختگیری کردن نسبت به, 
اط درآوردن, با انضباط ارتشی برگزار 
کردن؛ دسته‌دسته کردن 
4 (نظامی) ( مربوط به) هنگ /۲۵۵۱۳۱680۸۵۱/۲۵۵۳۵0 
اه اونیفورم هنگ, ی regimentalS‏ 
لباس مخصوص هنگ 
n‏ انضباط regimentation /redsımenteı/n/ «JÈ‏ 


مخ گر ی مخدو دی هدیو 


a socialist regime 
regimen /'redaıman/ 


4ه انضباطی. خشک.  regimented /'redıımentıd4/‏ 
پر از محدودیت 
سختگیر بودن. انضباطی بودن. be regimented‏ 


متل سربازخانه بودن 
۸ (در عنوان و امضا) علیاحضرت. 
ملکه. علیاحضرت ملکه 
۶ ۱. منطقه. تاحیه. دیار region /'ri:dson/‏ 
۲ قلمرو» حوزه ۴ (در مسقابل پسایتخت؛ در جمع) 


Regina /rtdsaına/ 


حوال شهرستان‌هاء ولایات» نواحی 
وه 1:6۵ D=got 3:=saw ü=cook‏ تناها دنه اف ده iasee I=sil‏ 
pure‏ ده eo=hair‏ وود oi=boy‏ دنه five‏ مد say‏ ده 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam O=thin ö=this f=shoe‏ 


registrar 


رخدادی را به کسی اطلاع 


1 regret to tell you this, but 1 just crashed the 


car. 
به این معنی است که «متأسفم به تو بگویم. ولی ماشین را‎ 
در تصادف داغون کردم.» در حالی که جملة:‎ 
1 regret telling you 1 crashed the car. 
به معنای آن است که «متأسفم به تو گفتم که ماشین را در‎ 
تصادف داغون کردم.»‎ 
را هیچگاه با حروف اضافۂ ۶0۳ یا اھ‎ ٣٥٣٤ فعل‎ 
| به کار نمی‌بریم.‎ | 


هه تأسف‌آمیز, اسف‌بار, regretful /r'greth/‏ 
حاکی از پشیمانی, حاکی از تأسف 

۲ با تأسف, باکمال تأسف. /۵::۸5۱:/ regretfully‏ 
متأسفانه, مَالاسف 


هه مایذ تأسف, تأسف‌انگیز, / اهمه‌بینه/6احاهلاه]وع ¦ 


تأسفآور, اسف‌انگیز؛ رقت‌بار. رقت‌انگیز 
۷ ۱. به طر زی رقت‌بار. . regrettably /rıgretsblı/‏ 
به طرزٍ تأسف‌آوری؛ به طورٍ غم‌انگیزی ۲ با كمال 
تأسف, متأسفانه 
.از نو گرو‌بندی شدن, 
از نو سازماندهی شدن, 
تجدیدر سازمان کردن 
۲ دوباره گروه‌بندی کردن, سازمان نو دادن به, از 
نو سازماندهی کردن, تجدیدٍ سازمان دادن 
(نظامی) هنگ Regt /redsımant/ > regiment‏ 
adj‏ ۱ منظم, مرتب ۲. قانونمند» regular /'regjulo()/‏ 
متعارف, باقاعده, قاعده‌مند. به‌آیین ۲ مرتب. 
یگدست. منظم. متقارن. موزون؛ (هندسه) منتظم ۴. 
عادی. معمولی, متعارف؛ [اندازه] متوسط ۵. 
همیشگی, دائمی؛ ثابت؛ مستمر ۶.(نظامی) [سرباز] 
ثابت» رسمی. حرفه‌ای؛ [ارتش] با کادر ثاب 
حرفه‌ای ۷.(دستور) [فمل, اسم و غیره ] باقاعده, قیاسی 
۸.محاوره به طعنه) تمام وکمال, تام و تمام؛ 
درست وحسابی. کامل 4.(در آمریکا: کهنه. محاوره) 
[شخص ] دوست‌داشتنی. خوب, حسابی» قابل‌اعتما 
قابل ۱۰ [قیمت ] نازل, مناسب 
۸ ۱۱.(نظامی) سربازٍ تایت. پرسئل کادر. عضو کادر 
ابت ۱۲.(محاوره) مشتري دائمی, مشتري پرو پاقرص 
با فواصل معین at regular intervals‏ 
خوردن میوه Eating fruit will keep you regi.‏ 
مزاج را سالم می‌کند / پاک می‌گند. 


به طورٍ منظم 


regroup /ri’gru:p /‏ 
نو سازمان يافتن, 


on a regular basis 


(as) regular as clockwork «el 


مجاري قانونی, راه‌های قانونی 
regularisation /,regjularar'zer fn, (US) -r'z-/‏ 


regular channels 


i = regularization 


۱7 ا registrar / redarstra:(), 'redarstra:(r)/‏ 
ثبت (احوال) ۲ (در دانتگاه) مدير امور ابوڈ 
رئيس ادارة آموزش ۳ (در بریتانا) [پزشک ] رزیدنت» 
دستیار متخصص 
2 نام 


registration ۱: fn / 


نام‌نویسی 
registration document /redar'streı fn dokjumant/‏ 

۶ ستد اتومبیل 
registration number /red3r'streı fn nambo(r)/‏ 

۸ شمار؛ ماشین. شمارة اتومبيل 

کلیسا, داندگاه) بایگانی / registry /redarstrı‏ 

registry office /'redaıstrı ofis, (US) o:fis/ 

۱. دفتر اسناٍ رسمی» محضر, دفترخانه ۲ ادارۀ 

احوال 

یتانیا) Regius profesSOr/ri:daros profesa(r)/‏ 
استادٍ انتصابی (< در دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج. استادی 
که از طرف بادشاه صاحب کرسی شده است) 

4 ۱.(رسمی, بعد از اسم شاه یاملکه. ۰۰ /۲۵۵۳۵۴۵/۲۵۵0۵0۵ 
نز با حرف بزرگ) تاجدار, تخت‌نشین ۲. حاکم» 
فرمانروا ۳ رایج» شایع, متداول رقدرت» 
مسلط 


۶ (در کل 


n 


۷ پس رفتن» عقب رفتن. اه regress‏ 
به عقب برگشتن, به قهقرا رفتن, سیر قهقرایی کردن 
سیر قهقرایی؛ پس‌رفت. ۰ //۲۵9۲۵55109/:۵ 
بازگشت به عقب» حرکتِ قهقرایی 
ز4 پس‌رونده» قهقرایی؛ regressive /rı'gresıv/‏ 
واپس‌گرایانه؛ عقب‌مانده؛ بازگشتی؛ (آواشناسی) 
[همگوني آواها] پس رو 
۸ ۱ تاسف» تاثر. افسوس» regret" /rtgrot/‏ 
سمی, در جمع) پوزش» عذر 


پشیمانی, ندامت ۲ (ر. 
have no regrets about sth‏ 


= 


ناراحت نبودن 


Much to my regret 
give / send one's regrets 
(در رو دعوت) عذر خواستن» پوزش خواستن / طلبیدن‎ 
regret /rr'gret/ ( prp regretting, p.pp regretted) 
تأسف خوردن از. متأسف بودن از؛ پشیمان بودن‎ .۱ 
از, ابرازٍ پشیمانی کردن از ۲ غصۂ... را خوردن»‎ 
متأسف بودن از, متأثر شدن از, غمگین شدن از؛‎ 
افسوس خوردن از‎ 
مايه تأسف است که‎ 
یسیار جای تأسف است که‎ 


It is to be regretted that 


آنکتۀ کاربردی: 1 
کت دستوری: پس از فل ۲0008 بیشتر اسم قعل 

مختوم به عذمی‌آید و کمتر مصدر, مصدر با ها را هنگامی 
پس از فمي ۲8۲٥٤‏ په کار می‌بریم که بغواهیم وقوع 


تکرار, تکرار مکررات, 
بازگویی (حرف‌های کهنه) 
(حقوق) /ri:'hıa(r)/ ( pt,pp reheard)‏ ۲۵6۵۲ 

تجدیدنظر کردن 
2۲ اه /ri:ha:d/ ppp‏ ۲۵۲۵۵۲۵ 
(حتوق) تجدید نظر / ور rehearing‏ 
۱. تمرین ۲.(رسمی) رور« rehearsal /rıh3:/‏ 
دوره 
در حال تمرین؛ در مرحلة تمرین in rehearsal‏ 
۱. [نمایش‌نامه, قطعهُ موسیقی و غیره ] /۸3:5:]/ ۲۵68۲56 
تمرین کردن ۲. تعلیم دادن. آماده کردن. آموزش 
دادن ۳ (رسمی به طعته) بازگفتن, بازگویی کرد 
مرور کردن 

۴ [نمایش‌نامه, قطعة موسیقی و غیره ] تمرین کردن 
دوباره گرم کردن, دوباره دا رت 
کردن» دوباره حرارت دادن؛ [غذای مانده] گرم کردن 


7 اسکان دادن, رت 
در جای دیگری اسکان دادن 
۸ (سیاسی) رایش Reich /raık, raıx/‏ 
رایش سوم» حکومتٍ هیتلر the Third Reich‏ 
حکومتِ نازی‌ها 


۸ ۱.سلطنت. پادشاهی؛ فرمانروایی۰ ۰ /۵5:/ ۲6/90 
حکمرانی ۲. دوران سلطنت. عهد ۳.(مجازی) حکومت. 
سلطه 


* پادشاهی کردن. سلطنت کردن. فرمانروایی 
کردن ۵. (مجازی) حکمفرما بودن؛ حاکم بودن 


حکمفرما شدن 
در دوران سلطنتِ, در عهدٍ in / during the reign of‏ 
حکومتٍ وحشت a reign of terror‏ 
غالب بودن, دست بالا دا reign supreme‏ 
حکمفرما بودن 

4ه فعلی, موجود» حاضر / reigning /'reınıg‏ 

قهرمانِ فعلی. the reigning champion‏ 
قهرمانِ حاضر 


۷ (رسمی) [پول ] باز پر داختن. /3:5ا i:‏ / ۸5۲58 |۲ 
پس دادن, مسترد کردن, برگرداندن؛ پول 
.. را جبران کردن 


را پس 


» 


۱ [اسب ] دست‌جلو؛ دهنه 
۲ در جمع) شانه‌یندٍ بچّه, قلاد؛ به ۳.(رسمی, در جمع) 


i rehash? رس‎ 


reimbursement /ri:ım'ba:smant/ 


j rein ام‎ 


regularise /'regjularaız / = regularize 
regularity انز‎ / 
regularization /regjularar'zerfn, (US) -rfz-/ 

# ۱ قانونی کردن؛ رسمی کردن ۲ اصلاح» تنظیم 
۱ قانونی کردن از عادو 
۲ اصلاح کردن» نظم دادن به ۳ رسمی کردن, 7 


قاعده 


کردن 

هه ۱. به طورٍ منظم, منظماً / regularly /‘regjulalı‏ 
به طورٍ مرتب, مرتبهمرتب ۲ با نظم. با قاعده ۳. 
اغلب, غالباً. به کرات 


۱ نظم بخشیدن به, regulate /'regjulert/‏ 
مرتب کردن. منظم کردن, سر و صورت دادن به» 


سامان بخشیدن به ۲ اداره کردن؛ کنترل کسردن؛ 
تعدیل کردن ۳ [دستگاه و غیره] تنظیم کردن. میزان 


کردن 
ظیم؛ تعدیل, ازیو regulation‏ 
نظارت. کنترل, اداره ۲. قاعده, نظم و قاعده. 
دستور, دستورالعمل؛ (در جمع) مقررات 

هه ۳ مُجاز. مقرر؛ متعارف, مناسب 


قوانین و مقررات rules and regulations‏ 
۱. رگلاتور. تنظیم‌گر؛ e:15)(/‏ انزع '/ ۲۵9810۲ 
دستگاه تنظیم‌کننده ۲. مأمور انتظامات, مسئول 
انتظامات 
regulatory /'regjulatart, regju'ler-, (US)‏ 
۱. تنظیم‌کننده, منظم‌کننده. / ‘regjolato:rt‏ 
کنترل‌کننده ۲. [اشخاص. مزسات ] ناظر؛ [تمهیدات. 
شرایط ] نظار تی 
۱.(رسمی) [گاو و غير[ regUrgitate /rıg:d311e1t/‏ 
نشخوار کردن؛ (در تغذی؛ جوجه‌ها) [برنده ] بالا آوردن 


۲ (به طمنه) [فکر, متید] طوطی‌وار تکرار کردن: 


> 


adj 


۷ ۳ (رسمی) استفراغ کردن» قی کردن» برگرداندن 
۱. نشخوار / regurgitation /rıga:d3rteı fn‏ 
۴ استفراغ 

۱ توان بخشیدن به.. rehabilitate /ıri:bılıteıt/‏ 
به زندگی عادی برگرداندن ۲.(مجازی) اعاده حیثیت 
کردن اه به وضع اول برگرداندن, دوباره به مقا 
قبلی برگرداندن ۴ ترمیم کردن, مرمت کردن؛ 
توسازی کردن, تعمیر کردن 

۱. [داروء پزشک ] / rehabilitation /ri:abılrter fn‏ 
توان‌بخشی؛ [یمار ] توان‌گیری ۲ ترمیم. مرمت» 


» 


زمام عنان توسازی, تعمیر 
جلوی اسب را ول کردن کا٣‏ 06 0۳56 ۵ ۵اچ ¦ ۷ (محاوره به طنه) جور دیگری  rehash! /ıi:h#//‏ 
دسٿ جلو بلند رفتن ride on a long rein‏ تکرار کردن, با اندک تغییری تکرار کردن» به شکل 
دسٹ جلو کوتاه رفتن ride on a short rein‏ تازه‌ای قالب کردن 
too a= about‏ :نا D=got 5:=saw U=cook‏ اه دنو 
five Ww 21 =boy ıa= near ea=hair ua ar‏ = 
thin = this f= shoe 3= vision = sing‏ =0 صز =3 w= wet = chain‏ 


i reintroduction /i:ıntrsdık/0/  .ددجم اعمال‎ ۱ » 

برقراري دوباره ۲ احیاء راه‌اندازي دوباره 

.از نو خلق کردن. بازافر یدن / 1۸۷1 / ۸۹۷۵۸۲آ۲۵ 
۲. به کلی عوض کردن, به کلی دگرگون کردن 
دوباره کاری کردن. reinvent the wheel‏ 
تلاش ببهوده کردن, تحصیلي حاصل کردن 

(مالی) سرمایه گذاري ات 


f 


مجدد کردن, از نو سرمایه گذاری کردن 


reinvestment یج‎ / 


(مالی) سرمایه‌گذاری مجدد 
۱. [مجله. تمبر و غیره ] تجدید vr : reissUe /ri:nfu:/‏ 
چاپ کردن, چاپ مجدد کردن» دوباره منتشر 
کردن؛ [سکه ] دوباره ضرب کردن, دوباره زدن: 
] دوباره تکثیرکردن ۲ [کارت 
غیره ] دوباره صادر کردن؛ [کتاب کتابخانه | دومر تیه 
قرض دادن 

۳ تجدیدٍ چاپ. چاپ مجدد؛ [صفحۂ موسیتی ] تکثیر 
تازه ۱ 

ز 


[صفحة مو ضویت و 


The novel was reissued as a paperback. 
این رمان را دوباره با جل ےش‎ 
(رسمی) تکرار کردن»‎ 
بازگفتن. بازگو کردن‎ 
(رسبی) تکرار. بازگویی ۰ /3:010:::/ ۲۵1۱67۵1100 ز‎ 
reject! /rdaekt/ .رد کردن. پس زدن؛‎ 
دفع کردن؛ جواپ رد دادن به ۲. کنار گذاشتن,‎ 
وازدن؛ دور انداختن؛ پس فرستادن, مرجوع کردن‎ 
طرد کردن, پس راندن, از خود راند‎ ۴ 
بی‌اعتنایی کردن به‎ 
The phone-box rejected tle coin. 


تفن سکه را گر 


یز درآوردند. 
reiterate /rioreıt/‏ 


wt j She rejected his offer of marriage. 
پیشنهادٍ ازدواجش را نپذیرفت / قبول نکرد‎ 
reject /'ri:daekı/ .ری مردودی؛‎ ۸ 
n 


(جنس) مرجوعی, (کالای) وازده ۲. (صفت‌گونه) 
مرجوعی, پس‌زده 

.رده طرده وازنش» دفع 
۲ مخالفت, عدم پذیرش 


rejection /rtdsek fn / 


ır ; rejection slip مره‎ slıp/ ] [مقاله و غیره‎ ۸ 

یادداشت (مبنی بر) عدم پذیرش "1 
rejigging, p,pp rejigged)‏ مم) یل rejig‏ 

۴ ۱. (برای تولید تازه‌ای) [کارخانه و غیره | تجهیز کرد 
تغییر دادن. دستکاری کردن ۲.(در بریتانا؛ محاوره) به ۸ 
شکل تازه چیدن, ترکیپ ...را وض کردن» تر تیپ 
تازه دادن به ۱ 

ır ; rejoice /ridıs/ (رسبی) شادی کردن»‎ 


خوشحالی کردن. شادمانی کردن. خوشحال شدن. 
شاد شدن, شادمان شدن 


reincarnate 


assume the reins of government |j g0 laj 
در دست گرفتن‎ 

give ۳۵۵۱ full rein to sb / sth — free" 

keep a tight rein on sb / sth —> tight 

rein sth / sb back = rein sth / sb in 

۱. [اسب] افسار ... را کشیدن؛ ١٩01ء‏ / s1‏ ۲۵/0 

نگه داشتن ۲. (مجازی) [بودجه و غیره ] زدن ازء کم 

کردن از؛ [احساسات و غیره ] مهار کردن» عنان ...را 
به دست گرفتن. جاوی ... را گرفتن 

reincarnate' من‎ / 


روح (کسی) در بدنٍ تازه‌ای reincarnate (in)‏ 
حلول کردن 
تناسخ یافتن دره be reincarnated as / in‏ 


م یافتن در, تجتّد یافتن در در کالبدٍ... باز 


۲۵۱۵۵۲۲۵1۵2 همجن‎  .هتفایدتجت‎ (iq) 
تناسخ‌یافته‎ 
reincarnation /ri:ınka:'neı fn / اعتقاد به‎ ۱ 


تناسخ ۲ تسناسخ. تجتد. تجتم ۴ صورتِ 
تناسخ فته. صورتِ تجسّدیافته 
گوزن شمالی reindeer)‏ /م ( /)ı(ڊreındı/ reindeer‏ 
۱ تقویت کردن؛ reinforce /ri:ın'f:s/‏ 
(راه و ساختمان) مسلح کردن. جوشن‌دار کردن, 
استحکام بخشیدن, مستحکم کردن ۲.(نظامی) نیروی 
تازه فرستادن به, با نیروی تازه تقویت کردن؛ 
تقویت کردن 

او ادج reinforced concrete‏ 
(راه و ساختمان) بتونِ مسلح؛ بتون‌ارمه 
۱ تقویت؛ / reinforcement /ri:ın'fs:smant‏ 
استحکام ۲.(در جمم) نیروی کمکی» نیروی تقویتی» 
نیروی تازه 
دوباره منصوب کردن. reinstate /ri:ın'stet/‏ 
به مقام قبلی بازگرداندن, دوباره برگماشت: 
وضع اول برگرداندن 
آزت مجدد. reinstatement/,ri:ın'steıtmnt/‏ 


؛ به 


بیمۂ اتکایی کردن /(19:0* ,(۶:0]۵9/ ۲۵105۱0۲۵ 


تفسیر تازه‌ای کردن. ‏ /۲۵۱۱۵۲۵۲۵۱/۲:۵۵۸ 
شرح جدیدی دادن. معني دیگری به دست دادن. 
از نو تفسیر کردن, برداشتِ تازائ به دست دادن از 
تفر مج« «رنانداهن/ ۲۵۱۵۱۵۲۵۲۵1۵1109 


تعبیر تازه, تعبیری متفاوت 

۲۵۵۲06۵ نزمه‎ (US) -du:s/ 
دوباره برقرار کردن. از نو (عمال کردن, دوباره‎ .۱ 
باب کردن ۲. [گیاه ] دوباره در زیستگاه اصلي خود‎ 
؛ [حیوان ] به زیستگاو اصلي خود برگرداندن‎ 


کاشتن: 


به ۲. (محاوره) ارتباط ایجاد کردن باء درگ کردن» 
فهمیدن, سر در آوردن از 
٩4‏ ۱. مربوط, وابسته» مربوط به 
هم» مر تبط ۲. منسوب» منتسب 
be closely related to sb‏ 


۲۵۱2160 


۸ ۱. خویشاوندی» / ص۱۱ relatedness‏ 
وابسښتگی» پیوند ۲ ربط ارتباط؛ تسبت 

۸ ۱. رابطه, نسبت» ار تباط relation /rıleıfn/‏ 
بستگی, وابستگی؛ (فلسفی) اضافه ۲. قوم و خویش. 
خ اوند. فامیل؛ (در تگان 

خویشاوندی, بستگی, نسبت ( 

۴(در جمع) روابط 

روایت. نقل 


The.cost of this project bears no relation to 


هزین اين پروژه با نتایجش جور the results.‏ 
درنمی آید / نمی‌خواند. 
(رسمی) دربار؛؛ نسبت به, به نسبت با 0) ۲6۱۸009 و 
به نسبتِ؛ در ارتباط با 


(رسمی ) با توجه به, راجع به with relation to sb / 5th‏ 


a relation by marriage خویشاوند سببی‎ 
break off (all) relations with به کلی) قطم‎ ( 

رابطه کردن با 
مراوده داشتن با have relations with‏ 


have (sexual) relations (with sb) 


(با کسی) رابطه ( جنسی) داشتن 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
کلم ۳۵۱۸/08 به معنی خویشاوند یا یکی از بستگا 
است: 

A relation of mine is coming to stay. 

کلم ۲۵۱0:0010 به رابطۀ خویشاوندی اشاره دارد: 
What's your relationship to John? _ He's my‏ 

brother-in-law. 
کلمۀ اط هناها به معنی دوستی و رابطة عاطفی‎ 
قوی میان دو نفر نیز هست:‎ 

Their relationship broke up after three years. 
همین‌طور این کلمه بر روابط موجود ميان مردم یا‎ 

ناشیا نیز دلالت دارد: 

Do you have a good relationship with your 


parents? 
Britain has a special relationship with the USA. 
به روابط رسمی یا به دوستی و مودت‎ ۲۲1۹٤1۵۸5 کلمۀ‎ 
بین کشورهاء سازمان‌ها و جز آن اشاره دارد:‎ 
Relations between the two countries have 


(به شوخی) ذوق کردن» rejoice in sih‏ 
به وجد آمدن» عرش اعلی را سیر کردن. از 
شادی در پوستِ خود نگنجیدن 
۸ . شادی» شادمانی. شعف. /)ı5ıڍr'd/‏ ۲۵[06109 
وجد. خوشحالی ۲.(در جمم) اظهارٍ شادمانی, اظهارٍ 
خوشوقتی ۳.(در جع )جشن وسرور 
۱. دوباره پیوستن به؛ ی rejoin’‏ 
بازپیوستن به, دوباره ملحق شدن به» دومرتبه 
رسیدن به, دوباره وصل شدن به ۲. متصل کردن, به 
هم وصل کردن, سرٍ هم سوار کردن 


(رسمی) پاسخ دادن جواب دادن؛ /۲6[0102/۵5900 
پاسخ دادن, جواب دادن 


در پاسخ گفتن 
(رسمی) پاسخ. جواب؛ 
جوا 1 
۷ ۱. جوان کردن. / rejuvenate /rı'du:vaneıt‏ 
سرحال آوردن. طراوت بخشیدن به, نشاط 
بخشیدن به ۲.احیا کردن. جان تازه دسیدن در 
حیاتٍ تازه بخشیدن به. زنده کردن ۳.(مجازی) [جیز 
کھنہ ] کردن, نوسازی کردن 
4 ۱ مغرّح» / rejuvenating /rı'dsu:voneıtn‏ 
طراوت بخش, جوانیبخش ۲ حیات‌بخش, احیا کننده 
احیاء / fn‏ مه rejuvenation‏ 
تجدید حیات؛ نوسازی 
۲ ۱. دوباره روشن کردن. / rekindle /,ri'kındl‏ 
دوباره گیراندن, بازافروختن ۲.(مجازی) [عشق, علاقه ] 
۰ » کردن» دوباره برانگیختن, دوباره 
شعله‌ور ساختن 
۶ ۳ دوباره روشن شدن, دوباره مشتعل شدن 
ot re-lay‏ رمرم ۱۵۱۵۱ /ri:‏ ۲۵-۱۵0 
ا ۱ بازگشتن (به), relapse /rrlaps/‏ 
دوباره افتادن (در)؛ [بیمارٍ بهبودیافته ] به حال اول 
برگشتن؛ [نیماری] عود کردن 


7 ۲. [ییماری و غیره ] عود. ب 


rejoinder /rr'd3ında(r) ۸ 


دوباره 


دوباره ساکت شدن relapse into silence‏ 
[یمار [ دوباره حال...بد .. have / suffer a relapse‏ 
شدن, بيماري... دوباره عود کردن 


۱.(رسبی) گفتن. گزارش کردن؛ relate /rrlent/‏ 
تقل کردن, حکایت کردن, روایت کردن؛ آوردن؛ 
توضیح دادن, شرح دادن ۲. ربط دادن پیوند دادن. 
مرتبط ساختن, مربوط کردن؛ مرتبط دانستن: 


نسیت دادن 


strange to relate — strange 


relate to sth /sb ٭ ۱ ربط داشتن باء‎ 


روط بودن بهمبط شدن په ارتباطداشتن 


it‏ باه پیوند داشتن باه نسبت داشتن باء دحل داشتن 
cat 0:= father D= got 3:= saw U=cook u:= t00 bird 2= abont‏ =& 
a= player a‏ =9( ها رماع رنه ما درو 
vision‏ 3 عطاق O=thin‏ هم را اهب 
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relational 


احتی, آرامش؛ تفریح» سرگرمی ‏ 
relaxed ۱:‏ 


نرمش ۴. استراحت, را 
آرام. آسوده راحت؛ یه 
نرم؛ خودمانی 
زه ارامش‌بخش؛ [آب و هوا] / relaxing /rrlaksın‏ 
رخوت‌زا؛ [جا محل] راحت. خوش 
۸ ۱.شیفت. نوبت ۲. مسابقۂُ امدادی؛ /:۲::۱۵/ ۲۵۱۵۲ 
دو امدادی ؛ (صفت‌گونه) آمدادی ۳.(رادیو) دستگاو رله. 
پخش» رله 
نوبتی کار کردن, به نوبت کار کردن. 5و۲ 10 «0۲k‏ 
شیفتی کار کردن 
۷ ۱. [فرمان و relayed)‏ مم,/۵) ۲۶۱6۱۱ ler,‏ ۳ 
۰] منتقل کردن رساندن, با 
رادیو و تلویزیون) رله کردن, بازپخش کردن 
[کابل و غیره] re-lay /ri: ۱ ) pı.pp re-laid)‏ 
دوباره کشیدن؛ [جاده ] دوباره روکش کردن, دوباره 
آسفالت کردن, تعمیر کردن؛ [قالی و غیره] دوباره 
پهن کردن؛ [حباط و غبره] دوباره فرش کردن 
۸ مسابقُ امدادی؛ relay race /ri:leı reıs/‏ 
دو امدادی؛ (صفت‌گونه) امدادی 
۷ ۱ زاد کردن؛ رها کردن؛ release /rrli:s/‏ 
خلاص کردن؛ نجات دادن؛ آسوده کردن؛ [زندای و 
غبره] مرخص کردن؛ [کارمند و غیره] مرخصی دادن 
به ۰۲(مجازی) [وظیفه, تمهد و غیره ] از گردن .. برداش 
از دوش...برداشتن؛ [ترض و غبره ] بخشودن؛ 
[شخص ] معاف کردن ۴. [ترمزدستی ] خواباندن؛ [کلاج و 


adj 


غیره] ول کردن؛ [پیج و غیره] شل کردن؛ باز کردن 
(رسمی) [بمب و غیره] پرتاب کردن؛ [تیر و غیره] در 


کردن» بیرون فرستادن ۵. [خبر و غیره ] منتشر کرد 
[کتاب, فیلم و غبره ] عبرضه کردن» پخش کردن: 
درآوردن ۶.(حترق) واگذار کردن. بخشیدن. اعطا 
کردن ۷. [گاز. اشع رادیواکتیو و غیره ] بیرون دادن, 
خارج کردن, ساطع کردن ۸. [کالا] ترخیص کردن 
٩‏ آزادی؛ رهایی؛ خلاصی؛ نجات؛ آسودگی ۰ 
عرضه» پ پخش, انتشار ۱۱.کتاب ت فیلم تازه 
صفحد تازه؛ خبر تازه ۱۲ کلید. اهرم» دکمه 


= 


(صفت‌گونه) خالاصی ۱۳. [کالا] ترخیصر 


release one's grasp / hold of sth J چیزی را‎ 
کردن‎ 
release one's grip on sth چیزی را ول کردن‎ 


The news has just been released to the media. 
این خبر را هما کنون در اختیاٍ رسانه‌ها گذاشته‌اند.‎ 
on general release روی اکران عمومی‎ 
relegate /relrgert/ تنزل (مقام) دادن»‎ ۱ 
پایین آوردن؛ منتقل کردن ۲. [بروندۀ قدیمی, لمان‎ 
کهنه ] کناری گذاشتن, گوشه‌ای انداختن, کناری‎ 
پرت کردن ۴.(در بریتانیا) [تیم ورزشی ] به ردة پایین‌تر‎ 


منتقل کردن 


۱. نسبی ۲.(دستور) موصولی: 


کلمات «هناهاهع و «نااههتاها: بر مشابهت یا 
میا آشیا 


Is there a relation / relationship between violence 


می‌تواند دلالت داشته 


|_9 television and violent crime? 


4ه (رسمی) اضافی, اعتباری. /۱مه/ها:/ ۲۵۱۵۱۵08۱ 
نسبی؛ (کامپیوتر ) رابطه‌ای, ارتباطی 


# ۱ رابطه ارتباط, / relationship /rrlerfanfıp‏ 
یوند. ربط ۲. راب ط خسویشاوندی, نسبت 
خویشاوندی, قوم و خویشی ۳ رابطه, رابطٌ جنسی 


relative /'relatrv/ 
(مربوط به) موصول ۳. قوم و خویش, فامیل؛ (در‎ 
جع) بستگان, منسوبین, اقوام‎ 
متناسب با ۲. (رسمی) مربوط په,‎ .۱ 
راجع به دربارة‎ 
قیدٍ موصول, ادات موصول‎ 
بندٍ موصولی» جملۀ موصولی‎ 


relative to 


a relative adverb 
a relative clause 


ضمیرٍ موصولی a relative pronoun‏ 
۷ به نسبت, نسبتأ, باللسبه؛ ۰ ۲۵۱۱۲۷۷۱۲ relatively‏ 
کمابیش 
# نسبی‌گرایی؛ / ات 


adj 


و 
f‏ 
1 
1 
1 


relativistic /relotrvıstk / شی بر‎ adj 
ت» نسبی‌گرایانه‎ 
۲۴|۵۲|۷|¥ /,۵۱۵۷۵6/ نسبیت ۲.(فیزیک) نظریۂ‎ ۱ ۸ 


انداختن: / relaunch' /ri:lo:ntf‏ 
دوباره شروع کردن؛ به صورتِ تازه‌ای عرضه 
کردن؛ به شکل جدیدی درآوردن 
n‏ شروع مجدد, را اهاندازي / ntf‏ 
دوباره: طرح مجدد 
vi‏ \ :شل شدن. شست شدن 
۲ راحت شدن, آرام شدن, آرام گرفتن؛ خودمانی 
شدن؛ آرمیدن, اسودن, اسوده شدن ۳ کم شدن» 
کاستی گرفتن, تخفیف یافتن, تقلیل یا 
۷ ۴. شل کردن. شست کردن ۵. [انضباط, توجه و غیره ] کم 
کردن, تقلیل دادن از شدت... کاستن ۶. آرام کردن» 
استراحت دادن. امکان استراحتِ 
آوردن؛ راحت کردن» آسوده کردن 
صورتش باز شد و His face relaxed into a smile.‏ 


relaunch? /ri: 


relax /rrlaks/ 


خنده به چهره‌اش آمد. 
۸ ۱ کاهش, تقلیل, / relaxation /,ri:laek'ser fn‏ 
تخفیف ۲ شل کردن. نرمی ۳ آسان‌گیری» تسامح» 


relieve 


زه متکی, دلگرم. امیدوار؛ وابسته. /محساه/ ۲۵۱۵01 | 


محتاج 
# ۱ اثر. بازمانده, یادگار 
۲ (در جمع) بقاياء آثار بقیةالسیف 
۱ آرامش, تسکین, خلاصی. ۸ relief’‏ 
ج ۲ ماي ارامش 


relic /'relık/ 


= 


راحتي, آسودگی؛ گشایش, فر 
مایة آسودگی ۲ کمک امداد. یاری. اعانه ٩‏ تنوع 
۵. جانشین. عوض ۶. سرویس اضافی؛ اتویوس 
کمکی؛ قطار فوق‌العاده ۷. شکستن محاصر 
آزادسازی ۸.(حتوق) [مالیات و غره ] معافیت 

٩‏ [اتوبوس و غیره ] کمکی, اضافی؛ [قطار ] فوق‌العاد: 
[رانده و یره ] کمکی ۱۰. امدادی 


j 


breathe a sigh of relief نفس راحتی کشیدن‎ 
It's a great relief. مایة آسودگی است.‎ 
مای خوشحالی است.‎ 


to my great relief: much to my relief 
خوشبختانه. الحمدالله. از بخ خوش‎ 
"' What a relief! "' she said, as she took her 
کنش‌های تنگش را که از پایش .006 کمهطء )دنه‎ 
درآورد گفت: «آخیش راحت شدم»‎ 
go to the relief of به کمکي... شتافتن‎ 
The interruption provided light / comic 


relief in an otherwise dull speech. il 
اخسته کننده که قطع شد همه نفس راحتی کشیدند.‎ 
Two comedians followed by way of relief. 
برای دفع خستگی دو کمدین برنامه‌هایی اجرا کردند.‎ 
relief? /rı1i:f/ aەتسجرب برجسته کاری ۲. ن‎ .۱ ۸ 
(نقاشی و غیره) برجسته‌نمایی ۴.(مجازی) اهمیت»‎ ۳ 
] برجستگی, اعتبار ۵. چاپ برجسته ۶. [زمین و غیره‎ 


high relief تمام‌برجسته‎ 
low relief نقش نیم‌برجسته‎ 
stand out in sharp relief against sth ıl در‎ 


با چیزی قرار گرفتن, در من چیزی برجسته جلوه کردن 
برجستگي خاصی throw into sharp / stark relief‏ 
دادن په ' 
۸ نقشة برجسته relief map /rrli:f map/‏ 
(راهنمایی و رانندگی) کنارگذر, / relief ۲۵۵۵ /۲:۱::۴ r504‏ 
جاد؛ کمکی» مسیر انحرافی 
۱. [ناراحتی و غیره ] کم کردن. relieve /rıli:v/‏ 
تقلیل دادن؛ [خسنگی و غیره ] از میان بردن, از بین 
[درد و غیره ] تسکین دادن. آرام کرد 
اندن ۲ دست‌گیری کردن از. یاری رساندن 
به, کمک‌رسانی کردن به ۳. [ترافيک سنگین ] از 
با .کم كردن 7 دادن, سیک کردن ۴ 
ird a= about‏ 
fire‏ دنه 
sing‏ =0 


5% 


« تنزل (مقام(. افت )مa|م‏ (: relegation /.relı'geı//‏ 
سقوط 
7 ۱. ترم شدن, انعطاف نشان ادن relent /rr'lent/‏ 


کوتاء آمدن, دست برداشتن 


7 مرت و منود ] کم 
شدن, تقلیل یافتن, کا یافتن. فروکاستن ۳ 
[باران و غیره ] سیک شدن. فروکش کردن: 


[هوا] باز 


relentlesS ماه‎ / adj 


بی‌پایان, بی‌امان؛ مداوم. بی‌وقفه؛ (مجازی) گشنده, 
طاقت‌فرسا 

1 سرسختانه, 
با سماجت. لجوجانه. بی‌رحمانه. با سنگدلی ۲. 
بی‌وقفه, به طورٍ بی‌امانی 


relentlessly /rı'lentlıslı / adv 


۸ ۱. بی‌رحمی» / relentlessnesS/rrlentlısnıs‏ 
سنگدلی؛ سماجت, سرسختی ۲ گشندگی. طافت - 
فرسایی 


بط ار تباط, مناسیت. relevance /'relavans/‏ 


۲6۱6۷۵۳6۷ ۸۲۵۱۵۷۵7۵۱ / = relevance 
۲۵۱۵۷۵۳۸/۲۵۱۷۵۳۱/  بسانم 4ه مربوط. مطرح, بجاء‎ 
Colour and sex are hardly relevant when 
appointing somebody {0 4 j0). رنگ پوست و‎ 
جنسیت در انتصاب افراد هیج محلی از اعراب ندارد‎ 
انتصاب افراد هیچ ربطی / دخلی با رنگي پوست و‎ 
جنسیت آن‌ها ندارد.‎ 

۲ به طورٍ مربوطی» 

به طورٍ مناسبی 


The applicant has experience in teaching, 


relevantly /'relavantlı / 


متقاضی هم and, more relevantly, in industry.‏ 
سابقة درس دادن دارد و هم مهم‌تر از آن, سابقة کار در 
۸ قابلیت اعتماد. / ادها reliability‏ 
اطمینان, اعتبار. قابل‌اطمینان بودن 
4ه قابل‌اعتماد. قابل‌اطمینان. reliable /rı'larabl/‏ 


reliably /rr'laroblt / ب قابل‌اعتمادی,‎ a 
به طورٍ موتقی, به ا قابل اطمینانی‎ 
1am reliably informed (hat... از منبع موتقی‎ 
اطلاع یافتهام که‎ 
۲۵۱۱۵۳۵۵ /rءاa٥ہ۶/‎ . اعتقاد؛ اتکا, اعتماد؛ تکیه؛‎ ۶ 
توکل, دلگرمی. پشت‌گرمی, امیدواری‎ 
Don't place too much reliance on his advice. 
به توصیه‌اش خیلی اعتماد نکن. به توصیه‌اش خیلی تکیه‎ 
نکن‎ 


a:= father‏ اه ده 
al=five 8‏ 
w= wet‏ 


:5 امع عو 


relieved 


.با خلوص نیت» religiously /rrlrdsoslr/‏ 
از روی خلوص ۲ (مجازی) با وظيفه‌شناسي تمام. 
وظیفه‌شناسانه. از صمیم دل صمیمانه» با صداقت 
٣‏ با دقتِ تمام. موبه‌مو ۴. به طور مرتب» به طورٍ 


منظم 


7 دینداری» تدیّن ده religiousnesS‏ 


دیانت» خداترسی 
vt‏ ۱ [لباس و غیره ] استر .را 
عوض کردن؛ 
را عوض کردن. لنتِ نو انداختن به ۲.از نو 
خط کشی کردن 
(رسمی) ۱. رها کردن» / وا relinquish‏ 
کنار گذاشتن. ترک کردن؛ [امید ر غیره ] از دست 


دادن, دست کشیدن از دست از... شستن ۲ [حق, 
امتیاز و غیره] محول کردن, واگذار کردن؛ تحویل 
دادن. تسلیم کردن؛ چشم پوشیدن از صرفی‌نظظر 
کردن از ۳ رها کردن, ول کردن 

ول کردن؛ 
رها کردن 


relinquish one's grip / hold on 


(در جمع) اشیای متروکه 


) -kwerı/ صند‎ ۸ 


متبرکات. جعبۀ اشیای متب رکه 
۸ .لذت. رغبت؛ اشتیاق, شوق ۸ relish‏ 


۲. جاذبه, جذابیت, کشش, گیرایی ۳ مزه, طعم ۲ 
چاشنی, مخلفات (غذا) ۵.اثره رگه, نشانه 


vt‏ ۶ [غذا و غیره] لذت بردن از, دوست داشتن. کسی زٌ 
خوشش امدن از؛ با لذت خوردن, با رغبت ¦ 


خوردن 
relish the idea / thought / prospect of sth / of‏ 
از فک چیزی / کاری لذت بردن, 
منتظرٍ بی‌صبرانه چیزی / کاری بودن. انتظار (وقوع) 
چیزی / کاری را کشیدن 

۲ دوباره تجربه کردن. 


doing sth 


دوباره زیستن, دوباره از سر گذراندن؛ دوباره از 
خاطر گذراندن؛ در ذهنن مرور کردن» از ذهنن 


گذراندن, در ذهن نشخوار کردن 
۲ ۱. [تفنگ و غیره ] دوباره پر 
کردن, دوباره فشنگ گذاشتن در؛ [دررین ] دوباره 
فیلم گذاشتن در 
۲.تفنگ را دوباره پر کردن 
۱ منتقل 
ن» جابج مکان کردن 
کردن» انتقال دادن به 
# انتقال» نقل مکان. 
تغییر جاء جابجایی 


تن i reline‏ 
سترٍ جدید انداختن به؛ [ترمز] ¡ 


ا 0 حاکی از راحتی, راحت. 
fmant /‏ ی ی i‏ 


صرف‌نظر» چشم‌پوشی ۲ چیز متروک؛ | 


reliquary / relıkwaı 


i relive /ri:lv/ 


reload /.ri:laud/ 


; relocate /ri:lukert, (US) ri:laukert/ 


relocation /ri:lau'kerfn / 


مرخص کردن. عوض کردن: آزاد کردن ۵. [شهر و 
غیره] محاصرة.. را شکستن, به محاصرة... خاتمه 


دادن 


(به شوخی) ادرار کردن؛ (سر ) خود  relieve oneself‏ 
را سیک کردن ۱ 
از یکنواختی درآوردن 
(از غم, خصه و ر( خود | relieve one's feelings‏ 
خالی کردن, خود را سبک کردن. خود را راحت کردن. 


ناراحتي خود را یرون ریختن 


relieve the monotony 


relieve sb of sh (رسمی) [مئرليت غير[‎ ١ ۷ 


شتن» معاف کردن از» فارغ کردن 
شر ... حلاص کردن ۳ (محاوره 
به شوخی) تر تیپ ... را دادن 


از دوش ... 


از ۲.(به شوخی) از 


Let me relieve you of your coat and hat. 

بگذار از شر پالتو و کلاه خلاصت کنم. بگذار شر پالتو و 
کلاه را از سرت کم کنم. 

۱ 

دزد خیالش را از پابتِ کیفی پولش راحت کرد. 

relieved /rrli:vd/ 


اسوده. اسوده‌خاطر 
۸ ۱. خداشناسی, اعتقاد به خدا. /۱۵۰:/ ۲۵/9100 
دیانت ۲. دین» مذهب» کیش ۳.(مجازی) فکر و ذکر. 
هم و غم. دین وایمان 
1 


بين هندو the Hindu religion‏ 
تکالیف مذهبي خود | practise one's religion‏ 
بجا آور دين خود عمل کردن 


He's 


make a religion of 


مسلمان متعهدی است. practising Muslin.‏ ۱ 

مذهبی برخورد کردن باد 

خیلی جدی گرفتن 

Tapprove of being punctual but they nake a 

ن وقت‌شناسی را قبول دارم ولی 
آن‌ها دیگر قضیه را زیادی جدی می‌گیرند. من 
وقت‌شسناسی را قسبول دارم ولی آنها دیگر خیلی 
لفت و لمابش می‌دهند. 

خشکه‌مقدسی, تزهد, 


religion of it. 


religiosity فا‎ / 

تعصب دینی 
۱ مذهبی, دینی؛ 
(مربوط به) دین, (مربوط به) مذهب, (مربوط به) 
کیش ۲. [شخص] مذهبی, متدیّن, دیندار, بادیانت. 
موّمن, باایمان, معتقد. باخدا, خداترس ۳.(مربوط 
به) دیر» (مربوط به) صومعه ۴.(مجازی) دقیق. 
موشکاف؛ وظیفه‌شناس. متعهد. باوجدان؛ [رفتار ] 


religious /rilıd39s/ 


موشکافانه 
تعلیمات دینی religious education‏ 
دیر» صومعه a religious house‏ 


با وجدانِ تمام, با صدlقت«  with religious care‏ 


با ایمان تمام, با صمیمیت تمام 


remedial 


گردآوري شواهد) دوباره به زندان فرستادن» په 


بازداشتگاه برگرداندن 
# ۲.بازداشتِ مجدد» حيس مجدد. زنداني مجدد 
به زندان برگرداندن؛ remand sb in custody‏ 
همچنان در بازداشتگاه نگه داشتن, تحت نظر نگاه داشتن 


remand sb on bail 


[زندانی ] در حبس, در زندان. on remand‏ 


تحت بازداشت؛ 


remand centre تمه‎ senta(r), (US) r'mand/ 


7 (در بریتانیا) بازداشتگاو نوجوانان 


remand home /rıma:nd هط‎ (US) rı'nand/ 
= remand centre 
remark /rima:k/ 


۱.گفتن, اشاره کردن 
۲ (رسمی, کهنه) توجه کردن 


۲ اظهار نظر. حرف. اشا 


+ متو جه ...شدن 


توجه, ملاحظه ۱.۵جاپ) نشانه. علامت 
make cutting remarks about sb‏ 
حرف‌های نیشدار زدن دربارة 
قابل توجه. چشمگیر. 
درخور ملاحاله 
1# . اظهار نظر remark on / upon sb / sth‏ 
کردن دربارة. نظر دادن دربارف حرف زدن 
دربارة» اشاره کردن به ۲. متو 
پی‌بردن به 
4 ۱ قابل تو جە. 
درخور ملاحظه. چشمگیر ۲ استثنایی» فوق‌العاده 


worthy of remark 


۱ جالب این‌که. شگفت /mo:koblıڈrı/ remarkably‏ 
این‌که. شایان ذکر است که ۲. به 
طرزی استثنایی, به طورٍ چشمگیری. به نحو 


این‌که, گفتنی 


فوق‌العاده‌ای 
۸ (جاپ) نشانه, علامت 
۸ ازدواج مجدد, تجدیدٍ 


فراش ˆ 


remarry /rimart/ ( pt,pp remarried) 
دوباره ازدواج کردن. دوباره عروسی کردن.‎ ۱ 
تجدید فراش کردن؛ دوباره زن گرفتن؛ دوباره‎ 


شوهر کردن؛ دوباره با هم ازدواج کردن 

۷ ۲ دوباره ازدواج کردن با 
7 مسابقة مجدد. بازی مجدد ۱2۱/1 
1 قابلعلاج» ˆ 


درمان‌پذیر ۲. قابل‌جیران, جیران‌پذیر» ترمیم‌پذیر؛ 


چاره‌شدنی 
۱. درمانی» ترمیمی 
bird a= about‏ 


player a=‏ دوه 


3= vision ine 


هه ۱ بی‌میل, ناراضی 


de‏ با اکرا 


» نکته» مطلب. گفته؛ (در 
جمع) اظهارات. بیانات. اشارات ۴. (رسمی, کهنه) 


¦ remarkable /rı'ma:kobl/ 


remarqUe /r'ma:k/ 


ادا / ]۲6۲0۵۲۲ 4 .ı‏ باقيماندە. باقی, بقیه 


۷ . ته‌مانده. باقیماند 


ات یت 
remediable /rımi:dısbl /‏ 


reluctance /rr'laktans/ 


کرات بی‌میلی. 
عدم رغیت. نارضابتی» بی‌رغبتی 
reluctant /rrlaktont/‏ 
۲ حاکی از بی‌میلی» حاکی از اکراه 
She was reluctant to admit the truth.‏ 
اکراہ داشت کہ حقیقت را بپذیرد. نمی‌خواست حقیقت را 
بپذیرد. راغب به قبول حقیقت نبود 
با کمال بی‌رغبتی 
قولی داد. 
با بی‌میلی, ۸ ۲۵۱۵۵۱۵۱۸۱۷ 
ایتی. بی هیچ رغبتی 
rely /rrlar/ ) p.pp relied)‏ 
# ۱. تکیه کردن به, rely on / upon sb / sth‏ 
متکی بودن به؛ روی ... حساب کردن؛ امیدوار 
بودن که ۲. مطمتن بودن, اطمینان داشتن: 
اعتماد کردن 
remade /ri:'meıd/ ppp of remake"‏ 
ا ۱.باقی ماندن. برجا ماندن» remain /rmeın/‏ 
ماندن؛ به قوت خود باقی ماندن ۲ توقف کردن. 
ماندن, اقامت کردن 
نمی‌شود انکار کرد که.... 
واقعیت این است که 


He gave a reluctant promise. 


پا نار 


The fact remains that... 


(در بایان remain, yours faithfully دinتارا (ali‏ 1 
(شما), با احتراماِ فانقد. دوستدارٍ شماء با احترام 
It remains to be seen ۱۱۵۵‏ 
آینده نشان خواهد داد که... 
۱ بقیه, باقیمانده» remainder /rımeınd(r)/‏ 
بازمانده, تستمه ۲.(ربانی) باقیمانده مانده ۳ 
کتاب‌های تهمانده. نسخه‌های ته‌انباری, کتاب‌های 
پادکرده 
۴. [کتاب‌های ته‌مانده ] با تخفیف فروختن 
کتاب ته انباری خر. a remainder merchant‏ 
کناب باد کرده خر. خریدار کتاب‌های تهنباری 
ر وه remaining‏ 


۴ [انسان ] بازمانده 
FEMaiNS /r'meınz/‏ 
۲.بقایاء ویرانه‌هاء آثارٍ بازمانده ۴ (رسسی) جسد, 
پیکر, جنازه 
جر خاکی mortal remains‏ 
ıı] ıt‏ و غیره] remake' /ri:merk/ ( ppp remade)‏ 
دوباره ساختن. از نو ساختن؛ [کتاب. داستان ] فیلم 
نوی ساختن از دوباره فیلم ساختن از 1 
remake? /ri:meık/‏ 


remand /rı'ma:nd, (US) “mand/ 


a= father 
av = now 
wet t= chain 


1< لو‎ &=cat 
دنه مود ند‎ 
awa = hour j= yes 


remedy 


یادآور شدن به» خاطرنشان کردن 
به» تذکر دادن به, گفتن بهء به یاد... 
یاو... آوردن. به خاطر آوردن 

"That reminds me, I must feed the cat. 


| راستی (یادم افتاد)» باید غذای گربه را بهش بدهم 


خوب شد گفتی, باید گربه را غذا بدهم. 
۷ کسی را به یاد... remind sb of sb / sth‏ 
انداختن / آوردن 
۱.یاداور ۲.یاداوری؛  reminder /rrmaınd>()/‏ 
یادداشت؛ تذکر 


#۶« یاد گذشته‌ها افتادن؛ reminisce /remınıs/‏ 
حرفي گذشته‌ها را زدن. از گذشته‌ها یاد کردن 
گذشته‌ها را تشخوار کردن 
* ۱.يادآوري أت ھl:‏ / em1 nıss‏ / ۲۵۲01۳1566066 
خاطره. یاد گذشته ۲.(در جم) خاطرات. یادها 
تجدیدٍ خاطرات 
reminiscent /remı'nısnt/‏ 
_ یادآور حاکی از reminiscent of‏ 
به یاد گذشته‌ها انتادن 
In her reminiscent mood she used to tell us‏ 
وقتی حال و هوای أت about her childhood.‏ 
به سرش می‌زد از کودکی‌اش صحبت می‌کرد. به یاد 
گذشته‌ها که می‌افتاد از دورانِ کودکی‌اش حرف می‌زد. 
adv‏ به یا گذشته‌ها - reminiscently /remrnısntlı/‏ 
خاطراتٍ He talked reminiscently of the war.‏ 
دوران جنگ را نشخوار می‌کرد. 
4 (رسمی) بی توجه» بی‌دقت. remiss /rtmıs/‏ 
بی‌مبالات. اهمال‌کار. فراموشکار: مسامخه‌کار. 
غافل 
بی‌مبالاتي کسی بودن. 
نشان بی توجهي کسی بودن 
۸ ۱. بخشایش, عفو» غفران. ‏ /۱۳/۰/ ۲6۳۱55100 
مغفرت. آمرزش ۲ [زندانی ] بخشودگی, تخفیف ۳. 
(از مالیات. قرض و غیره) معافیت» بخشودگی ۴ [تب. 
تقلیل؛ [درد و غیره ] تسکین 
۷ با بی‌توجهی, با بی‌مبالاتی. ۰ /۳۱۳۱:۱/ ۲6۳۵/55 
با بی‌قیدی, اهمال‌کارانه, با مسامحه 
۸ بی توجهی, بی‌مبالاتی» ۰ /15:«/ ۲6۳۵55۳655 
بی‌قیدی, اهمال, مسامحه؛ غفلت 
remitted )‏ مریم remitting,‏ منم remit! /r'mıt/‏ 
٨‏ (رسمی) ۱. بخشیدن» عفو کردن» موردٍ بخشش قرار 
دادن؛ [گناء] آمرزیدن» بخشودن ۲. [قرض و یره ] 
صرفی‌نظر کردن از, گذشتن از. معاف کردن از ۳. 
کاستن, کم کردن. تخفیف دادن. زدن از, کاهش 
دادن ۴. [چک و غیره ] فرستادن, ارسال کردن؛ حواله 
کردن ۵. به تعویق انداختن تاء سحول کردن بهء 
عقب انداختن تا 


be in a reminiscent mood 


be remiss of sb 


بیماری ] تخفیف» 


۲ اصلاحی؛ چاره‌ساز ۳ (آموزش و پرورش) [کلاس, 
درس ] جیرانی» تقویتی 


remedial works کارهای ترمیمی‎ 
remedial actions اقداماتِ اصلاحی‎ 
remedy /'remadı/ ( pı.pp remedied) (yo). # 


معالجه, درمان, علاج؛ دارو. دوا ۲. جبران» ترمیم ۳ 
(مجازی) چاره» علاج 
۷ ۴ اصلاح کردن. جبرا 
علاح‌تاپذیر. چاره‌ناپذیر: 


کردن, ترمیم کردن 
beyond / past remedy‏ 
جبران‌ناپذیر 
The situation cannot be remedied.‏ 
چاره‌پذیر نیست. 
remember /rı'memba(r)/‏ 


اتا 
اين و 


7 ۱ یاد داشتن, به یاد 
داشتن, به خاطر داشتن. 
یادش بودن 

به خاطر آوردن, به یاد آوردن. کسی یادش 

آمدن؛ به خاطر سپردن ۳. پول دادن بد؛ 3 

به حساب آوردن, در نظر گرفتن, یادی 

از...کردن ۴ دعا کردن به, یاد خیر کردن از ۵. 

یا ..را زنده نگه داشتن, ذکری از...به میان 

آوردن 

(رسمی) مواظب ( رفتارٍ) خود 
بودن, مدب بودن, ادب نگاه داشتن 
تا آنجایی که یادم می‌آید. 

تا جایی که به خاطرم می‌آید 
Ilis contribution should also be remembered.‏ 
کمک‌های او را هم نباید از فلم انداخت / نادیده گرفت. 


ی یادش آمدن. 


دا 


remember oneself 


as far as I remember 


1 can't remember hiş 14e, شوئlرف اسمش را‎ 
کرده‌ام.‎ 

Please remember the waiter. | انعام خدمتکار‎ 
فراموش نکن.‎ 


He has remembered you in his will. 
در وصیت‌نامه‌اش تو را هم بی‌بهره نگذاشته است. در‎ 

وصیت‌نامه‌اش سهمی هم برای تو در نظر گرفته است. 
(هدیذ) She always remembers my birth‏ 


تول مرا هیچ وقت فراموش نمی‌کند. 
سلام کسی را remember sb to sb‏ 
رساندن به.از قول کسی سلام رساندن په 
remembrance /r'membrans/  ıڏly‎ | (ye) #‏ 
خاطره, یادمان, یادبود ۲ یادگاری, یادگار 
Remembrance Day /rıimembrans deı/‏ 
Remembrance Sunday‏ = 
Remembrance Sunday /rımembrans ‘sandet,‏ 
(در بریتانیا) يکشنبة یادبود (-نزدیک‌ترین 
یکشنبه به ول نوامیر. روز یادبود کشته‌شدگان جنگ‌های اول و دوم 
۳۹ 7 
۶ یاداوری کردن به» 


‘sand 


remind /rr'maınd/ 


1429 removal 


با سنگدلی ۲ بی‌وقفه, به طورٍ بی‌امانی» به طور ‏ #۶ ۶. [تلاش و غره] کم شدن. کاهش یافتن, تقلیل 
پیگیری» یکریز یافتن؛ [درد و غیره] فرونشستن, تخفیف یافتن؛ 
remote /rimaut/ (comp remoter, super remotest)‏ [توفان ] سیک شدن, ارام شدن 
۷ (حقوق) ارجاع دادن په remit sth to sb‏ 
احاله کردن به» عودت دادن به» برگرداندن به 
۸ حوز؛ عمل, حيط اختيار« ۲0۷۸ با remit?‏ 
محدودة کار 
# ۱. وجه» پول» حواله» remittance /r'mıtns/‏ 
وجه ارسالی ۲.ارسال 
بیماری ] متناو« نوسانی۰ ۰ FeMİ@N /rًmıtn1/‏ 


4 ۱ دور؛ پرت؛ دوردست؛ دورافتاده, جداافتاد 
کنارافتاده ۲. [زسان, خویناوند] دور ۳ بی‌ربط» 
نامربوط؛ [دلیل, علت و غیره ] بعید ۴. [تخص ] خشک. 
سرد؛ کناره‌گپر. منزوی» عزلت‌گزین» نجوش. 
غیراجتماعی ۵. ناچیز, کم. اندک, کوچک 

I haven't the remotest idea who did it. 
هیچ نمی‌دانم کی این کار را کرد. کمترین تصوّری ندارم‎ 
که کی این کار را کرد.‎ 
remote control /rımut kn1rڄil/ کنترل از راه‎ 


که با شدت و ضعف همراه است 


تب ] متغیر» که 
بالا و پایین می‌رود 


دور (موسیقی) [صدا و آهنگ ] remix’! /ri:'mıks/‏ 
remote controlled /rımaut kanirauld/‏ (دوباره) مخلوط کردن 
adj‏ با کنترل از راو دور ۸ نوار مخلوط؛ صفح مخلوط؛ ۲:۵ ۲6۲2 
۲ ۱ اصلا ابداً ۷ به طور remotely /rımautlı/‏ آهنگ مخلوط 


remnant /'remnant/ 
تهمانده» پس‌مانده؛ تتمه؛ [شخص ] بازمانده‎ 
بقيةالسيف ۲.(در جمع) اثار. بقایا؛ (مجازی) نشانه‌هاء‎ 
علائم ۳. [بارجه و غیره ] ته توپ, ته‌تاقه. تکه‎ 
remodel /ri:modi/ ( p/p remodelling, (US) 
remodeling, ppp remodelled, (US) remodeled) 
طرح... را عوض کردن» شکل ...را عوض کردن.‎ 


سآزمان... را تسغییر دادن؛ [نظام آسوزشی و غبره] 


دوری, به طور دورافتاده‌ای, دور ۳ به طو 
خشکی, با سردی 

The essay isn't even remotely relevant to the 
مقاله کمترین / کوچک‌ترین رابطه‌ای با .منمه؛‎ 
موضوع ندارد.‎ 

He eats anything that looks remotely edible. 
هر چیزی را که یک ذره شکلٍ خوردنی‌ها باشد پس‎ 


قیمانده» بقیه, مابقی 


ای 


نمی‌زند. به چیزی که یک ریزه به خوراکی‌ها شبیه باشد 

نه نمی‌گوید. دگرگون کردن, زیر ورو کردن 

۲۵۲۸۵۱۵۲ /ri'mauld/ (US) = remould' We are remo(ely related. | خويشاوندي دوری‎ 
remold? /ri:mould/ (US) =remould? هم داریم.‎ 


. دوری, دوردستى. /01115¦/ ۲6۳۵۹۵0665 


دورافتادگی ۲ انزوا, کناره‌گیری ۳. خشکی, سردی 


(لاستیک کهنه ] ( دوباره) remould' /,ri:mauld/‏ 


آجدار کردن, (دوباره) روکش کردن 


remOnSranC@ /rı'mosırn5/ . (رسمی) اعتراض.‎ 


remonstrate /'remanstreıt, (US) rı'mon-/ 
(رسی) اعتراض کردن؛ مخالفت کردن؛ شکایت‎ # 


۸ لاستيکي روکش‌شده. remould? /'ri:mauld/‏ کردن 

لاستيکي آجدارشده ۸ ۱ پشیمانی, ندامت, تأسف. ۰ /::۲::۵/ ۲۵۲06۲56 
۸ ۱. [دوچرخه, اسب و غیره ] مه remount’‏ افسوس ۲. رحم. شفقت 

دوباره سوار شدن با بی‌رحمی, با سنگدلی. without remorse‏ 
۲ ۲. [دوچرخه, اسب و غیره ] دوباره سوار...شدن ۳ [کو, بدونِ ترحم 


نردبان و غیره ] بالا رفتن از ۴. [عکس, 
(دوباره) روی مقوا چسباندن 


ت [رفتار ] ندامتآمیز, همراه /۳:0:/ ۲۵۳۱۵۲5۵۱01 
با پشیمانی؛ [شخص ] نادم, پشیمان 


اشی و غیره] 


۸ اسپ تازه‌نفس, remount’ /'ri:maunt/‏ ۰ هن remOrSefUlly‏ 
اسپ سرحال با تأسف, متأسفانه ۲ با ترحم. با شفقت 
4ه ۱. جداشدنی. / امه removable‏ ۸ پشیمانی, / /rı'mo:sfalnıs‏ ۲۵۱۵۲6۵۲۱۱۳۵65 
قابل‌جداشدن. متحرک؛ [لکه] پاک‌شدنی ۲. ندامت؛ تأسف, افسوس 
قابل‌اخراج؛ قابل‌عزل 4 .سنگدل, بی‌رحم؛ . /rım5:sls/‏ ۲۵۲۵۵۲5۵1055 


7 ۱ انتقال, سل جابجایی ریت 
۲ اسباب‌کشی, نقل مکان ۳ عزل, اخراج. برکناری 
“u=cook u:=t00 A= com 3:= bird 3> about‏ 


ca=hair دم‎ pure دم‎ player alo= fire 
= this shoe 3= vision = sing 


بی‌رحمانه ۲. بی‌امان, بی‌وقفه. پایان‌ناپذیر, مداوم 
4۷ ۱. بی‌رحمانه. / /rrmo:slısli‏ ۲۵۳۱۵۲5۵۱665 


اه ده در 
au > ۷‏ 6 81-2 0 
t= chain 0= thin‏ ۳ 


تجدید حیات ۲ (با حرف بزرگ) دورة 


دورانِ نوزایی 

له (کالبدسناسی) کلیوی, (مربوط به) /۱:/ ۲60۵۱ 
کلیه 
دیالیز کلیه‌ها renal dialysis‏ 


دوباره نام‌گذاری کردن» rename /ri'neım/‏ 
اسم...را عوض کردن؛ اسم تازه گذاشتن (روی) 
ل (رسمی) احیاشده. رونق renascent/rınasnt/‏ 
دوباره‌یافته. دوباره جان‌گر فته 
۷ (رسمی, کهنه) ۱. درıدj«‏ )"۲€ ۵/۵۵ /rend/‏ ۲6۳۵ 
پاره کردن. چاک دادن؛ (مجازی) شکافتن ۲. با زور 
.با زور جدا کردن از. با زور 


بیرون آوردن 


گرفتن 
a country rent in two by civil war‏ 
کشوری که جنگ داخلی آن را دو پاره کرده است 
جگرسوز. جگرخراش heart-rending‏ 
برکندن, جدا کردن 
تکەتگه کردن rend to pieces‏ 
۲ (رسمی) ۱. انجام دادن. کردن؛ render /rend()/‏ 
ارائه کردن. عرضه کردن؛ دادن ۲ بجا آوردن, ادا 
کردن؛ [کمک | رساندن ۳. [صورت‌حساب و غیره ] تسلیم 
کردن, ارائه دادن ۴. موجپ ...شدن, باعثٍ...شدن 
۵. [موسیقی, نمایش‌نامه و غبره] اجرا کردن» برگزار 
کردن؛ [نتائی ] کشیدن, ترسیم کردن ۶. ترجمه 
کردن. برگرداندن ۷.(مساری) اندودن دوغاب 
کردن, گچ مالیدن, سفید کردن 


render an account of oneself / one's behaviour 


rend asunder / apart 


(رسمی) اعمال خود را توجیه کردن, رفتارٍ خود را توجیه 
کردن 
به کسی خدمتی کردن 


render sb a service = render a service to sb 


render a service to sb 


account rendered £50 


render sth down 


(رسمی) [شهر. قلعه ] تسلیم کردن ‏ صل اد ۲68۵6۲ 
He rendered up his soul to God.‏ 
جان به جان‌آفرین تسلیم کرد 
۸ ۱. [موسیفی. نمایش ] اجرا / rendering /rendarn‏ 
۲ ترجمه, برگردان ۳ (مساری) اندود اول. آستر اول. 
پرداختِ اول 
rondivu:/ ) p/ rendezvous /-2/)‏ / ۲۵۳۵62۷۵۱۵5 
۸ 1 محلل ملاقات. ( محل ) قرار» وعده‌گاه. میعادگاه ۲. 
قرار» قرارٍ ملاقات. میعاد ۳ باتوق. محل اجتماع 
۴.ملاقات کردن 
قرار (ملاقات) 
گذا 


arrange / make a rendezvous 


0 متفاوت. متما 


remove 


۴ [درد و غیره] رفع» از میان برداشتن ۵.(پزشکی) 
برداشتن» دراوردن 
هزین اسباب‌کشی 
کامیون اسبابکشی 
[دارو. وسیله و غیره ] لکه‌زدایی. 
لکه گیری 
۱.(رسمی) برداشتن» بردن» remove’ /rtmu:v/‏ 
دور کردن, بلند کردن ۲ انتقال دادن. جابجا کردن؛ 
تقل مکان دادن ۳ اخراج کردن. برکنار کردن. عزل 
کردن, برداشتن ۴. [لباس و غبره ] درآوردن» کندن؛ 
[کلا] برداشتن؛ [دستکش ] درآوردن؛ [بانسان, گج ] 
باز کردن ۵. [نوشته. آرایش و غیره ] پاک کردن؛ [لکه ] 
بردن» برطرف کردن ۶. [سوی زائد و غیره] از مسیان 
بردن؛ (مجازی) [مشکلات و غیره ] از میان برداشتن, از 
بین بردن» مرتفع کردن 
۷.(رسی) تقل مکان کردن؛ رفتن 
(در بریتانا) کلاس تقویتی؛ ات یت 
کلاس جبرانی 
(رسمی) از فاصلة نزدیک, 
پا یک واسطه 
feel a child's suffering at one remove (ya)‏ 
[بدر. مادر ] دردٍ فرزند را در خود احساس کردن. درد 
فرزند را در خود تجربه کردن 
be several removes from‏ 


removal expenses 
۱ removal van 


stain removal 


at one remove from 


(رسمی) چندین مرحله 
تفاوت داشتن با چندین مرحله دور بودن از کاملا 
بی‌ارتباط بودن باء به کلی متفاوت بودن از 
دور remoOVed /rı'mu:vd/‏ 
تفاوتِ فاحش داشت be far removed 00  .|‏ 
کاملاً متفاوت بودن باء فاصلۂٌ زیاد داشتن با 

first cousin once removed (on one's father's 
side) 


پسرٍ پسرعمو. دختر دخترعموه نوه‌عموه 
يسر پسرعمه: دختر دخترعمه: نودعمه 

first cousin twice removed (on one's father's 
side) 


دخترٍ دخترٍ دخترعموء نوا دخترعمو؛ پسرٍ پسرٍ پسرعمه. 

نو؛ پسرعمه؛ دختر دخترٍ دخترعمه, نو دخترعمه 
۸ ۱. پاک‌کننده؛ (در ترکیب) ۲۵۵۷۵۲۱۱۸۵۹ 

-گیر < 000۷07 5۵0 >؛ - پاک‌کن 

remover <‏ زەم > ۲ (نیز در جمع) بنگاو اسباب‌کشی 
(رسمی) پاداش دادن؛ /reı1ڃrı'ıju:n/ reMUN€rate‏ 
مزد دادن, اجرت دادن؛ جبران کرد 
remuneration /rımju:nreıfn /‏ 


(رسبی, ادیی) 
پاداش, اجر؛ مزد, اجرت؛ تلافی؛ جبران 


/ و remuneratiVe /rı'mju:noratıv, (US)‏ 
adj‏ پرسود. سودده» بامنفعت» پول‌ساز؛ با حقوق مکفی 
نان و آب‌دار 


۲۵۳۵۱353166 /r'nersns, (US) 'rensa:ns/ «Jl gi .۱ # 


adv,adj 


reorganisation 


4 مشهور. شناخته‌شده» 
فار ناموّر 
۱. اجاره؛ اجاره‌بهاء مال‌الاجاره؛ کرایه /۲۱/ ۲20۸۱ 
۲ اجاره کردن؛ کرایه کردن ۳ اجاره دادن؛ کرایه 
دادن 


ا ۴.اجاره شدن, اجاره رفتن 


Ie was three months behind with the rent. 
اجاره‌اش سه ماه عقب افتاده بود. سه ماه بود که اجاره‎ 
نداده بود‎ 
for rent (در آمریکا) برای اجاره. اجاره‌ای‎ 
rent money کرایه‌خانه, اجارهبها‎ 
This building rents at £300 a month, 
این ساختمان را ماهی ۲۰۰ پوند اجاره می‌کنند.‎ 
rent? /rent/ [بارچه ] سوراخ؛ پارگی. چاک:‎ 
[مخره] شکات‎ 


The sun shone through a rent in the clouds. 
خورشید از لابه‌لای / خلال ابرها می‌درخشید‎ 
rent? /rent/ دام‎ of rend 
rentable /'rentabl / قابل‌اجاره ۲. اجاره‌ای,‎ ۱ 
برای اجاره‎ 
rental /۲۰۱/ ۰ ۱.اجاره‌بهاء پول اجاره ۲ اجاره‎ 
rent boy /'rent bڈ1/ (در بریتاتیا. ا بدکاره.‎ 
بچّه (خوشگل)‎ 
rent-free /rent ‘fri:/ بدون اجاره‎ 
a ۳۵۵-۵۵ house مسکن مفتی, مسکن مجانی‎ 
rent-rebate/rent riibel/ تخقیف اجاره‎ 
renunciation /rınns1¢ı/0/ (اعلام) انصراف,‎ 1 
کناره‌گیری ۷ چشم‌پوشی» اغماض؛ ترک.‎ 
روگردانی؛ توبه؛ انکارٍ نفس‎ 
reopen /ri:'supan/ ] [مجلس, مدرسه و غیره‎ .۱ ۷ 
دوباره افتتاح کردن, بازگشایی کردن» باز گشود‎ 
[بحث. دعوا و غیره ] از سر گرفتن» دوباره مطرح‎ 
کردن؛ [برونده] دوباره به جریان انداختن‎ 
[مدرسه و غیره ] دوباره افتتاح شدن, دومرتبه باز‎ .۲ 
شدن؛ [بحث ] دوباره مطرح شدن؛ [برونده ] دوباره به‎ 
جریان افنادن؛ (مجازی) [زخم ] دوباره سر باز کردن؛‎ 
[مذاکره و غیره ] دوباره شروع شدن‎ 
reopening با ازگشایي. افتتاح مجدد /وحوند:/‎ 
۲6۵۲06۲ /:::۵:۵۵)/ .مجدداً کالا سفارش دادن‎ ۱" 
[کالا] دوباره سفارش دادن, سفارش مجدد دادن‎ .۲ 
از نو درخواست کردن ۲ دوباره مرتب کرد‎ 
آرایش تازه دادن جای...را عوض کردن‎ 
سفارش جدید. درخواستِ مجدد‎ .۴ ۸ 


۱3 renowned /rı'naund/ 


rendition /ren'dıfn / 


اجرا ۲. ترجمه, برگردان 
(رسمی. په طمته) ۱ (مذحب) 


renegade /renıgeıd/ 
مرتد؛ (سیاسی) خائن» خیانت پيشه ۲. یاغی» شورشی‎ 
a renegade priest کشیش از دین‌برگشته‎ 
renege /rıni:g, rfnerg/ تا 1 خلف وعده‎ vi 
کردن» نقض قول کردن» از قول خود عدول کردن‎ 
(در وری‌بازی) تمرد کردن» ورقي غلط رو کردن‎ ۲ 
renege on ٠ [قول» وعده و ره ] تقض کردن.‎ 
عدول کردن, زیر پا گذاشتن‎ 
renegUe /rıni:g, rtneıg/ = renege 
FENeW /rınju:, (US) عوض کردن. اد‎ .۱ 
تعویض کردن؛ نو کردن» جایگزین گردن,‎ 
دوباره پر کردن ۲. تجدید کردن, تازه‎ | 
[شخص] نیرو بخشیدن به, سرحال آوردن.‎ 
جان تازه دمیدن در, زنده کردن ۴ از سر گرفتن»‎ 
دوباره شروع کردن ۴. [دوستی و غیره ] تجدید کردن»‎ 
دوباره برقرار کردن ۵. تکرار کردن, دوباره گفتن,‎ 
بازگفتن. دوباره تأکید کردن بر ۶ [گذرنامه. عضویت و‎ 
غیره ] تمدید کردن‎ 
renewable /rı'nju:bl, (US) -u:-/  .دیدمت‌لباق‎ ۱ ad 
تمدیدکردنی ۲. قابل تجدید» نوشدنی‎ 
۲6۵6۷۸۷۵۱ /rı'nju:al, (US) -nu:-/ ازسرگیری».‎ .۱ ۸ 
شروع مجدد؛ تجدید ۲. تمدید ۳. [ساختمان و غیره]‎ 
نوسازی‎ 
۾ مايه‎ 


rennet /renıt/ 
FENOUNCE /rr'nauns/ 


پثیر» پنیرمایه, مایه 

۲ (رسمی) ۱. [عنوان, حق و غیره ] 
چشم‌پوشی کردن از. چشم پوشیدن از, صرفی‌نظر 
کردن از ۲ ترک کردن, دست کشیدن از, رها کردن» 
ول کردن, کنار گذاشتن ۳. پشت کردن به, روی 
برگرداندن از. انکار کردن, تبرا جستن از, دوری 
جستن از؛ رد کردن؛ اعلام انصراف کردن ۴ طرد 
کردن, از خود راندن 

« (اعلام) انصراف. /sın51tٺrı'na/ renOUNCeMeNt‏ 
کناره‌گیری 

[خانه, مجسمه و غیره ] نوسازی ۲۵۲۱۵۷۵16۲۵۵۵۷۵۱ 
کردن» نونوار کردن, تعمیراتِ اساسی کردن 

۱ نوسازی, بازسازی ‏ ۰ ۲6۱۵۷۵۵8۵۷۵۵ 
۲ تعمیرات. تعمیر(اساسی) ۱.۳صفت‌گونه) تعمیراتی, 
(مربوط به) نوسازی 

۸ ۱. تعمیرکار» تعمیر" /'renaverta(r)/‏ ۲6۱۵۷۵۵۲ 
۲. سر جاروبرقي» برس جاروبرقی 

۶ (رسمی) شهرت. آوازه. نام اه ۲۵۳۵۷ 


of great renown بلندآوازه‎ reorganisation /ri:o:ganar'zer fn, (US) -ntz-/ 
of international renown با شهرتِ جهانی‎ reorganization 
Iasi @zcat aiz=falher D=got 3:=saw 3= abou 
ناد‎ = g0 at = five al =now 21=boy 19= near £ a1a = fire 
j=yes w=wet منم زا‎ d3= jam 1 


(رسمی) غذا, طعام» 


i repast /rı'pa:st, (US) هو‎ 
مائده‎ 

[یناهنده, مهاجر ] /ri:patrıeıt, (US) -peıt-/‏ ۲۵۵21۲216 
(به کشور خود) بازگرداندن, (به وطن خود) 
عودت دادن ۱ 

سوه repatriation /rii:patrrer fn, (US)‏ 
[پناهنده. مهاجر ] عودت. بازگرداندن» بازگردانی 
1. [پول. قرض ] پس دادن. repay /rtper/‏ 
بازبرداختن, بازپرداخت کردن» برگرداندن ۲. 
[خربی, مهربانی ] جبران کردن, تلافی کردن؛ 0 2 
یره ] باخ دادن ۳ شايستگي. .را داشتن, 


خور... بودن» به ...ارزیدن 
His articles repay much closer attention than‏ 
مقالاتش درخورِ توجه بیشتری است .اع۸0۷ زط 
تا رمان‌هایش. 
4 بازپرداختنی» پس‌دادنی. ۰ /۲۵02۷۵016/:06۵0۱ 
قابل‌بازپرداخت 
* ۱ بازپرداخت ۲. پاداش» /۲6۵۵۷۳۱6۲۱/۲۵۵۲۵۵ 
جبران ۳. قسط ۱ 
۷ ۱. [فانون وغبره ] لغو کردن. repeal /rı'pi:l/‏ 
ملغی کردن, منسوخ کردن 


۲ [قانون و غره ]الا 
ار کردن ۲. دوباره انجام repeat /rr'pi:t/‏ 
دادن, دوباره کردن ۳ بازگو کردن, باز از بر 
خواندن, از حنظ خواندن ۴ (برای تأکید) باز هم 
گفتن, دوباره گفتن, تأکید کردن 
make remarks like that. >‏ وا will not, repeat not, allow you‏ | > 
۵ بازرگانی) [سفارش و غیره ] تجدید کردن 
۶ . تکرار شدن؛ خود را تکرار کردن ۷. [غذا] 
.در دهان ماندن 
۸. تکرار؛ [برنامۂ رادیویی, تلویزیونی ] پبخش مجد 
برنام تکراری ٩‏ (صفت گونه) تکراری» مجدد ۰ 
(موسیقی) علامتِ تکرارء بازگشت 
تکرار شدن؛ خود را تکرار کردن 
حرفي خود را تکرار کردن 
language won't bear repeating.‏ ۱ 
حرف‌هایش را نمی‌شود بازگو کرد. حرف‌هایش آنقدر 
است که نمی‌شود تکرار کرد. 
دوباره سفارش دادن 


repeat itself 
repeat oneself 


ز 
repeat an order‏ 
سفارش مجدد 

قابل تکرار. تکرارکردی. 
تکرارشدن 


a repeat order 


repeatable امن‎ / adj 


His comments are not EES 


aS 
repeated 0 هه مکرر پیا ۳ پی درپی»‎ 
پشټ سر هم‎ 


مکررأ؛ به کرات, 


i repeatedly نو‎ / 


reorganise 


۲۵۵۲9۵0156۱ موی‎ / = reorganize 
reorganization /,ri:o:ganar'zeı fn, (US) -n'rz-/ 
تجدیدٍ سازمان. سازماندهی مجدد‎ # 
reOrgaNİZ@ /ri:>:gڊnaız/ س ۱ تجدید سازمان شدن‎ 
تجدیدٍ سازمان کردن, تجدیدٍ سازمان دادن, از نو‎ ۲ ۷ 
سروسامان دادن به‎ 
rep’ /rep/ 
۲6۵2 /rep/ < representative 
rep? /rep/ < repertory 
act / appear in rep 


(پارچة) رپس 
(محاوره) نماینده 
(محاوره) نمايش کوتاه 
در نمایش کوتاء بازی کردن. 
در نمایش کوتاه ظاهر شدن 
۶ (در آمریکا) /repr'zentatıv > representative‏ ۳۵۵۲ 
نمایندة کنگره 
Rep /rıpıblıkan / > Republican (Party)‏ 
(در آمریکا) جمهوری‌خواه؛ حزپ جمهوری خواه 
repaid /rrpeıd/ p/,pp of repay‏ 
۱ تعمیر کردن. مرمت کردن؛ /(/۲۵۵/ ۲۵۳۵۱۳۱ 
[بنجری ] گرفتن؛ [لباس ] رفو کردن؛ وصله کردن ۲. 
اصلاح کردن, تصحیح کردن؛ جبران کردن 
۳ مرمت» تعمیر ۴ اصلاح, تصحیح, جبران ۵.(در 
جمع ) تعمیرات 
We tried to repair their broken marriage.‏ 
سعی کردیم بینشان آشتی بدهیم. سعی کردیم بینشان 
صلح برقرار کنیم. ی کر نگذاریم کارشان به طلاق 
بکشد. 


in bad repair; in a bad state of repair 
در وضعیتِ بد, در وضعیتٍ خراب‎ 
in good repair; in a gvod state of repair 
در وضعیتٍ خوب, سر پاء قبراق‎ 
under repair 
beyond repair 
repair? /rı'pea(r)/ 
repair to 


(رسمی, ادبی) رو آوردن به» 
اه بردن به» رفتن به 

We all repaired to the nearest café. >‏ > 
قابل تعمیر« تعمیرپذیر؛  repairable /rıperb|/‏ 
قابل اصلاح, اصلاح‌پذیر, قابل جبران 
تعمیرکار, تعمیررکننده ۲۵۵۵۱۳6۲۱۵۵۸ 
/'reparabl/‏ ۲6۵۵۲۵۵۱6 
جب ب ؛ جبران‌شدنی؛ [اشتباه و غیره ] 
قابلاصلاح» اصلاحپذیر 
(رسمی) ۱. تأوان, 


adj 


adj 


reparation /repa'reıfn/ 
۳ خسارت؛ جبران مافات ۲ اصلاح, مرمت» تعمیر‎ 
(در جمع) غرامت (جنگی )» جبرانٍ خسارات‎ 
repartee /repa:ti:/ حاضرجوابی؛ ظرافت‎ .۱ ۶ 
بذله گویی» شیرین‌زبانی. لطیفه گویی‎ ۲ 
be good at repartee حاضرجواب بودن‎ 


کرارا؛ پیاپی. پی‌دریی, بارهاو بارهاء بارها 
Ie begged her repeatedly to stop.‏ 
هی ازش خواهش کرد که دست بردارد. 
۸ (کهنه) ۱. اسلحه چندتير» repeater /rrpi:ta(r)/‏ 


در نمایش کوتاه بازی کردن work in reper)‏ / 4¢ 
(US)‏ ,موم دم repertory COMPany‏ 


n‏ 7 بازیگران نمايش کوتاه موم 
repertory theatre /'repatrı 0۵۱30, (US) 'repata::‏ 


م تئاتر نمایش‌های کوتاه تقبگی چندتیر ۲ ساعتِ زنگ‌دار ۳ (برق) دستگاو 
٭ ۱ تکرار؛ بازگویی / repetition /.repı'u fn‏ رله. دستگاو و تقویت‌کننده ۴. (ریاضی) کسر اعشاري 
۲ هة کی الح متناوب» کسر ده‌دهي دوره‌ای 


Let there be no repetition of this behaviour. 
که (این کارها ) تکرار بشود‎ 

repetiti0US /repr'tıfas/ = repetitive 

repetitioUsly /reprtufaslı / = repetitively 

repetitiousness /.repr'tı fasnıs/ 

repetitiveness 

هه تکراری. مکرر؛ یکنواخت /0۵00۷/ 61۷۵م ۲e‏ 
1 نشارهای . repetitive strain injury‏ 


repeating /rıpitı)/ [اسلحه [ چندتیر؛ [ساعت]‎ adi 
زنگ‌دار؛ [کرٍ اعتاری ] دوره‌ای» متناوب‎ 
repel ۱۲۵۵۱۲ (prp repelling, pt,pp repelled) 


۲ ۱. [حمله. شخص ] دفع کردن» پس راندن» عقب راندن 
۲ پس زدن» راندن, از خود راندن ۳. دفع کردن» 
همدیگر را دفع کردن ۴ منزجر کردن» بیزار کردن؛ 
2 زدن؛ دل... را به‌هم زدن. دازده کردن 

انزجار شدن, تو ذوق زدن 

The surface repels moisture. jl رویه آب‎ 


/ موه / repetitively‏ خودش رد نمی‌کند. این رویه ضلٍ آب است. 
اشمثرازاور. repellent /rıpelt/‏ 
جارآور. نفرت‌انگیز, تهوع‌آور. مهوع ۲.(در 
ترکیب) داف ضدّ < ۷۵۱۵۵۵۵۱60۱ > 


۸ تکراری بودن؛ / repetitiveneSs /rı'pettıvnrs‏ 
یکنواختی 

۲ به صورتی دیگر گفتن» rephrase /ri:freız/‏ 
با عبارتِ دیگری بیان کردن» جورٍ دیگری گفتن 
در قالب الفاظٍ دیگری آوردن 

(رسمی) ۱.گله کردن. repine /rtpaın/‏ 
شکایت کردن. اظهارٍ ناخشنودی کردن. شکوه 
کردن ۲. ناراضی بودن, دلتنگ بودن. ناخشنود 
۳ افسوس خوردن» حسرت خوردن 


۸ ۳ مادة صد حشره, ماد دافع حشرات ۴ (ماد؛) 
دافم آب, (مادة) ضَدٍ آب 

۱.(مذهب) تویه کردن, تائب شدن, /۲۵۸۲/ ۲۵0۵۸۲ 
استغفار کردن؛ (رسمی) احساس ندامت کردن» 
احساس پشیمانی کردن. پشیمان شدن 

۷ ۲ (مذحب) توبه کردن از. تائب شدن ازء استغفار 
کردن از؛ (رسی) احساس ندامت کردن از, احساس 


۲ .سر جای خود برگرداندن» replace /rrplers/‏ پشیمانی کردن از 
سر جای خود گذاشتن ۲. جای...را گرفتن Marry in haste, repent at leisure. (prov)‏ 
جایگزین...شدن ۳ ار کردن. جانشین mary‏ > 
کردن ۴. [در. پنجره و غیره ] عوض کردن # پشیمانی» ندامت؛ repentance /rr'pentans/‏ 
4ه قابل جایگزینی؛ / replaceable /rtplersabl‏ (مذهب) توبه» استغفار 
جایگزین‌کردنی. جانشین‌شدنی؛ قابل‌تعویض, ¦ هه [شخص ] توبه کار, تائب؛ /150ء08۸†41†/:p‏ ۲6 
قابل عوض کردن نادم پشیمان؛ [حالت] حاکی از پشیمانی. (مربوط 
۸ ۱ تعویض» replacement /rr'plersmant/‏ 


جایگزینی ۲. جانشین, جایگزین؛ عوض, بدل ۴. 
(صفت‌گونه) تعویضی 

۶ ۱.(فوتبال و غیره) دوباره بازی کردن /0:::/ ۲6۳۱۵2۱ 
۲. [صفحه, نوار. فیلم ] دوباره گذاشتن ۳. [رخداد. حادثه ] 
در ذهن خود تکرار کردن, در فکر خود مرور کردن 

ازي مجدد» تکرار مسابقه  replay? /ri:ple1/‏ 
۲ نمايش مجدد, تکرارٍ صحنه 

(رسمی) 1 دوباره پر کردن؛ replenish /rplen1//‏ 
تکمیل کردن» جاهای خالي... را پر کردن؛ نو کردن 
۲ دوباره تهیه کردن. دوباره فراهم کردن (موسیقی) رپرتوار؛ ا انبار, ذخیره, کلکسیون 


father D=got o: u=cook u:=to0o ون ده‎ bird ` a=about 
ai=now oi=boy همه ده‎ ea=hair ua= pure دم‎ player 
tf= chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 


a repentant mood 
۲۵۵۵۲۵۵5510۳ /ri:pakajn/ 


(در جع) عواقب» نتایج. تبعات ۲. عکس‌السمل. 
برگشنت ۳. [صدا] انعکاس. بازتاب 
گنجینه. منبع» مخزن۰ ۰ /():۷۵مء۲/ ۲۴0۵۲۲0|۲۵ 


مجموعه. خزا 
ذخیره. کلکسیون 

« ۱ نمایش کوتاه  repertory /repotrı, (US) -b:1/‏ 
۲ (رسمی) گنجینه, منبع . مخزن» مجموعه, خزانه؛ 


(موسیقی) رپرتوار؛ (سجازی) انسبار» 
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1" 


n 


پد 


گزارش دادن (به) report back (to)‏ 
مسئول بودن در برابړ» report to sth‏ 


پاسخگو بودن در برابر؛ زیر نظر... کار کردن 
کار خبرن شرح report? /ripa:1/‏ 


۴ (در بسریتاناه آموزش و پرورش) کارنامه» گزارش : 
تحصیلی ۳ (رسمی) شایعه ۴ (رسمی) شهرت ۵. 


صدای انفجار: صدای شلیک 
شیع است که... 
در افواه است که.... می‌گویند که... 
بدنام بودن, به بدی شهره بودن 
خوش‌نام بودن, 
به خوبی شهره بودن 
گزارش, رپورتاژ / هو ,دنماندی:/ ۲۵۳۵۲۱۵96 
(در آمریکا) کارنامه. ۸ ۵۵۱ report card‏ 


Report has it that... 


be of bad report 
be of good report 


reportedly /rıpo:tdlı /‏ 
بنا بر گزارش‌های رسیده» ظاهراً. علی‌الظاهر. طبق 
اطلاع, از قرار مسموع, به طوری که شایع است 


; reported question /rıp5:td 0۵9/00/ (ims) 


سوال غیرمستقیم, سوال به نقل 
(دستور) 
نقل قول غير مستقیم 

خبرنگار, گزارشگر, خبرگزار /(0:00(::/ ۲۵00۲06۲ 
خبرنگا 


ار در صحنه an on-the-spot reporter‏ 
گزارش؛ خبررسانی, / رو reporting‏ 

گزارش‌نویسی 
(رسبی) ۱. استراحت کردن» تا 


دراز کشیدن, لمیدن ۲. آرمیدن. مدفون بودن ۳. 
جای داشتن, قرار داشتن, نگهداری شدن 
۲ گذاشتن, قرار دادن, تکیه دادن 


(رسی) ۵. استراحت؛ خواب ۶. آرامش. فراغت. 
فراغ بال ۷. متانت, وقاره سنگید 
خواب کسی را آشفتن disturb sb's repose‏ 


in repose 
repose sth in sth / sb 


هنگام خواب, در خواب 
(رسمی) [دست. بازو ] 
روی... قرار دادن» روی ... گذاشتن؛ [اعتماد] 
به... کردن > repose confidence in sb‏ <+ [اسید ] 
به ... بست > repose hope 0 sb‏ > 


هه آرام. راحت. آسوده. / reposeful /rtpauzfl‏ 

فارغالبال 

۸ ۱ انبار (US) -t5:-/‏ ,سم ۲6۵۵۹1۱۵۲۷ 
۲ (مجازی) گنجینه. » مخزن. خزانه, منبع 

۷ پس گرفتن, ضبط کردن. ‏ /مععهم:::/ ۲۵0085855 
تصرف کردن 

۸ پس گرفتن» ضط« /ri:p»20/1/‏ ۲۵0055695100 
تصرف 


i FePP /rep/ = ۲ 


(رسی) ۱. سیر» سیر سیر 


reported speech /rıp5:td ‘spi:tf/ 


replenishment 


۸ پر کردن؛ replenishment /rıplenı fmant/‏ 
تو کردن؛ تکمیل؛ تهیه 
replete /rrpli:t/‏ 
»یره مملو, آکنده ۳ مجهز 
احساس سیری کردن 
(رسمی) پری» انباشتگی, 
امتلاء 
تا حدٍ اشباع بر بودن؛ 


۲ انباشته. 
feel replete‏ 
repletion /rıpli:fn/‏ 


be full to repletion 
حسابی سیر بودن‎ 

۸ ۱ نسخذ بدل, کپی. المثنی ۲. مدل /۲۵۴۱:۵/ ۲۵۵۱/6۵ 

She is a replica of her mother. 

عینهو مادرش است. با 
مادرش مو نمی‌زند. 

۱.(رسمی) نسخه ثاني...بودن» /۵۵۱۲۵۱:/ ۲6۵۱/6816 
عین ...بودن؛ بدیل بودن ۲ کپی کردن, عینا 
بازسازی کردن. هما را ساختن ۳ 
(زیست‌شناسی) همتاسازی کردن؛ تکثیر کردن 

replication /replı'kerfn / (رسمی) همتاسازی؛‎ ۸ 


است. درست عن مادرش 


تکتیر؛ کیی 
reply /rplaı/ ( pr,pp replied) +‏ 
پاسخ دادن 
۷ ۲ جواپ... را دادن, پاسخ ...را دادن 
۸ ۲ جواب. پاسخ 
(در پاسخ به نامه) پاټ e¢pضenvelo a reply-paid‏ 
تمبردار, پاکتی که هزینۀ پستی‌اش پرداخت شده 
تلگراف جواب‌قبول a reply-paid telegranı‏ 


در پاسخ, در جواپ in reply to‏ 


۷ (ممماری) دوباره بندکشی کردن. /۸۲:د :ا / ۲۵00٩۸٤‏ 


از نو بندکشی کردن 
۱ گزارش دادن, شرح دادن 
۲ خبرنگار بودن ۳ مراجعه کردن 
۷ ۲ گزارش ..را دادن, شرح ...را دادن, خسبر ...را 
دادن؛ حکایت از...کردن ۵ گزارش کردن, اطلاع 
دادن خبر دادن؛ اعلام کردن ۶.(رسماً) شکایت 
کردن 


report! /rrpo:t/ 


repori for sth 


زارش تهیه کردن برای, 


Mark Tully reporting from London. 
مارک تالی از لندن گزارش می‌دهد.‎ 

ت صبح report for duty at 7 am‏ 
سر کار حاضر شدن 


report to the receptionist / reception 
در هتل) به اطلاعات مراجعه کردن‎ ( 
Ie is reported sick. خبر داده‌اند که بیمار است.‎ 
report back (from) بازگشتن (از)»‎ 
برگشتن (از ), مراجعت کردن (از)‎ 


reproach 


7 ۱. [عطه و غیره ] فروخوردن» 
کنترل کردن؛ [خنده. سرقه و غعره ] جلوی... را گرفتن 
۲ [عواطف, امیال و غیره ] سرکوب کردن, واپس زدن ۳ 
[شورش و غیره ]| سرکوپ کردن؛ در هم کوبیدن؛ 
فرونشاندن, از میان بردن, قروخواباندن 
[تخص ] سرخورده. واخورده؛/0:۵:۱/:/ ۲6۳۲65560 
[مبل ] واپس زده. س رکوب‌شده. سرکو فته 
۸ ۱. سرکوب» سرکوبی؛ ۱ repression‏ 
فرونشانی» فروخواباندن ۲ (روان‌شناسی) واپس‌زدگیء 
سرکوفتگی؛ واپس‌زنی ۳ ميل سرکوب‌شد 
ارزوی واپس‌زده 
سرکوبگر, س رکو ب‌کننده؛ /۲6۳۲55۱۷6/:0:۵۷ 
سرکوبگرانه؛ بازدارنده 
۰ به طرز سرکوبگرانه‌ای. / :۵:۵۱ ۲60۲655۷6۱۷ 
سرکوبگرانه؛ به نحو بازدارنده‌ای 
۸ وازدگی: 1 repressiveness/rı‏ 
واخوردگی 
1w‏ . حکم اعدام را لغو کردن؛ /۷ reprieve /rıpri:‏ 
مجازاتِ... را به تعویق انداختن ۲ (مجازی) (موفتً) 
به حال خود گذاشتن, مهلت دادن به, (موقتا) 
راحت گذاشتن, (موقتاً) آسوده گذاشتن 
۸ ۳ تعویقی مجازات؛ لغو حکم اعدام؛ تعلیق حکم ۴ 
حکم لغو؛ ؛حکم تعویق ۵.(مجازی) مهلت: گنا 
grant (sb) a reprieve/ a reprieve to sb‏ 
حکم اعدام کسی را لغو کردن؛ مجازاِ کسی را به تعویق 


انداختن 


reprimand / reprıma:nd, (US) «mand /‏ 
۲ ۱. سرزنش کردن؛ توبیخ کردن» مؤاخذه کردن 
۸ ۲ سرزنش؛ توبیخ, مؤاخذه 
۱. [کتاب و غیره ] دوباره رای تا 
چاپ کردن, تجدیدٍ چاپ کردن 
۷ ۲. [کتاب و غیره ] دوباره چاپ شدن, تجدیدٍ چاپ 


reprisal /rı'praızl / 


فی‌جویانه 
ترس از انتقامهجویی, ترس از 0۳۲60۳525 fea‏ 
اتقام 
به تلافی in reprisal‏ 
انتقام گرفتن, قصاص کردن take reprisals‏ 
(موسیقی) تکرار reprise /rtpri:z/‏ 


۱.(رسمی) سر زنر / نج reproach‏ 
ملامت کردن, انتقاد کردن. مؤاخذه کردن 
اد ۳ (رسسی) بی‌آبرویۍ 


کرد 


۲ ۲. سرزنش, ملا 
bird °‏ 


i repress /ripres/ 


4 (رسبی) 


(وسمی) 


بازنما؛ 


(رسمى) [شخص | / reprehend / reprı'hend‏ 
سرزنش کردن» ملامت کردن. نکوهش کردن؛ 
توبیخ کردن؛ [رفتار ] مورد سرزنش قرار دادن 
مورد نکوهش قرار دادن 

reprehensible /,repri'hensabl + 

قابل‌سرزنش, نکوهیدنی, سزاوار ملامت» درخور 

سرزنش, درخور توییخ؛ زشت. نکوهیده, شرم اور 

شنح 


reprehensibl! 
به طورٍ سرزنش‌آمیزی» به طرزی نکوهیدنی؛ به طرز‎ 
زشتی, به شکل شنیعی‎ 

۱. نشان دادن 


/ دور مره 


/reprı'zent/‏ تن وله ترا 


ترسیم کردن, مجسم کردن ۲.(رسی) 
زنمودن, نمایاندن. معرفی کردن. 


تصویر کردن؛ 
نمودن. وانمود کردن (که) ۳ (رسمی) اظهار داشتن, 
اه کردن, بان کردن. آشکارکردن .اهر کردن 


دن ۷. وال یه جرد دافن 

ی... بودن؛ نمایندگی... را داشتن 
What does x represent in this equation?‏ 

ایکس در این معادله چی است؟ 

در جابی نماینده داشتن 


be represented in 
represent? /ri:prı'zen/ [ [جک. صورت‌حساب و غ‎ 
کردن, دوباره فرستادن‎ 

representation ی‎ fn / 


دومرتبه ارائه 
# ۱ نمایندگی: 
نسیایت ۲.(رسمی) بازئمایی, تصویر. بازنموده 
نمایش؛ اجرا؛ شمایل, تمثال, شبیه ۴ (در جسح) 
عرض‌حال, عریضه, شکایت, اعتراض؛ درخواست- 
نامه - 
(رسمی) اعتراض 
کردن به, شکایت کردن به. عرض‌حال دادن به 
a stained-glass representation of the saints‏ 
شمایل قدیسان بر شیشه‌بندٍ منقوش 
representationalirepvontenfnsl/‏ 
تەالى 
representative/reprr'zentatuv /‏ 
نمایش‌گز. نشانگر ۲. نمونه, معرف» گویاء بیانگره 
فراگیر ۴ (مربوط به) نمایندگان؛ متشکل از 
نمایندگان 
۶ ۴ نماینده ۵ قاثم‌مقام 


make representations to sb 


نمودی» تصویری» 


خایی» منتشب 


a representative collection of Hi 


2 من‎ cup 3#: about 
مد دا وم رد‎ te ciz player aloz fire 
f= chain ds=jam 0= thin oe 3= vision 9= sing 


۷ (رسمی) سرزنش کردن. reprove /rı'pru:v/‏ 

ملامت کردن. نکوهش کردن 

هه سرزنش امیز. ملامت‌بار» / و:0::/ 'epr0۷i۸9‏ 
نکوهش آمیز 

۷ سرزنش‌کنان, / /ri'pru:vıglı‏ لاو ۲۵۷هع: 

ملامت‌کنان. به طرز ملامت‌باری. به نحو 
سرزنشآمیزی 

reptile / reptarl, (Us) 7 خزنده؛ (در جمع)‎ ۱ ۸ 

خزندگان ۲,(مسجازی) آدم پست» آدم چنندفنآور 


آدم‌مشمزکننده, موجوو رذل 


۸ ۱. خزنده ۲.(مجازی) آدم پست» reptilian / rep'ılıan‏ 


آدم چند شآور, آدم مشمتزکننده, موجود رذل 
4 ۳ (مربوط به) خزندگان ۴.(مجازی, به تحتیر) [شخص] 
پست. چند شآور. مشمئ زکننده. تهوع‌انگیز 
۸ حکومتِ جمهوری؛ جمهوری / )اط۸ p؛ء/‏ اطم re‏ 
۱. جمهوری» / republican /rrpablıkan‏ 
(مربوط به) حکومتِ جمهوری ۲. جمهوری‌خوا 
جمهوری خواهانه 
۸ ۳ (آدم) جمهوری‌خواه ۴ (در آمریکا با حرف بزرگ) 
عضو حزب جمهوری‌خواه 
republicanism /rrpablıkanızam /‏ 
۸ ۱. جمهوری‌خواهی ۲. جمهوریت ۳.(در آمریکا) 
عضویت در حزپ جمهوری‌خواه 
a) #‏ آمریکا) Republican Party /rıpablıkon pa:tı/‏ 
حزپ جمهوری‌خواه 
۷ (رسمی) ۱ طرد کردن. .۰ /0:60: یرت pul‏ 
رها کردن. ول کردن. کنار گذاشتن, از خود راندن 
۴رد کردن, انکا ار کردن, از قول.. امتناع ورزیدن 
مخالفت کردن با ۳. سرپیچی کردن از. استنکاف 


کردن, زیر پا گذاشتن؛ باطل اعلام کردن» بی‌اعتبار 
خواندن؛ [قرار, عهد ] شکستن 

.استنکاف, تکذیب. /۵0:دزن::/ ۲60۵۵12108 
انکار ۲ رد طرد 

۶ (رسمی) اشمشزاز, و ۲۵۵۵91۵068 
انزجار, نفرت. تنفر, بیزاری؛ حالتٍ اشمئزاز, 
حالتِ تهوع 

هه (رسمی) ۱. نفرت‌انگیز» موه repugnant‏ 


مشمتزکننده, تنفرانگیز ۲ تهوع آور, مهوع 

(رسمی) ۱. [حمله و غیره] ات از ترا 
دفع کردن. عقب راندن. پس زدن؛ منهدم کردن ۲. 
(مجازی) رد کردن, از پذیرش ...سر باز زدن ۳. 
[مجازی) به سردی برخورد کردن باء به سردی 
جواب دادن ۴ احساس انزجار ایجاد کردن در. 

جر کردن» مشمئز کردن 

« ۵. دفع» اشیکششت: انهزام ۶.(مجازی) ردء طرد 

meet with a repulse; suffer a repulse 


به سردی برخورد کردن باء با انزجار برخورد کردن با 


۷ با سرزنش» 


reproachful 


تنگ. خواری, سرافکندگی 
سرافکندگی, مایة خفت 


reproach oneself for sth از چیزی تأسف خر«‎ 


EES 


خود را سرزنش کردن 
نگاهی سرزنش‌آمیز, 
نگاهی حاکی از سرزتش 
به با سرزنش گرفتن, 
سرزنش بارٍ کسی کردن 


بی‌تقص, بی‌عیب 


a look of reproach 
heap reproaches on sb 


above / beyond reproach 
bring reproach upon oneself 
برای خود بی‌آبرویی به بار آوردن‎ 
reproachful /rtproutfn / هه سرزنش‌آمیز,‎ 
ملامت‌بار» حاکی از ملامت؛ انتقادآمیز‎ 
reproachfUully /rrprautffal 
به ملامت» به طور انتقادآمیزی. به نحو ملامت‌باری»‎ 
با ا سرزنش آمیز‎ 
reprobate /'reprabeıt/ (رسمی, به شوخی)‎ ۱ 
یه هرزه, (آدم) عیاش. آدم فاسد مذحب) (آدم)‎ 
مطرود, (آدم) رانده‌شده‎ 
(رسمی, به شوخی) عیاش, هرزه, فاسد ۴ (سذحب)‎ ۳ 4 
مطرود. رانده‌شده‎ 
۲۵۵۲۵۵۵6۵ /ri:prڄ'dju:s,‎ (US) “du:5/ ۱.کپی کردن.‎ 
(دوباره) چاپ کردن, نسخه برداشتن از تکثیر‎ 
کردن ۲ دوباره خلق کردن, دوباره ایجاد کردن,‎ 
دوباره تولید کردن, بازآفزیدن ۳ (انسان, حیران]‎ 
تولیدمثل کردن؛ [بجه] پیدا کردن؛ [گیاه] تکفیر‎ 
کردن ۴ [مقاله و غیره کردن, آوردن؛ چاپ کردن‎ 
تکثیر شدن. چاپ شدن ۶. [انسان, حیوان ] تولیدٍ‎ .۵ 
مثل کردن, توالد و تناسل کردن؛ [گیاء] زیاد شدن‎ 
Some colours reproduce Well. بعضی رنگ‌ها‎ 
(در چاپ) خوب درمی‌آیند. بعضی رنگ‌ها در چاپ‎ 


خوب نشان داده می‌شوند. 

reproducible / ri:pra'dju:sabl, (US) “du:s-/ 
هه ۱. بازآفریدنی. تسجدیدکردنی؛ تکثیرکر دنی.‎ 

قابل تکثیر؛ چاپ‌کردنی ۲ نقل‌کردنی. بازآوردنی 
۸ ۱. تولید. بازآفرینی / reproduction /ri:pradakfn‏ 
۲ تولیدمثل, توالد و تناسل ۳ کپی, نسخة بدل ۲ 
تکثیر. نسخه‌برداری؛ (صفت‌گرنه) [اثاثه. مبلمان و غیره ] 

تقلیدی, بدلی» کپی‌شده 

.(مربوط به) / reproductive /,ri:prsdaktrv‏ 
تولییمثل, تناسلی ۲ (مربوط به) تکثیر» تکثیری 


> the reproductive quality of audio tape > 


اندام‌های تناسلی reproductive organs‏ 
۶ (رسبی) سرزنش, ملامت. reproof /rtpru:f/‏ 
نکوهش 


administer a stern ۲۵0۳00۴ ۰. به شدت سرزنش‎ 


کردن. سخت ملامت کردن 


requisition 


م ۱ اتزجارء نقفرت, تنفر. موه repulsion‏ 
بیزاری ۲.(فزیک) دفع» رانش 
لە ۱ نفرت‌انگیز: رانک مه repulsive‏ 


منزجرکننده» مشمتزکننده اشمئزازآور؛ زننده, کریه 


اهش, استدعا ۲ (صنت‌گونه) درخواستی, مورد 
تغواشت: مورد انا 

۴ (رسمی) درخواست کردن. استدعا کردن. تقاضا 
كردن خواهش کردن, خواستن. خواستار...شدن 


به at sb's request; at the request of sb‏ ۲ (فزیک) دافع» رانشی 
اضای کسی, بنا به درخواست کسی, به خواهشر به طرز repulsively /rıpalsıvlı/  »یا‌هدننک jn.‏ 
به تقاضای, به درخوا by request‏ به طرزٍ نفرت‌انگیزی؛ به طورٍ زننده‌ای. به طرا 


to grant a request 


کریهی 


۱ جنبة زشت. 


خواهشی را برآوردن. 

به تقاضایی جواپ مثبت دادن 
عندالبطالبه, در صورتِ تقاضا 

AI I requested of you was that you came 

تنها تقاضای من از تو این بود که زود بیابی. .9ا۳ه» 
(در بریتانیا. request 5100 /rı'kwest stop/‏ 
در اتوبوس‌رانی) ایستگاو درخواستی. ایستگا: 
اختیاری (2 ایستگاهی که در آن اتوبرس‌ها فقط به درخواست 
مسافر توقف می‌کنند) 
۸ ۷.(مذهب) دعای آمرزش requiem /'rekwıam/‏ 


repulsiveneSS /rr'palsıvnıs /‏ 
جنبة زننده» جنبة نفرت‌انگیز؛ کراهت» زنندگی ۲. 
(فزیک) دافعه, نیروی رانش 
4ه ۱. خوش‌نام؛ محترم. / reputable /‘repjutabl‏ 
آیسرومند: سرشناس» معروف؛ [رفستار و غبره ] 
محترمانه. ابرومندانه ۲. قابل‌اعتماد. معتمد. معتبر ۳. 


on request 


[شراب و غیره ] مرغوب 
۲ ۱ به طرز محترمانه‌ای. reputably /'repjutsblı/‏ 
به طورٍ آبرومندانه‌ای, به طورٍ قابل‌اعتمادی ۲ با 


مردگان؛ مجلس آمرزش‌خواهی, مجلس یادبود ۲. 


(مسوسیفی ) رکوئیم (< سوسيقي مخصوص دعای آسرزش 


حُسن شهرت. با خوش‌نامی 
شهرت. نام. اوازه؛ / reputation /.repjuter fn‏ 


مردگان) وجهه, اعتبار 
requiem mass /rekwram 'mas/ = requiem‏ نام بد. بدنامی i bad reputation‏ 
۱ نیاز داشتن, احتباج داشتن./(1:5:000::/ ۲۵0/۵1۲6 نام تیک» خوش‌نامی؛ û good reputation‏ 
خواستن؛ ایجاب کردن, لازم داشتن ۲.(رسمی) مقرر خسن شهرت. آبرو. حیثیت 
داشتن, ملزم کردن, خواستار... شدن ۳ اجباری به... مشهور بودن have a reputation for‏ 


قلمداد کردن, مجبور کردن به» وادار کردن به آبروی خود را حفظ . live up to one's reputation‏ 
اگر لازم باشد. عنداللزوم. در صورتِ نیاز 64تزنوع۲ ۴¡ کردن 
به حکم قانون as required by law‏ ۸ (رسمی) شهرت. نام, اسم, اوا repute /rı‏ 


از من انتظار دارند که... 
از من انتظار می‌رود که... 


Itis required of me that 
از من توقع دارند که...‎ 
what was required (of him). 


اعتبار 
(رسمی)۱. [شخص ] خوش‌نام. خوش ‌آوازه 2۵۵۷46 00 
۲. [شراب و غره ] مرغوب 


He only 


فقط آن کاری را کرد که ناگزیر بود 4ه افواهی» شناخته‌شده / reputed /rrpju:tıd‏ 
بع اجباری, مواد درسي اجہاری ال۵۵ ٥٣٥‏ معروفي به..., مشهور به.... reputed to bı‏ 
Hamlet required reading for this course.‏ ۳ شنا شده به... 


The house is reputed to have been the poet's | خواندن «هملت» برای این درس الزامی‎ 
requirement /rrٺkwaım51t/‎ «jli .نیازمندی؛‎ # 


احتیاج: + خواسته» خواست ۲. شرط. لازمه؛ (در جمع) 


معروف است که این خانه زادگاو birthplace.‏ 
شاعر است. گویا این خانه محل تولږٍ شاعر است. 


به... مشهور بودن, معروف بودن به 8ھ ۳0۳۵/60 ۵ 


be reputed to be sb / sth معروف بودن که‎ surplus to requirements 
مازاد بر | مشهور بودن که‎ 
She sold her share of the company for a requisite /rekwızı/  «“رgرض‎ » ۱.(رسمی) لازم‎ 
reputed £ 7 million. مورد نیاز. بایسته می‌گویند که سهم خود را‎ 
یز لازم؛ (در جمع) لوازم. ۷ میلیون پوند فروخته است.‎ 


۲ بنا بر شایعات» / رو reputedly‏ 


requisition /rekwı'zı fn /‏ بنا بر اقوال, ظاهراً. علی‌الظاهر. گویا 


YEQUESt /r'kwest/ ت‌نامه, تقاضانامه ۲ مورد ! ۱ درخواست. تقاضاء‎ 
7-0 Isl اف ده‎ her o= got aw u=cook u:=loo A=cup 
اه وله موه‎ ۷ ¢o=hair  tùa= pure 
هه‎ hour j=yes wewet f= chain jam 0=thin O=this ` f=shoe 


a well-researched book ات‎ 


i research and development/risa: on 
; df'velapmant, ıi 
; researcher/rı 
; ۲۵۵۵۵ 


(در صنعت) تحقیق و توسعه //: 
۸ محقق. پژوهشگر ۰ /:1 ,۱/500 
۱ [صندلی, تیمکت ] جای 

.. را عوض کردن. روی...را عوض کردن: 
را عوض کردن ۲. دوباره نشاندن 


دوباره نشستن rescat oneself‏ 
۷ دوباره فروختن ۰ (۲۵۵۵۱۵ pp‏ ,1 ( ۲۵۵۵|۵۱ 
7 شباهت, تشابه؛ ۲۵56۵۱۵06۵6۱۱ 
همانندی, مانندگی 


بودن به, مشایهت دأشتن به 0) ۱66ماطصعجع» be4۴‏ 


شباهتِ کم 
شباهتِ آشکار 


a faint resemblance 
a marked resemblance 
resemble 


cmbl/ 


resent /rrzent/ 
۱ 


ناراحت شدن از, 
آزرده شدن از ۲ متفیر شدن 
ی و ۴ منزجر بودن 
ر ر از, کسی بدش آمدن از 


resentful /r'zenıfl 


منزجر» متنفره 


۳ !با رنجش, با دلخوری» / resentfully /ctzenttlı‏ ` 
با ناخشنودی ۲. با خشم با عصبانیت ۴ با انزجار ا 


با تنفر؛ با تفر 


j resSentfUINeSS /rı'zentfslnıs/ = resentment 
j resentment /r'zentmont/ 


۸ ۱ رنجش, آزردگی 
دلخوری ۲. تغْيّر» عصبانیت. خشم ۳ انزجار» تنفره 
بیزاری» کینه 

bear resentment against / towards 


عصبانی بودن از» خشمگین بودن از؛ تنفر داشتن از. بیزار 
بودن از. کینه داشتن از 
۸ ۱ حفظ, نگهداری؛ ‏ /1/۸ء ۲۵56۲۷810٩۸/2‏ 


رزرواسیون» رزرو جا ۲. ملاحظه» قید و شرط, قید. 
شرط ۳ شک.» تردید. دودلی ۴.(حقوق) احتیاط؛ قیدٍ 
احتیاط ۵.(در بریتانیا. در بلوارها و بزرگراه‌ها) جز! 
میانی ۶.(در آمریکا) [سرخ‌بوستان ] قرارگاه» محل 
اسکان, اتراق‌گاه 
رزرواسیون داشتن. hold reservations‏ 
جا رزرو کرده بودن 
جا رزرو کردن. جا گرفتن 
بی هیچ ملاحظه 
بدونٍ هیچ قید و شرطی, بی‌چون و چراء درست. کاملاً 
have reservations about‏ 


make reservations 


without reservation 


ن دربارة. 


دربارة. دودل بودن دربار 


تقاضا ۳ (حقرق) درخواستِ استرداد مجرم 
۴ درخواست کردن. تقاضا کردن ۵.دستور دادن 
مورد تقاضا بودن be under requisition‏ 
۸ (رسمی) ۱. پاداش. چبران؛ / او requital‏ 
ارضاء امتناع ۲ انتقام. تلافی 
(رسمی) ۱. پاداش requite /rıkwart/‏ 


خ مثبت دادن به؛ قدر 


دادن» 


جیران کردن؛ [عشق و غیره] 
دانستن, ارج نهادن به؛ [تمنا. آرژو و غیره ] ارضا کردن 
۲ انتقام گرشن: تلافی کردن 

عشت کامیاب. عشتي وصال‌یافته 


requited love 
reran /ri:'ren/ pr of rerun’ 


reredOs /'rıodos/ محراب»‎ 


تغییر مسیر دأدن, به re-fOUte /,ri: ‘nut/‏ 
انحرافی هدایت کردن, از مسیرٍ دیگری فرستادن 

rerun’ ام‎ ( prp rerunning, pt reran, pp 
[فلم ] دوباره نشان دادن؛ [نمایش ] دوباره(۲۵۲1۸‎ .۱ × 


روی صحنه اوردن» دوباره نمایش دادن؛ دوباره 
اجرا کردن؛ [نرار] دوباره پخش کردن, دوباره 
گذاشتن ۲. [سابته ] دوباره برگزار کردن 
۸ [فیلم ] نمایش دوباره؛ rerun? /'ri:ran/‏ 
فیلم تکراری؛ [نایش ] اجرای مجدد؛ [نوار ] پخش 
دوباره؛ نوارٍ تکراری؛ (مجازی) تکرار, تجدید 
۸ فروش مجدد / ات resale /'ri:seıl,‏ 
resit' َ‏ اه ممام ۲۵6۵۸۲ 
نی reschedule /,ri:'fedju:l, (US)‏ 
۱. [برنامه و غیره] زمان...را عوض کردن, به و 
دیگر موکول کردن ۲.(مالی) [قرض و غیره] مهلتِ 
تجدید کردن» استمهال کردن 
۷ (حقوق) [قانون, قرارداد ] لغو کردن» /۲۲۸۵/ ۲656100 
فسخ کردن» ملغی کردن» باطل کردن 
۱.نجات دادن رها کردن. /‘reskju:/‏ ۲6۵۵۷۵۵ 
رهانیدن. خلاص کردن 
۶ ۲ نجات. رهایی. خلاصی ۴ عملیاتِ نجات 


come / وی‎ to the /sb's rescue 


rescuer /reskju:a()/ 
research! /rr'sa:tf, ‘ri:sa:tf / 


» پژوهشی 


be engaged in research 


سرگرم تحقیق بودن 
پژوهش کردن, تحقیق 
کردن 

۶ ۱ تحقیق کردن, پژوهش 


carry out / do research 


research? ۸ 
کردن‎ 

۷ ۲ تحقیق کردن د 

مورد تحقیق قرار دادن 


روهش کردن. 


residential 


دوباره آباد کردن» دوباره مسکونی کردن 
۳ سکنی گزیدن. ساکن شدن؛ کوج کردن 
۱اسکان, کوچ؛ / سا اناعوع۲ 
اسکانِ جدید ۲ [شهر. کتور ] آبادسازي دوبار 
مسکونی کردن دوباره 
[زندگی, بدن, خمیر و غیره ] ۲۵۵۵۵ 
دوباره شکل دادن به؛ [اتصاد برننه و غبرء | شکل 
تازه دادن به, شکل ... را تغییر دادن تغییر دادن 
. تفییر و تبدیل ایجاد ۷۸ reshuffle’‏ 
کردن در. اعضای... را جابجا کردن؛ [کاینه ] ترمیم 
کردن ۲. [ورق ] دوباره بر زدن 
۳ (دوباره) ورق‌ها را پر زدن 
۱ [اعضای گروه ] تغیبر و تبدیل» /۸0/:::/ ۵|۱۵]/162ع۲ 
جابجایی؛ [کبینه ] ترمیم ۲. [ورق ]بر 
to have a reshuflle‏ 
reside /rtzaıd/‏ 


1 


(دوباره) پر زدن 
(رسمی) سکونت داشتن, 
ساکن بودن, اقامت داشتن, به سر بردن. مقیم بودن. 
زندگی کردن؛ ساکن شدن, اقامت گزیدن 

IHe resides abroad. مقیم خارج است.‎ 
reside in / with sb / sth [قدرت ] در ي‎ ۷ 


بودن» در دستِ ... بودن 
residence /rezıdons/‏ 
(در آگهی‌ها) خانه, 
مسکن؛ [دانشجویان ] اقامتگاه, خوایگاه ۲.اقامت. 
سکونت, سکنی ۳ مهلتِ اقامت. مدت اقامت 

در حضر, در حال اقاست. مقیم in residence‏ 

The royal standard flies when the Queen is in 


هر وقت ملکه (در اقامتگاه خود) حضور نکم 
دارد پرچم سلطنتی در اهتراز است. 


a residence permit 


اقامت گزیدن در take up residence in‏ 
(رسمی) ۱. منزل: ۵ residency‏ 
محل اقامت. محل سکونت؛ (در آگهی‌ها) خانه» 
مسکن؛ [داندجریان | خوایگاه, اقامتگاه ۲ اقامت. 
سکونت. سکنی. ۳. مهلتِ اقامت» مدت اقامت ۴ 
[هنرمند و غیره ] دور؛ خدمت., دورة استخدام ۵ 
[یزشکی ] دورۂ تخععی 
۸ .مقیم. ساکن resident /rezdont/‏ 

۲ (در هتل) مهمان ۳ (پزشکی) رزیدنت 


4 ۴. مقیم» ساکن؛ (به شوخی) همیشگی, دائمی 
Jim is our resident crossword fanati‏ 
اطع ما است. 
residential/ adj‏ 


۲(مسربوط به) اقاست. اقامتی؛ [درر؛ آسوزشی] 
شبانه‌روزی ۳ [شخص ] مقیم 
bird‏ =3 


3= about 
a19 = fire 
9= sing 


e 


با دودلی, با تردید with reservation‏ 
۲ ۱ ذخیره کردن. اندوختن؛ reserve’ /rr'za:v/‏ 
حفظ کردن. کنار گذاشتن. نگه داشتن, اختصاص 
دادن ۲. [اتاق. صندلی و غیره ] رزرو کردن» جا 
نگه‌دا 
(حقوق 
صفحه و غیره) کلیة حقوق اثر (برای ناشر) محفوظ است. 
reserve (one's) judgment (on sb / sth) (ya)‏ 
اظهارٍ نظر خودداری کردن, از اظهار نظر امتناع کردن 
۸ ۱ ذخیره, اندوخته؛ reserve? /rrza:v/‏ 
(صفت‌گونه) یسدکی ۲ بازیکن ذخیره ۳ منطقة 
حفاظت‌شده ۴ (نظامی, با حرف بزرگ) نیروی احتیاط 
سپاو ذخیره: (در جع) قوای ذخیره ۵. قرارگاه, محل 
اسکان, اتراق‌گاه ۶.ملاحظه, قید و شرط, قید. شرط 
۷ در بریتانا) قیمتِ پایه, حداقل قیمت ۸. 
ملاحظه کاری؛ احتیاط؛ توداری؛ خویشتن‌داری 
پشتوانة طلا the gold reserve‏ 
به عنوانِ ذخیره نگه داشت 2۵90۳۷۵ keep / ۱0۸۵ i‏ 


AIL rights reserved. 


بدون قید وشرط؛ بی‌چون و چرا. w110 re0۷۵‏ 

دربست. کاملاً؛ بی هیچ ملاحظه‌ای 

۱. [شخص ] خوددار, تودار؛ /22:۷4,/ ۲۵56۲۷8 
[رقتار] توأم با خودداری, توأم با توداری ۲. [بز و 
غیره ] رزروشده 


هه با احتیاط, / ۸ ۲۵56۲۷۵۵۱۷ 
با ملاحظه کاری 
۸ ملاحظه کاری, ۱۵ ۲۲۷۵۵۵ 


توداری. خویشتن‌داری 
۸ (در بریتانیا) قيمتِ پایه,/ ۲۵15ص 0۲166/29۷ ۲۵56۲۷۵ 
حداقل قیمہ 


(نظامی) عضو نیروی احتباط, /2:۷15/ ۲۵5۵۲۷5 


1 


مخزنی ازء انباری از 
(p/p resetting, p/.pp reset)‏ دوز ۲۵5۵۱ 
۱. [استخوان ااا [نگین انگشتر و غیره ] دوباره 
کار گذاشتن, دوباره نصب کردن, دوباره نشاندن؛ 
(جاپ) [حروف ] دوباره چیدن ۲. [ساعت. درجه و ره ] 
(دوباره) تنظیم کردن, میزان کردن ۳. [سژال امتحان ] 
از نو طرح کردن ۴.(بولینگ) [میله ] دوباره چیدن 
عقربه را روی صفر Ile reset the gauge at zero.‏ 
گذاشت. 
۶ . [یناهنده و غیره ] اسکان دادن؛ ‏ /۲۵561//6/۳::5۵۱ 
[قبایل و غیره ] کوج دادن, کوچاندن ۲ [شهر, کشور ] 


i= see 


at a:=father D> 
=five  ab=now 
w= wet t= chain 


resident physician 


صنغ‌دار ۲. رزینی» رزین‌دار 
۱. ایستادگی کردن» مقاومت کردن. /۲65151/2::0 
پایداری کردن ۲.مخالفت ورزیدن؛ جلوگیری کردن 
۳ ایستادگی کردن در برابر. مقاومت کردن در ب 
ایستادن, در براب...پایداری کردن ۴ 
ب جلوگیری کردن از ۵. [شینه و 
غبره ] مقاوم بودن در برابر» تاب اوردن در برابر» 
تحمل ...را دائستن, دوام آوردن در مسقابل ۶. 
خودداری کردن از. جلوی خود را گرفتن در مقابل 
× .مقاومت. ایستادگی. . /ها۲۵۵151۵066/02 
پایداری ۲. مخالفت ۳.(فیزیک) مقاومت؛ درج 
مقاومت ۴. (با حرف بزرگ) نهضتٍ مقاومت» جبهة 
مقاومت 
مقازمتِ مسلحانه 


armed resistance 

break down sb's resistance 

مقاومتِ کسی را شکستن 
مقاوم کردن در مقابل 

the line of least resistance —> line" 


build up (a) resistance to 
(a) passive resistance مقاومتِ منفی‎ 
meet with resistance با مخالفت روبرو شدن‎ 
resistant /rr'zıstant/ له ۱.مقاوم ۲. مخالف‎ 
> مںوا٣٣‎ ۵81813۸ < در ترکیب) ی‎ ۳ 


| ۲۵51516۲ /rızıs0)(/ (آدم) مخالف, (آدم) متمرد»‎ n 


آدم مقاومت‌کننده 
هه مقاومت‌پذیر, که بتوان در 
مقابلش مقاومت کرد 
(فزیک) مقاومت» رزیستور ۰ /(0۸۵۱۵/ ۲651510۲ 
resit' /ri:'sıt/ (p/p resitting, p,pp resat)‏ 
7 (در بریتانیا) دوباره امتحان دادن 
امتحانِ تجدیدی دادن 
۶ امتحانِ تجدیدی 


resistible /rı'zıstobl/ 


an examination‏ المع 

resit2 /ri:sıt/ 

reSOld /ri:'sould/ pı,pp of resell 

4 [مخالفت و غیره ] سرسختانه» resolute /'rezolu:t/‏ 

مصفمانه. قاطعانه؛ شخص | مصمم» راسخ 

سرسخت. قاطع» ثابت‌قدم 
پایمردی نشان دادن در 


be resolute in 
استقامت به خرج دادن در مورد‎ 
resolutely / rezolu:ulı / مصممانه» قاطعاته»‎ ۲ 
سرسختا طورٍ جدی, با عزم راسخ‎ 
resolutenesS /'rezalu:tn1s/ عزم راسخ قاطعیت.‎ 


سرسختی؛ پایداری؛ ثباتِ قدم؛ ازاده؛ استواری 


i ۲6۵10۵۱۵ /'rezınos, (US) 'rezanas / 


adj 


; resolution /reza'lu:fn/ 


resident physician /rezıdont fı'zıfn/ (در آمریکا)‎ ۶ 
رزیدنت‎ 

residents' association /'rezıdants asauster fn /‏ 
انجمن محلی 
«a.‏ ته‌مانده. residual /rızıdjial, (US) -d-/‏ 
پس‌مانده. مانده؛ مازاد 
۱ باقیمانده. /¢1ٺd3- residuary /rrzıdjuart, (US)‏ 
ته‌مانده, پښ‌مانده مانده؛ مازاد ۲ (حتوق) (مربوط 
به) باقیماند؛ ماترک, (مربوط به) باقیماند؛ 
املاک 
۱ باقیمانده, ته‌مانده, residue /rezıdju:, (US) -du:/‏ 
پس‌مانده, مانده ۲.(فیزیک. شیمی) تفاله؛ پس‌مانده؛ 


ته‌نشین؛ درد ۳.(حقوق) [اموال غیرمنقول ] باقيماندۀ 
ماترک, باقیماند؛ املاک ˆ 
۶« .استعفا کزدن: استعفا دادن. 
کناره‌گیری کردن. مستعفی شدن 
7 ۲.استعفا کردن از, استعفا دادن از, کناره‌گیری کردن 
از مستعفی شدن از ۳.(ابی) واگذار کردن سپردن 
به. وانهادن؛ تفویض کردن, تسلیم کردن 


resign oneself to sth / doing sth رضا دادن ڊ4«‎ 


resign /rrzaın/ 


رضایت دادن به, پذیرفتن 
رضا به قضا دادن. 
رضا به داده دادن 

resignation /,rezıg' ne1 / ۱.استعفا ۲. استعفانامه‎ 

۴ واگذاری ۴. تسلیم. رضا 
offer / tender one's resignation‏ 

استعفانامة خود را تسلیم کردن, استعفای خود را تسلیم 
کردن, استعفا دادن 


resign to one's fate 


resigned /rr'zaınd/ 
تن به رضا داده‎ 

be resigned to sth / doing sth 
کاری بودن, پذیرفته بودن, راضی به چیزی / کاری‎ 
ی / کاری رضایت داد‎ 


بودن, به ردن 
Jim considered it his duty, in a resigned sort‏ 
جیم با نوعی تسلیم of way, to stand by her.‏ 
وظیفة خود می‌دانست که از او حمایت کند 
با حالتی حاکی از / مه resignediy‏ 
تسلیم, با حالتی حاکی از رضا؛ به نشانۀ تسلیم, به 
نشانة رطضا 
٭ ۱ خاصیت ارتجاعی» / مرا resilienC@‏ 
خاصیتِ فنری, کشسانی» جهندگی, برگشت‌پذیری 
۲ [سخص, رفتار ] انعطاف‌پذیری ۳. [شخص, بدن ] 
بهبودپذیری؛ ترمیم پذیری 
/r'zılınsı / = resilience‏ ۲۵۵۱16061 
له ۱ فنری, ارتجاعی. resilient /rrzulrant/‏ 
کشسان. پس‌جهنده بر 
انعطاف پذیر ۳ [شخص, بدن ] بهبودپذیر؛ ترمیم‌پذیر 


پذیر ۲. [شخص, رفتار ] 


respect 


in the last resort 


a health resort 


1 ساحلی a seaside resort‏ 
پاتوتي اسکیبازان: » مجتمع ی 
متوسل شدن به» پناه بردن به؛ 
دست زدن به» روی آوردن به 
۱ در همه جا پیچیدن؛ resOUNd /rr'zaund/‏ 
[صدا] طنین‌انداز شدن در» طنین انداختن درء 
منعکس شدن در ۲. (رسمی. مجازی) [شهرت. نام] 
پیچیدن» بر سر زیان‌ها افتادن 
(درمورد محل) از صدای 
چیزی به ارزه درآمدن, صدای چیزی پیچیدن در 
۰ [صدا] پرطنین, بلند ‏ / وفدستته resounding‏ 
۲ [اتسفاق] پسرسروصدا؛ [سوفتیت ] خیره‌کننده. 
ابل توجه 


resOUndingly /rr'zaundıqlı / 


a ski resort 
resort to sth 


resound with / to sth 


adj 


al‏ ب 


از FESOUFCE /r's5:s, “25:, (US)‏ 
سرچشمه؛ منبع» ممرّ؛ ؛ (در جمع) متابع, ذخاير ¥ 
چاره؛ وسیله ۳ پناه, ملجأً ‏ (رسی) ابتکار؛ تدا 
درایت؛ سرعتِ انتقال ۵. (مالی, در جسع) امکاناتِ 
مالی, توانایی‌های مالی, دارایی, ثروت 

۶ تأمین مالی کردن, امکاناِ مالی فراهم کردن 
برای 


We agreed to pool our resources. 
تصمیم گرفتیم که امکاناتمان را روی هم بگذاریم.‎ 
Ile has no resources against boredom. 
توانایی ایستادگی در مقابل دلتنگی را ندارد. در مقابل‎ 
ˆ دلتنگی ناتوان است.‎ 
He is left to his resources. aتشli به خودش وا‎ 
شده است. به امان خدا رهایش کرده‌اند.‎ 
آخرین امید. تنهاپناه‎ 
reSOUFCefUL /rr'so:s, “25:s-, (US) i:so:rs-/ 
[شخص ] کاردان, باتدبیر, مبتکر؛ بادرایت» چاره‌جو.‎ 
مدبر؛ [طرح, برنامه ] کارآمد. راهگشا؛ [کشور. منابع]‎ 
غنی, سرشار‎ 
resOurCefUlly /r's5:sfalt, -25:s-, (US) ‘ri:s 
با تدبیر, با کارداني تمام. با کمالٍ درایت‎ 
reSOUrCefUINESS /ri'so:sflnis, ۳ 
م کاردانی, چاره‌اندیشی؛ تدبیر؛ ابتکار؛‎ 


2 last resource 


adj 


adv 


‘ri:so:rs-/ 
درایت؛ تواتایی‎ 

۶ ۱ احترام. عزت ۲.ادب» respect’ /rr'spekt/‏ 
احترام ۳. ملاحظه. توجه ۴ مورد؛ جهت. خصو ص. 
جنبه, لحاظ, حیت. نظر 


اری؛ اراده ۲. 


سرسختی, پایداری: قدم؛ استوا 
تصمیم, قصد. نیت ۳. قطعنامه ۴ (رسمی) راو حل» 


چاره. حل ۵. تجزیه, تحلیل: (فیزیک) تفکیک: 


make resolutions 


a New Year resolution 


قطمنامد صادز 
کردن 
رفع شک the resolution of a doubt‏ 
۱ قابل‌حل, حل‌شدJi.‏ /|bضva|ڊrı'z/ resolvable‏ 
قابلرفع» فیصله‌یافتتی ۲. قابل تجزیه» تجزیه‌شدنی, 
تجزیه پدیر 
۱ (رسبی) مصمم شدن» resolve /rrzolv/‏ 
عزم کردن, اراده کردن. تصمیم گرفتن 
(رسی) ۲. رای دادن؛ تصویب کردن ۳. [دعوا] فیصله 
دادن, خانمه دادن به؛ [مشکل ] حل کردن» برطرف 
کردن, مرتفع کردن ۴. تجزیه کردن, تفکیک کردن 
(رسبی) ۵. تصمیم, قرار؛ قصد. نیت. عزم ۶. اراده؛ 
عزم؛ پایداری, استقامت 


pass / carry / adopt a resolution 


adj 


در عزم خود استوار بودن ۲۵50۱۷۵ 0066 be strong in‏ 
در عزم خود متزلزل بودن ۲۵50۱۷۵ 00659 be weak in‏ 

[شخص ] مصمم؛ بااراده resolved /rr'zolvd/‏ 
۸ (رسبی) طنین» پژواک؛ , /۲۵5۵۲۵۳66/۲۵۵0۵09 
(فزیک) بازآوایی, تشدید؛ (موسیتی) رزونانس 

۱ [صدا] پرطنین, طنین‌دار؛ /۲۵۵۵0/ ۲65۵۳۵۳۸ 
رساء شدید ۲. تشدیدکننده (صوت)؛ طنین بخث 

آکنده از طنین, پر از پژواكي resonant with‏ 

resonantly /rezonanılı / 


تم resonate /'rezonett/‏ 
طنین‌انداز شدن ۲ پرطنین بودن. طنین‌دار بودن 


۳ [صدا] تشدید کردن 


(رسمی) از صدای ... به resonate with sth‏ 
لرزه درآمدن. صدای ... پیچیدن در؛ پر از 
طنین ... بودن» زنگ ... به گوش رسیدن 

(فیزیک. موسیقی) resONatOr /rezonerto(r)/‏ 
دستگاه تشدیدکننده. تشدیدگر 

۷ ۱.(رسبی) آمد وشد کردن در؛ 4 


سر زدن به» اغلب به ...رفتن 
# ۲ راو حل» چاره. وسیله ۳ توسل, تشبث ۴. 
تفریحگاه؛ استراحتگاه؛ اقامتگاه؛ میعادگاه, محل, 
پاتوق ۵.(در آمریکا) مهمانسراء هتل تفریحی 
(به عنوانِ) اخرین علاج. ۲۵50۳4 ادا ۵/00۵5 (a8)‏ 


برای کسی احترام have a deep respect for sb‏ (به عنوان) چارة آخر. آخرالدوا 
about‏ و ii=see I=sit &=cat a:=father D=gol 20:=saw _U=cook‏ 
near‏ =1 مداد  au=now‏ ند موه er=say‏ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain di=jam 0= thin‏ 


respect 1442 


۰ به نشانۀ احترام» مهو i respectfully‏ :ی قائل شدن. به کسی احترام زیادی گذاشتن 
با احترام, په طور مودبانه‌ای ۱ برای کسی احترام hold sb in the greatest respect‏ 
(در بایان نامه) با تقدیم Respectfully yours‏ ; قراوان قائل شدن. به کسی عزت و احترام زیاد گذاشتن 
احترامات (فائقه) ا ستایش کسی رابه خود جلب  ۲۵۶P‏ واطاد Wn‏ 
respectfulness/rispekıflns/ +l spljiz| #‏ کردن. موردٍ احترام کسی واقع شدن 
رعايتِ احترام به نشانة احترام, از روی ادب out of respect‏ 


۸ (رسمی) در مورد در بأاب» /۲۵۵۳66۱9/052۵:09 
در خصوص, راجع به 


With (all due) respect, I disagree. 
با همة احترامی که برایت قائلم با نظرت مخالفم. قصرٍ‎ 


4 مربوط. مخصوص؛ / respective /rı'spektıv‏ مخالفت با شما را ندارم ولی با این نظر موافق نیستم. 
خاص, خاص خود. مربوط به خود. خود 1 هيج رعايتِ He has no respect for others.‏ 
۷ به تر تیب / اهوم respectively‏ : دیگران را نمی‌کند. 
۷ (رسمی) احترامات» سلام respects /ri'spekis/‏ خصوص, از این لحاظ in this respect‏ 
به کسی give ۵۵۵ offer sb one's respects‏ ۱ رسمی» بازرگانی) با توجه به, in respect of‏ 
سلام رساندن از جهتٍ. از حیتِ ۲. در برابر. در قبال 
with respect to pay one's respects — pay?‏ 
(رسمی) تنفس / wr ; respiration /resparerfn‏ ب respect? /rı'spekt/‏ 
۸ ۱.(پزشکی) ماسکي / i respirator / resporeıto(r)‏ زت گذاشتن به. احترام قائل شدن برای مسحترم 
اکسیژن ۲ ماسک (تتفس) أ شمردن؛ تحسین کردن ۲ رعایت کردن, مراعات 
repro, parr, (US) «to‏ ۲۵۹۵/۲۵/۵۲ کردن, ملاحظه کردن, توجه کردن به؛ در نظر 
» تنفسی, (مربوط به ) تنفس گرفتن, در مد نظر داشتن 
۲ (رسمی) تنفس کردن» respire /rı'spars(r)/‏ به خود احترام گذاشتن؛ respect oneself‏ 
نفس کشیدن احترام خود را حفظ کردن 
۸ ۱ استراحت» (ونا) FSP repa,‏ ¦ ⁄ ۱ حرمت: / respectability /rıspektabılat‏ 
فراغت؛ [دره] تسکین, آرامش ۲. وقفه, امان ۳ حیئیت., آبروه آبرومندی. احترام ۲ اعتباره خسن 
مهلت. فرجه شهرت., خوش‌نامی 
بی‌امان, بدون وقفه j ¦ without (a) respite‏ ۰۱ [شخص ] محترم» / respectable /rı'spektabl‏ 
(رسمی) شکوه؛ / i ۲۵6۵۱6۵66۵ /rı'splendans‏ قسابل‌احترام. آبرومند, نجیب؛ [رفتار و غیر»] 
درخشش, تابندگی. تلألؤ أ محترمانه. آبرومندانه؛ (به طعنه) عصاقورت داده. 
i resplendent /rı'splendant/‏ رسمی ۲. قابل‌ملاحظه. نسبتاً خوب, درخور» 


مناسب 
1 آبرومندانه. / respectably /rı'spektablı‏ 
resplendently ۱: /‏ محترمانه, به طور آبرومندی؛ به طرزٍ شایسته‌ای ۲ 

ای, به طرزٍ باشکوهی, با شکوو تمام ¦ نسبتاً خوب, نسبتا. به طور قابل‌قبولی 

7 ۱ پاسخ دادن, جواب دادن /۲95۳0۳0/::5۳:0 «dj i‏ محpji«‏ باعزت؛ معزز؛ ۰۰ respected /rıspekııû/‏ 
۲ عکس‌العمل نشان دادن ۳ واکنش نشان دادن 
جواب دادن 

۸ ۱.(حتوق) خوانده» respondent /rı'spondant/‏ 
پژوهش خوانده. مدعی‌علیه ۷ (در بر کرد 
غبره) جواپ‌دهنده, پاسخ‌دهنده 

« ۱ پاسخ. جواب ۲. واکنش. /::(:/ ۲6520056 


عکس‌العمل 


کننده؛ (به طمنه) مثل قرص ماه 


معتیر 
حافظ, طرفدار. حامی» )۲۵5۳۵6616۲۱۲۰۳۵۰ 
ست‌نامه و از be no respecter of persons; not be any‏ 
به هیچ کس رحم نگردن. 0۵۲۵009 respecte of‏ 
ملاحظة هیج کس را نکردن, با همه علی‌السویه رفتار 
کردن, به هیچ کس ابقا نکردن 


در پاسخ, در جواپ in response to‏ مرگ شاه و Death is no respecter of persons.‏ 
پاسخ دادن, جواب دادن make a response‏ گدا نمی‌شناسد. مرگ همه را با یک جوب می‌زند. 
۱ مسئولیت» / rps‏ ۲۵۵۵۵051010 : (4» آمیخته با احترام. respectful /rı'spektfl/‏ 
پاسخگویی ۲. وظیفه؛ تعهد؛ ذمه حاکی از احترام؛ مودبانه. حاکی از ادب 
سلب مسئولیتِ کامل۶0۲ «وانلناندهه‌رو» اھ صنعا‌دنه احترام گذاشتن به, be respectful of‏ 


(از خود) کردن. مسئولیت ...را کاملاً از خود) سلب کردن محترمانه رفتار کردن با 


"۷ 


"۷ 


n 


n 


(رسمی) خاطرت / وت 
خاطرتان جمع باشد (که...). مطمتر 


rest assured (that. 
باش / باشيد‎ 

(که...), خیالت / خیالتان آسوده باشد (که...) 
rest on one's laurels — laurel‏ 


دفاع (همین جا( خاتمه می‌یابد. The defence rests.‏ 


God rest his soul! خدا بیامرزدش.‎ 


آسوده باد. May he rest in peace.‏ 
روانش شاد. 
کجا به خاک سپرده Where does he rest?‏ 
شده است؟ 


خستگیات 
دررفته تا دومرتبه (کار را) شروع کنی؟ 
[وكيل مدافع ] دفاعم را ( دربارة 
این پرونده) همین‌جا تمام می‌کنم. دیگر حرفی (در این 
مورد) ندارم. 

۱. بستگی داشتن به 


متکی بودن به, وابسته بودن به» موکول بودن په» 


Are you rested enough to go on? 


1I rest my case. 


rest on sb / sth 


به عهد؛ ... بودن ۲. [نگاه و غیره] ثابت ماندن 

روی؛ [جثم] خحیره ماندن روی ۳. مبتنی بودن 

بر» استوار بودن بر ناشی از ... بودن 

rest with sb (to do sh) (رسمی) به عهدة‎ 

کسی بودن 

It rests with you tı با شماست که...‎ 

۱ استراحت, ر فع خستگی؛ فراغت rest /rest/‏ 


۲ تکیه, که ۳ (موسیقی) سکوت؛ علامتِ 
سکوت ۴.(در شعر) سکته 
۱ بی‌حرکت. در حال توقف, در حال سکون 
۲. فارغالبال, راحت, آسوده 
آرمیده بودن, مدفون بودن 
متوقف شدن, از حرکت ایستادن 
استراحت کردن 
(محاوره) دست از چیزی کشیدن, 
(برای مدتی) چیزی را ول کردن, (برای مدتی) جیزی 
را کنار گذاشتن 
(محاوره) بس کن! Give il a rest!‏ 
استراحت کردن, خستگی درکردن ۲٥۶)‏ ۵ ۵۷۰/۵۷ 
شب راحتی داشتن have a good night's rest‏ 
ابه شوخی) کسی را په خاک سپردن 
put sth to rest‏ / روا 


at rest 


be/lie at rest 
come to rest 

get some rest 
give sth a rest 


ست بردار! 


Iay sb to rest 
به چیزی خاتمه دادن؛‎ 
[شایعه و غیره ] تکذیب کردن‎ 
put/ set sb's mind at rest > mind 
۲۵۶۸ // بقیه, باقی, باقیمانده. مانده» مابقی.‎ .۱ 
تتمه, بازمانده ۲ دیگران, سایرین‎ 


and (all) the rest (of it) (محاوره) و (تمام)‎ 
چیزهای دیگر, و (هر چه) باقیمانده‎ 
saw uzcook u:=to0 A=cup ird 
ıa=near co=hair  va= pure  eıe= player 
0=thin d=this f=shoe 3= vision 


4 مسئول, پاسخگو 


با مسئولیت تمام. 


4 . پذیرا؛ راغب 


۷ ۱ به عنوان جواب. 


۱ تفاهم 


سز =3 


a sense of responsibility 
take / assume / bear full responsibility for 

مسئولیت کال .را به عهده گرفتن, مسئولیتٍ کامل... را 

به گردن گرفتن. کاملاً عهده‌دار... شدن 

be sb's responsibility to do sth . . انجام کاری‎ 

به عهد؛ کسی بودن. وظیفۀ کسی بودن که 

responsible /rı'sponsabl/ 

۲ [شخص] قابل‌اعتماد؛ متعهد. وظیفه‌شناس, با 

۳ [شغل و غیره ] پرمسئولیت. مسئولیت‌دار 

ب. باعث, بانی 

hold sb responsible for کسی را مسئول... دانستن‎ 

make oneself responsible for عهد:دا ...دن‎ 

resPONSİbIY /rı'sponsablı / 


مسئولیت 


مسئولانه 
responsive /rı'sponsıv/‏ 


۲ حساس؛ تاثیرپذیر ۳. به عنوانِ جواب. به نشانۀ 
پاسخ 
پذیرای انتفاد بود be responsive to criticism‏ 


This virus is not responsive to treatment. 


ن ویروس در برابر معالجه مقاوم است. این ویروس به 


درمان جواب نمی‌دهد. 

در جواب چشمکی û ۲۵۵0005۲۵ wink..ıj‏ 1106۱۲۵ 
responsively /rı'sponsıvlı /‏ 
به نشانۀ پاسخ؛ در جواب ۲ به طور متقابل 
responsiveness /rı'sponsivnıs/‏ 
۲ حساسیت متقابل 


# ۱. استراحت کردن, آسودن, خستگی /۱::/ ۲۵5۸۱ 


درکردن؛ (مجازی) آرام گرفتن, راحت شدن. قرار 
گرفتن, راحت نشستن, آرامش پیدا کردن ۲.(رسی) 
به حال خود ماندن, مسکوت ماندن؛ ختم شدن. 
موقوف شدن ۳.(حتوق) [دفاع, پرونده و غبره ] خانمه 
یافتن, یافتن ۴ (مجازی) (در خاک) آرمیدن. 
(در خاک) خفتن ۵. [زمین ] به حال خود باقی 
ماندن, (در حال) ایش ماندن 


۶. استراحت دادن به, راحت گذاشتن ۱.۷حستوق) 


[دفاع. برونده و غیره ] خاتمه دادن, بایان دادن ۸. 


لزس ‏ به حال خود باقی کذا اشتن, (در حال) آیش 
گذاشتن 
از چیزی دست کشیدن rest from sth‏ 
قرارگرفتن روی؛ تکیه rest on / against‏ 
داشتن به 


چیزی را قرار دادن رو« rest sth 0n / against‏ 


چیزی را گذاشتن روی؛ جیزی را تکیه دادن به 


iasee I=sll @=cat ci=failker D=gol 2 
ci=say میدن‎ al=five  al=now  oI=boy 
دهاز‎ hour j=yes w=wet lf=chain 


(در بریتانیا در تطارهای مسافربری) ( واگن) رستوران 
restaUranteUr /restaran'ta:(r)/ (US)‏ 
restaurateur‏ = 
پ restaurateur /restorsta:()/‏ 
رستوران. مدير رستوران؛ مسئول رستوران 
rest-CUr@ /'rest kjus(r)/‏ 


ا (رستی) صاحب 


# استراحت درمانی. 


۲۵5۱-۵۷ /'rest deı/ 


restful /‘rest/ 
restfully /'restfolr/ 


هه آرام. آسوده راحت: آرام‌بخش 
هه با راحتی, با آسودگی: 
راحت» آسوده 
” آرامش, آسایش, راحتی /'restln1s/‏ ۲65/010695 
۸ خان سالمندان, /'rest haum/‏ ۲۱۵۵-۱۵۳۵ 
آسایشگاه سالمندان. آسایشگاه 
۱.(به شوخی) آرامگاه p|eıs/‏ و۲۵۵11۱9-01266/»6 
(ابدی), مزار ۲. استراحتگاه, محل استراحت 
(US) “tu:-/‏ همهم restitution‏ 
۸ ۱ (رسمی) اجه اموال راهان لرا 
بازگرداندن پس دادن ۲.(حترق) تلافی» جیران» 
تاوان» جبرانٍ خسارت. جبران مافات 
جبر...را کردن؛ 
تلافی کردن. خسارت...را دادن 
4ه ۱. [شخص ] ناارام» بی‌قرار, نت 
بی‌تاب. بی‌صبر, ناشکیبا؛ ناراضی؛ متمرد ۲. [اسب] 
سرکش, نافرمان 
ناآرام شدن, بی‌قرار شدن, 
بی تاب شدن, بی‌صبر شدن 
4۷ با بی‌قراری. بی‌تابانه, 
با ناارامی, با بی‌تابی 
۱.بی‌تابی. بی‌قراری. ۰ ۲۵۷5/۰ ۲۵۵۱:۷۵0۵55 
ناآرامی؛ بی‌صبری, ناشکیبایی؛ ایتی؛ تمرد ۲. 
[اسب] سرکشی, نافرمانی 
هه ۱ ناآرام. بی‌قرار. بي تاب؛ ۱۵۱95 
[دربا] متلاطم. آشفته ۷ بدون آرامش, پر از 
بی تابی» ناارام؛ [خواب ] اشفته 
Ihad a restless night.‏ 


make restitution for 


grow / become restive 


۲۵۵۱۱۷۵۱۷ 


ناآرامی را گذراندم. 
هه بی‌تابانه, با ناآرامی» restlessly /‘restlislr/‏ 
با بی‌قراری» با بی‌صیری 

restlessnesS/resılısn1/  .یبات‌یب‎ 


۲ ۱ دوباره پر کردن» /ri:'stok/‏ ۲۵۵۱۵۵ 
دوباره انباشتن ۲. دوباره تهیه کردن. دوباره گرفتن 
They restocked the lake with fish.‏ 
به دریاچه ماهي تازه اضافه کردند. در دریاچه ماهي تازه 


ریختند. 


rest area 


از جمله 


(رسمی) در مورد بقیه. از ب 


among the rest 
for the rest 


چیزهاء و اتا راجع به سار چیزها 


آنکتۀ کاربردی: 
عبارتِ ۲65۶ 06) و. در متونِ رسمی‌تره عبارتِ 1۵ا 
reminder‏ را هنگامی به‌کار می‌برند که بخواهند از 
باقیماند: گروهی از کسان یا از چیزها سخن بگویند: 

Some children stay on after school for activities, 
the rest / the remainder (of them) go home. 
We spent a few days sightseeing and the rest of 
the time at the beach. 
را ھنگامى‎ the remnants دو عبارت ۲6۵98 ۱۲6 و‎ 
بهکار می‌برند که بخواهند از بازماند؟ چیزی که مصرف شده‎ 
یا از بین رفته است سخن بگویند:‎ 
You should not keep the remains of medicines. 


The remnants of the man's clothes were found 
by the river. 
هنگام سخن گفتن دربار؛ بازماندۂ‎ remains از کلم‎ 
چیزهایی از نوع ساختمان‌های کهنه و اجسادٍ آدمی استفاده‎ 
ˆ می‌کنند:‎ 
the remains of an old castle 
human remains 
کلمۂ ناه را برای هر شیء تاریخی» یا هر چیزی که از‎ 
گذشته باقی مانده است. به کار میب‎ 
The museum is full of Egyptian and Roman relics. 
را در سخن گفتن از ته‌ماند؛ غذا بهکار‎ ۱۵۴1٥۷۲۴5 کلمة‎ 


Put the leftovers in the fridge ۷۵ can have them 
for lunch tomorrow. 

کلمۂ مسلا را برای آنچه پس از یک فرآیند. 
مخصوصاً فرآیندٍ شیمیایی, باقی می‌ماند به کار می‌برند: 
There is a green residue in the bottom of‏ 


the test-tube. 

عبارتِ ۲0008000۳ 406 را در علم حساب و عبارتِ 
۶ ۱۵ را در تجارت, به مقدار یا مبلفی اطلاق 
می‌کنند که پس از انجام عملیاتِ جمع و تفریق باقی مانده 


است. ۱ 


۶ (در آمریکاء در جاده) اج rest area /'rest‏ 
پارکینگ, پارکينگي کنارٍ جاده 
بازگو کردن, دویاره گفتن. restate /ri'stert/‏ 
بازگفتن, تکرار کردن, از و گفتن, دوباره اعلام 
کردن؛ تأکید کردن؛ به عبارتِ دیگر گفتن» به زبانِ 
دیگر بیان کردن 
۶ بازگویی, تکرار» 
بیان 
۸ رستوران restaurant /'restront, (US) -tarant/‏ 
restaurant Car /'restront ka:(r), ‘restarant/‏ 


restatement /ri:'stertmont/ 
دوباره‎ 


۱. محدود کردن. ده restrict‏ 
منحصر کردن په محدودیت ایجاد کردن برای» 
محدودیت قائل شدن برای. حدّ قائل شدن برای» 
مانع ایجاد کردن برای ۲. منحصر کردن به 

۱. محدود. کنترل‌شده / ات ینت۱ 
۲ کوچک» محقر ۳ (در بریتانیا) [منطقه ] تحت نظارت. 
کنترل‌شده. ممنوع» ممنوعه ۴ [سند و غیره] محرماند, 
سرّی 

(راهنمایی و رانندگی) منطقَ محدود. ۵۳6۵ restricted‏ ۵ 


محدوده 


adj 


۸ ۱. محدودیت. تحدید؛ / restriction /rr'strık fn‏ 
[قیمت. واردات و غیره ] نظارت. کنترل ۲ قید و بند. مانع 


محدودیتِ... را بردlشتj« restriction‏ ۾ raise / lif‏ 
آزاد کردن 

محدودیت جد place/ enforce a restriction‏ 
کردن. محدود کردن 


۱. محدودکننده, تحدیدی ۲۵۵۲۱۵۱۷6۳۰۵۲۱۸۷ 


۲ (دستور) تحدیدی 


جملۀ موصولي a restrictive relative clause‏ 
تحدیدی ٠‏ 
جملاٌ تحدیدی a restrictive clause‏ 
۷ به طور محدود؛ / restrictively /r'strıkuvlı‏ 
منحصراًء به طورٍ انحصاری 
۸ محدودیت / restrictivenNneSS /r'strıktvnts‏ 


اه او restrictive practices‏ 
(در بریتانیا. در صنعت) اعمال تضییقی» کارهای 


ازدارنده 


(در آمریکا به شوخ( ۲0 FeSÎ-TOOM / rest ru:0,‏ 


دستشویی, توالت عمومی 
vt‏ سازمانِ تازه دادن ڊ4« / restrUCtUre/ristraktf5()‏ 


دوباره سازمان دادن به. آرایش تازه دادن په. 
ساختار... را تفییر دادن, آرایش... را عوض کردن. 
دگرگون کردن 


ازسازی» / restructuring /ri:'straktfartn‏ 
تغییر ساختار, تجدیدٍ سازمان 

rest 5۱00 /'rest stop/ = rest area 
result /rrzalt/ نتیجه؛ اثر ۲. حاصل» ثمره‎ ۱ 
فایده, بار و بر ۳(در جمع) نتایج» فوائد. ثمرات ۴.(در‎ 
مسابقه. امتحان و غیره) نيجه ۱.۵ در بریتاناه محاوره. در فوتبال‎ 
و غیره) پیروزی, برد ۶.(ریاضی) جواب. حاصل‎ 
به علتِ, به دلیل, به سبب, به ځاطر. 06 اسوه ۾ که‎ 


۷ 


the net result 
without result 
with the result that 


ird a about 
eta = player a= fire 
3= vision = sing 


0= 


adj 


ition. 
یک نسخه از چاپ جدیدٍ فرهنگ را تهیه کردم:‎ 

restoration /restareı fn / استرداد, اعاده»‎ .۱ ۸ 

پس دادن پازگرداندن ۲. بازگشت. رجہت؛ [نظم 

آرامش و غیره ] استقرار مجدد ۳ احیا. تجدیدٍ حیات ۴ 


I restocked the dictionary in its new 


مرمت» ترمیم» بازسازی» تعمیر ۵. [ساختمانٍ قدیمی] 
شکل بازسازی‌شده. صورتِ بازسازی‌شده 
بازسازی, ت بنا ۶. [جانور پیش از تاریخ ] مدل 
(بازسازی‌شده) ۷ (با حرف بزرگ) دورانِ بازگشت ( = 
در بریتانیا. هنگامی که چاراز دوم در سال ۱۶۶۰ به سلطنت 
بازگشت) 
۱ تقویتی, تقویت‌کننده, ۰ /۲۵5۱۵۲۵۱/۷6/۲/۵۱0:۲0۷۷ 
مقوی؛ سلامت‌بخش, نیروبخش, حیاتبخش: 
ترمیمی 
۸ ۲. (کهنه, به شوخی) غذای تقویتی؛ داروی تقویتی 
۱.(رسمی) بازگرداندن, ۱۵۸۸ 
برگرداندن, مسترد داشتن, پس دادن ۲ به جای 
خود برگرداندن؛ سر کار خود برگرداندن ۴ 
دومرتبه راه انداختن, از نو باب کردن؛ [رسوم آداب] 
احیا کردن. دوباره مرسوم کردن. دوباره زنده 
کردن؛ [قانون] دومرتبه اجرا کردن ۴ مرمت کردن, 
ترمیم کردن؛ تعمیر کردن؛ بازسازی کردن, تجدیدٍ 
بنا کردن 
کسی را شفا دادن, کسی را 
خوب کردن, بهبودی بخشیدن به کسی 
چشم کسی را خوب کردن restore sb's sight‏ 
رن را دوباره 
برقرار کردن / مستقر کردن 
دومرتبه به قدرت رساندن 
۸ ۱. مرمت‌کار» ترمیم‌گره 
تحمیركننده ۲ [مو و غیره] مادة ترمیمی, مادة 
تقویت‌کننده 
جلوی...را گرفتن, / ات 
کنترل کردن, مهار کردن. جلوی... را نگه داشتن, 
بازداشتن از؛ [خنم, خنده ] فروخوردن 
جلوی (دهان) خود را گرفتن restrain oneself‏ 
هه کنترل‌شده, مهارشده / restrained /rr'strernd‏ 
تحت کنترل؛ متعادل, حساب‌شده؛ [رنگ ] ملایم 
۸ (رسمی) ۱. محدودیت» restraint /rr'strernt/‏ 
نید وبند. مانع ۲ رواداری. خویشتن‌داری» 
ان‌روی, تعادل 
از قید... خلاص شدن, break loose from restraint‏ 


restore sb to health 


restore law and order 


restore to power 
restorer /rı'sto:ra(r) / 


قید و بندها را از دست و پای خود باز کردن 
مهار کردن, کنترل کردن 
آزادانه. بی‌پرواء بی‌ملاحظه 


keep under restraint 
without restraint 


2506 اف دنه و1‎ father 0= got 
ct=say ou=g0 له‎ now ماه‎ 
دود‎ hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam 


۲۵۱۲ /ritaıad/ > retired 


i ret? ۵ج‎ < returned 
i retail /iteıl/ 
¦ فروش ۲.(صفت‌گونه) ( مربوط به) خرده‌فروشی.‎ 


7 ۱. خرده‌فروشی» فروش جزلی» 


(مربوط به) خرده‌فروش 
۷ ۳ به صورتِ جزئی. جزنی؛ خرده‌خرده جزئی جزئی 
۷ . جزئی فروخته شدن, به صورتِ خرده فروخته 
شدن, جزء‌جزء فروش رفتن» فروش رفتن 
جزئی فروختن, به صورتِ خرده فروختن: 
خرده‌فروشی کردن, فروختن ۰۶(رسمی) بازگفتن 


retail a 
retailer /'ri:eılo(r)/ 
retailing وا‎ / 


6 خرده‌فروشی 


: retail price index / riıteıl praıs ındeks/ شاخص‎ 


قیمټ خرده‌فروشی 
'prats‏ 


۸ نثبیتِ قیمتِ خرده‌فروشی 


(رسبی) ۱. حفظ کردن, نگه داشتن 


داشتن, به خاطر سپردن, به یاد سپردن ۴. در خود 


نگه داشتن؛ سد کردن, مانع شدن از ۵.حقوق) [وکل ا 


دعاری ] بیعانه دادن به, پیش‌پرداخت کردن په 
‘These roses retain their scent.‏ 


۸ ۱ حق‌العمل دائمی: 
حق‌ال کال دائمی ۲. [خانه و غیره | حقی رزرو ۳(کهنه) 
خدمتکار قدیمی. خدمتکار خانه‌زاد 

می‌شود گفت ك4 Ie is an old family retainer.‏ 
عضو خانواده است. حکم اهل بیت را دارد. 

محافظ, حافظ, حائل.. /وستاه/ retaİning‏ 
ضامن, نگه‌دارنده 

۸ (مساری) دیوار wo/‏ وس retaining wall‏ 
حائل, دیوار محافظ 

retake' /ri:'teık/ ( pı retook, pp retaken) 

۱. دوباره تصرف کردن. (دوباره) پس گرفتن 

دوباره گرفتن ۲. برداشټٍ دوباره کردن. دوباره 
داری کردن؛ دوباره عکس گرفتن ۴ [امتحان ] 


دوباره دادن 


۸ (محاوره) ۱. پرداشتِ دوپاره. ۱۵۹۵۵2 
فیلم‌برداري دوباره؛ عکس دوباره ۲ امتحان 
تجدیدی؛ (محصل ) تجدیدی 

چندین بار فیلم‌پرداری کردن. )ها۲ ات56 0 
فیلم‌های متعدد گرفتن؛ چندین بار عکس گرفتن. 
عکس‌های متعدد گرفتن 


: retail price maintenance /,ri:ı 
j meıntanans/ 

/ren/‏ زر 
۲ در اختیار داشتن ۳ حفظ کردن, در ذهن نگه ا 


۱ 


We desperately need a result from this match. 
مسابقه حتماً بايد ببریم / برنده شویم.‎ 


ناشی دن از. منتج شدن از, result from‏ 
حاصل شدن i‏ 


منجر شدن به, خاتمه یافتن به 


نتیجذ ...بودن 
result in sth‏ 
منتهی شدن به, انجامیدن به 


4 ۱.(رسمی) منتج, ناشی‌شده. ۰ /۲65۵۱/۵۴۱/2۸۷۵۸ 


حاصل‌شده, حاصل آمده 

۸ ۰۲ (ریاضی) نتیجه؛ (فیزیک) برآیند 

رسأ( دوباره  resUMe /rı'zju:m, (US) -zu:m/‏ 
شروع شدن. دوباره دنبال شدن, از سر گرفته شدن. 
ادامه یافتن 

(رسمی) ۲. دوباره شروع کردن, دوباره دنبال کردن» 
از سر گرفتن, ادامه دادن ۳ دوباره اختیار کردن. 
دوباره به‌کار بردن. دوباره استفاده کردن از 


resume one’ 


دوباره سر جای خود نشستن ۵۸۲ 

۸ ۱ lÈټص «4 /'rezju:mer, (US) rezume/‏ ۲650۳6 
چکیده ۲.(در آمریکا) سوابق؛ تاریخچۀ شغلی, 
سوابقي شغلی؛ سوابتي تحصیلی 


resumption /rı'zamp/n/ 


۸ (رستی) ازس رگیری» 
ادامه» شروع دوباره 

۷ ۱. [جاده و غیره ] دوباره 
روکش کردن 2 

7 ۲. [زیردریایی, غواص ] روی أب آمدن؛ دوباره ظاهر 


resurface او‎ 


شدن؛ (مجازی) دوباره علنی شدن, دوباره افتابی 
شدن 
# (رسمی) احیاء بازگشت. /::۲:۶:۵/ ۲۵5۵۲۵666 
شروع دوباره. از سرگیری, رواج دوباره 
4 (رسمی) احیاشد ه. resurgent /rı'sa:d3ont/‏ 
از سر گرفته شده, دوباره رایج شده» از نو باب شده 
۷ ۱ دوباره زنده کردن! ینت 


[مرده ] زنده کردن ۲.احیا کردن. دوباره روا 
دوباره باب کردن؛ (به شوخی) [لباس و غبره ] از تو 
صندوق درآوردن 


دادن؛ 


Resurrection /rezo'rek fn /‏ 
اخیزٍ عیسی مسیح the Resurrection‏ 
۲. قيامت. معاد. رستاخیز, حشر ۳. (رسمی, مجازی, با 
حرف کوچک) [امید و غره ] احیا. تجدیدٍ حیات. آغاز 
دوباره 
.(رسمی) به هوش 
آوردن؛ تنفس مصنوعی دادن به ۲. (مجازی) زنده 
کردن, حیامت: تازه بخشیدن به, جان تازه دمیدن دوه 
دوباره راه اتداختن ۱ 


۱.(رسبی) به هوش 


۱.(مذهب) ر. 


resuscitate امه‎ 


resuscitation /rısası'teı fn / 


4ه خوددار, تودار» کم حرف 
ساکت. خاموش 

۰ با توداری. با کم حرفی؛ 
خوددارانه؛ با سکوت. خاموش 


; reticulate /rukjulert/ = reticulated 


(رسمی) مشبک» / نزن reticulated‏ 
شبکه‌ای, شبکه‌شبکه. توری 
7 شبکه‌بندی, شبکه / reticulation /rıtıkju'leı fn‏ 


۸ (کهنه, به شوخی) کیف توری reticule /'retıkju:l/‏ 

retina /'retıns, (US) 'retan9/ ) ام‎ retinas, retinae) 
(پزشکی) [چشم ] شبکیه‎ 

retina@ ,تسه‎ (US) retni:/ ام‎ of retina 

retinue /retınju:, (US) 'retonu: / 


۸ ملتزمین 
ملازمان, همراهان 
خیل» جماعتِ. گروهی از 


آ۷ ۱. بازنشسته شدن, متقاعد شدن 


a retinue of 
retire /rı'tars(r) / 


۲ (رسمی) [ارتش ] عقب‌نشینی کردن؛ عقب نشستن 


۳ (رسمی) خلوت کردن. خلوت گزیدن. به گوشة 


۴ (رسمی, به شوخی) به رختخواب رفتن ۵.(ورزش) 
کناره‌گیری کردن, از مسابقه بیرون رفتن. از مسابقه 
خارج شدن 
۲ ۶. بازنشسته کردن ۷. دستور عقب‌نشینی دادن به, 
عقب کشاندن ۸. [د. او غره ] از دور خارج کردن 
The boxer retired hurt.‏ 


مشت‌زن به علتِ 
آسیب‌دیدگی مسابقه خارج شد. 


retired /rrtarod/ نشسته‎ 


# (در آمریکا) آدم بازنشسته 
تگی, تفاعد 
announce / give notice of one's retirement‏ 
تقاضای بازنشستگی کردن 
[بازندسته ] به سر کار 
برگشتن 


بازنشسته شدن 


retirement /rıtatsmont/ بازنث‎ 


come out of retirement 


He lives in retirement in Scotland. 
بازنشستگی‌اش را در اسکاتلند می‌گذراند.‎ 


از موعد) take (carly) retirement‏ 
بازنشسته شدن 
۸ سن بازنشستگى./eıd3 TeİİrÊ MeN 2€ /rıtaı9m5ı|‏ 
سن تقاعد 


retiring ا خجالتی. خجول؛ . /وصدهاه/‎ .۱ adj 
۲ مردم‌گریز. گوشه‌گیر. انزواطلب. خلوت‌گزین‎ 
(مربوط به) بازندستگی, نزدیک بازنشستگی‎ 


سن بازنشستگی, سن تقاعد retiring age‏ 


| retold /ritauld/ ptpp of retell 


i reticent /reusnt/ 


۱ reticently /'reusntlı / 


retiree /rısara'ri:/ 


i go into retirement 


retaken /ri:teıkan / pp of retake" 
retaliate ئ« مقابله‌به‌مثل کردن» ها‎ 
دست به اقدام مقابل زدن, دست به عمل‎ 
تلافی‌جویانه زدن؛ انتقام گرفتن: تلافی کردن»‎ 
تلافي...را سر کسی درآوردن؛ قصاص کردن‎ 
retaliation انتقام. تلافی, ۸ هه‎ 
عمل متقابل. اقدام متقایل, مقابلهبه‌سل؛ قصاص‎ 


in retaliation for 


5 


به تلاقي, به انتقام. در جواپ 
[عمل, lقد [I‏ /15:1- (US)‏ ,یهام retaliatory‏ 
تلافی جویانه. انتقام جویانه. متقابل 
(رسبی) ۱.کند کردن, آهسته کردن /۱۵:0:/ ۲6۱۵۲0 
۲ وقغه ایجاد کردن در؛ به تأخیر انداختن, به 
تعویق انداختن, عقب انداختن؛ مانع ایجاد کردن در 
۸ ۳. ادم عقب‌افتاده, ادم عقب‌مان 
* ۱. عقب‌افتادگی, retardation / rit‏ 
عقب‌ماندگی ۲ کُندی؛ تأخیر, تعویق ۲ مانع, وقفه 
retarded /rı'ta:dıd/‏ 


adj 


0 


[شخص ] عقب افتاده. 


عقب ‌مانده؛ 
. دلٍ... به‌هم خوردن. retch /ret//‏ 
دچارِ تهوع شدن, حالتِ تهوع پیدا کردن 
۲ دل‌به‌هم‌خوردگی, حالتِ تهوع. نهوع 
retired‏ < ۲۵۱۵۱/۲۵۵ 
/rrıa:nd/ < returned‏ ۲۵۱۵۶ 
بازگو کردن. retell /.ri:tel/ ( pr,pp retold)‏ 
بازگفتن. دوباره گفتن؛ به زبان دیگر بیان کردن. به 
عبارتِ دیگر گفتن, به شیوة تازه‌ای بیان کردن 
۸ ۱ حفظ, نگهداری؛ retention /rrten/n/‏ 
استفاده ۲ ابقا ۲ حفظ, یادسپاری؛ نیروی حافظه ۴. 
جلوگیری ۵.(پزشکی) [ادرار ] احتباس» حبس؛ [نسک. 
آب و غیره] نگهداری 


Ie is suffering from retention of urine. 


= 


حبس بول گرفته است. شاش‌بند شده است. 
۱ [حافظه ] قوی. خوب لت تا 
۲ [خاک و غیره ] نگه‌دارندة آب. نگه‌دارند رطوبت 
۱ نیروی حافظه / retentiveneSS /rrtentivnıs‏ 

۲ قدرتِ نگهداری 
rethought)‏ مرس rethink! /,ri:0ıgk/‏ 
تجدیدنظر کردن 
۲. دومر تبه فکر کردن دربار, مورد بازاندیشی قرار 
دادن, تجدید نظر کردن دربارث, مورد توجه مجدد 
قرار دادن, دوباره بررسی کردن دربارۀ 
۶ (محاوره) بازاندیشی, را ترات را 
بررسي مجدد. تجدیدٍنظر 
rethought /ri:05:1/ ppp ot rethink‏ 
۸ (رسمی) توداری» کم‌حرفی .. /:نات/۲۵1/66866 


i= see اه دج ...از‎ a:=father D=Egot 5:=saw U=cook u:=l00 A=cup 3:=bird 3= aboul 
و وه‎ ۱0 _€2=hair v= pure cı player 
aua=hour j=yes w=we tfj=chain d5=jam O=thin Ö=this f=shoe ision 


بردن ۳ کوتاه آمدن. حرف 
ن ۴. کوچک شدن. تقلیل یافتن 
کم شدن. نقصان یافتن ۵.(مالی) تتزل یافتن 
۸ ۶ عقب‌نشینی ۷. فرمان عة 


عسقب‌نشینی ۸. زاتنشینی, 

گوشه‌گیری 4 جای دنج. گوشة خلوت؛ کنج 

خلوت. گوشة عزلت؛ پناهگاه ۱۰.(مذهب) دورءٌ 

گوشه‌نشینی, دور؛ عزلت 

در حال عقب‌نشینی؛ در حال فرار 
(با طبل یا شیور) فرمان 

یبور عقب‌نشینی را به صدا درآوردن 
beat a retreat > beat‏ 


jn retreat 
sound the retreat 


عقب‌نشینی دادن. 


عزلت گزیدن» گوشه گرفتن go into retreat‏ 
۶ ۱ (رسمی) صرفه‌جویی کردن. ۲۵۱۲۵۳6/۵۱ 
از مخارج زدن 


۲.(رسمی) [هزینه‌ها ] کاهش دادن کاستن از. زدن از 

۸ صرفه‌جویی / retrenchment /rrtrentfmont‏ 
(در هزینه‌ها), کاهش هزینه‌ها 

۸ محاکمۂ مجدد, اعادهُ دادرسی» /ا9اهتا:ن/ اا٣‏ 


تجدیدٍ محاکمه 
قرارٍ اعادۂ دادرسی صادر کردن order a retrial‏ 
۱رسمی) ۱ کیفر» retribution /retrrbju:]n/ «lj‏ 


مجازات, جزا, تلافی ۲.مکافات, عقوبت. عذاب, 
عقاب 
4 (رسمی) ۱. تلافی‌جویانه. ۰ / retributive /rırıbjtıv‏ 
انتفام‌جویانه ۲ توأم با مکافات, توأم با عقوبت 
4ه ۱.(کامپوتر ) بازیافننی؛ / retrievable /rrtri:vabl‏ 
قابل‌بازیابی ۲ جسبران‌کردنی, قابلاصلاح ۳ 
بازپسگرفتنی» پس‌گرفتنی 
۸ (رسمی) ۱. بازپس گرفتن retrieval /rrtri:vl/‏ 
۲ جبران» اصلاح ۳ (کامپیوتر) بازیابی 
۰۱ (رسمی) با پیدا کردن. ۲۵7۱6۷6/5۷ 
دوباره به دست آوردن ۲ (به شوخی) پس گرفتن: 
گرفتن ۳ (کامپیوتر) بازیابی کردن, بازیافتن ۴ (رسی) 
جبران کردن؛ اصلاح کردن ۵.(سگ تریت‌شده) 
[شکار ] پیدا کردن و آوردن ۰۶(رسمی) بازیافتن 
دوباره رونق بخشیدن به, جان تازه دادن به 
۶ ۷.(سگ تربیت‌شده) شکار را پیدا کردن و آوردن 
٭ سگ شکاری ۲۵۲۵۵۲۵ 
زه ۱. (رسمی) شامل / retroactive /retrau'azktrv‏ 
گذشته, عطف به ماسیق شونده؛ بر 
(روان‌شناسی) مؤثر در گذشته» پس‌گستر 
This law was made retroactive to 1 January.‏ 
این قانون از اول ژانویۀ گذشته قابل‌اعمال است. 
/ دنه retroactively‏ 
۷ه به طورٍ برگشت‌پذیر» که عطف به ماسبق بشود 


پذیر ۲. 


4ه [ینجذ گربه ] 


retook /ri'ıuk/ pr of retake’ 
retOOl /ri:tu:l/ [کارخانه. ماشین‌آلات و غیره]‎ ۶ 
مجهز به ابزار تازه کردن, دوباره تجهیز کردن‎ 
be retooled مجهز به ابزاٍ تاز‎ 
تجهیز‎ 
با تندی جواب دادن. وت‎ ۱ 
جواپ تروچسبان دادن به. با تغیّر گفتن, با‎ 
عصبانیت گفتن. پرخاش کردن به‎ 
جواب تند. پرخاش:‎ ۲ # 
به جای جواب, به عنوانِ جواب‎ 
(فنی, در تقطیر و ذوپ فلزات) قرع؛‎ 
(صنت‌گونه) قرعی, (مربوط به) قرع‎ 
retouch /ri’tnt/ / (عکاسی. نقاشی و غیره) رتوش‎ 
کردن‎ 
4 .از همان راه برگشتن.‎ 
(راه رفته را) بازپیمودن ۲. ردگیری کردن» ردیابی‎ 
کردن. ردٍ... را گرفتن, ردٍ... را دنبال كردن پي...را‎ 
گرفتن ۳ (در ذهن) مرور کردن,» از نظر گذراندن.‎ 
از خاطر گذراندن‎ 
۲۵0۳۵6۵ 065 رد پای خود را گرفتن و برگشتن 05اه‎ 
retract /rrtrakt/ 


شدن. دوباره 


ù 


, جواپ تر وچسبان 
by way of retort‏ 
retort? /rrtot/‏ 


۷ (رسمی) ۱. [ادعاء حرف و غیره ] 
پس گرفتن, دست برداشتن از. دست کشیدن ان 
عدول کردن از ۲. [عهد. پیمان ] شکستن, به‌هم زدن, 
نادیده گرفتن ۳. [چرخ هوایما] جمع کردن؛ بستن 

۶ (رسمی) ۴ ادعای خود را پس گرفتن, از حرف خود 
دست برداشتن, از موضع خود عدول کردن ۵. 
عهدشکنی کردن, پیمان‌شکنی کردن ۶. [جرخ 


هرایس ] جمع شدن, بسته شدن 


هه [چرخ هوایسا ] جمع‌شدنی» / retractable /rı traktobl‏ 


بسته‌شدنی 

retractile /rrtrektaıl, (US) -1/ 
جمع‌شدنی» توبردنی‎ 

۸ ۱. پس‌گیری, انصراف 

ابیماء پنجذ گربه ] جمع کردن؛ جمع شدن 


:زش (مجدد) دیدن» retrain /ri:treın/‏ 


retraction /rı'traek fn / 


۱ آمو ر e1‏ 
(از نو) اموزش دیدن در دور؛ بازاموزی شرکت 
کردن 


۲ آموزش (مجدد) دادن, (از نو) آموزش دادن. 


retraining ون‎ / 

آموزش (مجدد) 
retread' /ri:tred/ ( pt,pp retreaded)‏ 

vt‏ [لاستیک ماشین ] آج انداختن روی» روکش کردن 

۸ لاستیک روکش‌شده, ۸ ۲۵۱۲۵۵2 
لاستیکي آج‌آنداخته 

#۶ ۱. [ارتش و غیره ] عقب‌نشینی کر دن /:۲۲۷/ ۲6۱۲۵۵۱ 
عقب نشستن, پس نشستن؛ [جمسیت ] پا به فرار 


return 


بازامدن. سراجعت کردن ۲. [تردید. مک و عش ]۲ 


دوباره ظاهر شدن, دوباره آشکار شدن, دوباره 

پیدا شدن, برگشتن, به سر جای خود برگشتن, به 

حال اول برگشتن: بیماری ] عود کردن ۳ (کهنه) در 

, جواب دادن 

ی ون 
فرستادن؛ پس دادن؛ (رسمی) بازگرداندن. بازآوردن. 
بازپس فرستادن, مسترد داشتن, عودت دادن, اعاده 
کردن ۵. پس دادن؛ جبران کردن, تلافی کردن. عوض 
دادن؛ [احوالبرسی, سلام, چشم‌غره و غیره ] جواب دادن ۶ 
(در کریکت و تتیس) [توب ] برگرداندن» برگشت دادن 
جواب دادن ۷.(رسمی) [اطلاعات ] در اختیا 
گذاشتن, به دست دادن؛ گزارش کردن, اظهار داشتن: 
[حکم ] ابلاغ کردن, اعلام کردن؛( حتوق) [رأی ] دادن ۸ 
. [سود, بهره ] دادن, برگرداندن. عایدٍ... کردن .٩‏ [نمایند: 
مجلس ] انتخاب کردن؛ فرستادن به 


Return to sender. 


(روی پاکت نامه" بسته و خره) 
به فرستنده برگردانده شود 
(رسمی) دوباره پیوستن به, return to the fold‏ 
دوباره ملحق شدن به, تجدیدٍ عهد کردن با؛ په 
آغوش بازگشتن 

متقابلاً تحسین کردن 

[محبت ] با محبت پاسخ دادن, 
جبرانِ محبتی را کردن, تلافي محبتی را کردن 

از کسی بازدید کردن return a visit to sb‏ 
۱ بازگشت, مراجعت. برگشت» /۲۵:۸/ ۲۵۲1۲۸۶ 
رسیدن, رفتن, آمدن ۲. ظهور مجدد. آشکار شد 
دوباره؛ [ییباری ] عود ۳ ارسال, استرداد, اعا 
عودت. پس فرستادن» پس آوردن, پس دادن ۲ 
سپاس, نشانة سپاس» عوض ۵.(در کریکت. ثنیس) 
[لوپ] جواب» برگرداندن ۶ گزارش» اظهارنامه ۷. 
(در جمع) [انتخابات | تعدادٍ آراء, شمار؛ آراء ۸.سود. 


return a compliment 
return a favour 


بازده. بهره» کارکرد؛ عایدی 4 (در بسریتانیا) بلیت 
دوسره» بلیتِ رفت و برگشت ۱.۱۰در تاتر) بلیتِ پس 
داده شده 

(در بریتانیا) با پُستٍ بعدی by return (of post)‏ 


متقابلا 
در ازای, در عوضٍ, به جای 
many happy returns —> happy‏ 


in return 


in return (for sth) 


on his return 


به مجردٍ مراجعتش, به محطر 


reach a / the point of no return —> point’ 
sale or return —4 sale 

These flowers are a small return for your 
161000695: این گل‌ها پاسخ ناچیزی است به محبت‌های شما.‎ 


retrofit /'retrafit/ ) pp retrafittling, p1.pp 


[ماشین. ساختمان و غیره ] تعمیر اساسی (0۵گ ۲۵)۲0 
کردن 
4ه ( آواشناسی) [آواهای گفتار ] / retrofleX /'retrafleks‏ 


برکشتی» پر 
retroflexed /'retroflckst/ = retroflex‏ 
(رسمی) ۱. [حرکت و غير« [ retrograde /'reırsgrcıd/‏ 
پسرو» رجوعی» معکوس, وارونه ۲. [سیاست. 
اقدامات و غیره ] قهقرایی, واپنی‌گراء واپس‌گزایانه: رو 
به عقب 

۷« ۳. رو به عقب رفتن, عقب رفتن ۴ سیر قهقرایی 

کردن. بدتر شدن 
سیر قهقرایی, حرکتِ واپس‌گرایانه ۵/0۳ ۳000۵۳۸0۵ ۸ 
۵۵۵ ۲۵۱۲۵9۲۵۵5 


(رسمی) ۱ پس رفتن» 
عقب رفتن ۲. سیر قهقرایی کردن, بدتر شدن 
۸ ۱ سیر قهقرایی؛ / /retro'gre fn‏ ۲۵۱۲۵۵۲۵۵۵0 
انحطاط, پس‌رفت, ترقي معکوس ۲. (زیست‌شناسی) 
پس‌رفت 
ایی؛ ار تجاعی۰/ re3 e51۷‏ / ۲۵۱۲۵9۲655۱۷6 
واپس‌گرا: رو به عقب ۲.(زیست‌شناسی) پس‌رونده 
به طور قهقرایی. /۲۰۷۵۵۵5:۷۷/ ۲۵۱۲۵9۲۵551۷6۷ 
به طورٍ ارتجاعی, واپس‌گرایانه 
retrOo-TOCK@t /'retrou rokıt/ 5‏ 


adj 


retrOSPECt /'retrospekt /‏ 
۸ در بازنگری, در بازاندیشی in retrospect‏ 
# بازنگری. / retrospection /.reıra'spek fn‏ 
بازاندیشی. نگاه به گذشته, واپس‌نگری 
retroSPeCtiVe/retra'spekuv/ «‏ 
بازا یشانه. گذشته‌نگر ۲ [احناسات. ترس ] مربوط 
به گذشته ۳. [قانون و غیره ] شامل گذشته. عطب به 
ماسبق شونده 5 
* نمایشگاه مرور بر آثار (هنرمند) 
تمایشگاه مور بر 
آتار ( هترمند) 
۱ به هنگا 
بازنگری, در بازاندیشی, در مرورٍ گذشته؛ به طورِ 
وایس‌گرایانه با عطف به گذشته, با عطفي بد 
ماسیق, به طورٍ قهقرایی, به طور بر 
yı ad‏ ] سربالا /rotnu:ser, (US) rose‏ ۲۵۵۲۵۱۵556 


adj 


a retrospective exhibition 


۲۵۱۲۵۹۵۵۵۸۲۷۵ /retro'spektuvlı / adv 


دوپاره محاکمه (p1,pp retried)‏ نصا FEY‏ 
کردن, محاکمة...را تجدید کردن 

٭ شراب رتسیناء (US) ‘retsma/‏ ,اه Felsina‏ 
شراب یونانی, شراب با عطر کاج 

return! ۸ برک » بازگشتن:‎ vi 


1= sh a:x father D=gol 5:=saw Uzcook u:=ioo A=cup #=bird ده‎ about 
a= g0 five  au=now 21=boy 19=near ¢eo=hair ta= pure er= player ûi 
ava hour jzyes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


1 برآورد فص 
کردن ۲.(مالی) [بل ] نرخ تسعير ...را بالا بردن» 
ارزش (برابري)...را بالا بردن 

۳ رخ تسعیر ...بالا 


» ارزش (برايبري)...بالا أ 


۷ ۱.(محاوره) [خانه و غبره] دست /ضvam i!‏ / ۲۵۷۵۲0۴ 
به سروروی...کشیدن. ظاهر...را ا 
تغییراتی در..ایجاد کردن؛ تر و تمیز کردن؛ تعمیو 
کردن؛ [نمایش‌نامه | جرح و تعدیل کردن, حک و 
اصلاح کردن 

۸ ۲ تفییر؛ تعمیر؛ حک و اصلاح 

(در بریتانیا) rev 60۵۵۲ / rev kaunta(r)/‏ ¦ 
[ماشین. هوایسا ] دورسنج» دورشمار ا 

; 6۷۵ /'revarand/ < Reverend 

۱ آشکار کردن, نشان دادن reveal /rıvi:l/‏ 
۲ برملا کردن. آفتابی کردن. فاش ساختن» پرده ‏ 
برداشتن از؛ [اطلاعات و غیره)] در اختیار همگان قرار ا 
دادن به اطلاع...رساندن, مطلع ساختن از ابراز کردن 

نمی‌توانم بگویم Ican't reveal who told me.‏ 
چه کسی (اين را) به من گفت. 
revealed religion ۷۵:۱۸‏ 
ي وحیانی» دين وحی» دين مُنرّل 
4ه ۱ افشاگرانه, افشاکننده. / revealing /rı'vi:lıy‏ ; 
گویا ۲ روشنگر, حاوي اطلاعاتِ مهم؛ [لباس و غیره] 


داد 


This skirt is rather revealing. 


i reveille اس‎ (US) revalt/ (نظامی) شیپور‎ ۸ 
بیدارباش» بیدارباش ا‎ 
i revel /'revl/ (p/p revelling, (US) reveling, ppp 
¦ reveااed, (کهنه, به شوخی) شادی (e4|اreve (5لا)‎ .۱ 


کردن. خوش‌گذرانی کردن. عیاشی کردن. خوش 


گذراندن 

۸ ۲.(کهنه) خوش‌گذرانی. عیاشی» شادخواری. 
و سرور 

لذت بردن از revel in sth / doing sth‏ 
حظ بردن از 


۱.کشف. الهام ۲.(مذحب) ۰ /0/عاهه:/ revelation‏ ۱ 
اشفه, کشف وشهود. اشراق. وی ۳ 
پرده‌برداری, افشا. افشاگری, رسوایی 
حرف بزرگ) (کتاپ ) مکاشفه (یوحنای رسول) 
خارق‌العاده با be a revelation (to sb)‏ 
ما اعجاب بودن (برای / در نظرٍ کسی) 
(کتاپ) The Revelation of St John the Divine‏ 
مکاشفه یوحنای رسول 
revelatory /reva'leıtart, (US) revalots:rı /‏ 
هه افشاگرانه. افشاکننده. روشنگر. گویا 


۴ مذھبہ با 


returnable 


س یک‌روزه 

پس دادنی» پس فر ستادنی. / اناد«نجا:/ eu ۲٣۵1٥‏ 
فد ٠‏ رگ دان 

پس‌گر فتنی. برگرداندنی 

۱ بازگشتى» برگردانده‌شده. ۰ ۸:۱۵:۵۸ ۲۵۱۵۲۵۵ 

«شده ۲. برگشتد, بازگشته, مراجعت‌کرده 


a day-return ticket 


غود 

(در آمریکا) سرباز به returnee /rua:ni:/‏ 
وطن بازگشته. سرباز از جنگ بازگشته 

(در بریتانیا) کراية رفت و return fare /rıta:n ‘fo(r)/‏ 
برگشت 

مسابقة برگشت. ‘geım/‏ اه return game‏ 
بازي برگشت 


returning officer وه‎ ofisa(r). (US) o:fis2(r)/ 
(در بریتانا) سرپرستٍ حوزۀ انتخابی» مسئول‎ 
انتخابات (در حور انتخابی)‎ 
return match اف ویو‎ 
یت‎ ukut/ 


= return game 

۸ بليتِ دوسره. 

بلیتِ رفت وبرگشت 
reunification /ri:ju:nıfi'ket fn /‏ 
الحاقی مجدد. پیوند دوباره 
۱. دوباره متحد کردن» / ری reunify‏ 
از نو به هم ملحق کردن, باز به هم پیوند دادن 
۲ دوباره یکی شدن, دوباره متحد شدن, باز به هم 
۸ ۱.اتحاد» پیوندٍ مجدد 

۲ گردهم‌آیی, تجدیدٍ دیدار 
۲ ۱. دوباره به هم رسید reunite /ri:ju:'naıt/‏ 

دوباره به هم پیوستن, از نو متحد شدن 
۲ ۲. دوباره به هم رساندن, دوباره پیوستن به, از نو 


متحد کردن 


٭ اتحادٍ مجدد. 


reunion ی‎ 


چند بار مصرف» / reusable /ri:ju:zobl‏ 
قابل استفاد؛ مجدد, قابل مصرف مجدد 
دوباره استفاده کردن» / ۱ reuse’‏ 


دوباره مصرف کردن, دوباره به کار بردن 

استفاد؛ مجدد. مصرفی مجدد دزن ۲۵۷۵5۵2 
۱ )حر( FEV /rev/ ( prp revving pi,pp revved)‏ 
[موتور اتومبیل ] دور 

۲ [موتور ماشین و غیره ] چرخیدن, دور زدن؛ تند 
گشتن. شتاب گرفتن؛ [مائین ] گاز دادن 

را بالا بردن 
Don't rev the engine so hard.‏ 


ن ] گاز دادن به؛ سرعتِ 


REV ۱۲۵۷۵۲۵۸۵۸ < Reverend 
revaluation /ri ارزیابي مجدد.‎ 


ترمیم دشي پول؛ ترقی (ارزش)» افزايش ارزش 
revalue ıi: ‘velju: /‏ 


هن 


revers 


۱.(رسمی) حرمت کاش 
تقدیر کردن, مقدس شمردن؛ گرامی داشتن» ارج 


نهادن؛ احترام گذاشتن به. محترم داشتن. تکریم 


کردن ۲. عزیز شمزدن, ستودن 
» محترم. مکرم. مورد ستایش, 
درخور تحسین 
۸ ۱ احترام» تکریم. تعظیم. 
حرمت؛ تقدیس ۲.(کهنه, به شوخی. در خطاب به روحانیون) 
حضرتِ مستطاب 
۳ (رسمی) احترام گذاشتن, به احترام رفتار کردن باء 
محترم داشتن. حرمت گذاشتن به تکریم کردن 
هه شايستة احترام محترم / reverend / revarand‏ 
(لقب) پدر (روحانی) the Reverend‏ 
١‏ در خطاب به سراسقف یا اسقب Most Reverend‏ 
کلیسای کاتولیي ابرلند) پدر (روحانی) 
( در خطاب به کشیش کاتولیک) Reverend Father‏ 
پدر (روحانی) ˆ 
(در خطاب به اسقف) پدر ( روحانی) Fight Reverend‏ 
(در خطاب به رئيس کلیسا) 
پدر (روحانی) 
Reverend Mother /revarand ۱۱۸۵۵0۸ ۰ (aie) n‏ 
مادر (روحانی) 
4 [رفتار ] محترمانه» احترامآ 
آمیخته با احترام؛ تحسینآ 
4 (رسمی) ۱. احترام آمیز, 
آميخته به احترام. محترمانه؛ تحسین‌امیز ۲ باابهت 


یت 


reverenCe /'revarans/ 


Very Reverend 


۷ه با احترام» از روی  /ırevren/al1/‏ ۲۵۷۵۲۵۵۸۲۵۱۸۷ 
احترام» به نشانة احترام. با رعايتِ احترام. به 
احترام 

۷ه به نشانۀ احترام» / /'revarantlı‏ ۲۵۷۵۲۵۸ 
با احترام» از روی احترام؛ با تحسین» به طو 
تحسین آمیزی 

(رسمی) خواب و خیال, رویاء تست 
ین؛ عالم رژیا, عالم 


خواپ خوش, رژیای 
خیال 

غرقي رژیاهای شرن in reverie‏ ادها / be deep‏ 
بودن» در خواب و خیال فرورفته بودن 
کسی را از 
خواب‌های خوشش بیدار کردن, کسی را از رژیاهای 
شیرین یرون آوردن 
در خواب و خیال فرورفتن.  fall / sink into reverie‏ 


bring sb out of his / her reverie 


خود را به دستِ رژیا سپردن 


۲۵۷۵۲5 ۱۱۵۵ ( pl revers) 


۸ (خیاطی) [سرآستین. بقه ] برگر دان 


استین. 


i ۷۵۵ 


« 6۷۲۵/۲۵۵۵ 00 [شخص ] کینه جو, 


reverential / reva'ren f1 / 
۷ه کینه‌جویاند.‎ 


0 (رسمی) پرطنین 


۲۵۷۵۱۵۲ /revala(r)/ (US) = reveller 
reveller /'reval»(r)/ (کینه, به شوخی) (ادم) عیاش‎ 
(ادم) خوش‌گذران‎ 
عیاشی. خوش‌گذرانی.‎ ۸ 
شادخواری» جشن و سرور‎ 
۱.انتقام, تلافی. کینه‎ ۶ 
انتقام جویی» تلافی‌جویی. کینه‌جویی ۳. (ورزش)‎ ۲ 
انتقام‎ 
انتقام...را گرفتن, تلافي...را کردن‎ ۴ ۶ 
get / have / take one's revenge (on sb) (for sth) 
انتقام خود رأ( بر سر چیزی) (از کسی) گرفتن‎ 
out of/in revenge (for) «el 


revelry ۵ 


revenge /ri'venda/ 


به قصدٍ تلافی؛ به از 


به قصدٍ تلافي 

take revenge (on / against sb) (for sth) 
انتقام خود را (بر سر چیزی) (از کسی) گرفتن. (بر سر‎ 
چیزی) (از کسی ) انتقام‌جویی کردن‎ 
Revenge is sweet. )0۲۵۷(  ماقتنا شض ظلم را آب‎ 
خاموش می‌کند. انتقام شیرین است.‎ 


revenge sb on sb 
revenge oneself on $b دي‌دلي خود راسر کسی‎ ۷ 
خالی کردن, زهرٍ خود رأ به جان کسی ریختن‎ 
be revenged on sb = revenge oneself on sb 
revengeful /rr'vendafl / 
کینه‌توز, کینه‌ای, انتقام‌جو؛ [رفتار ] انتقام‌ جویانه»‎ 
تلافی‌جویانه, کینه توزانه‎ 
reVeNQEfUIIY له‎ / 
با انتقام‌جویی, به تلافی» به قصد انتقام‎ 
revengefulness/rڊ انتقام‌جویی,‎ 
کینه‌جویی. کینه توزی, تلافی‌جویی‎ 
FOVONUB /'revanju:, (US) -nu:/ درامد. عایدی؛‎ ۱ 
درآمدٍ دولت ۲.(در جمع)عایدات, درآمدهاء مداخل‎ 
مالیات بردرآمد‎ 


endsflnts / 


a revenue tax 
a revenue stamp 
reverberant /rı'va:barsnt / 


تمبرٍ مالیاتی 


طنین‌دار. طئین‌انداز 
# ۱. [صدا] طنین‌انداز 
شدن. طنین انداختن: 


reverberate /rı'va:barert/ 


ن» بازتابیدن» منعکس 


# ۲ به لرزه درآوردن, تکان دادن؛ [صدا] منعکس 
کردن 

The room reverberated with the noise of the 

صدای تیر توی اتاق پیچید shot.‏ 

reverberation /rıva:bo'reıfn / انعکاس»‎ ۱ 

بازتاب. بازگشت ۲. طنین» پژواک ۳.(مجازی) پیامد. 


نتیجه؛ (در جمع) عواقب» ت 


father o=got 5:=saw u=cook  u:= t00 a= about 
=boy هه‎ ea=hair ua ata» fire 
= chain 0= thin = this 9= sing 


reversal 


هو reverse gear /rıva:s‏ 
۸ دور زدن با دنده عقب /13:0 3:5/ 10۲۳ ۲۵۷۵۲۵۵ 


« دنده عقب 


۱ قابل‌برگشت. / reversible /rı'va:sobl‏ 
برگشت‌پذیر؛ قابل تغییر ۲. [کت. لباس و غیره ] دورو 
(در بریتانا) چراغ 1 reversing light /rıv3:sıq‏ 


۱ fn, (US) -va:ran/ 
برگشت» رجعت. رجوع ۲.(حتون) رجوع از هبه‎ 
reversionary /rı'va:fanarı, (US) “va:rsoner / 
(حقوق) رجعی» رجوعی‎ 4 
برگشتن. باز‎ ۱ ۷ 
] (رسمی) رجعت کردن ۳.(حتوق) [مال. ثروت و یره‎ ۲ 
رسیدن به, برگشتن به‎ 
به اص خود برگشتن,‎ 
ترقي معکوس کردن‎ 
۲۵۷۵۲۱016 برگشت‌پذیر» قابل‌برگشت. / انادان:/‎ 4 
برگشتنی, برگرداندنی‎ 
revertment /rı'vetmant/ (معماری) ۱. روکش:‎ 
پوشش بدنه ۲ دیوار حائل, دیوار محافظ‎ 
0 بازبینی, بازنگری؛‎ ۱ 
.۳ بازاندیشی, تجدیدنظر, بازدید ۲. مرو دوره‎ 
بررسی. مطالعه ۴. گزارش ۵. [کتاب و غیره ] معرفی,‎ 
نقد ۶ در مجله و غره) (بخش) معرفی» (بخش)‎ 
(مجلة) نقد و بررسی ۷ [لشکر و غیره ] سان‎ 
بازاندیشی کردن در, بازبینی کردن» وارسی‎ .۸ ۷ 
کردن, تجدیډنظر کردن در 4 مرور کردن, دوره‎ 
کردن؛ بررسی کردن ۱۰. [کتاب و غیر» ] نقد کردن؛‎ 
معرفی کردن ۱۱. [لشکر و غیره ] سان دیدن‎ 
۱۲.کتاب معرفی کردن؛ کتاب نقد کردن, نقد نوشتن‎ 
be under / up for review 


revert /rtva:t/ 


revert to type 


در دستٍ پزرسی بودن؛ 
در دستٍ بازبینی بودن 
در دست برس come under / up for FevÎ¢W‏ 

قرار گرفتن 

دائم بررسی کردن, 

مورد بررسي دائم قرار دادن 

در معرض بازنگری واتع شدن, ۲0۷0۷۷ 1۵ زاء be‏ 

دستخوش تجدیدٍ نظر شدن, مشمول بازا 

سان دیدن hold a review‏ 
۸ منتقد, نقدنویس reviewer /rı'vju:a(r)/‏ 
۲ (رسمی) دشنام دادن بهء ناسزا evile /rr'varl/‏ 
نفرت ورزیدن به؛ عیب‌گویی کردن از 
,نظر کردن در» نت 
بازیینی کردن, بازاندیشی کردن در دوباره بررسی 
کردن. مورد بررسي مجدد قرار دادن ۲ [نو 


keep sth under review 


reversal /rı'va:sl/ 
معکوس, نقض. ضد. خلاف»‎ 
وارونه ۲.(حقوق) ابطال. لغو» فسخ ۳ بداقیالی»‎ 

بخت‌برگشتگی, بدشانسی, ادبار ۴ تغییر 
His luck suffered a sharp / cruel reversal.‏ 


a reversal of roles 
a role reversal = a reversal of roles 
reverse! 4ه ۱. مخالف. مغایرء متناقض» اج‎ 
معکوس, برعکس, متضاد. واژگون. وارونه‎ 
.۳ عکس, خلاف, نقض.» ضد. نقطهُ مقابل. وارونه‎ ۲ ۸ 
[سکه, مدال. بارچه و غیره] پشت» آن رو آن طرف»‎ 
روی دیگنر ۴ (رسیبی) بسداقبالی؛ بدشانسی,‎ 
بخت‌برگشتگی, ادبار. بدبیاری ۵. (رسمی) شکست‎ 
دنده عقب ۷. دور زدن با دنده عقب ۸.(در‎ ۶ 
ماشین‌تحویر و غیره) (دستگاو) برگردان» (دکم)‎ 
معکوس‎ 
in / into reverse order به طور معکوس.‎ 
به صورتِ وارونه, په عکس, برعکس‎ 
Children's shoes aren't cheap - quite the 
۵۷۵۲۵. کفش بچگانه ارزان نیست - برعکس گران‎ 
است. کنش بچگانه آرزان که نیست, هیچی, خبلی هم‎ 
گران است.‎ 
(رسمی)‎ 


You were the very reverse of polite. 
رعایت نکردید. رفتارتان خیلی از ادب به‎ 


ادب را 


دور بود. 
به طور وارونه. په طور معکوس؛ ۲۵۷۵۲۶۵ ۸0ا / ۸ز 
از آخر (به اول)؛ (مجازی) در جهټِ عکس 

put the car into reverse ماشین را تو دنده‎ 


نمی‌توانم با دنده عقب دور بزنم. :۲0۷۵۳۵۵5 0ل 1۸۸۲ 
نمی‌توانم عقب‌عقب دور بزنم. 

۱. برعکس کردن, معکوس ‏ /۷3:5'/ ۲8۷۵۲۶6۶ 
کردن» وارونه کردن؛ [آستین, یقه و غبره ] برگرداندن, تا 
زدن ۲. [اتومبیل ] عقب گذاشتن, با دنده عقب بردن ۳. 
معکوس کردن: جهتٍ عکس دادن به ۴ [نسقش. 
موقیت و غیره ] تغییر دادن, عوض کردن. دگرگون 
کردن» وارونه کردن ۵. (حقوق) لغو کردن, ابطال 
کردن, فسخ کردن 

۶. [اتومبیل ] دنده عقب رفتن, با دنده عقب رفتن, 
عقب‌عتب رفتن ۷. [موتور ] معکوس کار کردن, 
وارونه کار کردن, دور وارونه زدن 

reverse the charges 


دهنده گذاشتن. به حساب 


make a reversed-charge call 10 به حساپ طرف‎ 


ت / revivalism /rı'varvalızam‏ 
احتاگزید مذهبی‌گری» جنیش احیای دین 

7 طرفدار جنبش احیاگری؛ /۲۵:۷:/ ۲۵۷۷۵151 
(منت‌گونه) (مربوط به) احیاگری» (مربوط به) 
احیای دین؛ احیا گرانه 

۱: بهبود یافتن. سلامتِ خود را ۲۵۷۷6/۲۵۷ 
بازیافتن. دوباره سالم شدن. جان گرفتن. زنده 
شدن, نیرو گرفتن» قوت گرفتن؛ به هوش آمد: 
(مجازی) دوباره زنده شدن, احیا شدن, جان گرفتن 
۲ باب شدن, دوباره مد شدن, رونق یافتن, دوباره 
به کار رفتن, دوباره رواج یافتن 

سلامتِ ...را بازگرداندن به؛ پ 
هوش اوردن؛ تقویت کردن» نیرو بخشیدن به 
(مجازی) دوباره زنده کردن» احیا کردن. جانٍ تازه 
دادن به ۴. باب کردن. دوباره مد کردن» رونق داد 
دوباره به‌کار بردن» دوباره رواج دادن ۵. [نمایش‌نامه 
وغیره ] دوباره روی صحنه آوردن, دوباره اجرا کردن 
)رم( reViVify /ri:vıvıfar / ( ppp revivified)‏ 
دوباره زنده کردن, جانٍ تازه دادن به. روج تازه 
دادن به 

(رسمی) الغاء ابطال, 
۱.(رسمی) لغو کردن, الغا کردن. /۷۵۵6/ ۲6۷۵۵ 
فسخ کردن, کان‌لم‌یکن اعلام کردن نقض کردن؛ 
ابطال کردن, باطل کردن؛ [قول ] پس گرفتن: 
۲ در ورق‌بازی) ورقي عوضی انداختن. وري عوضی 
رو کردن 

۱. طغیان کردن, شورش کردن. /:۲۵۷۵۱۱/۲۷۵۵ 
شوریدن. عصیان کردن, بلند شدن. یاغی شدن ۲. 
مخالفت کردن: اعتراض کردن» تمد کردن. علم 
مخالفت برکشیدن ۳ منزجر شدن, متنفر شدن 


revocation /reva'kerfn/ 


۲ ۴. منزجر کردن» بیزار کردن, نفرتِ... را برانگیختن 
* ۵. شورش, طغیان. سرکشی؛ یاغیگری ۶. اتزجار. 


نفرت» دل‌به‌هم‌خوردگی 
شورشی را فروخواباندن. ۲۵۲۵۱۶ ۵ down‏ ادج quel|‏ 
شورشی را سرکوب کردن 
در حال شورش, در حال طغیان 
سر به شورش برlشتj. break out / rise in revolt‏ 
دست به طغیان زدن. طغیان کردن 
adj‏ 1 تنفرآور. / نامه revolting‏ 


in revolt 


غیره] اصلاح کردن» تصحیح کردن؛ [نمون چابی] 
دوباره خواندن. یازبینی کردن ۳.(در بریتانیا) [درس] 
مرور کردن» دوره کردن 
۴ در بریتانیا) درس دوره کردن 
چاپ اصلاح‌شده a revised edition‏ 
چاپ تجدیدٍنظر شده. چاپ با تجدیٍنظر 
ود Revised Standard Version /rıvarzd‏ 
‘va: fn, (US) va:an/‏ 
[کتاب مقدس [ the Revised Standard Version‏ 
نسخۀ استاندارد, نسخة ۱۹۴۶-۵۷ 
(US) 'va:3n/‏ ,درو Revised ۷۵۲5۲۵۴ /rı.varzd‏ 
the Revised Version‏ 
رشده, نسخة ۱۸۷۰-۸۴ 


vi 


n 


reviser /rrvarza(r)/ 
revision /rr'vın/ بازب‎ 
بازنگری ۲ مرورء دوره ۳ [کتاب و غیره] نسخة‎ 
تجدیدٍنظرشده. نمونة اصلاح‌شده‎ 
(به تحقیر) تجدید / ای لین نت۱‎ 
نظرطلبی؛ (در عقاید مارکسیستی) رو یزیونیسم‎ 
revisionist /rr'vısnıst/ [شخص] تجدیدٍ‎ ۱ ۸ 
نظرطلب؛ (در عقایدٍ مارکسیستی) ر ویزیونیست‎ 
هه ۲. [رفتار ] تجدید نظرطلبانه؛ (در عقایدٍ سارکیستی)‎ 
رویزیونیستی‎ 
revisit /ri:'vıznt [محل. مکان ] دوباره دیدن‎ 
کردن از, دوباره رفتن به» دوباره سر زدن به,‎ 
دوباره بازدید کردن از؛ [شخص ] تجدیدٍ عهد کردن‎ 
باء دیدار تازه کردن با‎ 
revitalisation /ri:vartalar'zer fn, (US) -lr'z-/ 
= revitalization 
revitalise /ri:'vartalarz / = revitalize 
revitalization /ri:vartalar'zerfn, (US) -l'2-/ 
احیاء تجدیدٍ حیات» رونق‌بخشی؛ بهبود؛ تقویت‎ ۸ 


۶ جان تازه دمیدن در» / rartalarz‏ 
احیا کردن, دوباره زنده کردن, روع 
به؛ [اتصاد. صنمت و غیره] رونق بخُشیدن, بهبود 


قوا؛ تقویت؛ به هوش آوردن؛ (مجازی) [امید. علاقه و 
غیره ] احیاء دوباره زنده شدن, دوباره جان گرفتن؛ 
[اقتصاد و غیره ] رونق مجدد. شکوفايي دوباره ۲ 


. [نمایش و غیره ] اجرای 


رواج تازه؛ ترویم دویاره 


منزجرکننده . (محاوره) تهوع آور > اجرای جدید ۴ (مذهب) بیداری, شیوع مجدد؛ 
4ه به طورٍ نفرت‌انگیزی» ‏ /تاوتاده#اوطناا۵ع۲ احیاء اشاعة مجدد 
به طر تهو ع آوری. به طرز زننده‌ای, به طور جلسة احیاگری, revival meeting‏ و 
شت جلسة اشاعة مذهبی 
@zcat arzfalher D=got 35:=saw u=cook . u:ztoo A=cup 3: bird‏ ۱۳1 
player‏ دم pure‏ >02 ده ia=near‏ دنه موه مه ou=g0‏ هدع 
tf=ehain ds=jam O=thin ö=this fz=shoe 3z vision‏ ما av=hour j=yes‏ 


جُنگی شادی اجرا کردن 


act / perform in revue 
a political revue 
revulsion /ri'valjn/ 


ارسی) تغییر ناگهانی. عکس العمل ناگهانی 
۸ ۱ پاداش, اجر« مزد. اجرت. ۰ reward /rı'w5ı4/‏ 
بازده ۲. حق, سزاء امتیاز ۴ جایزه. مزدگانی 


۴. پاداش دادن, مزد دادن, اجر دادن ۵. جایزه دادن 
مودگانی دادن 
به پاس, به نشانة in reward for; as a ۲6۲۵۳۵ for‏ 
سپاس از 


Feap 0065 just reward  ندیسر به حت مسلّم خود‎ 
Virtue is its own reward. (prov) => virtue 


istence was rewarded when the car 


is pes 
پافشاری‌اش سرانجام به نتیجه‎ 
رسید و اتومبیل به راه‎ 
1s this how you reward me for helping / my 
help? آیا این سزای کمک‌های من است؟‎ 
۲6۷۷۵۲۵۱09 /r 5:019 / [فیلم. کار و غیره ] باارزش:‎ .۱ 
.۲ ارزنده ارزشمند؛ پرثمر, بافایده» مفید‎ 
ارضاکننده, رضایت بخش, اقناع‌کنند قانع‌کننده ی‎ 
مقرون به صرفه» مثمر به تمر‎ 
۲۵۸0۵ /ri:'waınd/ ( p1, pp rewound) [نوار کاست,‎ .۱ ۷ 
فیلم ریدئو و غیره ] (به عقب / به اولش) برگرداندن‎ 
فیلم ویدئو و غیره ] (به عقب / به اولش)‎ . 


finally started. 


اد 


rewire /ri'waıa(r)/ |y.. [ساختمان و غیره] سی مکشي‎ vt 
عوض کردن, دوباره سیم‌کشی کردن؛ [دستگاه و‎ 
غیره ] سیم پيچي ... را عوض کردن. دوباره سیم پیچی‎ 
کردن‎ 


بازنویسی کردن؛ 


تا 


عبارتِ دیگر بیان کردن 

۱.دست بردن در» دستکاری FEWOFK / ri:‏ 
کردن» جرح و تعدیل کردن» پس و پیش کردن ۲. 
تجدیدنظر کردن در, بازنگری کردن. به صورتِ 
جدید عرضه کردن, بازسازی کردن 

۸ ۱ دستکاری, جرح و / ۱9 
تعدیل ۲ عرضة جدید؛ تجدیدنظر. بازنگری» 
بازسازی 


ak/ 


rEWOUNd / ri:waund / pı,pp of rewind 
rewrite! /ri:'raıt/ ( pr rewrote, pp rewritten) 


یسی کردن, بازنوشتن, دوباره نوشتن 
فصل تازه‌ای در He has rewritten tennis history.‏ 


بازي تنیس باز کرد است. 


1454 


i rewrite /'ri:rant/ 


FeVOIUtiION /revalu: fn / انقلاب ۲ (مجازی)‎ ۱ 

تول عظیم انقلاب. دگرگوني بزرگ ۲ گردش, 
چرخش, دوران ۴. [صفحة گرامافون و غیره ] دور 

He has lived through two revolutions. 

دو انقلاب را از سر گذرانده | 

اتش انقلاب دامن 


به آتشر foment / stir up revolution‏ 
زدن 
the revolution of the earth round the sun‏ 
حرکتٍ زمین دور خورشید 
یک دور کامل زدن. 
یک چرخ کامل زدن 
revolutionary /reva'lu: fJanarı, (US) -nerı/‏ 
هه ۰۱ (مربوط به) انقلاب. انقلابی ۲. اساسی, بنیادی» 
ریشه‌ای 
۳ آدم) انقلابی. طرفدار انقلاب؛ (در جع) انقلابیون 
fonaız revolutionize‏ و revolutionise‏ 
زیر و رو کردن. /9۸۵12/ :۸120/۷1 evo utiİ0‏ 
از پایه دگرگون کردن, به کلی متحول ساختن؛ 
تول اساسی ایجاد کردن در 
۱ [سیاره و غیره ] چرځیدن» revolve /rr'volv/‏ 
کا کردن. گردیدن. گشتن, دور زدن. چرخ 
زدن؛ سیر کردن 
۲. چرخاندن, گرداندن, به چرخش درآوردن. به 
گردش 
(رسمی) [مطلب و غیره [ revolve sth in one's mind‏ 
در ذهن زیر و رو کردن, تأمل کردن دربار, اندیشیدن 
دربارث, غور کردن در بررسی کردن 
revolve around sb / sth‏ 


make a full revolution 


= 


vi 


دراوردن 


بر ... استوار بودن» 
بر محور ... چرخیدن 
He thinks that everything revolves around‏ 


فکر می‌کند که مرکز تمام عالم است. him.‏ 
فکر می‌کند که مدارٍ امور بر محورٍ وجود او استوار است. 
» تپانچه, ششلول. /(/۲6۷۵۱۷6۲/۲۵۱۷۵ 


draw one's revolver 
revolving /rr'volvrn / هه [صندلی و غیره ] چرخان,‎ 
] گردان, متحرک, چرخنده. گردنده؛ [کر؛ زمین و غیره‎ 
دوّار‎ 
revolving credit /rıvolvı 'kredit/ (مالی) اعتبار‎ r 
گردان. اعتبارٍ درگردش. اعتبار مداوم‎ 
revolving 000۲/۳۵۱0 'd5:()/ در چرخان,‎ ۱ 
درٍ گردان ۲ (مجازی) [ثرکت و غره] وضع ناپایدار»‎ 
موقعیتِ بی‌ثبات‎ 
شرکتی که‎ 
موقعيتِ بی‌تباتی دارد‎ 
برنامةٌ کمدی, جنگ شادی,‎ 
برنامة شادی‎ 


a firm with a busy revolving door 


revue /rrvju:/ 


۶ ۲ (سزشکی) (آدم) ميتلا به روماتیسم» 
روماتیسمی ا 
i rheumatic fever /ru:mauk ‘fi:va()/‏ 


« تب روماتیسمی, تب رو 
ت (محاوره) ( مربوط به) / 
روماتیسم. روماتیسمی؛ روماتیسم اور 
(محاوره) روماتیسم. / هه rheumatiCs‏ 
باد مفاضل 
۸ (پزشکی) روماتیسم 
(پزشکی) ( مربوط به) 
روماتیسم. روماتیسمی 
rheumatoid arthritis /.ru:mstoıd a:Oranıs/‏ 
۸ (پزشکی) آرتریت روماتوئید 
۸ (پزشکی) (رهاش Rh factor /a:r ‘ertf fakto(r)/‏ 
۶ (رود) راین Rhine /raın/‏ 
م الماس بدلی, الما rhinestone /raınsau/‏ 
تقلبی, الماس اتمی 
۸ (محاوره) rhino /'raınau/ (pl rhino, rhinos)‏ 
کرگدن 
/rarnosaras/ ) p/ rhinoceros,‏ ۲۵۱۱۵۵۵۲۵۹ 
۸ کرگدن rhinoceroses)‏ 
ت have a hide / skin like a rhinoceros‏ 
کلفت بودن, پوسټٍ... مثلٍ پوستِ کرگدن کلفت بودن 
(گیاوٹ مه rhizome‏ 
ريزوم 
(کشور) رودزیا . /39- Rhodesia /ravdi:/, (US)‏ 
Rhodesian /roudi: fan, (US) -39/  »ییایزدور ۱ ad‏ 
(مربوط به) رودزیا 
# ۲(آدم) اه رودزیا 
۾ (گیا) گلِ / rhododendron /rauda'dendran‏ 
بوشهری, ازالیه 


rheumaticky هه‎ / 


rheumatism هه‎ 
rheumatoid /'ru:motoıd / 


اسی) ساقة زیرزمینی» 


rhomb /rom/ = rhombus 
rhomboid /'rombord/ هه ۱.(هندسه) لوزی‌شکل‎ 
۲.(هندسه) متوازی‌الاضلاع. شبه‌لوزی‎ ۸ 


rhombus /'romb2s/ ) ام‎ rhombuses) (هندسه)‎ 


لوزی 
۱.(گیاه) ریواس ی 
۲ در آمریکا) داد و قال, جر و بحث, هو و هنگامه ۳ 
(محاوره, در تاتر) (صدای) غلغله, (صدای) همهمه 
۱.(در پایان مصراع‌ها) قاف rhyme /raım/‏ 
(در وسط مصراع‌ها) سجع ۲ کلمة هم‌قافیه ٣‏ نظم 8 
منظوم 
۷ ۵. هم‌قافیه کردن» قافیه کردن 
vi‏ ۶.هم‌قافیه بودن, قافیه شدن 


rewritten /.ri:rıtn/ pp of rewrite 
۲۵۷۸۷۲۵/۵ /ri:'raut/ p1 of rewrite" 
ReX /reks/ 


RFC /rngbı ‘futbo:l اضما‎ < Rugby Football Club 
(در بریتانیا) کلوپ راگبی‎ 
Fh ۵۱ ۲۵۸۵۸ < right hand 
(مربوط بد) دست راست. دست راستی‎ 
۲۳۵۵5۵۵16 /r#p'sodık/ (به طعنه) پر شور« پرهیجان.‎ 
پرحرارت‎ 
۲۵۵۵۵۵۵166 /'repsadaız/ = rhapsodize 
rhapsodize /'raepsodaız/ (رسمی, به طعنه)‎ 
ابرازٍ احساسات کردن, احساسات به خرج دادن»‎ 
شور و شوق نشان دادن, با شور و هیجان گفتن, با‎ 
شور و شوق بیان کردن‎ 
rhapsody ۲۵۵59۵, / ( p/ rhapsodies) (موسیتی)‎ .1 
راپسودی ۲. شور و شوق» حرارت. هیجان؛ (در‎ 
جمع) احساسات‎ 
ابراز احساسات کردن.‎ 
شور و شوق نشان دادن, به هیجان آمدن‎ 
رئاء شترمرغ آمریکایی تن‎ 
۲06۵5۱۵۱ /::0:00/ (فیزیک) رئوستاء مقاومتِ متغیر‎ ۸ 
۲0695 رزوس, میمون آزمایشگاهی  /هجو:ن/‎ 
Rhesus 16610۴ /i:sos 1::۲9(/ ۰ (پزشکی) |رهاش‎ 
rhesus monkey /ri:sas makı/ = rhesus 
Rhesus negative /ri:ss 'eglıv/ إرهاش منفی‎ 
Rhesus 00511۷6 /ri:sas 0۵200۷/ ارهاي مثبت‎ 
rhetoric /'retorık / غت. (فن)‎ 
سخنوری, (فنٍ) خطابه, (فنٍ) معانی و بیان. (فنٍ)‎ 
فصاحت و بلاغت. (فن) بدیع ۲ (به تحر) لقاظی,‎ 
زبان‌بازی, حرافی‎ 
rhetorical /rrtorikl, (US) -to:r-/ بلاغی,‎ .1 
خطایی, بدیعی» (مربوط به) بلاغت» (مربوط به)‎ 
خطابهء حاکی از بلاغت ۲.(به تحقیر) [سخنرانی و غیره]‎ 
پر از لقاظی» پر از حرافی, آکنده از زبان‌بازی‎ 


rhetorical figures 


go into rhapsodies 


» 


n 


۹ 


adj 


(ادبی) صنایع بدیعی 

rhetorically ماه‎ (US) -to:r-/ از نظر‎ ۱ 

بلاغی, به لحاظ بلاغت ۲. [سزال و غیره ] به تجاهل» 
یدون انتظارٍ جواب 

rhetorical question /rıtorıkl 'kwestfan, 

× تجاهلالعارف» سوال بلاغی / (US) rato:rıkl‏ 

rheumatic /nu:matk/ ۱.(پزشکی)(مربوط ڊ4(‎ ad 


adv 


بی‌معنی, بی‌سر وت neither rhyme nor re250"‏ روماتیسم. روماتیسمی؛ روماتیسم‌اور 
امه ده ai=falher b= got u=cook u:=to0 A=cup 3:=bird‏ اف ده لو -1 
ai=now oi=boy 19=near c¢o=hair v= pure Ciz player aio= fire‏ 
f= chain dûs=jam 0=thn ö=this f=shoe 3= vision ing‏ 


rhymed 


dig / nudge / poke sb in the ribs ıaڊ سقلمه زدن‎ 


به پهلوی... 


give sb a dig / nudge / poke in the ribs = 


no / little rhyme OF Feas0" بی‌معنی؛ بی‌سر ٽ4‎ 


a rhyme scheme ردن‎ 
without rhyme or reason 
dig / nudge/ poke sb in the ribs 
barbecued spare ribs کباپ دنده‎ 
ribald /rıbld/ هه [شوخی و غیره] پر از لودگی؛‎ 
رکیک» پر از هرزگی‎ 
۲۵۵۱0۲ لودگی» شوخي زشت؛ هرزگی /۵اط'/‎ ۸ 


a nursery rhyme شعر کر ان شم کودکانه‎ 
a poem in rhyme 
a story in rhyme ن‎ 

4ه (در بایان مصراع‌ها) باقافیه, مققا؛ ۰ /۵/ ۲۳۳۵۵ 


/'rıband/ = ribbon‏ ۲10300 (در وسط مصراع‌ها) مسجع» سجع‌دار 
4 [بافتنی ] کشباف ribbed /rıbd/.‏ ۲ (کهنه. به تحقیر) شاعر rhymester /'raımsta(r)/‏ 
شلوا مخمل کبریتی . ibbed corduroy trousers‏ قافیمپردان_ متشاعر. شاعرنما؛ شاعر بندتنبانی 
۱.(بافتتی) طرح کشباف وه rhyming /'rarmın/ ribbing‏ 
۲ (محاوره) شو خی مزاح سجع دار» مسجع 
از شوخی ناراحت He takes a good ribbing.‏ ۶ زبان عامیانة /وهاه وه rhyming slang‏ 
نمی‌شود. از مزاح بدش نمی‌آید. مسجع» لوترا 
۸ ۱. [مو, لباس و غیره ] روبان؛ In Cockney rhyming slang, people say "apples and ribbon /'rıban/‏ < 
[ماشین‌تحریر و غیره ] نوار؛ (مجازی) باریکه ۲. نشانِ > pears" to mean "stairs".‏ 


افتخار» مدال افتخار 

cut/ tear sth t0 rib 0s  شیر‌شیر چیزی را‎ 

کردن؛ چیزی را پاره‌پاره کردن 

in ribbons ریش‌ریش, پاره‌پاره‎ 
ribbon development /,rıban dı'velopmant / 

(در پریتا 


۸ ۱ ضرب آهنگ؛ (موسیقی) ریتم /۵۵0/ ۲۸۷۲۸ 
ضرب. ایقاع؛ [شعر] وزن ۲. [قلب, نبض ] ضربان ۳ 
(محاوره) توازن ۴. (مجازی) چرخه؛ نظم؛ (زیست‌شناسی) 


have a sense of rhythm 
rhythm and blues /,rıöam on 'blu:z/ موسیقي‎ ۸ 


|. به تحقیر, در شهرسازی) توسعه کنارجاده‌ای» 


گسترش نواری ریتم و بلوز (= نوعی موسيقي پاپ) 
۸ قفسۀٌ سیله ۲ 4 ۱. موزون, ریتمیک, ام rhythmic‏ 
# ریبوفلاوین» / riboflavin /raıbau'flervın‏ آهنگین» ضربی. ایقاعی ۲. چرخه‌ای, دوره‌ای 
ویتامین ب ۲ rhythmical ۵۱ = rhythmic‏ 
۶ (محاوره) شوخي خنده‌دار, /(۷:۷۱۵ a adv ; rib-tickler /'rıb‏ طورٍ موزون» سم rhythmically‏ 
مزاح ند طورٍ آهنگین 
a‏ (محاوره) بامزه, خنده‌دار /ودااه rib-tickling /rıb‏ ۶ (در کنترل موالید) rhythm method ۳۵۵۴ me05d/‏ 


rice /raıs/ 
boiled rice 
a rice field / paddy 
rice-paper /'rars peıpa()/ 
نان کاغذی, نان نازک‎ ۲ 
rice pudding /,rars وس‎ / 
rich رنه‎ / (comp richer, super richest). ڌinت ٿر‎ .۱ adj 
پولدار. دارا توانگر ۲. باارزش, ارزشمند. گرانبهاء‎ 
گران‌قیمت. پربهاء قیمتی. گران ۳. مجلل» باشکو‎ 
پرجلال ۴ سرشار» غنی» پر, آکنده» مالامال ۵. [خاک]‎ 
غنی, حاصلخیز, پربار ۶. [غذا] سنگین. پرماب‎ 
مقوی, مغذی ۷. [رنگ ] تند غلیظ, تیره؛ [صدا] گرم»‎ 
پخته, مطبوع؛ [بر ] خوش, مطبوع. تند مطبوع‎ 
شروتمندان. پولدارهاء اغنیاء مردم مرا‎ .۸ / 
توانگران, اعیان‎ 
be filthy / stinking rich خرپول بودن.‎ 
پول کسی از پارو بالا رفتن‎ 


روش ریتمیک» آمیزش دوره‌ای 

rhythm section /'rıdam sekf/n/ [ارکستر ] بخش‎ 
سازهای ضربی‎ 

(در بریتائیاه روی سکه) ۱۳۱۵۵۲۵۸ Regina et‏ > ۴۱۱ 
ملک حاکم. ملک وقت 

۶ (در بریتانیا؛ روی سکه) RI2 > Rex et Imperator‏ 
پادشاء حاکم. پادشاه وقت 

۸ ریال (= واحد بول برخی از کشورهای rial /rra/‏ 
خاورمیانه) 

rib /rıb/ ( prp ribbing, pf,pp ribbed) «exis ۱ n 
استخوان دنده ۲:گوشتِ دنده ۳ [برگ] رگبرگ؛‎ 
[قایق و غیره] کوکت؛ [بادیز پنکه و غیره ] پبره؛ [چتر و‎ 
غیره] سیم؛ [گوش‌ماهی و غیره] رگه ۴. (معماری) تویزه,‎ 
باریکه ۵.(در بافتنی) (بافتِ) کشباف‎ 

۴ ۰۶ (محاوره) سر به سر ... ن. دست انداختن, 
شوخی کردن اء مزاح کردن با 

a fractured rib دندۀ شکسته‎ 


(- نوعی درشکه‌در هند که به وسیل انسان کشیده می‌شود) ۲. 
سه‌چرخد مسافرکشی 
ما icochet /'nıkofer, (US)‏ 
(prp ricocheting, ricochetting, ppp ricocheted,‏ 
۶ ۱. [گلوله و غیره ] کمانه کردن ricochetted)‏ 
۲ کمانه؛ گلولة کمانه‌ای 
۷ خلاص کردن. rid)‏ م2 prp ridding,‏ ( ۱۳۵ 
نجات دادن 
از شي کسی / be/ get rid of sb / sth‏ 
خلاص شدن, شرٍ کسی / چیزی از سرٍ (کسی) کم شدن. 
از دست کسی / چیزی خلاص شدن 
riddance /'rıdns/‏ 
Good riddance!‏ 


۸ (در بیان خلاص شدن از شر 
کسی / چیزی) شرّش کم! یکی کمترا 
خر him.‏ ما He's gone and good riddance‏ 
شش را کم کرد. بالاخره رفتش و از شرّش خلاص شدیم. 
say good riddance to sb/ sth‏ 
از شرٍ کسی / چیزی خلاص شدن 
ridden' /rıdn/ pp of ride‏ 
a‏ (در ترکیب) پر /rıdn/ ۰ 16۵-70000 > «j|‏ ۲۱0۵602 
مملو از, آکنده از 
وحشت‌زده بودن be ridden with / by fear‏ 
دائم احساس گناه کردن. be ridden with / by guilt‏ 
پر از احساس گناه بودن 
۸ ۱ معماء چیستان ۲. راز سس 


معما: آدم معمایی 
از کسی معما پرسیدن ask / tell sb a riddle‏ 
مبهم حرف زدن؛ speak / talk in riddles‏ 
مغلق‌گویی کردن 
۸ ۱. سرند» غربال riddle’ /'rıdl/‏ 
۷ ۲. سرند کردن, غربال کردن ۳ سوراخ‌سوراخ کردن 
۴ مبتلا کردن 
بتلا به .. بودن, غرق در...بودن۰ ۰۰ be ۲۵0160 with‏ 
به... آلوده بودن پر از...بودن 


ride' /raıd/ 


۹ 


۱. سواری ۲ گردش سواری 
۳(در تسرکیب) - سواری < ۵6-/۵0016 a‏ > ۴. را 
مال‌رو, جادة مال‌رو 
با مشکلات روبرو بودن. 
دستخوش بحران بودن 


be in for a bumpy ride 


riddle" ۲ 


گنج قارون داشتن. be as rich as Croesus‏ 
توی پول غلت زدن. تروتٍ سرشار داشتن 
strike it rich — strike‏ 
سرشار از ...بودن, از لحاظ... 
غنی بودن 
( در بریتانیا. محاوره) That's (a bit) rich!‏ 
۱. جالب است! چه جالب! ۲. (به طعنه) گند است! 
مزخرف است! افتضاح است! واقعاً کد! 
He said you were lazy. - That's (a bit) riel‏ 
گفت تو تتبلی. - (ببین) کی به کی می‌گه! 
۱. ثروت. دارایی. مال؛ riches /'rtfız/‏ 
(مجازی) غناء پرمایگی ۲. [زمین ] منابع. ذخایر 
ثروت سرشار اندوختن, پول 19ز ۸1٤٣ع‏ ۵5ھ 
حسابی جمع کردن. مال‌اندوزی کردن 
be an embarrassment of riches‏ 


be rich in sth 


npl 


— embarrassment 
from rags to riches — rag" 
۲۱6۳۱۷ سخاوتمندانه ۲. شکوهمندانه. /۱ا/ا:/‎ .۱ 
کاملك حسابی, واقعاًء حقاً‎ ٣ با جلال» با شکوه‎ 


adv 


واقعاً شایستة... بودن. richly deserve sth‏ 
واقعا حقٍ... بودن, از هر نظر شایست... بودن 
به تمامی کسب کردن. richly earn sth‏ 


کاملاً به دست آوردن 
n‏ ۱.۱ توانگری. richness /'rıtfnıs/‏ 
دولتمند » سرشاری ۲. شکوه. جلال ۳. [مزه» 
غذا] پرملات بودن, پرمایگی ۴. [بو. رنگ, صدا] تندی. 
پختگی ۵. تنوع, گوناگونی, رنگارنگی 
Richter scale /'rıkto skeıl/‏ 
the Richter Scale‏ 


(زمین‌شناسی) [زمین‌لرزه ] 


rick’ /rık/ 


= 


۱ ا آسیب‌دینگی, 
ضرب‌دیدگی, رگ به‌رگ‌شدگی 
۲ در بریتانیا) [دست. با و غیره ] ضرب دیدن» رگ‌به‌رگ 
شدن 

قوزک پای کسی ضرب دیدن »انامه one's‏ »مزر 
قوزي پای کسی آسیب دیدن. قوزي پای کسی 
رگپ‌رگ شدن 


rick /rık/ 
rICKetS امن‎ 


انم با ماشین  Can I hitch a ride with you?‏ نرم‌استخوانی» ترمی استخوان 

می‌توانم 2 ترم‌استخوانی» ترمي استخوان 

شما باه 4 ۱.(یزشکی ) مبتلا به راشی تیسم, rickety /rıkatı/‏ 

(محاوره) با مشکل مواجه شدن. face a rough ride‏ مبتلا به نرم‌استخوانی, مبتلا به نرمی استخوان ۲. 

با مشکل روبرو شدن (محاوره) شل و ول, فکسنی, تق و لق. زهوار - 
کسی را give sb a ride on one's shoulders Jg5‏ دررفته. قراضه 

کردن, به کسی کولی دادن ۱ درشکۂ ریکشا rickshaw /rıkf5:/‏ 

۳۳1 ۱ رک‎ 0:=saw _U=cook _u:=too a= about 

e1 = say 0 مس‎  au=now oi=boy 1=near ea=hair U» ara = fire 

ava = hour j=yes w=wet If=chain d3=jan 0= thin hi 3= vision = sing 


"۷ 


vi 


n 


adj 


n 


"۷ 


n 


n 


n 


vt 


ad 


adv 


ride on sth 
ride sth out 


وابسته بودن به, منوط بودن به 
[مخالفت. انتقاد. بحران ] جات سالم 
دربردن از» رستن از» پشتِ سر گذاشتن 

ride out a / the storm —> storm 
ride up [لباس] نامرتب شدن؛‎ 
[بلوز. پیراهن] از شلوار بیرون آمدن» از دامن‎ 
درآمدن؛ [دامن] بالا رفتن‎ 
۲d0 /۲۵۱۵۵/(/ سوارکار.» سوار؛ دوچرخه‌سوار؛‎ ۱ 
موتورسوار ۲ تکمله, الحاقیه. حاشیه‎ 
She's no rider. 


سواری بلد نیست. 
سوارکار خ 
[اسب ] بی‌سوار, بدون سوار ‏ /00::/ ۲۱06۲1655 
۱. پشته؛ برآمدگی, برجستگی اجه ridge‏ 
گرده (ماهی)؛ [ستف ] خرپشته» خرپاء کاکل: (در 
مزرعه) مرز ۲ . [تیه کوه ] خطالرأس ۳ (هواشناسی) 
پشته, گرده 
۲ شیاردار کردن. شیارشیار کردن, برجسته کردن؛ 
خطدار کردن, موجدار کردن؛ برآمدگی ایجاد 
کردن بین» پشته درست کردن در؛ مرز کشیدن ب 
برجستگی ایجاد کردن در 
[جادر ] دیرک افقی؛ i\dge-pole /'rıds paul/‏ 
[سقف ] ديرکي خرپشته. تیر کاکل 


ببی نیست. 


[سقف ] سفال کاکل» هدفه ridge-tile‏ 
سفال خرپشته 
(در بریتایا) راو سر ته. ۸ ۲96۷۷۵۷ 
جاد؛ بالای تپه 


۱. تمسخر, استهزاء ریشخند. /u1ز):‏ :۲ / eاidieu‏ 
دست انداختن؛ مسخره 
۲ مسخره کردن» به مسخره گرفتن, دست انداختن, 
ریشخند کردن, استهزا کردن. مورد استهزا قرار 
دادن 


be held up to ridicule jتخادنا مسخره کردن, دست‎ 


ماية تمسخر بودن be an object of ridicule‏ 
مایٌ خنده بودن. مضحکه بودن 
۱. مسخره» مضحک» / ridiculOUS /rr'dıkjulos‏ 


خنده‌دار» خنده‌آور ۲ مزخرف» چرند, احمقانه. 
مهمل» بی‌معنی 
(go) from the sublime to the ridiculous‏ 
sublime‏ ج 
. به طورٍ مسخره‌ای: ridiculously /r'dıkjulasl/‏ 
به نحو خنده‌داری, به طرزٍ مضحکی ۲ به طورٍ 
مزخرفی, به نحو احمقانه‌ای, به طرزی بی‌معنی 
آتقدر کوچک است It is ridiculously small.‏ 
که آدم خنده‌اش می‌گیرد. به طرزٍ مضحکی کوچک 


vi 


w 


have an easy ride 


It's a ten-minute ride on the bus. 


با اتوبوس ده دقیقه راه اسنت. 
have / give sb a rough ride > rough"‏ 


(محاوره) سر کسی شیره مالیدن. ۲:۵6 ۵ 10۳ ake sb‏ 
کسی را گول زدن. کلاه سرٍ کسی گذا 
ماشین‌سواری کردن. go for a ride in a car‏ 
با ماشین گشت زدن 

ride /raıd/ ( pr rode; pp ridden) سوار بود«‎ .۱ 


سوار شدن ۲. سوارٍ اسب شدن؛ سوارٍ دوچرخه 
شدن؛ سوارٍ موتورسیکلت شدن ۳. [اسب] سواری 
دادن ۴ مسافرت کردن, رفتن ۵.اسب‌سواری کردن» 
سواری کردن ۶. شناور شدن, شناور بودن؛ [ساه] 
سیر کردن 


۷. [دوچرخه ما 


ن ] راندن, هدایت کردن؛ [اسب ر 


غیره] سواری گرفتن از, سوارٍ...شدن ۸.سواره 


سواره پیمودن؛ 


؛ با موتورسیکلت عبور کردن از . شناور 
کردن ۱۰.(در مقابلٍ ضربه. مشت) تسلیم ... شدن» خود را 


به ...سپردن 
(محاوره) به حال خود گذاشتن let sth ride‏ 
[کشتی ] لنگر انداخته بودن. ride at anchor‏ 
متوقف بودن 
به استقبال خطر رفتن, بی‌بروایی ااھ؟ ۵ ٣e ۴٥۴‏ 
کردن 


دارد خودش را بدبخت  He is riding for ۵ fall.‏ 
می‌کند. دارد خودش را به دستِ خودش ابود می‌کند. 
موفق بودن. روی شانس بودن. ride high‏ 
بخت یار...بودن 
سوار اسب شدن, اسب‌سواری کردن 10۳5۵ ۸ 0٩۸‏ 146 
ride roughshod over sb / sth‏ 
رفتار کردن با, خشونت نشان دادن در برابړ» خشونت به 
خرج دادن در مقابل ۲. نادیده گرفتن, بی‌اعتنایی کردن. 
وقعی نگذاشتن به 
(رسمی) به شکار روباه رفتن 
You ride in the back (of the car) with your‏ 


ride to hounds 


با برادرت رو صندلي عقب ( ماشین ) بنشین. ,۳00۳0ظ 


to learn to ride سواری یاد گرفتن‎ 
Ie rides well. سوارکار خویی است.‎ 
ride the waves موج‌سواری کردن‎ 


The seagulls were riding on the wind. 

(محاوره ادبی) باد مرغانِ دریایی را با خود میبرد 
سواره رفتن, سوار بر... رفتن ride away / off‏ 
۱ سواره په کسی رسیدن؛ 
سواره کسی را به خاک انداختن (با اسب) 


ride sb down 


(زمین‌شناسی) کافت‌دره» ۸ jft valley /rıft‏ ۶ ۱ مسخرگی. .. ridiculousness /rrdıkjls15/‏ 
مسخره بودن» خنده‌دار بودن. مضحک بودن ۲. 


مهملی. مزخرف بودن» احمقانه بودن» بی‌معنی 


درۀ نشستر 
/rıg/ ( prp rigging, pı.pp rigged)‏ "و 


۱ [کشتی, قایق ] مجهز کردن به, تجهیز کردن به بودن» مهمل بودن 
آماده کردن اسب‌سواری» سوارکاری riding" /rardın/‏ 
# ۲ آرایش دکل؛ بادیان‌ها؛ طناپ‌بندی ۳ ( د ۸ ۱. (در بریتانیا. در تفیم‌بندی‌های ایالت ۰ /۵:۵9:/ ۲۱01۴92 


ترکیب) دکل» سکوی حفاری؛ دستگاه. آلات. ادوات بورک‌شایر: با حرف بزرگ) بخش. بلوک ۲. (در کانادا) 


۴ (محاوره) لباس؛ سر و وضع وضع ظاهر حوز؛ انتخابی 

۱ . [لباس, ابزار و غیره ] rig sb out (in Î with)‏ ; ام nS‏ اسب‌سواری, riding boots /radıg bu:ts/‏ 
فراهم کردن (برای)؛ تهیه کردن (برای)» در چکمۂ سوارکاری 
اختیار قرار دادن ۲. (محاوره) [لباس] ز ام شلوار riding breeches /‘rardıy brıtfrz/‏ 


تن ... کردن» پوشاندن به 
۷ جفت و جور کردن» سر هم rig sth up‏ 
کردن, (به طورٍ ) موقتی درست کردن 

rigged)‏ مریم /rıg/ ( prp rigging,‏ 2و۲ 

تقلب کردن در, دستکاری کردن. دست بردن در 
۸ [گشنی] طناب‌ها و دکل‌ها وه rigging’‏ 
۸ تقلب» دستکاری rigging? /rıgın/‏ 
4ه ۱. [رفتار اعمال ] خوب» صحیح. right! /rart/‏ 
درست» پسندیده, اخلاقی ۲ محق» ذی‌حق, برحق 
۳ راست» صحیح, درست؛ دقیق؛ صواب ۴. مناسب. 
شایسته. درخور ۵. [شخص ] خوب. سرحال, سالم. 
خوش؛ [وسیله ] درست, بی‌عیب. بی‌نقص ۶.(در 
بریتانیا. محاوره) واقعی. حسابی, کامل» درست و 
حسابی» پاک ۷. [پارچه و غبره ] رو ۰۸(ریاضی) [زاویه ] 

راست» قائمه ۱.۹ مخالف جپ) راست 


اسب‌سواری, شلوارٍ سوارکاری 
(در اسب‌سواری) شلاق» ۲۵۵/۰ ۲۵۵9 ۱9-6۲0۵ 
تازیانه 
لباس اسپ‌سواری؛ ۲۵0/۰ وه riding habit‏ 
لباس سواركاري زنانه 
۸ (روی کشتی در للگرگاه) ۸ و۵ riding light‏ 
چراغ احنیاط 
riding-master /'rardıy ma:st(r), (US) masta(r)/‏ 
معلم سوارکاری, معلم اسب‌سواری 
# مدرسۂ سوارکاری  riding school /raıdı sku:1/‏ 
4ه (رسمی) راب یع. متداول rife /raıf/‏ 
پر از» مملو از. آکنده ازه غرق در rife with sth‏ 
(در موسيقي پاب و جاز) بندٍ ترجیع, برگردان /۲۴/ آم 
۷ ۱ [ورق] بر زدن ۷۸ riffle‏ 
۶ (در آمریکا) ۲.(در رودخانه) رگ باريکي آب. شیار 
(باریک) آب ۳ رگذ باریک, شیار (باریک) ˆ 
(کتاب ] تورق کردن» riffle through sth‏ 
ورق زدن, نگاهی انداختن به 
۸ (به تحقیر) آدم‌های بی سر وپ« riff-raff ۱۲۲ rf!‏ 
اراذل و اوباش, لات و لوت‌ها 
۸ ۱ تفنگ ۸ rifle‏ 


ri 


do the right thing کار درستی کردن‎ 
have one's heart in the right place ج‎ 
hit / strike the right note > note" 

start off on the right foot —> start 

strike / touch the right chord —> chord’ 
Might is right. (prov) > might 


کاملاً حق You were quite right to refuse.‏ ¦ ۷ ۲. [لولۀ تفنگ ] خان‌دار کردن. خان‌کشی کردن 
داشتی که قبول نکنی. حق با تو بود که قبول نکردی. ۲ ۱. زیر و رو کردن, گشتن؛ ۸ rifle‏ 
تکلیفی چیزی را روشن کردن get sth right‏ دستبرد زدن به ۲.دزدیدن» به سرقت بردن ۳.غارت 
Have you got the right money for the taxi?‏ کردن. چپاول کردن 
(به انداز؛ کرایۀ تاکسیات) پول خرد داری؟ ۸ تفنگدار rifleman /raıflman/ ( p/ riflemen)‏ 
on the right track — track‏ ۸ ۱.میدان تیراندازی. rifle-range /'rarfl reınds/‏ 


[اشتباه ] تصحیح کردن. . put / set sb / sth right‏ میدان مشق ۲. تیررس, برد 


درست کردن؛ [ساعت ] تنظیم کردن؛ [سئله ] (ذهن کسی بعرون از تیررس out of rifle-range‏ 
را) روشن کردن؛ [اتاق. اوضاع ] مرتب کردن؛ [وسیله ] در تیرزس within rifle-range‏ 
تعمیر گردن ۸ تیررس, برد rifle-shot /‘rarfl fot/‏ 
اگر اشتباه می‌کنم گg. Put me right if I'm wrong.‏ ۸ [لولۀ تفنگ ] خان / rifling /'rafltg‏ 
(محاوره) حتماً! با کمال میل! ‏ !۲0ھ سە چ ¦ # ۱.شکاف؛ چاک ۲اختلاف, نفاق. rift/nft/‏ 
بسیار خوب! بله! به چشم! شقاق, دودستگی, جدایی 


ZE 3:=saw u=cook u:=too A=cup فطع‎ 2= about 
21 =boy 19= near ca= hair u2 aro = fire 
f= chain d3-jam 0=thin عطاق‎ = sing 


cat‏ دج 
five‏ = 
aua= hour j=yes w= wet‏ 


حال حاضر هیچ چیزی آن‌طوری که من می‌خواهم 
نیست. این روزها دور دور من نیست. 

serve sb right —> serve 
یدرت بی وتف مین الان‎ 
فوری, بدونٍ فوتٍ وقت» فوراً‎ 
Itold her right away / off what I thought of 
بی‌هیج ملاحظای بهش گفتم که چطور‎ 
آدمی است. راست و پوست‌کنده بهش گفتم جطور آدمی‎ 
است. صاف و پوست‌کنده نظرم را در موردش گفتم.‎ 


right away / off 


her. 


همین حالاء همين الآن right now‏ 
چپ و راست. از همه طرف؛ همه جا 16۶ right and‏ 
به همذ عالم .. She owes money right and lef.‏ 


بدهکار است. 
left, right and centre — lett?‏ 
to be cheated right and left‏ 


از چپ و راست 


Eyes right! 
Right about turn! (نظامی) به راست راست!‎ 
right /rart/ / کار / چیز) درست. (کارٍ‎ 
چیز) صحیح: (کارٍ / چیز) حسابی ۲ حق؛ اختیار‎ 
در جمع) حقوق ۴ دستِ راست, طرف راست.‎ 
سمت راست. راست ۵.(مشت‌زنی) ضربة راست!‎ 
دست راست‎ 
know the difference between right and wrong 
خوب و بد را از هم تمیز دادن, خوب و بد را از هم‎ 

تشخیص دادن 
خوبی‌ها و بدی‌های the rights and wrongs of sth‏ 
چیزی, محاسن و معایپ چیزی, حقیقتِ چیزی, ظاهر و 
باطنٍ چیزی 

Two wrongs don't make a right. —> wrong 
(رسمی) حقأء قانوتاًه‎ 
طبقی قانون, بنا بر قانون‎ 


adv ; as of right / by right 


کسی حق به جانبش بودن. be in the right‏ 
حق با (کسی) بودن 
(رسمی) به دلیلٍ چیزی» by right of sth‏ 


به سبپ چیزی, به جهټ چیزی 

علی‌الاصول, علی‌القاعده, حا اصرلاً ٠‏ کاطنہ رط 
با کسی خوش‌رفتاری کردن. do right by sb‏ 
با کسی خوب تا کردن, با کسی درست رفتار کردن 
شخصاء به شخصه one's own right‏ 
خودش دم He's a good man in his own right.‏ 
خوبی | 


put / set sb / sth to rights 

[اتاق و غیره ] مرتب کردن, نظم بخشیدن به, (چیزی را) 
سرٍ جای خود گذا 

کردن؛ جبران کردن؛ [روابط ] تصحیح کردن. اصلاح 

کردن؛ سروسامان دادن به؛ [ساعت ] تنظیم کردن؛ 


[خرابی ] تعمیر کردن» ترمي 


(در بریتانیا. محاوره) حتماً! با كمال میل! ۰ ون 

بلط بسیار خوب! به چشم! ˆ 

وقتِ دقیق, ساعتِ دقیق the right time‏ 

That's right! درست است! صحیح است! است! کاملاً!‎ 
get on the right side of sb/ sth — side" 


on the right side of forty —> side" 
آن پالتو کاملا‎ 


اندازمات است. 


That coat's just right for you. 


(در تأیید) باشد! قبول! آره! All right!‏ 
a bit of all right — bit‏ 
به موقع حاضر شد« be all right on the night‏ 
به موقع آماده شادن, سرٍ وقت روبه‌راه شدن 
کسی هوش و حواسش سر be in one's right mind‏ 
جایش بودن؛ عاقل بودن 
کسی عقلش سر جایش not be in one's right mind‏ 
نبودن؛ دیوائه بودن 
not (quite) right in the / one's head‏ 
(محاوره) کسی عقلش پاره‌سنگ برداشتن. کسی مخش 
خراب بودن, خل بودن؛ کسی یک چیزیش شدن 
سرحال بودن, حال کسی خوب بودن ااام 0016 
(محاوره) ]غص[ (as) right as rain /a trivet‏ 
سرحال. سردماغ؛ قبرای. کوک کوک؛ [دستگاه] سالم» 
درست» بی‌عمب: بی‌تقص 
حسابی خراب You made a right mess of that!‏ 
کردی. پاک گندش را بالا آوردی. 
the right side of a piece of fabric‏ 


روی پارچه دستِ راست؛ سمتِ راست ۰ 9۵0۵ 1tچri‏ 
I'd give my right hand to know the answer.‏ 
(محاوره) حاضرم یک چشمم را بدهم تا جواب (سؤال) 
را بدانم. حاضرم سرم را پدهم تا جواب (سوال) را بدانم. 
.دقیقا, درست؛ مستق و 
۲ کاملگ درست: بکراست, تماماً؛ تا ته. یکجاء 
درسته» یکسره. از بیخ و بن ۴ درست» (به طور) 
بیح ۴. بلافاصله, بی‌درنگ: فوری, همین‌الان ۵ 
بسیار, خیلی ۶. به طرف راست. به راست. به طرف 
دست راست, به سمت راست 
do sb right = (US) see sb right‏ 
پشتِ کسی را داشتن. see sb right‏ 
هوای کسی را داشتن, مواظپ کسی بودن 
(در استرالیاء محاوره) آی گفتی! 
زدی تو خال! ناز نفست! 
Ifell right to the bottom of the stairs.‏ 


Too right! 


افتادم و از بالای پله‌ها تا پایین سر خوردم. از بالای 
پله‌ها یکراست افتادم پایین. 

اگر (حرفت را) درست فهمیده 
Nothing is going right for me at the moment.‏ 


if I get you right 


در حال حاضر هیچ چیزی بر وفي مراد من نیست. در 


; rightfully حقاًء به حق, انصافا؛ قانونا تس‎ dr 


بنا به قانون 
هه (مربوط به) right-hand /'rart hand/‏ 
دسټ.راست» دسټ راستی 
bly] adi‏ نقلیه [ hend 'draıv/‏ اند right-hand drive‏ 
راست‌فرمان» فرمان دست راست. 
۱. [شخص ] jght-handed /raıt handıd/‏ 
ت ۲. [ضرهه ] راست. با دست راست. 
(مربوط به) دست راست ۳. [کارد. ابزار و غبره] 


راستد 


مخصوص آدم‌های راست‌دست. برای راست‌دست‌ها 
۴ [یج ] راست‌گرد 
هه ۵.با دست راست 
right-handednes$/ raıt handıdnıs /‏ 
۸ ۱. راست‌دست بودن ۲. [پیج و غیره] راست‌گرد بودن 
۱ ادم راست‌دست right-hander /raıt hando()/‏ 
۲ ضربة دستِ راست 
۸ دستیار اصلی, /۵۱ right-hand man /raıt hend‏ 
کمک اصلی» همه‌کاره (کسی). عصای دست 
(کسی)» دستِ راست (کسی) 
/ هه Right Honourable /,rart‏ 
4 (در بریتانیا؛ در خطاب به وزرا و مقامات عالی) جناب آقا 
جناب» حضرتِ مستطاب» مقام معظم؛ (لقبی برای 
بارون‌ها و کنت‌ها) عالی جناب, عالی‌مقام 
the Right Honourable James Smith, Foreign‏ 


جناب آقای جیمز اسمیت, وزير امور 8٤۲۲۵۲۷‏ 
خارجه 
۱.(کهنه) (آدم) راست‌گراه rightist /rantst/‏ 


(آدم) دست‌راستی 
4ه ۲. (کهنه) (مربوط به) دست‌راستی‌هاء (مربوط به) 
جناح راست. راست‌گرایانه 
4ه به درستی» درست: ۱ 
به طورٍ درستی؛ به حق. حقا 
باه نشنیدم؟  Did 1 hear rightly?‏ 


rightly /'rarl/ 


درست شنیدم| 
جا داشت که 
وحشت کند. وحشت کرده بود بی‌مناسبت هم نبود. 


She was terrified, and rightly. 


عصبانی بود حق هم She was rightly furious.‏ 
داشت. حق داشت که عصبانی بشود. 

حق یا ناحق؛ rightly or wrongly‏ 
چه درست و چه غلط 

واقعاً هم! حقاً هم! Rightly so!‏ 


4ه درستکار» خوش‌قلب. /ıdمmaı h-mided/ at‏ | 


صادق. صدیق؛ دارای عقل سلیم. درست‌اندیش 
right-mindedneSS / rat ‘maındıdnıs /‏ 


# درستکاری, خوش‌قلبی» صداقت؛ درست‌اندیشی 


عقل سلیم 


ad 


هه درست.» منصفانه. به‌حق, 


[شخص ] حال...را خوب کردن, حال...را جا آوردن 
حت انجام کاری the right to do sth‏ 
حق (نسبت) به چیزی the right to sth‏ 
بر حقو خود پافشاری عاداوند 0's‏ ده stand‏ 
کردن. از حقوتي خود دفاع کردن 
جزء حقوي be within one's rights (to do sth)‏ 
کسی بودن (که). حقی کسی بودن (که) 
(روی کتاب. فیلم و غیره) all rights reserved‏ 
کلیة حقوق محفوظ 
حقوق فروش the foreign rights of a book‏ 
کتاب در خارج (از کشور) 

۷ ۱. راست کردن» صاف کرد right /rart/‏ 
به حالت عادی برگرداندن. کنترل کردن ۲. [اشتباه و 
غیره] اصلاح کردن. تصحیح کردن؛ رفع و رجوع 
کردن؛ جبران کردن» تلافی کردن 

I managed to right the car after it skidded. 
ماشین روی جاده لفزید ولی توانستم کنترلش کنم.‎ 
right itself راست شدن. صاف شدن؛‎ ۱ 
به حالتٍ عادی برگشتن؛ حالتِ طبيعي خود را به دست‎ 
آوردن ۲. چیزی خودش اصلاح شدن‎ 

The fault will right itself if you give it time. 
اگر منجال بدهی این تقص خودش درست می‌شود.‎ 

Right /rart/ 

۸ (سیاسی) جناح راست, دست‌راستی‌ها the Right‏ 

۶ (ریاضی) زاوی قائمه. ‏ /اووت 0916/7 right‏ 
زاویهٌ ٩۰‏ درجه» گوشة راست 


با زاوی نود درجه . at right angles / a right angle‏ 
[متلت و غیره ] engld/‏ مه right-angled‏ 
قائم‌الزاویه. راست‌گوشه؛ [بیج و غیره] ٩۰‏ درجه 
[رودخانه و غیره] / right bank /raıt 'baenk‏ 
ساحل دستِ راست. ساحل راست 

۱.(رستی) [شخص ] درستکار» ۰ /:۲۵:۱/0/ ۲9016015 
پرهیزکار» باتقواء متقی, صالح, درست. شریف» 
پاک. پارسا؛ عادل؛ [رفتار] درستکارانه, 
پرهیزکارانه. درست. شرافتمندانه؛ معصومانه؛ 
عادلانه ۲ برحق, بجا؛ (به تحقیر) حق‌به جانب» موجه 


هه با شرافتمندی» righteously /'rartfaslr/‏ 

با پرهیزکاری, به طرزٍ پرهیزکارانه‌ای» پارسا۔ 
منشانه 

۱. درستکاری» / دنه righteousness‏ 


پرهیزکاری. پارسایی؛ شرافتمندی, تقوا؛ عدالت ۲ 
حقبه‌جانبی 

rightful /ranf/ 
ذی‌حق. محق» بر حق» موجه؛ عادلانه؛ قانونی‎ 


rightful claims دعاوي حقه‎ 


iiasee I=sit &=cat  o:= father 0= got u=cook a=cup اعد‎ a= about 
موه وق ده‎ al=five  a=now ودره‎ 1= near eıa= player a= fire 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin û=this f=shoe 3 vision 0= sing 


igor mortis /rıgo mo:tis/ جمود نعش.‎ ۸ 
جمود موت‎ 


i They buried him before rigor mortis set in. 


هنوز جسدش گرم بود که خاکش کردند. 

4 (رسمی) ۱. خشک» خشن؛ ÎgOrOUS /'rıgoras/‏ 
قاطم. جدی؛ شدید. سفت و سخت ۲. باریک‌بینانه. 
منسجم, دقیق؛ همه‌جانبه ۳ [آب و هوا] خشن, 
سخت 

با دقتِ تمام؛ با سختگيري /:جی۳/ ۲90۲0۱05۷ 
تمام؛ با باریک‌بینی, با موشکافی؛ با انسجام؛ به 
طورٍ جدی, با جدیت. سفت و سخت 

۲۱90۲۵۷50695 سختگیری: شد« /9ا«وودی/‎ n 
سختی؛ نظم. انضباط؛ انسجام‎ 
۲90۲/۵۵ ۰۰ (رسمی) ۱.سختگیری؛ سختی»‎ ۸ 
جدیت؛ حدت و شدت. شدت؛ نظم. انضبا‎ 
۳ انسجام؛ دقت. موشکافی ۲. [آب و هوا] خشونت‎ 
(در جمع) [اوضاع و غیره ] سختی‌ها, مشقات. دشواری‌ها‎ 
rig-OUt /rıg avt/ (در بریتانیاه محاوره) لباس‎ 
۲۱6/۲0:/ (محاوره) عصبانی کردن» مگسی کردن.‎ ۲ 
کفری کردن, اعصاب...را خرد کردن. از کوره‎ 
دربردن؛ کفر ...را درآوردن‎ 
rim /rım/ ( prp rimming, pı,pp rimmed) «al 1 n 
دوره» حاشیه» کناره. زهوار؛ دیواره ۲. [جرخ ] طوقه‎ 
لبه‌دار کردن, حاشیه کشیدن دور دورٍ... را‎ ۲ ۷ 
گرفتن, دور ...را محاصره کردن‎ 
۲۱۳۵۲ /raım/ (US) = rhyme 
rime? /raım/ 
rimless /rımlıs/ 
-rimmed /rımd/ 


هازد: که دوره. ار 
که دور آن.. 
عینک‌های دورطلابی goldrimmed glasses‏ 
۸ [پرتقال. لیمو و غیره ] پوست؛ rind /raınd/‏ 


ring' وه‎ ( ppp ringed) 
(در ترکیب) حلق < 09-(۵1۵ > ۳ [درخت و غیره]‎ ۴ 
دایره ۴. گروه, محفل, حلقه. دایره؛ شبکه. دسته.‎ 
باند ۰۵(در سیرک) پیست ۶. (مشت‌زنی) رینگ‎ 
حلقه زدن دور. دور ...را گرفتن, احاطه کردن؛‎ .۷ 
[بای برنده ] طوق‎ ٩ دور زدن ۸. دایره کشیدن دورٍ‎ 
انداختن به؛ [دماغ گاو و غیرء ] حلقه گذراندن از‎ 
an engagement ring حلقۀ نامزدی‎ 
حلقۀ ازدواج؛ انگشتر عروسی‎ 
(محاوره) دست کسی را‎ 
از پشت بستن, از کسی جلو زدن‎ 
ring اوه‎ ( pı rang, pp rung) .. زنگ زدن؛‎ ۱ ۷ 


a wedding ring 
run rings round sb 


[زنگ و غیره] به صدا درآمدن. صدا کردن ۲. [گوش ] 


مدا بدن دز زنک بدن 


به طرف راست. 


rightness 


۸ حقانیت؛ درستی. صحت اجه rightness‏ 
۸ حق اقامت. right of abode /raıt ov abaud/‏ 
خق سکونت. اجازة اقامت 
(سیاسی) av 'senta(r)/‏ ای right-of-centre‏ 
متمایل به راست. دست‌راستی 
.از ملك خصوصی) _ right of Way ۲۵ 5v we1/‏ 
حقی عبور ۲.(از ملک خصوصی) راو عبور ۳. (راهنمایی و 
راتندگی ) حقي تقدم 
حقي تقدم با من است. It's my right of way.‏ 
adj‏ (محاوره) در جریان, باخبر, right-On‏ 
آگاه, مطلع؛ (به طنه) بافهم. فهمیده, اهل. روشن 
Right Reverend ۱۵۱ ۸‏ 
4ه (در خطاب به استف) پدر (روحانی), حضرتِ اسقف 
(بازرگانی, به سهام‌داران شرکت) /:ز1 ا1 / 9008و $† 9| 
عرضۂ سهام با تخفیف. حق تقدم در خرید سهام 
# گزدش به راست right turn /raıt ta:n/‏ 
rightward /rartwad/‏ 
به سمت راست» به راست 
۷ به طرف راست» rightwardS / rartwodz/‏ 
به سمتٍ راست. به راست 
۱.(سیاسی) جناح راست. right Wing /raıt wı)/‏ 
دست‌راستی‌ها ۲ (فوتبال و غیره) (بازیکن) وش 
راست؛ [زمین ] گوش راست 
له (مربوط به ) چناح راست. /۲۵۷۱۵/ ۲901-۷109 
؛ راست‌گرایانه 
۸ ۱.(سیاسی) عضو Winger /,raıt ‘wıya(r)/‏ ی 
جناح راست. (آدم) راست‌گرا: (آدم) دست راستی 
۲ فوتبال و غبره) (باز یکن) گوش راست 
4ه ۱. خشک, سفت» سخت. ۸ ۳۱910 
انعطاف‌ناپذیر؛ (نی) لب ۲ محکم. استوار. ثابت 
۳ خشک, جدی, سختگیر, مقرراتی ۴ ممسک. 
ناخن‌خشک. حسابگر 
از ترس خشکش زد بود. ,۵۸۳ She was rigid with‏ 
صورتش از ترس ,6۳۳0۲ Her face was rigid with‏ 


دست‌راستی: 


منقبض شده بود. 

۶ .سفتی. سختی» محکمی؛ ۰ /۵۵۰۸ 0و۲ 
خشکی؛ (فنی) تصلب. صلابت ۲.سختگیری, جدی 
بودن. مقرراتی بودن؛ خشونت 

۱.محکم. سفت» سخت ۵۵ ۷ 
۲ با سختگیری, سخنگیرانه. با قاطعیت, به طورٍ 
انعطاف‌ناپذیری. خشک؛ با سرسختی ۱ 

She stood rigidly and stared into the room. 
در حالی که خشکش زده بود به درون اتاق خیره شد.‎ 

۶ (به تحقیر) ۱. تشریفات. / rigmarole /'rıgmaraul‏ 
دنگ و فنگ ۲ چرندیات. مزخرفات, لاطائلات. 
جفتگیات, چرند و پرند 

rigor (ممی/‎ ۱ (US) = rigour 


n 
n 


n 


n 


n 
n 


n 


be a dead ringer for sb — dead’ 
ring finger انگشتِ حلقه )موه و‎ 
(به تحقیر ) [ جنایتکار و غیره] /(۵36::ا:/8916206۳]‎ 
سر دسته» رهبر» رئیس‎ 


حلقةٌ مو. حلقة گیسنو او ringlet‏ 
(سیم‌کشي ساختمان و غیره) meın/‏ و ring main‏ 


رهبر سیرک ringmaster/'rıqma:st(r), (US) -mas-/‏ 
(برنده) توکای طوقی u:zl/‏ و ring ouzel‏ 
(روی قوطي نوشابه) بازکن pul/‏ وه ring-PUll‏ 
حلقه‌ای؛ (صفت‌گونه) [قوطي نوشابه ] با در حلقه‌ای, 

حلقه‌دار 
ایا) جاد؛ کمربندی 


ring road و‎ raud/ 
ringside ر موه‎ 
صندلی‌های جلو؛ (در مشت‌زنی) جایگاه کنارِ ری‎ 
(در کشتی) جایگاه کنار تشک‎ 
(در نمایش و غیره) بهترین‎ 
جا را داشتن, در ردیف‌های جلو بودن‎ 
ringworm /'rıgwa:m/ (پزشکی) کچلی سرا‎ 
[پوست] عفو قار رچی, کچلء‎ 


have a ringside seat 


rink /rıgk/ 


rinse /rıns/ 


شستن, با آب شستن 
۲ آب کشیدن, آب‌کشی کردن 
۳ آب‌کشی ۴ مو] نرم‌کننده ۵.(مایع) رنگي مو 
[لقمه. ساندویج و غیره ] به کمک 00۷8 5 ۲۱056 
(چیزی) فرو بردن 
a sandwich and a glass of water to rinse it‏ 


یک ساندویج و یک لیوان آب که بشوید و 0۷0ل 
ببردش پایین 

با آب شستن rinse sth off‏ 
با آب شستن, زیر آب گرفتن ‏ الاه هه ۲056 
از روی ...با rinse sth out of / from sth‏ 


آب شستن, از روی ...با آب پاک کردن 
۱. شورش, آشوب. بلواء ناآرامی؛ riot /‘rarst/‏ 
(مجازی) غوغاء هنگامه. سر وصدا: محشر ۲ 
(محاوره) (آدم / چیز) معرکه, (آدم / چیز) محشر 
۳ شورش کردن, آشوب کردن, بلوا به راه انداخ 
آشوب را سرکوب کردن. quell the riot‏ 
ناآرامی را فرونشاندن 


read the Riot Act ¬ 0۲ 

محشر به پا کردن. آشوب به پا کردن. 

قشقرق به راه انداختن؛ (مجازی) [علف و غیره] هرزه 

روییدن. همه جا را گرفتن؛ [تورم و غیره ] بیداد کردن. از 
دست دررفته بودن. افسارگسیخته بودن 


run riot 


۴ به صدا درآوردن؛ [زنگ] زدن ۴ نشان 


داشتن, رنگ...را داشتن. رنگ و بوی... را دا 
بوی...دادن ۵. تلفن کردن به» تلفن زدن به» 
نگ زدن, تلفتی تماس گرفتن با ۶. [وقت] با 
زنگ اعلام کردن 
۶ ۷. زنگ زدن؛ صدای زنگ ۸.زنگ, طنین ۸ نشان. 
رنگ و ہو ۱۰.(در بریتانیا؛ محاوره) تلفن» زنگ 
پر از طنین چیزی بود ring with sth‏ 
ی بودن؛ (رسمی) غرق در چیزی بودن. 


سرشار از چیزی بودن 
The music was so loud it made my ears ring.‏ 
موسیقی آنقدر بلند بود که (هنوز هم) صدایش در گوشم 
مانده است. 

(محاوره) آشنا بودن 


یک چیزهایی یادم می‌آید 


ring a bell 
It rings a bell. 
ring the changes ùڻدز [ناقوس کلیسا ] جوراجور‎ 
ring the changes (on sth) (مجازی) تغیبراتی‎ 
ایجاد کردن در تنوع دادن به‎ 

ring out the old year and ring in the new 
بایان سال قدیمی و شروع سال جدید را جشن گرفتن‎ 
ring down the curtain )00( (تاتر) پرده را پایین‎ ۰۱ 
آوردن: پرده را انداختن ۲. (مجازی) پایان...را اعلام‎ 
م ...را اعلام کردن؛ ختم کردن‎ 
ring up the curtain (on) تتاتر) پرده را‎ ۱ 


۳ 


بالا بردن ۲. (مجازی) شروع..را اعلام كردن آ 
اعلام کردن, آغاز کردن 
« فاقدٍ اصالت بودن have a hollow ring‏ 


have a true ring 
That has a / the ring of truth about it. 


به نظر می‌رسد که راست باشد. به نظر درست می‌آید. 


به کسی تلفن کردن؛ یه کسی give sb a ring‏ 
زنگ زدن 
د (در بریتانیا) گوشی را گذاشتن» ring off‏ 
را قطع کردن 
۶« [صدای گلوله ] طنین‌انداز شدن» ring out‏ 


بلند شدن, به گوش رسیدن 
۱ [مبلغ وغیره] وارد کردن. صا اد / و وه 
به... دادن ۲. تلفن کردن به» تلفن زدن به 
به ... زنگ زدن» تلفنی تماس گرفتن با 
by‏ م20 The cashier rang up £20 instead of‏ 
صندوقدار به جای این‌که ۲۰ پنس mistake.‏ 
بزند اشتباهاً ۲۰ پوند زد 
۾ (جلد) کلاسور هه و ring binder‏ 
۱.(در کلیسا) تاقوس‌زن ۲.(در آمریکا / ۴۲۱٣9۵۴/۲1)‏ 
اسیدوانی) اسب غیرمجاز؛ سوارکار غیررمجاز 


@=cat a:=father D=got 5:=saw U=cook u:=to0 A=cup‏ الوصا 
a=g0 ai=five  au=now ol=boy =near €= hair a= pure‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f-shoe 3= vision‏ دوه 


کارآزموده ۶ مستعد. آماده. پذیراه قابل. مساعد 


ipe lips لبان یاقوتی‎ 
Soon ripe, soon rotten. (00V) زود رسیده زود‎ 
هم می‌پوسد.‎ 

عمر دراز کردن. jve to a ripe old age‏ 
عمړ پر و پیمانی کردن 


ipe of years but young in heart 
سالخورده و زنده‌دل‎ 
the time is ripe (for) —> time 
jpen /‘raıpan/ ۱.رسیدن» عمل آمدن. پختن‎ ۲ 
عمل آوردن‎ ۲ ۷ 
۲1060655 /۲:۳:15/ پختگی. رسیدگی. عمل آمدگی‎ 
rip-off /rıp of, (US) 2:f/ (عامیانه) گوش‌بری.‎ 
غارت, دزدي آشکار‎ 
riposte /rtpost/ ۱.(رسمی) جواب دندانشکن,‎ 
.۲ جواپ تر و چسبان. پاسخ تند. جواپ نیش‌دار‎ 
۳ عکس‌العمل سریع. اقدام فوری, واکنش سریع‎ 
(شمثیربازی) ضربة تند ضربة متقابل‎ 
(رسمی) جواپ دندان‌شکن دادن, تر و چسبان‎ ۴ ۲ 
جواب دادن, جواپ تند و تیز دادن نیش زدن‎ 
واكنش سریع نشان دادن عکس‌العملي سریع نشان‎ 
دادن ۱.۵شمنیربازی) ضربهٌ تند زدن, ضربه متقابل دادن‎ 
ripple /rıpl/ موج خفیف» موج ملایم.‎ ۱ ۸ 
سح گوچک ۲ ناصافی, موج ۳ همهمه؛ [جویار]‎ 
زمزمه. غُلمُل ۴. بستني چند را‎ 
< some raspberry chocolate ripple > 
موج زدن» مواج بودن, موج خوردن؛ موجدار‎ .۵ ۲ 
شدن؛ چین‌دار شدن؛ [خنده] پیچیدن؛ [جویار]‎ 
زمزمه کردن, عُلعّل کردن؛ [عضله. بلک چشم و غیر.]‎ 
لرزیدن, پریدن‎ 
موجدار کردن, موج انداختن در, لرزاندن. چين‎ .۶ ۲ 
انداختن در‎ 
a ripple of laughter موجی از خنده‎ 
rip-roaring /'rıp ro:rıy / (محاوره) ۱. پرهیاهو.‎ 
پرسروصداء پرفشقرق ۲. محشرء معرکه, عالی‎ 
The film was a rip-roaring success. 


rip-saw /'rıp s5:/ 
rip-tide /'rıp taıd/ 


۸ ۱. صعود. خیزش ۲. سرچشمه» rise" /raız/‏ 
منشأ؛ (مجازی) [نهضت‌ها حکوت‌ها و غبره] ظهور» 
پیدایش. طلوع ۳. ترقی, ارتقاء افزایش. بالا ر 
جسهش ۲ سربالایی, تیه ۵.(در بریتاا) افزایش 
(دستمزد), اضافه‌حقوق 


آنقجاری از, هنگامه‌ای از 
انفجار رنگ‌ها 


a riot of 
a riot of colour 
The garden was a riot of colour. 

غوغایی از گل‌های رنگارنگ در باغچه بر پا شده بود. 


باغچه آیتی از تلون و رنگارنگی بود. 
۶ (شخص) شورشی, آشوبگر. ۵۵۵۵۸ ۲۵16۲ 
آشوب‌طلب 


۸ تجهیزاتِ ضدّ شورش ۰ ۰ /)(ı5ع‏ 968۲/۲۵۲۰ ۲10 
۸ شورش, اشوپ. ناارامی. بلوا . /وتاده/ وطناه۲ 
0 ۱.(رسمی: ۰ حقوقی) [شخص, گروه  ]‏ /۲۵:۵95/ ۲۱۵1۵05 
آشوبگر, قتنه‌انگیز؛ ناآرام» شلوغ» بی‌نظم؛ [رفتار] 
آشوبگرانه؛ عنان‌گسيخته ۲ (به تحقیر) [مهمانی و غیره] 
درهم و برهم. پر سر وصداء شلوغ و پلوغ 
۷ه به شدت. حسابی» riotously /raratoslr/‏ 
بی‌نهایت» فوق‌العاده, بسیار 
۶ بی‌بند وباری, بی‌قیدی: /0:0009019:/ ۲۱0/0۱05۴655 
لابالیگری. هرزگی 
۸ پلیس ضدٍّ شورش riot police /'rarot pali:s/‏ 
سپر ضدٍّ شورش ۸ ۵۵۱ riot shield‏ 
۱ پاره کر دن,(۲۱0۵۵۵ مج /rıp/ ( prp ripping,‏ ۲۵ 
جر دادن, دریدن 
« ۲ پاره شدن, جر خوردن 
# ۲ پارگی. بریدگی, چاک. سوراخ, جرخوردگی + 
۷ 


(مساوره) [تومیل و غره ]تخت گاز let sth rip‏ 
رفتن؛ [تورم و غیره ] جلوی...را ول کردن» افسار... را 
رها کردن, به امن خدا رها کردن 
پاره کردن, جر دادن, شکافتن 
از هم دریدن؛ [یاکتِ نامه و غیره ] تندی باز کردن 

let rip (about / against / at sb / sth) 


rip sth open 


دادٍ سخن دادن ( دربار؛ / علیه). با شور و احساس سخن 
گفتن ( دربار؛ / علید) 

۱. (عامیانه) کسی را دوشیدن» اه طا / 9و مام 
کسی را تیغ زدن» گوش کسی را بریدن ۲ کندن. 
پاره کردن ۳. (عامیانه) زدن, دزدیدن بردن کش 
رفتن» ملاخور کردن 

پاره کردن, جر دادن, دریدن 

۸ (روی سنگ قبر) رحمت‌الله علیه, 

ره؛ روان‌شاد. شادروان, مرحوم 
مرحوم جیمز دنت« 
روان‌شاد جیمز دنت 

4 (رسمی. حقوقی) ساحلی, 


rip sth up 
RIP /.a:r at 'pi:/ 


James Dent RIP 


riparian /rar'pearıan / 


(مربوط به) ساحل‌نشینان» ساحل‌نشینی 
حقوتي ساحل‌نشینی 


riparian law 
rip-cord /'rıp ko:d/ 
ripe /raıp/ هه ۱. [میوه. دانه ] رسید:‎ 
[بتیر ] عمل آمده, جاافتاده؛ (مجازی) [داوری و غیره]‎ ۲ 


rise again / from the dead  هرابود‎ ] [عیسی مح‎ 


امت) سر از خاک درآوردن, از 


mt 
vt 
خود را نشان دادن, از عهدة... برآمدن, از پس... برآمدن‎ 
rise up (رسمی) پرخاستن, بلند شدن»‎ ۱ ۶ 


پا شدن, به پا خاستن؛ ایستادن, سر پا ایستادن» 
سر پا بلند شدن ۲. طغیان کردن, قد علم کردن» 
عَلم طغیان برافراشتن 

ایستادگی کردن در 
مقاومت کردن در برابر 
سر به طفیان برداشتن, 


rise up against 


rise up ۸ ٥۷۵ شورش کردن‎ 
risen /'rızn/ pp اه‎ rise 

۱ معماری) پيشانی پله» ارتفاع پله ۱۳:۵۱ riser‏ 
در ترکیب) سخیز 

آدم سحرخیز 

آدمی که دیر از خواب بیدار می‌شود 
4 (رسمی, به شوخی ) مضحک, مسخره. /اbدz''/‏ 016و 

خنده‌دار 


an early riser 
a late riser 


The entire proposal is risible. 
این پیشنهاد همه‌اش شوخی است.‎ 

۱. شورش, قیام» سرکشی» / rising /rarzry‏ 

طغيا مسلحانه ۲. [ماه. خورشید ] طلو. 

حرارت قیمت و غیره ] افزایش؛ [رودخانه ] بالا امدن؛ 
[موج ] خیز» خیزش ۳ [مرده] رستاخیز ۴. [مجلس و 

غیره ] تعطیلی» فترت 

۵ نزدیک به» رو به» حدود 

۶ [خورشید ] در حال طلوع, رو به بالا؛ [قيت‌ها, 

درجه حرارت و غیره ] رو به افزایش؛ [رودخانه ] در حال 

مد ۷. [خشم, باد. صدا] فزاینده 


4 [درجه 


adv 
adj 


شورشی را سرکوب کردن» put down a rising‏ 
قیامی را فروخواباندن 
[بچه ] حدوداً پنچ‌ساله 
۸ رطوبتِ بالارونده. /حه وaızı/ ising damp‏ 
رطوبتِ پیش‌رونده 
های نزدیک ڊ4 /۵۲2 وصیهی/ 1۱۷99 rising‏ 
ج‌سالگی, بچّه‌های حدوداً پنج‌ساله 
rising generation /rarzıy dsensterfn /‏ 
n‏ نسل جوان. تسل نوخاسته 
٭ ۱ ریسک» خطر, مخاطره 


bird 


five 


j risk /rısk/ 


u=cook u:=too 
ıa= near _ea= hair 
0= thin ö=this 


a= about 
ara = fire 


A= cup 


f= shoe 


oı=boy 
5= وز‎ 


get / take a rise out of sb 


» پا روی دم کسی گذاشتن, کسی را کوک کردن 
(رسمی) موجب... شدن. give rise to sth‏ 


باعتٍ... شدن, پر و بال دادن به 
ظهور و سقوط 
تقاضای اضافه‌حقوق کردن 


rise and fall 


demand a rise 


حقوق (کسی) اضافه شدن, دستمزد get a rise‏ 
(کسی) اضافه شدن 
۱. بالا رفتن؛ rise /raız/ ( pr rose, pp risen)‏ 


افزایش پیدا کردن. رو به افزایش بودن؛ [صدا] بلند 
شدن؛ [احاسات ] شدت یافتن ۲.(رسمی) برخاستن» 
بلند شدن, پا شدن. به پا خاستن؛ ایستادن. سر پا 
ایستادن, سر پا بلند شدن ۰۳(رسمی) [اعضای جلسه ر 
غیره ] پراکنده شدن» متفرق شدن؛ [مجلس ] تعطیل 
شدن, تعطیلاتِ خود را آغاز کردن ۴. [سو و غیر»] 
بلند شدن, سیخ شدن. سیخ ایستادن, راست 
ایستادن, راست شدن ۵. طغیان کردن, قد عَلم 
کردن. علم طفیان برافراشتن ۶ [باد] آمدن, شروع 
به وزیدن کردن؛ شدت » تند شدن ۰۷ 
[خورشید. ماه ] طلوع کردن» برخاستن, برآمدن ۸. 
[ررحیه, اخلاق ] بهتر شدن» [حال ] جا آمدن 4 ترقی 
کردن. پیشرفت کردن, به مقام...رسیدن؛ مشهور 
شدن, سرشناس شدن ۱۰. [خمیر ] ورآمدن؛ (کیک] 
پف کردن ۱. [رودخانه ] سرچشمه گرفتن» نششت 
گرفتن ۱۲. (مجازی, ادبی) [کوه ساختمان و یره ] سر 
برکشیدن, سر برافراشتن .٩۳‏ سربالایی رفتن, 
پیدا کردن ۱۴ [رنگ صورت ] قرمز شدن, سرخ شدن 
۵. دوباره زنده شدن 


early to bed and early to rise —> early 

سحرخیز بودن, زود از خواب بیدار شدن امه هون 
(در بریتانیا) صبح شد پا شو! Rise and shine!‏ 
صبح رسید بشتاب! 
دم به تله دادن, تطمیع شدن. 
طعمه را گرفتن 

The House of Commons rose at 10 p.m. 
جلسة مجلس عوام در ساعتٍ ۱۰ شب به پایان رسید.‎ 
نمایندگان مجلس عوام در ساعت ۰ شب مجلس را‎ 
7 ترک کردند.‎ 


rise to the bait 


rise to one's full height —> full 
Her spirits rose when she heard the news. 
وقتی خبر (خوش) را شنید روحیه‌اش عوض شد. وقتی‎ 

نید خوشحال شد. 
make sb's gorge rise —> gorge"‏ 


خبر را 


make one's hackles rise —> hackles 


از هیچ به همه چیز رسیدن rise from nothing‏ 


father D= got‏ دنه 
ai=now‏ 
tf = chain‏ 


1= sit 
a= و‎ 
j= yes 


cat‏ ده 
at = five‏ 
w= wet‏ 


i= see 
e1= say 
ava = hour 


riskily 


i ritualistic / rısk /  .یا‌هشیلک همیشگی,‎ ۱ 4 
متل همیشه, بنا به عادت» معهود ۲ مرسوم؛‎ 
تشریقاتی‎ 
Each evening she bursts into her apartment 


with a ritualistic shout of ۳ Honey, I'm 


هر شب شتابان به خانه می‌آید و فریاد home".‏ 
همیشگی‌اش را سر می‌دهد که «عزیزم آمدم». 
۱ با مناسکي خاص انجام ‏ /002ا02// ۲11021126 


دادن. آسینی کرد 


۲ رعايتِ آداپ کردن؛ تشریقاتی شدن ۲ 
(جانورشناسی) به صورتِ الگو درآمدن 
4ه . [رنتار ] آیینی‌شده, / ritualized /'rıtfualarzd‏ 
پرمناسک؛ بدل به تضریفات شده, تشریفاتی ۲ 
(جانورشناسی) به صورتٍ الگوی ثابت درآمده 
۷ طبق آداب. با تشریفات, / در ritually‏ 
طبت مراسم (خاضی) 
(comp ritzier, super ritziest)‏ 1 
4 (کھنه. محاوره) شیک و پیک» لوکس» کلاس‌دار 
rival /'raıvl / ( prp rivalling, (US) rivaling, pır, pp‏ 
۸ ۱ رقیب» حریف, هماورد؛ (۲۱۷۵۱6۵ (05) ,2۵/6 


(در جمع) رقبا 
۷ ۲ رقابت کردن باء برابری کردن باء رقیپ...بودن, 
همچشمی کردن با 
بی‌نظیر؛ بی‌همتاء بی‌مانند without rival‏ 
۸ رقابت» همچشمی rivalry /‘rarvirr/‏ 
4 (رسمی) پارە‌پارە» دو پاره. riven /'rıvn/‏ 


دستخوش شقاق 
۸ ۱. رودخانه. رود 
۲ (مجازی, ادبی) رود» سیل, نهر» شط 
sell sb down the river —> sell‏ 
« کنارٍ رود. river bank /rıva benk/‏ 
کنا رودخانه, ساحل رودخانه 
n‏ آبگیر رودخانه. river basin /'rıva beısn/‏ 
حوض رود 
۸ بسترٍ رود, مسیل 
قایقي روی رودخانه. 
رودخانه 


۳ وی و کنر رود, 
گردشگاه ساحلی 


river /'rıvo(r)/ 


river-bed /‘rıva bed/ 
riverboat /'rıvabaut/ 


riverfront /rıvafrant/ 


river horse /'rıva ho:s/ 


۸ اسب آبی 
۸ دهانٌ رود rivermouth /'rıvamauê/‏ 
۸ کنار رود« کنار رودخانه. . riverside /'rıvsa1d/‏ 

ساحل رودخانه 
۵ ۱ (قی) برچ میخ برچ تزا 

۷ ۲ پرج کردن ۲ میخکوب کردن ۴ مجذوب کردن 

سحور کردن 


4۲ به طور پرخطری, به طورٍ 


4 پرخطر, پرمخاطره» خطرناک پر از 


4ه [داستان, اشاره لباس ] 


احتمال ( خطر). امکان (خطر)؛ (در جمع) خطرات. 
مخاطرات ۲. زیان. ضرر؛ خطر 


۳ به خطر انداختن, به مخاطره انداختن ۴ 


خطر ...را قبول کردن, پیه...را به تن مالیدن 
در معرض خطره در مخاطره a at risk‏ 
با به خطر انداختن. به بهای به خطر at risk to‏ 


انداختن .با به مخاطره انداختن 

با قبول خطر, با توجه به این خطر که ۴ه )ام ۳6 ۾ 

be at risk وار خطر بودن‎ 
a calculated risk —> calculate 


do sth at one's own risk 

کسی کاری را با مسئولیټ خودش کردن 
چیزی را به خطر انداختن put sth at risk‏ 
run the risk (of); run risks; take a risk / risks‏ 
خطر کردن, تن به خطر دادن, قبول خطر کردن. ریسک 
کردن. دل په دریا زدن, کسی خودش را به مسخاطره 
انداختن, کسی خودش را در تنگنا انداختن 
[موردٍ بیمه ] کم‌ضرر بودن. be a good risk‏ 
کم‌زیان بودن 
[مورد بیمه ] پرضرر بودن پرزیان بودن )یذ 000۳ ۵ مط 

Those who know this secret represent a 


آن‌هایی که این راز را می‌دانند security risk.‏ 
خطری برای امنیت به شمار نی‌آیند 
risk one's neck —> neck‏ 
۸ ۳۱۹۱۷ 
خطرناکی 
« خطرناکی, مخاطرهآمیز بودن/۲::609/ ۲۱50655 
۸ خطرپذیری» / risk-taking /'rısk teıkın‏ 
مخاطره‌جویی 
(comp riskier, super riskiest)‏ اد risky‏ 
یسک 
risotto /rr'zotau/ ( p/ risottos)‏ 
۸ ( آشبزی) پلوی ایتالیایی. ریزو تو 
risqUé /'rısker, (US) rı'sker/‏ 


۸ (آشپزی) کوفته سوخاری» ریسول /۲::۱/ ۲85016 
۸ ۱ مراسم» آیین» آ rite /raıt/‏ 
۲ مناسک, شعایر 
هه av‏ هی rite of passage‏ 
۸ (مردم‌شتاسی) مراسم گذار. مناسکي گذر 
۸ ۱.مناسک, شعایر؛ مراسم, آداب. ‏ /۸/۵۱/ اھںااا 
تشریفات, 1 


» اداب, تشریفات 


ritualise /'rıtfuolaız/ = ritualize 

ritualised /'rıtfualarzd / = ritualized 

۶ (به تحتیر) آداب‌پرستی» ۰ /ہlız9ڍں/ıı/‏ ۲10211500 
شعایرپرستی. آیین‌باوری, پای‌بندی به مناسک 


4= about 


۲. [ماشین و غیره ] قابل‌استفاده. آماده (برای) استفاده 
۳. بدونٍ مسکن, بدونٍ جا و مکان 
Let's get this show on the road.‏ 
(محاوره) بگذار نمایش را راه بیندازیم. 
(محاوره) گیلاس آخر پیک آخر  one for the r044‏ 


Let's have one for tlıe road. آخرین گیلاس را‎ 
هم بنوشیم.‎ 
(reach) the end of the road 4 end" 

اين بایان ماجرا  That's not the end of the r04.‏ 
نیست. کار اینجا تمام نمی‌شود. کار در اینجا خاتمه پیدا 
نمی‌کند. 
راو رسیدن به چیزی the road to sth‏ 
این ره که تو می‌روی به This is the road to ruin.‏ 
ترکستان است. از این راه به جایی نمی‌شود رسید. این 
اهی اشت. 

The road to hell is paved with good 


راه را 


راو جهنم با سنگ‌فرش حُسن نیت (0۲۵۷) .10٣۵ا"‏ 
فرش داس ر 

the rule(s) of the road —> rule 
take to the road (رسمی) خانهبهدوشی پيشه‎ ۱ 
کردن, ترک خانمان کردن؛ [گروه نمایش و غیره ] به‎ 
صورتٍ سیار کار کردن, در جاهای مختلف نمایش دادن‎ 
(در آمریکا) راهزن شدن, راهزنی پیشه کردن‎ ۲ 


کلمه. برای راهی در درون شهرها 
است که در دو طرف آن ساختمان قرار دارد: 
a street map of London‏ 
در انگليسي بریتانیایی هر چند به راه‌های خارج از شهر 
انم یگوب 
0 را اطلاق می 


Oxford Street 
Edgware Road 
ان عریضی است که در هر طرف‎ 


venue‏ معمولاً خیا 


آن ردیفی از درخت باشد. در شهرهای قدیمی‌تر آمریکاء 
۵۱ به عنوان خیابان فرعی, اغلب ۵۷606 را به عتوا 
خیابانِ اصلی قطع می 
the old theatre at 53rd St and Sth Ave‏ 

واه و ۱۵86 به كوچەها یا خیابان‌های باریکی اطلاق 
می‌شود که در دو طرف آن‌ها ساختمان باشد. 

در انگلیسی آمریکایی, کلمات ۲0۵0 و ۷۵۷و به 
را‌هایی اطلاق می‌شوند که شهرها و روستاها را به هم 
متصل می‌کنند: 


a road map of Ireland 
در انگلیسی بریتانیایی و کالما‎ ٥۲٥۳۷۵ کلمۂ‎ 
در انگلیسی‎ highway يا‎ expressway freeway 


اشین پرچ ۰ 11۷616۲/۲۸ 


۰]جذاب. گیرا. ‏ /۷۸۵ riveting‏ 
۲ پرچ» پرچ کردن 
Riviera /rıvreora/‏ 
ریویرا ( = ساحل مدیترانه‌اي جنوب the Riviera‏ 
شرقي فرانسه) ۲. (نیز با حرفي کو چک) ساحلي آب‌های آبی 
۸ جوی» جویبار نهر کوچک rivulet /'rıvjulıt/‏ 
ریال (= واحدٍ پول برخی از riyal /ri:a:l/‏ 


کشورهای خاورمیانه) 

۶ (روی نقشه) راه‌آهن, /reılwer/ < railway‏ ۲۱۷ 
خط آهن 

( در بریتانیا) RM ۸۵:۲ 'em/ > Royal Marines‏ 
تفنگداران دريايي سلطنتی 

IM /ru:m, rum/ < room (روی در آتاق‌های هتل‎ 


و غیره) اتاق 
)ر آمریکا) پرستار 0۷۳56 RN' /a:r'en/ > registered‏ 
دوره‌دیده, پرستار حرفه‌ای 
(در بریتایا) نیروی  /a:r 'en/ > Royal Navy‏ ۳۸۷2 
دريايي سلطنتی 
en 'eı/ < ribonucleic acid‏ جنو/ RNA‏ 
* (خیمی) آر إن ل اسید ریبونوکلئیک 
RNIB /air en ar 'bi:/ < Royal National Institute‏ 
۶ (در بریتنیا) انجمنِ ملی -سلطنتي for the Blind‏ 
حمایت از نابینایان 
Royal National‏ < ۱ 
(در بریتانیا) انجمن Lifeboat Institution‏ 
ملی بلطتي مان مربوط به اي نجات 
« ماهي کلمه roach)‏ آم) / /raut/‏ ۲۵۵۵۲ 
(در آمریکا) roach /raut// (pl roaches)‏ 
۱ (محارره) سوسک ۲. (عایانه) [سیگار حشیش] 
ته‌سیگار 
۶ ۱. جاده» راه ۲. لنگرگاه road /raud/‏ 
تمام راه‌ها a‏ رم (0۳0۷) All roads lead to Rome.‏ 


ختم می‌شود. 
با ماشین, از راء زمینی, زمینی 
مسافرت با ماشین ۲02۵۰ It's cheaper to (raye! by‏ 


by road 


ارزان‌تر درمی‌اید. مسافرتِ زمینی ارزان‌تر است. 
hit the road — hit’‏ 
a main / major road‏ 


a minor road 


on the road در حال سفر, در سفرء در راه‎ .۱ 
له الوع1‎ Cat father D=got 5:=saw U=cook u:=too A=cup 3:=bird 
al=g0 al=five  au=now DI=boy H=near êa=hailr _U2= pure 

j=yes w=wet  tfschain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 


roadworthineSS /'raudwa:öınrs /‏ 
” [اتومبیل ] سالم بودن» مناسپ سفر بودن؛ قابلیتِ 
مسافرت 
هه [اتومبیل ] سالم» 
مناسپ سفر, قابل‌سفر 
۱ پرسه زدن, گشتن, ول گشتن ۲۵۵۲/۲۵/۰ 
۷ ۲. پرسه زدن در گشتن در, ول گشتن در 
٭ ۳ گردش, پرسه 
همین‌طوری حرف زدن دربار؛ چیزی, 540 0۲6۳ 4۳ 
خلاص حرف زدن در مورد چیزی 
He roamed over the events of the past week.‏ 
در مورد حوادټتِ هفتۀ گذشته هر چی می‌دانست گفت. 
Mn‏ آدم اهل پرسه. roamer /'rauma(r)/‏ 
آدم اهل گردش ۲ حیوان بدون افسار 
۸ ۱ اسپ دورن roan /roun/‏ 
اسپ خال‌خال اسپ ابلق؛ گاوٍ دورنگ, گاو 
خال‌خال: حیوان ابلق, حیوان پیسه 
4 ۲. [حیوا » گاو ] دورنگ» پیسه, خال‌خال, ابلق 
۶ ۱ غرش؛ [جماعت ] خروش, غریو؛ ۰ /:۲۵۵۲/59 
همهمه, هیاهو؛ [تخص] نعره, فریاد. صدای بلند 
[خنده ] قهقهه. قاه‌قاه 
۷ ۲. غریدن» غرش کردن, نعره کشیدن؛ فریاد زدن؛ 
[باد] زوزه کشیدن؛ [آتش] شعله کشیدن, تنوره 
کشیدن ۳ قاه‌قاه خندیدن. قهقهه سردادن ۴. [وسیلا 
نقلیه ] با سر و صدا رفتن, با سر وصدا عبور کردن, 
پا سر و صدا رد شدن, با سر و صدا حرکت کردن 
۷ ۵. با فریاد گفتن, با هیاهو بر زبان آوردن, با سر و 
صدا ادا کردن؛ با صدای بلند خواندن ۶.(محاورم) 
[بجه] عر زدن ِ 
با فریاد گفتن, با هیاهو بر زبان آوردن. 
باسرو صدا ادا کردن؛ با صدای بلند خواندن 
خندیدن, قهتهه سردادن roar with lauglîter‏ 
نعره کشیدن, فریاد کشیدن. 


roadworthy /'raudwa:d1 / 


» اسب پیسه» 


roar out 


roar oneself hoarse 


فریاد زدن 
با فریاد ...را ساکت کردن» roar sb down‏ 
با نعره صدای ... را خفه کردن 


با فریاد گفتن» با هیاهو roar sth out‏ 
بر زبان آوردن. با سر و صدا ادا کردن؛ با صدای 
بلند خواندن 
4 ۱. پرخروش. پرهیاهو» roaring /'ro:rı/‏ 
پرسر و صدا؛ [دریا] متلاطم؛ [شب] 


۷ ۲ به شدت. خیلی‌خیلی 
تل آتش, آتش بزرگ. آتش زیاد a roaring fire‏ 
کار و بار )كس( do a roaring trade (in sth)‏ 


سکه بودن نان (کسی) توی روغن بودن 
حسایی مست بودن؛ be roaring drunk‏ 


به شدت مست بودن؛ مستٍ مست بودن 


می‌شوند. کلمة ۱۵06 را معمولً برای راهای باري خارج 
از شهرها یز به کار می‌برند. در انگليسي از کلم 
۲ جز در برخی عبارت‌های رسمی استفاده 
تمی‌شود: 
the Highway Code‏ 
در نا‌گذاري خیابان‌ها بیش از همه از کلمات ۵ههء. 


street‏ و avenue‏ استفاده . این کلمات را در 


نوشتار اغلب به صورت کوت های St «Rd‏ و Ave‏ 

| نشان می‌دهند. ۱ 
۶ (در داخل شهر) خیابان Road /roud/‏ 

خیابان پرنسس Princess Road‏ 
(در جاده) ایستِ بازرسی ‏ /udbl0kڍ'/roadblocK‏ 


road fund licence /'raud fand larsns/ 

= road tax dise 

road-hog /'raud hog, (US) h¬:g/ . (محاوره) رانند‎ 

بی‌کله, رانند؛ بی‌ملاحظه 

road-house /'raud haus/ (کهنه) مهمانسرای‎ 

وسط راه؛ قهوه‌خانۀ وسط راه؛ رستوران کنار جاده 

(محاوره: درگروه موسيقي پاپ) roadie /'raudı/‏ 
مسئول فني سیار, مدير فني سیار 

roadman /'raudma:n/ (p/ roadmen) کار گر‎ ۱ ۶ 

راهسازی ۲. فروشندة دوره گرد ۴. (آدم) خانهبه‌دوش 

road manager /'raud هدهع‎ / = roadie 

۶ نش راه‌ها و جاده‌ها road-map /'raud map/‏ 

roadmender /'raudmenda(r)/ = ۵8 

۶ (راهسازی) سنگي شکسته "e1/‏ ۲05۵ ۲۵۵0-10611 

(پرنده) فاختهٌ مکزیکی. / ()۲۰۵۵:۰0۵/ ۲۵۵۵۲۵۳۴۵۲ 


يټ ج road safety /'roud seıflı/‏ 
۶ فرهنگي رانندگی, road sense /'rud sens/‏ 
شعور رانندگی, فرهنگ جاده 
NA‏ نمايش سیار road 5۱۵۷۷ /'raud fau/‏ 
۲ پخش خا از استودیو 
# کنارِ جاده, حاشيه جاده  roadside /rudsad4/‏ 
n‏ (اتومییل) اسپرتٍ کروکی ‏ /(:9۵۵:/ ۲۵۵0516۲ 
road tax /'raud taks/‏ 
road tax 0150 /'roud taks dısk/‏ 
برچسپ مالیاتِ اتومبیل 
۸ (مدل جدید اتومبیل) 
آزمایش جاده 
مد جدید اتومبیل] 
روی جاده آزمایش کردن 
۶ سواره‌رو ۲۵۵0۷۷۵۷ 
(در (ıa‏ تعمیر جاده؛  roadworks /'rodwa:ks/‏ 
عملیاتِ جاده‌سازی؛ (روی تابلو در محل تسیر) جاده در 
دست تعمیز اشت ۱ 


road test /'raud test/ 


road-test /'roud test/ 


۴.(رسمی) لباس په 


be robed in; robe oneself in لباس ...به تن داشتن؛‎ 


ردای...به تن داشتن 
۰ (پرنده) سینه سرخ 

۲ در آمریکا: پرنده) توکای مهاجر 
robin ۲۵۵۵۲۵۵9۸ /robın ‘redbrest/‏ 


robin /'robm/ 


۶ (پرنده) 
سینه‌سرخ 
۱7 روبات» آدمکي مصنوعی. /'raubot/‏ ۲۵۵۵۱ 
آدمآهنی ۲ . [عخص ] آدم ماشینی, آدم‌آهنی. ماش 
۳ (در آفریقای جنوبی) چراغ راهنمايي خودکار ۴. 
(صفت‌گونه) خودکار, اتوماتیک 
هه . خودکار, اتوماتیک 


robotic /rou'botk/ 


۲. [رفتار. حرکات ] ماشینی» مکانیکی. مصنوعی» 
روبات‌مانند 


robotics /ravbotiks/ 


rObUSt /rav'bast/ سا و قوی»‎ 1۰۱ adi 
إشخص قو‎ 


خوش‌بنیه» قوی‌بنیه, قبراق؛ [دستگاء ] محکم. مقاوم» 
مستحکم. قرص؛ [اشتها] زیاد. خوب ۲.(به تحقیر) 
زمخت» خشن ۳. [شراب ] غلیظ, پرملات» قوی ۴. 
مصممانه. قاطعانه؛ جدی, قاطع 
۷ ۱ از نظر پنیه» بلب / robustly /raubastlı‏ 
۲ قاطعانه. مصممانه. به شدت 
سالم و قوی robustly healthy‏ 
۸ ۱ بني خوب؛ / rObUSIN@SS /raubastnıs‏ 
خوش‌بنیگی ۲ استحکام. قدرت» قوت. توان 
۸ ۱.سنگ؛ صخره ۲. صخره, تخته‌سنگ /:۲۵6۱۱/۲۵ 
۴( آمریکا) ریگ؛ قلوه‌سنگ ۴.(در بریتایا! آب‌نبات 


(as) firm / solid / steady as a rock 
سک استوار, قابل‌اعتماد‎ 

be caught between a rock and a hard place 
تو مخمصه افتاده بودن, بدجوری گرفتار شده بودن‎ 
[گشتی ] به صخره اصابت کرده.‎ ۱ 
صخره‌شکسته ۲. (محاوره) [ازدواج. کار و غیره ] پادرهواء‎ 
در معرض خطر ۳. (محاوره) [مشروب ] فقط با یخ‎ 


on the rocks 


1.۶ adj 


۰۱( آشیزی) سرخ کردن؛ /raust/‏ ۳۵۵۵۱ 
کباب کردن, برشته کردن؛ تنوری کردن ۲. [قهوه. 
یادامزمینی و غیره ] بو دادن ۳.(محاوره) سوزاندن ۴.(در 


آمریکا: محاوره) .را زدن» حسابی انتقاد کردن از؛ 
خره کردن» دست انداختن 
۱.۵آهپزی) سرخ شدن؛ کباب شدن؛ برشته شدن؛ 
تنوری شدن 


پ کبابی؛ برشته؛ تنوری 
2 ۷.(آشیزی) گوشتٍ کبابی؛ گوشت بریان. کباب ۸. 
کباب پیک‌نیک, پیک‌نيکي کبابی؛ کباب پارتی ٩‏ 
(در آمریکا: محاوره) انتقاد حسابی 
خود را زیر آفتاب سوزاندن Toast Oneself in {he sun‏ 


(محاوره) دارم می‌پزم. I'm roasting.‏ 


دارم کباب می‌شوم. 
۸ ۱(آشپزی) جو کبابی؛ roaster /'rausta(r)/‏ 
جوج بریانی؛ گوشتٍ کبابی۲۰.(شخص) کبابی ۳ 


(ظرف) کباب پز 


زهت (محاوره) [روز ] داغ, خیلی گرم /۲9۵50/ ۲0۵54109 


It's roasting today! امروز جهنم است!‎ 

give sb a (good / real) roasting (محاوره) با کسی‎ 
دعوای حسابی کردن‎ 

He got a (good / real) roasting from his 

(محاوره) معلم حسابی دعوایش کرد. 

roasting Pan /raustıg pan/ (US) = roasting tin 

roasting tin ون‎ tin/ تابه, تاوه‎ 7 

roasting tray /'raustı trer/ = roasting tin 

۳۵۵ /rob/ ( prp robbing, چام‎ robbed) 


teacher. 


۸ . [اشیا] دزدیدن» به سرقت بردن» ربودن؛ [انسان] 
لخت کردن, چاپیدن ۲ دستبرد زدن به. زدن» 
سرقت کردن از ۳. محروم کردن» گرفتن از 

چیزی را از کسی دزدیدن rob sb of sth‏ 
از عمرو گرفتن و به زید  rob Peter to pay Fall‏ 


به طرف کسی سنگ پرتاب طو اه throw ۵ rock‏ دادن, کلاه کلاه کردن 
کردن اعتبار چیزی را .ٹب rob sth of any credibility‏ 
۷ ۱. تکان خوردن» جنبیدن rock? /rok/‏ کردن, اعتبارٍ چیزی را از بین بردن 
۲ لرزیدن, به جثبش درآمدن زبان کسی را بستن, rob sb of speech‏ 
۷ ۳ تکان دادن» جنباندن ۴. تکان دادن» لرزاندن» به EE‏ 
جنبش درآوردن ۵. وحشت‌زده کردن, به وحشت ¦ ۸ دزد سا اهزن robber /'roba(r)/‏ 
انداختن, متوحش کردن ۸ دزدی» سرقت؛ راهزنی ۲۵ robbery‏ 
بجّه را تکان داد تا He rocked the baby 1o sleep.‏ ۱. پیراهن بلند ۲ رداء قبا robe /raub/‏ 
ند تا خوابید. ۴ (در آمریکا) روب‌دوشامبر 
iimsee Ish at a:=falher D=got o:=saw u=cook u:=to0o A=cup‏ 
ai=now oı=boy 1=near ¢a=hair _U»= pure‏ موه er= say‏ 
ava=hour j=yes w=wt tH=chain d5=jan 0=thin d=this fzshoe‏ 


۶ به سرعت آفزایش یافتن؛ rocket up‏ 
[قیمت و غیره ] سر به آسمان زدن» سر به جهنم 
گذاشتن 

۸ ۱. صناي يع مو رشکی. i rocketry /'rokıtrr/‏ 


موعکازی ۲ موشک پرانی 
باغ ا rock-garden /rok ga:dn/‏ 
پار سنگی؛ باغچۀ سنگی 
4ه سخت, محکم؛ مثل صخر« rock-hard /rok ha:d/‏ 
مثل کوه؛ مت سنگ؛ قرص, سفت؛ قوی 
۱ . سنگلاخ بودن. rockiness /'rokınıs/‏ 
پر از سنگ بودن» ناهمواری ۲ تزلزل. سستی 
صندلي نئویی. . te()/‏ ڇchair/'ıokı-rocking‏ 
صندلی گهواره‌ای. صندلی راک 
(اسباب‌بازی) اسپ  rocking-horse/rokın hois/‏ 
ننویی» اسپ گهواره‌ای 
۸ موسيقي راک rock music /rok mju:zık/‏ 
rock 'n' roll /rok n ‘raul = rock and roll‏ 
گياءِ صخر rock-plant/'rok pla:nt, (US) p|@nt/ «١|‏ 


۸ حوضچۂ سنگی 
(در بریتانیاء غذا) 
سگ‌ماهی 
۸ نمکي سنگ rock-salt /'rok so:lt, solt/‏ 
4 ۱.سفت. سخت. مثل سنگ/۵:ا۵: ۵۸::/ ۲06۱-۵0110 
۲ محکم» پایرجاء استوار. فرص 
4ه محکم. استوار. قرص rock-steady /:۵۲ 'sed/‏ 
rocky /'rokı/ (comp rockier, super rockiest)‏ 
4 ۱. پر از سنگ, سنگلاخ؛ سنگی, ناهموار ۲. سفت» 
سخت. مثل سنگ ۳ (محاوره) متزازل» شست» 
ر ن شل و ول 
آیندة نامعلوم, a rocky road‏ 
4 ۱.(معماری, موسیقی و غیره) /rakaukau/‏ ۲۵۵۵۵۵ 
(مربوط به) روکوکو. به سک روکوکو 
۸ ۲. سیک روکوکو 
۸ ۱ میله؛ میل؛ تیر مدرج» تیرک. مفتول ۰ /5۵:/ ۲00 
۲ ترکه. چوب ۳ چوب ماهیگیری ۴ (در آمریکا 
عامیانه) تفنگي سبک ۵. راد (= واحدٍ طول برابر با ۵/۰۲ 
متر) ۶. چوب‌دستی. عصا 


rock افص‎ /'rok pu:l/ 
rock salmon /rok 'saeman/ 


برای خود make a rod for one's own back‏ 
دردسر آفریدن. برای خود مزاحمت فراهم کردن 

spare the rod and spoil the child —> spare 

a rod to beat sb with > beat 

rule with a rod of iron —> rule 

the rod of Moses 
۲009 /raud/ pr of ride 
rodent /raudnt/ 


عصای موسی 


[حیوان ] جونده؛ (در جمم) 
جوندگان 


یه این طرف و be rocked from side to side‏ 
آن طرف پرتاب شدن, به این‌سو و آن‌سو افتادن 
(محاوره) اوضاع را به هم زدن. rock the boat‏ 
اوضاع را خراب کردن؛ سنگ انداختن, موش دواندن 
۱۶ ميقي راک rock? /tok/‏ 
« ۲ راک رقصیدن, با آهنگ راک رقصیدن 
(در آیکاا موسيقي راکابیلی /۰۵۸:۵۵:۱/ rockabilly‏ 
rock and roll /.rok an 'raul/‏ 


۷ ۲. راک اندرول رقصیدن 


# ۱ پایین‌ترین سطح» 


rock-bottom /,rok 'botom/ 


ی 


reach rock-bottom 
rock-cake /'rok keık/ 


يني گردویی؛ ؛ شيريني بادامی 
rock candy /'rok kandı/‏ 


rock-climbing و‎ klarmın/ 


صخره‌نوردی 
(زمن‌شناسی) سنگگي بلوره /511؛) ۲۵۸/ ۲۵۵۲-۵۲۷51۵1 
دز کوهی 

در پایة صندلي ننوبی) غلتانک, 


= 


5 


rocker /'roko(r)/ 
چوپ قوسی ۲ صندلي ننویی. صندلي گهواره‌ای.‎ 
صندلي راک ۳ کلیدٍ برق (معمولی)‎ 
off one's rocker (عامیانه) خُل, چل, بی‌کله‎ 
You must be off your F0¢k¢r! باید مخت عیب‎ 
کرده باشد! حتماً به کله‌ات زده!‎ 
80616۵۲ /۲۵/۵)(/ (در بریتانیا) راکر ( = طرفدار موسیقی‎ ۶ 
kK )۶۰ راک در ده‎ 
rocker 5/16/۲۵۲۵ swıt// کلیدٍ برق(معمولی)‎ ۶ 


۸ باغ سنگی, پارکي سنگی؛ ات 
باغچۀ سنگی 
۸ ۱. فشفشه ۲. موشک؛ rocket /'rokıt/‏ 


(صفت‌گونه) موشکی, با موشک 
۶ ۳ به سرعت افزایش قیمت و غیره] سر به 
آسمان زدن, سر به جهنم گذاشتن ۴ به سرعت رفتن 
۵. به موشک بستن, حملهٌ موشکی کردن به 
(گلولة) منور a distress rocket‏ 
(در بریتاتیا. محاوره) توبیخ شدن. 


get a rocket 
سرزنش شدن‎ 

(در بریتانیا. محاوره) کسی را give sb a rocket‏ 
کردن, کسی را سرزنش کردن؛ به کسی توپیدن 


He rocketed to stardom overnight. 


n 


0 


n 


۲ نقش؛ اهمیت؛ وظیفه, کار؛ عملکرد. کارکرد 
کلیدی بازی کردن. play a key role‏ 
کلیدی داشتن 
نقش فعال‌تری بازی 
کردن در نقش موّثرتری بازی کردن در 
نمونه» سرمشق modl/‏ انه/ role model‏ 
نقش‌گزاری pler/‏ اند role-play‏ 
role-playing /'raul pleıı / = role-play‏ 

۱. [پارچه و غیره ] توپ, طاقه؛ [کاغذ] /ان«:/ ۲0۱/۲ 
رول؛ [فیلم ] حلقه؛ [تباکر و غیره ] لوله. پیچه ۲. [چربی 
در شک مو] حلقه ۳ نان نٍ ساندویچی, نان همیرگری 
۱ و غیر»] غلت و تاب» پیچش 
تکان‌تکان, تلوتلو ۵ لیست, فهرست» صورتٍِ 
اسامی, سیاهه» ریز» طومار ۶. [طبل, توفان و غیره] 
غرش ۷.(در آمریکا؛ محاوره) دسته اسکناس, بسته 
اسکناس 

ساندویج تخم‌مرغ و 


گوجه‌فرنگی 


take a more active role in 


an egg and tomato roll 


a ham roll 


a roll of bread 
be on a roll 


یک گرده نان یک قرص نان 
(محاوره) روی شانس بودن 

با غلتٍ دریانوردان راه 
ن. ملوانی راه رف 
قر دادن و راه رفتن 
(در کلاس) حاضر غایب کردن. 


walk with a nautical roll 


با خرام دریانوردان راه رفتن 
walk with a roll‏ 
call / read the roll‏ 


۲۵۵8۵ /rauderav, (US) 'roudıau/ ( p/ rodeos) 
[گلہ] یک جا جع كردن ۲ رودئو نمايش‎ ۱ ۸ 
کمنداندازی. نمایش گاوچران‌ها‎ 

rodomontade /.rodamonteıd, -ta:d/ 

(رسمی, به طمنه) گزافه گویی» پرگویی. لاف‌زنی 
٭ [ماهی] إشپل» تخم ماهی /rav/ ( pi roe)‏ ۲۵۵۲ 
م گوزن كوچک ` roe? /rau/ ( pl roe, roes)‏ 
roebucCk /raubak/ 7‏ 


roentgen /'rontjan, (US) 'rentgan/ 
واحد اندازه گیري اشمة ایکس)‎ =( 

لهه ۲ (مربوط به) اشع ایکس» (مربوط به) ر 

derz/‏ «زمینه:/ 02۷5 و 


روزهای مناجات (< سه روز پیش از عبر معراج مسیح) 
ام (مذهب) مناجات rogations /rau'gerfnz/‏ 
Rogation Sunday /rauger fn ‘sander, 'sandı/‏ 

CPE A TRESS n 
roger’ ۱۵۵۵۵۸ ۱.(در گفتگوی با بی‌سیم) پیا م‎ 
دزیافت شد ۲.(در بریتن؛ محاوره به شوخی) باشه» آره»‎ 


قبول 

(در بریتایار عامیانه) گاییدن کردن ۲۵۵5۰۸ ۲۵96۲۶ 

۱ .کن (آدم) رذل, (مرد) rOQUE /raug/‏ 
پست‌فطرت, (آدم) دغل, (مرد) بی‌شرف. (آدم) 
بدذات ۲ (به شوخی) (آدم) ناقلا (آدم) شیطان. 
(آدم) تخس ۳ حیوان تکرو, حیوان خودسر؛ آدم 


لیستٍ حضور و غياب را خواندن کرو آدم مزاحم 

لیستِ رأی‌دهندگان the elector ro‏ ¦ (۵0 ۴ [شخص ] خودسر, تکرو؛ شر مزاحم؛ ولگرد. هرزه 
(حقوق) اسم کسی را از strike sb off the roll‏ ۸ ۱.رذالت. پستی, دغلی, ۵۵ ۲۵9۷۵۲۷ 
لیست خط زدن, اسم کسی را قلم گرفتن بی‌شرافتی» بدذاتی ۲. شرارت» شیطنت» تخسی 
صدای (غرش) طبل a drum roll‏ ۶ .)در ارڈ أي( rogues' gallery /rugz 'galr1/‏ 
.غلتیدن, غلت خوردن» roll? /raul/‏ آرشیو عکس مجرمین ۲. جماعت اوباش, گروو 


قل خوردن ۲. چرخیدن. چرخ زدن, گردیدن: 
پیجیدن, به گردش درآسدن ۲ گلوله شدن: لوله 
شدن؛ [آستین وغیره ] تا شدن ۴. تلوتلو خوردن 


و تاب خوردن, نوسان داشتن؛ [دریا] متلاطم بودن 


۵ موج خوردن, موج‌موجی بودن. موج زدن ۶ 
[تونان , طبل و شیره ] غریدن» به غرش درامد: 
خروشیدن, به خروش آمدن ۷. [دوربین, ماشین و غره 
راه افتادن, به کار افتادن 


۸. غلتاندن» غلت دادن, قل دادن ٩‏ چرخاندن» به 
چرخش درآوردن. گرداندن. پیچاندن. به گردش 


درآوردن ۰ گلوله کردن؛ لوله کردن؛ [آستین و ره 
تا کردن؛ بالا زدن. تا یجان 


زدن ۱۱ دور. 


دور...بیچیدن؛ پوشاندن با ۲ غلتک کردن. غلتک 
زدن, با غلتک صاف کردن؛ [خمر ] (با وردنه) پهن 


u=cook u:=to0 منت ده‎ 
near ` ea=hair ua= pure 
0=thin  ö=this f=shoe 3= 


اراذل» جماعتِ اشرا 
هه شرارت‌بار» / roguish /'raugr/‏ 
موذیانه 
به طور شرار وه roguishly‏ 
به طورٍ شیطنت آمیزی؛ موذیانه 
۶ وه roguishness‏ 


۱ رذالت, بُستی, 


دغلی. بی‌شرافتی, بدذاتی ۲. شرارت. شیطنت. 
د 
۸ (آدم) عریده‌کش roisterer /'roıstora(r)/‏ 


4 ۱.(کینه) [میمانی غير[ fOİSerÎng /'r5ıst9ıg/‏ 
پرسر وصداء شلوغ؛ [شخص ] عربده کش 
۲. عربده‌جویی؛ شادخواری 
/raul/ = role‏ ۲۵۱۵ 


# ۱.(در تثاتر و غره) نقش» رل role /roul/‏ 

ee اه ده ادا‎ father D= got 5:= saw 
هه دا‎ oU=80 al=five موه‎ DI=boy جوا‎ 
دمن‎ hour مزاع موز‎ ° d5= jam 


۲۵۱۱-۴۲ 


قره؛ [کاغذ توالت. نقته و غیره ] لوله ۳. بیگودی ۴ ز 
موج بلند. خیزاب 
بیگودی بستن put one's hair in rollers‏ 
۸ کرکرۂ غلتکی / 'oller-blind /'raula blarnd‏ 
roller-coaster /'raula kausto(r)/‏ 
۸ (در شهربازی) ترنٍ هوایی 
۸ ۱ کفش اسکیت roller-skate /'rsula skert/‏ 
vi‏ اسکیت‌بازی کردن 
« اسکیت‌بازی / واه 'oller-skating / ‘ruta‏ 
۸ حول کاغذی, Oller towel / raul taval/‏ 
دستمال کاغذي آشپزخانه 
۱. شاد و شنگول. / واه rollicking‏ 
پر از خوشی, شاد؛ [فیلم. کتاب و غیره ] سرگرم‌کننده 
پر از سرگرمی» معرکه 
۲.(در بریتانیا. محاوره) داد و هوار, داد و 


کردن. نورد کردن ۱۳ تکان‌تکان دادن, به نوسان 
درآوردن. پیج و تاب دادن ۱۴, [دورین. ماشین و غیره] 
راه انداختن, به کار انداختن ۱۵.(در آمریکاء سحاوره) 
لخت کردن. جیپ...را زدن ۱۶. [مهره. تاس ] انداختن, 


اب کردن 


heads will roll > 0۲ 

rolled into one یکجاء باهم‎ 
He's a philosopher and a poet (all) rolled into 
one. هم فیلسوف است و هم شاعر.‎ 
roll off the tongue —> tongue 


roll one's r's > R 
keep the ball rolling — ball' 
start the ball rolling — ball" 


از خنده به خود ıڇıدj« rolling with laughter‏ 


اد 


از خنده ریسه رفتن. از خنده رودهبر شدن 


سرکوفت شدن get a rollicking‏ ۱. [دشمن وغیره] پس راندن» roll sth back‏ 
سر کسی داد و هوار كردن بمفاه‌نلاهج ھ طء مآع عقب راندن ۲. (در آمریکا) [قیمت و غیره] پایین 

سر کسی داد و بیداد کردن, به کسی سرکوفت زدن آوردن, کم کردن 
adj‏ ۱ [تبه وغیره] مواج» موجدار» ۲۵/09/۳ ¦ «i‏ [اتومبیل و غیره] گذشتن» رد شدن» roll by‏ 


پرموج؛ [منظره] با پستی و بلندی ۲. متناو 
چرخه‌ای» دوره‌ای ۳. [طرز راء رفتن] لنگردار» لنگری 
(عامیانه) تو پول be rolling (in money / it / cash)‏ 
غلت خوردن, پول (کسی) از پارو بالا رفتن 
از خنده روده‌بر شدن, از فرط rolling in the aisles‏ 


عبور کردن؛ [وقت و غیره ] سپری شدن. گذشتن 

[شیشۀ اتومبیل, کرکره, آستین و غیره] ۰ 00۷/8 و ۲۵۱۱ 
پایین آوردن پایین کشیدن 

#۶ (محاوره) ۱. سیل (چیزی ) از هر طرف ۱ ۲۵۱۱ 
سرازیر شدن, از هر طرف رسیدن ۲.سر و کل 
( کسی ) پیدا شدن» رسیدن, آمدن 

۱. [رنگ وغیره] مالیدن, زدن roll (sth) on‏ 


خنده (رو زمین) ولو شدن 
[شخص ] پاتیل.. /kوdra'‏ وناندی/ rolling drunk‏ 


کله‌پاء مستِ لایعقل ۶ ۲. [رنگ و غیره ] مالیده شدن ۳ [رقت] گذشتن, 
۸ ماشین نورد؛ rolling-mill /‘roulıg mıl/‏ سپری شدن ۴. زودتر آمدن 

کارخانة نورد کجایی تعطیلات! Roll on the holidays!‏ 
# (آشپزی) وردنه rolling-pin /'roulıg pın/‏ تعطیلات کجایی! اگر تعطیلات بیایدا 


آهن) تجهیزاتِ rolling-stock/ raul stok/‏ ۶ ۱.(محاوره) سر و کلۀ (کسی) roll (sth) up‏ 


متحرک پیدا شدن. آمدن» رسیدن ۲. گلوله شدن, لوله 
n‏ آدم خانه‌به‌دوش. ‏ /نهاه ودانه:/ rolling stone‏ شدن؛ تا شدن 

آدم بی‌خانمان, آدم بی‌سروسامان ۷ ۳ گلوله کردن لوله کردن؛ [آستین و غیره] تا 
A rolling stone gathers no moss. (prov)‏ کردن, تا زدن 


سنگي غلتان خزه نمی‌گیرد. (هر که یک جاست همه 
جاست) هر که همه جاست هیچ جاست. 

(آشیزی) رولت ماهي حشینه. ‏ /ودهانه:/ rollmop‏ 
ترشي ماهي حشينه 

(در پزیتانیا) ليس /()۵ 5v‏ اده:,/ ۱۵۳۵۱۵۲ roll of‏ 
افتخار؛ ليستِ شهدای وطن 

۸ ۱. دئودورانتِ مالیدنی» roll-on /'raul on/‏ 
دئودورانتتوپی. دئودورانتِ رل ۲ (کهنه) گن: 


(مجازی) آستین‌ها را بالا زدن, 1۵۵۷ء ٥۸٥'۶‏ pں‏ ال٥م‏ 


آمادۂ کار شدن؛ آمادۂ کارزار شدن 
(جلو سیرک, شهربازی و غير« Roll up! Roll up!‏ 
برای جلپ مشتری) برنامه شروع شد بفرمایید! 
(در سقف اتومبیل) قوس لوله‌ای؛/(۵0:)0 ۲۱/ ۲۵۱۱-۵۵۲ 
لول محافظ ٠.‏ 


roll-call امه‎ ko:1/ 


rolled gold /,rauld 'gavld/ 


] ماش 
ر 

[گشتی ] ماشین بر /۵۶" ان9 ھ اند / roll-on roll-off‏ 

i roll-top desk / ul top 'desk/ میز تحر یر کرکره‌ای‎ ۸ 


rolled oats /rauld ‘auts/ دوسر خردشده‎ 4 npl 
۲۵۱1۵۴ / غلتک؛ نورد؛ (آشپزی) وردنه ۰ /( )ان۲‎ ۱ 


هه ۱. رومانیایی, 
(مربوط به) رومانی 
7 ۲(آدم) اهل رومانی ۳ (زبانِ) رومانیایی 
Roman Law /.rauman '15:/‏ 
هو Roman ۵9۵ / ruman‏ 


n‏ دماغ عقابی, 


بيني عقابی 
Roman numerals /rauman ‘nju:maralz,‏ 
(US) 'nu:maralz/‏ 
امن romantic‏ 
عشقی * [شخصی, 
شخصیت ] احساساتی» عاطفی ۴. (ادییات. موسیقی, نز با 
حرف بزرگ) (مربوط به ) رمانتیسم. رمانتیک 
۵ آدم احساساتی, آدم رمانتیک ۶.(نز با حرف بزرگ) 
هنرمنار رمانتیک, (پیرو مکتپ) رمانتیک 
۱. به طور رمانتیکی» / romantically /rav'mantıklı‏ 
به طرزی رمانتیک ۲. به طورٍ عاشقانه‌ای, عاشقانه 
۳ با حالتی رؤیایی» به طورٍ خیال‌انگیزی» به طر 
دلربایی 
romanticise /rovmazntısarz/ = romanticize‏ 
romanticism /ravmantısızam /‏ 
۱ شور و احساس؛ رفتارٍ عاشقانه, احساساتِ 
عاشقانه ۲.(نیز با حرف بزرگ) (مکتب) رمانتیسم. 
مکتپ رمانتیک 


۷ ارقام رومی» اعدا رومی 


خیال‌انگیز, 


adv 


= 


romanticist /rau'mantrsıst/ 
(پیرو مکتب ) رمانتیک» پیرو مکتپ رما‎ ۸ 
romanticize (به طنه) اغراق  نی‎ ۰۱ 
کردن, غلو کردن؛ خیال‌پردازی کردن‎ 
(به طعنه) شاخ و برگ دادن به؛ بزرگ جلوه داد‎ ۲ 
بزرگ کردن زیبا ترسیم کردن‎ 
رومتن‎ (f. کو لی.‎ ۱ 


>» 


Romany هه‎ 


.۴ کولی , کولی‌وار» (مربوط به) کولی‌هاء رومنی‎ ١ ۳ adj 
(مربوط به) زبانِ رومنی‎ 
ROMEO /raumiau/ (به شوخی یا به طعنه) (مرد)‎ ۸ 
عاشق‌پیشه, (آدم) چشم‌چران؛ عاشقي سینهچاک.‎ 
مجنون؛ (آدم) زن‌باره. زن‌باز‎ 
۲۵۲۱8 /:0۳(/ ۰ [بچه, حیوان و غیره ] جست و خیز‎ . 
کردن» این طرف و آن طرف دویدن, ورجه‌ورجه‎ 
کردن, بازی کردن, شیطنت کردن‎ 
۳ جست وخیز» ورجه ورجه. بازی» شیطنت‎ .۲ ۸ 


; Romanian /ru:'memıen / 


۶ (محاوره) سیگارٍ دست او اند roll-up‏ 

# ۱. رولتِ مربایی انوم /,raulı‏ ۳۵۱۷۰۵۵۱۷ 
۲ (محاوره) ادم تیل‌میل» , آدم خیله 
هه ۳ (محاوره) [شخص ] تیل مپل» خهله 

roly-poly pudding رولت مربایی‎ 

۶ (کاپیوتر) رام, حافظة فقط خواندنی ۰ /۲۵۳/ 80۱۸ 

romaine /rav'meın/ (US) = cos" 

Roman /'rauman/ 


هه ۱.(مربوط به) روم» رومی؛ 
(مربوط به) (شهر) رم. رُمی ۲.(مربوط به) روم 
باستان, (مربوط به) امپراتوري روم ۲ (مربوط به) 
کلیسای کاتولیک ۴.(جاپ, با حرف کوچک) [الشبای 
لاتین ] ( مربوط به) حروف عادی 

n‏ ۵ .(آدم) رومی؛ 4 (در جمع) رومیان ۶ .اهل (شهر) رم 
۷ ۰(پیرو مذهب) کاتولیک ۸ با حرف کوچک)[الفبای 
لاتین] حروفی عادی 

When in Rome, do as the Romans do. (prov) 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.‎ 
Roman alphabet /,rauman 'zlfabet/ ۾ الفباى‎ 


« فشفشة رنگى /۲۵00۱ «ججنه:/ 620016 ROMAN‏ 
Roman Catholic /,rauman 'kaolık/‏ 
هه ۱.( پیرو کلیسای) کاتولیک 
۸ ۲. کلیسای کاتولیک رُم 
Roman Catholic Church /rauman kadlık‏ 
٭ کلیسای كاتوليکي رُم ۱۸ 
k20nlasızam/‏ ممنه:/ Roman Catholicism‏ 
٭ مذهپ کاتولیک 
هه ۱. [زبان ] رومیایی؛ Romance /rau'mans/‏ 
(مربوط به) زبان‌های رومیایی 
× ۲. زیان‌های رومیابی 
۱(ابی) رومانس, قصa؛  romance /rum#ns/‏ 
قصة سلحشوری؛ قص شبانی ۲ فضای رمانتیک. 
حالتٍ خیال‌انگیز, حال و هوای رمانتیک. حالتِ 
رژیایی؛ جاذبه. زیبایی ۳ داستان عاشقانه, رمان 
عاشقانه؛ فیلم عشقی ۴. ماجرای عاشقانه. رابطۂ 
عاشقانه ۵. عشق» شور عشق, احساس عاشقانه ۶ 
خواپ خوش, خیال شیرین؛ خیال‌پردازی؛ 
خیالبافی ۷.(موسیقی) قطعهٌ عاشقانه 
۶ ۸. اغراق کردن؛ داستان‌های اغراق امیز سر هم 
کردن» خیالبافی کردن. خیال‌پردازی کردن 


همخوایگی ۴. باحال, کتاب سرگرم‌کننده؛ فیلم ۶ ۱.(مساری) سیک Romanesque /auma'nesk/‏ 
باحال, فیلم سرگرم‌کننده رومیایی 

راحت بُردن. romp home / to victory‏ : 4ه ۰۲ (معماری) (مربوط به) سیک رومیایی به سبّکي 
آسان پیروز شدن: پيروزي راحتی به دست آوردن معماري رومی 

(زن و مرد) با هم خوابیدن؛ با هم حال کردن ۲0:0۳ ھ 14۷e‏ # رومانی Romania /ru:mernıa/‏ 

got 5:=saw u=cook u:=too A=cup‏ ده cat‏ ده 
pure‏ ده hair‏ =€ موه al=five ai=now oızboy‏ 
w= wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3 vision‏ 
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کردن. چیزی را همه جا 


جار زدن 
۶ (معماری) [ستف ] تیر کاکل. . roof-ree /' nı: ır:‏ 
ديرکي خریشته . 
٭ کلاغ سیاه rook' /ruk/‏ 
۷ (محاوره) ۱. گوشٍ ...را پزیدن» rook? /rok/‏ 


دوشیدن, چاپیدن ۲. سر ...شیره مالیدن, سر... کلاه 


گذاشتن 
۸ (شطرنج) رخ rook? /ruk/‏ 
« ۱ دست کلاغ سیاه ۲ کلاغ‌زار ‏ /۳۸۵/ ۲۵۵۲۵۲۷ 
۳ [بنگونن, فک و غیره ] دسته ۴. [پنگوئن. ُک و ره ] 
زیستگاه 


(در آمریکاء عامیانه) ۱. جوجه‌سرباز ۰ /۲:۷/ ۲۵۵/66 
۲ (ورزش) بازیکنِ صفرکیلومتر دم( صفرکیلو _ 
تازه‌کار 
.اتاق ۲.(در جمع) اتاق. FOOM /ru:m, rum/‏ 
اتاقی اجاره‌ای ۳ جا, فضا ۴.امکان. مجال, فرصت 
۵.(در آمریکا) هم‌اتاق بودن. هم‌خانه بودن 
leave the room —> leave’‏ 
be cramped for room — cramp‏ 
make room‏ 


جا باز کردن 

There is no room / There isn't (enough) 
۲۵00 10 9۱۲ ۸ (محاوره) جای سوزن انداختن.۸4‎ 
Standing room only! (در اتوبوس, تتاتر و غير«(‎ 
فقط جای ایستادن هست!‎ 


جای زیادی گرفتن. ...۲00 take up (0o much‏ 
فضای زیادی اشغال کردن 

امکانٍ پیشرفت. room for improvement‏ 
امکانِ ترقی 

جای تردید نیست. There's no room for doubt.‏ 
مسئله کاملاً روشن 


جای مانور 
4 (در ترکیب) - اتاقه 
a ten-roomed house >‏ > 


room for manoeuvre 
-fOOMed /nu:md, rumd/ 


roomer /'ru:ma(r), 'r-/ 


roomful /'rui:mful, ‘ru-/ 


(متدار) اتاق 


wo roomiuls of antiques >‏ < 
۸ جادار بودن» /'ru:mınıs, ‘r-/‏ ۲۵۵۲۵۱۵8۵۹ 
جاداری. وسعت 
rooming-house /'ru:mıg ۱۵۲۶‏ 
# (در آمریکا) خانه‌ای که اتاق اجاره می‌دهد. پانسیون 
١‏ ھماتاق» هم‌اتاقی /« room-mate /'ru:m meıt,‏ 
۲ (در آمریکا) هم‌خانه 
(در حتل) room 56۲۷6۵ /ru:m sa:vıs, ‘rom/‏ 
۱. سرویس اتاق ۲ پیشخدمتِ اتاق 


rompers 


romp ahead افتادن.‎ vi 


پیشرفت کرد 


جایزه بردن» برنده شدن 
romp away = romp ahead‏ 
# راحت ښردن» به راحتی پیروز romp in‏ 
شدن 
۷ (امتحان و غیره ] به آسانی ۰ romp through (sh)‏ 
قبول شد (در) 
ا (برای بچه) لباس سرهمی /'rompaz/‏ ۲۵۲۲۵۵۲5 


romper-SUit موه‎ su:t, زد‎ = rompers 
FONdQO /'rondau/ ( pl rondos) (موسیقی) روندو‎ 
قطعۂ موسیقی با تم تکرارشونده)‎ = ( 
röntgen /'rontjan, (US) 'rentgan/ = roentgen 
۲۵۵۵/۳: (در کلیا) شمایل عیسای مصلوب»‎ ۸ 
مسیح مصلوب‎ 
۲۵۵۵-90۲668/ ۵:۵ ۷:0/ (در کلسا) جدارٍ شمایل,‎ ۸ 
لوح شمایل‎ 
۲۵۵۲ /ru:f/ ) ام‎ roofs) ۱.بام, پشت‌بام ۲. طاق؛‎ ۸ 
سقف ۳. سقف دهان. سّق, کام‎ 
سقف زدن؛ طاق زدن؛ پوشاندن‎ ۴ ۲ 
go through the roof ۰ (محاوره) حسابی عصبانی‎ ۱ 


ان روی سگي (کسی) بالا 


به سرعت بالا رفتن, دیوانه‌وار بالا رفتن 
hit the roof — hit"‏ 
raise the roof —> raise‏ 
(در آمریکا) نا گهان سقضٍ the roof falls / caves i‏ 
آسمان خراب می‌شود. ناگهان زمین و زمان به هم 
می‌خورد 
a library and a concert-hall both under the‏ 


کتابخانه و سالن کنسرت هر دو same roof‏ 
در یک ساختمان 

have 4 FOO Over 0ne's heal  ی|‌یشیورد کلب‎ 
داشتن‎ 

live under the same roof زير یک سقف‎ 


زندگی کردن, در یک خانه زندگی کردن 


have that man under my roof.‏ ان 


Iw 
من آن آدم را در خانهام راه ننی‌دهم. حق ندارد بیاید‎ 

خان من. 
roof sth in‏ 
roof sth over = roof sth in‏ 


سقف‌دار کردن» مسقف کردن 


* باغ روی پشت‌بام roof-garden /'ru:f ga:dn/‏ 
۸ پوشش سقف, مواد سقف. اوه rooting‏ 
پوشش بام 
سفال پشت‌بام. سفال سقف roofing tiles‏ 
۸ [اتومبیل ] باربند roof-rack /ru:f rak/‏ 


بام, پشت‌بام؛ بالای خانه rooftop /'ru:ftop/‏ 


shout sth from the rooftops چیزی را به همه‎ 


۶ ۰ ۱. (محاوره) گیر آوردن, 
پیدا کردن ۲. ريشه کن کردن, از بيخ و بن 
برانداختن» نابود کردن, از میان برداشتن 

[گیاء] از ریشه درآوردن» root sth up‏ 


root sth out 


از ريشه کندن 
۶ (در آمریکا) نوشاب 
۶ ریشه‌های خوراکی, 

سبزیجاتِ ریشه‌ای 


root ۵66۲/۳: bı5()/ . گیاهی‎ 
roOt-CFOP /ru:t krop/ 
rooted ۸ هه ۱. ریشه‌ای, اساسی, بنیادی‎ 

۲ برخاسته» منبعث 


deeply-rooted differences اختلافاتِ عمیق,‎ 
اختلافاتِ ریشه‌دار‎ 
be/ stand rooted to the ground / spot 


(از تعجب / ترس) سرٍ جای خود میخکوب شدن, کسی 


سر جایش خشکش زدن 


عقایدی که ریشه در beliefs rooted in the past‏ 
گذشته دارند 
هه سرگردان, وبلان, علاف. rootless /'ru:tlrs/‏ 
بی‌سر وسامان 


۸ بی‌سر وسامانی» /‘ru:tlısnıs/‏ ۲۵۵۱۱6850895 
آوارگی, ویلانی. علافی 
^ ریشA‏ خوراکی,  root vegetable /'nıı vedtb|/‏ 
سبزیجاتِ ریشه‌ای 
” ۱. طناب» ریسمان ۲ رشته, بند 
٣‏ دار زدن؛ طناب دار 
۴.( با طناب) بستن؛ به هم بستن ۱.۵در آمریکا) [حبوان ] 
با طناب گرفتن 
جان (کسی) به لبش ۵ص0 be at the end of one's‏ 
رسیدن, طاقتٍِ (کسی) طاق شدن. حوصلة (کسی) سر 
Give him enough rope (and he'll hang‏ 
ولش کن / آزادش بگذار تا گورش را himself).‏ 
به دست خودش بکند. 
به کسی (خیلی) . ۲06 give sb plenty of / some‏ 
آزادي عمل دادن, کسی را ( خیلی) آزاد گذا 
لم کار را بلد بودن, راه و چاه | e5ضro know {he‏ 
بلد بودن» فوت و فنش را دا 
راه و چاه را یاد گرفتن 
money for old rope —> money‏ 
(محاوره) اوضاع (کسی / ج 
خراب بودن, در بد وضعیتی قرار دا 
راه و چاه را به کسی ياد show / teach sb the ropes‏ 
دادن, سرنخ را به دستٍ کسی دادن, فوت و فن کارها را 


rope /raup/ 


Iearn the ropes 


be on the ropes ( 
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TOOMY /'ru:mi, خن‎ (comp roomier, super 

4 ۱. جادار ۲. [لباس] گشاد roomiest)‏ 

۱ (برنده) لانه. آشیانه rOOSt /ru:st/‏ 
۷ ۲. [برنده] به لانه رفتن؛ خوابیدن 

sb's chickens come home to roost 


چوپ کارهای خود را خوردن 
عواقپ (کاری) به خود 
شخص برگشتن. چوپ (کاری) را خوردن 
rule the roost — rule‏ 
(در آمریکا) خروس rooster /'ru:sta(r)/‏ 
۶ ۱. [گیاه. دندان, ناخن, مو ] ريشه root’ /ru:t/‏ 
۲.(در جمع) پیوندهای خانوادگی. وابستگی‌های 
قومی؛ آبا و اجداد. ریشه؛ دلبستگی, علاقه, علقه 
۴ علت؛ سرچشمه, منشأء بنياد. اصل, پایه, اساس 


come home to roost 


the root cause (o 


۱. [گیاه ] ریشه دواندن. ریشه دادن ۲۵۵۲ 1۵10/5016 
۲ (مجازی) ریشه گرفتن, پایه گرفتن برقرار شدن, جا 
افتادن 
pull‏ چ pull up one's roots‏ 
جا افتادن. ریشه گرفتن 
get at/ get to / strike at the root(s) of sth‏ 
علتٍ چیزی را پیدا کردن 
اصل مسئله 
What lies at the root of the matter?‏ 
علِ اساسي مسئله چیست؟ 
ریشذ سوم 
ریش دوم جذر 


put down (new) roots 


the root of the problem 


the cube root 

the square root 

۱. [گیاه ] ريشه دواندن. ریشه ډادن. /:/ ۲۵۵۲2 
ريشه دراوردن 

۲ [گیاه] کاشتن ۳.(سرٍ جای خود) میخکوب کردن 


be rooted in ریشه داشتن در‎ 


[خوک] با پوزه زمین را d"اaro‏ / root about‏ 
زير و رو کردن» با پوزه زمین را کندن 

root about / around for sth 
بزی گم‎ 


root about / around in sth 


[شخص ] دنبالِ 


چیزی را زیر و رو 
کردن 


root for sb / sth (محاوره) ۱. هوای ...را‎ 


.۲ به کسی یاد دادن داشتن» حمایت کردن از. پشت ... بودن‎ 
(درآمریکا) [تیم. بازیکن ] طرفدارٍ ... بودن» تشویق‎ a rope of climbers یک صف کوهنورد.‎ 
یک خط کوهنورد کردن‎ 
ده ۰ اه ده لوح ون‎ got 5:=saw U=cook u:=too A=cup ird 2= about 
eı=say au=g0o aiz=five  ai=now oi=boy 12=near ea=hair u> pure elo= player alo= fire 
مر دورد‎ j=yes w=wet tj=chan da=jam O=thin ö=this fj=shoe 3= vision 0= sing 


گل‌میخ گل‌سرخی ۲ مدالٍ روبانی, 

گل (روبانی) ۳ (گیامشناسی) طوقه 
rose-water /'rauz wa:ta()/‏ 

rOose-WiİndOW /,rauz 'wındau/ 


٭ گلاب 

۸ (معماری) پنجرة 
خورشیدی 

۸ (چوپ) صندل سرخ, 
(چوب) لسن بنفش 

FOSİN / ۲02, (US) نیم از » کلوفون/۲02۰‎ An 


rOoseWOOd /'rauzwud/ 


۲. [آرشه. سیم ساز ] رزین مالیدن به» کلوفون زدن به 
۸ ۱.سرخی, قرمزی؛ اه rosineSS‏ 
رنگ سرخ» رنگ قرمز ۲.(حالتٍِ) خوشی, شادی, 
(حالتِ) شعف 
۱.(در آمریکا) برنامه؛ ليست ۲۵۵۵۸ roster‏ 


وظایف؛ صورتِ اسامی, فهرست: (نظامی) جدول 
نوبتِ خدمت. صورتٍ نگهبانی ۲ 
۲.(در آمریکا) در لیست قرار دادن؛ مأموریت دادن به 
of rostrum‏ آم /'rostrs/‏ ۲۵۵۱۲۵ 
rostrum /rostrsm/ ( p/ rostrums, rostra)‏ 
2 ۱. [سخنرانی ] سکو, جایگاه» تریبون ۲. (زیست‌شناسی) 
نوک, منقار 
rosy /rouzı/ (comp rosier, super rosiest)‏ 
هه .گلی, گلگون, سرخ, سرخ‌فام. گل‌فام ۲ (مجازی) 
امیدبخش, روشن, درخشان؛ خوش 
تصويرٍ خوش‌بیننهای ازهلاه paint a rosy picture of‏ 
چیزی ترسیم کردن 
. فاسد ) rot /rot/ ( prp rotting, ppp rotted‏ 
شدن, گندیدن, پوسیدن, خراب شدن, ضایع شدن 
۷ ۲ خراب کردن, گنداندن, پوساندن» ضایع گردن 
۸ ۳ فساد, گندیدن؛ گندیدگی, پوسیدگی ۴ (در بریت 
کهنه. عامیانه) مزخرف. چرند و پرند 
مهمل. چرت و پرت ۵. [گوسفند ] مرض ج 
تحلیل رفتن انوز ہا ۲0 
the rot sets in‏ 


پرت و پلا 


در زندان پوسیدن, در زندان 
اوضاع (دارد) بدتر می‌شود, 
ورق (دارد) برمی‌گردد 
We were doing well at first then the rot set in.‏ 
اول اوضاع روبه‌راه بود ولی بعد ورق برگشت. اول 
اوضاع خوب بود ولی بعد خراب شد. 
stop the rot — stop’‏ 
۶ (در بریتانیا) برنامه, ليست (قهاه۲ ام) /داند۲/ ۲۵۲۵ 
ایف؛ لیستِ نوبت؛ صورتِ اسامی؛ فهرست 
4 ۱.(رسمی) [حرکت. دستگاء ] اه rotary‏ 
چرخشی, دورانی» دوارء گردان 
۲.(در آمریکاء راهنمایی و رانتدگی) میدان, فلکه 
ماشینِ چاپ روتاری 
EE FS vi‏ 


a rotary (printing) press 
rotate ,مان‎ (US) 'rautert/ 
گردیدن, گشتن ۲ یه نوبت آمدن, نوبتی آمدن»‎ 


گشتن؛ (کناورزی) نوبتی کشت شدن 


rope- -ladder 


(محاوره) راضی کردن» 
با طناب محصور کردن» 

طناب کشیدن دور 
۶ نردیانِ طنابی 


۲۵۳۵ ۶0 18 ترغیب کردن‎ 
rope sth off 


rope-ladder /'raup leda(r)/ 
ropey /raupt/ = ropy 
۲۵۵۷۷ /'raupr/ (comp ropier, super ropiest) 
4ه (در بریتانیا محاوره) ۱. درب و داغون, زهواردررفته.‎ 
فکسنی» زپرتی ۲ ناخوش» مریض‎ 
I'm feeling a bit ropy today. امروز حالم خوش‎ 


نیست. امروز حال ندارم. 
۶ نير راکفور دنه Roquefort /'rokf>:(r), (US)‏ 
/'raurau/ < roll-on roll-off‏ ۲۵۰۲۵ 
اجه rosary‏ 


۲ (در کلیسای کاتولیک) ذ کر 

rose' /rauz/ ام‎ of rise? 
rose’ /rauz/ بوتۀ گلٍ رزء بوتۀ گل سرخ؛‎ ۱ 
(گل) رزء گل سرخ ۲ (رنگ) صورتی, (رنگی)‎ 
گلی؛ (رنگ) قرمز, (رنگ) سرخ ۳. سر آب‌پاش‎ 
گل‌سرخی,‎ 


= 


سرخي وسط سق 


a bed of roses —> bed" 

(محاوره) اوضاع جور شدن. come up roses‏ 
همه چیز روبه‌راه شدن 
(محاوره) ( چیزی) گرفتاري 
خودش را هم داشتن. (چیزی) مشکلاتِ خودش را هم 
داشتن, ( چیزی) خالی از دردسر هم نبودن 

There is no rose without thorns. (prov) 
هیچ گلی بی‌خار نیست. گل بی‌خار میسر نشود در‎ 
بُستان. گل بی‌خار نچیده است کسی.‎ 

look at / see sth through rose coloured / 


be not all roses 


rose-tinted spectacles 


put the roses back in sb's cheeks 


حال کسی را 
خوب کردن, برای (سلامتِ) کسی خوب بودن 
rOSé /'rouzet, (US) rav'zer/‏ 


٭ شراب رزه 
شراپ صورتی 
هه (ادبی) سرخ» سرخ‌فام» گلگون ‏ /۲۸:2۵۰/ ۲۵5۵۵۱6 


۶ (در آمریکا. گیاه) خرزهره rosebay /'ravzber/‏ 
جُور. آزاله 
n‏ (گل) رزه rosebud /‘rauzbnd/‏ 


غنچه‌ای» (مربوط به) غنچه 
rose-hip /ravz hıp/ = hip‏ 

٭ (گیاہ) اکلیل rosemary /'rauzmarı, (US) -mert/‏ 
کوهی, رزماری؛ بوتة اکلیل کوهی, بوتة رزماری 
۶ ۰۱ (معماری) آذین گلسرخی» rosette /rau'zet/‏ 


۸ (مماری) ساختمانِ 
گنبدی‌شکل, ساختمانِ گرد؛ سرسرای گرد 
۶ (به شوخی) فربهی» چاقی» 
گوشتالویی 
۲ ۱ به طورٍ مدور, به طورٍ 
گرد ۷ به طورٍ کامل. کاماك به تمامی 
۸ روبل (= واحد پول روسیه) 
(کهنه. به تحقیر) (مرد) عیاش. 
(مرد) هرزه؛ (مرد) چشم‌چران» (مرد) هیز 
۸ .(کهنه) ژژگونه. سرخاب 
۲ گرد زنگ آهن, گرد اکسیدٍ آهن 


۷ ۳ رژ زدن به رژگونه مالیدن به 


rough' /raf/ (comp rougher, super roughest) 
[زسن, راه و غیره] ناهموار, ناصاف, پر از پَستی و‎ .۱ 4 
بلندی, پست و بلند؛ [سطح وغیره] زبر» خشن‎ 


[پارچه و غیره] درشت» در 


خشن, زمخت, نخراشیده و نتراشیده, ناسوده» 
؛ [گفتار و غیره ] تند 
بی‌ادبانه؛ [هوا] 


ناپرورده؛ ناهنجار. خشونتا 
و تیزه خالی از نزاکت. بی‌نزاکت؛ ب 
بد؛ توفانی؛ [دربا] متلاطم. ناآرام؛ پرتلاطم 


[شخص ] بدخو, بدخلق, بدعنق؛ [زندگی ] سخت» پر 
از سختی, پر از ناملایمات ۳. [ترجمه. طرح و غیره] 


ابتدایی؛ [محاسبه و غیره ] سردستی, سرا 
تخمینی؛ تقریبی» اجمالی ۴. [شراب و غبره ] تلخ 
بدمزه؛ جانیفتاده. عمل‌نیامده؛ [صدا] خشن, کلفت 


نخراشیده؛ [موتور ] نامیزان. نامنظم ۵.(محاوره) 


[شخص ] بدحال, نامیزان؛ گرفته. تو هم 
(محاوره) (برای کسی ) ناخوشایند (اء 0) طچr0u be‏ 
بودن سخت بودن, نا گوار بودن 
پوسټ کسی را کندن. give sb a rough time‏ 
پیر کسی را درآوردن. خدمتِ کسی رسیدن 
روزگار بدی داشتن. have a rough time‏ 


(به کسی) بد گذشتن, سختی کشیدن, پیر (کسی) 


درآمدن 

سختی دیدن have a rough ride‏ 
دورۂ سختی را گذراندن 

give sb a rough ride به کسی سختی دادن.‎ 


به کسی سخت گرفتن 

a rough deal — deal“ 
a diamond in the rough (در آمریکا) (آدم)‎ 
خوش‌باطن و بدظاهر؛ (آدم) خوش‌قلب و خشن, (آدم)‎ 
, ۱ زمخت و مهربان‎ 
That part of the city is quite rough after dark. 


i rotunda /rvtanda/ 
rotundity /rsu'tandrtı / 
rotundly /rau'tandlı / 


rouble /'ru:bl/ 
i rOUé /nreı/ 


rouge دنه‎ 


تبافت ۲ [رفتار و غبره] 


۶ ۳ چرخاندن, گرداندن ۴ په تزیت آوردن» نوبتی 
کردن؛ (کشاورزی) نوبتی کا 

۸ ۱ گردش. چرخش. دوران؛ 
[زسن ] حرکت وضعی ۲ دور چرخ ۳ نوبت. نوبتی 
بودن 


rotation /rau'ter fn / 


in rotation 
rotational دمن‎ / 


به نوبت» به طورٍ نوبتی 
۱. گردشی. چرخشی. 
دورانی» چرخان ۲. نوبتی 
(فیزیک) جریان گردابی 
/'routatart, routertarı, (US) 'rautats:r /‏ ۲۵۱۵۱۵۲۷ 
4ه (رسمی) گردشی» چرخشی, دورانی. ن 
۸ (رسمی) یادگیری به شیو ۲ rote /raut/‏ 
يادگيري طوطی‌وار 
از حفظ. حفظی. طوطی‌وار 
حفظ کردن learn sth by rote‏ 
# یادگیری به وا نج rote learning‏ 


حفظی. يادگيري طوطی‌وار 


adj 


rotational flow 


by rote 


rot-QUt /'rot gnt/ 
rotisserie ناه‎ / 


۱ فنی) پروانه» ملخ /'routa()/‏ ۲۵۸۵۲ 


۲ [هلی‌کوبتر ] پزه ۳. روتور» گردنده؛ (برق) آرمیچر 
[هلی‌کوپتر] پژه rotor blade /'ruta bleıd/‏ 
4ه ۱. فاسد, گندیده» پوسیده» خراب ۰ /۸ه۲/ ۲۵۲۵۸ 


۲ [شخص. سازمان ] فاسد. فسادگرفته» آلوده. خراب 
۳ (محاوره) نامطبوع» زشت» زننده, گند, بد؛ کثیف 
حال (کتیا زد بردن: اعساش بعال 
کردن؛ احساس ناراحتی کردن, احساس گناه کردن 
تا مغز استخوان خراب rotten to the core‏ 
در دهنت را iد! Keep your rotten mouth shut!‏ 
درش را بگذار! 
4ه (محاوره) بد. به طورٍ بدی» rottenly /rotnlı/‏ 
به طورٍ زشتی, به طور تاپسندی. بدجوری 
« گندیدگی» پوسیدگی, rottennesS /'rotnnıs/‏ 
فساد 


feel rotten 


ناجور. /۲۵۵6/ otter‏ 
آدم رذل 
-vat-/‏ ردام rottweiler‏ 


(به شوخی( سیاستٍِ پاچه گیری, . rottweiler politics‏ 
سیاستِ قمه کشی, سیاستٍ چماقداری 
(به شوخی) گرایش‌های rottweiler tendencies‏ 


۲۵1۵ /ravtand/ هه [شخص ] فربه, چاق, گنده؛‎ 4 
(به شوخی) گرد و قلنبه, گوشتالو‎ a rough copy / draft پیش‌نویس, چرک‌نویس‎ 
اوح‎ &zcat a:=faiher ده‎ got 5:=saw مد‎ bird a= about 
مععند‎ ar=five au=now oi=boy l2=near €= layer 
j=yes waw مق زا‎ d3=jam 0= thin ision 


جنگ ودعوا. هو و هنگامه. جار و جنجال, داد وقال ا 
rough justice /raf dnsus/‏ ; 


۸ تنبیه بیجا 
۸ بدشانسی 


rough luck /raf 'lak/ 
roughly /'rafiı/ 
ا‎ 


.با خشونت» خشن؛ بی‌ادبانه: 
به طورٍ سرهم‌بندی ۲. » به تخمین 
تقریب. حدوداء به طورٍ کلی, کمابیش 
به طورٍ کلی. کل roughly speaking‏ 
۸ (در آمریکاء محاوره) 
۱ (آدم) گردن‌کلفت, (آدم) قلدر ۲ کارگر حفاری 
۱ .ناصافی, ناهمواری؛ roughness /'rafnıs/‏ 
زمختی» زبری؛ خشونت ۲ تندی. خشونت: 
نتراشیدگی. نخراشیدگی؛ بی‌نزاکتی» درشتی ۴. 
[دریا ]| تلاطم؛ [صدا ] کلفتی؛ [شراب و غیرء ] تلخی 
roughshod /'rnffod/‏ 
ride roughshod over sb / sth — ride‏ 
rough stuff ۸‏ 
roulette /ru:let/‏ 
Russian roulette —> Russian‏ 
4ه ۱.گرد. کروی, گلوله‌ای round! /raund/‏ 
۲ دایره‌وار. حلقوی, مدور ۳ کامل, تمام. حسابی 


in round figures / numbers 


adv 


۸ خشونت؛ رفتارٍ خشن 
۸ (بازي) رولت 


به طورٍ سرراست. 
به رقم گرد, به رقم صحیح 

In round figures, there are about 0 
stu den 1۵۲۵. (به طور) سرراست حدودٍ سه‌هزار‎ 
دانشجو اینجا هست.‎ 

a square peg in a round hole — square" 
round? /raund/ به عقب, برعکس».‎ . 
از آن طرف, سر و ته ۲ دور» چرخ ۲ دور تا دوره‎ 
کرک و ج اسراب هه جا 4 ازهتر‎ 


adv 


طرف. از همه طرف, از هر سو ۵. از دوره از گتار أ 


۶ محاوره) پیش پهلو 
بهار Spring will come round again. دھlخ j‏ 
گشت. باز بهار خواهد شد. 

This tree measures 18 centimetres round. 
قط این درخت ۱۸ سانتی‌متر است.‎ 
It is 2 metres round. محبط آن‎ 


۲ مترا 


We decided to come the long way round. 


تصمیم گرفتیم (دوری بزنیم و) از راء دور 
یک ساعت دیگر 


بیاییم. 
I'Il be round in an hour.‏ 


vited the Frasers round tonight. 
امشب خانوادة فریزر می‌آیند پهلویمان‎ 
فریزر را دعوت کرده‌ايم.‎ 
تمام سال, سرتاسٍ سال‎ 
دور تادوره سرتاسر» همه طرف‎ 
به تعدادٍ افراد وجود‎ 


داشتن, برای همه بودن, تعدادٍ کافی وجود داشتن 


We’ 
امشب خانوادة‎ . 


all (the) year round 
all round 


have enough to go round 


i roughneck /rafnek/ 


۲0۷92 /r۸/ .با خشونت» خشن ۲ با سختی.‎ e 


با ناراحتی, یا مشقت 


cut up rough 
آوردن, (کسی) آن روی سگش بالا آمدن‎ 

live rough اج‎ 2 

sleep rough —> sleep 


۸ ۱.(گلف) قسمت ناهموار rough? /raf/‏ 


۲ طرح اولیه, طرح خام, طرح سردستی ۳ (محاور) 
ولگرد؛ لات: (در )اذل آوباش 
(به طورٍ) سردستی in rough‏ 


I've drawn it in rough, to give you some idea 
۴ه‎ h0W همین‌طوری کشیدمش که دستتان ۱0016 از‎ 
بیاید چه شکلی است.‎ 
(به طورٍ ) ناتمام. (به طور) نیمه کاره یود (1۵)) «ا‎ 
take the rough with the smooth 
گل را با خار قبول کردن, با خوب و بد ساختن‎ 
rough’ /raf/ 
٥نا‎ 4 (محاوره) سخت گذراندن, بد گذراندن, سختی‎ ۷ 
؛ تحمل سختی کردن, بیو سختی را به تن مالیدن‎ 
rough sth out (نقشه وغیره ] سرهم کردن.‎ ۷ 
سردستی تهیه کردن‎ 
۱.(محاوره) با خشونت‎ ۷ 


rough sb / sth up 
رفتار کردن باء بدرفتاری کردن با ۲. به هم زدن»‎ 
به هم ریختن‎ 
(غذا) مواد سلولزی.‎ 
موادٍ سبوس‌دار» سبوس‎ 
rough-and-ready/,raf an ‘redı/ سردستی,‎ adj 
موقتی» سرهم‌بندی‌شده؛ [سحاسبه ] سرانگشتی؛‎ 
[شخص ] نخراشیده و نتراشیده. خشن؛ [جا] ساده و‎ 
راحت. راحت و بی تجمل‎ 
rough-and-tumble/ıf 5n 'ًmb1/ قیل و قال.‎ ۱ 
سروصدا, هو و هنگامه, جنگ و دعوا؛ آشفته‌بازار‎ 
هه ۲ شلوغ. پرداد وقال, شلوغ‌بلوغ‎ 
۲۵۵9۳6۵61۲۸۳: (US) -۲۵50/ (معباری) پوششي‎ 
تگرگی, اندودٍ تگرگی, گچ‌اندودٍ شن و آهمک‎ 
rough diamond /raf ‘daromand/ (در بریتانیا)‎ 
(آدم) خوش‌باطن و بدظاهر؛ (آدم) خوش‎ 
خشن, (آدم) زمخت و مهربان‎ 
rough 96 'edaız/ ناسودگی‌هاء‎ ۷ 
ناصافی‌هاء کمبودها‎ 
۲۵۵9۳60/۲5 [سطح, دست و غیره ] زبر شدن.‎ ۱ 
[جهره] پر از چین و چروک شدن‎ 
زير کردن. خشن کردن؛ [جهره] پر از چین و‎ ۲ 
چروک کردن‎ 
rough-heWn /raf و غیره ]هنز‎ aaa] (رسمی)‎ 0 
صیقل‌نخورده. ناصاف. نتراشیده‎ 
rough hOUS@ /'rnf hais/ (محاوره) قشقرق»‎ ۸ 


roughage /'rnfıds/ 


Roundhead 


0 از کلمة داه استفاده می‌شود: 
Stop fooling about, you two.‏ 
Where is my bag?_ It must be about somewhere.‏ 


کلمة دهده را هم در انگليسي بریتانیای و هم 
| آمریکایی. ETE EE‏ ۱ 
.گرد کردن» به صورتِ گلوله /۵:/ ۲0۸45 


درآوردن؛ [لب] غنچه کردن: [صدا] (با لب‌های) 
گرد ادا کردن ۲ دور زدن؛ دور... چرخید 
دور ...گشتن 

[عدد, قیمت ] گرد کردن» 
سرراست کردن 

۱ به خوبی تمام کردن» 
با موفقیت به آحر رساندن. خسن ختام دادن به 

۲ صاف کردن. تيزي ...را گرفتن 

داد زدن سر round on / upon sb‏ 
حمله کردن به 

تکمیل کردن» جزئیات ...را round sth out‏ 

گفتن» جزئیات ... را در اختیار گذاشتن 

۱ یک جا جمع کرد round sb / sth up‏ 
جمع و جور کردن؛ گرد آوردن» گردآوری 

کردن؛ محاصره کردن» گیر انداختن ۴. [رقم. عدد. 
قیمت] گرد کردن 
[راه و غیره] 
غیرمستقیم انحرافی 

به طورٍ غیرمستقیم 

say sth in a roundabout way ] [مطلب, حرف‎ 

طول و تفصیل دادن, کش دادن 
۸ ۱ چرخ و فلک / roundabout’ /'raundabaut‏ 
ایا راهنمایی و رانندگی) میدان, فلکه 

swings and roundabouts —> swing 
round brackets /raund ٺraks5/‎  نامک پرانتز.‎ 
۲۵۵۴080 /'ravndıd/ ۰ گر دہ کروی« مدور؛ [رقم.‎ ١ 
۲ قیمت] گسردشده؛ سرراست؛ [لب] غنچه‌ای‎ 
بی‌نقص, کمال‌بافته» رسیده, تمام و کمال» پر و‎ 
۴ پیمان؛ [مزه] خوشایند ۳ (آواشناسی) [صدا] گرد‎ 
[شخص ] خوش تراش» خوش‌هیکل‎ 
roundel /'raundl / معماری) قاب بن‎ ۱ 
پنجرۀ گرد؛ شمسه ۲. [هواییمای نظامی ] آرم گرد‎ 
rounders /‘raundaz/ 


round sth down 


round sıh off 


roundabout’ / raundabaut/ adj 


in a roundabout way 


۲ (در بر 


۱ اطراف دور و پر دور و حوالی. .)نوتاه round‏ 
حوالی ۲. تقریاً. حدوداً 
به هر طرف. .یه هر سو دور تأدور round and round‏ 

۸ ۰۱(غذا) چیز گرد round? /raund/‏ 
شکل گرد. حلقه. دایره؛ [نان] گرده» قرص, برش 
(گرد)؛ ساندویج (با نانٍ) تست ۲ کار (روزمره). 
امور؛ مسیر (هرروزه)؛ [بزشک و غیره] گشت 
(هرروزه)؛ سرکشی, عیادت؛ گردش (هرروزه) ۳. 
(ورزش) روند. دور؛ مرحله ۴. دور؛ نوبت؛ بار ۵ 

تی) آوازٍ نوبتی, آواز دوری ۶. تیر, گلوله؛ 


۳ 


(مو 


do/ go the rounds (of sth) «( (محاوره) سرزدن )ڊ4‎ 
سرکشی کردن‎ 


پیچیدن (در)؛ [بیماری و غير[ )0( go the rounds‏ 


شایع شدن (در) 
۱. [تاتر ] مدور, گرد 
۲. [مجسمه ] از دور تا دور, از همه طرف 


in the round 


make one's rounds 
a round of applause 
round“ /raund/ 
طرفي دیگر .دور و‎ 
بر» دور و حوالي؛ گرداگرد؛ سرتاسر» سراسر‎ 
round (about) حدود. نزديک, نزدیک به, قریپ‎ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
دز انگلیسی بریتانیایی, کلمات ۲۵۵۵ و 2۳000۵ در 
بسیاری از بافت‌ها معنای یکسانی دارند. اما در انگليسي 
آمریکایی چنین نیست: 


The price was somewhere round three thousand. 
(دد انگلیسي بربتانیایی)‎ 
The price was somewhere around three thousand. 
(در هر دو نوع انگلیسي بریتانیایی و آمریکابی)‎ 
برای بیان حرکت دورانی, در انگليسي بریتانیایی از‎ 
کلمة ۲0۵۵ استفاده می‌کنند و در انگليسي آمریکایی از‎ 
:around nl 
The satellite travelled right round the Earth. 


The satellite traveled right around the Earth. 
برای بیان حرکت به جاهای مختلف نیز همین تفاوت‎ 
انگليسي ب و آمریکایی به چشم می‌خورد:‎ 


He's travelling round the world for a few years. 


۸ (در بریتنیا) (يازي) راندرز (در انگلیسی بریتانیایی) 
( = نوعی بازی شبیه بیس‌بال) He's traveling around the world for a few years.‏ 
با چشمان گردشده. ۰ /۵:۵ dڍra/ round-eyed‏ (در انگلیسی آمریکایی) 
با چان آز حدقه درامده, با چشمانی حیرت‌زده در انگلیسی » هر دو کلم round‏ و around‏ 
(در جنگ داخلي ر( Roundhead /ra0ndhed/‏ به‌کار می‌روند. اما ۲0۸۳0 تا حدودی غیررسمی است. 
راندهد, طرفدارٍ پارلمان در انگليسي بریتانیایی, در برخی کاربردها به جای 
about‏ ده A=cup 3:=bird‏ مادنا a:= father D=golt 5:=saw U=cook‏ الک 12 ۱6۵ 
pure cto = player‏ دون jve au=now ot=boy 1=near ea=hair‏ دنه say‏ ده 
J=shoe 3 vision‏ عطاق ava= hour j=yes w=wet tj=chain d5=jan 0=thin‏ 


roundish 1480 


i route /ru:t, (US) raut/ ( prp routing, routeing, 


۱. مسیرء راه؛ خط سیر؛ (در آمریکا) (۵۵الاه۲ ما2 
جاده؛ [کشتی, اتوبوس, هواییما ] خط؛ (در جمع) خطوط 
۲ طریق, راه 

۷ ۳ از مسیر...قرستادن, از فرستادن؛ 
طريق... فرستادن. از راه...ارسال کردن 


در راء 


en route 
the route to success راو رسیدن به موفقیت‎ 
route march اتب‎ ma:tf, (US) ‘raut/ (نظامی)‎ 
راهپیمایی‎ 
rOUİne /rı:ti:n/ ۱.روال عادی, جریان عادی.‎ # 
کار روزمره. کار تکراری, کار یکنواخت ۲.(رتص)‎ 
مراحل, توالی؛ حرکات. گام‌ها‎ 
هه ۳ عادی, همیشگی, معمولی» روزمره؛ (به تحقر)‎ 
پیش‌پاافتده. تکراری‎ 
do sth as a mater of routine کاری را به روا‎ 
عادی انجام دادن, کاری را به رسم هميشه کردن‎ 
a set routine دستورالعمل, روال عادی‎ 
FOU" /۳:۷:0۲/ به طور عادی, بنا به عادت,‎ ۷ 
به طورٍ همیشگی؛ به کرات‎ 
(آشپزی) آرد و روغن‎ # 
.ول گشتن» پرسه زدن. چرخیدن.‎ ۷ 


۲. ولگردی کردن در 
سالن را از نظر گذراند.  His eyes roved the hall.‏ 
[چشم] به اطراف rove about / around‏ 
گشتن, به اطراف چرخیدن 
م اهل گشت و گذار, 
اهلي سیر و سفر؛ خانه‌به‌دوش 
4ه ۱. [خبرنگار و غیره ] سیار 


۲۵۱۵۷ /ru:/ (pl roux) 
FOV@ /rouv/ 


rover /'rouva(r)/ 


roving /'rauvın / 


۲ ولگرد. خانه‌به‌دوش. آواره. سرگردان 
چشم‌های هیزی have a roving eye‏ 
هیز بودن. چشم‌سفید بودن 


roving commission وهی‎ kamıfn/ 
حکم سفر» مجوز سفر‎ n 
۱.ردیف؛ صف؛ قطار؛ راسته‎ ۸ 
تناتر. سینما و غیره) ردیف (صندلی)‎ ۲ 
be a hard / rough row to hoe —> hoe 


rOW' /rau/ 


متوالی؛ پیاپی in a row‏ 
به صف ایستادن standing in a row‏ 
۶ ۱. پارو زدن ۲.(قایق‌زانی) پارو زدن. انه:/ ۲0۷2 


قایق راندن 
۳ [قایق] (با پارو) راندن ۴. با قایق بردن ۵. 
بودن» عضو 


(قایق‌رانی) پارو زدن برای» پاروزن 
تیم ... بودن؛ [قایق ] راندن 

* ۶. قایق‌رانی» پاروزنی 

* (محاوره) ۱. سر و صداء داد وقال» 


i ۲۵۷3 /rav/ 


هه نسبتاً گرد. تقریباً گرد / roundish /‘raundı/‏ 
ad‏ کاملاً ۲. آشكاراء صريحÎً«  roundly /raondlı/‏ 
بی‌رودربایستی» رک و راست ۳ به شدت. به 
سختی,به کی ای 
۶ ۱.گردی, شکل کروی» . FOUNdNeSS /'raudnı5/‏ 
شکل گلوله‌ای؛ [میکل] گردی, قلنبگی, پُری ۲ 
تمامیت. کمال 
# ۱ طومار round robin /,raund ‘robın/‏ 
(با امضاهای دایره‌وار) ۲. طومارٍ عقاید (- طوماری که 
هر کسی نظرٍ خود را در آن می‌نویسد و به دیگری رد می‌کند) ۳. 
(ورزش) مسابقَهٌ دوره‌ای؛ (صفت‌گونه) دوره‌ای 
'fauldad/‏ دنه ,| 06۲60۵ ]۲۵۱۵۱۵0-6۱۵۵ 
هه (به تحقیر ) قوزکرده! قوزی, قوزدار, قوزدرآورده 
roundsmen)‏ ام ) roundsman /'raundzmon/‏ 
۲ (کهنه) توزیع‌کننده. مسئول پخش 
شبری a milk roundsman‏ 
4 (مربوط به( میزگرد /۱۵5۱ round-table /rand‏ 
میزگرد. (جلذ) گiتگg a round-table discussion‏ 
۶ ۱.(در بریتانیا) سفر ‘trıp/‏ مه round trip‏ 
چندمقصده ۲.(در آمریکا) سفرٍ رفت و برگشت ۳. 
(صفت‌گونه) ( مربوط به) رفت و برگشت 


بلیتِ رفت و برگشت. a round trip ticket‏ 
بت دوس ر ے 

۸ ۱. جمع‌آوری. گردآوری /ض^ FOUNd-UPp / rand‏ 
۲ خلاصه, جمع‌بندی 


1.بیدار کردن, از خواب بیدار کردن, /۲2/ ۲۵۷56 
بلند کردن؛ (مجازی) بیرون آوردن ۲. به شوق آوردن؛ 
تشویق کردن» ترغیب کردن, واداشتن, برانگیختن؛ 
تحریک کردن ۳. عصبانی کردن؛ ناراحت کردن 

۴.(رسمی) پیدار شدن, بلند شدن, پا شدن 

rousing /'rauzın / 


زه» پرشور. شورانگیز 
تحریک‌کننده؛ تکان‌دهنده 
از کسی 4 
کردن 
(در آمریکا) ۱. کارگر /‘raustabaut/‏ 0 
حفاری ۲ کارگر ساده. عمله 
۸ ۱ شکست, شکستِ محض! 
فاجعه؛ (نظامی) هزیمت» عقب نشین 
۶ ۲ شکست دادن, از پا درآوردن؛ در هم شکستن؛ 
تار و مار کردن, منهزم کردن 
(رسمی, کهنه) کسی را کاملا شکست ال٥۲‏ 0 ی انم 
دادن, کسی را کاملاً از پا درآوردن, کسی را قلع و قمع 
کردن؛ کسی را هزیمت دادن 


give sb a rousing reception گرمی‎ Ji 


= 


rout’ /raut/ 


rout? /raut/ 

rout sb / sth out بیرون کشیدن.‎ ۱ 

به زور بیرون آوردن ۲. کندن, از ريشه کندن. 
بیرون کشیدن, به زور درآوردن 


(در لب اعضای . /عنصهط اهندم/ Royal Highness‏ 
خانواد؛ سلطنتی) والااحضرت ( همایونی) 

۸ سلطنت طلبی» royalism /'roıalızam/‏ 
طرفداری از رژیم سلطنتی 

royalist /roralıst/ سلطنت طلب»‎ ۸ 


طرفدار رژیم سلطنتی 
* عسل (زنبور) ملکه. 
غذای ملکه (کندو) 
۷ به طور شاهانه‌ای» شاهانه؛ royally /'rorlı/‏ 
به طرزٍ باشکوهی, به طورٍ مجللی, با شکوو تمام؛ 
متل شاهان 
2 ۱.مقام سلطنت, پادشاه, royalty /roralt/‏ 
شاهنشاه؛ ملکه؛ اعضای خانوادة سلطنتی, خانوادء 
سلطنتی ۲ قلمرو سلطنت؛ سلطنت, پادشاهی, 
شاهنشاهی ۳ عضو خانواد؛ سلطنتی ۲ حق تألیف. 
حق اثر ۵. حق امتیاز ۶. شکوه» جلال ‏ " 
rpm ۱,۵۰ pi: '‘em/ < revolutions per minute‏ 


royal jelly /rorol ‘dselı/ 


۶ دور در دقیقه (= واحد اندازه‌گيري سرعتِ چرخش) 
RRP /0:r o: pi:/ > recommended retail price‏ 
۸ (بازرگانی) قیمت برای مصرف‌کننده 
RSA! /,0:r es ‘eı/ < Republic of South Africa‏ 
۸ جمهوري افریقای جنوبی 
Royal Society of Arts‏ < وا RSA ۵:۲ es‏ 
انجمنِ سلطنتي هنر 
RSC /a:r es ‘si:/ < Royal Shakespeare Company‏ 
۸ (در بریتانیا) گروو تگاتر سلطنتي شکسپیر 
Regimental Sergeant-Major‏ < اج RSM' /a:r es‏ 
٭ کمک آجودان هنگ 
RSM? /۵:۲ es 'em/ < Royal School of Music‏ 
۸ مدرسة سلطنتي موسیقی 
RSPB /,0:r es pi: 'bi:/ < Royal Society for the‏ 
۸ (در بریتانیا) انجمن سلطنتی 8:66 0 ۳۲۵۱66۸0 
حمایت از پرندگان ‏ " 
RSPCA ۵: es pi: si: 'eı/ > Royal Society for‏ 
the Prevention of Cruelty to Animals‏ 
۶ (در بریتانیا) انجمن سلطنتی حمایت از حیوانات 
RSV /0:r es 'vi:/ < Revised Standard Version‏ 
(در مسوردٍ کستاپ مقدس) نسخه استاندارد, نسخة 
۱۹۴۶-۷ 
(در کارت دعوت) لطفاً 
پاسخ دهید 
Rt Hon /.raıt 'onarsbl/ > Right Honourable‏ 
0 (در بریتانیا. در خطاب به وزرا و مقاماتِ عالی) عالی جناب» 


RSVP و‎ es vi: pi:/ 


جار وجنجال. شلوغی, قیل وقال ۲. دعواء بگومگو. 
جر وبحث ۳ سرکوفت. انتقاد؛ بازخواست؛ ملامت» 
سرزنش 

۴ دعوا کردن. جر وبحث کردن, بگومگو کردن 


They're always rowing. 


سرزنش شدن. ملامت شدن؛ 
اد قرار گرفتن 
give sb a row‏ 


get (into) a row 


بازخواست شدن؛ مورد 
سرکوفت زدن. سرزنش کردن. 
بازخواست کردن؛ به بادانتقاد گرفتن 
سروصدا راه انداختن. شلوغ کردن. 
هنگامه به یا کردن. دعوا راه انداختن 


kick up a row 


کمتر سر و صدا کردن. make less of a row‏ 
کمتر شلوغ کردن 
« درختِ قیس /ravan, ‘ravan/‏ ۲۵۷۵۳ 


rowan ۱۲۵۵ /'rauan tri:, 'ravan/ = rowan 
row-boat /'rau but/ = rowing-boat 


۷ با سر وصداء با هو وهنگامه, . /dılıږra'/‏ ۲۵۵۵۷ 
با داد وقال 
# شلوغ‌بازی, جار و جنجال: / /raudınıs‏ ۲۵۷/۵۱۴۵95 
خشونت 


rOWQY /'raudı/ (comp rowdier, super rowdiest) 
(به تحقیر) شلوغ» پرسر و صدا‎ .۱ 
(کهنه, په تحقر) آدم شرءه ادم مفسده‌جو‎ .۲ 
rowdyism / ۲۵۵۵/۱2۵۸ = rowdiness 
rower ۵۵۸ قایقران. پاروزن‎ # 
row hoUSeS /'rau hauzız/ (در آمریکا) ردیفی‎ 


خانه‌های هم‌شکل 
۶ قایق‌پارویی, کرجی. هه ودنه۲/ ۲۵۷۷۱۵9۰۵6۵۸ 
(در باشگاو rowing-machine /rouı mafi:n/‏ 


ورزشی) قايي ثابت, دستگام پاروزنی 
(در قایق) چاپارو. rowlock /'rolak, (US) 'rulk/‏ 
پاروگیر 
(مربوط به) شاه, (مربوط به) /۵ه/ ۲۵۷۵۱ 
پادشاه؛ (مربوط به) ملکه ۲. سلطنتی, شاهنشاهی, 
همایونی ۳. شاهانه, ملوکانه. شاهوار؛ باشکوه. 
۶ ۴.(محاوره) عضو خانوادۂ سلطنتی 

a battle royal —> battle 


> 


ad 


«ما» ی ملوکانه؛ (به شوخی) «ما» ی "we"‏ هر0 عط 
سلطانی 
زه (در بریتایا) آبی سلطنتی, /:uاط‏ ۸۰:۱ ueاط‏ ۲۵۷۵۱ 
آبی نسیره آہی تند 


Royal Commission /roıal kmıfn/ آقای. حضرت # (در بریتانیا)‎ 
ب آقای. حضرتِ بر‎ 
کمیسیون تحقيي سلطنعی‎ Rt 6۵۱ /raıt ۵۱و‎ < Right Reverend 
اه ده‎ a:=father D=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup 
al = five a = now 2120 1۵ 2 ea = hair وا‎ = pure 
j=yes w=wet من درا‎ ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 


برخورد کردن باء مواجه شدن باء rub up against‏ 


دیدن 
۸ ۱ مالش؛ مشت و مال, ماساژ rub? /rab/‏ 
۲ مسئله. مشکل 
[میز, اه و غیرہ ] دستی کشیدن بد اہ ۵ طا زير 
پاک کردن 
مستله این است. There's / Here's the rub.‏ 
مشکل در اینجا است. 


۱. کائوچو ۲ لاستیک؛ 


(در بریتانیا) تخته‌پاک‌کن ۱.۵در آمریکا) کاپوت ۶.(در 
ج)گالش 
۸ (در ورقبازی و غیره) بازي ۵ rubber?‏ 
د :۱,۲ rubber band‏ 
rubber bOOtsS /raba bu:ts/‏ 
rubber bullet /,rba bulıt/‏ 
yudz/‏ ۲:۵3 ۵005و rubber‏ 


rubberised /'rabaraızd / = rubberized 
rubberized /'rıbaraızd/ 


rubber-neck /'raba nek/ 


۱.(در آمریکاء عامیانه. 
به تعقیر) زل زدن؛ سرک کشیدن 
۸ ۲. فضول, ادم سرک‌کش 
rubber plant /'raba pla:nt, (US) plaent/‏ 
۸ ۱ درختِ کائوچو ۲ فیکوس برگ درشت 


۸ اهر لاستیکی . rubber stamp /,rb» 'stmp/‏ 
۲ (به تحقیر) ماشین بله قربان, ماشین تأیید 


# بدون فکر 7 ‘stemp/‏ نج rubber-stamp‏ 
کردن. همین‌طوری پذیرفتن, اتوماتیک‌وار تایید 
کردن 
زه مثل لاستیک, لاستیک‌مانند. ۰ /۲۵۵۰/ ۲۵۵۵۵۲۷ 
لاستیکی؛ نرم 
۶ کپی با سایش, انگبرداری ۰ /۲۸9:۵/ ۸9ط 


(= طرحی که از طریتي گذاردن کاغذ روی نقشی برجسته و 
مداد, گج یا زغال بر روی آن به دست می‌آید) 

۱ اشغال, زباله؛ خاکرویه rubbish /rabı//‏ 
۲ (محاوره) مزخرف. چرند» یاوه. حرف مفت 

۷ ۰۳(محاوره) به گند کشیدن, تو سر ...زدن» سک یک 
پول کردن 


یک مشت مزخرف بودن. 


be a load of rubbish 
همه‌اش حرفي مفت بودن‎ 
a rubbish bin سطل آشغال‎ 
talk rubbish جفنگ گفتن‎ 
rubbishy ۸۲۸۵/۰ (محاوره) بی‌ارزش, پیش پاافتاده./‎ 
بنْجٌُل: [کنش و غیره ] ارزان‎ 


i rubber’ /'raba()/ 
.۴ (صفت‌گونه) لاستیکی ۱.۳در بریتانیا) (مداد) پاک‌کن‎ 


Rt Revd 


| 4ه (در خطاب به استف) عالی‌جناب. پدر روحانی» 


حضرت اسقف 
Rt ReVd /raıt 'revarand/ = Rt Rev‏ 
۸ راگبی RU /ragbı ju:nran/ < Rugby Union‏ 
غیرحرفه‌ای, راگبي آماتوری» راگبي ۱۵ نفره 
rubbed) zh] 1 vt‏ مریم rUb' /rab/ ( prp rubbing,‏ 
يشه و غیره ] مالیدن؛ ساییدن ۴. کرم و غیره] مالیدن. 
زدن ۳ (دست] کشیدن؛ [دست‌ها] به هم مالیدن 
۷ ۴ مالیدن. کشیدن ۵. مالیده شدن. ساییده شدن. 
کشیده شدن ۶. خود را مالیدن. خود را کشیدن 
[سطح و غره ] تمیز کردن. باک کردن هماع طاء ادا 
[سطح و غیره ] خشک کردن rub sth dry‏ 
چیزی را (با مالیدن) سوراخ کردن اء ہز 0۱6 ھ اسم 
(محاوره) به روی کسی آوردن: 
به رخ کسی کشیدن 
rub salt into the wound / sb's wounds‏ 
نمک روی زخم کسی پاشیدن 
با کی سر و کار داشتن, . rub shoulders with sb‏ 
با کسی دمخور بودن 
[سطح و غیره ] صاف کردن 
(محاوره) کسی را لذیت rub sb up the wrong way‏ 
کردن. کسی را ناراحت کردن. پا روی دم کسی گذاشتن. 
سر به سر کسی گذاشتن 
(در بریتانیا؛ محاوره) یک کاریش rub along‏ 
کردن, یک‌جوری سر کردن, یک طوری گذراندن 


rub along with sb / together (محاوره) یک‌جوری‎ 


rub sb's nose in it 


rub sth smooth 


با هم کنارآمدن 
۱. خود را تمیز کردن 
خود را خشک کردن 
۲. [شخص, اسب ] خخشک کردن» تمیز کردن ۳ 
[سطح, دیوار ] صاف کردن» صیقل دادن, پرداخت 


rub (sth /sb) down 


کردن 
خود را خشک کردن. rub oneself down‏ 
خود را تمیز کردن 

[کرم و غیره ] مالیدن rub sth in‏ 
به روی کسی آوردن, به رخ کسی کشیدن ہا از نا 


rub (sth) off 


۶ ۱. [نوشته. علامت. لکه ] پاک شدن 
۲ منتقل شدن, رسیدن 
۶ ۳. [نوشته. لکه ] پاک کردن 
I hope some of his politeness will rub off on‏ 


وارم تو هم کمی از ادہش را 


you. 


] پاک شدن rub (sb / sth) out‏ 
۰۲ (در آمریکا: عامیانه! کشتن. سر ..: را زیر آب 
کردن ۳ [نوشته ] پاک کردن 

۷ پاک کردن. براق کردن» 
صیقل دادن پرداخت کردن 


rub (sth) up 


۸ ۱ [که 
۲ [هوایسا ] سکان عمودی 
0 بی‌سرپرست, بی‌صاحب: 
فاق رهیری؛ بی‌هدف 
Without a firm leader, the government is‏ 
دول بدونٍ رهبري قاطع متل گشتي 
بی‌سکان / بی‌لتگر است. 
۶ به طورٍ سرخ‌فامی, 
با سرخي تمام, به سرخی 
۸ سرخی, سرخ‌فامی. گلگونی /::۲:4:0/ ۲۵۵018655 
4ه ۱. [جهره ] گل‌انداخته. گلگون, ۸ ruddy'‏ 
سرخ و سفید ۴.(رسی) سرخ‌فام, گل‌فام. سرخ‌رنگ 
0 ۱.( در بریتانیا. کهنه. محاوره) گند, ruddy /radı/‏ 
کثافت» لعنتی» نکبتی 
۷ ۰ ( در بریتانیا. کهنه. محاوره) خیلی» حسابی 
rude /nu:d/ (comp ruder, super rudest)‏ 


گشتی ] سکان 


rudderlesS /'radalıs/ 


rudderless. 


ruddily /‘radılı/ 


4 ۱. [شخص ] بی‌ادب» بی‌تربیٹ» بی‌نزاکت. پررو. 
گستاخ؛ بی‌شرم؛ [رفتار] بی‌ادبانه, گستاخانه» 
انه ۲. [داستان و غبره ] وقیح» ۰ خالی از 
نزاکت. خالی از ظرافت ۳.ابتدایی, ساده, خام ۴. 
ناگهانی. غیرمنتظره. نامنتظر؛ نامطبوع. ناخوشایند, 
زشت 
بدجورى تgجڍ‏ |gض| have a rude awakening‏ 
شدن, ناگهان متوجهٍ اوضاع شدن, ناگهان شستٍ کسی 
خبردار شدن, با تودهنی از خواپ غفلت بیدار شدن 
(کهنه) [شخص ] قبرأق, سالم و in rude health‏ 
سرحال, شرو رو گنده 
جوک بی‌تربیتی, جوک زشت a rude joke‏ 
۷ .با بی‌ادبی» بی‌ادبانه. rudely /ru:dlr/‏ 
؛ گستاخانه, وقیحانه, با بی‌شرمی ۲. به 
ابتدایی, به طورٍ ساده‌ای, ساده ۳ به طور 
ناگهانی, ناگهانی, ناگهان, تند 
۸ بی‌ادبی» بی تربیتی» 
بی‌احترامی؛ گستاخی» بی‌شرمی 
۱(در جمع) اصول» مبانی» '/ rudiment‏ 
مقدمات. مبادی, اساس ۲ در جمع) مراحل اولیه ۳. 
(کالیدشناسی) ریشه» بن؛ اثر» (اولین) نشانه 
هه ١‏ ابتدایی, اولید. / هه rudimentary‏ 
آغازین. مقدماتی, بدوی» جنینی ۲. (به تحتر) ناچیز 
جزئی» مختصر 
(گیاه) شداب متعفن 


rUdeneSS /‘ru:dnıs/ 


:drmant/ 


rue! نها‎ 
Fue انوا‎ (prp rueing, ruing, pt,pp rued) 

(رسبی, کهنه) ۱ تأسف خوردن از» افسوس خوردن 
از» اظهار تاسف کردن از ۲ اظهار ندامت کردن از 
پشیمان شدن از, توبه کار شدن ۳ لعنت فرستادن به 


faher o=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3= bird 2= about 
ve ao=now or=boy 1o=near _eo=hair 3= pure cı = player 
w=wet t=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


i rudder /radz(r)/ 


7 ۱ قلوه‌سنگ؛ خرده‌سنگ rubble /rabl/‏ 
پارهآجر ۲ خاک, خاک و حل 
به تلی از خاک reduce to a pile of rubble‏ 
(و خُل) تبدیل کردن, به کلی ویران کردن 
۸ (پزشکی) سرخجه rubella /ru:belo/‏ 
Rubicon /ru:bıkan, (US) -kon/‏ 
cross the Rubicon — cross %‏ 
هه (رسمی) [جهره ] گل‌فام. / rubiCUNd /'ru:bıkand‏ 


سرخ‌فام؛ [شخص ] سرخ‌رو» 


n 


گل‌چهره 

ruble /'ru:bl/ = rouble 
۲6۲| /۳۵:۵۲/ (رسمی) ۱. دستورالعمل» توضیح»‎ 
.۲ دستور, راهنمایی» رهنمون؛ (در جمع) توضبحات‎ 
عنوان. موضوع, سرفصل‎ 


« ۱ یاقوت ۲.(رنگ) یاقوتی, ruby /ru:br/‏ 
ریز 
هه ۳ یاقوتی, به رنگی ياقوت 
لپ لعل ruby lips‏ 


ruby wedding /,ru:bı 'wedın / 
(جشن) چهلمین سالگرد ازدواج‎ ۸ 
RUC ۸ ju: 'si:/ < Royal Ulster Constabulary 


م پلیسي ايرلند شمالی 


۸ (خیاطی) چین؛ توری‌دوزی ruche /nu:f/‏ 

4ه چین‌دار. چین‌چینی؛ توری‌دوزی, /۲۷:۲/ ۲۵660 
توری 

۶ ۱. (در بریتانیا. در بازي راگبی) تج ruck! /rak/‏ 


بازیگران. سرشاخ شدن بازیگران ۷ (ررزش) 
[بازیگران ] گروه (بی‌نظم) ۳. عوامالناس, عوام مردم 
عادی, مردم کوچه و بازار؛ جماعت, دسته 

Ile was eager to get out of the (common) ruck 


some way. 
دلش می‌خواست که خودش را (از عواء‌لشاس) بالا‎ 
بکشد و سری تو سرها در بیاورد‎ 
چین» چروک» چين و چروک‎ ۸ 
چروک شدن, چروک‎ .۱ «#۶ 
برداشتن» چين خوردن‎ 
چروک کردن چين و چروک انداختن به‎ .۲ ۷ 
rucksack /'raksak / کوله‌پشتی» کوله‎ 
rUCKUS /rakas/ ام)‎ ruckuses)  )هرواحم‎ ue )در‎ 
ال‌شنگه, جاروجنجال, قشقرق, بلوا» سرو صدا,‎ 
شلوغی؛ بگومگو, جر وبحث‎ 
(محاوره) دعواو مراقعد.‎ 
الم‌شنگه, جار و جنجال‎ 
There'll be ructions if you break that cup. 
اگر آن فنجان را بشکنی خون به پا می‌شود. اگر آن‎ 
فنجان را بشکنی بلوا به با می‌شود.‎ 


and distinguish himsell 


ruck? /rak/ 
ruck (sth) up 


ructions /'rakfnz/ 


۶ . ناهمواری, ناصافی. 
پستی و بلندی ۲.استحکام. مقاومت. سختی ۳ 
زمختی» خشونت 

(در بریتان! محاوره) (بازي) راگبی؛ ۲9967/۲۸۵ 
راگبي ۵ نفره. راگيي غیرحرفه‌ای 

2 . خرابی» ویرانی, نابودی, فروپاشی /:۳/ ۲۷0 
۴ ورث . خاکسترنشینی, نابودی, بدبختی, 

بیچارگی ۳. تباهی, فناء هلاکت ۴ ماي ورشکستگی, 
مايه نابودی, باعثِ بدبختی, لټ تباهی, سبب 

پیچارگی ۵. ویرانه. خرابه. مخروبه؛ (در جم) بقای 
آثار 

۷ ۶ ویران کردن» 


کردن, نابود کردن از بین 
به تباهی کشاندن؛ فاسد کردن 
ا نشین کردن. خا 


fall into ruin 


ویران شدن, نابود شدن. 
به ویرائه تبدیل شدن 
go to rack and ruin —> rack?‏ 


ازهم‌پاشیده؛ ویران. خراب in ruins‏ 


The earthquake left the whole town in ruins. 
زلزله تمام شهر را زیر و رو کرد / به ویراه‌ای بدل کرد.‎ 
lead to sb's ruin موجب بدبختی کسی شدن.‎ 
باعت بيجارگي کسی شدن‎ 
اوضاع (کسی) خراب بودن؛ روزگارٍ‎ 
(کسی) سیاه بودن, به ویرانی کشیده شده بودن‎ 
be on the road to ruin رو به نابودی رف‎ 
در حال نابودی بودن‎ 
ruination /ru:ı'neıfn / باعثِ ویرانی»‎ ۱ ۸ 
.۲ علتِ نابودی, مایٌ خرابی» مای تباهی» تخریب‎ 
ویرانی, نابودی» خرابی, تباهی, فروپاشی‎ 
۲۷۵۱860 /۳:۵/ 4ه ۱. ویران, ویرانه. خراب. مخرویه‎ 
- خراب‌شده» ویران‌شده ۳ ورشکسته, خاکستر‎ ۲ 


lie in ruins 


4 ۱. [مخارج و غیره ] FUİNOUS /'ru:ınas/‏ 
خانه‌خراب‌کن. خانمان‌برانداز؛ کمرشکن, 
ورشکست‌کننده؛ ویرانگر» مصییت‌بار ۲. (رسی) 
[ساختمان و غیره ] ویران» خراب» مخروبه 

۷ به طورٍ کمرشکنی. / مدمه ruinOUuSIY‏ 
به طورٍ ویرانگری, به صورتِ ورشکست‌کننده‌ای» 
به طورٍ خانمان‌براندازی, به طورٍ تابودکننده‌ای, به 
طورٍ کشنده‌ای, به طرزٍ مصیبت‌باری 

۱. قاعده؛ قانون؛ دستور؛ اصل ۲ رسم rule /ru:l/‏ 

ین» عرف. عادت؛ (در جمع) اداب ۳ حکومت. 

قدرت. نفوذ» تسلط» سلطه فرمانروایی ۴ 


i ruggedness /'ragıdnıs/ 


He rued the day he had joined the army. 
به روزی که واردٍ ارتش شد لعنت فرستاد.‎ 
You'!l live to rue it! یک روز (از این کار)‎ 
پشیمان می‌شوی!‎ 
م٤لا‎ /۳::۸/ ۰ ۰ زهه تأسف‌آمیز, ندامت‌آمیز. حاکی‎ 
از پشیمانی؛ اندوهگین. اندوهبار؛ [خنده] تلخ‎ 
ruefully ۸ با تأسف» به طورٍ‎ 
تأسف‌انگیزی؛ با پشیمانی, با افسوس‎ 
.دور گردن پرنده) طوق ۲ یق طوقی‎ 


+ با اندوه 
ruff! /raf/‏ 
ruff? /raf/‏ 


ruffian /'rafian/ 


ruffle /ran/ 
به 9 درآوردن؛ ۳ آشفته کردن» پریشان‎ 
کردن. درهم ریختن. ژولیده کردن ۲. [شخص]‎ 
۳ برآش‎ 
به خشم آوردن, از جا دربردن؛ ترساندن, به‎ 
وحشت انداختن. توی دل...‎ 
خیاطی) [سردست, یقه ] وال‎ ۱۳ ۶ 
(محاوره) کفرٍ کسی را درآوردن, 0۵00:675۰ ء'ط؛ ۴116م‎ 
کسی را مگسی کردن‎ 
smooth sb's ruffled feathers —> feather 
ruffle sth up (در مورد پرنده) [بر ] سیخ کردن»‎ 
پف دادن, باد انداختن در؛ پف انداختن در‎ 
FU /rag/ قالیچه؛ نمد‎ ۱ ۸ 
در بریتانیا) یتوی کوچک‎ ۲ 
pull the rug from under sb's feet — pull 


snug as a bug in a rug —» snug 
Rugby یم‎ 

Rugby football 
Rugby League /rngbı 


۸ (بازي) راگبی 
راگیی 
راگبي نیمه‌حرفه‌ای. /ع 
راگبي ۱۳ نفره 
^ راگبي آماتوری. Rugby Union /zıgbı ju:nın/‏ 
راگي غیرحرفهای: راگیي ۱۵ تفر 
4ه . ناهموار. ناصاف, پست و بلند. /۲:۵:۵/ ۲9960 
پر از پستی و بلندی؛ [کدور ] کوهستانی؛ صخره‌ای 
۲ [شخص ] خشن» قوی‌هیکل, درشت. تنومند؛ 
[ماشین و غیره ] مقاوم. قوی؛ [صورت ] مردانه؛ پرشیار؛ 
[شخصیت ] محکم. استوار» سختی‌کشیده ۲ زمخت. 


نتراشیده, نخراشیده. خالی از ظرافت؛ ناپرورده, 
ناسوده. بی‌نزاکت 

۲ به طرزی خشن؛ به طور /اهتیه/ 0و9و۲ 
مردانه‌ای ۲ 


a ruggedly beautiful wilderness 


ابانی با زیبایي وحشی 


جذاب و خشن ruggedly handsome‏ 


rummage 


۸ (دفترچة) راهنماء / ulebOOK /'ru:ibuk‏ 
دستورالعمل» دفترچه 
طبتي قاعده عمل کردن 
4 ا حاکم» حکمران. 
سلطان ۲. خط کش 
۱. حاکم. فرمانروا؛ مسلط. غالب /و::ںہ/ 9ہ زان 
۸ ۲ حکم» ٠‏ تيم E‏ 
۸ ۱.(مشروب) رم ۱.۲در آمریکا) مشروب 6501/۲۸/۰ 
"UM /ram/ (comp rummer, super rummest)‏ 
(در بریتانیا: کهنه. محاوره) عجیب و غریب 
آدم بخصوصی است. He is a rum character.‏ 
Romania‏ = وه Rumania‏ 
Rumanian /ru:meınıan / = Romanian‏ 
۱ موسيقي رامبا ۲ رقص رامبا /دط/ ۲۵۲۵2 
۷ ۱. غرش کردن, غریدن. rumble' /'rambl/‏ 
صدا کردن؛ [شکم] قار و قور کردن ۲.با سر و صدا 
گذشتن, تلق و تلوق‌کنان رد شدن» تقو تلو 
کردن 
۴ [رعد و برق, توپ و غیره ] غرش, صدا؛ [شکم ] قار و 
قور غروغر» نق‌ونق ۱.۵در آمریکا عایانه) 
درگیری: دعوا 
[گفنتگو, مشاجره و غیره ] ادامه داشتن. ٥١‏ ان 
کش آمدن. دنباله پیدا کردن, به درازا کشیدن 
۷ (در بریتانیا؛ عامیانه) rumble /'rambl/‏ 
را خواندن» سر از کار ... دراوردن 
(محاوره. در جاده rumble strip /rambl strıp/‏ 
به منظور هشدار به رانندگان ) منطقهُ میخکویی‌شده. نوا 
چشم‌گربه‌ای 
(محاوره) [شخص rumbustious /rımbıst%/  [‏ 
شلوغ: پرسروصدا؛ پر تحرک. پرانرژی؛ پرشور 
۶ ۱.حیوانِ نشخوارکننده ‏ هام۲ 
۲. [حیوان ] نشخوارکننده ۳. [شخص ] فکور, عمیق 
۱.(رسمی) در فکر فرورفتن» /۳۵:۷0۵۵/ ۲۵۲۵۱۵۵۱6 
تأمل کردن, تعمق کردن ۲. [حیوان ] نشخوار کردن 
۱.(رسمی) تأمل, ( rumination /.ru:mıuerfn‏ 
تعمق, تفکر ۲. نشخوار 
۰رسمی) .انعم ruminative /‘ru:mınatıv, (US)‏ 
در فکر, در حال تأمل. غرق در تفکر؛ متفکر؛ 
[حالت] فکورانه» متفکرانه ۲. از 
تخساب‌کنده: سنجیده 
/ امه ruminatively /‘ru:mınatıvlt, (US)‏ 


go by the rulebook 
‘uler /'ru:l(r)/ 


5 


دستٍ ,., 


۶ ۶ حکومت کردن, فرمان راندن» فرمانروایی کردن: 
لطه داشتن ۷. حکم صادر کردن, حکم دادن حکم 
کردن 
۲ ۸.حکومت کردن بر. فرمان راندن بر؛ فرمانروایی 
کردن بر+ سلطه داشتن بر 4 تسلط داشتن بر 
مسلط بودن بر؛ غلبه کردن بر» غالب شدن بر ۸۰ 
حکم صادر کردن که, حکم دادن که. حکم کردن 
که ۱۱. [کاغذ] خط کشیدن. خط کشی کردن؛ [خط] 


کشیدن 
(رسمی) على‌القاعده. as a (general) rule‏ 
علی‌الاصول, معمولا 
قانون را زیر پا گذاشتن, قوائین break the rules‏ 
را شکستن 


bend / stretch the rules jl قوائین را نادیده گر فتن,‎ 


قوانین عدول کردن, قوانین را به سود خود تفسیر کردن 


the exception rather than the rule glial 
نه قاعده‎ 

خود را مقید کردن به. make a rule of‏ 
خود را موظف کردن به 


عادتش این Ie makes it a rule to get up early.‏ 
است که صبح زود از خواب بیدار شود. عادت دارد که 
صبح‌ها زود بللد شود. 
آداپ بازی, قواعدٍ بازی, 
راه و رسم بازی 

قوائین و مقررات rules and regulations‏ 
حساپ سرانگشتی, قاعدۂ تجربی 
عبور و مرور the rule(s) of the road‏ 
(در مناقشاتِ ین کارگر و کارفرما) work to rule‏ 
در حلٍ قانون کار کردن, آهسته کار کردن, کند کار کردن, 
رفع تکلیف کردن 

(کسی) عنان .. let one's heart rule one's head‏ 
عقل خود را به دست احساساتش سپردن, عقلٍ (کسی) 
تاب احساساتش بودن, (کسی) احساساتش بر عقلش 


داشتن 


the rules of the game 


a rule of thumb 


rule (sb / sth) with a rod of iron / with an iron 


مستبدانه حکومت کردن ( بر ). سلطة بلامنازع 
داشتن (بر). زير بوغ خود داشتن 

The exception proves the rule. > prove 

۱. خط کشیدن زیر / دور؛ rule sth off‏ 

جداکردن ۲. (حسابداری) [حساب‌ها ] بستن» موازنه 


hand 


هه فکورانه» متفکرانه کردن 

rule sb / sth oUt کنار گذاشتن, مستثنی‎ .۱ ۷ ٣98 /1:0:05/ .. جستجو کردن, گشتن‎ ۱ ۶ 
i= see هه اه ده‎ D=gol o:=saw u=cook  ui:=t00 ird a= about 
saj ۱۵ aızfive au=now oi=boy H=near ناه‎ U» ala = fire 
دون‎ hour j=yes wz=wet tf=chan d3=jam @=thin Ö=this f=shoe = sing 


زدن. خزیدن ۱۳ کشیده شدن, ادامه یافتن ۱۴ ادامه 
داشتن (برای). جریان داشتن (برای), دتبال شدن 
۵ [وام و غیره ] معتبر بودن, اعتبار داشتن. مدت 
داشتن ۱۶. [داستان و غبره ] گفتن. اظهار داشتن (که) 
۷ [مایعات ] جاری بودن. جریان داشتن؛ روان 
شدن, جاری شدن ۱۸. [يرٍ آب و غیره ] باز بودن؛ 


[ینی ] آب‌ریزش داشتن .1٩‏ [رنگ لباس ] رفتن 
قاطي شدن ۲۰. ب شدن. ذوب شدن ۲۱. [جزر و مد] 
بالا آمدن؛ [جریانٍ آب و غیره ] شتاب گرفتن. سرعت 
گرفتن. سریع تر شدن ۲۲ شدن, گردیدن ۲۳. [ماشین و 
غیره ] کار کردن؛ [زندگی ] گذشتن, پیش ر 
۴ در آمریکا) [بافتتی و غیره ] دررفتن. نخ‌کش شدن 
۵ (با دو) پیمودن, (با دو) درنوردیدن, (با دو) 
طی کردن, دویدن ۶ (کریکت) [انیاز ] گرفتن. به 
دست آوردن ۲۷. [سابتة در ] شرکت کردن در 1۸ 
[اسب. سگ ] شرکت دادن وارد مسابقه کردن .۲٩‏ 
[سابقه و غیره ] برگزار کردن ۳۰. [اتوبوس, قطار. گشتی و 
غیره ] راه انداختن, به کار انداختن, وارد عمل کردن 
۱ (با ماشین) بردن ۳۷. حرکت دادن. گذراندن ۳۳ 
قاچاقی رد کردن, قاجاقی وارد کردن» رد کردن؛ 
قاچاق ...کردن ۳۴. [مایمات ] ریختن در؛ [شرٍ آب و 
غیره ] باز کردن؛ [ران, ظرف و غیره ] پر کردن از ۳۵. 
اداره کردن, چرخاندن, گرداندن ۳۶ سازمان دادن. 
ترتیب دادن؛ برگزار کردن؛ ارائه دادن ۳۷ [ماشین و 
غیره] به کار انداختن؛ روشن کردن؛ روشن نگه 
داشتن ۳۸. [اتومبیل. دوجرخه و غیره ] داشتن؛ نگه داش 
٩‏ نامزد کردن؛ [نامزد انتخابات ] معرفی کردن, تعیین 
کردن ۲۰ چاپ کردن, منتشر کردن ۴۱. [سیم, طناب 
شانه و غیره ] کشیدن ۴۲.(در مورد شادی, غم و غیره 
فراگرفتن 


1۱۱ run you to the end of the park. 
تا آخرٍ پارک باهات مسابقه می‌دهم.‎ 
ve been running around (town) all morning 
looking for presents. . تمام صبح برای ت هدیه‎ 
در شهر سگدو می‌زدم. برای تهیۀ هدیه تمام صبح شهر‎ 
را زیر پا گذاشتم.‎ 
The ship ran into port for supplies. گشتی برای‎ 
تهیذ آذوقه به بندر رفت. گشتی برای تهية آذوقه وارد‎ 
بندر شد.‎ 
شایع است... در افواه است..:»‎ 
۱ میگ‎ 
آب از بیتی‌ات می آید.‎ 
The smoke made my eyes run. |j pl دود‎ 
درآورد. دود اشک به چشمم آورد.‎ 


The story runs... 


Your nose is running. 


» از چیزی بودن غري چیزی ۵ا wit‏ 7۳ 


adj 


rummage sale 


ا گشتن. have a (good) rummage around‏ 
همه جا را زیر و رو کردن 
جستجو کردن. ۰ rummage about / around‏ 
n‏ 0 بازار rummage sale /'rımıds seıl/‏ 
خیریه؛ فروش اجناس دستِ دوم 
(بازي ورق) رامی 


rummy /rnmı/ 
rumor /'ru:ma(r)/ (US) = rumour 
rumored /'ru:mad/ (US) = rumoured 

rumormonger /'ru:mamang»() / (US) 


= rumourmonger 
FUMOUF /'ru:ma(r)/ شايعه». چو‎ 
Rumour has it that... شایع است که....‎ 


در افواه است که..., می‌گویند که.... همه جا پیچیده 
است که..., شهرت دارد که..., چو افتاده است که... 
شایع‌شده, شایع rumoured /'ru:mod/‏ 
سر زبان‌ها بودن در افواه پیچیده 
بودن. شایع بودن 
(آدم) rumourmonQer /'ru:momanga(r)/‏ 
شایعه‌پراکن, (آدم) شایعه پرداز 


be rumoured 


۸ ۱. [حیوان ] کفل, کپل, لمبر؛ دٌم؛ rump /ramp/‏ 
[برنده ] دمگاه, دنبالچه ۲. [شخص ] کون و کپل, لمبر» 
کفل ۳.استیکي رانء بیفتکي ران ۴ (به تحقبر) ته‌مانده, 


باقیمانده؛ گروه ناچیز, تعدادٍ انگشت‌شمار 


The election reduced the party to a rump. 
انتخابات چیزی از حزب باقی نگذاشت.‎ 
rumple /'rampl/ [مو ] بازی کردن باء‎ 
دست بردن در؛ به هم زدن. آشفته کردن. پریشان‎ 
کردن؛ [لباس ] چروک کردن‎ 
rump 51621/۲۰۵ ste / استیکي ران. بیفتک ران‎ « 
FUMPUS /rımps/ «lg «J جار و جنجال.‎ 
الم‌شنگه, هو و هنگامه, سرو صدا‎ 
rumpus ۲۵۵۲۸ /rampos ru:m, m/ luo (در‎ 
کهنه) اتاتي بازی. اتاي تفریحات. اتاي سرگرمی‌ها‎ 
run' /ran/ ( prp running, pr ran, pp run) 
دویدن؛ پا به دو گذاشتن ۲. فرار کردن» پا به فرار‎ ۱ 
گذاشتن, دررفتن, گریختن ۳.(کریکت) ( با دو) امتیاز‎ 
.۵ به دست اوردن ۴. در مسابقۀ دو شرکت کردن‎ 
نامزد انتخابات بودن. نامزد‎ 
شدن, نامزد انتخابات شدن؛ [نامزد انتخابات] در‎ 
انتخابات شرکت کردن ۶. شتافتن. با شتاب رفتن.‎ 
پریدن؛ عجله کردن ۷. [قطار. اتوبیس و غیره ] حبرکت‎ 
[اتوبوس, قطار.‎ .٩ کردن ۸. [گشتی. خدمۂ کُشتی ] رفتن‎ 
گشتی و غیره ] کار کردن؛ راه افتادن. در امد و شد‎ 
بودن ۱۰.(با ماشین) رفتن ۱۱ [ماهي آزاد] (از دریا)‎ 


۰ 


(در آمریکا) نامزد بود 


[ترس, ختم و غیره ] بر کسی run away wih onê‏ 
مسلط شدن, بر کسی غلبه کردن, عان کسی را از 
دستش گرفتن. اختیارٍ کسی را از دستش گرفتن 
Don't let your temper run away with you.‏ 

سعی کن از کوره در نروی! نگذار عصبانی شوی! 
[زن ] با کسی از خانه فرار کردن. اء 
با کسی فرار کردن 
۱ [بول و غیره ] زدن و بردن. 
دزدیدن و دررفتن, برداش 
کردن. خیلی مصرف داشتن ۳. [مسابقه و غیره ] راحت 
بردن؛ [جایزه ] درربودن, راحت به دست آوردن 

[فیلم ویدئو, نوار کاست و غیره ] run sth back‏ 
(به عقب / اولش ) برگرداندن 
چیزی را موردٍ بازبینی قرار ‏ . Fun back over sh‏ 
دادن, چیزی را دوباره مطرح کردن. چيزي را مورد 
بررسي مجدد قرار دادن 

(محاورہ) (چیزی را) به run sth by / past sb‏ 
نظرٍ کسی رساندن» (چیزی را) از نظرٍ کسی 
گذراندن 

۱. از کار افتادن؛ [باترى ] 00۷6 /sb(‏ طاع) run‏ 
تمام شدن ۲. [سازمان. صنایع. کارخانه] کوچک 


run away wii 


run away with sth 


تن و بردن . زياد مصرف 


جمع شدن 
۳ [باتری] خالی کردن ۴. [سازمان. صنایع. کارخانه] 
کوچک کردن؛ محدود کردن. فعالیت ...را 


کاهش دادن؛ کارکنان... را کم کردن؛ تعطیل 
کردن» جمع کردن ۵. (در مورد وسیلۀ نقلیه با راننده) 
خوردن به» زدن به» اصابت کردن به» تصادف 
کردن با ۶. انتقاد کردن از» ايراد گرفتن به؛ تحقیر 
کردن ۷ بالاخره پیدا کردن؛ [جنایتکار ] گیر 
انداختن ۸. کاهش دادن کم کردن 

۷ ۱. (محاوره) بازداشت كردن 10 ۲85۵/5 
دستگیر کردن» گرفتن ۲. (در بریتنیا) [اتوبوس. 
موتور ] آب‌بندی کردن 

۱. برخوردن به اتفاقاً دیدن 5/ ا ماطا ۴ 
۲ [هوای بد] وارد ... شدن» مواجه شدن با ۳. 
[متکلات. خطر و غیره ] مواجه شدن باء گرفتار 
... شدن ۴. [مقداری معین ] بالغ بر ... بودن» رسیدن 
به ۰۵ (در مورد وسیلۀ نقلیه) نحوردن به» اصابت کردن 
به» زدن به 
[وسیله نقلیه ] به کسی / چیزی run sth into sb/ sth‏ 
زدن, به کسی / چیزی کوبیدن 


۱.(در بریتانیا) [آب. مایع ] run (sth) off‏ 
تخلیه شدن 
۲. [آب. سایع ] تخلیه کردن, خالی کردن ۳ 
سوه =2 bird‏ =:3 


fire 


player ûi‏ دوه 
vision‏ =3 


1487 


vt 


1 


vi 


vi 


vw 


vi 


صز دق 


The floor was running with water. ب اتاق‎ 


را گرفته بود. 
دست Stop trying to run my life for me! jl‏ 
دخالتٍ بیجا در زندگي من بردار! توی زندگی من دخالتٍِ 


بيجا نکن! 

[کار و غیرء ] زودتر 
از موقع مقرر به انجام رسیدن 
[کار و غیره ] به موقع به 


be running ahead of time 


be running to time 


انجام رسیدن 

come running باسر آمدن‎ 
She came running to meet u5. 4 دوان‌دوان‎ 
استقبال ما آمد.‎ 


run counter to sth برخلافی چیزی بودن‎ 


سرازیر شدن run down‏ 
فرار کردن, دررفتن, پا به فرار گذاشتن 
در خانواد؛ کسی موروئی بودن ااه واطه | u‏ 
run its course — course‏ 


run for it 


run late تأخیر داشتن‎ 
منحرف شدن‎ 
run sb (clean) off their feet —> foot" 


run off 


run riot — riot 


کم شدن. تقلیل یافتن, رو به run short / low‏ 
اتمام بودن, ته کشیدن 

run short of money بی پول شدن‎ 
run a temperature / fever تب داشتن‎ 


[مقاله. نوشته و غیره ] روا 
سلیس بودن, راحت خوانده شدن؛ [کشو و غیره ] روان 
بودن, نرم کار کردن 


run well / smoothly «jg: 


برخورد کردن باء run across sb / sth‏ 
تصادفی دیدن 
۱. دنبال ... دویدن, run after sb‏ 
تعقیب کردن ۲. (محاوره) [زن ] دنبال ... افتادن 
(محاوره) دویدن؛ رفتن» دور شدن ودهاه ۲۷0 
بروید پی کارتان! برو پی کارت! Run along!‏ 
5 این‌ور و آن‌ور دویدن run around‏ 
۲ (محاوره) سگ‌دو زدن» جان کندن 
[زن, مرد ] با کسی بود ,j‏ 9و run around with‏ 
با کسی گشتن, روی هم ریختن 
۱. حمله کردن به run at sb /sth‏ 
خیز برداشتن به طرفب ۲. [سود. تورم و غیره ] بالغ 
بر ... بودن, به ... رسیدن 
فرار کردن» دررفتن run away‏ 
با هم دررفتن, با هم فرار کردن (026006۲)) Wy‏ دنم 
از چیزی پرهیز کردن. run away from sth‏ 
از چیزی دوری جستن 
i=see I=sit &=cat father 0= got‏ 
مره  al=now‏ اه موه مود 
j=yes w=wet tf= chain‏ لام دوه 


vi 


کمک خواستن از» روی آوردن به 

۱ ( قبل از پریدن یا پر تاب کردن) run (sth) up‏ 
[ورزشکار ] دورخیز کردن» دور گرفتن 

۲ بلند کردن» برافراشتن ۳. [لباس] دوختن ۴. 
[بدهی, حساب ] بالا آوردن 


run up against sth jدش [مشکلات, مسائل ] مواجه‎ 


باء برخورد کردن باء مواجه بودن با 


فتن به 
ن فعل هم به دویدن به عنوانٍ نوعی ورزش 
اطلاق می‌شود و هم به دویدن به دلیل عجله داشتن: 

I was late so I had to run for the train. 


فعلي و به معنای دویدن پیوسته و آرام به عنوان نوعی 


She jogs every morming to keep fit. 
دو فعل ۱۳00و ٥ااهع را عمدتاً برای اشکال مختلفِ‎ 
دویدنٍ اسب به‌کار می‌برند. فعلي ۱ به معنی راه رفتن‎ 
١ سریع اسب با قدم‌های کوتاه است:‎ 
The pony started to trot more steadily. 
| و فعلٍ هلاه به معني دویدن سریع اسب‎ 
A solitary horse galloped around the field. 
فعل ۲860 به ضرورت دویدن اشاره دارد. این ضرورت‎ 
شرکت در مسابقه لیست:‎ 4 
‘She raced to the window to stop the child from 


climbing out. 
فعلي 50۲104 به معني طی کردنِ مسافتی کوتاه با دو و با‎ 
شتاب تمام است:‎ 
۱ across the square to the station. ۱ 


run? /ran/ دو. دویدن؛ فرار ۲. سواری؛‎ .١ 
گردش, چرخ, گشت. دور؛ سفر ۳. فاصله, مسافت‎ 
نمایش ۶. دوره. فصل.‎ 
مدت ۷.(مجازی) هجوم حمله» یورش؛ تقاضای‎ 
بی‌سابقه ۸. محوطه» چراگاه؛ (در ترکیب) -دانی‎ 
(کریکت. بیسیال) امتیاز ۱۰. [کار.‎ .٩ > 2 chicken < 
.۱۱ اتفاقات و غیره] مسیر» جهت؛ جريان» روال‎ 
(موسیقی) تحریر» غلت ۱۲. [اسکی و غیره ] مسیر ۰۱۳( در‎ 
آمریکا) نخ‌کش. دررفتگی ۱۴. [ماهی ] گله ۱۵.(عامیانہ‎ 
در جمع) شکم‌روش, اسهال ۱.۱۶جاپ) تیراژ‎ 
Oxford to London is about an hour's run by 
1۳. از آکسفورد تا لندن با قطار حدود یک ساعت‎ 
راه است. آکسفورد تا ین حندوداً یک ساعت‎ 
قطارسواری دارد.‎ 
The run of the cards favoured me. 


۴ مسیر» راه, خط ۵, دور 


(بازي ورق) 
دست خویی گیرز آمدہ 
دوان‌دوان, با دو 

با دو شروع کردن: پا به دو گذاشتن هد ۵ start off a‏ 


at a run 


vi 


vi 


vt 


vt 


vı 


"۷ 


vt 


vt 


[سابته ] برگزار کردن ۴. کپی کردن کپی گرفتن 


از؛ [کبی] گرفتن 

[پول ] برداشتن و بردن. run off with sth‏ 
دزدیدن و رفتن 

(محاوره) [زن ] با کسی از خانه  run off with sb‏ 
دررفتن, با کسی فرار کردن 


با هم دررفتن, با هم فرار كردن (60067یه)) 01۲ un‏ 
۱. ادامه یافتن» ادامه پیدا run (sth) on‏ 
کردن ۲. (محارره) یک‌بند حرف زدن» یکریز 
حرف زدن ۳. [سطر نوشته ] بدون وقفه ادامه یافتن 
۴ [سطرِ نوشته ] پشتِ سر هم نوشتن, بی وقفه 
ادامه دادن 

(در مورد بحت و گفتگو) در مورد run on sth‏ 
چیزی بودن؛ (در مورد فکر) معطوف به چیزی بودن, 
مشغول به چیزی بودن 

۱. [قرارداد و غره ] اعتبار ... 
تمام شدن؛ [رام ] تمام شدن ۲. [ذخیره بنزین و 
۰] تمام شدن, ته کشیدن ۳. [طناب و غیره ] باز 


run (sb / sth) out 


شدن 
۴ [طاب و غیره ] باز کردن ۵. (کریکت) [چوب‌زن] 
سوزاندن 

We're running out of petrol. . پنزینمان دارد تمام‎ 
می‌شود.‎ 

run out on sb کسی را ول کردن.‎ 


کسی را به امان خدا رها کردن 
۱. (رانندگی) زیر گرفتن» run over sb / sth‏ 
زیر کردن ۲. [یادداشت و غیره ] مرور کردن» مروری 
کردن» نگاهی مجدد انداختن به؛ [داستان. نقش در 
نمایش] دوره کردن 

۱ [آب و غیره ] سرریز کردن» 


run (sb) over 


سررفتن 

۲ (رانندگی) زیر گرفتن» زیر کردن 

[سلامتی, نیرو و غیره ] سرشار run over with sth‏ 
الزن بودن آکنده از...بودن 


به درازا کشیدن. طول کشیدن 
۱ (در مورد شایمه, فکر و غیره) 
به سرعت راه یافتن به ۲. فراگرفتن» آکندن» موج 
زدن در ۳. مروری کردن» دوره کردن» نگاهی 
انداختن به ۴. خلاصه کردن ۵. [نقش در نمایش] 
اجراکردن» تمرین کردن ۶. [پول ] هدر دادن به 
باد دادن 

[قسمتی از فلم یا نوار ] گذاشتن» 
پخش کردن 

۱ [مقداری معين ] بالغ 

بر ... شدن, رسیدن به ۲. به اندا 


run over time 


run through sth 


run sth through 


run to sth /sb 
کافی پول‎ 
.۳ داشتن برای» پول ( کسی ) برای ... کافی بودن‎ 
.۴ (در مورد پول) کافی بودن برای» رسیدن به‎ 


۶ ۴. فراری 


a runaway success 


۱ [کارخانه, صنایع و غير[ run-down! / ran dan/‏ 
تعطیل, جمع کردن؛ محدود کردن» محدودسازی. 
تقلیل ۲.(محازره) تحلیل, گزارش 

دربار؛ چیزی گزارش . give sb a run-down on sth‏ 
جامعی به کسی دادن جزئیاتٍ چیزی را در اختیاٍ کسی 
گذاشتن 

4 ۱. [شهر, ناحیه, غیر] 


run-down? /'ran daun/ 
مخروبهء ویرانه. ویران» نیمه‌ویران» خراب؛‎ 
.۲ رهاشده» به حال خود رهاشده. به خود واگذاشته‎ 
خسته» مریض‌احوال, بیمار» ناخوش‎ 
feel run-down احساس خستگي مفرط کردن‎ 
You look pretty run-down. خیلی درب و غو‎ 
به نظر می‌رسی.‎ 
حرف (الفبای) رون ۲. جادو.‎ .۱ ۸ 
جادو و جنبل‎ 
[نردبان ] پله, جاپا ی‎ ۱ 
[بایة صندلی و غیره ] چوپ پشت. میل ۳ (مجازی)‎ ۲ 
سطح, پایه, مقام, رتبه, درجه‎ 
rung /ray/ pp of ring 
runic /'ru:nık/ 


rune /ru:n/ 


adj‏ به خط رونی 


the runic alphabet 


الفبای رونی 
# ۱. استانه, دور؛ پیش (از چیزی) /۱ ۲۷۵۵-۱8۲۲ 
۲ (ورزش) دوره مقدماتی, مسابقاتِ مقدماتی ۴ (در 


آمریکا: محاوره) دعوا, مشاجره. جرو بحث 
با کسی دعوا کردن: به جا و haye a run-in with‏ 
کسی افتادن, با کسی درگیر شدن, با کسی سرشاخ شدن 
۸ (رسمی) جوی باریک, باریکة آب. /۲۸۸1/ ۲۷۸۸6۱ 
آپ باریک, نخ اب 


۸ ۱ دونده ۲. اسب مسابقه runner /'rana(r)/‏ 
۳ پیک. قاصد, فرستاده. پادو. نامه‌رسان ۴. [اسلحه. 
مواد مخدر و غیره ] قاچاقچی ۵. [کفش باتیناژه سورتمه و 
غیره] تیغه؛ [یرده ] میله, چوب؛ [کشو و غیره] ریل» 
شیار ۶.(گیا‌شناسی) ساقة رونده ۷.(در تزیین وسط میز) 
تور ۸.[فرش ] کناره 

(در بریتانیاء عامیانه) جيم شدن. 


do a runner 
فلنگ را بستن, دررفتن‎ 
(در بریتانيا) ۱. بوتة‎ 
لوبیاسبز ۲. لوبیاسیز‎ 


0 
a1 


runner bean /rana 'bi:n/ 


u:=too A=cup 
ua = pure 
f= shoe 


hair‏ عم 
this‏ =0 


3= vision 


0= thin 


saw o=cook 
ıa near 
5= jam 


شروع به دویدن کردن. break into a run‏ 
پا به دو گذاشتن؛ پا به فرار گذاا 


the common / general / ordinary run (of sth) 


نوع عادی (چیزی). نوع معمولی (چیزی) 

the common run of mankind عوام‌الناس,‎ 
مردم عادی‎ 

اجاز؛ استفاد؛ چیزی را به دست  get the run of sh‏ 
اوردن. اختیارٍ چیزی را به دست اوردن 

اجاز؛ استفاد؛ چیزی راب give sb the run of sth‏ 
کسی دادن, اختیارٍ چیزی را به کسی دادن 

give sb a good run for their money  یسک‎ ge 


را درآوردن, دمار از روزگار کسی درآوردن, میدان را بر 


کسی تنگ کردن 
They may win the game, but we'll give them a‏ 
ممکن است بازی | good run for their money.‏ 


ببرند ولی نمی‌گذاریم برایشان ارزان تمام شود 

a good / excellent run for one's money 
بازده خوب, پاداش مناسب. نتیحةٌ مطلوب‎ 
He lived to be 92, so I think he had a good run 
۴۲ وط‎ "٥٥۵۷. سال زندگی کرد با این حساب‎ ۲ 
فکر می‌کنم سهم خوبی از زندگی گرفت.‎ 
have the run of sth اجازة استفاد؛ چیزی را‎ 
ن» اختیارٍ چیزی را داشتن‎ 
در آیند؛ دور, در بلندمدت.‎ 


in the long run 
در درازمدت؛ سرانجام, بالاخره, در نهایت‎ 

در آیند؛ نزدیک, در کوتاهمدت 
مثلي تیر دررفتن, فلنگ را بستن 
هجوم بردن به طرف چیزی, 
حمله بردن به طرف چیزی 

۱. در حال فرار, گریزان؛ فراری 
۴ (محاوره) در حال دوندگی, در حال سگ‌دو زدن 
دشمن را have / keep the ‘enemy on the hun‏ 
همچنان تاراندن. دشمن را همچنان گرب 


دشمن ادامه دادن 


in the short run 
make a run for it 
make a run for sth 


on the run 


اندن. به تعقیب 


a run on the bank 
runabout /'ranabaut/ 


هجوم به بانک 
۸ (محاوره) ماشین کوچک. 
ماشینِ تقلی 
oraund /‏ مه run-around‏ 
(محاوره) به کسی جواپ . give sb the run-around‏ 
سربالا دادن. کسی را سردواندن؛ سر کسی را به طاق 
کوبیدن؛ (در مورد زن و مرد) به کسی خیانت کردن 


get the run-around رل شنیدن.‎ 


خوردن؛ ( در مورد زن و مرد) به کسی 


runaway /'ranaweı/ 


1=sil اف دنق‎ 
مودنه‎ al=five دنه‎ 
j=yes w=we f= chain 


ave = hour 


runner-up 


۸ (ورزش) مسابقة 
سرنوشت‌ساز, مسابقهةٌ سرنوشت. مسابقة فوق‌نهایی 
4 (به تحقیر ) معمولی؛ ۲۳:۱ 59 ۵۷ هدع run-of-the-mill‏ 
پیش پاافتاده 


a 


۱ تولۀ مردني» . تول ضعيف runt /rant/‏ 


۲ (به تحتر) (آدم) ریقو, (آدم) 


اسی 


; run-through /ran Oru:/ جمع‌بندی» مرورٍ ت‎ .۱ ۸ 


ازنگری, < 
تمرینی 5 
۱. [ورزشکار ] دورخیز ۲. استانه. 

مرحلة قبل از شروع. زمان پیش (از 


۲. [نمایش‌نامه ] 7 


run-up /ran اه‎ 
ی‎ 


runway /'ranwer/ باند پرواز‎ ۶ 

۶ روپیه ( = واحد پول هند و پاکستان و /:اونیج/ ۲۵۵66 
برخی کشورهای دیگر) 

۸ ۱ (رسمی) بازشدگی, ترک. ۰ /(۲)/ام۲۸/ ۲1۲۵ 


پکیدگی, باز شدن, ترک خوردن, ترکیدن: 
[رگ و غبره] پاره شدن. پارگی؛ [استخوان و غیره] 
شکستن: مکسکن اراس قط اس قطع 
شکاف, شکن, گسیختگی, گسستگی؛ گسل؛ نقضر 
۳ (پزشکی) فتتی, بادٍ فتق 
۴ پاره شدن؛ شکستن ۵.(رسی) قطع شدن,. به هم 
خوردن, (از هم) گسیختن 
۶. پاره کردن, موجپ پارگي. شدن» موجپ 
شکستگي شدن ۷ .(رسبی) قطع کردن. گسستن 
باد فتق گرفتن, فُر شدن rupture oneself‏ 
4ه [منظره و غیره ] روستایی. دم rural‏ 
(مربوط به) روستاء (مربوط به) ده, (مربوط به) 
دهات؛ [لهجه و غیره] محلی, ولایتی, شهرستانی؛ 
[خط انوبوس‌رانی و غیره ] (مربوط به) حومه 
(در بریتانیا) سرکشیشی ۰ /۵:0 0680/۵۵۵۱ rural‏ 
روستا 
۸ (در آمریکا) پُستِ 


rural delivery /ruaral dr'lıvarı /‏ 
غیرشهری, پُستِ روستا 
rural rFOUte /rvaral ‘ru:t, (US) ‘ravt/ = rural‏ 
delivery‏ 
[کشور: سیاست] / Ruritanian /ruarı'teıntan‏ 
پرماجرا».پر از سیسه؛ 
خیال‌انگیز, رمانتیک 
۸ کلک, حقه. نیرنگ, خدعه» ترفند 
کلک سوار کردن برای 
نقشه کشیدن برای 
۱.عجله کردن. شتاب کردن, 


پر از عجایب ۲. رویایی: 


ruse (nu:z/ 
think up a ruse for 


rush’ /raf/ 


هجوم آوردن؛ هجوم بردن» یورش بردن؛ هول 
زدن ۲ عجله کردن؛ هول بودن. دستپاچه بودن 


j run-off /ran of, (US) o:f/ 


اوه مه runner-Up‏ 


۶ .دی دویدن ۲ اداره؛ نگهداری / :۸۸ / ۲۵08189 
هه ۳ با دو» در حال دو؛ دونده ۴ لاینقطع, دائمی. 
مستمر» مستدام» بی‌وقفه» یکریز؛ آزگار ۵. بی‌درپی. 
پیاپی» متوالی ۶. [آب] جاری, روان ۷. [زخم] بازء 
چرکی, چرک‌دار ۸. [مائین ] روشن 
(محاوره) شانس مو be in the running (for)‏ 
ن (برای). شانسی داشتن 
(محاوره) شانس 


(برای) 
be out of the running (for)‏ 


نداشتن ( برای). شانسی نداشتن (برای) 
ail]‏ و غıر‏ [ have hot and cold running water‏ 


عرسا 


in running order — order 

(در بریتانیا. محاوره) هدا 

کارها را به دست گرفتن؛ قدم اول را برداشتن, بیشقدم 
شدن 


make the running 


مخارج نگهداري ماشین the running costs of ۵ ear‏ 
زخم م چرکی 
۱. با دورخیز پرش کردن. . take a running jump‏ 
دورخیز کردن و پریدن ۲. (کهنه. عامیانه) گور خود را گم 


a running sore 


کردن 
If he asks you any more personal questions,‏ 
اگر jl‏ ھم tell him to take a running jump.‏ 


سوال‌های خصوصی ازت کرد بگو برود گم شود. 
۸ جنگ و گریز running battle /ranıg baıl/‏ 
« [اتوبیل [ رکاب ‏ /5:4ڈb running-board / nı‏ 
komantrı,‏ وه running commentary‏ 
n‏ گزارش مستقیم » گزارش زئده. /0۸6۳1) رونا) 
گزارشي لحظبه لحظه 
From the passenger seat, John kept up a‏ 
running commentary on Mary's driving.‏ 
جان کنارٍ مری نشسته بود و مرتب دربار؛ رانندگی‌اش 
می‌کرد. 
۸ ۱.(در اتتخابات meıt/‏ وه running mate‏ 
ا آمریکا) کاندیدای معاونت ۲. (اسبدوانی) 
اسب همگام 
npl‏ ا running repairs /,anıg rrpe»z/ «ale‏ 
اصلاحاتِ جزئی, تعمیراتِ معمولی 
(خیاطی) کوک شلال/ ]اناد وه running stitch‏ 
‘tautl/‏ ونم running total‏ 


۸ (حسابداری) ستونِ 
مانده» مانده 
runny /‘rant/ (comp runnier, super runniest)‏ 
0 (محاوره) ۱. آیکی, شل. » آیدار, مثلٍ آب‌زییو ۲ 
[جنم ] اشک ‌آلود؛ [ینی] که آب ازش می‌ریزد 
از دماغش آب می‌ریزد. .. بعومه توصهنه He has a‏ 


بینی‌اش آب‌ریزش دارد. آپ دماغش درآمده است. 


زنگارگرفته ۳ رنگي قهوه‌اي مايل به سرخ» رنگي 
خرمایی, رنگي حنابی. رنگی قرمز سوخته * زنگي 


یاهی 
۵. زنگ زدن, زنگار گرفتن. خوردگی پیدا کردن. 
خورده شدن؛ پوسیدن ۶.(مجازی) [ذهن. توانایی و 


غیره] کارآیی خود را از دست دادن, از کار افتاد 


شدن, پوساندن؛ (در مورد زنگ) 


خوردن 
ماد زنگ‌زدا rust remover‏ 
زنگ گندم wheat rust‏ 


زنگ زدن. زنگار گرفتن ۱۳۲۵9 / 2۷2 اود۲ 
خحوردگی پیدا کردن. خورده شدن؛ پوسیدن 

4ه زنگ زده» خورده‌شده rusted /rastıd/‏ 

زنگارگرفته. فرسوده» پوسیده 

4 ۱.روستایی, (مربوط به) روستاء / )ای۲۸ / ۲۵5/6 

(مربوط به) روستاییان. روستایی‌وار ۲ ساده. 

بی‌ریاه بی‌شیله‌پیله ۳ خشن, ناسوده. خالی از 

ظرافت. ناهنجار, دهاتی ۴. [میز, پل. ساختمان و غیره] 
یغوره نتراشیده. بدون پرداخت پرداخت‌نشده 


۸ ۵ (به تحفر) (آدم) دهاتی» رعیت, (آدم) 


کوهی؛ (آدم) دست و پاچلفتی 
مثل رو رستایی‌ها زiدگjy lead a rustic existence‏ 
کردن 


هه ۱ مثل دهاتی‌هاء به طرزی /۲۸:۲۷۱/ 6۵0۷ناونا۲ 
دهاتی, عين دهاتی‌ها ۲ به طورٍ خشنی؛ به طو 
خالی از ظرافتی ۳ به طورٍ یفوری, به طورٍ ناهنجاری 
۶ ۱.(در بسرینانیا) [دانشجو ] موقتاً rusticate /‘rastıkert/‏ 
اخراج کردن, اخراج موقت کردن 
۷۷ ۲.(رسمی) زندگي روستایی اختیار کردن, به روستا 
پناه بردن, در روستا اقامت گزیدن 
۱.(در بریتائیا) [دانشجو]  rustication /,rıstı'keın/‏ 
1 ۲ زندگی در روستاء اقامت 


اخراج موقت: 
هن :روا 
۸ فضای روستاء rUStiICItY /ra'stusot/‏ 
حال و هوای روستاء حالتِ روستایی 
rustily /rastlr/‏ 


۷ه از فرط 
زنگ زدگی, از زورزنگ‌زدگی 
۸ زنگ‌زدگی, زنگارگرفتگی؛ /:665/۲۸۵:0ناکلا۲ 
فرسودگی, خوردگی 


ا ۱. [برگ. لباس و غیره ] خش خش کر دن /۲۸5۱/ ۲5۵16 


۳ با عجله بردن. با شتاب بردن. شتابان بردن؛ با 
عجله آوردن, با شتاب آوردن, شتابان آوردن؛ با 
عجله قرستادن ۴ به عجله واداشتن, دستباچه 
کردن. هول کردن؛ هل 
آوردن به ۵. حمله بردن به, پورش بردن به. تأختن 
به. هجوم آوردن به ۶.(محاوره) سرکیسه کردن. 


دادن. زور آوردن به. فشار 


چاپیدن, تیغ زدن. پیاده کردن 
خون به چهره‌اش دوید / 066۰ Blood rushed )0 his‏ 
هجوم آورد. 
با عجله چاپ کردن rush into print‏ 


rush sb off his feet —> foot" 
rush sth out با عجله سرهم کردن»‎ 
با عجله تهیه کردن؛ با عجله بیرون دادن» با‎ 
عجله درآوردن‎ 
rush sth through (sth) [قانون, لايح و غير[‎ ۱ 
با عجله گذراندن (از) ۲. با عجله تمام کردن»‎ 
سر و ته ...را به سرعت به هم آوردن‎ 
rush? ۸ شتاب؛ فشار ۲. هجوم, حمله,‎ .۱ ۸ 
۲ پورش ۳.(محاوره) عجله, شتابزدگی, بدوبدو‎ 
ده, هول‌هولکی, باعجله‎ 
(محاوره, در جمع) فیلم تدوین‌نشده, راش‎ ۵ 
a rush on / for butter هجوم برای خریدٍ کره‎ 
۲۵5۱۱3 /۲۸// ۱.(گیاه) شمار؛ نی بوریاء علفب حصیر‎ 
(صفت‌گونه) حصیری‎ ۲ 
٭ ساعتِ ازدحام؛‎ 


(صفت‌گونه) عجولاند. 


rush-hOur /'raf avo(r)/ 


ساعتٍ شلوغی 
نیزار» پوشیده از نی rushy /rafı/‏ 
× نان سوخاری rusk /rask/‏ 


4ه ۱. حنایی, خرمایی: russet/rasıt/‏ 


ارنجي 


سوخته 

۸ ۲ رنگ حنایی, رنگي خرمایی, رنگي نارنجي 
سوخته ۳. سرخ 
برگ‌های خزان‌زده the russet autumn leaves‏ 


Russia /raf/ 
Russian /ra/n/ 


۸ روسیه 
4 ۱.(مربوط به) روسیه؛ 
(مربوط به) روس‌ها؛ روسی 
۸ ۲. روس» روسی» اهل روسیه ۳ (زبانِ) روسی 
^ ۱ رولتِ روسی Russian roulette /ra/n nı:let/‏ 
(< نوعی اسلحه کشی با رولوری که فقط یک خزانة آن پر باشد) ۲. 
(مجازی) استقبال از خطر, بازي رولتِ روسی 
رولت روسی بازی play (at) Russian roulette‏ 
کردن. خطر کردن» بی‌باکی به خرج دادن 


۸ دوستدار روسیه» / موی Russophile‏ 


ه صدا درآمدن ۲. خش خش‌کنان رفت هواخواو روسیه 
خش وخش رفتن ۸ ۱. زنگ» زنگار ۲ (صفت‌گونه) زنگ‌زده. /۲۸/ ۲۶ 
about‏ ده اعد وله ده father ۵-20 2: u=cook u:=too‏ عنه اف 2 
la=near a= ua = pure ela = player‏ ۱ 
f=shoe 3= vision‏ عناق tf=chain da=jam 0=thin‏ 


rustler 


کار معینی را دنبال کردن. یک 
روال عادی را به هم زدن: 
از روزمرگی دست شستن 
n‏ . [گرزن. rutted)‏ میم prp rutting,‏ ( ان rut‏ 
بز و غیره ] فحل‌شدگی, گشن‌آمدگی. مستي شهوت 
۲. فحل شدن, گشن آمدن. مست (شهوت) شدن 
(در آمریکا) شلغم (سوئدی) /eıg5ٺıru:ı9/ rutabaga‏ 
۱. [شخص ] بدحم: ظالم, ruthless /'ru:Olıs/‏ 
نگدل, . شقی؛ [رفتار, عمل ] بی‌رحمانه. 
ظالمانه. سبعانه؛ سرسختانه ۲ بی‌وقفه. یکریز, 
لاینقطم. نفس بر 
۱. به طور بی‌رحمانه‌ای. ‏ /۳۵:۵۱9/ ۲۵۱۵۱۵95۱۷ 
با سنگدلی ۲ به طورٍ سرسختانه‌ای؛ با خشونت 
بی‌رحمی, شقاوت.  /'u:01ısn15/‏ ۲۵۱۱۱۵850695 
سنگدلی, ستمگری. ظلم 
4ه [جاده ] پردست‌انداز, ناهموار, 
شیارشیاری 
4ه [گوزن, بز و غبره ] فحل (شده), 
گشن. آماد؛ جفت‌گیری 
فصل جفت‌گیری the rutting season‏ 
۸ روآندا Rwanda /ru'anda, (US) ruwa:nda/‏ 
۶ ۱. چاودار ۲.(در آمریکا) ويسكي چاودار /:۲۵/ ۲۷۵ 


روا معینی را دنبال کردن 
get out of a rut‏ 


rutted /raud/ 


rutting /ratg/ 


rye bread نان چاودار‎ 
rye grass ۵ gra:s, (US) شلمک. ...اجه‎ (lf) 
rye whisky /'raı wıskı, (US) hwıskı / ویسکی‎ ۸ 


چاودار 


۴ خش‌ خش ...را دراوردن. صدای... را دراوردن؛ 
به صدا دراوردن ۴.(در آمریکا) [اسب. دام ] دزدیدن» 
قاپ زدن 

۸ ۵. فش خش, صداء جرق‌جرق 

(محاوره) ۱. سر هم کردن» صا 5/50 عاونا 

با عجله تهیه کردن ۲, دست و پا کردن» جور 
کردن» فراهم کردن 

۸ (در آمریکا) دام‌دزد. دزد دام rustler /'rasla(r)/‏ 

اسب‌دزد. دزد اسب. اسب‌زن 

rustling /raslry/ 


دام‌زن 
۸ ۱ خش‌خش, صداء 
صدای خش‌خش ۲ دام‌دزدی, دزدي دام. دام‌زنی: 
اسپ‌دزدی, دزدي اسب, اسب‌زنی 
زه ۱ ضٍّ زنگ rUstPrOOf /'rastpru:f/‏ 
۲ض زنگ کردن. ضدّ زنگ زدن په 
rusty /'rast/ (comp rustier, super rustiest)‏ 
هه ۱. زنگ‌زده. زنگارگرفته. زنگ‌گرفته, پوسیده ۲. 
قازر یجید از کار افتاده؛ [زبانٍ خارجی] 
تحلیل‌رفته. عقب‌رفته ۳. [رنگ] حنایی» 
» قهوه‌اي مايل به سرخ, قرمزٍ سوخته 
تو فرم نیستم. تمرین کافی ندارم. .راکں اطا ۵ 1۵۳ 
rut' /rat/ ( prp rutting, pi,pp rutted)‏ 
# .رد چرخ. جای چرخ؛ شیار 
۸ ۲ خط انداختن روی, شیار انداختن روی, 
شیارشیار کردن 
زندگي یکنواختی داشتن, 
زندگي ملالت‌باری داشتن 
یک خط مشخصی را دنبال کردن؛ یک 


be (stuck) in a rut 


get into a rut 


s‏ رد 


۸ ارعاب, تهدیدٍ 
توخالی, قدرت‌نمایی؛ شاخ و شانه کشی 
له دندان خنجری sabre-toothed /'seıba tu:0t/‏ 
taıga(r)/‏ 0ندا sabre-toothed tiger /.seıbo‏ 
۸ ببر دندان‌خنجری 
# (کالبدشناسی. گیامتنانی) کیسه» محفظه ‏ /هء/ 680 
SAC /sırati:dsık ‘co kama:nd/ < Strategic Air‏ 


# (در آمریکا) واحدٍ استراتژیک هوایی ۰ 600۳80۵ 
ساخارین, قندٍ مصنوعی ۰ /۵1070:/ 5۵6008۲18 
(به طعنه) ۱. خیلی شیرین۰ /5266108۲106/50007:0 


زیادی شیرین ۲. [داستان. فیلم و غبره ] سوزنا 
لوس؛ تصنعی, مصنوعی 

4 (رسمی) ۱. کشیشی, 

(مربوط به) قدرتِ روحانیان 

۸ اعتقاد به 

قدرتِ غيبي روحانیان 


۸ ۱ [شکر و غیره ] بسته؛ /e1/‏ مه (US)‏ رهزه/ sachet‏ | 


کیسه ۲.(در میان لباس‌ها) کیسۂ معطر 
۸ ۱. کیسه؛ گونی ۲.(در آمریکا) بسته؛ 
پاکت؛ کیسه ۳ پیراهن راسته گشاد ۴.(در آمریکا 
محاوره) رختخواب, جاء تخت 


hit the sack — hit 
sack? /sak/ ۱.(محاوره. از کار) اخراج کردن»‎ 


بیرون کردن. عذر ...را خواستن 


It's the sack for you! 


اخراج شدن get the sack‏ 
کسی را بیرون گردن. give sb the sack‏ 
کسی را اخراج کردن 
۱. غارت کردن» چپاول کردن. sack? /sak/‏ 
تاراج کردن 


۸ ۲ غارت. چپاول,. تاراج 


; sabre-rattling /'seıba واه‎ / 


i sacerdotal ۸‏ 
(مربوط به) کشیشان؛ (مربوط به) روحانیان ۲. : 


sacerdotaliSm / sass dautolızam / 


i sack’ /sak/ 


اس (= نوزدهمین حرف (/62/ 95 8's,‏ ام) /69/ 5 ,5 


الفبای انگلیسی) 
SS) > Saint‏ ام ) S' /seınt, snt/‏ 
4ه (روی لباس) کوچک. /smo:l/ < small‏ 52 
انداز؛ کوچک 


53 /sau0/ > south 
9٩ /'sndan/ > southern 
5 او‎ > shilling(s) 
$ /ایرو,:/‎ > single (در پرسش‌نامه) مجر د‎ 4 
SA' /salveıfn 'a:mı/ < Salvation Army (aie) 
سپا رستگاری‎ 
5۸2 ۵۵ ۰۱ > $× 200681 (محاوره) جاذبكٌ جنسی‎ 
SA? | 0نده‎ 'zliık/ > Soh ۵1016۵ آفریقای جنوبی‎ ” 
sabbatarian / sebotearıan / ۱.(در مسیحیت)‎ ۸ 
یکشنبه نگه‌دار ۲ (در بهودیت) شنبه نگه‌دار‎ 
4ه ۳ [اصول, اعتقادات ] مبتنی بر حرمت یکشنبه ۴ [اصول.‎ 
اعتقادات ] مبتننی بر حرمت شنبه‎ 
Sabbath /'sabs0/ 
the Sabbath ۱.(در مسیحیت) یکشنبه‎ ۸ 
در بهودیت) شنبه, س‎ ۴ 
5200۵11621 ۵۵08۸۱ ۱.(دانشگاه) فرصت مطالعاتی‎ 
.۴ هه ۲ (مربوط به) فرصت مطالعاتی. مطالعاتی‎ 
(مذهب) (مربوط به) یکشنبه؛ (مربوط به) شنبه‎ 
be on sabbatical در مرخصي مطالعاتی بودن‎ 
saber /'seıba(r)/ (US) = sabre 
sable /‘seıbl/ 


۸ ۱. سمور ۲ پوستِ سمور 
4 ۴ (ادبی) سیاه؛ ت 


# کفش چوبی. 


صندل چویی 


ه؛ گرفته 


SAabOt /'sazbau, (US) sa'bau/ 


sabotage /‘sacbata:3/ 

۲. خرابکاری کردن در ۴ خراب کردن» به هم زدن 
۸ ۱ خرابکار ۲. مخالف شکار /(:۵۵019:/ 886016۲ 
یهودی اسرائیلی sabra /'sa:bra/‏ 
۱:(در سوار‌تظام) شمشیر ۵۵۵ sabre‏ 


(کهنه) شراب ساک j 5204 /sak/‏ ۴ (شمشیربازی) سابر» شمشیر سابر 
about‏ =0 اعد A=cup‏ مان D> got saw u=cook‏ 6۲اه :۵ at‏ ۳ 
fire‏ هه pure layer‏ دص say aı=five ai=now DI=boy 12=near ¢2=hair‏ 
/=shoe ision p= sing‏ عنطاعق ava = hour yes w=wet tf=chain d3=jamn O0=thn‏ 


sackcloth 


i sacrilegiously/sekrrlıdsaslr به طورٍ توهین‌آمیز./‎ adı 


مت‌شکنانه» با بی حرمتي تمام 
# خادم (کلیسا): 
متولی (کلیسا), شماس 
۸ صندوق خانة کلیسا؛ 


رختکن کشیشان 


(به طعنه) sacrosanCct/'sekrsusankt/‏ 
واجب‌الاحترام. محترم؛ خیلی مقدس؛ منزه: تاف 
جدابا 


Sad /sad/ (comp sadder, super saddest) 
[شخص ] غمگین» مغموم» اندوهگین؛ افسرد‎ .۱ 4 
ناراحت؛ [نگا» لبخند و غیره] غم‌انگیز, محزو‎ 
غمزده, حزن‌انگیز ۲. قابل‌سرزنش, درخور ملامت»‎ 
بد ۳ تأسف‌آور, قابل‌تأسف‎ 
متأسفانه. با كمال تأسف‎ 
به کسی درس تلخی‎ 
آموختن, برای کسی تجربذ تلخی بودن‎ 
It is sad that ... مایۀ تاسف است گه....‎ 
غم‌انگیز است که‎ 
واقعیټ تلخی است که..‎ 
واقعیتِ غم‌انگیزی است که‎ 
580060 /5۵00/ غمگین شدن, محزون شدن.‎ ۱ ۷ 
افسرده شدن, غصه‌دار شدن؛ ناراحت شدن‎ 
غمگین کردن, محزون کردن, افسرده کردن.‎ ۲ ۷ 
غصه‌دار کردن؛ ناراحت کردن‎ 
It saddens me tha /(0 باعث تأسفٍ من ست‎ 
که...» برای من غم‌انگیز است که... متأسفم که...‎ 
saddle /'sedl/ 
۳ پشټ اسب. گُرده‎ 


شانه و سردست 


sad to say 
leave sb sadder but wiser 


It is a sad fact that... 


۸ ۱. [اسپ, دوچرخه, موتور و غیره ] 9 
[لاغ ] جل, پالان؛ [شتر ] جهاز ۲. 
(جغرافی) گردنۀ کوه. زین کوه ۴ گوث 

۶« ۵,اسب را زین كردن 

۶. [اسب ] زین کردن, زین گذا 

۱ سوار بر اسب ۲.(مجازی) سوا 
کار سوار بر مرک قدرت. بر مسندٍ قدرت 

چیزی را به گردنِ کسی گذاشتن. 56 ۱۷:۸ طء ماھء 
چیزی را بر دوش کسی گذاشتن, چیزی را به کسی 
تحمیل کردن, چیزی را بار کسی کردن 

saddle (sth) up = saddle 
saddle-bag /'sadl bag/ 


اشتن روی» آماده کردن 
in the saddle‏ 


vivt 


[اسب و دوچرخه و خره] 


520016۴ ۱۵۵۱ 
5200167 ۵۵ 


و یراق 

۲.سراجی ۳ دکانِ سراجی 

[سوارکار ] (از سواری) /(:9: /'sad|‏ 52001-50۲ 
خسته و کوفته. دجار كوفتگي اسپ‌سواری 

saddle stitching /sadl sttı/ (خیاطی) کوک‎ ۸ 


درشت 


i sacristan /sakrıstan/ 


i sacristy اه‎ 


۶ (پارچ) گوتی؛ /0:ڏ|k- sackcloth /'sekk|o0, (US)‏ 
چه کتفی؛ کرباس 
شرمسار, شرمنده؛ پشیمان in sackcloth and ashes‏ 
شرمنده و پشیمان بودن wear sackcloth ad ashes‏ 
۸ (مقدار) کیسه, گونی sackfUl /‘saekfil/‏ 
× (پارچۀ) گوتی؛ کرباس؛ وه sacking"‏ 
پارچة کنفی 
م اخراج 
# (بازی) دو با کیسه 


۸ ۱.(در سیحیت) این 


sacking? /'sekın/ 
sack-race هه‎ reıs/ 
sacrament /'sazkramant/ 
مقدس؛ (در جمع) شعایر ۲. نان و شراب مقدس‎ 
sacramental /,sakrmentl/ له (مربوط به)‎ 
آیین‌های مقدس, (مربوط به) شعایر دینی؛ مقدس‎ 
sacred / مقدس, دینی. مذهبی‎ .۱ 4 
محترم» مقدس ۱.۳رسمی) [وظیفه, قول و غبره ] جدی»‎ ۲ 


مهم 
(به خوخی) |ıڻ  Nothing is sacred these days.‏ 
روزها حرمتِ هیچ چیز را نگه نمی‌دارند. رمق همه 
چیز از میان رفته, این روزها. 
(روی سنگ قبر یا sacred‏ 


بنای یادبود) به یادبود, به خاطرۀ 
# اصل مسلم» ‘kau/‏ ۵و۱ sacred COW‏ 


اعتقادٍ بی‌چون و چرا 


۷ قدیس‌وار sacredly /'seıkrıdlı/‏ 
۸ تقدس, قداست / sacredness /'serkrıdnıs‏ 
* ۱ ذبح, قربان؛ قربانی تا 


۲ فدا کردن, زیر پا گذاشتن, مايه گذاث 
فداکاری, از خود گذشتگی, ایثار 
۳. قربانی دادن 
۷ ۴. قربانی کردن؛ قربان کردن, ذبح کردن ۵ 
فدای...کردن. زیر پا گذاشتن برای, مايه گذاد 
از. از سر ...گذشتن, وقفب ...کردن 
فداکاری کردن. make (many) sacrifices‏ 
فداکاری‌های زیادی کردن, ازخودگذشتگی نشان دادن. 
ازخودگذشتگی‌های زیادی نشان دادن 
هه ۱.(مربوط به) قربانی / sacrificial /sakrr'fi/l‏ 
۲ (مجازی) [قیمت ] ارزان. مفت 


a sacrificial lamb برۂ قربانی‎ 
He was a sacrificial lamb to a system that 


جانش را بر سر حفظ destroyed him.‏ 


دستگاهی گذاشت که از بینش برد. 
.يا ازخودگذشتگی ‏ / :]نامه SaCTİfİCÎal|y‏ 
۲بر سبیل قربانی 


۸ حرمت‌شکنی, بی‌حرمتی. ‏ 52011169652145 
هت حرمت, بی‌احترامی, توهین به مقدسات 
4ه توهین |میز» / sacrilegiOUS /sakrrlrdes‏ 


حاکی از بی‌حرمتی, ناشی از بی‌حرمتی 


safe seat 


برای (رعایتٍ) احتیاط. 

برای محکم‌کاری 

جانب احتیاط را رعایت کردن 
ای فی اس ن 

کابلاً مطمن ` 


safe and sound; safe and well pln صحیح و‎ 


to be on the safe side 


play (it) safe 


(as) safe as houses 


a safe bet 
It is a safe bet that... 
in safe hands 


معقول است که It is safe to assume that...‏ 
فرض کنیم .... منطقی است که بپذیریم... 
۸ گاوصندوق safe? /sef/‏ 


safe-breaker /'seıf breıka(r)/ 

safe conduct /seıf 'kondık(/ +رgڊع ۱.امنیتِ‎ 

اجاز؛ عبور» حق عبور ۲. جوازٍ عبور. پروانة عبور 

safe-cracker ۵۲ kraka(r)/ (US) 

safe-breaker 

safe dePpOSit /'seıf dıpozıt, (US) serf drpozıt/ 
بخش (پذیرش ) امانات‎ ۸ 

safe-depOosit DOX /'serf dıpozıt boks/ 

۸ صندوق امانات 


۸ ۱.اقدام ایمنی, تد 


۸ دزد گاوصندوق 


safeguard /‘seıfga:d/ 


حفظ کردن. محافظت کردن | 
از. حراست کردن از. محفوظ نگه 


داشتن 
۸ مخفیگاه امن, خانۂ امن /عنت 0056/5۵ safe‏ 
He is in a safe house.‏ 
۸ نگهداری, امانت‌داری؛ / 9 /,e1۴):p1‏ 521616660109 
امانت 
۷ ۱ صحیح و سالم» سالم ۲. به طورٍ ۷ safely‏ 


جایش امن است. 


مطمشنی, با اطمینان (کامل)؛ با اطمینان خاطر 
مطمئنا. مسلما. یقینا ۲ بی‌خطره بدون هیچ 
خطری, به سلامت. به خوبی و خوشی, در امان 


یقیناً گفتن که safely say that‏ 
مطمئناً فرض کردن که safely assume that‏ 
۸ ۱ امنیت؛ بی خطری؛ safeness /'serfnıs/‏ 
سلامت؛ اطمینان ۲. استحکام؛ قابلیت اعتماد 


00 (روان‌شتاسی) سادیستی, 


۶ (در مذهب هندو) سالک. پارساء /‘sa:du:/‏ 520 
پرهیزگار 

Sadism (روان‌شتاسی) سادیسم» مه‎ n 
آزارگری, دگرآزاری؛ آزارگري جنسی‎ 

۶ (روان‌شناسی) سادیست. آزارگر. ۰ /۵:۵150:/ 520151 
دگرآزار. (آدم) مبتلا به سادیسم 

sadistic /sodrstuk / 


آزارگرانه, دگرآزارانه 
«هه به طرز سبعانه‌ای» / موی sadistically‏ 
به طرزٍ وحشیانه‌ای» وحشیانه 
۱ غمگنانه. محزونانه, رامع Sadly‏ 
با حزن, پا اندوه» با حالتی غمزده ۲ به طورٍ 
تأسف‌آوری: به طنرز رقت‌باری, به طرزٍ 
اسف‌باری. بدجوری ۳ متأسفانه, بدبختانه, با کمال 
تأسف 
۸ ۱. غمگینی» غصه‌داری» Sadness /'srednıs/‏ 
دلتنگی, ناراحتی ۲. غم» غصه» اندوه» حزن» ملال 
sado-masochism /seıdau ۸‏ 
(روان‌شناسی) آزارگری-آزارخواهی, سادو۔ 
مازوخیسم, سادیسم خودآزار 
sado-masochist/,serdou ‘masakıst/‏ 
۸ ۱ (روان‌شناسی) آزارگر-آزارخواه» آدم مبتلا به 
سادیسم خودآزار 
۲ (روان‌شناسی) [شخص ] مبتلا به سادیسم خودآزار؛ 
[رفتار رغیره ] آزارگرانه -آزارخواهانه  .‏ 
sado-masochistic/,serdau matsskıstuk /‏ 
[رفتار و غیره] آزارگرانه -آزارخواهانه 
/es er 'i:/ < stamped addressed envelope‏ 5861 


adj 


۸ (شت) پاکتِ تمبر و آدرس‌دار 
eı 'i:/ > self-addressed envelope‏ و۵ / 8862 
(شت) پاکتِ آدرس‌دار 
۸ ۱. سفر شکار. safaris)‏ ام safari /so'fa:rı/‏ 
گشت و شکار ۲ کاروان شکار 


safari park /so'fa:rı پارکی وحش ام‎ ۸ 


safari SUİ ای‎ su:t, sjut/ لباس سفر.‎ ۸ 
لیاس شکار, کت و شلوا سیک‎ 
safe' /serf/ (comp safer, super safest) ایمنء‎ ۱ adj 


محفوظ, در امان ۲.سالم. صحیح و سالم؛ بی خطر 
۳ مطمتن. امن؛ قابل‌اطمینان ۶ [سخص] محتاط. 
بااحتیاط. قابل‌اعتماد ۵.(به تحقیر) [شخص ] بی‌آزار, 


۸ (در روابط جنسی) دور /pır154ص‏ ۵۲:/ safe perİOd‏ بی خطر» بی‌دست و پا 
مطمئن» دور بی خطر better safe than sorry —> better‏ 
(در بریتانیا. مجلس) حوزة safe seat /seıf ‘si:t/‏ برای نگهداری در جای امن for safe keeping‏ 
انتخابی (با بردٍ) قطعی؛ کرسی مطمئن leave sth /sb in sb's safe keeping‏ 
This constituency is a safe Labour seat.‏ نگهداري چیزی / کسی را به عهده کسی گذاشتن 
about‏ ده a:=father o=got 0:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:=bird‏ اف ده لاد ee‏ 
player _a1= fire‏ مه ı9=near €=hair v= pure‏ مدرد say  a=g0 ive aw=now‏ ده 
ava= hour j=yes w=wt tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing‏ 


# ۱(رستی) (آدم) فرزانة» ‏ _ 
(آدم) بخرد. (آدم) هوشمند. (آدم) بصیر, (آدم) دانا 
4ه ۲.(رسمی) فرزانه, بخرد. هوشمند, دانا؛ بصیر. 
تبین؛ [عقیده و غبره ] بخردانه. هوشمندانه. 


داهیانه 
۸ (گیه) مریم گلی ادف sage‏ 
× (گیا) برنجاسپ؛ ترخون؛ //۵4290:/ 52960۲5 
درمنه 


۲ بخردانه. عاقلانه؛ فیلسوفانه. ‏ /ت۵4:/ 9و 
فیلسوف‌مآبانه. زیرکانه. مثل دانایان 
حکیمانه سر(ش را) تکان داد. .راeچsa She nodded‏ 
هه شکم‌داده, گودافتاده اه saggy‏ 
(شخص) تل /¬ı5ڍıteڍsxd/ Sagittarian‏ 
برج قوس 
۲ (مربوط به) برج قوس 
۱.(ستاره‌شناسی) قوس« 05160۳5/۰ SagiftarÎUS‏ 
کمان, رامی (- نهمین صورت منطتةالبروج) ۲. (شخص) 
متولدٍ برج قوس 
2 ۱ نشاستۀ ساگو؛ پنیر خرما 
۲(درختِ) نخل ساگو 
۸ (درختِ) نخل ساگو pa:m/‏ تجوهه/ sago-palm‏ 
(در خطاب به اروپاییان در هندوستان) /۵:10ء ,50:۳/ 88۸16 
صاحب 


5290 /‘segau/ 


5۵101 /sed/ ppp of say 
said /sed/ (رسمی) مذکور, مزبور, نامبرده»‎ 4 
پیش‌گفته, يادشده. فوق‌الذکر‎ 
sail' /seıl/ [گشتی و غیره ] بادبان. شراع؛‎ .۱ 
.۳ بادبان‌ها ۲ سفر دریایی, مسافرتِ دریایی‎ 
(دریانوردی) گشتی ۴ [آسیاپ بادی ] پره‎ 
بادبان‌ها را برافراشتن‎ 
بادبان‌ها را پایین آوردن, بادبان‌ها را‎ 
پیچیدن, بادبان‌ها را جمع کردن‎ 
جهتِ بادبان‌ها را عوض کردن؛‎ 
تغيیر جهت دادن‎ 
عصر گشتی‌های بادبانی‎ 
It's a three-day sail (to get) to Spain. 
تا اسپانیا با گشتی سه روز راه است:‎ 
a fleet of twenty sail 


hoist the sail 
۱0۲ the sail 


change the sail 


the age of sail 


ناوگانی متشکل از بیست 


crowd on sail —> crowd 

in / under full sail — full 

بادبان برافراشتن, سفر(دریایی) را آغاز کردن. انهه 64و 
با گشتی روانه شدن 

take the wind out of sb's sails —> wind" 

( با بادبان‌های برافراشته) در حرکت be under sail‏ 


بودن 


.با کشتی رفتن. 


سفر دریایی کردن» /1ءء/ 9812 


i sage" /serds/ 


هه (رسمی) با فرزانگی. 


برد حزپ کارگر در این حوز انتخابی مسلّم است. 
۶ (در روابط جنسی) آمیزش سالم /5ء' 5۵۶ 6 5816 
٭ ۱ سلامت. امنیت» ایمنی, ۷ safety‏ 
بی خطری ۲ جای امن ۳ [تننگ] ضامن ۴.(در رولبط 


جنسی) کاپوت 
امیت برترین نعمت‌هاست: safety first‏ 
al‏ مع There's safety in numbers. acl‏ 


خدا با جماعت است. سلامت در جماعت می‌توان یافت. 
× کمربندٍ ایمنی safety-belt /'serftı belt/‏ 
[تفنگ و غیره ]| ضlمj‏ ]ام safety-catch /'seıflı‏ 
۸ (در تاتر) پردة safety curtain /'seıflı ka:tn/‏ 

ایمنی» پردۀ نسوز 
# شیشه ایمنی /sڱgl safety glaSs /'seıfı gIo:s, (US)‏ 
(راهتمایی و راندگی) ۰ aıln4/‏ اه safety İsland‏ 
جزیرة ایمنی 
lemp/‏ وه safety lamp‏ 
mat//‏ او safety match‏ 
۱ (بندبازی) net/‏ هه safety net‏ 
۲ (مجازی) پشتوانه, تکیه‌گاه, پناهگاه, حمایت 
« سنجاق قفلی safety-pİn /'serftı pın/‏ 
تیغ خودتراش safety ۲۵2۵۲ /'scıflı rerzo(r)/‏ 
۱ [دیگ زودیز و غیرە] /۷۵۱۷ 1 e1ء'/ S8 f6†-۷8|۷0‏ 
دریچۀ اطمینان, شیر ایمنی ۲ (سجازی) سویاپ 
اطمینان. مَر 
safety 2006 /‘serftı zoun/ (US) = safety island‏ 
۸ ۱. زعفران ۲ رنگي زعفران اه saffron‏ 
هه ۴ زعفرانی 
sagged)‏ ممءم prp sagging,‏ ) اوه Sag‏ 
۱. [سقف و غیره ] شکم دادن؛ فرونشستن, گود افتادن 
۲ [برده و غیره ] آویزان بودن, خود را انداختن؛ 
غره] آویزان شدن, شل شدن ۳ [قیمت و 
غیره ] افتادن, افت کردن, پایین افتادن؛ [پول و غجره] 
تنزل کردن؛ [روحیه و غیره ] متزلزل شدن. شستی 
گرفتن؛ [تش و غبره] آرام گرفتن, فروخوابیدن 
fn‏ شکم‌دادگی, فروافتادگی, گودشدگی, گودافتادگی. 
؛ [قیمت ] تنزل. افت. کاهش 
saga /sa:g/‏ 
ایسلندی در قرون وسطا) ۲. داستان بلند. سرگذشت؛ 
(محاوره) ماجراء قص دراز, قصة دور و دراز 
4 (رسمی) [شخص ] خردمند. ‏ /55:یه:/ 989861005 
داناء فرزانه. بخرد. عاقل. هوشمند. بصیر. حقب: 
[تصمیم و غیره ] خردمندانه, عاقلانه, داهیانه 
sagaciously /sageıfaslı/‏ 
با خردمندی, با هوشمندی, داهیانه. به طرز 
خردمندانه‌ای, بخردانه ۱ 
۸ (رسمی) فرزانگی. خردمندی» /0۵۳001:/ 589611۷ 
عقل, دانایی. هوشمندی. بصیرت» حقیقت‌بینی 


salad bowl 
Saint Peter سن پیتره سنت پیتره چا مقدس‎ 
5210100 ۰۵۲۵/۰ به سلک قدیسان درآمده.‎ ۱ 4 
به مقام قدیسی رسیده ۲ (کهنه) خلداشیان,‎ 
خدابیامرز ۳ (به شوخی) مقدس, قدیس‌ماب. بندۀ‎ 
خاصٍ خدا‎ 


My sainted aunt! !ıڌڀjرمÎ مادر‎ 


۱. پدرآمرزی 
۲. وای! خدای من! وای بر من! 

sainthood /‘seınthud/ 
saintliness /‘seıntlınıs/ 


saintly /'seıntlı/ (comp saintlier, super 
saintliest) (مربوط به ) قدیسان؛ پارسایانه؛‎ 
¦ [عخص ] صدیق, پارسا, پرهیزگار؛ [رنتار ] قدیسانه.‎ 
پرهیزگارانه. قدیس‌وار‎ 
saint's day /seınts deı/ روز عیدٍ قدیس‎ 
sake' /seık/ 
for goodness' / Christ's / Heaven's / pity's / 
God's sake 


۱. تو را به خدا! ۲. آخه! ای بابا! 

محض رضای خدا! 

ake ج‎ 0۲ 
for the sake of argument 


for old times' 


به عنوانٍ یک فرض 

for the sake of sb / sth; for sb's / sth's 

به خاطرٍ کسی / چیزی, برای کسی / چیزی 

for the sake of it به خاطرٍ خودش‎ 

به خاطرٍ خودٍ چیزی, به خاطر for sth's own sake‏ 
نفس چیزی 

(مشروب) ساکی 


۱ سلام؛ سلام علیکم 

۲ سلام؛ تعظیم. عرض ادب 

۳ سلام کردن؛ تعظیم کردن. عرض ادب کردن 

قابل‌فروش, مناسب برای فروش /ا9ه56:۱/ 5212016 
مشتري زیاد داشتن be highly salable‏ 

(به طعنه) [کلمات, کتاب, تصاویر و /5۵۱6:/55/ 5318610115 

غیره ] مستهجن, زشت, زننده 

به صورتِ مستهجنی. ۰ /ا:۵۱۵/۵:/ 521801015 

به نحو زننده‌ای 

salaci0Usn€55/s51eı/ڊ5n15/‎  ؛نجهتسم مطالب‎ n 


sake 


sake? /'sa:kı/ 
Saki /'sa:kı/ = sake 
salaam /sala:m/ 


adj 


adv 


تصاوير زننده 

۸ (رسی) هرزگی, مطالپ 
مستهجن 

۸ ۱.سالاد؛ سالاد فصل ۲ کاهو؛ 


5212011 /s2lasat/ 


salad /‘selad/ 


روزگار جوانی, ایام بجّگی, روزگارٍ خامی رول 52184 
٭ ظرف سالاد سالادخوری /اندا لدا / ا50۷ ل14 


گشتی‌رانی کردن ۳ [کشتی, سافره خدمه و غیره ] حرکت 
کردن. راه افتادن؛ رفتن ۴ گشتی‌رانی کردن. 
یق‌رانی کردن, قایق راندن 

۵ با گشتی گذشتن از ۶. [گستی] راندن, بردن. 
هدایت کردن 

ایق‌رانی کردن؛ کشتی‌رالی کردن 
خطر کردن. sail close / near to the wind‏ 
با خطر بازی کردن. بازی‌های خطرناک کردن. به کام 
خطر رفتن ۱ 


راندن, 
7 


go sailing 


sail before the wind —> wind" 
sail across / past [ابر و غیره ] خرامیدن؛‎ 
[تخص] حوش‌خوشک رفتن» خرامان رفتن»‎ 
خوش خوشک گذشتن؛ با طمطراق آمدن‎ 
پا به میدان گذاشتن, وارد معرکه شدن. ۱ ان‎ 
پا پیش گذاشتن‎ 
حمله کردن به. پریدن به»‎ 
پرخاش کردن به» به باد سرزنش گرفتن‎ 
sail through (sth) به راحتی موفق شدن‎ ۱ 
[امتحان و غیره ] راحت گذراندن, به آسانی‎ ۲ 
گذراندن‎ 


sail into sb 


۸ (ورزش) تخت موج‌سواري sailboard /'seılbs:d/‏ 
یادبانی 

(در آمریکا) قايي بادبانی sailboat /'serlbaut/‏ 

sailcloth /‘serlklo0, (US) -kl>: پارچ بادبانی‎ 

۱ کشتی‌رانی. دریانوردی 9 

۲ (ررزش) قایق‌رانی ۳ سفر دریایی؛ (موعد) 

حرکتِ گشتی 


There are three sailings a day from here to 


روزی سه گشتی به قصدٍ اسپانیا از اینجا Spain.‏ 
حرکت می‌کند. 
plain sailing —> plain‏ 
م قایق بادبانی sailing-boat /'serlıg baut/‏ 
n‏ کشتی بادبانی fıp/‏ و 
۶ ملوان, ناوی؛ دریانورد. ملاح sailor /‘serlo()/‏ 
تو گشتی حال (کسی) be a good sailor‏ 


به‌هم نخوردن» دریا (کسی) را نگرفتن 

تو گشتی حال (کسی) به‌هم خوردن. 5۵10۲ 4۵ط ۵ ٥ط‏ 

دریا (کسی) را گرفتن, دریازده شدن, دچارٍ دریازدگی شدن 
کلاه حصیری, کلاو لبه‌صاف ۲۵4 :۱۵۸/5۵ sailor‏ 
[بجه و غیره ] لباس  SUÎ /'seılo sui, su:1/‏ 520۲ 
ملوانی 


1 پیش از اسامي اشخاص یا اماکن. 


» 


8 


Saint /seınt, snt/ ۳ 


با حرف بزرگ) سّن» سنت» مقدسش ۲. 
اولیاء مقدسین ۳.(ادم) صبور, فرشته 


یس؛ (در جمع) 


ee 1=sit . عنه .اه ده‎ ۵08۲ D=Egot 3: هو‎ U=cook u:=to0o A=cup لا ده‎ 
ei=say aU=g80 ai=five  au=now oI=boy H=near €= hair U?= pure 
ava= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 


j saleswoman /'seılzwuman/ ( p/ saleswomen) 
فروشت ا‎ ۸ 
alient' [خصوصیات. نکات و غیره ] اه‎ .۱ 4 
برجسته, مهم» اصلی. چشمگیر ۲. [زاویه ] محدّب‎ 
the salient points نکاتِ برجسته, اهم مطالب‎ 
خصوصیاتِ مهم‎ 
زاویةٌ محّب‎ ۱ 7 
(نظامی) منطقة نفوذی‎ ۲ 
saline /'seılaın, (US) -li:n/ ۱.(رسمی) نمکی»‎ 4 
(مربوط به) آب‌نمک, (مربوط به) آپ شور‎ 
(پزشکی) آب نمک, محلول تمک‎ ۲ ۸ 
; salinity اه‎ 
; saliva /salaıvs/ 
¦ 5211۷2۳1 ,ماع‎ sala1511, (US) 's#|ver1/ بزاقی»‎ 
(مربوط به) بزاق‎ 
salivate (رسمی, شخص, حبوان) اه‎ 
: (کسی / چیزی) ترشح کردن, دهان (کسی /چیزی)‎ 


آب افتادن 


۰(زن) 


the salient features 
salient /‘seılıant/ 


« شوری 
۸ بزاق. آپ دهان 


; salivation /salıveıfn/ 
5110۷۷۲ /'salau/ (comp sallower 
i super sallowest) ([چهره ] زرد, رنگ‌پریده‎ 
sallow? /'salau/ (گیاه) بیدٍ براق‎ 
؟ھا|0W‎ "855 /؛؛»ادن:٩/ رنگ پریدگی, زردي‎ ۸ 
إ‎ ۴ ۳4 
ied) شبیخون» حمل‎ .۱ ۸ 
ناگهانی ۷ شوخی» خوشمزگی‎ 
make a brief sally to the shops 
(مجازی) به مغازه‌ها سرکی زدن‎ 
sally out / forth شبیخون زدن»‎ .۱ 
ناگهان حمله کردن, به قلب لشکر زدن ۲. راهمی‎ 
شدن, راه افتادن‎ 


۸ ترشح بزاق 


۱ sally /'salı/ ) مرمع‎ si 


vi 


” ۱.ماهي آزاد salmon /'seman/ ( p/ salmon)‏ 
۲ (رنگی) گل‌بهی, صورتی 

(پزشکی) سالمونلا /««حصاه: / salmonella‏ 

4 گل بھی صورتی .اون مه salmon-pink‏ 

۸ قرل‌آلای طلایی .اه salmon-{roUt/ısemn‏ 

salon /‘salon, (US) salon/ .سالن آرایش.‎ ۶ 


سالن زییایی. آرایشگاه سالن ۲ محفل, انجمن ۴. 
سالن, سالن پذیرایی, تالارٍ پذیرایی ۴ نمایشگاه 

۸ ۱ [کشتی, هتل و غیره ] سالن saloon /salu:n/‏ 
عمومی, اتأتي عمومی ۲.(رقص, بیلیارد و غیره) سالن ۳. 
(در آمریکا) میخانه, بار, میکده؛ مشروب‌فروشی ۴ 
(در بریتانیا) اتومبیل سواری 

2 [هتل و غیره ] (سالن) /(0:0ط saloon bar /s51u:n‏ 
بار, پیاله‌قروشی, می‌فروشی 

.(موسیقی) سالسا /معانه (کنا) ,دیاچ/ 2152و 
۴ سس سالساء سس مکزیکی 


salad cream 


salad cream /'salod kri:m/ سس مایوتز‎ ۸ 
salad-dressing / ‘salad ی سالاد / وی‎ n 
salad-oil /'saelad oıl/ رون سالاد‎ n 
salamander /saelomanda(r)/ سمندر‎ 
salami /s2la:mı/ (pI salamis) (غذا) سالامی‎ ۶ 


هه [عخص ] حقوق‌بگیر؛ salaried /'selorıd/‏ 
[شفل, پُست] که بابتِ آن حقوق پرداخت می‌شود. 
که به آن حقوق تعلق می‌گیرد 
۸ حقوق, مواجب 
۸ ۱ فروش ۲.(در جمع) میزان فروش. 
فروش ۳ حراج ۴ نقاضا ۵ مزایده, حراج 


salary ۷ 
sale /seıl/ 


فروشی, برای فروش for sale‏ 
(کال ] قابل‌خرید. در دسترتی جود و د 
۱ در معرض فروش قرار داشتن. be on sale‏ 


موجود بودن ۲.(در آمریکا) حراج شده بودن به حراج 
گذاشته شده بودن 

در معرض فروش قرار گرفتن, به بازار آمدن ماھء 08 هع 
( در خرید و فروش کالا) به (on) sale or return‏ 


صورتِ امانی 
فروش کردن make a sale‏ 
فروش نکردن lose a sale‏ 
حراج the sales‏ 
saleable /‘seılabl/ = salable‏ 
۸ بازارٍ خیرید, sale of Work ۱۵۵۱ ov 'wa:k/‏ 
فروش خیریه 
سالن حراج /‘seılru:m, -rum/‏ 5۵16۲0010 
۶ (در آمریکا)  sales clerk /'seılz kla:k, (US) kI3:1k/‏ 


فروشنده 


sales department /'seılz dıpa:tmant/ 


saleslady /‘serlzleıdı / 


salesman /'seılzman/ ) p/ salesmen) 

۸ فروشنده (مرد) 
گی / salesmanship /‘serizman fıp‏ 
اه salespeople /'serlzpi:p!/ p/‏ 
salespeople)‏ ام ) / salesperson /'seılzpa:sn‏ 

۸ فروشنده 

sales pitch /‘serlz pıtf/ بازارگرمی‎ 
sales rep /‘seılz rep/ = sales representative 
sales representative /'seılz reprizentatıv / 


۶ ویزیتور 
/‘serlzru:m, -rum/ (US) = saleroom‏ 9۲0000 هو 
۸ (در آمریکا) قبض فروش. /اء عا۵:/ ما٩‏ 5عاوو 


رسید فروش 
(در آمریکا) بازارگرمی اه sales talk /seılz‏ 
۶ مالیاتِ خرید sales tax /‘seılz taks/‏ 


مطبوع ۲ (رسبی) [محله. منطقه ] آیرومند. خوش‌نام؛ ز 


سالم؛ پاکیزه 
the less salubrious parts of the town‏ 
قسمت‌های ن‌چندان آبرومندٍ شهر؛ محله‌های نه‌چندان 
تمیز شهر 
۸ ۰۱ (رسمی) / salubriousness /so'lu:brrasnıs‏ 
[آب و هوا و غبره] مطبوع بودن» حیات‌بخشی» 
فرح‌بخشی ۲ (رسمی) [سحله. منطته ] آبرومندی» 
خوش نامی؛ پاکیزگی. تمیزی؛ سلامت 
زه مؤثر» مفید. / salutary /‘saljutrı, (US) «err‏ 
مفیدٍ فایده» سودمند؛ عبرت‌انگیز, آموزنده 
۸ (رسمی) ۱. سلام» عرض /۸/ 11زا / Sal Utai00‏ 
ادب» ادای احترام. خوش آمدگویی ۲. [نامه ] عنوان. 
سراغاز 
به نشانة احترام in salutation‏ 
۱.ادای احترام ۲.(نظامی) شلام رت 
(نظامی) ۳ عرض ادب. احترام» تعظیم 
۴ سلام دادن, سلام کردن؛ ادای احترام کردن 
۷ ۵.سلام دادن به. سلام کردن به؛ ادای احترام کردن 
به ۶.(رسمی) تبریک گفتن به؛ ارچ نهادن به, گرامی 
داشتن, محترم داشتن 
سلام دادن 
جواب سلام کسی را دادن 
در حال احترام؛ به نشائة احترام» به احترام 


give a salute 
return sb's salute 
in salute 


سان دیدن take the salute‏ 
۸ ۱. [کشتی و غیره ] نجات؛ salvage /salvıd3/‏ 
عملیاتِ نجات ۲ هزین 
نجا ت ۳ اموا بازیافته. کالای 


نجات بانه. گالای بازیافتی ۴. بازيابي کالای 
اسقاطی, استفادة مجدد؛ (کالای) اسقاطی. کالای 
قراضه 

۵.نجات دادن ۶. بازیابی کردن, بازیافتن ۷.(مجازی 
[آبرو. اعتبار. حیثیت ] حفظ کردن, نجات دادن ۸ 
به‌دست آوردن 

۸ ۱.(مذحب) رستگاری» /sael'veı fn/‏ 21۷2100 
فلاح, نجات, رهایی ۲ پناه, راو نجات. مایة نجات 

alvation Army /saelveı fn 'a:mı/ 

the Salvation Army (مذهب) سپاه رستگاری‎ 

۸ ۱. مرهم» ضماد. پماد. salve /salv, (US) sev/‏ 
کرم ۲ مایا تسکین, تسکین. آسودگی ِ 

۳ [وجدان و غیره] آسوده کردن. تسکین دادن, ارام 


کردن 
وجدان خود را آسوده کردن 0151۵066 00615 ۲6و 
۸ سینی ۷۵ salver‏ 
.رار« i SaIVO /sazlvau/ ( p/ salvos, salvoes)‏ 
ird 2> about‏ 
player ara= fire‏ 
vision 9= sing‏ =3 


هه salsify‏ 
salt /so:lt, solt/‏ 
۲(شیمی) نمک؛ (در جمع) املاح» نمک‌ها ۳ (کهنه 
محاوره) کهنه ملوان. دریانوردٍ سرد و گرم چشیده ۴. 
(مجازی) مزه» نمک, لطف 
۵.نمک زدن به, نمک اضافه کردن به ۶. نمک‌سود 
کردن؛ در آب نمک گذاشتن ۷. [جاده] نمک 
پاشیدن روی ۸. باارزش جلوه دادن؛ [سدن] غنی 


جلوء دادن 
٩ 4‏ نمک‌دار, نمکی, شورمزه, شور؛ نمک‌سود 
یک ذره نک a grain of salt‏ 
نمک نمکدان table salt‏ 


like a dose of salts —> dose 
rub salt into the wound / sb's wounds —> rub 
the salt of the earth آدم نازنین, آدم شریف.‎ 
آدم پاک‎ 
take sth with a pinch of salt > pinch 
worth one's salt > worth 
۵۲ 5 2۷8۷ [پول ] قایم کردن. گم و گور کردن‎ ۷ 
salt sth down نمک‌سود کردن؛‎ ۷ 
در آب نمک گذاشتن‎ 
Salt /so:1/ = SALT n 
SALT /s5:1/ < Strategic Arms Limitation Talks 
(مذاکراتِ) سالت. مذاکراتِ منع گسترش‎ 
سلاح‌هاي استراتژیک‎ 
52106/1۵۲ /6۵:۱ :۵۱96(, 50/ نمکدان, نمک‌پاش‎ ۸ 
saltiness /‘so:lunıs, ‘solt-/ شوری, پرنمکی‎ ۸ 
580-166 /6۵:۷ ۱۵6, 90۱/۰ ۰.۱(دامداری و غیره) نمك‎ # 
لیس, نم لیسیدن ۲.(چراگاو) شور‎ 
salt marsh /'so:lt ma:/, ‘solt/ 
salt-mine /'s:lt maın, ‘solt/ معدن نمک‎ ۸ 
salt-pan /'so:lt pan, ‘solt/ وخا نمک‎ n 
saltpeter /so:ltpi:te(r), نی‎ (US) = saltpetre 
saltpetre /so:lt'pi:to(r), ,solt-/ 


« شوره‌زار 


(باروت‌سازی و غیره) 
ات پتاسیم 
salt-shaker /'so:lt feıka(r), 'solt/ (US)‏ 
salt-cellar‏ = 
salt-water /'s5:lt wo:ta(r), ‘solt/‏ 


بپ شور» 
دریا 
هه ۲.(مربوط به) اپ شور 
(come saltier, super saltiest)‏ اناد ,اند / Salty‏ 
4ه ۱. شور» پرنمک, لب‌شور ۲.(مجازی) [گفتار, شوخی ر 
غیره ] نمکین, باحال, بانمک, دلنشین, دلچسب 
4 


هه ۱.(رسمی) [آب و هوا 
جا و غره ] حیات‌بخش, فرح‌بخش, مفرح» سالم, 
cal a:= father‏ =& 


0 ai=five 8 
yes W= wet 


see I=sit 
ay 
au? = hour 


1500 


همان‌جور. همان‌طور. همان‌گرنه: یک‌جور. 526 0« 
به طورٍ همانند. یکسان, همان 


کته کاربردی: 
نکتة دستوری: کلم ۵006و 
۶ طا و نظایر آن می‌آید 


یبا همیشه بعد از ). 


People are the same all over the world. 

That very same day, Trisha phoned him. 

They wear the same clothes every day. 

پس استعمال کلمة 90006 به شکل ز 
They wear same clothes.‏ 

در گفتار عادي انگلیسی گاه حرف تعریف 6:) از آ 
کلمة 58۳06 حذف می‌شود ولی این کاربرد در توشتار 


پر نادرست است: 


درست نیست: 
thought the game was really good. - ۴‏ 1 
here.‏ 

What would you like? _ Same again please. 
عبار ۱009000688 را هنگام مقایسة دو چیز مشابه به‎ 
کار می؛‎ 


Bob dresses just the same as his futher did. 
1 go to the same college as you. 
درست نیست که مثلا جملة اخیر را به صورت زیر بیان‎ 


| goto the same.college with you 


۷ ۱. یک چیز. همان چ same? /seım/‏ 
همین کار, همان کار؛ همین همان ۲ (رسمی, به 
شوخی, در صورت‌حساب و غیره) همان چیز. همان قبلی 

I'll have a coffee. _ Same for me, please. 

من یک قهوه می‌خورم. - من هم همینطور.. لطفاً برای 
من هم همان را بیاورید. 

Was it George who telephoned? _ The same. 


جرج بود که زنگ می‌زد؟ - آره خودش بود. 
با این وجود. مع‌هذاء با این همه ۵ه طا )وناز / لام 
با همه این احوال, معذالک 


(در سفارش مشروب) باز هم از !یهام ,ونه 84۳۲ 
(محاوره) من هم همین‌طور, موافقم. 
آی گفتی 
(در پاسخ به توهین) خودتی؛ 
(در پاسخ به تهنیت) برای شما هم همین طور 
سال نو | Happy New Year! _ Same to you!‏ 
تبریک می‌گویم. - من هم متقابلاً تبریک می‌گویم 
be all the same to sb —> all‏ 
عین هم سیبی که از one and the same‏ 
,سط نصف کرده‌اند 
« همانندی» یکسانی 


عدم تنوع. یکنواختی 


same here 


(the) same to you 


ameness /‘seımnis/ 


sal volatile 


گلوله باران ۲ [خنده و غیره ] انفجار, شلیک ۳ حمله. 
یورش, تاخت 
نمکي فزّار نمک بویا /:اداتاده ای/ eاناھام۷‏ او 


موشک سام مين به هوا SAM /sam/‏ 
۱. سامره ۲ قوم سامری» Samaria /somerı/‏ 


سامریان 
اهل سامره, سامری . /marıtnڍs/ Samaritan‏ 
۲ (در جمع) سازمان نیکوکاران سامری؛ سازمانِ 
مددكاري روحی 
(آدم) خر« (آدم) نوعدوست.  good Samaritan‏ و 
(آدم) تیکوکار ˆ 
وکا اا samba /'semba/‏ 
۱. همان. یک. همین. یگانه. واحد /0:ء/ 590081 
۲ عین» عینِ هم. یکسان. همانند. سرو ته یک 
کرباس, از یک جنس 


Ile is the same age as his wife. 


با زنش همسن 
است. 
درست همان روز the very same day‏ 
(به تحقیر, به شوخی) ۰ ,5۵006 You men are All he‏ 
شما مردها همه‌تان سر و ته یک کرباسید. شما مردها همه 
از یک جنسید. 

amount to / come to / be the same thing 
یکسان بودن, فرقی نداشتن, یکی بودن‎ 
به طور هم‌زمان, در یک زان ۵زا 5۵06 1۵ا ۾‎ ۱ 
باهم در | آن واحد ۲. در عین حال, در همان حال, ضما‎ 
be in the same boat وضع مشابهی داشتن,‎ 
همدرد بودن؛ یک مسئله داشتن, یک مشکل داشتن,‎ 
سرنوشتِ یکسانی داشتن, در معرض خطر یکسانی بودن‎ 
be of the same mind 


by the same token 


بلافاصله, در جا. پشتِ سرش. in the same brah‏ 
ی‌درنگ 

Lightning never strikes in the same place 

twice. (prov) lightning 

not be in the same street (as sb / sth) 

به پای...(هم) نرسیدن, دخلی نداشتن با نازل‌تر بودن از 

یکی بودن. دقیقاً یکی بودن؛ be one and (he same‏ 
یک تفر بودن؛ یک چیز بودن 

be on the same wavelength —> wavelength 


pay sb in the same coin —> pay 
the same old story 


speak / talk the same langage .. هم‌سلیقه بودن؛‎ 
هم‌فکر بودن همدل بودن‎ 
tarred with the same brush — tar’ 


sander 


۶ پناهگاه. ملجأ» مأمن ۷ من ا 
متحصن شدن. _ claim / seek / take sanctuary‏ 
تحصن گزیدن, پناهنده شدن, بست تشستن 
۸ .مکان مقدس, حرم« حریم /s*kt9/‏ 520610 
۲ (مجازی) خلوت خلوتگاه. مان پناهگاه. کر 
خلوت 
(مجازی) خلوت. خلوتگاه, مأمن. 
پناهگاه گوشۀ خلوت 
۸ ۱.ماسه؛ شن ۲. شن‌زار ۵ sand‏ 
۴ (در جمع) ساحل» ساحل شنی, کنارٍ دریا ۴.(در 
اسامی, در جمع) تة شنی» شن‌تپه, کران‌ماسه 
۷ ۵.سمیاده زدن, سنگ زدن, سنگ‌زنی کردن ۶. با 


ماسه پوشاندن, با شن پوشاندن» شن‌پوش کرد 


inner sanctum 


in the sand —> ۵۲ 


bury / hide one's hea 
the sands are running 0utıدش‌یم مهلت دارد تمام‎ 

فرصت دارد از دست می‌رود. وقتِ زیادی نمانده است 
shifting sands — shift‏ 


۷ سمباده زدن. سنگ زدن, sand sth down‏ 
سنگ‌زنی کردن 
۸ صندل» کفش روباز sandal /'sandl/‏ 
0 با صندل» صندل‌پوش. ۸ sandalled‏ 
صندل به پا 
۸ (چوب) صندل / sandalwood /'saendlwud‏ 
sandbag /'sendbag/ (p/p sandbagging, Ppp‏ ` 
۸ یس شن sandbagged)‏ 
۷ ۲ کیسۀ شن چیدن دور با کیسۀ شن محافظت 
کردن 
« تیه شنی» شن تپه» sandbank /'sendbank/‏ 
کران‌ماسه 


۸ دماغة شنی, سر ماسه‌ای, /(:00 /'s= nd‏ 5200-02۲ 
پشنۀ ماسه‌ای ` 

۷ [دیوار و غیره] sandblast/'saendbla:st, (US) -bl&st/‏ 
ماسه‌پرانی کردن به, ماسه‌سایی کردن؛ ماسه‌پاشی 


کردن (بد) 
/'szndboks/ (US) = sandpit‏ 5۵0000 
sandboy /‘saendbaı/‏ 
happy as a sandboy > happy n‏ 
۸ قصر sandcastle /sendko:sl, (US) -kasl/ yi‏ 
« توده شن. sand-dune /'send dju:n, (US) du:n/‏ 


تپ شنی؛ (جفرافیا) تلماسه, ریگ روان 


samey /sermı/ 
بدون تنوع. خسته کننده, کسالت‌آور؛ [نوشته و غره]‎ 
Samosa /samousa/ 

500۷۵۲ /'semauva:(r)/ 
sampan /'sempaen/ 


۳ آزمایش کردن, امتحان کردن؛ [غذا] چشیدن, مزه 
کردن ۴ نمونه گرفتن. نمونه‌برداری کردن 
۱ تابلوی نمو sampler /'sa:mpl>(7), (US) 's#m-/‏ 
گل‌دوزی ۲ [کالا] مسطوره؛ نمونه ۳ (موسیقی) 
(دستگاه) ترکیب‌کننده ۴ نمونه‌گیر» نمونه‌بردار 
سامورایی samurai /'semuraı/ ( p/ samurai)‏ 
oi sanatorium‏ ام sanatoria /.suna':rı/‏ 
SANatOFİUM /sans'ta:rım/ ( p/ sanatoriums,‏ 
۱ آسایشگاه ۲. آسایشگاه مسلولین (920۵10118 
۱. تطهیر» / sanctification / sazqkurfr'keı n‏ 
تقدیس ۲ تأبید. تصدیق, تجویز, مجازسازی 
p/,pp sanctified)‏ ( ۲ نموه sanctify‏ 
۱ قداست بخشیدن به» تقدس بخشیدن به, نقدیس 
کردن؛ تطهیر کردن, از گناه پاک کردن ۲ (مجازی) 
مُجاز ساختن, محق ساختن؛ 
تأیید کردر:, وجهه قانونی دادن به» درست جلوه 
دادن 


حرمت بخشیدن به؛ 


0 (به تحقیر) وهی SANCtIMONİOUS‏ 
[خنده و غسبره ] قداست‌مآبانه» قدیس‌وار: مثل 
مسقدسان, زه دفروشانه, زاه دمآبانه؛ [شخص] 
قداست ماب قدیس خصال, زهدفروش, زاهدمآب, 
مقدس‌نماء خشکه‌مقدس 
a)‏ تقر( /sl1ڄqktı'maun1 sanctimoniously / sae‏ 
به طور قداستمآبانه‌ای, زهدفروشانه, زاهدمآبانه. 
متل خشکه‌مقدس‌ها 
sanctimoniousness/seqktrmsuniosmis/‏ 
(به تحتر) مقدس‌مآبی» زاهدمآبی» زهدفروشی. 
تقدس, تزهد. خشکه‌مقدسی 


adv 


۱ اجازه. جواز. مجوز sanction /'sekfn/‏ 


اجرایی: 
عامل بازدارنده 


؛ حمایت ۴. تنبیه. مجازات؛ تحریم ۵. مانع» 


یید گردن» تصویب کردن, تصدیق کردن, مُجاز 
دانستن, اجاز؛. دستور ...را صادر کردن 
قداست, تقدس؛ حرمت / وه sanctity‏ 


.را داد 


۶ ما سنگ‌زنی, دستگاء sander /‘sanda(r)/‏ ۸ ۱.مکان نز (US)‏ ,موه sanciuary‏ 
ساب» سمیاده‌زن مقدس, حرم» حریم ۲. [کلیا] محراپ, صدر ۴. (در 
bird 0= about‏ وه a:=falher D=got 5:=saw _U=cook too‏ له 12 00و نا 
player‏ دوه ...ماو عم er= say aU=g0 a =now 21=boy 1=near ¢€o=hair‏ 

ao = hour yes w=wet tj=chain ds=jam _O=thin Ö=this f=shoe 3> vision 


sandfly 


۸ (مشروب) سانگریاء پانج اسپانیاییی 
adj‏ (رسمی, کهنه) 60ج sanguinary /'seqgwınarı, (US)‏ 
۱ [نبرد و غیره] خونین» پر از خون‌ریزی ۲. [شخص ] 
خونخوار, ستمگر» خون‌آشام 
4ه (کهنه) ۱. امیدوار. خوش‌بین» / 1چر ±/10 ل53۸9 
دلگرم؛ [رفتار ] خوش‌بینانه. دلگرم‌کننده» امیدبخش 
۲ [چهره و خبره ]| گلگون» قرمز, سرخ ۳ (يزشكي قدیم) 
دموی, دموی مزاج 
چندان امیدوار نبودن. 
امیدٍ زیادی نداشتن, امیدٍ کمتری داشتن 
انه, با امیدواری/ :5290867/۰9 
/ سوه / 5219060695 


take a less sanguine view 


امیدواری» دلگرمی 
sanitarium /ısenatearram/ (US) = sanatorium‏ 
4ه . بهداشتى» sanitary /'senıtrı, (US) -tert/‏ 
مبتنی بر اصول بهداشت ۲.( مربوط به) بهداشت 
napkın, (US) 'senıterı /‏ هه ما۵۵ sanitary‏ 
sanitary towel‏ 
sanitary Pad /'senrtrı pad, (US) 'senıterı /‏ 
sanitary towel‏ = 
sanitary towel /'saenıtrı tavol, (US) ‘senter /‏ 
۸ نوار بهداشتی 
۸ ۱.بهداشتِ عمومی sanitation /senrteıfn/‏ 
۲ سازمان بهداشت ۳ تأسیساتِ بهداشتی 
sanitise /senıtarz/ = sanitize‏ 
sanitize /'senrtaız/‏ 


تحقیر) [کتاب. مقاله و غیره] 


.بهداشتی کردن. 
پاکیزه کردن ۲.(مجازی 
سانسور کردن» زدن از 
sanitoriuUm /sensto:rıom/ (US) = sanatorium‏ 


۸ .سلامتِ عقل» عقل sanity /'saenotu/‏ 
۲ اعتدال, میانه‌روی, عقل. عقل سلیم» شعور, 
(قوه) تمیز 
عاقل ماندن, سلامتِ عتل خود yإاsani keep one's‏ 
را حفظ کردن 1 


sank /seqk/ ام‎ of sink' 
52096111 /:05606/ (جاپ) بدونِ چرخش قلم‎ ۸ 
سان‌سریف, بدون زوائدٍ تزیینی‎ 
Sanskrit زبان سانسکریت مه‎ ۱ ۸ 
له . (مربوط به) سانسکریت» به زبان سانسکریت.‎ 
رور به زبانِ‎ ۷ 
به سانسکریت‎ 


# بابانوئل 

۸ ۱. شیره (گیاهی) ۲. (مجازی) نیروء 
توان, انرژی» 
(به شوخی) احساس شاط کردن. اذ fee the sap‏ 
احساس نیرو کرد 

۸ (محاوره) (آدم) هالو, (آدم) احمق 


Santa /'sznta/ = Santa Claus 
Santa Claus /'saent klo:2/ 
5201 /sep/ 


i 5202 /sep/ 


sandfly /'sendflar/ 
sandiness /'sendınıs/ 


۸ ۱.شنی بودن: 
شن‌پوشی. ریگ‌زار بودن ۲ رنگي حنایی 

# سنگ‌زنی. ساب؛ سمباده‌زنی ‏ /وتههعه/ 520819 

ماث sanding-machine/'sendın mafi:n/‏ 
سنگ‌زنی, دستگاه ساب, سمباده زدن 

# (در داستان‌های کودکان) پري ۰ /52:0۵00/ 53۳0002۳ 


وقتِ خواب است» The sandman's coming!‏ 
وقتِ لالا رسیده! 

۱ (کاغل) سمیاده 

۲.سمباده زدن 


۶ (پرنده) آبچلیک؛ تلیله / ()دمموامه:/ 5۵۳00106۲ 


sandpaper /'sendpeıpa(r)/ 


(در بریتانیا؛ در پاري کودکان) sandpit /'sendpıt/‏ 
محوطهٌ ماسه‌یازی 

کفش کتانی. کفش کنفی: /5800511065/210]0:2 
کفش کنارٍ دریا " 

sandstone /'saendstaun/ ماسه‌سنگ‎ # 

« توفان شن« ماسه‌یاد؛ ۰ /5۵:۳۵50:0/ 52۳00510700 
باد سام 

(در آمریکاء در زین گلف( ‏ /ض#r(‏ ۳۵۵/5۵۵ sand‏ 
دست‌انداز, گودال 

sandwich /'senwıda, (US) ۸ ساندویچ‎ .۱ ۸ 


فرو کردن» جا دادن 
be sandwiched between‏ 


فتن 
sandwich-board /'saenwıds bo:d, (US) ‘senwttf /‏ 
۸ کاغذین جامه. آگهي دوشی (-نوعی آگهی که شخص بر 
خود حمل می‌کند) 
sandwich COUFS@ /'senwrds ko:s, (US) 'saenwrt/ /‏ 
۶ دورة درس و کار. دور؛ تحصیل توام با کار 
sandwich man /‘senwıds man, (US) 'saenwıt/ /‏ 
« (آدم) آگهی به دوش, کاغذین جامه‌پوش 
Sandy /'sendı/ (comp sandier, super sandiest)‏ 
هه ۱. شن‌مانند. ماسه‌مانند؛ شن‌پوش؛ پوشیده از 
ریگ» ریگ زار؛ شنی, ماسه‌ای. شن‌زار ۲. [رنگ مو و 
غیره ] حنایی, حنایی‌رنگ 
# قايي روی شن sand-yacht/'saend jot/‏ 
Sane /seın/ (comp saner, super sanest) «Jale .۱ adj‏ 
معقول ۲.(مجازی) [شخص ] بخرد. بافهم» باشعور؛ 
باعقل, متعادل» معتدل؛ [تصمیم و غیره ] بخردانه» 
عاقلانه. معقول 
4% عاقلانه, بخردانه. به‌طورٍ معقولی /:۵0۱:/ 52061 
sang /sen/ pr of sing’‏ 
sang-froid /son 'frwa:/‏ 


۸ خونسردی, ارانش. 
اعتدال. خویشتن‌داری 
sangria /'sengrıa, (US) sey'gri:a/‏ 


Sassenach 


i sarcophagus /sa:kofag2s/ ) ام‎ sarcophagi, 


۶ تابوت سنگی (منقوش)؛ sarcophaguses)‏ 
(ماهی) ساردین 
(محاوره) 
توهم چپیده بودن, به هم چسبیده بودن 

[لبخند و غر ] تمسخرامیز.  sardonic /sa:donık/‏ 

پر از ریشخند. کنایه‌دار, نیشدار. مسخره‌آمیز 
adv‏ با تمسخر, با طعنه. . /sa:donıklı/‏ 52۲00062۱1 
به‌طورِ مسخره‌آمیزی 

۸ (محاوره, در خطاب) 


sardine /sa:di:n/ 
be packed / squashed like sardines 


sarge /sa:d3/ < sergeant 


گروهبان» سرکار» سرکار گروهبان 
۸ ساری (× پوشش زان هندی) sari /'sa:nı/‏ 
4 (محاوره) [شخص ] طعنه‌زن. کنایه پران /::0:/ 53۳10 
متلک پران» لغزپران 
متلک بار کسی کردن. get sarky with sb‏ 
به کسی لغز پراندن 


۸ لاس آنگی, سارونگ /ونجد (19) ,0 2ء/ 52۲009 
( = لباس مردم مالزی و اندوتزی) 
(رسمی) پوشاکی, (مربوط به) /50:9:00۱/ 5۵۲10۲121 
لباس» (مربوط به) لباس پوشیدن, (مربوط به) 
خیاطی 
[مردان ] شیک‌پوشی, خوش لباسی 6۵0066 sa r01‏ 
a man of great sartorial elegance‏ 
مردی بسیار شیک‌پوش, مردی بسیار خوش لباس 
۷ به لحاظ سر ووضع» ۵ sartorially‏ 
از نظرٍ لباس 
eı ‘es/ > Special Air Service (Lili,‏ جم/ SAS‏ 
نٍ ویز؛ هوایی 
۸ ۱.(روی شانه) حمایل ۲.(دور کمر) شال ۸ sash'‏ 
n‏ (مساری) اوت sash? /se//‏ 
۲ [أرسی ] پنجرة بالارو 
۷ (در آمریکاء محاوره) با ادا و اطوار ‏ /۵۵/۵/ 525031 
خرامان خرامان گذشتن, دامن‌کشان رفتن 
۵ 5250-60۳0 
۸ آرسی sash-WindOW /se/ ‘wındou/‏ 
۸ ۱.(در آمریکاء محاوره) پررویی» بی‌آدبی» /:52/ 5255 
وقاحت. بی تربیتی 
۲.(در آمریکاء محاوره) بی‌ادبی کردن به, با پر رویی 
جوا ...را دادن 
۷ (در آمریکا محاوره) تو روی ... 


(در 


راه رفتن: 
۸ طناپ آرسی 


sass sb back 

ایستادن» با پررویی جواب ...را دادن» جواب 
دادن به 

۶ (در اسکانلند و ایرد /نفت- Sassenach /‘sasnak,‏ 


شخص, به شوخی) انگلیسی 


Sap? /sap/ (pp sapping, ,ام‎ pp sapped) 

یر دزا کشسیدن. رس...را کشیدن, از ز 

انداختن ۲ [امید و غیره کردن. تحلیل بردن, 
از بین بردن» شست کردن 


sap“ /sap/ ( prp sapping, p/.pp sapped) « Nn 
تونل‎ 
نقب زدن. تونل کندن‎ .۲ 
sapienC@ /‘serpıans/ (رسمی) خردمندی»‎ 
فرزانگی» حکمت. خرد‎ 
$8 4ه (رسمی) آندیشمند, خردمند. /5601000/ ۵۸م‎ 


فرزانه, هوشمند. بخرد. حکیم 
۷ه (رسمی) بخردانه, خر دمندانه, / :۱۵۱۳:۵0۷۱ 58016۳10 


هوشمندانه. حکیمانه 


sapling ومع‎ / 


5۵008۲ ۵ 
Sapphic /'sefık/ 


۸ جمعي رستذ مهندسی 
1. (ادبی, نیز با حرف کوجک) شعر 
سافیک. شعر چهار پاره 
4 ۲. (نیز با حرف کوچک) (مربوط به) شعر سافیک. 
سافیک. چهارپاره ۲ (رسمی) لزبین. هم‌جنس‌باز 
(زن) 
۸ .ياقوت کبود. صفیر 580۵۳۱۵۵۸۸ 
۲ رنگي کبود. (رنگ) آبي روشن 
هه ۳ [رنگ ] کبود. آبي روشن 
n‏ (جشن) / sapphire wedding /,saefara 'wedın‏ 
چهل وپنجمین سالگرد ازدواج 
sappier, super sappiest)‏ ون sappy /‘sepı/‏ 
۱ [گیاه] پرشیره» پر از شیره ۲.(مجازی) پرانرژی» 
پرتیرو ۳ (در آمریکا) [ آهنگ, داستان و غیره ] لوس» 
بی مزه خنک: احساساتی, رمانتیک 
نموه / saprophyte‏ 
پوده‌رست. بوده‌روی, گندروی 
(گیادشناسی) [گیاه. تارج ] / 0006 ۵دتجنهی/ saprophytic‏ 


پوده‌رست 


adj 


(گیاهشناسی) زنده چوب sapwood /'sepwud/‏ 

(در جنگ‌های صلیبی) (آدم) عرب9:۲050/۰/ Saracen‏ 

(آدم) مسلمان 

۱ نیش طعنه, گوشه. 

کنایه؛ گوشه و کنایه؛ حرف نیش‌دار؛ طعنه‌زنی» 

کنایه‌زنی ۲.(ادبی) تسخرء تهکم 

هه [عخص ] طعندزن, کنایدپران؛ /0:۵06:/ 52۳625116 
[لحن و غره ] نیشدار. پر از طء‌نه, طعن‌آمیز 

ت به طعنه, به نیشخند. /sa:kastıklı/‏ 52۳6251160211 

با لحن تمسخرآمیزی, با حالتی کنایه آمیز 
of sarcophagus‏ ام sarcophagi /sa:'kbfagar/‏ 


= 


52۲68910 /‘sa:kaezom/ 


see 1st @=cat تا دنه‎ D=got من زد‎ 0o A=cup bird 2= about 
e1 = say =five av=now ها رماع‎ €? ua= pure er er a= fire 
ava = hour w=wet یط زا‎ ds=jan 0= thin this f=shoe 3= vision 0= sing 


شما را به دوئل j I demand satisfaction!‏ 
دعوت می‌کنم! 

to sb's satisfaction / the satisfaction of sb 
مطابق میلي کسی؛ مطابي نظرٍ کسی‎ 
have the satisfaction of به این دلخوشی‎ 
رسیدن که.... به رضایتِ خاطری در این حدّ رسیدن‎ 
۳ از‎ 
prove to sb's satisfaction کسی را متقاعد ردن‎ 


کسی را قانع کردن, به کسی قبولاندن 


۲ه به طورٍ / satisfactorily /sazts'faktaralı‏ 
رضایت‌بخشی. به نحو قابل‌قبولی؛ په نحو 
قانع‌کننده‌ای 


satisfactOriIneSs/satısfektornıs /‏ 
۸ جنبۂٌ رضایت‌بخشی, رضایت‌بخشی» جنب خوب. 
خوبی 
هه رضایت‌بخش» / satisfactory / sets fektort‏ 
قابل‌قبول؛ [دلیل. راء حل و غیره ] قانع 
۱. راضی» خشنود. خرسند ۰ /2900:0:/ 5]160ا5 
۲ رضایتمندانه, حاکی از رضایت 
نع شدن( که ), متقاعد شدن(که) (2۸ظ) 0ع7)کناهه مط 
(محاوره) راضی شدی؟ خیالت راحت شد؟ S414?‏ 
satisfy /'seusfaı/ ( p,pp satisfied)‏ 
۷ ۱. راضی کردن, خوشحال کردن. خشنود کرد 
خرسند کردن, رضايتِ... را جلب کردن ۲. [نیاز و 
غیره] ارضا کردن. برآورده کردن؛ [گرسنگی ] رفع 
کردن ۴ قانع کردن. متقاعد کردن, مجاب کردن 
[فرض ] ادا کردن. پرداختن؛ تأدیه کردن 
در امتحان قبول شدن satisfy the examiners‏ 
هه رضایت بخش, قانع‌کننده / وه satisfying‏ 
۷ به طورٍ رضایت‌بخشی, / :او ۸91۷/×:5۵11 11۷1ا 


adj 


به نحو قانع‌کننده‌ای 
۸ نارنگي فلوریدا satsUma /sat'su:ma/‏ 
۷ ۱.(در ابا خیساندن. saturate /'setforert/‏ 
کاملاً خیس کردن؛ (در روغن و غره) نخواباندن ۷ پر 
کردن, انباشتن؛ اشباع کردن ۳.(شیمی) اشباع کردن 
پر بودن از انباشته بودن از؛ 1¡ / ۱۷1۸ be sara‏ 
غرق در... بودن 
(اقتصاد) بازار را اشباع کرد saturate fhe market‏ 
ه ۱. کاملاً خیس» / saturated /'satforertd‏ 
خیس خیس ۲.(شیمی) اشباع‌شده 
کابلا روغنی saturated with oil‏ 
* چربي / روغن ‏ /۲۰ fat /s1/oreı1ıd‏ 521۲2160 
اشباع‌شده 
۸ ۱. خیس کردن» saturation /satfarerfn/‏ 


خیس شدن: ترشدگی» خیس‌شدگی ۲ اشباع؛ 
امتلاء» پرشدگی 
هه ۳ کامل. سراسری 


SASSY /'ses1/ (comp sassier, super sassiest) 
هه (در آمریکا محاوره) ۱. پررو. وقیح» بی‌ادب» بی تربیت‎ 
شیک. شیک و پیک‎ ۲ 
Sat /'setoder, -dı/ < Saturday 
Sat /sat/ pr,pp اه‎ sit 
Satan /‘sernın/ شیطان, اهریمن, ابلیس‎ 7 
Satanic /s1#nık, (US) s¢1-/  )گرزب ۱.(نز با حرف‎ 0 
شیطانی. (مربوط به ) شیطان ۲. شیطانی, اهریمنی‎ 
His Satanic Majesty (به شوخی) حضرت شیطان‎ 
5212016211 /sotenıklı, (US) seı-/ «jbu همچون‎ ۷ 
به طرزی شیطانی, شیطان‌صفتانه‎ 
Satanism /'sertanızom/ شیطان‌پرستی‎ ۱ ۸ 
خوی شیطانی, خوی اهریمنی ن‌صفتی‎ ۲ 
Satanist /'sertanıst/ (آدم) شیطان‌پرست‎ n 
satchel /'saetfal/ کی مدرسه» کیف بندی‎ « 


هه (رسمی) سیر اشباع» اشباع‌شده 1601 
سیر از. اشباع شده از sated with‏ 
۶ ۱. ماه» قمر ۲ ماهواره» satellite /'setolart/‏ 


قمر مصنوعی ۳ کشور تابع, کشور وایسته؛ (در 
جم) اقمار 
م آنتن بشقابی» 
دیش, آنتنِ ماهواره 
(رسمی) اشباع کردن, سیر کردن /5۵1216/:0/:0 


satellite dish /'saetalart dıf / 


satiation /,seı frerfn/ اشباع‎ n 
satiety /sotarotr/ (رسمی) اشباع‎ 
to satiety به حلٍ اشباع‎ 


۸ ۱.ساتن, اطلس satin / ‘satın, (US) 'saetn/‏ 
هه ۲ نرم» لغزنده 

# چوپ اطلس اعد /setnwud, (US)‏ 5۵1100۷000 

satiny /'seunr/ شفاف‎ » 1 


satire /'sataro(r)/ 


هجو 
۲ طنز, هزل؛ هجویه 
satiric /sotırık > satirical‏ 
0 [شمر, نمایش و غیره ] طنزآلود. ۰ /وه/ 5241۳162 


طنزآمیز, هزل آمیز, هجوآمیز 


satirical|y به طنز؛ با طنز« به ھجو« لاه‎ r 
از روی هجو‎ 
521۲156 /'setorarz/ = satirize 
satirist /‘saetarst/ طنزیرداز؛ طنزنویس‎ ۶ 
5۵11۲126 5207072/۰ هجو کردن» مسخره كردن‎ 
ریشخند کردن‎ 
satisfaction /satıs'fek fn / رضایت.‎ ۱ ۸ 


رضایتِ خاطر, خرسندی, خشنودی ۲. [نباز ] ارضاء 
برآوردن؛ [گرسنگی] رفع ۳ اسباپ رضایت. سای 
خشنودی» موجپ رضایت ۴.(رسی) پاسخ مقتضی» 
جواپ مناسب ۵.(رسمی) جبران؛ تلافی؛ دوئل ۶. 
[ترض ] تأدیه, بازپرداخت. ادا 


۲ کالیاس 
(عامیانه) هیچ چی. هیچ هیچ not a sausage‏ 
هیچ‌چی که هیج‌چی ‏ 
/'sosıds dog, (US) ‘so:sıds do:g/‏ 52105806-009 
« سگ پاکوتاه 
(آشیزی) sausage meat /'sosıd3 mi:t, (US) 's9:sıd5/‏ 


۱. مایة سوسیس ۲ ماية کالباس 
(آشیزی)  sausage roll /sosıds 'rul, (US) ,s5:s143/‏ 


دست پیج سوسیس 
p4, pp sautéed,‏ ( | عانده /'sauteı, (US)‏ 52016 
ی) سرخ‌کرده» sautéd)‏ 


vt‏ ۲ (آنیزی) سرخ کردن» تفت دادن 
4ه ۱. [حبوان ] وحشی» درنده savage /sevıds/‏ 
۲ وحشیانه» سبعانه, ددمنشانه. ظالمانه. خصمانه. 
بی‌رحمانه؛ [شخص] وحشی, ددمنش. ظالم. 
تمگر, بی‌رحم ۳ جدی. شدید. بی‌امان. سخت ۴. 
[اقوام ] وحشی, بی تمدن 
۵ (شخص) وحشی؛ (در جمع) وحشیان 
۱.۶در مورد حیوان و غیره) وحشیانه حمله کردن به 
مورد حملهٌ وحشیانه قرار دادن؛ تگه‌تگه کردن. 
دریدن ۷. به شدت انتقاد کردن از. به شدت حمله 
کردن به 
۱. وحشیانه» بی‌رحمانه» / savagely /'saevıdalı‏ 
با بی‌رحمی, سبعانه. به طرزٍ وحشیانه‌ای ۲. به 
تندی» با خشونت 
۸ وحشی‌گری» 
۸ وحشی‌گری» سبعیت. 
توحش؛ بربریت 
/savan/ = savannah‏ 58۷2008 
۸ دشت, مرغزار« علف‌زار ‏ /v4n9دs/‏ 52۷2008 
(رسمی, شخص) (US) sa'va:nt/‏ امعم Savant‏ 
دانشمند. دانشور, عالم؛ (در جمع) علما 
ابله دانا 
۷ ۱.نجات دادن رهانیدن, 
رهایی بخشیدن, خلاص کردن از. مصون داشتن از 
۲ [بول و غیره ] پس‌انداز کردن. ذخیره کردن. کنار 
گذاشتن ۴ نگه داشتن, کنار گذاشتن, ذخیره کرد 
باقی گذاشتن؛ حفظ کردن, مراقبت کردن از ۴. در 
مصرف... صرفه‌جویی کردن ۵. بی‌نیاز کردن از. از 
شر... خلاص کردن, شر...را از سر... کم کرد: 
جلوگیری کردن از ۶.(مذعب) رستگار کردن, نجات 
بخشیدن ۷.(فوتبال) جلوی... را گرفتن, مانع...شدن 
۸ پس‌انداز کردن. پول جمع کردن. پول کنار گذاشتن 
٩‏ صرفه‌جویی کردن ۱۰.(مذعب) رستگاری بخشیدن 


adv 


savageness /‘sevıdnıs/ 
savagery /'sevıdrı/ 


۹ 


an idiot savant 
save! ۸ 


3 


Iw U=cook u:=too A=cup 3:2 bird 32> about 
ıa= near ea=hair a= pure ` eı = player fire 
0=thin ö=this J=shoe 3= vision 9= sing 


saturation bombing 
saturation point /.satfrerfn poınt/ 
نقطة اشباع ۲.(مجازی) حدٍ اشباع» مرحله اشباع‎ 
به حدٍ اشباع رسیدن.‎ 
کال شدن‎ 
Saturday /‘satoder, -dı/ شنبه‎ # 
Saturn /'satan/ (ستاره‌شناسی) زحل» کیوان‎ 
saturnalia /ısato'neılıa/ عیاشی. شادخواری‎ 
510۲006 /' ۶415۸1۸ / (رسمی) [شخص, چهره ] گر فته‎ 4 
غمگین. محزون؛ تلخ‎ 
۱.(اساطیر) ساتیر» بُزمّرد‎ 
۲.مرد شهوتی‎ 
۱.(آثبزی) سس ۰.۲ (محاوره) بی‌ادبی»‎ 
پررویی» وقاحت. رو ۳.(در آمریکاه محاوره) مشروب‎ 
(محاوره) بی‌ادیی کردن به. با پررویی جواپ ...را‎ ۴ 
دادن, جواپ...را دادن‎ 
(در آمریکاء محاوره) مست. باتیل‎ 
What is sauce for the goose is sauce for the 
gander. (prov) یک بام و دو هوا که نمی‌شود!‎ 
هرچه برای یکی خوب است برای بقیه هم خوب است.‎ 
مرگ حق است ولی برای همسایه؟‎ 
5۵10686-0020 /59:5 ظرف شس, سس خوری له‎ ۸ 
SAUCEPAN /'s5:sp, (US) قابلمه (دسته‌دار) /0«ج-‎ ۶ 
saucer ۱۵:۰۸ تعلیکی‎ ۸ 
saucer-eyed /'sa:sar ard/ زه» چشم‌گاوی.‎ 
با چشم‌های ورقلمبیده‎ 


reach saturation point 


satyr /‘seta(r)/ 


SAUCE /s5:s/ 


in the sauce 


۷ با پررویی, با وقاحت. با بی‌ادبی /:5:511'/ 5800611۷ 


۸ پررویی» وقاحت. بی‌أدبی /5:1۸15/ 5800617655 

‘SAUCY /'s5:s1/ (comp saucier, super sauciest) 

4ه ۱. پررو؛ بی‌ادب. وقیح» بی‌تربیت ۲. [لباس و غیره] 
قشنگ» شیک. خود 

Saudi /'saudı/ = Saudi Arabian 

Saudi Arabia /savdı 2000۱۵/ عربستان سعودی‎ ۸ 

Saudi Arabian /saudı a'reıbıon/ (4 فا‎ adj 


عربستانِ سعودی 
۸ ۲ اهل عربستانِ سعودی 
۾ ترشي - sauerkraut /'savokraut/‏ 
# سوناء حمام سونا SaUNa /'so:na, ‘sauna/‏ 
۶ ۱. سلانه‌سلانه رفتن. saunter /'so:nta(r)/‏ 
خوش‌خوشک رفتن, بی‌خیال رفتن» یلان‌یلان 
رفتن 
گشت, چرخ (زدن), گشت و گذار 


هه ۱.سوسمارسان: 
(مربوط به) سوسمارسانان 
۸ ۲.(جانور) سوسمارسان 


saurian /'so:rıan/ 


o=got 3‏ علاط اه دنه Isl‏ 60د تا 
مدید a=now‏ مودنه say‏ ده 
j=yes w=wet t= chain d5=jam‏ نا ava‏ 


i savings account /'seıvınz akaunt/ (Lily ۰۱(در‎ ۶ 

اخساب پن‌اتقاز: بعستات ردو مک ۴ور 
آمریکا) حساپ سپرده (سرمایه‌گذاری) 

savings and loan association /seıvıgz on 

oun osouster fn / 


(در آمریکا) صندوق پس انداز 
مسکن 
۸ صندوق پس‌انداز. savings banK/'seıvıngz b#k/‏ 
بان پس‌انداز 
/‘'seıvıa(r)/ (US) = saviour‏ 52۷10۲ 
۶ ۱. نجات‌دهنده, ناجی؛ منجی» /(1۷2)۲ءء/ 52۷10۱1۲ 
رستگاری‌دهنده ۲ (با حرف بزرگ) عیسی مسیح 
_ عیسی مسیح Our Saviour‏ 
٭ آداب‌دانی savoir-faire /sevwa: 'feo(r)/‏ 
/seıva(r)/ (US) = savour‏ 53۷0۲ 
savory' /‘servarı/ (US) = savoury‏ 
۸ ۱ مرزه ۲.(در آمریکا) دسر شور. /1۷2۲1ءء'/ 88۷0۲۶ 
مزه 
۸ ۱ [غذا] مزه, طعم» بوی خوش ۰ /(/6:۷0:/ 88۷01۲ 
۲ مجازی) رنگ, رنگ و بوء خاصیت؛ رگه. نشا, 


نوشیدنی ] با لذت خوردن, با عشق خوردن. 
لت رن ؛ با لذت نوشیدن, با عشق نوشیدن ۴ 


زه كردن مز 


(مجازی) لذت بردن از. مز 
فهمیدن 
۷ رنگ ...را داشتن» بوی 
دادن, نشان از ... داشتن» حکایت از ... کردن 
4ه ۱ [غذا] چاشنی‌دا saVOUry /servar/‏ 
تندفزه؛ شور شورمزه ۲. [غذا] خوش‌طعم» 
خسوشمزه؛ خوش‌بو, مطبوع ۳ (مجازی) پاک» 
محترمانه, سالم؛ [محله و غیره ] محترم» خوش‌نام 
۸ ۲ دسر شور مزه 
۸ (گیاه) کلم بر رگ میلان. کلم پیج /sav1/‏ 52۷0۷ 
(ille) ۸‏ |. ف« SAVVY /saevı/ (1, pp SavVÎêd)‏ 
شعور, عقل, مخ ۲. زبلی, زرنگی, ناقلایی 
له ۱.۳عامیانه) [شخص ] زبل» زرنگ, ناقلا 
۴.(عامیانه) فهمیدن. ( کسی ) حالیش شدن, تو مخ 
( کسی ) فرورفتن 
نمی‌دانم! حالیم نمی‌شود! نمی فهمم! 


نمی‌گیرم! 


savour of sth .را‎ 


No savvy! 


SaW' /s5:/ pr of see’ 
SaW? /s5:/ ( pı sawed, pp sawn, (US) sawed) 
ره‎ r 
ارّه کردن» اه کشیدن‎ ۲ ۲ 
ارّه کردن؛ (با ار جاقو و غیره) بریدن‎ ۳ ۲ 
(با چاقو و غیره) چیزی را بریدن اء اه (ره۳ه) «هو‎ 
به ویولن آرشه کشیدن,‎ 
ویولن زدن‎ 


saw (away) at the violin 


Please save me! 


لطفاً به من کمک کنید! 
در بانکی حساب پس‌انداز داشتن 


save with a bank 


عمر ملکه دراز باد! God save the Queen!‏ 
زنده باد ملکه! 

عمر شاهنشاه دراز باد! God save the King!‏ 
زنده باد شاه! 


pinch and save —> pinch 
serimp and save — scrimp 
A stitch in time saves nine. (prov) —> stitch 
۷۵ھ‎ 0۴'s زحمت (زیادی) به خود ندادن. 4۵ط‎ 
خود را خسته نکردن‎ 
save (one's /sb's( f60 ظاهر (خود / کسی )را‎ 
حفظ کردن, آبروی خود / کسی را حفظ کردن. پرستیژ‎ 
(خود / کسی) را حفظ کردن‎ 
save one's (own) hide / skin (محاوره) قسر دررفتن,‎ 
از تنبیه نجات پیدا کردن. جانٍ خود را نجات دادن‎ 
save one's neck —> neck 
(محاوره) به داد کسی رسیدن.‎ 
کسی را نجات دادن‎ 
save the situation / day از به هم خورد: اوضاع‎ 


جلوگیری کردن, از وقوع حادثه جلوگیری کبردن؛ 


save sb's bacon 


موقعیت را حفظ کردن 

۸ نز رسمی) مگر» به جز» جز» سوای» /0۷:/ 68۷62 
به‌استشنای, الا 
الا این‌که, به استتنای این‌که. جز اينک 90لا 5۵۷۵ 
مگر این‌که 
(رسمی) مگر, به استتنای, به جز save for‏ 


۸ (فوبال) نجاتِ دروازه save? /seıv/‏ 
۸ (در SaVe-aS-JOU-€4r/ sev 52 ju '2:1/ laj‏ 
کهنه, مالی) برنامة کسب و ذخیره 
۸ ۱ پس‌اندازکننده 5۵۷6۲۵۷ 
۲ نجات‌دهنده, رستگارکننده ۳. [ساشین, دستگاه و 
غیره ] کم‌مصرف: (در ترکیب) صرفه جویی‌کننده در 
< ۱۳9-50۷67 > ۴. (در بربتانیا) بلیتِ ارزان‌قیمت. ب 
تخفیفی ۵.(صفت‌گونه) [بلیت و غیره ] ارزان 
۱.پس‌انداز, ذخیره؛ 
صرفه‌جویی ۱.۲در جمع) پس‌انداز 
مرم (کهند) مگر, الا saving /servıg/‏ 
دور از شما! بîنسېت‏ شln! Saving your presence!‏ 
(در ترکیب) صرفه جویی‌کننده در» /1۷19ء/ ۰88۷۸9 
باعثِ صرفه‌جویی در. (مربوط به ) صرفه‌جویی در 


saving’ /‘seıvın/ 


وسایلی که باعثِ labour-saving devices‏ 
صرفه‌جویی در کار می‌شوند. دستگاه‌های صرفه‌جویی 
در کار 
۸ خسن. جنبة مثبت. /re15ع'‏ (د6۷:/ 9۲266 52۷09 
امتیاز, نقطهُ قوت 


If you damage the car, your father will have 
plenty to say about it. اگر به ماشین آسیب برسانی‎ 
پدرت خیلی عصبانی می‌شود.‎ 

می‌گویند( که ),... They say (tha?) / 165 said (h1)‏ 
در افواه است(که). شایع است(که) 

It's said in the Bible that... 


در کتاب مقدس 


آمده است که در 


مقدس روایت شده است که 

what do you say? 
می‌گوید من چاق هستم_نظرٍ تو چیست / تو چه‎ 
می‌گوبی / عقید تو چیست؟‎ 
Say all you want about ۳-۳ she's still a good 
هرچه هم دربار‌اش بگویی باز هم‎ 
خوانندة خوبی است:‎ 

Let's take any writer, say Dickens. 
نویسنده‌ای _مثلاً دیکنز را در نظر بگیریم. نویسنده‌ای را‎ 
در نظر بگیریم ..فرضاً دیکتز را.‎ 

He'll be here in, say, twenty minutes. 

دیگر اینجا است. 


before you can / could say Jack Robinson 


He says I'm fat - 


singer. 


Jack"‏ ج 

easier said than done — easy 

It/ That goes without saying (that) 

واضح است (که). بدیهی است (که), نیاز به گفتن ندارد 

(که ), گفتن ندارد (که), معلوم است (که) ناگفته روشن 
است (که)» مسلّم است (که ). پرواضح است (که) 

have a good word to say for sb / sth کب‎ ۵ 

have something to say for oneself حرفی برای‎ 

گفتن داشتن 

حرفی برای 


گفتن نداشتن 


have nothing to say for oneself 


dare say — dare 
(محاوره) آره! چطور هم! آن که بله!‎ 
چه جور هم!‎ 
باید بگویم که. الحق که, حقا که‎ 
(کهنه) ۱. عجب. اوا ۲. می‌گويم.‎ 
خیلی معنی دارد که.‎ 
خیلی چیزها را نشان می‌دهد که‎ 
It doesn't say much / It says little for our 


1 say! 


it says a lot for 


efficiency that the order arrived a week late. 
ن عدم کفایت ماست که سفارش یک هفته دیر رسید.‎ 
این‌که سفارش یک هفته دیر رسید نشان می‌دهد که ما‎ 
چقدر بی‌کفایت هستیم.‎ 
Least said soonest mended. (POV) خاموشی‎ 
دوم سلامت است. اگر طوطی زبان می‌بست در کام نه‎ 
خود را در قفس میدید نه دام. سلامت‎ 


1507 


a power saw ارہ برقی‎ 

saw sth down [درخ‎ 

saw sth off قطع کردن بریدن‎ 

قطعه‌قطعه کردن. تکه‌تکه کردن . صل او 52۷ 

9 (کهنه) مکل ضرب‌المثل؛ قول قول‎ ٣ 
معروف. گة‎ 

۸ (در آمریکا) خرک نجاری. SAWbUCK /'so:bak/‏ 
خرک اه کشی 

sawdust /'s2:dnst/ خاکارّه‎ # 

(در بریتانیا) خرک ارّه کشی. /::۲9 :5۵/ 58۷-۸0۲56 


خرک نجاری 
۸ کارخانۂ چوب‌بری sawmill /'so:mıl/‏ 
Sawn /sد:n/ pp of saw‏ 
sawyer /'so:j(r)/‏ 
SAX /saks/ = saxophone‏ 
/ دا saxifrage‏ 


بان ساکسون. ۰ /s#ks/‏ 5810۳ 


# اه کش, چوب‌بر 


۸ (گیاه) سفرس 
# .ساکسون ۲ 
ساکسونی 
4ه ۳ (مربوط به) ساکسون, (مربوط به) ساکسون‌ها: 

ساکسونی؛ (مربوط به) زبانِ ساکسون 
۸ (ساز) ساکسیفون 53000۳009 
SaXOPhONiSt/sak'sofonıst, (US) 'saksofounıst/‏ 
۸ نوازندة ساکسیفون, ساکسیفون‌نواز 
۷ .گفتن, عرض کردن. (5۵0 ۵//۳) 52/۰۵ 
فرمودن, به زبان آوردن؛ جواب دادن؛ اظهار کردن. 
بیان کردن ۲ ادا کردن. بازگو کردن, باز گفتن؛ 
[درس] پس دادن؛ [دعا ] خواندن ۳. روشن کرت 
افشا کردن؛ معنی دادن ۷ اعلام کردن؛ مي 
بودن, سل کردن. مشخص کردن, نشان دادن ۵ 
اشتن, اعتراف کردن, اقرار کردن؛ قائل 
نهاد کردن ۶. حدس زدن؛ تشخمین 
بینی کردن؛ فرض کردن 
۸ ۷. قدرت (تصمیم‌گیری). اختیار؛ دست» دخالت. 
فرصت (تصمیم‌گیری) 
۷ ۸.(در آمریکا, محاوره) هی» می‌گویم» بیین؛ ببیلم 
با خود گفتن, (پیش خود) فکر کردن ‏ 0868018 ۲۵ راو 
so you say‏ 


ابراز دا 


۱ بس کن / کنید. دیگر هیچی نگو / 0۲۵" ۸٥‏ رهی 
۲. معلوم است دیگر. دیگر جای حرف ندارد 


با اين تفاصیل, علیرغم آنچه . having said (hat...‏ 
گفتم. با اینهمه ۱ 
کی گفته من Who said I can't cook?‏ 


اشپزی بلد نیستم؟ 


0= got 32:=saw _ù=cook t00 ۸=cup 
el = say aı=boy =near وه‎ pure el: 
ava = hour ‘hain da=jam 0= thin his f=shoe 3= vision 9= sing 


when all is said and done بعد از همة این‌هاء‎ 

با توجه به هم جوانب 
خوب گفتی! کاملاً موافتم! 
if you don't mind me / my saying so — mind‏ 


Well said! 


mean to say —> mean 

Say what? چی گفتی؟‎ 

One can't say fairer (than that). — fair 
(کسی) حرفش را زدن.‎ 
عقیدۂ خود را اظهار کردن‎ 
say what you like about با وجود نظرت درباره....‎ 
هرچه هم که دربارۂ...بگویی‎ 
I'll say this (for...) عقید؛ من (دربارة...)‎ 
این است که. نظر من ( دربارة...) این است که‎ 
به عقیدۀ من‎ 


have one's say 


I wouldn't say they were rich. 


تروتمند نیستند. 


نمی‌شود گفت که it's hard to say...‏ 
مشکل بتوان گنت که 

I couldn't / can't say نمی‌دانم» خبر ندارم‎ 

enough said > enough 

there is no saying هیچ معلوم نیست,‎ 


هیچ مشخص نیست, هیچ نمی‌شود پیش‌بینی کرد 


أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعلي هء نمی‌تواند کلمه‌ای را به عنوانِ مفعول اختیار کند 
که به انسان اطلاق می‌شود. 

فعل ۲٤1‏ می‌تواند دو مفعول داشته باشد. 
فعل 5 یا در الگوی 510 وه به کار می‌رود. مثل: 
Mary said it.‏ 
و یا در الگوی اء ها ۵00 رهء. مثل: 
Mary said it to him.‏ 
فعل ااه) هم می‌تواند در الگوی 500 «5 ا) به کار رود 


Mary told me a story. 
وهم در الگوی (40 0ا) طا الا مني:‎ 
Mary told a story (to me). 
از فعل له و الا به‎ 


۷ به کار می‌رود: 
Mary said "Im tired. "‏ 
در نقل‌قولِ غیرمستقیم از هر دو فع و لا استفاده 
می‌شود: 
Mary said that she was tired.‏ 
Mary told me that she was tired.‏ 
در نقل‌قول غیرمستقیم اگر جمله امری باشد فقط از 
فعل ااا استفاده می‌شود: 
|_Mary told the children to go to bed.‏ 


SAYE /es er war i:/ > save-as-you-earn 


۸ (در بریتاناء کهنه مالی) برنامةٌ کسب و ذخیره 


نیاید ز گفتار The less / least said the better.‏ 
بسیار سود. صرفه و صلاح در سکوت است. 

فرضاء مثلاًء به عنوانِ متال 
needless to say > needless‏ 


let us say 


در نومیدی بسی امید |صٽ. Never say die. (00V)‏ 

به دلت بد نیاور 

Never say die: we might still get there on time. 

هنوز ممکن است به موقع برسیم؛ دنیا را چه دیده‌ای. 
no sooner said than done —> 0‏ 


not be saying much آنقدرها هم مهم نیست,‎ 


چیزٍ بهمی هم نیست. تاج انتخاری هم نیست 

not say boo to a goose / anyone —> boo 
not say a dicky-bird (عامیانه) جیک نزدن.‎ 
لب از لب باز نکردن‎ 


اگر نگوییم. تازه اگر نه not to say‏ 
sad to say — sad‏ 
حرف آخٍ خود را زدن ۷۵۲۵ 02۱ / ها وه ردو 
جواپ منفی دادن (به چیزی). 
(چیزی را) رد کردن, (چیزی را) 
سینه (چیزی) زدن 

I wouldn't say ı0 t0 جای یک پیتزا خالی!.pi2z4 ۾‎ 


say no (to sth) 


حرف خود را زدن say one's piece‏ 
(عامیانه) ارواح بابات. گفتی و باور کردم ۲00 ولو 


(در ریختن مشروب) بگو کی بس است. ۰۰ ۱۷۸60 رهی 
پس که شد بگو 

فقط لب تر کن, فقط دستور بده. say the word‏ 
کافی است که بگوبی 


strange to say —> strange 
suffice to say —> suffice 
to say the least 
to say nothing of 
He had to go to prison, to say nothing of the 
fine. مجبور شد برود زندان تازه جریمه هم داد.‎ 
به عبارتِ دیگر, یعنی, بدین معنی (که) هه ۵ وز اقا‎ 
What do / would you say to a chocolate? 
با یک شکلات چطوری؟‎ 
What do / would you say to going to the 
05000۳07 نظرت در مورد رفتن به تثاتر چیه؟ در مورد‎ 
رفتن به تثاتر چه می‌گویی؟ با تثاتر رفتن چطوری؟‎ 
What / Whatever you say goes! حرف‎ (lale) 
حرف شماست! هرچه تو بگوبی! حکم حکم شماست!‎ 
You can say that again! قربا دهانت!‎ 
با حرفت صددرصد موافقم! آی گفتی!‎ 
(ببانگر تعجب) راست می‌گویی!‎ 
نه بابا! چه می‌گویی! گوشم عوضی نمی‌شنودا!؟‎ 
۲۵u (محاوره) حرف دلم را زدی! گل گفتی! !| 4نهه‎ 
آی گفتی! خوب شد که فهمیدی!‎ 


You don't say! 


scaliness 


۱. [ماهی و غیره ] فلس» پولک scale’ /skerl/‏ ; 
۲ پوست» پوسته ۳. [کتری و غیره ] جرم. رسوب ۴. 
جرم (دندان) 

۵. [ماهی] پاک کردن فلس گرفتن ۶. [دندان 
جرم‌گیری کردن. پاک کردن 


scrape the scales from فلس ... را گرفتن‎ 


The scales fell from his eyes. 
پرده از جلوی چشمش پس رفت. چشمش (به روی‎ 
حقیفت) باز شد. متوجه حقیقت شد‎ 
90916 01 [رنگ دیوار و غیره ] پوسته‌پوسته شدن.‎ _ ۷ 
ورقه‌ورقه شدن, ورآمدن‎ 
562192 درجه‌بندی, درجه, مقیاس‎ .۱ ۸ 
دستگاه اندازه‌گیری, سنجه ۳ مقیاس ۴ [حقوق,‎ ۲ 
مقام و غیرء ] رتبه. پایه. اشل, ردیف, جدول ۵. حد.‎ 
سطح. مقیاس, میزان ۶.(موسیتی) گام‎ 
0 دستگاه دهدهی, دستگاه اعشاری 56۸6 افصنععل‎ 
(اقتصاد) با افزایث‎ 
تولید قیمت را پاب‎ 


achieve economies of scale 


آوردن 
(موسیقی) گام زدن, تمرین گام كردن 6ع(562 ۳۵0/56 


on a large / grand scale در مقیاس وسیع.‎ 
به مقیاس بزرگ؛ زیاد‎ 
the full scale of sth ابعادٍ کامل چیزی‎ 


at the other end of (he scale .aضق در آن طرف‎ 

در آن طرف خط, در آن روی سکه 

در مقیاس کوچک؛ کم. اندک 

به اندازه, متناسب با هم. به قاعده 
کم کردن تقلیل دادن» 00۷0/۵266 ره 6216و 

کاستن از» پایین آوردن؛ [نمره و غیره ] بارم ... را 


on a small scale 
to scale 


پایین آوردن 

ایش دادن بالا بردن» 
زیاد کردن؛ [نمره و غبره] بارم 

۸ ۱. [ترازو ] کفه ۲.(در جمع) ترازوء 

ان. قان 

۷ ۳. وزن دا 


scale sth up vt 
را بالا بردن‎ 


scale? /skerl/ 


tip the scale ج—‎ tip 
/ turn the scale(s) 41  jتشاد (محاوره) وزن‎ 
He tipped the scales at 80 kilos. 
هشتاد کیلو وزن داشت. وزنش هشتاد کیلو بود.‎ 
562184 /:66۱/ [دیوار صخره و غیره ] بالا رفتن از‎ 
scale the heights of (مجازی) از پله‌های...بالا رفتن,‎ 


به اوج... رسیدن 
(هندسه) [شلت ] 
مختلفالاضلاع 

# پوست‌پوست شدگی؛ 


scalene /‘skeıli:n/ 


562110899 /'skeılınıs / 


۸ گفته. قول» قول معروف» اوه saying‏ 
ل ضرب‌المتل؛ پند. حکمت 
به قول معروف. 
متلی است مشهور (که) 
(محاوره) ۱. حرف ۲ اجازه 
پر اساس حرف کسی. 
بنابه آنجه کسی می‌گوید 
۱.(در بریتانیا. در جاده) پیچ اس. 
پیج و خم ۲ شترگلو ٠‏ 


as the saying goes 


52-50 /'ser sau 
on sb's say-so 


S-bend /'es bend/ 


Se /si:n/ = se" 

۸ صحنه /si:n/ < scene‏ 0۱و 

۸ بدین معنی که» یعنی» /sılısat/ < scilicet‏ 502 
به معني 


2 ۱ [زخم ] دلمه» لخته. سله ۲.(پزشکی) /0ا)؛/ 9020 
گری ۳ (محاوره. به تحقیر) (کارگر ) اعتصاب‌شکن 

[ششیر وغیره ] غلاف, نيام /4ڊضska'/‏ 56200870 

scabby /'skabı/ (conp scabbier, 

4 . [زخم ] دلمەبستە. لختەبستە. scabies)‏ 6م/د 

خشک‌شده ۲ (عامانه به تحقیر) کثافت» آشغال. نکبتی 


(پزشکی) جرب.» گری. گال scabies /‘skerbi:z/‏ 
(گاء) گل کبوتر» مامیثاه scabioUs /'skeıbras/‏ 
رعنازیب 


4 (رسمی) SCAbFOUS /'skerbras, (US) ‘skab-/‏ 
۱. حیوان, گیاء ] ناصاف» زبر» زمخت ۲. [داستان و غیره ] 
مستهجن, وقیح, وقیحانه. جلف 
(در آمریکاء محاوره) [جمعیت, مردم ] /skaedz/‏ 56205 
فوج, لشگر؛ [برل ] یک خروار, یک عالم 
۸ ۱ داربست» چوب‌بست / scaffold /'skafauld‏ 
۲ سکوی اعدام دار 
اعدام شدن, پای چوبة دار رفتن 500/1010 1) ۸0 ۵ع 
scaffolding /'skafoldın /‏ 
میلة داربست» بستٍ داربست 
۸ ۱.(ریاضی) کمیتٍ اسکالر» 
کمیتِ عددی 
هه ۲.(ریاضی) اسکالر» عددوار 
scalaWag /skazlwzg/ (US) = scallywag‏ 
۷ . [دست. یا و غیره ] سوزاندن /sko:ld/‏ 56210 
۲ [شیر و غیره ] چوشاندن. گرم کردن ۳ [قابلمه و غیره] 
(با آپ گرم) شستن ۴ ضدّعفوني کردن. استریل 
کردن ۵. [گوجه فرنگی و غیره ] (با آپ داغ) پوست 
کندن؛ [يرنده و غیره ] (يا اپ داغ) پرکندن 


۸ داربست, چوب‌یست: 


scalar ۷۵۵ 


۶ سوخت 
4ه ۱ [آب ] جوش» جوشان, scalding /'sko:ldrg/‏ 


گرم؛ [روغن ] داغ ۲. [انقاد و غیره ] تند گزنده 


[کتری و غیره ] جرم‌گرفتگی 6 ۳ خیلی, بسیار, به شدت 
father D=got 35:=saw _t=cook too a= cup bird a= about‏ دنه ase test‏ 
player û‏ ده pure‏ سوه êa‏ ده رده دنه say  ai=g0‏ دنه 
hour j=yes wwe tf=chain dš=jam O0=thin öÖ=this J=shoe 3= vision‏ ورد 


scallion 


i scan /skan/ ( prp scanning, p/,pp scanned) 


۱ به دقت از نظر گذراندن, به دقت دیدن, ب 
کردن» دقیق شدن در ۲. [فانوس. چراغقوء] پرتو 
افکندن ۳ (یزشکی) اسکن کردن ۴. از نظر گذراندن 
مرور کردن, نگاهی انداختن به, نگاه اجمالی کردن 
به ۵. [شعر ] تقطیع کردن ۶.(تلویزیون) جارو کردن ۷ 
(کامپیوتر) پویش كردن یوییدن 

۸ شم ] تقطیع شدن» وزن...درست بودن» موزون 
بودن 

٩‏ (پز شکی) اسکن 

۸ ۱ رسوایی» آبروریزی؛ scandal /'skaendl/‏ 
بدنامی؛ افتضاح؛ سر و صدا, جار وجنجال ۲. مایة 
شرم. مایۀ ننگ, مایة آبروریزی, ماي بی‌آبرویی. 
ننگ ۳. غیبت, بدگویی, شایعه: تهمت. اهانت 

They had already left the country when the 
پیش از آن‌که گندش در‎ 
بیاید / پیش از این‌که سروصدایش بلند شود / پیش از‎ 
این‌که رسوایی به پا شود کشور را ترک کرده بودند.‎ 
5620021156 /'skaendalaız/ = scandalize 

scandalize /'skaendalarz/ شوکه کردن,‎ ۷ 

(از حیرت) تکان دادن. مبهوت کردن, بهت‌زده 

کردن؛ منزجر کردن؛ مشمئز کردن, بیزار کردن 

(به تحقیر) / /‘skendlmango(r)‏ 5620021۳00896۲ 

شایعه پرداز. هوچی, تهمت‌زن 

scandalmongering تحقیر) / 909ووهصا۵۵:/‎ a) 

شایعه پردازی, هوچیگری, تهمت‌زنی 

۱ ننگ‌آور ننگین. . /وواه۲۵:۵:/ 56800210105 

رسواکننده, رسواگر, مفتضح, فضاحت‌بار, افتضاح, 

افتضاح آمیز, شرم‌آور ۲ تکان‌دهنده؛ منزجرکننده. 

کنند: 


scandal broke. 


ad 


۷ ۱. مفتضحانه, / scandalously /'skaendalaslı‏ 
به‌طرزٍ مفتضحی, به طرزٍ شرم‌آوری ۲ به طرزٍ 
تکان‌دهنده‌ای, به طرز مشمتزکننده‌ای, به طبر 


بهت آوری 
« اسکاندیناوی هه / Scandinavia‏ 
۸ ۱ اهل / Scandinavian /,skandı'nervıan‏ 


اسکاندیناوی, اسکاندیناویایی 
4ه ۲.(مربوط به ) اسکاندیناوی, اسکاندیناویایی 
(شیمی) اسکاندیُم اجه Scandium‏ 
۸ ۱.(پزشکی) دستگاه اسکن» ‏ /(مدمه/ 5680۳6۲ 
اسکنر ۲.(گامپوتر) پویش‌گر, اسکنر 
n‏ تقطیع (شعر) و 
4 ۱.(رسمی) کم, ناچیز, اندک scant /skant/‏ 
"۲ محدود کردن, کم کردن ۳ کم دادن. خست به 
خرج دادن ۴ کم احترام گذاشتن به, کم مایه 
گذاشتن برای 


pay scant attention to بی‌توجهی کردن به‎ 


scallop /‘skolop, (US) 'ske!-/ ۰۱(جانور) اسکالوپ.‎ 

صدف خوراکی ۲ (كفة) صدف ۳.(ظرفٍ) 

؛ صدف خوری ۴. (شیرینی‌پزی, خیاطی و غیره) 

دالبر, طرح دالبری, کنگره ۵.(مساری) آذین صدفی 

۶ ۶ دالبری گردن, دالبردار کردن, کنگره‌دار کردن؛ 

(مساری) آذین صدفی کردن ۷. [صدف ] در صدف‌پزی 

scallop shell /'skolap fel, (US) ‘skalap/ (AS) ۰۱ r 
صدف ۲ (ظرفی) صدف‌پزی؛ صدف خوری‎ 

(به شوخی) (آدم) / scallywag /‘skaelıwag‏ 

پدرسوخته؛ (بجْ) شیطان ) تخس, (بچَة) 


= 


scalp /skalp/ 
[دشمن و غیره ] پوست از کلۀ...کندن» دمار از‎ ۲ 
.درآوردن ۳ (مجازی, به شوخی) دیگر مو‎ 
ب اشتن, کچل کردن, سر... را از ته تراشیدن‎ 
(در آمریکا) تو بازار سیاه فرو‎ ۴ 
به خونِ کسی تشنه بودن.‎ 
در صدد انتقام از کسی بودن‎ 
He believes I'm after his scalp. فکر می‌کند‎ 
می‌خواهم پوست از کله‌اش بکنم. خیال می‌کند‎ 
می‌خواهم دمار از روزگارش درآورم.‎ 
scalpel چاقوی جراحی / واه‎ ۸ 
56106۲ /'skalpa(r)/ دلال بازارسیاه‎ ۸ 
SCaly /'skerlı/ (comp scalier, super scaliest) 
پوسته‌پوسته» پسوسته پوسته‌ای؛ [مساهی و غبره]‎ 4 
فلس‌دار, فلس پوش, پولک ‌دار؛ [کتری ] جرم‌گرفته‎ 
scam /skam/ (در آمریکا: محاوره) نقشه‎ # 
(کلاهبرداری), تله, برنامه, کلک, حقّه‎ 
scamp' /skamp/ (به شوخی) (بِچَذ) تخم جن»‎ 
وروجک (بچٌَ) پدرسوخته. (بچَذ) ناقلاه بچ‎ 


روزگا 


be after sb's scalp 


= 


تخس 

أ« ۱. صرفه‌جویی کردن» /skamp/‏ 56202 
ناخن‌خشکی کردن: خست به خرج دادن, قناعت 
کردن 

۷ ۲.کم مصرف کردن, صرفه‌جویی کردن در, قناعت 
کردن در 

#۶ ۱ جست وخیزکنان رفتن؛ ۵۵ scamper‏ 
جست زدن,» ج ردن ۲ درزفستن» 

گریختن, پا به قرارگذا 


۸ ۳ جست و خیز» ورجه‌ورجه ۴. فرار 


دزرفتن» گر یختن» scamper away / off‏ 
پا به فرار گذاشتن 
# ۱.شاه‌میگو SCamMpi /'skempr/‏ 


۲ خوراکي شاهمیگو 


scare sb to death / out of his wits 

کسی را وحشت‌زده کردن, کسی را زهره ترک کرد 
کسی را حسابی ترساندن, بندٍ دل کسی را پاره کردن 

seare the daylights out of sb —> daylights 


کسی را زهره‌ترک کردن. scare the shit out of sb‏ 
بن ول کسی را پاره کردن 

کسی را با تهدید به scare sb into doing sth‏ 
کاری وادا 

scare sb out of doing sth jl کسی را با تهدید‎ 
کاری بازداشتن‎ 

کسی را تر ساندن give sb a scare‏ 
کسی را به وحشت انداختن. scare sb stiff‏ 


کسی را حسابی ترساندن 
scare the life out of sb — lite‏ 
گریزاندن» فراری دادن؛ 2۷2۷ ۶0/5 562۲6 
رم دادن, رماندن؛ [برنده و غیره] کیش دادن 
scare sb / sth off = scare sb / sth away‏ 
۸ مترسک» لولو سرٍخرمن /:1602:/ 562۲6670۷1 


4 ۱. وحشت‌زده تر ترسان scared /'sked/‏ 
۲ نگران, دلواپس, ناراحت 
از چیزی ترسیدن be scared of sth‏ 
پاک وحشت‌زده بودن be scared stiff / 0 death‏ 
حسابی ترسیده بودن. (کسی) از وحشت خشکش زد 
بودن _ 
(به تحقیر) آدم /'skeamanga(r)/‏ 562۲61۳0۳096۲ 


ترس‌برانگیز» آدم وحشت برانگیز 
r‏ ایجاد رعب و ۵۱و۳۸ 562۲6۳0096۲189 


وحشت 

scarf /ska:f/ ( p/ scarfs, 562۲۷۵9( ۰. ۱.روسری.‎ 
چارقد ۲ شال گردن‎ 

scarify' /'skarıfar/ ( ppp scarified) [ ùj] ۱ ۷ 


زیر ورو کردن» بیل زدن ۲ (یزشکی) نیشتر زدن. 
خراش دادن ۳ (ادبی) خرده گرفتن از, انتقاد کردن 
از به باد انتقاد گرفتن 


scarify® /‘skesrfar/ متاص)‎ scarified) ۰. (محاوره)‎ 

ترساندن 
قرمز روشن؛ سرخ scarlet /'ska:lat/‏ 

scarlet fever /,ska:lat ‘fi:va(r)/ مخملک‎ ۸ 

scarlet runner /,ska:lat rans(r)/ ٭ لوبیای‎ 
امریکایی‎ 

۸ (کهته به تحقیر  scarlet WOMAN /ısko:|5t 'w0m9/‏ 
یاشوخی) زنٍ خراب» روسپی» زنٍ بدکاره 


۸ شیپ تند تنده, سراشیبی؛ پرتگاه /۵:0:۵/ 562۲0 
( در بریتانیاه عامیانه) دررفتن: /'ska:pa(r)/‏ 562۲۳۵۲ 
به چاک زدن. جیم شدن, فلنگ را بستن 


ird az about 


a scantily clad woman 
5620110695 / جع‎ / 


« کمی, ناکافی بودن 
اندک بودن, ناچیزی, بی‌مقداری 
/'skant/ (comp scantier, super scantiest)‏ 56801 


هه کم» ناکافی, اندک, ناچیز, بی‌مقدار 


a scanty bikini مینی مایو‎ 

۸ سیر بلا بلاگردان, scapegoat /'skeıpgaut/‏ 
گناه‌ خر 

(کالیدشناسی) استخوان کتف. /دانزوه:۵/ 5020۱01۵ 
استخوان شانه 


)/ ) prp scarring, pı.pp scarred) 
اثر زخم. جای زخم؛ (مجازی) نشان.‎ .۱ 
اثر (سوء), داغ, زخم‎ 
اثر گذاشتن, نشان خود را برجا گذاشتن‎ ۳ # 
[زخم ] به هم آمدن, بستن, جوش خوردن‎ ۴ 
a face scarred by smallpox صورتی آبله گون‎ 
scar over = ۲ vi 
scarab ۱.(سوسک) سرگین‌غلتان. اجه‎ ۸ 
چُعل. خزوک (د مسر باتان) جعل سنگی ؛ گردن‎ 
آویزان جعل‌نشان؛ نگین  جعل‌نشان؛ مُهرٍ جعل‌نشان‎ 
502۲66 ۱3:60:۱ هه ۱. کمياب, نادر, نایاب؛ کم ناکافی‎ 
به زحمت. به سختی, به زور به دشواری»‎ ۲ ۷ 
مشکل ۳ تازه» به محض این‌که, چیزی نگذشته‎ 
۲ بود که‎ 


(محاوره) خودی نشان ندادن, . 508766 make oneself‏ 
خود را گم و گور کردن؛ جيم شدن, دررفتن 
۱. به زحمت, به سختی؛ / رام scarcely‏ 
به زور» به دشواری. مشکل ۲. تازه به محض 
این‌که» چیزی نگذشته بود که 
Searcely had she entered the room when the‏ 


هنوز وارد اتاق نشده بود که phone rang.‏ 
تلفن زنگ زد. وارد اتاق نشده تلفن زنگ زد. 
You can scarcely expect me to believe this.‏ 
سم یت اتظار نداری که این را بو کنم 
۸ کمیابی» نایابی, کمبود SCArCiY /'skeasatı/‏ 
۱. ترساندن» وحشت‌زده کردن۰ ۰ /()د)؛/ 5٥8۲8‏ 
متوحش کردن, به وحشت انداختن 
۷ ۲. ترسیدن» وحشت کردن» ( کسی ) ترس برش داشتن 
۸ ۳ هول و هراس» وحشت. ترس ۴.(صفت‌گرنه) 
وحشتناک» ترستاک. هول‌انگیز, دهشتناگ. 
هراس‌انگیز 


۳۹ lather 0=got 5:=saw u=cook u:=loo A=cup 
el=say موه‎ at=five  au=now تمه ها ومع‎ a= pure cıa player al= fire 
دوه‎ hour j=yes w=wt tf=chain ds=jan 0=thin عطاق‎ /=shoe 3z vision = sing 


شي محتمل 

568181151 /srno:rıst, (US) 0۵-/ فیلم‌نامه‌نویس.۰‎ 7 
ستاریست‎ 

۸ ۱. [حادنه جنایت ] محل, محل وقوع. ‏ /5:0/ 96806 
صحنه ۲ وضعیت» صحنه ۳ (مسحاوره) الم‌شنگه. 
هیاهو, جنجال, قشقرق ۴.( تناتر. سینما؛ ابرا) صحته ۵. 


(تتاتر) صحنه؛ دکور صحنه ۶. منظره. چشم‌انداز ۷ 
بازار. دنیا < drug scene‏ ۵ > 
(محاوره) الم شنگه به پا کردن. 


make a scene 


قشقرق راه انداختن 
(محاوره) ماجرایی داشتن. have a big scene‏ 
اوضاعی داشتن 


a change of scene [تاتر ] تغیبر صحنه‎ ١ 


آب و هوا تفر محیط 


behind the scenes 
پشټٍ پرده» پشتِ صحنه, در خفاء پنهانی‎ ۲ 

۱ رسیدن ۲. واردٍ قضایا شدن 
در حوزة کار کسی نبودن؛ .۰ 56006 no be one's‏ 
کسی اهل (چیزی) نبودن؛ کسی به (چیزی) علاقه 
اشتن, کار کسی نبودن, مورد علاقٌ کسی نبودن 


در محل حادثه حاضر شدن / بودن. 1656606 9600 


come on the scene 


زراشته 


در صحنه حاضر شدن / بودن 
۱ زمینۀ چیزی را فراهم / 
مهیا کردن, برای چیزی زمینه‌چینی کردن ۲. برای چیزی 
مقدمه‌چینی کردن 


set the scene for sth 


steal the scene — steal 

(عامیانه) با کسی سر و have a scene with sb‏ 
سری داشتن 

(در آمریکا. محاوره) وضعيتِ ناجور 

به محل 


حادثه رسیدن, در صحنه حاضر شدن 


bad scene‏ و 


reach the scene; arrive on the scene 


The scene is set in London. 


(تثاتر) صحنه در 
لندن می‌گذرد. 


scenery /‘si:narı/ 


a change of scenery آب و هرا‎ 


scene-shifter/‘si:n fıft(r)/ 


صحنه» کارگر دکور 
۱ دیدنی» تماشایی 
۲ تثاتر) ( مربوط به) صحنه 
۷۲ به طرزی دیدنی. 
به نحوی تما 
۱ بو؛ بوی خوب» بوی خوش» scent /sent/‏ 
عطرء رایحه. شمیم ۲.(ماده) عطر ۳. رد بوء اثر بو ۴. 
شامه, بویایی ۵. [خطر, ترس و غیره ] احساس» حس 


adj‏ ولتت 


scenically /'si:nıklı/ 


scarves 


568۳۷۵5 /ska:vz/ ام‎ of scarf 
scary /skear/ (comp scarier, super scariest) 
ت (محاوره) ترسناک, وحشتناک, هولناک, هول‌انگیز‎ 
56081/06۵: (عامیانه) برو گم شو برو. بزن به چاک‎ 
scathing 4ه ۱. [نقد ر غیره ] خشن, تند, / وم‎ 
بی‌رحمانه؛ گزنده ۲. [گزاری, نگه ] انتقاد آمیز‎ 


be scathing about sb / sth / کسی‎ E) 
چیزی معترض بودن‎ 
scathingly /'skeröınlr/ هه با لحن تندی»‎ 


با لحنی گزنده 
هه [داستان. مکالمه و 
غیره] پر از کلماتِ 
۱.مدفوع‌شناسی ۸ ۵ 56210109 
۲ نجاست‌پرستی ۳. هرزه‌گویی, کاربردٍ کلماتٍ 
کثیف 


scatological /skatalodaık! / 


۷ ۱. [جسیت. گلّه ] متفرق شدن. /()±5)'/ 8٥810۲‏ 
پراکنده شدن 

۷ ۲ [جممیت. گله ] متفرق کردن. پراکنده کردن ۳ [انیا] 
پخش کردن؛ ریختن» پاشیدن: (مجازی) پخش و پلا 
کردن 


۴ تعدادی, چندتایی, مقداری, معدودی 


= 


a scatter of telephone calls >‏ > 
[سطح و غیره ] با چیزی 
پوشاندن, چیزی پاشیدن روی 
(محاوره) آدم هه scatterbrain‏ 


حواس‌برت. آدم بی‌هوش و حواس, آدم فراموشکار 
adi‏ (محاوره) [شخص scatterbrained/'skatbreınd/ Î‏ 


حواس‌پرت. بی‌هوش و حواس. فراموشکار 


scatter sth with sth 


scattered /'skatad/ هه پراکنده‎ 
scattered showers بارش پرا ان‎ 
a thinly scattered population . جمیتی کم‌تراکم.‎ 

جمعیتی با تراکم کم 


۸ تعدادی» چندتایی. اوه scattering‏ 
مقداری» معدودی 
(در بریتانیا) حواس پرتی» 
بی‌هوش و حواسی 
SCatty /‘skatı/ (comp scattier, super scattiest)‏ 
4ه (در بریتانیا؛ محاوره) ۱. خل» دیوانه» چل ۲. حواس‌پرت» 
بی‌هوش و حواس. فراموشکار 
. [يرنده حیوان ] به دنبال ‏ /3لkv:nء'/‏ 804۷6۸96 
مردار ۲ [شخص ] زباله‌ها را زیر ورو کردن. 
زباله‌ها را گشتن 
۶ ۳ دتبال ...در زباله‌ها گشتن؛ در زباله‌ها پیدا کردن 
۴ (مجازی) پیدا کردن, به دست آوردن 
۸ ۱ لاشخوره scavenger /skavındxs()/‏ 
مردارخوار؛ گنده‌خور ۲.(شخص) زباله گرد 
SCeNario /sına:rıav, (US) -nar-/ ( p/ scenarios)‏ 


scattiness امه‎ 


5 


a scheduled flight 
a scheduled service 


[هواپیما] پرواز عادی 
[قطار و غیره ] سرویس عادی 
(رسمی) طرح schema /'ski:ma/ ( p/ schemata)‏ 


کلی, پرهیب. شما؛ چهارجوپ کلی 


i schemata /‘ski:mate/ اه ام‎ schema 
j schematic /skimatık/ یش [ طرح‌مانند.‎ 


زه [عرضه. نما 
کلی. پرهیب‌وار. اجمالی 
۷ به طور کلی. / schematically /ski:maukiı‏ 
در کل» به اجمال. به اختصار. فی‌الجمله 
۸ ۱. طرح» برنامه» نقشه scheme /ski:m/‏ 
۲ کلک» حقه» ترفند. نقشه. توطله. دسیسه ۳. 
ترکیب, آرایش, طرح» ترتیب» تمهید 
۴ نقشه کشید: طئه کردن, توطثه چیدن 
۷ ۵ نقشذ...را کشیدن, طرح‌ریزی کردن. طراحی 
کردن, توطئه ...را چیدن 
با توجه به اوضاخ جار« in the scheme of things‏ 
در وضع حاضر, با این اوضاع 


۸ توطئه گر» دسیسه کار schemer /'ski:ma(r)/‏ 


۱ توطله گر. دسیسه‌چین ۰ /5ki:mı9/‏ 566۳0109 
۸ ۲. توطثه گری, دسیسه‌چینی 
(موسیقی) scherzos)‏ ام ) /‘skeatsau/‏ 56116۲20 
اسکر تسو 
۸ شقاق, شکاف , تفاق. . schism /sızm/‏ 
دودستگی, چنددستگی 
هه ۱ نفاق‌افکن» schismatic /sırzmatık/‏ 
تفر قه‌برانگیز؛ نفاق‌افکنانه ۲ (مربوط به) شقاق, 
(مربوط به) تفرقه 
۸ ۳. تفرقه‌افکن, نفاق‌افکن 
۸ (زمین‌شناسی) شیست. اردوال 2 


۸ (محاوره) روانی /'skıtsau/ ( p/ schizos)‏ 5610120 
(پزشکی) مبتللا به اسکیز وفرنی» /115514)ء'/ 561012010 
اسکیزوئید مبتلا به روان‌گسیخت 
(یزشکی) / schizophrenia /,skıtsau'fri:nıa‏ 
اسکیزوفرنی, شیزوفرنی, رواگسیختگی 
۱.(پزشکی) / schizophrenic /,skrtsau'frentk‏ 
مبتلا به اسکیزوفرنی, اسکیزوفرنیایی. مبتلا به 
روانگسیختگی ۲ (یسزشکی) (مربوط به) 
اسکیزوفرنی» (مربوط به) روان‌گسیختگی 
(محاوره) گیج, گیج و ویج» حیران, سرگردان 
۸ ۴ مبتلا به اسکیزوفرنی» مبتلا به روان‌گسیخت 
مار schlep / flep/ ( prp schiepping,‏ 
(در آمریکاء عامیانه) ۱. خرکش کردن. (56168860 
کشان کشان بردن, کشیدن 
۷ ۲. خود را کشیدن 


Chlepp / flep/ = schlep 


۷ ۶.(بابو) روّ..را گرفتن, را پیدا کردن ۷. 
(مجازی) احساس کردن. بو کشیدن ۸. معطر کردن. 


عطرآگین کردن. خوشبو کردن 
بوی تند a strong / hot scent‏ 
بوی ضیف a poor / cold scent‏ 
بوی گمراه a false scent‏ 


رد کسی / چیزی را پە 59/54 be on the scent of‏ 
دست آوردن. در آستانة یافتنِ کسی / چیزی بودن در 
شرف پیدا كردن کسی / چیزی بودن 
گمراه کردن put /throw sb off the scent‏ 
احساس خطر / ترس کرد j scent danger / fer‏ 
با ہو با بو کشیدن. از طریتي بویایی 
scepter /'septo(r)/ (US) = sceptre‏ 
۶ ۱.(آدم) شکاک. شک‌اندیش. /۷00۷6:/ 566016 
اهلي شک ۲ (فرد) بی‌دین, کافر 
۱ شکاک sceptical /'skeptık!/‏ 
۲ [رفتار ] شکاکانه, ناباورانه 
(نسبت به / به چیزی) be sceptical (about / 0۴ s1)‏ 
شک 
۷ با تردید. با شک. / sceptically /‘skepuklı‏ 
شکاکانه. ناباورانه, با ناباوری 
۱.شکاکیت. شک. scepticism /'skeptısı2m/‏ 
تردید. ناباوری ۲.(فلسفه) شک اندیشی. شک‌ورزی: 
فلسفٌ شک. مذهب اهل شک 
شکاکیتِ سازنده. شي a healthy scepticism pl‏ 
۸ عصای سلطنت. عصای شاهی /(۰0۱0:/ 56601۲6 
sch /sku:l/ > school‏ 
۱. [کار ] برنامه؛ /lئsked' schedule /'/edju:l, (US)‏ 
[قطار و غیره ] برنامة زمان‌بندی‌شده, جدول زمان‌بندی. 


by scent 


adj 


جدول زمانی ۲ ریز, لیست, فهرست» سیاهه. صورت 
۳ در برنامه گذاشتن؛ برنامه‌ریزی کردن (برای), 
برنام...را تهیه گردن 
سر(کسی) خیلی شلوغ بودن, 6انا54«64 الگ ۵ ۸۷ 
کار زیادی داشتن 
از برنامه جلو بودن be ahead of schedule‏ 


be on schedule 
be behind schedule 


مطابت برنامه پیش رفته بودن 
از برء نامه عقب بودن 
طبق برنامه پیش go according / run to schedule‏ 


رفتن 
برنامه‌ریزی شده بودن, تو برنامه بودن 961:60۵100 96 


قرار بودن 
طبق برنامه. بر اساس برنامه to schedule‏ 
scheduled ۹‏ 
هه بسرنامه‌ریزی‌شده؛ در بسرنامه گسنجانده‌شده» 
پیش‌بینی شده. در نظر گرفته‌شده 


about‏ ده bird‏ 9:2 وله عم مما تا @=cat ai=father D=got 5:=saw U=cook‏ الوع1 
 aw=now oI=boy io=near €= hair t= pure ¢1 = player‏ ۱ 
f=shoe 3= vision 0= sing‏ عطاق d5=jam 0=thin‏ هط درا ava=hour j=yes w=wet‏ 


درس چیزی به کسی دادن school sb in sth‏ 


چیزی را په کسی یاد دادن 


تانیایی و انگليسي آمریکایی, وقتی از 
hure 5‏ 00 و نظایر این‌ها مهوم 
نهاد یا مؤسسه اراده می‌کنند. ميان حرف اضافه و کلمات 
مزبور. حرف تعریف ٤۱٥‏ نمی‌آورند: 

She went to university in York. 


He was sent to prison for a year. 
1 can't believe your daughter is in college 
already. 
وقتی به عنوانِ بیمار به بیمارستان می‌رویم می‌گوییم:‎ 
I'm going to hospital. 
اما اگر به منظورٍ ملاقاتِ کسی به بیمارستان برویم‎ 
می‌گویيم:‎ 
Im going to the hospital to visit my friend. 
در انگليسي آمریکایی در هر دو صورت برای بیان‎ 
رفتن به بیمارستان قبل از کلمة 00501481 از حرف تعریف‎ 
استفاده میکنيم. در هر حال, در گفتگر از ساختمانی که‎ ۵ 
به نام نهادی خاص مشهور است. همواره حرف تعریف‎ 
را بەكار می‌بريم:‎ 6 
We went to the school to discuss our daughter's 
progress. 
1 saw her leaving the hospital / leaving the 
church. 
جملۀ آخر به این معنی است که «او را در حال خروج از‎ 
۱ ساختمان بیمارستان ی کلیسا دیدم.»‎ | 


۸ [ماهی, نهنگ و غیره ] گلّه. دسته ۰ /۱ں)ء/ 5600012 
۸ سن مدرسه» سنٍ تحصیل /۵3:ء ا::/ 296 5610001 
(در آمریکا) هیئت امناي /۵:دط school board /'sku:‏ 


مدرسه 
۸ ۱.شاگرد مدرسه (پسر)» /:دطا:u)/‏ لز۵0ا00ط0و 
محصل بچّه مدرسه‌ای 


4ه ۰۲ (مربوط به) بج 
شاگرد مدرسه‌ای‌ها 
school children)‏ ام ) / schoolchild /'sku:ltfaıld‏ 
۸ بچه مدرسه‌ای» شاگرد مدرسه 
schoolchildren/'sku:ltfıldran / pl of schoolchild‏ 


مدرسه‌ای‌ها: (مربوط به) 


۷ دوران مدرسه» 7 /'sku:l‏ 500۱001-0215 
دوران تحصیل 
۸ هم مدرسه‌ای» / schoolfellow /‘sku:lfelau‏ 
هم‌شاگردی 
٤‏ دوستِ مدرسه» school friend /'sku:l frend/‏ 
دوست دورانٍ تحصیل 


۸ شاگرد مدرسه )دختر(« schoolgirl/'sku:lg21/‏ 
بچّه مدرسه‌ای (دختر)» دختر مدرسه‌ای 
۶ (ساختمان) مدرسه 


i schoolhouse /'sku:lhaus/ 


schlock 


(در آمریکا, عامیانه) بنجل. آشغال 
داستان. فیلم و غیره) 
یکی, کار رمانتیک 
4 (محاوره) [داستان. فیلم و غیره] /اکااند۳// 560۳0۵112 
رمانتیک, ایکی, پرسوز و گداز, سوزناک 
schmalz / fma:lts/ = schmaltz‏ 
schmalzy /'f{mo:ltsı/ = schmaltzy‏ 
(در schmo / /mau/ ( pl schmoes, schmos) Sue‏ 
عامیانه شخص) الاغ. خر خنگي خدا 


schlock / fiok/ 
schmaltz / اهر‎ 


ا (در آمریکاء محاوره) گپ زدن /2:«// 560۲00026 

schmuck / fmak/ = 0‏ 
اشناپس» عرق (غلات) schnapps / fnaps/‏ 
(در آمریکا: غذا) شنیتسل سر schnitzel‏ 
۶ ۱.(آموزشی) بورسیه scholar /'skola()/‏ 


۲ عالم. دانشمند» متخحصص 
هه ۱ دانشمند. عالم scholarly /'skolalı/‏ 
۲ [کار] عالمانه ۳. دانشگاهی, علمی 
۲ ۱ بورس تحصیلی, scholarship /‘skolofıp/‏ 
بورس, کمک‌هزينة تحصیلی ۲ دانش. تخصّص, 
تبحر ۳ دانش‌پژوهی, کسپ علم و دانش 
بورس گرفتن, کسک‌هزینه گرفتن, ««/501:01۵۳9 ھ ہس 
بورسیه بودن / شدن 
4 ۱.(رسمی) تحصیلی» scholastic /skolastık/‏ 
آموزشی ۲ (فلفه) مدرسی, اسکولاستیک # 
ملانقطی؛ جزمی 
۸ ۴. دانش‌پژوه. طالب علم ۵. فیلسوف اسکولاستیک, 
حکیم مدرسی ۶. آدم جزمی؛ آدم ملانقطی 
۸ فلسفة scholasticism /skolaestusızom/‏ 
اسکولاستیک, حکمتِ مدرسی, فلسفة اصحاب 
مدرسه؛ (فلسفةً) اسکولاستیسیزم 
۱.(نهاد. ساختمان) مدرسه school’ /sku:l/‏ 
۲ آموزشگاه. مدرسه ۴ (در آمریکا) موس آموزش 
عالی؛ مدرسة عالی ۴ تحصیل, درس و مدرسه. 
درس ۵. دانش‌آمسوزان (مدرسه)؛ شاگردان و 
معلمان (مدرسه) ۶. دانشکده ۷.(برای موسیقی, نقاشی و 
غیره) کلاس ۸.(محاوره) تجربه, درس 4.(ادبیات, هنر) 
مکتب. نحله ۰ در مورد قماربازها) تیم 
۱۱. [حیران, شخص ] تربیت کردن, آموزش دادن؛ 
تعلیم دادن ۱۲. [احساسات ] کنترل کردن ۱۳.(در آمریکا) 
[کودک ] درس دادن (به) 
دبستان. مدرسة ابتدایی 


primary school 
secondary school دبیرستان» مدرسۀ متوسطه‎ 


one of the old school — old" 


a school of thought مکتپ فکری, گروه, دسته‎ 
teach school > teach 
leave school ترک تحصیل کردن‎ 


فراش مدرسه, بابای مدرد ‹¢ 2e4)‏ 001طeی‏ 4 


1515 scoffer 


(در جمع) اهل علم 
۸ (محاوره) داستانِ علمی -تخیلی 


scimitar /'sımıtx(r)/ 
scintilla /sın'uls/ 
a scintilla of 


غداره. شمشیر 


(رسمی, در جمله‌هاي متفی) کمترین. 
ذره‌ای, یک جو سرٍ سوزنی, (حتی) اندکی 
۱. [جواهر, ستارء ] scCintillate /'sıntlert, (US) -toleıt/‏ 
درخشیدن» برق زدن» متلالی بودن ۲. [شخص ] 
درخشیدن» درخشش داشتن 
۱. [ستاره. scintillating /‘sınulerug, (US) -tal-/‏ 
جواهر ] درخشنده. درخشان, متلألی ۲. [گنتگو, نکته ] 
دلیذیز, جذاب. درخشان, خیره 
گل کردن. درخشیدن, سکه زدن 
scintillation /sınu'lerfn, (US) -terfn/‏ 
» تلالۇ؛ برق ۲. جرقه ۳ [نکر و غیره] 


adj 


۱. ساق جوان» ساقَ جوهری, ترکه»/۸:00:/ 56100 
جوانه. قلمه, پیوندک ۲.(رسمی) فرزند. خلف» 
/'sız2/ npl‏ 509015 
a pair of scissors‏ 


[کتاب, فیلم و غبره ] سرهم‌بندی» ماکهم 200 075ووزعو 


چسب و قبچی 
سرهم‌بندی, کار چسب و ەز ائم 200 a sir‏ 
قبچی 
۸ (پزشکی) تصلب» sclerosis /sklo'rousıs/‏ 
سخت‌شدگی, اسکلروز 


(پزشکی) ۱. (مربوط به) sclerotic /sklorouk/‏ 
تصلب, (مربوط به) اسکلروز ۲ مبتلا به تصلب. 
مبتلا به سخت‌شدگی, دچارٍ اسکلروز 
si: 'em/ > State Certified Midwife‏ ج۸/ SCM‏ 
۸ (در بریتانا) دیپلمة مامایی. فارغالتحصيل رشتة 
مامایی. لیسانسیۂ مامایی 
ا ۱. مسخره کردن, خندیدن /500:6 (5لا) ,۵۵۶/ 560111 


۸ ۲.ریشخند. تمسخر, استهزا؛ طعته 
مسخره کردن. دست انداختن. خندیدن به, 
به با تمسخر گرفتن. ریشخند کردن 

scoff? /skof, (US) sko:f/ ۱.(عامیانه) لمباندن»‎ 

بلعیدن» لفلف خوردن 

(عامیانه) ۲. لمباندن؛ شکم‌چرانی ۳ غذا 
دلی از عزا درآوردن. have a good scoff‏ 


scoff at 


هه (مربوط به) عصب سیاتیک, 


schooling /'sku:try / تحصیلات‎ ۸ 

school Kid /'sku:l kıd/ بچّه مدرسه‌ای‎ ۸ 

۶ فارغ‌التحصیل مدرسه/()دنا school-leaver/‘sku:!‏ 

schoolman /'sku:lman/ ( p/ schoolmen) 

فیلسوف اسکولاستیک, حکیم مدرسی 

(محاوره) ۰۱(در آمریکا) ma:m/‏ اننعا/ school-marm‏ 
خانم معلم ۲ زن شختگیر 

schoolmaster / ,دنمان‎ (US) -maest-/ (3j) 
معلم (مدرسه)ء آموزگار‎ 

۸ هم مدرسه‌ای. هم‌شاگردی/۰:0:::/ schoolmate‏ 

# (زن) معلم / schoolmistreSS /'sku:lmıstrıs‏ 
(مدرسه). خانم معلم» آموزگار 

schoolroom /‘sku:lrom/ کلاس (درس)‎ 7 


schoolteacher /‘sku:li:t/()/  .)هسردم( معلم‎ ۸ 
اموزگار‎ 

« تکلیف (درسی)» / schoolwork /'sku:lwa:k‏ 
مشق (مدرسه) 

حیاط مدرسه / schoolyard‏ 

schooner /'sku:na(r)/ کشتی اسکونر‎ ۱ ۸ 


عی كشتي بادبانی) 
۴ (در بریتنیا) گیلاس شری ۳.(در آمریکا) لیوا 
آبجوخوری 

# (آواشناسی) ۱. شوا ۲. علامتِ شوا 


schwa / fwa:/ 
sciatic /sar'auk/ 


سیاتیک 
۸ درد سیاتیک. سیاتیک sciatica /saratıka/‏ 
۸ عصب سیاتیک sciatic nerve /saraetık 'na:v/‏ 


SCiİenNCe /'sarans/ علم ۲ علوم ۳.مهارت.‎ Mn 
تبحر؛ فن ۴ (کهنه) دانش» معرفت» علم‎ 
blind sb with science — blind 
the Faculty of Science; the Science Faculty 
دانشكدة علوم‎ 


ter of 


Secretary (of State) for Science; Mı 
(در بریتنیا) وزير علوم‎ 
Department / Ministry of Science gle وزارت‎ 
science fiction /,sarans ۸ داستان‎ ۱ ۸ 
علمی-تخیلی؛ داستان‌های علمی- تخیلی:‎ 
على تتخیلی ۲ (صفت‌گونه) [داستان, فیلم و غیره]‎ 


Science 


scientific /sa1501ıfk / ید (مربوط به) علوم‎ . adj 


شکم‌چرانی کردن ۲. ماهر متبحر؛ [کار. بازی ] ماهرائه 
(آد. 5 اهل ad 560116۲/۵0, (US) "ko:‏ به طور علمی؛ مه scientifically‏ 
تبغر 5ذ (آدم أل مسر رکه به لحاظٍ عملی 
ee 1=sil &=cat a:=falher D=got 2:=saw U=cook u:=t00 A=cup 3:= bird a= about‏ 
player‏ ده el=say au=g0 al=five avu=now oi=boy 12=near e=hair v= pure‏ 
j=yes wawet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ تفه 


adj‏ ۱ [آفتاب و غیره ] داغ» 
سوزان. بسیار گرم؛ [غذ. هوا] داغ؛ [روز] داغ» 
جهنم؛ (مجازی) [محکوم‌سازی ] سخت. شدید 

هه ۲. (گرم, داغ ] حسابی» خیلی 


scorch mark رام‎ ma:k/ 


جای سوختگی. 
سوختگی 


۸ ۱.(در سابقه و بازی) امتیاز؛ score’ /sk5:()/‏ 
امتیازها؛ نتیجه ۲.(در امتحان و آزمایش) نمره ۳ 
بریدگی: , شکاف؛ (بر سطح چیزی) خراش» خراشیدگی, 
خط ۴.(کهنه محاوره) صورت‌حساب؛ حساپ ۵ 
دسته بیست‌تایی, بیست‌تایی ۶.(در جم) مقدار 
زیادی, تعدادٍ زیادی, خیلی‌ها, خیلی ۷.(سوسیتی) 
پارتیتور ۸. [فیلم. نمایش و غیره ] موسیقی (متن) 

(در مسابقه) حساب امتیازها را keep (the) score‏ 
نگه داشتن 


the final score 
by the score 
He lived four score years. 
(ادبی) هشتاد سال زیست.‎ 
190۷ 41:۵ 560۳6 (محاوره) اوضاع دستِ (کسی) بودن,‎ 
از همه چیز خبر داشتن‎ 
به دلایل مختلف,‎ 
به چندین و چند دلیل‎ 
تا آن جا که به این (موضوع)‎ 
مربوط می‌شود. از این بابت» در این مورد‎ 
pay / settle an old score — old" 
score? ۸ | .(در مسابقه و بازی)‎ ۶ 


on more scores than one 


on that / this score 


به دست آوردن؛ (فوتبال و غیره) گل زدن ۲.(در امتحان و ا 


مایش) نمره گرفتن ۳ (در مسابقه و غیره) حساب 
ازات را نگه داشتن ۴ به موفقیت دست 
گل کردن ۵. (عامیانه. در بط جنسی) تر تیبش را داد 
(با هم) خوابیدن, به هدف زدن ۶.(عاماه در سورد 
مواد مخدر) جنس گیر آوردن ِ 
۷. [امعیاز, نمره. موفقیت ] کسب کردن, به دست آورد, 
(فوتبال و غیره) [گل ] زدن ۸. [بازیکن ] امتیاز دادن به .٩‏ 
خط انداختن. خراش دادن, خراشیدن, بریدن؛ خط 
خطی کردن ۱۰.(در آمریکا) به باد انتقاد گرا 
مسخره کردن. دست انداختن ۱۱. [موسیقی ] نو 
تنظیم کردن؛ برای ارکستر تنظیم کردن؛ تصنیف 
کردن» ساختن؛ [فیلم وغیره ] موسیقی ساختن برای 
(در مسابقه و بازی) score a goal / point / run‏ 
امتباز آوردن؛ (فوتبال و خره) گل زدن 
score a point / points against / off / over sb‏ 
از کسی امتیاز گرفتن, کسی 
از کسی امتیاز گرفتن 


را از میدان به در بردن 


score against sb 


از چیزی جلو افتادن. از چیزی پیش افتادن 500 0۷6۳ 60۳6و 


i scorching وم‎ 


scoffingly 


scoffingly اوقم‎ (US) ‘ska:f-/ 


به طعته» به طنز 


۱. عصبانی شدن, اوقات‌تلخی 


/skould/‏ 6010و 


scolding /'skauldın / پرخاش؛ اوق ج ا‎ n 
سرزنش, ملامت» سرکوفت. شماتت‎ 
give sb a scolding با کسی اوقات‌تلخی کردن.‎ 
کسی را سرزنش کردن. به کسی سرکوفت دادن‎ 
scollop /'skolsp/ = scallop 
50008 /skon, (US) skoun/ ٭ نان فنجانی‎ 
SCOOP /sku:p/ سرتاس ۲ قاشق بستنی‎ .۱ ۸ 
.۴ (متدار) پیمانه؛ سرتاس؛ ملافه؛ قاشق‎ ۳ 
.۵ (روزنامه‌نگاری و غیره) خبر داغ, خبر دستِ اول‎ 
(اقصاد) سود حسابی, پول حسابی‎ 
[سوراخ ] کندن, گود کردن ۷. (روزنامه‌نگاری و غیره)‎ .۶ ۷ 
[رتبا | جلو زدن از. پیشی گرفتن بر ۸. [خبره سود و‎ 
غیره] به چنگ آوردن, به دست آوردن‎ 
scoop sth out [سوراخ ] کندن‎ .۱ 
(با ظرف, ملاقه و غیره) حالی کردن» درآوردن‎ .۲ 
scoop sth up چنگ زدن» بغل زدن.‎ 
قاپیدن» گرفتن‎ 
(مقدار) پیمانه؛ سر:‎ 


تاس؛ قاشق /الونساه/ scoopful‏ 


۶ (محاوره) جنبیدن, ملد کر /sku:t/‏ 56001 
با عجله رفتن, مثل برق رفتن 
یاالله! تند باش! زود باش! بجنب! Seoot!‏ 
۸ ۱ موتور وسپا ۲ روروک ۰ /۵۳۵:0/ 5600186۲ 
۱.امکانات امکان. فرصت» scope /skoup/‏ 


مجال ۲. حوزه, میدان» چهارچوب» حدود. 
محدوده, گستره, دامنه ۳ [شخص] توانایی؛ فهم 
حوزة (چیزی) محدود بودن ¢صse0 be limited in‏ 
۱ خارج از چهارجوپ 
۲ خارج از حدٍ فهم 
۱. در چهارچوپ ۲ در حر فم within the scope of‏ 
۱. [بارچه. دیوار و غیره ] سوزاندن ۰ //k5:1ء/‏ 960۲۳6 
۲ [گیاء ] خشک کردن. خشکاندن 
۷ ۳. [سطح, غذا] سوختن؛ [برگ و غیره ] خشک شدن 
۸ ۶ سوختگی» جای سوختگی 
۶ (عامیانه) scorch along / away / off / down‏ 
مثل چی رفتن مثل برق رفتن 
مان ۵9 scorched earth policy /.sko:tft‏ 
٣‏ سیاستِ زمین سوخته 
سا روز scorcher /sko:tj()/‏ 
داغ» روز خیلی گرم ۲ (ورزش) شوت معرکه, ضربۀ 
محشر. شاهکار 


beyond the scope of 


۶ (در بر 


# کلاو اسکاتلندی 
« کوفتة اسکاتلندی 
= نوعی کوفته با تخمرغ سفتی در وسوذ آن) 
۸ نوار چسب» چسپ Scotch tape /‘skot/ teıp/‏ 
اسکاچ. چسپ نواری 
« سگي اسکاتلندی Scotch terrier /skot/ ¢r1()/‏ 
Scotch whisky /.skotf 'wıskı, (US) 'hwıskı/‏ 
ويسكي اسکاج؛ اسکاچ 
بدون مجازات 'fri:/‏ و 
get away / off scot-free; escape scot-free‏ 
(محاوره) قسر دررفتن. سالم جستن 
۸ اسکاتلند 
« اسکاتلندیارد 


هه .اسکاتلندی, (مربوط به) Scots /skots/‏ 
اسکاتلند؛ ( مربوط به) اسکاتلندی‌هاء (مربوط به) 
مردم اسکاتلند؛ (مربوط به) لهج اسکاتلندی 

۸ لهج / گويش ) اسک‌اتلندی, انگليسي 
اسکاتلندی 

۸ (مرد) .. scotsmen)‏ آم) Scotsman /'skotsman/‏ 
اسکاتلندی, اهل اسکاتلند 

Scotswoman /skotswuman/ ( pl scotswomen) 

۸ (زن) اسکاتلندی, اهل اسکاتلند 

* (زبان) انگليسي Scotticism /‘skotrsrzam/‏ 
اسک‌اتلندی» استعمال اسکاتلندی؛ اصطلاح 


اسکاتلندی؛ تلفظ اسکاتلندی 
۸ سگی اسکاتلندی و Scottie‏ 
هه اسکاتلندی, (مربوط به) ۸ Scottish‏ 


اسکاتلند؛ (مربوط به) اسکاتلندی‌ها؛ (مربوط به) 
مردم اسکاتلند؛ (مربوط به) لهجة اسک‌اتلندی, 
انگلیسی اسکاتلندی 

the Scottish Office وزارت امور اسکاتلند‎ 
scoundrel /'skaundral / آدم‎ 5 1 


آدم رذل, آدر یست. آدم شریر, آدم 
بدذات؛ بجَ شیطان, بجَةٌ تخس, بچَه پدرسوخته 
۱.ساییدن. صیقل دادن» دنه scour’‏ 


زدودن ۲. [کانال و غیره ] کندن» ب 
۸ ۳. ساب؛ شستشو؛ صیقل 


۷ پاک کردن؛ تمیز کردن 
. همه جا را زیر ورو 


کردن, ایجاد کردن 


scour sth away / off 
scour? /'skaus(r)/ 


scour about / through (sth) 
اف گشتن, دنبای چیزی) همه جا را‎ 
ی) جستجو کردن‎ 

7 


ea=halr مه‎ 
a= this  f=shoe 


0= thin 


i Scotch cap /skotf kap/ 
i Scotch egg | اه‎ ‘eg/ 


; Scotland /‘skorlond/ 
i Scotland Yard /.skotland ja:d/ 


2:= saw 
هر‎ near 


. امتیاز گرفتن. از میدان به score off sb‏ 
در بردن 

[نوشته ] حط زدن, 

خط کشیدن روی 

score sth through = score sth out 
scoreboard /'sko:b5:d / (در مسابقه) تابلوی نتایج»‎ ۶ 
تابلوی امتیازات‎ 

(در مسابقه) کارت امتیازها /۲0:۵ :960۲6-03۲0/50 

score draw /'sko: 469:/ . (فوتبال) نتيج مساوی‎ ۸ 

4 (ورزش) بدون امتیاز: scoreless /'sko:lıs/‏ 


score sth out 


بدون نتیجه 
(در ساقه) نتيج نهایی scoreline /'sko:laın/‏ 
(در مسابقه و بازی) ۱. امتیاز نگه‌دار /(0:۲0:/ 560۲6۲ 
۲ امتیازبیار؛ (فوتبال و غره) گل‌زن 
score-sheet/'sko: ]:۱۱ = score-card‏ 


۱ تحقیر ۲ مای تحقیر. مایڈ تمسخر /k5:۸ء/‏ 50070 
۳ تحقیر کردن» حقیر شمردن ۴. [دعوت. بيشنهاد و 
غبره ] رد کردن؛ [تقاضا و غره ] باعثِ سرافکندگي 
خود دانستن» ماي تحقیرٍ خود شمردن» عار 
دانستن. عار داشتن از 
laugh sb / sth to scorn ¬ laugh‏ 
pour scorn on sb / sth —> pour‏ 


تحقیر نسبت به scorn for‏ 
(رسمي) تحقیرٍ کسی بودن اء ۵۴ 960۳0 1¦ be‏ 
زه تحقیرآمیز ۱ / scornful /'sko:nfl‏ 
با دیدۀ تحقیر به be scornful of / about sth‏ 
چیزی نگاه کردن 
۷ه با تحقیر» به طور / SCOrNfUILY /'sko:nfolı‏ 
تحقیرامیزی 
۶ ۱ متوللٍ برج عقرب Scorpian /'sko:pıan/‏ 
4 ۲.(مربوط به) برج عقرب 
۸ (برج) عقرب (= هشتمین /120:)/ 0م0۲٥8‏ 
صورتِ فلكي منطقةالبروج) ۲. (شخص) مولا برج عقرب 
۸ عقرب. کژدم /'ska:pran/‏ 560۲۵16۳ 
۸ اسکاتلندی. اهل اسکاتلند Scot /skot/‏ 
هه ۱.اسکاتلندی, ( مربوط به) Scotch /skotf/‏ 


اسکاتلندی‌ها, (مربوط به) مردم اسک‌اتلند ۲. 
اسکاتلندی, (مربوط به) اسکاتلند " 

۸ ۳ (ویسکي) اسکاج ۶ (یک) گیلاس اسکاج 

# [شایعه ] خاتمه دادن به, scotch /skot//‏ 
جلوی...را گرفتن؛ [طرح و غیرہ ا پذیرش ... 
شدن؛ مانع اجرای ت 
[تیام ] سرگوب که مانع. هدو [ادعا ] تکذیپ 
کردن 

Scotch broth زاماد/‎ ۵۲00, (US) br5:0/ سوب جو‎ 


D= got 
o1=boy 
t= chain û5 


شاندن؛ 


cat‏ دج 
al= five‏ 
w= wet‏ 


jam 


7 


n 


adj 


adj 


۷ ۱.با زحمت بالا رفتن. 


[گرسفند ] استخوانِ گردن ‏ /6۵4 یندتنه/ 50۲80-600 ز 
لاغری, حالتِ لاغری؛ /56۲2991۳655/:5:5 : 
وضع فکستی 
scraggly /'skreglı/ (corp scragglier, super‏ ; 
محاوره) درهم‌برهم» 
نامر تب, به‌هم‌ریخته. گوری 
(comp seraggier, super‏ / ین SCraQQY‏ 
scraggiest)‏ 


(در آمریکاه scraggliest)‏ 


(به تحقر) لاغرء استخوانی؛ 
لاغرمردنی. فکسنی 
/skrem/ ) prp scramming, p1. pp‏ 50۲26 

(عامانه) گورٍ خود را گم کردن. scrammed)‏ 
شر خود را کم کردن. تشریفِ خود را بردن 

برو گم‌شو! بروید گم‌شوید! Seram!‏ 
scramble /'skrambl/‏ 
به بالا خزیدن. چهار دست و پا بالا رفتن, به 
زحمت خود را بالا کشیدن ۲ به جان همدیگر 
افتادن, تو سر وکلة هم زدن؛ خود را به آب و آتش 
زدن» تقلا کردن. تلاش کردن ۳. [هواپیمای نظامی ] به 
پرواز درآمدن, به سرعت بلند شدن 

۴ به هم ریختن, به هم زدن ۵. [تخمرغ] به هم 
زدن, هم زدن, مخلوط کردن ۶.(رادیو تلویزیون) [صدا 
و غیره ] به (صورتِ) رمز درآوردن؛ رمزی کرد 
دستکاری کردن ۷. [هوابیمای نظامی ] به سرعت به 
پرواز دراوردن, به سرعت به هوا فرستادن 

۸. به زحمت بالا رفتن. صعودٍ سخت ٩‏ تلاش, تقلا 
۰ مسابقۀ موتورسواری در مسیر خاکی 

خاگینه. نیمروی هم‌زده serambled cgg(s)‏ 

چیزی را به هم ریختن. چیزی را 

به هم زدن 

از جای خود پریدن. 

تندی بلند شدن 
(تلفن, مخابرات) دستگاو ۰ /(۵۸۵۱۵۱۵:/ scrambler‏ 
ایجادٍ رمز, دستگاو رمزپرداز 
scrapping, pt,pp scrapped)‏ مر /skrap/‏ 5۵۲۵۵۲ 
ی » پاره» قطعه. ریزه» برید 
[پارچه ] دم قیچی؛ [روزنامه و غیره ] بریده ۲.(در جمع) 
ته‌مانده (غذا), باقیمانده (غذا)» ته‌سفره ۳ 
خرده 
کوچک‌ترین چیز ۵.(صنت‌گونه) قراضه. اوراقی 
» دور انداختن؛ (محاوره) کنار گذاشتن, 


seramble sth up 


seramble to one's feet 


۱ تکه. خرده» ذا 


خرت و پرت. آت و آشغال ۴ ذر 


۶ دور ری 


[ماشین و غیره ] به اوراقجی sell sth for scrap‏ 
فروختن. برای اوراقی فروختن 

آهن قراضه. آهن پاره. آهن اسقاطی 
اوزاق فروش a serap merchant‏ 


serap iron 


There is not a scrap of evidence to 
کوچک‌ترین مدرکی در دست نیست که..‎ 


scourer 


5۵00۲۵۲ /'skavar(r)/ 


۲. پودر ظرف‌شویی 
۱ شلاق. تازیانه ۲.(مجازی) 2-20۸( 
مایة عذاب؛ غضب خدا؛ مصیبت. بلاء بلیه 


۴ ۳ شلاق زدن, تازیانه زدن ۴.(مجازی) آزار رساندن. 
آزار دادن, عذاب دادن بلا بر سر ... آوردن 

# ۱ لهج لیورپول» لیورپولی Scouse /skaus/‏ 
۲ اش لیورپولی 
۴ لیورپولی, (مربوط به) لیورپول 

”اهل لیورپول» لیورپولی ۵9۵0 / Scouser‏ 

SCOUÎ /'skaut/ (ظامی) (مآمور ) گشت. مأمورٍ‎ ۱ n 


اغاق دیده‌ور. خبرگیر ۲.(با حرف بزرگ) 
پیشاهنگ: (صفت‌گنه) ( مربوط به) پیشاهنگان, 
پیشاهنگی ۳ [هنرمند. صاحب استعداد ] کشف‌کننده. 
یابنده ۴.(در دانشگاه آکسفورد) خدمتکار 
۵(نظای) گشت زدن» به گشتِ اکتشافی رفتن, 
دیده‌وری کردن 
شکارچی استعدادها 
گشتن. جستجو کردن. 2۳0004 / ۵000۱ الا60و 
همه جا را زیر پا گذاشتن 
موه Scout Association /‘skaut‏ 
۸ سازمان پیشاهنگی the Scout Association‏ 
۱ پیشاهنگی؛ فعالیت‌های . /وداهتا/ $0019 
پیشاهنگی ۲.(نظامی) گشتِ اکتشافی 
Scoutmaster /'skautma:sto(r), (US) -miest-/‏ 
۸ (پیشاهنگی) سررسد 
# ۱.اخم» ترشرویی SCOWI /skaul/‏ 
.اخم کردن. روی درهم کشیدن, با ترشرویی نگاه 
کردن» ترشرویی کردن 
# بازي حرف چین. Serabble /'skrabl/‏ 
حرف چینی (× بازي کلمه‌سازی با تاس‌هایی که روی آن‌ها 
حروف الفبا حک شده است) 


a talent scout 


a Serabble board تخت حرف‌جینی‎ 


۱. کورمال‌کورمال گشتن. اد scrabble‏ 
گشتن» جستجو کردن ۲ تقلا کردن. دست و پا 
زدن, به این‌در و آن‌در زدن ۳ پنجول زدن, پنجول 


کشیدن, چنگال کشیدن, کشیدن 
۸ ۲ چنگ کشیدن, پنجول‌زنی 
vi‏ کورمال‌کورمال scrabble about / around‏ 
گشتن» گشتن. جستجو کردن 


دنبال چیزی serabble about / around for sth‏ 
گشتن, بي چیزی گشتن, با دست دنب چیزی گشتن 
scragged)‏ چم ام /skrxg/ (p/p seragging,‏ 561۲20 
# ۱ [گوسفند] استخوانِ گردن ۲ آدم لاعتو: آدم 
استخوانی؛ حیوان لاغرمردنی 
# ۳ حلق‌آویز کردن, دار زدن, خفه کردن ۴ (محاورم) 
اذیت کردن, بدرفتاری کردن باء آزار دادن 


seratch 


(باوسیله‌ای نوک تیز) کندن» scrape sth out‏ 
درآوردن؛ [سوراخ ] حفر کندن 

۱ به زحمت موفق scrape through (sth)‏ 
شدن؛ ناپللونی قبول شدن 

٠‏ ۲. [امتحان و غیره ] به زحمت موفق شدن در 


نی قبول شدن در. به زحمت گذراندن 
scrape sth together‏ 


به زحمت جور کردن. 
با بدبختی فراهم کردن؛ به زحمت سر هم کردن 
۱. [مو] از پشت محکم بستن صا ۸ ٥۲۵p‏ 
۲ به زحمت جور کردن» با بدبختی فراهم 
کردن؛ به زحمت سر هم کردن 
۱ کشیده شدن؛ صدای کشیده 
شدن, (صدای) قیژقیژ. (صدای) قزقز ۲ خراش, 
خراشیدگی؛ (روی رنگ) خط ۳.(مسحاوره) گرفتاری. 


scrape? /skreıp/ 


۲ ۱. [سطح وغیره ] تمیز کردن. 


501602 /skrap/ ) prp scrapping, p/,pp scrapped) 


۸ ۱.(محاوره) دعواء جنگ و دعوا؛ بگومگو. درگیری 


۲. دعوا کردن 


وارد دعوا شدن, درگیر دعواشدن ۵> ۸ ٥۸ا‏ ار 

۸ آلبوم پرید؛ جراید ` /%ڍsorapbook/skrapb‏ 
۵ 50۲۵061 
پاک کردن ۲. [گل, روغن, رنگ و غبره ] پاک کردن» تمیز 
کردن. زدودن؛ تراشیدن ۳. زخمی کردن» صدمه 
زدن به؛ [اتومبیل ] خط انداختن ۴. [پوست. رنگ و غیره ] 
بردن, خراش دادن ۵. [سوراخ ] کندن» حفر کردن 

چیزی را پاک کردن. چیزی را serape sth clean‏ 

تمیز کردن 

(در مسابقه,انتخابات و غیره) با اختلافی 


کمی بردن / برنده شدن 


scrape home 


scrape sth against / on / along sth € |‏ 
scraper /‘skreıpa(r)/‏ اتومبیل و غیره ] به چیزی کشیدن, به چیزی مالیدن, به 
hi:p/‏ مه scrap heap‏ چیزی زدن 
بهدردنځور زائد on the serap heap‏ به چیزی كشىدە serape against / along / 0n sth‏ 
(در جمع) خورده‌هاء تراشه‌هاء /'skeıpı/‏ 56۲801۳9 شدن, به چیزی مالیده شدن, به چیزی خوردن, با چیزی 
ذرات تماس پیدا کردن 
۸ نکه کاغذ؛ scrap paper /'skrap peıpa(r)/‏ و 
کاغذٍ کناره, کنار؛ کاغذ با زحمتٍ زیاد با کسی آشنا شدن 
۷ه به طورٍ نامنظم» به طورٍ / ام bow and scrape — bow vi sCrappily‏ 
نامرتب» به طور پراکنده pinch and serape — pinch‏ 
# به‌هم‌ریختگی, / serape (the bottom oD) the barrel (jlne) scrappiness /‘skrapınıs‏ 
آشفتگی, پراکندگی به حداقل ساختن, به ته‌مانده‌ها چنگ انداختن, کفگير 
scrappy /'skrapı / (comp 56۲۵0۵16۲‏ (کسی) به ته دیگ خوردن 
4ه ۱. [کتاب ] مغشوش. super scrappiest)‏ نان بخور و نمیری به دست آوردن. چنا 96۳006 
در هم ریسخته, آشسفته, درهسم‌برهم؛ [گفتگر ] زندگي بخور و نمیری کردن» گذران کردن 
بی‌سر و ته» متشتت؛ [تحصیل ] پراکنده». ناقص, | ۷ زندگی بخور و scrape along / by‏ 
نامنظم؛ [غذا ] سردستی ۲.(در آمریکا. محاوره) دعوایی: نمیری کردن» یک‌جوری سر کردن 
مئل خروس ۱. [گل. روغن, رنگ و غیره] scrape sth away‏ 
n‏ (در بریتانیا) اوراق‌فرروشی ‏ /0:۵ز:۱۲۵:/ 56۲۵0۵۲۵ پاک کردن. تمیز کردن. زدودن؛ تراشیدن ۲. 
ا ۱. پنجه کشیدن» پنجول کشیدن./[۰۷۸/ 5678161۱۲ [یوست. رنگ و غیره ] بردن» حراش دادن 
ن کشیدن. چنگ کشیدن» خراش دادن ۲ خود ¦ ۷ [مو] از پشت محکم بستن 866 اء 5672۳6 
را خاراندن ۳. ق کردن, قزقز کردن. صدا کردن : ۷ [سطح وغیره] تمیز کردن» scrape sth down‏ 
۴ (از مسابقه) بیرون رفتن, (از مسابقه) خایج پاک کردن 
شدن په زحمت موفق شدن scrape in‏ 
۵. چنگ کشیدن به, ناخن (به)» پنجه إ #۷ [دانشگاه] به زحمت scrape into sth‏ 
کشیدن (به). خراشیدن» خراش دادن ۶. [سطح. میز وارد... شدن؛ [کار. موقعیت ] به زحمت به دست 
غیره] خط انداختن» زخمی کردن. خراش دادن ۷ آوردن 
[خط ] کشیدن, انداختن؛ [گردال ] کندن؛ [نوشته ۱. [سطح و غیره] تمیز کردن» scrape sth off‏ 
کندن. حک کردن ۸. خاراندن ۸ [عخص, اندام پاک کردن ۲. [گل. روغن, رنگ و غیره ] پاک کردن؛ 
زخمی کردن, آسیب رساندن به ۱۰ (از مسابقه تمیز کردن» زدودن؛ تراشیدن ۳. [بوست. رنگ و 
بیرون بردن, (از مسابقه ) خارج کردن» کنار گذاشتن غیره ] بردن. خراش دادن 
I=sll &=cat ao:=falher D=gol 5:=saw Uzcook u:zloo A=cup‏ 
a= pure‏ ده ها مد a=80 at=five  at=now‏ 
j=yes w=wet {f=chain  d5=jan 0=thin ö=this J=shoe‏ 


scratch 1520 


seratch one's head خیلی فکر کردن.‎ crawny /'skro:nı/ (comp scrawnier, super 
سخت فکر کردن‎ scrawniest) (به طعنه) لاغر» لاغرمردنی.‎ 4 
scratch the surface (of sth) ] استخوانی, نی قلیانی» مردنی [موضوع, مسئله‎ 
در سطح .. باقی ماندن‎ cream /skri:m/ جیغ کشیدن. جیغ زدن.‎ ۱ vi 


فریاد کشیدن, نعره کشیدن, داد کشیدن ۲. [باد. دستگاه 
غیره ] زوزه کشیدن, سوت کشیدن. صفیر کشیدن 


You seratch my back and I'll serateh yours. 

تو هوای مرا داشته باش من هم هوای تو را دارم. 

scratch about / around [مرغ و خیره ] زمین را‎ vi 
seratch about for sth چیزی اجوز‎ 

ی گشتن 

[رنگ وغیرہ] پاک کردن ا٥‏ / 20/2۷ و 50۲۵16 
تمیز کردن» تراشیدن 

۱ [اسم وغیره ] خط زدن» scratch sth out‏ 
حذف کردن ۲. کندن, درآوردن 

خیلی خنده‌دار بودن be a perfect scream‏ ¦ ۷ به زحمت جور کردن» ۰ ۱096806۲ scratch sh‏ 


ن» فریاد. غریو, داد. نعره؛ زو 

صفیر ۵.اسباپ خنده, مایةٌ خنده, موجب خند 
غش‌غش خندیدن. seream with laughter‏ 

بلندبلند خندیدن 

از شدتِ جیغ و فریاد قرمز شدن ۲۵۵ 00۵۵016 se4‏ 


a seream of laughter‏ با دردسر فراهم کردن 

۷ ۱ جیغ کشیدن. جیغ زدن. (sth) OU‏ 56۲6200 ۱.به زحمت جور کردن» scratch sth up‏ 
فریاد کشیدن, نعره کشیدن, داد کشیدن با دردسر فراهم کردن ۲. از زمین بیرون کشیدن 

۷ ۲ با جیغ گفتن, با فریاد گفتن» جیغ ۸ ۱ خراش» خراشیدگی. / scratch? /skret/‏ 


جیغ زدن و گفتن 


scream past / through / round [sgl] vi 


زخم؛ خط ۲ صدای کشیده شدن, ( صدای) خش‌خش, 
(صدای) نجژغژ ۳.(ورزش) خط شروع مسابقه 
4ه ۴. [غذا تیم ر غیره] سر دستی» سرهم‌بندی‌شده ۵. 
[سابقه. بازیکن ] بدونٍ آوانتاژ» بدونٍ آوانس 
۱ به کسی / چیزی give sb / sth ۵ (g00) serach‏ 
پنجول کشیدن ۲. کسی / چیزی را خاراندن 


کنار از ميان ) 
ad‏ به طورٍ کشند ای« رنه screamingly‏ 
به طرز زننده‌ای, به طرزٍ خفه‌کننده‌ای؛ به شدت. 


I like a good scratch. فوق‌العاده دلم می‌خواهد کسی مرا‎ 
حسابی بخاراند.‎ sereamingly funny 

(ورزش) از سرٍ خط شروع كردن 56۳0408 ۵ا رهام 

۸ .در کوه) (دامنة) سنگ ریز scree /skri:/‏ از اول, از صفر, از نو from scratch‏ 
۲ شن, سنگریزه, خرد چیزی را از صفر شروع کردن ٣۵٤1‏ ۲۵00 جلاک s14‏ 

up to scratch رضایت‌بخش, قابل‌قبول‎ screech /skri:t// جیغ زدن» جیغ و ویغ کردن‎ ۱ vi 
have a scratch [ترمز و غیره ] جیغ کشیدن, قیژقیژ کردن. صدای خود را خاراندن‎ 3 
escape without a scratch گوش خراش دادن قسر دررفتن‎ 


scratch Pad /'skrt/ 02۵/ دسته کاغذ یادداشت‎ ۶ 
scratch paper /'skr«t/ کاغذ یادداشت. /()هو‎ ۸ 


vt‏ خ‌کنان گفتن. جیغ زدن و گفتن, با 
گفتن؛ جیغ زدن و خواندن 


۸ ۲ جیغ» جیغ و ویغ؛ قیژ؛ صدای گوش خراش تکه کاغذ؛ کاغذ کناره 
vi‏ باصدای .. scratchy /'skrat/1/ (comp scratchier, super screech along / past/ through‏ 


گوش‌خراش عبور کردن 
vi‏ ۱ جیغ زدن» جیغ و ویغ  (sth) Ol‏ 56۲006 


کردن 
vw‏ ۲ خ‌کنان گفتن. + جیغ زدن و گفتن» باجیغ 
گفتن؛ جیغ زدن و خواندن 

۸ چغد. جغدٍ گوش‌دراز /اله کانمد/0۲۵۵6-۵۷۷و 

۸ . روده‌درازی, مطلب طولانی ۰ /56:۵/ 50۲660 
۲ (بتایی) شمشه کاری 

۶ ۱ پاراوان, (پردة) حائل. تجیر؛ ‏ /«تعاه/ 56۲660 
(جلوی آتش) حفاظ (حائل), پنجرۂ مشیک ۲.حفاظ. 


لباس] خارش‌آور: seratchiest)‏ 
زبر. خشن ۲. [مفحة موسیقی ] خط افتاده. 


خطدار: خراش‌برداشته ۳ [قلم ] که توکش صدا 
می‌دهد. غژغژی ۴ [نوشته ] خرچنگ قورباغه؛ 
[نتاشی ] سر دستی» همین‌طوری 
ا« ۱. خط خطی کردن /skro:1/‏ 56۲2۷ 
۴ ۲ خرچنگ قورباغه نوشتن, قلم‌انداز نوشتن, قلمی 
کردن, با خط بد نوشتن, سرسری نوشتن 


screwy 


(عامیانه) کسی را کردن؛ ` have a screw wih sb‏ 
[زن ] به کسی دادن 
یک دندۂ (کسی) کم پد« serew 1005ê‏ ۾ have‏ 


عقلِ (کسی) پارسنگ برداشتن. یک پیچ (کسی) شُل بودن 
a turn of the screw — tun‏ 
(عامیانه) درت را پذار! درش را بذار! 
گور پدرت! 
(عامیانه) گور پدرش! 


بره درش را بذاره! 


Serew you! 
Serew him / that! 


have one's head screwed on —> head" 
serew water out of [لباس و غیره اتا سرا‎ ۱ 
گرفتن, چلاندن ۲. [شخص] پول از... تلکه کردن. تیغ‎ 


زدن. گوش ...را بریدن 


screw sth from / out of sb از چنگ...‎ ۷ 
بیرون کشیدن‎ 

_ [در بطری و غیره] باز کردن» serew sth off‏ 
شل کردن 

[در بطری و غیره ] بستن» screw sth on‏ 
سفت کردن 

۷ [سر وغیره ] چرهانددن. screw sth round‏ 
پیچاندن 

۱.(عامیانه) گند زدن» screw (sth / sb) up‏ 
خراب کردن 

۲. با پیچ بستن» پیج کردن؛ سفت کردن» محکم 


کردن ۳. [کاغذ و غیره ] مچاله کردن, گلوله کردن 
۴ [چشم, صورت] جمع کردن» در هم کشیدن ۵. 
(عامیانه) گند زدن به» خراب کردن ۶. (محاوره) 
حال... را گرفتن» وضع روحي ...را به هم ریختن 

به خود دل و جرئت دادن screw up one's courag¢‏ 
عزم خود را جزم کردن 
(در آمریکا: محاوره) ۱. |د p screwball /'skru:b5:1/‏ 
عجیب و غریب» خل و چل ۲.(صنت‌گرنه) عجیب و 
غریب 
(آچار) پیچگو ,تى screwdriver /'skru:dra1v(r)/‏ 
(عامیانه) ناراحت. screwed-Up /skru:d 'p/‏ 
عصبی 

[کشتی ] screw-propeller/ ‘skru: prapela(r)/‏ 
پروانه؛ [هواییما] ملخ 

56۲۵۷-1۵۴ /‘skru: top/ = serew-topped 

sCreW-tOPPed /'skru: topt/ [بطری ] که در‎ 


پیچی دار پیچی, که درش پیچی است 


ad 


حائل؛ پوشش, حجاب ۳ دیواره ۴ پرده (سيسا): 
اکران ۵. صفحة تلویزیون؛ (کاپیوتر) صفحة مونیتور, 
ایش ۶.(هتر) سینماء عالم سینما ۷. 
(ساختمان) سینما, سالن سینما ۸. در توری؛ پنجره 
توری» توری شنز پال, الک ۱۰.(کریکت) نرده 
۱ (انظار, باد و غیره) پوشاندن. پنهان نگاه داشتن. 
حفاظ ...بودن محفوظ نگه داشتن, پناه دادن 
مصون نگه داشتن ۱۲ حمایت کردن از, پشتیبانی 
کردن از؛ برکنار داشتن ۱۳ غربال کردن. سرند 
کردن, الک کردن, بیختن ۱۴ بررسی کردن: 
بازرسی کردن, از نظر گذراندن؛ [کارمند و یره ] 
پیشین...را بررسی کردن, از نظرٍ امنیتی ارزیابی 
کردن, دربارء... تحقیق کردن ۱۵ (بزشکی) معاینه 
کردن, آزمایش کردن ۱۶. [فیلم, صف ] نمایش دادن. 
نشان دادن پخش کردن 
هنرپيشه تناتر و سینما ۵6۳060 û star of stage and‏ 
صنعتِ سینماء عالم سینما the silver screen‏ 
۱ [قسمتی از اتاق و غیره ] جدا screen sth off‏ 
کردن ۲. (از انظار. باد و غیره) پوشاندن پنهان نگاه 
داشتن. حفاظ ... بودن. محفوظ نگه داشتن, پناه 


ز 


vw 


دادن مصون نگه داشتن 
دور نگه داشتن» screen sb Out‏ 
مانع ورود. شدن؛ کنار گذا 


(سینماء تلویزیون) نمایش». / screening /'skri:nın‏ 


پخش 

۶ فیلم‌نامه, سناریو / اون screenplay‏ 

۸ (سینما) آزمایش screen test /'skri:n test/‏ 
هنرپیشگی. امتحان بازیگری 

۸ فیلم‌نامه‌نویس, ۸۵۵۸ screenwriter‏ 
ستاریست 

۱ (لزار) پیج پیچاندن؛ دور /:0۳:/ 5676۷ 
۳ [کشتی, قایق ] پروانه؛ [هواییما ] مسلخ ۴.(برای جای, 
نمک و غیره) پاکت ۱.۵در بریتانا؛ عامبانه) مواجب» مز 
مداخل ۱.۶در بریتاناء عامیانه) زندانبان, نگهبان ۷. 
(عامیانه) خوابیدن, بنداز ۸.(عامیانه. سرد) 
(زن) گس بغل‌خواب 

4 پیج کردن, با پیج نصب کردن ۱۰ پیچاندن. 
چرخاندن؛ [درٍ بطری و غیره ] سفت کردن, محکم 
کردن, بستن ۱۱.(عامانه) کلاه سر ...گذاث 
زدن ۱۲.(عامیانه) گائیدن. کردن 

#۶ ۱۳. [در بطری و غیره ] پیچی بودن ۱۴.(عامیانه) [دو نفر ] با 


تبغ 


(comp screwier, super‏ تن 50۲6۷۷ هم خوابیدن 
4 (محاوره) [شخص ] عجیب و غریب, screwiest)‏ فشار آوردن, زور آوردن؛ (اء) 08 (ئ)reWw»‌s‏ 0 put‏ 
عوضی» خل» خل و چل. مشنگ؛ [فکر ] مزخرف. کسی را تحت فشار قرار دادن پا بیخ جر کسی گذاشتن 
بی‌ربط, احمقانه 1 چیزی را پیچاندن give sth a screw‏ 
about‏ =0 طسو A=cup‏ مما تا 5:=saw u=cook‏ ام 92 a:=father‏ اه ده I=sit‏ 506 
fire‏ هه player‏ دهع 2i=boy 12=near eo=hair üa= pure‏ موه aU=g0 ar=five‏ افو ده 
thin = this shoe 3= vision = sing‏ =0 صەز دی ata = hour yes wet = chain‏ 


(به طعته) آدم کنس. 
آدم ناخ خشک. » آدم خ » آدم لئیم 
serota /skrauts/ pl of serotum‏ 
SCrOUM /'skrautom/ ( p/ scrotums, scrota)‏ 
۸ (کالبدشناسی) کیسةٌ بیضه. بیضه دان 
۱ (محاوره به طعنه) sCrOUNŞe /'skraunds/‏ 
گدایی کردن؛ (پول) تلکه کردن 
۷ ۲ کلاه کلاه کردن. با دوز و کلک به دست آوردن. 
گدایی کردن؛ تلکه کردن 


گوش کسی را بریدن. serounge off / from sh‏ 
را تيغ زدن» را تلکه کردن؛ دست پیشر 
دراز کردن 


۸ در فکر تلکه کردن بودن. 


فصی تبغ زدن داشتن 


be on the scrounge 


« مفت‌خور. زالو. انگل. /()ددل "نه )ء'/ 80۲01۸96۲ ¦ 


. بوتە‌زار. خلنگ‌زار ۲. بوته‌هاه 
درختچه‌ها ۳ [درخت ] کوتوله. پاکوتاه 


6۲۵2 /skrab/ ) مرن‎ scrubbing, p1,pp scrubbed) 


۱. سابیدن» برس زدن 

۲ ۲. [زمین. ظرف و غیره ] سابیدن, سابیدن و شستن؛ برس 
کشیدن ۳ (محاوره) [برنامه ] به هم زدن» باطل کرد 
ولش کردن 

۸ ۴.سابیدن, شست و شو 


He's down on his knees, scrubbing (away). 


زانو زده است (و) زمین را می‌سابد. 

چیزی را سابیدن. چیزی را give sth a scrub‏ 
سابیدن و شستن 

_ [خاک, چربی و غیره ] 
تمیز کردن. پاک کردن 

آزمین, ظرف و غیره ] 
سابیدن, سابیدن و شستن؛ برس 


scrub sth away / off 


scrub sth down / out 


ن 
۷ [جراح ] دست‌های خود را پیش از صا طلااء 


۶ (در بریتانیا, محاوره) جنده, فاحشه/ 50۲۵006۲۱۲۲۱۵۵ 
برس زیر؛ ‏ ۱۸۲ scrubbing-brush/'skrıbıg‏ 
برس زمین‌شور 


scrub-brush /‘skrab مها‎ / = serubbing-brush 
scrubby /‘skrabı/ (comp serubbier, super 
serنbbاe5( [زمین ] بایر ۲ |درخت ] کوتوله.‎ ۱ 4 


serubland /‘skrabland / بوتدزار خلنگ زار‎ # 
scruff! /skraf/ 
the scruff of the/ one's neck پس گردن‎ ۸ 


1 grabbed him by the seruff of his neck and 
پس گردنش را گرفتم و‎ 
انداختمش بیرون‎ 


threw him out. 


i Scrooge /skru:ds/ 


i serub' مت‎ 


هه (مربوط به) کتاب 


4ه ۱ مبتلا به خنازیر» 


scribble 


scribble /'skrıbl/ 


۳ سرسری فوشتن» سردستی نوشتن. قلم‌انداز نوشتن 


۴ خط بد. خط خرچنگ قورباغه ۵. علامتِ بی‌معنی. 


56۲0016۲ /‘skrıbla(r)/ 


scribbling-blocK/'skrıblıy blok/ 


چرک‌نویس, دسته کاغذٍ یادداشت؛ دفترچۀ چرک - 
نویس 

۷ ۱ کاتب, ناسخ ۲ در کتاپ مقدس)  /skr110/‏ 56۲106 
کاتب 


۱ دعوا و جنجال, scrimmage /'skrımuds/‏ 
هنگامه؛ زد و خورد؛ درگیری ۲.(فوتبال و غیره) 

جریان بازی, بازی؛ بازي تمرینی 

۷ ۳. درگیر شدن, وارد دعوا شدن 


scerimp ۱ 

قناعت کردن, صرفه‌جویی کردن ۰ 5۵۷۵ ۸00 030۵و 

(مالی) ۱ .گواهي سهام ۲ سهام موقت /۷۱0:/ 50۲1۳ 

۱ افیلم, نمایش. خبر وغیره ] متن: Soript /skrıpt/‏ 

نوشته ۲ دست خط, خط ۳ خط تحریری ۴ خط 
الفبا ۵.(در بریتانیا) [ آزمون ] پاسخ 


۶. [فیلم. نمایش و غیره] متن نوشتن برای» متن.. 
نوش 

[سخنرانی و غیره ] از پیش 
نوشته شده» از روی نوشته 
scriptural /'skrıptfaral /‏ 


scripted /‘skrrptuid/ 


مقدس, از کتاب مقدس 

۸ ۱.(در سیحیت. با حرف بزرگ. /(96۲۵۸0۲6/۵/۳۱0۷/۵/0 
نیز در جمع) کتاب مقدس ۲.(در جمع) کتپ مقدس, 
نوشته‌های مقدس 

۸ ينما« تلویزیون, رادیو) ۰ ۸۵۷۲۱۵۲۵۸۵۵ SCFÎPÎWTİÎ®F‏ 
نویسند؛ متن 

۸ (پزشکی) خنازیر: سل غدد 
لنفاوي گردن 


scrofula /'skrofjula/ 


SCrOfUlOUS /'skrofjulas /‏ 
دجار سل غدد لنفاوي گردن ۲ (مربوط به) 
خنازیری, (مربوط به) سل غد لنفاوي 
گردن ۳. [شهرت. نوشته و غیره ] معیوب, خراب 
۸ ۱ کاغثر رول, لولة کاغذ seroll /skraul/‏ 
۲ طومار ۰.۳ (معباری) نقش طومار, طوماری 
۴ (کامپیوتر) [متن, تصویر ] حرکت کردن» مرور کردن؛ 


پات بردن 


scrollwork /'skraٺlw3:k/ (مساری) پیچکٍ چن‎ n 


مورد مداقه قرار دادن. 
SCFUtÎNY /'skru:tını, (US) -tant/‏ 
بازرسي دقیق, مداقه 
come under the (close / intense / rigorous)‏ 
مورد بررسي دقیتي... قرار گرفتن 
This idea does not stand up to / bear scrutiny.‏ 


serutiny of 


این فکر تاپ بررسي دقیق را نمی‌آورد. این فکر ضعیف 


است. 
(غواصی) ماسک اکسیژن scuba /'skuiba/‏ 
۸ غواصی / وس scuba-diving /'sku:ba‏ 
(با ماسکي اکسیژن) 
SCUd /skad/ ) p/p scudding, »/,pp scudded)‏ 
۷ [گشتی و غیره] (به نرمی / به تندی) 
حرکت کردن, سبک رفتن 
۷ با کفش خط انداختن روی ۸ scuff‏ 
۲ [کنش ] زخمی کردن, خط انداختن؛ بردن ۳ [با] 
روی زمین کشیدن, لخ‌لخ کشیدن 
۴. پا روی زمین کشیدن 
٭ ۵. خطافتادگی. خراشیدگی, خط ۶. جای کفش, 
جای پا 
4 ۱. [کفش ] رنگ و رو رفته. کهنه 
۲ خطافتاده» زخمی 
۸ ۱ درگیری, زد و خورد. دعوا ۰ /0])16/:0:0ا56 
۲ درگیر شدن, زد و خورد کردن, دعوا کردن 
بین ...دعو شد / زد seuflles broke out between‏ 
و خورد شد 
۸ صدای خش‌خش: 
صدای خرت‌خرت 
۸ ۱. خطافتادگی. scuff-mark /'skaf ma:k/‏ 
خراشیدگی, خط ۲. جای کفش, جای پا 
(قایق‌رانی) ۱. پارو ۲ قايي دوپارویی /۵:۸۱/ االا56 
۳ در جمع) مسابقه قايي دوپارویی 
۴ قایق‌رانی کردن 
۵. [قایق ] حرکت دادن, راندن 


یش رفتن» 


scuffed /skaft/ 


scuffling /‘skaflıy / 


sculler /'skala(r)/ 
5۱0۱2۲۷ ۸ 
sculling وم‎ / 
scullion ما‎ 


۸ قایقران, پاروزن 

۸ ظرف‌شوی خانه 

۸ قايقراني دوپارویی 

۸ (شخص) ظرف‌شوی؛ 
شاگرد آشپزخانه 

۱. مجسمة ...را ساختن؛ SCUlpt /skalpt/‏ 

[سجسبه ] ساختن ۲. به صورتِ مجسمه درآوردن » 

ن کردن 

۶ ۴ مجسمه ساختن» مجسمه‌سازی کردن, پیکرتراشی 


کردن 


مجسمه ساختن از ۳ با مجسمه تز 


۸ (مرد) مجسمه‌ساز, پیکر تراش /۲۰۱0/9)0:/ 56۱01۵10۲ ¦ 


7 ird a= about 
near ea = hair دا‎ = pure e1 = player له‎ 
0=thin عطاق‎ f=shoe vision 


۸ (محاوره) آدم کثیف. آدم نامر تب 90۷0/12/5۱۲۱ 
آدم شلخته" 
۲ت (محاوره) به طورٍ کثیفی. 


ری 


SCrUffY /'skrnfi/ (comp scruffier, super scruffiest) 

4 (محاوره) کثیف, نامرتب. شلخته, ژوا 

SCrUM /skram/ (p/p serumming, p1.pp 

serummed) 
serum down 


seruffily /‘skrnfils / 


۸ ۱ (راگی) تجمع ۲.ازدحام» جمعیت 
(راگی) تجمع کردن 


(راگیی) ‘ha:f, (US) haf/‏ ای serum-half‏ 
E‏ 
هاف‌بکي پشتِ خط تجمع 
۸ ۱.(راگیی) تجمع scrummage /'skrmıda/‏ 


۲ دعواء جنجال, هنگامه, زد و خورد, درگیری 
a‏ (محاوره) خوشمزه. . scrUumptiOUS /skrımp/35/‏ 


۱.(در چویدن, در مورد برگ‌های ۰۰ 60۲۱6/۵۸۸ 
خشک و غیره) قرج‌قروج» قرچ قرچ 

قرج‌قروج خوردن, با سر و صدا خوردن: 
رغیره ] با صدا له کردن 

۳.(در زیر با با چرخ) قرچ‌قروچ صدا کردن؛ له شدن, 
خرد شدن 

# ۱ وجدان؛ عذاپ وجدان, 


برگ 


scruple /‘skru:pl/ 
ناراحتي وجدان؛ دغدغه. تردید؛ وسواس»‎ 
دل‌نگرانی ۲. اسکرو پل (= واحد وزن برابر ۱/۲ گرم)‎ 

۳.(در جمله‌های منفی) ابا داشتن, اکراه داشتن. دغدغه 
به خود راه دادن تردید کردن 


هیچ ابایی نداشتن have no scruples abot ı4‏ 
هیچ اکراه نداشتن که 
بی‌خیال, بی‌فکر؛ بی‌هیج اراحتي رنه without‏ 
وجدانی 

SCFUPUIOUS /'skru:pjulas / وسواسی؛‎ » adj 


سختگیر؛ [بررسی] دقیق, موشکافانه ۲ شریف. 
درستکار, امین, صادق؛ [صداقت] با وسواس زیاد, 
با دقتِ زیاد 
مهه با دقتِ تمام؛ 
با وسواس زیادی: 
با دقت از چیزی 
اجتناب کردن 
۸ (در serutineer /skru:t'nı(r), (US) -tn1ar/ (Ila‏ 
بازرس انتخابات 
SCFUİNiS@ /‘skru:tınarz, (US) -tanaız /‏ 
SCFUtİNİZ@ /'skru:tınarz, (US) -tanaız/‏ 
به دقت بررسی کردن» به دقت بازرسی کردن. 
aiher o=‏ 


now 
f= chain 


scrupulously /'skru:pjulaslı / 


ر 


serupulously avoid sth 


scrutinize 


1= sit 
a= g0 
j= yes 


۵ هه 
five‏ = اه 
w= wet‏ 


=boy‏ زد 
سز =3 


n 
7 
vi 
n 


n 
vi 
vt 


7 


> 
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(پزشکی) اسکوربوت i scurvy? /'sk3:vı/‏ 
[خرگوش و غیره ] دم کوتاه /skat/‏ نامع 
۱. دوان‌دوان رفتن, تندتند دویدن /۵۸۱/ ۵االا٥؟‏ 

۲ دوء دویدن 

۲ ناودان ۷۸ 2واااناعو 
. [گشتی ] عمداً غرق کردن ۳. خراب کردن. به هم 

زدن, به شکست کشاندن 

سطلٍ زغال, جازغالی scuttle /‘skatl/‏ 

۷ ۸ 

(رسمی) نه را between Scylla and Charybdis‏ 
پیش داشتن و نه راو پس؛ ميان بد و بدتر 

scythe /sa16/ داس (دسته‌بلند)‎ .۱ 


۲. داس زدن 
۳ (با داس) درو کردن 
di: el 'pi:/ < Social and Democratic‏ مم/ SDLP‏ 
(در ايرلئد شمالی) حزب سوسیال Labour Party‏ 
دموکراتِ کارگران " 
Social Democratic Party‏ > :نو ‘SDP /es di:‏ 
(در بریتانیا) حزپ سوسیال دموکرات 
SE! /sauê ‘:sı/ < South-East‏ 
SE /sauê ‘i:stan/ < South-Eastern‏ 
sea /si:/‏ 


.نیز در جمع) دریاء آب؛ درياهاء آب‌ها 
۲ (صفت‌گونه) ( مربوط به) دریاء دریایی ۳. دریاء بحر 
Red Sea >‏ ۱۵ > ۴. دریاچه ۵ (نیز در جمع) موج 
(دریا؛ امولج ۾ 
آب‌های بین‌المللی, آب‌های آزاد. 
دریای آزاد 
heavy / rough / mountainous sea / seas‏ 
دریای مواج» دریای متلاطم. دریای خراب؛ موج عظیم 
دریای آرام a light sea‏ 
گستره‌ای از. انبوهی از, دریایی از a sea of‏ 
۱. در دریا روی دریاء در گشتی ۲. حیران. 
سرگردان, گیج. سرگشته. هاج و واج 
between the devil and the deep blue sea‏ 
devil"‏ ج 
beyond / over the sea‏ 


high seas 


at sea 


در آن سوی دریاهاء 
(در) ماورای بحار. خارج 


ملوان شدن, دریانورد شدن, ملاح شدن. هه 0) 0ع 
ناوی شدن 

on the sea در کناٍ دریا‎ 
a town on the sea شهری ساحلی‎ 


روانۀ دریا شدن, رهسپار دریا شدن ه56 0 (اه) اام 
(ادبی) هفت‌دریا, هفت 


the seven seas 
There are more / other fish in the sea. —> fish ' 
out to sea 


هوای کنار دریا /()ه :اء/ ¡r‏ 5۵2 


sea anemone /'si: nemanî! yıl (جانور) شقایق در‎ ۶ 


sculptress 


مجسمه‌ساز (زن)» sculptreSs /'sknlptrıs/‏ 
پیکر تراش (زن) 
ad‏ با مجسمه؛ (مربوط ڊ4( sculptural /'skıIpt/r91/‏ 
مجسمه‌سازی؛ مجسمه‌مانند. تندیس‌گون 
۱ مجسمە‌سازى. sculpture /'skalptfa(r)/‏ 
پیکرتراشی ‏ مجسمه: پیکره: تندیس 
۳ مجسمة...را ساختن؛ [سجمه ] ساختن ۴. به 
مجسمه درآوردن. مجسمه ساختن از ۵.با 
ج ن کردن 
۶ ۶ مجسمه ساختن. مجسمه‌سازی کردن» پیکر 
تراشی کردن 
۱.(روی مایعات و غیره) کف» رویه 


scum /skam/ 
(روی استخر و آب) لا کثافت. چربه ۳ (مجازی.‎ .۲ 
شخص) کثافت. آدم منفور‎ 


منفورترین آدم روی زمین 
SCUMMY /'skamı/ (comp scummief, super‏ 


the scum of the earth 


4ه ۱ [مایعات ] کف‌کرده» رویه‌بسته؛ scummiest)‏ 
چربه‌بسته ۲. کف‌مانند؛ چربه‌مانند 
۸ ۱.(درعرشةۀ کشتی) ناودان /'sknpa(r)/‏ 560۵۵6۲ 


(در بریتانیا) ۲. [گشتی ] عمدا غرق کردن ۳.(محاوره) 
خراب کردن, ضایع کردن, از بین بردن» حرام کردن 
۱.(روی پوست) پوستته ۲.(در سر) شوره /:0۲/969ا56 


هه پوسته‌پوسته؛ شوره‌ای» شوره‌زده /۲9:6:/ 56۱1۳۷ 
(رسمی) ۱. هتاکی, گستاخی. /۵۵۲۱9۷/ 56۱0۲۲۱10 
فحاشی, بددهنی, بدزبانی, ناسزاگویی ۲ فحش, 
ناسزاء دشنام 
4 [نگاه, شایعه و رها 
موهن, اهمانت‌آمیز؛ پ 
ری [شخص ] هتاک, بددهن, 
«هه با هتاکی, با بدزبانی, کت رهام 
با بددهنی, ناسزاگویان 
۶ هتاکی, بددهنى» /15 5195 )ء/1085 F||0U8‏ ©8 
بدزبانی» ناسزاگویی 
دویدن, pf,pp SCUFTÎed)‏ ( ام SCUrrY‏ 
دوان‌دوان رفتن 
۸ ۲ دو دویدن ۳ صدای دویدن ۴ جنب و جوش» 
تکاپو. تب و تاب» تیش ۵. طوفان؛ کولاک؛ باد و 
بوران 
کسی را برای چیزی به . send sb scurrying for sth‏ 
تکاپو واداشتن. کسی را دوان‌دوان به دنبال چیزی 


sCUrrilOUS /'skaralos/ 


پر از هتاکی. 


فرستادن 
(در آمریکا, در جاده) پیچ اس. 1۵۷/۰۰ 6000۳۷۵/۵۰ 
پیج وخم ۱ 
«هه با پستی,. با فرومایگی, SCUrVilY /'ska:vrlı/‏ 
بی‌شرمانه. با رذالت 


4 (کهنه. عامیانه) نفرت‌انگیز, /'ska:v/‏ نامع 
بی‌قابلیت, بی‌آرزش, حقیر؛ رذیلانه. بی‌شرمانه, کثیف 


RE ERSTE 
4 درزگیری کردن, درز...را گرفتن. مسدود کردن‎ 
پوشاندن ۸۰ (رسمی) قطعی کردن, مسلّم کردن‎ 


seal of approval کر تأیید‎ 


set (one's) seal of approval on / to sth 


بر چیزی صحه گذاشتن, بای چیزی هر تأیید زدن 


set the seal on sth 


کردن؛ رسمیت 


(رسمی) صحه گذاشتن بر. 
مهرٍ تایید زدن بر. تأیید کردن؛ 
بخشیدن به 


محرمانه, هر و موم شده under seal‏ 
(حقرق) به مُهر و 
امضای خود من 


under my hand and seal 


one's lips are sealed ج—‎ lip 
sealed orders 
seal sth down 


(نظامی) فرمان ثهر و موم شده 
# [پاکت نامه ] بستن, چسباندن. 
چسب زدن به 
[بو, طعم ] نگه داشتن» حفظ کردن ‏ ۱ مء ا62و 
Our special packaging seals in the flavour of‏ 
بسته‌بندي مخصوص ما طعم قهوه را 
در خودش نگه می‌دارد 
مسدود کردن» به کلی بستن 


vw 


the coffee. 


seal sth off vt 


۷ محکم کردن؛ درزگیری کردن. seal sth up‏ 
درز ...را گرفتن. مسدود کردن» بستن» پر کردن: 
[نامه ] چسباندن 

۸ (ماده) درزگیر» چسب؛ سیل؛ Sealant /'si:190/‏ 

واشرٍ آب‌بندی؛ بتونه 


عادت به حرکتِ کشتی. 
(حفظ ) تعادل در که 
به حرکتِ گشتی عادت کردن ما ۵ء 00 ge‏ / 1۳۵ 


sea level /'si: ۸ دریا‎ n 
5609 شکار فک, شکار سگ ماهھی /و11:اء/‎ ۸ 
نز‎ sealing-WaxX /'si:lıy waks/ لاک موم‎ ۸ 


۸ (جانور) شیر دریایی 

د بریتانیا؛ نظامی) دریاسالار» 

دریاسالاران 

۸ ۱ پوستِ فک« پوستِ sealskin /si:lkı¬/ Jı‏ 
۲ (صفت‌گونه) (مربوط به) فک» (مربوط به) سیل؛ 
(مربوط به) پوستِ فک. (مربوط به) پوستِ سیل 

Sealyham ,ها‎ (US) -lıh&m/ سگی پاکوتاه.‎ ۸ 


Sea Lord /si: l5:d/ 


۸ .درز ۲ لایه, رگه ۳ خط؛ seam /si:m/‏ 
(روی صورت) چین و چروک. جای زخم. نشان, داغ 


۷ ۴ (به هم) دوختن 


| sea legs /'si: legz/ 


j sea lion /'si: laran/ 


sea bed /'si: bed/ 


مرغ دریایی sea bird /'si: ba:d/‏ 
٭ ساحل دریا, ناحيهٌ ساحلى /0:0:::/ 56200270 
هه دریایی. از طريق دریا؛ seaborne /'si:bo:n/‏ 
دریایرد 
م ماهي سیم آپ شور. sea bream /'si: bri:m/‏ 
سیم دریایی: شانک 


sea ۵۲۵۵2۵ bri:z/ نسیم دریا‎ # 

۶ تحول دوران‌ساز, sea change /'si: tfeınds/‏ 
تغییر عظیم. تفيير اساسی, دگرگوني بنیادی 

sea-chanty /'si: fent/ آواز پاروزنان‎ n 

sea COW /'si: kav/ (جانور) گاو دریایی‎ n 

۶ دریانورد کهنە‌کار» /چ:<دل (8ل) ,ده ::۵/ 009 53 
ملاح کارکشته. کهنه‌ملوان 

۸ دریانورد. ملاع 


seafarer /'si:feoro(r)/ 
seafaring /‘si:feorın / هه ۱.(مربوط به)‎ 
دریانوردی؛ (مربوط به) سفرٍ دریایی؛ اهل دریا,‎ 


دریایی 
” ۲ دریانوردی؛ مسافرتِ دریایی 
۸ ماهی دریا ۸ sea-fish /'si:‏ 
* مه ساحلی sea fog /'si: fog, (US) f:g/‏ 
۸ غذای دریایی seafood /'si:fu:d/‏ 
# بخش ساحلی» sea front /'si: frant/‏ 


کتارٍ دریا؛ (صفت‌گونه) سمت دریاء رو به دریا, 
کنار دریاء کناٍ ساحل 


: 00 [گعتی ] دریاپیماء / seagoing /'si:govtg‏ 
اقیانوس‌پیما 
n‏ سبز متمایل به آبی. sea-green /si: 'gri:n/‏ 
سبز ابی 
۸ (جانور) مرغ نوروزی» گاکی. ۰ /اہع:ا/ االا560 
مرغ قه 


۶ (جانور) اسپ دریایی؛ sea horse /'si: ho:s/‏ 
(اساطیر) اسب ماهی 
sea-island cotton /,si: aland 'kotn/‏ 
4 درجه یک. پنبة اعلا 
دنه Sea Islands /‘si:‏ 
۷ جزاير دریایی (- جزاي امنداو the Sea Islands‏ 
سواحل کارولینای جنوبی. جورجیا و فلوریدای شمالی) 
n‏ کلم دریا ۸ sea kale /‘si:‏ 
۸ فک مکی خوک‌ماهی, سیل /۱/ 58211 
۱ مُهر؛ هر و موم ۲ نشان, علامت seal‏ 
۳ درزگیره چسب؛ واشر آب‌بندی؛ بتونه ۴. 
درزگیری, درزبندی, آب‌بندی ۵. برچسب, عکس _ 


۸ پنبهُ مرغوب 


به رگه‌ای غنی strike a rich seam of iron ore j|‏ برگردان 

سنگي آهن دست یافتن ۶. هر کردن؛ مُهر زدن؛ مُهر و موم کردن ۷. [پاکتِ 
Dgel 0:=saw U=cook u:=loo A=cCup ird = about‏ هه اه i= see‏ 
fire‏ هه layer‏ قح وه ود five au=now‏ 
es w=wet t= chain d5=jam in 3= vision = sing‏ 


seaman 


n 


adj 


adr 


/ 
adj 


n 


n 


adj 


/ 


n 


Search me! 


(محاوره) من چه می‌دانم! خبر ندارم! 


در جستجوی, په دنباي, 
جستجو شروع شده است. 


در پي. در طلب 06 560۳6 1٩‏ 


The search is on. 


search sb / sth out پیدا کردن, رد ...را‎ ۱ 

پیدا کردن؛ دنبال ... گشتن ۲. کشف کردن, به 
دمنت آورفی. ۲" 
جوینده» جستجوگر» جویاء i searcher /sa:fa(r)/‏ 
پژوهنده, کاوشگر ٍ 
[سوال, نگاه و غیره ] دق و searching‏ 


موشکافانه, نافذ؛ کاونده. جستجوگر 
کنجکاوانه. با کنجکاوی, /۱/۱۵۷۰:::/ 562۲619۱۷ 
جستجوگرانه؛ موشکافانه, با دقت 

نورافکن (گردان) searchlight/'sa:flart/‏ 
ان search-party ۵۵:۵۱ pa:u/‏ 
گروو جستجو گروو گشت 

search warrant زان‎ worant, (US) wa:rant/ 

حکم بازرسی. اجاز؛ گشت 
۱. شدید. طاقت‌کش. 
طاقت‌سوز. طاقت‌فرسا. کشنده؛ [انتقاد] گزند 
نیشدار, تند و نیز ۲. دلخراش» جگرسوز 
(نقاشی) منظره دریایی» 
چشم‌اندازِ دریابی 
گوش‌ماهی. صدف 

۱ ساحل, کنارٍ دریاء 
دریاکنار ۲ (حتوتی) پیش‌کرانه 
به (روی) ساحل 
دریازده, دریاگرفته 


sea shell /'si: fel/ 
seashore /‘si:fد:(r)/‎ 


on the seashore 
seasick /'si:sık/ 


دریازدگی, دریاگر فتگی /5::11/ 855 )882510 ¦ 
افو seaside‏ ; 


کنارٍ دریا؛ (صفت‌گرنه) ساحلی؛ 
(مربوط به) کنارٍ دریا 
(در) کار دریا at / by the seaside‏ 
۱ فصل ۲ موسم, فصل؛ موقع: /2:ء/ 9625001 
ایام ۳.(در بریتانیا. محاوره) بلیتٍ فصلی 
ایام کریسمس the season of good will‏ 
ایام کریسمس 
۱. [خوراکی ] فصل... بودن be in season‏ 
۲. [حیوان ماده ] آمادۂ جفت‌گیری بودن. آمادۂ گشن‌گیری 
بودن ۳. [حیوان ] فصل شکار... بودن 
۱. در فصل تعطیلات. در فصل مسافرت 
۲ [حرف و غیره ] به موقع» به جاء به هنگام 
[خوراکی ] فصل 
فصل بودن, نوبر بودن 
[تعطیلات ] خارج از فصل 
کریسمس مبارک! 
۱ [غذا ] چاشنی زدن به, 
ادویه زدن به؛ [گوشت وغ 


the festive season 


in season 


be ou) o۴ 560500 دن. خارج از‎ 


out of season 

Season's Greetings! 
season? /‘si:zn/ 
خواباندن در ۲. [چوب]‎ ] 


خشک كردن به عمل آوردن ۳ (مجازی) پروردن» ¦ 


¦ searing ومد‎ 


seascape /'si:skeıp/ 


(محاوره) (از شدتِ be bursting at the scams‏ 
پُری) در حالٍ ترکیدن بودن. در شرف انفجار بودن 
(محاوره) (از شدتِ be bulging at the seams‏ 
پری) باد کرده بودن. ورم کرده بودن 
(محاوره) be coming / falling apart at the scams‏ 
در حال فرو ریختن بودن, در حال فروپاشیدن بودن 
۰۱ (دریاتوردی) ناوی /5i:"/ )/ seamen)‏ 563130 
۲ دریانورد, ملوان, ملاح. جاشو 
(مربوط به ) دریائوردان, /000۱0:6:::/ 56811801166 
(مربوط به) دریانوردی, ملاحی 
(هنر) دریانوردی seamanship /'si:monfıp/‏ 
[جوراب ] درزدار؛ [صورت] seamed /si:md/‏ 
پرچین و چروک, چروکیده 
[صخره ] با رگه‌هایی از, با لایه‌هایی از wi)‏ 5620160 
« میل دریایی sea mile /'si: maıl/‏ 
۱. [جوراب و غیره ] بی‌درز» seamless /'simlıs/‏ 
یک تگّه ۲ بی‌وقفه» بهم‌پیوسته؛ یکدست 
۱. بدون درز نو seamlessly‏ 
۲.به طورٍ یکدست 
۸ خیاط (زن)» ۸ /'siimstras,‏ 562061۲995 
دوزنده (زن)؛ چرخ‌کار (زن) 
seamy /‘si:mı/ (cop seamier, super seamiest)‏ 
هه نسامطبوع. زشت. الوده. ن‌اخوشایند. کسریه, 
چندش‌آور. نکبت‌با 
# جلسة احضار ارواج 
۸ (گیاه) عودٍ قرمز 
۸ هواپیمای اب 
۸ شهرٍ بندری, بندر 
۸ قدرتِ دریایی 


؛ مستهجن 
۵۵ 568068 
sea-pink /'si: pıyk/‏ 
seaplane /'si:pleın/‏ 
seaport /'si:p:t/‏ 
sea ۵09۷۵۲ /'si: ۸‏ 
۷ ۱ سوزاندن؛ تفت دادن؛ [زخم ] داغ /(0::/ 562۲ 
کردن ۲. (مجازی) زخم‌دار کردن» زخم زدن, داغ‌دار 
کردن ۳ [گل و غیره] پژمرده کردن» خشکاندن 
۲ ۱ گشتن. جستجو کردن در؛ 2۸ 
تفتیش کردن, بازرسی کردن ۲ بازرسی بدنی کردن 
۳ گشتن در, کاویدن؛ زیر ذره‌بین گذاشتن ۴ 
پژوهش گردن برای 


تجسس؛ پژوهش؛ پیدا کردن 


دنبال گشتن, در جستجوی... بودن, search for‏ 
در پي... بودن 
گفتن در 
جستجو کردن در / در میان. زیر ورو کردن 

search one's heart 


search through / among 


(رسمی) به قلپ خود 
رجوع کردن, با خود اندیشیدن 
(رسمی) به وجدان search one's conscience‏ 


خود رجوع کردن, با خود اندیشیدن 


secession 


the seat of government پایتخت‎ 
bums on seats —> bum? 
on the edge of one's seat — edge’ 


۷ ۱.(رسمی) نشاندن ۲.(در مورد اتاق و seat’ /si:t/‏ 
غیره) جا داشتن برای, جا دادن 
نستن be seated‏ 
(در هواپیما. اتومبیل و غیره) seat-belt /'si:t belt/‏ 


کمربند ایننی, کمربند 
(در ترکیب. در مورد وسایي نله ) 
۳ 


-seater /si:ta(0)/ 
< a len-seater minibus > 


9 
-صندلی 


۸ (در تاتر وغبره) جاهای نشستن. /5:00/ 568109 ¦ 

صندلی‌ها؛ ترتیب صندلی‌ها 
جای نشستن seating room‏ 
SEATO /‘si:t9u/ < South-East Asia Treaty‏ 

۸ (سازمان) پیمان آسیای جنوب 02800 
شرقی» سیتو 

۸ (جانور) توتیای دریایی. ‏ /9:۱/0 /si:‏ 568-0768 
خارپوستِ دریایی 


۸ دیوار؛ ساحلی, سدٍ ساحلی ۰ /۷۵:۱ ::۵/ ۷۵۱۱ 568 
۱.(مربوط به) طرف دریا. ۰ /۵::0/ 5620370 
رو به دریاء مشرف به دریا 
۷ ۲. به طرف دریا, به سوی دریا؛ رو به دریا؛ به دریا 
۷ به طرف دریاء به سوی دریا؛ /۷007::/ 568۷/8۲05 
رو به دریا؛ به دریا 
۷ آب دیا آپ شور 
« .کانال آبی» راو آبی, راو 
دریایی ۲ مسافت (دریایی). مسیر (دریایی) 
جلبکي دریایی, خز؛ دریایی. /۷::0:::/ 563۷660 
یاه دریایی 
۸ [گشتی و غبره] / دس seaworthineSS‏ 
قابلیټ سفر. آمادگي سفر 
4ه [گشتی و غیره ] مناسب seaworthy /'si:wa:d1/‏ 
دریاء قابل‌سفر, مناسپ دریانوردی 
آ[غده و غره ] (مربوط به) /1/35ء0ء/ 5۵0268005 
چربی» چربیزا 
(در بریتانیا. محاوره) لحظه, دقيقه ۱ 
/‘sekandrı/ < secondary‏ 5862 
/'sekratrı, (US) -terı/ < secretary‏ 5663 
Sec /‘sekratr, (US) -terı/ = sec3‏ 
secateUrs /seksta:z, ‘sekata:z/‏ 


1 (در بریتانیا) قیچی 
باغبانی 
۶ (رسمی) کناره گیری کردن؛ 
خارج شدن, جدا شدن 
(رسبی) کناره‌گیری» خروج» /50/5::/ 566855100 
جدایی 


secede /srsi:d/ 


u=cook _u:=too 
دوه‎ hair ua = pure 
d= this f=shoe 


ire 
0= sing 


= player 


0= thin 3= vision 


i sea Water /'si: wo:t(r)/ 
seaway /si:wer/ 


vi 


adj 


adv 
adj 


adv 


adj 


n 


n 


saw‏ و 
near‏ هر 
jam‏ = 


بدیده کردن, باتجربه کردن» کارکشته کردن ۴ 
[شخص. اخلاق و غیره ] نرم کردن. ملایم کردن 
۵ [جرب ] خشک شدن, به عمل آمدن 


(نز مجازی) چاشنی ...به چیزی زدن, ۱۷:۵۸ 54 562500 


چیزی را با... خوشمزه کردن؛ چیزی را با... آمیختن 
Ile seasoned his speech with witty remarks.‏ 

در سخنرانی‌اش خیلی مزه پراند. سخنانش را با شوخی 
شیرین کرد 

۱ [هوا] مناسب, به هنگام. / دوبن / seasonable‏ 
درخورٍ فصل ۲ [کنک و غبره ] به موقع, به جاء مناسب 
به موقع, به جاء به هنگام / امه seasonably‏ 
۱. [کار و غیره ] فصلى» موسمی؛ /51:7000/ 96506081 
ادواری ۲ (مربوط به ) فصل؛ مناسب فصل 
به طورٍ فصلی, به طورٍ /اهههتنند/ 562500211 
موسمی, به طور ادواری. فصلی 

۱ [تخص ] کارازموده. seasoned /'si:znd/‏ 
کار آیدیده, مجرب. کهنه کار ۲ [جوب ] به 
عمل آمده, خشک‌شده. خشک ۳ [غذا: میوه و غیره] 
پرورده. خوابانده 

آدم جهان‌دیده. آدم سفرکرده s00 (ra۷11 e`‏ 4 
۱. ادویه. چاشنی ˆ seasoning /'si:zonı/‏ 
۲. (مجازی) مک« مزه > wilh a seasoning of humour‏ > 
بلیتِ فصلی season ticket /'si:zn tıkıt/‏ 
۱. جا. صندلی» نیمکت, چهار پایه. seat! /si:t/‏ 
کرسی ۲ [صندلی] نشستن‌گاه» نشیمن, جای 
نشستن, مسند ۳.(رسی) [شخص ] سرین» نشیمن‌گاه 
۴ [شلوار ] خشستک؛ [دامن. لباس ] پشت ۵. مقام. 
جایگاه ۶.(در برینایا! حوزة انتخابی ۷. مركز مقر 
کانون. پایگاه ۸. (کھنه. خارج از شهر) خانة اعیانی؛ 
خانة ییلاقی؛ عمارتِ اربابی, خانة اربابی 4. 
[سوارکار ] حالتِ نشستن 

انتخاب شدن در, عضویت پیدا کردن در 10 5626 ۵ w1‏ 

عضويتِ خود را در... از دست 

دادن شکست خوردن در 

کار خود را شروع کردن 


lose one's seat in 


take one's seat 

take a seat 

a seat of learning 

by the seat of one's pants 

» به طورٍ غریزی 

drive/ fly by the seat of one's pants 

غریزی عمل کردن. از روی غریزه کار کردن, شی کار 
کردن, حسی کار کردن 

have a ringside seat —> ringside 


in the driver's seat — driver 
take a backseat > backseat 


i=sit &=cat دنه‎ father D= got 
مودنه‎ al=five  au=now o1=boy 
ata= hour j=yes w=wet tf=chain d5 


secessionist 


adv 


adj 


۹ 


=» >» 


adj 


= 


= 


5 


adj 
adv 


3 


secondarily /' ‘sekondral, (US) ,sekon'deral/ 
۳ سپس, وانگاه, بعداً ۲ جوا ثانیاء در تانی‎ ۱ 
مع‌الواسطه, به طورِ غیرمستقیم ۴ در مرحلة دوم»‎ 
در وهلهة دوم‎ 
secondary /'sekandrı, (US) -der1/ دارای اهمیتِ‎ ۱ 
ثانوی» در درجۀ دوم اهمیت ۲ ثانوی» فرعی»‎ 
جنبی ۳ (آموزشی) متوسطه. (مربوط به) دورۀ‎ 
متوسطه» (مربوط به) دبیرستان. دبیرستانی‎ 
secondary literature بش‎ 


secondary literature on Dickens 
دربارة دیکنز نوشته شده است. منابع دربارۀ د‎ 
رنگ‌های ترکیبی‎ 
عفونتِ ثانوی‎ 
secondary education /sekondrı edu'keı fn, 


secondary colours 
a secondary infection 


تحصیلاتِ متوسطه» دورة متو سطه /5۵0000670 (وں) : 


secondary modern /,sekandrı ‘modn, (US) 
501000000/ (در بریتانیا) مدرسة فنی‌ حرفه‌ای» هنرستان‎ 
secondary school /‘sekondrı sku:l, (US) 
"۵۵20067/۰ مدرسۀ متوسطه» دبیرستان؛ مدرسةٌ‎ 
راهنمایی‎ 
secondary 51۲655 /sekondrı ‘stres, (US) 
,sekanderı / (آواشناسی) تکی دومین‎ 
second ballot /sekond balot/ (در انتخابات)‎ 
مرحلۀ دوم‎ 
second-best /,sekond best/ از نظر کیفیت)‎ ۰۱ 
دو دوم ۲. در درجۀ دوم» در مرتبۀ دوم در‎ 
مرتبة بعدی‎ 
چیز درجۀ دو؛ نفرٍ دوم؛ انتخاب بعدی, انتخا‎ ۳ 
دوم‎ 
مقام دوم را احراز کردن,‎ 
دوم شدن‎ 
second chamber /,sekond ۱/۵00۵)0( / (در بریتانیا)‎ 
مجلس اعیان‎ 
second childhood /,sekond 'tfarldhvd/ (دوران)‎ 
کودکي دوم. کهولت‎ 
second 61255 /.sekand ‘kla:s, (US) 'kles/ 
در قطار. هواپیما و غیره) درجه دو ۲ بست عادی‎ 
second-class /sekond kla: بو‎ (US) klaes/ 


come off second-best 


در بریتانیا) [درجۀ دانشگاهی ] خوب ۲. درجه دو 
۴ [سفر] با درجه دو ۴.(شت) به صورتٍ عادی 
Second Coming /.sekand kamın/‏ 


the Second Coming بازگشت عیسی مسیح,‎ 
ظهور سیح‎ 
second COUSiİn /,sekand kazn/ نوه عموی‎ 


پدر؛ نوه عموی مادر؛ نوه عمةٌ پدر؛ نوه عم ماد 
نوء خالۀ پدر؛ نوه خالۀٌ مادر؛ نوه دایی پدر؛ نوه 
دایی مادر 


adv 


هه (سیاسی) ۱. طر فدار secessionist /sı'sefanıst/‏ 
تسجزیه. تجزیه‌طلب. جدایی‌طلب ۲ [نهفتٍ ] 
تجزیه‌طلبانه. جدایی طلبانه 
* ۳ (سیاسی) طرفدارٍ تجزیه. تجزیه‌ طلب 
۲ جدا seclude /sr'klu:d/‏ 


(رسمی) [شخص ] از با 
کردن. ایزوله کردن 

خود را منزوی کردن؛ منزوی شدن, 0005616 0006و 

خود را ایزوله کردن؛ خود را حبس کردن 

۱. [مکان ] دوراف secluded /srklu:dıd/‏ 
جداافتاده» پرت‌افتاده. تک‌افتاده. پرت ۲. [زندگن] 
جدا از دیگران, دور از دیگران 

جای دنج جای خلوت a secluded place‏ 
۱ انزوا ۲ جدا کردن از seclusion /srklu:an/‏ 
بقیه» دور کردن از بقیه ۳ خلوت 

keep sb in seclusion / کسی را از دیگران‎ 

بقیه جدا کردن 

منزوی بودن, در انزوا زندگی کردن «اعتالع»ه ہ1 عط 
۱. دومین, دوم دومی /'sekand/‏ 5606000 
۲ دیگر, اضافی ۳ نامرغوب. درجۀ دو ۲ انی دوم 
He thinks he's a second Churchill, >‏ > 
۵. به عنوان نفر دوم, در جایگاو دوم» در مرتبۀ دوم 
the second eleven‏ 


adj 


» 


adj 


(فوتبال) تیم ذخیره 
بعد از کسی / چیزی  be second only t0 sb} /sth‏ 
بعد از کسی / چیزی قرار گرفتن 

be second to none 


دومی نداشتن 
هر دو هفته یک بار. every second week‏ 
دو هفته در میان 

دومین شهرٍ بزرگ the second largest city‏ 
۱ دومی ۲. یکی دیگر. second? /'sekand/‏ 
دیگری؛ دومین نفر؛ فر دوم ۳ (در بریتایا داندگاه) 
درج خوب ۴.(اتوبیل) دنده دو ۵. جنس ناقص, 
جنس پس‌زده. (کالای) مرجوعی ۶. (غذاء در جمع) 
پشت‌بند ۷.(مشت‌زنی, دوئل و غیره) مددکار» وردست 


3 


۸ ۱.(ریاضی, ساعت) ثانیه second? /'sekond/‏ 
۲ لحظه, دقیقه. انیه. ان 
در یک چشم به هم زدن. in a second‏ 


در یک طرفتالمین, در یک لحظه 
just‏ ڊھ— just a second‏ 
wait a second —> wait"‏ 
۱ (مشت‌زنی. تحقیق و غیره) second’ /'sekand/‏ 
کمک کردن به» مدد رساندن به ۲. [برنامه ] حمایت 
کردن از. پشتیبانی کردن از. تأیید کردن» سورد 
تأیید قرار دادن, موافقتِ خود را اعلام کردن با 
(در بریتانیا؛ اداری) [شخص ] ۵۸ 5600005 
کردن. انتقال دادن؛ مأمورٍ خدمت کردن. 
مأموریت (خدمت) دادن به 


بدون فکر. بدون تأمل . without a second thought‏ 
بعد از تأمل on second thought(s)‏ 
تردید داشتن, دو دل بودن have second thoughts‏ 

فکر انصراف به سر (کسی) زده بودن 
‘Il have a coffee; no, on second thoughts,‏ 


1 
«قهوه می‌خورم؛ نه, make it a tea!"‏ 
(منصرف شدم / نظرم عوض شد) چای بده! 
۸ جان تازه second ۷۷0۵ /,sekand 'wınd/‏ 
نیروی تازه 
۱ رازداری, سر نگە‌دارى؛ ‏ /1ھ):¡ء/ 56۲۵0 
پنهان‌کاری ۲ حالتِ مرموز, وضعیتِ مرموز 
به طورٍ پنهانی, بدونٍ آنکه کسی مطلع ‏ ٤۵۲۵ء‏ ۸ 
شود در خنا 
swear sb to secrecy —> swear‏ 
چیزی را در هاله‌ای از 
راز پوشاندن 


shroud sth in secrecy 


رازی در کار نیست. There is no secrecy about i.‏ 
مطلب پوشیده‌ای وجود ندارد. 
4ه ۱. مخفیانه» پنهانی؛ محرمانه, secret /'si:krat/‏ 
سرّی؛ [در ] مخفی ۲. [ترس و غیره ] ناگفته. نهانی. 
پنهان؛ [مطلب. راز ] مکتوم. نهفته ۳. [محل] پرت» 
دورافتاده, دنج ۴.(رسمی) مرموز, تودار. پتهان‌کار 
۵. رازه سر ۶. رمز راز» رمز و راز 
چیزی را مخفی نگه داشتن 
یراشکی / دزدکی / دور از 
چشم دیگران سیگار کشیدن 
در خفا معشوق داشتن have a secret lover‏ 
کسی تو دلش طرفدار be a secret fan of sth‏ 
چیزی بودن بدون این‌که کسی بداند طرفداږٍ چیزی بودن 
چیزی را مخفی نکردن make no secret of sth‏ 
در خفاء مخفیانه, دور از چشم دیگران. in secret‏ 
پھانی : 
از قضیه مطلع بودن؛ در جریان 
مسئله قرار داشتن 
راز نگه دا 
مسئله / قضیه رابه کسی let sb in on {he secret‏ 
گفتن, کسی را در جریان ( مسئله ) گذاشتن 
an open secret —> open"‏ 
اسرار طبیعت, رازهای طبیعت the secrets of 4Ur¢ê‏ 
# جاسوس, امو ار secret agent /si:krat 'erdsent/‏ 


keep sth secret 
be a secret smoker 


be in the secret 


keep a secret 


second-degree /sekand di'gri:/ 
درجه دو‎ 
seconder /'sekond=(r)/ [پیشتهاد. طرع, کاندیدا]‎ ۶ 
نتذه» پشتیبان, حمایت‌کننده‎ 


۷ ۱ حدس 'ges/ «jj‏ فمجته/ 5660۳00-0955 
پیش‌بینی کردن؛ [فکرٍ دیگری] خواندن ۲. پس‌بینی 
کردن؛ پس‌گویی کردن, دیر گفتن؛ پس از وقوع 
انتقاد کردن از ۳ (حخص ] حدس بهتری زدن از 
0 ۱. د دوم. . /فحقط second-hand /sekond‏ 
نیمدار» مستعمل ۲. [خبر, شایعه و غبره ] غیر مستقیم, به 
واسطه, دستِ دوم از قول دیگران 
(عقربة) ثانیه‌شمار second hand /'sekond h#nd/‏ 
second-hand shop /,sekand hand 'fop/‏ 
۸ سمساری» کهنه‌فروشی؛ [لباس ] دست دوم فروشی 
۸ ۱ خانة دوم second home /,sekand 'haum/‏ 
۲ وطن دوم 
second-in-command /.sekand ın ۵‏ 
# (نظامی) (US) kalmaend/‏ 
فرمانده دوم. تأیب فرمانده 
۶ زبان دوم« /۵5:ووها second langUage/sekond‏ 


فرمانده, 


second lieutenant /,sekond lef'tenant, (US) lu:-/ 
ستوان دو‎ ۸ 
secondly /‘sekondlı/ هه دوم این که, دوماً‎ 
از این گذشته, علاوه بر این در ثانی‎ 
secondment /sıkondmant/ (در بریتانیا. اداری)‎ 


on secondment 
second Namê /sekond neım/ . .نام خانوادگی.‎ 
فامیلی ۲ اسم دوم‎ 
5660۳00 021۲6/۵۵۵ 7۵:/۵(/ طبیعتِ ثانوی.‎ « 
عادت‎ 
second persOn /sekand 'pa:sn/ (دستور‎ 
(صیفه) دوم شخص‎ 
second-rate /,sekand 'reıt/ هه نامرغوب. نازل؛‎ 
درجه دو؛ کم‌اهمیت؛ متوسط؛ ضعیف‎ 
second 5191/5۵7۵ 5۵ ۰ ش‌بینی»‎ 
قدرتِ پیشگویی‎ 


۶ قدرتِ 


مخفی (ورزش) [بازیکن second-string /sekond 'str1/  ]‏ 
4 (مربوط به( منشی. ۰ /ا0تمعادعته/ secretarial‏ ذخیره 
(مربوط به) منشی‌هاء (مربوط به) منشی‌گری ۱ فکر, تأمل؛ 0 second thought /sekand‏ 
۱. دبیرخانه secretariat /,sekratearıat/‏ (در جمع) تجد یدنظر, بازاندیشی؛ تغییر عقیده 
۲ دفتر دبیر کل؛ دفتر وزير ۲ تردید. شک. تزلزل 
0:=saw Uzcook u: 2= about‏ ا0ع 22 a:= father‏ 
au=now oı=boy 12=near €2=hair ara = fire‏ 
sing‏ و عطاق ds=jam 0=thin‏ متفه زا wet‏ 


the service sector 
the public sector 


the private sector 
566۱01۵۲ /'sekjula(r)/ غیرمذهبی؛‎ ETE ۲ adj 
دنیوی» این جهانی, زمینی» ناسوتی ۲.(در مقابلِ‎ 

صومعدنتین) [کتیش ] آزاد 
secularisation /sekjularar'zeı fn, (US) -rı'z-/‏ 
secularization‏ 

secularise /'sekjularaız/ = secularize 
دنیویت. دنیامداری»‎ ۸ 
دنیامحوری» دین‌گریزی» دین‌جدایی‎ 
دنیامدار» دنیامحور»‎ ۸ 
دین‌گریز‎ 


secularization / sekjularar'zeı jn, (US) -rı'z2-/ 


۸ دنیوی‌سازی» جداسازي دین و دنیا. غیردینی‌سازی: 
دنیوی کردن 

۷ (رسمی) از حوزء دين 

خارج کردن, غیردینی کردن, دنیوی کردن 

۱. مطمئن. خاطرجمع؛ ۱ secure‏ 

[عتید», ایمان ] محکم, پابرجا, استوار ۲. مطمئن: 

قابل‌اعتماد. امن؛ قطعی. حتمی» تضمین‌شده ۴ 

[نردبان, جای با و غبره ] محکم» سفت # در امان. 

محفو ظ» ایمن, مصون, بی خطر 

۷ ۵,محکم بستن, بستن؛ محکم کردن, سفت کردن ۶ 
محافظت کردن از, محفوظ نگه داشتن. در امان 
نگه 1 


secularize /'sekjularaız/ 


از, مصون سا 
کردن ۷.(رسی) تراهم کردن, تأمین کردن, به دست 
آوردن؛ کسب کردن 

احساس اطمینان کردن, احساس امنیت 5660۳۶ 1:8 


او بودن 
با اطمینان از ایaj. secure in the knowledge that‏ 
پشتگرم به ایک مستظهر به اینکه 
به طو ر مطمئنی / اهدز!:5/ 5۵٥1۲813‏ 
۱. امنیت» ایمنی» تا / SeCUritY /sı'kjuaratı‏ 
اطمینان. خاطرجمعی ۲. تدابیر امنیتی ۳ (صفت‌گونه) 
امنیتی» (مربوط به) امنیت ۴ وئيقه, گروی» تضمین 
۵ (در جمع) اوراتي بهادار؛ اسناد 

اقداماتِ امنيتي شدید 


adv 


5 


tight security 


نیروهای امنیتی security forces‏ 
در ازای وثیقه lend money on security‏ 
پول قرض دادن 

security blanket /srkjvarstı ble pkıt/ ql. # 


آرامش» مأمن» پناهگاه» پناه ۲ اسباب‌بازي بی‌خطر 
Security COUNCil /srkjuarat kaunsl/‏ 
۸ شورای امنیت ( سازمانِ 


ملل متحد) 


the Security Council 


i secularism /'sekjulorızam/ 


i secularist /'sekjularıst/ 


secretary 


secretary /‘sekratrı, (US) -raterı /‏ 
سکرتر ۲. [سازمان و غیره ] دبیر ۳با حرف بزرگ) وزیر 
۴.(در بریتانیا. با حرف بزرگ) کارمندٍ عالی‌رتبه دولت ۵. 
(در آمریکا. در سازمان‌های دولتی با حرف بزرگ) رئیس 
Secretary-General/.sekratrı 126079‏ 
دبیر کل (Us) ısekraterı / ( p/ Secretaries-General)‏ 
Secretary of State /sekratrı av ‘steıt, (US)‏ 
۸ ۱ وزیر ۴ در آمریکا) وزیر امور خارجه ۲٥1۵1/‏ )ن 
« رأی‌گيري مخفی. ‏ 92:9۱ «تانند/ secret ballot‏ 
رأي مخنی 
(رسمی) ۱.(در مورد اندا‌ها) secrete /sı'kri:t/‏ 
ترشح کردن, تولید کردن ۲. پنهان کردن. مخفی کردن 
(رسمی) ۱.(در مور secretion /sıkri:/n/ (api‏ 
ترشح ۲.ماد؛ مترشحه ۳.اختفاء پنهان‌سازی 
هه پنهان‌کار تودار؛ مرموز / secretive /'si:krotv‏ 
چیزی را مخفی نگه داشت 
چیزی را بروز ندادن 
«هه مخفیانه. پنهانی, یواشکی / ۵:۲۰:۷۲ 560۲611۷61۷ 
۶ توداری» پنهان‌کاری / :5:0۷ /560۲611۷60655 
۲ مخفیانه. پنهانی, به طو: ۳ اجان secretly‏ 
مخفیانه. در خفاء در پرده 
٭ پلیس مخفی poli:s/‏ دنه / secret police‏ 
۱.(در بریتانیا) ۸ secret 6۳۷۱۵ /,si:krat‏ 
سازمانِ اطلاعات و ضیّ اطلاعات ۲. (در آسریکا) 
سازمانِ پلیس مخفی 


# فرقه 


چ 


be secretive about sth .jتl‎ 


sect! /sekt/ 

sect /'sekfn/ < section 
56612۲180 /sek1er12¬/ ۰ هه ۱. فرقه‌ای, میان‌فرقه‌ای‎ 
فرقه گرایانه‎ .۲ 
sectarianism /sek'teorronızam / فرقه گرایی‎ 
5601100 5۵۰/0۱ قسمت, بخش؛ تکّه. قطعه, جزء‎ ۱ 

۲ گروه. دسته, بخش ۳ [کتاب ] ببخش؛ [روزنامه ] 

صفحه» صفحات ۴.(در آمریکا) قواره (- قطمه‌ای زسین 

معادل ۰ هکتار) ۵.(در مورد شهر) مرکز, منطقه, ناحیه 
طولی ۷ (پزشکی) [اندم] 
۸ پزشکی) تک عمل شده؛ تک 


» 


۶ (در مورد چ 


عمل» برداشتن 


برداشته‌شده 


.٩‏ تقسیم‌بندی کردن. بخش‌بخش کردن ۱۰ (پزشکی) 
عمل کردن؛ پرداشتن 
۱ [ابزا رسایل ] قطعه قطعه, 


sectional /'sek fanl/ 
۲ چندقطعه, چندتگه‎ , 
فرقه‌ای, گروهی, میان‌فرقه‌ای‎ 
sectionalism /'sek fanalrzam / (به طعنه) فرقه گرایی.‎ 
گروه‌بازی» باندبازی‎ 
sector /'sekta()/ (ریاضی) قطاع (دایره)‎ ۰۱ 
فعالیت‌ها) بخش, محدوده ۳.(نظامی ) ناحیه,‎ 


see 


7 ۱ اغفال کردن. 
فریب دادن, از راه به‌دربردن. گول زدن ۲ اغوا 
کردن. وسوسه کردن 

کسی را به سوی چیزی کشاندن. «ا5 اه اء سل 

کسی را به طرف چیزی سوق دادن 

seduce sb into doing sth کسی را وسوسه کردن که‎ 

کاری را انجام دهد 

کسی را گول زدن و از چیزی ۵ا؛ ۲09 ده educeء‏ 
« کسی را اغفال کردن و مانعانجام کاری شدن 
seducer /sıdju:s(r), (US) “du:s-/‏ 


ب» گول زدن؛ /sıd4k//‏ 56061100 
گول خوردن ۲.(رسمی, در جمع) فریبندگی» جذابیت» 
جاذیه‌ها 

4ه ۱. [شخص ] اغواگر. seductive‏ 
وسوسه گر؛ جذاب؛ [نگاه. لبخند ] فریبنده, اغواگر, 
فریبا ۲. [پیشنهاد و غبره ] اغواکننده. وسوسه‌کنند 
وسوسه‌انگیز 

۱. به صورتی جذاب. ۰ seductively /s'dıkvlı/‏ 
به نحوی وسوسه‌انگیز ۲ باحالتی اغواگر به 
صورتی فریبنده, به طرز فریبایی 

۸ . فریبندگی» 

. حالتِ فریبنده 

(رسمی) SedUlOUS /‘sedjulas, (US) ‘sedsilas/‏ 
[شخص ] سخت‌کوش, کوشا ساعی؛ [کار. مطالعه ] 
جدی, مجدانه 

sedulously /'sedjulaslı, (US) ‘sedau-/ 

مجدانه, با سخت‌کوشی 

.دیدن ۲.دیدن. ۰ (5660 مم SW,‏ ام) /si:/‏ 5681 

تماشا کردن, مشاهده کردن ۴ (به صورت امری) نگاه 
کردن به ۴ دیدن ملاقات کردن, برخوردن به. 
برخورد کردن با ۵.ملاقات کردن باء قرا 


با جدیت؛ 


صحبت کردن باء دیدن ۷.معاشرت داشتن با رابطه 
داشتن با ۸.فهمیدن. درک کردن» ملتفت شدن» 
متوجه شدن» یی بردن ٩‏ تعبیر کردن, تفسیر کرد 
دیدن, در نظر گرفتن 1۰ تصور کردن, پنداشتن ۱۱. 
کنترل کردن. دیدن. چک کردن؛ مطمئن شدن؛ 
مواظب بودن ۱۲. تجربه کردن» از سر گذراندن 
دیدن ۱۳. مصادف بودن باء مقارن بودن باء هم‌زمان 


بودن با ۱۴.به خود دیدن شاهد ...بودن 1۵ 
همراهی کردن, بدرقه کردن, مشایعت کردن؛ رفتن با 


i seduce /sı'dju:s, (US) “du:s/ 


; seductiveness /srdnkuvnıs/ 


” ۱.(در آمریکا) اتومبیل سواری sedan /sıdan/‏ 


۲ تخت روان 


* تخت روان ۱۱۵۵ sedan-chair/sıdan‏ 

4 موقر» مت متین» آرام» باوقار sedate! /srdent/‏ 

(پزشکی) مسکن دادن به, sedate? /sıden/‏ 
آرام‌پخش دادن به 


۲ با وقار. با متانت, با طمأنینه /::00:/ 5602161۷ 


sedateness /sıdeıtn1s/ . آرامش.‎ 


(پزشکی) تسکین, تسکین بخشی۰ 9۵۱10۱ 56021100 
مسکن دادن, آرامبخش دادن؛ مسکن خوردن, 
آرام‌بخش خوردن 

تحت تائيپ 
مسکن‌های قوی بودن, تحت تأثير آرام‌بخش قرار داشتن 

۸ ۱ داروی آرام‌بخش؛ ات 
داروی مسکن 

هه ۲ [دارر ] آرام‌بخش: مسکّن 

۱. [کار. شغل ] sedentary /'sedntrı, (US) -terı/‏ 
نشستنی, نشسته, پشت میزی؛ [کارگر و غیره ] نشسته؛ 
[زندگی ] کم تحرک. بی تحرک ۲. [جمعیت و غبره] 
ساکن, مستقر 


be under (heavy) sedation 


sedge /sed/ (گیاء) جگن‎ ۸ 

4ه جگن‌پوش. پوشیده از جگن؛ /:دلءء/ 56091 
محصور در ج 

. ته‌نشست, لرد. درده sediment /‘sedımant/‏ 


لای ۲ (جفرانا, با آب) رسوب» رسوبات؛ (با باد یا 


توفان) نهشت 
4ه (جغرافیا) رسوبی» sedimentary /,sedı'mentrı/‏ 
۶ (جغرانیا) ته نشینی۰/ ]5۵۵۱06010 560106۳01۵1100 
رسوب‌گذاری 


آشوبگری, فتنه‌انگیزی. 


sedition /sr'dıfn/ 


. عمل و غبره ] تحریک آمیز,/:56011[0115/5/01/0 
فتنه‌انگیز. فتنه جویانه 


$6 آمدن با ۱۶.(بازي ورق) دیدن ۲ با تحریک, با فتنه‌انگیزی, / 1ا5 /:۵:ء/181 10ل‎ 
دیدن با آشوبگری, به طور فتنه جویانه‌ای‎ .۱۷ 
ee Ist اه‎ father D=got 5:=saw u=cook u:=to0 Azcup #2 bird ده‎ about 
e1= say  au=go =five  aü=now oi=boy 1a=near e2=hair دج‎ pure ei = player 
سامت دوه‎ j=yes W=wet t=chain dijan §=thin عطاق‎ /=shoe 3= vision 


vt 


» 


۹ 


adj 


۱ تا آخحر با... بودن» see sb /sth through‏ 
تا آخر به .. کمک کردن ۲. تا آخر ادامه دادن 


رسیدگی کردن به» رسیدن به؛ see to sth‏ 
را دادن 

سعی کن که.... کاری کن که... .. see to it that‏ 
اسقف‌نشین. مقر اسقف؛ شین see? si:‏ 
مقر اسققب اعظم 

the Holy See; the See of Rome مقر پاپ.‎ 

دربارٍ پاپ؛ مقام پاپ 

۱ [گیاه] دانه. تخم» هسته؛ (کناورزی) ۰ /۵:۵/ 5600 


۶ تخم پاشیدن در, بذر افشاندن در ۷. ۰ تخم را 
گرفتن, دان ...را درآوردن. هستذٌ... را درآوردن ۸ 
(تتیس) [بازیکن ] رده‌بندی کردن 

تخم و ترکه‌اش, ذریة او the fruit of his seed‏ 
۱ [گیاه ] به تخم نشستن, دانه ب 
۲. [شخص ] به خود بی‌توجه شدن. دیگر مواظب خود 
نبودن؛ [افتصاد و غیره ] از سکه افتادن, از رونق افتادن 
plant / sow the seeds of sth‏ 
بنیاو 


go /run to seed ن‎ 


موجباتِ پیدایشِ 
چیزی را فراهم آوردن. بذرٍ چیزی را کاشتن, 
چیزی را گذاشتن؛ تخم چیزی را کاشتن, تخم چیزی را 
ن چیزی را باب کردن 
تخم چیزی را کاشتن 

تخم چیزی را در جایی کاشتن, 
بذرٍ چیزی را در جایی پاشیدن 
۱ (کشاورزی) خزانه؛ نهالستان /5۰۵ ۵::/ 5660-060 
۲ کانون, محل نشو و نما سرچشمه, خاستگاه 
کیک زره ` seed-cake /'si:d keık/‏ 


grow sth from seed 
seed sth with sth 


seed capsule /'si:d kapsju:l, (US) شش اوه‎ ۸ 


دانه. غلاف دانه, دانه‌انبان 
۱ تنیس) [بازیکن ] نخبه» seeded /si:dıd/‏ 
رده‌بندی‌شده ۲. [میره ] هسته‌درآورده, بی‌هسته 
وضع ناجور. وضع seediness /‘si:dınıs/‏ 
درهم‌ریخته؛ کتیفی. کهنگی؛ به هم ریختگی 

بی دانه» بدونِ تخم seedless /‘si:dlıs/‏ 
نهال» نشا. گیاهچه. نهال بذری /۵::/ 9ا60عو 
مرواریدٍ ریز 1 7 seed-pearl /‘si:d‏ 
بذر. /‘si:dizman/ ( p/ seeds ên)‏ 566051۳31 


بذرفروش 
seedy /‘si:dı/ (comp seedier, super seediest)‏ 


ر پنزری؛ [لیاس] 
ژنده» پاره‌پوره؛ [محله] بدنام. ناجور؛ کشیف» 
فقیرانه» پست ۲. (محاوره) ناخوش, مریض‌احوال, 


vt 


vw 


vı 


vt 


9 


see 
see a doctor پیش دکتر رفتن‎ 
Isee! که این طور! فهمیدم!‎ 
I see that ... گویا که, انگار که, مثل این‌که‎ 
for all! (the world) to see به‌طوری که همه‎ 
بتوانند ببیند. کاملاً آشکارا‎ 
see for oneself (کسی) خودش دیدن.‎ 
(کسی) با چشم‌های خودش دیدن‎ 
see a lot of sb کسی را مرتب دیدن, کسی را‎ 
خیلی دیدن‎ 
see nothing of sb کسی را هیچ ندیدن‎ 
see little of sb کسی را کم دیدن‎ 


See you! (I'1) be seeing you! (محاوره) خداحافظ!‎ 

قربان تو / شما! به امیدٍ دیدار! 
(محاوره) خداحافظ! به امیدٍ دیدار! ۵۳0044 ۲00 566 
خداحافظ. به امیدٍ دیدار! See you later!‏ 
seeing that / as (how)‏ 


این‌که» زیرا (که) 


You see! 
Let me see. Let's see. 
You'll see. 


حالا می‌بینی. خواهی دید. 
با توجه به چیزی مور 

بررسی قرار گرفتن, با توجه به جیزی در نظر گرفته شدن 

see the light — light 

see red —> 5 


be seen against sth 


پرداختن به» به سراغ . رتj« see about sh‏ 
رسیدگی کردن به 

We'll have to see about tht. یک کاریش مي‌کنيم.‎ 
تا ید‎ 


همین زودی‌ها ترتیپ We'll soon see about ha.‏ 
این کار را می‌دهیم. 

[خسن, موفقیت و غیره] در ... 
دیدن 


see sth in sth /sb 


I don't know what she sees in him / it. 
,دانم از چه چیزیش خوشش آمده است. نمی‌دانم‎ 
درش چه البی دیده است.‎ 
566 ۵ 0١ بدرقه کردن. خداحافظی کردن با‎ .۱ 
دنبال ... کردن» عقب سر ... کردن» بیرون‎ ۲ 
کردن‎ 
see sth /sb out تا پایان ... دوام آوردن‎ ۱ 
مشایعت کردن, بدرقه کردن, همراهی کردن‎ .۲ 
از‎ see myself out! راه را بلدم. شما زحمت نکشید!‎ 
see over sth [خانه و غیره ] وارسی کردن»‎ 
دیدن, نگاهی انداختن به‎ 


دست ... را خواندن» see through sb /sth‏ 
دست ... پیش (کسی) رو بودن؛ [رفتار. دروغ و 


پ... را نخوردن» 


seismologist 


seep through / away / out = seep vi 

۱ نشت» تراوش ۲ نشتی 

# (رسمی. ادبی) ۱. پیشگو ۲. آینده‌بین 
۳ اهل بصیرت. بصیر, نهان‌بین 

” (پارچة) کریشه» seersucker /'sıasake(r)/‏ 
کتان شیر و شکری 

2 ۱ الاکلنگ ۲ حرکت. تکان. /.ج :/ 560-62۷ 
بالا و پایین رفتن ۳.(مجازی) [قیمت و غیره ] نوسان 

۶ ۴ الکلنگ بازی کردن, الا کلنگ سواری کردن 
۵.بالا و پایین رفتن. جلو و عقب رفتن» تکان 
خوردن» حرکت کردن ۶.(مجازی) [قیمت] ی 
داشتن, نوسان کردن, در نوسان بودن؛ [نظر و عقیده ] 

تغییر کردن 

الا کلنگ بازی کردن, 

الا کلنگ سواری کردن 

۱. [مایعات ] چوشیدن» جوش / seethe‏ 
خوردن. غل‌غل کردن» غل زدن؛ تلاطم داشتن ۲. 
مملو بودن, موج زدن, پر بودن ۳ خروشیدن: 
برآشفته بودن 

۱ مملو 
۲. جوش آورده بودن از به خود پیچیدن از 
ru:/‏ نی see-through‏ 


have a go on the see-saw 


دن ازه موج زدن ازء پر بودن از ۱۷60 00106 


adj 


۸ ۱.۱هندسه) [دایره ] قطعه؛ segment’ /'segmant/‏ 
[خط ] پاره ۲. تکه. قسمت. بخش, جزه ۳. [برتقال و 
غیره ] قاج» برش ۴.(زبان‌شناسی) برش» لخت 

۷ ۱.قاج‌قاج کردن, یه segment‏ 
برش زدن, تقسیم کردن. قسمت کردن؛ تقطیع کردن 

۷" ۲ قاج شدن؛ قسمت شدن 

۸ تقسیم segmentation /segmenterfn/‏ 
قطعه‌بندی؛ برش 

۱ جدا کردن» مجزا کردن» /569۲69216/:620800 
سوا کردن ۲. [اقلیتِ مذهبی و غیره ] تفکیک کردن 


۸ تفکیک. جدایی» / segregation /segrı'geı jn‏ 
جداسازی,» افتراق 
نژادی racial segregation‏ 
هه لرزه‌ای» زلزله‌ای seismic /‘sarzmık/‏ 


۸ (دستگاو) کی seismograph/‘sarzmogra:f, (US)‏ 
لرزه‌نگار. زلزله‌نگار 


۸ لرزه‌شناس» seismologist /sarzmnladarst/‏ 
زازله‌شناس, متخحصص 
زلزله‌شناسی 


i seepage /si:prds/ 
; seer /sı2(r)/ 


درب و داغون. خراب ۳. [میوه. سبزی و غیره] پر از 
تخم» پر از هسته. تخمی» دانه‌دار 

seek /si:k/ ( pt, pp sought) gam ۱ (Jm ¥‏ 
کردن. گشتن. کاویدن. کاوش کردن. طلبیدن. طلب 
کردن ۲ کوشیدن. سعي کردن. تلاش کردن. 
درصدد بودن. درصدد برآمدن؛ بر آن شدن 

# ۳ دنبال ...گشتن, جویای... بودن» به دنبال... بودن؛ 


the long sought-for answer to the problem 


جواپ سئله‌ای که سال‌ها در پي حلش بودهاند. پاسخی 
که مدتها در جستجویش بوده‌اند 


very / highly / much sought-after .jklخر‎ 
پرطالب. پرطرفدار‎ 
The explanation is not far to seek. موضوع‎ 


روشن است. نیاز به توضیح ندارد. دلیلش روشن است. 

seek permission اجازه گرفتن‎ 

به دبال ثروت بودن seek one's fortune‏ 

بختٍ خود را آزمودن؛ در طلب موفقیت بودن 

seek (sb / sth) out گشتن؛ پیدا کردن‎ .۱ 

۲. دنبال ... گشتن» در جستجوی ... بودن» 

جویای ... شدن 

۸ جوینده» طالب. خواهان؛ seeker /'si:ka()/‏ 
( در ترکیب) -طلب < 006/۰866۸6۲ ۵ > 

۶« به نظر رسیدن, به نظر آمدن. 
نمودن, جلوه کردن 


She seems to be right. ظاهراً / انگار حق با اوست.‎ 


seem /si:m/ 


It seems/ seemed as if... / as though... 
به نظر می‌رسد / می‌رسید که, گویی. انگار که‎ 
No matter how hard I try I cannot seem to 
هر چقدر هم که تلاش‎ 
بکنم امیدٍ این‌که بتوانم هم صورت‌حساب‌ها را بپردازم‎ 
نذارم.‎ 
هه ظاهری: آشکار, نمایان‎ 
ظاهراً. علی‌الظاهر»‎ 4۷ 
از قرار معلوم‎ 
شایستگی, درخوری,‎ « 
زیبندگی, برازندگی‎ 


seemly/‘si:mlı/ (comp seemlier, super seemtiest) 


catch up on all the bills. 


seeming ون‎ 
seemingly /'si:mıylr/ 


seemliness /'si:mlınıs/ 


4 (رسمی, کهنه) شایسته. برازنده» درخور» زیبنده 
مناسب» سزاوار. خوب 
seen /si:n/ pp of see’‏ / 


۱. [مایعات ] نشت کردن. SEP /si:p/‏ \ 


2500 1251 8202 6 saw u=cook u:=loo A=cup 0= about 
el=say au=g0 al=five  au=now مهم دور‎ eo= hair v= pure دج‎ player _aio= fire 
ava = hour j= yes we t=chain  d3=jan  عاط‎ Ö={hiîs عمطوعر‎ 3= vision ing 


۳ ۴ (بری) کليدٍ گردان 
(تیمی) سلتیم 


, خود. خویش (561۷69 /2) /۱۴ء/ ]581 


. شخص,. فرد. ذا سرشت. طینت ۴منافع 
د؛ علاقة شخصی ۴ (بازرگانی) خود شخص» 

شخ خود 

one's real/ true self ذاتِ واقعی کسی,‎ 

سرشتِ واقعي کسی 


به حال طبيعي 5۵16 01۵ be/ look / feel (ike) one's‏ 
سلامتٍ خود را بازیافتن 


خود برگد 
کسی خود 
همیشگی‌اش بودن 
[چک ] در وجه خودم 
(رسمی, به شوخی) شخص شخیص 561۴ 0۵ع اهر 
شما 

a shadow of one's / its former self —> shadow 
self-abnegation اه ای‎ fn / 


be one's normal / usual self 


payable to self 


# (رسمی) 


.از خودگذشتگی, ایثار ۲ انکارٍ نفس 


4 خودبین» خودخواه. /۵053:00 self‏ / 561-۵050۳060 ¦ 


به خودمشغول 


self-absorption / self خودبینی» دنه‎ ۸ 


self-abUse / self obju:s/ 
ن ۲. سرزنشي خود‎ 
self-aCCeSS/,self 'wkses/ 


self-addressed /ıse|f 00:0:0/ [باکت ] آدرس‌دار.‎ 4 


با ادرس خود 
[پاکت و غیره ] self-adhesive /,self adhi:sıv/‏ 
چسب‌دار؛ خودچسب 


self-advertisement/,self d'va:tsmant/ 
غ برای خود. بازارگرمی برای خود‎ 
self-aggrandisement/ self s'grendızmant / 
self-aggrandizement 
self-aggrandizement/,self s'grendızmant / 
خودبزرگ‌گردانی, قدرت‌طلبی‎ ۸ 
self-appointed / self خودفرموده, / وه‎ 4 
خودگماشته» خودگمارده‎ 
self-assembly /,self اعد‎ 


self-assertiOn/self o's3:fn/ 
اطمینان به خود؛ ابراز وجود‎ 
5۵299871۷6۵۱۲ 4ه از خود مطمشن. . وود‎ 


متکی به خود 


¦ self-assertiveneSS/ self نویه‎ / 


j selenium /srli:ntom/ 
; selenium cell /sıli:nıam sel/ 


۷ به‌ندرت. ندرتاء کم 


sei mology 


seismology /sarzmolsdar/ 


seize /si:z/ گرفتن, محکم گرفتن. قاپیدن.‎ wt 
قاپ زدن به ربودن, چسبیدن به. چنگ انداختن به‎ 
[کالای غیرمجاز, مواد مخدر ] ضبط کردن» توقی‎ .۲ 
کردن» گرفتن ۳ مصادره کردن ۴. تصرف کردن, به‎ 
تصرف درآوردن. اشغال کردن؛ [قدرت و غیره] به‎ 
دست گرفتن ۵. [فرصت و غبره ] غنیمت شمردن؛‎ 
مغتنم شمردن, استفاده کردن از ۶.(در مورو احساسات)‎ 
غلبه کردن بر, غالب آمدن بر, چیره شدن بر»‎ 
مستولی شدن بر؛ فرا گرفتن‎ 
چیزی را گرفتن, به چیزی چسبیدن اء 0۲ 1010 هساو‎ 
بازویم را گرفت.‎ 


She seized me by the arm. 
seize the nettle —> nettle 
5۵2۵ 0٩ / [اشتباه و غیره ] پی بردن به؛ ۸ای 07ل‎ 
درک کردن؛ انگشت گذاشتن روی» استفاده‎ 
کردن از؛ مستمسک قرار دادن؛ متشبث شدن به‎ 
seize up [ماشین و غیره ] گریپاژ کردن»‎ 
گیر کردن؛ [منصل ] گرفتن؛ تفل شدن, خشک شدن‎ 

۸ ۱ توقیف» ضبط ۲. مصادره seizure /'si:3(0)/‏ 

۳ اشغال, تصرف ۴.(یزشکی) حمله؛ حملة صرع؛ 

seldom /'seldam/ 
seldom if ever 

select /sr'lekt/ 


به ندرت اگر نگوییم هرگز 
۶ ۱ انتخاب کردن, برگزیدن؛ 
سوا کردن؛ دستچین کردن 
هه ۲ منتخب, گزیده؛ دستچین, گلچین‌شده ۳ خاص؛ 
ممتاز؛ انحصاری 
(مجلس) select committee /sılekt kamıtı/‏ 
کمیسیونِ مخصوص, میت تحقیق 
۸ ۱.انتخاب. گزینش selection /srlekfn/‏ 
۲ گزیده. منتخب, دستچین, گلچین. گزینه ۳ 
مجموعه 
(ورزش و selection committee /sı'lek/n k9m1t1/‏ 
غیره) کميتة گزینش 
4 ۱ گزیده. منتخب, دستچین 


selective /srlekuv/ 
اب‌کننده» گز:‎ 
be selective 1 
selectively /::۱۵6/ به طور انتخاب ژد«‎ .۱ 
به صورتٍ گزیده ۲ به صورتی حساب‌شده ۳ به‎ 
طور انتخابی» به طورٍ گزینشی‎ 
selective SerViCe /sı.lektıv 's3:v15/ (Sue )ر‎ 
سربازگیری با قرعه کشی‎ 
selectivity ب. گزینش / ساره‎ 
خابی بودن ۳ گزینش‌گری ۴ (برق.‎ 


selector /sılekta(r)/ 


self-effacement 


adj‏ متناقض, 1۵0۱9۵۱۷07 self-contradictOry/ self‏ ز 
متضاد, تناقض‌گونه, تعارض آمیز 
۸ خویشتن‌دار» / kan'traul‏ اعد ۱ self-control‏ 
کنترل (خود), تساط بر نفس 
خویشتن‌دار. . /4انهاه self-controlled/.seIf‏ 
خوددار 
۸ خودفریبی؛ توهم self dısepn/‏ /060601100-]561 
[عمل و غیره ] / dr'fi:uy‏ توت ات 
محکوم به شکست. که تتیجة عکس می‌دهد 
نتیج عکس دادن. 
محکوم به شکست بودن 
دفاع از خود self-defence / self drtfens/‏ 
دفاع شخصی ۲ (حتوق) دفاع مشروع 
در حال دفاع از خود, حینِ دفاع .. 06ع/ع0 016و و 
از خود 
self-defense /self dı'fens/ (US) = self-defence‏ 
۸ 1 کت نفس» self-denial /self dr'naıal/‏ 
خویشتن‌داری ۲. انکار نسفس, ترک نفس» 
نفس‌شکنی ۴. از خودگذشتگی» ایثار 
e‏ ۱ از خودÊذشتıa Self-deNYİg /se|f dına1ı)/‏ 
فداکار ۲. خویشتن‌دار, که کف نفس دارد ۳. [تصمیم و 
غیره ] مبتنی بر انکارٍ نفس. حاکی از ترک نفس» 
[شخص ] نفس‌شکن 
۷ ۱. خود را نابود self-destrUCct/,self drstrakt/‏ 
کردن ۲. به ضررٍ خود کار کردن, لگد به بختِ خود 
زدن 
هه ۳. خود نابودساز 
dı'strak fn /‏ و 
۸ خود نابود سازی؛ خودکشی 
کمر به نابودي خود be bent on self-destruction‏ 
بسته بودن, مصمم به از بین برد خود بودن 
self-determination /,self drta:mı'neı fn /‏ 
۸ ۱.(سیاسی) حقي تعیین سرنوشت؛ خودمختاری ۲. 
آزادی اراده 
n‏ انضباط شخصی. ۰ 'dısıplın/‏ ؟اهه/0]50101186-]581 
انضباط فردی؛ خویشتن‌داری 
0 خویشتن‌دار. self-disciplined/ıself dısıplınd/.‏ 
خوددار. منضبط 
۸ عدم اعتماد به نفس» 
خودناباوری 
4 [اتومبیل کرایه‌ای ] بدونِ راننده self-drive / self 'draıv/‏ 
self-educated /.self 'edavkertrd / 8‏ 


be self-defeating 


self-doubt /,self ‘daut/ 


4ه خودساخته. 


# اتکاء به نفس, اطمینانِ به خود ابراز وجود 
'fo:rans, (US) o fuarans/‏ و self-assurance/ self‏ 
۶ اطمینان به خود. اتکاء به خود. اعتماد به نفس 
n‏ مطمتن به جنر self-assured /self 5 (US)‏ 
خود. از خود مطمئن, متکی به خود 


self-awareness /ٍselî *weڈnı5/‎  .دوخ آگاهی از‎ 


خودآگاهی, شعور به خود 
4ه [هتل, اتاق و غیره] / رام self-catering /self‏ 
جهز به وسایل آشپزی, دارای آ 
[تعطیلات ] با امکاناتِ آشپزی 
self-centered /,self 569۱0۵ / (US) = self-centred‏ 
self-centeredneSS/self ‘sentadnıs/ (US)‏ 
self-centredness‏ = 
adi‏ [شخص ] خgدخlg self-centred /,self 'sent0/‏ 
خودبین؛ خودمحور, خودمرکز» خودمدار؛ [رفتار] 
خودخواهانه. خودبینانه 
۸ خودبینی.  self-centred e55$/,se|f 'sent15/‏ 
خودخواهی» خودمحوری, خودمداری» خودمرکزی 
4ه اقرار كر دە مق ۰ self-confessed/,self k5^'fst/‏ 
خودگفته 
بنا به اقرار خودش / He is a self-confessed (hief.‏ 


انه؛ 


به گفتة خودش دزد | 
اعتماد به نفس, /nsڊلkonfı'‏ 0۲ /600]106066-]901 
اتکاء به نفس 
[شخص ] / self-confident/,self 'konfidant‏ 
مطمئن به خود. متکی به خود. با اعتماد به نفس؛ 
[رفتار و غره ] حاکی از اعتماد به‌نفس, توأم با 
اعتماد به نفس 
یمه self-congratulation/,self‏ 
۶ تبریک به خود. تشکر از خود, خودستایی 
self-congratulatory/ self kan'grat fulatart,‏ 
هه خودستایانه. حاکی از 
خودستایی 
از خود متشکر بودن be self-congratulatory‏ 
adj‏ ۱. [حالت, خنده و /9د/۲۵0 Sself-CONSCİÎOUS/self‏ 
غیره ] عصبی, دستیاچه ۲. خجالتی. کمرو ۳.(فلفه, 
روان‌شناسی) خودآگاه؛ [هنر و غیره ] | گاهانه 
adv‏ .با الت self-consciously/self kon /s1/‏ 
دستیاچه, با حالتی عصبی ۲ به طرزی آگاهانه. 
آگاهانه. به صورتی خوداگاه 
self-cOnsCiIOUSNeSS/ self konfasnıs/‏ 
۶ ۱.دستپاچگی» حالتِ عصبی ۲. خودآگاهی 


(US) kon'gratfalata:rt / 


self-contained /self kon'teınd / خودآموخته ۰.۱ (در بریتانا)‎ 
۳ [خانه. آیارتمان ] مستقل ۲. [شخص ] مستقل. خودکفا‎ self-effacement/self rfersmant/ تواضع»‎ ۸ 
فروتنی» تودار. خوددار ۴. [دستگاه] کامل‎ 
1= sit at father ۰ D= got 0:=saw U=cook  u:=to0 وت ده‎ bird a= about 
a= g0 ive  au=now 2i=boy 12=near ea=hair دوه‎ pure دم‎ player ûl 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


4 فروتن» متواضع. ود self-effacing /self‏ 
افتاده؛ [رفتار ] فروتنانه. متواضعانه 
هه دارای شغل self-employed /,self ım'ploıd/‏ 
آزاد. که برآی خود کار می‌کند. خویش فرما 
صاحبان مشاغل آزاد. the self-employed‏ 
کساني که شفلٍ آزاد دارند. افراد خویش‌فرما 


self-interested/self 1 'miractıd / [شخص ] نفع طلب»‎ adj 
منفعت‌جو؛ [رفتار ] منفعت‌جویانه‎ 

هه خودخواه, خودپرست. selfish /‘selfı/‏ 

خودپسند. خودیین, از خودراضی؛ [رفتار 


خځودخواهانه» خو انه « شنل آزاد. . self-employment/,self ımpbımant/‏ 
adv‏ با ERS‏ از رو روی 58۱/151۷ خوداشتغالی 
خودخواهی, خودخواهانه. خودپرستانه 7 اعتمادٍ به خود. self-esteem / self rsti:m/‏ 


۸ خودخواهی. خودپسندی, /:0۱/01:/ 1)1500655ع5 اعتماد به نفس, عزتِ نفس 


4ت بدیهی, مسلم. واضح, /:۷:۵90 self-evident /ٍself‏ 


بی‌نیاز از اثبات, اظهر من الشمس 
نفس ۷ به و self-evidently /,self 'evıdantlı / e‏ 
هه (رسمی) فداکار» selfless /'selfls/ EE‏ آشکارا؛ مسلماً 


self-examination / self ıgzaemrner fn / 

# ۱ ارزي‌ابي خود امتحانِ خود. خودنگری ۲. 
(پزشکی) معاینة شخصی 

self-explanatory /,self ık'splanatrı; (US) 


هه گویاء روشن, واضح» بی‌نیاز از ٠‏ /1:ا ماود 


ایثارگر؛ نوع‌دوست؛ [عمل] فداکارانه. مخلصا 
نوع‌دوستانه 
۷ با فداکاری, از روی selflessly /‘selısl/‏ 
فداکاری. با ازخودگذشتگی. ایثارگرانه. مخلصاا 
فداکارانه؛ از روی نوع‌دوستی 
« فداکاری» selflessness /‘selflrsnıs/‏ 
ازخودگذشتگی, ایثارگری؛ نوع‌دوستی؛ اخلاص 
4ه [در و غیره ] دارای قفل 1۵0/۰۰ ۵۵۱۲/ 106109-)561 
خودکار. خودقفل 
4ه [شخص ] خودساخته ۵۸ self-made /self‏ 
self-opinionated /self opınjneıtd/  (aia|b a) adj‏ 
۱. خودرأی. کله‌شق, یکدنده ۲. متعصب» جزمی, 
مستبد, خودرأی 
« دلسوزی به خود, ترحم به /۱1م 5۵۲ 010-]561 
حال خود؛ احساس بدبختی, احساس بیچارگی 


خود. ۷۸ self-expressİONn /,self‏ 
بیان حال, ابراز وجود 
هه ناظر به مطلوب. . /وداتان اعد self-fulfilling‏ 
معطوف به مقصود 
پیشگویی معطوف به self-fulfilling prophécy‏ 
مقصود. پيش‌بيني معطوف به آرزو, پيشگويي صادقد 
ad‏ [مسه, تاحیه و self-governing /self 'gıvsn1/‏ 
غیره ] خودگردان, مستقل, خودمختار 
# خودگردانی» 5۵۲1:۷۵۵۵ /90۷6۲0۲16۳۸-) 1و5 


# خودنگاره» self-portrait/self po:tret, pa:trt/‏ خودمختاری, استقلال 
نقاشی از خود ۸ کمک به خود» خودیاری / !ءا ۵۱۲:/ 5616-0610 
زه خونسرد» آرام» elf pe‏ ۳09569560-] 561 ¦ « تصور از خود self-image 1 ımıda/‏ 
خویشتن‌دار.» خوددار» مسلط بر خود؛ بامتانت. ۸ خو دبز رگ بینى/ 15:1518 5016 /1۳00018066-]561 
متین خودپسندی تفرعن 


۸ خونسردی: self-possessiOn/,self pa'ze/n/‏ 
خویشتن‌داری, ارامش» تسلط بر خود. متانت 
r‏ صیانتِ . self-preservation/,self prez ve1/‏ 


4 خودبزرگڊ «jı‏ /«هاندواهه امد Self-İP0F‏ 
خودپسند. متکبر» متفرعن 
4ه خودخواسته, self-impOSed /self ım'pauzd/‏ 


ذات, صیانتِ نفس, بقای خود خودکرده 
7 ارد 00 self-indulgence /self ındaldsans/  «“jsali x»  self-raising flour / self rerzrn‏ 
خودتخمیر, آردٍ مخمردار. آردٍ مخمراز خود لذت‌طلبی؛ زییاده‌روی؛ تن‌پروری, تن‌آسانی؛ 


self-regulating /self regjulertıy / 
self-regulatory 
self-regulatory/ self ‘regjulatarı, (US) دیهد‎ / 


عنان‌گسیختگی: بی‌بند وباری 


زه [تخص ] self-indulgent/,self mdaldaant/‏ 
تسن‌پرور. تن‌آسان؛ لذت‌طلب؛ عنان‌گسیخته. 


lı adj‏ خودکار, با تنظیم از خود. خود بی‌بند و بار؛ [رفتار ] لذت‌طلبانه؛ بی‌بند ویار 
اتکاء به خود. self-reliance / self rrlarans/‏ [عمل ] ناپرهیزی بودن seem self-indulgent‏ 
استقلال, اتکاء به نفی, اعتماد به نفس [زخم ] که به دست self-inflicted /self ın'fıktıd/‏ 


4ه متکی به خود. مستقل,. ‏ 1۵:00 j self-reliant /ٍself‏ خود ایجاد شده است, خودکرده 


[شخص, سازمان و /ولاندوده self-supporting /,self‏ 
غیره] بی‌نیاز از کمک. روی بای خود؛ دارای 
درآمدٍ کافی, متکی به خود. (از نظر مالی) تأمین 
4ه بی‌نیاز از غیر. /9«عادهء self-sustaining /,self‏ 
روی پای خود. خودکفا 
هه خودآمو خته 
حسابداری را 
پیش خومض باد گرفته استح: 


self-taught /self ‘o: 
He is a self-taught accountant. 


4 (به طعنه) کله‌شق» خودرأی. /۵۱۲۷:۵:/ ۷]۱160-]56۱ ¦ 


پکدنده, خودسر؛ لجوج, لجباز. سرتق 


3 


dj 
خودکوک» خودکار‎ 
فروختن ۲.(در مورد‎ .۱ ۲ 
فروشگاه و غیره) [کالا] فروختن» به معرض فروش‎ 
. گذاردن. عرضه کردن, داشتن ۳ باعثِ فروش‎ 
شدن ۴ (محاوره) قالب کردن, انداختن, زورچیان کردن‎ 
(کهنه, محاوره) سر ... کلاه گذاشتن, کلک زدن په‎ ۵ 
فروش رفتن, به فروش رسیدن. فروش کردن‎ .۶ ۲ 
(محاوره) کلاهبرداری» حقه‌بازی» کلک‎ ۷ 
(محاوره) ۱. چیزی را به کسی انداختن 59 ۸0 5 ا1ء‎ 
چیزی را به کسی قبولاندن. کسی را در موردٍ چیزی‎ .۲ 
مجاب کردن‎ 
He tried to sell me an excuse. سعی کرد مرا‎ 
متقاعد کند که متأسف است.‎ 
sell oneself (to sb) خود را (به کسی ) فروختن‎ 
(محاوره) (کسی) از... خوشش آمدن. هه لاهء ۴ظ‎ 
دوست داشتن, برای ( کسی ) جالب بودن‎ 
sell one's body خودفروشی کردن‎ 
sell sb down the river (محاوره) کسی را‎ 
وجه‌المصالحه قرار دادن, کسی را آلتِ دستِ خود کردن‎ 
(رسمی) خونٍ دشمنان را‎ 
بهای زندگي خود قرار دادن. جان خود را مفت نباختن‎ 
sell like hot cakes —> hot 


sell /sel/ ( ppp sold) 


۹ 


sell one's life dearly 


به دوستان خود پشت کردن؛ به اعتقاداتِ فعهم ۵ه او 


خود پشت کردن 

(محاوره) به کسی انداختن, به کسی دنم ۵ و ااعو 
قالب کردن 

sell sth / sb / oneself short ] [سهام و غیره‎ .۱ 


پیش‌فروش کردن ۲. قدرٍ چیزی / کسی / خود را 
ندانستن ۳. [شخص] کلاه سر... گذاشتن, کلک زدن به 


دست به هر کاری  sell one's soul (to the devi)‏ 
زدن, هر کاری کردن (که) 
کسی را لو دادن sell sb to the police‏ 


حراج کردن» چوب حراج زدن به 0 5 58 
زیر قیمت فروختن 


got 3:=saw _U=cook _u:=too cup 3:=bird a= about 
وم رد‎ 12=near t¢a=hair u»= مت ...منم‎ player aıa= fire 
in dš=jan O=thin ده‎ this shoe ision p= sing 


i self-winding /self waındı/ [ساعت [ اتوماتیک.‎ 


هه ازخودگذ. 


قائم به ذات» روی پای خود. متکی به نفس 
۶ احترام به خود» self-resPpeCt/,self r'spekt/‏ 


عزت نقس 

self-respecting 5۵۲ rı'spektıو‎ / [خخص ] باعزت‎ adi 
نفس, شریف, شرافتمند. درست و حسابی, محترم»‎ 
بامناعت‎ 


self-righteOUS /,self ‘rartfas/ 
[رفتار عمل ] خودبینانه» حق به جانب‎ + 
self-righteously /.self دراه‎ / 
به جانب, با کمال خودبینی‎ 
5۵-۲۱9۱60۵۷ خودبینی. دراه‎ ۸ 
خود برحق نیاق حق به جانب‎ 
self-rising fIOUF /self ‘razı flavo(r)/ (US) 
= self-raising flour 
self-rule /,self ان‎ 


# خودگردانی. خودمختاری, 
حکومتِ بر خود 
فداکاری. / هه self-sacrifice /.self‏ 
از خودگذشتگی, ایثار 
/ وهی اعد | self-saCrifiCing‏ 
. فداکار. ایثارگر؛ [عمل. رفتار ] 
فداکارانه. ایثارگرانه 


selfsame /'selfserm/ 


خود از خود راضی بودن 
هه از خود راضی. / اه self-satisfied / self‏ 
از خود متشکر؛ [عمل ] خودپسندانه 
4ه [باکت ] خودچسب» self-sealing /self 'si:lın/‏ 
چسب‌دار 
هه ۱. خودخوا / وان self-seeking /self‏ 
سودپرست, منفعت طلب 
۸ ۲. خودخواهی, سودپرستی, منفعت‌طلبی 
۸4 سلف‌سرویس /,self 'sa:vıs/‏ 5۵1-6۳۷6۵ 
۶ آدم با کفایت. self-starter /,self ‘sta:to(r)/‏ 
آدم کارآمد ۲ (کینه) [موتور ] استارت 
‘starld/‏ هه self-styled‏ 


هه خودخوانده. خودگفته. 
ادعایی 
the self-styled leader of the sect, Mr. Baker‏ 
آقای بیکر که به زعم خود رهب فرقه است, رهبر 
فرقه آقای بیکر 
self-sufficienCy / self sofi fans1/‏ 
ازی از دیگران, اتکاء به خود 


4 خودکفا, بی‌نیاز . /««/8هه هد self-sufficie/‏ 
از دیگران خودبسنده: 


۴ [پیام ] (با سمافور) فرستادن. ارسال کردن 
۸ ظاهر. صورتِ ظاهر. . semblance /'semblans/‏ 
هیئت. نما 
شکلی از, ظاهری از. نوعی (از) ۲ه ععصهااصهه some‏ 
۸ منی semen /'si:ment‏ 
(دانشگاه) ترم یتال semester /sı'mests(r)/‏ 
۰۱(در بریتاتیا. محاوره) sem‏ 
خانه‌ای که یک دیوار مشترک دارد. نیمه مجزا. سه 
بر حیاط, سه طرف باز ۲.(محاوره) (مسابقة) نیمه 
نهایی ۱.۳در آمریکا) تریلی 
(در ترکیب) نیمه 
(موسیقی) (نتٍ) گرد 


‘semı/ (pl semis) 


semi- /semı/ 
reve /‘semıbri:v/ 
semicircle /'semısa:kl/ 


۸ نیم دایره 
به صورت نیم‌دایره in a semicircle‏ 
ل نیم‌دایره» / semicircular /semı'sa:kjul(r)‏ 
نیم‌دایره‌ای 1 
/semrkaulan, (US) ‘semık-/‏ 58016000 
۸ نقطه -ویرگول 
۸ (فیزیک) / semicOndUCtOF /semıkon'dakta(r)‏ 


نیمه‌رساناء نیمه‌هادی 


semi-COnNSCİOUS /,semı k0n/95/  .رایشوه‌همین‎ a 


نیمه بیهوش ا 
ad‏ (خانه | که یک ۰ semi-detached /semı dı'tat/t/‏ 
دیوار مشترک دارد. سه بر حیاط, سه طرف باز 

نیمه‌مجزا 

(ورزش) مسابقۂ نیم‌نهایی. ۰‏ /50۲/ 560111821 

ور نیمه‌نهایی 


semifinalist مه‎ / 


یکن نیمه‌نهایی: 
نیمه‌نهایی 


مؤثر» دوران‌ساز, تعیین‌کننده. سرنوشت‌ساز 
۸ سمینار» میزگرد seminar /'semına:(r)/‏ 
« طلبه, محصل مدرAnة seminarist /semın5rı5/‏ 
علميه ٠‏ 
seminaries)‏ ام ( seminary /‘semınarı, (US) -ncrı/‏ 
. مدرسۀ علمیه, حوزۀ علمیه ۲.(کهنه) مدرسه 
SemMiOlOJiSt/scmı'uladıst/ = semiotician‏ 


semiology /semı'lsda1/ = semiotics 
semiotic نشانەشناختى. ی‎ . 
(مربوط به) نشانه‌شناسی ۲. نشانه‌ای, (مربوط به)‎ 
نشانه‎ 
semiotician ۱: نشانه‌شناس‎ 
semiotics /,semr'uiks/ نشانه‌شناسی‎ ۸ 
56۳10۲6۵0۱05 /semı'pre fas/ ] [سنگ, جواهر‎ 
نیمه قیمتی, زینتی‎ 
semi-professional/,semı pra'fe fanl / [با‎ ad 


نوازنده و غیره ] نیمه حرفه‌ای 


¦ sel 


۱ مربوط به) منی ۲. تأثیرگذار, /56001821/50700 از 


sell-by date 


vit 


۱. [کالا بلیت] تمام شدن ‏ الاه 66/۵۵ ا58 
۲ اصول خود را زیر پا گذاشتن» به اصول خود 
پشتِ پا زدن ۳ سهم خود را فروختن ۴. [سهم, 
سهام] فروختن ۵. [عخص] خیانت کردن به 

[کالا] تمام...را فروختن, تمام کردن طا 0۴ ااه الم 


بت برتامە [ بلیتھای...  be/ have sold out‏ 
تمام شده بودن 

be/ have sold out (of sth) ] [جنس. بلیت‎ 
تمام کرده بودن‎ 


شیرمان تمام شده است. .0 We're sold out of‏ 
شیر تدام عد 
۱. خود را به کسی فروختن 
۲. سهم خود را به کسی فروختن 
[سهم. سهام ] به کسی فروختن 
۱. همه چیزٍ خود را فروختن 
۲ ۲. [اموال, دارایی ] فروحتن 
(روی کالا) تاریخ ۷ ها امد / sell-by date‏ 
مصرف ِ 
۸ فروشنده؛ (در ترکیب) -فروش 
a bookseller >‏ > 
کالای پرفروش 
کالایی که کم فروش می‌رود ۰ 56110۲ 00م / ۸0 @ 
7 بازار باب فروش: /۱۵:۲۱ 5۵/02,/ ۱۵۲۷۵۸ 56116۲5 
بازارٍ فروش 
« عامل جذب مشتری؛ /050 0(1109-061۳1/5۵0و 


sell out to sb 


sell sth out to sb 
sell (sth) up 


seller /‘selo(r)/ 


û good / big seller 


۸ قیمت برای مصرف‌کننده/ ردام 0۳۱66/6۵۱ 56۱119 

۸ |کارخانه و غیره | فروش: ‏ 9:0 (9لا) ,۵۲ اeء'/‏ 56۱۱-011 
واگذاری به بخش خصوصی 

۸ ۱. نوارچسب, چسپ نواری, /صselateı'/‏ 86۱101808 
چسب اسکاچ 


۲ با چسب زدن؛ با نوار چسب چسباندن؛ با نوار 


Sell-OUt /'sel avt/ 
‘Il-out 


مسابقه و غیره ] بلیت‌هایش 
تمام شده بودن دیگر بلیتش گیر نیامدن 
[بارجه | کی selvage /‘selvıda/‏ 
/'selvıd3/ = selvage‏ 58۱۷6096 
selves /selvz/ p/ of self‏ 
semantic /srmaenuk/‏ 


be 


ت (زبان‌شناسی) ۱. معنایی» 
(مربوط به) معنی ۲.معناشناختی» (مربوط به) 
۱.معنی‌شناسی 1 معنی. ۰ 005۵۸ 5۵10۵0168 
معنا 
۸ ۱. سمافور (=سیستم )دام semaphore‏ 
ارسال ییا به وسیلۀ پرچم) ۲را آهن) چراغ راهنما 
۳.(با سمافور) علامت دادن, پیام فرستادن 


The difficult word sent me to the dictionary. 


کلم مشکل مرا به سرا فرهنگ لغت فرستاد. 


کسی را خواب کردن, کسی را صما ها اء ۵ء 
خواباندن 

send sb into a rage کسی را عصبانی کردن‎ 
send sb into fits of laughter E 


قاه‌قاه اندا 


send:sb one's love — love" 


send sb about his business = send sb packing 
se۵ کسی / چیزی را پرت کردن ونوا 1ا / اء‎ 
send things flying چیزها را به این‌طرف و‎ 
آن‌طرف پرتاب کردن‎ 

(محاوره) به کسی گفتن که send sb packing‏ 
برود پي کارش 


send sb to Coventry —> Coventry 


پیغام فرستادن, پیام دادن send word‏ 


566015 /'semız/ ام‎ of semi 

هه [کارگر ] نیمه‌ماهر. semi-skilled /semı ‘skıld/‏ 
نیمەمتخصّص؛ [کار ] نیمه تخصصی 

(عخص) سامی» سامی‌نژاد '/ Semite‏ 

هه ۱. سامی» سامی‌نژاد Semitic /sı'mıuk/‏ 

۲ (زبان‌شناسی) سامی» ( مربوط به) زبان‌های سامی 


1 / 


۳ بهودی؛ کلیمی 
(در بریتانیا؛ موسیقی) نیم‌پرده ۰ /5001/000/ 561۳110۴6 
هه نیمه‌حاره. نی semitropical‏ 
نیمه‌استوایی. گرمسیری 
( آواشناسی) نیم واکه. / SeMİVOWEI /'semıvaual‏ 
نیم‌مصوت 


۲ [روزنامه, اتشار ] ی semiweekly‏ 


دو بار در هفته. هفته‌ای دو بار 


۱ با پُست تقاضای send (sb) away‏ # ارد درشت. مول semolina /semalli:na/‏ 
ارسال کردن sempstress /'semstrıs/ (Brit) = seamstress‏ 
۲. [شخص ] فرستادن ۸ سمتکس (-نوعی ماد؛ منفجره) ۰ /۵۱۵6:/ 5616۷ 
با پُست از کنسی i send away to sb for sth‏ ^ (در پریتنا) SEN /es i: 'en/ > State Enrolled Nurse‏ 
تقاضای ارسال چیزی را کردن پرستار دوره‌دیده 
(در بریتانا) ۱. [دانشجو] Senate : send sb /sth down‏ = 500۱/5۵۱۱ 
اخراج کردن ۲. (محاوره) برای ... زندان بریدن ۳. Sen /'senata(r)/ = Senator‏ 
[قیمت, درجه حرارت و غیره ] پایین آوردن (بعد از نام اشخاص) پدر. ۰ 56010۲ < Sen? /'si:nı(r)/‏ 
۱. خواستن؛ [تاکسی ] صدا send for sh /sb‏ بزرگ > John 500 Se"‏ > 
زدن ۲. [دکتر. تسیرکار ] آوردن» پی ... فرستادن» ۸ .نیز با حرف بزرگ) (مجلس) سنا /0:0:/ 560816 
دنبال ... فرستادن ۹ ۲ شورای عالي دانشگاه ۴ سنای روم 
کمک خواستن, تقاضای کمک کردن ماعط ۴٥۲‏ 500۵ ¦ ۸ (نیز با حرف بزرگ) نمایندۂ سناء ‏ /(00010:/ 560800۲ 
۱. [سرباز و غیره ] اعزام كردن 18 50/5/6 5600 عضو مجلس سناء سناتور 
فرستادن ۲. فرستادن» پُست کردن (مربوط به( مجلس senatorial /۵:910:00۱/ «li‏ 
۷ ۱. (در بریتانیا. ورزش) از زمین ۰ 088 56/50 9680 ستافوزی: 
احراج کردن, از بازی اخراج کردن ۲. پُست ۱. [نامه, تلگراف و غیره] ۰ /send/ )۵/۵۵ $ê")‏ 5600 
کردن. فرستادن با پُست ارسال کردن فرستادن. ارسال کردن؛ [شخص ] فرستادن. گسیل 
با بُست تقاضای ارسال چیزی را 50 send off for‏ کردن, روانه کردن؛ اعزام داشتن ۲. 1 بیام رادیوبی ) مخای 
کردن کردن ۳ کردن < 7۵۵ ۵و ۸۵ء >؛ دچار 
۱ به آدرس جدید فرستادن send sth on‏ (کهنه, محاوره) حالی به حالی کردن, سرحال آوردن 
۲. فرستادن ۵.(رسمی) پیغام فرستادن, پیام فرستادن. پیام دادن 
۱ از خود ساطع کردن» الاه (9:/50) 5600 The wound sent pains all along his arm.‏ 
منتشر کردن بازویش از شدتِ درد زخم تیر می‌کشید. درد زخم در 
× ۲. فرستادن. ارسال کردن؛ [بیام ] مخابره کردن؛ 
[درد, جوانه ] دادن 
[غذا ] سفارش دادن send out for sth‏ چیزی به زمین بیفتد و بشکند 
۱.(در آمریکاء محاوره) زندانی صا 5۵/50 5600 The explosion sent us running in all‏ 
کردن» حبس کردن» به زندان انداختن ۲. (در اتفجار باعث شد که هر کداممان به یک .۶ ٥ذاء۲اd‏ 
بریتایا, محاوره) ادای... را درآوردن» دست اندا طرف فرار کنیم. 
o= got 5:=saw u=cook 00 A=cup ird a= about‏ 
go jw  aı=boy =near _e2=hair ta= pure eıa= player a1= fire‏ 
j=yes w=wet tf=chain ds=jam O0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


sensational /sen'ser fanl/ هه ۱. هیجان‌انگیز.‎ 

هیج» پرشور. شورانگیز ۲ [روزنامه. نوینده ] 

جنجالی ۳. (محاوره) فوق‌العاده. محشر, معرکه. 
استتنایی 


sensationalise /sen'ser fanalaız /‏ 
sensationalize‏ 
۰۱ (مطبوعات و sensationalism /sen'seıfnal123m/‏ 
) جنجال‌طلبی, هوچیگری ۲ (فطنه) 
حس‌گرایی, اصالتِ حس 
۸ ۰۱ (شخص) sensationalist/sen'seı fanalıst/‏ 
جنجال طلب, هوچی ۲ حس‌گرا, پیرو اصالتٍ حس 
4 ۳. [مجله, نویسنده ] چنجالی, جنجال‌طلب. هوچی: 
[مطلب ] احساسات برانگیز. جنجالی ۴ حس‌گرا 
حس‌گرایانه 
۷ جنجال به / sensationalize /sen'seı fanalarz‏ 
پا کردن دربار, سر وصدا به پا کردن دربارة, 
هیاهو به راه انداختن دربارث, گنده کردن. بزرگ 
کردن 
۱ از فرط هیجان. /6:50/0001:/ sensationally‏ 
از شدتِ هیجان ۲. فوق‌العاده, به طرز معرکه‌ای 
۸ ۱. حس؛ (در جمع) حواس sense /sens/‏ 
۲. احساس؛ ادراک؛ ذوق, طبع؛ حساسیت ۴ شعور, 
عقل, فهم, درایت» خرد ۴ دلیل. علت» هدف؛ 
مقصود. منظور ۵. [کلمه ] معنی, مفهوم ۶. احساس 
عمومی, برداشتٍ همگانی, نظرٍ ج 
۷ ۷. احساس کردن (که), واقف شدن بر آگاه شدن 
از. پی‌بردن به / که, درک کردن, فهمیدن که ۸.(در 
مورد دستگاه) حساس بودن به» ردّیابی کردن» پیدا 


adv 


کردن 
حواس پنجگانه the five senses‏ 
شوخ‌طبعی, طبع شوخ a sense of humour‏ 
(حسٍ) جهت‌یابی a sense of direction‏ 


تعادلٍ خود را از دست دادن مدمه ۵۵ 0ا 


اخ 


ٍ خود را از دست دادن: عقلِ خود را از دست دادن 
حال (کسی) سر جایش آمدن. 5٥5٥ء‏ ۸6'۶ وعم 
دوباره بر خود مسلط شدن 

در معنای حقيقي ۱۷0۲۵ jn the literal sense of {he‏ 
کلمه, در معنای تحت‌اللفظی کلمه 

in the )نماد‎ sense of (he wor در معنای دقيي کلمه‎ 


There's no sense in going alone! 


beat / knock / drive / talk (some) sense into sb 
(محاوره) کسی را سر عقل آوردن. عقل به کل کسی فرو‎ 

کردن 
١‏ کسی را سر عقل آوردن. his senses‏ ما bring sb‏ 
کسی را ادب کردن؛ کسی را بیدار کردن ۲. کسی را په 


هوش آوردن 


sender 


مسخره کردن ۳ (به هوا) پرتاب کردن ۴. 


[قيمت‌هاء ارزش و غیره ] بالا بردن 
7 فرستنده ۱۵۱۵۵ sender‏ 
# خداحافظی send-off /‘send f, (US) o:f/‏ 
با کسی خداحافظی کردن. give sb a send-off‏ 
کسی را بدرقه کردن 
۸ اداء تقلید اوه send-up /'send‏ 
۸ سنگال Senegal /senr'gs:l/‏ 


Senegalese/senıgli:z/ کا (مربوط به)‎ ۱ adj 


۱ پیر شدن ۲ /sı'nesns/‏ 5606566066 
سالخوردگی. کهولت؛ کهن‌سا 
هه رو به پیری, که دارد رت رت 
پیر می‌شود؛ رو به کهنگی؛ [بیماری] (مربوط به) 
پیری 
هه ۱.(مربوط به) پیری ۲. پیر senile /'si:narl/‏ 
فرتوت؛ کهنه ۴. خرفت. دچارٍ خرفتی 
۸ پیررمغزی 60/0/۰ senile dementia /si:naıl‏ 
۸ ۱.کهولت. پیری» کبرٍ سن senility /srnılatr/‏ 
۲. خرفتی؛ (روان‌شناسی) روأن‌پريشي پیر 
4ه ۱. بزرگ‌تر» مسن‌تر ۲. ارشد. ۰۰ /9:0000/ 56010۲ 
مهم‌تر. دارای رتبه بالاتره مافوق ۳.با سابقه‌تره 
قدیمی‌تر ۴ بعد از نام اشخاص, با حرف بزرگ) پدر؛ بزرگ 
John 500 Senior <‏ > ۵. [مدرسه ] متوسطه 


# ۶.(شخص) بزرگ‌تر ۷. دانشآموزٍ دبیرستانی ۰۸(در 
آمریکا) دانش آموز سل آخر؛ دانشجوی سال آخر 
مدرسة متوسطه؛ دییرستان senior school‏ 


She is my senior by two years / two years my 
senior. او دوسال از من بزرگ‌تر است.‎ 
senior CİtİZen مروننی/‎ 'sı2^/ (فرد) لخر‘‎ 

(فرد) بازنشسته 


> 


۸ ۱.سن بیشتر :5“ seniority /si:nr'oratı, (US)‏ 
۲ مقام بالاتر, ارشدیت ۳ سابقه ( بیشتر)» قدمت 
گیا دارو) ستاء فلوس senna /'sena/‏ 


sefior /senjs:()/ (pl sefiores) 


Jn 


(نیز یا حرف بزرگ) 
سینیور, اقا 

(نیز با حرف بزرگ) سینیورا» خانم /0دز۵0:/ 56۴0۲۵ 

5680۲65 /se'njo:rerz/ pl of sefior 

۸ (نیز با حرف بزرگ) سینیو ریتاء /هانان9زنهه/ 560111 


انم 

۱.احساس؛ ج« حالت sensation /sen'seı//‏ 
۲ در دست یا با) حس ۳ شورء هیجان. شور و 

جان ۴. (مطوعات) جار و جنجال. هیاهو 

پاهای (کسی) 

بی‌حس شدن,. پاهای (کسی) خواب رفتن 

جنجال به پا کردن cause a sensation‏ 


lose all sensation in one's legs 


به نحو ابلهانه‌ای, احمقانه؛ به طورِ بی‌منطقی. به 
طورٍ بی‌معنایی؛ با بی‌فکری 
۸ . بی‌معنایی, / ام / 56095616650695 
احمقانه بودن ۲ بی‌خردی, بی‌فکری, بی‌شعوری 
3 اندام /'sens 5:g2n/‏ 56756-07920 
۱ حس تشخیص؛ / و 
عقل و شعور؛ هوشمندی؛ قریحه ۲. نازک‌طبعی, 
حساسیت, احساس ۳ (در جبع) احساسات 
4ه ۰۱ [شخص ] عاقل, باشعور. ‏ /ا9دعمعه/ sensible‏ 
فهمیده. بخرد. خردمند؛ [فکر و غیره ] خردمندانه» 
معقول. عاقلانه ۲. [لباس] مناسب» عملی, 
به درد بخور ۳ (رسمی) متوجه, آگاه, ملتفت, باخبر 
۴ (کهنه) محسوس 
کار خوبی / عاقلاه‌ای 
کردی که... 
۵۷» به طورٍ معقولی, معقولانه, 
معقول, به طور مناسبی 
sensitise /'sensıtarz/ = sensitize‏ 
4 ۱. [پوست و غیره | حساس sensitive /'sens1v/‏ 
۲ زودرنج. حساس ۳ پراحساس, بااحساس؛ دلسوز 
ج انی آمر اي a sensitive area‏ 
با دقتِ تمام, با ظرافت؛ /۵:۰۷۷۸:/ 560910۷61۷ 
با دلسوزي تمام 
۸ حساسیت, توجهه؛ 


It was sensible of you to... 


sensibly /'sensablı/ 


ity /sensauvot / 


ميزان حساسیت. ميزان توجه 


۷ ۱. حساس کردن» sensitize /'sensıtarz/‏ 
حساسیت ایجاد کردن در ۲.(عکاسی) [فیلم. کاغذ] 
حساس کردن 
کاغذٍ عکا sensitized photographic paper‏ 
حساس 
۸ (دستگاه) حس‌گر SeNSOF /'senss(r)/‏ 
4 حسی SensOry /'sensart/‏ 


5605| /'ءءہ/ن٥۱/ جسمانی, جسمی؛ نفسانی‎ . ۱ adj 


شهوی, شهوتران, شهوت‌پرست ۴ لذت‌بخش 

۸ ۱ لذت جویی؛ / sensualism /'sen fualtzam‏ 
شهوت پرستی, شهوترانی ۲. حس‌مداری» حس‌گرایی. 
احساس‌گرایی _ 

۸ (آدم) لذت‌جو, (آدم) 
هوسرا آدم) شهوت‌پرست. (آدم) شهوتران 

۸ ۱ لذت جویی / sensuality /sen fu'aelatt‏ 
شهوترانی, شهوت‌پرستی ۲. حالتِ شهوت‌انگیز, 
شهوت‌انگیزی ۲ شهوت 

۲ه به نحو شهوت‌انگیزی, 


به طرزی شهوت‌انگیز 


sensualist نزمه‎ / 


sensUally ری‎ / 


= cup bird 0= about 
v= pure  eıa= player مه‎ 
0= thin ö-=this f=shoe 3= vision p= sing 


; sensiti 


adj 


هز = 


بیدار شدن ۲. به هوش آمدن 
به تعبیری» به یک معناء از یک نظر. 
از یک جهت؛ تا حدّی, تا اندازه‌ای 


in a sense 
و‎ 0۴'s در حالت عادی, سر عقل. عاقل5م505 (10ع۲)‎ 
معنی دادن, معنی داشتن:‎ ۱ 
معنی داشتن, معقول بودن, منطقی بودن, عاقلانه بودن‎ ۲ 
make sense of 


اشتن؛ منهوم بودن 1۵ء 00۵160 


سر آز... دراوردن. (چیزی را) 


فهمیدن. از... چیزی دستگير (کسی) شدن 

عقل از کل (کسی) be out of one's senses‏ 
احمق بودن دیوانه بودن 

سر عقل آمدن. عاقل شدن, عقل به کل 656و 0و 


(کسی)افتدن,شعور پیدا کردن 


شناس بودن, .. م0فقهععه have a sense of‏ 
موقعیت را درست تشخیص دادن, اهمیتٍ سوقعیت را 

درک کردن 
حس ششم sixth sense‏ و 


take leave of one's senses —> leave 
talk sense — talk 


آنکتة کاربردی: ۱ 
کلم ۵056 به عنوانِ یک اسم بر توانايي تجربة اشيا از 
طريق اعضای مختلف بدن دلالت می 

the five senses of sight, smell, hearing, taste 


and touch 
این کلمه همچنین به معنې توانايي تفکر به شیوهای‎ 
عملی و قضاوت درست بر آساس استللي منطقی نیز‎ 
هست:‎ 
She talks a lot of good sense. 
صفتِ 005/11۷5 به معنای اول اسم 50056 مربوط‎ 
می‌شود و مبین آن است که شخص با چه مايه از حسا‎ 
چیزی را تجربه می‌کند:‎ 
He's a very sensitive child and gets upset 


easily. 
a soap for sensitive skin 
صفتِ م‌اطکههء به معنای دوم اسم ۵0796 مربوط‎ 
می‌شود و مبینِ آن است که شخص با چه مایه از منطق و‎ 
استدلال تصمیم می‌گیرد:‎ 
She gave me some very sensible advice. 
It wasn't very sensible to go climbing alone in 
| such bad weather. 


۱ بی‌معنی؛ احمقانه» senseless /‘senslis/‏ 
ابلهانه؛ [شخص ] احمق, بی‌شعور, بی‌خرد» بی‌فکر ۲ 
بیهوش, از هوش‌رفته. مدهوش 


به طور احمقانه‌ای, / اجه senselessly‏ 
got‏ =0 لها دنه @&=cat‏ ادا وا 
o1=boy‏ موه =five‏ مو-نه. رو ده 
ava = hour j=yes wet t= chain‏ 


sensuous 


۶ (به طعنه) آدم 
احساساتی, آدم نازک‌طبع 


(به طعنه) sentimentality /senımentelotı/‏ 
احساساتی‌گری 
۱.(به طعنه) / sentimentalize /sentı'mentalarz‏ 


احساساث به خرج دادن در مورد. شور و احساس 
تشان دادن در احساساتی برخورد کردن با 
۶ ۲ (به طنه) احساساتی شدن. احساسات به خرج دادن 
۷ به طو: رٍ عاطفی» .۰ sentimentally /senı'mentolı/‏ 
از روی احساس: به لحاظ عاطفی 
(رسمی, کهنه) نگهبان, پاسدار. ‏ /امنه/ 560106 
قراول؛ (مجازی) نگهبان, محافظ 
(مجازی) به پاسداری ایستادن. 
نگهبانی دادن 
۶ نگهبان؛ (منت‌گرن) نگهبانی 
کشیک بودن, سر پُستِ 
نگهبانی بودن 
۸ کیوسکی نگهبانی. 
اتاقکی نگهبانی 


stand sentinel 


sentry /'sentrı/ 
be on sentry duty 


sentry-bOX /‘sentrı boks/ 


Sep /septemba(r)/ < September 
sepal /‘sepl/ ٭ (گیاهشناسی) کاسبرگ‎ 
separability /,sepra'bılotı / جدایی‌پذیری,‎ ۸ 
تفکیک‌پذیری, قابلیتِ جدا شدن. قابلیتِ جدا‎ 
کردن, قابلیتِ تفکیک‎ 
4ه قابل جدا کردن, قابل جدا‎ 
شدن, قابل تفکیک, تفکیک پذیر. جداکردنی, جداشدنی‎ 
560۵۲201 /:۵0۵۵0۷/ ۰ به طور ۳ تفکیک‌پذیری.‎ 
به طرزی جداشدنی, علی‌حده‎ 
56۳2۲216۱ /:6۲۲۵۱/ له ۱ جداء جداگانه. مجزا. سواء‎ 
علی‌حده ۲.متفاوت. دیگر‎ 
80 015' 50۳۵۲۵۸۵ Wھ¥9‎  شدوخ هر کس به راو‎ 
رفتن, از هم جدا شدن‎ 
5608۲2162 /:60۵/۵0/  .ندش جدا شدن, تقسیم‎ ۱ ۷ 


separable /'separabl/ 


سوا شدن» مجزا شدن ۲. تجزیه شدن؛ تفکیک شدن 
۴.از هم جدا شدن, جدا از هم زندگی کردن؛ متارکه 
کردن 
۲ ۴. جدا کردن. تقسیم کردن. سوا کردن» مجزا کردن 
۵. تجزیه کردن؛ تفکیک کردن ۶.از هم جدا کرد 
فاصله انداختن میانِ ۷. متمایز کردن» متمایز نگه 
داشتن. تمایز ایجاد کردن ميان 
separate the sheep from the goats‏ 
خوب را از بد جدا کردن. دوست را از دشمن جدا کردن 
separate the wheat from the chaff‏ 
سالم را از ناسالم جدا کردن. به درد بخورها را از 
به درد نخورها جدا کردن. گوهر را از خرف جدا کردن 
تجزیه شدن؛ تفکیک شدن ناه (ء) 5602۲216 
۷ تجزیه کردن؛ تفکیک کردن 


i sentimentalist یی‎ 


هه به طرزی هوس‌انگیز, 


«ه» نصیحت‌گرانه, 


4ه ۱ حسی ۲ شهوت‌انگیز» /095/ 80781015/5 
شهوانی. شهوت‌برانگیز؛ هوسناک. هوس‌انگیز ۴ 
پراحساس 

sensUOUsIy /'sen fuaslı/ 

به طورٍ هوسناکی؛ به طرزی شهوت‌انگیز» به 
طرزی شهوتناک. به طورٍ لذت‌بخشی 

$€NSUOUS€5S$/'5en |05 015/  ؛ىزيگناتوھش‎ « 

هوستاکی, هوس‌انگیزی 
of send‏ 0 


۱.(دستور زبان) جمله sentence /'sentans/‏ 
خقوق) حکم؛ رای 

۳ محکوم کردن 
برای کسی حکم ا5 pass / pronounce sentence 0n‏ 
صادر کردن 
دوران محکومیتِ خود serve one's 500/0066 |j‏ 
گذراندن 
محکوم به مرگ be under sentence of death‏ 
بودن / شدن 
محکوم به پنج سال He got a five-year sentence.‏ 
زندان شد. 

sentence adverb /'sentons a&dv3:ض/‎ alaج‎ ٍإıق‎ ۸ 


0 (رسمی, به طعنە) [شخص ] /95/ /sen 1e1‏ 96016010۱05 
نصیحت‌گو. اندرزگو.,واعظ مآب. موعظه گر؛ [رفتر, 
سخن ] نصیحت‌آمیز. اندرزگویانه. موعظه گرانه, 
واعظ مآبانه 

sententiously /sen'ten foslı/ 
موعظه گرانه, با حالتی موعظه گرانه. واعظمابانه‎ 

« نصیحت‌گویی. /56016۳1/0050655/:0010/25«15 
اندرزگویی, موعظه‌گری, واعظمآبی 

4ه (رسمی) ذی‌شعوره sentient /'senfnt, 'senttant/‏ 
مُدرک, دارای قدرتِ ادراک. بافهم 

a). #‏ طته) اڪٽ« sentiment /'sentımnt/‏ 
احساس؛ شور و احساس, شور و هیجان ۲ تمایل» 
گرایش ۳.(رسمی, در جمع) نظر» عقیده» نقطه نظر 
موافقم! نظرٍ اینجانب My sentiments exactly!‏ 
هم همین است! 

4ت ۱. عاطفی, احساسی. sentimental /senı'mentl/‏ 
احساساتی ۲. خیال‌انگیز, پراحساس» پرشور؛ (به 
طنه) رمانتیک, پر سوز و گداز 

نسبت به کسی / چیزی sentimental about sb / sth‏ 
احساساتی بودن, نسبت به کسی / چیزی احساساتټِ 
رقیق داشتن 


ارزش عاطفی 


sentimental value 
sentimentalise / sentı'mentalaız/ 
= sentimentalize 

sentimentalism /,sentı'mentalızam / (به طنه)‎ ۶ 


احساساتی‌گری» نازک‌طبعی 


seraphim 


(کهنه) مرقد, مقبره» ضریح. /()5)اp-ء'/‏ ۴ 58۲1٥۸۲‏ 
مزار 
(رسمی) آدم ظاهرالصلاح. 
مار خوش‌خط وخال 
۸ ۱.پیامد. نتیجه؛ (در جمع) تبعات» /5:۱/ 56006 
عواقب ۲. [داستان. فیلم و غیره ] دنباله. تکمله 


a whited sepulchre 


توالی» تسلسل, ترتب. ‏ 5606066/9 
ترتیب, سلسله. زنجیره» رشته ۲. [فیلم سینمایی ] 
سکانس, صحنه 

the sequence of events سلسلۀ حوادت.‎ 


رشتۀ حوادث 
sequence of LENSES /,si:kwans av ensız/‏ 
(دستورٍ زبان) مطا ِ تناسب زمانی 
زه متوالی, پیاپی» زنجیره‌ای /۷60/۱:/ 56006۳۵۱ 
٩۲‏ به طورٍ متوالی» به sequentially /sıkwen/olı/ gb‏ 
پیاپی» به طورٍ زنجیره‌ای» زنجیره‌وار» پی در بی 
۷ (رسمی) ۱. منزوی کردن» 58۵٩118516۲/۶)» e15)۲(/‏ 
در تنهایی نگه داشتن ۲.(حترق) توقیف کردن» ضبط 
کردن» تصرف کردن ۳.(حتوق) تأمین خواسته کردن 
انزوا گزیدن, خلوت گزیدن. sequester oneself‏ 
کناره گرفتن 
منزوی کردن, در انزوا نگه داشتن 
4 (رسمی) جداافتاده, 
خلوت. دنج, دورافتاده؛ [زندگی ] منزوی» 
گوشه‌نشین, خلوت‌گزیده. دور از اغیار 
۷ ۱.(حقوق) توقیف sequestrate /‘si:kwestrert/‏ 
کردن. ضبط کردن, تصرف کردن ۲. مصادره کردن 
۳ (حتوق) تأمین خواسته کردن 
(حقوق) ۱. توقیف» / /,si:kwe' 1e1‏ 5600651۲2110۳0 
ضبط, تصرف؛ مصادره ۲ تأمین خواستد 
۸# (روی لباس) پولک sequin /'si:kwın/‏ 
sequined /‘si:kwınd/ (US) = sequinned‏ 
4 پولک‌دوزی شده / sequinned /'si:kwınd‏ 
۸ (درختِ) سکویا /sıkwaıa/‏ 560012 
of serum‏ ام Sera /'sıar9/‏ 
seraglio /se'ra:lı2/ ( p/ seraglios) «lp‏ 


sequester sb 


ن 
۸ (در تپ seraph /'serof/ ( pl seraphim, seraphs)‏ 
مقدس) بیرافیم, مَل مقرب. فرشت مقرب 
(رسمی) ۰۱( مربوط به) seraphic /serefik/‏ 
سرافیم‌ها: (مربوط به) فرشتگان ۲ [کودک. چهره و 
غیره ] ملکوتی, اسمانی, پاک همچون فرشته‌ها؛ زیبا 
of seraph‏ ام seraphim /‘sersfım/‏ 


=cal a:=faiher D=gol 5:=saw U=cook u:=loo A=cup 3:=bird 3= about 
a =now  o1=boy  12=near ir uo= pure eı player 
w=wet tf=chain d3=jamn 0=thin û=this f=shoe 3= vision 


شل إ 60 [زن و شوهر ] جداشده. 


; sequestered /sıkwestod/ 


separated /'separeıtıd / 


رکه کرده 
متارکه کرده بودن, جدا شده بودن؛ 
متارکه کردن 
مهه جدا از هم. جداگانه. separately /'sepratlı/‏ 
به طورِ جداگانه, جدا جدا, علی‌حده 


اوم لباس تکی؛ لباس‌های تکی /5ه007:/ 56۳03۲8169 
۱ جداسازی, تفکیک. /^/51eıصseٍ/‏ 5608۲21100 


be separated 


سوا کرد جدا کردن؛ جدایی, دوری, مفارقت ۲. 
متارکه 


separatism /'separatızam / 


separatist /'seporatıst/ جتانی‌طلل:‎ ۳ An 
(آدم) تجزیه‌طلب‎ 
4ه ۲. (مربوط به) تجزیه‌طلبان. جدایی‌طلبانه.‎ 
جدایی‌طلب, تجزیه‌طلب‎ 
۱.(دستگاه) جداکننده‎ ۸ 
چرخ) خامه گیر‎ (۲ 
sepia /'si:pıa/ ۱.ماهی مرکب ۲.سیییا‎ 
ماده‌ای که از ماهي مرکب گرفته می‌شود و در ساختن مرکب از‎ 
اده می‌شود) ۳. رنگ قهوه‌اي تیره. رنگي قهوه‌اي‎ 


separator 9۵۵۵۲۵۵ 


مایل به قرمز 
4ه . [رنگ ] قهوه‌اي تیره. قهوه‌اي مایل به قرمز, 
سیپیایی» به رنگ سیپیا 
۸ (یزشکی) عفونت. چرکی‌شدگی ۰ /:۵0:/ 560515 


Sept /septembs(r)/ < September 
September /sep'temba(r)/ سیتامبر (= ماو نهم‎ ۸ 
سال میلادی)‎ 

n‏ نب ۱.سیتت, هفت‌گانی؛ 
هفت‌نفره ۲. گروه هفت‌نفری 
adj‏ . عفونی» چرکی ۲. پلشتی septic /‘sepuk/‏ 
(یزشکی) مسgnم /,sepıısi:ı19/‏ 56011626۳016 


septet /septet/ 


خون» عفونتِ خون» سپتیسمی 
septicemia /ıseptı'si:mıa/ (US) = septicaemia‏ 
۸ مخزن پلشتی. septic tank /sepuk tank/‏ 
حوضچة فاضلاب 
septuagenarian/septjuodaı'nearıan, (US)‏ 
۶ ۱.(رسمی) آدم هفتاد-هشتاد ساله رد 
هه ۲. [شخص ] هفتاد هشتاد ساله, در سنین هفتاد 
هشتادسالگی 
(مذهب) ( تورات ) / منم Septuagint‏ 
هفتادگانی ( - نخستین ترجمة تورات به يوناني با 
sepulcher /'seplka(r)/ (US) = sepulchre‏ 
ad‏ (رسمی) 1. (مربوط ڊ4( sepulchral /sıpılkrl/‏ 


مرقد. (مربوط به) مقبره» (مربوط به) مزار ۲. 


serialization /.sıerıalarzer fn, (US) -Iz-/ 
(رادیو, تلویزیون) سریال‌سازی» تهية سريا‎ ۰۱ ۸ 
(مطبوعات) پاورقی‌سازی ۲.(رادیو. تلویزیون) سریا‎ 
(مطوعات) پاورقی‎ 
serialize /'srorralaız / ] (رادیو. تلویزیون) [ داستان‎ 
به صورتِ سریال درآوردن. سریال تهیه کردن از‎ 
به صورتٍ سریال پخش کردن؛ (مطوعات) به صورټ‎ 
نت جزوه جزوه منتشر کردن‎ 
serial killer /srorıl 'kıla(r)/ 


! به ترتیب. به صورتِ متوالی» /1٥151ء/‏ 56۲1211 


به طورٍ بپ 


(مطبوعات) به صورتِ پاورقی؛ به طورٍ جزوه جزوه 
شمارء serialnumber /'sıorıl nı mb»(:)/ «Jd‏ 
شمارة سریال 
(رسمی) یکی پس از دیگری, /«دادت/7::ه/ 56۲181100 
به ترتیب» یک به یک 
۱ رشته» سلسله» series)‏ ام ( series /‘srori:z/‏ 
سری» ردیف» زنجیره ۲. (رادیو. تلویزیون) مجموعه 
(کتاب) دوره ۰۳ (برق) سری 
تعدادی, دسته‌ای, مجموعه‌ای؛ 
رشته‌ای از, سلسله‌ای از 
(در آمریکا) مسابقاتِ سالانة 
بیس‌بال 
(برق) به طورٍ سری 
حوادث متوالی, سلسلة حوادت ‏ ۷615 0۶ 8زم ۾ 
(چاپ) چرخش قلم» سریف وت 
[حرف. نمايش و sarı ‘komık/‏ / 58۲10-60۳16 
غیره ] شوخی جدی, نیمه‌شوخی نیمه‌جدی 
۱ [شخص, ظاهر و غیره ] جدی؛ ۰ /0709::/ 56۲10105 
[کتاب. بوسیقی و غیره ] جدی» سنگین؛ [سئله. تصمم ] 
۲ [بیماری. حادثه ] جدی» خطرناک. سخت؛ 
[اشتباء ] فاحش, بزرگ؛ [سوتعیت ] حاد. حسا 
جدی, خطیر ۳. [پیشنهاد ] صادقانه, صمیمانه 
از صمیم قلب به کسی علاقه . و )تاه دنو be‏ 
داشتن 
در موردٍ کاری / چیزی 
مصمم بودن. واقعاً تصمیم به انجام کاری داشتن 
جدی؟ راست می‌گویی؟ Are you serious?‏ 
۱ جدی ۲. [بیمار وغیره] seriously /‘srortaslı/‏ 
به شدت, سخت. جداً ۲ صادقانه 
۱. جدی می‌گویم! بدون شوخی! Seriously!‏ 
۲. جدی می‌گویی؟ جدا؟ واقعا؟ حقیقت 
می‌گویی؟ شوخی نمی‌کنی؟ 
کسی / چیزی را جدی گر فتن رکه نامء 1اک / take sb‏ 
۸ ۱ جدی بودن» جدّیت؛ /0726109:/ 50۲10506858[ 


adv 


a series of 


the world series 


in series 


اس 


be serious about sth 


adv 


را 


Serb /s3:b/ هه ۱. صرب‎ 

۸ ۲ (شخص) صرب. اهل صریستان ۳ (زبانِ) صربی 

# صربستان میت 

Serbian /'sa:bıan/ = Serb 

(شخص زبان) /,s3:bau ‘krauat/‏ 88۲00-0۲۵۵۷ 
صریوکرواتی 


Serbo-Croatian /s3:bau krovwer fan / 
= Serbo-Croat 


سوزاندن؛ تفت دادن؛ [زخم] داغ /(96:/ 56۲61 


کردن 
هه (ادبی) [گیاه ] خشک, خشکیده /sı(r)/‏ 56۲2 
۱ آواز (عاشقانه), 1۵ serenade‏ 


آهنگ (عاشقانه) ۲.(موسیتی) سرناد؛ عاث 
۳ آواز (عاشقانه) خواندن برای» ساز زدن برای 
خوش‌اقبالی, بختٍ . /1صserndıڊ/ serendipİy‏ 
بلند, طالع میمون 
هه [آسمان ] صاف؛ [دریاء نگاه. لبخند ] 
آرام: [تخص ] آرام. ساکت 
۷ه آرام. به آرامی, با آرامش؛ 
با آرامش خیال, با آرامش 
خاطرآسوده 
۶ آرامش؛ سکوت؛ صفاء 
[آسان ] صافی, صاف بودن 
۱.(در نظام فلودالی) سرف» رعیت 
۲ (مجازی) برده» نوکر» زرخرید 
Nn‏ .نظام سرف‌داری؛ نظام ی یت 
ارباب و رعیتی ۲ رعیتی, زندگي رعیتی 
(پارچذ) سرژه serge /s3:d3/‏ 
۶ (نظامی) ۱. گروهبان امه sergeant‏ 
۲ (در بریتانیا) گروهبانِ پلیس ۳ (در آمریکا) ستوان 
پلیس؛ گروهبانِ پلیس 
sergeant-at-arms /,sa:d3ant at 'a:mz/‏ 
serjeant-at-arms‏ = 
)که sergeant-majOr /sa:dsont‏ 
بریتنیا) کمک آجودان ۲.(در آمریکا) استوار 
Sergt /'sa:dzont/ < sergeant‏ 
4ه ۱ به ترتیب» پشتِ سر هم. / serial /'srorral‏ 
متوالی. سری» مسلسل ۲.(رادیو تلویزیون) [برنامه. 
داستان ] سریال؛ (مطبوعات) دنباله‌دار 
۶ ۳ (رادیو, تلویزیون) سریال؛ (مطبوعات) پاورقی 


in serial order 


انه 


serene /sr'ri:n/ 


serenely /srri:nlr/ 
شي تمام. با خیال راحت»‎ 


serenity /srrenatı/ 


serf /sa:f/ 


به ترتیب 


serial killings / murders ای‎ 


a serial murderer / killer قاتل قتل‌های زنجیره‌ای‎ 


(در مورد کتاب یا داستان) حتي تهی سریال کاطچن٣‏ اھامء 
serialisatiOn /,srarralarzerfn, (US) -l1z-/‏ 

= serialization 
serialise /'sıorıalaız/ = serialize 


خدمتٍ کشیش کردن در. کمک کشیش بودن در 
۴ ۲۱.(تتیس و غیره) سرویس: سرو 


مناسپ... بودن, به درد...خوردن: ۰ ` 5/60۳ serve‏ 


This serves to show ۱00۲... ان می‌دهد....‎ 


که.... اين کافی است که 


کار کسی را راه انداختن. 06605 / serve sb's purpose‏ 
مشکل کسی را رفع کردن. احتیاجاتِ کسی را برآوردن 
به درد می‌خورد. کارش را مام 6ا serves‏ از 
می‌کند 

به درد کارهای serve a variety of purposes‏ 
مختلف خوردن, کارهای مختلف از (چیزی) آمدن 
(محاوره) زندانی کشیدن, آپ خنک 
خوردن, تو هلفدونی بودن 

serve sb with sth; serve sth on sb (حقوق)‎ 
[حکم و غیره ] به کسی ابلاغ کردن‎ 


First come, first served. — first ® 


serve time 


if memory serves —> memory 
serve sb right [مصیبت و غیره ] حتي کسی بودن‎ 
باز هم به درد خوردن, باز هم کار‎ 
< راه اند‎ 


serve its turn 
غنیمت بودن‎ 

به دردٍ کسی خوردن, کارٍ کسی را 
راه انداختن 

به دو ارباب خدمت کردن. 


serve sb's turn 


serve two masters 


یک بام و دو هوا بودن. هم خدا را خواستن و هم خرما را 


[سلله. تصمیم ] اهمیت ۲. وخامت؛ [موقعیت ] حساسیت 
(محاوره) جدی‌جدی, راستی‌راستی کی۸eیں‌ه‌امه؛‏ الھ ہ1 
(در serjeant-at-arms /.sa:dnt at 'a:mz/ sll‏ 
مجلس و غیره) مأمور انتظامات 
۶ ۱.(مذحب) موعظه, وعظ 
۲ (محاوره به طمنه) سخنرانی» مو 
sermonise /'sa:manaız/ = sermonize‏ 
۶« (به طنه) موعظه کردن» /3:"212'/ 56۲۳00026 
سخنرانی کردن, بالای منبر رفتن 


sermon /‘sa:man/ 


4ه ۱. سرمی, (مربوط به) سرٌم ایو SErOUS‏ 
۲ آیکی, رقیق 
(کهنه) ۱. مارء افعی serpent /'sa:pant/‏ 


۲ آدم آب‌زیرکاه. مار خوش خط وخال, آدم موذی 

the old Serpent شیطان, اهریمن‎ 

0 (رسمی) serpentine /'s3:pontaın, (US) -ti:n/‏ 
مار در پیچ؛ پر پيچ وخم 

serrated /sreıtıd, (US) 'sereıtıd/ [ [کارد. تیغ و غیره‎ adj 
اره‌ای. دندانه‌دندانه. «ندانه‌دار؛ [برگ ] مضرس‎ 

* ۱. دندانه‌دار بودن؛ شکل serration /sarerfn/‏ 

دندانه‌دار؛ شکل اره‌ای ۲. دندانه 

(رسمی, کهنه) [صف افراد. ردیف چیزها ]5۳۵/۰ 506۲۳60 

تنگ هم» (به هم) فشرده, به هم چسبیده 

SerUM /'sıaram/ (p/ sera, serums) (پزشکی)‎ 

۱. سرٌم ۲ خونابه, آپ زخم» آپ تاول 

servant /'sa:vant/ خدمتکار. پیشخدمت»‎ .۱ 


adj 


۱. [غذا] کشیدن, دادن serve sth out‏ مستخدم؛ (مرهد) نوکر خادم؛ (زن) كلقّت ۲. 
سرو کردن ۲. [کار ] تمام کردن» به پایان رساندن خدمتگزار, خادم ۴ مرید, پیرو, غلام 
۱ [غذا] کشیدن» سر میز آوردن. صل «اه 56۳۷6 Your obedient servant —> obedient‏ 
سرو کردن ۲. (محاوره به طعنه) عرضه کردن؛ [بهانه. ۶ ۱ خدمت کردن, کار کردن serve /sa:v/‏ 
عذر ] آوردن» مطرح کردن ۲ (نظامی و غیره) خدمت کردن, انجام وظیفه کردن ۳ 
۸ ۱.(برای کشیدن غذا) قاشق؛ 56۲۷۵۲۵۵۸ غذا کشیدن, غذا سرو کردن. پذیرآیی کردن ۴ (در 
چنگال؛ ملاقه؛ کفگیر ۲.(تسنیس و غیره) روزن سفازه) کار کردن, فروشندگی کردن ۵. (ورزش) 
سسرویس‌زن» زنسندة سرو ۲ (کامیوتر) سروره سرویس زدن» سرو زدن ۶.(در مراسم مذهبی) خدمټ 
خدمات‌رسان ۱.۴ در مراسم مذهبی) دستیار کشیش کردن. کمک کشیش بودن 
۸ ۱ خدمت, کار انجام وظیفه؛ ۷. خدمت کردن به. کار کردن برای ۸. [شخص ] غذا 
[دستگاه, ماشین ] سرویس ۲ (اداری) بخش ۳ (نظامی) کشیدن برای, پذیرایی کردن از ٩‏ [غذا] سرو کردن. 
نیرو؛ (در جمع) نیروهای مسلح. ارتش ۲ شغل شیدن, دادن ۱۰. [مشتری ] راه انداختن, رسیدن به 
خدمتکاری؛ خدمتکار بودن ۵. کمک لطف. ۱ «در مفازه) [کالا] فروشندة... بودن» فروختن ۱۲. 
خدمت ۶. سیستم خدمات (عمومی)؛ خدماتِ تجهیز کردن باء مجهز کردن به ۱.۱۳در مورد غذا) کافی 
شهری؛ خدمات ۷. [اتوبوس, قطار ] خط. سرویس: بودن برای» بس بودن برای ۱۴. (رسمی) [شخص ] 
اتویوس؛ قطار ۸.(در رستوران. هتل و غره) سرویس ٩‏ رفتار کردن باء برخورد کردن با ۱۵. (ه‌کاری) [وقت. 
مراسم مذهبی, مراسم عبادت؛ [ازدواج. تشع جنازه و زمان ] گذراندن, سپری کردن. صرف کردن. گذاشتن 
غیره ] مراسم؛ دعا ۱۰. [دستگاه اتومبیل و غیره ] سرویس» ۶ [مدت ] در زندان گذراندن ۱۷(حتوق) ابلاغ کردن 
وسینگی4فعتیر ۱۱: ری غذد چای وخره) سرویسی4 ۸ ورزش) سرو کردن 1٩‏ (جانورشناسی) جفت‌گیری 
سرویس غذاخوری ۱۲.(حقوق) ابلاغ ۱۳.(تنیس وإ کردن باء گشن کردن باء رفتن روی ۲۰. [مراسم مذهبی ] 
۸=cup ird a= about‏ وا معا cat lather o= got 5:=saw‏ ده 1 Tase‏ 
هه v= pure  eıe= player‏ فطع موه aU=g0 atsfve  au=now 2I=boy‏ موه 
aa=hour j=yes w=wet tj=chan ds=jan O=thin û=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


۸ نوکرمایی. نوکرصفتی, ر 


نوکرمابانه 
۸ [غذا] پُرس serving /'sa:vı/‏ 
# (رسمی) پردگی»  S@rVÎİUdê /'s5:vtju:d, (US) -tı:d/‏ 
بیدا 


servo-mechanism 


هرم خودتنظیم؛ تقویت 


ہو ستر دار < 02/05 5۵705015000 > 


58۳۷0 /'s3:v5/ (p/ servos) 


anızam/ 


۸ مکانیسم خودتنظیم؛ مکانیسم تقویت‌کننده 
موتورٍ خودتنظیم؛ /()۱0۷0 56۳/0-۳0010۲/59:۷۵۵ 


موتور بوستردار 
۸ کنجد sesame /'sesamı/‏ 
open sesame —> open?‏ 
۱ جلسه. نشست. اجلاس session /'sefn/‏ 
۲.سال تحصیلی ۳.(در آمریکا) نیمسال, ترم؛ ثلث ۴. 
شورای خلیفه گري کلیسای پرسبیتری 
[مجلس ] در حال فعالیت بودن be in session‏ 
باز بودن, دایر بودن؛ [دادگاه ] منعقد بودن» 


بودن 
جلس؛ٌ محرمانه تشکیل دادن, 5050100 5۵6۳04 0ا۸ مور 
جلسة غیر علنی داشتن 
۸ ۱ [ابزار و غیره ] دست؛ [ظرف ] سرویس؛ 
[کتاب ] دوره» سری؛ [قوائین, قواعد] مجموعه؛ 
[نمالیت ] رشته ۲.دار و دسته. جرگه. گروه. حلقه؛ 
جماعت, خیل ۳ (در راید آسوزتی) گروه رده . 
(ریانی) مجموعه ۵. (دستگاو) رادیو؛ (دستگا 
تلویزیون ۶. شکل, ترکیب, حالت, وضع ۷. [باد و 
غیره] جهت. سوء سمت؛ [عقیده. ذهن ] گرایش, تمایل 
۸ تنیس) ست 4 لانة گورکن» سوراخ گورکن ۰ 
[نمایش, فیلم ] دکور؛ صحنه ۱۱.(کشاورزی) نشا؛ قلمه 
نهال؛ پیاز ۱۲. [مری سر ] میزانیلی ۱۳.(مماری) قطعهٌ 
سنگ‌فرش 
خوبی گرة 
دست یافتن 
(محاوره) به کسی بند کردن, 59 94 )56 make 2 dead‏ 
به کسی گیر دادن 
[موی سر ] شستشو و مزانپلی» 
شستن و درست کردن 
۱ گذاشتن, 
ار و نهادن؛ نصب کردن, کار گذا 
باعث شدن (که). موجباتِ...را فراهم آوردن ‏ 
[دستگاه. ساعت ] تنظیم کردن. میزان کسردن ۴. [سفره 
میز] چیدن ۵. [جواهر ] کار گذاشتن, تصب کرد 
اندن» سوار کردن ۶. [تاریخ. قیمت] تعیین کرد 


در ظر گرفتن؛ [سدودیت] گذاشتن, 


set’ ۷ 


نتیجه خوبى 50 8004 ۵ ابر 


a shampoo and set 


قائل شدن ۷ موجب...شدن,. پدید آوردن, ایجاد ‏ 


j servility /sa:vılou/ ار‎ 


i SOrVO- /s3:vau/ 2 


servo-mechanism / نموه‎ ‘n 


Set? /set/ ( prp setting, pi.pp set) 


ن» اعمال کردن. 


serviceable 


سرو ۱۴. (جانورشناسی) 


غیره) سرویس, یرو؛ 
جفت‌گیری 
۷ 1۵. [دستگاد, ماشین ] سرویس کردن. رسیدگی کردن 
بها تعمیر کردن 1۶ نیازهای...را تأمین کردن, 
احتیاجاتٍ... را برآوردن. سرویس دادن به ۱۷ 
[بدهی ] بهره دادن بابتِ 
[دستگاه. اتومببل ] به کسی 
خوب سرویس دادن, به کسی خوب خدمت کردن 
be in service‏ 


give sb good service 


خدمتکار بودن. مستخدم بودن 
(درٍ) ورودي کارکنان service entrance‏ 


خدماتِ پس از فروش after-sales service‏ 


در خدمتِ کسی بودنء be at sb's service‏ 
برای کمک به کسی آماده بودن 
(به کسی) کمکی کردن. be of service (to sb)‏ 


مفید بودن به درد خوردن 
press sb / sth into service —> press‏ 
۱. (نظامی) خدمت کردن (در) 
۴. (محاوره) به درد خوردن, کار کردن 
(نظامی) خدمت در ارتش؛ شرکت در 
جنگ 
خدمتِ مجانی (به مردم). 
کار رایگان. 
4ه ۱. قابلاستفاد serviceable /‘sa:vısabl/‏ 
به درد بخور, مفید ۲. پردوام» بادوام» محکم. عملی 
(در بزرگراه) استراحتگاه /۵000 ۵:۷۵:/ 2۲62 56۲۷166 
(تیس) برگرداندن 06/۰ 0۲۵۵/۲ 56۳۷6۵ 
یرو 
(در رستوران و غير( /۱/6:05 service 6۳08۲06 /'s5:vıs‏ 
(هزینة) سرویس 
۸ آپارتمان با خدماتٍِ 
جنبی 
۸ صنعتِ خدمات /:۱0۵:0 service industry /'s2:vıs‏ 


see service (in sth) 


active service 


community service 


service flat موه‎ Mat/ 


بخش خدمات 
۶ (مرد) servicemen)‏ ام) serviceman /'sa:vısman/‏ 
نظامی, ارتشی ۱ 
۸ جاد؛ فرعی» ر service road /'sa:vıs raud/‏ 
ster fn/‏ موه service station‏ 
/'sa:vıswuman/‏ 56۳۷۱6۵۷۵۳۹۵۳ 
(pl servicewomen)‏ 
serviette /.sa:vr'et/‏ 
Servile /'sa:varl, (US) -vl/‏ 


n‏ نظامي زن» ارتشي زن 
(در بریتانیا) دستمال‌سفره 
هه ۱ [رفتار ] نوکرمآباند. 
بردهوار ۲ [سخص] نوکرصفت. ثوکرنآب ۳ 
(مربوط به) خدمتکاران. (مربوط به) مستخدمان؛ 
مناسب خدمتکاران, مناسب مستخدمان 
«ه» توکرمابانه. توکروار. / وی servilely‏ 
همچون خدمتکاران متل نوکرها 


(نیز مجازی) تله گذا 
(مجازی) صحنه را set the scene / the stage‏ 
آماده کردن. زمینه‌چینی کردن 
سابقه به جا گذاردن. ایجاد سابقه 
کردن 

دست به کار شدن. شروع کردن 
ی را آتش زدن, set sth on fire / alight / ablaze‏ 


set a trap 


set a precedent 


set to work 


set oneself against sth 


کردن» از خود به جای گذاشتن» به وجود آوردن ۸ 
[مو] درست کرد حالت دادن. میزانیلی کردن ۸ 
[استخوان ] جا انداختن ۱۰. [کستاب, روزن‌امه ] 
حسروف‌چینی کردن ۱. [شمر, داستان ] مسوسیقی 
ساختن برای 

۱۲ [سیمان, زله و غیره ] سفت شدن, گرفتن. بستن ۱۳. 
[خورشید ] غروب کردن ۱۴. [موج. رود و غیره ] حرکت 
کردن. جریان داشتن 

110۲ eyes are set very close رها‎ 


چشم‌هایش خیلی به هم نزدیکند. 
(ورزش) رکوردی از خود به جای set a record‏ چیزی را به چیزی نزدیک کردن. set sth to sth‏ 
گذاشتن چیزی را نزديک چیزی بردن؛ چیزی را روی چیزی 
سرمشتي خوبی از خود به set a good example‏ گذا 
جای گذاشتن (در موردٍ داستار و غیره) حوادثٍ... در be set in sth‏ 
مُدی ایجاد کردن set a fashion‏ زمانی / مکانی گذ: تن؛ صحنذ وقوع...جابی بودن؛ زمانِ 


استانداردهای بالایی به وجود 50۸000645 عاط 64و 


آوردن 


set the pace — pace" 
set fair — fair 


وقوع. . هنگامی بودن 
چیزی را در سیر ... قرار دادن ۵ا ۲0۵۵ ۵ط 00 900 04و 
چیزی را منظم کردن, به چیزی نظم و 0۳00۳ «1 54۱ $e‏ 


ترتیب دادن 

۱.(محاوره) [شخص ] حaln set about s/s‏ کسی را آزاد کردن set sb free‏ 
کردن به» پریدن به ۲. دست به کار...شدن. قایق را راه انداخت. She set the boat adrift.‏ 
دست به ... زدن» شروع به ...کردن ۳. [مسئله و حرف‌هایش مرا ڊı Iler remarks set me thinking.‏ 
غیره ] برخحوردن کردن باء مواجه شدن با فکر انداخت. حرف‌هایش مرا به فکر فرو برد. 

× ۱. [شخص ] در set sb / sth against sb / sth‏ کسی را وادار کردن که کاری را set sb to do sth‏ 
مسقابل ...قرار دادن» دشمن ... ساختن؛ انجام دهد. کسی را به کاری برگماشتن, کسی را به کاری 

برانگیختن, به جان ... انداختن ۲. اشتن 

سنجیدن باء سر به سر کردن باء Her bracelet was set with emeralds.‏ 
(مالی) به حساپ به پای ... نوشتن دستبندش زمردنشان بود 

۱. جدا کردن» متمایز ساختن 2۳2۲ se٤ s(/ s۸‏ [کار. وظیفه ] بر عهد؛ کسی 50 داد set sth for sb; set‏ 
۲ جداگانه در نظر گرفتن» حساب جداگانه‌ای گذاشتن, کسی را عهده‌دار ... کردن؛ [مسثله, مشکل ] کسی 
برای ... باز کردن را با... مواجه کردن؛ [هدف. کار ] برای کسی در نظر 
کنار گذاشته شدن برای, در نظر 0۲ se P۲٤‏ مط گر 
گرفته شدن برای [کار, وظیفه [ set oneself sth; set sth for oneself‏ 

۷ ۱. کنار گذاشتن» کنار نهادن set sth aside‏ به عهده گرفتن. تقبل کردن. پذیرفتن؛ [هدف ] د 


vt 


۲ [بول ] کنار گذاشتن؛ پس‌انداز کردن» جمع 
کردن؛ [وقت] تخصیص دادن اختصاص دادن 
۳ کنار گذاشتن» فراموش کردن, در نظر 
نگرفتن» نادیده گرفتن ۴. (حتوق) [حکم] ابطال 
کردن» رد کردن, لغو کردن 

۱ به تعویق انداختن. (اع) 026 0/5۵ set‏ 
مانع اجرای ... شدن» جلوی ...را گرفتن» عقب 
انداختن ۲. (محاوره. در مورد مبلغ) تمام شدن برای» 
آب خوردن برای» در آمدن برای 

be set back (from Sh)  بقغ‎ ] [ساختمان و غیره‎ 


نشسته بودن (از) 


گر 
حالتِ مصممی به خود گرفتن 
[شمر, داستان ] موسیقی ساختن برای عاونا ۸0 5 501 
به نفع کسی بودن 

به ضررٍ چیزی بودن بر ضلٍ 
چیزی بودن 

آماده بودن. حاضر بودن 


set one's face / jaw 


set in sb's favour 
set against sth 


be (all) set 
set the examination / the questions (jg) 
سؤال طرح کردن‎ 

به چیزی بهای زیادی دادن, 56۳ «ه عسلده طونط ۵ مء 
برای چیزی ارزش زیادی قائل شدن 


وله ۸ saw too‏ :2 0ع 0 6۲اه عنو I=sit &=cat‏ 506 نا 
t= pure er‏ 1 اعد aU=g0o ai=five a=now‏ رو ده 
uwa = hour jzyes w=wet tf=chan d3= jam d= this f=shoe‏ 


فراهم کردن ۸ . [سرو صدا. صدا] بلند کردن بر پا 
کردن. راه انداختن .٩‏ دم تيغ دادن» تو هچل 
انداختن » تو دردسر انداختن؛ گناه را به گردن 
(کسی ) انداختن, حراب کردن, به (کسی) 
کلک زدن 
[روشنفکر و غیره ] ژ 
گرفتن, خود را به عنوان... معرفی کردن 
به وکالت پرداختن.  set (oneself) up as a lawyer‏ 
وکیل شدن 
چاپخانه باز کردن  set (oneselD) up as a printer‏ 
set (sb / sth) upon = set (sb / sth) on sb‏ 
0 ۱. واقع‌شده. مستقر. قرار گر فته set? /set/‏ 
۲ [نگاه ] ثابت» بی حرکت» بی‌تغییر؛ [لبخند ] خشک 
۳ [وقت] معین» مشخص. از پیش تعیین شده» مقرر؛ 
[روش و غبره] طرح‌ریزی‌شده. با برنامه ۴. [عقاید] 
تغییرناپذیر. خشک. انعطاف‌ناپذیر ۵. [دلیل] 
حساب‌شده, مشخص ۶.(محاوره) آماده, حاضر؛ 
حاضر و آماده 
با چیزی / be (dead) set against sth / doing sth‏ 
کاری به شدت مخالفت کردن 
برای چیزی / کاری  be set on sth / doing sth‏ 
مصمم بودن, برای چیزی / کاری عزم خود را جزم کرده 
بودن 
(ورزش) به ج|ای ‏ !£0 On your marks, get Sef,‏ 


set oneself up as sb | 


set in one's ways 
set-aside /'set ہsa1d/ (کشاورزی) ۱ طرج) تحدید‎ n 


ن زی رکشت برده نشده 
؛ شکست. baek/‏ هو set-back‏ 
بدبیاری؛ ضربه 
(در بریتانیا. آموزشی, برای امتحان) ‏ /kٺ‏ 00016/5۵۱ set‏ 
من تعیین‌شده 
۸ (ماهیگیری) قلاب خوشه‌ای setline /'setlaın/‏ 


۱.(فیلم, رمان و غیره) صحنۀ set ۳1669 /,set 'pi:s/‏ 
استادانه, بخش هنرمندانه؛ تک درخشان؛ قطعهٌ 
جذاب ۲.(نظامی) عملیاتِ طراحی شده حرکتِ 
حساب‌شده, اقدام برنامه‌ریزی‌شده 


set square /'set skwes(r)/ گونیا‎ ۸ 

۸ ۱. لان گورکن, سوراخ گورکن sett /set/‏ 
۴ (معماری) قطعةٌ سنگ‌فرش 

settee /seti:/ کاناپه‎ # 

1 ( = نوعی سگ شکاری) )ده setter‏ 


۲ [سوال آنتحان ] طراح» تنظیم‌کننده, تهیه کننده؛ [دام و 


غیره] گذارنده, نصب‌کننده؛ (در ترکیب) -گذار 


> a trap-seller > 
Set 16۷/5۵ 'tekst/ = set book 


۸ (ریاضی) نظریةٌ مجموعه‌ها /0151 se 1۳60۲۷ / se‏ ¦ 


vr 


vt 


vi 


vi 


vw 


vf 


» 


vi 


vw 


۱ (در مورد اتومبیل یا راننده) ۰ ۰ 00۷/5 جلاو / set sb‏ 
پیاده کردن ۲. نوشتن» روی کاغذ آوردن. 
یادداشت کردن. ثبت کردن ۳. [قواعد. مقررات ] 
تعیین کردن. وضع کردن 

(رسمی) ۱. رهسپار شدن» set (sth) forth‏ 
راهی شدن, حرکت کردن 

۲. اعلام کردن به دست دادن عرضه کردن» 
ارائه کردن 

[باران ] شروع شدن؛ دنباله داشتن: 
[برف ] نشسته بودن؛ [هوای بد] ماندگار شدن؛ 
[ییماری, پوسیدگی ] ريشه دواندن» بيخ پیدا کردن 
ادن. رهسپار شدن. 0 (59/ اه) 561 
حرکت کردن؛ شروع کردن 

۲ [بمب. مین و غیره ] منفجر کردن» ترکاندن؛ [آژیر ] 
بسه کارانداختن» روشن کردن ۳. 
موجب ... شدن. باعثِ ... شدن, به راه انداحتن 
۴. برجسته ساختن, جلوة خاصی بخشیدن به 
۵. فیل ... را به یاد هندوستان انداختن 

کسی را به کاری واداشتن / اه بردزهل ٣۴‏ اء ٤٥ء‏ 
کشاندن, باعث شدن که کسی کاری گند 

۱ جیزی را با چیزی set sth off against sth‏ 
سنجیدن, چیزی را با چیزی قیاس کردن ۲. (مالی) 
چیزی را به حساپ چیزی گذاشتن. چیزی را به بای 


set in 


۱ راه 


چیزی نوشتن 
۱. حمله کردن به set (sb / sth) on sb‏ 
پریدن به» به سر ... ریختن» هجوم آوردن به ۲. 
[سگ و غیره ] به جان ... انداختن 
۱. راه افتادن, رهسپار شدن» set (sth) out‏ 
حرکت کردن؛ آغاز کردن» شروع کردن 
۲. تنظیم کردن» منظم کردن؛ [صندلی‌ها. سهره‌های 
شطرنج و غیره ] چیدن ۳. بیان کردن. شرح دادن» 
برشمردن, تشریح کردن 
اقدام به کاری کردن. دست به کار set out t0 do st‏ 
انجام کاری شدن, خود را آمادۂ کاری کردن. در صدد 
کاری برآمدن 
. دست به کار شدن» شروع به کار کردن 0] 56 
۲ به جانٍ هم افتادن به هم پریدن 

The children were hungry and they set to. 
بچّه‌ها گرسنه بودند و به جانِ غذا افتادند.‎ 


۱. (محاوره) سرحال آوردن» set sb/sth up‏ 
حال ...را جا آوردن ۲. (مخاوره) زیر بال ...را 
گرفتن» سرمایه دادن به» کمک کردن ۳. نصب 


کردن, کار گذاشتن, بر پا کردن» ایجاد کردن ۴. 
[دستگاه] راه انداختن» کار انداختن ۵. ایجاد 
کردن. تأسیس کردن, بنیاد نهادن ۶. (ورزش) 
[رکورد] به جا گذاشتن ۷ پدید آوردن, ایجاد 
کردن» باعث شدن, به وجود آوردن؛ مهیا کردن. 


seventh 


vi 


n 
n 


۴ آرام کردن» آسوده ساختن» فروخواباندن 
سرگرم شدن مشغول ... ۸ای ما settle down‏ 
شدن 

قبول کردن؛ مصالحه کردن به» 


رضایت دادن به 


settle for sth 


به چیزٍ کمتری رضایت دادن settle for secon d-bes¦‏ 
مستقر شدن؛ جا افتادن؛ جابجا شدن» 10 561116 
سر و سامان گرفتن؛ ساکن شدن 

مستقر کردن در settle sb into sth‏ 
تصمیم گرفتن در مورډ» settle on sth‏ 
انتخاب کردن» برگزیدن یقین کردن 

(حقوق) وا گذار کردن به settle sth on sb‏ 
۱. ثابت, نامتغیر. بدون تغ ۸ settled‏ 
مستقر ۲. [زندگی. خانه ] راحت» بی‌دردسر ۳ [هوا] 
آرام, صاف ۴ [ترض ] پرداخت‌شده, تسویه‌شده ۵. 
[سرزمین ] آباد 

احساس استقرار کردن, ۱ 
راحتی کردن 

۱ [قرض ] بازیرداخت. ۰ settlement /'seılm»1/‏ 
تسویه, تأدیه؛ [دعوا] فیصله ۲ توافق. حل و فصل 
۳حقوق) واگذاری, انتقال ۴ استقرار؛ اسکان. اقامت 
۵. [منطته ] مسکونی شدن ۶. آبادی, محل سکونت؛ 
مستعمره, مستعمره‌نشین؛ (در ترکیب) -نشین 
English settlements >‏ > 

به منظورِ 


تسویه حساب؛ به عنوان بازپرداختِ حساب 


be/fecl settled ڪس‎ 


in settlement of an account 


توا 
به توافق رسیدن با reach a settlement with‏ 
مهاجر؛ مقیم؛ مستعمره‌نشین settler /'seıl(r)/‏ 
(محاوره) دعواء set-tos)‏ ام ) /set tu:/‏ 561-10 
کتک‌کاری. بگومگو, الم شنگه, مرافعه 

۱ تشکیلات. سازمان اوه Set-Up /‘set‏ 
۲. ساخت» ترکیب, ساختار, نظام ۳. (محاوره) کلک. 
نقشه» برنامه, پاپوش, توطئه 


an out-of-court settlement sll خارج از‎ 


۱ هفت. هفت تا seven /'sevn/‏ 
۲ عددٍ هفت؛ شماره هفت 


at sixes and sevens —> SX 


n 


۱ [جواهر ] زمینه. محل نصب؛ /e19/‏ 5۵10100 
نصب ۲ فضاء محوطه. محیط. جا؛ مقام؛ موضع؛ 
موقعیت ۳. صحنه؛ محل وقوع؛ زمانِ وقوع ۴. درجه 
۵. موسيقي متن, آهنگ ۶. [ماه. خورشید ] غروب ۷ 
[غذاخوری ] سرویس 

نیمکت (چوبی) settle" /'sedl/‏ 
۱ مستقرشدن, مقیم شدن ۷۸ 5۵۱92 
۴ اقامت گزیدن. ساکن شدن, سکونت گزیدن ۳. 
نشستن: ماندن؛ قرار گرفتن. (مجازی) سایه انداختن, 
فراگیر شدن ۴ فرورفتن. جا خوش کردن ۵. آرام 
شدن. اسوده شدن؛ [توفان ] فروخوابیدن, 
فرونشستن, فروکش کردن ۶. توافق کردن, کنار 
آمدن. صلح کردن ۷. تسویه حساب کردن ۸ 


ته‌نشین شدن» رسوب کردن, ته نشستن ٩‏ صاف 


شدن ۱۰. فشرده شدن؛ [زمین و غیره ] نشست کردن, 
فرونشست 
۱اقامت کردن در ۱۲.سامان دادن به ب 


کارهای.. .رسیدگی کردن. کارهای...را انجام 
دادن, و وضع ...را مرتب کردن ۱۳. آرام کردن. آسوده 
کردن, راحت کردن؛ [تسوفان ] فروخواباندن, 
فرو نشاندن ۱۴. [دعوا و غیره ] فیصله دادن. حل و 
فصل کردن, پایان دادن. خاتمه دادن, مرتفع کردن, 
رفع و رجوع کردن, به توافق رسیدن دربارة؛ قرار 
گذاشتن در مورد ۱۵. [قرض و غیره] پرداختن, تأدیه 
کردن» تسویه کردن ۱۶ انتقام... را گرفتن, تلافي... 
را دراوردن ۱۷. ته‌نشین کردن؛ فرونشاندن.» 
فروخواباندن ۱۸. صاف کردن 

settle an old score — old" 


حساب خود settle an / one's account (with sb)‏ 
را تسویه کردن (با کسی ). حساب کسی را رسیدن 
راحت نشستن, لم دادن settle oneself‏ 
(محاوره) حال کسی را جا آوردن, طفط واه »600و 
کسی را سرٍ جای خود نشاندن, حساب کسی را رسیدن 
when the dust has settled —> dust"‏ 
بیرون از دادگاه با هم توافق کردن 60۳4 0۴ ااه 8٥٤1۲‏ 
حساب‌های خود را settle a score (with sb)‏ 


(با کسی) تسویه کردن, (از کسی ) انتقام گرفتن 


هفت گناه کبیره the seven deadly sins‏ حساب کسی را رسیدن. جواب settle with sb‏ 
عجایپ هفت‌گانه ۱۷0۳۱۵ the seven wonders of the‏ کن ۳ دادن, حق کسی را اک دستش گذاشتن 
a‏ ۱ هنده(تا) ی vi ¦ seventeen‏ جا خوش کردن. لم دادن settle back‏ 
۸ ۲. عددٍ هفده؛ شمارة هفده ۱.(راحت) نشستن» settle (sb) down‏ 
۱ هفدهم, حفدهمین ۰ /50۷0:۵/ 56۷6016600 لم دادن؛ دراز کشیدن ۲. سر و سامان پیدا کردن» 
۸ ۲ هندهمی ۳. یک هفدهم سر و سامان گرفتن. خانه و زندگی پیدا کردن؛ 
4 ۱ هفتم. هفتمین seventh /'sevnê/‏ جا افتادن مستقر دن ۳ آرام شدن, آرام 
۸ ۲ هفتمی ۳ یک هفتم گرفتن. فروخواییدن 
about‏ =2 فا دنو u:=too A=cup‏ 0ص 3:=saw‏ امع ۵2 .متام 
92اه . player‏ دم ca=hair 9= pute‏ مه ها jw oı=boy‏ 
sing‏ = مرا chain d3=jam 0=thin is‏ 


شدیداء به طور جدی, جدی؛ با خشونتِ تمام ۲ [لا 
پوشیدن ] ساده» بی‌پیرایه ۳. [بیبار بودن ] به طرز 
وخیمی 
۸ ۱.سختی, خشونت. تعدی؛ 
[مرما و یه ] شدت» شندت و دته بیز 
[ییماری ] وخامت ۲. [لباس] سادگی. بی‌پیرایگی 
(رسمی, در جمع) ناملایمات» مشقات 
sewed, pp sewn, sewed)‏ ام ) SEW /s95/‏ 
۶ ۱ دوخت و دوز کردن؛ خیاطی کردن؛ دوزندگی 


severity /sr'verot/ 


۷ ۲ دوختن 
دست‌دوز hand-sewn‏ 
_[بول و غبره ] دوختن در او 510/100 seW‏ 
۱. [بارگی و غیره ] رفو کردن, دوختن ما 5 56۷ 
به هم دوختن ۲. (محاوره) [قرارداد و غیره ] قال ...را 
کندن؛ راست و ریس کردن؛ [امور و غیره | بر وفق 
مراد خود انجام دادن به سود خود تمام کردن 
۸ فاضلاب sewage /'su:ıd, ‘sju:-/‏ 
نی sewage farm /‘su:ıds fo:m,‏ 
کود از فاضلاب 
sewage WOKS /'suiıds wa:ks, ‘sju:ıds/‏ 
ام تصفیه خانه (فاضلاب) 


۸ دوزنده sewer’ /'sux(r)/‏ 
۸ لول فاضلاب؛ مجرای ‏ زد ,560/6۲2/۵ 
فاخلاب 
۸ شبکه فاضلاب. /'su:arıda, ‘sju:-/‏ 580۷6۲۵96 
فاضلاب 


۸ ۱. خیاطی, دوزندگی؛ دوختن 
۲ چیز) دوختنی, خیاطی 
n‏ چرخ‌خیاطی mafi:n/‏ وه sewing-machine‏ 
/soun/ pp of sew‏ 56۷۷ 
۸ ۱ جنسیت؛ جنس؛ (صفت‌گونه) جنسی /۶هء/ 684 
۲ همخوابگی, رابنطۂ جنسی, جماع. نزدیکی, 
آمیزش جنسی ۳ سکس؛ مسائل جنسی, امورٍ جنسی 
۴ [حیوان ] جنس .. را تعیین کردن 


sewing /'sauın/ 


تفاوت‌های جنسی differences of sex‏ 
جنس مذکر the male sex‏ 
جنس مونت the female sex‏ 
اندام‌های جنسی, اندام‌های تناسلی sex organs‏ 
با کسی رابطه داشتن, با کسی ...او have sex wih‏ 
خوابیدن 
سواستفاد؛ جنسی؛ ...ناه $€X abUS@ / seks‏ 
تجاوز جنسي 
7 همخوابگی. آميزش جنسی» /انه 364/5215 56 
نردیکی, مقاریت 
sexagenarian / seksdarnearıan/ Î (yy).‏ 
بالای شصت سال 


6 ۱ به سختی, به شدت. 


seventh day 


seventh day /,sevnê ‘der/ 
the seventh day هفتە؛ (در مین ميان(‎ 
به؛ (در مین هودیان) شنبه؛ (در مین سلمانان) جمعه‎ 
‘Seventh Day Adventist /sevnê deı 'adventıst/ 
۱.(کلیسای) منتظران ظهور مسیح ۲ پیرو‎ ۸ 
ظهور مسح‎ 
ıseventh heaven /sevnO hevn/ 


(محاوره) تو آسمانِ هفتم بودن, be in seventh have"‏ 
عرش اعلیٰ را سیر کردن 


۲ هفتم, سابعا؛ 56۷۷ 
هفتمین بار 
4ه ۱. هفتادم» هفتادمین seventieth /'sevntıs0/‏ 
۶ ۲ هفتادمی ۳ یک هفتادم 
4ه ۱ هفتاد. هفتاد (تا) seventy /‘sevntı/‏ 


۲. عدد هفتاد؛ شمار؛ هفتاد 
دهذ هنتاد. سال‌های دهة هنتاد 
میان هفتاد و هشتاد, در سال‌های 
ده هفتاد 

in one's seventies هفتاد سالگی.‎ 

(در سنین) بین هفتاد و هشتاد (سالگی) 

seventy-eight/sevnt ‘ent/ ادو‎ i 


the seventies 
in the seventies 


هشت دور 


۲ (رسمی) ۱. پاره کردن؛ دریدن؛ 56۷6۲۵۷۵۸ 
شکاندن؛ قطع کردن. جدا کردن؛ کندن ۲.(مسجازی) 
[رابطه ] بریدن, قطع کردن, به هم زدن 

۳ پاره شدن. قطع شدن, سوار شدن 

هه ۱. چند. چندین, تعدادی. several /'sevral/‏ 
مقداری ۲ (رسی) مخصوص خود جداگانه. 
متفاوت. ۳ (حقوق) انفرادی 
۷ ۶ چند تاء چندتایی, تعدادی 
برخی ازه بعضی از several of‏ 
۷ (رسمی. کهنه) منفرداه به طور  /'sevr511/‏ 56۷6۲۵۱/۷ 
جداگانه. به تنهایی. جدا جدا 


(رسمی) قطع؛ بریدگی؛ ... /فه/56۷6۲2068/5۵9 
جدایی 
# پول بازخرید. /۵و عدهه/ Pay‏ 56۷6۲20066 


ت خدمت 


58۷6۲۵ ۱۱۷۱۵۸ (comp 56۷6۲۵۲ super 
[نگاه] تند؛ [تیه ] سخت.‎ 


انفصال خدمت؛ حق سنوا 
severest) adj‏ 
خشونت‌آمیز» خشن؛ [کار] شاق, طاقت‌فرسا؛ 
[اقذام] سختگیرانه؛ :[شخص ] سختگیر» 
انعطاف‌تاپذیر؛ خشن؛ سرسخت ۲ [درد. سرما] 
شدید. طاقت‌فرسا؛ [زخم ] عمیق؛ [بیماری] جدی, 
وخیم ۳ [آزمون. رقابت ] سخت. دشوار: مشکل. 
توانفرساء نفس‌گیر ۴. [لباس, ظاهر ] ساده. بی‌پیرایه 

severely ام‎ / 


shackle 


و مقاربت» 


sexuality /,sek fuzlot / REE 
تمایلاتِ جنسی, امیال جنسی ۳ گرایش‎ ۲ 
sexually /'sek fual/ به لحاظ جنسی, از نظر‎ ۲ 
جنسی‎ 


پیماری‌های 
مقاربتی, بیماری‌های آمیزهی 
SeXy /'seksı/ (comp sexier, super sexiest)‏ 
. [فیلم, کتاب ] سکسی ۲ شهوت‌انگیز» سکسی ۴ 
شهوی 
شهوی شدن, احساس شهوت کردن 
(محاوره) ۱. داستان SF /es ‘ef/< science fiction‏ 
علمی-تخیلی؛ داستان‌های علمی-تخیلی, اذییاټ 
علمی-تخیلی ۲.(صفت‌گونه) علمی -تخیلی؛ (مربوط 
به ) داستان‌های علمی -تخیلی 
امضاشده /saınd/ < signed‏ 590 
Sgt /'sa:d3onا/ > sergeant‏ 
Sergeant-Major‏ > نله Sgt-Maj /,sa:d3ont‏ 
۸ ساکت» هيس sh/y/‏ 
۱. با شلختگی, شلخته, به طرز /::۵۳// 511۵00117 
اره‌ای ۲. بی‌شرمانه. ناجوانمردانه نامردانه, 
غیرمنصفانه 
١‏ پارگی, پاره‌پورگی؛ ۰ /'/ebınıs/‏ ۱۵0010655 
[انایه ] زهوار دررفتگی؛ [ساختمان, اتاق ] خرایی, 
درب و داغونی؛ ریخته‌پاشیدگی, درهم‌برهمی ۲. 
ژنده‌پوشی, بدلباسی؛ ژولیدگی ۳ پستی, زبونی» 
فرومایگی, ناجوانمردی» بی‌انصافی 
shabby /'fabı/ (conp shabbier,‏ 
۱ [لباس و غیره ] کهنه, ژنده. super shabbiest)‏ 
پاره‌پوره. مندرس؛ [اثانیه ] خراب. درب و داغو 
[اتاق و غیره ] ریخته پاشیده» درهم‌برهم ۲. ژنده‌پوش» : 
بدلباس؛ ژولیده ۳ بی‌شرمانه. ناجوانمردانه» 


sexually transmitted diseases 


get / feel sexy 


adj 


منصفانه, نامردانه 
له فقیر و آقامنش. اتف shabby-genteel/,faebı‏ 
تاج آبرومند 
۸ آلونک, کلبه اه shack‏ 
#۶ (در بریتانیا. عامیانه) [زن و مرد] با هم shack up‏ 
زندگی کردن 
[زن, مرد ] با کسی زندگی کردن ناه طانw‏ pں‏ مهو 
۸ ۱. حلقه (د. )» بخو shackle /'fakl/‏ 


در جمع) دستبند؛ پابند. بخو؛ غلل و زنجیر ۴ 
(مجازی, در جمع) قیود» قید و بندهاً 

زنجیر کردن» با غل و زنجیر 
بستن؛ بسخو کردن ۵.(مجازی) دست و پای...را 


۴ دستبند زدن 


۰ به طورٍ شهوت‌انگیز. سکسی 


۸ جاذبة جنسی sex appeal /'seks api:/‏ 
4 ۸ شش ساله 1. هر شش /اsek'sen1/ sexennial‏ 
سال یک بار 


SeXİlY /'seksılı/ 
5610655 /'seksınıs/ سکسی بودن, جاذبهٌ جنسی‎ ۸ 
5650 /'seksızam/ (به طعته) تب جنسی.‎ 
سکس آگاهی؛ زن‌ستیزی‎ 
sexist /'seksıst/ ۱.(به طعنه) [شخص ] معتقد به‎ 4 
تبعیض جنسی. سکس آگاه؛ زن‌ستیز؛ [رفتار ] ناشی‎ 
از س جنسی؛ زن‌ستیزانه؛ [کتاب ] مبتنی بر‎ 
تیعیض ج جنسي‎ 
(به طعنه) (آدم) معتقد به تبعیض جنسی؛ (آدم)‎ ۲ 
زن‌ستیز‎ 
[شخص ] سردمزاج» سرد‎ ۱ ۸ 
دارای ميل جنسي ضعیف؛ بی‌بخار؛ [رابطه ] بدون‎ 
سکس, غیرجنسی ۲ خنتی, فاق جنسیت‎ 
sex life /'seks ۷ زندگی جنسی‎ ۸ 
sex object /'seks obdsıkv وسیلۂ شھو ترانی.‎ « 
وسیل اطفای شهوت‎ 
sex offender / 5۵ afenda(r) / مجرم جنسی»‎ 
متجاوز جنسی, بزهکارٍ جنسی‎ 
sexologist /sck'soladaıst/ 


sexless /‘sekslıs/ 


» جنسیت‌شناس. 
سکس‌شناس 

۾ جنسیت‌شناسی, 
سکس هناش 

۸ فروشگاه اجناس سکسى» /ە/ :۵:/ 5100 ×86 
فروشگاء ابزارٍ جنسی 

4 (محاوره) [خخص ] دچار /'seks sı0:vd/‏ 566127۷60 

کمبود جنسی, که به لحاظ جنسی محرومیت 
کشیده, که کمبودٍ جنسی دارد 


sexology ۵۸ 


sex symbol /'seks sımb|/ «ıi مظهر جاذبهٌ‎ n 
سبل سکن‎ 

(در هواییما و کشتی) زاویه‌ياب» 561۵015۵000 
یکستان 

sextet /seks'tet/ (موسیقی) ۱. سکستت.‎ ۸ 


شش‌نوازی» مسوسيقي شش‌نوازی ۲. گروو 
شش‌نفری 
/sekstet/ = sextet‏ 5616116 
” خادم کلیساء متولي کلیسا sexton /'sekstan/‏ 
seXtUplet /'sekstju:plet, (US) sek'stu:p-/‏ 
” ۱. شش‌قلوها ۲. یکی از شش قلوها 
هه ۱. جنسی, سکسی sexual /'sekfual/‏ 


۲ [اندام ] تتاسلی, جثسی 


اتمه =0 D= got saw ü=cook u:=loo A=cup 3:=bird‏ تال دنه اف ده موز 
say =five  au=now oI ı2= near  ea=hair to= pure eı9= player a9= fire‏ = 
d3=jam 0= thin ision 0= sing‏ مق زا av = hour wa=wet‏ 


a shadow of ذره‌ای سر سوزنی, یک ذره‎ 
be afraid of one's own shadow —> afraid 
a shadow of (a) doubt ذره‌ای شک, سر سوزنیى‎ 
تردید‎ 
تحت‌الشماع‎ 
be a shadow of one's / its former self 
دیگر چیزی از (کسی / چیزی) نمانده بودن‎ 
the Shadow Cabinet در بر سیاسی) كابينة‎ ( 
حزپ مخالف. کابینة اقلیت‎ 


the Shadow Foreign Minister ( yl 


in the shadow of 


(در بر 
وزير خارجة حزپ مخالف. وزير خارجذ اقلیت 

۷ (مشت‌زنی) با حريف . boks/‏ نهفنه//060-/513009 
خیالی جنگیدن, به هوا مشت زدن 
مشت‌زنی با . shadow-boxing /'/ada boksı/‏ 
حریفی خیالی 
۱ پرسایه, سایه‌دار ۲.مبهم. 2:۵9 shadowy‏ 
نامشخص, سایه‌وار. شبح‌گونه ۴ اسرارآمیز ۴. 
خیالی. واهی» موهوم 
shady /'ferdı/ (comp shadier, super shadiest)‏ 
ا. سایه‌دار. سایه. خوش‌سایه ۲.(محاوره» به طعنه) 


معلوم‌الحال. مشکوک 
۸ ۱. [نیزه تیر. ستون ] بدنه, shaft / fa:ft, (US) Jaf‏ 
تنه میله ۲.(کهنه) ت ۳ طعنه» نیش؛ زخم زبان 


۴. [ابزار و غبره ] دسته ۵.مال‌بند, تیر مال‌بند ۶ 
(مکانیک) میل, میله, محور, شافت ۷. [جاء] میله 
[آسانسور ] چاه چاله ۱۰۸در آمریکاء محاوره) کلک» حقه 
٩‏ [نو, آنتاب ] شعاع (باریک) پرتو 
۰ در آمریکاء محاوره) بد تا کردن باء دخل... را 
آوردن, کلاه سر ...گذ 
تیر طعنه. تيغ طعنه. زخم زبان 
١‏ در آمریکاء عامیانه) کلاه سر ( کسی ) رفتن 5/860 16) ٤٩ع‏ 
(در آمریکا:عامانه) سر کسی give sb the shaft‏ 
کلاہ گذاشتن, به کسی کلک زدن؛ با کسی بد تا کردن 
1 » تنباکوی تند اهر shag’‏ 
prp shagging, pi,pp shagged)‏ ( اجه 1 shag‏ 
/ (در بریتانیاء عامیائه. در روابظ جنسی) ۱. سوار هم شد 


a shaft of wit 


روهم رفتن 
۷ ۲ کردن. گاییدن 
۸ ۳. بکن‌بکن 


(پرنده) باکلان در shag?‏ 
(دربربتانی؛ عامیانه) خسته و کوفته. /4ع±] / 814990 
درب و داغون. هلاک 
shagged Out /,fa:gd 'aut/ = shagged‏ 
shaggy/ fJaegr/(conp shaggier, super shaggiest)‏ 
۱. [مو] کرک» درهم‌برهم؛ [ابرو] کلفت. پرپشت: 
[ریش] پرپشت» انبوه ۲ [سگ ] پشمالو, موبلند؛ [کت 
وغیره] پرزدار. پرز بلند i‏ 


dj 


3 


بستن» مقید کردن» بند بر دست و پای ... نهادن, در 
قید و بند گذاشتن 
(ماهی) زبور؛ گواف shad / fad/ (pI shad)‏ 
۱. [درخت. دیوار و غیره ] سایه shade / ferd/‏ 
۴ (در مقابل تور یا جراغ) سایبان؛ حباب, لاله؛ آ 
گردان, آفتابگیر ۳ (رسمی, در جمع) تاریکی, سیاهی, 
ظلمت ۴.(در آمریکا: محاوره. در جمع) عینک آفتابی ۵. 
(نقاتی) سایه ۶. درجهة رنگ, رنگ ۷.اختلافی 
جزئی, تفاوتِ آندک ۰۸(رسمی) روح ۱4در آسریکا) 
(برد؛) پ جره‌ای, پرد؛ کرکره‌ای؛ حصیر 

۰ سایه انداختن روی ۱۱.سایبان قرار دادن 
جلوی؛ [چراغ ] پوشاندن ۱۲. (نقاشی و غیره) ساید 
زدن؛ هاشور زدن 

یک ذرهءکمی, اندکی, یک هوا 
رنگی از. اثری از, سایه‌ای از 
کسی / چیزی را put sb /sth in the shade‏ 


تحت‌الشعاع قرار دادن 


a shade 
a shade of 


in the shade 
shades of 


[درج حرارت ] در سایه 
(محاوره)یادآوٍ 
دست خود را shade one's eyes with one's hand‏ 
جلوی چشم خود گرفتن, دس خود را حائلٍ چشم‌های 
خود کردن. دستٍ خود را سایبانن چشم کردن 
shade from sth into sth; shade (ofD into sth‏ 
[رنگ‌ها و غیره ] به تدریج (از چیزی) به چیزی تبدیل 
یجا به چیزی متمایل شدن 
(نقاتی) هاشور زدن؛ سایه زدن 
به صورتٍ معلوم‌الحالی, 
به طرزٍ مشکوکی 
۱ وضعیتِ مشکوک. / shadiness /'ferdınts‏ 
مشکوک بودن. معلوم‌الحال بودن ۲. سایه‌دار بودن 
۱.سایبان ۲. (نقاشی و غیره) ساید, /۵۵:9// Shading‏ 


شدن. تدر 


shade sth in 
shadily /'ferdlı/ 


ا هه shadow‏ 
۳ در جمع) تاریکی, سیاهی ۴ همراه دائمی» ملازم 
همیشگی ۵. مأمور مخفی؛ پلیس‌مخفی ۶. چیز 
موهوم؛ شبح ۷. تاثیر» نفوذ 
۸. سایه انداختن روی. تاریک کردن ٩‏ مخفیانه 
کردن, سایه به سای ... رفتن 
۰ در بریتای؛ سیاسی) (مربوط به) حزپ مخالف» 
(مربوط به) اقلیت 
۱ روی 
سایه انداختن ۲. سایه‌ای از غم بر چیزی افکندن, گرو غم 
بر چیزی پاشیدن 
ذي / have shadows under/ round the eyes‏ 
دور چشم‌های (کسی) سیاه بودن زير / دور چشم 
(کسی) کبود بودن 


cast a shadow on / over sth 


[برف. خاک ] از روی چیزی تکاندن 5/6 shake sth off‏ 
سر... با هم دست دادن shake on sth‏ 
× ۱. [خاک, گرد ] تکاندن shake sth out‏ 
۲ [جیب. کیف ] حالی کردن ۳. [پرچم. بادبان, ملاقه] 
باز کردن 
۱. تکان دادن و مخلوط shake sb / sth up‏ 
کردن ۲. شوکه کردن» تکان دادن ۳. [شخص, 
شرکت ] تکانی دادن به, تحرکی ایجاد کردن در 
. تکان ۴ (محاوره» در جمع) لرزه shake’ /feık/‏ 


لرزش, لرزه؛ لغوه ۳ میلک شیک. شیزبستنی 
چیزی را تکان دادن give sth a shake‏ 
لرز کردن, لرزیدن get the shakes‏ 


(محاوره) با (کسی) رتار  get one's fair shake‏ 
خوبی شدن, عادلانه با (کسی) رفتار شدن 
in a couple of shakes; in two shakes (of a‏ 
(محاوره) در یک چشم به هم زدن. lamb's tail)‏ 
تندی, بدونٍ معطلی 
(محاوره) مالی نبودن, چنگی به 50165 4چ 0 be‏ 
دل نزدن 
۸ ۱ جای خوابیدن. / shakedown /' feıkdaun‏ 
جای خواب» جا ۲.(در آمریکا: محاوره) تلکه» 
گوش‌بری» تیغ زدن؛ اخاذی ۴ (در آسریکاه محاوره) 
بازرسی, گشتن ۴ [هوایسا] پرواز آزمایشی؛ [کُشتی] 
حرکتِ آزمایشی, » سفر آزمایشی ۱.۵صفت‌گونه) 
[برواز سفر ] ازمایشی 
shake’‏ اه shaken' /'feıkan/ pp‏ 
4 ۱.مبهوت. بهت‌زده, متحير+ shaken /'/eık¬/‏ 
وحشت‌زده ۲. بکه خورده, جاخورده 
shaken‏ = اوه shaken Up /'feıkan‏ 
shake-Out/'feık avt/ = shake-up‏ 
۸ در ترکیب) -پاش shaker /'feık()/‏ 
< 508/60 اھ 2 > ۲. کوکتل مخلوط کن ۳ لیوان تاس 
۸ شیر ( = عضو فرقه‌ای مذهبی Shaker /'feıko(e)/‏ 
در آمریکا) 


Shakespearean / feık'spıarıan / 

= Shakespearian 

Shakespearian / feıkspısrı2n1/ ڊ4(‎ bgرa).1‎ ad 
شکسپیر ۷ به سیک شکسپیر‎ 


تحول اساسی. تغییر و تحول /وه shake-up /'feık‏ 


با قدم‌هایی لرزان؛ /انت// 5024۷ 


هایی لرزان؛ با صدایی لرزان 
/ 5۵0666 


۸ ۱ لرزش ۲ شستی» 


/ نع shaggy-dog story /.fagı ‘dog sto:rı, (US)‏ 
۸ شوخي بی‌مزه. شوخي لوس» شوخي آبکی 
٭ شاه شنت 
shaikh / ferk, (US) Ji:k/ = sheikh‏ 
shake' / feık/ ( pır shook, pp shaken)‏ 
۱ تکان خوردن, لرزیدن, به لرزه افتادن ۲. [صدا] 
لرزیدن ۳.(محاوره) (با هم) دست دادن 
× ۴. تکان دادن تکاندن, لرزاندن؛ به لرزه آنداختن ۵. 
پریشان کردن, آشفته کردن, آرامش ...را به هم زدن؛ 
شوکه کردن. تکان دادن ۶. [ایمان و غبره ] متزلزل 
کردن. تضعیف کردن, شست کردن؛ [سلانتی. شهرت] 
صدمه زدن به, به خطر انداختن؛ [شخص ] متزلزل کردن 
کل شدن shake loose‏ 


لق خوردن, لق بو 
چیزی را لق کردن 
jl)‏ جایی) shake the dust (of sth) off one's feet‏ 
سر خود را نگاه نکردن, عطای جایی را به 


shake sth loose 


(کسی را) با تکان دادن 
مشت تهدید کردن 
shake sb's hand; shake hands with sb; shake‏ 
با کسی دست دادن, دستِ کسی را ۲۸۵۵ 06 رطا اء 
فشردن 

(به نشانة نفی, تأسف و غیره) سر 


shake one's fist (at sb) 


shake one's head 

تکان دادن, سری تکان دادن سری جنباندن 
(محاوره) حسابی ترسیدن. 
زرد کردن 3 
(در بریتانیا. عامیانه) یال! 
تکان بخو: 
مثل بید لرزیدن 


shake one's sides with laughter eg ۰ 


shake in one's shoes 


Shake a leg! ! 


shake like a leaf 


shake salt and pepper over / onto one's food 
روی غذای خود نمک و فلفل پاشیدن‎ 
سني کقس خود‎ 


را درآوردن 


shake sand out of one's shoes 


shake sb /sth around / about 


ن‌طرف و 

طرف انداختن, بالا و پایین انداختن 

۱. [کارمندان ] جا افتادن ۰ ۵0۷8 shake (sb /sh)‏ 
۲. (در بریتانیا. محاوره) خوابیدن, دراز کشیدن 

۰۳ (در آمریکا: سحاوره) تلکه کردن» گوش ...را 
بریدن» تیغ زدن ۴. (در آسریکاء سحاوره) [شخص ] 
گشتن؛ [محل] گشتن, زیرورو کردن 


shake sb / sth off 


۰ از دست ... دررفت 


خود را از شر . .حلاص کردن ؛ از شرٍ ... حلاص 


i shaking /'feıkın /‏ شدن ۲. [برف, خاک] تکاندن 
a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3 = about‏ اف 22 i:= see it‏ 
ai=five  @u=now oı=boy 19=near _e2= hair l= pure layer aloz fire‏ 0 
ava = hour yes w= wet chain d5=jam @=thin ö=this /=shoe vision 9= sing‏ 


He can speak three lunguayes. 
She will try and visit tomorrow. 
بعد از افعالٍ وجهی. به استشتای دو فمل ۲0 اناه و‎ 
لول مصدر بدونِ ۲۵ می‌آید:‎ ا٥‎ 

You must find a job, 

You ought to stop stoking. 

I used to smoke but I gave up two years ago. 
برای سژالی کردنِ جمله‌های حاوي افعال وجیی:‎ 
کمکی 40 یا صورت‌های هل و فال استفا‎ 

که 


Should 1 invite Mary? 


hould 1 have invited Mary? 
برای منفی کردن جملاتي که فعل وجهی دارند.‎ 
فقط کلم ۰001 با صورت کرتاهشد؛ آن. یعنی 01 را به کار‎ 


کمکي 0 یا صور 


می‌برند. بدون آن‌که از 
| 9 و نیز استفاده کنند 


۸ موسیر 


کم‌مایه, بی‌مایه. سبک‌مایه, تنک‌مایه 
۳ کم‌عمق شدن؛ کمآب شدن 


the shallow end [استخر ] قسمتٍ کم‌عمق‎ 


نفس بریده‌بریده shallow breathing‏ 
۲۷ به صورتی سطحی؛ [تتفی ]۰ /؛انهانه// shallowly‏ 
بریده‌بریده 
İ shallowness /'faclouns/ A‏ 


کم‌عمق بودن» کم‌عمقی؛» عمق کم ۲. [بحث. فکر. ا 


شخص و غیره | خصلتِ سطحی, سطحی بودن 
کم مایگی. کک مایگی 
[دریا | قسمت‌های كمعمق. /2ندانە/'/ 511211095 
نواحي سطحی؛ [رره ] پاریاب. گدار 
1 (در میان بهودیان) /نا Shalom / falom, (US)‏ 
سلام؛ خداحافظ 
۷ (کینه.ادبی) معادل ذوم شخصي 
مفرد فعل ۵09۸11 » تو باید. بایدت, تو را می‌باید 
4ه (مربوط به) سنگ‌های رستی؛ /۵۱// 51121۷ 
دارای سنگ‌های رستی, (مربوط به) سنگ‌های 
پلمه‌ای, دارای سنگ‌های پلمه‌ای 
shammed)‏ میم sham ۲ fam/ ( prp shamming,‏ 
ا ۱. تظاهر کردن, ظاهرسازی کردن 
۷ ۲. تظاهر به...کردن» خود را به...زدن, وانمود 


shalt ۱ fol, Jatt 


کردن که _ ۱ ِ 
۸ (به طته) ۳. ادم حقه‌یاز, ادم دورو شیاد. ادم دغل. 
آدم کلک ۴ چیز ظاهری. 5 


چیز ساختگی ۵. تظاهر, ظاهرسازی. دروغ. کلک. 


» حقه 


; shallot / ام‎ 

; shallow /'fal6/ (conp shallower, super 
کم عمق؛ [بشتاب | تخت؛ [آب ] کم. (اeسم‌اله۸ء ا‎ ۱ 4 
| نک کم‌عمق ۴ [نویسنده. بحت و غره] سطحی,‎ 


| give sth a shaking 


چیزی را تکان دادن 
shaky /'feıkı/ (comp shakier, super shakiest)‏ 


68 ۱ [صداء دست. با ] لرزان» مر تعش ۲. [میز. صندلی و 
غیره ] شست. لق؛ غیر قابل اعتماد ۳ [استدلال] 
ضعیف. شست؛ [حکرمت ] متزلزل» بی‌ثبات 


| He looks a bit shaky on his feet. نظر می‌رسد‎ 


he on shaky ground 
ن شستی ایستاده بودن‎ 


بن‌شناسی) سنگي رستی. پلمه‌سنگ» 50816/161 


shale-oil /'feıl ۸ 

Shall/ fal, Jal/ (reg shall not, shan’ 
ای بیان مان‎ 
آپندة فع اصلی, در فارسی معبولاً بندون سعادلِ دقیق و در‎ 


neg should not, shouldn't) 


فارسي رسمی ؤ ادبی گاه معادل فعل کمکي خواستن: 


برای قران ه‌موفع مى زت )` :ھ01 We shall be iıı 1ı‏ 
خواهیم رسید. به عصرانه می‌رشيم / خواهیم رسید. 
گفتم خوشحال می‌خوم 1 said 1 shold bê «1a to lp.‏ 1 
تخواهم شد که کنکی کنم: 
۲. در انگليسي رسمی. برای بیان تصمیم و اراده, دون شعادل 
دقبق در فارسی یا گاه معا فعلٍ کمکي. خواسٹن 
معادل حتما: 


دوباره برایث امه می‌نویسم | 


نیز 


shall write to you again. 
خواهم نوشت:باز هم سقما پرایخ نامه می‌نویستم.‎ 

Shi ras detenhined hat we should finish oni ما‎ 

می‌خواست که ما کار را هر طور ده په موقع تنام کنیم 


۳. برای بیان پيشنهاد. دز فارسی غالباً معادلِ نع توانستن یا 
خواستن: 


می‌توانم ظرف‌ها را بشویم؟ ...داوم ما Stal! 1 do‏ 
ظرف‌ها را بشریم؟ می‌خواهی ظرف‌ها را من بشویم؟ 
Let's look at it again, Shall we‏ 
بگذار دوباره نگاهی به آن پیندازیم باشه / موافقی؟ 
۴ در انگليسي رسمی:برای بیان دستور و فرمان معادل باید و 
بایستی در زبان فارسی: 
Candidates shall remain in their seat‏ 
داوطلبان اید در متندلی‌هایشان باقی بمانند 


أ تة کاربردی: [ 
یه اقعال must «might .may «could .can‏ 
cought to‏ ام should‏ ااwi‏ و woud‏ افعال رجبی 
می‌گویند. سه فعل ۰۵8۲6 0660 و ۵ 0500 نیز برخی از 
1 | در خود دارند. افعالِ وجهی 


سوم شخص مفرد 480 


shampoo 


احساس تاراحتی به سیپ یک اشتباء ساده با کلمة 
embarrassment‏ بیان می‌شرد و فعل 9206و که در معنا 
تاکید پیشتری دارد در این مورد بهکار نمی‌رود. 

هر چند بار معنایی صفتِ ۵5020000 چندان قوی 


نیست. با اینیمه. در مور غطاهای تصادفی و کماهمټت 
به‌کار نمی‌رود: 
couldn't think of anything to say and felt‏ 1 
silly / embarrassed.‏ 
در جملۀ فوق صفت ۸51100100 به کار نمی‌رود. 
اما برای کسی که مثلاً در امتحان تقلب کرده است. چه 
| بسا صفت 2900900 به دلي خطای اخلاقیش به کار رود 
ad‏ شرمنده. خجالت‌زده.  shamefaced /,/eım'feıs/‏ 
شرمسار؛ [رفتار ] حاکی از شرمندگی. حاکی از 
خجالت 
۲ با حالتی شرمنده.  /,/eım'feıstlı/‏ 50806126601 
با شرمندگی, با خجالت, شرم‌زده 
adj‏ ۱. شرم‌آور. خجالت آور؛ ۸ shameful‏ 
ننگین» خفت‌بار ۲ اهانت آمیز, زشت. وقیحانه 
۷ با بی‌شرمی, با وقاحت؛ /۸/۵۵۲09 shamefully‏ 
به طرزٍ وقیحانه‌ای, به طرز زشتی, به طر 


شرم‌اوری 

۸ ۱. شرمساری» shamefulness / fermnns/‏ 
احساسٍ خجالت» شرم ۲. بی‌آبرویی» بدنامی, 
رسوایی 


4 بی‌شرم؛ بی‌حیا؛ وقیح. ۸ 61995 
دریده؛ [رفتار ] بی‌شرمانه. وقیحانه 
دریده بودن؛ بی‌حیا بودن, وقیح بودن؛ ‏ اع ه!ء مط 
خجالت نکشیدن, حیا نکردن, شرم ندا 
۷۲ به طرز بی‌شرمانه‌ای؛ ‏ /:۵۱:5// 50200616551۷ 
با پی‌شرمی, با وقاحت. با کمال پررویی» بی هیچ 
شرمی 
۸ بی‌شرمی, / نام / 50۳616890695 
وقاحت. دریدگی» پرروبی 
هه ماي شرمندگی, اسباب 
خجالت؛ ماي سرافکندگی 
(محاوره) ۱. چرم بز پوستِ 
تیماج ۲. ۲ 
led(r)/ = shammy‏ یدز shammy leather‏ 
shampoo / fampu:/ ) p/ shampoos, prp‏ 
۸ ۱.شامپو shampooed)‏ ممام shampooing‏ 


shaming مر‎ 


shammy /'femı/ «. 


موکت‌شویی؛ مبل‌شویی؛ ماشین‌شویی 
۴ [مو, فرش مبل و غیره ] شستن» شامیو زدن (به). با 


| هه ۶.ساختگی, ظاهری. قلابی. دروغی؛ [جواهر ] بدلی 


تمارض کردن, خود را به بیماری زدن 
جنگ زرگری 

۱.(در مذهب شمنی) شمن /0:090/ ,12:00 503113۳ 
۲ ۲ جادوگر, جن‌گیر 


shamanism /'fJamanızam, 'fa:manızom/ «, 


sham illness 


a sham quarrel 


508۳0016 لخلخ ِ لخلخ‌کنان رفتن. /ا۱9«ی]/‎ . ۱ vi 
پاکشان رفتن‎ 


لخ ولخ 
(محاوره محل, موقعیت و غیره) ۰ shambles /'/amb|lz/‏ 
اوضاع درهم‌ريخته, افتضاح, وضع شیر تو شیر 
بازارٍ شام. محشر کبری 
چیزی را به گند کشیدن, 
چیزی را به انتضاح کشیدن 
4 (در بریتایا. محاوره) 


make a shambles of sth 


shambolic / fam'bolık/ 
درهم‌برهم. آشفته» به هم ریخته: افتضاح,‎ 
شیر توشیره قروقا‎ 

2 ۱ خجالت, شرم, شرمساری 
۲ حیا, آزرم ۳. سرافکندگی, بی‌آبرویی» رسوایی, 
ننگ ۴ (سحاوره) ماي خجالت, مایُ سرافکندگی؛ 
مایة تأسف. جای تأسف 

۷ ۵. باعِ خجالتِ...شدن, خجالت دادن. شرمنده 
کردن, شرمسار کردن ۶. باعثِ سرافک‌ندگي... 
شدن, باعثِ ننگی. دن این ایرو گرد آپروی.. 
را بردن 


shame /feım/ 


feel shame 


کسی / چیزی 


put sb / sth to shame 


Shame on you! 


خجالت کشیدن, شرمنده شدن 
کسی را تو 
رودربایستی انداختن که کاری را بکند / نکند. باعث 
شدن که کسی خجالت بکشد و کاری را بکند / نکند 

ت شرساری با نهایت شرمندگی ۵0۵006 my‏ 0 


be shamed 
shame sb into / out of doing sth 


است! It's a shame! What a shame!‏ 
حیف شدا (چه) حیف! افسوس! 
(محاوره به طمنه) جداً مای 


تأسف است 


it's a crying shame 


کته کاربردی: ]1 
فعلٍ 502۳6 وقتی به‌کار می‌رود که کسی از انجام کار 


شامپو شاد ارسق اي نات ند با صقر کد که دگن ب 

[شخص ] سر / موهای...را give sb / sth a sham p00‏ بل آن کار. دیگر به او احترام نمی‌گذارند. 
a= about‏ معا r= see jt @&=cat a:=father p0=got 5:=saw‏ 
1a=near €= a1a = fire‏ واه  au=now‏ ماد ل لsa=‏ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0= thin = sing‏ 
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[لباس] اندازه کردن. قالپ تن کردن 
رفتن, پیشرفت کردن 
چیزی را به شکلٍ... در آوردن. 
چیزی را به هيت ... ساختن 

از... چیزی ساختن 

The jacket is shaped at the waist. کمر اين کت‎ 
درست قالپ تن است.‎ 


shape sth into 


shape sth out of 


۱. پیش رفتن, پیشرفت کردن shape up‏ 
۲ در شرف وقوع بودن» صورت گرفتن» شکل 
گرفتن ۳ از کار درآمدن» از آب درآمدن ۴. خود 
را اصلاح کردن» رفتارٍ خود را خوب کردن» 


عاقل بودن 
Supreme Headquarters‏ < روز SHAPE‏ 
۸ ستاد عالي of Allied Powers in Europe‏ 


نیروهای متفقین در اروپا 


Shape / feıp/ = SHAPE 
(در ترکیب) -شکل.» به هیئتِ»‎ 
> an egg-shaped ball > -مانند‎ 


-shaped / feıpt/ 


shapeless ۵‏ 
بی‌ریخت 
اه shapelessly‏ 
/ اج 50۱2061665655 


shapeliness /'ferplınıs / 


shapely /'feıplı/ (conp shapelieı 

4ه [اندام زن ] خوش تراش» خوش ترکیب» (20611050:او 

مستناسب؛ [زن] خوش‌اندام. خوش هیکل 

خوش ریخت؛ [ساختمان. گلدان ] خوش ترکیب 

[شیشه. سفال ] خرده» تگه» قطعه shard / fa:d/‏ 

تگهپاره 

۸ ۱.سهم, بخش» حصه» بهره» بهر» /()۵ء// "508۲6 
قسمت ۲.(اقتصاد) سهم؛ (در جمع) سهام 

vı‏ ۳ تقسیم کردن قسمت کردن» بخش کردن ۴.(با 
هم ) شریک شدن در, سهیم شدن در» قسمت کردن 
۵. شرکت داشتن در. سهم داشتن در, سهیم بودن 
در» شریک بودن در ۶. [راز. خبر و غیره] صحبت 
کردن دربارة, در میان گذاشتن, مطرح کردن 

۷.(با هم) شریک شدن ۸.شرکت داشتن. سهم 
داشتن» سهیم بودن. شریک بودن 

در چیزی شرکت داشتن / کردن طا ها 58۳6 ۾ 4k‏ 


a/one's fair share of sth — fair’ 

a share of the cake چ‎ cake 

(در بریتانیا؛ محاوره) go shares (with sb) (in sth)‏ 
(با کسی) (در چیزی) شریک شدن, (با کسی) (چیزی 


را) قسمت کردن 


shamrock 
شستن, شامپو کردن؛ [قالی. موکت. مبل, اتومبیل ] شستن,‎ 
با شامپو شستن‎ 
shamrock /'femrok/ شبدر, شبدر چمنی‎ 
(<تشان ملي ایرنند)‎ 
503۳01 ۲/2۳۵۱ (در بریتانیا) شَندی (= مشروبی مرکب از/‎ ۸ 
آبجو و لیموناد)‎ 
shanghai / fen'haı/ ( prp shanghaiing مریم‎ 
shanghaied) شیره مالیدن.‎ 
shank /fayk/ [لنگر, کلید و غیره ] میله‎ ۱ ۸ 


۲ ابه شوخی) ساقي پاءلنگ ۳.(آشبزی) (گوشتِ) ران 
(محاوره به شوخی) پیاده, 1۵۳6 / on Shanks's pony‏ 
با خط یازده 

shan't/ fa:nt/ = shall not 
510901009 //± ^140 / شانتون (= نوعی پارچۀ ابريشمى)‎ ” 


shanty’ /fant/ آلونک» کلبه‎ « 
shanty? /'fanu/ آواز پاروزنان‎ 
shanty town نهر‎ taun/ حلبی‌آباد.‎ ۸ 


آلونک‌نشین, زورآباد 
۸ ۱ شکل, صورت, هیئت» ریخت. 58061/1۵۸ 
ترکیب ۲. شکل مبهم, شبح» سایه ۳ (محاوره) 
وضعیت. شرایط, حالت. وضع ۴ قالب ۵. خصلت. 
طبیعت» سرشت. ماهیت 
هیک (کسی) متتاسب 
شدن, تو فرم آمدن 
به چیزی / get / knock / lick sth /sb into shape‏ 
کسی سر و سامان دادن. چیزی / کسی را نظم و ترتیب 
دادن 
به چیزی شکل دادن به چیزی 
م دادن 
به هر شکل و صورتی, .۰ in any shape (oF form)‏ 
هر شکلی که باشد؛ هیچ نوعیش» هیچ شکلیش 
۱. هیکلي متناسب داشتن, تو فرم بودن 140۵ء ¡٩‏ مط 
۲. سرحال ہودن. حال (کسی) خوب بودن 
در هیلت, به شکل. در قالپ, in the shape of‏ 
برسبیلِ 


knock sth out of shape ی را از شکل انداختن,‎ 


get (oneself) into shape 


give shape to sth 


جیزی را از ریخت انداختن 

be out of shape هیکل متناسبی نداشتن,‎ .۱ 

تو فرم نبودن ۲. حال (کسی) خوش نبودن, سرحال بودن 
press sth into shape —> press %‏ 


جلوه‌ای از دنیای . 6 the shape of things to‏ 
آینده, مظهرِ جهانِ جدید 
شکل گرفتن, قوام گرفتن take shape‏ 


همه نوع. همه رقم all shapes and sizes‏ 
× ۱ شکل دادن, فرم دادن مور shape’‏ 
۲ در شکل‌گيري . مؤثر بودن؛ تأثیر گذاردن بر ۴. 


sharp-witted 


گرفتاري... مال (کسی) بودن. مسئوا 
(کسی) بودن 
۸ ۱.(موسیقی) دی‌یز (= 
بالاتر از نت) 
4ه ۲. (محاوره) دقیقاً. درست, (در. 
(محاوره) ناگهان, یکمرتبه, یکهو: 


(موسیقی) [آواز خواندن ] زیر» زیرتر 


sharp? / fa:p/ 


اعت ۳ 


ت) سر 


از نت. بالاتر از 
سر ساعتِ هفت اینجا !ضshar Be here at seven‏ 
باش» نه یک دقيقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر! 
۷ ۱ تند و تيز شدن. تند شدن. /۵:0۵0]/ 508۲۵60 
گزنده شدن 
. [مداد] تیز کردن» تراشیدن ۳ تند و تیز کرد 
شدت و حدّت بخشیدن به 
کسی را متوجه کردن, کسی را 
هشبار کردن, به کسی ندا دادن 
اشتهای کسی را باز کرد¡« sharpen sb's appetite‏ 
کسی را سر اشتها آوردن, اشتهای کسی را تحریک کردن 
(در ترکیب) -تيزکن sharpener /'fa:pns(r)/‏ 
a ۵۵-۵۱۵0۵06۲ >‏ <+ 


sharpen sb's wits 


> a penel-sharpener > ترش‎ 


(آدم) دغل؛ ورقبا متقلب 
sharp-eyed ۵۵‏ 
ن. دقیق. باریک‌بین 
زب sharpish /'fa:pıf/‏ 
adv‏ ۲ (محاوره) تندی, سریع, فوراء فوری؛ بلافاصله. 


adj 


۱ با دید خوب» 


ad 


adv 


خشونت. با 
آشکارا؛ عمیقاً؛ [نشان دادن ] با دق تمام 


bring / pull sb up sharply — pull 
sharpness /'fa:pnis/ [جانو, تبغ ] بزندگی؛‎ ۱ 
[مداد ] ] تیزی» تندی؛ [درد]‎ 
[اتقاد لحن ] تلخی. گزندگی, خشونت؛ [مز‎ 
] بو] زنندگی, تندی؛ [باه و سرما] سوز ۲ [تصویر‎ 
وضوح. روشنی؛ [دستگاه] دقت‎ 


کلاهبرداری. .. prekts/‏ ونم/,/ sharp practice‏ 
دوز و کلک. حقه‌بازی 

۸ تیرانداز ماهر ٩۱2۲۵6۱۵۵6۲۵۵‏ 
تیرانداز تک 


هه [شخص ] با دید sharp-sighted/fa:p ‘sarud/‏ 
خوب. با چشمان تیز 

sharp-witted /,fa:p wi:trd/ هه هشیار. تیزهوش:‎ 

باذکاوت؛ دارای حضور ذهن 


(آدم) متقلب, ( آدم) حقه‌باز؛ /0(00// sharper‏ ; 


1 ن ] یکهو:/۵:0۱۱// yاp shar‏ ` 
یکمرتبه به طور ناگهانی؛ [صحبت کردن ] با تندی, با 
برافروختگی, با لحن تند ۲. به وضوح. 


the lion's share — lion 


به حقي خود قانع بودن. share and share alike‏ 
حقوتي دیگران را رعایت کردن, راه با رفیق رفتن و نان با 
جماعت خوردن 


" یم کردن» قسمت کردن» الاه 5 502۲۵ 
بخش کردن 

تیف گاوآهن ۸ share?‏ 

(کشاورز) وهای 508۲66۲۵۵۳۵۵۲۱ 
مضارعه کار 

۸ سهام‌دار» صاحب / shareholder /'feahaulda(r)‏ 
ھا سهام 

shareholding /'feahauldın / سهام‎ ۸ 

share index /'fear ındeks/ شاخصِ سهام‎ ۸ 

۶ تقسیم؛ تقسیم‌بندی؛ سهم: ناه 60۲/ 508۲6-001 
بهره 


sharia / /ari:a/ = shariah 
shariah / fori: 
shark / fa:k/ 


شریعتِ اسلام فقه اسلامی 
۱. کوسه ۲.(محاوره به طنه) آدم 
زالوصفت. (آدم) گوش‌بر ٠‏ 
پوستٍ کوسه؛ (صفت‌گونه) از پوسټ کوسه, 
(مربوط به ) پوستٍ کوسه 
sharp' / fa:p/ (comp sharper, super sharpest)‏ 
4ه ۱. [کارد. مداد و غیره] 


shark skin 


» نوک تیز؛ برنده ۲. [ 


خره ] تند. تیز ۴. [سقوط, صعود و غیره] ناگهانی؛ سریع 
۴ [تصویر. خطوط ] مشخص, دقیق, روشن, واضح ۵. 
[صدا] تیز. زیر» گوش‌خراش ۶. [بو, طعم ] تند, 

نده, زننده ۷. [سرما ] بزنده, گزنده, سوزان؛ [درد] 
[هوا] سوزدار ۸. [چشم. گوش, شام ] 7 
حساس؛ [عکس‌السل ] سریع؛ [شخص ] تیز؛ تند و تیزه 
تیزهوش؛ [ذهن ] وقاد؛ [نگاه ] نافذ .٩‏ [انتقاد. مطلب] 
تند. گزنده ار ۱۰. [مبارزه, رقابت ] بی‌امان» سخت 
۱ [وکیل. حسابدار ] زیرک. زرنگ. زیل, هوشیار ۱۲. 
(محاوره) شیک. شیک و پیک ۱۳.(موسیقی) [ساز, صدا] 
زیرتر از معمول؛ نت ] دی‌یز, نیم‌پرده بالاتر ۱۴ 
[تیرانداز ] چایک, ماهر. تردست 


feel a sharp pain in the back (j) بش‎ 
تیر کشیدن‎ 

عجله کردن. جنبیدن look sharp‏ 
تیزهوش, تیز. باهوش, زبل 0۵۵016 4 ك (a) sharp‏ 
زبان (کسی) نیش داشتن. .. دما have a sharp‏ 
زبانِ گزنده‌ای دا 


(as) sharp as a tack باهوش, تیزهوش‎ 

be at the sharp end  اه‌یراتفرگ‎ / تمام بدبختی‌ها‎ 
مال (کسی) بودن‎ 

be af {he Sharp end Of بختي... مال (کسی) بودن,‎ 


a:=falher 2-20 o:=saw u=cook u:=lo0o A=cup 3‏ اه ده Ist‏ 6و 
pure‏ ده el=say ou=g0 ai=five  al=now Di=boy 12=near ¢a=hair‏ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Ö=this f=shoe‏ 


۷ ۱. (در اشاره به شخص مژنت) او» وی 
ایشان, آن ۲. (در اشاره به حیوان ماده. کشور. کشت اتومببل و 
غیره) آن 

۳ (حیوان) ماده ۴ (جنس) دختر 
(در ترکیب) ماده -< ۸6-٥21‏ و > 5 

م (در نوشتار, برای اشاره به شخص مذکر ۰ /: :د :// 5/06 

یامزنت) اوء وی» آن 

# ۱ (جو, ذرت ] باقه. 


sheaf ۱۱:۲۱ ( pl sheaves) 
دسته ۲. [کاغذ ] دسته‎ 
shear ۱۱۵۵ ( pt sheared, pp shorn, sheared) 

۷ ۱. [گوسنند ] پشم ...را چیدن» پشم ...را قیچی کردن 
۲.کندن, از جا کندن؛ شکستن. شکاندن 

۷ ۳ کنده شدن» ورآمدن؛ شکستن 

_ [مو, بشم ] زدن؛ چیدن, قیچی کردن 01 اء 50607 


shears / f12z/ 


۱. غلاف» پوشش؛ ۱ 
[شمتیر ] نیام ۲ جلد. پوسته؛ [سیم برق ] روکش, زٍ 


روپوش ۳ (در روابط جنسی) کاپوت ۴. لباس چسبان, 
لباس تنگ 
رسمی) [شمشیر ] در نیام بردن. sheathe / /i:5/‏ 
غلاف کردن ۲. روکش کردن» پوشاندن 
۸ .(معماری) روکش؛ و sheathing‏ 

روکش‌کاری ۲. [کشتی ] پوشش محافظ 

sheath knife /'/i:0 naıf/ ( p/ sheath knives) 

۸ کاردٍ شکاری 


sheaves / fi:vz/ ام‎ of sheaf 
(در کتاپ مقدس) سیا‎ ۸ 


the whole shebang —> whole n 
shebeen / fı'bi:n/ مشروب‌فروشی غیرمجاز‎ ۸ 
5060۱ [ابزار ] اتاقک؛ [علوفه ] انبار» انباری؛ /۵ء//‎ ۸ 

[حیوان ] آغل» طویله؛ (در ترکیب) -خانه 

< an engine-shed > 

shed? / fed/ ( p/p shedding, pı,pp shed) 

۴ . [برگ و غیره] از دست دادن, ریختن؛ [بوست] 

انداختن؛ [بار] انداختن» ریختن ۲.(رسمی) [اشک] 

فروریختن, افشاندن؛ [خون ] ریختن ۳. [لباس ] کندن, 

درآوردن ۴.(مجازی) [کمرویی و غیره ] کنار گذاشتن, 

دور ریختن» خود را خلاص کردن از ۵. بیرون 

دادن, منتشر کردن. پخش کردن؛ [نور ] ساطع 

کردن, تاباندن؛ (مجازی) [خادی ] پراکندن 

The duck's feathers shed water. مرغایی آب به‎ 


خودش نمی‌گیرد / جذب نمی‌کند. 
shed light on sth — light‏ 


i she /fi:/ 


هه ۱. درب و داغون 


ij : shearer ۸ 


sheath 1:۵۱ (pl sheaths) 


¦ Sheba /'fi:ba/ 
i shebang / fıbaen/ 


shat / fat/ pr. pp اه‎ shit 

shatter 2۵‏ 
شکستن, از هم پاشیدن؛ درب و داغون شدن. لت و 
پار شدن. خردو خاکشیر شدن» متلاشی شدن» 
فروپاشیدن 

۷ ۲ خرد کردن, تکه‌تکه کردن؛ 
درب وداغون کردن. لت وپار کردن. خردو 
خاکشیر کردن. متلاشی کردن ۳.(محاوره) بر باد 
دادن نقتِ بر آب کردن. خراب کردن, ضایع کردن 
۴.(محاوره) شوکه کردن, تکان دادن؛ آرامشي ...را به 
هم زدن؛ زیر و رو کردن. به هم ریختن ۵.(در بریتانیا 
محاوره) از پا انداختن. خرد و خمیر کردن 


ره ن هش زر 


۲ خردو خمیر» خسته و کوفنه, هلاک. آش و لاش 
۱ ناراحت‌کننده؛ shattering /'fatarn/‏ 
تکان‌دهنده؛ نگران‌کننده؛ خردکننده؛ ویرانگر 
۲ خرد شدن؛ فروپاشی 
به طرز ناراحت‌کننده‌ای؛ /ار 5۲ /'/ 5۳2116۲19۱۷ 
به طرزٍ نگران‌کننده‌ای؛ به طرز تکان‌دهنده‌ای؛ به 
طرز خردکننده‌ای 
4 [لوان, شیش ] نشکن؛ ‏ //:۳۵( :50۵116۲-0۲۵0۵1//۵ 
[شیشه اتومبیل ] نشکن, تلقی, تلق‌دار» تری پلکس: 
اطمینان 
۶ ۱ اصلاح کردن. ريش خود را 
تراشیدن؛ صورتِ خود را تراشیدن 
۷ ۲.موهای دن؛ ریش . 
ریش ] زدن» تراشیدن؛ [صورت, سر ] تراشیدن ۳ 
[جرب ] تراشیدن, رنده کردن ۴.(محاوره) از بغل ... رد 
شدن ۵.کم کردن, تة از 
۶ اصلاح, تراشیدن رب ریش. ریش ‌تراشی 
ریش تراشیدن. اصلاح کردن have a shave‏ 
have a close shave — close"‏ 
shave sth off sth‏ 


shave / feıv/ 


.را تراشیدن؛ [مو. 


تقلیل دادن, زدن 


# تراشیدن از» زدن از 
برداشتن از؛ کم کردن از 
4 تراشیده. اصلاح‌شده ۸ shaven‏ 
صورټ دو تیفه, صورت a clean-shaven face‏ 
برق‌انداخته 
۸ ۱.(دستگاه) ریش تر 


shaver /'ferva(r)/ اش:‎ 


ریش تراش برقی» ماشین ریش‌تراشسی ۲ (کهنه. 
محاوره) پسر» پسربچّه, جوانک 
۸ فرچه / braf‏ و shaving-brush‏ 
۸ خمیرریش kri:m/‏ وه shaving-cream‏ 
(برای اماج صورت) shaving foam /'feıvıg fum/‏ 
کف ریش 
م تراشة چوب. تراشه. خاک اره ۵۷:02 502۷1۳95 
# صایون ریش‌تراشی ShaVİng-SiCK/'/eıvı stık/‏ 
۸ شال؛ (شارپ /1:دf‏ / shawl‏ 


The road was a slıet Of ice: جاده یکپارچه بخ بود.‎ 


a clean sheet —> clean" 
white as a sheet —> white" 
sheet? / fi/ (دریانوردی) بندیّک (بادبان)‎ 
Shee 2860۲ /'/i:: لنگر بزرگ. لنگر /(مملوته‎ ١ ۸ 
اضطراری ۲.(مجازی) تکیه‌گاه. مایة دلگرمی, پناه‎ 
50661109 //:۸0/ پارچة ملافه‌ای؛ پارچذ شمدی‎ . 
ورقه» ورق» صفحه‎ ۲ 
sheet lightning نز‎ lartnıg/ . شه‌ای‎ 
sheet music [نوسیتی) ورق ره نز‎ n 
موسیقی, برگة نت‎ 
sheik / ferk, (US) نز‎ = sheikh 
sheikdom /'ferkdam, (US) ‘fi: 
sheikh / ماهر‎ (US) fik/ شیخ؛ (در جمع) شیوخ‎ ۱ 
آخوند. ملا شیخ‎ ۲ 
sheikhdom /'ferkdam, (US) 'fi:k-/ نشين‎ 
5116112 /'/¡:ا٩/ در استرالیا و نیوزیلند. عامیانه) دختر» زن‎ ( 
561661 //۵6۱/ در مان بهودیان باستان) سک نقره»‎ ۱ 
پول نقره ۲. شکیل(= راحد پول اسرائیل) ۳ (محاوره به‎ 
شوخی, در جمع) پول‎ 
(محاوره به وخی) پول‎ 
پارو کردن‎ 
sheldrake/'feldreık / ) ام‎ sheldrake, sheldrakes) 


« آذرخ 


= sheikhdom 


be raking in the shekels 


(پرنده) آنقوتِ نر؛ تنجة نر 

(برنده) آنقوتِ shelduck /'feldk/ ( p/ shelduck)‏ 
ماده؛ تنج ماده 

« رف« طبقه  shelves)‏ /م) /۵۲] / shelf‏ 
۲. قفسه ۳.(زمن‌شناسی) سکو؛ کفه 
(محاوره) ۱. [شخص ] فراموش 

شده بودن, کنار گذاشته شده بودن ۲. [زن ] از ... گذشته 


be on the shelf 


کسی / چیزی راب leave sb /sth on the shelf‏ 
دست فراموشی سپردن, کسی / چیزی را کنار گذاشتن. 
کسی / چیزی را نادیده گرفتن 
[کالا] عمرٍ shelf-life /'felf laıf/ ( p/ shelf-lives)‏ 
مفید. تاریخ اعتبار. تاریخ مصرف 
(کتابداری) شمارة رده‌بندی shelf-mark /'/elf ma:k/‏ 
۱ [تخم‌مرغ, گردوه میوه ] پوست؛ shell //e/ [lı]‏ 
پوسته. غلاف؛ [حیران] صدف؛ لاک ۲. بدنه. 
اسکلت ۳ گلولۂ توپ ۴.(در آسریکا) فشنگ؛ پوکة 
فشنگ ۵ مسابقه 
۶ پوست کندن, پوست کردن ۷. گلوله‌باران کرد 
زیر آتش گرفتن _ 
از تو لا خود درآمدن. 0و come out of one's‏ 


5801 / fi:d/ = she had 

she'd? /fi:d/ = she would 

۸ برق» درخششص, درخشندگی, تلاَلو /1:7// $187 

sheep | fi:p/ (pl sheep) گوسفند؛ گوسفندان‎ ۸ 
count sheep —> count’ 


مثل گوسفند. با ساده‌لوحی like sheep‏ 
(محاوره) محو تماشای ... وه make sheep's eyes a‏ 
کسی شدن, عاشقانه به کسی خیره شدن, با شیفتگی به 
کسی زل زدن 
one may / might as well be hanged / hung for‏ 
a sheep as a lamb —> hang?‏ 
separate the sheep from the goats‏ 
separate‏ >— 
a wolf in sheep's clothing > wolf‏ 
(برای شستشوی گوسفندان) sheep-dip /'fi:p dıp/‏ 
حوضچۀ ضّعنونی؛ محلولِ ضدّعفونی 
۸ سگ گله sheepdog /'fi:pdog, (US) -d5:g/‏ 
« آغل (گوسفند) sheepfold /'fi:pfuld/‏ 
له ۱. [خنده ] احمقانه, ابلهانه sheepish /'fi:pr//‏ 
۲ کمرو, خجالتی, سربه‌زیر؛ خجالت زده, شرمسار؛ 
منفعل ۳ بزدل, ترسو ۴. رام» سریه‌راه 
۲ ۱ با کمرویی, با خجالت؛ /۷۸/:// sheepishly‏ 
خجالت‌زده ۲. با دستپاچگی 
۶ ۱ کمرویی, خجالت. /5۳6601500655//:0:0 
شرمساری ۲ یزدلی» ترسویی ۳ دستپاچگی 
۸ ۱. تخته پوست. پوستٍ 5۱۵629110 
گوسفند ۲ پوستین ۳ چرم گوسفنده میشن ۴.(در 
آمریکا:به شوخی) دییلم؛ مدرک 
۸ کنۀ گوسفند sheep tick /'fi:p uk/‏ 
ل» ۱. محض, صِرف. مطلق. خالص 5066۲۱۱/۱۸ 
۲ [پارجه ] نازک؛ سبک؛ لطیف؛ بدن‌نما ۳. [صخره] 
پرشیب؛ [شیب ] تند. عمودی 
هه ۴ به طورٍ عمودی, راست, یکراست ۵.کاماك به 


کلی, پاک 
566۳2۵۸ 
۷ تغییر جهت دادن جهتِ خود را 2۷۵ 5168۲ 
عوض کردن 


پرهیز کردن از, دوری جستن از؛ ۰ 6۲0۳ ر4۵ ۲٥ط‏ 
منحرف شدن از 
sheer off = sheer away‏ 
۶ ۱ ملافه؛ شمَد ۲. [شیشه. آهن ] ورقه. :۱ 50664 
ورق؛ [جوب ] تخته ۳ [کاغذ] ورق» برگ» صفحه. 


برگه ۴ پهنه. گستره 


The rain came down in sheets. (محاوره)‎ 


روی (کسی) باز شدن باران سیلاسا می‌بارید. 
about‏ =2 وله ده D=got 5: u=cook u:=too‏ اه دنو 
say ai =now ot=boy 1= near ua = pure‏ 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe‏ 


i shelves / felvz/ اه ام‎ shelf 


۸ قفسه» قفسه‌بندی؛ وسایل shelving /'felvın/‏ 


قفسه‌بندی 


(محاوره) سر و صداء ۵۵ / shemozzle‏ 
قشقرق, الم‌شنگه» داد و قال 


n 


» 


(محاوره) 


shenanigans / /rnanıganz/ 


۱ کثافت‌کاری؛ بند و بست» زد و بند ۲.حقه, کلک. 


shepherd /'fepad/ چوپان» شبان‎ .١ 


۲ راهنمایی کردن. همراهی کردن. هدایت کردن 
shepherdess/,fepa'des, (US) 'fepardıs/‏ 


چوپان (زن) 


shepherd's pie /./epdz ضa1/ گوشت و پور‎ 


آميزء صندلى ] ( 
قرن هیجدهم 


بیب‌زمینی» پای گوشت. شپردز پای (= خوراکی از 
گوشت چرخ‌کرده و بورة سیب زمین 


4 
مربوط به) سیک /۲::00// 06۲210۳ 
انگلستان, (مربوط به) سیک شراتون 


۱ شربت ۲.(در بریتانیا) شربتٍ ۰ :506۲064/9 


گازدار؛ پود شربتِ گازدار ۴.(در آسریکا) بستني 
یخی» آلاسکاء یخمک؛ بستني میوه 


۱ در انگلستان 
نمایندۀ ملکه 
آمریکا) کلانتر 


(متروب) شری 


نیز در جمع) جزا 


شعارٍ کهنه. اصلِ قدیمی. /5۵۱6۵:// hibboleth‏ 


herd / /3:d/ = shard 

heria / fari:a/ = shariah 
fert و ویلز) نمایندۀ پادشاه؛‎ 
(در اسکاتلند) قاضي بخش ۴۳(د‎ ۲ 


fizl = she is 
he's / /i:z/ = she has 
hetland /'/etland/ شتلند‎ 


hetland pony /,fetlond 'paunı/ 
hetland ۷۵۵۱ / fetland 'wul/ 


hiah /'fi:a/ = Shia 


عقیدۀ پوسیده 


۱ (نظامی) سپر ۲. نقش سپر. طرح ۰ /1۵::// 93610 


سپر؛ ارم ۱۳ 


محافظت‌کننده ۵. (نتی) سپر محافظ, صفحهٌ محا 


حفاظ 


160 / faıd/ pt.pp اه‎ shy 


ورزش) لوح ۴ (شخص. چیز) محا 


۶. محافظت کردن از. حفاظت کردن از ۷. حفاظ 


۱. تغییر جا دادن, جابجا شدن» ۸ hift'‏ 
/ چیزی) عوض شدن؛ تغیير جهت ¦ 


گذاشتن برای / دور محافظ گذاشتن برای / دور ۸ 


حمایت کردن از 


جای (کسی 


go / retire / withdraw into one's shell 
تو لاک خود فرو رفتن, منزوی شدن‎ 
It's as easy as shelling peas. کاری ندارد.‎ 
متل آب خوردن است.‎ 
(محاوره) سر کیسه را شل (ه) الاه 81ء‎ .۱ ۶ 
کردن» پول دادن‎ 
(محاوره) [یول ] دادن» سلفیدن‎ .۲ ۷ 
she'll / fi:l/ = she will 
shellac / flak, 'felek/ ) prp shellacking, 
pt,pp shellacked) شلاک. لاک شیشه‌ای,‎ .۱ # 
لاک صدفی, لاک و الكل‎ 
لاک و الکل زدن, ورنی زدن ۳.(در آمریکاء محاوره)‎ .۴ 
پوز...را به خاک مالیدن. شکستِ جانانه‌ای دادن‎ 
به خرد و خاکشیر کردن؛ کتکي حسابی زدن به‎ 
shellack ۱ falek, 'felek/ = shellac vt 
shellacking / ,وعاهاهز‎ '/elak1 / (در آمریکا, محاوره)‎ ۸ 
شکستِ جانانه؛ روکم کنی‎ 
shell bean /' fel ۸ (در آمریکا) لوبیا‎ 2 
shelled /'feld/ ] [گردو ] مغزکرده؛ [میگو. ذرت‎ 
پوست‌کنده‎ 
9۸ گلوله‌باران, آتشباران‎ 
shellfish /'felfı/ ۱ (pl shellfish) (جانور)‎ 
صدف‌دار؛ صدف‌داران‎ 
روان‌رنجوري جنگ؛ .۰ /ءادز (90001//۵-/۳06و‎ 
موجی‌شدگی‎ 
shell-shocked/'/e| ]0#/ 4ه ۱ دچارٍ روان‌رنجوري‎ 
موجی ۲ (مجازی) گیج, مات, مبهوت. متحیر‎ » 
shell suit /'el suit, sju:t/ لباس راحتی, لباس‎ * 
خانه؛ گرمکن‎ 
shelter /'felta(r)/ اهگاه. جای امن.‎ 
مأمن, سرپناه؛ حفاظ ۲. نوانخانه‎ 
محافظت کردن از حفاظت کردن از؛ پناه دادن‎ .۳ 
(به)؛ پنهان کردن؛ حمایت کردن از‎ 
پناه گرفتن, به جای امنی پناه بردن, پناه جستن‎ ۴ «۶ 


dj 


8 


EW 


= 


پناه گرفتن take shelter‏ 
به کسی پناه دادن give sb shelter‏ 
هه ۱. [مکان ] آمن, محفوظ ؛ ۵۸ sheltered‏ 


سرپوشیده ۲. [زندگی ] آرام. بی‌دغدغه» بی تشویش؛ 
[کودکی ] سختی نکشیده» آرام ۳. [صنعت ] حمایت‌شده. 
تحت حمایت ۴. [اسایشگاء. کارگاه, کار ] ( مربوط به) 
معلولان؛ (مربوط به) سالمندان 

۴ ۱. [کتاب و غیره ] در قفسه گذاشتن؛ halve‏ 
روی تاقچه گذاشتن. روی رف گذاشتن ۲ (مجازی) 
[طرح, نقسه ] کنار گذان یل کرو به تأخیر 
انداختن, به تعویق انداختن, به بعد موکول کردن 

ا« شیب پیدا كردن سرازیر شدن؛ /۷اء/ / 5۳6۷62 


شیب داشتن 


۶ ۱ شیعه 

4ه ۲ شيعه ۳ شیعی, (مربوط به) تشي 

۸ (واحدٍ پول) شیلینگ وا shilling‏ 

shilly-shallied /' fl faclıd/ p1,pp of 

shilly-shally 

shilly-shally از‎ falı/ ) مریم‎ shilly-shallied ) 

(محاوره به طعنه) این دست اون دست کردن. دل‌دل 
گردن» فس‌فس کردن 

۸ (فتی) شیم» لایی. لایی‌فلزی. 


shim / fım/ 


فاصله گیر؛ (بثابی, بخاری) زیرسری 
۷ ۱. درخشیدن, برق زدن. shimmer /'fıma(r)/‏ 
متلالی بودن 


٭ ۲. درخشش, درخشندگی, برق» تلألژ 
shin / fın/ (p/p shinning, ppp shinned)ly jl #‏ 
۷ پا shin down (sth)‏ 


آمدن از )؛ پ 
رفتن «از) 

۷ بالا رفتن (از )؛ بالا آمدن (از) 

م استخوان ساق پا, 

استخوان درشت 


shin up (st) 


# (محاوره) ۱. مهمانی بزن بکوب» /۳۵۵// 501009 


پارتی ۲ الم‌شنگه, جار وجنجال 
۸ (محاوره) الم‌شنگه, جار وجنجال 
لم‌شنگه راه انداختن kick up a shindy‏ 
۱ درخشیدن؛ shine' / faın/ ( pı,pp shore)‏ 
[ظرف, چهره و غیره ] برق زدن؛ [ آفتاب ] تابیدن ۲. جلوه 
کردن, عالی بودن. خوب بودن,. در 
× ۳. [نور ] تاباندن, انداختن 
۸ ۴ درخشندگی» برق, جلوه 


a knight in shining armour جک‎ knight 


shindy ۸ 


make hay while the sun shines —> hay 
rise and shine —> rise 
shine sth on sb/sth / [چراغ] ور...رابر کسی‎ 
چیزی انداختن‎ 
come rain, come shine; rain or shine — rain" 
take a shine to sb / sth / (محاوره) (کسی) از کسی‎ 
چیزی خوشش آمدن, کسی / چیزی چشم (کسی) را‎ 
گرفتن‎ 
چیزی را برق انداختن‎ 
نمونة درخشان, نمونة عالى‎ 
نمایان بودن» جلوه کردن»‎ #۶ 
به چشم خوردن‎ 
۱062و‎ / faın/ ممام)‎ shined) (محاوره) [كفش.‎ ۷ 
ظرف و غبره ] برق انداختن, جلا دادن‎ 
shiner /'faına()/ (کهنه, عاميان, بر اثر کنک‌کاری) جشم‎ ۸ 


give sth a shine 
a shining example 


shine through 


i shin-bone / fın boun/ 


هه تنبل؛ بی‌دست وپاء 


رفتن؛ عجله کردن, جنبیدن 
۳. جایجا کردن, جای...را تغییر دادن؛ جهتٍ 
تغییر دادن؛ مسیر ...را عوض کردن ۴ منتقل کردن؛ 
ل دادن؛ [مئولیت ] از زير بار...شانه خالی 


کردن ۵.(در آمریکا, اتومبیل) [دنده ] عوض کردن 
جابجا شدن, تفر جا دادن 
[مسئولیت, تقصیر ] بر عهد؛ کسی 


shift oneself 


shift sth onto sb 


(اتومبیل) از دندة shift out of sth into sth‏ 
ندة... رفتن, از دند 
ب بک رفتن, تو دندۀ سبک زدن shift up‏ 
به دندۀ سنگین رفتن. تو دند؛ُ سنگین زدن 40۱۷7 ده 
موضع خود را عوض کردن. ‏ 4 صاع ۸۵۶ انط 
تغییر موضع دادن 
وضع بی‌تبات 
( چیزی). بی ثباتی (چیزی)؛ وضع متفیر (جیزی) 
۱. اسباب‌کشی ۰ 2700۳0 / shift (sth) about‏ 
کردن. جابجا شدن, نقل مکان کردن ۲. تذ 
شغل دادن کار عوض کردن ۳ جابجا شدن. 
تکان خوردن» وول خوردن 
۴. جای...را عوض کردن, جابجا کردن؛ 
محل ...را تغییر دادن 
روی پای خود ایستادن» .۰ 07۵501 shift for‏ 
گلیم خود را از آب بیرون کشیدن 
۸ ۱. تغییر دگرگونی ۲. جابجایی. shift? /fi/‏ 
نقل مکان ۳ در کار, شسیفت» نوبت؛ (صفت‌گونه) شیفتی, 
نوبتی ۴. راو حل, چاره؛ کلک. حیله ۵. (برای زنان) 
پیراهن راسته ۶. (کهنه. برای زنان) زیرپیراهنی ۷.(در 
ماتین تحریر کامپیوتر و غیره) کلیدٍ مبدله, کلیٍ شیفت 
شیفتی کار کردن, نوبتی کار کردن 
یک‌جوری سر کردن (با). 


..به دند. زدن 


(the) shifting sands (of sth) 


work in shifts 
make shift (with) 


حیله گرانه. 
به صورتی موذیانه 

۸ حیله‌گری, مکر, موذیگری /۸15::/'/ $1۸85 

shift-key /'fıft ki:/ 


shiftily /'fiful/ 


(در ماشین تحریره کامپیوتر و غیره) 
کلید مبدله, کلیدٍ شیفت 
shiftless ۸‏ 

دست و پاچلفتی, بی‌عرضه 
# تنبلی؛ بی‌دست و پایی: /510[))16850655//1۱::7:5 


بی‌عرضگی 
Shifty ۱۵۱۱ (comp shiftier, super shiftiest)‏ 


هه غیرقابل‌اعتماد؛ حقه‌باز. کلک؛ [جشم ] حیله‌گر؛ 


کبودشده مکار؛ [نگاه ] حیله گرانه 
bird 2= about‏ =3 مه عم ما father D> got saw _ü=cook‏ دنه ii=see 125 &=cat‏ 
Di=boy 15=near e> ata = fire‏ موه ar=five‏ موه هو ده 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0= thin = sing‏ 


شتی‌ها ۳ حمل با کشتی ۲ هزین حمل با گشتی 


۸ نمایندۀ shipping-agent/'fıpıy erdsont/‏ 
گشتی‌رانی؛ نمایندة صاحب 


'fipig fo:ko:st, (US) معط‎ 
بیش‌بیني وضع دریا‎ 
" خط دریایی,‎ 
مسیرٍ شتی‌رانی‎ 
ship's bisCUit /‘fıps bıskıt/ = ship biscuit 
ship's chandler /,fıps 'fa:ndla(r), (US) 
‘WYandla(n)/ دلالٍ لوازم گشتی» فروشندة ایزار‎ 
گشتی‎ 


shipping forecast 


shipping lane مها وم‎ 


» مرتب» مرتب و منظم. shipshape /'fıpfeıp/‏ 


جمع و جور 

۸ ۱. کشتی‌شکستگی». shipwreck /'fıprek/‏ 
غرق شدن گشتی, سانحة دریایی ۲ گشتي شکسته. 
لاشۀ گشتی ۳ شکست, ناکامی؛ خانه‌خرابی 

۷ ۱ گشتي (کسی) غرق شدن. be shipwrecked‏ 
دچار سانحه شدن ۲. نابود شدن؛ خانهخراب شدن 

n‏ گشتی‌ساز, کارگر 
کشتی‌سازی 

shipyard /'fıpja:d/ (کارگاه) گشتی‌سازی‎ ۸ 

۸ (در بریتانیا) ۱.(کهنه) استان, ایالت ۰ /۵:00// ۶۸۴۵ 
۲ در جمع) مناطقي مركزي انگلستان, شایرز 
(در بریتانیا) استان, ایالت / -shire‏ 

shire-horse ۵۵۸ یابو‎ 7 

shirk / fa:k/ تنبلی کردن‎ ۱ ۷ 

۷ ۲. از زیر ...شانه خالی کردن, از زیر ...دررفتن: 
طفره رقنا ر 

7 (آدم) از زیر کار دررو (ادم) /۵:۰// 501۲۷۵۲ 

پیراهن (مردانه) 
پیراهنِ آستین کوتاه. پبراهن اسپورت 99۳4 500۳05 ۾ 
پیراهنِ مهمانی 
(محاوره) خونسرد ماند 


a dress shirt 

keep one's shirt on 
امش خود را حفظ کردن‎ 

lose one's shirt —> lose 


آرام بودن جوش نیاوردن 
(عامیانه در شر طبندى) ظ50/ put one's shirt on sb‏ 
تا دینارٍ آخرٍ خود را روی کسی / چیزی گذاشتن 

۸ جلوی پیراهن» سینه shirt-front/' f3: frant/‏ 
(محاوره) با بدخُلقی, با بداخلاقی» /:01:د/'/ انا۲ 5 


shirtiness ور‎ 


shirting و‎ 
shirt-sleeve دز‎ sli:v/ 
in one's shirt-sleeves 


i shipwright /'fıprat/ 


i shirt 7 


shingle 


ریگ shingle’ /'fıngl/‏ 
۸ ۱ توفال» تخته, لمبه shingle? /'fıngl/‏ 
۲ (در آمریکاء محاوره) [پزشک و غیره] تابلو. پلاک اسم 
۳ توفال کردن, لمبه کردن, تخته‌پوش کردن 
هه تختەپوش. توفالپوش. shingled /'fıngld/‏ 


لمبه‌پوش 
(یزشکی) زونا یور shingles‏ 
هه ریگی, ریگ‌دار / و shingly‏ 
shin-guard /'/ın ga:d/ = shin-pad‏ 
۸ ساق‌بند shin-pad /'fın ped/‏ 


shiny /'fanı/ (comp shinier, super shiniest) 
براق درخشنده‎ 4 
کشتی ۲.(محاوره) سفینة فضایی»‎ ۱ ۸ 
فضاپیما ۳ (در آمریکا, محاوره) هواپیما‎ 
the ship's company 5 خدمد‎ 
jump ship جب‎ jump 
be (like) ships that pass in the night 
فقط یک بار یک برخوردی با هم داشتن, فقط یک بار‎ 
همدیگر را دیدن‎ 
when my ship comes home / Î0 . وقتی کار و بارم‎ 
سکه شد» وقتی به گنج رسیدم‎ 
the ship of the desert شتر‎ 
ship? //ıp/ ( p/p shipping, pt,pp shipped) 
[کالا] با گشتی فرستادن؛ با گشتی حمل کردن؛‎ .۱ ۷ 
ارسال کردن» فرستادن؛ حمل کردن ۲. روانة بازار‎ 


ship’ /fıp/ 


ship water 


ship sb /sth off فرستادن, روانه کردن‎ 


ship biscuit /'fıp نان خشک اوه‎ ۸ 
shipboard /'fıpbs:d / روی گشتی‎ ه٢‎ 


توی گشتی. سوار گشتی . 04۲4 ط1ط مه 
shipbuilder /'fıpbılda(e)/‏ 
shipbuilding /'fıpbıldı n /‏ 
konal/‏ ور ship-canal‏ 
shipload /'fıplaud/‏ 

a shipload of 
shipmate /'fıpmert/ 


ل رانی 

(دریانوردی) محموله. بار 
یک گشتی پر از, یک محموله 

۶ هم‌گشتی؛ (در مورد کارکنان) 
همکار 

۸ ۱ [کالا] حمل با گشتی؛ 
عمل: ازشال: ۲ محموله یا 

9۳1۵0۷06۲ /'/ıpٿ5() گشتی‌دار. صاحب گشتی/‎ n 


shipment /'fıpmant/ 


٭ شرکتِ باربری د shipper /'fıpa()/‏ 
شرکتِ گ 
م + گشتی‌رانی ۲ ناوگانِ دریایی» /ودز/ 0۵09و 


رعشه به جان کسی انداختن. پشت کسی را لرزاندن 
بدن کسی را به لرزه انداختن. ۷۵ط ط) اء نع 
رعشه به جانٍ کسی انداختن 
۱ تکّه» خرده» قطعه» ذره 
۲ خرد شدن, که ټکه شدن 
۷ ۳ خرد کردن, تکه‌تکّه کردن 
چیزی را خرد کردن. break sth into shivers‏ 
چیزی را تگهتگه کردن 
۱. دچارٍ لرز, لرزان 
۲ که موجپ لرز می‌شود 
۱ [ماهی ] گلّه ۲ (مجازی) خیل, گلّه. /۵:۱// 50021 
دسته» البوه 
۳ [ماهی‌ها] جمع شدن, له شدن؛ گله‌ای حرکت کردن 
۱ تیه زیرآبی, أب تل ۲.(در جع) ‏ /8:1]/ 91۱0212 
مشکل ناپیدا, خطر پنهان 
۳ کم‌عمق شدن, کم عمق‌تر شدن 
1 تکان ۲. شوک الکتریکی؛ shock! /fok/‏ 
برق‌گرفتگی ۳. شوک (روحی)» ضربه» هول ۴. 
ضعفي شدید, ضعف, بی‌حالی» نقاهت 
به کسی شوک وارد کردن, به کسی 90616 ۵ طء ۲۵و 
ضربۂ روحی وارد کردن, کسی را تکان دادن 
دچارٍ شوک شده be in shock; suffer from shock‏ 
بودن هول کرده بودن 
دچارٍ شوک شدن, هول کردن 


shiver? مه‎ 
adj 


shivery /'fıvarr/ 


n 


vi 
vt vi 
adj 


int 


n 


vi 
n 


go into shock 


۱ نکتۀ کاربردی: 
کلمات 5:00 و 0۵8و هر دو به لحاظ معنایی به 
نسبت تند و زنند‌اند؛ پس پیش از آن‌که به کارشان ببریم 
بهتر است ببینیم آیا لازم است تا آن حذ تندی به خرج 
دهیم. عبارات )اء ھ 20 ۵۵/6 0/0 بیانگر 
وقوع چیزی غیرمترقبه و اغلب نامطبوع‌اند: 
Jt came as a great shock to hear she was leaving‏ 
home.‏ 
He'll be OK once he gets over the shock.‏ 
کلمة مده را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم از 
چیزی غیرمنتظره ولی نه الزاماً بد یا زننده یاد کنیم: 


What a nice surprise! 1 didn't even think you 


were in the country. 
It was quite a surprise to know 1 was actually 
good at drawing. 
کلمة ۸٤٥1ء را در توصیفِ هر چیزی به کار می‌بریم‎ 
که بسیار بد و توهین آمیز باشد:‎ 
shocking violence 
بهتر است کلمة ۸٤٥1ء را مثلاً در توصیفب‎ » 


u=cook ما‎ 
1= near ea= hair 
0= thin d= this 


a= cup 
02 = pure 
I= shoe 


eı = player 
3= vision 


= sing 


0 (عامیانه) کسی را زهره‌ترک کردن 
هه (عامیانه) زردکرده 


۶« ۱. لرزیدن, به لرزه افتادن 
۲ لرز. لرزه. رعشه 


3۳۳ 


= jam 


shirt-tail /fa:t terl/ پیراهن‎ 
shirtwaist /'ja:tweıst/ (il 


shirty /'fa:/ (comp shirtier, super shirtiest) 
(محاوره) بداخلاق, بدحُلق» عصبانی, ناراحت‎ 
shish kebab /,fıf krbab, (US) زیر‎ kabaeb/ 
کباب‎ 
shit زر‎ (pp shitting, رام‎ shitted, shat) 
(عامیانه) ۱.گه» آن. سنده ۲ ۰ عمل ) ریدن ۳ گس‌شعر.‎ 
دری‌وری» شر وور» چرت وپرت ۴.(شخص) تاپاله.‎ 
که سگ, الاغ, کتافت ۵.(در جمع)اسهال, ترتره ریق‎ 
۶.ریدن‎ 
ریدن» دقع کرد دن‎ ۷ 
عایانه) گند. گه. مزخرف‎ ۸ 
(عامیانه) آه» تف. کثافت‎ 4 
be in the / deep shi کلاء (کسی) پس معرکه بودن.‎ 
تو دردسر افتادن‎ 
not give a shit (about sb / sth) (کسی / چیزی)‎ 
به تخم (کسی) هم نبودن, ملاحظۂ (کسی / چیزی را)‎ 
نکردن‎ 
scare the shit out of sb + scare 
beat / kick the shit out of sb کسی راله و‎ 
لورده کردن, کسی را خرد و خاکشیر کردن‎ 
have the shits اسهال دا‎ 
به ریق‎ 
یکمرتبه قمر در عقرب شد.‎ 
یکمرتبه خر تو خر شد.‎ 
200 »انا‎ shi حال (کسی) گھی بودن اوقاتِ (کسی)‎ 
گه مرغی بودن, درب و داغون بودن‎ 
به کسی نیش زدن, به کسی بد و بیراه‎ 
گفتن, کسی را سرکوفت زدن‎ 
در وضعیتِ گهی قرار داشتن,‎ 
اوضاع (کسی) خیط بودن‎ 
به خود ریدن, تو شلوا خود‎ ۱ 
خرابی کردن. شلوا خود را خراب کردن ۲. زرد کردن‎ 
shitless از‎ 
scare sb shitless 


» به ټرټر افتاده بودن 
اده بودن 
The shit hit the fan.‏ 


give sb shit 


be up shit creek 


shit oneself 


shit-scared / fit ‘skead/ 
Shitty /'fit/ (comp shittier, siper shittiest) 


هه (عایانه) . گند, کثافت, گه» مزخرف ۲ پست, 


حقیرانه؛ نفرت‌انگیر 
اخلای (کسی) کهمرغی بودن 0000 اه 4 be in‏ 
ار shiver’‏ 


send a shiver / shivers down one's spine 


i:= see 1 له‎ &= cal a:= father D= got 
say موه‎ al=five al>now  oi=boy 
aua<hour j=yes w=wet t=chain d3 


۸ کیفیتٍ نازل, کیفیتِ بد 
ارزش کم 
hoddy' 9۵:۱ (comp shoddier, super‏ 
هه ۱ [کالا] نامرغوب» بنجل» پیزرى» (e5اللە sh‏ 
آشغال. فکسنی؛ [کار ] سرهم‌بندی شده» کم‌ارزش ۲ 
[حقه, رفتار ]| زشت» زننده 
IN‏ دوم نخ کهنه 
۲ پارچة نامرغوب. پارچة پَست 
۸ ۱.(نیز در جمع) کفش fu:/ ( pt,pp shod)‏ 608 
۲ نعل؛ نعل اسب ۳ (اتوبوس, دوچرخه و غیره) کفشک 
۴. [اسب ] نعل کردن 
کفش پوشیدن, کفش خود را 


shoddy? /'jodı/ 


put on one's shoes 


به پا کردن 

کنش خود را درآوردن. take off one's shoes‏ 
کفش خود را کندن 

a shoe shop (مغازة) کفاشی‎ 
be in sb's shoes جای کسی ہودن‎ 
if I was / were in your shoes / اگر به جای تو‎ 
شما بودم‎ 


خود را جای کسی گذاشتن 1065ء 5اه put oneself İn‏ 
dead men's shoes —> dead’‏ 
fill sb's shoes — fill‏ 
shake in one's shoes > ۲‏ 
step into sb's shoes —> step’‏ 
(در آمریکا) حرف if the shoe fits ) wear it)‏ 
حساب جواب ندارد. اگر درست است باید پذیرفت. اگر 
نمی‌چسبد چرا باید به دل گرفت 
جعب shoeboX /' fu:boks/‏ 
۲ محل) قوطی‌کبریت, قفس» جای تنگ و ترش 
اتاق کوچک. اتاتي تنگ و ترش ۲00۳0 8 0۴ 0005و ھ 


۸ برس کفش طع0و 
n‏ پاشته کش shoehorn /'fu:ho:n/‏ 

کفش shoelace /'fu:lers/‏ 
۸ كفاش )مهن shoemaker‏ 
۸ (حرفه) کفاشی / وم shoemaking‏ 
(در آمریکا) واکسی shoeshine /' fu: faın/‏ 


۸ .در آمریکا) بندٍ کفش / ویر shoestring‏ 


۲. [بودجه و غیره] کم» ناچیز» مختصر 
پول ناچیزی. on a shoestring‏ 


shoetree /'fu:tri:/ 
shone / fon, (US) faun/ مریم‎ of shine’ 


( خطاب به پزنده ) کیش » کیش ‌کیش؛ shoo / fu:/‏ 


(خطاب به گربه) پیشت؛ (خطاب به سگ) چخ؛ (خطاب به 
به)بیرونپیرون» یالایالا 
shoo sb / sth away | 01۲۱ out [i] ۷‏ 


کیش کردن؛ (گره ] پیشت کردن؛ [سگ] چخ 


i shoddiness /'fodınıs/ 


n,adj‏ صورتي تند. 


۱. [شخص ] تکان دادن. شوکه کردن؛ 5۳06162/10 
زیرورو کردن. منقلب کردن ۲.اذیت کردن. 
تاراحت کردن. آزار دادن؛ حال...را به هم زدن ۳ 
شوک الکتریکی دادن به 
It shocked me to think how close we had come‏ 
از فکرِ این‌که نزدیک بود کشته .۰۰۰ .11160 t0 being‏ 
بشویم مو به تنم راست می‌شود. 
His mother's death shocked him into making‏ 
مرگ مادرش او را تا up his row with his father.‏ 
آن حد منقلب کرد که با پدرش آشتی کرد. 

shock? / fok/ 

a shock of hair 

shock absorber ۸۵۱ abs5:ba(r)/ 


۹ 


[مو ] کپه» خرمن, انبوه, انبوهه 
خرمنِ مو 
۶ (اتومیل) 

کیک‌شتر _ 
. آدم هولناک. آدم ترسناک /)(ڄok/'/ shocker‏ 
۲ (محاوره فیلم. داستان و غبره) اثر تکان‌دهنده. اثر مهیج 
بز خیلی بد, افتضاح 


shock-headed/,fok ‘hedıd/ 


> 


adj‏ ب 
با موهای یز پرپشت 

۱. [رفتار, کلمات ] بسیار بد, shocking /'fokrg/‏ 
» زننده, مهوع, نفرت‌انگیز ۲. تکان‌دهنده؛ 
هولناک» موحش ۳ (محاوره) آشانس, هوا] گند, 
تخمی, مزخرف, افتضاح 

بد. په طرز بدی؛ ور shockingly‏ 
به طرز زننده‌ای, بسیار زشت ۲. (محاوره) خیلی, به 
شدت. حسابی, به طرز وحشتناکی 

shocking pink /.fokr اون‎ 


4 


adv 


shockproof /'fokpru:f/ 
shock tactics /'fok taktıks/ 


4ه [ساعت] ضٍ ضربه 
۷ روش ضربتی» 
حمل برق‌آسا 

shock therapy ۵۲۸ شوک‌درمانی.‎ ۸ 

شوک الکتریکی 

shock treatment /'fok tri:tmant/ 

= shock therapy 

shock-trOOPS دز‎ tru:ps/ 


درمان با 


۷ نیروهای ضربتی» 
نیروی ضربت 
۶ (فیڑیک) موج ضرaq|“« ok weıv/‏ '/ 50616۱۷۵۷6 
ا نشی 
(مجازی) واکنش‌های تندی send shoc: waves‏ 
ایجاد کردن, تکان دادن شوک وارد کردن 
pt,pp of shoe‏ ۱۵۵۱ ۱ 5۱00۲ 
۱12۸ 
shod in leather‏ 


4 کفش‌پوشیده 

کفش چرمی پوشیده 

عصای نوک‌آهنی 

4۷ سرسری, با کیفیتِ نازل, 
به طورٍ سرهم‌بندی شده 


an iron-shod stick 


shoddily هه‎ 


( در آمریکا؛ محاوره) shoot the breeze/ bull‏ 
گپ زدن, حرف زدن, از هر دری حرف زدن؛ غیبت 
کردن, راجع به دیگران حرف زدن 

(محاوره) ۱. با اسلحه با shoot it out (with sb)‏ 
کسی / با هم تصفیه‌حساب کردن ۲. با کسی /باهم 
تصفیه حساب کردن؛ به جان هم افتادن 

(محاوره) چاخان کردن, دروغ گفتن. 
خالی بستن 

(محاوره) ۱ مبالقه کردن. 

چاخان کردن؛ لاف زدن, پز دادن ۲. بند را آ 
حرف زیادی زدن, دهنٍ خود را باز کردن 

shoot one's way in / into sth با تیراندازی‎ 
وارد (جایی) شدن‎ 


shoot a line 


shoot one's mouth off 


آب دادن 


با تیراندازی 
(از جابی) خارج شدن 

(در آمریکا؛ محاوره) دار و تدار 
خود را بهبد ددن, آتش به زندگي خود زدن 

کسی را به ضرب گلوله کشتن ‏ 0600 اء ٤۸0ای‏ 
shoot oneself in the foot‏ 


shoot one's way out / out of sth 


shoot the works 


خود را توی دردسر 
انداختن, خود را گرفتار کردن, به خود ضربه زدن 
( در بریتانیا؛ محاور» در رانندگی) از ؟اطعنا عظ) 100۲ء 
چراغ قرمز رد شدن 
بیدرنگ تیراندازی کردن. فوراً 
تیراندازی کردن 
به قصدٍ کشتن تیراندازی کردن shoot to kill‏ 
۱. کشتن, به قتل رساندن 00۷0 500015۵/5 
هلاک کردن ۲. [هواییما] هدف قرار دادن 
سرنگون کردن ۳. [شخص ] لت و پار کردن» از پا 
درآوردن؛ پدر ... را درآوردن 
(محاوره) [نظریه. . shoot sb / sth down in flames‏ 
طرح ] نقش برآب گردن, نابود کردن 
(در آمریکا: محاوره) تمام تلاش shoot for / a sl‏ 
خود را صَرفی... کردن» پس ... گذاشتن, زدن برای 
× ۰ با گلوله از جا کندن ˆ shoot (sth) off‏ 
با گلوله بردن ۲. [اسلحه ] به هوا شلیک کردن 
۰۳ (در بریتایاه محاوره) هر چه زودتر رفتن» مثل 
برق رفتن» رفتن 
۱.به سرعت بالا رفتن؛ 


shoot on sight 


shoot (sb /sth) Up 

به سرعت زیاد شدن, افزایش پیدا کردن؛ [شمله ] 
زبانه کشیدن ۲. [بجه] قد کشیدن 

۷ ۳ به گلوله بستن» زیر آتش گرفتن: 
و وحشت کردن در ۴. [مواد مخدر ] تو رگ زدن 

# ۱ جوانه, پاجوش؛ نهال shoot? / fut/‏ 

۲ (سینما) فیلم‌برداری ۳.(در بریتانیا) گروو شکارچیان 


؛ ایجا رعب 


کردن؛ [بجّه ] بیرون فرستادن بیرون کردن 
۶ (در آمریکا: محاوره. شخص, تیم و غیرہ) 101 fu:‏ '/ 5000-10 
برندة مسلم. امد مسلّم 
pı of shake"‏ انز shook‏ 

shoot’ ۱:۱ (p4, pp sh0ا( تیراندازی کردن.‎ ۱ 

شلیک کردن, آتش کردن ۲. شکار کردن ۳ [اسلحه] 

تیر درکردن. تیر انداختن, کار کردن ۴ [گیاه ] جوانه 

کردن» جوانه زدن. سبز شدن ۵. فیلم‌برداری کردن. 

فیلم برداشتن ۱.۶( فوتبال. هاکی و غیره) شوت زدن» 

شوت کردن ۳ 

۷ ۷. [سلاح ] شلیک کردن, آتش کردن» درکردن؛ 
[گلوله. تیر ] شلیک کردن. انداختن؛ (از کمان) پسرتاب 
کردن ۸.(با تیر) زدن. تیر زدن به, تیراندازی کردن 
به؛ [حیوان ] شکار کردن 4 [سوراخ و غبره] با گلوله 
ایجاد کردن, با گلوله ساختن ۱۰. شکار کردن در. 
به شکار رفتن در ۱۱. فیلم‌برداری کردن از 
فیلم...را گرفتن, گرفتن ۱۲.(در مورد قایق یا قایتران) با 

گذشتن از ۳ [تغل ] بستن؛ باز کردن ۱۴. 


& 


س 
(گلف) [تعدادٍ ضربه ] زدن ۱۵. [تاس] ریختن, انداختن 
۶ عامیانه) [موادٍ مخدر ] تو رگ زدن؛ زدن 

تیر خوردن, گلوله خوردن؛ زخمی شدن؛ be shot‏ 


کشته شدن 

به سرعت / مثل برق / یکدفعه . ظ50/ 59 ائم اممراو 
از کنارٍ کسی / چیزی رد شدن / گذشتن 

با سرعت / یکدفعه از وسط shoot across sth‏ 
جایی / چیزی رد شدن / عبور کردن 
به سرعت / یکدفعه بیرون آمدن. 

به سرعت / یکدفعه بیرون بریدن 


shoot out 


به سرعت / یکدفعه از جایی بیرون ظ50 0۶ انه ۸00۲ء 
دویدن / پریدن 

جلو دویدن 

[درد] در (ناحیه‌ای) دویدن 
کسی را سؤالپیچ کرد« ض5 ۵4 shoot questions‏ 
کسی را به زير سؤال گرفتن, کسی را سؤال‌باران کردن 


تندی نگاهی انداختن )ب4( )41( shoot ۵ look / glance‏ 


shoot ahead 
shoot up / down sth 


[شخص ] یک‌شبه مروف شدن, shoot to fame‏ 
یک‌شبه مشهور شدن 
تاس بازی کردن 
بیلیارد بازی کردن 


shoot dice / craps 
shoot pool 


(فوتبال و غیره) گل زدن. گل کردن shoot a goal‏ 
(در آمریکا محاوره) بگو! حرف بزن! بنال! Shoot!‏ 
(محاوره) از شر چیزی / be/ get shot of sth /sb‏ 
کسی خلاص شدن 


(محاوره) آخرین زور خود را زدن, ۲016 0765 001و 


۴ (در بریتانیا) شکار ۱.۵در بریتانیا) شکارگاه آخرین تیر خود را پرتاب کردن 
U=cook u:=t00 A=cup #=bird a= about‏ هد :دامع ده a:=father‏ اه ده ال 12 500 
pure € layer ala= fire‏ مه  eo=hair‏ هدعو ar=five au=now oI=boy‏ موه el=say‏ 
hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0=thin is f=shoe = sing‏ دوه 


« در مغازه دزدی کردن. ود shoplift‏ ; 
(از مغازه) جنس بلند کردن 

7 (در مغازه) دله‌دزد. shoplifter /'foplrfte(r)/‏ 
جنس‌بلندکن. دکان‌زن 

۸ جنس بلندکنی. دکان‌زنی. / امد 9طا]زا5000 
دزدی از مغازه, دله‌دزدی 

۸ مشتری, خریدکننده. خریدار /(0000// 5۳0۳۳6۲ 


۸ ۱ خرید ۲ خریدها وه shopping‏ 
کسی خریدش را کردن. وطزمرمطه ععه0/ع ملد 
خرید کردن 0 
خرید رفن i go shopping‏ 

shopping centre مرکز خرید. 60۱9 وچ‎ n 

مرکزٍ تجاری 

shopping list /'fopry lıst/ صورتِ خرید,‎ ۸ 

ليست خرید 


(در آمریکا) محل 9:۱ shopping mall/ opr mal,‏ 
خرید. بازارچه. مرکزِ خرید 
۰۱ [جنس ] کثیف شده. /ı|4دs shop-soiled /' op‏ 
دستمالی‌شده. رنگ و رورفته ۲. [نکر, بحت ] کهند, 
تکراری 
۸ نماینده shop steward /, jop ‘sud, (US) ‘stu:ard/‏ 
اتحادیهُ کارگران. نمایند؛ کارگران 
۷ (کالا) ویترین shop window /'fop wındou/‏ 
(مغازه)؛ محل نمایش کالاء محل عرضء کالا 
shopworn /'fopw5:n/ (US) = shop-soiled‏ 
۸ ۱. ساحل» کرانه, کنار( دریا)؛ ۵۸ shore!‏ 
خشکی ۲.(امی, در جمع) سرزمین, کشور 


به خاک ... رسیدن, به سرزمین ...0۴ reach (he Sh 0res‏ 


رسیدن, به نواحي... رسیدن 
به خشکی رفتن 

این جزیره دو This island is two miles off shore.‏ 
میل با ساحل فاصله دارد. این جزیره در فاصلۀ دو ميلي 


go on shore 


ساحل است. 
۸ (مساری) شمع 2:۸ ۱ shore’‏ 
(دیوار] شمع زدن؛ (مجازی) shore sth up‏ 
تقویت کردن 
۸ خط ساحلی. ساحل shoreline /'f5:lan/‏ 
shorn' / fد:n/ pp of shear‏ 
[مو. علف ] کوتاه‌شده از ته زدە. 0« 5۳00۲82 
کوتاه 
عاری از فاق محروم (شده) از محروم ۴ه ٩۸0۲ء‏ 
مانده از 


The room looked bare, shorn of its furniture. 
اتاق بدونٍ اسباب و اثائیهاش خالی به نظر می‌رسید.‎ 

short! / foxt/ کوتاه؛ [فاصله ] کم اندک‎ .۱ a 

۲. کوتاه‌قد. قدکوتاه؛ ریزنقش ۴ کوتاه. مسختصر, 

موجز ۴ کم ۵. [جواب] رسمی» خشک» سرد ۶ ٤‏ 


shooter 


(محاوره) همه چıز«‏ هر چیز the whole (bag) shoot‏ 
۱.(محاوره) تفنگ ۲. shooter /'fu:ta()/‏ 
۳ در ترکیب) جوان پاجوش <22-9000167و ۾ > 
تیراندازی؛ درگیری 9۳00109/۳9 
نیرباران. اعدام ۳. شکار 
(در بریتانیاء کهنه) 
ماين استیشن 
سالن تیراندازی/7امو shooting-gallery/'/u:tı‏ 
mat//‏ ور shooting match‏ 
the whole shooting match‏ 


انداز 


برداری 
shooting-brake/' fut bretk/‏ 


shooting Pain /'fu:ug peın/ 

شهاب. شهاب ثاقب/(0:)0: 518۲/۲۵ 500109 

۸ عصای کوه‌نوردی؛ shooting-sticK/'/u:tı stık/‏ 
عصای شکار 

۸ ۱ تیرانداز 


۸ درد شدید. تیر 


تیر و تفنگ. ‏ /ه :9001001/۵ 
جنگ و دعواء بزن‌بزن, درگیری ۲ (فوټال و غیره) 
ضربۂ آزاد. ضربۂ پنالتی 

shop اودز‎ (prp shopping, میم‎ shopped) 

۶ ۱ مغازه» فروشگاه. دگان ۲ کارگاه؛ تعمیرگاه ۳. 
(محاوره) مؤسسه» بنگاه, دفتر, دم و دستگاه 

۷ ۴ خرید کردن 

۵.(در آمریکا) [منازه ] سر زدن به ۶.(در بریتانیاء عامیانه) 
لو دادن 

داروخانه 
(عامیانه) ۱. ریخته پاشیده. 
درهم‌برهم ۲. همه جا 

a bull in a china shop چ‎ bull' 


a chemist's shop 
all over the shop 


come / go to the wrong shop کور خواندن.‎ 

عوضی گرفتن 
دکان‌داری کردن, مغازه را اداره كردن اء ۸٥۲‏ 
دکان باز کردن. مغازه زدن set up shop‏ 
کار را تعطیل کردن, کار را جمع کردن؛ p٥طء‏ تن اء 


دکان را تخته کردن 


talk shop — talk 


چیزی خریدن shop for sth‏ 
۷ (محاوره به منظور خرید) گشتن» 270080 م50 

قیمت کردن ` 

shop around for دنبال... مناسب گشتن‎ 
shop assistant /'fop asıstant/ فروشنده‎ ۸ 


۶ ۱ کارگاه, سالن کارخانه /():5' م0// shop-f|00F‏ 
۲ کارگران (کارخانه) 
کارگر ساده بودن 
« جلوی فروشگاه, جلوی 
مغازه, جلوی دکان 
# مغازه‌دار, دکان‌دار, 
صاحب دکان 


work on the shop-floor 
shopfront/'fopfrant/ 


shopkeeper /'fopki:pa()/ 


۷ ناگهان, یکمر تبه, بی‌مقدمه, ب 


in the short term —> term 
در یک کلام خلاصه, خلاصة کلام‎ 
سریع» به سرعت» فی‌الفور؛ در جاء‎ 

بی‌درنگ. بلافاصله 
کمیاب in short supply‏ 
بودن, کم پیدا شدن. 
ی) کم بودن 


in short 
in short order 


be in short supply 


be little / nothing short of 

اوردق 

Our escape was nothing short of miraculous. 

فرار ما واقعاً معجزه بود. 

make short work of 500 /« قال چیزی / کسی را‎ 

٠‏ قر تیپ چیزی / کسی را دادن, کلک چیزی / کسی 

را به سرعت کندن 

بدخُلق, عصبانی, کم حوصله 

short of breath —> breath 
be on short commons 


on a short fuse 


(کهنه) گرسنه بودن. 

گرسنگی کشیدن 

pu sb on Short commons (کهنه) به کسی گرسنگی‎ 

دادن 

(به طعنه) مختصر و مفید short and sweet‏ 

thick as two short planks — thick 
at short notice —> notice 


draw the short straw —> draw 


in the short run نزدیک‎ 
500۳۱2۱۰۸۱ بغتتأ‎ 


در این 


(محاوره) |. )در be caught / taken short (li‏ 
(کسی) تنگش گرفتن ۲. (در آمریکا) کفگیر (کسی) به تو 
دیگ خوردن 

bring / pull sb up short چ‎ pull 

fall short of —> fall 

چیزی را متوقف کردن. چیزی را cut sth short‏ 
قطع کردن, چیزی را نیمه کاره رها کردن؛ باعث شدن که 
چیزی نیمه کاره بماند 
حرف کسی را بریدن. حرف کسی را 
قطع کردن؛ تو حرف کسی دویدن 

cut a long story short —> ۵۲‏ 
کم آوردن, کمبود داشتن؛ کم و کسری داشتن ٤10۲ء‏ ع 
از چیزی محروم ماندن go short of sth‏ 
run short‏ 


cut sb short 


run short of sth 
sell sth/ sb short —> sell 
short of sth بدون چیزی‎ 
Short of a miracle, we're certain to lose. 


تاد A=cup‏ و 
player‏ ده مج-ها .تاد 
ö=this f=shoe 3= vision‏ منطاعه 


saw _u=cook u: 
ور‎ near 
زو‎ 


(کریکت) [ترب‌گیر ] نزدیکي چوب‌زن ۷.(کریکت) [توپ 
دیک توپ‌انداز ۰۸( آواشناسی) [واکه] 
کوتاه ٩‏ [مشروب] قوی, مردافکن ۰ (بازرگانی) 
کوتاه‌مدت ۱۱.(آشیزی) [کیک. شیرینی ] ترد 

Ile has cut his hair very short. موهایش را خیلی‎ 


پرتاب‌شده ] نز 


از ته زده است. 


The coat is short in the sleeves. 
پالتو آستینش کوتاه است.‎ 
have a short memory 


حافظة (کسی) ضعیف بودن 
This packet is supposed to contain ten screws,‏ 
در این بسته باید ده تا 
رلی دو تا کم است. 
The missile landed two miles short of its‏ 
موشک در دو میلی هدف به زمین خورد. .10۳900 
موشک به دو ميلي هدف خورد. 
دچارٍ کمبود چیزی بودن. 
چیزی کم داشتن 
(محاوره) این هفته 


but it's two short. باشد.‎ 


be short of sth 


Iam a bit short this week. 
وضع پولی‌ام خراب است. این هفته دستم یک کمی تنگ‎ 
است. این هفته از نظرٍ مالی در مضیقه هستم.‎ 


(محاوره) فاقدٍ چیزی بودن, عاری از 500 0 be sh 0٤‏ 
چیزی بودن 

be short for sth [اسم ] کو چیزی بودن‎ 
Ben is short for Benjamin. پن کوتاەشدۀ‎ 
بنجامین است.‎ 

با کسی خشک رفتار کردن. be short with sb‏ 
با کسی رسمی بودن 

be on short rations جیرۂ کم داشتن‎ 


(اسبدوانی و غیره) با کمترین فاصله: 6۵۵ 50۳4 ھ رط 
با فاصلۂ کم با اختلاف ناچیزی 
به اختصار 

Her name is "Frances", or "Fran'' for short. 


for short 


اسمش «فرانسیس» است, یا به اختصار «فران». 
اسم کوتاهش He is called "Bob" for short.‏ 
«باب» است. «باب» صدایش می‌کنند. 
(محاوره) رıش get / have sb by the short hairs‏ 
کسی را در دست خود داشتن, کسی را تو مشت خود 
داشتن 

give short measure —> measure 
give sb/ sth short shrift به کسی / چیزی‎ 
بی‌اعتنایی کردن, به کسی / چیزی بی‌توجهی کردن‎ 
اهر‎ sh0r sır ۰. بی‌اعتنایی دیدن. مورد بی‌اعتتایی‎ 
واقع شدن. مورد بی‌توجهی واقع شدن‎ 

in short pants —> pants 


Taslt @=cat o:=father 0= got 
al=g0 ai=five ai=now دنه‎ 
j=yes  w=wet chai 


مواجه با کمبود پرسنل 80001 :د// i short-handed‏ 
این شرکت با کمبود . The office is short-handed.‏ 
کارمند / کارگر روبروست. 
a‏ ۱ [پرواز [ کو تاه؛ h5:1/ [lala]‏ ندز short-haul‏ 
کوتاه‌پرواز» کوتاءبرد؛ [اتوبوس و غیره] برای 
مسافت‌های کوتاه 
۶ ۲ پرواز کوتاه؛ هواپیمای کوتاهپروا 
کوتابرد 
# گاو شاخ‌کوتاه ‏ , 
4 نسبتاً کوتاه» نسبتاً قدکوتاه؛ 
ریزنقش 
۱ ليستِ نهایی, فهرستِ نهایی /: :۱151/0 500۲۱ 
۲. [اسم داوطلب ] در لیستِ نهایی گذا 


وسیلة نقلیة 


shorthorn /'f:tho:n / 
shortish /'fo:u// 


اشتن 


draw up a short list لیستِ نھایی تهیه کردن‎ 
be on the short list در لیستِ نهایی بودن‎ 
short-lived /J5:1 ۱۱۷۵, زه کوتاه. (5نا)‎ 


زودگذر بی‌دوام» گذراه موقتی, ناپایدار 
۷ ۱. به زودی» زود همین زودی‌ها /::9// 500۲۸ 


۲ کمی, اندکی ۳. با خشکی, با سردی, با سرسنگینی, 


تند به درشتی 
کمی بعد, کمی بعدتر shortly after‏ 
کمی قبل از shortly before‏ 
۱ [مو, علف, واکه و غیره ] shortness /'fo:tnıs/‏ 


کوتاهی؛ [مکالمه] اختصار ۲.مدتِ کوتاه؛ مهلتِ کم 
۳ قدٍ کوتاه, کوتاه‌قدی ۴. [مواد] فقدان, کمبود ۵. 
[رفتار ] خشکی, سردی ۶. [کیک, نان ] تردی 
م (خر طبندی) احتمال زیاد. . /۵:)۲0۵2/,/ 0005 hort‏ 
شانس قوی 
(در آمریکا) غذای 
سریع: غذای فوری 
1 غذاهای سریع a short-order cook‏ 
4 ۱. کوتاه‌مدت hort-range /,/5:t rends/‏ 
۲ [موشک ] با برد کوتاهه کوتایرد 
4ه کوتاه‌مدت, کوتاه گذرا. ۰ /۲0 :۱۵۲۱-۲۵۳۱۵ 
زودگذر. مو 
۸ ۱ شلوارٍ کوتاه, شلوارک horts / fo:ts/‏ 
۲ (در آمریکا) شورت (مردانه), زیرشلواری 
۸ نزدیک‌بینی hort 5۱9۵ ‘sart/‏ 
۱. [چشم. شخص] hort-sighted /,f5:t ‘sarud/‏ 
نزدیک‌بین ۲. [شخص] کوته‌بین؛ بی‌بصیرت 
کوته‌نظر؛ [رفتار ] کوته‌بینانه. کو ته نظرانه 
۱. نزدیک‌بیتی hort-sighted"085/,f5:1'saıtın15/‏ 
۲ کوته‌بینی؛ بی‌بصیرتی؛ کوته‌نظری 
adj‏ دچار کمبود/8ها hort-staffed/,/5:t 50:8, (US)‏ 
کارمند. مواجه با کمبودٍ پرسنل 
4ه کوتاه‌مدت» موقتی hort-stay /f5:t ‘stet/‏ 
برای مدتٍ کوتاه 


hort order /.fo:t ۸ 


مگر این‌که معجزه‌ای اتفاق بیفتد, وگرنه حتماً می‌بازیم. 
stop short of sth / doing sth —> stop’‏ 
۶ (محاوره) ۱. (برق) اتصالی ۲. فیلم short? / fo:t/‏ 
کوتاه ۳ (در جع) مشرو قوی, عرق 
۶ ۴.(برق) اتصالی کردن» اتصالی پیدا کردن؛ فیوز 
پراندن» فیوز سوزاندن 
۵.(بری) اتصالی ایجاد کردن در. باعثِ اتصالی شدن 
در؛ فیوزٍ...را پراندن, فیوز ...را سوزاندن 
the long and short of it —> long‏ 
۸ کمیود؛ کسری: کمی shortage /'fo:ud3/‏ 
short back and sides /,fo:t bak an 'sardz/‏ 
« موی مدل المانی 
تان قندي ترد» بیسکویتٍ /5:04/'/ 50۳10۲6۵0 
ترد 
۱.(در بریتانیا) نان قندي ترد. / :)ا:5 /'/ $0۲٥۵)‏ 
بیسکویتٍ ترد ۲.(در آمریکا) کیک میوه‌ای 
۷ ۱ بقية پول...را  short-chang@/,/5:t t/emd/‏ 
کم دادن ۲. سر...کلاه گذاشتن. حق... را پایمال 
کردن. حقٍ... را ضایع کردن, فریب دادن, مفبون کردن 
زه مغبون tfemdad/‏ 500۳۵۱۵960۵۱ 
احساس غبن کردن feel short-changed‏ 
۷ ۱. (برق) اتصالی كردن /1):د؛' :د /,/|ل sh 0۲۲-٥1۲٥‏ 
اتصالی پیدا کردن؛ فیوز پراندن, فیوز سوزاندن 
۲.(برق) اتصالی ایجاد کردن در, باعثِ اتصالی شدن 
در؛ فیوز...را پراندن» فيو 
(مجازی) دور زدن» میأن‌بر زدن 
۴ (برق) اتصالی 
۸ کمبود. نقص» عیب» 
نقطه ضعف, نارسایی 
ShortcrUst /'fo:tkrast/ = shortcrust pastry‏ 
/ من shortcrust pastry /,fo:tkrast‏ 
۸ نان شيريني ترد 
(نيز مجازی) ميان بر« short 6۱0۱/۵: 'kat, 91 k1/‏ 
راء میان‌بر» را کوتاه 
میان‌بر زدن take a short cut‏ 
۶ ۱ [روز] کوتاه شدن shorten /'fo:tn/‏ 
۲ کوتاه کردن؛ [زمان, وقت] کاستن از. کم کردن؛ 
[داستان ] زدن از 
۸ روغن شیرینی‌پزی واه shortening‏ 
۸ کمبود, کسری ات نوت رن 
۱. تندنویسی, شورت‌هند shorthand /'/5:h#nd/‏ 
۲ صورتِ مختصرء صورتِ کوتاه‌شده ۳ (صفت‌گونه) 
(مربوط به) تندنویسی؛ [نوشته ] تندنویسی‌شده: 
مختصر, قلم‌انداز 


.را سوزاندن ۳. 


shortcoming ماهر‎ / 


a shorthand typist 


نویسی‌شده, به صورتٍ in Shorthand‏ 


should 


ابر تاپ وزنه) وزنه را پرتاب کردن put the shot‏ 
۱. [پارچه ] موجدار, متلون» رنگارنگ 0// 50012 
۲ (محاوره) خراب. درب وداغون, داغون, به دردنخور 


adj 


short story / fot داستان کوتاه او‎ ۸ 

short temper /,f5:t tempa(r)/ بدخلقی, کج‌خلقی.‎ n 
تندخویی, بداخلاقی. اخلاق تند؛ کم‌حوصلگی‎ 

5۳0۲۱۹۵۲۵6۲60 /,/د:t‎ ًıeٍِmص»d/ (حخص ] بدخُلق.‎ a 
کج‌خُلق, تندخو, جوشی, بداخلاق؛ کم حو صله‎ 


پرد؛ سیاه با a black curtain shot with red‏ ¦ 4 [برتامە ] كوتاەمدت»› ta:m/‏ دز short-term‏ 
موج‌های قرمز برای مدتٍ کوتاه 

موهای جو گندمی ‏ . brown hair shot with grey‏ 7 برنامه‌ریزی ta:mızam/‏ ندز short-termism‏ 
خرد و خاکشیر بودن, داغون بودن عام 0) 04تاعظ کوتاه‌مدت 

(محاوره) از شر کسی / be/ get shot of sb / sth‏ # کار نیمه‌وقت؛ شیفتِ short-time /, f5: taım/‏ 
چیزی خلاص شدن کوتاه 

a short-time worker کارگر نیمه‌وقت‎ shot through with  .زا [بارچه ] با نخ‌های ۲. پر‎ ۱ 


مملو از. 


shot? ۵۱ pı,pp of shoot’ 


(به سبپ کمبود کار) ساعاتٍ كاري ۵0۳1-11:06 be on‏ 
کمتری داشتن, در شیف کوتاه کار کردن, نیمه‌وقت بودن 


تفنگ, تفنگي شکاری, تفنگي shot / og‏ م موج کوتاه short wave /,f5:t 'weıv/‏ 

a short-wave radio ساچمه‌زن رادیو با موج کوتاه‎ 
a short-wave broadcast slg پرنام روی موج‎ shotgun wedding /,fotgan 'wedın / ازدوا-‎ ۸ 

اضطراری, ازدواج اجباری ۷ کم فروختن ` short-weight/'/o:t wert/‏ 
۸ (ورزش) پرتاپ وزنه ad shot-pUt /'fot put/‏ ۱. [تخص ] دچار short-winded /,/۵: 'wındı4/‏ 


should’ / /2d, fud/ (neg should not, shouldn't) 
.۲ مه ۱.(بیانگر اجبار) باید. بایستی» می‌باید» لازم است‎ 
(بیانگر توصیه) بهتر است» خوب است ۳ (بیانگر نتیجة‎ 
احتمالی) احتمال دارد (که), احتمالا احتمالش‎ 
می‌رود که ۴.(رسمی, ببانگر تتیج حاد‌ای مفروض) حتماًء‎ 


تنگي نفس, تنگ‌نفس ۲. کوتاه؛ مختصره موجز 
(محاوره) ۰۱(به تحقیر) کوتوله ۸ shorty‏ 
۲ لباس کوتاه؛ (صفت‌گونه) کو تاه 
.شلیک, تیراندازی؛ صدای شلیک, ۸۵ 5۳01۱ 
صدای گلوله. صدای تیراندازی ۲.سعی, کوشش. 


قطعا, بی تردید تلاش ۳.(کریکت. بیلیارد و غیره) ضربه؛ ( فوتبال) ضربه, 
They should have called the police. ڌgڊ jig‏ شوت ۴ گلوله تیر ۱.۵در فشنگ) ساچمه ۶. (پرتاب 
پلیس را خبر می‌کردند. باید پلیس را خبر می‌کردند. وزنه) وزنه ۷. تیرانداز ۸.(عکاسی) تصویر. عکس 4. 


We're sorry that you should be 


متأسفیم که احساس ناراحتی uncomfortable.‏ 


(سینما) نماء پلان. شات ۱۰. پرتاب موشک. پرتاب 
راکت ۱۱.(محاوره) تزریق, سوزن ۱۲.(محاوره مشروب) 


می‌کنید. پیک 
If you should change your mind, do let me‏ به جانپ کسی شلیک كردن 9و ۵0 ٤0ط‏ ۵ 10166 
اگر احتمالاً تغییر عقیده دادید. حتماً مرا know.‏ به طرف کسی تیراندازی کردن 


مطلع کنید. 


Should anyone phone, please tell them I'm 


اگر کسی تفن کرد, بو گرفتارم. 


‘She repeated the instructions slowly in order 


busy. 


(دسمی) that /so that Jim should understand.‏ 
دستورالعمل را آهسته تکرار کرد تا / برای این که جيم 
I should like to make a phone call, if possible.‏ 
اگر امکان داشته باشد. می‌خواهم یک تلفن بکنم. 
should think / imagine it will take about‏ 1 
فکر می‌کنم این کار سه ساعت وقت می‌گیرد. 1:0۷:5۰ 1:۳66) 


من از کجا بدانم؟ من از ۰ ۰ How should 1 know?‏ 


تیر انداختن, شلیک کردن fire a shot‏ 
سر دعوا را باز گردن. 
مشاجره را شروع کردن 
برای چیزی / انجام 
کاری تلاش کردن" 


fire the opening shots 
have a shot at (doing) sth 


call the shots — call? 
a shot in the dark —> dark 

(محاوره) ۱. بی‌درنگ. بدونٍِ معطلی. 
سر ضرب. رو هوا ۲. متل برق, مثل قير 
be a long shot — long’‏ 


like a shot 


not by a long shot —> long’ 
a parting shot —> parting 


a shot in the arm کجا خبر دارم؟ قوتِ قلب. روحیه‎ 
D= got 5:=saw U=cook 0 a= about 
ar=boy 12=near ea=hair va al = fire 
chain jan 0=thin ö=this shoe 3= vision = sing 


look back over one's shoulder | سر خود‎ 

برگرداندن و به پشت نگاه کردن 
[ تقصير. سئولیت ] به shift sth onto sb's shoulders‏ 
دوش کسی گذاردن. به گردنٍ کسی‌اندا 


lift sth from one's shoulders [ [تقصیر, مسئولیت‎ 


از دوش خود برداشتن, از گردن خود باز کردن 
شانه بالا انداختن shrug one's shoulders‏ 
be/stand head and shoulders above sb / sth‏ 
head'‏ ¬ 
have a chip on one's shoulder —> chip‏ 
give sb/ get the cold shoulder — cold"‏ 
have a good head on one's shoulders — head"‏ 
an old head on young shoulders —> head’‏ 
همت کردن. تمام put one's shoulder to the wheel‏ 
سعي خود را کردن, آستین بالا زدن. به کار چسبیدن 
rub shoulders with sb — rub"‏ 
۱ شانه به شانه ۲. دست در ں¢shoııld shoulder 1o‏ 
دست هم دوشادوش هم با هم. یکپارچه 
straight from the shoulder — straight‏ 
(آدم) غمخوار, غمگسار» 
سنگي صبور 
shoulder one's way into / through (sth)‏ 
راء خود را (با شانه) باز کردن 
(نظامی) دوش‌فنگ کردن 
(نظامی) دوش‌فنگ! 
نگران بودن, 
دچارٍ ترس و دلهره بودن, احساس عدم امنیت کردن 
۸ کی رودوشی. . یط دلاندز/ shoulder-bag‏ 
کیب بندی 
۸ حمایل, قطارٍ فشنگ /:۵ «۵ا// 9611 5110۱0188۲ 


a shoulder to ery on 


shoulder arms 
Shoulder arms! 
be looking over one's shoulder 


۸ استخوانِ كتف /9!:۵ shoulder-blade/'/vld‏ 
a‏ ۱. به بلندی shoulder-hig/,/aild haı/ «ail‏ 
تا سر شانه 


۷ .سر دست. روی شانه 
ad‏ [مر [ تاسرٍ شانه /0ودا shoulder-length/'/uld‏ 
(خیاطی) یل pad/‏ دلاند/ ۶ shoulder pad‏ 
۰۱ [لبای, کیف [ shoulder-strap/'joilda strap/‏ 
بندٍ شانه ۲ [باس نظامی. بارانی ] سردوشی, پاگون 
shouldn't ۵۵۰۱/۱ = should not‏ 
۷ (کهنه) تو می‌باید. بایدت /40:/ ,اید / / 500851 
should've /'fudav/ = should have‏ 
٩ ۸‏ فریاد. بانگ. جیغ ۲.(در اراد /0:تز/ shout‏ 
عامیانه. در ا نوبت 
۳. فریاد کشیدن» فریاد زدن؛ داد کشیدن. جیغ زدن. 
بانگ برآوزدن 
۷ .با فریاد گفتن, با صدای بلند گفتن, بلندبلند گفتن, 
فریاد زدن (که)؛ با فریاد اعلام کردن 


I was thinking of going to see John when who 


تو فکر بودم  should appear but John himself,‏ 
بروم‌جان را ببینم که - حدس می‌زنی کی پیداش شد؟ - 
خود جان! 


I should go if he invited me. می‌روم.‎ 
should? / fad, jud/ pr of shall 


| نکتة کاربردی: 1 
فعل‌های 0014و و 10 ایرد را وقتیبهکار می‌بریم که 
بخواهیم بگوییم کاری که به آن اشاره می‌شود بهترین یا 

کار ا 

You should / ought to take the baby to the 


doctors. 
ز‎ should / ought to give up smoking. 
عبارات فعلی ۱۵۲6 ا1ء و ۱۵۷۶ ۱0 ایو را وقتی‎ 
بكار می‌بریم که بخواهیم دربار: ضرورتٍ انجام کاری در‎ 
گذشته سخن بگوییم:‎ 
You should have / ought to have been more 


careful, 
عبارتِ 0006۲ ۱۸۵ را هنگامی به‌کار می‌بریم که‎ 
بخواهیم از بهترین کاری که می‌توانیم در موقعیتی معین‎ 
در حال حاضر انجام دهیم سخن بگوییم:‎ 

We'd better hurry or we'll miss the train. 

It's very hot. You'd better not go out without û hat. 
must یا‎ ought not to .sh 01 10 صورت‌های منفی‎ 
5000100 یا صورت‌های کوتاه یعنی‎ ۲ 
را بیشتر در انگلیسی بریتانیایی‎ utr و‎ ought 
برای منع کردن از بیان اندیشه‌ای بد یا انجام کاری غلط به‎ 


کار می‌برند: 

The children oughtn't to watch so much 

television. 

You mustn't miss this wonderful opportunity. 
ought not to have g should not have Jb 
را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم دربار؛ ضرورت پرهیز‎ 
از کاری در گذشته سخن بگو‎ 
You shouldn't have said that! 


I'm sorry, 1 ought not to have lost my teniper. 

در ر انگليسي آمریکایی فعل #ا00:او را برای بیا 
پيشنهاد یا عرضة چیزی به‌کار می‌برند: 

Should 1 make the coffee? 


| Should we mect you outside the theatre? ۱ 


۸ ۱.کتف, شانه 2 
۲ (خیاطی) سرشانه ۳ (قصابی) سردست ۴.(در 
جمع) کول, دوش ۵. [جاده ] شانه؛ [کوه ] یال 

۶. به دوش گرة شتن, کول 
کردن, به دوش کشیدن ۰۷ [مسئولیت. تقصیر ] به 
گردن گرفتن, به عهده گرفتن, بذیرفتن ۸. تنه 


زدن به, هل دادن, با شانه زدن به 


shove one's oar in — oar 


کسی / چیزی را هل دادن 0۲6و ھ طاو/ 9و give‏ 
[جمعیت ] از همه طرف . be pushing and shoving‏ 
فشار آوردن 


when push comes to shove — push" 
50۷6 06 ایق را (با زور چوب) از ساحل‎ 
دور کردن‎ 
(محاوره) راهت را یکش برو! بساطت را‎ 
جمع کن! بزن به چاک! گورت را گم کن!‎ 
shove up جلو رفتن» جلوتر رفتن‎ ۷ 
shovel /'favl/ ( pp shovelling, (US) shoveling, 
pı.pp shovelled, (US) shoveled) بیلچه؛‎ «Jı .1 
خاک‌انداز؛ (برای برف) پارو ۲ بیل مکانیکی‎ 
با بیل ریختن؛ [برف ] پارو کردن ۴. [راه. سحوطه]‎ ۴ ۷ 
برفی...را پارو کردن؛ [راء] (از میانِ برف) باز کردن‎ 
shovel food into one's mouth غذا لمباندن.‎ 


vi 


Shove off! 


غذا در دهان خود چپاندن 
۸ (مقدار) بیل؛ پارو / ار shovelful‏ 
۱.(رادیو, تلویزیون, تثاتر و غیره) برنامه؛ /ند// 500۷/1 
شو ۲. نمایشگاه ۳ نمایش؛ نمایش ساختگی, 
نظاهر ۴ شکوه و جلال, زرق و برق ۵.(محاوره) دم 
و دستگاه, تشکیلات؛ کار ۶.ادا, اطوار, پز, ظاهر _ 
سازی 
(محاوره) بد / خوب کار 510۷ 000و / put up a bad‏ 
کردن؛ بد / خوب اجرا کردن؛ بد / خوب بازی کردن 
برای نمایش, برای نشان دادن, برای پز دادن ۷٥10ء‏ 10۳ 


برای تظاهر 

(در بریتایا؛ محاوره) بارک‌الله! ۰ show!‏ 00مو (ولام) 
آفرین! مرحبا! 

run the show همه کاره بودن‎ 


در معرضٍ نمایش, در معرض دیدٍ همگان 5۳0۷ ۵۸ 
(در رأی‌گیری) بلند کردن دست کلہھط ۵۴ sh 0W‏ ھ 
steal the show — steal‏ 
stop the show 4 stop"‏ 
(محاوره) کار را get the show on the road‏ 

شروع کردن, دست‌به کار شدن 

۱ [شخص. showed, pp shown)‏ ام ) ندز / show?‏ 
بز ] نشان دادن؛ [فیلم. تابلو و غیره ] نمایش دادن, به 
نمایش گذاشتن ۲. [محبت. خشونت و غیره ] از خود 
نشان دادن ۳. ثابت کردن, نشان دادن, اثبات کردن 
(که)؛ توضیح دادن. روشن ساختن ۴ راهنمایی 
کردن, هدایت کردن, بردن ۵.(محاوره) [شخص ] نشان 
دادن به, ثابت کردن به 


۶ ۶.پیدا بودن, معلوم بودن, دیده شدن» آشکار بودن 


۷ (در آمزیکا عامیانه) (کسی) پیدایش شدن» سر و ا 


ee Isl اش ده‎ a:=faher 2 هدند ام‎ t=cook u:z=too A=cup bird 9= about 
say وه مر مه مه مه‎ _€o=hair _va= pure دم‎ player a= fire 
yes w=wet t=chan d3=jam O=thin o=this hoe vision = sing 


1571 


give a shout 
give sb a shout 


از شدتِ درد فریاد کشیدن 


shout (out) in pain 
She shouted herself hoarse. a آنقدر فر یاد کشید‎ 
مایت گرمتد‎ 
چیزی را به همه‎ 
گفتن. چیزی را جار زدن, چیزی را به همه اعلام کردن.‎ 
چیزی را به بانگ بلند گفتن‎ 
سر... فریاد زدن» سر‎ 
صدای...را با فریاد خفه‎ 


shout sth from the roof-tops 


داد کشیدن 58 او اها 
shout sb down‏ 
کردن,» با فریاد مانع صحبت کردن ... شدن 


shout sth out 


| نکتۀ کاربردی: 1 
افعال 0ای ery‏ لمر و ۳68۳و ممگی بيانگر 
صداهایی هستند که انسان هنگام خشم, ترس یا ناراحتی از 
خود در می‌آورد. 

عبارت فعلي 0۷0 3 بیانگر واکنشی ناگهانی نسبت به 
درد ترس یا شگفتی است: 


She eried out in pain. 
فعل 5000۱ اشار: به صدایی دارد که شخص منگام‎ 
خشم یا برای جلب‌توجه دیگران ایجاد می‌کند‎ 
I was surprised to hear my parents shouting at 
euch other. 


"Close the doors please!" shouled the guurd. 
فعل ا1 اشاره به فریادٍ بلندی دارد که شخص به دا‎ 
ترس یا هیجان یا جلب‌توجه دیگران سر می‌دهد:‎ 


We heard someone yelling for help. 


"I can't heur you," he yelled into the phone. 
فعلي ۵۳٥۲ء بیانگر فریادٍ بسیار بلندی است که شخص‎ 
هنگام درد یا وحشتِ زیاد سر می‌دهد:‎ 
‘There wus broken glass everywhere and people 
were screaming. 
افعال بالا همگی به جاي فعل لهء نیز به کار می‌روند تا‎ 
شیو‌های مختلفب سخن گفتن را به ویژه در نقل‌قول‎ 
مستقیم. نشان دهند:‎ 
"Get out!" she shouted / screamed / yelled. 
“Who's there?" cried Alex. 


shouting /'fauun/ فریاد. جيغ‎ ۸ 
within shouting distance در فریادرس, در صدارس‎ 
I's all over bar the shouting. کار تمام است و‎ 

فقط اعلام نتیجه مانده است. 


۱ هلل دادن 


۲. هل دادن ۳.(محارره) کناری انداخ 


shove / fav/ 


گوشه‌ای 


ذاشتن, انداختن 


n 


vt 


n 


n 


vi 


زه ضدٍ آب. ضّ باران 
4ه [هوا] بارانی» با رگبارهای 


n 
adv 


را دادن, به رخ دیگران کشیدن 
تا دم در بدرقه کردن, show sb out‏ 
تا دم در مشایعت کردن 
۱ (محاوره) سر و کل show (sb / sth) up‏ 
(کسی) پیدا شدن. (کسی) پیدایش شدن. 
آمدن ۲. دیده شدن, آشکار شدن. معلوم شدن, 
هویدا شدن 
۳ آشکار کردن, نشان دادن, هویدا ساختن ۴. 
(محاوره) آبروی ... را بردن» باعث سرافکندگی 
... شدن ۵. نقاب از چهرة ... برداشتن, چهرة 
حقيقي ... را آشکار کردن» پتة ...را روی آب 
ریختن» رسوا کردن 
(محاوره)کار نمایش؛ کار فیلم /۵:92// 50۷/012 
bıznas/‏ ند / show business‏ 


کار فیلم 
آدم‌هایی که در کار نمایش‌اند؛ ۲٥م‏ یمیا ««مجاو 
آدم‌هایی که تو کار فیلم‌اند 


showcase /'fukeıs/ جعبة اینه‎ 


۳ به نمایش گذاشتن» عرضه کردن 
(مجازی) فرصتی برای به نمایش ‏ 0۳] %5 10ء ۵ 
گذاردن 
رويارويي نهایی؛ بازي _ /«سفده// ٩00۷00۷۳‏ 
نهایی؛ گنتگوی نهایی؛ آزسون نهایی؛ درگيري 
نهایی 
۱. رگبار ۲ [آب و غیره ] پشنگ ۰ 500۷/6۲/۵۵9۸ 
۴ [سنگ, تیر. دشنام و غیره ] باران ۴ (در حمام و غیره) 
دوش ۵. (مکان, عمل) حمام ۶.(در آمریکا) مجلس 
چشم روشنی؛ (برای ازدواج) پاتختی 
۷ فروباریدن, فروریختن 
حمام کردن, حمام گرفتن, دوش گرفتن 5190۱۷6 ۵ 40166 
پر سر کسی / چیزی shower (down) on sb / sth‏ 
باریدن» بر سرٍ کسی / چیزی فرو ریخ 
shower sb with sth; shower sth on / upon sb‏ 
۱ چیزی بر سرٍ کسی ریختن» چیزی بر سرٍ کسی فرو 
باریدن؛ چیزی روی کسی پاشیدن. چیزی بر سر و روی 


کسی پاشیدن ۲. کسی را غري در چیزی کردن 


عروس و shower newly - weds with flowers‏ 
داماد را گل‌باران کردن 
کسی را هدیه‌باران کردن shower gifts on sb‏ 


shower down 
showerproof /'faupru:f/ 
showery /'fauarr/ 


باریدن» فروباریدن 


پراکنده 
(زن) خواننده؛ رقاص 

(به طعنه) ۱. پرزرق و برق؛ 
اجق وجق ۲ تصنعی, ساختگی 


showgirl /'fouga:1/ 
showily /'faurlt/ 


vi 


vt 


showbiz 


شدن ۸.(در آمریکاء اسبدوانی) سوم به 


بالا شدن. اول تا سوم شدن ٩‏ [فیلم ] نشان داده 
شدن, به نمایش درآمدن 


آشکار بودن, پیدا بودن. هویدا بودن show itself‏ 
معلوم بودن دیده شدن 

» حاضر شدن, خود را 
نشان دادن, ظاهر شدن 
نشان دادن (کد) 


show oneself 


show oneself (to be) sth 

show sb a kindness — kindness 

show the flag — flag’ 

نشان دادن که. ثابت کردن که, رساندن که. ۵00۷ 0) ع 
نمایانگرٍ آن بودن که. گواهی دادن که 

show (sb) a clean pair of heels محا‎ ( 


به شوخی) دو پا داشتن و دو پای دیگر قرض کردن. 
فلنگ را بستن, به چاک زدن 

کسی را (محترمانه) بیرون کردن؛ 000۳ 6ظ) دای 0۷ا۶ 
عذرِ کسی را خواستن 

کسی را تا دم در بدرقه کردن, 0007 66 ٥ا‏ دای ۸0۷ای 
کسی را تا دم در مشایعت کردن 

(در انظار) اهر شدن, آفتابی شدن, ۴۵۲ 00015 0«۷داو 
(کسی) پیدایش شدن 
دست خود را رو کردن 


show one's hand / cards 
show sb the ropes —> rope 
محاوره. به شوخی) (از خواب) بلند شدن, »۵ ۵ 0۷و‎ ( 
پا شدن‎ 
قدرتٍ خود را نشان دادن؛‎ 
آن روی سگ (کسی) بالا آمدن, از کوره دررفتن‎ 
ءاهW راه را (به کسی) نشان دادن. روس ۵ط (طء)‎ ۱ 
.۲ کسی را راهنمایی کردن, کسی را هدایت کردن‎ 
سرمشق کسی شدن, (برای کسی ) سرمشق شدن‎ 
show the white feather ترسیدن, رنگ از‎ 
(کسی) پریدن, ترس از خود نشان دادن‎ 
آمادگي خود را نشان دادن‎ 

Is that all you've got to show for a whole 
۱۷۵۵15 ۱۷0۳163 آیا حاصل یک هفته کار همین است؟‎ 
All those years of hard work and nothing to 
یک عمر جان کندن و به جایی‎ 
نرسیدن / و هیچ حاصلی نا‎ 
[شرکت ] سود کردن, سود دادن‎ 
[شرکت ] ضرر دادن. ضرر کردن‎ 
نشانه‌های... را از خود نشان دادن.‎ 


show one's teeth 


show willing 


show 0۱ 


show a profit 
show a loss 
show signs of 
علائم... را از خود ظاهر ساختن‎ 
show one's paces —> pace’ 
show (محاوره به طنه) پز دادن» 0 (اد/ 9و)‎ ۱ 
فخر فروختن افاده فروختن» چسی آمدن. قمپز‎ 
درکردن‎ 
[زیبایی. چهره ] برجسته کردن» حوب نشان‎ ۲ 


shriek / fri:k/ 


shriek (out) in fright 
shriek with excitement 
shriek with laughter 


shrieks of laughter 
shriek (sth) out = shriek 
shrift/ fat/ 
give sb/ sth short shrift —> short’ 
get short shrift —> short’ 
shrike / fraık/ 


vive 


۸ (پرنده) سنگ چشم 


۱. [صدا] زیر جیغ‌مانند. shrill / frıl/‏ 
گوش خراش ۲.(به طمنه) [اعتراض. مخالفت و غیره ] تنده 
شدید؛ یکریز, یک‌بند؛ مدام. بی‌امان 

"۳ جیغ کشیدن: جیغ زدن 
۷ ۴ با ج جیغ کشیدن و گفتن 


٭ [صدا] تیزی» زیری؛ زنندگی /:۱// 5۱۲18685 
۷ .با صدایی ریز, ۲ ۸ 5۱۲۷ 


با صدایی گوش‌خراش ۲ یکریز. یک‌بند, 


با صدایی 


shrimp / frımp/ 
(به شوخی) آدم ریزه‌میزه‎ ۴ 
go shrimping میگو گرفتن, میگو صید کردن‎ 
shrimping صید میگو / وج‎ ۸ 
shrine / fraın/ عبادتگاه, معبد ۲.(مجازی) مکانِ‎ ۱ n 
مقدس, زیارتگاه ۳. مزار, مرقد. آرآمگاه؛ ضریح, بقعه‎ 
shrink / frıgk / ( pr shrank, pp shrunk) 
کوچک شدن, جمع شدن؛ [فلز] منقبض شدن؛‎ ۱ vi 
[پارچه. لباس ] آب رفتن؛ [فروش و غیره] کم شد‎ 
کاهش یافتن» افت کردن‎ 
باعثِ کوچک شدن...شدن؛ باعثِ جمع‎ ۲ ۷ 
شدن...شدن, باعثِ آب رفتن...شدن؛ باع‎ 
افتِ ...شدن, باعثِ کاهش ...شدن‎ 
عامیانه به شوخی) دکتر اعصاب‎ | 
(به شوخی) آدم کمروه‎ 
آدم خجالتی, آدم نازنازی‎ 


۳ (در ا 


a shrinking violet 


۶ ۱ زرق‌و برق نهد showinesS‏ 
۲. [رفتار ] تصنعی بودن, ساختگی بودن 

۶ ۱ [فیلم و غیره ] نمایش در showing‏ 
۲ عملکرد. کارنامه. تتا 

۸ مسابقۂٌ پرش با اسب /وoud.mpı/'/ showjumping‏ 

۶ ۰۱(تلریزیون و showman /'fauman/ (pl showmen)‏ 
غیره) شومن. مجري برنامه ۲.(مجازی) هنر پیشه» 
بازیگر 

(مجازی) استعداد . /صaumsn/ı/'/ showmanship‏ 
هنرپیشگی, استعداد بازیگری 

shown / faun/ pp of show? 

( محاوره. به طعتد) show-off /' fou of, (US) o:f/‏ 
آدم پزی. آدم افاده‌ای. (آدم) 

# نمونه عالی, نمونه اعلا؛ /ء:¡م :۵]/ 500۷-۵1666 
گل سرسبد. شاهکار 


۸ جای دیدنی show-place /'jau plers/‏ 
۸ [اتومبیل و غیره] اج showroom /'fauru:m,‏ 
نمایشگاه 


showy /'fou1/ (comp showier, super showiest) 
4ه (به طنه) ۱. پرزرق وبرق» اجق وجق؛ رنگ وارنگ‎ 
[رفتار ] مبالغه آ تصنعی, ساختگی» نمایشی‎ ۲ 
٩۱۲۵0۷۱ freqk/ pr of shrink 
5۱۲۵۵06۱ /'/rep¬1/ گلولۂ انفجاری» شراپنل‎ .۱ « 
ترکش‎ ۲ 
shred / /red/ ( pp shredding, ممم‎ shredded) 
[پارچه و غیره ] تکه, رشته ۲. ذره» ریزه‎ .۱ ۸ 
یز کردن, خرد کردن, تکه‌تکه کردن‎ 
be torn / ripped to shreds 


۳ ری 


پاره‌پاره شدن. 
تکهتکه شدن. ریش‌ریش شدن 


[اعصاب ] داغون بودن. خراب بودن ۲۵ط ۸¡ مط 
فره‌ای, اندکی, سرسوزنی a shred of‏ 
هیچ مدرکی, کوچک‌ترین دلیلی ۵۷۵6066 ۴ه 50۳60 ۵ 
۶ ۱.(دستگاه) کاغذخردکن ۰ /(۲۰۵۰6// 5۲6006۲ 
۲ (دستگاه) چوب‌خردکن 
۱.(جانور) حشره‌خوار ۲ (کهنه) زن ۰ :5۲6۷/۳ 


غرغرو. سلیطه؛ زن سرکش, زن زیان‌دراز 
هه [شخص ] عاق باشعور؛ /۳:۵// shrewd‏ 
پاهوش, تیز؛ زرنگ» زیرک؛ [طرح, سرمایه‌گذاری و 


خود را shrink (away / back) from sth / sb‏ غیره ] عاقلانه, هوشمندانه. درست؛ [حدس ] صائب 
از چیزی / کسی عقب کشیدن, خود را از چیزی / کسی : «4» با هوشمندی, هوشمندانە؛ /:۳:۵// 50۲۵۷/۵۱۷ 
پس کشیدن زیرکانه» با زیرکی 
(کسی) از چیزی بدش . shrink from (doing) sth‏ هوشمندی. تیزفهمی. ‏ /ودطفن۳]/ 5۱۲6۷۷0655 
آمدن. چیزی را دوست نداشتن, از کاری اکراه داشتن هوش؛ زرنگی, زیرکی 
۸ ۱ کوچک شدن, جمع /فملوم ad ¦ shrinkage‏ )ك( [زن ] بداخلاق, شرور. ۰ ]دز 5۲۵5 
شدن؛ [فلزات ] انقیاض: بارجد) آب رفتن؛ [فروش و ا بدخلق. غرغرو, سلیطه 
bird 4= about‏ وه عم too‏ معا saw‏ =:2 مععه &=cat  هنع father‏ ادا 566 دنا 
t> pure‏ ده وه وه  av=now‏ فده ei=say s=g0‏ 
aua=hour  j=yes w=we tj=chan d3=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ 


از فکر... به خود لرزیدن. shudder to think‏ 
از تصور...لرزه بر اندام (کسی) افتادن 
.پا روی زمین کشیدن. shuffle /'ja0/‏ 
لخ‌لخ کردن. لخ‌لخ راه رفتن ۲ سر جای خود | 
وول خوردن, این‌پا و انپا کردن ۳.(بازي 
ورق‌ها را بر زدن ۴. طفره رفتن, دست‌دست کرد 
این‌پا و آن‌پا کردن 
۷ ۵. (بازي ورق) [ورق ] بر زدن ۶. [کاغذ و غیره] به هم 
زد زیرو رو کردن» وررة با 
۸ ۷. لخلخ ۰۸بازي ورق) بر زدن, بر 4 تنظیم مجدد. 
سازماندهي مجدد؛ [کاینه ] ترمیم 


سرجای خود وول خوردن. shuffle one's feet‏ 
پا و آن‌پا کردن 
از زير چیزی شانه خالی کردن. 
چیزی را از سر خود باز کردن 
[سئولیت ] شانه حالی کردن | زاء 50۲/0۵ 
از زیر از سر خود باز کردن, به گردنِ دیگران 
انداحتن 


shuffle out of sth 


shufti /'fuftı/ = shufty 
shufty ۸ 
take / have ۵ suf ty (1) . )ر بریتنا؛ کهنه. عامیانه)‎ 
دیدی زدن (به). نگاهی انداختن (به)‎ 
(محاوره) خبردار!‎ ۲ 


ارت 
shunned)‏ مریم shun / fan/ (prp shunning,‏ 
دوری کردن از. پرهیز کردن از. دوری جستن از : 
اجتناب کردن از, فاصله گرفتن از ا 
۷ ۱ [لوکوموتیو, واگن ] به خط دیگر i shunt / fant/‏ 
انداختن, خط ...را عوض کردن ۲. (محاوره) [شخص, 
جز ] منتقل کردن, (به جایی) انداختن, پرت کردن 
پاس دادن ۳.(محاوره) [سوضوع, صحبت و غبره] 
جهتٍ ...را عوض کردن,. به جهتی دیگر انداختر 
منحرف کردن 
۴ [تطار ] خط عوض کردن 
۸ ۵. [قطار, واگن ] خط 
۱ هیس, ساکت. هیش shush / fof‏ 
۲ ۲ به سکوت دعوت کردن» به سکوت وادار کردن 
He started to cry and Mary shushed him.‏ 
شروع کرد به گریه کردن و ری به او گفت که ساکت شود 
/ به او گفت: ساکت! 
shut)‏ مریم pp shutting,‏ ( ار shut‏ 
۱. [در, چشم, کشو, چاقو, کتاب و غیره ] بسستن ۲. در ...را 
ن ۳ [سثازه و نغیره ] پس 


بستن؛ سر ...را گذات 
تعطیل کردن 

۴. [در. چشم. دهان و غیره ] بسته شدن ۵. [مفازه و غیره ] ا 
بسته شدن, تعطیل شدن 
در را به روي کسی بستن. 


کسی را راه ندادن 


shut the door on sb 


adj 


0 جمع شده. آب‌رفته؛ 


shrink-wrapped 


غیره ] کاهش, اقت» تنزل ۲.(بازرگانی) افتِ سود به 
علتِ دزدی 
[غذا] در محافظ اوعد وه shrink-wrapped‏ 
تایلونی» نایلون: 
shrive / fraıv/ ( pr shrived, 5۳۳۵۷۵, pp shrived,‏ 
(کهنه. در مورد کشیش ) اعتراف ...را شنیدن (۸ 8۸۲۷۵ 
shrivel /'Jrıvl/ ( prp shrivelling, (US) shriveling,‏ 
vi‏ 1. جمع شدj« ppp shrivelled, (US) shriveled)‏ 
چروک خوردن. چروکیدن. چین خوردن 
۲ جمع کردن, چروکیده کردن. چروک کردن 
shrivel (sth) up = shrivel‏ 
shriven /'frıvn/ pp oi shrive‏ 
۱. کفن ۲.(مجازی) [دود. به ر غیرە ] /۲۵۵/ 50۳۵۱۵0 
پوشش. لایه. ابر» لفاف. لفافه؛ [راز] هاله ۳.(در 
جمع) مهار» سیم مهار 
۷ ۴ [مرده ] کفن کردن, در کفن گذا 
[به. دود و غیره ] چیزی را در shroud sth in sth‏ 
ابری از... پوشاندن. چیزی را در لفافی از... پیچیدن: 
[راز ] چیزی را در هاله‌ای از... پوشاندن 
shrove ۲۵۵۷۱ pr 1 ۷۶‏ 
Shrove Tuesday /,frauv ‘tju:zder, (US) 'tu:zder/‏ 
# (در مسیحیت) سه‌شنبة اعتراف (« روز پیش از جلۀ روزه) 
shrub/frab/‏ 
۶ بوته‌زار. درختچدزار shrubbery /'frabarı/‏ 
prp shrugging, pı,pp shrugged)‏ ( اور shrug‏ 
۱. شانه بالا انداختن 
۲ [شانه ] بالا انداختن 
” ۳ بالا انداختن (شانه) 
_بی‌اعتنا از کنار ... گذشتن. 
توجه نکردن به» بی‌اعتنا بودن به, اهمیت ندادن به 
اه shrunk /'fragk/ pt,pp‏ 
shrunken' /'fragkan/‏ 


۸ درختچه. بوته 


shrug sth off 


چروکیده. چروک خورده 
اه shrunken? /'fragkan/ pp‏ 
(در آمریکا) ۱. [گردو. فندق و غیره ) پوست /)۸/ / )81 
۲ (در جمع) ذره‌ای, سرسوزنی 
۲ ۳ [دانه و غیره ] پوست کندن؛ [لباس] از تن کندن. 


درآوردن 


تف Shucks!‏ 
۱. لرزیدن, به خود لرزیدن. ‏ /(۸۵۰6// 500006۲ 


رعشه به تن (کسی) افتادن, (کسی) مور مورش 
) لرزیدن ۲ به لرزه افتادن, 


give sb the shudders (محاوره) کسی را به‎ 


کسی را لرزاندن. لرزه به جانٍ کسی 


بهش بگو درش را بگذارد! 
بهش یگو بس کند! 
[کارخانه و غیره ] تعطیلی.  da0/‏ ۲۸۱ 50۵-00۷0 
تعطیل, بسته شدن؛ توقف (کار) 
shut-eye /'fat ar/‏ 
get a bit of shut-eye‏ 


Tell her to shut up! 


(محاوره) چُرت. خواب 


۱ نیز در جمع) پنجرة کرکره‌ای» /(۸// 5۳۵116۲ 

در کرکره‌ای, کرکره ۷ (عکاسی) شاتر 

۷ ۲ [ساختمان ] کرکرة...را پایین کشیدن, کرکرۂ... را 
بستن؛ کرکره‌دار کردن» کرکره نصب کردن روی 
(محاوره) کرکره را پابین put up the shutters‏ 
کشیدن؛ تعطیل کردن. درش را تخته کردن 

۱ در چرخ بافندگی و چرخ خیاطی) shuttle /'/a/‏ 

ماسوره, ماکو ۲. [هوایما,قطار, اتوبوس ] خط 

خط هرروزه, خط رفت و برگشت ۳ (محاوره) توپ 


keep one's mouth shut > mouth" 
shut one's ears to sb / sth به کسی / چیزی‎ 
گوش نکردن, به کسی / چیزی توجه نکردن. حرف کسی‎ 
را نشنیدن, به حرف کسی گوش نکردن‎ 
shut one's eyes to sth — eye" 
shut the door in sb's face —> door 
[مذاکره و غیره] باپ‎ 
بستن, جلوی... را گرفتن. مانع... شدن‎ 
shut one's mouth / face / (عامانه) در دهن ص14‎ 
اشتن, دم ده خود را بستن, خفقان گرفتن‎ 
Shut your mouth / face! !رlذگب (عامیانه) درش را‎ 
خفه خون بگیر!‎ 
(محاوره) جلوی دهن کسی را‎ 
گرفتن, مانم حرف زد کسی شدن‎ 
shut up shop چ‎ shop 


shut the door on sth ۱ 


خود را گذا 


shut sb's mouth 


with one's eyes shut — eye" 


بدمینتون ۷ در جای امنی گذاشتن» shut sb / sth away‏ 
۷ ۴ عقب و جلو بردن, جلو و عقب آوردن دور از دسترس گذاشتن, قایم کردن؛ [خخص ] به 
: گوشه‌ای پرتاب کردن. گم و گور کردن 
۱. تعطیل کردن» در جایی shut (sth) down‏ 
را بستن» برچیدن. در جایی را تخته کردن 
۸ دیپلماسي /1« امل الم / 010۱0۲0861۷ eاtاshu‏ ¦ « ۲. تعطیل شدن, در (جایی) بسته شدن. در 
رفت و آمدی (جایی ) تخته شدن؛ برچیده شدن 
[هواپیما. قطار, اتوبوس ] /59:۷15 shuttle service/'faul‏ ¦ ۷ در را به روی ... بستن shut sb in‏ 
سرویس ثابت» سرویس رفت و بر" دور تا دور We are shut in by mountains here.‏ 
خطی ˆ ما را کوه گرفته است. 
shy' /fa1/ (comp shier, super shiest;‏ خود را (در جایی) زندانی  shut oneself İn (5th)‏ 
4ه ۱. [شخص ] خجالتی» کمرو. pl.pp shied)‏ کردن, خود را (در جایی) حبس کردن 
محجوب» خجول؛ کم‌حرف ۲. [نگا» لبخند وغیره] ¦ ۷ لای ... گذاشتن, در ... گیر shut sth in sth‏ 
خجولانه. حاکی از کمرویی, ناشی از خجالت ۳. انداختن 
[حبوان, پرنده ] ترسو» رمو رموک ۴.(در آمریکا: محاور ۱ . بستن» قطع کردن shut sth / sb off‏ 
دچار کمبود ۲ دور نگه داشتن, جدا نگه داشتن 
۷ ۵. [اسب ] رم کردن, رمیدن ۱ دور نگه داشتن» shut sb / sth out‏ 
از کسی ترسیدن be shy of sb‏ جدا نگه داشتن؛ در را روی ... بستن, راه ندادن؛ 
از انجام کاری ترسیدن: be shy of doing sth‏ [فکر ] بیرون کردن, دور کردن؛ [سرو صدا ] مانم از 
از انجام کاری پرهیز داشتن. دست (کسی) به‌کاری تفوذ... شدن؛ [منظره ]| جلوی ... را گرفتن» کور 
نرفتن کردن ۲. (در ومیت‌نامه) اسم ... را منظور نداشتن 
با کمبودٍ چیزی مواجه بودن. 5/0/50 ٥۲/۴‏ دوه ۷ ۱. (محاوره) خفه شدن» shut (sb / sth) up‏ 
از نظرٍ چیزی در مضیقه بودن؛ [بازیکن ] کم ساکت شدن 
۶ص shy of sb / sth‏ اطع ! ۷ ۰۲ (محاوره) دهن ...را بستن» جلوی حرف 
once bitten, twice shy —> bite"‏ زدن ... را گرفتن» صدای ... را حفه کردن» ساکت 
بزی خود را پس کشیدن, از چیزی رم 548 24 راء کردن» صدای ... را بریدن ۳. [خانه] در و 
پنجرة ... را بستن ۴. زندانی کردن. حبس کردن 
پرهیز کردن از shy away from sth‏ ۵. قایم کردن پنهان کردن ۶. جای امنی 
پا پس کشیدن در تن زدن ازه سرباز زدن از گذاشتن 
ee Ish @&=cat father D=got 0:=saw U=cook A= cup ird 0= about‏ 
fire‏ هه au=now oi=boy 12=near €= ua= pure eıa= player‏ 6۲ ده ay‏ 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= thin f= shoe 3= vision 0= sing‏ 


برخورنده؛ مشمئزکننده, مهوع؛ [جرک ] وقیح. قبیح؛ | 


[رفتار ] خرکی» خشن 
۶ ۵.(محاوره) استفراغ» قی 


بیماران the sick‏ 
در مرخصی استعلاجی بودن be off sick‏ 
احساس دل‌آشوبه داشتن. دلٍ (کسی) feel sick‏ 
به هم خوردن. حالتِ تهوع داشتن 

(کسی) عقش گرفتن. make oneself sick‏ 
(کسی) دلش به هم خوردن 


از چیزی متنفر بودن, حال (کسی) .. تاو 0۲ علعتو be‏ 

از چیزی به‌هم خوردن, از چیزی بیزار بودن 

be sick and tired of sb / sth / (محاوره) از کسی‎ 

چیزی بیزار بودن, از کسی / چیزی منزجر بودن. حال 

(کسی) از کسی / چیزی به هم خوردن 

شوخي خرکی. شوخي زننده sick humour‏ 

be sick استفراغ کردن, بالا آوردن» قی کردن‎ 
eat oneself sick —+ eat 

مریض شدن, ناخوش شدن, ( تو رختخواب) له اله 

افتادن 

بيماري... گرفتن, به ... مبتلا شدن 

(رسمی) بیمار شدن 


fall sick with 

take sick 
laugh oneself sick —> laugh 

حال کسی را به هم زدن, کسی را 

بیزار کردن؛ خونٍ کسی را به جوش آوردن 

(محاوره) به سبپ بیماری غایب . واااعنو be 0n )1e‏ 

بودن 

(در بریتانیا؛ عاميانه, به شوخی) ‏ 0۵۳۲04 ۵ 25 ای (وه) 

پاک دمق, حسابی تولب, حسابی پکر 

(رسمی) دل‌آزرده, ملول, غمگین, 

دلشکسته: روحاً کل 

be sick to death of sth ۰ (محاوره) از چیزی منزجر‎ 

بودن از چیزی بیزار بودن, حال (کسی) از چیزی به هم 

خوردن 

be/ feel sick to one's stomach دل و رود؛ کسی‎ ۱ 


make sb sick 


sick at heart 


به‌هم خوردن ۲.(در آمریکا) بیزار بودن؛ متنفر بودن 
خود را به مریضی زدن, اظهارٍ بیماری کردن. مما هع 
تمارض کردن 

۲ (محاوره) قی کردن» استفراغ کردن. علا ۶ sick‏ 
بالا آوردن 


| نکتة کاربردی: 1 


عبارت فعلي 6و 6ظ, در انگليسي بریتانیایي محاوره‌ای. 
به معنأی «بالا آوردن» یا «استفراغ کردن» است تا به 


معنای «بیمار بودن»: 
If you eat too many sweets you'll be sick.‏ 
هم در انگليسي بریتانیایی و هم در انگليسي آمریکایی. 


فعل ۱۵:94 رسمی‌تر از فعل یادشده و عبارت س ۲۷ا 


shy? / اند‎ ( p1,pp shied) (کهنه, محاوره) [سنگ و‎ ١ 
غیره ] پرت کردن. انداختن. پر تاب کردن‎ 
(محاوره) پرتاب ۳.(محاوره) طعنه» نیشخند‎ .۲ ۸ 
به چیزی سنگ‎ 


take / have a shy at sth 
کردن, به طرف چیزی سنگ پراندن‎ 
-shy / fat (در ترکیب)-گریز» -پرهیزه کر‎ 
> work-shy > از... < راععهمه >؛ از زیر ...دررو‎ 
5۷۱۷ //۵۷/ خجولانه. محجوبانه. با خجالت.‎ ۷ 
با کمرویی‎ 
shyness /'famıs/ خجالت» کمرویی. حجب‎ ۸ 
8۸۷۶18۲ (در آمریکا؛ محاوره) آدم دغل» ۰ /()هاعده//‎ ۶ 
م . آدم کلک. آدم نیرنگ‌باز؛ آدم بی‌ملاحظه,‎ 1 
آدم بی‌انصاف‎ 
SI /es 'ar/ < International System (فیزیک)‎ 
سیستم بین‌المللی (آحاد). دستگاه بین‌المللی‎ 
(یکان‌ها)‎ 
Siamese ۰۵:91:2 هه ۱.سیامی, (مربوط به ) سیام.‎ 
تایلندی, (مربوط به) تایلند‎ 
اهل سیام» سیامی ۳. زبانِ سبامی ۴. گرب سیامی‎ ۲ ۶ 
Siamese Cat /saıomi:z kat/ گرب سیامی‎ ۸ 
Siamese tWİNS /saromi:z 'twınz/ دوقلوهای‎ ۶ 
به‌هم چ ؛ دوقلوهای سیامی‎ 
Siberia /sarbıarıa/ سیبری» سیبریه‎ ۸ 
Siberian /:9:۵۳۵0/ ۰ ۰۱.(مربوط به) سیبری»‎ a 
سیبریایی‎ 
اهل سیبری, سیبریایی‎ 7 « 
91011201 4ه ۱. [صدا] سوت‌مانند, مثل صفیر؛/500:1000/‎ 


آدم حقه؛ 


آواشناسی) همخوانِ صفیری, صامتٍ صفیری 
7 (رسمی) هم‌شیر, خواهر -برادر؛ /و:اط:/ وہ ااطأی 
خواهر؛ برادر 
رقابتِ خواهر -برادری, رقابت 
هم‌شیرها 
۸ ۱.(در اساطیر یونان) سیبولا sibyl /'sıbl/‏ 
۲ زنِ جادوگر. زن طالع‌بین, زنِ غیبگو, ساحره 
adj‏ غأ« sibylline /'sıbalam, srbılan, (US) 'sıbali:?/‏ 
غیبگویانه؛ (مربوط به) غیبگویان. (مربوط به) 
جادوگران 
#» کذاء چنین است در متن 
هه .(مربوط به) سیسیل, 
تسنیا 
۶ ۲ اهل سیسیل. سیسیلی ۳ لهجة سیسیلی 
۶ (جزیرة) سیسیل مه Sicily‏ 
4 ۱. مریض: اخوش, مریض‌احوال. /1۸ء/ S|)‏ 
بدحال ۲ دچارٍ (حالتٍِ) تهوع. دچار دل‌آشوبه, 
دچارٍ دل‌به‌هم خوردگی. دل‌به‌هم خورده ۳ ناراحت. 
ملول, دمق. پکر ۴ (محاوره) [حرف ] توهینآ 


sibling rivalry 


sie و‎ 
Sicilian /sı'sılıan/ 


مشمئزکننده‌ای؛ به طور تارا 
۱ سردرد توام با sick headache /ık hedeık/‏ 
تهوع ۲ میگرن 
# داس ickle /'sıkl/‏ 
مرخصي استعلاجی sick-leave /'sık li:v/‏ 
# (پزشکی) سلول داسی‌شکل /اءء 81/۱1 -ها)e‌آی‏ 
(پزشکی) مه sel‏ ند jckle-cell anaemia‏ 


کم خوني داسی‌شکل 


sickly /‘sıklı/ (comp sicklier, super sickliest) 


4ه ۱. مریض‌احوال, ناخوش‌احوال» کم‌بنیه. ضعیف ۲. 
[چهره و غیره ] پیمارگونه ۳. [خنده و غیره] حاکی از 
ناراحتی, حالی از نومیدی؛ ضعیف. بی حال» بی‌رمق ۴. 

] تهوع‌اور مهوع. مشمئز (مجازی) 

[داستان ] بی‌مزه 

۸ .بیماری, مریضی, ناخوشی» /۷:5::/ 516160695 

مرض ۲. حالتِ تهوع, دل آشوبه, دل‌به‌هم‌خوردگی 
(در بریتانیا) sickness benefit /'sıknıs benıfıt/‏ 


1 
بو 


sick-pay /‘sık peı/ اری‎ 
sickroom /‘sıkru:m, -ım/ ق بیماران‎ 

۱ 4 سو؛ کنار پهلو. بغل؛ جنب؛ /۵:4ء/ 5061 
(صفت‌گونه) جنبی, جانبی» کناری» فرعی ۲.(ریاضی) 
ضلع. بر ۳. [کاغذ و غیره ] طرف» رو ۲ سمت. جهت 
۵. [شخص ] پهلو ۶. [گرشت ] شقه ۷. نیمه. نصفه ۸. 
بخش, قسمت .۱ در بریتانبا کهنه) [تلویزیون ] کانال ۱۰. 
طرف درگیر ۱۱ موضع» پایگاه. نظرگاه ۱۲.(در 
بریتایا! تیم (ورزشی) ۱۳. جنبه, وجه. دیدگا 
نظرگاه؛ (در جمم) جوانب» اطراف و جوانب ۱۴ 
جانب» طرف ۱۵.(کهنه. سحاوره) خودخواهی, 
خودبینی ۱۶.(حسابداری) ستون ۱۷. [غار ] روی دیوار 
۸ (کره تبه ] دامنه 


در امتدادٍ along the side of‏ 
کنار / پهلوی کسی نشستن 5100 'اء طا /٤ھ‏ ای 
منتهی‌البه چیزی the far side of sth‏ 


the right side of the clotط روی پارچه. طرف روی‎ 


پارچه 


the wrong side of the cloth پارچه. طرف‎ 


پارچه 

a side of lamb یک شقه گوشتِ گوسفند / بره‎ 
the left side of the brain نیم چپ مغز‎ 
Switeh over to the other side. Ji (تلیزیون)‎ 
دیگر را بگیر. بزن کانال دیگر.‎ 


the two sides of the dispute طرفین درگیر.‎ 


pick sides 


0= about 
a12 = firê 
0= thin Ö=this 


2:=saw 0-600 ۰. u:= too 
ور‎ near e€2=hair u9 
5= صز‎ 


غیررسمی‌تر از آن است. 

کلماتِ ال در انگلیسی بریتانیایی و »لاه در انگلیسی 
آمریکایی را هنگامی به‌کار می‌برند که نوع بیماری را 
قیقاً معلوم نکنند 


She's been ill for several days now. 


You'll end up getting sick if you don't get more 
rest. 
نیز در انگلیسی بریتانیایی و‎ ٥۲ "۵۱ از عبارتِ‎ 
ایی به همین منظور استفاده می‌کنند:‎ 
Diana hasn't been feeling very well lately. 


کلمة الذدر مقایسه با عبارتِ ۱۳۵۱۱ 00۷ معمولاً مبينِ این 
معناست که بیماری وخیم‌تر است. عبا 
موقعی به‌کار می‌برند که. مثلاً سرما خورده باشند؛ حال 
آن‌که در مورد بیماری‌های جدی‌تر, مثل سرطان و غیره از 
کلمة اف استفاده می‌کنند. کلمۀ !۵0۷ رسمی‌تر از هر دو 
کلم ۳۵۱ 00۱ و 

هرگاه کلمة اء قبل از یک اسم قرار گیرد به این معنا 
است که حال عمومي شخص بد است (کلماتِ اا¡ و 


ly not well 


ا٥س‏ را معمولاً قبل از اسم به‌کار نمی‌برند): 
He's gone to visit his sick mcther.‏ 
عبارت :۱۷ ۱۳0۲۵ something‏ را هنگامی به‌کار 


می‌برند که بخواهند از بیماری یا از آسيب‌ديدگي 
خاصی از بدن سخن بگویند: 
Tommy can't play today - there's something‏ 


wrong with his knee. 

جملا زیر نادرست 
He has a sick knee / he is sick with his knee.‏ 

جه داشت که ٥٤٤1٤۸‏ یک کلمه است و سر 


هم نوشته می‌شود. 


مدرسه و غبره) اتاقي sickbay /‘sıkber/‏ 
درمانگاه 

sickbed /'sıkbed/ 
sick building syndrome /,sık bıldıy و‎ 


(یزشکی) علائم بيماري ساختمان, نشانگان بيماري 


ساختمان 


۱ مشمئز کردن, حال...را به هم ۰0۵/۰ 0660و 


زدن, بیزار کردن 


۶ ۲.(در بریتانیا) بیمار شدن. مریض شدن, ناخوش شدن 


دچار بيماري... شدن, بيماري... گرفتن. ‏ 10۲ )ماو 


هدن 


(رسمی) مشمیز شدن ازه sicken of sth‏ 


بیزار شدن از. زده شدن از, خسته شدن از 

مهو » تهوع‌انگیز؛ .وه 0689و 
زکننده؛ ناراحت‌کننده, کشنده 

Slekenngly ویس‎ 


got‏ و 
وم زو 


cat‏ =& لو <1 see‏ را 
alt= five‏ موه لو ده 
aua= hour  زعد w=‏ 


۲. (مجازی) [شکایت و غیره ] کنار گذاشتن, مسکوت 
گذاشتن, نادیده گرفتن, توجه نکردن به 
۱ در) کنار هم ۲. (مجازی) دست در 5106 وط ۵6و 


دست هم. پشت به پشتٍ هم. کنار هم 
split one's sides — split‏ 
take sb on / onto one side‏ 


را گوشه‌ای 


با کسی خصوصی 
حرف زدن, کسی را کناری کشیدن, کسی 
کشیدن 

(از کسی) طرفداری کردن. (طء 6۷0 ake sis‏ 
(از کسی ) جانبداری کردن, طرف کسی را گرفتن 

a thorn in one's side —> thorn 

time is on sb's side —> lime 

wrong side out —> ۵۲ 

از یک پهلو به پهلوی دیگر 


از امتیاز دارا بودنٍ چیزی ۵6و have sh on one's‏ 


from side to side 


برخوردار بودن 
side? /sad/‏ 
ا از کسی حمایت کردن, از کسی side with sb‏ 
طرفداری کردن, طرف کسی را گرفتن 
٭ سلاح کمری side-arm /'saıd a:m/‏ 
۸ (اثانبه) بوفه / sideboard /'sardb5:d‏ 
(در آمریکا) پازلفی. پا گوشی./00::02::/ 506000۲05 
پاچکنه 
۸ سایدکار ( = صندلي کار /'saıd ka:(r)/‏ 5106-63۲ 
موتورسیکلت) 


(در ترکیب) -پهلوه 
a six-sided objeot >‏ > 
دره‌ای با دامنه‌های پرشیب 


-sİded /:۱۵:۵/  ىعلض-‎ 


a steep-sided valley 


ظرفی با دیواره‌های a glass-sided container‏ 
شیشه‌ای 
پاخوراکی, مخلفات, غذای // ۵:۵:/ 450 5108 
فرعی 
۸ طبل کوچک dram/‏ مه side-drum‏ 
۸ (در جمع) عوارض جانبی» /۱6 5[08-0)1601/:0:0 
اثراتِ جنبی 
۸ مسئلذ جنبی» ısju:/‏ زد side-İsSU@ /'sard‏ 


مسئلة فرعی, امرٍ ثانوی 

What I earn out of this job is a side-issue. 

این‌که این کار چه (درآمدی) برای من دارد در درجة 
دوم اهمیت قرار دارد. 

(محاوره) وردست؛ نوچه؛ / sidekick /'saıdkık‏ 

همدست 


۸ ۱.۱اتومییل) چراغ کوچکي جلو؛ /::00/5۵:0۵وناع۵ا5 
چراغ بغل ۲ اطلاعاتِ جنبی, اطلاعاتِ ي اضافی . 


a relative on my father's side  یردپ ا‎ 

اون من از سمت پدر 
عموی من an uncle on my father's side‏ 
هیچ Îڏ p There's absolutely no side to him.‏ 


ظرفدار کسی , بودن. از کسی طرفداری 5106 81'۶ ۵٩‏ 6ط 
کردن. جانب کسی را گرفتن 
born on the wrong side of the blanket‏ 
2 ب- 
The committee is considering the proposal‏ 
and we're waiting to see which side of the‏ 
کمیته مشفول بررسي ۰ .00 00۷0 ıesص¢0 fence if‏ 
پیشنهاد است و ما منتظریم ببینیم به نفع کدام طرف 
تصمیم می‌گیرد. 
err on the side of sth — err‏ 
کسی را ناراحت کردن, get on the wrong side 0f sb‏ 
کسی را عصبانی کردن, کسی را اذیت کردن 
کسی را خgشح|J get on the right side of s0‏ 
کردن, کسی را راضی کردن 
have got out of bed on the wrong side —> bed’‏ 
know which side of one's bread is buttered‏ 
know‏ ¬ 
Iaugh on the other side of one's face —> laugh‏ 
( در بریتائیا محاوره) بد تا کرد let the side down‏ 
بد رفتار کردن, بد عمل کردن 
look on the bright side of sth — bright‏ 
همه جاء به هر طرف« side‏ الم on every side; on‏ 


به هر سو 
از همه from every side; from all sides rl‏ 
از همه طرف از هر سو 

on the big side أ بزرگ؛ خیلی بزرگ‎ 


on the high side نسبتاً بلند؛ خیلی بلند‎ 
on the distaff side —> distaff 
on the right side of forty (محاوره در مود ئن(‎ 
زیر چهل‎ 
on the wrong side of for) (محاوره در مورد ٺن(‎ 
بالای چهل‎ 

to be on the safe side —> sate 
۵۸.1۲ 506 (محاوره) ۱. به طورٍ جنبی, به صورت‎ 


be on the side of sb 3 
طرفداری کردن. طرف کسی بودن‎ 
on/ from the wrong side of the tracks 
—> wrong" 
the other side of the coin (مجازی) آن روی دیگر‎ 
سکه, جنبۂ دیگرٍ قضایا‎ 


ی را کنار گذاشتن 


put sth on / to one side 


۱. [شخص ] از موضوع 
منحرف کردن, از موضوع اصلی دور کردن 

۶ ۲ (راه‌آهن) خط فرعی 
۸ تنمای جانبی side-VieW /'sard vju:/‏ 
# (در آمریکا) پیاده‌رو sidewalk /'saıdws:k/‏ 
ەه ! از پهلو» از بغل» sideways /'saıdweız/‏ 
جکج» به پهلو. یکوّری. کجکی ۲. [نگاء] 

زیرجشمی, از گوشة چشم 
knock sb sideways —> knock‏ 

side-wheeler /'sard wi:l(r), (US) hwi:la(r)/ 

7 (در آمریکا) گشتي بخار 
side-whiskers /'saıd wıskorz, (US) hwıskorz/‏ 


/ ریش گونه» پاچکمه 
مار زنگي بیابانی /) $İde-Wİnd@r /'saıd wand)‏ 
۸ ۱.(راءآهن) خط فرعی 9 


۲ (در آمریکا معماری) روکش 
با احتیاط رفتن / آمدن.» sidle /‘sardl/‏ 
پاورچین‌پاورچین‌رفتن. خزیدن. یواشکی رفتن / 
آمدن 
۸ محاصره siege /si:d3/‏ 
در محاصره قرار داد be in a state of siege‏ 
محاصره بودن 
محاصره را شکستن, 
به محاصره خاتمه دادن 
جایی را محاصره کردن, جایی را 
در محاصره قرار دادن 
۱. در محاصره بودن ۲.(مجازی) 
تحتٍ فشار بودن مور انتقاٍ شدید قرار 
۸ (در رنگ‌سازی) خاک سیه‌نا sienna /sr'ena/‏ 
قهوه‌اي مایل به قرمز 
زرد مایل به قهوه‌ای 
۸ رشته کوه, سلسله‌جبال, کوه‌های 


raise / lift / end a siege 


lay siege to sth 


be under siege 


burnt sienna 


raw sienna 
sierra /srera/ 


Sierra Leone /sıera ۸ 
siesta /sr'est/ 


بعداز ظهرء ٠‏ چرتِ دا 
۸ ۱.۱ آشیزی) الک؛ آبکشر 


sieve /sıv/ 

شہزی) الک کردن؛ ابیکش کردن, تو آبکش ریختن 

have a memory / mind like a sieve 
(کسی) خراب بودن. حافظه نداشتن‎ 

۱.( آشپزی) الک کردن؛ ابیکش کردن sift /sit/‏ 
۴. [شواهد. نامه‌ها و غیره ] زیر ورو کردن» بررسی کرد 


i sidetrack /'saıdırek/ 


هه ([نگاه ] زیرچشمی» 


4 (محاوره) مضحک» 


۱.(در فروشگاه) کالای جنبى SİdelÎn@ /'saıdla1n/‏ 


۲ کار جنبی» کار فرعی» کار دوم ۲ (ورزش. در جمع) 
خط دور زمي زمین, كنار زمین 


بير 


۴ ۴.(ورزش) [بازیکن ] از بازی خارج کردن. از زمین 


خارج کردن ۵. [شخص, سئله ] کنار گذاشتن, د 
حاشیه قرار دادن 
۱ (ورزش) کنارٍ زمین, بیرونِ زمین ع۵هناه4زه ۵) «ه 
۲ (مجازی) کنار گود. تماشاگر, در حاشید 
sidelong /‘sardlog/‏ 


از گوشة چشم 
از زاویه‌ای تازه به  take a sidelong look at sth‏ 
چیزی نگاه کردن 
هه از بغل, از پهلو. از کنار side-on /saıd 'on/‏ 


(در رستوران) مخلفات. 
سفارش فرعی 


side-order /'saıd د:d2(r)/‎ 


4 (ستاره‌شناسی) نجومی؛ فلكى» /۵:06۵۱/:/ 5106762۱ 


آسمانی 
۸ جاده فرعی: مسیر فرعی» /'saıd roud/‏ 5106-۲080 


side-saddle /'sard sedl/ 


۷ . [سواری و غیره ] یکوّری 


۱ برنامة فرعی» نمایش sideshOW /‘sardfau/‏ 
جنبی ۲ موضوع فرعی, موضوع کم‌آهمیت؛ 
ماجرای فرعی, اتفاي جنبی 

side-slip /‘sard slıp/ ( p/p side-slipping, p4,pp 

۸ ۱.(اتومبیل) لغزش به پهلو؛ side-slipped)‏ 
(هواییسا) چرخش به پهلو. چرخش روبال 

۶ ۲. [اتومبیل ] به یک طرف لغزیدن. به یک طرف 

ه شدن؛ [هواپیما] به یک طرف چرخیدن. رو 

به بال چرخیدن 


side-splitting /'sard امه‎ / 

خیلی خنده‌دار. که آدم را از خنده روده‌بر می‌کند 
sidestep /'sardstep/ ( prp sidestepping,‏ 

۱ جاخالی؛ پرهیز ۲. طفره (5۵0516006۵ ممام 

٭ ۳ جاخالی دادن در مقابل, رد کردن. خود را کنار 
کشیدن در برابر. خود را پنهان کردن از ۴. طفره 
رفتن از» جواپ سر بالا دادن به / در برابرٍ 

۶« ۵. جاخالی دادن 

٭ خیابان فرعی 

۶ شنای پهلو 

# (در آمریکا) ۱. ضریة 


‘sard stri:t/‏ 61 ۲اصول زو 
side-stroKe /'saıd strauk/‏ 
side-swipe /'saıd swaıp/‏ 


غربال کردن پهلو ۲.(محاوره) متلک, گوشه و کنایه 
(با الک) چیزی را از چیزی جد sift sth from sth‏ متلک گفتن به. گوشه و take a side-swipe at‏ 
کردن 1 کنایه زدن به 
diz father D= Bot saw u=cook u:ztoo A=cup 3:=bird a= about‏ ۳۳ 
 au=now oi=boy =near eo=hair a= pure ez player a= fire‏ ماه say au=g0‏ 
vision gm ting‏ خرن اد 0 مدت لفقل سدس رز سدم 


[شخص ] بینا 


adj‏ ۱ ذ 


(سطح) توقع خود را بالا بردن. اطعا 0065 موھ 
سطح اتتظاراتِ خود را بالا بردن 

(سطح ) توقع خود را کم کردن. اطع 00۵5 10wer‏ 
از انتظاراتِ خود کاستن 


عزم خود | set one's sights on sth / doing sth‏ 
جزم کردن که..., مصمم شدن که... 

a (damn) sight better (than...) (محاوره) خیلی‎ 
بهتر (از)‎ 


a (damn) sight t00 000 (محاوره) بیش از حدَ‎ 

خوب, زیادی خوب 

(مجازی, محاوره) ماية روشني که 50۳6 ۶0۳ ایند ھ 

چشم؛ منظر دلپذیره منظر؛ فرحبخش 

(محاوره) یک عالم. یک عالمه, 

یک خروار 

ندیده, نادیده, بدونٍ دیدن, چشم‌بسته, 

نیازموده, بررسی‌نکرده 

نشانه گیری کردن. هدف‌گیری کردن: 
[تطب‌نما ] جهت‌یابی کردن 

nowhere in sight —> nowhere 

۷ ۱.دیدن, رؤیت کردن ۲. مشاهده /ء/ ۸٤2‏ وای 

کردن» بررسی کردن؛ [ستاره] رصد کردن 

sighted /'saıtıd/ 
partially sighted نیمه‌بیناء نیمه کور‎ 

-sighted /saıtı4/ < short-sighted > (در ترکیپ) -بین‎ 
sighting /'sartın / 

sightless /'sanlıs/ 


a sight of sth 
sight unseen 


take a sight 


۸ دیده شدن؛ مشاهده» ریت 
یثا؛ کور ۲ نامرئی: 
دیده‌نشدنی 
sight-read‏ مریم sight-read /‘saıt ri:d/‏ 
۷ بدون تمرین اجرا کردن؛ بدونِ تمرین (/50۱۲۵/ 
زدن؛ بدون تمرین خواندن 
(موسیقی) سلفژ. اجرای / 6:۵0 sight-reading /'saıt‏ 
بی‌تمرین 
(کریکت) نرده )ديد( تاه sight-screen /sart‏ 
۸ تماشای جاهای دیدنی. /۵:6::0:/ 866109اوزو 
گردش 


« گردش‌کننده, تماشاکننده, ۰ /۵:۵:90:/ 591566۲ 


توریست 
۶ (القبای یونانی) sigma /'sıgma/‏ 
۸ ۱. علامت.» نشانه» ن تابلو. sign' /saın/‏ 
علامت ۳ نشان, اثر. نشانه. رد ۴ نجوم) برج 
علائم ریاضی mathematical signs‏ 


the signs of the zodiac م دوازده گانه, صور‎ 


(به طمنه) نشانة زمان, روح زمانه. نا 6ظ) 0۴ معا و 
مقتضای زمانه 
با حرکتٍ دست 
علامتِ صلیب کشیدن 


make the sign of the cross 


vt 
n 


vi 


vt 


9 


[شواهد تام‌ها و غیره ] زیر و رو sift through sth‏ 


کردن؛ غربال کردن 

جدا کردن» سوا کردن sift sth out‏ 
(آشہزی) الک sifter /'sıfto(r)/‏ 
۱ (از غم یا خستگی) آه کشیدن؛ (از شادی ۰ ۸/۰ وا 


یا لذت) نفس عمیقی کشیدن ۲. [باد ] زوزه کشیدن 
۳ آهی کشیدن و 
۴ (از غم و خستگی) آه؛ (از شادی) نفس عمیق 
Î‏ کشیدن؛ . breathe / utter / heave / give a sigh‏ 
(از شادی) نفس عمیقی کشیدن 
آرزوی ...را داشتن» 
حسرت ... را کشیدن؛ حسرت ...را خوردن» 
انسوس ...را خوردن 
ایی» دید؛ قوف باصره ۲ دیدن. /:۰/ "ااواو 
رژیت. مشاهده ۳. دیدرس» میدن دید ۴ چیزٍ دیدنی؛ 
چشم‌انداز؛ (در جمم) دیدنی‌ها, چیزهای 
دیدنی ۵.(محاوره) قیاف مضحک, ریختِ عجیب ۶. 
(در تفنگ و غیره) وسیلةٌ نشانه گیری؛ مگسک 
be in / within (sb's) sight‏ 


sigh for sth /sb 


دیده شدن, در دیدرس 


(کسی) قرار داشتن؛ (مجازی) نزدیک بودن 
دیده شدن, در دیدرس قرار گرفتن 
خود را مخفی کردن. خود را 

از انظار پنهان کردن 


come into sight 
keep out of sight 


Get out of my sight! 
This 


itehen is a sight. 


at first sight — first ' 

به مجردٍ دیدن, به محض رژیت, به محض هاچ 20/00 
مشاهده, علی‌الرژیه 

catch sight of sb/ sth جج-‎ ۲ 

hate / loathe / be sick of the sight of sb / sth 

(محاوره) چشم دیدنٍ کسی / چیزی را نداشتن, از کسی 
/ چیزی متنفر بودن 

Ican't stand the sight of you any more. 

دیگر نمی‌خواهم ریختت / تیافه‌ات 

heave in sight —> heave 


in the sight of sb; in sb's sight (رسمی) به عقید؛‎ 
کسی به نظرٍ کسی‎ 
All men are equal in the sight of God. همه در‎ 
پیشگاه خدا مساوی هستند.‎ 
زير نظر گرفتن ۲. در مرٍ‎ ۱ 
نظر قرار دادن‎ 
keep sb/ sth in sight = keep sight of sb / sth 
know sb by sight —+ know 


keep sight of sb / sth 


lose sight of sb/ sth —> lose 
Out of sight, out of nıind. (0V) از دل پرود هر‎ 
آن‌که از دیده برفت.‎ 


۶ ۴ علامت دادن اشاره کردن؛ خبر دادن؛ هشدار 
دادن ۵. پیام فرستادن ۶.فرمان صادر کردن؛ قرمان 
دادن دستور دادن ۷.(راندگی) راهنما زدن 

۸.ارتباط برقرار کردن با؛ [بیام] فرستادن» ارسال 
کردن, مخابره کردن 4 (مجازی) نشان دادن؛ ابراز 
کردن؛ حکایت از...کردن, حاکی از...بودن, دال 

دن ۱۰ اعلام کردن يه 3 


traffic signals علائم راهنمایی‎ 
a danger signal علامتِ خطر‎ 
a warning signal هشدار‎ 
The railway signal is red. ۰ چراغ راهنمای قطار‎ 

قرمز است. 
(رادیو) صدا خیلی The signal is very weak.‏ 


ضعیف است. (تلویزیون) تصویر خیلی بد است. 
4 [پیروزی و غیره] چشمگهره signal’ /'sıgnal/‏ 
برجسته, اشکار, قابل‌توجه؛ [خطا و غیره ] فاحش» 
قابل ملاحظه 
(دربریتانیء رل‌آهن) اتاق /علدط امموب/2100وا5 
کنترل؛ اتاق دیده‌بانی, اتاق سوزن‌بانی 
signaler /'sıgnalo(r)/ (US) = signaller‏ 
۸ ۱. علامت‌دهنده / signaller /'sıgnala()‏ 
اشاره ؛ خبردهنده؛ اخطار" 
۲ (نظامی) دیده‌بان 
۷ آشکاراء به طورٍ چشمگیری. /داهموده/ ل۸1 9آ 
به طرز قابل‌توجهی؛ به طور قابل‌ملاحظه‌ای. به 
طورٍ فاحشی 
signalmen)‏ آم) / signalman /'sıgnslmon‏ 
۱.(در بریتایا؛راآهن) مسئول کنترل, مامورٍ دیده‌بانی. 
سوزن‌بان ۲ (نظامی) دیده‌بان 
(US) = signal-box‏ / مها signal tower /'sıgnal‏ 


a 


» هشداردهنده 


(رسمی) jgnatory /'sıgnatrı; (US) -to:rr/‏ 
امضاکننده 
۸ .امضا ۲ امضا کردن. /()/1٥۸ع:'/ nau‏ و 


توشیح ۳ (جاب) بخش (کتاب)؛ شمار؛ بخش 
(کتاب ) ۴ (در آمریکارادیو. تلویزیون) آرم برنامه 
امضا کردن put one's signature to‏ 
signature tune /‘sıgnatfo tju:n, (US) tu:n/‏ 
۶ (در بریتایا ایو تلویزیون) آرم پرنامه 


signet /'sıgnıt/ نهر امضا‎ ۸ 
Sİgne-fİng /sıgnıt ı9/  رتشگنا انگشتر مُهر؛‎ ۸ 
نقش‌دار‎ 


۶ ۱.معنی, مف« معÎi؛‏ / significance /sıgıfıkons‏ 
(منطق و غیره) دلالت ۲. اهمیت» اعتبار» ارزش 


همه چیز حاکی از آن 
است که.... از قرائن چنین برمی‌آید که.... همه چیز دال 
پر این است که.... 

۶ ۱.اسم خود را امضا کردن. امضا sign? /saın/‏ 
کردن ۲ (ورزش) قرارداد استخدام امضا کردن. 
قراردادٍ استخدام بستن 

× ۳ امضا کردن. امضای خود را پای...گذاشتن, 
پای... را امضا کردن ۴. علامت دادن, اشاره کردن 
۵.(وززش) قرارداد بستن با قرارداد امضا کردن با 

(محاوره) سند را امضا کردن, sign on the 904660 1ine‏ 
(کسی) امضایش را پای ورقه انداختن؛ قبول کردن. 
پذیرفتن 

جواز مرگ sign sb's / one's own death-warrant‏ 
کسی / خود را امضا کردن. حکم اعدام کسی / خود را 
صادر کردن 


All the signs are that... 


sign the pledge —> pledge 

[دارایی و غیره ] منتقل کردن» sign sth away‏ 
به دیگری تفویض کردن؛ دور ریختن 

رسید دادن برای» رسید ... را sign for sth‏ 
امضا کردن» امضا دادن برای 

۷ ۱ (هنگام ورود) اسم ...را نوشتن |٩‏ (ط) مواو 

vi‏ ۲ اسم واردشوندگان را (در دفتر) نوشتن: 
(هنگام ورود) اسم خود را نوشتن 

۶ ۱. تعطیل کردن, دست از کار کشیدن 04 ۸وا 
۲. نامه را تمام کردن, نامه را به پایان رساندن ۳. 
(رادیو, تلویزیون) پایان برنامه را اعلام کردن 

N vt‏ قرارداد بستن؛ استخدام شدن» ٥١‏ (اد) "وای 
به کار پرداخحتن ۲. (در بریتانیا. محاوره) اسم خود را 
در ليستِ بیکاران نوشتن: ضای حقٍ بیکاری 
کردن 

۳ قرارداد بستن با؛ استخدام کردن, به کار گرفتن 

sign (sb) out (هنگام خروج) اسم ...را‎ ۱ vt 
نوشتن‎ 

۷ ۲ اسم خارج‌شوندگان را (در دفتر) نوشتن؛ 
(هنگام خروج) اسم خود را نوشتن 

مالکیتِ ...را منتقل کردن» sign sth over‏ 
انتقال دادن 


۱. قرارداد بستن با؛ استخدام صا (ا) "وای 
vi‏ نام کردن 
.درآمدن, عضو... شدن؛ .۰ 60۲ ون «وزو 


ي نام کردن 
signal' /'srgnal/ ( prp signalling, (US) signaling,‏ 


ppp signalled, (US) signaled) علامت, نشان‎ ,\ ۶ i of great significance بسیار مهم‎ 
نشانه؛ هشدار ۳ (فیزیک) پیام» سیگنال‎ ۲ significant /sıgnıfıknt/ .. 4ه ۱. معنی‌دار, پامعنی؛‎ 
الوعا مه‎ #=cat _a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=t00 A=Cup 3:=bird 2= about 
رمع‎ a=g0 al=fNé &u=now oI=boy l=near ¢a=hair v= pure دم‎ player مه‎ fire 
دنله‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoe 3z vision ` = sing 


1۷ وزه 


انبارة خفه‌کنند؛ صدا ۲. [تننگ و غیره ] صدا خفه کن 
4 ۱.ساکت. خاموش. بی‌صداء آرام /:««امت/ 1991و 
۲ کم حرف ۳ (زبان‌شناسی) [حرف القبا ] بی‌صداء 


ناملفوظ. غیرملفوظ 
ساکت شدن, آرام شدن. خاموش شدن 4«علند الها 0 
ساکت ماندن. خاموش ماندن. keep / remain silent‏ 


لب از لب باز نکردن 
اکثریټ خاموش the silent majority‏ 
n‏ فیلم صامت silent film /.sarlant ‘fılm/‏ 
«ه» ساکت. خاموش» silently /'sarlantlı/‏ 
بی‌سر وصداء آرام» به آرامی» در سکوت 
John silently cursed Fred.‏ 


جان تو دلش به 
فرد فحش داد 
iİlent partner /,saılant 'pa:ın(r)/ (US)‏ 
leeping partner‏ 
Nn‏ طرے تاریک» شبح. silhouette /sılu:'et/‏ 
نمای سیاه. ( تصویر) سایه‌نما ۲.(عکاسی) ضدٍ نور 
۷ ۳ به صورتٍ طرح تاریک نشان دادن, به صورتِ 
شبح نشان دادن, به صورتٍ نمای سیاه نشان داد 


به صورتٍ ضدٍ نور نشان دادن 

به صورتٍ طرح تاریک, به صورتِ 

شبح, به صورتٍ نمای سیاه, به صورتِ تصويرٍ سای‌نما 
# (شیمی) سیلیس 
۸ (شیمی) سیلیکات 
(شیمی) سيليسيم 


۸ (لکترونک) تراشة 


in silhouette 


silica /'sılıka/ 

silicate ای‎ 

silicon /'sılıkon/ 

silicon Chip /sılıkon ‘fip/ 


silicone /'sılıksun/ 


ا SiIK /sılk/‏ 
ریشمی. ابریشم» حر یر اطلس ۴. (مفتگرن)ابریشمی 
۴ (در جمع) لباس ایریشمی ۵.(در جمع) پیراهن 
سوارکاری ۶.(در بریتانیا. محاوره) وکیل پا یک 
smooth as silk > smooth’‏ 
(در بریتانیا) وکیل پایةُ یک شدن take silk‏ 
۱. [صدا] لطیف, مخملی» ظریف؛ /۱۵0::/ ۱660 
[سو پوست ] لطیف. نرم» صاف؛ باق ۲.(کهنه) 
» ابریشمی, از ابریشم 
silkinesS /'sılkınıs/‏ 
Ik-screen printing /.sılk skri:n prınıg/ ql r‏ 
سیلک, چاپ ابریشم 
n‏ کرم ایریشم silkworm /‘sılkwa:m/‏ 
silky /'sılkı/ (comp silkier, super silkiest)‏ 
4ه [بوست. مو و غیره ] لطیف» نرم؛ [صدا] لطیف, مخملى» 
ظریف؛ [رفتار ] ملایم؛ [حرکت ] نرم 
۸ ۱. [ینجره ] هره, لبه؛ [در ] آستانه 
۲ (اتومییل) رکاب 


sill /sıl/ 


siliCOSÎS /,sılkousis/ 


پرمعتی ۲ مهم. بااهمیت: قابل‌توجه. قابل _ 

ملاحظه. چشمگیر 

۱ به طورٍ معنی‌داری, / ۱۵0:6۸0۱/ significantly‏ 

به طر پرمعنایی ۲. جالب آن‌که, مهم این‌که ۳ به 

طرز ج ی» به طورٍ قابل‌توجهی, به نحو 

قابلملاحظه‌ای 

۸ (رسمی, زبان‌شناسی) 
معنی» فحوی, دلالت 

7 ۱ دلالت (pı,pp signified)‏ ی 
داشتن بر» دا بر...بودن. حکایت از...داشتن» 
معنی دادن: رساندن ۲ نشان دادن اعلام کردن. 
اعلام داشتن, بیان کردن 

۷ ۳ مهم بودن, اهمیت دات 


signification /sıgnrfi'ker ۸ 


5 


اوه signing‏ 
جدید. عضو 


۱ امضاي قرارداد؛ استخدام, 
بکارگیری ۴. (در بریتاا. 
تا 
زبان اشاره» 
زبان ایمایی 
۱.(راهنمایی و رانندگی) تابلوی نومه /۵51مصواو 
راهتماء تابلوی جهت‌نما. تابلوی مسافت‌شمار ۲ 
نشان, علامت. نشانه 
۳.(رادنمایی و رانندگی) مجهز به تابلوی جهت‌نما 
کردن» تابلوی مسافت‌شمار نصب کردن در ۴ به 
روشنی مشخص کردن, به روشنی نشان دادن 
( پیروٍ ایینٍ) سیک Sikh /si:k/‏ 
ییڼ سیک Sikhism /'si:kızom/‏ 
« علوفة زمستانی. عليق سیلویی ‏ /3ل!ادە؛/ 5118496 
۸ ۱.سکوت. خاموشی silence /'saılons/‏ 
۲.ساکت کردن, خاموش کردن؛ آرام کردن؛ جلوی 
دهن ...را گرفتن؛ به سکوت کشاندن ۳, فرونشاندن, 
سرکوب کردن 


sign language /'saın lengwıds/ 


۷ ۴. ساکت» بی‌صداء خفه 


In the library silence reigned. تسکوت در‎ 
کتابخانه حکمفرما بود.‎ 

چیزی را بی‌پاسخ گذاشتن. . meet sth with silence‏ 
به چیزی جواب ندادن 

کسی را به سکوت واداشتن, ‏ 906هاز5 0) reduce sb‏ 
کسی را ساکت کردن, زبان کسی را بستن 

سکوت علامتِ رضاست. Silence implies consent.‏ 
دهن کنی را با پول بستن buy sb's silence‏ 
در سکوت in silence‏ 


a pregnant silence —> pregnaft 
Silence is سکوت زیور آدمی است. (0۲0۷) .0100و‎ 
قق سکوت!‎ 
دشمن را سرکوب کردن. 95ناع 5اه عطا ما¡‎ 
دشمن را از میدان به در کردن‎ 
sİlenCer /'saılns()/ . ادر ايا منیع اگزوز.‎ 


One minute silence! 


simmer 


Every cloud has a silver lining. (prov) چ‎ cloud 


silver medal /sılva ‘medl/ مدال نقره‎ ۸ 
silver paper /.sılva 'peıps(r)/ (محاوره) کاغز‎ ۸ 
الومینیومی» فویل‎ 


۸ اشیای اب‌نقره‌ای؛ مان silver plate /sılva‏ 
ظروفی آب‌نقره کاری‌شده 
[ظروف و غبره] silver-plated /.sılvo ‘plerud/‏ 
آب‌نقره, آب نقره کاری شده 
۸ ۱. پردۂ سینما silver screen /sılva ‘skri:n/‏ 
نقره‌کار؛ نقره‌فروش 
4 (ادبی) چرب‌زبان. 
زبان‌اور ۲ 
۸ ۱ نقره‌جات, نقره‌الات. /()۱۱۷۵۷6۵:/ ۷6۳۷۷۵۲6 
اشیای نقره‌ای؛ ظروف نقره‌ای ۲.(در آمریکا) ظروف 
فلزی 
« بیست و پنجمین /۷۵۵۸۱ ۱۰۷۵ silver wedding‏ 
سالگرد ازدواج؛ جشن بيست و پنجمین سالگرد 
ازدواج 
۱ نقره‌ای: 
شفاف, صاف 
4 ۱.(رسمی) میمون‌شکل, میمون و ار»/50190/ 4۸" |8 
به شکل میمون 
۲ میمون 
4ه مشابه همانند. شبیه (به هم ). /(5:۳:۱۵/ 0118۲ 
ماننٍ هم 
شبیه, مانندٍ, مثل, مشابه. همانند 
شبیه هم بودن, مثل هم بودن. 


ersmith /'sılvasmı0/ 
silver-tongUed / silva tand/ 


.]ص[ زیر ۾ silvery /'sılvorı/‏ 


similar to 
look similar 


به هم رفتن 
۸ شباهت. همانندی, / similarity /sımslarotı‏ 
مشابهت» تشابه 
وجوو تشابه points of similarity‏ 


۷ ۱ مثل هم. مانندٍ هم اس similarly‏ 


به صورتی مشاب یک وره شکل همه به طور 


. آهسته جوشیدن. يواش يواش /(۰:۳۵6/ 8|0۴۴ 

؛ [غذاء سبزی ] با آتش ملایم پختن ۲.(از 

به جوش آمدن. آتش گرفتن ۳ [مشاجر 
دعوا و غیره] ادامه یافتن, دوام پیدا کردن 

۴. جوشاندن؛ [غذاء سبزی] با E‏ ملایم پختن 

۸ ۵. جوش, جوشیدن, غٌلعُل» سوزن‌جوش 


sillabub /'sılabıb/ = syllabub 

silliness /‘srlınıs/ 
خریت ۲ مسخره‌بازی, بچه‌یازی‎ 

5۱۱۷ ۵۱۱ (comp sillier, super silliest) احمق.‎ ۱ adj 


تادان» نفهم. ابله؛ [اشتباه. حرف ] احمقانه» بی‌معنی» 
بازی ] لوس. مسخره» احمقانه 


خطاب) خره» دیوونه 


Don't be silly! 
laugh oneself silly — laugh 


(در بریتناء عامیانه) مسخره‌بازی ۵۲5وبردط راا رهام 


درآوردن. لوس‌بازی درآوردن 

(محاوره, در خطاب) خره» Silly-biNY /'sıl bılı/‏ 
دیوونه 

۸ (مطبوعات) فصل کمبود 
خبر, فصل شر وور 

۱. (برای غلات) سیلو؛ silos)‏ ام ( SİIO /'saıla0/‏ 
(برای علوفه, سیمان و غیره) انبار؛ (برای زباله‌های رادیواکتیو) 
محل دفن ۲.(برای موشک‌های هسته‌ای) آشياند. زاغه 


silly season /'sılı si:zn/ 


۸ (همراٍ جریان آب) ڳل ولای» گل, لای؛ ۸ 
رسوب 
۱ با گل و لای مسدود شدن, silt (sh) up‏ 
گل ولای گرفتن 


۲.(با ګل و لای ) مسدود کردن» بستن 
هه ۱ پوشیده از گل ولای؛ پر از گل ولای؛ /۳/ ٩10۷‏ 
دارای گل ولای ۲. [غاکہ سنگ ] رسوبی؛ سیلتی. 
سیلت‌دار 
0 (ادبی) ۱. جنگلی, ( مربوط به) 
جنگل ۲. پردرخت. جنگلی 
۸ ۱ نقره» سیم ۲ سکه نقره؛ سکه ۰ /(5[۷6۲/:۱۷۰0 
۳ نتره‌آلات. نقره‌ها. اشیای نقره‌ای؛ 
ظروفب نقره ۴. ظروف فلزی 
۷ ۵ آب نقره دادن؛ آپ دادن ۶. نقره‌ای کردن؛ [مو] 
سفید کردن 
ا ۷. نقره‌ای شدن؛ [مو ] سفید شدن 
0 ۸.(مربوط به) نقره» نقره‌ای, نقره‌فام 
be born with a silver spoon in one's mouth‏ 


silvan /'sılvan/ 


-« 2 

cross sb's palm with silver — cross 2 
a silver tongue زبان چرب و نرم‎ 
silver birch /sılva 'b3:t/ / (pl silver birch, 

۸ (درختٍ) توس silver birches)‏ 
۸ (حشره) نقره‌ماهی / silverfish /'sılvafi/‏ 
۸ بيست و پنجمین /:iاıغ:du'‏ دای silver jubilee‏ 

سالگرد؛ جشنِ بیست و پنجمین سالگرد 

7 نقطۂ روشن» جنبۂ مثبت/ ۸1۵19[ د۷ا:ی/ ۱۱0159 51۱۷6۲ 
father‏ نو 


about‏ ده gol 5:=saw U=cook u:=lo0o A=cup 3:=bird‏ ده I=sll &=cal‏ ون 
player aia fire‏ دوه pure‏ دوه =€ جع ومع ar=five aw=now‏ له وق 
ava = hour yes w=we tf=chain d3=jam 0= thin is shoe ision p= sing‏ 


۶ ۱.سادگی, آساتی. simplicity /sımplısatı/‏ 
راحتی, سهولت ۲. صراحت؛ وضوح. روشنی 
خیلی آسان بودن« خیلی راحت be simplicity itself‏ 
بودن, کاری نداشتن, خیلی ساده بودن 
برای سهولتٍ کار. برای سادگی for simplicity's sake‏ 
# 1 lwڏjlw“« simplification /sımplıftkerf[n/‏ 
ساده گردن. اسان کردن. آسان‌سازی ٩‏ شکل 
ساده‌شده. صورتِ ساده‌شده 
a‏ [متن و غیره ] ساده‌شده simplified /'sımplıfaıd/‏ 
simplify /'sımplıfar / ( p,pp simplified )‏ 
۶ ساده کردن, آسان کردن» راحت کردن 
(به طمنه) ساده‌انگارانه.  simplistic /sımplıstk/‏ 
ساده‌نگرانه 
«هه ساده‌انگاراند. / simplistically /sımplrstrklr‏ 
ساده‌نگرانه, با ساده‌نگری. با ساده‌انگاری 
هه ۱ به آسانی, آسان, به راحتی» /دامسه/ ام اې 
راحت, به سادگی, بدون دردسر, ساده ۲. [رفتار 
کردن, لباس پوشیدن و غیره ] ساده» بی‌آلایش. بی‌تکلف 
۳ کاما پاک؛ (در جملة منفی) مطلقاًء ابداً. اصلاً ۴. 
فقط, صرفاًء تنها ۵. خلاصه 
خلاصه این‌که.... ملخص کلام 
اي که ... 
simulacra /,sımjvlerkra/ p/ of simulacrum‏ 
imulacrum /,sımju'leıkram / ( p/ simulacra)‏ 
۸ تصویر؛ پیکره؛ شبیه 
۱. [عصبانیت. شادی و غیره] imulate /'sımjulert/‏ 
تظاهر به...کردن, ادای... را درآوردن ۲. شبیه 
سازی کردن ۳ خود را شبیه به...کردن! 
شکل... درآمدن, شکل ...را به خود گرفتن 
وانمود کرد که عصبانی است. . He simulated anger.‏ 
تظاهر به عصبائیت کرد. 
4ه [جواهر و غیره ] بدلی» / انز imulated‏ 
تقلبی» قلابی؛ مصنوعی» ساختگی 
۱ تظاهر ۲. شبیه‌سازی /sımjv1eı/^/‏ 00124100 
/'sımjulerto(r) /‏ ۳0۵1۵10۲[ 


It's simply that... 


۸ سیمولاتور» شبیه‌ساز 


1۳0۵۱4۵060 /srmito'ni:otr, (US) ,sarm-/ 
imultaneousness 
jimultaneous/sımltêrmıss, (US) saım-/ «jlajpھ‎ adi 
مقارن‎ 


[0۵۱۵860 اکن‎ /sımi'ternreslı, (US) ,sarm-/ 
۷ه به طورٍ هم‌زمان, مقارن با هم» با هم در یک زما‎ 
jimultaneousneSS / sımiternrasnrs, (US) ,sarm-/ 
هم‌زمانی» تقارن‎ ۸ 
[81 /sın/ (prp sinning, ppp sinned) «alif. « 
معصیت» خطا ۲.اشتباه, تقصیر» خطاء خلاف‎ 
گناه کردن» معصیت کردن» مرتکپ گناه شدن‎ ۳ ۶ 
خطا کردن, اشتباه کردن, خلاف کردن‎ 


simony 


give sth a simmer; bring sth to a simmer 
چیزی را جوشاندن, چیزی را روی آتش ملایم قرار‎ 
دادن‎ 
be on the simmer در حال جوش بودن‎ 
Keep the potatoes at a/ on the simmer for 
two minutes! بگذار این سیب‌زمینی‌ها ده دقیقه‎ 
یواش‌یواش بجوشد!‎ 
simmer down (محاوره) آرام گرفتن» آرام شدن.‎ «۶ 
از جوش افتادن‎ 


۱. خرید و فروش اسباب و /«مهه/ 5۳000 


simoom /srmu:m/ 

51000۳ /srmu:n/ = simoom 

۷ ۱.ساختگی لبخند زدن؛ simper /'sımpa()/‏ 
ابلهانه خندیدن 


۲ با لبخندی ساختگی گفتن؛ با خنده‌ای ابلهانه 


۸ ۳ لبخندٍ ساختگی؛ خندة ابلهانه 
ed‏ با لبخندی ساختگی: /داومووهه/ simperingly‏ 
با خنده‌ای ابلهانه؛ [خندیدن] با حالتی ساختگی, با 
حالتی تصنعی 
هه ۱. اسان راحت, ساده, سھل» /اوهنه/ 51۳0۱6۱ 
بی‌دردسر ۲. [غذاء دکوراسیون, لباس و غیره ] ساده» 
بی تکلف» بی‌پیرایه ۳ [ابزار ماده و غیره] ساده ۲ 
[شکل. سیستم ] ابتدایی ۵. [شخص ] ساده. بی‌غل و 
غش ۶. [سرباز, کارگر و غیره ] ساده, معمولی, عادی ۷. 
[شخص ] خام. بی‌تجریه, ساده؛ ساده‌دل, زودباور» 
ساده‌لوح ۸.(محاوره) احمق, کودن ۸ صرف؛ محض» 
مطلق ۱۰.(دستور) ساده, بسیط 
pure and simple —> pure‏ 
زندگي ساده. زندگي درویشانه نا رنه ۵/6 
صرفاً به این دJıl for the simple reason (hat...‏ 
که.... فقط به خاطر این‌که... 
(کهنه) گیاو دارویی» گیاءِ طبی /امص۲ء/ 1092و 
۶ (ریاضی) کسر . simple fraction /sımp 'frek/1/‏ 
متعارفی 
(پزشکی) / را simple fracture /srımpl‏ 
شکستگی ساده 
۶ (مالی) بهرة ساده simple interest /sımp ‘ıntrast/‏ 
(مکانیک) ماشین /0ذزمتت اوهه/ simple machine‏ 
ساده : 
adj‏ ۱ سادەلوح» / 'maındıd‏ اوه / simple-minded‏ 
ساده‌دل؛ [آرزو و غیره ] ساده‌لوحانه ۲. کم‌هوش» بی مغز 
ایله. احمق, نادان؛ [رفتار. نگرش ] ابلهانه» احمقانه 
5 آدم ساده‌لوح. آدم simpleton /'sımpitan/‏ 
زودیاور: آدم ساده‌دل؛ آدم کم‌هوش؛ اجمق. ابله 


خاصی در گذشته برای مدتی ناراحت بوده است. 
کلمة 51006 را در دو جملك بالا نمی‌توان به جای ۵۳٣۴و‏ 
له به کار برد. 
توالي اقا« / 11نا / 1۳000۰۰0 را وقتی به‌کار می‌بريم 
که بخوآهیم شروع و پایان دوره‌ای از زمان راکه در آن کار 
یا حالتی تداوم داشته است بیان کنیم. این توالی می‌تواند با 
مان‌های فعل به‌کار می‌رود: 
was here from ten till two.‏ 1 
From 1990 to the present he's had no regular‏ 
job.‏ 
در جملۀ بالا نمی‌توان کلمة 1۲ء را به جای ۲۴٥۳١‏ په کار 
پرد. 
کلمة »10 را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم طول 
دوره‌ای از را بیان کنیم بی آن‌که بخواهیم بگوییم 
دور؛ مزبور دقیقاً کی شروع شده یا کی پایان یافته است. 
این کلمه با کلية زمان‌های فعل به کار می‌رود: 
We lived there for a long time.‏ 
She's only staying for a week.‏ 
کلمۀ 0۲ هرگاه با ماضي نقلی به‌کار رود. بیانگر آن 
است که دور؛ مورد نظر از گذشته شروع شده و تا زمانی که 
از آن سخن می‌گوبیم ادامه داشته است: 
I've been waiting for two hours.‏ 
در جملۀ بالا نمی‌توان کلمۀ 51066 را به جای 60۲ به کار 
پرد. 
کلمۀ 10۳ اغلب در انگلیسی گفتاری حذف می‌شود: 


I've been here two hours. 


She's only staying a week. 
نکتۀ دستوری نقطة شروع آن دوره از زمان را که با کلمة‎ 

زە می‌آورند ممکن اس با جمله‌ای بیان کنند که فعلي 
آن در زمانِ گذشته ساده با 


He's been ill ever since he arrived. 
از زمان که با کلم تسود‎ 


He's been اه‎ here since last week / the 


ر از جملۀ بالا می‌تواند جمله زد 
He started at some time during the 60s.‏ 

همچنین جمله‌ای که کلمة 06و در آن آمدهه ممکن 

است دوره‌ای از زمان را که از گذشته شروع شده و تازمان 


حال ادامه یافته است به تمامی در برداشته باشد: 
Since she's been living here she's made a lot of‏ 
friends.‏ 

با اینهمه فعلٍِ اصلي بندی که کلمۀ 068و در آن می‌آید. 

همان‌گونه که در مثال‌های بالا دیدیم.باید همیشه در یکی 


cover / hide a multitude of sins —> multitude 
live in sin — live 

(محاوره) خیلی‌خیلی بدبخت» طنه 8ھ eاطe4‌وزص‏ (کھ) 

قلک‌زده 

(محاوره) خیلی‌خیلی زشت. بدترکیب ای کھ راچں (وه) 

[مقررات و غیره ] زیر پا گذاشتن, sin against sth‏ 

شکستن, نقض کردن 

(به شوخی) برای تن 

کفارۂ گناهان 


for one's sins 


خود به عنوانٍ 


5102 /saın/ < sine 


(راگیی. هاكي روی یخ) [بازیکن] . /«د9 /'sın‏ 50-00 


اخراج موقت 
[بازیکن ] موقتاً از بازی send sb to the sin-bin‏ 
اخراج کردن 
مهبم ۱ از هنگام از موقع» since /sıns/ e‏ 
حالا؛ از...به بعد. از...به این طرف 


7 ۲ از وقتي که, از هنگامی که, از زمانی که ۳ چون. 
زیراء از آنجا که نظر به این‌که. حال که. چون که؛ 
زیرا که, چرا که» برای این‌که 

هه ۴.از آن به بعد؛ از آن وقت تا حالاء تابه حال؛ دیگر؛ 
از همان وقت 


ever since — ever 
long since مدتهاست که دیرزمانی است که‎ 


چندگاهی است که, دیری است که 


| نكتة کاربردی: ۱ 
کلم ٩آ‏ را پیشتر هنگامی به‌کار می‌برند که بخواهند 
دربار؛ حالتی یا عملی سخن بگویند که زمانی در گذشته 
شروع شده و تا لحظه‌ای که از آن حالت یا عمل سخن 
می‌گویند ادامه داشته 

I've been here since ten o'clock this morning. 


‘The place has completely changed since 1 went 

there three years a80. 

اما جملهٌ اخیر را اگر به صورتٍ 
خواهد بود: 

It has changed since three years / three years 


بیاوریم نادرست 


before. 
کلمۂ ۲۳07 یا 21667 را هنگامی به‌کار می‌برند که‎ 
شروع دوره‌ای از زمان اشاره کنند. در‎ 
چنین مواردی از کلمۀ 066و استفاده نمی‌کنند:‎ 
I hope they'll be friends from now on. 
منظور از جملۀ بالا این است که إن‌شاءاللّه آن‌ها از حالا به‎ 
بعد دوست یکدیگر خواهند بود.‎ 


بخواهند به ن 


She was very unhappy for a while after leaving 


از زمان‌های نقلی یا بعید باشد. اکنون جملة زیر را در نظر 29 
بگیرید: منظور از جملة بالا این است که شخص مورد نظر از لحظة 

see I=sit اه ده‎ a:=father D=got 3:5۵ 0-600 ۱:2 0 2= about 

a = g0 =five _au=now oI=boy هدعو‎ €2=hair a1a = fire 

ava = hour fes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin = this = sing 


sincere 


۸ [شخص ]گناهکار بودن /1۶ہاہ:/ ۵55م nî]‏ 
گناهکاری, خطاکار بودن. خطاکاری؛ [رفار. عل ] 
گناه آلود بودن, گناهآلودگی؛ شرم آوری, شرم‌آور بودن 

۷ . اواز خواندن. (وصناد مم sang,‏ 2۶) ۸:۸۲ ۲ ۱29 
نغمه‌سرایی کردن. خواندن؛ [یرنده 
زمزمه کردن؛ [کتری و غبره ] غل‌غل کردن. وزوز 
کردن؛ [گوش و غره] زنگ زدن, سوت زدن؛ صدا 
کردن ۳ (در آمریکا: عامیانه) خود را به پلیس معرفی 
کردن. به جرم خود اعتراف کردن 

۴ خواندن؛ [آراز ] سر دادن, خواندن 

You're not singing in tune. داری خارج می‌خوانی.‎ 

کسی را با لالایی خواباندن 
تغییر عقیده دن« 006 / sing a different song‏ 
سازٍ دیگری زدن. آواز دیگری سر دادن 

از کسی / چیزی ستایشش ماهم 'ط)ء/۶'اء بردنو 
کردن, مدح و تدای کسی / چیزی را گفتن 


(کهنه. محاوره) دست از لاف‌زنی برداشتن, 
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sing sb to sleep 


sing small 
سر جای خود نشستن‎ 

ا« خواندن. «زير لب) زمزمه کردن 21009 وهای 
همراه با... زمزمه کردن, [آواز, آهنگ ] ۵ ماه ومنو 
همراهی کردن 

(رسمی) دربارة 
در ستایش ... خواندن 

۱.(محاوره) (با شادی) صدا اله (۲۸ء) وہای 
کردن؛ (با صدای ) بلند گفتن» فریاد زدن 

× ۲. (محاوره) با فریاد خواستن 
چیزی را با فریاد خواستن. 
برای چیزی فریاد برآوردن 


sing of sth سراییدن,‎ 


sing out for sth 


زمزمه کنان گذشتن. sing past / through‏ 
زمزمه کنان رد شدن؛ وی رد شدن. صفیرزنان 


رد شدن 
بلندتر خواندن بلند خواندن sing up‏ 


(دستور زبان) مفرد ۲هاناواو > /0)دانزوو:5/ 51092 


(در آمریکا) آ /ونداد singalong /‘sıgalog, (US)‏ 
دسته جمعر 
۸ سنگاپور /():دودونهه/ Singapore‏ 


۰۱.(مربوط به) / ویو Singaporean‏ 
سنگایور, سنگاپوری ۲ سنگاپوری, اهل سنگاپور 
۱. سوزاندن؛ singe /sınd/ ( prp singeing)‏ 
سیاه کردن ۲. [مو و غیره ] کز دادن 
۲ سوختن؛ سیاه شدن. [مو ] کز خوردن 
سوختگی؛ کزخوردگی. کز 
موهایش کز خورده بود. .۰ Her hair was singed.‏ 
# خواننده, آوازخوان 4 
۸ . خوانندگی. آوازخوانی وه singing‏ 
۲ آواز؛ صدای آواز 


له ۱. تک. تکی؛ تنهاء منفرد 


پرنده ] چهچه زدن ۲ 


; single /اعوه/‎ 


Yesterday Bobby told me he hadn't eaten since 
Tuesday. 
منظور از جملۀ بالا مطلبی است که در جملة زیر آمده است:‎ 
Between Tuesday and yesterday he did not 
eat anything. 
زمان‌های دیگر. غیر از ماضي نقلی و بعید در‎ 
موقعیت‌های ویژه به‌کار می‌روند: از جمله هنگامی که‎ 
بخواهیم فقط دربار؛ طول زمان سخن بگوییم:‎ 
It's two weeks since I've seen you. 
در جملۀ بالا نمی‌توان از فعل ماضي نقلی استفاده کرد.‎ 
نیز می‌توان گفت:‎ 
It seems like months since you last paid me. 
همچنین می‌توان گفت:‎ 
Since the car accident she can't walk properly. 
منظور از جملۀ بالا مطلبی است که در زیر آمده است:‎ 
She hasn't been able to walk properly. ۱ 


هه ۱. [احساسات. رفتار ] واقعی, sincere /sın'sıa(r)/‏ 
صمیمی, راستین. صادقانه. عمیق. خالصانه ۲. 
[شخص ] صادق. صدیق, بی‌ریا؛ بی‌غل و غش. 
بی‌شیله پیله: مخلص 
خالصانه. صادقانه. مخلصانه /51066761۷/:۱0::01 
از روی اخلاص 
(در پایان Yours sincerely; Sincerely yours (0l‏ 
ارادتمند. اردتمنٍ شماء با احترام 
۸ خلوص, صداقت؛ بی‌ریایی: /05۵0۷۰/ 510667100 
صدق و صفا 
۸ (ریاضی) سیئوس sine /saın/‏ 
۸ شغل تشريفاتى $İNeCUre /'saınıkju(), ‘51n-/‏ 
۲ (رستی, قوق( daıi:, sını 'di:ı/‏ مه sine die‏ 


تاریخ؛ به مدت نامعلوم, تا تاریخ 


(yn) ۸‏ شرط sine qua 8۵6 /sıneı kwa: 'nn/‏ 
لازم شرط ضروری 
۱.(پزشکی) تاندون, رباط. زردپی. /:دز۰/ 506۷ 
وتر ۲.(در جمع) عضلات ۳.(رسمی, مجازی, در جمع) 
یرو توان توانایی, قوت 
4 ۱ پرقدرت؛ انى« پرعضله ‏ /بزه:/ sİnewy‏ 
۲ (مجازی) قوی» محکم. پرصلابت. استوار ۳ 
[گوشت ] سفت. رگ و ریشه‌دار, چغر 
هه خطاکار. گناهکار؛ [عمل. رفتار ] ۸ sinful‏ 
خطاکارانه, گناهآلود؛ غیراخلاقی؛ نابخشودنی, 
شرم‌آور ۲ 
گناه است که..., شرم‌آور است 


It's sinful to... 
قابل‌بخشش نیست که...‎ 
به طرزی گناهآلود؛ به طرزي /۰/01/ لاااناگماو‎ ۱ ۶ 
غیرقابل‌بخشش, به صورتی شرم‌آور ۲. به‌طرزی‎ 
نامعقول‎ 


۸ ۱. صداقت» صمیمیت. singleness /‘sıgglnıs/‏ 
اخلاص, سادگی» بی‌تزویری ۲. تجرد. مجرد بودن 
۴ تک‌افتادگی, تنهایی ۴ استواری» سرسختی, 
پایمردی؛ قدرتِ تمرکز 
عزم راسخ. عزم جرم 


singleness of purpose 


single parent /.sıpgl 'peorant/ ولي منفرد.‎ Mn 
سرپرستِ تنها ۲. (صفت‌گونه) [خانواده ] تک‌سرپرست»‎ 
با ولي منفرد‎ 
singlet /'sınglıt/ (در بر ۱. زیرپیراهنی‎ ۶ 
(مردانه). زیرپوش رکابی ۲. پیراهن ورزشی, رکابی‎ 
singly یکی‌یکی, تک‌تک. جداجدا؛ / موه‎ ۷ 
به تنهایی, دست تنها‎ 
595089 [صدا لهجه ] پرافت و خیز. . /9ههو:/‎ .۱ 


پرغلت, آهنگین 
۶ (در بریتنی؛ محاوره) آواز دسته‌جمعی. آواز جمعی, 
سرود جمعی ۳ صدای پرافت و خیز؛ لحن آهنگین 
۱ (دستور زبان) مفرد» / singular /'sıpgjula(0)‏ 
در حالتِ مفرد ۲.(رسمی, کهنه) عجیب» غریب. 
شگفت, غیرعادی, امتعارف ۳.(رسمی) خارق‌العاد: 
فوق‌العاده, برجسته. بی نظیر. چشمگیر؛ استتنایی؛ تک 
۸ ۴.(دستور زبان) ( صورتٍ) مفرد. صیغهٌ مفرد؛ حالتٍ 

1 
۸ ۱.(رسمی) شگفتی, 

غرابت؛ بی‌نظیری, یکتایی ۲.(ستاره‌شناسی) سیاهچال 

۳ رخداد شگفت؛ (در جمم) عجایب, غرایب 
(رسمی) ۱.(کهنه) به طورٍ ۰ /ادانزیرود/ 2۲۱۷اناوواو 
عجیب و غریبی, به طرزی نامتعارف. به طرزی 
غیرعادی ۲. به طرزٍ چشمگیری, به طرزٍ برجسته‌ای, 
به طورٍ فوق‌العاده‌ای ۳. خیلی, فوق‌العاده. بسیا 
۱. شوم» نحس, منحوس» ster /'sınısta()/‏ 
بدشگون. بدیمن, نامبارک ۲. شیطانی» شرارت‌با 
غیره ] شرور. بدنهاد 

sink' /sıqk/ ( pr sank, pp sunk) 

غرق د دن ۲ [دیوار و غیره ] نشست 
کردن» فرونشستن, پایین ز ؛ [شخص] فرو - 
ان و فرورفتن ۳. [خورشید ] غروب 
کردن, پایین رفتن ۴. [سهام و غیره] تنزل پیدا کرد 
آمدن, افت کردن» سقوط کردن: پول] 
تقلیل یافتن؛ [شخص] تحلیل رفتن, ضعیف شدن. 
آب شدن, رو به مرگ رفتن؛ (مجازی) خوار شدن. 
حقیر شدن. بی‌اعتبار شدن؛ [صدا] پایین امد 


adj 


singularity /,sıgju'laerot / 


adv 


sil adj 


یواش شدن 
۵. [گشتی ] غرق کردن ۶.(مجازی. محاوره) ضايع 
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adj 


n 


n 


adj 


۲ ۳. دست تنهاء به 
هه دست تنها. 


n 


adj 


adv 


۲ بی متا بی‌نظیر. یگانه. یکتا ۳ [زن, مرد ] مجرد ۴. 
فیره] یک‌نفره. تک‌نفره ۵. (گیاهشناسی) 
[گل ] کم‌پر ۶. (در بریتانیا) [بلیت و غیره ] یک‌سره. 
یک‌طرفه 

۷ در جمع) بازي یک‌نفره ۸.(کریکت) ضرباٌ 
یک‌امتیازی ٩‏ (بیس‌بال) ضریة با امتیاز 1۰.(محاوره) 
بلیتِ یک‌سره. بلیتِ یک‌طرقه ۰۱۱ (گرامانون) صفحد 
تکی ۱۲.(در آمریکا: در جمع) آدم‌های مجرد. مجردها؛ 
(صفت‌گونه) مجردی 

She removed every single thing from the box. 


تک‌تک چیزها را از جعبه درآورد. هر چه را در جعبه 


بود درآورد. 


مجرد ماندن, ازدواج نکردن remain single‏ 
وضعیتِ مجردی, تجرد the single state‏ 

hang by a 2 
single figures اعدا یک‌رقمی‎ 


[نرخ بهره و غیرہ ] یک‌رقمی بودن 6۶یا 6اوودنه ہ¡ ۵ط 
(in) single file — file /‏ 
انتخاب کردن, برگزیدن. انه /و/ ای عاوواو 
جدا کردن. انگشت گذاشتن روی» ممتاز ساختن 
[کت و غیره] / single-breasted/sıngl 'brestıd‏ 
دو دکمه, جلوگرد 
جنگ تن به تن, /۲0۵۵۱ single combat /ٍsıg|‏ 
دوئل 
با هم جنگ تن به تن کردن؛ 600090 meet in sine‏ 
با هم دوئل کردن 
خام کم‌چربی single cream /sıpgl ‘kri:m/‏ 
اتوبوس یک طبقه 0۵۲0۸ اوه /0016۲-عاوطاو 
۱ تک‌نفره» / single-handed/sıngl 'handıd‏ 
تکی ۲ [آدم ] یک دست 
یی» یک تنه 
'handıdlı /‏ اعوه/ single-handedly‏ 
به تنهایی, یک تنه 
بازار مشترک. 
اتحادية تجاری 
[شخص ] استوار single-minded /sıggl 'nıaındıd/‏ 


single market /.sıngl 'ma:knt/ 


[اراده] راسخ 
تمام ذهن خود be single-minded about sth |j‏ 
متوجه چیزی کردن, در انجام کاری غرق شدن 
مصممانه.  single-mindedly /sıqgl 'marndıdlı/‏ 
قاطعانه, با ثباتِ قدم 
mingednessjs sıqgl ‘marndıdnıs /‏ 9 


کردن, از بین بردن؛ به‌هم زدن؛ نابود کردن. ‏ « استواری, پایمردی, عزم راسخ» ثباتِ قدم, 
یدبخت کرادت ماتم موفقیت...شدن ۷. قرو بردن» ثایت‌قدمی 
about‏ =3 تاد A=cup‏ مماحنی. D=got 2:=saw u=cook‏ ها دنه @=cat‏ و1 م6 دا 
2I=boy i=near ea=hair layer  aı= fire‏ ۱ 
aua=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0= thin this 3= vision = sing‏ 
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sinologist /sar'nolodsıst/ 
sinology /sar'nolodsr/ 
sinuosity /sınju'osatı/ (رسمی) ۱. پرپیچ و خم‎ 
بودن» وتاب بودن پیچ درپیچی ۲ پيچ و‎ 

خم» پیچ وتاب» مارپیچ 
4ه پرپیچ و خم. پرپیچ وتاب» 


پیج و خم‌دار. مارپیچ 
(کالبدشناسی) سینوس» جیب. حفره» /۵:۵6:/ 510105 


کاوک 

sinusitis /,samo'saıtıs / (پزشکی) سینوزیت‎ 
اجوو/‎ ( prp sipping, pt,pp sipped) 

۷ ۱. مزمزه کردن. خوش خوشک نوشیدن 

۷ ۲ قسطره‌قطره خوردن» جرعه‌جرعه نوشیدن» 


SİNUOUS /'snjuss/ 


۱.(فنی) سیفون ۲. [حشرات ] خر طو م /a:۸ء'/‏ 0000و 
۷ (با سیفون) چیزی را در جایی ده siphon sth ۸٤0‏ 
زیختن 
(با سیفون) چیزی را از جایی 500 siphon sth out of‏ 
کشیدن 
They siphon foreign aid money into their‏ 
پول کمک‌های خارجی را personal bank accounts.‏ 
به حساب بانکي خودشان سرازیر می‌کنند. 
She had siphoned thousands of dollars from‏ 
هزارها دلار از حساپ بانکي 
ما به چیپ زده بود. 
۷ ۱. [مایع ] سیفون کردن» siphon sth / sb off‏ 
با سیفون کشیدن ۲. [بول] به جیب زدن ۳. 
[آدم‌ها: اغضای تیم و غیره ] به جاهای مختلف 
فرستادن. پخش و پلا کردن 
[مایع ] سیفون کردن, با سیفون الاه طا 5108 
کشیدن 
× (در خطاب) آقا؛ قربان 51۳ 
(در آمریکاء محاوره) اصلا و ابدا 
(در آغاز نامه) آقای محترم, دوست عزیز 
(در نامذ اداری و غیره) مسئولانِ محترم. 
آقایان 
7 (دربریتانیا؛ لقب) سر ۸( Sir‏ 
۸ ۱ [حیوان ] پدر ۲. [شخص ] پدر, ابوی /(52:90/ 51۲6 
vt‏ ۳ [حیوان ] پدرِ بودن ۴: [فرزند] صاحبپ 


our bank account. 


no sir 
Dear Sir 
Dear Sirs 


۸ ۱ آژیر ۲.(اساطر بونان) سین مه siren‏ 
۳ زن افسونگر 
سونټ گشتی a ship's siren‏ 
سوت کارخانه a factory siren‏ 
۶ (قصابی) راستهٌ گاو» پشتِ مازو /صوانهه/ 5۲۱018 
(گاو), پشتِ مازة گاو 


٣‏ سیروکو 


/srrokou/ ( pI siroccos)‏ 51۳0660 ز 


پایین بردن؛ به قعر...فرستادن؛ [صدا] پایین آوردن 
۸. [تیر و غیره] نصب کردن. نشاندن. چال کردن .٩‏ 
[تونل و غیره] حفر کردن, کندن ۱۰. (ببلیارد) [توپ] به 
کیسه انداختن؛ (گلف) [توپ] تو سوراخ انداختن ۱۱. 
(محاوره) [مشروب ] ته...را بالا اوردن» تر 
دادن, تفله کردن 
[ناامیدی, فکر ] غرق در..: بودن. 
در... فرورفته بودن 
Her heart sank at hearing the news. ù.‏ 


۳ 


be sunk in sth 


از ن 
این خبر دلش (فرو) ریخت. 
اختلافاتِ خود را کنار 

گذا 
(محاوره) احساس نگرانی, . that sinking feeling‏ 27 
احساس دلوایسی؛ احساس دلشوره 
مردن یا جانِ سالم به در بردن» 

مردن یا زنده ماندن, یا روی پای خود ایستادن یا فنا 


sink one's differences 


to sink or swim 


شدن 

It's a matter / case of sink or swim. 

مسئله, مسئلة مرگ و زندگی است. قضیه. قضیۀ مرگ و 
زندگی است. 

۶ ۱. [مایعات ] جذپ شدن ۲. [متن و غیره] 10618 

فهمیده شدن» مفهوم شدن ۳. [جشم ] گود افتادن 

۷ ۱. [مایعات] جذب ... شدن. تاه ۱0۸0 («ای) ما5 


در ... فرورفتن؛ به خورد... رفتن ۲. [خواب. 
بهوشی ] به ... فرورفتن» در ... فرورفتن؛ [ناامیدی ] 
غرق ... شدن ۳. [جاقو و غیره] در ...فرو کردن ۴. 
[سرمایه ] در ... به کار انداختن» روی ... گذاشتن؛ 
صرف ... کردن 

به ذهنِ کسی فرورفتن, ااں)ء/ ۵ہن واطه وف ماو 
به کله کسی فرورفتن 


چاء فاضلاب» مزبله 
everything but the kitchen sink —> kitchen‏ 
7 وزنه. وزنة قلاب» وزنۀٌ تور 516۲/۰0/۰ 
hook, line and sinker -< ۳‏ 
(اقتصاد) وجوو sinking fund /'sıgkı fand/‏ 
استهلاکی. وجوو استهلاک بدهی 


هه (رسی) بی‌گناه, معصوم پاک؛ /4:امء/ 91۳1695 
بی تقصیر 
۶ (رسمی) بی‌گناهی» /‘smitsnıs/‏ 5016997656 


معصومیت» عصمت. پاکی؛ بی‌تقصیری 
٭ گناهکار. خطارکار» معصیت‌کار /1n)۲(/‏ 51006۲ 
۸ شین فین (= سازمانی سیاسی Sinn Fein / Jın 'feı/‏ 
در ایرلند) 
(در ترکیب. نیز با حرف کوچک) چینی . /ه5۵70/ 8|۸0۰ 
چین و > Sino-Japanese‏ > 


vt 


"۷ 


vi 


fire 


( بیکار ) نشستن. ول گشتن 270000 200۱1 ازع 
راحت نشستن؛ استراحت کردن. ۰ 5036۷6 


بیکار نشستن 

دست روی دست گذاشتن. اقدامی نکردن 9۷ او 
۱ نشستن sit (sb) down‏ 
۲ نشاندن 


sit oneself down 
sit down under sth Jnzت (رسمی) [ناسزا و غره]‎ 
کردن, ز‎ 
(مجلس) [منطقه, ناحیه ] نمایندة‎ 
وکیل ... بودن‎ 
در خانه ماندن۲. اعتصاب نشسته‎ .۱ 
7 کردن» تحصن کردن‎ 
[دانشگاه ] اعتصاب نشسته کردن؛‎ 
تحصن کردن در‎ 
[کارخانه. اداره و غیره ] (به عنوانِ‎ 
اعتراض) اشغال کردن, تحصن کردن در‎ 
به جای کسی آمدن, به جای کسی نشستن ط۶ 0۴ ما او‎ 
[جلسه, مصاحبه و غیره ] به عنوانِ ناظر  50 00 مذ انی‎ 
شرکت کردن در؛ نشستن در‎ 
sit on sth / sb [کمیته, شورا و غیره ] شرکت‎ ۱ 
داشتن در عضو ... بودن ۲. (محاوره) مسکوت‎ 
ذ گوش انداختن,. به امان خدا رها‎ 
کم کردن, سرٍ جای خود نشاندن‎ | 
sit (sth) out بیرون نشستن‎ ۱ 
[برنامه, نمایش و غیره] تا آخر ... ماندن» تا‎ ۲ 
آخر ... نشستن ۳. [رقص ] شرکت نکردن در‎ 
[برنامه. نمایش و غیره ] تا آخر ...۰ 566 1۳۳0۱09 او‎ 
نشستن, تا آخر ... ماندن‎ 
sit (sb) up بیدار ماندن» بیدار نشستن‎ .۱ 
(بلند شدن و) نشستن. پا شدن و نشستن»‎ ۲ 
راست نشستن‎ 
(بلند کردن و) نشاندن» راست نشاندن‎ ۳ 
به انتظارٍ کسی بیدار نشستن‎ 
make sb sit up (and take notice) کسی زاس‎ 
جای خود میخکوب کردن. کسی را شگفت‌زده کردن‎ 
sit up and take notice (بعد از بیماری( هوش و‎ 
حواس خود را بازیافتن‎ 


...دادن 
...بودن 5 10۲ )زو 


sit in 


sit in at sth 


sit in in sth 


sit up for sb 


| نکتة کاربردی: [ 
عبارت فعلی ۵0 ان را برای نش 


به‌کار می‌برند مگر آن‌که بخواهند روی آن‌ها ب 
آن صورت از فعل 0 94 استفاده می‌کنند. 
عبارت فعلی 0۶ ۳004 10 ٩4‏ را برای نشستر 


a 


» 


0 


adj 


5 


(= باد گرم و مرطوبی که از شم آفریقا به جنوب اروپا می‌وزد) 


(در آمریکا. محاوره) اصلا و اپدا 
sirup /'sırop/ (US) = syrup‏ 
(گیاه) آگاو مکزیکی ۲.الیافی آگاو /اس/ اهواو 


۱ (محاوره, به طعنه) سوسول, بچه‌ننه. ‏ /۵/ (9واو 
نازک‌نارنجی؛ اواخواهر 
۲ سوسولی؛ [واخواهری 
۱. خواهر» همشیره ۲.(در آمریکا ‏ /(۵:۵/ 46۲کاگ 


محاوره. در خطاب) خواهر. خانم ۳.(در بسریتانیا) 
سرپرستار» پرستارٍ بخش ۴.(زن) هم‌جنس, همتاء 
خواهر ۵.(مذهب با حرف بزرگ) راهبه, خواهر 


روحانی ۶.(صفت‌گونه) [ملت. شرکت و یره ] برادر» 
خواهر 

sister ships کشتی‌های خواهر‎ 
sisterhood /'sıstohud / رابطة خواهری,‎ .۱ 


خواهری ۲ جامع خواهرانِ روحانی 
sister-in-law /'sıster ın ۱: ( p/ sisters-in-law)‏ 
خواهر زن؛ خواهر شوهر؛ زن برادر 


sisterly /‘ststolr/ خواهرانه‎ 
sit /sıt/ ( prp sitting, pi,pp sat) نشستن‎ ۱ 


۲ (نقاشی و غیره) مدل شدن ۳. [بارلمان, دادگاه و غیره] 
جلسه داشتن, تشکیل جلسه دادن ۴ [بنده] کُرچ 
شدن, روی تخم خوابیدن ۵. [شیء ] قرار داشتن 
۶ نشاندن ۷. [امستحان و غبره ] داوطلب. 
[بورس ] متقاضي ... بودن 
نشسته بودن 
۱ [لباس ] اندازه (کسی) بزدن 
۲ (مجازی) به کسی آمدن 


..بودن؛ 


be sitting 
sit well (on sb) 


[ لباس ] گشاد بودن sit loosely‏ 
[لباس ] بد واایستادن sit badly‏ 
[امتحان و غیره ] داوطلب... بودن؛ [بورس ] 1ا۶ ٤0۲‏ اأ 
متقاضي ... بودن 


شاگردٍ کسی بودن؛ دنبال‌رو کسی بودن 1664 ء'طی ٤ھ‏ ای 
(دربار؛ كى( sit in judgement (on / over sb)‏ 
قضاوت کردن, ( دربار؛ کسی ) حکم صادر کردن. داوری 
کردن 

بی‌طرف ماندن, خود را قاطی نکردن 1۵866 ٤1۵‏ هه )زو 
روی دست گذاشتن. sit on one's hands‏ 
بیکار نشستن 

۱ سرٍ جای خود ماندن, از جای خود تکان 
نخوردن ۲. سر موضع خود ایستادن, تسلیم نشدن 
(محاوره) خیال (کسی) تخت بودن, 9۳۵۸9۲ وهاازه be‏ 
خیال (کسی) راحت بودن؛ اوضاع (کسی) روبهراه 
بودن, اوضاع (کسی) مرتب بودن 


دست 


sit tight 


a= father D= got‏ اه عم 
five a=now‏ = 
w= wet tf = chain‏ 


۸ ۱ جلسه. نشست. اجلاس 

۴ (در سرو غذاء ی انجام کاری سعین) نوبت. بار 
adj‏ ۴ (مجلس) [عضو, رئیس ] فعلی 

۴ [سغ] کرچ» خوابانده 
در یک نوبت, در یک one siti al‏ 20/10 

(مجازی) هدف اسا sitting duck /sıtıg dak/‏ 
طعمةٌ خوب. طعمة اسان, لقم چرب و نرم 

sitting member /sıtıy 'memba(r)/ (در بریتانیا,‎ 


مجلی) وکیل وقت. نمايندةفعلی 


قرار وا E‏ 
را ترسیم کردن, تصویری | 
situated /'sıjuertıd, 'sıtfu-/‏ 
هه قرار داشتن, واقع شده بودن be situated‏ 
در موقعیتِ خوبی / بدی  be well / badly situated‏ 
قرار داشتن. چ خوبی / بدی داشتن 
۸ ۱.موقعیت. وضع اوضاع. 
شرایط ۲. [شهر. ار وم مکان, جاء 


موقعیت ۳.(رسمی) شغل 

در روزنامه) ستون آگهی‌های ۰ ۰ Situations vacant‏ 
استخدام 1 

(در روزنامه) ستون آگهی‌های ۰ ۱۳۸۵/60 Situations‏ 
تقاضای کار 


save the situation —> save 
a chicken-and-egg situation (محاوره) قضیة مرغ‎ 
و تخممرغ. مسئلۀ مرغ اول بود یا تخم‌مرغ‎ 
situation comedy مره‎ komad/ gull # 
تلویزیون) سریال کمدی, سریال خنده‌دار‎ 
Sit-Up و‎ ap/ ٭ درازنشست» ورزش شکم‎ 


4ه ۱. شش» شش تا /sıks/‏ زو 
۸ ۲. عددٍ شش؛ شمار؛ شش 
(محاوره) سردرگم be at sixes and sevens «jg‏ 
اوضاع (کسی) شیر تو شیر بودن 


hit / knock sb for six (در بربتائیاء محاوره) کسی ر|‎ 


درب و داغون کردن. کسی را از پا درآوردن. کسی را 


بیچاره کردن 
"زه (ماشینٍ) شش ۰۰ six-cylinder /,sıks ‘sılınd5()/‏ 
سیلندر 
شش رقمی (US) figj/‏ میت six-figure /sıks‏ 


۷ ۱. شش برابر / ixfold /'sıksfuld‏ 
هه ۲. ششصد درصدی» ششصد درصد ۳ شش قسمتی. 


شش بخشی, شش 5 
۸ (محاوره) آدم دومتری, 
آدم دراز 


siX-foOter /sıks ‘fota(r)/ 


; sitting-TOOM وه‎ ru:m, rom/ 
: sitting tenant /sıtıg ‘tenant/ 


! situation /stfuerfn/ 


تلویزیون. جلوی آتش و مانندٍ آن به‌کار می‌برند. هر چند 
در این معنا می‌توان از عبارت فعلی رط 5 یا 2۳000۵ او 


نیز استفاده نمود. 

عبارتِ فعلي 00 اه بر نشستنٍ روی سطحی صاف و 
مسطح» مثل کف اتاق. زمین چمن. صندلی و جز آن دلالت 
دارد" 


عبارتِ فعلي 0اه برای نشستن در داخل اتومبیل, 
داخلی اتاق, در صندلي رانده, میا چمن بلند, و جز آن به 
کار می‌رود. 


مورد از مطلتي فل او به ا 
پس در عین حال که جملا: 

They quietly sat down again. 
معمول است» جمل:‎ 
They sat again 


در خطاب به انسان‌ها معمولاً از جملات نظیر: 
Please sit down!‏ 
استفاده می‌کنند و در خطاب به سگ‌ها از جمله‌های نظیر 
Sit!‏ 
کلمة ۸۲ء هرگاه به عنوان فعل به کار رود حتماً متعدی 
است و درعین حال رسمی است: 
This hall will seat 100 people.‏ 
یعنی «سالن جا برای ۱۰۰ نفر دارد.» 
"They seated us at the front.‏ 


یعنی «ما را ردیف جلو نشاندند.» 
عبارت 9۰90۸060 صورتِ رسمی فعل 00071 او است 
مثلاً در یک ضیافت شام ممکن است از جمل زیر استفاده 


|__ Please be seated. ۱ 


۸ (ساز) سیتار ۸( sitar /srta:(r),‏ 
(رادیو. تلویزیون) سریال کمدی. /5:0/ 5116010 
سر یال خنده‌دار 
۸ ۱ اعتصاب نشسته 

۲ (صفت‌گونه) [غذاء شام و غیره ] نشسته 
اعتصاب نشسته dau 'sıraık/‏ نی sit-down strike‏ 
(در ۳ ساختمان و غیره) جا. محل» Site /sant/‏ 
زمین؛ ( در مورد حادنه) محل؛ (در مورد جنگ ) میدان 
نصب کردن؛ بنا کردن. ساختن» برپا 


sit-down /'sıt daun/ 


5 


۲ قرار داد 

کردن 

در محل ساختمان. سر ساختمان؛ در محل حادثه 6و 00 
srt nl‏ 0 
اشی. عکاسی و غیره) مدل sitter /'sıta(r)/‏ 
۲ شکار نشسته؛ حیوانِ نشسته؛ پرندۀ نشسته ۳. 
(مجازي. عامیانه) شکار, طعمه, چرب و نرم ۴ 
مرخ کرج. مرغ روی تخم خوابیده؛ مرغ رو تخم 
بخواب ۵. (محاوره) پرستار بچّه 


۸ تحصن, اعتصاب نشسته 
۰۱( 


برآورد کردن, سنجیدن. سبک و سنگین کردن 
۸ ۱.(ماده) اهار» چسب 
"۲ آهار زدن (به)؛ چسب زدن (به) 
4 نسبتاً بزرگ, تقریباً بزرگ؛ /د2:؛/ 2206و 
[ستدار] تقریباً زیاد؛ [موفقیت] چشمگیر» بزرگ 
[سئله ] نسبتاً مهم. قابل‌ملاحظه 
(در ترکیب) با اندازة 
medium-sized >‏ > 
۶ ۰۱ (محاوره) جلز و ولز کردن؛ چز کردن 52216/521 
۸ ۲.(محاوره) (صدای) جلز و ولز؛ (صدای) جز 
۸ (محاوره) روز داغ, روز جهنمی» ۰ /()5۷2/۵/ 52216۲ 


-sized /sarzd/ 


۱.۱در آمریکا) داغ, سوزان sizzling /‘sızlıy/‏ 
۲ مهیج, هیجان‌انگیز 
یک روز داغ, یک روز جهنمی. رهل )0 ومناعنه ھ 
یک روز سوزان 
« ۱.کفش پاتیناز ۲. تیغةٌ کفش پاتیناژ /:۵/ 5216 
#(كفش.) اسگیت   .‏ 


vi 


از کردن. پاتیناژ بازی کردن ۵.اسکیت 
کردن, اسکیت بازی کردن 


Get/ Put your skates on! (محاوره) بجنب!‎ 
عجله کن! زودباش!‎ 

به شک عدوٍ هشت پاتیناژ / skate a figure of eight‏ 
اسکیت کردن 

be skating 0n (hin ¢  ,نتفر روی لبڈ تبغ راه‎ 


روی طناب باریک راه رفتن, با آتش بازی کردن 
بازی کردن ۲. اسکیت بازی 51۵0106 ٥ع‏ 


[مسئله, مشکل ] از كنار ... skate over / round sh‏ 
گذشتن, از برخورد با ... اجتناب کردن به انداز 
کافی به ... توجه نکردن 
مثل برق انجام دادن, 
[کار و غیره ] برقی تمام کردن 
۸ سپرماهی, سفره ماهی 


skate through sth 


skate /skert/ 


4 ۱. تخته اسکیت. / skateboard /'skeıtbs:d‏ 
اسکیت بورد 
۲. تخته اسکیت بازی کردن, اسکیت بورد کردن 


skateboarder /'skeıtb>:45()/ ۰ اسکیت بوردباز‎ r 
5۵۱6002۲0109 /'skeıtb>:dıو‎ / تخته اسکیت بازی,‎ ۸ 


4 
skating و‎ / 


۳ز 


i size مر‎ 


SÎİX-QgUn /'sıks gan/ = six-shooter 

(در آمریکا. در مورد آبجو و غير( sİX-paCk /ًsıks p=k/‏ 
جعیۂ شش‌تایی 

در بریتانیا) سک شش پنسی /600005::/ 00108×أ8 


= 


4ه شش پنسی 

۸ شش‌لول 
۱ شانزده, شانزده تا 
نزده؛ شمارءٌ شانزده 
۱. شانزدهم, شانزدهمین ۰ sixteenth /sıks1i:20/‏ 
۸ ۲. شانزدهمی ۳ یک شانزدهم 
(در آمریکا موسیقی) /0۵۱ sixteenth 8۵16 /sık'sti:n0‏ 


0 / 
six-shooter /sıks 'fu:to(r)/ 
sixteen /sık'sti:n/ 

۸ ۲ عدر 


sixth /sıks0/ 


صرح sixth form /'sıks0‏ 
پیش‌دانشگاهی, دو سال آخر دبیرستان 

۶ (در بريتانياء آموزشی) ۰ /(5:0۵ sixth-fOrm@r /'sıks‏ 

شاگرد دور؛ پیش‌دانشگاهی, دانش آموزِ سال‌های 


آخر دبیرستان 
۷ه ششم, سادسا؛ ششمین بار ۸ ۷ 
۸ حسي ششم sixth sense /sıksê ‘sens/‏ 
4 ۱. شصتم» شصتمین sixtieth /'sıkstı0/‏ 
۸ ۲ شصتمی ۳ یک شصتم 
هه ۱.شصت. شصت تا ۸ 5۷ 


۸ ۲ عدد شصت؛ شماره شصت 
دهد شصت, سال‌های ده شصت 
میان شصت و هفتاد 


the sixties 

in the sixties 

در سئین شصت سالگی, در سین 96109 086/5 1٩‏ 
بالای شصت 


sizable /'saızabl/ = sizeable 

۱ اندازه, قد؛ بزرگی؛ کوچکی؛ 

[بول ] مبلغ؛ [زمین و غیره ] اندازه. وسعت ۲.(در سورد 
لباس) سایزء اندازه؛ (در مورد کنش) شماره 


size' /saız/ 


of some size 
be b0 یک اندازه بودن, هم‌اندازه بودن 2۵ای ھ ۴ه‎ 


that's about the size of it > about’ 


در هر شکل و 


اندازه‌ای موجود بودن 


come in all shapes and sizes 


be cut down to size 


size sb / sth up 


i:= see it B= cat saw i =cook 2= about 
er= say ar= five  av=now 1= near ea= ala = fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tfj=chan ds=jan 0=thin 0= sing 


skedaddle 1592 


on the skew 
skewbald /'skju:bo:ld / 
skewed /skju:d/ . مخدوش‌شده. تحریف‌شده.‎ .۱ 4 
دستکاری‌شده؛ نادرست. غلط ۲ کج یکوری‎ 
be skewed to / towards sb / sth / به سوی کسی‎ 


(در بریتانیء محاوره) به چاک /5201/ skedaddle‏ 
زدن, فلنگ را بستن» جيم شدن 
۶ ۱ [یشم وغیره] کلاف ۲ کل غاز skein /skeın/‏ 


(وحشی) 
هه ۱.(مربوط به) اسکلت. skeletal /'skelotl/‏ 


چیزی متمایل بودن (مربوط به) استخوان‌بندی ۲. استخوانی.» لاغتر» 
۸ .سیخ کباب skewer /'skjua(r)/‏ تکیده. مردنی ۳ [طرح ] کلی, شماتیک 
۷ ۲ به سیخ کشیدن, به سیخ زدن ۳.(مجازی) سوراخ ‏ # ۱.(کالبدشناسی) استخوان‌بندی؛ /اا1:/ 5616400 


اسکلت ۲. [ساختمان, کشتی و غیره] اسکلت ۴ طزح 
کلی. طرح اولیه * حداقل لازم 


a skeleton staff حداقل کارگنان‎ 
a skeleton service حداقل خدمات‎ 


کردن, زخمی کردن؛ با سیخ سوراخ کردن 
میخ به پایش رفت. .للم ۵ He skewered his foot on‏ 
0 ( در بریتانی! محاوره) ۱. کج. skew-whiff /skju: 'wıf/‏ 
کجکی. یکوری ۲.(مجازی) عجیب و غریب 
ski'd, skied)‏ مریم ski /ski:/ (prp skiing,‏ 


a'skeleton in the cupboard / closet 


.(چوپ) اسکی سابقة بد 
۲ اسکی کردن ۱ پوست و استخوان . be reduced to a skeleton‏ 
اسکی‌های / چوب‌های اسکي bind on one's skis‏ شدن, به شدت لاغر شدن ۲. [کارکنان, خدمات و غیره ] په 
خود را بستن حداقلٍ ممکن رسیدن 
اسکی بازی کردن؛ به اسکی رفتن go skiing‏ شاه کلید skeleton key /'skelıtn ki:/‏ 
# لوژ (دوچوبه) sKeptic /‘skeptık/ (US) = sceptic ski-bob /'ski: bob/‏ 
n‏ کفش اسکی skeptical /'skeptıkl / (US) = sceptical ski DOO /'ski: bu:t/‏ 


۱. ر« skidded)‏ مریم sKid /skıd/ ( prp skidding,‏ 
شر خوردن, لغزش, لغزه» شرش ۲ تیر غلتک» 
غلت‌گاه» بسترٍ لغزان ۳.(در گاری) حائل. ضرب‌گیرا 


skeptically /'skeptıklı / (US) = sceptically 
skepticism /'skeptısızam / (US) = scepticism 
51661610 ۵6۵/۰ ۱.(نتاشی) طرح ۲.کلیات, شرح‎ ۸ 


گیر» چرخ‌نگه‌دار مختصر, خطوط اصلی. خلاصه, نمای کلی ۳ 
۶ ۴. [اتومبیل و غیره ] لغزیدن, سر خوردن, لیز خوردن: نمايش کوتاه؛ قص کوتاه. طرح 
سریدن « ؟ طرح کشیدن: طراحی کردن 
یکمرتبه ترمز کردن skid to a halt‏ هط ...را کشیدن 
(عامیانه) ۱. چوب لای vr İ put the skids under sb / sth‏ اجر اجمالاً شرح دادن sketch in sl‏ 
چرخ کسی / چیزی گذاشتن. مانع سر را کسی / چیزی شرح دادن 


خطوط کلي ...را ترسیم کردن, لاه اء 8)۵۸ 
خلاصه‌ای ‏ دست دادن, به طور خلاصه 
شرح دادن ۲ 

۶ (نتاشی) دفتر طراحی ‏ الط sketch-book/'sket/‏ 
هه ۱. به اجمال, به صورتی کلی, /۲۵۱/:۱۲:/ 5616۱۱1۷ 
به اختصار, به طورٍ مجمل ۲ به صورتِ سردستی؛ 


ایجاد کردن ۲. کسی را هول کردن, کک تو تنب کسی 


اندا 


از کنترل خارج شدن, رو به تهترا .. وه ۸۳ 0 مط 
رفتن, رو به زوال رفتن, پس رفتن, سیر تهقرایی کردن 
[اتومیل ] شر خوردن. get / go into a skid‏ 
(روی جاده) لفزیدن, لیز خوردن 


کنترل آتومبیل را get out of / correct a skid‏ به صورتی ناقص 
ل خود را حفظ کردن. جلو شر خوردنِ 7 اجمال» اختصار sketchineSS /'sketfınis/‏ 
ن ۸ نقشة سردستی؛ map/‏ زا sketch-map‏ 
kid mark /'skıd ma:k/‏ نقشة دستی 


۸ (در تمرین رانندگی) میدانِ لغزش»/::8 14)ء'/ 10-22 
لغزش‌گاه. محدود؛ روغن‌کاری‌شده 
۸ (در آمریکاء عامیانه) محلة 'rau/‏ فتاه / Kid row‏ 
بی‌خانمان‌هاء محل ولگردها؛ محلۀ فقرا 
کارش به زاغه‌نشینی He ended up on skid row.‏ 
اسکی‌باز kier /'ski:a()/‏ 
sky‏ اه ام /skarz/‏ 665 


sketch-pad /'sket/ pad/ = sketch-book 
sketchy /'sketf1/ ( comp sketchier, super 
زهه ۱ اجمالی, کلی» مجمل ۲. سردستی؛ (۵5ا۸ )ی‎ 
ناقص» دست و پا شکسته‎ 
5166۷ مخدوش کردن» تحریف کردن؛ /:دزله/‎ .۱ 
منحرف کردن‎ 
متمایل شدن, منحرف شدن:‎ .۲ ۶ 


¡ 4 ۲ کج. یکوّری؛ اریب 


شدن, کج رفتن 


مه [درگگن ] تنگ, تنگ و ترش؛ /انوصمله/ لا[5۱0۳۵ ز 


[زندگی کردن ] با تنگدستی, با تت 
۸ خست. ناخن خشکی؛  /skımp1nıs/‏ 5۳۵10655 
[غذا] ناکافی یودن, ناچیزی, کمی؛ [باس] تنگی, 
کوتاهی, تنگ و ترشی؛ [درآمد ] بی‌مقداری, ناقابلی 
Skimpy /‘skımpı/ (comp skimpier, super‏ 
[غذا] غیرکافی» کم. ناچیز؛ [لبا] (5هام"ا)ی 
کوتاه. مختصر؛ تنگ؛ چسبان؛ [شخص ] صرفه‌جو, 
ناخن خشک؛ [درآمد ] ناچیزء بی‌مقدار. ناقایل 
skinned)‏ ممرام skin /skın/ ( prp skinning,‏ 
۱ [انسان] پوست؛ (صفت‌گونه) پوستی؛ جلدی ۲. 
[حیوان ] چرم. پوست؛ تیماج ۳ مشک» خیک ۴. 
[میوه] پوست؛ [سوسیس و غیره ] غلاف» پو 
[هواپیما و غیره ] پوشش؛ روکش؛ رویه ۵.(روی شیر و 
غیره) رویه. چربه 
۷ ۶. [حیوان ] پوست ...را کندن؛ [میوه] پوست کردن. 
پوست گرفتن ۷. زخم کردن. زخمی کردن ۸. پوست 
آوردن 4.(در آمریکا) پوز...را به خاک مالیدن 
پوسټ تیره dark skin‏ 
پوسټ گندمگون, پوستِ سبزه olive skin‏ 
پوستٍ سفید, پوس روشن fair skin‏ 
Beauty is only skin deep. (prov) > beauty‏ 
(محاوره) به هیچ کجای . 9056 ۵2۵5 be no skin off‏ 
کسی برنخوردن» برای کسی علی‌السویه بودن» برای کسی 
هیچ مهم نبودن 
(محاوره) به زور: 
به زحمت, با جان کندن 
He escaped (death) by the skin of his teeth.‏ 
به زحمت جان به دربرد. جانِ مفت به دربرد. 
(محاوره) ۱. موی دماغ get under sb's skin‏ 
کسی شدن. کسی را مگسی کردن: کف کسی را در 
آوردن ۲. تو دلِ کسی جا گرفتن, جلپ‌توجه کسی را 
کردن, کسی را مجذوب خود کردن 
(محاوره) کشته و have got sb under one's skin‏ 
مرد؛ کسی بودن, با جان و دل عاشق کسی بودن 
have a skin like a rhinoceros —> rhinoceros‏ 


adj 


by the skin of one's teeth 


(محاوره) زهره‌ترک شدن. 
وحشت‌زده شدن, هول کردن 
save one's (own) skin —> save‏ 
(محاوره)  be (nothing but / all) skin and bone‏ 
حسابی لاغر بودن. فقط پوست و استخوان (از کسی) 

باقی مانده بودن, پوست و استخوان بودن 
تا مغز استخوان خيس be soaked / wet to the skin‏ 
شده بودن خیس خیس شده بودن؛ مثل موش آب‌کشیده 


jump out of one's skin 


شده بودن 
u=cook A= cup 8= bird‏ 
e=hair v= pure era = player‏ 
@0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


م قایقي تک‌نقره skiff /skif/‏ 
۶ (در بریتانیا) موسيقي اسکیفل ۰ 
گروه اسکیفل ۰ ` a skiffle group‏ 


م (عمل) اسکی, اسکی‌بازی ون skiing‏ 
٭ ۱ پرش اسکی امه ski-jump /‘ski:‏ 
۲ پیستِ پرش اسکی ۴ مسابقة پرشي اسکی 
هه [شخص ] ماهر, زیردست. ۸ الاو 
چیره‌دست. متبحر. خبره, کارکشته, قابل, 
کارازموده؛ [اجرا] ماهرانه. استادانه 


هه ماهرانه, استادانه. با مهارت. /اداامله/ skilfully‏ 
با زبردستی, با چیرهدستی 
# تله‌اسکی, بالابر ۸ ski-lift /'ski:‏ 


۸ ۱.مهارت. زبردستی» چیره‌دستی, Skill /skıl/‏ 
خبرویت. کارکشتگی. قابلیت, تسلط, استادی ۲ فن, 


هنر, مهارت 
هه ۱. ماهر» زبردست, چیره‌دست. ‏ /6۱۵:/ 501160 
متبحر, خبره, کارکشته, قابل, کارآزسوده ۲. 


به؛ [کارگر و غیره ] متخصّص, ماهر ۳ [کار و 
غیره ] تخصَصی, مستلزه م تجریه 
استادکار, کارگر متخصصن a skilled worker‏ 
در آمریکا) ماهی‌تابه ۲ دیگچه /0۱۱6۱/۵۷۷ا5 
skillful /'skılf/ (US) = skilful‏ 
skimmed)‏ چام skim /skım/ ( prp skimming,‏ 
۷ ۱. [خبر و غیره] رویذ...را گرفتن» چربي... را گرفتن. 
خامة... را گرفتن؛ کفی ...را گرفتن ۲.(در سورد پرنده 
هوابیما) از روی ...گذ. مماس... پرواز کردن ۳. 
[سنگ ] قوسی انداختن, پراندن ۴ [مقاله و غیره] 
نگاهی اجمالی انداختن به؛ تورق کردن» ورقی 
زدن؛ از نظر گذراندن, مروری کردن 
۶ (در مورد پرنده و هواییما) از بالای اء ۵۷۵۲ تناو 
چیزی گذشتن, مماس چیزی پرواز کردن 
[مقاله و غیره ] نگاهی skim through / over sth‏ 
انداختن به, مروری کردن؛ تورقی کردن؛ سرسری خواندن 
[خامه. کف. چربی] skim sth from ۱ off sth‏ 
از روی... برداشتن, از روی... گرفتن» از روی... 
جمع کردن 
۸ شیر بدون چرڊ”« skimmed milk /skımd 'mılk/‏ 


شین جرخ کرک چ 

۶ ۱. کفگیر ۲ (پرنده) آب‌شکاف /()9:/ 5۳0۳0۵۲ 

skim milk /skım mılk/ = skimmed milk 

#۶ ۱. صرفه‌جوبی کردن, ناخن خشکی /0«ه/ 5100 
کردن. خست به خرج دادن 

۴ ۲. صرفه‌جویی کردن در» ناخن‌خشکی کردن در» 
خست به خرج دادن در کم‌مصرف کردن؛ با 
حداقل....ساختن 


موه 


d3=زهص‎ 


[کار. مطالب و غیره ] مستقیماً به سراغ... 
رفتن. یکراست به سر وقتٍ...رفتن ‏ 

She skipped from one subject to another. 
از این شاخه به آن شاخه می‌برید. یکریز موضوع را‎ 
عوض می‌کرد.‎ 


skip to sth 


۸ کانتینر نخاله. ظرف نخاله: جای زباله /0:/ 51602 
۸ هواپیمای برفی. هواپیمای /ام :ل/5-۵1286 ¡ 


ف‌نشین 

۱.۱ دریانوردی, ماهیگیری) ناخدا 
۴ ورزش) کاپیتان ۳.(در آمریکا) خلبان 

۷ ۴ ناخدای...بودن ۵.کاپیتان ...بودن ۶. خلبا 


بودن 
The ship was skippered by John Moss. la‏ 
این کشتی به عهد؛ جان ماس بود. 
(در طناب‌بازی) طناب /جه: ڊskıpı'/‏ @ص10-skippİng‏ 
۸ جیغ» صدای ۸ 
۸ ۱. درگیری؛ زد و خورد. skirmish /'ska:mı//‏ 
جنگ و دعوا؛ (مجازی) کشمکش, جر وبحث, بگومگو 
۲ (باهم) درگیر شدن, زد و خورد کرد 
کشمکش کردن 
۸ ۱ عضو گروو ضربت 
۲ پیش‌درآمد. مقدمه 


۸ درگیری, زد و خورد. /واز«هاه/ i skirmishing‏ 


و دعوا 


۱. دامن ۲. [اتومبیل, دستگاه ] پوشش» ۰ /561۳1/:09:0 


> 


حفاظ ۳ در جمع) حاشیه, دامنه ۴ (کهنه. عامیانه) زن, ‏ 


دختر» مال 
۲ ۵. دور زدن, از کنارٍ... گذشتن؛ دورٍ...را گرفته بودن 
a bit of skirt — bit‏ 
vw‏ پرهیز تس از کنار گذاشتن» اء ۲۵۵۳۵ 51۲۱ 
از» چشم پوشی کردن از 
(در پایین دیوار) قر نیز ./5:4ا ۲9:۸9 skirting-|04/d/‏ 
ازاره ‏ _ 
۸ قطعذ طنزامیز» تسخر, هجویه skit /skıt/‏ 
ورجیک‌ورجیک کردن. skitter /'skıt(r)/‏ 
به این‌طرف و آن‌طرف پریدن. جست و خیز کردن 
4ه ۱. [اسب ] قبراق. سرحال؛ ۸ skittish‏ 
چموش» رموک. سرکش ۲ [شخص ] بی‌تاب. 
بی‌قرار ناارام؛ ترسیده؛ بی‌ثبات. سریه‌هوا ۴ 
عشوه‌گر. طناز. لوند 
۱.با عشوه‌گری, با طنازی. /۰:/۷/ 5106007 
با لوندی ۲ بازیگوشانه. جست و خیزکنان 
۱ قبراقی, سرحالی. ‏ . skittishnes5 /skıı/nı1s/‏ 
چموشی ۲ بی‌تابی. بی‌قراری ناآرامی؛ بی ثباتی» 
سر به هوایی؛ لاابالی‌گری ۳ عشوه‌گری, طنازی, لوندی 
۱(در جمع) (بازي) اسکیتل skittle /'skı/‏ 
( = نوعی بازی شبیه به بولینگ) ۲. میله اسکیتل 


۲ 


skipper ۱۵۸ 


i skirmisher /'ska:mı /5(r)/ 


skin- deep 


(محاوره) حساس بودن. کم‌طاقت 
بودن. نازک‌تارنجی بودن 
(محاوره) پوست کلفت بودن. 
پوستٍ کلفتی دا 


have a thin skin 


have a thick skin 


keep one's eyes skinned — eye" 
skin sb alive پو‎ 
کسی کندن, پوستِ کسی را قلفتی کندن. دمار از روزگارٍ‎ 
کسی درآوردن‎ 
skin-deep /skın 'di:p/ سطحی, ظاهری. کم‌عمق‎ 
skin-diver /'skın daıva(r) / غواص‎ 
skin-diving /'skın غواصی وه‎ 
skin-flick /skın ık/ (عامیانه) فیلم سکسى« فیلم‎ ۶ 
لختی, فیلم سوپر‎ 
skinflint /'skınflınt / (محاوره) (آدم) خسیس»‎ 
(آدم) کنس. (آدم) ناخن‌خشک‎ 
(عامیانه) یک شکم مشروب.‎ # 
مشروب مفصّل‎ 
skin-graft /'skın gra:fl, (US) graft/ 


کسی را کندن, پوست از کله 


skinful /'skınful/ 


(پزشکی) پیو 
۸ (در بریتایا) ۱, ادم skinhead /'skıhed/ ۰۰ «aly‏ 
آدم کله‌خر, آدم شر؛ اسکین هد (- عضو دسته‌ای از 
جوانانِ خشن با سرهای تراشیده) ۲.(آدم) کله تاس؛ آدم 


پوست 


بی‌مو؛ آدم سر تراشیده 
(در ترکیب) با پوسست... 
dark-skinned >‏ > 

skinny /'skını/ (comp skinnier, super skinniest) 


-skinned /skınd/ 


4 (محاوره, به طعنه) لاغر» نحیف. مردنی؛ استخوانی 
هه (در بریتانیا. عامیانه) بی پول» مفلس skint /skınt/‏ 
هه [لباس ] چسبان, تنگ skin-tight /skın tant/‏ 
/skıp/ ( p/p skipping, pt,pp skipped)‏ ای 
۱ لیلی کسردن؛ پریدن. جهیدن, جست زدن؛ 
جست و خیز کردن ۲. طناب‌بازی کردن ۳ (محاوره) 
رفتن» سری زدن, یک تک پا رفتن ۴. فرار کردن. 
جیم شدن, دررفتن ۵. چیزی را از قلم انداختن 
۲ ۶. فرار کردن از. جيم شدن از. در رفتن از ۷. [قرار 
ملاقات, کلاس و غیره ] چشم پوشیدن از. صرف‌نظر 
کردن از ۸. [بخش کتاب و غیره ] انداختن. از قلم 
انداختن, حذف کردن؛ کنار گذاشتن, ول کردن: 
نخوانده رد شدن از, (نخوانده) گذشتن از 4 [کار. 
سئولیت ] جستن از. شانه خالی کردن از 
۰ ورجه‌ورجه؛ پرش. جست. جست و خ 
(محاوره) بس کن! دیگر حرفش را نز 
ول کن! فراموشش کن! 
دو سال یکی کردن, دو کلاس 
یکی کردن 
[کار, مطالب و غیره ] از روی... پریدن, 
ول کردن, نپرداختن به, رد کردن 


لی‌لی 


Skip از‎ 


skip a year / grade 


skip over sth 


go to the great ...in the sky 


نه آسمانی واصل شدن 
sky-blue /.skaı blu:/‏ 


هه ۱ به رنگ آبي آسمانی. 
آبي آسماني _ 
۸ ۲. (رنگ) آبي آسمانی 
ط skydiver /'skaıdaıva(r)/‏ 


(هوانوردی) چتر؛ 
آزاد 


۸ (هوائوردی) سقوط آزاد  skydiving /skaıdavı)/‏ 
۲ خیلی بالا. سر به فلک کشیده :۵ ۶۲۵۱ 5۱6-019۳ 
[فیمت ] سرسام‌آور بودن. سر به فلک طعناا-ر)ء مط 

کشیده بودن 
چیزی را به هوا فرستادن؛ 

(مجازی) چیزی را درب و داغون کردن 

۷ (محاوره) [هواپیما ] ربودن ‏ اتف /'skaı‏ 510-۵01 
۱.(برنده) چکاوک آسمانی ۰۰ /0۱۵۲6/۵۲۵۱0:۲او 


۲. مسخره‌بازی درآوردن, شوخی کردن, لودگی کردن 


blow sth sky-high 


۸ پنجره سقفی» نورگیر سقفی /۱9۱0/:۵۱۸۸ا/5۱۵ 

م افق, خط افق skyline /'skaılaın/‏ 
نمای ساختمان‌های نبویورک the New ۷۵۳۷ skyline‏ 
در افق 


۷ [قیمت‌ها و غیره | سر ڊ4 sky-rocket/'skaı rok/‏ 
فلک کشیدن, به شدت بالا رفتن. خیلی گران شدن 
آسمان‌خراش / skyscraper /'skaıskreıpo(r)‏ 
skyward /'skaıwad/ = skywards‏ 
۷ رو به آسمان, به طرفي /۷۵۱۷۵۵2:/ 50۷۵۲۵5 

پالاء به هوا 


۸ آسمان نوشته sky-writing /'skaı rartıg/‏ 
( = کلماتی که با دود هواپبما بر آسمان نوشته می‌شود) 

۸ ۱ تکه. قطعه؛ [شکلات ] تخته؛ [بنر ] /طعاه/ ها 
قالب؛ [کیک ] برش ۲. (معماری, از سنگ و غیره) بلو 
(از چوب) تخته؛ (از فاز) ورق 

سنگ فرش‌شده paved with stone slabs‏ 
هه ۱. [طناب. اتصال و غیره ] سل آزاد. لق /:5۱8/ 520161 
۲. بی توجه. بی‌دقت ۳ [فمالیت. کار ] سرسری» شل و 
ول ۴ [کاسبی ] کساد, کاسد. راکد. بی‌رونق؛ [قاضا 
کم ۵. [آب و هوا] ساکن 

۶ تتبلی کردن, شستی کردن, از زیر کار دررفتن 

slack off = slack up vi 

۱. کار خود را کم کردن slack (sth) up‏ 
۲ سرعتِ خود را کم کردن» آهسته‌تر کردن 


vi 


beer and skitties > beer 
5۱9 (کریکت) سوزاندن» از دور خارج الاه طء‎ 
کردن‎ 
5۱۷6 /ءka۷/ (در بریتانیاه عامیانه) جیم شدن, فرار‎ 
کردن,. از زیر کار دررفتن؛ وقت هدر دادن‎ 
514۷6۲ /'skarva(r)/ (در بریتنیه عامیانه) از زیر کار‎ 
کون‌گشاد‎ 
SKIVVY اه‎ / ( p1, pp skivvied) (در بریتانیا‎ ۱ 
محاوره, به تحقیر ) کلت؛ نوکر‎ 
(در بریتانا؛ محاوره) کافّتی کردن؛ نوکری کردن؛‎ ۲ 
حمالی کردن‎ 
(برنده) مرخ نوروزي درا‎ 
دریایی, اسکوا‎ 
(نیز. به خوخی) حقه‌بازی,/0996۲(//:۲۸۱۵۸۵07۱ الا6اع‎ 
شیادی, دوز و کلک, دغل‌بازی, تزویر, خدعه‎ 
sKUIK /skalk/ (به طمنه) قایم شدن» پنهان شدن»‎ ۱ 
مخفی شدن؛ قایم‌موشک‌بازی درآوردن. خود را‎ 
پنهان کردن؛ کمین کردن ۲.از زير کار دررفتن» از‎ 
زیر کار شانه خالی کردن‎ 
جمجمه» کاس سر‎ 
(محاوره) کلاٌ پوک‎ 
(محاوره) کلهپوک بودن؛‎ 
کودن بودن نفهم بودن؛ خر بودن‎ 
get it into sb's thick skull .  یسک توی کل پوي‎ 
فرو کردن‎ 
skull and 6۲۵9500686 / ام‎ an 'krosbounz, 
(نشان) جمجمه و بازو؛ علامتٍ ۲۵:9۵ (5ا)‎ 
خطر مرگ؛ علامتِ دزدانِ دریایی‎ 
skullcap عرق‌چین. شب‌کلاه / من‎ 
skullduggery /skal'dagarı/ = skulduggery 
skunk /skagk/ راسوی وحشی: راسوی‎ .۱ 
آمریکایی ۲ پوستِ راسو ۳.(محاوره آدم کثافت.‎ 
خوکي کثیف‎ 
(در آمریکاه عامیانه) پوز‎ ۴ 


در رو 


= 


بی. گالی /هندزناه/ 560۵ 


vi 


Skull ۸ 
a thick skull 
have a thick skull 


» 


...را به خاک مالیدن, به گه 
خوردن واداشتن 
(محاوره) مسټ مست. پاتیل. 
لول لول 
«ja 1‏ هوا sky /skar/ ( p/ skies; ppp skied)‏ 


۲ در جمع) آب و هواء هوا 
۳ [توب و غیره ] خیلی بالا انداختن 


drunk as a skunk 


pie in the sky — pie [طناب وغیره] شل کردن» آزاد کردن‎ ۳۰ ۷ 
praise / extol sb / sth to the skies 7 از کسی‎ lack? /slak/ (در طتاب و غیره) شکم‎ ۸ 
چیزی به شدت تعریف کردن, کسی / چیزی را به عرش‎ take up the slack [طناب و غیره ] کشیدن»‎ .۱ 
سفت کردن ۲. [سازمان ] فعال کردن؛ [فعالیت ] بهبود اعلا رساندن‎ 
the sky's the limit بخشیدن. رونق دادن به حد و حصری ندارد‎ 
ee اوعد‎ @=cal _a:= father D=golt 2i=saw U=cook u:=to0 وله عم‎ 3:=bird a= about 
ay دنه‎ Ive aü=now ودره‎ 1a=near eo=hair ها‎ pure cCia= player ala>= fire 
aw=hour j=yes w=wet tf=chain d=jan ماع‎ û=this f=shoe 3= vision p> sing 


slanging-match/slegry mat / فحش و‎ ۸ 


هه [سێک. زبان ] عامیانه. عوامانه. slangy /slenı/‏ 
لاتی؛ [شخص ] که عامیانه حرف می‌زند 

۷۶ ۱.(به یک سمت) خم شدن» /-#اء (5ل) ,ننهاه/ $1۲ 
متمایل بودن 

۲ (به یک سمت) خم کردن: متمایل کردن ۳. [خبر. 
گزارش ] تحریف کردن» پیچاندن 

۸# ۴ سرازیری» سراشیبی ۵. خط مایل ۶. جهت‌گیری» 


گرایش؛ نقطه‌نظر. نگرش. نگاه 
کج. یکور یکوری at a slant‏ 
کج اریبی, اریب on the slant‏ 
هه جانب‌دارانه؛ slanted /'sla:ntıd, (US) 'slaen-/‏ 
مغرضانه. تحریف‌شده 
adv‏ کچ. مایل» slantingly /'sla:ntrglı, (US) ‘slaen-/‏ 


slantwise /‘sla:ntwarz, (US) ‘slent-/ = slantingly 
slap /slzp/ (prp slapping, pı,pp slapped) 
۱.(باکف دست) زدن به, سیلی زدن به, کشیده زدن به‎ 
تلپی انداختن؛ درقی زدن‎ ۲ 
۴ ستی؛ سیلی» کشیده‎ 


۸ ۳ ضربۂ کب دست. کف د. 
صدای کب دستی؛ صدای 3 
۷ (محاوره) ۵. یکراست؛ مستقیم ۶. درست. دق 
(در بریتنیه محاوره به شوخی) ماج و 66لا 90۵ مهای 


پوسه 

a slap in the face سیلی؛ توهین, اهانت‎ 

slap sb on the back (بیانگرٍ تشویق) کسی زدن‎ 

a slap on the wrist پشت‌دستی؛ گوشمالی‎ 
slap sb about / around مرتباً کتک زدن‎ × 


(محاوره) ذم ...را چیدن, slap sb / sth down‏ 
سر جای خود نشاندن؛ [نظرات ] قاطعانه رد کردن 
۷ ۱. [قیمت ] روی ... کشیدن . 59/ اء 06 ۸ا ماو 
۲ [حکم] در موردٍ... صادر کردن؛ [محدودیت و 


غبره] در مورد... برقرار کردن 
slap adv‏ = /وعط /slep‏ 120-0209 
هه ۱. [کار ] سرسری» هردمبیل. / lapdash /sIzpd#/‏ 


شلم‌شوربا» سرهم‌بندی» هول‌هولکی» بزن دررو؛ 
[کارگر ] شرت ی کار شر تی پرتی 
۵۷ ۲. سرسری» هردمبیل» شلم‌شوربا. هول‌هولکی 
ad‏ (مجازی) ۱.بی‌خیال.  h4p1/‏ مهاه/ lap-happy‏ 
بی‌قید, شنگول؛ الکی‌خوش, برهنه خوشحال ۲ (د 
آمربکا) گیج. منگ؛ خل, خل و چل 
۸ نمايش کمدی, دلقک‌بازی /لدهجهاه/ 8051160 
4 (در بریتانی! محاوره) [غذا] محشر؛ /ع۸ pعاء/‏ 120-8 
معرکه, عالی. حسابی, شاهانه 
۶ ۱.(با کارد. شمشیر و غیره) بریدن؛ پاره 


lash /slzf/ 


کردن؛ پاره‌پاره کردن» جر دادن؛ شکافتن ۲ شلای ا 


× گرد زغال, خاکه زغال هاه/ slack?‏ 
۶« ۱ [طناب و غیره] شل شدن» slacken /'slekon/‏ 
آزاد شدن؛ [بازار ] کساد شدن, از تب و تاب افتادن 
۲ [سرعت. فعالیت ] کاهش یافتن» کم شدن, از 
شدتِ ...کاسته شدن, کند شدن 
۷ ۳ [طناب و غیره] شل کردن, آزاد کردن ۴ [سرعت. 
غعالیت ] کم کردن, کاهش دادن, گند کردن, آهسته کردن 
vi‏ ۱ . [سرعت و غیره] کم slacken (sth) off / up‏ 
شدن. کاهش یافتن 
۲. [سرعت و غیره ] کم کردن, کاهش دادن 
(محاوره) آدم تنبل؛ آدم از زير ۵۰0/۰ slacker‏ 
کار در رو 2 
adv‏ .شل شل و ول» ازاد ۲ سرسری /:۱۸:/ 5۱26164 
۶ ۱. [طناب و غیره] شُل بودن /15»)عاء؛/ ٥)۸855‏ 4ا 
آزاد بودن. شُلی ۲.اهمال. قصور. غفلت» مسامحه» 
بی‌توجهی ۳ کسادی» رکود 
مه شلوار 


slacks /sleks/ 

slag /sl=g/ ( prp slagging, مم/م‎ slagged) 
(فلزگری) سرباره» تفاله ۲. ( در بریتانیا. عاميانه, به طعنه)‎ ۰۱ ۸ 

جنده» زن معلوم‌الحال, زن اون کاره 
(در بریتانیا عامیانه) پشست سر 

حرف زدن, بد گفتن از 

(فلزگری) تپ سرباره تب /عانط بوداه/620-وعاو 

تفاله 


slag sb off 


slain /sleın/ pp اه‎ slay 
[تشنگی ] رفع کردن؛ [میل. هوس ] /)اءاء/ ۵6ا5‎ ۱ ۷ 
فرونشاندن» فروخواباندن ۲. [آهک ] کشتن‎ 
5۱21070 (اسکی و غیره) مارپیج کوچک  /«ها:ها:/‎ ۶ 
‘slam /slem/ ( p/p slamming, pı,pp slammed) 
[در وغیره ] محکم بسته شدن‎ ۱ ۶ 
[در و غیره ] محکم بستن ۳ محکم کوییدن؛ محکم‎ ۲ vt 
زدن؛ محکم پرتاب کردن ۴.(محاوره) حسابی انتقاد‎ 
کردن از, بدجوری انتقاد کردن از‎ 
صدای بسته شدن؛ صدای کوبیده شدن؛ صدای‎ .۵ ۸ 
به هم خوردن‎ 
slam the door in sb's face —> door 
slammer / ۰۱۵۵ (عامیانه) هلفدونی‎ ۶ 
slander ,(م)دفهنماه/‎ (US) 'sl#en-/ . تمت« افترا‎ ۱ 
تهمت زدن به, افترا زدن به‎ ۲ ۴ 


slanderer /'sia:ndors(r), (US) 'slaen-/ مفتری‎ ۸ 
slanderous /'sla:ndڍas,‎ (US) تهمت‌امیز. /-جهاه‎ adj 

افتراآمیز 
خاص, لوتر ۲ زبان عامیانه. /وهاه/ 809 


۳ (محاوره) بد و بیراه گفتن به, فحش دادن به 
۶ [سبک, زبان ] عامیانه بودن /عصوهاه/ 9910655هاو 
عوامانه بودن 


slavishly 


۸ ۱ [حیوان ] ذبح» کشتن. )انوا ۸ slaughter‏ 
سلاخی ۲.کشتار, قتل عام. قصابی. سلاخی ۳ 
(محاوره) شکستٍ مذبوحاته 

] [حیوان ] ذیح کردن. کشتن, سر بریدن ۵. آشخص‎ ۴ vt 

کشتن, به قتل رساندن؛ [مردم ] قتلٍ عام کردن, از دم 

تيغ گذراندن ۶.(محاوره ورزش) دمار از روزگار. 

درآوردن, لوله کردن 

۱ [حیوان ] قصاب. 


slaughterer /'slo:tors(r)/ 


لاخ» کارگرٍ کشستارگاه ۲. آدمکش, قاتل 
خون‌ریز. سفاک 
٭ کشتارگاه. / slaughterhouse /slo:tahaus‏ 


قصاب خانه» سلاخ خانه 
.اسلاوی» (مربوط به) اسلاوها 
۲ اسلاو 

۱. برده» بنده» غلام, غلام زرخرید /6۷:/ 512۷6 
۲ سخت کار کردن. جان کندن. زحمت کشید 
عرق ریختن 

(مجازی) اسیر. گرفتار. پاییند. بندۀ 

slave away = slave 

۱ نگهبانِ بردە‌ھا« draıv5()/‏ «عا۷6-0۲۷۵۲/۵ج۱و 
برده‌پا ۲.(به طعنه) کارفرمای بی‌رحم» (کارفرمای) 
جلاد 

۱ بردگی, کار /)(>ضleı'‏ «عاد/ slave labOUF‏ 
بردگان ۲ خرحمالی, بیگاری ۳ بردگان ۴ کارگرا 


مفت 


Slav ۸ 


a slave of ۵ 


= 


3 


۱. آپ دهان (کسی) راه slaver® /sleva()/‏ 
افتادن. دهان (کسی) آب افتادن 
۲ آپ دهان بزاق 
(مجازی, محاوره) آب از دهان اء 0۷۵۲ ۵۷۵۲ا 
«کسی ) سرازیر شدن به خاطي» آب از چک و 
چانه (کسی ) راه افتادن برای. دهان (کسی) 
آب افتادن از 
۱ ټردگی» بندگی, 
۲ برده‌داری, بُرده‌فروشی, تجارتِ برده ۲ کار 
سخت. کار شاق, بیگاری. حمالی, جان کندن 
کسی را به عنوان ټرده فروختن  sell sb in0 saver,‏ 
۶ تجارتِ بردە» بُرده‌فروشی/۲60 ٩۱3۷6-1۲606/:10:۷‏ 
slave-traffic /'sleıv trefık/ = slave-trade‏ 
هه اسلاوی» (مربوط به) Slavic /'sla:vik, ‘slev-/‏ 
اسلاوها 


slavery /'slervarı/ 


= 


زدن به» تازیاته زدن به ۳. [قیمت‌ها و غیره ] زدن ازء 
پایین اوردن» کم کردن. کاهش دادن ۴ [لباس] 
ریش‌ریش کردن ۵. به شدت انتقاد کردن از. حمله 
کردن به» پریدن به. کوییدن 

۶ (با کارد. شمتیر و غیره) ضریه ۷. زخم. بریدگی, 
شکاف ۸.[باس ] چاک ٩‏ خط کج. خط مورب ۱۰. 


n 


(در بریتانیا. عامیانه) شاش 
راه خود | slash one's way through / past sth‏ 
از میا چیزی باز کردن 
رگ خود را زدن slash one's wrists‏ 
(عامیانه) شاش کردن, شاشیدن «افهاه ۾ have / (ake‏ 
(باکارد و غیره) زیر ضرباتِ ۵0/۵ ائھاء 
پیاپی گرفتن» حمله کردن به» زدن 
# (باکارد و غیره) بریدن» پاره لو ۱۳۲۵90 slash‏ 


کردن؛ پاره‌پاره کردن 
پره؛ ترکه؛ (در کرکره و غبره) تیغه؛ (در نرده) :9184/98 


slate ۸ لوح پّلمه ۲. (مساری)‎ E) 
آردواز ۳ (کهنه. آموزشی) لوح ۴.(در آمریکا در اتتخابات و‎ 
غیره) لیستِ نامزدهاء ليست داوطلبان‎ 
۵.(معماری) [سقف و غیره ] آردواز کردن ۶.(برای شغل و‎ ۷ 
غیره) [شخص ] کاندید کردن, نامزد کردن ۷. [جلسه. کار‎ 
و غیره] (برای موعدٍ معین) در نظر گرة نامه‌ریزی‎ 
کردن ۸.(در بریتایاء محاوره) به شدت انتقاد کردن از»‎ 
پریدن به» حمله کردن به کوبیذن‎ 

a clean slate —> clean" 


(در خرید کالا) نسید on the slate‏ 


(در خرید کال 
حساب گذا 


ی را به 


چیزی را 
wipe the slate clean —> wipe‏ 


put sth on the slate 


تو حساب نوشتن 


مهه آبي مایل به خاکستری /:داط ۵,/ 9۱216-106 


slate-coloured /,sleıt 'kalھd/ خاکستری مایل به‎ adj 


آبی 
( خاکستري تیره slate-grey /,slert 'grer/‏ 
هه کرکره‌ای. کرکره‌دار؛ نرده‌دار؛ ۰ /۱۵۸:۵:/ 9121100 
میله‌میله‌ای, میله‌دار 
(رسمی, به طعنه) ۱. زنٍ شلخته slattern /‘slaetan/‏ 
۲ زن ولنگار 
۸ (رسمی) [زن] / slatternliness /'slaetanlmis‏ 


۱. شلختگی ۲ ولنگاری 
زه (رسمی, به طعنه) [زن ] 
۶ .شلخته ۲ ولنگار 


slatternly /‘slaetonlı/ 


هه بّرده‌وار» نوکروار» کورکورانه ۰ //۵۷:/ 818۷15 ¦ ۵۵ ۱.(مربوط به) سنگي لوح» slaty /‘slertr/‏ 

هه بٌرده‌وار: کورکورانه. / اه slavishly‏ (مربوط به) پلمه ۲ شبیه سنگ لوح ورقدورقه ۳. 
به طرزی کورکورانه. مثل بُردگان دارای سنگي لوح» دارای یلم 

see ها دنه اه دم‎ o=got o: u=cook u:=too A=cup 4زا‎ 9= about 

say = five av=now رده دوه هه دود و‎ ۵ ano = fire 

ava = hour w=wet tf=chain ds=jan O=thin عطاق‎ 0= sing 


vi 


» 


"۷ 


vi 


vt 


vi 


vw 


n 


۱ به خواب رفتن. خوابیدن go to sleep‏ 
۲. (محاوره) [یا. دست و غیره ] بی‌حس شدن. خواب 
رفتن 

not get / have a wink of sleep —> wink 


not lose sleep / lose no sleep over sth —> lose 
put sb / sth to sleep کسی را خواب کردن‎ .١ 
[حبوان ] کشتن, راحت کردن. خلاص کردن‎ .۲ 

read oneself / sb to sleep — read 
The hotel sleeps 300 guests. این هتل سیصد.‎ 
نخټ‌خوابه است. سیصد نفر در این هتل می‌توانند بخوابند.‎ 
Let sleeping dogs lie. (0V) فتنە در خواب است.‎ 
بیدارش مکن. سری را که درد نمی‌کند دستمال نبند. پا‎ 
روی دم مار خوابیده نگذار.‎ 

not sleep a wink چ‎ wink 

(محاوره) خوب خواییدن. ۰۰ م۱0 / ها ھ انا (مملو 
حسابی خوابیدن 
زير آسمان خدا خوابیدن sleep rough‏ 
وجدانِ (کسی) آسوده 
بودن با وجدان آسوده خواییدن 
(محاوره) خوش بخوابی! خوب بخوایی! 
خوابت خوش! 
(محاوره) با همه همخوابه شدن» 27000 166۳و 


sleep the sleep of the just 


Sloep tight! 


با همه خوابیدن 

۰۱ در آمریکا) در رحتخواب ماندن 
۲. [ خدمتکار, آشیز و غیره ] شب به خانۀ خود نرفتن» 
شب ماندن 


sleep in 


[سردرد و غیره] با حواب درمان 0 تاو 5۱66۳ 
کردن, با خواب خوب کردن 

[تصمیم و غیره ] به فردا موکول كردن 5/0 00 51000 
تا فردا فکر کردن راجع به 

۱ بیرون خوابیدن. در فضای آزاد ااه 5۱66۳ 
خوابیدن ۲. [خدمتکار. آشبز و غیره ] شب به خانة 
خود رفتن. شب نماندن 

[ توفان, زنگی ساعت ] از 
صدای ... بیدار نشدن 

با هم خوابیدن با هم سر و 
سر داشتن 

همخوابة ... بودن» با ... خوابیدن» ف۶ ۷۷/10 5166۳ 


sleep through sth 


sleep together 


با ... رابطه داشتن, با... سر و سر دا 
۱ (شخص) خواب؛ ادم خواب. /(۱:0۵6/ sleeper‏ 
(آدم) خفته, کسی که خواب است. (آدم) خواییده 
رس ۳ (رادآهن) واگن خواب. واگن 
تختخواب‌دار؛ (در واگن خواب) تختخواب ۴.(در بریتانیا) 
گوشوارة طبی ۵.(در آمریکا. محاور 
کار دیرشتاختهشده: آدم دیرکشت‌شده 

He's a heavy sleeper. 


He's a light sleeper. 


Slavonic 


Slavonic /slavonık/ = Slavic 
slay /sleı/ ( pt slew, pp slain) به هالاکت‎ 
رساندن» به قتل رساندن» کشتن» هلاک کردن‎ 
110 (در آمریکا. محاوره) مرا از خنده رود‌ر .۵" رها‎ 
می‌کند. مرا از خنده می‌کشد.‎ 
slaying قتل» کشتن واه‎ ۸ 
516226 /:۱::/ کثافت‌کاری. گندکاری. گه‌کاری‎ .۱ ۸ 
(عامیانه. شخص )کثافت» موجود کثیف‎ ۲ 
sleazebag /'sli:zbag/ (در آمریکا: عامیانه. شخص)‎ 


/ مسا / sleaziness‏ 
sleazy / 5۱2۱ (comp sleazier, super sleaziest)‏ 
4 (محاوره) ۱. [هتل, بار و غیره ] کثیف» گند ۲. [شخص ] 


sled /sled/ (US) = sledge 
5160967 /:6۵3/ لوژ؛(بااسب یاسگ) سورتمه‎ ۱ # 
لوژ سوار شدن؛ سورتمه سوار شدن‎ ۲ 6 


۷ ۲ با سورتمه بردن, با سورتمه حمل کردن 
لوز سواری کردن؛ سور تمه‌سواری کردن 40اه هع 
۸ بتک sledge? /sleds/‏ 
sledge-hammer /'sleds hams(r)/ = sledge‏ 
۱. [مو] نرم» نرم و براق صاف sleek /sli:k/‏ 
۲ (به طغه) خوش سر ووضع» خوش‌ظاهر, 
ترو تمیز» آراسته ۳ اتوسیل و غبره ] شیک» خوش - 


ترکیب. مجلل 
۲ ۴ [مو] صاف کردن, نرم و برّاق کردن 
۷ به نرمی ۱۸ sleekly‏ 


۸ [مو] نرمی. صافی. لغزندگی:/::41:10/ 5166160655 
برق 

۸ ۱. خواب 
۲محاوره) قی (چشم) 

ا ۳ خواب رفتن. خوابیدن 

۲ ۴.(در مورد هتل و غیره) جا برای خوا 
جای... را داشتن, در خود جا دادن 


sleep /sli:p/ ( pt,pp slept) 


داشتن. 


How many hours' sleep do you need?  دنچ به‎ 

ساعت خواب نیاز داری؟ 
به انداز؛ کافی نخوایید. He didn't get muh seep.‏ 
کسی را خواب کردن send sb to sleep‏ 
خواییدن, خواب رفتن, (کسی) خوابش بردن 5۱66۴ 0) 86٤‏ 
بچّه را با لالایی خواب کردن ‏ ۵ای ما راهطا ھ دنو 
بچّه را با تکان‌تکان خواب »ماه ما rock a baby‏ 
4 تو غوانب in one's sleep‏ 
wash the sleep out of one's eyes‏ 


از شدتِ گریه به خواب صee‌sI ery / sob oneself t0‏ 


رقتن 


roll up one's sleeves — roll 


a trick up one's sleeve — trick 
have / kecp sth up one's sIeev¢ [فکر, رایحل [ در‎ 
کله داشتن, در چنته داشتن, در ذهن داشتن‎ 
wear one's heart on one's sleeve > wear 
sleeved /sli:vd/ 
-sleeved /sli:vd/ 


4 [براهن ] با آستین» آستین‌دار 
(در ترکیب) آستین- 
shortsleeved >‏ > 
(4 [ییراهن ] بی آستین sleeveless /‘sli:vlıs/‏ 
۲ ۱. سورتمه sleigh /sler/‏ 
۲. سورتمه‌سواری کردن؛ با سورتمه رفتن» سوارٍ 
سورتمه شدن 
sleight /slart/‏ 
۸ ۱ تردستی, چشم‌بندی sleight of hand‏ 
۲. زبردستی, زرنگی, فریب, حیله, ترفند؛ مهارت ۳. 


(مجازی) دستکاری 
له ۱. [انگشت و غیره ] بلند و ۱۱۵۵۸ slender‏ 
باریک, کشیده؛ [کمر ] باریک؛ [پایه و غیره] بلند و 


نازک ۲. [شخص ] قلمی, ترکه, لاغرء باریک‌اندام ۴. 
[درآمد و غیره ] ناچیز, کم. اندک؛ ناکافی. ناقابل 

۷ به زحمت. کم slenderly /'slendalı/‏ 

a slenderly built man مرد لاغراندام‎ 

slenderness /'slendanıs/ لاغری»‎ ۱ ۸ 

باریک‌اندامی ۲. ناچیزی» کمی» نابسندگی 
of sleep‏ م2۵ slept /slepı/‏ 
۱.(محاوره, به شوخی) مفتش» پلیس ۰ /0:ا۶/ ۵۸ا۶ 


محھی 2 

۷ ۲. مفتشی کردن. سر وگوشی آب دادن 
slew' /slu:/ pr of slay‏ 

۱ چرخیدن. چرخ زدن, لیز خوردن, /:اء/ 516۷2 

شر خوردن 
۲ چرخاندن 

slew (sth) round = slew 

۶ (در آمریکاء محاوره) یک عالم» یک دنیاء /:uاء/‏ 51603 


a slew of 
slice /slars/ [نان, گو:‎ ۱ ۸ 
[بنیر ] ورقه؛ [کیک ] برش ۲.(محاوره) بخش» سهم»‎ 
قسمت, بهره ۳ کفگیر ۴ (گلف و غیره) راست‌زنی‎ 
۵.بریدن؛ برش زدن؛ قاچ کردن؛ ورقه‌ورقه کردن‎ ۷ 
قطعه‌قطعه کردن؛ تگه‌تکه کردن ۶. قطع کرد‎ 
شکافتن ۷. (گلف و غره) [توب ] (به طرفی) راست‎ 


آدم خوش خواب a good sleeper‏ 
آدم بدخواب 

هه خوأب‌آلوده, با چشمان پر از 

خواب. با حالتی خواب الوده 

sleepiness /sli:pınıs/ ٭ خواب‌آلودگی‎ 

sleeping-bag /'sli:pın bag/ کیسه‌خواب‎ ۸ 

# (رادآهن) واگن sleeping-Car /'sli:pıg ka:(r)/‏ 
خواب‌دار. واگنِ خواب 

sleeping-carriag@/'sli:pıg karıds/ 

= sleeping-car 


a bad sleeper 
sleepily /'sli:prl/ 


sleeping partner / sli:pıg شریک نج‎ ۸ 
غیرفعال‎ 
sleeping-pill /'sli:pry pıl/ قرص خواب‎ ۸ 


sleeping policeman /,sli:pın pali:sman/ 
(pl sleeping policemen) 
راتندگی) سرعت‌گیر» گرده‌ماهی‎ 
sleeping sickness /'sli:pıy sıknıs/ (یزشکی)‎ 
مرض خواب. بيماري خواب‎ 
بی‌خواب ۲. بی‌تاب.‎ . 4 
بی‌قرار. ناآرام‎ 
He passed a s1eep1ess تمام شب خوابش نبرد..4یوهه‎ 
sleeplesSly /'sli:plıslı/ .با بی‌خوایی‎ »« 
بی‌تابانه, با بی‌قراری, با ناآرامی‎ ۲ 
sleeplessness بی‌خوابی / راما‎ ۱ # 
بی تابی» بی‌قراری. ناآرامی‎ ۲ 
sleepwalk /'sli:pwa:k / تو خواب راه رفتن.‎ ۷ 
مبتلا به خواب‌گردی بودن‎ 
sleepwalker /'sli:pwa:ka(r) / خواب‌گرد‎ ۸ 
sleepwalking /'sli:pwo:kın / خواب‌گردی.‎ ۸ 
راه رفتن در خواب‎ 
sleepy ‘slipr/ (comp sleepier, super sleepiest) 
4ه ۱. خواب‌آلود» خواب‌آلوده ۷ [سحل] خلوت»‎ 
بی‌سروصداء آرام» بی جنب و جوش ۳ خواب آور‎ 
feel sleepy (کسی) خوابش آمدن‎ 
sleet /sli:t/ ۱.برف و باران. برفابه‎ ۶ 


(محاوره. راهنمایی و 


sleepless /‘sli:plts/ 


۷۶ ۲ برف و باران آمدن. برفابه آمدن 


[یاران ] توأم برف ۷۸ sleety‏ 


sleeve /sli:v/ استین ۲. روکش, غلاف‎ ۱ # 
[صفحة گرامافون ] جلد‎ ۳ 
roll up the sleeves on one's shirt  ى|ھنیتسآ‎ 


پیراهن خود را بالا زدن 
طرح روی جلد (صفحه گرامافون) «عاول 00۷6و ۾ 


have an ace up one's slceve —> ace زدن‎ 
have a card up one's sleeve —> card (فیلم. کتاب و غیره) گوشه‌ای از زندگی. ۵نا 0۶ ععزاه ھ‎ 
laugh up one's sleeve —> laugh برشی از زندگی‎ 
۳۳۱ 7 a= about 
el=say a=g0 al=five ai=now oi=boy 19=near €2= hair 2= pure 
au = hour j= yes w= wel tf = chain موز یه‎ 0= thin عق‎ this J= shoe 


۸ خط کش محاسبه. خط کش اج 5۵:۵ /06-716ناو 


مهندسی 
7 در کشویی sliding door /slardın 'd5:()/‏ 
(اقتصاد) مقیاس زا iding scale /.slaıdı‏ 


يزه یاهمیت کم‌بها؛ کوچک. /.«اه/ واا 
کم. جزئی؛ اندک» مختصر ۲. نازک؛ ضعیف. شست؛ 
[شخص ] لاغر, باریک 
اصل ابداً. به هیچ وجه. هرگز 
۲ . بی‌اعتنایی کردن به اهمیت 
ندادن به» بی‌احترامی کردن 
کردن به 
۲. بی‌اعتنایی, بی‌احترامی, بی‌حرمتی؛ تحقیر 
هه تحقیرآمیز. توهین‌آمیز؛ / slighting /'slartıg‏ 
بی‌ادبانه 
4ه به طورٍ تحقیرآمیزی. slightingly /‘slaruglr/‏ 
به نحو توهین‌آمیزی, به طور بی‌ادبانه‌ای 
۷ نسبتاء کمی» یک کمی, یک ذرہ /۱۵۰:/ لااhوااء‏ 
اندکی؛ تا حدودی» قدری 


not in the slightest 
slight سا‎ 


تحقیر کردن؛ توهي 


[شخص ] لاغر, لاغراندام, ریزنقش . لفط ول‌طوناه 
# ۱ لاغری, لاغراندامی. . /فسساه/10685وناه 
ریزنقشی ۲ کمی, ناچیزی, بی‌اهمیتی 


slim /slım/ (comp slimmer, super slimmest; 

۱. [شخص] prp slimming, pt,pp slimmed)‏ 
لاغراندام, لاغر. ترکه؛ [کر] باریک؛ [دفتر ] نازک 

۲ [امید, شانس ] کم» مختصر, اندک؛ ضعیف؛ ناچیز. 


اقابل 
۶ ۳ لاغر شدن» وزن کم کردن ۴ رژیم گرفتن 
۷ ۵.کم کردن, تقلیل دادن, زدن از 
لاغر شدن, وزن کم کردن get slim‏ 
رژیم داشتن, تو رژیم بودن be slimming‏ 
slim (sth) down = slim vit‏ 
۱ لجن» گل, گل ولای؛ لعاب slime /slaım/‏ 
۲ [حلزون و غیره ] مادة لزج» مادة ليزء ليزابه 
۸ ۱ لزجی, لیزی / sliminesS /‘slarmınıs‏ 
۲ دورویی» ناقلایی, حقه‌بازی, دغل‌بازی 
هه نقلی, کوچک» ظریف slimline /‘slımlaın/‏ 
n‏ آدم در حال لٍ رژيم» ادم slimmer /‘sirma(r)/‏ 
رژیم‌گرفته 


۸ رژیم لاغری» لاغری slimming /'slımın/‏ 

slimness /‘slımnıs/ لاغری, لاغراندامی‎ ۶ 

Slİmy /'slaımı/ (comp slimier, super slimiest) 

4 ۱ لزج, لیز؛ لجنی» پر از لجن ۲.(محاوره) [شخص] 
دورو ناقلاء حقه‌یاز, ناتو دغلباز 

sling /slı/ ( p4,pp slung) (برای ب‎ .۱ ۶ 

آسيب‌دیده به گردن) بند ۲ بنده تسمه ۴ قلاب‌سنگ, 


get a slice of the cake — cake 
a slice of the action ¬ action 


sliced bread 

۷ چیزی را شکافتن؛ چیزی را slice through / ino sh‏ 
قطع کردن, توی چیزی فرورفتن 

slice sth off 


قطع کردن, جدا کردن» زدن 
بریدن؛ تکّهتکه کردن, قطعه‌قطعه صل و 66ااو 
کردن 
1 راحت. آسان» نرم» روان slick /slık/‏ 
۲ (به تحقیر) [شخص ] چر بازء 
چاچول‌باز؛ خوش‌ظاهر. غلطانداز؛ تردست ۳ 
[جاده و غیرء ] لخزنده» لیز» سر ۴. [تبلیفات, فیلم ] 
حرفه‌ای؛ د چشمگیر. خیره‌کننده 
۸ ۵.(روی دریا و زین) لکة نفتی, لک بزرگي نفت؛ 
حوضچه نفت 
۶. [مو] صاف کردن» روغن زدن 
slick sth back/ down = slick vw‏ 
۰ .(در آمریکا؛ محاوره) آدم زبان‌باز, /)r(ڄslık'/ slicker‏ 
آدم جاجول‌باز, آدم چرب‌زبان. آدم هفت‌خط ۲ 


(در آمریکا) بارانی 
بچّه شهری a city slicker‏ 
۷ه ۱ به طرزٍ درخشانی, به طورٍ /'slıklr/‏ ماو 
چشمگیری, به طرزٍ خیره‌کنند ننده‌ای؛ به نحوي 


حرفه‌ای ۲ با زبان بازی, با چرب زبانی 
۶ .گیرایی» خیره‌کنندگی؛ . /وتتلا/600695او 
کاردانی ۲ چرب‌زبانی» زبان‌بازی, چاچول‌بازی 
slide‏ اه slid /slıd/ pf,pp‏ 
۶ ۱ لغزه» لغزش» شر شرش ۸ slide'‏ 
۲ شرشره ۳ [کالا و غیره] شوت» سطح متحرک ۴ 
اسلاید ۵.(در میکروسکپ) لام. تیغه ۶. [ترومبون] لول 
کشویی ۷.ریزش؛ (در ترکیب) لغزه < 00ا09ها 2 > ۸. 
گیرة سر سنجاق سر ٩.افت.‏ سقوط. نزول 
در حال سقوط بودن, افت داشتن, . 06و 0) «0 be‏ 


رو به نقصان بودن 
۶ ۱. شر خوردن» /slard/ ( p4,pp slid)‏ 862و 
لغزیدن, لیز خوردن, شریدن ۲ جيم شدن؛ بواشکی 
رفتن, خزیدن ۳. [قمت ] پایین آمدن, افت داستن 


سقوط کردن, تنزل کردن 
۴ سراندن» لغزاندن. سر دادن؛ کشاندن ۵. یواشکی 
گذاشتن. یواشکی رد کردن؛ یواشکی رساندن 
(محاوره) همه چیز را به امان let things slide‏ 
خدا رها کردن, کارها را به حال خود گذاشان؛ همه چیز 
را ول کردن 
[قزض. عادت ] فرورفتن در» slide into sth‏ 


غرق شدن در» دچار ... شدن 
نادیذه گرفتن» چشم پوشیدن از, 6 0۷07 1186و 
سرسری گذشتن از 


I slipped a few jokes into the speech. 


چند جوک توی انیم جا دادم. چند تا جوک قاطي 
سخترائیم کردم. 

He slipped a newspaper through the 
16466705, یک. روزنامه از صندوق نامه‌ها بیرون‎ 
slip from sth از چنگی چیزی دررفتن, از دست‎ 
چیزی فرار کردن‎ 
slip from sb's grasp از چنگی کسی دررة‎ 
از کفب کسی رفتن‎ 
slip out (of sth) از چنگی چیزی) دررفتن.‎ ۱ 
(از دست چیزی) فرار کردن ۲. [لباس. کقش ] درآوردن.‎ 
تندی درآوردن‎ 
It just slipped out. از دهنم دررفت.‎ 
slip through (sth) از میانِ چیزی) به نرمی‎ 


عبور کردن, (از میانٍ چیزی) بی‌سروصدا رد شدن؛ (از 

چنگی چیزی) دررفتن, (از دست چیزی) فرار کردن ۲. 

از چشم (کسی) دررفتن 

[موقعیت و غیره ] از چنگ slip through sb's finger‏ 

کسی دررفتن, از دستِ کسی رفتن 

slip through the 964 دم به تله ندادن, قیر دررفتن‎ 
slip off the tongue —> tongue 

پوشیدن,. تندی پوشیدن؛ [کفش ] پا slip into sth‏ 

کردن؛ [لباس ] تن کردن 

به تدریج به خواب رفتن, 

(یواش‌یواش) به خواب فرورفتن 


slip into sleep 


(به تدریج) به حال اغما فرورفتن هوه ۵ ها وال 
از زیر چشم کسی دررفتن slip sb's attention‏ 
( کسی( یادش رفتن. . . slip sb's mind / memory‏ 
فراموش کردن 2 

دارم پیر می‌شوم. دیگر آن آدم I must be slipping.‏ 
سابق نیستم. 


۱. [فرصت. شانس ] از دست دادن. let sth slip‏ 
استفاده نکردن از ۲. [حسرف, نکته ] غفلتاً گفتن. 
همین‌طوری گفتن. از زیر زبانِ (کسی) دررفتن 

[گشتی ] از لنگر جدا شدن slip anchor‏ 
(پزشکی) دیسک ( کسی ) دررفتن, دیسک مکل ھ فا 


vt 


n 


vi 


adv 


adj 


3 


۴ پرت کردن. پرتاب کردن؛ [شسخص] بیرون 
انداختن ۵. قلاب کردن, آویزان کردن بند کردن. 
sling mud at sb —> mud‏ 
( در بریتانیاء عامیانه) رفتن, sling one's hook‏ 
زحمت را کم کردن. (کسی) 
(در آمریکا: در بازي بچه‌ها) 
تیرکمان 
[شخص, حیوان ] slink /slrgk/ ( ppp slunk)‏ 
یواشکی دررفتن, یواشکی فرار کردن» جیم شدن 
[راه رفتن ] به صورتی موه slinkily‏ 
تحریک‌آمیز, با حالتی اغواکننده. عشوهگرانه 
(comp slinkier, super slinkiest)‏ | ماو / slinky‏ 
.١‏ [حرکت. صدا] تحریک‌کننده. اغواکننده 
وسوسه‌کننده» عشوه‌گرانه ۲. [لباس ] تنگ و چسبان. 
شسکسی 
١‏ عمل) لغزیدن» شر خوردن» slip" /slp/‏ 
سکندری ۲.اشتباءِ جزئی» لغزش, سهو ۳ زیر پوش» 
زیرپیراهنی» لباس زیر ۴ (در بریتانیا) سارافون 
مدرسه ۵. روبالشی ۶. [کاغذ ] تکه. باریکه ۷. 
(باغبانی) قلمه؛ پیوند ۱.۸در کشتی‌سازی) سرسره 4. 
(کریکت) توپ‌گیر پشتِ توپ‌زن, اسلیپ ۱۰. (کریکت) 
محوطه اسلیپ ۱۱.(سفال‌گری) لعاب 


یفش را بردن 
slingshot /'slr fot/‏ 


حقوق a salary slip‏ 
(محاوره) از دستٍ کسی دررفتن. اء ٤۸‏ ای ۷۵ع 
از دستِ کسی فرار کردن 

یک بچ ریز a slip of a boy / girl / thing / child‏ 
نقش, یک بچَۂ ریزه؛ یک الف بجّه 


a slip of the pen لغزش قلم‎ 
a slip of the tongue لغزش زبان, لغزش زبانی‎ 


There's many a slip twixt (the) cup and (the) 

جوجه را آخرٍ پاییز می‌شمرند. lip. (prov)‏ 
slip /slıp/ ( prp slipping, pi,pp slipped)‏ 
لیز خوردن, لغزیدن؛ سکندری 
خوردن ۲. [گشتی ] به نرمی حرکت کردن, نرم رق 
۳ دررفتن» فرار کردن» جیم شدن؛ بی‌سر وصدا رفتن؛ 
بی‌سروصدا آمدن؛ یواشکی رفتن؛ 


داشتن ۴ یواشکی گذاشتن ن ۵. یواشکی 
[نوشیدنی ] از گلو پایین رفتن slip down‏ دادن. بی‌سروصدا دادن, یواشکی رد کردن ۶. آزاد 
[شال و غیره ] (تندی) روی چیزی طاه 0۷۵۲ طاو ناه کردن. رها کردن» ول کردن ۷. خلاص شدن ازء رها 
انداختن, روی چیزی کشیدن شدن از, آزاد شدن از 
[شال و غیره ] ( تندی) دور چیزی 50 ۲00 طst‏ pناs‏ چند اشتباه Errors have slipped into the book.‏ 
انداختن ۱ به این کتاب راه پیدا کرده است. 
# ۱. یواشکی رفتن ۲. از کف رفتن. 2/2 ماو ما از برنامه We've slipped behind schedule.‏ 

از دشت رفتن عقب افتاده‌ايم. 

ise Ist @=cat ther D=got 2:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about 

el=say مود‎ al=five  ai=now oi=boy ده وا‎ v= pure e> player at= fire 

hour j=yes w=wet tfj=chain d5=jan 0=thin ö=this shoe 3= vision 1= sing‏ دوه 


7 ۲.شکاف دادن, چاک دادن شکافتن, شکاف ایجاد 
کردن در؛ [بارچه, کاغذ ] جر دادن, پاره کردن 
« سر خوردن, لیز خوردن, لغزیدن /(5)۲:اء'/ ۸۴ا۶ 
هه لیز. سر» لغزنده» لغزان / مق slithery‏ 
2 ۱.باریکه, تگه؛ [چوب ] تراشە. /()1:vء/‏ |$ 
تريشه؛ [هیده ] خرده؛ [بنیر] ورقه, ته 


۲. تکه‌تکه شدن, خرد شدن؛ [ینیر و غیره ] ورقه‌ورقه 
شدن 

۷ ۳ تکه‌تکه کردن. خرد کردن؛ [بیر و غیره ] بریدن, 
ورقه‌ورقه کردن 


(محاوره. به طعنه) تن لش, تنبل» slob /slob/‏ 
تنبل‌باشی؛ آدم بی‌عار 
۱. اپ دهان (کسی) راه slobber /'slob(r)/‏ 


افتادن. آپ دهان (کسی) ریختن 
۲ (محارره) آب دهان 
(محاوره به طمن( از سر و ۰ 50/50 slobber over‏ 
کول ...بالا رفتن؛ قربان صدق ... رفتن» آب از 
لب و لوچة (کسی ) برای ... سرازیر شدن 
[بوسه و غیره ] آبدار slobbery /‘sloborı/‏ 
(درخت, میوه) هلاله, گوجهٌ وحشی sloe /slu/‏ 
۸ لیکور گوجه ۲ sloe-gin /,slau‏ 
slogged)‏ چام slog /slog/ (p/p slogging,‏ 
۷ ۱.محکم زدن» کوبیدن ۲ به زحمت راه رفتن. به 
زحمت قدم برداشتن. خود را کشاندن 
۳ محکم زدن, زدن» کوبیدن 
(محاوره) ۴ ضربة محکم» ضربة جانانه ۵. کار 
کشنده, کار سخت. کار شاق 
slog one's guts out > Qut‏ 
تا آخر جنگیدن, تا آخر ادامه دادن 
The party leaders are slogging it out.‏ 


slog it out 


هر یک از رهبرانِ دو حزب سعی می‌کند حرف خود را به 
کرسی بنشاند. 
(محاوره) . slog (away) at sth; slog through sth‏ 
سرٍ کاری جان کندن, سرٍ کاری پدرٍ خود را درآوردن. 
سر کاری مثلٍ خر کار کردن 
۸ شعار slogan /'slugan/‏ 
(محاوره) ۰۱(کریکت) ضربه‌زن ۰ /()دود۱:/ 810996۴ 
۲ آدم پرکار, آدم زحمت‌کش؛ آدم خرکار, خرحمال 
# قایق یک دکله sloop /slu:p/‏ 
SIOP /slop/ ( prp slopping, pı,pp slopped)‏ 
/ ۱ [مایمات ] سرریز کردن, ریختن, سررفتن 
۴ ۲ [مایعات ] ریختن. لبریز کردن 
۳ فاضلاب ۴.(در ان) سطل توالت ۵ . (براي تخذية 
حیوانات) پس‌مانده غذاء آشغالٍ غذا ۶. (برای بیمار) 
سوپ؛ غذای مایع 
۶ ۱. [مایعات ] لب پر زدن ‏ 270088 / بط ماه 
۲ ول گشتن, ول چرخیدن 


[لباس, کفش ] تندی درآوردن, کندن ‏ 010 اء ماد 
[لباس. کفش ] پوشیدن, تندی پوشیدن 00 و ما 
کردن» بی‌دقتی کردن slip up‏ 
جعبۂ کتاب keıs/‏ و | slip case‏ 
۸ [صندلی, میل و غیره ] slip cover /'slıp kava(r)/‏ 
روکش؛ پیراهن مبل» رومیلی 
« گرو .گره خفتی slip-knot /'slıp not/‏ 
۸ ۱ لباس بی‌دکمه ۲.کفش بی‌بند /«د وا / 510-00 
هه ۳ [لباس ] بی‌دکمه؛ [کفش ] بی‌بند 
1. بلوزٍ بی‌دکمه. پولوور /()9 5v‏ p:اء'/‏ 2-0۷6۲ 
4ه ۲. [بلوز ] بی‌دکمه 
۱.(رسمی) [قیمت. کمک و غیره ] 


1 vi 


slippage /‘slıprds/ 


کاهش. تنزل ۲. تأخیر در برنامه 
# (یزتکی) دررفتگي ‏ /0 اجدا,/ 56 0090و 
دیسک, دیسک 
دچار دررفتگي دیسک بودن. عون 60مرونله ۵ have‏ 
دینگ داشتن 


دمپایی. سرپایی, نعلین ۱ slipper‏ 
هه دمیایی‌پوش, با دمپایی slippered /'slıpod/‏ 
٭ ۱. لیزی, لغزندگی / slipperiness /‘slıporınıs‏ 
۲ [شخص ] غیرقابل‌اعتماد بودن بی‌اعتباری ۳. 
[موقعیت و غیره ] حساسیت» دشواری 
slippery /'slıparı/ (comp slipperier, super‏ 
هه ۱ [سطح ] لیز. سر لغزند slipperiest)‏ 
۲ (محاوره) [شخص ] غیرقابل‌اعتماد. نامطمئن ۳. 
(محاوره) [موقعیت, مسئله و غیره ]دشوار» حساس» 
در وضعيتِ حساسی قرار 
پادرهوا بودن وضع (چیزی / کسی) نامشخص 


be on slippery ground 


داد 


بودن 
(مجازی( سراشیپ خطرناک, . ¢صslo the / a slippery‏ 
برتگاه 
SliPPY /‘slıpr/ (comp slippier, super slippiest)‏ 
4ه (محاوره) ۱. [سطح, چیز ] لیز» شر ۲.(در بریتانیا) سریع» 
تند 
بجنب! تندباش! Be slippy about it! Look slippy‏ 
Dl‏ 
۸ [بزرگراه ] ورودی؛ خروجی /۵نه7 «ا5/ ۲۵80-ماای 
4ه [کار ] سرسری. خالی از دقت. /0/04:/ ۸٥‏ وما 
سرهم‌بندی‌شده؛ [شخص ] شلخته, سهل‌انگار؛ 
بی‌دقت. لاقید 
8 [اتوسیل, هوایما ] 
جریان باد. فشار هواء باد 
2 (محاوره) اشتباه. خطا. گاف ap/‏ واه slip-up‏ 
# (در گشتی‌سازی) شرشره slipway /'slıpweı/‏ 
۱.شکاف. درز؛ Slit /slıt/ ( prp slitting, p1. pp Sit)‏ 
[لباس] چاک 


slipstream /'slıpstri:m / 


i slouch ادا‎ 


ول گشتن. ول چرخیدن 
(محاوره) be no slouch (at sth / doing sth)‏ 


slouch about / around 


(در کاری / چیزی) حرف نداشتن, (در کاری / چیزی) 


معرکه بودن 
قوز کرده از کنارٍ کسی گذشتن slouch past sb‏ 
کلاو لبه‌پهن slouch hat /slavtf hat/‏ 
۷ .با قوز» قوزکرده / slouchingly /‘slavtfiylı‏ 
۲ با بی‌قیدی 
۱. باتلاق, مرداب» slough' /slau, (US) slu:/‏ 


تالاب ۲.(در کانادا) برکه ۳.(رسمی) روحیه, حالتِ 
روحی 
۸ ۰۱ [مار] پوس افتاده ۲ (پزشکی) 
بافتِ مرده, نسج مرده 
۳ [برست ] انداختن 
۷ ۱. [پوست ] انداخحتن slough (sth) off‏ 
۲ [عاداتِ بد و غیره ] حلاص شدن از» کنار 
گذاشتن» ترک کردن,. از شر ... نجات پیدا کردن» 
از سر وا کردن 
4 ۱.(مربوط به) اسلوواک: 
اسلوواکی 
۸ ۲ اهل اسلوواک, اسلوواکی ۲ (زبان) اسلوواک 


slough? ۲ 


Slovak /'slauvak/ 


# کشور اسلوواک Slovakia /slovvakış, -v«:-/‏ 
” آدم شلخته, آدم نامرتب, sloven /slavn/‏ 
آدم ولنگار 
4ه ۱.(مربوط به) اسلوونی, ۷۸ Slovene‏ 
اسلوونیایی 
۸ ۲ اهل اسلوونی, اسلوونیایی ۳ زبانِ اسلوونی 
۸ کشور اسلوونی Slovenia /slau'vi:nro/‏ 


Slovenian /slau'vi:nıan / = Slovene 
5۱0۷6۳655 /sIıvlını5/  .یبتررمان شلختگی,‎ « 
ولنگاری‎ 

هه شلخته. نامررتب. ولنگار slovenly /‘slavnlt/‏ 

0 ۱. [شخص, وسیلۀ نقلیه ] کند. کم سرعت» Slow’ /slau/‏ 

کندرو؛ [حرکت, یشرفت ] آهسته, بطیء. تدریجی: 

[دارو. سم] که کند اثر می‌کند. دیر اثر ۲. [دانشآموز 

کودک ] دیراموزء کندذهن ۳. [داستان. فیلم و غیره] 

کم تحرک, کند؛ [کاسبی. شهر ] بی‌جنب و جوش, 

بی‌رونق, کساد؛ [مهمانی و غبره ] بی‌روح» کسل‌کننده ۴. 

[جاده ] که در آن نمی‌توان با سرعتِ زیاد حرکت کرد 

۵ [زمین, میز ] که باعثِ كندي بازی می‌شود. ناصاف۶. 
[فیلم عکاسی ] باحساسیتِ کم. دارای حساسیتِ کم 


be slow to do sth; be slow (in / about) doing 


هه شیاردار, شکاف‌دار» چاک‌دار» 


slop about in the mud تو گل بازی کردن. گل‌بازی‎ 


کردن 
(در زندان و غیره) لگن را خالی کردن اله مها 
N‏ شیب‌دار؛ شیب slope /sloup/‏ 
۲ سراشیب» شیب» سرازیری؛ دامنه ۴ خط مایل, 


خط مورب ۴ (ریاضی) ضریب زاویه 
۶« ۵. شیب داشتن؛ شیب پیدا کردن ۶. [خط ] مايل 
شدن, کج شدن 
the/ a slippery slope —> slippery‏ 
۷ (در بریتانیا. محاوره) یواشکی جیم شدن, 0 5۱026 
بی‌سروصدا دررفتن 


(محاوره) ۱. با شلختگی, شلخته» /۰۱0۸۱۷/ ]5۱00۳۱ 


نامرتب ۲. خیلی احساساتی, خیلی رمانتیک 

5100018665 /:۱0۲۱۵/ شلختگی, نامر تب بودن‎ Nn 
رمانتیک بودن‎ ۲ 
SIOPPY /'slopı/ (comp sloppier, super sloppiest) 


04 ۱.(محاوره) شلخته؛ لاابالی» بی‌قید ۲.(محاوره) [کار] 


سرهم‌بندی‌شده, سمبل‌شده ۳.(محاوره) [احساسات ر 
غیره] ابکی. فیلم ] سانتی‌مانتال, رمانتیک ۴. 
(به تحقیر) [سطح ] خیس, کثیف ۵. [غذا] آبکی, شل 
۱ (محاوره) [مایعات ] لمبر خوردن. ۷ slosh‏ 
لمبر زدن 
۴ (محاوره) [مایعات ] پاشیدن. ریختن ۳.(در بربتابا 
عامیائه) کوبیدن» زدن 
[رنگ و غیره ] روی چیزی باشیدن اد 08/0 900 ای 
۱. [آب و غره ] لمبر زدن 27۵080 / )ناه oshاs‏ 
۲ [شخص ] شلپ‌شلپ کردن 


(در بریتانا! عامیانه) مست. پاتیل. ۰ //0:/ 5۱05060 


۱. سوراخ.( !ای چام slot /slot/ ) prp slotting,‏ 
شکاف ۲.(در فهرست) مکان, جا؛ (در 
برنامه) وقت» ساعت 
۳ سوراخ کردن؛ شکاف درست کردن در ۴.(در 
سوراخ یا شکاف) جا دادن, قرار دادن 
۵.(در سوراخ یا شکاف) جا گرفتن» قرار گرفتن 
slot into place —> place‏ 
۸ (رسمی) تنبلی» کاهلی ۸ sloth‏ 
۲ تنبلل (= نوعی بستاندار در آمریکای جنوبی) 


روزنه» درز 


هه (رسمی) تنبل» کاهل ۸ slothful‏ 
۲ (رسمی) با تنیلی / slothfully /‘slau0falı‏ 
(رسمی) تنبلی» کاهلی ۰ Slothfu| ess /s|u00:1$/‏ 


۸ ۱ دستگاه (فروش ) /«۵/۶:« 0۵61/06/5۱۵۱-ا0او 
سکه‌ای ۲.(در آمریکا) جک‌پات 
slotted ۵۸‏ 


در کاری / چیزی کند بودن, در کاری / چیزی طا درزدار 
boul‏ ۳ من D= gol 3:=saw‏ مها دنه اه ده i= see‏ 
hai layer ai= fire‏ =€ دود تیه say al= five au=now‏ 
thin = sing‏ =0 صرح awa = hour j=yes wwe tf=chan‏ 


۸ ۱ لجن, گل, گل ولای sludge /slnd3/‏ گند عمل کردن؛ در کاری / چیزی تردید نشان دادن 
۲ فاضلاب؛ فضولات (رسمی) دیر عصبانی شدن be slow to anger‏ 
slue /slu:/ (US) = slew‏ [ساعت ] عقب بودن be slow‏ 
* لیسک» حلزون بدونِ صدف slug" /slag/‏ این ساعت پن This clock is 5 minutes slow.‏ 


۶ ۱ گلوله» تیر ۲.(جاپ) سطر ماشینی /ع۸:/ 5۱92 دقیقه عقب است. 
۳ در آمریکا) سکۂ قلایی ۴.(در آمریکا: محاوره مشروب) 
پیک 

slug? /عماد/‎ ( prp slugging, pı,pp slugged) 
(در آمریکا) حسابی کتک زدن» حسابی زدن؛‎ ۶ 


be slow on the draw —> draw? 
be slow on the uptake —> uptake 
be slow off the mark —> mark 
slow? /slau/ هه آهسته, یواش, آرام» گند‎ 
[کارگران ] کم‌کاری کردن, کندکاری کردن ۵10۷۷ و‎ .۱ 


زدن 
تا آخر با هم جنگیدن, تا آخر با هم slug it out‏ ۲ کمتر کار کردن, کمتر فعالیت کردن 
مبارزه کردن به چیزی اشتياتي کمتری نشان دادن اه 0 5۱0۷ هع 
7 (کهنه به طنه) (آدم) تتبل, ( آدم) /0دعاء/94۲۵ ۶|09 نسیت به چیزی سرد شدن, علاقة (کسی) به چیزی کم 
تن لش ۱ ۱ شدن 
(در آمریکاء بیس‌بال) ضربه‌زن ۸۵۸ vi slugger‏ سرعتٍِ خود را کم کردن» slow? /slou/‏ 
هه [شخص ] بی‌حال» شل وول» / sluggish /slngt/‏ آهسته کردن؛ با سرعتِ کم حرکت کردن ۲ سرعتٍ 


تتبل؛ کند؛ [عکس‌السمل, ترافیک و غبره] گند؛ [جریان آب] 
آرام؛ [بازار, کاسبی ] بی‌رونتی, کساد 


(چیزی) کم شدن, آهسته شدن, گند شدن 
۳ سرعت ...را کم کردن؛ سرعتٍ...را آهسه کردن؛ 


هه گند, به آهستگی, به کُندی /:/:۱۰۵:/ 5۱۷اوودااه آهسته کردن 
۸ بی‌حالی» تنبلی؛ / ish gn‏ ¦ ا« ۱. سرعت خود را slow (sth) down ۱ up‏ 
گندی؛ سرعت کم کردن؛ سرعتِ (چیزی) کم شدن ۲. کمتر 
۸ ۱ دریچه آب‌بند. آب‌بند ۲.کانال ‏ /:اء/ ٥۵‏ اا8 کار کردن» کمتر فعالیت کردن 


۷ ۳. [شن, خاک طلا و غیره ] شستن 
۴ جاری شدن, ریختن 
sluice-gate /'slu:s gert/ = sluice‏ 
sluice-Valve /'slu:s velv/ = sluice‏ 
slum /slm/ ( prp slumming, pı,pp slummed)‏ 
۶ ۱. محل فقیرنشین» حلبی‌آباد ۲ زاغه ۳ (مجازی) 


۷ ۳ سرعتٍ ...را کم کردن 
۶ (در بریتانا! محاورد: فعش) / زانهاندا/ slowcoach‏ 


Slow-down / نها‎ daun/ 


slow lane /'slou leın/ سرعتٍ کم‎ 


کثافت‌خانه هه کند. آهسته, یواش, به آهستگی. /:انهاء/ 5101/۱ 
۴ زاغه گردی کردن, در محله‌های فقیرنشین پرسه به گندی, به آرامی؛ به تدریج» تدریجاً 
زدن یواش‌یواش, رفته‌رفته, کم‌کم. ارام آرام 
(محاوره) به سختی سر کردن, به سختی گذران 14 سای آهسته و پیوسته, آهسته اما پیوسته رانء اط ۷اس هاه 
کردن. فقیرانه زندگی کردن ۶ (سیناا ۱ دور کند. . /طزنوه دهاد/ ۲۵۵۹0۴ 510۷ 
محل فقیرنشین, حلبی‌آباد, زاغه‌ها the slums‏ حرکتِ آهسته ۲ (مفت‌گونه) با دو با حرکتِ 
#۶ (رسمی, به شوخی) ۱. غنودن» /(/5۱۸۴۵۵/ S|UMb€@F‏ آهسته 
آرمیدن. خفتن هه ۱ که آهسته اوه slow-moving /'slou‏ 
۶ ۲ چُرت» خواب_ حرکت می‌کند. کندرو؛ کم‌سرعت. گند ۲. [کاسبی] 
4 (رسمی) ۱. خواب‌آلود. ‏ /فدتدناه/ slumberoUS‏ کم‌رونق, کساد 


» 


خوا بآلوده ۲ خواب‌آور 
slummy /'slamı/ (comp slummier, super‏ 
4 (به طنه) [محله ] فقیرنشین» فقیرانه؛ (ا5ه‌ا» "ںای 
[اتاق و غیره ] کثیف» درهم‌ریخته» 
۷۶ ۱. تلپی افتادن, افتادن ۲.[تیت] ‏ /و۸۳اء/ ۳P‏ لاء 
سقوط کردن, افت کردن. تنزل کردن, کاهش 
یافتن؛ [کسب و کار ] کساد شدن, راکد بودن 
۳(دوره) کسادی» رکود ۴.(در آمریکا) (دورة) افت: 
پس‌رفت. تنزل 


۱. [بیشرفت. حرکت ] آهستگی: ‏ /۵:۳:5::/ 510010655 
کندی؛ [شخص, وسیل تیه ] كمي سرعت» سرعت کم 
۲ دیرآم وز بودن؛ گندذهنی ۳ [داستان, فیلم ] 
کم تحرکی» گندی؛ [سهمانی و غیره ] کسل‌کنندگی, 
بی‌روحی ۴. [تخص ] کندی 

60۵۵6۵ /'sloupauk/ (US) = slowcoach 
510۷-۷۷۵۲۳ /'slauwa:m/ مارمولک کور» ارو‎ 
SLR /es el 'a:()/ < single-lens reflex [ jı] 
تک‌لنزي انعکاسی‎ 


اشفته 


» 


۹ 
» 
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۵.(با کف دست) زدن به سیلی زدن به. کشیده 
زدن به ۶ماچ کردن 
مه ۷. ناگهان, یکهو ۸. صاف» یکراست, درست 
(محاوره) سعی در a smack at sth / doing sth‏ 
چیزی / کاری کردن, در کاری زور خود را زدن 
Don't you dare smack my children!‏ 
جرئت داری دست روی بجّه‌های من بلند کن! 
lip‏ چ smack one's lips‏ 
درقی توی چشم کسی hit sb smack in (he eye‏ 
خواباندن 
قایق (ماهیگیری) smack? /smak/‏ 
۱. طعم» مزه ۲ نشان, رنگ, بو /اعجه/ 9۳026162 
اثر 


4 


۰ 


smack of sth "۷ 


... دادن» نشان... در 


خود 9 


(در بریتانیا. عامیانه) هروئین» گرت /)۲±ء/ 5۳02614 
۷ (در آمریکا) صاف» / smack-dab /'smak dab‏ 
یکراست, درست 
۱ محاوره) ماج آبدار» 
ماج حسابی ۲ (عامیانه پوند و دلار) چوق 
کتگ؛ سیلی؛ در کونی /وعلههه/ 5۳0261009 
۱. کوچک؛ [مقدار, جمعیت. تأر ] کم small /smo:1/‏ 
اندک ۲. [شخص ] کوچک. بچّه ۳ [تاجر کشاورز و غیره] 
جزء. خرده‌پا؛ [شرکت ] کو چک ۴. [مسئله, تبیر و غبره] 
بی‌اهمیت: پاافتاده, جزئی, ناچیز ۵. [تخص] 
حقیر» پُست. فرومایه 
۶ به قطعاتِ کوچک. ریزریز ۷. خیلی کوچک, در 
انداز؛ کوچک» ریز 
۸ در بریتایاه محاوره. در جمع) لباس‌های زیر 
have small cause / reason to be glad‏ 
چندان دلیلی برای خوشحالی نداشتن, هیچ دلیلی برای 
خوشحالی نداشتن 
One must / Let's be grateful / thankful for‏ 
باز هم جای شکرش باقی است. 
باز هم باید خدا را شکر کرد. 


great and small —> great 


a 


smacker /'smieka(r)/ 


» 


adj 


adv 


۹ 


small mercies. 


in a small way > way' 

It's a small world! دنیای کوچکی است!‎ 

کسی را کوچک کردن, make sb look / feel small‏ 
باعث شدن که کسی احساس حقارت بکند 

small wonder —> wonder 

the still small voice — still ' 

the small of the / one's back گودي کمر»‎ 

گودي پشت 
about‏ 2 
a1a = fire‏ 


u=cook  u:= too 
ear e2=hair 
0= thin Ö= this 


A= cup 
va= pure et 
j= shoe 


هه افتاده» ولو شده slumped /slmpt/‏ 
of sling‏ مریم /وداه/ slung‏ 
of slink‏ چام slunk /slaqk/‏ 
slur /sl3:()/ ( prp slurring, p/,pp slurred)‏ 
۴ ۱. [حرف. کلمه و غیره ] درهم‌برهم گفتن» قاطی کردن» 
جویده‌جویده گفتن ۲.(موسیتی) به طورٍ پیوسته زدن» 
به طورٍ پیوسته نواختن؛ به طورٍ پیوسته خواندن ۳. 
[شهرت ] لکه‌دار کردن. لطمه زدن به, ملوث کردن؛ 
[شخص ] بدنام کردن, تهمت زدن به» اقترا زدن به ر 
۶ ۴ تهمت. افترا؛ بدگویی؛ بدنامی ۵.(موسیتی) خط 
اتحاد ۶. صدای نامفهوم؛ [صدا گفتار ] نامفهومی, 
بریده بریدگی, جویده جویدگی 
به کسی تهمت زدن, به کسی 
افترا زدن 
طفره رفتن از» درز گرفتن» 


cast a slur on sb 


slur over sth 


slurp /sla:p/ رت کشیدن‎ \ vivt 
صدای هُرت؛ هُرت‎ ۸ 
5۱۲۳۷/۰۸۱ ۰ ۱.(ساختمان) دوغاب ۲ گل آب.‎ ۶ 
گل‌ولای, گل و شل ۳ کودآبه‎ 
برفابه, شلاب ۲.(محاوره به طند) ۰ //۱۸:/ ۶۸لا‎ ۱ 


حرف‌های سوزناک, حرف‌های آبکی؛ سوز وگداز, 
احساساتِ آیکی 
(به طمنه) بودجة slush fund ۸ fand/‏ 

ریخت وپاش» بودجۂ کارچاق‌کنی 
slushy /'sl/1/ (comp slushier, super slushiest)‏ 
هه ۱. [خیابن ] پر از برفابه, پر از شلاب. پر از گل وشل 
۲ (مجازی) [داستان و غیره] پر سوزوگداز. آبکی. 


سوزناک 
(به طعنه) ۱. رن ۰ زن بی‌بندوبار ‏ /۸اء/ لاو 
۲ لکاته, هرجایی 
زه [ظاهر ] شلخته؛ [رفتار, زن ] را sluttish‏ 
بی‌بند و بار 
adj‏ ۰۱ [شخص [ /slar/ (comp slyer, super siyest)‏ لاک 


آب‌زیرکاه. موذی, حیله گر؛ [حقه ] موذیانه ۲. [خنده] 
معنی‌دار, بامعني؛ [نگاء] زیبرچشمی, پرمعنی ۳. 


[رفتار ] شیطنتآمیز, کودکانه. بازیگوشانه 
مخفیانه. پنهانی. دزدکی, یواشکی on the sly‏ 
adv‏ به طورٍ معنی‌داری؛ زیرچشمی. slyly /'slarlr/‏ 


زیرزیرکی 

۱ موذیگری» حیله‌گری, 
زیرکی ۲. مخفی‌کاری 

۶ ۱ ضربۂ کف دست, کف دستی؛ ‏ ۰۳۵ 5۳0861 
سیلی, کشیده؛ صدای کف دستی, صدای سیلی ۲ 
ملچ‌ملوج ۳ (محاوره) ماج» ماج آبدار ۴. ضربه 


5۱۵65 /‘slarnıs/ 


0 ده عطاق دنه اه ده Ist‏ عون 
el=say au=g0o al=five  al=now  oizboy‏ 
aa = hour j=yes w=wet tf=chain d= jam‏ 
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smallness /'sm>:1nıs/ 


زکی؛ لاغری ۲. [درآمد. سهم و غیره] کمی» ناچیزی, 
اندک‌شماری ۳ پستی. حقارت. فرومایگی ۴. ضعف 


# ۱ کوچکی؛ باریکی, 


۸ (بیماری) آبله smallpox /'smo:1poks/‏ 
۸ ۱ حروف ریز ریزو small‏ 
۲ در سند و غیره) نکاتِ ریز» جزئیات 


۱. [نقعه. طرح ] small-scale /sm5:1 ‘skeıl/‏ 
در مقیاس کوچک ۲ [مطالعه. بررسی ] محدود 
« (صفحة) تلویزیون small 56۲66۳ /ısm5:| 'skri:n/‏ 
۸ حرف‌های عادی. o:k/‏ اجه / small talk‏ 
حرف‌های روزمره؛ گپ. اختلاط 
4 ( محاوره به طعنه) [دزد. small-time / ‘sms: taım/‏ 
اچاقچی ] خرده‌پا؛ [هنربیشه. مدل] کم‌اهمیت» 
پیش پاافتاده 
0 ۱. [مردم مکان ] ساده, 


small-town /'sms:1 taun / 


بی‌غل و غش, بی‌پیرایه ۲. [نسخص ] شهرستانی؛ ا 


تنگ‌نظر ۳. [رفتار. طرز فکر ] تنگ نظرانه شهرستانی 

smarmy /‘sma:mı/ (comp smarmier, super 

4 (در بریتانیا. محاوره. به طعنه) زبان‌باز» smarmiest)‏ 

چاچول‌باز؛ چاپلوس, متملق 

۱. [لباس, شخص, اتومبیل و غیره ] شیک, /۱0:0:/ 508۲/1 

تر و تمیز, آراسته ۲ باهوش, زرنگ؛ [جسواب] 

زیرکانه ۳ سریع. تند ۴ [ضربه ] محکم؛ [انقاد. تبیه ] 

سخت ۵. مد روزء 


adj 


It was smart of you to bring a map. 
هوش به خرج دادی که نقشه آوردی.‎ 
That's where the smart money is. 
آدم‌های باهوش تو این کار / اینجا سرمایه گذاری‎ 
می‌کنند‎ 
the smart set جماعتِ اهل مُد. آدم‌های شیک‎ 
51۳۵۲12/90: ۰۰ [چشم. پوست و غیره ] سوختن‎ .۱ 
زجر کشیدن, درد کشیدن. رنج بردن‎ ۲ 


(رسمی) ۳ (پزشکی) سوزش ۴ زجر. درد. رنج 
۸ (محاوره) خرمرد رن smart alec /'sma:t alık/‏ 
علامة دهر؛ چاخان. خالی‌بند 
smart alec‏ = اجه /'sına:t‏ 5۳۵۲۵۲56 
(US) = smart alec‏ اجه smart aSS /'sma:t‏ 
smart card /'sma:t ka:d/‏ 
فلت کیت 
۱. مرتب کردن. smarten (sb / sth) up‏ 
تر و تمیز کردن» دستی به سر و گوش ... 
۷ ۲. دستی به سر و گوش خود کشیدن خود را 
ترو تمیز کردن؛ شیک کردن 
۱. مرتب» تر و تمیزه شیک 


۸م کارت هوشمند 


تکتة کاربردی: 
صفت 1۵٤۲ا‏ غالبا به شخص یا چیز کوچک و مورد علاقذ 
فرد اشاره دارد: 


What a sweet little dog! 
A little old lady lived in the house opposite. 


اشیا دارد: 


صفت 500 اشاره به انداز 
My daughter's room is smaller than mine.‏ 

He packed his things into a small bag. 

صفبٍ امه در ارائة اطلاعات یا ذكرٍ واقعیات 
کار می‌رود: 
There has been a small increase in production.‏ 


به ناچیز بودن شخص یا چیز 


نیز به 


صفت :۱ نیز اشار 


What û silly little man! 

به‌کار بردنٍ ۱46 در مقایسه با ال2ه سزدبانه‌تر و 

دوستانه‌تر است: 

I have a little problem, can you help? 

وجود 1۲ا در این جمله به جای 80:11 سبب می‌شود 
| که مشک مورد بحث چندان جدی و مهم به نظر نرسد. 

ا (در بریتانیا, محاوره, adz/‏ دص / small ads‏ 
در روزنامه) آگهی‌های کو چک. نیازمندی‌ها 


small arms /'smo:l a:mz/ اسلحه سبک»‎ / 
سلاح‌های سیک‎ 
small beer /smo: ۱۵0 (محاوره) ۱. چیز‎ ۸ 


ناقابل. جیزٍ بی‌اهمیت ۲ آدم هیچ‌کاره؛ آدم ناقابل 
۸ پول خُرد از small change /.sm»:1‏ 
پول زیاد, مبلغ / ‘fo:tfu:n‏ اج small fortune‏ 
کلان 
[اتومبیل, لباس و غير[ cost sb a small fortune‏ 


برای کسی خیلی آب خوردن. برای کسی خیلی گران 


بزهای / fran‏ اجه small fry‏ 
بی‌اهمیت. چیزهای ناقابل. خرت وپرت‌ها, 
خرده‌ریزها ۲ آدم‌های پیش‌پاافتاده. آدم‌های 

بی‌ارزش ۴ بچَّه‌ها. بچّه مجّه‌ها. جغل پغله‌ها 
انیا( خرده‌مالک/ (//۵:0۵:۱۸۵۱۵/ smallholder‏ 
(در بریتائیا؛ کشاورزی) / و۵انهطانهه/ smallho|ding‏ 

زمین کوچک, یلک کوچک 

small NOUS اج‎ auaz/ 


smallish /'smo:lı/ / 


هه خودخواه 'maındıd/‏ اجه small-minded‏ 
خودبین؛ کوته‌فکر؛ متعصب. تنگ‌نظر؛ ست 

small-mindedness هه‎ ‘mamdıdnts/ 

۸ خودخواهی» خودبینی. کوته‌فکری؛ تعصب. 


تنگ‌نظری؛ پستی 


هه (در بریتانا؛ محاوره) عالی» 
بی‌نظیر» معرکه, محشر. فوق‌العاده 
(رانندگی) تصادفی شدید . /جه smash-up /ًsım#/‏ 
۸ کمی, یک ذره, اندکی ۰ /9ه/ smattering‏ 
[زبانِ خارجی و غیره ] have a smattering of‏ 
کمی... دانستن. دربارة... چیزکی داتستن 
۱. [روغن, گل و غیره ] مالیدن. زدن؛ /(/۳:9:/ 5۲062۲ 
[سطع, صورت ] اندودن» آغشتن؛ چرب کردن ۲.کثیف 
کردن, چرب کردن. لک کردنء لک انداختن ۴ 
[شخص] بدنام کردن. شهرتٍ...را لکه‌دار کردن. 
آبروی. ..را بردن؛ [شهرت] لکه‌دار کردن ۴. [خط 
نقش ] محو کردن, کم‌رنگ کردن» رنگ...را بردن 
۸ ۵. لک لکه ۶. بدنام‌سازی, آبروریزی» شایعه - 
پراکنی, لجن‌پراکنی ۷.(پزشکی) نمونة آزمایشی ۸. 
آزمايشي سرطان رحم 
smear sth with sth; smear sth on / over sth‏ 
[روغن. کرٍم و غیره ] مالیدن به, زدن به 
بدنام‌سازی, لجن‌پراکنی. a smear campaign‏ 
_ جوسازی. شایعه‌براکنی 
ر smear test /'smı? tes/ pz)‏ 
smeary /'smıarı/ (comp smearier, super‏ 
پر از لک, آلوده smeariest)‏ 
EE ۲‏ آلوده 
۸ .بویایی, شامه ۲ بو, عطر, رایحه /۵۵۱/ 5۳611۲ 
ی بد, بوی گند ۴ استشمام, بو کردن؛ بوییدن, 


have a smell of sth چیزی را بو کردن‎ 
smell /smel/ ( pi,pp smelt) بوی... را‎ . ۱ 

احساس کردن» بوی...را فهمیدن» بوی...را 
ن» بوی...به مشام (کسی) خوردن ۲ بو 

کردن؛ بو دن» بسوییدن ۴ [خطره حانه] 

(پیشاپیش) احساس کردن. ب ن؛ بو بردن که 
۷ ۴ بویایی داشتن, بو را فهمیدن ۵. بو دادن. بوی بد 
بو گرفتن ۶.(همراه با صنت) بوی 
چیزی را بو کردن. چیزی را بو کشیدن 54 (اه) او 
بوی چیزی (را) دادن smell of sth‏ 
احساس Ile smelt danger and got up to leave.‏ 
خطر کرد / احساس کرد که خطری در پیش است و بلند 
شد که برود. 
(محاوره) (کسی) شکّش بردن 
ٍ (چیزی) دنیا را گرفتن, 
ی) دنیا را پر کردن 
۱.با بو کشیدن پیدا کردن الت اء / فی ا8ص 

۲ [توطه. خیانت ] کشف کردن؛ [قاتل. خائن ] پیدا 
کردن ۳. بدبو کردن 


...دادن 


smell a rat 


smell to high heaven 


i smashing مه‎ 


ترو تمیزی ۲. هوشمندی؛ زیرکی» زرنگی ۳. سرعت 
smarty-pants /'sma:u pants/ = smart alec‏ 
۶ ۱. [شیخه و غیره ] شکستن, smash /sma//‏ 
خرد شدن ۲ ویران شدن. خراب شدن, فروپاشیدن 
۴ ورشکست شدن 
۴ [شینه و غیره] شکستن. شک‌اندن. خرد کردن, 
تکه‌تگه کردن ۵, محکم ضربه زدن به, محکم زدن 
(به)» محکم کوبیدن (به) ۶. [اتوبیل] داغون کردن 
۷ (محاوره) از میان بردن, از بین بردن, خاتمه دادن 
به؛ [رقیب, شخص ] شکست دادن. از میدان به در 
بردن؛ [رکورد] شکستن؛ [تبهکاران ] تار و مار کردن 
۸ ۸. شکستن؛ صدای شکستن؛ (در موردٍ شکستن) صدا 
٩‏ (رانندگی) تصادف. تصادم ۱۰.(تنیس) استشء 
آبشار ۱۱.(فیلم. نمایش و غیره) توفیق ناگهانی» موفقیتِ 


۲ [افتادن, برخورد کردن ] با سرو صدا. با صدای بلندی 
[در] شکستن (و باز کردن) smash sth open‏ 
اسمش کردن. smash the ball / the lob‏ 


adv 


( تنیس) | 
آبشار زدن 
محکم به چیزی خوردن. طاد اعطنموه smash into‏ 
محکم به چیزی اصابت کردن 
محکم به چیزی خوردن و 
از ميانِ ان رد شدن 
محکم چیزی را 
روی چیزی کوبیدن 
محکم به زمین افتادن. 
با صدای بلند به زمین خوردن 
ورشکست شدن 
با سر توی 
دیوار رفتن, محکم به دیوار خوردن 
[در] شکستن انداختن؛ 
[دیوار ] خراب کردن 
سوراخ کردن 
گردن کسی را شکستن, 
کل کسی را کندن 
۱. شکستن, خرد کردن 
۲. درب و داغون کردن. داغون کردن 


smash through sth 


smash sth down on / onto sth 


land smash on the floor 


go smash 
go /run smash into the wall 


smash sth down 


smash sth in 
smash sb's face / head in 


smash sth up 


smash-and-grab/sma/ an [دزدی, حمله [ اطع‎ ad 
بزن و بره بشکن و ببر‎ 
smashed /:2/۷  لیتاپ (عامیانه) ۱. مست. لول.‎ 
توحال‎ . 
5۳۵56۲۱۵۵۸ (در پریتایاء محاوره) آدم‎ 
قوق‌العاده, آدم محشر؛ چیز عالی, چیز معرکه‎ 


smash hit /smaf ۷ غیره) موفقیتِ‎ 


ii= see a:= father saw u=cook u:=loo وب عم‎ 3= bird 3= aboul 
e1 = say ١ ai 2 ۷ 19 2 near ده‎ hair ua = pure er layer aıe= fire 
ava = hour wet chain ds=jam 0= thin this shoe ision p= sing 


# ۱ روپوش؛ لباس کار 
۲ لباس راحتی, لباس حاملگی, پیراهن حاملگی 
(خیاطی) چین smocking /'smokın/‏ 
۸ مه دود دود يه smog /smog/‏ 
۸ .دود ۲. کشیدن سیگار؛ سیگار /)ندص؛/ 5۳0161 
سیگار کشیدن؛ پیپ کشید 
گرفتن؛ چیق کشیدن . , 
۱ به کلی سوختن, کاملا سوختن. 5۳016 ^¡ g0 up‏ 
سوختن و خاکستر شدن ۲. (مجازی) بر باد رفتن. 
نقش برآب شدن, دود شدن و به هوا رقتن 
(There's) no smoke without fire. (prov)‏ 
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. 
۶ ۱. دود کردن؛ دود داد smoke /smauk/‏ 
[بخاری و غبره] دود زدن ۲ سیگار کشیدن؛ پیپ 


have a smoke 


دودی 


چیق ] کشیدن ۴. [ماهی. گوشت و غیر»] 
دودی کردن, دود دادن ۵. [شیثه ] با دود سیا 
کردن» دودی کردن 

put that in your pipe and smoke it — pipe 
5۳06 [مار و غیره ] با دود بیرون الات 5/ ا‎ .۱ ۷ 
آوردن, با دود درآوردن ۲. از مخفیگاو خود‎ 
بیرون کشیدن ۳. [مکان ] پر از دود کردن‎ 
smoke-bomb /'smouk bom/ بمب دودزا‎ ۸ 
smoked glass /smoukt ‘gla:s, (US) 'gl#s/ A ۶ 
دودی‎ 

0 [محوطه, محل ] که در :6 smoke-free /'smouk‏ 

آن سیگار کشیدن ممنوع است» سیگار ممنوع 
smoke-grenade /'smouk gronerd /‏ 
smoke-bomb‏ 
smokeless /'smauklrs/‏ 

a smokeless zone / area 


هه بدون دود بی‌دود 
منطقه‌ای که در آن دود 
کردن ممنوع است؛ منطقه سیگار ممنوع, محوطه‌ای که 
در آن سیگار کشیدن ممنوع است. محوطهٌ سیگار ممنوع 
۶ . سیگاری ۲ (را‌آهن) واگن /()۳۵/1۵:/ 5۳0016۲ 
(وی؛) سیگاری‌ها. واگنِ سیگار مجاز 
2 ۱.(نظامی) ڊور smokescreen /smaukskri:?/‏ 
دود, پوشش دود ۲. پوشش» سرپوش, استتار 
» قطار و کارخانه) /'smsukst#k/‏ 5۳0۵16512616 
دودکش 
smokestack industry /'smsukstaek ındastrı /‏ 
۶ (در آمریکا) صنایع سنگین 
« دودآلودگی؛ فضای 
پردود 
۱.سیگار کشیدن؛ استعمال ‏ /وتانعهه/ smoking‏ 
دخانیات ۲ (مفت‌گونه) (مربوط به) سیگاری‌ها 
استعمال دخانیات ممنوح! لطفاً سیگار . تناو No‏ 
نکشید! سیگار ممنوع! 


5۳۵10685 /'smaukınts / 


۶ بدبویی» بوی بد smellinesS /'smelınrs/‏ 
ص نمک بویاء نمکي /حانده واه smelling-salts‏ 
فرار 
smelly /'smelı/ (comp smellier, super smelliest)‏ 
هه (محاوره) بدیو, بوگندو 
۱. [سنگ معدن ] گداختن, ذوب 
کردن ۲. [فلز ] تصفیه کردن 
۶ ماهی اپرلان smelt, smelts)‏ ام) smelt /smelt/‏ 
(<نوعی ماهي آزاد) 
of smell‏ موم /smelt/‏ 908113 


smelt’ /smelt/ 


٭ کور ذوب فلز smelter /'smelt(r)/‏ 

(در آمریکا: محاوره) یک ذره. smidgen /'smıdı9n/‏ 
یک خرده» یک ریزه 

smidgin /'smıdsen/ = smidgen 

Smile /smarl/ 


زدن» تبسم كردن متبسم بودن 
۷ ۳ با خنده گفتن» با لبخندی گفتن, با لبخند ابراز 
داشتن ۴ [لبخند] زدن 
به کسی لبخند زدن. give sb a happy smile‏ 
به روی کسی لبخند زدن. روی خوش به کسی نشان 
دادن 
خوشحال, شاد. سراپا شادی. شاد و شنگول ععلزه الھ 
لبخند زدن. 
لبخندٍ تشکر به لب آوردن 
۴ روی خوش نشان دادن به» 
استقبال کردن از؛ (در مورو ب 
به 
۷ با لبخند, با تبسم, لبخندزنان,/تاواههه/ لااوطزاز۳و 
تبسم‌کنان؛ با روی خوش 
smirch /sm3:t// = besmirch‏ 
« . لبخندٍ رضایت (از خود)؛ لبخند /):ص؛/ )$۳۲ 
مسخره 
ا ۲ لبخند مسخره زدن, خودخواهانه لبخند زدن 
Smite /smaıt/ ( pt smote, pp smitten) (ga) vt‏ 
۱. محکم زدن» محکم کوبیدن» ضربه زدن به ۲.(در 
مورد درد. رنج نور) ذله کردن» عاصی کردن, عذاب 
دادن ۳ کیفر دادن, جزا دادن؛ هلاک کردن 
۸ ۱. آهنگر, چلنگر؛ نعلیند smith /smr0/‏ 


۲ (در ترکیب) سگر» -کار < 007و ه > 


smile one's thanks ان تد‎ 


smile on sb / sth 
ت و اقبال) لبخند زدن‎ 


ام خرده‌هاء تگه‌ها smithereens /smıdari:nz/‏ 
چیزی را smash / blow sth in / into smithereens‏ 
قگه‌تگه کردن, چیزی را خرد و خاکشیر کردن 


smithy (دکان / کارگاو) آهنگری امه‎ « 
smitten’ /'smıtn/ pp of smite 

smitten /'smrtn/ 

smitten with / by 


هه ۱. به ستوه آمده از, بیچارث 


بی‌قرار از ۲. دلب 


smuggle 


بدونٍ مخمصه؛ [حرکت کردن] نرم» روان؛ [گفتن ] به 
ثرمی 
۱ صافي, یکدستی؛ . smoothness /'smu:5nı1s/‏ 
[دریا] آرامش؛ [یوست ] لطافت» نرمی ۲ سهولت 
آسانی. راحتی, بی‌دردسر بودن ۳ ریتم یکنواخت. 
یکنواختی ۴.ادپ بیش از حدّء تملق, چاپلوسی 
'spaukan/‏ دنه smooth-spoken‏ 
smooth-tongued‏ 


هه چرب‌زبان» / smooth-talking /,smu:ê ‘o:kın‏ 
زبان‌باز, چاچول‌باز» حرّاف 
هه چرب‌زبان» او smooth-tongUued /,smu:d‏ 


زبان‌باز» چاچول‌باز 
smoothy /'smu:dr/ = smoothie‏ 
smorgasbord /'smo:gosbo:d /‏ 


۰ 


(در سرو غذا) بوفد؛ 
غذای سرد 
smote /smaut/ pr of smite‏ 
. خفه کردن ۲. [آتش ] smother /'smaö0()/‏ 
روی...را پوشاندن, زیر خاکستر کردن, خواباند 
خفه کردن. خاموش کردن ۳ [خنده. عصبائیت و غیر»] 
جلوی...را گرفتن. مهار کردن. فروخورد: 
پوشاندن 
۴ خفه شدن 
[شخص, چیز ] غر smother sth / sb with / in sth‏ 
در چیزی کردن 
۱ یواش‌یواش سوختن. ‏ /()۳:۰۵100:/ 5۳001006۲ 
ریزه‌ریزه سوختن؛ دود شدن, خاکستر شدن ۲. 
بدون شعله سوختن, دود کردن ۳. [خشم. نفرت و غیره] 
شعله‌ور بودن؛ [شخص ] از درون سوختن؛ خشمی 
در دل پنهان داشتن؛ از نفرت سوختن 
۱ [خشم. نفرت و غیره ] تشر smoulder with sth‏ 
در درون (کسی) شعله‌ور بودن. از... سوختن ۲. [میلِ 
جنسی ] لله زدن برای پر از تمنای...بودن 
۱ لکه. لک smudge /smad3/‏ 
۲ لک کردن, لک انداختن روی؛ کثیف کردن ۳ 
[خط ] محو کردن 
۴ [جوهر ] پخش شدن؛ [خط ] محو شدن 
۱ کثیف, لک‌شده, لک» smUudgy /'smadsr/‏ 
لک‌افتاده؛ جوهری ۲. رنگ‌رفته. محوء رنگ ورو 
رفته 
(comp smugger, super smuggest)‏ اومهه/ SMU‏ 
هه [شخص ] از خود راضی, از خود متشکر» خودبین 
[لبخند. خوش‌بینی ] خودبینانه, ناشی از رضایتِ خاطر 
[کالا و غیره ] قاچاقی رد کردن. /اعمصه/ 6اوونا۳و 


adj 


قاچاق کردن, رد کردن 
جیزی را قاچاقی وارد کردن smuggle sth in‏ 
u=cook u:=too . A= cup 2= about‏ 
near ea=hair _t2= pure‏ 
thin ö=this f=shoe‏ =0 


کت توخانه. smoking-jacket /'smoukıy dsekıt/‏ 
کت راحت 

(در Jak‏ ۾ /'smoukı ru:m, rom/‏ 50۵1-۲۵۵۲۴ 
غیره) اتات سیگار 

smoky /'smaukı/ (comp smokier, 

هه ۱. پر دود؛ [هوا] دودآلود 

۲ دودزا ۳. [پنیر. گوشت و غیره ] دودی ۴. دودمانند ۵. 
(رنگ) دودی؛ تیره 

smolder /'smoulda(r)/ (US) = smoulder 

۱.(محاوره) همدیگر را بوسیدن» /9۳:۲/ 50006 


super smokiest) 


همدیگر را بغل کردن و بوسیدن 
۶ ۲.(محاوره) ماچ و بوسه 
4 (در بریتانيا. محاوره) [موسیقی. ۰ /'smu:t/1/‏ 560610 


رقص ] آرام» ملایم 
هه ۱. [سطح. جاده ] صاف. هموار.  smooth' /smu:5/‏ 
یکدست؛ [دریا] آرام؛ [بوست. بارچه] نرم» صاف» 
لطیف؛'[صورت] بی‌مو, بدونِ مو ۲. [مسئله. مشکل] 
بی‌دردسر» راحت. بدونِ مشکل ۴ [حرکت, فرود و 
غیره] آرام» نرم ۴. [خمیر. شس ] یکدست ۵. [مشروب] 
خوشمزه» خوش‌خوراک؛ [سیگار ] ملایم» مطبوع ۶. 
[صدا] نرم صاف؛ [شعر] روان ۷. [رفتار] زیادی 
مؤدبانه» متملقانه, چاپلوسانه؛ [فرد ] زیادی مۇدب» 
متملق, چاپلوس ۸.(مکانیک) بدون اصطکاک 4. 
( آواشتاسی) نادمیده 
[کارها و غیره ] روبه راه 
بودن؛ بر سرٍ راه مشکلی وجود نداشتن 
(as) smooth as silk / a baby's bottom / velvet‏ 
بسیار نرم بسیار لطیف 
take the rough with the smooth — rough‏ 
[کاغذ, پارچه, مو و غیره] صاف ‏ /:۵/ smooth‏ 
کردن. صاف و صوف کردن؛ [چوب. سنگ] صیقل 
دادن, پرداخت کردن 
کار را (برای کسی) . smooth sb's / the path / way‏ 
آسان‌تر کردن, راه را (برای کسی ) هموار کردن 
smooth sb's ruffled / rumpled feathers‏ 


be in smooth water(s) 


¬ feather’ 

۱. [چین. جروک ] صاف كردن 202۷ smooth st‏ 

۲. [سائل, مشکلات ] رفع کردن» حل کردن» از میان 
برداشتن 

۱. [اختلاف, دعوا] رفع و smooth sth over‏ 


رجوع کردن» راست و ریس کردن ۲. ماستمالی 
کردن» بی‌اهمیت نشان دادن 


» 


smoothie /'smu:dı/ (محاوره. مرد) حقه‌باز»‎ 
چاچول‌یاز. زبان‌باز‎ 
smoothly /smu:6l:/. هه راحت» بی‌دردسر, اسان.‎ 
ise I=sit #=cat ai=father ` D= got 
el=say ou=g0 al=five a=W I= 
ava = hour j=yes w=we tf=chain d3=jam 


به صورتٍ مارپیچ عبور کردن, به صورت مارییج گذشتن 
[رود. جاده و غیره ] به صورتِ 000 (ز۱۷۵ علا) snake‏ 
مارییچ پاین رفتن 
۸ ۱ مارگزیدگی: 
تیش مار . محل نیش مار. محل مارگزیدگی 


۷۷ 


snake-charm€er/sneık ۱/0901 مارافساء مارگیر‎ 7 
j snakes and ladders /,snerks an ۱۵۵۰2/ (بازي)‎ ۸ 


مارو پله 
پوستِ مار؛ (صفت‌گونه) 
از پوستِ مار, پوست ماری 
۱.(مربوط به) مار؛ [محل ] پر از 
مار ۲. شبیه به مار. مار مانند؛ [جاده. رود] مار 
پر پیج و خم؛ پیج در پیج؛ [حرکت ] مارپیج ۳ 
موذی, آب‌زیرکاه 


snap' /snap/ ( منم‎ snapping, pt,pp snapped) 
شدن؛ [بندٍ لاستیکی و غیره]‎ 


ه شدن ۲.از پا افتادن, بریدن, وادادن ۳ داد زدن. 


۱ تی شکستن, دو ن 
پا 


فریاد کشیدن, پرخاش کردن. تشر زدن 


vt 


پاره کردن ۵. [تازیانه و غیره] به صدا درآورد 


صدای...را درآوردن ۶. تشر زدن که با تحکم 


گفتن, با تشر گفتن ۷. فوری عکس...را گرفتن, 


عکس ...را اندا 
درقی باز شدن, تقّی باز شدن snap open‏ 
[در, جعبه و غیزه ] درقی باز کردن. ۵۵ص٥‏ طا ووم 


تقی باز کردن 

درقی بسته شدن, تقّی بسته شدن 

[در و غیره ] درقی بستن, تقی بستن 
snap sb's head off —> head’‏ 


snap shut 
snap sth shut 


بشکن زدن 
خبردار ایستادن 
(محاوره) بجنب! یالا! تکان بخور! 
(محاوره) (از این حالت) دست وردا 
از این حالت بیرون ببا! ولش کن! 
۷ ۱. تشر زدن به» پرخاش snap at sb / sth‏ 
کردن به» تندی کردن باه سر ... فریاد زدن» پریدن 
به» اوقات‌تلخی کردن باء پاچ ... را گرفتن ۲. (در 
مورد ماهی) تک زدن به؛ (در مورو سگ و غیره) گاز 
گرفتن, به دندان گرفتن. دندان زدن به ۳. [فرصت 
وغیره ] قاپیدن, قاپ زدن 
با تحکم گفتن. با تندی ادا کردن الاه :5 5۳20 
[کالاو غیره ] سر ضرب بردن سر صل 58 502 
ضرب خریدن 
۸ .(صدای) درق, (صدای) تق 


snap one's fingers 
snap to attention 
Snap to it! 
Snap out of it! 


(محاوره) کار آسان 


snake-bite /'sneık baıt/ 


snakeskin /'sneıkskın/ 


i snaky /sneıkı/ 


شکاندن, دو نیم کردن؛ [بندٍ لاستیکی و غبره ] 


snap? /snap/ 
[سگ] حمله, خیز ۳ دورۀ سرماء سرما ۴. عکس‎ ۲ 
.۷ بسیسکویت ۱.۶ در بریتایا؛ بسازي ورق) اسنپ‎ .۵ 


smuggled 


زی را قاجاقی خارج کردن 
4 کال ] قاچاق قاچاقی 


smuggle sth out 
smuggled /'smagld/ 
smuggler /‘smagla(r)/ 
smuggling /‘smaglın/ 


۷ه خودبینانه, با خو دبینی» smugly /'smaglı/‏ 
با رضایتِ خاطر 

« رضایتِ خاطر» خودبینی» /۳۸25/ 5۳0۷9۳655 
نخوت 

۱ لک لک ۲. دوده ۳ (محاوره) 
حرف‌های مستهجن, مطالب زشت؛ کتاب‌های 


SMUt /smat/ 


زشت؛ صور قبیحه؛ هرزه ۴ (گیاهشناسی) زنگي 
گیاهی, سیاهک 
۱ هرزه‌گویی, وقاحت ۰ /0۸05:/ 500010655 
۲ دوده‌زدگی, لک ۳ (گسیا‌شناسی) زنگ زدگسی, 
سیاهک‌زدگی 
SMUttY /'smatı/ (comp smuttier, super‏ 
4ه .کثیف. پر از لک ۲. (محاوره) smuttiest)‏ 
[حرف. کتاب. تصویر ] زشت» مستهجن, قبح 
۱ غذای سرپایی. غذای سبک» snack /snak/‏ 
لقمه؛ (میانٍ غذاها) چاشت؛ عصرانه 
۲. غذای سبک خوردن, غذای سرپایی خوردن؛ 
ته‌یندی کردن 
۸ ساندویج‌فروشی, 
آغذیه فر وشی 
(در بریتانیا. محاوره) چپو کردن» ۵۸ ۹119 
غارت کردن؛ [شخص ] قر زدن, به تور زدن, تور کردن 
۸ [اسب] دهنه, آب‌خوره snaffle /'snan/‏ 
۸ (در آمریکا. محاوره) افتضاح» snafu /sna'fu:/‏ 
آبروریزی, گندکاری 
/snxg/ ) p/p snagging, ppp snagged)‏ 5089 
۸ ۱ گیر: گرفتاری, مشکل دردسر, گره ۲. تیزی» 
برآمدگی ۳.(در لباس و غیره) پارگی, جرخوردگی, 
نخ‌کش‌شدگی 
۷ ۴. [لباس. جوراب و غیره ] قلوهکن کردن, پاره کردن؛ 
نخ‌کش کردن ۵.(در آمریکا: محاوره) توجه ...را جلب 
کردن, نظر ...را به خود جلب کردن 
He snagged his sweater on the wire fence.‏ 
پلیورش به‌توری گرفت و پاره شد / قلوه‌کن شد / 
نخ‌کش شد. 
۸ حلزون snail /snerl/‏ 
خیلی یواش. مثل مورچه, خیلی گند هم و9001 ھ 26 
.مار ۲ (شخص) مار خوش خط و snake /sneık/‏ 
خال» گرگ در لباس میش 
مارٍ خوش خط و خال: 
آب‌زیرکاه. گرگ در لباس میش 
snake (its way) past / along‏ 


snack bar /'snak ba:(r)/ 


a snake in the grass 


۱۷ [رود. جاده و غیره ] 


۲ دزدیدن» ربودن؛ گروگان گرفتن ۳ غنیمت 
شمردن, مغتنم شمردن 
۸ ۴. چنگ‌زنی, قاپ‌زنی ۵. دزدیدن» ربودن ۶. تگه 
پاره, بریده, قطعه, خرده 
تندی غذایی خوردن, لقمه‌ای زدن اهعم ۵ ۸٤ء‏ 
چرتی زدن snatch some sleep‏ 
به چیزی جنگ زدن. چیزی را make a sac at sth‏ 
قاپ زدن 
بریده‌بریده, خرده‌خرده. تکهتگه in snatches‏ 
snatch victory from the jaws of defeat‏ 
شکستِ حتمی را به پیروزی تبدیل کردن 
snatch defeat from the jaws of victory‏ 
پیروزی را به شکست مبدل کردن 
۱. چنگ انداختن به پریدن به ۶)۵ 20 50۵160 
طرف سعی در گرفتن ...کردن ۲. غنیمت 
شمردن. مفتنم شمردن» چسبیدن به 
* قاپ زن؛ (در ترکیب) -زن» 
دزد > a baby snatcher‏ > 
۶ (پلیس) گروو ضربت /00 /s/ sk»‏ 5030 508161 
(محاوره) شیک» شیک و پیک. /۱۵2۱۱:/ ا8۸87 
تر و تمیز 
(محاوره) شیکی, 
شیک و پیکی» تر و تمیزی 
Snazzy /'snazı/( comp snazzier, super snazziest)‏ 
4 (محاوره) شیک» تر و تمیزه قشنگ» خوشگل 
sneak /sni:k/ (ppp sneaked, (US) snuck)‏ 
۱. (محاوره, در مورد کودکان) چغلی کردن» فضولی 
کردن» خبربری کردن 
۲.(محاوره) کش رفتن, بلند کردن, دزدیدن, ناخنک 
زدن به 
۸ ۳ (محاوره شخص, بچه) خبرچین» فضول, فضولباشی 
4 ۴. دزدکی, یواشکی, پنهانی, زیرجلکی, مخفیانه 
دزدکی وارد شدن sneak in‏ 
دزدکی واردٍ جایی شدن 
دزدکی بیرون رفتن, جیم شدن 
دزدکی از جایی بیرون رفتن. 
یواشکی از جایی خارج شدن 
دزدکی (از جایی) رد شدن sneak past (sth)‏ 
یواشکی دررفتن؛ یواشکی فاصله گرفتن و2۵ 4۸٤۸ء‏ 


5022210689 /'snazınıs/ 


> 


sneak into sth 
sneak out 
sneak out of sth 


snatcher /'snatf(r)/‏ ا 


۷ .(بازي ورق) اسنپ ۱۰ لنگۀ هم‌اند. مثلٍ هم‌اند 


«هه ۱۱ درقی, تقی 


with a snap of his fingers 

snapdragOn /'snapdrazgan / 
snap-fastener /'snap fa:sna(r), (US) faesnar/ 

۸ (در آمریکا) دکمۂٌ فشاری» دکمۀ قابلمه‌ای 

(ماهی) سرخو هه snapper‏ 

»با بدځُلقی. رت 


× بداخلاقی, بدخلقى. 
عصبانیت, تندخویی 
زه بداخلاق. بدځلق. تندخو. 
عصیی. سگ 
SNAPPY /‘snapı/ (comp snappier, super‏ 
4ه ۱ عصبانی, بدخُلق. بداخلاق؛ [سگ] 9020165 
واق‌واقو ۲. (محاوره) فرز. چابک, جلد ۳.(محاوره) 
شیک, شیک و پیک» تر و ت 
(محاوره) بجنب! !رمم 24ء »۱,۵01 
زود باش! تند باش! عجله کن! 
۸ ۱. عکس 
۲ مجازی) تصوير کلی 
۶ ۱. تله» دام ۲. (رسمی, مجازی) دام» 


5۳20۵۱۱899 /'snapınıs/ 


snappish /'snaepı// 


امروزی, مد روز 
Make it snappy!‏ 


snapshot اجه‎ 


snare /sne()/ 
بند ۱.۳موسیقی) زه‎ 

#« ۴. به تله انداختن, به دام انداختن, به تور انداختن؛ 
گرفتار کردن 

(موسیقی) تامبور» طبلِ 
کوچک 

۶ ۱. [سگ وغیره ] دندان نشان دادن» 
غریدن. خرخر کردن. غرش کردن. براق شدن ۲. 
غرغر کردن, دندان قروچه کردن. فریاد کشیدن, 
داد زدن 

۶ ۳ با فریاد گفتن, با عصبانیت گفتن 

۸ ۲ [سگ و غیره ] غرش» خرخر ۵. [شخص ] غرغره 
دندان قروچه, داد و فریاد 


snare drum /'snea dram/ 


snarl' /sna:l/ 


۶ (محاوره در مو, پشم و غیره) snarl /sna:l/‏ 
گره‌خوردگی, درهم‌رفتگی, گلوله‌شدگی, گوریدگی 
ا ۱. [مو پشم وغیره ] گره خوردن» صل (لاو) 5۳2۲ 
گلوله شدن, گوریده شدن, در هم رفتن؛ [ترافیک, 
مسئله, برنامه ] گره حوردن 


دررفتن» جیم شدن sneak off‏ ۲. [مو پشم و غیره] تو هم بردن, گلوله کردن؛ 
۷ یواشکی جلو آمدن. دزدکی sneak up‏ گوریده کردن, گره انداختن در 
نزدیک شدن (محاوره) گره‌خوردگی؛ snarl-Up /‘sna:l ap/‏ 
کسی را غافلگیر کردن, به کسی فک هه من ۵ء آشفته‌بازار, بلیشو؛ (ترافیک) راه‌بندان» (وضعیتٍ) 
بخ کردن, کسی را ترساندن خر توخر 
about‏ ده فاد مه عم a:= father D= got saw u=cook u:=too‏ ۳ 
l= a1a = fire‏ اه دور five au=now oi=boy‏ ديد el=say o‏ 
sing‏ =0 عطاق ava = hour yes w=wet tf=chain da=jan 0=thin‏ 


1612 


sneakers 


بوی چیزی را احساس کردن. get a sniff of sth‏ 
چیزی را بو کشیدن 
چیزی را بو کشیدن. have / take a sniff at sth‏ 
چیزی را بو کردن 


(محاوره) قابل توجه. 
غیرقابلاغماض» غیرقابل چشم‌بوضی 


not to be sniffed at 


sniff at sth شمردن, کم دانستن.‎ vt 
تحقیر کردن» کوچک شمردن‎ 
از طريق بو پیدا کردن» الاه ف / ۸ اء‎ ۱ ۷ 


با بو کشیدن پیدا کردن ۲. (محاوره) [مقصر. جانی ] 
پیدا کردن ۳. (محاوره) بو بردن از فهمیدن سر در 


آوردن از 
از طریق بینی بالا کشیدن sniff sh up‏ 
n‏ سگ پل« /عنجه dog, (US)‏ د:«:/ sniffer-dog‏ 
سگ بوکش 
۷ پیف پیف‌کنان, باپیف پیف» sniffily /'snrfilr/‏ 
آه وپیف‌کنان 
۱. فین‌فین کردن /'snı/‏ و 


۸ ۲. فین‌فین؛ (در جمع) سرماخوردگی 


سرما خوردن, زکام شدن get the sniffles‏ 
زکام بودن, سرماخوردگی داشتن have fhe sniffles‏ 
4ه (محاوره) گنده‌دماغ. پیف پیفو اس sniffy‏ 


با چشم تحقیر به چیزی نگ be sniffy about sth‏ 
کردن 
۱. (محاور» مشروب) پیک. گیلاس. /()۳//0:/ 5۳1616۲ 
انگشتانه ۲ گیلاس کنیاک 
۱ کرکر خنده, خند؛ُ نخودی: ‏ /(01۵00:/ 501996۲ 
هرهر؛ پوزخند, خند؛ تمسخرآمیز 
۷ ۲ کرکر خندیدن, نخودی خندیدن خندید 
پوزخند زدن, خندۀ تمسخرامیزی کردن 
/snıp/ ( prp snipping, ppp snipped)‏ 5010 
۱. [مو و غیره ] قیچی کردن» زدن» چیدن 
۸ ۲ بریدگی ۴ (بارچه و غیره) دم قیچی, بریده ۴. 
(عملي) زدن» قیچی ۵.(در بریتانیا. محاوره) چیز ارزا 
چیزٍ مفت. اکازیون 


= 


» 


۷ چیزی را قیچی کردن. چیزی را زدن ۰ ۰ ۵ا٤‏ ٤ھ‏ ماص 
۰ زدن, بریدن» چیدن» قطع کردن» ١ه‏ فاه 500 


۶ (پرنده) پارت» یلوه» snipe" /snaıp/ ( p/ snipe)‏ 
نوک‌دراز. پاشلک 
ا (از کمینگاه) شلیک کردن, تیراندازی /دهه/ 501082 
کردن 
(مجازی) حمله کردن به. تاختن به پریدن به 96 نمی 
۶ تیرانداز کمین‌کرده مهم sniper‏ 
# بریده» تکه, قطعه snippet /'snıprt/‏ 
اطلاع / خر snippets of information / news‏ 
اندک 


sneakers /'sni:koz/ 


ام (در آمریکا) کفشي ورزشی» 
کفش کتانی 
هه دزدکی» مخفیانه؛ موذیانه؛ 
یواشکی 
« موذیگری. آب‌زیرکاهی /جهدنهه/ 5062100655 
sneaking /'sni:kıg/‏ 


sneakily مان‎ 


زه پنهان, مخفی؛ پنهانی» 
مخفیانه؛ [تردید. سووظن 
[فیلم و غیره] 
نمایش خصوصی 
۸ دزد دله‌دزد sneak-thief /'sni:k Oi:f/‏ 
Sneaky/'sni:kı / (comp sneakier, super sneakiest)‏ 
هه (محاوره) دزدکی» زیرجلکی, موذیانه؛ [مخص] 
موذی» آب‌زیرکاه 
۱. ریشخند کردن» پوزخند زدن» 
مسخره کردن» استهزا کردن 
۶ ۲ ریشخند, پوزخند. زهرخند, استهزا, تمسخر 
کسی / چیزی را مسخره کردن. sneer at sb / sth‏ 
به کسی / چیزی پوزخند زدن 
a‏ با پوزخند, با رıشخiد«‏ /اوعدهه/ sneeringIy‏ 
ریشخندکنان؛ به مسخره» با تمسخر 
۸ ۱ عطسه sneeze /sni:z/‏ 
۷ ۲. عطسه کردن 
(محاوره) قابل توجه. 
غیرقابلاغماض, غیرقاب 


sneer /snı(r)/ 


not to be sneezed at 


پپوشی 


اصلاً پیف پیفکردنی  to be 9000204 at.‏ 900 و 
نیست. خیلی هم خوب است. هیچ چیز ناقابلی نیست. 
ازش نمی‌شود گذشت. 


. زخمی‌کردن. خط انداختن: خراش snick /smk/‏ 
دادن, خراشاندن, بریدن؛ [بارچه ] قلوه کن کردن 

۲ ۲. خراش, خط؛ بریدگی؛ پارگی 

۶ ۱ یواشکی خندیدن, 


snicker /'snıka(r)/ 


کرکر خندیدن, نخودی خندیدن 
۶ ۲ خندۂ یواشکی, کرکر, هرهر 
زهه کنایهوار, نیشدار, طعنه آمیز, 
تمسخرآمیز. کلفت 
کلنت بار کسی 


snide /snaıd/ 
make snide remarks about sb 
be snide 


هه به کنایه, به طعنه, با تمسخر snidely /'snaıdlı/‏ 
۸ کنایه. /'snardnıs/‏ 50۱060699 


نیش و کنایه. 


قیر: و طعئه 
۱ فین‌فین کردن» بینی بالا کشیدن 


Ue 


ناخرسندی گفتن, گله کردن. گفتن 
۸ ۵. فین‌فین ۶.استنشاق, استشمام, بو کشیدن 


چیزی را بو کشیدن. چیزی را بو کردن ‏ . طا ۵۶ لته 


snorkelling 


۰۲ (در يازي اسنوکر) گیر انداختن ۳ (محاوره. 
مخمصه انداختن. تو هجل انداختن» تو منگنه قرار 
۴ ( محاوره. مجازی) پوزٍ را 
به خاک مالیدن. مت دادن ۵. (محاوره. مجازی) 
بامبول درآوردن؛ حقه زدن به, سر... کلاه گذاشتن 
(محاوره, به طعنه) ۱. پرسه زدن اوه snoop‏ 
پلکیدن؛ کشیک کشیدن, سروگوش آب دادن 
۲ جاسوس, خبرچین ۳ فضول, فضول‌باشی 
پرسه زدن. پلکیدن؛ snoop around / about‏ 
وارسی کردن؛ سرکشی کردن. گشتن 


snoop around / about sth جایی / چیزی‎ 


دادن در بن‌بست گذاشتن 


دورو 


پرسه زدن؛ جایی / چیزی را وارسی کردن. جایی را 
گشتن؛ جایی را زیر نظر گرفتن, جایی را پاییدن 

زاغ سیاء چیزی را چوب زدن. snoop into sth‏ 
چیزی را پا 

کسی را زير نظر گرفتن. کسی را پاییدن. 5 00 0002و 
کشیک کسی را کشیدن. زاغ سیاءِ کسی را چوب زدن. 


جاسوسي کسی را کردن 
سر وگوشی آب دادن. have a snoop around‏ 
سر کی کشیدن 


(به طعنه) ۱. جاسوس» snooper /'snu:pa(r)/‏ 
خبرچین ۲. فضول. فضول‌باشی 
۷ با تکبر» متکیرانه؛ با افاده؛ 

با تبختر 


تکبر, افاده, تبختر / مان snootiness‏ 
SnoOOty/‘snut/ (comp snootier, super snootiest)‏ 
(محاوره به طعنه) [نامه ] تحقيراآ نیشدا تکیرآً 
[شخص ] از خود متشکر, دماغ‌سربالاء پرافاده, گنده - 
دماغ, از خودراضی 

۱. (محاوره) یک خوابیدن. ‏ 5860026/2۸ 
چشمی روی هم گذاشتن, چُرت زدن 

۲ (محاوره) چرت. یک چُرت خواب 


snootily /'snutlr/ 


8 


یک چُرت زدن. یک چُرت خوابیدن 500026 ۵ ۸2۷e‏ 
۱. خر و پف کردن» خرناسه کشیدن./():۸5؛/ 5۸0۲8 
خرخر کردن 
۲ خر وپف» خرناسه. خرخر 
(آدم) خرخرو. (آدم) خر و پفو 500۲6۲50۵0001 
snorkel /'sn:kI/ ( prp snorkelling, (US)‏ 
snorkeling, pı,pp snorkelled, (US) snorkeled)‏ 


۱ در غواصی) لول تنفس ۲.(در زیردریایی) لول هوا 


1 


هه با تفرعن, با تکبر, 


۶ (پارچه و غیره) بریده, تکه, دم وتو snipping‏ 
قیجی 

(در بریتانیا. عامیانه) ۱. بلند کردن؛ 
کش رفتن, بالا کشیدن, زدن 

۷ خبرچینی کردن» سخن‌چینی کردن. فضولی 
کردن, چغلی کردن 

۶ ۳ سخن‌چین» خبرچین 

snivel /'snıvl/ ( pp snivelling, (US) sniveling, 

۶ ۱.گریه و زاری p1,pp snivelled, (US) sniveled)‏ 
کردن» ضجه و مویه کردن ۲ ننه من غریبم دراوردن 
۳ نق زدن, گله کردن,؛ زر زدن, شکایت کردن 


snitch ۲سا‎ 


sniveler /'snıvla(r)/ (US) = sniveller 
sniveling /'snıvlı / (US) = snivelling 


آدم زرزرو, ادم قنقو؛ 


sniveller /'snıvla(r)/ 
snivelling وس‎ / 
snob /snob/ (شخص) متفرعن» متکبر» مدمغ»‎ ۸ 


پرافاده. از خود راضی؛ فخرفروش: امل تفاخر؛ 
متشخص‌ماب. اقامنش. طاووس خصال 


snob value / appeal 
have a snob value / appeal  ىاهمدآ طبع‎ 
پرافاده بودن, به درد تفاخر خوردن‎ 
500006۳۷ /:00000/ تفرعن, تکبر, افاده؛ تفاخر.‎ ۸ 
فخرفروشی؛ تشخص‌مابی, طاووس خصالی. آقامنشی‎ 
snobbish /‘snobr// هه [شخص ] متفرعن» متکبر»‎ 
پرافاده. از خودراضی؛ متشخص مآب. آقامنش.‎ 
طاووس خصال: [رفتار] متکبرانه» متفرعنانه؛‎ 
متشخص‌مابانه. اقامنشانه‎ 
snobbishly ام‎ 
متفرعنانه, متکبرانه؛ متشخص مآبانه‎ 
snobbishness /‘snobıfnıs/_ تفرعن» » تگیره‎ ۸ 
افاده؛ تسخص‌مآبی, آقامنشی, طاووس خصالی‎ 
SNObDY /'snobı/ = snobbish 
Snobol /‘snaubol/ = SNOBOL 
SNOBOL /'snaubol/ (کامپیوتر) ( زبان) اسنوبول‎ * 
5009 /snog/ ( 2۵ snogging, pr,pp snogged) 
۰۱(در بریتانیاء محاوره) ماج و بوسه کردن, همدیگر را‎ «#۶ 
بغل کردن‎ 


# ۰ (در بریتنا؛ محاوره) ماچ و بوسه. بوس و کنار 


50099109 با لول تتفس غواصی کردن, با لولة تتفس زیر ( در پر ؛ محاوره) ماج و بوسه, /ونیردهه/‎ 
پوس و کنار‎ 
SNOOK /snu:k/ snorkeling /‘sns:kalıg / (US) = snorkelling 
cock a snook at sb / sth —> cock n i snorkelling /'ًsn5:kalı)/ غواصی با لول نفس«‎ # 
snooker /'snu:ka(r)/ شنا با لول‎ 
see &E= cat saw نا‎ u:= too 2= about 
say ar= five . au=now  or=boy 1= near e9= hair دورد‎ fire 
ava = hour yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Û=this = sing 


[شایعه و غیره ] به سرعت ‏ 66 have a snowball‏ 


ش یافتن, مثلٍ سیل حرکت کردن 


not have a snowball's chance in hell/ a 


snowball in hell's chance (of doing sth) 
(محاوره) (برای انجام کاری) هیچ شانسی نداشتر‎ 
کل‎ 
(جنگلی)‎ 


زه برف کور» کور برف ۰ /dصblaı snow-blind /'snau‏ 


« برف‌کوری.  snow-blindnesS /'sn9u blaındnıs/‏ 
کوربرفی 
(در آمریکا) (ماشین) snowblower /'snub1a05(r)/‏ 
برف‌روب. ماشین برف‌پاک‌کن 
برف‌گیر: پشتٍ ‏ ده SNOWbOUNd‏ 
برف ما 


[فلۂ کره ] برف پوش« ۵0۵0/۰ 500۷۷68۵۳۵6۵ 
پوشیده از برف 
4 برف‌بوش, پوشیده از /۷:۵ ندهد/ 500۷-680 
برف» پر از برف 
4 [ستف و غیره ] /'snau kavad/‏ 6۲۵۵ 500۷۷-6۵۷ 
پوشیده از برف. پر از برف 
۸ تل برف» تود؛ برف. /‘snaudrrft/‏ و 
کوو برف؛ برف بادآورده 
(گیاه) نرگسي ۳ /'snaudrop/‏ 5009۷0۲۵۳ 
گل برف» گل بهمن» گل شیر 
۸ ۱. ریزش برف» بارش برف 
ان برف 
برفي سنگین 
۲ (زمین‌شناسی) برف پهنه 
دان برف» برف دانه» 


snowfall نم‎ / 


a heavy snowfall 
snowfield ۵ 
snowflake /'snouflerk / 


500۷۷-90059 /'snou gu:s/ 

(در خن یکا محاوره) کلک« snow job /'snv d30b/‏ 
حقه. دوز و کلک؛ چرب‌زبانی 

۸ پلنگي سفید lepad/‏ ندم/ snow-leopard‏ 

۲ (زمین‌شناسی) برف مرز ان snoWline‏ 

۸ آدم برض« SNOWMAN /snsuman/ )2/ 810WI)‏ 
آدمکي برفی 

۸ (در بریتانیا) ( ماشي 
برف‌روب 

SNOWPIOW /‘snauplav/ (US) = snowplough 
snow-shed /'snou fed/ (در آمریکا) بهمن‌گیر‎ ۸ 


snowplough /‘snaiplat/ 


(برای راه رفتن روی برف) snowshoe /'snaufu:/‏ 
برف‌شکن» کفش برف 

7 کولاک, بوران /‘snausto:m/‏ 500۷51۵۲۳۵ 

snow-white /,snau ‘wat, (US) waıt/ مثل برف«‎ adj 


به سفیدی برف» سفیل سفید 


i SNOWY /'snauı / (comp snowier, super snowiest) 


i snowball bush /'snaubs:1 buf / 


snort 


Snort /sn:t/ 


نفس کشیدن, به نقس‌نفس افتادن ۳ (عامیانه) [سواد 
مخدر ] (از راء دماغ) بالا کشیدن 
۴ پیف‌پیف؛ هوم‌هوم؛ فین‌فین ۵.(محاوره) [مشروب ] 
قلپ, جرعه ۶.(عامیاله) [مواد مخدر ] یک فین 
از شدتٍ عصبانیت به خرخر افتادن ۲۵e‏ ۷161 990۲0 
از فرط خنده به قاق افتادن snort with laughter‏ 
۸ (محاوره) ۰۱ (چیز ) محشره snorter /'sno:ta(r)/‏ 
(چیزٍ) معرکه, (چیزٍ ) دهن پرکن, (چیز ) آنچنانی ۷. 
(چیز) حبرت‌انگیز ۴ (چیزٍ ) کمرشکن,. (چیز) مشکل 
(محاوره) آب‌ دماغ مف آن‌دماغ مه 501 
/'snotr/ (comp snottier, super snottiest)‏ 5001 


4 (محاوره) ۱. مفی, ان‌دماغی؛ پر از مف ۲.(به طعنه) 
[شخص ] متکبر. گنده‌دماغ, از خود راضی» از خود - 
متشکر, دماغ سربالا؛ [نامه و غیره] پرتکبر, پرافاده, 
تکبرامیز 

snotty-noSed /snotı 'n90z4/  ] (به طعنە( [شخص‎ 

متکبر . گنده‌دماغ, از خودراضی؛ از خود متشکره 
دماغ سربالا؛ [نمه و غره ] پرتکبر» پرافاده, تکبرآمیز 

۸ ۱. [خوک و غیره ] پوزه» پوز SNOUt /snaut/‏ 

۲ [اسلحه و غیره ] سر؛ نوک» لوله ۱.۳ در بریتانیا, عامیانه. به 
طنه) دماغ ۴ (در بریتانیا, عامیانه) خبرچین,» آنتن ۵.(در 
بریتانیاء عامیانه) تو تون 

توی هر کاری poke one's snout into everything‏ 
فضولی کردن, تو هر کاری دخالتِ بیجا کردن 

.برف ۲.(رسمی, در جمم) ریزشٍ ‏ /۵۱۵۵/ 500۷۷۲ 

برف؛ برف‌ها ۳ (عاینه) گرت (کوکائین) 

a heavy fall of snow 


جاد؛ پر برف, جادۂ پوشیده از برف 50017 0¡ 060 ۳0۵۵ ۾ 

pure as the driven snow — pure 

(as) white as snow — white 

۶ ۱. برف آمدن, برف باریدن, برف /05::/ 900/2 
بودن 

۲.(در آمریکاء عامیانه) کلک زدن به, گول زدن, خر کردن 

تو برف گیر کردن؛ برف‌گیر شدن 


be snowed under with  ..رأڊ [کار و غیره ] زیر‎ 


be snowed in 


بودن, غرقي در...بودن, زیر... دست و پا زد 
ماندن 

۱ تو برف گیر کردن, برف‌گیر شدن دا ۸٥۷٤۵‏ مط 
۲. (در بریتنیا) [جاده ] با برف بسته شدن, به خاطرِ برف 


پسته شدن 

۱ گلولۂ برف ۲.(مجازی) snowball /'snaibo:1/‏ 
بهمن 

۲ برف‌بازی کردن, گلولاٌ برف به هم پرتاب کردن 
۴ (مجازی) شدت گرفتن, بالا گرفتن, فراگیر شدن. 
گسترش یافتن 


(در رختخواب) خود را جمع کردن 0۷1ل / ا »نو 
۲ ۱. راحت و اسوده. گرم snugly /smglı/ pig‏ 
۲ به طورٍ مرتب, به صورتِ ترو تمیزی به طوا 
چچ وجوزی ۳ تنگ و چسبان 
snugness /‘snngnıs/ .‏ 
گرم و نرمی؛ دنجی؛ جمع و جوری ۲ چسبانی, 


۸ ۱ راحتی: 


1.1 adv 


501 انوو/‎ < Dont look so angıy! > ر« اينهمه‎ 


۲ خیلی, تا بخواهی, حسابی» خیلی زیاد. : 


بی‌نهایت. بی‌اندازه > E you‏ > ۳ (د: 
جملذ منفی) آنقدرها هم. آنقدر هم. آن طور هم 

< The following day wasn't quite so warm. > 

۴ آنقدر. آن اندازه؛ آن‌طور, آنچنان. چنان. چندان 
He was so ill (thal) we had to send for a doctor. >‏ < ۵. تا 


به این اندازه» تا به این ح, اینقدر 
The sentence is so vague as to be meaningless. >‏ > ۶ 
(محاوره) این هوا > The fish was about so big.‏ > 
به بدي دفع 
پیش نبود.به انداز؛ دفعۀ قب 


It wasn't so bad as last time. 


ید نبود 
I haven't enjoyed myself so much for a long‏ 
مدتها بود که اینقدر به من خوش نگذشته بود. .۵هن 
She was so angry that she couldn't speak.‏ 
طوری / به اندازه‌ای عصبانی بود که نمی‌توانست حرف 
بزند. 
Would you be so good / kind as‏ 
ممکن است لطفاً...؟ می‌شود لطفاً...؟ امکان دارد...؟ 
How could you be so stupid as to believe him?‏ 
اینقدر احمقی که حرف‌هایش را باور گنی. 
She was so kind as to phone for a taxi for me.‏ 
اطف کرد / محبت کرد و برایم تاکسی گرفت. 


not so go0d ۵ player as his wife. 


He 


زنش بازی نمی‌کند. تو بازی به پای زنش نمی‌رسد. 
یعنی این مورد اینقدر 1s this so unusual ۵ ea?‏ 
عجیب است (که په نظر می‌رسد)؟ 

It was so kind of you to remember my 
ط٣ط از محبتت بود که روز تولدٍ مرا فراموش .ھل‎ 
نکردی.‎ 
ES 


not so much... as 


It's not so much a hobby as a career. 
تفنن نیست بلکه کار است. نه تفنن که کار است.‎ 
She's not so much poor as careless with 
110۸87. فقیر نیست بلکه نسبت به پول بی‌توجه أست.‎ 
آنقدرها فقیر نیست فقط به پول بی‌توجه است. به پول‎ 
بی‌توجه است و گرنه فقیر نیست.‎ 


فلان تعداد. فلان مقدار. تعدادٍ معینی so many‏ 


سفید مثل برف. به سفیدی برف. snowy white‏ 
سفیٍ سفید ۱ 
en pi:/ < Scottish National Party‏ مه / SNP‏ 
* اس آن پی . حزب جدایی‌طلب اسکاتلند 
(بعد از اسم اشخاص) پدر« Snr /'si:n15(r)/ < Senior‏ 
بزرگ ‏ 
SNUb' /snab/ ( p/p snubbing, ppp snubbed)‏ 
.بی‌اعتنایی کردن به» به سردی برخورد کردن با 
محل نگذاشتن به, تحویل نگرفتن» سر 
کردن با ۲. [بازیکن ] از شرکت در...امتناع کردن, از 
قبول... سر باز زدن 
۸ ۳ بی‌اعتنایی, کم‌محلی, توهین» تحقیر 
4ه [بینی ] کوچک و سربالا snub? /snb/‏ 
4ه دماغسربالا snub-nosed /'snab nauzd/‏ 


SNUCK /snnk/ (US) pr,pp ol sneak 
انفیه گرد توتون‎ ۸ 


snuff’! /snaf/ 
SNUffA /snaf/ |... 


[نمع ] سر فتیلف...را زدن. 
کوتاه کردن 
( در بریتانیا. عامیانه. به شوخی) مردن. snuff it‏ 
غزلٍ خداحافظی را خواندن, نفس آخر را کشیدن 
۷ ۱. [شمع و غيره] خاموش کردن snuff sth out‏ 
۲ [شورش و غیره ] متوقف کردن. خاتمه دادن به؛ 
سرکوب کردن, خفه کردن 
۶ انفیه‌دان SnuffbOX /‘snafboks/‏ 
۶ ۱.فین‌فین کردن؛ [سگ و غیره] ۰ /50116/:0۸0 
بو کشیدن ۲.با بيني گرفته نفس کشیدن 
۸ ۳ فین‌فین؛ صدای فین‌فین ۴ (محاوره در جسم) 
گرفتگي دماغ بینی‌گرفتگی 
اخ (کسی) گرفتن 
SAU /snng/ (comp snugger, super snuggest)‏ 
4ه ۱. [خانه و غیره] گرم و نرم؛ دنج؛ تر و تمیز» مرتب؛ 
جمع و جور؛ [شخص] راحت» آسوده ۲ [لباس] 
چسبان, تنگ ۳ (محاوره) [درآمد و غیره ] کافی, مکفی 
۴ (در بریتانیا. در بار و غیره) گوشۀ دنج» جای راحت» 
جای خلوت 
( محاوره, به شوخی) 


get the snuffles 


(as) snug as a bug in a rug 
راحټ راحت؛ راحت و آسوده‎ 
feel / be as snug as a bug in a rug راحت و آسوده‎ 
بودن» احساس راحتی کردن‎ 
به هم چسبیدن. تنگي هم‎ 
خوابیدن, کیپ هم خوابیدن‎ 
به کسی چسبیدن, تنگ کسی‎ 


خوابیدن؛ به اغوش کسی پناه بردن 


snuggle /'snagl/ 


snuggle up to sb 


about‏ >3 لا دنه وله عم a:=falher b=got 5:=saw u=cook u:=to0o‏ اه ده 
aı=five au=now oi=boy 19=near ea=hair re‏ مودنه 1 
hour j>yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö>this f=shoe‏ هه 


۷ ۱.خیس خوردن 


دست بر قضاء تصادفاً 
این را گفت و رفت. 
You were invited to that party, weren't‏ 
تو هم به آن مهمانی دعوت داشتی. 
نه؟ - آره درست است / چرا همین‌طور است. 
and so on (and so forth); and so forth‏ 
و به همین منوال» و قس علی هذاء و چه و چه 
تاء بدین منظور که. برای این که so as to do sth‏ 
He disconnected the phone so as not to be‏ 
تلفن را قطع کرد تا مزاحمش نشوند. disturbed.‏ 
واا راست می‌گویی؟ جدی؟ Is that so?‏ 
خوب, باشد 


It so happened that... 
So saying he left. 


you? _ So I was. 


so be it 
If he doesn't want to be involved then so be it. 


اگر نمی‌خواهد در این کار دست داشته باشد. خوب باشد. 


اگر نمی‌خواهد در این کار درگیر شود. خوب ولش کن 
۱ تاء برای این‌که ۲. تا آنجایی که so that‏ 
به طوری که, طوری که 
۱ طوری... که, جوری... که ۲. آنقدر... که 0080و 
تا حّی... که تا آنجا... که 
۱ تا اینجاء تاکنون ۲. به این دوری؛ so far‏ 
به قدری دور آنقدر دور 

503 بنابراین» از این رو به همین دلیل. /0و/‎ . ٥ 


به همین جهت؛ در نتیجه, لذاء پس, با این حساب ۲. 

(محاوره) تا ۳. خوب؛ باری؛ به هر حال ۴. به فرض که 

خوب حالا ۵. خوب دیگر بگو, بگو ببینم ۶ نیز هم 
So I've been in prison for three years. That‏ 
doesn't mean I can't have a job.‏ 

سه سال زندان بوده‌ام که بودها 


معنیش این نیست که 


کاری ازم برنمی‌آید. 


(محاوره) خوب که چه؟ حالا که چه؟ So what?‏ 
مگر حالا جه شده است! 
۱ برای این‌که. تاء تا این‌که. به این منظور که لفط 0و 


۲. طوری که, تا آنجا که, در 


504 انجو/‎ = soh 
So' /sa0/ (US) > south 
802 /'snden/ (US) > southern 
502 /souk/ 
] خیس کردن. خیساندن ۳ (محاوره) [شخص‎ ۲ 
دوشیدن» رس ...را کشیدن‎ 
خیس‌خوردگی, (عمل) خیس کردن ۵.(محاوره‎ ۴ ۸۲ 
عرق‌خور, الکلی‎ 
(مجازی) خود را غري‎ 
چیزی کردن, خود را در چیزی غرق کردن‎ 
soak into / through sth . [آب و غیره ] در چیزی‎ 
نفوذ کردن, به خوردٍ چیزی رفتن» از چیزی رد شدن‎ 
soak sth in sth و غیره] چیزی را‎ 
به... آغشته کردن‎ 


soak oneself in sth 


[ آب, رو 


۱ فلان مقدار, مقدارٍ معینی so much‏ 
۲. یک عالمه, یک دنیاء تا بخواهی 


The recipe tells you that you need so many 


دستور تهیذ غذا بهت می‌گوید .)اص s0 muh‏ ,جیوه 
که فلان مقدار تخم‌مرغ و فلان مقدار شیر می‌خواهی. 
دستور تهیۀ غذا خودش بهت می‌گوید که چند تا تخم‌مرغ 
و چقدر شیر می‌خواهی. 
چه بهتر! So much the better!‏ 
So many men, so many minds!‏ 
هر کسی عقیده‌ای دارد! عقاید مختلف است! 
اين هم از... so much for...‏ 
این هم از این! این‌که از ılن!  So much for tha!‏ 
So much for our hopes of going abroad _ we‏ 
این‌هم از امیدٍ سفرٍ خارج‌مان -که . 1 can forget‏ 
انگار نه انگار! این هم از سفرٍ خارج‌مان که ز 


برآب 


شدا! 


نقدر که, تا آن حدّ, تا حدّی ک4 so much 50 that...‏ 


with not / without so much a5... پدون حتی.‎ 

بی‌آنکه حتی 
بیش از حدٌ. زیادی so very‏ 
فلان مدت. مدتٍ معینی so long‏ 


You have to cook the dish for so long. 
غذا را باید فلان مدت بپزی.‎ 


به امیدٍ دیدار! خداحافظ! So long!‏ 
for so long‏ 
اه 502 
+ مطلب) بله, 
آره, چرا ۳ همچنین» همین‌طور, نیز» هم 
می‌آید؟ -فکر می‌کنم. ,50 he coming? _ 1 believe‏ ولا 
I'm not sure if I'll succeed, but I hope so.‏ 
مطمئن نیستم موفق بشوم ولی امیدوار هستم. 
John's got the job?_ So Mary said.‏ 
جان شغل را گرفت؟-مری این را / این طور گفت. 
They think she may try to phone._If so,‏ 
فکر می‌گنند ممکن است someone Must stay here.‏ 
(بخواهد) تلفن کند. -اگر این‌طور باشد. یک کسی باید 
اینجا بماند. 
امروز چطوری؟ 
- نه خوب نه بد / همین‌طوری‌ها / ٍی, 
fifty pounds or so‏ 


How are you today? _ So so. 


or s0 


اگر (این‌طور) بخواهی: 
اگر مایل باشید, اگر (این جور) دوست دارید 


if you so desire 


نه! نه بابا! راست می‌گویی؟ You don't say so!‏ 

1 told you so! بهت گفتم کد! بهت تذکر دادم که!‎ 
She likes everything to be just so. 

دوست دارد همه چیز همان‌طور باشد که می‌خواهد. 


so-called 


هه ۱.(مربوط به) صابون ۲. مثلٍ صابون ۳. صایونی 
کفی ۴. چاپلوس, متملق؛ [رفتار ] چاپلوساته 
۷ ۱. به سرعت بالا رفتن» به سرعت به /():5/ 808۴ 
هوا رفتن» [قیمت‌ها. درجة حرارت ] به شدت اقزایش 
فتن ۲. [ساختمان, کوه ] سر به فلک کشیدن ۳ [پرنده ] 
(بال باز) رفتن. صف رفتن؛ اوج گرفتن؛ [هوایما ] با 
موتور خاموش پرواز کردن 
SOb /sob/ ) prp sobbing, pi,pp sobbed)‏ 
ق‌هق کردن؛ هق‌هق گریه کردن 
۲. هق‌هتي گریه؛ صدای هق‌هق 
sob oneself to sleep ¬ sleep‏ 
با گریه گفتن» هق‌هق‌کنان گفتن اله اء ا0ء 
از ته دل گریه کردن sob one's heart out‏ 
٩۷‏ هق‌هق‌کنان. گر به‌کنان / اوه sobbingly‏ 
۱( در مقابل مست) هوشیار ۱۵۵۵ sober‏ 
۲ [شخص ] جدی» 
حساب‌شده, عاقلانه, معقول ۳ [رنگ] ت 
۴. [شخص ] جدی‌تر شدن. جدی شدن 
۵. [شخص ] جدی‌تر کردن. جدی کردن 
جدی‌جدی, بی‌شوخی in sober earnest‏ 
حقبقتٍ محض the sober truth‏ 
۱. هوشیارٍ هوشیار (as) sober as a judge‏ 


۲ خیلی خشک, خبلی جدی, خیلی رسمی 

۷ ۱. سر عقل آمدن, عاقل 
شدن. جدی‌تر شدن 

۲. سر عقل آوردن. جدی‌تر کردن 

۷ ۱. مستی از سر (کسی) پریدن, صل (اد) 006۲ 
هوشیار شدن 


sober (sb) down 


ن. هوشیار کردن 


sobering /'soubarın / adj 


adv 


!با حالتی جدی, سنگین. 
با متانت» متین ۲.(رنگ) تیره؛ (باس) سنگین 
a‏ [شخص ] جدی. ımaındıd4/‏ دطنمع/ sober-minded‏ 


sobriety /sabrarat / 


sob story /‘sob ۷ 
پرسوزوگداز. قص سوزناک‎ 
sob-stuff /'sob suf/ و ناله. سوزوگداز‎ ۱ # 


5061 /'saufolist/ = socialist 


4 [برآورد. حکم و غیره ] سنجیده» إٌ 
* [لباس] ا 


; soberly /‘saubolı/ 


soaked to the skin —> skin 


چیزی را خیس کردن, چیزی رأ هه ھ طاء ۲و 


خیساندن 

_ [لکه و غیره ] شستن, با آب ناه | 010 ۸ای 02و 
پاک کردن 

[شخص ] خیس کردن. soak sth through‏ 
خیس خیس کردن 


۱. [آب. روغن و غیره ] جذب کردن. لا 5 5021 
(به خود) کشیدن ۲. [بول. مایع و غیره ] جذب 
کردن, به خود احتصاص دادن 


حمام آفتاب گرفتن soak up the sun‏ 
حال و هوای محیط | soak up the atmosphere‏ 
جذب کردن 
adj‏ خیس. خیس خیس» کاملاً خیس /:00:/ 902160 
soaked in‏ 
مملو از سرشار از 
۱ خیس‌خوردگی؛ (عمل) .. /واانهه/ ")808 
خیس کردن 


هه ۲. خیس, کاملاً خیس, خیس خیس 


چیزی را خیس کردن, جیزی را 50۸/6 ۸ ۵00 ۲6زور 
خیساندن 
غیین خیش soaking wet‏ 
so-and-so's)‏ ام ) /'sau an s2u/‏ 60-۵0-60 
(محاوره) ۱. فلان, فلان کس؛ یک کسی؛ این و آن. 
فلان و بهمان ۲ (مجازی) آدم فلان‌فلان‌شده. (شخص) 
یک شیر پاک خورده‌ای 
۶ ۱. صابون ۲.(محاوره رادیو, تلویزیون) 
سریال بازاری, سریال آبکی 
۷ ۲ صابون زدن (به). صابون مالیدن به. کفی کردن. 


5080 /soup/ 


کف مالیدن به 
# تریبونِ خیابانی. چهار پاي /داههونه:/ 502006۷ 
سخنرانی 
سخنرانی خیابانی soapbox oratory‏ 
بالای منبر رفتن get on one's soapbox‏ 
۸ حباب صابون / soap-bubble /'saup bbl‏ 
4 پولکي صابون» soap flakes /‘soup flerks/‏ 
خرده صابون 


۸ صابونی بودن, کفی بودن /هلهنحنه:/ 50801۳686 
(رادیو.تلویزیون) opra/‏ وند/ soap opera‏ 
سریال بازاری, سریال ابکی 


soap powder /'saup paida(r)/ پودر صابون؛‎ ۸ 


پودرٍ رختشویی 
٩062 /5۵52/۵:/ = society‏ ¦ سنگی صابون. استا /'saupstoun/‏ 502۳051006 
(مجازی) معهود. معروف. /14:د)' تهه/ 50-621160 : ام کف صابون /'supsadz/‏ 50205005 
کذایی» به اصطلاح /'saupı/ (comp soapier, super soapiest)‏ 50201 
a:=father D=got 3:=saw U=cook l:=too a= aboul‏ اف ده i= see‏ 
et = say al=five au=now oi=boy 19=near €= hair ua: a1a = fire‏ 
sing‏ و ava = hour =wet t= chain ۳ 0= thin ö=this‏ 


هه متمایل به سوسیالیسم. / ماد مد / socialistic‏ 
سوسیالیستی مب 

* (آدم) اهل مهمانی, 
مهمأنی‌رو: وصلة مجالس 

socialization / نوی‎ falar'zerfn, (US) اد‎ 

۸ ۱ انطباق با جامعه, سازگار کردن با جامعه, آشنا ۔ 
سازی با جامعد. جامعه‌پذیری ۲. سوسیالیستی - 
سازی 

۱ اشنا شدن؛ معاشرت 
کردن, رفت و آمد کردن. حشر و نشر کردن 

۷ ۲ با جامعه آشنا کردن, با جامعه سازگار کردن 


جامعه‌پذیر کردن. اجتماعی کردن ۳. سوسیالیستی 


socialite /'saufalart/ 


socialize /'sou falarz/ 


کردن 
4ه به لحاظ اجتماعی, از نظرٍ socially /'sau fal1/‏ 
اجتماعی 
۸ علوم اجتماعى 5۵00۵ social science /sauj|‏ 


social 56160665 / 52/۱ :۵۱0002/ علوم اجتماعی‎ npl 
social security ازنهه/‎ srkjuaratı / تأمین‎ n 
اجتماعی, بیمه‌های اجتماعی؛ مستمري تأمینِ‎ 
اجتماعی‎ 
be مستمری گرفتن, با مستمري . اذالم اذه هم‎ 
تأمین اجتماعی زندگی کردن, مستمری‌بگیر بودن‎ 
social services /sou/| ‘sa:vısız/ خدماتِ‎ .۱ ۷ 
اجتماعی ۲. امدادٍ اجتماعی, مددکاری اجتماعی‎ 
social studies ازدده/‎ 'stadız/ = social sciences 
social ۷۵۲/۰۵۷/۱ ۷۵۸/۰ ۰ مددكاري اجتماعی‎ 
social worker /'sau fl wa:ka(r)/ 
مددکار (اجتماعی)‎ ” 
50616121 /:۵5۵۱0/ 4ه اجتماعی, (مربوط به) جامعه‎ 
society /ssa9t1/  .هعماج‎ .۲ .اجتماع, جامعه‎ ۸ 
جماعت ۳.(رسی) معاشرت, مصاحبت. هم صحبتی,‎ 
صحبت, محضر, حضور ۲ طبقةٌ ممتاز, (طبقة)‎ 
آشراف, اعیان؛ (صفت‌گونه) اشرافی» اعیانی ۵. انجمن:‎ 
جمعیت, جامعه, مجمع, انون؛ مرکز؛ باشگاه‎ 
گروه جامعه‌ستیز,‎ 
افراد ضٍ اجتماع‎ 


the alternative society 


a mutual admiration society —> mutual 

اعیان, اشراف. ثروتمندان high society‏ 

زه جامعەشناختى. / sociological /.sausta'lodarkl‏ 
(مربوط به) جامعه‌شناسی. اجتماعی 


هه به لحاظ / sociologically /,sausralodaklı‏ 
رٍ اجتماعی 

sociologist /,sausrolodsıst/ 

SOCİOlOQY /.sousr'olodsr/ 

۸ جوراب, جوراپ ساق‌کوتاه /sok/‏ 500 


(در بریتانیا محاوره) تنبلی را ن 0٤k‏ ۸۴۶ ااام 
کنار گذاشتن, گیوه‌ها را ورکشیدن 


soccer 


506667 /'soka(r)/ فوتبال‎ # 

sociability /.su/aorlatr/ اجتماعی بودن.‎ 

عاشرتی بودن؛ < نا خوش‌مشربی؛ 
جامعه پذیری 


sociable /'sau/abl/ 
] ونگرم؛ [سهمانی‎ 


هه ۱. [شخص ] معاشر تی 
اجتماعی؛ خوشمت 
دوستانه. گرم خوب 

۸ ۲.(در آمریکا) جلسه؛ مهمانی؛ محفل 

4ه ۱. به طور اجتماعی» sociably /'saufablr/‏ 
اجتماعی ۲. دوستانه 

هه ۱. [رفتار. روابط. حیوان و غیره] social /'sau/1/‏ 
اجتماعی ۲. [مهمانی و غیره ] مطبوع. دوستانه؛ [باشگاء ] 
تسفریحی ۳ [شخص ] اجتماعی, معاشرتی؛ 
خوش‌مشرب. خونگرم 


# ۴ جلسه؛ مهمانی؛ محفل 


ب» خ 


افراد هم‌طراز social equals‏ 
ت. رفت و آمد؛ روابط اجتماعی 1160 ۵61و 

social class طبقة اجتماعی‎ 
social mobility تحرک اجتماعی‎ 


Social and Liberal Democrats /,sau/l an 
(در بریتانیا) حزپ سوسیال‎ / 
دموکرات‎ 

۳ (آدم) جاه‌طلب/ ۲۵۳9/۱ ازده/ social climber‏ 
(آدم) جویای نام. (آدم) جویای مقام 

social climbing /,sau/1 ‘Klarmın/ جاه‌طلیی‎ . Nn 
هه ۲. جاه‌طلب, جویای نام. جویای مقام‎ 

social Club /'sou/1 باشگاه. کلوب ام‎ ۶ 

social 60096160661 ازنهد‎ 'konfans/ 


ıltboral 'demakraets/ 


مه social democracy /,s2u/1‏ 
۸ سوسیال دموکراسی 
social democrat /,sau/l 'demakrat/‏ 
سوسیال دموکرات 
# بيماري آمیزشی. /::نتنه ازده:/ 0156256 |80 
بيماري مقاربتی 
« مشروب‌خور  'drık()/‏ ازدهه/ social drinker‏ 
مجلسی» مجلسی‌خور 
7 مهندسي / end311571‏ ازنهه/ social engineering‏ 
اجتماعی, مهندسي جامعه 


social housing /,saufi 'hauztn / (در بریتانیا)‎ 
خان سازمانی‎ 

socialisation /,sou falar'zer fn, (US) -l'z-/ 

= socialization 

socialise /'sau /alarz/ = socialize 

socialism /‘sau falızam/ سوسیالیسم‎ ۸ 

socialist /'saufalist/ ۱.سوسیالیست‎ 


هه ۲. سوسیالیست؛ سوسیالیستی 


بازء غلامباره 
(رسمی, کهنه) لواط, آشردبازی. ‏ /«دلهه/ 500010 
غلامبارگی 
ا عامیانه) شانس ۰ /:1۵ ع۵:/ 1۵۷ 5005 
از عقب» شانس وارونه. شانس نحس 
7 کاناپه sofa /'saufa/‏ 
7 کاناپۀ تختخواب‌شو sofa bed /'saufs bed/‏ 
۱ نرم؛ شل ۲. [پوست. بارچە و SOf /sofî, (US) s2:f/‏ 
غیره ] لطیف: نرم ۳. [نور, رنگ, باد] ملایم ۴. [خط. 
خطرط ] مبهم. محوء نامشخص ۵. [زمزمه ] آهسته, 
آرام: [صدا] لطیف؛ [موسیقی ] ملایم ۶. [کلمات. باسخ و 
غیره] ملایم» نرم و ملایم. دوستانه ۷. رئوف. 
مهربان؛ رقیق‌القلب. رحم‌دل, دل‌رحم ۸.(محاوره به 
طنه) [تخص ] ضعیف, سُست. نازک‌نارنجی؛ خام» 
بچّه ٩.(محاوره)‏ خل» دیوانه؛ احمق ۱۰.(محاوره به 
طعنه) [کار: زندگی و غیره ] راحت» بی‌دردسر ۱۱. 
(آواشناسی) [صامت ] نرم ۱۲. [آب] سیک ۱۳. [نوشابه] 
غیرالکلی 
خل شدن, به کله (کسی) زدن 96۵0 6 "¡ 50/0 go‏ 
(محاوره) عاشتي کسی شدن؛ تاو ا0ھ / ۵9 be soft‏ 
کسی را دوست داشتن؛ به کسی علاقه داشتن 
a soft touch — touch?‏ 


(دد پر 


(محاوره) به کسی / have a soft spot for sb /sth‏ 
چیزی علاقه داشتن. (کسی) از کسی / چیزی خوشش 
آمدن 
با چیزی شل برخورد کردن, نسبت به ۵6 08 5010 0ع 
چیزی آسان گرفتن 

۸ کتاپ جلد شمیز. / 
کتاپ جلد نر 


softball /'softbo:l, (US) ‘s:f/ 


۲ توپ سافت‌بال 
[تخم‌سغ ] 


soft-boiled /,soft bıld, (US) s:/ 


soft COPY /‘soft kop, (US) ‘s24 

نرم» نسخه غیرچاپی 

soft-core / ‘soft k5:(r), (US) 55:/ [فیلم, عکس و‎ 

غیره ] نیمه لختی» نیمه پورنو 

soft ۵۱0۲۲۵۲۵۷ /.soft karanst, (US) ,so:fl/ 
ضعیف, پول ضعیف‎ 

soft 0۲1۳۸/5۵0 drıqk, (US) نوشابۂ غیرالکلی/59:8‎ ۸ 

soft drug /'soft drag, (US) ‘so:ft/ ماده مخدر‎ ۸ 
سبک. مادۂ مخدر ضعیف‎ 

۷ ۱ نرم شدن. شل شدن؛ /9:0» (5ل) ,د / 500۸ 
[بوست. مو و غیره ] ترم شدن» لطیف شدن؛ [رنگ, تور ] 

u=cook 


ارز 


4ه . خیس خیس, کاملاً خیس 


(در بریتانیا؛ عامیانه) زبان به 


دهن بگیر! 


۰۱ (محاو 


Put a sock in it! 


ر حرف نزن! وِرٍ زیادی نزن! 
sock? /sok/‏ 


ضربه) مشت 


۶ ۲ مشت زدن به 
(محاوره) په کسی حمله کردن. sock it to sb‏ 
به کسی پریدن. محکمی به دهان کسی کوبیدن 

۱ حفره» سوراخ؛ [چشم ] حدقه. 50661/600 

کاسه؛ [دندان, مفصل ] حفره ۲. (برق) سرپیج ۳ (برق) 
پریز 

۸ (رسمی) ۱.(زمینٍ) علف‌زار. چمن‌زار 

۲. خاک 
زیر خاک بودن (کسی) تو گورش 504 ۸0 unr‏ مر 
خوابیده بودن 
sodded)‏ چم sod? ۱۵۵۵۲ )2۸۸ sodding,‏ 
۸ (در بریتنیه عامیانه) ۱. کثافت» نکبت, گند, (آدم) نکبتی, 
گه ۲.(در خطاب) مردٍ بدبخت, مردٍ بیچاره, طفلک, 
حیوونکی, بنده‌خدا ۳ کارٍ گند کار گه, کار پردردسر 

۷ (در بریتانا؛ عامیانه) گور باباش! Sod it/ that!‏ 
ارواح شکمش! به درک! به جهنم! 
(در بریتانیا. عامیانه) هیچ کاری, هیچ هیچی اھ 0۵و 
تعام He's done sod all the whole day. jg)‏ 
هیچ غلطی نکرده 

#۶ (در بریتانیا عامیانه) گورت را گم کن! گم شو! 008 500 

soda ۸ 

۲ جوش شیرین ۳ سوداء آپ گازدار ۴ (در آمریکا: 


sod' /sod/ 


۸ ۱.(شیمی) سود» سود سوزآور 


محاوره) نوشابه ۵.(در آمریکا: نوشابه) سودا بستنی 
soda-fountain /'souda fauntın, (US) fauntn/‏ 
# ۱. سیفونٍ سودا ۱.۲ در مغازه) پیش خوان نوشابه 
# (در آمریکا) نوشابه soda ۵00 /‘souda pop/‏ 
۸ سیفونِ سودا soda siphon /'sauda sarfn/‏ 
۸ آب گازدار« سودا /)(ھw¬:1‏ دنه ۷۷۵16۲ 5082 
sodden /‘sodn/ :‏ 
۲ [نان ] خمیر ۳ (در ترکیب) -خورده 
whisky-sodden; rain-sodden >‏ > 
مسا پاتیل, سنخ مست sodden with drink‏ 
4 (در بریتانیا. عامیانه ) گه. کثافت. گند /:0۵:/ 50001۳9 
۸ (شیمی) سدیم sodium /'saudıam/‏ 
sodium bicarbonate /,saudıam bar'ka:banat/‏ 
۸ (شیمی) جوش شیرین» بیکربناتِ سدیم 
sodium carbonate /saudıom ka:b2nt/ (nı)‏ 
کربناتِ سدیم 
۶ )ي( sodium chloride /sudıam 'klo:raıd/‏ 
تمک طعام. کلرورٍ سدیم. کلریدٍ سدیم 
/ هه sodium hydroxide /,saudıam‏ 


(شیمی) سود سود سوزاور 


۳ D=Egot 3:=saw u:= too 3= about 
ar=five au=now or=boy 1=near _€2=hair a1a = fire 
w=wet tf=chan ds=jamn 0=thin عطاق‎ 0= sing 


7 انتخا 
شق آسان 
# نرمکام 


soft 601100 1508 ‘op /n, (US) راحت, /۸:ده‎ 


soft palate /.soft paclat, (US) ,so:ft/ 
soft-pedal /,soft pedl, (US) s:f/ 
(prp soft-pedalling, (US) soft-pedaling, p.pp 
soft-pedalled, (US) soft-pedaled ) (در آمریکا.‎ 
محاوره) کم اهمیت دادن به. کوچک شمردن‎ 
دست‌کم گرفتن» سرسری گرفتن‎ 
به چیزی کم اهمیت دادن.‎ ۷ 
ی را کوچک شمردن‎ 
5011 POI / sfi p>:n, (US) 59:0  »یفارگونروپ‎ 


عکس‌های لختی؛ مجلاتِ لختی؛ فیلم‌های سکسی 


فروش با چرب‌زبانی»/0:0, (8) ,501 50115611/:08 زٍ 


فروش با لطایف‌الحیل 

soft shoulder /soft 'faulds(), (US) ,s5:f/ [جاده]‎ n 
شانۂ خاکی‎ 

۸ ۱ خمیر صابوڻ« /8:ده soft-sOap ۵۵8 ‘sup, (US)‏ 
صابونِ خمیر ۲. چرب‌زبانی» زبان‌بازی 

۳.(محاوره) خر کردن» خام کردن 

soft-spoken امه‎ 'spaukan, (US) ,so:ft/ هه که ارام‎ 

حرف می‌زند. که صدای ملایمی دارد. با صدای 
ملایم؛ با صدای گرم 


Soft OY امد‎ tor, (US) 7 اسباب‌بازي نرم‎ # 


software /'softwes(r), (US) 'so:ft-/ (کامپیو تر)‎ 
نرم‌افزار‎ 

softwood /‘soflwud, (US) ‘so:ft-/ چوب نرم»‎ ۸ 
نرم‌چوب‎ 


(محاوره) ۱ آدم طعیفت: 
آدم شست. آدم شل و ول ۲ آدم احساساتی, آدم 
نازک‌تارنجی؛ سوسول, بچه‌ننه 


به طرز کسل‌کننده‌ای, با حالتی /داوهه/ لااووهء ‏ 


ملال‌آور 
۸ ۱. خیس بودن؛ رطوبت /509910695/506:005 
۲ بی‌روحی, کسالت‌باری» حالتِ خسته کنند: 
حالتِ ملال‌آور 
/‘sogı/ (comp soggier, super soggiest)‏ و509 
هه . کاملاً خیس» حسابی خیس» خیس خیس» 
آب چکان ۲. [نان, شیرینی ] خمیر ۳ [هرا] مرطوب ۴ 
بی‌روح» کسل‌کننده» خسته‌کننده» ملال‌آور 
۸ (موسیقی) ( نت ) سل soh /so0/‏ 
adj‏ [شخص ] شیک. /'swo:njeı, (US) swa:hjeı/‏ 501906 
آراسته» خوش لباس؛ [رستوران ] شیک 
^ [زن ] شیک. /'swa:njeı, (US) swa:njeı/‏ 5019066 
آراسته. خوش لباس 
7 ۱. خاک, زمین ۲.(ادبی) زراعت. 
کشاورزی ۳ (رسمی) سرزمین. خاک 
۶« (رسمی) ۱.کثیف شدن, الوده شدن 


soil’ /sorl/ 


i soft-pedal on sth 


ردنا ,نامه 501 ; 


502 /son/ 


softener 


ملایم شدن؛ [صدا] آهسته شدن, پایین آمدن؛ [خشم, 
هیجان و غیرء] کاهش یافتن. فروکش کردن. کم 
شدن؛ [درد] تخفیف یافتن. تسکین ناف 
سیاست ] تعدیل شدن؛ [شخص ] نظر 


۳ نرم کردن. شل کردن؛ [پوست. مو و غیره ] نرم کردن؛ 


لطیف کردن؛ [رنگ نور] ملایم کردن؛ [صدا] آهسته 
کردن, کم کردن, پایین آوردن؛ [خشم, مقاومت. تأثیر ر 
خیره ] کاهش دادن؛ کم کردن؛ [درد] تخفیف دادن. 
تسکین دادن ۴ [مرضع ] تعدیل کردن 
از شدتٍ ضربه کاستن, ضربه را ۱0۷ ط٤‏ 0۲6و 
قابل‌تحمل کردن 
۱. [موقعیټ دشمن ] تضعیف کردن» صن اء 506160 
شست کردن ۲. (محاوره) دل ...را به دست 
آوردن, خر کردن» راضی کردن نرم کردن 
[آب ] (ماده) او softener /'sofns(r), (US)‏ 
سیک‌کننده؛ [پارچه ] (ماد) نرم‌کننده 
(عکاسی, fOCUS /,sofl '‘faukos, (US) s2:ft/‏ 9011 
فیلم‌برداری) تصویر نیمه‌محو 
[تصوير ] نیمه محو in soft focus‏ 
ميو بی‌هسته ۰ 69:8۸ soft fruit /soft 'fru:t, (US)‏ 
'fo:nıfıpz, (US) s5:/‏ قمع soft furnishings‏ 
(در منزل) لوازم پارچه‌ای. وسایل پارچه‌ای 
مهربان. . /s>:1ڊ solt-hearted / sof 'ho:tıd, (US)‏ 
رئوف, رقیق‌القلب, دل‌رحم. نازک‌دل, دل‌نازک 
soft-heartednes5$/.sofl 'ha:tidnıs, (US) ,s5:t/‏ 
رأفت» رقت قلب. دل‌رحمی, دل‌نازکی 
softie /'softı, (US) 'so:f-/ = softy‏ 
شل, تقریباً شل. softish /'soflf, (US) 's5:ft-/‏ 
نسبتا نرم 
]فضا[ 69:0 (US)‏ ,نها soft landing /sof‏ 
فرود آرام» فرود نرم 
(اتصاد) وام loun, (US) s5:ft/‏ قمع soft loan‏ 
کم‌بهره. وا ام آسان 
۱. ملایم» با ملایمت» /'softl, (US) ‘so:ft-/‏ 50111 
به نرمی ۲. به آراسی, آهسته ۳ با عطوفت» با 
ملایمت, با مهربانی 
‘so:filr/‏ اقنمی (US)‏ ,امه SOftIY-SOftY /,softlt‏ 
(در بریتانیا) [برخورد. رفتار ] دست به عصاء محتاطانه؛ 
مسالمت‌آمیز. ملایم 
۱. ترمی؛ شلی 


۲ [مو, پوست و غیره ] لطافت» نرمی ۳. [رنگ: 


softness ماه‎ (US) ‘so:ft-/ 


باران و غره ] ملایم بودن ۴. [کلمات, پاسخ و غیره] ملایم 
بودن, دوستانه بودن ۵. [گار, ژندگی ] آسانی» سهولت 
۶ ملایمت. عطوفت. مهربانی رآفت؛ رقت 

دل‌رحمی ۷. [مدا] آهسته بودن؛ لطا 


ملایم بودن ۰۸ [خط. خطرط ] مبهم بودن, محو بودن 


4 حماقت؛ خلی. دیوانگی 


soldier of fortune /.sauidaer av 'f:tfu:n /‏ 
(سرباز) مزدور 
۸ (رسبی, کهنه) سربازان» گروو 
سریازان 
۸ کفشک ماهی» sole, soles)‏ ام ) sole’ /saul/‏ 
گوشک ماهی, نمازک 


/ مان / 501016۳۷ 


۸ ۱ کف پا ۲ کف جوراب؛ کف کفش. /انهه/ 90162 ٍ 


تخت کفش؛ [جوراب. کنش ] کف ته 
۳ [کنش ] کف انداختن (به). تخت انداختن 
هه ۱ تنها, یگانه ۲. انحصاری, اوه sole?‏ 
منحصربه فرد 
He has sole responsibility for sales.‏ 


/ منحصراً با او است. 


۸ (رسمی) ۱. اشتباو لفظی. /'solısızom/‏ 501661510 
خطاء لغزش ۲. بی‌ادبی, بی‌نزاکتی ۳. (ادییات) ضعفي 
تألیف. مخا 


س 
(در ترکیب) کف-» تخت - 
rubber-soled boots >‏ > 


-soled /sauld/ 
adv 
ad 


ناراحت ۲. [سئولیت, موقعیت ] جدی. خطیر؛ [قول] 
جدی ۳. [مراسم. موسیقی ] رسمی 
solemnisation /,solomnar'zeı fn, (US) -nı'z-/‏ 
solemnization‏ 
solemnise /‘solamnaız/ = solemnize‏ 
۱ جدی بودن« خشک ۰ ۰۵۱۵0۵۸/۰ 50160۳00 


بودن, خشکی؛ رسمی بودن؛ سنگینی, وقار ٩‏ | 


ابهت. هیبت. شکوه ۳ تشریفات تشریفاتِ رسمی 
با تشریفاتِ تمام, با شکوو with all the solemnities‏ 
تمام 
solemnization /ısolomnar'zeı fn, (US) -nrz-/‏ 
۸ (رسمی) [ازدواج و غیره] برگزاري مراسم» اجرای 


تشریفات 
(رسمی) مراسم ...را solemnize /‘solamnarz/‏ 
برگزار کردن؛ رسماً انجام دادن؛ [مراسم مذعبی ] 
برگزار کردن 
۷ ۱ به صورتی جدی» خي solemnly /'solomlı/‏ 
جدی, جداًء عمیقاً؛ رسماً ۲. با حالتی جدی؛ با 


لحنی جدی؛ موقرانه. با وقارٍ تمام 
۸ جدی بودن« خشک J solemnness /'sol3m15/‏ 
بودن؛ رسمی بودن؛ وقار» سنگینی 
ز / solenoid /'saulanıd‏ 


۲ کثیف کردن, آلودن ۳. [شهرت. شرافت ] لکه‌دار کردن 
۴. فضولات. کثافت؛ قاضلاب 
دست‌های خود را کثیف not soil one's hands‏ 
نکردن, دست‌های خود را آلوده نکردن 
« لول فاضلاب. مجرای soil pipe /'soıl paıp/‏ 
قاضلاب 
۸ (رسمی) شب‌نشینی  1e1/‏ :50 (5لا) ,۵:1 /w‏ 501۲66 
۱.(رسمی) آقامت / SOjOUrN /'soden, (US) sud:‏ 
کردن. ماندن 
۸ ۲ (رسی) اقامت 
SOl /sol/ = soh‏ 
۸ ۱ (رسمی) تسکین, آرامش. تسلی /115هء/ 501206 
۷ ۲ (رسمی) تسکین دادن, آرامش بخشیدن به, تسلی 


دادن 
هه خورشیدی, (مربوط به) )۵:۵ / solar‏ 
خورشید. شمسی 
# باتري خورشیدی, پیل 'sel/‏ داندع/ solar cell‏ 
خورشیدی 1 


solaria /sau'leorı5/ ام‎ of solarium 

solarium /sau'learıam/ آم)‎ solariums, solaria) 

۱.(در یمارستان) سالن آفتاب‌درمانی, اتاتی آفتاب - 

درمانی ۲.(در ورزشگاه) سالن آفتاب. اناتي آفتاب 

۰۱( کالبدشناسی) solar pleXUS /saulo 'pleksas/‏ 
شبکه خورشیدی ۲.(محاوره) شکم. دل 

solar system دانه6/‎ sıstom/ 

the solar system 
solar year /,saulo ‘jıa(r)/ 


۸ منظومة خورشیدی 
م سال شمسی» سال 
خورشیدی 
/sauld/ pt,pp of sell‏ 5010 
۱ لحیم. جوشکاری: /:009: (5نا) ,(۵۱۵00/ 50106۲ 
سیم لحیم ۲ پیوند» جوش 
۳ لحیم کردن ۴ پیوند دادن وصل کردن. جوش 
دادن 
۵. لحیم شدن؛ جوشکاری کردن ۶. پیوند خوردن. 
جوش خوردن. وصل شدن 
/ دنه sOldering-İrOn/'spldarıg aran, (US) ‘sndarın‏ 
۸ هویه. هاویه 
« ۱. سریاز ۲. خدمتکار صدیق, /۵۵1۵:96:/ 501016۲ 
پاسدار ۱ 
۳. سربازی کردن. خدمت کردن 
ا« پایداری کردن, استقامت از خود 
نشان دادن 
۸ سربازی. خدمتِ وظیفه / 519د5018 80116٣8‏ 
مت سریازها.  soldierly /'sodlı/‏ 


soldier on 


زهه سربازمانند 


ise اف ده لاد‎ aizfather D> gol 9 
ده‎ say موه‎ au=now o1=boy 1= near 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= thin 


شدن, سفت شدن, منجمد شدن, بستن, قوام گرفتن, 

په صورتِ جامد درآمدن 
۲ ۲. سخت کردن, سفت کردن. منجمد کردن, به 

صورتٍ جامد درآوردن؛ (مسجازی) استحکام 
solidify into‏ 
۱.استحکام» | solidity /solıdotr/‏ 
قرص و محکمی؛ صلابت؛ مقاومت؛ پابرجایی ۲. 
قابلیتِ اعتماد؛ متانت 
adv‏ . طورٍ محکمی, استوار solidly /‘solrdlr/‏ 
۲. مدام» پیوسته» بیوقفه. لاينقطع. ۽ یکسره ۳ متفقاً. 
به طورٍ یکپارچه, قویاً 

solidness /'solıdnıs/ = solidity 

۰ فیزیک) حالتٍ جامد solid-state /solıd 'steıt/‏ 
۲ [وسیلة برقی ] ترانزیستوری 


چ 


¦ soliloquise /s2lılakwaız/ = soliloquize 


(رسمی) تکگویی کر دن» /:6۵۱:۱06۷۵/ 50|]1000126 
تتها گویی کردن؛ (به شوخی) (در تنهایی) با خود 
حرف زدن 

(ادییات) تک‌گویی, 
تنهاگویی, حدیثِ نفس 

۸ (فلسفه) خودانگاری» وراه solipsism‏ 
(مکتب) اصالتِ نفس, خودیاوری, خودمداری 

solipsistie /solıp'ststk/ ۰ (فلنه) خودانگارانه,‎ a 

خودباورانه, خودمدارانه 

۱.بازی سولیتر /15۲:ادء' (5لا) solitaire /.soاı e)7),‏ 


soliloqUy /salrlokwı/ 


نوعی بازي یک‌نفره) ۲. فال ورق ۳ نگین تک؛ 


جواهرٍ تک‌نگین 
الماس تک a solitaire diamond‏ 
۱ در ۳1 (US) ,solrterolr/ «lg,‏ امه solitarily‏ 
به تنهایی؛ تک و تنها ۲ به طور مجزاه تکی: 
منحصراً 
۸ تنهایی.  solitarinesS /‘solrrınıs, (US) 'solıter1-/‏ 
انزوا؛ تک‌افتادگی, پرت‌افتادگی 
۱ تنھاء یکه و تنها. ‏ 60/۰ solitary /'solıtr, (US)‏ 
تک تک‌افتاده, منفرد ۲ در انزواء در تنهایی ۳ 
گوشه‌نمین. خلوت‌نشین. عزلت‌گزین؛ منزوی: 
گوشه‌گیر؛ [زندگی] گوشه گیرانه ۴ [جا] پرت. 
دورافتاده؛ خلوت ۵. یگانه, واحد 
۶ ۶.(محاوره) زندانِ انفرادی ۷ آدم خلوت‌گزیده. آدم 
عزلت‌گزیده 


She couldn't answer a solitary question 


adv 


حتی نتوانست به یک سؤال هم جواب ‏ .ل٤0۴6‏ 
درست بدهد. 
solitary confinement /,solrtrı kan'faınmant, (US)‏ 
« زندان انفرادی اه 
2 ۱ تنهایی. اتزوا؛  solitude /'solıtju:d, (US) -tu:d/‏ 


501-12 / امد‎ 'fa:, (US) saul/ 
[فاحته ] خودفروشی کردن. . ااهه/اا0نا50‎ .۱ #۶ 
دنبال مشتری گشتن‎ 
درخواست کردن. خواستن؛ [اطلاعات‎ ) (۲ 
عقیده ] جویا شدن ۰.۳(در مورد فاحشه) خود را عرضه‎ 
کردن به ۴ (در آمریکابازرگانی) سفارش ...را گرفتن‎ 
solicit sb for sth; solicit sth from sb .. از کسی‎ 
تقاضای چیزی کردن, از کسی چیزی را درخواست‎ 
کردن‎ 
تقاضای چیزی داشتن,‎ 
چیزی کردن‎ 
۱121100 درخواست. تقاضاء تمنا / 1۸٥۲ا دء/‎ ۸ 
09 /501:0/ ۰ خودفروشی, روسیی‌گری‎ ۸ 
مشاور حقوقی, وکیل /(6100۲/:0۱:0]ا50‎ ۱ 
در آمریکا) بازاریاب‎ ۲ 
Solicitor-General /salısıta ‘dzenral / 
معاونِ دادستانِ کل (ه۵6267-ومازماا50 ام)‎ 1 
در آمریکا) نمايندة دادستان, دادیار‎ ۲ 
801٥|05 دلسوز, مراقب, نگران,  /:اوداهه/‎ .۱ 
دلوایس ۲. حاکی از نگرانی, ناشی از دلوایسی!‎ 
توأم با نگرانی‎ 
solicitously /salsrtoslr/ هه با دلواپسی, با با دلنگرانی.‎ 
با نگرانی‎ 
solicitude /sslısıtju:d, (US) -tu:d/ «Jil (رسمی) نگرا‎ 
دلوایسی, دل‌نگرانی, دل‌مشغولی‎ 
50110 /:0/:۵/ جامد ۲ محکم, سخت؛ سفت؛‎ ۱ 
[غذا] غیرمایع؛ [آب ] منجمد ۳ پر تو پُر؛ [صفوف]‎ 
يه‌هم‌پیوسته. فشر ده؛ [کلمه, مرکب ] منسجم ۴. [طلا و‎ 
۶ غیره ] خالص, ناب ۵. [رنگ ] یکدست. یکپارچه‎ 
محکم. استوار قرص و محکم؛ [زسین ] سفت»‎ 
مقاوم. پراستقامت ۷. قابل‌اعتماد, معتمد؛ متقن؛‎ 
۸ متین؛ [شرکت ] پر و پا قرص, معتبر, استخوان‌دار‎ 
متفقء هم‌رأی, متحد؛ [رأی ] قاطع 4 تما کامل؛‎ 
بی‌کم و کاست, محض ۱۰. [آموزش و غیره ] اساسی,‎ 
درست و حسابی ۱۱ ی صلب‎ 
۱۲.ماده جامد. ج امد. جماد؛ (در جمع)‎ 
جامدات. جمادات ۱۳ زیت شکل فضایی, جسم‎ 
سه بعدی» جسم صلب ۱.۱۴در جح) غذای سفت‎ 


solicit for sth درخواست‎ « 


۹ 


adj 


= 


adj 


solid geometry هندسة فضایی‎ 
solid as a rock — rock 
freeze solid يخ بستن‎ 

۸ همبستگی» اتحاد. / solidarity /solr'daerot‏ 
اتفاق‌نظر, یکپارچگی. انسجام, وحدت 

# انجماد. سفت‌شدگی./ 50۱:۵:510:10/ 0۱10111621100 
سفت شدن, سخت‌شدگی, سخت شدن» جامد شدن؛ 
(مجازی) تحکیم, استحکام 


SOlidify /salıdıfar / ممام)‎ solidified)  تخس.۱‎ vi 


something 


تیره و تار دلگیر؛ [هوا] خفه ۲ [شخص] عبوس» ز 


دسغ, ترشرو, گرفته؛ تلخ؛ ملول» غمگین, 
اندوهگین؛ (تصور ] بدیینانه. تیره 


۲ . به طور تیره‌ای sombrely /'sombalı/‏ 
۲ به طورٍ دلگیری, به طورٍ غمگنانه‌ای؛ با اندوه, 
غمگنانه. اندوه‌زده ۱ 

۶ تیرگی» گرفتگی. /'sombanıs/‏ 500۵۲۵۲655 
تاریکی؛ دلگیری؛ غمزدگی, ملالت. ملال 
۸ کلاه مکزیکی sombrero /som'brearau/‏ 


هه ۱ مقداری, قدری, کمی ۸ some' /sam,‏ 
۲ مقداری. چند تایی, تعدادی ۳ بعضی (از)» برخی 
(از) ۴ چندین ۵.(ندانا نکره) یک -ی» یک ...ی 

Some man at the 000: ۱6 asking to see you, >‏ > ۶. (بيانگر 
تعجب, تحسین, نفی) چه» عجب 


That is some help to us. ابن کمک بزرگی به ماست.‎ 


(for) some time مدتی طولانی‎ 
speak at some length خیلی حرف زدن‎ 
some... or other یکی از...‎ 


۷ ۱. بعضی از آن‌ها, بعضی‌هاشان. /۸۸ء/ 506۶ 
برخی از آن‌ها, عده‌ای از آن‌ها؛ تعدادی. بعضیء 
برخی, عده‌ای, گروهی . مقداری از آن, مقداریش, 
کمی از آن, قدری از آن؛ مقداری, کمی. قدری 
۱.(همراه با عدد) تقریبا, حدوداء ۸ some?‏ 
حدود. در حدود ۲.(در آمریکا) تا حدودی» نسبتأ 
اندازه‌ای, کمی 
مقدارٍ زیادی. خیلی 
باز هم. مقدارٍ بیشتری 
۱ همراه باعدد) -نفره. -نفری» -تایی /500/ 50116- 
a gous <‏ > ۲ -انگیز, -برانگیز, - اک 
fearsome >‏ < 

۸ ۱. کسی» شخصی.» یک نفر۱:0۱/۰:::/ 50۲06000 


یک یک کسی ۲ آدمی: آدم مهمی» آدم حسابی,کسی 


adv 


some little / few 
some more 


۷0 


اور 


روزی» یک روزی, وقتی۰ ۰ 1" ء/ 50۳0603 
زمانی 

۱. یک‌جوری» به یک SOMehOW /'samhav/‏ 
نحوی, به طریقی, به گونه‌ای ۲. به یک دلیلی, به 


someone /'sımwan/ = somebody 
someplace /'sımpleıs/ (US) = somewhere 
80۵۲۶3 | /'۸055:1/ (ورزش و غیره) پشتک.‎ ۱ ۸ 
بالانس‎ 
۲.(ورزش و غیره) پشتک زدن» بالانس زدن» معلق‎ 
زدن‎ 
چیزی» یک چیزی‎ .۱ ۸ 


omething /'sımOıg/ 


خلوت ۲ جای پرت. جای دورافتاده؛ جای خالی 
از سکنه 
۱.(موسیتی) اجرای تکی؛ (50108 /م] /ندانه:/ 5010 
تک‌نوازی؛ تک‌خوانی: رقص تنها ۲. پرواز تکی» 
پرواز سلو ۳.(بازي ورق) شلو 
هه ۴ تکی» منفرد؛ [یرواز ] شُلو» بدونِ همراه 
۵. به تنهایی. تکی, تنها؛ [یرواز ] بدونِ همراه 
به تنهایی انجام دادن. بدون همراه انجام دادن 5010 یر 
۸ تک‌نواز؛ تک‌خوان؛ سولیست /۵:۱«۳0:/ 5010151 
۶ .سلیمان ۲ مردٍ فرزانه. ۰ /010000:/ 5010۲008 
مرد داناء مرد بخرد 
به دانایی سلیمان بودن 100 $010 ھ wse‏ دهع 
اسی) انقلاب. نقطٌ انقلاب /:50151166/:01:0 
بین تابستانی و summer and winter solstices‏ 
زمستانی, دو نقطه انقلاب تابستانی و زمستانی 
حل شدن. / نزاهی/ solubility‏ 
قابلیتِ حل ۲.(شیمی) قابلیتِ انحلال, انحلال‌پذیری 
4ه [قرص. مسلله و غیره ] قابل حل» soluble /'soljubl/‏ 


حل‌شدنی _ 
قابل‌حل در اب water-soluble‏ 
قایل‌حل در چربی fat-soluble‏ 


۸ ۱.حل, جواب, پاسخ؛ راء حل؛ /0/:دا0:/ 50۱۷0100 
حل کردن. حل شدن ۲.(شیمی) محلول ۳.(شیمی) 
انحلال 

هه قابل‌حل, گشودنی. حل کر دنی؛/0۱۷۵۵۱:/ 501۷۵016 
قابل توضیح, توضیح پذیر 

۷ ۱. [مسئله و غیره ] حل کردن» solve /solv/‏ 
پاسخ را پیدا کردن؛ [راز و غیره ] گشودن. پرده از 
روی...برداشتن ۲. [مشکلات و غیره ] مسرتفع کسردن؛ 
برطرف کردن. حل کردن 

۸ توانایی پرداختِ بدهی ۱ 501۷6۳6۷ 

4ه ۱ بدونٍ قرض؛ قادر به solvent /'solvant/‏ 
پرداختِ بدهی ۲.(رسمی) حل‌کننده. حلال 


۸ ۳.(شیمی) ماده حلال 

(رسمی) solvent abuse /'solvant abju:s/‏ 
چسببویی كردن چسب به قصب تخدیر) 
(در ترکیب) حلال )۵۵۱۷۵ 501۷۵۲ 


حلال مشکلات آدم مشکل‌گشا ۰ ۳00090۱۲6۲ 4 


۱.سومالیایی, (مربوط ې( Somali /sma:l/‏ 
سومالی 
م ۲ اهل سومالی, سومالیایی ۳ زبان سومالیایی. 
سومالیایی 
سومالی Somalia /sama:lra/‏ 


somber /'somba(r)/ (US) = sombre 


sombre /'somba()/ چیز قابل‌توجهی, چیزِ مهمی, چیزی + [روز] گرفته.‎ ۲ 
اه ده ادا‎ a:=falher D=Eol هد‎ u=cook u:ztoo وه ده‎ #2 bird 
ميدنه‎ ai=fie  au=now oI=boy مها‎ ea=hair ta= pure  Cı= player 
j=yes wwe tf=chain di=jan O=thin ö=this f=shoe 3z vision = sing 


adv 


7 


خوابآلوده. i somno!ently /'somnolontlr/‏ 
با حالتی خواب‌آلوده 
فرزند) پسر ۲.(ادبی) قرزند؛ مرد 
۳ (در خطاب) پسر جان, جوان. پسرم 
پسر (< عیسی مسیح) 
like father like son < ۲‏ 
از پدر به پسر, نسل اندر ,Ji‏ 500 ما from father‏ 


SON /san/ 


the Son 


sonar /'sauna:(r)/ ردیاپ صوتی» سونار‎ 
i sonata /sana:l/ (موسیقی) سونات‎ 


son et lumière /,son eı 'lu:mjes(r), (US) lu:mjear/ 


نمایشٍ نور و صدا 


sometime 


He's/ does something in television. 
در تلویزیون کاری دارد. تو تلویزیون یک کاره‌ای است.‎ 
or something (محاوره) یا یک چیزی مثل آن.‎ 

یا چیزی تو این مایه‌ها 
He hit a tree or something.‏ 
something like...‏ 


حدود 

خوب حالا بهتر شد..: Now that's something like‏ 
خوب حالا شد یک چیزی. 
تا حدودی, تا اندازه‌ای something of‏ 
There's something about America that 1 find‏ 


# ۱ ترانه. شعر. i sSONg /soı, (US) s5:/‏ آمریکا یک چیزی دارد که برای من .61010۵ ال۲۵ 
۲ آهنگ ۳ آواز؛ آواز خواندن ۴ [پرنده] آواز, نغمه.» واقعاً جالب است. 
چهچه It's (really / quite) something to have a job‏ 


(محاوره) خیلی ارزان, مفت, مفت و مجانی »50 ۵ 0۲و 
(محاوره) ۰۱ )در a song and dance (abou) (iı‏ 
الم شنگه. قشقرق. هیاهو (برای / به خاطر ) ۰۲( 


at all these days. این روزها صرف داشتن‎ 


کار خودش یک نعمتی است. 


چیزی بین something between‏ 
آمریکا) عذر و بهانه (به خاطر ) چیزی بالای / پایین. something over / under‏ 
sing a different song — sing'‏ کمی بالای / پایین 


wine, women and song > wine 


زير آواز زدن 


something or other (محاوره) یک چیزایی.‎ 


burst into song‏ یک چیزی, یک چیزی که یادم نیست. چه جیزایی 
پرند؛ اوازخوان. /.و:ده (US)‏ ,۵نونوهه/ songbird‏ نمی‌دانم 
مرغ آوازخوان (محاوره. شخص و غیره) یک چیز ماه برونطا۵«وو 
« کتاب آواز؛ songbook /'sonbuk, (US) 's5:9-/‏ دیگر. یک چیزٍ متفاوت, یک چیزٍ فوق‌العاده 
کتاب سرود ۱ یک موقعی, یک وقتی ‏ /50۳06/۳6/::۷۷۵ 
(رسمی, کهنه) songster/'sogsta(r), (US) 's:g-/‏ ۲ (رسمی) پیشین, سابق 


۱ خواننده, اوا ازه‌خوان ۲ مرغ اوازخوان 
أ« /'sostrss, (US) 's9:0-/ (i‏ 5۵8951۲96 
خواننده (زن)» زن آوازه‌خوان 


Dr. Jones, the sometime chairman of the 
department, ... دکتر جونز, که روزگاری رئیس‎ 


گروه بوده 


۷ بعضی وقت‌هاء گاهی. . /نههه/ نامع 
هرازگاهی, گاهی اوقات, گهگاه 

someway /‘sımweı/ (US) = somehow 

somewhat /'sımwnt, (US) -hwot/ 


i songwriter /'soqraıts(r), (US) $5:9-/ «Iwai 
2 سا‎ 

7 ترانه‌سرایی /-9 
(4» صوتی, (مربوط به) صوت 


songwriting ,و نومه‎ (US) 


dv ۹۵0۵ //‏ تا حدودی, 


۶ دیوار صوتی / معط sonic barrier /sonık‏ نسبتا. تا اندازه‌ای, تا حدّی 
۸ صدای شکستنِ sonic bOOM /sonık ‘bu:m/‏ جایی. somewhere /'sımwes(r), (US) -hwear/‏ 
دیوارٍ صوتی یک جایی _ 
sons-in-law)‏ ام ( ۱3:۲ ın‏ هم son-in-law‏ یا جایی مثلٍ آن, یا جایی در or somewhere‏ 
۸ (در رابطة خویشاوندی) داماد همین مایه‌ها 


ات بیس 
/‘sant/‏ ۱00 


# (ادییات) غزل, غزل‌وارهء 
(محاوره در خطاب) پسر جا 
بچّه جان؛ جوان 
sonofabitch /sanavabıtf / = son of a bitch‏ 
bıt// ( p/ sons of‏ و av‏ می/ on of a bitch‏ 
۶ (عامیانه) حرامزاده» تخم سگ. پدرسگ. (90عااط 
تخم جن؛ مادر قحبه, مادر به خطا 
sons of guns)‏ ام ) ‘gan!‏ د on of a QUN /san av‏ 


somewhere around / about _ ڍaد> بزی در‎ 


somewhere between 
somnambulism /som'nazmbjulızom/ (رسمی)‎ 
راه رفتن در خواب» خوابگردی‎ 
somnambuUlist /so0ہ'n4mbjٺlı5t/ (رسمی) خوایگرد‎ 
8070|08 /:070010::/ (رسمی) خواب آلو دگی‎ ۶ 
somnolent /:۵۵۵۱۵0/ ۰ (رسمی( ۱. خوابآلوده.‎ 
خوابآلود ۲ خواب‌آور ۴ [مکان ] ساکت. آرام‎ 


بزی بين 


sopping 


پر از دوده کردن, با دوده 

پوشاندن. دوده‌ای کردن 
۷ . آرام کردن, آرامش بخشیدن به 
نک 


کين دادن 


soot sth up 


soothe /su:/ 
[درد و غیره ] تخفیف دادن,‎ ۴ 

4ه آرامش‌بخش؛ [صدا ] دل‌نواز؛ 

تسکین‌دهنده 

به نرمی, با ملایمت؛ 

با لحن آرامش‌بخشی, با لحنِ ملایمی 

۸ (کهنه) غیبگو. . طالع‌بین؛ soothsayer /'su:êseı()/‏ 

فالگیر. پیشگو 

۱ دوده‌ای, دوده‌پوش, دودزده, 

دوده گرفته ۲. سیاه, دودی 

SOP /sop/ ( prp sopping, pi,pp sopped) باج»‎ ۱7 

باج سبیل» رشوه؛ دل‌خوش‌کنک ۲ ترید. تلیت 


adv 


SOOtY ۷ 


[آب مایعات ] جمع کردن, پاک کردن صلا 5 500 
۸ (رسمی) سفسطه گرایی. 
سفسطه 

۰۱ (فلسفه) سوفسطایی sophist /‘sofist/‏ 
۲ (رسمی) اهل سفسطه. سفسطه‌پاز ۳. آدم اهل علم 
۱ (به طعنه) آدم اهلِ sophisticate /sîisııkeıt/ «ji‏ 
آدم وارد آدم چشم و گوش باز آدم اهل بخیه ۲. 
آدم آزموده آدم بافرهنگ, آدم فرهیخته. آدم 
امروزی؛ آدم بخرد 

[شخص [ آزموده. /fısıketıdڊs/ sophisticated‏ 
بانجربه» وارد, بخرد؛ بافرهنگ, فرهیخته؛ 
امروزی؛ باریک‌بین؛ [سلیقه ] ظریف؛ [ظاهر. لباس] 
شیک, آراسته ۲. [دستگاه ] پیچید. 


۳ 


ad 


پیشرفته ۳. [بحث] 


1 
3 


» پیش را 

(رسمی) سفسطه‌بازی, مغلطه. sophistry /'sofıstı/‏ 

تحریف 

(در آمریکا) دانشجوی ۰ /'sof5:))/‏ 50000۳00۲6 

سال دوم. سال دومی؛ دانش‌آموز سال دوم 

۲ (مربوط به) سال دوم 

(در آمریکا. رسمی) /جصهه/ sophomoric‏ 
کودکانه. سرسری؛ بی‌معنی 

۱.مادهٌ خواب‌اور 


/ ومد ۱ 500011616 
۲ [دارو و غیره ] خوابآور ۳ (مجازی) [لحن. سخنرانی ] 


i soothing ون‎ / 


soothingly /'su:örqlı/ 


i sophism /‘sofızam/ 


(در آمریکاء محاوره) ۱. پدرسوخته ۲. لعنتی» کوفتی 
مج av‏ مد 600 Son of‏ 
۸ بسر خداء پسرِ اسان (-عیسی سیج) (he Son of God‏ 
Son of Man /san av man/ = Son of God‏ 
(رسمی) [صدا] مود sonority /sanoratı, (US)‏ 
زنگ. طنین. رسایی 
هه (رسمی) ۱ SONOFOUS /‘sonaras, sans:ras/ [u]‏ 
زنگ‌دار, پرطنین, رسا ۲. مطنطن, پرطمطراق, غرّا 
۲ با صدایی . :دوه sONOrOUSIY /'sonsraslı, (US)‏ 
رساء با صدایی پرطنین. با صدایی زنگ‌دار 
۷ . به زودی» زود. طولی نمی‌کشد ۰ /5۷:0/ 5001 
که» عنقریب؛ طولی نکشید که ۲ به سرعت. سریع, 
زود تند فوری» بی‌درنگ 
چقدر طول How soon can you be ready?‏ 
می‌کشد تا حاضر شوی؟ کی حاضر می‌شوی؟ 
The sooner you begin the sooner you'll finish.‏ 
هر چقدر زودتر شروع کنی زودتر هم تمام می‌کنی. 
به مجرد این‌که, بلافاصله که, تا, همین‌که . وه 500 وه 
در نظرٍ او . ,90۳۳۵06۲ He would as soon die as‏ 
تسلیم یعنی مرگ. 
I'd just as soon you put that thing away.‏ 
ازت می‌خواهم فوری آن چیز را کنار بگذاری. ترجیح 
می‌دهم فوری آن چیز را کنار بگذاری. 
Least said soonest mended. (prov) —> say‏ 
گفتن همان و no sooner said than done‏ 
انجام شدن همان, از تو به یک اشارت از ما به صد 
دویدن, به یک لب تر کردن کار انجام می‌شود 
به مجردٍ این‌که. همین‌که. تا „than‏ 
به محض این که 
No sooner had he arrived than he had to‏ 
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تا آمد مجبور شد برگردد. leave.‏ 
چندی بعد از, بلافاصله بعد از 
هر چه زودتر بهتر 

دیر یا زود 


soon after 
the sooner the better 
sooner or later 
(رسمی) انجام کاری را ترجیح دادن اء ۵0 01۵۴ی‎ 
She would sooner die than lie. ترجیح می‌دهد‎ 
بمیرد و دروغ نگوید. مرگ را بر دروغ ترجیح می‌دهد.‎ 
not a moment too soon; none too soon 
درست در آخرین لحظه‎ 
Sooner you than me! ۰ هیچ دلم نمی‌خواست جای‎ 
(به طمنه) دست حق به همراهت! خوش باشی!‎ ! 


تو 


so soon کسالت‌بار. خسته‌کتنده به این زودی‎ 
sooner rather (141 1۵46۲  یدوز هر چه زودتر, بد‎ 5020۲1616811 /,sopairifiklı / طورٍ خواب‌آوری؛‎ a adv 
به طرز کسالت‌باری زود‎ 
00و‎ /sut/ خیس» » آب‌چکان, ی تر ره خیس آب اواج 50001۳9 ¦ دوده‎ j, 
ون‎ Izsll اف ده‎ d> هو‎ _u=cook u:=too A=cup و‎ about 
e1 = say 0 at=five دور‎ near €= hair to pure aıo= fire 
awa = hour j= yes W= wet = jam i f= shoe و -و‎ 


رنجش‌های گذشته را دوباره مطرح کردن 
۸ (رسمی) جداء به طور جدی؛ sorely /'s5:l/‏ 
به شدت. خیلی 
# ۱ درد؛ سوزش, التهاب 
۲ رنجش, دلخوری ۳ خشم. عصبانیت 
۸ (گیاه) ذرتِ خوشه‌ای ونم sorghum‏ 
(در آمریکاه دانشگاه) /s51o51ı, (US) -15:r-/‏ 50۲۵۲۸۷ 
زنان, انجمن دخترانِ دانشجو ۲ اعضای 
نان, اعضای انجمن دخترانِ دانشجو 
۸ (گیاه) ترشک 
۱ رنگي حنایی 
۲ اسب کهر 


ام 50۲60695 


sorrel? /'soral, (US) 'so:ral/ 


۸ ۱ غصه» غم اند 


بیچارگی؛ 


آفستوسینه مایا نات ٩‏ ممت خی 
ضایعه 
۷ ۳ (رسبی) تأسف خوردن, غصه خوردن, متألم بودن» 
محزون بودن 
drown one's sorrows — drown‏ 
more in sorrow than in anger‏ 


غصة... را خوردن. sorrow at / for / over‏ 
دل (کسی) برای... سوختن 
4 (رسمی) [شخص ] غمگین. 
غمزده, محنت‌زده» اندوهگین, مغموم. محزون؛ 
[حادة ] تأسف‌انگیز تأسفباره اندوهناک 
» غمگنانه, با اندوه. /‘soraufalt/‏ 5۵۲۲۵۷۲ 
با تأسف 


« غصه غم اندوه. ‏ /دنواند:ه:/ 50۲۲۵۷۵۱۵55 


حزن 
4ه .متأسف, غمگین ۲. شرمسار. 


sorry /‘sor/ 
یمان ۳ (به طعه) غمان‎ 

أسف‌انگیز, اسف‌بار» دلخراش 

.معذرت می‌خواهم؛ متأسفم ۵.(در بریتایا) 

نیده چی فرمودید 

I'm sorry I'm late. ببخشید (که) دیر آمدم‎ 

(کهنه) عذرٍ بدتر از گناه 

۱. دل (کسی) سوختن برای. 

احساس همدردی کردن برای ۲. متأسف بودن برای 

better safe than sorry —> better 


a sorry excuse 
be/ feel sorry for 


cut a sorry figure — figure 
50۲/500 نوع» جور» قسم» طور, گونه؛ تیپ‎ ۱ ۸ 
(محاوره) ادم‎ ۲ 
هیچ آدم بدی نیست.‎ 
They served coffee of a sort / of sorts. 


He's not a bad sort really. 


(محاوره به طمنه) قهوه می‌دادند آن هم چه قهو‌ای. مثلاً 
قهوه می‌دادند. به اصطلاح با قهوه پذیرایی می‌کردند. 


i sorrel’ /'soral, (US) 's:ral/ 


50۲۲۵۷۷ /'soraا/‎ «hw 


0 ۱با حقارت. با پُستی. 
۱۸ 50۲۲۵۷۷/۷۷[ 


5000 /‘sopı/ 
[آب و هوا] مرطوب. بارانی ۳ (در برینائید محاوره به‎ ۲ 
طعنه) احساساتی؛ رومانتیک. رژیایی ۴. احمق؛‎ 
[رفتار ] احمقانه. بی‌معنی‎ 
عاشي چیزی / کی بودن, 500/50 ا0ھ ررمو ا‎ 
کشته و مردة چیزی / کسی بودن, دیوان چیزی / کسی‎ 


بودن 

SOPFANO /sapra:nau, (US) “pran-/ (موسیقی)‎ 

.۲ سوپرانو۲. خوانندة سوپرانو ۳. بخش سوپرانو‎ .١ 
ساز سوپرانو‎ 


ا ۷ ۵. سوپرانو 


SOFD@t /'sa:be, ‘sa:bat/ بستنی یخی. الاسکاء‎ ۸ 


یستنی موه ي 
۸ جادوگر. ساحر؛ جن‌گیر 


۸ ساحره» جادو SOFCEFESS /'s5:s9rs/‏ 
جن‌گير زن 
# جادو, جادو و جنبل, سحر» /0:0۱:/ 50۲6۵۲۷ 
افسون؛ جادو 
4 (به طمنه) ۱. [جاء موتعیت ] نکبت‌بار, /۵:۵:۵:/ 50700 
جتی» ناخوشایند, ۲ [رفتار ] زشت. 


ناشایست؛ حقیرانه. کوته‌بینانه؛ ننگین. شرم آور؛ 
نفرت‌بار؛ [شخص ] حقیر, پُست» زبون؛ نفرت‌انگیز 
۱۸ 50۲۵0101۷ 
با دنائت؛ به نحو حقارت‌باری, به طرزٍ حقیرانه‌ای 
۲ به طرزٍ زشتی, به طور زننده‌ای, به صورتِ 
شرم‌آوری ۳ به طرز ناخوشایندی 
» چرکی ۸ 0 
۲ کثافت. نکبت؛ زشتی, پلشتی ۳ پّستی, حقارت. 
دنائت. فرومایگی, لثامت 
4ه ۱. [زانو. گلو و غیره ] که درد می‌کند؛ sore /s5:(r)/‏ 
که درد می‌گیرد؛ [خص ] کوفته ۲. زخم» زخمی» 
حساس؛ مجروح» آسیب‌دیده؛ ملتهپ ۳ (در آمریکا 
محاوره) عصبانی. دلخور, رنجیده, دمغ» ناراحت ۴. 
(رسمی, کهنه) جدی, سخت؛ مبرم؛ شدید 
۸ ۵. زخم. جراحت؛ التهاب ۶.(مجازی) کدورت. 
دلخوری, ماي رنجش 
درد داشتن؛ درد گرفتن؛ درد کردن 
ورد 


چشم درد 


be sore 
a sore throat 
sore eyes 
like a bear with a sore head — bear 
a sight for sore eyes — sight" 

ماي دل پري کسی بودن. 
اسباپ دلخوري کسی بودن 
وصلة stand / stick out like a sore thumb‏ 
ناجوری بودن» تو چشم زدن. مثلٍ گاو پیشانی سفید 

مشخص بودن 

کدورت‌های گذشته 


be a sore point with sb 


را تازه کردن, 50:65 ۵اه رب 0p‏ 


بود. اولین هجومش به دنیای سیاست موفقیت‌آمیز بود. 
۶ .اس أ س (= پیام راديويي گشتی‌ها . اعت اد ج6 5081 
و هواپیماها برای درخواست کمک) ۲ تقاضای کمک. 
درخواستِ کمک 
(محاوره) متوسط. میانه حال. 


50-90 /s20 so0/ 

نه خوپ نه بد 

امروز چطوری؟ 

ای همچین, 

۸ (کھنه. به طعنه) آدم دائم‌الخمر, ادم عرق‌خور ا80/0 

(کهنه, به طمنه) [شخص ] دائم‌الخمر: ۰ //0۸:/ 0180و 

خرفت. بی‌شعور 

4 ۱.(رسمی, به طعنه) /,stau vautf1/‏ ۷۵6۵۵ 50100 
نجواکنان, آهسته, زیر لبی» در گوشی 

۷ ۲ (رسمی, به طمنه) به نجواء به طورِ در گوشی» زير لب 


How are you today? - So-so. 


۸ ۱. سو ( سکۀ کم‌ارزش و قديمي فرانسوی) SOU /su:/‏ 
۲ (محاوره) پول سیاه, پاپاسی» پشیز 
۸ (دریائوردی) جنوب هه SOU'‏ 


۸ (آنبزی) سوفله soufflé /‘'su:fer, (US) su'fer/‏ 
سوفلة اسفناج spinach soufflé‏ 
۶ ۱.(رسمی, کهنه) [باد ] زمزمه ‏ /۵هء (US)‏ ,50۱90/5۸۶ 
کردن, نجوا کردن؛ زوزه کشیدن 
۸ ۲. (رسمی, کهنه) زمزمه, نجواه زوزه 
seek‏ اه م22 53:۱ 1حاونا0و 
1 روح» جان» روان نفس ۲. [شخص ] /اندء/ آلا50 
روحیه ۳ مظهر, نمونُ اعلی, تجسم؛ روح و روان 
۴ روح؛ (در جمع) ارواح ۵. شخص, کس. ادم؛ بح 
۶.موسيقي سول (= نوعی موسيقي حزن‌انگیز جاز یا بلوز) ۷. 
(در آمریکاء محاوره) فرهنگي سیاهان, هويتِ سیاهان 
۸.سرشتِ اصلی, طبیعتِ اصلی, ذات 4.(در جع) 
جمعیت» سکنه, نفوس ۱۰ نفره شخص. کس, فرد 
جان به جان‌آفرین ‏ 600 commend one's sou) t0‏ 


تسلیم گردن 


این موسیقی ھج رح الا50 This music has n0‏ 
ندارد. 
پرنده پر نمی‌زد. 65060۰ظ There wasn't ۵ soul t0‏ 


احدی دیده نمی‌شد. 
bare one's soul —> bare‏ 
body and soul —> body‏ 
heart and soul —> heart‏ 
keep body and soul together —> body‏ 
the life and soul of sth — life‏ 
sell one's soul — sell‏ 
( هه بیانگر تعجب) عجب! خدای من! !5001 ص U p01‏ 


a sort of sth 


[ کاس یه ]یکت ی 


یک جور. نوعی 
(محاوره) ۱. کسل, ناخوش احوال, بد حال ٣0ء‏ 0۶ ااه 
۲. بدعنق, عصبانی 


نمی‌دانم چه‌ام است. حالم خوش 0۴50۳65 I'm out‏ 


(محاوره) کمابیش. بفهمی‌نفهمی, بگی‌نگی 
همه جور؛ همه نوع, هر جور 

It takes all sorts (to make a world). (prov) 
دنیا جنگل مولاست.‎ 


Nothing of the sort! It's nothing of the sort. 


sort of 


all sorts of 


اصلاً چنین چیزی نیست. ابداً اینطور نیست. چنین 
چیزی هم نیست. 

جدا کردن. سوا کردن.» دسته‌دسته sort /so1/‏ 
کردن, تفکیک کردن. در دسته‌های جداگانه قرار 


دادن مرتب کردن؛ دسته‌بندی کردن 


چیزی را به...تقسیم كردن اه (اد0) ۶)1 0۲۲ 
چیزی را در... جای دادن 
نشان دادن که sort out the men from the boys‏ 


کسی چند مرده حلاج است, نشان دادن که کی چکاره 
است. ثابت کردن که کی مرو کار است و کی نیست 
( در شت‌خانه) دایر؛ تفكيکي the sorting office‏ 
مرسولات 

۱. جداکردن, سوا کردن؛ اله 5/5 50۲1 
ریز و درشت کردن ۲. (محاوره) مرتب کردن» 
منظم کردن, جمع و جور کردن ۳. کنار گذاشتن؛ 
انتخاب کردن ۴. طبقه‌بندی کردن» دسته‌بندی 
کردن» جور کردن ۵. [مسئله و غیره ] حل کردن» راو 
حل پیدا کردن برای؛ رسیدگی کردن به؛ رفع و 
رجوع کردن؛ [زندگی و غره | سر و سامان دادن به 
۶. (عامیاله) حدمت ... رسیدن» به حساب .. 


رسیدن, ترتیب ... را دادن, حو 
گذا ۱ 
مسائل خود را حل کردن. 
مشکلاتِ خود را رفع و رجوع کردن؛ به زندگي خود سر 
و سامانی دادن 
(عکس وغیره] از نظر sort through sth‏ 
گذراندن» بررسی کردن. مرتب کردن» منظم کردن 
۸ ۱. [مرسولات پُستی ] دستگاو sorter /'so:ta(r)/‏ 
تفکیک؛ (شخص) تفکیک‌کار ۱.۲ کامپیوتر ) تر تیب‌بند, 
مرتب‌کننده 
۱ (نظامی) یورش, حمله, تاخت» 
هجوم ۲. (تظامی) پرواز. پرواز عملیاتی ۳. (رسمی) 
گشت. گشت وگذار؛ بازدید. سرکشی 


را کفب دستش 


sort oneself out 


sortie /'so:t/ 


His first sortie into politics was successful. خدای بزرگ!‎ 
للاعا 966 عنا‎ & father D=got 5:=saw U=cook u:=to0 
a= £0 five ow ده‎ 1=near ea=hair l= 
j=yes w=wet هت دا‎ d3=jamn 0=thin عطاق‎ 


سروصدا ۲ لحن» تحوة گفتار ۴ صدارس 
موسیقی ۱.۶صفت‌گونه) صوتی» (مربوط به) صوت 
(آراشنامی) واکه. مصوت a vowel sound‏ 
(به طعنه) 
خیلی وراجی کردن. پرحرفی کردن؛ (کسی) از صدای 
خودش خیلی خوشش امدن 
بی‌سروصدا, بی هیچ صدایی, ارام without ۵ sound‏ 
از قرا معلوم. by the sound of it / things‏ 
علی‌الظاهر, بنا به ظاهر, ظاهرا, آن‌طور که پیدا است 
like the sound of sb / sth — like‏ 
۱. به نظر آمدن, به نظر رسیدن» /0۵:/ 500003 
احساس شدن, جلوه کردن؛ بودن ۲. به صدا درآمدن. 
صدا دادن, صدا کردن 


jke the sound of one's own voice 


۷ ۳ به صدا درآوردن. صدای...را درآوردن؛ [آلاتِ 
موسیقی ] نواختن» زدن ۴.(رسمی) تلفظ کردن ۵.(رسمی) 
آزمایش کردن, امتحان کردن ۶. وقتٍ... را اعلام‌کردن 

این موسیقی This music sounds beautiful.‏ 
گوش‌نواز است. این موسیقی به گوش خوش می‌آید. 
فکر می‌کنم (که).... به نظرم It sounds to me...‏ 
می‌رسد (که)..., انگار (که).. 

I hope I don't sound as if I'm cri 


izing you. 
امیدوارم این احساس بهت دست ندهد که دارم از تو‎ 
اد می‌کنم. امیدوارم این برداشت را نکنی که دارم ازت‎ 

اد می‌کنم. 
(با شپور) اعلام عقب‌نشینی کردن ۲۵/۳6۵۸ ۱6 000۵و 
sound a false note > 0۵۱01‏ 


sound a note of sth —> note 
sound off (محاوره به طنه) رجز حواندن»‎ ۶ 
رجزخوانی کردن» عر و تیز کردن» ور زدن»‎ 
حرفي زیادی زدن‎ 
50080 /::04/ [دریا و غیره ] عمق‌سنجی کر دن,‎ . ۷ 
ژرفایابی کردن‎ 
[دریا و غیره ] عمق ... را اندازه‌گیری کردن‎ .۲ ۷ 
50000 پی به نظر .. بردن» مزۀ دهن ... را الاه و‎ ٨ 
فهمیدن‎ 
soundS /saund/ (جفرافیا) تنگه, باب. بغاز‎ 
sound 2۲61۷۵6 ۵جسهه/‎ '0:k41v2Z/ (رادیو, تلویزیون)‎ 7 
آرشنیو صدا‎ 
sound barrier /'saund barıa()/ دیوار صو تی‎ 7 
sound effect ۰۵۵0۵ ıfekt/ (در فیلم) تأثیر صوتی.‎ ۶ 
صدای زمینه؛ (در جع) اثراتِ صوتی؛ جلوه‌های‎ 
صو تی‎ 
[زنگ آژیر ] به صدا‎ * 


وهی sounding‏ 
درآوردن, زدن 
(در ترکیب) ۱. که ... به گوش /ون4تهه/ 0۱0۳0179و- 


loud-sounding 


adj :‏ ]کار 


soul brother 


خدا بیامرز. خدا پیامرزدش God rest his / her soul‏ 
a village with a population of 100 souls‏ 
دهکده‌ای با صد نفر جمعیت, دهکده‌ای با صد نفر سکنه 
(در آمریکاء محاوره. ۰ soul brother /'sal br59()/‏ 
ميان سیاءپوستان و در خطاب به هم) برادر 
soul-destroying /'saul distran /‏ 
خسته کننده. کسالت‌بار. کشنده, یکنواخت. ملالت‌بار» 
جانکاه؛ روح‌فرسا 
# (در آبریکا) غذای سیاهان. 
غذای سیاه‌پوستی 


soul food /'saul ۲ 


4ه [حالت, موسیقی. چشم. نگاه ] نوی soulful‏ 


پراحساس: محزون, حزن‌انگیز. حزین, غم 


00۷ با احساس؛ به طرزی حزین» /:ادانهه/ لااباگاناوو 


به طورٍ غم‌انگیزی 
# حالتِ پراحساس: 
حالتِ محزون. حزن 
4 ۱ بی‌روح» بی‌حالت, مرده؛ /داانه:/ 50۱011685 
بی‌احساس ۲. [زندگی, کار ] خسته کننده, کسالت‌بار, 
۷ بدون احساس, به طرز 
بی‌روحی 
دوست جان‌جانی. soul mate /'saul mert/‏ 
یار غار. رفیق شفیق» رفیق گرمابه و گلستان 
۸ موسيقی سول soul music /'soul mju:zık/‏ 
( = نوعی موسيقي حزن‌انگیٍ جاز یا بلوز) 
^ تعمق« غور و /ول/ا:ه انده/ soul-searching‏ 
بررسی. تأمل, تفکر 
(در آمریکا: محاوره. soul sister /'saul sısto(r)/‏ 
میان سیاهبوستان و در خطاب به هم) خواهر 
4ه [موسیقی و غیره ] / soul-stirring /'soul sta:rın‏ 
پرهیجان. شورانگیز» پرشور. پراحساس 
ad‏ 1 [دندان و غیره ] سالم» بی‌عیب» ‏ /dصsa/ SOUNd'‏ 
بی‌عیب و نقص, درست؛ [بنیاد] محکم. قرص؛ 
[عتل ] سلیم ۲ [بحت ر غبره] منطقی» محکم. مستدل, 
مطمئن, قابل‌اعتماد متین ۳ (رسمی) کامل» درست و 
حسابی, جانانه ۴. [نوشته و غره] دقیق, صحیح ۵, 
[بازیکن و غیره ] تواناه قابل ۶. [خواب ] عمیق» راحت 
He is a sound sleeper.‏ 


soulfulness اه‎ 


soullessly /‘saullislr/ 


خوب می‌خوابد 
ادم خوش‌خوابی است. خوایش سنگین است. 
safe and sound — safe’‏ 
صحیح و سال سالم (as) sound as 4 bell pl‏ 
(کهنه, به شو خی ) سرحال, . sound in wind a20 limb‏ 
شروشروگنده: سالم و سرحال 
۷ عمیقاً خواب بودن, به خواپ عمیقی م2516 650۲00« 
فرورفته بودن 
در خواپ عمیقی فرورفتن _ 
۸ ۱.(فزیک) صوت ۲ صداء آوا؛ 


fall sound asleep 
5002 /saund/ 


South African 


souped-Up /'su:pt Ap/ 
soup-kitchen /‘su:p kıtfın / 
soup-plate /'su:p (بشقاب) سوپ‌خوری» او‎ n 
(بشقاب) توگود‎ 
50۲ /saua(r)/ ترش» ترش‌مزه ۲ ترشیده.‎ .۱ 4 
ترش‌شده ۲ بداخلاق, بدخُلق, عبوس» ترشروء عنق‎ 
.۵ [ثیر ] ترش شدن, خراب شدن,. فاسد شدن‎ ۴ ۶ 
[روابط. حال. خُلق ] خراب شدن, بد شدن‎ 
× [شیر ] ترشاندن» خراب کردن» فاسد کردن‎ .۶ ۷ 
] [روابط, حال و غیره] خراب کردن, بد کردن؛ [شخص‎ 
بداخلاق کردن, اخلاق ...را خراب کردن‎ 


۱ [شیر ] ترش شدن. فاسد شدن, ...50۲۲ ur۸‏ / 0ع 
خراب شدن ۲. [روابط و غیره ] خراب شدن, به هم 
خوردن, تغبیر کردن 


این فقط از دماغ سوختگی‌اش ‏ .66هتي 50۵۲ اوراز 105 
است. گربه دستش به گوشت نمی‌رسد. می‌گوید پیف پیف. 
1 [رود] سرچشمه ۲ منبع» منشا ‏ /5:5/ source‏ 
۳ مرجم. مأخذ, منبع؛ (در جمع) اسناد و مدارک 


source material 


the source language 
at source در سرچشمه, در میدأً‎ 
پولی که در جا مالیا‎ 
آن کسر می‌شود, مالیات دررفته‎ 
آلبالو؛ درختِ آلبالو‎ # 
sour Cream ٭ خامةٌ ترش نهد‎ 
50۱۲۵۵۱090 /:::۵۵90/ (در آمریکا) ۱. خمیر ترش.‎ ۶ 
خمیرمایه ۲ مهاجر اولیه. پیشتاز‎ 
با بداخلاقی, با بدخُلقی.‎ 
با تلخی, با عصبانیت‎ 
ترشی» ترش‌مزگی‎ ۱ ۸ 
(مجازی) تلخی, عصبانیت‎ ۲ 
sour Orange /sauar 'orınds, (US) '2:ıصd5/ رنج‎ 
SOUFPUSS /'sauapus/ (محاوره) آدم بدعنق, آدم‎ 
بدخلق‎ 
خیس کردن؛ در آب فرو کردن‎ .۱ 
[ماهی ] ترشی کردن‎ ۲ 
هه (عامیانه) مست. پاتیل, لول‎ 
جنوب؛ سمتٍ جنوب‎ ۱ ۸ 
هه ۲ جنوبی؛ (مربوط به) جنوب‎ 
هه ۳ به طرفي جنوب. به سمتٍ جنوب, به جنوب‎ 


money taxed at source 


SOUFIY /‘savalı/ adv 
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5096 /saus/ 


500560 /saust/ 
south ها‎ 


به طرف جنوب, به سمت جنوب to the south‏ 
(به) جنوب down south‏ 
# افریقای جنوبی امه ونم South Africa‏ 


South African مدا‎ 'zfrıken/ (مربوط ڊ4(‎ .1 adi 
آفریقای جنوبی ۲ (مربوط به) جنوپ آفریقا‎ 


إ هه ۱ ضر صداء 
مه j sour cherry‏ 


i SOUrNESS موه‎ 


grand-sounding 
impressive-sounding 


strange-sounding 
sounding-board /'saundıy bo:d/ اتره + موسیقی)‎ 
تشدید. صفحد طنین ۴.(محاوره) ابزار اشاعه,‎ 
وسیلة نشر ۳ طرف مشورت, مشاور ۴ میک‎ 
sounding line /'saٻndı ٭ (طنابپ) عمق‌سنج:/۱۵:۵‎ 
(کابلِ) ژرفاسنح‎ 
sounding ۲۵۵ /‘saundın rod/ ميل عمق‌سنج‎ # 
$0195 م . عمق‌سنجی. ژرفایابی  /2وفسه/‎ 
عمق, ژرفا ۳.(مجازی) نظریابی» نظر سنجی‎ ۲ 
501001695 /'saundlrs / بی‌صداء بدونِ صداء‎ ۷ 
بی‌صدا: ساکت, خاموش‎ 
soundlessly ای‎ / 


۷ بی‌صداء بدون صداء 
بی‌سروصداء ساکت 
۵ ۱ [بحث] به طرزی منطقی. . /اهجنهه/ ا01 
به طورٍ مستدلی, به نحوی معقول؛ به طرزٍ محکمی 
۲ کاملا. حسایی, به کلی, یکسره ۴. [خوابیدن] به 
طورٍ عمیقی, راحت. خوب 
# ۱.محکمی, استحکام .. soundness /savndnı$/‏ 
۲ منطقی بودن, مستدل بودن, استواری ۳ [بدن, منز ] 
سلامت. صحت ۴ [خواب ] عمیق بودن 
که soundproof‏ 
صدابندی‌شده 
۲ [اتاق و غیره] و صدا کردن, عایق‌بندی کردن» 
صدابندی کردن 
استودیوی عایق‌بندی‌شده 
n‏ ضط صl« sound-recording/'saund rık>:dı/‏ 
صدابرداری 
# دستگاو صوتی. ‏ /صs1st SOUNd SYStem / sad‏ 


soundproof studio 


سیستم صوتی 
* ۱. [فیلم ] باندٍ صداء / soundtrack /'saundtraek‏ 

حاشیهُ صوتی, لبة صدا ۲. نوا موسيقي مستن؛ 
SOUNd-WaVe /'saund werv/‏ 


۸ موج صوت: 
(در جمع) امواج صوتی 
۸ سوپ 5 sOUp’ /su:p/‏ 


(محاوره) به دردسر افتادن. 
کلاء (کسی) پس معرکه بودن 


be in the soup 


soup /su:p/ 
[موتور, اتومبیل ] تقویت کردن  صل تلاو مناه‎ .۱ 
[فیلم و غسره] بهتر کردن؛ جالب‌تر کردن»‎ ۲ 
جذاب‌تر کردن‎ 
SOUPÇON /‘su:pspn, (US) su:p'501/  (”أخوش نز یه‎ 


ذره‌ای» کمی, کُمَکی 


A=cup a= about‏ وا معا 5:=saw‏ 0و ده اه دنه له ده 
pure ara = fire‏ ده مه ها e1 = say 0 al=five  a=now oi=boy‏ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


southbound 


4۷ به طرف جنوپ غربی, رو به جنوپ غربی 
گار« souvenir /.su:vanı>(?), (US) su:vanır/‏ 
یادگاری؛ سوغاتى. سوغات 
« ۱ کلاو بارانی» کلاو ۰ /()هامتنهه/ 500۷۷۵۵/۵۲ 
باران‌گیر جنوپ غربی 
(رسمی) ۱. [قدرت. حاکم ] مطلق,/0۷70:/ 50۷6۲6190 
بی‌چون و چرا ۲. والامقام. والامرتبه, عالی‌مقام ۳ 
[ملت, کشور ] مستقل, خودمختار ۴ بسیار موئر, 
فوق‌العاده, عالی 
۵(رسمی) حاکم مطلق؛ سلطان. فرمانروا ۶. ساورین 
( = سکۀ قديمي طلا معادلِ یک پوند) 
داروی مؤثر. علاج قطعی a sovereign remedy‏ 
(رسمی) ۱. قدرتِ مطلق, ۰ /5۵۷۲۵۴۷۰/ 50۷6۲۵90۸ 
اختیار تام» حاکمیت ۲.استقلال. خودمختاری ۴. 
حکومتِ مستقل. حکومتِ خودمختار 


soviet دنه‎ ‘sov-/ 


۸ ۱. (در شوروي سابق) شورا 


4 ۲. شوروی 
۱ مردم شوروی ۲. رهبران شوروی the Soviets‏ 
اتحادٍ شوروی the Soviet Union‏ 


۸ خوک ماده, ماده‌خوک اه SOW'‏ 
sowed, pp sown, sowed)‏ ام ( SOW? /s20/‏ 
۷ ۱. [بذر] پاشیدن» افشاندن؛ [دانه. گیاء] کاشتن ۲. 
[زسن ] کاشتن» زیر کشت بردن ۳ [تخم نفاق, شک و 
غیره ] پراکندن, پاشیدن 
sow a plot of land with wheat; sow wheat on /‏ 
قطعه زمینی را گندم کاشتن. 
زمینی را زیر کشت گندم بردن 
چیزی را به ذهن کسی انداختن. نص واه ہ1 0و 0۷و 
تخم چیزی را در ذهني کسی کاشتن, ذهنِ کسی را به 
چیزی مشغول کردن 
sow one's wild oats —> Wild oats‏ 


in a plot of land 


sow the seeds of sth 
sOWer /'sau()/ 


[نفرت, نفا ] .را کاشتن 

(شخص) بذرکار» کشت‌کار 

برزگر؛ (دستگاه) بذرافشان 
نفای‌افکن, تفرقه‌افکن 
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a sower of discontent 
SOWN /ssun/ pp of sow 
SOY /s1/ = soya 
502 /'saı2/ 
soya bean مد‎ bi:n/ 
50۵ 5۵168 / اوه ومد‎ 
soy bean /‘saı bi:n/ = soya bean 
SOY SAUCE /.s51 's5:s/ = soya sauce 
sozzled /'sozld/ 4ه (محاوره) مست» پاتیل, لول»‎ 

سیاه‌مست. مستِ لایعقل 


۸ (گیاه, دانه) سویا 
م (دانة) سویا 


« سس سویا 


SP وود‎ / > spelling 
Spa /spa:/ چشما آب‌معدنی‎ ۸ 


۱. جا جای خالی» فضاء فضای 


j space /spers/ 


یقای جنوبی ۴ اه جنوپ آفریقا 
زه که به طرف جنوب ‏ هه southbOUNd‏ 
می‌رود, (مربوط به ) جنوب» رو به جنوب 
۸ ۱ جنوب شرقی. جنوب انا انه 50۷010۵8511 
شرق 
4ه ۲. جنوپ شرقی 
۲ ۳ به جنوپ شرقی, به طرف جنوپ شرقی 
۸ بادٍ جنوپ شرقی /()هاه:ز0نهی ۱ southeaster‏ 
adi‏ ۱. [باد ] south-easterly /sauê 'i:stalı/‏ 
شرقی, از جانب جنوپ شرقی ۲ [جهت] جنوپ 
شرقی, به طرف جنوپ شرقی 
4 (مربوط به) جنوب /هانز 501010-66516۲0/:00۵ 


ب 


شرقی 
south-eastward /,sauê ‘i:stwad/‏ 
south-eastwards‏ = 
۷ه به طرف south-eastwards /,savê 'i:stıwadz/‏ 


جنوب شرقی» رو به جنوب شرقی 

هه ١‏ [باد] (از جانپ) جiوب ‏ /۸۵9۷:/ southerly‏ 
۲ به طرفی جنوب, (مربوط به) جنوب 

۷ه ۳ به طرف جنوب 


۸ ۴. باد جنوب 
هه جنوبی southern /'sndan/‏ 
۶ اهل جنوب..جنوبی southerner /'sıöona(r)/‏ 


Southern Hemisphere /.snöon 'hemısfıa(r)/ 

the Southern Hemisphere نیمکرۂ جنوبی‎ 
Southern Lights /.s.don 'larts/ 

ا شفق جنوبی, سپید؛ جوب the Southern Ligh‏ 
4ه جنوبی‌ترین southernmost /'snöonmaust/‏ 
(محاوره مشت‌زنی) چپ دست /'200p0:/‏ 50۱01۱۵۵۷۷ 
South Pole /,sauê ‘paul/‏ 


۸ قطب جنوب the South Pole‏ 
southward /'sau0wsd/ = southwards‏ 
add»‏ به طرفی چنوب. ۰ /۸۵۵۷۵۵2:/ 50۷1۱۷۵۲۵5 
رو به جنوب 
۶ ۱ جنوب غربی, جنوب ۷۵ 0نهه/ 50۷0-651 
غرب 
هه ۲. جنوپ غربی 
۵۷ ۳ به طرف جنوپ غربی, به جنوپ غربی 


۶ بادٍ چنوپ غربی ‏ /0)هامه۵۵0۷:/ 50۷۱۷۵5/6۲ 

south-westerly /sa0 'westlı/ ]د[ ئو‎ . a 

غربی» از جانپ جنوپ غربی ۲. [جهت] جنوپ 
غربی» به طرفی جنوپ غربی 

south-western /,sauê 'westan/ هه (مربوط به)‎ 

جنوپ غربی 

south-westWard /savê 'westwad/ 

= south-westwards 

south-westWards /,sauê 'westwadz/ 


spanner 
i 502061 /speıd/ بیل‎ ۸ 
رک و راست حرف زدن. مله مء ھ لوم ھ الم‎ 
حرف خود را صاف و پوست‌کنده زدن‎ 


(بازي ورق) ۱. ورتي پیک 
۲ در جمع) خال پیک, پیک 
(محاوره) خیلی زیاد. به حدٍّ زیادی in spades‏ 
۸ (مقدار) بیل spadeful /'speıdful/‏ 
( به انداز؛) سه بیل شن three spadefuls 06 sand‏ 
۸ (مجازی) کار ڳل / spadework /'speıdwa:k‏ 
قسمتِ پر زحمتِ کار 
7 ماکارونی» اسپاگتی spaghetti /spageu/‏ 
۸ (سینما) spaghetti western /spagetı westan/‏ 


نایتالیایی. وسترن اسپاگتی 


spade? /speıd/ 


Spain /speın/ 
Spam /spaın/ 
span' /span/ ( p/p spanning, pı,pp spanned) 
[بل ] چشمه, دهانه ۲ مدت. مدت زمان؛ فاصله‎ ۱ ۸ 
وجب ۴ گستره. پهنا‎ ۳ 
۵.(در مورډ پسل) بر روی ...زده شده بودن» بر‎ 
روی...کشیده شده بودن» قطع کردن ۶.(در سورد‎ 
دانش, زندگی و غیره) در برگرفتن, تمام...را شامل‎ 
شدن؛ در تمام...ادامه داشتن ۷ وجب کردن‎ 
در طول. طي, در فاصلة, ظرفي‎ 
مدت زندگی, عمر‎ 


over a span of 

a life span 
span? /span/ 

spick and span — spick' 
span? /span/ pt of spin 
spangle /'spaengl/ ۱.(خیاطی) پولک‎ 

٨‏ ۲ پولک‌دوزی کردن. پولک دوختن روی 
٭ اسپانیایی, اهل اسپانیا Spaniard /'spanjad/‏ 
۸ سک اسپاتیول spaniel /‘spanjal/‏ 
هه ١‏ اسپانیایی, (مربوط بa‏ ( اسپانیا/]:ج0۵:/ Spanish‏ 
۸ ۲.(زبانِ) اسپانیایی 

Spanish Main /spanı/ ‘mern/ 

the Spanish Main دریای کارائیب‎ ۰ ۸ 

۲ (در آمریکای جنوبی) سواحل کارائیب 

spank /spznk/ 


adj 


تند رفتن» مثل برق رفتن 
۸ ۱.کتک. در کونی وهی spanking‏ 
۰۲ (کهنه. محاوره) [سرعت ] خیلی زیاد. خیلی تند 
۰ ۳ (محاوره) خیلی, حسابی 


خالی؛ فاصله ۲ قضای باز. محوطه ۳ فضا ۴.مدت. 
فاصله ۵. آزادی, مجال ۶. (فلسفه) مکان, حیز 


۷ ۷.با فاصله گذاشتن, با فاصله قرار دادن فاصله 
دادن 
(در) ظرف. در فاص within / in the space of‏ 
در مدتِ 


be cramped for space — cramp 
Watch this space. (محاوره. در روزنامه و غیره) منتظر‎ 
۲ خبرهای بعدی باشید.‎ 
100) / ۸۳۲ به یک نقطه زل زدن, به یک ۲٥۲۵ء ماو‎ 
نقطه خیره شدن‎ 
) (در آمریکا: محاوره) ( کسی‎ .۱ 
ماتش بردن‎ 
با فاصله قرار دادن, فاصله دادن فاصله‎ .۲ 
انداختن بين‎ 
50206-296 / زه (مربوط به) عصر فضا /۵ه مه‎ 
5868-82۲ /50۵15 9۵:)(/ ۰ (در ماشین تحریر و کامپیوتر)‎ ۸ 
کلیدٍ فاصله‎ 
50866-08061 (محاوره) آدم سر به هوا,/10060 جاهج/‎ 


آد 
گت spacecraft /'sperskra:ft, (US) -kraeft/‏ 
۸ سفینۂ فضایی, فضاپیما (pl spacecraft)‏ 
(در آمریکا. محاوره) اه spaced OUt /,speıst‏ 
.مات و مبهوت ۲ نشثه. تو عالم هپروت 
)ر آمریکا) بخاری ۰ /(۵0ا:ط space heater /'speıs‏ 
برقی 
npl‏ مهاجمان فضا ۱۱۷۵۵۵2۸ space invaders /'speıs‏ 
رعی بازي کامپیوتری) 
فضانورد (50۵66۳060 /) spaceman /'speısm+n/‏ 
بدون سرنشین, /0:059 :۲۲۵۵6/۰۳۵ 52266 


space (sth) out 


spaceship /'speıs fıp / = spacecraft 
50266 5۳01/۱6 /'؛مءs فضاپیما, شاتل فضایی/۸۱/‎ ۶ 
space station مهو‎ sterfn/ ٭ ایستگاا فضایی‎ 
SPACeSUİİ/'spe1ssu:t, لباس فضانوردی .زود‎ ۶ 
spacewalk راه‌پیمایی در فضا موی‎ ۶ 
spacewoman /‘speıswuman / آم)‎ spacewomen) 
فضانورد (زن)‎ ۸ 
spacial /'sper/1/ = spatial 
8۲8|" 9 فاصله‌گذاری. فاصلەبندى؛ /وعهم/‎ ۶ 
فاصله‎ 
528005 /‘sperfos/ هه جادار, بزرگ, وسیع‎ 
لااعناهآ۵ع50‎ /'speı/slı/ هه به طرز جاداری, جادار‎ 
502010098695 /'spe1/5n15$/ . جاداری» بزرگی.‎ n 


۸ (در بریتانیا) اچار spanner /'spaena(r)/‏ وسعت 
u:=to0o A=cup 3:=bird 9= about‏ مد cat her o=got 2:=saw‏ ده i= see‏ 
say al=five au=now ol=boy D=near ea= = layer aı2= fire‏ =1 
ava = hour w=wet tf=chain d5=jan 0= thin = sing‏ 


i spare tire /,spea /()منها‎ (US) = spare tyre 


spare tyre /speo ‘taıa()/ چرخ) زاپاس‎ n 
(محاوره,به شوخی) چربي دور شکم. چين شکم‎ ۲ 
sparing /'spearın / هه (رسمی) مقتصد» صرفه جو‎ 

در چیزی صرفه‌جویی be sparing with / of /in sth‏ 
کردن. در چیزی زیاده‌روی نکردن 
۷ با صرفه‌جویی» کم‌کم؛ sparingly /‘spearqlı/‏ 
به مقدارٍ کم به مقدار اندک؛ کم 
۸ ۱ جرقه 
۷ ۲. جرقه زدن 
ذره‌ای, سرٍ سوزنی, خرده‌ای 
(محاوره بهطلز) نایفه. مخ کله 
۶ جک make the sparks fly‏ 
(مجازی) آتشی برپا کردن. 
غلفله‌ای به راه انداختن. جر و بحت‌های فراوان به دنبال 


spark /spa:k/ 


a spark of 
a bright spark 


send sparks flying 


داشتن 
_ [اختلاف, دعوا و غیره ] منجر شدن به 0۴ اء 50271 
موجب ... شدن» منتهی شدن به» دامن زدن به؛ 
[علاقه, شور ] برانگیختن 
plag/ = spark-plug‏ موی sparking-pluUg‏ 


"۱ : درخشیدن. برق زدن» sparkle /'spa:kl/‏ 


تلالز داشتن ۲. [شخص ] درخشیدن؛ چهرا 
درخشیدن. خوشحال بودن؛ روی پا بند نبودن ۳ 
جرقه زدن 5 

۸ ۴ برق» درخشش, تلاو ۵. شور و حال, سرزندگی 
۶ جرقه 

۱. فشفشه ۲.(عامیان. در جمع) /(۳0:۸۵:/ sparkler‏ 
الماس 

هه ۱. [شراب و غیره] گازدار» / sparkling /'spa:kir‏ 


جوشان ۲ پرشور و حرارت» سرزنده» پرشو 
شاد سرحال ۳. در پرتلالژ 
هه (محاوره) درخشان, پرتلالژ ۸ 5۳۵۲۷۷ 


(در اتومییل) شمع spark-plug /‘spa:k plag/‏ 
7 (عامیانه در کشتی) برق‌کار؛ sparks /spa:ks/‏ 
بی سیم چی 


4 (محاوره) باحال؛ سرحال» قبراق» /:۵ج:/ 502۲0 


شاد, شنگول 


۰۱ (مشت‌زنی) pa:1n()/‏ ٿpartner/'spa:ı-sparring‏ 
حرف تمرین, پای تمرین ۲. پای بحث, حسریفي 
جدل 
۸ گنجشک sparrow /'sparsu/‏ 
۶ قرقی» باشه. باز / sparrowhawk /'sparauho:k‏ 
گنجشک خوار 
هه پراکنده» دیر به دیرء کم؛ ]رıش«‏ مو] /spa:s/‏ 508۲56 
کم‌پشت. تک 


هه به طور پراکنده‌ای, به طو موی sparsely‏ 


کمی, به طور شُکی؛ [اتاق۔ سالن ]با اثائیۂ کم 


(در بریتائیا, محاوره) throw a spanner in the works‏ 
چوب لای چرخ‌ها گذاشتن, خرابکاری کردن 
۶ (در کشتی) تیر. تیرک ۵۸و 5۳۵۲۱ 
spar? /spa:(r)/ ( p/p sparring, pt,pp sparred)‏ 
# ۱ (مشت‌زنی) تمرینی بازی کردن؛ دستگرمی بازی 
کردن ۲ بحث کردن» جر و بحث کردن 
هه ۱ اضافی؛ یدکی؛ [جرخ] زاپاس /)معود/ 50۵۲۵۲ 
۲ [وقت] اضافه. آزاد. خالی ۳.(رسمی) [شخص ] 
لاغر. لاغراندام؛ ترکه‌ای ۴ (رسمی) اندک, کم 
تاچیز 
۵. قطعه یدکی؛ (در جمع) لوازم یدکی» قطعاتِ یدکی 
۶(چرخ) زاپاس : 
اوقاتِ فراغت, وقتٍ آزاد. وق 
(در بریتانیمعامینه) کفر (کسی) درآمدن: ۰ 508۳6 هع 
خیلی عصبانی شدن, خیلی اوقاتٍ (کسی) تلخ شدن 


[غذا, کال ] گیر آمدن, به دست آمدن, 50۵۳6 هع مط 


۰ 


spare time ات‎ 


پیدا شدن 
پول خُرد spare change‏ 
Mw‏ برجم کردن به به بخشیدن. و spare’‏ 
گذشتن شتن, عفو کردن, زنده نگه 
5 ق از؛ دریغ کردن 
ز» مضایقه کردن از ۳. [رقت. بول ] اختصاص دادن» 
E‏ ن» گذاشتن, دادن ۴.(محاوره) [شخص ] کار 
را بدونٍ...انجام دادن 


زنده ماندن. جانِ سالم به در بردن be spared‏ 
به خود آسان گرفتن, به خود رحم کردن 0065618 P۵۲۲‏ 


no expense spared —> expense 


کسی را خجالت ندادن spare sb's blushes‏ 
احساساتِ کسی را جریحددار کهمنامه؟ وه هو 
نکردن 

spare no pains doing / to do sth .. از هیچ کاری‎ 


مضایقه نکردن که. از هیچ کاری فروگذار نکردن که 
Spare the rod and spoil the child. (prov)‏ 
. کسی که چوب را نار می‌گذارد 


(and) to spare 


وقتی برای تلف کردن ۰ !5۵۳6 There's no time to‏ 
نداریم! 
فکری به حال ... کردن. spare a thought for‏ 
به فک ...هم بودن 
# قطع یدکی؛ + (در جمع) a:t/pjlglڳ spare part /ıspe»‏ 
یدکی؛ قطعاتِ یدکی 
۶ (محاوره. pa:t 'sa:dser1/‏ جعود,/ spare-part SUrgerY‏ 
به شوخی) پیوندٍ اعضاء تعویض اندام 
n‏ کباب دنده, دنده‌کیاب اد موه | spare-rib‏ 
اتاي اضافی. اتاي /spe» 'ıı:ı, 'ım/‏ ۲۵0۲0 522۲6 


مهمان 


spatter sth on / over sb / sth; spatter sb / sth 
«آ٤1 [روغن, گل و غیره ] به کسی / چیزی پاشیدن طا‎ 
spatter sb with mud کسی را گلی کردن‎ 
spattering /‘spatarı/ = spatter n 
٭ ۱.کاردک ۲ (یزشکی) قاشقک /داہ/ا×مء'/ دالااهمو‎ 
502۷0 [ماهی ] تخم, آشیل. خاویار: /«جمه/‎ ۱ # 
[قورباغه و غیره ] تخم ۲. (زیست‌شناسی) هاگ‎ 
[ماهی, قورباغه و غیره ] تخم‌ریزی کردن ۴. (مجازی)‎ ۲ ۶ 
مثل قارج سبز شدن‎ 
(مجازی) مثلِ قارچ بیرون ریختن, بیرون دادن‎ ۵ ۷ 
spay /sper/ [حیوان ماده ] تخمدانٍ‎ 
نازا کردن‎ 
speak /spi:k/ ( pr spoke, pp spoken) 
.۲ صحبت کردن. حرف زدن» سخن گفتن‎ ۱ ۷ 
سخنرانی کردن, سخن گفتن» نطق کردن ۳ (با هم)‎ 
دوست بودن, آشتی کردن‎ 
[زبان ] دانستن» حرف زدن به, آشنا بودن باء تکلم‎ ۴ 
کردن به ۵.گفتن, بیان کردن. بر زبان آوردن, ادا‎ 
کردن؛ [حرف ] زدن‎ 
_ Speaking! )در لف(‎ 
ممکن است با سوزان حرف بزنم؟ _ خودمم!‎ 
They're not speaking to each other. با هم قر‎ 
هستند. با هم حرف نمی‌زنند.‎ 
Actions speak louder than words. (prov) 
—4 action 
be on speaking terms (with) 


را برداشتن» 


x 


May I speak to Susan: 


۱ با هم) سلام و 
علیک دا 
شتی بودن 

the facts speak for themselves — fact 


ن آشنا بودن ۲. (با هم ) دوست بودن» خوب 


in a manner of speaking —> manner 


نه چیزی که به nothing to speak of 5j‏ 
نه چندان چیزٍ دندان‌گیری 

She has saved a little money, but nothing to 
مقداری جمع کرده است ولی نه پولی که‎ 
پول باشد.‎ 
not to speak of; no sth to speak 0 نه چیزی که‎ 
به گفتنش بیرزد‎ 
generally speaking به طورٍ کلی. در کل‎ 
rouچطأy در کل , کمابیش» بگویی نگوبی چ «1)ھ‌مء‎ 


speak of. 


شخصاً personally speaking‏ 
می‌توان گفت» به قولی» به تعبیری» هعم 0) ۵ء 

گویی 
(رسبی) از کسی بد گفتن. speak ill of sb‏ 


بد گفتن. از کسی به بدی یاد کردن 
speak ill of the dead‏ 


u=cook ۰ u:= too 
وه‎ hair 
= this 


ټ سر مرده حرف زدن 


0= thin 


:= saw 
دور‎ near 


جمعیت sparsely populated‏ 
۸ پراکندگی, تنکی. پراکنده /:ده:ه::/ 502۲56۳655 
بودن؛ [مو ] کم‌پشتی 

sparsity /‘spa:satı/ = sparseness 

هه (رسی) ۱. [زندگی و غیره ] ساد /ًspa:n/‏ 5۳02۲120 

ابتدایی» بی‌پیرایه. بی‌تجمل: خشک ۲ [عسرایط ] 
سخت, دشوار؛ [غذا] ساده, خشک و خالی 

۱ [عضله ] گرفتگی, انقباض, ‏ . /دنتهم:/ 509510 

اسپاسم ۲ [احاسات ] قوران» غلیان؛ [درد. سرف ] 


[عضله ] گرفتن go into spasm‏ 
هه ۱ نامنظم» پراکنده / spasmodic /spaezmdık‏ 
متناوب. گهگاهی ۲ (بزشکی) اسپاسمی, ناشی از 


انقباضي عضلانی, انقباضی 

spasmodically /sp*zmodıklı/ ب طور ر نامنظم»‎ adv 
به طور پراکنده. گاه به گاهی» هرازگاهی, به طورٍ‎ 
گهگاهی, به طور متناوب‎ 


۶ ۲ (بیمار) مبتلا به فلج انقباضی 
spat’ /spat/ pr,pp of spit‏ 


(در آمریکا؛ محاوره) بگومگو, دعواء ۰ /۵۲ء/ 8۲4۶ 


جر و بحث 
۸ (در جمع) گتر 
2 [نامه, سفارش و غیره ] هجو م» سیل؛ 
[کلمات, ناسزا ] موج. رگبار 
[رود] در حال طنیان بودن طفیان کرده ‏ 52840 10 ۵ 


spat? /spat/ 
spate /speıt/ 


بودن 
یک عالم, یک خروار a spate of‏ 
به شدتِ تمام» با حدتِ تمام in full spate‏ 
با تمام نیرو 
[رود ] در حال طفیان بودن, طغیان ۵اه مء لان ¡٥‏ مط 
کرده بودن 

هه (رسمی) ۱ فضایی» (مربوط به) /!/1ءpء/ 8P4‏ 

فضا ۲ ناشی از دوری. ناشی از بُعدِ مسافت ۳ 


مکانی ۴. (فلسفه) مکان‌مند. وابسته به مکان 
۷ه از نظرِ فضا؛ به لحاظ مکان. /داهزهمه/ هام5 
از نظر جا 


۷ . [روغن, گل و غیره ] ریختن» 


spatter /'spata(r)/ 


پاشیدن ۲. [شخص. چیز ] کثیف کردن, لک کردن 

۳. [باران. گلوله و غیره ] باریدن» ریختن» فروریختن 

# ۴. [باران. گلوله و غیره] بارش, رگبار ۵. صدای 
جل‌جل, صدای ریزش» صدای بارش؛ صدای تق تق. 
صدای رگیار 


Are you two talking about me? 
کلمة 0150000 به معني گفتگو با کسی دربارة چیزی به‎ 
منظورٍ رسیدن به تصمیمی خاص دربار؛ آن چیز است. این‎ 
نوع گفتگو را با فعلٍ 80006 1۵11 هم بیان می‌کنیم:‎ 
The boss wants to discuss / talk about next 
year's budget at the meeting. 
ب‎ dese افعال وونواه و‎ 
گفتگو دربارۂ چیزی» و «توصیفب چیزی» هستند و این‎ 
یا توصیف می‌تواند هم در گفتار باشد و هم در‎ 


ار. 
در انگلیسی نیایی افعال speak with‏ و talk wilh‏ 
اغلب بر گفتگویی دلالت می‌کنند که طولانی‌تر و رسمی‌تر 
از گفتگویی است که افعال 10 601( و 10 اه بيانگٍ آن 
هستند؛ اما در انگليسي آمریکایی این دو فعل کاربرد 
عام‌تری دارند. 
دو عسبارت speak a language‏ ر speak in a‏ 
0۵۵6 را با هم مقایسه کنید. جمل: 
Catherine may speak Greek.‏ 
یا به این معناست که «کاترین ممکن است یونانی بداند» یا 
به این معنا که «کاترین یونانی می‌داند و ممکن است در 
این موقعیت به آن تکلم کند» اما جملا: 
Catherine may speak in Greek.‏ 
فقط معنای دوم را می‌رساند. 
نکتۀ دستوری: وقتی 50601 به عنوان یک فعل متعدی 
ه کار می‌رود مفعول آن اغلب نام یک زبان است. جمل: 
What's she speaking?‏ 


به معنای «بحث و 


یعنی «او به چه زبانی صحبت می‌کند؟» 
don't speak a word of Thai.‏ 1 
در جملهٌ بالا به کار بردن فعل اها به جای 80601 درست 
برای بیان چیزهای دیگر از فعل هء استفاده می‌شود: 
What's she saying?‏ 
جملۀ بالا به این معناست که «او چه می‌گوید؟» 
باید توجه داشت که برای بیان مفهوم 
چیزی فقط می توان از فعلي 58 استفاده کر 
didn't say it / anything / those things.‏ 1 
کاربرد فعل 096و در جمله بالا درست نیست. 
همچنین, به جای جملا 


یا گنت 


1 gave my opinion. 
نمی‌توان گفت:‎ 
1 spoke my opinion. 
اما در مواردی خاص می‌توان فعل »5062 را در‎ 
ترکیب‌های از نوع بالا به‌کار برد: ن‎ 
She spoke the truth. 
در جملۀ بالا می‌توان به جای فعل 50601 از فعل ال6‎ 
1 1 استفاده کرد:‎ 
She told the truth. 
فعلی ها در نوشتار به ندرت ممکن است متعدی باشد‎ 
و اگر باشد. فقط می‌توان اسامي معینی را به عنوانِ مفعولِ‎ 
آن به‌کار برد: مغلٍ:‎ 


vw 


vi 


ستایش کردن. کسی 

نظرٍ خود را بی‌پرده گفتن. 

رک و راست حرف خود را زدن 
speak of the devil — devil"‏ 


speak one's mind 


speak the same language (as sb) > ؟‎ 

شاهدٍ گویایی speak volumes about / for sth‏ 
از... بودن. گواه صدتي... بودن. از هر نظر ثابت کردن 

[رفتار و غیره ] معرف ( شخصیتِ) او speak well for‏ 


کسی بودن 
حقیقت را گفتن speak the truth‏ 
در مقام, به عنوان speaking as‏ 


strictly speaking —> strictly 
speak for sb از جانب ... سخن گفتن»‎ ۱ 
سخنگوی ... بودن. به نمایندگی از ... سخن‎ 
گفتن ۲. دفاع کردن از به نفع ... شهادت دادن؛‎ 
3 سفارش ...را کردن‎ 
اظهر من الشمس‎ 
بودن, آشکار بودن, مثل روز روشن بودن, از توضیح‎ 
بی‌نیاز بودن, نیازی به توضیح نداشتن‎ 

سخنگوی خود بودن. speak for oneself‏ 
از عهد؛ بیان حرف خود برآمدن, (کسی) خودش حرف 
خود را زدن؛ حرف خود را زدن 

حرف خودت را بزن! Speak for yourself!‏ 


نظرٍ خودت را بگوا سخنگوی دیگران نباش! از جانس 


speak for itself / themselves 


خودت حرف 
(رسمی) حکایت از ... کردن» speak of sth‏ 
گویای ... بودن 

علناً اعتراض کردن» رک و بی‌پروا الاه 506۵1 
حرفي خود را زدن 

۱ تذکر دادن به» چیزی به ... speak to sb‏ 
گفتن, با... حرف زدن ۲.(رسمی) دربارة ... صحبت 
کردن 

۱ بلندتر حرف زدن ۲. بی‌پرده speak up‏ 
حرف زدن 


از کسی / چیزی دفاع کردن. 50/5۸ ۶0۳ pں‏ 66و 
به نفع کسی / چیزی حرف زدن 


أَنکتة کاربردی: 
فعل وه تا حدودی رسمی است و آغلب این تصور را 
به وجود می‌آورد که یک فر در مکالمه بیشتر از دیگران 
سخن می‌گوید: 

He won't listen to me_ will you speak to him? 
Could you speak a little louder please? 

در انگلیسي گفتاری. کاربردفعي اها بالغ پر دو برا 
فعلٍ ۵همه است و معمولاً به این معناست که دو یا 
از دو نفر با یکدیگر گفتگو می 


We stayed up all night talking. 


ابر 


specialized 


۱.(محاوره) شرح توصیف 

۲ (زبان‌شناسی) تخصیص‌گر» مخصّص 

spec? /spek/ 

۸ (محاوره) همین‌طوری, شانسی, الله‌بختکی مء هه 

زه ۱. مخصوص, خاص, ویژه» special /'spe/1/‏ 
به خصوص؛ استتنایی 

۴ قطار ویژه ۳( در رستوران و غیره) غذای ویژه‎ ۲ n 

(پلیس) مأمورٍ ویژه ۵.(روزنامه‌نگاری) شمارة و: 

نامه ۰۶(رادیو تلویزیون) برنامة 


محاوره) تخفيف ‏ 

[کالا ] فروش استتنابی. حراج 

(در آمریکا محاوره) تخفیف 

(در آمریکا) مأمور special agent / spel ‘erdaont/‏ 
ٍف بی آی 

Special Branch /‘spe/1 bra:ntf, (US) ها‎ / 


special offer 
be on special 


دایر؟ ویژه (= بخشی از پلیس بریتانیا. مأمور امنیت 
داخلی) 

special constable /,spe/l 'kanstabl, (US) 

تا ار کی مأموٍ ویژه Konstabl/‏ 

poole! delivery /spe/1 drlıvarı / (در آمریکا)‎ n 

ُستٍ اکسپرس, بست سریعالسیره ست 

special effects /spe/| r'fekts/ (سینا) جلوه‌های‎ npl 


ویژه 


specialisation /,spefolar'zerfn, (US) -l'z-/‏ ز 
i = specialization‏ 


specialise /'spe /alaız/ = specialize 
specialised /'spe/alaı2d/ = specialized 
specialism /'spe falrzom/ تخحص, تخحص‎ ۸ 


specialist /'spe folıst/ 

speciality /spe f'alott/ تخصّص؛ کار‎ .۱ ۸ 

تخصصی؛ رشت تخصّصی ۲ ویژگی. خصوصیت ۳ 

محصول, محصول خاص ۴.(در رستوران) غذای ویز 

specialization /,spe /alar'zer fn, (US) -lr'z-/ 

۸ تخصصی شدن؛ تخصصی کرد 

تخصصی 

۱ متخصص بودن؛ 
متخصّص شدن 

۲. مشخص کردن؛ تخصیص دادن اختصاص دادن 
۳ خصوصی کردن, اختصاصی کردن 

۱. متخعّص چیزی بودن in sth‏ 


ize /'spefalarz/ 


i spec! /spek/ 


He's talking nonsense / business. 
به همراء مفعول‌های دیگر باید از فعل »تاه الق‎ 
۱ استفاده کرد:‎ 
She talked about her childhood for a long time. 
اما در انگلیسی گفتاری. فعل »اها می‌تواند مفعول‌های‎ 
7 دیگری نیز داشته باشد:‎ 


Were talking big bucks! 


غ زیادی پول ا 


در جملة بالا صحبت ۲ 
They're talking car‏ 


در جما بالا صحبت دربار؛ ماشین است. 
وقتی ۵۸ع و ۵۸ا په عنوان فعلي متعدی به‌کار 
می‌روند مفعول هیچیک نمی‌تواند شخص باشد: 
spoke to him yesterday.‏ 1 


به جای جمل بالا نمی‌توان گفت: 
spoke him yesterday.‏ 1 
و به جای جملا: 

They should talk to each other more. 
نمی‌توان گفت:‎ 
They should talk each other more. 1 


-speak /spi:k/ > computerspeak > زبانِ, زبانِ خاص‎ 
speakeasy /'spi:ki:zı/ 


(در زمان ممنوعیټ مشروبار 
الکلی در آمریکا) بارٍ غیرقانونی, بار مخفی 
# ۱.سخنران, ناطق؛ گوینده ۰ /()0):ام'/ 506۵16۲ 


۲ (محاوره) بلندگو ۳. [زبان ] سخنگو ۴ مجلس) رئیس 
جلسه 


French speakers; speakers of French 
فرانسه زبان‌ها‎ 

I looked round to see who the speaker was. 
ینم چه کسی دارد حرف می‌زند.‎ 
speakerphone /‘spi:kafoun / (در آمریکا) تلف‎ n 


-speaking وان‎ / 


< French-speaking > 
speaking clock /spi:kın 'klok/ ساعتِ گویا‎ 


شناسی) برگ نیزه‌ای؛ /()15مء/ 50687 


ار کردن؛ با نیزه زخمی کردن؛ با نیزه 


۸ سر ۲ (نظامی) نوک spearhead /'spıhed/‏ 
حمله, صف مقّم ۳.(مجازی) پیشتاز. جلودار» رهبر 


۷ ۴ (نظامی و غیره) در صف مقدم... قرار گرفتن, 


۲. در چیزی متخصّص بودن؛ در چیزی تخصّص گرفتن؛ ۰ 
دیزی شون ود یشاپیش...قرار گرفتن؛ هدایت کردن. رهبری 
4 ۱ تخصصی / lized /'spe falarzd‏ کردن 1 
۲ خصوصی‌شده, تخصیص داده شده ۱ عتا ۲.(صفت‌گونه) نعنایی ‏ //۵2:۵۳۱۳/ SPear mint‏ 
got aw u=cook u:=too A=Cup bird 2= about‏ 5 
fire‏ دواد pure‏ وه near ea=hair‏ دور ۰ 20-00۷ 
d5=jam O0=thin O=this f=shoe = sing‏ زا hour j=yes w=wet‏ هه 


(در روی پوست, میوه و غر( i speckle /'spek1/ «JÈ‏ 
لک؛ کک و مک 
زهه خال‌دار, خال‌خالی؛ کک و مکی/52601060/:000 
ام (محاوره) عینک SPECS /speks/‏ 


5 باشکوه spectacle /'spektk|/‏ 
۲ منظره» منظرة تماشایی» صحنة تماشایی. منظرة 
جالب ۳. (به طمنه) مضحکه, منظرء مضحک. اسباپ 
خنده, مای تمسخر 
خود را مفتضح كردن« 0065618 make a spectacle of‏ 


خود را مضحکه کردن 
هه [شخص ] عینکی, / spectacled /'spektokald‏ 
عینک به چشم 
امم عینک spectacles /'spektaklz/‏ 
عینک a pair of spectacles‏ 


see the world through rose-coloured 
spectacles عینکي خوش‌بینی به چشم داشتر‎ 
جهان را از پشتٍ عينکي خو: دیدن‎ 
spectacular /spek'takjulo(r) / تماشایی,‎ ۱ 
دیدنی ۲. چشمگیر, جالب» جذاب؛ خارق‌العاده‎ 
نمایش؛ برنامةٌ دیدنی» نمایش دیدنی‎ ۳ 
spectacularly / به طرزی / زاس موه‎ ۷ 
تماشایی, به طرزی دیدنی؛ به نحو چشمگیری, به‎ 
طور ا به طرز شگفت‌آوری, به طورٍ‎ 
حیرت‌از‎ 
spectator /spektert(), (US) EEE n 
تماشاگر‎ 
spectator sport /spekteıt spo:t, (US) 'spektertar / 
ورزش پرتماشاگر» ورزشي پرطرفدار‎ 
specter /'spekts(r)/ (US) = spectre 
spectra /‘spektrs/ ام‎ of spectrum 


adj 


= 


» 


52964721 /'spektrl/  .نوگ‌حبش (ادبی) شبح آسا‎ ۰ ۱ adj 
موهوم, خیالین ۲. أرط به) طیف نور‎ 
spectre /'spekts(r)/ شبح» روح؛ جن‎ ۸ 
(مجازی) کابوس‎ ۲ 
SPeCtrO- /spektrsv, -tro, /9تا-‎  . (در ترکیب) طیف.‎ 
> 5۵0۱920 < بیناب‎ 
spectrometer /spektromıta(r) / طیف‌سنج»‎ ۸ 
بیناب‌سنج‎ 
spectr0SC0pض€‎ /'spektrڃskٺp‎ / طیف‌نما: بیناب‌نما‎ ^ 
50601۲۵560۳16 /spektra'skopık / 


4 (مربوط به) 


spectroSCOPY /spekitroskapr/ 


spectrum /'spektram/ ( ام‎ spectra) 
طیف» بیناب ۲. (مجازی) طیف» گستره» پهنه. دامنه‎ 
Politicians across the political spectrum 


denounced the act. سیاستمداران از‎ 


هه ۱ به ویژه. به طور خاص» 


special licence 


special licence /,spe/| 'Iaısns/ ةj|جا (در بریتانیا)‎ ۶ 
مخصوص ازدواج‎ 

specially /'spefalr/ 
خصوصا؛ صرفا ۲. به خصوص, علىالخصوص»‎ 
مخصوصاً‎ 

۶ (حتری) gl‏ /و۵ننان ازعج/ special pleading‏ 
یک جانبه» دفاع جانبدارانه 

special school /spe/1 sku:l/ مدرسة كودكاڻ‎ # 
استتنایی‎ 


specialty /'spe /altı/ (US) = speciality 
specie /'spi:/i:/ ۱.(رسمی) سکه» (پول) مسکوک‎ 
(صفت‌گونه) مسکوک‎ ۲ 
in specie به صورت سکه‎ 
species /‘spi:fi:z/ ( pl species) 
نوع» گونه ۲.(محاوره به شوخی) جور تیپ‎ 
specific /spa'sıfik/ هه ۱. دقیق؛ صریح؛ روشن‎ 
,  صخشم خاص» ویژه» معین»‎ ۲ 
داروی خاص, داروی اختصاصی ۲ ام خاص»‎ ۳ # 
امرٍ جزئی؛ (در جع) جزئیات‎ 
specifically به طور خاص» و‎ .۱ ۷ 
بر بالاخص, به ویزه ۲ به بیان دقیق‌تره‎ 
اقيق تر بگویم ۴ صرفاً ۴ به وضوح» روشن‌تر؛‎ 
به دق‎ a 


۶ ۱.(زیست‌شناسی) 


تعیین 
meet sb's specifications‏ 
کسی جور درآمدن, با انتظاراتِ کسی همخوان بودن 
(فیزیک) specific gravity /spastfik ‘graevatı/‏ 
وزنِ مخصوص, چگالي ویژه 
۶ (رسمی) ۱. دقت» صراحت. specificity /ٍspes1fı50)1/‏ 
وضوح ۲. ویژگی, برجستگی ۲ محدودیت. تخصیص 
۷ (رسمی) specified)‏ ممرنم) /'spesıfar/‏ لااامومو 
تصریح کردن بر. مشخص کردن. صراحتا نام بردن 
از, تعیین کردن, ذکر کردن 
۱. نمونه ۲ (پزشکی) نمونه ‏ /5۳650050/ 506017068 
ادرار؛ تمونةٌ خون؛ [ادرار, خون و غیره] نمونه ۳. 
(محاوره به تحقیر) پدیده, ادم 
4ه (رسمی) [استدلال و غیره ] ادنوه specious‏ 
غلط‌انداز, ظاهرفريب. موجه‌نما, ظاهراً درست؛ 
[تخص] دارای زيبايي ظاهری. خوش برورو به 
ظاهر زیبا؛ [منظره] زیباء دلفریب, دلچسب 
هه (رسمی) در ظاهر» speCİOUSIY /‘spi:faslt/‏ 
علی‌الظاهر. ظاهراً. به طور غلطاندازی 
* (رسمی) ظاهر فر یبی» /15ءد/:ام»'/ 855 $0008 
موجه‌نمایی 
٭ ۱ لکد کوچک. لک. خال, نقطه 


۲ ذره 


speck /spek/ 


speedway 


۸ گفتار درlaنى speech therapy /spi:t 0erap1/‏ 
۱ سرعت؛ شتاب pp sped)‏ 4م ( speed' /spi:d/‏ 
۲ (عامیانه. سادة مخدر) اسپید. امفتامین ۳. [اتومبیا 


دوچرخه و غیره ] دنده ۴.(عکاسی) سرعت؛ [عدسی ] 
قدرت؛ [فیلم ] حساسیت 


۷ ۵. با سرعت رفتن, با سرعت عبور کردن, با سرعت 
اب حوادث, سرعتٍ حوادت {he speed of events‏ 
at speed‏ 
at high speeds‏ 
at low speeds‏ 
full‏ كھ full speed‏ 


full speed ahead — full 
More haste, less speed. (prov) —> haste 
pick up speed — pick 
a turn of speed — tun? 
with all speed با سرعتٍ تمام, با تمام سرعت.‎ 
٠ با حداکثٍ سرعت‎ 
with lightning speed — lightning 
speed? /spi:d/ ( چم‎ speeded) رانندگی)‎ (۱ 
با سرعتِ غیرمجاز راندن. سرعت داشتن» سرعت‎ 
رفتن‎ 
تسریع کردن» سرعت بخشیدن (به)‎ .۲ ۷ 
speed (sth) up سرعت گرفتن‎ . ۱ ۷ 
سرعت بخشیدن به» تسریع کردن‎ .۲ ۷ 
قایني سرعت: تندرو /هط:زم:/6600061ع5‎ n 
speed bump /'spi:d bamp/ (در جاده) سرعت‌گهره‎ 
گرده‌ماهی‎ 
با سرعت» سریع» سریعاً‎ 4 
تند» بی‌معطلی» فوری‎ 
speed indicator /‘spi:d ındıkerts()/ (ge) # 
سرعت‌سنج, کیلومترشمار‎ 
سرعت. شتاب؛ فوریت /۵1815: نج ووع0عومو‎ ۸ 
(رانندگی) سرعتٍ غیرمجاز‎ ۸ 


speedily /'spi:dılı/ 


speed limit /'spi:d lımıt/ (رانندگی) حداکثر‎ ۶ 
سرعتٍ مجاز‎ 
speed merchant /'spi:d ma:tfant/ (به طعنه‎ 


در رانندگی) دیوانة سرعت 


speedometer /spi:'domrta(r) / کیلومترشمار»‎ ۸ 
سرعت‌سنج‎ 

(در کنترل سرعت اتومبیل‌ها) . /یهت speed rap /'spi:d‏ 
تله سرعت 

(محاوره) افزايش سرع« /وه speed-up /'spi:d‏ 
شا ا 


گروه‌های مختلفی سیاسی این عمل را محکوم کرد 
A vi‏ تأمل کردن. speculate /'spekjulert/‏ 
تفکر کردن» تعمق کردن» غوررسی کردن. 
نظرپردازی کردن ۲. حدس زدن, متوسل به حدس 
و گمان شدن ۳ سرمایه‌گذاری کردن» بورس‌بازی 
کردن, سفته‌بازی کردن 
# ۴ حدس زدن, گمان کردن. فکر کردن (که) 
Mn‏ تأمل, / همه speculation‏ 
تعمق؛ گمانه‌زنی» نظرپردازی ۲. فکر» تصور, نظر: 
حدس, حدس و گمان ۳ سرمایه‌گذاری. بورس- 
بازی؛ سفته‌بازی. سوداگری 
۱ حدسی,» speculative /'spekjulotıv, (US) -kjale1-/‏ 
فرضی ۲. [فلسفه, دانش و غیره ] نظری» نظرپردازانه ۳. 
(مربوط به) بورس‌بازی, (مربوط به) سفته‌بازی؛ 
[سرمایه گذاری و غیره ] سوداگرانه؛ خطرناک» نامطمئن, 
ریسکی, ریسک‌دار؛ [تاجر ] اهل خطر, اهل ریسک 
بورس‌یاز. اهل / speculator /'spekjulerto(r)‏ 
بورس‌بازی» سفته‌باز 
of speed’‏ وم sped /sped/‏ 
اطقه, تکلم speech /spi:t//‏ 
فتن حرف زدن, بیان ۴ نحوة 
حرف زدن. طرزٍ سخن گفتن. زبان ۲ سخنرانی» 
نطق ۵. گفته, سخن, حرف» صحبت. بیان؛ (در جمع) 
بیانات ۶. گویش, لهجه ۷.(تاتر)گفتاره متن 


adj 


» 


= 


آزادي بيان freedom of speech‏ 
نقص گفتار, لکنت a speech impediment‏ 
n‏ (آموزشی) جشنِ ايان /ه زانجه/ speech day‏ 
سال تحصیلی 


speechify /'spi:tfıfar / ( p4,pp speechified) 
(محاوره. به طعنه) سخنرانی کردن» سخن پراکنی کردن»‎ ۷ 
بالای منبر رفتن, نطق کردن, وعظ کردن‎ 
speechless /'spi:tflrs/ هه .لال. خاموش‎ 
زبان‌بندآمده, ساکت. مات و مبهوت ۳ (کهنه)‎ ۲ 
ن‌ناپذیر, ناگفتنی, وصف‌ناپذیر‎ 
be speechless wih زبان (کسی) بند آمدن,‎ 
لال ماندن‎ 
leave sb speechless زبان کسی را بند آوردن‎ 
speechlessly /'spi:tflrsir/ بی‌صداء ساکت.‎ ۷ 
بی‌سروصدا: ساکت و خاموش؛ بهت‌زده‎ 
speechlessnesS/'spi:tflrsnts / م ناتوانی در‎ 
سخن گفتن؛ زبان‌بند آمدگی؛ بی‌زبانی» خاموشی,‎ 
گنگی؛ سکوت‎ 
speech synthesizer /'spi:tf sın@asarz>(r)/ 
(کامپیوتر) گفتارساز‎ 2 


speech therapist /spi:t/ '0erpı5t/ زب گفتار درمانگر‎ speedway /'spi:dwer/ 

see ها دنه اه دادعا‎ D=got 5:=saw ü=cook u:=to0o A=cup 
el=say au=g0 مه‎  al=now oI=boy ههد‎ _€2=hair ده‎ pure 
aw =hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Û=this f=shoe 


1638 


j spellbound /'spelbaoصd/ افسون‌شده, طلسم‌شده.‎ ad 


جادوشده 
کسی را مسحور کردن؛ کسی را 0هنوداللهوه hold sb‏ 
افسون کردن. کسی را طلسم کردن. کسی را جادو کردن 
« هجی‌کننده املا کننده speller /‘spels()/‏ 
املاش خوب / ېد She's a good / bad speller.‏ 
است. 
۸ هجی. املا؛ هجی کردن: spelling /'spelın/‏ 
املا کردن 


spelt /spelt/ pr,pp of spell 
spend /spend/ ( p4, pp 5060۵ «jرS پول خرج‎ ۱ 
خرج کردن‎ 
[بول ] خرج کردن, دادن ۳. [وقت. نیرو] صرف‎ ۲ ۷ 
کردن ۴ [نیرو. آذرقه و غیره ] مصرف کردن, تمام کردن‎ 
[ایام, تعطیلات ] گذراندن, به سر بردن‎ .۵ 
[بول. وقت. نیرو ] صرفب چیزی کردن 50۳ 08 50 600و‎ 
spend itself [نوفان. خشم ] فروکش کردن‎ 
spend the night with sb (به شوخی؛ در مورو‎ 
مرد یا زن) شب را با کسی گذراندن‎ 
(در بریتانیا. محاوره په شوخی)‎ 
دستشوبی رفتن, خدمت خلیفه رفتن‎ 
spender /'spenda(r)/ آدم پول‌خرج‌کن: آدم خراج‎ n 


spend a penny 


آدم خراج a big / extravagant spender‏ 
ادم و آدم مقتصد. . rںspende a miserly‏ 
آدم کنس 

۸ ۱ هزینه‌ها, مخارج / spending /'spendın‏ 
۲ بودجه 

# پول برای spending money /‘spendı mn1/‏ 
خرج کردن؛ پول برج» پول 


۸ آدم خراج؛ آدم ولخرج. spendthrift/'spend0rı/‏ 
آدم اسرآف‌کار: آدم پول‌حرام‌کن 
of spend‏ چم spent’ /spent/‏ 
۱. مصرف‌شده ۲.(رسمی) خستە» 5۳60/۰ 506012 
از پا 
از کار افتاده 
کارایي خود را دیگر از دست 
داده بودن, دیگر کارابی نداشتن 
۱ اسپرم sperm /sp3:m/ ) p/ sperm, sperms)‏ 
۲ منی 
میزان اسپرم (کسی) 
کم بودن 
۸ موم کافوری, موم سفیدء /:9:۵56جد/ 506۲۳0268 
موم عنبرماهی 
of‏ ام /دندههاهه:وو | 506۲۲۱۵۱0208 
spermatozoon‏ 
ام ( /,spa:mata'zsuan/‏ 5۵6۲۲۳۹۵۱۵2۵۵۲ 


اده 
a spent force‏ 
be a spent force‏ 


have a low sperm count 


اسپرم | 


4 [شخص] سریع؛ [باسخ. تصیم و خره] 


4 (مربوط به) 


i spermatozoa) 


speedawell 


انی ۱.۳در آمریکا) بزرگراه 

speedwell /'spi:dwel/ (گیاه) سیزاب‎ ۸ 
speedy /‘spi:dr/ (comp speedier, super 

speediest) 


سریع» فوری, بی‌معطلی؛ [حرکت ] سریع» تند 
پرشتاب 
spelaeological /ıspi:lro'lodaıkl / = speleological‏ 
spelaeologist/spi:lr'olodsst/ = speleologist‏ 
/,spi:l'olodsı/ = speleology‏ 5۵۵1۵601091 
/ انم speleological‏ 
ارشناختی 
speleologist /spi:l'olodarst/‏ 


speleology /spi:lr'oladsr / 


.ورد افسون» طلسم جادو, سحر /۵1م/ 5۲6/1 


۲.مجذوب‌شدگی. افسون‌شدگی, شیفتگی؛ جذابیت» 


be under the spell of sth شیف چیزی بودن.‎ 
فریفتُ چیزی بودن‎ 
be/ fall under sb's spell / مسحور کسی بودن‎ 


رن کسی بودن / شدن, فریفتۀ کسی بودن / 


شدن 
کسی را طلسم کردن, 
کسی را جادو کردن. کسی را افسون کردن 


cast / put a spell on sb 


جادوشده. طلسم‌شده, افسون: under a spell‏ 
۱.۱زمان) دوره» مدت ۲. نوبت spell? /spel/‏ 
She had a dizzy spell and was forced to sit‏ 
دچار سرگیجه شد و مجبور شد بنشیند. down.‏ 
بتی رانندگی کردن. ۰ take a spell at he wheel‏ 
به نوبت رانندگی کردن 
کاری را نوبتی انجام دادن take spells at doing sth‏ 
۷ ۱ [کلمه] spell? /spel/ ( pr,pp spelt, spelled)‏ 
هجی کردن, املای...را گفتن ۲. [کلمه ] درست 
نوشتن ۳.(در مورد حروف) [کلمه ] ساختن. 
دادن, به وجود آوردن ۴ به بار آوردن, در پی 
دانشتن, منجر شدن به» متضمن...بودن, به 
معنای... بودن 
۷ ۵. هجی کردن 
حروف © ۸ و ۲ می‌شود 0 .¢ C-A-T spells‏ 
۱. [کلمه ] هجی کردن» spell sth out‏ 
املای ... را گفتن ۲ توضیح دادن» شرح دادن 
(نیز مجازی) افسونگر. /()201۳0:040:/ 528101806۲ 
جادوگر» ساحر 
هه افسون‌کننده» / spellbinding /'spelbaındın‏ 
سحرامیز» مسحورکننده» خير 


۰ هیجان‌انگیز. .مهیج 

ت. کارتنک. تارتتک ۰ /)(5لspaı'/ spider‏ 

spider-man /'spaıdaman/ ( ام‎ spider-men) 

(کارگرٍ) برج‌کار, ارتفاع‌کار 

spider plant /'spaıda pla:nt, (US) plent/ (f) 

برگ‌بیدی 

(در آمریکا) تارعنکبوت. /'spaıdweb/‏ 5۵106۳0/6 

کارتتک 

۱ عنکبوتی, مثل عنکبوت؛ ۰ /«0۵0:/ 501060 

[خط ] خرچنگ قورباغه ۲ پر از عنکبوت 

spied /spaıd/ p,pp اه‎ spy 
spiel / fpi:l, (US) spi:l/ 


بی پر 


adj 


(محاوره به طعنه) نطق» 
سخنرانی» موعظه, روضه خوانی» روضه 
سرٍ منبر رفتن, روضه‌خواني مفصلی اعد م۱0 ۵ ۷۵ع 
کردن 
۸ ۱.(فنی) توپی ۰۴(در آمریکا) او spigot‏ 
شیر اب ۱.۳در اتصال لوله‌ها) نری. سر لوله 
؛ گل‌میخ؛ [میله. جوب و غبره] ‏ /۸:ھمء/ 90166 
نوک» سر؛ (در سیم خاردار) خار ۱.۲ در کفش ورزشی) میخ 
۳ (ورزش در جمع) کفش دو ۴ ميخ بلند ۵. [گندم. گل و 
۰] خوشه, سنبله 
۷ ۶. [کفش ] میخ‌دار کردن ۷.با میخ سوراخ کردن ۸ 
[متروب, الکل ] در ... ریختن 
میخ توی پایم رفت. .اھ" ۵ 1spiked my leg 0n‏ 
نقشه‌های کسی را قش برآب 
کردن, بساط کسی را به هم زدن 


spike sb's guns 


spiked /spaıkt/ [ [کفش و غیره ] میخ‌دار؛ [لاستیک‎ adj 
5010685 /۰۳:0۳::/ تیزی, نوک‌تیزی؛ گزندگی,‎ 


ی 

spiky دی‎ / (comp spikier, super spikiest) 

۱. خاردار؛ میخ‌دار؛ نوک ‌تیز ۲.(مسحاوره) [شخص] 

حساس» زودرنج؛ نازک‌نارنجی 

۱ [آبہ شیر ] spill' /spıl/ ( pr,pp spilt, a‏ 
ریختن» سررفتن» سرریز کردن» سرازیر شدن, 
بیرون ریختن؛ (مجازی) [جسیت ] بیرون امدن» روان 
شدن ۲. [نور ] تابیدن, رخنه کردن 

شیر ] ریختن ۴.(محاوره) [خبر و غیره ] پبخش 

فاش کردن, افشا کردن. علنی کردن ۵. [نور ] 


تاباندن. راه دادن به 


۸ ۶. سقوط. افتادن. زمین خوردن ۷ [نفت و غیره] 
ریزش, نشت» سرریز ۸. نشتی, مواد ریخته‌شده 

ery over spilt milk — cry’ 

spill the beans —> bean 


نیدنی؛ دیدنی ۳. [داستان, فیلم و غیره] جسورانه» ز 


sperm bank /'spa:m bank /‏ 
زه اسپرم‌کش / spermicidal /,spa:mı'sardl‏ 
7 (مادة) اسپرمکش / spermicide /'spa:mısard‏ 
۶ عنبرماهی»/۱۷6:۱ sperm whale /'sp3:m weıl, (US)‏ 
کاشالو 
۱.(محاوره) استفراغ کردن sSPeW /spju:/‏ 
۲ [آب. آتش و غیره ] بیرون ریختن, بیرون زدن 
۳( محاوره) استفراغ کردن. بالا آوردن ۴ [آب. آتش و 
غیره ] بیرون داد 
#۶ ۱. بیرون ریختن» بیرون زدن 
۲. بیرون دادن بیرون ریختن 
۱. استفراغ کردن 
۲ بالا آوردن, استفراغ کردن 
SP 9۲ /spasıfik 'gravatı/ > specific gravity‏ 
of sphagnum‏ ام sphagna /'sfzgna/‏ 
sphagnum /‘sfegnam/ ( p/ sphagna) «ai (a) #‏ 
اسفاگنوم 
۸ ۱ گره؛ گوی ۲ ستاره؛ سیارە؛ /901676/:006 
(در جمع) کرات آسمانی, اجرام سماوی ۳ آنسمان: 
سیهر؛ فلک, گردون ۴ قلمرو, دامنه, گستره. حوزه. 
عالم ۵. گروه. جرگه, محیط, محفل 


spew (sth) out 


spew (sth) up 


sphere of influence حوزة نفوذ‎ 
spherical /'sferıkl/ هه کروی» گوی‌مانند‎ 
spheroid /‘sfrorsıd/ شبه کره‎ ۸ 
sphincter /'sfipkta(r) / (کالبدشناسی) اسفنکتر.‎ 


عضلۀ حلقوی, عضلةُ هم‌کش 
2 ۱.(مجسم) ابوالهول 

۲ آدم مرموز, آدم تودار 
(در آمریکا: عامیانه. برای توهین) مکزیکی 
۱. ادویه؛ ادویه‌جات ۲.(مجازی) spice /spaıs/‏ 

لطف. رنگ و بو. نمک. چاشنی, مزه. طعم 
۲ ۳ ادویه زدن به, چاشنی زدن به 

Variety is the spice of تنوع نمکي زندگی است...1:6‎ 


sphinx /sfinks/ 


spice /spık/ 


spice sth with sth 
به چیزی زدن. چیزی را‎ 


۱ [ادویه ] به چیزی زدن 
۲. [هیجان, طنز و غیره ] مز 
پا آمیختن 

هه ادویه‌دار: 


spiced /spaıst/ 
SpiCİneSS /'spaısınıs/ پرادو‎ ۱ ۸ 
[داستان و غیره ] بی پروایی؛ جلفی, زنندگی‎ ۲ 
spick' /spık/ 
spick and span 


ادویه, ادویه‌زده 


0 ترو تمیزه شسته‌رفته؛ جمع و جور 
مرتب» منظم 

spick® /spık/ = spic 

SPİCY /'spaısı/ (comp spicier, super spiciest) 


۵4 ۱. ادویه‌دار, ادویه‌زده, پرادویه ۲. بامزه» جالب؛ 


|۳۳ 1 7 2= about 
ره ده‎ al=g0o ai=five موه‎ 2i=boy ها‎ near واه‎ = fire 
avez hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= = sing 


یواش‌یواش خرج کردن, ریزه‌ریزه خرج کردن؛ 
[داستان ] طول و تفصیل دادن به» لفتش دادن 
spin round = spin around‏ 
۸ (پزشکی) فتقي نخاع. bıfıd9/‏ دسعجد/ spina bifida‏ 
اسپیتا بیفیدا 
۸ اسفنا / spinach /'spınıds, (US) -ıtf‏ 
۶ (مربوط به) ستونِ فقرات» spinal /'spaınl/‏ 
(مربوط به) ستونِ مهره‌هاء (مربوط به) تیر 


spinal chord امسود/‎ 'ko:d/ = spinal cord 
spinal column /spaınl 'kolam/  .تارقف ستونٍ‎ 
ستونِ مهره‌هاء تیر؛ پشت‎ 
spinal cord /,sparml 'ko:d/ (کالبدشناسی) نخاع,‎ 7 
نخاع شوکی, مغز حرام» مغز تیره‎ 
spin bowler /'spın boula(r)/ (کریکت) بازیگر‎ 
پيچزن‎ 
دوک ۲ میله. محور» ميل‎ .۱ ۸ 
(محاوره) دیلاق, دراز و لاغر؛‎ 4 
دراز و باریک‎ 
spin 00610۲ /'spın dokt()/ (محاوره) مفسرباشی»‎ 
چاخان, متخصّص ماستمالی؛ کارچای‌کن, کارگردان‎ 
spin-drier /,spın ‘dra1o(r)/ خشککنِ چرخان‎ n 
spin-dry /,spın 'drar/ ( pt,pp spin-dried) 
[لباس شسته ] با خشککنِ چرخان خشک کردن, در‎ 
خشک‌کن چرخان انداختن‎ 
spine /spam/ ستونٍ فقرات» ستونِ مهره‌هاء‎ .۱ ۸ 
] تیر پشت ۲. [کاکتوس, جوجه‌تیفی ] خار, تیغ ۳. [کتاب‎ 
عطف؛ شیرازه‎ 
فیلم وحشتناک؛‎ ۸ 
ترسناک‎ 1 
spine-chilling /spam lı / 4ه ترسناک. هولناک.‎ 
وحشتناک» پر از دلهره» نفس‌گیر‎ 
521061685 /:20:0115/ [حبوان ] بی‌مهره ۲.( مجازی.‎ .۱ 
به طنه) [شخص ] ترسوء بزدل, ضعیف, بی‌شهامت‎ 
spinelessly هه با تزلزل» با ترس. / مس‎ 
متلي ترسوهاء با بزدلی‎ 
spinelessnes5 /'spaınlısn15/  ؛ییوسرت ضعف,‎ # 


spindle /'spındl/ 
spindly /'spındlı / 


spine-chiller مهو‎ tfıla(r)/ 


spinet /spr'net, (US) وی‎ 


ازی قدیمی شبیه پیانو) 

۶ (در قايق سابقه) بادبان جلو /()دمم/ 50100۵6۲ 

۶ ۱ ریسنده ۲ (کریکت) بازیگر ۰ 5010867/5۳ 
پیچ‌زن ۳ (کریکت) ضربة پیچزن 

۱.(جانورشناسی] /,spına'ret, ‘spınaret/‏ 5۵10۱۳۵۲۵1 
اندام تارساز, اندام ایریشم‌ساز ۲ دستگاو رشته‌کنی 


۸ (در بریتانیا) بیشه» بوته‌زار spinney /‘spını/‏ 
۸ ریسندگی, نخ‌ریسی امس i spinning‏ 


خونریزی شدن, کشتار کردن 
(رسمی) خونِ کسی را به زمین 
ریختن, دست به کشتنِ کسی زدن 
thrills and spills > thiill‏ 
۶ ۱. [راز وغیره] بیرون آمدن» spill (sth) out‏ 
درز کردن» برملا شدن» آفتابی شدن 
۷ ۲. [راز, منکل ] بیرون ریختن» بازگو کردن» گفتن 
#۶ [آب. شیر] سرریز کردن؛ spill over‏ 
[مشکل و غیره ] پخحش شدن, منتشر شدن 
[مشکل و غیره ] سرایت کردن په؛ 0ہ 0۷۵۲ لازمرو 
[جمعیت و غیره ] کشیده شدن تا 
« آتش‌زنه. آتش‌گیر. گیرانه؛ فروزینه ‏ /۳۱:/ 5۳1112 
۸۴ ۱ ریزش» نشت» سرریز spillage /‘spılıds/‏ 
۲. نشتی, موادٍ ري 
۱ سرایت. نفوذ؛ [مایعات] ۰۵۱۱۵۷0/۰ spillover‏ 


spill sb's blood 


سرریز 
هه ۲. ناشی‌شده, سرایت‌کرده, نفوذی 
۸ مجرای سرریز» سرریزه ۸ 5۵۱۱۱۷۷۵۷ 
مجرای هرزاب 
spill"‏ اه spilt /spılt/ pr,pp‏ 
spun)‏ موم spin /spın/ (p/p spinning,‏ 
۷ ۱. چرخاندن, به چرخش درآوردن ۲. [نخ و غیره] 
رشتن» ریسیدن, بافتن. تنیدن. تاب دادن, تافتن ۳. 
(در مورد عنکبوت. کرم یشم افتن 
۷ ۴. چرخیدن» چرخ خوردن» چرخ زدن» تاب 
خوردن ۵.(محاوره) [سر] گیج رفتن, به دوار افتادن 
۶ نخ یسی کردن, نخ ریسیدن 
۸ ۷. چرخش, چرخ. پیچش, تاب ۸.(محاوره) گردش. 
گشت 
"They spun a coin to decide who should start.‏ 
شیر یا خط کردند که ببینند کی باید (کار را) شروع کند. 
آسمان و ریسمان به ھم spin (sb) ۵ yarn / tale‏ 
بافتن, داستان سر هم کردن, قصه به هم بافتن 
[هواپیما] چرخ زدن, دور go / get into a spin‏ 
خود چرخیدن, شروع به چرخش کردن 
[هواپیما ] از حاا come / get out of a spin‏ 


نيدن» ب 


چرخش بیرون امد 
(یا ماشین) چرخی زدن. 


go for a spin (in a car) 


گشتی زدن, به گردش رفتن 
گیج بودن؛ دستپاچه بودن. 
توی هول و ولا بودن 

۶« ۱. [ماشین ] حرکت کردن 

۶ ۲. [جاده] درنوردیدن 

۷ چرخیدن, چرخ خوردن» 
چرخ زدن 

# [وقت ] کش دادن؛ [یرل ] رساندن اله اء می 


be in a (flat) spin 


spin along (sth) 


spin around 


a kindred spirit ج‎ kindred 

The spirit is willing (but the flesh is weak). 
(prov) دل می‌خواهد تتبلی اجازه تمی‌دهد.‎ 
raise sb's spirits —> raise 

if the spirit moves me... اگر حالش را داشته‎ 
fighting spirit 
team spirit 
community spirit 


in the wrong spirit 
in the right spiri 
That's the spiri 


با روحیۀ خوب 


برخوردٍ درست این | 
راو درست این است! این درست شدا 

با تمام وجود  enter into the spirit of the thin‏ 
کار کردن. از صمیم دل کار کردن 
پا روحیة خوب, سرحال, شاد in high spirits‏ 
با روحیۂُ بد. با روحیذ خر« in low / poor spirits‏ 


افسرده» غمگین 


spirit sb / sth away / off مخفیانه بردن»‎ ۷ 
یواشکی خارج کردن. پنهانی بیرون بردن‎ 
spirit sb up > vt 


هه [شخص ] سرزنده, سرحال؛ 
مطمئن از خود. متکی به خود؛ [گفتگو. سخنرانی, 
موسیقی ] پرشور؛ [جواب. حمله ] تند؛ [دفاع ] شجاعانه, 
متهورانه 
(در ترکیب) عروحیه, با روح /sp17tıd/‏ 601۲1060 
mean-spirited >‏ > 
r‏ با ۵ / ی spiritedly‏ 
n‏ 
ad‏ 


spirit-lamp او‎ lemp/ 
spiritlesS بيا / ی‎ 1 
افسرده, دلمرده: بی‌حوصله, کسل, بی دل و‎  سویأم‎ 
دماغ‎ 

(ابزار) تراز spirit-level /'spırıt levl/‏ 
۱. روحی, روانی» معئو” /vsiڙspırı'/ spiritual‏ 
۲ مذهبی» روحانی» دینی ۳ الهی» مقدس 

۸ ۴ آواز مذهبی (سیاهان) 


= 


adj 


وحی؛ وطن مغنو 006 one's spiritual‏ 

۱.اعتقاد به وجود spiritualism /'spııt/walızm/‏ 
ارواح ۲ احضارٍ ارواح 

۸ ۱.معتقد به وجود / spiritualist /'spırrtfoslist‏ 
ارواح ۲ احضارکنندۂ ارواح 


spirited /'spırıtıd / 


۸ چرخ wi:l, (US) hwi:l#‏ ویو spinning-wheel‏ 
نخ‌ریسی» چرخ ریسندگی 


۶ .اثر جانیی» spin-off /'spın of, (US) o:f/‏ 
نتیجة جانبی؛ محصول جانبی ۲ روایتِ تازه. نسخه 
بعدی, کتاپ مشابه, کتاب دنباله؛ فیلم شمارة دو. 


spinster /'spınsto(r)/ 
(به طمنه) پیردختر, دختر ترشیده‎ ۲ 

۱.(رسمی, حقوق) همم spinsterhood‏ 
دوشیزگی ۲ ترشیدگی. پیردختری 

(به طنه) مثل دخترهای /'spınst5r1//‏ 5010516۳15 

ترشیده» پیردخترمآبانه 
spiny /'spaıns/ (comp spinier, super spiniest)‏ 
هه ۱ پر از خار. خاردارء پر تیغ 


د تیغ‌دار ۲. [مسئله و غیره] 

پردردسر» مشکل آفرین» پرزحمت» دشوار 

spiral /'spararal / ( prp spiralling, (US) spiraling, 

ppp spiraled, (US) spiraled) 
مارپیچی, حلزونی‎ 

۸ ۲ خط مارپیج ۳ مارپیج؛ فنر ۴.(مجازی) حرکتٍِ 
مارپیچی, سیر مارپیچی 

« ۵. مارپیچ حرکت کردن, مارپیچ رفتن ۶. (سجازی) 
[قیت‌ها و غیره] حرکتِ مارپیچی داشستن» سیر 
مارپیجی داشتن؛ مرتباً بالا رفتن؛ مرتباً پایین آمدن 
(اتتصاد) مارپیج تورمی an inflationary spiral‏ 


a vicious spiral چ‎ vicious 
501۲۵۱ 00۷0 [قیمتها] با شتابی فزاینده پایین‎ 
آمدن, به طورٍ فزاینده کاهش یافتن‎ 
501۲۵۱ ۱۳۵۲۵۲99 «هه به صورتِ مارپیج, به صورتِ‎ 
مارپیچی‎ 
کتاپ فنری, کتاپ سیمی ۰ ٥٥ط 4هتوظ رلاه‌نره ۾‎ 


۶ (در منار و برج کلیسا) سرمناره» spire /'spara(r)/‏ 
منارٍ مخروطی 
۶ ۱. روح» روان؛ دل؛ ذهن ۲. روح /ه/ 5۲۱ 


۴ (هنه) جن و پری» جن» روح» شبح ۴ ادم. شخص 
۵ اراده, عزم؛ همت؛ شهامت. شجاعت. دل و جرئت؛ 
اعتماد به نفس ۶. شور و نشاط. سرزندگی ۷.حال» 
حالت؛ روش, شیوه ۸. حال وهوا 4 معنا معنای 
حقیقی. روح ۰ (نوشیدنی) عرق ١‏ . الكل 1۲.(در 


جمع) روحیه, حال» حالتِ روحی ۱۳. همبستگی» 
احساس 
۱۴ روحیه دادن به. دل دادن بهء دل‌و جرئت 


۱.علاقه به مذهب. ‏ /تهاعهرنصری/ spirituality‏ بخشیدن به 
وابستگی مذهبی, علاقه به معنویات ۲ معنویت. دؤا در فک در دل in spirit‏ 
 ۵- got ۳ Azcup bird 0= about‏ عطاها ده اف ده از 1۳ 
el= say ou al=five au=now oi=boy 2= near eax» hair 3= pure fire‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan O=thin ûö=this j=shoe‏ هه 


۱. [مایع ] پاشیدن ۲. [تخص, جز ] /عامه/ splash‏ 
خیس کردن, آب پاشیدن به ۳.(با لکه‌های رنگی) 
یین کردن ۴. (روزنامه‌نگاری) [خبر ] با حروفی 
درشت چاپ کردن؛ [عکس] بزرگ چاپ کردن ۵ 
[پول ] راحت خرج کردن. با دست و دل‌بازی خرج 
کردن 
۶ ۶. [آب و غیره ] ریختن؛ [باران ] باریدن. آمدن ۷ 
شلپ و شولوپ کردن. شلپ‌شلپ کردن 
۸. شلپ‌شلپ» شلپ شولوپ ٩‏ [ڳل و غیره] ترشح» 
لک, لکه ۱۰. [رنگ ] لک کم‌رنگ 
(در بربتائیاء محاوره) [ آب. شیر و غیره ] 
کمی, چند قطره‌ای, یک کمی 
splash across / through / along (sth)‏ 
شلپ و شولوپ‌کنان رد شدن (از) 
آنویسنده و غیره ] جلپ‌توجه make / create ۵ splash‏ 
کردن, سروصدای زیادی به پا کردن. جنجال به پا کردن 
ا« ۱. شلپ‌شلپ کردن. splash (sth) about‏ 
شلپ و شولوپ کردن 
۷ ۲. [مایع ] پاشیدن ۳. [خبر] با حروفب درشت 
چاپ کردن؛ [عکس ] بزرگ چاپ کردن ۴. [یرل ] 
راحت خرج کردن, با دست و دل‌بازی خرج کردن 
_ [خبر, عکس و غیره] splash sth across sth‏ 
چاپ کردن در به نمایش گذاشتن در 
[پول ] حرج کردن splash sth around‏ 


۷ [فضاپیما] به دریا افتادن» splash down‏ 
در دریا فرود آمدن 
۷ ولخرجی کردن splash out‏ 
۸ [فضاپيما] فرود در splashdown /'sple/da0n/ «Î‏ 
فرود در دریا 
۸ ۱.(محاوره) صدای شلپ splat /splat/‏ 
پاشیده شدن؛ [باران] )ام splatter‏ 
شلپ‌شلپ باریدن 
۲ ۲. پاشیده شدن به, پاشیدن به؛ ریختن روی 
۱. [پاها؛ انگشتان و غیره ] از هم جدا splay /spler/‏ 


بودن, از هم فاصله داشتن؛ از هم باز شدن؛ [سرٍ 
لوله ] باز شدن, گشاد شدن ۲. اریبی از هم جدا شد 
[پنجره ] درگاه...اریب بودن, قابی بودن 

vt‏ ۳ [باهاء انگشتان و غیره ] از هم باز کردن, از هم فاصله 
دادن؛ [سر لوله] باز کردن, گشاد کردن ۴ اریبی از 


هم جدا کردن؛ [پنجره ] درگاو...را اریب کردن. قابی 
کردن 
۵. [با] صاف. پهن 
splay (sth) out = splay 2‏ 


4ه [شخص ] دارای پاهای /۵دن" :عامد/ 5۱2-00180 
صاف. که پایش صاف است 
۶ ۱.(کالیدشناسی) طحال, 


İ a splash of 


i spleen /spli:n/ 


spiritually 


جنبة معنوی» جنب روحانی ۳ روحانیت» روحانیون 
adv‏ به لحاظ معنوی». spiritually /'spırıtflı, -I/ulı/‏ 
از نظرٍ معنوی 
هه [متروب ] الکلی؛ سنگین, ‏ /:«:/:۴:۲:/ 05ا0نا ]501۲ 
قوی؛ تقطیری 
spat, (US) spit)‏ ممام spit’ /spıt/ (prp spitting,‏ 
۷ ۱ [غنا: خون و خیره ] تف کردن ۲. [ناسزا. حرف زشت ] 
گفتن, بر زبان آوردن 
« ۳ تف کردن, تف انداختن؛ آپ دهن پاد 
آگربه ] فیف کشیدن» فیف E‏ [شخص غر 
کردن. غرولند کردن ۵. [روغن داغ و غیره ] جلز و ولز 
کردن؛ [آتش] جرق‌جرق کردن؛ [تفنگ ] شلیک 
کردن ۶. نم‌نم باریدن 
۷. آپ دهن, تف, بزاق ۸. تف کردن 
تف په روی کسی انداختن spit at sb's face‏ 
به کسی تف کردن 
be the spitting image of sth /sb —> image‏ 
( در بریتانیا. محاوره) عیناً مثل دا 0۴ ٤أ‏ 06۸۵ he )1h¢‏ 


ن ۴ 


spit at sb 


کسی بودن. كبي کسی بودن 
تمیز کردن و برق انداختن spit and polish‏ 
spit sth out = spit vw‏ 


Spit it out! بزن! بگو!‎ 

spit /spıt/ ( prp spitting, pt,pp spitted) 

شبزی) سیخ ۲ (جغرانیا) زبانه 

۲ ۳. [گوشت و غیره ] سیخ کردن, به سیخ کشیدن 

(باغبانی, واحد اندازه‌گيري عم خاک) بیل ۰ /:90/ 5۵103 
به عمقي دو بیل two spits deep‏ 

spite /spart/ ینش بدجنسی» سوونیت».‎ Nn 

بدخواهی» غرض.» عداوت» دشمنی 


(محاوره) حرفت را 


را 


۲ ۲. آزار دادن, اذیت کردن, ناراحت کردن. لج 
درآوردن ۱ 
علی‌رغم, با وجودٍ in spite of‏ 


cut off one's nose to spite one's face —> nose 
علی‌رغم ميل خود. بی آنکه . 005618 0۲ ام دز‎ 
خود بخواهد. علی‌رغم میل باطني خود‎ 
spiteful /'spart/ ه» مغرضانه» غرض‌ورزانه.‎ 
پر از عداوت؛ [شخص ] مغرض» بدجنس, بدخواه‎ 
هه با بدجنسی, از روی عداوت. /اهکاهمه/ ۴1هام‎ 
بدخواهی, از روی غرض‌ورزی‎ 


از روی دشمنی: 


۸ غرض‌ورزی, بدجنسی» /0۵/۱05:/ 995 spiteful‏ 
عداوت» دشمنی»؛ یدخواهی؛ سوونیت 
م آدم عصیی. + آدم آ 


spitfire /'spıtfare(r) / تشی‌مزاج.‎ 


spittle /'spıtl/ 
spittoon /sprtu:n/ . اا تف‌دان, خلط‌دان‎ n 
501۷ عامیانه به تحقیر) شارلاتان» /1۷مء/‎ 


۷ ۵. شکستن, تکه‌تکه کردن, دو نیم کردن. خرد 
کردن, از هم جدا کردن ۶. به چند گروه تقسیم 


کردن؛ [حزب و غیره] موجپ اتشعاب در... شد 
[فیمت ] سرشکن کردن؛ [ 
شدن در؛ [یول ] قسمت کردن. تقسیم کردن 


| 


بخش کردن ۸. [لباس ] پاره کردن, از هم شکافتن 4 


(در آمریکا: عامیانه) ترک کردن 


۰ شکستگی, شکستن ۱۱.شکاف. پارگی. چاک: 


ترک. ترکیدگی, گسست ۱۲ انشعاب, دودستگی. 


شقاق؛ تفرقه ۱۳. دسر میوه ۱۴.(زیمناستیک. در جع 
(حرکتِ) پاباز 
)در آمریکاء It's boring here_ let's split. (ille‏ 


اینجا خسته کننده است -بزن بریم. 
میانه را گرفتن, حٍ وسط را 
گرفتن؛ ما بهالتفاوت را بین خود تقسیم کردن؛ (به نصف) 
مصالحه کردن ۱ 

(به طعنه) به جزئیات بند کردن. split hairs‏ 
به جزئیات گیر دادن, زیادی موشکافی کردن 

[قبد ] بين دو قسمت مصدر آوردن ۷۵ن ۸/۲ ۵0 انارو 


split the difference 


split one's sides (laughing / with laughter) 
از خنده روده‌بر شدن‎ 

شکستن, تکه‌تکه شدن, دو نیم شدن, 

خرد شدن؛ [لباس ] پاره شدن, شکافته شدن 
چیزی را شکستن, چیزی را نکه‌تکه 
کردن. چیزی را خرد کردن؛ [لباس ] پاره کردن. از هم 
شکافتن 

(در آمریکاه سیاسی) به نامزدهای 
چند حزب رأی دادن 
(ژیمناستیک) حرکتِ پا باز را انجام دادن کانامه 6) ۵0 
split (sth) away‏ 
انشعاب کردن؛ از هم جدا شدن 


split open 


split sth open 


split the ticket 


۱. منشعب شدن» 


۷ ۲. از هم کندن, از هم جدا کردن 
split (sth) off = split (sth) away‏ 
(محاوره) لو دادن split on sb‏ 
۷ ۱. شکستن» تکه‌تکه شدن» split (sth) up‏ 
خرد شدن» دو نیم شدن ۲. تقسیم شدن؛ [حزب و 
غیره ] منشعب شدن ۳. از هم جدا شدن, از هم 
طلاق گرفتن 
۷ ۴. شکستن, تکه‌تکه كردن خرد کردن دو نیم 


کردن ۵. تقسیم کردن, چند دسته کردن؛ [حزب و 
غیره ] موجب انشعاب در ... شدن 
با کسی به هم زدن, از کسی جدا شدن دای ۱۷169 رن او 
۷ [مو] موخوره 
۸ (دستورِ زبان انگلیسی) / 080۵10۷ infinitiV@/ısplıt‏ ۵۱11 


م ] خرد کردن؛ [خوراکی ] 


‘endz/‏ ماود / ends‏ نامز 


سپرز ۲.(رسمی, کهنه) خشم» غضب. 
vent one's spleen on sb‏ 
ن. دتي دلي خود را بر سر کسی درآوردن 
هه ۱. باشکوه. شکوهمند» / splendid /'splendrd‏ 
مجلل ۲. (محاوره) عالی, » محشر» معرکه» ۳ 


in splendid isolation 
splendidly /'splendrdtı / ب‎ 
مجللی, به صورتِ شکوهمندی. با شکوو‎ 
تما باس شون خیلی عالی‎ 
splendiferOUS /splen'dıfrs/  )یخوخ (محاوره به‎ 0 
محشر, معرکه. درجه یک. تک‎ 
splendor /‘splenda(r)/ (US) = splendour 
splendour /'splend>()/ (نیز در جمع) شکوه. جلال,‎ 
عظمت. فر, مجد‎ 
splenetic /splı'netık / 4ه (رسمی) تنگ حوصله,‎ 
کج‌خلق, کزخو, ترشرو, عبوس, بداخم‎ 
splice /splars/ ] (دریانوردی) [دو سر طتاب‎ .۱ ۶ 
به هم تابیدن, در هم بافتن ۲. [دو قطعه چوب, دو سرٍ فیلم‎ 
وغیره] به هم متصل کردن, به هم چسباندن‎ 
۳.(در طناب. فیلم و غیره) اتصال؛ محل اتصال‎ ۶ 
(محاوره) ازدواج کردن, مزدوج شدن, ۵ءنامی اهر‎ 
عروسی کردن‎ 
محاوره, په شوخی,‎ ( 


1 


splice the mainbrace 
به نشانة موفقیت) گیلاسی زدن‎ 

۸ ( سینما و غیره, دستگاه) فیلم چسبان؛ /(59)۲:هام؛'/ 501166۲ 
نوارچسبان 7 

۸ تخت شکسته‌بندی, اتل splint /splınt/‏ 

۸ ۱. [چوب و غیره ] تراشه, splinter /'splınta(r)/‏ 

یشه؛ [نلز ] براده: [شیشه ] خرده 

۲. خرد شدن, خردو خاکشیر شدن؛ [چوب] 
تريشه تريشه شدن؛ [شیشه ] تکه تکه شدن ۳ منشعب 
شدن, انشعاب کردن. جدا شدن 

۷ ۴ خرد کردن, تکه‌تکه کردن؛ قطعه‌قطعه کردن, 


ریزه‌ریزه کردن 
#«_ انشعاب کردن, منشعب شدن» 0 ۵۲ا٥‏ اام 
جدا شدن 
« گروه انشعابی» . /ض:grı splinter group /‘splınte‏ 
انشعابیون 


4ه زیر صیقل‌نخورده, ناصاف /مامه/ splintery‏ 
(pp splitting, ppp split)‏ / ادا Split‏ 
۱ شکستن. تکه تکه شدن, دو نیم شدن, خرد شدن» 
از هم جدا شدن ۲. تقسیم شدن؛ [حزب و غیره ] 
انشعاب کردن ۳ [باس ] پاره شدن, شکافته شدن ۴. 


مصدر گسسته (در آمریکاه عامیانه) رفتن 
Cup 2‏ ده 2:=saw U=cook u:=t00‏ مج ده . &=cat _a:=father‏ لو 1 ee‏ 
pure ei , player‏ دوه = =five a=now o1=boy 195 near‏ موه say‏ ده 
j=yes w=wet tf=chan dš=jan O0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ علاط ava‏ 


۸ ۴ [غذا و غیره] قاسد شدن, ضایع شدن, خراب شدن, 
گندیدن 
(نیز در جمع) ۵. اموال دزدی, اشیای مسروقه ۶ 
غنایم. اجناس غارت‌شده ۷. مزایاء مداخل 
[دعوا و غیره ] برای.. تن be spoiling for sth‏ 
(کسی) خاریدن, رای. ...سر (کسی) درد کردن 


be spoilt for choice 


Spare the rod and spoil the child. (prov) 
4 spare 2 
Too many cooks spoil the broth. (prov) 
3 cook 
spoilage /'sprlıds/ 


۲ ضایعه؛ (در جمع) ضایعات 
4ه ۱. لوس, ننر» بدادا ۲. [رأی ] باطل./0:۱۵:/ 5001160 

باطل‌شده 

۸ ۱ خرابکار, کار به هم زن؛ spoiler /'sparlo(r)/‏ 
دوبه هم زن ۲.(در هواییما) اسپویلر؛ ترمز هوایی ۳. 
(در اتومبیل) بادشکن 

آدم حال‌گیر 

(در آمریکا) نظام 
غنایم (- = نظام سیا 
طرفداران حزپ 


spoilsport /‘sporlspo:t/ 
spoils system عادو‎ sıstom/ 
بیاسي مبتنی بر تقسیم پست‌های مهم میا‎ 
نده در انتخایات)‎ 
spoilt" /sporlt/ pt,pp of spoil 
spoilt? /spoılt/ = spoiled 
500/667 [چرخ و غیره] پره ۲. [نردبان ] پله /0۸ډوء/‎ .۱ ۸ 
put a spoke in sbjs wheel (در بریتایا) چوب لای‎ 
چرخ کسی گذاشتن, جلوی بای کسی سنگ انداختن‎ 
spoke /spauk/ pı of speak 
spoken /'spukan/ pp of speak 
-spoken /spaukan/ jlo 


(در ترکیب)۔صحبت 


< a well-spoken man > 

4 ۱. رزرو شده؛ spoken for /'spaukon f5:(r)/‏ 
که صاحب دارد ۲. [شخص] ازدواج‌کرده: نامزد 
کرده, شیرینی خورده 

[جا و غیره ] رزرو شده بودن, ما کس ۶07 ")هم مط 

دیگری بودن؛ سفارشی بودن؛ [شخص ] نامزد داشتن 

اسم کسی رویش است. نامزد است She's spoken for.‏ 
spoken ۷۷۵۲۵ /,spaukan ۸‏ 


spokeshave /'spauk fev / 
رندۀ مشته, رندۀ کبوتری‎ 
spokesman /'spauksman/ ( ام‎ spokesmen) 
سخنگو‎ ۸ 
spokespeople/'spaukspi:pi / pl of spokesperson 
spokesperSON/'spaukspa:sn /( ار‎ spokespersons, 


¦ spokespeople) سخنگو‎ ۸ 


هه ۱. [سالن. اتاق و غیرء] split-level /,splıt 'levl/‏ 
با اختلافي سطح. که اختلافي سطح دارد ۲. [اجاق] 
فرجداء با فر جدا 

امم لپهء لپۀ وټ 7 split peas /splrt‏ 


(رواپزشکی) /3t1|ھ3:s9nض‏ اوه split personality‏ 
شخصیتِ چندگانه. تعددٍ شخصیت, اسکیزوفرنی. 
شیزوفرنی 
# اشپیل» خار دولا ام split pin /splıt‏ 
۸ حلقهة بازشو. حلقه كليد و split ring /,splıt‏ 
یک چشم به هم زدن, /ek508ء'‏ t:امء/d se٥01‏ ]او 


طرفةالعین 

هه ۱ بسیار دقیق split-second /'splıt sekond/‏ 
۴ خیلی فوری 

۸ شیفت دوسره, کار 'fı/‏ اوه split shift‏ 


۶ (در آمرب یکا سیاسی) 

(ورقة) رأي چندحزبی 
TE adj‏ سخت / وس splitting‏ 
I've got a splitting headache.‏ 


split ticket ود‎ 'tukıt/ 


سرم از درد دارد 
می‌ترکد. 
۸ ۱.(در بریتنیا) لکه. لک 
۲. (در بریتانیا) لک کردن 
هه (در بریتایا) لکه‌لکه, لک, لکه‌دار /:۵دام:/ 52/009۱ 
#۶ ۱.(در بریتانیا. محاوره) شلپ‌شلوپ //دامه/ 50۱05 
کردن. شلپ‌شلپ کردن 
۲ شلپ‌شلوپ. شلب شلپ 
۸ ۱ لکه. لک 
۲ لک کردن 
strawberries with a splotch of cream‏ 
توت‌فرنگی با یک قلنبه خامه 
هه لکەلکه. لک. لکه‌دار splotchy /'splotf1/‏ 
(محاوره) ۱. ولخرجی» splurge /spla:d3/‏ 
» خودنمایی, جلوه‌فروشی 
۴ حرام کردن, بی‌حساب وکتاب خرج کردن 
۴. ولخرجی کردن 


۱ تندتند حرف زدن, 


splodge /sploda/ 


splotch /splot/ / 


ریخت و پاش ۲. 


ای / splutter‏ 
بریده‌بریده حرف زدن, جویده‌جویده حرف زدن ۲. 
[ماشین و غیرء ] پت‌پت کردن. هوف‌هوف کردن 

۷ ۲ تندتندگفتن. جوید‌جویده گفتن. بلغور گردن 

۴ پت‌پت» هوف‌هوف ۵. سروصداء قیل وقال. 
جر ویحت؛ داد وقال؛ آشوب 

splutter sth out = splutter vt 

SPoOil /sporl/ ( prpp spoilt, spoiled) خراب‎ ۱ v 
کردن» ضایع,کردن؛ [رآی] باطل کردن؛ [عیش]‎ 
متفض کردن» به هم زدن ۲ [بچه] لوس کردن» نثر‎ 
کردن, بدادا بار آوردن ۳ ناز... را کشیدن, بدعادت‎ 
کردن. تروخشک کردن‎ 


spongy /'spındsr/ (comp spongier, super 

هه اسفنجی, ابری» اسفنج‌مانند spongiest)‏ 

۱. ضامن» متعهد. کفیل ۲ پدر sponsor /'spons>(r)/‏ 
تعمیدی؛ مادرٍ تعمیدی ۳ ا یشنهاد 


w‏ ا ضامن شدن, ضمانتٍ...را 
کردن, متعهد...شدن, تضمین کردن؛ مسئولیتٍ...را به 
شدن ۶. e.‏ 


..شدن؛ برگزار کردن؛ سازمان 8 
۱. [مسابقه ] ۳۷ مقاصد 00 
خیریه. به نف امورٍ خیریه ۲. [برنامة رادیویی و غیره] 
مایت‌شده. مورد ایت ۳. [طرح و غیر»] 
پيشنهاد شده. سازمان داده‌شده 
حمايتِ مالی» sponsorship /‘sponsofıp/‏ 
کمک مالی؛ پشتیبانی؛ ضمانت 
۸ خودجوشی» / spontaneity /;spontanerotı‏ 
خودانگیختگی» خودزایی. صرافتِ طبع 
هه ۱. خودبه‌خود؛ / spontaneOUS /sponteınras‏ 
بی‌مقدمه, خودجوش. خودانگیخته. خودزا, 
ارتجالی ۲. طبیعی, ذاتی 
spontaneous combustion /sponternras‏ 
۸ احتراتي خودبه خود؛ اشتعال 
خودبه خود. آتش‌سوزي خودبه خود 
۷ ۱. به طور / spontaneously /spon'terniaslı‏ 
ارتسجالی, خودبه‌خودی, بی‌مقدمه» بدون 
برنامه‌ريزي قبلی, به طورٍ خودانگیخته, به صرافتِ 
طبع ۲ به طور طبیعی, بیع 
spontaneOoUSNeSS/spon'ternrasnis /‏ 
spontaneity‏ = 
۸ (محاوره) ۱. تقلید. ادا. مسخره, هجو؛ /۴:مء/ 50001 
نقیضه ۲. (صفت‌گونه) تقلیدی. مسخره ۳ کلک» حقه, 
دوز و کلک 
۷ ۴ کلک زدن به» حقه زدن به, کلاه سر 
مسخره کردن, دست انداختن, سر به سر ...گذاشتن, 
رنگ کردن؛ ادای... را درآوردن 
محال شوخی) جن» روح SPOOK /spu:k/‏ 
۴.(در آمریکا: سحاوره) تترساندن» زهره‌ترک کردن, 
وحشت‌زده کردن 
۷ ۳. ترسیدن» زهره‌ترک شدن» وحشت کردن 
۶ (محاوره) ترسناکی, / spookiness /'spu:kınis‏ 
وحشتناکی؛ وهمناکی 
SPOOKY /'spu:kı/ (comp spookier, super spookiest)‏ 
هه ۱. (محاوره) ترسناک, وحشتناک» وهمناک ۲.(در 


kam'bnstfon/ 


ام ( / spokeswoman /‘spaukswuman‏ 
# سخنگوی زن 
2 ۱.(رسمی) تخریب» 


ویرانگری: 


spokeswomen) 
spoliation /.spoulrer fn / 
غارت. چپاول. تاراج؛ سرقت‎ + 
(رسمی) ضبط بی‌طرف ۳ (حقوق) امحاء‎ ۲ 
ند؛ تحریف سند تغییر سند. مخدوش کردن سند‎ 
spondaic /spon'derık/ ] (ادبیات) [وزن شعر. رکن‎ 0 
دوهجايي دوضربی‎ 
spondee /'spondi:/ (ادییات) رکن دوهجايي‎ 
دوضریی (- رکنی متشکل از در هجای بلند نظير فغ لُنٰ در‎ 
فارسی)‎ 
500096 /5۲:05/ (جانور) اسفنج ۲ اسفنج, ابر‎ 
۴ (در جراحی) اسفنج. پنبة گازپيج. گاز‎ ۴ 
اسفنج‌کشی, ابرکشی ۵.کيک اسفنجی ۶(سماوه)‎ 
(آدم) مفت‌خور, انگل طفیلی, سربار‎ 
۷.با اسفنج پاک کردن, با اسفنج تمیز کردن؛ با اب‎ 
] شستن, با ابر پاک کردن؛ [زسین, میز و یره‎ 
اسفنج‌کشی کردن, ابرکشی کردن ۸.(محاوره) تلکه‎ 
ن تیغ زدن» گو: .. را بریدن‎ 
(مسحاوره) گوش‌بری کردن؛ انگل شدن.‎ ٩ 7 
مفت‌خوری کردن‎ 
give the kitchen floor ۾‎ sponge کف آشپزخانه را‎ 
ن کفی آشپزخانه را ابرکشی کردن‎ 
throw up the sponge ۹ 
سپر انداختن, به شکست اعتراف کردن‎ 
throw in the sponge —> throw 
sponge sth off با اسفنج پاک کردن»‎ ۷ 
با ابر شستن, با اسفنج تمیز کردن, با ابر پاک‎ 
کردن, اسفنج‌کشی کردن. ابرکشی کردن, با‎ 
اسفنج جمع کردن‎ 
500896 011/08 انگل ... بودن, انگل ... شدن فی‎ 
sponge sth out = sponge sth off 
sponge sth up با اسفنج پاک کردن»‎ ۶ 
با ابر جمع کردن‎ 
sponge bag /'spands bag/ (در بریتانیا) کیفی‎ 
توالت سفری, کیفي لوازم بهداشتی‎ 
sponge cake /'spands kerk/ کیک اسفنجی‎ 
sponge pudding /,spanda pudın / پودينگی‎ ۶ 
اسفنیعی‎ 
(آدم) مفت‌خور انگل.‎ n 
طفیلی» سربار‎ 
500۱۵0665 حالتِ اسفنجی, / نی‎ ۸ 
خاصیت اسفنجی, حال ابری‎ 
52019108 /‘spandarn / شستشو با اسفنج»‎ # 


» 


» 


sponger اج‎ 


آمریکا عامیانه) عصبی» جوشی؛ بزدل» ترسو؛ خرافاتی شستن با ابر 
DE o: saw _U=cook bird a about‏ ۳۳| 
fire‏ هه pure layer‏ ده 19=near ea=hair‏ ودره e1= say ai=fivê  au=now‏ 
J=shoe 3= vision 0= sing‏ عطاق hour j=yes w=wet. t= chain jam  O=thin‏ ون 


می‌شود. فوتبال. بسکتبال, کریکت و مان 
برای کلمات 5۳0۳4 یا 8۸0165 هستند: 


. مثال‌هایی 


There is tremendous enthusiasm in the States 
for the game of baseball. 
کلمذ 80065 بیشتر به بازی‌هایی از نوع شطرنج و ورق‎ 
اطلاق می‌شود که در مکانی سرپوشیده انجام می‌شوند و‎ 
نیازمند مهارت‌های ذهنی هستند. عبار 0۴ ۵006 ھ در‎ 
۳ مفهوم «بازی» و «یک دور با‎ 
ورزش‌های از نوع تنیس, اسکواش, تخته‌نرد و مانندٍ آن‎ 
ه‌کار می‌رود.‎ 
برای مسابقه‌های مهم تنیس. فوتبال (= در‎ "٤1 کلم‎ 
انگليسي آمریکایی 900000) و نظایرٍ آن بهکار می‌رود که‎ 
برابٍ تمأشاگران اجرا می‌شوند.‎ 
عبارتِ ۵00 00/8۵1۱), در انگليسي آمریکایی, به‎ 
بازي فوتبا آمریکایی اشاره دارد.‎ 
کلمة ۲۸6۵ برای مسابقذ «دو» به‌کار می‌رود که خود به‎ 


ٍ تعیین سریع‌ترین فرد برگزار می‌شود. کلمات 
competitions‏ و 600/6۶5 آشاره په رقابت‌هایی دارند که 
افراد به قصدِ پیروزی در آن‌ها شرکت می‌کنند: 
He won a national singing contest.‏ 
The US has won the Cup for the 16th time out‏ 
of 19 contests.‏ 
a photography competition‏ 
tournament al‏ و championship‏ به سلسله‌ای 
بت‌ها اطلاق می‌شوند که در آن‌ها یک نفر به مقام 
قهرمانی دست می‌یاید: 
the Wimbledon tennis toumament‏ 


|_ he European Football Championship ۱ 


4ه ۱. ورزشی؛ [شخص ] علاقمند /د:«0:/ 500۲1109 
به ورزش, ورزش‌دوست ۲. سخاوتمندانه» 
جوانمردانه؛ حاکی از روحية ورزشکاری 
فرصت مناسب, شانس خوب 60۸066 0008و 2 
حاکی از روحیڈ It's sporting of you...‏ 
ورزشکاري شما است.... حاکی از جوانمردي شما 
است..., جوانمردی کردی که 
۱ مثل ورزشکاران» / ود sportingly‏ 
با روحی ورزشکاران. ورزشکارانه؛ جوانمردانه, 
با بزرگواری ۲ به شوخی, بازیگوشانه 
. بی‌خیال, بازیگوش, 500۳۷۵ 
سربه هوا؛ شاد و شنگول, شوخ. شوخ و شنگ, 
سرحال؛ فارغ‌البال ۲ ورزشی. ورزشکارانه 
۱. برای شوخی, از روی ‏ /۵۵:0۷:/ 500۲۸۷۵۱۷ 
شوخی, برای بازی ۲ بازیگوشانه؛ با سبک‌بالی؛ با 
سرخوشی, با بی‌خیالی 
# بازیگوشی. / موی sportiveness‏ 
سرخوشی؛ سبک‌بالی, فارغ‌البالی 
” ماشین اسپورت :0 :ts‏ 
ادر آمریکا: 


adv 


adj 


sports Car /‘s 


i sPOrtsCast /‘spo:tska:st, (US) -kaest/ 


۱. حلقه؛ قرەقره؛ [چرخ خیاطی ] 
ماسوره 

۷ ۲. دور قرقره بیچیدن 
جیزی را به قرقره پیچیدن 


spool /spu:l/ 


spool sth in 


چیزی را از قرقره باز کردن spool sth out‏ 
۱.(ابزا, مقدار) قاشق /spu:n/‏ 52000 
۷ ۲ با قاشق برداشتن؛ با قاشق خوردن ۳ [توپ] 
آهسته زدن 


a soup-spoon اتق سوپ‌قوری‎ 
born with a silver spoon in one's mouth 


—4 born? 


سوپ خود را با خوردن, نهد spoon up one's‏ 
خوردن 
[توپ وغیره] آهسته زدن, 
ضربة ضعیفی زدن به 
(در حروف اول کلمات) ۰ /'spu:n91129/‏ 500008۲1570 
جابجايي آغازین, ابدالٍ آغازین 
spoonfed /‘spu:nfed/ ppp of spoonfeed‏ 
spoonfeed /'spu:nfi:d/ ( pt.pp spoonfed)‏ 
× ۱ با قاشق غذا دادن به ۲.(مجازی, به طعنه) لقمه را 
جویدن و در دهن...گذاشتن 


سوپ خود را قاشق‌قاشق 
spoon sth up‏ 


# (مقدار) قاشق / spoonful /'spu:nfil‏ 
۱. [جانور ] رد پاء جای پاء /)(:5صs /spuo(r),‏ 5000۲ 
رد اثر 
۲رد پای...را دنیال کردن 
4 [باران. شلیک و غیره ] پرأکنده, ۰ /2۵۲2:۵:6:/ 500۲۵016 
گهگاهی, هرازگاهی 


۷ به طور پراکند / sporadically /sparaedıklı‏ 
هرازگاهی, گاه به گاہ. گهگاه 


۸ (گاهشناسی) هاگ 0 
(گیاشناسی) هاگ داران ‏ /2509:دم؛/ 8۲0۲0203 
۸ کیف اسکاتلندی sporran /‘sporon/‏ 
۸ ۱. ورزش ۲.بازی» ورزش sport /sp5:t/‏ 


۳ (صفت‌گونه) ورزشی ۴. (در جمع) مسابقات. بازی‌ها 
۵. تفریج؛ سرگرمی؛ شوخی ۶. آدم همراه. آدم 
خوب ۱۰۷ در استرالیا؛ محاوره, در خطاب) را » داداش ۸. 
(گاشناسی, جانورشناسی) گونة غیرعادی 


4 پز ...را دادن, با ...پز دادن 

۱۰ تفریح کردن, بازی کردن 
لطف کن و.... محبت کن و... be a sport and‏ 
(رسمی) کسی را مسخره كردن ( 0۴ make sport‏ 
کسی را دست انداختن. کسی را استهزا کردن 


(رسمی) به شوخی» برای خنده in sport‏ 
| نکتة کاربردی: ۱ 
کلمة 52074 کلمه‌ای عام است و به انواع بازی‌ها و 
فعالیت‌هایی که نیازمندٍ کار جسمانی هستند اطلاق 


be in a (bad / tight) spot (محاوره) در موق‎ 


بدی قرار داشتن, تو دردسر بودن, بدجوری گیر کرده 
بودن 

روی دستِ کسی / چیزی ظ5</50 knock spots off‏ 
زدن. دستِ کسی را از پشت بستن, از کسی سر بودن 


n 


رادیو و تلویزیون) برنامة ورزشی؛ اخبارٍ ورزشی» 
گزارشي ورزشی 

مق sportscaster /'spo:tskaista(r), (US)‏ 
(در آمریکاه رادیو و تلویزیون) مغسرٍ ورزشی؛ گسو! 
اخبارٍ ورزشی 


۱ در جا. جابجا, فی‌الفور. همان جا. . مد عطا ده (در بریتانیا. آموزشی) sports day /‘spa:ts der/‏ 
فی‌المجلس ۲. در محل جشن ورزشی, روز مسابقات 
کسی را در تنگنا قرار دادن. put sb on the spot‏ 7 خبرنگار ورزشی؛ edıt(r)/‏ عاندو/ 500۲۱۵۰60110۲ 
کسی را در موقعیتِ سختی قرار دادن, دستِ کسی را تو مسئول صفحة ورزشی 
حنا گذاشتن ۶ (در بریتانیا) sports jacket /'spa:ts daakit/‏ 
دارد نم‌نم باران می‌بارد. .. It's spotting with rain.‏ کت اسپورت 
(بازرگانی) پرداختِ نقدی. //۲2 اهم:/ 625 501 sportsmen)‏ ام ) sportsman /'spo:tsman/‏ 
پرداختِ فی‌المجلس ۶ ۱. ورزشکار, اهل ورزش؛ ورزش‌دوست ۲. (فرد) 
بازرسي اتفاقی, کنترل  1/eK/‏ 01661/50۱ 501 دارای روحيهٌ ورزشکاری 
تصادفی هه جوانمردانه. / sportsmanlike /'spo:tsmanlaık‏ 
adj‏ بزه مررتب» spotless /'spotlıs/‏ ورزشکارانه 
مرتب و منظم ۲ بدونِ خدشه» بی‌عیب و نقص, ¦ « روحیۀ مود sportsmanship‏ 
بی‌نقص ورزشکاری, (روحیذ) جوانمردی 
/اrsاtدsp/‏ 500۱/۵95۷ ¦ .باس ورزشی: ۱۱۵۵:۵۷۵۵ sportswear‏ 
کاملاً تمیز spotlessly clean‏ لباس ورزش ۲.(در آمریکا) لباس اسپورت 
۸ تمیزی sportswomen) spotlessness /'spotlrsnıs/‏ ام ) sportsWwOoman /‘sptswumon/‏ 
p4,pp spotlit, spotlighted )‏ ( عادو spotlight‏ # ورزشکار (زن)» زن ورزشکار 
۸ ۱ تورافکن, نورافکنِ نقطه‌ای» پروژکتور ۲. نور ¡ 2 (روزنامه‌نگاری) sports writer /'spo:ts rarta(r)/‏ 
لکه‌ای, نورٍ نقطه‌ای ۳ کانونِ توجه, مرکزِ توجه نویسند؛ ورزشی 
۷ . نورافکن را متوجه...کردن, نور انداختن بر ۸ (محاوره) ۱. ورزشکار, اهل ورزش:/:۲9:/ 5۳00۲4۷ 


روشن کردن,. نورٍ تازه‌ای بر...افکندن ۵. برجسته 
کردن, پرتو افکندن بر متبلور کردن. در کانو 
توجه قرار دادن 
مطرح شدن, در کانوj come under {he spotlight‏ 
توجه قرار گرفتن 
همه انظار متوجه (کسی) بودن, be in (he spoilt‏ 
توجه همه به (کسی) جلب بودن در معرض توجه همه 


n 


ورزش‌دوست» علاقمند به ورزش ۲. [لباس. کفش] 
ورزشی ۳. [لباس ] قشنگ, خوشگل. شیک 
spotted)‏ رام spotting,‏ منم SPOt /spot/‏ 
۱.خال ۲. لک. لکه ۳.(روی پوست) جوش. دانه ۴. جاء 
محل» منطقه. نقطه ۱.۵در آمریکا. عامیانه) بار, کافه ۶. 
قطره, چکه؛ [باران ] دانه ۷.(در برنامه‌های رادیو, تلویزبون. 
تتاتر) قسمت ۸. خدشه ٩.(محاوره)‏ نورافکن ۱۰.(در 


بودن آمریکاه محاوره. بازي ورق) ورق, خال ۱۱.(در آمریکا, 
spPOtlit /'spotlıt/ pr,pp of spotlight‏ محاوره) اسکتاس 
4 بسیار دقیق. حساب شده. /,spot ‘on/‏ 8۵000 ۱۲ تک شدن ۱۳. نمنم باران امدن, نم‌نم باریدن 
درست درست. دقيق دقیق, که مو نمی‌زند ۱۴ لک کردن ۱۵. پیدا کردن؛ دیدن؛ تشخیص دادن؛ 
هه خال‌دار, خال‌خال, خال‌خالی ۰‏ /۳۵0۵:/ spotted‏ فهمیدن؛ شناختن 
خال‌مخالی به زمین میخکوب شده ‏ 50 stand rooted 0 the‏ 
(در بریتنیا) پودينگي .۰ spotted dic /spڦtıd 'dık/‏ بودن: سر جای خود میخکوب شدن 
کشمش شیف weak spot‏ و 
۶ ۱.(در ترکیب) [پرنده. هواپیما. قطار ] /(۳۵۱96:/ 900116۳ یا محاوره) یک ذره» یک ریزه. ٥۴‏ 00و ۾ 


-دوست؛ [استعداد و غیره ] کاشف, شکارچی ۲.(نظامی) 
[هواپیما ] تجسسی ۱.۳ در آمریکا. محاوره در مین کارکنان) 


مراقب 


j 5001۸ /'spotı/ (comp spottier, super spottiest) 


ماهیتِ خود را عوض کردن. کاهمء ۸ه ۵چمهط» 
طبیعتِ خود را تغیبر دادن 


have a soft spot for sb / sth — soft 


2= about 
aa = fire 


3: bird 


u=cook u:=loo A=cup 
عم‎ hair u9 = pure 
3= this shoe 


saw 
-ور‎ near 
0= thin 


ther 
a =now 
tf = chain 


gol‏ و 
o1=boy‏ 
jam‏ =5 


w= wet 


the sprawl of people on the beach 
مردم ولو شده در ساحل‎ 
London's suburban sprawl ۰ حومه‌های بی‌نظم و‎ 
گل و گشادِ لندن‎ 
an ugly sprawl of buildings ساختمان‌های زشتِ‎ 
بی‌نظم و ترت‎ 
5۳0۲2۷۷60 /۳:۵/ هه ولو شده. پخش و پلا (شده)‎ 
sPraWling [دست‌خط ] گل وگشاد. . / وداج‎ ۱ 
گل وگنده. ولنگ و واز, شلخته ۲ [شهر] پراکنده و‎ 
نامنظ‎ 
50۲۵۲ /spreı/ شاخ کوچک‎ kS n 
(جواهر) گل‌سینه ۳. دسته گل کوچک‎ ۲ 
5۳۲802 /9۲:/ ۰ قطراتِ ریز پوش, نم آب.‎ ۱ ۸ 
.۳ ترشح ۲.(برای عطر, حشرهکش و جز آن) اسپری‎ 
(دستگاه) اسپری, افشانه‎ 
۵ [رنگ, حشرهکش و غیره ] پاشیدن, اسپری کردن‎ .۴ ۷ 
۶ [گیا. محصول ] سم‌پاشی کردن, افت‌کش زدن به‎ 
به گلوله بستن, سوراخ‌سوراخ کردن‎ 
[مایع ] پاشیده شدن» ترشح کردن‎ ۷ ۷ 
spray sb / sth with sth; spray sth on / over sb / 
sth [عطر و غیره ] به کسی / چیزی پاشیدن.‎ 
به کسی / چیزی اسپری کردن‎ 
spray (sb / sth with) bullets (I) (کسی / چیزی‎ 
گلوله‌باران کردن. (کسی / چیزی را) به گلوله بستن‎ 
50۲۵۷ [مایع ] پاشیده شدن, ترشح کردن اله‎ ۶ 
sprayer /'sprero(r)/ ۱.(شخص) اسپری‌زن‎ ۸ 
(دستگاه) اسپری؛ سم‌پاش,» افشانه؛ (در ترکیب)‎ ۲ 
-پاش, -افشان‎ 
پیستوله؛ رنگ‌پاش؛‎ ۸ 
سم‌پاش‎ 
] 4ه (در بریتانیا) [رنگ و غیره‎ 
به صورتِ اسپری, افشانه‌ای‎ 
spread /spred/ مم,م)‎ spread) گستردن»‎ .۱ ۷ 
.۳ باز گردن» بهن کردن ۲. [کره چسب و غیره ] مالیدن‎ 
.۴ پخش کردن, شایع کردن» پراکندن» منتشر کردن‎ 
[یرداخت‌ها, دور؛ تحصیلی و غیره ] قسمت کردن» تقسیم‎ 
کردن ۵. [مز] (برای غذا) چیدن, آماده کردن‎ 
۶.مالیده شدن ۷ پخش شدن, پراکنده شدن, شیوع‎ «۶ 
منتشرشد شايع شدن؛ [اعتصاب و غیره]‎ 
کشیده شدن؛ [بیماری] سرایت کردن ۸.امتداد‎ 
داشتن, گسترش یافتن» گسترده بودن‎ 
دامن گسترش, پهناه وسعت؛ گستره, دامنه؛ پهنه‎ ٩ # 
.۱۱ زمان. مکان) طول» عرض, فاصله؛ مدت‎ ۰ 
گسترش؛ اشاعه؛ [بیماری ] شیوع؛ [خبر]‎ » 
.۱۳ انتشار ۱۲. (روزنامه‌نگاری) مطلي دوصفحه‌ای‎ 
(روی میز) غذاء سفره رنگین ۱۴. روتختی؛ رومیزی‎ 
۵_غذای خامه‌مانند. غذای نرم؛ کره؛ کرم‎ 


spray-gUn موی‎ gan/ 


spray-On /'sprer on/ 


¦ هه (محاوره) ۱. [صورت] پر از جوش» جوش‌دار؛ 


[شخص] که صورتش جوش دارد. دارای صورتِ 
پر از جوش ۲ لک‌دار, پر از لک. لک ۳ ناهمگن. 
که یکدست نیست؛ ناهموار 

spot welding /'spot weld, / جوشكاري نقطه‌ای,‎ ۶ 
جوش نقطه‌ای‎ 

۶ (هنه. حقوق) همسر؛ 
[زن] زوج؛ [مرد] زوجه 

# ۱. [بام ] ناودان ۲. [قوری و غیره ] لوله /انهجه/ الا5۵0 
۴ [آب. خون و غیره ] فوران, فواره 

ا ۴ [مایع ] فوران کردن, فواره زدن» بیرون زدن. 
بیرون جستن ۵. [نهنگ] اب به هوا پاشیدن ۶ 
(محاوره به طعنه) موعظه کردن» وعظ کردن» سخنرانی 
کردن 

۷ ۷. [آب, خون و غیره ] بیرون فرستادن, جهاندن ۸. 
(محاوره به طعنه) [شعر, نصیحت و غیره ] بلغور کردن 

be up the spout 
.۲ خراب شده بودن, دود شده و به هوا رفته بودن‎ 
(عامیانه. به طعنه) شکم (کسی) بالا آمده بودن آبستن‎ 
۱ بودن‎ 

۶ ۱ [آب ر غیره ] فوران کردن» ۵ ادا (0ه) 5001 
فواره زدن» بیرون جهیدن 

۲. [آب و غیره ] بیرون فرستادن بیرون جهاندن 


SPOUS@ /spauz, (US) spaus/ 


۱ (محاوره) نقش برآب شده بودن. 


۱. [مج دست و غیره ] پیچاندن» sprain /spren/‏ 
رگ‌به‌رگ کردن 
۸ ۲ پیچ‌ خوردگی. a‏ 
ص کسی پیچیدن مچ sprain one's wrist‏ 


کسی رگ‌به‌رگ شدن, کي دررفتن 

sprang /spre/ pr of spring 
sprat /spret/ 
be a sprat to catch a mackerel 


۸ (ماهی) حشینۂ اروپا 


۱ مصداتي 
این مثل بودن که آب می‌دهد اما گلاب می‌خواهد ۲. 
طعمه قرار گرفتن (برای) 
set up sb as a sprat to catch a mackerel‏ 
کسی را طعمه قرار دادن (برای) 
۶« ۱. ولو شدن و SPraWl‏ 
۲. [خهر ] به صورتی نامنظم قرار گرفتن. به صورتی 
پراکنده قرار گرفتن. به صورتی پراکنده گسترش 
یافتن, به صورتی نامنظم ساخته شده بودن؛ [گیاه] 
به صورتی نامنظم روییدن, به صورتی پراکنده 
روییدن 
۸ ۳ ناحیۂ درهم‌برهم. منطقة بی‌نظم, ناحیةٌ بی‌نقشه 
۴ ولوشدگی» گل وگشادی» وضعیتٍ وارفته. ولنگ و 


وازی 
ولو شدن lie in a sprawl‏ 
خط گل و گشاد. . the sprawl of the handwriting‏ 
خط خرچنگ قورباغه 


5۳0۲۱۳۱9-26۳ 


n 


vi 


> 


n 


n 


۱. پرش» جهش, جست ۲. چشمه؛ /50۲109۱/:۳0 ¦ 


؛ (صفت‌گونه) فنری ۴. کشسانی» 
خاصیتٍِ ارتجاعی» حالتِ فنری ۵. سرزندگی» نشاط 
with a spring in one's step‏ 


جست و خیزکنان 
چست و چابک 
بهار, فصل بهار؛ (صفت‌گونه) بهاری /5۲0/ 5۲۲۱٣9۶‏ 
سرزنده-سرحال» full of the joys of spring‏ 
خوشحال, شاد 
۱ پریدن»(50۲۵۴9 spring? /sprıp / ( pr sprang, pp‏ 


جهیدن» جست زدن ۲. [تله. قفل] به‌کار افتادن؛ 


[معدن] منفجر شدن ۳. [فتر ] دررفتن 
۴ [تله, قفل ] به کار انداختن؛ [سعدن ] منفجر کردن ۵ 
(محاوره) [زندانی] فرار دادن» دردادن ۶. [حیوان ] از 
سوراخ بیرون کشیدن, از لانه بیرون کشیدن 

spring into action; spring to life یکباره دست به‎ 


کار شدن, به جنب و جوش افتادن. به حرکت درآمدن 
ناگهان باز شدن spring open‏ 
چیزی را ناگهان باز کردن spring sth open‏ 
ناگهان بسته شدن spring shut‏ 
چیزی را ناگهان بستن spring sth shut‏ 
spring to mind —> ۲‏ 


[قایق بشکه و غیره ] سوراخ شدن. spring a leak‏ 
ترک خوردن 

به سر جای خود برگشتن. spring back‏ 
برگشت 


۱ برخاستن از ناشی شدن از ۸ا۶ 1۲۵۲۴ و50۲0 
۲. (محاوره) (کسی ) پیدایش شدن از سبز شدن 
ازه سر و کلۀ (کسی) پیدا شدن از 
(محاوره) [خبر, پيشنهاد و غیره] فا ۵۴ اء 52۲۱09 
یکهو به ... دادن؛ [سوال ] ناغافل از ...پرسیدن 
کسی را غافلگیر کردن spring ۵ surprise / it 0n 5b‏ 
۱ از جا پریدن ۲. [گیاء ] سبز شدن. لا 50۲109 
درآمدن, روییدن؛ [نسیم, باد] شروع به وزیدن 
کردن؛ [ساختمان ] از زمین سبز شدن» یک‌شبه 
روییدن؛ [شایه ] یکدفعه پیچیدن. سر زبان‌ها 
افتاده بودن؛ [شک, ترس, مسئله ] یکباره پیدا شدن 
ترازوی فتری ‏ /فددانهط وسمه/ spring balance‏ 
۰ زیمناستیک) / springboard /'sprıgbo:d‏ 
تخته (شنا) تخته شیرجه ۲ (مجازی) سکوی پرش 
springbok /‘sprınbok /‏ 


تخته پررش 
غزال آفریقایی, آهوی 


spring chicken وموه/‎ ‘tfıkın/ ری) جوجه‎ 


۴ (به شوخی, شخص) به 


vi 


روی چیزی کشیدن. روی spread sth with‏ 
چیزی بهن کردن, چیزی را با... پوشاندن 

spread sth on / over; spread sth with 
چیزی را روی... مالیدن. چیزی را روی... کشیدن‎ 
spread like ۱۷۵1۵/5۳6 ۰ [اخبار, شایعه ] مثل برق / به‎ 
سرعت پخش شدن, به سرعت شایع شدن؛ [بیماری ] به‎ 
سرعت سرایت کردن‎ 
تور پهن کردن‎ 
spread oneself ولو شدن, گل و گشاد نشستن‎ ۱ 
پرحرفی کردن. پرچانگی کردن, جلوی خود را ول‎ .۲ 
کردن ۳. با دست‌ودل‌بازی خرج کردن, دست‌ودل‌بازی‎ 
نشان دادن ۰۴ (در آمریکا مسحاوره) تظاهر کردن؛‎ 
خودنمایی کردن, پز دادن‎ 
روی پای خود ایستادن‎ 
چه میزی! چه ت‎ 


spread one's net 


spread one's wings 
What a spread! 
cheese spread 
chocolate spread 
spread (sb / sth) out 


۱. پخش شدن؛ 
متفرق شدن ۲. [خهر ] گسترده شدن 

۳ پخش کردن؛ متفرق کردن؛ گستردن, باز 
کردن ۴. تقسیم کردن» قسمت کردن 

۸ (روی سکه و غیره) نقش ‘i:gl/‏ منود spread eagle‏ 


عقاب بال‌گستر 


spread-eagle /,spred 'i:gl/ [شخص] ولو کردن.‎ vr 
نقش زمین کردن‎ 
spread-eagle sb / sth against 08  یزیچ‎ / کسی‎ 
را چسباندن به‎ 
lie spread-eagled ولو شدن؛ طاق‌باز خوابیدن‎ 
spreader /'spredo(r)/ (ابزار) پخشکن‎ ۱ 
(شخص) منتشرکننده. پخش! انتشاردهنده‎ ۲ 


7 (کامپیوتر) ( برنامة) 


spreadsheet /'spred fi:t/ 


صفحۀ گسترده 


۸ (محاوره) وقتِ خوش؛ خوش‌گذرانی؛ /:م؛/ 8۲۲۵۵ 


ریخت و پاش 
a spending / buying / shopping spree‏ 
ریخت و پاش در خرید. ولخرجی در خرید 
خوش گذراندن. spree; have 4 spree‏ ۵ هه out‏ مو 


خوش‌گذرانی کردن 
۸ (گیاه‌شناسی) شاخه, شاخه نازک Sprig /sprrg/‏ 
4ه [پارچه ] گل و بته‌دار, گلدار  /sprıg4/‏ 52۲9960 


sprightliness /spraıtlınıs/ سرزندگی» سرحالی.‎ # 


نشاط 
SPrightY /‘sprartlr/ (comp sprightlier, super‏ 


P۲19 اا۸‎ e5( سرزنده» سرحال, بانشاط, بشاش.‎ 4 : 8P1 9-1647 /ءمrıو‎ 10::/ خانه‌تکانی کردن‎ . 
خانه‌تکانی قبراق» چایک‎ ۲ # 
اه عنه  اف ده ادا 66و دنز‎ D= gol saw _u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 
ده‎ say دنه‎ five au=now oi=boy ها‎ ¢a=hair _la= pure ata = fire 
هه‎ hour j=yes w=wet tfj=chain ds=jan 0=thin Ö=this /=shoe 1 


٭ ۵. [دنه گیاء] جوانه ۶ کلم بروکسل, کلم فندقی 
sprout ot / up = sprout vi‏ 


4 تمیز؛ تر و تمیز؛ شیک. آراسته» /عنود/ spruce’‏ ; 


مر تب 


spruce (sb) up خود را آراستن.‎ .۱ 


خود را آراسته کردن» شیک کردن 

٭ ۲. آراستن, آراسته کردن 
خود را آراستن, خود را spruce oneself up‏ 
آراسته کردن. شیک کردن 


۸ ۱ درخټ نوئل spruce? /spru:s/‏ 
۲ درختِ صنوبر» درختٍِ نراد ۳ چوپ 

ثل؛ چوپ صنوبر؛ چوپ نراد 
[لباس پوشیدن 


(درختٍ) 


ترو تمیز 


۸ آراستگی, ترو تمیزی, 
شیکی 


sprung!’ ارو‎ pp of spring 

sprung? /spran 4ه فنری» فنردار‎ 
Spry /sprar/ (comp spryer, super spryest) 

(4» سرحال, سرزنده» قبراق. بانشاط؛ چابک, چالاک. 


spruceness /'spru:snts/ 


Spryly /'sprarlı/ 


۲ ۱.(محاوره) سیب زمینی ۲. بیلچه 
(در بریتاا عامیاه, 

در ارتش, برای مجازات) سیب زمینی پوست کندن 
spUe /spju:/ = spew‏ 


spume /spju:m/ (کهنه) کف‎ 
spun /span/ pp of spin 
spun glass /‘spn gla:s, (US) پشم شیشه. نها‎ ۸ 


في شیشه 
۱.(کهنه, محاوره) دل و جرئت» 
دل. جگر, شهامت ۲.(در برینان: عامیانه ) آپ کمر 
spunky /'spagkı/ (comp spunkier, super‏ 
4» پردل و جرئت. دل‌دار. جسور. spunkiest)‏ 
بی‌باک, نترس 
نخ ابریشم نامرغوب؛ 
پارچذ ابریشم نامرغوب 
۸ پشمک یدز spun sugar /ıspan‏ 
spUr /sp3(7)/ (prp spurring, pi,pp spurred)‏ 
۱. مهمیز ۲ انگیزه محرک, موجب ۳.سیخ, سیخک 
(در بای خروس) سیخک ۴.(در کوه و تپه) سکو» رف 
سنگی ۵. جاد؛ فرعی؛ (رءآهن) خط فرعی: 
(صفت‌گونه) فرعی 
۶. مهمیز زدن به ۷ برانگیختن. تحریک کردن. 
ترغیب کردن, تشویق کردن, به پیش راندن. وادار 


کردن 


spun silk موی‎ 


زه فنری, فنردار 


] شیک. آراسته. ادنوه sprucely‏ ` 


4ه ۱. فنری؛ کشسان, ارتجاعی 


(0 /spnd/ 
i spud-bashing/'spad هه‎ / 


i spunk /spank/ 


spring-cleaning 


give a place a spring-elean .. جایی را خانه‌تکاتی‎ 


کردن 
” خانه‌تکانی / spring-cleaning/sprıg ‘kli:nı‏ 
سیکا انپ کن ۵ springer‏ 


) کلم /.sprıq 'gri:nz/ Ji‏ 9۲66۳5 0۲109 
۸ ۱ خاصيتِ فتری, / ین مهو springiness‏ 
فتریت؛ کشسانی, حالتِ ارتجاعی ۲ سرزندگی, 
نشاط, چایکی, سبکی 
spring loaded /,sprıg 'loudıd/‏ 
پیازچه spring onion /,sprıy 'anjan/‏ 
۸ پیراشکی (چینی) اند spring roll /sprrg‏ 
۸ جزر ومد کامل. مه کشند/۱۵۵ ومد / 1108 50۲۲9 
۸ (کینه) بهارء ربیع / springtide /'sprıptatd‏ 
۸ فصل بهار springtime /'sprı gtaım/‏ 
springy /‘sprugr/ (come springier, super‏ 
springiest)‏ 
۲ سرزنده, بانشاط, چابک 
. [آب. فلفل و غیره ] پاشیدن 
۲ تر کردن, خیس کردن 
۷ ۳.(در آمریکا) نم‌نم باران امدن, نم‌نم باریدن 


sprinkle رم‎ / 


۸ ۴. پاشیدن ۵.(در آمریکا) نم‌نم باران 
sprinkle sth on / onto / over; sprinkle sth wil‏ 


[آب و غیره ] پاشیدن روی 
(برای باشیدن) کمی نمک 


a sprinkle of grey in her hair 


a sprinkle of salt 
چند تار سفید‎ 

در موهایش 
۸ آب‌پاش و۱۱ sprinkler‏ 


(برای خاموش کردنٍ آتش) a sprinkler system‏ 
سیستم آب‌پاش 
۸ تعدادٍ کمی؛ مقدارٍ کمی. 
معدودی, اندکی 
نمنم باران 
با سرعت دویدن 


sprinkling و‎ 


a sprinkling of rain 
sprint /sprint/ 

۰ (ورزش) دو سرعت ۴ (شناء دوچرخه‌سواری و غیره) 

سایق سرعت 

sprinter /'sprınta(r)/ 
sprite /sprat/ 

spritzer /'sprıts(r)/ 
sprocket /'sprokıt/ 


۸ دوندۀ دو سرعت 
# جن» پری 
(مشروب) شراب و سودا 
۲ ۱.(در چرخ‌دنده) دندانه 
۲ چرخ‌دنده؛ [درچرخه ] چرخ زنجیرخور چرخ 
خورشیدی 
sprocket-wheel /'sprokıt wi:l, (US) hwi:l/‏ 


۸ چرخ‌دنده 

۶ ۱ [دانه. سیب‌زمینی و غیره ] 
جوانه زدن, سبز شدن؛ [مو ] روییدن ۲.(مجازی) مثل 
قارچ سبز شدن» از زمین روییدن 5 

۳ [گندم و غیره ] سبز کردن ۴. [شاخ, بال. مو ] درآوردن 


SPFOUt /spraut/ 


squander 


پاییدن. مخفیانه مراقپ... بودن. spy on /into‏ 


اطلاعات جمع کردن دربارث, جاسوسي...را کردن. زاغ 
را چوب زدن, رفتار...را زير نظر گرفتن, زیر نظر 


سر درآوردن از کشف کردن, 
پیدا کردن» سر از ... درآوردن 
اوضاع و احوال را بررسی کردن. 1۵04 6ظ) اه رو 
سر وگوشی آب دادن 

تلسکوپ :دای (5نا) ردنهایدم/ 5091255 

(در نامگذاري اماکن) میدان ‏ 59۵76 > /(e)۲س)ء/‏ 50 

Sq /skwes(r)/ < square (در اندازه گیری) مربع‎ 
> <ه و105‎ 
Sqn ۱۵۲ /'skwodran li:da(r)/ > Squadron Leader 

.(آشپزی) جو جه کبوتر ۲. بالش. /۵9«ه/ 50 
کوسن ۳.(در بریتنیا) [صندلي اتومبیل ] پشتی؛ نشیمن‌گاه 
۱ داد و قال کردن» squabble /'skwobl/‏ 
جیغ و داد کردن. یکی به دو کردن, داد وپیداد کردن 
۸ ۲ داد و بیداد. داد و قال 
پاکسی 
کلنجار رفتن بر سر با کسی جر و دعوا کردن بر سر 
۱.(نظامی) جوخه ۲.(ورزش) تیم /۵۵:/ 500080 
کاروان ورزشي اعزامی ب4 he Olympic qud‏ 
المپیک, گروه ورزشکاران اعزامی به المپیک 


spy sth out 


۸ دو 


squabble with sb about / over 


« ماشین پلیس, گشىتٍ /۲۵:0 Car /'skwod‏ 5020 
پلیس 
(در بریتانیا. عامیانه) سرباز» squaddie /'skwodı/‏ 


سرباز صفر, اش‌خور 
squaddy /'skwodı/ = squaddie‏ 
۰۱(در نیروی هوایی) squadron /'skwodran/‏ 
اسکادران, ناوگان هوایی ۲ ناوگان جنگی ۳ گردان 
۸ سروان ۰ /(۵9:ز۱ squadron leader /'skwodron‏ 
نیروی هوایی 
4ه (به طمنه) ۱. کثیف؛ فقیرانه. sqUalid /'skwolıd/‏ 
مفلوکانه. فلاکت‌بار» نکبت‌بار ۲. زشت. زنند 
نفرت‌انگیز. ننگ آور. ننگین 
# ۱ باد و بوران» توف 
] جیغ» فری 
] جیغ زدن, فریاد زدن؛ زار زدن 


squall /skw>:1/ ان‎ 


۸.(کهنه) [سوار ] به تک رفتن» رکاب‌کش رفتن 
win one's spurs —> win‏ 
هه تقلبی. قلابی. بدلی؛ SPUrİOUS /'spjuarıss/‏ 
[اسناد ] جعلی؛ [ادعا. استدلال ] کاذب. دروغین, 
بی‌اساس, بی‌پایه؛ [سکه] قلب؛ [اصاسات] 
ساختگی, تصنعی 
۷ه به طورٍ ساختگی. spuriousiy /‘spjuarraslt/‏ 
به ظاهر, به دروغ؛ به طورٍ تقلبی 
۶ بی‌پایگی. / spuriousness /'spjuertasnıs‏ 
دروغین بودن؛ ساختگی بودن, قلابی بودن 
[شخص ] طرد کردن؛ [پیننهاد] spPUrn /spa:n/‏ 
رد کردن؛ پس زدن. روی خوش نشان ندادن به 
spur-of-the-moment/,spa:r av do 'maumant/‏ 
[تصمیم. عمل ] ناگهانی, ناسنجیده» درجاء فی‌المجلس 
ناگهانى. دفعتاً. on the spur of the moment‏ 
فی‌المجلس 
spurred /spa:d/‏ 
۶ ۱. [آب. خون و غیره ] بیرون زدن: Spurt /spa:t/‏ 
فوران کردن؛ [آتش ] زبانه کشیدن ۲.(در مسابقه و غیره) 
اب گرفتن, نهايتِ تلاش خود را کردن, زور 
خود را زدن 
۳. [آب. خون و غیره ] بیرون زدن» بیرون دادن 
۷ ۴. [آب, خرن ] فوران. جهش: [آتش ] شعله کشیدن ۵. 
زور آخر ۶. [احساسات. خشم و 


put on a spurt 
به طورٍ فورانی, به طورٍ جهشی. جهشی.‎ 
فورانی‎ 
spurt (sth) out [آب وغیره] بیرون زدن»‎ .۱ 
فوران کردن؛ [آتش ] زبانه کشیدن‎ 
[آب و غیره ] بیرون دادن‎ .۲ 
Sputnik /'sputnık / ماهواره؛ ماهوارءٌ روسی‎ × 
50۱116۲/5۸ [کباب و غیره ] جزجز کردن»‎ .۱ ۶ 
جلز و ولز کردن؛ [موتور] پت‌پت کردن ۲. ب‎ 
حرف زدن» جویده‌جویده حرف زدن»‎ 
جزجز, جلزوولز؛ پت‌پت ۴ حرف زدنِ‎ ۳ ۸ 
اجوی‎ 
SPUtUM /'spju:toın/ 


in spurts 


تندتند حرف زدن 


جیغ‌جیفو. گریه‌ای ‏ /ودانده/ وطنااهناو5 
4ه [روز] توفانی, پر از باد و ۸ 502۷ ز .بر SPY /spar/ ( pt,pp spied)‏ 
بوران؛ [باران ] همراه با باده توام با توفان (صفتت‌گونه) جاسوسی ۲. مأمورٍ مخفی. جاسوس, 
۸ کثافت؛ فقر» فلاکت. squalor /'skwols(r)/‏ خفیه‌نویس, خبربر 
بدبختی» نکبت» ادبار #۶ ۳ جاسوسی کردن؛ جاسوس بودن. خبربری کردن 
۷ [پول, وقت ] تلف کردن. /()۸۵5«»)ء'/ 84406۴ ¦ ۱ ۴ (رسمی, به شوخی) دیدن» مشاهده کردن. ملاحظه 
هدر دادن, ضایع کردن. بر باد دادن کردن, متوجه...شدن 
u:=to0o A=cup #=bird 2= about‏ ده 5:=saw‏ امو ده مه دنه اه ده iiasee Ist‏ 
layer a= fire‏ هه hair‏ =€ حور al=g0 al=five ai=now oI=boy‏ موه 
aua=hour j=yes w=wet tj=chain d3=jam 0= thin this 1‏ 


تطبیق دادن, دمساز کردن» وفق دادن ۷.(ورزش) 
مساوی کردن 
حساپ خود را تسویه کردن. 0660006 0065 سء 
به حساپ خود رسیدگی کردن 
square accounts with sb —> account"‏ 


معجزه كردن شق‌القمر کرد ,j square the circle‏ 
از عهدۂ کار محال برآمدن 
۷ ۱ به شکل مربع درآوردن» square sth off‏ 


شکل مربع دادن به چهارگوش کردن ۲ 
چهارخانه کردن. شطرنجی کردن 
#۶ حساپ کردن, با هم حساب کردن؛ لا 50/819 
تسویه حساب کردن 
(در رستوران و غیره) با کسی 
حساب کردن 
(محاوره) ۱. برای کسی شاخ و 59/506 10 ون ۲و 
شانه کشیدن, برای کسی خط و نشان کشیدن, تو روی 
کسی ایستادن, جلوی کسی درآمدن. با کسی آمادۂ 
جنگ شدن ۲. [مشکلات و غیره ] از پس...برآمدن. 
بر... فائق شدن 
(محاوره) square (sth) with sth / sb‏ 
۱. سازگار بودن باء دمساز بودن باء خواندن باء 
جور درآمدن باء تطبیق کردن با ۲. سازگار کردن 
باه دمساز کردن باء تطبیق دادن با ۳. هماهنگ 
کردن باء تأیید ... را برای ... گرفتن 
(عامیانه نظامی) ‏ /ود/هط معسه/ square-bashing‏ 
مشق؛ قدم‌رو 
۷ (علامت) 
قلاب» کروشه 
square dance /'skweo da:ns, (US) daens/‏ 
(در آمریکا) رقص مربع» رقص چهارزوجه 
(در آمریکا: دریانوردی) ‏ 20 square KNOÎ /'skwea‏ 
گرو راست 
(کریکت) ۱. جایگاو square leg /skwes leg/‏ 
توپ‌گیر هم‌رديفي میله ۲. توپ‌گير هم‌ردیف میله 
۱. به طور قائم. به طورٍ squarely /skwelr/‏ 
عمودی» به طورٍ مستقیم» PE‏ درست ۲ 
منصفانه, با انضاف. از روی انصاف؛ با صداقت. 
صادقانه ۲ رو دررو» روبرو. مقابل 
fairly and squarely — fairly‏ 
کاسه کوزه‌ها را سر sb‏ هه put the blame squarely‏ 
تقصیرها را به گردنٍ کسی انداختن 
square measure /,skwea 'meas(r)/‏ 


square up with sb 


= 


square brackets /,skwea 'braekıts / 


54 


= 


dv 


8 


۶ اندازه به 
مقیاس مربع 
۱ چهارگوش بودن. ‏ /عتمج56/ 508۲601655 
شکل چهارگوش ۲ زاویه‌دار بودن ۳. درشت‌هیکلی, 
زمختی * صداقت. پاکی. بی‌شیله‌پیلگی؛ اتصاف 
۸ (ریاضی) جذر, ريشة دوم/: 


i square FOO /ıskwea ۲ 


۸ (شخص) ولخر ج“ / squanderer /'skwondars(r)‏ 
پول‌حرام‌کن. مسرف. اسراف‌کار؛ وقت‌تلفکن 

1 [دستمال, اتاق و غیره] square’ /skwea(r)/‏ 
چهارگوش, مربع» مربع شکل ۲. قائم» عمودی, 
راست؛ [جانه و غسیره] زاوی هدار ۳. [شخص] 
درشت‌هیکل» چهارشانه, تنومند. هیکل‌دار ۴ 
جمع و جور مرتب. منظم ۵. موازی» هم‌سطح ۶. 
[حساب بانکی ] تسویه شده. تراز شده. رسیدگی‌شده 
۷ اندازه گیری) مربع > one square metre‏ > ۰۸ [جواب و 
غیره] سرراست» صریح» قاطع, مستقیم ٩‏ [سعامله و 
غیره ] شرافتمندانه؛ صادقانه؛ منصفانه. عادلانه: 
[شخص ] منصف؛ صادق ۱.۱۰ کهنه. سحاوره) [شخص ] 
پرت؛ امّل؛ سنتی. قدیمی ۱۱.(کربکت) [توپ‌گیر ] در 
موقعیتِ عمود بر چوب‌زن, در یک طرف میله و 
عمود بر چوب‌زن 


adj 


4۷ ۱۲. درست» مستقیم» یکراست 
[شخص [ درشت‌هیکل. . of square frame / build‏ 
چهارشانه 
به حساپ‌های خود get one's accounts square‏ 


رسیدگی کردن. به حساب‌های خود رسیدن؛ حساپ 
خود را صاف کردن, بدهی‌های خود را پرداخت کردن " 
ورزش) (با کسی) . be (all) square (with sb)‏ 
مساوی شدن ۲. دیگر (با کسی) حسابی نداشتن, (با 
کسی) بی‌حساب شدن, (با کسی) یر به پر شدن 
a square deal — deal“‏ 
غذای درست و حسابی. a square meal‏ 
غذای پر و پیمان. غذای دندان‌گیر 
آدم a square peg (in a round hole) «ili‏ 
وصلۀ ناجور 
fair and square ¬ fair‏ 
۱ هندسه) مربع» چهارگوشه /(۷۵50:/ 5018۲62 
۲ شکل مربع» چهارگوش ۳. محوطه, میدان ۴.(در 
نشانی) میدان ۵. (ریاضی) مجذور, توان دوم ۶ 
۷ ۷ خط کش تی ۰۸(محاوره) آدم قدیمی, آدم سنتی 
آدم ال؛ آدم پرت 
روز It's/ We are back to square onê. gil‏ 
روزی از نو. برگشتیم سرٍ جای اولمان. 
۱. شرافتمند. منصف. شریف, درستکار s4۲‏ ۸6 "0 
۲. شرافتمندانه, عادلانه, منصفانه 
کج مايل ۳ out of square‏ 
۱ به شکل مربع درآوردن. /()we)ء/ 8٩18۲۵‏ 
شکل مربع دادن به, چهارگوش کردن. مربع کردن 
۲ صاف کردن. صاف و راست کردن: صاف نگه 
داشتن ۴ (ریافی) به توان دو رساندن, مجذور 
کردن» مربع کردن ۴ [کاغذ و غیره ] چهارخانه کردن, 
شطرنجی کردن ۵. رشوه دادن به سبیل... را چرب 
کردن, ...را دیدن ۰۶(محاوره) سازگار کردن. 


> 


squeeze 


شدن؛ [دانشجو وغیره] به زحمت قبول شدن 


۷ ۵. با صدای زیر گفتن. با جیغ گفتن. جیغ جیغ 


a narrow squeak —> narrow 
squeak sth out = squeak vt 
squeaker /'skwi:ka(r)/ جغجغه؛ عروسکي‎ .۱ ۸ 
.۴ جیغ. ۲ جوجه کبوتر ۳ جاسوس‎ 
(در مسابقه) پیروزی با اختلافی اندک‎ 
squeakily /'skwi:kıl1/ جیغ غ‌کتان؛ با صدای‎ ۲ 
جیغ:‎ 
جیرجیری بودن؛‎ ۸ 
جیرجیرو بودن‎ 
squeaky انس‎ (comp squeakier, super 
squeakiest) 4ه [کفش, در و غبره ] جیرجیری»‎ 
جیرجیرو؛ [صدا] زیر نازک, جیغ‌مانند. جیغ جیغی‎ 
squeaky clean /skwi:kı kli:n/ پاک پاک‎ .۱ ad 
تمیز تمیز» برق‌افتاده ۲. پاک, منزه» بی‌گناه‎ 


squeakiness /'skwi:kınıs / 


۸ ۱ جیغ» صدای جیغ squeal /skwi:l/‏ 
(صدای) قیز. قیزقیژ ۲. فریاد. بانگ 
۷ ۳ جیغ کشید کردن ۴.(عامیانه) خبربری 


کردن. ادم‌فروشی کردن 
۵.با جیغ گفتن, با صدایی زیر گفتن 


(عامیانه) کسی را لو دادن, کسی را فروختن ا هه اهعسهء | 
i squeal sth out = squeal vt‏ 
i squealer /'skwi:lo(r)/‏ 


n‏ ۱ جانور ج 

۲ عامیانه) خبربر» آنتن 
ل .با معد ضعيف» 

ضعیف‌معده ۲. دل‌نازک, نازک‌طبع, زودرنج. نازک - 

۳ ایرادگیر. سختگیر» ملانقطی, 


آدم‌های حساس, آدم‌های زودرنج هنود مط 
۷ با ظرافت» squeamishly /‘skwi:mıflı/‏ 
با نازک‌طبعی, مثلٍ آدم‌های نازک‌نارنجی 
۸ دل‌نازکی, squeamishneSs /'skwi:mı /nıs/‏ 
نازک‌طبعی 
squeegee /‘skwi:dai:, skwi'dai:/ ( ppp‏ 
۸ ۱ لیس شیشه‌پااک‌کن squeegeed)‏ 
۲ (عکاسی) آب خشک‌کن 
۳ شیشه پاک‌کن کشیدن به 
۷ ۱. فشردن» فشار دادن؛ squeeze /skwi:z/‏ 
چلاندن, آب...را گرفتن ۲. تحت فشار قرار دادن, 
فشار آوردن به. رس ...را کشیدن ۴ [آب. عصاره] 
گرفتن ۴ به زور بیرون راندن ۵. [خمیر دندان 
غیره] با فشار بیرون آوردن, با فشار درآوردن ۶ 


نارنجی, حساس 


آب‌میوه و 


چپاندن به زور جا دادن 


| ا (رسمی, ورزش) 


i squeamish /‘skwi:mı/ / 


square-shouldered/skwes 'fa0ld4/ [ صخd]‎ ad 
با شانه‌های اققی, با شانه‌های مسطح؛ چهارشانه‎ 
505۷ /:0۷0:/ زن سرخ‌پوست. سرخ‌پوستِ زن‎ 
square-toed | ماه‎ 'taud/ ] [کفش‎ ad 
پنجه چهارگوش: نوک پهن. جلویین‎ 
501080150/ 50۷0071 / هه تقریباً چهارگوش. مربع‌شکل‎ 
508501 /:6۷۵// ۰ له کردن, له و لورده کردن؛‎ ۱ 
خرد کردن ۲ با زور جا دادن, چپاندن ۴ (محاوره)‎ 
نوک‎ 
سرکوب کردن, فروز‎ 
رد کردن‎ 


۶« ۶. له شدن, له و لورده شدن؛ خرد شدن ۷. چپیدن, با 


را چیدن, دهانِ...را بستن ۴. [شورش و غیره ] 


ندن ۵.(محاوره) [ پيشنهاد, فکر ] 


زور وارد شدن؛ خود را با زور جا دادن 


۸ ۸. جمعیت (انبو ا, ازدحام ٩‏ (نوشیدنی) شربت ۱. 


(ورزش) مار 
چا تنگ است. It's a squash.‏ 
ا« ۱ تو هم چپیدن» squash (sth / sb) up‏ 
به هم چسبیدن 


۲. له کردن؛ [کاغذ ] مچاله کردن ۳. چپاندن 

squash? /skwo// (pl squash, squashes) کدو؛‎ 
کدوتنبل؛ کدوحلوایی‎ 

squash rackets /'skwo/ rackıts/ 


اسکواش 
[میوه و غیره] نرم» شل squashy /‘skwofı/‏ 
squatted)‏ مریم squat’! /skwot/ ( prp squatting,‏ 
۱. چمباتمه زدن. چندک زدن. سر پا نشستن ۲. 
[حیوان ] نشستن, سر پا نشستن ۳.(در بریتانیا. محاوره) 
نشستن ۴.(در خانه یا زین) بی‌اجازه ساکن بودن؛ 
بی‌اجازه ساکن شدن 
” ۵. چمباتمه, چندک ۶. خانة غصبی, ساختمان غصبی 
چمباتمه زدن» سر پا نشستن squat down‏ 
squat’ /skwot/ (comp squatter, super squattest)‏ 
هه [شخص ] خپل؛ [قوری ] کپل. شکم‌دار 
۶ ۱.(در مورد خانه) ساکنِ squatter /'skwota(r)/‏ 
غیرقانونی؛ (در مورد زمین) تصرف‌کنندة غیرقانونی. 


متصرفی عدوانی ۲.(در استرایا) گله‌دار» چوب‌دار» 
گوسفنددار 
#« زن سرخ‌پوست. سرخ‌پوست زن /:5»)/ 50080 
ا ۱. [پرنده] جیغ کشیدن sqUaWK /skwa:k/‏ 


۲(محاوره) آه و ناله کردن, عُرغُر کردن, نالیدن 

۸ ۳ [برنده ] جیغ ۴ غرغُر, آه و ناله, نک و ناله 

۶ ۱ جیغ, جیغ وویغ» صدای زیر؛ /:::/ 500626 
جیرجیر 

۲ جیغ کشیدن, جیغ وویغ کردن؛ جیرجیر کردن ۳. 
خبربری کردن, جاسوسی کردن ۴. به زحمت موفق 


2 106 و12‎ &zcat a:=faher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
ei=say موه‎ al=five au=now oi=boy 1a=near ¢a=hair vuo= pure دم‎ player a1? = fire 
aw=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam @=thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


# خط کج و کوله, 
خط کج و معوج. خط خرچنگ قورباغه 
4 [خط ] کج و کوله. SqUigQIY /‘skwıglı/‏ 
کج و معوج. خرچنگ‌فورباغه 
۱. لوچ بودن. (کسی) چشم‌هایش/::50101/56۷ 
چپ بودن چپول بودن ۲. از گوشة چشم نگاه کرد 
با چشم نیم‌بسته نگاه کردن 
۸ ۲ چشم لوچ. چشم‌های لوج؛ لوچی. حالتِ لوچی 
۴ در بریتانیا. محاوره) نگاه. نظرء نگاو سریع 
۵.(محاوره) [چشم ] لوچ» چپ؛ [نگاه] چیکی 
۷ ۶. (محاوره) کج, کجکی. یکوّری 
به چیزی نظری انداختن.  have a squint a sh‏ 
به چیزی نگاو سریعی انداختن 
[چشم ] لوچ چپ squinty /‘skwınt/‏ 
E‏ یی ی 
ارباب ۲.(در شوالیه‌گری) نوچه ۳.(در آمریکا) قاضي 
صلح؛ فاضي دادگاه محلی ۴ (در بریتاا؛ محاوره) آقاء 
قربان, جناب؛ (به شوخی) حضرت. رئیس 
۸ ۱ طبقۂٌ زمین‌داران. ۰۸۷۵۱۵۵۰۸ sqUİrearchy‏ 
اربابان. خوانین ۲ نظام ارباب‌سالاری. نظام 
خان‌خانی 
۱. به خود پیچیدن؛ وول خوردن»/500]۲۲/:۲۷::7 
لول زدن ۲ احساس ناراحتی کردن, ناراحت شد 
از خود شرمسار شدن؛ شرمنده شدن. خجالت 
کشیدن؛ (کسی) چندشش شدن؛ حال (کسی) 
به‌هم خوردن 
۸ ۱.سنجاب 
۲. پوستِ سنجاب 
۷ ذخیره کردن, قایم کردن» 
جمع کردن 
. [مایعات و غیره ] با فشار ریختن؛ 
پاشاندن ۲. خیس کردن, تر کردن 
۳ [مایعات و غیره ] پاشیدن» بیرون ریسختن؛ ب 
زدن, فواره زدن. فوران کردن 
۸ ۴ فوران, فواره؛ جریان ۵.(یک) قطره. (یک) ذر: 
(یک) ترشح ۶.(محاوره به طمنه) آدم پررو به پررو 


squirrel /'skwıral, (US) 'skwa:ral / 


squirrel sth away 


squirt /skwa:t/ 


ون 


The little girl squirted us with water from her 
دخترٍ کوچولو با نگ‎ 
آبی‌اش سر تا پایمان را خیس کرد.‎ 
Sr" ۵:۵۵ > 560107 ۰ (بعد از اسم اشخاص) پدر.‎ 
بزرگ‎ 
Sr? /'sıste(r)/ > Sister ۱.(مذهب) خواهر روحانی,‎ ۸ 
خواهر ۲ پیش از اسم اشخاص) پرستار‎ 
8۳3 /:۵0[9:)(/ > 5680۲ (قبل از اسم اشخاص) سینیور»‎ 
آقای‎ 
i:/ > Science Research Council 
(در بریتانیا) شورای پژوهش‌های علمی‎ ۸ 


water pistol. 


SRC /es a: 


squeezer 


فشار ۱.۸در شار دادن) مقدارٍ اندک. چ 
قطره. قدری ٩‏ فشردگی. فشرده‌شدگی؛ ازدحام؛ 
تراکم ۱۰. مضیقۀ مالی. تنگدستی, فشار, تنگی 1۱. 


(محاوره مالی) محدودیت 
(با فشار) چیزی را به شکل . squeeze sth into‏ 
درآوردن 
چیزی را چلاندن . squeeze the water out of sth‏ 
Îپ‏ میوه squeeze the juice out of the fruit |j‏ 
گرفتن 


چیزی را به زور از squeeze sth out of sb‏ 
کسی بیرون کشیدن. چیزی را به زور از کسی گرفتن 
چیزی را فشار دادن give sth a squeeze‏ 
put the squeeze on sb (to do sth) (le)‏ 
( برای انجام کاری) کسی را تحتٍ فشار قرار دادن کسی 
را تو منگنه قرار دادن 
a tight squeeze — light‏ 
به زور رد شدن squeeze by‏ 
به زور وارد (جایی) شدن (51۸) ماس "¡ see‏ 
وقتی دست‌وپا کردن برای 10 ۸ای / 5۵ 5006626 
وقتی جور کردن برای» وقت گذاشتن برای 
کنار گذاشتن. حذف کردن الاه ۸ء / 50۷662650 
# به زور (از لای squeeze through (5) j|/‏ 
میانٍ چیزی ) رد شدن؛ با زور (از وسط چیزی) 
راه باز کردن 
۱.به هم چسبیدن» 
تنگ هم قرار گرفتن 
۴ ۲. به هم چسباندن» تنگ هم قرار دادن 
به کسی / ڄıز”  squeeze up against sb / sth‏ 
جسبیدن, تنگی کسی / چیزی قرار گرفتن 
(در ترکیب. دستگاه) squeezer /'skwi:zo(r)/‏ 
آب ...گیری < ۱۵0۲۵990267 و > 
۶ ۱. شلپ‌شلپ کردن؛ / squelch /skwelt‏ 
صدای شلپ‌شلپ درآوردن ۲ شلپ‌شلپ‌کنان رفتن, 
شلپ شلپ‌کنان گذشتن 


squeeze (sb) up 


گرفتن, از میان برداشتن. خاتمه دادن به 
۸ ۴ شلپ‌شلپ, صدای شلپ‌شلپ 


4ه |زسن, گل ] شلپ‌شلپی, سل ۰۲۷۵/۰/۰ 50۵6۳ 
گل و لای گل وشل squelchy mud‏ 
۸ ۱. فشفشه ۲.(ادبی) هجویه, هجو /۶)۷1!0/ طاألا٩8‏ 


a damp squib — damp’ 


[مبل و غیره ] نرم؛ [میوه] آبدار 
یتانیا. محاوره) شنگول. مست /6۳6:/ SQ‏ 
انگار کلهات You're a bit squiffy, aren't you?‏ 
گرم شده نم 


(عکاسی) ثبوت 
vi‏ ر stabilize /‘sterbalaız/‏ 
شدن, ثبات پیدا کردن 


5]. 


ت کردن. ثبات بخشیدن به 

1 مادام stabilizer‏ 
بیت‌گر؛ [هواییما. کستی ] سکاا 
[دوچرخه ] ی (عکاسی) محلول ثبوت 
(در هواپیما و کشتی) سکانِ a vertical stabilizer‏ 
عمودی 
(در هواپیما و گشتی) سکان 
افقی 
۱ [کار و غیره ] ثابت» مستقر؛ stable' /'steıbl/‏ 
[دولت روابط ] پسایدار. محکم» استوار. قرص؛ 
[موقعیت ] تثبیت‌شده, باثبات ۲. [شخص ] محکم» 
پرویاقرص, باتبات؛ قابل‌اعتماد ۴. [جسم] پایدار. 
بادوام, ثابت 
۸ ۱ اصطبل ۲ باشگاه اسب‌سواری /5۱:/ 20192ا5 
۴ اسب‌های اصطبل, اصطبل ۴. (مجازی, بازیگرا 
ورزشکاران و غبره) گروه» دسته 
۵. در اصطبل نگه داشتن؛ در اصطبل گذاث 


lock / shut / close the stable door 


a horizontal stabilizer 


adj 


نوشدارو بعد از مرگ . 901660 after the horse las‏ 
سهراب وزی حکم قبای بعد از عید را دا 
۸ مهتر 


(برای اسب) جای نگهداری. /ودانه/ 09ااتاهاه 


اصطبل 
به طرزی استوار, به طورٍ محکمی. /:اد۵::/ ۷ا0اهاو 
محکم و استوار 
١‏ موسیقی) استاکاتو. مقطع» /staka:tau/‏ 51260210 
جدا 
۷ ۲.(موسیقی) به طورٍ مقطّع» جداجداء بریده بریده 
۸ ۱ کپه» پشته. تل» توده؛ [تفنگ ] stack /stak/‏ 
چاتمه ۲. [کارخانه. کُشتی ] دودکش؛ دودکش‌ها ۳. 
[کستاب ] قسفسه ۲ هسواپیماهای منتظر فرود. 
هواپیماهای فرودی 
۲ ۵. کپه کردن» توده کردن, روی هم انباشتن, تلنبار 
کردن؛ [نفنگ ] چاتمه کردن ۶. [جا. محل ] پر کردن 
آنباشتن ۰۷(بازي ورق) تقلب کردن, کارت کشیدن؛ 
[ورق] جور کردن ۰۸ [هواپیما ] در نوبت قرود 
گذاشتن 
٩‏ [هواییما ] منتظرٍ نوبت فرود بودن 
[هواییما] منتظرٍ نوبتِ فرود بودن» 
(در انتظار فرود) دور زدن 


adv 


adj 


fly in a stack 


a= about 
ana = fire 
= sing 


: stabilization /sterbalar'zeı fn, (US) -lr'z-/ 


i stable-boy /'steıbl boı/ 
i stable-lad /‘steıbl lad/ = stable-boy 


Sri Lanka /sri: legka, fri: 
Sri Lankan /sri: legkan, „fri:/ . ۱.سریلانکایی‎ 
- هه ۲ (مربوط به) سری‌لانکاء (مربوط به) سری‎ 

لانکایی‌ها 
a:r ‘en/ > State Registered Nurse‏ مه / SRN‏ 


(در بریتانیا) پرستارٍ دوره‌دیدة رسمی 

(جلوی چند اسم) قدیسان SS' /snts/ < Saints‏ 
گشتی بخار steamship‏ > ام | SS‏ 

(جلوی اسامي خیابان‌ها: کلیساها و غر۰) 58101 > ۱:۸ 5۱۱ 


6 
, واحدٍ وزن) سنگ St /staun/ > stone‏ 
۸ (روی نقشه‌ها) ایستگاه Sta /'sterfn/ > Station‏ 
stab /stab/ ( p/p stabbing, pr,pp stabbed)‏ 
۲ ۱ چاقو زدن به, کارد زدن به؛ خنجر زدن به؛ 
زخمی کردن» زخم زدن به؛ [گرشت و غره ] سوراخ 
کردن؛ [جاقو. چنگال و غیره ] فروکردن در 
۸ ۲ ضربه, ضربۂ چاقو ۳. زخم ۴ درد ناگهانی 
(محاوره) از پشت به کسی stab sb in the back‏ 
خنجر زدن, کسی را بدنام گردن, به کسی تهمت زدن. به 
کسی افترا زدن 
سین (کسی) 
تیر کشیدن, دردٍ شدیدی در سین (کسی) پیچیدن 
a stab of guilt‏ 
have a stab at sth / doing sth‏ 


fecl a stab of pain in the chest 


(احساس) عذاپ وجدان 
(محاوره) دست 
خود را در کاری آزمودن 
You'll never mend your car like that _ let me‏ 
تو نمی‌توانی این‌طوری ماشینت را .14 ۸4 «اهاه ۵ ۸۵۷e‏ 
تعمیر کنی -بگذار من هم زورم را بزئم / بگذار ببینم من 
جکار می‌توانم بکنم. 
(محاوره) خنجری از پشت, 
خیانت. ناجوانمردی 
1 چ stab in the dark‏ 4 
[عصاو غیره ] کوفتن به stab at sb /sth‏ 
زدن به, کوبیدن به؛ [انگشت ] بلند کردن به طرفي 
چاقوزن؛ چاقوکش. قمه کش //۰::/ 518006۲ 
4 ۱. [درد و خره ] شدید. ناگهانی. /9عه/ 61۸9 ھا 
گزنده 
۸ ۲. چاقوکشی. چاقوزنی, قمه کشی 
stabilisation /sterbalar'zer fn, (US) -ltz-/‏ 
stabilization‏ = 
stabilise /‘sterbalaız/ = stabilize‏ 
stabiliser /‘sterbalarzo(r)/ = stabilizer‏ 
مه stability‏ 


a stab in the back 


7 ثبات» استواری, دوام 
پایداری, استحکام 
cat a:= father‏ =& 


=five 2 
w= wet 


o:‏ ام و 
واه Ww‏ 
chain j‏ 


بازیگرٍ تثاتر شدن, هنرپيشه شدن. عوهاو عط 00 ٥ع‏ 
به دنیای تثاتر پیوستن 

مقدماتِ چیزی را فراهم 
آوردن, زمینة چیزی را آماده کردن 


set the stage for sth 


up stage کو‎ 
down stage جلوی صحنه‎ 
at this stage در این مرحله‎ 
at one stage در یک مرحله, یک وقتی‎ 
be in one's final stage(s) آخرین مراحل‎ 


خود را گذراندن. در مراحل نهايي خود بودن 
گام به گام. قدم به قدم» مرحله به stage by stage‏ 


مرحله 

رو به بهبود گذاشتن, وضع (چیزی) ۳6۵0۷۵۶۲ stage a‏ 
بهتر شدن 

stage a comeback دوباره با‎ 


stagecoach /'sterdskout/ / دلیجان‎ 7 
stagecraft/‘sterdskra:f, (US) -k*/ ھار نمایش,‎ « 
هنر تثاتر‎ 


stage direction /'sterds dırek fn, daırek fn / (تاتر)‎ 
دستورٍ صحنه ۲. کارگر‎ .۱ 
stage door /,steıda 'do:(r)/ (تثاتر) در پشت.‎ 


درٍ عقب 

(تتاتر) ترس از صحنه /ٺfraıt‏ ۰۱5 stage fright‏ 

stage-hand /'steıds hend/  هنحص (تتاتر) کار" گر‎ 

۸ (تاتر) سمت چپ صحنه 168۱ نذهاه/ ]۱61 51296 

۷ (محاوره) stage-manage /steıds manuds/‏ 
[میتینگ, کنفرانس و غیره ] تسرتیب دادن برنامه‌ریزی 
کردن, سازماندهی کردن, اداره کردن» چرخاند 
گرداندن. طرح‌ریزی کردن. طراحی کردن 

stage-manager /steıds 'ma#nıd39()/ رıدم )ڌر(‎ ۸ 
صحنه‎ 


5: ¥ 


stage name ۱:۵۵: neım/ 


« اسم هنری 
‘rart/‏ فاد stage right‏ 


٭ (تاتر) طرف راستِ 


stage-strUCk /sterds strak/ )ب‎ adj 


stage whisper /sterds مدومن‎ (US) 'hwıspa(r)/ 

(تثاتر) نجوای بلند 

# (اقتصاد) تورم توا ام / stagflation /steg fler fn‏ 
با رکود» تورم توأم با کسادی 

۱. تلوتلو خوردن» /()موها: | stagger‏ 
پیلی‌پیلی خوردن, گیج‌گیجی خوردن 

۲ بهت‌زده کردن. شوکه کردن, تکان دادن» گیچ 
کردن, مبهوت کردن ۳ زیگزاگی قرار داد 
ضربدری گذاشتن ۴. [ساعات کار, تعطیلات و غیره] به 
طور متناوب تنظیم کردن 

۵. تلوتلو, گیج‌گیجی, پیلی‌پیلی 


blow one's stack —> blow’ 
stack the deck «jدرک (در آمریکا) ورق‌ها را جور‎ 
تو ورق‌ها تقلب کردن‎ 
have the cards / odds stacked against one 
اوضاع بر وف مراد (کسی) نبودن. همه چیز علیه‎ 
(کسی) بودن‎ 
a stack of; stacks of (محاوره) یک عالم.‎ 
مقدارٍ زیادی, یک کوه, یک خروار‎ 
[هواییما] منتظرِ فرود بودن‎ .۱ 
[هواپیما] در نوبت فرود گذا‎ .۲ 
توده کردن» تلنبار کردن‎ 
(در آمریکاه محاوره) در حٍ‎ 


stack (sth) up 
کپه کردن»‎ ۳ 


stack up against sth 
چیزی بودن, به پای چیزی رسیدن, به سطح چیزی‎ 
رسیدن, با چیزی برابری کردن‎ 
stadia /'steıdıo/ اه ام‎ stadium 
stadium /'‘sterdrom/ ( p/ stadiums, stadia) 
استادیوم؛ استادیوم ورزشی, ورزشگاه‎ 
چوب‌دستی, عصا؛ تیر /)هاه (دل) نهاه/ اقا‎ ۱ 
.۳ دیرک؛ چماق؛ باتوم ۲. کارکنان, کارمندان, اعضا‎ 
(در دانشگاه و غیره) هیشت» کادر, گرو آموزشی»‎ 
پرسنل ۴.(در ارتش) ستاد ۵.(موسیقی) خطوط حامل‎ 
٭ ۶.ک‌ارمند گرفتن برای ۷.کار کردن در,‎ 
کارمندٍ...بودن, کارهای... را انجام دادن‎ 


۹ 


= 


(کهنه) ئان. قوت the staff of life‏ 
(در آمریکا. staffer /‘sta:fo(r), (US) 'stef-/‏ 
روزنامه‌نگاری, سیاسی) کارمند 
(تعداد) کارمندان؛ . /هاه رون ,ونم وصاااهاه 
(تعداد) کارکنان 
۶ (در ییمارستان) ۰ staff 0۵۳56 /'sta:f n3:s, (US) 'st®f/‏ 


پرستار 
staff sergeant /'sta:f sa:dzant, (US) ‘staf/‏ 
۶ ۱. (در بریتانیا. نظامی) استوار یکم ۲. (در آمریکاه نظامی) 
ستوان سوم 
۶ ۱ گوزن نر ۲ (در بریتانیا) دلالِ بورس /ع‌هاه/ 9/89 
0 ۳. [مهمانی و غیره ] مردانه 
# سوسکي گوزنی, سوسکي /1:ا تهاه/ 5۱29-9066416 
شاخ‌دار 


۸ ۱(در تاتر) صحنه» سن stage /sterd3/‏ 
۲ (هغل) هنرپیشگی. (کار) تثاتر ۳.(مجازی) عر صه. 
صحته. پهنه ۴ مرحله؛ برهه؛ گام ۵. [سفر ] مرحله 
متزل ۶.(در بریتانیا) ایستگاه؛ مسنزل ۷.(در موشک) 
مرحله ۰۸(محاوره) دلیجان 

٩ ۶‏ [نمایش‌نامه ] روی صحنه آوردن. نمایش دادن ۱۰ 
ترتیب دادن؛ طراحی کردن؛ [تظاهرات] برپا کردن 

خوش‌خوشک مسافرت کردن عععهاه زعهه رط ۷61ھ 
بازیگرٍ تئاتر بودن. هنرپیشه be on the stage‏ 


بودن 


تلوتلوخوران بلند دن« one's feet‏ ها میداد 


پیلی‌پیلی‌خوران سر پا ایستادن 
stagger under the weight / burden of‏ 


خدمتکاران؛ در مین خدمتکاران 
(کهنه) در جمع خاناد. در ميان above stairs‏ 


ن زیر فشار...دست‌وپا زدن 
adj‏ خیرات ازن تکان‌دهنده, / staggering /‘stegarı‏ 
گیج‌کننده, بهت آور» حیرت‌زا 
۲ به طرزی حیرت‌آور. /0موهاه/ yاgering stag‏ 
به صورتی تکان‌دهنده. به طورٍ بهت‌انگیزی 
۶ ۱. داربست. چوب‌بست / وله staging‏ 
۲ (تثاتر) اجرا؛ نحوة اجرا 
(هواییمایی, دریانوردی /ادتهم ۵۵5/ 0051 Stag‏ 


اده: در خانه 


at the head of the stairs 
at the foot of the stairs ن پلکان‎ 


| نکتۀ کاربردی: 
یر 
کلمة وعنهاه و عبارت ناء 0 کاداعفا) به معنای پلکان 


داخلی ساختمان است: وغیره) محل تو ني راه» ایستگاو بين راه 
As the lift was not working we started to climb‏ م رکود. کسادی stagnancy /stegnons/‏ 
he stairs.‏ له ۱. [آب ] راکد. ساکن stagnant /'stegnant/‏ 
کلمۀ 8۲هه‌نهاء به راهپله» نرده‌ها و دیوارهای دورٍ آن ۲ (مجازی) راکد. کساد» بی‌رونق 
اطلاق می‌شود: ۷۶ ۱ [آب] stagnate /stag'nert, (US) ‘stegnert/‏ 


We aircase. 
۲ راکد شدن؛ راکد بودن. ساکن بودن راکد ماندن‎ 'e must redecorate the staircase. 


a spiral staircase 
(مجازی) راکد شدن. کساد شدن» بی‌رونق شدن؛‎ 3 


a stone staircase 


تحرک خود را از دست دادن 
کلمة 400و و عبارت ع٥۴51٥‏ لو به پلکان سنگی یا تحرکي خود را از دست دادن 


بتونی در خارج از ساختمان اطلاق می‌شود: در این کار دارم I'm stagnating in this job.‏ 
کچھ پو ھر یک بای ی و ی | چ کا اکنادی هه stagnation‏ 
ر stag-night/ ‘stag nart/ = stag-party III meet you on the steps of the museum‏ 
There are 150 steps to the top of tower.‏ ۶ مهماني مردانه pa:u/‏ وه Stag-Party‏ 
Stagy /‘sterdar/ (comp stagier, super stagiest) ۱‏ 
۸ فرش پله. کناره ۷۸ ۵ / 5161۳6۵۲۵61 | 4 [رفتار و غبره ] نمایشی, تلاتری؛ تصنعی, ساختگی؛ 

7 پلکان. راه‌پله / staircase /‘steakers‏ مبالغه امیز, متظاهرانه 

7 بست فرش پله / ۵:/ ٩121-۲00‏ * ( [شخص, ظاهر و غیره ] خشک. عبوس» /۵:/ 51810 


stairway /'steoweı/ = staircase 
stairwell /'steowel/ راه پلکان, فضای پلکان.‎ 7 


جدی, رسمی؛ قدیمی؛ محافظه کار؛ [محل ] بی‌روح» 
۷۶ ۱. لک کردن, کثیف کردن؛ معا stain‏ 
رنگی کردن ۲. [چوب. پارچه و غیره ] رنگ کردن ۳ 
(رسمی) [شهرت و غیره ] لطمه زدن به. صدمه زدن به 
#« ۴ لک شدن, کثیف شدن؛ رنگی شدن. رنگ گرفتن 
۵. (برای چسوب. پارچه و غیره) رنگ ۶. لک. لکه ۷. 
(مجازی) ننگ, خدشه 
رنگی شدن, رنگ گرفتن. لک شدن be stained‏ 
without a stain on his character / reputation‏ 
بی آنکه لطمه‌ای به شهرتش وارد بیاید بی آنکه 
شخصیتش / نامش خدشه‌دار شود 
# شیشذ  stained glass /steınd 'gla:s, (US) 'gl#s/‏ 
رنگی؛ شیشه كاري رنگی؛ شيشهكاري 
adj‏ [شهرت ] بی‌خدشه. عاری از stainless /'sternlis/‏ 
هر گونه خدشه‌ای 


. تیر» تیرک» دیرک؛ شمع stake /steık/‏ 
۲ (کهنه. برای سوزاندن مجرمان) چویة مرگ ۳.(در قمار یا 
شرطبندی) پول» داو ۴. (در شرکت. طرح و غیره) سهم ۵. 
(اسبدوانی, در جمع) جایزه» پول جایزه ۶. (در جمع) 
مسابقة اسبدوانی 


۶ ۷. چوب زدن زیر تیر زدن زیر؛ شمع زدن زیر ۸. 
(در قمار و شرطبندی) [پول و یره ] گذاشتن» شرط 
بستن؛ [شهرت. زندگی ] به خطر انداختن 4 (در آمریکا 
مسحاوره) [شرکت. کار و غبره ] حمایت کردن ازء 
هوای...را داشتن 

I'd stake my life on 1 حاضرم به خاطرش رم‎ 


را بدهم. 


stake (out) 2/ one's claim (to sb / sth) 
stainless steel /steınlıs ‘sti:!/ [زمین و غیره] تیر زدن. محصور کردن؛ ادعای « فولاد ضدّ زنگ‎ .۱ 


ai= father D=got o:=saw مدا‎ u:=to0 A=cup bird 0= about 
a=now  or=boy _ 1=near _ea=hair _uo= pure cia player 
w= wet tf=chain d5=jan 0=thin  قاطنع‎ {=shoe 


دمیرگ 
چشمان (کسی) از مدای Te oe‏ و عم 
تعجب چهار تا شدن, (کسی) از تعجب زدن. 
مبهوت ماندن. چشمانِ (کسی) از تعجب از حدقه بیرون 


آمده بودن 


۶ .با گام‌های محکم راه رقتن. stalk? /s:k/‏ 
با قدم‌های کشیده رفتن, با عصبانیت رفتن؛ با ناز و 
تبختر حرکت کردن, خرامیدن_ 

۷ ۰۲ (در موردٍ ترس, بیماری و غیره) آهسته آهسته رخنه 
کردن در به تدریج غلبه کردن بر. آهسته‌آهسته 
فراگرفتن» به جنبش درآمدن در؛ (در مور رری) 
پرسه زدن در. گشتن در ۳. [شکار ] پاورچین پاورچین 
نزدیک شدن به» بی‌سروصدا به طرف...رفتن: 
آهسته تعقیب کردن 

۸ [شخص ] تعقیب‌گر؛ مزاحم ۵ stalker‏ 

۸ (شخص, چیز) stalking horse /'sts:kın h>:s/‏ 
سرپوش, لفافه؛ (در نتخابات) نامزدٍ انحرافی» نامزد 
ظاهری ۲ 

۸ ۱.(در اصطبل) اتاقک, آخور ۲ دک /9:۱:/ ااقاو 
باط کیوشک» غرفه؛ (در ترکیب)-فروشی ۳ (در 
بریتانیا. تاتره در جمع) (صندلی‌های) سالن ۴.(در کلیا) 
جایگا 
افتِ ارتفاع ۷. (پزشکی) انگشتی 

۷ ۰۸ [گوسنند] پرواری کردن, بستن ۸ [موتور. اتومبیل ] 
از کار انداختن. خاموش کردن ۱۰. [هوایما] باعثِ 
افتٍ سرعتِ ...شدن, باعثِ اج ار شین ۱" 
[پاسخ و غیره ] طفره را 
به تأخیز انداختن؛ [فخم] از جواب ۳ 
به ... طفره ا [لایحه, طرح و غیره ] به تأخیر 
انداختن, مانع ایجاد کردن برای, متوقف کردن 

۷ ۱۲ [موتور. انومبیل ] از کار افتادن. خاموش شدن, 

خاموش کردن, ماندن. متوقف شدن؛ [راننده] 

خاموش کردن ۱۳. [هواییما ] افتِ سرعت پیدا کردن: 


قت‌کشی کردن؛ [مذاکره و غ 


به تأخیر افتادن, متوقف ماندن 


وقت‌کشی کردن. کش‌اش دادن stall for time‏ 

7 دکه‌دار. صاحب / /'sto:lhauida(r)‏ 12110106۳ 
کیوسک, بساطی 

« اسپ نر نریان /‘stazlran/‏ 1211100 

۱ (رسمی؛ کهنه) [شخص ] talwart /‘sto:lwat/‏ 


قوی‌هیکل, تنومند ۲. [طرندار و غیره ] قابل‌اعتماد. 
قرص؛ پر و پاقرص, راسخ» مصمم, محکم. استوار 
شجاع, دلیر 

۲ طرفدار پروپا قرص, حامی, مدافع؛ (در جع 
حامیان, مدافعان 


۶ (گیاشناسی) پرچم 


i the stalk of a leaf 


i stamen مه‎ 


.را کردن ۲. [شخص, چیز] توجه خاصی 
ان دادن؛ ادعای حقی نسیت به... داشتن 

(به عنوان مجازات) کسی را 
در آتش سوزاندن 

(در قمار) بو زیاد. رقم بالا 
در خطر؛ در معرض خطر 
[عقیده و غیره ] به هر 
قیمتی پذیرفتن, سرٍ خود را بالای... دادن, بر سم... 
یافشاری کردن 

سهم عمده‌ای در چیزی داشتن. 
در چیزی سهیم بودن 


burn sb at the stake 
high stakes 


at stake 
go to the stake over sth 


have a stake in sth 


۱. [محوطه, زمین ] علامت‌گذاری اله زاء ۵‌)ھاء 


کردن» تیرگذاری کردن, تیر زدن؛ محصور کردن 

۲ حي خود دانستن متعلق به خود دانستن؛ 
علاقة مخصوصی به ... نشان دادن ۳. (در آمریکا 
محاوره در مورد پلیس) تحت نظر قرار دادن» زیر 
نظر داشتن 

٭ ۱.سهام‌دار / stakeholder /'steıkhoulda(r)‏ 
۲. (در شرطبندی‌ها) داو نگه دار 

(در آمریکا: محاوره) 


stake-OUt /'steık aut/ 
تعقیب و مراقبت ۲. منطقۂ‎ 


stalactite /'staeloktaıt, (US) sto'la&klaıt/ (زمین‌شناسی)‎ 
استالاکتیت. گل فهشنگ, (سنگي) چکنده‎ 
stalagmite /sta'lagmaıl, (US) stalegmaıt/ 


n‏ (زمی‌شناسی) استالاگمیت. گل فهشنگ معکوس, 


نده, بیات, کهنه. شب مانده» /6:/ 51219 
بوگرفته, بوی نا گرفته؛ [هوا] دم‌کرده. سنگین ۲. 
[خبر فکر و غیره] کهنه. قدیمی, پیش پاافتاده؛ 
خسته کننده, ملال آور. کسالت‌بار ۴. [شخص ] خسته. 
ملول, بی‌علاقه. بی حوصله 


۶ ۲ بو گرفتن, بوی نا گرفتن ۵. کهنه شدن. قدیمی 


شدن, تازگي خود را از دست دادن. از طراوت 
افتادن؛ یکنواخت شدن, بی‌مزه شده 


۶. کهنه کردن, از تازگی انداختن؛ [هوا] سنگین 


کردن 
۱(شطرنج) پات 
۲ (مجازی) بن‌بست 


stalemate /'sterlmert/ 


۳ (شطرنج) پات کردن ۴. [طرح, مذاکره و غیره] به 


بن‌بست کشانیدن 

۱ [غذا] ماندگی, كهنگى. /:60659/:0:۱اهاو 

بیات‌شدگی؛ بوگرفتگی ۲. [خبر, فکر و غیرہ] کهنگی؛ 

پیش پاافتادگی ۳. [تخص ] خستگی, بی‌علاقگی, 

بی حو 

۸ ۱ [گیاء ] ساقه ۲ [گل, میوه. برگ ] دم /k:داء/‏ )ا۶1۵ 
ستاک ۳.(جانورشناسی) پایه 


= 


stand 
the stamp of approval (مجازی) هر تأیید‎ 
stamp album / آلبوم تمبر /صطاه ومد‎ 
stamp-collecting /‘stemp kalektın / تمبر جمع‎ n 
کردن» جمع‌اوري تمبر‎ 
stamp-collectOr / ‘stamp kalekta(r) / کلکسیونر‎ ۸ 
stamp-dUty /‘stemp dju:tı, (US) du:tı/ حق تمبر»‎ ۸ 


مالیاتِ تمیر» پول تمبر» هزینة تمبر 
stamped addressed envelope /stempt‏ 
« یاکتِ تمبر 
آدرس‌دار, پاکتِ تمبرخورده و آدرس‌دار 
۸ ۱. گریز, فرار؛ [حبوان ] ر« stampede /sı*mpi:d/‏ 
رم کردن ۲. هجوم. حمله. یورش ۳.(در کانادا) 
رودئوء نمايش کمنداندازی, نمايش گاوچران‌ها 
7 ۴. [حیوان ] رمیدن, رم کردن؛ فرار کردن؛ [حیوا 
شخص ] هجوم آوردن. حمله‌ور شدن» یورش بردن 
۷ ۵. [حیوان ] تاراندن» رم دادن, رماندن 
کسی را مجبور به‌طاه stampede sb into sth / doing‏ 
(انجام) کاری کردن, کسی را با ارعاب به‌کاری 
واداشتن, کسی را به کاری کشاندن 
stamping-grOUNd/‘stampıy graund/ (sgl)‏ 
پاتوق؛ جای دلخواه. جای محبوب؛ (برای حیوان) 


adrest ‘envalaup, (US) adrest ‘on-/ 


جای همي 
7 استامپ stamp-Pad /'stemp pad/‏ 
n‏ ۱ طرزٍ ایستادن.» /sta:ns, stans/‏ 512060 


حالتِ بدن, ژست ۲ نقطه‌نظر. نظرگاه» نظر» موضع؛ 
زٍ تلقی, طرزٍ برخورد 

stanch /sta:nt/, (US) stent /_‏ 
[زخم ] خون... را بند آوردن» جلوی خونريزي...را 


گرفتن 
/ مه stanchion /‘sta:ntfan, ‘stae-, (US)‏ 


(معماری) ستون» تير قائم» شمع» پایه. ميل 
۸ ۱ توقف» ایست ۲. موضع» stand' /stend/‏ 
جایگاه ۳ مقاومت, ایستادگی ۴.(در ترکیب) جا 
an ۵۲۵/۵ ۵۵0۵ <‏ > ۵. دکه, کیوسک. محل فروش» 
بساط ۶. غرفه, جایگاه ۱.۷تاکی و غره) ایستگاا 
مجل توقف ۸.(در ورزشگاه و خره) جایگاه تماشاچیان 
(در آمریکاء حقوق) جایگاه شهود 
متوقف شدن 
جای گرفتن, جای گزیدن 
موضع take a firm / strong / tough stand on‏ 
محکمی اتخاذ کردن در برابرء محکم ایستادن بر سر 


(در آمریکا. حقوق) در جایگاءِ شهود 50850 16 ake‏ 


come to a stand 
take one's stand 


قرار گرفتن 
ایستادگی کردن make a stand (against / for)‏ 
u=cook u:=too A=cup‏ 
near ua = pure‏ 
shoe‏ دز thin‏ =0 


قدرت. تاب, توان. stamina /'stemına/‏ 


اب وتوان 
stammer /'stema(r)/‏ 


a 5 


طاقت. توانایی. 
س ۱ لکنتِ زبان دا 
لکنت داشتن, الکن بودن؛ 
زبانِ (کسی) گرة 
کردن, به تته 
6 .با لکنت گفتن؛ 
۳. لکنتِ زبان. زبان‌گرفتگی؛ نته‌پته, لال‌بازی 
۷ بالکنت گفتن stammer sth out‏ 


stammerer /‘staemara(r)/ (آدم) الکن, (آدم) لال‎ n 
م لکنتِ زبان, لکنت.‎ 


زبان‌گرفتگی 


stammering /‘stamarıy / 


کمن کین ۲ با سرو صدا راه رفتن. گرپ‌گرپ راه 
رفتن 
۳ [با] به زمین کوبیدن» به زمین زدن؛ [خاک] با پا 
صاف کردن, با پا سفت کردن, با پا کوبیدن ۴. مُهر 
زدن (به), مُهر کردن؛ [بارجه ] تقش انداختن روی؛ 
منقوش کردن؛ [تاريخ, آدرس و غیره] با مُهر زدن» مُهر 
کردن ۵. [نامه ] تمبر زدن به, تمبر چسباندن به ۶. 
قالب زدن. پرس کردن ۷.(مجازی) مُهرٍ ...را زدن؛ 
[تاریخ و غیره ] حک کردن, نقر کردن 
تقش چیزی را بر کسی زدن» stamp sb as sth‏ 
کسی را به چیزی مشهور کردن 
The date is stamped on her memory.‏ 


يخ در ذهنش نقش بسته است. 
پا به زمین کوبیدن stamp one's foot / feet‏ 
[گل و غیره ] با لگد جدا کردن stamp sth off‏ 
۱. زیر پا خرد کردن. stamp on sth‏ 
با پاله کردن» لگد کردن ۲. [شورش و غیر»] 

سرکوب کردن» فرونشاندن. خاموش کردن 

۱. قالب زدن» پرس کردن stamp sth out‏ 
۲ [آتش و غیره] با پا خامرش کبردن؛ زير پا 
خاموش کردن؛ [شورش و غره ] سرکوب کردن» 
فرونشاندن» خاموش کردن؛ [بیماری] ريشه کن 
کردن 

۱ تمبر ۲ بن خرید» کوپن stamp /stemp/‏ 

خرید. کارت خرید ۳ مُهر ۴ هر نشان, اثره نقش 

۵. با به زمین کوبیدن ۰.۶(رسی, مجازی) نشان, اثر 

رد ۷.(رسمی, مجازی) نوع» جور, سنخ» گونه» جنس 

جنم. طبقه 

نشان از چیزی (در خود) 


داشتن 


1" 
» 


vw 


bear the stamp of sth 


1= sit 
a= go 
j=yes 


ee 
ay 
ana = hour 


father‏ :و 
a =now‏ 
tf = chain‏ 


cat‏ ده 
a1= five‏ 
w= wet‏ 


0= gol 5:= saw 
مارد‎ = 
d3= jam 


vi 


vi 


vi 


vw 


vi 


vr 


vt 


vt 


دراین باره چی است؟ در این باره تو چه نظری داری؟ 
.١‏ محکم ایستادن, ایستادگی کردن. 1 / اعدا اء 
اومت کردن, تکان نخوردن ۲. متوقف شدن, درجا 
زدن, یک جا ماندن 
stand one's ground —> ground"‏ 
stand clear — clear‏ 
تأیید یا عدم تأيدٍ (چیزی) منوط هه الفا ۵۲ ۵صداو 
بودن بره پیروزی یا شکستٍ (چیزی) در گرو.. بودن 
بی‌حرکت ماندن. تکان نخوردن stand still‏ 
stand on one's own (two) feet‏ 


روی پای خود ایستادن, خرج خود را درآوردن 
stand on ceremony —> ceremony‏ 
make one's hair stand on end — hair‏ 
۱. کنار ایستادن» کنار رفتن stand aside‏ 
۲. بیکار ماندن. بیکار واایستادن ۳ [نامزد اتخابات 
وغیره] کنار رفتن 
۱ عقب رفتن» پس رفتن stand back‏ 
عقب ایستادن ۲. [خانه و غیره] عقب نشسته 
بودن» فاصله داشتن 
۱. کنار ایستادن» stand by (sb / sth)‏ 
واایستادن و تماشا کردن» ساکت ماندن» 
خاموش ماندن ۲. آماده بودن» گوش‌به‌ز: 
بودن» در حالتِ آماده‌باش بودن 
۳ در کار ... بودن از... حمایت کردن, 
پشتِ ... بودن ۴. [قول و غیره ] وفادار بودن په 
I'l stand by you whatever happens.‏ 
هر اتفاقی بیفتد باهات هستم. 
سر قول / حرف ۱۷0۳۵ / stand by one's promise‏ 
خود ایستاده بودن. (کسی) سرٍ قول / حرف خودش 
بودن 
.١‏ (در دادگاه) جایگاو stand (sb) down‏ 
شهود را ترک کردن ۲. استعفا دادن کناره گیری 
کردن؛ [نامزو اتخابات] اعلام انصراف کردن ۳. 
(نظامی) از حالتِ آماده‌باش بیرون آمدن, به وضع 
عادی برگشتن 3 
۴ (ظامی) [سربازان ]اعلام راحت‌باش کردن بهء از 
حالتِ آماده‌باش درآوردن 
1. كوتەنوشتة ... بودن» stand for sth‏ 
علامتِ اختصاري... بودن» مخفف ... بودن ۲. 
نمایندة... بودن» مظهر... بودن ۳. طرفدار... 
بودن» از ... طرفداری کردن, از ... حمایت کردن. 


از . .فاع کسردن ۴. (سماوره) تحمل کردن: 


نمایند... بودن» قائممقام... .و 107 ۱0 0هاو 
بودن» مسئولیت ... را به عهده گرفتن, جای ...را 
گرفتن؛ (سینما) بدل ... بودن 


(در برابٍ / برای). مقاومت کردن (در برابرٍ). پافشاری 
کردن (در برای) 
موضع گرفتن (در بر ) 
موضع خود را مشخص 
کردن (در مورد) 
۶ ۱ ایستادن» stand? /stand/ ( pt,pp stood)‏ 
سرپا ایستادن, از جای خود بلند شدن, واایستادن؛ 
بلند شدن, پا شدن» برخاستن؛ سر پا بودن؛ [سو] 
سیخ شدن, راست شدن ۲ ارتفاع داشتن» طول 
(چیزی)...بودن, قدٍ (کسی)... بودن» طول داشتن؛ 
قد داشتن ۳ قرار داشتن» بودن واقع بودن وجود 
داشتن ۴. [وسایط نقلیه ] ایستاده بودن؛ ایستادن. 
توقف کردن ۵. [قرارداد و غیره] برجا ماندن» برقرار 
ماندن, باقی ماندن, ماندن. پابرجا بودن» معتبر 
بودن» به قوتِ خود باقی بودن ۶. بودن؛ (مجازی) به 
عسهده »رفن ۷ [بساخت, برد و غیره ] در 


take a stand (on) 
take one's stand (on) 


بودن ساکن بودن؛ 0 بودن؛ » [خمر] ماندن. 
بی‌خرکت ماندن ٩.(در‏ بریتانیا) نا 
نامزد انتخابات شدن, داوطلی 
(دریائوردی) [گشنی ] روانه شدن» ر 
۱ [نردبان و غیره ] قرار دادن, گذاشتن؛ [شخص] 
ایستاندن, واایستاندن ۱۲ تحمل کردن, طاقتِ ...را 
داشتن. تاپ تحمل... را دائستن, تاب آوردن. 
حوصلة ... را داشتن ۱۴. مهمان رد خریدن برای» 
پول... را پرداختن» هزینۀ... را متقبل شدن 

[ساعت ] نشان دادن؛ [سرمایه و غیره ] stand at‏ 
بالغ شدن بر؛ رسیدن به 


آمادۂ کمک بودن stand ready to help‏ 
حق با شماست. اشتباه از Istand corrected.‏ 
من است. 


stand high in the esteem of one's friends 
پیش دوستان خود از اعتبارٍ / احترام خاصی برخوردار‎ 
بودن. مورد احترام فراوان دوستانٍ خود بودن‎ 
دز وضع کنونی با ارضاع کنونی ...54000 عاط عم‎ 
۲۱۱ buy it as it stands. همین‌طور که هست‎ 
می‌خرمش.‎ 
I can't stand (the sight of) him. چنم دیدنش را‎ 
ندارم. ازش بدم می‌آید.‎ 
ثایت‌قدم ماندن, پابرجا ماندن‎ 
1 must know where I stand. باید تکلیفم را‎ 
روشن کنم.‎ 
با کسی رابط خوبی داشتن. و ۱۷ لاس ماو‎ 
با کسی میانة خوبی داشتن, با کسی کنار آمدن‎ 

stand trial (for sth) —> trial 

Where do yeu stand on this issue? نظرٍ تو‎ 


stand alone 


standing order 


_ آشکار بودن» معلوم بودن؛ 
مشهور بودن؛ برجسته بودن» بارز بودن 
stand out a mile‏ 


stand out be below standard  حطس زیر استاندارد بودن, زر‎ 


مطلوب بودن 

standard procedures روال معمول‎ 

به طورِ معمول, به طورٍ خودبه خود as standard‏ 
standard-bearer /'staendad beara(ı) /‏ 

۱. پرچم‌دار» علم‌دار ۲.(مجازی) پیشواء پیشگام. 


رهیر 
standardisation /stenddar'zeı fn, (US) -dr'z-/‏ 


کاملا روشن بودن, از دور جار 


از روز روشن‌تر بودن 
در برابر چیزی مقاومت کردن, ۸ا "هھ اه 0«هاو 
در برابر چیزی ایستادگی کردن؛ با چیزی مخالفت کردن 


(محاوره) سرٍ چیزی پافشاری کردن 5۸ ۲0۳ اه 0صهاو 
از کسی / چیزی بر تر بودن, 50/54 stand out ٩۳000‏ 


۰ 


standardization‏ از کسی / چیزی یک سر و گردن بالاتر بودن 
standardise /'stendadarz/ = standardize‏ ۰ بالای سر ... واایستادن» stand over (sb)‏ 
standardization /stendadar'zer Jn, (US) -dı'z-/‏ (دائم) زیر نظر گرفتن 
یکسان‌سازی, یکدست‌سازی, استاندن. استاندارد إ ن« ۲. معوق ماندن 
کردن ۱ آمادهٌ دفاع شدن stand (sb) to‏ 
۲ استانده کردن؛ ٩8008۳0128 / tended‏ | ۲. دستررٍ دفاع به ... دادن 
استاندارد کردن, یکدست کردن, به یک شکل ۷ ۱.(محاوره) [شخص ] قال گذاشتن» صں (90) 51200 


درآوردن. یکسان ساختن کار گذاشتن. منتظر نگه دا 


کاشتن؛ سر 


لوازم يدكي اتومبیل . Car parts are standardized.‏ خلفب وعده کردن با 
همه جا یک جور است. لوازم يدكي اتومبیل استاندارد ¦ ۷ ۲. اعتبار داشتن, معتبر بودن, محکم بودن 
هستند. استحکام داشتن» پر و پای محکمی داشتن 


= 


standard lamp فجفجهه/‎ |#mp/ آباژور پایه‌بلند‎ 

standard of living /ıstendad av او‎ 

(pl standards of living) سطح زندگی‎ 

standard time /,sındd 1aım/  .یمسر قت‎ 
وقت استاندارد‎ 

۸ ۱ چیز حاضر و آماده, 


از کسی / چیزی حمایت . stand up for sb / sth‏ 
کردن, از کسی / چیزی دفاع کردن 

در برابٍ کسی مقاومت کردن. stand up to sb‏ 
در برابر کسی محکم ایستادن, جلوی کسی درآمدن 

بزی را آوردن» stand up to sth‏ 
اقب چیزی را داشتن؛ تحمل چیزی را کردن / داشتن 


stand-by /'staend baı/ 


(چیز) حاضری, چیزٍ دم دستی؛ (شخص) ذخیره» ¦ هه [کامییوتر ] مستقل, داد stand-alone /'stend‏ 
کمکی خودمدار 

4 ۲. [بلیت] رززونشده. نشده» انتظاری؛ [برق و ۸ ۱ معیار» » مالاک» / standard /'stendod‏ 
غیره] اضطراری سنجه استاندارد. استانده مقیاس, ضابطه؛ (در جع) 


رزرونشده 

آماده بودن؛ در حال آماه‌باش بودن yط-«هاء‏ مه مط 
( هواپیماء تثاتر و stand-by ticket /'stand bar ukit/‏ 
غره) بلیت به شرط جاء بلیت رزرونشده: بلیت 


موازین ۲. حدٍ مطلوب, میزانِ مطلوب ۳. 
پایه. درجه ۴. پرچم. درفنش, رایت» بیرق ۵. علم, 
نشان, لوا ۶. پایه. ستون, تیر ۷.(گیاهشناسی) درختٍ 
پیوندی, بوتۀ پیوندی؛ (صفت‌گونه) پیوندی 

۸ مربوط به) استاندارد, استانده؛ (مربوط به) 
معیار ٩‏ معمولی, متداول, متعارف» رایج» معمول 


adj 


جانشین؛ (سینما) بدل ın/‏ هه stand-in‏ 


.مقام. منزلت, جایگاه. 


محبوبیت, پذیرفتاری 


۴ دائمی, همیشگی, ثابت, مستمر؛ [ارتش ] منظم 


adj 


(ورزش) [حسرکت. دو ] بدون دورخیز ۶. ایستاده؛ 


[درشت. بوته و غیره ] سرپاء قطع‌نشده؛ [آب ] راکد 
دیرپاء طولانی. طولانی مدت؛ 
[رابطه. دوستی و غیره ] قدیمی, پرسابقه 
در بانک) 


دستور پرداخت دائمی ۲ قرار دائمی» سفارش زٍ 


/ هه standing‏ 
پایگاه؛ اعتبار. شهرت. موقعیت ۲ مدت. زمان ۳ 


of iong standing 


standing order / stend )هد‎ 


saw 


۰ پذیرفته‌شده, قانونی ۱۱. [تلفظ, دستورٍ زبان و غیره] 
(مربوط به) معیار, استانده 
با معیارهای امروزی 
سنت بدی / خوبی بر 0۶ set low / high standards‏ 


by today's standards 


جای گذاشتن برای رسم ناجوری / خوبی بر جای 
گذاشتن در, رسم بدی / خوبی را باب کردن در مورد 
د از. the required standard‏ 


be up to standard 


see اه ده‎ 6 father u=cook u:=too A=cup اد‎ 2= about 
say 0 ar=five  a=now¥ دور‎ near تقو‎ va= pure _ eio= player aos fite 
aw =hour j=yes ۷۸ hain d5=jan 0=tbin ö=this shoe 3= vision 0= sit 


عتوانِ ستاره معرفی کردن, به عنوانِ ستاره عرضه ا 


کردن 
هتل پنج‌ستاره a five-star hotel‏ 
( سینما تتاتر) تقش اصلی the star role‏ 
گروه بازیگران طْراز اول an all-star cast‏ 


ستارۂ اقب (کسی) 
بلند بودن بختٍ بلندی دا 


be born under a lucky star 


اشتن 
تقدیر این است. It's written in the stars.‏ 
reach for the stars —> reach‏ 
(محاوره) چشم (کسی) سیاهی رفتن 

thank one's lucky stars — thank 


see stars 


در فضای باز, زیر آسمان under the stars‏ 
(سینماء تتاتر) نقش اصلی the starring role‏ 
فیلمی a film starring Marilyn Monroe a‏ 
ستارة / بازیگر اصلي آن مریلین مونرو است 
[فیلم و غبره ] کسی را به عنوان ستارة star sb in‏ 
انتخاب کردن, تقش اصلي...را به کسی دادن 

vi‏ [فیلم و غیره ] تقش اصلی را در...بازی کردن. ۸ا هلو 
ستار...بودن 

۸ ۱.۱در کشتی و هواپیما) starboard /'sta:bad/‏ 

طرف راست» سمتِ راست 
۲ راست 


۸# ۱. نشاسته ۲. غذاهای نشاسته‌دار //:6:/ 52۲6 
۳ آهار ۴. خشکی, عصاقورت‌دادگی, یبسی, حالتِ 


رسمی 
۵. آهار زدن (به) 

starchy /‘sta:tf1/ (comp starchier, super 
starchiest) نشاسته‌ای» مانند نشاسته؛‎ .۱ 
(مربوط به) نشاسته ۲. [غذا] نشاسته‌ای.‎ 
نشاسته‌دار. پرنشاسته ۳. (محاوره به طمنه) شق و رق‎ 
اطوکشیده. عصاقورت‌داده‎ 


0 بداخت, Star-CrOSSed /'sta: krost, (US) kro:st/‏ 
نگون‌بخت. بداقبال 
۸ (فیلې تثاتر) ستاره بودن» stardom /'sta:dam/‏ 
برای هنر پیشگی تربیٽت ۲0020هاک be groomed for‏ 
شدن 


صعود به مقام هنرپیشگی rise to stardom‏ 
۱ گردستاره (=یک ماده star-dUSst /‘sta: dast/‏ 
خيالي درخشان و پودری شکل) ۲. خیالبافی 


= 


۶ ۱. خیره شدن» زل زدن» (کسی) /06000:/ 512۲6 
ماتش بردن ۲. [جشم ] خیره شدن.» دوخته شدن 
۸ ۳ نگاو خیره 


کسی شدن, باعتِ حيرت make sb stare‏ 


stark staring mad — stark 


به کسی خیره شدن, به کسی زل زدن ع۲هاد ۾ هه ۷۵اع از 


standing ovation 


دائمی ۳.(در آمریکا. در روال کار پارلمان) نظام‌نامه, 
مقررات 
م ایراز اند standing ovation /stendıy‏ 
احساساتِ ایستاده. تشویق 
۶ (در تاتر و standing-rOOm /‘stendıy rom, ru:m/‏ 
غره) جای ایستاده 
2 ۱. [مذاکره و غیره] 
بن‌بست ۲. موازنه. توازن ۳. (ورزش) مساوی 
stand-off half /.stend of ho:f, (US) 5:f haf/‏ 
# (راگی) هافبک. بازیگرٍ خط میانی 
[شخص ] (US) 5:f-/‏ ,ره stand-offish /,staend‏ 
افاده‌ای, پرافاده؛ خشک, سرف نچسب 
adv‏ با افاده. :۵ stand-offishly /,stend 'ofiflı, (US)‏ 
با سردی» با خشکی 


standoffishNeSS /,stend'ofi fnıs, (US) “5:f-/ 


# افاده. سردی» خشکی 


stand-off /'stend of, (US) o:f/ 


Ree 


چشم‌انداز, ۳۹ 
# وقفه» سکون, توقف 
متوقف بودن, دجارٍ توقف بودن. 
دچارٍ وقفه بودن 
متوقف شدن, دجارٍ توقف 


standstill /'staendstrl / 
be at a standstill 


come to a standstill 
شدن, دچارٍ وقفه شدن‎ 
چیزی را متوقف کردن,‎ 
چیزی را دچارٍ وقفه کردن‎ 
stand-Up /'staend [غذاء برنامه ] ایستاده اوه‎ .۱ 
[دعوا و غیره ] رو دررو؛ جدی» خشن‎ ۲ 
stank /steqk/ ام‎ of stink 
stanza /‘sten25/ (شعر) بند, پاره» قطعه‎ ۸ 
۱.سوزن منگنه» سوزن دوخت /۵0۱:/ ۵ا مها‎ ۸ 
۲.مفتول, سیم ته‌دوزی ۳ ميخ دوسر؛ بست‎ 
گنه کرد دهم دوت ۵ بست زدن (به)‎ » 
staple’ /‘steıpl/ اصلی, عمده‎ .۱ 
محصول اصلی؛ محصول عمده ۳.کالای اساسی»‎ ۲ 
کالای اصلی ۴. موضوع اصلی, موضوع عمده‎ 
a staple diet غذای اصلی, غذای عمده‎ 
ماشین دوختِ تپانچه‌ای /صدهع اجعه/ لاو عامهاو‎ 
stapler /‘sterpla(r)/ منگنه. ماشین دوخت‎ « 
Star /sta:()/ (pp starring, ppp starred) 
۱.ستاره, اختر, کوکب ۲.(نجوم) ستاره ۳ (علامت)‎ 
ستاره ۴.(سینماء تتاتر و غیره) ستاره» هنرپيشة معروف؛‎ 
.۶ (ورزش) قهرمان ۱.۵طال‌بینی) اختر. ستاره (اقبال)‎ 
(در جمع) طالع. تقدیر» بخت» سرنوشت. اقبال‎ 
۷.ستاره زدن به؛ با ستاره تزیین کردن. ستا‎ ۶ 
کردن؛ با ستاره مشخص کردن ۸. [هنرپیشه ] به‎ 


bring sth to a standstill 


نکر ] خیال پردازانه, خوش‌باورانه 

Stars and 51۲1۵88 /,sta:z on ‘straıps/ 

پرچم آمریکا the Stars and Stripes‏ 
۸ (در ستارمینی) (علامتِ) برج /0 :ا / 89 512۲ 
Star-Spangied Banner /sta: spengld bana(r)/‏ 
۸ ۱ سرود ملي آمریکا 
۴ (در آمریکا) پرچم آمرب 
a‏ (فیلم [ پر از ستاره. ۰ /0:0: star-studded /'sıo:‏ 
پر از هنرپیشه‌های معروف 

(دستذ) بازیگران درجۀ یک. 
(گروو) منرپیشگان طراز اول 
۸ ۱ شروع. . آغاز؛ اول ابتدا start! /sta:t/‏ 
۲ (ورزش) خط شروع ۳ فرصت. شانس, امکان ۴. 
» اوانتاژ ۵.تکان شوک 


the Star-Spangled Banner 


a star-studded cast 


(ورزش و غیره) آوانس, امتیا 


make an early start زود راه افتادن‎ 
The news gave him a star. از شنیدن خبر یکه‎ 
خورد.‎ 
get off to ۵ 000/۳۵۵ str خوب /بد شروع‎ 
کردن‎ 
from start to finish از اول کار تا آخر‎ 


It's a start. این شروع کار است.‎ 
از اول از بدو امر. از آغاز‎ 
get off to / have a flying start —> flying start 
by /in fits and starts — fil 
for a start 


give sb a start 


from the start 


ال اول این 
کسی را وحشت‌زده کردن. کسی را 
ترساندن, کسی را از جا پراندن 
۷ ۱.راه افتادن» حرکت کردن» start /stait/‏ 
روانه شدن, عازم شدن. رهسپار شدن. عزیمت 
کردن ۲. شروع شدن,. آغاز شدن ۳. [موتور. اتومبیل ] 
روشن شدن, شروع به کار کردن, استارت خوردن 
۴(رسبی) از جا پریدن, از جا جستن, يکه خوردن؛ 
هول کردن ۵.(رسی) بیرون زدن, ظاهر شدن 
۷ ۶.شروع کردن (به), آغاز کردن. شروع 
په...کردن؛ [کار تازه و غبره ] دست گرفتن. دست 
به ...زدن؛ [سفر] گرفتن ۷. [اتومبیل. سوتور ] 
روشن کردن, به‌کار انداختن, استارت زدن ۸. 
[آتش ] روشن کردن, بر پا کردن؛ [مؤسسه. روزنامه و 
غیره ] تأسیس کردن, بنیاد نهادن؛ [تخص] (در کاری) 
را گرفتن. کار ...را راه انداختن؛ (به کاری) 
برانگیختن؛ (به e‏ 
(رسمی) [حیوان ] رم دادن. رماندن» تاراند 
شروع به کاری کردن. دست به کاری 
زدن. کاری را شروع کردن 


start on sth 


vt 


vt 
n 


n 


(محاوره به شوخی) 


هه ۱.سخت. خشک ۲ بی‌روح؛ 


خیالباف, در عالم رویا؛ خوش‌خیال؛ [نقده برنا ‏ 


with a glassy stare 
with a vacant stare 
کسی را با نگاه وادار به سکوت ۵٥۵۸ای 0٤ہ ای هاو‎ 
کردن‎ 

۱ درست جلوی چشم 
کسی بودن؛ [راوحل. باسخ و غیره ] پیش روی کسی بودن 
۲ کاملاً رای کسی مشهود بودن, کاملاًبه چشم کسی 
آمدن؛ برای کسی قطعی بودن: برای کسی اج 
بودن 

در آستانۂ نابودی 


be staring sb in the face 


تابناپذیر 


Ruin stared him in the face. 


قرار داشت. 
با نگاه از رو بردن stare sb down / out‏ 
ستارة دریایی starfish /‘sta:fı// (pl starfish)‏ 


(محاوره. به شوخی) star-gazer /'sta: gerza(r)/‏ 
۱. منجم. ستاره‌بین ۲ (آدم) خیالباف 

geızın /‏ مد star-gazing‏ 
۱ ستاره‌بینی ۲. خیالبافی 

stark /sta:k/ 
.۴ مرده. سرد ۴.ناخوشابند. نامطبوع, تلخ؛ ناگزیر‎ 
کامل, محض, بی‌کم وکاست. مطلق» جرف‎ 


هه ۵. به کلی, پاک کاملا یکسره, تماما 


هه ۱ به طرزی ناخو: 


۱.سادگی؛ خشکی 


4ه بی‌ستاره. بدونِ ستاره 


4 روشن از نورٍ ستارگان؛ پرستاره 


4ه ۱ [آسمان ] پرستاره ۲. [چشم ] در 
له (محاوره) احساساتی؛ 


در تضادی شدید باء در تضادی 10 600/۳۵56 in stark)‏ 
کامل با 

پاک خله خلٍ خل. stark raving / staring mad‏ 
stark naked‏ 
واقعیتِ . stark reality‏ 
starkers /‘sta:kaz/ +‏ 
اټ مادرزاد. لش لخت. لخت و عور 

ام starkly‏ 
به طرزی نامطبوع ۲. [ستضاد. متفاوت ] کاملأ شدیداً. 
به شدت ۳ به طرزٍ ساده‌ای. به طرزٍ عریانی 
starkness /'sta:kns/‏ 


سختی ۲. بی‌روحی ۳ خشونت» صعوبت ۴. لختی. 


عریانی 
/‘sta:lıs/‏ 512۲1895 
starlet /'sta:lıt/‏ 


starlight /'sta:lart/ 
starling /‘sta:lrg/ 
starlit /'sta:lrt/ 
starry /'sta:rr/ (comp starrier, super starriest) 
ن. پرتلالژ‎ 
۵1۵۲۷-۵۵۵ /sta:rt 'ard/ 


fase Isl اه عم‎ aizfalher D=Eot o:=saw U=cook u:=to0o A=cup فا دنو‎ 9= about 
er=say ol=g0 al=five  ai=now oI=boy P=near ea=hair v= pure  ei= player alo= fire 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam @=thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


۱. شروع به کار کردن؛ start (stî / sb) up‏ 
شروع کردن ۲. از جا پریدن, از جا جستن» يکه 
خوردن؛ هول کردن 

۳. بنیاد گذاشتن, تأسیس کردن بر پا کردن؛ راه 
انداعتن, به کار انداختن؛ [بحت ] شروع کردن ۴. 
(به کاری ) کشاندن. واداشتن 

۶ ۱.(در سابته) شروع‌کننده, هام starter‏ 
شرکت‌کننده؛ اسب آغازگر ۲ (در ساقه) (داور) 
آغازگر ۳ (سخص) شروعح‌کننده. آغا ۴ در 
اتومبیل) استارت ۵.(محاوره) پیش غذاء اردور 
(محاوره) اول از همه, در درجه اول ۲٤٣۸ء‏ 20۳ 


پیش از همه ال 
(در بق( [شخص, اسب [ 0۳0۵۲5 under starter's‏ 
آمادة فرمان شروع 


۸ (ورزش) تخته starting-block/'sta:un blok/‏ 
استارت 

starting-gate /'sta:tıy gert/ (اسبدوانی) دروازة‎ ۸ 
شروع‎ 


اغاز, نقطA‏ /صبوم ڊpoint/'sto:1ı-starting‏ 


شروع 

۶ (ورزش) نقطۂ starting-POst/‘sta:tu) poust/‏ 
شروع. خط شروع 

(اسہدوانی. ام starting-price /sta:tg‏ 
در شرطبندی) آخرین نرخ 

۱ ترساندن» شوکه کردن» startle /'sta:t/‏ 


به وحشت انداختن» از جا پراندن. تکان دادن 
[حیوان ] رم دادن. رماندن ۲. شگفت‌زده کردن. 


مبهوت کردن 

4ه [اسب ] رمیده رم‌کرده؛ startled /‘sta:tld/‏ 
[شخص, لحن, نگاه ] شگفت‌زده» بهت‌زده, مبهؤت 
یکه‌خورده 


هه شگفت‌انگیز. حیرت‌انگیز؛ ۰ /0:0::/ 2۳11109او 
تک‌ان‌دهنده. مسوحش؛ چشمگیر, قابل‌توجه 


# ۱ شروع به‌کار؛ راه‌اندازی start-Up /'sta:t ap/‏ 
4ه ۲. [سرمایه و غیره] اولیه. آغازی 

۸ (در نمایش و غیره) برنامة star 1۲۳ /sta: 'ta:n/‏ 

اصلی» قسمت اصلي برنامه 

+ گرسنگی starvation /sta:verfn/‏ 
دستمزد بخورو نمیر starvation wages‏ 
رژیم سفت و سخت» رژیم کشنده ۵166 ٩۷10ای‏ و 
از گرسنگی مردن die of starvation‏ 
ا گرسنگی کشیدن, گرسنگی starve /sta:v/‏ 
خوردن؛ از گرسنگی مردن ۲ (محاوره) ن 


۶« ۳ گرسنگی دادن به؛ از گرسنگی کشتن 


vi 


vt 


vi 


vt 


2 


vi 


بجّه را به غذای سفت start a baby on solid f04‏ 
عادت دادن, شروع به دادن غذای سفت به به کردن 
اشک در چشمانش Tears started to her eyes.‏ 
حلقه زد / جمع شد. 
چشمانش His eyes started out of his head. jl‏ 
تعجب گرد شد. 

start the ball rolling —> ball" 

start a hare —> hare 


(در بریتانیا؛ محاوره) آبستن شدن. start a baby‏ 
حامله عدن 
بجه‌دار شدن start a family‏ 


(کاری را) از صفر شروخ 56۳2069 start (sth) from‏ 
کردن, (کاری را) از اول شروع کردن 

start off on the right foot (with sb) Jljl 
خوب شروع کردن. شروع خوبی داشتن؛ از اول (با‎ 
کسی) خوب تا کردن‎ 


start off on the wrong foot (with sb) Jljl 


بد شروع کردن. شروع بدی داشتن؛ از اول (با کسی) بد 
تا کردن 
(محاوره) ماجرا درست کردن. start something‏ 


جنجال به پا کردن, معرکه به پا کردن, دردسر درست 
کردن. الم‌شنگه راه انداختن 

. اولا یکی این‌که, اول ۱ 
در درج اول. اول از همه. نخست این‌که ۲. در آغاز, 
ابتداء اوایل, در بدو شروع, ابتدائاً 


to start with 


۱ برگشتن» مراجعت کردن start back‏ 
۲ (از ترس, تعجب و غیره) به عقب پریدن» به عقب 
۳۹ 


رفتن به» حرکت کردن به سوی» ‏ تاو 10۲ 51۵۳ 
راهی ... شدن, راه افتادن به طرفي 


start in 
start in on sb کسی را به باد انتقاد گرفتن.‎ 
به جان کسی افتادن, کسی را به باد ملامت گرفتن, کسی‎ 


را سرزنش کردن 
start in to do sth /on sth / on doing sth‏ 
(محاوره) شروع به کاری کردن, دست به کاری زدن. 


شروع کردن که... 

شروع کردن با start off sth‏ 
۱. شروع کردن؛ شروع به حرکت 0 (99) 514۲۲ 
کردن 

۲ (به کاری) واداشتن» کشاندن» موجب شدن 
که... 

۱. شروع کردن؛ راه افتادن» start out‏ 


حرکت کردن» راهی شدن, عازم شدن» روانه 
شدن ۲. دست به کار شدن» شروع به کار کردن 

(در آمریکا) از نو شروع کردن» start over‏ 
کار را از سر گرفتن 


.١‏ (کریکت و غیره) امتیاز 
۳ وضع موجود, اوضاع 
سفرٍ رسمی 

در حالتی نبودن که. در وضعیتی 54046 51 ۵ be ¡٩‏ ام 


the state of play 
a state visit 
نبودن که‎ 


حالِ اضطراری, حالتِ 
فوق‌الماده 


a state of emergency 


in a bad state of repair —> repair" 
in a good state of repair —> repair’ 


۶ .بیان کردن, اظهار داشتن. state? /stet/‏ 
ابراز کردن؛ اعلام کردن, گفتن ۲ مشخص کردن 
معین کردن» تعیین کردن, قید کردن. مقرر کردن 


موضوع چیزی را مطح state the case for sth‏ 
کردن. مسئلۂ چیزی را توضیح دادن, موردٍ چیزی را ارائه 
کردن 
توضیح واضحات دادن state the obvious‏ 
« کشورداری. ‏ /20 ون تاه 521607211 
سیاستمداری, کار مُلک, تدبير ملک 
State Department /‘steıt dıpa:tmant/‏ 
۸ وزارت امور خارچûۂ‏ آمریکا the State Department‏ 
State Enrolled Nurse /stert ınrould 'na:s/‏ 
۸ (در بریتانیا) پرستارٍ دوره‌دیده 
« . موقعيتِ ایالتی. جايگاءِ /1¦101ء¦/ 502160000 
ایالت ۲. دول مستقل, حاکمیتِ مستقل, استقلال ملی 
هه [شخص ] فاقدٍ تابعیت» stateless /‘stertlıs/‏ 
بدونِ ملیت؛ اواره» بی‌خانمانی 
stateleSSNEeSS /‘stertlısnts /‏ 


/ مه statelinesS‏ 
شکوه جال عظمت» » فر و عظمت 
stately /‘stertlı/ (comp statelier, super‏ 
4 [شخص ] موقر, متین, سنگین؛ [خانه و (افهااهاهاه 
غره] پاشکوه, شکوهمند. شاهانه, مجلل 
(در بریتانیا) خ Îil stately home /stertlı houm/‏ 
اشرافی؛ قصر. کاخ 
۱.(رسمی) بیان» اظھار. S40 m€e† /'sten51/‏ 
گفته» حرف؛ (در جمع) بیانات. اظهارات ۲. اظهارید. 
بیانیه؛ گزارش ۳ (بانکی) صورت‌حساب. صورت 
وضعیت ۴ گزاره» حکم؛ (در جع) احکام 
هه اخرین» state-of-the-art/,stert ov ۵ 'a:t/‏ 
پیشرفته‌ترین» مبتنی بر آخرین تحولات» بسیار 
پیشرفته 
'na:s/‏ فهامدفه: State Registered Nurse /,stert‏ 
(در بریتانیا) پرستارٍ دوره‌دیدة رسمی 


ازگرسنگی مردن 


چیزی بودن, محتاج چیزی بودن, اک 10۲ ۷۵٣۵ا‏ 


starve to death 


٭ با گرسنگی وا starve sb into sth‏ 
کرد 

محروم کردن از starve sb / sth of sth‏ 
تشن ... نگه داشتن 

با گرسنگی وادار به بیرون آمدن اا0 اء 5127۷9 
کردن 


۶ ۱.(ادبی) آدم گرسنگ یکشیده, / وم starveling‏ 
آدم قحطیزده. آدم رنجور؛ حیوان گرسنگ ی‌کشیده 
(4 ۲. گرسنه. قحطی‌زده, رنجور؛ محروم. محرومیت - 
کشیده 
of stasis‏ ام /‘stersi:z/‏ 512988 
۶ ۱.(محاوره) قایم کردن» ها stash‏ 
کردن» مخفی کردن. در جای امنی گذاشتن 
۸ (در آمریکا؛ محاوره) ۲. چیز قایم‌کرده ۳ مخنیگاه 
stash sth away = stash vt‏ 
(پزشکی) [خون. مایعات ] (512505 /م) /۵515ء'/ 5أققاو 
توقف, ایست؛ (رسمی) سکون, رکود, ایستایی 
۸ .وضع. وضعیت؛ حالت. حال» ۸ هو 
حال و وضع ۲ کشوره مملکت, سرزمین ۲ ایالت؛ 
(در جمع) ایالات ۴ دولت. حکومت ۵. تشریفات 
هه ۶. دولتی, حکومتی, (مربوط به) دولت؛ (مربوط 
به) ججومت ! ۷ رسمی» تشریفاتی 


the States 
state-run railways 


in state 
(محاوره) ۱. ناراحت بودن. عصبی بودن. 6اهاه ھ ها عظ‎ 
منقلب بودن. در حال بدی بودن ۲. کثیف بودن در‎ 
وضعیتٍ خرابی بودن, در وضع بدی بودن‎ 

(محاوره) ۱ حال بدی پیدا کردن. عقاو ٥٤۸ا‏ او 
منقلب شدن, عصبی شدن, ناراحت شدن ۲. به وضع بدی 
افتادن. وضع خرایی بیدا کردن؛ مورد بی‌توجهی قرار 
گرفتن 

(محاورهادستی‌دستی work oneself up into a state‏ 
خود را ناراحت کردن. بیخودی برای خود ناراحتی ایجاد 
کردن 

وضع روحی» حالتِ روحی a state of mind‏ 
(رسمی, به شخy( in a state of nature / undress‏ 
لخت. عریان. برهنه. لت مادرزاد 

lie in state اج‎ 2 


a state of affairs اوضاع. شرایط‎ stateroom تالار تشریفات ۰ /0- ,طنساهه/‎ ۱ 
1 لا دنه اه ده‎ D=got 5:=saw ü=cook u: بو‎ about 
al= five  av=now or=boy ı9=near e> hair دنه‎ fire 
yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this = sing 


رادیو و تلویزیون, به منظور اعلام نام فرستنده. تبلیغات و غیره) 


قطع برنامه 


۸ فروشندء لوازم تحرير» )مدز stationer‏ 
لوازم تحریر فروش 
لوازم تحر بر فروشی: a stationer's (shop)‏ 
نوشت‌افزارفروشی 

stationery /'ster/onrı, (US) -ne1/ . لوازم‌التحریر.‎ # 
نوشت‌افزار‎ 


station-house /‘steıfn haus/ (در آمریکاء کهنه)‎ 
کلانتری ۲. آتش‌نشانی‎ ۱ 
stationmaster /‘sterfnma:sto(r), (US) -mees-/ 
(راءآهن) رئیس ایستگاه‎ ۸ 
Stations of the CrOSS /steıfnz ov دق‎ 08 


۷ مجالس تصلیب (- تصاویر چهارد‌گانة ۰ نو (ون) 
تصلیب عیسی مسیح) 

(در آمریکا) station-wagOn /steıfn wagan/‏ 
ماشين استیشن _ 

7 اماره. شاخص اماری statistic /stustuk/‏ 

statistical /stousukl/ هه آماری‎ 


هه از نظرٍ آماری» / مهو statistically‏ 
به لحاظ آماری؛ به شیوة آماری 

آماردان؛ هه statistician‏ 
کارشناس آمار؛ متخصّص آمار 

۶ ۱ آمار ۲ علم آمار /اادو/ statistics‏ 

StatS /حاده/‎ > statistics 1 

0 0er1/ «ama | # 

تندیس‌هاء پیکره‌ها ۲. مجسمه‌سازی» پیکرتراشی 
فت ۳( مربوط به) مجسمه ۴ (مربوط به) مجسمه‌سازی 
۸ مجسمه» تلدیس» پیکره statue /‘statfu:/‏ 


مجسمه‌ای را نصب کردن erect a statue‏ 
مجسمۂ آزادی the Statue of Liberty‏ 
4ه ۱. مثل مجسمه» statuesque /statfuesk/‏ 
مجسمه‌وار ۲ [زن] بلندبالاء خوش اندام ۴ باوقار, 
متین» موقر 
۸ مجسمۂ کوچک. پیکرة هه statuette‏ 
کوچک 
٭ ۱.قامت, قد. اندام, قد وبالاء stature /suatfo()/_‏ 
بالاء بلندی ۲ اعتبار. شهرت. آوازه؛ اهمیت 


۸ ۱.مقام, منزلت» شان» امه StAtUS‏ 
پایگاه. مرتبه, رتبه ۲ منزلِ اجتماعی. مقام 
اچتماعی, تشخص, وجهه. پرستیژ ۲ وضحء 
موقعیت 

2115 00 وضع موجود, موقعيتِ /:12 دانعای/‎ n 


موجود 
تشخص  sımbl/‏ منم status symbol‏ 


۸ ۱. قانون ۲. مصوبه, حکم؛ رده statute‏ 
(در جمع) مقررات» مصوبات, احکام 


State’s evidence 


) کابینٍِ خصوصی, کابینٍ اختصاصی ۳. 
اقامتگاو تشریفاتی, اقامتگاو رسمی 
State's ۵۷۱09068 /sterts 'evıdans/‏ 


turn State's evidence —> evidence n 
Stateside /‘stertsard/ هه ۱.(در آمریکا. محاوره)‎ 
امریکایی» به سک آمریکایی‎ 


۲ (در آمریکا محاوره) در آمریکا؛ از آمریکا 
statesman /'steıtsman/ ) p/ statesmen)‏ 
* سیاستمدار؛ دولتمرد. مردٍ سیاسی, رجل سیاسی 
adi‏ سیاستمدارانه؛ . statesmanlike /‘stertsmonlaık/‏ 
[شخص ] سیاستمدار» سیّاس, باسیاست 
۶ سیاستمداری» . /ضsteısm5n/ı'/ statesmanship‏ 
سیاست. محُسن سیاست. سیاست‌دانی 
stateswomen)‏ ام) statesWOMan /‘steıtswuman/‏ 
7 سیاستمدارٍ زن» زن سیاسی 
4ه ۱.(در آمریکا) سرتأسری» 
سراسری؛ ایالتی 
۲ ۰ (در آمریکا) در سطح کشور؛ در سطح ایالت در 
سرتاسر کشور؛ در سرتاسر ایالت ٠‏ 
هه ۱. [آب و غیره ] ساکن» ها static‏ 
راکد؛ [قیت و غیره] ثایت؛ [اجرا و غیره ] ایستاه 
بی تحرک ۲.(فیزیک) ایستاء استاتیک 
۸ ۳. [رادیو, تلویزیون ] نوفه‌های جوّی, پارازیت ۴. 
الکتریسیتهُ ساکن, برتقي ساکن 
۸ (فزیک) استاتیک, ایستاشناسی» /۵:۱۲5:/ 814٥8‏ 
تعادل‌شناسی 
۱ پایگاه, مرکز؛ [وسابط نقلیه ر 51۵1/00/000 
۰] ایستگاه ۲ (رادیو و تلزیزیون) ایستگاه ۳ ایستگاو 
راه‌آهن. ایستگاه قطار؛ ایستگاه اتوبوس ۴ (رسمی, 
کهنه) مقام. شان؛ (در جمع) شئون. منزلت. مرتبه, 
رتبه, پایه ۵ (در استرالیا) دام‌پسروری, دامداری؛ 
گله‌داری ۶.(نظامی) قرارگاه, پُست, پایگاه ۷. جاء 
محل» موضع. جایگاه 
۲ ۸.مستقر کردن» در جایی قرار دادن 
a police station‏ 


statewide /‘stertwaıd / 


a fîre station 


a power station 
have / get ideas above one's station 
یا از گلیم خود فراتر گذاشتن‎ 
panic stations -< 6 
station oneself موضع گرفتن. مستقر شدن‎ 
station agent /'ster/n erdzant/ (US) 
= stationmaster 


stationary رده‎ (US) -1e1/ بی‌حرکت.‎ ۱ ad 

در حال توقف, ایستاده؛ ثابت. ساکن ۲ نامتغیره 
ایستا 

station break /‘sterfn breık/ (در آمریکا‎ 


steadfast 


۷ دور بودن» دور ماندن؛ stay away‏ 


وارد معرکه نشدن. کنار ماندن. کنار گود ماندن 
۱ به جایی نرفتن stay away from sth‏ 
۲. طرف چیزی نرفتن, به چیزی دست نزدن ۳. دخالت 
نکردن در, نزدیکي... نشدن 
دست از سر کسی برداشتن. (؛ 1۳00 رهھ رهاء 
کسی را راحت گذاشتن 
(بعد از رفتن دیگران) ماندن 066188 ماو 
۷ ۱. [غذا] در معده ماندن stay down‏ 


stay for sth 

۱ در خانه ماندن» بیرون نرفتن stay in‏ 
۲ (به عنوان تتبیه) در مدرسه ماندن 

۱. [کلاه وغبره] سر جای خود stay on‏ 

واایستادن ۲. [دستگاه و غیره] روشن ماندن. 

روشن بودن» کار کردن ۳. (بعد از رفتنٍ 
دیگران ) ماندن 

۷ ۱. بیرون ماندن ۲. به اعتصاب 


stay out 
خود ادامه دادن, در حال اعتصاب بودن‎ 
از چیزی دوری کردن, از چیزی 0۲508 اه رهاء‎ 
خود را کنار کشیدن‎ 
stay to sth = stay for sth 
stay up 
] سر جای خود ماندن» نیفتادن؛ [ساختمان و غیره‎ .۲ 
سر پا بودن؛ [شلوار ] به پا بند شدن‎ 
510۷ ۷1 همچنان به حرف ... گوش دادن 0ء‎ ۷ 
stay /ste/ ۱.مهار, طناب» سیم ۲. حامی»‎ ۸ 
۵ تکیه گاه, پشتیبان ۳.(در جع ) کرستِ فنر دار؛‎ 
stay-at-home /'steı ot houm/ 
خانه‌ نشین, آدم منزوی» آدم گوشه گیر‎ 
52۷6۲/۱۵۵ آدم مقاوم, آدم قوی؛‎ n 
حیوانِ قوی» حیوانِ مقاوم‎ 
staying power وه‎ paus(r)/ طاقت. بنیه,‎ « 
تاب و توان, مقاومت‎ 
STD' /es ti: 'di:/ < subscriber trunk aia 
م تلف مستقیم راو دور‎ 
5۲08 /es ti: > TEE disease 
1 بيماري مقاربتی:‎ ۶ 


۷ ۱. بیدار ماندن, نخوا 


n‏ (محاوره) آدم 


اري آمیزشی 
Std /‘stendsd/ > standard‏ 
stead /sted/‏ 
۸ (رسمی) به جای کسی / چیزی 5680 505 /۶'طء in‏ 
به درد کسی خوردن, stand sb in good stead‏ 
به کارٍ کسی آمدن, برای کسی مقید بودن 


steadfast /sıedfa:st, (US) -f5t/ «¢ [شخص ] ٿابت قد‎ 


از طرق قانون: طبتي قانون, به حکم قانون 5/8۵46 وط 
ن / statute-bOOK /'stetfu:t buk‏ 
statute laW /‘stetfu:t b:/‏ 
هه به لحاظ / اد statutorily /‘staetfutrılr, (US)‏ 
قانون» از نظرٍ قانونی» بر طبق قانون» از طريقي 
قانون 
هه قانونى» مقرّر. ‏ /15:1- StatUtOFry /‘stetftrı, (US)‏ 
مطابقي قانون. طبق قانون» طبتي مقررات 
(حقوق) جرم a statutory offence‏ 
statutory ۲۵۵۵ /.statfutrı ‘reıp, (US) stat fut: /‏ 


۸ (در آمریکا: حقوق) زنا با صغیر 
هه وفادار, ثابت‌قدم. مصمم, 
استوار, محکم. پر و پا قرص 
staunch? /sto:ntf/ = stanch‏ 
staunchly /‘sto:ntflr/‏ 


staunch' /sto:nt/ / 


«ه» مصرانه. قاطعانه» 
سفت و سخت. سرسختانه 
۸ ۱ [بشکه. چلیک و غیره] تخت خمیده, /۵۷:/ 51۵۷91 
تختۀ بدنه ۲. چوب‌دستی» چماق, باتوم ۳.(موسیقی) 
خطوط حامل ۴ (شعر) قطعه, پاره, بند 
staved, stove)‏ میریم ) stave? /steıv/‏ 
شکستن؛ سوراخ کردن؛ خرد کردن 18 ۶ 814۷6۵ 
[خطر, گرسنگی, سربازان و غیره ] stave sth off‏ 
موقتاً جلوی ...را گرفتن؛ به تعویق انداختن, به 
خير اندانحتن 
۱.ماندن, باقی ماندن ۲ مکث کردن. /:/ 518۷۱ 
درنگ کردن, ایستادن, توقف کردن. صبر کردن ۳ 
اقامت کردن, ماندن, بودن ۴. تاب آوردن؛ تحمل کردن 


.به تعویق انداختن, به تأخیر انداخ 
جلوی.. .را گرفتن, , در...دست نگه داشتن ۶. 
تحمل ...را داشتن, در برابر...تاب آوردن 


۷. توقف؛ اقامت, ماندن؛ دیدار 
(کهنه) از انجام کار امتناع ورزیدن ۰ ۱۵0۵ 0965 راء 
(کهنه) تمل کن! درنگ کن! صبر کن! مکث کن! 54811 
be here to stay; have come to stay (lz)‏ 
مورد قبول همه قرار گرفتن؛ ماندگار شدن, تداوم داشتن 
stay clear — clear?‏ 
تا آخر کار دوام آوردن, دوام آوردن, 00۳56» 16 رای 
تاب آوردن 
(محاوره) در جای خود باقی ماندن, stay put‏ 
از جای خود تکان نخوردن؛ آرام گرفتن, سرٍ جای خود 
بند شدن 
(حقوق) ۱. تعليق اجرای حکم. ‏ 566/0 0۳ ماو « 
تعویق در اجرای حکم ۲. حکم تعلیق 


شب ماندن, شب را ماندن, شب را یله ۱6 رهاء 


برجا استوار؛ محکم. قوی. تزلزل‌ناپذیر؛ باراد گذراندن 
وله عم ۱00۵ ۷:۶ 00 i:= see 1= sit &= cat a:= father D= gol 5:= saw‏ 
رده €2=hair‏ هر au=now aı=boy‏ .مق دنه aw‏ هیده 
O=thin d=this f=shoe‏ هصق -زا  hour j=yes w=wet‏ هه 


steadfastly 1668 


قطره اشکی A tear stole down her cheek.‏ 
آهسته روی گون‌اش سرازیر شد. 

The morning light was stealing through the 
ءاهنااe۶‎ ۰ روشنايي روز از لای کرکره‌ها دزدکی‎ 
وارد اتاق شد.‎ 


مصمم؛ [دوست ] وقادار؛ [هدف. مقصود] تغییرناپذیر؛ 
[نگاه ] مصمم؛ [دوستی, عهد ] پایدار» استوار 
adv‏ بدون تزلزل, steadfastly /'stedfu:stlı, (US) -feestlı/‏ 
با ثباتِ قدم» با عزم راسخ» مصممانه, قاطعانه 
steadfastness /'stedfa:stnıs, (US) -fiestnts /‏ 
« ثباتِ قدم» استواری؛ تزلزل‌ناپذیری؛ ثبات» عزم 
اراده 
۷ه ۱. [راه رفتن, گرفتن و غیره ] محکم. /انههاه/ 5188011 
استوار؛ [نگاه کردن ] ثابت» خیره‌خیره؛ به طو 
[نفس کشیدن ] به طور یکنواخت, به طور منظم ۲. 
دائماًء مرتب» به طورٍ دائم. پیوسته, همواره, 
منظماء بی‌وقفه. یکریز 
۱ استواری, محکم بودن. /:60:01:/ 5168018685 
قرص بودن ۲ ثبات؛ پیوستگی؛ یکنواختی 
steady /'stedı/ (comp steadier, super steadiest)‏ 
4ه ۱. محکم» سفت» قرص؛ قوی ۲. [سرعت, نرخ و غیره] 
ثابت؛ [باد. پیشرفت و غیره] یکنواخت» منظم ۳ 
منضبط, باانضباط ۴. تغییرناپذیر» ثابت. دائمی, پایدار 
۸ ۵.(کهنه. محاوره) دوست پسر؛ دوست دختر 
۶. تثبیت شدن. ثابت شدن ۷. [شخص, حیوان] ارام 


[هنرپیشه و غیره ] گل کردن. 56006/51:0۷ ۱۶ اهعاو 
دیگران را تحت‌الشعاع قرار دادن 

رو دسټ کسی بلند شدن. steal sb's thunder‏ 
به کسی پیشدستی کردن 

(بر کسی) پیشدستی کردن. (9و هه) "r۸‏ ھ امعاو 
روی دست کسی بلند شدن, روی دستِ کسی زدن 


أَنکته کاربردی: ۱ 
فعل امعاه در مورد دزدیدن چیزی از اتومبیل. منزل, 
مغازه بانک یا مردم ب‌کار می‌رود: 

He's stolen my Walkman! 

Someone stole his passport while he was 

asleep. 

فعل 0ها نیز اغلب در این معنی به‌کار می‌رود: 

Someone's taken my wallet. 
از فعلٍ ۲0۵ برای بیان دزدیدنِ چیزی از مردم به‎ 
خصوص در مکان‌های عمومی استفاده می‎ 
A man was robbed by three youths as he 


شدن 
۷ ۸. تثبیت کردن, ثابت کردن؛ محکم کردن. سفت 
کردن؛ تعادل...را حفظ کردن .٩‏ [سخص, حیوان, 
اعصاب ] آرام کردن 
(محاوره) مواظب باش! حواست باشد! ‏ !(00) 5۵۵0۲ 


walked home from work yesterday. 
فعل 00 برای بیان دزدی از بانک‌هاء پمپ بنزین‌ها و‎ 


مانندٍ آن نیز به‌کار می‌رود. 
اما دزدی از منازل و دفاتر کار معمولً با فعلِ »او حرف دهنت را 
در انگليسي بریتانیایی و فعل ۱۳۵26 در انگليسي تعادلِ خود را حفظ کردن ۳[ 


(as) steady as a rock > rock 
go steady (with sb) (هنه, محاوره) [زن, مرد ] با‎ ۲ 
هم بودن؛ با کسی بودن, با کسی دوست بودن‎ 


آمریکایی بیان می‌شود: 
At least 10 houses in the area had been burgled‏ 
during the night.‏ 


steady state /,stedı 'ste1/ مفهوم جیب کسی را ۶ [فیزیک ] حالتِ پایا.‎ pick sb's pocket 
steady state theory /stedı 'steıt 012r1/ [ jı] / زدن است. م‎ 
نظرية حالتِ پايا‎ J 
steak /steık/ ۰ استیک ۲ گوشتِ استیکی‎ ) stealth ۸ پوشیده‌کاری, مخفی‌کاری»‎ ۸ 
steak-hOUS@ / ‘sterk haus/ پنهان‌کاری (رستوران) استیکی,‎ 
استیک‌فروشی‎ by stealth مخفیانه. دزدکی, یواشکی‎ 
steal /sti:1/ (pr stole , pp Stolen) دزدی کردن,‎ .۱ vi ; Stealth bomber /‘stel0 bomo(r)/ بمب‌افکنِ‎ ۸ 
ضّ رادار سرقت کردن ۲. آهسته آمدن, دزدکی آمدن؛ آهسته‎ 
به آهستگی, بی‌سروصداء ۰ /:۵۵:/ 516210010۷ رفتن» دزدکی رفتن‎ ۷ 
دزدکی, مخفیانه پنهانی ۲ ۳. دزدیدن, به سرقت بردن» ربودن» بردن‎ 
تاه بر ۴ (در آسریکا: عامیانه) دزدی ۵.(در آسریکاء محاوره)‎ e 4ه [حرکت. صدا و غیره ] اهسته,‎ 


یواش, پنهانی, مخفی, مخفیانه. دزدکی 

بخار» بخار آپ ۲. نیروی بخار ‏ /:5/ 5162۳0 
۳ (صفت‌گونه) بخاری 

۶ ۴. بخار کردن. بخار بیرون دادن, بخار دادن 
(چیزی) بخار بلند شدن 

7 ۵. [ماهی وغیره ] با بخار پختن, بخار دادن به, بخارپز ¦ 


اکازیون. معاملٌ شیرین. موقعیتِ استثنایی 


steal a few minıftes' sleep . دزدکی چند دقیقای‎ 


n 

خوابیدن 
از کسی بوسه‌ای ربودن steal a kiss from sb‏ 
زیرچشمی / دزدکی به کسی 59 24 ععصداع 2 sta‏ 


نگاه کردن 


۸ قطارِ بخار» ترنِ بخار  steam train /sti:m ıreın/‏ 
steamy /'‘sti:mı/ (comp steamier, super‏ 
هه ۱. بخارگرفته» پوشیده از بخار» steamiest)‏ 
پر از بخار, دم‌کرده» دم‌دار ۲.(محاوره) پرحرارت» 
پرتب و تاب, پرشور 
(کهنه. به شوخی) اسب توسن, خنگ» 
مرکب 
۱ فولاد ۲.(صفت‌گونه) فولادی ۷ steel‏ 
۳ فولادسازی؛ صنایع فولادسازی ۴ چاقوتیزکن ۵. 
(کهنه) تیغ, شمشیر 
[اعصاب و غیره ] پولادین, از پولاد. آهنین. ‏ اء ۴ه 


steed /sti:d/ 


= 


کردن ۶. با بخار شستن. بخارشویی کردن ۷. [پاکت 
وغیره] با بخار باز کردن 
full‏ ج— full steam ahead‏ 
(محاوره) انرژي خود | blow off / let off steam‏ 
تخلیه کردن؛ عقد؛ دل خود را خالی کردن 
مبیل] تدریج get up / pick up steam‏ 
سرعت گرفتن, دور گرفتن ۲. (محاوره) [شخص ] جوش 
آوردن, به تدریج عصبانی شدن؛ به هیجان آمدن 


۱ [موتور, 


(محاوره) [شخص ] خسته شد run out of steam‏ 
از پا افتادن. از نا ر 


با ... خالی شدن. 


؛ [برنامه, نقشه ] متوقف شدن, 


دررفتن, از رونق افتادن 


تي 
چون آهن به اتکای خود. بدونِ under one's own steam‏ 
اسلحة سرد cold steel‏ کمک دیگران 
دل خود را steel one's heart (for / against)‏ (محاوره) به هیجان آمدن, steamed up‏ (ااه) be/ get‏ 
قرص کردن (برای / در برابرٍ دل خود را محکم کردن جوش آوردن, عصبانی شدن؛ به شوق آمدن 


(برای / در برابر vi‏ وی steam across / along / away‏ 
خود را آماده كردن steel oneself (for / against)‏ بخار حرکت کردن؛ با نیروی بخار کار کردن؛ 
( برای / در برابرٍ )» به خود جرئت دادن (برای / در برابر) بخارکنان حرکت کردن 


steel band /.sti:l bend/ گروو نوازندگانِ‎ ۶ 


۱ [تمبر, سر پاکت و غیره ] با بخار 08 (لاد) 516270 


طبل‌های فلزی (= گروو نوازندگانی که از بشکه به جای طبل باز کردن, با بخار جدا کردن 
استفاده می‌کنند) ۶ ۲. با نیروی بخار حرکت کردن؛ با نیروی بخار 
۸ [تصمیم و غیره ] قاطعیت» / steelineSS /'sti:lınts‏ کار کردن 


استحکام» استواری» سرسختی 
هه پوشیده از فولاد؛ steel-plated /sti:l plertıd/‏ 
مسلح, زره پوش 
سیم ظرف‌شویی steel ۷۷۵۵ /sti:l 'wul/‏ 
کارگر صناب steel worker /'sti:l wa:ko(r)/‏ 
فولاد. کارگر فولادسازی. کارگرٍ ذوپ‌آهن 
کارخانة ذوپ‌آهن, steelWOrkS‏ 
کارخانه فولاد. فولادسازی 
steely /sti:lı/ (comp steelier, super steeliest)‏ 
4ه [تصمیم و غیره ]| سخت, قاطع؛ خشن» پولادین» مثلِ 
پولاد, چون فولاد, آهنین 
۸ قپان steelyard /sti:lja:d, ‘strljad/‏ 


» «= 


> 


[باکت و غیره] 
۱. بخار گرفتن روی» 
با بخار پوشاندن 
۲. دم کردن» بخار کردن» پر از بخار شدن» بخار 


916200 57 0060 بخار باز کردن‎ 
steam (sth) Up 


steamboat /'sti:mbout/ 
steam clean /'sti:m kli:n/ 


steam engine /'sti:m endaın/ 


steamer /'sti:ma(r)/ 
صافي بخاریزی. توري بخارپزی» بخارپز‎ ۲ 


هه ۱. [شیب وغیره] تیز» تند؛ aron, (US) aıorn/  راخب egal x _ steep! /sti:p/‏ هنن 1۲08 steam‏ 
[راه و غیره ] پرشیب» پرسراشیب» شیب‌دار» با شیب ۾ ۱.غلتک. / steamroller /‘sti:mraula(r)‏ 
تند سرازیر ۲. ا [قیمت ] نامعقول؛ بیش از جاده‌صاف‌کن 
حدّء زیاده از حدّ؛ [تقاضاء توقع ] غیرمنطقی ا ۲ ۲. خرد کردن. خردوخاکشیر کردن» لت وپار 
پرت کردن, از سر راو خود برداشتن 
۸ ۳ سرازیری» سراشیبی» سراشیب کسی را steamroller sb into sth / doing sth‏ 
حرف زور است. It's a bit steep.‏ به زور وادار به‌کاری کردن؛ کاری را به گرد کسی 


7 (در مایعات) ۱. خیساندن, خیس کردن/0::/ 516602 
۲ خیس خوردن 
[میوه, پیاز و غیره ] خواباندن در» steep sth in‏ 


ریختن دره فرو بردن در 


گذاشتن, کاری را توی حلق کسی فرو کردن 
کشتی بخار steamship /sti:mfip/‏ 
(در ا محاوره) steam shovel /'sti:m favl/‏ 


بل مکانیکی 


‌ 


n 


saw _u=cook 


Isl &=cat a:=falher D= got u:=loo A=cup bird 0= about 
ou=g0 at=five  au=now  oi=boy ده اد ها‎ layer  a1o = fire 
aue=hour  j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe ision 9= sing 


تاره‌ای ۲. (مجازی) درخ لان. 


نجومی 
stemming, pı,pp stemmed)‏ چم stem' /stem/‏ 
۱.ساقه؛ [درخت ] تنه؛ [برگ. گل و غیره ] دم ۲ [گیلاس 
شراب‌خوری ] پایه ۳ [پیپ ] دسته ۴. (دستور زبان) بن 
ستاک ۱.۵در سلسلة انساب) شاخ اصلی 
(در مورد گشتی) از جلو تا عقب, from stem (0 stern‏ 


ان. عالی؛ [سود] 


از سر تا ته 
۷ ناشی شدن از» ریشه داشتن در ۸ا 1۲0۳0 51670 
منبعث شدن از 
stem? /stem/ ( prp stemming, pı.pp stemmed)‏ 
. [جسریان مایع] بند آوردن. متوقف کردن» 
بلوی...را گرفتن ۲. [بیماری. مخالفت و غیره] 
جلوی... را گرفتن. مقابله کردن باء روبرو شدن با 
۳(اسکی) هشت کردن 
(در ترکیب) ساقه -؛ پایه - 
long / short-slemmed >‏ < 
(در آمریکا) لیوان‌های 
پایه‌دار؛ گیلاس‌های پایه‌دار؛ ظروف پایه‌دار 
۸ مسلسل استن Sten /sten/‏ 
۸ بوی بد. بوی گند. بوی تعفن. گند //671:/ 516061 
‘SteNCİÎ /'stensl/ ( p/p stencilling, (US)‏ 
stenciling, p1pp stencilled, (US) stenciled)‏ 
.شابلون ۱.۲ با شابلون) طرح» نقش ٣‏ کاغذٍ استنسیل 
۶ ۴. با شابلون نقش انداختن, با شابلون کار کردن 
۷ ۵.[اسم ] با شایلون نوشتن؛ [قش ] با شابلون کشیدن 
۶ سند ] استنسیل کردن 
stencil sth on sth; stencil sth with sth‏ 
[نقش. طرح ] روی چیزی انداخ 
Sten gun /‘sten gan/ = Sten‏ 
/'stenau/ ) p/ stenos)‏ 51600 


-stemmed /stemd/ 


(در آمریکا: محاوره) 


تندنویش 
(در آمریکا) تند نو يس /(5)۲ 9۲40/5105 $8۸0 
(در آمریکا) تندنويسى. //900۵۲0:/ 516009۳8010 
شورت‌هند 
له (رسمی) [صدا] / stentorian /stents:rıan‏ 
خیلی بلند. رعدآساء رسا 


step' /step/ ) prp stepping, رم‎ stepped) 
قدم برداشتن, پا گذاشتن ۲. قدم زدن» راه رفتن‎ .۱ 


رفتن؛ آمدن 
پای کسی را لگد کردن step on sb's foot‏ 
جلو رفتن step forwards‏ 
کاری را پی‌دردسر به دست آوردن هز ھ ماه مء 
جای خالی را پر کردن step into the breach‏ 
جای کسی را گرفتن. step into sb's shoes‏ 


کار کسی را ادامه دادن. مسئولیت‌های کسی را به عهده 
گرفتن 


اھ 
stemware /‘stemwes(r)/‏ ; 


steepen 


در چیزی غرق شدن, غر ` steep oneself in sth‏ 
چیزی شدن 

۷ خوطه‌ور کردن در 
غرق کردن در 

۶ ۱. [جاده و غیره ] شیب پیدا 


steep sb 


steepen /'sti:pan/ 


کردن» شیب ‌دار شدن؛ پرشیب تر شدن؛ [سرازیری ] 
تندتر شدن» تیزتر شدن 


دادن به, شیب...را زیاد 
تر کردن 

steeple /'sti:pl/ 
steeplechase /‘sti:pltfers/ 


۸ ۱.(آسبدوانی) مسابقۂ 
صحرايي با مانع ۲ دو سه هزار مترٍ با مانع 

steeplechaser /'sti:pltferso(r)/ 
صحرايي با مانع ۲ دوندۀ سه هزار متر با مانع‎ 

۾ کار گر ارتفاع‌کار؛ / steeplejack /'sti:pldseek‏ 
تعمیرکارٍ برج کلیسا؛ تعمیرکارٍ دودکش 


# ۱. اسب مسابقة 


[جاده و غیره ] با شیپ تند؛ steeply /'sti:plr/‏ 

[قیمت] به طورٍ سرسام‌آوری, به طورٍ بی‌رویه‌ای 

[جاده ] شیب تند. steepness /'sti:pnıs/‏ 

سرازيري تند. سراشیبی: ] تیزی» تندی 

5166۲۱ ۱۵۸ فرمان نشستن,‎ wi 
فرمان را گرفتن ۲. [اتوسیل و غیره ] خوش‌فرمان بوادن‎ 

۳. [قایق, اتومبیل و غیره ] راندن, بردن؛ هدایت کردن ۴. 
[موضوع بحث و غیره ] کشاندن, هدایت کردن, رهنمون 
شدن ۵. [سیر ] ادامه دادن, دنبال کردن 

steer clear —> clear 

steer? ۸ 


5 


” گاوٍ پرواری. گاو اخته 


۸ ۱ [اتومبیل. گشتی و غیره] steerage /'starıd3/‏ 
رانندگی: هدایت ۲.(در کستي مسافری) بخشي 
ارزان‌قیمت 

(دریانوردی) سرع /:۷۵ 1513ء / F20-W¥‏ $86 
سکان‌داری 

[اتومبیل و غیره ] فرمان, رل؛ / steering /'strorın‏ 
[کشتی ] سکان 


7 [اتومبیل ] kolom/‏ ون steering-column‏ 
میل فرمان؛ پوسته فرمان 
komıtı/‏ وم steering committee‏ 
۸ (اداری) کمیتۂ تدارکاتی, کمیتۀ سازماندهی؛ گروه 
نظارت 
steering QrOUP /'stuariy gru:p/‏ 
steering committee‏ = 
” [اتومبیل ] قفل فر مان steering IOCK /'stı5rıو Iok/‏ 
steering-wheel/‘suarry wi:l, (US) hwi:!/ [ ıl] ۶‏ 
غربيلکي فرمان» فرمان, رل؛ [گشتی ] سکان 
r‏ سکان‌دار steersman /‘stızman/ ( p/ steersmen)‏ 
آیجوخوری دردار stein /staın/‏ 
4ه (رسمی) ۱.(مربوط به) ستارگان. /()ا:/ 916112 


steritisation 


گامی به جلو. قدمی به پیش a step forward‏ 
گام‌های خود را با... هماهنگ 
کردن 

۶ نابرادری, برادرخوانده. /(۰6۵0۸۵/ 5600۲۵106۲ 

برادر ناتنی 
stepchild /‘steptfarld/ ) p/ stepchildren)‏ 
7 فرزندخوانده؛ ناپسری؛ نادختری 


fall into step with 


stepdaughter /'stepdo:t(r) / تادختری.‎ ۸ 
دخترخوانده‎ 

7 ناپدر« پدرخوانده. ۰ stepfather /'sıepf:59()/‏ 
شوهر مادر 

” نردبانِ دوطرفه. نردبانِ /(«4هامعا:/ 581840۲ 
تاشو 

7 نامادری, مادرخوانده /(/6۳۸۵۰0:/ 560000106۲ 
زن باب 


پدرخوانده, ناپدری؛ /069000 ۱6 /516۳-۳8۲601 

مادرخوانده, نامادری 

steppe /step/ 

4 ۱.(در عبور از stepping-stone /'stepıg stoun/‏ 
رودخانه) جای پا ۲ (مجازی) مرحله, گام. قدم 

۸ ناخواهری, ۱۵۵۵۵ stepsister‏ 
خواهرخوانده. خواهر ناتنی 

7 ناپسری, پسرخوانده 


۸ ( جغرافیا) استپ 


stepson /‘stepsan/ 


۸ ۱.دستگاه استریو (05ع۲عاو ام) 56۲60/۵۵۱ 
4ه . [رادیو. ضبط و غیره ] استریو» استریو فونیک 
به صوزټ استریو in stereo‏ 
4 [ضبط صوت, پخش / stereophonic /,sterıo'fontk‏ 
صوت, دستگاه ] استر یوفونیک, استریو 
۸ استریوسکوپ. / /‘sterıaskaup‏ 56۲60500۳6 


دستگاه نمایش سه‌یعدی 


4 [تصویر. نمایش ] / /steri'skopık‏ 516۲60560۳16 
سه بعدی 
« . کلیشه. شکل قالبى؛ /1er1111ء'/ ۲80†¥p0‏ $6 
تصور قالبی؛ (صفت‌گونه) کلیشه‌ای, قالبی ۲.(جاب) 
کلیشه 
4ه کلیشه‌ای, قالبی /‘sterıotaipt/‏ 516۲6۵۱۷۵6۵ ; 
4 کلیشه‌ای, قالبی  stereotypical /ısıerıstıpık|/‏ ; 
کلیشه‌سازی» / stereotyping /‘sterrataıptg‏ 
قالبی کردن 
له ۱. [گیاه. جانور ] نازاء sterile /‘steral, (US) ‘steral/‏ 


عقیم ۲. [زمین ] بایر لم‌یزرع» سترون» خشک ۳ 


بی‌سرانجام ۴ (یزتکی) استریل, ضوّ عفونی‌شده 


(محاوره) تندتر رفتن. . step on it; step on the gas‏ 
عجله کردن. گاز دادن. شتاب کردن 

پای خود را کج گذاشتن. مقررات را عهنا ۴ه step ut‏ 
نادیده گرفتن. دست از پا خطا کردن 
از این طرف تشریف بیاورید! 

پایین آمدن از پیاده شدن از 


Step this way! 

step off 

سوار... شدن, بالا رفتن از step into‏ 

دميايي / 
شلوا خود را پوشیدن 

۶« کنار رفتن. خود را کنار کشیدن 


step into one's slippers / trousers 


step aside 


استعفا دادن کنار رفتن step down‏ 
پا گذاشتن» جلو آمدن step forward‏ 
ا دخالت کردن مداخله کردن step in‏ 
۷ ۱ تندتر رفتن» سریع‌تر حرکت step out‏ 


کردن ۲. (در آمریکا) بیرون رفتن 
ا« ۱. جلو آمدن ۲. بالا آمدن 
ir w‏ 


step (sth) up 

ایش دادن بهبود بخشیدن؛ [نولید] بالا 

بردن؛ [مبارزه ] تشدید کردن 

۱ (عمل, فاصله) قدم, گام ۲. فاصلةٌ کم. /p٥ء/‏ 51602 
چند قدم ۳ صدای پا, صدای قدم‌ها ۴. طرز راه 
رفتن ۵.(رقص) حرکتٍ پا ۶.اقدام» عمل, قدم» گام ۷. 
پله ۸.(در جمع) نردبانِ دوطرفه, نردبان تاشو 4 
درجه. مرتبه. رتبه؛ مرحله 

(در رقص یا رزه) پای عوضی برداشتن 
قدم اشتباه برداشتن 


break step 


change step —> change’ 

a false step —> false 

۱ (در رقص یا رزه) با هم قدم ۰ be in step (with)‏ 

برداشتن, قدم‌های (کسی) هماهنگ بودن با ۲. هماهنگ 
بودن باء همخوان بودن باء همگام بودن باء پیش رفتن با 

be out of step (with) در رقص یا رژه) با‎ 

هم قدم برنداشتن. قدم‌های (کسی) هماهنگ نبودن باء 
پای (کسی) غلط بودن ۲. هماهنگ نبودن با. همځوان 


keep step with) 


قدم‌های (کسی) هماهنگ بودن با 


۱. مواظب راه رفتن mind / watch one's step‏ 
خود بودن ۲. مواظب بودن, احتیاط کردن, مراقب بودن 
گام به گام قدم به قدم. مرحله به مرحله 9060 ا ٥ء‏ 
اقداماتی به منظور 
عمل آوردن, در جهتٍ...دست به اقداماتی زدن 

به عقب برگشتن, عقب رفتن 5)58 0865 ۳۵60 
قدم به قدم؛ تمام راه 


take steps to do sth په‎ 


every step of the way 


a step in the right direction قدمی به جلو.‎ sterilisation /steralar'zer fn, (US) سا‎ 
گامی در جهتِ درست‎ sterilization 
له ده‎ a:=falher o=golt 3:=saw u=cook u:=too A=cup لاو‎ 3= about 
say 0 al=five مارد موه‎  12= near ua = pure ara = fire 
aua= hour j=yes we=wet tf=chain d3=jam 0= thin f= shoe = sing 


کارگر اسکله, کارگر 


بارانداز 


stevedore /'sti:vado:()/ 


ا ۱. پختن ۲.(محاوره) از SÎeW /stju:, (US) stu:/‏ 
گرما پختن. (کسی) خیلی گرمش بودن 
۳ پختن» آب‌پز کردن 
۸ ۲ غذای آب‌پز؛ گوشت پخته؛ سبزیجات 
(کسی) سزای عملش را 
دیدن در اتش اعمال خود سوختن. عقوبتِ خطاهای 
خود را کشیدن؛ سر (کسی) به سنگ خوردن, پدرٍ 
(کسی) درآمدن 
)حر( let / have sb stew (in his own juice)‏ 
کسی را گذاشتن که سزای اعمالش را ببیند؛ کسی را به 
حال خود گذاشتن تا سرش به سنگ بخورد, کسی را به 
حال خود رها کردن تا پدرش در بیاید 
(محاوره) در مخمصه . get (oneselD into a stew‏ 
» خود را گرفتار کردن 
be in a stew‏ 


stew in one's own از‎ 


افتادن. خود را به دردسر اند 


(محاوره) ناراحت بودن» 
کلافه بودن, نگران بودن, عصبی بودن 
۱ پیشکار, مباشر ‏ /0::07۵: /sıjud, (US)‏ 560/2۲0 
۲ (در دانشکده باشگاه و غیره) مسئول تهی غذا ۳.(در 
هواپیما و کشتی) مهماندار ۴. [رقص, میتینگ, مسابقه و غیره] 
مسئول برگزاری, کارگزار» سورسات‌چی 
۶ (در هواپیما و stewardess /,stjusdes, (US) 'stu:5rd35/‏ 
کشتی) مهماندارٍ زن 
stewardship /'stiusd/ıp, (US) ‘stu:ard-/‏ 
مقام) پیشکاری» مباشرت ۲. سرپرستی» 


(رسمی) 
(ش 
اداره 

4ه ۱. [جای ] جوشیده, stewed /stju:d, (US) stu:d/‏ 
مانده ۲. (عامیانه) پاتیل. مستٍ مست 

/ وه stewing steak /'stju:ıg sterk, (US)‏ 
# گوشتِ خورشی, گوشتِ آبگوشتی 
St George's CrOSS /snt ,d3o:d3rz 'kros, (US) 'kro:s/‏ 
۶ (روی برجم بریتایا) صلیب سنت جورج» صلی قرمز 
Sth /sau0/ < South‏ 
۱. چوب؛ (برای سوزاندن) هیزم stick' /suk/‏ 
۲ عصاء چوب‌دستی ۳ (ورزش) چوگان. چوب ۴. 
[گج. دینامیت و غیره ] لول, تکه» قطعه ۵. (برای رهب 
ارکستر) چوب ۶. (محاوره) [اثاتیه و غیره] تیکه ۷ 
(محاوره) آدم ۰۸(محاوره در جمع) ده بیرون شهر 
be in a cleft stick —> cleft’‏ 
the carrot and the stick —> carrot‏ 
get the wrong end of the stick —> wrong‏ 
(محاوره) حسابی get / take stick (from sb)‏ 
تنبیه شدن, کتک خوردن (از کسی) 
a stick to beat sb with —> beat’‏ 
(محاوره) کسی را حسابی تنبیه کردن. ناء اء ۲6نع 
کسی را کتک زدن 


sterilise 


sterilise /‘sterslaız/ = sterilize 
sterility /starrlatr/ نازایی» عقیم شدن‎ ۱ ۶ 
بی‌نتیجگی, بی‌حاصلی, بی‌ثمری ۳ [زمین] بایر‎ ۲ 
۴ بودن» لم‌یزرع بسودن. خشکی, سترونی‎ 
ضلٍعفونی‌شدگی, استریل بودن‎ 
sterilization /steralarzer fn, (US) -lr'z-/ 
ضلّعفونی. گندزدایی» استریل کردن؛ استریل‎ ۱ 
.۲ شدن؛ [شیر] استریلیزه کردن؛ استریلیزه شدن‎ 
عقیم‌سازی؛ عقیم‌شدگی ۳ [زمین ] بایرسازی, بایر‎ 
کردن؛ بایرشدگی بایر شدن‎ 
sterilize /'sterolarz/ ضدّعفونی کردن»‎ .۱ ۷ 
] استریل کردن؛ [ثیر ] استریلیزه کردن ۲. [جانو‎ 
عقیم کردن. نازا کردن ۳. [زمین ] بایر کردن؛ لم‌یزرع‎ 
کردن» خشک کردن, سترون کردن‎ 
sterling هه ۱. [طلا نقره ] دارای عیارٍ درست. /ودانفاه/‎ 
.۲ دارای عيارٍ قانونی, با عیارٍ صحیح؛ [سکه ] اصل‎ 
[شخص, قابلیت ] ارزشمند. تحسین برانگیز, عالی؛اصیل‎ 
(واحدٍ پول) لیرۂ استرلینگ‎ ۶ 
sterling area کشورهای حوز؛ . اتمه ونانه:/‎ ۸ 
استرلینگ, منطقة استرلینگ‎ 
sterling 5۷۵۲ /ٍstڃ:|ı‎ ‘sılv()/  گنیلرتسا نقرة‎ ۶ 
516۲0۲ /sta:n/ هه ۱. جدی, عبوس؛‎ 
خشک. > خشین ۲ [رفتار, هشدار] جدی, قاطع؛‎ 


قوی‌تر از آن بودن be made of sterner stu a‏ 
تصور می‌شود, قوی‌تر از این حرف‌ها بودن 
# ۱. [کشتی ] پاشنه ۲.(محاوره به شوخی) /90۵:۸/ 546۲02 
کفل, ماتحت 
from stem to stern —> stem"‏ 


Sterna آم ادج‎ of sternum 
sternly /‘sta:nlr/ هه با تحکم, با جدیت.‎ 


با قاطعیت» آمرانه؛ خیلی جدی, با لحنی آمرانه 
۸ جدی بودن. خشک بودن؛ /13:1۸18ء'/ 86۲۸۸855 
تحکم؛ سختگیری؛ خشن بودن 
sternums, sterna)‏ آم) sternum /‘st3:nam/‏ 
(کالبدشناسی) جناغ سینه, استخوانِ سینه 
۶ (شیمی) استروئید / ‘strorord‏ ۰۱۵۵۱۵ 916۲010 
هه (رسمی) [تنفس ] پرصداء stertOrOUS /‘st3:toras/‏ 
همراه با خرناس» شبیه به خرخر 
(رسمی) [تنفس کردن ] با /۵۲5611ا:3ء'/ 8|3 e۲۲0۲0اء‏ 
خرناس» خرناس‌کشان, با صدایی شبیه به خرخر 
۴ ۱. (در ویرایش) همان‌طور بماند. Stet /stet/‏ 
تغیبر داده نشود 
۶ ۲.(در ویرایش) نوشتن که... «همان‌طور بماند»؛ 
همان‌طور نگه داشتن, تغییر ندادن 
۶ (یزشکی) گوشی stethoscope /‘stedeskoup/‏ 
٭ کلاو کابویی stetsOn /‘stetsn/‏ 


sticking-point 


۳ تاآخر ادامه دادن تا آخر تحمل کردن 
(محاوره) تا آخرش ادامه دادن. stick it out‏ 
تا آخر تحمل کردن, کوتاه نیامدن 
(محاوره) سر چیزی 

سفت ایستادن, تا رسیدن به چیزی دست ورنداشتن 


stick out for sth 


stick out like a sore thumb —> sore 
stick out a mile —> mile 


ریسک کردن. خود را stick one's neck out‏ 
به خطر انداختن, جرئت کردن 
۷ ۱ فرورفتن stick (sth) through‏ 


۲. فرو بردن, فرو کردن 
۱. هميشه به سراغ... رفتن» 
ه‌ميشه به سروقتِ ... رفتن» همیشه به... 


stick to sth 


پرداختن؛ [مشروب ] باز هم همان ... را خوردن ۲. 
چسبیدن به, ول نکردن, ادامه دادن؛ [قول ] عمل 
کردن به؛ [متررات ] عدول نکردن از» عمل کردن به 
(محاوره) سر حرفي stick to one's guns‏ 
خود محکم ایستادن. موضع خود را عوض نکردن 

حل (توانايي) خود را stick to one's last‏ 
دانستن, پا از توان خود فراتر ن 

(محاوره) هوای همدیگر را 1096106۲ 6اه 
داشتن, با هم بودن» پشت به پشتٍ هم دادن 
stick (sb / sth) up‏ 
سیخ شده بودن» راست ایستادن 


۱. بیرون زده بودن» 


۲.(محاوره) دستبرد مسلحانه زدن به زدن؛ 
[شخص ] جیب‌های ... را خالی کردن لخت کردن 
(محاوره) دست‌ها بالا! Stick ‘em up!‏ 

_دفاع کردن از stick up for sb / sth‏ 
حمایت کردن از 

(محاوره) ۱. [شخص ] در stick with sb / sth‏ 
کنار .. ماندن» ول نکردن» پیش ... ماندن» 
از... دور نشدن ۲. باز هم ...را ادامه دادن» ول 
نکردن ۳. یاد... ماندن» در ذهن ... ماندن, از 
یاد... نرفتن 

۸ ۱ عکس‌برگردان؛ برچسب. ۰ /066۲/۰۵۵0ناک 

استیکر ۲.(محاوره) آدم باپشتکار, آدم بااستقامت 

۱ به نحو چسبناکی» sticKily /'sukılr/‏ 

به طرزٍ نوچی ۲ به طورٍ نچسبی» به طرزٍ بدی, با 

دشواری 

۱ چسبناکی, چسبندگJ+؛‏ /:«داه/60656ناو 

نوچی ۲. [هوا] دم‌کردگی؛ گرما و رطوبت 


sticking~plaster/'stkıy pla:sto(r), (US) plaesta(r)/ 


adv 


= 


E‏ زخم 
در حت( sticking-point/sukıg poı1t/ Alc‏ 
مورد اختلاف. مأنع عمده, گره اصلی 


U=cook u:=to bird a= about‏ که ند D=got‏ اه دنه امه دج 
fire‏ هه U> er‏ دج ده  a=now oi=boy‏ مق دنه 
dI=jan 0=thin Ö=this 1‏ زا yes w=wet‏ 


up sticks — up“ 
sticK® انوا‎ ( pt,pp stuck) فرو کردن»‎ ۱ ۷ 
] قرو بردن ۲. چسباندن ۳.(محاوره) [اطلاعیه و غبره‎ 
زدن» نصب کردن؛ گذاشتن ۴.(محاوره) تحمل کردن.‎ 
تاب آوردن, تحمل...داشتن‎ 
فرو رفتن» تو رفتن ۶. چسبیدن ۷.(در چیزی) گیر‎ .۵ ۷۶ 
٩ کردن» ماندن ۰۸(محاوره) جا افتادن» تثبیت شدن‎ 


(بازي ورق) خوا 
توی چیزی را 
فرورفتن 
این لقب روي ماند. The nickname stuck o him.‏ 


ن 
در ڄja” stick in / through sth‏ 


stick to sb like a leech — leech 
mud sticks —> mud 
stick one's nose into sth —> nose" 
stick one's oar in —> oar 
stick fast (در چیزی) گیر کردن‎ 
[عقیده, نظریه ] دو دستی چسبیدن به 1اک 10 ائھ )ناء‎ 
[تصویر, خاطره ] در ضمیر‎ 
(کسی) نقش بستن, هميشه جلوی چشم (کسی ) بودن‎ 
stick in one's throat برای ( کسی ) بسیار‎ ۱ 
] دشوار بودن, برای (کسی) قابل‌هضم نبودن ۲. [کلمات‎ 
در دهان (کسی) گیر کردن‎ 
The words stick in my زبانم نمی‌گردد. . ,۲0۸6ظ)‎ 
نمی‌توانم بگویم.‎ 
stick one's tongue out —> tongue 
stick around (محاوره) همین دور و برها‎ 
پلکیدن. همین جاها بودن‎ 


stick in one's mind 


_[کار و غیره ] چسبیدن به stick at sth‏ 
خوب انجام دادن؛ سر ... دوام آوردن 
از هیچ چیز ابا نکردن, از هیچ . stick at nothing‏ 


کاری رویگردان نبودن, دست به هر کاری زدن 

(محاوره) در کنار ... ماندن» stick by sb‏ 
حمایت کردن از 

۷ ۱. چسباندن ۲. (محاوره) stick sth down‏ 
گذاشتن ۳. (محاوره) نوشتن» یادداشت کردن 

stick (sth) in فرو رفتن‎ ۱ ۷# 

۲. فرو کردن فرو بردن 

۱. فرو کردن در stick sth in | into sth‏ 
فرو بردن در ۲. چسباندن در گذاشتن توی» 
زدن توی 

stick sth on (sth) چسباندن (روی)»‎ #۶ 
زدن (روی)‎ 

۶ ۱. [گوش ] بیر 
بادبزنی بودن 


stick (sth) out زده بودن»‎ 


۲. [زبان, سر ] درآوردن» دراز کردن: 


۷ ۵. سخت کردن. سفت کردن؛ خشک کردن ۶ 
[بارچه ] آهار دادن. آهار زدن ۷. [نظر. عقیده و غیره] 
سخت‌تر کردن, انعطاف‌ناپذیر کردن 

کسی را ترغیب کردن, کسی را 
در عزم خود راسخ کردن؛ کسی را مصمم‌تر کردن 

۶ ماده سفت‌کننده؛ [پارجه ] stiffener /'stufn>(r)/‏ 
آهار؛ [یته و غیره ] طلق 

۱ (در لباس) اهار / و stiffening‏ 

۲ در لباس) لایی؛ [بقه ] طلق ۳. ماد سفت‌کننده 

۱ شق ورق؛ با سردی, خیلی رسمی, /:0::/ 511111۷ 


stiffen sb's resolve 


با خشکی, سرد ۲ با سختی» با دشواری» با ت 
کوفتد 

(رسمی, به طنه) لجوج. nek‏ اند / stiff-neCKed‏ 
مغرور 


۸ ۱.گرفتگی عضلات, خشکي /::10999/::۳او 
بدن ۲ حألتِ رسمی» سردی» خشکی 
۷ ۱.نفس (کسی ) گرفتن, به حال /9/:00اااو 
خنگی افتادن, احساس خنگی" کردن؛ خفه شدن 
۷ . نفس . .. را بند آوردن, جلوی تنفس...را گر 
خفه کردن ۲ [آتش ] خاموش کردن, خفه کردن ۴. 
[طسفیان و غبره ] سسرکوب کردن» فرونشاندن, 
فروخواباندن؛ [گریه ] فروخوردن. جلوی...را 
گرفتن؛ [فکر بتکار ] خفه کردن, از بروز ... جلوگیری 
کردن 
[هواء محیط ] خفه, خفه کننده, 
خفقان آور؛ طاقت‌فرسا, کشنده 
adr‏ به طرز خفه‌کننده‌ای, به نحو / «او:هه/ا09نااناه 
خفقان آوری 
1 ا جای زخم stigma /'stıgma/‏ 
بی‌آبرویی, بدنامی, لک ننگ, داغ ننگ, 
خفت ۳.(گیاه‌شناسی) کلاله 
م (در مسیحیت) ود stigmata /'sttgmata,‏ 
داغ‌های میخ. زخم‌های ميخ 
stigmatise /'strgmatarz/ = stigmatize‏ 
stigmatised /'sugmatarzd/ = stigmatized‏ 
"۱ 2 کردن» ون stigmatize‏ 
بی‌آبرو کردن» آبروی...را بردن؛ لکه‌دار کردن ۲. 
داغ کردن, نشان‌دار کردن 
داغ...بر (کسی) خوردن 


» زشت» 


stifling وس‎ adj 


8 


be stigmatized as 


stigmatized /'stıgmatarzd / ند‎ adj 


شرماور 
۸ (در پرچین) نردبان, پلکان؛ سنگ‌چین ‏ /0:/ 54116 
help a lame dog over a stile —> help‏ 
stiletto /strletau/ (pl stilettos)‏ 
۲ درفش ۳.(در بریتایا؛ محاوره) کفش پاشنه صناری 
(در بریتایاه در کفش پاشنهبلند) . se0 he‏ 
پاشنه صناری ‏ " 


۸ ۱ دشنه 


stick insect 


stick insect /'sk ınsek!/ A پش سنجاقی.‎ # 
عصاریخت‎ 

(محاوره) آدم stick-in-the-mUd /'stık ın 09 mad/‏ 
قدیمی» آدم فسیل, آدم عهد بوقی, آدم اتل 

۶ ماهی خاردار» ماهی / stickleback /'suklbaek‏ 
اینوس 

stickler /'stkla(r)/ 

be a stickler for اهمیتٍ زیادی به... دادن.‎ ۸ 

روی... پافشاری کردن. هواخواه پر و پا قرصٍ... بودن 

sticK-On نو‎ on/ چسب‌دار‎ ]۰ 

٭ (در آمریکا) سنجاق کر|g|ٽ  stickpin /'stıkpın/‏ 

۱ (اتومبیل) دنده, دستة دنده /۱6/ stick shift sık‏ 
۲ ماشین دنده‌ای؛ ماشین دنده گیربکسی 

stick-to-it-ivenes5/ اه‎ tu: ıt ıvnıs/ ue o) 
محاوره) کنگی, سماجت» یکدندگی‎ 


stick-Up ۱ np/ 


sticky و‎ (comp stickier, super stickiest) 
چسبناک, چسبنده؛ نوچ ۲. چسب‌دار ۴ (محاوره)‎ .۱ 4 
[هوا] دم‌کرده. شرجی ۴.(محاوره) بد سخت» مشکل‎ 
(محاوره) ایرادی, ایرادگیر سختگیر بهانه گیر‎ .۵ 
come to a sticky end — 01 
have sti ek ۴118۵8 (محاوره) دستِ ( کسی ) کج بودن‎ 
(کریکت) زمینِ زودخشک‎ ۱ 
موقعیتِ سخت., موقعيتٍِ دشوار؛‎ ۲ 
مراحل دشواری را‎ 
گذراندن. در مرحلة سختی قرار داشتن, دورف ناجوری را‎ 
از سر گذراندن‎ 


a sticky wicket 
وضع ناجور‎ 
go through a sticky patch 


۸ نوارچسب sticky tape /stıkı 'teıp/‏ 
4 ۱.سفت, سخت؛ خشک ۲ مشکل. 501/1 
سخت. دشوار ۳. [مقاومت. رقابت و غیره ] شدید, 
سخت. جدی ۴. [رفتار ] خشک, رسمی» جدی, سرد 
۵(محاوره) [قیمت ] خیلی زیاد. سنگین ۶. [باد ] شدید 
۷ [متروب ] سنگین 
هه ۰۸ (محاوره) حسابی» به شدت» خیلی, کاملاً 
۶ ٩.(عامیانه)‏ جنازه 
گردن (کسی) گرفته بودن, 
گرد (کسی) خشک شده بودن 
عضلاتِ (کسی) گرفته بودن feel stiff‏ 
stiff as a ramrod —> ۵‏ 


have a stiff neck 


خم به ابرو نیاوردن. keep a stiff upper lip‏ 
آرامش / متانتِ خود را حفظ کردن 
ا« ۱.سخت شدن. سفت شدن اه stiffen‏ 
۲ [عفلات. اندام] خشک شدن. گرفتن ۳ (از 
وحشت) میخکوب شدن» (کسی) خشکش زدن ۴ 
[عتیده. قوانین و غیره ] سخت تر شدن, اتعطاف‌ناپذیر تر 
شدن 


life 


n 


1675 still 


کلمات ۲٥ل‏ و ۵۳000 را در جملات پرسشي زیر با هم 


مقایسه می‌کنيم: 


Have you had your lunch already? 


Have you had lunch yet? 


در جملة نخست هدف از پرسش. این است که آیا 
شخص ناهارش را خورده است يا نه. حال آن‌که در جملۀ 
دوم هدف اظهارٍ شگفتی از این است که شخص ناهارش را 
زودتر از زمان معمول خورده است. 
به‌کار بردنِ کلمة 904 به جای کلمة اانا در جملات 
مثبت تا حدودی رسمی و نادر است: 
We have yet to hear the truth.‏ 


The Council may yet surprise us. 
با این وجود. در مکالمات روزمره» بیان جمله‌ای مانن‎ 
جملة زیر محتمل است:‎ 
We don't know the truth yet, 
نکتۀ دستوری: كلمة ١اناء معمولاً بلافاصله قبل از هر كلمة‎ 
منفی به‌کار می‌رود:‎ 


She still isn't ready. 
They still don't know. 
A solution has still not been found. 

جمله اخیر را به صورتٍ زیر نیز می‌توان به‌کار برد: 
still hasn't...‏ .. 
اما شکلی زیر نادرست 


... has not still... 
کلمۂ ااناه معمولاً بلافاصله بعد از صورت مثبتِ افعالِ‎ 
وجهی به کار می‌رود؛‎ 
I can still remember. 
| پس شکل زیر از جملۂ بالا نادرست‎ 


۵0 ۱ آرام» ساکن» بی. 


» بی‌حرکت؛ ساکت. . :54/۶ 
بی‌صدا, خاموش؛ [آب] راکد؛ [هوا] بدون باد. 
ساکن ۲. [نوشیدنی ] بدون گاز 

۸ ۳ (سینما) عکس, تصوير ساکن ۴. سکون, سکوت. 
آرامش ۱ 

۵.(رسمی) ارام شدن, ساکت شدن, از حرکت افتادن, 
از جتبش افتادن 

۶ ۶ (رسمی) آ رام کردن. ساکت کردن؛ از حرکت 
انداختن, از جنبش انداختن, آرامش بخشیدن به, 
فرونشاندن 


the still small voice (of conscience) ندای درون,‎ 
ندای وجدان‎ 


۱. آتش نهفته در (0۲۵۷) Still waters run deep.‏ 
دوع مرش مانت ات جا ات یدعس در 
گوشه‌ای. ۲. نترس از آن که های‌و هو دارد. بترس 2 آن 
که سر به تو دارد. فلفل نبین چه ریز», بشکن 

تیزه. 
سکوتِ شبانه. خاموشي شبانه «اوزه ۱۳6 ۲ ااناه he‏ 


چه 


۰ ۱. هنوز, هنوز هم؛ باز هم همچنان ‏ /1:/ 54112 


۲ با اينهمه, با این وجود. معهذا ۳ باز هم» حتی 
Will you still be here when I get back?‏ 
تا من برگردم اینجا خواهی بود؟ وقتی برگردم اینجا 
هستی؟ 
Any idea who's going to see him? Still, who‏ 
هیج می‌دانی کی قرار است برود ببیندش؟ cares?‏ 
تازه چه اهمیتی دارد؟ 


باشد (باز هم) Still, he is my father.‏ 
still can remember.‏ [ 6 1 ۳2 
کلمۂ اله با بعد از فعل ۵ظ 0 به کا يا بلافاصله ا 
قبل از اما اما ۳ ۳ 8 ۵ 8 باز هم پیشتره still more / further / another‏ 
از از 
He's still eating.‏ باز هم دیگر 

پس شکل زیر از جمله بالا نادرست است: از این بهتره از این هم بهتر better still‏ 
He still is eating.‏ از این بدترء از این هم بدتر worse still‏ 

و قبل از فمل الیل ا رن 


We still have time. 
پس شکل زیر نیز برای جملة بالا نادرست است:‎ 
We have still time. 1 


دستگاه تقطیر, انبیق, قرع و انبیق. ‏ /اهه/ 5اه 


کلمة افا را هنگامی به‌کار می‌برند که کاری بیش از حدّ 
انتظار طول بکشد و باع تعجب گردد: 
After fifty lessons I sl can't drive very well.‏ 


کلمۂ ۴۲۵۵ھ را در جملات مثبت به‌کار می‌برند و 
بیانگر تعجب از وقوع امری است که 


ودتر از زمان مورد 


دستگاء عرق‌کشی ان انتظار رخ داده است: 
۸ ۱. مرده‌زایی ۲. نوزاد مرده Are hey hire airoady? stillbirth /sulbs:0/‏ 
4ه ۱. [نوزاد ] مرده‌زاد» مرده, stillborn /‘stılbo:n/‏ کلمة را در جملات عنفی و پرسشی بهکار می‌برند. 


سقط شده ۲. [نقده. برنامه ] نافرجام, محکوم به 
شکست» شکست‌خورده» در ن_طفه خفه‌شد 


آن هم هنگامی که شخص منت اتفاقی است که هنوز رخ 


نداده یا احتمالاً رخ نداده است: 


I haven't had breakfast yet. عقیم‌مانده‎ 
Has Bill arrived yet? still life /stıl 'larf/ ( p/ still lifes) ۱.(نقاشی)‎ ۶ 
عطاها دنه .امه دم‎ D=got o0:=saw مت‎ u: bout 


a1a = fire 
= sing 


=five  a=now مدع ومع‎ eo=hair 
w= wet tf=chain d5=jan O=thin Ö= this 


زهر چیزی را گرفتن. take the sting out of sth‏ 
از حدتِ چیزی کاستن 
۶ (محاوره) ۱. حیوان نیش‌دار؛ گیاه /(/0۵::/ 511096۲ 
گزنده ۲ (در آمریکا) نیش 
۷ (محاوره) با خست» 
با ناخن خشکی, در نهایِ کنسی, با امساک 
2 (محاوره) خست» / فده / stinginesS‏ 
کنسی, ناخن خشکی, امساک 
4ه ۱. [زخم و غیره ] سوزنده, اوه stinging‏ 
سوزان؛ دردناک؛ [انتقاد و غیره ] نیشدار, گزنده. تلخ 
n‏ ۲ احساس سوزش 
۸ (گیاه) گزنه ıging-nettle/‘sunıy netl/‏ 
۸ سپرماهي گزنده» سفره‌ماهي /:5۵۵۲۵/ 51100۲۵1 
زنده 
4ه (محاوره) ۱. خسیس. کنس» stingy /‘stndsr/‏ 
ناخن‌خشک. مسک ۲ ناچیز, کم ناقابل. 
خست‌آمیز» تنگ‌نظرانه 
stink /stıgk/ ( pr stank, stunk, pp stunk)‏ 
(محاوره) ۱. بو گند دادن, بو دادن» بوی بد دادن 
متعفن بودن ۲.(مجازی) گند بودن» بد بودن» 
نفرت‌انگیز بودن 
۴ (محاوره) بوی گند بوی پد گند ۴ (عامانه) 
جار وجنجال» رسوایی, الم‌شنگه؛ دردسر, گرفتاری 
بوی چیزی دادن stink of sth‏ 
گند (چیزی) دنیا را گرفتن. ۲60هعظ طچنط ما kہناء‏ 
گند (چیزی) همه جا را پر کردن 
خرپول است. پولش از پارو He stinks of money.‏ 
بالا می‌رود. 
جارو جنجال راه 
انداختن, الم‌شنگه به پا کردن, قشقرق راه انداختن 
(عامیانه) حسابی, به شدت» بدجوری like stink‏ 
مثل خر کار کردن work like stink‏ 
۷ گند زدن به» پر از بوی گند کردن الاه 98 )ناء 
(وسیلۂ شوخی) بمپ گندزا /”‌ض|غ stİnKk-b0mb / sık‏ 
(در بریتانیا) ۱. (کهنه. عامیانه) )ار stinker‏ 
آدم مزخرف. آدم گند. آدم گه ۲. (محاوره) دردسر. 
کار سخت. کار شاق, کار کشنده ۳ (عامیانه) چیز 
مزخرف» جنس بنجل 
4ه ۱. (عامیانه) بوگندو؛ 
خیلی بد, وحشتناک 
۰ . (عامیانه) خیلی» حسابی؛ تا بخواهی 
7 ۱ از خودگذشتگی کردن. stint /sunt/‏ 
فداکاری کردن؛ به خود محرومیت دادن, به خود 
سختی دادن از خود دریغ دا از شکم خود زدن 
۲ مضایقه کردن از. سخت گرفتن به» محدودیت 
قائل شدن برای 
۶ ۳ سهم» قسمت؛ وظیفد 


> 


kick up / raise / make a stink 


EE. 
stin) 1۸3 ت‌انگیز, /وعاوهه/‎ 


stingily /'sundarlı/ 


stillness 


طبیعتِ بی‌جان, نقش اشیا ۲ (در جم) تایلوی 


طبیعتِ بی‌جان 
۶ ارامش. سکون» سکوت. stillness /‘strlnıs/‏ 
خاموشی, قرار 
۶ اچار شلاقی / Stillson wrench /'strisn rent‏ 
۶ ۱ چوب‌پا ۲.(در ساختمان) شمع. پایذ بلند/:91/ 5/14 
سوارٍ چوب‌یا on stilts‏ 
زه ۱.(به طعنه) [نوشته. گفتار و غیره ] stilted /‘strltıd/‏ 
تسصنعی, غیرطبیعی, متکلّف, رسمی, خشک, 


مطنطن ۱.۲ در ساختمان) پایه‌بلند 


هه با تصنع» خیلی خشک. / مسا stiltedly‏ 
به طورٍ غیرطبیعی, با تکلّف, با طنطنه, خیلی 
رسمی 
۸ پنیر استیلتون» پنیر کپک‌زده / Stilton /'stalton‏ 
۱. مادة محرک» stimulant /'sumjulant/‏ 
داروی محرک ۲. مشروب الکلی ۳ محرک» نیروی 
محرک, مشوق 
خاصيتِ تحریکی. stimulant effect / properties‏ 
خاصیت انگیزشی 
۱. تحریک کردن. stimulate /'stımjulert/‏ 


ن ۲. فعال کردن, به کار انداختن. به فعالیت 

عرضه و تقاضاء اقتصاد و غيره] 

شدن. باعشٍ رش ...شدن ۳ سر 
آوردن؛ سر ذوق آوردن, تهییج کردن 

۱. تحریکی, انگیزشی /واه‌ادز:/ وطناهالاهناه 

۲ برانگیزنده. تحریک‌کننده, انگیزا ۳ مهیج» جالب, 


واداشتن, باعثِ ... شد 


جذاب 
۸ تحریک. انگیزش .۰ /0/هانزهنه/ simul ai0‏ 
of stimulus‏ ار / stimuli /'stımjular‏ 
۸ ۱. محرک» StiMUIUS /‘stımjulos/ ( pl stimuli)‏ 


انگیزه ۲ (رسمی) مشوق, محرک 

۲ (روی بر گیاه) کرک گزنده /9ه/ "وعناو 
۳ سوزش, درد؛ سوز ۴ زخم نیش, جای نیش اثر 
نیش ۵. [حسادت و غیره ] زهر ۶.(در آمریکا) نش 
محرمانه, تله 


عاقب نا گوار, پيامٍ بد. جنب 
امطلوب, روی بد 
۷ .نیش داشتن. 


a sting in the tail 
sting? /stıp/ ( p4pp stung) 


آزرده کردن, 


به سوزش درآوردن ۵. ازار دادن, 
آزردن, به درد آوردن, رنج دادن, عذاب دادن داغ 


کردن, متل کارد در دل... فرو رفتن ۶. برانگیختن, 


stitch 


(عامیانه) تو هلفدونی 
stir-fried)‏ چم اند stir-fry /'sta:‏ 
۴ ۱. [سبزیجات و غیره] ( به شیو چینی) تفت دادن 
سرخ کردن 
۶ ۲ غذای چيني تفت‌داده, غذای چيني سرخ‌کرده 
هه ۳ تفت‌داده, سرخ‌کرده 
(محاوره به طعنه) (ادم) دو به هم‌زن,» /(200 stirrer /'sta:‏ 
آدم شر, آدم شرور, آدم مفسده به‌پاکن. آدم 
آشویگر. . آدم مسئله‌ساز 


هه ۱. پرشور, پرهیجان. هیجان‌انگیز, /۰9:۸0/ ٣٣١٣9‏ آا$ 
تکان‌دهنده 
A].‏ اسات. فکر و غیره] شروع» تظاهر؛ نشانة 
شروع؛ نخستین نشانه. نخستین علامت 
۷ه ۱. به طورٍ هیجان‌انگیزی. . /ناودعاه/ اوہ ا٣r‏ او 


به نحو مهیجی, به طورٍ شورانگیزی ۲ به طرز 
زده‌ای, با شور وهیجان 
۱ (سوارکاری) رکاب 

۲. (کالبدشناسی) استخوانِ رکابی 


= 


stirrup /'stırop/ 


(کالبدشناسی) استخوانِ /900ط stirrup bone / strap‏ 
رکابی 

۸ جام سواره؛ جرع kap/‏ وم stirrUp-CUpP‏ 
بدرود 

stirrup-PpUMPp /'stırop pamp/ ۾ کپسول‎ 


آتش‌نشانی (دستی) 
۱ (خیاطی) کوک» شلال. بخیه ۸ stitch‏ 
۲ جراحی) بخیه ۳.(بافتتی) دانه ۴. پهلودرد. درد پهلو 
۶ ۵. دوختن؛ بخیه زدن, کوک زدن 
۲ ۶. دوختن؛ بخیه زدن به, کوک زدن به 
(جراحی) بخیه‌ها را have one's stitches taken out‏ 
کشیدن 
درد پهلو گرفتن؛ پهلوی (کسی) درد گرفتن 56 « 00و 
drop a stitch —> drop‏ 
have not (got) a stitch on; not be wearing a‏ 
(محاوره) لَختٍ مادرزاد بودن, لت لخت بودن 54661 
(محاوره) کسی را از خنده رود‌بر he5ۋstite have sb in‏ 


کردن 


E 


A stitch in time (saves nine). (prov) 

کار امروز به فردا مفکن. سر چشمه شاید گرفتن ب 

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. علاج واقمه قبل از وترع 
باید کرد. 


۷ ۱. آزخم و غیره ] بخیه زدن به هلا 5۵/ فی 100و 


stint on sth 


without stint 


بوخ مختودیت, بخ 
(برای کشیش و غیره) مقرری: 


هه ۱ stipend‏ 
مستمری, مواجپ, حقوق, مرو ثابت 


adj 


۱ [کشیش و stipendiary /starpendıorı, (US) -d1er1/‏ 
غبره ] مستمری‌بگیر» حقوق‌بگیر 


با نقطه کشیدن, نقطه کاری کردن, نقطه‌نشان کردن؛ 
(حکاکی) با نقطه حک کردن, نقطه کنی کردن؛(معماری) 
زیره‌کاری کردن 

هه نقطه نشان, نقطه کاری شده؛ stippled /'supld/‏ 


stippling /‘suplrg / 


(رسمی) تصرح کردن, stipulate /'stupjulert/‏ 
قید کردن» شرط کردن» قرار گذاشتن 
(رسمی) تصریح؛ قید.  stipulation /ٍstıpjv1e1/n/‏ 
شرط. قرار 
stir' /sta:(r)/ ( prp stirring, ppp stirred)‏ 
۱ [مایع و غبره] هم زدن» به هم زدن ۲. مخلوط 
کردن. آمیختن ۳ تکان دادن, به حرکت درآوردن. 
جنباندن ۲ برانگیختن, تحریک کردن. واداشتن, به 
هیجان درآوردن, به جوش آوردن 
۶ ۵. تکان خوردن, به حرکت درآمدن. جنبیدن ۶. 
[احساسات ] بیدار شدن؛ [خاطرات] زنده شدن» 
بازگشتن ۷ (محاوره, به طنه) دوبه‌هم‌زنی کردن: فتنه 
برپا کردن 
۶ ۸. هم زدن, تکان 4 شور» هیجان, غوغاء بلوا, 
همووهنگامه, آشوب, سروصداء قشقرق, 
جنب و جوش 
تکانی به خودت بده! بجنب د 
سر حال آوردن, انسان را 
ي شوق آوردن 
کسی را سر حال آوردن, کسی را 
سر شوق آوردن 
(محاوره, به شوخی) به خود تکانی کمصںاء ٥٥8'۶‏ ناو 


۹ 


x5 


Stir yourself! 
stir the blood 


آدم را 


stir sb's blood 


دادن, به خود جنبیدن 


give sth a stir چیزی را هم زدن‎ 


۲. [سوراخ و غیره ] دوختن» رفو کردن» وصله زدن ۱. تحریک کردن. تشویق stir sb / sth up‏ 

به ۳. (محاوره) [قرارداد و غیره] بستن» منعقد کردن کردن» سیخ زدن ۲ [فتنه. دردسر و غیره ]بر پا کردن: 

۴. (محاوره) تو مخمصه انداختن. گرفتار کردن» انداحتن 

5۲۳۶ /sta.()/ تو هچل انداعتن‎ 
ra see i 2 cat ther D=Eot هو دنه‎ ü=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
ده‎ say al=five a=now oI=boy m=near ¢2=hair v= pure دمن‎ player al = fire 
awa = hour w= wet tf=chain d= jam in û=this f=shoe 3= vision 9= sing 


۸ مسابقة 
ماشین‌کهنه‌ها 
(در آمریکا) ورقة /tډsa1ıfık i stock certificate /stok‏ 
سهام؛ سند سهام ا 
۶ ۱.گروه تثاتری kmp3"1/‏ هه stock company‏ ; 

۲. شرکتِ سهامي عام؛ (در آمریکا) شرکتِ تضامنی 
(آشپزی) قرص سوپ  stock-cUbe /'stok kju:b/‏ 
بور سهام. stock exchange /stok ıkst/e1nd3/‏ 

بورس اوراي بهادار» بازارٍ بورس 
۸ (در آمریکا) سهام‌دار / stockholder /‘stokhaulda(r)‏ 


i stock-car racing /'stok ka: reısıg / 


StOCKIIY /‘stokılı/ 
stockily built [شخص ] کوتاه و قوی‌هیکل‎ ۷ 
[اندام ] کوتاهی و کلْفتی: ۰ /:0010855/:01001او‎ 
هیکل کوتاه و پهن‎ 
stockinet /stokı'net/ (پارچ) کشباف‎ ۸ 
stockinette /,stokınet/ = stockinet 
stocking /‘stokın/ (در جمع) جوراب»‎ ۶ 


جوراب ساق‌بلند؛ جوراب سه‌ربعی 
با جوراب in one's stocking(ed) feet‏ 
(و بدونِ کفش) 
۸ (در بریتانیا. برای / stocking-filler /‘stokıg fila(D)‏ 
کریسمس) هدیۂ تو جوراب 
۸ ۱.(کهنه) لوازم stock-in-trade/,stok ın ‘trerd/‏ 
کار. یزار کار ملزومات ۷ (محاور») فوت وفن 
اساب کار. وسیلۂ کار» جزء لاینفک 


stockist /'stokıst/ فروشگاه؛ فروشنده‎ ۸ 


stockjobber /'stokdaobs(7)/ دلالِ بورس»‎ ۸ 
بورس‌باز‎ 
stockman /'stokman/ ( p/ stockmen) رlڌals‎ 1 


۲ در استرالیا) سرپرست دامداری» مسئول دامداری 
بازار بورس» stock market /'stıok ma:kıt/‏ 
بورس اوراق بهادار؛ معاملة اوراي بهادار 
۰ اثبار / stockpile /'stokparl‏ 
» کردن, انبار کردن؛ احتکار کردن 
stOCK-POt/'stok pot/‏ 
stock-still/,stok ‘stl/‏ 
stocktaking /'stokterkın /‏ 


۱. همه چیز را از نو do/ be stocktaking‏ 
ارزیابی کردن ۲. انبارگردالی کردن 
StOCKY /‘stokı/ (comp stockier, super stockiest)‏ 
4ه [اندام, بدن ] کوتاه و کلفت» کوتاه و قوی؛ [شخص ] 
کوتاه و قوی‌هیکل 
۸ طویله stockyard /'stokja:d/‏ 
۶ (محاوره) غذای سنگین, غذای تقیل /۵3هاء/ 510096 
stodgy /stodar/ (comp stodgier, super‏ 
4ت (محاوره به طعنه) ۱. [غذا] سنگین,  stodgiest)‏ 


۱.(خیاطی) کوک شلال؛ کوک‌ها/ وsıt/ı'/ SİChiŞ‏ 
) دانه؛ دانه‌ها ۰۴ (جراحی) بخیه؛ ب 
۶ (جانور) قاقم /staut/‏ هماع 
۱.(در انار و غیره) موجودی» stock! /stok/‏ 
ذخیره؛ محموله, پارتی ۲. حیواناتِ اهلی, دام مال: 
چهارپایان ۳ قرضه ۴. [شرکت ] سرمایه ۱.۵در جمع) 
سهام. اوراق بهادار ۶. نزاد. تبار» نسل, اصل ۷: 
(رسبی) مقام. منزلت» جایگاه: شهرت, اعتبار ۸. 
موادٍ خام. مواد 4 (آشبزی) [قلم. مرغ, گوشت. سبزیجات ] 
آب ۱۰ [ابزار. چاقو و غیره ] دسته, جادستی؛ [تفنگ ] 


بخیه‌ها 


قتداق ۱۱ [درخت ] تنه کنده ۱۲.(کشاورزی, در پیوندزنی) 
پایه ۱۳.(کشتی‌سازی. در جمع) داربست. چوب‌بست 
۴ (برای مجرمان, در جمع) کند ۱۵. (کهنه) روبان گردن؛ 
کراوات ۱۶ (در لباس کشیشان) پیش‌سینه ۱۷. (گل) 
شب‌بو 
هه ۱۸. [کالا ] موجود. موجود در انبار ۱۹. [سژال. شوخی و 
غیره ] عادی, معمولی, پیش‌پاافتاده 
Our new stock of winter clothes wili arrive‏ 


مجموع لباس‌های جدیدٍ زمستانی‌مان به soon.‏ 
زودی می‌رسند. 

be in stock موجود بودن‎ 
be out of stock موجود نبودن‎ 


lock, stock and barrel — lock? 

در دست تهیه, در حال آماده شدن 0k‏ ا؛ 1۵ا هو 

take stock (of sth /sb) (جایی را) انبارگردانى‎ ۰۱ 

کردن ۲. همه چیز را ارزیابی کردن؛ [شخص, موقعیت و 
غیره ] ارزیابی کردن 


× ۱ انبار کردن, در انبار نگه داشتن ‏ /0۲:/ 5100162 
۲ تجهیز کردن 
[مغازه, کتابخانه و غیره ] چیزی را stock sth with sth‏ 
برای... تهیه کردن. چیزی را برای... فراهم کردن: با 
چیزی تجهیز کردن 
پر از. مملو از, آکنده از stocked with‏ 
ا« ذخیره‌سازی کردن stock up‏ 


چیزی را ذخیره کرد« stock up on / with sh‏ 
چیزی را انبار کردن؛ چیزی را احتکار کردن 
# ۱ حصار, دیوارٍ چوبی؛ stockadê /sto'kerd/‏ 
سل چوبی» مانع چوبی 
۲ حصار کشیدن دور. دیوار کشیدن جلوی 
7 دامدار, گله‌دار / stockbreeder /'stokbri:da(r)‏ 


۶ دلال سهام. / stockbroker /'stokbrauka(r)‏ 
کارگزار بورس 
* ۱. کارگزاري / stockbroking /‘stokbraukın‏ 


پورس. دلالي سهام ۲ (صفت‌گونه) (مربوط به) 
كارگزاري بورس؛ (مربوط به) کارگزار پورنس 

۲.۱اتومیل‌رانی) ماشین /'stok ka:()/‏ 5100168۴ 
کهته ۲.(در آمریکا, رادآهن) واگن حمل دام 


stolidly /'stolrdlr/ 


stolidness /‘stolıdnıs/ = stolidity 
stomach /stmak/ ۱.معده شکم .)صت(‎ 
۳ معدی, (مربوط به) معده» (مربوط به) شکم‎ 
(محاوره) شکم. دل ۴. اشتها‎ 
خوردن؛ [غذا] دوست داشتن, از گلوی (کسی)‎ .۵ ۷ 
رفتن ۶. تحمل کردن. تاب آوردن, بر خود‎ 
هموار کردن, زیر سبیلی درکردن‎ 


on a full stomach 


on an empty stomach 
have a very small stomach 


have the stomach for sth 
تحمل چیزی را داشتن, میل به چیزی داشتن. علاقه به‎ 

چیزی داشتن 
جرئتِ کاری را نداشتن.. have no stomach for sth‏ 


دل و جرئتٍ کاری را نداشتن؛ طاقتِ کاری را ن 


His eyes are bigger than his stomach. 
سرٍ غذا حرص زیادی می‌زند. شکمش سیر می‌شود اما‎ 

چشمش سیر نمی‌شود. 
sick to one's stomach — sick‏ 


a strong stomach — strong 

حال کسی را به‌هم زدن. 
دل کسی را به‌هم زدن 

the pit of the / one's stomach ته دل (کسی)‎ 

have butterflies in the / one's stomach 


turn one's stomach 


—> butterfly 
I can't stomach seafood. غذای دریایی‎ 
دوست ندارم. تحمل غذای دریایی را ندارم. معدۀ‎ 

خوردنٍ غذای دریایی را ندارم. 

stomach-ache /'stımsk eık/ دل‌درد. درد شکم.‎ ۸ 

معده‌درد 

]بو و غیره ] 1/3:n19/‏ باه stomach-churning‏ 

تسهوع‌آور» دل بسه‌هم‌زن. مسهوع؛ [تسرس و غیره» ] 

دلشوره‌آور 
۸ (یزشکی) پمپ 
شستشوی معده 

(محاورہ) تاپ تاپ حرکت کردن. 


adj 


stomach-pUmp ادن‎ pamp/ 


stomp /stomp/ 


#۶ تاپ‌تاپ وارد شدن» گرپگرپ تو ٩ا‏ 51070۴ 
آمدن 


ا« تاپ تاپ خارج شدن» گرپ‌گرپ الاه 510700 


ثقیل ۲. [کتاب ] خسته 
خسته کننده, کسل‌کننده, حال‌گیر 
.(رسمی) آدم خویشتن‌دار؛ /‘staurk/‏ عزماو 
آدم شکیباء آدم صبور ‏ (فیلسوف) رواقی 
4ه ۳ (رسمی) خویشتن‌دار؛ ؛ شکیبا, صبور, پردبار ۴ 


ال‌گیر ۳ [شخص ] 


(فلفه) رواقی 
هه [شخص ] خویشتن‌دار؛ / نس stoical‏ 
بور. شکیبا. بردبار؛ ار ] خویشتن‌دارانه؛ 
صبورانه 
هه با خویشتن‌داری؛ صبورانه» /:۵۵:/ 50162۱0۷ 
با شکیبایی 


۸ ۱. (رسمی) خویشتن‌داری». /29ننهاه/ 61500ا0او 
پرهیزگاری؛ شکیبایی, صبر, بردباری» تحمل ۲. 
فلسفة رواقی 

7 [بخاری, اجاق و غیره ] پر کر دن. 
سوخت ریختن در 

[نفت, زغال و غیره ] در چیزی 
ریختن 

۱. سوخت در آتش ریختن؛ ‏ صا (لاه) )ها 
بخاری را پر کردن؛ اجاق را پر کردن ۲. حسابی 
خوردن, پر خوردن 

۳. [ترس, خشم و غیره ] برانگیختن, تحریک کردن 

. [آتش ] سوخت ریختن در 

۱. چیزی در آتش ری stoke up on / with sth‏ 
۲. شکم خود را با چیزی پر کردن. حسابی چیزی 
خوردن ۳. حسابی چیزی خریدن 
stokehold /‘stukhuld / = stokehole‏ 
2 (در اجاق یا کوره) / stokehole /'stoukhoul‏ 
۱. دريچة سوخت ۲ اتاتي سوخت 
۸ (در کشتی و غیره) مأمور سوخت؛ /(۱۵۵6۵:/ 510166۲ 
(ازاد) سوخت‌پاش, سوخت‌انداز 
STOL /es ti: au ‘el, stol/ > short take-off‏ 
هه ۱. [هواییما ] زودپرواز and landing‏ 
* ۲ هواپیمای زودپرواز 
« .شال (زنانه», اشارپ 
۲ شال گردن اسقفی 


stoke /stouk/ 


stoke sth with sth 


stole" /stoul/ 


stole’ /stoul/ pr of steal 

stolen’ /'staulan/ pp اه‎ steal 

4 [کالا و غیره ] دزدیده‌شده» stolen? /'stovlan/‏ 
دزدی, به‌سرقت‌رفته 

4 (به طنه) [رفتار. چهره و غیره ] خشک. /14اداء'/ 50110 


بی‌احساس؛ بی‌روح» عیوس؛ [شخص] بی‌رگ» 


بیرون رفتن بلغمی‌مزاج» بی‌عاطفه 
۸ ۱.سنگ ۲.(صفت‌گونه) سنگی» /stoon/‏ 51006 ¦ (بد طنه) خشكى». / stolidity /stalıdatı‏ 
از سنگ ۳ قلوه‌سنگ؛ ریگ ۴ سنگ قیمتی, بىاحساسى» بىروحى» بلغمی‌مزاجی 
father bD=got 2:=saw U=cook u:= t00 a= about‏ عنه اه ده 
five au =now 21 = boy 132 ۵۲ 2: al? = fire‏ = 
w= wet tf=chain d5=jan 0= thin = sing‏ 


Stone Age 1680 


۱# سنگ‌کاری؛ | SONWOrK enw‏ ¦ جواهر نگین ۵. [میوه] هسته, دانه ۶.(پزشکی) [کلیه. 

بتای سنگی ۲. (کارگاه) سنگ‌تراشی» حجّاری متانه و غیره] سنگ ۷.(در بریتایا) سسنگ (= واح وزن 
ابری معادلِ ۶/۳۴۸ کیلوگرم) 

۷ با حالتی سرد با حالتی خشک. /9:۳5:/ 51001۷ | ۶« ۸.سنگ زدن به, سنگ انداختن به؛ سنگسار کردن 


مثل سنگ 
/‘stamı/ (comp stonier, super stoniest)‏ 5100 
۱ [جاده وغیره] پر از سنگه پوشیده از سنگ» 
نگلاخ ۲. اگ اة وا خیزه] مرد 
بی‌احساس ۳.(عامیانه) آس وپاس, پاک بی‌پول, 
مفلس, بی‌پول بی‌بول 


٩‏ [میره ] هستُ... را درآوردن, هستٌ... را گرفتن 
get blood out of / from a stone > blood’‏ 
(as) hard as stone > ۵۲‏ 
a heart of stone —> heart‏ 
kill two birds with one stone — bird‏ 
leave no stone unturned — leave’‏ 


stony broke — broke? 
stony-hearted/,stڊonı‎ 0:td/  .محر‌یب سنگدل,‎ ad 
قسی‌القلب‎ 


People in glass houses shouldn't throw stones. 
—> people 
a stone's throw در چند قدمی, نزدیکې‎ 
۴ stood /swd/ pt.pp of stand 
80098 (عامیانه, تناتر) نو چه» عنترباشی» /43:ںاء/‎ .۱ 
دلقک ۲. ملعبه, بازیچه, آلټ دست‎ 
stooge for sb (عامیانه. تاتر) نوچ کسی بودن.‎ ۶ 


A rolling stone gathers no moss. (prov) 
> rolling stone 

(در بریتانیا. عامیانه) اوا خاک Stone the crows!‏ 

عالم! عجب بابا! 


مقابلٍ کسی را بازی کردن ادفت Stone Age /'staun‏ 
۱7 . چهارپاید؛ عسلی / 001 |« عصرٍ حجر, دوران سنگ the Stone Age‏ 
۲ زیرپایی ۳.(رسی) مدفوع هه سرد سرد stone-COld /.staun 'kould/‏ 
نه اين و نه آن بودن؛ fall between two stools‏ کاملاً سرد» یخ‌کرده 
هیچ کدام نبودن, بلاتکلیف بودن کاملاً هشیار. هشیار هشیار stone-cold sober‏ 
۸ ۱.(عامیانه. شخص) / i ٩001-۵196005 pn‏ ۱. [میره ] هسته گرفته stoned /staund/‏ 
طعمه ۲. (پلیس) خبرچین, جاسوس هسته‌درآورده ۲ (عانانه) مستٍ مست. پاتیل ۳ 
۷ ۱. دولا شدن, خم شدن» /stu:p/‏ 00۵و (عامیانه) لول» نشثه 
خمیده شدن ۲. قوز کردن 4ه مرد؛ مرده, کاملاً مرده ‏ /۵۵۵ «نهاه,/ 51006-0620 
۶ ۴ [اندام ] خم کردن, دولا کردن به کلی ضایع کردن؛ kill sth stone-dead‏ 
۶ ۴ قوز پاک از بین بردن, به تمامی نابود کردن 
بل کردن. سقوط کردن, نزول کردن, ۰ ۱0۷ 50 ٥٥ء ١‏ ۵4 کرگر. کاملاً کر /stoun 'def/‏ 51006-681 
تن به خفت دادن, خود را کوچک کردن. خود را پایین ۶ میوءٌ هسته‌دار» ميو stone fruit /'stoun fru:t/‏ 
آوردن با هسته 
#۶ خم شدن» دولا شدن stoop down‏ ¦ ۵0 [آرد] آسیاشده / /'stoungraund‏ 510069۲00۳۵ 
تن دادن به» حاضر به (انجام) ... 5 10 51000 ¦ 4 [ميوه] بىھستەء بی‌دانه stoneless /‘stounlrs/‏ 
شدن ۸ سنگ‌کاره / /‘staunmersn‏ 5100161۳8500 
هه خمیده» قوزکرده» قوزی. stooped /stu:pt/‏ سنگ‌تراش, حجار 
قوزدار» دولا 8 ۱.(محاوره در بحث) / stonewall /staun'ws:1‏ 
هه خمیده» قوزدار stooping /‘stu:pın/‏ سنگ‌اندازی کردن. کارشکنی کردن, طفره رفتن ۲. 


51001 /stop/ (prp stopping, pi,pp stopped) 

۶ ۱.متوقف کردن, نگه داشتن, واایستاندن. با 

...شدن ۲. [کار و غیره ] دست از...برداشتن, 

متوقف کردن» قطع کرد [سیگار کشیدن ] ترک 

تن کنار گذاشتن ۳ جلوی...را گرفتن: 

.شدن ۴ [سوراخ, ۷3 » گرفتن» پر کردن 
و پر کردن ۶.(موسیقی) [کلید. سیم ] زد 

[سوراخ ] گرفتن 

ا ۷. متوقف شدن, واایستادن؛ [باران] بند آمدن ۸ 

توقف کردن, ایستادن, واایستادن در جایی) ماندن ¦ 


(کریکت) توپ تدافعی زدن 
# ۳ (مسحاوره) [بحت, مذاکره] سنگ انداختن در 
کارشکنی کردن در, با شکست مواجه کردن, به 
بن‌بست کشاندن 
۶ (محاوره) سنگ‌اندازی:/ :نها / stonewalling‏ 


(ظروفی) سراميکيی /(«نج۱ه ۱ stoneware‏ 


stonewashed /'staunwo/t, (US) -wo:/t/ [پارچه]‎ adj 
سنگ‌شویی شده, سنگ‌شور‎ 


1681 


a request stop 

pull out all the stops — pull 

به چیزی خاتمه دادن. put a stop to sth‏ 
به چیزی پایان بخشیدن, از چیزی دست برداشتن. چیزی 
را بس کردن 

۸ [بشکه. لوله و غیره ] شیر» stOPCOCK /‘stopkok/‏ 


شیر سماوری. شیر قطع و وصل؛ شیر تنظیم 


Stop it! 
It has stopped raining. بارا ول شده است.‎ 


Supplies have stopped reaching us. 
آذوقه برای ما متوقف شده است. آذوقه دیگر‎ 


stop one's ears 


جلوی گوش‌های خود را گرفتن 


۸ ۱ [شخص, وسیله ] جانشین stopgap /‘stopgap/‏ ینہ ] کم کردن از« stop sth from / out 0f‏ 
موقت. جاب موقت. بدل. عوض ۲. (صفت‌گونه) پرداشتن از 
[اقدامات. راوحل ] موقتی» سردستی» موقت جلوی چکی را گرفتن stop a cheque‏ 


(در بریتنیا؛ اقتصاد و غیره) انیا /stop‏ 5102-90 
ایست-حرکت, توقف-حرکت. شل‌کن-سفت‌کن 
اي stop-go approach / policies‏ 
ایست -حرکت,» روش توقف-حرکت 
۶ (در آنریکا) ۱. .چراغ راهنمایی /:۱۵ stop light /stop‏ 


۲ چراغ ترمز 


the buck stops here — buck 
از هیچ چیز ابا نکردن. از هیج کاری 008 ٤ھ 002و‎ 
رویگردان نبودن‎ 
stop dead; stop in one's tracks یکدفعه ایستادن.‎ 
یکهو واایستادن, یکمرتبه متوقف شدن‎ 
stop short of sth / doing sth [sı [عمل خلاف ر‎ 


۸ ۱.(در سفر) توقف» stopover /‘stopauva(r)/‏ در سرحلٍ... متوقف شدن, دیگر دست په... نزدن 
اتراق ۲. توقف‌گاه. اتراق‌گا جلوی ادام نمایش / برنامه را گرفتن 50۱ 1۵ 10و 
۸ .در کارخانه) توقفي کار» stoppage /‘stopıda/‏ ورق را به نفع خود برگرداندن. stop the rot‏ 
تعطیل کار؛ دست از کار, اعتصاب ۲. (مالی) اوضاع را به تفع خود عوض کردن 
کسور, کسورات ۳. [پرداخت. مرخصی و غیره ] توقف» یکدفعه متوقف شدن stop short‏ 


لغو ۴. [لوله و غبره] گرفتگی, بستگی, مسدودشدگی, 


انسداد 


۸ . توپی, سر پوش, درپوش۰ ۰ /(۵۴۵0:/ 5100۳6۲ 


یکدفعه کسی را متوقف کردن 


know where / when to stop 


stop sb short 
حلٍ خود را دانستن.‎ 


اندازه نگه داشتن 


سربطری, چوب‌پنبه #۶« ۱.سری زدن stop by (sth /sb)‏ 
N vt‏ [بطری ] با درپوش بستن» توپی گذاشتن در سرٍ... را vt‏ ۳ 
گذاشتن stop in vi‏ 


۸ [دندان ] ماد پرکننده؛ پرکردگی /0۱9ا/ ۱9 ۷ (سر راه) ماندن؛ توقف کردن» stop off‏ 

# قطارٍ عادی stopping train /‘stopıg treın/‏ ایستادن 

۸ (در بریتانیا؛ در روزنامه) اج tp‏ / 510۳-۵۲699( ا بیرون ماندن» خانه نیامدن stop out‏ 
.١‏ آخرین خبر, خبرٍ آخرین لحظه ۲.ستونِ آخرین | ۷ (درسفر هوایی) توقف کردن stop over‏ 


stop round = stop by 


vi ¦ stopwatch topo /‏ ۱. تا دیروقت بیدار ماندن stop (sth) up‏ 
انگه‌دار × ۲. [سوراخ, روزنه ] پر کردن» گرفتن. بستن 
۱. ذخیره‌سازی, انبارش. st:‏ / 910۲896 ۱.ایست» توقف ۲. مکث» وقفه stop /stop/‏ 
نگهداری ۲.انبار؛ مخزن ۳( هزینة) انبارداری» حتي ۳ [اتوبوس, قطار و غیره ] ایستگاه ۴. (در پایان جمله) نقطه 
انبارداری ۴. (ک‌امییوتر) حسافظه. از نع ۵ موسیقی, در ارگ) پرده؛ کلید ۶. (موسیقی. در سازهای 
ذخیره‌سازی بادی) کلید ۷. [دورین] دیافراگم ۸.(آواشنامی) صامتٍ 
cold storage‏ انسدادی» همخوانِ بندشی؛ همخوانِ انفجاری ٩.(در‏ 
storage heater /‘sto:rıds hi:ta(r)/‏ ترکیب) مانع > a doorstop‏ > 
کوتاهی کردن» make a short stop‏ 
۸ ۱ ذخیره» انبار اندوخته. :۱ store‏ توقفِ کوتاهی 
موجودی ۲.(در جمع) اجناس, کالاها ۳. انباره مخزن متوقف کردن, نگه داشتن bring sth to a stop‏ 
۴ (کامپیوتر) حافظه, انباره, ذخیره ۵.(در آمریکا) متوقف شدن, از حرکت بازایستادن . 00و ه ما عم 
مغازه, دکان ۶. فروشگا: بدون without a stop‏ 
u:=t00 A=cup 3:=bird o> aboul‏ 1 ۱۳ 
ay ou=20 al=five al=now oi=boy a=near ¢a=hair ùa= pure  Cio= player aia>= fire‏ 
aa = hour j=yes w-wet t=chain d5=jam 0=thin ö=this shoe 3= vision ing‏ 


ride out / weather a / the ۱000 از توفان جان‎ ۱ 
از سالم‎ 


سالم به در بردن ۲. بحران را پشتِ سر گذاشتن, 
به در بردن؛ قر دررفتن 
هیاهوی بسیار بر سرٍ هیچ» 
داد و پیداد ببهوده 


a storm in a teacup 


(در آمریکا) dance / sign / party up a storm‏ 
با تمام قوا مشغول بودن. غرق کار بودن حسابی مشفول 
کار بودن 


با خشم و خروش به اين ۰ storm about / around‏ 
طرف و آن طرف رفتن, داد و بیدادکنان به اطراف رفتن 
۱ [شهر و غیره ] با یک یورش take sth / sb by storm‏ 
تسخیر کردن, به یک حمله گرفتن ۲. (در مورد تمایش, 
هنرییشه و غیره) [تماشاگران و یره ] به سرعت مجذوپ 
خود کردن, بی‌درنگ شیفته کردن. یکبره مسر کردن 
با داد و هوار بیرون storm out / off‏ 
با قهر و غضب خارج شدن, متل تیر از تفنگ دررفتن 
با خشم . storm one's way across / in / through‏ 
راء خود را باز کردن از ميان 
[کّشتی و غیره ] baund/‏ ند storm-bound‏ 
توفان‌زده. دچارٍ توفان, گرفتارٍ توفان, اسیر توفان 
۱ مرکزٍ توفان. ۰ /()ماجهه storm-Centre /s:m‏ 
کانونِ توفان ۱.۲مجازی) مرکز آشوب. کانون دردسر 
.ابر توقان storm cloud /'st:m klaud/‏ 
۲ سای شوم. شبح» توفانِ موحش, ابر سیاه 
(در آمریکا) در storm-door /'sto:m do:(r)/‏ 


ad 


8 


۰ 


ونی» درٍ توفان‌بند 
lantan/‏ نج storm-lantern‏ 


۰ 


‌ 


/ انعم صنداه/ storm petrel‏ 
توفان» /'st5:mpru:f/‏ 50۲۳۱۵۲۵۵۷ 
مقاوم در برابرٍ توفان 
آکثتی storm-tossed /'sto:m tost, (US) t5:5/  [‏ 
توفان‌زده؛ [دریا] طوفانی. پرتلاطم 
(در آلمان زى( storm trooper /‘sto:m tnu:p5()/‏ 
عضو گروه ضربت 
(در آمریکا) / StOrM-WINdOW /'sto:m wındau‏ 
پنجرة مضاعف بیرونی, پنجرة توفان‌بند 
/'st:mı/ (comp stormier,‏ 510۲۲۳ 
super stormiest)‏ 


adj 


4 ۱. [هواء روز] تو 
۲. [بحت. جلسه ] پرآشوب» پرهیاهو. پر تب وتاب» 
اطم» تند. آ تشين 
عصبانی 
# ا. مرغ توفان stormy petrel /sto:mı petral/‏ 
۲ (مجازی) (آدم) آشوبگر فتنه 
۸ ۱. سزگذشت» سرآمد؛ ماجرا story! /'sto:n/‏ 
جریان؛ نقل» روایت ۲ داستان. قصه. حکا 
افسانه ۳. طرح داستان. داستان ۴ (روزن‌اه‌نگاری) زٍ 


۳ [شخص ] جوشی, 


storehouse 


۷ ذخیره کردن,» انبار کردن,» اندوختن؛ [لباس و غیره ] 
کنار گذاشتن, جمع کردن ۸ [وسایل و غیره ] در انبار 


گذاشتن, در انبار نگه داشتن, کردن ٩‏ 
انباشتن» پر کردن, آکندن ۱۰ در خود ته داشتن, 
جا دادن 
چیزی را ذخیره کردن, چیزی را اء 0۶ ay in stres‏ 
اتبار کردن 
مجموعه‌ای از, ذخیره‌ای از, مخزنی از 0۶ 50076 ۾ 
۱. در انبار, یرم اندوخته, موجود in store‏ 


۲. در راه» در شرف وقوع, در شرف تکوین 
برای چیزی اهمیتٍ set great store by sth‏ 
زیادی قائل شدن, برای چیزی ارزش زیادی قائل شدن 
چیزی | set little / no / not much store by sth‏ 
کم‌اهمیت شمردن, چیزی را بی‌ارزش شمردن 
چیزی را از... انباشتن. چیزی را store sth with‏ 
کندن 
۷ ذخیره کردن» انبار کردن. صل / 2۷/3۷ 5 51076 
اندوختن. کنار گذاشتن, جمع کردن 
۶ ۱ انبار, انباری storehouse /‘sto:haus/‏ 
۲ (مجازی) مخزن» منبع 
۶ (در آمریکا) مغازه‌دار, 
دکان‌دار: صاحب دکان 
م انباری /‘sto:ru:m, -rum/‏ 510۲۵۲۵۵۳ 
۶ (در ساختمان) طبقه, اشکوب ۷۸ storey‏ 
(به شوخی) کله مخ, بالاخانه the top storey‏ 


storekeeper /'sto:ki:pa(r)/ 


He's a bit weak in the top storey. پالاخانه‌اش‎ 
ممیوب ات‎ 
50۲۵6۵ /::۵/ ۰ (در ترکیب) -طبقه, -اشکوبه‎ 


< a mo-storeyed building > 
“storied /sto:rıd/ (US) = storeyed 

۸ (پرنده) لکلک اه stork‏ 
۸ ۱ توفان: انقلاب جوّی؛ storm /sto:m/‏ 
[دریا و غیره ] کولاک ۲. [اعتراض و غیره ] سیل» مسوج؛ 
خروش, طغیان, غلیان. یورش؛ آشوب, بلواء غوغا 
۳ (در آمریکا محاوره, در جمع) در مضاعفي بیرونی» در 


توفان‌بند 
#« ۴ داد زدنء فریاد زدن, هوار زدن, برآشفتن؛ غوغا 
به راه انداختن ۵. مثل اجل معلتق وارد شدن, هجوم 
آوردن. یورش بردن 
۴ ۶.داد زدن سر هوار زدن سر فریاد زدن سر؛ توپ 
و تشر زدن به ۰۷ مثل اجل معلق وارد...شدن. 
به...یورش بردن ۸. تصرف 
» تسخیر کردن 
any port in a storm — port‏ 
the calm before the storm — calm‏ 
the eye of the storm‏ 


ات. مرک بگومگوها 


straight 


هه قاطعانه, محکم» با عزمی راسخ» i stoutly /‘stautlı/‏ 
با عزمی آهنین, مصممانه سرسختانه؛ دلیرانه 
خوش‌بنیه؛ توپر تنومند. هیکل‌دار. 
چهارشانه. قوی‌هیکل 
۱.استحکام, دوام محکمی ‏ /۸1۶ا0ا/ S0۸۵5‏ 
۲ تنومندی, هیکل‌داری؛ بنیه ۳ استواری, قاطعیت: 
جرئت. شجاعت. دلیری 
۸ .اجاق ۲ بخاری 


stoutly built 


stove! /stouv/ 
stove? /stauv/ p1,pp of stave 


۸ ۱ لوله بخاری وم stove-pipe /'stauv‏ 
۲ کلاه سیلندری 
7 کلاه سیلندری /۲۵ paıp‏ های/ stove-pipe hat‏ 


SOW /stou/ 


» جا دادن, چیدن, قرار دادن 
چیزی را پر کردن از /با 
۱. (در کُشتی یا هواپیسا) قاچاقی ۰ 2۷0۵۷ (اد) 910۷ 
سوار شدن» مخفیانه سوار شدن 

۲. (یک جایی) گذاشتن» پنهان کردن» قایم 


stow sth with 
vi 


کردن 
(در کشتی یا هواییما) جای بار. ۰ /45:/ 5409۵96 
محل بار 
مسافر قاچاق ۵ 510۷3۷۷3۷ 


Str /strert/ > strait 
straddle ام‎ 


شد 


#۶ ۱ دولنگه سواری کردن 

۷ ۲ [اسپ. دوچرخه و غیره ] دولنگه سوار 
[مندلی, دیوار ] دولنگه روی... نشستن ۳ (نظامی) 
[هدف ] دو طرف...را زدن ۴. [رود. جاده. مرز ] در دو 
طرف...قرار گرفتن ۵. [فمالیت‌های مسختلف] 
شامل...شدن, در خود فراگرفتن 


گزارش» شرح؛ خبر» رویداد ۵. (روزنامه‌نگاری) مای 
داستان. موضوع داستان ۶محاوره) دروغ, چاخان, 
حرف مفت 
cut a long story short — long’‏ 
a likely story > likely‏ 
اج the same old story‏ 
آورده‌اند که. در افواه ... the story goes that‏ 
است که, در خبر است که گویا که می‌گویند که, از قرار 
معلوم» شایع است که ۱ 
این‌طور می‌گویند, اين‌طور شایع 
است, مردم این‌طور می‌گویند 
a success story —> success‏ 


so the story goes 


(محاوره) برای That's the story of my life. ja‏ 
چیز تازه‌ای نیست. این قصۀُ هر روز من است. من هر 
روز این گرفتاری را دارم. 

این قصة دیگری است. 
بز دیگری است. این موضوع دیگری است 


but that's another story 
اين چ‎ 


موضوع فرق می‌کند. It's a different story.‏ 
داستانِ دیگری است. 
این فقط یک جنب قضیه It's her side of the story.‏ 


است. این فقط نظر او است. این تنها یک روی سکه 
است. 
tell its own story —> tell‏ 
story? /'sto:rı/ (US) = storey‏ 
کتاب قصه, کتاب داستان / )0ط :510۳۷-۵۵0۷۰ 
Their love affair had a story-book ending.‏ 
ماجرای عاشقانه‌شان پایانِ خوبی داشت. ماجرای 
عاشقانه‌شان مثلٍ توی کتاب‌های قصه تمام شد 


۷ زیر آتش گرفتن: Str /stra:ھ, (US) strerf/‏ ¦ ۸ ۱ قصەگو. / storyteller /‘sto:rrtela(r)‏ 
په گلوله بستن؛ به مسلسل بستن؛ به توپ بستن! داستان‌برداز: راوی. نال؛ قصه‌نویس, داستان‌نویس 
پازا کرد" ۲ (محاوره) (آدم) چاخان, (آدم) دروغگو, (آدم) 

۷۶ ۱. [پیچک, بوته مو] به هر سو /اعrاء/‏ 5۲8916 چاچولباز ˆ 
روانه شدن, به هر طرف پراکنده شدن؛ [مو] ژولیده : ۸ قصه گویی. / storytelling /‘sto:rıtelrg‏ 
بودن» درهم‌برهم بودن آشفته بودن؛ [درخت‌ها, داستان‌سرایی؛ روایت. تقالی؛ قصه‌نویسی, داستان - 
خانه‌ها و غیره ] پراکنده بودن» پخش وپلا بود تویسی 
[دکده ] نامنظم رشد کردن ۲. به طور پراکنده ؛ ۲ .(در کلیا) سنگاپ مقدس StOUP /stu:p/‏ 
حرکت کردن؛ آهسته‌آهسته از عقب آمدن ۲ (کهنه) جام 

۶ (شخص) عقب‌مانده, عقبی. /()دا±ء!ء'/ ٩۱۳29915۲‏ : (4ه ۱ [کفش و غیره ] محکم. بااستقامت. /اسه/ SOU‏ 


جامانده 
زهه نامنظم, شفته, درهم‌برهم؛ /ودایست/ 9 sa9!‏ 
پراکنده, پخش و پلا 
straggly /‘straglı/ (comp stragglier, super‏ 
straggliest) = straggling‏ 


بادوام» بااستحکام ۲. [شخص] توپر» تنومند. 
خوش‌بنیه, هیکل‌دار ۳ (رسمی) [شخص و غیره ] 
مصمم. راسخ, » استوار» قوی؛ دلیر, باجرئت» قوی‌دل. 
شجاع؛ [مقاومت و غیره ] قاطعانه, راسخانه؛ دلیرانه 

۸ ۴ آبجو سیاه. آبجو گینیس 


stout-hearted / (رسمی) مصممه / ۵ هه‎ 4 straight’ هه ۱. [جاده, خط و غیره ] مستقیم. او‎ 
راست, صاف؛ [مو ] صاف ۲.منظم, مرتب, آراسته ۳ ¦ راسخ؛ دلیره شجاع‎ 
2 966 1-s دنو‎ father D=got o:=saw u=cook u:=too A=cup 3#=bird a= about 
ده‎ say a =go ai=now oi=boy 1=near eo=hair t= pure eia= player alo= fire 
هه‎ hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0=thin û=this f=shoe 3 vision 1 


1684 


straight-edge /'strert ed3/ 


۲ (بنایی) شمشه 
۱ مستقیم شدن. صاف شدن straighten /'sıreıtn/‏ 
۷ ۲. [خط و غیره ] راست کردن» مستقیم کردن؛ [لباس 
مو] صاف کردن» مرتب کردن 
vi‏ ۱ مستقیم شدن. straighten (6 /5۵( Ol‏ 
صاف شدن 
۲. مستقیم کردن, راست کردن؛ صاف کردن ۳. 
[سئله . مشکل ] حل کردن» فیصله دادن ۴. (محاوره) 
را روشن کردن 
۱. پشت خود را straighten (sth / sb) up‏ 
راست کردن. کمرٍ خود را صاف کردن ۲. (در 
آمریکا) رفتارٍ خود را اصلاح کردن 
۷ ۳. [اتاق و غیره ] مرتب کردن» جمع و جور کردن» 
منظم کردن 
قوز نکردن, 


straighten oneself up خود را‎ 


راست کردن, راست ایستادن 
(در انتخابات) straight fight /,strert ‘fart/‏ 
دو نفر 
4ه ۱. روراست» / و 


صادق» صمیمی ۲. [سزال و غیره] آسان» ساد 
سرراست» روشن 
۱. [جواب دادن. / w5dlı:دstrertf,/ straightforwardly‏ 
رفتار کردن ] صادقانه. روراست .با صراحت» 
بی‌پرده, رک و راست, صراحتاًء صریح, صریحاً ۴ 
مستقیماء به طورٍ مستقیم؛ یکسره 

straightforwardneSS/strertfo:wadnıs /‏ 
٭ ۱. صداقت» روراستی ۲. صراحت» رکی 
۸ (در تثاترِ کمدی) نوچه. ۵۵/۰ straigh Man /'sıreıt‏ 
وردست. اتش بیار معرکه 


۱ [خط و غیره ] راست 5۱۳۵90665۳۵09 


بودن» بودن؛ [مو, لباس ] صافی ۲. راستی, 
صراحت, رکی؛ صدا [جواب ] سرراست بودن ۳. 
[معامله ] بی‌غل و غشي 


(یهنه) بی‌درنگ, فور Î /sıreıtweı/‏ 51۲۵1910۷۵ 

۱. [طناب و غیره ] کشیدن, محکم /5۲۵0/ 517801 
کشیدن ۲. [اندام ] فشار آوردن به, صدمه زدن به آسیب 
رساندن به ۳. [حقوق, امکانات و غیره ] از حلٍ... فراتر 
رفتن . چای ] صاف کردن 

vi‏ ۵. تمام زور خود را زدن» تمام تلاش خود را کردن 
با تمام قوا فریاد زد strain one's voice to shout‏ 


از حدود.. فراگذشتن ۴ 


strain one's ears (to hear) با دقتٍ تمام‎ 


گوش کردن, گوش‌های خود را تیز کردن 


straight 


سر جای خود. صاف» راست ۴ [شخص] صادق. 
درستکار؛ [گنتگو, پاسخ ] رک صادقانه. سرراست ۵. 
[داستان, روایت ] بدون شاخ و برگ. سرراست. دقیق. 
درست ۶.(تاتر) [هنرپيشه. سیک ] عادی؛ جدی ۷ 
متوالی, پشتِ سر هم ۸. [شروب] سک خالی ٩‏ 
(عامیانه) [شخص ] عادی» معمولی ۱۰.(عامیانه) [شخص ] 
که سراغ جنس مخالف می‌رود. غیرهم‌جنس‌باز, 
معمولی" 

(عایاه) ۱۱. آدم معمولی, آدم عادی ۸۲ آدسی که 
سراغ جنس مخالف می‌رود. آدمی که هم‌جنس‌باز 


زی را روشن کردن get sth straight‏ 
جلوی خندۂ خود را گر 
قیافۀ جدی به خود گرفتن 

put /set the record straight — record" 
کسی را از اشتباه درآوردن.‎ 
حقایق را برای کسی روشن کردن‎ 
چیزی را مرتب کردن,‎ 
چیزی را جمع و جور کردن‎ 
straight as a ramrod -« ۵ 


keep a straight face 


put /set sb straight 


put sth straight 


(as) straight as an arrow /a die صف«‎ ۱ 
مستقیم ۲. روراست. صادق؛ رک‎ 
the straight and narrow (محاوره) راو رٽ‎ 


(در أ یکا سیاسی) به تمام vote the straight ticket‏ 
لیست رأی دادن 
یک انتخاب ساده. یک انتخاب 
مشخص 

۱. راست. صاف» مستقیم straight /strert/‏ 
۲ یکراست, مستقیمر , مستقیماً؛ بلافاصله, فوری؛ 
بدون تأمل ۲ صراحتاًء رک و راست, بی‌رودربایستی, 
صاف و پوست‌کنده 

مستقیم رفتن, رأست رفتن 

دقیق تیراندازی کردن 

درست فکر کردن 

زندگي شرافتمندانه‌ای در پیش گرة 

(با کسی) روراست بودن (ظ8 طاذب) اطونداه برملم 


a straight choice 


adv 


keep straight on 
shoot straight 
think straight 


go straight 


بی‌درنگ, بی‌وقفه, همین الان, ۰ 0/۴ / رەس نھ s†‏ 
فوری» بدونٍ فوتٍ وقت. فورا 

صاف و پوست‌کنده. straight from the shoulder‏ 
رک و راست 


بیدرنگ. بلافاصله, فوراً. بدون تأمل: 
صاف وپوست‌نده رک و راست 
(در بریتانیا؛ عامیانه) .١‏ (در سوال) 


straight out 


straight up 


راست‌راستی, جدی, تو را خدا ۲. (برای تأکید) به خداه 
والّه 
یکراست سر corne straight to the point‏ 


اصلٍ مطلب رفتن 


sirangulated 


[نهنگ ]چ ساحل کشاندن» در ساحل کر انداختن 
2 ۱.(در طناب) رشته» نخ؛ /strend/‏ 5۱۲۵902 
(در کابل) سیم مفتول ۲. تارٍ نخ ۳ دسته مو. طره ۴ 
(در جمع) [زندگی, داستان و غیره ] سير حوادت» مسیر؛ 
[مسئله, بحت ] خطوط 
هه مستاصل. درمانده. 
سرگردان 
۱. معطل ماندن, نگ ماندن. be left stranded‏ 
درماندن. گیر کردن ۲. [گشتی ] به گل نشستن؛ [نهنگ] 
در شن گیر کردن. به خشکی افتادن 
۱ [شخص, شهر و غیره ] غریب» /1e:43ء/‏ 517796 
غریبه, بیگانه؛ ناآشنا. نامعمول ۲ عجیب, عجیب و 
غریب, غیرعادی. شگفت‌انگیز ۳. ناراحت, معذب 
با چیزی بیگانه بودن, با 


stranded /'strendıd/ 


adj 


be strange to sth بزی‎ 


مانوس نبودن, با چیزی آشنا نبودن 
با کمال تعجب. شگفت این‌که م5 / ۲۲1۹۵ 0 s۲4"‏ 
۱ حال (کسی) خوب نبودن. feel strange‏ 
حال (کسی) بد بودن ۲. احساس بدی داشتن. احساس 
خوبی نداشتن, راحت نبودن 
۵۷ به طرزٍ عجیبی, به طرزٍ 
غریبی؛ عجیب و غریب 
در کمال تعجب؛ جای تعجب strangely enough‏ 
است که؛ شگفت این‌که. عجیب آن‌که 
۸ غرابت, حالتِ عجیب, / end n1‏ r¦ء'/‏ 51۲20968655 


strangely /‘streındalı / 


۸ غریبه» بیگانه؛ خارجی» 
اجنبی 
۱ با چیزی بیگانه بودن. be a stranger to sth‏ 
با چیزی غرببه بودن, با چیزی آشنا نبودن ۲. سر از 
چیزی درنیأوردن 
با چیزی اشنا بودن 
با چیزی بیگانه نبودن 
۷ ۱ [شخص ] خفه کردن 
۲ جلوی ...را گرفة 
راو...ایجاد کردن 
4 [صدا] خفه» گرفته؛ 
[گریه, خنده ] فرو خورده 
حا کردن stranglehold /'stregglhavid/‏ 
۲ کنترل شدید. نظارتِ تام» محدودیتِ کامل. فشارٍ 
شدید 
گلوی کسی را فشردن 
۶ (از طريي خنه کردن) 
قاتل, (قاتل) آدم‌خقه 
. (پزشکی ) مختنق ‘sıre gjuletıd/‏ / 5۱۲20912160 
۲ [صدا] خفه, گرفته 


be no stranger to sth 


/ ایو strangle‏ 
شدن, مان بر سر 


strangled وه‎ 


get sb in a stranglehold 
strangler /‘strengla(r)/ 


j stranger /‘stremd3s(r) / 


به چیزی حداکثر فشر strain sth to the limit‏ 
منتهای فشار را به چیزی وارد آوردن 
(محاوره) بی‌تابانه . strain at the leash (to do sth)‏ 
منتظر بودن که؛ بی‌قراری کردن که؛ بی‌صبری کردن که 
بی‌تاب بودن کد 


را وارد آورد, 


strain every nerve (to do sth) تمام سعي خود را‎ 

کردن (که). تمام تلاش خود را کردن (که). تمام زور 
خود را زدن (که) 

با تمام قوا کشیدن 

[آپ غذا] جدا کردن» گرفتن strain sth off‏ 

۸ ۱. کشیدگی. کشیده شدگی strain /streın/‏ 

شش ۳ (به لحاظ 


strain at sth 


و روحی) 


stresses and strains 


be under great strain 
که‎ 
5073108 /900/  یثوروم موروئی, رگ‎ 
اد‎ 


نیروی مقاومت در a breaking strain‏ 
۸ ۱ گراي 
۲ نسل» 
4ه ۱. [خنده و غیره] زورکی, / strained /streınd‏ 
ساختگی. تصنعی, غیرطبیعی ۲. فرسوده, خسته؛ 
نگران. ناراحت ۳. [موتمیت, محیط, روابط ] متشنج؛ بده 


ن. گرفته 


۸ صافی» ۔صاف کن / strainer /'streına(r)‏ 
a tea-strainer >‏ > 
۸ ۱.(جغرافیا) تنگه, بغاز, باب ای strait‏ 


۲ در جمع) گرفتاری» مشکل, معضل» مخمصه. تنگنا 
be in dire/ desperate / serious financial straits‏ 
در مخمصة مالی گرفتار شده بودن. به شدت دسټ 
(کسی) تنگ بودن, از نظرٍ مالی سخت در مضیقه بودن 
straitened /'strertnd /‏ 
0 (رسمی) in straitened circumstances / times‏ 
در تنگنا. در مضیقه. در تنگدستی, در فقر 
۰۱ (رراپزشکی) کت strait-jaCKet/'sıret dıak1/‏ 
مهارکننده ۲ (مجازی) سد. چیز دست و پا گیر؛ مانع؛ 
قید و بند؛ مضیقه. تنگنا 
۷ ۳ کت مهارکننده تن ...کردن ۴(مجازی) دست و 
پای...را بستن, محدود کردن؛ 
در تنگنا قرار دادن 
زه زاهدمآب» strait-laced /strert leıst/‏ 
خشکه‌مقدس, متعصب؛ مقرراتی» سختگیر؛ [عقاید ] 
زاهدمابانه 
# ۱ ساحل شنی, ساحل ماسه‌ای ۰ /۵۲۵۵/ 572801 
۶ ۲. [گشتی و غیره ] به گل نشاندن» به شن نشاندن؛ 


مانع رشد ...شدن. 


506 Ist اه ده‎ a:=father D=got o5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about 
al=g0 ai=five av=now oi=boy عبنم ده هد مها‎  eıo= player هه‎ 
j=yes w=wet tf=chain d3=jamn @=thin عطاق‎ shoe ision p= sing 


strangulation 


n 


adj 


adj 


= 


> 


به ھر چیزی . clutch / grasp at a straw / straws‏ 
متوسل شدن, به هر تخته‌پاره‌ای چنگ زدن 
draw the short straw —> draw"‏ 
the last / final straw (that breaks / broke the‏ 
آخرین قطره‌ای که کاس صبر را camel's back)‏ 
لبریز می‌کند / کرد. قوز بالا قوز, مثلٍ کاردی که په 
استخوان می‌رسد 
make bricks without straw —> brick‏ 
not care a straw / two straws about sth‏ 
چیزی را به هیچ گرفتن, پشیزی ارزش برای چیزی قائل 
نشدن, به چیزی وقعی نگذاشتن. چیزی عن خیال 
(کسی) نبودن 
آدم پوشالی, ببرٍ کاغذی a man of straw‏ 
نخستین نشان a straw in the wind‏ 


(از حوادثِ آینده) 
به پشیزی نیارزیدن. be not worth a straw‏ 
هیج ارزشی نداشتن 
(گیاه. میوه) strawberry /‘stro:barı, (US) -berı/‏ 
توت‌فرنگی 

strawberry blonde /strs:borı blond, (US) 
0:000/ [مو] (رنگ) حنایی ۲. زنِ موحنایی‎ ۱ 

straw-colored /'stro: ۲۰۸۱۵۵۱ (US) 
straw-coloured 

زرد کم‌رنگ. straw-coloured ۰۱۵ kalod/‏ 
کهربایی؛ [مو ] بور پر کاهی 
strawberry-Mmark /'strs:barı ma:k, (US) ‘stro:berı /‏ 
(روی بوست) ماه گرفتگی 
(در آمریکا) نظر سنجی» 
نظرخواهی 

straw ۷۵1۵ منم‎ 'vout/ (US) = straw poll 
stray /streı جدا شدن» فاصله گرفتن؛‎ ۱ 
پرت افتادن» پرت رفتن؛ سرگردان شدن؛ (رانندگی)‎ 
منحرف شدن ۲.(در فکر یا بحت) دور افتادن. پرت‎ 

فتن؛ طفره رفتن؛ از این شاخ به آن شاخ رفتن 

۴ سرگردان؛ [سگ] ولگرد. بی‌صاحب ۴. پراکند 
اتفاقی؛ تک و توک؛ بی‌هدف؛ [دستة مو] ول‌شد 


straw poll /stco: poul/ 


ان 
۵ (شخص) ولگرد: آواره ۶. حیوانِ ولگرد 
۱. رگه, رشته, خط, باریکه streak /stri:k/‏ 
.در شخمیت) رگه. نشانه ۳ (در قمار) دور ۴. [نور. 
برق ] شعاع. پرتو 
۵ رگه‌دار کردن؛ [مو] هش کردن 
۶ محاوره) مثل برق حرکت کردن, مثل برق دویدن 
۴ لخت بیرون آمدن 1 
رو دور شانس بودن؛ 
شانس اوردن 
like a streak of lightning ¬ lightning‏ 


hit a streak of good luck 


a strangulated hernia (پزشکی) فتقي مختنق‎ 
strangulation /streqgjuler fn / 


strap /strep/ ( prp strapping, p/,pp strapped) 
[ساعت. کیف. لباس و غیره] بند» تسمه» نوار ۲.(تبیه)‎ .۱ 


۳ بستن, محکم کردن ۴. [زخم] بستن» بانداژ کردن 
۵. شلاق زدن 
شلاق خوردن get / be given the strap‏ 
(در اتویوس و غر( straphanger /'strepha:[a()/‏ 

مسافر سریا, مسافر ایستاده 

[باي زنانه ] بی‌بند, بدون پند؛ strapless /strepl1s/‏ 
شانه‌لخت, شانه‌باز. کته 

(از نظر مالی گید 

در مضیقه, تحت فشار 
دست (کسی) تنگ بودن, در مضیقه بودن 50۳۵0064 6ظط 


strapped /strapt/ 


محتاج... بودن. کم داشتن be strapped for‏ 
له گنده» قوی‌هیکل, تنومند. /ونج۲۵:/ 5۱۲200۳9 
درشت‌هیکل 
of stratum‏ ام strata /‘stra:t9/‏ 
(رسمی) حیله» نقشه» مه stratagem‏ 
ترفند. نیرنگ» شگرد 
هه ۱. (نظامی) استراتژیک, ناه strategic‏ 


سوق‌الجیشی؛ (مربوط به) رزم‌آرایی» (مربوط به) 
[اسلحه ] استراتژیک ۲. [تصمیم, نقنه 
استراتژیک, راهبردی؛ اساسی, مهم 


strategical /stro'ti:dsıkl / = strategic 


strategically /stroti:daıklı / ب‎ adv 
استراتژیکی‎ 
strategist /'stratodsrst/ n 
Strategy ۱.(نظامی) استراتژی, / مه‎ 
رزم‌آرایی, فن راهبرد سپاه ۲ برنامه‌ریزی,‎ 
مدیریت ۳.سیاست. برنامه, نقشه» تدبیر‎ 
stratification /stratıfi'ker fn / لایه‌بندی,‎ . 


لایدلایه 
کردن, لایه‌بندی کردن» قشربندی کردن 


stratify امه‎ / ( pı,pp stratified) 


= 


(هواشناسی) / stratosphere /'stratasfia(r)‏ 
استراتوسفر. پوش کره 

StratUm /‘stra:tam, (US) 'streıtam/ ) ام‎ strata) 
لایه ۲.(زمین‌شناسی) چینه ۳ [جامعه ] طبقه, قشر‎ .۱ 
straw /strs:/ پوشال؛ کاه؛ (صفت‌گونه) کاهی‎ .۱ 
پر کاه ۳ (یرای نوشیدن) نی‎ ۲ 


۰ 


strength 


ان؛ سوارهرو؛ 
(صفت‌گونه) خیابانی ۲ اهالي خیابان» اهلِ محل 
در طبقةُ همکف at street level‏ 


be in Queer Street + Queer 
be (out) on / walk the streets (محاوره)‎ 
خانه به دوش بودن. بی‌خانمان بودن ۲. [زن ] بدکاره‎ ۱ 
بودن, کنار خیابان ایستادن, هرجایی بودن‎ 
هرجایی بودن. روسبی‌گری کردن. 5۳۵06 ۱۳6 08 0و‎ 
خودفروشی کردن‎ 

the man in the street —> man’ 


(محاوره) .. be not in the same street as sb/ sth‏ 
به پای کسی / چیزی نرسیدن, همتای کسی / چیزی 
نبودن 

(محاوره) یک سر ۾ be streets ahead of sb/ sth‏ 
گردن از کسی / چیزی بلندتر بودن. از کسی / چیزی 
برتر بودن 

برای کسی خوب بود« 50۳004 be (righ) up one's‏ 
مناسپ کسی بودن 

It's (right) up your sree! a, قبایی است که‎ 


تن شما دوخته شده است. 


be on easy street —> easy 
street Arab /'sıri:t #rڍbض/ ولگرد. بِجَ آواره,‎ 
بی‌خانمان‎ 
91۲661627 /5::050:)(/ (در آمریکا) ترامواه اتوبوس‎ n 
برقی‎ 
street Cred /stri:t kred/ = street credibility 
street credibility /stri:t kredabılaı/ (syle) 
سوکسه» محبوبیت. وجهه‎ 
فاحشه, جنده» روسپی»‎ 
هرجایی‎ 
street smart /'strit sma:t/ (US) = streetwise 
street-urchin /'stri:t بچَُ ولگرد رنه‎ ۸ 
street ValUe /‘stri:t valju: / [مواد مخدر] نرخ‎ 
فروش, قیمتِ فُروش‎ 
streetwalker /‘stri:two:ka(r) / = street-girl 
SİreeÎWİS@ /'stri:twa12/ (محاوره) [فروشنده و غير[‎ 
زبل؛ کارکشته, مارخورده و افعی‌شده‎ 
strength /stregê/ قوت» قدرت» نیرو؛‎ .۱ ۸ 
۴ توان توانایی» زور ۲ استحکام. استقامت. دوام‎ 
نقطةٌ قوت, جنبة قوی» توانایی ۴ تعداد. شماره.‎ 
ات ۵. [بول ] ارزش, بها‎ 


street-girl /'stri:t g3:1/ 


be at full strength 


نفراتِ کافی در اختیار داشتن 
فاقدٍ نفراتِ کافی بودن. be below / under strength‏ 


نفراتِ کافی در اختیار نداشتن, کمبودٍ نفرات داشتن 


j street /stri:t/ 


a yellow streak — yellow 

white marble streaked with brown  دیفس‎ ae 
های قهوه‌ای‎ 

رو شانس نبودن, بدشانسی آوردن ۲۵ء چماوها ھ انط 


رو شانس ہو انس آوردن . hit a winning streak‏ 
(شخص) برهنه در خیابان ۰ 5۲6266۲/۰0 
streaky /‘stri:kı/ (comp streakier, super‏ 
هه رگەدار. رگەرگە streakiest)‏ 
۶ ۱.نهر» جوی؛ رود ۲. [ < stream /stri:m/‏ 
مردم و غیره ] سیل ۳. [هوا: آب و غیره ] جریان ۴.(در 
بریتانیا. آموزشی) کلاس: (در کلاس) گروه. سطح 
ت« ۵. جاری شدن. روان شدن. سرازیر شدن. جریان 
یافتن؛ [جسیت ] روانه شدن ۶. [چشم] غرق در 
اشک بودن. غرق در اشک شدن ۷.(در باد یا آب) په 
جنبش درامده بودن» در حال رقص بودن؛ موج 
زدن؛ شناور بودن 
۸. روان ساختن, جاری کردن. بیرون دادن ٩.(در‏ 
بریتانیاء آموزشی) کلاس‌بندی کردن» تعیین کلاس 
کردن برای؛ گروه‌بندی کردن, تعيينٍ سطح کردن برای 


به مرحلهٌ تولید رسیدن, به مرحلة ‏ 50۳6000 00 60۳6 


بهره‌برداری رسیدن 
(سیل) خون از 


زخم روان بود. خون از زخم بیرون می‌زد. 


The wound streamed blood. 


He has a streaming cold. از شدتِ سرماخوردگی‎ 


آب از بینی‌اش سرازیر بود. 
همرنگي جماعت شدن go /swim with {he stream‏ 
خلاف 
آب شنا کردن 
غرق در... بودن / شدن, پوشیده از .. 
بودن / شدن 
۸ ۱ پرچم باریک streamer /'stri:mo(r)/‏ 
۲. نوارٍ کاغذی, نوارٍ رنگی ۳ (روزنامه‌نگاری) سرخط» 
عنوان 
(در بریتانیا. آموزشی) 
سطح‌بندی» گروه‌بندی 


۱. [وسيلة نقليه ] 


go /swim against the stream 


stream with 


streaming /'stri:mın / 


streamline /'stri:mlarn/ 
آیرودینامیک کردن. دوکی‌شکل کردن؛ بادشکن‎ 
کردن؛ [گشتی ] آپ‌شکن کردن ۲ کارآمدتر کردن:‎ 

را بالا بردن 


streamlined /'stri:mlaınd /‏ 
میک» دوکسی‌شکل؛ بادشکن؛ [گشتی] 
کارا؛ [عخص ] چابک. ترکه‌ای: 

نقشه ] ساده, جمع و جور 
av‏ مه / 60۳08610050666 stream of‏ 
ان سیالِ ذهن, سيالة ایا / ‘kon fasnts‏ 


آنشکن ۲ کارآمد. 
[طرح. نت 


cat ther saw ü=cook u:=too A=cup a= about‏ ده 
pure 21۵ = fire‏ عون near ea= hair‏ ور five a= now 21 = boy‏ = 21 
shoe 1‏ عطاق au = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan O=thin‏ 


strengthen 


strenuously /‘strenjusl1 /‏ 
باجدیت, با سرسختی؛ با تمام قوا؛ قاطعانه؛ با حرارت 
(یزشکی) streptOCOCCAl/streptokokl/‏ 
استرپتوکوکی؛ ( مربوط به) استر پتوکوک 
of streptococcus‏ ام / strePOCOCCÎ/streptskokaı‏ 
streptococci)‏ آم) / strePIOCOCCUS/,strepta'kokas‏ 
(پزشکی) استرپتوکوک 
(پزشکی) / strePÎOMYCIN /,streptaulmarsın‏ 
استرپتومایسین 
۸ ۱.فشار روحی, فشار. ناراحتی. /۲۵5)ء/ 54۲695 
استرس؛ تنش ۲ تأکید. تکیه ۳.(آواشناسی, شر 
موسیقی ) تکیه ۴.(فیزیک) تنش 
× ۵. تأکید کردن بر؛ اهمیت دادن به؛ اصرار ورزیدن 
بر ۶.(آواشناسی, شعر, موسیقی) تکیه گذاشتن بر / روی 
تحت فشار بودن . be under / suffer from sresS‏ 
بر چیزی تا کید کردن. 
به چیزی اهمیت دادن, بر چیزی اصرار کردن 


۷ سر سخڅانه» مصرانه. 


= 


a 


lay / put stress on sth 


هه !. دچارٍ فشارٍ روحی» stressed /strest/‏ 
تحت فشار, ناراحت ۲.(فیزیک) ت تنش ۳ [هجا] 


stressed OU /,strest 'aut/ 
ناراحت» دچارٍ فشارٍ روحی‎ 
stressful /'stres/ ناراحت‌کنند زاء‎ 
پرتنش؛ سخت» طاقت‌فرسا‎ 
stress Mark /'stres ma:k/ (آواشناسی) علامتِ‎ 
50۲6160 /ءاe// ۱.کشسان بودن؛ کش آمدن.‎ 
گشاد شدن. باز شدن؛ [بانتی ] شل شدن, شل و ول‎ 
شدن ۲. [تخص, بدن ] کش آمدن, کش و قوس آمدن؛‎ 
دست دراز کردن ۳ گسترده بودن؛ گسترش داشتن,‎ 
ن. کشیده شدن‎ 
[طناب. بارچه و غیره] کشیدن, کش دادن, کش‎ ۴ 
آوردن ۵ [اندام ] کش دادن. کش و قوس دادن؛‎ 
دراز کردن ۶. [شخص ] کار کشیدن از, فشار آوردن‎ 
به؛ [استعداد. قابلیت ] به کار گرفتن ۷. مبالغه کردن در.‎ 
اغراق کردن در پا را از حدّ... فراتر گذاشتن:‎ 
, زیاده‌روی کردن در‎ 
کش و قوس, کشش. کش امدن؛ [اندام ] درا‎ ۸ 
[ ۱۰ کشسانی, خاصیت کش آمدن‎ ٩ کردن‎ 
جاده, زمین ] باریکه, قسمت. تکه, ناحیه ۱۱. دوره.‎ 
مدت ۱.۱۲در سیر سابقه) قسمتٍ مستقیم‎ » 
"| زه ۱۳. [پارچه, لباس ] کشی,‎ 
stretch sth tight [طناب و غیره ] سفت کردن‎ 
I'd love a holiday if our money will stretch 
that far. 


تحت فشار» 


اگر پولمان برسد دوست دارم به سفر بروم. 
پیاده‌روی کردن, قدم زدن, قدمی کوعا sre 0"٥‏ 
زدن؛ پاهای خود را دراز کردن 


» 


ad 


bring sth up to (full) strength برای چیزی نفرات‎ 
کافی تهیه کردن‎ 

اقرادٍ کافی در اختیار دlشتj. be up to (full) strength‏ 
از نظرٍ نقرات تکمیل بودن 

روز به روز قوی‌تر . go from strength to streng|h‏ 
شدن» روز به روز موفق‌تر شدن 

با تمام قواء با تمام نفرات . in (full / great) strength‏ 
(محاوره) عضو رسمی gدڻ؛  be on the strength‏ 
(در ارتش) جزو 
پر اساس, به | 


ات بودن 
به اتکای 
outgrow one's strength —> OUtQrOW‏ 


on the strength of 


a tower of strength —> tower 


آنکتۀ کاربردی: 1 
کلمات "90۳6090 و 00۷۵۲ را هنگامی به‌کار می‌برند که 
بخواهند از قدرتِ شخص یا چیزی سخن بگویند. کلمة 
۷ را اگر برای شخص به کار برند. دال بر توانایی او 
در حمل اشیای سنگین است و اگر برای شیء به کار برند. 
داي بر قدرتِ آن شیء در تحمل وزن زیاد ا 

I don't have the strength to carry you any 
further. 
کلم ۲0۷0۳ را وقتی در مورد انسان, ماشین» یا چیزی‎ 
طبیعی, مثلاً باد. به کار می‌برند بر ميزان انرژي موجود در‎ 
آن دلالت دارد که می‌تواد برای انام کاری مورد استفاده‎ 
قرار گیرد:‎ 
The power of the wind can be harnessed to 
produce etectricity. 


کلمات ٤٥۳٥۴‏ و ٣دهعاه‏ به هر ميزان انرژی که شخص یا 
چیزی مصرف می‌کند اشارت دارد. کلمۀ ۴۵۴۴١‏ وقتی در 
مورد توفان یا انفجار به‌کار می‌رود بیائگر شد 
Our car was completely wrecked by the force‏ 
of the collision.‏ 
کلمة ۷3۵00۲ وقتی در مورد شخص به‌کار می‌رود بر 
میزان انرژی که او با آن کار می‌کند دلالت دارد: 
She retumed to work with renewed vigour after‏ 
along holiday.‏ | 


آن است: 


ِ 

۱. شدت یافتن. strengthen /'strenqên/‏ 
بر شدتٍ (جیزی) افزوده شدن؛ نیرو گرفتن؛ 
تقویت شدن؛ قوی‌تر شدن؛ محکم‌تر شدن 
۲ شدت بخشیدن به. بر شدتِ ...افزودن. نیرو دادن 
به» تقویت کردن؛ نیروی تازه بخشیدن به؛ قوی‌تز 
کردن؛ استحکام بخشیدن به 

۱ [کار. تلاش ] جدی» / SÎreNUOUS /‘strenjias‏ 
مجدائه, سرسخخائه؛ [شخض ] چندی» سرسخت؛ 
مصر ۲. [کار. زندگی و غیره ] سخت. توانفرساء 
کمرشکن, کشنده 

تلاش مجدانه کردن. 

منتهای تلاش خود را کردن 


make strenuous efforts 


siridulate 
[ اکید ۲. صریح. روشن» واضح؛ دقیق؛‎ 
محض ۳ متعصب‎ 
in the strictest confidence / secrecy کاملاً محر مان‎ 
به معنای‎ 
دقیق کلمه‎ 
strictly /sııkılı/ هه ۱ جداأ اکیداً؛ کاملاً ۲ صرف«‎ 
منحصراً ۳ با اتضیاط شدید. با سختگیری؛ به‎ 
صورتی جدی, به صورتی خشک ۴ دقیقاً. مطلقاً.‎ 
کاملاً ۵. بسیار, خیلی, شدیدا‎ 
ت دقیق‌تر, دقیق‌تر بگوییم؛ )همم راا¡‎ 
به معنای دقیتي کلمه‎ 
51۳1610655 /:5/ انضباط شدید. سختگیری»‎ 7 
شدتِ عمل؛ جدیت؛ شدت و حدّت؛ دقت‎ 
stricture /‘sırıktfo()/ + 
.۳ خرده‌گیری» ایراد ۲. محدودیت؛ ممنوعیت» متع‎ 


(یزشکی) تنگی 
stridden /'strıdn/ pp of stride‏ 
stride /straıd/ ( pr strode, pp stridden)‏ 
ا ۱. با قدم‌های بلند راه رفتن؛ با گام‌های بلند رفتن 


the strict sense (of the word) 


شلنگ انداختن» شلنگ بر 
n‏ ۲ قدم بلند. گام. شلنگ ۴ طرزٍ راه رفتن, طرز قدم 
برداشتن 


با یک قدم از روی 
رد شدن / پریدن. شلنگ‌انداز از روی چیزی گذه 

get into one's stride; (US) hit one's stride 
(در کار) روی دور افتادن, روی غلتک افتادن. سوارٍ کار‎ 


stride across / over sth ی‎ 


شدن 

make great / rapid strides  / پیشرفتِ خوبی‎ 
سریعی داشتن‎ 

با چیزی خوب روبرو take sth in one's stride‏ 
شدن, چیزی را پذیرفتن» چیزی را قبول کردن, چیزی را 
راحت پذیرفتن 


در هر قدمی, با هر قدمی with every stride‏ 
۸ ۱. سرسختی» تندی» / stridenCy /‘strardanst‏ 
لجبازی؛ لحن سرسختانه» لحن مصرانه؛ [صداء 
آهنگ ] تیزی. گوش خراشی ۲.( آواشناسی) [ همخوان‌ها] 
تیزی 
هه ۱. [صدا] گوش‌خراش. strident /‘straıdnt/‏ 
جیغ جیغی ۲. [شخص ] سرسخت» مصرء لجبا 
گستاخ؛ [لحن ] خشن؛ [تناضا ] مصرانه ۳. ( آواشناسی: 
[همخوان‌ها ] تيز 
هه ۱ به طور گوش‌خراشی ۰ /sıaıûn1/‏ 5۲0671۷ 
۲.با سرسختی» مصرانه؛ به شدت, شدیدآ؛ سرسختانه 


stretch a point 
استتنا قائل شدن, از واقعیت فاصله گرفتن‎ 

stretch the rules — rule 

(عامیانه) ۱. سرباز بودن, خدمت کردن 


do a stretch 
زندان بودن, تو هلغدوئی بودن‎ ۲ 
at full stretch چ‎ full 
24 ۵ 500461 یک‌یند. یکریز» یکسره, بی‌وقفه, لاینقطع.‎ 
پشټ سر هم‎ 
not by any / by no stretch of the imagination 
به هیچ وجه من الوجوه» به هیچ طریقی‎ 
۲۵16 [بول وغیره] تکافو کردن. الا (اء)‎ .۱ #۶ 
کفایت کردن» رسیدن ۲. دراز کشیدن‎ 
[پول] رساندن ۴. [اندام] دراز کردن‎ .۳ ۷ 
دراز کشیدن‎ 
برانکار‎ ۱ ۸ 
با پرانکار بردن‎ ۲ 
stretcher-bearer/'stretfa bears(r)/ 
پرانکار, برانکارچی‎ 
حالتِ کش آمدن.‎ ۸ 
کشسانی‎ 
stretch marks /stret/ ma:ks/ (pS (روی ڀوس‎ ۷ 
ترک‌های بارداری. چروک‌های (ناشی از) بارداری‎ 
stretchy /‘stret/1/ (comp stretchier, super 
1۲6۸٥١۸ ۵5( 4ه (محاوره) [مواد] کشی, کش‌امدئی؛‎ 
] [پارچه‎ 
61۲۵۷۷ /stru:/ ( p/ strewed, pp strewed, strewn) 
.۲ [خرده کاغذ. خاک و غیره ] پاشیدن. پخش کردن‎ .۱ ۶ 


stretch oneself out 
stretcher /'stretf(r) / 


م مأمور 


stretchiness /'stretfınıs / 


[کفٍ زمین و غیره ] پخش شدن روی, پوشاندن 
[زمین. اتاق و غیره ] strew sth with sth‏ 
با چیزی پوشاندن, با چیزی فرش کردن؛ چیزی را پخش 


کردن روی 
SÎreWN /stru:n/ pp of strew‏ 
وای» ای وای؛ خدای من» strewth /stru:0/‏ 
وای خدا 
4 (رسمی) / striated /strar'ertrd, (US) ‘strarertıd‏ 
راءراه, شیاردار. مخطط, خط دار 
striated muscle /strarertıd masl, (US) 'straıertıd /‏ 
٭ (کالبدشناسی) ماهیچة مخطط 
۸ (رسمی) ۱. خط شیار 
۲ حالتِ شیارداری» راه‌راه بودن 
» حادثه دیده» stricken /‘strıkon/‏ 
محنت‌زده ۲.(در ترکیب) -زده < 0۷8۲1-81110۸6۸ > 
دچار, مبتلا به. گرفتار stricken by / with‏ 


striation نها‎ / 


هه ۱. مصیبتز 


81۲٥ا [شخص ] مقرراتی, سختگیر, جدی؛ /ننجاه/‎ .۱ ad : 5۱۳ بننهانزفساه/216الا0‎ (US) /عانحقصا‎  ]هرشح[‎ vi 
] جیرجیر کردن ] سخت. خشک, خشن؛ [دستور‎ 
6و دنز‎ I=sit اه ده‎ a:zfaher D=got aw üu=cook u:=too A=cup 3:=bird 2> about 
el= say  a0=g0 ve a=now oi=boy H=near عادو‎ >= pure  eio= player a> fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing 


strife 


vi 
vı 


be struck on sb / sh | (محاوره) کسی / چیزی‎ 

خیلی دوست داشتن, عاشتي کسی / چیزی بودن. دیوا 

/ چیزی بودن. (کسی) از / چیزی خیل 

خوشش آمدن 

strike home —> ۴ 

strike the right / wrong note — note’ 

Lightning never strikes in the same place 

twice. (prov) — lightning 

strike the right chord —> chord 

strike a chord —> chord 

زست گرفتن؛ strike an attitude / a pose (of)‏ 
ژستٍ...را گرفتن, حالتٍ... را گرفتن, قيافة ...را گرفتن 

strike at the root of sth —> root" 


۱. تعادل برقرار strike a balance (between)‏ 
کردن (بین )۰۲۰ [حساب ] تراز کردن 
۲ اج a hard bargain (with sb)‏ 
کاری به نفع / strike a blow for / against sth a,‏ 
ضررٍ چیزی انجام دادن قدمی در راو / بر ضٌ چیزی 
برداشتن 
چادرها را جمع کردن, اردو را برچیدن وس 
strike a false note -< ۲‏ 


او 


strike fear / terror / a chill into sb / sb's heart 
کسی را ترساندن, ترس در دلي کسی انداختن. کسی را‎ 


وحشت‌زده کردن 


چاء (کسی) به نفت رسیدن. strike gold / oil‏ 
شانس آوردن 
( در بریتنی؛ کهنه. عامیانه. Strike a light!‏ 


بیانگرٍ تعجب و اعتراض) عجب بابا! ب 
(محاوره) شانس آوردن. 
شانس (کسی) گفتن 

strike a note (of sth) > note" 1‏ 
(محاوره) گنج پیدا کردن. strîke it rich‏ 
پول حسابی درآوردن. چاو (کسی) به نفت رسیدن 
(محاوره) تا تتور Strike while the iron is hot! tl‏ 
است بچسبان! 


چشمم روشن! 
strike (it) lucky‏ 


strike root —> root' 
within striking distance .ررıت در دسترس, در‎ 
در چند قدمی, در فاصله بسیار نزدیکی‎ 


strike at the heart of (مجازی) قلب ...را‎ 
هدف قرار دادن, قلپ... را نشانه گرفتن‎ 
be struck with / by / on sb / sth (محاوره)‎ 


(کسی) خیلی از کسی / چیزی خوشش آمدن. مجذوب 
کسی / چیزی شدن 

مقابله‌به‌مثل کردن» جواب دادن 926۷ 9176 
۱ (رسمی) به زمین. زدن. strike sb down‏ 
به زمین انداخحتن ۲. (در مورد بیماری) از پا انداختن» 
از پا درآوردن 


۶ درگیری» منازعه, تزاع» برخورد. 


strife /straıf/ 


مشاجره» کشمکش, جر و بحث 


۸ ۱.اعتصاب ۲. [طلاء نقت ] اکتشاف. /straık/‏ ۴۱و 


8 


کشف ۳ حمله» حملة ناگهانی. هجوم. تاخت. تک. 


یورش ۴ ضربه 
دعوت به اعتصاب کردن call a strike‏ 
اعتصاب را شکستن break a strike‏ 
دست به اعتصاب زدن take strike action‏ 
در حال اعتصاب بودن. be (out) on strike‏ 
تو اعتصاب بودن 
اعتصاب کردن. come / go (out) on strike‏ 


دست به اعتصاب زدن 

اعتصاب عمومی an all-out strike‏ 
strike /sırark/ ( pı,pp struck) EER‏ 
اصابت کردن به» برخورد کردن با ۲ زدن به» 
کوبیدن به / روی ۳ [ضربه ] زدن ۴. ضربه زدن به, 
زدن ۵. [جرقه ] ایجاد کردن؛ [کبریت ] روشن کردن ۶. 
[نتہ آهنگ ] زدن, نزاختن ۷. امورو سامت سم 
(ساعتِ)....زنگ زدن, ساعتِ...را اعلام کردن ۸ 
[نفت. طلا و غیره ] رسیدن به, پیدا کردن, کشف و 
٩‏ [سکه. .مدال ] زدن» ضرب کردن ۱۰ به مغز ... خطور 
کردن, به فک ... خطور کردن, به خاطر...رسیدن؛ 
نظر ....به (چیزی) جلب شدن, تحتِ تأثیر قرار 
دادن ۱۱. [بادبان, چادر و غیره] جمع کردن. پایین 
آوردن؛ برچیدن ۱۲ [را. سیر ] پیدً کردن؛ رسیدن 
به ۱۳. قلمه زدن 
۴. [توفان ] شروع شدن, درگرفتن؛ [ماعقه ] زدن ۱۵. 
حمله کردن, هجوم آوردن ۱۶. [حادثه, ناجعه ] روی 
دادن حادث شدن, اتفاق افتادن ۱۷. [کبریت و غیره] 
گرفتن, روشن شدن 1۸. [ساعت ] زنگ زدن, به صدا 
درآمدن ٩‏ [وقت] اعلام شدن, زنگ...به صدا 
درآمدن ۲۰ اعتصاب کردن 

۱. برخورد کردن باه مواجه شدن با 
روبرو شدن با ۲. گرفتارٍ... شدن, دچار... شدن 
/ و strike at‏ 


be struck by 


[شخص ] زدن. هدف قرار دادن؛ 
[چیز ] زدن به, نشانه رفتن ب 
کسی را به زمین انداختن. strike sb to the ground‏ 
کسی را (به) زمین زدن 

زبانِ (کسی) بند آمدن. ساکت شدن اسل »ماه مط 
کور شدن be struck blind‏ 
تحت تأئرٍ چیزی / کسی be struck by sth/sb‏ 
قرار ذوپ چیزی / کسی شدن. 
/ کسی شدن, مسحور کسی / چیزی شدن 
کسی پی بردن که..., کسی It strikes sb that...‏ 
متوجه شدن که.. 


چیزی 


strike sb as sth 


[چیز عجیب, سخره ] 
کسی... رسیدن / آمدن 


string quartet 


کسی را در مشت have / keep sb on a string‏ 
خود داشتن, کسی را زير نفوذٍ خود داشتن, کسی را زیر 
ساطه داشتن 


be tied to one's mother's / wife's apron 
strings —> apron 
(with) no strings attached; without strings 
(محاوره) بدون هیچ قید و شرطی» بلاشرط, بدون شرط‎ 
خاصی‎ 
pull strings چب‎ pull 2 
pull the strings — pull 2 
have two strings / a second string to one's bow 
و‎ ۷ 
string /strıy/ ( p,pp strung) [ساز موسیقی.‎ . « 
راکتٍ تتیس, گمان و غیره ] سیم انداختن به, زه انداختن‎ 
به ۲. [دانه‌های تسبیح, مروارید و غیره ] نخ کردن» رشته‎ 
کردن, به نخ کشیدن ۳.(در مورد شال‌گردن, نواره نخ)‎ 
دور . ٍ...بستن ۴. آویزان کردن؛ (با‎ 
نخ) بستن ۵. ی ]نع گرفن. نخ...را گرفتن‎ 
string sb along سردواندن» بازی دادن‎ ۷ 
string along with sb دنبال کسی رفتن / آمدن.‎ 
همراو کسی رفتن / آمدن, دور و بر کسی پلکیدن‎ 
از هم فاصله گرفتن» اله (5/ ۵ه) وصنتاه‎ .۱ 
از هم جدا شدن‎ 
.۳ با فاصله قرار دادن, میا ... فاصله دادن‎ .۲ × 
[جلسه, دیدار, مذاکره ] کش دادن» طول دادن‎ 
string sth together [کلمه, جمله ] سر هم کردن.»‎ 
پشتِ هم آوردن‎ 
آویزان کردن؛ بستن‎ ۱ ۷ 
(محاوره) دار زدن‎ ۲ 
string band ارکستر (سازهای) زهی/۵۵< وصاه/‎ ۸ 
بوتة لوبیاسبز؛ لوبیاسبز /«ا وء/ 962 1609و‎ ۸ 
stringed instrument /,strrqd ‘ınstrumant/ 
(موسیقی) سازٍ زهی‎ ۸ 
517189606 [قوانین ] سختی, جدیت./۳450051::/‎ .۱ ۶ 
اکید بودن ۲ (اتتصاد) كمي عرضة پول, کم‌پولی‎ 
]۲1۳96701/:0005001/ ` [قانون. مفررات ] صخت«‎ .۱ 
اکید. جدی» سفت و سخت ۱.۲اتتصاد) ناشی از کمي‎ 
عرضة پول توأم با کم‌پولی‎ 
tringently له اکیداء جدا / نکم‎ 


سفت و سخت. با شدت 


1 


بن» دو 


string sth /sb up 


۱. [شاخه و غیره ] قطع strike sb / sth off (sth)‏ 
کردن» زدن. گرفتن ۲. [اسم ] حذف کردن (از )؛ 
[شخص ] کنار گذاشتن (از )» حذف کردن (از) 

۷ ناگهان به فکرٍ (کسی ) خطور ‏ هلاه 00 1718و 
کردن, ناگهان یافتن, نا گهان پیدا کردن 

۱. شروع به زدن کردن» strike (sth) out‏ 
حمله کردن ۲. حرکت کردن, به راه افتادن, روانه 
شدن؛ شتا کردن 

۷ ۳ [نوشته ] حط زدن» حذف کردن 
به راو خود رفتن. strike out on one's own‏ 

(کسی) رفتن که روی پای خود بایستد 

strike out at sb / sth به کسی / چیزی حمله کردن.‎ 

شروع به زدنٍ کسی / چیزی کردن 


[نوشته ] حط زدن» strike sth through‏ 
حذف کردن 

۶ ۱. [ارکستر ] شروع به نواحتن (۸) ما ۱۲۷۵و 
کردن 


۲. شروع به نواختن . کردن ۳. [صحبت ] سر ... را 
باز کردن؛ [رابطه ] برقرار کردن 
strike up a friendship / relationship /‏ 
سر صحبت conversation / acquaintance with sb‏ 
را با کسی باز کردن, باپ آشنایی را با کسی گشودن 
هه [کارگران ] اعتصابی, / strikebOUNd /'strarkbaund‏ 
در حال اعتصاب؛ [بندر. راهن ] گرفتار اعتصاب 
۸ اعتصاب‌شکن / strikebreaker /'strarkbreıka(r)‏ 
اعتصاب شکنى /ڊbreıkı‏ هه strike-b freaking‏ 
strike pay /'straık per/‏ 


« حقوق دورانِ اعتصاب 

striker /'straıka(r)/ کارگر اعتصابی؛‎ ۱ n 
(در جمع) اعتصابيون» اعتصاب‌کنندگان ۲. (فوتبال)‎ 
مهاجم. بازیکنِ خط حمله ۴ (کریکت) توپ‌زن‎ 

strike-rate ی‎ rert/ 


1 چگ قابل‌ملاحظه, 


striking /'strarkın / adj 
جالب» در خور توجه ۲.جذاب. گیرا ۳ [ساعت]‎ 
زنگ‌دار‎ 
û sIrİkİng c0ntraSt . تفاوتِ چشمگیر, فر„ فاحش‎ 


۱ به نحو چشمگیری: strikingly /strarkıglı/‏ 
به طرز قابل‌توجهی ۲. فوق‌العاده» خیلی» عمیقاً 

۸ ۱ نخ» بند» ریسمان» رشت وا string’‏ 
چله ۳ (موسیقی) تاره 


۲. [راکت تتیس و غیره] زه سیم 


n‏ خبرنگار محلی, خبرنگار /(056:/ ۵11896۲ زه» سیم ۴ (در جمع) ۳ زهی؛ نوازندگان 
غیررسمی رھام ۵ وه جرم ردنا مطاوه 
iring orchestra /.strıg '2:kistrs/ = string band‏ سلسله؛ [سیر. پیاز ] ریسه ۶. [اسب مسابته ] تیم 

(موسیقی) کوار: تت ۱۵:0 ٩۱۳09 Quartet str‏ ; 60 ۷.(موسیتی) زهی» (مربوط به) سازهای زهی ۸ 
زهی نخی, پارچه‌ای 

۱۳ ۱ 5:=saw U=cook u:=to0o A= Cup ird a= about 
اد‎ = g0 lve  a=now 2I=boy 12=near ¢2=hair ده‎ pure مت‎ player al= fire 
تور هنم‎ j=yes wz=wet tf=chain ds=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 1= sing 


earn one's stripes (محاوره) شايستگي خود را‎ 
نشان دادن؛ درجه گرفتن, نشان گرفتن‎ 
striped /straıpt/ راه‌راه. خط خط‎ 4 
tripey /‘straıpı/ = stripy 
trip joint /‘strıp doınt/ (US) = strip club 


trip light /'strıp lart/ 


۸ استقادە از لامپٍ / trip lighting /stıp lat‏ 
مهتابی؛ روشنايي چراغ فلوروسنت؛ نور (لامپ 
مهتابی ۲. لامپ مهتابی» چراغ فلوروسنت 

(رسمی, به شوخی) نوجوان؛ / :ام rاء/‏ و9طنام[1۲ 

جوانک 

8 .رقاص استریپ تیز یت 

۲ (ماده) رنگ‌بر» رنگ‌زدا؛ (وسیله) کاردک؛ تيغ 

striptease /‘sırıpti:z/ 


(نمایش) استریپ: 
(رقص) جامه‌ریزا 
stripy /'straıpr/ (comp stripier, super striplest)‏ 
4ه (محاوره) راه‌راه» خط خط 
)رى( strive /straıv/ ( p/ strove, pp striven)‏ 
۱ تلاش کردن, کوشیدن. اهتمام ورزیدن ۲ مبار 
کردن, پیکار کردن, جنگیدن 
striven /'sırrvn/ pp of strive‏ 
تلاش, کوشش, جد و جھد /وr۸۷ا؛/‏ 51۲۷1۲9 
strobe /straub/ = strobe light‏ 


vi 


strobe light /'straub lart/ رقص نور نور‎ ۸ 
چشمک‌زن‎ 

۱ استروبوسکوپ ‏ /ونهاه‌دنه:/۲00096006او 
۲ دست 


اه رقص نور 

strode /strsud/ pt of stride 
stroke" /strouk/ یز ورزش) ضربه‎ 
در شنا و پاروزنی) حرکت ۳ نوع) شنا ۴. قايقرانى)‎ ۲ 
پساروزن پاشنه ۵.(نقانی, نوشتن) قلم» حرکت.‎ 
چرخش قلم؛ خط ۶. [ساعت] زنگ ۷. (یزشکی)‎ 
سکنة مغزی‎ 
[توب] زد‎ ٩ (قای‌رانی) پاروزن پاشنۀ... بودن‎ ۸ 
ضربه زدن به‎ 
خوش‌شانسی,‎ 
خوشبختی, حُسنٍ تصادف‎ 
a stroke of genius / inspiration ıرڌڊ فکر‎ 
فک عالی ایدۂ خوب‎ 
8ایک حرکت. ھ یک شرب هھ عم 24 ع‎ 
با یک اقدام قاطع و سریع‎ 


a stroke of luck / fortune 


هیچ کاری نکر ردن not do a stroke (of work)‏ 
دست به سياه و سفید نزدن 
حواس کسی را پرت کرد put sb of his sroke‏ 
سر ساعت ن on the stroke of nine‏ 

j stroke? /straok/ توازش کردن.‎ . 


string vest /strıy 'vest/ زیرپیراهن درشت‌بافت»‎ n 
جلیقَهٌ درشت‌بافت‎ 
stringy انوس‎ (comp stringier, super stringiest) 
متل نخ» نخ‌نخی, نخ‌مانند ۲ [گوشت, سبزی]‎ ۱ 
ریش‌ریش, ریشه‌ريشه, نخ‌نخ‎ 

/strıp/ ( prp stripping, pi,pp stripped) ۲‏ ماو 
۱. لخت کردن. برهنه کردن, لباس‌های... را درآوردن؛ 
[لباس. پوشش ] کندن, درآوردن ۲ [دستگاه. سوتور ] 
اوراق کردن, باز کردن, قطعه‌قطعه کردن, پیاده کردن ۳. 
[چرخ‌دنده, پیج ] دندانه‌های...را خراب کردن» هرز کردن 
۴ لخت شدن, لباس‌های خود را درآوردن 
۵ لخت شدن ۶. (کاغد زسن ] باریکه تک باریک ۷. 
(فوتبال) لباس ۸.(در آمریکا) ان پرمغازه, خیابانِ 
تجاری 

strip sb of his / her clothes; strip sb naked 
لباس‌های کسی را درآوردن, کسی را لُت کردن‎ 


strip a tree of its bark; strip the bark off / 


adj 


vi 


» 


پوسټٍ درختی را کندن from a tree‏ 
عکس‌های اتاقی را 
کندن / جمع کردن / برداشتن 

[اتاق, خان ] خت کردن. خالی کردن 98۳ ۵4 فتاه 
تا کمر لخت شدن 
تمام لباس‌های strip (down) to one's underwear‏ 


strip a room of its pictures 


strip to the waist 


خود جز لباس زیر را درآوردن 
کسی را از چیزی محروم کردن. 
چیزی را از کسی گرفتن 
(محاوره) لُخْتِ لخت شدن. 
لَختِ مادرزاد شدن 

استریپ تیز کردن, لَخت شدن 
tear sb off a strip; tear a strip off sb > tear‏ 
[حشو و زوائد. رنگ و غیره ] strip sth away‏ 
زدودن, به کلی پاک کردن» از میان برداشتن: 
زدن» برداشتن 


strip sb of sth 


strip to the buff 


do a strip 


۱. لخت شدن لباس‌های 40۷0 (اء) ماو 
خود را درآوردن 

× ۲. [دستگاه موتور ] اوراق کردن, باز کردن» پیاده 
کردن 

۱ لخت شدن, لباس‌های strip (sth) off‏ 
خود را درآوردن 

۶ ۲. [رنگ, پوست و غیره ] کندن» جدا کردن؛ [لباس] 
درآوردن, کندن؛ [برگ. موه ] چیدن 

strip cartoon مصاه/‎ ka:ı:n/  يهاکف (در بریتنیا)‎ ۶ 


۹ 


strip CUD /'strıp klab/ 
stripe /straıp/ نوار» روبان؛ (نقش) خط, راه‎ .۱ 
(نظامی, برای درجه‌داران) درجه ۳ (کینه, در جمع) شللاق,‎ ۲ 

تازیانه ا 


5 


693 50۳۳۷ 


be one's/ sb's strong point / suit 
کسی بودن, کسی در (چیزی) قوی بودن‎ 
have a strong stomach معدۂ (کسی) قوی بودن«‎ 
حال (کسی) به هم نخوردن‎ 

That's pitching it / coming it / going it a bit 
50۳006. ۰ این دیگر مبالغه است. این دیگر غلو است.‎ 
strong-arm /'stroq a:m, (US) روش /9ندتاه‎ «gش]‎ adj 


رغیره] خشونتا 
۷ کسی رابه strong-arm sb into doing sth‏ 
زور وادار به کاری کردن. کسی را با اعمال خشونت به 
کاری واداشتن 


گاوصندوق, /-ونهتاه /strogboks, (US)‏ 5۱۲00906 
صندوق نسوز 

۱ دژ قلعه .)جز( /۵انهطومه/8ا0طوع۳۵او 
پایگاه» سنگر ۳. [حیوانات ] زیسنتگاه. پناهگاه, مأمن 
ردنا strong language /sıroy lengwıds,‏ 

۸ سخن درشت. لحن شدید 


شدتٍ لحن به خرج دادن. use strong language‏ 
سخن درشت گفتن 
۷ ۱ قویاً» به قوّت, StrONgIY /strolı, (US) 'stro:glı/‏ 


با قوّتِ تام؛ جداً. کاملا؛ به جرئت؛ به شدت ۲.(به 
طورٍ) محکم» قرص و محکم. سخت 
اعتقار راسخ داشتن که. feel strongly that.‏ 
ایمان کامل داشتن که عمیقاً معتقد بودن که 
)ھر strongman /strogman/ (p/ strongmen)‏ 
مستبد. دیکتاتور, ( فرمانروای) خودکامه 
strong-minded / stron ‘marndıd, (US) ,stro:n /‏ 
هه [شخص ] مصمم. بااراده. باعزم. قوی 
(در بانگ و غير«( ند /‘strogru:m,‏ 5۲۵09۲۵۵۲۴ 
خزانه, اتاتي خزانه 
strong-willed /,stroy 'wıld, (US) stro: /‏ 
4ه [شخص ] مصمم, بااراده؛ یکدنده. لجباز 
(شیمی) استرانتیوم/0/100- (US)‏ ,mڍsırontı'/‏ 5۱۲۵۳۵۵۳0 
استرانتیوم .٩۰‏ استرانتیوم رادیواکتیو ۰ 90 0000و 
stropped)‏ چام strOP /strop/ ( prp stropping,‏ 
E ۱7‏ ؛ چرخ تیغتیزکنی 
[یغ ز کردن, به چرم کشیدن؛ با 


بریتانیا. محاوره) عصبانی بودن. ۰ 50۳0 ۵ ہ¡ be‏ 
کفری بودن, کسی اوقاتش تلخ بودن 
StrOPPY /‘stropr/ (comp stroppier, super‏ 
نیا. عامیانه) بدعنق» بداخلاق. (اععاممهتاو 


get stroppy with sb دق دلي خود را سر کسی خالی‎ 
کردن؛ از دستٍ کسی عصبانی شدن‎ 
saw u=cook _u:=too A=cup 3:=birdê a= about 
n= near eo=hair ده‎ pure  eıa= player aio= fire 
ion 9= sing 


d3=jam 0=thin عنطاعق‎ f=shoe 


ناز کردن» دست به سر و روی...کشیدن 

* ۲ نوازش, ناز و نوازش. تاز 

۸ ۱ گردش, گشت. قدم زدن stroll /straul/‏ 
۶ ۲. گردش کردن, گشتن. گشت زدن ۳ سلانه‌سلانه 

رقتن» یواش یواش رفتن 
۱. گردش‌کننده. قدم 
۲ در آمریکا) کالسکه بجّه 
. [وسیله شىء ] محکم. ‏ / 515:0 (کنا) ,۲۵9:/ 51۲0۳9 
وم؛ [ساختمان, قلعه ] مستحکم, بااستحکام؛ [چسب ] 
قوی ۲. [شخص] قوی, پرزور» نیرومند؛ سالم» 
خوش‌بنیه؛ [قلب. اعصاب ] سالم» قوی؛ [اندام, عضلات ] 
قوی, نیرومند. سفت؛ [صدا] قوی, رسا؛ [دید ] قوی, 
بسیار خوب ۳ [نور, باد. جریان ] تند. شدید؛[رنگ ] 
تند؛ [حال تهوع ] شدید ۴. [چای, قهوه ] غلیظ, پرماید. 
بررنگ؛ + [مشروب ] قوی, سنگین» پرمایه؛ [بو. طعم ] 
۰ [پثیر. کره ] تند؛ [سیگار ] قوی, تند؛ [سس ] 
تند, تند و تیز ۵. [کشور, ارتش ] قوی» نیرومند, 
پرقدرت؛ [شخصیت ] نیرومند, قوی, محکم؛ [مداق ] 
3 ۰ ثابت‌قدم» مصمم؛ [خصات ] 
بارزء برجسته؛ [اراده] قوی؛ [عقیده. تصمیم. ایمان ] 
راسخ» پابرجاء محکم؛ [میل, تمایل ] قوی, شدید. 
زیاد؛ [شانس] زیاد؛ [دلابل, شراهد] محکم. متین» 
متقن. قانم‌کننده؛ [رهبری] قوی» نیرومند؛ [تا 
شدید. عمیق؛ [جاذبه ] شدید. نیرومند؛ [لهجه ] غ 
[اقدامات. اعتراض ] شدید؛ [ضربه ] شدید. قوی ۶. 
[کاندیدا. رقیب ] نیرومند, قوی, جدی؛ [شاگرد ] قوی ۷. 
ایش؛ [سهام] در حال ترقی؛ [بول ] 
قوی ۸. [مل ] بی‌قاعده؛ [صورتِ کلمه ] قوی, باتکیه 
٩‏ در بریتانیا. محاوره) غیرقابل‌تحمل؛ باورنکردنی 
احساس سلامتی کردن, سر پا بودن feel strong‏ 
We have a strong chance of winning.‏ 
شانس پیروزی‌مان خیلی زیاد است. 
دهانش بوی ېد می‌دهد. His breath is rather strong.‏ 


» 


stroller /'stravlo(r)/ 


an army 5000 strong; a 5000-strong army 
ارتشی به استعدادٍ ۵۰۰۰ نفره ارتشی ۵۰۰۰ نفره‎ 

در چیزی قوی بودن. چیزی be $r0g 0" $¦  /‏ 
کاری در توان (کسی) بودن 

I'm not strong on maths. ریاضی‌ام خیلی خوب‎ 


one's strongest card — card" 

(محاوره) سرٍ پا بودن, به قرَتٍ خود 08٥۲ء‏ چصذەع 
باقی بودن 

be (as) strong as a horse / هه‎ 0x حسابی قبراق‎ 


بودن» سر و مرو 
سای سبرحال زوک 


5: 


۷ ۴ [انگشت پا و 
[گیا» غلفب هرز و غیره ] از ريشه درآوردن. کندن: 
[درخت ] از گنده زدن 

پای خود را زدن به, 
پای (کسی) گرفتن ب 
[ته‌سیگار ] خاموش کردن stub sth out‏ 

۶ ۱ [بوتۀ گندم و غیره ] کاه‌بن» ته ساقه /۱م:/ 6ا0االااو 
۲ ته‌ریش» ریش زبر 

هه [ریش ] تیغ‌تیغی, خارخاری. مه stubbly‏ 
زبر؛ [صورت ] ته‌ریش‌دار, با ته‌ریش 
هه ۱. (به طعنه) [شخص ] لجباز, // stubborn‏ 
لجوج, یکدنده, سرسخت؛ خودرای» خودسر. 
نافرمان؛ کله خر کله‌شق؛ [مقاومت ] سرسختانه. 
لجو جانه؛ خودسرانه ۲. [در و غیره] سفت. سخت؛ 
[سرفه و یره ] سمج؛ (مسئله ] مشکل, دشوار ۳. 
[شخص ] نافرمان. سرکش 
stubborn as a mule —> mule '‏ 
هه لجبازانه» لجو جانه. stubbornly /'stabonlı/‏ 
با کله‌شقی, با کله‌خری, با سرسختی؛ با سماجت» 


stub one's toe against / on 


سرسختانه» مصرانه 
7 لجبازی, JجlجJٽ«  stubbornness /'stıb5n15/‏ 
یکدندگی؛ سرسختی؛ خودرأیی» خودسری؛ 
كلەخرى. کله‌شقی؛ سماجت 
stUbbY /‘stabı/ (comp stubbier, super‏ 
هه [انگشت و غیره] کو تاه و گوشتالو. stubbiest)‏ 
چاقالو؛ [شخص] چاق, خپل؛ [دم و غیره] کلفت و 
کوتاه 
۸ (مساری) ۱ اندودٍ گچ» گج تزیینی, /۸)50ا/ 940660 
گچ گچ‌کاری ۲ گچبری, گج‌کاری 
4 [دیوار سقف ] گچبری‌شده. ۰ /۵۵۵:/ 5166060 
گچ‌کاری‌شده. گج‌اندود 
stuck’ /stık/ pt,pp of stick‏ 
هه ۱ گیرکرده. گیرافتاده, درمانده. ‏ اه )٥0ا5‏ 
بیچاره» مانده» گرفتار ۲. [حیوان ] زخم‌خورد: 
کاردخورده؛ سربریده 


(محاوره) عاشتي کسی بودن. be stuck on sb‏ 
کشتە‌مردۂ کسی بودن, دیوانةٌ کسی بودن 
(محاوره) گرفتار کسی / be stuck with sb / sth‏ 


چیزی بودن, پابنٍ کسی / چیزی بودن, اسیرٍ کسی / 
چیزی بودن 
Why am I always stuck with the washing-up?‏ 
چرا من باید همیشه ظرف‌ها را بشویم؟ چرا ظرف‌شویی 
همیشه به گردنِ من می‌افتد؟ 

be/ get stuck in a groove —> groove 
get stuck in/into sth ll (محاوره) شروع به‎ 
کاری / چیزی کردن. دست به کار چیزی شدن؛ غري‎ 
کاری / چیزی شدن‎ 


۰] به جایی زدن. صدمه زدن به ۵. ¦ 


0 ۱. [روش و غیره ] 


adv‏ ۱ از نظرٍ ساختمان: 


sirove 


51۲۵۷۵ /strguv/ pr of strive 
struck /strak/ مار‎ of strike 


4 ۱ ساختمانی؛ ساختار« / lڄstrıkt/r'/‏ 5۱۲۵6۲۵۱ 


ساختی ۲. اساسی, بنیادی 

structUraliSm /‘sırıkt/araliz9m/  »ییارگ‌تخاس‎ « 
ساختارگرایی‎ 

structuralist/'straktfaralıst /‏ 
ساخت‌گرایانه. ساختارگرایانه. ساخت‌گراء ساختارگرا 

۲ ساخت‌گراء ساختارگراء پیرو ساخت‌گرایی 

structurally /'straktJaralı / 


از تظر ساختاری, از نظر ساخت .اساسا در بنیاد 
۸ ۱.ساختمان. ساخت. structure /'‘straktfa(r)/‏ 
ساختار؛ ترکیب ۲. بناء ساختمان 


۷ ۳ نظم دادن به» سازمان دادن به؛ ساختن؛ [زندگی] 
سر وسامان دادن تنظیم کردن 

۶ رولت میوه‌ای, شيريني میوه‌ای strudel /'sıru:dl/‏ 

۷ ۱. دعوا کردن, جنگ کردن. ۰ /9/:۲۸۵۱ا9ولا7او 

جنگ و دعوا کردن, دست به يقه شدن؛ نزاع کردن 

۲ تقلا کردن, دست و پا زدن ۴ مبارزه کردن؛ 

چالش کردن, دست و پنجه نرم کردن ۴ کوشش 

کردن, تلاش کردن؛ جان کندن. خود را کشتن ۵.با 

تلاش و تقلا راه باز کردن, با زحمت راه باز کردن 

۸ ۶. دعواء جنگ» جنگ و دعواء نزاع» کشمکش؛ 

درگیری؛ مبارزه ۷. تلاش, کوشش. تقلاء جهد؛ زحمت 

دعوا کردن باء به جان 

درافتادن باء دست به يقه شدن با 


struggle with ادن‎ 


اہ با زحمت سر کردن» ۰ ۵009/00 اووداتاه 
با زحمت گذران کردن؛ با جان‌کندن انجام دادن 
strummed)‏ چم ام StrUm /stram/ ) prp strumming,‏ 
۶ ۱. [ساز زهی ] دا دن 
۲. [آهنگ و غیره ] ناشیانه نواختن, ناشیانه زدن 
(کهنه. به شوخی) فاحشه» strumpet /'strnmpıt/‏ 
روسپی» هرجایی 
of string‏ منم strung /stra/‏ 


هه هیجان‌زده, عصبی, بی‌قرار /۸' 1۲۸9 / صلا $۲1۸3 


strut’ اور‎ 


بند. توحلقی» 


n‏ (ساری) شمع» پ 
strut /strat/ ( prp strutting, pr,pp strutted )‏ 
۱.(به طمنه) شق و رق راه رفتن» با افاده راه رفتن» 
خرامیدن 
۲ راه رفن با افاده. خرام 
(محاوره) هن خود را نشان دادن؛ 
(کسی) قرهایش را ریختن 
م (سع) استریکنین / strychnine /‘strıkni:n‏ 
prp stubbing, p,pp stubbed)‏ ( اطنه/ StUb‏ 
۶ ۱. [مداد. سیگار و غیره ] ته, ته‌مانده؛ [دم ] زائده ۲. [چکي 
بانکی ] ته چک. ته ۳ [درخت ] گنده 


strut one's stuff 


ال مطالعه ۲.(رسمی) دقیق؛ ستجیده, حناب‌شده 


studiously /'stju:droslr, (US) ‘stu:-/ به دانسته,‎ 
عمداء آگاهانه‎ 
stUdioUSNEeSS /‘stju:dıasnıs, (US) 'stu:-/ عشق‎ ۱ 


بل؛ 
سنجیدگی؛ توجه 
۱ نیز در جمع) مطالعه, کتاب‌خوانی» /:۸۵:/ 51001 
کتاب خواندن ۲. تحقیق. پژوهش, بررسی ۴ اتاق 
مطالعه, کتابخانه ۴ (نقاشی, موسیقی) اتود تمرین ۵. 
چیزٍ دیدنی. چیز درخور تامل 
دیدنی بودن تماشایی بودن؛ قابل‌تأمل بودن 600۵۲ « 6ط 
اج jn a brown study‏ 
درس چیزی بودن؛ مظهرٍ چیزی be a study‏ 
بودن؛ نمونۀ اعلای چیزی بودن 
i‏ ۱. مطالعه کردن. (۵وا۵ناه pp‏ ,4م( study? /'stdı/‏ 
چیز خواندن ۲ درس خواندن, تحصیل کردن 
۲ ۳ [کتاب, درس و غیره ] خواندن؛ درس ...را خواندن ۴. 
بررسی کردن» مطالعه کردن, مداقّه کردن در» تحقیق 
کردن روی» پژوهش کردن در مورد؛ مرور کردن 
(در آمریکاه آموزشی) ۱. سالن /۲0:۱ 11/5۸۵ study‏ 
مطالعه ۲.(ساعت) مطالعة آزاد 
۱. ماده جنس؛ (مجازی) جوهر؛ stuff’ /suf/‏ 
خمیره؛ مایه ۲. (عامیانه) چیز‌هاء باروبندیل, 
بند وبساط. آت و آشفال؛ چیز 


عی. کوشش ۲ دقت. آگاهی. 


jn sth 


> 


= 


a bit of stuff چ‎ bit 
0ل‎ ٥۸۴'۶ (محاوره) (هنر) خود را نشان دادن اانا‎ 
Do your 60417 ۰ (محاوره) این گوی و این میدان!‎ 
ببین چند مرده حلاجی! هنرت را نشان بده!‎ 
kid's stuff > kid 
know one's stuff > know 
Stuff and nonsense! (محاوره) مزخرفه! حرف مفته!.‎ 
چرته! مهمله! چه مزخرف‌ها! جه حرف‌های مفت!‎ 
That's the stuff! (محاوره) عالیه! گل گفتی!‎ 
خودشه! همانه که می‌خواستیم! زدی تو خال!‎ 
be made of sterner stuff —> stern’ 
strut one's stuff — strut" 
the stuff 0۶. (محاوره) اصل و اساي خمیرمای‎ 


"۱ . انباشتن. ر آکتدن stuff /staf/‏ 
[سوراخ و غیره ] گرفتن ۲. چپاندن ۳.(آشیز 
و غیره] شکم...را پر کردن, قیمه در ث 

۴(یاگاه و غیره ۰) [حیوان ] شکم .را پر کردن ۵. (عایان) 
[زن ] کردن, گائیدن 


[فکر و غیره ] به کسی خوراندن, .ت54 طا اء ۴اداء 
کل کسی را با... پر کردن 
vu=cook u:= too 4= about‏ 
near eo= hair ala = fire‏ =9 
زو =9 thin = this‏ =0 


هه (محاوره) [شخص ] پرافاده. ام SÎUCK-UP /stak‏ 
افاده‌ای, دماغ‌سریالاء گنده‌دماغ 
از دماغ فیل افتاده بودن, فیس و آفاده 
(کسی) زیاد بودن 
studding, p/,pp studded)‏ میم ) StUd' /stnd/‏ 
۸ ۱ دکمه سردست؛ قي کراوات ۲ گوشواره 
(میخی) ۴ (روی دروازه و غره) گل‌میخ. قپه ۴.( ته کنس) 
گل گلمیخ 
۷ ۵. با گلمیخ تزیین کردن. گل‌میخ‌کاری کردن؛ 
جواهرنشان کردن» مرصع کردن 
تزیین کردن با؛ [جواهر ] مرصع کردن stud with‏ 
٭ ۱ اسب‌های تخم‌کشی ۵۸ stud?‏ 
۲ اسب‌پروری» پرورش اسب ۳.(عابیانه) (مرد) 
شهوتی, (آدم) بکن, (آدم) حشری 
[اسپ نر] آمادة تخم‌گیری at stud‏ 
[اسب ] برای تخم‌گیری نگه داشتن 5004 ٥ا‏ ٤اه‏ طا اام 
[اسپ‌های سابقه ] نژادنامه ده stud-book /'stıd‏ 
# ۱ دانشجو؛ stUdent /'stju:dnt, (US) 'stu:-/‏ 
(در آمسوزشگاههای حسرفه‌ای) کارآموز ۲ (صفت‌گونه) 
دانشجویی ۳ (در آمریکا) دانش آموز, محصل, شاگرد 
مدرسه 


be stuck-up 


دانشجوی دور پرستاری. a student nurse‏ 
پرستارٍ کارآموز 
(رسمی) پژوهند, محقت, طلبة a student of‏ 
studentship /‘stju:dntfıp, (US) ‘stu:-/‏ 
# ۱ دانشجویی؛ دور دانشجویی, دوره تحصیل ۲. 


(در ) بورس تحصیلی 


۶ (مزسه) اسب پروری؛ 


stud-farm /'stad fa:m/ 


پرورش اسب 
4 حساب‌شده سنجیده» studied /'sudıd/‏ 
آگاهانه, دانسته؛ عمدی, به عمد, قصدی, به قصد 


۱.(نقاشی, مجسمه‌سازی SÎUdİO /'stju:dıu, (US) 'stu:-/‏ 
و غیره) استودیو, کارگاه, اتاق کار, آتلیه ۲ (رادیو و 

ی ضبط؛ اتاق پخش ۳(سینا) 
کارگاه فیلم‌پرداری ۴ 


تلویزیون) استودیو؛ اتاق 
استودیوی فیلم‌برداری. 
شرکتِ سینمایی 

تماشا گرا حاضر در استودیو 

studio apartment نهینیزا۹/‎ apa:tmant, 

(US) 'stu:-/ (US) = studio flat 

studio couch /stju:dıau ‘kastf, (US) stu:-/ 
مب تخت‌خواب‌شوء کاناپۀ تخت خواب‌شو‎ ۶ 

studio flat /‘stju:drau fet, (US) 'stu:-/ (در ب‎ ۶ 


a studio audience 


سوکیت: ادو 
SÎUQİIOUS /‘stju:dras, (US) ‘stu:-/‏ 


هه ۱ [دانش‌آموز ] ساعی» کوشاء درس‌خوان, اهل درس» 


3:= saw 


ther 


stumbling-block/‘st,mblı blok/ «Jan مانع»‎ « 
سد گرفتاری‎ 

۸ ۱. کنده (درخت)» stump /stump/‏ 
۲ [مداد. سیگار و غیره ] ته. ته‌مانده ۳. [دست و بای قطع 
شده ] قسمت باقیمانده ۴. (کریکت) میله 

۵. گروپ‌گروپ راه رفتن, تاپ‌تاپ حرکت کردن 

۷ ۶.(محاوره) خیلی مشکل بودن برای» گیج کردن, به 
ستوه آوردن. عاجز کردن ۷.(در آمریکا) برای 
سخنراني انتخاباتی دور ...راه افتادن ۸.(کریکت) 
[توبزن ] سوزاندن 


draw stumps —> draw 
stir one's stumps — stir" 
در جواب ماندن. گیر افتادن. عاجز شدن. »ناء ۲ط‎ 
درماندن‎ 
(محاوره. سیاسی) در سفرٍ اتتخاباتی‎ 
(محاوره) ۱. پول دادن‎ ۷ 


on the stump 
stump up (sth) 
[پول] دادن» پرداختن‎ .۲ ۷ 
StUMPY /‘stumpı/ (comp stumpier, super 
کوتاه و چاق. خپل؛ کوتاه و كفت امه‎ 4 
stun /stan/ ( prp stunning, p14,pp stunned) 
.۲ ۱.(در مورد ضربه و غیره) گیج کردن؛ بیهوش کردن‎ ۴ 
گیج کردن. شوکه کردن؛ مبهوت کردن؛ متحیر‎ 
کردن, تکان دادن‎ 
[سلاح ] گیج‌کننده, بی‌هوش‌کننده‎ ۲ 
stung /stan/ pı,pp of sting" 
stun QUN /'stn gan/ .باتون برقی ۲.سلاح‎ ۶ 
ِ ببهوش:‎ 


stunk /stuuk/ pp of stink 
5100860 /stııd4/ ۰ 4ه ۱. حیرت‌زده, مبهوت. مات.‎ 
بهت‌زده ۲. آمیخته با حیرت» سرشار از حيرت‎ 
stunner /‘suns(r)/ (در بریتانیه محاوره) ۱. زنِ‎ ۸ 
تودلیرو. تیکه, لعبت ۲ چیز حیرت‌انگیز» چیز‎ 
ق‌العاده‎ 
sİUNnİnY (سماوره) ۱ عالی, فوق‌العاده. . /ونصه/‎ adj 
محشر :۲ حیرت‌انگیز, مببهوت‌کننده»‎ 2 
۳ تکان‌دهنده, چشمگیر مسحورکننده‎ 
سار زاء بسیار جذاب» سحرآمیز‎ 
stUnningIYy /snıgl1/ . هه به نحو حیرت‌انگیزی.‎ 
فوق‌العاده, به نحو خیره‌کننده‌ای‎ 
stunt! /sunt/ (محاوره) ۱. پازی». نمایش؛‎ 
.۴ شیرین‌کاری ۲ کار خطرناک» نمايش خطرناک‎ 
۱ (صفت‌گونه) نمایشی‎ 
نمایش تبلیفاتی‎ 
(محاوره) بازی درآوردن‎ 
... مانع رشدٍ . ...شدن» جلوی رشدٍ‎ vw 


راگرفتن 


a publicity stunt 
pull a stunt 
stunt /stunt/ 


i stunt man مه‎ man/ 


پرخورده بودن. شکم (کسی) پر بودن be stuffed‏ 
دارم می‌ترکم. I'm stuffed.‏ 
پرخوری کردن. (کسی) شکمش را پر کردن 0065616 او 
(عامیانه) چیزی را به هر چه you / they can stuff sth‏ 
نابدترٍ خود فرو کردن. چیزی را خير امواتِ خود کردن 
( در بریتانیاه عامیانه) (کسی) گور خود get stuffed ly‏ 
گم کردن, (کسی) بي کار خودش رفتن 
(عامیانه. به طعنه) لمباندن. stuff one's face‏ 
دولیی خوردن؛ شکم خود را پر کردن 
چپاندن stuff sth in‏ 
۶ (محاوره) آدم پرفیس و /3:1/' 501۳۱/۵۸8 stuffed‏ 
افاده, آدم دماخ سر بالا آدم عصاقورت‌داده 
4ه [بینی ] گرفته» پر اوه stuffed-UpP /staft‏ 
هه (با حالتی) خشک و رسمی» /1اگہا؟/ لالا 
مثلٍ عصاقورت‌داده‌هاء شق ورق» به طورٍ خشکی؛ 
به طورٍ کسل‌کننده‌ای 
۱ [اتاق و غیره] خفگی. stuffinesS /‘stafinıs/‏ 
گرفتگی ۲ [ثخص] خشکی. شق ورق بودن ۳ 
[ینی] گرفتگی, پر بودن 
۰۱( آشپزی, برای مرغ و غیره) stuffing /‘stafin/‏ 
تودلی, مایه. شکمی ۲. (برای بالش و غیره) تویی 
knock the stuffing out of sb ۶‏ 
(comp stuffier, super stuffiest)‏ امد stUffY‏ 
هه ۱. [اتاق و غیره ] خفه» گرفته ۲.(محاوره) [شخص ] 
خشک. عصاقورت‌داده, شق و رق؛ [برنامه. روزنامه و 
غیره] خشک. رسمی؛ بی‌روح؛ کسل ۳ آبینی ] 
گرفته. پر 
۷ (رسمی) ) StUItIfY /‘staltıfar / ( p,pp stultified‏ 
۱. بی‌اثر کردن» خنثی کردن؛ بی‌معنی کردن؛ نفی 
کردن ۲. خسته کردن. کسل کردن. ملول کردن ۳. 
احمق جلوه دادن؛ (حتوق) سفیه اعلام کردن 
ad‏ ملال‌آور. کسل‌کننده. .. / وله stUltİfYİNŞ‏ 
کسالت آور؛ خسته‌کننده 
#۶ ۱.سکندری خوردن, پای stumble /‘stmbl/‏ 
(کسی) گیر کردن ۲ تیّق زدن. گیر کردن؛ اشتباه 
کردن, خطا کردن ٣‏ تلوتلو خوردن, تلوتلو رفتن 
۸ ۴ سکندری ۵. تیّق؛ اشتباه, خطا 
۱ پای (کسی) به جایی گیر کردن 50 0۲۵۲ eاbصstu‏ 
۲ (در صحبت و غیره) سرٍ چیزی گیر کردن 


(در صحبت کرد« نوات stumble through sth‏ 
و غیره) سر چیزی گیر کردن 
# تصادفی برخورد ف / ف 207055 eاbصstum‏ 


کردن به, اتفاقی برخوردن به 
۶ اتفاقی درگیر ... شدن» 
تصادفی وارد ... شدن 
stumble on | upon sb / sth = stumble across‏ 
sb / sth‏ 


stumble into sth 


تتهپته افتادن ۲. [اتومبیل و غیره ] تت ویت‌کنان رفتن: 


زبان؛ تتهبته. لال‌بازی؛ تت وپت 


stutterer آدم الکن. آدم لال مهد‎ n 

۷ با تته‌پته؛ با لکنت» stutteringly /‘statornlı/‏ 
تنهپته کنان 

siy' /star/ (pl sties) خوک‌دانی ۲.(محاوره)‎ .۱ 


آشغال‌دانی, کنافت‌دانی 
گل‌مزه: سنده‌سلام 


۰ 


sty /staı/ ( pl sties) 
stye /star/ = 2 
59120 /۰:۵:00/ (رسمی) [شب ] دیجور› ظلمانی؛‎ 


دلگیر؛ دوزخی 


۸ ۱. طرز. شیوه, سێک. مدل, نحو /العاه/ 9الاو 
اسلوب ۲.(هنر. ادبیات) سیک ۳. شیو نگارش, سێکي 


نگارش, انشا؛ (در گنتار) سک ۴ سێکی خاص, حال 
و هوای خاص ۵.(در لباس) مد ۰.۶(در مصنوعات) مدل» 
طرح» شکل ۷.(رسمی) عنوان, لقب ۱.۸ گیاه‌شناسی) 
خامه 
. [لباس, مبلمان و غیره ] درست کردن» طراحی کردن: 
مدل دادن ۰ (رسمی) [شخص ] عنوانٍ...دادن به» 
خواندن, نامیدن 
cramp sb's style —> cramp‏ 


باشکوه. مجلل in (great / grand) style‏ 
کار معمول کسی نبودن؛ be not sb's style‏ 
کار کسی نبودن؛ باپ طبع کسی نبودن. کسی (چیزی را) 


اشتن؛ در حلٍ کسی نبودن؛ شایستۀ کسی نبودن 
تر کار کسی بودن؛ be more sb's style‏ 
طبع کسی بودن کسی (از چیزی) بیشتر 
خوشش آمدن 
طرزٍ کار کسی را پسندیدن 
4 نگارش موسسه؛ رسم‌الخط house style aa‏ 
از چیزی / کی تقلید ‏ طو/ style oneself on sh‏ 
کردن, سک چیزی / کسی را تقلید کردن 
[رستوران, مو و غیره ] به سیک 50/50 08 طا عانراو 
چیزی / کسی درست کردن 
۱. طراحی؛ مدل, طرح ۲ آرايش /و:اہماء/ وہ آالإاء 
مو مدل مو 
stylisation /starlar'zer fn, (US) -lı'2-/ = stylization‏ 
stylised /‘starlarzd / = stylized‏ 


دوست نداء 


like sb's style 


» 


هه [انائه و غیره ] شیک» مُدٍ روز / stylish /‘starlrf‏ 
شیکی. مُدٍ روز / هه / stylishly‏ 


stylishneSs /‘starlı fnıs / شیکو‎ ۸ 
stylist /saılıst/ نویسندة صاحب سیک ۲. طراح‎ ١ ۱7 


مد ۴ آرایشگر, سلمانی 


stunt woman /'stant wuman/ (p/ stunt women) 
(سیماه زن) يدل‎ # 
stupefaction /stju:prfaek fn, (US) گیجی, سای‎ ۱ n 
منگی ۲ بهت. حیرت؛ بهت‌زدگی‎ 
sStUpPefY /‘stju:prfar, (US) ‘stu:-/ ( p4, pp stupefied) 
گیج کردن, منگ کردن. خرفت کردن .مات و‎ .۱ vt 
مبهوت کردن» متحیر کردن‎ 
Rs ak (US) 'stu:-/ 
ت‌انگیز, هوت‎ ۱ adj 
اال اون کسالت‌بار‎ 
StUPeNdOUS /stju:pendas, (US) stu:-/ عظیم»‎ . ۱ adj 
بسیار بزرگ ۲ شگفت‌انگیز» حیرت‌آور. شگرف‎ 
محرآمیز‎ 
SUPeNQOUSIY /stju:pendaslı, (US) stu:-/ ۷ه به نحو‎ 
حیرت‌انگیزی. به صورتٍ شگنت‌انگیزی, به طرز‎ 
سحرآمیزی, به طرزٍ شگرفی‎ 
SÎUpÎQ /'stju:pıd, (US) کندڏذهن« کودن. . ده‎ ۱ 
خرفت» کم‌هوش, خنگ, سفیه ۲. [رفتار, نقشه و غیره]‎ 
احمقانه وی » بی‌شعور ابله؛ لعنتی ۴.(رسمی)‎ 


adj 


stUpİQitY /stju:'pıdatı, (US) stu:-/ 
خنگی» کم‌هوشی, خرفتی ۲ حماقت. کار احمقانه:‎ 
حرف احمقانه. بلاهت. سفاهت‎ 
SÎUpİdIY/'sju:p1dı, (US) 'stu:-/ به طرز احمقانه‌ای»‎ av 
به طرز ابلهانه‌ای؛ با حماقتِ تمام ابلهانه,‎ 
احمقانه‎ 
گیجی, منگی, لولی /-:۵: (105) ,(u:p)۲زء'/ 0۴لا‎ # 
sturdily /'sta:dılı/ به صورتٍ محکمی‎ .۱ 
به نحو قاطعی» به صورتی جدی‎ ۲ 
sturdily built / constructed محکم؛ قرص؛‎ 
[شخص ] قوی» قوی‌بنیه‎ 
sturdiness /'st3:dın1s/  [ضصخ]‎ . استحکام‎ ۱ 
قدرتِ بدن؛ [اندام] قدرت ۳ قاطعیت, جدیت»‎ 
سرسختی‎ 
StUrdY بجاو‎ (comp sturdier, super sturdiest) 
[ابزارء وسیله ] محکم» قرص ۲. [شخص ] قوی»‎ .۱ 
خوش‌بنیه, تنومند. هیکل‌دار؛ [دست. اندام] قوی؛‎ 
[درخت ] تنومند ۴ [مقاومت, دفاع] جدی, سخت»‎ 
مصممانه‎ 
عتل ام‎ 
51۲608 / 3:39 / تاس‌ماهی, ماهي اوزون‌برون‎ ۶ 
ماهي خاویار. ای‎ 
stutter /‘stata(r)/ لکنتِ زبان داشتن:‎ .۱ ۶ 
لکنت داشتن, الکن بودن, زیان (کسی) گیر گردن»‎ 
نیاو (کسی ) گرفتن؛ (از ترس و غیره) تته پته کردن, به‎ 


= 


adj 


sturdy common sense 


ee it &=cat a:=father D=got 2:=saw U=cook u:=t00 A= Cup 
e1 = say ناه‎ = 0 ar = five av > 21=boy 1:2 ۲ عم‎ hair U? = pure 
awa = hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 


stylistic 


امومع subarctic‏ 
ناطق اطراف قطب شمال, 


4 [آب و هوا. درجة حرارت و 
1۰ مر بوط به) 
subatomic /,snbatomık/ adj‏ 
subatomic particles‏ 
subclass /‘sabkla:s, (US) -klaes/‏ 


» 


اتو ان 

نیمه آگاه, ناخودآگاه 
۸ ۲ ضمیر نیمه‌هوشیار, ضمیر ناخودآگاه 
به طور ی subconsciously‏ 
نیمه‌هوشیار, به طور ناخودآگاه 


۲ 


subcontinent /,sb'kontınant/ شبه‌قاره‎ . 
شبه‌قارة هند‎ ۲ 
subcontract’ /'sabkontrakt/ قرارداد فرعی»‎ n 


دست دوم 


پیمان‌كاري دست دوم 
subcontract? /,snbkantfakt, (US) -kontrakt/‏ 
۷ کنتراتِ دست دوم دادن, اجرای قرارداد...را کنترات 
دادن 
SUbDCONtFACtOF/ snbkan'trakts(r), (US) -“kontrak- /‏ 
۸ مقاطعه کار فرعی, پیمان‌کارٍ دست دوم 


۸ خرده‌فرهنگ j subculture /'snbkaltfa(r)/‏ 
«dj‏ زير صت« subcutaneols/sbkju:1eın19s/‏ 
زیر جلدی 
۱.(به اجزای کوچک‌تر ) /0:۷106/::0۵:۷۵:۵طلاو 
تقسیم شدن 


۷ ۲.(به اجزای کوچک تر ) تقسیم کردن» زیربخش کردن 
۸ ۱ تقسیم (به اجزای  subdivision /sbdıvı3¬/‏ 
کوچک‌تر) ۲ قسمتِ فرعی» زیربخش 
۲ ۱. غلبه کردن بر» / subdue /sabdju:, (US) du:‏ 
پیروز شدن بر؛ مطیع ساختن, منقاد کردن, مقهور 
ساختن؛ تحت کنترل خود دراوردن. مهار کردن ۲. 
[احساسات و غیره ] ارام کردن, فائق آمدن بر, غلبه 
کردن بر ۳ [سخص, جسمیت ] جسلوی... را گرفتن, 
سرکوب کردن, مقهور کردن 
[شخص ] ارام subdued /sab'dju:d, (US) “du:d/‏ 
ساکت؛ [مدا] آرام» نامحسوس؛ [راکنش ] ضعیف: 
[نور رنگ ] ملایم» کم؛ [هیجان ] خفیف, آندک؛ 
خفیف یافته. فروکش‌کرده؛ [حادته اسور و قبرء ] 
بیتحرگ. بی‌حرکت, گند 


adj 


sub-edit /sab 'edıt/ 
[روزنامه و غیره] دستیارٍ سردبیرٍ... بودن؛ کمک‎ ۲ 


ویراستار ...بودن 
یا( ‘edıta(r)/‏ مد sub-editor‏ 
[روزنامه, مجله ] ویراستار؛ دستیار سردییر 


(در 


هه (هنر. ادییات) سیکی؛ / stylistic /starlrstk‏ 
یک‌شناختی, (مربوط به) سێک‌شناسی 
adr‏ به لحاظ سیک هه stylistically‏ 
از نظرٍ سێک‌شناسی» به لحاظٍ سبکی 
۸ سێک‌شناسی / هه stylistics‏ 
۶ (ادبیات. ھن( stylization /,staılar'zeı/n, (US) -1z-/‏ 


زدگی, صناعت‌زدگی. تصنع 
4 تصنعی» سێک‌زده. صناعت‌زده / 1۵124 / 51۱/260 
۸ ۱ سوزن styluses)‏ ام ) SİYIUS /'starlss/‏ 
(گرامافون) ۲ (برای نوشتن) قلم؛ قلم استنسیل 
۱.(گلف) وضعيتِ کور stymie /'staımı/‏ 
( = وقتی که توپ حریف ميان تو بازیکن و سوراخ قرارگیرد) ۲. 
(محاوره) هچل, مخمصه, دردسر, وط جور 
۳.(گلن) در وضعیتِ کور قرار دادن توپ خود را بر 


قرار دادن ۴. (محاوره) راو...را سد کردن. 
دست و پای...را بستن؛ تو هچل انداختن؛ تو 
دردسر انداختن, گرفتار کردن 


styptic /‘suptuk/ ماده قابض»‎ » 


۴ ۱ خون؛ 
بنداورندۀ خون 
4 ۲. [دارو. وسیله ] خون‌بند, قابض, بندآورنده 
(در آمریکاه شیمی) / امه / Styrofoam‏ 
پلی‌استیرن _ _ 
هه [مرد ] مبادیاداب, اداب‌دان. SUaVe /swa:v/‏ 
بانزاکت, باادب. خوش‌برخورد. خوش‌سر و زبان؛ 
[رفتار. صدا] مدبانه, متین. مطبوع 
۷ه با ادب تمام. با نزاکت. ۷۸ sUaVvely‏ 
از روی ادب. مودبانه, با متانت 
/'swa:vnıs/ = suavity‏ 9۵۷60685 
تزاکت, رفتار مودبانه. /w0:v91/‏ ¥†|۷@ $1 


۵ ۱. زیر -< 5۵50 > ۲. خرده- /snb/‏ ناو 
< ناه > ۳. نیمه - < اهام00او > ۴ فرعی 
subcontract >‏ > 
(محاوره) ۱. زیردریایی ۴۲.(فوتبال و غیره) /ط۶۸/ الاو 


ذخیره. بازیکنِ تعویضی ۳.(در باشگاه و غیره) حقي 
عضویت. حق اشتراک ۴. مساعده ۱.۵در آسریکا) 
ساندویج ۶. معلم جانشین ۱.۷در بریتانیا) [روزنامه, 
مجله ] ویراستار؛ دستیارٍ سر دبیر 
Sub /sab/ (prp subbing, pt,pp subbed)‏ 
ا« ۱ ویراستاری کردن» ویراستار بودن 
۶ ۲. ویرایش کردن ۳ (در بریتانیا) مساعده دادن به؛ پول 


قرض دادن به 
(محاوره) به جای کسی کار کردن. sub for sb‏ 
جای کسی رفتن 
۶ (نظامی) / subaltern /'snbitan, (US) ssba:ltam‏ 


اقسر زیردست. ستوان 


suUb-aqUa /sıb 'xkwa/ زیر اب‎ « 


هه (ورزش) زیرا 


# ذهن‌گرایی: 
گرایش به نظریاتِ شخصی؛ ذهنیت 


۸ [کتابہ subject-matter /'sabdsıkt mata(r)/‏ 
سخنرانی و غیره ] موضوع» سوژه. محتوای اصلی» 
مطلب اصلی. حرف اصلی 

(رسمی) ضمیمه کردن» / نمی / subjoin‏ 
افزودن, اضافه کردن؛ در پایان... آوردن 

sub judice /,sab ‘dau:dısı/ (حقوق) در دست‎ ۷ 

رسیدگی, تحت محاکمه, مطروح در دادگاه 

۷ تحت انقیاد درآوردن. ‏ /۲ءعندلطءء'/ 2€ وی‌زطناء 
مقهور ساختن» مطیع ساختن. منقاد ساختن. استیلا 
یافتن بره به زانو درآوردن, شکست دادن 


۳ دن» گر be subjugated t0 ù‏ 
59 بودن, تحت فرمان...بودن 
7 انقیاد. شکست؛ / fn‏ همه subjugation‏ 


سرسیاری, فرمانبرداری 
١.(دستور)‏ [وجه. / subjunctive /sab'dzagktrv‏ 
صيغة فعل ] التزامى؛ شرطى 
۶ ۲. صیفگان التزامی؛ صیفگان شرطی؛ وجه التزامی 
وجه شرطی ۳ فعلٍ (در حالتٍ) التزامی؛ فعل (در 
حالتِ) شرطی 
[مورد اجاره ] به غیر اجاره /ونناطهه/ 2961وا0ناو 
دادن, به شخص ثالث اجاره دادن به دیگری 
اجاره دادن ٠‏ 


/ 


۳ 


۸ اجاره به غیر, اجاره به sublease” /'snbli:s/‏ 
شخص الث 
دوباره اجاره دادن به 
sublet /sıb'let/ ( prp subletting, pi, pp sublet)‏ 
[موردٍ اجاره ] به غیر اجاره دادن» به شخص ثالث 
اجاره دادن, به دیگری اجاره دادن 
دوباره اجاره دادن به 


sublease to 


sub-lieutenant/,sıb lef'tenant, (US) lu:'t-/ 
(نظامی) ناوبان دوم‎ 
(روان‌شناسی) تصعید‎ .۱ ۶ 


sublimate /'sablımert/ 
کردن, تعالی بخشیدن, والایش بخشیدن ۲ (شیمی)‎ 
تصعید کردن‎ 
۳.(شیمی) ماد تصعیدشده‎ ۸ 
sublimation /sıb|me1/n/  .شیالاو تصعید.‎ 
اعتلا‎ 
هه ۱. [زیبایی منظره و غیره ] متعالی»  /۵۳۱۵۱:/ 06]اماناع‎ 
والاء عالی, رفیع؛ اعجاب‌آور. بهت اور؛ شکوهمند؛‎ 
(محاوره) [غذا و غیره] معرکه» محشر ۲.(به طعنه)‎ 


i subjectivity / دی‎ / 


| sublet to 


« زیرگروه» گروه فرعی / suUbgrOUp /'snbgru:p‏ 
عنوانِ فرعی» / subheading /'sıbhedın‏ 
زیرعنوان» سرفصلٍ فرعی 
a‏ ۱.(به طعنە( دون شان ‏ /¬ڃhju:m sUbhUMAN / sb‏ 
انسان؛ غیرانسانی ۲. مادونٍِ انسان 
۶ ۱.(در گفتار, نوشتار و غیره) subject’ /‘snbdaıkt/‏ 
موضوع. سوژه ۲.(آموزنی) موضوع» مبحث. درس 
۳ (برای آزسایش) شخص؛ چیز؛ حیوان؛ مورد 
آزمایش ۴.(دستور زبان) نهاد؛ فاعل؛ مسندالیه ۵. 
تبعه, شهروند ۶.(موسیتیا تم 
در مورو, در خصوص 
[خنده انتقاد و غیره ] م« the subject for / of sth‏ 


on the subject of 


موجپ, اسباپ 
change’‏ ج change the subject‏ 
تابع خود ساختن. subject /sbdsekt/‏ 
مطیع کردن. تحتٍ کنترل خود درآوردن 
کسی / چیزی را در معرض... ۰ ۸0 50 / اء زاء 
قرار دادن, کسی / چیزی را مورد... قرار دادن 
کسی / چیزی را subject sb / sth to ridicule‏ 
مسخره کردن. کسی / چیزی را آماج تیر و طعنه قرار 
دادن, کسی / چیزی را به مسخره گرفتن 
4ه [شخص, سرزمین ] تحت سلطه. /۲ )ادل ط۸ء/ ٥۲°‏ زاء 
تحتٍ کنترل» زیر سلطه 
۱ [شخص, قانون و غیره 
پیروٍ ۲, در معرض, دستخوش ۳. مشروط به, موکول به 
I'm subject to colds.‏ 


subject to 


من زود سرما می‌خورم. 
من مستعدٍ سرماخوردگی هستم. 
The timetable is subject to alteration.‏ 
احتمال تغيير ساعات وجود دارد. 
# ۱ تسلط. سلطه / subjection /sabdsek fn‏ 
نقیاد. فرمانبرداری. اطاعت 
چیزی / کسی را تحت keep sth / sb in subjection‏ 
نقیاد نگه داشتن, چیزی / کسی را تحت سلطه نگه 
داشتن 
چیزی را تاع دادن keep sth in subjection to‏ 
0 ۱. [فکر, احساسات و غیره ]۰ subjective /sb'd3ekv/‏ 
ذهنی. درونی؛ ذهن‌گرایانه. درون‌گرایانه ۲ (به طعنه) 
شخصی ۳.(دستور زبان) نهادی؛ فاعلی؛ مسندالیهی 


۱ به صورتی ذهنی» /11 1v‏ )د4 bدء/‏ (6611۷61زاناو 


ذهناء باطنا؛ به صورتی درون‌گرایانه, به طورٍ 
ذهنی؛ به صورتی شخصیی, به ملاحظاتِ شخصی 
۲ (دستور زبان) په عنوانِ تهاد؛ به عنوان فاعل؛ به 


[بی‌تفاوتی, نفرت و غیره ] بی‌حدّ و حصرء مفرط. بیش از عنوانِ مسندالیه 
حدّء زیادی, خارج از اندازه # (فلسفه) ذه ن‌گرأیی./ ۷122۳: )عد لادء subjectivism‏ 
۳ امر متعالی؛ شیء برین. شیء متعالی اصالتِ ذهن 
5:=saw _ü=cook _u:=lo0o A=cup 2= about‏ او 92 o:=faiher‏ اف ده Tasee Isl‏ 
ei=say U=g0 al=five  al=now oi=boy =near €= hair t= pure‏ 
f=shoe‏ عطاق hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin‏ هار 


submit /sob'mıt/ ) prp submitting, 
pt.pp subînitted) تسلیم شدن؛ رضا دادن»‎ .۱ #۶ 
تن دردادن, گردن نهادن, اطاعت کردن‎ 
تسلیم کردن, دادن, تحویل دادن؛ ارائه دادن,‎ ۲ ۷ 
عرضه کردن. تقدیم کردن؛ سپردن. واگذار کرد‎ 
تفویض کردن ۳.(حقوق) پيشنهاد کردن؛ اظهار‎ 


subnormal /snb'no:ml/ adj 
[درجه حرارت و غیره ] پایین‌تر از معمول» پایین‌تر از‎ 
حر عادی ۲ (روان‌شناسی) [عخص, هوش ] زیر هنجار‎ 
(محاوره) آدم زیر هنجار‎ ۳ ۶ 
هه کمتر از یک مدار,‎ 
زیر مداری‎ 
subordinate" /s2b5:dınat, (US) -donat/ 
[شخص] زیردست. مرئوس, مادون؛ فروتره‎ ۱ 
فرودست ۲. تابع ۳ (دستور) وابسته» پیرو. تبعی‎ 
۴(عضو / فرد) زیردست» مرئوس, مادون‎ 
subordinate to تاي فرع بر‎ 
subordinate /s2b:dınent, (US) -danert/ 
تابع. .. قرار دادن» فرع د بر... دانستن. پایین‌تر‎ vt 
از... قرار دادن پیرو... ساختن‎ 


۱ دون عادی؛ 


suborbital /snb':bıtl / 


= 


؛ اهمیتٍ کمتری دادن به 
(US)‏ ,ندال subordinate clause /sabo:dınat‏ 
(دستور) بندٍ وابسته» جمله تبعی sabo:danat/‏ 
subordination /sabo:drnerfn, (US) «dan'er fn /‏ 
۸ وابستگی » فرمانبرداری؛ انقیاد» سرسپردگی 
(رسمی) تطمیع کردن؛ (با رشوه) /۵۲9:0:/ s10‏ 
بەکارٍ خلاف وادشتن, اغوا کردن. (با رشوه) به 
شهادتِ دروغ واداشتن 
(رسی) تطمیع؛ 


* 


subornation دی‎ 


a 


واداشتن به شهادتِ دروغ, اغوا 

۸ (ادبیات. تاتر) طرح فرعی» /داو ا0/۸ م-طالاء 
پيرنگ فرعی ˆ 

۸ ۱.(حتوق) احضاریه, subpoena /sopi:na/‏ 
احضارنامه 

۲.احضار کردن؛ احضاریه فرستادن برای؛ به دادگاه 
فراخواندن 


۸ (کامپیوتر) زیر روال / subroutine /'snbru:ti:n‏ 

۷ ۱. کمک مالی کردن» subscribe /sab'skrarb/‏ 
کمک کردن؛ تعهدٍ مالی کردن. تقبل کردن ۲ (برای 
مجله و غیره) مشترک شدن, آبونه شدن؛ مشترک 
بودن, آبونه بودن 


۳ کمکي مالی کردن یه. کمک کردن به ۴ (رسبی) 


پذیره‌نویسی کردن برای, تقاضای خریدٍ ...کردن ۶ 
تقاضای شرکت کردن در 
# ا(رسی) تأیید کردن subscribe to sth‏ 
صحه گذاشتن برء موافق بودن با 


از ارچ from the sublime to the ridiculous‏ 
تعالی به قعر ابتذال 
adv‏ ۱ به طرزی عالی؛ به طورٍ sublimely /soblamir/‏ 
اعجاب‌آوری ۲. فوق‌الماده: یکسره» به کلی, کاملاً 
هه ۱ [معنی, بیام ] نهفته. / subliminal /snb'lımınl‏ 
پوشیده. نهانی ۲ (روان‌شناسی) زیرآستانه‌ای 
adv‏ به طور نهفته, / subliminally /,sab'lımınalr‏ 
به طور نهانی» پنهانی» ( به طرزی) پوشیده 
علق اعتلاء والایی؛ ماه suUblimity‏ 
شکوهء و جلال 
sub-machine-gun/.sıb mafin gı/ Jd‏ 
سبک, مسلسل دستی 
submarine /sıbmotri:n, (US) 'sabmari:n/‏ 
۸ ۱ زیردریایی ۲.(در آسریکا) ساندویع باگتی. 
ساندویج دراز 
هه ۳ [گباه وغیره ] زیرآبی, زیردریایی» (مربوط به) زیر 
آب. (مربوط به) زیر دریا 
submariner /snb'maerına(r), (US) 'sabmari:nar /‏ 
٭ یکی از کارکنان زیردریایی, یکی از خدمۂ زیر - 
دریایی, ملوانِ زیردریایی 
۱ زیر آب رفتن» submerge /sab'ma:d3/‏ 
در اب فرو رفتن, غوطدور شدن 
۷ ۲ زیر آب کردن. غوطه‌ور کردن؛ غرق کردن. زیر 
آب فرو بردن ۴ (مجازی) غرق...کردن؛ غوطه‌ور 
کردن. فرو بردن» فروپوشاندن 
4 غرق‌شده. خوطه‌ور. ۰ /۵۵:054::/ 006۲960یاک 
زير اب رفته» زیرابی 
زيرٍ آب بودن, غوطه‌ور بودن؛ 
(مجازی) مستفرق بودن؛ غرق بودن 
submergence /sab'm3:d3ons/ = submersion‏ 
« ۱ گشتي زیرآبى؛ /01؛:bnد/ nb‏ bناs‏ 
وسیل نقلية زيرابى 
هه ۲ زیر آبی» غوطه‌ور؛ [یپ] شناور 
۶ فرو رفت 09500 SUbMerSİON /sb m3: /, (US)‏ 
فرو بردن در آب؛ غرق 
بودن. غرق شدن, زير آب بودن 
# ۱ تسلیم؛ اطاعت. submission /sab'mı fn/‏ 
فرمانبرداری: قبول سلطه ۲. [بیشنهاد. لایحه و غیره] 
تحویل. تسلیم» ارائه. عرضه تقدیم ۳ (رسمی) نظر 
عسقیده؛ پيشنهاد ۴.(حقوق) درخواست. تقاضا؛ 
اظهارنامه. لایحد 
adj‏ [شخص ] مطیع, submissive /sab'mısıv/‏ 
فرمانبردار» سر به راه تسلیم. منقاد. سلطه پذیر 
«هه به نشانة تسلیم» submissively /sab'mısıvlı/‏ 
از روی فرمانبرداری, از روی اطاعت 
# تسلیم؛ اطاعت. submissiveness /sab mısıvn15/‏ 
فرمانبرداری» قبول سلطه, سرسپردگی. رضا 


be submerged 


در آب» زیر آب ر 


1701 substantially 


subscriber /sab'skratba(r) / زب ۱ اعانددهنده,‎ sub sidisatiON /.sb dare, (US) اف‎ 
کمک‌کننده ۲. [مجله. روزنامه. تلفن ] مشترک ۳.(مالی)‎ subsidization 
پذیره‌نویس‎ subsidise /‘snbsıdaız/ = subsidize 


subscriber trunk dialling تلفنِ مستقیم راه دور‎ ; subsidization /sabsıdarzer fn, (US) -d12-/ 

۸ کمک مالی» اعانه؛ (اقتصاد) سوبسید. یارانه ۸ ۱ کمک. subscription /sab'skrıp/n/‏ 

کمک مالی کردن به. subsidize /'sıbsıdaız/‏ کمک مالی. اعانه ۲ (برای مجله و غیره) حقي اشتراک» 
اعانه دادن به؛ (اقصاد) یارانه دادن به سویسید دادن آبونمان؛ (در باشگاه و غیره) حق عضویت ۳ امضاء 
به زیرنویس ۴. پذیره‌نویسی 

« کمک مالی, اعانه؛ ( اتتصاد) subscription concert /sab'skrıp fn konsat/ subsidy /‘sabsıdı/‏ 
پارانه. سوبسید ۸ کنسرتٍِ پیش‌فروشی 

#۶« زنده ماندن, ادامهٌ حیات دادن /ءاءطدء/ اا5تالا5 : ٭ [سند. مدرک, کتاب ] subsection /'snbsekfn/‏ 
ماندن؛ یک‌جوری گذران کردن, یک‌جوری سر کردن زیربخش, پاره, جز 

۸ ادام حیات؛ /sbıstons/‏ 5۱0051516069 60 بعدى» متعاقب» subsequent /'snbsıkwant/‏ 


گذران, امرار معاش, معیشت 
غذای بخور و نمیر a subsistence diet‏ اقپ. بعد ازه پس ازء subsequent to‏ 
subsistence 6۲۵۵ /s9b'sıstons krop/‏ 


6 (در برای محصول فروشی) محصول مصرفی» محصول 


subsequently /'snbsıkwantlr / 


معیشتی پس از آن» بعد» سپس؛ بعدها 
۸ خط /اevا‏ brstonsدs/‏ |۱6۷۵ subsistence‏ ¦ م فرمانبرداری, subservience /sab'sa:vrans/‏ 
سطع حداقلي شت سرسپردگی. اطاعت. خدمتگزاری؛ تملق, 
۸ مزد / subsistence Wage /sab'sıstans‏ چاپلوسی؛ خوش خدمتی. نوکرمابی 
معادل معيشت. حداقل مزد ۱ (به طعنه) [رفتار روش ] /s203:۷1911/‏ 1 $080۷ 
۸ (زمین‌شناسی) زیرخاک» subsoil /'snbsoıl/‏ نوکرمآبانه. چاپلوسانه, تملق‌آمیز؛ [سخص ] مطیع؛ 
خاک زیرین خدمتگزار» فرمانبردار؛ سرسپرده» نوکرمآب, 
هه [سرعت] زیر صوت» sUbsOnic /snb'sonık/‏ خوش‌خدمت.» متملق ۲. تابع» فرعی» کم‌اهمیت ۳. 
کمتراز سرعتٍ صوت؛ [هوابیماء پرواز ] مادونِ صوت مفید» سودمند» به درد بخور 
(زیست‌شناسی) زیرگونه /6۸600::/:2/ 0$P0C|€5ا$‏ فرع بره تابعی از subservient to‏ 
۸ ۱.ماده, چیز ۲. جسم adv ¦ SUDSANC@ bts‏ با تملق, / subserviently /sab'sa:vrontlı‏ 


واقعیتِ مادی ۳مایه ‏ [حرف. اسندلال وغبره] اصل. با چاپلوسی؛ نوکرمآبانه 


جوهر. اساس؛ محتوا ۵.(رسمی) پول» ثروت. مکنت ¦ ۲ (ریاضی) زیرمجموعه subset /'snbset/‏ 
without substance‏ ۱. [آب و غیره] فروکش کردن. /06/:0050:0[وطباو 
give substance to‏ فرونشستن» پایین رفتن ۲. [خاک. زمین. خانه و غیره] 
(مرد / زن) a man / woman of substance‏ نشست کردن ۳ [نوفان و غیره ] ارام شدن» 
ثروتمند. دولتمنده متمول فروخواییدن. ستوقف شدن؛ [درد و غیره] ساکت 
در اساس. در اصلّ in substance‏ شدن. خوابیدن ۴ (محاوره به شوخی) ولو شدن, لم 
هه زیر استاندارد؛ substandard /sb'standad/‏ دادن 
نامرغوب 1 


۱ فروکش. . subsidence /sab'saıdns, '5ıbs1n5/‏ 
a‏ ۱. بسیار زیاد, کلان. ۰ substantial /sab'st#n/|/‏ فروکش کردن. فرونشینی ۲. [توفان و غیره ] ارامش» 
عظیم. چشمگیر. قابل‌ملاحظه. معتنابه ۲. محکم. توقف؛ [درد ] خوابیدن ۳ [ساختمان, زمین ] نشست 
بااستحکام» مقاوم» قرص, جان‌دار ۳ ثروتمند. إ ۸ حق تصمیم‌گیر“« /ı4ı'#1ıضss/ subsidiarity‏ 

دولتمند غنی, متمکن ۴ اصولی, اساسی, بنیادی» ا اختیارٍ تصمیم‌گیری 


زیربنایی ۵. واقعی 4ه ۱ فرعی» / subsidiary /sab'sıdıarı, (US) -dıert‏ 
r‏ ۱ به میزانِ زیادی. /:اه/هانده/ substantially‏ جنبی ۲ تابع. وایسته 
به نحو قابل‌ملاحظه‌ای, به ميزان چشمگیری ۲ | ۸ ۳ موسسۀ تابع. واحلر تابعه, شرکت وابسته 


اساساء ذاتأء کل اصولا در اصل 


limsee  I=slt بقع‎ a: father :=saw _u=cook _u:=too A=cup ¥= bird 2= about 
e1 = say five ab=now هه تدم هه ور‎ ۵ 1 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jamn 0=thin عطاق‎ 


subsidiary to ا‎ 


1702 


sUbteXt /'sabtekst/ 
subtitle /‘sxbtarl / 


۶ معنای نهفته» معنای پتهان 
۶ ۱.(در کتاب یا روزنامه) 
عنوانٍ فرعی ۴.(سینما تلویزیون) ز 


نب 
۷ ۳ عنوانِ فرعی گذاردن برای ۴. زیرنویس گذاشتن 
برای 
هه ۱. ظریف؛ ملایم. تامحسوس subtle /'satl/‏ 
۲ ماهرانه. هوشمندانه, زیرکانه ۳ [تنخص, ذهن] 
دقیق, باریک‌بین» نکته‌سنج ۴. [شخص ] تودار, 
پنهان‌کار 
به صورتی نامحسوس, 
به صورتی نامشهود. به طورٍ غیرمستقیم 
بزی را پنهان کردن be subtle about sth‏ 
۸ ۱ ظرافت ۲. هؤشمندی. subtlety /'sntltı/‏ 
باریک‌بینی, نکته‌سنجی, دقت؛ زیرکی ۳ نکتۀ 
ظریف؛ تمایز ظریف 
4۲ ۱. به صورتِ ظریفی؛ به نحو ۸ subtly‏ 
نامحسوسی, به صورتٍ ملایمی .با ظرافت. با 


in subtle ways 


نکته‌سنجی, با دقت 
۸ عنوانٍ فرعی, زیرعنوان /):مماط؛/ مالا 
۸ جمع جزء subtotal /'snbtoutl/‏ 
۷ تفریق کردن» کم کردن. ده subtract‏ 
کسر کردن 
۶را از ٩‏ کم کردن. 9 subtract 6 from‏ 
٩‏ را منهای ۶ کردن 
۸ تفریق, منهاء کسر / ده subtraction‏ 
4 نیمه‌استوایی, نیمه حاره ۵۸۳۵0۱۲ subtropical‏ 


۸ حومه» حاشیۂ شهر suburb /'snba:b/‏ 
4ه ۱.(مربوط به) حومذ شهر. /۵۵۵:5۵0:/ 0۲03لا 
(مربوط به) حا ی شهر, واقع در حومه ۲.(به طنه) 
[شخص] کوته‌نظر, تنگ‌نظر, بسته؛ [تفکر ] ولایتی. 
بسته, تنگ‌نظرانه؛ [لهجه ] دهاتی 
(به طعنه) حومه‌نشین» /۲۵۵۴۱16/:055:090۵0 ناو 
حاشیه‌نشین, اهل ولایت 
(به طنه) ۱ حوماٌ شهر: امه suburbia‏ 
حاشیة.شهر, اطرافي شهر ۲. حومه‌نشینی, حاشیه‌نشینی 
۸ (رسمی) کمک مالی» / subvention /sabven jn‏ 
کمک بلاعوض 
^ خرابکار“« subversion /sb'v3:/n, (US) -v3:131/‏ 
اقدام به براندازی؛ براندازی» اتهدام 
. [تبلیغات, کتاب. سخنرانی ] /۵0۷۵:::۷:/ 0۷6۲5[۷6نا5 
خرایکارانه. مخرب. ضاله: ضّ رژیم. مخالب 
حکومت؛ 


ر سیستم؛ [تخص ] ضدّ رژیم؛ ضد 
ترات ] مخرب» خرابکارانه. ویرانگر 
۶ ۲ خرابکار» شورشگر, شورشی, ضدٍ رژیم 
مخل. برهمزنندة subversive of‏ 
۱. [حکومت. نظام و غیره] subvert /sab'va:t/‏ 
اقدام به براندازي... کردن. سعی در براندازي... کرد 


substantiate 


]ادعاو غیره ] ثابت . substantiate /sab'st#n/1et/‏ 

کردن, اتبات کردن, دلیل آوردن برای؛ مستند ساختن 

۶ اثبات رهطم substantiation‏ 

substantive" /sab'stentıv, 'sıbstantıv/ «”عڑڑlg‎ 1 a 

حقیقی ۲. جوهری, ذاتی» (مربوط به) ذات ۳. 

اساسی, بنیادی. مهم ۴. [ستدار کمیت ] معتنایه, 
قابل‌توجه, حسابی 

(کهنه» دستور زبان) اسم  substantive /'sıbstnt1v/‏ 

۲ (برق) پستِ فرعی وم substation‏ 

substitute /'sabstrtju:t, (US) -tu:t/ 


ئم 
wt‏ جاتفین کرد ر خارگز ین کردان 
چیزی / کسی را جانشین...  substitute sth / sb for‏ 


کردن» چیزی / کسی را ا .. کردن, چیزی / کسی 
را به جای... گذاشتن 


substitute for 


be no / a poor substitute f0r به خوبي ...نود«‎ 
قابل‌مقاینه با... نبودن‎ 
substitute teacher /,snbstıtju:t ‘ti:tf2(r), (US) 
ısAbstrtu:t/ (در آمریکا) معلم کمکی. معلم رزرو‎ ۸ 
substitution /,snbstrtju: fn, (US) “tu: fn / 
جانشین‌سازی» جایگزین‌سازی, تعویض؛ جانشینی,‎ ۸ 
جایگزینی‎ 
substrata /,snb'stra:ta, (US) 'sabstrerta/ 
pl of substratum 
substratum /,sb'stra:tom, (US) 'snbstreıtam / 
(pl substrata) ۱.(زمین‌شناسی) لای زیرین»‎ ۸ 
زیرلایه ۲ پایه, اسناس. شالوده. بنیاد. مبنا‎ 
substructure /'sabstraktfa(r) / 


۸ .زیرساخت 
۲ (معماری) پی» پایه 
جزو خود کردڻ./ SUbSUMe /sb'sju:m, (US) “su:‏ 
جزو خود قرار دادن 
(رسمی) چیزی را 
جزو.. قرار دادن چسیزی را در ردة. 


subsume sth in / under 


.. قسرار دادن؛ 


ی subtenant‏ 
مستأجر فرعی 
۴( هندسه. در موردٍ ضلع یا وتر) subtend /sbtend/‏ 


رویروی. واقع شدن» مقابلٍ... بودن 
subterfuge /'snbtofju:ds/‏ 


4 ۱. زیرزمینی» / subterranean /sbtareınıan‏ 
تحت‌الارضی ۲ مخقی, نهانی, نهفته. پوشیده» نامرئی 


^ اجمال, ایجاز, اختصار /عتااواهه/ suçcinctneS5S‏ 
/'sıks(r)/ (US) = succour‏ 5۱0660۲ 
۸ ۱.(رسمی) مساعدت, مدد» /'saka(r)/‏ ناو 
پاری. کمک 
۲ ۲.(رسمی) یاری رساندن به» مساعدت کردن به. مدد 
کردن, کمک کردن 
of succubus‏ ام / SUCCUbiİ /'sıkjubar‏ 
succubi)‏ ام ) SUCCUDUS /'sakjubas/‏ 
پري همخوابه 
», گوشت ] ابداری» SUCCUle Ce /'sıkjulns/‏ 
زاین * [گیاه | گوشت‌داری 
هه ۱. [استیک. میوه ] آبدار» succulent /'sıkjulant/‏ 
پرآب ۲ [گیاء] گوشتی, گوشت‌دار 
۸ ۳ گیا گوشتی. گیاءِ گوشت‌دار 
۷ (رسمی) تسلیم شدن» ماه succumb‏ 
دست از مقاومت کشیدن, به زانو درامدن 


n 


succumb to 


جان سپردن 
adj.pron‏ 


مزبور, مذکور. نامبرده ۲. آنچنا 
طوری ۳. خیلی؛ چه. عجب: RENE‏ 
پرسنی) اینقدر 

چیزی از این دست. ۰ / such sth as‏ 


such a way that... جوری... که, ارچ‎ 
آنچنان ...که‎ 
such a long time ago خیلی وقت پیش‎ 


be such as to do sth; be such that 


as such 
such as 


( در عذرخواهی) ببخشید ناقابل است. .وا از که Such‏ 
ببخشید قال شما را ندارد. 


بىا Such a good woman!‏ 
E‏ دروغگوی . He's such a liar.‏ 
0 است. 
در یک چنین جاهایی. in some such places‏ 
جاهایی 
There are no universities as such here.‏ 
چیزی به نام دانشگاه در اینجا وجود ندارد. دانشگاهی 
هم که دانشگاه باشد این دور وبرها نیست. 
فلان و such-and-such/'sıt/ an st// «jln‏ 
فلان و بیسار, فلان, چنین و چنان 
bird a= about‏ 


ena = player هه‎ fire 
3= vision = sing 


برانداختن» سرنگون کردن؛ [نظم] بر هم زدن. 
واژگون کردن ۲ گمراه کردن. از راه به در بردن» 
قاسد کردن 
۱.(برای عایر 


subway /'snbwer/ 


راهروٍ زیرزمینی ۲.(در آمریکا) مترو 
4 [حرارت ] زیر صفر / نمی ۱ sSUbZerOo‏ 


succeed to sth 


Nothing succeeds like success. (prov) 
موفقیت موفقیت می آورد‎ 
8100055 /9)55/ ۰ ۱.موفقیت, پیروزی» توفیق‎ ۸ 
ادم موفق‎ ۲ 
آدم موفقی بودن ۲. موفق بودن ۵9 ناء 4 6ط‎ ۱ 
موفقیت‌آمیز بودن, کارٍ موفقی بودن‎ 
make ۵ suce 08 540 در کاری / چیزی موفق شدن‎ 


Nothing succeeds like success. (prov) 

succeed‏ ڪ— 

a roaring success چ‎ roaring 

نمونُ موفق؛ موفقیت a success story‏ 
4 [خخص, کتاب و غیره ] موفق. successful soksesn/‏ 


۷ با موفقیت, به خوبى» /:0۷:60/0:/ 666551۷0۱۷داو 
به نحو مطلوبی 
۸ ۱.رشته, ر« SUCCeSSİON /sok'se/1/ ald‏ 
۲ توالی ۳.(حتي) جانشینی 
چند شکست متوالی. a succession of defeats‏ 
شکست‌های پی‌دربی 
سي هم پی‌دریی: in (quick) succession‏ 
متوالی, یکی پس از دیگری 


4ه متوالى» پیایی؛ پی‌دریی: /51¥ )8100888۷/5 


successively /sok'sesıvir/ 
SUCCESSOF /sok'sesa(r)/ 


SUCCİNCt /sok'sıgkt/ 


«هه به صورتی موجز» / رده SUCCiINCtIY‏ 
به اجمال, به ایجازٍ تمام. به اختصار 
&=cat ai= father D= got‏ 


تاه  av=now‏ و 
مه را w= wet‏ 


هه ناگهانی؛ عجولانه؛ 
غیرمنتظره. غیرمترقبه, فوری 
ناگهان, ناگاه, یکمرتبه, یکهو. 
بی‌مقدمه, بی‌خبر, ابتدا به ساکن 
(ورزش, برای تعیینٍ برنده) وق اضافی؛ 0648 علس 
بازی در وقتٍ اضافی. بازي اضافی 
هه ناگهان, ناگام, به طورٍ suddenly /'sadnlı/‏ 
ناگهانی, ب 
یکهو, یکمر 


بی‌مقدمه؛ 


all of a sudden 


۷ ۱.کف, کف صابو 
۲ (در آمریکا؛ محاوره) آیجو 
لهه کف‌دار, کف آلود 
۱. شکایت کردن, اقامۂ 
دعوی کردن. دادخواست دادن 
۶ ۲ شکایت کردن از, تحت پیگرد قانونی قرار دادن. 
ب قانونی کردن 
(رسمی) درخواستٍ چیزی کردن؛ 
تقاضای چیزی کردن 
۶ [لباس, کنش ] ج 


۸ پیه» چربی؛ (صفت‌گونه) پیه‌دار, 


SUdSY /'sadzı/ 
SUE /su:, sju:/ 


sue for sth 


suede /swerd/ 
SUE ات من‎ 


چربی‌دار؛ با پیه. از پیه 
هه پیه‌مانند؛ پیه‌دار پر پیه, 


پرچربی 
۱. درد کشیدن, نا 


دیدن صدمه دیدن؛ زیان دیدن. دچار ضرر شدن 
۷ ۲ متحمل. ..شدن؛ [درد و غیره ] کشسیدن, داستن: 
[رنع ] بردن ۴.(رسمی) تحمل کردن, تاب دیق 
دردادن به ساختن با 
رنج بردن از؛ suffer from / with / for‏ 
مصیبت کشیدن از؛ کشیدن از؛ مبتلا بودن به 
حوصله دا not / never suffer fools gladly‏ 
احمق را نداشتن, تحمل آدم‌های ابله را نداشتن 
sufferanCe /‘snfarans/‏ 


۸ با رضایتِ ضمنی, علیرغم میل on sufferance‏ 
باطنی, از روی کراهت 
۸ (بیمارٍ) مبتلا به sufferer /'saforo(r)/‏ 
» مصیبت. عذاب. /وعجهه/ suffering‏ 


؛ بیماری؛ (در جبع) مصائب 
K2 pe‏ قاری ها 

ا ۱.(رسمی) کافی بودن» بسنده بودن» اعتهاه5/ 0لا 
کفایت کردن. بس بودن 

۲.(رسبی) کافی یودن برای» كفا 
بسنده بودن برای» بس بودن برای 


...را کردن 


/جش/ sudden‏ ز دم ۱. مانند این‌ها. نظیر این‌ها, 


زه ۲ از 


i SUdS /sndz/ 


هه ۱. سودانی» اهل سودان» / 


ماه suchlike‏ 
این‌جور چیزها 
این قبیل. از این دست. امتالي آن 
۷۶ ۱.مکیدن» مک زدن ۲.بالا کشیدن. ‏ :5066/5 
هورت کشیدن ۳ جذب کردن, به خود کشیدن 
۶ ۴ مک زدن؛ [توزاد] شیر نوشیدن 
۸ ۵. مک؛ مکش 
[سیگار, پیپ ] پک زدن به: 
[لوله و غیره ] مک زدن به 
suck sb / sth dry — ۴‏ 
teach one's grandmother to suck eggs‏ 


suck (away) at /on 


— teach 
take a suck (at sth) مکی زدن (به)؛‎ 
[سیگار و غیره ] پکی زدن (به)‎ 
suck away مک زدن‎ «۶ 
suck sb / sth down (در مورد گرداب و غیره)‎ ۷ 


به درون کشیدن, به پایین کشیدن» فروبردن 
suck sb / sth in = suck sb / sth down‏ 
۱ درگیر ...کردن» تلاو ماع suck sb / sth İn‏ 


وارد... کردن ۲. (درموروگرداب وغیره) په 
درون ... کشیدن 
suck sb / sth under = suck sb / sth down‏ 


(به طنه. عامیانه) در کون ...را suck up to sb‏ 


لیسیدن, از کون... خوردن؛ در کونٍ... موس‌موس 
کردن 
۸ ۱.(در برخی جانوران) یادکش؛ باتوی 


مکنده, خرطوم ۲ گیرء چسبی, گیر؛ مکشی 
(گیاءشناسی) پاجوش ۴. (محاوره) (آدم) ی پپه ۵. 
(در آمریکا) آب‌نیات چوبی 
(محاوره) کشته‌مردة, عاشي سینه‌چاک. 
دیوانة 
۸ بجّه خوک (شیرخوار) sucking-pig /'sıkıg pıg/‏ 
۷ ۱.(از پستان) شیر دادن به suckle /'sakl/‏ 


a sucker for 


۶ ۲.(از پستان) شیر خوردن 
/ وا suckling‏ 
out of the mouths of babes and sucklings n‏ 
mouth’‏ »¬ 
۸ ساکاروز, قندٍ معمولی /5ل۵- ,۲02 ):uء'/‏ 8140۲086 
۸ ۱. مکش. بادکش suction /'sakfn/‏ 
۲ (صفت‌گونه) مکشی». مکنده 
۷ ۳ [مایعات] با مکش خارج کردن 
تلمبة مکشی, پمپ مکنده a suction pump‏ 
(در آمریکا) گیر؛ مکشی. گیر؛ چسبی . وه هزاو و 
۸ سودان Sudan /su:da:n, “daen/‏ 
Sudanese /.su:d'‏ 


(مربوط به) سودان 
سودانی 


1705 suggestively 


sugar-beet/' fuga bi:t/ چغندر قند‎ ۸ 
sugar bowl دون‎ baul/ قتددان؛ شکردان‎ 


همین بس که suffice (it) to say (ha) «nı‏ 
کافی است که بگوییم» همین‌قدر بس که 


۶ آب‌نبات؛ نیات؛ / kend‏ حون SUA r-CANdY‏ ¦ « (رسمی) ۱.مقدار کافی / زاوها sufficiency‏ 
تقل و نبات ۲کفایت ‏ 
# نیشکر sugar-cane /' fuga keın/‏ مقداری کافی از a sufficiency of‏ 
هه ۱. شکر پوش / "kov‏ دغ .۱ 5۱193۲-603160 : ad‏ کافی, مکقی, بسنده, بس sSUffİcİ0"†/s9fı/^1/‏ 
۲ (مجازی, به طعنه) [بيشنهاد و غیره] ظاهرفریب» : 4۷ به اندازۀ کافی» sufficiently /sofi ntl‏ 
اغواکننده فریبنده به قدرٍ کفایت» آن‌طور که باید و شاید 
۸ حبه‌قند, قند sugar cube /' fuga kju:b/‏ ر پاهوش He is sufficiently clever to do s0.‏ 
# (محاوره) [فاسق ] sugar-daddy /'fugo dadı/‏ هست که این کار را بکند. به اندازۂ کافی باهوش هست 
خرپول پیر» پیر خرپول که این کار را بکند 
۶ بادام سو خته؛ /0:000۵ فدون/,/ 2179000۵ sugared‏ ¦¡ ۶ (دسترر) پسوند /'snfiks/‏ ناگ 
نقل بادام ا ۱. خفه شدن؛ (مجازی) suffocate /'safkert/‏ 
« حبه‌قند, قند sugar-lump /' fuga Imp/‏ احساس خفگی کردن؛ [خثم و غیره] فروخوابیدن؛ 
۸ (گیاء) افرای قندی ‏ /اونه« مون//598۲-01۵۵16 [آتشس] خاموش شدن؛ [انتصاد ] از رشد بازماندن ۲. 
ام قندگیر اه مین sUgar-tongS‏ نفس‌تنگی گرفتن, نفس (کسی) تنگ شدن. نفس 
هه ۱. شیرین» شکردار. شکری؛ sugary /'fugan/‏ (کسی) بالا نیامدن ۱ 1 


پرشکر» خیلی شیرین ۲.(مجازی. به طنه) [فیلم و غیره] 
احساساتی, سانتی‌مانتال. آبکی. لوس 

پیشنهاد كردن /-43 چ2 (08) ,ای‌تفاده/ S1995‏ 
توصیه کردن. نظر دادن. گفتن, اظهار کردن ۲. 
حکایت از...داشتن» حاکی از...بودن. ناظر 
بر ...بودن؛ از...دادن, اشارت بر...داشتن ۳ به 


طور غیرمستقيم گفتن, لقا کردن, تلقین کردن 


۷ ۳ خفه کردن؛ (مجازی) نفس ...را گرفتن؛ [خشم و 
غیره ] فروخواباندن؛ [آتش ] خاموش کردن؛ [اتتصاد ] 
از پا درآمدن 

[هوا و غیره ] خفه کننده. ۰ 9k e119/‏ ۸ء'/ S10٥8119‏ 
خفقان آور؛ (مجازی) کشنده 
۶ ۱ خفگی, اختناق / suffocation /snfoker fn‏ 
۲ (پزشکی) تنگي نفس, نفس تنگی 


منظورت این است که... ...۵4 Are you sug gesti‏ ¦ 4 ۱. [کنیش ] دستیار, کمکی ۰ 5۸60۵0۱/۰ ٩۱01162928‏ 
به ذهن (کسی) رسیدن. suggest itself (to sb)‏ 2 ۲ دستیار کشیش. کشیش کمکی 

به فکر (کسی) خطور کردن, به نظر (کسی) رسیدن, از ا ۸ 1 حقي رأی ۲.رڼى هه suffrage‏ 
خاطر (کسی) گذشتن حتي ري عمو می» حتي رأي universal suffrage‏ 


suggestibility /sadzestobrlotı, (US) sg.d3-/ 

۸ تاثیرپذیری» نفوذیذیری, تلقین‌پذیری, نقش‌پذیری 

suggestible /sodsestobl, (US) sogd5-/ [ [شخص‎ ad 
تأثیر پذیر. نفو ذپذیر» تلقین‌پذیر» نقش پذیر‎ 

۱. پيشنهاد. / رده (US)‏ ,«دزای‌تفه:/ SUggeStİON‏ 

توصیه ۲. نظر, عقیده» رای ۳ نشانه. اشاره, رد اثر 

نشان ۴ القا 


برای همه, راي عمومی 
(در بریتانیا) طرفدار suffragette /snfrodset/‏ 
حت رای برای زنان 
پوشاندن, فراگرفتن؛ پر کردن. /05:2:/ ۹۱0/1056 
آکندن 

غرق در... بودن سرشار از ... بودن. W1‏ 560ت/ناه 6 


= 


x5 


پر از... بودن 
پیشنهاد کردن, توصیه كردن make ۵ suggesti0"‏ « صوفی Sufi /'su:ft/‏ 
به پیشنهادٍ کسی. at / on sb's suggestion‏ ۸ ۱. قند؛ شکر ۲. حبه قند؛ مین sugar‏ 


بنابه توصیهٌ کسی, طبتي توصیۂ کسی 
SUggestive /sadestıv, (US) sag d3-/  .روآدای.۱ ad‏ 
؛ القاکننده ۲. [نگاء] معنی‌دار. وسوسه‌انگیز, 
اشاره‌دار,پرمعنی, اغواکننده 
حاکی از, دال بر. یادآور, القاگي گویای 0۶ 64۷6ع موه 
4۷ به طورٍ اوه suggestively /ssdsestvı, us)‏ 
معنی‌داری» به طورٍ وسوسه‌انگیزی» به نحو 
اشاره‌داری, به نحو اغواکننده‌ای 


ee 1I=sit @=cat عطق دنه‎ D=go o u=cook u:=too A=cup bird a= about 
وه‎  2U=go Ive a=now or=boy 19=near ¢2=hair ü5= pure el= player ai9-= fire 
دهد‎ hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


قاشق شکر ۳.(در آمریکا. محاوره) عزیزم» ۴(در 
آمریکا) چاپلوسی, تملق 

۷ ۵. شیرین کردن» شکر زدن به ۶. شکر ریسختن 
روی» شکرپوش کردن 

How many sugars would you like with your 

با هوات چند قاشق شکر می‌خواهی؟ coffee?‏ 
آه! لعنتی! گندش بزنند! (OM) sugar!‏ 
pill‏ چ sugar the pill‏ 


ساخته شده بودن, از هر نظر مناسپ کسی بودن 
7 تناسب. شایستگی, /-ندزه suitability /su:bılotı,‏ 
مناسبت. برازندگی, مناسب بودن 
هه مناسب» خوب» suitable /'sutabl, ‘sju:t-/‏ 
به درد بخور؛ [مکان. زمان] مناسب» مقتضی؛ [لباس] 
مناسب» برازنده» شایسته 


درخور. فراخور, مناسب suitable for‏ 
suitableness /'su:teblnıs, ‘sjut-/ = suitability‏ 
۷ به نحو مناسبی» نزو suitably /'su:toblı,‏ 
به نحوی مقتضی, به طرزی شایسته, به طرزٍ 
برازنده‌ای» آنچنان‌که باید و شاید. به طرز 
بایسته‌ای, به نحو درخوری 
چمدان, جامه‌دان suitcase /'su:tkers, ‘sju:t-/‏ 
۶ ۱.میلمان؛ سرویس ۲ (واحدٍ مسکونی) ‏ /6/90۷1:0)لا5 
سوئیت, استودیو ۳ (در آمریکا) آپارتمان ۴. مجموعه. 


سری, دست. ست ۵.(موسیقی) سوئیت ۶. موکب: 
ملتزمین, ملازمان 
4 متناسب, سازگار, درخور. 
مناسب 
به درد چیزی / کاری خوردن, اک 0) be well suited‏ 
برای چیزی / کاری جان دادن 
(در ترکیب)-پوش 
velvet-suited >‏ > 
پارچذ کت و شلواری؛ 
پارچۀ کت و دامنی 


suited /'su:ud, 'sju:-/ 


باپ چیزی / کاری بودن 
-sUited /su:td, sju:‏ 


SUING /'su:tu, ‘sju:-/ 


suitor /‘su:t(%), ‘sju:-/ .(حقوق) خواهان,‎ 
مدعی» شاکی ۲.(کهنه) خواستگار‎ 
sulfa drug /‘sılfo drag/ (US) = sulphonamide 
sulfate /'sılfert/ (US) = sulphate 
sulfide /‘sılfard/ (US) = sulphide 
sulfonamide /sı!'fonamaıd/ = sulphonamide 
sulfur /'salf(r)/ (US) = sulphur 
sulfuretted /'sıljuretıd / (US) = sulphuretted 
sulfuric /sal'juorrk / (US) = sulphuric 
SUIUrOUS /‘sılforas/ (US) = sulphurous 
sulk /snlk/ ۱.(به طعنه) بق کردن» تو لب رفتن»‎ ۶ 
دلخور شدن, با خود قهر بودن. تو خود بودن. عنق‎ 
بودن‎ 
قهر اخم» دلخوری‎ .۲ ۸ 
be in a sulk; have (a fit of) the sulks 
و با‎ 


(محاوره) بُ کرده بودن تو لب رفته بودن» عنق بو 
خود قهر بودن, تو خود بودن 
بُ کردن, تو لب رفتن, عنق بودن 
۷ه با اخم و تخم, با بدخلقی, 
با عصبانیت, با دلخوری 


go into a sulk 
suUIKiIY /'snlkılr/ 


« دلخوری؛ اخم. اخم و تخم. /عتطاامه/ i"۵58)اںاء‏ 


بدخلقی. بدعنقی 


هه ۱. [شخص ] مستعد 


adv 


adj 


= 


suicidai 


suicidal /.su:r'sardl, ,sju:1-/ 
] خودکشی» متمایل به خودکشی؛ [وضیت. شرایط‎ 
(مربوط به) خودکشی, انتحاری ۲ زیان‌آور.‎ 
ویرانگر. کشنده, مهلک‎ 
حالتِ انتحار بهش دست‎ 
داده. دچارٍ حالتٍ انتحار شده است. می‌خواهد خودش را‎ 
گرایش به خودکشی‎ 
0311۷ به نحو ویرانگری» /-نازه ,«اه5:4:نه/‎ 
به طرز مهلکی‎ 
suicide /'su:ısard, خودکشی » انتحار زو‎ . ۱ 
(آدم) اهل خودکشی, (آدم) اهل انتحار (آدم)‎ ۲ 
مستعر ٍ خودکشی ۳ (مجازی) خودکشی‎ 
[حمله و غیره ] انتحارآمیزء ( مربوط بها انتحار‎ ۴ 
ء0٩۸۲ خودکشی کردن. دست به خودکشی 40ز6نداه‎ 


She's feeling suicidal. 


suicidal tendencies 
su 


زدن. انتحار کردن 

دست به خودکشی زدن, اقدام به ع۵ز6زنه ٤۵7‏ 
انتحار کردن 

۱ (برای مردان) کت و شلوار؛ suit /su:t, sjuit/‏ 


(برای زنان) کت و دامن» دوپیس ۲. لباس ۳.(بازي ورق) 
خال, ورق‌های هم‌خال ۴ (حستوق) دعوی؛ اقام 
دعوی, دادخواهی, تعقیب ۵.(رسمی) درخواست. 
استدعاء التماس, تقاضا 
لباس رسمی, کت و شلواٍ رسمی 
کت و شلوار زنانه a trouser suit‏ 
علیه کسی file / bring a suit against sb ` ll‏ 
دعوی کردن, از کسی شکایت کردن, کسی را تحت 
پیگرد قانونی قرار دادن 
تقاضای کسی را اجابت کردن 


a dress suit 


grant sb's suit 
follow suit > follow 
in one's birthday suit —> birthday 
one's/ sb's strong suit —> strong 
SUit /su:t, sju:t/ 
.۲ بودن مناسب ...بودن‎ 


۱ (در مورد لباس مد مو و غ 


به...امدن» برازندة. 


برای... خوب بودن» برای... مناسب بود 
راحت بودن ۳ با...سازگار بودن, به...ساختن» 
مناسپ حال... بودن 
۴.مناسب بودن» خوب بودن 
(محاوره) به ملي خود رفتار کردن 
(محاوره) هر کاری دلت 
می‌خواهد بکن! خود دانی! 
چیزی را متناسب... کردن, 
وفق دادن. چیزی را درخور... ساختن, چیزی را 
با...سازگار کردن 
(محاوره) با برنامة 
کسی جور درآمدن 
(محاوره) برای كى suit sb down to the ground‏ 


suit oneself 
Suit yourself! 


suit sth t0 ی را با...‎ 


suit one's /sb's book 


summery 


۲. ارزیابی کردن» سبک و سنگین کردن» سنجیدن 


به طورٍ خلاصه, در مجموع to sum up‏ 


That (about) sums it up.  پٹطa (محاوره) کل‎ 
همین است.‎ 
56 سماق‎ ۸ 


sumach /‘su:mak/ = sumac 


هه [محاکمه کردن و/ 06۲1و (08) ,دادمدسم/ 5۱۱۳0۵۲/۷ ¦ 20 با حالتی بُق‌کرده, 


غیره] فوراً» با شتابزدگی. عجولانه, بدون طي 


ات قانونی 
summarise /'sımaraız/ = summarize‏ 
#۶« ۱ خلاصه کردن» summarize /'sımaraız/‏ 

جمع‌بندی کردن 


۲ خلاصه کردن, تلخیص کردن؛ خلاصة ...بودن 
۸ ۱. خلاصه, چکیده فشرده. ۰۰۵۰/۰ 50۱۲۱۵۲۷ 
ملخص 
هه ۲. [محاکمه. اعدام و غیره ] فوری, شتابزده» بدونِ طي 
مراحل عادی ۳. خلاصه, مختصر, فشرده. موجز 


به طور خلاصه, خلاصه, در کل. in summary‏ 
به اختصار 
۸ چیزی» یک چیزی summat /'sımat/‏ 
۸ (رسمی) ۱. تلخیص» هی summation‏ 


ملعّص, فشرده چکیده ۲. جمع؛ حاصل جمع» 
سرجمع؛ مجموعه ۳ جمع‌بندی 

۸ ۱ تابستان ۲. (صفت‌گونه) summer /'sma(r)/‏ 
تابستانی» (مربوط به) تابستان 
(ادبی) دختری دهساله 


a girl of ten summers 
One swallow does not make a summer. (prov) 
و«‎ ۷2 
summer Camp دمه/‎ k*emp/ اردوی تابستانی؛‎ 
اردوگاه تابستانی‎ 


summer-hOouSe /'sıma haus/ الاچیق‎ ۱ ۸ 
تابستانی, ویلا‎ 
summer pudding /ısama 'pudın / (در بریتائیا)‎ 


summer 5600| دهم‎ sku:l/ 
تایستانی, دورة تابستانی» کلاس تایستانی‎ 
summer solstice مصمی/‎ ‘sist1s/ )تسى(‎ 
انقلاپ تابستانی, انقلاب صیفی‎ 
summer stock مها‎ ‘stok/ (در آمریکا)‎ # 
نمایش‌های تابستانی‎ 
summer time دهم‎ taım/ . (در بریتانیا! ساعتٍ‎ ۶ 
تابستانی» وقتِ تابستانی‎ 
summertime /'sımsta1ı/ فصل تابستان, تابستان‎ 7 
summery /'samarı/ هه تابستانی» تابستانه.‎ 
(مربوط به) تابستان, مناسپ ابستان‎ 


too A=cup 3= bird a> about 
a= pure  ei= player ata= fire 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision f=sing 


5= jam 


SUIkY /'salkı/ (comp sulkier, super sulkiest) 

زه ۱. قهر» قهرکرده. دلخور. تولب ۲. عنق, اخمو, 

بدخلق, بدعنق؛ [نگاه حالت ] حاکی از عصبانیت 

هه ۱ بقکرده» عبوس, گرقته. sullen /'salon/‏ 
ترشرو؛ [سکوت ] سنگین» تلخ ۲. گر فته حزن‌انگیز» 
ملال‌انگیزء غم‌انگیز 


موی SUllenly‏ 
با حالتی گرفته. با اخم» با ترشروبی 

sullenness /'salannıs/ بُق‌کردگی » گرفتگی,‎ n 
کج‌خُلقی. ۰ ترشرویی‎ 


(رسمی) ۱ . آلودن. SUIHY /‘salı/ ( pt,pp sullied)‏ 
آلوده کردن. کثیف کردن ۲. [شهرت. نام ] خبراب 
کردن, لکه‌دار کردن, ملوّث کردن 
sulpha drug /'sılfo drag/ = sulphonamide‏ 
(شیمی) سولفات sulphate /‘snlfert/‏ 
۸ (شیمی) سولفید» سولفور / sulphide /'salfard‏ 
(پزشکی) سو لفو نامي / SUIP h0n4 mide /sı!fڊ 151d‏ 
۸ (شیمی) گوگرد sulphur /'salf(r)/‏ 
هه (شیمی) سولفوره / میاه sulphuretted‏ 
4 (شیمی) سولفوریک / sulphuric /saljuorık‏ 
(شیمی) sulphuric acid /saljuarık ‘asıd/‏ 
اسیدسولفوریک» جوهر گوگرد 
ad‏ (شیمی) ۰۱ (مربوط به) .وله sUlphUFOUS‏ 
گوگرد گوگدی: شب گوگرد ۲ گگردی, گوگرددار 
sultan /'sılton/‏ 
has ına, (US) “tena/‏ ای 


۱ [هرا] دمکردگی / sUltrineSS /‘saltrınrs‏ 
حالتِ شرجی ۲. [زن ] زیبایی» دلربایی؛ [نگاه. لبخند ] 
گرما 
SUltry /'snltrr/ (comp sultrier, super sultriest)‏ 
4ه ۱. [هرا و غیره] دم‌کرده» دم‌دار» گرم و مرطوب» 
شرجی ۲. [زن ] جذاب» دلرباء فریبنده؛ [زیبایی] 
وحشی؛ [لخند. نگاه] گرم» داغ 
(p/p summing, ppp summed)‏ او SUM‏ 
2 ۱.حساب. محاسبه ۲. [پول ] مبلغ ۳.(در محاسبه) جمع» 
مجموع. حاصل جمع, سرجمع 


= 


مجموع. تمام؛ کل هم the sum (total) of‏ 
در مجموع. . خلاصه. به طورٍ مختصر و مفید in sum‏ 
حساب کردن» محاسیه کردن do a sum‏ 
۱. خلاصه کردن؛ جمع‌بندی صا (5/ ۵) اء 
کردن 
got‏ ده a:= father‏ 
an =now‏ 


wet t= chain 


sun-baked brick خشټ خام‎ 


آفتاب گرفتن. حمام آفتاب _/e15ضsın/ ınbathe‏ 


گرفتن, در آفتاب خوابیدن. آفتاب خوابی کردن 
/'sanbeı>(r) /‏ ۵۱۵2۸۱6۵۲ 


junbathing /'sanberörn / 


junbeam /sınbi:m/ اع افتاب.‎ 


۱.(برای حمام آقتاب) sunbed /'sınbed/‏ 
صندلي راحتی. صندلي تاشو ۲.(در اساد از امپ 
ماورای بنفش) ) تخت حمام آفتاب 

۸ جنوب آمریکا, ایالت‌های sunbelt /'sınbelt/‏ 


sun-blind /'sın blamd/ 
sunblock /'sanblok/ 


sunburnt /'sınb3:nt/ = sunburned 
sundae /'sındeı, -dı/ بستني میوه و آجیل,‎ 
بستني میوه‌ای‎ 
Sunday /'sander, -dı/ یکشنبه‎ ۱ ۸ 
روزنامة یکشنبه» روزنامة آخر هفته‎ ۲ 
for /in a month of Sundays —> month 
(محاوره. به شوخی) لباس مهمانى. ئها دمک فده‎ 
لباس پلوخوری‎ 
Sunday school /'sınder sku:l, ‘sındı/ .. کلاس‎ 
تعلیماتِ دینی (=کلاسی در روزهای یکشنبه برای آموزش به‎ 
کودکان مسیحی)‎ 
sunder /'sınd(r)/ (رسمی) از هم گسیختن»‎ ۲ 
پاره‌پاره کردن, تکه‌تکه کردن‎ 
sundial /'sandaral / 
5۱00۷0 /'sandaun/ 


پسین؛ (در آمریکا) غروب آفتاب» غروب 


(در بریتالاه محاوره) sundowner /'sandauns(r)/‏ 
فتاب‌گیر. sun-drenched/'sın ûrent/t/‏ 
سوزان 
۸ پیراهن تابستانی» پیراهن /۸:۵66:/ ۸1885 لاء 
رکابی 
۷ چیزهای جورواجور» sundries /'sındrız/‏ 


خرده‌ریز خرت و پرت 
4 مختلف, متعدد, متنوع. گوناگون, ۵۰ 00۳۷و 
جورواجور 


summing-up 


sSUMmiINg-UpP /.sımıq او‎ (pI summings-up) 
جمع‌یندی؛ (حقوق) جمع‌بندي جریانِ دادرسی‎ ۸ 
summit قله. نوک. سر ۲. (مجازی) اوچ. ای‎ . 1 n 
کوخ 5زج ۳ (سیاسی) اجلاس سران» نشست‎ 
سران‎ 
a summit talk / meeting گفتگوی / ملاقاتِ سران‎ 
SUT M0N .احضار کردن» فراخواندن» /عحجه/‎ 
صدا کردن» خواستن» طلبیدن ۲ جمع کردن» گرد‎ 
هم آور ن ۳ (حقوق) احضار کردن, به دادگاه‎ 
فراخواندن ۴. [جلسه. کنفرانس و غیره ] تشکیل دادن,‎ 
برپا کردن ۵. [نیرو ] جمع کردن؛ [توجه. علانه ] متمرکز‎ 


کردن 
7# . [نیرو. قوا] جمع کردن؛ summon sth up‏ 
[توجه ] متمرکز کردن ۲. [خاطرات ] زنده کردن» به 
ذهن آوردن 


جرئت به خرج |د« summon up one's courage‏ 
از خود شجاعت نشان دادن 
(pl summonses)‏ اج SUMMONS‏ 
۴ ۱.(حتوق) احضار؛ احضاریه» برگ احضار. 
خواست‌برگ ۲. دستور, فرمان 
۷ ۳.(حقوق) احضار کردن» به دادگاه فراخواندن؛ 
احضاریه فرستادن برای 
۸ (در زاین) کُشتی سومو SUMO /'su:mau/‏ 
sumo wrestling /su:mau ‘reslıg/ = sumo‏ 
1 (اتومبیل) کارتل ۲ (برای فاضلاب) /۸pء/ 8101P‏ 
چاهک. چاه؛ انبار 
هه مجلل, شاهانه. ای SUMPÎUOUS‏ 
باشکوه؛ [لباس ] فاخر 
4% به طرز مجللی. . sumptuously /sımpt/usl/‏ 
به طرزی شاهانه. با شکوه و جلال» به نحو 
باشکوهی 
* شکوه و جلال ‏ /sn15ٺ/sımpt/ SUMptUOUSN€SS‏ 
۱ .جمع کل ۲مجموع. . sum total /ısım 'tat/‏ 


کل. تمام 


Sun /'sınder, -dı/ < Sunday 
sUn /san/ (pp sunning, ppp sunned) 
خورشید ۲ آفتاب. خورشید ۳ ستاره‎ .۱ ۶ 
catch the sun —> catch’ 
make hay while the sun shines > hay 
a place in the sun —> place" 
under the sun در تمام جهان, در کل این عام‎ 
زیر این آسمان کبود‎ 
with the sun با طلوع خورشید ۲ با غروپ‎ 


حمام آفتاب گرفتن sun oneself‏ 
sun-baked /'sın beıkt/‏ 
۲ در آفتاب پخته؛ [خشت ] آفتاب‌پخت 


superabundant 


غروب» غروپ آفتاب. 


Hello sunshine! 


a ray of sunshine — ray 


sunshine ۲۵۵۲ /.san fan ‘ru:f/ = sun-roof 
.کلف خورشیدی,‎ ۸ 


sunspot/'sanspot/ 


sunstroKke /'sanstrouk / 
suntan /'sınlan/ 
suntanned /'sıntend/ 
suntrap ای‎ 
sUn-UP او مد‎ 


۸ (در آمریکاء محاوره) طلوع, 
هنگام طلوع 
۸ ۱ پر, خورشید. /صw3:/ı sun-worship /'sın‏ 
خور شید پرستی ۲.(محاوره) عشق به حمام قتاب 
sun-worshipper/'san wa: fıpa(r) /‏ 
یدپرست ۲.(محاوره) عاشتي افتاب» عاشي 


SUP" /snp/ ( prp supping, میم‎ supped) 
[نوشیدن] نم‌نم خوردن» مزه‌مزه کردن»‎ . 
خوش خوشک نوش‎ 
(کهنه) شام خوردن‎ ۲ ۷ 
(در بریتائیا) جرعه, قطره, چکه‎ ۳ ۸ 
شام چیزی خوردن‎ 
(در ارجاع) بالاء در بالاء پیش‌گفته.‎ ۷ 
فوق, فوق‌الذکر‎ 
(محاوره) عالی»‎ 
درجه یک, محشر, معرکه‎ 


sup on / off sth 
SUP /'su:pra/ 


super’ /'su:pa(r), ‘sju:-/ 


۷ (محاوره‌ای) بیش از حد. . از ,0)دu:pء'/‏ ۲2م‌باک 
بی‌اندازه 
۶ (محاوره) ۱.(در بریتانیاا ‘sju:-/‏ دون super?‏ 
پلیس) سربازرس ۲.(در آمریکا) سرایدار 
pref‏ ۱ رو > SUPper- /su:ps(r), sju:-/ < superstructure‏ 
۲ ابر ماورای» فوق < ۵900020 > ۳ خیلی» 
بسیار < 000۳۳6۱967 > ۴ فوق‌العاده» قوی 


< super-absorbent > 
superabundanCce/su:parsbandans, انز‎ 


۸ (رسبی) فراواني» وفورٍ 


; superabundant/su:parsbandant, ısju:-/ (رسمی)‎ adi 


4ه ۱. پرآفتاب. آفتابی؛ [مکان ] آفتاب‌گیر, آذ 


sunfish /'sanfi/ / 

sunflower /'sanflaua(r) / 
sUng /sny/ pp of sing’ 
SsUn-glasses /'san gla:sız, (US) glasız/ 


a pair of sun-glasses یک عینک آفتابی‎ 
SUN-gOd /'san god/ (اساطر) خدای خورشید‎ ۶ 
sun-hat /'san hat/ کلاو آفتابی‎ # 


sUnk /sık/ pp of sink’ 
sunken /'snykan/ [گنتی و غیره ] غرق‌شده‎ ۱ 4 
۳ [جشم] گودرفته. گود افتادن؛ [گرنه ] فرورفته‎ ۲ 
پایین‌تر از سطح زمین, گود‎ 
لامب ماورای بنفش‎ ۸ 
[روز] بی آفتاب, کم آفتاب؛‎ 4 
[مکان ] بی‌نور‎ 
0 آفتاب» نور‎ 7 


sun-lamp ۱ 
sunless /'sanlıs/ 


sunlight /‘sanlart/ 


هه روشن از آفتاب. آ sunlit /'sanlıt/‏ 


sun lounge /'san laund3/ اتاق(‎ ١ (در‎ 
آفتاب‌خانه. سالنِ آفتاب‎ 
sun lounger /'sın صندلي راحتي هه‎ ۸ 


افتابی 
(در اسلام) ستّت / Sunna /'suna,‏ 
Sunnah /'suna, 'san/ = Sunna‏ 
6 (در اسلام) ستّی, اهل ستّت. _ SURÎ /snı, sn1/‏ 


sUnny /‘sanı/ (comp sunnier, super sunniest) 


2 ابرو؛ رو 
به اقتاب ۲ [لبخند و غیره ] شاد. بشاش 

the sunny side of sth 
sunny-side UP /sanı sard ام‎ 


طرفي خوپ چیزی 
زه (در آمریکا) 

[تخمسرغ ] نیمرو 

sun parlor /'sın pa:la(r)/ (US) > sun lounge 

sun porch /'san po:tf/ (US) = sun lounge 

۸ ۱.اشعةٌ ماورای بنفش sUn-ray /'san reı/‏ 
۴ (صفت‌گونه) ماورای بنفش؛ با اشعۂٌ ماورای بنفش 

۸ ۱ طلوع خورشید, ی sunrise‏ 

طلوع آفتاب, طلوع؛ هنگام طلوع خورشید ۲ 

مشرق, خاوران؛ محل ي طلوع . خورشید 
۸ صنعتِ sunrise industry /'snnrarz ındostr/‏ 


SUn-fOOf /'san ru:f/ 


got 2:=saw ü=cook uU:=t0O 2= about‏ عم see‏ از 
er = say aı=boy 12=near eo=hair ù9: a1a = fire‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this = sing‏ هلاه 


superannuate 1710 


ظاهری, ظاهری بودن, سطحی بودن ۲. [نویسنده و فوق‌العاده. فراوان. بی‌اندازه» وافر» بسیار زياد 


غیره] نک مایگی» سطحی بودن پیش پاافتادگی. معتنابه 
کم‌مایگی بازنشسته ری superannUate /su:parznjvert,‏ 
هه ۱ به طور superficially /su:po'fifals, sju:-/‏ کردن» متقاعد کردن 


superannuated /,su:paraznjvertıd, ısju:-/ 
4ه (محاوره به شوخی) قراضه» زهواردررفته, عتیقه؛‎ 
[شخص ] قرتوت. سالخورده, از کارافتاده‎ 
superannuation /,su:paranju'er fn, زد‎ 
بازنشسته کردن ۲.(پول) بازنشستگی. کسوراتِ‎ .۱ # 
حقوق بازنشستگی, مستمری‎ ٣ بازنشستگی‎ 


ظاهر ۲ به صورتی پیش‌پاافتاده. به صورتی 
سطحی 

هه [آرد] خیلی نره superfine /'su:pafaın, 'sju:-/‏ 
[دانه ] بسیار ریز؛ [سوزن و غیره ] بسیار ظریف؛ 
[پارچه ) ظریف 


(رسمی) وفور نم up,‏ / لازنا جلاک 4» عالى» فوق‌العاده, SUperb /su:pa:b, sju:-/‏ 
بیش از حدّ. فراواني بیش از حد. زیادی» فزونی بسیار خوب. درجه یک 
بیش از حدّء زیادی ¡n superfluity‏ ¦ «@» عالى» فوقالعادە. superbly /su:pa:blt, sju:-/‏ 
sUperflUOUS /su:p3:fu5s, sju:-/  .یفاضا,یدایز e‏ بسیار عالی» به طرز فوق‌العاده‌ای» به طور 
بیش از حدٍ نیاز, زیاده از حدّ؛ غیرضروری» زائد درخشانی 
۷ بیش از حدّ SUperfluUOUSIY /su:'p3:flussl, sju:-/‏ :۰ ۷ [مرتور ] زو supercharge /'su:patfa:ds,‏ 
نیاز, زیادی» بی‌اندازه, زیاده از حدَ سوپرشارژ کردن 


superglue /‘su:poglu:, ‘sji 
‘SUPerQrASS /‘su:pogra:s, ‘sju:-, (US) ‘su:pargrees / 
(در بریتانیا؛ محاوره) خبرچین» انتن. آدم‌فروش‎ 
superheated /'su:pahi:tıd, 'sju:=/ (فیزیک)‎ 
فوق گرم. فراتفته‎ 
superhero /'su:pahıorau, 'sju:-/ آبرقهرمان‎ ۶ 
superhighway /‘su:paharwer, ‘sju:-/ بزرگراه,‎ 
اتوبان, آزادراه‎ 
superhuman /su:p? hju:m 3, فوق بشری» نز‎ 
فرابشری» فوق انسانی‎ 
SUPerİIMPOSe /su:p11m' p07, ,sju:-/ pl ıe] ۷ 
تصویر] روی هم انداختن‎ 
superimpose sth 00/0/0 ۰۰ [تصویر ] انداختن‎ ۱ 
روی؛ [صدا] گذاشتن روی ۲. [ایده. موضوع و غیره]‎ 
تلفیق کردن با‎ 
superintend /,su:porıntend, sju:-/ (رسمی)‎ 
نظارت کردن بر» زیر نظر گرفتن؛ سرپرستی کرد‎ 
اداره کردن, هدایت کردن‎ 
superintendenCce/ su:porın'tendans, ,sju:-/ 
(رسمی) نظارت؛ سرپرستی, اداره» هدایت‎ ۸ 
superintendent/su:parıntendant, .sju:-/ 
سرپرست» مسئول» رئیس» مدیر ۱۰۲در بریتا‎ .۱ ۸ 
پلیس) سربازرس ۴ (در آمریکا) سرایدار‎ 
sUperiOr /su:p1ar19(7), sju:-/ خو« عل«‎ ۱ 4 
ممتاز ۲. بهتر» برتر ۳ بیشتر» فراوان‌تر ۴ بالاتر»‎ 
مافوق» ارشد. بالادست ۵.(به طعنه) از خود راضی»‎ 
پراقاده» متکبر؛ [رفتار] متکیرآنه ۶. (رسمی) بالایی»‎ 


supercharged /‘su:patfo:dsd, ‘sju:-/ ] [موتور‎ .1 adi / چسب قطره‌ای‎ ۸ 


تقویت‌شده ۲. (محاوره) تقویت‌شده 


سوپرشارژدار, 
پربارشده 
)aكil“( supercharger /'su:pt/a:d30(), 'sju:-/‏ 
سوپرشارژر» توربوشارژر 
زه متکبره superciliOUS /,su:po'sılros, ssju:-/‏ 
مغرور, خودبین» از خود راضی, پرافاده؛ [لبخند. 
رفتار ] متکبرانه. خودبینانه. تکبرآمیز, مغرورانه 
adv‏ با تي« superciliously /su:ps'sılısslı, ısju:-/‏ 
متکبرانه» با تبختره با نخوت» با غرور و تکبره با 
منتهای غرور. مغرورانه. با کمال خودبینی 
تر« ısju:-/‏ ۱ 
تبختر, نخوت» تفرعن, غرور, ناز و تبختر 
supercomputer /'su:pokompju:to(r), 'sju:-/‏ 
ای رکامپیوتر, آبررایانه 
ری superCOndUGtiVitY /su:pokondaktvatr,‏ 
۸ (فزیک) آبررسانایی 
ای supercOndUCtOF/su:pakan'dakta(?),‏ 
٭ (فیزیک) آیررسانا 
4 (محاوره) SUperdUPper /su:padu:pa(r), sju:=/‏ 
محشر, معرکه. عالی» درجه یک 
۶ (روان‌شناسی) أَبّرمن» /-:داز ,اەچ:»su:p/‏ 8۲۵96 
من برتر» فرأمن, فراخود 
۱. [زخم و غیره] superficial /su:pa'fi fl, ,sju:-/‏ 
سطحی, در سطح» کم‌عمق ۲. ظاهری, سطحی ۳ 
[دانش, کتاب و غیره ] سطحی ۴. [نویسنده و غیره ] سطحی, 
کم‌مایه ۵. [تفیرات و غیره] کم‌اهمیت» سطحی ۶. 
فوقانی [لایه ] خارجی ۷.(مربوط به) سطح, (مربوط به) 
۸ ۷. (شخص) مافوق, ارشد, بالادستی ۸. مورد بهتر؛ مساحت 
آدم بهتر ۱ چنبة sju:-/‏ ,ماهر دوه superficiality‏ 


ری supersede /su:pa'si:d,‏ 
شدن» جانشین ...شدن؛ از دور خارج 


× چای...را گر فتن 


کردن 
ad‏ [سرعت. sUpersOnio /su:po'sonık, ısju:-/ [aql‏ 
مافوق صوت» فراصوتی 
(محاوره, ورزش» superstar /'su:posta:(r), 'sju:-/‏ 
هنر و غیره) ستارة بزرگ؛ (سینما) بازیگرٍ بزرگ 
۸ اتحادیة چندمليتى» :نز /'su:p se1,‏ 116 ۲5عمباو 


آټردولت 
۸ ۱ خرافه» superstition /,su:po'st fn, ısju:-/‏ 
پندار واهی؛ (در جىع) خرافات. موهومات ۲. 


موهوم‌برستی, خرافه پرستی, اعتقادٍ واهی. عقید؛ بوچ 
a‏ [عقیده و غير[ sju:-/‏ رکه طودونیی/ superstitious‏ 


خرافی, واهی» موهوم؛ [تخص] خرافاتی» 
خرافه پرست 
۲ به طوڙ ‏ دزی superstitiously /,su:ps'st/asl,‏ 


خرافه آمیزی, به خرافه, به طورٍ خرافی, از روی 
خرافه. از فرط موهوم‌پرستی 
۸ فروشگاه بزرگ؛ نز ,(6:دادوند/8۲510۲6او 
سوپرمارکت 
7 (معماری, superstrUCtUre /'su:postraktfo(r), ‘sji‏ 
جامعه‌شناسی) روبنا 
۸ نقت‌کش نز ,)(k5ٿsu:pste'/ supertanker‏ 
غول‌پیکر 
۸ (مالی) اضافه‌مالیات. 
مالیاتِ فوق‌العاده 
# (رسبی) ۱ باعتٍ supervene / su:paVi:, sju:-/‏ 
اختلال شدن, باعثِ وقفه شدن ۲ ناگهان پیش 
آمدن, رخ دادن, پای (چیزی) در میان آمدن 
۸ مداخله؛ supervention /,su:po'ven fn, ,sju:-/‏ 
اختلال, وقفه 
نظارت كردن بر» /-:دزء' ,۷1 p:ں/ P06۲۷|80‏ $1 
سرپرستی کردن» زير نظر داشتن, راهنمایی کردن» 
اداره کردن, هدایت ...را به عهده گرفتن 
۸ سر پر ستی» SUperVvisiOn /su:pa'vı3n, sju:-/‏ 
نظارت. اداره؛ راهنمایی؛ هدا 
زير نظر« به راهنمايي under the supervision 0f‏ 
۸ سرپرست.  ‘sju:-/‏ نویه SUPOrVÎSOF‏ 
مدیر ۲. ناظر ۳ (دانشگاه) استادٍ راهنما 
SUPEVÎSOFY/'su:pavatzarı, ‘sju:-, (US) su:ps'varzart /‏ 
4 (مربوط به) سرپرستی, نظارتی» هدایتی 
4 (رسمی) ۱. به پشت خوابیده, 'sju:-/‏ ,mڊSUPÎN@/'su:pa‏ 
سستان ۲.(مسجازی, به طعنه) [شسخص ] شست: 


/'su:pataks, ‘sju:-/‏ 6۲۱۵۷ ناگ 


دادگاه عالی 

از کسی بهتر بودن, از کسی 

بالاتر بودن 

راهب اعظم, رئیس دير 

the Mother Superior . راهب اعظم. رئ صومعه‎ 
superiority /su:p..ı'Drotı, sju:-, (US) 

تفوق؛ اولویت. / p19۲15:۲)1:اء‏ 


a superior court 


be sb's superior 


the Father Superior 


OT‏ ارجحیت. 
فضل ۲ تفرعن, تکبر, تبختره نخوت» خودبزرگ‌بینی 
superiority 6۵۵16 /su:prorı'Dratı kompleks,‏ 


۸ ۱.(روان‌شناسی) عقدة 


sju:-, (US) su:prorro:ratr /‏ 
خودبزرگ‌بینی» عقدۀ برتری ۲.(محاوره) خودبزرگ _ 
ad‏ ۱. عالی, درڄa superlative /su:'ps:lotıv, sju:-/‏ 
یک» بی‌نظیر. ممتاز. تراز اول ۲.(دستور زبان) عالی 
۸ ۳ (دستور زبان) صفتٍ عالی؛ قیدٍ عالی؛ صيغة عالی 
adv‏ فوق‌العاده. . superlatively /su:pa:ltvlı, sju:-/‏ 
بی‌نهایت, به منتها درجه» بسیار» به شدت. به طرزٍ 
فوق‌العاده‌ای , 
supermen)‏ ام ) superman /'su:poman, ‘sju:-/‏ 


supermodel /'su:pamodl, 


مدل جهانی 
هه (رسمی) آسمانی, 


علوی, سماوی؛ الهی, خدایی, ملکوتی 


supernal /su:'pa:nl, sju:-/ 


۱ ماورای . supernatural /su:panatfral, sju:-/‏ 
طبیعی. فوقی طبیعی, فراطبیعی ۲ ملکوتی, الهی ٣‏ 
خارق‌العاده؛ فوق‌العاده 
۴ ماوراءالطبیعه؛ پدیده‌های فوق طبیعی, امور 
ماورای طبیعی 

supernaturally /su:ponatfralt, sju:-/ 
.۲ در ماورای طبیعت. از طریق امورٍ فوت طبیعی‎ .۱ 
به طرزٍ خارق‌العاده‌ای‎ 
SUPEFNOVA /su:ponauvs, ,sju:-/ ( p/ supernovae, 


adv 


supernovas) (ستاره‌شناسی) آبرنواختر‎ ۸ 
sSUpernOVae /,su:panauvi:, sju:=/ p/ of 
supernova 


supernumerary /su:pa'nju:marar, sju:-, (US) 
_ . (رسمی) زیادی» اضافی‎ ۱ 
ز اضافی, مازاد؛ ادم اضافی‎ 
ATE OCEAN (کشاورزی) /-:ناژک‎ # 
(کود) سوپرفسفات‎ 
SUPerPOWET ر(م)منموممننه/‎ ‘sju:-/ (سیاسی)‎ 
آیرقدرت, قدرتِ بزرگ‎ 


“nu:marert/ 


۲ (رسمی) 


i:= see = cat saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= aboul 
هیده‎ ou دنه‎ five av=now p=near eo=hair = aa = fire 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Ö=this = sing 


# ۴ تهیه. تأمین, تدارک ۵. (منت‌گونه) تدارکاتی ۶.(در 
جم) تدارکات؛ موجودی, ذخیره. مقدار ۷.(در جمع) 
لوازم ضروری, لوازم. ضروریات 


i supply sth to sb; supply sb with sth 


چیزی را در دسترس کسی گذاشتن 
ناشن 
رساندن 


چیزی را در اختیارٍ 


be well supplied with sth چیزی را به فراوانی‎ 
از نظرٍ چیزی تأمین بودن‎ 
in short supply —> short 


داشتن. 


(اقتصاد) عرضه و تقاضا supply and demand‏ 
(در بریتانیا) معلم کمکی. . معلم رزرو a supply teacher‏ 
sUppIY® /‘saplı/ = supplely‏ 
۷ ۱ حمل کردن, نگه داشتن» /21 510۲0۲۲/۱ 
کشیدن. بر دوش کشیدن؛ تا 
کردن ۲ حمایت کردن از, 
کردن به, ب 
حامي...بسودن, از...جانبداری کردن» از. 
طرفداری کردن ۴. تأیید کردن. مورد تأیید قرار 
دادن» مژید ...بودن. ثابت کردن» اثبات کردن ۵ 
امکاناتِ مادی در | گذاشتن, کمک (مالی) 
کردن به, تأمین کردن. نان رساندن به ۶ امکاناتِ 
زندگی فراهم کردن برای آذوقه فراهم کردن برای 
نان دادن به ۷. پول... را فراهم کردن, تأمین کردن 
۸۸ جمایت. انی کمک ۸ کنمکه پداری» 
یاوری. مساعدت ۱۰.(مساری) پایه, تکیه گاه, ت 
حمال ۱۱.(ورزش) وسیلهٌ محافظتی ۱۲. حامی, 
تکیه گاه؛ نان آور ۱۳. طرفدار 
درآمد. وسیل معاش. مىر معاش. ٤0۲ضضsu means of‏ 
خرجی, امکاناتِ زندگی 
در ذخیره» به صورتٍ 
به طرفداری از. به حمایت از 
به پشتیبانی از بر لَه 
4ه (رسمی) قابل تحمل, 


تحمل‌کردنی 
supporter ۱۵۵۵۵0‏ 
حمایت‌کننده, طرفدار. یاور 
طرفدار پر و پاقرص ‏ نویه a firm / staunch‏ 
۱( تثاتر. سینما) [بازىگر] وود supporting‏ 
(مربوط به) نقش دوم دوم؛ [نقش, برنامه ] فرعی» 
جنبی ۲.(در ساختمان) [دیوار. تیر ] حامل» حمال, باریر 
adj‏ ۱ ان ] يار« مددکار. ۰ supportive/s5p5:t1v/‏ 
یاری‌بخش؛ دلسوز. مهربان. پشتیبان. حامی ۲. 
[دارو و غیره ] مؤثر» سودبخش 
۱. فکر کردن که انگاشتن که /02دpء/‏ 500۵096 
۲ خیال کردن که, گمان کردن که؛ حدس زدن که 
که, تصور کردن که به ذهن ( 


supportable /sa'po:tab1/ 


پنداشتن 


شست‌عتصر؛ [تلیم و غره ] ناشی از بی‌حالی» توأم 
یاشستی 
هه ۱ به پشت. ستان supinely /'su:patnlt, 'sju:-/‏ 


۲ از فرط تنیلی, با بی‌حالی, با شست‌عنصری 


supper /'sapa(0)/ شام‎ 

(در مسیحیت) عشای ربانی, شام |خر the Last Supper‏ 
« وقتِ شام supper-time /'sapa taım/‏ 
(رسمی) 


(us) e‏ پوت 


supple /‘snpl/ نرم»‎ ES | ۱ adj 
انعطاف پذیر؛ [شخص ] مطیع, سربه‌راه ۲. [بدن] نرم؛‎ 
[شخص ] چابک, چالاک ۳. [ذهن ] پذیرا ۴. [مزه صدا]‎ 


ملایم» لطیف 
۱ به نرمی ۲. با ملایمت» supplely /'snplı/‏ 
با لطافت 
۸ ۱. مکمل» متمم supplement’ /'snplımant/‏ 


۲ (بخش) الحاقی. ملحقه؛ [کتاب ] ضمیمه ۳. پول 
اضافه؛ (چیز) اضافی 
(در روزنامه) ضمیمۂٌ رنگی ‏ nentںsupp1e the colour‏ 
supplement? /'snplrment/‏ 
کردن؛ ضمیمه کردن؛ [درآمد ] بالا 


supplementary /.snplr'mentrr, (US) -terı/ 
هه ۱.اضافی. جنبی» تکمیلی» فوق‌العاده ۲.(ریاضی)‎ 
[زاریه ] مکمل‎ 
(در بریتانیا) کمک خرجی,‎ 
حقوتي عائله‌مندی, مددٍ معاش‎ 
نرمی, انعطاف‌پذیری‎ .۱ # 
ملایمت. لطافت‎ ۲ 
(رسمی) ( آدم ) حاجت‌مند.  /«9امه200/5ام۵داو‎ 4 
ملتمس, مستدعی‎ 
supplicant /'snplıkant/ = suppliant 
supplicate /'sıplıket/  .ندرک (رسمی) ۱ تضرع‎ #۶ 
استغائه کردن؛ متوسل شدن؛ زاری کردن؛ حاجت‎ 
بردن‎ 
التماس... کردن, استدعای...کردن» تقاضای...‎ .۲ 
کردن‎ 
supplication /,snplr'ker fn / (رسمی) استغاثه»‎ ۶ 
توسل, تضرع, زاری» لابه‎ 


supplementary benefit 


suppleness /'snplnts/ 


supplier /so'plars(r)/ تأمین: » فراهم آورنده,‎ n 
تهیه کننده, مسئول تدارکات؛ عر ضه‌کننده‎ 
1 مين‎ \ 


کردن. فراهم کردن, تهیه کردن. تدارک دیدن؛ [ناز] 
پاسخ گفتن» برآوردن ۲.(اقتصاد) عرضه کردن ۳ 
[یاسخ ] پیدا کردن» به دست اوردن 


1713 surcharge 


خطور کردن که ۲ قبول کردن, پذیرفتن» فرض 

کردن ۴.(رسمی) مستلزم...بودن. ایجاب کردن 
تردیدی ندارم ك4„ I don't suppose that...‏ 
قطع دارم که... 
Idon't suppose you would give me a lift to the‏ 
امکانش هست که مرا تا ایستگاه باخود ?0ناھای 
ببرید؟ ممکن است لطفاً مرا با خود تا ایستگاه ببرید؟ 
Suppose you want to borrow money from me‏ 
متل این‌که می‌خواهی باز هم از من پول قرض .22:10 
کا 


۱ سركوب» سركوبى؛ e/^/‏ 8118801/51 ¦ 
جلوگیری ۲. پنهان کردن, کتمان. پنهان‌سازی 
۱ سرکویگر, suppressor /sspreso(r)/‏ 
سرکوب‌کننده ۲. (برق) بازدارنده 
هه ۳ (پزشکی) [زن ] سرکوبگر 
(رسبی) [زخم ] چرک کردن. /1۲ دزم / ۲۵۲م SP‏ 
عفونت کردن» عفونی شدن. چرکی شدن 
۸ (رسمی) ۱. عفونت» suppuration /sapju'rerfn/‏ 
چرکی شدن, چرکی‌شدگی ۲ زخم چرکي؛ دمل 
چرک 
م ماورای» مافوق. فرا-, زیر - sUpra- /su:pra/‏ 
supranational >‏ < 
فراملیتی؛ فوقي ملی/ ۳908/0۱ / 5۵۵۲۵0200021 


Suppose the news is true, what then? 
به فرض که / قبول که / گیرم که / این خبر راست باشد.‎ 


۳۳ ادم) supremacist /su:'premasıst, sju:-/‏ برویم شنا! Suppose we go for a swim!‏ 
برتری‌طلب, ,(آدم) برتری‌جو با شنا چطوری؟ 
هه ۲. بر تری‌طلب. برتری‌جو؛ [رفتار ] برتری‌جویانه. ۱ قرار بودن که, be supposed to do sth‏ 
تفوق‌طلبانه بنا بودن که؛ موظف بودن که ۲. (محاوره) مُجاز بودن که, 
۸ برتری» تفوق  SUPrEMaCY /su:prem5sı, sju:-/‏ | حق داشتن که, اجازه داشتن که 
4 ۱. [حکمران. فرمانده و غیره ] /-:ازە ,5:0:00/ ٩۱0۵۲6۱۳6‏ 4» فرضی» ظاهری. SUPppOSEed /s'pouzd, -zıd/‏ 


> ıhe Supreme Allied Commander in Europe > - سر‎ «J 
عالی» برین» متعالی» عالیه؛ [خداوند ] متعال, تعا‎ ۲ 
مهم‌ترین» بزرگ‌ترین, بالاترین» بیشترین:‎ ۳ 


کذایی 
When the rule of law is broken by its‏ 
وقتی حکم قانون به .. supposed guardians‏ 


برد تر دست - به اصطلاح - پاسدارانش شکسته می‌شود... 

دست بالا داشتن, مقدّم به هر چیز  ad» i reign supreme‏ ظاهراً .از قرارٍ معلوم. ‏ /zı0ıٺڍصsp/ supposedly‏ 
بودن گویاء علی‌الظاهر 

supposing /spauzrn/ «(aک) آمديم‎ conj i make the supreme sacrifice جانِ خود را فدا‎ 


به فرض این‌که. گیریم (که). به فرض که 
Supposing (that) he asked you to go, what‏ 
آمدیم و ازت خواست که بروی. آن وقت چی؟ 15003 
« فرض, ظن, حدس» supposition /snpa'zrfn/‏ 
گمان, پندار. تصور؛ (در ج) حدسیات, مفروضات 
۸ (یزشکی) / (US) -to:rı‏ ممموهو/ suppository‏ 
شیاف 
۷ ۱. [انقلاب و غره ] سرکوب /9e5ء/ S10۲8558‏ 
کردن. فروخواباندن, فرونشاندن. خاموش کردن؛ 
منکوب کردن ۲. سرپوش گذاشتن روی, پنهان 
کردن, مخفی کردن؛ [روزنامه و غیره ] توقیف کردن ۳. 
[خنده و غیره ] جلوی... را گرفتن. جلوگیری کسردن 


کردن, جانٍ خود را قربانی کردن 
زو Supreme Being /su:pri:m 'bi:ıg,‏ 
(رسمی) باری تعالی, خن the Supreme Bei‏ 
متعال, ذاتِ احدیت 
Supreme Court /su:pri:m 'ks:t, sju:=/‏ 
n‏ (حقوق) دیوانن نٍ عالی, دادگاه عالی the Supreme Court‏ 
ad‏ كاملا ېliيٽ« supremely /su:pri:mlı, sju:-/‏ 
به منتها درجه. فوق‌العاده 
Supreme Soviet /su:pri:m 'souvıat, ‘sbvıat, sju:=/‏ 


(در شوروي سابق) شورای عالی {he Supreme Soviet‏ 
‘SUPrEMO /su:pri:mat, sju:-/ (pl supremos)‏ 
۸ (در بریتانیا؛ محاوره) شخص شماره یک. مرد شمارۂ یک 


Supt /su:parın'tendant, sju:-/ < Superintendent‏ از» فروخوردن 
(مذهب) سوره /‘suars/‏ 50۲۵ (پزشکی) (داروی) suppressant /sopresnt/‏ 
surah /'suera/ = sura‏ بازدارنده, (مادة) فرونشاننده, (داروی) بندآور 
۱ اضافه بها. اضافه قیمت؛ /:۲6۵۲96/5۵::۵ا5 (داروی) ضدٍّ اشتها an appetite suppressant‏ 
بهای اضافی» » مبلغ اضاقی؛ هزین اضافی ۲. : 6 [ختم, بیماری ر غیره]  suppressible/s5presıb/‏ 


اضافه بار. با اضافی 
۷ ۳ (در مورد قیمت) اضافه گرفتن» 


قسابل‌جلوگیری. قسایل‌کنترل: درمان‌پذیر؛ 
فرونشاندنی, سرکوب‌کردنی 


بیشتر گرفتن, گران 


i= see اه ده‎ a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
e1 = say = five aii = ۷ ا=1‎ ı9= near ea = hair 0 layer a1a = fire 
awa = hour yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Ö=this 3= vision 0= sing 


تکتة کاربردی: 
قید لادء را معمولاً وقتی به‌کار می‌بریم که به چیزی 
عقیده داریم و اگر دیگران با ما موافق نباشتد شگفت‌زده 
خواهیم شد: 
Surely they must realize that.‏ 
منظور از جملۀ بالا می‌تواند جملة زیر باشد: 
think they should realize that, and don't you‏ 1 
agree?‏ 
و منظور از جمل 
They've gone home, surely.‏ 
می‌تواند جملۀ زیر باشد: 
You seem to be still expecting to see them,‏ 
but Im sure they have gone.‏ 
و منظور از جملة 
He surely doesn't expect me to pay him‏ 
immediately.‏ 
می‌تواند جملة زیر باشد: 
I hope he doesn't expect this and I don't think he‏ 
ought to.‏ 
جمله‌ای که قیدٍ و۵۳ در آن به کار رفته باشد. به خصوص 
اگر این نید در اوایل آن آمده باشد. معمولاً رنگ و زنگ 
جمله‌های سژالی پیدا می‌کند حتی اگر کسی واقعاً به آن 
جواب ندهد. اینچنین جمله‌ای ممکن است پرسشی تأییدی 
نیز به دنبال داشته باشد: 


Surely they know, don't they? 


که شخص علی‌رغم عدم اعتقاد دیگران. به درستي چیزی 
سخت معتقد است: 
He certainly doesnt expect rne to pay him‏ 
immediately.‏ 


منظور از جملۀ بالا می‌تواند جملة 
know he doesn't expect the money now.‏ 1 
درست است اگر بگوییم: 


She was amazed and I was certainly surprised too. 


اما درست نیست اگر بگویيم: 


She was amazed and I was surely surprised too. 


یر باشد: 


قید ا٥۲۴1‏ اغلب بیانگرٍ وجودٍ نوعی تردید یا شرط 
نیز هست حتی اگر کلمۀ الا نیز در جمله نیامده باشد: 
Its certainly very beautiful (but it's far too‏ 
expensive).‏ 
He's a brilliant student, isn't he? _ Well, he‏ 
certainly works very hard.‏ 
جمله بالا می‌تواند چنین ادامه‌ای نیز داشته باشد: 
„..but 1 do not agree that he is brilliant.‏ 
کلمة 9۳6 را در انگليسي آمريكايي غیررسمی اغلب 
پیش از فعل و به معنایی مشابه هت به‌کار می‌برند. 
در این معناء کلمة مزبور با تأکیدٍ 
ممکن | 


بیشتری همراه است و 
است نشان‌دهند؛ ناراحتی یا بی‌صبری باشد: 


حساب کردن. پول اضافی گرفتن ۴.بارٍ اضافی 
زدن. اضافه بار کردن 

(ریاضی) عدو اصم, عدد گنگ 
4ه ۱ مطمئن. خاطرجمع 


SUrd /s3:d/ 
sure / ار روز‎ 


ز مې قطعی ۳ قابلاطمینان. قابل‌اعتماد. 
مطمتن؛ [راوحل. درمان ] قطعی ۴ محکم. استوار 

هه ۵.(در آمریکاء محاوره) مسلماء قطعا, حتما؛ البته ۶.(در 
الخ تشکر) خواهش می‌کنم ۷.(در پاسخ به سزال) آره» 
بله» البته 
مطمئن بودن از / که 
اطمینان داشتن 


be sure of / about / that 
از / به / که. خاطرٍ (کسی) جمع بودن از‎ 


for sure 


make sure (of sth / thaı 

(از / که خاطرجمع شدن (از / که). اطمینان حاصل 

کردن (از / که) ۲. کاری کردن که 

(به طعنه) خیلی از خو د مطمئن 

(در آمریکا محاوره) آره. حتما؛ ابته 

(رسمی) مسلمابی‌تردید. بی‌گمان 
(as) sure as eggs is eggs / as fate / as Im‏ 

(محاوره) به طورٍ قطع و یقین. 

شکی درش نیست» صددرصد: بی برو برگرد 

مسلمأًء يقيناً. البته sure enough‏ 

Isaid it would happen and sure enough it did. 

گفتم که این اتفاق می‌افتد و دیدیم هم که افتاد. 

(در آمریکا. محاوره) به طورٍ قطع و (as) sure as hell‏ 


sure of oneself 
sure thing 
to be sure 


standing here 


be sure to do sth; be sure and do sth 
کاری را حتماً انجام دادن, کاری را قطعاً انجام دادن.‎ 
, کاری را مطمتاً ردن‎ 
مسلما / قطعا / حتما / مطمئنا‎ 
باران می‌آید.‎ 
You are sure to pass the exam. | مسلماً | حتماً‎ 
قطعاً / مطمئناً در امتحان قبول می‌شوی.‎ 

sure-fire /'fo: fara(r), ‘foal زه» مطمئن, قطعی,‎ 

بی‌برو برگرد 
ۈه ۱ [اسب ] دارای اد ,ان :۱,۲۵ sure-footed‏ 


پاهای محکم: [تخص ] دارای قدم‌های محکم. با 
پاهای محکم» خوش‌پا ۲. مطمئن, متکی به خود 
دارای اعتماد به نفس 
هه با پاهای اد ,تاکن ندز sure-footedly‏ 
محکم با ان محکم 
4 قطماًء یقینا؛ 'fua-/‏ ندز surely‏ 
بي‌تردید. بدونِ شک ۲.(در آسریکا 
محاوره) أره» حتماء البته 
slowly‏ چ slowly but surely‏ 


It's sure to rain. 


(محاوره) نه بابا! Surely not!‏ 


[موشک ] زمين ‏ /0)هع نت j surface-to-air/ٍs3:fıs‏ 
به هوا 
[موشک ] 
زمین به ز 
۸ (ورزش) تخت موج‌سواری ۰ /5::10::0/ 5۱0۲1002۲0 
۸ ۱.مقدار بیش از حد. مقدار زیاد. /۲]611/59:60لا5 
مقدارٍ معتنایه. تعدادٍ زیاد. تعداد کثیر یک دنیاء یک 
خروار, انبوه ۲. زیاده‌روی» پرخوری. شکم‌بارگی 
۳.امتلاء وازدگی. زدگی 

۴ (رسمی) انباشتن» پر کردن 

مملو بودن از be surfeited with / on‏ 
شکم خود / کسی را 08 / surfeit oneself / sb with‏ 
پر کردن از / با 

۸ (ورزش) موج‌سوار 


surface-to-sUrfaC@e/sa3:fis ta 'sa:fis/ adj 


vi 


surfer /'s3:f(r)/ 
surfing /'ss:fıg/ (ورزش) موج‌سواری‎ 
SUrŞ@ /s3:d3/ [جمعیت وغیره] سرازیر شدن»‎ .۱ ۶ 
.۲ روانه شدن, موج... روانه شدن. هجوم آوردن‎ 
[خشم و غیره ] زبانه کشیدن» فوران کردن. موج زدن؛‎ 
کردن ۳ [آب ] موج زدن» موج‌زنان پیش رفتن‎ 
(آب] موج» خیزش ۵. [خشم و غیره ] غلیا‎ ۴ 
فوران. جوشش ۶. [جمعیت و غیره] جریان» حرکتِ‎ 
تند, هجوم‎ 
0 جراح‎ ۸ 
811۲96۲۷ /:::۵::0/ جراحی, عمل, عمل جراحی‎ .۱ ۸ 
۲(در بریتنیا) مطب ۱.۳ در بریتانیا) [مطب بزشک ] ساعتِ‎ 
کار ۱.۴ در بریتانیا. محاوره) [نمایند؛ مجلس ] وقتِ ملاقات‎ 
عمل قلب باز, جراحي قلب باز تیوه همه‎ 
surgical (مربوط به) جراحی» / اه‎ ۰ 
با عمل جراحی, از طريتي جراحی ۲. [جوراب و غیره]‎ 
طبی ۳ (نظامی) [حمله, عملیات ] حساب‌شده, دقیق‎ 
a surgical ward جراحی‎ 
surgically /'s3:dsrklı / با جراحی, از طریق‎ 
جراحی, با عملِ جراحی‎ 
surgical spirit /,sa:d3ıkl 'spırrt/ الكل‎ ۳ 
طبی.الکل جراحی‎ 
خروشان, جوشان, پرجوش,‎ 
پرخروش . ر‎ 

7 بداخلاقی, بدخلقی. 
ترشرویی, بدعنقی, کج خُلقی 
SUrlY /'s3:11/ (comp surlier, super surliest)‏ 
هه [شخص ] بداخلاق» عبوس, بدځلق» ترشرو. 
کج خُلق. بدعنق؛ یبس؛ [رفتار] ترشرویانه. حاکی 


ad 


1/۳ 


8 


5 
ر‎ 
sUrging رنه‎ / adj 


surlinesS /‘sa:lın1s/ 


They sure are late. 

ر از جملة بالا می‌تواند جملۀ زیر باشد: 

They're late and isn't that surprising / annoying? 
کلم واها«ت بیانگر آن است که شخص به چیزی‎ 

آنقدر اعتقاد دارد که جای هیچ شک و شبه‌ای برایش 


He's definitely the best player in the team. 
همگی‎ ob viousاy‎ .naturaااy‎ of course کلمات‎ 
بیانگر آند که شخص ته تنها فکر می‌کند که چیزی حقیقت‎ 
دارد پلکه بودنٍ آن را تعجب‌انگیز هم نمی‌داند:‎ 
They broke down on the way so of course they 


were late. 
A vacation in Switzerland would obviously 
be expensive. 

Naturally my mother loved me. 


* ۱ اطمینان, sureness /'fo:nıs, 'fua-/‏ 
خاطرجمعی, یقین ۲. [حرکات دست و غبره] محکم 
بودن؛ مطمئن بودن 


۱ ضمانت» تضمین ‘fuar-/‏ دنو | surety‏ 
۲ وثیقه» ودیعه, گرویی ۳ ضامن ۴ قطعیت, حتمیت 
۵.اطمینان یقین 
ضامن کسی شدن, ضمانتِ 
کسی را کردن 


stand surety for sb 


۱.(در ساحل) موج surf /sa:f/‏ 
۲.(ورزش) موج‌سواری کردن 
موج‌سواری کردن go surfing‏ 


surface /'sa:fis/ سطح؛ رویه؛ رو ۲ وجه‎ .۱ n 


سطح, روه پهلو ۲ سطح آب. روی آب ۴ (مجازی) 


ظاهر 

هه ۵. سطحی» رویی ۶. ظاهری ۷.روی آبی؛ روی 
زمینی 

۷ ۸. روکش کردن 

٩.روی‏ آب آمدن, به سطح آمدن ۱۰ (معاوره) ظاهر 
شدن, سر و کل (کسی) پیدا شدن, (کسی / 
چیزی) پیدایش شدن ۰۱۱ (محاوره) بیدار شدن؛ به 
هوش امدن 


(در معدن( کارگر روی زمıڻ  Worker‏ ناه 4 


a surface vessel 


(در صفحۀ گرامافون) خشر surface noise‏ 


رطاف طام اه 


خش‌خشن 
on the surface‏ 


seratch the surface — scratch ' 


روی چیزی را با... پوشاندن surface sth with‏ 


از بدخلقی ۸ پُستِ زمینی امه surface mail /'sa:fis‏ 

(رسمی) حدس ژدن» /samaız/‏ 5۱۱۲۳9۵۲ + ۶ (فزیک) کشش 1۵/۵/۰ surface 1685100 /ıs3:fıs‏ 
گمان کردن. ظن بردن که سطحی 

ii=see الوعا‎ &=cat ۲قطاها عنه‎ D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird ده‎ about 

say =8 =five  au=now o1=boy 12=near ua = pure a1a‏ ده 

hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0= thin 1= shoe 0=‏ دم 


غافلگیر کردن. به کسی / چیزی حمل غافلگیرانه کردن. 
په کسی / چیزی 
کسی را متعجب کردن. take sb by surprise‏ 
کسی را شگفت‌زده کردن. کسی را متحیر کردن. کسی را 
کسی شدن 


She's over 80? You surprise me! 


ن زدن 


حیرت‌زده کردن. اسباپ ت 
هشتاد سالش 
است؟ چه می‌گویی! / نه بابا! 
It wouldn't surprise me / 1 wouldn't be‏ 
تعجب نمی‌کنم اگر... 
تاگهان کسی را surprise sb into sth / doing sth‏ 
به چیزی وادار کردن, ناگهان کسی را به چیزی / کاری 
واداشتن 
4 حیرت‌زده. شگفت‌زده. ۰ /۵02۵:/ 50۲۵۲560 
حاکی از تعجب؛ [شخص ] متعجب. شگفت‌زده 
تعجب کردن؛ مایۂ تعجب ( کسی ) بودن 50۳1560 be‏ 
این که It's nothing to be surprised about.‏ 
تعجب ندارد. تعجبی ندارد. 
حیرت‌انگیز, تعجب آور» /وسهوهه/ ۸9 ۶1 ۲م81۲ 
شگفتانگیز 
adv‏ \ با كمال تعجب / وهی surprisingly‏ 
۲ به طورٍ شگفت‌انگیزی. به 
نحو غیرمترقبه‌ای 
عجیب نیست که, تعجبی ندارد که 
4 غیرواقعی؛ خیالی. 
وهمی؛ عجیب و غریب. عجیب 
surrealism /sorıalızom/‏ 
اوه surrealist‏ 


surprised il 


ز تعجب‌آوری» به 


not surprisingly 
surreal /sa'rıal/ 


۸ ۱. سوررئالیست 
adj‏ ۲ سوررالیستی 
4 ۱.سوررئالیستی: + (مربوط surrealistic /sorolistuk/‏ 


پة) سوز زیت ۶ خيالي, وهمی» موهوم 
۳ سوررثالیست‌وار. سوررثالیست ما بانه 


۷ ۱ تسلیم شدن, 5۲۲۵۳۵۵۲۱۱۵۲۵۵۵۵ 
دست از مقاومت کشیدن 
۲ ۲. دست از... شستن, دست از... کشیدن, تسلیم 


کردن,. واگذار کردن؛ صرف‌نظر کردن از. چشم 
پوشیدن از؛ [اسلحه و بهمات ] تحویل دادن 
تسلیم. واگذاری, تسلیم کردن؛ [حتو 


غیره ] انصراف. صرف نظر کردن. چشم‌یوشی (از) 


خود را تسلیم کردن. تسلیم شدن surrender oneself‏ | 


[احساسات, عادات و غیره [ surrender oneself to sh‏ 
تسلیم... شدن, خود را به دستٍ... سپردن 
0 (به طعنه) دزدکی» دا surreptitious‏ 
دزدانه. پنهانی» زیرجلی. مخفیانه. نهانی 
پنهان‌کاری کردن be surreptitious‏ 
دزدکی, پنهانی. ‏ /اده/باودمء/ surreptitious|y‏ 
زیرجلی, دزدانه. مخفیانه. نهانی 


« جانشینی. جایگزینی, نیابت/:50۲۲۵9۵6۷/:2206 ¦ 


۶ (رسبی) حدس. گمان. ظن .اوه 81۲۳6۶ 
۶ ۱. [مشکلات و غیره ] فائق _ /tصٺmaدs/ SUFMOUNÎ‏ 
آمدن بر. غلبه کردن بر, غالب آمدن بر پیروز 
» پشتِ سر گذاشتن ۲ بالای... قرار داشتن. 
ب جای گرفته بودن؛ مشرف بودن بر 
[مشکلات ] surmountable /samauntabl/‏ 
فائق آمدتی, قابل‌حل, حل‌شدنی» رفع شدنی 
۶ نام خانوادگی: surname /'sa:neım/‏ 
(نام) فامیل. شهرت 
زه با نام خانوادگي, مشهور به/۵۱۵۳۵/ 50۲۴۵۲060 
(رسمی) پیشی (US) “paes/‏ ,و Surpass apa:‏ 
فتن از پیش افتادن از. جلو افتادن 
سر گذاشتن. بهتر بودن از, تفوق 
داشتن بره برتری داشتن بره بالاتر بودن ازه فراتر 
بودن از 
(به شوخی) گل کاشتن, 
دسته گل به آب دادن 
(رسمی) surpassing /sopa:sıg, (US) -pas-/‏ 
[زیبایی و غیره ] بی‌نظیر» استثنایی. عالی» فوق‌الماده, 


شدن 


از 


surpass oneself 


(برای کشیشان) قبای سفید, surplice /'s:plıs/‏ 
ردای سفید 
” ۱.مازاد. اضافه. اضافی, مانده. /فهاونهو/ 81۲0۱۶ 
باقیمانده 
4ه ۲.اضافی, اضافه. زیادی, مازاد 
a time of great surplus followed by a time of‏ 
یک دور؛ کمبود متعاقپ یک دا 
صادراتمان بیش از 


shortage ill 


Our trade is in surplus. 


وارداتمان است. 
مازاد بر نیاز, surplus to requirements‏ 
مازاد بر احتیاج 

۸ ۱. تعجب. شگفتی, وه Surprise‏ 


اعجاب. حيرت ۲ رویداد غیرمترقبه, اتفاي 
۰, حادئٌ شگفت ۱.۳صفت‌گونه) غي 
ناگهانی, بی‌خبر» غافلگیرانه 
vt‏ عت کرد حیرت‌زده کردن. به تعجب 
واداشتن, به حیرت انداختن, متحیر کردن ۵ 
غافلگیر کردن. مچ...را گرفتن 
با کمال To my surprise, the plan succeeded.‏ 
تعجب دیدم که این نقشه موفق شد 
با کمال تعجب. 


much to our surprise 


in surprise 
What a surprise! 
spring a surprise on sb 


۳ 


take sb / sth by surprise 


suspended animation 


۲ نجات یافتن از» جستن از. جان سالم به در بردن 
از جان به در بردن از از سر گذراندن. قسر 
دررفتن از؛ [ساختمان و غیره] مصون ماندن از ۳. 
بیشتر از... عمر کردن 

Life is hard, but we're surviving. زندگی سخت.‎ 


است ولی می‌سازيم. 

He's survived by his wife and two sons. 
و زنش ازش باقی مانده‌اند.‎ 

6۲۷۱۷۵۲ /s'varva(r)/ 


زنده‌مانده, جان به در برده 
sussed)‏ مم۶م SUS /sas/ ( prp sussing,‏ 
(عامیانه) فهمیدن. سر در اوردن. کشف کردن. بو 


surrogate /'snragat, -gert/ جانشین»‎ ۱ ۸ 


جایگزین. مابازا 


4ه ۲ نیابتی» مرتبةٌ دوم 


مادرٍ تیابتی. ماد میانجی 
۱. محاصره کردن» surround /saraund/‏ 
دور کردن. دوره کردن ۲ احاطه کردن» ا 
گرفتن, در خود محصور کردن. دور تا دور... 
گرفتن. در میان گرفتن 
۳ حاشیه. لیه, کناره؛ دور 

خود را در... محصور کردن surround oneself with‏ 

surrounding /sa'raundın / 


a surrogate mother 


2 


پیرامونی» مجاور, 
(مربوط به) پیرامون, ( مربوط به) اطراف» (مربوط 


بردن (که)» کسی شستش خبردار شدن (که)؛ أ به) دوروبر 
خبردار شدن که ا ۱. محیط, فضاء / SUrFOUNdQÎNQS /sa'raundınz‏ 
۷ ته و توی ...را درآوردن» sus sth out‏ محیط پیرامونی ۲. دور و بر» حول و حوش, اطراف 
از ته و توی ...بانعبر شدن # اضافه‌مالیات ( بردرآمدٍ وی sUrtax‏ 
۸ ا.حساسیت. ‏ 1د اااەاpەءد/‏ لاناننامe‌‌و ‏ فوق‌العاده)» مالیات بردرآمدٍ فوق‌العاده 


شکنندگي, تأثیرپذیری, آسیب‌پذیری ۲ استعداد. ا 


قابلیت. آمادگی, ب اری ۳.(در جمع) 
احساسات 
4 ۱. حساس» / susceptible /s'septobl‏ 


اسب پدیر معد اماد بل یا بیرق 


قابلٍ چیزی بودن« تع be susceptible of sth‏ 
چیزی بودن 
۸ (آشیزی) سوشی (= نوعی خوراک ژابنی) /u:/۱ء/‏ 5۸لا 
۷ ۱. تصور کردن» suspect’ /so'spekt/‏ 


فکر کردن (که), احساس کردن (که). بو بردن ا 
(که). انگاشتن؛ حدس زدن, گمان کردن, پنداشتن 
ظن شک داشتن به 
مظنون بودن به ۳. ظنین شدن به, بدگمان شدن به, 
مشکوک شدن به» شک بردن به 


٭ ۱.(آدم) مظنون, sUSPeCt /'saspekt/‏ 
(آدم) مشکوک, فردٍ مورد ظن 
۲. مظنون, مشکوک, مورد ظن 
مظنون اصلی, مظنونِ ردي اول ۵eمکںء P|‏ ۾ 
۱.(رسمی) آویزان کردن از /6«۵:ه:/ 5۵600نا5 


آویختن از ۷ معلق کردن؛ شناور کردن ۲ معلق 
گذاشتن, به حالتِ تعلیق درآوردن؛ موقتاً کنار 
گذاد موقا متوقف کردن. مسکوت گذاشتن ۲. 
معوق گذاشتن, به تأخیر انداختن» عقب انداختن ۵. 
از کار معلق کردن» محروم کردن از 

a suspended sentence حکم تعلیقی‎ 

اه suspended animation /saspendıd‏ 
۱ حالت) اغماء (حالتِ) کوما ۲ (مجازی) حالتِ 


تعلیق. حالتٍ بلاتکلیفی 
A=cup 3= bird 2= about‏ 
u2 = pure ara = fire‏ 
shoe 9= sing‏ 


= 


نظارت, مراقبت / surveillance /s3:veılans‏ 
کسی را زیر نظر گر فتن,90۳۱6۱۸066 keep sb under‏ 


انداز کردن, زیر نظر 


survey’ /saver/ 
.۲ گرفتن, از نظر گذراندن. نگاهی انداختن بر‎ 
بررسی کردن, سنجیدن, موردٍ بررسی قرار دادن‎ 
مورد مطالعه قرار دادن. مرور کردن ۳ [زسین]‎ 
مساحی کردن. نقشه‌برداری کردن از ۴.(در بریتانیا)‎ 
[ساختمان و غیره ] ارزیایی کردن, بازبینی کردن»‎ 
بازدید کردن از. دیدن ۵. نظرخواهی کردن از.‎ 
نظرسنجی کردن از ۶. ممیزی کردن‎ 

۱. بررسی» مروره ۸ 5۲۷2 
مطالعه» سنجش ۲. مساحی» نقشه‌برداری» پیمایش؛ 
نقشه ۳ (در بریتانیا) بازبینی» ارزیابی. بازدید ۴. 
نظرخواهی» نظرسنجی ۵. ممیزی 

۱. مساحی, نقشه‌برداری ۰ /۵۷۵9:/ 5۱0۲۷۵۷۱۵ 
۴ ار 


۳ سا رم ]رواب 50۱۷۵۷۵۲۱۵۲۵۵ 
۲ مساح» نقشه‌بردار ۳. ممیز 

۱ زنده ماندن. بازماندن. survival /sa'vaıvl/‏ 
ادامة حیات؛ نجات, نجات یافتن ۲. (صفت‌گونه) 
(مربوط به) نجات, (مربوط به) بقا ۲ (چیز) 
باق (در جمع) بقایاء (اشیای) بازمانده 

the survival of the fittest بقای اصلح, بقای انسب‎ 
SUrViVe /savaıv/ 


1 زنده ماندن. جان به 
در بردن» جانِ سالم به در بردن؛ (مجازی) به زحمت 
گذران کردن, نقسی کشیدن؛ [سنت., آداب و رسوم و 
غرء ] برجا ماندن, باقی ماندن 


1< عطاق دنه اه 2 لا‎ D= got 
مودنه‎ al=five a=W اجه‎ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain 


هه مداوم» باثبات. پیگیر. 


مستمر, بی‌وقفه, پایدار 
هه ۱ [غذا] مقوی» / sustaining /sa'steının‏ 


مغذی ۲. نگهدارنده» حافظ. محافظ. نگهبان 
.ار رزش غذایی. /‘sastanans/‏ 5۱0516018068 
خاصیت ۲ مواج غذایی. غذاء قوت ۳ گذران. 


sustained /so'steınd/ 


بزشکی) پ suture /‘su:tfo(r)/‏ 
۷ ۲ (پزشکی) بخیه کردن؛ [زخم ] دوختن 
(رسمی) کشور / (US) -rın‏ رجنم / 5026۲21۳ 
غالب. کشور متبوع. کشور صاحب تیول. کشور 
برتر» کشورٍ صاحب اقتدار؛ فرمانروای متبو 
فرمانروای صاحب تیول. فرمانروای برتر» 
فرمانروای صاحب اقتدار 
(رسبی) صاحب‌اختیاری» /:r۸1ڊsu:z'/ sUzeraİnty‏ 
صاحب‌اقتداری. صاحب‌تیولی» بر تری 
هه [میکل ] ترکه, قلمی؛ sVelte /svelt, sfelt/‏ 


[شخص ] باریک‌اندام 

SW' ۵:۱ 'weıv/ > short wave موج کوتاه.‎ ۸ 
اسدبليو‎ 

SW /sau 'west/ < South-West جنوب غربى‎ # 


8۷۷3 / ونم‎ 'westan/ < South-Western 


4ه (مربوط به) جنوپ غربی 
swab /swob/ ( prp swabbing, pı.pp swabbed)‏ 


* (بزشکی) ۱. سوآب؛ زخم‌پاک‌کن؛ فتیل نمونه‌برداری 
۲ نمونه 

۷ ۳ [زخم] پاک کردن, تمیز کردن ۲ شستن. کهنه 
کشیدن 
(پزشکی) نمونه برد take swabs‏ 


نمونه‌برداری کردن 
۱.(کهنه) [نوزاد ] قنداق کردن 
۲ پیچیدن در. پوشاندن با 
کسی را باندپیچی کردن . eچھلہھط‏ ها swaddle sb‏ 
swaddling-clothes /'swodlrg klaudz,‏ 
۷ (کهنه) فُنداق (US) klauz/‏ 
۸ ۱.(مساری) ریس گل ۲.(کهنه, عامیانه) /۵۵:/ 529 
مال دزدی, مال ۳ (در استرالیا) [ولگرد] بار وبند 
بند وبساط, بقچه 


swaddle /'swodl/ 


(به طمنه) ۱ شق و رق راه /()5ع±w/‏ 5۷۵996۲ 
رفتن» با فیس و افاده راه رفتن» با تبختر رفتن, با 
تکبر راه رفتن ۲ فیس و افاده کرد ع 
انداختن» خود را گرفتن» فخر فروختن 

۸ ۳. ناز و تبختر فیس و افاده, تکبر. افاده» فخرفروشی 

swagger-cane /'swaga keın/ 
= swagger- stick 

با فیس و llڏ« swaggeringly /swagrıglı/‏ 
با تکبر, با فخرفروشی 


هه ۱ ظنین, مظنون. 


هه .با بدگمانی. 


۱.(در بریتانیا) بن suspender /sa'spenda(r)/‏ 


جوراب ۴ (در آمریکا: در جمع) بنا شلوار 
۶ (در بریتانیا) بأل belt/‏ دفمعووه:/ suspender belt‏ 


جوراب 

# ۱ بلاتکلیفی, انتظار؛ suspense /s'spens/‏ 
(ادبیات) حالتِ تعلیق. هول وولا ۲. نگرانی, دلهره 
اضطراب. هول وولا 

# ۱ تعلیق ۲ محرومیت؛ ‏ /39۲۵0/0:/ 550606100 
محروم ساختن ۳ (فنی) فنربندی ۴(داروسازی) 


سوسپانسیون 
# پل معلق suspension bridge /s5'spen/n brıd3/‏ 
سوءوظن, بدگمانی, ده suspicion‏ 
تردید. شبهه, شک ۲ ظن. گمان. حدس ۳ تردید. 
دودلی ۴. ذره, مایه, نشان, ته‌رنگ, ته‌مزه 
به اتهام 
بو بردن که ...)ها have a sneaking suspicion‏ 
حس ششم (کسی) به او گفتن که, احساس کردن که 
در مظان اتهام قرار داشتن. be under suspicion‏ 
مظنون بودن 
دور از ظن بودن 
از ظنِ بد دور بودن 


» 


on suspicion of 


be above suspicion 


ده SUSPİCİOUS‏ 
مشکوک. بدگمان؛ [رفتار. نگاه و غیره] مشکوک» 
حاکی از بدگمانی ۲ شکبرانگیز. مشکوک. 
شبههانگیز 
گمان می‌رود که. ظ 
می‌رود که 


It's suspicious that... آن‎ 


suspiciously /so'spıfosl1/ 
با سوءٍ ظن ۲.به طرزٍ مشکوکی, به طرزٍ مظنونی» به‎ 
طرزی شبهه‌برانگیز‎ 


۱ (رسمی) تحمل کردن» 
تاب آوردن در برابر, تاب ...را داشتن, نگه داشتن, 
طاقتِ ...را آوردن ۲ زنده نگه داشتن؛ [حیات] 
تداوم بخشیدن, حفظ کردن ۳. [کوشش و غیره ] ادامه 
دادن» دنبال کردن. استمرار بخشیدن به ۴. ایا 
[ناراستی, شکست و غیره] مستحمل ...شسدن» در 
معرض قرار گرفتن ۵. (حتوق) [ادعا و غیره] وارد 
ن برء تایید کردن, بجا دانستن, 


SUSS /sns/ = sus 
sustain /sasteın/ 


5 


حق دادن به 
( در دادگاه) اعتراض وارد |jٽ!!sustained Objection‏ 


شکست خوردن 
زیان دیدن, ضرر دادن 
« تداوم‌پذیری. . sustainability /sasteın5bıl1/‏ 
امکانِ تداوم. قابلیتِ تداوم 
هه ادامه‌پذیر قابل‌دوام. ‏ /اندمه‌ندهه/08016اهاوناه 
قابل‌ادامة 


sustain a defeat 
sustain a loss 


swashbuckling 


۸ ۱ قو ۲ شاعر swan /swon/‏ 
all sb's geese are swans —> goose‏ 
قوی رود آیون: شکسپیر the Swan of Avon‏ 
(مجازی, به طعنه) ول گشتن. 4101۸4 / swan off‏ 
ولول گشتن» ولگردی کردن؛ پرسه زدن» 

خوش خوشک گشتن 

(در آمریکا) شیر ج فر شىتە won daıv/‏ / 5۷20-0۷6 

۱.(محاوره به طعنه) فیس و افاده ۰ SWANK /swa&gk/‏ 

کردن, باد به غبغب انداختن. خود را گرفتن, تاقچه 

بالا گذاشتن, یز دادن, قمیز درکردن 

۲ محاوره به طنه) فیس و افاده» پُز. قمیز ۳ آدم بو 

آدم اهل بز 

swanky سوه‎ (comp swankier, super 
swankiest) محاوره. به طنه) ۱. شیک و پیک»‎ ( 0 

شیک. کلاس بالا 5 [شخص] پُزو. افاده‌ای» 

فیس وافاده‌ای 

# ۱ آواز قو sWan-sOng /'swon so, (US) si‏ 
۲. آخرین کار. آخرین اثر غزل آخره آخرین ترانه 

5۷0/۵۵ /swop/ ( prp swapping, p/,pp swapped) 

۱. عوض کردن, معاوضه کردن» تعویض کرد 
تاخت زدن» ردّوبدل کردن 
۸ ۲. مبادله. معاوضه. تاخت 

swap horses in mid-stream —> horse 


۰ 


۷۷ 


swap places — place" 
do a swap عوض کردن, تاخت زدن‎ 
(کهنه) چمن‌زار, مرغزار و‎ ۸ 
swarm' /swo:m/ [زنبور. پرنده و غیره ] گلّه » دسته‎ . ۶ 
نز در جمع) خیل, فوج گلّه‎ 
یور ]هی حرکت کردن؛ دسته‌ای حرکت کردن‎ ۳ vi 
دسته‌ای حرکت کردن, گروهی حرکت کردن؛ هجوم‎ .۴ 
بردن ۵. [جسیت ] ازدحام کردن. جمع شدن, غل زدن‎ 
swarm with sb / sth (در مورد مکان) مملو‎ ۲ 
از ... بودن» غرق در... بودن» در (جایی ) لول‎ 
زدن» در (جایی) موج زدن‎ 


swarm? /sw:m/ 
swarm down sth «jl آمدن‎ 


. پایین آمدن 
از 
چهار دست و پا از ...بالا رفتن 

swarthy /'sw5:ör/ (comp swarthier, super 
swarthiest) 


چهار دست و پا از 


4ه [شخص ] سبزه» سبزهرو سیه چرده؛ 

[جرء] 

4ه [شخص, قهرمان ] 
ماجراجوء پرشورو شر؛ [داستان ] ماجراجویانه. پر 
از ماجراجویی, پرماجرا 

z3: bird 


[پوست] تیره 
swashbuckling /'swofbakirn /‏ 


2= about 
دورو‎ fire 


u:=too A= cup 


۶ (در بریتایا) تعلیمی 


(در استراليا) خانه‌به‌دوش» 


ولگرد 
Swahilis, Swahı‏ ام) Swahili /swa:hi:lı/‏ 
هه ۱. سواحلی 
2 ۲ زبان سواحلی ۳.(عضوٍ قوم) بانتو 
۱.(کینه به وخی) جوانِ عاشق. ۰ /۷۵0/ 91/210 
دلباخته؛ عاشق ساده‌دل ۲ (کهنه) جوانِ روستایی ۳ 
عاشق 
۶ ۱. قورت دادن. فرودادن. swallow’ /'swolau/‏ 
بلعیدن ۲ (کسی) آپ دهانش را قورت دادن 
× ۳. [غذ: آب و غیره ] قورت دادن, فرودادن, بلعیدن. 
فروبردن ۴ (محاوره) به روی خود نیاوردن, به روی 
مبارکي خود نیاوردن. زیرسبیلی درکردن» تحمل 
کردن ۵.(محاوره) زود باور کردن, دربست پذیرفتن, 
راحت قبول کردن ۶ در خود فروخوردن. 
فروبلعیدن؛ (مجازی) در خود مستحیل کردن, در 
خود جذب کردن ۷. [پول. منابع ] به کلی از بین 
بردن» درسته بسلعیدن ۸. [خشم, احساسات ] 


swagger-stick /‘swaga stık/ 
swagman موه‎ 


فروخوردن, در خود نگه داشتن, بروز ندادن 
٩ ۸‏ قورت بلع؛ عمل بلعیدن 
a bitter pill to swallow —> bitter‏ 
swallow one's pride — pride‏ 
باور کردن. خر شدن swallow it whole‏ 
حرف خود را پس گرفتن 
دم به تله دادن بازی خوردن, 
طعمه را بلعیدن 
۱. در خود فروخوردن» لا اء / ماو ۷۱0۷و 
فروبلعیدن ۲. [یول و غیره ] بلعیدن, به کلی از بین 
بردن 
۸ پرستو, چلچله /‘swolau/‏ 5۷۱۵۱۱0۷2 
One swallow does not make a summer. (prov)‏ 
با یک گل بهار نمی‌شود. با یک شکوفه باغ بهاران نمی‌شود. 
swallow-dive /'swolau daıv/‏ 


swallow one's words 
swallow the bait 


۸ (در بريتانيا) شيرجة 
فرشته 
SWam /swam/ pf of swim‏ 


SWami /'swa:mı/ سوامي. الم )1 يينِ) هندو,‎ n 


باتلاقی» لجن‌زار /م۲۵:/ 5۷/۵۲0۴ 
۲ غرق در آب کردن, پر از اب کردن؛ [آب. موج] 
فراگرفتن, گرفتن ۳.(مجازی) غرق کردن در 
غرق در ...ود« در ... خوط‌ور be swamped wih‏ 
بودن. روی سر (کسی) خراب شده بودن 
SWampy /'swompr/ (comp swampier, super‏ 


swampiest) هه باتلاقی‎ ¦ 
i= see i a=cat ۵:- 12۳67 D=Eol 

تاه five a=now‏ = و واه 

ava = hour j=yes ۷-۵ tf=chan d= jam 


به ... سوگند خوردن ۰۲ (محاوره) ایمان داشتن به» 
معتقد بودن به, قبول داشتن» چسبیدن به 
مراسم تحلیفب ...را برگزار کردن» 0 اء 5۷۵2۲ 
رسماً سوگند دادن 
رسماً سوگند خوردن, مراسم سوگند را 18 ۲0۳0و be‏ 
بجا آوردن, مراسم تحلیف را بجا آوردن 
(محاوره) [سیگار و غیره ] ترک کردن, 5 0۴ 5۷627 


بوسیدن و کنار گذاشتن» دور چیزی را حط 
کشیدن 

قسم خوردن سر؛ صدق ...را 
تأیید کردن 


swear to sth 


not swear to (doing) sth ف‎ 


ردن بالای چیزی قسم نخوردن 

۸ فحش. ناسزا« دشنام. ۰ /۷۵:۵ /'swea‏ ۷6۵۲-۷۵۲۵ 
حرف رکیک 

۸ ۱.(در مورد بدن. روی شيشه و غبره) عرق /560/ 5۷/681 
۲ عرق کردن. عرق‌ریزی ۰۳ (محاوره) زحمت. کار 
سخت. کار شاق 

۷ ۴ عرق کردن, عرق ر 
(محاوره) منتظر ماندن, انتظار کشیدن, در نگرانی به 


سر بردن» نگران ماندن ۶.سخت کار کردن» جان ا 


کندن, زحمتِ زیادی کشیدن. خونٍ دل خوردن 
۷ ۷. [گوشت. سبزی و غیره ] حرارت دادن» پختن 
(محاوره, در پاسخ به عذرخواهي کسی) 8۷۵ ۸0 
عیبی ندارد! اشکالی ندارد! مهم نیست! زحمتی نیست! 


مسئله‌ای نیست! 
(محاوره) ۱. خیس عرق ۲. نگران, 5۷00 ۵ 07 اه 
مضطرب؛ ترسیده 
(کهنه) ۱. آدم کارکشته ۲. کهنه سرباز old sweat‏ 
(مجازی) با عرت .90۲ with the sweat of one's‏ 


عرقي سرد به .۱۷6۵4 be in/ break out in ۵ (01d)‏ 
تن کسی نشستن, خیس عرق شدن 
حسایی عرق کردن. work up a good sweat‏ 
عرقي کسی درامدن 

sweat one's guts out —> gut 

(محاوره) ۱. جان کندن. sweat blood‏ 
خونِ جگر خوردن ۲. از ترس مردن, زهره‌ترک شدن 

sweat sth off [رزن] کم کردن‎ 7 

۷ [سرماخوردگی, تب و غیره ] با عرق از الاه 5 5۷021 
تن خارج کردن» خوب کردن 


دندان روی جگر گذاشتن, طاقت آوردن, 04 ¡ 621و 
منتظر ماندن 
۲ (برای گرفتن عرق) / sweat-band /'swet band‏ 
پیشانی‌بند. مچبند 


sweated labour /swetıd 'leıba(r)/ 
(در بریتایا. به طنه) ۱ کار شاق» کار بی‌مزد و منت»‎ ۸ 


غرق عرق شدن ۵. | 


swastika 


swastika /'swostıka/ 


م المان تازى) 
swatted)‏ رمرم sWat /swot/ ( prp swatting,‏ 
۱ [شخص] زدن؛ [سز و غیره ] زدن روی؛ [حشره] (با 


ضریه) کشتن 
۸ ۲ ضربه 
جیزی | take a swat at sth; give sth û swat‏ 


زدن؛ روی چیزی زدن 
۸ [پارچه, نخ و غیره ] نمونه. مسطوره //۷۵:/ 5۷/۵16 
swath /swo0/ = swathe'‏ 
۱ [بارچه ] باریکه» تکه‌باریک /۷۵۵:/ 5۷۵106۱ 
۴ باریکة چمن زده‌شده؛ ردیف محصول دروشده 
٣‏ تکه ز ۴ 


۱ نابود کردن, از بین بردن. cut a swathe through‏ 


ضایع کردن ۲. جلب توجه...را کردن, توجه ...را به خود 


جلب کردن 
(در چیزی) پیچیدن؛ (با جیزی) swathe? /sweıd/‏ 
پوشاندن 
پیچیده در پوشیده در / با swathed in‏ 
مگس‌کش swatter /'swota()/‏ 


۱. تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن, /۱۷۵۱/ 5۷۷2۷ 
تاب خوردن. نوسان کردن, جنبیدن. به نوسان 
درآمدن 

7 ۲. تکان دادن, جنباندن ۳ تحت تاثیر قرار دادن, 
نظرٍ ...را عوض کردن, رأي... را زدن. منصرف کردن 

۸ ۴ حرکت. تکان, نوسان, تاب ۵. سلطه. تسلط, نفوذ 

أثیر داشتن (بر ), نفود داشتن (بر) (0۷۵۲) 8۷ 1014 

تحت سلط... قرار 
گرفتن, زير نفو...بودن 

sWear /swe(r)/ (01 5۷۵۲۵, مر‎ $WOF) فحش‎ ۰۱ vi 
دادن, بد و بیراه گفتن, ناسزا گفتن, دشنام دادن؛ کفر‎ 

۲ ۲ قسم خوردن, سوگند خوردن؛ قول دادن؛ [سوگند] 
خوردن, یاد کردن ۳ سوگند دادن, قسم دادن 

swear allegiance 


be/ fall under the sway of 


سوگندٍ وفاداری خوردن 
swear an accusation /a charge against sb‏ 

(حقوق) کسی را به قیدِ سوگند متهم کردن 

قسم می‌خورم! قول می‌دهم! 

قول شرف دادن 


(محاوره) قسم خوردن, 


swear it!‏ ز 


swear on one's honour’ 


نه گفتن, 


swear blind 


با کمال صداق 

swear like a trooper خیلی بددهان بودن.‎ 

فحش‌های چارواداری دادن, چاک دهان خود را کشیدن 
swear sb to secrecy / silence‏ 


vt 


9 


n 


n 


adj 


npl 


۱ به کلی از میان بردن 
نابود کردن از بین بردن ۲. مجذوب خود 
کردن, شیفته خود کردن 
مجذوپ چیزی شدن, 


sweep sth away 


be swept away by sth 


۱ به عقب کشیده شدن sweep (sth) back‏ 
۲. [موی سر و غیره ] په عقب کشیدن, به عقب جمع 
کردن, عقب زدن, عقب بردن 

۱ جارو کردن, تمیز کردن؛ صل ا5/ 5 5/66 
[آتفال ] جمع کردن ۲. بغل زدن» بغل گرفتن ۳. 
[مو] عقب زدن» عقب جمع کردن 

۱ جارو, جاروکشی, نظافت. . /۷::0:/ 5۷60۶ 
ژفت و روب ۲ [دست. اسلحه و غیره ] حرکت ۳ [ساحل. 


جاده رود و غیره ] خط, انحناء تاب ۴ دامنه. حوزه» 
گستره, حیطه, ابعاد. حدود ۵. گشت. گردش, 
حرکت؛ جستجو ۶. لوله‌پاک‌کن. بخاری‌پاک‌کن ۷. 
(محاوره, اسبدوانی) شرط‌بندي بخت ازمایی 

جایی را جارو کردن 

make a clean sweep of sth —> clean’ 

۱. جاروکش» رفتگر» sweeper /'swi:pa(r)/‏ 
نظافتچی ۲. جارو ۳ ۱نوتبال) ټک آزاد. لیبرو 

۱ فراگیر» گسترده, وسیعء وس sweeping‏ 
همه‌جانبه؛ [کاهش ] چث » معتنابه, قابل - 
ملاحظه ۲. قطعی, قاطع, تمام‌عیار ۳ [حکم اتهام و 
غیره ] عجولانه» کلی, سرسری 
خاکروبه» آشغال, زباله /تون/ ۷6۵099 
(اسبدوانی) شرطبندي _ /'swipsteık/‏ 9/۵۵5/266 
بختآزمایی 

اث شکرین» شهدآلود sweet’! /swi:t/‏ 
۲ خوشبو معطر ۲ خوش» خوش ‌آهنگ. 
خوش نواء دلنواز. دلپذیر ۴. [عبر و غیره ] تازه؛ [آب] 
تمیز» پاکیزه؛ شیرین؛ [هوا] لطیف» خوشایند. 
دل‌انگیز. دلنشین ۵. [احساس ] دلپذیر» مطبوع ۶. 
(محاوره) [صورت و غیرء ] جذاب» گیرا» دلچسب. ملیح: 
[شخص ] تودل‌برو, خوشگل, دوست‌داشتنی؛ [خانه و 
غیره ] قشت 

للف دارید! محیتتان کم نشود! 

It's sweet of you to have remembered us. 

لطف کردید که ما را فراموش نکردید. ممنونیم که به یار 

ما بودید. 

رایحد دلتشین مو 


شب به خیر! شب 


give sth a sweep 


It's sweet of you. 


the sweet smell of success 


Sweet dreams! 


at one's own sweet will; in one's own sweet 
40/۵ هرجور که کسی خودش بخواهد. هرجور که‎ 


کسی خودش خوش دارد. به میل و دلخواء خود کسی 


بیگاری, خرحمالی ۲. زحمت‌کشان. عمله‌ها 
بلوزٍ پشمی» پولیور sweater /'sweta(r)/‏ 
۾ غدة عرق sweat gland /'swet giend/‏ 
7 (در آمریکا) شلوار sweat pants /'swet pants/‏ 
/'swet/3:t/‏ و 
/'swetfop/‏ 5۷۵۵150۵ 
sweat SUit /'swet suit, sjut/‏ 


sWeaty /'swet/ (comp sweatier, 
4ه ۱. خیس عرق» عرق‌کرده» عرقی‎ 
[جوراب و غیره] که بوی عرق می‌دهد, بدبوه‎ .۲ 
] بوی‌عرق‌گرفته ۳ که عرق آدم را در می‌آورد؛ [کار‎ 
شاق. پرزحمت. طاقت‌فرسا؛ [روز) داغ. خیلی‎ 
گرم مثلٍ تنور‎ 
(در بریتانیا) شلغم (سوئدی)‎ ۸ 
Swede /swi:d/ سوئدی, اهل سوئد‎ 
Sweden /'swi:dn/ سوئد‎ ۸ 
SWedish /'swi:dı// ۱.سوئدی, (مربوط به) سوئد‎ 
اهل سوئد. سوئدی ۳.(زبان) سوئدی‎ ۲ 
swWeep' /swi:p/ (1,0 ۱.جارو کرد« م9۵‎ ۷ 
تمیز کردن: رفت و روب کردن ۲ گذشتن, با‎ 


sweatiest) 


swede /swi:d/ 


سرعت گذشتن؛ هجوم آوردن؛ فراگرفتن ۳ 
خرامان‌خرامان رفتن, به نرمی رفتن» نرم‌نرمک 
رفتن. خرامیدن, با وقار راه رفتن ۴ کشیده شدن. 
امتداد داشتن 

۵. روبید . جارو کردن؛ [آشفال و غبره] جمع 


کردن ۶. [اتاق, فرش و غیره ] تمیز کر دن آشغال‌های... 

را جمع کردن؛ گرو.. را گرفتن: گردگیری کردنه 
[لولۀ بخاری و غیره ] پاک کردن» تمیز کردن ۷.(مجازی) 
با خود بردن, از جا کندن و برد 


شستن و بردن» 
درو کردن ۸.گذشتن از, فراگرفتن, در ُوردیدن .٩‏ 
[نور, جراغ و غیره ] عبور کسردن از روی» گذشتن از 
روی ۱۰. کشیده شدن روی, لمس کردن 
[اتاق و غیره ] خوب تمیز کردن. sweep sth clean‏ 
تمیزٍ تمیز کردن, برق انداختن 
ی را پوشاندن, sweep sth under the carpet‏ 
چیزی را مخفی کردن, روی چیزی سرپوش گذاشتن 
همه جوایز را بردن, هم مدال‌ها را ۲0۸۳۵ 46 wep‏ 


درو کردن؛ هم مسایقه‌ها را بردن, همه پول‌ها را بردن 
دل و دی کسی را بردن, عنان ۰6۲ اط ۵/۴ sweep sb‏ 


اختیار کسی را | ربودن, کسی را عاشق خود کردن 
توجه نکردن به» sweep sth aside‏ 
محل نگذاشتن به» اعتنا نکردن به» ندیده گرفتن؛ 


کتاز زد پس زدن, کنار گذا 


۳ D= got 0:= saw cook u:=to0o A=cup 
موه زموده‎ al=five متسه موه‎ 12=near ea=hair vaz pure 
aa=hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam O=thin ö=this /=shoe 3= vision 


بجه‌ها) آب‌نبات, قاقالی‌لی ۲ (در بریتانا) آدم نازنین, 
ادم ناز, ادم دوست‌داشتتی» فرشته ۳.(در خطاب) 
عزیزم. نازنينم 
4 شیرین» شیرین‌مزه 
4۲ ۱ به طورٍ خوشبویی, 


sweetish ی‎ 
sweetly ۸ 


به طرزٍ معطری ۲ به نرمی, نرم و راحت. روان ۳ به : 


ملایمت. با ملایمت؛ به طرز دلبذیری, به طر: 

جذابی. به طورٍ گیرایی, به شیرینی, با ملاحت؛ به 
طورٍ گوش‌نوازی. به طرزٍ خوش آهنگی ۲ به 
آسانی, به خوبی و خوشی 

۸ مز؛ شیرینی» شیرینی 
(به طعنه) خوب و 


9۷0999 
be (all) sweetness and light 


مهربان بودن, شاد و مهربان بودن, حسابی سرحال بودن 


٭ (گیاه) نخودٍ معطر. خر 
۸ فلفل دلمه‌ای 


sweet 06۵۵6۲ ان‎ pepa(r)/ 

sweet potato /,swi:t patertau/ 
هندی‎ ) 

sweet shOpP /'swi:t fop/ 


.در آمریکاء محاوره) sweet talk /'swi:t o:k/‏ 
چرب زبانی, تملق, چاپلوسی, زبان‌بازی, شیرین‌زبانی 
۷ ۲ هندوانه زیر بغل ...گذاشتن, خر کردن. قاپ...را 
دزدیدن 
(گیاه) قرنفل» 
قرنفل شاعر 
swell /swel/ ) pt swelled, pp swollen, swelled)‏ 
۱ متورم شدن» ورم کردن. آماس کردن, بالا آمدن. 
باد کردن, برآمدگی پیدا کردن ۲. [بادبان و غیره] باد 
کردن, باد افتادن در ۳ افزایش یافتن» بیشتر شدن, 
نی‌گرفتن؛ [رودضانه. دربا ] طفیان کردن. بالا 
آمدن, متلاطم بودن 
۷ ۲ متورم ساختن, متورم کردن. باعثِ ورم...شدن 
۵. [بادبان و غیره ] باد انداختن در ۶. افزایش دادن 
بیشتر کردن؛ [رودخانه ] باعثِ طغیان...شدن 
n‏ ۷ (جنرانیا) تلاطم, خیزاب ۱.۸موسیقی) کرشندو 
(در آمریکا. محاوره) .٩‏ شیک» شیک و پیک ۱۰. محشر: 


sweet-william /,swi:t 'wıljam/ 


swell with 


swell sth with 4‏ 
.. کردن» چیزی را سرشار از... کردن 
به خود بالیدن. swell (up) with pride‏ 
باد به غیغب انداختن, از غرور باد کردن 

از خشم swell (up) with rage / indignation‏ 
ترکیدن. از عصبانیت منفجر شدن 


i sweet pea ۷:۱ ۸ 


هه [غذا] ترش 


Leave him to find out in his own sweet time. 
ولش کن تا خودش بفهمد.‎ 


(کهنه. محاوره) کشته و مرد؛ کسی (؟ 00 be wee‏ 
بودن. خاطرخواء کسی بودن گلوی (کسی) پیش کسی 
گیر کرده بودن 

(محاوره) ش زیاد have a sweet tooth‏ 
دوست داشتن, چیزهای شیرین دوست داشتن, عاشي 
شیرینی بودن 

(محاوره) هوای کسی را دا keep sb sweet‏ 
کسی را راضی نگه داشتن 


Revenge is sweet. (prov) —> revenge 

short and sweet — short" 

( محاوره. به شوخی) حرف‌های sweet nothings‏ 
عاشقانه, راز و نیاز عاشقانه 
خوش‌اخلاق sweet-tempered‏ 
sweet-natured‏ 


sweet? /swi:t/ 


خوش‌طینت. خوش‌ذات 

۸ ۱.(در بریتانیا) آب‌نبات. نقل 
۲ در بریتانیا) دسر ۳.(در جمع) طعم» مزه. شیرینی» 
لذت ۴.(در خطاب) » عزیز 

sweet-and-SOUr /,swi:t an ۵ 


و شیرین. می‌خوش 
(آتبزی) خوش‌گوشت: 
خوراک لوزالمعده 
۸ ۱.گل زرد. ۵۵ sweet-briar /ıswi:t‏ 
نسترنِ زرد. گل حلوایی ۲ نسترن سرخ 
sweet-brier /,swi:t ‘brare(r)/ = 9۷96۱ ۲‏ 
/'swi:t ko:n/‏ 5۷/61 
sweeten /'swi:in/‏ 


sweetbread /‘swi:tbred / 


» 


# ذرت (شیرین) 
#۶ ۱. شیرین شدن 
۷ ۲. شیرین کردن ۳ [هوای اتاق ] تازه کردن عوض 
کردن ۴ [شخص ] نرم کردن, به راه آوردن. رام 
کردن, دل...را به دست آوردن 
خُلقٍ کسی را شیرین كردن 10٥4‏ 'اء we٤٩‏ 
حال کسی را بجا آوردن 
sweeten the pill —> pill‏ 
نرم کردن, به راه آوردن. sweeten sb up‏ 
دل ...را به دست آوردن؛ دهان کسی را شیرین 
کردن» دم کسی را دیدن 
۱. ماده شیرین‌کننده 
۴ محاوره) رشوه» هدیه, 


> 


sweetener /'swi:tna(r)/ 
ینی. حق و حساب»‎ 


sweetening وان‎ / 


(صفت‌گونه) شیرین‌کننده 
(iq) ۰‏ عاشق؛ معشوق  sweetheart /'swi:th0:/‏ 
۲ در خطاب به حمسر و فرزند) عزیزم» عزیز 

از بچگی ...مهو They were childhood‏ 
عاشق و معشوق بودند. 
(محاوره) ۱.(در پریتنیاء در 


= 


sweetie /'swit/ بان‎ 


swimming-costume 


Wig /swıg/ ( p/p swigging, pi,pp swigged) 
نء قلپ‌قلپ خوردن‎ 


۱.(محاوره) [نوشیدنی ] سر" 
قورت‌قورت خوردن 

۸ ۲. قلپ» جرعه, قورت 

sth down = swig vt 

۱.شستن, شستشو دادن. آبکشی کردن /۷:۱:/ ۷1/1 
۲ (محاوره) [نوشیدنی ] قلپ‌قلپ خوردن» سر" 


مایع ] ریختن» روان بودن. جاری بودن 

۸ ۴. شستشوء شستن, آبکشی ۵.(به عنوان غذای ضوک: 
آشغال‌سیزی, آشغال‌میوه 
چیزی را شستن, چیزی را give sth a swill‏ 
شستشو دادن 

شستن» شستشو دادن 00۷۴ ال0 اه اانساو 

SWÎM /swım/ ( prp swimming, ار‎ swam, 

۷ ۱ شنا کردن ۲ غرق در آب بودن. 
در آب غوطه‌ور بودن؛ [جشم] پر از اشک بودن, در 
اشک غوطه‌ور بودن ۴. [اشیا] به نظر رسیدن که 
می‌چرخد, دورٍ سر آدم چرخیدن ۴. [سر مغز ] گیج رفتن 

۷ ۵.شنای. کردن ۶ . شنا کردن در. با شنا طی کردن: 
با شنا گذشتن از؛ شنا کردن ۰۷ [حیوان] با شنا رد 
کردن, با شنا عبور دادن, با شنا گذراندن» از آب 
گذراندن 

۸ ۸. شنا 


غرق در... بودن, در... غوطه‌ور بودن. 


pp swum) 


swim with 


swim in 
swim before sb's eyes / around sb 


دور سر کسی چرخیدن 
Everything swam before my eyes.‏ 


سیاهی رفت. 

sink or swim — sink’ 
be in the swim در جریانِ امور بودن‎ 
در جریان امور قرار دا‎ 
بیرون از جریان بودن‎ 


یا امور ب 
be out of the swim‏ 
آمور بی‌خبر بودن 

swim with the tide 


swimmer /'swıma()/ 
swimming /'swımıg / 
swimming-bath /'swımıg ba:ê, (US) be0/ 

انیا) استخر سرپوشیده 
kap/‏ وه swimming Cap‏ 
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swell the ranks of 


swell the tide of 
have a swelled / swollen head (محاوره) باد نخوت‎ 


در سر داشتن, باد کرده بودن. مفرور بودن, کلۀ پربادی 
داشتن 
حرف تدارد! That's swell!‏ 
(به کسی) خوش have a swell time‏ 
کیف کردن 

ا« [بادبان و غیره] ۱. باد کردن» swell (sth) out‏ 
باد افتادن در 


× ۲. باد انداختن در 
۸ ورم» تورم» باد. آماس؛ swelling /‘swelı/‏ 
ورم‌کردگی, بادکردگی 
۷ (محاوره) ۱. خیلی داغ بودن« /۰۷۵۱۵/ 5۷۷6۱16۲ 
متل جهنم بودن. گر گرفته بودن؛ [شخص] (از گرما) 
پختن, از گرما کلافه شدن 
n‏ #گرهای کشنده. هوای داغ 
هه (هوا اتاق و غیره] داغ» / sweltering /'sweltorrg‏ 
مثل جهنم» سوزان 
of sweep’‏ چرم,/2 SWept /swept/‏ 
هه ۱. [بال‌های هواپیما ] swept-back /swept 'bak/‏ 
متمایل به عقب, عقب‌رفته ۲. [مو] عقب‌زده, عقب 
کشیده‌شده 
1 [هواپیما ] دارای 'wın/‏ امه sWept-Wing‏ 
بال‌های متمایل به عقب. بال عقب (رفته) 
۲ هواپیمایی با بال‌های متمایل به عقب, هواپیمایی 
با بال عقب‌رفته 
۱ ناگهان تغییر جهت دادن. 
تاگهان پیچیدن, منحرف شدن ۲ از عقیده و غیره) 
منحرف شدن, برگشتن 
ی جهت. انحراف 
. فوری» سریع؛ 
صریح ۲. فرز, چابک, تند 
پی‌معطلی کار be swift to do sth / in doing sth‏ 
را انجام دادن, بی‌درنگ دست به کاری زدن 


adj 


= 


swerve /swa:v/ 


سفنت با 


She is swift to anger. فوراً عصیانی می‌شود.‎ 


زود عصبانی می‌شود. 


Swift /swift/ اغا بادخورک‎ n 
swift-footed /'swrft futid/ پا‎ 
۷0۶و‎ /swı1/  .یلطعم‌یب -ی‌فرنگه فور«‎ ۱ adv 


فوری, تند, به سرعت ۲ به چایکی, با چابکی؛ 


سرع 
(US)‏ ,زوا Swimming-costume / wm‏ ¦ م۱ سرعت, شتاب / swiftness /‘swrfinıs‏ 
م مایو. لباس شنا kostu:m/‏ ۲ فرزی» چابکی 
it e=cat a:= father D= got =cook u:=to0o A=cup‏ 
ai=five  au=now or=boy 19=near ea=hair ù2= pure‏ 
w=wet tf=chain d5=jan 0-thin d=this f=shoe‏ 


۸ ۱ تاب» نوسان, حرکت 
۲ چرخش ۳. قر ۴.(وسیلة بازی) تاب ۵. تاب‌بازی ۶ 


موسيقي سوئینگ ۷.(موسیتی) ریتم. ضرب ۸. ت 


ke a swing at the ball 


.١‏ [شعر, موسیقی ] ریتمیک بودن. وہ سء ۵ :۷ 0ع 
ضربی بودن ۲. [مهمانی و غیره ] گرم بودن. گرم برگزار 
شدن ۳. [مغازه. کسب ] موفق بودن, گرفته بودن 

به اوج خود رسیده بودن. be in full swing‏ 
در اوج خود بودن؛ در اوج فعالتِ خود بودن 

مزایا و معایب» swings and roundabouts‏ 
سود و زیان. خوبی و بدی 
جا افتادن در. اخت شدن باء 


جفت و جور شدن با 


get in the swing of 


What you lose on the swings you gain on the 


خداگر از حکمت ببندد roundabouts. (prov)‏ 
رحمت گشاید در دیگری 
حرکتٍِ پاندولي عقاید. the swing of the pendulum‏ 
حرکتِ آونگي افکار 
۸ (وسی بازی) تب فایقی ‏ :99 5۳0/ 0009-021 
vn‏ بل متحرک: ۸ ۱:۷۱ swing bridge‏ 
بل بالارو ۲. پل میانگرد. پل گردان 


۸ در بادبزنی 'do:()/‏ وی 5۷09-000۲ 
(در بریتانیا) ۱. [ضربه ] / مس swingeing‏ 
محکم, سخت ۲ [مالیات, هزینه و غیره ] سنگین, گزاف, 
کمرشکن, طاقت فرساء سرسام آور 

کاهش شدیدٍ هزینه‌هاء تقلیل شدید . کان هناس 

مخارج 
(کهنه) ۱ . وصلة مجالس» swinger /'swına(D)/‏ 
اهل بزم. آدم خوش‌گذران ۲ آدم لَجَر. الواط 
۱ گام ] موزون, ریتمیک: ‏ /ولود:/ 0909و 
[موسیقی, ریتم ] ضربی ۲ (محاوره) [مهمانی و غیره] گرم 
سرزنده, شاد پرتحرک؛ [شخص ] سرزنده. پرشورء 
اهل دل ۴ (محاوره) مدرن امروزی 
(در آمریکا: محاوره ۲ وس swing shift‏ 
در کارخاله و غیره) شیفتِ عصر؛ کارگران شیفتِ عصر 
۸ رای‌دهندۀ )اند swing Voter /,swıg‏ 

غیرحزبی» رأی‌دهندة مستقل 
An‏ . [هوایما] با متحرک وس swing-wing‏ 
۲. هواپیمای بال‌متحرک 


[رفتار ] شت» مشئوم. / swinish /'swaıntf‏ 

خوک‌صفتانه؛ [ له و مشکل ] کفرآمیزه نکبتی, 
نفرت‌انگیز 

۷ ۱ نشانه رفتن, ضربه‌ای حواله ‏ /جنهه/ 92۵و 


کردن به ضربه زدن به, زدن, کوبیدن ۲ (محاوره) قاي 
زدن» زدن, دزدیدن, بردن ۳. [کارت ] به ماشین داد 


۸ ۴. ضریه 


wing 2‏ (محاوره) یه خوبی و 


امم مایو 


وس swimmingly‏ 
خوشی, به خوبی, با خير و خوشی 
استخره swimming-pool /'swımry ‘pu:l/‏ 


swimming-trunks /‘swımın tranks/ 
(مردانه / پسرانه)‎ 
تافو‎ /'swımsu:t, -sju:t/ / مایو (زنانه‎ ۸ 


دخترانه). لباس شنا ( زنانه / دخترانه) 


۸ مایو. لباس swimwear /'swımwes(e)/‏ 
وسایل شت 

۷ (محاوره) ۱. کلاه سر ... گذاشتن, ‏ /۳:00۱:/ 5۷10016 

کلاو...را برداشتن. گوش ... را بریدن ۲. [مبلغ, بول] 


بالا کشیدن, به جیب زدن 
۸ ۳ کلاهبرداری» 
[بول ] کلاه س 


شیادی. حقه‌بازی. گوش‌بُری 
swindle sb / sth out of sth‏ 


swindler /'swındl()/ j|aaح اد.‎ 

۸ ۱. خوک؛ خوک‌ها ۲.(محاوره». swine /swaın/‏ 
به تحقیر) کثافت؛ چیز گند 

cast pearls before swine — cast’ 

۶ (یماری) تب خوکی '1i:v9()/‏ 506-6۷6۲۸۵۳۵ 

swineherd /'swaınha:d / (کهنه) خوک‌چران‎ 2 

۶ ۱ تاب خوردن. swung)‏ »1,2 ( وا SWİNg'‏ 
جلو و عقب رفتن. در نوسان بودن ۲ حرکت 
کردن, جا عوض کردن ۳ با قدم‌های منظم حرکت 
کردن. با قدم‌های منظم راه رفتن» ریتمیک راه 
رفتن؛ با قر راه رفتن؛ قر دادن؛ با قدم‌های منظم 
دویدن ۴.پیچیدن. چرخیدن ۵. تغييرٍ موضع دادن 
تغییر جهت دادن ۶. (موسیقی) ریتمیک بودن 

۲ ۷. تاب دادن. جلو و عقب بردن ۸.پیچاندن, 
چرخاندن 4 موضع...را عوض کردن. جهتِ 
عوض کردن ۱۰.(محاوره) با دوز و کلک.. 
کردن, (با زد و بند) ترت 

خود را بالا کشیدن 


.را 
.را جور 
..را دادن 

swing oneself up 


room to swing a cat —> room 
دستبه کار شدن‎ 
در بریتانیا. کهنه. محاوره)‎ ( 
تمارض کردن‎ 
swing (sth) around = swing (sth) round 
9/09 ٤0۲ ٤۵ (عامیانه. به شوخی) بالای دار رفتن‎ 
T'I swing for him. اگر دستم بیفتد با کشتنش کار‎ 
دست خودم می‌دهم. بالاخره. باعث می‌شود به دارم بزنند.‎ 
swing (sth) round برگشتن, چر.‎ ۱۰ ۷ 
[باد] تغییر جهت دادن ۳ تغییر عقیده دادن,‎ ۲ 
تغيير موضم دادن‎ 
.. برگرداندن. چرخاندن. جهت‎ .۴ 
كردن ۵. عقیدة... را عرض کردن‎ 


swing into action 


swing the lead 


را عوض 


1725 swollen 


حمله‌ای شدید به swipe at‏ و 


#۶« ضریهای حواله کردن به, نشانه رفتن به طر 


ضربه زدن به» زدن. کوییدن 


۱. [برق] قطع کردن؛ 
[آب. گاز ] قطع کردن» شیر 
[تلویزیون و غیره ] خحاموش کردن 


swipe at . 


۲. حوصلة ... را سربردن» خسته کردن از دل و ۱. [رود. دریا. خاک و غیره ] چرخیدن. /۶w3:1/‏ |8۷۲ 

دماغ انداعتن چرخ خوردن» به چرخش درآمدن, دور خود 
ا ۳ دیگر گوش ندادن خسته شدن. حوصل چرخیدن, پیج و تاب خوردن؛ [آب ] به اطراف پاشیدن 

(کسی) سررفتن ۷ ۲ چرخاندن, چرخ دادن. چرخی دادن به به 
۷ [برق ] وصل کردن» کلید ...را switch sth on‏ چرخش دراوردن, پیج وتاب دادن به؛ [آب] به 

زدن؛ [آب. گاز] ش ..را باز کردن» وصل کردن: اطراف پاشاندن 

[رادیو و غیره ] روشن کردن ۸ ۳ چرخ» چرخش: پیج وتاب ۱.۴در رود یا دریا) 
۱ تغییر وضع دادن» switch (sth) over‏ گرداب: (در هوا) گردباد ۵. [خامه. بستنی و غیره ] حلقه» 

تغییرٍ جهت دادن ۲. (رادیو. تلویزیون) کانال عوض 

کردن ۱ غژغژ کردن, سوت زدن» swish’ /swı//‏ 
۳ [رادیو. تلویزیون ] کانال ... را عوض کردن صفیر زدن ۲. غزغزکنان رفتن. غرّی رفتن, 

روی آوردن به. گراییدن به switch over to‏ فش‌فش‌کنان گذشتن, فشی عبور کردن 


۱.(جاده, خط آهن) مارپیج /±ە/؛wı/ switch)‏ ¡ ۷ ۳ غرّی چرخاندن. با صدا جنباندن. فسّی تکان 


۲ در شهرٍ بازی) ترنٍ هوایی دادن 
(در آمریکا) چاقو اه wr‏ / a0اb-Witeh‏ ¦ * ۴.(صدای) فش‌فش» غزغر, وژوز. صدای غزغز 
ضامن‌دار با ضربه کندن» قطع کردن» swish sth off‏ 


۱.(برق, تلفن) تخته کليد, / :5۷۱۱/59 5۷/16۱002۲0 
صفحه کلید. تابلو ۲. مرکزٍ تلفن, تلفن‌خانه 

(کهنه. محاوره) مطلع. switched-on /,swıtft ‘on/‏ 
» وارد. در جریانٍ امور. گوش به زنگ 


4 (در بریتالیا, محارره) شیک. swish? /swı//‏ 


کلاس‌بالا. سطع بالا 


4 ۱. سوئیسی, (مربوط به) سوئیس /15ء/ 5۷۷55 


switchman /'swıtfman/ ( p/ switchmen)‏ ۲.با لهج سوئیسی 
۸ (راء‌آهن) سوزن‌بان ۸ ۳ اهل سوئیس» سوئیسی 
switch-over /'swıtf auva(r)/‏ ۸ چغندرٍ برگ Swiss chard ۷۵ 'ifa:d/‏ 
adj‏ آلماني سو تسى Swiss German /,swıs 'd3:m9/‏ 
(راهآهن) محوطة 7 wı‏ 5۷۷۱۱۵۱۰۷۵۲۵ ^ (شیرینی) رولت ان مس Swiss roll‏ 
تغییر خط ۸ استیکی سوئیسی swiss steak /swıs ‘sterk/‏ 
۸ سو ئيس ۷ 9۷/۱26۲۱۵۲0 ¦ 7 ۱.(برق) کلید, دکمه, سوئیچ ۸ switch‏ 


swivel /'swıvl/ ( prp swiveling, (US) swiveling, 
p1,pp Swivelled, (US) swveled) مفصل گردان‎ ۱ ۷ 

۴ در ترکیب) گردان. چرخان 
۷ ۳. چرخیدن, دور خود چرخیدن؛ برگشتن, دور زدن 
۴ چرخاندن, به دور خود چرخاندن 


۲ (را‌آهن) سوزن ۳. جابجایی: وضع 
گذر, انتقال ۴. ترکه, شلاق ۵. موی مصنوعی 

آ۷ ۶ تغيير وضع دادن, تغییر جهت دادن ۷.جای خود 
را عوض کردن 

۰۸ [صحیت و یره ] موضوع ...را عوض کردن؛ 


swivel (sth) round = swivel 9‏ ..را عوض کردن ٩‏ عوض کردن 
۸ صندلي گردان swivel-chair /'swıvl tfeo(r)/‏ ۰ شلاق زدن (به)» با ترکه زدن ۱۱. [قطار] 
(در بریتانیا. محاوره) حقه, کلک؛ /swız/‏ 5۷22 

the on switch دماغ‌سوختگی شن کردن‎ 

جه کلکی! عجب حقه‌ای! What a swizz!‏ کلیدِ قطع. کل خاموت ش کردن the olf switch‏ 

a two-way switeh کلیدٍ دو پل‎ swizzle /'swızl/ ۱.(مشروب) کوکتل‎ ۸ 
make a switch پنھانی ) عوض کردن‎ ( 

switch to sth به چیزی روی آوردن, به چیزی‎ n 


4 ۱. متورم» ورم‌کرده» پادکرده /۵۲۵۵۱۵۸/ 5۷/۵۱۱6 
¥ [رودخانه ] بالا مده 


گراییدن 


[صحبت و غیره ] به چیزی کشاندن طاء ٥ا‏ طای داعا« 


500 I=sill @=cal تمعن‎ P=gol 0:=saw . اممعنا‎ u:= 0 a= about 
ماع مها ماد مه مد عوقو‎ uo هرد‎ = fire 
ava = hour es wet tf=chain ها‎ O=thin d= this = sing 


swot (sth) Up = امه‎ it 


(محاوره به طعته) خرخوان 


; swung /swag/ pı.pp of swing" 
(رسمی, به طعنه) آدم راحت‌طلب؛ /0:0::/ 58۲116 ا‎ 


آدم خوش‌گذران, عباش؛ آدم تجمل‌پرست 
هه [شخص ] راحت طلب؛ هی sybaritic‏ 
خوش‌گذران. عیاش؛ [تسمایلات] راحت‌طلبانه. 
لذت‌جویانه 
۱.افرای چناری 
۲ در آمریکا) چنار ۳ چوپ افرا؛ چوپ چنار 
(رسمی) تملق. چاپلوسی / :۰۲۵۲97 5۷60۵/۵06 


۸ (رسبی) آدم متملق, ما ۵۵۵8و 
ادم چاپلوس 
له (رسمی) متملقانه, ار 
چاپلوسانه. تملق آمیز 
۷ با تملق. هی 5۷6۵۵0۵016[ 
با جاپلوسی, چاپلوسانه 
م خط ھجانگار› /1 (US) 0e‏ ,ستطدان/ syIlabary‏ ; 
هجانگاری ا 


i syllabi /'sılbar/ ام‎ of syllabus 
; syllabic ها‎ 


4ه هجایی, ( مربوط به) هجا 
۸ ۱ تقطیع هجایی syllabification/sı,1*bıf'keı/n/‏ 
۲.ساختار هجایی. ساختٍ هجایی 
کلم ] 
تقطیع هجایی کردن, بخش کردن 
۸ هجاء بخش, سیلاب / اه syllable‏ 
in words of one syllable —> ۵‏ 
(در ترکیب) -هجایی» -syllabled /sılabld/‏ 
,بخشی, -سیلابی > word‏ ۵۱۷۵-۵۵160 > 


۸ (آشپزی) موس شراب 
(pl syllabuses, syllabi)‏ /حوطدای/ syllabus‏ 

(آموزشی) برنامه, برنام درسی» برنامۂ تفصیلی 
(منطق) قياس ۵ syllogism‏ 
4ه (منطق) قیاسی / یداه | syllogistic‏ 
۸ ۱.(در اساطیر باستان) سیلف ۲.(رسمی) ۰ /5۱۱6/ 5/۱۵1 
زب خوش‌اندام, دختر باریک‌اندام» دختر ظریفه 

پری‌پیکر 

4 (رسمی) [زن, دختر ] ظریف» 
باریک‌اندام. ترکه‌ای. پری‌وار 
sylvan /‘sılvan/ = silvan‏ 
تفن SYMbiOSİS /sımbr'ousts,‏ 


sylphlike /‘srlfaık/ 


symbiotic / sımbr'otik/ له (زیست‌شناسی)‎ 

۱ مربوط به) هم‌زیستی ۲. [جانور. گیاه ] هم‌زیست 

۱ نماد, سّمبل» رمز ۲ علامت. ‏ /افصی/ 0ص۷ 
نشانه 


; swotter /swoto()/ 
i SWUM /swım/ pp of swim 


i sycamore /'sıkam>:(r)/ 


j syllabify /srlabıfar / ( p1, pp syllabified) 


! syllabub /'sılabnb/ 


swollen 


have a swollen head; be swollen-headed 
بودن, خود را گم کرده بودن,‎ 
از خود راضی شده بودن, از خود متشکر شده بودن‎ 
swollen? /'swaulan/ pp of swell 
(کهته) بی‌هوش شدن, از حال‎ ۱ 
رفتن» غش کردن. مدهوش شدن. ضعف کردن‎ 
(کهته) غش» ضعف, ازحال‌رفتگی‎ ۲ ۸ 
(محاوره به شوخی) کشته و مردة‎ 
ضعف کردن برای. جان دادن برای. پای ( کسی ) شست‎ 
شدن برای‎ 
۱یا سرعت فرود آمذن»‎ #7 
شیرجه رفتن؛ هجوم آوردن. هجوم بردن» حمله‎ 
کردن‎ 
فرود» شیرجه؛ حمله, هجوم‎ ۲ 
at /in one fll با یک ضربه, با یک حnل a و۲00‎ 
(محاوره) قاپیدن» قاپ زدن‎ ۷ 
swoop down = swoop vi 
swoop sth up = swoop sth away 
SWOP /swop/ = swap 
SWOrd ۸ شمشیر تیغ؛ قمه؛ قداره‎ ۸ 
cross swords (with sb) —> cross % 


(کسی) یابو برش 


SWOON /swu:n/ 


بودن« 0۷6۲ ماو 


SWOOP /swu:p/ 


swoop sth away 


fire and sword اج‎ 
The pen is mightier than the sword. (prov) 


1 و 
کسی را با شمشیر کشتن put sb to the sword‏ 
شمشیر داموکلس؛ a sword of Damocles‏ 
خطرِ قریب‌الوقوع, اجلي معلق 
۸ رقص sword dance /'s5:d da:ns, (US) dans/‏ 


۸ شمشير ماھ swordfish /'s:4fı/ / ( p/ swordfish)‏ 
۸ شمشیربازی» مبارزه با /1اpل:5/‏ 9۷0۲۵۵۱۵۷ 
swordsmen)‏ ام ) swordsman /'so:dzmon/‏ 
۸ شمشیرباز, شمشیرزن 
شمشیربازی. ]6۵:۵۵ swordsmanship‏ 
شمشیرزنی 
۸ عصای شمشیری, 
عصای شمشیردار 
of swear‏ ام /sw5:(7)/‏ 5۷0۵۲۵ 
/sw5:n/ pp of swear‏ ۷۷۵۲۲ 
0 ۱. [حهادت و غیره ] به قیدٍ سوگند, ۰ /:۷5:/ 0۲۸۶ 8W‏ 
به قیدٍ قسم ۲. [دشمن ] قسم‌خورده. خونی؛ [دوست ] 
صمیمی, یکدل, مشفق, (مربوط به ) گرمابه و گلستان 
SWOt /swot/ ) prp swotting, pt.pp swotted)‏ 
۱.(محاوره به طعنه) خرخوانی کردن 
۶ ۲. خیلی خواندن. بکش خواندن 


۸ ۳. خرخوان 


sWord-stick /'s5:d stik/ 


کردن ۲. همراهی کردن با. حمایت کردن از؛ موافقت 


کردن با 

(در گفتگو) می‌فهمم, درک می‌کنم. .. ... 1۷۳31112۵ 

متوجهم 
۸ طرفدار. هوادار.  i sympathizer /'sımp5841z5()/‏ 


خواځواه حامی, سمپات 
۸ ۱ دلسوزی, همدردی: 
خواری. رحم. شفقت ۲.(در جمم) مواق 
توافق, نظرٍ موافق؛ حمایت. طرفداری ۳ تسلیت ۴ 
همدلی, هم‌فکری, هم‌داستانی 
حمایت کردن از. sb's sympathies lie with‏ 
طرفداری کردن از 
به حمایت از به طرفداری از 
حمایت کردن از» طرفداری 
کردن از 
تا حدّی با 


in sympathy with 
be in sympathy with 


have some sympathy with sb / sth 
کسی / چیزی موافق بودن, کسی / چیزی را درک کردن.‎ 
کسی / چیزی را فهمیدن‎ 
have no sympathy with sb / sth با کسی / چیزی‎ 
هیچ موافق نبودن. با کسی / چیزی هیج توافق نداشتن.‎ 
کسی / چیزی را درک نکردن, کسی / چیزی را اصلاً‎ 
نفهمیدن‎ 
په خاطرٍ‎ 
دلسوزی نسبت به / برای» از روی همدردی نسبت به‎ 
be/ find oneself out of sympathy with . توافق‎ 
نداشتن باء موافق نبودن با؛ همدل نبودن باء هم‌فکر نبودن با‎ 
symphonic /sım'fonik/ (موسیقی) سمفونیک.‎ 4 
(مربوط به) سمقونی‎ 
symphony ۵ (موسیقی) سمفونی‎ ۸ 
a symphony orchestra ارکستر سمفونیک‎ 
symposia /sım'puzı9/ ام‎ of symposium 
SYmMpOSİUM /sım'pauzram/ ) ام‎ symposia) 
۱.گردهم‌آیی. همایش» سمپوزیوم ۲. مجموعةً‎ ۸ 
مقالات. مقالات‎ 
SY MPO ۱.(پزشکی) نشانة بیماری.  /«هاونه/‎ ۸ 
علامتِ بیماری ۲. نشانه. علامت‎ 
symptomatic /sımptmatık/  یکاح ۱.(پزشکی)‎ j 
از بیماری» مبینِ بیماری» مرضی ۲.(مجازی) بیمارگونه‎ 


نشانه ... بودن, علامتِ ... بودن. 


out of sympathy for / towards 


be symptomatic of 
دال بر... بودن‎ 
Synagogue /'sınagog/ کنیسه. کنشت‎ ۸ 
SYRAPS@ /'saın#ps, 51n-/ (کالبدسناسی) سينا پس‎ ۸ 
synaptic /sarnaplık, s12-/  یسپانیس ل (کالبدشناسی)‎ 


۶ (سینما تلویزیون) همگاهی, سینک: ۰ /19ء/ 5۷۸0 
همگاه‌سازی 
bird 2= about‏ 


ara = fire 
و‎ sing 


layer 


: sympathy دمم‎ 


adj i 


adv 


#« همدردی کردن. 


نمادین» سمبلیک, رمزی 
نماد چیزی بودن. سمبل 
چیزی بودن نشانة چیزی بودن 
symbolical /sım'bolıkl/ = symbolic‏ 
به طورٍ نمادین» / symbolically /sım'bolrklı‏ 
به طورٍ سمبلیک, به صورتِ رمزی 
symbolise /'sımbalarz/ = symbolize‏ 
۱. نمادپردازی, symbolism /'sımbalrzam/‏ 
سمیولیسم ۲. نمادهاء سّمبل‌ها 
۱. نمادپرداز. سمبولیست. /ı5|»ٺsım'/‏ 5۷۲۵۵۱5 
نمادگرا ۲. نمادپردازانه. تمیولیستی, نمادگرایانه 
۳ نمادپرداز. عمبولیست 
از لماویت ود تیاب 


symbolic /sım'bolık / 
be symbolic of sth 


symbolize /'sımbolarz/ 
بودن, نشان دادن, به...اشاره داشتن, حاکی‎ 
از...بودن, دلالت داشتن بر» مظهر ...بودن ۲ به‎ 
صورتی نمادین نشان دادن, به صورتٍِ‎ 

نشان دادن 
چیزی / کسی راڊ ۵6 / از symbolize sth /sb‏ 
شکل... نشان دادن, چیزی / کسی را در نشان 


دادن 


متقارن؛ قرینه‌دار؛ قرینه ۰ /9۳۵۲/ 5۲۲۵۸۲6 


symmetrical /sı'metrıkl/ = symmetric 


به طور متقارن. symmetrically /stmetrıklı/‏ 
به صورتی قرینه 

۱ تقارن ۲. تناسب. توازن ‏ /1911ء'/ 5۷۲۱۳۸۵۸۲۷ 
۱. [نگا» رفتار ] / sympathetic /srmpa0etrk‏ 


دلسوزانه, حاکی از همدردی. شفقت آمیز. 
۲ دوست‌داشتنی 
نسبت به کسی feel sympathetic towards sb‏ 
احساس دلسوزی کردن, دلِ (کسی) برای کسی سوختن. 
با کسی همدردی کردن 
be sympathetic (to / towards / with)‏ 
۱. همدردی کردن (با) ابراز دلسوزی کردن (نسبت به) 
۴. روی موافق نشان دادن (به). قبول کردن, 
حمایت کردن از. طرفداری کردن از 
۱. با همدلی. . sympathetically /.sımp»0etıklı/‏ 
با دلسوزی. دلسوزانه. همدلانه, با شفقت ۲. با نظر 
موافق. با نظر مساعد 
sympathise /'sımpaêaız/ = sympathize‏ 
sympathiser /'sımpa@arz(r)/ = sympathizer‏ 
موی sympathize‏ 


ابراز همدردی 2 ن 
۱. همدردی کردن با 
غم...را خوردن ۲ دی نشان دادن باء احساس همدلی 
کردن باء درک کردن, حال... را فهمیدن, درد... را درک 


sympathize with 


al = five 


# ترادف, هم‌معنایی مه synonymy‏ 
of synopsis‏ ام synopses /sınopsi:z/‏ 
synopses)‏ ام ( /sı'nopsıs/‏ 5۱0۵615 
۸ [کتاب. داستان و غیره] خلاصه» مختصر» مجمل» 
4 مختصر» خلاصه‌شده 
اجمالی» فشرده, موجز, کلی 
Synoptic 6050615 /sınoptık 'gosplz/‏ 
۷ اناجیل هم‌نظر, انجیل‌های 
همدید 
4ه (زبان‌شناسی) نحوی». 
(مربوط به) نحو 
۷ به لحاظ نحو» 
از نظرٍ نحوی 
۸ (زبان‌شناسی) نحو syntax /sıntaks/‏ 
syntheses /‘sın0asi:z/ p/ of synthesis‏ 
# ۱ ترکیب. syntheses)‏ ام ( synthesis /'sın0sıs/‏ 
تلفیق, تألیف, آمیزه. نهشت. هم‌نهاد ۲ 
ترکیب, تولید ۴ (شیمی) سنتز, ترکیپ مصنوعی ۴. 
(آواشناسی) ترکیب, هم نهادن 
synthesise /‘sın0ssaız/ = synthesize‏ 
synthesised /'sın0sarzd/ = synthesized‏ 
synthesiser /'sınêasa1z5(r)/ = synthesizer‏ 
۷ ۱ به طريق مصنوعی /106412ء/ S۷۸۸6570‏ 
ساختن, به طور مصنوعی تولید کردن ۲. ترکیب 
کردن, (به هم) آمیختن, تلفیق کردن 
4ه ۱. مصنوعی» / synthesized /'sın0osarzd‏ 
ساختگی, سنتتیک ۲ (موسیقی) [صدا] الکترونیکی 
۱.(موسیتی) /مه۱0 synthesizer‏ 
سینتی‌سایزر ۱.۲ آواشناسی) ترکیب‌کننده 
۱ مصنوعی, ساختگی. ۰ synthetic /sı0etk/‏ 
سنتتیک, ترکیبی ۲. (محاور» مجازی) تقلبی» تصنعی, 
غیرطبیعی, کاذب 
۴ ماد مصنوعی؛ الیاف مصنوعی 
اليا مصنوعی 
کائوچوی مصنوعی 
۷ه به طورٍ مصنوعی. 


synoptic نم‎ 


the Synoptic Gospels 
syntactic /sın'taektk / 


syntactically /sıntakuklı / 


synthetic fibres 
synthetic rubber 
synthetically هن‎ / 


به طورٍ سنتتیک 
۲ (بزشکی) سیفلیس, کوفت syphilis /‘srflıs/‏ 
۱.(مربوط به) سیقلیس؛  syphilitic /sıfı1ıık/‏ 
[شخص ] سیفلیسی, مبتلا به سیفلیس 
۸ ۲ بیمارٍ سیفلیسی, بیمارٍ مبتلا به سیفلیس 
۸ سوریه Syria /'sırı/‏ 
۱.(مربوط به) سوریه» سوری» ۰۲۵۵/۰ 5۷۲130 
سوریه‌ای 


۸ ۲ اهل سوریه, سوریه‌ای 


۸ (گیاہ) ۱. نرگس درختی ۲. یاس /میوه/ 5۲09 


[عفل خصویر] همگاه بودن» مینک بودی. 
انطباق دا 
[مدا؛ تصویر ] همگاه نبودن, 
سینک نبودن, انطباق نداشتن 


be in syne 


be out of syne 


synch او‎ = syne 
synchromesh /'sıgkrame// «J”أجiرپ‎ (Jug) # 
دستگاه هم‌زمان‌ساز‎ 
synchronic زه ۱ هم‌زمان» مقارن اوه‎ 
(زبان‌شناسی) ( مربوط به) هم‌زمانی‎ ۴ 
synchronicity /sıgkr5ısıı/  نراقت هم‌زمانی,‎ « 
synchronisation /,sıpkranar'zeı fn, (US) -nı'z-/ 
= synchronization 
synchronise /'sıgkranaız/ = synchronize 
synchronization /sıqkranaı'zeı fn, (US) -nı'z-/ 
هم‌زمان‌سازى؛ (سینما) همگاه‌سازی ۲ هم‌زمانی,‎ ۱ # 
تقارن؛ انطباق؛ (سیما) همگاهی‎ 
synchronize هم‌زمان بودن» و‎ ۱ 
مقارن بودن؛ هم‌زمان شدن؛ هماهنگ شدن؛ (سینما)‎ 
اه شدن‎ 


۷ ۲. هم‌زمان کردن, مقارن کردن؛ منطبق کردن بر 


مطابق ...کردن, میزان کردن با هماهنگ کردن؛ 
(سینما) همگاه کردن 

50۵۱۲۵۳۵۵6 /'sıkrڍn95/‎  نراقم هم‌زمان,‎ ۱ a 
هم‌آهنگ‎ ۲ 


4 (موسیقی) سنکوپ‌شده ۰0۲۵0۵۱۵۸ 5۷8۵۵۵۵160 
(موسیقی) سنکوپ .6۱6۵۵۵1100۵۵ 
۸ ۱ (پزشکی) غش» ضعف syncope /'sıkopr/‏ 

۲ زبان‌شناسی) میان‌کامی, تجویف, حذف میانی 


syndicalism /'sındıkolızam / سندیکالیسم‎ n 

۾ سندیکالیست. / syndicalist /'sındıkalıst‏ 
پیرو سندیکالیسم 

syndicate' /'sındıkot/ سندیکا. اتحادیه‎ ۸ 


۶ ۱. ( مطبوعات. تلویزیون؛ syndicate’ /'sındıkeıt/‏ 
[برنامه ] به طورٍ هم‌زمان پخش کردن؛ [مقاله ] به 
طورٍ هم‌زمان منتشر کردن 
#۶« ۲.سندیکا تشکیل دادن 
۸ ۰۱ (پزشکی) نشانگان. علائم /۵۲0۲06/۰::۵9۵0و 
بیماری. عوارض ۲ (مجازی) علائم ویژه, نشانه‌ها 
هم‌کوش, (مربوط به) ‏ /00عدلهه:/ 08۲96110 
هم‌کوشی 
« هم‌کوشی؛ اقدام جمعی, معاضدت :51۱۵۲9۱/۰۵ 
شورای کلیسا: مجمع /'sınad, 'sınod/‏ 5۷۵۵ 
روحانیان 
« (کلمة) مترادف, (واژ؛) 
هم‌معتا 
مترادف, هم‌معنا؛ SYNONYMOUS /stnonımas/‏ 
(مجازی) مرادف» همسان, هم‌ردیف. هم‌سنگ 


synonym /‘sınanım/ 


systems analyst 


۲ په طور رٍ منظم. j systematically /sıstomauktı/‏ 
به طورٍ با قاعده, از روی اسلوب, مرتباً» به طو 
حساب‌شده, به طورٍ نظام‌مند 

systematisation /.sıstomatarzer fn, (US) -t'z-/ 
systematization 

systematise /‘sıstamataız/ = systematize 

systematization /,sıstamatar'zerfn, (US) -ttz-/ 

« سازماندهی. سامان‌بخشی, تنظیم. نظم‌دهی 

systematize /'sıstomataız/ منظم کردن»‎ ۲ 

مرتب کردن, سامان بخشیدن به, 
نظم بخشیدن به. نظام دادن به 

systemic /sr'stemık, sr'sti:mık/ بحران. دارو و‎ (۱.۱ 4 


سازمان دادن به, 


غیره) عمومی, فراگیر» سراسری» سیستمیک ۲. 
(بزشکی) درون‌بسدنی؛ درون تسنی ۳ (زبان‌شناسی) 
سازگانی, نظ 


۲ ۱ به طورٍ 
منظم. به طورٍ ا به طورٍ سازمندی ۲ به 
طورٍ عمومی, به طورٍ سراسری, به طورٍ فراگیر 

systems 2081515 /sıstomz onalosıs/ تحلبل‎ n 


systems analyst /'sıstomz analıst/ 


3= about 
ata = fire 
= sing 


2 (پزشکی و غیره) ۱. آب‌دزدک syringe /strınds/‏ 
مرگ 
٣ ۷‏ با سرنگ کشیدن؛ با سرنگ شستشو دادن؛ با 


سرنگ پاشیدن, افشانه کردن؛ تزریق کردن 
۸ ۱. شیر شکر. شربت قند. /‘sırap/‏ ارات 


adj‏ ۱ شیره‌ما . مثل شیره وان 
۲ (محاوره: به طعنه) [داستان, فیلم ] پرسوز و گداز, 

سوزناک» احساساتی 
۸ ۱. دستگاه, نظام. سیستم» 
سازگان. منظومه ۲ بدن, تن, مزاج ۳. روش, شوه 
رویه. اسلوب, متد. طرز ۲ نظم. ترتیب, نظم و 
ترتیب» نسق, سازمان. سامان, قاعده ۵. شبکه ۶ 

(محاوره) دار و دستگاه, سیستم. دستگاو حکومت 
(محاوره)[ احساس, آرزو get sth out of one's syst"‏ 
و غیره ] خود را از شرٌ... خلاص کردن, از سر به در کردن 
ی او فکری, دستگاه . a system of philosophy‏ 


systematic /sıstomatk/ به قاعده‎ ۳ adj 
روشمند» روشمندانه, نظام‌يافته,‎ » 
(به طعنه) حساب‌شده. برنامه‌ریزی‌شده.‎ ۲ E 


دقیق 


system /'sıstom/ 


a = now 
tf = chain 


صز ده 


7 


۱.۷در بریتانیا؛ مجلس و غبره) [لایحه ] ارائه کردن. عنوان 
کردن» مطرح کردن. به مذاکره گذاشتن ۸.(در رکه 
از دستور کار خارج کردن. معوق گذا 

set the table‏ / رها 

keep a good table 


میز را چیدن. سفره را انداختن 
غذای خوب تهیه کردن. سفرة 
رنگین داشتن 

(رسمی) سر می غذاء سر غذا 
سر at /round the breakfast / dinner table jae‏ 
صبحانه / شام. سر صبحانه / شام 
در حال غذا خوردن بودن. سر میزٍ 
غذا بودن 


at table 


be at table 


jk sb under the table — drink ® 
Iay / put one's cards on the table —> card 


the negotiating table —> negotiate 
در بریتنیا) در دستٍ مذاکره‎ ۱ 
در دستٍ بررسی ۰۲ (در آمریکا) در دستورٍ مذاکره. برای‎ 
مذاکره در آینده‎ 
[ييشنهاد و غیره ] از د‎ 
خارج کردن؛ برای بررسي بیشتر کنار گذاشتن. سعوق‎ 
گذاشتن‎ 
دست بالا پیدا کردن, اوضاع را به‎ 
سود خود عوض کردن, ابتکار عمل را به دست گرفتن‎ 
The tables are turned. ورق برگشته است.‎ 


on the table 


put sth on the table کار‎ 


turn the tables 


under the table 
wait at table; wait on table; wait tables 
¬ wait" 
tableau /tabls/ )۸/ tableaux) (aia و‎ ji). 
۲ تابلو ( = صحنه‌ای متشکل از افراد بی‌حرکت و صامت)‎ 


منظرة تما 


چشم‌انداز دلپذیر 
۱ 
۶ (تناتر و سینما) تابلو (pl tableaux vivants)‏ 

(< صحنه‌ای متشکل از افراٍبی‌حرکت و صامت) 

tableaux /tablau, -luz/ ام‎ of tableau 
tableaux VivantS /teblau ‘vi:va:n, (US) vi:'va:n/ 
ام‎ of tableau vivant 
tablecloth اه‎ 


# رومیزی» سفره 


۸ غذای روز, منوی روز :۵ 6:0۱:/ 00616 eاطھt‏ : 


تی ( = بیستمین حرف الفبای (pl T's, t's)‏ ۲۱۱۱۷۰۱ 
انگلیی) 
dot one's / the i's and cross one's / the t's‏ 
d0t‏ ج 
(محاوره) دقیقاً. کاملاً. په طوری که مو نزند 166 / 
طابق نعل به نعل, مو به مو, جزء به جزء. 7 ۰ 10 40۷8 
با تمام جزئیات 


to 


17 ۱۱۸۵۵۸ > ton(s) 
12 ما۱‎ > tonne(s) 
TA زرا‎ 'eı/ > Territorial ۵۳۷  یورین در بریتیا)‎ ۸ 
بسیج مردمی, ارتشي مردمی‎ 
(در بریتائی! محاوره) ممنون, مرسی, دستت‎ ۷ 
درد تکته‎ 


ta lta: 


TAB /1i: eı 'bi:/ < typhoid-paratyphoid A and B 
vaccine واکسن حصبه و شبه حصبه‎ ۸ 
Tab تنیز‎ eı bi:/ = TAB 

۲ .در حاشية چیزی) باندرول؛ برچسب. /0٭)/ 18 


نوار ۲.(در آمریکا) [ قرطي نوشابه ] بازکن حلقه‌ای ۳.(در 
آمریکا) صورت‌حساب ۴ (ماد: مخدر) قرص» حب ۵ 
تحریر و کاپیوتر) کلیٍ جدول‌بندی. تب 

کسی را یا keep a tab / tabs on sth/ sb‏ 
کسی را زير نظر گرفتن 
(در آمریکا) صورت‌حساب را 


حساپ چیزی را دائتن 
pick up the tab‏ 
پرداختن, پول میز را حساب کردن 
[مخارج. صورت‌حساب و غیرء ] . لها put sth on sb's‏ 
به حساپ کسی گذا 
n‏ (شی) تاباسکو, .سس فلفل / /ı5 bk‏ 1802860 
۸ ۱ گربةٌ ببری: ری پلنگی گرڈ ها tabby‏ 
گل‌باقالی ۲. ماده گربه 
tabby cat /tabı kat/ = tabby‏ 
اوه tabernacle‏ 
مقدس. سایبانِ مقدس ۲.(در سیحیت) ظرفی عشای 
ربانی ۳ (در مسیحیت) پرستشگاه, عبادتگاه 
۸ ۱.میز ۲. ادم‌های دور میز. دور table /reıbl/‏ 
میزی‌ها. آدم‌های 7 میز ۳ غذا ۴ (جنرایا! تختال. 
فلات ۵. جدول؛ فهرست, ریز؛ لوح ۶.(زباضی) 
جدول ضرب 


د) خیم 


tactfully 


(در i tachograph f takagra:f, (US) -gref/ (Jugal‏ 
تاکوگراف» سرعت‌نگار 
(در اتومبیل) تاکومتر. ۰ tachometer /ı'komıt5()/‏ 
دورسنج 
4ه تلویحی, ضمنی, ناگفته. سربسته . 1/ 1۵601 
۷ه تلویحاًء به طور ضمنی, (به طور) /:۵۰/ 126181۷ | 
ناگفته, ( به طورٍ) نتا ` ۱ 
4ه کم‌حرف, ساکت. کم‌گوی 
۸ کم حرفی» کم‌گویی مه taciturnity‏ 
۸ ۱.میخ سرپهن» پونز ۲.(خیاطی) کوک /۸عا/ )©8 ¦ 
شلال ۳. (دریانوردی) [کُتی بادبانی ] مارییج. 
مسیر زیگزاگ؛ حرکتِ مارپیج, حرکت و گرگ 
(مجازی) خط مشی, رَویّه, سیاست 
۵.میخ کردن, با میخ نصب کردن ۶. کوک زدن,دوختن 
حرکت کردن, زیگزاگ حرکت 


یی زیت 


[کشتی ] به سمت راست منحرف شدن 00۳0 10 1۵61 


[گشنی ] به سمت چپ منحرف ‏ ۳002۳0هاو ها 4k‏ 
شدن 
get down to brass tacks > brass‏ 
تغیبرٍ موضع دادن, تغبیر روئه دادن. عه چ۸ ۸ا» 
خط مشي خود را تغبیر دادن 
sharp as a tack — sharp‏ 
(محاوره) اضافه کردن tack sth on (to sth)‏ 


۸ ۱ [کنتی ] طناب و قرقره 


۴ مجازی) گرفتن 


۷ ۵. [مسئله. مشکل و غیره ] پرداختن به, سروقتٍ ... رفتن؛ | 
حل کردن, از پس...برآمدن ۶ جدی صحبت | 
کردن با. جدی حرف زدن با ۱.۷فوتبال, هاکی) تکل ¦ 


زدن به 
۸ ۱۰۸ فوتبال, هاکی. راگبی) تکل زدن 
(فوتبال. هاکی و غیره) تکل‌زن 


4ه ۱. [رنگ, چسب و غیره ] چسبناک. تر ۲.(در آمریکا 
محاوره) [کالا ] ارزان‌قیست؛ بدترکیب؛ بازاری, املی 
۸ تاکو, پیراشکی مکزیکی (1۵605 ام) ۱۵:۵:۱/ 1860 


(در رفتار) ظرافت. شعور, مهارت؛ i tact /akt/‏ 

کاردانی, تدبیر 1 

[جواب اشاره و غیره ] سنجیده. tactful tekin‏ : 
ظریف, معقول, بجا 


[شخص ] ظرافت به خرج دادن. سنجیده ‏ ااه مط 
رفتار کردن. عاقلانه عمل کردن 
۲ه با ظرافت, سنجیده. عاقلانه؛ 


با تدبیر, با درایت 


tactfully ها‎ / 


ther اعد‎ saw u=cook u: 0 about 
five au=now oi=boy ta=near ez hair aıa= fire 
Wawel t=chain d5=ji 0= thin ö=this 9= sing 


i tackle /ıakl/ 
¦ وسایل, لوازم» اسباب ۳ (فوتبال. هاکی. راگی) تکل‎ .۲ 


i tackler ۵۸ 
i tacky /'ekı/ (comp tackier, super tackiest) 


table-knife /îeıbl naıf/ ( p/ table-knives) 


۸ کاردِ 
غذاخوری 
۸ چراغ رومیزی 


table lamp ۲ tebl lemp/ 
tableland /teıblland / 
table-linen ان‎ lının/ 


table-mat اجه‎ mat/ 

٭ تمک نمکدان, نمک سر :و 5811/1۵0۱ 12016 
سفره 

۱.قاشق توی غذاء 
و 

n‏ (متدار) قاشق 

۱ لوح لوحه» تابلو ۲ قرص 
۳ قالب صابون * دستة کاغذ 

۸ حرف سر غذاء گفتگوی ‏ دا اطاه/6اها-6ا0اه؟ 
سر میز 

۸ تنیس روی میز, 


۱ روية میز, (سطح) table-top /teıbl top/‏ 
روی میز ۲.(کامیون) ارتفاع کفی 


tablespoon /ieıblspu:n / 

خورش ١‏ (مقدار) قاشق 
tablespoonfUul /'terblspu:nful /‏ 
اه tablet‏ 


table tennis /teıbl tenıs/ 


۳. رومیزی 
۸ به نتانة احشار رج( ۱۵00 table-turning /eıb‏ 
چرخش میز 


tableware /teıblwea(r)/ 
اخوری, سرویس غذاخوری‎ 
tabloid قطع کوچک. ۸اه‎ 
روزنامة نیم‌ورقی. روزنامة با کاغذٍ ۵3؛ روزنامةً‎ 
جنجالی‎ 

۲ با قطع کوچک. نیم‌ورقی؛ جنجالی 

۱ تابی. . taboos)‏ ام) نهر (US)‏ ,تاه 00صاه1 
محرمات ۲ (مجازی) تحریم. منع 

۴ تابو, تحریم‌شده, منع‌شده, نهی‌شده. ممنوع. حرام 
کلم تابی. taboo ۷۵۲۵ /tsbu: w3:d, (US) t&'bu:/‏ 
واژ؛ُ تحریم‌شده» دشواژه. کلم ممنوعه 

(رسمی) (مربوط به) جدول. /( )دازا / 3۲ا۲4 
فهرست‌وار. به صورتِ جدول 

(فلسفه) لوح ساده. tabula ۲268 /ıazbjula 'ra:z‏ 
لخ نتفیق ِ 

۷ به صورت جدول دراوردن. /e۲اازاعا/‏ الاھ 
فهرست کردن, لیست کردن 


جدول‌بندی کردن: 


جدول‌بندی» فهرست tabulation / rebjuler fn‏ 
کردن 
(رسمی, در ماشین تخیر و /)(leıtښbjؤe'/ tabulaor‏ 


کامپیوتر) کلیدٍ جدول‌بندی, (کلید ) تب 


tag sth on 
tag day /tag deı/ 


اضافه کردن» ضمیمه کردن 
# (در آمریکا) روز (جمع‌آوري) 
اعانه 
# .دم ۲. [لباس. پادیادک و غیره] دنباله؛ tail /teıl/‏ 
[هوایما] دم؛ [صف] ته انتها ۳ (کهنه. محاوره) کفل. 
کون قنبل ۴. (محاوره) مأمور مخفی, بیّا ۵.(در جمم) 
(کتٍ) فراک ۶.(سکه در جمع) (طرفی) خط 
۷ دنبال کردن, تعقیب کردن ۸. [میوه ]دم 
...را گرف ۱ ۱ 
برای کسی با گذاشتن, مأمور 
مخفی برای کسی گذاشتن 
)glzaر«(  have one's tail between one's legs‏ 
ماست‌ها را کیسه کردن, دم خود را روی کول خود 
گذاشتن و رفتن, دم خود را لای پای خود گذاشتن و 
رفتن, دست از پا درازتر رفت 
Is I win, tails you lose — head’‏ 


1 


را کندن 


put a tail on sb 


1 
Heads or tails? —> head’ 

make head or tail of sth —> head’ 

پشټ کسی, دبا کسی 


a sting in the tail —> sting ' 


on sb's tail 


The tail is wagging the dog. کار دنیا وارونه شده‎ 


دم خود را روی کول خود گذاشتن و رفتن. turn tail‏ 
دو پا داشتن و دو پای دیگر هم قرض کردن, فرار را بر 
قرار ترجیح دادن 

از خود مطمئن بودن, روحیة 


بالایی داشتن 


bave one's tail up 


nose to tail —> ۵1‏ 
ا۷ کمتر شدن» کاهش یافتن؛ tail away‏ 
ضعیف‌تر شدن؛ باریک شدن؛ به تدریج محو 
شدن, تحلیل رفتن 
[ترافیک ] کشیده شدن, امتداد داشتن 9266 انا 
tail off = tail away‏ 
(ترافیک) خط زنجیر. راه‌بندان /121/02616/16020 
tailboard /۱۵۱۵۰:۵/ = tailgate‏ 


۸ (کتِ) فراک / نصا tailcoat‏ 
(در ترکیب) دم - < 0هانفا-ومها > -tailed /terld/‏ 
۸ قسمتٍ آخره tail-end /teıl ‘end/‏ 


ته, دنباله؛ اواخر, 
میاه tailgate‏ 


vi‏ در آمریکا, محاوره) سپر به سپر رانندگی کردن 

۳ (در آمریکا. محاوره) سپر به سپر پشتٍ... حبرکت 
کردن. چسباندن به 

tail-lamp /teıl lemp/ (US) > tail-light 

tailless /terilis/ 

ight terl ۲ 


(حیوان) بی دم 
یل غیره ] چراغ عقب 


adv 


adj ; 


: 04 [جواب. اشاره و غیره ] نسنجیده, 


۷ نسنجیده 


۸ ۱ شیوه. روش طریقه, راه اه tactic‏ 
شگرد ۲ (نظامی, در جمع) تاکتیک. رزم‌آرایی 
هه ۱. در روش, در تأکتیک. اه tactical‏ 
تاکتیکی. در نحوة اجرا ۲ برنامه‌ریزی‌شده 
حساب‌شده. مصلحتی ۳.(نظامی) تاکتیکی 
.از نظرٍ تاکتیک, به لحاظ / اه tactically‏ 
a‏ تاکتیکی ۲ از روی حساب. بنا به 


tactical VOting شاه‎ 'vouun / E رأء‎ n 
رأي تاکتیکی‎ E 

tactician .(نظامی) کارشناس اه‎ Nn 
تاکتیک, متخحص تاکتیک. رزم‌آرا ۲ آدم‎ 
باسیاست. آدم باتدبیر. آدم مدبر‎ 

۱ (رسمی) (مربوط ڊ4( /1- (US)‏ ,امه tactile‏ 
لامسه» (مربوط به) بساوایی؛ (مربوط به) حس 
لامسه, لمسی ۲ قابل‌لمس ۲ خوشایند به حس 
لامسه 

tactless /taktlrs/ 


جا؛ [شخص ] خالی از 


خالی از ظرافت. نامعقول, 

ظرافت» بی‌فکر, بی‌ملاحظه 
[شخص ] بی‌ملاحظه بودن, بی‌فکری کردن, !اوا 6ظ 
نسنجیده رفتار کردن, بی‌شعوری به خرج دادن 

با بی‌فکری: اه tactlessly‏ 
با بی‌ملاحظگی. بی‌ملاحظه 

۸ نسنجیدگی, بی‌ظرافتی. /1010::015/ 18611655655 
بی‌فکری, بی‌ملاحظگی, بی‌شعوری 


(در آمریکا محاوره) ۱. بچّه» پسر بچّه 


tad /tad/ 

۲ (مقدار) ځرده» ریزه, ذره 
نوزاد قورباغه. کنچلیز 
۱ (پزشکی) کرم کدو. تنیا 


tadpole /tadpaul / 
taenia /'ti:nıa/ 


۲. (معماری) مغزی فرّسب ۳.(کالبدشناسی) تار ماهیچه 
(پارجه) تافته taffeta ıuwfio/‏ 
۸ [کشتی ] نردۀ پاشنه ها taffrail‏ 
۸ (عاميانه. تحقیرآمیز) ۸ / Taffy‏ 


taffy ۱۵۲۱ (US) = ۶ 
tag اجه‎ ( prp tagging, pt,pp tagged) 


۸ ۱. [کفش و غیره] سر بند ۲.(روی کالا) برچسب ۳ 
(زبآن‌شناسی) تة جمله» جملهة پی‌ایند ۴. لقب ۵. 
عبارت. جمله. اصطلاح ۶.(بازی) گرگم به هواء 


اسآ ازاد 


به چیزی مشهور بودن 
(در بازی) إسشب! 

a tag question تجملهٌ سۇالی. پرسش تأییدی‎ 
tag along (behind / after / with sè) ... Jli 


رفتن» به دنب ... چسبیده بودن 


Tag! 


vi 


خریدن. مرتباً گرفتن 1۵. [غذا نوشیدنی ] خوردن ز 


حرف کردن. میل کردن؛ میل داشتن. خواستن: 
نوشیدن ۱۶. [مواد مخدر ] مصرف کردن ۷ [وقت. نيرو 
و غیره] لازم داشستن. خواستن. طابیدن. 
مقتضي ... بودن» نیازمند...بودن. اقتضا کرد. 
احتیاج به ...داشتن؛ [زسان ] طول 
گرفتن ۱۸. [انداز 
موردٍ مقولاټ دستوری) پذیرفتن, خواستن, گرفتن ۰ 

[امتحان ] دادن, گذراندن ۲۱. [درس. رشته ] گذراندن: 
خواندن ۲۲. درس دادن به ۲۳. ثبت کردن, یادداشت 


شیدن. وقت 


کردن, نوشتن ۲۴. [فشارٍ خون, نبض و غیره ] گرفتن, ا 


اندازه گرفتن ۲۵. [وسیلة نقلیه ] رفتن باه سوار شد 
گرفتن ۲۶. [جاده. سیر ] رفتن از ( طریق), طی کرد 
گرفتن و رفتن ۲۷ عبور کردن از رد شدن از» 
گذراندن. پشتٍ سر گذاردن؛ پریدن از روی ۲۸ 
[نظر. خطّمشی ] اتخاذ کردن, اختیار کردن .۲٩‏ (به عنوان 
متال) در نظر گرفتن ۳۰. نشستن روی ۳۱ [عکس] 
گرفتن, برداشتن. انداختن ۳۲. [مراسم ] اجرا کردن. 


برگزار کردن ۳۳.(در مورد ماهی) [قلاب ] گرفتن ۳۴ 


[شخص ] گرفتن, گیر انداختن, مج ...را گرفتن ۳۵.(در 
مورد مرد) همخوابه شدن با. خوابیدن با ۳۶. [استراحت, 
ستشو, پیاده‌رری ] کردن؛ [نگاء] انداختن. کردن؛ 
[حمام. دوش ] گرفتن؛ [نفس ] کشیدن, تازه کردن 
۷ [دارو. رنگ ] اثر کردن, مؤثر بودن. عمل کردن. 
نتيجه بخشیدن ۳۸.(در مورد ماهی) طعمه را گرفتن 

۱. [مقاله, نوشته ] اقتباس کردن از. 
گرفتن از ۲. [عدد ] کم کردن 
گردن از 

کسی را اسیر کردن. کسی 
کسی را به اسارت گرفتن 


take sth from 


یق کردن از. کسر 


take sb prisoner را گرفتن,‎ 


Ite took the blow on the chest. ضربه خورد به‎ 
سینه‌اش.‎ 

ماشین را ۲۰۰۰ پوند He took £2000 for the car.‏ 
فروخت. از فروش ۲ پوند گیرش 

The shop took £50000 last week. مغازه هت‎ 


۵۰۰۰ پوند فروش کرد / داشت 
I'l take the (telephone) call in my office.‏ 


از دفترم (با تلفن ) صحبت می‌کنم. از دفتر جواب (تلفن) 


را می‌دهم. این تلفن را وصل کن به دفترم. 

مورد سرزنش قرار گرفتن. سرزنش 6ههاط 456 ععاهه 
شدن 

چیزی را... تلقی کردن. از چیزی... take sth as‏ 
برداشت کردن, از چیزی... فهمیدن 

کسی / چیزی را... تصور کردن. 60۳ 50/5 ake‏ 


کسی / چیزی را... انگاشتن, کسی / چیزی...را 


لباس. اندازة کنش ] پوشیدن ۱٩‏ (در أ 


« ۱ خیاط. مردانه‌دوز 

۲. [لباس ] دوختن 
جیزی را برای کسی / چیزی 5/50 tailor sth for‏ 
درست کردن, چیزی را مناسپ کسی / چیزی کردن 

4ه ۱. [لباس ] دست‌دوز. خیاط‌دوز. ۲۱:۱۱:۵۸ 1۵110760 

در صرکیب) 

-دوخت. -دوز ۲. حساب‌شده سنجیده, طراحی‌شده: 
متاسب 
۸ ۱ دوخت ۲. خیاطی / وهای tailoring‏ 
ad‏ ۱ [لباس ] دست‌دوز. tailor-made /ıeıl(r) 'meıd/‏ 
خیاط‌دوز, دست‌دوخت, سفارشی ۲ حساب‌شده. 
طراحی‌شده, سنجیده؛ مناسب 
۸ ۱ تکمله, پیوست» ضمیمه 
۲ در ته فصول کتاب) نقاشی, طراحی, تزیین 
لوله‌اگزوز / tailpipe /terlpaıp‏ 
[هواپیما ] سکان | / اوه tailplane‏ 
۸ ۱ [هوابیما] سقوط مارپیچ tailspin /teılspın/‏ 
۲. سقوط, وضعيتِ بحرانی 
[هواپیماء اتومبیل و غیره ] ۱۵۱۱۸ tail wind‏ 
بادٍ موافق, با عقب. باد پشتِ سر 
۸ ۱ آلودگی, تعفن ۲. شائبه, لکه, اثر» 

ن» ر 

۷ ۳. [گرشت ] فاسد کردن. خراب کردن, متعفن کردن 
۴ [شهرت ر غیره] لکه‌دار کردن, خراب کردن» ملوث 
کردن؛ مشوب کردن 

آمریکا) [گوشت, شیر ] خراب. /۱۵:000/ 1210460 

بوگرفته؛ [آب, هوا] آلوده ۲. (مجازی) 

مشوب. خدشه‌دار, لکه‌دار, تباه 


۱11/۸ 


دست‌دوخت؛ 


tailpiece /‘terlpi:s/ 


taint /teınt/ 


Taiwan /ıar'wa:n/ تایوان‎ # 
Taiwanese /aıw?'i:2/ تايوانى» (مربوط به)‎ .١ . adj 


# ۲ تایوانی. اهل تایوان 


۱.(با خود) take' /ıeık/ ( pr took, pp taken)‏ 
بردا (باخود) بردن؛ رساندن ۲ گرفتن» 
برداشتن ۳. دزدیدن. بلند کردن, برداشتن ۴. [زسین. 


شهر و غیره] گرفتن. فر کا تصرف 
درآوردن ۵.(شطرنج) زدن ۶. [جايز 
به‌دست آورقن کسب کا 


نمره و غیره ] 


پدیرفت 
گنجایش داشتن E E‏ داشتن, 
تاب آوردن؛ تن در دادن به, بر خود هموار کردن 
۰ عکس العمل نشان دادن در برابر» برخورد کردن 
با ۱۱. فهمیدن, درک کردن» یی بردن به. گرفتن ۱۲. 
اجاره کردن ۱۳ انتخاب کردن, برداشتن؛ خریدن, 
گرفتن ۴ [ررزنامه ] مشتري (دائمي). .بودن مرتبً 


see ۲ 2 هه اه‎ o=got 5:=saw Uzcook u:=tloo A=cup ان‎ 3= about 
e1 = say au =now ها مداد‎ near ¢2= hai layer aıa= fire 
ava = hour w=wet t= chain d3=jam 0= thin ision = sing 


"۷ 


0 


wv 


™ 


"۷ 


"۷ 


دادن دخل ... را آوردن ۲. به باد انتقاد گرفتن, 
پنبه ... را زدن ۳. [دستگاه ] باز کردن. پیاده کردن 
۱ (از رسئوران) [غذا] بردن 202۷ 5۵/۰6 ع6اه1 
۲ [درد و غیره ]| تسکین 
بردن؛ بیرون بردن ۴. گرفتن؛ خارج کردن: 
بیرون کشیدن ۵. (ریاضی) کسر کردن. کم کردن 


ن از بین بردن ۳ 


تفریق کردن 
چه شده صح What takes you away so early?‏ 
به این زودی داری از خانه بیرون می‌روی؟ 

ده منهای چهار, چهار از د ten take away four‏ 
صدمه زدن به, خراب take away 1۲۵۲ sh‏ 
کردن. ضایع کردن 


take sıh / sb back [کالا. حرف خود ] پس‎ .١ 
گرفتن ۲. به یا گذشته‌ها انداختن» به یاد ایام‎ 
قدیم انداختن ی‎ 
کسی را به یاد...انداختن‎ 
.. [قاضی ] به حضور‎ 


take sb back to... 
take sb before sb / sth 


بردن. پیش ... بردن؛ [دادگاه ] بردن به 

۱ پایین آوردن؛ [پوستر و غیره] ‏ 00۷۷6 5 take‏ 
کندن ۲. [شلوار, دامن و غبره ] پایین کشیدن ۳. 
[دستگاه. چادر و غیره ] باز کردن, پیاده کردن ۴. 
نوشتن, ثبت کردن. یادداشت کردن 

۱. [ستأجر و غیره ] قبول کردن. ‏ 50/5/18 12۷6 
پذیرفتن؛ به خانه راه دادن ۲. گول زدن. فریب 
دادن ۳. [هوا: غذا و غیره ] فرودادن, گرفتن ۴. 
[لباس ] تنگ کردن, گرفتن, تو گرفتن ۵. [کار ] در 
خانه قبول کردن, در خانه انجام دادن در خانه 
کردن ۶. شامل ... شدن. درب ر گرفتن» مشتمل 
بر ... بودن ۷. [فیلم. موزه و غیره ] رفتن و دیدن 
دیدن دیدن کردن از ۸. دیدن, مشاهده کردن .٩‏ 
فهمیدن, درک کردن ۱۰. [روزناه ] مشترک بودن 
۱ [هواپیما و غیره ] بلند take (sb /sth) off (sth)‏ 
شدن مین بلند شدن ۲. (محاوره) یکدفعه رف 
یکهو رفتن, پا به فرار گذاشتن ۳. (محاوره) [محصول, 
فکر ] گل کردن, گرفتن؛ [فروش ] بالا ر 
۴ ادای ... درآوردن ۵. [لباس ] درآوردن, کندن؛ 


[کلاه ] برداشتن ۶. [ریش ] زدن» تراشیدن ۷. 
[اندام ] قطع کردن ۸ . [نمایش و غیره ] اجرای 
متوقف کردن. تعطیل کردن .٩‏ [اتوبرس, قطار و 
غیره ] از سرویس خارج کردن, از خط خارج 
کردن ۱۰. [روز, هفته و غیره ] تعطیل کردن. 
مرخصی رفتن. مرخصی گرفتن 1۱. نجات 
دادن ۱۲. برکنار کردن» کنار گذاشتن, برداشتن 


۳ [سرپوش و غیره] برداشتن؛ [رنگ و غیره] 
ورآوردن, کندن ۱۴. (از فهرست غذاها) حذف 
کردن ۱۵. [مبلغ. قیمت ] کم کردن ۱۶. [کالا] جمع 
کردن. دیگر نفروختن 


vr 


wı 


™ 


پنداشتن. کسی / چیزی را...به حساب آوردن, کسی / 
چیزی را... دانستن. کسی / چیزی را... قلمداد کردن. 
کسی / جیزی را... فرض کردن. کسی / چیزی را حمل 


be taken with sb / sth 
ی قرار گرفتن‎ 
take time  یداڀپز‎ 
take the bait گول خوردن. بازی خوردن‎ 
جنگ را آغاز کردن‎ 
take sb/ sth as he /it comes کسی / چیزی ر‎ 
همان‌طور که هست قبول کردن. کسی / چیزی را‎ 
همان‌طور که هست پذیرفتن‎ 
1۵16 گمان کردن. تصور کردن, فکر کردن. (-80)) از‎ 
فرض کردن‎ 
(محاوره) از من قبول کن.‎ 
از من داشته باش‎ 

take it on / upon oneself to do sth 
سر خود تصمیم گرفتن که, به خود اجازه دادن که‎ 
۱۵۲6 ۱۱/۵ ۱0۱ کسی را حسابی خسته کردن اء 0۴ اه‎ 
take some کار خیلی سختی بودن, نەل ۵۴ 0| ھ/‎ 
خیلی مشکل بودن. خیلی کار بردن‎ 
You can take him Anywhere. می‌توائی روی‎ 
رفتارش حساب کنی, ابرویت را نمی‌برد.‎ 
You can't take hinî anywhere. ۰ تمی‌توانی روی‎ 
رفتارش حساب کنی. ابرویت را همه جا می‌برد.‎ 
take sb's advice حرف کسی را قبول کردن.‎ 
توصیذ کسی را پذیرفتن‎ 
ake 14 0۳ 10۸۷۵ i می‌خواهی بخواه نمی‌خواهی نخواہ‎ 
have (got) what it takes 


take up arms 


take it from me (that. 


هر چه لازم است را 
داشتن, همه شرایطش را داشتن 
(محاوره) حرف تو / .)... I take your point (buf‏ 
شما را می‌فهمم (اما...): فرمایش شما قبول (ولی...). 
It takes all sorts (to make a world).‏ 
(محاوره) به حت چیزهای ندیده و نشنیده. دنیا جنگل 
مولااست. ` 
(محاوره) فکر می‌کنی . What do you take me f0r?‏ 
من چه جور آدمی هستم؟ 
[شخص ] تکان دادن. شوکه 
کردن. متحیر کردن 
تکان خوردن, جا خوردن, شوکه 


take sb aback 


be taken aback 
شدن‎ 

[مادر. پدر ] رفتن به. شبیه ... بودن» 9 2116۲ 126 
شبامت 

با... بد شدن» (کسی) take against sb / sth‏ 
از ...بدش آمدن, با... چپ افتادن 

take sb / sth 20274 (محاوره) ۱. (ورزش) شکست‎ 


take-away 


vit 


کسی در ادارة.. را از کسی تحویل گرفتن 
۱. پناه بردن بهء فرار کردن به 5۵/5 ٥ا‏ 126 
۲ علاقمند شدن به (کسی) خوشش 
مهر ...به دل (کسی) نشستن؛ انس گرفتن به ۳. 
معتاد شدن به عادت کردن به پابند ...شدن, 


شدن, ادا 


آمدن از 


روی آوردن به پناه بردن به 

۱ ادامه یافتن؛ شروع شدن صا (ط/ ۸) 126 
۲. زیر بال خود گرفتن» حمایت کردن از: کمک 
کردن به ۳. حرف ... را قطع کردن. مانع 
بت ... شدن» تو حرفی ... پسریدن ۴ 
برداشتن» برگرفتن؛ جمع کردن ۵. [مایع ] جذب 
کردن, به خود کشیدن ۶. [لباس ] کوتاء کردن ۷ 
(بسه عنوان سرگرمی) مسراغ ... رفستن» شسروع 
به ... کردن؛ پیشه کردن ۸. (به عنوان شغل) پيشه 
کردن» در پیش گرفتن» حرفة خود قرار دادن 
احتیار کردن؛ [سئولیت. کار ] شروع کردن» 
عهده‌دار ... شدن .٩‏ [آواز. گروه کر ] هم صدا شد 
در» شرکت کردن در ۱۰. از سر گرفتن. شروع 
کردن؛ [داستان ] دنبال کردن» پی گرفتن. از سر 
گرفتن ۱۱. [موض ] گرفتن, اختیار کردن ۱۲: 
[پیشنهاد و غیره ] پذیرفتن» قبول کردن ۱۳. [نکته. 
موضوع ] مطرح كردن به سراغ ... رفتن ۱۴. بحث 
کردن با؛ گفتگو کردن با 

[جا] گرفتن. اشغال کردن. پر کردن؛ 
[رقت ] گرفتن 

(محاوره) ۱. [پيشنهاد کسی, دعوت 5/8 0۸ لا ای 126 
کسی ] قبول کردن. پذیرفتن ۲. [عقیده. نظر ] درباره 

.. بحث کردن باء دربارة... صحبت کردن با 

۱. (محاوره) روهم take (sth) up with sb‏ 
ریختن باء طرح دوستی ریختن باه دوست شدن 
باء گرم گرفتن با ۲. در میان گذاشتن باء مطرح 
کردن با 

درگیر کسی /چیزی . be taken up with sb/ sth‏ 
شدن, گرفتارٍ کسی / چیزی شدن. تمام وقتِ (کسی) را 
کسی / چیزی گرفتن 

۱. [ماهی ] صید؛ [يرنده ] شکار take /terk/‏ 
در آمسریکا. محاوره) (مبلغ) دریافتی؛ درآمد» 
مداخل؛ سود ۳ (سینما) بر ۴ (محاوره) نظر, 
تلقی, عقیده. برداشت 

(محاوره) اهل رشوه بودن اهلي حق و )ها 496 ۵ be‏ 
حساب بودن 

1 [غذا] بردنی» take-away ۱ awer/‏ 
بیرون‌بردنی؛ [رستوران ] بخر و ببر 


take up sth 


۲ رستوران بخروببر, رستوران غذاهای 


بیرون‌بردنی ۳ غذاهای بخر وبر 


vi 


vt 


vt 


saw u=cook u:=loo A=cup اه‎ 9= about 
دور‎ near ea=hair vo= pure و‎ player ماه‎ fire 
jam 0=thin عطاق‎ = sinet 


(محاوره) رفتن (به). take oneself off (to...)‏ 
تشریف بردن ر 

۱ [فکر. مُد] گل کردن» take (sb / sth) on‏ 
گرفتن. مد شدن ۲. (کهنه. محاوره) ناراحت شدن» 
جوش زدن 

۳ اسستخدام کردن ۴. (ورزش) بازی با...را 
پذیرفتن: بازی کردن با مسابقه دادن با ۵. (در 
مورد کُشتی, اتوبوس و غیره) سوار کردن؛ [بار. سوخت ] 
زدن ۶. [کار, مسئویت] گرفتن, قبول کردن» 
پذیرفتن: بر عهده گرفتن 
[حالت. خصوصیت ] گرفتن, پیدا کردن» 
به خود گرفتن 

۱ [شخص ]بیرون دعوت الاه 50/5 1216 
كردن بیرون بردن» به گردش بردن ۲. (محاوره) از 
میان بردن, نابود کردن؛ [شخص ] کشتن ۳. (در 
آمریکا: از رستوران) [غذا] بسردن ۴. [آباندیس] 
برداشتن. عمل کردن» جراحی کردن؛ [دندان] 
کشیدن ۵. [مدرک. جواز و غبره ]گرفتن؛ [بیمه و غیره ] 
قرارداد ... را بستن / منعقد کردن, قرارداد ...را 
تنظیم کردن ۶. [آگهی ] دادن, به روزنامه دادن ۷ 
[احضاریه ] فرستادن صادر کردن ۸ . بیرون 
آوردن, درآوردن .٩‏ [پول] (از بانک) گرفتن؛ 
برداشت کردن ۱۰. [بول ] (از حساب) کسر 
کردن» برداشت کردن ۱۱. [لکه ] پاک کردن, از 
بين بردن 

کسی را آرام کرد خاطر take sb out of himself‏ 
کی را تسلی دادن, باعث شدن که کسی خغصه‌اش 
فراموش کند, کسی را از غصه درآوردن 

[ناراحتی و غیره ] تلافی ...را 58 08 الا۵ 5 1216 
سر ... درآوردن؛ سر ... خراب کردن 

زور ( کسی ) به کسی رسیدن. take it out on sb‏ 
تلافیش را سر کسی درآوردن. دق ودل خود را سر کسی 
خراب کردن 

۱ زمام امور را به دست گرفتن 0۷6۲ (:) 46 
۲ مسئولیت را به عهده گرفتن 

۳ [کشور, حزب و غره ] زمام امور ...را به دست 
گر مسلط شدن بس زیر سلطة خود 
درآوردن ۴. [شسرکت ] سسهام ...را خریدن: 
خحسریدن؛ مسالکیت . 
.را ببه‌دست گرفتن ۵. [مزسه و غیره] 
به عهده گرفتن, ادارة 
عهده » گرفتن. ادارة ...را به دست گرفتن 
جانشین کسی شدن. جای کسی take over from sb‏ 


take on sth 


.. را به دست آوردن؛ 


..را به 


take sth over from sb 


ii &=cat 
ar = five 
w= wet 


= got 
a= 


i= see 
ده‎ say 
aa = hour 


a =now 
tf = chain 


o 


= yes 


; talent-scout/ alanı skavt/ شکارچی استعدادها‎ ۸ 
: talent-spotter / talant spota(r)/ = talent-scout 


taleteller /'ıerltels(r)/ = talebearer 

talisman /talrzmon, ام ( نا‎ talismans) 

م طلسم. تعویذ. چرز 

۱ گفتگو, بحث, مذا 
ذاکرات؛ 

سخنرانی ۴.(در ترکیب) طرز حرف زدن 

وعده و وعید (بی‌خود) . 260100 be all talk and no‏ 
دادن, (همه‌اش) حرف زدن و مرد عمل نبودن 

fighting talk — fighting 


talk' /o:k/ 


ادر جیع) 
ت. حرف ۲. شایعد: 


be the talk of the town 


نقلي هر مجلس بودن, 
زبانزد همگان بودن 


| نکتۀ کاربردی: 
کلمۀ ۵۱۸) را برای سخنراني غیررسمی با موضوعی 
مشخص و مخاطبانی معدود به‌کار می‌برند: 
Chris will give an illustrated talk on his‏ 
expedition to Antarctica.‏ 
کلمۀ 90000 را برای سخنراني رسمی با مخاطبانِ زیاد 
به کار می‌برند: 
Martin Luther King's most famous speech‏ 
Several people made speeches at the wedding.‏ 
کلمة واه را برای گفتگوهای رسمی میا 
سیاستمداران دربار؛ مسائلي سیاسی به کار می‌برند: 
After ten hours of talks no agreement was‏ 
reached.‏ 
The peace talks will be held in Geneva‏ 
عبارت اء ط٤ا‏ ۸۱۸ا ۸۷6۸ را وقتی به کار می‌برند که 
شخص بخواهد مشکل یا موضوع نگران‌کنندای را با کسی 
در میان بگذارد: 
need to have a serious talk with you.‏ 1 
کلمۂ ٥٥‏ اووں‌یال را برای گفتگوی جدی دربارۂ 
موضوعی جالب یا مسلله‌ای مهم به کار می‌برند: 
There has been a lot of discussion in school on‏ 


environmental issues. 
After the film there will be a discussion. 
کلمۂ 00۷۵۳5۵۷00 را برای صحبت‌های جمعی و‎ 
دوستانه‌ایبهکار می‌برند که اغلب به منظور تبادلٍ نظر و‎ 
۲ اطلاع انجام می‌شود:‎ 
Television has killed the art of conversation. 


We had an interesting conversation over lunch. 
کلمۂ ۵ا را معمولاً برای گفتگوی کوتاه به منظور تبادل‎ 
خبرهای شخصی به‌کار می‌برند و کاملاً غیررسمی است:‎ 

1 phoned Mary for a chat. 

کلمۀ «آکهع به غیبت و حرف‌های ناخوشایند دربار؛ 


مردم و زندگي خصوصي آن‌ها اطلاق می‌شود: 
You shouldn't listen to the gossip you hear it‏ 
is village most of it isn't rue. ۱‏ __| 


یت ف 


take-| home pay 


دریاغتی خ|لصض./e1ض take-home pay /'ıeık hm‏ 
خالص دریافتی 
taken /teıkan/ pp of take’ ۱‏ 
(ورزش) محل پرش» :9 take-off /teık of, (US)‏ 
خیز ۲. [هوایما ] بلند شدن, (لحظهٌ) پرواز ۳ 
ادا, تقلید ۴ (در صنعت. اقتصاد و غیره) جهش» خیز 


ادای کسی را در اوردن, 


do a take-off of sb 
تو پوستٍ کسی رفتن‎ 
take-off 5000 /'teık of spu:l, (US) 5:/ pl [توار‎ ۸ 


نوار صدا و غیره ] حا دهنده 

۱ (US) = take-away 

۱. [شرکت و غیرہ ] تملک. 00۷۵/۰ ۱۵/ 1۵16-0۷6۲ 
تصاحب ۲. [کنور ] تصرف اشفال 


کودتای نظامی a military take-over‏ 
[عرکت ] پیشنهاد خرید a take-over bid‏ 
« (آدم) طالب. خواهان, متقاضی. 126۳/۱۵0۸ 
داوطلب, مشتری 
n‏ استقبال عامه؛ ميزان خرید, take-Up /eık np/‏ 
اقبالِ عمومی 
۸ [نوار نوار صداو take-up sPpOO| /teık ^p spu:l/‏ 
غیره ] حلقة گیرنده 


taking /terkın/ 
[بیباری] مسری»‎ ۲ ۵ 


4ه (کهنه) ۱. [شخص ] جذاب؛ 
[رفتار] گیرا, مجذوب 


واگیردار 


ام« دریافتی, درآمد. مداخل. takings /terkınz/‏ 
فروش, عایدی 
۸ ۱.(شیمی) طلق ۲. پودرٍ تالک tale /telk/‏ 


talcum /ıalkom/ = tale 
talcum powder دبا‎ pavds()/ پودر تالک‎ ۸ 
tale /teıl/ قصه. داستان. حکایت‎ ۱ ۸ 
حرف (مفت)ء شایعه ۳ شرح, گزارش‎ ۲ 
dead men tell no tales — 01 
live to tell the tale —> tell 
an old wives' tale — old" 
tell its own tale چ‎ tell 
tell tales — tell 
thereby hangs a tale > hang 
121606876۲ /۱۵:۱06070/0(/ . شایعه پراکن. » سخن چين‎ n 


ایی» قریحه, ذوق /900ا:0ا/ 1818۸۲ 
۲ آدم بااستعداد, آدم مستعد, آدم باذوق, آدم 
خوش‌قریحه ۳ (عامانه) آدم خوش تیپ آدم 
جذاب, لعبت. تیکه, مال ۴ تالنت (- نوعی راحدٍ وزن و 
بو باستانی) 

talented /'lntıd/ ۰ [شخص ] بااستعداد. مستعد.‎ a4 
صاحب‌قریحه. خوش‌ذوق‎ 

هه [شخص ] بی‌استعداد. بی‌ذوق /:0۱«د۱۵۱/ 1216011655 


tive 


taika 


wv 


vi 


» 


"۷ 


vr 


"۷ 
"۷ 


vı 


wv 


" 


adj 


about 
fire 


talk (to sb) like a Dutch uncle 
موعظه کردن, ( برای کسی) سخنرانی کردن‎ 
(محاوره) رک و پوست‌کنده حرف زدن. ۵۳16۲ علاها‎ 
بی‌پرده حرف زدن‎ 

talk one's way out of sth / doing sth 
با چرب‌زبانی از زير چیزی / کاری درا‎ 
حالا که حرف از کسی / چیزی ۰ 59/50 0۲ وونلاها‎ 
در میان است, حالا که حرق کسی / چیزی پیش آمد‎ 
You can / can't کی داره چی میگه! دیگ به !)اھا‎ 
! تیگ م که زوت سیاها فو یکی ډیګه چی کن‎ 
talk at sb (کسی)‎ 
زدن‎ 
گستاخی کردن» جواب دادن‎ 
تو روی کسی ایستادن, جواپ‎ 
کسی را دادن‎ 
talk sb / sth down با حرف زدن) مانع‎ .۱ 
حرف زدن ... شدن» جلوی حرف ... را گرفتن»‎ 
صدای ... را بریدن ۲. [خلبان ] از برج مراقبت‎ 
را به فرودگاه هدایت کردن؛ [هوایا ] از برج‎ 


برای حودش با ... حرف 


talk back 
talk back to sb 


(در بریتانیا) چانه زدن باء تخفیف گرفتن از» از 


توقعات ... کم کردن؛ [حقرق ] کم کردن» 


کاستن 
مثل بچه‌ها با ... صحبت talk down to sb‏ 
کردن» دست‌کم گرفتن 

ترغیب کردن به» تشویق talk sb into sth‏ 
کردن به 


۱ [مسئله و غیره ] حل کردن» حل و اله ۸ای )اھا 
فصل كردن ۰۲ (در بريتانيا) [لایحه ] با ادامة 
گفتگو ...را به تعویق انداختن» به ضرب 
مذاکره ... را به بعد موکول کردن 

منصرف کردن از. بازداشتن از 5 ۵1 ااه فی )اھا 
۱. مجاب کردن متقاعد 0۷6۲ 5۵/5 )اھا 
کردن, با گفتگو ...را با خود همراه کردن ۲. (با 
کسی) در میان گذاشتن ن» مطرح کردن 

[مسلله, مطلب ] از ... طفره رفتن» ‏ 50 ۲0۱00 )اھا 
به جوانب ... پرداحتن 

talk sb round = talk sb over 

[سئله و غیره ] ته و توی ...را talk sth through‏ 
درآوردن, حل و فصلل کردن, در میان گذاث 
(در آمریکا) ستایش کردن از» talk sb / sth up‏ 
تعریف کردن از 
[شخص ] پرحرف. پرچانه, 


talkative /o:katv/ 


۶ ۱. حرف زدن. صحبت کردن؛ talk /to:k/‏ 
سخن گفتن. سخترانی کردن ۲ بحث کردن, مذاکره 
کردن ۳ حرف دراوردن. شایعه ساختن ۲ مُقر 
آمدن, اقرار کردن, به حرف آمدن» حرف زدن, 
اعتراف کردن 
۵. صحبت کردن دربارة, حرف زدن از؛ گفتگو 
کردن دربار؛؛ بحث کردن دربار؛ ۶. گفتن, به زبان 
آوردن 
گلوی خود را پاره کردن. 
خود را با حرف خسته کردن؛ وراجی کردن. روده‌درازی 


vt 


talk oneself hoarse 


کردن 
مزخرف گفتن. 


حرف بی‌ربط زدن 


talk rubbish / nonsense 


be talked about 
get oneself talked about 


اسیاپ حرف شدن 
بهانة غیبت دست 
مردم دادن 
پا کسی talk to / with sb about / of sth / sb‏ 
دربار؛ / از چیزی / کسی صحبت کردن 
مردم دریاره‌اش . He'll get himself talked about.‏ 
حرف درمی‌آورند. بالاخره آبروی خودش را می‌برد. 
از روی تجربه  know what one is talking about‏ 
حرف زدن. دانسته حرف زدن 
می‌داند چه He knows what he's talking about.‏ 
می‌گوید. 
(محاوره) کی به کی چی ...نها Look who is‏ 
می‌گه! دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه! تو یکی دیگه چی 
می‌گی! 

money talks —> money 
حالا این شد یک چیزی!‎ 
| حالا‎ 


Now you're talking! 
شد یک حرفی!‎ 
talk of the devil —> devil’ 


حرف‌های گنده زدن. حرف‌های گنده‌تر از 
دهان خود زدن, قمپز درکردن 
حرف‌های سکسی زدن: حرف‌های 
مستهجن زدن, حرف‌های بی‌تربیتی زدن 
talk nineteen to the dozen —> dozen‏ 
روده‌درازی کردن, پرحرفی گردن 01۴ ۸٥۵۵‏ ۵۸۵'۶ ۸اا 
سر کسی را بردن, کل کسی را 04۴ همعط واه اھا 
خوردن 


talk big 


talk dirty 


talk the hind legs off a donkey روده‌دراز بودن.‎ 
پرحرف بودن‎ 
alk sense 


معقول حرف زدن 
(در جا دوستانه) راجع به کار حرف زدن ۸۵ء 1۸1 


حرف ممقول زد 


talk through one's hat 


وراج» حراف» رودهدراز» درازنفس مزخرف گفتن 
1 ۱۳۹-109 و1 ۱9 
pure c= player a‏ ده ea>hair‏ مها aifve  au=now olzboy‏ مین رماع 
ê=this f=shoe 3> vision‏ اطعا wwe tf=chain ds=jam‏ مرح hour‏ هه 


n 
n 


n 


adj 


n 


بوتة گز» درختِ گز 
1 در میز یا کایینت) در 
کشویی ۲.(در گلدوزی) کارگاه ۳ طبل. دهل, کوس 
(موسیقی) دا 
داریه 


۱ [حیوان ] رام. اهلی» دستآموز ۲.(سه شوخی) ‏ 
[ شخصر ] سر به راه. سر به زپر» مطیع» ز جیب ۳ (به زٍ 


طعنه) [شخص ] بزدل, ترسو بره‌صفت ۴. بی‌مز 
بی‌روح؛ بی‌لطف. کسل‌کننده, خنک, یخ؛ بی‌خاصیت 
۵. رام کردن, اهلی کردن, دست آموز کردن, مطیع کردن 
رام‌شدنی tameable /teımabl/‏ 
بره‌وار, مثل بره. با بزدلی tamely /termlı/‏ 
.رام بودن؛ مطیع بودن 
۲ سر په زیری» سر به راهی 
(در ترکیب) رام‌کننده tamer /teıma(r)/‏ 
tammy 0 = tam-o'-shanter‏ 


(کلاو) پر 'fxnt5()/‏ د tam-o'-shanter/ızm‏ 
اسکاتلندی 
اجه tamp‏ 
[تونون و غیره ] چپاندن توى. ۵0۷0 50 12۳۳ 


فشار دادن 
tamper ۵۵۵‏ 
. وررفتن باه دست زدن به. tamper WÎh st‏ 
بازی کردن باء دستکاری کردن, انگولک کردن 
۲ (مجازی) رشوه دادن به, باج سبیل دادن به 
(پزشکی) تامپون. تامپکس tampon /'tempon/‏ 
۱ [جرم] tan' /ten/ ( prp tanning, p1,pp tanned)‏ 
دباغی کردن ۲. [پوسټ بدن] برنزه کردن ۳ (محاوره) 
زدن» کتک زدن 
۴ [پوستٍ بدن ] برنزه شدن. سوختن 
۵ (رنگی) خرمايي روشن ۶.(روی بسوست) رنگي 


برنزه 

۷ خرمايي روشن 

(محاوره) کسی را حسایی زدن 
(ریاضی) تانژانت 

۱ دوچرخۀ دونفره؛ دوچرخۀ 
چندنفره 


tan sb's hide 
tan /ıan/ 
tandem /tzndam/ 


۲ پشتټ سر هم به دبا هم, به قطار 
پشتِ سر هم به دنبال هم. یکی بعد از 
دیگری؛ (مجازی) با هم. هم‌زمان 


in tandem 


۱. غذای تنوری ۲. پختِ / tandoori /ten'duarı‏ 
تنوزی 
۳ قنوری 


بوی تند بو؛ طعم تند. طعم. مزه وه tang‏ 
۱ (هندسه) (خط) مماس همه tangent‏ 


۲ (ریاضی) تانوانت, ظل 


i tamarisk /temoarısk/ 
i tambour /tembus(r)/ 


i tambourine /ıambari:n/ « 


; tame /ıeım/ (comp tamer, super tamest) 


i tameness /teımnıs/ 


talkativeness 


پرحرفی. پرچانگی. )84|@†İy8 1858/15: 51:» nı5/‏ 
وراجی» حرافی» روده‌درازی» درازنفسی 
١ ۸‏ سخنگو ۲(آدم) اهل حرف /()٥۵:kا/‏ ۲اا 
خوب حرف می‌زند. He is a good talker.‏ 
خیلی حرف می‌زند. خیلی 
پرحرف است. 


آدم سرزبان‌داری است. 


She is a great talker. 


He is a fast talker. 
Don't rely on him _ he's just a talker. 
امیدی بهش نداشته با‎ 
(برای نابینایان و غیره)‎ 
کتاب گویا‎ 
موضوع بحث»‎ ۸ 
محور بحت, موضوع مذاکره‎ 
talking-t0 ام) ان واه‎ talking-tos) گوشمالی.‎ « 
توبیخ, تنبیه؛ مژاخذ:‎ 
a good talking-to یک گوشمالي حسابی‎ 
talk shOW ۱: (رادیو و تلویزیون) میز گرد /0هز‎ 
هه [شخص ] قدبلند. بلندقد. بلندبالاء کشیده, ۸0:۱۸ اھا‎ 
بلند؛ [درخت و غبره ] بلند. دراز» مر تفع‎ 
She is 160 cm tall. 
a two metre-tall tree 


فقط حرف می‌زند. 
talking book /.15:kı buk/‏ 


talking-point/'to:kıg paınt/ 


سرزنش 


قدش ۱۶۰ سانتیمتر است. 

درختِ دومتری, درختی به 
ارتفاع / بلندي دومتر 

ten feet tall — foot" 

walk tall —> walk' 


(در بریتانیا) گنج كشويي بلند. /:«5ا:د۱/ له‌طااھا 
دراور بلند 
۸ [شخص ] قدبلندی, بلندبالایی؛ /۱0:09/ 88اه 


[ساختمان و غیره] درازی» ارتفاع 

(محاوره) ۱. کار سخت. ۰۰ /(9:۵90 ۵:۱,/ tall order‏ 
کار شاق ۲ توقع بيجا تقاضای نامعقول, انتظار 
بيجا 


tallow /'teloo/ 

۶ (محاوره) مطلب باورنکردنی. /5:۲1ا' :5ا / 54011 اھ 
قضیۂ باورنکردنی, داستان عجیب و غریب 

tall tale ۱ ۸ (us) = tall story 


په 


۸ ۱. چوب خط tally /talı/ ( ppp tallied)‏ 
۲ حساب» حساب وکتاب ۳.(در سابقه) اپ 
امتیازهاء جمع امتیازات ۴ برچسب 
۵. با هم خواندن. با هم جور بودن, با هم 
کردن؛ یکی بودن. با هم مطابقت کردن 
۷ ۶.حساب کردن, جمع بستن 
حساپ چیزی رانگه داشتن طاه 0۶ رالو ۵ kep‏ 
خواندن باه مطابقت کردن با تطبیق tally with‏ 
کردن با 
۶ (در ىن بهرد) تلمود (US) 'ta:l-/‏ ,تایه Talmud‏ 


2 [یرنده] چنگال؛ [تخص ] پنجه اه talon‏ 


7 (میوه. درخت) تمرٍ هندی tamarind /'temarınd/‏ 


1739 tap 
20/۲ 01۳ at  اه0۵006 موضوع را عوض کردن.‎ i tankard /ıenkod/ (لیوانٍ) آبجوخوری‎ 
از اين شاخه په آن شاخه پریدن‎ i tanker /teqka()/ .(گشتی) نفت‌کش‎ 
tangential /ten'dzen/1/ ] هواپیمای نفت‌کش ۳ تانکر 4ه ۱. [موضوع. اطلاعات‎ ۲ 
.۲ غیرمستقیم؛ فرعی؛ حاشیه‌ای. جنبی, کناری‎ tankfUl (مقدار) منبع» تانک / اوه‎ 
[جاده و غیره ] انحرافی ۳. [ریاضی ] مماس؛ ظلی‎ i tanner /tana(r)/ دباغ‎ n 
tangential|y / ı2e 5|1 / طور) غیر مستقیم؛‎ a) adv 14۳۳611 /tanart/ (محل) چرم‌سازی, دیاغی.‎ ۸ 
دباغخانه از پهلو از کنار, از یک طرف‎ 
tangerine /taendzeri:n, (US) tendseri:n/ نارنگی‎ ۱ x 180016 aCid /uenık 'wsıd/ = tannin 
(رنگ) نارنجي سیر نارنجي تند‎ ۲ tannin /tanın/ (شیمی) تانن» جوهر مازو.‎ ۸ 
اسید تانیک ۱ لمس‌پذیری. ابت / نت‎ 
لمس, ملموس بودن ۲ عینیت. تعیّن» س‎ i tanning /ıenıy/ دباغی ۲.(مجازی) کتک»‎ ۱ ۸ 
مشت ومال بودن‎ 
tangible ۱.(رسی) قابل‌لمس: / همه‎ ۸4 ¦ ANNOY ۷ ۾ بلندگو‎ 


tantalise /tantolaız/ = tantalize 


; tantalising /tentalarzıy / = tantalizing 
i tantalisingly /'tentalarzıglı / = tantalizingly 


۷ (با دادن اميد واهی) عذاب دادن, /1200082/ 180181126 

اذیت کردن, دل...را آب کردن. دهان 
تشٍ...را تیز کردن. به هوس انداختن 
وسوسه کردن. عطش ...را دامن زدن 


tantalizing /tentolarzın / 


را آب 


«ه» به طور / tantalizingly /'taentalarzıglı‏ 
هوس‌آنگیزی, به نحوٍ وسوسه‌انگیزی, به طو 
تحریک‌کننده‌ای 

ای ی لت 
4 در حکم. برابر. معادل tantamount to‏ 
۸ اوقات‌تلخی, خشم. غیظ, tantrum /‘tentrom/‏ 
بدځلقی» بدعنقی؛ [کودک ] نحسی 
بدخلقی کردن. have / throw a tantrum‏ 


اوقات‌تلخی کردن. خشمگین شدن, غیظ کردن؛ نحسی 
کردن 
« (کشور) تانزانیا 


Tanzanian /aenzoni:an/ 


« ۲ تانزانیایی, اهل تانزانیا 
۶ (در ايراد( نخست‌وزیر ۰ /31/- ,1:101/ 1201862610 


م تائوئیسم 


tap" /tap/ ) prp tapping, م2۶‎ tapped) 
(برای مایعات و گازها) شیر ۲. [خططٌ تلقن ] کنترل,‎ .1 ۸ 
استراقی سمع ۳ (برای سوراخ بشکه و غیره) توپی‎ 
[مخزن ] شیر گذاشتن برای ۵. [بشکه. مخزن ] سورا‎ ۴ ۷ 
۷ کردن ۶. [مایع ] (از راه شیر ) برداشتن. ریختن‎ 


60 ۱ [مو وغیره] گوریده: 


Tanzania /tenzani:s/ 


Taoism /‘tavrzam, ‘dau-/ دائو‎ 


لمس‌شدنی» ملموس ۲.(مجازی) ملموس» محسوس» 
واقعی» مشخص, عینی 
دارابی‌های مادی, دارایی‌های مشهود 5ا۸996 اندها 
به طور ملموسی, به طورٍ ۰ 0و۵ A961‏ 
محسوسی, مشخصا به طورٍ آشکاری؛ به نحو 
مشهودی, به طورٍ مشخصی 
۸ ۱ [نخ, مو وغیره ] گوریدگی؛ گر /ایلونه/ 120916 
ا تودة درهسم برهم ۲ گره‌خوردگی: 
هم‌ریختگی, آشفتگی؛ و پیچیده. وضع بغرنج 
۳ (به چیزی) گیر کردن ا چیزی) گیر افتادن؛ گیر 
کردن ۵. [مو وغیره ] گوریده شدن, کرک شدن, به هم 
گره خوردن 
۱ [مو و غیره ] به هم be/ get tangled (up)‏ 
گره خوردن, گوریده شدن ۲. گیر کردن, گیر افتادن ۳. با 
هم قاطی شدن, در هم فرورفتن 
درگیر شدن باء tangle with sb /sth‏ 
سرشاخ شدن باء درافتادن با 


tangled /iengld/ 
به‌هم‌گره‌خورده. گره‌خورده ۲. آشفته» درهم‌برهم‎ 
tangly هه گوریده, گره‌خورده / وه‎ 
tango /tengou/ ( pl tangos) ۱.(موسیقی, رقص)‎ 
تانگو‎ 
تانگو رقصیدن‎ .۲ 
12091 /tegı/ ( comp tangier, super tangiest) 
[بو. طعم ] تند؛ [غذا و غیره] معطر» خوش‌عطر و بوه‎ 4 
پر بو‎ 
۲4۸) /اعوk/‎ ۰ ۱.(برای مایعات) منبع» مخزن, تانک؛‎ ۶ 
[بترین ] باک ۲.(نظامی) تانک ۳.( در هند و پاکستان) برکه؛‎ 
استخر؛ آب‌انبار‎ 


۶ باک ماشین را پر کردن tank up‏ 


[درخت و غیره ] تیغ زدن ۸. [عصارة گیاهی ] جمع کردن. (عامیانه) حسابی مست be/ get tanked up‏ 
کشیدن ٩‏ [منایع. امکانات و غیره ] بهرهبرداری کردن از. بودن / شدن. حسابی پاتیل بودن / شدن 
a:zfather D=gol 5:=saw uzcook 200 A=cup 3:2 bird‏ اه عم ازع 
ai=g0 ai=five a=now zı=boy I=near e2hair ia= pure  êl5= player‏ 
f=shoe 3= vision 9= sing‏ عطاق j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0>thin‏ 


tapered /teıpad/ 


tapering دوه‎ / 


هه بافر, یین شده. / مه / tapestried‏ 
مزین به فرشینه؛ با گوبلن تزیین شده 

۸ فرشینه, بافته؛ گوبلن / موه tapestry‏ 

« کرم کدو ۱۵۵ tapeWOrm‏ 


۸ نشاستۀ مانیوک. تاپیوکا tapioca /ızpırauka/‏ 
tapir ۱۵۵‏ 
tappet /tepn/‏ 
tap ۲۵۵۱ /'tep ru:t/‏ 
” آپ لوله کشی, آب شیر /۷۵:0 مد۱/ W86۲‏ 130 
n‏ ۱. قطران؛ tar" /ıa:(r)/ ( prp tarring, ppp tarred)‏ 
قير ۲. [توتون ] قطران» جرم 
۴ [بام, جاده و غیره ] 
( به عنوان مجازات) کسی را 
قیرمالی کردن 
tarred with the same brush (as sb)‏ 
سر و ته یک کرباس بودن, از یک قماش بودن 
(کهنه, محاوره) ملاح» ملوان tar? /ta:(r)/‏ 
taradiddle /terodıdl, (US) tars'dıdl/‏ 
۸ (کهنه. سحاوره) ۱. چاخان» دروغ ۲ مزخرف» 
چرت و پرت, لاطائل» حرف مفت 
(در بریتانیا؛ آشیزی) ‏ /هانمامهه«ه7ه/ 12۲2۲02521218 
پور اشبل, تاراماسالاتا (= نوعی پیش‌غذای یونانی) 
(موسیقی, رقص) تارانتلا tarantella /tacran'telo/‏ 
^ (حبوان) رتیل (US) -/ala/‏ ,دانههه۱/ tarantula‏ 
(کلا و) فینه, تربوش tarboosh /ta:bu://‏ 
adv‏ .با خیر ۲ به آرامی» به کندی؛ /۱۵:۵۱۱/ 12۳۵0۷ 
آرام‌آرام» آهسته آهسته ۳ خیلی دیر» دير به دیر 
۸ ۱. وقت‌نشناسی, تاخ tardiness /ta:dınıs/‏ 
ورود. دیر آمدن ۲ ؛ کندی 
tardy /to:dı/ (comp tardier, super tardiest)‏ 
4ه (رسمی) ۱ بطی». کند, آرام ۲. [حرکت و غبرہ] با تأخیر 
(در آمریکا) (کسی) دیرش شده بودن ۶0۳/40 ٣ا‏ مط 
۸ (در توزین) وزن ظرف؛ وزن خشکه ۸۵/۰ 12۲۵ 
(گا) ماشک, کرسته. گاودانه ۵۸ tare’‏ 
۸ ۱.۱ تیراندازی) هدف, نشان, نشانه . /6:20/ 12۲961 
۴ (مجازی) هدف, آماج ۳ مقصود. هدف؛ (در جع) 
اهداف ۴. (صفت‌گونه) [تاریخ, مبلغ و غیره ] تعیین‌شده. 


tar and feather sb 


نشانه گیری کردن 
قراول رفتن ۶. هدف قرار دادن, به عتوانِ هدف 
انتخاب کردن 


i tape recording /teıp rıko:dın / 

صدای ضبطشده. نوار ا 

4 [ستون. پاي میز و غیره ] دوکی. 

دوکی‌شکل؛ [عصا] نوک تیز 
[انگشت و غیره] باریک و 

کشیده. کشیده» قلمی؛ [حنره ] دوکی‌شکل 


استفاده کردن از ۱۰. [تلفن ] کنترل کردن. گوش 
کردن به 
۱ [آبجو] توی بشکه. بشکه‌ای ۲. در دسترس, ها ه 
توی دست. دم دست. حی و حاضر 

(محاوره) از کسی پول بیرون tap sb for money‏ 
کشیدن, از کسی پول درآوردن, کسی را تیغ زدن 
(محاوره) از کسی tap sb for information‏ 
حرف کشیدن, از کسی اطلاعات درآوردن 

tap? /tap/ (pp tapping, تام‎ tapped) 


۷ ۳ آهسته زدن (به). ضربه زدن به؛ تقه زدن به؛ 
تلنگر زدن به ۴. ضرب گرفتن با 

۵. زدن» ضربه زدن 

120-03066 / tp da:ns, (US) d#ns/ رقص اأستّپ‎ ۱ 

۷ ۲ اسیّپ رقصیدن 

1۵0-08066۲1۵ da:ns(r), (US) dasa(r)/ رقاص‎ ۶ 
1 


da:nsın, (US) dansın /‏ وه tap-danCing‏ 
# اسیّپ رقصیدن, رقص | 
۸ ۱ نوار, بند. روبان ۲ (ورزش) نوارٍ خط 
پایان ۴ نوارچسب * نوارٍ تلکس ۵. نوا ضبط 
صوت. نوار, کاست؛ نوارٍ ویدئو ۶.(ازار) متر 
۷. با نوار بستن, با بند بستن ۸. [صداء تصویر ] ضبط 
کردن؛ [عخص و غیره] صدای...را ضبط کردن؛ 
تصویر... را ضبط کردن ٩.(با‏ نوارچسب) چسباندن 
چیزی را ضبط کردن 
(در بریتائیاه محاوره) 
چیزی را حسابی فهمیدن, قلقي کسی / چیزی دستٍ 
(کسی) آمدن؛ کسی را در دستِ خود دا 
با نوار بستن با بند بستن 
۸ [سیستم صوتی ] وک 


tape /ıeıp/ 3 


make a tape of sth 


have (got) sb / sth taped 


tape sth up 
tape deck /teıp dek/ 
tape drive وه‎ drarv/ (کامپیوتر) نوارگردان‎ # 
tape-measure ا مقر 0 ره‎ n 
شمع قلمی, .شمع فتیله وت انا‎ n 
آنه‎ 5 

7 ۱.به تدریج باریک شدن؛ 
[لباس] به تدریج تنگ شدن ۲ به تدریج کم شدن, 
به تدریج کاهش یافتن, به تدریج متوقف شدن 

۳ به تدریج باریک کردن, به تدریج تنگ کردن ۴. 
به تدریج کم کردن, به تدریج کاهش دادن به 
تدریج متوقف کردن 

۶ ۵. باریکی تدریجی 

taper off = taper /‏ 
[صدا] (روی نوار) . /۵ندنله وج ۲660۲۵ tape‏ 


taper? ۱۵۵۵ 


tape recorder / ‘tep rıko:do(r) / 


۶ ۱ (بارجه) نقش پیچازی. طرح tartan /ta:ın/‏ 
اسکاتلندی ۲ پارچذ پیچازی. پارچذ اسکاتلندی 
۳ (صفت‌گونه) پیچازی. اسکاتلندی 

۸ ۱.(پزشکی) سنگي دندان, ۵:۵ tartar’‏ 
بار دندان, جرم دندان ۲ در بطري شراب) جرم 

۸ (محاوره) آدم بداخلاق» tartar? /ta:()/‏ 
ادم بدعنق 

۱ تاتار 

4ه ۲.(مربوط به) تاتارها؛ تاتار 
اوه تماما (US)‏ ,جنوو؟ tartare 5۵1068 /ıta:ta‏ 
tartar sauce‏ 


Tartar /'ta:ta(r)/ 


7 اسید تارتاریک» .۰ tartaric 2610 /ıa:tarık '#sıd/‏ 
جوش ترش 
۶ (آشپزی) 's5:s, (US) 'ta:tr s5:5/‏ هانم/ 521068 tartar‏ 
سس تارتاز 
۷ به تندی, به طور گزنده‌ای ۸ tartly‏ 
۱ [طم ] ترشی, ترش‌مزگی 


۲ (مجازی) تندی, گزندگی 
۶ ۱ کار تکلیف, وظیفه 
۷ ۲. [نیرو. مغز و غبره ] کار کشیدن از. فشار آوردن به 
از کسی انتقاد کردن. کسی را take sb to task‏ 
سرزنش کردن» به کسی ايراد گرفتن؛ کسی را توبیخ کردن 


task sb with sth / to do sth کاری را به عهدۀ‎ 
کسی گذاشتن‎ 
task f0rC@ /'t0:sk 6:, (US) 'sk/ گروو ضربت‎ 


taskmaster /‘ta:skma:sts(r), (US) )مها‎ 

(در کار) آدم سختگیر, آد م جّی 

حسابی کار از ات تفت be a hard / tough‏ 

گرد؛ دیگران کشیدن, با کار شوخی نداشتن, سر کار 

جدّی بودن 
(در ر« taskmistreSS /ta:skmistrıs, (US) task-/‏ 

زن) آدم سختگیر» آدم جدّی 
(در شوروي خبرگزاري تاس 
۶ منگوله. شرا 
0 2 


4ه منگلوله‌دار. شرابه‌دار /'tasld/‏ 129961160 
۱.مزه, طعم ۲.(حس) چشایی. ۰ /:۵/ اعاوه1 
ذائقه ۳ علاقه. تمایل» رغبت, میل, پسند ۴. سلیقه, 
ذوق 
۱ یک کمی (از)؛ اندکی. یک ذره. یک ریزه (00) 506ه) 4 
(از) ۲. (مجازی) تجربه. برخورد. آشنایی؛ نمونه 
a taste of things to come‏ 


TASS /tas/ 
tassel /tasl/ 
tasseled /tasld/ (US) 


نمونٌ خروار, 
اول ماجرا 

به چیزی علاقه پیدا کردن. develop ۵ taste for sth‏ 
به چیزی تمایل پیدا کردن 


ailher 22 ا0ع‎ 0:=saw U=cook _u:=too a= about 
=boy ده‎ ea=hair ù? ana = fire 
= chain jam 0= thin = this و‎ sing 


tartness انم‎ 


i task /ta:sk, (US) tesk/ 


5ی و غیره ] یه چچ 
گرفتن, به طرف...نشانه رفتن ۲. چیزی را 
چیزی را به سمتٍ... سوق دادن 


target sth at/on 


۱ ی توب و غیره ] په سمت be on target‏ 
هدف قرار داشتن. هدف‌گیری شده بودن ۲. خوب پیش 
رفتن 


۸ ۱.(در هتل) (فهرستٍ) قیمت‌هاء tariff /tert/‏ 
تعرفه» فهرستِ نرخ‌ها ۲ تعرفۂ گمرکی؛ عوارضٍ 
گمرگی. حقوق گمرکی ۳ (صفتگود) گمرکی 


tarmac /ta:mak/ ( p/p tarmacking, 


۱.(نیز با حرف بزرگ) اسفالت tarmacked)‏ ما 
ا پرواز 

× ۳ اسفالت کردن 

tarmacadam /ıa:ma'kadam/ اسفالت‎ ۶ 


دریاچه (کوهستانی) tarn /ta:n/‏ 
۶ ۱ کدر شدن, زنگار گر ق ارت 
جلای خود را از دست. دادن, سياه شدن 
۲ از جلا انداختن, کدر کردن, سیاه کردن ۳ [نام, 
شهرت ] لکه‌دار کردن, خدشه‌دار کردن 
۸ ۴. زنگار؛ کدری, ازجلاافتادگی, زنگارگرفتگی ۵. 
خدشه لکه 
۸ (گاه) لوف گوش‌فیل . (وهتها ام) انهن۱۵/ 1۵۲۵ 
۱ ورق فال‌گیری. ور تارو 1۵/۵ 
.فال با وري تارو. فال تارو 
# پارچة مشمایی. مشتا: 
مشمع؛ برزنت 
# ترخون /laragon, (US) -gon/‏ 1۵۲۲800۴ 
#« (کینه) درنگ کردن. (۵۵ا۲ه۱ ممم ) ۱۵۲۱ 1۵۲۲۷۲ 
ماندن, ایستادن, صبر کردن, منتظر شدن 
(comp tarrier, super tarriest)‏ اه tarry?‏ 
4ه قیری» قیراندود 
4ه (کالبدشناسی) ۱. (مربوط به) او tarsal‏ 
استخوان‌های مج پاء (مربوط به) مچ پاء (مربوط 
به) قوز پا * 
# ۲.استخوانِ مج پاء استخوان قوزک 
tarsi /ta:sar/ pl of tarsus‏ 
(کالیدشناسی) tarSUS /ta:ss/ ( p/ tarsi)‏ 


استخوان‌های مچ پاء مج پاء قوزک 


tarpaulin /ta:po:lın/ 


4 ۱. ترش» ترش مزه ۲. [جواب: حرف و 12۳01/6۸۱ 
] تند. تند و تیز, گزند نیشدار 

بان تندی داشتن, زبان گزنده‌ای داشتن be tart‏ 

٭ (شیرینی) ۸ تارت ۲ کلوچذ مربایی ۰ :12۳1210 

۸ (عامیانه) جنده. جند؛ لگوری tart /ta:t/‏ 


۴ (محاوره) برک کردن tart sb / sth up‏ 
چسان‌فسان کردن, بزک‌دوزک کردن صن ٥۸5٥1۴‏ ها 


»» خوش سلیقه» باسلیقه؛ 
خوش قریحه» صاحب ذوق 


با سلیقه درست شده بودن. خوش ليه اد ٤!که!‏ طا 
ساخته شده بودن 
4۷ باسلیقه. خوش: / امه tastefully‏ 


از روی سلیقه 
کوش یگن ۸ tastefulness‏ 
باسلیقگی, خوش قریحگی 
۱. بی‌مزه. بی‌طعم ۲ بی‌سلیقه. /:10::01/ 125161655 
بدسلیقه. کج ليقه ۳. [جوک. داستان و غیره ] زشت. 
وقیح. نفرت‌انگیز, مبتذل 
بی‌سلیقه درست شده بودن, با کج‌سلیقگی عدهاءاده) طا 
ساخته شده بودن 


adv‏ با بی یه بدسلیقه. 


tastelessly اد‎ 


۸ ۱. [شراب. چای و غیره ] خبره» ۱۵۱۵ taster‏ 


طعم‌شناس ۲. [کالا] نمونه, اشانتیون 
« مز؛ خوب. طعم خوب 
۸ (مراسم) طعم‌چشان 
در مراسم شراب‌چشان 
شرکت کردن 


tastiness م۱‎ / 
tasting وه‎ 
go to a wine tasting 


“tasting /terstıy / 


tasty /terstr/ (comp tastier, super tastiest) 
خوشمزه. خوش طعم» اشتها آور. مشهی ۲ (در‎ .۱ 4 
بریتانیا, محاوره) [زن ] تودل‌برو» خواستنی ۳. (محاوره)‎ 
آخبر, غیبت ] جالب. بامزه‎ 
tat' /ıat/ ( prp tatting, ppp tatted ) 
گیپور بافتن, دانتل بافتن‎ ۱ 
گیپوردوزی کردن دور با دانتل دوختن‎ ۲ 
1 


tat ها‎ —> lit for tat 

(در بریتانیا محاوره) خداحافظ. /:۱0 دا ,:ها' ع/ 12-18 
بای‌بای 

4ه [لباس ] پاره و پوره. ژنده؛ 

لت و پار. درب و داغون, پاره‌پو 


]تاب ] /۱۵۱۵۵/ tattered‏ 
: [لشکیر و غيره] 
فروپاشیده, از هم پاشیده؛ [شخص ] ژنده‌پوش» 
خنزرپنزری 
مه (باس) کهنه‌پاره, لته. کهنه 
ژنده؛ درب و داغون, لت و پار 
دانتل ۲. گیپوربافی؛ وه tatting‏ 
بافی 
۷٢‏ ۱. غیبت کردن» بدگویی کردنء 


tatters /tataz/ 
in tatters 


tattle /tarl/ 


پشټِ سر مردم حرف زدن ۲. وراجی کردن» : 


i انااه‌اعها‎ 


موردٍ علاقة کسی بودن, مطابي سلیقذ ماه عادو ها مط 
کسی بودن, باپ طبع کسی بودن, پسندٍ خاطرٍ کسی بودن 
an acquired taste —> acquire‏ 

Ienve a bad / nasty taste in the mouth 

¬ leave" 

there's no accounting for taste — account? 
خوش‌سلیقه, باسلیقه‎ 
It would be in bad taste to refuse their 


in good /the best of taste 


خوب یت که دعوتشان را رد invitation.‏ 


بدسلیقه, 

پی‌سلیقه 

(در دستور غذا) به اندازة دلخواه, به مقدار لازم 4۸540 40 

۱.مزه فهمیدن, ذاق (کسی) :1250982/00 

کار کردن ۲ E‏ ربطی همراه با صفتٍ طعم) بودن» 

...داشتن ۳ مزه دادن, مزه دا 

۴ مزة 7 فهمیدن. طعم...را حس كردن ۵ 

چشیدن, مز... را چشیدن, مزه کردن ۶. خوردن» 

لب زدن؛ (برای سایعات) نوشیدن ۷. تجربه کردن» 
مزه...را تجربه کردن, طعم...را چشیدن 

طعم چیزی دادن, طعم چیزی داشتن taste of sth‏ 


ترش بودن» ترش‌مزه بودن 


in poor / bad / the worst of taste 


taste sour 


آنکتۀ کاربردی: 1 
فعل ۸506) را هنگامی به کار می‌برند که می‌خواهند با خوردن پا 
نوشیدن مقدار کمی از چیزی طعم یا مزۂ آن را تعیین کنند: 

Have you tasted this wine e 
اما فعل ۲8۲ را بیش از همه در معانی دیگری به‌کار‎ 
فی‌برند که همگی خاکی از آن است که شخص بدون آنکه‎ 
اراد کند مز؛ چیزی را در می‌یابد:‎ 
This wine tastes great. 


Can you taste the spices in this dish? 
فعل ۲ را هنگامی به‌کار می‌برند که خوراک یا‎ 
نوشابه‌ای را به عمد می‌خورند یا می‌نو آیا آن‎ 
آنکه بخواهند بینند طعم یا مزا‎ 


را دوست دارند یا ئه بی 


آن چگونه است؛ 


You must try this wine / our local dishes / the 


salmon. 
کلمۂ 520۱016 را هنگامی به کار می‌برند که از هر غذا یا‎ 
نوشابه مقدارٍ کمی را (به مراتب کمتر از یک ظرفي غذا یا‎ 
یک وعده) بیازمایند:‎ 
You'll have ù chance to simple all the cheeses 
of the region. 
کلم ۲0۷۳و به معنای آرام و آسوده ځوردنِ غذاها و‎ 


لذت بردن از طم آن‌ها. 
Here you can relax, chit and savour a variety of‏ 

| لو‎ dishes. ۱ 

۶ (کالیدشناسی) جوانهٌ چشایی. /0۸۵ ۱۵:۱/ tase bud‏ 


پرزٍ زبان 


از تکرارٍ مکررات. پرحشو ۲.(منطق) 


12001000105 /عموداما:د۱/‎ = tautological 
tautology /t:toladar/ توضیح واضحات.‎ ۱ ۸ 


تکرارٍ مکررات ۲. (منطق) همان‌گویی؛ راستگو 
۸ .(کهنه) میکده. میخانه؛ بار ۵ tavern‏ 
۲. مهمانخانه. مهمانسرا 


۱ زرق و برق» زلم‌زیمبو؛ /99«تل:0/ 120011۳695 
بی‌سلیقگی ۲ پیش پاافتادگی, جلفی, ابتذال 
tawdry /5:drı/ (comp tawdrier, super tawdriest)‏ 
۱. [مبلمان و غیره] پسرزرق وبرق» اجق‌وجق» 
پر زلم‌زیمبو. حاکی از بی‌سلیقگی ۲. [داستان و غیره] 
سبک, پیش پاافتاده. جلف, مبتذل 
زرد مایل به قهوه‌ای, زرد سوخته /:۱0/ 12۷/0۷ 
۱.مالیات ۲.(رسمی) زحمت. بار» فشار /ءkعا/‏ 12 
۳ صفت‌گونه) مالیاتی 
۷ ۴ مالیات بستن به, مالیات تعیین کردن برای, 
مالیات وضع کردن برای مالیات گرفتن از ۵. فشار 
آوردن بر به ستوه آوردن, به تنگ آوردن. عاجز 
کردن, عرصه را بر... تنگ کردن ۶. مالیاتٍ...را 
پرداختن 
به چیزی مالیات بستن 
(برسلامتی, توانایی و غیره) فشاری بر باری برء 0۸ 42 4 
تحمیلی بر 
[حقوق و غیره ] میات ...را 
پیش از پرداخت کم کردن 
کاس صبرٍ کسی را لبریز کردن 
خود / کسی tax one's /sb's brain(s)‏ 
ار آوردن» ذهنِ خود / کسی را خسته کردن 
(رسبی) متهم کردن به tax sb with sth‏ 
تقصیر ... را به گردن ...اند 
4ه [درآمد و غیره ] مشمول مالیات, 
مالیات‌بردار ۲ 
۱.مالیات‌بندی ۲.مالیات ها taxation‏ 
پرهیز از مالیات. /عده۷۵:0ه ks‏ / 2۷0102066 12۷ 
اجتناب از مالیات 
(اتتصادی) / dr'daktabl‏ نت تست 
[هزینهها ] قابل‌کسر از مالیات, قابل‌برگشت از مالیات 
(در بریتانیا. روی اتومبیل) tax dise /laeks dısk/‏ 
برچسب مالیات 
۸ فرار از مالیات» فرار 


levy a tax on sth 


tax sth at source 


tax sb's patience 


4 


taxable /ıeksabl/ 


tax 6۷۵9101 /taks ıveı3n/ 
از پرداختِ مالیات‎ 


هه معاف از مالیات tax-exempt /uaks ıg'zempt/‏ 


با لحنِ تمسخرامیزی» 


پرحرفی کردن؛ دری‌وری گفتن. حرف مقت زدن 
۸ ۳ غیبت» بدگویی ۴. وراجی, پرحرفی؛ دری‌وری: 
حرف مقت 
۱ .دم( اهل غیبت. (آدم) ۱۵۸۱۸ tattler‏ 
ن ‏ آدم وراج» آدم پرحرف, (آدم) یاوه‌گو 
tattle-tale /taıl ۱۵۱۲ (US) = ۲‏ 
۰۱(نظامی) . tatoos)‏ ام) tattoo! /totu:, (US) te'tu:/‏ 
شیپور بازگشت؛ طبل استراحت ۲ موزیک 
(نظامی) ‏ ضرب, نگ 
شیور بازگشت را به صدا درآوردن ۵600 ۱6 0۲90و 
طب 1 
ف میز رنگ گرفتن / leۆta beat a tattoo on the‏ 
ضرب گرفتن 
tattOO® /tatu:, (US) ta'tu:/ ( p/ tattoos)‏ 
۱ خال‌کوبی کردن, تاتو کردن 
۲ خال‌کوبی, تاتو 
adj‏ (محارره) (comp tattier, super tattiest)‏ ۱ ه۱/ tatty‏ 
۱. [لباس و غیره ] پاره. پاره‌پوره» کهنه, شندرپندر؛ 
[خانه. محل کار ] درهم‌برهم» ریخته‌پاشیده ۲. [سبل و 
غبره ] ارزان‌قیمت» فکسنی» زپرتی» زهواردررفته» 
درب و داغون, لکنته. قراضه 
taught ۱۵:۵۱ pı,pp of teach‏ 
۱.کفری کردن, عصبانی کردن؛ taunt /to:nt/‏ 
دست گرفتن برای, ریشخند کردن, گوشه وکناید 
زدن به, متلک بارٍ (کسی ) کردن 
۸ ۲ ریشخند, طعنه, تیر وطعنه, گوشه و کنایه, متللک 
کفر کسی رایا. taunt sb with‏ 
۰ وه tauntingly‏ 


beat the tattoo استراحت را زدن‎ 


دراوردن 


با گوشه وکنایه, با طعنه, با ریشخند 


:00/ 


یات انیا 


ج لور 
ناسی) ثور =١‏ دومین صورتِ /۱۵:۲۵5/ ۲010۲08" 


منطتةالبروج) ۲. (شخص) متول برج ثور 

۱. [طناب. سیم و غیره ] کشیده. سفت ۱۵ 

۲ [عضله. عصب ] کشیده. منقبض؛ [شخص ] تبرکه, 

[بدن ] ترکه‌ای, سفت و محکم ۴ [فبلم. نوشته ] فشرده, 

موجز. منسجم ۴. [حالت, جهره ] مضطرب, گرفته 

ا ۱.منقبض شدن, سفت شدن؛ ات 
[عضله ] گرفتن 

" ۲ متقیض کردن, سفت کردن, محکم کردن 

۱. سقت و محکم» به طور کشیده‌ای /:۸۱۵:۸ tay‏ 

۲ به طورٍ موجزی ۴. مضطربانه, با اضطراب 

۸ ۱ کشیدگی. سفتی, محکمی /:::0/ 1411888 


adj 


7 معاف از مالیات» بدون ‘fi:‏ لها / tax-free‏ ۲ انقباض ۳. ایجاز, انسجام ۴ اضطراب» گرفتگی 
مالیات له ۱ پر از توضیح / داهن tautological‏ 
about‏ =2 اند a:zfalher D=ğot 3:=saw u=cook u:=loo A=cup‏ اه ادا مدع 
el=say ou=g0 aizfive  #u=nOow oi=boy 12=near e2=hair v= pure  eio= player‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoe 1‏ هه 


high tea 

be not one's cup of tea —> cup 

(در جملذ منفی) به هیچ 
قیمتی, به هیچ وجه من الوجوه, به قیمتٍ تمام دنیا هم 

tea bag ۱ bag/ چای کیسه‌ای» تی‌بگ‎ ۸ 

(در بریتاتیا, در اداره, کارخانه و غیر)/ )۵1ط ::/ )0۲۵۵ 162 
وقتِ استراحت» وقتِ چای 

tea caddy ۱ kedr/ قوطی چای» چای‌دان‎ ۸ 

(در بریتانیا) نان کشمشی teacake /ti:kerk/‏ 

teacart /ti:ka:t/ = tea trolley 

#۶ ۱. درس دادن» teach /ti:// (pt,pp taught)‏ 
تدریس کردن, معلمی کردن _ 

۷ ۲. درس دادن, تدریس کردن, آموختن» تعلیم داد 
درس...دادن, یاد دادن؛ نشان دادن ۳ [اصول اخلاقی. 
نظر, رأی و غبره ] اشاعه دادن؛ تبلیغ کردن؛ مدعي 
صحبتِ ... بودن ۴ (محاوره) حالی کردن به. نشان 
دادن به, فهماندن به, ادب کردن, آدم کردن 

۱ teach you to call me a liar! 
به من می‌گویی دروغگو حالا نشانت می‌دهم!‎ 
teach sb the ropes —> rope 


for all the tea in China 


teach one's grandmother to suck eggs 
پیش لوطی معلق زدن, زیره به کرمان بردن‎ 

You can't teach an old dog new tricks. 
پیر را تعلیم دادن مشکل است. پیر برنا کجا شود به‎ 
خضاب. چوپ تر را چنان که خواهی پیج -نشود خشک‎ 
جز به آتش راست.‎ 
/ (در آمریکا) معلم مدرسه‎ 
دانشکده بودن تو مدرسه / دانشکده درس دادن‎ 
درس عبرت برای کسی شدن,‎ 


teach school / college 


teach sb a lesson 


کسی را ادب کردن 

نکتة کاربردی: 1 
فعلی ۵٥‏ را در غالب موقعیت‌های رسمی و غیررسمی 

به‌کارمی‌برند. این فعل می‌تواند هم به موضوع‌های علمی و 


دانشگاهی مربوط شود و هم به مهارت‌های عملی: 
John teaches history at a secondary school / to‏ 
undergraduates.‏ 
My mother taught me how to swim.‏ 
در دانشگاه‌ها به جای فعل 6000) از فعل 1660076 
استفاده می‌کنند: 1 ِ 
He lectures in psychology.‏ 
فعل ۵۵ف به آمرزش دانش‌ها و پرورشش 
مهارت‌های ذهنی به ویژه در کودکان اشارت دارد و اس 
آن. یعنی 00فاهعداه. به نظاٍ رسمي آموزش از طرق 
مدارس و دانشگاه‌ها اطلاق می‌شود: 


Their son is being educated at a private school. 


فعل ۳٥نا‏ را در انگليسي آمریکایی در مفهو 
۱ رب 


tax haven 


بهشتٍ مالياتى» پناهگاه aX 0۵۷۵ /ıaks heıv/‏ 
مالیاتی 
# ۱ تاکسی taxi /teksı/‏ 
۲. [هواییما ] روی باند حرکت کردن, تاکسی کردن 
تاکسی صدا کردن call / hail a taxi‏ 
taxi‏ = اطعا ماه / taxi-cab‏ 
۸ متخحص taxidermist /'taksıda:mıst/‏ 
تاکسیدرمی. متخصّص پوست‌اکنی 
۸ تاکسیدرمی» پو ست أ کئى / k13:‏ / 1371067۳0 
هه [کار و غیره ] خسته کننده» پر زحمت./ 1ء kعا'/‏ ۸3 4×1) 
سخت. شاق, طاقت‌فرساء نفس‌گیر. کشنده 
۸ ممیز مالیاتی ۰ tax inspector / teks ınspekt()/‏ 
م ایستگاه تاکسی اوه ماه taxi rank‏ 
taxi stand /'tksr stend/ = taxi rank‏ 
Nn‏ مآمور taxman /teksman/ ( p/ taxmen)‏ 
مالیات, مأمورٍ وصول ماليات ۲ (مسحاوره) ادارة 
وصول مالیات 
taxonomical‏ = ماه taXONOMiİC‏ 
هه (زیست‌شناسی) taxonomical /takso'nomıkl/‏ 
ردگ‌ان‌شناختی, (مربوط به) نظام رده‌بندی؛ 
ردگانی, (مربوط به) رده‌بندی 
adv‏ (زیست‌شناسی) taxonomically /ıaksnomıkl1/ jl‏ 
نظر ردگان‌شناختی, به لحاظٍ نظام رده‌بندی 
taXONOMiİSt /taek'sonamıst/‏ 


| (زیست‌شناسی) 


ردگان‌شناس 


اس taxonomy‏ 
مباني طبقه‌بندی ۲. (زیست‌شناسی) نظام رده‌بندی, 

ردگان‌شناسی؛ رده‌بندی, ردگان 
120۳29۲۱۸۵۵۵۵ 


« مالیات‌دهنده مۇدى 
مالیاتی 

۸ تخفیف مالیاتی 

اظهارنامُ مالیاتی 

۶ سرپوش مالیاتی. 
حفاظ مالیاتی 

TB ۱۸۵: 'bi:/ > tuberculosis (بیماري) سل‎ 

tba /to bı snaunst/ < to be announced 


tax relief /taks rıli:f/ 
tax return ماه‎ rıta:n/ 
tax shelter /taks felta(r)/ 


(در اطلاعی‌ها) بعداً اعلام می‌شود؛ بعداً تعیین می‌شود 
T-bone /'ti: boun/‏ 
ت T-bone steak /i: boun ‘steık/‏ 
دسته‌دار» استیک دسته‌دار 
bS /‘terblspu:nfil / = tbsp‏ 
tbsp /terblspu:nful / < tablespoonful (pl tsps)‏ 
2 (متدار) قاشقی غذاخوری, قاشقق سوپ خوری 
۶ 1.(بوتۀ) چای؛ برگی چای tea /ti:/‏ 
۲ (ماده) چای. چای خشک ۳ (نوشیدنی) چای؛ 
فنجانِ چای؛ استکان چای ۴ دم‌کرده. جوشانده ۵. 
عصراند 


۳ (صنت‌گونه) گروهی, (مربوط به) گروه ۴(اسب 
و غیره) دست 
ا متحد شدن. همدست شدن, تشریک لا 1620 
مساعی کردن» دست به دست هم دادن 
همکاری کردن باء تشريک ساعی 
کردن باه مشارکت کردن باء کار کردن با 
۸ هم‌تیمی, هم‌گروه؛ یار هت team-mate /ıi:m‏ 
۸ روحیه گروهی, روحيهٌ /50 :501۲111 team‏ 
جمعی, حس همکاری 
7 (در آمریکا) رانند؛ کامیون 
کار گروهی, کار جمعی, 


team up with 


teamster /‘ti:msto(r)/ 
teamWOrk /ti:mwa:k/ 


کار دسته جمعی 
۸ مهمانی عصرانه ۷۸ tea party /'ti:‏ 
۸ قوری teapot /ti:pot/‏ 


(در آمریکا) هیاهوی بسیار 
برای هیج, داد و بیدادٍ ببهوده 

۸ اشک, قطره اشک» سرشک» آپ دیده /)(11/ tear'‏ 
کسی را به گریه move / reduce sb to tears‏ 


انداختن, اشكي کسی را درآوردن 


a tempest in a teapot 


به تلخی گریه کردن. shed / weep bitter tears‏ 
به تلخی اشک ریختن 

اشک به چشمان کی sb's eye:‏ ما bring tears‏ 
آوردن. کسی را به گریه انداختن 

burst into tears زیر گریه زدن‎ 


گریان, اشک‌ریزان, با چشمانِ اشک آلود 
crocodile tears —> crocodile‏ 


in tears 


bore sb to tears —> bore 
be close to tears اشک در چشمان (کسی)‎ 
جمع شدن, اشک در چشمانِ (کسی) حلقه زدن‎ 
۱6۵۲2 /ıe(r)/ (p1 tore, ۱.پاره کرد¡« )1011 مم‎ ۷ 
جر دادن چاک دادن. دریدن؛ پاره‌پاره کردن.‎ 
تکه‌تکه کردن ۲. [کاغذ. اعلامیه. برگ و غیره] کندن؛‎ 
[شخص ] به زور جدا کردن ۳. [ثخص ] جریحه‌دار‎ 
کردن. داغون کردن؛ [قلب] به درد آورد‎ 
ریش‌ریش کردن؛ [کشور, خانواده] لت و پار کرد‎ 
تکهتکّه کردن‎ 
پاره شدن» جر خوردن ۵. به سرعت حرکت‎ ۴ ۷ 
کردن, به سرعت رفتن, ویژی رد شدن‎ 
پارگی؛ سوراخ؛ شکاف‎ .۶ ” 
[بسته, پاکت و غیره ] سر ...را پاره کردن, :0۳۵ 50 تفع‎ 
باز کردن‎ 
[سوراغ, شکاف ] در جایی درست‎ 
کردن, در چیزی ایجاد کردن‎ 
کسی / چیزی را به زور‎ 


از کسی جدا کردن / گرفتن 


tear sth in sth 


tear sb from sb / sth 


موضوع‌هایی خاص نیاز به کمک دارند: 
tutoring in reading and arithmetic‏ 


فعل «نهع) به آموزش شغل یا مهارتی خاص به 
اشخاص اطلاق می‌شود. این فعل به معني تعلیم دادن به 


حیوانات نیز هست: 
The dogs are trained to guard the house from‏ 


intruders. 
The staff need more training in how to use 
computers. 
فعلٍ ۱80 همچنین به معني تمرین و بادگیري رشته‌ای‎ 
ˆ خاص از ورزش نیز هست:‎ 
Top athletes train for several hours a day. 
فعل 0800 را برای یاد دادن غيررسمي موضوعی‎ 
" علمی یا رشته‌ای ورزشی به کار می‌برنده‎ 
The children are being coached for the exam by 
their teacher. 
ببانگر آموزش مهارتی به خصوص یا‎ 1٤۲ فعل‎ 
تعلیم کاری معین به دیگران است:‎ 
She instructed the trainee nurses in giving 
| injections. 


۱ 
4ه ۱. [موضوع ] آموختنی. teachable /'i:/abl/‏ 

قابلآموزش, آموزش پذیر ۲. [شخص ] تعلیم‌بردار: 
آموزش پذیر, ادب‌شدنی, آدم‌شدنی 

معلم, آموزگار؛ دبیر؛ مربی؛ /(1:۱/06/ 16861067 
مدرس 

۸ (در بریتانیا) صندوتي چای 

(کهنه, محاوره) جلس بحث, 
مباحثه. جلسه سخنرانی 

۸ ۱ معلمی. آموزگاری؛ دبیری؛ یی 
مربی‌گری ۲ تدریس, آمو آموزه؛ (در 
جع) تعالیم 


tea chest /ti: tfest/ 
teach-in /'ti:t/ ın/ 


a teaching hospital 


كارورزي معلمی, دور علي »ناهن {Aching‏ 
تدریس 
۱.(برای jı‏ جای) .۰ /9:۵ا (US)‏ ,0ص tea cloth /ti:‏ 
رومیزی ۲.(در آسریکا) قساب‌دستمال, دستمالي 
خشک‌کن 
روقوری» قورىپوش نها tea COSY /ti:‏ 
” فنجانِ چای teacup /ti:kap/‏ 


a storm in a teacup ¬ storm 
teak /ti:k/ 

teal ۸:۱۱ ( p/ teal) 
tea-leaf /'ti: li:f/ ( p/ tea-leaves) 


۸ ۱ درختِ ساج ۲ چوپ ساج 
(پرنده) خوتکا 


team (ورزش) تیم ۲ گروه» دسته اهنا‎ An 


father D=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3: bird ده‎ about 
au=now o1=boy 19=near eo=hair v= pure ala = fire 
ava= hour j=yes W=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this /=shoe و‎ sing 


tearaway 


سر به سر ...گذاشتن» مسخره کردن ۴ [پشم و غیره] 
رشته‌رشته کردن. از هم باز کردن ۴. [بارجه ] شانه 
کردن ۵. [مو] از عقب شانه کردن. برعکس شانه 
کردن؛ پوش دادن ۶.(محاوره به لحاظ جنسی) سر کار 
گذاشتن, لاس‌خشکه زدن باء زم ریختن برای. 
دلبری کردن از 1 , 
* ۷.اهل شوخی؛ مردم‌آزار ۰۸(به لحاظ جنی) آدم 


کرمکی 


[مو] خوار کردن, کرک ...را tease sth out‏ 
باز کردن 

# (گیاه) خواجه‌باشی, شانة چویان ‏ /۷:21/ 168581 

۸ ۱.(محاوره) مسئلهٌ سخت» مسئلة /۷:2۵0/ 16296۲ 


مشکل؛ سوال سخت ۲. (آدم) مردم‌آزار 
# سرویس چایخورى»› 52:v15/‏ :162-66۳106/1 
سرویس چای 
tea-service‏ = ۱:5۵ / 162961 
/ti: /op/ = tearoom‏ 162-5000 
۷ به شوخی, برای دست teasingly /'ti:zıglr/‏ 
انداختن؛ برای اذیت کردن 
قا 


teasPOOnN /ti:spu:n/ چای‌خوری‎ 


۸ (مقدار) قاشق / اون teaspPOONfUl‏ 
چای‌خوری 

۸ چای‌صاف‌کن» ۳۱۵و tea-strainer /'ti:‏ 
چای‌صافی 

۸ ۱ [حیوان ] نوک پستان ۲ سر پستانک. /:/1621 
سرشیشه 


۸ میز عصرانه. میز چای tea-table /ti: terbl/‏ 
حرف‌های دور ja‏ عصرانه, tea-table conversation‏ 
حرف‌های سر مب چای 
۷ ( محاوره) وسایل چای» 
وسایل چای‌خوری 
۸ وقتِ عصرانه. وقتِ چای 
(عصر) 
۸ قاب‌دستمال, دستمال tea ۱0۷۷۵۱ ۵: taval/‏ 
خشک‌کن, دستمال ظرف خشک‌کن 
۸ سیني چای, سيني /ti: treı/‏ 162-12۷ 
چای‌خوری  .‏ 
م میز چاي چرخ‌دار 
(در آبدارخانهها,تهوه‌خانه‌ها و غیره) 
كتري بشکه‌ای 
/ti: wagan/ = tea trolley‏ 162-12000 


1۱62-101095۱: 7 


teatime ان‎ 


tea trolley /'ti: trolı/ 


tea-urn /'ti: a:n/ 


teazel /ti:zl/ = teasel 

teazle /1::2۱/ = teasel 

۸ (محاوره) مدرسة فنی» مدرسة صنعتی» 1661/16/۰۰ 
هنرستان؛ دانشکدۂ فنی: دانشکد؛ صنعتی 


4ه ۱. [آموزش, مدرسه ] فنی» / technical /'teknıkl‏ 
صنعتی ۲. [مهارت. اصطلاحات و غره] فنی» تخصصی ۴ ا 


دل کسی را به درد آوردن ۵۲ط 'ا۶/ 0۸۴'۶ اه ۵۲ 


tear the heart out of sth |j ی‎ 


tear sb /sth to pieces — piece" 
tear sth apart / to shreds/ to bits 
تکهتکّه کردن. پاره‌پاره کردن, خرد کردن ۲. [اید]‎ .۱ 
تقش برآب کردن؛ [پیشنهاد. نمایش و غیره ] په شدت حمله‎ 
کردن به. شدیداً ایراد گرفتن از‎ 
{er 00۵5 hair (out) (محاوره) خیلی عصبانی بود«‎ 
به شدت کفری بودن. خود را جر دادن‎ 


be in a tearing hurry / rush . خیلی عجله کردن,‎ 
خیلی عجله دا‎ 
tear sb limb from lim) .. پدرٍ کسی را درآوردن.‎ 


خد؛ 


(محاوره) tear sb off a strip; tear a strip off sb‏ 
از کسی ايراد گرفتن, به کسی پریدن 
(محاوره) همه چیز را خراب کرد. 
هم برنامه‌ها را ضایع کرد. 

wear and tear —> wear 


That's torn it. 


میان... گیر کرده بودن میا be torn between‏ 


مانده بودن 
حمله کردن به حمله بردن به 2050 162۲ 
هجوم آوردن به 
tear sb away‏ 
کسی / چیزی . tear oneself away from sb/ sth‏ 
را ول کردن. دست از سرٍ کسی / چیزی برداشتن. از 
کسی / چیزی دل کندن 
خراب کردن» ویران کردن tear sth down‏ 
۴ حمله کردن بهء پریدن به tear into sb / sth‏ 
۰ [سند و غیره ] پاره کردن» tear sth up‏ 


از بین بردن ۲. (مجازی) [ترارداد و غبره ] زیر پا 


گذاشتن 
۸ (محاوره) آدم شّر» آدم شرور /:۱۵۵۲0۷۵/ 168۲20181 
« قطره اشک drop/‏ 16۵۲۰0۲۵۵۱۱۵ 
هه [شخص ] گریان. اشک ریز. tearful /ta/‏ 
دم به گریه, با چشمان پراشک؛ [صورت. چشم ] 
اشکآلود. پراشک 
چشمانِ (کسی) پر از اشک شدن. ان4۲۴ 60000 
اشک به چشمان (کسی) آمدن, (کسی) گریه‌اش گرفتن 
هه گریان, اشک‌ریزان, با چشمان /:۰۰6/ 162710۱۱۷ 
پر از امک 
٭ گاز اشک آور gas/‏ ۷۵ 162۲-025 
n‏ کرد طعنه) اثر :ودک tear-jerker /'tıa‏ 
سوزناک؛ فیلم سوزناک؛ داستان سوزناک 
۸ چای‌خانه. قهوه‌خانه :۵ tearoom‏ 
۶ ۱. شوخی کردن tease /ti:z/‏ 
۲ ۲. دست انداختن, اذیت کردن. شوخی کردن باء 


:m, -rom/ 


1747 tedious 


help / expertise‏ به معتای قانونی کلمه؛ در معنای حقوقی؛ قانونی. 
صفت ۱601691 همچنین به دانشی خاص دربار؛ کار حقوقی 
یا موضوعی اطلاق می‌شود که برخورداری از آن در گرو technical college /teknık! kolıds/  )ایناتیرب a)‏ 
گذراندن دور: آموزشي خاصی است: دانشکدء فنی 
a technical point of law‏ « نقص فنی ۸ امه technical hitch‏ 
technical gruremariçal rere:‏ 2 ۸ ۱ اصطلا اح فنی» / امه technicality‏ 


a highly technical question 
به کسی گفته می‌شود که با ابزارهای‎ 0۱ 
الات کار می‌کند و یا آن‌ها را تعمیر می‌کند.‎ 
کلمۀ ۲00۳4 به کسی اطلاق می‌شود که از همة اطلاعات‎ 

لازم در مورد یک موضوع خاص برخوردار باشد. 
عبارتِ ۸٤٥ا‏ چنا ممکن است برای دستگاه. فرآیند یا 
صنعتی به کار رود که بر آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای 
علمی استوار باشد. به کار بردن عبارت لهع‌ن0«0ع») ای په 
جای عبارت بالا نادرست است: 
Surgeons now use the latest in high tech‏ 


امطلاح تمی؛ تک فنی, نكت تخصّصی, 


جزئیاتِ بی‌اهمیت 
adv‏ ۱ به لحاظ «iè‏ از نظرٍ . technically /ıekıklı/‏ 
قنی ۲. در چهارچوپ قوانین. به 


technician /tek'nıfn/ 
تکنیسین؛ (اتومیل) مکانیک‎ ۲ 

Technicolor /eknıkl()/ ۰ تکنی‌کالر‎ (ai). 
رنگارنگ, رنگ‌وارنگ, رنگین‎ ۲ 

۱.شیوه» روش« راهکار.  technique /ıek'ni:k/‏ 
تکنیک» فن, (در جمع) فنون ۲: مهارت» کاردانی 


medical equipment. 
| high tech computer companies ۱ 


۱.فن‌سالاری؛ ۵ 166۱006۲۵0 


تکنوکراسی ۲ کشورٍ تکنوگرات. دولتٍ تکنوکرات: 


جامعذ تکنوکرات. جامعة فن‌سالار. دولتِ فن‌سالار آنکتة کاربردی: ۱ 

۸ تکنوکرات. فن‌سالار ‏ 1600006۲81۱۵00 کلم 460001906, به عنوانِ اسمی قابل‌شمارش. به روش 
له (مربوط به) / technocratic /tekna'kraeuk‏ خاصی برای انجام کاری که نیاز به نوعی مهارت دارد 
فسن‌سالاری: (مسربوط بسه) تکتوکراسی: اطلاق می‌شود. مهارت مزبور ممکن است علمی با 


تکنوکراتیک, فن‌سالارانه 
تکنولوژیکی, / technological /tekno'lodsıkl‏ 
تکنولوژیک, فن‌شناختی, فنی؛ فن‌سالارانه 
a adv‏ لحاظ technologically /«eka10dskl!/ «Jii‏ 
به لحاظ تکنولوژیکی, از نظرٍ تکنولوژی» از نظر 
فنی» به لحاظ فن‌شناختی 
۸ متخصّص تکثو لوژی»/::۱6۷0۵۱005/ ۱66000109151 


غیرعلمی باشد با در غیراین‌صورت. ممکن است به 
ماشین آلات مربوط شود: 
a teaching / management / propaganda‏ 
technique‏ 
new technique that allows us to see inside the‏ ۵ 


human body 
کلمۀ مه1٥۲ به عنوان اسمی غیرقابل‌شمارش, به‎ 


9 روشی در انجام کاری عملی یا فنی اطلاق می‌شود که 
تکنولوژیست. فن‌شناس؛ فناور خاص ۵+ ن باشد: 
| فن‌شنا / ERAS technology /teknolsdıt‏ 

اي She's a wonderful skater, her technique is E‏ 
۲ تکنولوژی, فناوری؛ دانش فنی ۳. فن» تکنیک» superb.‏ 
شیوه کلیة ازی60۳00/0) به کاربرد علم برای مقاصدٍ عملی از 
(در بریتانیا) وزيرٍ صنایع . Minister of Technolog‏ نوعی اطلاق می‌شود که با صنعت و ماشین سر و کار داشته 
(در بریتانیا) وزارت Ministry of Technology‏ باشند. پس عبارت لو۱۵0:00!0 1ا درست است, ولی 
صنایع عبارت 00001006) 0و درست نیست: 


ted /ıed/ = Teddy boy 

teddy /tedı/ = teddy bear 

teddy bear /'tedı bea(r)/ (اسباب‌بازی) خرس‎ 

۸ (در بریتانیا. محاوره) تدی‌بو ی Teddy 0¥ /اeل1 b51/‏ 

( = عضو گروهی از جوانان معترض در دهة 

هه خسته‌کننده» کسالت‌اوره tedious /ti:dıs/‏ 
کسل‌کننده, ملالت‌بار» ملالآور؛ یکنواخت» بی‌روح 

bird 


Computer / medical technology is changing the 
world. 
صفت ۵٥1٥ا اغلب به دانش عملي مشروح ا‎ 
چیزی اطلاق می‌شود که به علم و فن‌آوری و دستگاها‎ 
صنعتی مربوط باشد:‎ 
The train is delayed due to a technical fault. 


technical progress / subjects / information / 


a= about 
ala = fire 
= sing 


i=see Isl #=cat a:=father D=got 5:=saw 0=cook 
er=say u=g0 ai=five ai=now oi=boy ta=near ea= hair 
دنه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam O=thin ö=this 


tediously 


تلوتلو خوردن؛ تلوتلو رفتن 
be teetering on the brink / edge of‏ 
در یک قدمي.. قرار داشتن, یک قدم با... فاصله داء 


در آستانة... قرار داشتن 
۶ (در آمریکا) الاکلنگ ۰ /(‌هاها ها::616۲-10116۲/۷ع1 
of tooth‏ ام teeth /i:0/‏ 
#« دندان درآوردن teethe /1i:5/‏ 
problamz/‏ ویه:ن۱/ teething problems‏ 


teething troubles 
teething troubles /ti:dry trablz/ مشکلاتِ‎ ۷ 
شروع کار. مشکلاتِ اولیه‎ 
teetotal /ti:tautl, (US) زهه ضدّ مشروب» / سنا‎ 
مخالف مشروب‎ 
teetotaler /ti:tautle(r), (US) 'ti:-/ (US) 
teetotaller 
teetotalism /ıi:toutlrzm, (US) i:-/ ضدّیت با‎ ۱ 
مشروب» مت با مشروب ۲ پرهیز از مشروب‎ 
آدم ضدِ‎ n 
مرت آم ا ي مشروب‎ 
TEFL /4i: i: ef ‘el, tefl/ < Teaching English as a 
۴ آموزشٍ انگلیسی به عنوانِ هوهنوه‌ها‎ n 
زبان خارجی‎ 
Teflon /teflon/ (ماده) تفلون‎ 
tel’ /telıgra:f, (US) -gref/ < telegraph n 
1612 /telr'graefık / < telegraphic 
tel? /telrfun/ < telephone n 
telecast /‘telıka:st, پخش تلویزیونی‎ .۱ 
برنامۀ تلویزیونی‎ .۲ 
۴.از تلویزیون پخش کردن, پخش تلویزیونی کردن‎ 
telecommunications ما1‎ fnz / 
ام ۱. مخابرات» ارتباطاتِ راو دور ۲.(صفت‌گونه)‎ 
مخابراتی‎ 
کارمند از راو‎ # 
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telecommuter /ıelıkomju:to(r)/ 
دور کارمندٍ کامپیوتری, کارمند دورکار‎ 
telecommuting /ıelık5mju:t1/ کار از راه دور‎ 
اشتغالِ کامپیوتری, دورکاری‎ 
telecOmS /telıkomz/ = telecommunications 
telecottage / telıktıd3/  ةilخ (در نواحي روستایی)‎ 
کامپیوتر‎ 
161606016 /,۵//۵2601/  ریوصت (در تلویزیون) خوش‎ 
telegram /telrgram/ (ییام) تلگراف» تلگرام‎ * 
telegraph /ielıgra:f, (US) -gref/ ۱.(سیستم, دستگاه)‎ 
تلگراف‎ 
تلگراف زدن‎ ۲ « 
تلگراف زدن, تلگراف کردن‎ ۳ 


telegrapher /ır'legraf>(r) / = telegraphist 


i teeter /ti:o()/ 


; teetotaller /ti:toutlo(), (US) ‘ti:- 


; telegraphese /telıgra'fi:z/ 


یکنواختی 
۸ خسته‌کنندگی tedioUsNeSS /ti:drasnıs/‏ 
اوری؛ یکنواختی» بی‌روحی؛ ملال 
۸# خسته‌کنندگی, کسالت‌باری؛ مها 18di‏ 


8 


tee /ui:/ (ppp teed) 


۷ ۳ (گلف) [توب ] روی پاید گذاد 


(محاوره) کاملا؛ با تمام جزئیات to a tee‏ 
۷ ۱ (گلف) توپ زد tee (sb) off‏ 
شروع کردن ۲ 
۲. (در آمریکا عامیانه) کفر ... را درآوردن» از کوره 
به در بردن؛ مگسی کردن 
۱ (گلف) توپ‌گذاری کردن tee (sth) Up‏ 
× ۲. (گلف) [ترب] روی پایه گذاشتن 


ن ۳. (محاوره) 


ترتیب ... را دادن ردیف کردن» آماده 
#۶ فراوان بودن, زیاد بودن, لول زدن /۷:۳/ 166701 
پر از ... بودن مملو از ... بودن؛ اء ۷۱6 16670 


آکنده از ... بودن» سرشار از ... بودن 
be teeming with‏ 
teem? /ti:m/‏ 


لول زدن از پر 

۶ [باران و غیره ] شروشر باریدن» 
شرشر آمدن, سیل‌آسا باریدن 
روزی به شدت بارانی 


باران سیل‌آسا 


...بودن 


a teeming wet day 
teeming rain 
teem down ا« به شدت باریدن‎ 
teeming /ti:mın/ 4ه ۱. [شهر. خیابان ] پرجمعیت.‎ 
پرازدحام» شلوغ؛ [گروه. جمعیت] عظیم؛ [جنگل] پر‎ 
از حیاتٍ وحش ۲ بره آکنده» غرقه. مالامال, انب‎ 
۱ (در آمریکاء محاوره) ۱. نوجوان ولتت‎ 
هه ۲. (مربوط به) نوجوانان؛ نوجوانی, (مربوط به)‎ 
دورة بلوغ‎ 
teenage 4ه ( مربوط به) نوجوان‌هاه امن‎ 
نوجوانی, (مربوط به) دور بلوغ‎ 
teenaged /‘ti:nerdad / هه نوجوان. در سن بلوغ‎ 
teenager /'ti:nerd32(r) / توجوان‎ ۸ 
teens /ti:nz/ م سال‌های نوجوانی, سنین بلوغ‎ 
teensy /ti:nzı/ = teeny 
teensy-Weensy / مهن‎ 'wi:nzr/ = teeny 
teeny /ti:nı/ (comp teenier, super teeniest) 
- هه (محاوره) ریز, کوچولو. کوچولوموچولو, کوچول‎ 
موچول‎ 
teeny-bopper /ti:nı bڏp3(7)/ طته...‎ a (محاوره‎ ۶ 
ر لغ جوان تازه سر از تخم درآورده‎ 
teeny-weeny اب هن‎ = teeny 
teeshirt /ti:fat/ ٭ تی‌شرت‎ 


telephone tapping 


7 باجه تلف« تلفن telephone 00/۵ boks/‏ ; 


عمومی 
۶ (ارتباط) تلفن مه telephone call‏ 
telephone directory /'telıfsun dırektarı,‏ 
# راهنمای تلفن 
telephone exchange /telrfsun ıkstfeınds/‏ 


تلفن‌خانه 


darektarı / 


telephone kiosk مه‎ ki:osk/ 
telephone box 
telephone number من‎ namb3()/ شماره‎ r 


telephone operator /‘telıfsun oparerta(r) / 

تلفنچی, اپراتورٍ تلفن 
۸ استراق / telephone tapping /telıfoun tapın‏ 
| نکتۀ کاربردی: 
کلماتِ مربوط به تلفن: کلمۂ 166۸086 یا شکل کوتاه 
شد؛ آن ۸۲٥م‏ که در محاور؛ انگلیسی به مراتب متداول‌تر 
است. می‌تواند هم به صورتِ فعل و هم به صورت اسم به 

کار رود. 


x 


عبارت لاه ٣۵٥٤۷۵‏ / 1۵ را شخص وقتی به‌کار 
می‌برد که به او تلفن کنند. 

عبارات اا6/ call sb «ring sb(up) «give sb a ring‏ 
و ۵ ١۳٥ص‏ را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم به کسی 

عبارات b's )مh06( num be۲‏ انف را وقتی به‌کار 
که بخواهیم شمارۂ کسی را بگیریم. 
distance‏ 10 برای تلفن ب 
می‌رود. در این رابطه کلمات ۵۵۲ در انگلیسي بریتانیایی 
و number‏ امه‌ها با 200 2۳62 در انگلیسی آمریکایی را 
برای شمار؛ مخصوص یا كُدٍ هر منطقه استفاده می‌کنند. 

عبارات 0006 ۲006( با 8:000007 در انگلیسی 
بسریتانیایی و عسبارات Û directory enquiries‏ 
۱۷ در انگليسي آمریکایی در مورد منبع یا 
کتابی به کار می‌رود که در آن می‌توان شمارة ۰ 
را پیدا کرد. 

عبار ۱0:0۶ ۰۲ع برای برقرار شدن ارتباط تلفنی به 
کار می‌رود و کلم 00000۳ به کسی گفته می‌شود که در 
صورتِ بروز مشکلی در برقراری این ارتباط, به او مراجعه 
می‌کنند. 

فعل 8ا٣‏ برای زنگ زدن می‌رود. 

عبارتِ 0۸9006 ۱۳6 ون عاص را وقتی به کار می‌برند که 
کسی به تلفن جواب می‌دهد یا به اصطلاح گوشی را 
برمی‌دارد. در همین عبارت گاه به جای 0۲006 از کلمة 
۷۵۲ به معنی گوشی تلفن, یا از کلم 200564 در 
مورد گوشی‌های بی‌سیم استفاده می‌کنند. 


می‌بر 


u=cook u:=to0o A=cup ده او‎ about 
ea=hair v= pure eI a1a = fire 
= thin Ö=this shoe = sing 


telegraphic /telr'graefik / هه تلگرافی‎ 
telegraphic address /telıgreefik a'dres, (US) 
‘adres/ آدرس تلگرافی‎ « 
telegraphically ممه تلگراقی. / یه‎ 
با تلگراف. تلگرافاً » از طریقي تلگراف‎ 
16169۲20۳6۲۱۱: / تلگرافچی. مأمور‎ « 
تلگراف‎ 
telegraph-line /telıgra:f lan, (US) telıgraf/ 
خطّ تلگراف, سیم تلگراف ۲ خطّ تلفن‎ ۱ 
telegraph-pole /telıgra:f ,انوم‎ (US) 'elıgr®f/ تیر‎ 
تلگراف‎ 
telegraph-pOost/'telrgra:f poust, (US) واه‎ 
= telegraph-pole 
telegraph-wire /telıgro:f waro(r), (US) ‘telgraf / 
= lelegraph-line 
161697201۷ /۱۵۵6 / ارتباط تلگرافی. تلگراف‎ 
1616۳01695896 /telımesıd3/ (Brit) = telegram 
telemetry /trlematrı/ دورسنجی, تله‌متری‎ « 


» 


۰ 
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4 غایتشناختى. /-«ا:ن, ,اند e1: 51o‏ / 161601091681 


(مربوط به) غایت‌شناسی, غایت‌شناسانه 
۱.غایت‌شناس. ‏ /-اننا teleologist /ıelr'oldsıst,‏ 
فرجام‌شناس ۲.معتقد به تقدیر, معتقد به سرنوشت 
teleology /relrolodsr, «ti:‏ 
فرجام‌شناسی ۲اعتقاد به تقدیر, اعتقاد به سرنوشت 
۰۱ (مربوط به( تله‌پاتی. /000200/ telepathic‏ 
(مربوط به) دورآگاهی ۲ با استفاده از تله‌پاتی ۳. 
دارای تله‌پاتی, دارای قدرتِ تله‌پاتی. دارای 
قدرتِ دورآگاهی 
adv‏ با تله‌پاتی. از را ۸۵۵2۵۱۰/۰ telepathically‏ 
تله‌یاتی, با دورآگاهی 
م تلدپاتی, ارتباط ذهنی, 
دورآگاهی 
۸ ۱.(سیستم, دستگاه) تلفن / telephone /'telıfoun‏ 
vi‏ ۳ زدن» تلفن کردن, زنگ زدن, تلفنی تماس 
۳ [بیغام ] با تلفن دادن, تلفنی گفتن ۴. تلفن کردن به 
زنگ زدن به 
۱ تلفنِ (کسی / جایی) 
وصل شده بودن, تلفن دا 


یت‌شناسی, /- 


16۱021۷ 


be on the telephone 
پای تلفن بودن, در حال‎ .۲ 


over the telephone 
telephone book /telıfoun buk/ 
= telephone directory 
telephone booth /‘telıfsun bu:0, نا‎ 
= telephone box 


cat‏ دج 
five‏ 2 0 
j=yes  W=wet‏ 


7 
ava = hour 


هه ۱ تلسکوپی 
۲. (ستاره‌شناسی) تلسکوپی؛ قابلرۇي 

نتن و غیره ] جمع‌شو بازشو 
جار تاشو, چتر کیفی a telescopic umbrella‏ 


telescopic / دنله‎ / 


با تلسکوپ 


telescopically /ıelr'skopıkl/ . .با تلسکوپ.‎ adv 
تلسکوپی ۲ مثل تلسکوپ‎ 
teletext /telıtekst/ Jll «J تلەتکست»‎ 


۸ (در تلویزیون) برنامة خيرية telethon /'tel8on/‏ 
طولانی 
(در آمریکا) / teletypewriter / «elr'taıprarto(r)‏ 


دورچاپگر 
۲ از تلویزیون پخش کردن اه televise‏ 
۱. (سیستم دستگاه) تلویزیون /v1531:اء؛'/‏ 1616۷1510۳ 
۲ برنامه‌های تلویزیون» تلویزیون ۳ (صفت‌گونه) 
تلویزیونی ۴ سازمانِ تلویزیون, تلویزیون 
در تلویزبون, تو تلویزیون on (the) television‏ 
له تلویزیونی / اه televisual‏ 
« کارمند از راه دور« telewOrk@r /'elıw3:k()/‏ 
کارمندٍ کامپیوتری, کارمندٍ دورکار 
teleworking /telıwa:krn /‏ 
اشتغال کامپیوتری» دورکاری 
۸ ۱.(سیستم. پیام. دستگاه) تلکس /ها۵/ telex‏ 
۷ ۲. تلکس کردن, با تلکس فرستادن, تلکس زدن ۳. 
تلکس کردن به 
۲ ۱ گفتن, بازگو کردن؛ tell /te1/ ( pı,pp told)‏ 
[قصه و غیره ] نقل کردن؛ [خبر ] دادن, اطلاع دادن ۲. 
نشان دادن ۳. بیان کردن, بر زبان اوردن» ابراز 
کردن, اظهار داشتن؛ [راز ] فاش کردن, گفتن. افشا 
کردن ۷ مظمئن بودن,اطمینان حاصل کردن. با 
ن ۵. فهمیدن» تشخیص 
دادن تمیز دادن, فرق رق گذاستن ۶ دستور دادن, 
گفتن؛ راهنمایی کردن ۷.(کهنه) شمردن. حساب.. 
را نگه داشتن, [تسبیح ] انداختن ۱ 
۶« ۸.به کسی گفتن. راز فاش کردن 4 مطمئن بودن» 
اطمینان داشتن, با اطمینان گفتن ۰ موثر واقع 
شدن, تأثیر داشتن, نتیجه دادن, کارگر واقع شدن, 
کارگر افتادن, اثر خود را بر جای گذاشتن 


م کار از راو دور 


شنیده‌ام. I've been told. So I'm told‏ وک 
این‌طور می‌گویند 

قول بده به کسی چیزی  Promise you won't tell!‏ 
نگویی! 


( در مورد روابط عاشقانه) kiss and tell stories‏ 
داستان‌های افشاگرانه, داستان‌های بند به آب ده 

زبائم از Ican't tell you how happy I am.‏ 
نٍ شادیم قاضر است. نمی‌دانی چقدر خوشحالم. چطور 
بگویم چقدر خوشحالم. 


عبار عوط دز / امه /006دام را شخص زمانی به 
کار می‌برد که سرگرم کار دیگری باشد و نتواند به تلفن 
جواب دهد و بخواهد بغداً با او تماس بگیرند. 

عبار 00 851۵ را هنگامی به کار می‌برند که بخواهند 
شخص گوشی را نگه دارد و منتظر بماند؛ در انگليسي 
آمریکای رسمی و اداری همین درخواست را با کلمۀ ۲0۱۵ 


انجا م مکالمه یا قطع کرد ارتباط به لیل ۽ عدم تمایل به 
ادامة مکالمه است. 


صفتِ 0۵0800 در انگلیسی بریتانیایی و صفتِ روط 
در انگليسي آمریکایی را هنگامی به‌کار می‌برند که 
بخواهند بگویند تلفن یا خط اشغال است. 

عبارتِ 0000 406 08 را وقتی به‌کار می‌برند که تلفن 
کسی که می‌خواهند با او تماس بگیرند اشغال باشد. ٠‏ 

عبار فعلی leave their phone off the hook‏ را 
شخص وقتی به کار می‌برد که گوشی را تعمداً سر جای خود 
نگذاشته باشد تا کسی نتواند با او تماس بگیرد. 
public phon’‏ یا û « payphone‏ 
اطلاق می‌شود. 

عبارات 0۶ ااه / ۵٣٥۸م‏ در انگلیسی بریتانیایی و 
۷۲ ۵٣هام‏ در انگليسي آمریکایی برای کیوسک تلفنِ 
عمومی به کار می‌رود. 

نکتۀ دستوری: فعل ۲۲1۲(۸0۸۴), در معنی تلفن زدن به 
کسی یا به جایی, در قالب دستوري 0۱00۲00۵ 
sb / somewhere‏ و بدون حرف اضافة ۲0 به کار می‌رود: 


ن عمومی 


Please phone Mary / the hospital. 
اما اگر عبارتِ ۵۸:006 ۱ 08 را در این معنی به‌کار‎ 
ببریم. الگوی دستوري آن همراه با ۲۵ و به صورتٍِ‎ 


| اه 0) the phone‏ وه خراهد برد. ۱ 


تلفنجی, اپراتورٍ تلفن 


ار 


/ یره ۱32 
telephonist /t'lefontst /‏ 
تباط تلفنی, تماس تلفنی. /:‹1ء1)/ 1616۳0100۷ 


telephotography /telrfotogrofi / 


عدسي ialîتg«‏ 1602/۰ elıfotooڊ/‏ 1605 telephoto‏ 
(لنز) تله 
(در دستگاه تلگراف) 
دورچایگر 
(تلویزیون) متن‌رسان/ teleprompter /'telıpropta(r)‏ 
۱. تلسکوپ. دوربین / /telrskaup‏ 161656006 
نجومی 

آتتن, تلسکوپ و غیره ] جمع شدن, در هم رفتن ۳ 
در هم فرورفتن؛ به هم خوردن و له شدن 

۴ [آنتن, تلسکوپ و غیره ] جمع کردن» در هم کردن ۵. 
در هم فرو بردن؛ به هم زدن و له کردن ۶. فشرده 
کردن, در هم ادغام کردن 


» 


teleprinter /'telıprnta(r) / 


a 


tell 


vt 


tell sb off for sth / to do sth / doing sth کسی را‎ 

مامورٍ کاری کردن. کسی را به کاری گماردن 
(محاوره) ۱. لو دادن؛ چغلی ... را کردن 5 00 ا8ا 
۴ بر...موتر بودن, بر... تأثیر گذاشتن؛ 


۱ 
چیزی به کسی اشارت دارد و 
معمولاً با حرف اضافة 40 به‌کار می‌رود: 

1 said hello / sorry / thanks / ۵ few words to her. 
در جملۀ بالا نمی‌توان به جای فعلٍ وء از فعلي ال استفاده‎ 
کرد . فع العا » برعکس, په معنای انتقال واقعیت. اطلاع يا‎ 
به کسی دیگر است و معمولاً بدون هیچ حرف‎ 
اضافه‌ای به کار می‌رود:‎ 


I told her the reason / the truth / a lie / a story ۵ 


joke. 

در جمله بالانمی‌توان به جای فعل ۲۵۱۱ از فعل رهه استفاده 
ا 

فول مستقیم فقط می‌توان از فعل وهه استفاده 


He said, "Open the door. 
در نقل‌قول غیرمستقیم برای بیان مفهوم فرمان دادن‎ 
فقط می‌توان از فعلی اه استفاده کرد:‎ 
He told me to open the door. 
برای نقل یا گفتن برخی چیزهای به خصوص, می‌توان‎ 
از افعال مشخصی استفاده کرد:‎ 
1 asked "Where is it? " 
چندان رایج‎ 1 ۵8۸٤۵ در جمله بالا کاربرد 1۵ به جای‎ 


I'd like to welcome you. 
در جملۂ بالا نیز کاربرد ۷۵00۳6 روء به جای فعل‎ 
رواج چندائی ندارد:‎ ۶ 
He congratulated her. 
جماة:‎ 


He said “congratulations! " 


به جای جملة بالا می‌توا 


هم استفاده کرد. 
به جای فعلٍ ۲60600 به معنای «تکرار کردن» می‌توان 
از عبار فعلی یره اء روء هم استفاده کرد. 
برای انتقالٍ آنواع به خصوصی از اطلاعات از فعلٍ ٥۷ع‏ 
بیشتر از فعلٍ 1ل آستفاده می‌کنند: 
He gave (us) his opinion / some advice / the‏ 
details / a lot of information / an order / a‏ 
message.‏ 
وقتی می‌خواهیم با کسی دربارة اشخاص یا اشیایی 
سخن بگوییم که خود آن‌ها خبر یا اطلاع به حساب 
نمی‌آیند. از فعل‌های اناطه ال٤٤‏ یا اھ )اها وه در 
گفتار رسمی» از فعلٍِ speak about‏ إستغادە می‌کنیم: 


u=cook u:=too A=cup 3:=bird 3= about 
=near ea=hair ده‎ pure دم‎ player هه‎ 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision ing 


vt 


روی‌هم‌رفته: بر روی هم در مجموع all told‏ 
dead men tell no tales —> dead’‏ 
hear tell of —> hear‏ 
بهت میگم چکار کن. می‌گم که ۱۷۸۵6 ۲0۳ ااا 1/111 
(بهت) بگم چه؛ پیشنهاد می‌کنم که, پیشنهاد من این است که 
(محاوره) چی بهت گفتم! بهت ! I told you (so)!‏ 
من که بهت گفته بودم! 
(به شوخی) (کسی) . live / survive to tell the tale‏ 
جانٍ سالم به در بردن که ماجرا را برای بقیه تعریف کند 
tell sb / sth and sb / sth apart —> apart‏ 
(محاوره) نه بابا! جانِ من! تو را 
خدا! 


Tell me another! 


tell sth a mile off چ‎ mile 

خود گویای حقیقت بودن 5007۲ / ۵او 0۷۸ داز ا۵٤‏ 
نیازی به تفسیر نداشتن 

غیبت کردن, پشتِ سر کسی (طاء اسهطام) عاها الا 


حرف زدن, بدگویی کردن؛ سخن‌چینی کردن؛ چغلی 


کردن 

(محاوره) فکر کردی .. Tell that to the marines!‏ 
من خرم! فکر کردی از پشتِ کوه آمده‌ام! تو گفتی و من 
هم باور کردم! 


tell the time; (US) tell time ساعت را خواندن.‎ 


وقت را (از روی ساعت) گفتن 

tell sb where to get off / where he gets off 
(محاوره) به کسی گفتن که حرف دهانش را بفهمد. به‎ 
کسی گفتن که پایش را از گلیم خودش درازتر نکند‎ 


چیزی را جار زدن, چیزی را به همه 


tell the world 


اگر راستش را ب 
بخواهید, راستش 


to tell (you) the truth / بخواهی‎ 
You can never tell. You never can tell 

آدم نمی‌داند. آدم هي 
(محاوره) یعنی خودم نمی‌دونم! 
می‌خوای یگی خودم نمی‌دونم 
صحبت کردن از» سخن گفتن از tell of sth‏ 
کردن؛ 0# و ااع1 


وقت نمی‌داند. 


You're telling me! 


دعوا کردن 
father‏ دنه اه ده Iasit‏ 
 au=now‏ له مو ند 
w=we  tf=chain‏ ۱۳۹ 


n 


n 


n 
adj 
n 


n 


n 


بعد از فعل ۲11 (بر خلاف فعل «هعا نمی‌توان بلافاصله 
حرف اضافة 40 همراه با یک اسم آورد: 
III tell my parents the truth / tell the truth to my‏ 
parents.‏ 
جملۀ بالا را نمی‌توان به صورتِ زیر بازگفت: 
II tell to my parents the truth.‏ 
حرفب اضافة نهدا می تواند با هر دو فعلي لهه و اعا به 
کار رود؛ اما این حرف اضافه معمولاً با یک مفعول نیز به 
کار می‌رود: 
Let me say something about my family.‏ 
Sally was telling us ali about the party.‏ 
در انگليسي گفتاری, جملاتِ از نوع زیر فراوان شنیده 
می‌شود: 1 
Ive already said about that!‏ 
You were saying about Harvey?‏ 
اما برخی از افراد این قبیل جملات را نادرست می‌دانند 
و به جای رهه از افعال دیگر استفاده می‌کنند: 
Ive already talked about my family. ۱‏ 


۱ (بانک) تحویلدار, صندوقدار ‏ ۰ /(1۵00/ 16116۲ 


۲ (مجلس) شمارشگرٍ آرا ۳ (در ترکیب) -گو 
> 00۵۵و a‏ > 


۱. [ضربه و غیره ] مؤثر. کارگر, کاری /۶9/ 1619 
۲ [نکته ] گویاء آشکار 

۳ تفل, بازگوبی 

به نحو گویایی, به وضوح. /اوداها/ ا9٢‏ اا8 


آشکارا, به طور آشکاری 
سرزنش, دعوا مۇاخذo 'f, (US) '5:f/‏ وعاع/ telling-off‏ 
با کسی به خاطرٍ 
چیزی دعوا کردن, کسی را به خاطرٍ چیزی مؤاخذه کردن 
(محاوره, به طعنه) ۱. سخن tell-tale /tel terl/‏ 
خبرچین» دهن لق 
۲.افشاگر, گویاء برملاکننده که همه چیز را برملامی 
(در بریتانیاه محاوره) تلویزیون ۲ 161۷ 
(رسمی) جسارت. پروا؛ temerity /t'meratı/‏ 
وقاحت» گستاخی ۱ 
(محاوره) ۱. کارمند موقت؛ منشي 
موقت 
۲.موقتی کار کردن 
temp /temprstf/a(r)/ < temperature‏ 
1 خُلق. اخلاق ۲. عصبانیت /ıenp)(/‏ 167006۲۱ 
۳ (فلزگری) درجة سختی, درجهٌ آبدیدگی؛ ضري 
سختی 
سر خلق 
نبودن» عصبانی بودن 
سر خُلتق بودن, حال (کسی) 
جا بودن 
عصبانی 


give sb a telling-off for sth 


temp' /temp/ 


be in a bad / foul / rotten temper 


be in a good temper 


He told us about Harvey / the accident. 
به جای جملة بالا نمی‌توان گفت:‎ 
He said the accident to us. 
همچنین به جای جملف:‎ 
I'm here to talk about the school / the school 
fair on Friday. 
نمی‌توان گفت:‎ 
I'm here to tell you the school / the school! fair on 
Friday. 
با افعاي بالا می‌توان به جای حرف اضافۂ 20004 از حرف‎ 
استفاده کرد اما با این کار ممکن است سخن ما‎ ٥۴ اضافة‎ 
: کهنه یا ادبی جلوه کند:‎ 
a story that tells of a frog 
در گفتارٍ معمولی. عبارت بالا را به صورت:‎ 
a story about a frog 


مفعول بی‌واسطة فعلي لهه نمی‌تواند 
شخص باشد. البته» می‌توان بعد از فعل وه شخص 
مخاطب را نیز ذکر کرد؛ اما فقط به شرطی که پیش از آن 
حرف اضافة 1٥‏ بیاید: 

She said goodbye to her parents. 

به جای جملۀ بالا نمی‌توان گفت: 
She said her parents goodbye.‏ 
وقتی مفعول ماء جمله‌ای است که با 1:80 شروع می‌شود 
وء در عین حال. می‌خواهیم مخاطب خود را نیز ذکر کنیم. 
می‌توانیم از فعلي 10 استفاده کنیم؛ چه مفعولي این فعل 


می‌تواند شخص باشد: 


You used to tell me that he was a nice person. 
در نقل‌قولِ غبرمستقیم وقتی مفعول ماء جمله‌ای است‎ 
که با کلمه‌ای استفهامی (از نوع ۰0 و مانندٍ‎ 
| بسیار رایج‌تر‎ ٤٥11 می‌شود کاربرد فعل‎ 
Tell me what you need. 
وقتی مفعول ماه یک جمله است و؛ درعین‌حال»‎ 


Call us to say when you'll arrive. 
به جای جملة بالا نمی‌توان گفت:‎ 
Call us to tell when you'll arrive. 
معمولاً در انگلیسي گفتاری وقتی مفعول ماه جمله‌ای‎ 
حذف می‌شود:‎ ۲٩۲ شروع می‌شود کلمۀ‎ ۲٩ است که با‎ 
Tell me it's not true! 
I said I was sorry. 
فقط پس از فعل اا٤ مجاز‎ ۲٥ استفاده از مصدرٍ همراء با‎ 
است و کاربر آن پس از فعل 90۷ مجاز نیست:‎ 
He told us to do it. 


جمله بالا را نمی‌توان به صورتِ زیر بازگفت: 
He said to us to do it.‏ 
در هر حال مفعول فعل ااعا حتماً باید یک اسم باشد 


تادرست است: 


He told to do it. 


i tempest /tempıst/ 

a tempest in a teapot — teapot 
tempestuous /tem'pest/05/  ]ایرد[ توفانی؛‎ 1 ad 
.۲ متلاطم» پرتلاطم» خروشان؛ [باد ] شدید‎ 
بحث و غیره] پرخروش» پرهیجان. جنجالی» آتشین‎ 

۴ [شخص, شخصیت ] آتشین‌مزاج» پرحرارت 

tempestUOUusly /tem'pestfuasir/ تند»‎ ١ 
با حرارتِ تمام؛ با هیاهو؛ به طور متلاطمی ۲ با‎ 
به صورتی آتشین. با شورو حرارت‎ 

tempestuousness/tempestfuasns/ «|b ۱ 

توفانی بودن ۲. خروش, هیجان» شور و حرارت» 

جوش و خروش 


۶ (رسمی) توفان 


۲ 


tempi /'tempi:/ ام‎ of tempo 2 

۱ (برای بریدن فلز. جوب و غیره) ۲۵0۵/۵/۰ 1610۳1۵16 
(برای بریدن پارجه) الگو ۲.(معماری) بالشتک 

temple' /'templ/ 


شابلن؛ 
۱. معبد» پر 
۲ (در آیین بهود) هیکل 

آتشکده a fire temple‏ 
(کالبدشناسی) شقیقه. گیجگاه temple? /templ/‏ 
(مجازی) شتاب. )05صtem‏ ام) tempo’ /tempa0/‏ 
سرعت, آهنگ 


(موسیقی) سرعت» 
تمپو؛ ضرب 
۱. دنیوی» این جهانی. temporal /‘temporal/‏ 
ناسوتی» غیرروحانی ۱.۲دستور) (مربوط به) زمان, 
زمانی. زمان‌دار ۳.(کالبدشناسی) (مربوط به) 
گیجگاه. (مربوط به) شقیقه, گیجگاهی ۴ گذراء 
زودگذر. زمانمند. موقتی 
به لحاظ زمان, از نظرٍ 
زمانر 
temporarily /temprsralı, (US) temparerlı/ «ika‏ 
به طورٍ موقت 
/ جح temporarineSS /temprarınıs, (US)‏ 
موقتی بودن؛ وط 
موقتی» / temporary /'temprarı, (US) -porert‏ 
موقت؛ زودگذر, گذراء آنی 
۵۵ = /عصدجهه۱/ temporise‏ 
(رسی) وقت‌کشی کردن. مرها temporize‏ 
دفع وقت کردن. وقت‌گذرانی کردن» طفره رفتن 
۱ اغوا کردن. فریفتن. از راه tempt /tempt/‏ 
به درکردن ۲ وسوسه کردن ۴ تشویق کرد 
ترغیب کردن,. برانگیخ 
tempt sb into sth / into doing sth / to do sth‏ 
کسی را کشاندن به. کسی را واداشتن به؛ کسی را 
تشویق کردن به؛ کسی را به... وسوسه کردن. هوس...را 
=cook u:=to0 A= Cup‏ 


vs= pure‏ _ هط ده 
a=this f=shoe‏ 


n 


tempo /'tempau/ ( p/ tempi) 


» 


temporally /temparalı/ adv 


adv 


موقت 


ad 


ear 
0= thin 


have a temper بداخلاق بودن. عصبانی بودن‎ 
have a short / quick / nasty temper 


زود عصبانی شدن 


بانی شدن؛ زود عصبانی شدن ly into ۵ ¦ ep‏ 
از کوره دررفتن, عصیانی شدن ۵۸6۲ ) وعصه lose‏ 
جلوی عصبانیتِ خود را گرفتن. وا keep one's‏ 
عصبانیتِ خود را کنترل کردن 
۱.(فلزگری) بازپخت کردن» ۱۵0۵۵ 16۳0۵6۲۶ 
آب دادن ۲.(مجازی) تعدیل کردن, ملایم کردن 
٭ (نقاشی) رنگي لعابی tempera /tempors/‏ 
n‏ طبع طبیعت. temperament /'tempramant/‏ 
سرشت. مزاج؛ خُلق وخو. خو, خُلق 
احساساتی ٻgدj display a lot of temperament‏ 
ad‏ 1. ذlتآ"«‏ طبیعی. temperamental /ıemprmentl/‏ 
درونی». فطری» جبلی؛ عاطفی ۲.(به طعنه) 
دمدمی‌مزاج؛ دمدمی» ویری؛ کج لق عصبانی 
”هه طبعاء / temperamentally /,temprs'mentalı‏ 
در طبع, ذات؛ به ذات 
n‏ ۱ میانه‌روی, اعتدال. ‏ /وههندم۱۵0/ temperance‏ 
اندازه نگه داشتن. خویشتن‌داری ۲: پرهیز از 
مشروب. باده‌پرهیزی؛ اعتدال در مشروب‌خواری 
۳ (صفت‌گونه) [جامعه, هتل ] بدونِ مشروب 
هه ۱. معتدل, میانه‌رو, temperate /'temporst/‏ 
1 آب و هرا ] معتدل, ملایم؛ 


خویشتن‌دار؛ ارام» متین ۲. 
[منطته ] خوش آب و هوا 
۷ ۱. به طورٍ ملایمی» 
به طورٍ معتدل ۲ با خو 
اعتدال, با میانه‌روی 
(جغرافیا) temperate 20۳8 /‘temparat zaun/‏ 
منطقۀ معتدله 
temperature /'temprat/a(r), (US) -partfuar /‏ 
۸ ۱. درجة حرارت» دماء گرما ۲ (درجة) حرارت 
ب ۴. حال وهواء هوا 


a climate without extremes of temperature 


temperately /'temporatlı/ 
تن‌داری, با کفی نفس ۴. با‎ 


بدن 


آب و هوایی نه بسیار گرم و نه بسیار سرد. آب و هوای 
معتدل 
تب داشتن, get / have / run a temperature‏ 
درج حرارتٍ کسی بالا بودن 

raise the temperature —> raise 
برای کسی درجه گذا‎ 
درجة حرارت کسی را اند‎ 
درج خرارت معیط راز‎ 


take sb's temperature 
گرفتن‎ 


room temperature 


-tempered /tempsd/  قالخا-‎ « 
> good-tempered > 
i= sce 8= cat a:= father 
el=say au=g0  al=five a=now ۲ 
ava 0 j=yés w= wet hain d= jam 


۷ ۴ اجاره کردن؛ متصرف شدن. در تصرف دا 
تخلیۂ ملک را گرفتن, مستأجر را کاصھمع)ا هن 


وادار به تخلیه کردن 
در اجارة... بودن, در تصرف... بودن رط 96۱0000660 
۷ مستا جران. اجاره‌داران tenantry /ienantrı‏ 
7 لای‌ماهی tench)‏ ام ( tench /ient//‏ 


۷ ۱. مواظبت کردن از, مراقبت tend! /tend/‏ 
کردن از, رسیدگی کردن به. پرستاری کردن از ۲ 
(در آمریکا) [فروشگاه: بار و غیره ] اداره کردن, گرداندن 

۱ تمایل داشتن, گرایش داشتن. ۰ ۰ 16002/۱6۵ 
ترجیح دادن ۲. مستعد بودن. آمادگی داشتن 

It tends to rain here a lot in summer تابستان‌ها‎ 
اینجا باران زیاد می‌آید.‎ 
به طرف..‎ 


سنوی 


tend to / towards sth 
.بودن. (مجازی) گرایش‎ 


رفتن, رو به 


رفستن, ستو 


> 


۱. تمایل. گرایش ۲. استعداد, /۱۵۳۵۲:۱/ {tendency‏ 


آمادگی ٣‏ میل. رغبت. کشش ۲ جهت‌گیری 

(بە طعنه) [نوشته و غر[ tendentiOUS /ıen'den/95/‏ 
جهت‌دار, جانبدارانه؛ مغرضانه» غرض ورزانه 

۷ به طورٍ tendentiously /ten'den foslı/‏ 
غرض‌ورزانه‌ای, جانبدارانه» مفرضانه, باغرض‌ورزی 


چانبداری,  tendentiousneSS/ten'den/9515/‏ ¦ 
غرض‌ورزی 
/tend>(r)/ (comp tenderer,‏ 16006۲۲ 
4ه ۱. ظریف, لطیف. نازک؛ ترد. ۰ (۱60۵6۲۵50 6۲و 


شکننده ۲. [زخم و غبره] ملتهب» حساس؛ [سونم. 
مله ] حساس ۳ [شخص] دل‌نازک, دلرحم» 
مهربان, پامحیت, روف دلسوز ٩‏ [نگه و شمه ] 


اشتلی ۵. [گوشت ] نرم» 
جوان و ناپخته ٥8ھ be at a tender age / of i‏ 


بودن جوان و آسیب‌پذیر بودن 
۸ ۱. مراقب, مسئول ۲. گشتي ۰ ۱0۵0/۰ 160086۲2 
تدارکات تي رابط ۳ انبا لوکوموتیوء وان 
و ر نِ 
۷ ۱.(رسمی) تقدیم کردن. tender? /tenda(r)/‏ 


تسلیم کردن, ارائه کردن» عرضه کردن؛ [یول ] داد 


پرداخت کردن 
۲ وارد مزایده شدن؛ در مناقصه شبرکت کردن. 
پيشنهاد مناقصه دادن 


۸ ۳ مناقصه؛ مزایده؛ اد قیمت؛ قیمتِ پیشنهادی 


put work out fo fender  / کاری را به مناقصه‎ 
مزایده گذاشتن‎ 
put in/ make / submit a tender / در مناقصه‎ 


مزایده شرکت کردن 


; tenderfoot /tendafit/ ( p/ tenderfoots) 


tempta' jon 


په استقبال خطر رفتن. tempt fate / providence‏ 
خطر کردن, کورکورانه عمل کردن 

غ temptation /tempterfn/‏ 
اگری ۲ مايه اغواء چ 


تن به اغوا دادن هناهام em‏ م) yield / give way‏ 
تبلیم وسوسه شدن, اغوا شدن 
کسی را اغوا کردj. put temptation in sb's way‏ 
کسی را وسوسه کردن 

tempter /tempto(r)/ (آدم) اغواگر‎ # 
the Tempter شیطان, ابلیس‎ 


4ه فریبنده» اغواکننده tempting /lempty/‏ 
وسوسه‌انگیز, جذاب» هوس‌انگیز 

۷ اغواگرانه. به طر / موه temptingly‏ 
وسوسهە‌انگىزى. به نحو فریینده‌ای, به طرزٍ 


هوس‌انگیزی 


۶ (به شوخی) طناز» زنِ temptresS /temptrıs/‏ 
افسونگر؛ زن فتان. لوند 
۱.ده, ده تا ten /ten/‏ 


۸ ۲ عد ده, شمار؛ ده 
به احتمال زیاد. به احتمالٍ نود درصد 
a ten-litre drum‏ 
ılٽ« tenability /ıenobılai/‏ 
مقبولیت؛ قابلیتِ احراز 
4ه ۱.قابل‌دفاع. قابل‌قبول, tenable /tensbl/‏ 
پذیرفتنی. باورکردنی. معقول ۲. [شغل و غیره] 
قابل‌احراز. احرازکردنی 
بس / a position tenable for five years plan‏ 
وسال ٠‏ 
4 ۱.سفت, محکم» سفت و /16086100151:0:]00 
سخت» قرص ومحکم ۲ سرسخت» قاطع. مصمم. 
مصرء پیگیر ۲ ۴ [حانظ] قوی خوب 
۱. محکم» سخت: ودره tenaciously‏ 
قرص ومحکم ۲ با سماجت» مصرانه, با سرسختی, 


ىراه 


ten to one 


‘Though seriously ill, he still clings tenaciously 
با این بيماري خطرناکش هنوز دودستی‎ 
زیی ی بت‎ 
16026181 /۱۲۵:۵۰۱/ سر سختی» پیگیری» سماجت.‎ ۸ 
پایمردی, ایستادگی, اصرار‎ 


to life. 


۶ ۱.اجاره, اجاره‌داری tenancy /'tenansı/‏ 
مدت اجاره 
اجار؛ دائمی a life tenancy‏ 


2 ۱. مستأجر, اجاره‌نشین tenant /tenant/‏ 
۲ (صفت‌گونه) [کشساورزی ] استیجاری؛ [کشاورز ] 
اجاره‌دار» اجاره‌کار ۳ (حقوق) متصرف 


tenterhooks 


۱.(در بریتانیا) سک ده‌پنسی 0605/۰ 06۳66/16۰ 160 
۲ ده پنی: ده پنس 
ten pence piece /'ıen pens pi:s/ = ten pence‏ 
۸ میله (بولینگ) tenpin /tenpın/‏ 
teripin bowling /ıenpın 'baulın/ Ry‏ 
ده‌میله‌ای 
tenpins /tenpınz/ (US) = tenpin bowling‏ 
هه ۱. [طناب. ماهیچه ] کشیده» سقت tense’ /tens/‏ 
۲ [صورت و غیره ] منقبض, در هم کشیده‌شده. گرفته 
۳ [شخص] ناآرام. عصبی؛ نگران. مضطرب. 
ناراحت ۴ [فضاء زمان, جلسه و غیره ] پر تشنج» پر تتش» 
متشنج ۵ 
۷ ۶. [عضلات ] منقبض کردن, باعث شدن که ... بگیرد 
۷ ۷. عضلاتِ (کسی) گرفتن. عضلاتِ (کسی) 
منقبض شدن 
عضلاتِ (کسی ) گرفتن 
عصبی بودن / شدن, ناآرام بودن / ما ۱69560 اج /عرا 
شدن؛ نگران بودن / شدن, مضطرب بودن / شدن 
(دستور زبان) زمان tense? /tens/‏ 
۷ با حالتی عصبی؛ با صدایی /دادهه/ 160561۷ 
عصبی؛ با ناراحتی, با نگرانی, مضطربانه, با اضطراب 
۸ ۱ حالتِ عصبی؛ نگرانی ۰ /:50:/ 160560655 
۲. [عضله و غیره ] گرفتگی | 
4ه ۱.(مربوط به) tensile /'lensaıl, (US) 'tensl/‏ 
کشیدگی» (مربوط به ) کشش پذیری ۲. کشش پذیر. 
کشش‌سان 
۶ . کشیدگی, کشش؛ ميزان tension /iten/n/‏ 
کشیدگی ۲ فشار عصبی, فشارٍ روحی؛ نگرانی» 
اضطراب ۳ تنش ۰۴ (برق) ولتاژ 
۸ چادر خیمه tent /tent/‏ 
۱. [اختایوس ] بازو؛ [حلزون ] 160۵616/۱ 
شاخک ۲.(مجازی, در جمع) چنگال‌ها, چنگ 
له ۱. [طرح] آزمایشی؛ tentative /tentouv/‏ 
[نتیجه و غیره ] احتمالی؛ موقتی ۲. دودل. مرد 
محتاط؛ بدونِ اعتمادبه‌نفس؛ [رفتار ] مسحتاطاا 
[خنده ] حاکی از کمرویی 
۱ احتمال*؛ موتا به طور / ۸۱۵۳۱0۲۷ ۱601213۷61 
موقّت. به وجه علی‌الحساب؛ به طورٍ آ 
با تردید. با دودلی؛ با احتیاط, محتاطانه؛ با 
کمرویی» با ترس‌ولرز 
۸ احتمالی بودن؛ / /tentativnıs‏ ۱۵۱121۷60695 
عدم قطعیت 
۱. [محوطه, اردوگاء ] چادری؛ پر از /0۵ع۱/ ۱۵70160 
چادر, پوشیده از خیمه ۲. چادرشکل 


آواشناسی) سخت» تتیده 


tense oneself 


n‏ آدم تازه‌وارد. آدم ناوارد. آدم خام. آدم ناآزموده. 


ادم توپا 

[شخص ] ۸ tender-hearted /ıends‏ 
دل‌نازک, دل‌رحم, رلوف. مهربان. خوش‌قلب» رقیق - 
القلب 


16006۲156 /tendaraız/ = ۵۵ 

[گوشت ] نرم کردن /tendoraız/‏ 168086۴128 

۱.(گوشت) مغزٍ ران» / tenderloin /'tendalın‏ 

پشت مازو ۲ (در آمریکا)! 

استيک مغز ران tenderloin steak‏ 

۷ با محبت. ۳ ملایمت. 16006۲۱۷ 
با مهربانی, به نرمی, با لطافت: دلسوزانه 

۱. ظرافت. لطافت. نرمی» /:۱۵:۵:0/ 16706706955 


ب مغز ران 


شکنندگی ۲. مهربانی. محبت. عطوفت. رافت» 
دل‌رحمی, دلسوزی ۳ التهاب, حساسیت 

۶ (یزشکی) تاندون» زردپی» وتر /160000/ 160008 

(در گاهان نرم‌ساقه و پیجنده) پیچک. /۱۵۳۵0۱/ 16006 
اندام 

۱.اتأق اجاره‌ای؛ خ Îil‏ 1608601/۱ 
اجاره‌ای ۲ ساختمان استیجاری ۳ (حتوق) ملک 
استیجاری؛ (در جمع) مستفلات 

(در آمریکا) راوجمه tenement-hOUSe‏ 
ساختمان استیجاری 

۶ اصل؛ اعتقاد. عقیده؛ (در جع) 
معتقدات. عقاید 


tenet /tenıt/ 


هه ۱ ده برابر» ده چندان tenfold /'tenfould/‏ 

4ه ۲. هزاردرصدی. هزار درصد . ده‌قسمتی, ده‌بخشی» 
ده‌تکه 

( در بریتانیاه محاوره) (اسکناس) 160۳6۲۱۵۸۸۸۸ 

یات 

tennis-ball /tenıs ده‎ / 

tennis-COUrt/tenıs k5:t/ 


tennis 6100۷ /enıs ‘elbas/ (بزشکی) ارنج‎ n 
تنیس‌بازان, درد ارنج‎ 

۸ راکتِ تنیس ار tennis-raCcKet/'tenıs‏ 

۸ کفش تئیس؛ کفش fu:/‏ مه tennis shoe‏ 
کتانی. کفش راحتی 


(نجاری) زبانه tenon /tenan/‏ 
٭ ۱ جریان عادی, روال عادی. ۰ ۸۱۵۵/0/۰ tenor!‏ 
رون عادی ۲ معني کلی؛ سفهوم کلی, فحوا ۳ 
(حقوق) مفاد. منطوق؛ رونوشت ` 
۸ (موسیقی) ۱. صدای تنور /'tena(r)/‏ 1600۲2 
۲ خوانند؛ تنور ۳ قطعة تنور ۴. ساز 


ten 0 /ten [ len pence ; tenterhOOKS منامام‎ 
66و دنا‎ Isl @=cat دنه‎ father ده‎ Bot saw u=cook u:=to0o A=cup 3=bird a> about 
a=g0 اه‎  a=now دور‎ near ea=hair 9= pure  eıa= player a= fire 
j=yes w=wet  tf=chain d3=jan 0=thin  قعاطنع‎ f=shoe 3= vision 0= sing 


با کی به توافق ‏ . terms with sb / sth‏ ما come‏ 
رسیدن, با چیزی کنار آمدن. چیزی را پذیرفتن, با 
چیزی آشتی کردن 


in no uncertain terms — uncertain 

be on equal terms —> equal" 

# (زن) سلیطه» (زن) پتیاره /۱«میه«:د1/ ۱۵۲۱۵9301 

4 (رسمی) [قرارداد و غیره] / /'ta:mınsbl‏ ۱۵۲۳۵۱۵۵16 

۱. قابل‌انقضا؛ قابل‌فسخ. فسخ‌شدنی ۲ که منقضی 

می‌شود. خاتمه‌پذیر پایان‌یافتنی, که انقضا می‌یابد 

. [بیماری, بیمار ] لاعلاج؛ /ta:mınl/‏ ۱6۳21 

عسلاج‌ناپذیر ۲. [استحان, بازرسی و غیره ] دوره‌ای؛ 
(آموزشی) ترمی ۳ پایانی, انتهایی 

۴ (راه‌آهن, اتوبوس‌رانی. هواپیمایی) پایانه. ترمینال ۵ 

(برق) قطب. سر؛ محل اتصال ۱.۶کاپیوتر) ترمینال, 


ل in terminal decline / decay‏ 
در حالٍ از مان رفتن 
به طورٍ لاعلاجی» به طرز /۱۵::۳۷0۵۷۱/ 16۲۲010211 
درمان‌ناپذیری ۱ 
بیمارٍ لاعلاج بودن, بيماري 
علاج‌ناپذیری داشتن, به طورٍ علاج‌ناپذیری بیمار بودن. 
(کسی) پیماریش خوب‌نشدنی بودن 
بیماٍ مردنی بیمارٍ علاج‌ناپذیر terminally ill‏ 
ا (رسمی) ۱. خاتمه یافتن. ۰ ۱۵:06 16۳01۴۵16 
پایان پذیرفتن, به اتمام رسیدن؛ منقضی شدن ۲. 
[اتبرس قطار ] به آخرٍ خط رسیدن, توقف کردن 


be terminally ill 


۷ ۳ خاتمه دادن به, پایان دادن به» [تررداد] فسخ 
کردن 


سقط جنین کردن 


terminate a pregnancy 
termination زه نی‎ inl 
.۳ قرارداد] فسخ‎ 
(پزشکی) سقط جنین: + کور از ۴. (زبان‌شناسی) پایانه‎ 
termini /'t3:mınar/ ام‎ of terminus 
terminological /ta:mına'lpdark! /« اصطلاح‌شناختی‎ adj 
دانش‌واژی‎ 
terminologically /ıa:mıns1odsıkl!/ إ¡حd‎ a adv 
اصطلاح‌شناسی» به لحاظ دانش‌واژی‎ 
terminology /ta:mr'noladst/ (مجموعة)‎ . 
.۲ اصطلاحات. واژگان» ترمینولوژی, دانش‌واژه‌ها‎ 
اصطلاح‌شناسی‎ 
] رت‎ termini, terminuses) 
(راءآهن. اتوبوس‌رانی) أ ایستگاه آخر» آخرین ایستگاه‎ ۶ 
پایانه, ترمینال‎ ۲ 
termite /ta:mart/ موریانه‎ ۸ 
termly /ta:mir/ (آموزشی) ترمی؛ ثلثی‎ 4 
terms of refereNCE سا‎ ov refarons/ Aba « 
عمل» حیطة کار. حوزة اختیارات‎ 


۹ 
21 در نگرانی به سر بردن. 


adj 
n 


۷ه دهم این 
ټڅ چادر 


# 


adj 


» 


adj 


be on tenterhooks 
در هول و ولا بودن. دلواپس بودن‎ 
tenth /tenê/ دهم» دهمین‎ ۱ 
دهمی, شمارۀ ده ۳ یک دهم عشر. ده یک‎ ۲ 
tenthly /ten0lı/ ۰ عاشرا» دهمین بار‎ » 
tent-peg /'tent peg/ 
tenUuity /trnju:atr, (US) tenu:-/ 


ظرافت» نازکی. 
باریکی؛ [هرا] رقت 


۱ ظریف» باریک. نازک؛ TENUOUS /‘tenjuas/‏ 
[هرا] رقیق ۲. جزئی, کم‌اهمیت. نا + کم اندک 
۱ به طورٍ ضعیفی tenuoUusly /'tenjuaslt/‏ 


۲ به طورٍ ظریفی, خیلی باریک 

tenuOUSNeSSs /'tenjuasnıs/ = tenuily :‏ 
١‏ [مال, ملک ] تصرف؛ tenure /'tenju(r), (US) -j3/‏ 
[مقام] تصدی ۲. (حتوق) اجاره. اجاره‌داری ۳ دورۂ 
تصدی؛ [زمین ] مدتِ اجاره ۴.(در آسریکا دانشگاه) 
(ح) استادي دائمی 


چادرٍ سرخیوستی؛ کلب سرخیوستی /::۱:0/ 16068 
۱ ولرم ۲. (مجازی) [تشویق و غیره ] ۸ tepid‏ 
نیم‌بند 

tequila /toki:la/ (عرق) تکیلا‎ 


tercentenary /ta:sen'ti:narı, (US) ,t3:sen'tenart / 


۱. سیصدمین سالگرد ۲ (صفت‌گونه) (مربوط به) 
سیصدمین سال 
(مربوط به) / tercentennial /ta:sen'tenıal‏ 


سیصدمین سالگرد. (مربوط به) سیصدمین سال 

۱ دوره, مدت؛ مهلت ۲.(رسمی) پایانِ /۳:/ 1670 
یان, خاتمه. انجام, نهایت ۱.۳ آموزشی) ثلث؛ 
ترم؛ نیمسال ۴ اصطلاح, دانش‌واژه ۵.(ریاضی) 
جمله ۶.(منطق) حد ۷.(در جمع) [قرارداد و غیره] 
شرایط ۸.(در جم) لحن, حالت. صورت 

٩‏ خواندن, نامیدن, اصطلاح کردن 

in the short term ۰ نزدیک, در کوتاهسدت‎ ۵ 


در آیند؛ دور, در درازبدت 


in the long term 
in financial / artistic terms به لحاظ مالی / هنری‎ 
in terms of sth; in sth terms بر حسپ»‎ 
در چهارجوپ. با معیارٍ با ملاي, از نظر, به عنوان‎ 
on one's own /5b's terms پر اسان ضوابط سآ«‎ 
بر طبتي معیارهای کسی با ملاک کسی‎ 
in real terms —y real 
a contradiction in terms —> contradiction 
be on good terms wilh sb با کی خوب بودن«‎ 
با کسی رابطةٌ خوبی داشتن‎ 
be on bad terms with 5« با کسی بد بودن, با کسی‎ 
زابطۂ بدی داشتن‎ 
be on speaking terns > speak 


با شرایط آسان, با شرایط مناسب ٠‏ آ۲ا رکو ده 


terror-struck 


زه وحشتناک» ترسناک. 
هراس‌انگیز. هولناک. موحش 

به طرزٍ وحشتناکی. . وی terrifyingy‏ 
به نحو ترسناکی, به طورٍ هولناکی 


۱. ارضی, زمینی» سرزمینی» « اه territorial‏ 
محلی, اقلیمی ۲. [پرنده. جانور ] بوم‌پاء دارای قلمرو» 
قلمرودار 
۳ (در بریتانیا) عضو بسیج مردمی» بسیجی. عضو 
ارتش مردمی 
(در بریتانیا)  Territorial Army /terato:rıol 'a:mı/‏ 
نیروی بسیج مردمی, ارتش مردمی 
territorial Waters /erst:rıal wa:taz/‏ 
آب‌های ساحلی 
۸ ۱. ناحیه» منطقه, territory /'teratrı, (US) -t:rt/‏ 
قلمرو, خاک, اراضی ۲ زمین. خاک؛ سرزمین 
خطه ۳ محدوده, حوزه, قلمرو, ناحیه ۴. منطقةً 
نفوذ» حوزه استحفاظی ۵. [حیوانات. پرندگان ] قلمرو 
۶.رشته, زمینه, حوزه 
۸ ۱ ترس شدید, وحشت هراس» /(۱۵:06/ 16۲۲0۲ 
رعب ۲ عامل ترس, اسباپ وحشت. مای هراس 
۳ (محاوره) ماي دردسر. شر» دردسر 
نگرانِ زندگي خود بودن انا 0065 be in {OFFOF Of‏ 
کسی را ترساندن. هراس در 
دل کسی انداختن 


strike terror into sb 


a holy terror —> holy 
live in terror of در وحشتٍ...به سر بردن‎ 
ماي ترس کسی نبودن؛‎ 

در کسی ترسی ایجاد نکردن 

terrorisatiOn /terarar'zeı fn, (US) -r1'z-/ 

= terrorization 

1۱6۲۲۵۲15۵ /teraraız/ = terrorize 

۸ ۱ تروریسم ۲.ایجاد / terrorism /'terarızom‏ 
وحشت. هراس‌افکنی, ارعاب 

terrorist /terorıst/ تروریست, ارعاب‌گر‎ .۱ ۸ 

4ه ۲ تروریستی, (مربوط به) تروریسم 


hold no terror for sb 


terrorization /ıerorar'zeı fn, (US) -r'2-/ ارعاب.‎ 
ایجادٍ وحشت‎ 


به وحشت انداختن» ترساندن. /۱602/ 16۲۲0۲۱26 
ایجاد وحشت کردن در 

کسی رابا 
ارعاب به کاری واداشتن 

18۳۲۵0۲-۵۲08 / tera strıkon/ 


terrorize sb into sth / doing sth 


زه وحشت‌زده 
زهره‌ترک شدن, به وحشت افتادن b٥ ٥۲۲٥-۶1۳1٥)‏ 
{SITOF-SIFUCK/'tera strak / = terror-siricken‏ 


u-cook u:=loo 
ca= hair 
= this 


0= abot 
هه‎ fire 
y= sing 


A= cup 


bird‏ و 


i terrifying /'terıfaıın / 


(پرنده) پرستوی دریایی tern /ta:n/‏ 
۱.(کشاورزی) تراس. زمین پله‌پلد »16۳۲266 
۲ (زسین‌شناسی) تسختان ۳( فوتبال. در جع) جایگاه 
تماشاچیان, ایستاد. سکوهاء پله‌ها ۴.(جلوی خانه) 
ایوان؛ بهارخواب. مهتابی ۵.ردیف خانه ۶ بالکن. 


۷ ۷. [زمین. [il‏ تراس‌بندی کردن. پلکانی کردن 
terraced houses /terast havzız/‏ 
في خانه‌های دیواربه _ 


terrace houses /teros hauzz/ 
= terraced houses 
terracing وم‎ / 
ن پلکانی ۲.(فوبال) جایگاه‎ 
ایستاده, سکوبندی‎ 
16۲۲60118 ۱.سفال, سفالینه, ظرفب . /ا۱60/‎ # 
سفالی ۲ (صنت‌گونه) سفالی ۳ (رنگ) آجری‎ 
terra firma /ter / زمین. خاک‎ .۱ ۸ 
خشکی‎ ۲ 
terrain /toreın, tereın/ زمین؛ ناحیه, منطقه‎ ۸ 
terrapin /'terapın / لاک‌پشتِ خوراکی‎ ۸ 
terrestrial /to'restrıol / [حیوانات ] خاکزی»‎ ۱ 
خاکی, (مربوط به) خشکی, زمینی ۲.(مربوط به)‎ 
کرة زمین» (مربوط به) زمین ۳. دنیوی, این‌جهانی‎ 
terrestrially ۵۵۸ .از طريق زمین»‎ 
زمینی ۲. به لحاظ دنیوی, به ملاحظاتِ این‌جهانی‎ 
terrible /۱۵۵0۱/ ترسناک وخا مخوف.‎ .۱ 
هولناک» وحشت‌انگیز؛ نفرت‌انگیز. مهوع ۲ [دره]‎ 
شدید. طاقت‌فرساء تحمل‌ناپذیر» کشنده ۳ (محاوره)‎ 


adv 


adj 


افتضاح, مزخرف, خیلی بد. آشغال, گند ۴. خیلی 
رگ عظیم» خسایی: گند وحشتناک 


هه . بدجوری» خیلی بد. سخت. ‏ /اامع/ 16۲۲۱۵۱۷ 
به شدت. به طرز وحشتناکی, شدیدا ۲.(محاوره) 
خیلی» حسابی 

terrier /terıa(r)/ (سگی) تری‌یر‎ ۸ 


1. [توفان: سرما و غیره ] شداید, زیت 
وحشتناک؛ [سرعت ] دیوانه‌وار ۲ (محاوره) عالی» 
محشر, معرکه. فوق‌العاده. درجه یک, کولاک ۳ 
وحشتناک. ترسناک» مهیب: هولناک 
terrifically /torfiklr /‏ 
ق‌العاده» شدیداً. تا بخواهی 
terrified /terrfard /‏ 
ن از. وحشت گردن از 00/۵4 be ferrifîed‏ 
terrify /terifaı/ ( p1,pp terrified)‏ 


هه (محاوره) به شدت» 
به طرزٍ وحشتناکی 
4 ترسیده» وحشت‌زده 


تر 
ترساندن» 


به وحشت انداختن 


her b= gol 
من‎  at=boy 
chain d 


نو هه عم 
a1 = five‏ 


w= wet 


e1 = say 
ava = hour 


yes 


(حقوق. زن) موصی» / testatriX /te'stertrıks‏ 


test ban /'test ban/ 


test bore /'test b5:(r)/ 
test Case /'test keıs/ 


۸ چاو آزمایشی, گمانه 
# (حقوق) دعوای نمونه, 
مورد نمونه. سابقه 


test certificate /test satıfiko!/ اتومبیل)‎ 


در موق خرید) امتحان اتومبیل /40:۷ 0۲۱۷6/۲۵۵ 1651 
,1051-0۲0۷6 ام ) test-drive / ‘test drarv/‏ 
[اتوسبیل ] امتحان کردن. pp test-driven)‏ 


دستگاء] آزمایش‌کننده, 
امتحان‌کننده ۲. [عطر ] نمونه 
of testis‏ ام testes /'testi:z/‏ 
test flight /test ۷‏ 
testicle /tesukl/‏ 
testicular /te'strkjulo(r) /‏ 


tester /testa(r)/ 


۸ پروازٍ آزمایشی 
۸ بیضه. 


(مربوط به) بیضه, 

(مربوط به) تخم 

testify /testıfar/ ( p/,pp testified) ۱.(حتوق و غیره)‎ vi 
گواهی دادن شهادت دادن‎ 


..حکایت کردن؛ 


testily /tesulr/ با کی .با کا‎ adv 

ب با تندخویی, با بدخلقی, تندو تیز 

۸ ۱. معرفی‌نامه؛ testimonial /xest'mountal/‏ 
رضایت‌نامه؛ توصیه‌نامه» گواهی. گواهی‌نامه ۲. 
نشان قدردانسی, لوح سپاس. جایزه» پاداش ٣‏ 
(ورزش) مسابقة یادبود. مسابقة افتخاری ۴ 
(صفت‌گونه) افتخاری 

. (حقوق) / وه testimony /'testımanı, (US)‏ 
شهادت. گواهی» تصدیق؛ شهادت‌نامه ۲ گوا 
نشان, مدرک دلیل 


The pyramids are (a) testimony to the 


Ancient Egyptians' engineering skills. 
اهرام ثلائه سندٍ مهار مصریانِ باستان در مهندسی‎ 


هه [موقمیت و غیره ] سخت» دشوار» /9/ 1651109 

مشکل 

testis /testis/ ) ام‎ testes) (کالبدشناسی) بیضه‎ # 

test match /test m//  Îقبlسم (کریکت, راگیی)‎ 
بین‌المللی‎ 

testosterone /te'stostorsun/ (کالبدشناسی)‎ 7 
تستوسترون‎ 

test pilot /test parlat/ خابانِ آزمایش‌گر‎ « 


i test FUN /test ‘ran/ = trial run 


مهه در چند کلمه, کوتاه و خشک. 


# پارچه حوله‌ای ۷۸ ۱6۲۳۷ 
هه [سبک. نوشته ] موجز. کوتاه» فشرده. ‏ /::12/ 16۲56 
؛ [جواب ] تند, رک» بی‌ملاحظ 
۰] خشک, خشن؛ فشرده‌گو, کم‌گو 
tersely /‘ta:sli/‏ 
به طورٍ رسمی؛ به ایجاز. به اختصار 
۸ [سخن ] ایجاز. اختصار؛ /‘ta:snıs/‏ 1۱6۲560659 
خشکی, خشونت, سردی 
4ه ۱. سوم» سومی» tertiary /'t3:farı, (US) -Jrerr/‏ 
سومین» (مربوط به) درجةٌ سه» در درجۀ سوم 
اهمیت» (مربوط به) مر تب سوم ۲. [تحصیلات ] عالی» 
دانشگاهی ۳. [سوختگی ] شدید, درجه سه 
(پارچه) داکرون Terylene /'terali:n/‏ 
TESL /4i: i: es ‘el, lesl/ < Teaching English as‏ 
آموزش انگلیسی به 
عنوان زبان دوم 
TESOL /'ti:sol, ‘tesol/ > Teaching English‏ 
آموزش to Speakers of Other Languages‏ 
انگلیسی به غیرانگلیسی‌زبانان, آموزش انگلیسی 
به خارجیان 
4ه [پیادهرو ] با موزائيکي 
مختلط فرش‌شده 
Mn‏ آزمون, امتحان, آزمایش test /test/‏ 
۲ صفت‌گونه) آزمایشی ۳. (پزشکی) معاینه؛ آزمایش ۴ 
(آموزشی) امتحان؛ تست ۵.محک. ملاک» معیار, 
سنجه ۶. (محاوره, کریکت. راگیی) مسابقۂ بین‌المللی 
۶« ۷.دست به آزمایش زدن, امتحان کردن 
۸. آزمایش کردن, آزمودن, امتحان کردن 4 محک 
زدن, ملاکی بودن برای, معیاری بودن برای ۱۰ 
(آموزشی) [شخص ] امتحان کردن 
کسی / چیزی را به محک put sb / sth to the test‏ 
زدن, صحتِ چیزی را آزمودن, کسی / چیزی را در پوت 


گو 


4 لرن 


a Second Language 


tessellated /'tesalertıd / 


زمان stand the test of time pl‏ 
_ بیرون آمدن 
هه ازمودنی» به‌محک‌زدنی, testable /‘testabl/‏ 
قابل‌امتحان کردن. آزمون‌پذیر 
# (رسمی) |. دلیل« گ alg‏ /ntڃıestam'/ testament‏ 
شاهد» سند ۲. وصیت 
عهدٍ جدید, انجیل the New Testament‏ 
عهدٍ عتیق, تورات the Old Testament‏ 
a‏ (رستی) پر اساس testamentary /estment/‏ 


وصیت. طبق وصیت. مطابق وصیت 
هه (حتری) [شخص ] دارای وصیت. /1606:0/ 1651216 
وصیت‌کرده 
(حترق) موه وصی: « (US) testertar/‏ ۱ 


textbOOK /'tekstbuk/ 
a textbook example / case نمونة عالی, نمونه بارز,‎ 


نمونۀ برجسته 

textile /tekstarl/ 
نسوجات ۲.(در جمع) صنایع نساجی» نایع‎ 

پارچه‌بافی ۳.(در پارجه بافته و غره) الیاف 


۱. پارچه بافته؛ (در جح) 


صنعټ نساجی. the textile industry‏ 
صنعتٍ پارجه‌بافی 
هه متنی, (مربوط به) متن» [غلط ] /۱هنراله۱/ ا2نااع1 
در متن 
نقدٍ متون 
هه ۱. به لحاظ متن. در متن 
۲ کلمه به کلمه. عیناً 
عي عباراتٍِ 
سخنرانیای را گزارش دادن, سخنرائی را کلمه به کلمه 
گزارش دادن, سخنانِ کسی را عیناً بازگو کردن 
له بافتی, ساختی, ساختمانی.  textural /ıekswral/‏ 


textual criticism 
textually /tekstfuslı/ 


to report a speech textually 


(مربوط به) بافت» به لحاظ بافت. از نظرٍ تر 
(ابیات) بافتاری 


16۵۵۵ 
نسج ۲ (نساجی) یافت 
له ۱ [دیوار و غیره ] زبر» ناصاف. /۱۵۵۱/۵۵/ 1610۲60 
ناهموار ۲.(در ترکیب) -بافت» ساخت 
rough textured >‏ < 
هه ۱ تایلندی, (مربوط به) تایلند. 
(مربوط به) تایلندی‌ها 
۶ ۲ زبان تایلندی ۳ ال تایلند. تایلندی 
Thailand /taıland/‏ 
thalidomide /02lrdomard/‏ 


Thai /taı/ 


(پزشکی) (داروی) 


تالیدومید 
نوزاد مبتلا به عوارض تالیدومید موطعط عنهه۵زاهط) و 
(شیمی) تالیم ۲ /عو/ thallium‏ 
٥‏ ۱. (بعد از صورت‌های تفضيلي امه ,مد۵/ than‏ 
صفت و قید) تا که 
۸ . از, نسیت به» در سنجش باء در مقایسه با ۳ (پیش 
از عدد) از 
بیش از, بیشتر از بالغ بر more than‏ 
کمتر از less than‏ 


hardly / scarcely / barely / no sooner ... than ...‏ 
به مجردٍ این‌که. همین‌که, به محض این‌که 


زمایش test-tube / test tju:b, (US) tu:b/‏ 
test-tube baby /test tju:b berbı, (US) tu:b/‏ 
زمایشگاهی 
testy /'testr/ (comp testier, super testiest)‏ 
هه [شخص] زودرنج؛ کم‌حوصله؛ تندخو. بداخلاق؛ 
کج خلق؛ برخاشگر: تند؛ [باسخ ] تندو تیز, 
پرخاشگرانه؛ حاکی از زودرنجی, ناشی از 
کم‌حوصلگی 
٭ (پزشکی) کزاز /tetanas/‏ 1612005 
4ه با کج‌خُلقی. با کم حوصلگی. ۰ /۱۵/۸۰/ 1610011۷ 
با تندی, با تندخویی, با بدخلقی, تند و تیز 
« کج‌خُلقی. کم حوصلگی. ‏ /:1:/:0/ 101010055 
بداخلاقی؛ زودرنجی؛ تندخویی» پرخاشگری 
tetchy ۱۵۲۰۱ (comp tetchier, super tetchiest)‏ 
هه [شخص ] زودرنج» نازک‌نارنجی؛ کم‌حوصله؛ 
تندخو, بداخلای, کج‌خُلق. پرخاشگر, تند؛ [باسخ] 
تند و تیز؛ [رفتار ] برخاشگرانه. حاکی از زودرنجی, 
ناشی از کم حوصلگی 
# ۱. حرف‌های درگوشی؛ ‏ :۱۵ :ه 4816/۸00--1816 
ی دونفره, حرف‌های خصوصی ۲.(صفت‌گونه) 
چیک توچیک, دو به دو» دونفره. خصوصی 
۵۷ ۳. دونفری» به طورٍ خصوصی, چیک توچیک 
۱.افسار, بند, طناب. زنجیر tether /'tedo(r)/‏ 
۲. [حیوان ] بستن, افسار کردن 
be at the end of one's‏ 


tetrachord /tetrako:d / (موسیقی) دانگ‎ ۸ 

(هندسه) چهارضلعی» tetragOn /tetragon/‏ 
چهارگوش 

16۱290081 /ı 2g ¬91/  ›»ىعلضراھچ (هندسه)‎ 4 

چهارگوشه‌ای 

(هندسه) چهاروجهی. ۰ /«۵0:نداهبا۱۵/ ۱۵۱۲۵۳۱۵0۲۵۴ 
هرم متلت‌القاعده 

(ادییات) ( مصرا اع / tetrameter /trtramıto(r)‏ 
چهاررکنی» چهارضربی 


. [زبان, قوم] Teutonic /tju:tonık, (US) tu:-/‏ 
تنی» ژرمنی» (مربوط به) ژرمن ۲.(مربوط به) 
المان‌هاء المانی 
# ۱.متن, نوشته ۲. متن اصلی» نص» 
(در جم) نصوص ۳ [رعظ. بحث ] مسوضوع ۴ متنِ 
درسی ۵. عبارتی از انجیل, پاره‌ای از انجیل» 


text /tekst/ 


Hardly had we arrived than the problems‏ تگه‌ای از انجیل 
هنوز از راه نرسیده بودیم که started.‏ هتن مفشوش a corrupt text‏ 
گرفتاری‌ها شروع شد. از راه ترسیده گرفتاری‌ها شروع به عنوانِ موضوع بح / وعظ 664 769 عه ماه »ماه 

اشد خود انتخاب کردن 
جز الا مگر, به جز other than‏ متن اصلی. متن تعیین‌شده a set text‏ 
&=cat a:=father ۵-0 =saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ تاودا 566 دنز 
player a= fire‏ دم ai=five ai=now oi=boy 1=near ¢2 hair l»= pure‏ موه هو ده 
f=shoe 3= vision j= sing‏ عنطاعق. aua= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin‏ 


به برک چیزی, در نتیجة چیزی thanks to sth‏ 


برای کتاب ممنونم. Thanks for the book.‏ 
(برای...) خیلی ممنونم. .)... Thanks a lot (for‏ 
(از بابت...) خلی متشکرم. 


Thanks very much! 
thanksgiving اوه‎ / 
Thanksgiving /Oanksgıvın / 
= Thanksgiving Day 
Thanksgiving Day /Oanksgıvıy der/ عید‎ 
شکرگزاری (- چهارنین پنجشنبة ماو نوامیر در آمریکا و‎ 
دومین دوشنبة ماو اکتبر در کانادا)‎ 
تشکر؛ نشانة سیاس.‎ .۱ ۸ 
قدردانی‎ 
4ه ۲ تشکرآمیز, حاکی از تشکر‎ 
ممنون» متشکر» مرسی‎ ۳ ۲ 
She went away without so much as a 


رفت و یک تشک خشک و خالی 


thank-yOU /0ank ju:/ 


thank-you. 


Hn Ê ûe hiç ages? 7 <a are (آن)‎ 
(در) آن موقع.‎ 
آن روزها‎ 
به عنوان عنصر معرفه‌ساز, معادل آن و‎ ۲ 
Did you see ihar bay who was. with iis yesteralay?: 


at that time; in those days 


:(آن) پسره / پسری را که دیروز با ما بود دیدی؟ 
پیش از اسم و همراٍ صفتِ ملکی: معادل ان» آن یکی: 
that friend of his‏ 


ان دوستش 
ن لباسم: آن لبان من that dress of.mine‏ 
آن کتابت. آن کتاپ تو 
۲ پیش از مرجي جملا موصولی, بدون معادل و یا معادل آن: 


Have you forgotten about that momey (ivhich) 1 ما‎ yo 


آن 
آن 


that book of yours 


(آن) پولی را که هفتة پیش بهت قرض دادم last wek?‏ 
یادت رفنه؟ 

موسیقی را آنقدرها هم `` ıı(sÎÊ.``‏ #صلم fin nor iha way‏ 
دزست ندارم. علاقۀ چندانی به موسیقی ندارم 


that /öat/ ام)‎ those) 
(در جمع) آن‌ها؛ انان ۲. انچه. آنکه» (در جمع)‎ 
آن‌هایی که آنان که؛ کسانی که. آدم‌هایی که‎ 


۸۷ ۰۱ (در اشاره به دور) آن» 


That's a nice hat. 
Who's that? 
What's that? 
Look at that! 


نگاهش کن! آن را باش! نگاء کن! 


مال تو است! That's yours!‏ 
این مال من است This is mine and that's yours!‏ 
و آن مال ت 


wı 


adj 


adv 


adj 


adv 


ت 


int 


تشکر کردن از,قدردانی کردن 
از. سپاسگزاری کردن از. اظهارٍ امتنان کردن از 


thank /0agk/ 


He won't thank you for leaving him all the 

(به طعنه) اینهمه ظرفٍ تشسته .0ل 40 pن-ع‏ طوس 
براش گذاشته‌ای که مثلاً ازت تشکر کنه. 

only have oneself to thank (for sth) 

فقط خود کسی مسئول (چیزی) بودن, (کسی) فقط 

تمام گرفتاری‌ها بودن, تقصیر از خود 


She has her brother to thank for what 


این نان را هم برادرش تو سفره‌اش happened.‏ 
گذاشت. ابن بلا را هم برادرش به سرش آورد. 

ممنون می‌شوم . I'll thank you for sth / to do sth‏ 
اگر.... خواهش می‌کنم...» بزرگی کنید و.... لطف 
بفرمایید و ... 

نه متشکرم. نه ممنونم. 
خدا را کر thank God / goodness / heayen(s)‏ 
الهی شک شکر 


از بختِ خود راضی بودن. thank one's Iue¢ky stars‏ 


No, thank you. 


شاکر بودن 
متشکرم. مرسی. ممنونم. دست 
درد نکند. 
۱ شاکر. سپاسگزار: ممنون. /0060/ thankful‏ 
شکرگزار ۲.(مربوط به) شکر, حاکی از شکرگزاری 


One must / Let's be thankful for small 


Thank you. 


mercies. + small 
thankfully /0*gkflı/ الحمدلله‎ «aiاتخبشوخ‎ .١ 
با خوشحالی, با رضایت, با خرسندی‎ ۲ 
thankless /0۵066/ ۰ ناسپاس, حق‌نشناس.۰‎ .۱ 
نمک‌نشناس ۲. [عمل ] بی‌اجرومزده ناماجوره‎ 
بی‌مزد ومنت‎ 
thanklessly بدون تشکره بی هیچ وه‎ 
ثشکری, ناسپاسمندانه, با ناسپاسی‎ 
thanks ء امتنان, سپا و0‎ 
(محاوره) مرسی؛ متشکر, ممنون‎ ۲ 

Thanks are due to all those who helped. 

سیاس هم کسانی را که از کمک دریغ نداشتند. 


give thanks to God شکرٍ خدا را کردن‎ 
no thanks to sb علیرغم کم‌لطفي کسی. علیرغم‎ 

بی‌توجهي کسی 
علیرغم وجودٍ چیزی no thanks to sth‏ 


Many thanks for all your hospitality. 
از مهمان‌نوازي شما بسیار سپاسگزارم.‎ 
به همت کسی, در سای کسی؛ به للف (؛ ٥ا وعامهطه‎ 
کسی به برکتِ وجودٍ کسی‎ 


saw _ü=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 
ıa=near ceo=hair v= pure  eı= player 2ı2= fire 
=jam 0=thn ö=this /=shoe 3= vision ing 


نه این که من بهتر Not that I'm any better!‏ 
نمی‌خواهم بگویم من بهتر هستم! 
به این معنی که, از این حیت که 
به فرض کهء گیریم که. قبول که 
حتماً موفق می‌شود. That he'll succeed is ceran.‏ 
That you should believe all this!‏ 


in that 
supposing that 


عجب از تو که این حرف‌ها را باور می‌کنی! و تو هم باور 
می‌کنی! 

مرا پاش که چقدر احمقم! وای که 
چقدر احمقم! 


Fool that I am! 


| نکتة کاربردی: 
در گفتگوهای معمولی استفاده از کلم 41۸ در جملات 
موصولی پس از فعل یا صفت معمول نیست. این نکته به 
ویژه در خصوص افعال و صفاتِ بسیار رایج. مل )«طا. 
know «say‏ و see‏ يا sorry «afraid «confident sure‏ 
۵ و هع وقتی که در پي آن‌ها جمله‌ای موصولی 
می‌آید مصداق پیدا می‌کند: 
think Stuarts gone crazy.‏ 1 
I'm afraid it could be there for six months.‏ 
در نوشتار وضع بر حسب سبک‌های مختلف فرق 
می‌کند. 
در نوشته‌های علمی که افعال در آن‌ها ۱0۷و 
و 0090۳۵ و نظایر آن‌ها است کلم ۸020 به ندرت حذف 


می‌شود: 
Empirical data show that similar processes can be‏ 
guided differently.‏ 
It is important that both groups are used in the‏ 
experiment.‏ 
در روزنامه‌ها کلمۀ ۱٩٤‏ را بیشتر نگاه می‌دارند و کمتر 
حذف می 
The police say that they don't have the time‏ 
to worry about marijuana.‏ 
در رمان و داستان بر عکس کامۂ ۲۸٤‏ را بیشتر حذف 
می‌کنند و کمتر نگاه می‌دارند: 
Im sorry I hit you just now!‏ 
نکتة دستوری؛کلمۂ 40۵1 را بیشتر زمانی حذف می‌کنند 
که یا فاعلٍ جملۂ موصولی با فاع جملة اصلی یکی باشد: 
think ۲٩۱ make a shopping list.‏ 1 
یاه درغیراین صورت» فاعلٍ جملۀ موصولی ضمیر باشد: 
They were glad she'd gone.‏ 
کلمۀ 1۵۲) را در دو موردٍ زیر حذف نمی‌کنند: 
یکی وقتی فعل جملة اصلی مجهول باشد: 
I was told that he had arrived.‏ 
و دیگری وقتی جملۀ موصول بعد از فعل نیاید: 
They warned him that it was dangerous.‏ 
نقطه‌گذاری: معمولاً کلم 1۵) بلافاصله بعد از ویرگول 


| adv 


conj 


That's not fair. 


All that is nonsense. 


همداش چرت‌ویرت است. 


That's right! 
What noise was that? 


درست است! صحیح است! 
این صدا چی بود؟ 

صدا چی بود؟ چی بود؟ 

آن هم 

و همه این چیزها / حرف‌ها 


and that 
and all that 
His manner was that of a teacher. 

رفتارش رفتارٍ معلم‌ها بود. مت یک معلم رفتار می‌کرد. 
درست است! همین است! خودش است! ۰ 14 10805 
همین است که هست! می‌خواهی And that's tha!‏ 
بخواه نمی‌خواهی نخواه! 
فعلاً بس است! That's it for now!‏ 
Ile's a writer and a bad one at that.‏ 


نویسنده است. آن هم نویسند؛ بدی. نویسنده است. تازه 
آن هم یک نویسندة بد. 

The cost of gas is lower than that of petrol. 
گاز از ( قیمت) بنزین بایین‌تر است.‎ 
If it comes to that ... اگر کار به آنجا بکشد...‎ 
There's that of course. 1 


هم البته هست. 


این هم نکته‌ای است. 
this, that and the other —> this‏ 
this and that — this‏ 
just like that‏ 


تو نکر می‌کنی؟ 

۱. یعنی, به عبارت دیگر ۲. به عبارتِ (ره؛ 0) وز 4۲۵1 
دقیق‌تره درست‌ترش آین‌که, البته 

این هم این این هم از این این که از این هط ۳:۵۸ 
هستند کسانی که. ... There are those who‏ 
کسانی هم هستند که... 

تقدر؛ تا آتقدر, تا آن حدّ؛ همان قدر؛ /۵۲/ 10218 


به آن 


It isn't (all) that cold. آنقدرها هم سرد نیست.‎ 


آنقدر. تا آن اندازه that much‏ 


تا آنجاء به آن دوری that far‏ 


آنوقت قدت اینقدر بود. You were then that high.‏ 
۱ این‌که» که ۲. (کهند) daet/‏ مق that“‏ 
تا این‌که, تا ۴ (یانگر بشیمانی) افسوس, دریفا ۴. (ادبی, 


بیانگر آرزو) ای کاش (که), کاشکی, می‌شود که, 
پیش می‌آید که 
It's possible that he hasn't received the letter.‏ 
ممکن است (که ) نامه به دستش نرسیده باشد. 


6 I=sit 2 اف‎ father 0= got 
ay ou=g0 al=five a=now _oi=boy 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d5 


the centre of town 

اسمی که به دنیالِ آن جملۀ موصولی می‌آید. معادلِ 
دید 

the house that Jack built خانه‌ای که جک ساخت,‎ 

آن څانه که جک ساخت 

پیشن از اسم‌های دارای مصداتي واحد, بدون معادل: 


خورشید the sun‏ 
۵. بلافاصله پیش از نام عناصرٍ طبیعت. بدونِ معادل: 
ریا ثوفانی است؛ The sea is rough‏ 
۶ وقتی مصداني أسم در بافِ موقعیت معلوم باشد. بدون معادل: 
لطفاً نمک را بده 
۷ در گزوو اسمی پیش از صفتٍ عالی بذون معادل: 
گرم‌ترین روز the hottest day‏ 
۸ سازند؛ اسم از صفت, به صورټ حلامتٍ جمع بازنموده زٍ 


Pass the salt, please? 


n 


می‌شود؛ 
تروتمندان rich‏ ار 
فرانسویان the French‏ 


٩‏ سازند؛ اسم جنس: بدونٍ معادل یا تظاهرٍ صوری: 
The chimpansee is an endangered species:‏ 
سل شمپانزه در خط انقراض است. 
چرخ را چه کسی اختراع کرد؟ 
۰ با واحدهای اندازه‌گیری به ورت معرف‌های هر» -ی» 
هر ...-ی : 
قیمت این جنس (for) the dozen.‏ رک The price is‏ 
هر دو جین/دو جینی/هر دو جینی ۵۰ پوند است 
ماشینم هر اون“ معا 10 My car does forly miles‏ 
چهل مایل می‌رود 
۱ با تلنظ مؤکد. برای نشان دادن اهمیت و اشتهار شخص يا 
چیزی, معادلِ همان..: معروف, بهترین, مهم ترین: 
Ls the restaurant in this part of lon.‏ 


Who invented the wheel? 


مهم‌ترین رستوران در این قسمتٍ شهر است. 


نکتۀ کاربردی: ا 
حرف تسعریفب 106 با اسامي غیرقابل‌شمارش و با 
صورت‌های جمع اسم‌هایی که رسانند؛ مفاهیم کلی و عام 
باشند به کار نمی‌رود: 

1 love life / rock music / wine / ice cold beer / 


silk shirts / bananas. 


We sat around eating cheese and crackers and 
tistening to rock music. 
حرف تعریف ۵۲ را وقتی به‌کار می‌برند که دربارة‎ 
چیزهایی خاص سخن می‌گویند که نزد مخاطب‎ 


شده باشد: 


We drank the beer and the wine and watched the 
video. 
این جمله حاکی از آن است که مخاطب چیزهایی را که از‎ 
آن ياد می‌شود می‌شناسد.‎ 
حرف تعریفی 108 را با اسمی‎ 


به‌کار می‌برند که پس 


۷ (در جملاتِ موصولی) که 


نمی‌آید؛ حال آن‌که کلمات ٥ط«‏ و "۷۸6 در جملات 
موصولی که محدودکننده نباشند بعد از ویرگول میا 
She visited her brother. who lives in Detroit‏ 
اما !گر جملۀ موصولی محدود کننده باشد نه کلم ٥۵ا«‏ و 
نه کلمة ۸۵۲ بعد از ویرگول نمی‌آید: 
She visited her brother who / that lives in‏ 


Detroit. 
جملة اخیر مبین آن است که او برادر دارد و این‎ 
یکی با جملة موصولی محدودکننده از دیگران مشخص‎ 


اس بد۵/ thatS‏ 
هر آنچه, هرچه all that‏ 
1 پوشال. گالی ۲ سقفي پوشالی. //::0/ 11801 

سقف گالی؛ بام پوشالی. بام گالی ۱.۳ محاوره به 

شوخی) [مو] خرمن 

۴ [بام] با پوشال پوشاندن, با گالی پوشاندن. 
گالی‌یوش کرذن؛ [خانه ] بام...را با پوشال 
پوشاندن, بام... را گالی‌پوش کردن 

[بام ] پوشیده از پوشال. ۸( 
گالی پوش: [خانه ] با سقف گالی 


[بام ] پوشیده از thatched with‏ 
پوشالکار. گالی‌کار ۵۵ thatcher‏ 
پوشال‌کاری, گالی‌کاری ۰ /0»ı/ı/‏ 10816109 


۱ [یخ وغیره ] اب شدن, ذوب شدن؛ /:0۰/ 108۷ 
بخ (چیزی) باز شدن ۲ [مهمانی و غبره ] گرم شدن. 
خودمانی شدن ۳ [عخص ] گرم شدن 

۴ [یخ ] ذوب کردن, اب کردن؛ یخ...را باز کردن: 
یخ...را آب کردن ۵. [ثخص ] گرم گردن 

۶ آب شدن برف‌ها, اب شدن یخ‌ها ۷ [روابط ] 
بهبود 
برف‌ها دارد 


It's هو‎ 


ing to thaw. It's thawing. 


آب می‌شود. یخ‌ها دارد آب می‌شود. 
برف‌ها دارند آب می‌شوند. A (haw is setting İn.‏ 
یخ‌ها دارند آب می‌شوند. 
۱ ذوب شدن» آب شدن» thaw (sth) out‏ 
یخ (چیزی) باز شدن 
ن» یخ ...را باز کردن 

the’ ۸۵۵, ۵ اه‎ 


در موارد 
۱ پیش از کلمه‌ای که قبلاً در متن به آن اشاره شنده است, در 
فارسي معیار بدونِ معادل و در فارسي محاوره‌ای به صورتِ 
با 


A boy and a girl were sitting on a bench. The boy was 

smiling and the girt looked angry. 

پسری و دختری روی نیمکتی نشسته بودند. پسر /(محاوره) 
پسره لبخند می‌زد و دختر /(محاوره) دختره عصبانی بود. 

۲ در آغاز ساخت اضافی, بد 


adv 


n 


۵. حرف تعریف ۸08 را با اسامي 


بیماری‌ها به کار نمی‌برند: 


She speaks Greek. 
He's got cancer / flu / mumps / a cold. 
گرچه در انگليسي گفتاری حرف تعریف ۲ را قبل از‎ 
اسامي برخی بیماری‌های رایج به کار می‌برند:‎ 
He has got the flu / the mumps. 
را با اسامی فرودگاه‌ها و ایسبتگاه‌های‎ ۲1٥ حرف تعریف‎ .۶ 
راهآهن به کار نمی‌برند:‎ 
I'm arriving at Heathrow airport / Grand Central 


Station. 
با اسامي بسیاری از خیابان‌هاء جاهاء کشورهاءکوه‌ها و‎ .۷ 
نظايرٍ آن. حرف تعریفی 106 را به کار نمی‌برند:‎ 
Madison Avenue / Oxford Street / New York / 
Texas / Holland / Mount Fuji 
مواردٍ از نوع زیر خلاف‎ 
This isn't the New York 1 remember. 
همچنین برخی از اسامي شهرها و کشورها و جاها‎ 
همیشه حرف تعریف 106 می‌گیرند:‎ 
The Strand. The Bronx. The Hague, The Sudan 
این موارد بیشتر شامل اسامي کشورهایی می‌شوند که به‎ 
صورت جمع هستند و یا باکلماتی چون ۵اهاء. عنادانم»‎ 
نظايرٍ آن می‌آیند:‎ 
the Netherlands, the USA. the Irish Republic 
اگر اسامي رستوران‌ها و هتل‌ها بدون«ء'» باشد.‎ . ۸ 
همیشه حرف تعریفب 16 می‌گیرد:‎ 
The Hilton / The Grand Hotel / The Mandarin 
همچنین اسامی رودخان‌هاء دریاها و رشته کوه‌ها همیشه‎ 
حرف نعریفب 15 می‌گیرند:‎ 


| The Ganges / The Atlantic / The Rockies ۲ 


۱ بيانگر رابطة مستقیم در عمل, 
معادل هرچه: 


بالا هستند: 


1082/8 ۵ oi: 


The more he eats the falter he gels. 
هر چه پیشتر می‌خورد چاق می‌شود:‎ 

۲ در نقایسه با رایط گذشته, بعادل هرچه, تست به 

گذشته. از قبل: 


1 ملع‎ the more relaved for having taken a few dayis off 


همین چند روز مرخصی مرا نسبت به گذشته آرام‌تر کرده است. 
هیچ چیز بر معلوماتش اضافه نشد. ` ,۸/۵ ۷۳۵۷۵۲ He‏ 
۳ با صفت و قیدهای عالی, بیانگر درجذ اهمیت و شدت. بدون 

معادل در فارسی: 
ترا پیش از همه دونست مارد He likes you the best.‏ 
theater /6i:5t3r/ (US) = theatre‏ 


theatre /rata(r), (US) Oi:atar/ سالن) تگاتر»‎ ۱ 


تماشاخانه» سالن نمایش ۲. تالار. آمفی‌تئاتر» سالن ‏ 


از آن یا عبارتی با حرف اضاف 08 آمده باشد یا جمله‌ای 
موصولی و یا صورتِ عالي یک صفت: 
love the life of a writer / the food that you‏ 1 
cook 1 the best things in life.‏ 


در موارد زیر حرف تعریف 106 را هرگز به کار نمی‌برند 
(گرچه در نمونه‌های نادر و مشخصی خلاف این قاعده 
مشاهده می‌شود که همگی را در زیر خواهیم آورد): 
۱ حرف تعريفب 86 را با بسیاری از اسم‌های ناظر بر 
اوقات روز. شب. ماه و نظايرٍ آن نمی‌آورند: به خصوص 
وقتی آن اسم‌ها با حروف اضاف ۰80 لها و 08 نیز همراء 


باشد: 


at sunset / noon / by night / on Monday 
موارد از نوع زیر خلاف حکم بالاست:‎ 
during the night / on the Monday نله‎ 


Christmas 

The last week was awful. 
در جملة اخیر, مراد از عبارتِ ۷۵۵ ۱061850 هفتة قبل از‎ 
اتفاقي معینی مثلاً تعطیلات و نظا‎ 
هنگامی که در نوشتار. تاریخ روز ماه یا سال را ذکر‎ .۲ 
می‌کنيم از حرف تعريفب 106 استفاده نمی‌کنيم: مثلً‎ 
می‌نویسیم:‎ 


آن است. 


June 3rd 
اما وقتی همین صورتِ نوشته‌شده را به زبان می‌آوریم: در‎ 


انگليسي بریتانیایی می‌گویيم: 
و در انگليسي آمریکایی می‌گوب 


June the third 


June third 
گرچه در هر دو انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی می توان‎ 
بگویم:‎ 


the third of June 
هنگامی که دربارة وعدههای غذا و انواع غذاها سخن‎ .۳ 
می‌گوییم حرف تعریفٍ 06) را به کار نمی‌بریم. به ویژه پس‎ 
ر‎ for after «during «before .t از حروف اضافة‎ 
: ۸۵۷۵ همچنین پس از فعل‎ 
after / at / before / during breakfast / coffee for 
breakfast 
When do you have breakfast? 
Lunch is at one. 
موارد از نوع زیر غلاب حکم بالا هستند:‎ 
The breakfast she gave us was good. 7 
حرف تعریفب 106 را در بسیاری از عبارت‌هایی که‎ ۴ 
تشبیت شدهاند و حکم اصطلاح پیدا کردهاند به کار نمی‌برند:‎ 
by car / bus ete 
at/ to sehool / university ete 
in / to bed / prison / church 
arm in arm / face to face / husband and wife / from 
beginning to end 


i=see Iasi aiher o=got 5:=saw u=cook مادنا‎ A=cup ird 
ai=g0 له‎ ow o1=boy =near ea=hair a= pure C19 = player 
وراه‎ hour j=yes w=wet tj=chain ds=jan 0-thin عطاق‎ fx>shoe 3> vision 


1۱۳601۲۵-۲ 1764 


یکی از دوستانِ آن ھا یکی از friend of (heirs.‏ و 
دۈستاتشان 
۸ خداپرستی» خداشتاسی. theism /0i:ızam/‏ 
یکتاپرستی» وحدانیت» توحید 
# خداپرست. خداشناس. 


اتاقي عمل ۴.(ادبی) [جنگ ] میدان: 
صحنه. عرصه ۵. هنر نمایش, (هنر) تثاتر ۶. 
اجرای نمایش. اجرای تتاتر ۷. کار تئاتر؛ دنیای 
تاتر ۸ .در آمریکا و استای) سینماه سالن سینا 

Ile often gocs to the theatre. لي دیدن‎ 


تمایش است. اهل تتاتر است. 


تن 


یگتاپرسبت: مومع 


هه (مربوط به) خداپرستی» نو theistic‏ ; ۸ احل (US) Oi:atr/‏ ,(ادنجی 0ata‏ / ۱۳۵۵۱۲۵-۵۵6۲ 

(مربوط به) خضداشناسی. خداپرستانه. تئاتر» تثاتررو 
خداشناسانه. یکتاپرستانه» (مربوط به) توحید theatre-in-the-round/ ı212 ın 52 ‘raund,‏ 
theistic‏ = /0:19۷۷/ 1081511621 × تئاتر گرد 0 


ما0 theatre weapons / 0,۵ wepanz, (US)‏ 
۶ سلاح‌های نیمه‌استراتژیک, سلاح‌های با برد متوسط 
هه ۱.(مربوط به) تئاتر» theatrical /Oratrıkl/‏ 


۷ ضمیر شخصی در حالتِ مفعولی؛ پس از ۵٥٥‏ ,۵3/ 10600 
احرف اضافه؛ پس از فعل 08 یا به صورت مستقل: 
۱. برای سوم شخص جمع: در فارسی معاذل آن‌هاء شا 


ضر تتصل) : تتاتری, شمایدی ۲ [رفتار ] نمایشی, ساختگی. 
آن‌ها را ده به من بدهشان به من! Gire them to me!‏ تصنعی, اغراق‌آمیز. مبالغه آمیز ۳ تثاترگونه. شسبیه 
هم آن‌ها. همه‌شان all of them‏ به تثاتر. شکو همند. مجلل 
غنی و فقیر: قوی و ضعیف, شما و ما ٠‏ کی ۵۵ وا ۸ ۱ تصلع» جنب / هه theatricality‏ 


آن‌ها هستند. Mis them.‏ ساختگی, جنبة مبالغهآمیز» جنبۂ اغراق‌آمیز» جنبة 
نمایشی: جتبة تماشایی: جنب دیدنی ۴ شکوه و 
جلال, جنب شکوهمند 


۱ به صورتِ نمایش. ۰ /۵/۵۷۷۱/ theatrically‏ 


۲. (محاوره) برای سوم شخص مفرد که مرجم آن اسم نکره یا 
مير مبهم باشد, در فارسی معادل او اش (= ضعیر بتصل 
anyorie comes in ask them lo wait:‏ / کین fa‏ 


اگر مشتری‌اي /کسی آمد بهش بگو منتظر بماند: به صورتِ تثاتر ۲. به صورتی تصنعی, به صورتی 
4 موضوعی, مضمونی» ۰ 0i:-/‏ ۱06۵/6/0 ساختگی, برای نمایش دادن, به طورٍ نمایشی ۳ به 
مضمون‌بنیاد طرزی شکوهمند. به صورتی مجلل, با شکوو تمام 
۷ به لحاظ موضوع. 0i:-/‏ ,لاناه0/ p1 : thematically‏ ۰۱(مخارره) ادا و اطوار theatricals /0ratrık|2/‏ 
به لحاظ مضمون, از نظرٍ درون‌مایه قرو اطوار, ادا ۲ اجراهای تشاتری, نمایش‌های 
۸ ۱. [صحبت. فکر, نوشته ] موضوع» theme /0i:m/‏ ¦ آماتوری 
مضمون, درون‌مایه ۱.۲موسیتی) ټم» ملودي اصلی ۳ | ۸ (کهنه) ضمیرٍ ذوم شخص مفرد در thee /öi:/‏ 
(در آمریکا؛ آموزشی) مقاله ۴.(در بریتانا, رادیو. تلویزیون, حالِ مفعولی: در فارسی معادل ترا بت (2 ضمیرٍ متصل) 
موسیقی) آرم برنامه دلم برایت تنگ شذه است. hee:‏ ویر 1 
۸ پارک یک‌منظوره pa:k/‏ :08۲۷/0 ۱۳0۵۳6 « سرقت» دزدی ۱ 


( = پارکی تفریحی که وسایلِ آن به یک نوع سرگرمی اختصا their /dea(r)/‏ 
داشته باشد) در فارسی معادلِ آن‌ها و یشان د ضر متصل) : 
(موسیتی) theme song /0i:m so, (US) so:n/‏ آن‌ها: ماشینشان their car‏ 


ا. [فیلم. تمایش و غیره ] ملودي اصلی ۲ (رادیو. تلویزیون) 
آرم برنامه 


۲ صفتِ ملکی رای سوم عخض مفرد بدون آشاره به جیس: 
معاد بش (2 ضمير متضل) : 
f anyone telephones ask for héir ۱۵‏ 
اگر کسی تلفن کرد شمارهاش را پیز 
۷ ضمیرٍ انمکاسی و تأكيدي سوم /800:50102/ 113611561۷95 رم ضمرٍ ملكي سوم شخص جمع در اشاره .۰ /۵:02/ 106/75 
شخص جمع, در فارسی معادل خودشان. خود: 
به خودشان /به خود theniselves.‏ | 


theme tune /0izın tju:n, (US) tu:n/ 
theme song 


به چیزها یا کسانی که در.یافت زنانی از آن‌ها صحبت می‌شود. 
در فارسی گاه مفادل مال آن‌ها: آن‌ها, - شان (عضمیر 
آسیب زسانده‌اند: متقل) : 9 1 
Theirs are the children with very fair hair. They themselves had had a similar experience.‏ 
های آن‌ها آن‌هایی هستنذ که موهای خیلی روشن دارند. آن 
هایی که موهای خیلی روشن دارئد 
مال آن‌فاست. این ماشین 


آن‌ها خودشان / خود چنین تجربه‌ای داشته‌اند. 
۱. نها ۲. به تتهایی, خودشان: ‏ ۵090765 (aD by‏ 
دست‌تنها 


.(در) آن موقع» (در) آن وقت. ۰ 1۳80۱/۵0۱ 


ای آن‌ها هستند. 


This car is heirs. 


# ۱ نظریه. تتوری, نگره ۲ نظره 
عفیده. تصوّر ۳. [علم. رشته ] اصول» مبانی 
در حرف در مقام نظر, نظرأه در نظر in theory‏ 
(مربوط به ) حکمتِ /1۳6050۴۳16۵۱/۵::50040 
الهي؛ اشراقی؛ عرفانی 
۸ متأله. حکیم الهی؛ 
حکیم اشراقی؛ عارف 
۸ حکمتِ الهی. حکمت اشراق./9::0506/ 10605001 
عرفان 

4 ۱. درمانی ۲. شفابخش /۲ندزمدع0/ therapeutic‏ 

۷ به لحاظ درمانی therapeutically /0er9pju:tıklı/‏ 

۶ (یزشکی) درمان‌شناسی/06:زمع0/ ۱۱۵۲206۷۱۱65 

۸ ۱ درمان‌گر ۲. روان‌درمانگر /6امجمه9/ 1۱06۲20151 

۸ ۱. درمان» معالجه» مداوا؛ therapy /0erapr/‏ 
(در ترکیب) -درمانی ۲. فیزیوتراپی ۳. روان‌درمانی 
تحتٍ درمان قرار گرفتن, تحب ورهجع) undergo‏ 
معالجه قرار گرفتن ‏ _ 

۷ ۱. انجاء همان جاء در انجاء ۵ there"‏ 
به آنجاء بدانجا ۲ (در اشاره به توالي زسانی) در این 
هنگام. در این موقع ۳ (در اشاره به توالي مکانی) در 
این باره, در اینجاء در این مورد ۴.(محاوره برای تأکید 
یا جلب توجه) آن هم؛ اون‌هاش, اون‌ها. این‌ها ۵. 
(هنگام صدا کردن) آهای 

int‏ ۶ (در اظهار شادی, تأید. شویق و غیره) بفرماء بفرمایید 

We are nearly (here. ۰ داریم می‌رسیم. دیگر راهی‎ 


theosophist/0i:osafist/ 


نمانده. 
We liked the hotel so much that we are going‏ 
اینقدر آن هتل را there again this year.‏ 


دوست داشتیم که امسال هم داریم می‌رویم همان جا. 
در اين مورد حق با شماست. . You're right there.‏ 

here and there —> here 
Put the keys under (here. .رıز کلید را بگذار آن‎ 


چیزی نمانده برسیم. چیزی را We're nearly (here.‏ 


که می‌خواستیم تقریباً به دست آورده‌يم 
آن هم آخرین اتوبوس ‏ . There goes the last bs.‏ 
که راه افتاد. 


اون‌هاش آمد. There it comes.‏ 
That woman there is my sister.‏ 
آن زنی که آنجاست خواهر من است. آن زن را می‌یینی. 
خواهرم | 
آهای با تو هستم! برگرد! You there! Come back!‏ 


Hello there! Lovely to see you! iı سلام! از‎ 


; theory ۷۸ 


(در) آن هنگام تخد فتاه وی یی اف 
,و همچنین ۴ در این صورت؛ 


from then on 


آن وقت until then‏ 
(تا) آن موقع دیگر. (در) آن وقت دیگر by then‏ 
از آن موقع since then‏ 


از طرف دیگر, از طرفی. این هم «ادچھ صعطا (اسط) 
هست که؛ مضافاً این‌که 
then and there —> there"‏ 
4 [رئیس» نخست‌وزیر و غیره ] وقت» then? /öen/‏ 
آن موقع 
۷ .(رسمی, کهنه) از 
آن. به سبپ آن, ازان رو ۳ بعد از آن, سپس 
ن هنگام. thenceforth / dens'‏ 
از ان به بعد از آن پس 
thenceforward /,dens'fs:wad / = thenceforth‏ 
۸ حکومتِ دینی, حکومتٍ ۱0/0۷/۰ 10606۲86۷ 
روحانیون, دولتِ مذهبی. تثوکراسی, دین‌سالاری 
4ه [دولت. حکومت. کشور ] / ما۱۵ theocratic‏ 
دینی» مذهبی, (مربوط به) روحانیون. دین‌سالار» 
(مربوط به) دین‌سالاری 


اه ۱۳۵0۵۵ 


۲ در پې 


۷ه (رسمی) از 


تئودولیت» دوربین theodolite /Or'odalart/‏ 
نقشه‌برداری» (دوربین) زاویه سنج 
2 ۱.عالم الهیات, متکلم. /¬9دdد0ı91/ theologian‏ 
کلامی ۲. دانشجوی الهیات. طلبه 
a4‏ (مربوط به) الهیات. ۰ /0:0۱0۵5/ theological‏ 
کلامی 
۷ ۱. در چهارچوب ‏ /۵:3۱۵۵2:۲/ theologically‏ 
به لحاظٍ الهیات ۲ به لحاظ اعتقادی, از 


۸ ۱۱90109۷ 
ام اعتقادی, معتقدات, تعالیم 
۸ ۱.(جبر) فرمول. معادله هرت ترا 
۲ (ریاضی, فزیک) قضیه 
هه . نظری» تلوریک theoretical / Oraretıkl/‏ 
۲ در حرف» در مقام نظر؛ در نظر 
» نظراء theoretically /01oretiklı/‏ 
در مقام نظر, به لحاظ تلوریک, در تئوری ۲ در 
ف» قاعدتاًء على‌الاصول 
theoretician /0rrs'tufn/ = theorist‏ 
/Oıaraız/ = theorize‏ 136 


خوشحالم! نظریه‌پرداز. تئوریسین SÎ / Orarist/‏ 

رفت و برگشت there and back‏ ۲« نظریه‌پردازی کردن. toraz/‏ 

رفتن و برگشتن, رفتن و آمدن go there and ba)‏ نظریه پرداختن 
a= about‏ ان وله عم a:=father ۵2 80 3:2 saw‏ اه سنج ase‏ 
fire‏ هه player‏ دوه pure‏ عون near‏ =12 دنه at= five  au=now‏ ۳ ۲ 
ho yes w=wet t=chain d= jam shoe ision 0= sing‏ 


ت در نتیجه. بنابراین» از این رو. /(۱06۲61076/06015:0 إ 
پس. لذا 

۷ (رسمی, حقوق) از آن 10۳/۵۵۵ 

. (رسمی, حقوق) در ی therein /öerın/‏ 
موجود در آن ۲ در همین» از همین ۲ (رسي) 
مربوط به آن, منبعث از آن, ناشی از آن, حاصل از آن 

| iu ,(6)ه0‎ (US) ۵:۸ )توق(‎ adv 


به بعد» از آن به بعد (در همان سند) 
thereof /dearov/‏ 


از 


۷ (رسمی, حقوق) (مربوط به) آن. 
متعلق به آن؛ از آن 


۱.روی آن, بر 


; thereon ۵۴ on/ آن, درآ‎ adv 


بر آن ۲ در نتیجه ۳ متعاقباًء پس از آن ۴ در ا 


ن 


آن‌باره, در این مورد 

(رسمی, حقوق) به آن؛ بدان ۱۵۸ thereto‏ 
۱ (رسمی, حقوق) زیر ۵000009001 ( 
آن, ذیل آن, تحت آن ۲ کمتر از آن. پایین‌تر از آن | 
۱ در نتیجه ۲ .متعاقباً؛ موه thereupon‏ 


پس از آن ۳ در آ 


adv 
adv 


adv 
ن‌باره» در این مورد‎ 

(فبزیک, واحدٍ حرارت) ترم therm /03:m/‏ 
4 ۱ حرارتی, گرمایی, (مربوط به) /0::01/ 106۲۲0۵۱ 
حرارت ۲. گرم؛ داغ ۳. [باس ] گرمکن؛ گرم 
۴ جریان هوای گرم ۵.(در جع) لباس گرم 
thermal barrier /03:ml barıo(r)/‏ 


n 


۸ س حرارتی» 
مانع حرارتی 


thermal capacity موه اه‎ 


4 (فزیک) گرمایونی. زیت ارت ۱3 
ترمیونیک 

thermionic tube موق‎ 'ju:b, (US) tu:b/ 

(US) = thermionic valve 

therMİONÎC ۷۵۱۷۵/ 0۰:۵0 'valv/ڦنوي|مرگ لامپ‎ 

(فزیک) ترموکوپل» /|kapئا:03/ thermocouple‏ ; 


دماجقت 


n 


; thermodynamic /03:maudar'namık / 
(مربوط به ) ترمودینامیک» ترمودینامیکی‎ ٩4 
thermodynamics /.03:maudar'namıks / 


4 ترمودینامیک ا 
تر موالکتریک. / i thermoelectric /03:maur1ekırık‏ 
گرمابرقی 
دما thermometer /03momıta(r)/‏ 


میزان‌الحراره» ترمومتره حرارت‌سنج 

thermonuclear /03:mau'nju:klıa(r), (US) 
“nu:klrar/ گرماهسته‌ای‎ 
thermoplastic /03:mauplastuk / [ماده]‎ ۱ 
گرمانرم. ترموپلاستیک‎ 
پلاستيیکي گرمانرم. ترموپلاستیک‎ ۲ 
ترموس, فلاسک تست رر3‎ 


adj 
adj 


n 


n 


there 


be there for sb آمادة کمک په کسی بودن‎ 
there and then; then and there 

المجلس. جایجا 
ردن تقاضای کسی) _ {here you are‏ 


بغرماء بفرمایید ۲. (به هنگام توضیح برای اطمینان دادن) کار 
تمام است. دیگر کاری نداریم 
There you are! I've brought your newspaper!‏ 
پغرمایید! این هم زوزنامه‌تان! 
You switch on, push in the disk and there you‏ 
روشنش کن. دیسک را بگذار تویش دیگر کار 
تمام است. 

There you are! I told you it was easy! 
بفرما! بهت گفتم آسان است. دیدی! نگفتم بهت کاری‎ 
تدارد!‎ 


are. 


‘There you are, I've been waiting for you over 
د / بالاخره آمدی. یک ساعت بیشتر است .0۲ط ۸ھ‎ 
که منتظرت هستم‎ 
هم که شروع کردی‎ 
هوش و حواس درستی ندارد!‎ 
حواسش سر جایش نیست!‎ 
There (now)! What did 1 tell you?  یچ بفرما‎ 
بهت گفتم؟ / عرض نکردم؟‎ 
(برای آرام کردن بچه) عیب ندارد!‎ 
گریه نکن!‎ 
بفرما! باز هم شروع کرد.‎ 
همین و بس! ۲.(در زبان بچه‌ها) حالا 066 و5‎ ۱ 
دیدی ( تو اشتباه می‌کردی)! خوشت آمد! کف کردی!‎ 
there ۱۵۰۵۵ öeo(r)/ به عنوان فاعل ساختگی.‎ ۷ 
برای معرفي کسی / چیزی, بدون معادل دقیق در زبان فارسی:‎ 
76200 ۲۲۵50 10 0 دلیلی نداریم که برویم. دلیلی برای‎ 


There you go / go again. 
He's not all there! 


There, there! 


There he goes again! 


رفتن نیست. 
برگشتی تو کار نیست. 


روزی روزگاری 


There can be no going back. 
There once lived an old man who. 
پیرمردی بود که‎ 
1۵ دا‎ @ £00 boy / 8r! بارک‌الله پس | دخترٍ خوب!‎ 
آفرین بسر / دختر خوب! چه یس / دخترٍ خوبی!‎ 
به این می‌گویند یک‎ 
پيائيستِ درجه یک! بفرماء این هم یک پيانیستِ درجه یک!‎ 
thereabOut / dearabaut/ (US) = thereabouts 
thereabouts /dearabauts/ در این حوالی؛‎ .۱ 
در همان نزدیکی ۲ در همان حدود, چیزی در آن‎ 
حدود. در همین حدود. چیزی در این حدود‎ 
thereafter /êeora:fto(r), (US) اعد‎ jÎ (رسبی) از‎ 
به بعد. از آن پس؛ آنوقت‎ 


There's a greût pianist for yout 


adv 


adv 


adv 


ز اين راه. thereby /3e5b41/‏ 
از این رهگذر, بدین وسیله. به موجپ 


(رسمی) با این کار» 
بدین‌سان. 


آن؛ در نتیجه 


thick-headed 


یخی به ضخامت سه jce three inches thick il‏ 
(محاوره) با کسی نزدیک بودن« be thick with sb‏ 
با کسی خودمانی بودن, با ندار بودن. با 
جون‌جونی بودن 

It's a bit thick. نامردی است. درست نیست.‎ 
Blood is thicker than water. (prov) اج‎ 


بیخ گوش کسی خواباندن. 
کسی را حسابی کتک زدن 
(محاوره) کتکي حسابی خوردن. 
سيلي محکمی نوش جان کردن 
(محاوره) ۱. خنگ بودن. have a thick head‏ 
کودن بودن ۲ سر (کسی) درد کردن؛ سر (کسی ) سنگین 
بودن سر (کسی) سنگینی کردن 


have a thick skin —> skin 


give sb a thick ear 


get a thick ear 


be (as) thick as thieves (محاوره) با هم‎ 
جون جونی بودن‎ 
be (as) thick as two short planks (gla) 


خیلی خر بودن. حسابی خنگ بودن 
a thick skull —> skull‏ 
پر ازه مملو از, سرشار ازه غرتي در thick with‏ 
lay it on thick — lay'‏ 
(محاوره) فت و فراوان, زياد thick on the ground‏ 
come in / pour in thick and fast‏ 


از هر طرف باریدن. سیل (چیزی) از هر طرف جاری 


بودن 
۸ ۱ در »در گرماگرم in the thick of‏ 
۲. در شلوغ‌ترین قسمتٍ 
علیرغم تمام متکلات. .. through thick and thin‏ 


با وجو همه گرفتاری‌ها 
۱ [شاخه و غیره ] ضخیم تر 
شدن, کلفت‌تر شدن؛ [خط ] پهن‌تر شد 


¡ thicken /0ıkan/ 
[کمر] ز‎ 
بزرگ شدن, پهن شدن ۲. [جسیت و غیره ] انبوه‌تر‎ 
شدن» شلوغ‌تر شدن ۳ [سس و غیره ] غلیظ‌تر شدن:‎ 
سفت‌تر شسدن ۴ [راز. ماجرا] ي‎ 

غامض‌تر شدن ‏ _ 
۵ سس وغیره ] قوام آوردن. غلیظ ت 
کردن؛ [صدا] گرفته‌تر کردن 

the plot thickens —> plot 

thieken€r /0ı)55)(/ مادو قوامآور. غلیظ کننده‎ ۶ 
thickening /ıkanın/ 


بوه شدن ۲ 


¡ 00 ۱.(رسمی, به شوخی) 


| ۱7۵0 ضمي سوم شخر ج 


Thermos bottle /03:mas boi/ (US) = Thermos 


thermosetting /03:mau'setn/ ] زه [یلاسیک‎ 
گرماسخت‎ 
Thermos flask /03:mas fla:sk; (US) flask/ 


= Thermos 

thermostat /03:mastat/ ترموستات. دماپا‎ 

4ه ترموستاتی, دماپایی thermostatic /03:m2st#tık/‏ 

thermostatically /03:ms'sı#tıklı/ jl با استفاده‎ adv 
ترموستات, به کمک دماپا‎ 

thesauri /Qı's5:raı/ pl of thesaurus 

thesaUrUs /0:'s:r9s/ ام‎ thesauruses, thesauri) 

۸ ۱ اصطلاحنامه, گنجواژه. تزاروس ۲. فرهنگ. 

واژگان 


these /öi:z/ اه ام‎ this"? 
theses /0i:si:2/ ام‎ of thesis 
thesis ام) /وده::0/‎ hese) تز» نظریه؛ نظر.‎ 
رای ۲. پایان‌نامه» رساله. تز ۳.(منطق) برنهاد, تز‎ 
Thespian /0espıan/ 
(مربوط به) هنرپیشگی, تثاتری‎ 
(رسمی, به شوخی ) هر پيشه‎ .۲ ۸ 
thespian /espıan/ = Thespian 
they /öer/ جم‎ 
فاغلی, در فارسی معادل ان‌هاء ایشان, 2 ند (« شناسۀ سوم‎ 
: شخص جمع فعل)‎ 
آن‌ها به یا‌روی رفتند. به‎ 
رفتند.‎ 
(محاوره) در اشاره به سوم شخص مفرد نامعین‎ .۲ 
If anyone arrives late they'l have to wait outside. 
اگر کسی ذبر آمد باید بیرون منتظر شود.‎ 
= ( در آشاره به گروهی نامعین از مردم: در فارسی معادل ند‎ .۳ 
: شناسة سوم شخص جمع فعل)‎ 
They say we're going to have @ ho! ۱9006, می‌گویند که‎ 


۱ تز 


They went for a walk خروی‎ 


تابستان گرمی خواهیم داشت. 
they'd’ /öeıd/ = they had‏ 
they'd /öeıd/ = they would‏ 
they'll /öeıl/ = they will‏ 
they're /öe(r)/ = they are‏ 
they've /deıv/ = they have‏ 
adj‏ ۱ کلفت. ضخیم» قطور؛ پهن thick /oık/‏ 
۲ [جنگل] انبوه؛ [سو] انبوه. پرپشت؛ اجسیت] 
شلوغ. انبوه ۳. [مرباه چسب و غیره ] غلیظ, سفت ۴. 


[ابر ] متراکم؛ [به] [تاریکی ] شدید ۵. [صدا] 
« پيشه, بوته‌زار و thicket‏ گرفته. خفه ۶. [لهجه ] غلیظ ۷.(محاوره) خنگ, کودن 
له خنگ, کودن. thick-headed /@ık 'hedıd/‏ ۸ محاوره) خودمانی ۲ 
کله‌پوک ¡ ۰۸ ٩‏ خیلی ضخیم. خیلی کلفت 
about‏ =0 فلا دیمع u=cook u:=to0‏ هی ند D=got‏ ۲اه دنه اه ده 
ea=hair fire‏ ههد five au=now oı=boy‏ دنه 
sing‏ = عطاق chain jam 0=thin‏ درا =yes‏ 


thickly 1768 


شدن ۱۳. [سو ] کم‌پشت شدن کک شدن 
۷ ۱ [سس و غیره ] رقیق کردن: شل کردن ۸۵ [چن. 
سبزه و غیره] تک کردن؛ [درخت ] هرس کردن» شاخ 


و برگي اضافي...را زدن ۱۶. [جسیت] کم کردن. thickly wooded‏ 
کاهش ی thickly populated‏ 
۱ [طناب ] ساییده شدن. خورده شذ¡. ١ n wear thin‏ کلنتی ضخامت؛ ]خط[ thickness /Oıknıs/‏ 


نازک شدن ۲. [صبر] تمام شدن ۳. [شوخی ] بی‌مزه 
شدن, خنک شدن 
طاقتم طاق شده . My patience is wearing thin.‏ 


پهنا ۲ لایه. لا ۳. [جنگل] تراکم. انبوهی؛ [سر] 
پرپشتی ۴. [مه و غبره ] غلظت ۵. [مربا. سس و غبره ] 


است. کاس صبرم لبریز شده است. هه ۱ تنومند. چهارشانه, ۲( 
هیکل‌دار: ورزیده ۲. [ټرچین ] پرپشت 

thick-skinned /,0ık ‘sknd/ ب‎ adj 

دزد. سارق thieves)‏ ای ۱0:۲۱ thief‏ 


There is honour among thieves. (prov) 


the thin mewing of the kitten 


get thin on top 


۹ 


¬4 skate 
have a thin skin — skin 


be skating on thin 

— honour" 

like a thief in the nigh. دزدکی, دزدانه, مثل دزدها‎ 

Procrastination is the thief of time. (prov) 

> procrastination 

Set a thief to catch ۵ thief. (0¬ ^0V) شفال بیش‎ 

مازندان را - نگیرد جز سگی مازندرانی. دزد را شاء‌دزد 
می‌گیرد. 


(محاوره) دوران سختی را 10 have a thin tinıe (of‏ 
گذراندن.اوضاع بر وف مراد بودن, کار (کسی) کساد 
بودن تو بدشانسی بودن 

the thin end of the wedge اول بدبختی. اول‎ 
گرفتاری, اول دردسر‎ 

This is the thin end of the wedge. سر گنده‌اش زیر‎ 
٠ لحاف است.‎ 

be thin on (he ground کمیاب بودن, نایاب بود‎ 


thick as thieves — thick 
thieve /oi:v/ دزد بودن» دزدی کردن‎ .۱ ۶ 


کم بودن به سرقت بردن 

thievery /0i:varr/ Doctors are thin on the ground. دست و بالمان از‎ 

thieves /0i:vz/ pl of thief حیثِ دکتر تنگ است. از نظ‎ 
thieving دزدی» سرقت / ون‎ ۱ ۸ through thick and thin اب‎ 

آب شدن و به زمین فرورفتن. ”نھ صنطا 0ہ ئنمو« : 64 ۲ دزد 

گم و گور شدن 4ه (ادبی) دزدصفت» دزدگونه thievish /0i:vr//‏ 


۱.لاغر شدن, وزن کم كردن thigh /0ar/ ٩010 )5( 0W‏ 
۲. [رنگ, سس ] رقیق کردن boun/‏ 1019-00090 
۶ ۱. [سس وغیره ] رقیق شدن, thimble 0 thin (sth) out‏ 

شل شدن ۶ ذره, ریزه؛ [مایعات ] قطره. /00۵۱6۵۱/ thimbleful‏ 


چکه 


۲. رقیق کردن, شل کردن ۰ 
super thinnest; prp‏ رز ۱ 
4ه ۱. [لباس, بخ و غیره] thinning, pr,pp thinned)‏ 
نازک؛ [سیم. طناب و غیره] باریک ۲. [شخص ] لاغر» 
استخوانی» ترکه» قلمی؛ [بیمار] نزار» نحیف ۳ [مه, 

هوا و غیره ] رقیق؛ [ابر ] نازک ۴ [مو و غیره ] کم پشت» 
ُک؛ [جسیت] کم. اندک. ناچیز ۵. [سایمات, خمیر ] 


رقیق, آبکی. شل ۶.(مجازی) سبک. کم‌ماید. 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
صفتِ :) معمول‌ترین واژه‌ای است که برای توصیفب 
افراد لاغر به‌کار می‌برند: 

Steve is tall and thin and has brown hair and 


blue eyes. 

این صفت را می‌توان در مفهومی منفی نیز به کار برد که 

در آن حالت بیانگر لاغري ناشی از ضعف و بیماری است: 
Mother looked thin and tired after her long‏ 
illness.‏ 


شست؛ [عذر ] غیرموجه ۷. [کاسبی ] کساد» بی‌رونق 
۸ صدا] زیر تیز 
هه ۸ خیلی‌نازک, نازک نازک. نازک 


صفات اه و 500807 را برای توصیف لاغری‌ای به 
کار می‌برند که غالبا مطلوب قلمداد می‌شود. صفت «ذادرا 
اغلب برای توصیف اندام زنانی به کار می‌برند که وزنِ خود 
را به کمک رژیم یا ورزش متعادل نگه داشته: 


۱۰ [یه و غیره] شدن: [سی و غیره] شل شدن؛ 
[ترافیک ] سک شدن ۱۱ [جسیت] کم شدن. تقلیل 
یافتن, از تعداو... کاسته شدن ۱۷. [جمن و غیره] تک 


موقعیتِ حساسی بودن« be a close / near hing‏ 
حساس بودن. مسئلة مرگ و زندگی بودن. به مویی بند 
بودن 
We managed to win but it was a close thing.‏ 
ما بردیم اما خطر از بیخ گوشمان گذشت / چیزی نمانده 
بود ببازیم / نزدیک بود ببازیم / قسر دررفتیم / به خير 


گذشت / خدا رحم کرد. 

(محاوره) کار خود را کردن. do one's own thing‏ 
مستقلاً عمل کردن 

اول صبح, صبح زود first thing‏ 


آخر شب. دیروقت last thing‏ 
first things first — first" 1‏ 
(در ارائۂ دلیل) یکی این‌که, از یک طرف رد4 086 107 
(محاوره) نسبت ڊ4 have a thing about sb/sth‏ 
کسی / چیزی حساسیت داشتن, به کسی / چیزی 


حساس بودن 


know a thing or two —> know 
۵6 ۵ (محاوره) چیزی را بزرگ کردن, ۵۲500 بودن)‎ 


سر چیزی جنجال به راه انداختن 
not know the first thing about sth > know‏ 


(محاوره) یکی از (just) one of those things‏ 
اتفاقاتِ اجتناب‌ناپذیر یکی از آن حوادنی که باید 
همین‌طوری قبول کرد 
(محاوره) بدبختی پشتِ 

بدبختی, گرفتاری بعد از گرفتاری 
اگر همه all / other things being equal‏ 
همین‌طور باقی بماند. اگر 2 


one thing after another 


sure thing —> sure 


take things easy —> easy 


با در نظر گرا 


taking one thing with another 


تمام جوانب امر 
مسئله این است که موضوع این The {hing is...‏ 
است که... 

be a thing of (le یمی شده بودن از مد )کوج‎ 
افتاده بودن‎ 
things that go bump in the night (yخش (به‎ 
صداهای عجیب و غریب. صداهای وحشتناک‎ 
(what) with one thing and another )حر(‎ 


به خاطر کارهای مختلف. به خاطرِ مشغله‌های زیاد 
۱ ]خھص [ be ail things to all men / people‏ 
همه را راضی کردن ۲. [چیز ] به درد همه خوردن. به کار 
هر کسی آمدن 


do fhe proper thing by sb + proper 


مم ۱ (کهنه) صم ملکي 


adj 


n 


She has a beautifully slim figure. 
صفت ۱6۵8 معمولاً برای توصیف مردان لاغر اما‎ 
رزیده به کار می‌رود:‎ 


At 58, he's lean and fît and still very attractive. 


0۲ را برای توصیف اعضای بدن مثل دست‌ها 
یا صورت به‌کار می‌برند. صفات راء و 5۵۲0 
مفهوم منفی دارند و بر ضعف و كوچكي انسان یا حیوان 
دلالت دارند: 
A few scrawny chickens were busy searching‏ 
for seraps of food.‏ 
صفبِ 00۵0۳۷۵ در حوز؛ پزشکی به کار می‌رود: 
Women who smoke risk giving birth to‏ 
underweight babies.‏ 
صفت ۵000010000 را برای کسی به کار می‌برند که از 
فرط بیماری یا کمبود 
| کرده باشد. 


وضعیتِ جسماني وخیمی پیدا 


thine /daın/ 
دوم شخص مفرد: دز فارسن گاه معاد مال تو بت (*» ضمیر‎ 


مصل) 

+ آن من زان تو اس Whar is mine ts hine.‏ 
۲ (کهند) صفتٍ ملكي دوم شخص مفرد. در فارسی معادل 
تور بات (< ضمر متصل) : 


thine arm 
thing /0ı,/ شیء. (در جمع) اشیا‎ 1 
.۳ در جمع) وسایل, لوازم. چیزهاء اسباب. ائاثه‎ ۲ 
(در جمع) اوضاع. شرایط, وضعیت. اوضاع واحوال,‎ 
وضع کارها, کار وبار ۲ کار؛ روال کار ۵. موضوع,‎ 
مسئله, قضیه ۶.(در بیان احساسات و عواطف) مسوجود؛‎ 
ادم؛ بجّه؛ حیوان ۷. مهم‌ترین چیز. مناسب‌ترین‎ 
چیز؛ مهم‌ترین کار. مناسب‌ترین کار ۸.(در جسع)‎ 
اموال, مایملک, دارایی‎ 

انکی. بیچاره 
آدم خر! آدم بی‌شعور 
کار درست, درست‌ترین کار؛ 


بازریت بازوي تو 


poor old thing 
You stupid thing! 


the right thing 
حرف درست. درست‌ترین حرف‎ 

کار غلط. کار نادرست؛ حرف غلط, the wrong thing‏ 
حرف نادرست 

با در نظر گرفتن همه چیز. . all things considered‏ 
روی‌هم‌رفته, با توجه به تمام جوانپ امر 

در شرایط فعلی, در شرایط حاأضر 4اه میوهادا وه 
خوب شد که... ... It's a good thiug (that)‏ 
شانس به (کسی) رو کرد« good thing‏ ۾ be on to‏ 
بودن. اوضاع بر وغ مراد (کسی) بودن نان (کسی) تو 


چاره‌ای There's only one thing for il. ail‏ روغن بودن 
فقط یک کار مانده. فقط یک راه وجود دارد. (محاور») خیال کردن, خواب دیدن دورز) be seeing‏ 
وله دم مادنا @xcal a:=falher D=gol 2:=saw u=cook‏ ادا 66و دنز 
oi=boy m=near ¢2=hair va= pure ê‏ ی 
fj=shoe‏ عطاق j=yes wwe tf=chain ds=jan 0=thn‏ 


vi 


vi 


9 


vt 


/ when you think about i . فکرش را که می‌کنی‎ 


می پینی... 
فکرش را که می‌کنم. خوب که . 16 come to think of‏ 
فکرش را می‌کنم 

Who do you think you are? ۰. خیال می‌کنی کی‎ 


هستی؟ 
بلند فکر کردن, بلندبلند فکر کردن ‏ . لهھ )ہنا 
از کاری منصرف شدن think better of (doing) sth‏ 
نظ بهتری نسبت ب4 0۲5 think (all) the better‏ 
کسی پیدا کردن. احترام بیشتری برای کسی قائل شدن. 
به کسی ارزش بیشتری دادن 
(در پاسخ تشکر و غیره) 
خواهش می‌کنم! اختیار دارید! اصلاً حرفش را هم نزنید! 
به نظرٍ (کسی) نیامدن, برای think nothing of‏ 
(کسی) نبودن. برای (کسی) کار مهمی نبودن 
دربارة... خوب فکر کردن. think twice about‏ 
دربارة...با دقت فکر کردن 
think the world / highly / a lot of sb / sth‏ 
نسبت به کسی / چیزی نظرٍ خوشی دا 
think not much / poorly / little of sb/ sth‏ 
نسبت به کسی / چیزی نظرٍ خوشی نداشتن 
۱ فکر کردن ب« تJûİل‏ و/ think about sb‏ 
کردن دربار؛ مرور کردن؛ به خاطر آوردن به 
یاد آوردن ۲. به حساب آوردن, در نظر گر 
ملاحظ ... را کردن» اهمیت دادن به ۳. بررسی 
کردن» اطراف و جوانب ...را سنجیدن, مطالعه 
کردن» فکر کردن دربارة 
پیشاپیش فکر کردن» think ahead‏ 
پیش‌اندیشی کردن» از پیش اندیشیدن 
به عقب فکر کردن» به گذشته think back‏ 


Think nothing of it! 


think for sb 
think for oneself 


مستقل فکر کردن. 
(کسی ) خودش تصمیم گرفتن, استقلال رأی دا 


۱ به حساب آوردن, در نظر ‏ اء اه ٩ا۸‏ 
گرفتن» مورد توجه قرار دادن منظور داشتن, 
فکر ... را کردن ۲. امکاناتِ ...را بررسی کردن» 
مطالعه کردن دربارث, فکر کردن دربارهة ۳ 
تصور ...را كردن فکر ... را کردن» تصورش را 
کردن که ۴. به خاطر آوردن, به یاد آوردن ۸۵ 
پيشنهاد کردن» مطرح کردن 
To think of his not knowing anything about‏ 
این که هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند خیلی عجیب 
است! کسی فکرش را می‌کرد که او خبر نداشته با 
could / would / should never think of doing‏ 
به ذهن (کسی) هم خطور نکردن که. sth‏ 
تصورش را هم نکردن که 


n 


thingumabob 


not be quite the done thing معمول تیودن.‎ 
رسم نبودن, خوب نبودن‎ 
the real thing —> real 
Teasing is one thing, violence is another. 
کردن یک چیز است خشونت چیز دیگری است.‎ 
خشونت با اذیت کردن کاملاً تفاوت دارد.‎ 
amount to / come to / be the same thing 


> same’ 
chance would be a fine thing —> chance" 
have / want things both ways —> both 
(محاوره) (کسی) خیال کردن که‎ 
صداهایی می‌شنود‎ 
know / tell sb a thing or two (about sth / sb) 
(محاوره) یک چنیزهایی (در مورد چیزی / کسی)‎ 
دانستن, یک حرف‌هایی (در موردٍ چیزی / کسی) زدن‎ 
be the done thing معمول بودن, رسم بودن‎ 
thingumabob /0ıomabob/ = thingummy 
thingumajig /0ıpamadsıg / = thingummy 
thingummy /0rgamr/ (محاوره شخص) فلانی.‎ 
یارو» بابا؛ (جیز) ماس‌ماسک‎ 
thingy /01g1/ = thingummy 
think' /0ık/ ( ppp thought) 


hear things 


۱ فکر کردن. 
آندیشیدن 
۲ فکر کردن, گمان کردن؛ خیال کردن. تصور کردن 
۳ قصد داشتن» خیال داشتن ۴.(در جمله‌های منفی) 
فهمیدن, درک کردن. پی بردن, متوجه شدن ۵. در 
نظر گرفتن, فکر کردن ۶. بررسی کردن؛ سیک و 
سنگین کردن, حساب کردن ۷. انتظار ...را داشتن, 
فکر....را کردن ۰۸(محاوره) تمام حواس خود را 
متوجه...کردن, فکر کردن په | 
مثبت فکر کردن. خوش‌بین بودن 
خوش‌بینانه فکر کردن 
فکرهای بزرگی در سر داشتن, 
کردن 
در نظر است که 
برنامه‌ریزی شده است که 
فکرش را می‌کردم. 
انتظارش را دا 


think positive 


think big وازی‎ 


It's thought that ... 


I thought as much. 


think fit — fit" 
در فکرِ / افکار خود تجدیدٍ نظر کردن. «نھچھ )ہن‎ 


دادن 


تغییر عقي 
If you think I'm going to lend you my car you‏ 


can think again.  |ر ثم‎ 


اه کرده‌ای / کور خوانده‌ای / 


خواب دیده‌ای خیر است. 
درست فکر کردن, خوب 
قکر کردن 


think straight 


۷ . خیلی نازک. نازک نازک. 
نازک, به طور نازکی ۲ با فاصله. فاصله‌دار, تک 


کم‌جمعیت thinly populated / settled‏ 
زیر لفافة نازکی از.... در پوشش که 4عنسودن راصنط؛ 
نازکی از 
۸ تینر» (ماده) رقیق‌کننده thinner /Oına(r)/‏ 
thinners /9ın2z/ = thinner‏ 
۸ ۱ لاغری, اندام لاغر thinness /ınnıs/‏ 
۲ نازکی, باریکی ۳. کمی. کم‌پشتی. نکی ۴ شلی. 
رقت ۵ E EE‏ » شستی» 
نیما 
هه ۱. سوم» سومین» سومی» ثالٹ» third /02:d/‏ 
شمار؛ سوم 


۸ ۲.سومی ۳. یک سوم» سه یک, ثلث ۱.۴در بریتایا, در 
دانشگاه) رتب سوم؛ مقام سوم 
۰ ۵. تال سوم این‌که» سوم» سه دیگر 


get a third in در...سوم شدن‎ 
۱۳۲۵-۵۱۵95 /03:d ‘kla:s, (US) 'klas/ +a درجه‎ adj 
نازل, نامرغوب‎ 
third degree /03:d dgri:/  .هجنکش بازجویی با‎ # 
إعمال فشار‎ 
give sb the third کسی را سين جيم کردڻ؛ ۲6و40‎ 


کسی را تحتٍ شکنجه قرار دادن 
third degree burn /03:d dıgri: ba:n/ (Jjy) #‏ 


سوختگي درجه سه, سوختگي شدید. سوختگي 


third dimension /03:d dr'menfn/ 


سوم؛ 
ارتفاع؛ عمق 
ثالً؛ سوم این‌که. سوم» سه دیگر /:۵9:۵1/ 10017۵1۷ 
۸ شخص الث. نفرٍ سوم third party /02:d pa:tı/‏ 
third-party insurance /,03:d pa:tı ın'fuarans,‏ 
m'fo:rans/‏ 
۸ (دستور) 9 [ third person /03:d 'p:‏ 
سوم‌شخص؛ [فعل ] صیغة سوم شخص 

هه [فیلم و غیره ] درجذ سه» third-rate /03:d 'rert/‏ 


بنجل, مزخرف 


۸ بیمك شخص ثالث 


Third World ۵۵۵ 

2 (سیاسی) جهن سوم« کشورهای ۰ the Third World‏ 

جهانِ سوم 

کشورهای جهان سوم third-world countries‏ 
۸ ۱ تشنگی» عطش ۲.(مجازی) عطش. /03:5/ ۸1۲5۲ 

ولع» ميل شدید. اشتیاتی, تمتا 

۳ (کهنه) تشنه بودن. عطش داشتن 

تشنگي خود را رفع کردن. quench one's thirst‏ 

عطش خود را فرونشاندن 


i thinly /ınlr/ 


جایت را خالی کردم. جات خالی 
بود. یادی هم از تو کردم. 
نسبت به کسی بدگمان بودن, نسبت به طاو ۶ه ال¡ hik‏ 


کسی نظر بد داشتن 


نسبت به کسی خوش‌گمان بودن. 


I thought of you. 


think well of sb 


بت به کسی نظرٍ خوب 
اگر به فکرم رسیده بود if I had thought of it‏ 
دربار؛ ... حسابی فکر كردن ال٥‏ ای 1۳۱0۲ 


بررسی کردن, در مورد... تعمق کردن در 
مورد... مُداقه کردن؛ جوانب ... را سنجیدن سک و 
سنگین کردن؛ [نقشه ] پروردن» طرح .. را ریختن 

He thought out ۵ plan.  یریبدت نقشه‌ای کشید.‎ 


a well-thought out plan 


حساب‌شده 
دربار؛ / در خصوص ... فکر 


think sth over 
.را سنجیدن‎ 
think things over 


کردن» اطراف و جوانپ 
(کسی) فکرهایش را کردن. 
(کسی) حساب‌هایش را کردن 
دربار... درست فکر کردن» ۱۳۲۵۵9 think sth‏ 
ته و توی ... را درآوردن, حسابی حلاجی کردن؛ 
(کسی) فکرهای خود را دربارة... کردن: 
(کسی) تصمیم خود را در مورو... گرفتن 
۶ (محاوره) [بهانه. عذر و غیره] think sth up‏ 
سرهم کردن, از خود درآوردن» تراشیدن؛ 
[جواب. راوحل ] پیدا کردن, اختراع کردن» [نقف ] 
سوار کردن؛ [برنامه ] ریختن 
(محاوره) فکر او think?‏ 
فکری کردن, راهی پیدا کردن have a think‏ 
You have (got) another think coming.‏ 
کور خوانده‌ای. خواب دیده‌ای خیر است. 
4ه قابل‌تصور, پذیرفتنی thinkable /Orkabl/‏ 
فکرش را ھم نمی‌شود کرد... It's not (hinkable (h4‏ 
که..., کسی به فکرش هم نمی‌رسد که... 
اندیشمند, متفکر ماو thinker‏ 
هه ۱.عاقل, بافکر, معقول, باشعور/0:060) / thinking‏ 
۸ ۲ فکره اندیشه ۲ تأمل. تعمق ۴ نظر, رأی, عقیده 
to my way of thinking —> way‏ 
thinking-cap /rqkıy kap/‏ 
put one's thinking-cap on‏ 


(محاوره) (کسی) 
مغز خود را به کار انداختن, خوب فکر کردن 
۸ هستة مشاوران, think-tank /Grgk tegk/‏ 


گرو متفکران 


ee I=sit اه ده‎ a:=father ۵ 80) 2: 1-00 too ۸< وله‎ 
cei=say موعله‎ al=five . مممعته.‎ oi=boy 1= near ua= pure el 
awa =hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= thin f=shoe 3= vision = sing 


There was this peculiar man sitting opposite me in the 
یک مرد عجیب و غریین توی قطار روبروی‎ 
من نشسته بود‎ 
| (محاوره), پیشن از اسم و همراو صقت ملکی, معادل‎ ۳ 
car of yours 


train. 


این دوسعش this friend of hers‏ 
این شلوار جینم these jeans of mine‏ 
۴ در جمع), برای معرفي اشخاص یا موارد . سعادلِ 

یک.:. - ی 


1 was on my wn and these fells came along tovtards 
«» نها بؤدم که دیدم یک آدم‌هاټی دارند به طرفم می‌آیند....‎ 
۵.(در جمع)ء برای رفع ابهام یا تا کید بر موضوع. معادل اي‎ 
مر‎ knot these رو‎ cigarettes 1 smoke? 
این سیگارهاي مسخره‌ای زا که می‌کشم می‌شناسی؟‎ 

۸ ۱ (به عنوان ضمیر اشاره په these)‏ ام ) this /dıs/‏ 
نژدیک) این» (در جمع) این‌ها ۲ اين یکی ۳.(به عنوان 
مرجم جملۀ موصولی) همان (چیزی) که ۴.(در سعرفي 
اشخاص) این ایشان 

1s his the book you mean? 

این همان کتابی است که می‌گویی؟ 

What is (his I hear about your getting 
- شنیده‌ام داری ازدواج می‌کنی‎ 
درست است؟ خبرهایی شنید‎ 
کنی؟‎ 
این را گوش کن. ببین.‎ 
(اين را) شنیده‌ای (که)...‎ 

this and that; this, that and the other 


married? 


- می‌خواهی ازدواج 


Listen to this. 


جبزهای مختلف, از همه چیز, از همه جور 
If you think that's funny wait till you hear‏ 
اگر فکر می‌کنی آن بامزہ بود صبر کن تا این thi‏ 
بکی را بشنوی. 
Is this what you feel would make you happ.‏ 
که تو را خزشحال می‌کند؟ 
This is terrible.‏ 


این همان چیزی است 
وحشتناک است. 
ایشان شوهرم هستند. This is my husband.‏ 
ابن شوهرم است. شوهرم. 

Can I speak to Jane please? - This is Jane 


می‌شود لطفاً با جین صحبت کنم؟ speaking.‏ 
- (جین) خودم هستم / خودم (جین) هستم. 

I thought he would have been back before 
this. فکر می‌کردم زودتر از این / این حرف‌ها‎ 
رمي خزود‎ 


تا اب 7 his‏ 


ن حله تا این 
about this high.‏ 116 


this far 


adj i 


adj i 


adi | 


thirstily 


give sb a powerful thirst 


تشنگی مردن 
اشتیاق داشتن برای, عطش...را داشتن. 
میل شدید دا 
adv‏ با ولع. با عطش thirstily /Os:sulr/‏ 
thirsty /03:su/ (comp thirstier, super thirstiest)‏ 
۱ [نخص] تشنه, عطشان ۲. [زسن ] بی‌آب» خشک. 
تشنه ۳ (محاوره) [کار ] تشنگی آور» عطشآور 


be thirsty 


die of thirst از‎ 


thirst for 


ad 


تشنه بودن 


احساس تشنگی کردن 


تشنه چیزی بودن. مشتاي چیزی 0و be )hrsاy ]٥۲‏ 


fecl thirsty 


بودن 

باغبانى آدم را تشنه  Gardening is thirsty work.‏ 
thirteen /03:ti:n/ adj‏ 
۸ ۲ عدد سیزده. شمارۀ سیزده 
۱ سیزدهم؛ سیزدهمین. 
سیزدهمی 

۸ ۲ سیزدهمی ۳ یک سیزدهم 
۱.سیام. سی‌امین» سی‌امی 
۲.سی‌امی ۴ یک سیام 
انی سی تا 

ا ۲ عدد سی, شمار؛ سی 


thirteenth /03:i:n0/ adj 


thirtieth /03:190/ 
thirty ۷۸ 


the thirties 


دهذ سی, سال‌های سی؛ درجة بین 


سی و چهل 


in one's thirties سی و چهل‎ 
thirtysomething /03:ursamêı/ 


سی و چند سالۀ موفق, سی 


(محاوره) ( مرد / 
سالة موفق 

۱ پیش از اسم به (pl these)‏ اجه this"‏ 
عنوان صفتٍ اشاره به نزدیک, معادلِ این؛ همین و 
معادل: 


بدونٍ 


These shoes are mare comfrablê than thuse 
این کنش‌ها از آن یکی‌ها راحت‌تر است.‎ 
Jane wrote û letter to the newspapers. This leer 


ن نامه‌ای به روزنامه‌ها. :$¢« تلاو contained sumê‏ 


نوشت که پر از خبرهای شگف تآور بود 
این هفته. هفتذ جاری 
امسال, سال جاری 


آمروز 


this week 
this year 
this day 

this morning 


this Tuesday 


this minute 
these days این روزهاء‎ 


اتن مکان, اینجا 
۲ بیانگر تخضیص کسی یا چیزی, معادل یک: 


this place 


thought 


i thoroughness ,عم‎ (US) @arounıs / 


# + کمال. کامل بودن؛ تمامیت ۲ نظم 
those /ö2uz/ p/ of ۶‏ 
هه thou‏ 
(کهنه) تو کیستی؟ Who art thou?‏ 
»٥‏ . گرچه. اگرچه. با این‌که. though /ö20/‏ 
هر چند. گو این‌که. با وجود این‌که. به رغم اینکه. 
ولو این‌که ۲ ولیء با اينهمه» با همة اين أحوال. 
هذا 
۲ ۳ (محاوره) با اينهمه, با این وجود به هرحال 
strange though it may seem ...‏ 


۷ (کپنه) تو 


گرچه عجیب می‌نماید. با هم عجیب بودنش. عجیب 


است ولی 


She promised to phone. I heard nothing, 
گفت تلفن می‌کند ولی خبری ازش‎ 


نشد که نشد. 


though. 


thought" /05:/ ppp of think’ 
thought? /05:/ فکر. اندیشه؛ تفکر»‎ .۱ ۸ 
فکر کردن؛ قوۂ تفکر ۲ طرز تفکر, شیو تفکر,‎ 
تفکر ۴ توجه. تأمل؛ ملاحظه. پروا ۴. نظر. عقیده.‎ 
رأی؛ ایده, برداشت. دریافت؛ مطلب ۵. قصدء‎ 
خیال. فکر» مقصود. منظور‎ 
غرفي تفکر» در بحر تفکر‎ 
Her thoughts turned / She turned her 
فکرش متوجهٍ‎ 
بچه‌هایش شد. به فکر بیّدهایش افتا‎ 
spare a thought for .. . کمی ملاحظ...را کر دن.‎ 
توجهی به حال... کردن‎ 
That boy hasn't a thought in his head. 


thoughts to her children. 


آن پسره احمق است. 
مخش کار نمی‌کند. 
keeps his thoughts to himself.‏ 11 


پسره بی‌شعور است. آن پسره 


آدم توداری است. فکرش / دستش را نمی‌شود خواند. 
How do we find it if we don't know the‏ 
address? _ That's a thought.‏ 
بدونِ آدرس چه‌طوری پیدایش کنیم؟ - این هم حرفی 

است. / راست می‌گوبی. / حرف درستی می‌زنی. 
یک ذره. یک خرده, اندکی. کمی a thought‏ 
food for thought —> food‏ 
a penny for your thoughts —> penny‏ 
perish the thought —> perish‏ 
read sb's thoughts —> read‏ 
a school vf thought —> school"‏ 


‘The wish is father to the thought. (prov) 


اینقدر. تا این اندازه this much‏ 
* (گاه) شکاعی. کنگر خر. کنگر thistle /1sl/‏ 
فرنگي وحشی, خار پنبه. خارٍ پیرزن. خارٍ مقدس 
n‏ (گیاشناسی) رکب thistledown /Orsldaun/‏ 
شکاعی, کرک خارٍ پنبه 
هه (کهنه) به آن سوی, 
به آن طرف. به آنجا 
hither and thither — hither‏ 
tho' /aau/ = though‏ 


thither ۵۱۵۰۵ 01-/ 


(دریانوردی) پاروگیر. جای اند thole‏ 
پارو 

thole-pin /0oul pın/ = thole 

thong /0on, (US) تسمه ۲. شلاق /و:02‎ . ۸ 


۳ (در آمریکا در جمع) دمپایی لاانگشستی. سرپايي 
لاانگشتی ۴. شورتِ بندی 
اه ام thoraces /'05:rasi:2/‏ 
thoraxes, thoraces)‏ ام) thorax /05:raks/‏ 
۸ . (كالبدشناسى) قفسة سینه, قفسةٌ صدری ١.(در‏ 
حشرات) سینه 
۴ بوت خار. خارین؛ ۰ /05:0/ 07 
درختِ خاردار ۱.۳صفت‌گونه) [برچین و غیره ] خاردار, 
(مربوط به) خار 
خارٍ چشم کسی,. . 399/56 a thorn in one's‏ 
موی دماغ کسی مایة درس کسی 
ناراحت بودن. معذب بودن 
thorny /05:n/ (comp thornier, super thorniest)‏ 


be on thorns 
] ۈه ۱. خارداره تسیغ‌دار ۴ (سجازی) [مسئله. موضوع‎ 
پردردسر: پرزحمت. مشکل آفرین‎ 
thorough / Oar, (US) ‘Oxrau/ تمام وکمال»‎ .۱ 
تمام‌عیار, کامل. حسابی, درست و حسابی, به تمام‎ 
معنا واقعی ۲. [شخص ] دقیق, باوجدان. مسئول‎ 
thoroughbred /0.r5ضre4/‎ ۰ اسب نژاده, اسب‎ ۱ 
اصیل: حیوان اصیل ۲. نمونة اعلی» مظهر کامل‎ 
له ۳ [حیوان ] نژاده. اصیل‎ 
خیابان اصلی, جادة‎ ۸ 
اصلی‎ 
(راهنمایی و رانندگی) جاده‎ 
خصوصی است! ورود اشخاص متفرقه سمنوع! ورود‎ 
ممنوع!‎ 
thoroughgoOing /0aro'goun / تمام و کال‎ 
تمام‌عیار, کامل, حسابی, درست و حسابی, به تمام‎ 
معناء واقعی‎ 
thoroughly /Oaralr, (US) Ores به طورٍ‎ ۱ 
کامل, به تسام وکمال ۲. حسابی, فوق‌العاده, كاملا‎ 


adj 


thoroughfare /'Onrofea(r)/ 


No thoroughfare! 


adv 


wish‏ > واقعاً 
Isl @zcat U :=saw  ü=cook 2= abou‏ 
g0 = fre ı2 near eo= hair ala = fire‏ = اد 
sing‏ = طسق wot jam 0=thin‏ عم عز 


(مجازی ادبی) ۱. اسیر. بند 
غلام عبلر 
غلامی, عبودیت 
کسی را اسیرٍ خود کردن: کی را اله۳ظا ہز اه 01۵ 
بندۀ خود کردن, کسی را بردة خود کردن 
پند؛ کسی بودن برد؛ کسی بودن. الھط) داطه ہ1 مط 
اسیر کسی بودن 
thraldom‏ 
۱. زدن, کتک زدن. 


شلاق زدن» 


داغون کردن, مالاندن ۴.[خرمن ] کوفتن 
۷ ۵. دست و پا زدن, تقلا کردن 
دست و پا زدن, تقلا کردن 
thrash around = thrash about‏ 

۷ ۱. [مطلب وغیره ] بررسی کردن» انت اء 10۲25 
حلاجی کردن.» به بحث گذاشتن» ته و توی ...را 
درآوردن ۲. [نتیجه. نقشه و غیره] رسیدن به» راه 


thrash about 


بردن به 

۸# .کتک ۲ شکست 
کتک سیری به کسی زدن؛ چہنط۶ھ۱۲ا) ۵٥ع‏ ھ اء نع 
کسی را حسابی مالاندن» کسی را حسایی شکست دادن 
کتک مفصلی خوردن 

۸ ۱. نخ» ریسمان ۲.(مجازی) رگه, 


get a good thrashing 


رشته» باریکه, خط ۳ (مجازی) رشت مطلب ۴.(بیج و 


مهره) دندانه» دندۀ مارپیچ. رز 
آمریکا: عامیانه. در جمع) لباس‌ها 
۶. [سوزن و غیره ] نخ کردن ۷. [مهره و غیره] به ت 


کشیدن, به بند کشیدن ۸. [فیلم. نوار و غیره ] گذاشتن ٩‏ 
[بیج و بهره ] دندانه‌دار کردن» رٍژوه کردن» حدیده 


کردن 
نور باریکی a thread of light‏ 
[کار. زندگی [ pick / take up the threads of sth‏ 
از سر گرفتن, دوباره دنبال کردن؛ [سخن. داستان ] 
رشتۀ ...را به دست گرفتن, ادامه دادن 

gather up the threads of sth [مذاکره بحت[‎ 

جمع‌بندی کردن, جمع بستن 

[گنتگو و غیره ] سر 


را از ذست دادن ر 


lose the thread of sth 


.را از دست دادن, دنبالة... را از 
دست دادن 
گلابتون. نقده gold / silver thread‏ 
hang by a single thread —> hang‏ 
رو lılٺى thread a robe with gold and silver‏ 
گلابتون‌کاری کردن. روی لباسی نقده‌دوزی کردن 
[اتومبیل ] با احتیاط thread sth through‏ 
بردن 
راو خود را (از 


thrall ۸‏ 
» رعیت ۲ بندگی» بردگی. اسارت. 


thralldom /'0rs:laam/ (US) 
thrash /êra// 
۳ چوب زدن, تنبیه کردن ۲. زدن به» کوبیدن به‎ 


(محاوره) شکست دادن» لت و پار کردن. درب و 


thrashing /ore/1/ 


thread /Ored/ 


؛ حدیده ۵.(در 


i thread one's way through (sth) 


هه ۱. متفکرانه. فکورانه thoughtful /0o:tf/‏ 
۲. [کتاب ] عمیق, جدی؛ [شخص ] متفکر, فکور» 
صاحب فکر ۳ باملاحظه. بافکر 
خیلی لطف کردید! How thoughtful of you!‏ 
خیلی محبت کردید! محبتٍ شما را می‌رساند. 
به فکر دیگران بودن. be thoughtful of others‏ 
غم دیگران را خوردن. رعایتِ دیگران کردن 
تو فکر بودن» غرق تفکر بودن be thoughtful‏ 
۲ ۱ از روی امیت thoughtfully /05:tfolr/‏ 
از سر علاقه ۲. فکورانه. متفکرانه, با حالتی حاکی 
از تفکر 
۱ ملاحظه توجه. thoughtfulness /05:tn1s/‏ 
محبت ۲ حالتِ تفکرآمیز ۳ عمق, جدی بودن 
ژرف بودن 
هه ۱ [رفتار ] ناشی از thoughtless /05:01s/‏ 
بی‌توجهی, حاکی از بی‌قیدی, بی‌ملاحظه, ناشی از 
بی‌فکری ۲. [شخص ] بی توجه؛ بی‌دقت» بی‌فکر» 
بی‌قید. لاقید. لاابالی ۳ [شخص] خودخواه 
ازخودراضی, خودبین؛ بی‌ملاحظه, بی‌مبالات, لاقید 
. با بی‌توجهی د0 thoughtlessly‏ 
با بی‌قیدی» با بی‌فکری, در کمال بی‌فکری ۲. 
خودخواهانه, با بی‌مبالاتی 
۱بی‌توجهی:. thoughtlessnes5/'05:ılısn1s/‏ 
بی‌قیدی, بی‌دقتی, بی‌ملاحظگی, بی‌مبالاتی, 
لاابالی‌گری ۲. خودخواهی, خودبینی 
هه [مقاله. / thought-proVoKiNg /'00:t provaukın‏ 


کتاب ] تفکربرانگیز» فکرت زا 


۸ فکرخوان» thought-reader/00:t ri:d(r)/‏ 
ذهن‌خوان 
ذهنِ / فکرٍ دیگران را خواندن 0۲۵۵۵67و0 be a‏ 


هه ۱ هزار» هزار تا thousand /0auznd/‏ 
۶ ۲. عدد هزار, شمار؛ هزار ۳ (در جمع) هزاران, تعداد 
زیادی. هزارها 
کم‌نظیر: بی‌نظیر یک در هزار 
(محاوره) هزار و یک. مقداٍ 
زیادی 
یک دئیا معذرت / a thousand apologies / thanks‏ 
تدکر 
0 هزار برابر / thousandfold /0auzndfuld‏ 
Thousand Island dressing / #avznd aıland‏ 
‘dresin/‏ 


one in a thousand 
a thousand and one 


سس تازندایلند. سس هزارجزیره 
(= نوعی سس سالاد) 
هه ۱ هزارم» هزارمین thousandth /auzn0/‏ 
* ۲. هزارمی» شمارة هزار ۳. یک هزارم» هزار یک 
برای هزارمین بار for the thousandth time‏ 
(مجازی, ادبی) بندگی؛ بردگی» /۵:0:1090/ 1۳۲۵۱۵00 
اسارت. غلامی. عبودیت 


threshold 


هه ۱. سە بُعدی ۲. [شخصیت] زنده» واقعی ۳ (هنر) 


7 EE 
threefold /'ori:fould/ 4ه ۱. سه تکه» سه قسمتی‎ 
سه لا ۳. سه برابر‎ ۲ 
هه ۴. سه برابر‎ 
three-legged ۲۵66/۵۵: 'legıd re1s/ دو سهپایی‎ 7 
(-مسابق؛ دوی که در آن هر دو نفر با یکدیگر می‌دوند در حالی که‎ 
پای راستٍ یکی به بای چپ دیگری بسته‎ 
/ ri: laın ,هد‎ (US) hwıp/ 
(در بریتانیا مجلس) دستورٍ حزبی‎ ۸ 
10۲66۳6066 /,0ri:pens, '0rغص1s/سىنپ (در بریتانیا) سه‎ 
threepenny /Orepanı, Orspanr/ هه سەپنسى‎ 
threepenny bit (سکذ) سه‌پنسی ۲/۰ بووین‎ 
threepenny piece /0reponı 'pi:s/ 
threepenny bit 
{hree-pİeC@ / 0r: pi:s/ ؛سىıپ 4ه [لباس ] سه تکّه, سه‎ 
[مبلمان ] سه تکه, سه پارچه‎ 
three-piece SUit / Ori: pi:s ‘su:t, ‘sju:t/ 
کت و شلوار و جلیقه‎ « 
10۲۵6-۵۱۷ /Ori: pla1/ . جوب و غیره ] سه لاء سه لایه‎ [ 
three-point tUrN / Ori: p1 3:1/ (رانندگی) دور‎ ۶ 
' دوفرمانه‎ 
three-quarter /,0ri: ۱۷۵: [ریوان ] سه‌چهارم؛‎ ad 
[بالتو ] سرٍ زانو؛ [آستین ] سه‌ربعی؛ [ماه ] نیمه پر‎ 
three-quarters / ,م سه چهارم؛ ی‎ 
[ساعت] سه ربع‎ 
10766 R's / 07: ۱.(آموزشی) مهارت‌های سه‌گانه»/۲۵:2‎ ۸ 
خواندن, نوشتن و حساب (= ناظر بر سه کلم انگليسي‎ 
که نخضتین همخوانِ آن‌ها‎ 27110006116 .wrting ۵9 
در تسلفظ /:/است) ۲.مسبانی (سه‌گانه)» اصول‎ 
(سه‌گانه)‎ 
(کهنه) شصت‎ 
گروو سه‌نفره» گروو‎ ۱ ۸ 
سه‌نفری ۲ بازي سه‌نفره‎ 
هه [هتل و غیره ] سه‌ستاره‎ 
three-way 0۰ weı/ سه‌جانبه, سه‌طرفه‎ 
three-wheeler / رو‎ 
۱.اتومبیل سه‌چرخه ۲ سه‌چرخه‎ 
خرمن‌کوبی کردن ۲. دست و پا‎ ۱ 
زدن, تقلا کردن‎ 
[محصول ] کوبیدن‎ ۳ 
کارگر خرمن‌کوب‎ ۱ ۸ 
(دستگاه) خرمن‌کوب‎ ۲ 
[در] آستانه ۲ درگاه؛‎ ۱ ۶ 


۳۵60۲/۵۸0 
threesome /Ori:som/ 


three-star ۵۸: sta:(r)/ 


thresh /Ore// 


thresher /'êref»(r)/ 


threshold /'re fhould / 


ورودی» مدخل ۳.(مجازی) آستانه. آغاز ۲ (پزشکی. 
bird‏ ده 


A= cup 
ua = pure 
f= shoe 


d= this 


0= thin 


near‏ -ور 


میانِ چیزی) باز کردن, به زحمت (در میان چیزی) پیش 


۱۲۵۵۵0۵۵۲6۵۵۵۵۵۵ ۰ [پارچه, لاس و غبره]‎ ۱ adi 
] نخ‌نماء کهنه. فرسوده» متدرس ۲. [شوخی, حرف‎ 
تکراری, پیش پاافتاده, کهنه‎ 

هه دندانه‌دار. حدیده‌شده: پیچ‌دار. threaded /Oredıd/‏ 
دنده‌ای 

اس تین 

۶ ۱ تهدید؛ ارعاب ۲. خطر؛ هشدار؛ ‏ /::۱0۲۵۵۱/۵ 

ماية خطر. باعثِ ارعاب 


make / utter threats تهدید کردن‎ 
carry out a threat تهدیدٍ خود را عملی کردن‎ 
an empty threat تهدیدٍ توخالی‎ 


در خطرٍ چیزی بودن be under threat of sth‏ 
۱. تهدید کردن» مرعوب کردن /0۸/ 1۸۴۵8۵۸ 
۲ احتمال داشتن, محتمل بودن, احتمال (چیزی) 
رفتن 
۳ تهدید به ...کردن ؟.احتمال وقوع... را دادن ۵. در 
معرض خطر ... قرار دادن در خطر ... قرار دادن 


تهدید به... کردن. threaten sb with‏ 
خيال باریدن دارد. احتمال  It threatens to rain.‏ 
باران می‌رود. 
4ه در معرض تهدید» threatened /'Oretnd/‏ 
در معرض خطر 

در معرض قاض threatened with extinction‏ 
احساس خطر کردن. احساس feel threatened‏ 
اامنی کردن 


threatening وه‎ / 
a threatening sky 


زه [رفتار. نامه ] تهدید آمیز 
آسمانِ ابری» آسمانِ بارانی 


ابرهای باران‌زا threatening clouds‏ 
هه با تهدید. به طور / وهی threateningly‏ 
تهدیدامیزی 


0 ۱.سه, سه تا three /eri:/‏ 
۸ ۲ عدد سه» شمارۀ سه 


by /in twos and threes —> two 


ۈە ۱ سه گوش: three cornered / ri: 'ko:nad/‏ 
سه گوشه ۲. [دعواء مبارزه ] سه‌جانبه 
4 [فیلم. تصویر ] سه بُعدی / 10۲۵۵-0۸۸ 
۸ به ضورتٍ سدیعدی in three-D‏ 


(اسیدوانی) three-day event / Ori: der r'vent/‏ 
مسابقة سه‌روزه 
۶ ۱ که تی سه عرشه‌ای three-decKer/0ri: 'dek5(r)/‏ 
۲ ساندویج سه طبقه ۴ کیک سه لاه 
three-dimensional / êri: dı'men fanal /‏ 


a= father 
a = now 
tf = chain 


D= got o: 
o1= boy 
سز وه‎ 


&= cat 
ar = five 
w= wet 


موه وود 
hour j=yes‏ دوه 


خود را درآوردن 
grab sb by the throat‏ 


force / ram / thrust sth down sb's throat 
(محاوره) چیزی را به کسی تحمیل کردن. چیزی را به‎ 
کسی زورچپان کردن‎ 
have a frog in one's throat —> frog 
bave a lump in one's / the throat — lump" 
jump down sb's throat — jump 
lie in one's throat — lie" 
stick in one's throat — stick ® 
-throated ۸ (در ترکیب) ۱. گلو‎ 
از ته گلوء از بیخ گلو‎ .۲ > a 1۵۵-1۵۵۱۵0۵۵ > 
throatily 7Oroutl/ هه از تو حلق» از ته گلو؛‎ 
با صدایی خشن, با صدایی گرفته‎ 
throaty /Orsutr/ (comp throatier, super 
throatiest) [خنده] از ته گلو, از ته حلق»‎ ۱ 
تو گلویی ۲. [صدا] خشن, گرفته» دورگه. زسخت؛‎ 
[سرنه ] خشک‎ 
throb /Orob/ ( p/p throbbing, pı,pp throbbed) 
[قلب. نبض ] زدن» تپیدن ۲. [قلب ] تپش داشتن,‎ ۱ ۷ 
۳ تپ تپ کردن؛ [سر, دندان. زخم] زق‌زق کردن‎ 
[دستگاه ] تپ‌تپ کردن؛ [صدا و غیره] لرزید‎ 
مرتعش بودن, در ارتعاش بودن‎ 
ضربان؛ تیش؛ زقزق ۵. تپ‌تپ؛ لرزش, ارتعاش‎ .۴ ۸ 
throes /Oruz/ رنج‌هاء دردهاء الام‎ ۷ 
death throes سکراتِ موت, دردٍ احتضار‎ 
درد زایمان‎ 
(محاوره) گرفتار... بودن,‎ 
درگی.. بودن؛ در چنگال.‎ 
نرم کردن, کلنجار رفتن با‎ 
thromboses /Orom'bausi:z/ ام‎ of thrombosis 
thrombosis /Orom'bausıs/ ( p/ thromboses) 
(پزشکی) ترمبوز» خون‌لختگی‎ 
10۲۵06 /0»:0/ ۰ (برای پادشاه و ملکه) تخت» تخت‎ ۱ 
سلطنت, اورنگ» اریکه؛ (برای کشیشان) کرسی,‎ 
سریر, مسند ۲ سلطنت, پادشاهی, تاج و تخت‎ 


come to / ascend / mount the throne 


adj 


the throes of childbirth 


be in the throes of 


.اسیر بودن؛ با...دست و پنجه 


۰ 


سلطنت رسیدن, به پادشاهی رسیدن, بر تاج و تخت 
نشستن / جلوس کردن 

تاج و تختِ خود را از دست دادن 1080 lose {he‏ 

the power behind the throne —> power 

وارثِ بلافصلٍ 

تاج و تخت بودن, ولیعهد بودن 
۱ جمعیت» جماعت. . throng /0rog, (US) 0r5:)/‏ 
کثیز. ازدحام؛ (حیوان) انبوه, گله 
۶« .ادحام کردن, اجتماح کردن» جمع شدن. هجوم 
آوردن 


be next in fine to the throne 


روانشناسی) آستانه 


cross the threshold وارد شدن‎ 


have a high pain threshold .. طاقتٍ درد داشتن.‎ 

در مقابل درد پرطاقت بودن 

طاقتٍ در 

در مقابل درد کم‌طاقت بودن 

on / at the threshold of در آستانة. در آغاز‎ 
threw /Oru:/ pr of throw ۱ 

thrice /Oraıs/ 


برد را تداشتن. 


have a low pain threshold 


۱ (کهنه) سه چندان» سه برایر 
۲.سه بار: سه قد سه مرتبد 
# ۱. صرفه‌جویی عقل معاش» 
امساک ۲ (گیاد) عود قرمز 

۷ با صر فه‌جویی, مقتصدانه, 
با امساک 
۸ صرفه‌جویی, امساک مه thriftiness‏ 
« فروشگاه لباس دست دوم. /00/ 9۳00۵/0۲8 hrf)‏ 
دست دوم فروشی 
thrifty /Orıfts/ (comp thriftier, super thriftiest)‏ 
[شخص ] صرفه‌جو, مقتصد» ممسک 
۸ ۱.هیجان. شور ان احساسات؛ ۰ 40۲۱۱/۵۱۸ 
[شادی: ترس و غیره ] احساس ۲. شور و شعف» شادی 
۳ ترس دلهره ۴. آراشناسی) صدای لرزشی, آوای 
غلتان 
۵. به هیجان آوردن, هیجان‌زده کرد 
کردن ۳ 
۶. به هیجان آمدن. هیجان‌زده شدن؛ ذوق‌زده شدن 
دچارٍ هیجان شدن, هیجان‌زده شدن get a thrill‏ 
هیجان, هیجانات, حوادثٍ . the thrills and spills‏ 


thrift ort 


thriftily ۸ 


هیجان‌انگیز 
(محاوره) حسابی ذوق‌زده شدن, اط ۸0 1۳۵11۱۵0 be‏ 
حسابی کیف کردن 

۸ ۱.داستانِ 2 8 داستان: وت ler‏ 


هه هیجان‌انگیز. پرهیجان, مج /وا9/ thrilling‏ 
thrive /6raıv/ ( pt thrived, throve, pp‏ 
رشد کردن» توسعه یا thrived, thriven)‏ 
ترقی کردن» شکوفا شدن 

thriven /Grıvn/ pp of thrive 
thriving هه شکوفاء پررونق. موفق وم‎ 
throat /Orout/ گلو ۲ حلق» حلقوم‎ ۱ 
(مجازی) گلوگاه, دهانه‎ ۳ 
صدای خود را صاف کردن.‎ 

سینة خود را صاف کردن 


clear one's throat 


(محاوره) به خود صدمه زدن. 0۳0۵۶ 07 01'5 eu‏ 


a= about 
a10 = fire 
9= sing 


۱ از اول تا آخر. throughout‏ 1 ٭ ۳ پر کردن 
در تمام مدت. همه جا؛ سراسر, سرتاسر ۲ کل به انباشته بودن از be thronged with‏ 
کلی ‏ ۱ [مخص ] خفه کردن ۵ throttle‏ 


٣ ۸‏ در تمام, در سرتاسر, همه جای, از اول تا آخر ۴. 


در طول در تمام طول. در تمام مدت. در سرتاشر 
n‏ ظرفیت؛ ظر فيتِ پذیرش. :1۳۲۵۱0901۵۳ 

توان بازدهی» کارآیی 

(در آمریکا) اتوبان. throughway /‘Oru:wer/‏ 

بزرگراه, آزادراه 


throve /Grauv/ pr of thrive 

throw’ /Orau/ ( pr threw, pp thrown) 

۱ پرتاب کردن. انداختن. پرت کردن» پراندن ۲. 
[دست, پاوغره] به طرفي... بردن» به 


زدن ۴. کستی) خاک کردن ۵ ۷ بازی) 
ن؛ [عدد. خال ] آوردن ۶. [کرزه ] ساختن 
۷ محاوره) حال ...را گرفتن, پریشان کردن؛ ناراحخت 
کردن, دمغ کردن؛ تکان دادن؛ گیج کردن ۸. [نور, 
سایه و غیره ] انداختن, افکندن ٩‏ [یل ] کشیدن. زدن 
۰ [مشت ] حواله کردن ۱۱. [اهرم دسته ] کشید: 
[سوئیج ] زدن ۱.۱۲در آمریکا. محاوره) [بازی, مسابته ] 
عمدی باختن 
۷ ۱۳. دست پرتاب داشتن 
به کسی نگاهی انداختن. 66هایو/ 100k‏ ھ throw sb‏ 
به کسی نظری انداختن, نگاو خود را متوجه کسی کردن 
به کسی لبخند زدن throw sb a smile‏ 
کسی را از کار throw sb out of work / office‏ 
برگنار کردن, کسی را اخراج کردن. کسی را از مقام خود 
برکنار کردن 
کسی را شغتa throw sb into confusion / ¢haos‏ 
کردن, کسی را دستپاچه کردن, کسی را گیج کردن 


پرتوی افکندن بر» توضیح دادن 00 اچنا ۱۳۳۵۱۷ 


روشن ساختن 

throw a fît / scene / an ruî .. از کوره دررفتن.‎ 

عصبانی شدن, الم‌شنگه به پا کردن, قشقرق راه انداختن 
throw mud alt sb > mud‏ 

(محاوره) مهمائی دادن, مهمانی راه اموم ھ h۲0۷‏ 

انداختن 

[بٹو و غره ] دور كسى / 560 / او throw sth around‏ 

چیزی بیچیدن 

throw sth over sb / sth / [پتو و غیره ] روی کسی‎ 

چیزی انداختن 

[پنجره, در ] تلدی باز کردن, با عجله مهمه طاء ۲0 

باز کردن, کاملاً باز کردن. چهارطاق کردن؛ 

روی عموم گشودن, ورود به ...را آزاد کردن 


ته موزه ] به 


0= thin öÖ= this 


:asaw u=cook ui=too A=cup 
= near caz hair t= pure 


۲ [آزادی. صنمت ] از بین بردن, نابود کردن, سرکوب 


کردن. خفه کردن 


n‏ ساسات؛ پدال گاز؛ دريچة سوخت؛ 
دریچۀ بخار 
تخت گاز رفتن drive at full throttle‏ 


throttle (sth) back/ dow" ۰] [ماشین. موتور‎ .۱ 

..را کم کردن 

7 ۲. سوختِ موتور / دستگاه را کم کردن. بخارٍ 
موتور / دستگاه را کم کردن 

مهم ۱. از میان, از وسط ۲ از طریت. through /0ru:/‏ 
از راء از توی؛ از؛ از دریچۀ ۳ به داخل. توی ۴ از 
یک طرف به طرف دیگر از این طرف به آن طرف 
۵ تا پایان, تا آخر, تا انتهای؛ تا؛ از اول تا آخء از 
شر ات رار سرتاسر ۶. از طريقي, توسط, به 
وسيلة ۷. به سیپ. به دلیل» » به خاطر» بر اثر در 


از اول تا آخر, په آخر ۰ بدون توقف, بی‌وقفه ۱۱ 
تمام ۲ کاملا حسابی 

4ه ۱۳. [ترافیک. خیابان و غیره ] عبوری؛ [قطار ] مستقیم؛ 
عبوری؛ [بلیت ] سرتاسری» یکسره. تا اخرٍ خط 


Put the coffee in the filter and let the water 
run through. قهوه را توی فیلتر بریز و بگذار‎ 


آب ازش / از ا 
Ask to be put through to me personally.‏ 
بگو که تلفنت را به شخص من وصل کنند 
تلفن کسی را وصل کردن put sb through‏ 
Itricd to ring you but couldn't get through.‏ 
سعی کردم بهت تلفن کنم ولی شماره‌ات را نتوانستم 
بگیرم / ولی نتوانستم ارتباط برقرار کنم. 
(در مكالم (yi‏ (ارتباط You're through now.‏ 
برقرار شده) صحبت کنید. 


How soon will you be through? / مکالمه‌تان‎ 
تلفنتان کی تمام می‌شود؟‎ 

کاملا, صد در صد« حاپی. . through and through‏ 
از سر تا ته 

قطي رابطه کردن, دیگر با هم کاری be through‏ 
نداشتن, دیگر با هم رابطه‌ای نداشتن 

با کسی تلع رابطه کردن. be through with sb} / sth‏ 
چیزی نجات یافتن. از شر 


No through road! 


i= see عم‎ cal 
e1= say 
awa = hour 


vt 


vi 


به رخ ... کشیدن throw sth back at sb‏ 
[امکانات و غیره [ ناگزیر throw sb back 08 sh‏ 
از استفاده از ... کردن» مجبور به بهره گیری 
از ...كردن 

[اجداد, فامیل ] په ... خود throw back to sb‏ 
رفتن / بردن» شبیه ... خود بودن 
۱. مجانی دادن سر دادن 

۲ [سال. حرف] همین‌طوری مطرح کردن» 
همین‌جوری گفتن 

All these troubles and bad weather thrown in! 
این همه گرفتاری و تازه هوای بد هم رویش!‎ 

throw oneself into sth . کردن.‎ .. 


throw sth in 


با دل و جان به 
۱ [شعر و نوشته ] سرهم 
کردن» فی‌البداهه گفتن ۲. از شر ... خلاص 
شدن, از سر وا کردن ۳. [لباس ] از تن کندن» 


پرداختن 


throw sth / sb off 


درآوردن 
[لباس ] تن کردن» پوشیدن throw sth on‏ 
اعتماد کردن به, throw oneself on sb / sth‏ 


اتکا کردن به, خود را به دستِ ... سپردن, اميد 
به ... بستن 

۱ بیرون کردن» بیرون throw sb / sth out‏ 
انداختن ۲. حواس ... را پرت کردن» گیج کردن. 


باعثِ اشتباو ... شدن ۳. فی‌المجلس گفتن» 
درجا گفتن, به زبان آوردن ۴. [بیشنهاد. فکر و غیره] 


رد کردن» از قبول ... امتناع ورزیدن ۵. دور 
انداخحتن» دور ریختن» بیرون انداختن 

He threw the baby out with the bath water. 
آمد زیر ابروش را بردارد کورش کرد. می‌خواست‎ .۱ 
درستش کند خراب‌ترش کرد. ۲. قیدٍ خوب و بدش را زد‎ 
throw sb over ترک کردن» کنار گذاشتن.‎ 
قطع رابطه کردن باه رها کردن؛ بریدن از‎ 

۱ با هم آشنا کردن. throw sb / sth together‏ 
به هم نزدیک کردن ۲. سرهم کردن. دست و پا 
کردن 

. استفراغ کردن» قی کردن. 
بالا آوردن» شکوفه کردن 
۲ [شغل و غیره ] ول کردن» کنار گذاشتن ۳. [فکر. 
مسئله و غیره ] عرضه کردن» مطرح کردن» به دست 
دادن» در معرض توجه قرار دادن ۴. [عمارت و 
غیره] به سرعت ساختن, با شتاب ساختن, 
سردستی ساختن ۵. (در موردٍ اتومبیل) [گرد و خاک ] 
هوا کردن» کردن؛ [آب ] پاشیدن 
تاب. اندا 


throw (sth) Up 


throw? /6rau/ 


وټ 
پرتاب» نوبت انداختن ۳ میزانِ پرتاب» طول پرتاب 


۴(در آمریکا) روکشي مبل؛ روکش اثائیه 


vt 


vt 


کسی را به هوا پر تاب کردن. throw sb into the air‏ 
کنی را از جا کندن 

کسی را به زمین انداختن, throw sb to the ground‏ 
کسی را به زمین پرتاب کردن 

لنگ اند throw in the towel / sponge‏ 
به شکستِ خود اعتراف کردن 


throw sb into prison / jail 


در معرض ترد "01 throw suspicion / doubt‏ 
قرار دادن, زیر سؤال بردن 
سوال‌پیج کردن throw questions at‏ 


ای را به طورٍ معترضه گفتن. throw ۵ remark‏ 
نکته‌ای را عنوان کردن 
خود را در چیزی غرق 
کردن, تمام هم وغم خود را صرف چیزی کردن 
(محاوره) [مستله, مشکل ] به زور ۵4 throw money‏ 
ل حل کردن 
تش به مال 
خود زدن, پول خود را بر باد دادن 

throw money down the drain = throw good 

money after bad 

throw one's weight behind 


throw oneself into sth 


throw good money after bad 


throw cold water on — cold’ 
throw the book at sb —> book' 
throw caution to the winds چ-‎ caution 
throw sth (back) in sb's ۵66 [ [اشتباهات و غیره‎ 
به رخ کسی کشیدن, تو روی کسی زدن‎ 
throw your hat into the ring اعلام قبو ل‎ 
مسئولیت کردن, وارد گود شدن‎ 
throw oneself at sb /sth به چیزی / کسی‎ ۱ 
هجوم بردن, به چیزی / کسی حمله‌ور شدن ۲. (در مورد‎ 
زن) به کسی چراغ سبز نشان دادن, به کسی خط دادن؛‎ 
خود را دودستی تقدیم کسی کردن‎ 
throw sth about / around ] [آشغال و غیره‎ 
پخش و پلا کردن» پخش کردن‎ 
throw one's weight about / around 
مر وهی کردن؛ تحکم کردن, دستور صادر کردن‎ 
throw sth /sb aside رها کردن» ول کردن»‎ 
کنار گذاشتن‎ 
1۳۲۵۷ دور انداختن» دور ریختن» 202۷ و‎ .۱ 
رد کردن ۲. [فرصت و غیره ] از دست دادن ضایع‎ 
کردن» مفت و مسلم از دست دادن حرام کردن‎ 
(نتاتر و غیره) [حرف. نکته ] همین‌جوری گفتن»‎ ۳ 
بی‌خیال به زبان آوردن‎ 
throw sth back مانع ... شدن» مانع‎ 


thumbscrew 


تاپ‌تاپ خوردن به با صدای )نەچە / 0 thud‏ 
تالاپ خوردن به 

تاپ تاپ. تالاپ‌تالاپ. 

بامب‌بامب» گرومپ‌گرومپ 

لات؛ (در جمع) الوات؛ ولگر 

بی‌سر و پا؛ آدم شَر, جانی. تبهکار, آدمکش 


thudding وم‎ / 


۶ لات‌بازی» ولگردی؛ شرارت. /۵۸۵۰۰/ ۲۷عووناطا 

خیونت ً 
هه تبهکار» جانی, شر؛ خشن؛ ۸ i thuggish‏ 

اراو 

۸ ۱(انگشتٍ) شست, شستِ دست. /۵۸۳/ 1۳0۲05 
انگستِ ابهام 

۶ ۲. تورق کردن» ورق زدن 

۲ ۴ [کتاب و غیره ] ورق زدن؛ فرسوده کردن» اوراق 
کردن؛ کثیف کردن 
دست و پاچلفتی ‏ . be all (fingers and) thumbs‏ 


بودن» ناشی بودن بی‌دست و پا بودن 
a rule of thumb — rule‏ 
stand / stick out like a sore thumb — sore‏ 
برای کسی آرزوی مرفتیت نا ۸۳۵0۸۳5 ۲ط) او نو 
کردن؛ کار کسی را تأیید کردن 
برای کسی آرزوی give sb the thumbs down‏ 
شکست کردن؛ کار کسی را رد کردن؛ به کسی بیلاخ دادن 


It's thumbs up for you. پیروز شدی. تأیید شدی.‎ 


It's thumbs down for you. ایید نشدی.‎ 
شکست خوردی‎ 

twiddle one's thumbs —> twiddle 
زیر نفوذٍ کسی بودن. مت‎ 
موم در دست کسی بودن‎ 
کتاپ حسابی اوراق شده.‎ 
کتاب پارهپوره‎ 


be under sb's thumb 


a well-thumbed book 


اتواستاپ زدن, سواري مفتی گرفتن. انا ۵ ہس 
با اتواستاپ رفتن 
به کسی بیلاخ thumb one's nose at sb‏ 


برای کسی بیلاخ فرستادن 
thumb (sth) through = thumb vit‏ 
۶ (در کتاب) انگشتی. . thumb 1۳06/6۸ ındeks/‏ 
جاانگشتی, اندکس 
# ۱.ناخن شست )دست( thumbnail /0,meıl/‏ 
4 ۲. [طرح. توصیف و غیره ] مختصر» موجزء اجمالی. 


: thug /0ng/ 


a stone's throw — stone 
a throw (محاوره) هر یک» هر کدام‎ 
throw-away /Ûrau aweı/ [ظرف, لباس و غير[‎ .١ 
یک‌بارمصرف. دورانداختنی ۲. [حرف. نک ] اتفاقی.‎ 
همین طوری» سردستی‎ 
۱۳۲۵۷-۵۵6۵۵ بازگشت (به گذaa(« اه‎ # 
رجوع, رجعت‎ 
be a {hFow-back ۸0 ... رجعتی به... بودن. بازگشتی ڊ4‎ 


throw-in /Orau ın/ 
thrown /Orun/ pp of throw’ 
thru /Oru:/ (US) = through 
thrum /Oram/ ( prp thrumming, pı,pp thrummed ) 
[موتور و غیره ] صدا کردن, تاپ تاپ کردن‎ .۱ ۶ 
تاپ‌تاپ. صدا‎ ۲ ۸ 
thrush' /Ornf/ (پرنده) طرقه» توکا‎ # 
1۳۳۵902 /0۸// ٭ (بزشکی) برفک. آلودگي قارچی‎ 
thrust /Ornst/ ( میم‎ thrust) هل دادن»‎ ۱ 
پرتاب کردن, انداختن ۲. چپاندن؛ [انگشت, چوب و‎ 
غیره] فرو کردن, فرو بردن‎ 
به زور / با فشار راء خود را باز کردن‎ ۳ 
.۶ ضریه. ضربت ۵. حمله. یورش, تاخت. نک‎ ۴ ۸ 


1۳054 ۵6 به کسی یورش بردن؛ به کسی حمله کردن دای‎ 
thrust sth at sb; thrust at sb with sth 


زی به کسی حمله کردن 


cut and thrust چ‎ cut? 


به زور / با فشار راو خود را thrust one's way‏ 
باز کردن 
کنار گذاشتن, دور انداختن 25106 اء 1۳۲۵9۸ 
۷ تحمیل کردن به thrust sth / sb upon sb‏ 
حقنه کردن به» چپاندن به» روی سر ... راب 
کردن 
۸ ۱.(در فضاییما) پیش‌رانه؛ ۵۵۵ thruster‏ 
موتورٍ تغییر جسهت, موتورٍ کنترل جهت ۲ ادم 
پرجوش و خروش, ادم پرحرارت: ادم مهاجم 
(در آمریکا) بزرگراه, اتوبان. ‏ 0۳:۵ 10۳۵۷۵۷ 
آزادراه 


کوتاه thudded)‏ مریم thud /9۸۵/ ( prp thudding,‏ 
(وسیلۂ شکنجه) (شکلکی ‏ /:جاعهم0/ 1۳۷۵۳۱۵56۲6۷ م ۱ (صدای) تاپ‌تاپ. (صدای) تالاپ. (صدای) 
شست بامپ» (صدای) گرومپ, (صدای) تاپ 
کسی را تحت فشار . 9 مه the thumbs eW‏ اسر ۷ ۲ تاپ‌تاپ کردن, تالاپ‌تالاپ کردن. گرومپ _ 
قرار دادن, به کسی فشارٍ زیادی آوردن گرومپ کردن 
لته a=‏ 1 0 :نا father D=got 5:=saw _ü=cook‏ دنه 
aıa= fire‏ ها e=hair‏ مها وم درو 
chain d3-jan 0=thin û=this f=shoe 0= sing‏ 


4 بهت زده. مبهوت. 
حیران, مات 


4 پررعد و برق؛ رعدو برقی ۰ ۲۵۵077 1۳0009 


i Thur /03:zdeı, -dı/ < Thursday 


Thurs /03:zd 


, -dı/ < Thursday 
n 


۷۲ (رسمی) ۱. به این نحو به این طرب 
اینگونه, اپ 
اسان 

تا اینجاء تا حالاء تا این لحظه 


۲ در نتيجه, بتابراین, بر این 


thus far 


آنکتۀ کاربردی: 
قیدِ ٤u‏ کلمه‌ای کهنه است و فقط در انگلیسی بسیار 
رسمی به‌کار می‌رود؛ برای :مال ممکن است در دادگاه 


بگوی 


They had no offer of finance, and thus were 
unable to uchicve completion. 
که معادل آن در انگليسي گفتاری جملها مایة زیر‎ 
۱ خواهد بود:‎ 
They did not get He money so they could not 


buy the house. 
از قید 50 استفاده‎ ۱0۷٩ در انگلیسی گفتاری به جای‎ 


می‌شود: 
guage much, so 1 tend to‏ 


1 don't use tlhe 


forget it. 


در جمله بالا به کار بر 
در گفتار و نسوشتار 
this reason consequently therefore‏ 
٤او‏ به همین منظور استفاده می‌کنند که از 
قیدٍ آخر. به ویژه در اولي جمله به کار می 


قید 05) به جای ٠۵‏ جایز نیست. 


The country wits beatiful. Consequently 1 


decided tu return the next year. / 1 therefore 


|. وا لحاق‎ roturm ما‎ next year 


۸ ۱(صدای) دنگ, درق» ترق 
۲ ۲ درقی زدن» تقی زدن؛ درقی تو گوشر 
مانع (کار )...شدن, جلوی 
(کار) ...را گرفتن. چوب لای چر 
# (در قایق) نیمکتِ پاروزن 
(کھنه. ادبی) 
در فارسی معادل 


گذا 


and thy mother 
پدر و مادرت را احترام کن.‎ 
thyme / cun (گیاه) اویشن‎ 


# (غدة) تیروئید. غدة درقی 


: thyroid gland /Cursıd gland/ = thyroid 


۷ (کهنه. ادبی) ضمیر انعکاسی و تأکیدی ۴ء۵۵۲ 1۷561 


و خود : 


i thunderstruck/Oandasırak / 


۱.محکم زدن» کوییدن: [قلب] 


: Thursday 0 -dı/ 
i thus /0ns/ 


أ 4ه ۱.(محاوره) [دروغ ] گنده؛ 


i thwack 0nck 
i thwart! 0w 


چ تن از 
i thwart? r05‏ 
hy to‏ 


i thyroid اون‎ 


thumb-stall /0,m پوش ده‎ 
thumb-tack /0nm اه‎ 

thump /0nmp/ 

تاپ تاپ کردن. تپیدن, تاپ تاپ صدا کردن 

۲ محکم زدن به» کوبیدن به ۳. [ساز ] بلندبلند زدن. 

بلندبلند نواختن 


در آمریکا) پونز 


۴ ضربه. مشت ۵.(صدای) تاپ. (صدای) تالاپ. 


(صدای) گرومپ. (صدای) بامب 
[بالش و غیره ] با دست صاف و 
صوف کردن 
همدیگر را زدن, به سر و thump cach other İl‏ 
همدیگر زدن. با هم کتک‌کاری کردن. همدیگر را 
مشت‌کاری کردن 


thump sth flat 


thumping /Onmpıy/ 
[اکتریت ] قاطع. چشمگیر؛ [شکست ] سخت‎ 


۷۲ ۰۲ (محاوره) حسابی» خیلی 
۱ آسمان‌غرنبه, رعد, تندر 


۱۱۵۵۵۲۵۸۵۸۸۸ 


۲ غرش, صدای غرش؛ غریو 


# ۳ آسمان‌غرنبه شدن, رعد و برق بودن, رعد زدن ۴. 


غرش کردن, مثل رعد خروشیدن ۵. درق‌درق 
بیدن؛ مسحکم کسوبیدن. مسحکم زدن ۶. 

درق‌درقکنان رفتن. غرش‌کنان رفتن. غرش‌کنان 

گذشتن؛ غرش‌کنان آمدن. درق‌درق‌کنان آمدن 


۷. فریادزنان گفتن (که), با دادو فریاد گفتن (که). 


داد زدن (که) 
هوا هوای رعد وبرق 
است. احتمالٍ رعد وبرق می‌رود. 
sb's thunder — steal‏ 


There's thunder in the air. 


ste 
thunder against sth علیه چیزی داد و فریاد راه‎ 
انداختن, عليه چیزی سروصدا به پا کردن. علیه چسیزی‎ 
فریادٍ اعتراض سردادن‎ 

سن کی فریاد کشیدن, سرٍ کسی 
داد و فریاد کردن, سرٍ کسی داد زدن 
thunderbolt /0nndbault/‏ 


thunder at sb 


. رعدو برق: 


آسمان‌غرنبه, تندر.» صاعقه؛ آذرخش ۲. غوغاء 
هنگامه» سروصدا 
مثل صاعقه. مثل توپ, مثل توفان ۱۳۷۵6۶016 ۵ که 


thunderclap /Oandokiap/ 
thundercloud /Oandaklavd / 


رعد. آسمان‌غرنبه 


thundering / Oandorın /‏ 
شدید. تند؛ [حالت روحی ] انفجارامیز, رعداسا 


. حسابی. خیلی 
هه رعدآساء بسیار بلند 
با صدایی بسیار 


thunderous /Onndarss/ 

thunderously /'0nndarsslı /‏ 
بلند. به نحوی رعدآسا؛ رعدآساء مثل رعد 

thunderstorm /Onndast:m/ توفانِ تندری‎ ۸ 


tiddly-winks 


That's the ticket! 


vote the straight ticket — straight’ 

(محاوره) خودش |0ٽ!  That's just the ticke(!'‏ 
همانی است که باید باشد! 

split the ticket — split 

icketing /ukıuy/ برچسب‌زنی» اتیکت‌زنی‎ ۸ 


۸ (بارچه) روتشکی؛ روبالشی؛ متقال ۱۱609/۲۵7 


i ticking-off وا‎ ‘of, (US) 9:6۱ ) pl tickings-off) 


(محاوره) » توبیخ» گوشمالی 
۷ ۱ قلقلک دادن, قلقلک کردن ۸ ickle‏ 
۲ [کنجکاوی. خودخواهی و غبره ] ارضا کردن؛ [شخص ] 


راضی کردن. خوشحال کردن. خوشنود کردن, ! 


سرحال آوردن 
۶ ۳.(چیزی) قلقلکش شدن ۴ خاریدن 


۶ ۵. قلقلک؛ احساس قلقلک ۶. خارش, احساس ا 


خارش 
(محاوره) غلی be tickled pink / to death‏ 
خوشحال بودن, حسابی کیّف کردن, تو پوستٍ خود 
نگنجیدن, با دم خود گردو شکستن 
(معاوره) کسی را سرحال آوردن. 


کسی را خنداندن 


tickle sb's ribs 


slap and tickle چ‎ slap 
116016۲ / (در بریتالیاه کهنه. محاوره) مسئله. معما /(۲)ا )ا‎ 
ticklish /ukl// ] قلقلکی ۲. [سئله. موقعیت‎ ۱ 
دقیق؛ حساس, دشوار‎ 
ticklishness /'uklı fnıs/ قلقلکی بودن‎ 
] [موقعیت و غیره | حساسیت» حساس بودن؛ [منل‎ ۲ 


ظریف بودن» ظرافت 

۸ (در آمریکا) بازي tiek-tack-tOe / tk tak iou/‏ ; 
آیکس او ` 

۸ تیک تاک ‘uk/‏ ی tick-tocK‏ 


۱.(در آمریکا: محاوره) ticky-tacky / kı takı/‏ 
ساختمان فزرتی. ساختمانِ بساز و بفروشی 
4ه ۲ [ساختمان ] فزرتی» بساز و بفروشی 
4 [رود و غیره ] جزر ومدّی, کشندی 021[ 
۱ موج جزر و مدّی idal wave /ıaıdi 'weıv/‏ 
ی) موج. سیل, توفان 
tidbit /udbıt/ (US) = titbit‏ 
iddler ۱:۵۱‏ 


tiddly ۱۵ / (comp tiddlier, super tiddliest) 
(محاوره) ۱.شنگول, نیمه مست ۲. کوچک؛ ناچیز. ناقابل‎ 


۳ 
۰۱ (برای زنان) نیم‌تاج تاج پاپ tiara /ıra:ra/‏ 
۸ تبّت Tibet /urbet/‏ 


له ۱ تبتی» (مربوط به 
۸ ۲ اهل تیت تبتی ۳ (زبان) تبتی 
۸ (کالیدشناسی) (استخوان) (۵ھاطنا /م ) ادن tibia‏ 


Tibetan /ırbetan/ 


درشت‌تی 
tibiae /'ubıi:/ p/ of tibia‏ 
۸ تیک. تیک عصبی, پُرش tie /uk/‏ 
دچارٍ پرش عصبی بودن. مبتلا به زا 9۵:09 1۸۷e ٩‏ 
تيکي غصبی بودن 
(کسی) چشمش پریدن. 
چشم (کسی) تیک داشتن 
۶ .تیک تیک تیک تاک ۲.(محاوره) 
لحظه. ثانیه. دقیقه ۳.(علامت) تیک 
۴ تیک‌تیک کردن, تیک تاک کردن 
7 ۵. تیک زدن. علامت زدن 
don't understand what makes him tick.‏ 1 


have a tic in one's eye 


tick! /uk/ 


رش برای من معما است. (محاوره) نمی‌فهمم چرا این 
کارها را می‌کند. سر از رفتارش درنمی‌آورم. نمی‌دانم چه 
چیزی به این کارها وادارش می‌کند. 
۱ [ساعت] تیک تیک کردن. ‏ 2۷2۷ (اد) ek‏ 
تیک‌تاک کردن ۲. [رقت ] گذشتن» سپری شدن 
۳. [وقت. لحظات ] گذشتن ...را نشان دادن 
tick by = tick away vi‏ 
۷ ۱ [موتور] حلاص کار کردن» tick off‏ 
درجا کار کردن ۲. [کارها و غبره ] ادامه پیدا کردن. 
چرخیدن. گذشتن 
× ۱. تیک زدن, علامت زدن ٥١‏ 1166900/50 
۲. (محاوره) تنبیه کردن. دعوا کردن. ادب کردن 
tick past = tick away vi‏ 
۸ ۱. کنه ۲.(در بریتانیا. عامیانه. شخص) عو ضی /۷/ 11662 
۶ ۱. رویةٌ تشک؛ رویۂ بالش؛ متيل tick? /uk/‏ 
۴ بارجه) روتشکی؛ روبالشی: متقال 
( در بریتائیا, محاوره) اعتبار 
[خرید و غیره ] نسیه on tick‏ 
۸ (محاوره) ۱, قلب ۲.۲هنه) ساعت ۰ 1666۲/۵۰۸ 
۱.(در دستگاه دورچاپگر) ticker-tape /'ıko teıp/‏ 
نوارٍ کاغذ ۲ نوارٍ رنگی 
۸ ۱ بلیت ۲.(در کتابخانه) کارت 
۳ برچسب, اتیکت ۴ (در آمریکا) فهر 
انتخاباتی ۵. (رانندگی) 


0۳ ۸ 


ticket /ukn/ 
نامزدهای‎ 


جریمه, قبض جریمه ۶ 


کلا (کسی) گرم بودن feel a bit tiddly‏ (محاوره, هواپیمایی, کشتی‌رانی ) گواهینامه ۷.(محاوره) چیز 
« بازي پولک ورجیک. /ءkو:w‏ ۷۷/۳/5/۵۲- 801۷ خوب, چیزٍ مناسب؛ کار خوب 
پولک‌بازی ۲ ۸. برچسب زدن روی, اتیکت زدن روی 
bird 2= about‏ =:3 ما نیع 2:=saw‏ موه o:=father‏ اه ده i=see Isl‏ 
تاه ور oı=boy‏ سوه مه el=say  si=g0‏ 
avs = hour yes w=wet t=chain d5=jan O=thin Ö=this‏ 


i tidy (st) up = tidy vit 


tidy oneself up 


خود را مرتب کردن, خود را تمیز 
کردن, به خود رسیدن 
۸ ۱ کراوات ۲ (برای بستن) نخ» بند tie" /tar/‏ 
۳ (معماری) کش ۴.(در آمریکا را‌آهن) تراورس ۵. 
پیوند. بستگی» رابطه. علقه ۶. قید. قیدوبند, 
محدودیت؛ مایهٌ دردسره » گرفتاری ۷.(در مسابقه) 
باوق: 


ties of friendship 
tie ها‎ ( prp tying, pı.pp tied) 


رشته‌های دوستی 
۶ .با بند 


بستن؛ 

بستن؛ با سیم بستن؛ با طناب بستن ۲. [یش‌بند 
و غیره ] بستتن» گره زدن ۳. [روبان, کراوات و غیره ] بستن, 
گره زدن. فکل زدن ۴ [گره] زدن ۵.(در سابته) 
مساوی کردن با ۶ (موسیتی) با خط اتحاد به هم 
وصل کردن, خط اتحاد کشیدن بین 

ا ۷. [طناب و غیره ] بسته شدن م تساه ا 


کردن 


tie sb hand and foot -< ۵۲ 

have one's hands tied —> ۵۲‏ 
گیج شدن. 
قاطی کردن 
(محاوره) عروسی کردن 
دست و پای ... را بستن» 
مقید کردن, محدود کردن 
خود را محدود کردن, خود را مقید 00۷0 086561۲ عنا 
کردن 
با هم خواندن, با هم مطابق بودن 
به هم مربوط بودن 
خواندن باء مطابق بودن باه مربوط 


بودن به 


tie oneself into / (up) in knots 


tie the knot 
tie sb down 


tie in vi 


tie in with 
tie sth on [بیش‌یند و غیره ] بستن» گره زدن‎ 
لنگر انداختن, قایق را بستن علا (۸اء / ظی) 8ا‎ .۱ 
[قسایق و غیره] بستن ۳. [شخص ] دست و‎ ۲ 
پای ...را بستن» بستن ۴. [شخص ] گرفتار کردن»‎ 
وقتِ ...را گرفتن» درگیر کردن ۵. [بول]‎ 
سرمایه گذاری کردن. خواباندن؛ حبس کردن»‎ 
گیر انداختن ۶. [کار. بیشرفت و غیره] متوقف‎ 
کردن مانع ... شدن» سد کردن‎ 
وابسته بودن به, رابطۀ نزدیکی‎ 
داشتن: تنگاتنگ داشتن‎ 
tie-beam / tar bi:m/ (معماری) تیر کش‎ ۸ 
je-break /taı breık/ = tie-breaker 
ie-breaker / ta1 breıka(r) / ۱.(در مسابقه) سوال‎ 
اضافی ۲ (تبس) تای‌برک, گیم اضافی‎ 
1160 /۵:۵/ [خانه ] مخصوص کارگران؛ مخصوص‎ 4 
۲ ٩ کارمندان‎ 


vi 
» 


be tied up with 


۸ ۱ جز رومد کشند ۲.(مجازی) روند /10:0/ 1106 
جریان. موج» حرکت؛ سیر 
موسم» فصل. ایام. هنگام 


درحال مد بودن 


امور روندٍ حوادث ۳ 


be at high tide 
be at low tide در حال جزر بودن‎ 
جزرومدٍ کامل, مه کشند‎ 
جزر و مر خفیف. که کشند‎ 
دریا در حال مد است.‎ 
دریا در حال جزر است.‎ 


spring tide 

neap tide 

The tide is (coming) in. 

The tide is (going) out. 

go /swim with the tide . همرنگ جماعت شدن‎ 

برخلاف جریان شنا کردن swim against {ıe tide‏ / مو 

Time and tide wait for no man. (prov) 

¬ time" 

The tide turned against the president. 

بخت از رنیس‌جمهور برگشت. اوضاع به ضررٍ 
رئیس‌جمهور ورق خورد. 


۷ گره از کار ... گشودن» tide sb over‏ 
مشکل ... را حل کردن, کمک کردن 
م داغ مد خط کشند tidemark /taıdma:k/‏ 


a .‏ در بدن) داغ چرک؛ (در وان حمام و غیره) 
خط چرک. داغ آب 

tide 00/۱۵۵ pu:l/ سنگى‎ ۶ 

tide-table / ‘tard terbl/ 


(در آمریکا) حو 
۸ جدولِ جز رومد 


کشند ۰ tidewater /ıaıdw5:t()/‏ 
۲ در ساحل) قسمتِ مد گیر 
۸ ۱ کانال مد ۸ tideway‏ 
۴ (در رودخانه) قسمتِ مدّگیر 
tiQiIY /tardılr/‏ 
اه tidiness‏ 
ام (کهنه. به شوخی) خبرهاء اخبار tidings /tardıgz/‏ 


خبرٍ خوش, مزده glad / good tidings‏ 
adj‏ ۱ مر ت« tidy /taıdı/ (comp tidier, super tidiest)‏ 
منظم» مرتب و منظم ۲. [شخص, ذهن ] منظم» منضبط 
۴ [مبلغ. تروت ] کلان. چشمگیر, زیاد» معتنابه. 
قابل‌توجه 
۶ ۴ ظرفی خرده‌ریز, جای خرده‌ریز 
۲« ۵. نظافت کردن, نظافت‌کاری کردن, جمع و جور 
کردن 
۴ ۶ مرتب کردن, مرتب و منظم کردن, جمع و جور 
کردن, ترو تمیز کردن 


خیلی گران بودن cost a tidy penny‏ 
سر جای خود گذاشتن. tidy sth away‏ 
جمع کردن» مرتب کردن 


۴ _ [کشو, بوفه و غیره ] مرتب کردن» 
مرتب و منظم کردن 


tidy sth out 


tightrope 


نفسم گرفته است. i My chest feels tight.‏ 
نفسم تنگ است. نفسم بالا نمی‌آید 

۱ دلم شور می‌زند. My stomach feels tight.‏ 
۲ دل‌پیچه دارم. 

مست کردن, پاتیل شدن, شنگول شدن get‏ 


در تنگنا بودن, در مضیقه بودن. 0۲06۳ be in a tight‏ 


در فشار بودن تو هچل بودن, تو خنسی بودن 
کسی / چیزی را زیر keep a tight rein on sb / sh‏ 
نظر گرفتن, چهارچشمی مواظب کسی / چیزی بودن 
جا تنگ بودن, جا کم بودن. e2۵‏ eں؛‏ ا«لونا ھ مط 
جا محدود بودن, از نظرٍ جا در مضیقه بودن 
sit‏ ج sit tight‏ 
sleep tight — sleep‏ 


۱. محکم بستن» سفت کردن اه ighten‏ 
۲ سخت‌تر کردن» جدی‌تر کردن» شدیدتر کرد 
تنگ‌تر کردن 


۳ محکم بسته شدن. سفت شدن ۴ سخت‌تر شدن: 
جدی‌تر شدن, شدیدتر شدن؛ تنگ‌تر شدن 
۱ چیزی را محکم‌تر 50/5 هه tighten one's grip‏ 
گرفتن ۲. حلقه را بر کسی تنگ‌تر کردن. به کسی 
تاتر گرفتن 
purse-strings‏ ج- tighten the purse-strings‏ 
کمتر خرج کردن, مقتصدانه خر ج 0 ٥٥۵'۶‏ ۸اطع 
کردن 
۱ محکم بسته شدن» ص tighten (sth)‏ 
سفت شدن ۲. سختگيري بیشتری کردن؛ 


سخت گرفتن, مراقبت بیشتری به خرج دادن 


۷ ۳ محکم بستن, سفت کردن 
هه ۱ کنس» خسیس: ۸ ۱ tight-fisted‏ 
ناخن خشک. مقتصد ۲. خسیسانه, مقتصدانه 
ad‏ ۱. [خانواده, جامعه ] همبسته. nı/‏ سا tight-knit‏ 
متحد ۲.(در آمریکا) [نقشه, طرح ] حساب‌شده. دقیق 
4ه خاموش, لب فروبسته. 0/۰ 4 / 01-110۵60و] 
ساکت, ساکت و خاموش, صامت 
.نم پس ندادن, لب باز نکردن, لب 4م صمن[- چن مط 
ن بُق‌کرده بودن 
adv‏ ۱ . محکم سفت» قات رز نامک ۸ 9۱۷ 


۲ به شدت, شدیدا. به سختی ۲ چسبان, تنگ و 


» تنگی؛ فشردگی ۵.(در آمریکا. عامیانه) 
مستی» لولی؛ منگی ۶. [کالا. بول ] کمبود. کمیابی؛ 
[بازار | کسادی, بی‌پولی. بی‌رونقی 


هه [برچسب و غیره ] پندی, بنددار 


4 ردیف‌ردیف: 


| 60 مثل ببر. ببرصفت؛ [شخص ] 


# (در بریتانا) آبجوفروشي ‏ /دنه 10ھ / 10156 190 
اتحصاری ۲ 

۷ ۱. [بارجه ] رگه‌ای رنگ کردن. ‏ /4۵ 110-0۷6 
گله‌ای رنگ کردن» موجی رنگ کردن 

م ۲ پارچة دارای رنگ رگه‌ای, پارچۀ دارای رنگي 
موجی 

۰۱( کتاب. فیلم و غیره) محصول همراه. tie-in /taı ın/‏ 
(محصول) ضمیمه, محصول همسته, محصول 
مرتبط ۲.ارتباط. همیستگی, پیون 

tie-On ها‎ on/ 

tie-pin /tar pın/ 

پله ۲. رده, لایه, سطح tier /ua(r)/‏ 

طبقه؛ پلکانی. ۰ /۰۵4/ 16760 


م سنجاق کراوات 


۸ ۱ ردیف؛ 


لایه‌لایه 
(در ترکیب) ۱. طبقه؛ -پله ۸ -tiered‏ 
a two-tiered cake >‏ > ۰۲ - لایه, -سطح 
a two-tiered system >‏ > 
tak/ = tie-pin‏ با tie-tack‏ 
۸ ۱. [شرکت‌هاء گروه‌ها و غیره ] ادغام. /۸ نها pں-۵اا‏ 
اتحاد؛ شراکت ۲ پیوند. ارتباط ۳ (در آمریکاء در کار. 
ترافیک و غیره) وقفه» توقف» گیر 
۸ بگومگو. یکی به دو. دعوا tiff /uf/‏ 
(بازی) گرگم به هواء اشتپ و tig‏ 
۸ پر ۲ آدم پرشور» آدم پرانرژی ۱96۲۱۱۵۵۰0۸ 
٣‏ آدم خشن, آدم بی‌رحم 
2ج fight like a tiger‏ 
a paper tiger — paper‏ 
tigerish /targarı/ /‏ 


بی‌رحم. خشن, درنده‌خوی, سبع؛ پرانرژی 
(گل) سوسن خال‌دار» سوسن /۱ «یردها/ لاا-6۲ونا 
بیری 
۸ شاهپرکي (US) mo:0/‏ یروت ۱۰ 
خال‌دار, شب‌پر؛ ببری 
4ه ۱.محکم, سقت» قرص, قایّم؛ [گرہ] 0۸/ ولا 
کور ۲. [کنش ] تنگ. کیپ؛ [لباس ] چسبان, تنگ ۳ 
[گشتی, ظرف مایعات و غیره ] بدونِ ذناپذیر ۲ 
(در ترکیب) -ناپذیر» ضدٍ - < 290 > ۵. [کنترل ] 
جدی ۶. [برنامه و غیره ] فشرده» پر ۰۷ 
[سابته, رقابت ] تنگاتنگ, سخت ۰۸ [طناب و غیره] 
کشیده. سفت ٩‏ (محاوره) مست. پاتیل. شنگول ۰. 
(مالی) [بول ] کم. کمیاب» صعب‌الحصول؛ [بازار ] 
بی‌پول» کساد. بی‌رونق ۱۱. [تخص ] خسیس» کنس» 
ناخن خشک ۱۲. [پیچ وخم ] تند. تیز 


۱۳. محکم. سفت 


keep a tight hold on sth . چیزی را محکم گرفتن‎ ightrope /taıtrsup / (در بندبازی) طناب» بند‎ ۸ 
I=sit @=cat aiz=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3 
1 0 aı=five avu=now oi=boy ia=near €= halr 
awm=hour j=yes w=wet t=chain d5=jan 0=thin d=this 


dressed timber 
Timber! 
imbered /۱:۵5۵/ اسکلت چوبی‎ 
درخت‌کاری‌شده. پوشیده از درخت:‎ EA 
jimber-line /umba laın/ (در ارتفاعات. در نواحي‎ 
نزدیک به قطب) مرزٍ جنگل, » مرزٍ رویش درخت‎ 

۸ گرگ خاکستری wulf/‏ دطص/ timber-Wolf‏ 
« طنین« زنگ صدا  timbre /ıemb>(), ıımb»()/‏ 
(کهنه) دایره‌زنگی, داریه / imbrel /'umbral‏ 
۸ ۱.زمان ۲ گذشتِ زمان» روزگار. ۰ /07/ ۲91 
ِ ۳ مرور زمان و a‏ فرصت 


هه ۱. [خانه ] چوب 


زمان, وقت؛ (ورزش) تایم ۶ ساعت کار سامت 
اداری؛ ساعتِ فراغت. ساعتِ آزاد 5 ا 
هنگام, وقت» لحظه ۸. دفعه» مر 


در جع) دوران, دوره» عهد» روزگار» عصر ایام : 


زمان؛ زمانه ۱۰.(موسیتی) ضرب, تمپو؛ ریتم 
پیر زمان (old) Father Time‏ 
وق (کسی) ننگ بودن. وقتٍ 11۵ا 10۳ be pese‏ 


زیادی نداشتن, فرصت چندانی نداشتن. عجله داشتن 
به (کسی) خیلی .فا have a most unpleasan1‏ 
بد گذشتن 

have a most pleasant 1ıe ... به (کسی) خیلی‎ 
خوش گذشتن‎ 


حقوتي (کاری) دو برابر بودن 6« ااهل ەم be‏ 
یک و نیم برابر حقوق گرفتن 0۵6 be on fimıe and û‏ 
وقت تمام است! Time's up!‏ 
(در مؤسساتِ عمومی) تعطیل | 
می‌خواهيم تعطیل کنیم! 

به عمر کسی وفا کردن؛ په عم 
کسی کفاف دادن 


Time, please! 


last one's time 


in time to 
take time 


برای مدت زیادی for some time‏ 
عجله داشتن. شتاب داشتن have no time o los:‏ 
وقت را گذراندن pass the time‏ 
برای مدتی, چند وقتی, چندی, مدتی. ۰ ۵نا ۵ 10۳ 
چند صباحی 

(در کاری) رکورد تازه‌ای . do sth in record time‏ 
بر جای گذاشتن + رکورد شکستن 

leave sb old before their time کسی را پیش از‎ 


را به پيري زودرس مبتلا کردن 
Times have changed.‏ 


موقع پیر کردن, گسی 
زمانه عوض شده است. 


اوضاع عوض شده است. 
به (کسی) خوش گذ 


اوقاتِ خوشی داشتن 


have a good time 


/ ۱. جوراب شلواری ۲ (برای رقصندگان 


tights 


بندیاز a tightrope walker‏ 
درگ 
بودن در مخمصه بودن, گرفتار بودن؛ با مشکلات 


دست و پنجه نرم کردن 


tread / walk / live on a tightrope 


tights /tans/ 
باله. آکروبات‌ها) لباس کشی. لباس بدن‌چسب‎ 
tigress /'targrss/ 
Tigris یه‎ 
]]66 /taık/ = tyke 
11106 ۱.۱در خط) علامتِ مدّ ۲.(در نقطه گذاری) /ډلا:/‎ 
ابرو‎ 
۱.کاشی؛ سفال؛ کفپوش؛ (با جوب‌پنبه. ۰ /9/101ا1‎ ۸ 
جوب و غیره) قطعه, صفحه, ورقه ۲.(در بازی) مهره‎ 
[کف و غیره ] کاشی کردن؛ فرش کردن؛ کفپوش‎ ۳ 
کردن‎ 
(عامیانه) دنبال عیاشی رفتن,‎ 
دنبال خوش‌گذرانی رفتن‎ 


تین ماه ماده‌پیر 
(رود) دجله 


go out on the tiles 


11111 /ul/ = until 
ti /ul/ (در فروشگاه و دخل‎ 
have one's fingers in the till - finger 
[زمین ] آمادۂ کشت کردن, کار کردن ۰ /ا۵/ ااا‎ 
روی» بیل زدن‎ 
کشت و کار. زراعت.‎ ۱ # 
کشت و زرع ۲ زمین زیر‎ 
کشاورز, زارع. کشت‌کار.‎ ۱ ۸ 
برزگر» بیل‌زن ۴.(دستگاه. وسیله) تیلر‎ 
11۱16۲۶ ۷:۱۵ (در قایق) دسته سکان. اهر 2 سکان‎ ۸ 
tilt ul کج شدن» یک‌بر شدن.‎ ۱ ۷ 
یکوّری شدن؛ خم شدن؛ متمایل شدن ۲. حمله‌ور‎ 
شدن, یورش بردن» حمله کردن‎ 
کج کردن. یک‌بر کردن, یکوری کردن؛ خم‎ ۲ ۷ 
کردن؛ متمایل کردن‎ 
.۵ انحناء کجی, یکوّری بودن؛ خم. خمیدگی‎ ۴ ۸ 
حمله یورش, تاخت. رویارویی ۶. انتقاد‎ 


tillage /'ulıda/ 
مین مزروعی‎ 
tiller" /ula()/ 


be on/at ۵ tilt ù 


کج بودن یکوّری بودن؛ خم 


at full tilt —> full 


به کسی حمله کردن ı have a (i at somebody‏ 
به کسی پریدن 
با دشمن خیالی جنگیدن. tilt at windmills‏ 


به جنگ دشمن موهوم رفتن 

د انتقاد گرفتن» حمله کردن به اد / 50 24 اأ 

۸ ۱ کشت و کار. زراعت. کشت و ذرع ۸ tilth‏ 
۲ خاک زارعسی؛ زمین آماد؛ٌ کشت. زمین 
بیل‌خورده؛ زمین کشت 

۱ چو الوار timber /'tumba(r)/‏ 
۲ درختِ الواری» چوپ جنگلی. درختِ جنگلی 


۲ تیر» تير چویی 


۷ به 


در نصف ان مدت. خیلی زودتره خیلی سریع‌تر ۲ 
اوقات 


have an casy time —> easy 
have / give sb a high (old) time — high’ 
have a lot of time for شش‎ 


(محاوره) ( کسی ) از ...بدش آمدن. have ıo time for‏ 
نظر منناعد نسبت به...تداشستی: (کسی) از.: الا 


خوشش نیامدن 
thin‏ چ have a thin time‏ 
(محاوره) (به کی( have the time of one's life‏ 


(محاوره) 
کاری نداشتن, بیکار بودن 


have time on one's hands / to kill 


have a whale of a time —> whale 
it's high / about time وقتش رسیده است»‎ 
موقعش شده است‎ 
in (the) course of time و چ‎ * 
in the fullness of time — fullness 
1 زود. پیش از موقع. زودتر از وقت  406 000ع‎ 
وقتی موقعش باشد, وقتش که‎ 
شد به موقع‎ 


(all) in good time 


in the nick of time — nick" 
« )1696 )0( ۸0 416 بدونٍ فوتٍ وقت» بی‌درنگ.‎ 
آنا در یک چشم به هم زدن, در یک طرفةالعین‎ 
in one's own 6000 tine سر فرصت, در فرصب‎ 
مناسب, در فرصت مقتضی‎ 
in one's own time jl در ساعاتٍ فراغت. خارج‎ 
وقتٍ کار‎ 
in one's own sweet time —> sweet" 
در گذشته, در طول عم خود‎ 
به موقعش, سرانجام. دير یا زود‎ .۱ 
به موقع, سرٍ وفت ۰۳ (موسیقی) با ریتم‎ ۲ 
in time with / to (موسیقی) با ریتم. هماهنگ با‎ 
(موسیقی) بدونِ ریتم. خارج از ریتم‎ 
It's just / only a matter of tine > matter 


in one's time 
in time 


out of time 


۱. [ساعت ] خوب کار کردن. دقیق کار کردن ۸۵ا 1606 
۲ در رقص یا آواز) ضرب را نگه داشتن, ریتم را نگه داشتن 
با زمان پیش keep up / move with the times‏ 
رفتن» فرا 


زمان خویش بودن 
kill‏ چ kill time‏ 
Long time no see! —> long’‏ 


lose / waste no time 


فرصت را از دست ندادن. 


دست‌به‌کار شدن 


(and) about time (too) (محاوره) وقتش هم‎ 

رسیده بود. و دیگر موقعش هم بود, چقدر هم دير 

پیش از موقع. پیش از موعدٍ مقرر سا ۴ه 1۵٩‏ 

از زمانة خود جلوتر بودن »نا be ahead of one's‏ 

۱ در تمام آن مدت ۲. همیشه. دائاً. ۵٣نا‏ ۸06 1۾ 

مدام» همواره, پیوسته 

at all times هميشه, همواره. در تمام ارقات‎ 
at the best of times —> best? 

یک زمانی, یک وقتی, یک موقعی. 

پیش از این‌ها 

در مواقع دیگر, یک موقع دیگر 

at the same time —> same’ 

۱ به نوبت. نوبتی, دانه‌دانه, یکی‌یکی 

۲ هر بار هر دفعه 

در آن وقت, در آن زمان, در آن هنگام ۵ا :۸ 20 

در آن لحظه 

در سن و سال تو / اوه 

در سن تو / او 

گاهی. بعضی وقت‌ها. گاه‌گاهی 


at one time 
at other times 


at a time 


at your / his time of life 


at times 
beat time —> beat' 
before one's time قبل از (زمان) کسی, پیش‎ 
از ( زمان) کسی‎ 
تأخیر داشتن, دير کردن‎ 
از مد افتاده. قدیمی‎ 


be behind time 
behind the times 
better luck next time —> better" 
bide one's time —> bide 

be in the big time —> big 
borrowed time —> borrow 

buy time —> buy 

every time —> every 

for old 


ıes' sake چ‎ old' 

قلا در حال حاضر: for the time being‏ 
عجاتاً 

گھگاہ. اه گاهی, گاهی: 


گاء و بیگاه. هر از گاهی, گاهی اوقات. بعضی وقت‌ها 


from time to time 


gain time —> gain 
give sb ۵ rough / 4rd time به کسی سختی دادن.‎ 
به کسی سخت گرفتن, با کسی بدرفتاری کردن, کسی را‎ 
اذیت کردن‎ 
a rough / hard / tough time (of it) 
به (کسی) سخت گذشتن. به (کسی) بد گذشتن, روزگار‎ 
سختی داشتن‎ 
در نصفي آن وقت.‎ ۱ 


(in) half the time 


ai=falher D=got saw u=cook u:‏ اف ده Ist‏ 308 دنز 
near ea=bair‏ ودره مه مه وتو رم ده 
aua=hour jzyes w=wet t=chain ds=jan O=thin d=this‏ 


1786 


ke 8000 )¡ ۸۵  عیرس (در سفر) خوب پیش رفتن.‎ 
حرکت کردن‎ 
make up for lost time — lost 
many's the time (that); many a time 
بارها و بارهاء به کرات, مکرراً. کراراً‎ 
mark time > ۶ 
near her time [زن حامله ] پابه ماه‎ 
nine times out of ten; ninety-nine times out 
0۲۵ ۳۵0۵۳۵ ۰ تقریباً همیشه, نود ونه ونیم درصد‎ 
موارد‎ 
(There is) no time like the present. —> present" 
once upon a time —> once 
on time به موقع, سر موقع. سرٍ وقت‎ 
right / bang on time درست سرٍ وقت‎ 
pass the time of day — pass 
play for time این‌دست و آن‌دست کردن.‎ 
وقت‌کشی کردن. دست‌دست کردن. وقت تلف کردن‎ 
Procrastination is the thief of time. (prov) 
> procrastination 
a race against time — race’ 
quite some time — quite 
a sign of the times — sign’ 
A stitch in time (saves nine). (prov) —> stitch 
)۵k۵ 0065 96 عجله نکردن. حوصله به خر ج دادن,‎ 
حوصله کردن‎ 
tell the time — tell 
time after time; time and (time) agai 
without number بارها و بارهاء به کرات, کار‎ 
به دفعات‎ 


Time and tide wait for no man. (prov) 


limes 


تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. زمانٍ گذشته 


نیاید به بند. فرصت غنیمت است نباید ز دست داد. از 

امروز کاری به فردا ممان. 

زمان به سرعت سیری می‌شود. ۰ (0۲0۷) ,165) i۳6‏ 

عمر متل برق می‌گذرد. 

How ime چه زود گذشت! انگار دیروز بود! !نا‎ 
Time hangs / lies heavy on your / my hands. 

وق زیادی داری / دارم. وقتِ اضافی داری / دارم. 

زمان برایت / برایم به کندی می‌گذرد. 


Time iş on his side. ۰ زمان به سود او تمام می‌شود.‎ 
زمان به سود اوست.‎ 
the time is ripe for sth / sb to do sth وقتٍ ان‎ 


رسیده است که.... موقعش رسیده است که 


ساعت the time of day‏ 
پا کی سلام ۾ pass the time of day with sb‏ 
احوالپرسی کردن, با کسی چاق‌سلامتی کردن, با کسی 


خوش و بش کردن 


tomorrow 
moming 


tomorrow 
aftemoon 


tomorrow 


evening 


tomorrow night 
tomorrow 

next week 
next month 


next year 


this 


moming 


this 


aftemoon 


this 


evening 


tonight 
today 

this week 
this month 
this year 


yesterday‏ صبح 
moming‏ 


yeter‏ عصر 
aftemoon‏ 


۵5 غروب 
evening‏ 


night‏ ادا شب 
yesterday‏ روز 
last week‏ هفته 
sla last month‏ 

Jl lust year 


۲) حروف اضافه‌ای که برای زمان به کار میروند: 


in the moming(s), ete 


in February 


in (the) summer 


in 1995 


in the 1920s 


in the 20th century 


on Suturday(s) 


on (the) 20th (of) May 


on Good Friday 


on New Year's Day 


on my birthday 


on the following day 


at 5 o'clock 
at 7.45 pm 


at night 


at Christmas 


at the weekend 


nne 

قیاق معط 
روز (نه شب) 
ماه 
فصل 
سال 
دهه 

on (he) 
ایام هفته‎ 
تاریخ‎ 
روزهای خاص‎ 

at (the) 
ساعت‎ 


time-sharing 


from / since time immemorial 
تا خدا خدایی می‌کرده. از عهدٍ دقیانوس. از زمان‌های‎ 
بسیار قدیم. از زمان‌هایی که کسی به یاد ندارد‎ 
imekeeper / taımki:pa(r) / ۱.(دستگاه) ساعتِ‎ 
حضوروغیاب ۲ (ورزش و غیره) وقت‌نگه‌دار؛ (د‎ 


اداره) مسئول ثبتِ وقت ۳ ساعت 
٭ فاصله زمانی, وقفه. مھلتِ /ععا 1629/۵ 
زمانی 
(عکاسی) با فاصلۂ زمانی» /5ج۱۵ ın‏ / ۳06-12056[ 
با وقفه 
4ه ۱. جاودانی. همیشگی. timeless /tarmlıs/‏ 
لایزال, ابدی ۲ پایدار, دائمی. همیشگی 
۲ به صورتی جاودانی؛ timelessly /tarmlıslı/‏ 
به صورتی دائمی» جاودانه. به طورٍ دائم» به طورٍ 


vw لایزال‎ 
1۱۳۵6950656 /ًaımlısnı5/  تیدبا جاودانگی,‎ ۸ 
jıme-limit /taım lımıt/ حل زمانی» محدودة‎ ۸ 

زمانی» ضرب‌الاجل 

set a fime-limit for sth برای چیزی ضربالاجل‎ 

تعیین کردن, برای چیزی وقت تعیین کردن 
# به موقع بودن, اغتنام timeliness /taımlınıs/‏ 

فرصت ۱ 


timely /'taımlı/ (comp timelier, super timeliest) 
4ه به موقع» بجاء مغتنم» بهنگام‎ 


۸ (در آمریکاء ورزش) وق 


adj 
time OU ها‎ 'aut/ 


استراحت, تایم‌اوت n‏ 
# (رسمی) ساعتِ مچی: 
ساعتِ دیواری 
۸ ۱.۱دستگاه) تایمر 
۲ (شخص) وقت‌نگه‌دار 
۵ ۱. ضربدر 
۷ ۴. برابر, بار 
This book is three times the length of that one.‏ 
حجم این کتاب سه برابر حجم آن یکی است. 
۱.زمآن‌بندی ۲. ملت skeıl/‏ ها time-scale‏ 
مدت‌زمان. مدت 
(به طمنه) آ 
ابن‌الوقت» 


4 ۱ (به طمنه) [شخص ] 


timepiece / taımpi:s/ 
timer ده‎ 


n 


times /taımz/ 


n 


jıme-server /taım sa:va()/ 

م فرصت‌طلب. ادم نان به نرخ روز خور 

وه ها time-serving‏ 
ابنالوقت. فرصت‌طلب. نان به نرخ روز خور 

۲ فرصت‌طلبی, ابن‌الوقتی 7 

(از مسکن, ویلا) حق time-share /taım fe(r)/‏ 
استفادة نوبتی؛ ۱ 


اد نوبتی 
(از کامپیو ت« مسکن, ویلا) time-sharing /'aım /e3r1/‏ 


aw ü=cook 
ı9= near _€2= hair 
0= thin ö=this 


f= shoe 


3= jam 


وقت تنگ است. وق زیادی time presses‏ 
9 1 


یک وقتی, یک موقعی. آن وقت‌هاء (۲۳60) ۱۷۵5 6« 


است, باید عجله کرد. تأخیر جایز نیست 


روزگاری بود که, سابقاً. پیش از اين‌ها 
زمان نشان خواهد 16۱۱/50۷۲ time (alone) will‏ 
داد (که). آینده نشان خواهد داد (که) 

watch the time —> watch? 


بش کار کردن 


work against time 
be two times one's size دو برابر انداز؛ کسی بودن‎ 

یک وقتی, یک موقعی 
عمرش به سر رسیده بود 


اجلش رسیده بود. 


some time or other 


His time had come. 


نخست‌وزیر وقت the prime minister 0۴ the time‏ 
(عامیانه! حبسی کشیدن, زندانی کشیدن 
۱. وقتِ ...را تعیین کردن, 
برنامه‌ریزی کردن؛ زمان‌بندی کردن ۲ وقت گرفتن 
برای» زمان گرفتن برای 


do time 


time’ /taım/ 


به موقع بودن be well timed‏ 
بی‌موقع بودن be badly timed‏ 
)ورش( [توپ, ضربه [ time sth beautifully / well‏ 
به موقع زدن 
(ورزش) [توپ, ضربه ] در لحظه time sth badly‏ 
نامناسب زدن 

time-and-motion /ıaım n 'mov/n/ (مربوط به)‎ 

بهره‌وری 

time bomb ها‎ bom/ بمب ساعتی‎ ۱ 


۲ (مجازی) خطر واقعی, خطرِ بزرگ, تهدیدٍ جدی 

time capsule ها‎ kapsju:l, (US) kapsl/ 
صندوق زمان. جعبۂ روزگار (- جُنگی منشکل از اشیا و‎ 
اسنادٍ یک دوره که به امیدٍ رسیدن آن به دست آیندگان در خاک‎ 
دفن می‌کنند)‎ 


کارت حضورو غیاب ka:d/‏ مه time-card‏ 

time-consuming /'taım kansju:mın, (US) 

[کار و غیره ] وقت‌گیر» زمان‌بر 

time exposure /taım ıkspau2() / (عکاسی)‎ 

نوردهي طولانی 

چهارچوب زمانی, freım/‏ ها time frame‏ 
مهلت. محدود؛ زمانی, مدت‌زمان 

time-fuse /'taım fju:z/ فیوز زمانی‎ 

time-honored /'tarm onad/ (US) 

= time-honoured 

time-honoured ها‎ on2d/ 


kansu:mig / 


[سنّت و غیره ] دیرپا 


دیرینه, ریشه‌دار, باساب 
ımaımo:rıal /‏ ها time immemorial‏ 


12 sit 
اد‎ - g0 
j= yes 


&= cat 
alt= five 
W= wet 


i= see 
e1= say 
ava = hour 


3۱-0 


a =now 
tf = chain 


کنسرو ساردین, ساردین tinned sardines‏ 


قوطی( شده) 
٨‏ قوطی؛ قوطي کنسرو 


İn can /tın kan/ 


۱.۱یزشکی) تنتور . (رسمى) /( )ا)1 / ۸1۲0| 
رگه» نشانه 

۷ ۳ (رسبی) تحت تأثیر قرار دادن 
بوی چیزی a tincture of sth‏ 
به چیزی رنگي... دادن tincture sth with‏ 


۸ فروزینه, آتش‌زنه, آتش‌گیره» /( ل/۸6۲ 1) 

گیرانه 

۸ ۱ جعبه آتش‌گردان. 
جعبهة آتش‌گیرانه ۲.(مجازی) آتش‌فشان: انیار 
باروت 

۸ ۱.(در چنگال و غیره) دندانه, شاخک 
۲ [گوزن ] شاخک 

tin foil /un ۷ کاغنٍ آلومینیوم. فویل‎ 

۸ ۱ صدا) دنگ, دینگ, دانگ, درینگ. /۰0/ ٩09‏ 

۲. دنگ‌دنگ کردن, دینگی صدا کردن, جرینگ _ 
جرینگ کردن, درینگ‌درینگ ( چیزی) بلند شدن. 
صدای زنگ دادن 

۳ دینگی...را درآوردن. صدای...را درآوردن, صدای 
جرینگ... را درآوردن, دیلینگ‌دیلینگ... رادرآوردن 

۲ (صدا) دنگ‌دنگ, 7 و ting-a-ling‏ 

جرینگ جرینگ, در ینگ درینگ 

"۱ . رنگ کردن, ته‌رنگی زدن به 
۲ آمیختن, توأم کردن؛ آلودن 

۸ ۳ رگه, رنگ. اثر. نشان» بو 
به چیزی رنگي 


تین 


tinge /und3/ 


...دادن« به چیزی ۰۰ tinge sth with‏ 
رنگی... زدن 
. تدرنگ... داشتن ۲. نشانی ۰ ۰ be tinged wih sh‏ 
داشتن, بوبی از ... داشتن, رنگی از... داشتن 


مویی با تەرنگی خاکستری . hair tinged with grey‏ 
۶ ۱. گزگز کردن. سوزن‌سوزن شدن. /اعونا/ ۵اوہ 
مورمور شدن ۲. دچارٍ خلجان شدن؛ به خود 
لرزیدن, دچارٍ رعشه شدن 
Fn‏ ۲ گزگز, » مورمور: احساس سوزش ۴ (مجازی) 


tingle with sth 


از فرط ...ارزیدن 

(عامیانه در ارتش) کلام آهنی. 
کلاو حلبی 

# . تعمیرکارٍ دوره‌گرد. وه tinker‏ 
حلبی‌سازٍ دوره‌گرد ۲ آدم خانه به دوش ۴ (در 
برتانا) يچ تخس, به فطول 
به چیزی ور رفتن. .. have a tinker at / wilh sh‏ 
دستی به چیزی زدن. سعی در تعميرٍ چیزی کردن 


tin hat ما‎ hat/ 


; tinder-bOX مهن‎ boks/ 


۷ .با کمرویی؛ خجولانه. 


time sheet 


time sheet ها‎ Ji:t/ = time-card 
{ime sİgNal زنگ ساعت؛ بوتي /اممیاه «ها‎ # 
۰ ساعت‎ 
time signature / ıı 9۵0/9//(/ ۰ (موسیتی) کسر‎ ۶ 
میزان‎ 
time-span /'taım spen/ مدت‌زمان‎ 
time switch ٭ کلیدٍ ساعتی, تایبر  او ها‎ 
timetable /tıımteıbl/  لودج جدول زمانی.‎ .۱ ۶ 
زمان‌بندی‌شده ۲ (آموزشی) برنامة درسی ۳ برنامه‎ 


۷ ۴. بسرنامه‌ریزی کردن» وقتٍ ...را تعیین کردن, 
زمان‌بندی کردن 

۸ برنامه‌ريزي زمانی. ‏ /mteıblıڊıa/ timetabling‏ 
زمان‌بندی: وقت 


.(در داستان‌های 7 time warp /taım wo:p/‏ 
علمی-تخیلی) زمانامپزی ۲. توقفي زمان, وقفهٌ زمانی 
زمان برای be caught / stuck in ۵ time warp‏ 
(کسی) متوقف شده بودن 
4 کهنه, قد یمی« فرص« ۷۵:۵ ۵ 1۱۱6-۷۷۵۲۴ 
نخ‌نما؛ [عبارت. جمله و غیره ] کلیشه‌ای 
۸ منطقة زمانی. ساعتی /00۸: 2008/۷ time‏ 
4ه ۱. کمرو. خجالتی» خجول» timid /umıd/‏ 
محجوب؛ [لبخند ] خجولانه» محجوبانه ۲. ترسو, 
کم‌دل. بزدل, کم‌جرئت؛ [رفتار و غیره ] بزدلانه, 
حاکی از /ناشی از کم‌جرئتی 
۸ . کمرویی, خجالت. حجب 1۱/۵1۸/۷۵۵ 
۲ ترسوبی, کم‌دلی, بزدلی,کم‌جرلتی 
timidly /tumudlı/‏ 
ترس, با کم‌دلی 
timidness ۱۵۵/۶‏ 
۰ وه timing‏ 


.تنظیم وقت, تنظیم زمان ‏ وقت. موقع 
۴ (تومیل) تنظیم دلکو تایمینگ 
4 (رسمی) ۱. جبون, بزدل, timorOUS /'umaras/‏ 


ترسو. کم‌دل ۲. (عمل ] بزدلانه. حاکی از کم‌دلی 


(رسمی) با جبن» با ترس. /۱۵۲۵۵/ 1۱۱۳۵۲۵۱۵5۷ 


بزدلانه. با 


بزدلی 


(رسی) چبن» ترس۰ /۷:۵۲05015/ 11130۲005۴655 


timpani /'tımpant/ 

timpanist /tımpanıst/ 

tin اه‎ ( p/p tinning, چمام‎ tied) ۰۱(خیمی) قلع‎ 

۲ صفت‌گرنه) ( مربوط به) قلع, از قلع؛[فوطی ] حلبی 

۳ قوطی (حلبی)؛ قوطي کنسرو ۴ (ستدار) فسوطی 
a whole tin of stew >‏ > 

۵. کنسرو کردن. قوطی کردن 

(محاوره) بت توخالی» طبلِ 


توخالی, عزیز بی‌جهت 


a (little) tin god 


have sth on the tip of one's tongue چیزی نوک‎ 


کسی) بودن 


ظاهر قضیه. آنچه به 


the tip of the iceberg 

چشم می‌خورد. جزئی از قضیه 
په سرٍ / ته چیزی: 
چیزی را با... پوشاندن 


سیگار فیلتردار 


tip sth with زدن سر ]ته‎ 


a tipped cigarette 


یکوری شدن ۲. وارونه شدن. چیه شدن» برگشتن 
۳ کج کردن» یکوّری کردن؛ برداشتن و کج کردن ۴ 
وارونه کردن» چیه کردن, برگرداندن ۵. ریختن 
خالی کردن؛ [شخص ] انداختن 
۶ محل جمع‌آوري زباله. محل ریختن زباله ۷ 
(محاوره, مجازی) آشغال‌دونی» طویله 
No rubbish to be tipped here! No tipping!‏ 
لطفاً در اینجا آشغال نریزید! 
tip the balance / scale in favour of / against‏ 
گنه ترازو را به نفع / به ضرږ... سنگین کردن. تعادل را په 
نفع / ضررٍ...به هم زدن 
tip the scale at sth — scale?‏ 
tip (sth) over‏ 


>» 


۱ وارونه شدن, چپه شدن 


۷ ۲. وارونه کردن؛ چپه کردن 
۷ ۱. کج شدن» یکوّری شدن tip (sth) up‏ 
۲ ۲. کج کردن. یکوّری کردن 
w‏ ۱ تماس . tipped)‏ مریم tip /up/ ( prp tipping,‏ 


کردن دربارة؛ پیش‌بینی کردن 
۸ ۵.انعام ۶. توصیه, راهنمایی» پيشنهاد ۷. نظر؛ 
به کسی خبر دادن. کسی را tip sb the wink‏ 


خبردار کردن, به گوش کسی رساندن, به کسی ندا دادن 
(محاوره) خبر کردن» tip sb off‏ 
خبردار کردن, خبر دادن به اطلاع دادن به 
گزارش محرمانه. 
خبرٍ محرمانه؛ اطلاع محرمانه 
کامیونِ کمپر سی/ :۱۵ (5نا) :۱۵ ۰۲/ ۱۵۲۲۷ jp per‏ 


tipper FUCK /'upa ırak/ = tipper lorry 


۱. خزٍ دورٍ گردن ۲ شال گردن ippet /upıt/‏ 


( در بر 


(کاغن) پاک‌کن؛ 


لاک (غلط گیری) 


/'upeks/‏ عمج 


(در بریتناء ماشین‌نویسی) پاک کردنء تاه اناه 11006 
لاک گرفتن. سفید کردن 


tip /up/ ) prp tipping, »1,pp tipped )«jدش کج‎ 


| کردن باء خوردن به ۲ [توب و غیره ] زدن. آهسته ا 
زدن ۳ انعام دادن به ۴. نظر دادن دربار؛. اظهار نظر 


tip-off وه‎ of, (US) o:f/ 


ماشین‌نویسی) تیڕکس؛ ال /ıp‏ ۲100-۴2 


tinker (away / around) with /۵6  .| ور رفتن‎ 


۳ جرینگ جر ینگ کردن. دیلینگ‌دیلینگ کردن. 
دنگ‌دنگ کردن؛ [جویبار. رود و غیره ] صدا دادن 
۴ [زنگ و غیره] صدای...را درآوردن؛ صدای 


جرینگ‌جرینگ ...را درآوردن؛ صدای دیلینگ 


دیلینگ ...را درآوردن 
به کسی تلفن زدن, به کسی زنگ اهنا ھ 59 اع 
زدن 

tin-opener / un aupana(r)/ دربازکن‎ 


tin-pan alley /uın pan ‘elı/ (محاوره به طعنه)‎ 

مطرب‌جماعت, جماعتِ تصنیف‌ساز؛ کارٍ مطربی 
(تیمی) حلبی, آهن سفید .۰ ام ۷۰ tin plate‏ 
(به طعنه) [شخص. سازمان و غیره ] tinpot /'unpot/‏ 
توخالی, میان‌تهی, بی خاصیت. پوشالی بی‌اهمیت 
tinsel /'unsl/‏ 


1. زُروّرق؛ نوارٍ زرق وبرق‌دار 
۲ (به طعنه) زرق و برق 
با زرق و برق تزیین شده tinselled /'unsld/‏ 
۲.به طعنه) پرزرق و برق» زرق و برق‌دار 
tinselly /'unsolı/ = tinselled‏ 
tinseltown /'tunsltaun /‏ 
وس tinsmith‏ 


tint /unt/ 


(محاوره) هالیوود 
حلبی‌ساز 

۱ (رنگ) رگه, مایه. تەرنگ 
۲. رنگي موی شامپویی 


۳ رنگی مسلایمی زدن به ۴ به موهای... 
ملایمی زدن 
(با شامپو) مو رنگ کردن. have a tint‏ 
(کسی) موهایش رنگ کرده بودن 


۱ ته‌رنگی از... داشتن, 
مایه‌ای از ... داشتن ۲. (مجازی) رنگی از... داشتن, نشانی 


be tinted in / with 


tin=tack /'tın tak/ 
tin whistle من‎ ‘wısl, (US) 'hwısl/ 


tiny /taını/ (comp tinier, super tiniest) 
خیلی کوچک. ریزه, کوچولو, ریز‎ 
یک‌ریزه یک‌خرده‎ 
the patter of tiny feet —> patter 
tip" /up/ ( prp tipping, pt.pp tipped) «gi. 
سر تک؛ ته؛ [سیگار ] فیلتر‎ 


a tiny bit 


» 


پوشاندن 


be on the tip of one's نوک زیان کسی بو دناچ0‎ ; tipple أ ۱. مشروب‌خواری کردن. ام‎ 
a= 3:lsaw =cook u:=t00 A=cup a= about 
near اوه‎ ua aa = fire 
0= thin عطاق‎ = sing 


۷ ۱.(زیست‌شناسی) را زره راکوت 
بافت. نسج ۲ دستمال‌کاغذی, کلینکس ۳ کاغز 
ابریشمی, کاغذ نازک ۴ پارچه. منسوج, بافته ۵. 
(مجازی) رشته, سلسله 

(پرنده) چرخ‌ریسک 


tit /ut/ 

tt2 /ut/ — tittor-tat 

Û /ut/ پستان ۲. (عامیانه)‎ 

مَمه, دکمة پستان ۳. (عامیانه. به عنوان فحش) احمق» 

کله‌پوک 

(شخص, نیز با حرف بزرگ) غول 

هه غولآساء عظیم‌الجنه؛ عظیم. 
خار‌العاده 

نبرد بی‌امان, درگيري سخت 
تیم titanium /uteımıam, tarteınıam/‏ 


۸ ۱ (عامیانه) مه 


Titan /taun/ 
tannic هه‎ / 


a titanic struggle 


۷ (شیمی) تب 
تیتان 
۸ .لقع چرب» خوراکی titbit /utbut/‏ 
۲ خبرٍ بامزه» خبر جالب» شایعه. خبر دست اول 
هه فسقلی, کوچولو ر » نیم‌وجبی /۰/ 11160۷ 
( در بریتایاه عامیانه] کلاه ۱/۵۵ 
4ه . تلافی‌جو یانه ۵ ۱۱۱۵۲۵۱/۸۵ 
۲ تلافی. مقابله‌به‌متل 
این به آن در. زدی ضربتی ۸0) ۲0۳ انا is‏ ۱۷۵5/10 10 


ضربتی نوش کن. 
(برای محصول کشاورزی) ده‌یک» عشر, 
عشریه 
n‏ انبار عشریه, عشریه‌دانی /90:0 ۵۵۲0/۵۵ ۱۱106 
۱.(به لحاظ جنسی) تحریک مه titillate‏ 
کردن, حالی به حالی کردن ۲. غلغلک دادن 
۱.۱به لحاظ جنسی) تحریک آمیز / 9٥ا٠/‏ 9ا ھاانان 
۲ غلغلک‌دهنده 
۰۱ (به لحاظ جنسی) تحریک 
۲ غلفلک 
(محاوره) چسان فسان کردن؛ 
دستی به سر و روی خود کشیدن, ترگل و ورگل 


کردن؛ آرایش کردن 


tithe /ta10/ 


titillation اس‎ 


1۷218 


چسان‌فسان کردن. دستی به titivate oneself‏ 
سر وروی خود کشیدن, ترگل و ورگل کردن 
۲ ۱. [کتاب. شعر و غیره] عنوان» اسم title /tartl/‏ 


۲ [شخص ] لقب» عنوان ۳.(حقوق) حق» حتي مالکیت 
ادعاء ادعای مالکیت ۴.(ورزی) عنوان قهرمانی 
۶ ۵. [کتاب. فیلم و غیره ] عنوان گذاشتن روی, اسم دادن به 
جزو اعیان و اشراف است. She has a title.‏ 
4ه [شخص ] اسم و رسم‌دار» صاحبلقب» /۱۵:۵/ 160 
صاحب‌عنوان 
« سند مالکیت. قباله. بنچاق 4:0۶ اادها/ 16-860 
۸ (ورزش) قهرمان؛ / )30102 :۵/ le-holder‏ 


دارند؛ عنوان قهرمانی 


tippler 


دست به مشروب‌خواری زدن» مشروب خوردن 
۰۲ (محاوره) مشروب 


۸ مشروب‌خور tippler /‘uplo(r)/‏ 
(در اسبدوانی و غیره) مشاور tipster /'tıpsta()/‏ 
شرط بندی 


tiPSY /‘tupsı/ (comp tipsier, super tipsiest) 
(محاوره) شنگول, مست‎ 
کل (کسی) گرم بودن‎ 
۱.روی نوک پا راه رفتن؛ روی‎ 
پنجة پا حرکت کردن؛ پاورچین‌پاورچین راه رفتن‎ 
روی نج پا‎ ۲ 


be tipsy 
tiptoe سوه‎ 


on tiptoe 
tiptop ماو‎ / 


۸ روی پنج پا 
4ه (محاوره) عالی؛ درجه یک 
محشر, معرکه 
در شرایط عالی 
هه [مندلی ] تاشو 
(روی بدن کامیون‌ها) حمل و 


نقل بين‌المللي جاده‌ای 


in tiptop condition 
tip-Up /'up ام‎ 
TIR نا‎ ar ‘ax(D/ 


۸ نطق انتقادآمیز.» tirade /tarrerd, (US) tarrerd/‏ 
سخنراني تند. نطقي آتشین 
۱. خسته شدن, از پا افتادن /taro(r)/‏ وا 


۲. خسته کردن, از پا انداختن 
خسته شدن از, بیزار شدن از زده شدن از ۴ه 4۲6 
به جان آمدن از 
خیلی ور می‌زند. ۷۵۱66۰ Ie never tires of his 0w‏ 
مدام حرف می‌زند. 
tire /'taro(r)/ (US) = tyre‏ 
4ه ۱. خسته, کوفته ۲. تکراری؛ tired /tarod/‏ 
خسته کننده. کسل‌کننده, ملال‌آور؛ پیش پاافتاده. 
مبتذل ۳ بیزاره خسته, سیر دلزده: ملول 
خسته و کوفته بودن, آش و لاش بودن 4۳60 0000 6« 
دل (کسی) از ...به هم خوردن, 0۴ be sick and fired‏ 
جانِ (کسی) از...به لبش آمده بودن؛ (کسی) کفرش 


دن از 


از پادرآمده, خسته و مانده, اا0 4۳6۵ 


tiredness /tarodnts/ 
tireless /taralıs/ خستگی نا ان‎ 


پرنیرو, مقاوم. پرطاقت 


۶ به طورٍ خستگی‌ناپذیری. ‏ /:اداههها/ لاا۵1885:ز1 
بی‌امان, با شور و شوت تمام 
۱. خسته کننده, کسالت‌آور. ‏ /9ووهه/ ۱۱۳5۵۳06 


کسالت‌بار. ملال‌آور ملالت‌بار, کسل‌کننده ۲. 


مزاحم» آزارنده, ما دردسر 


زه خسته کننده, فرساینده مها tiring‏ 
م آدم بی ۱۱ 
مبتدی» ارء تواموز 


این بت په / در مقایسه یا | از 00 This iî superior 1o‏ 
آن یز است. 
۸. بيانگ شمول: معادل در: 

در هر ih rE‏ اما و عم ene‏ 
صد سانتیمتر وجود دازد. 

. بیانگر میزان, معادل به ازای: 

په آزای ھر پوند ده :000۰ et n franca to (he‏ 
فرانک گرفتن 

۰ بیانگر دامنه, معادل: تا. الی: 

20 to 30 years of age ت تا سی سبالم‎ 


یدن مشروپ الکلی: معاد به سلامتي: 
a monument to (the memory o the soldiers‏ 
بنابی به پاد / افتخار سربازان 
۲ ببانگر نزدیکی و تماس, معادل په: 
A‏ بيانگر فصو ارالة چیزی, معادل به, برای» به 
به کمک ما آمد. برای / په منظور 
گنک با آنه 1 
1۴ بیانگر جهت و ربط, معادل برای» به. کسر؛ اضافه: 
ابن تهدیدی برای صلج lo orld peace.‏ ما This‏ 
جهانی است, این خطری است که نتوج صلع جهانی است. 
راه حلي برای یک منئله, . ۲۵1۵م ۵ ۸۵ 0۸ iاuاoی a‏ 
راوحل یک مله 
خردش را وق خانود‌اش 
کرده ات 
1۵ ببانگر معلول امری یا حادثه‌ای, معادل با کمال: 
ihe‏ رصم xirprise / delight‏ بو و 
با کمال تعجب / مسرت حزپ کارگر اتتخابات 


رارق 


sit back to back 


iê cume toa our help, 


Shes devoted 1o hez family 


election, 


۶ پیانگر غقیده و نظرا ماد به عقید به نظر. برای, از 


نظره به چشم. از دی 


۷ بیانگر اقتضا؛ معادل متتاسب با مطابق باء سازگار با 


to the sth (of sth) 
compared to 


۱ نشانۀ مصدر و ضورتٍ ناخوذایستای 


فمل: بدون معادل دقیق در فارسی: 

ا یواست روو le winks 1ê $û:‏ 
آذ تا / برای این که ûi order 10 help me.‏ مامت Ile‏ 
به من کمک کند: بزای کمک په نن آمد. 

۲ 


مائد؛ مصدر تمحذوف به قریته, بدون"ممادل در فارسی: 


14 like to do it but [dont ion: ناون دارم چا‎ 


ین کار را انجام دهم اما نمی‌دانم چطر (انجامش دهم 


u=cook =too A=cup 3= bird 2> about 
دوه‎ player aıa= fire 
0= thin 3= vision p= sing 


رگداشت, معادل به افتخار, به یا به؛ در 


102 ۵ to, 


neat‏ دور 


title-page /tartl perds/ 
title-role نها‎ raul/ 


titmice /'utmaıs/ p/ of titmouse 
titmouse /'ttmaus/ ( p/ titmice) 


خندیدن 

tittle-tattle /ııl t#ıl/  .یکنز‌هلاخ حرف‌های‎ .۱ 
وراجی‎ 

۲ وراجی کردن. حرف‌های خاله‌زنکی زدن. 
پرحرفی کردن 


4ه (رسمی) ۱. اسمی» titular /'uula(r), (US) -tfu-/‏ 
ظاهری» تشریفاتی. صوری, افتخاری ۲. صاحب 
عنوان, عنوان‌دار 
(محاوره) دلشوره, دلواپسی. نگرانی ۰ /۰/ 1122۷ 
دچارٍ دلشوره بودن / شدن, 22زا ۵ 10/1010 ٤چ‏ /۵را 
نگران بودن / شدن, دلوایس بودن / شدن 
[جاده, لوله ] سه‌راه. ۸ ۱ T-junction‏ 
سه‌راهی؛ تقاطع 7 شکل 
TM' /reıdma:k/ >‏ 
TM? /xi: 'em/ < transcendental meditation‏ 
۸ تی‌ام» مدیتیشن, مراقبۀ متعالی 
tn /un/ > ton(s); tonne(s)‏ 


TNT ۱۸ en 'ti:/ < trinitrotoluene (ماد؛ منفجره)‎ 


تی ان تی 


م2 ۱ بیانگر جهت یا مقصد: معادل به طرفی. /:۱ ,نا :1۵/ 101 


به سوی: به: 
پیاده به اداره رفتن walk to the office‏ 


۲ بانگر تفیبر در حالت یا ویژگی معادل 


کبی را به گریه انداختن reduce sb to tears‏ 
۳. بیانگر مقدارء معادل تاء تا پای» تا سرحدٍ 
(ز ۱ تا ۱۰ شمردن 0 count (from 1) to‏ 


۴ بیانگر زمان. نعادل قبل از. پیش 
i's only wo reeks lo Christmas.‏ 

تتها دو هفته به کریسمس ما 
۵. بیان مفعول غبرمستقیم» دلب پرای: 


Ile gave Hl ta his sister: 


از. به 


دادش په خواهرش. 


۶. ببانگر تعلق به چیزی یا کسی, در فارسنق به صورتٍ سره 
اضافه: 
کلید در the key to the door‏ 


۷ ببانگر مقایس و سبت. تعادل ةه نسبت بهءازهدز 


اه ده ود see‏ 
تاه دنه موعته el=say‏ 
hour j=yes wow tf=chin‏ دوه 


۸ (در بریتانیا) تست‌دانی» 
جای.نان تست جاستی 


(گیاه ماده) /iabazkau/ ) p/ tobaccos)‏ 1008660 
توتون, تنبا کو 
٭ سیگارفروش: tobacconist/tobakanıst/‏ ; 


توتون‌فروش, تنبا کوفروش 
(مغاز؛) سیگارفروشی. (shop)‏ و" 
توتون‌فروشی, تنبا کوفروشی 

toboggan /tabogan/ لوژ» تخته‌سرسره‎ .۱ 


ا ۲. لوژسواری کردن» تخته‌سرسره سوار شدن 


a tobacconi: 


لوژسواری کردن go tobogganing‏ 
۸ پارج فانتزی؛ ابجوخوري /یهته :ههد ولاز اها 
فانتزی؛ لیوانِ فانتزی 
(موسیتی) توکاتا occas)‏ ام) /هانعه/ 1066۵18 


( = قطعه‌ای برای سازهای کلاویه‌دار ) 
۸ ۱.(رسمی, کهنه) زنگ خطر. آژیر 
۲ (مجازی) هشدار» زنگ خطر 


tocsin /'toksın/ 


tod /tod/ 
وه‎ ۵۸'۶ )٥۵ (در بریتانب؛ محاوره) تنهاء تک و تھا‎ 
یک تنه؛ دست‌تنهاء به تنهایی‎ 
10021 /۱0۵::/ امروز ۲. این روز‌هاء این دوره و‎ ۱ ۷ 
زمانه. امروزه‎ 

یک هفته (دیگر) از امروز today week‏ 

۱. [کودک ] تاتی کردن, تاتی‌تاتی راه /104۱/ 100016 

رفتن ۲.(محاوره) راه رفتن, قدم‌زنان رفتن 

شروع به راه رفتن کردن start todadling‏ 


toddle along / off راه افتادن. رفتن‎ 


® 


۸ ۱. شربتِ تادی (= شربتی که از عصار: ۰ /۱۵۵۱/ 1000 
نوعی تخل هندی گرفته می‌شود) ۲. عرقي تسادی ۳. لیکو 
تادی (<مشروبی متشکل از آب داغ, شکر, ویسکی یا 

۸ جار و جنجال, to-do ۸۱ 'du:/ ) p/ to-dos)‏ 
داد وقال الم‌شنگه. قشقرق. هو و هنگامه 

۸ ۱.(در انسان) انگشت 
۲ در حبوانات) پنجه (پا), پنجول ۳.(در کفش و جوراب) 
نوک, پنجه 


toe /ta0/ پنجه پا‎ 


dig one's toes in —> dig" 
from head to toe —> head' 
from top to toe —> top" 


on one's toes 


س به زنگ» حاضر به یراق 

tread on sb's toes — tread 

dip one's toes into sth / the waters of sth 

دست خود رابا چیزی آشنا کردن, بختِ خود را در 
چیزی آزمودن 

toe the (party) line; (US) toe the mark 

اطاعتِ (امر) کردن. طبتي دستور عمل کردن, تمکین 

کردن 


; toast rack ده‎ rak/ 


بُ نوپاء کودک تازه راه‌افتاده /( )ال0 / 10016۲ ¦ 


to 
03 1/:/ ۰ همراه با فعل‌های مختلف. بدون معادلی دقیق‎ . ۷ 
در فارسی:‎ 
come to به هوش آمدن: ټیدار شدن‎ 


۲ بیانگر حالت بسته بودن «در»: 
در را بستن» در 
در را باز نکردن 

2 ۱ قورباغه, وزغ 
۲ (به عنوانٍ فحش) اکبیری. نکبتی 


toad-in-the-hole/,ıaud ın û3 'haul/ خوراکِ‎ ۸ 


push the door to 


پیش کردن 
leave the door to‏ 
toad /toud/‏ 


سوسیس 
۶ قارج چتری؛ قارج چتري /:12:05/ 001) ل04 
ا 

toady /taudı/ ( p1,pp toadied) به طعنه)‎ 

(آدم) چاپلوس, (آدم) متملق, بادمجان دورقاب - 

(آدم) خوش آمدگو. آدم خوش خدمت 

۲ چاپلوسی کردن. خوش‌خدمتی کردن» تملق 

گفتن. خوش‌رقصی کردن 

هه بالاو پایین؛ جلو و عقب؛ /: 20 

چپ و راست_ 

. رفت و آمد کردن» 
رفتن و برگشتن 
journeys to and fro between London and‏ 

مسافرت‌های مکرر بین لندن و پاریس Paris‏ 

[سفر ] رفت و برگشتی» /90؟' 00 :uا./‏ 0-4۸-۲0 


to and fro /ı 


go to and fro between 


toast’ /toust/ (شده)‎ 


۶ ۲. [نان و غیره ] تست شدن, برشته شدن 

۳ [نان و غیره ] تست کردن, برشته کردن 
(در بریتانیا. محاوره) کسی را زیر have sb on t04‏ 
ساعله داشتن. کسی را در مشتٍ خود 

¬4 warm' 

(مجازی) خود را گرم کردن 
(مجازی) پاهای خود را گرم کردن 

. (مشروب‌خواری) به سلامتي... 


warm as t 
toast oneself 
toast one's feet 
toast? /toust/ 
خوردن, به افتخار ... نوشیدن به شادي... نوشیدن‎ 
دوست‌کامی, به سلامتی نوشیدن‎ .۲ ۸ 


drink a toast to sb / sth به سلامتی / افتخار‎ 
کسی / چیزی نوشیدن‎ 
reply / respond to the toast متقابلاً گیلاس‎ 


خود را بلند کردن, متقابلاً به سلامتي... نوشیدن 
ن be the toast of‏ 


تستر که toaster‏ 
م چنگال تست b:k/‏ وه toasting fork‏ 

toastmaster /'taüstına:sts(r), (US) -mas-/ 
٭ پیک شادخواری» سروش مجلس (= سئول اعلام‎ 
شادخواری در مجالس)‎ 


tolerably 


(برق) کلیدٍ اهرمی 
۷ (رسمی) ۱. زحنمت کشیدن. رنج بردن. ‏ /9/ 1011 
جان کندن. خون دل خوردن. سخت کار کردن. 
تلاش کردن ۲. به زحمت کار کردن. به زحمت 
پیش رفتن 
۸ ۳.(رسمی) زحمت. تقلاء کار سخت. خون جگر 
۷ زحمت کشیدن, خون دل خوردن. 2۷27 ااه 
جان کندن ۱ 
۸ (آدم) زحمت‌کش, آدم رنج‌کش, ‏ /(1::100/ 101167 
آدم رنجبر ۱ 
8 ۱ توالت دستشویی» مستراح 
۲ (کهنه) ارایش, توالت 
سرویس دستشویی 
وسایلی آرایش, لوازم توالت 
(در سفر) کيفي وسایل 
بهداشتی 
# کاغذ توالت؛ 
دستمال توالت 
/ (در فروشگاه) وسایل 
بهداشتی, لوازم حمام 
« کاغذ توالت toilet roll /toılrt roul/‏ 
۸ صابون دستشویی» toilet soap /‘tolıt soup/‏ 
صابونِ حمام» صابون عطری 
tıfu:/ = toilet paper‏ اند toilet tissue‏ 
۷ [کودک ] از کهنه گرفتن. ۷۵0/۰ :10/ 101۱6148168 
به توالت عادت دادن 
(به کودک) آموزش / مه toilet-training /‘toılrt‏ 
استفاده از توالت 
٭ آدوتوالت 


toilet /toılt/ 
toilet set 
toilet articles 

toilet bag /oılıt هط‎ 


toilet paper بانج‎ peıpa(r)/ 


toiletries نها‎ 


toilet water ۵۷۱ wo:ta(r)/ 


/ (رسمی, مجازی) دام» تله. چنگال, چنبره /0:۱2/ ۶اآ0ا : 
toing 800 ۸۰۸‏ : 


۸ رفت‌وامد. /6۵009 20 
رفت و برگشت. بيا و برو 
۸ ۱ نشانه, علامت, دلیل؛ مظهر. ‏ /۸ )ندا / 10660 
سمبل» نماد ۲.(به جای پول) ژتون ۳ (برای خرید کالا] 
بن فیش ۴ مورد نمونه 
4ه ۵. صوری, سمبلیک. نمادی ۶. ناچیز» جزئی. اندک 
by the same token —> 1‏ 


as a/in token of 


a token payment 


told /tauld/ pt,pp of tell 
tolerable هدام‎ 


4ه ۱ قابل تحمل, تحمل پذیر 


/ رس اومط/ toggle-switch‏ : 


.با هم, با یکدیگر, 


i tokenism / toukanızam / 


۶ (در کفش) پنجه» پیش‌پنجه toecap /toukap/‏ 

TOEFL اجنه/‎ / > Test of English as a 

۶ (امتحان) تافل (= آزمرنِ Foreign Language‏ 
انگلیسی به عنوان زبان خارجی) 

۱.(کوه‌نوردی) گیرۂ پاء گیر ۰ /2:۱ ت9ا / 108-010 

آنگشتی (= جای گیر دادن با) ۲. (محاوره) جاپا, جای پا 

toenail مه‎ ۲ 

toff /tof/ اعيانء بچّه‌خان‎ 

toffee /'tofi, (ونا)‎ 7 


بات تی 
(از کسی) برنیامدن که 
عرضة انجام دادن... را نداشتن 
(9نا) ,اجه که toffee-apple‏ 


can't do sth for toffee 


2 تافی سیب. 
آب‌نباتِ سیب 
4 ( در بریتانیا, محاوره) ۵۸ ۱۵ toffee-nosed‏ 
گنده‌دماغ, ازخودراضی. ازخودمتشکر, افاده‌ای 
پنیر سویا tOfU /'toufu:/‏ 
)د tog' /tog/ (p/p togging, 4,2» togged) «ga‏ 
محاوره) لپاس» رخت 
tog oneself up / out; be togged out / up (in)‏ 
(محاوره) ۱. شیک کردن, شیک و پیک کردن ۲. 
لباس.. را پوشیدن 
نبا) تاگ (= واحد اندازه‌گبري گرمای /ع۵؛/ 1002 
پتو و غیره) 
۱ در روم باستان, لباس) 
توگا ۲. ردا جیه 


ia 


toga /دیده۱/‎ ( p/ togas) 


together ۱۵۵۵۵‏ 
با همدیگر ۲ کنارٍ هم. پهلوی یکدیگر. پیش هم؛ 
دور هم؛ یکجا ۳ به هم, به یکدیگر, به همدیگر ۴ 
بر روی هم ۵. هماهنگ, سازگار, دمساز, هم صدا 
یک صدا ۶.هم‌زمان, در یک زمان, با هم. یکباره ۷. 
بی‌وقفه, یکریز, لاینقطع 
4ه ۰۸(عامیانه) جمع و جوره منضبط منظم؛ مسلط به 
خود؛ سازمان‌یافته 
(عامیانه) خود را جمع و جور کردن, ۲طا‌عه) »1 ایر 
سوا کار شدن 
به اضافك, همراه باء به علاوث, به همراي ۱۷6 )h6‏ ع0ا 
باء به ضميمة 
بر روی هم. چنانچه با هم در نظر 
گرفته شوند 
بر روی هم» روی‌هم‌رفته 
۾ اتحاد, اتفاق. وحدت. /:۱۵۵6۵971/ 109916۲60695 
همبستگی؛ دوستی, مودت. همدلی 


۸ ۱. دکمةٌ هسته خرمایی ۲.(کاپیوتر) 


taken together 


put together 


toggle /tngl/ 


۲ [هوا غذا و غیره ] نسبتا خوب. مطبوع تاگل. ضامن 
هه نسبتاً» بالنسبه» بگویی‌نگویی /:اطاها/ ۱۵16۲201۷ ۲« ۳.(کامیوتر) تاگل زدن. ضامن زدن 
a:=falher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3= bird 2= about‏ اه see‏ 
five au=now oı=boy _19=near ca=hair 2= pure 210 = fire‏ ده say‏ 
sing‏ و ava = hour es w= wet chain d5=jum 0=thin ö=this shoe‏ 


tomboyish [رفتار ] ضیطن تآمیز. . ۰ /سدطها/‎ a 
شرورانه. پسراته‎ 

« سنگی قبر, سنگ گور  /ًw:mstao/‏ 1000051006 

tom-cat /'tom kat/ گربة نر‎ ۸ 

7 کتاب قطور؛ مجلد tome /tum/‏ 


هه احمقانه, ابلهانه 
۸ حماقت. کار احمقانه, 


اند tomfool‏ 
ان هه 10001001611 


خریت؛ خل‌بازی. دیوانگی 

۸ مسلسل سیک, مسلسل g۸n/‏ ها tommy-gUn‏ 
3 ب 

(محاوره) مزخرف, یاوه ۰ ۲0۷ ۵/ 100۲۳-۲۵۸ 
چرند 

۸ ۱.فردا ۲. آینده, فردا /ta'morau/‏ 10106۲۲۵۷۷ 

۷ ۳ فردا 
فردا عصر tomorrow afternoon‏ 


از فردا یک هفته. هشت روز دیگر tomorrow week‏ 
پس‌فردا the day after tomorrow‏ 
فردا کار شیطان است tomorrow never comes‏ 
jam tomorrow ¬ jam'‏ 
(برنده) چرخ‌ریسک (سرآبی) 1000۷/۵00 
(موسیتی) تام‌تام» » طبلٍ هندی ۱۵/۰ ۵۴ tom-tom‏ 
۱ (در بریتانیا واحد وزن) تن بلند ton /uun/‏ 
(= ۱۰۱۶ کیلوگرم) ۲.(در آمریکا واحدٍ وزن) تن کوتاه (= 
۲ کبلوگرم) ۳. (واحد گنجای کشتی) تن (= ۲/۸۳ متر 
مکمب) ۴.(واحدٍ وزن) تن ۱کیلوگرم) 
یک عالم, خیلی, یک کوه 
(عامیانه, اتومبیل) بالای صد و شصت 
رفتن 


a» 


tons of 
do a/ the ton 


come down on sb like a ton of bricks 
(محاوره) کسی را به باد انتقاد گرفتن, به کسی به شدت‎ 
پریدن‎ 
weigh a ton —> weigh 
tonal /'tunl/ مربوط به) سایه‌روشن.‎ ۱ 
(مربوط به) رنگ ۲.(مربوط به) صداء (مربوط‎ 
به) آهنگ, آهنگین؛ (مربوط به) لحن ۳.(موسیتی)‎ 


adj 


تونال ۴.(زبان‌شناسی) نواختی» نواخت‌بر 
۸ ۱.(موسیقی) تونالیته, مقام» / همه tonality‏ 
مایه ۲.(زبان‌شناسی) نواختار, نواخت 


صدا ۲. [صدا] آهنگ, /۵:۱/ 10061 
تن ۳ لحن, حالت ۴. رنگ وبو. حال وهواء 
جو ۵.(موسیقی) پرده ۶. [رنگ ] مایه. ته‌رنگ. 
سایه؛ رنگ‌مایه, سایه‌روشن ۷. (یزشکی) [ساهیچه ] 
تنوس, قوام, کشش ۱.۸الکترونیک) بوق, سوت صدا 
٩‏ (زبان‌شناسی) نواخت 


۸ ۱ صدا 


ا 


[شخص ] جر چیزی را تعیین set the tone for / of sth‏ 
کردن؛ [عمل. حادنه ] بر چیزی تأثیر گذاشتن, جو خاصی 
به چیزی بخشیدن, حال و هوای چیزی را عوض کردن 


۱. رواداری, مداراء تساهل. . /ععهتداه/ 1016۲2866 
نرمش ۲. تحمل, شکیبایی, بردباری, تاب, طاقت ۳. 
مقاومت. ایستادگی. تحمل ۴.(فنی) تولرانس, 
خطای مجاز 

زه ۱ روادار, اهل مداراء اهل 0۵۵ 
تساهل. آسان‌گیر ۲ . پرتحمل, شکیباء صبور. بردبار 


tolerantly /tolrڃntlı/‎ .. با رواداری, با تساهل؛‎ a 
با شکیبایی. صبورائه‎ 
tolerate /‘tolarert/ تحمل کردن, برتافتن,‎ .۱ ۲ 


رواداری نشان دادن نسبت به, اجازه دادن. جایز 
شمردن؛ روا دانستن, تسامح نشان دادن در برابر ۲. 
ساختن باء تحمل کردن کار آیدن با پیزشکی) 
تحمل...را دائستن, تاب آوردن در برای 
طاقتِ ...را داشتن» BERS‏ در برا 
۱.مداراء تساهل, یت ۱ 
رواداری ۲. تحمل» شکیبایی» بردیاری, صبر 
۱.(در جاده و غیره) عوارض toll' /toul/‏ 
۲ در آمریکا) پول تلفن ۳. (میزان) تلفات 
تلف take a heavy toll (on); take its tol! (0n)‏ 
ارات زیادی رساندن (به). 


زیادی به بار آوردن. خسا 
ضرر زیادی زدن (به) 
۷ ۱. [زنگ, ناقوس ] به صدا درآوردن. زدن /۱/ 10112 
۲. [زنگ, ناقوس ] به صدا درآمدن 
٭ ۴ صدای زنگ, صدای ناقوس 
# باجه اخذٍ عوارض. tollbooth /tulbu:, -bu:0/‏ 


باجه عوارضی 
۸ پل عوارضی brıd3/‏ انوا / toll-bridge‏ 
(در آمریکا) [مکالمة تلفنی ]۰ /::6 آنه,/ 10۱-1۲66 
رایگان. مجانی 
عوارضی, دروازۂ اخذٍ toll-gate /'tul gert/‏ 
عوارض 


toll-house /taul havs/ 
خانة مامورٍ اخذٍ عوارض‎ ۲ 


۶ ا. باج اخذٍ عوارض 
« جاده عوارض‌دار, جادة toll-road /ıul rud/‏ 
عوارضی 
Tom /tom/‏ 
(any /every) Tom, Dick and Harry‏ 
۸ (به تحقیر) هر کس و ناکسی؛ هر که از راه رسید هر 
یقنعلی بقالی 


۸ گربة نر tom /tom/‏ 
۸ تبر» تبر سرخپوستی هه tomahawk‏ 
tomato /toma:tav, (US) tamertau/ (pI tomatoes)‏ 
(گیا» میوه) گوچه‌فرنگی 
۸ مزار, مقبره» آرامگاه, بقعه tomb /tu:m/‏ 
۸ قرعه کشی» بخت‌آزمایی tombola /tom'baula/‏ 
٭ دختربجَّةٌ شیطان, دختربجَّدٌ /نط«ها/ 0۳00¥ 


شلوغ, دختر 


tonic sol-fa 


have a loose tongue — loose’ 

hold one's tongue — ۵۲ 

loosen sb's tongue —> loosen 

on the tip of one's tongue — tip" 

put / stick one's tongue out زبان خود را‎ .۱ 

نشان دادن ۲. (برای تحقیر) زبانِ خود را درآوردن. 

دهن‌کجی کردن 

a silver tongue —> silver 

اسباپ حرف شد set tongues wagging‏ 
دهن مردم را واکردن. حرف تو دهن مردم انداختن 

a slip of the tongue — slip ' 


with (one's) tongue in (one's) cheek به شوخی؛‎ 
با طنه, با ریشخند‎ 
لب‌تشنه.‎ .١ 


به شدت 


with one's tongue hanging out 
با ولع. بی‌تابانه. لەلەزنان‎ .۲ 
] got your tongue? Lost your tongue? 


(محاوره) چرا حرف نمی‌زنی؟ چرا صدات در نمیاد؟ چرا 
لال شدی؟ گربه زبانت را خورده؟ 
مواظب 
بودن, حرف دهان خود را فهمیدن 
roll / slip / trip off the tongue‏ 


mind / watch one's tongue خود‎ j 
راحت به زبان‎ 
آمدن. خوب تو دهان چرخیدن, راحت تو دهان قل‎ 
خوردن‎ 
(در ترکیب) - زبان‎ 
< sharp-tongued > 
tongue-in-cheek/ng ın fi:k/ شوخى»‎ . 
غیرجدی» شوخی آمیز‎ 
به شوخی‎ .۲ 
tongue lashing پرخاش, دعوا؛. /وها وما/‎ 
ملامت» سرزنش, توبیخ‎ 
10090-160 /۲:( ۱۵:۵/ ساکت. خاموش, گنگ.‎ 
ساکت و خاموش‎ 
be tongue-tied زیان (کسی) بند آمدن‎ 
tongue-IWis€r/ًıq twıs()/ ب زبان‌گیر»‎ 
زبان‌گیره‎ 


> The phrase “She sells sea shells on the sea shore" is a 


-tongued /tand/ 


adj 


tongue-twister. > 


۱ . داروی تقویتی ۲. مايةٌ نيرو» tonic /tonık/‏ 


The good news was a tonic for us all. 
این خبرٍ خوب هم ما را سرحال آورد / به ما جان داد‎ 
tonic 501-18 /tonık sol ,نف"‎ (US) soul 7 


= sol-fa 
saw  u=cook u:=too A=cup 3:=bird ده‎ about 
near ea=hair v= pure  eıo= player ala>= fire 
0= thin ö=this f=shoe 3> vision = sing 


lower the (one of sth بر چیزی تأثیر منغی داشتن‎ 
raise {he tone of sth بر چیزی تأثیر مثبت داشتن‎ 


the busy / engaged tone 


the ringing tone 
tone? /toun/ [عضلات. پوست ] قوام دادن.‎ 
تقویت کردن, قوی کردن, نیرو بخشیدن به‎ 
(در رنگ) (با هم) جور بودن, (با هم) هماهنگی‎ ۲ 
داشتن, به هم خوردن‎ 

tone (sth) down تغدیل یافتن. تعدیل‎ .۱ 


پیدا کردن؛ [لحن, رنگ و غیره] ملایم تر شدن 


vi 


۲. تعدیل کردن, تعدیل دادن؛ [لحن, رنگ و غیره] 
ملایم‌تر کردن 

(باهم) جور بودن, (با هم) هماهنگی 18 1006 
داشتن 


[عضلات] تقویت کردن» tone sb / sth up‏ 
قوی کردن؛ [خص ] سرحال آوردن, میزان کردن 
.در ترکیب, موسیقی) با زنگې. -toned /tound/‏ 
بالحن ۲.(در ترکیب, رنگ) با مایه, با رنگي 
> 22510۳0060 < 
4ه [شخص ] که گوش 
موسیقی ندارد. بیگانه بات 
tone language /toun legwıd3/ (ali) ۸‏ 
زبان نواختی, زبان نواخت‌بر 
هه بی‌حالت» وارفته. بی‌روح. ‏ /1:0:5/ 10061655 
بی‌رنگ و بو؛ خسته کننده. کسل‌کننده 
(موسیقی) پو م سمفونی. /0500 ها / 10۳86-80670 
منظومه سمفونی 


امه انبر؛ انبرک 


tone-deaf /toun ام‎ 


tongs /tonz/ 
a pair of tongs 


(a pair of) sugar tongs 
tongue /tn9/ .(اندام) زبان ۲.(خوراک)‎ 
زبان ۳.(رسمی, ادبی) زبان, لسان ۴ [کفش ] برگه,‎ 
زیانه؛ [ناقوس ] آویز؛ [ترازو ] شاهین؛ [سگک] خارء‎ 

سیخک؛ [زمین ] باریکه؛ [آتش ] زبانه 


bite one's tongue —> bite" 


an evil tongue —> evil 

find one's tongue — find" 

lose one's tongue —> lose 

get one's tongue round / around 
بالاخره قادر به تلفظ ...شدن‎ 

give sb the (rough) edge of one's tongue 

به کسی پرخاش کردن, با کسی داد و قال کردن؛ به کسی 
سرکوفت زدن. کسی را سرزنش کردن 

get the (rough) edge of sb's 10g مورڊ سرزنش‎ 

کسی قرار گرفتن 
a:= father b> got‏ 


a=now  oI=boy 
تم زر‎ d 


۳۹3 
a= g0 
j=yes 


cat‏ ده 
five‏ = 
w= wet‏ 


# ۱ بوق؛ سوت 

۲. بوق زدن؛ سوت زدن _ 

۷ ۳ [بوق ] زدن. به صدا درآوردن 

7 ۱ دندان ۲. [شانه اره و غیره ] tooth /۵:۵/ )2/ teeth)‏ 
دندانه؛ [جرخ‌دنده ] دنده ۳. (محاوره 


ر جمم) قدرت. 
کارایی. برش 
دندان کشیدن have a tooth out‏ 
armed to the teeth —> arm?‏ 
bare its teeth —> bare‏ 
by the skin of one's teeth — skin‏ 
[عیبه cast / fling / throw sth in sb's teeth‏ 
خطا و غیره ] به رخ کسی کشیدن, تو روی کسی زدن 
دندان درآوردن؛ دندان (کسی) نیش زدن ‏ 10010 ۵ اء 
کار خود را شرو کردن. (طاء 0۵) ط٥٥٤‏ 'مه اب 
با کار خود آشنا شدن 
۲ ج draw sb's/ sth's teeth‏ 
با چنگ و دندان جنگیدن, fight tooth and nail‏ 
با تمام قوا جنگیدن 
get / take the bit between one's / the teeth‏ 
"اط > 
[کار و غیره ] با تمام وجود get one's teeth into sth‏ 


به... پرداختن, شش‌دانگي حواس خود را به... دادن. 
پشت...گذاشتن 
grit one's teeth — grit‏ 
have a sweet tooth —> sweet‏ 
۱. علیرغم» برخلاف. به رغم, با وجود 0۶ 166/۳ 6 ہ1 
۲ [باد] برخلاف جهتٍ  ٠‏ 
a kick in the teeth —> kick '‏ 
lie in / through one's teeth — lie"‏ 
long in the tooth — long’‏ 
مو بر تن کسی راست 
دن؛ تن کسی را لرزاندن 
show one's teeth —> show‏ 
toothache /'tu:Beık/‏ 
مسواک / toothbrush /'tu:Bbra/‏ 
۱ [حیوان ] دندان‌دار toothed /tu:0t, tu:dd/‏ 
۲ [ابزار. چرخ ] دندانه‌دار ۳ (در ترکیب) با دندانه‌های, 


set sb's teeth on edge 


۸ دندان‌درد. درد دندان 
n‏ 


adj 


دندانه - > a sawtoothed wheel‏ < 
۱ بدون دندان, بی‌دندان اه toothless‏ 

۲ [قانون ] فاقدٍ قدرتِ اجرایی 
خمیردندان ت۱۱ 
خلال‌دندان تیه toothpick‏ 
پودرٍ دندان / tooth-powder /tu:0 pauda(r)‏ 
(رسمی) [غذا] خوشمزه. ۰ /10:0500/ 10010950106 

باب دندان, دندان‌گیر 


n 


n 


tonic water 


tonic water /'tonık wa:ta(r)/ 

آب‌معدنی با گنه گنه ) 

tonight /tnart/ 
See you tonight! 
tonnage /tanıds/ ۲ 
گشتی (به تن), تناژ ۲ حجم ناوگان تجاری‎ 
(به تّن) ۴ وزن (برحسب تّن) ۴ (بازرگانی) کرایه‎ 
(برحسپ تن)‎ 


tonne /tan/ 
tonsil /'tonsl/ 


(واحدٍ وزن) تن (= ۱۰۰۰ کیلوگرم) 
(کالبدشناسی) لوزه 
لوزة خود را عمل کردن. 
لوزة خود را درآوردن 
(یزشکی) التهاب لوزه 
# (در سیحیت) 1.۱ 
۲ سر تراشیده 
هه (عامیانه) [موتورسوار, راننده ] دیوانۀ 


have one's tonsils out 


tonsillitis /tonsolartrs/ 
tonsure /۱۵۸/0/(/ ۰ اشی‎ 


پ سرا 


tON-Up /tan 'np/ 


سرعت 


.(در بایان جمله) نیز, هم همچنین, نیز هم /:۱5/ 100 


۲ (همرا با صفت و قید) بیش از حل. بی‌اندازه, زیادی» 
زیاده از حدّ ۴ و تازه...هم, مضاف بر این‌که, به 
علاوه...هم, گذشته از این‌که ۴. خیلی, زیاد. بسیار 


It's too cold to go in the sea. سردتر از انست که‎ 


به دریا برویم. آنقدر سرد است که نمی‌توانیم به دریا 
برویم. 

There's too little snow for skiing. برای اسکی‎ 
برف خیلی کم است.‎ 

۱ بیش از توان کسی بودن, 
خارج از توانٍ کسی بودن, قوی‌تر از توان کسی بودن ۲. 


be too much for sb 


برای کسی غیرقابل تحمل بودن 
کار از کار گذشته بود. It was too late.‏ 
حیف شدا It was too bad!‏ 


به درک! به جهنم! Too bad!‏ 
هر چقدر هم We can't be too careful about that.‏ 
دراین باره دقت کنیم جا دار / زیاد نیست / کم | 
none 100 — none‏ 
took /uk/ pr of take‏ 
۸ ۱ ابزار. وسیله, آلت؛ (در جمع) اسباب, tool /tu:l/‏ 
وسایل, آلات و ادوات. ابزار ۲. آلتِ دست, ملعبه 
بازیچه ۳ (عایانه) کیر. آلت 
۴ [جلدٍ کتاب ] زرکوبی کردن. طلاکوبی کردن 


down tools —> down“ 


1 


5 


ابزار کار the tools of the trade‏ 
ز کر رب. طلاکوب tooled in gold‏ 
#۶« (محاوره) خوش‌خوشک رانندگی وا 100۱ 
کردن» خوش خوشک راندن 
(کارخانه ] تجهیز کردن. مجهز کردن لا ۶ (100 
4 [جلد کتاب ] زرکوب. طلا کوب؛ ضربی /5::۱۵/ 100160 


toothy /tu:01/ (comp toothier, super toothiest) 
هه [خنده] دندان‌نشان. دندان‌نما‎ 
He gave me a toothy smile. (به طنه) تیشش را تا‎ 
بناگوش باز کرد‎ 
tootle /tu:d/ [آهنگ و غیره ] خوش خوشک‎ ۱ 
زدن. زدن. نواختن‎ 
۲.(محاوره) خوش خوشک رفتن. سلانه‌سلانه رفتن؛‎ ۶ 
چرخی زدن, گشتی زدن؛ پرسه زدن‎ 
1001/5/۱ قله» نوک سر. چکاد ۲.(قسمت)‎ ۱ ۸ 
بالاء اول سر» صدر ۳ (قسمت) رو» سطح بالابی:‎ 
[اتومبیل و غیره] سقف ۴ اوچ؛ رأس, تارک ۵. [قلم,‎ 
ی و یره ] دره سر؛ [فوطی ] درپوش ۶. بلوز‎ 


بودن؛ عرش را سیر کردن, از خوشحالی در پوستِ خود 
نگنجیدن, با دم خود گردو شکستن 


(در بریتنیء محاوره) بیش از حقّء over the top‏ 


زیادی, اغراق آمیز 
اق کردن ۲.(نظامی) دست . م0] 16 go over‏ 
به حمله زدن, دل به دریا زدن 
(به شوخی) مخ. بالاخانه the top storey‏ 
(کسی) مخش be weak in the top storey‏ 
خراب بودن. (کسی) بالاخانه‌اش را اجاره داده بودن, 
عقلي (کسی) پاره‌سنگ برداشتن 
BY‏ از سر شروع کردن, ۱0 take sth from the‏ 
از نو شروع کردن 
نسخة اصلی, نسخة اول the top copy‏ 
topped)‏ رمرم /top/ ( prp topping,‏ 1۵02 
۷ .در بالای... قرار داشتن» بر فراز... بودن ۲ به 
بالای...رسیدن, صعود کردن از ۳ از مرزٍ... گذ 
بالغ شدن بر از...فراتر رفتن ۴ در صدر...قرار 
گرفتن, در اول...قرار گرفتن ۵. [میوه. گیاه و خبره] 
نوکی ...را زدن» سر ..را گرفتن ۶. (گلف) [توب ] بالا 
زدن ۷.(عامیانه) دار زدن. حلق‌اویز کردن 
چیزی را در بالای... قرار دادن؛ top sth with‏ 


آخر, آخرین دنده ۸.(در مورد گیاهان غده‌ای) برگ .٩‏ 
SEE‏ نفرٍ اول. تک‌خال ۱۰.(بس‌بال) 


هه ۱۱ بالاء بالایی. فوقانی ۲ دست اول. طرازٍ اول. 
درجه یک؛ نخبه» برترین ۱۳. [سرعت ] حداکثر. 
بالاترین, بیشترین ۱۴ بهترین. عالی‌ترین 

come to / rise 0/۲۵۵۵ ¢ ۱0۳ به شهرت رسیدن,‎ 

مشهور شدن؛ موفق شدن 
اولویت داشتن, اول همه بودن 
در صدرٍ اولویت‌ها بودن. در درجۀ اول اهمیت قرار 
از (مقاماتٍِ) بالاء از بالا بالاها from the top‏ 
(اتومبیل) با د اخر / سبک رفتن be in top‏ 
در صدر (کار )؛ در رأمر اس کار, at the top of the tree‏ 


چیزی را روی... ریختن be at the top of the li‏ 
[میوه و غبره ] سر و ته...را زدن اء انها top and‏ 
top the bill — bill‏ 
تمام کردن» پایان دادن» top sth off‏ 
تکمیل کردن» خسن خحتام دادن به 
۱.به اوج خود رسیدن, به منتهای الاه (50) 100 
خود رسیدن ۲. (ممماری) سنگ آخر بنا را نهادن 
۷" ۳ معماری) سنگ آخر 
۷ _[لیوان, باک بنزین و غیره ]سر ...را پر صل تاو 100 
کردن. پر کردن؛ [جای, بنزین و غیره ] روی .. 
ریختن» سر ... ریختن, پر کردن 
۸ فرفره» پرپرک top? /top/‏ 
sleep like a top — sleep‏ 


در اوج. بالای بالا 

Af fhe top of one's voie: با صدای بلند. بلند بلند‎ 

blow one's top —> blow’ 

کاملا یکر« از سر تا ته.  from top to bottom‏ 
از لول تا آخره تماما 

از سر تا پا از فرق سر تا نوک پاء سراپا ٤۵۵‏ ۸0 مه( ۴٣٥۳‏ 

in the top ight —> flight 

top of the pile — pile 


را گذاشتن» بالا بردن 


7 زبرجد. توپاز. یاقوتِ زرد topaz /toupaz/‏ ۱. بالاء بالای بالاء رو ۲. در صف مقدَّم. on top‏ 
۸ چکمه, چکمه ساقه‌بلند. tOp-bOOt /top bu:t/‏ در مقام اول, در راس ۳. مسلط سوار 

come out on top تمام‌چکمه اول شدن. موفق شدن‎ 
off the top of one's head . (محاوره) همین‌جوری,‎ top ۵۲295 / وه‎ bra:s, (US) (عامیانه) امه‎ « 

رئیس‌روساء مقامات, کله گنده‌ها همین‌طوری, فکرنکرده: بدونِ سبک و سنگین کردن. 

adj‏ سطح بالا ‘kla:s, (US) ‘klaes/‏ وه / top-class‏ بی‌حساب 

درجه یک. عالی ۱ روی, بالای ۲. علاوه بر. اضافه بر on top of‏ 
۸ ۱.(در نقاشی ساختمان) رویه, topcoat /'ıopkaut/‏ گذشته از ۳. (محاوره) چسبیده به نزدیکې 

رنگی دست آخر ۲ (کهنه) پالتو ۱ حسابی خوشحال. on top of the world‏ 


شاد و شنگول ۲. مغرور» سربلند 
حسابی خوشحال be/ fecl on top of the world‏ 


top dog ود۸/‎ ‘dog, (US) /ون9ق‎ «ll (محاوره)‎ 
رئیس؛ سردسته, میدان‌دار, جلودار‎ 
2 اه‎ a:zfather D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 3> about 


=five  au=now o1=boy دوم‎ hair a1a = fire 
yes w=wet H=chain ds=jam عطاق ماع‎ 


به لحاظٍ موضع‌نگاری, از دیدٍ تویوگرافی, با تو 
به موقعیتِ طبیعی 

7 (جنرانیا) ۱. مو ضع‌نگار ی و۵۵ topography‏ 
توپوگرافی ۲ موقعیتِ طبیعی, وضعیتِ ارضی 

۸ (محاوره) کلاه سیلندر topper /'tops(r)/‏ 

۸ ۱.(روی بستنی, غذا و غیره) مخلفات» / ٥19‏ / 10001۳9 
رویه 

0 ۱.۲در بریتانیا. کهنه. محاوره) عالی» معرکه, محشر 
7 ۱.افتادن, واژگون شدن, فرو ریختن, /1000۱6/۱۵۱ 


۷ ۲ فروریختن, ریختن, باعثِ ریختن...شدن, واژگون 
کردن ۳(مجازی) سرنگون کردن, به سقوط کشاندن, 
ساقط کردن, به زیر کشیدن 

top-ranking بلندمر تبه, بلندپایه. . /وملویهد مه‎ e 
ارشد. عالی‌رتبه‎ 
top 566۲61 ود‎ ‘si:kr1t/ له کاملاً سزی, کاملاً محرمانه‎ 

.در بریتایا) گوشتٍ ران گاو ۰ /0:هعم0/ 10051086 
۲(در کشتی) عرش فوقانی. قسمتِ بادخور» قسمتٍ 
بالای آب 

۷۲ ۳ به طرف عرش فوقانی» به قسمتِ بادخور 

۸ خاک سطحی, خاک رویی» /امووها/ ا[10050 
خاک زراعی 
۱ زیر وروه /topsı ta3:vi/‏ 1۵۵5۷-۵۲۷۱۷ 
درهم‌برهم. ريخته پاشیده, شلم‌شوریا. به‌هم‌ریخته 
۲ سر و ته, وارونه 

به هم ریختن, زیر و رو کردن. ۲۷۷ ۲۵٥p)‏ ط)۶ r٣‏ 

به هم زدن, از این رو به آن‌رو کردن 


0 


top ten /.top ۸ 


۸ ده خوانند؛ اول؛ ده آهنگي اول the top ten‏ 


i top twenty /top ‘twentı/ 


۸ بیست خوانند؛ اول؛ بیست آهنگ اول ۷ا٥۷‏ مها 1۵ 
tOp-Up /'top Ap/‏ 
۲ (در پرداخت) مبلغ جبرانی, مابه‌التفاوت 
گیلاس کی خالی . Anyone ready for a top-up?‏ 
است تا پر کنم؟ کی می‌خواهد گیلاسش را پر کنم؟ 
۸ تیه (سنگی) ۱۱:۲۸ tor‏ 
« تورات؛ شریعتِ موسی /ج/ Torah‏ 
۱. چراغ‌قوه ۲.(در آمریکا) مشعل, یت 
پریموس کوره‌ای. چراغ لحیم‌کاری ۳. مشعل 


carry a torch for sb — carry 


۲ ۱.(مشروب) پشت‌بند 


آتش به چیزی ژدن. put sth to the torch‏ 
چیزی را به اتش کشیدن 

« نورٍ چراغخ‌قوه؛ نور مشJa torchlight/5:lat/‏ 

tore /15:()/ pı of tear 


(در اسپانیا) گاوباز, (US) 15:r-/‏ ,)d5:(rڊ1orı/‏ 10۳6200۲ 


گاوباز اسب‌سوار 


۸ ۱ رنج» درد, عذاب» torment’ /‘to:ment/‏ 
رنج, در ب 


top drawer 


رئیس بودن. قدرت را در دست عه مها (۵طا) مط 
داشتن, یکه تاز میدان بودن 
هه ۱.(در بریتانیا) اعیان و 
اشرافی 
# ۲ کله گنده‌هاء اعیان و اشراف, از ما بهتران 
be out of the top drawer‏ 


top drawer /ıtop ۵: 


جزر از ما بهتران 
بودن. از اعیان و اشراف بودن 
(با کود و غیره) [زمین, خاک [ 'des/‏ ود / 100-0۲۵55 
سرپاش کردن, سَرّک دادن. پوشاندن 
۸ ۱ کود سّرک. /,top ‘dresın/‏ 100-0۲6951۲9 


کود سرپاش, کود سطحی ۲. سر پاش کردن, سرپاشی. 


سرک دادن 


topee /'taupı, (US) toupi:/ = topi 
top-flight مه‎ ‘fart/ 


۸ (اتومیل) دند؛ آخر, آخرین ۵:۰۸ 062۲1۸۵0 100 
دنده 
کلاه سیلندر top hat /top hat/‏ 


۱. [کُل, ساختمان و غیره [ از hevı/‏ و۲0 top-heavy‏ 
بالاسنگین, بالاگنده. سرگنده ۲. [مزسه. سازمان و 
غیره ] نامتوازن, نامتعادل 

The civil service has become top-heavy. 
بخش دولتی رئیس زیادی دارد. رده‌های بالای بخش‎ 
دولتی بیش از حدّ رشد کرد‌اند. بخش دولتی از بالا‎ 


خیلی گنده شده است. 

topi /toupı, (US) toupi:/ ٭ کلاءِ آفتابی‎ 

topiary /'taupıart, (US) tert / (در باغبانی) هرس‎ ۸ 
تزیینی‎ 

۸ [گفتگو, بحث و غیره | موضوع؛ مبحث» /)۱صها'/ 10۴16 
عنوان 


هه (اشارات, مسائل ] مناسپ روز, باب /۱۵۴۷:۱/ 1001621 
روز, (مربوط به) روز, با مناسبت 
۸ موضوعیت. ربط, مناسبت /۱۵۴۱۲۵:/9۷/ 100162۱10 
۲ ۱. براساس موضوع. به صورتٍ /:۱0۴۵۵/ 10016211۷ 
موضوعی, بر حسب عنوان ۲. به طورٍ موضعی 


۸ موی مدل گوجه‌ای topknot /‘topnot/‏ 
ز یذ با سینه‌های /:۱۵/ 10016955 

بالاتنهلخت ۲. [لباس‌زنانه ] بدون بالاتنه 
بلندترین topmost /iopmaust/‏ 


4 (محاوره) عالی, محشر» 
معرکه» بی‌نظیر. درجه یک 

گران‌ترین. 'reın83/‏ 3 به وم /016-۲۵۴96-جم1 
گران‌قیمت‌ترین. بهترین, درجه یک 

( جغرافیا) / topographical /topa'graefıkl‏ 
(مربوط به) موضع‌نگاری» توپوگرافیک. 
موضع‌نگاشتی. (مربوط به) موقعیتِ 

(جغرافیا) / ودره topographically‏ 


top-notch وه‎ 'notf/ 


tortuosity رنه‎ 

بیچ» پیج‌خوردگی. پیچش 
گی» بغرنجی, تعقید 
۱ [جاده و غیره ] پرپیچ و خم» 

. مارپیچ 


adj 


tOFtUOUS /to:tfuas/ 
(به طعنه) پیچیده»‎ ۲ 


tortuously ادن راند‎ adv 


باپیج‌وخم 


+ به طرزٍ پیچیده‌ای. 


torture ا شکنجه ۲ زجر» رنج؛ در‎ Nn 
آزار, عذاب‎ 
شکنجه کردن» شکنجه دادن ۴ (مجازی) زجر‎ ۳ 
دادن, رنج دادن آزار دادن عذاب دادن, اذیت‎ 
کردن, معذب کردن‎ 
10۲00۲6۲ /۱9:۱/50(/ شکنجه گر مأمورٍ شکنجه‎ ۱ ۸ 
زجردهنده, آزاردهنده‎ ۲ 
۲07۷ /5:1/ (در بریتنیا) ا. عضو حزب محافظه کار.‎ 
توری ۲. حزب محافظه کار‎ 
(مربوط به) حزب محافظه کار‎ ۳ 
Toryism (در بربتایا! اصول و ع مه‎ 7 
حزب محافظه کار؛ محافظه کاری‎ 
1055 /tos, (US) to:s/ پرت کردن, انداختن»‎ ۱" 
ول کردن ۲.(در مورد گاو) شاخ زدن به ۳. [سر ] تکان‎ 
طرف به آن طرف انداختن. تکان‎ 
دادن ۵. [غذا سالاد] هم زدن, مخلوط کردن ۶. شیر‎ 
یا خط کردن با‎ 


= 


ن طرف و آن طرف رفتن؛ (در 
دنده به آن دنده شدن. وول 
خوردن ۸. شیر یا خط کردن 
٩‏ شیر یا خط کردن, شیر یا خط ۰ . [سر] تکان. 
تکان دادن ۱۱. پرتاب 


۹ 


take a toss از اسب افتادن‎ 
argue the toss جر وبحث کردن‎ 
not give a toss (about sth / sb)  مخت به‎ (lale) 
(کسی) هم نبودن‎ 

در شیر یا خط برنده شدن, شیر یا win the toss‏ 
خط را بردن 


lose the toss 
toss sb / sth off 


.. را دادن» سر هم 


در شیر یا خط باختن 
۱. [نوشیدنی ] سرکشیدن 
۲ [مقاله. نقاشی و غیره ] ترتیب . 
کردن» جور کردن 
عامیانه) جلق زدن toss oneself off‏ 
toss (sth) up‏ 


۲. (محاوره) دودل بودن» مردد بودن 


زجر» شکنجه, الم ۲. ماي عذاب» ماي رنج» باعش 
شکنجه بلا 
۱.عذاب دادن» رنج |د¡« torment? /o:ment/‏ 
شکنجه دادن ۲.اڏیت کردن, آزار رساندن به» به 


ستوه آوردن 


مأمور /t5:menta(r)/‏ 1۱0۲۳60۵۵۲ 
مأمور عذاب, شکنجه گر, شکنجه‌دهنده 
torn ۱۵:۸۱ pp of tear‏ 
# (هواشناسی) . tornadoes)‏ ام) tornado /t5:neıdou/‏ 
توقان پیچنده» گردبادٍ تند. دیوباد. تورنادو 
torpedo /t5:pi:dau / ( pl torpedoes; prp‏ 
۶ ۱.(نظامی) آژدر ۰ torpedoing, »p/,pp torpedoed)‏ 
۲ [گشتی ] با اژدر زدن, با اژدر غرق کردن, با اژدر 
حمله کردن به ۳ (مجازی) [سیاست. سازمان ] خراب 
کردن, به هم زدن, داغون کردن, نابود کردن, فلج 


کردن 
۶ (نظامی) )ناوچ( /نوط torpedo-boat/ı5:pi:du‏ 
آژدرافکن 


هه (رسمی) [شخص ] تنبل, کاهل, torpid /to:pıd/‏ 
شست. بی‌حال؛ کرخت, آخت؛ خوابآلود؛ [ذمن ] 
کند. تتبل؛ [هوا] خواب‌آور, کسل‌کننده 
(رسمی) تنبلی, کاهلی» / /t5:'pıdatı‏ 10۲۵100۷ 
شُستی, بی‌حالی؛ رخوت. خمودی, خواب الودی 
n‏ (رسی) تنبلی, کاهلی. ۱9:۵9 torpor‏ 
شستی» بی‌حالی؛ رخوت. خمودی» خوابآلودی 


۸ (فیزیک) گشتاور, گشتاور نیرو torque /ı5:k/‏ 
گشتاورٍ پیچشی 
۸ ۱.سیل, سیلاب؛ torrent /'toront, (US) 'to:r-/‏ 


رگبا ار ۲ (مجازی) توفان. موج 
adj‏ سیل‌آساء سیل‌مانند. سیلاب‌وار /۱۵۲0/۱/ 10۲۲6۳۸1۵۱ 
باران سنگین, بان شدید, 


torrential rain 


i) ۱ adj 


منطقة حاره the torrid zone‏ 
۱ پیچش, تاب ۲. پیچ‌ خوردگی /5:/۸ا/ 10۲8107 
۶ ۱.(کالیدشناسی) تنه torsos)‏ ام ) /15:s20/‏ 10۲50 

۲ پیکرة نیم تنه ۳ کار ناتمام 
(حقوق) شبه جُرم» ضرر؛ زیان tort /o:/‏ 
(آشپزی) نان مکزیکی, نان تورتیا /هزننا:0/ 10۲٤۵‏ 
7 لاک پشت, سنگ‌پشت tortoise /o:tas/‏ 
۱.(در لاک‌پشت) /6۱/هانها" /15:tas/el,‏ 10۳۱۵19860611 


لاک؛ (منت‌گونه) لاکی ۲ گرب گل‌باقالی ۳ پروانة 


۷ ۳ شیر یا حط کردن با خال‌مخالی 

ee هدن اه 8 و12‎ D=got 2:=saw مادنا قمع‎ A> 3:= bird ده‎ about 
el=say ou=g0o ai=five  al=now oI=boy 19=near eo=hair player هه‎ fire 
avo= hour j=yes w=wet tf=chain da=jan 0=thin عطاق‎ 3= vision = sing 


vi 


۱ به هم) چسبیده بودن, با هم /ز/ 100601 
تماس داشتن, به هم مماس بودن؛ به هم چسبیدن 
۲ دست زدن به, لمس کردن ۳. تماس پیدا کردن با 
خوردن به. تماس داشتن با ۴ دست زدن نة 


دخالت کردن در ۵. آسیپ رساندن په صدمه زدن 


نی ] لب زدن به, دست 


...را چریحه‌دار کردن» ناراحت 
کردن؛ ی و ارس ٩‏ در جملا 
منفی) ار تباط داشتن به. مربوط بودن به ۱.۱۰در جملة 
منفی) [کارٍ غیرقانونی, مضروب ] طرف ...رفتن» دست 
زدن به ۱.۱۱در جملۀ منفی) به پای...رسیدن, برایری 
کردن با ۱۲. [مقدار, حد. سطح ] رسیدن به 
What he did was perfectly legal - the police‏ 
کاری که او کرد کاملاًقانونی .14 ۲0۳ اط داع0) can't‏ 


بود و پلیس نمی‌تواند به خاطر آن او را دستگیر کند. 


touch one's feelings متأثر کردن, ناراحت كردن,‎ 
متالم کردن‎ 
touch sb on a tender spot دست روی نقطۀ‎ 


حساس کسی گذاشتن 
touch a nerve — nerve‏ 
wouldn't touch sb / sth with a barge-pole‏ 
(در بریتانیاه محاوره) ( کسی ) حاضر نبودن که طرف کسی 
/ چیزی برود, (کسی ) حاضر نبودن که به کسی / چیزی 
نزدیک هم بشود 
۰۱ (در دریا رود و غیره) به کف touch bottom‏ 
آب رسیدن؛ [کشتی ] به گل نشستن ۲.(مجازی) به 
انتهای خط رسیدن, به پایان راه رسیدن 
دست به نقط حساس touch sb on the raw‏ 
کسی زدن, به جای حساس کسی زدن 
touch the right chord > chord‏ 


بزنم به تخته! دستم به چوب! Touch wood!‏ 
گوش شیطان کر! 


رگه‌ای از... در خود دا be touched with‏ 


مایه‌ای از ...در خود داشتن 
[کشنی ] توقف داشتن درء touch at sth‏ 
سری زدن به» عبور کردن از 

۱ [هواپیماء فضابیما ] به زمین touch down‏ 


نشستن» فرود.آمدن ۲. (راگبی) توپ را پشتِ 
درواز؛ حریف کاشتن 

(عامیانه) [پول ] قرض گرفتن از؛ 5 ٤0۲‏ ای 1006 
تیغ زدن 

۱ [فیوز ] زدن» به کار انداختن؛ 
توا مجر كردن [3 
انداختن ۲. [آشوب, بحران و غیره ] مو ج 
باعثِ ... شدن. ایجاد کردن؛ [یحث و مشاجره ] به 
راه انداختن 


touch sth off 
بسازی. انفجار ] راه‎ 


. شدن» 


ألم کردن, ناراحت کردن ا 


toss-up 


۸ ۱ شیر یا خط» toOsS-UpP /'tos ap, (US) 'ta:s/‏ 
شیر یا خط کردن ۲ (محاوره) شانس اوی. 
احتمال پنجاه پنجاه 
۸ به کوچک, کودک ۲ [مشروب] 


tot’ ۷ 


tiny tots 

1012 /tnt/ ( prp totting, رمرم‎ totted ) 

ا« ۱. (روی هم) جمع شدن tot (sth) up‏ 

۲. (با هم) جمع زدن» حساب کردن 
(محاوره) بالغ شدن بره سر زدن به 

total / toul/ ( prp totalling, (US) totaling, 

ad‏ ۱ [سکوت. جهل و totalled, (US) totaled)‏ ما 
غیره ] مطلق. کامل. محض ۲ [تعداد. سود ] کل 

٣‏ جمع. جمع کل. حاصل جمع 
۷ ۴ جمع زدن» جمع کردن ۵.بالغ بر ...شدن, سر زدن 
به» رسیدن به ۶.(در آمریکا عامیانه) [اتومبیل ] 


tot up to 


» 


درب‌وداغون کردن 
خورشيدگرفتگي کلی. «نه 6ظ) 0۴ مما هاه ۾ 
کسوف کلی 
روی هم؛ روی‌هم‌رفته, در جمع, در مجمرع اهاه) « 
جمع کل a grand total‏ 


totalisator /‘toutalarzerto(), (US) -lz-/ 
= totalizator 
totalitarian ۱۵۸۵۱۲۵  «رتيلات (سیاسی) تو‎ a 
استبدادی, خودکامه, تک‌حزبی, انحصارطلب,‎ 
تمامیت‌خواه‎ 
totalitarianism /toutalr'tearıanızam/ (yl) 
توتالیتاریسم. نظام استبدادی. حکومتِ تک‌حزبی,‎ 
حکومتِ خودکامه. حکومتِ تمامیت خواه‎ 
totality | کلیت. تمامیت کل اه‎ ۱ 
جمع کل مبلغ کل‎ ۲ 
totalizator /toutalarzeıt(r), (US) 1۱2. در مسایقد‎ 
اسبدوانی) ماشینِ شرطیندی‎ 
هه کاملا به کلی, بالکل, پاک.‎ 
یکسره. به تمامی, جمعاً‎ 
tote’ /tout/ = totalizator 
tote /tout/ ] (در آمریکا: محاوره) [اسلحه. کیف‎ ۷ 


totally هه‎ 


با خود بردن. حمل کردن 
۸ ۱ توتم ۲ نماد. مظهر اجه totem‏ 
۸ ستون توتم totem-pole /'tautam paul/‏ 
(محاوره) ۱. دیگه t'other /1nöa(r)/‏ 
۷ . یکی دیگه 


۶« ۱ تلوتلو خوردن, گیج‌گیج خوردن, /(۱00/ 10116۳ 
پیلی‌پیلی رفتن؛ [بجه ] تاتی‌تاتی کردن ۲ تکان‌تکان 
خوردن, لرزیدن؛ [سازمان. اقتصاد] متزلزل شدن» در 
شرف فروپاشی بودن 

toucan /tu:kan, ‘tu:kon, (US) توکان /صتماانه‎ (si) 


toughen 


ھە تأثرآور, رقت‌انگیز, 
ناراحت 


رم ۲ (رسبی) مربوط به» در ارتباط باء راجع به 
She showed a touching faith in her own‏ 
از شکست‌ناپذیري خودش زیادی 
مطمئن بودر 
به نحوی تأثرانگیز. 
به صورتی رقت‌آور؛ ب 
(راگبی) خط نگه‌دار 


طرزی تاراحت 


زمین 
« بدونٍ نگاه تایپ کردن ۰ /00: /:۱/ 10061-۷06 
(comp touchier, super touchiest)‏ / بر touchy‏ 
۱. زودرنج» حساس, نازک‌نارنجی ۲. [مسئله. موقعیت ] 
حساس. ظریف 
4 ۱.سفت. محکم» سخت. چغر؛ بادوام؛ /۰6:/ اوها 
[شیشه ] مقاوم» نشکن ۲. [شخص ] مقاوم. جان‌سخت. 
استوار» قوی ۳(در آمریکا) خشن» بی‌رحم ۴ [ 


سفت ۵. [اقدامات. تدابیر, سیاست ] جدی» سخت ۶. :ٍ 


سخت, مشکل, دشوار 


لات‌ولوت‌ها 
بدشانسی آورد! It's tough on him!‏ 
۱ چه بدشانسی‌ای! . That's tough! Tough luck!‏ 
حیف! چه بد شدا ۲. (به طتز) همینه که هست! متأسفم! 
(با کسی) رفتاٍ | be/ get tough (with sb)‏ 


برخوردٍ جدی‌ای دا 
سیاستٍ جدی / سخت 


a get-tough policy 
a tough nut — nut 


(محاوره) [گوشت ] مثل 6ام0ظ ۵اه ۵5 اچس (عم) 
چرم سل سنگ 1 

(محاوره) آدم سخت, آدم یکدنده ۲٥0۵اک‏ طونه! ھ 
با کسی برخورد take a tough line with sb‏ 
جدی‌ای کردن 


۱ her a tough act to 
follow. برای جانشینش سخت است که متل‎ 
۹ او رفتار کند.‎ 
(محاوره) دوام آوردن در‎ 7 
برابر: مقاومت کردن در برابر‎ 
۱.سفت شدن, محکم شدن‎ ۷ 


tough sth out 


مقاوم کردن 
یه مقاوم‌شده, شيش نشكن ككفاع eed‏ چ0 
toughen sth /sb up = toughen 7‏ 


i touching وه‎ 


/ وه touchingly‏ ا 


امه touch-judge /utf‏ ; 
(فوتبال. راگی) خط کنار laın/‏ زا i touch-line‏ 


۸ ۷ (سحاوره) (آدم) لات؛ (در جم) اراذل, اوباش, ¦ 


toughen /tufn/ 
سفت کردن» محکم کردن ۳ [مقررات و غیره]‎ N vw 


جدی‌تر کردن» سخت‌تر کردن ۴ قوی‌تر کردن. 


متذکر ... شدن. touch on | upon sth‏ 
اشاره کردن به 

۱ (عامیانه) لاس زدن باه touch sb / sth up‏ 
وررفتن باه دستمالی کردن ۲. درست کردن. 
حک و اصلاح کردن 

۸ ۱ تماس دست. برخورد دست؛ 1000602/۷1 
اشارة تلنگر, تماس, اشاره ۲ (حس) 
لامسه, بساوایی ۴ نکته, اشاره. ریزه‌کاری ۴ شنیوة 
کار. سیک. شیوه. اسلوب. طرز ۵.مهارت, تسلط, 
احاطه. توانایی. استادی ۱.۶ فربال راگی) کنارٍ زمین» 
یرون زمین 


ارة د. 


(در زير دست) نرم بودن be soft to the touch‏ 
احساس سردي سنگه 
سردي سنگ در زير دست 
(زیر دست) گرم بودن have a warm touch‏ 
یگ ذره: یک وره یک من a touch (o‏ 
آخزین- put the finishing touch on sth‏ 
دستکاری‌ها / اصلاحات را در چیزی کردن 


the cold touch of stone 


با یک اشاره at a touch‏ 
تماس مستقیم با مردم. the common touch‏ 
ارتباط با مردم 


(عامیانه) ( آدم) دست‌ودلباز نها 500 ۵/ رود مھ 
۱ در تماس [با کy‏ (. in touch (with sb/ sth)‏ 
در ارتباط (با کسی) ۲. مطلع (از جیزی). باخبر (از 


۱ 
چیزی) 

پی‌خبر (از کسی / out of touch (with sb /sth)‏ 
جیزی), بی‌اطلاع (از کسی / چیزی) 


از کسی) خير lose touch (with sb / sth)‏ 
بودن, (با کسی) تماسی نداشتن, تناس خود را با کسی 
از دست داده بودن ۲. ارتباط (کسی) با چیزی قطع شده 


بودن 


هه نامعلوم 


touch-and-gO / tnt on 'gau/ 
be touch-and-go معلوم ٿبودن. مشخص نبودن‎ 

۸ ۱ [هواییما ] فرود» ۱ 

نشستن ۲.«راگی) کاشتن توپ در ان سوی درواز؛ٌ 


touché ,مره‎ (US) tu feı/ 
touched /intft/ 
هه ۱ تحت تأثیر قرار گرفتن؛ بسیار ممنون 10061600 مط‎ 
بودن» بسیار متشکر بودن ۲. (محاوره) عقل (کسی)‎ 
پاره‌سنگ برداشتن, خل بودن, شیرین‌عقل بودن‎ 
touch football /۸] 'fitb>1/ فوتبال آمریکايی‎ * 
 یریگرد بدون‎ 
زودرنجی, حساسیت‎ ۱ # 


از touchiness‏ 
۲. [مسئله. موقعیت ] حساس بودن, ظریف بودن, ظرافت 


u=cook u:=too A=cup 3=bird 0= About‏ هدند a:=falher D=got‏ له  ۱<‏ هون 
player a> fi‏ دم  ca=hair a= pure‏ وود ماه al=five  al=now‏ مه el=say‏ 
hour j=yes w=wet t=chin d= jum O0-thin ûê=this shoe 3= vision‏ دنه 


۱ بکسل کردن 

۲. بکسل 
(ماشین) کسی را بکسل کردن 
دنبال خود پشتِ سرٍ خود 
چیزی / کسی را دنبال خود have sth / sb in tow‏ 
کشیدن, چیزی / کسی را یدک کشیدن 
چیزی / کسی را بکسل کردن 40۷ ها 56/6 ke‏ 


give sb a tow 


در حال یکسل بودن be on tow‏ 
۸ الیافی كنف /tou/‏ 10۷۷2 


toward /to'wo:d, (US) to:rd/ = towards 
towards /tawo:dz, (US) to:rdz/ (به) طرف‎ ۰۱ ۵۵ 
نسبت‎ ٣ (به) سوی, به سمتٍ, به جانپ ۲ در جهتِ‎ 
به, باء در براب در مقابل ۲ برای, به منظورٍ به‎ 
خاطر. در راء ۵. تزديکي, مقارن. حوالي» حدو‎ 
نزدیکی‌های‎ 
[وسیلۀ قلیه ] میل یدک کش»‎ 
towel /tavual/ ( prp towelling, (US) toweling, 
ورام‎ towelled, (US) toweled) حوله‎ ۱ ۸ 
(در آشپزخانه و غیره) دستمال‎ .۲ 
با حوله خشک کردن؛ خشک کردن‎ ۳ 


throw in the towel —> throw 


tow-bar /tau ba:(r)/ 


towel sth down = towel vt 
toweling /‘tavalı/ (US) = towelling 
towelling پارچه حوله‌ای / واه‎ 
towel rail جاحوله‌ای ادها‎ ۸ 
tower ۱۵۸ بیج‎ 


۲.سر به فلک کشیدن 
(شخص) تکیه گاه. پشت و پناه . رتاو 0 0۷۲۵۲ a‏ 
۱. یک سر و گردن tower above / 0۷6۲ sb / sl‏ 
بلندتر بودن ازء بسیار بلندتر بودن از ۲. (مجازی) 
یک سر و گردن بالاتر بودن ازء برتر بودن از 
the skyserapers that tower over New York‏ 
آسمان‌خراش‌هایی که از بقي ساختمان‌های نیویورک 
بسیار بلندتر هستند 
(در بریتناء ساختمان) برچ /6اقاط دتها/ tower bIOCK‏ 
4 . سربه‌فلک‌کشیده, بسیار . /وهمسا/ ۱09۵۲09 
رفیع ۲. [شخص] برجسته. شاخص, چشمگیر 
۳ شدید. سخت. حاد 
به شدت عصبانی بودن 


be in a towering rage 
tow-line / tı سیم بکسل» سیم یدککش  اهنا‎ 
town /taon/ شهر. شهر کوچک‎ ۱ ۸ 
اهالي شهر. مردم شهر» سکن شهر ۳. (صفت‌گونه)‎ ۲ 
شهری ۴. مرکز شهر. شهر ۱.۵در انگلستان) لندن‎ 
ع٥‎ 40 40۷ )00 (محاوره) (در کاری) خیلی مایه («طاه‎ 
گذاشتن, شور و حرارتِ زیادی از خود نشان دادن؛ سر‎ 


کیسه را شل کردن 


toughie 


toughie ۸۵۲ = tough n 


tough-minded /taf 'maındıd/ زه [عخص] واقع‌بین؛‎ 


مصمم» بااراده, قوی 

# .سفتی, سختى» چغرگىی؛ اه /۱0955وا10 
استحکام ۲.استقامت» پایداری, مقاومت, ایستادگی: 
طاقت ۲ سرسختی. جدی بودن, سخت بودن ۴ 
دشوار بودن. مشکل بودن 

ÎOUPee /'u:peı, (US) ۱۵:۳6: ۰. هرپیس, کلاه گیس‎ « 

۶ ۱. سفرٍ تفریحی» گردش. tour /tua(r), to:()/‏ 
گشت. سیاحت؛ تور ۲.(از محل‌های دیدنی) بازدید ۳ 
[تیم ورزعی و غیره ] دیدار ۴ (دورة) مأموریت 

گشتن, سیاحت کردن 


در سیاحت کردن در ۷. 


نمایشی, تیم ورزشی و غیره ] گشتن در 
تور با راهن a guided / conducted tour‏ 
سرکشی, بازرسی 
tour de force /.tu do 'f:s/ ( p/ tours de force)‏ 
۶ شاهکار, کار استادانه 
۸ (صنعتٍ ) توریسم, 
جهانگردی, گردشگری 
۶ ۱ توریست. جهانگرد. ‏ . :9 worst,‏ 10۱0۲5 
سیاح, گردشگر ۲.(ورزش) بازیکن در سفرٍ ورزشی 
4ه ۳. توریستی, مسافرتی, سیاحتی, (مربوط به) 
جهانگردی 
)ر هواپیما و tourist 61885 /‘worıst kia:s, (US) klas/‏ 
کشتی) توریست‌کلاس, قسمټِ درجۀ دو 
۸ تلا توریست‌ها trep/‏ امن tourist trap‏ 
(= محلی که در آن جیپ توریست‌ها را خالی می‌کنند) 
4 ۱ پر از توریست. توریست‌زده /۵۳۲90:/ 100۲۱51۷ 
۲ توریستی 
'tuan-, (US) ۱۵:‏ ,111۵06 


a tour of inspection 


tourism /'worızam, ‘to:r-/ 


tournament /':‏ 
۶ ۱.(ورزش) دور مسابقه, تورنمنت دوره مسابقات 
۲ در قرون وسطا) مسابقه پهلوانی. مسابقٌ سلحشوران 


tourniqUet مد‎ (US) 'ta:mıkat/ (پزشکی)‎ 
شریان‌بند. رگ‌بند‎ 
tour operator /'tuor oparerta(r), ‘to:r/ شرکتِ‎ ۸ 


مسافرتی, آژانس توریستی 
of tour de force‏ ام da 'f:s/‏ دن۲/ 10۲66 tours de‏ 

[مووغیره ] به هم ریختن» tousle /tauzl/‏ 
آشفته کردن, گوریده کردن. ژولیده کردن 

۴ ۱. مشتری جور کردن برای, tout /taut/‏ 
مشتری تور کردن برای ۲. [بلیت] تو بازارٍ سیاه 
فروختن 

۳ مشتری جور کردن» مشتری جلب کردن 

۸ ۴ دلال بازار سياه ۵.(شخص) مشتری‌جمعکن. 
مشتری‌تورکن 


tracing 


۸ ۱.اسباب‌بازی ۲ وسیلة سرگرمی» 
بازیچه 
هه ۳ (مربوط به) اسیاب‌بازی ۴ [سگ ] کوچک 
# بازی‌بازی کردن باء بازی کردن باء 5 ۷18 10۷ 
وررفتن با 
۸ (محاوره. شخص) جو جه خروس» 
جوجەفاسق 
اسباب‌بازی‌فروشی 
۸ .رد اثرء نشان, رو پا 
۲ مقدارٍ بسیار کم» ذره 
دود شدن و به هوا رفتن. 
هیچ اثری (از چیزی) بر جا نماندن 
۱ ...را گرفتن, ...را پیدا 
کردن, اثری از...پیدا کردن. اثری از... پ 
آوردن؛ پیدا کردن ۲ توصیف کردن. شرح دادن, 
تشریح کردن ۳ [علت. منشأه اسل و نب ] جستجو 
کردن, دنبال کردن. پیدا کردن. معلوم کردن ۴. 
ترسیم کردن, کشیدن. طراحی کردن؛ طرع را 
کشیدن ۵. کیی کردن, گرده‌برداری کردن 
اصلٍ / منشاً چیزی را trace sth (back) to‏ 
به... رساندن, اصل چیزی را به... بازگر داندن 
be traced (back) to‏ 


toy DOY ۱ bor/ 


toyshoOp /torfop/ 
trace! اج‎ 


sink without (a) trace 


trace? اه‎ 


أ داشتن در ريشه 
داشتن در, ناشی شدن از, منشأً (چیزی)... بودن 

He traced his signature laboriously. ٽa>ز به‎ 
امضا می‌کرد.‎ 


۷ [علت وغیره] جستجو کردن» trace sth back‏ 


دنبال کردن؛ پیدا کردن» معلوم کردن 

۷ ترسیم کردن» کشیدن» طراحی ال٥‏ ۶ 1۵68 
کردن 

(در گاری یا درشکه) طناپ مالبند trace? /trers/‏ 


kick over the traces —> kick 


trace element /'trers clımant/ (زیست‌شناسی,‎ ۸ 


کشاورزی) عنصر کم‌نیاز 

٭ ۱. لول رسام ۲.(پزشکی) tracer /'trersa()/‏ 
ماد ردیاب 

۸ ۱.(معماری) نقش توربافت» ۱ tracery‏ 
توري گوتیک ۲.نقش توری, نقش تورمانند. نقش. 


آرایش 
trachea /tra'ki:e, (US) 'treıkı/ ( pl tracheas,‏ 
۶ ۰۱ (کالبدشناسی) نای ۲. (گامشناسی) آوند (1260620 
of trachea‏ ام (US) ‘rer-/‏ تاه / ۱۲86138۵6 


0 


a man about town —> man 


go (ou) on the town داری. خوشگذرانی‎ 


شبانه 


paint the town red — paint 
OWN 06۳1۲6 (در بریتاتیا) م رکز شهر /(500100 «ه/‎ 


town clerk /taun ‘kla:k, (US) kla:rk/ ٭ کارمنډ‎ 
تبت‌احوال‎ 

۶ (در برتانیا) انجمن ‏ /اععته مسا town COUNCÎI‏ 
شهر 

town COUNCİIOF /taun 'kaonsal(r)/  )ایناتیرب (در‎ 
عضو انجمنِ شهر‎ 

town crier /taun ‘krara(r)/ جارچی‎ ۸ 


townee /tawni:/ 
town hall /taun 'ho:1/ 
town hOUS@ /'taun haus/ 


۸ (به تحتیر) ادم شهری 
# (ساختمان) شهرداری 
م خان شهری. 
خان تو شهر» خانة شهر 
townie /'tauntr/ = townee‏ 
۸ متخحّص town planner /taun ‘plaeno(r)/‏ 
برنامه‌ريزي شهری» طراح شهر 
۶ برنامه‌ريزي / town planning /taun ‘plant‏ 
شهری؛ طراحي شهر. شهرسازی 
« منظر؛ شهر, نمای شهر» /و: )ء۸ ن'/ 10۷050806 
دورنمای شهر 
امم ۱ مردم شهر, اهالي شهر  townsfolk /ًıunzfık/‏ 
۲ مردم شهرنشین, مردم شهری 
2 ۱ شهرٍ کوچک ۲. اهالي شهر, /۱::0/0/ 10۷5۵ 
مردم شهرء سکن شهر ۳ (در آفریتای جنوبی) شهرکي 
سیاه‌پوست‌نشین 
townsman /‘taunzman/ ( p/ townsmen)‏ 
۸ ۱. شهرنشین» (آدم) شهری ۲. همشهری 
townspeople /'taunzpi:pl/ = townsfolk‏ 
towny /'taunr/ = townee‏ 


٭ مالروی کنار او tow-path /'tau pa:ê, (US)‏ 
رودځانه 

۱۵۷۱-۲۵۵۵ /'tau raup/ = tow-line 

(پزشکی) مسمومیتٍ خون /¦0)si:"15/‏ ۱0۷۵61512 

toxemia /tok'si:mıa/ = toxaemia 

4ه سمّی» مسموم‌کننده /'toksık/‏ 1010 

tOXİCÎtY /tok'srsotr/ مسمومیت‌زایی»‎ ۱ ۶ 


مسموم‌کنندگی ۲. درج سمّی بودن» ميزان سعی 


یودن 
(پزشکی) . racheOotOmy /trekr'otamt, (US) treikı-/‏ ۶ سم‌شناس» toxicologist/ toksr'koladaıst/‏ 
نای‌شکافی, نای‌سنبی, تراکیوتومی زهرشناس 
(پزشکی) تراخم /tra'kauma/‏ ۱۲۵۵۲۱۵۱۱۵ ۶ سم‌شناسی, زهرشناسی/:دداهنعاه:/ toxicology‏ 
۸ ۱.کپی‌برداری» گرده‌برداری ۲. کپی/7261۳9/۱۵:510] ¦ ۶ (پزشکی) سم, زهرابه» توکسین toxin /toksın/‏ 
I=slt &=cat ai=father D=got o:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird a> about‏ 
ai=g0 ai=five al=now oi=boy I2=near e2=hair l2= pure eı? = player‏ 
j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3> vision‏ 


1804 


۲۵۵1۵۲ /'traeka() / (شخص) ردگیر. ردیاب‎ ۸ 
racker dog / ırak dog, (US) d>:g/ سگ ردیاب‎ # 
rack 6۷6۳6 / ırak ıvents/ ا (ورزش) مسابقاتِ دو‎ 
racking station /'trakı ste1/ [ [ماهواره. موشک‎ ۶ 
ایستگاه ردیابی‎ 

۱۲۵6۱۹۱۵۷۵۲۸۱۷۵۵) / (US) = trackman 

4ه ۱. [جنگل و غیره ] بدونِ راه / ırackless /traklıs‏ 
اثر» بدونِ رد ۳. [اتوسیل و غیره ] بدون زنجیره 


trackman /trazkman/ ( p/ trackmen) 
خط آهن؛ ریل‌گذار‎ 

(ورزش) مسابقهٌ دو و میدانی/7:0 1::0/ 1۲861۳0661 

۸ سابقه. 
" سابقۀ کار پيشینه, گذشته 

track SUit /trak suit, sju:t/ (ورزش) گرمکن‎ ۲ 

۶ ۱.(زمن) قطعه, پهنه. گستره, ناحیه, /۷۵۸/ ۲۵11 
منطقه ۱,۲ کالبدشناسی) دستگاه, جهاز 


۸ رساله tract /trakt/‏ 
انعطاف پذیری؛ / امه tractability‏ 
کنترل‌پذیری 


0 (رسمی) [شخص, حیوان ] tractable /ırekıbl/ «pl‏ 
مطیع, نرم» سربه‌راه. آرام, انعطاف‌پذیر, ار پذیر 
[سئله ] قابل‌حل, کنترل‌شدنی, کنترل‌پذیر 


۸ ۱ کشش؛ نیروی کشش fn/‏ ی 


۴ (پزشکی) کشش ۳. [جرخ. لاستیک ] اصطکاک, سطح 1 


اصطکاک 
تحت (مداوا به کمک ) کشش بودن ١٥ا٤‏ ھ٣)‏ ها be‏ 
(در ماشین‌های .. end3ın/‏ درا traction-engine/‏ 
سنگین) اسب بخار؛ اسب دیزل؛ ماشین بارکش 
۸ ۱ تراکتور ۲.اسپ تریلی ۰ /(۱۳۵06/ 10۵610۲ 
(در آمریکا) تریلی tractor-trailer /traekto trerla(r)/‏ 
trad /trad/‏ 
tradable /‘trerdbl/‏ 


۸ (محاوره) جاز سنتی 
لهه قابل‌مبادله, قابل خرید و 

فروش, معامله کردنی 

۸ ۱ بازرگانی. تجارت؛ کاسبی. ی 
کسب و کار ۲ داد و ستد. خرید و فروش, معامله 
۳ (صفت‌گونه) تجاری, بازرگانی ۴ شغل. پيشه, کار 
حرفه ۵. اهل فن» اهل حرفه» صنف 
تو کار (خرید و فروش) be in the cotton trade‏ 
پنبه بودن؛ تاج پبه بودن 
کسب و کار خوبی دات 
بازار (کسی) سکه بودن 
حرق (کسی)..بودن be sth by trade‏ 


do a brisk trade 


do a roaring trade —> roaring 
a jack of all trades — jack" 
ply one's trade — ply 

the tricks of the trade —> trick 


; track ۲6۵۵۲۵ / reek reko:d, (US) rekard/ 


tracing-paper 


tracing-Paper /‘treısıg peıpa(r)/ 


ر پاء جای پا ۲ مسیر.  track /ık/‏ 
اه کوره‌راه, جاده ۴ خط 
یکاء راه آهن) سکو ۶. ( ورزش) 
پیست, زمین؛ مسیر ۷.(روی صفحذ گراسافون) قطعه. 
آهنگ ۸.(در ضطصوت) باند ٩‏ (کاسیوتر) شیار؛ لبه 
۰ (دور چرخ تانک, بولدوزر و غیره) زنجیر» شئی 1۱. 
زر کشویی ] ر 
۲ روّ...را گرفتن, ردٍ پای...را گرفتن, مسیر ...را 
دنبال کردن 

۳ (سینما) [دوربین ] در حبرکت فیلم برداشتن. 
تراولینگ کردن, حرکت کردن 
راهآهن تک خطّه 

راءآهنِ دوخطه 


[یردم 


& 


a single track 

a double track 

cover one's tracks — cover 

from / on the wrong side of the tracks —> 

wrong’ 

hot on sb's tracks —> hot’ 

(محاوره) درجاء جابجا؛ یکهو, 
به طور ناگهانی, دفعتاً 


jump the track —» jump 


in one's tracks 


رو کسی / چیزی را keep track of sb / sth‏ 
نگه داشتن, با کسی / چیزی در تماس ماندن, رابطۀ خود 
را با کسی / چیزی حفظ کردن, [رقت ] حساب...را نگه 


رد کسی / چیزی را lose track of sb / sth‏ 
گم کردن. رابطۂُ خود را با کسی / چیزی از دست دادن. 
بي کسی / چیزی را گم کردن؛ [وقت ] حساپ...را از 
دست دادن 

(محاوره) حرکت کردن 

(به سوی), راه افتادن (به طرف) 
off the beaten track —> beaten"‏ 


make tracks (for) 


be on the right track در مسیر درست ودنه‎ 


در راو درست بودن؛ راو درست را دنبال کردن 


راو غلط رفتن, از مرحله . be on the wrong track‏ 
پرت بودن 
کسی بودن. در پې be on sb's track‏ 
کسی بودن 
مسیرٍ / رد کسی / چیزی را track sb/ sth to‏ 
نبال گردن 


track sb / sth down ردّ..را پیدا کردن»‎ * 


پیداکردن؛ تعقیب و دستگیر کردن؛ گشتن و پیدا 


track and field / هه هد‎ 1 


: 04 [تانک و غیره ] زنجیردار, شنی‌دار ‏ /۷۵۷/ 1۳۵61660 


۶ ۱. مغازه‌دار. دکان‌دار, کاسب ۲ پیله‌ور» فروشند: 
سیار, طواف ۳ (در آمریکا) صنعتگر 
ام کسبه. تجار» / tradespeople /‘trerdzpi:pl‏ 
بازاریان؛ خدمات‌چی‌ها 
trades UNİON /trerdz ju:nın/ = trade union‏ 
,ju:nion‏ تفه 6089۲۵55 Trades Union‏ 
کنگرء اتحادیه‌های 
كارگري بربتاني 
/ مدز trades-unionism /trerdz‏ 
trade-unionism‏ 
trades-unionist/ıreıdz ‘ju:nranıst/‏ 
trade-unionist‏ 
۸ اتحادیٌ صنفى» / trade UNİON /,treıd 'ju:nıan‏ 
اتحادی کارگری, سندیکا 
۸ تشکل / موز trade-unionism /treıd‏ 
صنفی, تشکل سندیکایی, نظام سندیکایی, اتحاد 
کارگری 
عضو اتحادیه.  trade-unionist/,ıreıd ju:nıon1ıst/‏ 
(جغرافی) بادٍ بسامان, 
بادٍ الیزه, با نجارتی 
۸ خرید و فروش, معامله, 
تجارت, کاسبی, کسب 
۸ (در بریتانیا) منطفة ‏ /۱۵6 وه trading estate‏ 


‘koggres, (US) 'kongras/ 


trade wind /'treıd wınd/ 


trading /'treıdın / 


صنعتی, ناحية صنعتی, منطقذ تجاری, منطقۂ بازرگانی | 
trading partner /'trerdıg pa:tna(r)/‏ 


۸ طرفي 
معامله. طرف تجارت. طرف تجاری 


¦ trading POS /treıdı 0۵050/  )هتفاینهعسوت (در تواحي‎ 


مركز معاملات. محل خرید و فروش 
(در trading-stamp /trerdıg stemp/ (slg‏ 
tradition /trsdıfn /‏ 
آذاب: و زسوم ۲. رسم» عرف ۴ (مذهب) روایت. 
خبر؛ نقل, حدیث: (در جمع) احادیث 


4 سئت داب» رسوم» 


بتابر سّت by tradition‏ 
اها زا دور ریختن, break with tradition‏ 
ها را کنار گذاشتن. سنّت را شکستن, سّت‌شکنی 
کردن 
به سڼکي. به اسلوپ in the tradition of‏ 
4ه :شتتی مبتنی بر ست /dı/an1ڍır/ traditional‏ 
۲ قدیمی 


رتسم بودن» مرسوم بودن, سلّت بودن ۳۵01600۵1 مط 
۸ ۱ ستت‌گرایی. ‏ /صırdı/asl129/ traditionalism‏ 
ستت‌پرستی ۲ اعتقاد به حدیث و اخبار. اهل 
حدیث بودن» اهل اخبار بودن 
about‏ 3 


fire‏ ماو 
sing‏ = 


۶ ۱.معامله کردن» داد و ستد کردن. /۵ء۲)/ ۱۲۵082 
خرید و فروش کردن, تجارت کردن. کاسبی کردن 

۷۶ ۲ عوض کردن. تاخت زدن 
از جایی خرید کردن 
چیزی را با چیزی تاخت زدن 
در معامله سود بردن 
در معامله ضرر کردن 
[اسلحه, پارچه ] تجارت ... کردن. 
معامل... کردن, خرید و فروش کردن 

ن باء رابطهُ بازرگانی 

و ستد داشتن با 

عوض کردن و سر هم دادن, 
عوض کردن و تفاوتش را هم دادن 

(به طمنه) سوء استفاده کردن از ناء 0٩‏ 1۲۵06 
به نفع خود استفاده کردن از 

He trades on his father's reputation. ش4ر‎ 


trade at sth 
trade sth for sth 
trade at a profit 
trade at a loss 
trade in sth 


trade with 


trade sth in 


پدرش را میخورد 
عوض کردن» رد و بدل کردن 06 9 1۲206 
چیزی را فدای trade sth off against sth‏ 
چیزی کردن چیزی را بالای چیزی دادن, چیزی را په 
بهای دادن چیزی به دست آوردن 
# نمایشگاه بازرگانی. ۸ trade fair /'trerd‏ 
نمایشگاءِ کالاهای تجاری 
د) کسري تجارتِ ‏ /pص=g trade gap /'treıd‏ 
خارجی» کسري موازنة بازرگانی 
۸ ۱.کالای تعویضی, جنس trade-in ۵۵ ın/‏ 
تعویضی ۲. مبادلۂ کهنه با نو. معاوضۂ کهنه با نو 
تعویضی, ارزش مبادلاتی - ۲۵6 re"‏ 
۸ ا علامت تجاری. ۰ trade mark /ıroıd mak/‏ 
نام بازرگانی ۲. مختصه, ویژگی. خصلتِ بارز, 
ويژحي محیز 
(کالا شخص, شرکت) اسم /mصneı trade Name /ıreıd‏ 
تجارتی. نام بازرگانی 
تعادل. . 2:0 trade-off /treıd of, (US)‏ 
میادله؛ 


trade prİCe /'trerd prars/ 


بهای عمده‌فروشی 
۸ . تاجر» بازرگان؛ کاسب» 


trader /'trerda(r) / 


حامله گر؛ (در معاملاتِ بسورس) دلال ۲. کش تي 
بازرگانی, کشتي تجاری 
۱.فوت و jê‏ کار؛ ۰ :9:00 trade secret /ıreıd‏ 


(در جمع) اسرار تجاری؛ اسرارٍ حرفه‌ای ۲ (مجازی) 


سر راز 
tradesmen)‏ آم) tradesman /‘treıdzman/‏ 
cat a:= father‏ =& 


ar=five 2 
= wet 


awa = hour j= yes 


traditionalist 


به نحو غم‌انگیزی, به طورٍ اسف‌باری ۲ با کمال ا 


تأسف, متأسفانه 
(ادبی) تراژدی- ‏ /m5dıصırad3ıko/ tragicomedy‏ 
کمدی 
۱.(مربوط به) مه tragicOmiC‏ 
تراژدی -کمدی ۲. [اتفاق ] جالب و غم‌انگیز 
۸ ۱. رد اثر. نشان. خط؛ دنباله trail /reıl/‏ 
۲ راه باریک» کوره‌راه ۳ جای پا رد پاء رد بو 


۴ به دنبال آمدن, کشیده شدن ۵. [تیم ورزشی و غیرء] 


شدن؛ ول بودن 
فتن, دنبال کردن, تعقیب کردن ۸. به 
دتبال گشیدن, دنبال خود کشیدن,. با خود کشیدن 
کشیدن 
انبوهی از چیزی . leave a trail of sth (behind)‏ 
بجا گذاشتن, یک عالم چیزی بجا گذاشتن. سلسله‌ای از 
چیزی برجا گذاشتن 
در تعقیپ کسی / چیزی be on the (rail of 50 / sh‏ 
بودن؛ کسی / چیزی را تعقیب کردن. کسی / چیزی را 
دنبال کردن 


blaze a trail —> blaze 
hit the trail > hit 
be hot on sb's trail —> ۱۲ 
به دنبال آمدن, از پشتِ سر اطا / وله انوہ‎ 
آمدن, از عقب آمدن؛ سلانه‌سلانه آمدن. لخلخ‌کنان آمدن‎ 
We are still trailing far behind (others) in 
computer re5¢4¢h.  تاقیقحت ما هنوز در زمین‎ 
کامپیوتری (از دیگران) خیلی عقب هستیم‎ 

۷ [صداء موسیقی ] کم‌کم متوقف شدن» 

رفته‌رفته حاموش شدن 


trail away 


trail off = trail away 

پیشگام. پیشتاز, trail-blazer /'teıl blerza(r)/‏ 
شاهنگ. پیشرو. پیشقدم 

[کشف و غیره ] راهگشاء / واه trail-blazing / eı‏ 
دوران‌ساز, بدعت‌گرانه, آکنده از نوآوری 

۱ تریلر, اتاتي تریلی, وان یدک. /(۱۳۵15/ 17216۲ 
اتاقي یدک ۲ (در آمریکا) کاراوان ٣‏ گیا 
بالارونده ۶ (سیما) پیش‌پرده, برنامذ آ 
train' /treın/‏ 


adj 


۸ ۱. قطار» ترن ۲. [شیر, اسب و غیره] 

قطار, قافله؛ [ه ]صف ۳. 

, دنباله ۴ [لباس بلند ] دنباله, دم 
خیل, جماعتِ, گروهی از, انبوهی از 
(رسمی) آماده, حاضر. مهیا 
چیزی را راه انداختن 

۱ تربیت کردن, تعلیم دادن 
آموزش دادن ۲. تمرین دادن, آماده کردن 


1 ۳ تعلیم دیدن 


لسله. رشت 


a train of 
in train 

put / set sth in train 
train? /ıreın/ 


آموزش دیدن ۴. تمرین کردن 


adj 


ade :‏ ۱ به طرزٍ مصیبت‌باری» 


۱(آدم) ستت‌گراء 
(آدم) ستتی؛ (آدم) ستّت‌پرست ۲ اهل حدیث» 
محدث. اهل اخبار 

بنا به سّت. 


طبقي ستّت. ستتاء به طورٍ ستّنی 
Heis loathed by traditionally minded people.‏ 


traditionalist /radıfanalıst / 


traditionally /tra'dıfonalı / 


منفور کسانی است که ذهن سّتی دارند. 
vt‏ ر تهمت زدن ڊdu:s/ıa“ traduce /tro'dju:s, (US)‏ 
افترا زدن به» زدن به, متهم کردن؛ بدنام کردن؛ 
[تهرت. حیتیت ] لکه‌دار کردن 
« مفتری» traducer /tradju:sa(), (US) -du:sa(r)/‏ 
(آدم) تهمت‌زن 
traffic /irafık/ ( prp trafficking, p1,pp trafficked)‏ 
۱ ترافیک, عبور و مرور. آمد و شد ۲.(صفت‌گونه) 
(مربوط به) ماشین, (مربوط به) وسایط نقلیة 
موتوری ۳ [کشتی, هوابیما ] حرکت. عبور» تردد ۴. 
حمل و تقل, اياب و ذهاب ۵. [سوادٍ سخدر, اسلحه و 
غیره ] قاچاق, معامله. خرید و فروش 
7 ۶. قاچاق کردن, تو کار قاچاق بودن 
ترافيي سنگین ۱ heavy traffic‏ 
۶ ]اتوم ] (چراغ) راهنما /()1۲۵1/16۵16۲/۳6۵:0۵ 
)در بریتنیا) راه‌بندان. traffic block /refik blok/‏ 
ترافیک 
در آمریکا) میدان, traffic 61۲۵16 /'ırfık s2:k|/ aJ‏ 
(در آمریکا: محاوره) پلیس kop/‏ امه traffic COP‏ 


راهتمایی 
« [اترسیل [ ındıkerto()/‏ اه traffic indicator‏ 
(چراغ) راحنما 
(راهنمایی و رائندگى( ‏ /۱99۵ا۵ traffic island /ırefk‏ 
یمنی, سکّو 
7 را راهبندان ترافیک traffic jam /'trazfık dsxem/‏ 
# قاچاقچى / trafficker /'traefıka(r)‏ 
۸ چراغ راهنمایی traffic-light /trefik lart/‏ 
(راهنمایی و راتندگی) /d:دw traffic Warden /ırafık‏ 


مأمورٍ کنترل پار اتومبیل» مأمور پارکومتر 
. تراژدی‌نویس / tragedian /trodai:dran‏ 


یگرٍ تراژدی 


# بازیگر زن تراژدی 


tragedienne /ıradai:dı'en /‏ 
۸ ۱. فاجعه, مصیبت» ۵۵۵ tragedy‏ 
وربختی ۲. سوگنامه, مصیبت‌نامه» غمنامه» 
(نمایش) تراژدی ۳ (ادبی) تراژدی 
مایۀ تأسفٍ بسیار بودن, فاجعه آمیز بودن, ها ۾ مط 


tragic ها‎ 1 

غم‌انگیز قأسف‌بار» اسف‌انگیز, ذ فجیع ۲.(مربوط 
به) تراژدی, به شیوة تراژدی» راو 

tragically اف‎ 


tranquil 


i tramCar /traemka:(r)/ = tram 


ار 


.ریل ترامواء خط تراموا /2ه«ه/ tramlines‏ 
۲ (تیس, بدمیتتون) حاشية اضافي زمین 

trammel /‘ıreml/ ( pp trammelling, (US) 
trammeling, مریم‎ trammelled, (US) trammeled) 


۲ (رسمی) در محذور قرار دادن» مقید کردن» دست و 


پای... را بستن 
اه trammels‏ 
قید و بندهاء محدود. 
vi‏ با با ای ستگین راه اجه tramp‏ 
سنگین رفتن / آمدن ۲ پیاده 


۷ ۳ پیاده رفتن در, پیاده سفر کردن در؛ زیر پا 
گذاشتن. طی کردن, گز کردن 
fn‏ آم خانه به دوش. آدم ولگرد ۵. پیاد‌روی 
(طولانی) ۶. صدای پاء صدای قدم‌های 
[ندم] صدا ۷. شتي بی خط. کُشتي سیار ۸.(عایانها 
زن خراب. جنده, زن هرجایی 
لگد کردنء زیر پا trample /'trampl/‏ 
له کردن» زیر دست و پا له کردن. لگدمال کردن 
۷ ۱ لگد کردن, له کردن trample on / upon‏ 
۲. [حقوق ] پایمال کردن. ضایع کردن, نادیده گرفتن, زير 
پا گذاشتن؛ [احساسات ] جریحه‌دار کردن؛ [شخص] 
بی‌اعتنایی کردن به؛ به دید تحقیر نگاه کردن به 
راه رفتن روی» trample on / over / through‏ 
لگد کردن. زیر پا له کردن 
۱۰۱زیمناستیک) ترامپو لین /li:nڈırımpً/ trampoline‏ 
۲ روی ترامپولین پریدن 


tramp steamer /'tramp sti:mo(r)/ گشتي بار ی‎ n 
آزادگرد‎ 

tramway /iremwer/ خط تراموا‎ ۸ 

۱.(در هپنوتیسم) خواب اه {ranCe /tra:ns, (US)‏ 
۲ خلسه؛ جذبه 
در بحرٍ تفکر فرو رفتن, در خود ۵766 ۵ ۸0¡ 0ع 
فرو رفتن 
(مجازی) در بحرٍ تفکر بودن. be in a trance‏ 
در خود بودن 

۸ ۱.(در بریتنا؛ مالی) قسمت» بخش /150:01/ 12866 


۲ گروه» دسته 


{FaNqUII /ıreqkwı|/  .هغدغد‌یب .ارام ساکت.‎ \ adj 


[اسلحه ] نشانه گرفتن به طرف, نشانه هه طا ھ٣‏ 
رفتن به, گرفتن به طرفٍ؛ [دوربین ] تنظیم کردن روی 
گل‌های رز را طوری train roses up a wall‏ 
پرورش دادن که از دیوار بالا بروند 

(در عروسی‌ها) train-bearer /'treın beara(r)/‏ 
دنباله‌گیر (لباس) 

4 تربیت‌شده, تعلیم‌دیده. دوره‌دیده؛ / r.4‏ / 1721060 
[حیوان ] دستاموز 

trainee / ırer'ni:/ 
trainer /trerns(r)/ 


کاراموز 


= 


۱ ورزش) مربی ۲. ( حیوانات) 
تربیت‌کننده ۳ هواپیمای آموزشی؛ 
(در جمع) کفش ورزشی 
۶ (راآهن) / ındıkeıta(r)‏ معا train indicator‏ 
تابلوی راهنما 
# تربیت؛ تعلیم. آموزش؛ 
کاراموزی 
[ورزشکار ] ۱. تو تمرین بودن 
۲ تو فرم بودن, در شرایطٍ مطلوب قرار داشتن 
[ورزشکار ] تو فرم نبودن. be out of training‏ 
در شرایط مطلوب قرار نداشتن؛ از فرم خارج شده بودن 
(در بریتانیا) training college /‘treınıy kolıd/‏ 
مدرسة فنی حرفه‌ای, مدرسة حرفه‌ای 
مرکزٍ تربیت معلم a teacher training college‏ 
ورزشی fu:/‏ وه training shoe‏ 
(در trainmen) (yı‏ ای trainman /'treınman/‏ 
عضو خدمة قطار 
۸ قطار اسباب‌بازی train set /'treın set/‏ 
۸ ۱ قطارباز train-spotter /'treın spoto(r)/‏ 
= کسی که به عنوانِ سرگرمی اطلاعاتِ مربوط به قطا ارها را جمع 
می‌کند) ۲ آدم بی معنی» آدم عوضی 
« قطاربازی موه train-spotting /‘treın‏ 
( = گردآوري اطلاعاتِ مربوط به قطارها برای سرگرمی) 
(محاوره) ۱. با زحمت رفتن, ات 1۱۳۵1096 
خود را کشیدن ۲ پرسه زدن. ول گشتن, ولو بودن 
۸ خصلت. خصوصیت. ویژگی. trait /trert, trer/‏ 


مولاتور ۴ 


training و‎ 


be in training 


traitor /'trerta(r)/ 


turn traitor 


ل (رسمی) ۱. خائنانه» / trailtOrOUS /‘trertaras‏ 


.۲ توأم با آرامش ۲. [دریا. هوا] ساکن, بی‌حرکت خیانت‌کارانه. خیانتآمیز؛ وطن‌فروشانه‎ 
خیانت‌کار» خیانت‌پيشه؛ وطن‌فروش‎ tranqUility /traq'kwıletı / (US) = tranquillity 
trajectory /tradsektarı / ] [موشک. گلوله و غره‎ * ¦ 1۲200۱026 ren kwolar/ (US) = tranquillie 
مسیر, خط سیر‎ tranqUilizer سوه‎ / (US) = tranquilizer 
tram م ترآموا, واگن برقی هه‎ 1200۵11186 /rekwalar / = tranqiie 
اه ده‎ a:= father b= got aw U=cook u:=lo0o A=cup 3=bird 2= about 
= five av = now l= 13 > ۲ ده‎ hair 2= pure 1 layer ate= fire 
yes w=wet f= chain jam 0=thin ö=this ision 0= sing 


tranquilliser 


.١ ۶‏ حکمتِ متعالیه, فلسفة متعالیه. فلسغة برین 
تعالی‌گرایی 
۸ یرو transcendentalist/transen'dentalıst/‏ 
حکمت متعالیه. معتقد به فلسفة متعالیه؛ تعالی‌گرا 
هه ۲ (مربوط به ) حکمتِ متعالیه. (مربوط به) فلسفة 
برهن 
adv‏ به صورتی ‏ /l1ډransen'det« transcendentally/‏ 
فراتجربی» به نحوی غیرمادی 
transcendental meditation /ırensendentl‏ 
مراقبة استعلاء. تی‌ام» مدیتیشن 
(US) Araens-/‏ ,امعم ماه / transcontinental‏ 


medrterfn/ 


4ه [قطار و غیره ] قاره‌ای» سرتاسری» سراسری؛ [هواییما ] 
قاره‌پیما 

transcribe /(renskıaض/‎  یسیونزاب نوشتن؛‎ ۱ ۷ 

کردن. پاکنویس کردن, رونویسی کردن ۲ 


رونوشت برداشتن از. نسخه‌برداری کردن از 


استتساخ کردن از ۳ (زبان‌دناسی) آوانویسی کردن؛ ا 


واج‌نویسی کردن ۴.(موسیتی) [قطعه ] تنظیم کردن ۵. 
[فبلم. آهنگ و غره] کپی کردن. ضبط کردن 

[نوار: فیلم ] از... منتقل ماه / sth on‏ طنی‌عمه 
کردن به 


۸ ۱ رونوشت» نسخه 


۴ در آمریکاء آموزشی) کارنامه. ریز نمرات 
۶ . رونویسی, 
نس‌خه‌برداری, بازنویسی؛ نگارش؛ استنساخ ۲. 
رونوشت. نسخه ۳.(زبان‌شناسی) اوانویسی؛ (شکل) 
آوانو ۱ 
تنظیم ۵. (رادیو, تلویزیون) ضبط ؛ 
(برق) 
مبیّل. مبوّل انرژی, تراگذار 
(معماری, در ساختمان کلیسا) 
بازوی عرضی بازويي چلیپا 
transfer’ /trans'fs:(r) / ( prp transferring,‏ 
۶ ۱.منتقل کردن, انتقال دادن (۱۵09/67۲6۵ ,ام 
۲ [حق و غیره ] واگذار کردن, منتقل کردن» تفویض 
کردن» محول کردن به ۳ (کاپیوتر) تبدیل کردن» 
انتقال دادن ۴ به صورتٍ ... درآمدن. په... راه دادن 
« ۵.منتقل شدن, انتقال پیدا کردن؛ نقل‌مکان کردن ۶. 
مسیر خود را عوض کردن؛ وسیلهٌ خود را عوض 
کردن؛ [وسیلا قله ] عوض کردن 
(مجازی) [توجه, علاقه ] متوجه ... 
کردن, به... معطوف کردن 
به دیگری . transfer one's affection / allegiance‏ 
دل بستن 
Don't try to transfer the blame to / onto‏ 
سعی نکن گناه را به گردن کس .ماه ل0 ط۳٥‏ 
دیگری بیندازی. 


برنامة ضبطشده 


transept /'transept/ 


transfer sth to 


i trAaNSCFÎP / traenskrıpt/ 


transcription /ıraen'skrrp fn / 


2 ؛ واج‌نویسی: نسخة) واج‌نوشته ۴ (موسيقى) ا 


; transdUCer /traensdju:sa(r), (US) -du:sor/ 


tranquilliser /'traegkwalaıza(r) / = tranquilizer 
tranquillity /ıreqkwıl1/  ؛توکس ارامش,‎ ۱ « 
طماأنیته ۲ سکون‎ 
آرام کردن» آرامش‎ 
یدن؛ خواب کردن؛ ببهوش کردن‎ 
a tranquilizing effect 


tranqUillize /'treqkwalarz / 


اثر خواب‌آور 
۶ (داروی) آرام‌بخش/ (ممتنداهبونه 1۳28928۲ 
با ارامش, به ارامی» ارام iranquilly /tregkwılı/‏ 
ترجماه.  trans /trenslerud baı/ < translated by‏ 
به ترجمۀ 
(رسمی) [معامله, قرارداد ] transact /irenzakt/‏ 
انجام دادن, به انجام رساندن 
۱ انجام, اجرا ۲. کار دراه transaction‏ 
فعالیت. معامله ۳.(در موردٍ جلسات. در جمع) مذاکرات. 
مباحثات؛ خلاصة مذاکرات 
مربوط به) آن نامه / transatlantic‏ 
سوی اقیانوس اطلس: (در اروپا) آمریکایی؛ (در 
آمریکا) اروپایی ۲ به آن سوی اقیانوس اطلس؛ (در 
اروبا) به آمریکا: (در آمریکا) به اروپا .از آن سوی 
اقیانوس اطلس؛ (در اروپا) از آمریکا؛ (در آمریکا) از 
اروپا ۴. [یرواز ] بر فرازٍ اقیانوس اطلس؛ [کُشتی‌رالی ] 
در طول اقیانوس اطلس؛ [کستی] اطلس‌پیما ۵. 
میان کشورهای دو سوی اقبانوس اطلس, ميان 
آمریکا و اروپا ۶: در آن سوی اقیانوس اطلس؛ (در 
آمریکا) در اروپا؛ (در اروبا) در آمریکا 
۶ (ارتباطات) د. / /traen'si:vo(r)‏ 1۳۵86061۷6۲ 
فرستنده -گیرنده 
۱.(رسمی) فرأتر رفتن از /۷۵09۵۵/ 1۲۵056600 


> 


ad 


فراتر بودن ازء از 


۲ از هر چیز فراتر بودن, متعالی بودن 
۸ ۱ از حد گذشتن. /0 118C6"d0C€/ r»: e105‏ 
از حد فراتر رفتن؛ خرتي عادت ۲ برتری» تفوق ۴ 
(فلسفه) تعالی. استعلاء ۴. [خدا] تنزیه, تنزه 
1 خارق‌العاده, زیت ات یت ۱ 
فوق‌العاده, برتر ۲ (فلسنه) مافوق تجربه, فراتجربی؛ 
مافوق معرفتِ بشر» برین, متعالی ۳ [خدا] متعال, 
متعالی 
۲ خارق‌العاده. transcendental /rensendentl/‏ 
فوق‌العاده, برتر ۲. فوقي طبیعی, ماورای طبیعی ۳ 
غیرمادی, مجرد از ماده ۲ (مربوط به) حکمتٍ 
متعالیه. (مربوط به) فلسفة متعالیه ۵.مافوي 
تجربه, بیرون از تجربه. فراتر از تجربه؛ متعالی» 
استعلایی» برین 

transcendentalism /trensendentalrzam / 


ad 


adj 


transient 


۲ ۱. عوض کردن» زیر و رو :225 1۳۵0510۲ 


ن» دگرگون کردن, به کلی تغییر دادن. تفيير شکل 
غییر ماهیت دادن ۲ مذهب) مسخ کردن 

از چیزی به... تبدیل کردن» 

از چیزی به صورتِ ...در اوردن 
adj‏ قابل تغییر» / transformable /trans'fo:mabl‏ 
پذیر» قابل‌دگرگونی» قابل تبدیل» دگرگونی‌پذیر 
fn /‏ هه transformation‏ 
ر شکل» تبدیل؛ استحاله ۲.( زبان‌شناسی) 


transform sth into 


undergo a complete transformation . دستخوش‎ 


اساسی شدن» به کلی دگرگون شدن, به کلی عوض 


شدن 


(برق) ترانسفورaر«‏ /)m5(1:دrın5'f(/‏ ۱۲۵۲510۲۳6۲ 
ترانسفورماتور» ترانس 
(پزشکی) [خون ] 
کردن» زدن؛ خون زدن به. خون تزریق کردن به 
۸ (پزشکی) [خون ] / رات وزرا ۱ 
انتقال؛ انتقال خون, تزريي خون 
به کسی خون زدن. give sb a transfusion‏ 
به کسی خون تزریق کردن 


transgenic /tranzdzenık, (US) trans- / 


4ه (زیست‌شناسی) [گیاه. حیوان ] دارای ژن‌های پیوندی, با 
ژن‌های پیوندی 
"۱ ا (رسی) 
فرارفتن از پا فراتر گذاشتن | 
از سرپیچی کردن از. زير پا گذا 


۷ ۲ (کهنه) گناه کردن. دچارٍ لغزش شدن, خطا کردن؛ 
تخلف کردن 


i ۱۳۵099۲۵59100 /trıenz'grefn, (US) trans-/ (رسمی)‎ ۸ 


۱ تجاوز. تخطی. تخلف ۲.گناه. خطا 
/tranzgress(r), (US) irens-/ (yam) ۸‏ ۱۲۵۳۵9۲655۵۲ 
(آدم) متجاوز. متخطی. متخلف. خاطی؛ گناهکار 
tranship /tran'fıp / = transship‏ 
transhipment /ıran'fıpmant/ = transshipment‏ 


transience /iraenzıans, (US) -fans/ گذرایی‎ « 
ناپایداری, بی‌ثباتی؛ کوتاهی‎ 

1۲۵061606 /tranzıanst, (US) -fons1/ 

= transience 

transient / tranzıant, (US) هه ۱ گذراء مه‎ 


زودگذر» مستعجل, موقت؛ ناپایدار» بی ثبات؛ کوتاه 
۴ [جسیت و غیره ] موقتی, گذری, عبوری 
۸ ۳.(در آمریکا. در هتل و غیره) مسافرٍ گذری» مسافر 


سرراهی ۴ کارگر موقتی, کارگر گذری 


3:= saw امن‎ u 2= about 
boy 1= near دج‎ hai هه‎ fire 
d= jam 0= thin = sing 


i transgreSs /tranz'gres, (US) ها‎ 


واه transfer?‏ 
۱ ل ١‏ وة ال نی مسر تغییر 
وسیله ۴.(صفت‌گونه) [مسافر و غیره ] عبوری» گذری ۵. 
(در آمریکا) بلیط خط به خط بلیط تراموا به 
اتویوس ۶.(در بریتانیا) عکس‌برگردان ۷.(حقوق) 
واگذاری, تحویل, تفویض ۸.(حتوق) سندٍ واگذاری 
ال. transferability /transfs:rabılatı/‏ 


هه قابل‌انتقال» 
اا 
غیرقا 


transferable /traens'f:rbl /‏ 
انتقال پذیر. قابل‌واگذاری, واگذاشتنی 
قال. شخصی, خصو صی ۵95/0۳۵916 ٤0ہ‏ 
transferal /ıraens'fa:ral / (US) = transferral‏ 
ها transference /‘traensforons, (US)‏ 
م انتقال. واگذاری, تقل و انتقال 
(در مورد بازیکنان transfer fee /raensfs: 8:1 (Jig‏ 
پول انتقال. وجه انتقال 
n‏ (در مورو بازیکنان فرتبال) اد نادمه / transfer lis‏ 
ليست الی‌ها 
[بازیکن فوتبال ] آمادۂ be on the transfer list‏ 
انتقال بودن, در لیستٍ انتقال بودن 
transferral /trans'fs:ral / = transference‏ 
زو transfiguration /rans.figorer fn, (US)‏ 
n‏ ۱(رسمی) تغيير سیماء شکفتگي چهره. تلألوی چهره 
در مسیحیت) تجلی (مسیح) 
(در مسیحیت) عیدٍ تجلی the Transfiguration‏ 
(رسمی) transfigure /trans'fıga(r), (US) -gjar/‏ 
[جهره] متلألی کردن. به تلاو انداختن, باز کردن. 
روشن کردن؛ (در جهت بهتر) [شخص ] به کلی عوض 
کردن, به کلی زیر ورو کردن 
[جهره ] شکفتن, باز شدن, 
شاد شدن؛ (در جهتِ بهتر) [شخص ] به کلی عوض شدن, 
دیگرگون شدن, به کلی زیر ورو شدن 
(رسمی) ۱. درجا سوراخ اک transfiX‏ 
کردن. درجا میخکوب کردن ۲ میخکوب کردن. 
مات و مبهوت کردن. حیرت‌زده کردن 
کار« نبزه و غیره ] در transfix sb / sth with‏ 
در کسی / چیزی خواباندن, درجا در کسی / چیزی فرو 
کردن 
زه» مات. مبهوت» حير 
میخکوب 
(کسی) درجا خشکش زدن 
سر جای خود میخکوب شدن. 
مات و مبهوت ماندن 


be transfigured 


transfiXed /iraens'fikst/ «e 


be transfixed 


stand transfixed 


(زبان‌شناسی) حرف‌نگاری کردن» حرف‌نویسی کردن 


transliterate into / as به الفبای... نو‎ 


به الفبای...بازنویسی کردن؛ به... حرف‌نگاری کردن 
transliteration /translıtoreı fn, -nz.l-/‏ 
(زبان‌شناسی) ۱. حرف‌نگاری. حرف‌نویسی ۲ حرف - 


1180810681681 


۸ ۱ نیمه‌شفافی. / 

نیمه‌ماتی ۲ شفافیت. روشنی. برق ۳ وضوح 
translucenCy /trans'lu:snsı, -nz'‏ 
translucence‏ = 


i translucent /traenslu:snt, -nzl-/ 


4 . نیمه‌شفاف, نیمه‌مات؛ 
غیره] 
روشن. گویا 


ينه ] مات ۲. [بوست و 


; transmigrate/tracnzmaıgrert, (US) هه‎ / 


۱ تناسخ کردن. در تن دیگری حلول کردن ۲. 
مهاجرت کردن. هجرت کردن. کوچ کردن 
transmigration /ranzmar'grer fn, (US) trans-/‏ 
۸ ۱ تناسخ ۲ مهاجرت, هجرت. کوچ 
traens-/‏ ,مره / 96100 ۱۳۵۲9 
۱ انتقال؛ (رادیو. تلویزیون) پبخش ۲ (رادیو, تلویزیون) 
برنامه ۳.(اتومبیل) گیربکس, جعبه‌دنده, دنده 
trans-/ ( p/p transmitting,‏ اتمه transmit‏ 
۱. [نلگراف و غیره ] فرستادن» 
ارسال کردن؛ 7 


۱۵ 


ansmitted 
transmitter اه هه‎ 


transmit itself; be tı 


۱. (رادیو, تلویزیون) فرستنده» دستگاه فرستنده ۲ 


[بیماری ] ناقل 
trans-/‏ نیمه transmMOgrify‏ 
شکل ...را عوض کردن. (۵۵ ۲۲۵۸809 م.م( 
زیر ورو کردن, مسخ کر 
کی / چیزی را transmogrify sb / sth into‏ 
به شکلٍ ...در آوردن, کسی / چیزی را به... تبدیل کردن 
قابل تبدیل. هه transmutable /trenzmju:teb|,‏ 
بدیل پذیر. تبدیل‌شدنی 
«Jı‏ ها transmutation /ranzmjuterfn,‏ 
استحاله, تغییر شکل 
ماهیتِ... را /trenzmju:t, trans-/‏ ۱۲۵۳6۱۳۵۱۵ 
عوض کردن. دیگرگون کردن 


تبدیل کردن. 


n 


transmute sth into 


1160602110021 1۵020۵0۵۱ / چندملیتی‎ 
transoceanic/tranzou frenık/ ۱.(مربوط ڊ4(‎ adj 


اف. براق. روشن ۳. [مطلب و غیره ] واضح» | 


بون) پخش کردن ۲. [بیماری. 


تور transistor /ıraenzıst(), -'sı5-/‏ 
۲ رادیو ترانزیستوری 
transistoris@ /traen'zıstararz, -sıst-/‏ 
transistorize‏ = 
تراتزیستوری ولو transistOrİze/trın'zı5tra12,‏ 
کردن. ترانزیستور گذاشتن برای 
یور گذر, گذار:؛ -sit/‏ مه tFANSit‏ 
انتقال ۲ (صنت‌گونه) ترا » عبوری» ترانزیت ۳. 
(ستاره‌شتاسی) عبور» عبورٍ نصف‌النهاری 


در حین عبور, در حال گذر. در جریان in transit‏ 
حمل و نقل 
اردوگاو kamp, ‘trenst/‏ سم transit Camp‏ 


موقتِ پناهندگان, توقفگاء پناهندگان 


transition /tran'zı fn, -"sıfn/ ۱.گذار. عبور,‎ 

گذر, انتقال؛ تحول, تغییر ۲ مرحلة انتقال, مرحلة 
میانی» برزخ 

transitional /tran'zıfanl, -'sıfanl/ زه انتقالی.‎ 


؛ [دولت ] موقت 

transitional relief /trenzı fon! rrli:f, transi fanl / 
(در بریتانیا) معافیتِ (مالیاتی) موقت‎ ۸ 
transitive /irensouv/ 


4 (دستور زبان) متعدی» گذرا 


۷ (دستور زبان) به صورتِ ۱۵۵۵۷۷۱/۰ ۸8|1۷8|3 1۲8 


متعدی, در معنای متعدی 

4ه موقت« گذرا. . /5:1- (US)‏ رنه transitory‏ 
زودگذر, موقت, ناپایدار 

transit Visa هی‎ vi:29/ یت‎ 


* ویزای 
ویزای عبور 
adj‏ ۱ قابل‌ترجمه. 02-۸ translatable /ırans1eıtsb|,‏ 
ترجمه‌پذیر, ترجمه‌شدنی ۲. قابل‌تعبیر. قابل تفسیر 
۱. [نطلب ] ترجمه translate /traens'lert, -nzl-/‏ 
کردن. برگرداندن؛ بازگرداندن. به صورتِ 
ساده‌تری بازگو کردن 


۷ ۲ ترجمه شدن, تن به ترجمه دادن به ترجمه 


درآمدن 

[فکر. ایده ] به صورتٍ...درآوردن, ماه ۲۲۵٥۶14۲‏ 
تبدیل کردن 
تعبیر گردن؛ به... تفسی 
حمل بر... کردن؛ به... معنی کردن 

۱ -nz1-/ 

یل انتقال 
کردن: 


به دست دادن 


translate as 


۸ ۱. ترجمه» 
برگردان ۲. 
ترجمه‌ای از 
برگردانی ا 

ترجمةٌ چیزی را خواندن 

در ترجمه از دست 

رفتن, در ترجمه افت کردن 
۸ مترجم -nz1-/‏ ماوا مه / translator‏ 
-nzl-/‏ میاه transliterate‏ 


make / do a translation of 


read sth in translation 
be lost in translation 


transvestism 


لیه. وسائط نقلیه ۳ کے تي 
۲ هواپیمای نظامی؛ هواپیمای 


by / on public transport 


means of transport 


]ش|s"«‏ ڌر.  in transports / a transport 0f‏ 
خشم وغیره ] در اوج, در نهایتِ. در پحبوحۀ 
transportable /trenspo:tabl /‏ 


انتقالی؛ قابل حمل ۲ در خورٍ تبعید. سزاوارٍ تبعید 


transportation /1rnsp5:1e1/"/  .لقنو‌لمح‎ ۱ 

باربری» حمل, ترابری, تقل وانتقال ۲ تبعید. نفي 
پلد 

7 قهوه‌خانة تو /حاعط اوه transport Café‏ 


ایستگاه؛ قهوه‌خانة مان راه 
4 (ادبی ) مدهوش: ۱ transported‏ 
مجذوب 
از خود بیخود شدن. feel / be transported‏ 
مدهوش شدن 
[اتومبیل, تانک. موشک و /(۱2:090:00/ 1۲30500۳۸6۲ 
غیره ] تریلی, وسیلة حمل, نقاله. (در ترکیب) بر 
a rocket transporter >‏ < 
× با هم جابجا کردن» 
جای...را با هم عوض کردن ۲.(موسیتی 


دادن, از 


مه ۱۳۵060096 


۰ 
E 


transposition /ıranspo'z1 fn / 

۲ (موسیقی) مبناء انتقال 
۱ فرد) مايل به یی rahesexual‏ 
جدسیت ۲ (فرد) ته 
transsexualism /tranz'sek fuslrzom /‏ 


n 


جنسیت داده 


transship مره‎ ( p/p transshipping, 
27 اسب یک کشتی به گشتي (۵۵م ما۲۸51‎ ۷ 
بردن‎ 
transshipment /traen'fıpmant/ (ر] جایجایی از‎ n 
یک گشتی به گشتي دیگر‎ 
transubstantiatiOn/ tracnsob,staen fer fn / 
(در سیحیت) استحالة جوهری» قلب ماهوی‎ ۸ 
{ransVerse /ırın2v2:5/ +: عرضي» در عرض‎ ۱ 
مورب. آریب ۲.(هدسه) قاطع» متقاطع‎ 
transversely /tranzva:slı / به طو ر عرضی!‎ ۷ 
به طور مورب آریبی‎ 
1۱۱۵0۵۷۵۵1160 میدّل پوشی» / یه‎ « 
پوشیدن لباس جنس مخالف؛ [سرد] زنانه‌پوشی؛‎ 
[زن] مردانه‌پوشی‎ 
irû a= about 
ala = fire 


adj 


ea= hair 


0= thin ö=this 


ماورای بحار» به آن سوی اقیانوس, فرااقیانوسی ۲ 

در طول اقیانوس» سرتاسر 
۸ (معماری) ۱. تیر سردر 

۲ (پنجرة) نورگیر 
۸ ۱ شفافیت. افی /traensparsnsı/‏ ۱۲۵۱9۵۵۲606 
اف؛ اسلاید 


کيا نو سس 
مه ۱۲۵50۴ 


۲ تصویر شفاف, ترانسپارنس, برگذ 
۳ وضوح» صراحت, روشنی 

۱ شفاف؛ transparent /raensparant/‏ 
[بارچه, لباس ] بدن‌تماء نازک ۲ واضح» روشن» 
آشکار. صریح. فاحش؛ رک بی‌پرده ۴ سرراست. 


قابلفهم 
۷ ۱. به نحوی / transparently /trensparantlı‏ 


آشکار, آشکارا. به وضوح, صراحتاً ۲. به طرز 
فاحشی, به طورٍ فاحشی 
۸ عرق کردن؛ / transpiration /traenspr'rer fn‏ 
(گیا‌شناسی) تعرّی, تعریق 
۶ ۱ اشکار شدن. / transpire /tran'spata(r)‏ 
روشن شدن. معلوم شدن, کاشف به عمل آمدن, 
اقشا شدن. فاش شدن ۲.(محاوره) اتفاق افتادن, پیش 
آمدن. رخ دادن, شدن ۲ (گاشناسی) عرق کردن؛ 
تعرّق کردن 
۴.(گیا‌شناسی) [آب ] ترشح کردن 
transplant’ /traens'pla:nt, (US) “plent/ [lf] 1 vf‏ 
نشا کردن؛ جابجا کردن ۲.(یزشکی) پیوند زدن ۳ 
[انسان. غیوان ] انتقال دادن کوچ دادن, جابجا کردن. 
نقل‌مکان دادن, جا گن کردن 
ل‌پذیر بودن, قابل‌انتقال بودن؛ منتقل شدن 
transplant /‘traenspla:nt, (US) -plaent/‏ 
۲ (یزشکی) پیوند. عمل پیوند 
هام transplantation /ranspla:nter fn, (US)‏ 
۸ (پزشکی) پیوند. عمل پیوند 
از طریة transpolar /ıranzpaul(?), trens-/‏ 
قطب؛ از فراز قطب 
n‏ (مخارات] فررستنده - )۱۵۵5۵۵۵0۵ transponder‏ 


ad 


transport! /trans'po:t/ 
دادن, جایجا کردن, حمل کردن. بردن. تقل‌و تال‎ 
دادن؛ (در مورد باد) پخش کردن, پراکندن ۲. از خود‎ 
بیخود کردن. حالی‌به‌حالی کردن ۳ (کهنه) تبعید‎ 
کردن, نفي بلد کردن‎ 


This musical comedy transported us to the 


این نمایش کمدی-موزیکال ما را به یاد past.‏ 
گذشته‌ها می‌انداخت. 
1 ا اوه transport?‏ 


ترابری حمل تقل واتقال ۲ وسیلة حمل 


o1 = boy 
hai 


e1 = say 
aua = hour 


transvestite 


i traumatically /tro:matıklr, (US) trau-/ 


«ه ۱. (روان‌شناسی) از طر: آسیب. بر اثر ضربه ۲. به 
طرز کوبنده‌ای, به طرزٍ تکان‌دهنده‌ای 
traumatise /'tra:mataız, (us) ‘traw-/ = traumatize‏ 
۷ ضربه زدن ڊ4« /-ٿra' (US)‏ ,1azڍı:m/‏ 1120۳081126 
لطمه زدن به, آسیپ رساندن به, صدمه زدن په 
adj‏ صدمه‌دیده. traumatized /‘tr:matarzd, (US) 'trat-/‏ 
آسیب‌دیده ضربه خورده» شوکه‌شده» زخم خورده 
(ادبی) ۱, عمل شاق, travail /ıreveıl, (US) ır veıl/‏ 
زنج» شکنجه؛ مشقت. مصیبت ۲. درد زایمان, درد زه 
/ırev!/ ( prp travelling, (US) traveling,‏ ۱۲۵۷۵۱ 
ıi vi‏ کرّدن:: :۰:۰ (۱۳۵۷۵۱6۵ Yravelled, (US)‏ چم 
مسافرت کردن, به مسافرت رفتن؛ رفتن ۲. حرکت 
کردن ۲. [خبر ] پخش شدن ۴ ویزیتوری کردن ۵ 
[شراب و غیره ] در راه سالم ماندن» توراه خراب 
نشدن ۶. (محاوره) حسابی تند رفتن» سرعت رفتن 
۷ ۷.سفر کردن به؛ طی کردن, پیمودن 
۸ ۸. سفر» مسافرت؛(در جمع) سیر و سیاحت» سیر و 
سفر ۸ [اجزاء دستگاه ] حزکت 
۰ سفری, (مربوط به) مسافرت 
lıڍ  His mind travelled back to his youth.‏ 
هایش افتاد. 


adj 


[شرکت. مؤسسه و غبره] travel for sb / sth‏ 
ویزیتورٍ... بودن؛ نمایندۀ... بودن 


[کالا] ویزیتور travel in sth‏ 
نمایند؟ فروش ...بودن؛ 


سیک مسافرت کردن 


بودن؛ 


فروشند؛ سیار .. بودن 
travel light‏ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعل 5:۷۶ را برای رانندگي اتومبیل, اتوبوس یا قطار به 
کار می‌بریم. فعلِ 0 را برای دوچرخه‌سواری يا 
اسب‌سواری بهکار می‌بریم. فعلٍ انهه را برای هدایت قایق 
یا کشتی (اعم از بادبانی یا موتوری) به کار می‌بریم. از فعلي 
لا برای هدایت هواپیما استفاده می‌کنیم. فعل ٥٥۴‏ را 
هنگامی به‌کارمی‌بریم که اتومبیل, دوچرخه يا کشتی رابه 
جهت خاصی هدایت مي‌کنيم. عبارت 0610 را برای سفر 
کردن با اتومبیل» اتوبوس یا قطاره عبا اھ را برای 
سفر با کشتی و عبارتِ 10 ٤‏ را برای سفر با هواپیما به کار 
می‌بریم. هنگامی که از شیوههای حمل‌ونقل صحبت 
می‌کنيم یا از عبارت لا 60 استفاده می‌کنيم: 


go by car / bus / train, ete 


یا از حرف اضافة رطا : 
by car / bus / train, ete‏ 
وقتی از سفر یا حمل‌ونقل با قایق. کشتی یا هواپیما 
سخن می‌گوییم عبارت لط هج را به‌کار می‌بریم: 
go by boat / ship / plane, ete‏ 
اما هنگامی که صرفاً می‌خواهیم به هوایی. زمینی یا دریایی 
بودن سفر اشارہ کیم تنها از حرف اضافة لوط استفاده می‌کنیم: 


ن مردانه یوش 
trap /trap/ ( prp trapping, pt,pp trapped)‏ 
۱. تله: دام؛ (مجازی) حقه. کلک ۲ مخمصه. 
گرفتاری» دردسر ۳ (در لول فاضلاب) سیفون» شترگلو 
۴ كالسكة دوچرخ ۵.(در سگ‌دوانی) جعبة شروع ۶. 
دریچهة بام؛ دریچۀ سقف؛ دریچه كف ۷.(عامیانه) 
دهن, گاله 
× ۸. [شخص ] گیر انداختن, حبس کردن 4 [گاز. حرارت 
و غره ] گرفتن, نگه داشتن, گرفتن و نگه داشتن؛ 
جمعکزدن ۱۰.گول زدن. گیر انداختن ۱۱. [حبوان ] با 
تله گرفتن, گرفتن, به تله انداختن, به دام انداختن 
کلک خوردن, حقه خوردن, صtra fall / walk into a‏ 
تو تلة افتاذن 
(عامیانه) خفه شوا در دهنت را بیند! !م۳۵ نهر بطق 
ذزدگاله زا ب 7 
دریچه بام؛ دري سقف! trapdoor /ırepd>:(r)/‏ 


۰ 


» 


(بندبازی) تاب trapeze /trapi:z, (US) trae-/‏ 
trapezium /trapi:zıom / ( p/ trapeziums) ` (iia)‏ 
در بریتانیا) ذوزنقه ۲.(در آمریکا) چهار ضلعي 
3 ب 


۹ 


(هندسه) ۱.(در آمریکا) اه ۷9۳52091 
ذوزنقه ۲. (د بریتانیا) چهار ضلعي نامنتظم 

trapper /‘trepo(r)/ صیاد, تله‌گذار‎ « 

1م ۱ [اسب ] زین و یراق و 


۲ (مجازی) ظواهر, کبکبه و دبدبه, دنگ 
44 عضو فرقه تراپیست" موه Trappist‏ 
راهب تراپیست (- عضو فرقه‌ای که اعضای آن قسم 
می‌خورند تا بایان عمر سخن نگویند) 
۶ (ورزش) تیراندازی به / وداندروه»/ وصناه80م۱۳۵ 
هدف‌های متحرک 


# ۱. چیز به‌دردنخور, آشفال؛ ۱۳۵۹۸ 


؛ (مجازی) یاوه؛ حرف جفنگ ۲.(در آمریکا) 


زباله . خاکرویه. شغال ۳.(در آمریکا, محاوره به تحقیر) 
آدم‌های آشفال, آشغال‌هاء رجاله(ها) 
۲ ۴: (محاوره) درب و داغون کردن, له و لورده کردن 
۶ (در آمریکا) ظرف آشغال.. امهازه/ ۱۳۵۵6۵0 
آشغال‌دونی 
هه مزخرف. به‌دردنخور, آشغال؛ ۰ ۰ ۹۳۵5۷/۲۵۱ 
[نوشته, داستان ] جفنگ» مهمل 


trauma /'tro:ma, (US) 'traumo/ ( p/ traumas) 

8 (روان‌شسناسی) ضربه, آسیپ ۲.(مسحاوره) لطمة 
روحی. ضایع روحی ۳ (یزشکی) زخم» جراحت 

traumatic /tr:matık, (US) هت‎  )یسانش‌ناور(.۱‎ adj 

آسیب‌زاد. ضربه‌ای؛ آسیب‌زا ۲. [حادثه و غیره] 

تکان‌دهنده, ناراحت‌کننده, تلخ» وحشتناک, کوبنده 


۶ ۱. (کوه‌نوردی) تراورس» مسیرٍ /‘traeva:s/‏ ۱۳2۷۵۲5۵2 از 


عرضی؛ عبور عرضی ۲ تیرک افقی. تیر عرضی 
xı‏ ۱ تقلید travestied)‏ ممام) مدمه travesty‏ 

مضحک. اداء کپي بی‌رنگ 
۷ ۲. تقلید کرد به مسخره گرا 


۶ (ماهیگیری) ۱. تور کیسه‌ای ۲. در آمریکا) /5:1/ ا۵۷ 


قلاب خوشه‌ای ۳ جستجو. کاوش» تفحص 


۷ .با تورٍ کیسه‌ای ماهی گرفتن؛ با قلاب خوشه‌ای : 


ماهی گر 
۷ ۵. تور کیسه‌ای گذات 


انداختن در ۶. گشتن در. زیر ورو کردن, کاویدن: 


جستجو کردن 
جایی را گشتن, جایی / چیزی را trawl through sth‏ 
زیر و رو کردن 
[ماهی ] با تور کیسه‌ای گرفتن؛ با قلاب {raw for sth‏ 
خوشه‌ای گرفتن 


قابق ماهیگیری 


۸ (در آمریکاء ماهیگیری) 


trawler ۵:۵ 
trawl-line انح‎ laın/ 


قلاب خوشه‌ای 
n‏ (ماهیگیری) تور کیسه‌ای trawl-net /‘tro:l net/‏ 
۸ ۱.سینی؛ مجمعه؛ طبق ۲ (برای کاغذ) tray /trer/‏ 
سبد کازید 


اپ treacherOUS /'tretfaras/‏ 
خیانتکار, غدار ۲. غیرقابل‌اعتماد. غیرقابل‌اطمینا 
نامطمئن, خطرناک 


The ice is treacherous. 


۱۳۱۵۵606۲۵۵۵۱ /ıret/5rڄslı/ خائنانه, به غدر‎ .۱ adv 
به نحو غیرقابل‌اعتمادی, به نحو خطرناکی‎ ۲ 
1۳۵۵66۲۷ خیانت. غدر. بی‌وفایی‎ ۸ 
treacle /tri:kl/ ملاس (چغندر)‎ « 
1۲6261۷ /:::/ ملاس‌مانند. چسبناک و غلیظ‎ .۱ 
(به طعنه) سوزناک» پرسوز و گداز؛ دل‌به‌هم‌زن,‎ ۲ 
مهوع. تهوع‌آور‎ 
tread /tred/ ( p/ trod, pp trodden)  .نتفر ۱.راه‎ vi 
رفتن؛ پا گذاشتن؛ قدم برداشتن‎ 
لگد کردن. زیر پا له کردن, راه رفتن روی, با پا‎ ۲ ۷ 
.۳ له کردن. با پا فشار دادن؛ با پا روی...مالیدن‎ 
[کوره را ] با پا باز کردن‎ 
] گام قدم؛ صدای پا ۵. کف پله ۶. [لاستیک. کفتی‎ .۴ ۸ 
اج‎ 
tread carefully / warily / cautiously محتاطانه‎ 
رفتار کردن, احتیاط کردن. با احتیاط پیش رفتن‎ 
آتش‎ 


را زیر پا خاموش کردن. tread out fire‏ 


اشتن در؛ قلاپ خوشه‌ای 


by air / sea 
1 always go to work by bus. 
You can get to Ireland by ship or by air. 


travel agency /trv| آژانس مسافرتی» /:ودتت‎ # 


آژانس توریستی 
٭ صاحب اژانس travel agent /'travl eıdsant/‏ 
مسافرتی؛ کارمندٍ | مسافرتی 


travel bureau /'traevl bjuarau, (US) bjurau / 

(pl travel bureaux, travel bureaus) = travel 
agency 

travel DUreaUX /'travl bjvorauz, (US) bjursuz/ 

of travel bureau‏ ام 

traveled ۵۷۱۵۲ (US) = travelled 

traveler /'travla(r)/ (US) = traveller 

traveler's check /'traevloz tfek/ (US) 

= traveller's cheque 

traveling وتا‎ / (US) = travelling 

4ه ۱. سفرکرده؛ دنيادیده. travelled /travld/‏ 
جهان‌دیده ۲ [رء] پرآمد و شد. پررفت و آمد. 


شلوغ 


٭ ۱ مسافرء اه سفر؛ سیاح /( )دا۷ / 108۷616۲ 
۲ فروشندة سیار؛ ویزیتور, نمایند؛ فروش ۳. کولی؛ 
ادم خانه‌به‌دوش 

افسانه‌های سیاحان. traveller's tales‏ 
افسانه‌بافی‌های سیاحان 

traveller's cheqUe /'raevloz tfek/ چک‎ ۸ 


مسافرتی, تراولر چک 
4ه ۱ سفری, (مربوط به) سفر /۷۵۷۷0/ 1۲6۷6۱۱۱09 
۲ سیار, دوره‌گرد ۳ مسافرتی. سفری ۴ خانهبه - 
دوش 
ویزیتور, نمایند؛ فروش؛ 
سیار 


a travelling salesman 


مسافران 
travelog /ravolog, (US) -5:g/ (US) = travelogue‏ 


the travelling public 


travelogUe /travalng, (US) -l:g/ فیلم سفر‎ ۱ ۸ 


۲ گزارش سفرء داستان سفر ‏ سفرنامه 
sik/‏ ۱۲۵۷۵۵0 


travel-sickneSS /trevl sıknıs/ 
۱۲۵۷6۲567 /۵۷9:/ ن از» عبور کردن از.‎ 
رد شدن از. طی کردن, پیمودن, درنوردیدن» قطع‎ 


۳ 
آتش را با پا خفه کردن گردن 

ir see ۲ اه دج‎ a:=father 0=got 3:2 هو‎ _ü=cook a=cup a= bird 2= about 

a=now  هلح 1= near ure a1a = fire‏ مه au=g0‏ رده 

ava = hour yes w= wet jam 0= thin shoe n= sing 


۸ ۱ خزانه‌داری, خزانه ۲ مخزن. /۱7/ 1۲62510۷ : 
خزانه ۳ (مجازی) منیع سرشار, مخزن, گنجیته 


(در بریتانیا) وزارتِ دارایی 
.در بریتانیا) سنا 


the Treasury 
treasury bill /'tresort bıl/ 
قرضه ۲.(در آمریکا) سندٍ خزانۂ کوتاه‌مدت‎ 


; treasury ۵0۵00 65۵ سند خزانة درازمدت/0۵0۵‎ ۸ 
i treat /ırit/ 


۷ ۱ رفتار کردن با تا کردن باء 


برخورد کردن با ۲. موردٍ بررسی قرار دادن. مورد ا 


بحث قرار دادن پرداختن به؛ طرح کردن. مطرح 


کردن ۳. درمان کردن, معالجه کردن, مداوا کردن : 
علاج کردن. دوا و درمان کردن ۴. [جوب و غرء ] عمل ا 


آوردن. پروردن ۵. پذیرایی کردن. مهمان کردن 


بحث شدن 
۸ ۷. تحفه, نعمت, موهبت, مایهٌ لذت ۸. پذیرایی, 
مهمان کردن 
با کسی مثلٍ... برخورد کردن treat sb as / like‏ 
[حرف. عمل ] تلقی کردن, قلمداد کردن. 
فرض کردن, گرفتن 
(رسمی, کهته] در باپ ...بودن؛ طرح کردن 
[حشرهکش و غیره ] زدن به, آغشته کردن به ۱۷160 4۳60۸ 
از کسی / خود پذیرابی 0( treat sb / oneself‏ 
کردن, خود را / کسی را به... مهمان کردن 
با کسی مثل سگ رفتار . treat sb like dirt/ 4 dog‏ 
کردن, با کسی بدرفتاری کردن 
نوبتِ پذيرايي / مهماني من است. 
نوبت من است که پول بدهم. 
خوب عمل کردن, محشر بودن. ۳6۵8 ۵ 1001/۱۵۲1 
خوب از کار درآمدن 


treat sth as 


treat of 


This is my treat. 


a Dutch treat — Dutch 

trick or treat — trick 

قابل‌درمان. درمان‌پذیر. 
قابلعلاج» علاج‌پذیر» معالجه‌شدنی 


۸ رساله treatise /tri:us, -uz/‏ 
۱.معالجه. درمان, مداوا.  treatment /ri:ım2nt/‏ 
علاج ۲. رفتار. برخورد. سلوک؛ معامله ۳ تلقی, 


تحت معالجه قرار 
گرفتن 


give sb preferential treatment —> preferential 


undergo medical treatment 


get preferential treatment —> preferential 
عهدنامه. معاهده.‎ . ۸ 
قول و قرار‎ 
make / sign a treaty با کسی پیمان بستن.‎ 
با کسی عهدنامه امضا کردن, با کسی میتاق بستن‎ 


۶رسمی, کهنه) مذاکره کردن, به گفتگو نشستن, وارد أ 


treatable /‘tri:tabl / 


پیمان ۲. توافق» /)i::/‏ 1۳621 


adj 


n 
n 


n 


treadle 


(ادبی, به شوخی) پا بر صحنه tread the boards‏ 


کوفتن, بازیگر بودن 

روی پا بند نبودن, از شادی در tread on air‏ 
پوستٍ خود نگنجیدن, از فرط شادی با دم خود گردو 
I?‏ 

tread on sb's corns / toes پا روی دم کسی‎ 


گذاشتن. باعت دلخوري کسی شدن 
پا روی چیزی گذاشتن. چیزی را 
لگد کردن, چیزی را زی پا له کردن 
را تعقیب کردن. دنبال tread on sb's heels‏ 
کسی افتادن, سایه به سایه دنبال کسی رفتن 
tread a tightrope —> tightrope‏ 


tread on sth 


(در آب) پا پا دوچرخه زدن / کردن tread water‏ 


tread on a path 


راو محتاطانه‌ای را 
در پیش گرفتن, با احتیاط عمل کردن 
لگد کردن, با پا له کردن؛ 


trend on a fine line / path 


tread sth down 


راه رفتن روی 

tread اد‎ in = tread sth down 
1۲6۵0 08 59 (محاوره) حق ... را نادیده گرفتن»‎ 
حقوق ... را پایمال کردن‎ 


tread sth out = tread sth down 
treadle /'redl/ [چرخ‌خیاطی و غیره ] پدال»‎ .۱ 
رکاب. پایی‎ 
پدال زدن. رکاب زدن, پا زدن‎ ۲ 
treadmill /ıredmıl/ در آسیاو غیره ۰ چرخ پابی‎ 
آسیای پایی ۳ کار یگنواخت؛ کار شاق خرحمالی‎ ۲ 
{reas /‘tresorx(r)/ < treasurer 
treason /tri:an/ خیانت» وطن‌فروشی‎ 
خیانت کردن, مرتکب خیانت شدن 68500 انس‎ 
1۳6۵500۵016 /۷:::200501/ ۰ خائنانه, خیانت آمیز.‎ 
خیانت‌کارانه. وطن‌فروشانه‎ 
treasONOUS /‘tri:zanas/ = treasonable 
treasure /'ıresa(r)/ گنج, دفینه ۲ گنجینه,‎ ۱ 
کنز؛ خزانه؛ (در جح) نفایس ۴ (تخص) جواهر, آدم‎ 


۴ بها دادن, ارج نهادن, ارزش قائل شدن برای, 
عزیز داشتن, گرامی داشتن ۵. [یول و غیره] حفظ 
کردن. ذخیره کردن. مراقبت کردن از ۶. در خاطر 
سهردن: حقظ گردن: 
گران‌بهاء قیمتی؛ ارزشمند؛ 
نفیس, ارزنده؛ عزیز 
گنجینه» خزانه treasure-hoUse /'lresa havs/‏ 
۱ شکار گنج, treasure-hunt/ ‘tress hant/‏ 
جستجوی گنج ۲ گنج‌بازی 


خزانه‌دار 


پاس داشتن 
ات تیا 


treasurer ۱ 


مرتعش شدن, به رعشه افتادن. به لرزه افتادن 

تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن» جنبیدن ۳ نگرا 

بودن؛ مضطرب بودن. دلواپس بودن 
۸ ۴ لرزش, لرز. ارتعاش, رعشه 

مثل بید لرزیدن be all of a tremble‏ 
۸ (برق) فنر قطع و وصل trembler /'trembla(r)/‏ 
۱ لرزان» مرتعش / trembling /'tremblıg‏ 
۶ ۲ لرزش, ارتعاش 

in fear and trembling — fear’ 

(محاوره) ۱. لرزان» مرتعش trembly /'tremblı/‏ 
۲ ترسان» لرزان. نگران. دلواپس 
۱ [تفاوت, تفیر و [sz‏ /فلهه۱3/ 1۲6۲06000۱06 
عظیم, بسیار زیاد؛ [انفجار. توفان, دعوا] بسیار شدید, 
هولناک؛ [سرعت] دیوانه‌وار. سرسام‌آور؛ [یروزی] 
تکان‌دهنده ۲. (محاوره) معرکه» محشر, عالی» درجه 
یک, فوق‌العاده, بی‌نظیر 
فوق‌العاده tremendously /trs'mendoslr/‏ 


adj 


adj 


به شدت, شدیداً. بی‌اندازه. بیش از حدّ 


tremolo / نداد‎ / ( p/ tremolos) 


۸ (موسیقی) 
ترمولو, اجرای ریز 
۸ ۱ لرزه. لرزش. تکان tremOr /trema(r)/‏ 
۲. زمین‌لرزه ۴.(از ترس و غیره) لرزه» رعشه, لرزش 
4 (رسمی) ۱. لرزان؛ مر تعش /۶ەااز r٥‏ / 1۲600۵0005 


داز tremulously‏ 
انی؛ با صدای لرزان 
trench /trent/ /‏ 


۷ با ترس و لرز 


۷ ۳ سنگر کندن دره 
در ترانشه زدن 
4ه [نظر, نقد ] قاطع, کوبنده: 
[استدلال ] قوی, محکم 
۷ قاطعانه, با قاطعیت» 
به صورتِ قاطعی 
۸ بارانی trench coat /‘trentf kout/‏ 
(برای غذا) ۱. تخته ساطور. ۰ /ًrent/()/‏ 1۳6۴66۲ 
قاب چوبی ۲ بشقاپ چوبی 
trencherman /‘trentf/aman / (pl trenchermen)‏ 


trenchant /'trentfont/ 


trenchantly /trentfantlı / 


a good / great / hearty trencherman ۾ آدم‎ 


خوش خوراک, آدم خوش‌اشنها, آدم بخور 
۸ جنگ سنگری»/ 1000 ۷۵۰ trench warfare /trentf‏ 


جنگ سنگر به سنگر 


۶ ۲. سه برابر شدن 
۶ ۳ سه برابر کردن 

treble ۸‏ 
با صدای سوپرانو 


۱.(موسیقی) (صدای) سوپرانو؛ 
صدای زیر پسران ۲. پسرب 
هه ۳ سوپرانو 
مهرد treble chance /trebl 'tfa:ns, (US)‏ 
# (در شرطبندي فوتبال) شانس سه‌مرحله‌ای 
treble clef /rebl ler‏ 
tree /ıri:/ ( pt,pp treed)‏ 


(موسیقی ) کلیدٍ دو 
۸ ۱ درخت. شجر؛ 
(در جمع) اشجار ۲. نمودارٍ درختی؛ شجره‌نامه ۳ 
درختچه, بوته 
۶ ۴. (برای پرهیز از خطر) بالای درخت فرستادن 
at the top of the tree — top"‏ 
bark up the wrong tree — bark‏ 
not grow on trees —> ۷‏ 
not see the wood for the trees —> wood‏ 
(عامیانه) خل بودن, دیوانه 
بودن دیوانه شده بودن. (کسی) به سرش زدن. مخ 
(کسی) تکان خورده بودن 
هه درختکاری‌شده» مشجر» پردرخت /۷:۵/ 1۳660 
(گیاه) سرخس درختی tree-fern /tri: fan/‏ 


خانۂ بالای درخت tri: haus/‏ ات 
treeless /'tri:lıs/‏ 


be out of one's tree 


4 بی‌درخت, بدون درخت. 


نامشجر 
(در ارتفاعات, در نواحي نزديک قطب) ۱۵۱0۱ :۸۷۵ ۱۱86 ۱۳66 
مرزٍ جنحل, مرزٍ رویش درخت 
4ه [جاده. خیابان ] مشجره ۸ tree-lined /'tri:‏ 
درختکاری‌شده 
۸ جراحي درخت. ۸ ۱۷۱ tree surgery‏ 
معالجة درخت 


treetOp /‘tri:top/ 
tree trunk /'tri: tragk/ تنهٌ درخت‎ ۸ 
1۲6/۵۱ /۷۵:۱/ ۱.گیاه سه‌برگی. گیا سە‌پره‌ای»‎ # 
گیاو برگ‌شیدری ۷ گلبرگ صتبرگی. گلبرگي‎ 
سه‌پره‌ای, گلبرگ شبدری ۳.(معماری) تزیین سهپٍ‎ 
طرح شبدری‎ 
trek /ırek/ ( prp trekking, pk,pp trekked) i 1 n 
طولانی» سفرٍ دور و دراز؛ سفر پیاده» پیاده‌روی»‎ 
طي طریق, راه‌پیمایی ۲.(محاوره) راو درا راو‎ 


نوک درخت. کل درخت 


طولانی 
ا ۴ به سفرٍ طولانی ر پیاده سفر کردن. پیاده 
رفتن. طي طریق کردن. راه‌پیمایی کردن 


trellis [گیاه] داربست. چوببست. چ میاه‎ ^ ¦ Nd /trend/ جهتِ حرکت؛ میل, تمایل»‎ ۱ ۸ 
1۳600016 /۲۵0/ گرایش, روند #۶ ۱.(از ترس و سرما و غیره) لرزیدن»‎ 
i=see I=slt اه ده‎ ai=father D=got 0:=saw مدا‎ too هه‎ bird 2= about 
er=say موه‎ at=five مه‎ oI=boy 19=near C= a= pure دم‎ player û 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jamn 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


آزمایشی ۴.(ورزش) مسابقه انتخابی ۵.مایةٌ دردسر. 
موی دماغ, اسباپ زحمت. گرفتاری, دردسر 
کسی را تا زمانِ محاکمه commit sb for trial‏ 


زندانی کردن 

come to trial; come up for trial در دادگاه‎ 
مطرح شدن‎ 

go on trial; stand trial (for) محاکمه شدن‎ 
(برای)‎ 

از چیزی به طورٍ take / have sth on trial‏ 
آزمایشی / امتحانی استفاده کردن 

کسی را محاکمه کردن put sb on trial (for)‏ 
(به خاطر ) 

۱. محاکمه شدن, تحت محاکمه be on trial‏ 
قرار گرفتن ۲. در معرض آزمایش قرار گرفتن 

trial and error آزمایش و خطا‎ 


گرفتاری و دردسر. مشکلات trials and tribulations‏ 
آزمایش, امتحان؛ ان اما trial run‏ 


3 


آزمایش مقدماتی, آ اولیه 
۸ ۱.(مجازی, هندسه. موسیقی) triangle /trarengl/‏ 


مثلث ۲.(چیز) لچکی, لچک. سه گوش. مثلث ۳ چیز 
سه‌جانبه» چیز سه‌طرفه 
چیزی را به صورتٍ 
لچکی آرایش دادن 

۱ adj 


arrange sth in a triangle 


triangular /ırar'engjul(r) / 
سه‌نفره, سه‌تایی‎ 
triangulation /trarengjv'ler, 1 / 


(نقشه‌برداری) 
مثلت‌بندی 
۸ (ورزش) مسابقۂ سه‌تایی /100- ,۵۵۵۱۵0 ۱۲۱۵۸۱۵۴ 
4ه قبیله‌ای, ( مربوط به) قبیله / tribal /'traıbl‏ 
Mn‏ نظام ای / tribalism /‘trarbalızom‏ 
۲. روحيُ قبیله‌ای» رفتارٍ قبیله‌ای 
# ۱ قبیله؛ طایفه؛ عشیره؛ ایل tribe‏ 
۲ در مورد حیوانات و گیاهان) خانواده» تیره ۳.(محاوره به 
شوخی, در جمع) جماعت, خیل ۴ (به تحقیر) دار و دسته» 
گروه» جماعت ۵.(به شوخی) تیر و طایفه, اهل و عیال 
the twelve tribes‏ 


(١‏ در بهودیت) دوازده سبط, 
اسباط دوازده گانه 
مرد tribesman /‘traıbzman / ) pl tribesmen)‏ 
قبیله؛ اه قبیله. مردٍ عشایری» (مرد) ایلیاتی 
با هم هم‌قبیله هستند. They're tribesmen.‏ 
tribeswoman /'trarbzwuman / ( p/ tribeswomen)‏ 
۸ زن قبیله؛ اهل قبیله» زنٍ عشایری» زن ایلیاتی 
همقبيله‌ايم. 


۸ ۱.مصیبت, فاجعه, بلاء 


We are tribeswomen. 
tribulation /trıbjulerfn / 
بلیه ۲ محنت» رنج» تعب؛ اندوه‎ 

trials and tribulations —> trial 
داوری»‎ 


«هه طبق مُد, مُدٍ روز آلامد 


i tribunal /trarbju:nl / 


trendily 


۶« ۲ گرایش داشتن,. تمایل داشتن, رو به (جهتی) 
داشتن ۳ (به سمتی) رفتن 
۱ الگو شدن ( برای). set ۵7 the trend (for)‏ 


الگو قرار گرفتن (برای) ۲. مد کردن, باب کردن. رواج 
دادن 
trendily /'trendrlı /‏ 


# تبعیت از مد روز؛ / trendinesS /'trendınıs‏ 


مُدپرستی: کورکورانه از مد روز؛ شُدٍ روز 
بودن 
n‏ پیشگام مده trend-setter / ‘trend seta(r)/‏ 


بدعت‌گذاره رواج‌دهنده, مروج, مُدساز 
۸ بدعت‌گذار» setın/‏ مت trend-setting‏ 
پایه گذار مُدٍ تازه مُدساز 
trendy /‘trendı / ( comp trendier, super trendiest)‏ 
4 (محاوره) ۱ مُدٍ روز. آلائد, مُدپرست» طرفدار مُدٍ 
روز ۲.(به تحقیر) [روشنفکر و غیره ] آلامد» سوپرمدرن 
٣‏ اهل مد ۴.(به تحقیر) قرتی؛ آدم سوپرمدرن 
ام trepan /trrpan / ( pp trepanning,‏ 
۷ (پزشکی) [جمجمه. قرنیه ] ترفین کردن» (1۲6080060 
سوراخ کردن 
۲ ۲.(پزشکی) سوراخ کردنِ جمجمه 
۱.(پزشکی) [جمجمه. . trephine /trr'fi:n, (US) -faın/‏ 
قرنیه ] ترفین کردن, سوراخ کردن 
۸ ۲.(پزشکی) ارۀ ترفین 
: دلهره. دلشوره, / trepidation /trepr'deı fn‏ 
دلوایسی, اضطراب. نگرانی» ترس 
۱. بدون اجازه وارد شدن trespass /'trespos/‏ 
۲ تجاوز کردن. تعدی کردن ۳ سوءاستفاده کردن ۴. 
(کهنه) خطا کردن, تخلف کردن, مرتکپ گناه شدن 
۵ ورود غیرقانونی» ورود غیرمجاز ۶. تجاوز, 
تعدی ۷.(کهنه) خطاء گناه تخلف 
ورود افراد متفرقه ممنوع! 


» 


۰ 


No trespassing! 
trespass on sth 
۱۲۵۵0۵556۲۱۱۵۵ 


tress /ires/ 


۰ 


(رسی) ۱. طه ۵(۲ جمم) گیسو, 
گیسوان 


۸ (برای میز و غیره) پایه. خرک trestle /‘tresl/‏ 


« میزٍ پایه_خرک / اه trestle-table /‘tresl‏ 

ام شلوار پیچازی چسبان. شلوار تا 
تنگ اسکاتلندی 1 

۶ . دست سه‌تایی؛ گروو سه‌نفره ۰۰ /۱۵:۵۵/ 1۳120 


۲ (در چین)انجمن مخفي ترایاد 

(برای بیماران یا زخمی‌ها) . {rage /ti:a:5, (US) ri'a:3/‏ 
تعیین اولويتِ درمان» ر 

trial /traıol/ محاکمه» دادرسی,‎ .۱ 

مایش. تست. امتحان» معاینه ۳ (صفت‌گونه) 


ج‌بندی 


» داد 


هر دوز و کلکی که every / any trick in the book‏ 
فکرش را بکنی, هر چی فکرش را بکنی» هر دوز و 
کلکی که می‌شود سوار کرد 

یک راه حل آماده . have a trick up one's Sleeve‏ 
داشتن, جوابی در آستین داشتن 

(عامبانه) چطوری؟ حال و 
احوال چطوره؟ چه حال چه 


not / never miss a trick —> miss? 


How's tricks? 


teach an old dog new tricks — teach 


(در آمریکا) می‌دهی یا می‌خوری! 
(< تهدیدٍ کودکان به صاحبانِ خانه‌ها برای گرفتن عیدی در شب 


Trick or treat! 


جشن هالروین) 
راه و چاو کار. فوت و {he tricks of the (rade j‏ 
کار راه و رسم کار 
امکانات, هر چه کسی در 21۵6 0۲ ×0ط / بط sb's‏ 
چنته دارد 

the whole bag of tricks —> whole 
trick sb into با دوز و کلک به... کشاندن,‎ 
کسی را خام کردن که با حقه به... وادار کردن‎ 
trick sb out of sth 


چیزی را با حقه از دست 


کسی درآوردن 


trick sb / sth out / کردن؛ . ما‎ ù vt 
trickery /'trıkorı/ حقه, کلک, دوز و کلک.‎ ۸ 
حقه‌بازی, حیله گری, تقلب, دغلبازی‎ 


۷ ۱. قطره‌قطره ریختن در. چکاندن //1۲۱6۷6 

۷ ۲. [خون, اشک و غیره ] قطره‌قطره آمدن, چکهچکه 
ریختن, جاری شدن, چکیدن ۳. [جسسیت و غیر»] 
یواش‌یواش آمدن, کم‌کم آمدن. آهسته رفتن, 
یواش‌یواش رفتن؛ [خبر و غیره ] کم‌کم پخش شدن. 
ریزه‌ریزه نشت کردن, درز کردن 

۸ ۴. [رودخانه و غیره ] جریان باریک, باریکه ۵. ذره» 
مقدار ناچیز, مقدارٍ کم 

trickle charger /'trıkl tfa:d30(r)/ دستگاو‎ n 
شارژٍ باطری‎ 

۸ دغلباز, شیاد, حقه‌باز, 

کلاهبردار, (آدم) حقه, کلک 

۱. [شخص ] شیطان, بلاء زبل 

۴ [وضعیت, ملله و غیره ] پیچیده: بفرتج» دشوار» 

مشکل, پردردسر. غامض ۴ [تخص] ناقلاء ِ 

شیاد. حتقه‌باز, کلاهبرداره زرنگ؛ [عمل و غیره] 

شیادانه, کلاهیردارانه. مزورانه 

tricky /trıkı/ (comp trickier, super trickiest) 


trickster /'trrksta(r)/ 


trickSy /'trıkst/ adj 


4 ۱. [وضعیت, مسئله و غیره ] پیچیده» بغرنج» دشوارء» 


مشکل» پردردسر. غامض ۲. [شخص] ناقلاء دغلباز. ¦ 


هیئتِ حل اختلاف ۲ دادگاه» محکمه ۲ كرسي 


قاضی. مستد قضا 
« ۱ [رود] ریزابه.  tributary /irbjutr, (US) -ter/‏ 
شاخه 
4ه ۲. [رود ] فرعی ۳ [کشور. حکمران ] خراج‌گذار؛ 
دست‌نشانده 
رودهایی که ڊ4 rivers tributary to the Thames‏ 


تایمز می‌ریزند. شاخه‌های رود تایمز 
۶ ۱.سپاس, قدردانی؛ تکریم. tribute /'urrbju:t/‏ 
احترام ۲. هدیه. پیشکشی ۳ نشانه. علامت. نشانۀ 
بارز, گواه. دلیل ۴ باج» خراج, جزیه 
pay tribute to — pay2‏ 
trice /traıs/‏ 
۸ در یک چشم به هم زدن, در دم بی‌درنگ. تا ۸ ا 
به یک طرفةالمین 
7 (کالیدشناسی) 
ماهیچة سه‌سر, عضلةٌ سه‌سر 
۸ ۱. کلک» حقه, دوز و کلک. حیله. trick /trık/‏ 
نیرنگ, ترفند. بامبول» دوزودغل ۲ شوخی, 
شیطنت» مسخرگی ۳ فوت وفن. ( ف 
کاسه‌گیری, راه. راهکار. شگر 
تردستی» چشم‌بندی, شعبده‌بازی ۵. عادت, عادتِ 
خاص, ر 
۷. کلک زدن به, حقه زدن به, کلاه سر 
گول زدن 
کلک سوار کردن. کلک 
بامبول درآوردن 
کسی را دست انداخ 
کسی کلک سوار کردن 
بازی درآوردن, (کسی) شوخیش گرفتن. عام رھام 
دردسر ایجاد کردن 
Don't you ever pull that trick again! a iı‏ 
دیگر از این حقه‌ها سوار کنی! اگر دومرتبه از این کلک‌ها 


triceps /‘traıseps/ ) p/ triceps) 


ار خاص ۶.(بازي ورق) دور» دست 


گذاشتن. 
play a trick‏ 


زدن. 


play a trick on sb برای‎ 


زدی نزدی! 

خطای ناشی از نور, بازي a trick of the light‏ 
نور خطای باصره 

trick photography عکاسی ترفندی‎ 


سوال انحرافی, سوال گیچ‌کننده .0۵5008 6161 ۾ 
(بازي ورق) یک دست / دور بردن علهنتا ۵ w۸‏ / ۵۸۵ا 
(بازي ورق) یک دست / دور باختن ...لزع ۵ 1090 
(محاوره) jl‏ هم be up to one's (old) tricks‏ 
دنب دوز و کلک‌های هميشگي خود رفتن / بودن باز 
هم به شیطنت‌های خود ادامه دادن 
مؤثر واقع شدن, نتیجه مطلوب دادن 
کار را راه انداختن 


do the trick 


ee دنه اف ده ود‎ father D= gol u=cook A= cup ird 
ay al=go ai=five au=now oi=boy =near eo=hair to= pure e12 = player 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


trilingual /ırarlıqgwal / زه» سدزبانه‎ 

۱. چهچه. چهچهه ۲.(موسیتی) تریل؛ trill /ırl/‏ 

(آواز) تحریر. غلت ۳.(آراشناسی) صدای غلتان 
آوای لرزشی 

۷ ۴ چهچه زدن, جهچهه زدن؛ [ 


کردن. زنگ زدن ۵. (موسیتی) تریل زدن؛ (آواز) أ 


تحریر دادن 


۱.۶ آواشناسی) [صدای «ر» ] غلتان تلفظ کردن ۷.با؛ُ 
اسی ن 


صدایی شاد گفتن 

۱ در بریتانیا) میلیون میلیون trillion /rıljan/‏ 
ن» کینتیلیون؛ (در دستگاو یکایی اس آی) اگزا ۲ 
(در آمریکا) میلیون میلیون, ن؛ (در دستگاو یکامی 
اس آی) ته را 

١ر‏ بریتانیا] کینتی‌لیونمی؛ ۰ /۵0۵::/ 1۲0006 
(در آمریکا) تریلیونمی ۲.(در بریتانیا) یک کینتی‌لیونم: 


nadj 


(در آمریکا) یک تریلیونم 
29 ۳ (در بربتانیا) کینتیلیونم» کینتی‌لیونمین؛ (در آمریکا) 
نم» تریلیونمین 
۸ (جانور) تریلوبیٽت اه trilobite‏ 
(ادییات) تریلوژی, سه‌گانه. ۵۸ trilogy‏ 
سه‌گانی 
/ırım/ (comp trimmer, super trimmest)‏ 1۳0 
4 ۱. مرتب» منظم» مر تمیز. آراسته ۲. [هیکل. 


اندام ] ترکه, خوش‌تراش, باریک, متناسب, موزون 
trimmed)‏ میم trimming,‏ ما trim?‏ 
۱. [مو. شاخ و برگ و غبره ] زدن, اصلاح کردن, کوتاه 
کردن؛ مرتب کردن» مرتب و منظم کردن ۲. [نوشته و 
غیره ] زدن از؛ [پارچه. لباس] کوتاه کردن؛ [چربي 
گوشت ] گرفتن ۴ تزیین کردن, زینت دادن ۴ (در گشتی 
و هوایما) بارارایی کردن, بارچینی کردن ۵. [بادبان] 
تنظیم کردن 
۶ [مو و غیره] اصلاح» زدن» مرتب کردن ۷. تزیینات 
در وضعیتِ خوبی قرار داشتن, آماده بودن 1۳1 9610 
آمادگی دا 
در وضعیتٍ خوبی قرار گرفتن, 
آماده شدن 
۷ زدن, گرفتن بریدن 
۸ تری‌ماران, قایق سه‌بدنه 
(در آمریکا) ۱. دوره a‏ a|ھıraımest5(r)/a/‏ ۱۳۳۵616۲ 
۲ (آموزشی) ثلث 
۸ ۱.(در ترکیب, شخص) -زن؛ trimmer /rıma(r)/‏ 
یزار( دزن < ۵۵96-40066 a‏ > ۲ 
ماشینِ پرچین‌زنی ۳.(مماری) تیر لب‌بند 
3 ات ۲.(در جع) / trimming /irımıg‏ 
هاء خرده‌ها ۳.(در جمع) مخلفات. بتد و بساط 
trinitrotoluene /traınaıtrav'toljui:n /‏ 


get into trim 


trim sth off 


بر ی 
« تی ان تی. 
تری‌نیترو تولوئن 


trimaran مه‎ 


tricolor 


قه‌باز» کلاهبردار زرنگ؛ اعمل و 
شیادانه» کلاهبردارانه. مزورانه 
(US) = tricolour‏ ۱ 
۸ پرچم سهرنگ tricolour /ırıkols(r), (US) 'raıkalr/‏ 


شیاد. 


the Tricolour 
tricycle ftrarsıkl / 
trident /‘trardnt/ سه‌شاخه. نیزۀ نپتون‎ 
tried’ /trard/ pr,pp oi try" 


چم فرانسه 


سه‌چرخه 


هه آزمایش‌شده, امتحان‌شده؛ مطمئن, 1/0۵۱ 1۲1602 
قابل‌اعتماد 

ز4 سه‌ساله, سه سال یک بار؛ هه triennial‏ 
[نمایشگاه ] سه‌سالانه 

مهه سه سال یک بار» / triennially /trar'entolı‏ 
هر سه سال یک بار 


trier /‘trare(r)/ 


آدم فعال, فردٍ کوشاء آدم ساعی. 
آدم سخت‌کوش, آدم زحمتکش 
۸ . خرده‌ریز؛ چیزٍ ناقابل؛ ۸ trifle‏ 
چیز جزنی, چیز بیاهمیت. هیچ و پوچ ۲.مبلغ 
ناقابل, ئی مبلغ کم ۱۳ آنبزی) کیک ترایفل 
که یک ذره, یک کم, اندکی, یک خرده ۱۳1/6 ۵ 
ا سرسری گرفتن, بازیچه گرفتن. trifle with‏ 
به بازی گرفتن؛ ناچیز شمردن. یکدستی گرفتن؛ سر به 
سر... گذاٹ .بازی کردن 
4ه بی‌اهمیت. جزئی. 
پیش‌پاافتاده, ناچیز 
# ۱. ماشه ۲.(مجازی) آغازگر. 


trifling وه‎ / 


trigger /trıgo(r)/ 


ب وغیره] به کار انداختن ۴. عامل ...شدن» 
باعثِ ... شدن» مو جب ... شدن 
trigger sth off = trigger vt‏ 
که با کو چک‌ترین ۲/۲ و ۱۳۱996۲-0۵00 
چیزی دست به اښلخه میرد دست پدهآسلجهه 
دست به‌ماشه. که با کمترین چیزی تیراندازی 
می‌کند؛ حاضر به جنگ 
با کوچک‌ترین چیزی دست به be trigger-happy‏ 
اسلحه بردن, با کمترین جیزی تیراندازی کردن. 
دست به ماشه بودن 


هه (مربوط بد) 
شلثات؛ مقلثاتی 
trigonometrical /trıgona'metrıki /‏ 

= trigonometrie 
trigonometry موه‎ / 
trike /ıraık/ =tricycle 
trilateral /trarlataral / 
trilaterally /ırar'laetaralı / 


trigonometric /«rıganaimetrık / 


م مثلثات 


سدجانه سه‌طرقد 
۲ به صورتِ سه‌جانبه, 
(به طورٍ) سه‌طرفه 


trilbY /'trrlbr/ کلاه شاپو‎ 7 


قتل سه نفره سه قتل a triple murder‏ 


a triple alliance اتحادٍ سه‌جانبه, اتحاد مثلث‎ 
i triple jump اج‎ danmp/ 


the triple jump 
; triplet /ırıplrt/ 
سه ‌تابی» مجموعة سه‌تایی ۳.(موسیقی) تریوله‎ 


(ورزش) پرش سه‌گام 
۸ ۱ در جمع) سه‌قلوها ۲. دستة 


give birth to triplets سهقلو زاییدن‎ 
triplicate" ام‎ 

۸ در سه نسخه in triplicate‏ 
۷ در سه نسخه تهیه کردن ۲۵۱ات ۵۶اtriplica‏ 
۷ سه برابر ۱ 


tripOd /‘traıpod/ 
tripper /trıpa(r)/ 
tripping /ırıpı/ jı) [حرکت, ریتم ] تند» سریع»‎ 4 
trippingly هه تندتند. با گام‌های ری / و‎ 
۱۳۱۵۵۷6/۵۷ ۰ نقاشی سه لته ( = تابلوبی متشکل از‎ « 
سه قسمت که به هم لولاشده‌اند)‎ 
trip-wire /ırıp wa15(r)/ (رıغ (برای کار انداختنِ زر و‎ 


# [دوربین و غیره ] سه‌پایه 
# مسافر؛ توریست 


۷ [خط, زاویه و غیره ] به سه قسمتِ ‏ /۱۲5۵6۱/۲۵۱5۵ 
مساوی تقسیم کردن 

4 [عبارت, فکر و غیره ] معمولی» عادی: ۰ /1۲۱6/۷۸۸ 
کلیشه‌ای, کهنه؛ پیش باافتاده 


۸ ۱.پیروزی, موفقیت, کامیابی ۱۳۱۵۵۵۵۸۲ 
۲ (از پیروزی) شادی. رضایت ۳ نمونةٌ موفق ۴.(در 
روم باستان) جشن پیروزی 5 
۷ ۵. پیروز شدن» امدن. غالب آمدن 
۱.(مربوط به) پیروزی؛ ‏ 1۳۵۵02۱/۵۵ 
پیروزمندانه ۲ به خاطر پیروزی, به نشانة پیروزی 


طاق نصرت a triumphal arch‏ 
4 ۱ پیروز» پیروزمند triumphant /trar'amfant/‏ 
۲ غرورآمیز, آميخته با غرور ۳ پیروزمندانه 


triumphantly /traı'amfontı / پیروزمندانه»‎ .۱ ٩۷ 
با پیروزی ۲ با غرور» مغرورانه» به طبر‎ 
غرورامیزی‎ 
۲100۲0۱۷۱۲۵۸6 / a۸۷15 / (رسمی) ۱. هیئتِ سه‌نفره,‎ ۸ 
هیئت مدیره سه‌نفره ۲. گروهِ سدنفره‎ 
(برای قابلمه و کتری) سه پایه‎ # 
right as a trivet — right’ 


rivet /trıvıt/ 


۷ جزئیاتِ بی‌اهمیت. مسائل ja /ırıvıa/‏ 


پیش پاافتاده» امور جزئی 

0 ۱ بی‌اهمیت, پیش پاافتاده: 
جزئی, ناچیز ۲. سطحی, بی‌مایه 
(US) -l'z-/‏ ,هجهل 1 rivialisation‏ 


rivial ام‎ / 


(رسمی) ۱ دستة سه‌تایی؛ گروڍ ‏ /nıصrı/‏ 1۳۱۳۵۷ 


سهنقری ۲.(در ) تفلیث. ثالوث 
# یکشتبة  Trinity Sunday /trınatı ‘sander, 'sandı/‏ 


تتلیت. عيدٍِ تثلیث ( = هشتمین یکشنبه بعد از عیدٍ پاک) 
۸ ۱. زلم‌زیمبی خرت و پرت و trinket‏ 
۲ جواهر بدلی. جواهر ارزان‌قیمت ۳ اسباب‌بازی» 
بازیچه 
« ۱ دست سه‌تایی؛ گروو trio)‏ ام) /ıri:90/‏ 1۳0 
سه‌نفری ۲. (موسیقی) تریو, قطعهُ سه‌تایی؛ ارکستر 
سه‌نقره 
trip /ırıp/ ( prp tripping, pı.pp tripped)‏ 
۱. سکندری خوردن, پای (کسی) گیر کردن. پای 
(کسی) لغزیدن ۲ ریز راه رفتن؛ ریز دویدن, ریز 
رقصیدن ۳ (عایانه) نشثه شدن, تو عالم هپروت 
رفتن ۱ 
tw‏ 


ت پا گرفتن از ۵. کید و 

] زدن؛ [سیستم ] به کار انداختن, راه انداختن 

۸# ۶. سفر» مسافرت ۷.(عاميانه. در مصرف مواد مخدر) سیر» 
پرواز ۸.سکندری, لغزش 4 کلید. سوئیچ, دکمه 
(عامیانه) نشئه بودن تو عالم 


پا انداختن به, 


be tripping 
هپروت بودن‎ 

trip off the tongue —> tongue 
trip over sth پای (کسی) به چیزی گرفتن‎ 
(و افتادن), پای (کسی) به چیزی گیر کردن‎ 
a tripping rhythm ریت تند‎ 
٣ام (عامیانه) نشثه شدن. تو عالم هپروت اله‎ 


trip over 
trip (sb) up سکندری خوردن, افتادن‎ .۱ 
به خطا افتادن به اشتباه افتادن. گاف کردن»‎ ۲ 


سکندری خوردن, افتادن 


۳. پشتِ پا انداختن به» پشتِ پا گرفتن از ۴. به 
خطا انداختن, به اشتباه انداختن» حرف تو 
دهن ... گذاشتن 
هه سه‌تایی. سه‌بخشی: 
سه‌جانبه, سه‌طرفه 
۸ ۱. سیرابی, سیراب شیردان» اوه tripe‏ 
شکمبه ۲. (عامانه) مزخرف, مزخرفات., لاطائلات. 
مهملات. اراجیف, چرندیات. جفنگیات ۳. (عامانه) 
آهنگ بندتمیانی 
0 . سه گانه؛ سه‌قسمتی, سه‌بخشی؛ ۰ 1۳10۱6۴۱۱ 
سه‌جانبه, سه‌طرفه ۲. (موسیتی) سه ضربی ٣‏ سه 


tripartite / trar'pa:tant / 


برابر 
۴. سه برابر شدن 


trivialization‏ ۷ ۵. سه برابر کردن 
&=cal a:=father D=got 2:=saw t=cook u:= too‏ 
e> hair ù>‏ وود five  at=now oI=boy‏ دنه 
yes w=wet Ifj=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoec 3 vision 0= sing‏ 


رژ؛ پرچم رفتن. پرچم هنگ را حمل کردن. برجمدار 
هنگ بودن 
۶ ۱.(نظامی) سربازٍ سوار؛ سرباز /()د::۳:/ ۲0۵۵6۲ 
زرهی ۲.(در آمریکا) پلیسي سوار» پلیس ایالتی 
swear like a trooper —> ۲‏ 
٭ کشتی نفریر او roop-ship /itru:p‏ 


۸ (رسمی) مَجاز /ırsup/‏ ۲۵۳۵۵ 
۸ ۱.(ورزش) جایزه؛ جام ۸ ۱۲۵۵۱۷ 


۲ یادگاری؛ نشان افتخار, نشانِ پیروزی 
۱ مداد ۲ (در جمع) منطقه استوایی. /tropık/‏ ۲۵۵1۵ 


منطقهٌ حاره 
مدار رأس‌السرطان the tropic of Cancer‏ 
مدار رأس‌الجدی the tropic of Capricorn‏ 


اه استواپی, (مربوط به) حاره, 
(مربوط به) مناطتي حاره» (مربوط به) مناطق | 
استوایی, گرمسیری؛ خیلی گرم 

۱ . مثل مناطتي حاره» tropically /'tropıklı/‏ 
مثل مناطتي استوایی ۲ (مجازی) با حرارت, به طورٍ 


پرحرارتی, با شور و حرارت ۴.(رسی) مجازاً 


adv 


تروپوسفره زیرین‌سیهر, گشتکره 
۸ (عامیانه, به طعنه) تر و تسکی چی, 
پیرو تروتسکی, تروتسکیست 
۰ [اسب. trot /trot/ ( p/p trotting, pl,pp trotted)‏ 
انب‌سوار ] پورتمه رفتن ۲. [شخص] تندتند رفتن, 
بدوبدو کردن ۰۳ (محاوره) رفتن 
۴ [اسب ] یورتمه بردن» یورتمه راندن 
۸ ۵. یورتمه ۰۶(عاميانه. در جمع) اسهال 
(محاوره) ۱. پشتٍ سر هم. یکریز. یکسره. اتا 56 00 
بی‌وقفه ۲. سرگرم. مشفول 
در حال سگ‌دو بودن, سگ‌دو زدن ۱6۱۲۵۲ be on‏ 
(محاوره به طعنه) [عذر و بهانه و غیره] أل ۵ا۶ 4۲۵1 
سر هم کردن» تکرار کردن, به زبان آوردن» 
بلغور کردن» ردیف کردن» تحویل دادن 

troth /trouê, (US) tr:0/ 
plight one's troth — plight n 
۲۲۵۱5۱۷15۴ /'ırotskıız9صm/‎  مسیکستورت (سیاسی)‎ 
کتب تروتسک‎ 

۸ ۱. تروتسکیست. Trotskyist/'trtskiist/‏ 
و تروتسکی, طرفدار تروتسکی, پیرو تروتسکیسم 
۲ مربوط به) تروتسکیسم 


Trotskyite /'otskrart/ = Trotskyist 
1۲018۴ .اسب یورتمه ۲.(آشپزی) پاچ /()داد'/‎ ۸ 
خوک؛ پاچه‎ 
troubadour /ıru:b»d5:(7), (US) وت‎  ؛رودابورت‎ 
شاعر دوره‌گرد. آوازخوان دوره‌گرد‎ 


۶ ۱ گرفتاری, ناراحتی» مشکل؛ 


Trot /trot/ 


= 


i tropical /ıropıkl/ 


` troposphere /tropasfı(r), (US) 1raup-/ (خواشناسی)‎ 


i trouble /irabl/ 


n 


n 


"۷ 


adv 


adj 


trivialise 


trivialise /‘trıvralarz/ = trivialize 
triviality /ırıvı#lı/ . پیش پاافتادگی, ابتذال‎ ۱ 
در جمع) مسائل پیت‎ ۲ 


بی‌اهمیت 


پاافتاده. امورجزئی. چیزهای 


trivialization / trıvıalar'zes fn, (US) -lı'z-/ 
کم‌اهمیت جلوه دادن, تحقیر. ناچیز جلوه دادن؛‎ 
تبدیل به امری عادی کردن‎ 
trivialize (به طعنه) تبدیل به امری / هام‎ 
عادی کردن. بدل به مسئله‌ای پیش‌پاافتاده کردن؛‎ 
کم‌اهمیت جلوه دادن کوچک نشان دادن‎ 
trivially /trıvralr/ به صورتی پیش‌پاافتاده,‎ ۱ 
به صورتی سطحی, به طور بی‌اهمیتی ۲ به تحقیر»‎ 
به طورٍ تحقیرآمیزی‎ 


trod ۱۱۲۵۵۱ pr of tread 

trodden /'ırodn/ pp of tread 
troglodyte ۵۵ (انسان) غارنشین‎ 
(مجازی, شخص) مُنگول, عقب‌مانده. آدم بی‌عققل‎ ۲ 
troika /troıka/ درشک سه‌اسبه؛ ترویکا‎ ۱ 
(سیاسی, شخص) گروو سه‌نفره, هیشتِ سه‌نفری:‎ ۲ 
رهبري سدنفره؛ (کشور) مثلث‎ 
(مربوط به) ترواء تروایی‎ ۰ 
اهل ترواء تروایی‎ ۴ 

work like / as a Trojan —> work? 

.اسب تروا او Trojan horse /,troudson‏ 
۲ سرپوش؛ الت دست, محمل, وسیله 
(در قايي در حال حرکت) ماهی گرفتن 
ترول (« موجودی افسانه‌ای در اعتقادات 
مردم اسکاندیناری) 
۱ (برای بردن بار 
خرید و غیره) چسرخ» چرخ دستی 
چرخ‌دار ۳ (در اتوبوس یا ترن برقی) 
ترامواء قطارٍ برقی ۵. اتوبوس برقی 


Trojan ۱ 


troll’ /troul/ 
troll /troul/ 


trolley ام ( نان‎ trolleys) 


۲ ترولی, میز 
قره ۴.(در آمریکا) 


خُلوضع. خل و جل off one's trolley‏ 
اتوبوس برقی امه /‘trolt‏ قاط trolley‏ 
5 (کهنه. به طعنه) زن شلخته؛ trollop /‘trolap/‏ 
زن ول زنٍ بی‌بند و بار ۲. فاحشه» جنده 

(موسیقی) ترومبون trombone /trom'baun/‏ 
نوازندۀ ترومبون trombonist /trom'bounıst/‏ 
(شخص) دسته. گروه, عده. troop /tru:p/‏ 


فوج ۲.(حیوان) گله ۳ (در جمع) سریازان, افراد. 
نفرات ۴.(نظامی) اسواران ۵. (بیتاهنگی) رسد 

۶ ۶ گروهی آمدن: گروهی رفتن؛ فوج‌فوج آسدن؛ 
فتن؛ به طورٍ دسته‌ای آمدن؛ به طورٍ 


۷ مربوط به) سربازان. (مربوط به) نفرات. (مربوط 
به) افراد 


(در بریتنا؛ نظامی, در جشن‌ها) .. troop the colour‏ 


trout 


شدن. زحمتِ کاری را کشیدن, زحمتٍ کاری را قبول 

کرد 

save sb the trouble of doing sth زحمتٍ کاری را‎ 

برای کسی کم کردن. زحمتٍ کاری را از دوش کسی 
برداشتن 

به زحمتش نمی‌ارزد 

0 ۱ نگران. مشوش, آ 2 

تارات مضظر به پر 


مشقت‌بار» پرمشقت 


پیه کاری را به تن مالیدن 


It's not worth the trouble. 


fish in troubled waters — fish? 
pour oil on troubled waters —> Pour 
trouble-free /ırabl ‘fri:/ بی‌دردسر» بدونِ‎ » 
گرفتاری, راحت‎ 
آدم ناراحت.‎ ” 
آدم دردسرآفرین, (آدم) آشوبگر, آدم شر‎ 
خرابکار‎ 
troubleshooter/'trabl fu:to(r) / و‎ Nn 
انجی» سفیرٍ اشتی» سفیرٍ صلح ۱.۲فنی) کارشناس‎ 
عیب‌یاب, متخضص‎ 


/ مات ۱ 
ره (آدم) 


مسئله‌ساز, مشکل آفر ین. / دا۸ / 1۵50لا ۲0] ' 


پردردسر؛ [کار ] سخت» پرزحمت؛ [موقعیت. مسئله ] 
سخت. دشوار. بغرنج؛ [شخص ] مزاحم 

« منطقة آشوب‌زده, spot/‏ اه 5201 trouble‏ 
کانونٍ آشوب. کانون ناآرامی 

۱.(برای حیوانات) آخور؛ ‏ /:2» trough /۲۵۲ (US)‏ 
ابشخور, آبخور ۲. جوی, راءاب. نهر ۴ شيار موج 
۴(اقتصاد) آفت. رکود. کسادی ۵.(هواشناسی) ناوه» 
منطقة کم فشار 

شکست جانانه‌ای دادن, 
در هم کوبیدن, به زانو درآوردن 

(تتاتر, رقص و غیره) گر وه» دسته troupe /tru:p/‏ 

۸ ۰۱ (کهنه. تناتر) هنر پیشه, نا trouper‏ 
بازیگر, ,عضو دستا 2 بازیگران ۲.(مسحاوره) رفیق. 


۱۲۵۵8 /ırauns/ 


جیب و غیره ] ( مربوط به) /(/۱۵۲۶۵/ 1۲0156۲ 
شلوار, شلواری 
امه شلوار /'travzaz/‏ 1۲۵۱05۵۲5 
catch sb with his trousers down — catch"‏ 


wear the trousers —> wear 


be in short trousers بودن. پسربیه بودن‎ 

۸ کت و شلوار زنانه/۱:نزه ,ده ڦzٺıraً/ SUİÎ‏ 1۲۵۱5۵۲ 

{OUSS@AU/ ‘tru:sau/ (pl trousseaus, trousseaux) 
جهیزیه, جهاز (عروس)‎ ۸ 

۱۳۵95 6۵10 چیه‎ p/ of trousseau 

(ماهي) قزل آلا 


i troubled /'ırabld/ 


ن ۲. سخت. دشوار ا 


j FOU /ıraut/ (pl trout) 


vf 


vi 


مسئله ۲ رنج» عذاب» درد. سختی ۳ دردسر. 
۴اشبات زعبت. مایة 
یع ۵. درگیری, دعواء جر وبحث 
۶ تاآرامی, مشاجره. دعواء درگیری, جنگ. دعوا 
و مرافعه ۷ بیماری, ناراحتی, ناخوشی 

۸ آزار دادن. اذیت کردن, ناراحت کردن» دردسر 
ایجاد کردن برای» آزردن. رنج دادن؛ مزاحم... 
شدن, مصدع ...شدن, زحمت دادن (به) ٩‏ نگران 


ک غصه‌دار کردن 


زحمت. مزاحمت. تصدب 


دردسر. ماي تصد 


کردن. تشویش داد 
۰ خود را به زحمت انداختن. خود را ناراعت 
کردن. زحمت کشیدن, به خود زحمت دادن 

May / Might 1 trouble you 


(رسمی) می‌شود May I trouble you for the salt?‏ 
آن نمک را مرحمت کنید / لطف کنید؟ بی‌زحمت آن 
نمک را به من بدهید! 
(به طنز, در تقاضای I'Il/I must trouble you‏ 
انجام کاری) لطف کنید. محبت کنید. منت بگذارید 

ask for trouble —> ask ۲ 


دچار دردسر شدن, تو مخمصه eاطںه٣)‏ ۸0ا او 


دچار مشکل شدن, تو دردسر افتادن. تو زحمت 


به کسی زحمت دادن. اسباپ put sb to trouble‏ 
زحمتِ کسی شدن 
۱ کسی را تو دردسر انداختن. مااںه٣)‏ ماه و ام 


مایۀ گرفتاري کسی شدن, برای کسی مشکل آفریدن ۲ 
(محاوره) [زن مجرد ] آبستن کردن, حامله کردن 
(برای کسی ) اسباب دردسر شدن, ۱۳0۵۵۱6 (50) ۷۵ع 
(برای کسی) دردسر درست کردن, (برای کسی) اسباپ 
گرفتاری شدن 
خود را go to a lot of / considerable trouble‏ 
حسابی به زحمت انداختن, خود را حسابی به دردسر 
انداختن, حسابی زحمت کشیدن 
۱ تو دردسر بودن, تو مخمصه بودن 1۳09016 ہا مط 
۲ (محاوره) [زن مجرد ] آبستن بودن, حامله بودن 
(محاوره) دنبال دردسر گشتن, دنبال ۵۲0۵016 ۵7 »101 
گرفتاری گشتن, تن (کسی) برای دردسر 
(برای کسی) دردسر make trouble (for sb)‏ 
درست کردن, ( برای کسی) گرفتاری ایجاد کردن؛ محشر 
به پا کردن 

take trouble over sth / with sth / to do sth/ 


خاریدن 


برای چیزی / کاری زحمت کشیدن, 
برای چیزی / کاری دوندگی کردن, برای چیزی / کاری 
جان کندن 

take the trouble to do sth زحمتِ کاری را متقبل‎ 


doing sth 


2506 I=sll &=cat لها دنه‎ D=got 3:=saw Uzcook u:=to0 A=cup فان‎ 2= about 
رم‎ au=go ومع مه ده‎ =near €2=hair v= pure دم‎ player a1 fire 
ده‎ hour مدز‎ w=wet tf=chain ds=jam عنطاعق . عطاق‎ f=shoe 3= vision. 0= sing 


۱3 (comp truer, super truest) 


4» ۱. حقیقی» واقعی؛ تین ۲. درست. راست. مطابق 
با واقع؛ [آدم] صادق. صدیق ۳ اصلی. اصل ۴. 
دقیق. صحیح. درست ۵. وفادار» صدیق» صمیمی 

6 ۶. راست؛ صادقانه ۷. درست. دقیق 


۱. حقیقت داشتن, درست بودن, راست بودن. ‏ 6د) مط 
صدق کردن, صادق بودن ۲. سر جای خود بودن. سر 
جای خود قرار داشتن 

ن, به حقیقت پیوستن. come true‏ 


جابهٌ عمل پوشیدن 
واقعاً درست بودن» 


be all / only too true 


صدقی محض بودن مو لای درزش نرفتن 


one's true colours هر وائمی خود‎ 
true to form طبتي معمول‎ 
true to life نیقی راشي‎ 
true to type مثل اصل‎ 
The same is true of / for... همین نکته در‎ 


مورد...هم صادق است 
به نظر صادق آمدن, بوی صداقت دادن 6 برد 
but...‏ 
خیلی باهوش است. _بله. ولی... 
۸ سر جای خود نبودن؛ 
[در و غبره ] افتاده بودن, از جای خود کنده شده بودن؛ 


Ie is very clever. _ Tr 


be out of true 


[دبوار ] ربخته بودن؛ [تابلو. چوب و غیره ] کج شده بودن 
۱ آدم باوفاء (ادم) وفادار. true-blue / ru: blu:/‏ 
ادم صادق ۲. [حزب سیاسی ] عضو وفادار 
له ۳ باوفا. وفادار. صادق 
(ادبی) وفادار, باوفا. 
صادق, صدیق 
4ه واقعی, حقیقی 
۲ (ادبی) دلبر» محبوب 
(جغرانیا) شمال حقیقی, 
شمال جغرافي 
۸ ۱.۱گیاه) دنبلان ۰.۲(شیرینی) ریس 
۸ سبد باغبانی 


true-hearted /uru: ‘ha:td/ 


true life نم‎ 


true north /utru: 'ns:0/ 


truffle /'trafl/ 
trug /trag/ 


۸ توضیح واضحات, حقیقتِ truism /tru:tzom/‏ 


well and truly —> well 
Yours truly (در بایان نام اداری) ارادتمند‎ .۱ 
(محاوره به شوخی) جنابعالی, حضرتعالی؛ خود‎ ۲ 
جنابعالی, خود بزرگوارتان‎ 
(بازي ورق) حکم. خال حکم؛‎ 1 
ورت حکم ۲ آدم خوب, آدم ناز‎ 
(بازي ورق) (با حکم) بریدن‎ ۳ ۶ 


trump' /tramp/ 
آدم همراه‎ 


j true-love /'tru: Iav/ 


rainbow trout 


قزل‌آلای رنگین‌کمان 

brown trout قزل‌آلای خال‌دار‎ 
an old trout — old 

۱۲۵۷۵ /trauv/ = treasure trove 

(بنایی) ماله, کاردک هه trowel‏ 

۲ (باخانی) بیلچد 

lay it on with a trowel اج‎ ۲ 

troy pound /trı paund/ 

troy weight trt went/ 


(واحدٍ وزن) پوند 

( در بریتانیا؛ برای اندازه گيري 
طلا جواهر) سنگي تروی 

گریز از مدرسه» فرار از truancy /tru:onst/‏ 
مدرسه» مدرسه گریزی» جیم شدن از مدرسه 

۰ ۱ طفل گریزپا. کودک مدر سه گریز, /5۸:ںہ)/ 1۴1۵۸۲ 
مکتب‌گریز ۲ آدم از زیر کار در روء تنبل» تن لش 

play truant 

truce /tnuis/ 

declare a truce 


از مدرسه جیم شدن, از مدرسه دررفتن 


٭ آتش‌بس موقت 
اعلام آتش‌پس کردن 
یس را تقض کردن break a truce‏ 
۸ ۱.۱در بریتناءرا‌آهن) واگن حمل بار ۸۲۸۲۱ 1۳۵6۷۱ 
واگن باری ۲.(در آمریکا) کامیون ۳. فرغون؛ گاري 
دستی؛ چرخ دستی 
تربار 


اعتنا نکردن به, محل 


truck? /irak/ 
have no truck with 
با؛ تحمل نکردن‎ 
trucker /'traka(r)/ 
truck farm /'teak fa:m/ 


(در آمریکا) رانند؛ کامیون 


۸ (در آمریکا) (مزرعذ) 
صیفی‌کاری, جالیز؛ باغ میوه 
در آمریکا) سبزی‌کار؛ /(/0:09) ۱۳۵۵۱۱۵۲۳۱۵۲۸۱۸۷ 
کشاورزٍ صیفی‌کار؛ باغدار 
(در آمریکا) اوه truck farming /'trak‏ 
صیفی‌کاری؛ سبزی‌کاری؛ باغ‌داری 
« باربری, حمل و نقل (جاده‌ای) ۲۸۵۲ ۱۳۵۵09 
truckle /'takl/‏ 
۲ سر حم کردن در برابر» truckle to sb‏ 
تعظیم و تکریم کردن به, فرمانبرداری کردن از 
۸ تخت کشویی» truckle-bed /'trakl bed/‏ 
تختخوا اپ کشویی 
# (در تریلی) اسب 
بدخُلقی, عصبائیت, 
پرخاشگری, بدعلّقی 
4ه [رفتار ] پرخاشگرانه. خشن؛ /هانز۱۳۵۵۱۵۱۵۳۸/۱ 
[عخص] بدخُلق. عصبانی: بدعثق 
r‏ با بدخلقی, با عصبائیت. / lı‏ ڃlںırıkj'/‏ ۱۳۵۵۱۵۱۵۳۸۷ 
با بدعثّفی 
#۶ .با زحمت راه رفتن, خود را 
ن. آهسته‌آهسته راه رفتن 


truck tractor /'trak trakta(r)/ 
truculenCe /‘trakjulans / 


trudge ات‎ 


۶ ۲ راه‌پیمامی سخت 


تنه ۳.(برای نگهداري لباس) صندوق, یخدان» جامه‌دان 
۴ [فیل ] خرطوم ۵.(در جمع) شلوارکوتاه. شور 
کوتاه؛ مایو (مردانه) ۶.(در آمریکا) [اتومیل ] صندوق 

(در بریتانیا کهنه) تن بین 
شهری» تلفن راو دور 

۸ (در برتنیا) شاهراه, 
جاد؛ اصلی, راء اصلی 

۸ ۱.فتق‌بند ۲.(معماری) خرپا 
۳ در بریتانیا) دس علوفه, بافه 

۴. بستن, محکم بستن؛ دست و پای 
[بل و غیره ]| خرپا زدن زیر 

محکم بستن؛ [شخص] 
دست و پای... را بستن 

۸ ۱.اعتماد؛ اعتقاد؛ اطمینان trust’ /trast/‏ 
ایمان؛ توکل ۲. مسئولیت ۳.(حقوق) امانت؛ سپرده ۴. 
(حفوق) سرپرستی, تکفل, وکالت؛ قیمومیت. تولیت 
۵.(اقتصاد) تراست ۶.(برای حفظ مراکز تاریخی. فرهنگی و 


trunk call رن‎ ka:1/ 


trUSS /iras/ 


truss sth / sb up 


سازمان, بنیاد 
از اعتماد کسی سوء‌استفاده کردن ادها وا رهط 
به کسی اعتماد کردن put one's trust in sb‏ 
به امانت in trust‏ 


۱ از روی اعتماد ۲. نسیه, به صورتٍ نسیه ۳15 00 
چیزی را دربست پذیرفتن, 
چیزی را چشم‌بسته پذیرفتن, چیزی را از روی اعتماد 
قبول کردن 
۲ .اعتماد داشتن به, اعتماد کردن به, /:۸/ 1۳۵512 
اطمینان دا 
۲ اتکا کردن به, تکیه کردن به. متکی بودن به ۴. 
(رسمی) امیدوار بودن (که). رجای واثق داشتن 
(که) 

۴.(رسمی) امیدوار بودن, امید دا 


take sth on trust 


از تو بیشتر از این هم توقع نمی‌شود Trust you!‏ 
داشت! 

اعتماد کردن به اطمینان کردن به 59/50 10 1054 
به خدا توکل کردن trust in providence‏ 

۷ به دست ... سپردن به امي ... trust to sth‏ 
گذاشتن؛ به ... اعتماد کردن 

(در آمزیکا) kampant/‏ ام trust company‏ 
شرکتِ امانی 


۱.اماتندار, امین» معتمد, trustee /ira'sti:/‏ 
متولی. وصی, سرپرست ۲ عضو هیئت امنا ۳. 


کشور قیم ( = کشور دارای حي قیمومیت بر سرزمینی دیگر) 


i trunk road بو‎ raud/ 


به, اطمینان کردن به؛ توکل کردن به | 


(محاوره) ۱. همراهی کردن؛ come / turn up trumps‏ 
سخاوت نتان دادن, سر کیسه را شل کردن, دست در 
جیپ خود کردن ۲. درخشیدن, شاهکار کردن 


declare trumps اج‎ ۲۵ 

draw trumps —> draw 

[تهمت. پاپوش ] علم کردن» trump sth up‏ 

درست کردن. سر هم کردن» از خود درآوردن 
ا (کهنه) صدای ترومپت اه trump?‏ 
۱.(بازي وزن) ور حکم ۱0:۵ ۱۵۵ trump-Card‏ 
حکم ۲. (مجازی) برگی برنده 

ورتي آخرِ خود را رو کردن ۲4ه-ورنا 0'۶ ردام 

تهمت. و1 دز np‏ ام trumped-up charge‏ 


پاپوش 
a‏ ۱.(کهته, به طعته) [ جواهرات و ۱۸۵۵۵۸ ۱۳۵۵۵۵۲۷ 

غیره ] پرزرق و برق؛ مبتذل, بی‌ارزش, پیش پاافتاده 

۸ ۲ خرت وپرت. زلم‌زیمبو, چیز پرزرق و برق 

۱.(موسیقی ) ترومیت trumpet frampıt/‏ 
۲ شیپور ۳ صدای فیل, نعر؛ فیل, صیحۂُ فیل ۴. 
صدای بوق, بوق ۵.سمعک شیپوری 

۶ ۶.جار کشیدن ۷. [فیل ] نعره زدن» صیحه زدن 

۷ ۸. [نکر. ایده ] با صدای بلند گفتن, با بوق و کرنا 
اعلام کردن 


blow one's own trumpet —> blow 


a trumpet flower 
a trumpet daffodil 
trumpeter /‘trampıts(r)/ 
ترومپت‌زن ۲. شیپورزن» شیپورچی‎ 
truncate ماو‎ (US) سر ...را زڏj« و‎ 
سر...را کو تاه کردن؛ [مقاله و غیره ] از سر و ته...زدن,‎ 
کوتاه کردن؛ مثله کردن؛ بی‌سروته کردن‎ 
truncated /trag'keıttd, (US) 'trankeıtıd [مخروط,‎ .1 adj 
شکل] بی‌سر» بدونِ سر؛ [سقاله و غیره ] کوتاه‌شده».‎ 
مختصر شده؛ مثله‌شده» بی‌سروته ۲. (زبان‌شناسی)‎ 
مرخم‎ 
truncheon /'trantfan/ باتوم‎ n 
trundle /'trandl / ۱.با سروصدا رفتن!‎ ۶ 
گرومپ‌گرومپ حرکت کردن؛ با سروصدا غلتیدن؛‎ 
ترق‌ترق‌کنان پیش رفتن؛ با زحمت حرکت کردن؛‎ 
پیش رفتن؛ سلانه‌سلانه امدن‎ 


پا زخمت 
با ز 
۷ ۲.با سروصدا بردن؛ گرومپ‌گرومپ غلتاندن 
ترق‌ترق‌کنان پیش بردن؛ با زحمت حرکت دادن؛ با 


زحمت بردن 


trundle bed /'ırandl bed/ (در آمریکا) تخت‎ 


۸ ۱ تولیت؛ تکفل» مرن trusteeship‏ کشویی, تختخواپ کشویی 
سرپرستی؛ وکالت ۲.(سیاسی) قیمومیت ۸ . تن درخت ۲ [انسان ] بالاتته, راصنا 
about‏ ده اجه too a=cup‏ کم kol saw‏ =0 هن r= see al‏ 
player at= fire‏ دم e=hair to=pure‏ در مدید مت say al=five‏ اه 
ds=jam O=thin Öz this shoe 3= vision ing‏ ما ata = hour w=wet‏ 


شانس خود را امتحان کردن. 

خود را آزمایش کردن, يختِ خود را آزمودن 

برای به دست آوردن | گرفتن ... . تاه 10۲ 10 
سعی کردن ۱ 

[کنش و غیره ] امتحان کردن. پوشیدن؛ 08 5 10 
[لباس ] پرو کردن 
امتحان کردن 

دارد امتحان می‌کند 

ببیند تا کجا می‌تواند پیش برود. می‌خواهد ببیند چقدر 

بارش است. دارد محکش می‌زند. 

صبرٍ کسی را امتحان کردن. 

طاقتِ کسی را محک زدن 


Don't try anything on with me! 


try it on 
He's trying it on. 


try it on with sb 


امتحان کردن» آزمایش کردن اله 5۵/5 1۳۷ 
(کسی) برای شرکت / انتخاب تاه ٤0۲‏ ال0 1۳۷ 
شدن در ... سعی‌اش را کردن؛ (کسی) برای به 
دست آوردنٍ /گرفتن ... سعي خود را کردن 
She is trying out for the role of Cleopatra.‏ 
دارد سعی می‌کند تقش کلئوپاترا را به دست بیاورد / 
بگیرد. دارد سعی می‌کند برای ایفای نقش کلتوباترا 
انتخاب شود. 

۸ ۱.سعی, کوشش, تلاش ۲.(راگی) ترای /1ں/ 1۳2 
( = کسب امتیاز از طريني قرار دادن توپ روی یا بشت خط گل 
ا 

کسی / چیزی را امتحان کردن. 
کسی / چیزی را آزمایش کردن 


give sb/ sth a try 


سعی کردن have a try‏ 
سعي خود را کردن give it a try‏ 
4 [روز, کار و غیره ] خسته کننده» و trying‏ 


فرساینده, سخت: .[شخص] دردسرآفر 
مشکلآفرین, مشکل, که اذیت می‌کند. که 
می‌دهد, که طاقتِ آدم را تاق می‌کند 
۸ محک‌زنی, سبک و سنگین on/‏ ۱ ۱۱۷-۵۵ 
کردن. زمینه‌سنجی 
دارد امتحان می‌کند ببیند تا It's just a try-on.‏ 
کجا می‌تواند پیش برود. دارد سیک و سنگینش می‌کند. 


زار 


دارد محکش می‌زند. 
۸ امتحان. آزمایش avt/‏ ی انام-۱۳ 
تزار tsar /zo:(r)/‏ 


۶ (در روسیه) ملکه, امپراتریس. ۰ /20:8:00/ 152۲103 


امپراتور (زن) 
# (مگس) تسه‌تسه tsetse /tsetsr/‏ 
tsetse )۱۷ /tsetst flar/ = tsetse‏ 
T-shirt ii: ۷‏ 
ISP /i:spu:nful/ (pl tsps) < teaspoonful‏ 


۸ تی‌شرت 
(مقدار) 


قاشی چای‌خوری 


i try one's luck 


trustful 


هه خوش‌بین» زودباور» ساده‌دل. مت الاتافا1۳ 
با خسن نیت: اهل اعتماد. اهل اطمینان 
۲ با خوش‌پیتی, با ساده‌دلی. ‏ /ناهلاه:/ yااںfuاrus)‏ 
از روی اعتماد. از روی حُسن نیت 
ساده‌دلی, زودیاوری. . trustfulneS5 /ırıstflnıs/‏ 
خوش‌بینی» حُسنِ نیت 
وجه امانی. وجه سپرده ۵۸ ۵۱« 00 trust‏ 
trusting /'trastuy / = trustful‏ 
trustingly /'trastıglı / = trustfully‏ 
trust 16۳۲۱۱۵۲۷ /'trast terotrı, (US) terato:rt /‏ 
(سیاسی) سرزمین تحتِ قیمومیت (سازمانِ ملل) 
اعتبار» / trustworthiness /1rastwa:dınıs‏ 
قابلیتِ اعتماد. قابلیت اطمینان 
له قابل‌اعتماد. معتمد. ۱ ۱ ۱۲۱۵۱۹۱۷۵۲۱۳۷ 
قایل‌اطمینان. مطمئن, معتبر. موثق 
tFUStY /'trastr/ (comp trustier, super trustiest)‏ 
۱ (کهنه, به شوخی) وفادار, باوفا, مطمئن 
۸ ۲. امین زندان. زنداني قابل‌اعتماد 
۲ صحت. درستی 


truth /tru:0/ 


۳ (منطق) صدق ۴ واقعیت. حقیقت 
راست گفتن. حقیقت را گفتن tell the truth‏ 
در حقیقت, به راستی, در واقع؛ قتا واقعاً ااا مز 
the moment of truth => moment‏ 
the naked truth — naked‏ 
to tell (you) the truth — tell‏ 
۱ راستگو, صادق, صدیق truthful /tru:0n/‏ 


۲ راست» درست» صحیح 
صادقانه» با صداقتِ تمام ۵۵ truthfully‏ 

« راستگویی, صداقت. ۰ ۱:۵0 truthfuln€55‏ 
صدق 

۷ ۱.سعی کردن, (کسی) (۱۵۵ ممم ) اه "1۳ 
سعی‌اش را کردن, تلاش کردن, کوشیدن 

۲.امتحان کردن, ازمایش کردن؛ [لباس] پرو کردن 
۳ (حقوق) [برونده ] بررسی کردن؛ [شخص ] محاکمه 
کردن ۴ فشار آوردن به. خسته کردن. فرسودن, 
فرسوده کردن 

try one's best / hardest / utmost 


تمام سعي خود را کردن, تمام تلاش خود را کردن 


try hard خیلی سعی کردن‎ 
Don't try any funny stuff with me! 0 سر به‎ 
من نگذاری‌ها!‎ 

طاقت کسی را تاق کردن. try sb's patience‏ 
جانٍ کسی را به لبش رساندن 


صبرِ من هم حدّی دارد! . Don't try my patience!‏ 
کاری نکن که کاسۂ صبرم لبریز شود! 
try one's damnedest —> damnedest‏ 


try one's hand (at sth) (چیزی را( امتحان كردن‎ 


tuck sth into 


tuck sth under 


tuck sth round 


[پتو باند و غیره ] پیچیدن دور. 


بستن دور 
nip’‏ جک nip and tuck‏ 
۱. (در بریتانیا. محاوره) لمباندن» 20۷ اء / ۸ای ek‏ 
خوردن ۲. (محاوره) قایم کردن» مخفی کردن 
۰۱ (دور از انظار ) افتاده بودن. be tucked away‏ 
قرار داشتن, بودن ۲. قایم شده بودن پنهان شده بودن 
۷ ۱. غذا خوردن tuck (sth / sb) in‏ 
۲. [لبۂ لباس لبة پاکت و غیره ] تو کردن. تو زدن ۳. 
(در رختخواب) روی ... را درست کردن 
(در بریتاتبا. محاوره) با ولع خوردن. 5 tuck into‏ 
لمباندن 
۱. [آستین, لب لباس و غیره] tuck sth / sb up‏ 
بالا زدن. تا زدن ۲. [مو و غیره ] جمع کردن ۳.(در 
رخستخواب) روی ... را درست کردن» روی ...را 
پوشاندن 
تو رختخواب نشسته بودن؛ دراز کشیده سن )ںا ٥ط‏ 
بودن 
۷۲ (در آمریکا. محاوره) خسته tucker /taka(r)/‏ 
کردن, هلاک کردن,. از پا انداختن 
one's best bib and tucker —> bib" n‏ 
tucker sb out = tucker vt‏ 
۸ (در بریتایا؛ محاوره) غذای حسابی» /۱۵ ۸k‏ / 0۸-1۸ 
غذای مفصل 
۸ شیرینی فروشی» قنادی؛ 
(در مدرسه) بوفه 
Tue /tju:zder, ‘tju:zdı, (US) 'tu:-/ < Tuesday‏ 
TUES /'ju:zdet, ‘tju:zdı, (US) 'tu:-/ < Tuesday‏ 


tuck shop ۸۲ ۸ 


4 سه‌شنبه Tuesday /‘tju:zder, ‘tju:zdı, (US) ‘tu:-/‏ 
۸ ۱. [مو پر و غیره ] دسته» بافه؛ کاکل tuft /uft/‏ 


۲ [درخت. گیاه | توده, گله, کرپه ۳. منگوله, شرابه 
۱ کاکل‌دار ۲. منگوله‌دار» 94 
ابه‌دار. ریشه‌دار ۳ [گیاه, درخت ] کرپه‌ای 
tugged)‏ میم (prp tugging,‏ ای tUg‏ 
۱.(به زور) کشیدن 
۲ ۲. با خود کشیدن, با خود بردن. کندن و بردن 
م ۳ کشش, کشیدگی ۴ (کشتی ) یدک‌کش 
بازوی / آستین کسی را tug at sb's elbow / sleeve‏ 
E‏ 


تارهای د آدم را لرزilدj. tug at the heartstrings‏ 
به شدت متاثر کردن 


2= about 
وه‎ 


bird‏ نو 


u=cook 
near ea= hair 
0= thin d= this 


وله دم ومد 
ua = pure‏ 


f= shoe 


saw 


T-sqUare /ti: skwex(r)/ 
tsunami /tsuna:mı/ 
تشت. لگن ۲. (برای بستنی, پنیر و غبره) /۸0ا/ الا‎ ۱ ۸ 
ظرف ۳.وان (حمام) ۴. (به شوخی) قایقی قراضه ۵.(در‎ 
آمریکاه محاوره. شخص) خپله‎ 
have a tub حمَام گرفتن. توی وان نشستن‎ 
tuba /tju:ba, (US) 'tu:-/ (ساز) توبا‎ 
tubby /'ınbı/ (comp tubbier, super tubbiest) 
هه (محاوره) خپل» خیله. چاقالو. تیل‎ 
tube /ju:b, (US) tu:b/ لوله ۲. [تایر ] تویی»‎ ۱ 
تیوب ۳ [خمیردندان و غیره ] تیوب. لوله ۴.(در بریتانیا؛‎ 
(فیزیک) لامپ‎ ۵ 
اشعد کاتودی؛ [تلویزیون ] لامپ تصویر ۱.۶در آمریکا‎ 
محاوره) تلویزیون‎ 


محاوره) مترو؛ (صفت‌گونه) زا 


travel to work by tube 
take a / the tube 
the bronchial tube 


(پزشکی) شیبور استاش the Eustachian tube‏ 
[تایر ] بدون تویی» /'u:lıs, (US) w:b-/‏ 161655 
تیوب سرخود 
۸ ۱.(گیا‌شناسی) غده (US) 'tu:-/‏ ۱ 
دکمه ۲.(کالبدشناسی) تکمه, برآمدگی 
(پزشکی) tubercular /tju:ba:kjula(r), (US) tu:-/‏ 
۱ مربوط به) سل ۲. [اندام ] مبتلا به سل. مسلول 
۸ (پزشکی) نا tuberculosis /ıju:ba:kjulousts, (US)‏ 
سل 
adj‏ ) اسی) tuberOUS /'ju:baras, (US) 'tu:-/‏ 
۱. غده‌مانند. دکمه‌مانند. گوشتی ۲. غده‌ای. دکمه‌ای 
۸ (مقدار) تشت. لگن؛ ظرف tubful /tnbful/‏ 
۸ لوله ونان tubing /'tju:bıg, (US)‏ 
(محاوره به تحقیر) tub-thumper / tub Onmpa(r)/‏ 
سخنرانِ هوچی؛ هوچی 
a‏ ۰.۱(محاوره به تحقیر)  tub-thumping / 0۸mp1)/‏ 
[سخنرانی ] پرهیاهو, جنجالی 
۲ هوچیگری 
4 . لوله‌ای» tubular /‘tju:bjula(r), (US) 'tu:-/‏ 
استوانه‌ای, لوله‌مانند ۲. لوله‌ای» از جنس لوله» از 
لوله 
TUC /4i: ju: 'si:/ < Trades Union Congress‏ 
کنگرة اتحادیه‌های کارگري بریتانیا 
۱.(خیاطی) ساسون؛ تو tuck! /tuk/‏ 
۲ (در بریتانیا. کهنه. محاوره) خوراکی, قاقالی‌لی» تنقلات 
(خیاطی) درز گرفتن؛ تو گذاشتن put in a tuck‏ 
فرو بردن, چپاندن, گذاشتن, 4 
کردن؛ جمع کردن 
got‏ =2 


رد 


adj 


1= sit 
a 


a:= father 
au = now 
tf = chain 


&= cat 
at = five 
w= wet 


y 1 
3= صز‎ 


awa = hour yes 


tugboat 


adi 


» ورم. احتقان 
(US) tu:-/‏ بای tumesCent‏ 


(رسمی) [اندام] 
برآمده, برانگیخته؛ متورم. ورم‌کرده 


(رسمی) ۱. [اندام ] متورم» :۵ tUMIÎQ /'ju:mıd, (US)‏ 
ورم‌کرده» آماس‌کرده ۲. [نوشته و غیره ] مطنطن 
پرطمطراق 
(رسمی) ۱. ورم» tumidity /ıjumıdotı, (US) tu:-/‏ 
آماس, احتقان ۲. طنطنه» طمطراق 
شکم tummy /umı/‏ 
دل (کسی) درد کردن. have a tummy-ache‏ 
(کسی) دل‌درد داشتن, شکم (کسی) درد کردن 
ناف tummy-button‏ 


100۵۲ /'ju:ms(r), (US) tu:-/ (US) = tumour 
ÎUMOUF / tju:ms(r), (US) 'tu:-/ (پزشکی) توموره‎ 
غده. دشیل‎ 
غدۀ / تومورٍ خوش‌خیم‎ 
غد؛ / تومورٍ بدخیم‎ 
mjulaı, (US) u:-/ ام‎ ol tumulus 


a benign tumour 


a malignant tumour 


(رسمی) ۱. آشوب» 


بی تابی» بی‌قراری؛ پریشان‌خاطری. اشفته‌ذهنی 
[مجلس, جل و غیره | throw sth into û tumult‏ 
ق به پا کردن, در... آشوب به راه انداختن 
بودن, پریشان بودن, ناآرام بودن 600۳14 ۾ 10 ما 
1. [جمعيٽ و tUMUIUOUS /1ju:maltfos, (US) tu:-/‏ 
غبره] آشفته. درهم‌ریخته» پرآشوب, پرهیاهو: 
[شورش و غیره ] عنان‌گسیخته ۲. [تنسویق و غیره ] 
پرسروصداء پر از جار و جنجال 
tUMUIUS /ju:mjulos, (US) tu:-/ (p/ tumuli)‏ 

(باستان‌شناسی) سنگ چین. تل. گور پشته 
(ظرف, مقدار) بشکه. چلیک tun /tan/‏ 
۱ ماهي UNA /ıju:na, (US) 'ıu:na/ (p/ tuna, tunas)‏ 
تن ماهي هوور ۲ تن ماهی 


(جنرافی) توندرا tundra /'tındra/‏ 
۱ آهنگ, ملودی. نغمه. . هه (08) ,منز ٩6‏ 
نوا لحن 

۲ [ساز موسیقی ] کوک کردن ۳ [موتور ] تنظیم کردن» 
ميزان کردن 


dance to sb's tune —> dance? 

call the shots / tune — call? 

change one's tune —> change’ 

He who pays the piper calls the tune. (prov) 
چ‎ pay 


be in tune (with) هماهنگ بودن (با).‎ .۱ 


زد ı tumuli‏ 
j tUMUIÎ /ju:malt, (US) 'tu:-/‏ 
غوغاء شلوغی. بلوا ۲ سروصداء قشقرق, ‏ 
جار وجنجال, هووهنگامه, همهمه ۲ ناآرامی, | 


احساس کردم که I felt a tug at my sleeve.‏ 
کسی آستینم را می‌کشد / که آستینم کشیده می‌شود. 

giv? sth a tug چیزی را کشیدن‎ 

She felt a sharp tug at her heartstrings. 

احساس کرد دلش به لرزه افتاده است. غمی عمیق در 


لش احساس کرد. 
(کشتی ) یدک‌کش / نویه tugboat‏ 
(در ی محاوره tug of ۱۵۷۵ ۵ ov av/‏ 


بن زوج‌های مطلته) دعوای بچّه, دعوا سر بچه 


tug of War /tag ov wa:(r)/ ۱.(بازی, مسابقه)‎ 
طناب‌کشی ۲ کشاکش, کشمکش, عرص‎ 
tUitiION /tju'rfn, (US) tu-/ (رسمی) تعلیم؛‎ . ۸ 


آموزش؛ درس خصوصی, تدریس خصوصی ۲ 
(در آمریکا,دانشگاه) شهریه, حق‌التعلیم» حق‌الندریس 
(گل) لاله tULiP /'ju:lıp, (US) tu:-/‏ 
چ توری, تور tulle /ju:l, (US) tu:l/‏ 
7 .افتادن. پرت شدن؛ معلق tumble /tambl/‏ 
خوردن, سکندری خوردن ۲. [قیمت و غیره] سقوط 
کردن, پایین افتادن. تنزل پیدا کردن ۳ غلت 
خوردن. غلتیدن؛ وول خوردن. لولیدن؛ [آب] 
لغزیدن 
۲ ۴ انداختن» پرت کردن؛ هل دادن ۵. آشفته کردن, 
پریشان کردن, در هم ریختن, به هم ریختن, 
زیرورو کردن. قاطی کردن, ریختن و پاشیدن 
۶ سقوط؛ لغزش؛: سکندری ۷. درهم‌برهمی: 
آشفتگی. وضع آشفته 


توی, خود را انداختن توی, 


tumble into 


تند رفتن توی 
بیرون ریختن از, به بیرون سرازیر ۰ 06 ااه مااصن؛ 
شدن از 
۷ فروریختن» خراب شدن tumble down‏ 
تو پریدن؛ تو ریختن tumble in‏ 
بیرون ریختن tumble out‏ 
(محاوره) سر از کار ...در 50/5 tumble t0‏ 
آوردن؛ [مطلب ] گرفتن؛ [شخص ] شناحتن 
ه» خراب» ویران؛ / tumbledown /'tımbldaun‏ 


مخرویه.کلتگی؛ زهواردررفته. 
/)(دdraı'‏ ان tumble-drier‏ 
لباس‌خشک‌کن. لباس خشک‌کن. خشک‌کن 
tumble-dryer /,tambl ‘draıs(r)/ = tumble-drier‏ 
۸ .لیوان ۲. تستی قفل tumbler /tambla()/‏ 
۳ (در آکروبات‌بازی) معلق زدن 
tumbler-drier /ıambla 'draı5(r) /= tumble-drier‏ 
(مقدار) لیوان / tumblerful /'tumblafil‏ 
۸ (گاه) خار پیرزن. / tumbleweed /tumblwi:d‏ 


ارٍ تاج‌خروس 
tumbrel /tumbral/ = tumbril‏ 


turbulence 


۸ [ویولن. گیتار و غیره ] گوشی: 
۸ تونس Tunisia /tju:nızıs, (ÛS) tu:'nı39/‏ 
Tunisian /ju:nızıan, (US) tu: nı32/  .یسنوت .۱ a‏ 
(مربوط به) تونس 
Nn‏ اه تونس. تونسی 
tunnel /'unl/ ( prp tunnelling, (US) tunneling,‏ 
۱ تونل pt,pp tunnelled, (US) tunneled)‏ 
در مورد حیوانات) سوراخ» نقب 
۳ تونل کندن؛ نقب زدن 
۷ ۴. [تونل, سوراخ ] کندن؛ [نقب ] زدن 
the light at the end of the tunnel‏ 


نور اميد 


دریچد امید. گشا انة امیدواری 
تونل کندن؛ نقب زدن؛ راه باز کردن رھw ٥۸۶‏ ۸۸61س 
۱ (پزشکی) دید کانونی /۲۱۰ ۷5/00/۸۸۸۱ 1006۱ 
۲ (به طعنه) دید محدود. دیدٍ بسته, نگرش تک‌بعدی 
tunny /tanı/ = tuna‏ 
tup /up/‏ 
tuppence /'tupans/‏ 


۸ (در بریتانیا) قوچ 
(در تایا محاوره) دو پنس. 
دو پنی 
برای کسی / sth‏ / تاو not care/ give tuppence for‏ 
چیزی پشیزی ارزش قائل نشدن 


tuppenny /'tapanı/ دوپنسی, دوپنی‎ ٩4 
10۲۵60 /۱9:000/ عمامه؛ دستار ۲.(برای زنان) کلاه‎ .۱ 7 
عمامه‌ای‎ 
۱۵۲۵۵86۵ /۱۵:009۵/ عمامه به سر, دستار به سر«‎ 
معمم. عمامه‌ای‎ 
1۲۵10 /۱۵:0۵/ ۰ (رسمی) ۱. [آب و غیره ] کدره تیره؛‎ 
گل‌آلود ۲. [انکار] آشفته, پریشان, درهم‌برهم,‎ 
مغشوش‎ 


(رسمی) . [آب و غیره ] / turbidity /ta:bıdau‏ 
تیرگی, گل آلود بودن ۲. [انکار ] آشفتگی, ب 


انی 
turbidness /t3:bıdnıs/ =‏ 


turbidity 
turbine /'ta:baın/ توربین‎ 
turbo /'t3:bu/ = turbocharger 
turbocharge /'3:bvtfa:d3/ [اتومبيلٍ مسابقه و غیره]‎ vw 


توربینی مجهز کردن, توربو کردن 
turbocharger /3:boutfa:d35(r) /‏ 
» توربوشارژ 
۸ ۱ موتورٍ توربوجت 
۲ هواییمای توربوجت 
۸ ۱ هواپیمای ملخ‌دار turboprop /‘ta:bauprop/‏ 
موتور توربینی, جتٍ ملخی ۲. موتورٍ توربوشافت 
n‏ ماهي توربوت turbot /'ta:bat/ (p/ turbot)‏ 


turbojet نها‎ 


( = نوعی ماهي هن خوراکی در اروپا) 
۱/7 . ناآرامی. شوب» 
bird‏ =:3 


turbulence /ta:bjulans / 


2= about 
دورد‎ fire 


u:=t00 A=cup 
ea= hair ده‎ pure 


0= thin Ö= this 


adv‏ به نحو 


۰ به طورٍ ناموزوني 


aw ام‎ 
12= near 


see &=cal ۵: father b= 01 
= ا لك‎ at=five  au=now o 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


خواندن (با). جور بودن (با) ۲. (موسیقی) درست زدن. 


خارج نزدن؛ درست خواندن. خارج نخواندن 

1. ناهماهنگ بودن (با). be out of tune (with)‏ 
سازگاری نداشتن (با). ناسازگار بودن (با), نخواندن 
(با) ۲. (سوسیقی) خارج بودن؛ خارج 
خواندن 


ن؛ خارج 


sing a different tune > sing" 
to the tııne oF با / به آهنگي ۲ (محاوره) تا مبلغ,‎ ۱ 
تا حل تا‎ 


» در حدود 


[رادیو ] روی موج چیزی (be) tuned (in) (0 sth‏ 
بودن. روی موج چیزی ميزان بودن 

۱ روی موج...گذاشتن. (۸اء )۲٥‏ ۱۸ (اء) ۵ہ 

روی مرج .. تنظیم کردن, روی موج. 

۲ با... آشنا کردن» در جریان ... قرار دادن 


. آوردن 


از .. باخبر کردن. از ... مطلع کردن 


۳ رادیو را روشن کردن, رادیو را گرف 


تلویزیون را روشن کردن. تلویزیون را گر 
به اميدٍ. Tune in next week at the same time!‏ 


دیدار تا هفتٌ آینده. همین‌جاء همین ساعت! وعد؛ ما 


«, همین جا. همین ساعت! 
۱. [ساز] کوک کردن 
۲. سازها را کوک کردن 
[صدا موسیقی و غیره ] سا (US)‏ رصن tuneful‏ 
خوش‌آهنگ. گوش‌نواز, دلچسب 
tunefUly /'ju:nfol, (US) tu:-/‏ 
رش اگ به نحو دلچسبی, خوش آهنگ 
n‏ ا tunefulneSS /'ju:nfnıs, (US) u:-/‏ 
گوش‌نوازی_ 
له ناموزون, بدآهنگ. 
ناخوشایند 


tune (sıh) up 


tunelesS ,باون‎ (US) 'tu:-/ 


tunelessly /ju:nlıslt, (US) ۱۵‏ 
به نحو ناخوش ایندی 

tunelesSNeSS /ju:nlısnıs, (US) u:-/ ناموزونى»‎ 
بدآهنگی‎ 


ÎUN@F /ًıju:n5(r), (US) 'tu:-/ ۱.(موسیقی) کوک‌کننده؛‎ ۸ 


(در ترکیب) -کوک‌کن ۲. [رادیو. تلویزیون | دکمۀ تنفلیم؛ 


tungsten موه‎ 

نظامی, فرنج (US) 'tu:-/‏ نم tUNiC‏ 
و روم باستان) پیراهن, قبا ۳ (لباس) تونیک 

tuning-fork و۸‎ Bik, (US) tuin-/ 


tuning peg /‘tju:nıy peg. (s۹ tu:n-/ 


turbulent 


شیدن, بریدن» خراب شدن ۸. [دل. حال ] به 
هم خوردن 

٩‏ چرخاندن. گرداندن. پیچاندن ۰. برگرداندن. 
چرخاندن. این‌رو آن‌رو 9 [باس] پشت و رو 


طرف رنه به سوی... روانه کرد 
جه...کردن ۱۲. روانه کردن؛ ول کردن» رها 
کردن, به حال خود گذاشتن ۱۳. برگرداندن. تا زدن 


۴ (معلق, بالانس و غیره ] زدن, اجرا کردن ۱۵.(همراه با 


صنت) کردن ۱۶. [چوب و غیره ] خراطی کردن, تراش 
دادن, شکل دادن ۱۷ [ثير ] ترش کردن, ترشاندن, 
برّاندن. خراب کردن ۱۸. [دل. حال ] به هم زدن 


[اتومبیل ] دور چیزی گشتن turn round sth‏ 
ورق زدن turn the page‏ 
(نظامی) به چپ چ Left turn!‏ 


(نظامی) به راست راست! 
چیزی را به... تبدیل کردن» 
چیزی را به... مبدل کردن. چیزی را به صورتِ... 
درآوردن 

فکرٍ (کسی ) متوجهٍ 
چیزی شدن, فک خود را متوجهٍ چیزی ساختن 

پشتِ خود را به چیزی sh‏ ها turn one's back‏ 
کردن, به چیزی پشت کردن 


Right turn! 
turn sth to / into 


turn one's thoughts to sth 


متوجه چیزی شدن, به چیزی روی اا۶ 0ا ۲۲0 
آوردن 
سگ‌هایشان ر| They turned their dogs on us.‏ 


به جانٍ ما انداختند. سگ‌هایشان را به تعقیپ ما 
واداشتند. 1 
[شیر ] بریدن, ترش شدن turn sour‏ 
با کسی بد شدن 


He's a clergyman turned politician, 


turn nasty with sb 


یک روحانی 
She turned a deathly shade of white when she‏ 
وقتی خبر را شنید رنگش 


است که واردٍ سیاست شده است. 


heard the news. 


مثل مرده سفید ۵ . خبر را که شنید رنگش مثلٍ گچ 
دیوار شد. 1 
چهل‌ساله شدن, به چهل‌سالگی رسیدن  ٥٣۷‏ ٣ا‏ 


[آب و غیره ] یځ زدن turn into ice‏ 
از چیزی به چیزی turn from sth to sth‏ 
تبدیل شدن / تغييرٍ شکل دادن 
حالتِ تهوع به (کسی) 

دست دادن, دل (کسی) به هم خوردن؛ حال کسی را به 
هم زدن, دل کسی را آشوب کردن 

همان‌طور که یعداً معلوم . as it/ things furned out‏ 
شد. همان‌طور که اتفاق افتاد: کاشف به عمل آمد که 
be well turned out‏ 


turn one's stomach 


خوش‌لباس بودن 


ن» گشتن ۷. [شیر] ترش ا 


اغتشاش, شورش ۲ پریشانی, آشفتگی ۳ (در آب یا 
هوا) جریان متلاطم. تلاطم؛ هوای توفانی 
١‏ [دریا] متلاطم. خروشان؛ turbulent /‘ta:bjolont/‏ 
[هرا] توفانی ۲. [دوره. سرزمین ] پرآشوب, آشوب زده, 
آشفته؛ (جسیت ] ناآرام ۳ [افکار ] پریشان, آضفته؛ 
[احساسات ] لجام‌گسیخته؛ [روحه ] ناآرام 
به نحو متلاطمی» / turbulently /'ta:bjulantlı‏ 
به صورتِ خروشانی 
۸ (عامیانه) ۱. پشکل, تاپاله؛ سنده؛ گه 
۲ (شخص) گه. کتافت 
۸ (ظرف) سوپ‌خوری ta-/‏ ۱ 
۱. زمین چمن. چمن turfs, turves)‏ ام) ۱۵:۲۱/ turf‏ 
۲ بلوکي چمن ۱.۳در ایرلند. برای سوخت) زغال‌سنگ ۴. 
(مسابقة) اسبدوانی ۵.میدان اسبدوانی. اسب‌ریس 
۶ در آمریکا؛ محاوره) ملک» زمین 
۷. [زسن ] چمن کردن, چمن‌کاری کردن 
بیرون انداختن, بیرون کردن؛ اله 50/9 10۲۲ 
بیرون ریختن, دور انداختن 
(در بریتانیاء turf accountant /ta:f okauntont/‏ 
رسبی) مسئول بنگاه شرط‌بندی 
۱. [سبک, زبان, نوشته ] پرطمطراق؛ /۱۵:۵:۵/ 1۵۲910 
غلنبه‌سلنبه, دشوار, پیچیده؛ خسته‌کننده, 
ملال‌آور ۲ مستورم» برآمد: بادکرده ۳ [آب] 
گل آلود. پر از گل و لای 
# ۱ زبان مغلق, زبان نها tUrgidity‏ 
پرطمطراق ۲. بادکردگی, ورم 
۲ به صورتی مغلق, به طرزی ‏ /۱۵:۵۵9/ yالاو‏ ءا 
پرطمطراق 


ترک. اهل ترکیه Turk /ta:k/‏ 
۱. بوقلمون turkey /ta:kı/ ( p/ turkeys)‏ 
۴ (در آمریکاء عامیانه! شکست ۳.(در آسریکا سحاورہ 
شخص) احمق, بی‌شعور, خر نفهم 

talk turkey — talk? 
Turkey /ta:kı/ ترکیه‎ ۸ 
۲۷۲5 ۰مربوط به) ترکیه, ترکیه‌ای؛ //1):دا/‎ 
ترک ۲ ترکی‎ 
۳(زبان) ترکی‎ ۸ 
Turkish bath /,3:kı/ 'ba:0, (US) حمام و‎ # 

ترکی؛ حمام بخار 

Turkish coffee /3:kı/ ۷08, (US) 'k5:f1/ قهوه تر‎ ^ 
Turkish delight رنه‎ dı'lat/ مgقalzllٽح|ر‎ # 
turmeric /'t3:marık/ زردچوبه‎ ۸ 
turmoil /'ta:marl/ ۾ آشوب. اغتشاش. ناآرامی‎ 
turn’ /te:n/ چرخیدن. گشتن, پیچیدن‎ .۱ ۷ 


adj 


adv 


turd /t3:d/ 


۹ 


کردن؛ [جزر] بالا آمدن ۵. [اتومیل] دور زدن, 


۲. (محاوره) حال 


vt 


w 


vi 


vw 


vi 


"۷ 


vt 


vi 


"۷ 


vi 


"۷ 


vi 


a= about 
ata= fire 


ing 


را گر 
حال . درا يهم زدن ۴ [چراغ اجساق, رامیو وخ ] 


خاموش کردن؛ [شر ] بستن؛ [آب. گاز ] قطع کردن 
۱. [تخص ] حمله کردن به و 9و turn 0٩‏ 
یدن به ۲. (در 


بسحت و غیره) 
بودن» ...دور زدن ۴ پسدگی 
داشتن به» منوط به ... بودن» وابسته به ... بودن 
۱. (محاوره) [شخص ] حال دادن 08 5۵/5 ur۸‏ 
به» سر ذوق آوردن؛ (کسی) را جلب کردن. 
چشم (کسی) را گرفتن ۲ [جراغ, اجاق, رادیو و 
غیره ] روشن کردن؛ [شیر] باز کردن؛ [آب. گاز ] 
وصل کردن؛ [حمام و غیره] شیر ...را باز کردن 

1. [جمعیت و غیره ] جمع turn (sb / sth) out‏ 
شدن, حضور به هم رساندن» حاضر شدن. حضور 
پیدا کردن ۲. (همراٍ صفت و قید) شدن» بودن 


1 رو داسستان. 


دربارة. 


he day ۷0۵۵ out wel. >‏ > ۳ از رختخواب 
درآمدن, پا شدن, بلند شدن ۴. به بیرون منحرف 
شدن. به بیرون پیچیدن, به بیرون کج کردن 

۵. به بیرون منحرف کردن, به بیرون کج کردن 
۶ تولید کردن» ساختن؛ بیرون دادن ۷. [جراغ. 
آنش ] خاموش کردن ۸. محتویات ...را بیرون 
ریختن. خالی کردن .٩‏ بیرون کردن بیرون 
انداختن 

از آب درآمدن, از کار درآمدن 
معلوم می‌شود / شد ... It turns/ turned out (haf‏ 
که..., کاشف به عمل آمد گه... 
۱. چرخیدن. گردیدن؛ 
دور خود چرخیدن» | 
۲ برگرداندن» چرخاندن» این رو و آنرو کردن؛ 
[لباس ] پشت و رو کردن ۳. [مبلغ ] معامله کردن» 
کار کردن ۴. (در مورد فروشگاه) [کالا] فروختن 

turn sb / sth over ۱0 [شخص ] تحویل ... و‎ .١ 
دادن. تسلیم... کردن ۲. [شرکت و غبره] ادا‎ 
سپردن به, ادارة...را محول کردن به‎ 

۱. [کُشتی, هواپیما] turn (sb / sth) round‏ 
تخلیه و بارگیری کردن ۲. [شرکت. اقتصاد] تکان 
خوردن» رونقی گرفتن ۳. برگشتن» چرخیدن 
۴ [شرکت. اقتصاد ] تکانی دادن به, رونقی دادن به 
۵. برگرداندن چرخاندن 
۱. دست په کار شدن. 


آستین‌ها را بالا زدن 


turn out to be 


turn (sb / sth) over 
نرو و آنرو شدن‎ 


را 


turn to (sb / sth) 


۲. پناه آوردن / بردن به» کمک خواستن 
روی آوردن به» متوسل شدن به 

۱ [سهام. بورس ] ترقی turn (sth) up‏ 
کردن بالا رفتن ۲. آمدن. سر و کلة (کسی) پیدا 
bird‏ =:3 
e12 = player‏ 
vision‏ =3 


ازء 


۳ A=Cup 
ea= hair ده‎ pure 
d=this [=shoe 


= near 


0= thin 


saw 


1829 


vi 


vt 


vi 
vi 
vt 


vi 


» 
"۷ 


vi 


vt 


vi 


2 


= jam 


بدلیاس ود« سر وضع be badly tured out‏ 
ناجوری داشتن 


turn round and do sth برگشتن و کاری انجام دادن‎ 


۱ چیزی | turn sth inside out / upside down‏ 
پشت ورو کردن ۲. چیزی را زیر ورو کردن. چیزی را به 
هم ریختن 


How could you turn round and say that to 
چطوری توانستی برگردی و این حرف را‎ 
به من بزنی؟‎ 


me? 


not turn a hair —> hair 

turn a deaf ear —> deaf 

turn about 

About turn! 

۱. کج افتادن باه دشمن و 292104 urn )b(‏ 

شدن باء بد شدن باء مخالف ... شدن ۲. دشمن 

کردن باء دشمن ... کردن» بر علیه ... شوراندن. 
علیه ... تحریک کردن 

turn around = turn round 

۱ روی خود را برگرداندن turn (sb) away‏ 

۲ مانع ورود... شدن, از ورود... جلوگیری 

کردن» رد کردن ۳. دستِ رد به سینۀ 


.زدن» از 


کمک به ... خودداری کرد رد کردن 
۱ برگشتن» بازگشتن turn (sb / sth) back‏ 
مراجعت کردن 


۲ برگرداندن بازگرداندن؛ عودت دادن 
۱. [پيشنهاد. شخص و غیره] turn sb / sth down‏ 
رد کردن» نپذیرفتن» قبول نکردن؛ [شخص] 
نهاد ... را رد کردن» جواب رد دادن به ۲. 
[رادیو و غیره ] صدای ...را کم کردن» کم کردن؛ 
صدای ...را پایین آوردن؛ [اجاق‌گاز ] شعلذ ... را 
کم کردن» کم کردن 
۱ به داخل منحرف شدن» ۸| (50/ 0ه) ur‏ 
به داخل پیچیدن, به داخل کج شدن ۲. (محاوره) 
رفتن خوابیدن. رفتن گرفتن خوابیدن 
۳ (محاوره) [شخص ] تحویل پلیس دادن. دست 
پلیس دادن ۴. پس دادن بسرگرداندن. 
بازگرداندن ۵. ول کردن, رها کردن» ترک کردن؛ 
دست کشیدن از ۶. [اجرا] ارائه کردن از خود به 
جا گذاشتن؛ [امتیاز ] کسب کردن» دست یافتن به 
۷ (در آمریکا) [تکلیف, استعفا و غیره ] تحویل دادن» 
تسلیم کردن 
منزوی شدن, سر (کسی) در 
لا خودش رفتن, توی خود رفتن 


turn in on oneself 


turn (sb / sth) off از جاده (اصلی)‎ ۱ 
خارج شدن‎ 
=see للاعا‎ &zcat a: father 9-0 
say موه‎ al=five ماه عنم‎ 
hour j=yes w=wet tf=chain û3 


i 
e1 


بدون تویت بی‌نویت out of turn‏ شدن, (کسی) پیدایش شدن ۳ پیدا شدن ۴. 


speak out of turn حرف زدن؛ بيجا حرف‎ 


[اتفاق ] پیش آمدن» روی دادن. افتا 
به دست آمدن. پیدا شدن 
× ۵. بالا زدن بالا آوردن. بلند کردن ۶. [شلوار و 
تو گذاشتن؛ کوتاه کردن ۷. [شیء] 
1 بن. پیدا کردن ۸. [خاک, زمین ] 
یکی پس از دیگری؛ به تتاوب زیرورو کردن» شخم زدن؛ بیل زدن .٩‏ [رادیو 
خی اوضاع, به هم ریختن. the turn of evens‏ / 4 تلویزیون و غیره ] بلند کردن. صدای ... را بلند کردن؛ 


serve one's /sb's turn —> serve 
take turns doing / (0 do sth  ندرک به نوبت کاری‎ 


غیره ] تا زد 
از زیر خاک درآورد 


turn and turn about به نوبت.‎ 


وضع [اجاق. حرارت] زیاد کردن ۱۰. پیدا کردن» 
لحن, نحوة حرف زدن a turn of phrase‏ به دست آوردن 

Turn it up! ۵ turn of the screw فشار (اضافی ). سخت‌تر‎ 
turn? /ıa:n/ کردن شرایط. شرایط سخت‌تر‎ 


بر سرع خود put on / have ۵ turn of sped‏ ۴(در اوضام» 


تکان. جهش ۵. نوبت ۶ 


افزودن, سرعب خود را زیاد کردن : 
گردش, گشت ۱.۷نتناتر و غیره) برنامه ۸.(محاوره) 


the turn of the year Jl شرو / آغاز / آستانة‎ 


جدید شوک. تکان 
شرو / غاز | the turn of the century  ÎilanÎ‏ چیزی را چرخاندن. چیزی را give sth a turn‏ 
قرنٍ جدید 

take the turn turn-about/13:n چرخش جهت تقد‎ ۱ 


۲. [اوضاع, کارها ] تکانی خوردن ۳. گشتی زدن, قدمی 


۲ تغییر موضع 
/'t:n oraund / = turn-round‏ 10۲۵۲۵۵0۵ زدن, چرخی زدن 
(به طعنه) (ادم) فرصت طلب» ۱۲۵۵۵۵۸/۱۵ [اوضاع, کار و take a turn for the better / worse‏ 
عضو حزب باد غیره ] بهتر / بدتر شدن 
۸ ۱. خراط ۲ تراشکار turner /ta:n(r)/‏ (محاوره) کسی را تکان دادن؛ give sb a turn‏ 


turning /'t:nın/ 


(در جاده) ۱. پیچ؛ 7 


کسی را ترساندن, کسی را زهره‌ترک کردن 
حال (کسی) بد شدن, حال (کسی) ‏ ۲۸نا ٩‏ 1۹۷ 


turning-circle/ta:nı sa:k/.‏ خراب شدن 


He's had one of his دوباره حالش بد شد. . نا‎ turning-Point/ta:nıg paınt/ 
(گیاه محصول) شلغم ۱ دوباره حالش به‌هم خورد.‎ ۸ 
at every turn تمام موارد, همه‌اش, همیشه‎ turnip tops برگ شلغم‎ 
توبتی, به نوبت ۲. به تتاوب, متناوباً  ۳95 طا‎ turnkey’ /ta:nki:/ له [طرح, دستگاه و غیره ] آمادۂ‎ 
بهره‌برداری» کلید در دست ا به کسی کمک کردن, به کسی ۲ن! ۵۵ع ۵ او ول‎ 
محبت کردن‎ i turnkey? /ta:nki:/ (کهنه) زندانبان‎ ۸ 
do sb a bad turn در حق کسی بد کردن‎ i turn-off /1a:n of, (US) o:f/ ۱.(در جادة اصلی)‎ 


خروجی؛ راو فرعی ۲.(محاوره, یز شخص) حال‌گیر: 
ضتّحال. ماي حال‌گیری 
(محاور 


نکی 


۸ ۱. شرکت‌کنندگان؛ جممیت اه tUrNOUÎ‏ 


be done / cooked to a turn [گوشت و غیره ] به‎ 


اندازه / درست پخته شده بودن 


شخص. چیز) باحال: on/‏ و i tUrn-On‏ ذهنیت, طبیعت. سرشت. خصوصیت turn of mind‏ ۵ 


in turn پش ع‎ 


not do a hand's turn —> hand’ 


۲ خانه‌تکانی» بکاری ۳ سر ووضع, ظاهر : ۱ [آپ جزر ] بالا آمدن؛ [ آب مد] ‏ ۲۵نا ۵ا ۸ه مط 

سر و لباس ۴.(در خابان و جاده) پهلوگاه پایین رفتن ۲. [ارضاع و غیره ] در حال تغییر بودن ۳. 

۱. [شرکت و غير احجم 10۲۵۷۵۲۱۵۵۵۵۸۵ [شیر ] ترش شدن, بریدن؛ [ماهی, گوشت ] فساسد شدن, 
معامله, گردش کار ۲. [کالا. کار خراب شدن 

ان جایگزینی. زمیزان) نقل وا بختم دارد برمی‌گردد. .نا My luck is on Ihe‏ 


ي میوه (کوچک) 
.در آمریکا) بزرگراه عوارضی /۱::۳2۵۸/ 10۲00166 
۲ (در برینی) محل اخفر عوارض 


بخت دارد به من پشت می‌کند. 
One good turn deserves another. (prov)‏ 


از هر دست که بدهی از همان دست پس می‌گیری. 


۱ قیمومت. سریرستی ۲ دورة قیمومت. دور 


سرپرستی ۴ تعلیم. آموزش 
شاگردٍ کسی بودن. . be under the tutelage of Sb‏ 
تحتٍ سرپرستي کسی بودن 
(رسمی) ۱. حامی, tutelary /ıjutları, (US) ‘tu:taler1/‏ 
نگهبان. محافظ ۲.(مربوط به) قیمومت 
۱7 معلم خصوصی» /‘tju:to(r), (US) 'tu:-/‏ مان 
معلم سرخانه ۲.(در بریتانیا؛ دانشگاه) استاد مشاور. 
استاد راهنما ۳.(در آمریکا: دانشگاه) مربی» مدرس ۴. 
کتاب آموزش, کتاپ تعلیم 
۵. درس دادن به ۶.(در بریتانا: داندگاه) اس تاد 
راهنمای... بسودن, راهتمایی کردن ۷.(رسمی) 
[احساسات و غیرء ] مهار کردن, کنترل کردن 
۸.(دانشگاه) استادٍ راهنما بودن, راهنمایی کردن 
تمرینِ چیزی کردن. 
خود را پرورش دادن که... 
۱ مربوط به) tutorial /ju:to:rıal, (US) tu:-/‏ 


tutor oneself to do sth 


adj 


درس, (مربوط به) تدریس, آموزشی؛ (مربوط 
به ) معلم» معلمی ۲ (دانشگاه) (مربوط به) راهنمایی 
n‏ ۴ (دانشگاه) کلاس راهنمایی, درس راهنمایی 


tutti-frUÎÎ /ıu:ıı 'frı:ı/ ۰ (آشہزی( یلمبیر؛ بستنی‎ ۸ 


میوه‌ای 
tut-tutted )‏ مار tUt-tUt/ ut ۱۱۱ (p/p tut-tutling,‏ 
۷ ۱ تنج 
۷ ۲ نج‌نج کردن 
# دامن باله نا tUtU‏ 


ÎUX /ııks/ = tuxedo 
tuxedo /uk'si:da/ ( p/ tuxedos, tuxedoes) 


(در آمریکاء برای مردان) لباس رسمی 

TV ۸۵: vi:/ < television 
TV dinner /ıi: vi: dın(r)/ غذای آماده, (غذای)‎ 
حاضری‎ 
چرت و پرت. مزخرف. حرف‎ ۸ 
پوچ» حرف مفت. شروور. چرند. لاطائلات‎ 


twaddle مه‎ 


اراجیف 


۰۱ (کهنه) دو. جفت ۲. ضدین ها twain‏ 


این دو مانعةالجمع 
هستند. جمع این دو ضد محال است. اجتماع ضدین 
محال است 

۱ (صدای) دلنگ. دینگ. twang /ıway/‏ 

درینگ‌درینگ ۲. صدای تودماغی؛ لهج تودماغی 

۷ ۳ دلنگی صدا کردن, دینگی صدا کردن ۴. تودماغی 
حرف زدن 


۵. [ساز] دلنگ‌دلنگ زدن, دریسنگ‌درینگ زدن! 


never the twain shall meet 


turn-rOUnd و‎ raünd/ 
ببود. ج انجام کار؛ [گشتی.‎ 
هوایا] تخلیه و بارگیری؛ مدتِ تخلیه و بارگیری‎ 
tu۲۸ ٩92۱ (در آمریکاء اتومبیل) راهنما. /9۱طه صنوا/‎ 
چراغ راهتما‎ 
(درٍ ورودي فروشگاه و غیره)‎ 
تردة گردان. ورودي گردان‎ 
turntable /'ً3:teıb|/ . [گرامافون ] صفحه‌گردان‎ .۱ 
گرامافون ۳ (رادآهن) دور برگردانِ لوکوموتیو.‎ ۲ 
لوکوموتیوگردان‎ 
turn-Up /ta:n [علوار ] دویل, پاکتی ام‎ .۱ 
پیش‌آمر جالب. اتفاي عجیب, شگفتی‎ ۲ 
That's a turn-up for the ۱0014 باورگردنی نیست!‎ 
عجب رویدادٍ جالبی! این را باید تو تاریخ‌ها بنویسند!‎ 
turpentine /'ta:pontaın / 
turpitude /‘ta:pıtju:d, (US) -tu:d/ 
شنیع ۲. فساد‎ 
turquoise /ta:kwaız/ 


turnstile ونوا‎ 


۰ 


۸ (شیمی) ترباا 
۶ (رستی) ۱. عمل 
خلاف عفت. را 
۰(سنگ) فیروزه 
۲ (رنگ) فیروزه‌ای 
هه ۳ فیروزه‌ای 

۸ (معماری, نظامی) برچک 


(۸ 


4ه (معماری) برجک دار turreted /turıud/‏ 
٭ ۱.سنگ‌پشتِ دریایی, لاک turtle /ta:l/‏ 


دریایی ۲.(در آمریکا) سنگ لاک‌پشت 
(محاوره) [قایق ] چپه شدن, واروئه شدن 0۵۳۱۱ ۲۳9 
(برنده) قمری معمولی ۱۵:۱۱ turtle-dove‏ 
۸ ۱ یق ایستاده. turtle-neck /ail nek/‏ 
یقۀ سه‌سانتی ۲ بسلوز یسقه‌ایستاده. پلوور 
یقه‌سه‌سانتی ۳ (در آمریکا) بلوزٍ یقه‌اسکسی. پلوور 
ق‌اسکی 
۱ یقه‌ایستاده, nekı/‏ رت و۱ 
یقه‌سه‌سانتی ۱.۲در آمریکا) یقه‌اسکی 
turves /t3:vz/ p/ of turf‏ 
نج tush’ /un//‏ 
7 (در آمریکا. عامیانه) ماتحت. کون tush /u//‏ 
آیی ] عاج؛ [گراز ] نیش tUSK /uask/‏ 
۸ ۱.(محاوره) درگیری. کشمکش. tussle /ust/‏ 
دعوا, کتک‌کاری؛ مرافعه 
۲. گلاویز شدن, دست به یقه شدن, دعوا کردن؛ 
کُشتی گرفتن, کلنجار رفتن 
۸ (در مزارع و علف‌زارها) کپه علف» 
دسته علف 
,۱ نچنج 
7 ۲ نچ‌نج کردن 


adj 


tUSSOCK /'tuasok/ 


tU /ınt/ ) prp tutting, رام‎ tutted) 


tutelage /'ju:ulıd3, (US) 'tu:-/ دراوردن ۶.با صدای تودماغی گفتن ¦ 7 (رسمی)‎ | 
i @&zcat a:=father  0ع 0ع‎ 3: 5۵۲ ü=cook u:=too A=Cup a= about 
al= five موه‎ 2I=boy 13= near €2» hai a12 = fire 
we=we If= chain d3=jam 0=thin 1 


تولدٍ بیست و یک سالگی, بیست و یکمین سالگروتولد : 


We NÎJ-01€ /.weړtı‎ wa n/ J (بازي ورق) بیست و‎ 
twenty ۵ /twentı :ام‎ = twenty pence 
twenty PEE ور‎ ‘pens/ 

۲ سکه بیست 
twenty pence piece /twentı pens pi:s/‏ 
twenty pence‏ = 
twenty-twenty VİSİON /twentı ,twentı 'vı3n/‏ 

# دید طبيعي, دید سالم 
(محاوره) (آدم) احمق» خنگ. نفهم. /۱۷::0/ 10/6۲0 
الاغ, خر» بی‌شعور, ابله 

۷ه . دو دفعه. دو مرتبه, دو بار 


۶ (در بریتایا) 


twice /twaıs/ 

۲ دو برابر» دو چندان 
دودوتا چهارتا 

be twice the man / woman (that sb is) 

خیلی بهتر ( از کسی) بودن. قابل‌مقایسه (با کسی ) نبودن 

be twice as much as something دو برابر‎ 

چیزی بودن 

Lightning never strikes in the same place 

twice. (prov) —> lightning 

Once bitten, twice shy. (prov) —> once 


twice two makes four 


once or twice —> once 

think twice about sth / doing sth —> think" 

twice over 
twiddle /'twıdl/ 


دو مرتبه, دو بار, دو دفعه 
.ور رفتن» بازی کردن 
۲. با... ور رفتن» با...بازی کردن 
۸ ۳ چرخش, پیچش 
مگس پراندن, سماق مکیدن. 5داههن) ٥۸'۶‏ ۵۵۱6 
وقت تلف کردن, وقت‌گذرانی کردن, دست روی 


دست گذاشتن 
4ه (محاوره) [قطعه, تکه ] پیچ‌دار» twiddly /‘twrdlı/‏ 
گره‌دار: ناجوز 
۸ (در درخت) شاخ کوچک. سرشاخه. /و/ 1۳9۱ 
ترکه 


tWig /twıg/ ( prp twigging, p/,pp twigged) 
(در بریتانیاء محاوره) فهمیدن. متوجه شدن, دوزاري‎ ۷ 
(کسی) افتادن, (کسی) حالیش شدن» بو برد‎ 
دریافتن, دیدن, (کسی) دستگیرش شدن‎ 
W9 9y پرشاخ و برگ ۲ لاغراندام. و‎ ۱ 4 
ترکه, قلمی, ظریف. بلندبالا‎ 
ÎWilighÊ ۵:۵۵ ۱.(هوای) تاریک وروشن.‎ 
(هوای) گرگ و میش ۲ فلق, سپیده. بامداد ۳ شفق‎ 
غروب ۴. هنگام شفق. شبانگاه. غروب؛ هنگام‎ 
الطلوعین ۵. حالت‎ 


ءدمان, بامدادان 


حضیض, دوران زوال, دوران the twilight of‏ 


انحطاط, دور؛ افول 


مرم (ادبی) ميان 


1۷۷25 /twoz/ = it was 

۶ (عامیاته) ۸ گس ۲ (به طنته) آدم twat/‏ باه twat‏ 
خوارگس ده خوک کتیف 

۱. [گوش و غیره] پیچاندن. کشیدن» 


نیشگون گرفتن 


گوش کسی لاک 
پیچاندن 
(در ؛ محاوره به طعنه) جلف زننده؛ /:۱۷/ 1۷۷68 
بی‌مزه؛ املی» دهاتی؛ اجق وجق 
n‏ ۱ پارچز توئیدی, پارچ 
پشمي پیچازی ۲. (در جم) لباس توئیدی 
adj‏ 1 (محاوره) [شخص ] توئیدی‌پوش /4 tweedy /twi:‏ 


tweak /twi:k/ 


give sb's ear a tweak 


tweed /twi:d/ 


۲ (به شوخی و طمنه) [شخص ] کد خدامنش, اریابمآپب 
۳ (محاوره) [یارچه ] توئیدی, از جنس توئید 

tween /twi:n/ 
tweet /twi:t/ (صدای) جیک‌جیک‎ . ۸ 
ا ۲. [برندہ ] جیک جیک کردن‎ 


۸ بلندگوی (صدای) زیر» tweeter /twi:ta(r)/‏ 


توئیتر 
1 ۱. موچین ۲. منقاش» پنس. /۷|:22)'/ 4۷/6626۲5 
انبرک 
4 ۱ دوازدهم. دوازدهمی. twelfth /twelf0/‏ 
دوازدهمین 
۲ عدد دوازدهم, شمارة دوازدهم» دوازدهمی؛ یک 
دوازدهم 
(در کریکت) بازیکن ‏ ۱۵0 ۳۵۴۱۸۷۵۱۵ twelfth‏ 


ذخیره» بازیکن رزرو 
)در سیحیت) شب 0۵ Twelfth Night / we10‏ 
عیا ت 
هه ۱. دوازده» دوازده تا twelve /twelv/‏ 
۸ ۲ عدد دوازده, شمار؛ دوازده, دوازده 
the Twelve‏ 


4 twelve-man contest 


دوازده‌تفری 
(کهنه) سال» دوازده 
ماو سال 
4 ۱. بیستم» بیستمی» بیستمین ۱۷۵۱۷۵۵ W0 i0‏ 
۸ . عدد بیستم» شماره بیستم» بیستمی؛ یک بیستم 


twelvemonth /twelvmanê/ 


4ه ۱ بیست. بیست تا twenty /'twent/‏ 
۸ ۲. عدد بیست. شماره بیست» بیست 
یک مسابقۂُ بیست‌نفری / اقاصم ص۱۷۵ a‏ 
بیست‌نفره 
(سال‌های) دهۂ بيست the twenties‏ 
در سال‌های بيست خود be in one's twenties‏ 
بودن, در سنینِ بیستٍ خود بودن 
(محاوره) جشن twenty-firSt /twentt ‘fa:st/‏ 


twister 


در یک چشم به ھم in the twinkling of an eye‏ 
زدن. در یک آن. به طرفةالعینی 
۶ (در بریتانیا) ژاکت و بلوز سرٍ هم /۵1 56/۷11 110 
۸ شهر خواهر. خواهرشهر twin OWN /ıwı îa0n/‏ 
۷ . چرخاندن, تاب دادن, گرداندن ۰ /1:د/ W۲‏ 
۲.پیچاندن حلقه کردن 
۷ ۳. چرخیدن, تاب خوردن ۴. پیچیدن. حلقه شدن 


twist! /twıst/ 
اب دادن ۳. [طناب و غیره ] درست کردن»‎ 
مچاله کردن, له کردن ۵. چرخاندن,‎ ۴ 
گرداندن. برگرداندن ۶. [مج و غیره] باعث شدن‎ 
که... پیج بخورد ۷. [گفته و غیره ] تحریف کردن‎ 
مخدوش کردن‎ 
مچاله شد‎ ٩ ۸.پیچیدن. حلقه زدن, تاب خوردن‎ ۷ 
برگشتن ۱۱. [جاده رود]‎ 
پیج و واپیج رفتن. پیج وتاب خوردن‎ 
پیچیدن, پیچ خوردن, تاب خوردن‎ 
I twisted my wrist / knee. مچم / زانویم‎ 
پیج خورد. مچم / زانویم رگ به رگ شد‎ 
twist sb's arm (محاوره) کسی را مجیور ردن‎ 
کسی را تحت فشار گذاشتن؛ کسی را قانع کردن. کسی را‎ 
متقاعد کردن‎ 
twist sb round one's little finger أ )| ٻر‎ 
انگشتِ خود چرخاندن. کسی تو مشتِ (کسی) بودن.‎ 
کسی مثلٍ موم در دست (کسی) بودن‎ 
1۳54 [دریوش و غیره ] ۱. پیچیدن و («0ه) 0۴ (ء)‎ ۷ 
باز شدن‎ 
پیچاندن و باز کردن‎ .۲ 
MA 


له شدن ۱۰. چرخید 


get twisted 


تاب ۲. پیج و تاب» twist /wist/‏ 
تاب‌خوردگی ۳. مارپیچ ۴.(در جاده و رودخانه) پیچ ۵. 
تغییر» تحول, دگرگونی ۶. گرایش, تمایل ۷.(رتص) 
1 
چرخاندن ۲. [دست و غیره ] باعث شدن که... پیج بخورد. 
باعث شدن که... رگ به رگ بشود ۲. [طناب ] تاب دادن 


ی را پیچاندن, چیزی را ۷54 ۵ give sth‏ 


sweets in a (wist of paper ات‌هایی که ڍر‎ 
کاغذ پیچیده شده‌اند. آب‌نبات‌های کاغذییج‎ 
the twists and turns وخم‌ها‎ 
تغییر و تحولات‎ .۲ 
get one's knickers in a twist > ۵۲ 
round the twist خل» چل, مشنگ‎ 


(مساوره) ۱.(آدم) دروغگو. :۸۱ Wi‏ 
حقه‌باز شارلاتان. متقلب ۲ مشکل, مسئله ۱.۳ 


آمریکا) گردیاد. توفان 
jw  U=cook =t00 A=cup #:=bird a> about‏ 
ı9= near ea=hair a= pure eı = player‏ 
f=shoe 3= vision‏ عطاق thin‏ =0 


twilight world /'twaılaıt wa:ld/ 
پررمز و راز جهانِ پرابهام. دنیای مرموز‎ 

امه سال‌های آخرٍ ja:2/‏ دنز twilight years /'twartaıt‏ 
زندگی, سال‌های پاياني عمر, واپسین سال‌های 

زندگی 
١‏ منطقة مركزي . /«نه twilight 2008 /ًwaılaıt‏ 
شهر. مرکز شهر ۲. وضعيتِ نامشخص, وضعیتِ 
سردرگم. وضعیتِ آشفته. وض 


۶ (ادبی) دنیای 


twilit امس‎ 


adj‏ ت 
# پارچۂٌ جناغی» پارچۀٌ سرژه ۸ twill‏ 
"WÎJI /twıl/ = it will‏ 


twin /twın/ ( prp twinning, مار‎ twinned) 
دوقلو ۲ (مفت‌گونه) توأمان, دوقلو ۳. جفت. لنگه‎ ۱ # 
(صفت‌گونه) دوتایی, دوگانه‎ ۲ 
جفت کردن. بهلوی هم گذاشتن ۶.(دو شهر در دو‎ .۵ ۷ 
کنرر مختلف) همزاد خواندن. همزاد اعلام کردن,‎ 
خواهر اعلام کردن‎ 
the Twins (ستاره‌شناسی) دوپیکر, جوزا‎ 
1۷۷8 ۵60/۸۷۱0 ۳۵۵/ ۱.(در اتاي دوتخته) لنگه‌تخت.‎ 
تختٍِ قرینه ۲.(در آمریکا) تخت یک‌نفره‎ 
twin-bedded /twın 'bedıd/ [اتاق و غیره ] دوتخته‎ a 
twin ۵80۲۵۵۴ مر‎ 'bedru:m, ‘bedrum/ و‎ Jax )ر‎ 
اتاتي دوتخته‎ ) 


۸ ۱ نخ پزک» ن قند, نخ چندلا twine /twaın/‏ 


۲.(دورٍ چیزی) پیچیدن. حلقه شدن؛ قلاب شد 
خوردن 
۲ ۳.(دورٍ جیزی) پیچاندن, حلقه کردن؛ قلاب کردن؛ 
تاب دادن 
یک گلوله نخ پک ball of twine‏ و 


twin-engined /ıwım 'end3ıd/ [هواییما ] دوموتوره‎ a 

twinge /twınds/ 
احساس درد ۲.(مجازی) نیش» زخمه» درد شدید‎ 

پشیمانی, احساس ندامت 


> 


۱ درد. تیر کشیدن, تیر. 


a twinge of remorse 
a twinge of regret 


تأسف: تحسر 
احساس ترس, دلیره 


a twinge of fear 
a twinge of conscience 
a twinge of guilt 

twinkle و‎ 

برق زدن, تلالو داشتن ۲. [چشم] درخشیدن» برق 

زدن ۴. [با] تکان‌تکان خوردن, جنبیدن 

۸ ۴. سوسو. چشمک. تلاو ۵. [چنم ] درخشش. برق 

۶. [با] تکان‌تکان. جنبش» حرکت 
م لحظه. آن, یک چشم ڊ4 twinkling /wıgklı/‏ 


هم زدن 
sit &=cat a:=faher D=go 2‏ 
go ¥ al=now 2i=boy‏ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d= jam‏ 


غیره ] دوزاری. درجه دو, ناچیز. حقیر 


(در آمریکا: محاوره] بیست و bts/‏ 5 
two-dimensional / u: darmen fanal, Jrmen f anol /‏ 
۱ دو بعدی؛ مسعلح ۲ 21 ] سطحی. یک بعدی؛ ‏ 
غیرواقعی. تصنعی 


4 ۱ | کارد: شمشیر و شره ] 
دولبه, دودم ۲.(مجازی) دو پهلو. دوچهره 

له دورو ریاکار» دغلباز :۱ two-faced‏ 

4ه ۱. دو برابر» مضاعف. دوبل, 
دولا ۲ دوقسمتی, دوقسمته. دوگا 


۳ دو برابر. دو چندان 
4 ۱ [شمشیر ] دودستی 
۲ [اره] دوسر ۳ |نمایش. اجرا] دونفره 
two pence‏ 
۱ دو پنس 
۲ سک دو پنی ۳ پشیزی, سر‌سوزنی 
1۱ 
سرسوزنی برایم اهمیت ندارد که آن‌ها چه فکر می‌کنند. 
۸ (در بریتانیا) سک دوپنسی ‏ /009 W0 06066 /u:‏ 
two pence piece /xu: pens ‘pi:s/ = two pence‏ 
4 . دوپنسیء twopenny /'tapanı, (US) tu:pent/‏ 
به ارزش دو پنس ۲. بی‌ارزش, بی‌بها افتاده 
halfpenny/tnpnt ‘heıpnt, (US)‏ ۱۵۵۵۲۳ 
(محاوره) بی‌اهمیت, بی‌ارزش: 
افتاده 


۱ / 


4 [جوب نخ و غیره ] دولاء دولایه ‏ هام :۵/ ۱۷۷۵-۵۱۷ 
.اتومبیل دونفره ۱ two-seater /tu:‏ 
۲. هواپیمای دونفره 
4ه دارای دو جنبه. نج two-sided‏ 
دوجنبه‌ای» دوسویه 
۸ ۱ گروو دونفره. twosome /tu:sam/‏ 
زوج» جفت ۲ بازي دونفره» مسابق دونفره 
4 [هنل و غیره ] دوستاره two-star /tu: sta:(r)/‏ 
4 [مرتور ] دوزمانه two-stroke /‘tu: stroik/‏ 
۸ ۱ دو سوم two-thirds /tu: 03:dz/‏ 
۲ دو به یک 
۱ ۳ تا دو سوم» دو سومش 
۴ ۱. [زن, شوهر. معشوق ] two-time /tu: taım/‏ 
نت کردن به, فریب دادن بی‌وفایی کردن به 
۶ ۲ [زن, شوهر و غیره ] خیانتکار بودن, کبوترٍ دوبامه 
بودن 
۸ (نسیت به همسر) مرد 
خیانتکار؛ زنٍ خیانتکار 


two-timer /tu: مها‎ 


4 [جاده رود و ره ] ریچ وخم 


two-edged i xu: ‘edsd/‏ ا 


i twofold /'u:fould / 


i two-handed / u: haundıd/ 


i tWO او سا‎ 
i twopenCe /lapans, (US) ی‎ 


two-piece /.tu: 'pi:s/ +کت و دامن,‎ 


4ه (به طعنه) فت و فراوان. 


64 (در آمریکاء محاوره) [فیلم. نویسنده و 


۱ /twisu/ (comp twistier, super twistiest) 
در‎ 
بر تاتيا محاوره) ادما احمق. خر. آدم‎ 

پی‌شعور 


دست 


twit" wut ۱" 


۱ 
انداختن. سر به سر ...گذاشتن, شوخی کردن با 
۱.(در اندام‌ها) تیک. پرش ۲. تکان. 0۷/۸: 1۷۷/۱6 

حرکت: کشیده شدن, کشیدگی 
۳ تکان خوردن. لرزیدن: اچسهره] کشیده شدن. 
منقبض شدن, جمع شدن؛ [جشم و غیره ] پریدن 
۴ ۴ کشیدن؛ تکان دادن 
حس کردم کسی 
آستینم را می‌کشد. 
چیزی را کشیدن twitch at sth‏ 
twitchy ۱۲ (comp twitchier, super‏ 
(محاوره) ناراحت» عصبی؛ نگران. twitchiest)‏ 
دلواپس 
۱ [برنده ] جیک جیک کردن twitter /twito(r)/‏ 
۲ (محاوره) یکریز حرف زدن, یک‌بند حرف زدن؛ 
ورّوور حرف زدن» ورور کردن 
۲ ۳ با حالتی هیجان‌زده با حالتی عصبی گفتن 
۴ [يرنده ] جیک‌جیک ۵. حالتِ عصبی؛ دلشوره 
نگرانی 


(محاوره) 


I felt a twitch at my sleeve. 


be all of a twitter; be in a twitter 
عصبی بودن؛ هیجان‌زده بودن؛ دلِ (کسی) شور زدن. دل‎ 
(کسی) مثل سیر و سرکه جوشیدن‎ 
(محارره) عصبی, ناراحت.‎ 4 
نگران بی‌تاب. ناآرام‎ 


twittery /twtar/ 


tWIXÊ /twıkst/ = betwixt 
WO /tu:/ دو, دو تا‎ .۱ 
(عدد) دو؛ شمارۀ دو‎ ۲ ۸ 
by /in twos and threes دوسه‌تا دوسەتاء‎ 
دوسەنفر دوسەنفر‎ 
یکی دو روز‎ 
یکی دو پوند‎ 
دو تکه, دو قطعه, دو نصف‎ 
چیزی را نصف کردن‎ 
It takes two. It takes two to tango / make a 
دعوا یک نفره نمی‌شود. دعوا‎ 
دو نفر می‌خواهد. تو دعوا هر دو طرف مقصرند‎ 


a day or two 

a pound or two 
in two 

cut sth in two 


quarrel. (prov) 


دودوتا چهارتا کردن. . put two and two together‏ 
پیش خود حساب کردن 
(محاوره) نظرٍ من هم {hat makes two of us‏ 


همین است. من هم همین‌طور فکر می‌کنم 

two-a-penny ۸ a 'pent/ 
زیاد‎ 

two 0 bıt/ 


typography 


پمورت ماشین‌شده تایپ‌شده in typeseript‏ 


(شخص, دستگاه) حر وف چین /(1:05:10/0/ 1۷۵۵561167 


۲ حروف‌چینی وه typesetting‏ 
ماشین‌تحریر, ماشین ‏ همه ۵۵۳۲۱۵۲ : 
و أ 


typewriting وهو/‎ / = typing 


4 [نامه. صفحه ] تایپ‌ شده, typewritten /tatpruin/‏ 


typhoid /tarfoıd/ (یزشکی) حصبه‎ ۸ 
typhoid fever /ıarfıd 'fi:vs(r)/ = typhoid 
1۷00008 //۳:/ (جغرافی) تیغون. توفان در یایی.‎ 


توفند 
اه typhus‏ 
typical /upıkl/‏ 


۲ (پزشکی) تیفوس, تپ اردو 

۱. نمونه. نمونة واقعی, 
نمون؛ بارز ۲. مخصوص به خود. خاص خو 
نوعی, ویژه ۳ عادی» معمولی 

در ذاتِ کسی بودن اد (t0 do‏ و be typical of‏ 
(که). نوعأً از کسی برآمدن (که ). خصوصیتٍ بارز کسی 
بودن (که) 

طبقی معمول! مت همیشه! انتظارش هم 
می‌رفت! 

۷ ۱ واقعی, درست و حسابی 
۲ طبتي معمول, مثل همیشه. چنان که انتظار 
می‌رفت ۳ نوعاء به طورٍ خاص 

مهمان‌نوازي typically American hospitality‏ 
خاص / ویز؛ آمریکایی‌ها, مهمان‌نوازي نمونة آ 
مظهر ...بودن (e۵الاآملا tenik tp‏ او 


Typical! 


نمونهٌ اعلای.. بودن معرف ...بودن, نشان دادن 
(که), حاکی از.. بودن 


ها typist‏ 
۱ ا حروفی / typographer /tar'pogrsf(r)‏ 
چاپی» حروف‌ریز ۲ حروف‌چین 
typographic /taıpa'grafik / = typographical‏ 
له (مربوط به) / اوه typographical‏ 
حروف چینی» چاپی» (مربوط به) چاپ 
غلط چاپی a typographical error‏ 
۸ به لحاظ چاپی. / typographicaly/a1p5'grafıkı‏ 
از نظرٍ چاپ. به لحاظ حروف‌چینی 
۸ ۱ چاپ. فن چاپ / typography /tarpogrofı‏ 


i typically /upıklı/ 


tWoO-tONe /'tu: taun/ هه ۱ دورنگ» دورنگه‎ 


۲ دوصدا, دوصدایی, با دو صدا 


4ه ۱ [کلیدٍ برق ] دو پل 'wer/‏ ۵ 10۷۵-۷۵۷ 


۲ [جاده. خیابان. عبورومرور ] دوطرفه ۳. [دستگار 
رادیویی ] گیرنده. فرستنده. دوسویه ۴ [ارتباط و غیرد] 
دوطرفه, دوجانبه 


۸ (محاوره) غول (اقتصادی), 
خدای ثروت. خدا 


۱۷۵۵۵0 /tar'ku:n/ 


tying اوه‎ pp of tie 
tyke fıaık/ 
نخاله. عوضی؛ آدم پَست ۲ب تخس, وروجک»‎ 
شیطان. بلا ۲ سگ غیراصیل, سگ ولگرد ۴. (در‎ 
آمریکا) بچّه. بچّه کو چولو‎ 
tympana /'umpan2/ ام‎ of tympanum 
tympanum /tımpanam/ ( p/ tympanums, 
۱۱۳۵۵0۵ (کالیدشناسی) ۱. پردۀ گوش» پرد؛ صماخ‎ # 
گوش میانی‎ ۲ 
type’ /tap/ نوع؛ سنخ؛ جنس ۲. جوره‎ .۱ ۸ 
قسم, رقم شکل ۲ قماش» طور» گونه طبقه‎ 


۴. طبقه‌بندی کردن, دسته‌بندی کردن. گروه‌بندی 


۸ (محاوره) ۱:(به صورت فحش) (آدم) 


نمونۀ اعلای تیپ و طبقة خود 
بودن مظهر اعلای نوع خود بودن 
د من نن بهامن He's not my type.‏ 


be true to type 


نمی‌خورد. از قماش من نیست. 
ابغه است. کله است. 

نه از آن قبیل not the type of party I enjoy‏ 
مهمانی‌هایی که باپ طبع من است / که من ازشان لذت 
می‌برم 


He's a brainy type. 


revert to type —> revert 
۷۲6۶2 /۷/ ۱.(جاپ) حرف چاپ» حرفي سربی‎ ۸ 
نوع حروفی چاپی, قلم. حروف؛ انداز حسروفي‎ ۲ 
چاپی‎ 
تایپ کردن, ماشین کردن‎ .۳ ۶ 
[مقاله و خره ] تایپ کردن, ماشین کردن. زدن‎ .۴ 
type (sth) out / up = type 9 
۱۷۱۵۵۵۵۵۲ /'tarpka:st, (US) -kaest/ ) p,pp typecast) 
(سینما) [هنرپيشه ] تیپ معینی را به ... تخصیص دادن‎ 
برای تیپ مشخصی اختصاص دادن, تیپ‌سازی کردن‎ 
You should avoid being typecast as a 
سعی کن به عنوانِ گانگستر تیپ‌سازی‎ 
نشوی.‎ 
typeface /tarpfets/ (چاپ) قلم؛ حروف‎ ۸ 
typescript /taıpskrıpt/  دخسن نسخۂ ماشین‌شده,‎ 


gangster. 


تایپ‌شده 
3zbird‏ وه ده u:=too‏ ماه دامع ده ai:=falher‏ 
player‏ دم t= pure‏ ماه ده oı=boy‏ ان 
d3=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3 vision‏ سرا j=yes w=wet‏ سار واه 


tyranny /uranı/ 

پیدادگری. جباری» جباري 

ِ ادی ۳. کشور استبدادی 

n‏ حاکم ستمگر, فرمانروای 
مستبد. دیکتاتور, زمامدارٍ جبار 

(در اتومبیل, دوچرخه و غبره) ( حلقة ) تایر» /۱۵۵/ 1۷۲۵ 
لاستیک 


عم» یداد ۲. 


{YO /tararou/ = tiro 


tzar /zo:(r)/ = tsar 


tzarina /za:'ri:na/ = tsarina‏ ز 


i tyrant /tarorant/ 


tyrannical 


4 [حکومت. قوانین و غیره ] هه tyrannical‏ 
تیدانه. استبدادی. ظالمانه. ستمگرانه؛ [ 
رزیم ] مستبد. ظالم. ستمگر. خودکامه. خودرأی 
adv‏ به طور مستبدانه‌ای. . بصن tyrannically‏ 
ظالمانه. ستمگرانه, به طرزی خودرأی 
tyrannise /'uranaız/ = tyrannize‏ 
۱ ظالمانه حکومت کردن. /:r٥٣4:2/‏ ۱۲۵۲۴2۵ 
مستبدانه رفتار کردن. ستم کردن. ظلم کردن 
۲ ظالمانه حکومت کردن بر, استضعاف کردن. 
مستبدانه رفتار کردن‌باء ظلم کردن به, ستم کردن به 
tYraNNOUS /'uranas/ = tyrannical‏ 


لا 0 


۷ (بانگر اشمتزاز) آی, آهه آخ ugh /3:, ux/‏ 
n‏ نارنگي جامائیکا ح(وهناون ,وااوں /2) /۸۵/ ااوں 
۸ ۱.زشتی, بدترکیبی» بی‌ریختی؛ /۳9ا۵+/ ۵5۶ اول 

مایی ۲. قبح» زشتی, قباحت 

ugly /'xglı/ (comp uglier, super ugliest) 

4ه ۱. زشت. بدترکیب» بی‌ریخت. کریه» بدقیافه؛ [زخم] 

بدتما, مشمتزکننده, قبیح ۲. خصمانه؛ تهدیدکننده, 
رعب‌آور, مهیب؛ شوم؛ [اخبار ] نگران‌کننده 

(as) ugly as sin — sin 

an ugly customer 


آدم خطرناک. آدم شرور 
قیافة نحس خود را نشان 
دادن چهر؛ شوم خود را آشکار کردن 
۸ جوجه‌اردک زشت /4۸0 :اعہ/ 9ہ ناduck‏ yاوu‏ 
( = کنایه از کودکی کندذهن که بعدها فردی درخشان می‌شود) 

UHF دز‎ 'ef/ < ultra-high frequency 

يواح اف( = فرکانس رادیویی بین ۰ مگاهرتز) 
۷ (بيانگر تأیید) اهوم آهان, آره بط 4 uh uh‏ 


raise one's ugly head 


UHT /ju: eıt/ ti:/ < ultra heat treated [yi] ad 
مدت‌دار‎ 
UK /.ju: ال‎ < United Kingdom بریتان‎ .۱ 


بریتانیای کبیر» انگلستان ۲ (صفت‌گونه) بسریتانیایی, 
انگلیسی 

« گیتارٍ هاوایی. یوکولی‌لی 

(یزشکی) زخم 

(یزشکی) ۱. زخم کردن 

۷ ۲ زخم شدن 

۸ (پزشکی) زخم. زخم شدن /0ز۲هواه,/ U|c۵۲۵۲10۸‏ 

ulcerOUS /'alsarss/ زخم‌شده. زخم‌دار»‎ .۱ 4 

مجروح» زخم؛ [زخم] باز ۲.(مجازی) دردانگیز 
دل‌آزار, آزارنده 


ukulele /,ju:koleılı/ 
ulcer ۸ 
ulcerate /'nlsoreıt/ 


۸ یو (-بیست و یکمین حرف (8 الا ,ولا /م) / :سز / ,لا 


الفبای انگلیسی) 


4 ( در بریتانیه کهنه. محاوره. به شوخی ) کلاس بالا /:بز/ !لا 
بالاء اعیان و اشرافی, باکلاس 
4 (در بربتانا) [فیلم ] ملجاز, برای عموم. از UP‏ 


عمومی 
United Arab Emirates‏ < انز UAE /,ju: eı‏ 
UAR /,ju: eı 'a:(r)/ < United Arab Republic‏ 
(رسمی, به شوخی) فراگیر» / 9۶ا۷1 )ط:دز/ ۶٥ا‏ ألا اانا 
همه جاحاضر. همیشه‌حاضر 
7 حضور فراگیر» حضورٍ / انز ubiquity‏ 
غالب. حضور دائمی. حضورٍ همیشگی 
7 (در جنگ دوم جهانی) زیردریایي :9 :دز / ۱۱0021 
آلمان‌ها, زيردريايي آلمانی 
UCAS /ju:kas/ > Universities and Colleges‏ 
با( یوکاس, مرکز ۰ 507۷66 Admissions‏ 
پذيرش دانشگاه‌ها و کالج‌ها 
UCCA /'ıka/ > Universities Central Council on‏ 
(در بریتانیا) آکاه شورای مرکزي Admissions‏ 
پذيرشي دانشگاه‌ها 
UDA /,ju: di: 'eı/ < Ulster Defence Association‏ 
۸ یو دی ِء شبه نظامیانِ پروتستان ایرلند شمالی 
۶ [گار. گوسفند ] پستان udder /'nda(r)/‏ 
UDI /,ju: di: 'aı/ > unilateral declaration‏ 
n‏ اعلام استقلال یک‌جانبه of independence‏ 
UDR / ju: di: 'a(r)/ < Ulster Defence Regiment‏ 
# یو دی آر» ارتش استقلال‌طلبانِ پرو 
شمالی 


۹ 


UEFA /ju:i:f/ < Union of European 


Football Associations اتحادية باشگاه‌های‎ ۶ 


اسی) (استخوانٍ) (دوانا /م) /دداه/ ulna‏ فوتبال اروپا 
زنل زیرین unidentified flying‏ < ۱ 
UN / n/p of ulna‏ ¦ # بشقابپرندە UFOs, ufos)‏ ام ( object‏ 
4 (رسمی) ۱. پنهان» نهفته / UfO /,ju: ef ‘au, ju:fsu/ = UFO ulterior /aluarra(r)‏ 
فی نهانی. ۳۳ ۲ بعدی» آتی » اوگاندا Uganda /ju:ganda/‏ 
انا ممعت a:=father D=got 35:=saw‏ اههد 
aî > = near ea= hair 12: al = fire‏ 
yes w= wet @=thin ê=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 


ultimata 


i umbra /'xmbro/ ( p/ umbrae, umbras) 


(ستاره‌شناسی) سایه. ظل 


i umbrae ام ام‎ of umbra 


umbrage /'nmbrıds/ 

(رسمی) به (کسی) برخوردن. take umbrage‏ 

رنجیدن, دلخور شدن, ناراحت شدن 

(رسمی) باعثٍ رنجش شدن, باعثٍ ع۸٣‏ bصںu‏ »نو 
دلخوری شدن 

۸ ۱. چتر ۲ (مجازی) چتر 


اصطلاح | عام, پوششی ۴. (صفت‌گونه) [سازمان, گرد ] 
فراگیر, جامع 
( در زبان‌های زرمنی) اومالات؛ 
علامتٍ اوملات 
۸ ۱.۱ تتیس, کریکت و غیره) داور 
۲ حکم. داور 
۳.(ورزش) داور 
۵ داوری کردن 
۸ ۱ تعدادٍ زیادی, خیلی ات۱ 
هه . متعدد. بی‌شمار, زیاد. چندین, ده‌ها. صدهاء 
چندین و چند 
4 ( محاوره: ببانگي مبالفه) 
صدمین, هزارمین, چندمین ‏ _ 
۸ (محاوره) ۱.(یک) چیز ۲.(یک) ادم 
He went fishing and caught a good 'un.‏ 
رفت ماهیگیری و یک ماهي بزرگی گرفت. 
سازما 0 ملل (متحد ( UN/,ju: 'en/ < United Nations‏ 
4 (رسمی) بدون خجالت. . //+bدunabashed/,ın‏ 
بدون ناراحتی؛ [شخص ] که خجالت نمی‌کشد. که 
معذب نیست. که ناراحت نمی‌شود 
خجالت نکشیدن, معذب 
نبودن, ناراحت نبودن 
4 ۱. [شور و شرق, جاه‌طلبی و /۵۵0۵0۵,/ ۵۵060 
غبره ] سیری‌ناپذیر, کاهش‌ناپذیر» فروکش‌نکردنی 
۰ ۲ همچنان. با همان شدت. با همان قوت 
continue unabated‏ 
unable /an'eıbl/‏ 


umlaUt /'umlaut/ 
umpire /'ımpaıx(r)/ 


...بودن داوری کردن ۴ حکم.. بودن 


umpteenth /,mp'ti:n0/ 


‘un /an/ 


be/ seem unabashed 


بی‌وقفه ادامه یافتن 
4ه ناتوان, عاجز 
نتوانستن که, قدرت نداشتن که, 5 ۵0 0) مااھمں ٥ط‏ 
قادر نبودن که 
[داستان و غیره ] / unabridged /anabrıdsd‏ 
کوتانشده, کامل, خلاصه‌نشده. مشروح 
unacceptable /,ınak'septabl /‏ 


the unacceptable face of 
unacceptably /anok'septablı / 


غیرقابل‌قبولی؛ به نحو نامعقولی 


; unaccompanied /,an9kanıp31d/ ۱.بدون همراه.‎ ad 


4ه ۱ نهایی؛ غایی؛ آخرین 


i umbrella /ambrela/ 
¦ حمایت. حمایت» پشتیبانی ۱.۳صفت‌گونه) [کلمه‎ 


۲ ۱ بالاخره, سرانجام؛ 


غرض و مرضی داشتن. . have an ulterior motive‏ 
بر نگفتهای داشتن, انگیزه‌ای پتپانی داشتن 

ultimata ام /حاما‎ of ultimatum 
ultimate اما‎ 


۲ بنیادی, بتیادین» اساسی» اصلی, پایه ۲ بنهترین, 
برترین؛ بدترین 
۱.۴ محاوره) نقطه اوج, اوج» حت تهایی. حدٍ اعلا 
تهایت 
the ultimate power of the central government‏ 
اوج قدرتٍ حکومتِ مرکزی, حدٍ نهابي / بالاترین حدٍ 
قدرتٍ دولتٍ مرکزی 


ultimately /'alumatlı/ 
در نهایت, نهایتاًء عاقبت. دسټ‌آخر ۲. اساسا در‎ 
اصل, در بنیاد. در نهایت‎ 
ultimatum ام ۲ ماه‎ ultimatums, 
ultimata) اولتیماتوم, اتمام حجت‎ 7 


م ۱ بیش از ح, به شدت. فوق‌العاده /۸۱۲۵/-۵]0۲8 


ultra conservative <‏ > . ماورای, مافوق؛ (در ترکیب) 
قرا- > ulraviolet‏ < 

ultra-high freqUenCy /,altra har ‘fri:kwansı / 

= UHF 


۱ آبي آسمانی؛ / ultramarine /,lramo'ri:n‏ 
لاجوردی 4 
۸ ۲ لاجورد ۳ (رنگ) آبسي آسمانی, (رنگی) 
لاجوردی 


4 (صوت‌شناسی) فراصوتی ۰ /:۸۱۵500,/ ۱۱۲۵50۳16 
۰۱(صوت‌شناسی) فراصوت: /۸۱۱۲۵:۵:04/ ۱۵۱۱۵50۱080 
فراصوتی ۲ (یزشکی) سونوگرافی 
فیزیک) ماورای ultraviolet / lra'varolat/‏ 
بنفش, فرابنفش ۲.(مربوظ به) اشعة فرابنفش؛ 
[معالجه ] با اشعة فرابنفش 
(ادبی) ۱. فریاد کشیدن. ululate /'ju:ljulert/‏ 
فریاد زدن ۲. شیون کردن, زاری کردن. ضجه زدن 
۸ (ادبی) ۱. فریاد. بانگ ۸ ululation‏ 
۲ شیون, زاری, ضجه 
7 (بیانگرٍ تردید در گفتار) اوم؛ [ 
# .ماده گل ماشی ۲.(رنگی) 
قهوه‌اي مایل به قرمز 
4ت ۳ قهوه‌ای مایل به قرمز 
4ه (کالیدشتاسی) هم umbilical /am'bılıkl,‏ 
1 (مربوط به) ناف ۲ نزدیک به ناف 
ای umbilical cord /ambılık! ‘k5:d,‏ 
۸ (پزشکی) ینا ناف 
وایستگی‌های 
خود را قطع کردن 
(کالیدشناسی)  umbilicus /ambılıkas, ambı1aıkas/‏ 


تاف 


Um /am, am/ 
umber ده‎ 


cut / break the umbilical cord 


unantici| pated 


[تخص ] نترس, بی‌پرواء 
اک 
تترسیدن. شجاعت به خر ج be unafraid (0 do sh)‏ 
تن (که) 


دادن, ترسی نداشتن (از / که ), بروایی ن 
بدون کمک. بدون مساعدت. /0۱0: 


بدونِ همراهی, به تنهایی. دست‌تتها؛ [جسم] : 


غیرمسلح 
4 (رسمی) [خوشحالی. هنجان ] 
تالص تابه مقن 


adj‏ » ثابت. 


اسخ. پایدار. استوار 


unaltered /an'»:ltd / 27 ب‎ 00 


دست‌نخورده. برقرار 
بدونٍ تغیر ماندن. هیچ تفیر 
نکردن, دستخوش تفیبر نشدن 


remain unaltered 


[باسخ, حرف ] 
صریح. روشن. واضح» بدون ابهام 

۷ صریح» / unambiguously /anam'bıgjuaslı‏ 
با صراحت, به روشنی» به وضوح» بدون ابهام 

.١ 4۹‏ [شخص ] کم توقع. 

که جاه‌طلب نیست, که بلندپرواز نیست. فاقدٍ 
روحیۀ جاه‌طلبانه ۲ [داستان و غره ] ساده. سرراست؛ 
عادی, معمولی؛ [برنانه نقنه] بی‌دردسر؛ بی خطر 

un-American ۸۵ 2ı merıkn/  .ییاکیرماریغ‎ .۱ a 
خلافي روحیۂ امریکایی ۲ ضدٍّ آمریکایی‎ 

اتفاق اراء اتفاق کلمه, /m5lıصju:n9n1,/ unanimity‏ 

هم‌رأیی. وحدتِ نظر, وحدتِ کلمه 

4 ۱ متفق‌القول, هم‌رای, /55صju:'41/‏ ۵۵80۴۵05 
هم‌عقیده, هم‌داستان, هم آواز. یک‌دل و یک‌زبان ۲. 


به اتفاق آراء» / مهس unanimously‏ 
به طورٍ یکپارچه, منفقاً. جمعاً. به طورٍ یک‌دل‌و 
یک‌زبان, بالاتفاق» به طورٍ دسته‌جمعی 

بدون اطلاع قبلی» ۰ /tص40م‏ ۸15 UNaN0UNCed/,‏ 
بی‌خبر, نامنتظر. غیرمنتظره؛ ناگهانی؛ اعلام‌نشده 

unanswerable /an'a:nsarsbl, (US) بدون هه‎ ad 
جواب. بی‌پاسخ؛ قاطع. متقن. محرز» بی چون و‎ 
چراء تردیدناپذیر‎ 

بدونٍ ج|پ./-»1'e^ unanswered ۵:۵۵, (US)‏ 
بی پاسخ؛ بی جواب‌مانده. جواب‌نداده 

remain unanswered 


بدونِ جواب ماندن. 

بی‌پاسخ ماندن, بی‌جواب ماندن 
[خرج و غبره] / unanticipated / Anan'usıpertıd‏ 
پیش‌بینی‌نشده, غیرمنتظره, نامنتظر» غیرمترقیه 


a= about 


i unafraid /anz'freıd / 


: unaided 


unalloyed /.ana'lsıd/ 


بدون عذر 


i unalterable /an'>:ltarsbl / 


۱. [شخص ] 


i unambiguous زره‎ 


i unambitious مر‎ 


تنها ۲. [اسیاب سفر, بار ] بدونٍِ 
(موستی) بدونِ همراهی 
بدونِ همراهي 


مسافر, بدونِ همراه ۴ 


unaccompanied by 
unaccountable /,ankauntabl / 
.۲ غیرقابلتوجیه. غیرقابل توضیح‎ 
[شخص, سازمان ] فعال مایشاء. فاعل مسختار, که‎ 
مجبور نیست به کسی توضی‎ 
unaccountably /,ınakauntablı / 
موجه» بدونِ توضیحی قابل‌قبول, بدونٍ هیچ دلیلی,‎ 
بی‌دلیل, بدون علت‎ 
4 
قودالاثر. مفقود. گمشده‎ 
نامشخص, بدونٍ توضیح, بدون توجید‎ .۲ 
unaccustomed /,anakastamd/ 
تاآشناء نامألوف ۲ عجیب. عجیب و غریب.‎ 
نامعهود, غیرعادی, نامعمول‎ 
به... عادت نداشتن, به... خو‎ 
نگرده موف‎ 
unacknowledged /,anak'nolıdsd / 4ه ۱ ناشن‎ 
کشف‌ناشده, قدرنشناخته, ارج‌ننها بیدنشده؛‎ 
ذکرنشده» از قلم افتاده؛ ازیاد رفته؛ [نامه ] بدونِ‎ 
پاسخ, بدون تایید‎ 
هه نااشناء بیگانه.‎ 
اطلاع‎ 
شنا نبودن باء اطلاع‎ 
نداشتن از, بیگانه بودن با‎ 


adj 


دهد 


adj 


unaccounted for 


be unaccustomed to 


unacquainted مه‎ / 


be unnequainted with 


0 (در بریتانیا) [جاده ] unadopted /ana'doptıd/‏ 
غیردولتی, مردم‌ساخته, تحویل (دولت) نشده 
4ه بدون تزیین, ساده. unadorned /ansdo:nd/‏ 


بدون پیرایه 

unadulterated ۸۵۵۵۸۱۵۵۸۵ / [غذا] خالص.‎ ۱ adj 
بدونٍ ناخالصی, ناب ۲.(محاوره) خالص, محض»‎ 
صد درصد. مطلق‎ 

۱۱۱30۷6۲۲۵۲۵۱۷۵5 /,۸۵۵۵۲۵۵۱/۵۲۵۵/ محافظه کار‎ .۱ a 
دست‌به‌عصاء سّت‌طلب ۲. [زندگی ] بدون ماجرا؛‎ 
یکنواخت. آرام» بدون تنوع‎ 

۷۱۳۵۵۷۱560 /,ı ıd va1z4/ ون مشورت. بدون‎ 

نظرخواهی ف نستجیده بی‌ملاحظه, حساب‌نشده؛ 


adj 


unaffected /,ans'fektıd /‏ 
نپذیرفته ۲. 
بی‌شائیه. بی‌ریاء بی تکلف» بی‌پیرایه» طبیمی 


The children scem unaffected lionel by 
هرا از طلاي‎ 
پدر و مادرشان آ‎ 


۱ adj 


بیمی. 


their parents' divorce. بجه‌ها ظا‎ 


ندیده‌اند. 


i= see it &=cat 0: father D= gol saw u=cook u:=too A=cup 
c= say a ما‎ au=now مه وت‎ ea=hair  Ua= pure درد‎ = fire 
avo = hour yes ۲-۵۸ = d= jan 0=thin = this shoe = sing 


رسیدگی‌نشده 
نامطلوب. نامطبوع. / تامهم / unattractive‏ 
اخوشایند ۲ زشت. بی‌ریخت. بدقیافه؛ فاقدٍ جاذیه 

unauthorised /an5:0araızd / = unauthorized 
غیرمجاز, بدونِ‎ 4 


اجازه. غیرقانونی 
۸ نبود. فقدان؛ / دمم unavailability‏ 
کمبود؛ نایابی 
4 ۱ خارج از دسترس. /ا9دا۵ده:,/۱۱۵2۷21]2016 


غبرقابل‌دسترسی ۲. نایاب, ناموجود 
ne Minister was unavailable for‏ 


The P 
60۳0600, امکانٍ دسترسی به نخست‌وزیر نبود تا‎ 
نظرش را جوبا شویم. نخست‌وزیر برای اظهارنظر حاضر‎ 

لوف 
4 (رسمی) [تلاش و غير ] 


بیهوده: بی‌جهت, بی‌نتیجه» بی‌فایده. بی ثمر. ا 


بی‌حاصل, عبث. ناموف 
4ه اجتناب‌ناپذیر» / unavoidable /,anavoıdabl‏ 
غیرقابل‌اجتناب. پرهیزناپذیر» ناگزیر» گریزناپذیر 
۷ به طور 
اجنناب‌ناپذیری» به طورٍ ناگزیری, به تاچار» 
ناگزیر اجبارا ۱ 
بی‌اطلاع, بی‌خبر, ناآگاه. ۰ /(/۳۵۷۰/ ۱۱0۵۷/۵۲6 
غافل؛ بی‌توجه 


بی‌اطلاعی, بی‌خبری, / e215‏ 15 ,/ ۱0۳2۷۷۵۲60655 ¦ 


ناآگاهی. غفلت» بی‌توجهی 
۱ بی‌خبر, ناگها 


unawares /anaweaz/ adv 


بي اطلاع قبلی, غفلتاً. غافلگیرانه. سرزده, بغتتاً ۲ 


ناآگاهانه. بدون توجه. نفهمیده. ندانسته 
کسی را غافلگیر catch / take sb unawares‏ 
کردن, کسی را مات و مبهوت کردن. کسی را به شگفت 
انداختن 
تعادل ...را برهم زدن. . /فتهاسسم/4066اه۵هنا 
نامتعادل کردن؛ متزلزل کردن؛ به هم ریختن, 
مفشوش کردن 
۱. نامتعادل, دیوانه؛ داهن unbalanced‏ 
پریشان. مختل ۲. [عقیده و غیره] یک‌جانیه, 
یک‌سویه, غیرمنصفانه 
۷ رفع ممنوعیت کردن از. 
آزآد کردن 
an'ba:(r)/( prp unbarring, pt,pp unbarred)‏ ۵۵۲۲ 
[در. راه و غیره] باز کردن» اجازة عبور از... را داد 
گشودن 
هه غیرقابل تحمل» / unbearable /anbearsbl‏ 
تحمل‌ناپذیر, طاقت‌فرسا 


adj 


unban /anban/ 


نٍ مراقب» بدونِ محافظ. بدون نگهیان. ‏ 
بدون سرپرست. تنهاء تک و نها [نامه رغیره] ا 


مدمه unauthorized‏ ; 
4 [شخص ] 


04 ۱ غیرمسلح ۲ بی‌اسلحه, 
i unavailing /,anaveılın /‏ 


; unavoidably /,nna'voıdoblı / 


unappeali 


هه ۱.بدون جاذبه, / اوه unappealing‏ 

ناخوشایند. نامطلوب ۲ بی‌ریخت. بدقواره. زشت 
unappetising /an'epıtaızı / = unappetizing‏ 

هه [غذا] بدمزه؛ بی / unappetizing/an'zpıtarzıy‏ 
نامطبوع. اشتها کورکن 

unappreciated / n pri:/ıeıtıd/ . قدرنشناخته.‎ adj 
ارج‌ننهاده, نامأجور‎ 

unapproachable/ana'prautf abl /‏ 
خشک؛ رسمی» سرد؛ عبوس؛ مَدمّغ؛ بدقلق؛ 
بدبرخورد؛ نجوش, گوشت تلخ 

(حتیقت ] / unarguable /an'a:gjuabl‏ 
بی‌چون‌وچراء تردیدناپذیر» مسلم. قطعی, 
غ انکار 

هه مسلماء قطعا. بی تر دید./ :اط دزی:'۸۸/ اھ واھ un‏ 
بدونِ چون و چرا 


unarmed /,an'a:md/ 
بدون سلاح؛ غیرمسلحانه‎ 
جنگ غیرمسلحانه, نبرد بدون‎ 
اسلحه‎ 
بی‌شرمانه,‎ .۱ 4 


unarmed combat 


unashamed ۱‏ 
بی‌خجالت. وقبحانه. بی‌پروا؛ بی‌پرده ۲ بدون 
خجالت. راحت. بی‌دغدغه 
.با وقاحت. / unashamedly / ana feımıdlı‏ 
با بی‌شرمی, بی‌پرواء بدون پرواء وقیحانه ۲ 
بی‌دغدغه. راحت. بدون خجالت 
adj‏ . مطرح‌نشده unasked /an'a:skt, (US) An'azskt/‏ 
عنوان‌نشده, ناپرسیده» نپرسیده» سؤال‌نشده ۲ بدون 
دعوت. سرزده 
نطلبیده. درخواست‌نشده, سر خود؛ unasked for‏ 
داوطلبانه. خودخواسته 
a‏ ۱. مصون از حمله.  unassailable /an'seılobl/‏ 
1 مسحکم, قسوی, دست‌ن‌ایافتنی, 


اپذیر» غیرقابل‌شکست, بلامنازع ۲ 
(مجازی) [اسندلال و غبره ] قاطع» بسی‌چون و چراه 
خدشهناپذیر 

بدون کمک, دست‌تتنها. ‏ /۵اووده,/ unassisted‏ 
په تنهایی. یک تنه 


UNaSSUMÎNg /xne'sju:mın, (US) anosu:-/ ] ([رتتار‎ ad 
بی‌مدعاء بی تکلف, بی تظاهر؛ [شخص ] متواضع,‎ 
فروتن» بی‌|ادعاء افتاده‎ 

هه ۱. بدون وایستگی, unattached /anatatft/‏ 

نٍ تعلق, بدون تعهد ۲ مستقل, آزاد ۳ جرد 

ب؛ بدون نامزد. آزاد 

unattainable /ane'teınabl / 

دست‌نایافتنی: حاصل‌نشدنی, تآممکن. غیرقابل ب 


دسترس 


: 6۵ ۱.بدون صاحب. بدون /60:4ادمم/ unattended‏ 


دست‌نخورده؛ [سابقه ] پاک. بی‌عیب و نقص؛ [میوه ] 
سالم. بی‌لک؛ [برف ] دست‌نخورده 


هه [نگاه] خیره. زل / unblinking /anblıqkıq‏ 
وله ] باز کردن. گرفتگي ...را / )اط «۸/ b10)‏ : 
مر تفع کردن ا 
4 (رسمی) بی‌شرمانه» / unblushing /anbla jın‏ : 
وقیحانه. گستاخانه 


unblushingly / anblnfınir/ 
تمام, با گستاخی, وقیحانه‎ 
unborn اه‎ 


۷ (رسمی) با پررویی, 
با بی‌شرمی, با وقا 
4 زاده‌نشده, به دنیا نيامده 
نسل‌های آینده generations as yet unborn‏ 
4ه ۱. رهاشده ازادشده unbound /an'baund/‏ 
از بندرسته ۲. [کتاب ] صحافی‌نشده؛ [مو] باز ۳ 
شیمی) [الکترون ] آزاد 
٩4‏ بی حد و مرزء 
بی‌حدّ و حصر: بی‌پایان, بی 


unbounded /anbaundıd /‏ 
اندازه» بی‌شمار. بی‌کرا 


له شکست‌نخورده» unbowed /an'baud/‏ 
مغلوب‌نشده 
غرق در خ j remain bloody but unbowed‏ 
شدن و تسلیم نشدن. زخم خوردن و دست از مقاومت 
برنداشتن 


4ه ۱. [ظرف و غیرہ] 
نشکن ۲. [قانون و غیره ] غیر قابل‌نقض 
the unbreakable spirit of the defenders‏ 
روحیۀ شکست‌ناپذير مدافعان 
زه [شکاف, فاصله ] / unbridgeable /an'orıdobl‏ 
پرنشدنی, غیرقابل برکردن. برطرف‌نشدنی 
[نفرت, اشتباق و غیره] / unbridled /an'braıdld‏ 
عنان‌گسيخته, مهارنشدنی» افسار 
. بىوقفە؛ [سکوت] 
محض ۲ (ورزش) [رکورد] شکسته‌نشده ۳. [اسب و 
غیره] چموش؛ رام‌نشده» وحشی 
[گره و غیره ] باز کردن, UnbuCK|e /,4ık|/ J‏ 
کردن 


unburden /an'ba:dn/ 
unburden oneself / one's heart to sD (gy) ۷ 
با کسی دردل کردن. غم خود را با کسی در میان‎ 
گذاشتن‎ 
unburden oneself of sth [رازه مسا عاطفی‎ 
و غیره] با دیگران در میان گذاشتن, به دیگران گفتن,‎ 
خود را از بار...سبک کردن, با‎ 
ر‎ 8 
unburden one's conscience وجدانِ خود را‎ 
آسوده کردن, خاطرٍ خود را آسوده کردن‎ 
unbusinesslike/anbıznıslaık/ . غیرحرفه‌ای.‎ ad 


a= about 
دوز‎ fire 
= sing 


| از دوش خود 


3 vision 


۰ ۱ به طرز 


i unbreakable /an'breıkabl / 


i unbroken /anbraukan / 


۷ (رسمی) ۱. دعوت‌نشده. 


هه به طرزٍ غیر قابل تحملی./:۳6۵:9۵۱::/ unbearably‏ 


به حر کشنده‌ای. به نحو تحمل‌ناپذیری» به طور 
طاقت‌فرسایی 

هه ۱. شکست‌ناپذیر: / unbeatable /anbi:tabl‏ 
شکست‌نخوردنی ‏ ۲ بی‌رقیب. بی‌نظیر. منحصر _ 
پفرد 

4 [ورزشکار ] بی‌رقیب» unbeaten /anbi:ın/‏ 
پلامعارض, بدونِ [رکورد ] نشکسته 


له (رسمی) ۱. [لباس] / مه unbecoming‏ 
امتتاسب, قابزازقده نازیبا ۲ [رفتار ] ناشایست؛ 


دور از شان. دون شان. زشت 
unbeknown /anbı'naun /‏ 
adj‏ بدونِ اطلاع, دو چشم. پنهان از unbeknown t0‏ 
unbeknownst /,anbı'naunst/ = unbeknown‏ 


۸ (رسمی) بی‌ایمانی, بی‌اعتقادی. /۱۵:۱:۲/ un beie‏ 
کفر؛ بی‌دینی 

unbelievable /,anbı'li:vabl / 4ه ۱. غیرقابل‌باور»‎ 

باورنکردنی ۲. شگفت‌انگیز. حیرت‌انگیز.» حیرت زا 

unbelievably /anbrli:vablı / 


باورنکردنی‌ای. به نحو غیرقابل‌باوری ۲ به نحو 
بری؛ :با کمال تعجب: عسجیپ ایزکه 


unbeliever ۱۵/۱ E 
بی‌اعتقاد. آدم لامذهب. آدم بی‌دین‎ 
unbelieving / „bri: /  .دامتعا‌یب‎ | جخ تگاه‎ adj 
ناباور» حاکی از ناباوری» نایاورانه‎ 
unbend /ınbend/ ( p/,pp Ube) صاف شدن,‎ .۱ 
راست شدن ۲. خودمانی شدن» صمیمی شدن.‎ 
رفتارٍ راحتی داشتن ۳. نرم شدن, انعطاف نشان‎ 
دادن‎ 
صاف کردن. راست کردن ۵. [طناب ] باز کردن.‎ .۴ 
شل کردن‎ 
unbending /an'bendın / ] (به طعنه) [شخص‎ ۱ 
انعطاف‌ناپذیر. لجوج, لجباز. متعصب؛ [برخورد ر‎ 
غیره ] متعصبانه, لجوجانه ۲. [ئخص ] محکم. قاطع.‎ 
راسخ, استوار؛ [تصیم و رفتار ] قاطعانه‎ 
unbent /,an'bent/ p,pp of unbend 
161456 / ۸۸1 1551/ 4ه [شخص ] بی طرف» بی‌غر ض:‎ 
[گزارش. توصیه و غیره ] بی‌طرفانه. بی‌غرضانه‎ 
unbidden /an'bıdn/ 
ناخوانده. بدون این‌که تقاضایی شده باشد.‎ 


ن‌که خواسته باشنده بی‌دعوت. بدون 

دعوت, سرزده ۲. خود به خود, بی‌اختیار. ناخواسته 
4 سفیدنکرده. سفیدنشده ‏ /li:ttٺın/ unbleached‏ 
7 [شهرت [ بی‌خدشه. . /lemı/tٺın/ unblemished‏ 


0 
e1 = say 
ava = hour 


842 


هه غیرقابل‌انکار. تردیدناپذیر» قطعی» مسلم. بی‌چون 
وچراء چالش‌ناپذیر؛ [دلیل و غبره ] دندان‌شکن. 
قاطم. محکم 

unchallenged /ınfalındı4/ «plu ۱.قطعی,‎ ad 
بی چون و چراء غیرقابل‌تر دید ۲. بلامنازع» بی‌رقیب»‎ 
۴ بدونِ معارض؛ بدون اعتراض, بدون مخالفت‎ 


بدون بررسی, بدون سوال 
بدون بحث و گفتگو پذیرفته شدن. 60اه( مو 
بررسی‌نشده قبول شدن, مورد سژال قرار نگرفتن, 
بلامنازع ادامه پیدا کردن 
a‏ ابت« ماندگار. ‏ /|bڊunchangeable/ınt/eınds‏ 
پایدار» تغییرناپذیر ایغ 
غییرنکرده» بدون / unchanged /antfeındsd‏ 
تغییر, ثابت. ماندگار. پایدار 
پایدار ماندگار/ ۱/۵04:0/ unchanging‏ 


هه نامعمول, 
غیرعادی, غیرمتعارف. عجیب. بعید. نامنتظر. 
غیرقابل نتظار 

uncharacteristically/,ankarakto'rıstuklı / 

۷ به طرزی غیرعادی, به طورٍ عجیبی, به طورٍ 
بعیدی, به طورٍ نامنتظری, برخلافب عادت 1 

4 بی‌رحمانه» / uncharitable /an'arıtobl‏ 
غیرمنصفانه. دور از نات خشن» خشک؛ 
[شخص ] بی‌انصاف» بی‌رحم. 

۷ به طرزی خشن؛ امه uncharitably‏ 
به طورٍ بی‌رحمانه‌ای؛ به 
بی‌رحمانه 

۱.(روی ق( واردنشده. ۰ /۸0۱/۵:0۵/ uncharted‏ 
ثبت‌نشده. نیامده. منظورنشده ۲. [منطته ] ناشناخته, 
کشف‌نشده. نامکشوف؛ دست‌نخورده. بکرا 
[احساسات, عواطف ] ناشناخته 

اشناخته‌ای 


be in uncharted waters 


بودن در وضع نامشخصی بودن 
4 (به طمنه) عنان‌گسیخته» unchecked /,antfekt/‏ 
مهارنشده, لجام‌گسیخته. بی‌محابا؛ بدون کنترل» 
آزادانه, بدون مانت 
مهارنشده ادامه پیدا کردن. به حال 
خدا رها شدن 


go unchecked 


غیرمسیحی؛ غیرمنصفانه. دور از انصاف 

UNCiViI /an'sıvl/ بی تربیت» بی‌ادب» بی‌نزاکت‎ ٥4 
وحشی» بی تمدن‎ 

uncivilised /an'sıvalarzd / = uncivilized 

0 (به طعنه) ۱. [قوم. جامعه ڍر JIized /4n'sıvala1zd/‏ 


غیره ] عقب‌افتاده, وحشی, نامتمدن, بی تمدن ۲. [رفتار] ا 


وحشیانه. غیرانسانی؛ خالی از نزاکت. بی‌ادبانه 


64 خودمانی» غیررسمی. 


; uncharacteristic/ankeeraktarıstık / 


¦ 00 بی‌وقنه, مدام, یکریز؛ 


به طرزی دور از انصاف, ! 


6 


unbutton 


شخص ] فاقدٍ روش» بی‌نظم. غیراصولی 
را باز کردن unbutton /anbatn/‏ 
unbuttoned /anbatnd/‏ 


۷ دکمة 


دوستانه» بی 

بی‌جهت. :5 uncalled-for/anko:ld‏ 
بی‌مورد؛ زیادی, نطلبیده 

۷ ۱ به طرز غریبی؛ به طور ۱۷۱۳۵۵۴۴۱۱۷۰۲۵۵۸ 
مرموزی ۲ به طور فوق‌العاده‌ای, به طرز 
خارق‌العادهای 

4ه . غیر طبیعی. غیرعادی, 
غریب عجیب؛ مرموز, ناشناخته: یدرک و لایو 
۲ خارق‌العاده. فوق‌العاده 

هه (در بریتاتیا. ورزش) 

غیرملی پوش 

[کودک. باغ, حیوان] ۰ /0: uncared-for/ankead‏ 

به حال خودرهاشده, مراقبت‌نشده, وانهاده, 


uncanny /an'kanı/ 


uncapped /an'kapt/ 


adj 


بی‌سرپرست 
4ه (به طمنه) بی‌عاطفه» 
بی‌احساس» بی توجه 


uncaring /ankearı / 


unceasing /an'si:sın / 
یک‌بند, لاینقطع‎ 

۲ بی‌وقفه. مدام. یکریز. /اولانوهه/ ۱66۵5/09۱ 

یک‌ند. لا 

سانسورنشده» بدون 

سانسور, دستکاری‌نشده 

unceremMONİOUS تیوه‎ 


uncensored /an'sensd/ adj 


4 ۱. بد 


تشریفات؛ غیررسمی؛ راحت. بی‌تکلف, خودمانی؛ 
بدون تعارف ۲ غیرمحترمانه. ن‌امحترمانه؛ 
بی‌ملاحظه. بدونِ ملاحظد؛ بدون نزاکت, خالی از 
نزاکت 
adv‏ ,4 طنه) . /تاوهرنموهه/ ۷اکنا۵ز۱8۵۵۲6۵۴ 
بدون هیج ملاحظه‌ای, با منتهای بی‌احترامی. بدونِ 
تشریفات. بدون رعايتِ ادب 
۱. دودل, مردد؛ تامطمئن» ۰ /۸۸53:1۸/ ۷0۵۵۲/۵10 
بلاتکلیف ۲. غیرقابل‌اعتماد. غیرقابل‌اتکا + 
اپایدار. بی‌ثبات. متزلزل» متغیر۴. نامعلوم. 
غیرقطعی, نامحقق ۵. [لخند. نگاه و غیره ] ممتزلزل, 
نامطمئن, مردد. حاکی از [صدا گام ] لرزان 
خیلی صریح. خیلی قاطمانه, ۵۳۶) زe)4 un‏ مد in‏ 
رکاو پوست‌کنده 
با تردید. با دودلی, uncertainly /an'sa:tnlt/‏ 
با تزازل. با شک و تردید. به طورٍ نامطمئن. با عدم 


adj 


۸ تردید, دودلی. شک» uncertainty /an'sa:tntı/‏ 
عدم اطمینان» عدم قطعیت. بلاتکلیفی؛ ناپایداری. 

اپایدار 

unchallengeable/antfalındsabl / 


unconditioned 


4ه [شخص, حزب ] uncommitted / anka'mıtıd/‏ 
مستقل. ازاد؛ [کشور ] غیرمتعهد؛ [برخورد ] بی‌طرفانه 
١ e‏ غیرعاد"« نامعمول. ‏ /¬m2ص۸nko/ UNCOMMON‏ 
عجیب؛ نادر ۲ (رسمی) چشمگیر. قابل‌ملاحظه. 
بسیار زیاد 
نادر بودن, کمیاب بودن. کم اتفاق 
افتادن 
۷ (رسمی ) فوق‌العاده, 


be uncommon 


مت uncommonly‏ 
بسیاربسیار. بی‌اندازه 

uncommunicative / nk mju:nıkatıy / کم‌حرف.‎ adj 
تودار‎ 

[کالا] نا uncompetitive /ankompetatıv/ jl‏ 
رقابت» پررقیب» غیررقابتی 

4 صبور« شکیبا. / ادها uncomplaining‏ 
پرطاقت. دردکش, بردبار 

uncomplainingly / ankam'pleınıglı/  .هناروبص‎ adv 
با شکیبایی» بردبارانه‎ 

uncompleted /,ankompIitıd/ ناتمام. نیمه ر«‎ ad 

ناقص, تمام‌نشده 

uncomplicated /ankomplıkertıd / [شخص ] ساده»‎ adi 
سرراست» بی‌شیله پیله» بی‌ریا؛‎ 

بهت‌زده 


ی 
uncompromising /an'kompramarzı /‏ 
هه ۱. سازش‌ناپذیر. انعطاف‌ناپذ ذشت. محکم» 
قاطع؛ [برخورد] انعطاف‌ناپذیر» قرص, محکم 
[خشونت و غیره ] بی‌محابا. بی‌امان 
lt /‏ همادا uncompromisingly‏ 
۷ ۱. مصممانه. قاطعانه. به نحو انعطاف‌ناپذیری» 
سرسختانه ۲. یکسره» به تمامی؛ په شدت 
4ه آشکار, عیان. / unconcealed/ ankon'si:ld‏ 
نمایان, علنی؛ بی‌پرده 
بی‌اعتنایی, بی توجهی: 
بی‌خیالی» بی‌تفاو تی. بی‌قیدی 
4ے ۱. بیاعتناء بی تو چ4« /۲۵۰5۵:0۵/ ۱۷۱۳6۵۳6۵۲0۵۵ 
بی‌تفاوت, بی‌خیال, لاقید ۲ دل‌آسوده. آسوده 
خاطرء بی‌دغدغه 
adv‏ با بی‌اعتنایی. ‏ ادها unconcernedly‏ 
با بی‌خیالی, بدون هیچ دغدغه‌ای, راحت» 
بی‌دغدغه 


[جیز ] ساده» بی‌پیرایه 
/ رومام uncomprehending‏ 


unconcern /ankan'sa:n/ 


unconditional/ınkondı/n1/  .طرش بی‌قید و‎ ad 


بلاشرط. مطلق. بی‌چون و چرا 
۷ بی‌قید و شر |« / ۸0۲۵۴۵۱/۵۱ unconditionally‏ 


بی چون و چراء بی هیچ قید و شرطی 
هه ۱. نامشروط» / unconditioned /,ankan'dı fnd‏ 


[کالا: بسته. نامه ] اه unclaimed‏ 
بی‌صاحب. بدون صاحب شناخته‌شده 
۸ ۱ عمو ۲ دایی ۳ شوهرعمه ۱۱ 
۴ شوهرخاله 
bob's your uncle > bob“‏ 
talk like a Dutch uncle — talk?‏ 


۱ [غذا] حرام ۲ ناپاک. آلوده. unclean /۸«kli:¬/‏ 


(کسی) مطمئن نبودن (از / که be unclear (ou)‏ 
برای (کسی) روشن نبودن (که) 
۶ (محاوره) عمو سام« امریکا /5۵:0 ااو۸,/ Uncle Sam‏ 


(در آمریکاء محاوره, به طعته) 1۵۱/۰ ۸,۵ Uncle Tom‏ 
عمو تام (= سیاهپوست خوش‌خدمت) 
4ه (رسمی) عریان» برهنه» / unclothed /anklaudd‏ 
لَخت؛ بدون لباس, لباس‌نپوشیده 
4ه ([آسمان ] صاف. بدون / unclouded /an'klaudıd‏ 
ابر؛ [مایعات ] روشن, شفاف؛ [خوشبختی ] کامل؛ 
[زندگی, آینده ] راحت. آرام. بی‌دغدغه 
هه [اتاق و غیره ] خلوت؛ uncluttered /anklntad/‏ 
[طرح و غیره ] ساده» بی‌پیرایه؛ بدون حشو و زواید 
۱. [مار, حلقه ] باز شدن, uncCoOil /ankaıl/‏ 
صاف شدن, از حالتِ حلقه درآمدن 
۲. باز کردن, صاف کردن, از حالتِ حلقه درآوردن 
uncolored /ankalsd/ (US) = uncoloured‏ 
4ه ۱. رنگ‌نشده. بدون uncoloured /n'kalad/‏ 
رنگ ۲. [توصیف و غبره] صاف و ساده» بی‌شاخ و 
برگ» بی‌پیرایه. بدون مبالغه 
be uncoloured by ùy.‏ 
uncombed / an'kaumd/‏ 
پر به‌هم‌ریخته؛ [تخص ] ژولیده» با موهای 
شانه‌نشده 
uncomfortable /an'kamftabl, (US) -fart-/‏ 
هه ۱. [صندلی. کفش و غیره ] نارا 
ناراحت‌کنند 


عذاب‌آور. آ 


ت؛ [روز و غیره] 


زاردهنده؛ [موقعیت ] سخت, دشواره 
ارنده ۲. [شخص ] ناراحت, معذب. در 
عذاب ۳ نگران, آشفته. پریشان 
دروغ گفتن 
برایم سخت است. 
uncomfortably /an'kamftsblt, (US) -fart-/‏ 
«هه ۱. به طورٍ آزاردهنده‌ای, به طورٍ عذاب‌دهنده‌ای, به 
طرز نگرآن‌کننده‌ای, به نحو عذاب‌آوری #با 
ناراحتی. با حالتِ معذبی؛ با نگرانی, با 


I feel uncomfortable Iying. 


i:= see == := saw u =cook u:= too 2= about 
1= say  a=g0 ور‎ near  eo=hair ده‎ pure ara = fire 
ava = hour j= yes 0= thin = sing 


unconfirmed 1844 


i unconventionally /ankan'ven fanlı / په نحو‎ 


غیرشرطی» غریزی ۲ بی‌قید وشرط. مسلّم. بی‌چون 


غیرمعمولی, به طرزٍ عجیب و غریبی. برخلافی و چرا؛ 

عرف هه تأییدنشده / unconfirmed /ankan'fs:md‏ 
هه متقاعدنشده, ,۱ 06۵۵۷۱۵۵6۵ : 4 1.ناخوشايند. / uncongenial /ankan'dai:nral‏ 

قانع‌نشده نامطبوع ۲ غیردوستانه. ناموافق 

متقاعد نشدن, قانع نشدن be unconvinced‏ : 2 تامربوط (بد / unconnected /nkanektıd‏ 


هه غیرقابل‌قبول؛ / UNCONVÎNCÎNg / Ankan'vınsın‏ 
[داستان و غیره] باورنکردنی» غیرواقعی 

«هه به طرزٍ / UNCONVINCÎNŞIY /,ankan'vınsıqlı‏ 
غیرقابل‌قبولی. طوری که آدم نمی‌تواند باور کند 


یکدیگر )» بی‌ارتباط (با هم), بدون ارتباط (با هم) 
adj‏ (رسمی) [رقت]  unconscionable/an'kon/an2b|/‏ 
از حدء بی‌اندازه, نامعقول 
(ya) adv‏ پیش ۰ /l1ضunconscionably/nkon/2n2‏ 


هه [غذا] نپخته. خام uncooked / an'kukt/‏ از اندا از حدّ, زیادی 
هه (عامیانه) عوضی» نچسب» adj ¦ UNCOOL Anku:‏ ۱. ببهوش ۲. ناخواسته. /25/ UNC0ONSCİ0US /۸1'k o"‏ 
عنترکیب نادانسته. غیرعمدی, ناخودآگاه 
4 فاقٍ حسٍ / /Anka opr‏ ۱۱0600۳6۲21۷6 ۶ ۴ (روان‌شناسی) ناخودآگاه. ضمیر تاخودآگاه 
همکاری, فاقدٍ روحيهٌ همکاری آتقدر زدندش که He was beaten unconseious. jl‏ 
همکاری نکردن be uncooperative‏ هوش رفت. طوری کتک خورد که بی‌هوش شد. 


uncoordinated /,ankau'o:dınertıd /‏ 
4 ۱ که نمی‌تواند خود را کنترل کند. که حرکاتش در 
1 


بی‌خبر از, بی‌اطلاع از ناآگاه از ۵۶ uu‏ 
۲ ناآ گاهانه, بدون ‏ /k0n/5511ہUnCONSCiOUSIY/4‏ 


آن‌که خود بداند. به طور ناخودآگاه 


ار خودش نیست. که بر حرکاتِ خود تسلط 


ندارد. نامسلط به خود ۲. [اندام, حرکات ] که در کنترل unconsCİOUSNeSS/an'kon fosnıs/‏ 

شخص نیست. خارج از کنترل, نامتوازن ۴. آگاهی» بی‌خبری 

بی‌برنامه» به‌هم‌ریخته / /xnkan'sıdad‏ ۵ 
[بطری ] چو ...را در آوردن:/۱۱۵6۵۲/,۸۱۵:۲ فکرنشده, حساب‌نشده ۲. 


باز کردن 
4ه غیرقابل‌شمارش. . /|tabٺıka/ uncountable‏ 
بی‌شمار, بیرون از شمار 


ب یاهمیت جزئن: ی نافیل پیش پاافتاده 
fanl, (US)‏ امه unconstitutional‏ 


4ه مغایر با قوانین, غیرقانونی؛ مغایر قانونِ /05:]001* 


uncountable NOUN /ankauntabl 'naun/ (gas)‏ اساسی 
اسم غیرقابل شمارش, اسم شمارناپذیر؛ اسم ناشمردنی | 4« [آب و غیره] / uncontaminated /ınkonta:mıneıtıd‏ 
uncount NOUN /'ankaunt naun/‏ سالم. آلوده‌نشده 


uncontentioUS/,nk1e¬/95/ د|جيl که بحث‎ adj 
نمی‌کند. که مناقشه برنمی‌انگیزد. غیرجنجالی‎ 

4 بلامنازع. بدون / uncontested /ankan'testıd‏ 
معارض, بدون مخالف. بدونِ مدعی 

4 ۱. غیرقابل‌کنترل, / اههانه»اههنه,/ uncontrollable‏ 


uncountable noun 

[واگن قطار و غیره ] جدا کردن. /۱ ۸)۸ ۸/ ۸٥0p‏ 
باز کردن 

4ه [شخص, رفتار ] زمخت. نتراشيده, /۸01۵:۵/ ۷۳6۵۷۸ 

نخراشیده» بی‌نزاکت. خالی از ظرافت, ناسود 


[ظاهر ] خشن کنترل‌ناپذیر, مهارنشدنی؛ غیرارادی, بی‌اختیار ۲ 
۲ ۱ روی...را برداشتن: ۸۱۸ 0۱۱۵۵۷۵۲ [شخص ] غیرقابل‌کنترل. سرکش, ناارام 

سر...را برداشتن» در . .. را برداشتن ۲. [راز. توطله و : ۵4۷ بی‌اراده» / uncontrollably /,ankan'trovlablı‏ 

غیره] کشف کردن؛ پرده از روی. تس تن» برمللا بی‌اختیار 

کردن. افشا کردن. اشکار کردن هه ۱. کنترل‌نشده» / uncontrolled /ankontrauld‏ 


هه (به طعنه) [دید. رفتار ] / مر uncritical‏ 
غیراننتقادی, غیرنقادانه؛ [خریدار. هوادار و یره ] 
چشم‌بسته. بی‌چون و چرا 

موضعی غیرانتقادی نسبت به ... داشتن 0۶ 141ا¡" be‏ 

۲ بدون موضعی انتقادی. / امه uncritical|y‏ 
بی چون و چرا» چشم‌بسته. کورکورانه 

هه (در بریتانیا) UNCrOSSEd /,an'krost, (US) -'kra:st/‏ 
[جک ] قابل پشت‌نویسی, قابل‌انتقال 


مهارنشده, بی‌حساب و کتاب ۲. غیرقابل‌کنترل, 
مهارنشدنی. خارج ل» مهارگسیخته 

هه که بر سر uncontroversial/,ankontrava:/1/‏ 
آن اختلافی نیست. که مناقشه‌ای برنمی‌انگیزد» 
بی‌مناقشه 

هه نامتعارف. / unconventional /ankan'ven fanl‏ 
غیرعادی» خلاف عرف, نامعمول؛ عجیب و 
غریب. عجیب 


4 ۱ بدون دفاع, 
بسی‌دفاع؛ بدون حفاظ ۲.(حتوق) بدون وکیل» 
دفاع‌نشده ۳ [ملک, خانه ] بدون حفاظ, محافظت _ 
نشده؛ بدون محافظ 

هه ۱. نامعلوم. نامشخص. 
مبهم, گنگ ۲ [کلمه ] تعرب 

۱ [کار ] آسان, 


نشده 


کم توقع قانع؛ کم‌زحمت 


undemocratic /ındem5kr#ıık/ غیردموکراتیک.‎ adj 


غیرمردمی 

خویشتن‌دار, / s1r1ıvڦındı'm,/ undemonstrative‏ 
خوددار, نامتظاهر, بی‌تظاهر 

له انکارناپذیر: / undeniable /,andr'narabl‏ 
غبرقابل‌انکار. مسلم. محرز؛ غیرقابل تکذیب 

به طرز غیرقابل‌انکاری»/ :۸۸۵/0۵:0۵۱,/ ۱80601۵0۱۷ 
به نحو انکارناپذیری؛ نمی‌توان انکار کرد که 
تردیدی نیست که» بی‌تردید. بدون تسردید. بقیناً 


۷۱۵۵۲۵۵۸ 
ان) کمتر از. زير ۵.(در 


تر از. زیردستِ ۶ تحت رهبري, زیر 


۸ زیر ۲ کنار. پهلوی ۳. پای. 
» زیر ۱.۴در سن مقدار و 


ربه) پا 
فرمان, تحت حکومتِ. زير لوای. در زمان» در 


دورانٍ» به رهبري» تحت نظرٍ ۷. طبقٍ. براساس. 
بنابر. در چهارچوب, په موجپ» برحسپ ۸. زیر 
باه در زیر ٩‏ در دست در حال, تحتِ. مورد ۱۰. 
اسم مستمار] با 


:فح تقوق, تح 1 اسا 


کشتٍ» زیر 

۷ ۱۴ زير آب ۱۵ بیهوش 

adj‏ ۱۶ ی 
سن قانونی نرسیده 


be under age 


under cover (of) —> cover 

under the circumstances —> circumstance 

به بهانة 

شاگرد کسی بودن؛ پیش کسی درس (؛ ۷0۵6۲ تاو 
خواندن 

be born under (he sgn 0f در برج ...به دیا آمدن‎ 


under the pretence of 


| نکتۀ کاربردی: 1 
کلمۀ ۵۵ رایج‌ترین کلمه برای معنای قرار داشتن 
EEE‏ 


u=cook u:=too A=cup 
ea= hair u3 = pure 
= this 


a= about 


0= thin 


undefended /,andr'fendıd / 


undefined /.andr'faınd /‏ ا 


undemanding /,andı'ma:ndın /‏ 
سهل. کم‌دردسر بی‌دردسر» راحت ۲ [شخص] أ 


۷ (رسمی) با چرب‌زبانی» 


got 3: saw‏ ده 
near‏ =12 
صز و 


uncrowded /۸:۱۵:۵:۵/ [پارک, قطار و غیرء ] خلوت‎ a ٤ 


4 شاه ملکه ] 


تاج‌گذاری‌نکرده 
(مجازی) سلطانٍ, the uncrowned king / queen of‏ 


uncrowned /,an'kraund / 


غول 
UNCTAD /‘gktzd/ < United Nations‏ 
Conference on Trade and Development‏ 


کنفرانس جهاني تجارت و توسعه, انکتاد 


۱.(مذهب) تدهین. ات 

۲ (رسمی) تملق, چرب‌زبانی. چاپلوسی. مداهنه, 
خوش آمدگویی 

له (رسمی) ۱. [شخص] UNCtUOUS /'ngktjuas/‏ 


چرب‌زبان. متملق, چاپلوس؛ [رنتار. لحن ] متملقانه, 
تملق‌آمیز, چاپلوسانه ۲ [غذا] چرب. پرخامه. 
پر جربی 


/ ادنوه UNCtUOUSIY‏ 
چاپلوسانه. متملقانه 
(رسمی) چرپ زبانى./ ۸۱0۵5015 1۸0110187885 
تملق. چاپلوسی, مداهنه, خوش آمدگویی 
آ لمیزرع: / uncultivated /an'kaltıvertıd‏ 


uncultured /ankaltfad / 
uncurl /anka:1/ 


uncut /ankat/ 
[کتاب, فیلم و غیره] کوتاه‌نشده» خلاصه‌نشده؛‎ ۲ 
سانسورنشده ۳. [جواهر ] تراش‌نخورده‎ 
undamaged /nndamıdad/ هه آسیب‌ندیده»‎ 
صدمه‌نخورده» لطمه‌ندیده, سالم‎ 
۹ / هه ۱. [نامه, کتاب ] بی تاریخ‎ 
که تاریخ آن مشخص نیست, مربوط به زمانی‎ ۲ 
نامعلوم. بدون تاریخ مشخص‎ 
۱02۱0۱60 15:114 / بی‌باک, بی‌پرواء بی‌ترس,‎ 4 
جسور‎ 
undaunted by بدونٍ ترس از. بدون واهمه ازه‎ 
بی‌توجه به, پی‌اعتنا به‎ 
۱۱80866/۷6/۸0۵:5::/ (رسمی) از توهم درآوردن,‎ 
رقع توهّم کردن ازء از اشتباه درآوردن. مستوجه‎ 
خطای خود کردن‎ 
undecided /,andı'saıdıd / . adj 
تامعین» نامعلوم. نامشخص؛ [سابقه ] بی‌نتیجه؛‎ 
[بحث ] فیصله‌نيافته. پادر هوا ۲ دودل» مردد.‎ 
] [کالای گمرکی. درآمد‎ 4 
اظهار: نشده. اعلام‌نشده‎ 


نتیجه, مسئله و غیره ] 


/ ات ۱ 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


al = now 
wet t= chain 


هه ۱.(مربوط به) زیربغل 
۲ کریکت و غیره) زیر شانه 
۰ ۳ (کریکت و غیره) از زیر شانه 
۸ ۱. [خوک. ماهی و غیره ] 1 / هلاه underbelly‏ 
شکم؛ [هواییما و غبره ]| زیر» شکم ۲. نقطهٌ حساس. 
جای حساس, نقط ضعف؛ قسمتِ آسیب‌پذیر 
م۵۶ underbid /,ando'bıd/ ) prp underbidding,‏ 
۴ ۱.(در مناقصه) [شخص ] زیر underbid)‏ 
پیشنهاد کردن ۲. (بازي ورق) کمتر خواندن 
۳ (بازي ورق) کم خواندن 
(US) = undergrowth‏ / مدقم underbrush‏ 
undercapitalise/ ando'kaepıtlaız /‏ 


= undercapitalize 


undercapitalize /andkazpılaız /‏ 
۷ کم سرمایه‌گذاری کردن در 


i undercarriage /'ındokaerıds / [هواپیما] اراب فرود.‎ ۸ 


چرخ‌ها 
۱.کم حساب کردن. undercharge/ındt/a:d/‏ 
زير قیمت حساب کردن 
۷ ۲.کم حساب کردن باء کم گرفتن از 
طبقهُ قير« underclass /'ındakla:s, (US) -K|ts/‏ 
قشر فقيرٍ جامعه. طبقة پايين (جامعه) 
underclothes /'xndoklauöz, (US) -klouz/‏ 
underwear‏ = 
underclothing /'xndoklsuêı, / = underwear‏ 
۸ ۱ نقاشی) آستر undercoat /'xndokaut/‏ 
۴ (اتوسیل) قير 
۱. مخفیانه. یواشکی. /(۸۳۵0۲۸۲0,/ ۱8۵6۲6۵۷6۲ 
زیرجلکی ۲ [نمالیت. سازمان. مأمور ] مخفی» زیرزمینی 
undercurrent/'andakarant /‏ 


( در بریتائی تصابی) قلوه‌گاه. undercut’ /'xndaknt/‏ 
مازو 


undercut /anda'kt/ ( prp undercutting, 


pi.pp undercut) 


underdeveloped /anddı' loi 
نکرده, کم رشد کرده ۲. [کشور. ناحیه ] توسعه‌نيافته.‎ 
رشدنیافته, عقب‌مانده, در حال توسعه‎ 
underdevelopment /.andadr'velapmant / 
توسعه‌نیافنگی, عقب‌ماندگی‎ ۸# 
underdog /'andadog, (US) ۱.(در مسابقه و ود‎ ۸ 
غیره) طرفي ضمیف‌تر» طرفي بازنده ۲.(آدم)‎ 
, فلک‌زده, آدم ضعیف. آدم توسزی‌نشور‎ 
underdone /.andadan/ هه [غذا] خام.‎ 
کم پخته شده‎ 


4ه ۱. خوب رشد 


نیم پز» 


i underarm /'andara:m/ 


underachieve 


1 found it under the table / cushion. 


معنای گذشتن چیزی از زیر چیز دیگری: 
The railway runs directly under the main street.‏ 


Just push the note under the door. 


این صورت. برای معنای پوشیده شدنِ چیزی با 


چیز دیگر: 
The police all wear bullet - proof vests under‏ 
their shirts.‏ 
کلمة ۵0۵۳06۵00 اغلب به جای کلمة لن به‌ کار 
می‌رود؛ ولی در معنای آن تأ تری است: 
He keeps his money in a secret safe undemeath‏ 


the floorboards. 
i wonder what's undemeath that cover? 
a creature that makes its nest undemcath 
desert rocks 
کلم ۷0۵0۴ برای معنای از همه طرف پوشیده شدنِ‎ 
یک چیز با چیز دیگری نیز به کار می‌رود:‎ 
Sea lions can travel much faster under water. 
اما از کلمۀ ۳00۲0080 نمی‌توان برای معنای بالا استفاده‎ 
1 
از کلمۀ 000001 می‌توان در همه مواردی که در بالا‎ 
دیدیم استفاه کرد؛ منتها این کلمه اندکی کهنه و ادبی است.‎ 
به عنوان مثال جملة زیر را احتمالاً م‌توان در یک داستان‎ 
۲ عاشقانه دید:‎ 
‘They strolled hand to hand beneath the summer 


moon. 
کلم ۷ هنگامی به‌کار می‌رود که یک چیز در‎ 
یین‌تری از چیز دیگری قرار داشته باشد, ولی نه‎ 
حتماً درست زیر آن:‎ 


Jed and Juckie live in the apartment below us. 
There was a lake below the village, further down 
|۳۵ اه‎ 


۶ (آموزشی و غیره) / ات۱ 
خوب کار نکردن, کم کار کردن, به انداز؛ کافی 
تنبلی کر دن قصور کردن 
underachievement/.andaratfi:vnant /‏ 
۲ (در مدرسه و غیره) کم‌کوشی, کم‌کاری, تنبلی» قصور 
(در مدرسه و غیره) underachieVer/ınd55t/i:v5()/‏ 
(ادم) کم‌کوش, کم‌کار: تنبل 
۷ (تناتر) ۱. در نقش خود ۱( 
فرونرفتن, نقش خود را جدی نگرفتن 
۷ ۲ [نقش ] جدی نگرفتن. ضعیف بازی کردن» 
بی‌رمق بازی کردن 
هه ۱. صغیر. که به سن underage /,andareıd3/‏ 
قانونی نرسیده است ۲. [مشروب‌خواری و غیره] زیر 
سن قانونی. (مربوط به) افراٍ صغیر» (مربوط به) 
افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند 


زحمت 


undernourished 


4ه ۱. مخفیانه» دزدکی» /,andahand/‏ ۱۸۵6۲۵۱۵ 
پنهانی. بواشکی» زیرجلی ۲.(کریکت و غیره) زیرشانه 
زیرشانه‌ای 

۱.۳کریکت و غیره) از زیر شانه 

زه مخفیانه. دزدکی» 
پنهانی, یواشکی, زیرجلی 

underlain /andsleın/ pp اه‎ underlie 
زیرفرشی‎ 
underlay? /.andz'ler/ pr of underlie 
underlie /,anda'laı/ ( pڍ‎ underlay, pp underlain) 
در زیر قرار داشتن, در زیر بودن‎ .۱ 
زير ...قرار داشتن ۳ (مجازی) مبنای... را تشکیل‎ ۲ ۲ 
دادن. زیربنای... را تشکیل دادن. شالود‎ 
ساختن» علتِ اصلی...بودن, زمین...بودن‎ 
underline /ndalaın/ زیر ...را خط کشیدن‎ ۱ ۴ 
(مجازی) تأکید گذاشتن بر. تأکید کردن. مورد‎ ۲ 
تأیید قرار دادن؛ برجسته کردن؛ مسلم داشتن‎ 
underling /۸0۵۵۱9/ ۰ (به طمنه) نوچه, زیردست.‎ 


را 


ادم دون‌پابه؛ (در جمع) زیردستی‌هاء زیردستان 
4 ۱ زیربنایی» زيرساختى» / 24512119 ۸/ ۱۷۱806۲۱۷۱۳9 

اصلی, اساسی ۲. پوشیده» نهفته ۳ زیری» زیرین 
4 [کارخانه. گشتی و aend/‏ 

غير ] فاقدٍ نفراتٍ کافی, فاقدٍ نبروی انساني کافی. 
ات کافی 

nenfnd/ (pl 

4 (در بریتاناء رسمی) امبر ده 
, یادشده در زیر مذکور در زیر. که در زیر 
است؛ که در زیر امده‌اند 


undermentioned اه‎ 
undermentioned ) 


در ز. 
آمده ۱ 


(فرد / افرای) تامپرده در زیر.  (he underıı¢îti0n©d‏ 
نامبردگان در زیر 
۷ ۱ زیر ... را خالی کردن. /ہnaı‏ 5لم / undermine‏ 
زیر ...را از زیر خالی کردن؛ [بنياد. بی] 
شست کردن نم پای...را خالی کردن, 
..زدن تضعیف کردن. متزلزل 
ساختن تحلیل بردن 
۸ .زیر در زیر پایین؛ 


underneath /,andni:0/ 


۰ ۲. زیر» در زیر» آن زیر؛ (مجازی) در درون 
۸ ۲ قسمتٍ زیرین» زیر ته 

He scems bad-tempered but he's very kind 
000۳060/۸: نظر آدم بداخلاقی می‌رسد ولی قلا‎ 
خیلی مهربان است.‎ 


4 دچار سوم 


/ 0 از 


i underlay’ /'andaler/ 


i undermanned / and: 


i undernourished/,andanarıf1/ یه‎ 


underemployed /,andarım'plaıd / 2 
نیمه‌عاطل‎ 
underemployment /,andarım'pizımant / 
نیمه‌بیکاری, نیمه‌عاطلی‎ ۸ 
underestimate’ /,andarestımeıt/ [قیمت. زمان و‎ ۱ 


] کم برآورد کردن. کمتر از حدّ ارزیابی کردن 


۲ دست‌کم گرفتن. کم بها دادن به, ناچیز انگاشتن, 
کوچک شمردن 

# پرآورد کمتر .مهف underestimate?‏ 
ازاخت پر اور بای 

7 برآورد / fn‏ موه / underestimation‏ 
کمتر از حذ. برآورد پایین: ناچیزانگاری, کوچک - 
شماری 


(عکاسی, فلم‌برداری) n d5rık5p0z/‏ / ۱0۲۵۵096 
کم نور دادن 


۸ (عکاسی. / underexposUure/andarık'spau32(r)‏ 
فیلم‌برداری) کم‌نوردیدگی 
هه دچار کم‌غذایی. دچارٍ underfed /,anda'fed/‏ 
سوء تغدیه 
زیرفرشي نمدی underfelt /'andofelt/‏ 
underfinanced /ando'faınanst/ = underfunded‏ 


[سیم‌کشی و غیرە ] زیركار /(۸۵۵۵/3:0,/ ۱۷۱۳۵6۲۲۱۵۵۲ 
هه زير پاء روی زمین underfoot‏ 
4 دچار بودجۀ کم. / underfunded /,ands'fandıd‏ 
فاقدٍ بودجه کافی؛ کم‌سرمایه 
(کهته) لباس زیر /:موهل۸۵/ undergarment‏ 
زیرجامه. 


یرپوش 
undergo /ando'gau/ ( pr underwent, pp‏ 


۱. تحمل کردن, متحمل ...شدن» undergone)‏ 
کشیدن, از سر گذراندن؛ تن دادن به ۲ مورد... قرار 
گرفتن» در معرض...قرار گرفتن» دستخوش... 
شدن؛ تحت ...قرار گرفتن؛ در دست ... بودن 
undergone /.anda'gon, (US) -'g5:n/ pp of undergo‏ 

(دانشگاه] / undergraduate / anda'gradauat‏ 
۸ دانشجوی (دورة) لیسانس, دانشجوی (دور؛) 
کارشناسی ۲.(صفت‌گرنه) ( مربوط به ) دور لیسانس, 
(مربوط به) لیسانس, (مربوط به) دور؛ کارشناسی 

underground’ /,anda'graund / 


۱ زیر ز 


go underground 

underground? /'xndagraund / ] [راه و غیره‎ . a 
زیرزمینی ۲. [فمالیت و غیره ] زیرزمینی» مخفی‎ 

# ۳ مترو راهاهن زیرزمینی؛ قطار زیرزمینی ۴. 

سازمان مخقی, سازمان زیرزمینی, نهضتٍ زیرزمینی 


۱۳-۱ 3:=saw u=cook  u:zto0o A= cup about 
el=say al=g0 al=five ai=now o1=boy 19=near €= hair l= pure a1 
ava = hour j=yes wa=wet tf=chain ds=jam O=thin عطاق‎ /=shoe 3= vision 0= sing 


زه کوچک‌تر از حدٍ 
معمول, کوچک‌تر از انداز معمول؛ [شخص ] ریز 
ریزنقش, کوچک؛ رشدنکرده. کوچک‌مانده 

4 ۱. [شاسي اتومبیل. کشو ]۰ / اول 
زیرآویز, معلق, آویزان ۲. [ني بای ] افتا 
پیش افتاده 


understaffed /andz'sta:ft, (US) -“staft/ دچار‎ adj 
کمبود نیروی انسانی» فاق نیروی انساني کافی‎ 

۷ . [کلمه, زبان و غیره] / understand /,ında'staend‏ 

فهمیدن, درک کردن, دریافتن؛ ملتفت شدن؛ 

.را فهمیدن» حالي (کسی) 


[شخص ] حرف‌های 


؛ سر از...درآوردن ۴ اطلاع داشتن 
(که), ۳۷ (که), خبردار شدن (که). چنین 
فهمیدن (که)» نتیجه گرفتن (که) ۵. مسلّم ا 
مسلم فرض کردن 
۶ فهمیدن, درک کردن 
موجب شد که . .. give sb to understand (t41)‏ 
کسی فکر کند (که).... باعث شدن که کسی فکر کند 
(که) 
منظور خود را فهماندن.  make oneself understood‏ 
منظور خود را رساندن, منظورٍ خود را تفهیم کردن 
مسلم فرض شده بودن؛ be understood‏ 
مفروض دانسته شدن 
4 قابل فهم. 
قابل‌درک: معقول. طبیعی 
۷ به نحو / understandably / anda'staendablı‏ 
قابل‌فهمی. آنچنان که انتظارش می‌رود؛ دور از 
انتظار نیست که 
۱.فهم, درک / understanding /andostendıg‏ 
دریافت؛ شعور ۲ شناخت. اطلاع, آگاهی. آشنایی 


۳ همدلی؛ تفاهم ۴ (رسمی) استنباط, برداشت ۵. ¦ 


توافق, قرار. عهد 
4 ۶. [شخص ] فهمیده, باشعور: همراه, همدل؛ [نگا 
لبخند ] حاکی از همدلی؛ حاکی از محبت 


به این شرط که. on the understanding that‏ 
با این شرط که 
با این شرط on this understanding‏ 


۱. کو چک نشان د|دj«‏ /51eıڄnd,/ understate‏ 
کم‌اهمیت جلوه دادن؛ کم نشان دادن. دست‌کم 
گرفتن ۲ [افکار احساسات ] با احتیاط صحبت کردن 
از, سربسته بیان کردن, تمام نگفتن, به تمامی بیان 
نکردن؛ [واکنش ] به صورتی محتاطانه نشان دادن 
به تمامی نشان ندادن 


۱. [رفتار و غیره ] 


; undersized /,anda'saızd/ 


از 


undersold / andz'sauid/ p,pp of undersell 


4 ۱ محروم: 


; understandable/,ında'staendabl/ 


i understated /,anda'stertıd / 


undernourishment 


سوء تغذیه undernourishment/ nd n4rı/m21t/‏ 
underpaid /,ındopeıd/ pı,pp of underpay‏ 
1م ۱ شورت (مردانه) / underpants /'andapaents‏ 
۲ (در آمریکا) شورت 
یک (دست) شورت 
1 ترافیک( تونل /a5ض- underpass /'xndpa:s, (US)‏ 
زیرزمینی» (جادة) زیرگذر ۰۲ (برای عار یاده) زیرگذر 
underpaid)‏ مر ) / underpay /andaper‏ 

کم حقوق دادن به. حقوق کمی دادن به 
underpin /,ando'pın/ ( prp underpinning, p1,pp‏ 
۱.(معماری) پی... را سفت کردن. (۵۵٣٣أمde۲ہں‏ 
زير بي...را پر کردن, پی‌بندی کردن ۲ [استدلال, ادعا 
تشکیل دادن. زیربنای...را 


a pair of underpants 


دغیره] اساس...را 
تشکیل دادن 

۱ پايه» شالوده. / وله underpinning‏ 
اساس, زیربنا. بنیان ۲ (معماری) زیربند. پی‌بند ۳ 
(معماری) زیربندی» پی‌بندی 

۱.کوچک جلوه دادن. ‏ /ا۸۵۵۵۵/ underplay‏ 
کم‌اهمیت نشان دادن دست‌کم گرفتن ۲ کم بها 
دادن به, ناچیز انگاشتن 
کم جمعیت» / underpopulated /,anda'popjulertıd‏ 
با جمعیتِ کم 


= 


underprivileged /,andaprıvalıdsd /‏ 
نادارء تهیدست. بینوا 


: ۸۸ ۲ محرومان؛ تهیدستان؛ بینوایان 


دستِکم گرفتن, کوچک ۰ /۱۳۵6۲۲۵۱6/,۵9۲۵:۱ 
انگاشتن, کم بها دادن به. قدر ...را نشناختن 
قدرنشناخته / ۱ underrated‏ 
کوچک شمرده‌شده» ناچیزانگاشته 

underscore /anda'sk>5:(r)/ = underline 
undersea /'andasi:/ زیردریاء زیردریایی‎ 
Underseal /'ıdsi:/ (در بریتانیا( ۰۱(اتومبیل) قير‎ 
[موتور و غیره ] قیرپاشی کردن‎ ۲ 
undersecretary /anda'sekratrı, (US) -1e11/ معاون‎ ۸ 


وزیر اور وزير 
undersell /anda'sel/ (prp underselling, p1.pp‏ 
۱. [کالا] ارزان فروختن, ارزان‌تر undersold)‏ 
فروختن ۲. [شخص ] کم‌بها قلمداد کردن. کم بها دادن به 
زه (به لحاظ 2 undersexed / nda'sekst/‏ 


undershirt /'nndaf3:t/ 


underside /'sndasaıd/ 

undersigned /and'saınd / ( p/ undersigned) 

هه که امضایش در زیر آمده است؛ که امضایشان در 
زیر آمده است 

* امضاکنند؛ زیر؛ امضا کنندگان ıjر the undersigned‏ 


undetectable 


۸ لباس زیر» زیرجامه» 
زیرپوش 
هه زیر وزن, سیک تر 
از حدٍ معمول» سبک‌تر از وزن معمول؛ کمتر 
ر ارف» لاغر 
underwent /,ands'went/ pr of undergo‏ 
۷ چشم ...را نگرفتن.  underwhelm / ۸nd welm/‏ 
شش زیادی برای...نداشتن. چندان خوشحال 
نکردن, چنگی به دل...نزدن 
بی‌تفارت ماندن نسبت be underwhelmed by a‏ 
در اساطیر) عالم ۱۱۳۷۷۵۲۱۵ 
مردگان, جهان دیگر. جهانٍ زیرین. عالم ارواح ۲ 
جماعتِ تبهکاران؛ دنیای جنایتکاران 
underwrote, pp‏ 2۱ ( نوف underwrite‏ 
۲ ۱. بیمه‌نامه صادر کردن برای» underwritten)‏ 
پیمه کردن؛ [مبلغ بیمه‌نامه ] تعهدٍ پرداختٍ... را کردن 
۲ (مالی) [سهام و غیره] تضمينِ خرید ...را کردن. 


را به عهده گرفتن ۴ [نامه و غیره] زیرنویس 
کردن؛ امضا گذاشتن پای 
۸ ۱ بیمه‌گر, بیمه کننده ۰ ۸۱۵۵۵۷۵۵/ ۱۱8۵6۳۷۷۲۱۱۵۲ 
۲ متعهدٍ مالی» تعهدکننده ۳. پذیرهءنویس 
pp of underwrite‏ / یت زین وت ۱ 
underwrote /ando'rsut/ pr of underwrite‏ 
4 غبر عادلانه. غیر منصفانه./ :115/€ de56۷‏ 
ناحق, دور از انصاف, بی‌مورد, نابجاء بیجا 
شایستة (کسی) نبودن, (کسی) 
استحقاقش را نداشتن, (کسی) لیاقتش را نداشتن 
have an undeserved reputation for‏ 
بیخود مشهور بودن به. بی‌دلیل شهرت داشتن به 
adv‏ بيجا« بی‌مورد؛ ۰ /lı1لındı'23:v1,/ undeservedly‏ 
به ناحق, بدونِ شایستگی؛ بدون گناه؛ به نحوی 
عادلانه. غیرمنصفانه 


be undeserved 


i adj 


be undeserving of 


تحقاقی... را نداشتن, سزاوار... نیودن. درخور ...نبودن 

۱ نامطلوب» / undesirable /,andı'zatarabl‏ 
ناخوشایند, بد نامطبوع ۲ [رفتار] ناپسندیده» 
ناشایست ] زیان‌بار» مضر 

۸ ۳ ادم مضر, عنصر نامطلوب 


adj 


i underwear /'ındawea(r)/ 


underweight سوه‎ 


یسی کردن» خرید... را متعهد شدن, | 


محتاطانه. حساب‌شده. سربسته؛ متین» موقرانه ۲. 
[لباس, مد و غیره ] ساده و شیک بی‌پیراید 
# ۱ کمترین  understatement /'ındasteıım2nt/‏ 
چنیزی که می‌شود 
خفیف‌ترین حرف ۲ کم‌نمایی. کم‌انگاری, خنض 
جناح. دست‌کم‌گیری 
4 [معنی, مقصود ] مستتر؛ 
مفهوم» قایل‌درک 
understudied)‏ رم ( ۲ understudy /'andastndı‏ 
n‏ ۱(تاتر) بازیگر ذخیره ۲. (شخص) جانشین 
۳.(تاتر) [بازیگر ] به جای...بازی کردن؛ [نقش ] به 
عتوان بازیگرٍ ي)...را بازی کردن 
adj‏ کم‌مشتری» /dضndsb'skraı, undersubscribed/‏ 
کم‌طالب 
pr undertook, pp‏ ) اجک undertake‏ 
۴ ۱. [وظیفه, سئولیت و غیره ] به عهده 
گرفتن, قبول کردن, پذیرفتن ۲. قول دادن که, متعهد 
شدن که, قبول کردن که, موافقت کردن که 
undertaken /,andoteıkon / pp of undertake‏ 
n‏ مأمور کفن و دفن / undertaker /'nndaterka(r)‏ 
n‏ ۱.کار. مسئۆلیت: / undertaking /andoteıkın‏ 
تعهد. وظیفه ۲ قول. تعهد. ضمانت. تضمین ۳ کار 
كفن و دفن _ 
« ۱. [شخص ] صدای آرام.  undertone /ndı0n/‏ 
صدای آهسته, لحن ملایم؛ لحن, ته‌صدا ۲. 
احساس؛ حالت, کیفیت ۳ ته‌رنگ, هاله, سایه 
undertook /,andatuk / pr of undertake‏ 
در دریا) جریان عڌآ. /'ındta/‏ ۱۱8۵6۳۸۵۷۷ 
پس‌موج ۲.احساس نهفته. گرايش پنهان 
4ه بلااستفاده, افتاده. وه underused‏ 
رهاشده. بی‌مصرف‌مانده؛ [زمن ] بایر 
underutilized‏ = / فاد رده مم/ underutilised‏ 
underutilized / andsju:talarzd nderused‏ 
.کم قیمت گذاشتj undervalue /ııd'valjı:/‏ 
(روی)» زير قیمت گفتن ۲. کم بها دادن به ارزش 
کمی قائل شدن برای, دست‌کم گرفتن؛ قدر...را 
۱. زیر آب» زیر آبی؛ /۸0۵۵۷۵0,/ underwater‏ 
(مربوط به) زیر دریا 


فت» صلايم‌ترین گفته. 


understood /,anda'stud/ 


undertaken) 


> 


هه ۲ زیر آب» در زیر آب 
کاشفان زیر دریا 


underwater explorers 


۷ به طور نامطلوبی» /:اطد ةدرف / 000891720۷ 4ه ۱ در دست اقدام» underway /,andawer/‏ 
به طورٍ نامطبوعی در جریان, در حال انجام ۲. [قایق. قطار ] در حرکت» 
پل‌شناسایی»  undetectable /ındrtekab|/‏ در حال حرکت 
غیرقایل‌ردیابی شروع شدن. آغاز شدن get underway‏ 
اتمه =2 ai=father D=Eot saw u=cook u:=too A=cup 3=bird‏ اف ده لاد 6و 
pure aa = fire‏ ده عقاو a=now  oi=boy 12=near‏ .مق دنه هو وه 
ava = hour j=yes w=wet tfj=chain ds=jam O0=thin O=this shoe i‏ 


س پاافتاده» معمولی. بدون ويژگي خاصی, بدون 
علامتِ مشخصی 

۱. دست‌نخورده: / undisturbed /.andı'sta:bd‏ 
بدونِ دخل و تصرف؛ بدون تغییر ۲. بدون مزاحم, 
بدون مزاحمت. بدون دردسر ۴ راحت. ارام 
ساکت ۴ بدونِ ناراحتی, بدون نگرانی» بی‌دغدغه 
ناراحت نشدن, نگران نشدن be undisturbed‏ 

undivided /xndıvaıdıd/ ۰ [توجه و غیره ] کامل.‎ . adj 
صددرصد. تمام» تمام و کمال ۲. [تشویق و غیره]‎ 
دربست. بی‌کم وکاست ۳ [کشور. سازمان ] تقسیم‎ 


کپارچه. متحد 


تمام توجه 


give one's undivided attention to 
خود را معطوف کردن به, تمام توجه خود را ستمرکز‎ 
کردن بر‎ 


از تو ج4 کامل نامه get / have sb's undivided‏ 
کسی برخوردار بودن 
undo /an'du:/ ( pr undid, pp undone)‏ 
۱. [گره. دکمه و غیره] باز کردن؛ [پاکت. بسته و غیره] 
سر...را باز کردن. گشودن؛ [بانتتی] شکافتن ۲ از 
بین بردن» خراب کردن, ضایع کردن, باطل کرد 
هدر دادن؛ بی‌اثر کردن؛ خنتی کردن 
آپ رفته به  What is done cannot be undone.‏ 
جوی باز نمی‌آید. کاری است گذشته است و سبویی 
است شکسته است. 

۱. (کارگر ] 
غیبرقانونی. غیرمجاز. بدونِ مجوزِ قانونی ۲ 
ثبت‌نشده. ضبط‌نشده. نامستند, بدون سند 

۸ (رسمی) ماية بدبختی» / undoing /an'du:ın‏ 
اسباپ بیچارگی, ماي تباهی؛ فلاکت. بدبختی, 
روزگارسیاهی 

مایۀ روسیاهی کسی بودن. be sb's undoing‏ 
مايه شرمساري کسی بودن؛ اسباپ بدبختي کسی بودن 
undone' /an'dan/ pp of undo‏ 

۱ [دکمه و غیره] باز؛ [تختخواب [ Undone /4n'dın/‏ 
نامرتب» جمع‌نشده ۲ [کار وغیره] انجام‌نشده» 
ناتمام‌مانده؛ برجامانده ۳ (رسمی, کهنه) به روز 
سیاه نشسته. خاکسترنشین‌شده 

4 تردیدنایذیر: undoubted /ındaıtıd/ «pl‏ 
محرز, قطعی» بی چون و چرا 

۷ بدون تر دید« بی‌شک, /tıdlıږad/ undoubted|y‏ 
مسلما بی‌تردید, به طورٍ حتم. یقیناً 

حتماً undoubtedly so‏ 
که در خواب هم /۵۷ undreamed-of/ardri:md‏ 
نمی‌توان دید» که تصورش را هم نمی‌توان کرد 
باورنکردنی» غیرقابل تصور, تصورناپذیر 
ov/ = undreamed-of‏ اصفی ۱ undreamt-Of‏ 


۱ لخت شدن, لباس خود را کندن /6 0۸885/4٥4‏ ¦ 


0 ۱ [مایعات ] 


¦ 00 کاهش‌نيافته. 
undocumented /an'dokjumentıd /‏ ; 


undetected 


undetected /dı'ıekd/ ناشناخته؛ نامکشوف.‎ ad 


کشف‌نشد: » پوشیده. مخفی: مخفیانه. دور از 
انظار 

تاشناخته ماندن. دور go / remain undetected jl‏ 
انظار ماند » ماندن 


4ه بی‌هراس, بدون نگرانی: /:۸۳۵:12: ۱۱0616۲۲60 


EEE 
عقب‌مانده؛ [منابع و غیره ] دست‌نخورده‎ 
undid /an'dıd/ pr of undo 
undies /'andız/ (محاوره) لباس زیر ( زنانه)‎ 
undifferentiated / ndıf>ren/ıeıııd /  .هچراپکی‎ ad 
یکدست. به هم پیوسته. متصل, بدون تفکیک»‎ 
تفکیک‌ناپذیر» نامتمایز نامشخص‎ 
undignified /an'dıgnıfard / مفتضح»‎ ۱ 4 
مفتضحانه. فضاحت‌بار. باابروریزی» خجالت‌اور‎ 
تاشیانه؛ احمقانه ۳. بدونٍ نزاکت, بدون وقار»‎ ۲ 
سبک. جلف؛ وقیح, وقیحانه‎ 
۱ -'lju:tıd / 
یظ» رقیق‌نشده ۲. [شادی, لذت و غیره] محض»‎ 
صرف. ناب؛ [لهجه | غلیظ, دست‌نخورده‎ 
undiminished /andr'mını/t/ 
تحلیل‌نرفته. نقصان‌نیافته‎ 
undischarged/andıst/o:dd/ [ (مالی) ۰۱ [قرض‎ adj 
1 پرداخت‌نشده. بازپرداخت‌نشده تأدیه‌نشده‎ 
[شخص ورشکسته, شرکتِ ورشکسته ] مبرانشده (از دیون)‎ 


انده: (کتور وغ 


ورشکستۀ مبرانشده undischarged bankrupt‏ 
(از دیون) 
زه ۱. [شخص ] / اوه undisciplined‏ 


بی‌انضباط, تربیت‌نشده, تأدیب‌نشده, بی‌تربیت ۲. 
[احساسات ] کنترل‌نشده, مهارنشده. لگام‌گسیخته 
4ه ۱. اشکارنشده, / undisclosed /andısklouzd‏ 
افشانشده. اعلام‌نشده ۲ نامعلوم. نامشخص» 
نامعین 

۱. [سرزمین ] / /,andıskavad‏ ۱۱00۵ 
کشف‌نشده, ناشناخته ۲. [هترمند ] گمنام 

هه اشکار, هویداء / undisguised /andıs'garzd‏ 
تمایان» علنی» عیان؛ بی‌پرده 

زه ۱ نامتزلزل. سخت و undismayêd /ıdıs'meıd/‏ 


استوار. از تب و تاب 


جسورانه, باجسارت 
هه ۱ انکارناپذیر» undisputed /,an«‏ 
مسلم. قطعی» بی چون و چراء محقق ۲. بدونِ رقیب» 
بدون معارض, بلامنازع 
ینف 60 کب وحااعهصا 


unequal 


i Uneasy /ani:zı/ (comp uneasier, super 


4 ۱ معذب. ناراحت. ناآرام» پریشان. (e5ا5ھeہں‏ 
آشفته؛ نگران, دلوایس, مشوش. مضطرب. بی‌قرار 
یشان: [سکوت. آرامش. صلح | 
شکننده, متزلزل, بی‌تبات؛ پر تب 
دودل ۴. نگران‌کننده, ناراحت‌کننده 
4 [غذا] غیر قابل‌خوردن 
[غذا] دست‌نخورده. نخورده ۰ /05:8:/ ۷۵62160 
adi‏ ]ليت و uneCONOMİC /ani:kanomık, anek-/‏ 
غیره] ۱. غیراقتصادی» که مقرون‌به‌صرفه نیست» که 


۲ [غب. خواب ] آشفته. 


و تاب ۳ مردد. 


سودآور نیست ۲ پرهزینه, پرخرج 
adj‏ پرهزیند. اه uneconomical /ani:knomıkl,‏ 
پرخرج 
uneconomically /,ani:kanomıklı, anek-/‏ 
4 به صورتی پرهزینه, با هزینۀ زیاد. به طرزی 
غیراقتصادی 
4 زننده, زشت» مشمئزکننده/ 1411 / 6۵16۷9 
۱, درس‌iخlgدe« uneducated /ın'edsukeı14/‏ 
تحصیل‌نکرده» بی‌سواد ۲. [ذوق. خط 
نشده, تعلیم‌ندیده؛ عوامانه 
/ ۳.بی‌سوادان, درس‌نخوانده‌ها, آدم‌های تحصیل‌نکرده 
ad‏ بی‌احساس, سرد. ۰ /0/0۵/۵0۱,/ unemotional‏ 
خشک 
۷ به سردی» 


وغیره] تربیت - 


unemotionally /,anı'mau fanalı /‏ 
adj‏ ذ / unemployable / anımplorabl‏ 
استخدام, استخدام‌نشدنی 
۱. بیکار unemployed /anımplard/‏ 
۲( مربوط به ) بیکاری ۳ بلااستفاده ۴. به کارگرفته _ 
نشده» به کارنرفته؛ [سرمایه ] معطل 
۵. بیکاران, افرادٍ بیکار 
۸ بیکاری» / unemployment /,anım'ploımant‏ 
عدم اشتغال 
benıfit/‏ اوه unemployment benefit‏ 
۸ مستمري بیکاری, کمک بیکاری 
ادها unemployment compensation‏ 
kompen'seı fn / (US) = unemployment benefit‏ 
هه ۱ ابدی, بی‌پایان. / unending /an'endıq‏ 
پایان‌ناپذین دائمی, تمامی‌ناپذیر» همیشگی ۲. 
(محاوره) تمام‌نشدنی, بی‌وقفه 


adj 


4ه غیرقابل تحمل, / unendurable /,anın'djuarabl‏ 
تحمل‌ناپذیر 

ناخوشایند. نامطلوپ. Un€eNViab|e/envı5b|/‏ 
نامطبوع 


unequal انم‎ / 


u:= loo 
دم‎ hair 
8 this 


۱.(در اندازه» مقدار و غیره) 


a= about 


3:= bird 
وه‎ player 
ision 


a= cup 
ua = pure 
f= shoe 


0= thin 


: uneatable وه‎ 


۷ (رسمی) زیاده از 


aw مد‎ 
ور‎ near 
3= jam 


rw‏ خت کردن. لباس ...را درآوردن 
1 را باز کردن» باز کردن 


۳ [زخم] 


in a state of undress ی‎ 


undressed /andrest/ برهته. عریان‎ . adj 
تیم ابا پانىماننشدە‎ ۲ 
get undressed لخت شدن, لباس از تن وزی‎ 


(کسی) لباسش را درآوردن 
هه غیراشامیدنی. / undrinkable /,an'drınkabl‏ 
غیرقابل‌شرب, غیرقابل خوردن 
(رسمی) زیاده از حدّ. .۰ undue /andju:, (US) -“du:/‏ 
بیش از حدّء مفرط؛ بیخود. بیجاء غیرضروری: 
نارواء بی‌جهت 
۱.موج زدن. 
پیج و تاب خوردن؛ موجدار بودن 
۲ موجدار کردن . تاب‌دار کردن 
هه مواج» undulating /'andjuleıtıg, (US) «du-/‏ 
موجدار» موجی‌شکل 
تمو undulation / andjuleı fn, (US) -dw-/‏ 


پیج و تاب؛ موج 


undulate /'andjulent, (US) -d3u-/ 


URQUIY /an'dju:lr, (US) “du: /‏ 
حد. بیش از حد. به طور مفرطی؛ بی‌جهت. 
بی‌دلیل» بیخود 

زه ابدی. جاودانی. جاوید. 
فناناپذیر, نامیراء نمردنی, باقی 

4 ۱. [درآمد, سود و غیره] unearned /an'a:nd/‏ 
نامکتسب, حاصل از سرمایه: بدون زحمت» 
بادآورده ۲. [ستایش و غیره ] ناحق, بدون استحقاق 

۱ از زیر خاک درآوردن unearth /an'3:0/‏ 
۲ کشف کردن, پیدا کردن, یافتن, به دست آوردن. 


را 


دست یافتن به 
adj‏ ۱ .مافوق طبیعی؛ اسرارآمیز, /۸۵:۵۷/ unearthly‏ 
موز؛ وهم‌انگیز ۲. رعب‌انگیز, وحشتناک, 


هراس‌انگیز ۳ (محاوره) [وقت. ساعت] بیش از حدٌ 
زود. بی‌موقع. تابه‌هنگام, نامناسب 
(محاوره) کل سحر؛ بوتي سگ an unearthly (iııe‏ 
نگراتی» دل‌نگراتی: unease /an':z/‏ 
اضطراب. دلواپسی, تشویش؛ دلهسره ۲. تردید. 
دودلی, عدم اطمینان ۳ نارضایتی, نناخشنودی, 
تاخرسندی 
نگرانی فزاینده. اضطراب رو به تزاید 06056 ۱99و 
.با نگرانی, با دلوایسی. ‏ /ابتنتنه/ uneasily‏ 
با تشویش؛ با دلهره, با ترس ۲ به صورتی 
شکننده, به طرزی بی‌ثبات. به طورٍ متزلزلی 
uneasiness /ani:zınıs/ = unease‏ 


father 
al =now 
tf = chain 


ii=see 1=sit 
ده‎ say  aU=go 
ava = hour 


1 


° 0و -ه 
a1=boy‏ 


yes w= wet 


4 (. بی عیب. 


عادی. معمولی 
۶ بدون استتنا, 
بی‌استثنا؛ به تمامی, تماما 
4€ بی‌روح. کسل‌کننده, 
خسته کننده, ملال‌آور: بی‌هیجان 
4ه ۱ غیر منتظره؛ 
[سهمان ] سرزده؛ [نتایج و غبره ] پیش‌بینی‌نشد: 
نامننظر, دور از انتظار» غیرمترقبه 


امر غیرمنتظره؛ چیز غیرمنتظره؛ حادئة 
أ نکتة کاربردی: 


یا هر فعلی را اغلب با افرودنِ 
یک پیشوند منفی به آن می‌سازند.پيش‌بيني این که کدام 
یک از پیشوندهای -صنا. -10 یا 8ل برای کدام کلمه به 
کار می‌رود ممکن نیست؛ بنابراین. متضادٍ کلمات را باید 
جداجدا آموخت. اینک یکی چند مثال: 
unlikely, unhappy, unexpected : un‏ 


متضادٍ هر صفت, هر اسم 


infinite, insincere, inadequate 


ار ابتدای کلماتی که با حرف«۱» آغاز می‌شوند به کار 
می‌رود: اههاوه‌ااز 
-17 : در ابتدای کلماتی که با یکی از حروف « ظ/۳0«۰» و 
«م» آغاز می‌شوند به کار می‌رود: 
imbalance, immature, impossible‏ 
-1۴: در ابتدای کلماتی که با حرفب«۳» آغاز می‌شوند به 
کار می‌رود: irresponsible‏ 
disquality disobedient, distrust, dislike, :dis-‏ 
کلماتی که با استفاده از پیشوندٍ. «٥٩-‏ ساخته می‌شوند. 
نبودٍ کیفیت یا عملی خاص را شرح می‌دهند: 
a non-stick pan‏ 
He's a non-smoker.‏ 
The Night from Japan to London is non-stop. |‏ 


۷ به صورتی 
غیرمنتظره, به صورتی پيش‌بيني‌نشده, به طو 
نامنتظری؛ یکدفعه, ناگهانی, بغتتا, یکهو 


unexpectedneS5/ anık'spektıdnıs /‏ 
# پیش‌بیلی‌نشدگی؛ حالتِ غیرمنتظره؛ وضعیت 


غیرمتر قبه 
4 مبهم» مر موز / unexplained /anık'spleınd‏ 
اسبرا و ؛ [علت] نامعلوم» ناشناخته, مجهول 


4 ۱. همیشگی, دائمی, مستمر, / وتاه:/ Unfaling‏ 


رعش ] خستگی‌ناپذیر؛ 


پايانئاپذیر» تمامی‌ناپذیر؛ [کرء 
[کمک ] بی‌دریغ ۲ قابلاتکاءقابل‌اعتماد 

همیشه, Cah‏ همواره؛ 
به طورٍ مستمر, مدام 


unexceptional /anık'sep fanl/ 
۳ بی‌تقص» بی‌حرف ۲.بدون استثناء بی‌استنا‎ 


unexceptionally /,anık'sep در‎ / 
unexciting /anık'sartıq / 


unexpected / anık'spektıd / 


ا هه غیراصولی, خلاف عرف؛ 


unexpectedly /,anık'spektrdlı / 


۴۹ هه به تمامی, 
unfailingly /an'feîligli /‏ 0 


unequaled 


متفاوت ۲. [خرایط. دستمزد و غیره] تابر 


ماهتا وج 
عادلانه, یک‌طرفه ۳.(رسمی, برای 
کاری) ناتوان. عاجز, فاقد صلاحیتِ لازم ۲ 
نامتوازن؛ نامتقارن 
unequaled /an'i:kwald / (US) = unequalled‏ 
هه بىهمتاء بی‌نظیر. / unequalled /an'i:kwald‏ 
بی‌رقیب» بی‌مانند. یکتا 
4# به طور نامساوی, امس رامعم 
به طور نابرابره به صورتی غیرمنصفانه, با 
4 (رسمی) صریح» unequivocal /anrkwıvokl/‏ 
روشن» واضح» خالی از ابهام 
av‏ (رسمی) با صراحت/۸۵:۷۷۱۷۵۸۱,/ unequivocal|y‏ 
بدون هیچ ابهامی» صراحتاًء به روشنی, به وضوح 
هه خطاناپذیر. بدون خطاء unerring /an'z:rıy/‏ 
E‏ 
بدونِ خطاء درست ۸۵۵۳۱۷۸۸ ۱۱86۲۲۱0۵۷ 
UNESCO /ju:'neskau/ < United Nations‏ 
Educational, Scientific and Cultural Organization‏ 


# یونسکو 


Unesco /ju:neskau/ = UNESCO 
unescorted /anısko:td / هه بدونِ همراه. تنها؛‎ 
[زن] بدونِ همراه (مرد)؛ [متامات ] بدون اسکورت»‎ 
بدون محافظ‎ 
unethical /an'egıkl/ 
غیراخلاقی, نادرست‎ 
به صورتی غیراخلاقی.‎ ۲ 
به طرزی غیراخلاقی‎ 
uneven /ani:vn/ 4ه . [زمین] ناهموار؛ [سطح و‎ 
غیره ] ناصاف ۲. متفاوت. متغیر؛ [ضربانِ قلب و غيره]‎ 
نامر تب, نامنظم. ناموزون؛ [صدا] مرتعش ۳. [سابقه‎ 
وغیره ] نابرابره غیرمنصفانه ۴. [عده ] فرد‎ 
unevenly /an'i:vnlr / به صورتی ناصاف.‎ .۱ 4۷ 
به طورٍ ناهمواری ۲ به صورتی نامرتب» به شکلی‎ 
نامنظم ۳ به صورتی نابرابر» به شکلی غير منصفانه.‎ 
غیرعادلانه, با تبعیض‎ 
۱0۵۷۵00۵95 تاصافی؛ تاهمواری  /ونهه۷:ن0:/‎ ۱ # 
[ضربان قلب و غیره ] بی‌نظمی, نامرتبی ۳. نابرابری,‎ .۲ 


۱۵۱62۱۱ ۸ 


4 بی‌ماجراء بی‌حادئد. / uneventful / anr'ventfl‏ 
بدونِ حادثه. بی‌هیجان؛ یکنواخت 

unexampled /anıg'za:mpld, (US) -“zaım-/ (yw) adj 
بی‌متال. بی‌مانند. بی‌همتا. منحصربه‌فرد‎ 

(رسمی) / ریرحت و۱ 
بی‌نقص. کاملاً رضایت بخش, بی‌عیب 

unexceptionably /anık'sep Janablı / 

به طورٍ کامل. کاملاً به صورتی بی‌نقص» یکسره. 

بی‌کم و کاست 


unfocussed 


۲ ۱. به صورتی / unfavourably /an'feıvarsblı‏ 
منفی» به طورٍ منفی ۲. به صورتی یک‌جانبه. به 
صورتی متعصبانه. مغرضانه. به شکلی غیرمنصفانه 
4 [شخص ] سنگدل, بی‌رحم. ۰ /0:9ه/ unfeeling‏ 
بی‌احساس, پی‌عاطفه؛ [رفتار ] بی‌رحمانه 


هه غیرمنصفانه. دور از انصاف» unfair / an'fea(r)/‏ 


غیرعادلانه. ناحق؛ مغرضانه؛ نادرست؛ [شخص ] 
بی‌انصاف. غرض‌ورز. مغرض 
بی‌انصافی بودن که. be unfair to /on‏ 


بی‌عدالتی بودن که 


۲ بی‌رحمانه» با بىرحمى» /:او :7:1 ۸/ ۷۱016611091۷ ¦ ٩4‏ به ناحق» غیرمنصفانه. unfairly /an'fealı/‏ 
با سنگدلی, با شقاوت به صورتی غیرعادلانه 
هه صادقانه. صمیمانه, ۲( « بی‌انصافی. غرض‌ورزی. /15 1'5 / 188$ |14 


خالصانه. بی‌شالبه. بی‌غل و غش 
به صورتی بی‌شائبه. ۵/۰« unfeignedIy‏ 


ناروایی. غیر عادلانه,بودن, غیرمنصفانه بودن؛ نادرستی 
4 . [همسر و غیره ] بی‌وفاء unfaithful /an'feı0n/‏ 


صادقانه. خالصانه خیانت پيشه. عهدشکن, بدعهد, پیمان‌شکن ۱.۲ کینه 
له آزاد. رها > فارغ» دت unfettered /an'fetod/‏ خیانتکار. خائن ۳. غیرقابل‌اعتماد, نادرست 
محدود. الت» بدونِ نظارت با بیوفايى» / unfaithfully /an'ferûfolı‏ 
له ناتمام unfinished /an'fîinı/t/‏ خیانتکارانه. از روی عهدشکنی 
4ه 1 نامناسب» به‌دردنخور 7 Unfit‏ » خیانت, بی‌وفایی. unfaithfu|n€SS/n'feı00ıs/‏ 


بدعهدی» عهدشکنی, غدر 
ز4» مطمئن, استوار. راسخ. ۰ ۱۱:۶۵:0 Unfalterİng‏ 
به درد کاری نخوردن. وضع be unfit to do sth‏ تزلزل‌ناپذیر» ثابت و استوار, محکم 
(کسی) مناسب برای /مساعدٍ انجام کاری نبودن, از | ۸0 ۱.با قدم‌های راسخ» / unfalteringIy /an'fo:lrrglı‏ 
عهد؛ کاری برنیامدن َ محکم و استوار, به طور تزازل‌ناپذیری ۲.با 
۱ عدم تناسب, بی‌تناسبی ۰ /10855/۸06:09]/نا صدایی محکم. با لحنی مطمثن 
۲ ا بی‌رمقی» عجز ۳.بی‌لیاقتی, : له نااشنا. ناشناخته, / هه unfamiliar‏ 
ناشایست 


; unfitted /an'ud/ ناتوان» عاجز, درمانده؛ نالایق,‎ adj 


۲ ناتوان عاجز, نالایق ۳ [شخص] بىرمق. 
بی‌جان, زارو نزار. ناتوان 


be unfamiliar with  نتشادن ناخت‎ 


ا از بیگانه بودن با 
/ مدا unfla ing‏ ¦ » ناآشنايى. / هه unfamiliarity‏ 
؛ خلل‌ناپذیر» تمامی‌ناپذیر» پایدار. بیگانگی, غرابت 


قدیمی, از مُدافتاده؛ unfashionable /n'f/nb|/‏ 
نامعمول, نامتداول, نامرسوم 

unfashionably ۱۱۵6۵/۵0۱ برخلافی عرف«‎ adv 
ب ایج؛ برخلاف مُدٍ روز؛ به طورٍ‎ 
امتعارقی. به طورٍ نامعمولی‎ 

۷ [کمربند. ساعت و اه unfasten /ın'fa:sn, (US)‏ 
غیره ] باز کردن 

unfathomable /ın'fzöamabl/ [ (رسمی) ۱. [عمق‎ adi 
دست‌نیافتنی, غیرقابل‌دسترس, بایان‌ناپذیر:‎ 
_ بی‌پایان ۲ [علت. زندگی ] غیرقابل‌فهم» غیرقابل‎ 
توضیح. مبهم, نامعلوم. ناشناخته ۳ [نسخص نگاء]‎ 
مرموز, اسرارآمیز‎ 


به نحو پیگیرانه‌ای. ‏ /اوینه:۸/ Unflagging|y‏ 
پیگیرانهء با قوتِ تمام, به طورٍ خستگی‌نابذیری 
( در بریتانیا. محاوره) روبص 


خونسردی» خویشتن‌داری, آرا 
4 (در بریتانیا. محاوره) lappa‏ 


ځونسرد. خو دار. ارام 

بی‌ریخت, بدقواره. ۰ /9عداهاه/ unflattering‏ 
ناخوشایند. نامطبوع. زننده 

ت [شهامت, شرافت ] ی unflinching‏ 
تزلزل‌ناپذیر؛ [تصمم ] راسخ. پابرجا؛ [حسایت] 
قاطع, شجاعانه؛ ااا قرس و مشک پابرجا 


unfavorable /an'feıvarsbl / (US) = unfavourable 1 unflinchinglIy /an'fintfqlı / به طرزی‎ ۲ 

تزلزل‌ناپذیر, قاطعانه. قر ص و محکم ا unfavorabİy /an'fervarsbir / (US)= unfavourably‏ 

۱ [نگاه ] بهت‌زده, ها adj 1 UNÎOCUSEĞ‏ ۱. [شرایط, هرا و غıرs‏ [ / unfavourable /an'fervorobl‏ 
مبهوت. گنگ ۲. [فکر. نقشه ] مبهم. گنگ؛ [عصبائیت ] نامساعد. بد. ناموافق, نامطلوب, ثامناسب ۲ [ 


] تایسامان, آشفته 


506 الوع1‎ @=cat 0= got saw معا‎ u:=l00 A=cup 
3 | ۱  d&=now ol=boy 1a=near ea=hair 9= pure 
jayes wwe tf=chain هوحن‎ _O=thin O=this f=shoe 


2= vision 


۱2۲۲16۳۱۵۱۷ /an'frendlı / (comp unfriendlier, super 
unfriendliest) 4ه [رفتار ] خصمانه. غیردوستاته؛‎ 
[شخص ] سرد. خشک. سرسنگین‎ 
nfrock /.an'frok/ [کشیش ] خلع الپاس کردن‎ 
۱۲۲۵26 /,an'frauz/ pt of unfreeze 
nfrozen /,an'frauzn/ pp of unfreeze 
۱۳6۷۵1611190 /,۸ ۸۱:1۵ / هه [شخص ] ناراضی, ناخرسند؛‎ 
نایافته. عملی‌نشده؛ [میل وغیره] ارضانشده‎ 
nfurl /an'fs:1/ باز شدن؛ [بادبان و غیره]‎ .۱ «۶ 
برافراشته شدن؛ [برچم ] به اهتزار درآمدن‎ 
باز کردن؛ [بادبان و غیره ] برافراشتن؛ [یرچم] به‎ ۲ ۷ 
اهتزاز دراوردن‎ 


هه بدون اثائیه» بدونِ ınfurnished /an'fa:nıft/‏ 
مبلمان» مبله‌نشده 
٭ ١‏ ناشیگری / ngainliness /an'geınlınıs‏ 


۲ بدقوارگی» بی‌ریختی» بدترکیبی 

هه ۱. [حرکت و غیره ] ناشیانه ungainly /an'geınlı/‏ 
۲ [شسخص, حیوان ] بدقواره, لندهور» بی‌ریخت. 
بدترکیب؛ زمخت 

4ه (رسمی) ۱. [پاسخ و ungenerOUs /an'dzenaras/‏ 
غیره ] بی‌ملاحظه؛ غیرمنصفانه, تند. خشونت آمیز ۲. 
[شخص ] ناخن خشک, نظرتنگ, خسیس, لئیم؛ [طرح. 
نفشه و غبره] توأم با تنگ‌نظری, خسیسانه. خستآمیز 


(محاوره) / امه unget-at-able/anget‏ 
دست‌نیافتنی, غیر قابل‌دسترس 
در دسترس نبودن be unget-at-able‏ 
unglued /an'glu:d/‏ 


(در آمریکا؛ محاوره) ۱. [شخص ] come unglued‏ 
عصبانی شدن, مگسی کف (کسی) درآمدن, از جا 
دررفتن ۲. [نقشه ] تقش برآب شدن, سرنگرفتن 
۱.(رسمی, کهنه) خدانترسانه. . /:ا۵مو۸/ ¥الung0‏ 
غرق در گناه, گنا لود کف ز ۲.(محاوره) بی‌موقع» 
نامتأسب ۳ بیش از حدء» بیش 
نامعقول 
(محاوره) کله سحر؛ بوق سگ an ungodly hour‏ 
(رسمى) / ungovernable /an'gavanabl‏ 
۱. غیرقابل‌کنترل, عنان‌گسیخته. لگام‌گسیخته. 
مهارنشدنی ۲. [سنطقه. کشور] آشفته» بی‌نظم. 
درهم‌ریخته» بدونِ قانون 
هه بی‌ادبانه» خالی از ادب. /6د/ 1ع / 09۲2610۱05 
دور از نزاکت؛ توهین‌آمیز؛ ناپسند 


اندازه» بی‌انداز: 


نشانة بی‌ادبي / بی‌تزاكتي ...و be ungracious of‏ 
کسی بودن (که) 
4% با بیادبى» ungraciously /ar'grerfaslr/‏ 


با بی‌نزاکتی؛ به طرزی توهین‌آمیز؛ به طور ناپسندی 
هه [جمله و غیره ] 
غیردستوری» غلط, نادرست 


ungrammatical / angrs'matıkl / 


۱. [صندلي تاشو و غره] باز شدن /4 ان۸ / ٤01‏ 


۲. [منظره. چشم‌انداز ] پدیدار شدن, ظاهر شدن, آشکار 
شدن 

۷ ۳ [نقته و غیرء] باز کردن؛ (در مورد پرنده) [بال] 
گشودن, گستردن؛ [سفره] پهن کردن ۴. [منظره. صحنه ] 


پدیدار کردن. ظاهر کزدن. آشکار کردن؛ [نقنه, 

داستان ] توضیح دادن» شرح دادن, بسط دادن 

unforeseen /,anfs:‘si:n/ نشده»‎ 

غیرمترقبه, دور از انتظار, نابیوسیده 

هه فرامو َة / unforgettable /,anfs'getabl‏ 
به‌یادماندنی» فراموش‌نکردنی 

4ه به طرزی / موم unforgettably‏ 
فراموش‌ناشدنی» به نحوی به‌یادماندنی 

unforgivable /,anfo'gıvabl / نایخشو دی‎ adj 

بخشش, غیرقابل‌گذشت, غیرقابل‌اغماض» 


unforgiving [خخص] بی‌گذشت» / وم‎ adj 
کینه‌ای, کینه توز؛ [کار. تجارت ] بی‌رحم‎ 

هه شکل‌نایافته. شکل‌نگر فته /۸0۵:0۵/ ۱۱0/0۲۲۱60 

ناپخته, خام 

۱. [خخص ] بدشانس. unforİUn ae /۸1'f>:t/211/‏ 
بداقبال» بدبیار؛ [سافرت و غره] توأم با بدشانسی, 

بدسرانجام ۲. [حادثه و غیره] شوم» 


0 تلخ, اسف‌انگیز ۴ 


unfortunately /an'fo:tfanıtlı / 


۲. بدبختانه ۳ به صورتِ تأسف‌انگیزی, به نحو 
ناگواری ۴ با کمال تأسف 


Unfortunately for him, he was wrong. 


از بختِ بدش اشتباه می‌کرد. 
هه ۱. بی‌اساس, بی‌پایه, / unfounded /an'faundrd‏ 
بی‌جهت؛ موهوم. واهی ۲. تأسیس‌نشده, دایرنشده. 
بنیادنشده 
unfreeze /An'fri:z/ (pr unfroze, pp unfrozen)‏ 
Avi‏ یخ (چیزی) آب شدن 
vt‏ یخ... را آب کردن, باعثِ آب شدن يخ شدن ۳. 
(مالی) محدودیتِ... را برداشتن, محدودیتٍ... را لغو 
کردن؛ [محدودیت ] لغو گردن» ملغی کردن: [نرخ و 
غیره] آزاد کردن. آزاد گذاشتن 
adj‏ (رسمی) [محل و unfrequented/anfıkwentıd/‏ 
غره ] متروک. دورافتاده. خلوت. کم‌رفت و آمد 


unhook 


unhealthy /an'hel0ı/ (comp unhealthier, super 
unhealthiest) [ [چهره و غیره ] بیمارگونه؛ [شخص‎ . 4 
مریض.» مریض‌احوال, ناسالم. ناخوش؛ [سرفه ] بد‎ 
۲(مجازی) [وضع و غیره ] نابه سامان. بحرانی, ناسالم,‎ 
بیمارگونه ۳ [آب و هوا و غیره ] مضر. بیماری:‎ 
ناسالم ۴.(محاوره) خطرناک. وخیم‎ 
unheard 4 شنیده‌نشده. ناشناخته؛‎ . 4 
بی‌سابقه ۲. توجه‌نشده, بدون توجه‎ 


مورد توجه واقع نشدن, بی‌توجه ماندن؛ 
نشنیده ماندن 


go unheard 


4 ۱ بی‌سابقه. بدونِ سابقه؛ /۵۷ ۸5:4 UNN€4d-0f/‏ | 


نامعمول ۲. باورنکردنی. عجیب و غریب 
4 نشنیده گرفته شده. مورڊڍٍ /۵:0:ا:۸/ unheeded‏ 
بی‌توجهی قرار گرفنه؛ ناشنیده 
نشنیده گرفته شدن, به (چیزی) 
بی‌اعتنایی شدن 
بىفايدە» بیهودە. 
به دردلخور, بی‌خاصیت 
۷ بی هیچ نتیجه‌ای, / unhelpfully /anhelpfolı‏ 
بی آن‌که نتیجه‌ای داشته باشد. بیهوده 
هه ۱ ناشناختەماندە. / unheralded /an'heraldıd‏ 
گمنام‌مانده. ناشناس ۲ نابه‌هنگام. اعلام‌نشده. 
بدون اطلاع قبلی, ناگهانی» غیرمنتظره. سرزده 
4ه ۱ بدون تأمل, / unhesitating /anhezıteıtın‏ 
بی‌درنگ» بلافاصله» فوری ۲. قاطع, مصممانه 
۷ ۱ بی درن نگ. / سوم unhesitatingy‏ 
بدونٍ تأمل, بلافاصله» فورا سریعاًء فوری ۲. 
مصممانه: اطعیت, قاطعانه 
هه بدون مانع» آزادانه, / unhindered /anhındad‏ 


go unheeded 


بدون قید و بند 
.از لولا درآوردن. 


از پاشنه درآوردن ۲ [شخص] تعادل روحي... را به 


unhinge /anhınds/ 


unhelpful /anîhelpfl /‏ ا 


ungrammatically /angrsmatuklı /‏ 
غیردستوری, به طور غلطی, به طورٍ نادرستی 
e4‏ [شخص ] ناسپاس, ناشکر ungrateful /ı'greıt|/‏ 
حق‌نشناس. نمک‌نشناس, نمک‌به حرام. بی‌چشم و 
روء ناسپاس 
از فرط تاسپاسی. / ungratefully /an'grertfolı‏ 
حق‌نشناسانه. نمک‌نشتاسانه. با بی‌چشم و رویی, با 
پررویی 
.١‏ [تخص ] بدونِ ۱ unguarded‏ 
مستحفظ, بدون محافظ؛ بدون نگهبان؛ [بارو چمدان] 
بدون. مراقب ۲. [حرف و غیره ] حساب‌نشده. بدون 
حساپ. نسنجیده؛ بی‌ملاحظه 


هه به نحوی 


adv 


adj 


کسی ڙ| cateh sb in an unguarded moment‏ 
غافلگیر کردن 
۸ (ادبی) روغن» ضماد. مرهم /2۸1 »چو 198۸/۸ 
60 ازاد. ازادانه, بدون ‏ /۵وم«عهبهه/ unhampered‏ 
قید و بند. بدون فارغ, فارغ‌البال 


تس 
۷ (کهتدا رها کردن, ول كردن unhand /ın'h4:nd/‏ 
۱ متأسفانه. با کمال مه unhappily‏ 
تأسف ۲ بدبختانه ۳.(به نحوی) غمزده, با حالتٍِ 


غمگینی, با لحنی غمزده 


Unhappily for Jim, he never got a penny. 


بختٍ بد / با کمالٍ تأسف / متأسفانه جیم هیچ‌وقت 
پولی به دست نیاورد. جیم از بدشانسی‌اش بود که 
هیج‌وفت پولی به دست نیاورد 
زندگی زناشویی غم‌انگیزی be unhappily married‏ 
داشتن, از ازدواج خود ناراضی بودن 

«غم, غصه ماتم  unhappiness /ınhapınıs/‏ 
۲ نارضایتی: نودی, ناخرسندی؛ نگرانی» 
دلوایسی ۳. بدبختی 

unhappy /anhapı/ (comp unhappier, super 


4ه ۱ غمگین. غمزده, اندوهگین. unhappiest)‏ 


هم زدن, شوکه کردن, منقلب کردن؛ [ذهن] تمزده» غصه‌دار. ناراحت ۲. ناراضی» ناخشنود. 
..را به هم زدن, پریشان کردن ناخرسند؛ نگران. دلواپس ۳ تأسف‌انگیز, 
unhinged /anhındıd/‏ اسف‌انگیز, اسف‌بار» غم‌انگیز, ناخوشایند. نا گوار؛ 
مگسیخته. عنان‌گسیخته ی و ناشایست 
تعادلِ روحي کسی را برهم زدن, e4عہاطصں‏ اه ھت ¦ 66 بدونِ آسیب, صحیح و ۰ /۸::۳۵/ unharmed‏ 
کسی را پریشان کردن سالم. یکی 
unholy /anhaulı/ (corp unholier, super‏ قیر دررفتن, جان به در بردن.  escape unharı¢d‏ 
0 ۱. شوم. شیطانی, نامقدس. نامیمون (ie8اه‏ 1ں سالم ماندن 
۲ هولناک. وحشتناک. افتضاح ۳ شرارت‌بار ¦ 24۷ به طورٍ ناسالمی, به طرز /:۸:۵0/ unhealthy‏ 
شرورانه بیمارگونه‌ای, به طورِ بدی 
اتحادٍ شوم. اتحاد نامقدس unholy alliance‏ بد غذا خوردن. بدغذایی کردن . . yائط٤اھeطہں‏ اه 
7 (از سر میخ /قلاب) برداشتن؛ /)ە40‰/ )10100 ¡ ۸ بیماری؛ تاسالمی.  unhealthinesS/e101nı5/‏ 
[تابلو ] پایین آوردن؛ [قلاب. تزن‌تفلی ] باز کردن ناخوشی؛ عدم سلامت؛ [هوا و غیره] آلودگی 
Uzcook. u:=to0 A=Cup rd 2= abou‏ ۱۳۳۱۱ 
player aio= fire‏ دم al=five  al=now oi=boy 1=near ea=hair t= pure‏ موه هو 
f=shoec 3= vision 9= sing‏ عناق d5=jan 0=thin‏ منم زا hour j>yes ws=wt‏ دق 


; unimaginable اطمصح4عهنم‎ /  روصت‌لباقریغ‎ 


باورنگردنی 

۰ به طرزی / unimaginably /anı'maedaınablı‏ 
غیرقایل تصور, به صورتی باورنکردنی 

۱ adj 


madaınatıv / 


خلاقیت, فاقدٍ قدرتِ خلاقه» بی‌ذوق ۲. [فیلم. طرح و 
غیره ] معمولی. پیش پاافتاده؛ بی‌روح؛ کسل‌کنند 
خسته‌کننده 

هه سالم» آسیب‌ندیده, 
صدمه‌نخورده؛ بی‌نقص, بدونِ خلل. بی‌عیب 


unimpaired هه‎ 


(رسمی) / fabl‏ ام i unimpeachable‏ 
1 قابل‌اعتماد. موثق؛ تردیدناپذیر ۲. محکم» راسخ 
استوار 

۷ (رسمی) / هه unimpeachably‏ 


به نحوی غیرقابل‌تردید. به صورتی تردیدناپذیر. 

بی هیچ تردیدی 
» بدون مانع, بدون / unimpeded /,anımpi:dıd‏ 
مزاحمت. آزادانه؛ [دید ] باز 


بی‌اهمیت. کم‌اهمیت؛ /۱۵۱۳۵0۲۸۵۳۱/۰۳۷۷۵۵:۱۸ 


ناچیز, جزئی؛ پیش پاافتاده 
بی تفاوت. بی‌علاقه. ‏ /۸۵۱۱۵:۵۰۱/ ۱۵۱۳۱۵۲۵9560 
بی‌اعتتا 
توجه (کسی) را be unimpressed by / with‏ 


جلب نکردن, علاقة (کسی) را برنیانگیختن 

unimpressive /ınımpٽesıv/ معمولی, عادی»‎ a 
پیش پاافتاده. بی‌اهمیت‎ 

uninformative /ınıı'6:mstıv/  ٽاعاlط| فاقد‎ ad 
کافی, نه چندان روشنگر؛ بی‌محتوا‎ 

ad‏ ۱ [شخص ] بی‌اطلاع. 
کم‌اطلاع؛ [برآورد. گزارش و غیره ] فاقدٍ اطلاعاتِ کافی, 
حاکی از کمي اطلاع ۲. [شخض ] عامی» بیسواد» 
جاهل؛ [بحت و غیره ] حاکی از بی‌اطلاعی 


غیر قابل‌سکونت. / اطهاداهادسم/6اطهازطاهطهنهنا 
غیرقابل‌سکنا 

له غیرمسکونی» / uninhabited /Anın'habıtıd‏ 
امسکون, بی‌سکنه 


[رفتار ] راحت. طبیعی؛ /۵۵۵:ظ۵,/ uninhibited‏ 


[شخص ] راحت. بی‌خیال, که طبیعی رفتار می 


۷ خیلی راحت» / uninhibitedly /anım'hıbıtıdlt‏ 
خیلی طبیعی, بی‌خیال 
زه نا اوارد. / uninitiated / anı'nı frertıd‏ 


غیرمتخصص 
افراد ناآشناء افراد غیرمتختص the uninitiated‏ 
4 بی‌روح؛ معمولی» / uninspired /anın'sparad‏ 
عادی, پیش پاافتاده؛ کسل‌کننده. خسته کننده 
ه» معمولی» عادی؛ / مه uninspiring‏ 
کسالت‌بار» خسته‌کننده» بی‌روح 


i unimaginative / ۸ı 


; uninformed /anım':md/ 


unhoped-for 


unhurried /an'harıd/ 
شتاب. باطمانینه‎ 


هه آرام» بدو 


سر فرصت. بدو 


unhurriedly /ıh«rıdlı/ «شمlرÎ بدون عجلa« با‎ 


با طمأنینه» آرام. بدون شتاب 
4» صحیح و سالم. بدونِ آسیب. 
صدمه‌ندیده 
4ه [غذا] غیربهداشتی, 
ناسالم. آلوده 


UNICEF /ju:nısef/ < United Nations 


unhurt /anha:t/ 


unhygienic /anhar'dsi:nık / 


Children's Fund یونیسف‎ ۸ 
unicellular /,ju:nr'seljula(r) / زهت تکسلولی»‎ 
تک‌یاخته‌ای‎ 


# (اساطیر) (اسپ) تک‌شاخ / unicorn /ju:nıko:n‏ 
unidentifiable / nar dentıfaڃb|/  .صخشمان adj‏ 
نامعلوم. غیرقابل تشخیص, غیر قابل‌شناسایی 
زه نامشخص» / مه unidentified‏ 
نامعلوم؛ ناشناس, بی‌نام و نشان؛ مجهول؛ ناشناخته 
همهم unidentified flying object‏ 
lay ‘Dbdaıkt/‏ 
(میاسی) اتحاد, وحدت unification /,ju:nıfı'keı/n‏ 
0 واحد, متحد. یگانه؛ یکپارچه؛ /۵:۵::(/ ¡fied‏ 
یکنواخت: یکسان؛ هماهنگ 
هه یکنواخت» یکدست؛ uniform ۲ /ju:nıfo:m/‏ 
هماهنگ؛ همانند؛ هم‌شکل 
۶ اونیفورم. لباس 
متحدالشکل, لباس فرم 
۱ با اونیفورم, در لباس فرم 


بشقاب‌پرنده, شیم پرنده 


uniform? /ju:ntf:m / 


in uniform 


۲ در ارتش, ارتشی 


4 اونیفورم‌پوش. / uniformed /ju:nıfo:md‏ 
اونیغورم‌پوشیده» با لباس فرم 
۸ یکنواختی. / uniformity / ju:nr'fo:motı‏ 


یکدستی؛ همانندی. همسانی, هم‌شکلی؛ 


# یکنواخت کردن. UÎfied)‏ ضض ,م( / یز unify‏ 
یکدست کردن؛ هماهنگ کردن؛ وحدت بخشیدن 


به متحد کردن 
یک‌طرفه. یک‌جانبه. . unilateral /ıju:nlaer/‏ 
یک‌سویه 
۱ سیاستی / unilateralism /,ju:nrletralızam‏ 
خلع سلاح یک‌جانبه ۲. سیاستِ یک‌جانبه. 
سیاست یک‌طرفه 
r‏ یک‌طرقه, / unilaterally /,ju:nr'laetrol‏ 


به صورتِ یک‌طرفه, یک جانبه 


unionization /.ju:nıanar'zeı fn, (US) -1'2-/ تشکل‎ n 
صنفی‎ 

[کارگران. کارمندان و غیره ] 
1 متشکل کردن 

۲. متشکل شدن, اتحادیه تد 
تشکیل دادن 


unionize جوز‎ 
یل دادن. سندیکا‎ 
Union Jack /,ju:nıan ‘daek/ 


the Union Jack 
unique /ju:ni:k/ 


بی‌همتاء بی‌مانند» منحصربه‌فرد ۳.(محاوره) خاص: 
تک, استثنایی 
خاص» مخصوص, ویزۀ unique to‏ 


کاربردی: 
کلمۂ ٥uاں‏ را هنگامی به‌کار می‌بریم که بخواهیم 
بگوییم چیزی از ویژگی‌ها و کیفیاتی برخوردار است که 
آن را از اشخاص و چیزهایی دیگر متمایز می‌سازد: 

His interpretation of the original screenplay is 


quite unique. 
a style of folk art unique to these tribespeople 

کلمة واه را وقتی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم 

در حال حاضر فقط یک نمونه از چیزٍ به خصوصی در 


دسترس است: 


She was the only woman doctor in the district. 
Afier the attack. only one building was left 
standing. 
دستوری؛ کلمۂ 019۷6 هرگاه قبل از صورت مفردٍ‎ 
اسم بیاید حرف تعریف ۸ می‌گیرد. ولی کلمۀ ا٥ هرگاه‎ 
قبل از صورتِ مفر اسم بیاید حرف تعریف 16 می‌گیرد:‎ 
This is a unique opportunity / the only opportunity 


Ill get. 
بسیاری از انگلیسی‌زبانان عقیده دارند به‌کار بردن‎ 
با عنونه در معنای‎ very و‎ rather کلمات راھ‎ 


«بی‌همتا» درست نیست زیرا در بی‌همتا بودن درجه‌بندی 
وجود ندارد. با اینهمه. بسیاری دیگر از انگلیسی‌زبان 
کلم 6٩ں‏ را در معنای «غیرمعمول بودن» و « 
| بودن» با کلمات یاد شده به کار می‌برند ۱ 


۷ . مخصوصا. به طور خاص /1۲):ہ:دز/ 061۷ 
۲ متحصراً فقط, تنها ۳ به طرزٍ بی‌مانندی, به طرز 
بی‌نظیری» به طورٍ متحصربه‌فردی؛ به طرز 
بی‌سابقه‌ای 
۸ خصلتِ بی‌نظیر. / uniqueness /ju:'ni:knıs‏ 


کیفیتِ منحصربه‌فرد. بی‌مانندی» بی‌همتایی. 
نظیر بودن 


4ه [آرایشگاه. مُدٍ لباس و غیره ] / unisex /ju:nıseks‏ 
هم زنانه و هم مردانه. زنانه و مردانه 


u=cook u:=to0 A=cup bird 2 about 
دم‎ hair v= pure دص‎ player هه‎ fire 
عنطاعق‎ f=shoe 3= vision = sing 


1857 


unintelligent / anınitelıd31t/  .aaح|[ [شخص‎ ad 
کودن, کندذهن. کم‌هوش؛ [حرف ] احمقانه. نابخردانه‎ 

هه غیرقابل‌فهم. / unintelligible /,anın'telrd3abl‏ 
نامفهوم, که نمی‌شود فهمید 

unintelligib1y /,ının'elıdڍؤlı‎ / به طرزِ نامفهومی,‎ dv 
به نحوٍ غیرقابل‌فهمی‎ 

unintended /anıntendıd/ _ | هه ناخواسته.‎ 


برنامه‌ریزی نشده 

unintentional ıııe /5n| غیرعمد. غیر عمدی./‎ 4 

هوی؛ ناخوا 

خودبه خود 
۷ه به طور 

غیرعمد. سهوا؛ ناخواسته؛ بی‌اختیار, به طورٍ 

غیرارادی, خودبه خود 
بی‌علاقه, بی‌اعتنا, 
بی‌توجه» بی‌تفاوت 

uninteresting /n 1r /  »یلومعم بی‌روح؛‎ 4 

عادی, پیش‌پاافتاده؛ کسل‌کننده, ملالآور. 


ارادی» بی‌اختیار: 


unintentionally / anın'ten fanlı / 


uninterested /an'ıntrastıd / 


ر / uninterrupted /,anınta'raptıd‏ 
بدون مزاحمت. بدون وقفه, لاینقطع, بی‌وقفه ۲. 
[چشم‌انداز, منظره ] باز 
His contact with the world was uninterrupted.‏ 
تماسش با جهان قطع نشده بود 
[مهمان ] تاخوانده / uninvited /,ının'vartıd‏ 
دعوت‌نشده. سرزده؛ [سوال ] ناخواسته 
4 بی‌روح؛ ناخوشایند. . uninviting /ının'vaıı)/‏ 
نامطبوع 
۶ .اتحاد. وحدت. یگانگی union /ju:ntan/‏ 
۲ اتحادیه, سندیکا ۳. باشگاه؛ انجمن ۴ (رسمی) 
توافق, هماهنگی, سازگاری, وفاق ۵.(رسمی) 
وصلت. پیوند ۶.(فنی) مهره‌ماسوره؛ بوشن 
the Union of Soviet Socialist Republics‏ 
اتحادٍ جماهير شوروي سوسیالیستی 
هه Union flag /,ju:nıan‏ 


adj 


the Union flag (کھنه) پرچم بریتانیا‎ ۸ 


unionisation /.ju:ntanar'zerfn, (US) -nı 


= unionization 

unionise /ju:nıanaız/ = unionize 

۸ ۱.(سیاسی) وحدت‌طلبی ‏ /mص129م9ښju:n/ unioOnİs‏ 
۲ سندیکالیسم. گرایش به تشکیل اتحادیه 

unionist /ju:ntanıst/ ۱.(سیاسی) وحدت‌طلب‎ 

۲ طرفدارٍ وحدتٍِ ایرلندٍ شمالی و بریتانیا ۲ عضو 

اتحادید. عضو سندیکا ۴ سندیکالیست. طرفدار 

تشکیل اتحادید 


fasee Ist اه دق‎ aizfalher 0و0‎ o: 
6۱2 say تاه‎ g0 at = five al =now 21 =boy 
ava = hour j=yes w=wet tj=chain d= jam 


unison 


قیمتِ واحد. بهای تکی. /raısڳ i Unit 0۲168 /.ju:nıt‏ 


۸ (در بریتانیا) شرکتِ 
سرمایه گذاری 
۸ .اتحاد. وحدت. یگانگی, اتفاق؛ /دههنز/ آل 
یکدستی ۲. توافق. همدلی. هم‌داستانی. یکدلی, 
اتفاي نظر. یکدلی ویک زبانی؛ یکپارچگی ۳ 
(ریاضی) (عدد) یک» یکه, واحد 
University‏ < رز ۱۱ 
۱ عمومی, همگانی. عام /2:1 :ىز / ۷۷۵۲5۵۱ 
جمعی, کلی؛ جهانی 
# ۲ امر مطلق, (امر) جهانی 
خي رأي عمومی؛ حقي رأی ڊراڪ universal suffrage‏ 
همه, راي عمومی 


unit trust /,ju:nıt ‘trast/ 


1 universal COUpIİNg /,ju:nıvs:s1 'kaplın / 


universal joint 
universality /junıv3:saloı/ عمومیت. همگانی‎ ۸ 
بودن, کلیت. شمول (عام). جهان‌شمولی. جامعیت‎ 
universal joint /,ju:nıva:sl 'dınt/ (اتومبیل)‎ 
چهارشاخ, چهارشاخدگاردان. قفلٍ گاردان‎ 
universally /.ju:nv3:s9l1/ عموما, كلا به طور‎ ۲ 
همگانی, به طورٍ کلی, جمعاً» همه جاء در همه‎ 
موارد؛ به طورٍ جهانی‎ 
Universal Time /,ju:nıva:sl taım/ 
Greenwich Mean Time 
۷0۷6۲56 جهان, عالم, کیهان. گیتی؛ /:۸1۷3:دز/‎ ۸ 
دنیاء کائنات‎ 
UiYeSİ¥ /,ju: n1v 3:51: دانشگاه ۲. دانشگاهیان/‎ .۱ « 
(صفت‌گونه) ( مربوط به) دانشگاه, دانشگاهی‎ ۳ 
کلاس‌های آزاد‎ 
(دانشگاهی)‎ 
هه غیرعادلانه. غیرمنصفانه.‎ 
ظالمانه؛ ناحق, نارواء نابجا‎ 
unjustifiable /an'd3nstıfatobl / 4ه ۱ نامعقول,‎ 
غیرموجه, توجیه‌ناپذیر غیرقابل‌دفاع ۲. نابخشودنی‎ 
unjustifiabIy به طورٍ نامعقولی» / داهنه) تفه‎ 
به نحوٍ غیرموجهی, به طورٍ توجیه ناپذیری» به نحو‎ 
غیرقابل‌دفاعی, به ناحق, به ناروا‎ 
unjustified /an'danstıfaıd / توجیه‌ناپذیر.‎ . 
ناموجه؛ ناحق؛ بی‌مورد» بی‌جهت» بی‌دلیل؛ نابجا‎ 
دور از انصاف. غیرمنصفانه‎ .۲ 
unjustly /,an'danstlı / به طور غیرمنصفانه‌ای.‎ 
به نحو غیرعادلانه‌ای. ظالمانه. به ناحق, ناروا‎ 
unkempt /ankempt/ 4ه ([مو ] شانە‌نکرده»‎ 
درهم‌برهم. پریشان. ژ [شخص. ظاهر. محل و‎ 
غیره ] به‌هم‌ریخته. نامنظم, نامررتب‎ 
4ه !. نامهربان» بی‌مهر»‎ 


university extension courses 


unjust /and3nst/ 


i unkind /ankaınd/ 


۸ (موسیقی) هم صدایی» unison /ju:nısn, -zn/‏ 
یک‌صدایی 
هم‌صدا (با). یک‌صدا (با). 
هماهنگ با هم. متفقاً. به اتفاق, با هم . 

۸ ۰۱(شخص, چیز, گروه) واحد ۲. (در کتاب نب U‏ 
درسی) درس ۳. واحدٍ اندازه‌گیری» واحد. یکا ۴ 
بخش. قسمت ۵.(نظامی) یکان. واحد ۶ 
یک؛ عدد یکان. یکھ ۱.۷در آمریکا) | پار تما 

kitchen units 


in unison (with) 


office units 

Unitarian /,ju:nıterı51/ [میحی ] یکتاپرست.‎ .۱ ad 

موحد. پیرو کلیسای یکتاپرستان ۲. [کلیاء آیین ] 

(مربوط به) یکتاپرستی, (مربوط به) یکتایرستان 

۶ ۳ مسيحي یکتاپرست. مسيحي موحد. وحدت‌گرای 
مسیحی 


Unitarianism /,ju:nı'tearıanrzam / یکتاپر‎ ۸ 


مسیحی, توحیدٍ مسیحی 


له ۱.واحد. یگانه (US) -terı/‏ رز unitary‏ 
۲. یکپارچه, یکدست ۳. وحدت‌طلبانه, وحدت‌گرا 
۴ واحدی, واحدبنیاد 
۱.(با هم ) متحد شدن, یکی شدن, /00:بز/ ۷۷۳116 
دستِ اتحاد به هم دادن؛ به هم پیوستن؛ وصل 
شدن؛ دست یکی کردن ۲.دست به دست هم دادن 
با هم متحد شدن 
۳ متحد کردن؛ یکی کردن, موجب اتحاد...با هم 
شدن؛ مستفق کردن. وصل کردن ۴ به عقا 
ازدواج 
پیوندٍ زناشویی با هم 
بسته بودن. ازدواج کردن 
هه ۱.متحد هم داستان» مت / united /ju:'naıud‏ 
۲ یکپارچه, به‌هم‌پیوسته, یکدل ویک جهت. یکدل 
United Arab Emirates /ju:.naıtıd erb 'emırats/‏ 
امارات متحد؛ عر the United Arab Emirates‏ 
United Arab RepUbIiC /ju:naıtıd arab rı'pablık /‏ 
7 جمهوري متحدذ عربی  the United Arab Republic‏ 
United Kingdom /juinaıtıd kıydam/‏ 
the United Kingdom‏ 
ز/ unitedly‏ 
یک جهت؛ با هم» به اتفاق, جمعاًء دسته‌جمعی 
United Nations /ju:nartıd 'nerfnz/‏ 
ملل« سازمان ملل متحد the United Nations‏ 
United States /ju:nartd ‘stetls/‏ 
United States of America‏ = 
United States of America /juinartd stents‏ 
av amerıko/‏ 
امم ایالاتِ متحدۀ the United States of America‏ 
آمریکا, ایالاتِ متحده, آمریکا 


درآوردن 


be united in marriage 


npl 


*nartıdlt / 


pl‏ سا 


unless 


.را باز کردن. //::۸01/ unleash‏ 
بند از گردن...برداشتن ۲ (مجازی) رها کردن. آزاد 
کردن ۲ به سوی ... روانه کردن. به جانِ.. ..انداختن 
۴ آغاز کردن» شروع کردن 

هه [نان ] ورنیامده» فطیر unleavened /an'levnd/‏ 

۷ مگر این‌که» الا این‌که جز این‌که /عا«/ ssھاہں‏ 


I won't go unless they invite me. تا دعوتم‎ 
نکنند نمی‌روم.‎ 
1 آنکتۀ کاربردی:‎ 


کلمۂ ۷0۱۵98 را در مورد چیزی که اتفاق نیفتاده است یا 
چیزی که می‌دانیم درست نیست به‌کار نمی‌بریم در این 
موارد می‌توانیم از عبار 16...001 استفاده 
کاربرد 0698« در جملاتِ زیر درست نیست: 
She would have died if the doctors hadn't‏ 
operated immediately.‏ 
جملهۀ بالا به این معناست که «اگر پزشکان بلافاصله او را 
عمل نکرده بودند. می‌مرد (اما آن‌ها او را به موقع عمل 
کردند) » 
If he wasn't such an idiot, he would understand.‏ 
جملۀ بالا به این معناست که «اگر او اینقدر احمق نبود 
می‌فهمید (اما احمق است پس نمی‌فهمد.)» 
کلم ۱82 در وضعیتی به کار می‌رود که وقوع یک 
عمل منوط به عدم وقوع یا عدم ا 


Unless the : doctors operate immediately, she'll die. 
She'll die unless the doctors operate immediately. 
جملاتِ بالا حاکی از آن است که پزشکان هنوز شخص‎ 
مورد نظر را عمل نکردهند و شاید او را عمل کنند. شاید‎ 
هم این کار را نکنند.‎ 
Unless he's a complete idiot, he'll understand. 

شخص مورد نظر در جماۂ بالا ممکن است خیلی احمق 
باشد, ممکن هم هست که نباشد. 

وقتی می‌خواهیم بگوبیم کاری را در صورتی انجام 
می‌دهیم که امرٍ دیگری اتفاق بیة 
کان استفاده کنیم و هم از عبا 


Unless he comes soon, I'm going without him. 


If he doesn't come soon, I'm going without him. 
را‎ providing (that) یا‎ provided (tha) عبارت‌های‎ 

زمانی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم کاری را در 
صورتی انجام می‌دهیم که امرٍ دیگری قطعاً اتفاق 


صحت داشته باشد: 


Providing the weather's OK, well make the trip 
next Saturday. 


بی‌محبت. بیلطف ۲ بی‌رحم. ظالم. بی‌انصاف: 
بی‌رحمانه. ظالمانه. غیرمنصفانه؛ [هواو غیره] 
تامساعد 
به کسی بی‌مهری کردن, به کسی 
بی‌محبتی کردن 
No one has an unkind word to say about him.‏ 
هیچ کسی نمی‌تواند حرف بدی درباره‌اش بزند. هیج کس 
بدش را نمی‌گوید. هیچ کس ازش بد نمی‌گوید. 
۷ با بی‌مهری, با بی‌لطفی. . UNKİndÎY / ^ kaındlı/‏ 
به طرز بدی؛ با پیرحمی؛ به نحوی ظالمان, 


be unkind to sb 


نامساعد, وضع بد 
هه ناآگاه. بی‌خبر» غافل 


unknowing /an'nauıy / 
He was the unknowing cause of all the 


بدون آنکه خودش بداند ېاعڼُ misunderstanding.‏ 
تمام سوء تفاهمات بود 
هه ندانسته. ناآ گاهانه, 
بی‌آنکه خود بداند 
۱. ناشناخته, نامعلوم؛ unknown /an'naun/‏ 
نامشخص؛ مجهول, شاخته‌نشده ۲ گمنام؛ 
ناشناس؛ غریبه ۴ بی‌سابقه 
۴ (امر) ناشناخته, (امر) نامعلوم ۵. آدم گمنام, 
(آدم) ناشناس ۶(ریاضی) (کمیتٍ) مجهول ۷. جنب 
ناشناخته, عامل ناشناخته 
۱ یک موجود ناشناخته: .. an unknown quantity‏ 
یک چیزٍ ناشناخته, یک پدید؛ مجهول, یک علامتِ 
سوال, یک معما ۲ ااا کو مجهول 
بدون نٍ اطلاع کسی, بدونٍ آن‌که unknown to sb‏ 
کسی خبر داشته باشد. بدونِ آن‌که کسی بداند 
Unknown to me, she'd gone and bought a new‏ 
بدون این‌که به من گفته باشد رفته و یک ما 
نو خریده, بی‌خبر رفته و یک ماشين نو خریده 
ناشناخته‌ها 
[کنش و غیره ] بندٍ... را باز کردن 
4 (کامیون و غیره ] بدونِ 
خالی 
4ه (رسمی) ۱. خلاف قانون. unlawful /an':0/‏ 
غیرقانونی ۲ خلاف عرف؛ غیراخلاقی؛ نامشروع: 
[به ] حرامزاده 
هه برخلاف قانون, به طورٍ / نداد لال٤‏ Wھاہں‏ 
غیرقانونی؛ به طورٍ نامشروع 
هه ۱. [بنزین ] بدونِ سرب 


unknowingly /an'naurglı / 


adj 


> 


car. 


the unknown 
unlace /anleıs/ 
unladen /,an'leıdn/ 


unleaded /,an'ledıd/ 


۲ بنزین بدون سرب 


566 عنه اف ده للع‎ saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird a> اتمه‎ 
ده‎ say i= = five au=now = near ea=hair a= pure ala = fire 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chain 0= thin ö=this f= shoe = sing 


unlettered 


i unlocked /anlokt/ 


هت [در و غره] باز؛ [دوجرخه. 
موتورسیکلت ] قفل‌نشده 


نامنتظر» غیر منتظره. 15:1 ۰:0۷ /0۱۵۵16۵0-0۲ا ¦ 


پیش بینی‌نشده, غیرمترقبه, نطلبیده, ناخواسته 
۷ [طاب. گره و غره ] شل کردن. 


باز کردن؛ [زندانی ] مرخص کردن, آزاد کردن, ول إ زر اد اتی 
1 رسمی) پی‌سواد, أمی» 


کردن 


» دوست‌ندا 


» نامطبوع. / دما unlovable‏ 
تاخوشایند. بدآمدنی 
له راندەشده. مطرود. محروم از /۸::۱:۷۵,/ ۱۷۱۵۱۵۷۵۵ 
محبت 
4ه دوست‌نداشتنی, نامطبوع, 
ناخوشایند؛ بدمنظر. بی‌ریخت 
هه با کمال تأسف, متأسفانه, 
بدبختانه, از بختٍ بد 
٥4‏ ۱ بدشانس, بداقبال, بدبیار: ۰ ۸۵۱۱/۰ ckyںاہں‏ 
یدبخت ۲. شوم» نحس, بدیمن ۳ تلخ ناگوار. 
تأسف‌انگیز ۴. [کوشش ] ناموفق 
۱. [رختخواب ] نامر تب» ۱ 
مس رتب‌نشده. به ‌هم‌ریخته ۲.(در بریتانیا) [جاده] 
اسفالت‌نشده, خاکی 
unman /an'man/ ( prp unmanning, pt,pp‏ 
۲ ۱. روحیة... را ضعیف کردن» unmanned)‏ 
نوی دل ...را خالی کردن؛ ترساندن» مرعوب کردن 
۲ اخته کردن 
4ه غیرقابل‌کنترل» 
مهارنشدنی؛ 


بدبار 
4ه [رفتار ] غیرمردانه 
گریه کار مردها نیست! 
مردها که گریه نمی‌کنند! 
۱ خودکار اتوماتیک؛  unmanned /۸nın#¬d/‏ 
[فضاییما ] بدونِ سرنشین ۲. خالی از کارکنان 
همم unmannerly‏ 
دور از نزاکت. غیرمودبانه ۲ بی‌ادب. بی‌نزاکت 
4 [شخص ] مجرد, بی‌همسر؛ /۵۵۵:, ۱۱۵۱۵۲۲۱۵۵ 
[مرد ] عزب؛ [زوج ] ازدواج‌نکرده 
۱.ماسکي خود unmask /an'ma:sk, (US) “mask/‏ 
را برداشتن, نقاپ خود را برداشتن 
۷ ۲ ماسک...را برداشتن, نقاب...را برداشتن ۳ پرده 
از روی...برداشتن, افشا کردن. برملا کرد 
اب از چهرة... برداشتن, راز...را برملا 


It's unmanly to ery! 


4ه (رسمی) ۱. بی‌ادباند. 


؛ بی‌مانند, بی‌نظیر۱:::۵۱]1/۰,/ ۱۱۵۳۱۵16160 
بی‌همتا. یکتا. بی‌همال, بی‌بدیل, متحصربه‌قرد 


۱3 /anlu:s/ 


i unloosen /an'lu:sn/ = unloose 


0۷9۱۷ 


i unluckily /anlakılı / 


unmanageable /ın'manıdaab1 /‏ ; 
[بجه ] سرکش. نافرمان» خودسر؛ [مو] إ 
مر تب‌نشدنی» غیر قابل مر تب کردن؛ [بت ] بددست» ‏ 


i unmanly /an'manlı/ 


می‌رسد از کلمة هان برای افزودنِ آن شرط به 
گفته‌هایمان استفاده می‌کنيم 
We'l! go there next Saturday _ unless it's raining‏ 
of course.‏ 


unlettered /anletad/ 
درس‌نخوانده. عامی‎ 
unlike متفاوت» بی‌شباهت اه‎ .1 
بی‌شباهت به ۳. برخلافي. برعکسٍ‎ 
0 0/116 50/56: .با کسی / چیزی تفاوت داشتن.‎ 
با کسی / چیزی متفاوت بودن ۲. از کسی / چیزی بعید‎ 
بودن (که). در سرشتٍ کسی / چیزی نبودن. خلا‎ 
طبیعتِ کسی / چیزی بودن (که), از کسی / چیزی‎ 
انتظار نرفتن (که)‎ 
Unlikely /anlaıklı/ (comp unlikelier, super 
unlikeliest) بعید. نامحتمل» غیرمحتمل‎ .۱ 
[داستان, بهانه و غیره] دور از ذهن» باورنکردنی‎ ۲ 
There's unlikely to be rain. احتمالٍ باران‎ 
آمدنش کم است. احتمالش کم است که باران بیاید‎ 
in the unlikely event of his accepting 


adj 
مر ۲. متفاوت باء‎ 


adj 


اگر به احتمال ضعیف / به فرض محال پپذیرد 

شانس پیر وزیش کم است..66600ا5 0ا راهان 1's‏ 
unlimited /anlımıud/ 5‏ 
ر بسپار زیاد. بی‌حدّ و حصر 
unlined /an'laınd/‏ 


adj 


. بی آستر بدونِ 
۲ [کاغذ ] بدونِ خط, بی‌خط؛ [سورت ] بدونِ چین و 
چروک. بدونِ چروک. صاف. خط نیفتاده 

unlisted ان‎ / 


adj‏ استر 


4ه ۱. تبت‌نشده» به ثبت نرسیده 
۲ [شرکت, بهادار ] ثبت‌نشده (در بورس) ۳ (در 


آمریکا, در دفترجة راهنما) [شمارة تلفن و غیره ] ضبط نشده. 


متشرنشد: 

۱. [سیگار, آتش ] روشن‌نشده unlit /anlt/‏ 

خاموش ۲. [خیابان. اتاق ] بدونِ چراغ. تاریک 

۶ ۱ [وسیلة تقليه. بار ] unload /an'laud/‏ 
خالی کردن, تخلیه کردن؛ [تننگ] فشنگ‌های...را 
درآوردن؛ [درربین ] فسیلم...را خسارج کردن ۲ 
(محاوره) خود را از شرّ... خلاص کردن, از 


شز 
شرّ... خلاص شدن؛ سر کسی دیگر انداخش, به 
کسی دیگر حواله کردن 
۳. [رسیلة تقلیه ] بار خالی كردن 
کسی / چیزی رأ 9اه واه / unload sb / sth on‏ 


سرٍ کسی انداختن, کسی / چیزی را به کسی قالب کردن 

۷ ۱ [در و غیره ] قفل ...را unlock /anlok/‏ 
باز کردن, باز کردن ۲ آشکار کردن؛ هویدا 
ساختن؛ [راز] گشودن, باز نمودن؛ [استعداد و غره/ 
شکوفا کردن, به منصة ظهور رسانیدن 


unpack 


ز4 اعصاب خردکن. 
ناراحت‌کننده. تکان‌دهنده 
۰۲ به طرز اعصاب خردکنی۰/ :۱0:۷۵ / ۱۱۱86۲۷1۳91۷ 
به طرزٍ ناراحت‌کننده‌ای, به طورٍ تکان‌دهنده‌ای 
adj‏ . ندیده پنهانی. بدونِ unnoticed /,an'nautıst/‏ 
جلپ توجه دیگران 
۷ . بی‌آن‌که توجه کسی را جلب کند, 
توجه دیگران را جلب نکردن 
Iean't let your kindness go unnoticed.‏ 


unnerving /an'na:vıy / 


انی» یواشکی 


go unnoticed 


نمی‌توانم بگذارم محبتت فراموش شود 
له ۱. [صندلی. بلیت ] unnumbered /,an'nambad/‏ 
بی‌شماره, بدون شماره ۲ (کهنه) بی‌شمار» بی‌نهایت. 
بی‌حدّ و حصر 
UNO /ju:nau/ < United Nations Organization‏ 
« سازمان ملل (متحد) 
۷ بی آن‌که دیده شود. 
بدون جلب توجه نادي 


unobserved /,anab'za:vd / 


be unobserved adj 
unobtainable /,۸ہض'eınb|/‎  .سرتسد‌لباقربغ‎ 
دور از دسترس؛ نایاب» دست‌نایافتنی‎ 
be unobtainable پیدا نشدن, گیرنیامدن. موجود‎ 
نبودن, ناياب بودن‎ 
unobtrusive /,ınbıru:sıv/ که به چشم نمی‌اید.‎ 
که جلپ توجه نمی‌کند: [شخص] آرام. بی‌سرو‎ 
صداء بی‌جار و جنجال, مظلوم. محجوب‎ 
unobtrusively / nob itn:sıvlı / po بی آن‌که به‎ ۷ 
بیاید» بدون جلپ توجه» بی‌انکه جلب توجه‎ 
کند. بدون سرو صداء آرام‎ 
unoccupied /n'okjopaıd/ ۰. [ساختمان | خالی.‎ 1 ad 
] بدون سکنه؛ [میز] خالی, آزاد ۲. [ناحیه. سرزمن‎ 
اشغال‌نشده, آزاد ۳. [تخص ] بیکار؛ [وقت ] آزاد‎ 
۷801116121 غیررسمی, رسماً تأییدنشده؛/000/۱«/‎ 4 


غیرمجاز 

۲ به طورٍ غیررسمی؛ unofficially /,ana'fıfalı/‏ 
به طورٍ غیرمجاز 

ت [نامه. بطری و غیره ] با unopened /,an'aupand/ a.‏ 
بازنکرده 


4» بدون مخالفت؛ بدونِ 
درگیری, بدونِ مقاومت 
4 ۱. خلاف عرف» 
خلافي ستّت؛ نامتعارف. نامعمول, نابه‌روال ۲. 


unopposed /.ana'pauzd/ 


adv i 


i unorthodox /an'2:02doks / 


unmemorable /an'memarabl/ 
قابل حن‎ 


هه فراموش‌شدنی. 
فراموش‌کر دنی» به خاطرنسپردنی؛ 


کردن,» فزار از ذهن 
زه ۱ نگفتنی» / unmentionable /an'men/anabl‏ 
برزبان‌نیاوردنی 


۲. (کهنه. در جمع) لباس زیر 
يا بىرحمى» unmercifully /an'ma:sıfalı/‏ 
بی‌رحمانه, بی‌امان 
هه (احتیاج ] برآوردەنشده. ارضانشده: ۱0۲6۸/۱۳۵ 
پاسخ داده نشده 
/ تیار 
بی‌توجه به. بی‌اعتنا به غافل از 
هه که آن را نباید از / مه unmissable‏ 
دست داد. که دیدنش واجب است. از واجبات 
هه غیرقابل‌تردید. ,/ unmistakable‏ 
بی‌چون‌وچراء که تردید در آن نمی‌توان کرد؛ 
اشکار. روشن,. از روز روشن تر 
۷ بدونِ شک. / unmistakably /anmı'steıkoblı‏ 
بدون تردید قطعاً حتماًء بی هیچ تردیدی, 
بی تردید» یقین 
[فاجعه. مصیبت ] / هه unmitigated‏ 
مطلنی, محض, کامل, تمام عیار, بی‌کم وکاست 
4ه بدون مزاحمت. بدون ۸۱۴۵۱6۵۱۵ unmolested‏ 
مانع. آزاد. بلامنازع, بدون درگیری 
۱. بی تفاوت. بی‌اعتنا unmoved /,an'mu:vd/‏ 
۲ دست‌نخورده, سر جای خود 
۱ (صدا] گوشخراش.  unmusical / ın mju:zık|/‏ 


unmindful of 


ımr'sterkabl / 


adj 


ad 


adj 


ناهنجار ۲. [شخص ] که موسیقی نمی‌داند, که از 


موسیقی سر درنمی‌آورد؛ بی‌علاقه به موسیقی 
۱ گمنام,ناشتاخته, 


unnamed /annermd/ adj 


adj 


۱ به نحوی غیرعادی, /۱۸۲۰۸۸/۲۵۷ ۱۷۱۵۵۵1۷۵۲۵۱۱۷ 
به نحوی غیرمعمول ۲.(به صورتی) غیرطبیعی, 
همان‌طور که انتظارش می‌رفت not unnaturally‏ 
unnecessarily /an'nesasaralt, (US) annesa'seralt /‏ 

۷ بی‌جهت. بیخود» بیخود و بی‌جهت 
0 ۱ غير ضروری,/۰0:- (US)‏ ,۸0065050 / ۱۴86955311 
غیرلازم. نالازم ۲ زیادی. بیش از حدء اضافی 


It's unnecessary to (do sth)  ...4> زم نیست‎ 


غیراخلاقی؛ غیرقانونی توی دل...را خالی unnerve /anna:v/‏ 

۱. [چمدان, بسته و غیره ] باز کردن. UPC) / n p±)k/‏ ¦ کردن؛ ترساندن؛ ناراحت کردن, اذیت کردن. 

3 at a:=faher ام ده‎ 3:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2 about 
= five au=now aI=boy =near €2=hair t9= pure a12 = fire 
w= wet t= chain d5=jan _0=thin Ö=this i 


هه بدون آلودگی, پاک. 


unpolluted دوه‎ / 


4 مورد بی‌مهری» بد / unpopular /an'popjula(r)‏ 
محبوبیت» بی‌طرفدار, بی‌وجهه 
مردم‌پسند نبودن. مورد توجه مردم ھانامھpہں‏ مط 
قرار نداشتن 
موردٍ بی‌مهري کسی be unpopular with sb la‏ 
داشتن 1 
n‏ عدم محبوبیت. ‏ /هآتزمهمه/ unpopularity‏ 
بیو ج 
4ه بی تجربه, خام. و unpractised‏ 
ناآزموده. غیرماهر 
هه ۱ بیسابقە. / ۵ unprecedented‏ 


همتا 
unpredictabil‏ 


بدون سابقه ۲. بی‌نظیر» بی‌مانند. 
|Y /anprıdıkta'brlrt /‏ 


۸ ۱ غبرقابل‌پیش‌بینی بودن؛ غیرمنتظره بودن ۲ 


دمدمی‌مزاجی» تلوّن, بی‌تباتی 
adj‏ 
پیش‌بینی نشده» غیرمنتظره ۲. [شخص ] دمدمی‌مزا 
متلوّن, بی ثبات 
به نحو پیش‌بینی / 0۵:/۵:۷۵۵۱۱/ y|ۆunpredicta‏ 
نشده‌ای, به طرزٍ غير منتظره‌ای 
بی تعصب» ېدونٍ unprejudiced /,ınpred0d1t/‏ 
تعصب» بدون غرض» بی‌طرف, منصف 
unpremeditated /,anprimedıtertıd /‏ 
قبلی, بدون قصد قبلی, از پیش طراحی‌نشده. غیرعمد 
یی ن آمادگي قبلی 

۲ بدونٍ تمایل, بی‌میل 

۱. آماده نبودن ۲. تمایل ندlشت j be unprepared‏ 

unprepossessing/ an pri:p3zes19/ ] [ظاهر. تیانه‎ ad 

ساده» معمولی, بدونٍ جذابیت, عادی, بی‌بهره اززیبایی 
a‏ [شخص ] بی‌ادعا؛ . unpretentious /,ınprı1en/5/‏ 

[چیز. رستوران و غیره ] بی‌ادعا. بی تکلف» بی‌پیرایسه, 


adv 


ساده 

4 غیراخلاقی. / unprincipled /an'prınsapld‏ 
نادرست. غیرشرافتمندانه؛ [سخص] بی‌اخلاق 
نادرست. بی‌مرام 

4ه ۱. غیرقابل چاپ / unprintable /n'prıntabl‏ 
۲ [کلمه عبارت ] زشت. زننده» رکیک. قبیح 


unproblematic هرهم‎ «alla بدون‎ adi 


unprodUCtiVe/,anpra'daktıv /.‏ 
بی‌فایده» بی‌ثمر؛ [زمین ] غیرحاصلخیز. نامرغوب؛ 
[وقت ] تلف‌شده 

unprofessional/,anpra'fefanl / ] [رفتار‎ .۱ ad 
غیرحرفه‌ای. غیراصولی, خلافی‎ 
[کار ] غیرحرفه‌ای, آماتوری‎ ۲ 


۱. غیر قابل پیش بینی ؛ / اط5ا U npr edi †a |€ / ۸p:‏ ¦ 


j unprepared /anprı'pesd / 
۱ adj 1 


شئوناتِ حرفه‌ای 


خالی کردن ۲. [سئله. نکر ] تجزیه و تحلیل کردن. 
تحلیل کردن 

۳ بسته‌های خود را باز کردن؛ چمدان‌های خود را 
خالی کردن 

.١‏ پرداخته‌نشده, نپرداخته؛ 
[قرض ] تأدیسه: 
بی‌دستمزد, بدونِ حقوق, مجانی, رایگان 

بدهي (چیزی) پرداخت نشده بودن 0۲] دص 9 
بیگاری 


unpaid /an'peıd/ 


ق“ 


ده ۲. [کارمند کار ] ببی: 


unpaid labour 


unpalatable /an'paltabl / بدمزه, بدطعم‎ .۱ 0 

۲ غیرقابل‌قبول, نپذیرفتنی؛ ناگوار. ناخوشایند, 
نامطبوع؛ [حتیقت ] تلخ 

unparalleled بی‌نظیر. بی‌سابقه. . /۵اادهع:/‎ a 


بی‌همتا, بی‌مانند. تک. بی‌بدیل 


unpardonable /an'pa:danabl / _ نابخشودنی.‎ adj 
غیرقابل‌بخشش, غیرقابل‌اغماض, غیرقابل‌گذشت‎ 
unparliamentary [زبان, رفتار ] /۱اصعها:من۱,۵‎ ۰۱ adj ; 


دون شأن پارلمان. مغایر با شئوناتِ پارلمانی. 

با شثوناتِ مجلس ۲ [زبان] چارواداری؛ 

[رفتار ] بی‌ادبانه 

غیرو طن‌پرستانه, 

ضدٍ وطنی 

۷ ۱.(خیاطی) [درز] باز کردن. 
شکافتن ۲.(در بریتانبا) پنبۂ 

را پاره کردن 

unplaced /anpleıst/ 


unpatriotic هه‎ 


unpick /an'pık/ 
زدن؛ نقض برآب‎ | 


adj 


پینی‌نشده». / unplanned /an'plaend‏ 
اتفاقی. » غیرمنتظره ۲. بد 
] ناخواسته, برنامه‌ریزی‌نشده 

۱ [توپ. بازیکن و غیره] ‏ /|bڃııp|eı./ unplayable‏ 
مهارنشدنی. غیرقابل‌کنترل, دور از دسترس ۲. 
[زمین ] غیر قابل‌بازی, نامناسب برای بازی ۳ [قطمذ 
موسیقی ] دشوار, غیرقابل‌اجرا ۴ [ساز سوسیقی ] کهنه, 

زهواردررفته, به‌دردنخور 


برنامه, بی‌نقشه. بدون 


adj 


هه ۱.ناخوشایند, تامطبوع, unpleasant /anpleznt/‏ 

نامطلوب, ید ۲ [شخص] بی‌ادب, بی‌تربیت؛ 
غیرقابل‌تحمل 

۱ به نحو تأخوشایندی, /:620ا۸۵/ ۱۱۱۵۱6۵56۳010۷ 

به طرز مهوعی, به طور بدی ۲ بی‌ادبانه. به طرز 
توهین‌آمیزی 

unpleasantness /an'plezntnıs / دلخوری»‎ ۸ 


دلگیری, کدورت. تکدَرٍ خاطر 
unplug /an'plag/ ( prp unplugging, pf, pp‏ 
۶ ۱. [تلویزیون, رادیو و غیره ] از برق unplugged)‏ 
کشیدن؛ [تلفن ] (از پریز) کشیدن ۲ [لولا دستشویی و 
غیره ] باز کردن 


unreasonably 


unquestioning /ın'kwest/n19/  ] [اطاعت. هرادار‎ ad 
مطلق. محض» بی‌چون و چرا‎ 
unquestioningly /ankwestfnıglı/ بی‌چون و‎ ۲ 
چراء کورکورانه. چشم‌بسته؛ به طورٍ محضص‎ 
هه (رسمی) نا آرام. بی‌قرار.‎ 
پرتب وتاب آشفته. ناراحت‎ 
unquote /an'kwaut/ 
quote... unquote —> quote n 
unravel /an'rev!/ ( p/p unravelling, (US) 
unraveling, p,pp unravelled, (US) unraveled) 
[بافتتی ] شکافتن؛ [کلاف ] باز کردن ۲. [مسا] حل‎ ۱ ۲ 
کردن؛ [مسئله. راز ] جواب ...را پیدا کردن» توضیح‎ 
دادن روشن کردن؛ [توطنه. راز و غیره ] پرده برداشتن‎ 
از, افشا کردن‎ 
] [بافتتی ] شکافتن ۴ [سا] حل شدن؛ [سئله. راز‎ ۳ ۷ 
] پیدا شدن. روشن شدن؛ [توطه و غیره‎ 
برملاً شدن, از پرده بیرون افتادن ۵. [سازمان. ازدواج و‎ 


غبره] از هم پاشیدن؛ [نقنه ] نقش بر آب شدن, به هم 
خوردن 1 

4 . [کتاب ] خوانده‌نشده. نخوانده /۸۲6۵/ ۷0۳۲6۵0 
۲ [شخص ] کم‌مطالعه 


4 ۱. (کتاب و خره | 


نشان نمی‌دهد 
4 ۱ غیرواقعی, تخیلی. 


غیر قابل تصور ۳. (محاوره) معرکه, محشر. عالی 
٩4‏ غیرواقعی, 


بلندپروازانه؛ [تخص] واقع‌گریز 


i unrealistically /,anrıslıstıklı, (US) -1i:9-/ gi به‎ adv 


غیرواقع‌بینانه‌ای, به طرزٍ باو 
نامعقولی؛ بلندپروازانه 


نکردنی‌ای, به طور 


حالتِ واقعی, فضای 
له . [رفتار ] نامعقول» 
غیرمنطقی. خلاف واقع؛ [شخص ] بی‌منطق؛ [قیمت] 
ناعادلانه, نامناسب ۲. [توقع و غیره ] بیجاء 
حدّ. بی‌حساب, ناحق, غیرمنصفانه. دور 
۲ ۱ به طورٍ نامعقولی» / ı|أın'ri:zna/ unreasonably‏ 
به طرزی خلاف واقع؛ به طرزی وی 
بی‌انصافی, به ناحق ۲. فوق‌العاده. بیش 
بی جهت» بیخود 


یرواقعی 


بیش وت 


father D=got 3: 5۵9 u=cook u:=to0 A=Cup 2= about 
aı=boy =near _ea=hair u? a1a = fire 
hain ds=jan 0=thin ö=this 9= sing 


i unquiet امد‎ 


: 00 [حمله ] بی‌جهت. 

/an'ri:dabl /‏ ۱3 
غیرقابل‌فهم. دشوار. پیچیده: که ارزش خواندن ؛ 
ندارد, که به درد خواندن نمی‌خورد ۲. غیرقابل ¦ 
خواندن, ناخوانا ۳ [چهره. نگاء] که هیچ چیز را 
¦ 00 بی‌مجازات. بدون کیفر, /۸۵۸0۱/۱/ unpunished‏ 

اد İ unreal /an'rıal, (US)‏ 
غیرحقیقی» واهی ۲. عجیب» غریب باورنکردنی. ‏ 


(US) -ri:a-/‏ نامهم unrealistic‏ ا 
خلافي واقع. دور از واقعیت؛ نامعقول. غیرواق‌بینانه. ا 


; unreasonable /an'ri:znbl/ 


unprofessionally/ ınpr5'fe/م511/ غیرحرفه‌ای»‎ adv 


غیراصولی 
4 ۱ کم‌درآمد. 
که سودآورنیست. بدون سود ۲ بی‌ثمر» بی‌حاصل, 

ف هدررفته. تلف‌شده 
unprofitably /an'profitablt /‏ 


unprofitable /n'profıtabl / 


بی‌حاصل 
زه ناامیدکننده؛ 


/ موه unpromising‏ 
[زمین و غیره ] بدون آتیه 
لإ خودبه‌خود, / unprompted /an'prompud‏ 
خودانگیخته 
unpronounceable/,anprs'naunsabl /‏ 
4 غیرقابل تلفظ, تلفظنشدنی 
ad‏ ۱ بی‌دفاع. بی‌پناه  unprotected /npr1ekt14/‏ 
۲ بی‌حفاظ, بدونِ پوشش ۳ بدون نگهبان» بدونِ 
محافظ؛ تنها ۴. [متاربت ] بدون کاپوت, بدون کاندوم 
4ه اثبات‌نشده. به اثبات‌تر سيد ۸۸۰۴۳۵۷۰۲ ۱۱0۵۲۵۷۵۳ 
ثابت‌نشده 


unprovided /anpro'vaıdıd / 
unprovided for 
unprovoked /anpra'vaukt/ 


4ه (رسمی) بدون تأمین 


بی‌دلیل» بیخود 
4ه [کتاب. نامه و غیره ] unpublished /anpablrft/‏ 
منتشرنشده» چاب‌نشده؛ [نرینده] بدون آئار 


چاپ‌شده که آثارش چاپ نشده 


مجازا 
(محاوره) 


unputdownable / anputdaunabl /‏ 
[کاب] که نمی‌شود آن را زمین گذاشت. پرگد 
۱ [آموزگار و غیره ] / unqualified /an'kwolıfaıd‏ 
بدونِ مجوز. غیرمجاز؛ فاقدٍ صلاحیت ۲. [موفقیت و 
خیره ] مطلق. محض. کامل, تمام‌عیار 
صلاحیتِ (لازم برای) be unqualified to do sth‏ 
انجام کاری را نداشتن 


adj i‏ [تعنگی. میل و غیره ] منز هام ون تن 
۸ عدم واقعیت. واقعی نبودن؛ / 5ا8 ۸11/ ۷۵۳۵8۱14 1 


ی 1 ارضانشدنی 
ad‏ قطعی. مسلم. unquestionable / nk west/5n5b|/‏ 
بسی‌چون و چسرا: انک‌ارناپذیر» غیرقابل‌تردید. 


لا / unquestionably /an'k west fanablı‏ 
+ بدونِ هیج‌گونه تردیدی, بی هیچ تردیدیء 


unquestioned /an'kwestfand / 


قطعی ۲. [حاكم] 
بلامنازع؛ مطلق ۴ بی‌چون و چراء غیرقابلبحث 


unreasoning 


۸# غیر قابل‌اعتماد 
بودن. غیر قابل‌اطمینان بودن. نامطمئتی 

هه غیرقابل‌اعتماد. 
غیرقابل‌اطمینان. نامطمئن 

(به طعنه) یکریز. بی‌وقفه, 
لایتقطع: بی‌پایان, مستمر. دائمی, همیشگی 

4 [زندگي, ساختمان ] 
معمولی, عادی, پیش پاافتاده 

(رسمی) بدون توجد. unremarked /ınrı'ma:k/‏ 
بدون جلب‌توجه 

توجه (کسی) را جلب نکردن. بدون 00۳۵۳۵۳۵0 0و 

جلپ‌توجه اتفاق افتادن 1 

4ه مستمر, مداوم, دائمی. ۲9 ۷۵۲69 
بی‌وقفه. پیگیر. توقف‌ناپذیر, لاینقطم. بلاانقطاع 

۷ یکریز» بیو 
بلانقطاع: یکسره, یکبند. پیوسته, دائماً 

4ه ۱ تکرارناپذیر / اه 


توهین‌آمیز 
هه بدون احساس 
پشیمانی. بدونِ پشیمانی, بدون شرمساری, بدون 


unrepresentative/ ınreprı'zentstıv / ۱.استفنایی»‎ ad 

خاص, به خصوص. که نمونۂ واقعی نیست ۲. 

(سیاسی) [درلت ] غیردموکراتیک. غیرمردمی» که 
نمایند: واقعي مردم نیست 


be unrepresentative of 


نمایند؟ واقعی... نبودن. 
مظهرٍ واقعي... نبودن 


be unrepresented in نماینده نداشتن‎ ... 

(رسمی) [عشق ] unrequited‏ 
یک طرفه؛ نافرجام, ناکام 

هه ۱. [صندلی و غیره ] 
رزرونشده. خالی ۲.(رسمی) [توجه و غیره ] بدون قید 
و شرط.محض.مطلق, کامل ۴ صریح» بی‌پرده, رک 

۱. رک» صریح» / unreservedly /anrt'za:vrdlt‏ 
با صراحت. بی‌پرده. بی‌ملاحظه ۲ کاملك دریست. 
بدون قید و شرط 


unreserved /anrı'z3:vd / 


4 (رسمی) حل‌نشده, / unresolved / anrı'zolvd‏ 
لاینحل 
هه ۱ بی تفاوت. / مه ۱۵۲۵6۵۵0۵۱۷6 


بی‌اعتنا. بی‌توجه. بی‌قید ۲. بدونِ عکس‌الصمل. 
بدون واکنش 


i unreliability /anrdlarsbrlotı / 


ت (رسمی) تامعقول» 


i unreliable /.anrtlarabi / 
; unrelieved /.anrı'li:vd / 
: unremarkable / anrı'ma:kabl / 


هه غیرقابل تشخیص, غیرقابل‌باز 
ا 24 ۱ ناشناس, 


/ اوه unremittingly‏ ا 
unrepeatable/anrı'‏ ; 
تکرارنشدنی. غیرقابل‌تکرار» تجدیدنشدنی ۲ به إ 


زبان نیاوردنی, نگفتنی» به شدت زشت» به شدت | 


i unrepentant/anrrtpentont/ 


; unrepresented /Anreprr'zentıd / 


unreasoning /an'ri:zonı / 

غیرمنطقی» دور از عقل. غیرعقلایی؛ بی‌جهت. 
پی‌مورد؛ ناموجه. توجیه‌ناپذیر 

unrecognisable/ ın'reksgnaızabl / 

= unrecognizable 

unrecognised /ın'rekagnaızd / = unrecognized 

unrecognizable /an'rekagnaızab! / 


اسی 
unrecognized /an'rekagnaızd /‏ 


ناشناخته ۲. تشخیص‌داده‌تشده, 


تسوجه قرار نگرفته ۴ غیررسمی, به رسمیت 
شناخته نشده» تأیيدنشده, غیرقانونی 


نشده, مورد 


از انظار پوشیده ماندن, 
ناشناخته ماندن, کشف‌نشده ماندن 
به طورٍ ناشناس زندگی کردن 
دون توجه باقی ماندن؛ 
ناشناخته ماندن 
adj‏ (شخص unreconstructed/anri:kon'straktıd/  ]‏ 
مرتجع» عقب‌مانده, واپس‌گرا؛ [فکر, ایده ] قدیمی, 
کهنه. ارتجاعی, واپس‌گرایانه: عوض‌نشده, 


go unrecognized 


live unrecognized 
remain unrecognized 


unrecorded /,anrı'ko:dıd / ثب‎ 0 


ثبت‌نشده باقی ماندن, به ثبت go unrecorded‏ 
نرسیدن, روی کاغذ نیامدن 

۱. (از دور قر ۰ حلقه) [فیلم. شلنگ و :۸۳۲ ۱۵0۲۵۵ 
غیره] باز شدن 

۷ ۲.(از دور قرقره /حلقه) [فیلم, شلنگ و غیره ] باز کردن 

/ یت 
پالایش‌نشده, خام؛ طبیعی, به صورتٍ طبیعی‌مانده ۲. 
(رسبی) [شخص ] بی فرهنگ» ناسوده؛ بی‌نزاکت, بی‌ادب 

unregenerate/nrıd3e91/  [ (رسمی) [خخص‎ ad 
توبه‌نکرده. پشیمان‌نشده. اصلاح‌نشده. به راه‎ 
آورده‌نشده‎ 

هه [برنامه. فعالیت ] بدونِ unrehearsed /anrı'ha:st/‏ 

نقشه» برنامه‌ریزی‌نشده» بدون آمادگي قبلی؛ 

[نمایش ] بدونِ تمرین» تمرین‌نشده 

unrelated /anrr'lertıd / نامرتبط, بدون‎ ۱ 

ارتباط. بی‌ربط ۲ غیرخویشاوند. غریبه, بیگانه 

4 ۱ بی‌وقفه, / واه unrelenting‏ 
دائمی. بی‌اما » مستمر, مداوم ۲ ی 
بی‌رحم: سنگدل؛ بی‌ملاحظه؛ سرسخت؛ [رفتار کار ] 

سختانه. بی‌ر نگدلانه ۳ کشنده, 

طاقت فرساء نفس‌گیر 

unrelentingIy / nr lentıglı/ بی‌وقند. یکریز.‎ .1 av 
بی‌امان» لاينقطع ۲ به طورٍ پی‌رحمانه‌ای؛ به نحو‎ 
سرسختانه‌ای‎ 


adj 


اند, 


unseasonably 


رضایت‌بخش نبودن. قابل‌قبول ۰ 7¥ 0 be u4‏ 
نبودن 
ه» . ناراضی, ناخشنود 
۲ ارضانشده» برآورده‌نشده 
راضی نشدن, قانع نشدن be unsatisfied‏ 
» نامطلوب. / unsatisfying /ansatısfary‏ 
ناخوشایند. بد 
رضایت‌بخش نبودن. ارضا کننده 
نبودن. قان‌کننده نبودن 
4 (شیمی) اشباع‌نشده / unsaturated /an'sat foreıud‏ 


be unsatisfying 


i ۱۳62۷0۲۱ /anseıvarı / (US) = unsavoury 


4ه ۱. [غذا و غیره ] نامطبوع» / UnsaVOUury /an'servarı‏ 
ناخوشایند؛ بدمزه» بدطعم؛ بدبو ۲.(رسی) [عادات و 
غیره] زشت. زننده, ناشایست. ناپسند؛ [شهرت. 
شایعه ] بد؛ [شخصیت ] ناخوشایند 

unsay /an'seı/ ( p4 pp unsaid) ] [حرف, گفته‎ 
پس گرفتن‎ 

4ه بدون آسیب, سالم 

unscheduled /an'fedju:ld, (US) -'skedsu:ld / 

ه» برنامه‌ریزی‌نشده. پیش‌بینی‌نشده» بدون برنامه 

ل تحصیل‌نکر ده, unschooled /an'sku:ld/‏ 
درس‌نخوانده. مکتب‌ندیده 

غبر علمی؛ غير عالمانه / 0:۵۵06۸/ unscientific‏ 

× ۱ رمزگشایی کردن.  Unscramble /۸ıskr#mb|/‏ 
(کامپیوتر) کدشکنی کردن ۲.(محاوره) [فکر. کلمات و 
غیره ] مرتب کردن, جمع و جور کردن, منظم کرد 
نظم دادن به 

۷ ۱. [پیچ, در فوطی ] باز کردن. ‏ و ۱56۲۵۷ 
شل کردن؛ [جیز ] پیج‌های...را باز کردن, پیچ‌های. 
را شل کردن 

۲ [پیج. در قوطی ] باز شدن, شل شدن 

4 [سخنرانی, پرنامُ رادیوبی و UNSCFİpÎed/4n'5krıpıd/‏ 
غیره ] نوشته‌نشده, بدون متن 

4ه [رفتار. شیوه ] / unscrUupUlOUS /an'skru:pjulas‏ 
غیراخلاقی, غیراصولی؛ [شخص ] نادرست. 
بی‌و جدان 

‰۷ به طور / unscrupUlously /an'skru:pjulasli‏ 
غیراخلاقی؛ بدونِ ملاحظه, بی هیج ملاحظه‌ای 

unscrUpUlOUSNESS/ an'skru:pjulasnts /‏ 
۸ غیراخلاقی بودن؛ جنبة غیراخلاقی؛ بی‌ملاحظگی 
[هوا] نامتناسب / unseasonable /an'si:zanabl‏ 
با فصل, غیرعادی برای این موقع از سال 
خارج از فصل 

۷ [سرماء گرما وغیره] / unseasonably /an'si:z:‏ 

به و غیرعادی, بی‌موقع 


4 


i unsatisfied مه‎ 


i unscathed /an'skeıdd / 


(در مورد پیماری) به چیزی  be unresp0nsiy¢ (0 5t‏ 
جواب ندادن, به چیزی پاسخ ندادن 
۸ تاآرامی, آشوب. بلو شورش: 
(ابرازٍ) نارضایتی 
a‏ [ختم. شادی و غير[ unrestrained / anrı'sıreınd/‏ 
کنترل‌نشده. مهارنشده. عنان‌گسیخته: بی حد و 
حصرء بی‌اندازه 
. بدو و شرط. unrestricted /anrı'sırıkd/‏ 
تامحدود. آزاد ۲. [دید ] باز, یدون مانع 
هه [فمالیت ] بی‌نتیجه» / unrewarded /,anrı'ws:dıd‏ 
بی‌فایده. بی‌سرانجام» بی حاصل؛ [شخص ] ناکام 
بی‌پاداش, بی‌اجر و /.ı 1ı w5:d19/‏ ۱۷۱۳۲۵۷۵۲۵۱۴9 
مزد؛ بی‌حاصل, بی‌نتیجه 
هه ([مو, ] کال. نارس, خام. نرد /۸۲۵۱۵/ ۱۷۱۵۲۱۵6 
unrivaled /an'raıvld / (US) =‏ 
unrivalled /an'rarvld/‏ 


unrest /an'rest/ 


ınrivalled 
4ه بی‌رقیب» بی‌ھمتاء تک؛‎ 
[خهرت ] بی‌مانند. بی‌نظیر‎ 
[کاغذ. قالی و غیره ] باز کردن‎ .۱ ۷ 
[قالی ر غیره ] باز شدن ۳ [حوادث ] رخ دادن اتفاق‎ .۲ 7 
افتادن‎ 
[خخص ] آرام» خونسرد؛ ی‎ adj 
(دریا] آرام: (سکرت ] کامل» مطلق‎ 


unruliness /an'ru:lınıs / 


unroll /an'rovl/ 


UNFULY /an'ru:lt/ 


شیطان؛ [رفتار ] غیرقابل‌کنترل ۲. [سو] سرکش». 
وحشی 
UNRWA /'ınra/ < United Nations Relief and‏ 
7 آژانس کار و رفاه سازمان ملل A۸‏ ۱۷۵/۷۵ 
۱ [اسب] زین unsaddle /an'sadl/‏ 
۲. [سوارکار ] به زمین انداختن, به زمین زدن 
هه ۱. خطرناک. نامطمئن, ناامن unsafe /nn'serf/‏ 
۲ [شخص ] در معرض خطر 
احساس تاامتی کردن 
هه ناگفته. نگفته. بر زبان‌نيامده. 
بر زبان نیاورده 
unsaid? /,an'sed/ pr.pp of unsay‏ 
unsaleable /an'seılabi/‏ 


feel unsafe 
unsaid' /an'sed/ 


هه [کالا] بدونِ خریدار» 
فروش‌نرفتنی» بدون مشتری 

هه [غذا] بی‌نمک, بدون 
ننک 

زه» غیربهداشتی. 
اسالې 


unsalted /an'so:lud, -soit-/ 


unsanitary /an'saenstr, (US) «tert / 
آلوده‎ 
unsatisfactory /ınstısfaktarı / بول» بد‎ 


her D=got 3 u=cook u:ztoo A=cup 
say au=now oi=boy  ı9=near ea hair 2= pure 
a= hour j=yes wwe if=chain ds=jam @=thin ö=this j=shoc 


unseat 


پریشان, ناآرام؛ [اوضاع] درهم‌ریخته» مغشوش 
نابه‌سامان؛ [مىده] به‌هم‌خورده, مختل ۲. [هوا 


متغیر» غیرقابل » ناآرام؛ [برنامه و غیره 
نامعلوم» تامشخص. نامعین ۳ [بحث و غیره ] ناتمام» 

سه ن_تیجه‌ترسيده, حسل‌نشده: بسرطرف‌نشد 
لای نحل‌ماند ¥ ارت پرداخت‌نشده. 

یه‌نشده تا شده ۵. مسکونیز شده, بدون 
سکنه, غیرمسکونی 
احساس نگرانی کردن. احساس 
ناآرامی کردن 


feel unsettled 


My stomach is a bit unsettled. 
ه. معده‌ام وضعیتِ خوبی ندارد.‎ 
unsettling /,an'setlıg/ «e. نارا‎ 
اعصاب خردکن؛ مضطر ب‌کننده‎ 
unshaded /,0/6۵:۵/ [چراغ, لامب ] بدونِ حباب‎ 4 
unshakable /an'feıkbl / = unshakeable 
unshakeable [ایمان. اعتقاد ] محکم. / دعر‎ 
استوار. تزازل‌ناپذیر: راسخ‎ 
unshaken 4ه . [ایمان, اعتقاد ] تزلزل‌ناپذیر»/۸:/۵:60/‎ 
راسخ. محکم. استوار ۲. [خخص ] ثابت‌قدم. قاطع,‎ 
پابرجا‎ 
unshaven /an'fervn/ ] [صورت. شخص‎ 4 
اصلاح‌نکرده. با ریش نتراشیده؛ [ریش] نتراشیده‎ 
unshockable/ڕہ'/okb|/ تزلزلناپذير« استوار.‎ 
پابرجا‎ 
طءمں مط‎ 0٤k لناپذیر بودن؛ سر نترسی داشتن ۵اطھ‎ 
unsightlineSS /an'saıtlınrs / کراهت» زشتی»‎ ۸ 
بدترکیبی» بدقوارگی, حالتِ زشت‎ 
unSİghÎIY /an'saıtlı/ ڊaف|يقدبڊ بی‌ریخت, زشت.‎ 4 
بدترکیب» کریه, بدقواره» بدنما‎ 
unsigned مضاء امضانشدo /۵هو۸/‎ 
[گروه. شخص ] امضانداده» بدونِ تعهد‎ .۲ 
unskilled [کارگر و غیره ] غیرماهر. ۰ /۵اناوه,/‎ .۱ 
- بی‌مهارت. ساده, بی تخصّص ۲ [کار و غیره ] غیر‎ 


کار" ۳ غیرماهر, کار" گر ساده, unskilled labour‏ 
نیروی کارٍ غیرمتخص 


(ادبی) [شخص ] ترشروی» /ودانعصوهم/ UNSMİIİNŞ‏ 


عبوس, بدعنق 
خود را گرفته بودن, رو ندادن؛ قیافه‌ای وهنانه‌عجه مط 
جدی داشتن 
هه [شخص ] گوشه گیر. / unsociable /an'sau fabl‏ 
منزوی» مردم‌گریز, کناره گیر؛ نجوش» غیراجتماعی 


له ۱. [شخص ] گوشه unsocial /an'sauf\/‏ 
منزوی» مردم‌گریز» کناره گیر؛نجوش» غیراجتماعی 
۲ [وقت. ساعت ] خارج ج از وقتٍ اداری» غیراداری 
در ساعتِ غیراداری ی کردن work unsocial hours‏ 


1 . [سوارکار. دوچرخه‌سوار و غىرە] unseat /an'si:t/‏ 
انداختن» پرت کردن» زمین زدن ۲ برکنار کردن. از 
قدرت ساقط کردن؛ [نمایندة بارلمان] كرسي / 
کرسی‌های... را گرفتن 

هه [وام] بدون و ثیقه؛ بدونِ 


unsecured /ansr'kjuad/ 


. بدمینتون) بازیکن unseeded /an'si:dıd/‏ 
» بازیکن بدون رده. ب 


رده‌بندی‌نشده, 


م« شخص ] مت« خر« unseeing /,۸si:1)/‏ 
بهت‌زده 
n‏ (رسی) عمل / unseemlineSS /an'si:mlınıs‏ 
باشایست اشایست؛ ناشایستگی. 
ناپسندیدگی: 
4ه (رسمی) ۱. نادرست» unseemly /an'si:mlı/‏ 
نامناسب ۲. ن‌اپسند. غیرمودبانه. ناشایسته, 


تاپسندیده 
۱. که دیده نشده است. پوشیده /۸:۵:۸/ ۱۷05660 
از انظار. دیده‌نشده, نادیده ۲ نامرئی, غایب, ناپیدا 
۷ ۳ بی آن‌که دیده شود. بدون جلب توجه 
۴.(در بریتائیا. در امتحان) متن ترجمه (دیده‌نشده) ۵, 
عالم غیب. غيب ۱ 
پنهانی گریختن, مخفیانه فرار کردن 


sight unseen — sight" 


escape unseen 


بی‌خیال, kon/os/‏ رایس ات ۱۱۱۰ 
راحت 
«هه خیلی unselfconsCiİOUSIY /anself ‘kon /aslt/‏ 


راحت. با بی‌خیالی» بی‌خیال 

هه ازخودگذشته. فداکار, 
ایشارگر؛ [فداکاری ] ایثارگرانه 

هه با فداكاري تمام, ۸ unselfishly‏ 
ایثارگرانه, با ازخودگذشتگی 

۸ ازخودگذشتگی. ‏ /:1900699/۸0:06/0)اووص 

فداکاری, ایتار 

unsentimental /ınsent'ment/ [شخص ] معقول.‎ ad 
خوددار. غیراحساساتی, منطقی» واقع‌بین‎ 

معقول بودن, منطقی بودن. be unsentimental‏ 
معقولائه رفتار کردن, واقع‌بینانه رفتار کردن 

4 (به شوخی) / unserviceable /,an'sa:vısabl‏ 
[دوچرخه و غیره ] لت و پار. قراضه» بهدردنخور» که 
مال عهد بوق است؛ فکسنی؛ (رسبی) خارج از رده, 
کهنه. مستعمل. زهواردررفته 

۱. [شخص ] ارامش ...را به ھم /ا۸nset/ unsettle‏ 

زدن» وضع...را به هم ریختن؛ [اعصاب] در هم 
E‏ به هم زدن ۲ آشفته کردن. نگران 
کردن. تاراحت کردن 

هه ۱. [شخص ] آشفته. نگران. 


unselfish /an'selfıf / 


unsettled /an'setld/ 


unstuck 


i unspoilt /,an'sporlt/ = unspoiled 


unspoken به زبان آورده‌نشده. نموه‎ .۱ a 
بیان‌نشده, ناگفته, اظهارنشده ۲ ضمتی, تلویحی,‎ 


ته نشده 


هه غیرورزشکارانه. دور 
از روحية ورزشکاری 
4ه .بی‌ثبات. شست. متزلزل؛ 
شل لق ۲ متفیره بی‌تبات. غیرقابل‌پیش‌بینی 
نامطمئن ۳. [شخص ] متلوّن. دمدمی» نااستوار ۴ 
(هیمی) [ماده ] ناپایدار 
4 ناگفته» بیان‌نشد unstated /an'steıtıd/‏ 
به بیان درنیامده» اظهارنشده ذ 
۷ به طور نامتعادلی» unsteadily /an'stedılı/‏ 
بدون تعادل, به نحوی لرزان. لرزان‌لرزان 
۸ لرزش, عدم تعادل 


۱ نامتعادل, بدون تعادل؛ [دست. صدا] (ا5عا۵‌هعاوه 
لرزان؛ شل ۲. متزازل. بی‌ثبات. شست ۳ نامنظم. 
بی‌نظم 

۷ ۱.کندن, برکندن, جدا کردن 
۷ ۲ ورآمدن, جدا شدن, کنده شدن 
unstinting /an'stıntıg /‏ 
سخاوتمندانه؛ [شخص ] دست‌ودل‌باز» سخاو تمند 
دریغ نکردن, مضایقه نکردن. هیچ 
فروگذار نکردن 

۲ بی‌دریغ, بدون مضایقه,/ باودنهاوهه/ لااوطناعناعمنا 

با دست‌ودل‌بازی 
unstOp /an'stop/ ( prp unstopping, pt,pp‏ 
[فاضلاب, توالت و غیره ] لولة ...را unstopped)‏ 
باز کردن؛ [لوله ] باز کردن 

4 که دیگر جلویش را /اتدمناوه/6ا0همممافهن 
نمی‌شود گرفت. که دیگر نمی‌توان متوقفش 
ساخت, غیرقابل‌جلوگیری, اجتناب‌ناپذیره گریز - 
ناپذیر 

unstrap /an'straep / ) prp unstrapping, م2‎ 


unstick /an'stk/ 
بی‌دریغ» بی‌مضايقه.‎ »4 


be unstinting 


۶ [کمربند. افسار و غیره] باز کردن unstrapped)‏ 
هه (آراشناسی) بی‌تکیه» بدونِ unstressed /,an'strest/‏ 


تکیه 


نظم, درهم‌ر یخته, / dھan'straktf/ unstructured‏ 


شفته, درهم‌برهم؛ بی‌برنامه 
4ه نچسبیده. چسب‌نخورده. باز 


4 


اه unstuck‏ 
۱ جدا شدن, کنده شدن, ورآمدن ناک همه 


۲ (محاوره) شکست خوردن, در هم ریختن, فرو پاشیدن, 


: unsporting /,an'spo:t1 / 


; unstable /an'sterbl/ 


i unsteadiness /an'stedınıs/ 
; unsteady /an'stedı/ (corp unsteadier, super 


4ه فروش‌نرفته UNSOId /an'sauld/‏ 
فروش نرفتن. روی دست (کسی) ماندن. 
رو دست (کسی) باد کردن 
a‏ [کمک و غیره ] ناخواسته. unsolicited /.ıs31ısıtıd/‏ 
نطلبیده» طلب‌نکرده. درخواست‌نشده, سرخود 
unsolicited advice‏ 
unsolved /an'solvd/‏ 
۰ در پردةابهام مانده 
unsophisticated /,ansa'fıstrkeıtıd /‏ 
ايه» بی‌شیله‌پیله ۲.(به طعنه) [شخص ] 


go unsold 


شف نم 


ئۈ . سادە. 
طبیعی» بی 
دهاتی, هالو؛ چشم وگوش بسته» بی‌تجربه؛ [رفتار] 
ساده‌لوحانه ۳. [ابزار و غره ] ابتدایی» ساده 

unsound /an'saund/ 


هه ۱ [ستف ر غیره ] شست: 
متزلزل, رو به خرابی؛ [ریه و غیره] ضعیف؛ خراب؛ 
ناسالم ۲. [استدلال و غیره] بی‌اساس, بی‌پایه. شست؛ 
نادرست. اشتباه ۳ غیرقابل‌اعتماد. غیرقابل - 
اطمینان, نامطمئن ۴. مضر, زیان‌بار 

(حقوق) مختل‌المشاعر, دچار  of unsound mind‏ 
اختلالِ حواس 
م بىاساسى» 
بی‌پایگی, شسقی. نادرست بودن, اشتباه بودن 
الال مشاعر, اختلال حواس unsoundness 0۶ mind‏ 
adj‏ ۱ دست ودل‌بازه ر / unsparing /an'spearı‏ 
سخاوتمند. گشاده‌دست, بی‌مضایقه, بی‌دریغ ۲ 
سختگیر, بی‌گذشت؛ بی‌رحم. سنگدل. خشن 
با تمام قوا کار کردن work with unsparing ¢n¢rgy‏ 

۷ .با دست و دل‌بازی, /باوهوعووهه/ unspParingIY‏ 
سخاوتمندانه. بدونِ مضایقه, بی‌دریغ ۲. بی‌رحمانه, 
سنگدلانه 

aaj‏ ۰۱ (به طنه) ناگفتنی. .نموه /6ا0اهاهوم9هنا 
به زبان نیاوردنی. غیرقابل‌بیان ۲ وصف‌ناپذیر» 
ناگفتنی ۳. وحشتناک, دهشتناک؛ زننده, بسیار بد 

unspeakably /ıspi:kڍblı/ به طورٍ وحشتناکی.‎ adv 
به طورٍ وصف‌ناپذیری, به نحوی غیرقابل‌بیان‎ 

unspecified /,^'spesıfa1d4/ «jıعم|i نامشخص.‎ adj 
نامعلوم. تصریح‌نشده, مشخص‌نشده‎ 

unspectacular/anspektekjsla()/  «Jزgaعa‎ adj 
عادی‎ 


امه / ۱۱9۵02895 


چندان جذاب نبودن. چیز be unspectacular‏ 
فوق‌لعاده‌ای نبودن ˆ 
a‏ ۱. [محل ] دست‌نخورده. . /۵اادوکمه/ unspoiled‏ 
خراب‌نشده, ضایع‌نشده» بکرمانده, به حالتِ 


طبیعی مانده ۲. [شخص ] عوض‌نشده 


remain unspoiled  oدرکن به گل نشستن ۳. (محاوره) [شخص ] شکست خوردن, (کسی) خودش را گم‎ 
موفق نشدن, زمین خوردن بودن, عوض نشده بودن تغییر نکرده بودن‎ 
i=see  اعالا اه ده‎ a:=father b= got 2:=saw =cook _u:= too a= about 
el= say oU =80 five ai=now oi=boy =near €=hair i9> pure 
ava = hour yes w=wet tf=chan d3=jan  0=thin عنطاعق‎ 


unstudied 


unsurprisingIy /,ıns5pra1z1ıl1 / بی هیچ تعجبی.‎ adv 


بدونِ هیچ تعجبی؛ همان‌طور که انتظارش می‌رفت» 


تعجب ندارد که 
adj‏ 


پیش‌بینی‌نشده, نامنتظر ۲ابی آن‌که سووظنی 
برانگیزد ۳ نشناخته, ناشناخته, مجهول 
4 بی‌خبر» غافل» / امنهر unsuspecting‏ 
ناآگاه. از همه جا بی‌خبر. که شکش نبرده اسنت 
4 غیر قابل‌ادامه. 
غیرقابل‌دوام 
4ه بدون شکر, بدونِ 
قند. شیرین‌نشده 
(اعتقادات و غیره ] پایدار. ۸۵۵۷۵0 unsWerVing‏ 
" پابرجا. راسخ. محکم, استوار: [شخص ] ثایت‌قدم 


unsympathetic /,nsıp90elık/ بی‌احساس.‎ ۱ a 

بی‌عاطفه, بی‌اعتنا؛ سرد, فاقدٍ حس همدردی ۲ 

مخالف ۳. [شخصیت. شخص ] نامطبوع. ناخوشایند. 

۷ بدون 
احساس همدردی, بدون احساس؛ با بی‌رحمی, با 
سنگدلی 

غیر سیستماتیک. 055۱6۱۵11610۵۱۵۵ 
غبرمنظم. غیرروشمند؛ بی‌نظم» درهم‌ريخته, 
نامنظم, بی‌قاعده 


۲ بدون / unsystematically /ansıstomatıklr‏ 
روشی مشخص, بدونِ سیستم. بی هیچ نظم و 
قاعده‌ای, بی هیچ 
4ه [گوشت. کره ] تا » سالم» / untainted /anteıntıd‏ 
فاسدنشده؛ [شهرت ] بی‌خدشه» آسیب‌ندیده. لکه‌دار - 
نشده 
[شخص ] فاسد نبودن, آلوده نبودن» ۰۰ 600/010060 
سالم بودن 
4 بی‌استعداد / سم i untalented‏ 


4 ۱. [زمین ] بکر» دست‌نخورده /۸۱۲۵۳۵,/ Untamed‏ 


۲ [حیوان ] وحشی» رام‌نشده» اهلی‌نشده 
حیاټِ وحش untamed wildlife‏ 
۱. [کلاف, مو و غیره ] گره‌های... / او ا۸„ / 4۸318 
را باز کردن» باز کردن, از هم باز کردن, از هم جدا 
کردن ۲. [مسئله. مسا و غیره ] حل کردن» باز کردن 
سر از... درآوردن» فهمیدن 
[لباس, مو و غیره ] از چیزی. untangle sth from sth‏ 


جدا کردن 
جدا کردن 


untapped /antapt/ adj 


رده بکر 


untenabie /antenabi/ 


[منابع. استعداد و غیره] 


بهره‌برداری‌نشده, استفاده‌نشده, دست 
[نظریه. موضع و غجره ] 
غیرقابل‌دفاع 


68 (رسمی) .١‏ [لطف. ملاحت ] 


; unsuspected مر‎ / 


; unsustainable /.ansa'steınabl / 


: unsweetened /,an'swi:tnd / 


i unsympathetically /ansımps0etklı / 


unstudied /an'stndıd/ 
طبیعی. غیر تصتعی. خداداد. ذاتی ۲ تحصیل‌نکرده‎ 
درس‌نخوانده‎ 

[ادعاء اتهام [ / unsubstantiated / ansob'stan /1eıtıd‏ 
واهی, بی‌اساس» بی‌پایه؛ [شایعه و غیره ] اثبات‌نشده. 
تأیيدنشده, فاقد ال لازم 

۱ نامو فق« ېی iتaج4a«‏ /k'se5ڍııs‏ / unsuccessful‏ 
بی‌حاصل, بی ثمر ۲. [شخص ] ناموفی, ناکام 

] /.ın5k'sesfڊاı‎ / «J| aجıتi‎ 


adj 


adj 


adv 


بدون نتیجه. مذبوحانه 

م تامناسب 
بودن؛ عدم تتاسب 

unsuitable /ın'su:tobl, -sju:-/ نامناسب. به‌دردنخور‎ e 


unsuitability /ansu:tbılat, -siu:t-/ 


به درد نخوردن. مناسب نبودن be unsuitable‏ 


unsuitab|y /an'su:tblı, -sju:t-/ به طرزٍ نامتاسبی,‎ 00۷ 


بی هیچ تناسبی» بدونِ : 
a‏ تامناسب« به‌دردنخور unsuited /nsu:ıd, -sju:-/‏ 
به درد چیزی / be unsuited to sth / t0 do sth‏ 
کاری نخوردن, مناسپ چیزی / کاری نبودن 
[زن و مرد] با هم be unsuited to each other‏ 
سازگار نبودن. به درد هم نخوردن 
پاک, دست‌نخورده. unsullied /an'salıd/‏ 
آلوده‌نشده, بدونِ خدشه 


خسن شهرت an unsullied reputation‏ 
هه (رسمی) ناشناخته. گمنام» unsung /ansno/‏ 
بی‌نام‌ونشان؛ قدرنشناخته 


۱ [ساختمان ] بدون /,ıns5p5:14/‏ 09۱۵۵۵۲۱۵0 
تکیه گاه, دون ستون؛ [شخص] بدونِ کمک, بدون 
حمایت ۲ [اتسهام. اظهارات ] بی‌دلیل؛ بی‌اساس؛ 


بی‌پایه, بی‌مدرک. بدونِ مستند ۳ بدون پشتیبانی: 
بدون حمایت, بی‌پناه, بدونٍ حامی, بی‌سرپرست 
هه مردد. نامطمئن, دودل, /():/“ ,6۵۲۵/۸۸/۵۵۵ 


متزلزل 


be unsure of oneself اعتمادبه‌نفس نداشتن.‎ 


be unsure about / of sh به چیزی تردید كردن‎ 


از چیزی مطمئن نبودن, به چیزی اطمینان نداشتن 


be unsurprised af / by sth زی تعجب نگردن‎ 


هه که جای تعجب موه unsUrprÎSİNg‏ 


ندارد, که تعجب را بر نمی 


تعجب‌آور یودن be unsurprising‏ 
جای تعجب ندارد که ... unsurprising {h4‏ 105 


تعجبی ندارد که, جای شگفتی نیست که... 


1869 untyp' ally 


4ه . آزمایش‌نشده, امتحان‌نشده UNteS|ed / 1 1estıd/‏ 


۲ در امان مصون. محفوظ, سالم ۳ [سرزمین. محل] ا 


دست‌نخورده» بکر ۴. [غذا] دست‌نخورده. دست‌نزده ۲ بی تجربه؛ که امتحانٍ خود را پس نداده | 


۱ برکنار ماندن از را 4 remain / be le unt‏ 4 ۱ غیرقابل تصور» / unthinkable /anıqkabl‏ 
مصون ماندن از ۲. صدمه ندیدن از, آسیب ندیدن از باورنکردنی 

سالم ماندن در ٭ ۲ کار غیرقابل‌تصور, ام باورنکردنی 

[غذا] لب نزدن به. leave sth untouched‏ قابل‌تصور نبودن. یاورکردنی نبودن ‏ 6اطاهتلهنط/هه be‏ 


دست نزدن به 
(0 (رسمی) untoward /,ant'wد:d, (US) an'to:rd/‏ 
۱ ناخواسته. نامطلوب؛ تأسف‌آور. ناگوار. تلخ 
تاراحت‌کننده ۲ نامنتظر. پیش‌بینی‌تشده. نامعمول 
4ه ۱. آموزش‌ندیده. ترییت‌نشده./۸060۵,/ ۱۱۳۵1۳60 
تعليم‌نيافته ۲. [جشم ] غیرمتخصص,. ناآزموده 
untrameled /antremld / (US) = untrammelled‏ 
هه راحت. ازاد. فارغ» untrammelled /antramld/‏ 


4 ۱. بی‌فکر: بی‌شعور / هه unthinking‏ 
۲ بدون فکر, نسنجیده, بدون تامل 


۷ نسنجیده, سرسری؛ ‏ /اووب9ه/ unthinking|y‏ 


تابخردانه 
adr‏ به به طورٍ تامنظم» به صورتٍ ‏ /اهاهه/ لاانل‌ناصب 
به طورٍ آشفته‌ای, به طورٍ درهم‌برهمی, 
شلخته‌وار 
# بەهمريختگى. / untidineSS /an'taıdınıs‏ 
درهم‌ریختگی, آشفتگی؛ [شخص ] شلختگی 
untidy /an'tardr / (comp untidier, super untidiest)‏ 
هه نامنظم. نامرتب» به‌هم‌ریخته. آشفته؛ [شخص ] 
شلخته, نامنظم؛ [نوشته, دستخط ] درهم‌برهم؛ [اتاق ] 
ریخته پاشیده 
untied)‏ رمرم untie /antar/ ( pp untying,‏ 
[گره. طناب, زندانی و غیره ] باز کردن 
زب ۱ تاء تا وقتی که, تا هنگامی که ۰ /٥٣۱/‏ ااا 
تا زمانی که, تا این‌که 
مرم ۲ تا ۳ تا موقع. » تا هنگام 
4ه ۱. [حرف. عمل ] بی‌موقع. untimely /ntarmlr/‏ 


بدونِ مزاحمت. بی‌دردسر 

4 . [بیماری ] مداوانشده, untreated /,an'tri:ud/‏ 
معالجه‌نشده درمان‌نشد. ۲ [موادٍ شیميایی, آب و غ 
آلوده؛ تصفیه‌نشده؛ 
غبره] عمل‌نیامده: خام 

له ۱ امتحان‌نشده. ازمایش‌نشده؛ /۸:۷۵:۵,/ ۷۵۱۲۱6۵ 
تازه‌کار. ناآزموده بی‌تجربه ۲.(حتوق) 
محا کمه‌نشده [پردنده ] مطرح‌نشده 

untroubled /anrab|d/  .تحار بی‌دغدغه. آرام.‎ 04j 
بی تشویش. فارغ‌البال‎ 
ناراحت نشدن, نگران نشدن, کک e4اطں ٥٤ں مط‎ 


رعفونی‌نشده ۳ [چوب پنبه و 


(کسی) هم نگزیدن نابهنگام ۲ زودتر از موقع» زود هنگام» 
4ه . دروغ, نادرست. خلافی واقع» تور زودرس » پیش از موقع 
کذب ۲. خائن؛ بی‌وفا مرگ نابهنگام an untimely death‏ 
غیر قابلاعتماد ‏ ۸۸۵۵ adj ; untrustworthy‏ خستگی‌ناپذیر / وا untiring‏ 


بدون احساس خستگی, /ز۱::۵/ Unig‏ 


ن خستگی, به طورٍ خستگی‌ناپذیری 


4 [عمر. کتاب ] بی‌عنوان. بدون ۰ ۸۳۱۵۱۵۹/۰ ۱۷۳0۵/۵60 


۸ (رسمی) حرف نادرست» دروغ» untruth /Anıru:0/‏ 
کذنبه 
دروغ محض» کذب محض a patent untruth‏ 
[شخص ] دروغگو؛ untruthful ۸0۱۳۵0 [ ai]‏ 
دروغ, دروغین, کذب 
۷ به دورغ, دروغی / untruthfully /an'tru:êfalı‏ 


عنوان, بی‌اسم, بدون نام 
۷ (کهنه) ۱. به, نسبت به, در حق /۵ ,تاه 10 


به طرفی, به سوی ۳ تاء تا هنگام, تا به هنگام 


untold /antauld/ بیان‌نشده‎ » ۱ adj : unturned /anta:nd/ 
بی‌حدّ و حصر, بی‌اندازه. بی‌حساب؛ بی‌شمار‎ ۲ leave no stone unturned —+ leave adj 
untold thousands هزاران‎ untutored /,an'tju:tad, (US) -“tu:-/ (رسمى)‎ 4 
untold millions تعلیم‌ندیده مکتب‌ندیده, تحصیل‌نکرده. استادندید: میلیون‌ها‎ 


خودساخته a‏ ۱.(در هندوستان) نج untouchable /ıntatab|/‏ 
4ه نامتعارف» نامعمول» / untypical /an'tıpıkl‏ ۲ مصون. مصون از تعرض. در امان ۳ دور از 
غیرعادی؛ [تخص ] عجیب. استثنایی دسترس» خارج از دسترس, دست‌نیافتنی ۴. 
عادی, معمولی, متعارف not untypical‏ بی‌ما: 1 
۷ه به طرز غیرعادی, / هد لاااهعز۱۸۵۷۵ جر ۵.(در حندوستان) نجس» عضو طبقة نجس‌ها, هاریجان 


۱ مصون, برکنار, بی‌تأثیر ‏ /۰:::/ ۷0۳۵۵۱0668 


sit ها دنه اه ده‎ 92 0 
at=fîve  a=now اه‎ 
yes w=wt t= 


به طرزی غیرمعمول, به طرز عجیبی 
a=cup 3:= bird a= about‏ 
player aia= fire‏ دم ure‏ 
shoe jon p= sing‏ 


3 


تَشُسته؛ [مو, شخص و غیره ]۸۲:0 unwashed‏ 
کتیف» چرک 
آدم‌های فقیر بیچاره, عوام‌الناس the unwashed‏ 
ad‏ [تصمیم عزم ] راسخ.  unwavering /ınweıvs5/‏ 
استوار. تزلزل‌ناپذیر؛ [حمایت. شرکت] سفت و 
سخت. قرص و محکم 
adv‏ محکم و استوار. ‏ زونه unwaveringly‏ 
قرص و محکم» سفت و سخت 
۱. [مهمان و غیره ] unwelcome /an'welkam/‏ 
ناخواسته. ناخوانده ۲ ناخوشایند. نامطلوب 
خود را زیادی احساس کردن. 
احساس زیادی بودن کردن 
ad‏ ۱. [ شخص, رفتار [ ۸0۵۲۵9 unwelcoming‏ 
بدونِ محبت, نامهربان, سرد. بی‌احساس ۲ [اتاق, 
خانه ] دلگیر, ناخوشایند 
4ه مریض, ناخوش, بیمار, 
ناخوش‌احوال 
ad‏ ۱. [غذاء هوا ] ضر« /lsmٺ۸n'ha,/ unwholesome‏ 
آور, ناسالم ۲. [کتاب و غیره ] ناسالم» غیراخلاقی 
۴ [چهره. رفتار و غیره ] بیمارگونه, ناسالم 
هه ۱ [بسته ] بدبار؛ [ابزار ] unwieldy /an'wi:ldı/‏ 
بددست ۲. [سیستم, بوروکراسی ] آخت وسنگین. گل 
وگشاد. بی‌در و پیکر 
4 بىميل» بی‌علاقه, بدونِ / unwilling /an'wılıy‏ 
تمایل؛ [قربانی, اقدام و غیره ] ناخواسته 
مایل نبودن, تمایل نداشتن, راضی نبودن, ۵۷11 96 
نخواستن 
۷ با بی‌میلی, با اکراه, 
با بی‌علاقگی 
بی‌میلی, عدم / unwillingneSS /an'wılrgnıs‏ 
تمایل, اکراه, بی‌علاقگی 
unwound)‏ رام / unwind /n'waınd‏ 
۱. [گلولا نخ وغبره] باز شدن ۲.(محاوره) [شخص] 
خستگی درکردن. استراحت کردن؛ راحت شد 
آرام شدن, آرام گرفتن 
۷ ۳. [گلولة نخ, شال گردن وغیره ] باز کردن 
4 غیرعاقلانه. احمقانه. دور از ۳۷56/۸۲۵۸ 
عقل, نامعقول 
عاقلانه نبودن که..., دور از be unwise )0 do sth‏ 
عقل سلیم بودن که.... احمقانه بودن که... 
4 با بی‌عقلی, احمقانه» unwisely /an'waızlı/‏ 
از روی بی‌عقلی 
4 (رسمی) ۱. بی خبر: بی‌اطلاع. وا unwitting‏ 
ندانسته. ناآگاه ۲ تاآ گاهانه. نادانسته. غیرعمدی, 
بدونِ قصد 
adv‏ ^ نادانسته» ناآگاهانه ۰ unwittingIy /ınwıtıglı/‏ 
۲ سهواء بدونٍ قصد. از روی سهو 


feel unwelcome 


unwell /an'wel/ 


unwillingly /an'wılırglı/ 


unusable 


هه غیرقابل‌استفاده؛ 
غیرقابل مصرف 
هه استفاده‌نشده, نو 


unusable /anju:zobl / 


unused’ /anju:zd/ 
unused? /anju:st/ 
be unused to sth / to doing sth ی / کاری‎ 


با چیزی / کاری مأنوس نبودن. با چیزی 
نبودن 
4ه ۱ غیرعادی. نامعمول, 


unusual یزیر‎ / 


استتنایی. تادر ۲. خاص, استتنایی, منحصر به فرد ۳ 
عجیب, شگفت‌انگیز. غریب 


4 (رسمی) غ / unutterable /an'ıtarabl‏ 
وصف‌نایذیر» غیرقابل‌بیان, ناگفتنی, زائدالوصف 
۲ به نحو وصف‌ناپذیری. /۸0۸۵:0۵۲/ b|yۆunuttera‏ 
فوق‌العاده 
4ه ۱. [چوب ] بدون پولیش, /۸۱۷۵:/۱/ ۷۱۳۷۵۲۴۱560 
جلانخورده ۲. [توصف و غیره] بدون شاخ وبرگ. 
بدونِ حشو و زواید؛ [حتیقت ] خالص, محض, عریان 
هه تغییرناپذیرثایت / unvarying /anvearııq‏ 
۱ [صورت ] باز کردن unveil /an'verl/‏ 
۲ [مجسمه و غیره ] پرده برداشتن از» پرده‌برداری 
کردن از ۳ [طرح و نقنه ] اعلام کردن. اعلان کردن؛ 
[مدل لباس و غیره ] به نمایش گذاشتن, نمایش دادن 
۷ ۴. صورتٍ خود را باز کردن, کشفب حجاب کردن 
صورتٍ خود را باز کردن, کشفب 
حجاب کردن 
( (رسمی) بی‌تجربه, ناآشناء 
ناوارد 
4 ۱. [انکار, احساسات ] به زبان ۰ /۸۵۷۵:۱/ 0۷۵66۵ 
آورده‌نشده, بسیان‌نشده؛ [اعتراض ] خاموش ۲ 


unveil oneself 


unversed /an'va:st/ 


(آواشناسی) بی‌واک 
هه (در بریتنیا) بدون کار ۱ unwaged‏ 
بدون درامدٍ ثابت 
افراد بدون کار the unwaged‏ 
۱ ناخواسته ۲. زیادی. ‏ ۸۵۷۵۵۵۵ unwanted‏ 


به درد نخور» اضافی 
احساس زیادی بودن کردن feel unwanted‏ 
unwarrantable /an'worantabl, (US) /‏ 
4ه (رسمی) غیرقابل توجیه, توجیه‌ناپذیر 
unwarranted /an'worantıd, (US) “wa:r-/‏ 
هه غیرموجه» نساموجه, بی‌دلیل؛ غیرضروری؛ 
غیرلازم؛ غیرمجاز 


ت بی‌احتیاط؛ بی‌خبر, ناآگاه. . ۸:6 ۳۷۷۵۲۷ 
که حواسش نیست 
آدم‌های بی‌احتیاط؛ افراد بی خبر. the unwary‏ 


افراد ناآگاء 


جعبه را طوری ببر که این طر فش 1p?‏ 4+ 15 تم Cr 1۸e‏ 
رو به بالا باشد! 


۳. در غورد کامپیوتر: معادل روشنم مشغول گار :در حال 1 


چیزی را در دادگاه bring sth up before the court‏ 
مطرح کردن 
چیزٍ چندانی نبودن؛ 
چیز چنمگیری نبودن. چندان ارزشی هم ندا 
آند طرف من. آمد پیش من. .(0۱6 0) pں‏ 6۵006 11 
یک ماشین مد A ear drove up and he got in.‏ 
(طرفش) و او سوار شد. 

۵. ببانگرٍ حرکت از جای کم اهمیت به جای پراهمیت. از اطراف ¦ 


not be up to mich 


ا 


به مرکز: 
به للدن رفتن go up to London‏ 
۰۶( در برینانیا) ببانگر رفتن به دانشگاه: 


ماء اکتبر یه دانشگاو 
آکسنورد می‌رود 
۷ ببانگرٍ حرکت به طرف شمال: 
به شمال نقل مکان کردند, رفتند شمال. ,۸07۸ 1 ۷۷۵۱60 77 
۸ . بیانگ قطعه‌قطمه شندن: 
چیزی را ریزریز کردن. چیزی را 
قطعه قطعه کردن, چیزی را ذره‌ذره کردن 
(سطح) جاده را کند The 20 it up‏ 
٩‏ معادل تماما کاملاً. یکسزه, پاک تا ته, تا آخز: 
تمام غذا را خوردیم. We ate all the Jood up.‏ 
۰ بيانگرٍ وضوح یا زسايي بیشتر, معادل پلندتر: 
(صدای) رادیو را بلندتر کن1 
۱. ببانگر شدتِ بیشتر, معادل شدیدتر. تند تر قوی تر: 
باد دارد شدت می گیرد. 
۲ ببانگر بایان گرفتن وقت: 
وقت تمام است. 
۱۳ بیانگر خواب نبودن» معادل پیدار: 


She's going up 10 Oford in Oitober. 


tear sth up 


Tim the radio wp! 


The wind i ماع‎ 


Tint is wp. 


بلند شده بودن بیدار شده بودن پا شده بودن؛ ٠‏ «با عط 

بیذار بودن 

تا دیروقت بیدار ماندن stay up late‏ 
,۴ (محاوره) بیانگر وقوغ حادثه‌ای: / 

موضوع از چه قرار ‏ ۱ 


جه پیش اماه است؟ چه خي 
7 یک اتفاقی افتده ود 
FN‏ 

تا جه در حل به انداز 
آماد؛ انجام کاری بودن؛ 


adj 


unwonted /an'wauntıd / 


4 (رسمی) غیرعادی. 
نامعمول؛ نامتتظر. غیرمترقبه 


unworkable /an'wa:kabl / 


unworldly /anwa:ldlı / 

غیرمادی؛ [ظاهر ] ملکوتی, آسمانی, معنوی ۲ 
[شخص] ساده» پی‌تجربه, خام» ساده‌لوح 

خونسرد, آرام. بی‌دغدغه. / 14^ ıı‏ / ۱۳۷/۵۲۲۱6۵ 
نی 

unworthiness /an'wa:dmıs / 


adj 


بی‌تشویش, بدون ن 
# ناشایستگی, 
بی‌لیاقتی 
ی اروق بی‌آهمیت: 
پیش پاافتاده. بی‌بها. مبتذل ۲. [شخص] بی‌لیافت. 
بی‌قابلیت 


۱. درخور ..لبودن: شایستةً 


unworthy /an'wa:dı/ 


be unworthy Of «igi 


لایي... نبودن ۲. درخورٍ شأن... نبودن, برازندۀ... نبودن 
of unwind‏ رمرم UNWOUNd /an'waind/‏ 
unwrap /an'rap/ ( p/p unwrapping, pt.pp‏ 
[هدیه. قوطی و غیره ] باز کردن؛ unwrapped)‏ 
از بسته‌بندی درآوردن 
غیرمکتوب. نانوشته. unwritten /an'rıin/‏ 
نوشته‌نشده: [توافق ] شفاهی. تلوبحی 
an unwritten law /rule‏ 


» 
adj 


قانون غیرمدون. قاعدۀ 
عرفی 
۱ [شخص ] محکم» استوار. / و1۵1:از۸/ 610189 انا 
ثابت‌قدم, نستوه, سرسخت. انعطاف‌ناپذیر ۲. [سطح و 
غیره ] سفت. سخت. مقاوم؛ [کوه, جاده ] صعب العبور 
unzipped)‏ مریم UNZİP /an'zıp/ ( prp unzipping,‏ 
۱. زیپ ...را باز کردن 


adj 


w 
vi 


adv 


۱ بیانگرٍ حرکت به طرفب مکان یا موقعیتی بالاتر و/۸۵/ *0لا 
یا قرار داشتن در مکان یا موقعیتی بالاتر: 

۱ به چیزی / کسی تکیددادہ 5/ اد اعتنمیوه ون 
به چیزی / کسی چسبیده ۲. مواجه با چیزی, رویاروی 


چیزی 

به هوا پریدن: از جا پریدن, از سرٍ جای خود لا 0دا 
پریدن 

خیلی زود چادر را مه 1e 1e»!‏ »م۱ ake long‏ اوه 1 
غلم کرديم. چادر زدن وقت زبادی نگرفت, 

put up a notice اطلاعیه‌ای را زدن‎ 


The sit was Hp: 


up and down 


زنده پاد درود برء جازید. پاینده پاد 
۲ 


up (with) 
بانگر قرارداشتن به سمت بالا: معادل رو به پالا:...‎ . 


۱۳ 7 irû 
موه هو ده‎ al=five  ai=now ها محر‎ ¢a=hair l= pure دمن‎ player 
ava= hour j=yes w=wet تم زا‎ ds=jan O=thin عطاق‎ f=shoe 3 vision 


۸ ۱. سربالایی ۲. حرکت رو به بالاء up /ap/‏ 


صعود ۲ دورة رونق؛ دورۀ خوشی ۴.(عایاد) | 


داروی نشاط آور 
۱ مسیرٍ خود را طی کردن ۲. در حال نا 0اه ۸ ٥ط‏ 
پیشرفت بودن 


(محاوره) در خوشی به سر بردن؛ حال من ۸ھ ۵۵ عط 
خوشی داشتن 


be on the up-and-uضp‎ (il (محاوره) ۰۱ )ر‎ 


[کاسبی ] رو به رونق بودن, رو به توسعه بودن رو به 
بهبود بودن. مدام ترقی کردن ۲. (در آمریکا) روراست 
بودن. بی‌شیله پیله بودن 

اوج و حضیض, فراز و نشیب. 
بست و بلند؛ غم‌ها و شادی‌ها 


ps and downs 


در حال ترقی۰ up-and-coming 1۸۵ 5¬ kımı9/‏ 


در حال پیشرفت» خوش آتیه. آتیه‌دار 
۱.(موسیقی) ضرب بالا 
4 ۲. [نتبجه و غیره] خوب» خوش» خوش بینانه؛ 
[شخص ] خوش‌بین. امیدوار 
(رسمی) توبیخ کردن؛ ملامت 
کردن» سرزنش کردن. نکوهش کردن 


7 تربیت» بارآوردن, 
پرورش 


upcoming /'npkamıg/ آتی. ۰ قريب الوقوع, « آینده‎ adj 


۱. دورافتاده؛ (مربوط به) /k^1111صı,/ Up-COUNÎFY‏ 
مناطق دورافتاده, (مربوط به) مناطق کم جمعیت تر 

۷ ۷ به طرفي مناطتي دورافتاده؛ در مناطق دورافتاده 
۷ ۱ روزآمد کردن, به‌روز کردن؛ update /npdeıt/‏ 
امروزی کردن» نو کردن ۲ در جریانِ آخرین 
اطلاعات گذاشتن 
۳ آخرین اخبار, آخرین گزارش‌ها. آخرین 
اطلاعات ۴ روزآمد کردن. روزآمدسازی 
۷۲ سر و ته کردن» برگر داندن. ‘end/‏ مد up-end‏ 
وارونه کردن؛ [شخص ] کله‌معلق کردن. کله‌پا کردن. 


نقش زمین کردن 

۷ (ورزش) به طرف زمین حریف؛ /۸:14,/ ۵0/1610 
در زمين حریف 

۱ صادق. درست» صریح» upfront /ap'frant/‏ 
رک؛ روراست؛ [رفتار و غره ] صادقانه ۲ [برداخت ] از 
پیش پیش 

۵ ۳ [برداخت کردن ] پیشاپیش, از پیش پیش پیش« 
جلو جلو 


۷ ۱ ارتقاء دادن ترفیع دادن upgrade'/ap'greıd/‏ 
۲ بهبود بخشیدن, بهتر کردن 
۱ ارتقاء یافتن, ارتقاء پیدا کردن 
۲. بهبود یافتن, بهتر شدن 
۱. بهسازی. بهبود 
۲ (در آمریکا) سربالایی 


be upgraded 


upgrade /'spgrerd/ 


upbeat /'npbi:t/‏ ا 


upbraid /np'breıd/ 


i upbringing /'pbrıyın / 


قادر به أنجام کاری بودن؛ آمادگي انجام کاری را داشتن: 


حوصلة انجام کاری را داشتن: کاری از (کسی) ساخته 
بودن 
ریگی په کفش خود داشتن: be up to no good‏ 


کاسه‌ای زير نیم‌کاسه داشتن 
۵ بیانگر قرار داشتن در موقعیتی بسته: 


چیزی را محکم قفل کُردن lock sth up‏ 
در را قفل کن! Lock up the door!‏ 
دکمة پالتویت را یند! ‘Do your coat up!‏ 


۶ بیانگرٍ حالتِ جمع بودن و بسته بوذن مو 
موهای خود را جمع کردن. 
موهای خود را بستن 

۷ بیانگر حقي تصمیم داشتن و صاخب‌اختیار بودن: 

به عهدۀ کسی بودن: وظیفۀ کسی بودن, ۰ ده 0) دن مر 
به اختیارٍ کسی بودن: به انتخاپ کسی بودن, بستگی به 

کي ا 

هرچه تو بگویی. انتخاب با تو است. 
نظر نظرٍ تو است. وظبفة تو است :به عهد؛ تو است. 
۸ بیانگر درگیری در حاده‌ای: 
چه‌اش است؟ مسئله‌اش چه است؟ 
۱ به خاطرٍ چیزی در حال 
محاکمه بودن» 
چیزی به دادگاه احضار شده بوذن ۲. به خاطرٍ چیزی 


put one's hair up 


1۳ up ۵ You. 


What's up with hin 


be up for sth 
برای چیزی تحت محاکمه بودن, برای‎ 


تحتٍ بررسی بودن, برای چیزی در دست مطالعه بودن ۳. 
زمان چیزی رسیده بزدن, وق چیزی رسیده بودن 

٩‏ ببانگر قرار داشتن در حالتِ روانی یا جسماني خاصی: 
وضعش حسابی بد است. 
اوضاعش قمر در عقرب است 
حال (کسی) be up and about; be up aid doing‏ 
خوب شده بودن, راه افتاده بوذن سلامت (خود را)! 


Shes really up against it. 


بازیافته بودن ۱ 


۱۸ بالای ۲. [ خیابان, جاده و غیره ] در امتداد. /۸۵/ ۵2 


در طول؛ سر ابتدای ۴. [رود] تا بالای, به بالای, در 
قمت علیای 


.به طرف بالا اا up and ow‏ 


خ! درت رو بذار! Up yours!‏ 
۰۱ (محاوره) ا شنگول. سرحال, up3 /ap/‏ 
سردماغ ۲ (مربوط به) بالا؛ به طرف بالا 
(در بریتانیا) تطار لندن, قطارٍ مرکز 
وی قطار لندن. 


the up train 
the up platform 


UP /xp/ ( prp upping, رام‎ upped) ۰۱(محاوره)‎ vi 
تندی بلند شدن, ناگهان از جا بلند شدن, تندی پاشدن‎ 
۲.(محاوره) [قیمت و غیره ] بالا بردن» اضافه کردن‎ ۴ 
(در بریتانیا) بارو بندیل خود را جمع کردن.‎ 
بساط خود را جمع کردن‎ 


up sticks 


uppermost 


مبتنی بره مبنی بر م تشه 


قول شرف می‌دهم (که ‏ به شرافتم 
سوگند (که) 


upon my word 


once upon a time —> once 
دیگر چندان فاصله‌ای با‎ 
(کسی) نداشتن,‎ 
تا چشم بزنی‎ 
کریسمس رسیده است. کریسمس هم دارد می‌رسد.‎ 

1. بالايى» بالاء فوقانی» زبرین upper /'ap»()/‏ 

۲ [سرزمین, ناحیه ] علیا ۳. [مقام. طبقه ] بالاء بالاتر 

۸ ۴ رويهٌ کفش ۵.(محاوره) داروی تشاط‌آور, داروی 
محرک 


be (almost) upon one 


. به (کسی) خیلی تزدیک بودن 


Christmas is almost upon us. 


adj 


keep a stiff upper lip — stilt 
The temperature was in the upper thirties. 
درجه حرارت از سی و پنج به بالا بود / نزدیکي چهل‎ 
بود‎ 
(محاوره) آس و‎ 
پاس بودن بی‌پول بودن, لا آسمان جل بودن‎ 
UP P۴۲ 6856 (چاپ) حروف بزرگ؛ /ه1 م۸/‎ 
(صفت‌گونه) [حروف ] بزرگ؛ [نوشته ] با حروفِ بزرگ‎ 
Upper Chamber وم‎ tfermba(r)/ 
the Upper Chamber ۱.(در پارلمان بریتانیا) مجلس‎ 
اعیان, مجلس لردها . مجلس سنا‎ 
upper class /«« Kla:s, (US) klas/ طبقۂ امان‎ ۸ 
طبقۂ اشراف. طبقةٌ بالای جامعه‎ 
upper crust (محاوره, به شوخی) اما دود‎ ۶ 
اعیان و اشراف, از ما بهتران, بق بالا‎ 
upper-Cut /'npa knt/ 1 


be (down) on one's uppers 


# «مشت‌زنی) اپرکات. 


۶ تفوق, بر تری» دستٍ بال /20۵ وه۸,/ upper hand‏ 
gain / get the upper hand (over / of sb)‏ 
(بر کسی) پیشی جستن, (بر کسی) تفوق یافتن. (از 
) پیش افتادن, (از کسی) پیشی گرفتن, (بر کسی) 
الب شدن, (بر کسی) غلبه کردن 
Upper ۲۸۵۱۵5۵ / ^p» 'havs/ = Upper Chamber‏ 
۸ .لب بالایی ۲. پشتِ لب او دود upper lip‏ 
4 ۱ بالاترین؛ عالی‌ترین. /۱0۵۵6۲۳۵5۸/۰۵۵۳05 
بلندترین 
۷ ۲. به طرف بالاء در جهتِ بالا ۳ در درج اول 


اهمیت. از همه مهم‌تر 
[فکر ایده] مهم‌ترین be uppermost in one's mind‏ 


م2 ۱. (یبانگر جار موقعیت) روی» 


8 ۱ (زمن‌شناسی) بالاآمدگی. ‏ اہ ات 
خیز ۲ آشوب. اغتشاش؛ بلواء شورش: 
upheld /,np'held/ pt,pp of uphold‏ 
١‏ سربالاء سربالایی ۲. [کار ] سخت./1 م۸ / ااا امں 
دشوار. شاق 
۳ سربالا 
upheld) Aw‏ ماع ( uphold /ap'hauld/‏ 
غره] حمایت کردن ازء پشتیبانی کردن از ۲. [سّت و 
تأیید کردن 
# حامی, پشتیبان, مدافع؛ ۰ /()دل ا0٥۸‏ م۸,/ up h0۱۵‏ 
حافظ, نگهیان 
[مبل. صندلی ] رویه‌دوزی /(966ادانهطم۸/ 0|0 UP‏ 
کردن؛ روکش کردن 
رویه‌دوز / upholsterer /np'houlstora(r)‏ 
۱ رویه‌دوزی / ندید ۱ upholstery‏ 
۲ [صندلی, مبل ] رویه. روکش, پارچه ۳ [مبل ] تویی 
۴. مبل روکش‌دار, مبل رویه‌دوزی‌شده 
پارچة رومبلی upholstery fabric‏ 
UPI /,ju: pi: 'aı/ < United Press International‏ 
خبرگزاري یونایتدیرس 
۸ . [خانه باغ و غیره ] نگهداری. 
مراقبت, حفظ ۲ [خانه و غیره] هزیا 
تعمیر؛ خرج تعمیرات 
۱ ناحیهة مرتفع؛ (در جمم) نواحي upland /'nplond/‏ 
مرتفع, ارتفاعات 
4 ۲. مرتفع» که در ارتفاعات قرار دارد 
.بالا بردن, بلند کردن, به هوا /6امم/ ااازامنا 
بلند کردن ۲. روحیه دادن به, به سر شوق آوردن ۳. 


upkeep /'npki:p/ 


نگهداری ۳ 


وضعيتِ ...را بهتر كردن وضعیتِ ...را بهبود 
بخشیدن ۴. تعالی بخشیدن به, نشاط ان به 
۱ روحیه؛ تقويتِ روحیه, بهبودٍ /۸۵۱8/ 12ازامنا 


روحیه ۲. بهبود 


give sb a sense of روحیۂ کسی را تقویت .امن‎ 


کردن 
4 [دست., صورت و غیره ] بالا گر فته. / 1:۸:4 م۸/ امیا 
برافراشته 
بر سر شوق آمدن, روحیه پیدا کردن. 1100زا ۴e1‏ 
سرحال آمدن 
هه شوق‌انگیز؛ نشاط آور. / او uplifting‏ 
نشاط بخش؛ دلگرم‌کننده» روحیه‌دهنده 


زه ۱. [کالا. رستوران و غیره ] upmarket /..p'ma:kıt/‏ 
سطح بالاء گران‌قیمت, شیک, لوکس 
«ه» ۲ در جهتِ ارتقای کیفیت. در جهتِ بالا بردن 


سطح. روبه بالا بالا 


upon /apon/ 


ise Isl عنه اه ده‎ father D= got saw مد‎ u:=too A=cup 2:=bird 5= about 
موه هدعو‎ al=five  al=now عقاو وه رماع‎ layer  aıo= fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tfj=chain d5=jan 0= thin ision 0= sing 


4 ۱ سر و ته» وارونه 


i upscale /'pskeıl/ (US) = upmarket 


] /ap'set/ ( prp upsetting, p,pp upset) 
وارونه کردن» چپه کردن. واژگون کردن»‎ ۱ ۷ 
برگرداندن؛ [مایعات ] ریختن, پاشیدن ۲ به هم زدن.‎ 
۳ مختل کردن. خراب کردن؛ در هم ریختن‎ 
ناراحت کردن, دلخور کردن؛ نگران کردن, آشفته‎ 
.۴ کردن, مضطرب کردن؛ حال...را خراب کردن‎ 
[شخص] دلآشوبه انداختن, دل...را به هم زدن.‎ 
دچارٍ حالتِ تهوع کردن؛ [شکم مزاج ] به هم زدن»‎ 
دچارٍ اختلال کردن‎ 
وارونه شدن, چپه شدن, واژگون شدن, برگشتن‎ .۵ « 
[مایعات ] ربختن, پاشیدن‎ 
upset the / sb's apple-cart کاسه کوزه‌های‎ 
کسی را به هم زدن, برنامه‌های کسی را خراب کردن؛‎ 
نقشه‌های کسی را نقش برآب کردن‎ 
0 4ه ۱. دلخور, ناراحت؛ نگران؛‎ 
متأسف؛ مضطرب ۲. [ده ] به‌هم خورده» آشفته‎ 
ناراحتی, دلخوری؛ نگرانی ۰ /۸056/ 5643عا‎ ۱ ۸ 
.۴ دل‌به‌هم‌خوردگی, دلآشویه. حالتِ تهوع‎ ۲ 
(ورزش) نتیجه غیرمنتظره‎ 
8۸0 ۸0/0 نتیجه, ماحصل, حاصل, عاقبت‎ ۸ 
۹ (در آمریکا) تنها جنب مثبت.‎ ۸ 
upside-down فنممی,/‎ ‘daun/ 
(محاوره مجازی) قر وقاطی» درهم‌برهم» آشفته,‎ ۲ 
به‌هم ریخته, عوضی‎ 
turn sth upside-down چیزی را زیر ورو کردن‎ 
UPS|a9€ ۱.(مربوط به) ته صحنە» داوم‎ 
(مربوط به) عقب صحنه» (مربوط به) انتهای‎ 
صحنه ۲. (محاوره) عصاقورت‌داده. پرفیس وافاد:‎ 


گنیدماغ 
۷ ۳ به طرف عقب صحنه, در عقب صحنه ۴ بافیس 
وافاده ۱ ۲ 
۲ ۵. [هنرییشه ] به طرف عقب صحنه بردن ۶. تحت 
الشعاع قرار دادن ۲ 
ad‏ ۰۱(در) بالاء بالا دی upstairs‏ 


هه ۲.(مربوط به) طبقة بالاه بالاء بالایی. فوقانی 
۸ ۳ (محاوره) طبقهٌ بالا 
kick sb upstairs —> kick‏ 
(رسمی) ۱. خوش UPSta din /ıp'st#dıإ/ «4i‏ 
قوی‌بنیه, سالم ۲. شریف» درستکار؛ محترم» باشرف 
۰۱ (به طنه) آدم ن نوکیسه» ۱ 
آدم نودولت, آدم تازه به دوران رسیده 
۲ نوکیسه, نودولت. 
به شمال, به طرف شمال, 
در شمال. شمال 
هه شمال ایالِ نیویورک 


بة دوزان رسیذه 
۱ 


upstate New York 


adj i 


جایگاه را در ذهنِ کسی داشتن, بیشترین اهمیت را برای 

کسی داشتن, حائز کمال اهمیت برای کسی بودن 
(در بریتانیا. محاوره) دماغ سربالاء گند ۸۵:7۸ ۸مم 
دماغ؛ افاده‌ای, پرافاده, از خود متشکر؛ پرمدعا؛ 


یو 
برای کسی ناز و افاده کردن. ‏ 5 طا ۸کم up‏ ام 
برای کسی تاقچه بالا گذا 
Uppity /'patı/ (US) = uppish‏ 
4ه [دست و غیره ] بالاگرفته. upraised /np'rerzd/‏ 


بالا برده. بلند کرده 
۱ عمودی, قائم. راست؛ 
صاف و راست؛ شق ورق ۲ شریف. نجیب. 
درستکار, درست. شرافتمند. صادق, امین 
۷ه ۲ راست. صاف. به طورٍ عمودی, به حالتٍ قائم؛ 
شق ورق» صاف و راست 
۸ ۴ تیر عمودی, میله قائم, پایٌ عمودی؛ (معماری) 
سنگی قائم ۵. پیانوی ایستاده, پیانوی دیواری 
bolt upright —> bolt“‏ 
۸ ۱. شرافت» نجابت» / uprightness /'nprartnıs‏ 
درستی. درستکاری. صداقت, امانت ۲ حالت 
عمودی» وضعيتِ قائم 
۸ پیانوی ایستاده /n0#ٺض upright piano /ıpraıt‏ 


upright /'spraıt/ adj 


پیانوی دیواری 
۸ شورش» طغیان. قیام؛ / سوه uprising‏ 
ناآرامی, بلوا 
هه ۱ در جهتِ بالای رود» upriver /.ap'rrva(r)/‏ 


به طرف بالای رودخانه. در قسمتِ علیای 
رودخانه 


۲ به طرف بالای رود. در جهتِ بالای رودخانه 
۸ سروصدا: هو و هنگامه: ۱۸۵۸۵۸۸ uproar‏ 
داد وقال, داد وبیداد. قیل وقال, آشوب. بلواء غوغاء 
جنجال 
adj‏ \ . شلوغ» پرسروصدا. .دنه UpFOAaFÎOUS‏ 


پرقیل وقال؛ [خنده] رعدآساء پر تحرک» پرنشاط, 
پرشور و شوق ۷ خنده‌دان که آدم را رودهبر 
می‌کند. مضحک 
قاه‌قاه خنده, شليک خنده 
av‏ با سروصدای زیاد. ‏ /اکههندووه/ uproarious|y‏ 
با قیل وقال زیاد؛ [خندیدن ] قاء‌قاه 
به شدت خنده‌داره به طرز 
وحشتناکی خنده‌دار ٠‏ 
] از ريشه 


uproarious laughter 


uproariously funny 


UpFOOt /,ap'ru:t/ 
درآوردن, از ریشه کنن از بيخ کندن ۲ (مسجازی)‎ 
ریشه کن کردن, قلع وقمع کردن ۳ آواره کردن:‎ 
بی‌خانمان کردن‎ 

دل برکندن از, ترک کردن 
جدا کردن از آواره کردن از 


۱. [درخت و غ 


uproot oneself from 
uproot sb from 


قی, در راو پیشرفت, روبه ترقی 

۸ ۲ افرادٍ ثروتمندشده, ادم‌های پولدارشده 

upward mobility / pwd mau'bılatı/ 
طبقاتی» پیشرفتِ اجتماعی‎ 

رو به بالاء به طرف بالا بالا /zلدسم.'/‏ 0۷۵۲۵5 

bottom upwards 


# ارتقای 


ښروته 

متجاوز از بیش از, بالغ بر 
. خلافي + باد« رو به باد upwind /p'wınd/‏ 
۲. رو به باد 


upwards of 


در مسیر باد به طرف چیزی / 0۶9/59 upwind‏ 
کم 

در مسیر باد به طرف be upwind of sth / sb‏ 
چیزی / کسی بودن, بالاباد چیزی / کسی بودن 


۸ (شیمی) اورانیو م uranium /jureınıam/‏ 


(ستاره‌شناسی) أو رانوس /۴6005نز U FANS / j5,‏ 
4 شهری, (مربوط به) شهر» urban /'a:ban/‏ 


4ه (رسمی, به طعنه) آداب دان. بانزاکت؛ /۷۲۵۵06/5:۳۵0 
ظریف» مبادي اداب تار] مؤدبانه» زیادی 


مودبانه 
۷ (رسمی) با نزاکت. با ادب urbanely /3:beınlı/‏ 
تمام, مؤدبانه 
urbanisation /,3:bonar'zetjn, (US) -nı'z-/‏ 


urbanization 
urbanise /'3:banaız/ = urbanize 
urbanised /'2:bnaızd /= urbanized 
ur b2 /2:0۸1/ (رسمی) نزاکت. آداب‌دانی.‎ ۸ 
ظرافت» ادب‎ 
urbanization /,3:banar'zeı fn, (US) -nı'z-/ 
تبدیل به شهر شدن. شهر شدن ۲. شهرنشینی‎ . ۸ 
۱۷۲۵۵126 ۵:۰۵ شهری کردن, تبدیل به شهر‎ ۷ 
کردن, به صورتِ شهر درآوردن‎ 
urbanized ۵:0۵:۵4 ۰ ۱.شهری ۲. شهرنشین‎ 
۵۲6 /۵:// .بچَ شیطان. پسربچَهُ شیطان.‎ « 
بِچَهُ تخس ۲ بچَهُ ولگرد ۳.(جانور) توتیای دریایی,‎ 
خارپوستِ دریایی‎ 
زبان) اردو‎ ( ۷ 


Urdu /'oadu: ‘a:du:/ 
urea /juarıa, (US) jurıa/ (پزشکی) اوره‎ ۸ 
ureter ٭ (کالبدشناسی) میزنای دنز‎ 
urethra /jus'ri:Or/ ( p/ urethras, urethrae) 

(کالیدشناسی) میزراه» مجرای ادرار 
of urethra‏ ام urethrae /ju'ri:êri:/‏ 
۸ (پزشکی) عفونٿِ مجرای urethritİS /jr90raıtıs/‏ 


۲ ۱ به طرف بالای رودخانه. Upstream /pıri:/‏ 
خلافی جریان آب 

4ه ۲ (مربوط به) بالای رودخانه. (مربوط به) 
قسمتِ علیای رودخانه 

ي ناگهانی. جهش. /:۲96/:۵۵::0نا5ا 

بی‌سابقه ۲. [احساسات. خشم و غبره ] غلیان» 


upswing /'npswıy/ 


uptake /'spteık/ 
be quick on the uptake «jترگ زود فیمیدن, زود‎ 
دوزاري (کسی) زود افتادن‎ 
be slow 0 )h ںماهk۵e دير متوجه شدن, دوزاري‎ 
(کسی) دیر افتادن, دیر فهمیدن‎ 
عصبی, دلواپس, نگران.‎ ۱ 
ناراحت ۲. عصبانی, کفری؛ دا‎ 
[شخص ] خشک. مقرراتی‎ 
کسی را عصبانی کردن, کسی را‎ 
اذیت کردن, کف کسی را درآوردن‎ 
0-10-82 امروزی, نو؛ مُدٍ روز. /000 د) وم/‎ ۱ 
رایج ۲. تازه‌ترین, جدیدترین. آخرین ۳. روزامد.‎ 
به‌روز. حاوي آخرین اطلاعات؛ [شخص] دارای‎ 
آخرین اطلاعات. مطلع‎ 
/ در جریا آخرین اخبار‎ 
تحولات قرار دادن‎ 
up-to-the-minute /,ap ta و۵‎ 'mınıt/ [اطلاعات]‎ ۱ 
تازه‌ترین» جدیدترین, تاز تازه. داغ داغ؛ آخرین؛‎ 
[لباس و غیره ] آخرین مد مُدٍ روز ۲. [گزارش ] لحظه‎ 
به لحظه‎ 
uptown در شمال شهر, به طرف اوه‎ .۱ 
شمال شهر؛ (به) شمال شهر ۲. در حومۀ شهر‎ 


uptight /ptart/ adj 


ر ۴ (در آسریکا) 


make sb uptight 


adj 


keep sb up-to-date 


adj 


adv 


4ه ۳ (مربوط به) شمال شهر ۴ (مربوط به) حوماً 
شهر 
۸ ۵.شمال شهر ۶. حومه شهر. اطراف شهر 
شمالٍ شهر نیویورک uptown New York‏ 
۸ تغییر مثبت» تحول؛ بهبود؛ رونق /3:۸م۸/ ۱۱۵/9۲6 
رو به روق بودن در حال ترقی ۲٣‏ نام 1¢) 0 be‏ 
بودن تغییر مثبت کرده بودن 
4ه ۱. رو به بالاء سربالا upturned /ap'ta:nd/‏ 


۲ سروته» وارونه 


upward /'npwad/ 


۰ ۳ بالاء رو به بالا به طرف بالا 


upwardly mobile /,apwadlr 'maubaıl, ادرار‎ 
(US) 'maubl/ [حیوان ] راندن ۲. واداث 9 : 4 ۱. [شخص ] در حال ترقی»‎ ۱ 
ii:= see := saw u=cook u:= too 2= about 
say 12= near عم‎ hair u2 a1a = fire 
ava = hour d5=jam 0=thin û=this = sing 


urgency 


ad 


n 
n 


n 


"۷ 


قابل استفاده, به کاربردتی: 
قابلمصرف 


USAF /,ju: es eı ‘ef/ > United States Air Force 


نیروی هوايي آمریکا 
+ استفاده. کاربرد. 


بکارگیری؛ استعمال. مصرف ۱.۲ 


نحو کاربرد 
[وازه عبارت ] در تداول (عام). common usage‏ ها 
رایع 
(اتتصاد) مهلتِ پرداخت, وعده. . /۶ہz:ںز/‏ ۷52066 
مدت, فرجه 
.استفاده کردن از» use' /ju:z/ ) pt,pp used)‏ 


به کار بردن, به کار گرة 


(وسمی) وا 


کشیدن, زدن ۱.۶در آمریکا؛ محاوره) [سیگار ] کشیدن 
متوسل به زور شدن use force‏ 
May I use your name as a reference?‏ 


می توانم از شما به عنوانِ معرف اسم ببرم؟ می توانم اسم 


شما را پیاورم؟ 

(محاوره) میلي چیزی را کرده طا میں نی س0ر /1 
بودن؛ دل ( کسی ) برای چیزی لک زده بودن 

(محاوره) یک حمام دانغ Icould use a hot bath!‏ 
آی می‌چسبه! 

This house could use a bit of paint. (gla) 


این خانه بدجوری رنگ می خواهد / احتیاج به رنگ 
دارد. 

(محاوره) کل خود را کار انداختن. ١۵٥ا ٥'۶‏ میں 
مخ خود را به کار انداختن 

١۔‏ تا آخر مصرف کردن ته ...را صا :96 
بالا آوردن ۲. استفاده کردن از؛ مصرف کردن. 
صرف کردن 


۱ استفاده؛ استعمال, مصرف ۲. کاربرد ادز/ توا 


۳ حقي استفاده, اجا 
امکان استفاده ۵. فاي 
عادت 
متداول شدن, رایج شدن, رواج یافتن, 56 لها ع«و» 
راه افتادن 
از دور خارج شدن _ 
(کسی) از کسی بدش آمدن, have no use for sb‏ 
(کسی) نتوانستن کسی را تحمل کند. (کسی) از کسی 
خوشش نیامدن 
به چیزی دیگر احتیاج نداشتj« have no use for sth‏ 
چیزی را دیگر نخواستن. دیگر کاری با چیزی نداشتن 
۱. در حال استفاده ۲. در حال کار ۳ رای میں ہز 
متداول ۴. إشغال 
پلااستفاده بی‌استفاده 


go out of use 


out of use 


j usable /'juzabi/ 


usage /ju:sıds, ju:zıds/ 
بشناسی) کاربرد.‎ 


استعمال کردن ۲ 
ار کردن با ۳ سوءاستفاده کردن از؛ بهانه 
کردن ۴ مصرف کردن ۵.(محاوره) [موادٍ مخدر ] 


(که), مجبور کردن (که), وادار کردن (که). فشار 
آوردن (که) ۳ اصرار کردن (که), به اصرار گفتن 
(که)؛ مصرانه خواستن (که). خواستن (که) ۴ 
توصیه کردن, پافشاری کردن بر سر. تأکید کردن بر 
۵. ميل شدید. اشتیاق, تمنا؛ انگیزه؛ کشش؛ نیاز مبرم 
هوای کاری به سر (کسی) .. «ا5 get an urge to do‏ 
زدن. میل شدیدی به کاری پیدا کردن 
۱. ترغیب کردن» تشویق کردن. 00 اء ۲96 
بران تحریص کردن ۲. انگیزه ... بودن 
محرک ... بودن, انگیزای ... بودن 
۱. اضطرار» فوریت» / urgency /'3:dsansı‏ 
ضرورت ۲ التماس. الحاح 
یک مسئلة فوری. یک ام a matter of urgency‏ 
اضطراری. یک قضیۂ فوری‌فوتی 
ملتسانه. . with a note of urgency in his voice‏ 
با الحاح. با التماس 
۱. اضطراری, مبرم» ضروری» /5دل:3'/ ۲9۵۸۲ 
فوری: فوری‌فوتی ۲. [لحن و غبره ] مصرانه» 


3 


adj 


be in urgent need of sth 


adv 


فوراٌ اضطراراً ۸ ۱۱۲96۱۸۱۷ 
بی‌دزنگ ۲. ملتمسانه, با التماس, با اصرار؛ مضطربانه 
They urgently need bread and water.‏ 
آن‌ها نیاز مبرم / فوری به آب و نان دارند. 
(یزشکی) اسیداوریک . UrİC 2610 /juarık '&#sıd/‏ 
7 آبریزگاو مردانه. urinal /juarınl, juran!/‏ 
مستراح سرپا 
(مربوط به) urinary /juorınarı, (US) -nert/‏ 
مجاري ادرار. (مربوط به) مجرای ادرار؛ (مربوط 
به) ادرار. ادراری 
/« ادرار کردن, شاشیدن 
ادرار» پیشاب. بول 
ا. گلدان ۲.(در مورد مرده) خاکستردان 
۳ سماور؛ قوري بزرگ 
۶ (ستاره‌شناسی) دب |کıر‏ /)eıd35(1ص'‏ مه:۵/ ۱/۵0۲ Ursa‏ 
(ستار‌شناسی) دب اصغر/(2::۵۱۳۵:0۵/0,/ ۱۷/۱06۲ Ursa‏ 
مم ۱.(در حالت مفعولی) ماءسمان s/‏ وا 
۲ (در حالتِ مسندی) ماء خودمان ۳ (عامیانه) من» = م 
U/S /.an'sa:vısabl / < unserviceable‏ 
'es/ < United States‏ زا US'‏ 


adj 


urinate /'juarınert/ 
urine /'juarın/ 
urn /a:n/ 


۸ ایالاتِ متحده. 
آمریکا 
US /an'ss:vısabl/ < unserviceable‏ 
USA / ju: es ‘er/ < United States of America‏ 
٭ ایالاتِ متحدۂ آمریکا. آمریکا 
United States Army‏ < اه U.S.A. /.ju: es‏ 
م ارتش آمریکا 


When I was a kid there used to be a school over 


there. 
یا منفی کردنِ 0) یں از فعا‎ 


معمولً برای سؤالی ل 


کمکي لال استفاده می‌کنیم: 
didn't use to like classical music,‏ 1 
Did Jane use to have long hair?‏ 
There used to be a cinema here, didn't there?‏ 
صورت‌های فعلی که در جملات فوق آمده اغلب در 
گفتار به‌کار می‌روند و گاهی به صورت 0) ...ل 


و ۱0 ۷0500 01001 نوشته می‌شوند. بسیاری از مردم این 
نحو؛ نوشتن را نادرست می‌دانند 
عبارت 00410 960 نیز در گفتار و نو 


ار هر دو به إ , 
کار می‌رود: “ 
We used not to be friends.‏ 
صورت‌های منفی و سژالی 5001 و 07) 100 میں 
| کهنه یا بسیار رسمی هستند و چندان به کار نمی‌روند. 
Lk‏ 
نز useful‏ 


۲ ثمربخش, ارزشمند ۳ (محاوره) خوب» رضایت - 


۱. مفید, به‌دردبخور» سودمند 
مفید بودن. کار مفیدی کردن 
یک وقتی به درد خوردن» یک روزی اناله‌د ۸¡ 0۳۵ 


make oncself useful 


به کار آمدن 

به طورٍ مفیدی. به نحو 
سودمندی؛ به نحو مؤثری 
فاید بودن» سو دمندی/ ۸5 ادا؛: از /۸855 |150 
1. بی‌فایده, به‌دردنخور useless /ju:slns/‏ 
۲ بی‌ثمر, بی‌نتیجه, بی‌حاصل. عبث, بیهوده ۳. 
(محاوره) [بازیکن و غبره ] بد, افتضاح, بی‌عرضه 
(محاوره) خیاطی‌ام بد 

است. خیاطی‌ام ضایع است. 
بی‌ارزش بودن کردن 
uselessly /ju:slıslı/ ۳‏ 

۰ بیخود به صورتی بی‌نتیجه 

۱. بی‌مصرفی, بی‌فایدگی, /::0::0::[/ 96165511655 
به درد نخور بودن بی‌فایده بودن ۲ بی‌نتیجگی. 
بی‌نتیجه بودن. وت بیحاصلی, بی‌تمری ۲ 


usefully /ju:sfolr/ adv 


n 


adj 


I'm useless at sewing. 


feel useless 


adv 


n 


user /ju:z(r)/ 


۱ استفادهکنده؛ ا 
مصرف‌کننده؛ مشتری ۲.(کامپیوتر) کاربر 
user-friendly /,ju:zo ‘frend /‏ 


لغت‌نامه و غیره ]کاربر پسند. راحت» خوش‌دست 


[کامپیوتر. 


| نکتۀ کاربردی: 
ترکیپ ا۵٣٥۲ 8٥۳۰‏ را هنگامی به‌کار می‌برند که 
بخواهند بگویند کاربرد یا استفاده از چیزی» به خصوص 


3:= saw _U=cook 0o ون عم‎ 3:=bird 2= about 
در‎ near €2=hair دون‎ pure عم‎ player aia= fire 
jam 0=thin ö=this /=shoe 3= vision 9= sing 


7 فعل وجهی ببانگر استمرار 


sit &= cat a:= father D= got 
a= 0 =five  au=now o1=boy 
j=yes w=wet if=chan di 


make the best use of sth —> best" 
make use of sb / sth از کسی / چیزی استفاده بردن.‎ 
از کسی / چیزی نفع بردن. از کسی / چیزی منتفع شدن‎ 


of no earthly use —> earthly 


به درد بخور, مفید of use‏ 
چیزی خوب استفاده کردن 


have its / (heir / one's uses به یک دردی خوردن,‎ 


put sth to good use 


فایده‌ای دا 
It's no use. There's no use.‏ 


What's the use? 


فایده‌ای ندارد 


چه فایده! چه فایده‌ای دارد! 


توسل به زور the use of force‏ 
[کالا] دست دوم. مستعمل, used' /ju:zd/‏ 
کارکرده. کهنه 


a used stamp باطله‎ 


used? /juist/ 


be used to sth / to doing sth به چیزی / کارى‎ 
عادت داشتن‎ 
get used to sth / 10 doing sth به چیزی / کارى‎ 


عادت کردن, به چیزی / کاری خو گرفتن 
used tO /ju:st t3, tu:/ (neg didn't use to, used‏ 
to, usedn't to)‏ 2۵1 


و ترا عملی در 
در لندن زندگی می‌کردم. 
Yon ıised to smoke a pipe, didnt yuu?‏ 

ناب پیب می‌کشیدی, نه / اینظور نیست؟ 


1 used to live in London. 


أَنکتة کاربردی: 1 
وقتی مي‌خواهيم بگوبیم که با چیزی یا با انجام کار 
خاصی آشنایی دادیم و آن چیز یا کار بایمان مشکل 
نسیست از عسبارت‌های 00108 ۱0/۱0 be used‏ 0 


something something‏ استفاد, می‌کنيم: 
‘The people on this island are used to tourism.‏ 
I was not used to catching buses; I usually‏ 
drove everywhere.‏ 
عبارت‌های to get used to something / to doing‏ 
meh8‏ به این معنا هستند که با آشنا شدن با چیزی با 
کاری خاص دیگر آن چیز یا کار را مشکل نمی‌یابیم: 


The heat in India was very intense but I got 


used to it after a while. 
I don't think I could ever get used to living in a 
big city after living in the country. 
فقط به‎ used t0 do / be som etطن عبارت‌های چ«‎ 
عادت یا‎ 
چیزی هستند که تنها در زمانِ گذشته وجود داشته است و‎ 
ذیگر وهار‎ 
ز‎ used to smoke but 1 gave up five years ago. 


صورت گذشته به‌کار می‌روند و توصیف 


writing utensils 
cooking / kitchen utensils 


uteri /ju:tarar / p/ of uterus 
uterine / ju:taraın / کالبدشناسی) ( مربوط به)‎ ( 0 


رجم. رجمی, (مربوط به) زهدان 
۶ (کالیدشناسی) UterUS /ju:torss/ ( p/ UeFUSêS, UFÎ)‏ 


رجم. زهدان 
utilisation /,ju:talar'zeıjn, (US) -lr'z-/ = utilization‏ 
utilise /'ju:talarz/ = utilize‏ 
4 ۱. [چیز. ساختمان ] مفید. / utilitarian /,ju:tılı 1er5‏ 


عملی, غیرتجملی, برای استفاده ۲. سودمدارانه. 
سودگرایانه. فایده گرایانه؛ [عخص ] سودمدار, 
سودگرا, فایده گرا 
۶ ۳ (شخص) سودگرا, سودمدار. فایده‌گرا, طرفدار 
اصالتِ سود طرفدارٍ اصالتِ فایده 
« سودگرایی. ‏ / mصju:tıl'tearı9n1z9/ utilitarianism‏ 
سودمداری, اصالتِ سود فایده‌گرایی, اصالتِ فایده 
۸ ۱.سودمندی, / از utility‏ 
۲ در جمع) خدماتِ رفاهی, خدماتِ عمومی 
ښه ۳ چندکاره» چندمنظوره 
فایده, فوائد. منافع utility value‏ 
( در خانه) utility FOOM /ju:tulatı rum, rum/‏ 
رختشورخانه؛ دستدونی» صندوق‌خانه 
۸ استفاده, utilization / ju:talar'zerfn, (US) -lı'z-/‏ 
بهره گیری» بکارگیری. بهره‌برداری 
استفاده کردن از, بهره گرفتن از. /2هاهاندز/ 26اانانا 
به کار گرفتن » به کار زدن. بهره‌برداری کردن از 
4 بیشترین, منتها درج, حر اعلای /ینnا'/‏ ۱۷۱0۵51 


يده 


یده‌مندی! 


با حداکثرٍ توجه, بامنتھای  with the utmost care‏ 
توجه. با نهایتِ توجه 
به منتهادرجه, به نهایت to the utmost‏ 


نهایتٍ سعي خود را کردن. ...)وتان 0۸۴'۶ و / 0 
هرچه در توان داشتن کردن, تمام تلاش خود را کردن 
« مدینهٌ فاضله. ارمان‌شهر, اسر Utopia‏ 
ناکجاآباد 
۱ (به طعنه) خیال پر دازانه. / Utopian /ju:taupran‏ 
واهي, خیالی ۲. آرمانی. آرمان‌گرایانه 
Fn‏ (آدم) خیال‌پرداز. (آدم) خیالباف ۴. (آدم) 
آرمان‌گرا 
زه» محض, صرف, مطلق, کامل. 
تمام و کمال, تمام‌عیار 
A vt‏ [صدا] تولید کردن, ایجاد کردن؛ /(۸۵/ 16۲2 
اله و غیره ] کردن؛ [فریاد و غیره] کشیدن» زدن: 
برآوردن ۲ بر زبان آوردن. بیان کردن, گفتن 
(رسمی) ۱.بیان, ادا, اظهار. ابراز /۲5۸۶ا؛'/ ۵۲8۸٥8‏ 


adj 


utter’ مد‎ 


۲ سخن» حرف, گفته» قول ۳ (زبان‌شناسی) پاره‌گفتار ‏ 


کامپیوتر یا ماشین‌های دیگر. آسان است. 

وقتی کلم وا2160۵) با کلمات دیگر ترکیب می‌شود. 
مقهوم «بی‌ضرر». «بی‌زیان» یا «موافق باه را می‌رساند و 
اغلب در ترکیب‌هایی مانندٍ environmentally friendly‏ 
یا 02006-10001 به کار می‌رود. 

مردم اغلب با استفاده از کلم وا۳:600] کلمات مرکپ 
جدیدی در همین معنی می‌سازند: 

Germany has many bicycle - friendly towns. 

My garden could be described as "bird - friendly”. 


How can schools make science more girl - 


|? 


۱.(در کلیسا. مجالس رسمی و غیره) usher /afa(0)/‏ 
راهتما؛ (در سینما) کنترل‌چی ۲.(در دادگاه) دربان» 
مستحفظ 

۷ ۴ راهنمایی کردن, هدایت کردن 

۱ به درون هدایت کردن» ۱ 9/ ا 6۲و 
داخل کردن ۲. آغاز کردن, شروع کردن 


۸ (در سینما؛ زن) کنترلچی» usherette / n foret/‏ 
راهتما 

USN /u: es 'en/ > United States Navy  یوریت‎ « 
دریایی آمریکا‎ 


۸ گشتی . USS /ju: es 'es/ < United States Ship‏ 
نیروی دريايي آمریکا. گشتي آمریکا 
es es ‘a:(r)/ < Union of Soviet‏ 
۶ اتحادٍ جماهیرٍ شوروي 
سوسیالیستی, شوروی 
هه معمول؛ متداول» رایج؛ usual /ju:ual, ju:al/‏ 
مرسوم؛ عادی» معمولی؛ همیشگی 
به زودی He'll soon be his usual self again.‏ 
حالش جا می آید. به زودی به حال عادی‌اش برمی‌گردد. 
(در بارھا( همان ھر I'I have my usual, please!‏ 
شبی لطفاً! 
طبي معمول, مل همیشه 
business as usual —> business‏ 
adv‏ معمولا طبقی معمول؛ هدنز رتاهدنیز/ yااھuاوں‏ 
غالباء اغلب» بیشتر اوقات 
بیش از حٍ معمول, بیش از 
همیشه» بیش از حلٍ انتظار, بیشتر از معمول 
۸ (کهنه) رباخوار. نزول خور usurer /ju:sora()/‏ 
(رسمی) [قدرت, حق و غیره] زا USUFP‏ 
غصب کردن؛ به زور گرفتن, تصاحب کردن 
۲ (رسمی) غصب / usurpation /,ju:za:'perfn‏ 
usurper /ju:'za:p(0)/‏ 
۶ (کهنه) ۱. رباخواری, نزول‌خوری /:ودندز/ باون 
۲ رباء نزول 
م ابزاره وسیله؛ (در جمع) ابزار» 
وسایل, اسباب. آلات 


USSR /, 
Socialist Republics 


as usual 


more than usually 


(رسمی) غاصب 


utensil /ju:tensl/ 


1879 uxorious 


عقب‌گرد کردن. سیاسټ خود را do a U-turn‏ بر زیان آوردن. بیان کردن give utterance to‏ 

ژیرورو کر هه کاملاً. به کلی؛ مطلقاً utterly /ntalr/‏ 

uttermMOSt /'xtamaust/ = utmost uvula /ju:vjol?/ ( p/ uvulas, uvulae) ) (کالبدشناسی‎ ۶ 

زبان کوچک. ملاز # ۱.(اتومبیل و غىره) دور زدن. دور نوا :ەز / 0-11۲۸ 

uvulae /ju:vjuli:/ pl of uvula‏ دور ۱۸۰ درجه ۲ (مجازی) چرخش ۱۸۰ درجه. 
(آواشناسی) [همخوان ] ملازی ۰ UVU|AF /ju:vjol()/‏ عقب‌گرد. تین اساسی 

(رسمی) [شوهر ] همسر پرست. /5:۲135 ۸)5 / X0۲10118‏ (روی علامتٍ راهنمایی و راتندگی) No U-turns!‏ 

عاشق زن خود؛ (به شوخی) زن‌ذلیل ا دور زدن ممنوع! 


2 06 اه ادا‎ father n= got saw u=cook u:=too A=cup ird 2> about 
c=say مدید مه ده فده‎ 12=near e=hair t2= pure  elo= player هه‎ fire 
دهد‎ hour j=yes Ww=wet tf=chain d3=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 9= sink 


Vv 


۴.(در آمریکا) تعطیلاتِ خود را گذراندن. در تعطیلا 
بودن 
تعطیلاتِ تابستانی 
در تعطیلات, در مرخصی 


the long vacation 
on vacation 


برای تعطیلات به ... رفته بودن. vacation at /in‏ 


ات خود را در... گذراندن 

vacationer /vaker fno(r), (US) veı-/ (در آمریکا)‎ 
مسافر توریست‎ 

۷ واکسن زدن ب4« واکسینه Vaccİnate /vaksıneıt/‏ 


کردن, مایه کوبی کردن 


vaccinate sb against به کسی واکسن...زدن‎ 

۸ واکسیناسیو vaccination /vakstneıfn/‏ 
مایه کوبی 

vaccine /vaksi:n, (US) vak'si:1/  هیام واکسن,‎ « 


۷ (رسمی, به طمنه) مر دد بودن. /اهعه/ ۱۷۵6۵۱۱۵16 

متزلزل بودن, دودل بودن. دل‌دل کردن, تردید داشتن 

در نوسان بودن بین؛ دودل vacillate between‏ 
بودن بين 

۸ (رسمی, به طعنه) تردید. 


دودلی» تزازل 


vacillation موه‎ fn / 


VaCUa /'vakju/ ام‎ of vacuum 
(رسمی) ۱. پوچی؛ بی محتوایی» /u:1زv/ ¥† ل۷86‎ 
کار‎ ٣ بی‌معنایی: تھی بودن ۲. حماقت. بلاهت‎ 
پوچ» حرف بی‌محتواء حرفي بی‎ 
VaCUOUS /'vakjuas/ 4ه پوچ» بی‌محتواء بی‌معنی؛‎ 
[شخص ] تهی‌مغزه بی‎ 
هه به طور بهت‌زده‌ای,‎ 
با بهت‌زدگی, بهت‌زده. خیره‌خیره‎ 
۷۵6۵0۱۵5۴655 / v2 kj پوچی, بی‌محتوایی» /15 2ى‎ ۸ 
بی‌معنایی‎ 
۱ lÈ .\ 
(مجازی) جای خالی, خلا ۲ (محاوره) جارویرقی‎ ۲ 
جارویرقی زدن. جاروبرقی کشیدن‎ .۴ ۲ 
با جاروبرقی تمیزکردن جاروبرقی کشیدن‎ .۵ ۲ 
in a vacuum در انزوای مطلق, درخلاً‎ 
(سیاسی) خلا قدرت‎ 
(محاوره) جاروبرقی کشیدن‎ 


VaCUOUSIY ناه‎ 


a power vacuum 


vacuum sth out 


۸ وی (<= بيست ودومین حرف ۷۵ ,۷'8 /م) /:۷1/ ۷ ,۷ 
الفبای انگلیسی) 
به شکل حرفي ۷ به شکلٍ ۷ ina Vv‏ 
/voult/ < volt‏ ۷۲ 
(در سیستم عددنويسي رومی) (عدد) بنج V2 vi:‏ 
(مذهب) آیه (pl vv) < verse‏ وتو ۱۷۲ 
۸ (در کتاب) صفحدٌ سمت چپ؛ ۷8۲80 > /۷3:890/ ۷۶ 
(در کتاب‌های انگلیسی) صفح زوج؛ (در کتاب‌های فارسی) 
صفحة فرد 
76 (در مسابقاتِ ورزشی) 
در مقابل» در برابر 


۱۷3 /vi:, Vaisas/ < VerSUS 


V* /verı/ < very 
VS /vi:, ‘vardı, ‘vider, 'vaıdi:/ < VÎd® )در ارجاع در‎ 
کتاب) نگاه‌کنید به, ببینید. نک‎ 
۱۷۹ ۷۵:۵۱ > verb فعل‎ 
۷۵۵۲/۷۵۰۱ < vacation (در بریتائیا. محاوره‎ ۸ 
در دانشگاه‌ها) تعطیلات؛ تعطیلا تانی‎ 
Vac? /vak/ > vacuum cleaner (در بریتانیا؛ محاوره)‎ 
جاروبرقی‎ 
۱۷۵۵۵۵۷/۵۵ .در هتل و غیره) جای جال‎ ۸ 
اتاق خالی ۱.۲در اداره و غیره) پُستٍ خالی, کار جای‎ 
خالی ۳. تهی‌مفزی, گیجی, گنگی, منگی ۴ خلا‎ 
ذهنی؛ [نگاه و غیره ] بی حالتی» بهت‌زدگی, خیرگی‎ 
۷۵۵۵۲۸ /۷۵۵/ [اتاق. جا و غیره | خالی؛ [بُست.‎ .۱ 
مقام ] بلاتصدی, بی‌متصدی ۲. [نگاه و غیره ] مبهوت.‎ 
بهت‌زده» خير گج گنگ, منگ ۳ [نهن ] تھی پوک؛‎ 
[شخص ] بی‌فکر؛ بی‌معنی» احمق ۴. [رقت] آزاد‎ 
vacantly /'verkantlı/ گیج و منگ» بهت‌زده.‎ ۵۷ 
با حالتِ منگ؛ با چشمان خیره‎ 
vacant 0099695100 /veıknt pض9'e/n/ (در گ4(‎ 
ملک بدون مستأجر, خانة خالی‎ 
VaCate /v5keıt, (US) 'veıkeIt/ [ (رسمی) [خانه و غیره‎ 
تخلیه کردن. خالی کردن؛ [بُست. مام ] ترک کردن.‎ 
رها کردن. کناره‌گیری کردن از‎ 
۷۵۵۵/0۳ ,هزنه۷91/‎ (US) ve1-/ (در دانشگاه و دادگاه)‎ ۰۱ 
تعطیلات ۲. (در آمریکا) تعطیلی؛ مرخصی ۳. (رسمی)‎ 
تخلیه‎ 


adj 


» 


» 


د 

vain /veın/ (comp uper vainest) 
مغرور, خودخواه. ازخودراضی» خودپسند. غر‎ .۱ ٩4 
.۳ پوچ توخالی, تهی» بی‌معنی» بی‌محتواء باطل‎ ۲ 
بیهوده» بی‌فایده» بی ثمر» بی‌نتیجه, عبث» بیخوا‎ 

[امید ] واهی 
۱ بدون نتیجه, بی هیچ فایده‌ای, بدونِ 
ثمر؛ به بطالت ۲. بی‌فایده. بی‌نتیجه, بی‌نمره عبث. ببهوده 


in vain 


take sb's name in vain —> name' 
Vaİng|0Fİ0U5/ ve" (رسمی. کهنه) ۱. مغر ور / 5:155اع‎ 4 
متکبر» متفرعن» خودستاء خودپسند ۲ لاف‌زن.‎ 
گزافه گو‎ 
vainglory (رسبی, کهنه) ۱. غرور» ی‎ ۸ 
.۲ کبر؛ تفرعن. تبختر» خودستایی» خودپسندی‎ 
لاف‌زنی, گزافه گویی‎ 
۷۵۱۴۱۷ .با خودخواهی, با غرور.‎ ۷ 
با تکبر. متکبرانه. مغرورانه ۲. بیهوده, بیخود.‎ 
بی جهت» به عبث, بی‌فایده, بی هیچ نتیجه‌ای‎ 
۷۵۱۵068 /۷2۵06/ ۱.(در پرده دور تخت و غیره) والان‎ 
در آمریکا) [میلة برد ] قاب» پوشش‎ ۴ 
(در اسامی) ده‎ 
(رسمی) وداع. تودیع»‎ ۸ 
خداحافظی, بدرود‎ 
valedictorian /vazlıdık'to:rıan / (در آمریکا:‎ ۸ 
در دانشگاه, در مراسم فارع الشحصیلی) خوانندة خطاب‎ 
تودیع» اجراکنندةُ سخنراني خداحافظی‎ 
valedictory /.velı'dıktarı/ ( ۱.(رسمی) ( مربوط ڊ4‎ a 
تودیع؛ (مربوط به) خداحافظی, به مناسبتِ‎ 
خداحافظی» تودیعی‎ 
(در آمریکاء در دانشگاه) خطابۂ تودیع, سخنراني‎ ۰۲ ۸ 


خداحافظی 


۸ (شیمی) ظرفیت. والانس 
۸ .کارت والنتین 
( = کارتی که در روز عد والنتین. چهاردهم فوریه. برای محبوب 
خود می فرستند) ۲. محبوب» دلارام 


vale /veıl/ 
valediction /valrdık jn / 


valence /veılans/ (US) = valency 
valency /'veılansr/ 
valentine /'valantaın / 


valentine card /'valantarn ka:d/ کارت وا‎ ۸ 

۸ (گل) والرین, سنبل‌الطیب. ۰ /ممهام/ Va|êFİan‏ 
علفي گربه 

۸ ۱ مستخدم مخصوص» اه valet! /valer,‏ 


ص ۲.مستخدم هتل» پیشخدمتِ 


valet? /valıt/ 
۳ ن وغیره] تعمیر کردن؛ رفو کردن‎ 


4 (رسمی. حقوق) ولگرد؛ گدا؛ 


vacuum bottle /'vakjuam botl/ (در آمریکا)‎ 
فلاسک» ترموس‎ 
vacuum cleaner /'vakjuom kli:n()/ جارویرقی‎ 
vacuum flask /'vakjuam fla:sk, (US) flask / 
#فلانیکه رین‎ 
vacuum gage /'vakjuam geıd3/ (US) 
= vacuum gauge 
vacuum gauge /'vakjuam ای‎ 
vacuum-packed /vakjuam p=#k/ بدن‎ [iè] ad 


هواء هوا گرفته. واکیوم‌شده. مکیده 


vacuum pUMp /'vakjuam pnmp/ پمپ خلا‎ ۸ 
vacuum tube /'vakjuom tju:b, (US) tu:b/ مڀ‎ 


خلا لولژ خلا 
Vade-meCUm /.va:dı ‘meıkum, verdı ‘mi:kam/‏ 
* کتاب راهنماء مرجع دم دستی 
# ۱ ولگرد. خانەبەدوش. /ndضva:gb'/‏ ۷۵9۵00۳00 
ادم بی‌خانمان. اواره ۲. اصفت‌گرنه) (مربوط به) 
ولگردان؛ [افکار و غیره ] سرگردان 
۱ بوالهوسی, هوس‌بازی, ۵ vagary‏ 
تلوّن ۲. نوسان. تغییر ۳. بی‌نظمی, ادا و اطوار 
vaginas, vaginae)‏ ام ) Vagina /vs'dıaın5/‏ 
(کالیدشناسی) مهبل, فزج» واژن 
vaginae /vs'dzaıni:/ p/ of vagina‏ 


4 مهیل, ( مربوط به) مهبل» vaginal /va'daınl/‏ 
(مربوط به) واژن 
۸ ولگردی, گدایی؛ /'vergransı/‏ ۱۰ 
خانه‌به‌دوشی 


vagrant /'vergrant/ 
آواره» خانه به دوش, بی‌خانمان‎ 

VagUe /verg/ (comp vaguer, super vaguest) 

4ه ۱. مبهم» گنگ دوپهلو. سربسته ۲. غ 

نامشخص, مبهم؛ سرسری ۳ مردد, در تردید ۴. 

[نگاه و غیره] گیج» منگ» سرگشته ۵. [احساس] 


ضعیف. ناچیز. اندک» خفیف 


I haven't the vaguest idea / notion what you 
اصلا نمی‌فهمم منظورت چیست.‎ 
be vague in / about sth 


mean. 
دربار؛ چیزی تردید‎ .١ 
ری مطمئن نبودن, چیزی را هنوز‎ 
ندانستن ۲. از گنتگوی صریح دربار؛ چیزی پرهیز کردن.‎ 
دربار؛ چیزی مبهم حرف زدن‎ 
vaguely /'verglı/ طورٍ مبهمی» به طورٍ‎ . adv 
.۲ گنگی؛ به طور سربسته؛ سرسری, با بی‌توجهی‎ 
کمابیش, تقریباء حدودا بگوبی‌نگویی ۳ به حالتی‎ 
گیج» با حالتِ منگی, بهت‌زده ۲ اندکی, کمی, تا‎ 


حدّی. تا حدودی 


i=see ادا‎ #&=cat ومع ده ۲اه دنه‎ 5:=saw _U=cook 2 about 
e a0=g0 at=five  ali=now =boy همه وا‎ ¢a=hair a= fire 
ونم‎ hour  j=yes w=wet tf=chain di=jan 0=thin عطاق‎ = sine 


۸ ۱:قیمت. بهاء نرخ» ارزش 
۲ ارزش» قدر؛ اهمیت؛ فایده ۳ (در جمع) اصول» 
ارزش‌هاء معیارهاء ضوابط ۴.(ریاضی) ارزش: مقدار 


۵ (موسیقی) کشش نت. امتداد نت ۶. (زبان‌شناسی) أ 


معنا مقهوم ۷.(نقاشی) ارزش نور 
Aw‏ ۸. قیمت‌گذاری کردن, قیمت گذاشتن روی: 
را تعیین کردن, قیمتِ. 2 برآورد کردن 
(حقوق) تقویم کردن ٩‏ بها دادن به. ارزش قائل شدن 
برای اهمیت دادن به ادن 
قیمت پیدا کردن. gain / go up in value‏ 
قیمتٍ (چیزی) بالا رفتن؛ گران شدن 
ارزش ( چیزی) پایین drop / go down in value‏ 
آمدن, افتِ قیمت داشتن, قیمتٍ ( چیزی) کاهش یافتن 
به آرزش, به ميزان to the value of‏ 
give / offer the best value for one's money‏ 
ارزش پول کسی را داشتن, ارزش پولی را که کسی 
برایش می پردازد داشتن, به قیمتش ارزیدن 
نقاشی‌هایی به ۰ $2000 paintings valued at over‏ 
ارزش بالغ بر ۲۰۰۰ دلار 
۶ (مالی) taks/‏ ففه value added tax /valju:‏ 
مالیات بر ارزش افزوده 
4ه باارزش, ارزشمند؛ مهم معتبر /۵:دزانه۷/ valued‏ 
value judgement /'veclju: d3ad3m21/ (aia|¦ a)‏ 
اوتٍ شخصی, ارزش‌گذاري شخصی, داوري 
ارزشی 
۱. بی‌ارزش ۲. بی‌نتيجه, 
بی‌فایده 


valueless /'valju:lts / adj 


(شخص) ارزیاب, موم / valuer /'valju:a(r)‏ 
قیمت‌گذار 
۸ ۱.سوپاپ, دریچه؛ (در دوچرخه و غیره) /۷۵۶۷/ ۷۵۱۷۵ 
فنتیل, والف ۲. (در قلب) دریچه ۴ (در سازهای بادی) 
پیستون ۴. (زیست‌شناسی) کف صدف, کی صدف ۵. 
شیر» شیرفلکه ۶.لامپ خلا لول خلاً 
4ه (مربوط به) دریچه. : / valvular /'valvjula(r)‏ 
دریجه‌ای؛ ( مربوط به) دريچة قلب 
۶ (درآمریکا. کهنه. محاوره) /vsmu:s/‏ ۷۵۲۳۵۵6۵ 
فلنگ را بستن, به چاک زدن؛ گورٍ خود را گم 
کردن؛ (در حال امر) بزن به چاک. گورت را گم کن 
۱. [کفش ] رویه» رو ۲. وصله پینه /۷2۵/ ۷۵۲۳۵۲ 
ا« ۱.(موسیقی) بداهه‌نوازی کردن ۰ /۷2۵/ ۷۵۳0۵2 
۲ [کفش و غیره] وصله کردن ۳.(موسیتی) [آهنگ] 
فی‌البداهه نواختن, فی‌البداهه زدن 
[سخنرانی و غیره ] سرهم‌بندی کردن, لا ۸ا ۷۵۳۱۴ 
سرهم کردن, به هم بافتن 
۱.(کهنه محاوره) زن عشوه گر» 
زن لوند 


۶ ۲. لوندی کردن. عشوه‌گری کردن» دلبری کردن 


Vamp? اوه‎ 


i Value /'valju:/ 


valetudinarian 


پیشخدمت...بودن» خدمتٍ ...را کردن» پیشخدمتی... 
را کردن 
۴ پیشخدمت بودن» خدمت کردن 
(رسمی) ۱ آدم / valetudinarian / valıtju:dı'nearran‏ 
میتلا به پیماری‌هراسی, (آدم) دچار وسواس 
سلامتی, (آدم) سلامت‌زده ۷ آدم علیل, آدم 
بیمارگونه؛ آدم وسواسی 
adj‏ [مقاوت و غیره ] شجاعانه دلیرانه. /««رانه/ ۷۵۱۱۵0۸ 
متهورانه؛ [عخص ] شجاع. دلیر. متهور. بی‌باک» 
دلاور, باشهامت 
۲ شجاعانه. دلیرانه. متهورانه. / :151ا /v‏ ۷۵۱۱۵۳۸۱۷ 
با شجاعتِ تمام, با شهامتِ تمام 
هه ۱.معتبر, دارای اعتبار ۲. قانونی ۸ Valid‏ 


۴ [استدلال و غیره] محکم» منطقی, موجه, محکمه - 
پستد. 
به وت خود باقی بودن, اعتبار داشتن, 
معتبر بودن 
۷ ۱ معتبر ساختن, اعتبار Validate /'valdert/‏ 
قانونی بخشیدن به. اعتبار بخشیدن به؛ قانونی 
کردن؛ [امضا] تصدیق کردن ۲. [نکر, ایده ] ثابت 
کردن, تأیید کردن 
۸ ۱.معتبرسازی, تصدیق 
اثبات: آیید 
۸ ۱.اعتبار؛ اعتبارٍ قانونی / validity /volrdatı‏ 
۲ صحت. درستی, صدق. اعتبارٍ منطقی 
۶ (کهنه) جامه‌دان, چمدان /:ناه« (8ل) ,«:نا۷۵/ ۷۵۱/56 
۶ ۱.(دارو) والیوم ۲. قرص والیوم. /۷۵۱۲۵۰/ 10ا۷3 
والیوم 


۶ ده 


be valid 


validation اه‎ 


valley ۵‏ 
Valor /'vala(r)/ (US) = valour‏ 
4ه (ادبی) دلیر, شجاع. متهور؛ /6:داه۲/ ۷810۲018 
[اعمال ] دلیرانه. شجاعانه. متهورانه 
(ادبی) شجاعت., دلیری, دلاوری: /(/۷۵:۱۵/ ۷۵۱۵۱۲ 
تهور 
Discretion is the better part of valour. (prov)‏ 
discretion‏ ¬ 
4ه ۱ قیمتی, گرانبهاء پربها / valuable /'vazljuabl‏ 
۲ پرارزش, ارزنده؛ ارزشمند؛ مهم. پراهمیت. 
بااهمیت ۳. [کمک, توصیه ] مفید, سودمند, را 
ام اشیای قیمتی» valuables /'valjuablz/‏ 
چیزهای بهادار؛ جواهرات 
۸ ۱.قیمت‌گذاری, ۱ 
ارزش‌گذاری, تقویم. برآورد قیمت» ارزیابی ۲. 
قیمت. بهاء ارزش ۳ (مجازی) ارزش, وقع. بها 
۱ قیمت چیزی ر|ۋs/ put /set a valuation on sth‏ 
تعیین کردن. روی چیزی قیمت گذاشتن ۲. بهای زیادی به 
چیزی / کسی دادن, وقع زیادی به کسی / چیزی گذاشتن 


variable 


شخصیتِ کسی را خرد کردن. 
کسی را تحقیرکردن. کسی را خفت دادن 


injure sb's vanity 


5 


کیفی ارایش vanity bag /vanatı bag/‏ 
Vanity case /vanatı keıs/ = vanity bag‏ 
۷ (رسمی) شکست دادن. / vanquish /vankwı/‏ 
نابود کردن» تار و مار کردن. از میدان به در بردن» 
مغلوب کردن» در هم شکستن 
۱.امتیان مزیت. Vantage /'va:ntıdڍ, (US) v#n-/‏ 
تفوق» برتری ۲.(در تتیس, بعد از تساوی) امتیاز اول 
vantage-pOint/'va:ntıds pont, (US) 'vaentd3/‏ 
۱ موضع مساعد. جایگاه مناسب» جایگاه بالاتر. 
موضع مسلط ۲.(مجازی) چشم‌انداز برتر» نظرگاو 
مناسب‌تر, نقطه‌نظر. دیدگاه 
(رسمی) ۱. . [حرف و غیره ] بی‌روح» Vapid /'vapıd/‏ 
ملالت‌بار, کسالت‌بار, ملال‌آور, کسل‌کننده؛ بی‌محتوا, 
بی‌مغز ۲. بی‌مزه» بی 
(رسمی) ۱. ملال, ملالت‌باری» /۷۵۳:۵۰۸/ ۱۷۵۵۱070۷ 
بی‌حالتی, کسالت‌باری. کسل‌کنندگی, بیلطنی: 
بی محتوایی» بی‌مغزی ۲. حرف کسالت‌بار. حرف 
ملاللآور؛ حرف بی‌محتوا ۴ بی‌مزگی, بی‌طعمی 
/'verps(r)/ (US) = vapour‏ ۱۷۵۵۵۲ 
vaporisation /verpararzer fn, (US) -rr'z-/‏ 
vaporization‏ 
vaporise /veıparaız /= vaporize‏ 
/'veıparaı25(r) /= vaporizer‏ ۱۷۵۵۵۲156۲ 
vaporization / verparar'zerfn, (US) -rı'z-/‏ 
ار تبدیل شدن» vaporize /'veıpararz/‏ 
بخار شدن, تبخیر شدن 
۲ به بخار تبدیل کردن, تبخیر کردن 
7 اسپری, افشانه / vaporizer /‘verparaızo(r)‏ 
هه (رسمی) ۱. بخارآلود. /'verparas/‏ ۱۷۱۵۵0۵۲۵۱5 
پر از بخار؛ مه آلود. مه گرفته ۲ بخارمانند 
۰۱ فیزیک و غیره) بخار ۱۵۵۵ ۱۷۵۵0۱۵۲ 
۲ (کهنه. به شوخی, در جنع) احساس ضعف. احساس 
غش,. حملةً عصبی ۳.(کهنه در ج) خودبیمارانگاری 
دچار have / get (an attack of) the vapours‏ 
غش شدن 
# (در آسمان) دود جت» 


2 


هة 


vapour trail /'veıpa trerl/ 


4 ۱. متغیر؛ تغییر پذیر؛ [حُلق و خو /۷e215b1/‏ ۷3۲1۵016 


۳ دلیری کردن از / برای» عشوه آمدن برای 

« ۱ دراکولا. خون‌اشام وه vampire‏ 
۲ (آدم) طفیلی, (آدم) انگل, (آدم) سربار, (آدم) 
مفت خور. (آدم) بکن ۳ خفاش خون‌آشام 

vampire bat /'vampaıa bat/ خفاش خون‌آشام‎ « 

۶ ۱ اعتقاد ڊ4 / عم vampirism/vamparorızam, (US)‏ 
وجود دراکولا ۲. خونآشامی ۳ مفت‌خوری, تلکه 

۶ ۱ وانتِ سرپوشیده, وانتِ استیشن؛ ‏ /۷×۸/ ۷۵۲۲ 
کامیون کانتینردار ۲.(در بریتانا؛ در راه آهن) واگن؛ واگن 


پا 
بار 

(کهنه. نظامی) ۱. پیش قراول. طلایه‌دار ۰ /۷۵۰/ ۷8۸۶ 
۲ طلایه, طلیعد 


۱ (شیمی) وانادیوم‎ ۸ 
V and A /vi: an 'eı/ < Victoria and Albert 
Museum 


ناه محاوره) وی اند إ؛ موزة 
ویکتوریا و آلبرت 

۷۵۳۵2 /۷::۲۸/ آدم مخرب. خرابکار. آدم ویرانگر‎ n 

vandalise /'vandalaız/ = vandalize 

۶ خرایکاری, ویرانگری, / ve112"‏ / ۷۵0۵2۱18۴0 


۷ ویران کردن. خراب وه vandalize‏ 
کردن, تخریب کردن. دست به تخریپ ...زدن 
vane /vem/‏ 


۸ ۱. بادنما ۲. [ملخ هوابیما. آسیاپ بادی و 
غیره] پره 
vanguard /'vanga:d/‏ 
۱ (نظامی) پیش‌قراول, طلایه‌دار the vanguard‏ 
۲ (مجازی) پیشگامان, پیشتازان, پیشاهنگان 
۱.(گیاه) وانیل, ثعلب ۲.(یودر) ‏ /هانطه۷/ ۷۵۱/۵ 
وانیل ۳ بستني وانیلی 
هه ۴ وانیلی, (مربوط به) وائیل ۵.عادی, معمولی: 
بی‌بو و خاصیت 


= 


vanish ۸‏ 
۲ مجازی) نابود شدن, از بین رفتن, نیست و نابود 
شدن, محو شدن, بر باد رفتن 
دود شدن و به هوا رفتن vanish into thin air‏ 
(چیزی / کسی ) غیبش زدن. ۱۳۵66 vanish without‏ 
از صحنة روزگار محو شدن 
در مناظر و دوم vanishing-point/'vanı/1ıy‏ 
مرایا) نقط تلاقی, نقطه گریز, نقطة فرار ۲. (مجازی) 


reach vanishing-point 


#۶ ۱.ناپدید شدن, غیب شدن 


ك 


Vanity مه‎ 


و غیره ] بی ثبات» ناپایدار ۲. (ستاره‌شناسی) متغیر تکسیر چپ ۲ (رسمی) پسوچی, پهودگی: 

۸ ۳ عامل متغیر» متفیر؛ مقدار متفیر بی‌اعتباری» بی‌حاصلی؛ بطالت ۳ (رسمی, در جمع) 
u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 9= aboul‏ سم دنه Isl @=cat ai=father D=got‏ 
fire‏ ورد hair a= purê‏ =€ ها ai=g0 al=five  a=now oi=boy‏ 

aue=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0= thin this و‎ sing 


4 ۱ (کالیدشناسی) عروقی. .۰ /()دانن‌ایه/ VaSCU|@F‏ 


رگی ۲ (گیاهشناسی) آوندی 


Vase /va:z, (US) vets, vetz/ ٭ گلدان‎ 

(برای مردان) عقیم‌سازی۰ v2 sek511/‏ / ۷۵5۵601۳ 
وازکتومی 

Vaseline /vasali:n/ وازلین‎ * 


۱.۱در نظام فتودالی) واسال» باج‌گزار vassal /vasl/‏ 
۲ (شخص, ملت) برده, بنده, وآیسته. رعیت 
۱.(در نظام فلودالی) واسالی. /د۵داهجه۷/ ۷289۵1296 
باج‌گزاری ۱.۲در نظام فنودالی) واسال‌نشین ۳ وابستگی, 
بردگی, بندگی. 
۱. [سرزمین, قلمرو ] پهناور. ‏ و۷ (ونا) باد:۷۵/ ۱۷۵۵۸ 
گسترده. وسیع؛ [جسعیت ] زیاد» عظیم ۲. (محاوره) 
[هزینه. تروت و غیره ] کلان, زیاد 
۲ (محاوره) خیلی, Vastly /'va:stlı, (US) 'vastlr/‏ 
حسابی, به شدت. فوق‌العاده 
۱. گستره. /'vo:stnıs, (US) vatstnıs/ aig,‏ ۷2۵۱0985 
۲ گستردگی, وسعت» بی‌کرانگی 


۱ 


[شراب و غیره ] بشکه. چلیک؛ منبع؛ Vat /vat/‏ 
خمره» خم 
Vatican /vaukan/‏ 
واتیکان the Vatican‏ 
(در آمریکا. تازر تلویزیون) / davıl:دv/ vaudeville‏ 


واریته, شو. 
۱ معماری) طاق. طاق ضربی» طاي /۷۰:۰/ ۷2۷010۲ 
قوسی ۲ سرداب» زیرزمین ۳ گاوصندوق 
گنبٍ آسمان. طاقي the vault of heaven‏ 
(معماری) طاتي بادبزنی 


a fan vault 
Vault /vo:lt/ 


پرواز vaulting ambition‏ 
آرزوی بلندپروازانه 
(معماری) قوسی, ضربی؛ [اتاق ] ۷۰:۵7 ۷2۱۵۱160 
با طاتي قوسی, دارای طاقی ضربی, طاق ضربی 
n‏ (ورزش) پرنده / ۱۵۵ vaulter‏ 
۱ بر ش ۲.(معماری) طاق؛ / vaulting /'vo:ltrn‏ 


vaulting horse وان‎ h5:s/  کرخ زیناسیک)‎ Jn 

(رسمی) لاف ...را زدن» لاف زدن از» /۸:د۷/ ۷81۸٤‏ 

دِ vaunted /'va:nud/‏ 
سخن داده‌اند. که آن را به رخ همه کشیدهاند 

VC’ /vi: ‘si:/ < Vice-Chairman 

۷02 1 > Vice-Chancellor 


i varying وه‎ 


1 / موی variability‏ 
بی‌تباتی, نایایداری ۲ تنوع, گوناگونی 
هه به تفاریق, به تتاوب / variably /'vearablı‏ 
۶ ۱ تنوع» گوناگونی؛ تغيیر» /۷۵۵۵0۵/ 18۲4108 
اوت ۲. (ریاضی) واریانس 
اختلاف داشتن (با), در be at variance (with)‏ 
تضاد بودن (با). در تناقض بودن (با), مغایر بودن (با) 
2 ۱ گونه. شکل, نوع. شق؛ variant /'veartant/‏ 
[داستان ] روایت 
هه ۲ گوناگون, متنوع. مختلف ۳ متفاوت, دیگر 
۸ ۱ تغییر» دگرگونی؛ نوسان ‏ /۵۵۵/0/ ۷۵۲۱۵1:۵0 
۲ موسبقی) واریاسیون ۳. گونه. نوع» شکل ۴ 
(زیست‌شناسی, ریاضی ) تغییر 
آشکال متفاوتِ یک چیز be variations of ۸ heme‏ 


بودن 
4ه (پزشکی) واریسی / مه ۱۷۵۲۱۵۵99 
ولي varicose veins‏ 


4ه ۱. مختلف» متنوع, گوناگون. varied' /'vearrd/‏ 
جورواجور ۲. رنگارنگ 
varied? ۵۵۱۵۲ pt,pp of vary‏ 
۱. [برگ. گیاء ] رنگارنگ,/ e:1ı4چve5rı9'/‏ ۷۵۲/۵9۵۸60 
چندرنگ؛ خال‌دار ۲.(رسی) متنوع, گوناگون 
۸ [گیاه] تتوع رنگ.  ve15 ge1^/‏ / ۷۵۲۱۵9۵100 
اختلاف رنگ, چندرنگی؛ خال‌داری 
۸ ۱ تنوع ۲. مجموعة متلوع, ۱ 
دستۀ گوناگون ۳ نوع گونه, قسم, جور ۶ (زیست - 
شناسی) جور ۵.(تناتر, تلویزیون) واریته. شوء 
دلایلٍ مختلفی, عللي گوناگونی ۲625005 0۶ ا1٣۷‏ « 
(در آمریکا) خرازی. Variety store /vararotı sto:(r)/‏ 
مغاز؛ خرازی 
# (یزشکی) آبله 
هه .متنوع. گوناگون, 
جورواجور, مختلف, متفاوت ۲.متعدد. چندین 
۰ به آشکال مختلف. به طرق /::۷۵۵:۵/ ۷۵۲0۱051۷ 
گوناگون, به صورت‌های مختلف. به تفاریق 
۸ ۱ روغن جلا؛ (برای چوب) لاک /۷۵:۲۲/ ۷۵۲۴5 
الکل؛ پولیستر؛ (برای کاغذ و غیره) ورنی؛ (برای سفال) 
لعاب ۲. جلاء برق ۴ (در بریتانیا) لاک (ناخن) 
۴. روغن جلا زدن (به)؛ لاک‌الکل زدن (به)؛ 
پولیستر زدن (به)؛ ورنی زدن (یه )؛ لعاب دادن 
۱.۱در بریتانیا. کهنه. محاوره) دانشگاه /۷۵:۵۵5/ ۷۵۲5[/۷ 
۲ (در آمریکاه درزش) تیم دانشگاه؛ تیم دانش‌کده: 


مدرسه 


Variola /vo'rarolo/ 
VarioUS /'vearıas/ 


۶« ۱ تقاوت داشتن. . Vary /ve11/ ( pf, pp Varİed)‏ 
فرق داشتن, متفاوت بودن. مختلف بودن ۲. تغییر 
کردن. عوض شدن» نوسان 
۳. تغییر دادن. عوض کردن 


veined 


زندگی ] گیاهی, نباتی ۲.( مربوط به ) گیاهان» (مربوط ٤‏ 


به) نباتات» گیاهی 
هه ۱. گیاه‌خوار ۷ (مربوط به) veggie /vedaı/‏ 
یاه خواران. (مربوط به) گیاه‌خواری؛ [غذا] 
گیاهی» بدونِ گوشت 


۳ گیاه‌خوار ۴.(در آمریکا) سبزیجات 
۶ ۱ جوش و خروش.  /vi:amns/‏ ۷۵۱۵۱۵06۵6 
حرارت» شور و حرارت؛ تندی و تیزی ۲. شدت 
[سخنرانی و غیره ] پرجوش و /۷::۵۵۵۸/ ۱۷6/۱۵۲۱6۳۸ 

خروش, پرشور و حرارت. تند و تیز؛ [احساسات] 
تند؛ [مل ] شدید. مفرط؛ [حمله ] تند بی‌امان 
اض ] شدید 


vehementiy ۷:۵0  ٍترارح .با شور و‎ a 
زیادی, با جوش و خروش ۲ به تندی, به شدت؛‎ 
قاطعانه, شدیدا قویاً‎ 


. (رسی) وسيلة ۱۷۱۱۰ 


okl, (US) 'vi:hıkl/ 


a motor vehicle 


فضاپیما 
ad‏ (رسمی) ) مربوط vehicular /vrhıkjvls(r), (US) vi:-/‏ 


a space vehicle 


به ) وسائط نقلیه, موتوری» 
۸ ۱. روبنده, نقاب» پیچه, برقع. حجاب 

۲ مقنعه ۳ (مجازی) پوشش, پرده, لفاف 
۷ ۴ [روبند و غیره ] زدن؛ [حجاب ] پوشیدن, سر کردن ۵. 

(مجازی) در لفافه پوشاندن, پنهان کردن, مخفی کردن 


با وسائط نقلیه 
veil /veıl/‏ 


تور عروس a bridal veil‏ 
زیر پوشش, در لفاف, به بهانك.  under the veil 0f‏ 
ب نا 


draw a veil over sth چ‎ ۲ 
take the veil 
veiled /veıl4/ ۰ ۱.[زن, دختر ] محجبه, باحجاب.‎ 
روبنده, با پیچه ۲. [اشاره]‎ 


راهبه شدن, تارک دنیا شدن 
adj‏ 


چادرپوشیده, چادری؛ با 


بیرمستقیم» در لفافه. سربسته 
1 . سیاهرگ. ورید. رگ ۲.(در گیاه) ۰ /۷۵۵/ ۷۵/8 
رگبرگ؛ (در حشره) رگیال ۳.(در سنگ و غیره) رگه, خط 
۴ (مجازی) نشان. اثر رگه. رد ۵. حالت» وضع» حال 
به همین منوال. 
به همین شکل, به همین صورت 

دل و دماغ کاری be in the right vein to do sth‏ 
را داشتن, حال کاری را داشتن, حوصل کاری را دا 
۱. [ست] با رگ‌های برآمده. veined /veınd/‏ 
با رگ‌های برچسته؛ [سنگ و غیره] رگه‌دار. خط‌دار» 
رگه‌رگه‌ای؛ [برگ] رگبرگ‌دار ۲ (در ترکیب) با 


in the same / in similar vein 


adj 


(در بریتانیا) 
شجاعت, نشان ویکتوریا ۲ دارای نشان شجاعت. 
دارای نشان ویکتوریا 

VCR /.vi: si: 'a:()/ > video cassette recorder 

ایتا ضبط ویدئویی, وی سی آر 
VD /.vi: 'di:/ > venereal disease‏ 
VDU /vi: di: ju:/ < visual display unit‏ 


« (کامپیوتر) 
مونیتور. نمایش‌گر 
۸ گوشتِ گوساله 
۶ ۱. (ریاضی) پُردار ۲.(زیست‌شناسی, 
پزشکی) ناقل ۳.(هوایمایی) مسیر 
ا (در آین هندو) وداها Veda /'veıda/‏ 
(در آمریکا محاوره) معاون رئیس جمهور /۷:0/ ۷88۲ 
#۶ ۱. [وسیلة نقلیه ] تغییر جهت دادن veer /vı2(r)/‏ 
تغییر مسیر داد بیدن ۲. [موضوع صحبت و سره ] 
صد و هشتاد درجه چرخیدن, ناگهان عوض شدن 
۳ [باد] گشت کردن, گردیدن 
(در بریتایا؛ محاوره) سبزیجات 
ad‏ .گیا 
گیاه‌خواران, (مربوط به) گیاه‌خواری 
۸ ۳ گیاه‌خوار صرف 
۸ همبرگر گیاهی ۷۵۵۵۱۸۵۵ vegeburger‏ 
۱.گیاو خوراکی؛ (نز در جمع) / ااداد۵ه1/ ۷۵9612016 
سبزیجات ۲.کسی که دارای زندگي نباتی است 
هه ۳ گیاهی, نباتی ۴ (مربوط به) سبزیجات 
چاقوی سبزی‌خردکنی 
Stuck at home like this, she turned into a‏ 
همین طور توی خانه ماند و ماد تا 
یک تگه گوشت زنده بدل شد. 
۸۾ كدو vegetable ۱۵۲۲۵۷ /,vedtabl ‘maerau/‏ 
(مسمایی) 
۱ گیاه‌خوار / vegetarian / vedrtearıan‏ 
هه ۲. گیاه‌خوار ۳ (مربوط به) گیاه‌خواران, (مربوط 
به) گیاه خواری؛ [غذا] گیاهی» بدونِ گوشت 
خواری / vegetarianism /vedartearıanı29m‏ 
اد به گیاه خواری 
گیاه‌وار زیستن, زندگي 
بی‌رنگ و بویی داشتن؛ وقتِ خود را به بطالت 
گذراندن, پوسیدن, وقت‌کشی کردن 
4ه گیاه‌پوش, پوشیده از ۰ ۲۵۵۵۵۵ ۷9۵12160 


veal /vi:l/ 
VEeCtOr /'vekta(r)/ 


Veg ۱۷۵۵۵۱ ) ام‎ veg) 
۷۵۵60 خوار صرف ۲.(مربوط به) /00ی:۷/‎ 


a vegetable knife 


vegetable. 


vegetate اه‎ 


؛ گياهأن. نباتات» / ^11 ve03‏ / ۷6۵061۵1100 
رستنی‌ها, گل و گیاه ۲. پوششي گیاهی 


۷۵۵۵1۵11۷6 ۹ )شأ( [رضعیت. /-انعا- اعاندفه‎ .۱ dj رگ‌های؛ با رگه‌های‎ 
۳ @=cat a: falher b= pot saw میدن‎ u:=to0o ده دومع‎ about 
ci=say مه یه موه‎ oI=boy near co=hair vue=pure دمن‎ player ala= fite 
متام دوه‎ j=yes wwe tf=chain ds=jam O=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision j= sing 


veining 1886 


گرامی؛ [بنا و غیره ] قابل‌احترام ۲. (در خطاب به شما 
کلیا) مقدس 
۸ ۳. (در خطاب) حضر: 


شماس 
(رسمی) احترام گذاشتن په /۷e۸۲۵1۲/‏ ۷8۸8۲88 
احترام قائل شدن برای. حرمت نهادن به؛ محترم 
شمردن, گرامی داشتن؛ مقدس شماردن 
۸ ۱.احترام» حرمت» veneration /venarerfn/‏ 
عزت؛ تقدس ۲ حرمت‌گذاری» تکریم. تعظیم 
پرستش, ستایش 
محترم شمرده شدن؛ قد be held in veneration‏ 
شمرده شدن» تقدیس شدن؛ مورد پرستش قرار گرفتن 
هه مقاربتی, آمیزشی / venereal /va'nrarıal‏ 
۸ بیماری venereal disease /vanıarıal dr'zi:z/‏ 


زشی, بيماري مقاربتی 


..پرده کرکره.  venetian blind /vani:/n 'laınd/‏ 
پشت دري کرکره‌ای ۲ کرکر؛ چوبی 
# ونزوئلا / Venezuela /venr'zweıla‏ 


هه ۱. (مربوط به) / Venezuelan /,venı'zwerlan‏ 
ونزوئلاء ونزوئلایی 
۲ اهل ونزوئلاه ونزوئلایی 
ام تلافی, قصاص /::۱۵:۵3/ ۷۵۵968066 
م جویی» کین خواهی, کینه‌توزی 
(محاوره) به شدت, با شدت و with a venge n¢¢‏ 
حت, با تمام نیرو, بدجوری, مثلٍ چی. بی‌امان 
vengeful /'vendafl/ K‏ 
انتقام جو منتقم ۲. [عمل ] کین توزانه» انتقام‌جویانه 
۷ کینه‌توزانه, انتقام جویانه. /۲۵۵/0/ ۷6096۲0۱۷ 
از روی کینه توزی. به قصد انتقام 
هه [اشتباه و غیره ] قابل‌بخشش: / مهن venial‏ 
بخشودنی, قابلاغماض, قابل‌گذشت. جزئی, 
کوچک؛ [گناه و غیره ] صغیره 
۸ ۱ گوشتِ گوزن ۲ (کهنه) 
گوشتِ شکار 
۸ ۱ در مار عقرب و غیره) زهر» سم /۷۵۲۵0/ ۷۵۵۲۸ 
۲ (مجازی) نفرت» تلخی؛ کینه, دشمنی» عداوت 
هه ۱. [مار و غیره] سّمی» VENOMOUS /venamas/‏ 
زهردار ۲. [نگاه و غیره] نفرت‌انگیز» نفرت‌با 
کینه توزانه» عداوت‌آمیز؛ [شخص ] کینه توز. کینه‌ای؛ 
[حرف و غیره ] گزنده 
۷ با نفرت. با کینه. 
با عداوت, کینه‌توزانه 
هه ۱.(کالبدشناسی) سیاهرگی. Venous /vi:nas/‏ 
(مربوط به) سیاهرگ» (مربوط به) سیاهرگ‌هاء 
وریدی ۲.(گیا‌شناسی) [برگ ] رگبرگ دار 
۸ ۱. هواکش؛ دریچه» دررو ۲. سوراخ» /۷/ ۷۵۸ 
منفذ ۳ (در ماهی پرنده و غبره) مخرج» سوراخ کون 


کون 


-sn/‏ ای نت۱ 


VenOMOUSIY /'venamaslı/ 


طرح رگه‌دار. آرایش رگە رگ ای / ve1۸‏ / ۷۵۴109 
veined‏ = امه veiny‏ 
هه ۱.( آواشناسی) نرم‌کامی velar /'vi:la()/‏ 
۲ صدای نرم‌کامی 
(خیاطی) ( نوار) چسبی, چسیک /نه/۷۵/ ۱۷۵۱6۲۵ 
(در آفریقای جنوبی) علف‌زار, مرغزار. ۰ /:۷۵/ ۷۵/0 
ولت 


veldt /velt/ = veld 
۷۵۱۱۲0 /۷۵۱۵/ ۱.(صحافی) چرم ساغری» شورو.‎ 


میشن ۲ کاغٍ پوستی» رق 
۱ پارچد مخملی ۲.(صفتگونه) /(۲ )05 /۷٥‏ ۷۵۱۵۷۵۲ 
مخملی 


۱۷۵۱۵6۲۸ ۷۵۵۵۸ ۱.(فزیک) سرعت ۲.(رسمی)‎ 
سرعت. شتاب‎ 
۱۷6۱۵۱۵۲5 /valux(r)/ = velour 
velvet /'velvıt/ ۱.مخمل ۲.(صفت‌گرنه) مخملی»‎ ۸ 
(مربوط به) مخمل‎ 
an iron fist / hand in a velvet glove ¬ iron 
smooth as velvet —> smooth’ 


(در آمریکا) تو پر قو خوابیده بودن ۷۵/۷۵۶ 08 ۵ط 
در ناز و نعمت غوطه‌ور بودن 
۶ (بارچه) مخمل نخی / velveteen / velvrti:n‏ 


م (گیاه) تاج خرس« /(11۵:9 velvet flower /'velvıt‏ 
زلف عروسان, باروتک 
4 [برست و غیره ] نرم لطیف» مخملی /۷۵:۸/ ۷6۱۷۵۸ 
4ه (رسمی) ۱. رشوه‌خواره اهل رشوه. /'vi:n/‏ ۱۷68۵۱ 
خریدنی» قابل‌خرید ۲. [کار, عمل ] رشوه‌خوارانه» 
آلوده به رشوه. پولی 
# رشوه‌خواری, رشوه‌گیری» ‏ /ا9اهه::۷/ ۱۷۵0۵۱0۷ 
خریدنی بودن, قابل خرید بودن 
(حتوق) به فروش گذاشتن, فروختن ‏ /۷۵:۵/ ۷۵۲0 
۶ (حقوق) خریدار» مشتری vendee /ven'di:/‏ 
۶ ۱ پدرکشتگی, کینه‌توزی. ۰ /۷۵۵۰۵/ 7068 
دشمني خانوادگی ۲ خصومت. دشمنی. عداوت» 
درگیری 
# (برای خریدٍ . vending-machine /vendıg mfi:n/‏ 
نوشیدنی, سیگار و غیره) ماشین سکه‌ای, دستگاه سکه‌ای 
۶ ۱ فروشنده؛ دست‌فروش: ۰۰ /(۷۵000۲/۷۵۳۵96 
(در ترکیب) -فروش < ¡٥8-01۵4۳۷6۸00۲‏ ۵0 > ۲ (حتوق) 
بایم. فروشنده 
۶ ۱.(نجاری) روکش ۰۲ (مجازی) ۰ /(۷۵۳۲۵6/ ۷۵۲۵۵۲ 
پوشش, لایه. لفاف» ظاهر. سرپوش 
۳ روکش کردن ۴ ظاهر آراسته دادن به؛ سرپوش 
گذاشتن بر» در لفافه پوشاندن 
۶ ۱ محترم بودن» / venerability /venora'bılatı‏ 
قابل‌احترام بودن, عرّت. احترام ۲ قداست 
adj‏ ۰۱ [تخص ] محترم معزز.  venerable /venrb|/‏ 


verbatim 


venture into / over / from sth خطر کازی / چیزی‎ 


را پذیرفتن 
خطر کردن و در آب رفتن venture into (he water‏ 
خطر کردن و در باران venture ouf in the rain‏ 
بیرون رفتن 


Nothing venture, nothing gain / win. (prov) 
هر که را طاووس باید جورٍ هندوستان کشد. نابرده رنج‎ 
خطر خیزد خطر.‎ 


venture on / upon sth 


زدن 
adj‏ (رسمی) ۱ venturesOome@ /'vent/s59m/ «gı‏ 
خطرپذیر» بی‌یاک. نترس, پرجرئت؛ ماجراجو. 
مخاطره‌جو ۲ [رفتار ] ماجراجویانه. مخاطره - 
جویانه؛ [آعمال ] مخاطره آمیز 
دج ماجراجویی be of a venturesome spirit‏ 
داشتن, جسور بودن سر نترسی داشتن 
۱,(برای کنسرت و غیره) محل» جایگاه /:دز:۲۵/ ۷۵۳۵6 
۴ (برای دیدار و غبره) وعده‌گاه, میعادگاه ۳ (حقوق 


محل ارتکاب, محل وقوع حادثه ۴.(حقوق) حو 


صلاحیتِ دادگاه 
نجوم) سس ناهید ۲.(لساطیر)  Venus /vi:n5/‏ 
ونوس. اله عشتی, اله زیبایی 


(رسمی) ۱. [شخص ] صدیق» /۷۵۲۵/۵۵/ ۷۵۲8٥1018‏ 
صادق, راستگو. شریف ۲ [گفته و غبره] صادقانه. 
درست. صحیح 

۷ صادقانه. صمیماند. 
با صداقت, با صمیمیت 


veraciousiy /varerfaslı/ 


۶ (رسمی) صدق؛ راستی» veracity /varasatt/‏ 
صداقت؛ صحت. درستی 

۸ ایوان» مهتابی ۱ Veranda‏ 

verandah ۱۵۲۵۱۵۵/2 veranda 

verb /v3:b/ (دستور) فعل‎ 


هه ۱ کلامی, ( مربوط به) کلام» verbal /'va:bl/‏ 
(مربوط به) زبان. زبانی؛ لفظی ۲ شفاهی ۳ 
تحت‌اللفظی, کلمه به کلمه. لفت به لفت. لفظ به لفظ 


۴دستور) فعلی؛ (مربوط به) فعل 
verbalize‏ = ات۱ 
۶ ۱. به زبان آمدن verbalize /'va:balaız/‏ 


۷ بیان کردن, به زبان آوردن 
۲ به طور شفاهی, شفاها 
به طورٍ زبانی, از طريقي 
(دستور) وجه مصدری؛ /نهه verbal NOUN /.v3:|‏ 


verbally /'v3:balı/ 


۴. [ختم و غیره ] بیرون ریختن» خالی کردن؛ نشان 
دادن 

سر کسی خالی کردن 
[خشم. احساسات ] بیرون 
ریختن. جلوی...را ول کردن؛ [نعره. فریاد ] از جگر 
کشیدن؛ [آء] از دل کشیدن 
دل خود را خالی کردن. ؟چfeelin give vent to one's‏ 
دتي دل خود را خالی کردن 


vent sth on sb / sth 
give (full) vent to sth 


خود vent one's rage / wrath / spleen |j‏ 
بیرون ریختن, دق دل خود را خالی کردن 
(خیاطی) چاک vent? /vent/‏ 


۱ تهویه کردن. ventilate /'ventıleıt, (US) -tleıt/‏ 
هوای...را عوض کردن ۲.(رسمی, مجازی) [سرضرع و 
غبره] مطرح کردن. در معرض افکارٍ عمومی قرار 
دادن آشکار کردن ۳ هواکش گذاشتن در هواکش 
نصب کردن در ۴ هوا دادن, در معرض هوای آزاد 
قرار دادن 
تهوی (جایی) بد بودن 
۱ تهویه. /«هاهد ventilation /ventuler fn, (US)‏ 
عوض کردن هوا ۲ دستگاو تهویه؛ هواساز؛ 
هواکش ۳. عرضه. اظهار. ابراز؛ بیان 
sawa.‏ اه ventilator /venuleıta(r), (US)‏ 
تهویه: دستگاهِ هواکش؛ دستگاه هواساز ۲.د 
تنفس مصنوعی 
adj‏ ای ۱ شکمی. بطنی 


» قدامی 
ا ب و مغز) بطن, شکمچه /'venrık|/‏ ۷۵۵۸۲۵۱۵ 


(در خیمه‌شببازی) /ven'ırılok wz‏ ۰۱۷۵۵۸۲۱۱۵۵۱۵6۲۵ 
صحبتِ ته‌گلویی, حرف زدن ته گلویی 

(در بازی) ventriloquist/ventrılokwıst/‏ 
گویند؛ ته گلویی, استاد صحبتِ ته گلویی 

venture /'ventfa(r)/ (بازرگانی ۳ غره) کار‎ An 
مخاطرآمیزه ور ریسک. قمار ۲. (صفت‌گونه)‎ 
مخاطره آمیز‎ 

ت« ۳ خطر کردن, ریسک کردن, دست به کار خطرناکی 
زدن ۴ جرئت ورزیدن و گفتن, به خود جرئت 

گفتن ...را دادن به خود اجاز؛ اظهار...را دادن. 

جسارتاً گفتن (که). جسارتاً اظهار کردن (که): 
جسارت ورزیدن و... 

۵. خطر ...را به جان خریدن, خطر 
شجاعت به خرج دادن و 
خطر کردن و.... به خود جرد 


be poorly ventilated 


ventral /'ventral / 


اسم فعل سرمایه گذاری مخاطره‌آمیز venture capital‏ 

0 کلمه به کلمه لفظ به لفظ. ‏ نهد verbatim‏ سرمایه گذاري مشترک a joint venture‏ 

24 مویه‌مو» دقیق (رسمی) بر حسب تصادف, به‌طور اتفاقی ۲۵۵۸0۳6 ھ‎ 
imsee Ist @=cat a:=father D=Eot oi=saw u=cook u:=to0o A=Cup bird az about 
ei=say ماع دنه‎  au=now oi=boy ها‎ ca=hair ده‎ pure eio= player هه‎ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0=thin û=this /=shoe 3= vision = sing 


“( gرıaشJ«‏ یروت ۱ 
رشته فرنگي 
7 میکاء ورمیکولیت / زا vermiculite‏ 
( = ماده‌ای که در عایق‌های حرارتی به کار می‌رود) 


/ نموه vermiform appendix /va:mıf:m‏ 
(کالیدشناسی) آپاندیس, زایدة رودۀ کور 
E 1 adj‏ قرمز روشن» وان نت۱ 


۳ (ماده) شنگرف 
۸ ۱. جانورانِ موذی, افاتِ جانوری /:۷۵:۱/ ۷6۲۳۲۱۳ 
۲ حشراتِ موذی. حشراتِ انگلی ۳ انگل‌های 
جامعه, ادم‌های مفت‌خور, اراذل و اوباش 
4 ۱. [شخص ] شپشو! ۸ ۱۷۵۲۱۵8۵۵ 
غیره ] پر از شپش ۲.(مربوط به) جانوران موذی. 
(مربوط به) افاتِ جانوری 
(مشروب) ورموت/5(۷۵۲۱۳۷:۵) ,3:90 / V€ 0U‏ 
زبانٍ محلی» vernacular /vo'nakjula(r)/‏ 
بان بومی؛ لهجۂ محلی 
4 . [زبان, ادبیات و غیره ] محلی» بومی 
4 (رسمی) ۱. بهاری» بهاره. ربیعی vernal /'va:nl/‏ 
۴ ملایم. مطبوع ۳ شاداب. تازه. جوان 
+ اعتدال بھارى {he vernal equinox»‏ 
veronica /vsronıka/‏ 
VerrUCa /varu:ks/ ( pl verrucas, verrucae)‏ 


۸ (بزشکی) زگیل 


؛ [لباس و /۸4 


۱" 


۱۷۵۲۲۵۵۵۵ /vsru:ki:/ p/ of verruca 

versatile /v3:staıl, (US) [نويسند و غیره]/1۱-‎ .۱ 

همه‌فن حریف. همه کاره؛ [ذهن ] باز ۲. [ابزار, دستگاء ] 
چندکاره, چندمنظوره 

۸ .مهارت در فنونِ وا versatility‏ 

مختلف, همه فن‌حریقی ۲. چندکاره بودن, چنده‌نظوره 


بودن 
۱. شعر, نظم ۲.(صفت‌گونه) منظوم, verse /v3:s/‏ 
به شعر, به نظم ۳.(در شعر) بنده پاره ۱.۴در شعر) بیت! 
مصرع؛ خط ۵. (در کتاپ مقدس) آیه 


give / quote chapter and verse —> chapler 

4 متبحر» خبره» ماهر» چیرهدست. ۰ /:۷3/ ۷6۲560 
استاد؛ مطلع 
۱. شعرگویی. / versification /va:sıfi'ker fn‏ 
نظم‌آوری ۲ شاعری ۳ [شمر ] وزن ۴ [متن ] صورتِ 
منظوم 
(نیز به طعنه) نظم پرداز, 

ناظم. قافیه پرداز, متشاعر 
۱ شعر فتن versify /'va:sıfaı/ ( p/,pp VerSifiêd)‏ 
۲ به نظم درآوردن. منظوم ساختن 
1n‏ روایت. قول version /'v3:fn, (US) -3n/‏ 


versifier /'va:sfare(r)/ 


۴ برداشت 


0 ارسی) [شخص ] پرحرف: 


(رسمی) با اطنا 


4 (رسمی) ۱. [دشت. چمن‌زار ] 


4ه قابل‌اثبات. اثبات‌پذیر» 


4ه (رسمی, به شوخی) واقعی. 


» تعبیر. تلقی ۴ [اتومبیل و غیره ] مدل» نوع؛ ا 


verbena 


verbena /va:bi:na/ 
verbiage /'va:bııd3/ 


(گیاه) شاه‌پسند 
(رسمی. به طعنه) اطالة کلام 
اطناب» پرحرفی, درازنفسی. لفاظی 
VerbOSe /va:baus/‏ 
درازنفس» حراف. لفاظ؛ [نوشته ] مطوّل, طولانی» پر 
از اطناب 
»با طول verbosely /v3:bauslı/‏ 
و تفصیل. با درازنفسی, با پرحرفی. با لفاظی 
درازنفسی, پرحرفی. verbosity /v3:bosat/‏ 
لفاظی, اطال کلام. اطناب 
# (رسمی) ۱. سرسیزیه ۸ ۱۷۵۲۵۵6۷۱ 
شادابی. خرمی ۲. خامی, بی‌تجربگی, خام‌دستی 
verdant /va:dnt/‏ 
سبز و خرم» سرسبز» سبز و شاداب ۲. [شخص ] خام. 
بی‌تجربه, خام‌دست 
۰۱(حقوق) را أی. حکم» تصمیم 
هیئت منصفه ۲ نظر, ۳۳ رای 
حکم محکومیت 
حکم برائت 
# زنگار, 
زنگي مس 
۸ ۱۱ترانیک) شانذ خاکی. شانه 
۲ حاشیه, کناره, لبه 
در آستانة. در شرف 
تا آستانة, تا یک قد 


verdict /va:dıkt/ 
a verdict of guilty 
a verdict of not guilty 


verdigriS /'va:dıgri:, -gri:s, (US) -grıs/ 


Verge /va:d5/ 


on the verge of 
to the verge of 
verge on sth 


چیزی بودن 

۱ در کلیسای انگلستان) خادم 

۲ دز بریتانیا) عصادار» عصاکش 
verifiable /'verıfarabl /‏ 


Verg@r او‎ 


اثبات‌شدتی, قابل تصدیق 

۸ ۱اثبات. تا یید زارت ۱ 
۲ رسیدگی, کنترل ۳ دلیل, گواه. شاهد 

اثبات کردن. verify /'verıfat / ( p4, pp Verified)‏ 
ثابت کردن, به اثبات رساندن. محقق داشتن ۲. 

سیدگی کرد ن به. کنترل کردن ۳ تأیید کردن: 

تصدیق کردن. صحه گذاشتن بر 

(رسمی) verisimilitude@/,verısr'mılıtju:d, (US) -1u:d/‏ 
1 واقع‌نمایی, ظاهر واقعی. حقیقت‌نمایی ۲. سخن 
واقع‌تماه حرف حقیقت‌نما 


veritable /verıtabl/ 
تمام‌عیار, تمام و کمال, درست و حسابی» حسابی‎ 
۷۵۲۱۵۷۱۷۵۵۷۸ ۰ ۱(هنه) صحت. صدق, درستی۰‎ 
راستی ۲.(رسمی) حقیقت. واقعیت. امرٍ بدیهی؛ (در‎ 
جمع) بدیهیات, حقایق‎ 


نکتۀ کاربردی: ۱ 

کلم ۲0۷ قیدی است که 

مفعولی‌ای که صفت واقع شده است. بهکار می‌رود: 
am very hungry.‏ 1 


برای تأکیدٍ صفت یا صورتِ 


n 


He is very interested in music. 
اما قيد ۲ن" ۲۵7۷ برای توصیف افعال به‌کار می‌رود:‎ 
She likes Beethoven very much. 
prep ` We enjoyed staying with you very much. 
را می‌توان برای توصيفب‎ ۷e 106 قید ۳0۵60 و نیز قیدِ‎ 
صورتِ مفعولی به کار برد:‎ 
|_ Grandma was much loved by everyone. ۱ 


4ه ۱.همان. درست همان, عیناً همان 
خود خود خود درست ۲. صرفي 
(درست) تهته کتاب  at the very end of the bo0)‏ 


n 


adj ( I'verıl 


کتاب خود خودت. دقیغاً  your very own bo0)‏ 
کتاپ خودت. درست کتاب خودت 

حتی فکړ چیزی, فکړ 
چیزی هم 

این چه حرفی است! 
این چه فکری است! این هم شد حرف! 

برای شخص خودت for your very own‏ 
در رذالت همتا ندارد. 
مجسمة رذالت است. 


n 
the very thought of sth 


The very idea / thought! 


adv 
He is the veriest rascal. 


Sardine tins can be the very devil to open. 
باز کردنٍ قوطي ساردین می‌تواند خیلی پردردسر باشد.‎ 
بازکردنٍ قوطي ساردین ممکن است پدر دربیاورد.‎ 
under / before one's very eyes —> eye" 
very high freqUenCy من‎ hat ‘fri:kwansı / 
وی اچ اف (= فرکانی رادیویي بین ۱:۳۰ ۳۰۰ مگاهرتز)‎ # 
Very light /'verr lart/ (گلوله) منور‎ 
vesicle /'vesıkl/ کالبدشناسی) آپدانه, کیسه‎ (۰۱ 
(زیست‌شناسی) آبدانک, حفره ۳. تاول‎ ۴ 
vesicular /va'sıkjola(r) / آبدانه‌ای. کیسه‌ای,‎ 
آبدانکی‎ 
(در کلیسا) مراسم دعای‎ ۷ 
شامگاهی؛ نماز شامگاهی‎ 
(زنستی) گشتی ۲ (رسی) ظرف‎ 


۳ (در بدن) رگ؛ (در گیاه) آوند 


adj 


n 


n 


adv 
adj 


Vespers ار‎ 


vessel /vesl/ n 


عروق blood-vessels‏ 
.در بریتانیا) زیرپوش, زیرپیرهنی. ‏ ۷۵5۸۲/۷6۶ 
زیرپیراهن ۲. جلیقه 
۴ ۱.(رسمی) سیردن, واگذار کردن. /vest/‏ ۷2 
اعطا کردن» بخشیدن. تفویض کردن ۲. (کهنه, مذحب) 
[لباس رسمی ] به تن کردن» پوشیدن 
u=cook u:=too A=cup bird 2= about‏ و درو 
ı2= near ea=hair a= pure  ela= player ala= fire‏ 
f=shoe 3= vision 9= sing‏ عنطاعف jam 0=thin‏ 


صورت. شکل ۲ 
[کتاب, قطعة موسیتی و غبره ] عرضه. اجرا ۵. ترجمه. 
گزارش 


صفح زوج. 


[شعر, نمایش‌نامه و غبره ] روایت» 


۱۷۵۲5۵ /'va:sau/ ( pI versos) 
پشتٍ صفحه؛ (در کتاب‌های خط لاتین) صفحة دستِ‎ 
چپ؛ (در کتاب های خط عربی/ذارسی) صفحة دست‎ 

صفحه؛ [کتاب ] جلدٍ پشت 
VErSUS /'va:sas/‏ 


راست؛ پ 


.در شال در برای در 
تقابل با در سنجش باء در مقایسه با ۲. علیه 
(در ستو فترات) (۷۵۲۱۵۵۲۵۵ /۵) /۷۵:۱۵۵/ ۷۵۲۵۵۵۲۵ 


مهره 
vertebrae ۱۱۹۵:۱۵۸۰ / p/ of vertebra‏ 
(مربوط به) مهره‌هاء / vertebral /'va:ubral‏ 
(مربوط به) ستون فقرات. مهره‌ای 
ستون فقرات, تون مهره‌ها ‏ مادام the vertebral‏ 


Vertebrate /۱۷۵:۸۵۲0۰ -۲۵۱0/ جائورشناسی ) مهرهدار‎ ( n, 


Vertex /'v3:teks/ ) p/ vertices) 
راس, تارک؛ و + (در سر) فرق ۲ هندسه) رأس‎ 
vertical /'va:ukl/ 


۱ رسمی) نوک» 


the vertical axis 
vertically ۷۵:۸۰ ۸ قائم‎ 
cut sth vertically 


محورٍ قائم. محور عمودی 
به طورٍ عمودی, به طورٍ 
چیزی را از طول بریدن. چیزی 
را برش طولی دادن 
of vertex‏ ام /'va:tısi:z/‏ ۱۷۵۲۱۱۵۵5 
[بلندی و غیرء ] / vertigİnOUS /va:tudamas‏ 
سرگیجه‌آور, که سر آدم را به دوار می‌اندازد 
سرگیجه. ڌورانِ سر Vertigo /'va:tgau/‏ 
سر( کسی ) به دوار افتادن. دچار have vertigo‏ 
سرگیجه شدن 
شور شور و شوق» حرارت. 
اشتیاق, هیجان 
۱. خیلی» بسیار, به شدت. حسابی. /۷۰۸/ very'‏ 
عميقاء واقعاً ۲ 


Verve /va:v/ 


فی) چندان ۲.د 
عینا دقیقاء درست 
حداکتر ساعت شش ۱۵6۵64 six o'clock at the very‏ 


/ِ 


do one's very best 


خیلی هم, چه جور هم تا دلت بخواهد 50 ۳000 ره 
خیلی. حسایی very much‏ 
زبانم نمی‌چرخد که 
یگویم نه. ولو دستم نیست که نه 


Ican't very well say no. 


یم 


۱ اطاعت می‌شود! چشم! با کمال میل! . !000 ۷y‏ 
r‏ خیلی خوب! تسیا را 

Very well! باشد! خیلی خُب! بسیار خوب!‎ 
اف ده ادا وا‎ father 0= got 
ei=say ai=g0 at=five a=now  ot=boy 
هه‎ hour jzyes w=wet tf=chain di 


vestal virgin 


i veterinary 6۲966۴ /vetrınrı 's3:d3on, (US) 


۸ (رسمی) دامپزشک / ıvetarınert‏ 
۸ ۱ حقي وتو» حقي vetoes)‏ آم) Veto /vi:tou/‏ 
مخالفت ۴.منع ۳.(عمل) وتو؛ رأی مخالف. مخالفت 
۷ ۴. رد کردن, مخالفت کردن باء نپذیرفتن؛ وتو کردن 
۵ ممنوع کردن» قدغن کردن 
۸ بررسی, رسیدگی؛ تحقیق, بازرسی /۷۵9/ ۷6/۸۱۴۵ 
۷ دسر کهنه) ۱. از جا دربردن. VeX /veks/‏ 
به خشم آوردن, متفیر کردن. 
عصبانی کردن. از کوره دربردن ۷ آزردن, رنجاندن» 
نجیده کردن, ناراحت کردن؛ نگران کردن 
۸ ۱ عصبانیت؛ خشم, تفیر ۰ /vekseı/۸/‏ ۷6۷۵/0۴ 
۲ ناراحتی, آزردگی, رنجش؛ آزار ۳ ماي دردسر, 
ماي ناراحتی؛ (در جح) ناملایمات 
(رسمی, کهنه) مشکل آفرین۰ ۷۵۷۵۵۱5/۰ ۷۵۵005 
پردردسر آزارنده, ناراحت‌کننده؛ نگران 
خث متغیر vexed /vekst/‏ 


پیچیده» بغرنج» غامض. ا 
ستل پردزدسرة مسئلاً a vexed question‏ 
مشک ل آفرین؛ مسئلة پیچيده. مسئلة بفرنج. مسئلة غامض 
(در تصحیح اوراق و غیره) VY /verı g0d/ < ۷۵۲۷ 00d‏ 

خیلی خوب, بسیار خوب 
VHF /vi: ert 'ef/ < very high frequency‏ 
۸ وی اچ اف (= فرکانس راديويي بین ۲۲۰ 
مرم ۱ از طريق, از راو ۲ به وسیل 
به واسطة, توسط 
۸ ۱. عملی بودن, کارایی. / وه viability‏ 
امکان‌پذیر بودن؛ شدنی بودن ۲. قابل‌قبول بودن 
قابلیتِ اجرا 
4 ۱ [نقشه و غیره ] عملی» ممکن, / اه viable‏ 
شدنی ۲. [بیشنهاد و غیره ] قابل‌قبول» پذیرفتنی؛ 
قابلاجرا ۳. (زیست‌شناسی) زنده‌ماندنی» زی 
قابلرشد. نامی: ض به ذات» خودکفا, کارآمد 
۸ پل رابر بل دره‌گذر ۱ 
۶ (برای عطر و دارو) شيشه vial /'vaıal/‏ 
(کهنه) ۱. طعام, خوراک: غذاء قوت /۵۵:۵/ 1200 
.در جمع) اطعمه, مأکولات 
۱.(محاوره, ساز) ویبروفون ۲.(عامیانه) /۷۵:۳2/ ۷۱۵65 
حس, احساس, امواج مثبت؛ حال وهواء جو 
(عامیانه) احساس get good vibes from sth‏ 
خوبی از چیزی گرفتن, از چیزی سرحال آمدن, از 
چیزی موج مثبت گرفتن 
۸ شور, شوق, هیجان, 
حرارت. تحرک» سرزندگی 
هه ۱ پرطنین. زنگ‌دار ۲. مر تعش. /۸۲ a:b‏ / ۷۱۵۲۵۳۱ 


لرزان 


VibranCy مه‎ 


۴(مجاری) روز برلضرازت»:پرهیجای: ! 


هه (رسمی) بازمانده. با 


0 (در شرت و 


[اختیارات ] په vest sth in sb; vest sb with sth‏ 
کسی سپردن, به کسی واگذار کردن, به کسی تفویض 
کردن. به عهد؛ کسی گذاشتن. در اختیار کسی گذاشتن 
۱.(مذحب) باكرة ‏ نو لمع ۷۱۲۵ vestal‏ 
وستا ۲ زن پاکدامن. زن عفیف 
نفع شخصی vested 1۳16۲654 ۱ ‘ıntrast/‏ 
۲ (در جمع) گروه‌های ذی‌نفع, صاحبان منافع 
علاقا خاصی داشتن . have a vested interes (i)‏ 
(به ) توجه خاصی داشتن (به )؛ ذی‌نفع بودن (در) 
۱ (رسمی) راهرو, دالان. ۰ vestibule /vestıbju:l/‏ 
ورودی» دهلیز؛ رخت‌کن ۱.۲در آمریکا, در قطار) راهرو 
۱ اثرء رد. نشان ۲.(در جمله‌های ‏ /۷6۵۵3/ ۷6۵/6 
منفی) ذره, کمترین نشان, کمترین اثر ۳.(کالبدشناسی) 
باقیمانده, بازمانده؛ (در جمع) بقایاء بازمانده‌ها 
/ موی vestigial‏ 
vestmenit /'vestmant/‏ 


۱ 


انده 


۱.(در مورد کشیشان) لباس 


۷۵۵۱۰۵006۱۷۵۱ 


غیره ] جیبی 
(در کلیسا) ر. . صندوق‌خانه ۰ ۷۵۵۱/۰ ۱۷۵۹۸۲۷ 
۸ ۱.(ادبی) جامه» تن‌پوش: تیا نت۱ 


لباس, کسوت ۲.(حقوق, در جمع) منافع و نمائاتِ زمین 
۱.(محاوره) دامپزشک vet! /vet/‏ 
۲ [حبران ] معاینه کردن, معالجه کردن 
ا« ۳ دامپزشکی کردن؛ دامپزشک بودن 
vt‏ [شخص] . vet? /vet/ ( prp Vetting, pt,pp vetted)‏ 
تحقیق کردن, گذشتة... را بررسی کردن» 
.. را بررسی کردن؛ [سابقه و غیره] بررسی 
کردن. مورد رسیدگی قرار دادن 
)كى( be positively vetted‏ 
ت بودن. در گزینش قبول شدن, صلاحيتِ (کسی) 


شدن 


(در آمریکا: محاوره) کهنه‌سرباز vet? /vet/‏ 
٭ (گاه) ماشک. گاودانه, گرسنه vetch /vetf/‏ 
۸ .نیز صفت‌گونه) پیشکسوت۰ ۰ /۷۵۵۲0۵/ ۷۵۱۵۲۵0 


قدیمی, کهنه کار. کارکشته, کارآزموده؛ (نظامی) 
سربازِ کهنه کار ۲.(در آمریکا) سربازٍ قدیمی, کهنه‌سرباز 
(در بریتانیا) ماشین ۰ veteran Car /.vetrn 'k0:()/‏ 
کلکسیونی, اتومبیلِ کلاسیک 
# روز سرباز Veterans Day /‘vetaranz deı/‏ 
(= در آمریکاه یازدهم نوامبر. روز یادمان پایان جنگ‌های اول و 
دوم جهانی) 


veterinarian /vetarr'neartan / (US) 
= veterinary surgeon 
veterinary /'vetrınrt, (US) ‘vetarınert / 


هه ۰۱ (مربوط به) دامپزشکی 


« ۲ دامپزشک 


victimize 


: vice-chancellor / vars ‘tfa:nsals(r), (US) 
.در بریتانیا) رئیس دانشگاه ۲ معاون /( )ادص‎ ۸ 


رئیس دانشگاه 
n‏ کنسول‌یار ViCe-CONSU! /.vaıs 'konsl/‏ 
« معاون Vvice-president/ıvaıs ‘prezıdant/‏ 
رئیس‌جمهور 


(مربوط بەھ( نایب‌سلطان.  /vaısi:gl/‏ ۷۱۵۵۲۵9۵۱ 
(مربوط به) فرمانفرماء (مربوط به) والی 

vicereine /'vaısrern / همسر نایب‌سلطان»‎ .۱ ۸ 

همسر فرمانفرما. همسر والی ۲ نایب‌سلطان (زن). 
فرمانفرما (زن). والی (زن) 
٭ نایپ‌سلطان. فرمانفرماء والی ‏ /۲۰۰۵۱/ ۷۱66۲۵۷ 
a‏ برعکس, متقابلاً ıvaı51/‏ ,دنو /vaıs‏ ۷۵۲5۵ ۷۵۵ 
We gossiped about them and vice versa.‏ 
ما غیبتٍ آن‌ها را کردیم و آن‌ها هم همین‌طور. 

۸ حول و حوش, پیرامون, اطراف/۷۵۰۰۷/ ۷6۱۴10۷ 
۱ نزدیکي؛ دور و برٍه اطراف. in the vicinity of‏ 
در جوا در همسايگي ۲. حدود, قریپ, در حدودٍ 

4 ۱. [شخص ] شرور. شریر: ۱ 

تبهکار بست رذل؛ [ضربه ] وحشیانه, سبعا 

[نگاه] شرارت‌بار. شرارت‌آمیز. شرورانه؛ [حرف. 

رفتار ] رذیلانه ۲. [زندگی, عادات] فاسد, آلوده. 

تسبهکارانه, شنیع ۳ [حیران ] وحشی, درنده» 

خطرناک. سبع ۴.(محاوره) [ توفان, سردرد و غیره ] شدید. 

کشنده؛ [ویروس ] موذی 

چرخۀ معیوب. دور هرز a vicious spiral‏ 

۸ دور باطل, و۷۱ vicious Circle‏ 

دور و تسلسل, دور 

۷ . شرورانه. رذیلانه, وحشیانه. /:۲۱/۵/ ۷610۱05۱۷ 
سبعانه ۲.با بی‌رحمی, با سنگدلی» بی‌رحمانه, با رذا 

شرارت. رذالت» سبعیت. /:۲:/5:01/ ۷۱6/0۱50655 

وحشیگری, درنده‌خویی 

Vicissitud@ /vrsısıtju:d, (US) -tu:d/ (pa (رسمی, در‎ 

فراز و نشیب, پُست و بلند. ناملایمات 

۸ (نیز مجازی. مذهب) قربانی victim /'vıktım/‏ 
قربانی (چیزی) شدن, در چنگ (طاء ٥ا)‏ ”اہ لاد 
(چیزی) افتادن, گرفتار ( چیزی) شدن 

victimisation /,vıkumar'zerfn, (US) ار‎ 
= victimization 


Mise /'vıktımaız/ = victimize 
imization / vıkumar'zer fn, (US) -mı'z-/ تعدی؛‎ n 
آزار, اذیت, شکنجه» ایذا‎ 

۱ [شخص ] قربانی کردن 4 
۲ اذیت کردن» مورد ازار و اذیت قرار دادن ازار 


Vvictimize /'vıkumarz/ 


زنده؛ [شخص] پرتحرک» سرزنده ۴. [رنگ ] شاد؛ 
درخشان؛ روشن 


زا 
be vibrant with‏ 
vibraphone /'varbrafsun /‏ 


سرشار از... بودن 


۶ (ساز) ویبروفون 


Vibrate /var'breıt, (US) ‘varbreıt/ لرزیدن.‎ ۱ ۶ 

مرتعش شدن, مرتعش بودن, ارتعاش داشتن, به 
توان کرام 

۲. لرزاندن, به ارتعاش درآوردن, به لرزه درآوردن. 


به نوسان دراوردن 
۱ لرزش, لرزه» لرز / vibration / vaı'breı fn‏ 
۲.فیزیک) نوسان, ار تعاش ۴ (محاوره. در جمع) حس» 
احساس, امواج مثبت؛ حال و هواء جو 
(مربوط به) ارتعاش. vibrational /varbreı/an|/‏ 
ارتعاشی, ( مربوط به) نوسان. نوسانی 
(موسیقی) Vibrato /vr'bra:tou / ( p/ vibratos)‏ 
ویبراتو؛ (در آواز) تحریر 
# ۱.(فزیک) Vibrator /var'breıta(r), (US) 'vaıbr319()/‏ 
ارتعای‌گر, نوسان‌گر ۲.(در ماساز) لرزانه 


adj 


Vibratory /var'brertar, (US) (رسمی) نها‎ adj 
لرزشی. ارتعاشی‎ 
VibUrNUM /varba:nam / (گیاه) بُداغ, هفت‌کول‎ n 
۷|٥۵۴ /'۷:k5)(/ ۱.(در کلیسای انگلستان) کشیش محله.‎ 
کشیشٍ محل ۲. جانشین» مقام. نایب‎ 
vicarage /'vıkarıda/ خانۂ کشيش محله‎ ۸ 
VicariOUS /vr'kearıas, (US) var'k-/ همدلانه,‎ .۱ 


میتنی بر همدلی؛ غیر مستقیم ۲ نیابتی, وکالتی, عاریتی 
vaık-/ «aiدnھa .1 adv‏ ۱ 
به همدلی؛ به طورٍ غیرمستقیم ۲ به نیابت. نیابتاً 
Vicar of Christ /vikar av 'kraıst/‏ 
the Vicar of Christ‏ 


۸ (در کلیسای کاتولیک) خلیفۂ 


Vice’ /vaıs/ 
رذیلت. مفسده ۲.(محاوره, به شوخی) ضعف» نقطه ضعف»‎ 
عیب» نقص, عادتِ بد, بدی ۳ قباحت» زشتی.‎ 
فساد اخلاقی, منکر؛ (در جم) منکرات‎ 
the vice squad پلیس منکرات‎ 
a den of vice —> den 
vice /vaıs/ (بخاری و غیره) گیره‎ 
He held my arm in a vice-like grip. با‎ 


نینش محکم گرفت. بازویم را محکم در 


Vice» /vars/ 


vice-chairman / vars ‘feaman/ (p 


رساندن به؛ شکنجه کردن # نایب‌رئیس vice-chairmen)‏ 
u:=too A=cup #=bird 2= about‏ مد oi=saw‏ امع ده 
ea=hair v= pure ¢‏ هه ها oi=boy‏ 
كط = من =0 سز3 منت 


انس 
ویدئویی 


videodisc /vıdıaudısk/  دحفص یسک وید«‎ 


ې ویدئویی» 
بازي کامپیوتری 
n‏ امار video nasty /vıdıau 'na:stt, us) ‘nasir‏ 
نوا وید 
« ویدئوقون» ت 
تصویری 

video recorder /'vıdıau rıko:da(r) i= video 
cassette recorder 
videotape /'vıdıouterp / 


videophone /'vıdıaufaun / 


۸ ۱ نوار ویدئو 


۲.با ویدئو ضبط کردن, نوارٍ ویدئو گرفتن از 

۸ ویدئوتکس ارتباط / Videotex /'vıdızuteks‏ 
تلویزیونی 

Vie /vaı/ ( prp vying, مریم‎ vied) (رسمی)‎ 


رقابت کردن؛ با هم رقابت کردن 
۱ (عمل) نظر, دید ۲. چشم‌انداز, view' /vju:/‏ 
منظره ۳ بازدید ۴ نظر, دید, دیدگاه, رأی ۵. 
نقطه‌نظر, نظرگاه. دیدگاه؛ برداشت 


come into view 


دیده شدن 


چیزی را دیدن 
از نظر پنهان شدن, disappear / be 1o5 from view‏ 


come in view of sth 


get a better view of sb/ sth 


have / keep sth in view 
jn full view 
in full view of پیش چشم. جلوی چشم‎ 
(رسمی) به عقیدۀ کسی به نظ کسی‎ 
با توجه به. با در نظر گرفتن, نظر به‎ 


in sb's view 


in view of 


در معرض نمایش, به نمایش گذاشته شده ۰ ۷:6۷ ۵٩‏ 
(محاوره) بدبین شدن ۰ take a dim / poor view f‏ 


به, نظرٍ مساعدی ندا 


به 

take the long view — long" 
with a view to / of doing Sth (رسمی) به منظور....‎ 
۰. یه تصور‎ 


یه میاو 


heave into view — heave 

(رسمی) ۱. تلقی کردن» دیدن, نگاه /:uز/‏ ۷3۵۷2 
کردن به ۲ تماشا کردن. مشاهده کردن, نگاه کردن 
به ۳ [خانه. ملک ] بازدید کردن از. دیدن کر 
۴. تلویزیون تماشا کردن 

an order to view ¬ order" 
VieW@F /vزu:ە)(/ ناظر, شاهد. مشاهده‌کننده‎ ۱ 
(تلویزیون) بیننده» تماشاگر ۳ دستگاه تماشای‎ ۲ 
فیلم؛ دستگاو تماشای اسلاید‎ 


دن از 


۷۱90 2۳08و‎ /'vıdıau geım/ 


victor 


(رسمی) پیروزمند. فاتح, ظفر مند؛ /()5):/ ۷|0۴ 
[بازی, مسابقه ] برنده 
'kros, (US) ‘kro:s/‏ دحا Victoria CrOSS‏ 
# (در بریتانیا) نشانِ شجاعت. 
نشان ویکتوریا 
هه ۱.(مربوط به) دورةً / victorian / vık'to:rıan‏ 
ویکتوریا ۲. [اخلاقیات, ارزش‌ها ر غیره ] ویکتوریا 
محافظه کارانه, سّت‌گرایانه: [تخص ] محافظه کار 
سئت‌گرا. ظاهرالصلاح 
۴ (تخص) معاصرٍ ملکه ویکتوریا 
پیروزمند, پیروژه ظفر مند. :۷۱۵۱۵۲۵5۷۱۱۵ 
فاتح. برنده. غالب؛ [فریاد] (مربوط به) پیروزی؛ 
[جنگ. مبارزه ] پیروزمندانه, فاتحانه, ظفرمندانه 
با پیروزی» پیر و زمندانه,/ :۲۱۲۱۵:۸۵5۱ ۱۷۱6۱۵۲1۵۱۷5۱۷ 
ظفرمندانه, فاتحائه 
پیروزی» نصرت. ظفر؛ (نظامی) 
فتح؛ (ورزش) برد 
پیروز شدن, 


the Victoria Cross 


victory ۸ 


gain / win / score a victory 
فاتح شدن, بردن‎ 
victual ۱ ( pp victualling, (US) victualing, 
ppp Victualled, (US) vietualed) [ٍرıخ [کشتی و‎ 
آذوقه رساندن به, آذوق..را تأمین کردن؛‎ 
سیورسات رساندن به» خواربار تهیه کردن برای‎ 
victualer /'vııla(r)/ (US) = victualler 
victualler /'vıtl(r)/ مأمور تهیة خواروبار»‎ 
سیورساتچی‎ 
۷1600215 /۷::۱2/ (کهنه) آذوقه. خواروبار, سیورسات‎ 
VİCUNA /vrkju:na, (US) vaı'ku:nja/ ویکونیا‎ ۱ 
بستانداری از خانوادۂ شتر در آسریکای جنوبی) ۲. پشسم‎ 
ویکونیاء پارچذ ویکونیا‎ 


(در ارجاع) ببینید. نگاه کنید. ۰ /::۷۵۵ ۷e,‏ / ۷/۵6 
رجوع کنید به. نک 
۱ ضبط تصویری» ۰ (۵/۱۷۱۵۵۵9) /'vıdıu/‏ ۷۱۵۵۵ 


ضبط تلویزیونی ۲.پبخش تصویری, نمایش 
تلویزیونی ۳.(منت‌گونه) تصوبری؛ ویدئویی ۴. نوا 
ویدئو, کاستِ ویدئو ۵. ضبط ط ویدئویی ۶. پبخش 
ویدئویی ۷.دستگاه ویدئو, ویدئو 

۸. [برنامه] با ویدئو ضبط کردن؛ فیلم‌برداري 
ویدئویی کردن؛ نوا ویدئویی گرفتن از 


video arcade /'vıdıou a:keıd/ . بازی‌های‎ 
کامپیوتری‎ 
video camera /'vıdıat kemara/ دوربین‎ ۸ 


فیلم‌برداري ویدئویی. دوربین ویدئو 

video cassette /vıdıu ka'set/ نوار ویدئو,‎ ۸ 
کاست ویدئو‎ 

video cassette recorder /.vıdıau ka'set 


م دستگاه ویدئو, ویدئو / rıko:da(r)‏ 


; villa /vıla/ 


۶ ۱.(در بریتانیا؛ در آدرس) کوی . ویلاء 
خانۂ ویلایی ۳. خانه ییلاقی ۴.(در روم باستان) ملکء 
j‏ 2 

۸ ۱. دهکده ده, روستاء آبادی, lage /'vılrds/‏ 
قریه ۷ مردم دهکده» اهالي ده. روستاییان 

۱۸۱۱ روستایی. اهل هت‎ n 

1210 /۷:۱/ ادم شرور» آدم شر؛ تبھکار‎ Nn 
در بریتنی عامیاه) جانی. جنایتکار ۳.(در داستان و‎ ۴ 


علتِ هم گرفتاری‌ها, مایذ the villain of the piece‏ 
اصلي دردسر: ج فساد 
It's hard to identify the real villain of the‏ 
در چنین شرایطی 
دشوار است که بفهمیم این گرفتاری‌ها زیر سر کیست / 
این آتش‌ها از گور چه کسی بلند می شود. 
4ہ ۱. [شخص ] شرورء بدذات. ۰ /۷۱۵0/ ۷۱۵18005 
رذل؛ تبهکار. خبیث ۲. [رفتار, توطنه ] شرورانه, 
شرارت آمیز. شرارت‌بار؛ رذیلانه ۴ (سحاوره) 
مزخرف, گند. انتضاح 
۲ با رذالت, با خبائت؛ 
رذیلانه. شرورائه 
(رسمی) شرارت, رذالت. خبائت. /۲:۱:۳/ ۷۱۱۱۵۱۳۷ 
دنائت؛ تبهکاری 
(در اروبای قرو وسطا) رعیت 
۸ (در اروپای قرو وسطا) رعیتی /:۷::۵/ 61۳896 
۸ (کهنه. محاوره) حرارت, گرما و حرارت. ۷۱/۷۰/۰ 
جان, مايه 
۸ سس سرکه vinaigrette /.vınrgret/‏ 
۷ (رسمی) ۱. تبرئه کردن» vindicate /'vındıkert/‏ 
از گناه مبرا دانستن» رفع اتهام کردن از رفع شبهه 
کردن از ۲. [شخص] محق دانستن. حسق به...داد 
[فکر, تصمیم. روش ] تأیید کردن. دفاع کردن از, حمایت 
کردن از. پشتیبانی کردن از. موجه دانستن, بجا دانستن 
ئه | حقانیت۰/ ۱0۵/۲6۱۲0 vindication‏ 
برائت فاع مایت پشتیبانی ۳ حقانیت ۴. 
تأیید .اثبات 
4 [شخص ] کینه‌جو, کینه‌ای. vindictive /vın'dıktıv/‏ 
کینه توز, انتقام‌جو؛ [آعمال ] کینه‌جویانه. کینه 
انتقام جویانه 
adv‏ با کینه, کینه جویانه. ۷۱۵۵16۱۱۷۵۱۷۳۵۲۵ 
کینه توزانه. انتقام جویانه 
کینه, کینه جویی» / Vindictive1€S5S/v1'dıkıvıs‏ 
کینه‌توزی؛ انتقام جویی 
۸ ۱ درختِ انگور, مو تاک» رز ۲ گیاءِ /۷۵:0/ ۷۱0۵ 


رونده.گیاوپبچکی 


piece in such a situation. 


villainously /'vılanaslı/ 


زانه. 


(عکای) منظره‌یاب.  viewfinder /'vju:faında()/‏ 
ویزورء نمایاب 

نقطه‌نظر, نظرگاه» دیدگاه. ‏ ندز / ۷۱۵۷۵001 
نظر 

(برای نگهبانی, دعا و غیره) شب پایی؛ ۲ Vigil‏ 
شب‌زنده‌داری, بیدارمانی؛ (مذهب) احیا 


شب‌زنده‌داری کردن, بیدار ماندن؛ احا ااعا۷ ھ 1660 


the Easter vigil 
vigilance /'vıdaılans/ + 


گوش په زنگی. اا 


4 (رسمی) تیزبین» هشیار, vigilant /'vıdsılant/‏ 
بیدار؛ گوش به زنگ 
(نیز به طعنه) مامور / امس vigilante‏ 


خودخواندۀ قانون» پلیس خودخوانده 
(رسی) ‏ با یا تnمl« vigilantly /vıdaılantlı/‏ 
با ش به رن 
3 ری ما ای ی نقش vignette /vınjet/‏ 
ریینی. نقش ونگار ۲ عکاسی) عکس با حاشیة 
محو ۳ توصیف, شرح کوتاه 

Vigor /'vıga(r)/ (US) = vigour 
۷90۲0۱05 /۷۱۵۵۲۵۵/ ۰ [تمرین. کوشش, انتقاد و غیره]‎ ۱ 
شدید. جدی, سخت ۲. [هوادار و غیره ] پرشورو‎ 
حرارت. فعال ۳. [شخص] سالم. پرانرژی»‎ 
خوش‌بنیه, زورمند» پرزور ۴. [رنص, ریتم ] پرشور‎ 
vigorously .با شدت. با قدرت. و‎ 
با شدتِ تمام» به شدت ۲ با شور وحرارت» با‎ 
حرارت ۳ قویأ قاطعانه‎ 


adv 


vigour /vıga(r)/ 
زورمندی ۲. شور, حرارت ۳ شدت. حدّت‎ 


۱ قدرت. نیرو, توان؛ بنید. 


۸ (نزا) وایکینگ ۱ 
adj‏ ۱. [بو, طعم و Vile /vaıl/ (comp vViler, sıper Vilest)‏ 
غیره بسیار بد؛ [زبان ] زشت 


۲ [عمل ] کثیف, شرم‌آور. زننده, زشت؛ رذیلانه ۳. 

(محاوره) [هوا. اخلاق ] گند بد. مزخرف 

به طرزٍ زشتی, به طرزٍ شرم‌آوری. /:۷۵:۷/ ۱۷/۱۵/۷ 

به نحو زننده‌ای؛ رذیلانه ۲ (محاوره) خیلی بد 

۸ ۱.زشتی, زنندگی, شرم‌آور /ادا:ه/ ۷۱6۵55 
بودن. لثامت. دنائت ۲. [بو, طعم و غیره ] بد بودن» 


مشمئزکننده بودن 

۸ هتاکی» توهین؛ / vilification / vrlıfr'ker fn‏ 
بدگویی؛ بدنام‌سازی؛ 

(رسبی) هتاکی /'vılıfat/ ( pt,pp vilified)‏ زاب 


کردن به. توهین کردن به؛ بدگویی کردن از؛ بدنام 


&= cat 
at = five 
wet 


a=now 
tf = chain 


vinegar 1894 


پرخشونت؛ [شخص ] طرفدار خشونت. طرفدار ۸ سرکه یم vinegar‏ 
شدتِ عمل» طرفدار زور؛ متعدی؛ خشن؛ [عمل و : 4ه ۱. سرکه‌ای» سرکه‌مانند, / vinegary /'vınıgarı‏ 
غیره] خشونت‌آمیز ۲. [مرگ ] بی‌رحمانه. وحشیانه. ترش ۲ ترشرو» عبوس» تندمزاج» تندخو 

فجیع ۳ [احساسات. توفان. باد ] شدید. تند؛ [درد وغیره] : ۶ ۱ تاکستان» باغ انگور vineyard /'vınjad/‏ 


حاد. سخت؛ [مخالفت ] سرسختانه؛ [هوا] توفانی» بد ۲ (کارخانة) شراب‌سازی 


و غره] ناگهانی؛ بی‌امان ۵. [رنگ ] تند ؛ ‏ ۲ (بازي ورق) بیست ویک /9:9 ve e!‏ / ۷۱۵9-۵1-0 

(محاوره, به شوخی) می» شراب VINO /'vi:nau/‏ 

meet with / die a violent death ۷‏ ¦ 4 (رسمی, ید شوخى) ۰۱(مربوط بە) /vaı195/‏ ۱۷۱0۵۵6 
مردن؛ به قل رسیدن؛به مرگ ناهنگام گرفتار شدن شراب ۲ (رنگ) شرابی. میگون ۳ [نصاحت و غیره] 

با خشونت به طرزٍ ‏ /:دادیه< ٤٣ا0‏ مستانه, تاشی از شراب ۴. [شخص] شراب‌خوار: 


خشونتآمیزی ۲ به طور ناگهانی؛ ناگهان, به 
طرزی بی‌امان ۳ شدیدأ قویأٌ به شدت. به سختی, 
به تندی؛ سخت؛ محکم ۴ به طرز فجیعی» به نحو 
وحشیانه‌ای» بی‌رحمانه 


معتاد به شراب 
۱ انگورچینی, فصل انگورچینی, /:۷:::۵/ ۷۱۳۱۵96 
موسم انگور, موسم شراب‌اندازی ۲ سحصول 
انگور, انگورٍ سال؛ شراب سال. شراب تازه؛ 


۱ (گاه) ب ۲ (رنگ) بنفش /دادیه۷/ 0161[ ) [انگور. شراب ] سال 
4ه ۳. [رنگ ] بنفش هه ۳ نخبه, درجه یک. ممتاز؛ نمونه؛ کلاسیک ۴ 
a shrinking violet — shrink‏ [اتربیل ] کلکسیونی, عتبقه؛ قدیمی, آنتیک 


۸ (ساز) ویولن violin /varlın/‏ 
نوازندۀ ویولن» ويولنزن Vio|İ"İ5†/,va151:n1/‏ 
# (محارره) VIP /vi: ar pi:/ < very important person‏ 
آدم بانفوذ, آدم مهم» آدم متنفذ 
(محاوره) کسی را give sb (the) VIP treatment‏ 
حسابی تحویل گرفتن, به کسی عزت و احترام گذاشتن. 


This movie is vintage Chaplin. . این فیلم بهترین‎ 

اثر / شاهکارٍ چاپلین است. 

بهترین شراب سال 

(برای شراب و غیره) سال خوب 
۸ (کهنه) خمار» شراب‌فروش» 
می‌فروش, تاجرٍ شراب 


vintage wine 
a vintage year 
vintner /'vıntna(r) / 


خوب از کسی پذیرایی کردن ۸ (شیمی) وینیل Vinyl /vaınl/‏ 
(محاوره) موردٍ get (the) VIP treatment laz‏ (ساز) ویولا اه viola'‏ 


(گیاه) ( خانوادة) بنفشه viola /'varala/‏ 

۱. [عهد. پیمان ] شکستن؛ violate /'varaleıt/‏ 
[توافق و غیره] نقض کردن. زیر پا گذاشتن, به هم 
زدن؛ [قاعده و غیره ] خلافی اه تخلف 


قرار گرفتن, (کسی) خوب ازش پذیرایی شدن 
(در فرودگاه) پاویون دولت؛ the VIP lounge‏ 
سالن تشریفات 
n‏ ۱ مار) افعی» گرزه‌مار ۲. (مجازی) Viper /'vaıp5(r)/‏ 
بودن ۲. [مکان 


آدم رذل؛ ؛ آدم شریر؛ آدم 
مار ڌر nourish / nurse a viper İn one's bosom‏ 


استین پروردن 


کردن از. تخطی کردن از؛ خلا 
مقدس ] بی‌احترامی کردن به» بی‌حرمتی کردن به» 
توهین کردن به, هتکي حرمت کردن از به حریم... 


4 (مجازی) [زبان ] گزنده, مس viperish‏ 
زهراگین 
۸ (رسمی) سلیطه» 
پتیاره 
4ه ویروسی, ناشی از ویروس: 
(مربوط به) ویروس 
۸ ۱.دختر باکره» دوشیزه, دختر؛ 
مردٍ عزب. پسر 
4 ۲. [برف و غیره ] دست‌نخورده. پاک؛ [یشم و غیره] 
دست اول؛ نوء تازه؛ [زسن ] بکر ۳. [دختر ] باکره 
مریم عذراء مریم مقدس. the (Blessed) Virgin‏ 
مریم باکره 
the/ Virgin Mary = the (Blessed) Virgin‏ 


تجاوز کردن ۳.(مجازی) [آرامش و غیره ] به هم زدن: 
بین بردن, نادیده گرفتن؛ [حق و غیره ] سلب کردن از ۴. 
(رسمی) بی‌سیرت کردن» تجاوز کردن به 
۸ ۱ نقض, شکستن» تخلف. /ٍva151eı/^/‏ ۷۱۵۱۵100 
تخطی, تجاوز ۲. بی‌حرمتی» بی‌احترامی» توهین ۴ 
هتک ناموس 
[قرار. عهد ] خلاف... عمل کردن  be in violation 0f‏ 
« متخلف, متجاوز, پایمال‌کننده/ ()۷۱۵۱۵10۲/۷۵:۰۱۵۵ 
۸ ۱. خشونت» زور عنف» ۱ 
تعدی ۲ عمل خشونت‌امیز, کار خشونت‌آمیز» 
دعوا ۳ شور و احساس» شور و هیجان ۴ شدت. 
حدت. سختی 
(رسمی) از چیزی تخطی کردن: 
برخلاف چیزی رفتار کردن, علیه چیزی عمل کردن 
۵8 ۱. [تظاهرات و غیره ] خشن» violent /'varalant/‏ 


۱۷۱۲۵۵۵ /vrra:gau/ ( pl viragos) 


۲۵1 /'vareral/ 


virgin نو‎ 


do violence to sth 
the virgin birth (در مسیحیت) زایش عذرایی‎ 


They were both virgins when they married. 


a woman of easy virtue —> woman 
make a virtue of necessity خسن استفاده را کردن‎ 
Virtue is its own reward. (prOV) 
فضیلت به پاداش محتاج نیست. پاداشی فضیلت داشتن‎ 
آن است. ات‎ 
و۱‎ -si:/ pl of virtuoso 
virtuosity /va:tfu'osatı/ استادی» خبرویت‎ ۶ 
VÎrÎUOSO /v3:tfu'suzou,-'usau / ( pI 
virtuosos, virtuosi) .استاد (مسلم)‎ 
(مجازی) [رفتار. کار ] استادانه, ماهرانه. هنرمندانه‎ ۲ 
VirtUOUS افضیلت. باقابلیت؛ و‎ 
باتقوا. پرهیزگار. پارسا ۲ (رسمی) [زن ] پاکدامن.‎ 
نیز خی به طعنه) قسضیلت ما‎ 


۳ (به ث 
حق به جانب 
(به شوخی) احساس رضایت feel all virtuous‏ 
کردن؛ (کسی) احساس بهش دست دادن 
۸ دور مقبول, م۲ virtuous circle‏ 
چرخذ مطبوع 
a virtuous circle of investment and growth‏ 
چرخۀ مطبوع رشد و سرمایه گذاری 
۷ فضیلت‌مابانه به تظاهر. /:اءدا/:۷/ لااوناهب۲۵ز۷ 
با تظاهر به فضیلت. با (منتهای) رضایتِ خاطر 
virtuousneSs /'vs:tfuasnts /‏ 
هه کاری ۲ پاکدامنی» عفت 
۸ ۱.(رسمی) تندی» تیزی». virulence /'vırulans/‏ 
زهرآگینی ۲. [بیماری ] کشندگی, خطرناکی 
4 ۱. [بیماری. شم ] مهلک: virulent /'vırulont/‏ 
کشنده, خطرناک ۲.(رسمی) [انتقاد و غیره] تلخ 
زهرآگین؛ خصمانه, کین‌توزانه 
به طرز خصمانه‌ای, به  virulently /vırılanılı/‏ 
نحو کین‌توزانه‌ای, به نحو تلخی, خصمانه. به 
تلخی 
۸ ۱. (پزشکی. کامپیوتر) 
ویروس ۱.۲ 


adv 


viruses)‏ ام ( /'vararss/‏ کال 
نه) ویروسی ۳ (محاوره) بيماري 


0 متولد برج سنب 
¦ 68 ۱.(به لحاظ جنسی) [مرد] 


وقتی ازدواج کردند هیچ کدامشان تجربهٌ زناشویی 
نداشتند. 
وضع تازه مو تازه؛ عرصه تازه virgin territory‏ 
4ه ۱. [خخص ] پاک پاکیزه, virginal' /v3:daınl/‏ 
منزه ۲.(مربوط به) دوشیزگان, (مربوط به) 
باکره‌ها؛ (مربوط به) دوشیزگی» (مربوط به) 
پاکرگی ۳. [زمین و غیره ] یکر, دست‌نخورده 
۸ (ساز) ویرجینال» هار پسیکورد/۷۰:۵۲۱/ ۷۱۲۵۱0۵12 
ام (ساز) ویرجینال, مهو virginals‏ 
هار پسیکورد 
۶ توتون ویرجینیا Virginia /vadaını2/‏ 
(l4)‏ موی kri:p()/‏ مجقو/ Virginia creeper‏ 


هه بکارت, دوشیزگی 
۱.(ستار 


virginity /vadaınot /‏ 
اسی) Virgos)‏ ام ) /'va:gau/‏ ۱۷۱۲9۵ 
سنبله (= ششمین صورتِ منطقةالبروج) ۲. (شخص) متولل 

برج سنبله 


Virgoan /'va:gauan/ 
Virile /'vırarl, (US) 'vırol/ 


قوی, پرنیرو. پرحرارت» خوش‌بنیه ۲. [گار. فعالیت ] 
مردانه ۳. [اجراو غیره ] قوی 
۸ ۱. قدرتِ جنسی» مردی» 
حرارت. بنیه ۲ مردانگی ۳ قدرت 
4 ویروس‌شناختی. / virological /,varara'lodarkl‏ 
(مربوط به) ویروس‌شناسی 
۸ ویروس‌شناس ۱ 
۸ ویروس‌شناسی / Virology /vars'rolodat‏ 
4 ۱. [رهبر, زندانی و غیره ] واقعی virtual /va:tfual/‏ 
۲ [صلح. تاریکی و غیره ] تقریبی, بالقوه ۳ (کاپیوتر, 
فزیک) مجازی 
He's become a virtual recluse since his wife‏ 
died.‏ 


virility /vrrlau / 


از وقتی زنش مرده است تقریباً گوشه‌نشین 
شده است. 


A virtual state of war exists between the two 


ویروسی ۴ (کهنه) زهر» شم. شرنگ ۵.(مجازی) زٍ مین این دو کشور عملاً حالتِ جنگ .۶ا٣0‏ 
شابه وجود دارد. 
/'varkaont/ > Viscount‏ ۷۱۵۲ ¦ از هر نظر» عملا در عمل. /l1ڄv3:/u'/ virtually‏ 
۱۱ در اصل؛ تقریباً 
۸ ۱ ویزاء روادید Visa /'vi:z2/ ( p1, pp visaed)‏ اه virtual reality /va:tfual‏ 
۷ ۲. [پاسپورت ] مُهرٍ روادید زدن روی؛ [شخص] ویزا واقعیتِ مجازی: شبه واقعیت 
دادن به 1 1۱ 
ویزای ورود an entry visa‏ خوبی, خصلتِ نیکو ؛ (در جمع) فضایل؛ محسنات ۲. 
ویزای عبور» ویزای ترانزیت a transit visa‏ امتیاز» مزیت ۳ (رسمی) عفت» پاکدامنی ۴ تقواء 
ویزای خروج an exit visa‏ پرهیزگاری 
ویزای خود را تمدید کردن renew / ex(end 4 visa‏ به خاطر, به واسطة. به موجپ. به سبپ by virtue of‏ 
_U=cook _u:=too 3 about‏ هو دامع ده اه دنه اه عم i= see‏ 
near €= hai u2 1‏ =12 ومط رد y = five‏ 
ava = hour es wa wet chain d3=jan 0= thin this‏ 


1896 


به؛ دیداری کردن از. سری زدن به. دیداری به 
عمل آوردن از ۴ عیادت کردن از. عیادت به عمل 
آوردن از 

۵. گردش کردن؛ تماشا کردن؛ برای دیدن آمدن» 
برای تماشا آمدن؛ سفر کردن ۶. برای بازدید آمدن: 
برای بازدید رة 


۶ ۷. دیدار, ملاقات. دیدن ۸.سفر. مسافرت؛ گردش 
٩‏ بازدید. سرکشی ۱۰.(در آمریکا: محاوره) گپ. گفتگو 
به دیدار کسی رفتن, پیش کسی رفتن اء 0) ااه ۵ رهم 
شري مسار ر a state visit‏ 

۷ اهنه) تلافی ...را سر  ...‏ 5/59 ۵8 ماو اوا 
درآوردن ˆ 
دامن کسی را گر ف be visited on / upon sb‏ 
سر کسی آمدن, دامنگیر کسی شدن 

(محاوره) ملاقات داشتن باء visit with sb‏ 
دیدن اوقاتی را با ... گذراندن» گپی زدن با؛ 


گفتگویی داشتن 


آنکتۀ کاربردی: 1 
فعل )وا بیانگر دیدن کسی برای مدتی کوتاه است: 
She visited her father in hospital every day.‏ 
از فعلٍ اا۷ برای دیدن کردن از جایی نیز می‌توان 
استفاده کر 
There are no fewer than 80 castles to visit in Wales.‏ 
عبارت ۲هاه ۵0۵ come‏ یا راء 20۵ 0ع را شخص 
زمانی به‌کار می‌برد که بخواهد بگوید کسی چند روز به 
دیدن کسی می‌رود و با او می‌ماند: 
Come and stay with us for the weekend.‏ 


My cousin Tom has invited me to go and stay 

with him in Canada. 

عبار 
کار میرو 

A representative of the company wil! call on you 


0 ان برای دیدارهای رسمی و اداری به 


tomorrow. 

عبارت فعلی ٥۸‏ 0 ااه را شخص وقتی به کار می‌برد که 
از کسی هنگام رفتن به جایی دیگر. دیداری کوتاه کند: 
We could call in on Patrick on the way to your‏ 
mother's.‏ 


عبارتِ رط ٥۲ل‏ را وقتی به‌کار می برند که بدون برنامة 


قبلی و سرزده به خانة کسی پروند: 


Drop by any time for a coffee. 


مام ۱. در زمینڈ. 


a visitor's visa 
visage اس‎ 


ویزای توریستی 
(یه شوخی, رسمی) چهره: رخسار؛ 
سیماء عارض» رخ» روی 


در مورد دربار/::۷ :۵ :زب / ۷۱9۵-۷9 
مریوط به, در ارتباط با در رابطه با ۲ در مقایسه 
اء در باء در مقابل, نسبت به, در برایر 
۱ 
۱ 
( کالیدشناسی) امعا و احشاء اندرونه /۷۵۵۵/ ۷۱566۲۵ 
هه .(کالبدشناسی) ( مربوط به) / visceral /'vısaral‏ 
امعا و احشاء اندرونه‌ای ۲.(رسمی. مجازی) [احساسات و 
غیره ] غیرمنطقی, غریزی بی‌دلیل 
/'vısıd/ = viscous‏ ۷۱9610 
اه VÎSCOS@ /'vıskauz,‏ 


۱.(ماده) ویسکوز 
۲ پارچة ویسکوز 
غلظت. چسبندگی, 
گران‌روی. ویسکوزیته 
(در بریتانیا) ویسکنت» 


۱ /vıskosatı/ 


Viscount /'varkaunt/ 


زه [مایم ] غلیظ, چسبنده. لزج» VÎSCOUS /'vıskas/‏ 
گران‌رو 
/vars/ (US) = vice‏ ۷۱5۵ 
۸ ۱. دید. دامن دید / visibility /vızo'bılatı‏ 
۲ قابلیتِ رژیت 
در معرضِ دید قرار گرفتن, مورد 
توجه قرار گرفتن, رو شدن 
هه ۱. قابل‌دیدن. قابل‌رویت؛ پیداء ‏ /اطم/فاطاوالا 
نمایان؛ مرئی» هویدا ۲ (مجازی) مشهود. آشکار 


gain visibility 


be visible دیده شدن‎ 


4ه به طرز آشکاری, علا آشکارا /داطدنه/ لااحالوالا 


۸ ۱ قدرتِ دید دید بینایی vision /'vıan/‏ 
۲ (مجازی) بینش» بصیرت ۳ رؤیا. خواب ۴. خیال» 
تصور, وهم» پندار» خواب و خیال ۵.(تلویزیون, 
سینما) تصویر ۶.(فلسفه) مکاشفه. لقاء دیدار 

به خواپ کسی آمدن. 
روی / بر کسی ظاهرشدن 


come to sb in a vision 


خواب دیدن, در خواب دیدن 


have / see a vision 
مظهر. تجلي, نمونۀ اعلای. جلوه‌ای از‎ 

آیتی از 
۱. [خخص ] بصير« /351011- visionary /'vı3nrı, (US)‏ 
بابصیرت. دوراندیش» ژرف‌بین» نهان‌بین» عمیق ۲ 
[نقاشی و غیره ] پرعمق» عمیق؛ [اندیشه ] ژرف ۳. [فکر و 
غیره ] خیالی. خیالبافانه. ر 


a vision of 


.یه دست دادن؛ تصور کردن 
a‏ از نظر 9 به لحاظ visually /'visualr/‏ 
بینایی ۲ در ظاهر. ظاهراً به لحاظ ظاهر ۳ به طورٍ 
بصری» از راو چشم 
تابینا بودن be visually handicapped / impaired‏ 
4 ۱ حیاتی؛ حیات‌بخش. زندگی‌بختی /۷۵11/ ۷1121 
۲ ضروری» واجب؛ حیاتی؛ اساسی؛ بسیار مهم ۳ 
شور پرحرارت. زنده, سرزنده 
نقش اساسی / حیاتی play / perform a vital role‏ 


/ بسیار مهمی به عهده داشتن 
اندام‌های حیاتی vital organs‏ 
vitalize‏ = هام vitalise‏ 
۱. سرزندگی. شور» نشاط vitality /varialotr/‏ 
۲ (مجازی) حیات. هستی, بقاء نیروی حیات 
۷ ۱. شور و نشاط بخشیدن به. ۷1۵1126/۵۵ 
نشاط دادن به سرحال آوردن ۲.(مجازی) زنده 
کردن, حیاتٍ تازه‌ای بخشیدن به 
۲ به شدت. شدیدا عمیقاً. بسیار, 
فوق‌العاده 
اهمیتِ حیاتی داشتن 
۷ (کهنه, به شوخی ) ۱. اندام‌های 
تی ۲. اندام‌های حساس, بیضه‌ها 
با زانو به بیضه‌های کسی زدن عاها۲ knee sb in the‏ 
۷ (پزشکی) علائم حیاتی /۵2: 91905/۲۵۱ vital‏ 
امم ۱ امار و قاي vital statistiCS /val stoustks/‏ 
تی. آم احوال ۴ (در بریتانیا؛ محاوره. در مورد زنان) 


vitally /'vartolı/ 


be vitally important 
Vitals /vanlz/ 


Vitamin /'vıtamın, (US) 'vat-/ 
vitamin deficiency 
vitaminise /'vıtmınaız, (US) 'vaıt-/ = vitaminize 
vitaminize /'vıtomınaız, (US) 'vant-/ ویتامین‎ 
اضافه کردن به, ویتامین زدن به‎ 
۱ (رسمی) ۱. خراب کردن» ضايع‎ 
کردن» کردن؛ فاسد کردن ۲ تضعیف کرد‎ 
شُست کردن بی‌اساس کردن. باطل کردن: سب‎ 
بطلان ...شدن,. از اعتبار انداختن‎ 


۸ (رسمی) ب» خراب ار vitiation‏ 
کردن؛ بطلان. خرابی, تباهی» اضمحلال. افساد. ابطال 
۸ ۱ کشت ۱ viticulture /'vrtıkaltfo(),‏ 
درختِ انگور. موکاری ۲ موشناسی 
ا شیشه‌مانند. مئل شیشه» زجاجی :۷۳۵ ۷۱۱۳6۵۷۵5 
vitrifactiOn /viur'fek fn / = vitrification‏ 
۱ شیشه‌ای کردن؛ . vitrification /vıtrıf'keıj/‏ 
شیشه‌ای شدن, شیشه‌شدگی ۲ جنس شیشه‌ای, 


همین‌طور عبارتِ «0 18 000 را هم به همین معنا به کار 
می‌برند: 
Let's drop in on Nicky when we're in Bristol,‏ 


| shall we? 


۱.(رسمی) بازدید» سرکشی؛ / ۷İsi)81[0٩ / z11‏ 
(از بیمار) عیادت ۲.(محاوره) ملاقات. دیدار ۳.(رسمی) 
مصیبت. بلای آسمانی, فاجعه, بلیه 
4ه ۱. [استاد ] مهمان. مدعو وس visiting‏ 
۲.ملاقات. دیدار ۳ بازدید 
با کسی رفت و آمد be on visiting {erms with sb‏ 


داشتن 
(در بریتانیا) كارت ka:4/‏ وس visiting-Card‏ 
visiting fireman /vızıuıy ‘faraman/  )اکیرمآ a)‏ 


مهمان عالیقدر. مهمانِ مهم 
(در بیمارستان و غیره) /052ھ ۷2۵ visiting NOUFS‏ 
ساعتِ ملاقات, ساعاتِ ملاقات 


visiting professor /vızıtıg prs'feso()/ ۰. استاد‎ n 
visitor /'vızıta(r)/ 
(از بیمار) عیادت‌کننده ۲. مهمان ۳ مسافر. توریست‎ 


۴. پرندة مهاجر 
۸ ۱.(در هتل) دفتر buk/‏ عم visitors' book‏ 
مهمانان ۲.(در مراسم رسمی, نمایشگاه‌ها و غبره) دؤ 
یادمان, دفتر بازدیدکنندگان 
۱.(در کلاء ایمنی, کلا‌خود و غیره) ۱۷۱۹0۲۱۵۵۵ 
ب‌گیر. نقاب ۳. لب کلاه 
۸ (رسمی) دورنماء چشم‌انداز 
هه ۱. بصری, دیداری ۲. [اعصاب و 


Vista /'vısta/ 
visual /'vıual/ 


غیره] (مربوط به) بینایی 

۸ ۳ (در سخنرائی و غیره) ابزارٍ کمکي دیداری؛ (در جسع) 
کمک‌های دیداری 

1 ( در سخنرانی و غیره) 'eıdz/‏ دندید visual aids‏ 
کمک‌های دیداری 


visual arts /vıaual 'a:ts/ م هنرهای تجسمی‎ 
visual display Unit امس‎ dı'sples ju:nıt/ 


۸ (در کامیوتر) مونیتور. 

visualisation / vısvalar'zer fn, (US) -l1'2-/ 

= visualization 

visualise /'vısvalaız/ = visualize 

visualization /vrsuslar'zer fn, (US) تجسم. اه‎ 
تصور ے‎ 

پیش چشم آوردن. ام visualize‏ 

در ذهن مجسم کردن, در ذهن متصور ساختن؛ 


جنس شیشه 
about‏ و 0 aiz=falher o=got o:=saw‏ لمع iiasee Ist‏ 
hair ara = fire‏ دج near‏ ور لوحت مه W=g0‏ - رده 
0=thin Ö=this 0= sing‏ ها aua=hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


۸ (پزشکی) تشریح جانور //۱۷۷5۵0100/5۵ 
زنده, زنده‌شکافی 
۶ (پزشکی) vivisectionist/.vrvrsek fanist/‏ 


۱. پژوهشگر زنده‌شکاف ۲ طرفدارٍ زنده‌شکافی 
# ۱. روباه ماده مادەروياە vixen /'vıksn/‏ 
۲ زن بداخلاق. زن غرروه زن کج خُلق 
هه [شخص] بداخلاق, عُرغرو. / vixenish /vıksanı/‏ 
ق؛ [رفتار ] همراه با بداخلاقی, توأم با کج خُلقی 
هه یعنی, به عبارت دی ۷2 
(در کشورهای مسلمان) وزير ۱۵ vizier‏ 
# پلوور یقه ۷ پلوور یقه‌هفت n k/‏ ۷-۵6۵۷ 
ت [پلوور ۳ یقه ۷ یقههفت V-necked /'vi: nekt/‏ 
(محاوره) واژه‌نامه؛ انم ۱۹۷۵۵۵۵ 
(در آخرٍ درس‌ها) کلماتِ تازه 
Nn‏ واژگان. vocabulary /vakabjularr, (US) erı/‏ 
گنجینۂٌ لغات ۲. واژه‌هاء لغات. کلمات؛ اصطلاحات 
۳ واژه‌نامه 
هه ۱ آوایی. صوتی؛ (مربوط به) ۰ /:۷۵۵۵۱/۷۵ 
گویایی, (مربوط به) تولید صوت ۲ آوازی؛ 
(مربوط به) آوازخوانی ۳ [شخص, انتقاد] رک. 
صریح؛ [حمایت ] علنی؛ [گرو» دسته ] پرسروصدا 
۸ ۴. (موسيقي جاز) آواز 
'ko:dz/ = vocal cords‏ اناند۸/ vocal chords‏ 
# تارآواهاء vocal Cords /.vaukl ko:dz/‏ 
تارهای صوتی 
vocalisation /vaukalar'zerfn, (US) -lrz-/‏ 
vocalization‏ 
VOCalise /'vavkalaız/ = vocalize‏ 
۸ (موسیقی) خواننده» آوازخوان /:اە)نەv/‏ ۷068|15 
(رسمی) /-1'2|- vocalization /vaukalar'zeı fn, (US)‏ 
۱ صدا؛ کلمه ۲ صداء تولیدٍ آوا 
۶ (رسمی) ۱. گفتن, بر زبان ۰ /2هاهاده۷/ ۷۵۵۵۱۱29 
آوردن: بیان کردن ۲. [شمر ] خواندن؛ [موسیتی ] به 
آواز درآوردن, به صورتِ اواز خواندن 
هه ۱ شفاهاً ۲.با آواز؛ به لحاظ /دانده/ ۱۷۵۵۵۱۱ 
آواز؛ برای آواز ۳ با صراحت ۴ به لحاظ صوتی 
۷ (در موسيقي جاز و پاپ) قسمتٍ آواز؛ /۷۵۲۶/ ۷۵۵۵۱۹ 


آواز 
۸ ۱. رسالت؛ وظیفه. وظیفة e1/۸/‏ )0د /v‏ ۷۵۵۵۱۱۵۴ 
انسانی؛ کشش درونی ۲ کشش طبیعی, تمایل» 
علاقه؛ استعداد ۳. (رسمی) کار» حرفه. پیشه 
He has a religious vocation / a vocation to the‏ 
استعدادٍ کشیش شدن دارد. آفریده شده .004طاکعنتم 
تا کشیش شود. 
هه حرفه‌ای» شغلی 
۰ به لحاظ شغلی» 
ازنظرٍ حرفه‌ای 


vocational /vau'kerf anl / 
vocationally /vav'kerfanalr/ 


۷۶ ۱ شیشه‌ای ) vitrified‏ مرا / تس Vitrify‏ 


شدن» شیشه‌مانند شدن 


یل به شيشه شدن 

۳ شیشه‌ای کردن. شیشه‌مانند کردن ۴ تبدیل به 
شيشه کردن 

۱.(کهنه تیمی) زاج ۲. (مجازی) 


Vitriol /'vrtrral/ 
> سخن تیشدار» طعنه. تیر و‎ 


کات کبود. زاج آبی blue vitriol‏ 
زاج سبز green vitriol‏ 
4 [انتقاد و غبره ] گزنده, نیشدار. /۲اصصس/ 6ناهز۷۱۲ 
تند؛ خصمانه 


۱۷۱۱۵ /'vi:trau/ چ‎ in vitro 

vituperate /vr'tju:pareıt, (US) var'tu:-/ (رسمی)‎ 

۱. مذمت کردن, ناسزا گفتن به, به با ناسزا گرفتن» 
دشنام دادن به 


۶« ۲ ناسزا گفتن, فحاشی کردن 
Vituperation /vrsju:parer fn, (US) vatu:-/ (yay)‏ 
مذمت. اسزاگویی. فخاشی» هتاکی, بدگویی: 
نکوهش, سرزنش 
vituperative /vr'tju:paratıv, (US) var'tu:parertıv /‏ 
4ه (رسی) مذم تآمیز, پر از هتاکی, موهن, اهانت آمیز.» 
خصمانه 
(در بریتائیاه محاوره. آموزشی) امتحانٍ 
شفاهی؛ دفاع (از رساله) 
زنده باد 


Viva' /'vaıva/ 


Viva? /vi:ve/ 


۷۱۷۵۵۵ /vva:1/1, -!/e1/ (موسیقی) ویواچه. تازان‎ dad 


هه [زن] شاد. سرزنده» Vivacious /vr'verfas/‏ 
پرنشاط, پرشور؛ [خنده] پراز نشاط, پرازشادی 
۷ با شور و نشاط» / VvivaCiOUSIY /vr'verfaslr‏ 
با شور و حرارت, با سرزندگی 
/vr'ver fosnts / = vivacity‏ ۱۷۱۷۵۵۵۷۵۹66۹ 
# نشاط؛ سرزندگی. شور / ViVACÎtY /vr'vasat‏ 


سرخوشی 
۱.(آموزشی) 'voust, 'vautf1/‏ ند ۷۵۵۵ Viva‏ 
امتحان شفاهی؛ دفاع (از رساله) 
هه ۲.(آموزشی) شفاهي 
رمه ۳ (آموزشی) شفاهاً 
4 ۱. [نور, رنگ ] شدید. تند؛ درخشان /۷:۵/ ا۷۷ 
۲ [تخیل. توصیف و غیره] زنده» روشن, واضح» 
مشخص ۳ [شخص] سرشار از زندگی, سرشاراز 
حیات» سرزنده» پرشور: پرتحرک 
هه ۱ به طرز زنده‌ای, خیلی زنده. ۷۱۷۱۵۱۷۷۷۲۵۰۸ 
به وضوح» به روشني تمام ۲.(در مورد رنگ و غیره) به 
زٍ درخشانی, به نحو شدیدی 
روشنی» وضوح» « صراحت: vividness /'vıvıdnıs/‏ 


زنده بودن» سرزند 
adj‏ (زیست‌شناسی) .۱۵ ViVİParOUS /vıvıporas, (US)‏ 
بچّەزاء زندەزا 


raise one's voice against sb / sth raise 


the still small voice ج—‎ still î 

(رسمی) یک‌صدا, متفأٌ هم‌صدا _ with one voice‏ 
لحن. لحن صدا 

# (کالبدشناسی) حنجره 

4ه (آواشناسی) واک‌دار 


هه ( آراشناسی) بی‌واک 


the tone of voice 
vOice-bOX درد‎ boks/ 
voiced /vaıst/ 
i voiceless /'vaıslıs/ 
voice mail /voıs meıl/ پیام‌گیر تلفنی‎ ۸ 
(سینما) صدای راوی. /(۵0ه جده6۵-۵۷۵۲/۷ز۷۵‎ # 
صدای گوینده, صدای روی تصویر‎ 
۷۵10 (رسمی) ۱. خلاء فضای تهی. جای خالی/4:د۷/‎ ۸ 
خلاً عاطفی‎ ۲ 
(رسمی) ۳ تهی, خالی» پوچ ۴.(حقوق) [قرارداد ] باطل,‎ 4 
بی‌اعتبار, ملغی‎ 
۵.(حتوق) باطل کردن,. لغو کردن. از درجة اعتبار‎ 
ساقط کردن, کان‌لم‌یکن اعلام کردن ۶.(رسبی)‎ 
[عده, روده ] تخلیه کردن» خالی کردن‎ 
void the bladder / bowels بیرون رفتن, شکم‎ 
(کسی) کار کردن‎ 
تهی از. عاری از, فاقدٍ خالی از‎ 
null and void ¬» null 
voidable ملد‎ / 
a voidable contract 
voile /vaıl/ 


void of 


4ه (حقوق) قابل‌الغاء جایز 
عقب قابللغو عقٍ جایز 
۸ (بارچه) وال 


4ه پرسروصداء 


۸ (دستور) ۱. حالتِ ندایی Vocative /'vokatıv/‏ 


۲. تداء مناداء کلمة ندایی 


vociferate /vasıfarert, (US) vau-/ 
فریا فریاد کشیدن, داد و بیداد راه انداختن‎ . 
با فریاد گفتن, بلندبلند گفتن‎ .۲ 

VocCiferOUS /va'sıfaras, (US) vau-/ 
جنجالی» پرهیاهو؛ [شخص. گروه ] شلوغ‎ 


vociferoUsly /va'sıforoslı, (US) vw-/ با سر و صداء‎ adv 


با هیاهو با صدای بلند 

« ودکا 

# مده اقبال (عام), گرايش عمومی 
(محاوره) مد بودن. همه جا مد 


vodka /'vndko/ 
Vogue /vaug/ 
be all the vogue 
بودن‎ 
be in vogue; have ۵ vogue iı مد بود« موردٍ‎ 
بودن, باب بودن‎ 
مد شدن, باب شدن, رواج یافتن‎ 
come back into vogue 


come into vogue 


دوباره مد شدن, دوباره 


۷۵9۱۵-۷۷۵۲۵ /'vaug wa:d/ 
VOI e 


فکره وذ جح 


ندا. صدا ۶. (دستور) جهت. حال فعل ۰۷( آواشناسی) 
واک 


vos)‏ ام ) (US) -زam/ > volume‏ رهنیزاه/ 1 ¦ » ۸. بیان کردن, بر زبان آوردن ۱4آراشناسی) [آرا] 
۸ ۱. [کتاب ] جلد, مجلد ۲. حجم. واک‌دار تولید کردن, واک‌دار کردن 
هه ۱ [مایع ] فزّار ۸ (US)‏ راداهب volatile‏ صدایش کلفت شده است. . His voice has broken.‏ 
4 دمدمی‌مزاج» دمدمی, متلوّن؛ ویری ۳ [رضمیت ] صدایش مردانه شده است. 
صدایش خوب است. He has a good singing voice.‏ 
۸ ۱. [رضیت ] بی ثباتی» volatility /.volotrlott/‏ صدای خوبی دارد. آوازش خوب است. 
ناپایداری؛ تغییرپذیری ۲ دمدمی‌مزاجی» تلو at the top of one's voice —> top’‏ 
مزاج ۳ (کامپیوتر) فزّار بودن find one's voice — find’‏ 
lose one's voice — lose vol-au-vent/'vol o va:y, (US) vo: ou ‘va:n/‏ 
۸ (شیرینی) ولوان (رسمی) چیزی را به زبان آوردن. اء 40 ee‏ ز۷ ۷۵ع 
هه . اتشفشانی, (مربوط به) اه volcanic‏ چیزی را بیان کردن 
اتشفشان ۲.اتشفشان‌مانند. مانندٍ اتشفشا لحن خصمانه‌ای have an edge to one's voice‏ 
انفجاری؛ بی‌امان» سرکش داشتن, لحنِ (کسی) خصومت آمیز بودن. لحن (کسی) 
n‏ آتشفشان volcanoes)‏ ام ) / volcano /volkeınau‏ تند بودن 
an active volcano‏ صدای (کسی) به خوبی همیشه ۰ ۲۵:66 be i g00‏ 
a dormant volcano‏ بودن 
an extinct volcano‏ صدای (کسی) به بدي هميشه بودن ۷۵160 00۲م ¡٩‏ 6ط 
۸ موش آبی؛ موش علف‌زار lift one's voice ¬ lift vole /vaul/‏ 
ختیار,  (US) v-/‏ ,«زدامه/ like the sound of one's own voice —> sound? volition‏ 
خواست حرف دل خود ر|زدh¢4rd.j‏ ۲۵166 make one's (0w)‏ 
D=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 9= about‏ الا چیه it z=cat‏ 
ara = fire‏ افو هیده ai=now oi=boy‏ مق 
j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Ö=this 9= sing‏ 


volitional 


(مربوط به) کار داوطلبانه ۳ [حرکت] ارادی 
کار رایگان کردن, کار داوطلیانه do voluntary work‏ 


کردن 
بر مبنای کار داوطلباته. عنعدط rou)‏ د on‏ 
بر مبنای کار رایگان 
(موسیقی) voluntary /'volantrı, (US) -terı/‏ 
تكنوازي کلیسا 
۱ داوطلب اه volunteer‏ 


۴ [سرباز و غبره ] داوطلب؛ [کار ] داوطلبانه ۳. 

(گیاهشناسی) [گیاء ] خودرو 

۴ داوطلب شدن 

7 ۵. داوطلبانه دادن. به رایگان در اختیار گذا 
کسی را برای کاری انتخاب  volunteer sb for sth‏ 
کردن؛ کاری را به عهدۂ کسی گذاشتن 

۶ (رسمی) voluptuary /valnpt fart, (US) -uerı/‏ 
۱ آدم عیاش. آدم خوش‌گذران آدم عشرت‌طلب 

٠‏ آدم شهوت‌پرست. آدم شهوتران 

VOIUPtUOUS /va'lnptfuas / لذت‌بخش:‎ ۱ 

خوشایند. دلپذیر ۲ لذت‌جویانه» لذت پرستان 

شهوانی ۳ [زن] خوش‌هیکل. خوش‌اندام, 

هوس‌انگیز؛ [اندام ] خوش تراش» هوس|ن 

تحریک‌کننده؛ شهوت‌انگیز, سکسی 

۲ با لذت, به طور ‏ /ااوهتنداه/ voluptuous|y‏ 

لذت‌بخشی: با ولع. با شهوت 

voluptuoUusneSS/va'laptfuasnis / لذت‌بخشی؛‎ . ۱ 


ad 


> 


volute /volu:t/ 


۱ [سماری ] طوماري سرستون 
۲ (زیست‌شناسی) صدفي پیچی؛ (روی صدف) پیچ 
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۱.(معماری) [ستون ] / اد voluted‏ 

سرطوماری ۲ (زیست‌شناسی) [صدف ] پیچی 

۶ ۱ استفراغ کردن» عق زدن, Vomit /vomıt/‏ 
قی کردن» شکوفه زدن _ 

vt‏ ۲ استفراغ کردن, بالا آاوردن ۴ (در مورد آتشفشان, 
دودکش و غیره) بیرون دادن بیرون ریختن 

۸ ۴ استفراغ» 

۸ استفراغ. قی 

i‏ آیین وودو (= مذهبی در جزاير 


vomiting ونم‎ 
VOOdOO /'vu:du:/ 


VOrACİOUS /varerfas/ 
جوینده ] مشتاق. حریص‎ 
voraciously /vorerfastı/ 


۱. [شخص ] پرخو: 


VOraCity مهد‎ 


۸ حرص, ولع؛ اشتیاق, 
سیری‌ناپذیری 


به اختیار خود, به اراد of one's own volition‏ 
خود. آزادانه. به ميل 


هه ارادی, اختیاری. 


بل خود 

volitional /valıfanl, (US) vau-/ 
قصدی, عامدانه‎ 

۱ [گلوله»تر ] رگبار؛ [سنگ و ره ] 
باران ۲. [ناسزا. سژال ] باران 
والی؛ توپ رفت و برگشتی 

f vi‏ بای علیک کردن ب پی شلیک کر دن یکریز 
شلیک کردن ۵.(ورزش) والی کردن 

۶.(ورزش) در هوا زدن. والی زدن 

تنیس, فوتبال و غیره) kick a ball on the volley‏ 
توپ را در هوا زدن, توپ را در هوا برگرداندن 

volleyball /'volıbs:1/ والیبال‎ 

Volt /vault/ (برق) ولت‎ 

(برق) ولتاژ. اختلا سطح اه voltage‏ 

(رسمی, در نگرش و عقیده) Volte-face /volt 'fa:s/‏ 

تفییر جهتٍ کامل, تغبیر موضع؛ چرخش صد و 

هشتاد درجه 

(رسمی) حرّافی؛ پرحرفی. 

پرگویی: درازنفی 

4 (رسمی) ۱. پرحرف, حراف. 

درازنقس» پرگو ۲ [زبان ] چرب‌ونرم؛ [سخنرانی, 

اعتراض ] توأم با پرحرفی, توأم با پرگویی؛ [بهاه] 

حاضر و آماده 

[حرف زدن ] یکریز» بی‌امان, 

پشتِ سر هم. با پرچانگي تمام 

۸ ۱. [کتاب ] مجلد, Volume /'volju:m, (US) -jam/‏ 
جلد, دفتر ۲.(رسمی) کتاب ۳ حجم ایش؛ 
ظرفیت ۴ [کار, اعتراض و غیره ] حجم» مقدار» میزان؛ 
شدت ۵.(رادیو و غیره) (شدتٍِ) صدا ۶. [رادیو و غیره ] 
دکمة صداء پیج صدا ژلوم 


volley /'volr/ 
(تنیس» فوتبال و غیره)‎ .۳ 


دج دج 


اه ه/ volubility‏ 


voluble /'voljubl/ 


volubly /'voljublı / 


"The volume of protest fell. . از شد اعتراضات‎ 
کاسته شد.‎ 
volumes of smoke دود زیادی‎ 
speak volumes —> speak 
VOlumMiNOUS [لباس, دامن ] / مسا‎ .۱ 4 


پرپارچه؛ گشاد, گل و گشاد؛ [جین لباس و غبره] 
متعدد, زیاد. فراوان ۲ [نوشته و غیره ] پرحجم, حجیم» 
مفصّل ۳ [نویسنده ] پرکار ۴ [محفظه, جمدان ] جادار 

۲ [نوشتن ] زیاد. ۱ 
بسیار, به تفصیل, مفصّل, منصلاً 

voluntarily /'volantralr, (US) volan'terolı / 

4 . داوطلبانه. به‌طورٍ اختیاری. به ميل خود ۲. 
رایگان, به‌طورٍ رایگان. مجانی 

voluntary’ راد‎ (US) داوطلبانه. . وه‎ ۱ adi 
] اختیاری, دلب‌خواه ۲. داوطلب؛ [کار, فعالیت‎ 
] داوطلبانه, افتخاری رایگان؛ [موسه مركز‎ 


voyeuristic 


...را کردن ۲. [ادعا] تا 
تضمین کردن 
۸ .(در بریتانیا) کوپن» voucher /'vautfa(r)/‏ 
بن» ژتون؛ حواله ۲. رسید. قبض, سند (پرداخت) 
س غذاء بن غذا a luncheon voucher‏ 
۷ ۱.(رسمی, کهنه) عطا کردن. vouCchsafe /vavt/'seıf/‏ 
عنایت کردن, تفویض کردن» مرحمت کردن, اعطا 
کردن, التفات کردن ۲ تضمین کردن 
۸ ۱.عهد. پیمان, قول. قسم؛ (مذهب) نذر /:۷۵/ ۷۵۷۷ 
۷ ۲.سوگند خوردن. قسم خوردن,. عهد کردن. پیما 
بستن» قول دادن؛ (مذهب) نذر کردن 
عهد کردن, قسم خوردن؛ (مذهب) نذر 
کردن 
به عهدٍ خود وفا نکردن, پیمان شکستن, ۲0۷ ۸ )۵٣ط‏ 
عهدشکنی کردن, زير قول خود زدن 
به عهیٍ خود وفادار ماندن, سر قول خود ۷٥۷‏ ۵ صم 


آیید کردن. گواهی دادن بمب 


make a vow 


ماندن 

سکوت اختیار کردن. روزۂ e۸۵انs‏ 0۲ ۷0۷ ۵ take‏ 
سکوت گرفتن 

تجرد اختیار کردن, بی‌زنی . اوههدانامه 0۲ ۷۵۷۷ ھ ake‏ 
پیشه کردن 


(زبان‌شناسی) ۱.(صدا) واکه, مصوت /د۲۵۵/ ۷۵۷۷۵۱ 
۲ (صنت‌گونه) واکه‌ای, (مربوط به) واکه‌هاء (مربوط 
به) مصوت‌ها ۳.(حروف الفبا) حروفی صدادار. واکه. 
مصوّت 
VOX POP /,voks pop/ = vox populi‏ 
نظر مردم نظرخواهي VOX POPUIi /.voks popjular/‏ 
عمومی 
Nn‏ سفر؛ سفرٍ دریایی؛ سفرٍ فضایی/:۷۵296/۷۵::۵ 
۲.(رسمی) سفر کردن؛ در دریا سفر کردن؛ در فضا 


سفر کردن 
سفر به موطن the homeward voyage‏ 
سفر از موطن the outward voyage‏ 


۸ (کهنه) مسافرٍ دریایی» voyager /'vrıd3(r)/‏ 
دریاگرد 
۱ روان‌شناسی) VOY@UF /vwar'3:(r), vor3:()/‏ 
دیدزن, تماشاگرٍ جنسی ۲ تماشاگرٍ بدبختی‌ها 

VOYeUFÎSM /vwat's:rızom, var3:rtzam /‏ 
۱ (روان‌شناسی) نظربازی. ديدزني جنسی» تماشاگري 
جنسی ۲ لذت از تماشای بدبختی‌هاء شهوتِ 


بدبخت: 
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voyeuristic /vwara:risttk, vwa:jarıstik / 

4ه ۱. (روان‌شناسی) [لذت و غبره] (مربوط به) تماشاگران 
جنسی, (مربوط به) ديدزني جنسی. دیدزنانه ۲. 
[جامعه و غیره ] ميتلا به شهو: نب 


vortex /'v5:teks/ ( ام‎ vortexes, vortices) 
۱.گرداپ ۲ گردیاد ۳ (مجازی) گرداب‎ 
۱۷۵۲۱۱۵۵۹ ۷۵:۵۵ ام‎ of vortex 
Votary (رسمی) ۱. (مذهب) سرسپرده, ند‎ 
قدایی. مرید ۲. [علم. ورزش و غیره ] طرفدار جدی»‎ 
هواخواه شدید؛ (به شوخی) عاشق سینه‌چاک‎ 
۷۵۸۵/۷5: .در انتخابات) را + ورقة رأی ۲ آراء‎ ۱ 
حت رأی ۴ رأی‌گیری‎ ٣ 
۵.رأی دادن؛ به پای صندوتي رأی رفتن؛ + رأي خود‎ 
را در صتدوق انداختن ۶ . رأی‌گیری کردن‎ 
رأی دادن به؛ ری دادن که ۸.انتخاب کردن.‎ .۷ 
[بول و غیره] تصویب کردن برای, رأی به‎ ٩ برگزیدن‎ 
اعطای... دادن به, اختصاص دادن به ۱۰.(محاوره)‎ 
اعلام کردن, نظردادن (که) ۱۱. بيشنهاد کردن.‎ 
پيشنهاد دادن‎ 
بزی را به رأی گذاشتن.‎ 
برای چیزی رأی‌گیری کردن‎ 
به عنوانٍ رئیس انتخاب‎ 
ی‎ 


put sth to the vote 


I was voted chairman. 


با حضور خود رأی دادن vote with one's feet‏ 

vote sb / sth down رأی به ضرر ... دادن‎ 

رأی علیه ... دادن, رأی ندادن به» رأي مخالف 

دادن به 

انتخاب کردن, رأی به . 

[قانون ] تصویب کردن 

انتخاب نکردن, رأی به . 

ندادن؛ [لایحه ] تصویب نکردن 

[لایحه ] گذراندن» تصویب اولاه۱۳۲ vote sh‏ 

کردن 

۸ (مجلی) .هرمع Vote of 6809۲9 /vaut av‏ 
ر آي عدم اعتماد 

vote of confidence /,vaut av 'konfidans / رأی‎ n 
اعتماد‎ 


vt 


vote sb / sth În .دادن؛‎ 


vote sb / sth Out 


vote of NO 6۵6108۳68 /vaut ov nau 
'konfıdans / راي عدم اعتماد‎ 
vote of thanks /vaut av Oaenks/ خنسرانی‎ 


۹ 


را 1 ی‌دهنده  Voter /'vauta(r)/‏ 
٭ رأی‌گیری / ود voting‏ 
4 (مذهب) نذری, نذرکرده, ان VvotiVe‏ 
(مربوط به) نذر 

vouch /vautf/ 

vouch for 
see اه ده للاجا‎ 
ei= say موه‎ al=five 
ato = hour j=yes w= wet 


« ۱ اصطلاح زشت. 
کلمة بی‌ادبانه, کلم مستهجن. فحش ۲. هرزگی: 
بی‌نزاکتی. بی‌ادبی 

۱ زشتی؛ بی ظرافتی؛ / VUIQAFItY /val'garatı‏ 
پیش‌پاافتادگی؛ ابتذال» هرزگی ۲. بی‌ادبی» 

وقاحت 

Vulgarization /valgarar'zeıfn, (US) -rı'2-/ 

۱. عامه‌فهم‌کردن؛ عامه‌پسند کردن ۲ ابتذال 

۷ ۱.مبتذل کردن. به ابتذال /2 :دع ا۷۸/ ۷119212۵ 
کشاندن ۲. عامه‌پسند کردن» عامیانه کردن؛ عامه - 
فهم کردن 

به طرزی مبتذل, به نحوی /اهیاه۲/ ۷193۲1 

زشت. به طورٍ زننده‌ای؛ با بی‌سلیقگی ۲ (رسمی, 

کهنه) معمولاء عموما؛ در عرف عام به زبانِ عامه 

Vulgate /valgern/ 

the Vulgate 


adv 


۸ (در مسیحیت) وولگات, تحرير عام 
(کتاپ مقدس) 
آسیب‌پذیری» / vulnerability /valnars'bılatı‏ 
ضعف 
۱. آسیب‌پذیر شکننده.  VUInerab|e /vıinrab|/‏ 
حساس, ضعیف ۲.(مجازی) بی دفاع» بی‌پناه 
در معرض خطر بودن بی‌بناه بودن 6اطا۱۵106:۵ مط 
هه به طرزٍ آسیب پذیری. /۱۸۱۵۱۵۵/ ۱۷۷۵۱۵۵۲۵۵۱۷ 
به طرزِ شکننده‌ای 
(رسمی) ( مربوط به) VUIpİne /ًvılpaın/ +l)‏ 
[عمل و غیره ] روباه‌صفتانه. مکارانه, مزورانه؛ [خنده و 
غیره ] روباه‌مانند. مثل روباه 
۸ ۱ لاشخور, کرکس 
۲ (مجازی) ادم لاشخور 
* (کابدشناسی) زج 


vulture /'valtfa(r)/ 


Vulva /'valv5/ ( p/ vulvae) 
vulvae /'valvi:/ p/ of vulva 
VV او‎ < verses 


i VYing وه‎ prp of vie 


; VUlgarism /'valgarızam/ 


VP /vi: 'pi:/ < Vice-President خأص(‎ yal lak) # 
معاونِ رئیس‌جمهور‎ 

V Pres /vaıs ‘prezidant/ = VP 

VS /'v3:s2s/ < versus 

VS /vetrınrı ‘'s3:d3an, (US) ,vetarınerr / 

< veterinary surgeon 

وزی ۲ بیلاخ» ام V-sigN /'vi:‏ 


ع 
VSO /vi: es '2u/ < Voluntary Service Overseas‏ 
۸ (در بریتانیا) ۱. خدمتِ داوطلبانه در خارج از کشور 
۲ سازمان داوطلبان خدمت در خارج از کشور 


داوطلبانه در خارج از کشور خدمت کردن ۰ ۷50 80 
VTOL /vi: ti: ou ‘el, 'vi:tol/ < vertical take-off‏ 
4ه [هوابیما] عمودپرواز and landing‏ 
عمودی پرواز کردن fly VTOLs‏ 


vulcanisation /,valkanar'zerfn, (US) -nı'z-/ 
= vulcanization 
vulcanise /valkanarz/ = vulcanize 
vulcanite /'valkonart/ (شیمی) ولکانیت‎ ۸ 
vulcanization /valkanar'zeı fn, (US) -nı'z-/ 
(شیمی) ولکانش‎ 

(شیمی) [لاستیک ] ولکانیدن /۷۸۱۵۲۵۶/ ۷۷۵۱۵۵۴/26 
هه ۱. [نمایش, لباس و غیره ] بدسلیقه, ۰ /(۷۸۱۵۰/ ۷۷۵۱9۵۲ 
بی‌سلیقه, بی‌ظرافت؛ عامیانه. عواسانه؛ مبتذل, 
پیش پاافتا 
۲ [حرکت, علامت, شوخی و غیر» ] زشت» زننده؛ 
شرم‌آور, بی‌ادبانه. خالی از نزاکت, جلف؛ [شخص ] 

بی‌ادب» بی‌نزاکت 
۸ (ریاضی) کسر را vulgar fraction /valga‏ 
متعارفی 


خانه و غبره ] بی‌ریخت. عوام‌پسندانه 


vulgarisation /valgorar'zeı fn, (US) -rı'2-/ 
= vulgarization 
VUlgarise /'valgaraız/ = vulgarize 


VV, w 


wade across sth = wade through sth 
wade in (محاوره) دست به کار شدن»‎ ۷ 
وارد معرکه شدن‎ 
۷۵۵۵ حمله کردن به پریدن په 5/ طو ماما‎ ۷ 
wade through sth [آب, ڳل و غیره]‎ .۱ ۷ 
(با مکافات) گذشتن از (با بدبختی) رد شدن‎ 
از. عبور کردن از ۲. [کتاب. اسناد و غیره] با هر‎ 
بدبختی‌ای که هست خواندن, خواندن‎ 
wader /'weıda(r)/ پرنده آبچر ۲ (در جمم)‎ .۱ 
چکمة ماهیگیری. چکمۂ لاستیکی‎ 
۱۷۵096 /wod5/ = wodge 
wadi ۸ 


= 


۸ وادی, دره؛ مسیل 


wading bird ۷۵۵۱ ba:d/ پرندۂ آبچر‎ ۸ 
wading امعم‎ /'weıdıg pu:l/ استخر بچّه‌ها‎ n 


WAF /dablju: eı ‘ef, waf/ < Women in the Air Force 
(در آمریکا) زنان نیروی هوایی‎ 
Waf /dablju: eı ‘ef, waf/ = WAF 
W20۲ ۷۵۱۲/۰ ۰ (بیسکویت) ویفر ۲. نان بستنی‎ ۱ 
(در مراسم عشای ربانی) نان فطیر» نان مقدس ۴. برش‎ 
نازک» ورقة نازک ۵.(برای نامه سند و غیره) مهر وموم‎ 
الکترونیک) ویفر‎ ۶ 
wafer-thin /,weıfa / 4ه ۱. خیلی نازک.‎ 
خیلی باریک, کاغذی ۲ خیلی کم.‎ 
waffle" ۸ (شیرینی) وافل‎ ۸ 
waffle ۸ (در بریتانیا. محاوره, به طعنه)‎ .۱ ۶ 
روده‌درازی کردن, بالای منبر رفتن, خیلی حرف زدن‎ 
حرف مفت. حرف؛ روده‌درازی‎ ۲ ۸ 
۱۷۵/6۱61۲۵0 /'wofl a15, (US) a19 قالب وافل‌پزی/‎ 
waft /woft, (US) waft/ [عطر .بو ] به مشام‎ Avi 
رسیدن, آمدن؛ [صدا] به گوش رسیدن. آمدن‎ 
(در مورد باد) [عطر. صدا] آوردن. با خود آوردن‎ ۰۲ ۷ 
[عطر, دود ] بو» رایحه» عطر‎ .۴ ۸ 
be wafted along [عطر, ہو. دود ] پراکنده شدن‎ 
Wag /wag/ (prp wagging, رمرم‎ wagged) 
تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن» جنبیدن‎ .۱ 


7 دبلیو (= بیت و W, w r'dsblju:/ (pi W's, w's)‏ 
سومین حرف الفبای انگلیسی) 

W' /wot/ < watt 

۷2 /west/ < west 

WÎ /'westan/ < western 

WAC / dablju: eı si:, wak/ < Women's Army Corps 


نیروی زمینی 
wek/ = WAC‏ ۱ 
adj‏ (محاوره) دیوانه, خل‌وضع. wacko /wakau/‏ 
حل و چل 
wacky /'wakı/ (comp wackier, super wackiest)‏ 
هه (در آمریکا. محاوره) [شخص ] خُل» حل وضع خل و 
چل؛ [افکار برنامه ] عجیب و غریب» بامزه 
Wad /wod/ ( prp wadding, pı,pp wadded)‏ 
۶ ۱. [پارچه. کاغذ و غیره ] گلوله, توپه ۲. [اسکناس. اوراق] 
بسته, دسته, قلنبه ۳ (در بسته‌بندی) پسوشال؛ لایی؛ 
کهنه ۴.(در تفنگ سربر) لول نمد 
۵. پوشال گذاشتن میان؛ لابی گذاشتن وسط؛ کهنه 
پیچیدن دور ۶. [سوراغ. درز] با لایی گرفتن, لایبی 
ندن در؛ کهنه فرو کردن در ۷ [لباس] لایبی 


گذاشتن برای لایی‌دار کردن 
(کاغذ و غیره ] گلوله کردن» wad s7th up‏ 
به صورت گلوله درآوردن» مچاله کردن 
(در لباس و غیره) لایی؛ wadding /'wodın/‏ 


(در بسته‌بندی) پوشال؛ (در تفنگ سریر) نمد, کهنه 

۱.(به طته) اردکی راه رفتن» waddle /'wodl/‏ 
تاتی تاتی کردن. مثل اردک راه رفتن, قل خوردن و 
رفتن 

۶ ۲ راه رفتن مثل اردک, تاتی‌تاتی 

۶« ۱. به اب زدن, (با مکافات) از wade /weıd/‏ 
آب عبور کردن؛ (از آب. گل و غیره) (با مکافات) رد 
شدن, (با بدبختی) عبور کردن, گذشتن ۲.(در 
آمریکا) آب‌بازی کردن. شلپ‌شولوپ کردن 

۷ ۳. [آب. گل, رود و غیره ] (با مکافات) گذشتن از, (با 
بدبختی) رد شدن از 


u=cook  u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about‏ هو :2 0ج 22 aher‏ اف ده و12 68و نز 
U? layer a= fire‏ تاه ههور مدید Al=five  au=now‏ موه ci=say‏ 
vision n= sing‏ =3 عناق hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam O=thin‏ ونم 


۶ (در قطار) (pl wagons-lits)‏ 
واگن خواب. کوبۀ تخ 
(مقدار) بار واگن. واگن /0:امدییه/ ۷۵900۱۵۵0 
of wagon-lit‏ ام wagons-lits /vagon 1i:/‏ 
۸ کاروان گاری‌ها. .0/۰ wagon train / wag‏ 
قطار گاری‌ها 
n‏ (پرنده) دم‌جنبانک wagtail /wagteıl/‏ 
(در گیتار برقی( (صدای) واوا /'wa: wa:/‏ ۱۷۵-۷۵ 
پدال واوا a wah-wah pedal‏ 
. آدم بی‌خانمان؛ بِچَه بی‌سر پرست. :۷۵11/۷۵ 


به بی‌صاحب ۲ آدم لاغر, ادم تحیف, آدم نزار ۴. 
بی‌صاحب, ما بی‌صاحب ۴ حیوانِ بی‌صاحب» 


حیوانٍ ولگرد 
۱. شیون کردن, ناله کردن. ضجه کردن» /۷۰۱/ |۷۵ 
گریه و زاری کردن؛ نعره کشیدن؛ آه و ناله کردن ۲. 
(مجازی) [باد و غیره ] زوزه کشیدن؛ [آزیر ] صدای.. 
بلند شدن 
۷ ۳ با فریاد گفتن, با جیغ گفتن, شیون‌کنان گفتن؛ 
نعره کشیدن, عربده کشیدن 
fn‏ شیون, ضجه ناله؛ نعره» فریاد؛ گریه و 
زاری ۵. صدای بلند. زوزه 
عزای کسی را گرفتن, برای کسی عزاداری (ء 0۳] انوس 
کردن, ماتم کسی را گرفتن, برای کسی شیون و زاری 
کردن, برای کسی مویه کردن 
» شیون, ضجه, ناله؛ نعره, 
فریاد؛ گریه و زاری 
۸ ۱. (در پایین دیوار) قرنیز. WainsCOt /wernskat/‏ 
تخته کوب ۲. ازار؛ چوبی, تخته‌بندی 
[اتاق ] قرنی زکوبی‌شده؛ ۰ /۱۷۵:0۵6۵0۵/ ۷۵1۳560160 
آزاره کوبی‌شده. تخته‌بندی‌شده 
۸ ۱. (در پایین دیوار) / wainscoting /'wernskatr‏ 
قرنیز» تخت ه کوب ۲ ازارة چوبی» تخته‌بندی ۳. 
چوب (فرنیز ), مصالح (تخته کوبی) 
۱. (اندام) کمر, میان ۲.(خیاطی) دور ۱ 
کمر؛ کمر ۳ [لباس ] بالاتنه ۴ [گشتی و غیره ] کم رکش 


wailing واه‎ / 


وسط 
(در شلوار, دامن و غير«( کر« / ۱:6۵/59:0۵/ Waistband‏ 
کمری, کمرگاه 
۸ جلیقه waistcoat /'weıskaut, (US) 'weskat/‏ 
a,‏ (عمق آب و غره) تا مر /ص:di' waist-deep /ıwe1st‏ 
4 [لباس ] کمردار؛ کمرکرستی ۰۰ ۷۵۵۵/۰ Waisted‏ 
(در ترکیب) کمر - -waisted /westrd/‏ 


narrow-waisted >‏ > 
adj,adv‏ (ارتفاع علف و غیره) تا کمر waist-high /,weıst haı/‏ 
۱ دور کم انداز؛ كaر+ waistline /weıstla1n/‏ 
کمر ۲ [لباس] خط کمر کمری 

ا ۱. منتظر ماندن, منتظر شدن» 


i Wait /weıt/ 


۷ ۲ تکان دادن, تکان‌تکان دادن. جنباندن 

۸ ۳ حرکت. تکان» 
چیزی را تکان دادن چیزی را 
تکان‌تکان دادن 


give sth a wag 


the tail wagging the dog ڊ—‎ tail 
set tongues wagging —> tongue 
۷۵9۶ (کهنه) آدم شوخ‌طبع, بذله‌گو. بامزه, /ی«س/‎ × 


یف 


۸ دستمزد, مزد, اجرت؛ حقوق 
حداقل دستمزد a living wage‏ 
vr‏ [جنگ. میارزه ] برپا کردن» wage? /weıd3/‏ 
کردن, راه انداختن. درگیر ...شدن, دست زدن 
به؛ دنبال کردن, ادامه دادن 
تقاضای افزايش wage-claim /'weıds kleım/‏ 


/weıds/‏ "و۷2 


دستمزدها 
۸ ۱. مزدبگیر» wage-earner /'werds a:n(r)/‏ 
دستمزدبگیر؛ حقوق‌بگیر ۲. نان آور 
wage-freeze /'weıd friız/‏ 
wage-packet/'weıds paekıt/‏ 


۸ تتبیتِ دستمزدها 
۸ پاکتِ دستمزد؛ 
پاکتِ حقوق 
۷۶ (رسمی) ۱. شرط بستن 
۷ ۲ [مبلغ ] شرط بستن 
۸ ۳ شرط. شرط‌بندی 


۱ 


شرط بستن lay / make a wager‏ 
4 [شخص, نکته ] خوشمز: رس waggish‏ 
بامزه» شیرین, دلنشین» دلچسب 
هه با لحنی خوشمزه. هس waggishly‏ 


با شوخی, با لحنی بامزه 

۱. (محاوره) تکان‌تکان خوردن, 
تکان خوردن, جنبیدن, بالا و پا 
کردن 

۲ تکان‌تکان دادن, تکان دادن, جنباندن, بالا و پایین 
انداختن» حرکت دادن 


/ اوه waggle‏ 
ن شدن, حرکت 


۸ ۳. تکان. جنبش, حرکت 
/'wagan/ = wagon‏ ۷۱۵990۳ 
Waggoner /'wazgans(r)/ = wagoner‏ 
۶ . گاري چهارچرخه. Wagon /'wagan/‏ 
چهارچرخه ۲ (را‌آهن) واگن باری ۳ ترولی» مسیز 
چرخ‌دار ۴.گاری, گاری دستی 
(محاوره) ۱. مشروب را 
کنار گذاشتن. مشروب‌خوری را ترک کردن ۲. ضنٍ 
مشروب بودن, مخالف مشروب بودن 
(محاوره) مشتروب را کنار گذا 
مشروب‌خوری را ترک کردن 
(محاوره) مشروب‌خوری را 
از سر گرفتن, دوباره مشروب‌خوری کردن 
× گارىچى wagoner /'wagana(r)/‏ 


be on the wagon 


go on the wagon اشتن,‎ 


fall off the wagon 


waiting game 


۱. [شخص ] حدمت کردن به 59/۶ 0٩‏ از 
پیشخدمتِ ... بودن؛ ( در رستوران) غذای ... را سرو 


کردن ۲. متظر ...بودن ۳ (رسمی, کهنه) به 


منتظر بودن, انتظار کشیدن, صبر کردن. معطل شدن 
۲ (محاوره) انتظارش را دا داشتن: 


خدمتِ ... رسیدن» به حضور ... رسیدن vr‏ 
ا بیدار ماندن نخوابیدن wait up‏ منتظر ... بودن ۶. [غذا خوردن ] به اا اا 

(در آمریکا, محاوره) صبر کن! Wait up!‏ عقب انداختن 

Ican't wait to read his latest novel. تند نرو! وایسا!‎ 

Î‏ لحظه‌شماری می‌کنم که آخرین رمانش را بخوانم. 

نکتۀ کاربردی: _ _ یک لحظه صبر کڻ! 5660804 Wait a minute /a‏ 

فعلٍ 10۳ ۵۲« بیانگرٍ آن است که شخص منتظرٍ آمدنِ کسی را منتظر گذاشتن. کی را رازه۱۷ ده kp‏ 

کسی یا رخ دادن چیزی است و به همین دلیل هیچ کاری نگاه داشتن 


نمی‌کند و اگر کاری می‌کرده: آن را متوقف کرده است تا 
شخص مورد نظر بیاید یا چیز مورد انتظار ات ۰ 
کلمۀ 8٩اه«‏ گویای آن است که شخص به جز انتظار هیچ 
کارٍ دیگری انجام نمی‌دهد: 
Why are you standing there? _ I'm waiting for‏ 
John (to come).‏ 
I'm waiting to use that machine.‏ 
فعل ۵۷۵۸٤‏ به همان معنای ۷۵1107 است. اما کاربردی 
زسمی از 


انتظارش را می‌کشيم خواهد آمد یا چیزی که متظرش هستیم 
رخ خواهد داد و ما نیز کاری که می‌کنیم متوقف نمی‌سازیم: 
We're expecting a cold winter.‏ 
What kind of result are you expecting?‏ 
این ترتیب. کلمۂ ۷8/00 ناظر بر نوعی عمل است و 
کلم 00008 ناظر بر نوعی حالت ذهنی. 
عبارت 10 ۲0۳۷۵۳۵ ۱00 را زمانیبهکارمیبریم که در 
انتظار حادثه‌ای جالب باشیم و ن به آن احساس 
خوشایندی داشته باشیم: 
Im looking forward to seeing him again.‏ 
نکتۀ دستوری: فعلٍ ۱۷814 در صورتی که پس از آن فعلٍ 
دیگری بیاید. بدون حرف اضافة 107 به کار می‌روده در غير 
این صورت همیشه همراٍ 0 به‌کار می‌رود. اما بعد از 
| فعل ۵0۵ یچگا از حرف اضافة 0۲ استفده نمی‌کنند. 


انتظار؛ دورة انتظار Wait? /went/‏ 
برای چیزی مدٽ |a have a long wait for sth‏ 
انتظار کشیدن, مدتی طولانی منتظر چیزی ماندن / بودن 
Jie in wait —> lie‏ 


(مرد) پیشخدمت. گارسن waiter /'werts(r)/‏ 


ready and waiting —> ready 
Time and tide wait for no man. (prov) 
¬4 1 
I'I be late; don't wait dinner for me. 
من دیر می‌آیم. شام منتظرم نباش.‎ 
صبر کردن و دیدن منتظر ماندن که‎ 
چه پیش می‌آید. صبر کردن‎ 
se۵!1e' چه پیش می آبد! ۵00 ۱۷۵۱6 ناز‎ 
wait at table; (US) wait on table 
پیشخدمتی کردن, خدمت کردن‎ 
wait for the cat to jump / to sce which way the 
41 (محاوره) منتظر ماندن / صبر کردن و دیدن مدز‎ 
که در روی کدام پاشنه می‌چرخد‎ 
Wait ۶0۲ İi (محاوره) ۱. (ببانگر شگفتی و تعجب) حأ‎ 
ببین: حالا می‌بيتی ۷. صبر کن / کنید, دست نگه دار‎ 
نگه دارید‎ 
wait on sb hand and 1004 ۰ کمربسته در خدمتِ‎ 
کسی بودن, دست په سینه در خدمتٍ کسی بودن غلام‎ 
حلقه به گوش کسی بودن‎ 
(محاوره) منتظرِ‎ 
چه هستیم؟ جرا ایستاده‌یم؟‎ 
What are you waiting for? J| (محاوره)‎ 
چه هستی؟ چرا کارت را نمی‌کنی؟ چرا دست به کار‎ 
نمی‌شی؟‎ 
(بیانگر هشدار یا قول) خواهی دید,‎ 
حالا می‌بینی, صبر کن تا ببینی‎ 
1 وی‎ wait for sth / to do sth / دلم برای چیزی‎ 
کاری لک زده است. طاقتم برای چیزی / کاری طاق‎ 


wait and see 


What are we waiting for? 


(just) you wait 


زه ۱. منتظر» چشمبه‌راه / وس waiting‏ شده است 
۲ (مربوط به) انتظار #۶« منتظر ماندن, منتظر ایستادن» wait about‏ 
انتظار کشیدن 


No waiting! 
waiting game /'weıtıg geım/ 


wait around = wait about 


۶ ماندن» نرفتن» ایستادن wait behind‏ 


wait in دفعالوقت. وقت‌گذرانی ۶ در خانه ماندن» بیرون نرفتن‎ 
i=see  ادولا‎ @&=cat a:=fatlher D=got 5:=saw همع‎ u:=t00 A=cup 3:=bird 2= about 
وله و ده‎ al=five au=now 2I=boy عم .فده .همه دهد‎ pure دمن‎ player _aia= fire 
ava = hour yes w=wet tf=chain d3=jamn @=thin عطاق‎ f=shoe ision = sing 


vi 


w 


vw 
vw 


vi 


"۷ 


vi 


رساندن, مشایعت کردن ۸.قدم زدن در؛ پیاده‌روی 
کردن در پیاده پیمودن: 
walk the streets —> street‏ 


چاه نکنده مناره دزدیدI. run before one can walk‏ 
غوره نشده مویز شدن, گز نکرده بریدن 

چاه کنده مناره دزدیدن.. walk before one can run‏ 
سنجیده عمل کردن 

(محاوره) از فرط راه رفتن از پا 00 sچ!‏ وعهه walk‏ 
افتادن, از بس که راه رفتن از پا افتادن 

(محاوره) کسی را از فرط راه .1004 walk sb off his‏ 
بردن از پا انداختن, کسی را آنقدر راه بردن که از پا بیفتد 
با پای خود به سوی گور رفتن. walk the plank‏ 
با دستٍ خود گور خود را کندن 
احساس غرور کردن. احساس سربلندی 
کردن 


walk tall 


walk a tightrope —> tightrope 
walk on air ¬ ۲ 

پای خود را کنار کشیدن» walk away‏ 
خود را کنار کشیدن» راءِ خود را رفتن 
۱. پای خود را کنار کشیدن از walk away from‏ 
۲ [رقیب ] پوژ...را به خاک مالیدن. شکستٍ جانانه 
دادن ۳. قیر دررفتن از. جانِ سالم به در بردن از 
۰ [جایزء] را حت به دست walk away with sh‏ 
آوردن ۲. دزدیدن کش رفتن 
وارد شدن, تو آمدن 
(نزو دکتر و غیره) بدون 
قرارٍ قبلی آمدن؛ بدون وقتٍ قبلی مراجعه کردن 
walk in on sb‏ 
. شدن» در دام ... walk into sth /sb‏ 
.. افتادن» خود را گرفتار ... کردن ۲. 
[شفل ] راحت به دست آوردن, مفت و مجانی 


walk in 
walk in off the street 


سرزده وارد شدن بر 
۱. گرفتارٍ 


افتادن» توی . 


صاحب ... شدن 

با سر رفتن تو walk straight / right / bang into‏ 
فتن توی» خوردن به 

You really walked into that one! 


walk (sth) oft 


۴. [سردرد, کالت ] برای رفع ... رفتن و قدم زدن» 
برای رفع ... به مواخوری رفتن 

برای هضم غذا راه رفتن meal‏ ھ / walk off dinner‏ 
۱. [جایزه] راحت به walk off with sth‏ 
دست آوردن ۲. دزدیدن. کش رفتن 

۱. (محاوره) دست به اعتصاب زدن» ااه ۷۵۱۷ 
دست از کار کشیدن ۲. با عصبانیت بیرون 
رفتن؛ جلسه را ترک کردن ۳. [زن و مرد] با هم 


بردن ۷. [سخص] همراهی کردن, ¦ 


wail ng-list 


این دست و آن دست کردن. eصھع‏ بومتانه ۾ ردار 
این‌با و آن‌پا کردن, دفع‌الوقت کردن. وقت گذراندن 
# ليست انتظار. ليستِ :دا waiting-list/' wet‏ 
ذخیره‌ها 
۱ (راآهن) ru:m, rum/‏ وه Waiting-rOOM‏ 
سالن انتظار ۲.(در مطب پزشک) اتاق انتظار 
waitress /werrrs/‏ 
waive /weıv/‏ 


۸ (زن) پیشخدمت 
۲ (رسمی) صرفی‌نظر کردن از, 
چشم پوشیدن از, نادیده گرفتن, اغماض کردن؛ 
(حترق) اسقاط کردن؛ لغو کردن 
۸ ۱. چشم‌پوشی, اغماض» waiver /'weıva(r)/‏ 
صر ۲ (حتوق) اسقاط, اسقاط حق, اسقاط 
دعوی؛ الغا ۳ (حقوق) سندٍ اسقاط حق 
wake' /weık/ ( pr woke, waked, pp woken,‏ 


۶ ۱ بیدار شدن, از خواب برخاستن, waked)‏ 
بلند شدن. پا شدن 
۷ ۲ بیدار کردن ۳ [شخص] حال...را جا آوردن. 


سرحال کردن, شارژ کردن ۴. [خاطرات. امیال ] زنده 
بیدار کردن ۵.(,سمی, در مورد صدا) پر ساختن» 


a noise that would wake the dead 
صدایی وحشتناک‎ 
بیدار شدن, بلند شدن,‎ .۱ ۶ 
پا شدن‎ 
بیدار کردن ۳. حال ...را جا آوردن» سرحال‎ .۲ 
کردن ۴. [خاطرات ] زنده کردن‎ 
آگاه شدن از فهمیدن,‎ .۱ 
.. پی بردن به ۲. با صدای‎ 
.شب عزا ۲. مراسم شب عزا‎ ۸ 
wake? /weık/ (به دنا حرکت گشتی) رد‎ 
in the wake of به دنا در پي. متعاقب‎ 
wakeful /'weık/ [شخص ] کم خواب؛ بدخواب؛‎ . ۱ adj 
بی‌خواب, که نمی‌تواند بخوابد ۲. هوشیار. بیدار»‎ 
مراقب ۳. [ثب ] بدونِ خواب‎ 
هه .يا چشمانی باز, بیدار‎ 
با هوشیاری, هوشیارانه‎ .۲ 
Wakefu|"€5$5 /weıkfInıs/ بدخوایی؛ کم‌خوابی؛‎ . 
بی‌خوابی ۲. هوشیاری, بیداری‎ 
waken /'weıkan/ ۱.بیدار شدن‎ ۶ 
بیدار کردن ۳. [احساس و غیره ] زنده کردن, بیدار‎ .۲ 
کردن, برانگیختن‎ 


هه (مربوط به) بیداری 


wake (sb / sth) up 


wake up to sth 
از خواب بیدارشدن‎ 
wake? /weık/ 


wakefully /'werkfalt/ 


۱7 


waking /'weıkın / 


ساعاتِ بیداری waking hours‏ 
۶ ۱.راه رفتن؛ رفتن؛ قدم زدن walk’ /wo:k/‏ 
۲ پیاده رفتن؛ پیاده امدن اد‌روی کردن؛ 
ردقن کردن ۴ [اسب] قدم رفتن ۵.(کهنه) [ارواح] 


ظاهر شدن, دیده شدن 


حاضر و آماده ۴ [یروزی ] راحت. بی‌درد. 
» گردش /۵:69:/ walking‏ 


۱ پیاده‌روی, قدمز 
4ه ۲. متحرک. سیار 

walking papers /wo:kıg peıpoz/ (در آمریکار‎ / 

محاوره) حکم اخراج 

walking rein /'wo:kıy reın/ قلاده بیّه‎ ۶ 


walking-stick/w»:kıg stk/ عص« چوب‌دست‎ 


walking-tour ,مهن ود‎ t5:()/ “la سفر‎ 
پیاده‌روی‎ 
Walkman /'wo:kman/ ( p/ Walkmans) واکمن‎ * 


4ه (تتاتر ) ۱. [نقش ] کو تاه صامت. /۵0 k:دw/ wWalk-01‏ 


ت walk-out /wa:k aut/‏ 
ترکي جلسه ( به نشانة اعتراض) 
آسان, walk-over /'wo:k auva(r)/‏ 
پيروزي راحت؛ کار راحت. کار ساده ۲ پیروزی 
بدون مسابقه 
۱.۱در آمریکا) [آپارتمان ] بدون /ضص^ ۵ Walk-up‏ 
آسانسور 
# ۲.ساختمان بدونِ آسانسور؛ آپارتمان بدونِ آسانسور 
(برای پیاد‌روی) راه؛ گذرگاه ۰ ۸۵:۷۵ ۱۷۵۱۷۵۷ 
۱. دیوار حصار ۲.(مفت‌گونه) دیواری /۷۰:۱/ ۷21 
۳ [محفظه و غیره ] دیواره, جدار, جداره ۴ سد مانع 
۵. دیوار کشیدن دور با دیوار محصور کردن, تیفه 
کردن» تیغه کشیدن دور 
دیوارٍ سکوت. سکوتٍ محض 


bang one's head against a brick wall—> head 


Mn 


š 


a wall of silence 


a fly on the wall ج—‎ fly' 

have one's back to the wall —> back' 
go to the wall تو مخمصه / دردسر افتاد‎ 
مستأصل شدن؛ بیچاره شدن, بدبخت شدن‎ 
driye/ push sb to the wali کت‎ 
دردسر انداختن؛ کسی را مستأصل کردن؛ کسی را‎ 
کردن, کسی را بدبخت کردن‎ 
(محاوره) جوش آوردن, خل شدن. الھw 6 ون مور‎ 
دیوانه شدن‎ 
drive / send sb up the wall (محاوره) کسی را‎ 
خل کردن, کسی را دیوانه کردن. کسی را پاک عصبانی‎ 
کردن. کسی را از کوره به در بردن‎ 
Walls haye دیوار موش دارد موش هم (0۳۵۷) .تفه‎ 
گوش دارد.‎ 


the writing on the wall > writing 
come / run up against a brick wall 


به مانع برخورد کردن, با مانع مواجه شدن 


۳ 1 U=cook u:= too 
oıxboy ها ماه و ده‎ 
=jam 0=thin = this 


بودن با هم رابطه داشتن؛ با هم زندگی کردن 
[جلسه و غیره ] با عصبانيت walk out of sth‏ 


بیرون رفتن از 
[زن. مرد ] رابطه داشتن walk out with sb‏ 
زندگی کردن با 

(محاوره) [شخص ] ول کردن, walk out on sb‏ 
گذاشتن و رفتن 

۷ (محاوره) ۱. [رقیب] پوزة. walk over sb‏ 
به خاک مالیدن. حسابی شکست دادن؛ دخل ... 


را آوردن ۲. بدرفتاری کردن باء بی‌احترامی 
کردن به, سکة یک‌پول کردن 
[نتش, صحنه ] تمرین کردن 
ا نزدیک شدن 
به کسی / چیزی نزدیک شدن, 
به طرف کسی / چیزی رفتن 
( در سیرک, در معرفي برنامه) بفرمایید! Walk up!‏ 
۱ پیاده‌روی؛ قدم‌زنی, قدم زدن؛ ۰ /۷۵۷۲/ ۷۵۱6۶ 
گردش, گردش پیاده ۲ راو پیاده ۳ طرزٍ راه رفتن. 
نحوه راه رفتن ۴.(نوع حرکت) قدم ۵. (برای بیاد‌روی) 
راه مسیر 
The station is ten minutes’ walk / a‏ 
از ایستگاه تا ten-minute walk from my house.‏ 


walk sth through 
walk up 
walk up to sb/ sth 


خانه‌ام پیاده ده دقیقه راه است. 
cock of the walk —> cock‏ 
from every walk of life; from all walks of life‏ 
از تمام طبقاتِ جامعه. هر جور آدم. از هر قشری 
۱. [رئیس جمهور. شاه و walkabout /'wa:kabaut/‏ 
غیره ] اختلاط با مردم ۲ (در استرالیا. در فرهنگ بومیان) 
سفرٍ صحرا 
(محاوره) به مین مردم رفتن. 
با مردم قاطی شدن 
(محاوره: به شوخی) ( چیزی) غیبش 
زدن, اب شدن و به زمن فرورفتن 
(در آمریکا) پیسروزی اد walkaway‏ 
وزي اسان 
£ ۱ پیاده‌رونده, اهل پیاده‌روی؛ /w5:k5))/‏ ۷۵۱۳۵۲ 
اهل قدم زدن؛ (آدم) پیاده, (در ترکیب) -پیماء -نورد 
< ۵100۳۷۵/۵7 > ۲. (برای سالمندان و معلولان) واکر, راهبر؛ 
(برای کودکان) روروک ۳ (ورزش) راءپیماء راه‌نورد 


go on a walkabout 


go walkabout 


= 


a fast walker (آدم) تندرو‎ 

(ادم) کندرو a slow walker‏ 
٭ واکی‌تاکی 'o:kı/‏ وس walkie-talkie‏ 
4ه ۱ [کمد و غیره ] تمام‌قد؛ جادار. امد :۵ walk-in‏ 
بزرگ ۱.۲در آمریکا) [آسارتمان ] دارای ورودي 


مستقل. در از خود ۳. [خانه. دفتر] أمادة استفاده. 


موکت 
۸ (در بریتائیاه محاوره) احمق» خر 


۸ ۱ گردو ۲ درختِ گردو 


wall-to-wall carpet / carpeting 
wally /'wolı/ 
walnut دس‎ 


ایی walrUS /'w5:1ras/‏ 
walrus moustache /wد:lras‎ ma'sta:/ /‏ 
سبیل چنگیزی 
۱.(رقص, موسیقی) والس /ااند (US)‏ ,عاند۳/ Waltz‏ 
ا ۲. والس رقصیدن ۳. (محاوره) با خیال راحت حرکت 
با خیال راحت رفتن, راحت رفتن؛ با خیالِ 


راحت آمدن, راحت آمدن 
۴ والس رقصیدن با 
(محاوره) ۱. کش رفتن, بلند اء ۷۷/18 waltz of‏ 
کردن» زدن؛ صاحب شدن ۲. [جایزه ] راحت بردن 
(محاوره) [امتحان ] راحت  waltz through sth‏ 
دادن راحت گذراندن 
در مان سرخیوستان) رشت ۷۵۳۲۵0۸ ۱۷/۵۲۱۵۷۵۳۱ 
مهره؛ گردنبندٍ مهره؛ کمربندٍ مهره ۲ (عامانه) پول 
Wan /won/ (corp wanner, super wannest)‏ 
4ه ۱. [شخص. ظاهر] رنگ‌پریده؛ بیمار» رنجور, 
ناخوش‌احوال؛ گرفته؛ [لبخند] بی‌نور ۲. [نور] 
کم‌رنگ» ضغیف 
۱. [جادوگر. شعیده‌باز ] چوب» عصاء 
چوپ جادو ۲.(کامپیوتر) قلم نوری 
۱ گشئن, گشت زدن. wander /'wonda(r)/‏ 
چرخیدن, پرسه زدن, پلکیدن ۲. بی‌هدف رفتن 
بی‌هداف آمدن ۳ [جاد» رود] پیج و تاب خوردن ۴. 
دور شدن, جدا شدن, منحرف شدن, دور افتادن؛ گم 
شدن ۵.(از موضوع) پرت شدن, (از موضوع) 
دور افتادن ۶. [فکر. ذهن] پریشان بودن؛ [شخص] 
حواس...پرت بودن, افکار... پر 
سرگردان بودن؛ [توجه ] کم شده 
۷ ۷. گشتن در, گشت زدن در» چرخیدن در» پرسه 
زدن در» پلکیدن در 
۸ ۸.(محاوره) گشت» پرسه, چرخ» دور گردش 
Her pen kept wandering over the page.‏ 
قلمش روی کاغذ به هر طرف که دلش می خواست 


wand /wond/ 


= 


می‌رفت. 
از بقیه جدا شدن از بقیه دور 202 ۷۵۳۵8۲ 
شدن؛ گم شدن 


wander off = wander away 

(شخص) خانه‌به‌دوش؛ ۰ /۱۷۵۳۵۰۲۵۵/ ۱۷۷۵۱۱۵۵۲۵۲ 
آواره» آدم سرگردان؛ (حیوان) ولگرد 

۱. [گروو نمایشی و غیره]  /'wo1d511/‏ ۱۷۵۳0۵6۲۴۵ 

سیار, دوره‌گرد ۲. خانه‌به‌دوش, سرگردان ۳. [رود. 


RT‏ » پیچ‌در پیج 
/ ۱. گشت و گذار» wanderings /'wondarıqz/‏ 


زه [شخص ] لوچ چپ 


[چراغ و غیره ] 


(محاوره) ۱. زدن؛ کوبیدن به؛ 


0 ۱.(محاوره) حسابی؛ 


هه ۱ پشتِ سر هم 


wallaby 

با دیوار جدا کردن» ب wall sth in‏ 

کردن 

wall sth off = wall sth in 

دیوار کشیدن جلوی. تیغه کردن. صل اء اچس 

با دیوار بستن 
۶ والابی (= نوعی کانگوروی کوچک) /:۷۵۱۵۵/ ۷۵۱۱۵01 
۶ (در هند. محاوره. در ترکیب) ۵ wallah‏ 


کسی که کارش...است. متصدي؛ صاحب؛ استاده 
دن 
کیف پول, کیفی بغلی 


wallet /'woln/ 
wall-eyed /ıw5:1 'aıd/ 
wallflower /'wo:1flava(r) / (گیاه) شب‌بوی‎ ۱ ۸ 
خیری» خیری ۲.(در مجلي رقص) زن بدونِ همراه؛‎ 
زن خجالتی‎ 
دیوارکشی, دیوارسازی‎ . 
(مواد) دیوار‎ ۲ 


walling وا‎ / 


wall-mounted /,w5:1 'mauntıd/ 
دیواری‎ 

wallop /wolap/ 
[سخص] حسابی کتک ژدن. لهولورده کردن؛‎ 
خردوخمیر کردن ۲. حسابی شکست دادن پوزا‎ 
را به خاک مالیدن‎ 

۳(محاوره) ضربة حسابی, ضربهٌ جانانه ۴.(در بریتانا, 
عامیانه) آبجو 


> 


walloping /'wolapın/ 
دندان‌گیر» چشمگیر‎ 
(محاوره) کتک ۳ شکستِ حسابی, شکست جانائه‎ ۲ 
walloping great / big خیلی بزرگ: خیلی زیاد‎ 
۱۷۵۱۱0۷ /۷۵۱۵۵/ ۱۰۱در آب, ڳل و غیره) غلت زدن.‎ #۶ 
غلت خوردن ۲ [گشتی ] به سختی پیش رفتن ۳.(در‎ 
پول و تجملات) غوطه خوردن‎ 
(از غم, ناامیدی و غیره) احساس لذت, لذت ۵. غلت؛‎ ۴ 
غوطهه. غوطه‌وری ۶: (برای حیوانات) محل غلت‎ 
زدن؛ گودال‎ 
[غم, نامیدی و غیره ] احساس لذت‎ 
کردن از, لذت بردن از‎ 
نقاشي دیواری؛‎ # 
دیوارنگاره‎ 
کاغذدیواری‎ ۱ « 
کاغذدیواری کردن‎ ۲ × 
کاغذدیواری چسباندن‎ ۳ ۶ 


a 


wallow in sth 
wall-painting اد‎ peıntıg / 


wallpaper /'wa:lpetpa(r) / 


Wall Street /'wo:l strit/ وال استریت. بازار‎ ۶ 
بورس آمریکا‎ 
wall-to-wall /wo:1 ta 'wa:1/ 


مدا 


تمام‌نشدنی 


۷ ۲. [فرش کردن ] گوش‌تاگوش, کیپ تاکیپ ۳ یکریز, 


یک‌بند, مدام 


Waste not, want not. (prov) —> waste * 


want for sth به ... داشتن»‎ " 


ا 
(محاوره)۱. ( کسی ) خواستن که 
تو بیاید. (کسی ) خواستن که وارد شود ۲ 
( کسی ) خواستن که دخالت داشته باشد. 
( کسی ) خواستن که دست داشته باشد 
(کسی) خواستن که در want into sth‏ 
دخالت داشته باشد. (کسی) خواستن که در 
دست داشته باشد 
(محاوره) ۱. (کسی) خواستن که want out‏ 
بیرون برود ۲.(کسی) خواستن که دیگر دخالت 
نداشته باشد 
(کسی) خواستن که در ... 
دیگر دخالت نداشته باشد 
1 از احتیاج» خواسته ۷۵:۸۱ Want? /wont, (US)‏ 
۲ کمبود. فقدان, نبود ۳ فقر, تنگدستی, فقروفاقه 
She couldn't find anywhere to live, though‏ 
جایی برای زندگی not for Wan of (rying. lı‏ 
نکرد البته نه این‌که سعی‌اش را نکرده بود. 
be in want of sth‏ 


want in 


want out of sth 


نیاز به چیزی داشتن, احتیاج به 
چیزی داشتن 
(در آمریکا: مور« /۷2:00 want ad /'wont ad, (US)‏ 
روزنام‌نگاری) ۱. آگهی ۲.(در جمع) (صفحة) 
نیازمندی‌ها ۱ 
ناقص, ناکافی 
۱. به درد نخوردن, مناسب نبودن, ۷۵0/0 0000 be‏ 
به انداز؛ کافی خوب نبودن ۲. کافی نبودن, ناکافی بودن. 
ناقص بودن کم بودن 
۱. کمبودٍ چیزی داشتن, چیزی 
را کم دات ۲ (رسمی) در چیزی / 
جایی وجود نداشتن, در جایی / چیزی نبودن 
Wanton nin; (US) ۸‏ 


wanting /'wontıg, (US) 'wa:n-/ adj 


be wanting in sth 


ی را نداشتن 


4 ۱. [آزار, تخریب و 
غیره ] بی‌دلیل. بی‌جهت. ناموجه. توجیه: 
(ادبی) [مهمانی, نمطیلات ] شاد خوش؛ [باد] 
سیکسر ۳ (رسمی) [ گياهان, رویش ] وحشی» خارج از 
کنترل, انبوه ۴.(رسمی) [زن ] نان 
هرزه؛ [رقار] 
۸ ۵.ادم هرزه؛ مرو نا 
(ادبی) با حالتی بازیگوشانه 

wantonly /'wontanlı, (US) 'wa:n-/ بی‌دلیل»‎ ۷ 


بی‌جهت. به طرزٍ ناموجهی 


۱۷۵۵۵۵۵۴۵9۹ /'wontan1ıs, (US) ۱.بی جهتی۷۵:۴۰/۰‎ 


نه, خارج از عفت 


in a wanton mood 


» پوچی ۲.(رسمی) نانجیبی. 


a= about 
a1a = fire 
= sing 


saw _ü=cook 
ور‎ near 


u:=too A=cup 
ea= hair دا‎ pure 
shoe 


3= vision 


سفرهاء سیاحت‌ها ۲. دری‌وری‌هاء پریشان‌گویی‌ها. 
حرف‌های مقت 
عشق مسافرت. 
علاقه مفرط به سفر 
ماه ] به تدریج در محاق رفتن. 
نقصان گرفتن, کو چک شدن ۲. [قدرت و غیره ] کاهش 
یافتن. ضعیف شدن, کم شدن, کم‌کم محو شدن 
wax and wane —> Wax‏ 
در حالٍ کاهش, در حال افول, در حال ۱۷۵۵6 ۵۸)1۵ 
کم شدن, رو به کاهش. رو به اقول 
۱ (محاوره) با هر کلکی wangle /waengl/‏ 
(که بشود)...را جور کردن. یک‌جوری دست‌وپا 
کردن, هر طور که شده ترتیب...را دادن 
۲ دوز و کلک. حقه‌بازی, زرنگی 
پا هر کلکی شا شده چیزی wangle sth out of sb‏ 


wanderlust /'wondalnst/ 


wane /weın/ 


wangle out of sth / doing sth 
از زير چیزی / کاری دررفتن‎ 


.در بریتانیا. عامیانه) جلق زدن ار 
۲ جلق 
(در بریتاناء عامیانه) ۱. جلق‌زن ۷۵۳۵۲/۷۵۵ 


۲ (شخص) تاپاله. خاک پر سر 
با بی‌حالی, با ضعف 

لبخندٍ بی‌نوری زدن 
(در آمریکاء محاوره) 

۱. صورتٍ فشردة 0) ۱۷۵9۸ : 
می‌خواهم دستت را بگیرم. 

۲. صورتِ فشرد؛ ۵ ۷۵۸ : 

یک سیگار می‌خواهم. wanna cigarelé.‏ 7 
۱ . خواستن ن روا want" / wont,‏ 
خواستن (که), مایل بودن (که), دوست داشتن 
(که) ۲ لازم داشتن, احستیاج داشتن (به), نیاز 
داشتن 4 خواستن ۳.(محاوره) باید. بایستی, 


wanly /'wonlı/ 
smile wanly 
wanna /'wona/ 


1 wanna hold your hand: 


۷ به لحاظ 


می) [ژن. مرد] خوا تن 
It still wants half an hour to midnight.‏ 


هنوز نیم ساعت تا نیمهدشب مانده است / باقی مانده 


want it / things both ways —> both 
04 ۱۲۵۸ 10 10۱۲ توجه نکردن, اعتنا نکردن, ندیدن‎ 
Ie needed help but nobody seemed to want to 


احتیاج به کمک داشت اما انگار هیچ کس ۸00۷۰ 
توجهی نمی‌کرد / نمی‌دید. 
see‏ 
say‏ 
ala = hour‏ 


wapiti 


; wardrobe master /'wa:draub ma:sto(r), 


۲ (تناتر. سینماء مرد) مسئول لباس» 
مسئول لباس‌خانه 
(تاتر. wardrobe mistress /'wo:drsub mıstrıs/‏ 


سینما؛ زن) مسئول لباس» مسئول لباس‌خانه 


(US) /صصععه‎ 


۸ (در کشتی) اتاقي WardrOOM /'w5:dru:m, -rum/‏ 
افسران, سالن افسران 
n n‏ ولایت. سرپرستی /۷۵:۵/۱0/ ۷۵۲۵5/۱30 


د ۱. جات. -الات. وسایل. لوازم -ware /wea(r)/‏ 
siren are <‏ > ۲. ظر وف < 0۷۵0۷۵72 > ۳ (کاپی تر) - 

افزار > sofware‏ > 
٭ [کالا. موادٍ خام, انائیه ] انبار. /۸۸۵5ع۳/ ۷۵۲۵۱۱00591 


انباری 

۶ در انبار گذاشتن. ی i warehouse?‏ 
انبار کردن 

warehousing /'weahauzı / انبارداری‎ ۸ 

۷ جنس‌های فروشی» ا فروشی /»e2/‏ ۷۷۵۲65 

۸ ۱ جنگ ۲ درگیری» جنگ /(۷۷۵:۵6/ ۷۵۲۲۵۲6 
رویارویی, نبرد. پیکار 

۱۷۱۵۲-۵۵۱۳۵ ۵ geım/ جنگ,‎ n 


شبيه‌سازي صحنذ جنگ ۲ مانور نظامی 
[موشک و غیره ] کلاهک 
۸ ۱ اسپ جنگی warhorse /wo:ho:s/‏ 
۲ کهنه سرباز؛ سیاستمدار کهنه کار 
هه با احتیاط, محتاطانه؛ با نگرانی ۷۰۵۵۳۱۰/۰ ۷۷۵۲|۱۷ 
۸ احتیاط, احتیاط کاری؛ / /'wearınıs‏ ۱ 
نگرانی 
[شخص ] جنگ طلب» / warlike /‘wo:lark‏ 
جنگجو؛ خشن؛ [رفتارء حالت ] خشن 
۸ ۱ فرماندة نظامی؛ سردارٍ /d:دwo:l'/ warlord‏ 
لشکر, سرکرده (مبارزان) ۲. [گروه‌های شبینظامی و 
غیره ] فرمانده 
/wa:m/ (comp warmer, super warmest)‏ ۱۷۱۵۲۱۵۲ 
۱. [هوا, آب, بدن, لباس و غیره ] گرم ۲. [فعالیت, تمرین ] که 
آدم را گرم می کند. گرمازا ۳. [تشکر. خوشامد و غبره] 
گرم. صمیمانه. پرشور. صمیمی ۴ مهربان, رئوف. 
بامحبت؛ خونگرم ۵. [صداء رنگ] گرم. شاد. پرحرارت 
۶ شکار) [بو] تازه ۷.(در مسابقه و بازی) نزدیک 


۱ [آب, هوا و غیره ] گرم بودن ۲. (کسی) wa‏ مط 
گرمش بودن 
۱ جای کسی را گرم نگه داشتن keep sb's seat warm‏ 


۲. جای کسی را محفوظ نگه داشتن 

make it / things warm for sb (محاوره) پدر‎ 

کسی را درآوردن. روزگارٍ کسی را سیاه کردن 

(محاوره) حسابی گرم شدن اکده) 5ھ be )aک( war‏ 
۶ ۱. گرم شدن warm? /wa:m/‏ 


۲ ۲ گرم کردن» حرارت دادن 


j warhead /ws:hed/ 


واپیتی (= نوعی گوزن در آمریکای سود wapiti‏ 
نای 
۸ ۱ جنگ ۲ خصومت. دشمنی؛ war /wa:()/‏ 


رقایت؛ مبارزه؛ درگیری ۳ (مجازی) مبارزه, جنگ. 


تبرد. پیکار 
اہ ۴ (کهنه) جنگ کردن, جنگیدن 

at war در جنگ, در حال جنگ‎ 
carry the war into the enemy's camp —> carry 
declare war اعلام جنگ کردن‎ 
go to war وار جنگ شدن‎ 
have been in the wars (محاوره به شوخی) از جنگ‎ 
برگشته بودن‎ 

make / wage war on sb/sth با کسی جنگ‎ .١ 
کردن,. با کسی جنگیدن ۲.[بیماری, فقر و غیره ] مبارزه‎ 
کردن باء جنگیدن با‎ 

a war of words جنگ لفظی‎ 


۷ ۱. [پرنده ] چهچه زدن ۲. [تلفن ] /۷۵:0۱/ ۱۷۵۲۵۱۵ 


درینگ‌درینگ کردن ۳ آواز خواندن, زمزمه کردن 
۴ ۴. [ترانه, نت ] با تحریر خواندن 
۸ ۵. چهچه. چهچهه ۶. [تلفن ] درینگ‌درینگ 


۸ .مرخ خوش‌الحان» مر warbler /'wo:bla(r)/‏ 
خوش اواز ۲ (پرنده) ب 

۸ کلاء سرخیوستی 

۸ ۱. بودجهُ جنگ 
۲ [انتخابات و غیره ] بودجه 

war crime /'wo: kraım/ جنایتِ جنگی‎ ۸ 

war CrİÎMİNal /w5: krımın/ ۰ جنایتکار جنگی‎ « 

۸ ۱ شعار جنگ, غریو جنگ )r۵/‏ :9 / 0۲¥ ۷۷۵۲ 
# شعار 1 

۸ ۱.(در بیمارستان) بخش ۴.(در زندان) ۰ /0۵:۵/ ۷۵۲۵ 
بند ۳. (در شهر) منطقه, ناحیه ۴.(حقوق) موّلی‌علیه. 
فردٍ تحتٍ قیمومت ۵. قیمومت. ولایت ۶. [کلید. قفل ] 
دندانه 


war bonnet ۵ bonıt/ 
war chest /'wo: tfest/ 


تحت قیمومتٍ دادگاه  be made a ward of court‏ 
قرار گرفتن 
a ward in chancery —> chancery‏ 
[یماری, خطر و غیره ] دفع کردن» 08 50/5 ۷۵۲۵ 
از خود دور کردن 
۶ )در میان اقوام . /'w5: da:ns, (US) daı5/‏ ۱۷۵۲۳۵۵86۵ 
بتدیی) رقص جنگ 
۸ ۱ سرپرست. مسئول 
۲ [دانشکده موسه ] رئیس ۳.(در آمریکا) رئيس زندان 


۱/۵۹۵۱ ۵ 


۸ (در بریتانیا) زندانبان warder /'wa:da(r)/‏ 
۸ (در بریتانیا) زندانبان زن اند ۱۷۵۲۵۲۵۵۹ 
۱.(برای لباس) کمد» / wardrobe /'wo:draub‏ 

گسنجه ۲.(برای شخص) لباس‌ها ۳ (تثاتره سینا) 


لباس‌خانه 


warrantor 


داشتن 
۸ ۱. هشدار, اخطار ۲. درس / warning /'w5:nı‏ 
عبرت.مایا عبرت “ 
۳ هشداردهنده 
بگذار برایت Let that be a warning to you.‏ 


درسی باشدا 
۸ جنگ فرسایشی/911/0 2۷ :100/۷۵ 


war of ati 


War Of 3۵۵۵ مر‎ av چنگي روانی  وه‎ # 

۸ جنگ لفظی. .و۱ بو War ۵۲۱۷۷۵۲۵۹ /ıw2:r‏ 
مشاجره 

۷ ۱. تاب خوردن, تاب برداشتن. /wa:p/‏ ۱۷۵۲۵ 
کج و کوله شدن 


۲. تاب دادن 


ن کج و کوله کردن ۳. ثيرٍ منفی گذاردن 
بر تحت تأثیر قرار دادن. خراب کردن فاسد 


تاب‌خوردگی, پیچ‌خوردگی ۵. انحراف؛ 
[زمان ] چرخش 
۸ ۱.(بارچبافی و غیره) تاره چله 
۲ (مجازی) اساس» شالوده 
۱.(در ميان سرخپوستان) warpaint /'wo:peınt/‏ 
رنگ آميزي جنگی, رنگ آميزي روی بدن ۲. 
(محاوره,به شوخی) سرخاب سفیداب» ب 
warpath /'w5:pa:0, (US) -pa0/‏ 
(محاوره) عصبانی, کفری 
(محاوره) عصبانی بودن. 
کفری بودن 
(محاوره) عصبانی شدن. go on the warpath‏ 
آن روی سگي (کسی) بالا آمدن جوش آوردن 
warrant /'worant, (US) 'wa:r-/‏ 
۲. (برای دريافتِ بول یا کالا) حواله» 
ژتون ۳ رسمی) عدر موجه 


warp /wa:p/ 


on the warpath 
be on the warpath 


دلیل قانع‌کننده 
۷ ۰ (رسمی) توجیه کردن. موجه ساختن؛ اقتضا کرد 
ایجاب کردن ۵. تضمین کردن. گارانتی کردن. 
ضمانت کردن 
قول می‌دهم. بهت اطمینان 
می‌دهم. 
adj‏ موجه مُجاز ۷۵:۰ warranted /'worontıd, (US)‏ 
( حقوق) متعهدله ند (US)‏ مهس warrantee‏ 
ضمانت‌گیرنده 
امد warrant-OffICer /'worant bfisa(r), (US)‏ 
۶ (نظامی) ستوانیار» افسریار» ستوان سه /()دیاا:د 
(حتوق) متعهد. WarrantOr /'worڄnt5:(r), (US) 'w5:1-/‏ 
تعهدکننده؛ ضمانت‌کننده. ضامن 


1/2 warrant (you). 


u:=too A=cup 3=bird 2= about 
عون‎ pure  eı2= player ata= fire 
shoe ision 9= sing 


کسی راگرم کردن, warm the cockles of sb's heart‏ 
دل کسی را شاد کردن؛ [شراب ] کل کسی را گرم کردن 

(در آمریکا) ۱. [غذا] گرم کردن 0۷6۲ تاد ۱۷۵۲۲۵ 
۲ [حرف. افکار ] تکرار کردن 

۷ ۱ [عخص] warm to / towards sb / sth‏ 
(کسی) از ... حوشش آمدن ۲. [کار. موضوع و غیره] 
/ ) از ... بیشتر خوشش آمدن» یق 
دوست داشتن 

۱. گرم شدن ۲. (ورزش, 
رتص و غیره) حود را گرم کردن. دست خود را گرم 
کردن ۳. سرحال آمدن, گرم شدن 

۲ ۴. گرم کردن ۵. سرحال آوردن؛ گرم کردن» 
سرشوق آوردن 

« هوای گرم» گرما, حرارت 
چیزی را گرم کردن 


warm (sb / sth) up 


warm? /wa:m/ 
give sth a warm 
warm /wo:m/ [لباس پوشیدن] گرم‎ ۷ 
wrap up warm خود را حسابی پوشاندن‎ 
warm-blooded /ıw5:m 'bladıd/ ] [حیوان‎ ۱ 
خونگرم ۲. [شخص] خونگرم, پرشور» پرحرارت‎ 


« بنا یادبودٍ . امه war memorial / w5:‏ 
جنگ. یادمان جنگ 
۸ (در ترکیب) -گرم‌کن warmer /'wa:ma(r)/‏ 


a foot warmer >‏ < 
ad‏ مهربان, بامحبت. warm-hearted /.w>:m ha:t1d/‏ 
رئوف. رقیق‌القلب؛ دلسوز 
1 مٽ« 'ho:tıdnıs/‏ صنده/ warm-heartedneSS‏ 
رافت» مهربانی؛ دلسوزی 
هه ۱ گرم‌کننده. گرمازا 
۲ گرم شدن؛ گرم کردن 
۸ منقل, آتشدان warming-pan /'wo:mıg paen/‏ 
۷ه . [لباس پوشیدن ] گرم warmly /'ws:mlı/‏ 
۲ از صمیم قلب» به گرمی, صمیمانه. با اشتیاق, با 


warming /'wa:mın/ 


حرارت 
۸ گرما. حرارت. گرمی او ۱۷۵۲۳۲99۹ 
۸ جنگ‌طلب, مهد warmOng@r‏ 
جنگ افروز 


۸ ۱.گرماء گرمی. حرارت warmth /wa:mê/‏ 
۲ صمیمیت, محبت. گرمی؛ حرارت. شور اشتیاق 

۸ (ورزش, رقص و غیره) گرم کردن ۸۵/۰ ۷5:۳ / ۱۷۵۲۳۲۰۸۵۵ 

۱. هشدار دادن به, اعلام خطر warn /wa:n/‏ 
کردن به, اخطار دادن به ۲ خبر دادن به مطلع 
کردن ۳ برحذر داشتن ۴. توصیه کردن 

warn sb off (sth) مانع رفتن کسی به..‎ ۱ 


انع ... شدن» جلوی ... را گرفتن (که) ۲. 


۳ 
له‎ > five 
w= wet 


al =now 
tf = chain 


d= jam 


vi 


vi 


۳" 


5 adj 


n 


(در مورد آب) [گودال, شیار ] کندن» درست کردن, 
کردن ۵. (قاشی) آبرنگي رقیق زدن به. با آبرنگي 
رقیق پوشاندن 
۶ خود را شستن؛ دست و روی خود را شستن: 
لباس‌های خود را شستن ۷ [لباس. بارجه] 
قابل‌شستشو بودن از آب خوب درآمدن. از 
شستشو خوب درآمدن ۸. [آب] جریان داشتن, 
جریان پیدا کردن ٩.(محاوره)‏ [عذر, دلیل ] به درد بخور 
بودن, قابل‌قبول بودن, تو کت (کسی) رفتن 
دعوای خصو صي licۆpu wash one's dirty linen in‏ 
خود را پیش جمع مطرح کردن 
در مورد کسی / wash one's hands of sb / sth‏ 
چیزی از خود سلب مسئولیت کردن 
wash sb / sth away‏ 


(در مور آب) با حود بردن» 
شستن و با خود بردن» شستن 
شستن, با آب تمیز کردن. 

با آب شستن 
[غذا, دارو ] با چیزی 
خوردن, همراء با چیزی خوردن, با چیزی قورت دادن, 
روی... چیزی خوردن_ 

۱. شسته شدن با آب پاک 


wash sth down 


wash sth down with sth 


wash (sth) off 
شدن‎ 

۲ شستن, با آب پاک کردن 

۱ [لکه ] شسته شدن با آب تمیز الاه 5 ۷251 


شدن, با شستن پاک شدن با آب رفتن 
۲ (در مورد آب, رود) نج شیار ] کندن, ایجاد 
کردن ۳. شستن, داخل ...را شستن ۴. (در مورو 
باران) [سابقه و غیره] مان ارا .شدن. ماني 
انجام ... شدن. جلوی اجرای . ... را گرفتن 

۱ بر ... تأثیر نداشتن wash over sb‏ 
۳ (در مورد احساس) یکدفعه به ... دست دادن؛ (در 
مورد فکر) یکباره به ذهن ... خطور کردن 

The criticism scems to have washed over her. 
به نظر می‌رسد از انتقادها ککش هم نگزیده است. به‌نظر‎ 
می‌رسد این انتقادها را اصلاً ندیده است. ظاهراً انتقادها‎ 
در او هیچ تأثیری نداشته است.‎ 

۱. در بریتنیا) ظرف‌ها را شستن صل (0) ۷25 
۲. در آمریکا) دست و روی خود را شستن 

۳ (در بریتانیا) [ظرف ] شستن ۴. (در مورد اسواج و 
غیره) به ساحل بردن؛ به ساحل آوردن 
بل‌شستشو. ‏ ۷۵:۱ washable /'wo/5bl, (US)‏ 
سی 
(کاسة) 


wash-basin رده‎ bersn, (US) ws: / 


wash-bOWl ره‎ bal, (5لا)‎ 
(US) = wash-basin 


warranty 


warranty /'worantı, (US) 'wa:r-/ 

ضمانت‌نامه ۲.(رسمی) مجوز, اجازه ۴ 
(رسمی) توجیه, دليل 

be under warranty گارانتی بودن, ضمانت‌نامه داشتن‎ 
warren /'woran, (US) 'wa:r-/ خرگوش تپه؛‎ ۱ ۸ 

لانٌ خرگوش ۲.(ساختمان, محله) هزار تو 

[کثورها] درگیر جنگ, در warring /'wa:rıg/‏ 
حال جنگ, متخاصم؛ [منافع ] متضاد 


Warrior /'worı5(r), (US) 'w5:1-/ «gi (رسبی)‎ 
مرو جنگی؛ سرباز‎ 

Warsaw /'wo:s:/ (شهر) ورشو‎ ۸ 

« کشتي جنگی, ناو جنگی, ۰ //:۷۵/ ۱۷۵۲50 
رزمناو 


٭ (پزشکی. گیامسناسی) زگیل wart /wo:t/‏ 
با تمام معایبش. همان‌طوری که هست ۵۱ ۸00 ۱۷۵۳۸۵ 


زندگی‌نامه‌ای پر از a warts-and-alI biography‏ 
یستی‌ها و بلندی‌هایل زندگی 
n‏ گراز آفریقایی hog/‏ اند wiart-hog‏ 


۶ زمان جنگ, دورانِ جنگ /۷:۵۰/ ۷۵۲۱/6 
پر از زگیل, زگیل‌دار warty wat‏ 
wary /'wearı/ (comp warier, super wariest)‏ 
۱. محتاط, مواظب. مراقب ۲. بیمناک. نگران 
نگرانِ انجام کاری بودن (اء چn‏ نەل 0۴ be wary‏ 
از انجام کاری بیمناک بودن 
keep a wary eye on sb / sth /‏ 


adj 


adj 


سخت مراقپ 
کسی / چیزی بودن, از کسی / چیزی چشم برنداشتن, به 
کسی / چیزی چشم دوخته بودن؛ با نگرانی مراقپ کسی 
/ چیزی بودن 
صورتِ اول شخص و 
سوم شخص مفرد از زمانِ گذشتة فعلٍ 6ظ 

wash' /wo/, (US) wa:f/ 


Was /woz, woz, (US) waz/ 


۸ ۱ شستشوء شستن 
۲ شستن لباس‌ها. رخت‌شویی ۳. شستنی‌ها؛ رخت 
چرک‌ها؛ لباس‌های شسته‌شده ۴.(به دنبال فایق و غیره) 

صدای امواج ۵. لاد نازي زنگ, لایۂ 

ی رقیق؛ [رنگ. نور] لای نازک ۶. (برای پوست) 

شستشو ۷. غذای خوک. آشفال‌غذاء آشفال _ 


شستن have a wash‏ 
چیزی را شستن give sth a wash‏ 
be in the wash; have gone to the wash ] ll]‏ 
۱ کثیف بودن؛ در ما 
بودن ۲. در لباسشویی بودن؛ در خشک‌شویی بودن 
پالاخره همه It'll come out in the wash. jı‏ 
درست می‌شود. در عمل درست خواهد شد. 
۷ ۱. شستن ۲. (در مورو (US) wa:f/‏ برد wash‏ 
رود. سیل و غیره) شستن» فتن ۳ (در مورد سیل. اسواج و 
غیره) با خود بردن؛ با خود آوردن؛ شستن و بردن ۴. 


این لباسشویی بودن؛ روی بند 


wWûs not 
wasp /wosp/ زنبور‎ ۸ 
WASP /wosp/ < White Anglo-Saxon Protestant 

پایی‌تبار در آمریکا) 


۸ ۱. واسپ (- پروتستان‌های سفیدیوست 
۲ (صفت‌گونه) ( مربوط به ) واسپ‌ها 
Wasp /wosp/ = WASP‏ 
(به طمنه) [حرف, صدا[ نیشدار« //spıڊw/ waspish‏ 
گزنده» زننده» آزارنده؛ [شخص ] تندخو 
با طعنه و کنایه, با لحنی ۰ /۷۵۵۴۱/۰/ waspishly‏ 
گزنده. به طورٍ نیشداری 
۸ [حرف, لحن ] نیش /wospı/n1s/‏ ۷۵50۱500695 
گزندگی, نیشداری؛ (خخص] تندخویی 


i wasp-waisted /ıwosp ۷۵۵۵/ [زن ] کمرباریک‎ 
i wassail /woseıl/ 


۸ (کهنه) ۱. شادخواری» 
خوش‌گذرانی 

۲ شادخواری کردن, خوش گذراندن 

۸ ۱.اتلاف, به هدر رفتن؛ / ۷ wastage‏ 
انهدام ۲ ضایعات, پرت ۳.(پزشکی) تحلیل ۴.(اتتصاد) 
تحلیل نیروی انسانی 


(افتصاد) تحلیل طبیعی نیروی natural wastage‏ 
انسانی 
4ه ۱ [زمین ] بایر. لمیزرع» موات.  waste' /weıst/‏ 


سترون ۲. زائد. به درد نخور» بی‌مصرف. باطله 
[زمین, مزرعه ] از بین بردن؛ تخریب ۰ ۱۷25/6 طاء وھا 
کردن؛ خراب کردن 
۷ ۱. تلف کردن, (به ) هدر دادن /:۷۵/ ۷/۵5/62 
ضایع کردن. بر باد دادن» حرام کردن ۲. اسراف 
کردن در ۳.(در مورد بیماری) تحلیل بردن 
۱. تلف شدن, (به) هدر رة ۲ 
(محاوره) حروم شدن؛ [شخص ] عمر.... بر باد رفتن, 
وقت... تلف شدن ۲. [بدن ] تحلیل رفتن 
کسی ارزش (چیزی) را ندانستن. . 5 08 be wasted‏ 
کسی قدرٍ (چیزی) را ندانستن 
waste no time —> time"‏ 


وقتِ خود را تلف کردن. waste one's breath‏ 


بیخودی به خود زحمت دادن, زور زیادی زدن 
قناعت بی‌نیازی است.(۲۵۷ظ) .901 ۱۷۵۵4 Waste NOt,‏ 
[شخص ] تحلیل رفتن waste away‏ 
۸ ۱.اتلاف تضییع, تلف کردن» ۸ waste?‏ 
هدر دادن ۲ اسراف, اسرافکاری ۳ فضولا 
زباله. آشغال ۴ زمین بایر» ز 
بی‌حاصل. زمینِ غیرقابل‌کشت, زمین لم‌یزرع ۵ 


7 نو kinê, (US)‏ زد wash-cloth‏ 
۶ (در آمریکا) لیف. ليفي حوله‌ای 
# روز رختشویی ‏ ۷۵:۲ washday /'wo/deı, (US)‏ 
تقاشی ‏ //:دس (US)‏ روص wash-drawing /'wo/‏ 
آب‌مرکب 
aut, (US) w>:f/ [ll] 1 adj‏ ره washed OUt‏ 
رنگ ورورفته ۲ [شخص ] رنگ پریده» بی‌رنگ و رو؛ 
خسته» بی‌حال, بی‌جان 
‘xp, (US) wa:ft/‏ رما washed Up‏ 
4ه (محاوره) ۱. که دیگر فاتحه‌اش خوانده شده» تمام‌شده» 
به آخررسیده ۲. [خواننده» هنرپیشه و غبره ] 
که دیگر روزگارش به سر آمده 
فاتحة (کسی / چیزی) خوانده شده 
بودن؛ روزگار (چیزی / کسی) به سر آمده بودن 
۱ واشر .)ماو( washer /'wo/a(), (US) 'w5:-/‏ 
ي رختشویی 
wash-hand-basin/'wo/ hand beısn, (US) 'w»://‏ 
wash-basin‏ = 
# ۱. شستشوه washing /'wo fın, (US) 'wo:f-/‏ 
شستن ۲ لباس‌های کسثیف» رختِ چرک ٣‏ 
لباس‌های شسته, لباس‌های شسته‌شده 
وج washing-machine /'wofıy mafi:n, (US)‏ 


be washed up 


۸ ماشین لباسشویی 
(US) 'wa:f19/‏ ,رنه washing-powder/'wofıg‏ 
۸ پودر لباسشویی 
/ و washing-soda /'wofın sauda, (US)‏ 
قلیاب. سود رختشویی 


wWashing-Up ,هه ودره‎ (US) w5:f1/ تن‎ ۱ ۶ 


ظرف‌هاء ظرف‌شویی ۲ ظرف‌های کتیف 
washing-up liquid /wofıy ‘ap lıkwıd, (US)‏ 


wo: fig مایع ظرفشویی‎ n 
wash leather ره‎ leöo(r), (US) 'wa:// 
(برای پاک کرد شیشه) جیر‎ ۸ 


5 


۱ (محاوره شخص« wash-OUt /'wo/ aut, (US) 'w5://‏ 
چیز و غره) شکستٍ کامل, افتضاح؛ گند. مزخرف ۲. 
آب‌بردگی, آب‌شویه, باران‌شویش 
WaShrOOM /'wofru:ın, -rim, (US) ۷۵‏ 

۶ (در آمریکا) توالت» دستشویی 
)ر خانه‌های ۰ /-]:۱۷۵ washstand /wo/stend, (US)‏ 

قدیمی) کمدٍ دستشویی 

۸ تشت» تشتٍ رخت//:۷9 wWash-tub /۷0[ ۸۵, (US)‏ 
ad‏ (به طمن( ۱ رنگ و اد washy /wofı, (US)‏ 
رورفته, کم‌رنگ ۲ [قهره. جای] آبکی» رقیق, 
رنگ‌پریده» بی‌رنگ ۳ [نقشه. نکر و غیره ] بی‌رمق» 


صحنة غم‌انگیز, صحن ناراحت‌کننده آیکی. شل وول 
i=see I=sit #&=cat a:=father D=got 0:=saw u=cook u:=too A= cup bird a= about‏ 
al=fiyve a=now 2ı=boy I2=near ea=hair ü2= pure‏ موعتاه ...هو دنه 
ava = hour j= yes W= wel tf = chain d5= jam 0= thin Ö= this f= shoe‏ 


(کهنه) بیدار ماندن. نخوابیدن. شب‌زنده‌داری 


کردن 
۲ تماشا کردن, نگاه‌کردن (به)» دیدن» ناظر 
بودن, شاهدٍ ...بودن ۴ مرا 
مواظب بودن ۱.۵محاوره) [رفتار. زان و غیره 
..بودن» هوای.. ۲ 
به ...یودن 
کسی / چیزی بودن, 
کسی / چیزی بودن کسی / چیزی را پاییدن 
منتظر چیزی بودن / ماندن, watch for sth‏ 
مترصدٍ چیزی بودن / ماندن. گوش به ز: 
مواظب رفتارت 
مواظب حرف زدنت 


بودن, پاییدن: 


را دا 


watch over sb / sth 


چیزی ماندن 
Watch yourself!‏ 


۱ 
watch one's step — step 

(محاوره) مراقب باش! مواظب باش! Watch it!‏ 

حواست باشد! 

( محاوره. به طعنه) حواس (کسی) 

دائماً به ساعت بودن. مرتب په ساعتٍ خود نگاه کردن. 

( برای بایان کار ) ثانیه‌شماری کردن 

خواهی دید. کی است که Just watch! ¥ou wateh!‏ 

بهت می‌گویم. صبرکن تا ببینی. 

مواظب وقت بودن, مواظب ساعت 


watch the clock 


watch the time 


بودن 
دنیا زا تماشا کردن» سیر a {he word go bj‏ 
آفاق و انفس کردن 


مواظب باش! مراقب باش! بپا! Watch out!‏ 
۷ حواس (کسی) به ... watch out for sb /sh‏ 
بودن, مواظب ... بودن 

7 ساعت؛ ساعت مچی 
ساعت چند است؟ 
watch-strap‏ 


What does your watch say? 
watchband /'wotfband/ (US; 
watch-chain /wot/ tfern/ زنجیر ساعت‎ ۸ 
watch-dog راد‎ dog, (US) ۱.سگي نگهیان, /ونده‎ ۶ 


سگ پاسبان ۲ (شخص, سازمان) مراقب. مواظب. 
ناظر, پاسدار 

۸ تماشاگر؛ ناظر؛ مراقب. ۷۱۵6۱6۲/۵۸ 
دیدزن 


هه مراقب» مواطب. هشیار؛ watchful /wot/1/‏ 


under the watchful eye of sb ٍڊıدش‎ 


کاملاًمراقب 
کسی / چیزی بودن, به دقت مواظب کسی / چیزی 
بودن, خوب از کسی / چیزی مراقبت کردن 


keep a watchful eye on sb / sth 


۲ با هوشیاری, هوشیارانه. 
با دقت 
۸ ۱ مراقیت» مواظیت؛ 


watchfully /'wotffolr/ 


۰ حواس (کسی) 


۵۷ بی حساب وکتاب. بدون 


watch? /wotf/ 


i watchfulness /' wot, flnrs / 


waste-basket 


هدر رفتن. تلف شدن, ضایع شدن. ۷۵5۸۶ ١ا‏ صن / ٥ع‏ 
بر باد رفتن 
waste-basket /'weıst ba:skıt, (US) baskıt/ (US)‏ 
waste-paper basket‏ = 
waste-bin /'weıst bm/ (US) = waste-paper‏ 
basket‏ 
هه ۱ غیرضروری» غیرلازم / wasted /'werstıd‏ 
نالازم. زائد ۲ بی‌نتیجه» بیهوده» بی‌فایده ۳ خسته. 
ضعیف» مریض, وارفته ۴.(عامیانه) سیاه‌مست. 
پاتیل؛ لول 
adj‏ .| ی موجپ اتلاف, ۷۵۲۵۱۱۲ wasteful‏ 
موجپ اسراف ۲. توأم با اسراف. بی‌حساب وکتاب 
مر ولخرج 
waslefully vent‏ 
ملاحظه. با اسراف, به اسراف 
۶ اسراف. اسراف‌کاری؛ wastefuÎN€SS /'weıstflnıs/‏ 
ولخرجی؛ زیاده‌روی, افراط 
زمين بایر. زمین لم‌یزرع. /۷۵:۵۱۵۳۵/ ۱۷۵5۱6۱۵00 
زمین موات. زمین بی‌حاصل, خاک سترون 
۸ کاغذیاطله waste paper /weıst ‘peıpo(r)/‏ 
ba:skıt,‏ دوع waste-paper basket /ıweıst‏ 
(در بریتانیا) ظرفی کاغذ باطله؛ ظرفی /:9۵50 (ولا) 


آشفال, سطل آشفال 
« لول فاضلاب waste pipe /'weıst paıp/‏ 
۸ فضولات» waste product /weist prodnkt/‏ 


ضایعات. زایدات 

۱ (آدم) اس اسراف‌کار, مسرف؛ ۰ /(۱۷۵::00/ ۷5)8۲ 
ولخرج ۲ آدم تن‌آساء آدم تن‌پرور, (آدم) عاطل و 
باطل بیکاره. 

۸ [ییماری ] که آدم را تحلیل wasting /'weıstr/‏ 
می‌برد, که آدم را ضعیف می‌کند. تحلیل‌برنده, 
رمق‌گیر ار 

7 (رسبی) ادم تن‌اساء ادم wastrel /werstral/‏ 
تن‌پرور, (آدم) عاطل و باطل, بیکاره 

۸ ۱.(دریائوردی) کشیک. نگهبانی ۰ /۵۷"/ ۱۷۵۱6۲ 
۲ (درب‌انوردی) نگهبان, کشیک ۴ مأمور گشت. 
گشت؛ شبگرد؛ مأموران گشت. گشتی‌ها ۴ نگهبان. 
مراقب» محافظ, مأمور؛ با ۵. (رسمی, کهنه) 
شب‌زنده‌داری؛ بیداری 
(دریالوردی) نگهباني نیمه شب 
(دریائوردی) نگهباني مغرب 

مراقب بودن, مواظب بودن: 


the middle watch 
the dog watch 


keep watch بانی دادن‎ 
keep a close watch on sb / sth > close" 
ان, کشیک. مراقب‎ 
be on the watch for sb / sth مراقب کسی / چیزی‎ 
بودن» مواظپ کسی / چیزی بودن‎ 

#۶« ۱. تماشا کردن, نگاه کردن 


on watch 


watch’ /wot// 


۷۷ 0۵۱-۲ 


pour oil on troubled waters —> pour 
Stil waters run deep. (prov) — still ؟‎ 
throw the baby out with the bath water 
4 throw’ 

tread water — tread 


under water زر آپ‎ 
be (like) water off a duck's back —> duck 
be (all) water under the bridge [حادثة بد.‎ 


اشتباه و غیره ] دیگر گذشته بودن 

I's (all) water under the bridge. 
دیگر کاریش نمی‌شود کرد. گذشته‌ها گذشته است.‎ 
کاریست گذشته است و سبویی است شکسته.‎ 
You can take a horse to water, but you can't 


make it drink. (prov) -< ۵ 
water /w:to(r)/ 


آب پساشیدن روی ۲ [حیوان] آب دادن به ۳ 
[نوشیدنی ] آب قاطي ... کردن, آب ریختن در ۴.(در 
مورد رود) جاری بودن در, آبیاری کردن. سیرا 
کردن, اب رساندن به 


ا ۵. [جشم] از... آب آمدن, اشک از...جاری شدن 
[دهان ] آب افتادن 
۱. رقیق کردن, آب ریختن در 00۷6 ۶ ۷۵۱6۲ 


۲. [اتتفاد و غیره ] ملایم کردن, از شدت ... کاستن» 
زهر ...را گرفتن 
۸ تشک آبی water-bed /'wo:ta bed/‏ 
رخ آي ا آیزی  water-bird /w»:to b3:4/‏ 
« بی سکو يت صبحانه bısk1t/‏ ڦbisCUi/w5:t-water‏ 
کراکر 
ıS] .۱ adi‏ محموله ] که water-borne /w5:ta غb5:1/ j|‏ 
طريق آب حمل می‌شود. دریایی, آبی ۲. [بیماری] 
که از طريق آپ آلوده منتقل می‌شود. آب‌زاد. 
آب‌بُرد 
# ۱ ظرف آب, بطري 900/۰ ٥ا:دw/‏ ۷۵۱6۲-۵۵۸۲6 
آب ۲ قمقمه ۳ کیس آب گرم 
water-buffalo /'w5:ta bafalau/ ( pl water-buffalo,‏ 
۸ گاومیش آسیایی, بوفالوی هندی (۵5اھ؟اط-26۲» 
۸ بشکۂ water-butt /'w5:ta bat/‏ 
kaenan/ ) p/ water-cannon,‏ مان Water-CanNON/‏ 
water-cannons)‏ 
۲ ۱.(گ) جگj tJestn4t/‏ دادن water chestnut‏ 


+ » تکمة جگن چینی ۲ (گ) 


ب باران 


(در تظاهرات) ماشینِ آب‌پاش 


چینی؛ دانٌ جگن 


ستارة مرداب 

۸ (کهنه) مستراح» مبال, klozıt/‏ دا:د/ water-closet‏ 
خلا 
kals(r)/ (US) = water-colour‏ منم ۷۵۱۵۲-۵۵۱۵۲ 


saw U=cook 
1= near هه‎ hair 
0= thi 


d= jam 


ءداری, بیداری 


watchman /'wotfman/ ( pl watchmen) 
watch-night service /' wot nat s3:vıs/ (مذحب)‎ ۶ 
مراسم شي سال نو‎ 

۱ /'wot/ strep/ بند ساعت‎ ۸ 
watch-toWer /wot/ tavo(r)/ برج نگھبانی. :ر‎ ۸ 


دیدهبانی؛ برچ مرآقبت 
۸ ۱ شعار ۲. اسم رمز watchword /'wotfwa:d/‏ 
اسم عبور. اسم شب 


water’ /'wa:t(r)/ 
دریاها ۲ کشند. جزرومد ۴. رود؛ دریاچه؛ دریا‎ 


۶ ۱. آب ۲.(در جمع) آب‌هاء 


high water 
low water 

Be in/ get into hot water. —> hot 
Blood is thicker than water. (prov) ~> blood’ 


bread and water > bread 
از راو آب. از طريي دریاء با گشتی‎ 
Cast your bread upon the waters! 

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز! 
hell or high water —> hell‏ 
به چشمه آگرم رفتن, حمام آبگرم 6۱۷۵۸۵۲5 12۸66 


گرفتن 


by water 


fish in troubled waters — fish 
be like a fish out of water — fish" 
go through fire and water — fire 


not hold water 
نخوردن, درست نبودن, مفت نیارزیدن‎ 

in deep water ¬ deep" 

in smooth water —> smooth" 

keep one's head above water — head" 

like a duck to water —> duck" 

(محاوره) خیلی, مثل ریگ, تا دلت بخواهد ۷۵۸۵۳ e‏ )زا 

A lot of / Much water has flowed / passed 

وضع فرق کرده است. اوضاع 
عوض شده است. 


under the bridge. 
make ۷۵/۵۲ [گشتی ] نشتی داشتن. سوراخ بودن‎ ۱ 
(رسمی) ادرار کردن‎ ۲ 
گشتي ما سوراخ شده است.‎ 
(رسمی) ادرار کردن‎ 


We're making water. 
pass water 

milk and water ك‎ milk" 

muddy the waters > muddy 

of the first water ¬ first 

pour / throw cold water on sth —> cold’ 


father 
ali =now 
tf = chain 


D=got 2 
مدرد‎ 


i &=cat a: 
ou=g0o al=five 
j=yes w= wet 


say 
ava = hour 


۶ قایقران 


waterman /محصهند/‎ ( pI watermen) 

۱.(روی کاغذ) تەنقش _ watermark /'w>:t9ma:k/‏ 
۲ داغ غ آب. خط آب 

ي آب‌گیر. تفه water-meadOW / w5:‏ 


water-melon /'wo:ta melan/ 
water-mill /'wo:ta mıl/ 
water pipe /'wo:ta paıp/ 
water-pistol /'wa:ta pıstl/ 


۶ هندوانه 
۶ آسیای آبی, آسیاب 
۸ ۱ لول آب ۲ قلیان 
۸ (اسیاب‌بازی) هفت تیر 


آب‌پاش 
۴ (ورزش) واترپولو /نداندم داد ۵۵10 water‏ 
۸ نیروی آب» paua(r)/‏ هد water-power‏ 
انرژي آبی 


۱۷۵۱۵۲۵۲۵۵۲ /'wo:topru:f/ اب‎ ۱ ad 
لباس ضدٍ آب؛ بارانی‎ ۲ ۸ 


۷ ۲ ضر آب کردن 


۸ موش آبی اه اند water-rat‏ 
(در سریتایا) آببهاء ٩‏ رخ rert/‏ اند water-rate‏ 
آب 
هه ضدٍ آپ, rızıstant/‏ :۱5/۵۸/۷۵ ۱۷۵۱۵۲۰۲۵۵ 
مقاوم در برابر آب 
۸ .(جغرافیا) اب‌پخشان watershed /'wo:tafed/‏ 
۲ نقطهٌ عطف 
۸ کنارآب, ساحل / waterside /'wo:tasaıd‏ 
۲ (صفت‌گونه) ساحلی 
water-skis, pıp‏ ام ) water-ski /'w5:t ski:/‏ 


۶ ۱. چود بب اسکی water-skiing, p4, pp water-skied)‏ 
روی آب. چوپ آب‌اسکی 
vi‏ ۲ اسکی روی آب کردن. آب‌اسکی کردن 
۸ اسکی روی‌آب» water-skiing /wo:ta ski:ın/‏ 
آب‌اسکی 
(5نا) sofns(r),‏ اند ۷۷۵۱۵۲6۵۱606۲ 
(دستگاہ ماده) آب‌سبک‌ساز 
۸ ۱.(جغرافیا) تنوره / /'w5:taspaut‏ ۱۷۵۱۵۲6۵۵۱۵۸ 
دریایی» گردبادٍ دریایی ۲.(دهان) لول آب 
۸ .شک اب‌رسانی» water-SUpply /'w5:t saplar/‏ 
سیستم آب‌رسانی ۲ ذخیرة آب؛ آب ( لوله کشی) 
n‏ ام 2 آب‌های اه water-table /'w5:ta‏ 
زیرزمینی» سفرۂ اب 
۱. [اتاقک, ماده ] و watertight /ًw5:tataıt/ «Î‏ 
نفوذناپذیر؛ [دریجه ] کیپ ۲. [عذر, بهانه ] بی چون و 
چراء سفت و سخت» بدونِ ردخور ۳ [استدلال, توافق و 


غیره ] دقیق, صریح 
n‏ جرج منبع اب هه water-tOWer /'wa:ta‏ 
۸ موش .ابی /'wa:ta vaul/‏ ۱۷۱۵۱۵۲-۷۵۱6 
« راو ابی, آپرا اهه, کانال waterway /'wa:tawer/‏ 


water-wheel /wo:te wi:l, (US) :/ چرخ بى‎ « 


water-colorist 


water-colorist /'w5:ta kalarıst/ (US) 
= Water-colourist 
water-COoloUur ند‎ kala()/ (در جم) آیرنگ‎ ۶ 
۲.نقاشي آبرنگ, تابلوی آبرنگ‎ 
Water-COIOUrÎS/'w>:ıڊ‎ kılarıt/  گنریآ تقاش‎ ۶ 
water-cooled ند‎ ku:ld/ [ هه [موتور‎ 
که یا آب خنک می‌شود‎ 
water-cooler آب‌سردکن ان مد‎ # 
watercourse /w:tak>:s/ رود با نهر‎ ۱ ۸ 
کانال» آبراهه‎ ۲ 
watercress /'wo:tokres/ (گیا) پولاغ‌اوتی» شاهي‎ n 
آہی‎ 
(در مورد آب)‎ 


water-diviner نوی‎ dıvaına(e) / 


watered-down /,w5:t5d 'daun/ [انتقاد. پيشنهاد و‎ ۱ a 

غیره ] ملایم‌شده. ضعیف‌شده ۲. [نوشیدنی ] رقیق‌شده. 
آبکی 

۶ ابریشم موج‌دار 

” آبشار 

مر 
آبی» پرند؛ آبی؛ مرغان 

۸ [غهر ] قسمت ساحلی," 
کنارٍ دریاء ساحل 

haems()/ jl çia 4) ۸‏ مان water-hammer‏ 
بسته کردن شیر آب) صدای لوله 

۸ چالة آب؛ گودالٍ Îپ heul/‏ ۱ 

٭ آلاسکاه » بستلی یخی؛ water-İce /'wo:tor aıs/‏ 
یخمک 


watered silk دز‎ ‘sılk/ 
waterfall /'wo:tofo:l / 
water-foWl /'wo:ta faul / (pl water-fowl) 
پرندگانِ آبی‎ » 
[۳ wo:tafrant/ 


watering-Can ومد‎ kan/ 

watering-hole ومد‎ haul/ ٠ 
گودال آب ۲ پیاله‌فروشی؛ عرق‌فروشی‎ 

۶ ۱.(برای حیوانات) watering-Place /'w5:tarı ple1s/‏ 
آبخوره آیشخور, چال آب ۲ چشمة آب معدنی 

(اسیدوانی, مسابقة پرش و /pص jUMP /w5:ta d3‏ ۱۷۵/9۲ 


غیره) مانع آبیء چال آبی 
adj‏ [زمن ] بی آب. خشک. waterless /'wo:talrs/‏ 
بدونِ اب 
سطح آب ۲.ارتفاع  water-level /ws:t 1ev/‏ 
٤ 2‏ 
# (گیاه) نیلوفر آیی water-lily /'wo:ta lıl/‏ 
۸ [کنتی ] خط آب /'wo:ta larn/‏ ۱۷۵/۵۲۰۱39 


waterlogged /'ws:talogd, (US) -l5:gd / 
[زمین ] خیس آپ. غرق آب ۲ [قایق] پرازآب»‎ . 4 
آب‌گرفته؛ [جرب] خیس آب‎ 
WaterlOO /'wo:talu: / 
meet one's Waterloo > meet’ 7 
water-main /'wo:ta meın/ شاەلولۂ آب‎ 


دست, دست تکان دادن؛ [دست و غیره ] تکان, حر ام بازویند شنا wi:gz/‏ مد water-WiİngS‏ 
۴ [مو] جعد, تاب؛ فر (درشت)» وی ۱ تاسیساي ند waterWOrkS‏ 
به صورتٍِ امواج پیایی؛ دسته‌دسته, in waves‏ آب‌رساتی ۴ محاوره) دقع ادرار؛ دستگاه و دفع ادرار 

گروه گروه. موج‌موج (محاوره) گریهزاری turn on the waterworks‏ 


on the erest of a / the wave —> crest‏ راه انداختن, آبغوره گرفتن 


۷۵۱6۲۷ ۸۰۷۵:0۵۸۸ (مربوط به) آب ۲ آب‌مانند.‎ ۱ adj 
متلٍ آب ۳ پر از آب, دارای آب ۶ [تهوه سوپ]‎ 
آبکی: ]اب + . [رنگ ] کم‌رنگ ۶. [چنم ] تره‎ 
اشک‌آلود. پر از اشک ۷. [لبخند ] ضعیف, کم‌رنگ.‎ 


(محاوره) دردسر درست کردن. آشوب به ۱۷۵۲65 7۵16 
پا کردن. شلوغ کردن 
۸ (رادیو) باند, بان موج / waveband /'weıvband‏ 
۸ (فیزیک) طول موج؛ اس wavelength‏ 


(رادیو) موچ بىرمق. شل وول ۸. آسمان, خورشید ] گرفته. بی‌رمق, 
زان هم را خوب be on the same wavelength‏ که خبر از باران می‌دهد. که نویدٍ باران می‌دهد 
فهمیدن (ادبی) غرق شدن _ Waery gave‏ 4 ما g0 / come‏ 
زبان یکدیگر را be on a different wavelengh‏ (برق) وات watt /wot/‏ 
اصلاً نفهمیدن (برق) توان بر حسب وات. ۰ /wotıd/‏ ۷۵11۵96 

« موج کوچک, موجک wavelet /'werviıt/‏ قدرت. توان واتی, مقدار وات 
۱. [مخص ] شست شدن. ۸( ^ ۱ جر ۲.(گیاه) اقاقیای | ى /wotl/‏ ۷۵۱۸/6۱ 


متزلزل شدن؛ [شهامت ] کم شدن» کاهش یافتن؛ ۶ (یرنده ] غبغب؛ تاج ۸ ۱۷۵2 
[صدا] ضعیف شدن ۲. مردد بودن, در تردید بودن» ‏ ۸ جَپَرٍ گل‌اندود. /b:دd' wattle and daub /.wotl and‏ 


دودل بودن, شک داشتن, این دل آن‌دل کردن ۳ 
[نور, سایه, صدا] لرزیدن 
n‏ آدم مردد, آدم دودل / waverer /'weıvara(r)‏ 
4 ۱. [شهادت, عزم] متزازل» / wavering /'weıvarın‏ 
شست ۲ [نور, صدا] لرزان 
۷ دل دل‌کنان. لرزان‌لرزان؛ ۰۷۵۷۵۸۵۸ ۱۷۵۷۵۲۱۳۱۷ 
با تزلزل, با تردید 
WaVy /'weıvı/ (comp wavier, super waviest)‏ 
۱. [خط ] موجدار ۲. [مو] مجعد. تاب‌دار؛ ویودا 
فرفری 
ری Wax’ /waks/‏ 
گوش. جرم گوش 
غیره ] واکس زدن» روغن زدن 
موم زدن به, موم‌اندود کردن ۷ اپیلاسیون کسردن 
مومک انداختن 


حصیر وگل 

۶« ۱. تکان خوردن, در نوسان بودن» /۷۵۷/ ۷۵۷6۱ 
جنبیدن. حرکت کردن؛ [برجم ] در اهتزاز بودن ۲ 
دست تکان دادن؛ بای‌بای کردن؛ با دست علامت 
دادن با دست اشاره کردن ۳. [مو ] مجعد بودن, تاب 


داشتن 
۴ در دست تکان دادن؛ [دست و غیره] تکان دادن؛ 
دست تکان دادن برای ۵. [مر ] فر کردن, ویو کردن 
بای‌بای کردن wave farewell‏ 
wave goodbye to sb; wave sb goodbye‏ 


با کسی بای‌بای کردن 


» 


wave the flag —> flag" 

(مجازی, برای درست شدن کارها) ۱۷۵۵۵ Wave ۵ magic‏ 
وردی خواندن. جادوجنبل کردن 

[دست و غیره ] تکان دادن wave sth about‏ 

wave sth around = wave sth about 

[اعتراف و غیره ] تو جه نکردن به» 25106 و ۷۵۷۵ 

اعتنا نکردن به 
[شخص, وسی نقلیه ] با دست 2۷2۷ «5/ ۵و ۷۷۵۷۵ 
به ... اشاره کردن که دور شود دورباش گفتن به 


۱ [ماء] به تدریج پر شدن» Wax /waks/‏ 
به تدریج کامل شدن ۲ با (حالتی)... صحبت کردن 
با حالتی wax romanilic / lyrical / eloquent‏ 


شاعرانه صحبت کردن 
با خشم صحبت کردن, با حالتی wax indignant‏ 


عضبانی صحبت کردن [شخص, وسیل نقلیه ] با دست 80۷8 sb / sih‏ ۷۷2۷6 
طلوع و افول داشتن, اوج و حضیض ۷۵۵6 ۵۵ wax‏ به... اشاره کردن که بایستد. فرمان ایست دادن به 
داشتن ۶ [وسیلٌ نقلی, رننده ] با دست 08 sb‏ / او wave‏ 

(در آمریکا) کاغز /)(صpeı‏ اعنهه/ 0209۲ waxed‏ به ... اشاره کردن که به راو خود ادامه دهد» 
روغنی دستور ادامة حرکت دادن به 

4ه (رسمی) [چهره ] رنگ‌پریده» wake‏ 2 ز .2 ۱. [دریا نو صدا گرما: جمیت, خشم و / ۷8۷82/۷1۷ 

مهتابی غیره ] موج ۲.(ادبی. در جمع) دریاء آمواج دریا ۳ تکان 


۳۹ il &=cat دنه‎ father D=got 3:2 ۵۷ _t=cook 
=say aU=g0 at=five  a=now a= near و‎ 
avo = hour j= yes wet t= chain |= thin 


f=shoe 3= vision 0= sih 


wax paper 


صورت» چه این صورت چه آن صورت. خواه این حالت 
خواه آن حالت 

برایم فرقی نمی کند. 
برایم علی‌السویه است. 


I don't mind either way. 


feel one's way —> feel 
find one's way ¬ find" 
/عظ‎ get ها‎ ٤1e way مزاحم بودن, موی دماغ بودن.‎ 
اسباپ دردسر بودن‎ 
تو دست و پای کسی بودن.‎ 
موی دماغ کسی بودن؛ مزاحم کسی شدن‎ 
get into the way of (doing) sth / به کاری‎ 
چیزی عادت کردن؛ قلي کاری / چیزی را به دست‎ 
آوردن, م کاری / چیزی را پیدا کردن‎ 
get out of the way of (doing) sth .. عاد انجام‎ 
کاری / چیزی از سر (کسی) پریدن / افتادن, دیگر توی‎ 
باغ کاری / چیزی نبودن‎ 
راو خود را رفتن‎ 
کار خود را کردن, هر چه خود خواستن کردن‎ 
۲۰ ۱۷۵۷ شکستن, خراب شدن, ریختن؛ [باها] شل‎ 
شدن, تا شدن‎ 
give way (t0 به کسی / چیزی) راه (طو/طو‎ ۰۱ 
دادن ۲. تسلیم (چیزی / کسی) شدن ۳. [ناامیدی و غیره]‎ 
میدان دادن به. خود را به دستٍ... سپردن, تسلیم... شدن‎ 
give way to sth جای خود را به چیزی دادن‎ 
go a long way [شخص ] موفق بودن‎ 
go a long way towards (doing) sth 
به چیزی / کاری خیلی کمک کردن, در چیزی / کاری‎ 
خیلی راهگشا بودن برای چیزی / کاری خیلی مفید‎ 
بودن‎ 
خود را به دردسر انداختن,‎ 


به خود زحمت دادن 


be/ get in sb's way 


get/ have one's own way 


go out of one's way 


go one's own way 


go one's way 


(کهنه) رفتن, عزیمت کردن 

۱ با کسی هم‌مسیر بودن مسیرٍ کسی را هس ء'طء ع 

رفتن ۲. [حوادت و غیره ] به نفع کسی بودن؛ با کسی 
همراه بودن؛ به کام کسی بودن 

go the way of all flesh > flesh 

the hard way ¬ hard' 


خیلی پیشرفت کرده بودن ھw 1٥۸‏ ۵ عم have‏ 
have / want it / things both ways — both‏ 
have it/ things / everything one's own way‏ 
(کسی) هر کاری که دلش می‌خواهد کردن 
۱ تواناسی راه آمدù‏ با have a way with sb/sth‏ 
کسی را داشتن. (کسی) توانستن که با کسی راه بیاید ۲. 
توانایي کار کردن با چیزی را داشتن, (کسی) توان 
با چیزی کار کند 


n 


adj 


wax paper /'waks peıpa(r)/ = waxed paper 
WaXWOrk /'wakswa:k/ 
در جمع) تمایشگاه مجسمه‌های مومی‎ ۲ 
۷۵۵ ۵/۰ موم‌اندود. مومی ۲. موم‌مانند؛‎ ۱ 
نرم صاف ۳ [چهره ] رنگ‌پریده زردرنگ‎ 
۷۷۵۲/۷۵/۰ نیز مجازی) جاده ۲. خیابان؛ جاده.‎ 
راه ۳. طرف» جهت. ور سو ۴. شیوه» راه, طریقه,‎ 
طریق» طرز, نحو. سبک, نحوه ۵. رفتار. طرز‎ 
:۷ رفتار, عادت, راه و رسم ۶. مسافت, فاصله, راه‎ 
(محاوره) حوالی» دوروبر» طرف‌ها ۸. مورد لحاظ‎ 
Which way will you vote? به کدام طرف رى‎ 
می‌دهی؟ به کی رأی می‌دهی؟‎ 
December is a long way off / away.  ریماسد تا‎ 
هنوز خیلی مانده است. تا دسامبر خیلی راه داریم.‎ 
by a long way به مراتب» به طورٍ چ ى‎ 
خیلی بهتر, به مراتب بهتر‎ 
از هیچ لحاظ, به هیچ وجه, در هیچ موردی: ھ۷ ۸۵ و‎ 
از هیچ جهت‎ 
¡۸ از بعضی لحاظ, در مواردی, به جهاتی وو۱۷۵ 096و‎ 
in a way; İn one Way از جهتی, از یک جت«‎ 
از لحاظی‎ 
تمام راه تمام مسافت؛ تمام مدت»‎ ۱ 
تمام وقت, یکریز ۲. کاملاه تماما‎ 
be/ be born / be made that way (محاوره)‎ 
[شخص ] این‌جوری بودن. طبیعتش این‌طوری بودن‎ 
0۱و مر‎ ¡۸ ٥۸۵'۶ ۷۵۶ دیگر عادت‌های (کسی) شکل‎ 


۱ مجسمهة مومی 


better by a long way 


all the way 


گر فته بودن 

آن طرف خیابان؛ ان دست ۷ 6ظ) 0er‏ / 4065 
جاده 

تمام راه, تمام مسافت؛ تمام مدت. he ۱۳۲016 way‏ 
یکریزه تماموقت ٠‏ 

۱ در راه سر راه ۲ راستی by the way‏ 
(رسمی) از طریتي ۲ برای؛ by way of‏ 


به عنوان, به منزل, بر سبیل ۳. به منظور. به خاطر. برای» 


in the way of از نظ«‎ . 


change one's ways — change’ 

clear the way — clear 

سر راه کسی قرار گرفتن, نصیپ 
کسی شدن 


come one's way 


cut both / two ways —> cut" 

divide / split sth (wo ways . چیزی را دو قسمت‎ 
کردن‎ 

the error of one's/sb's ways — error 

either way; one way or the other 


در هر دو صورت. در هر دو حالت» در هر حال» در هر 


0= about 
ata = fire 
= sing 


Hairstyles like that are on the way out. مدل‎ 
موهای اینطوری دارند از بین می‌روند / از مد می‌فتند.‎ 
the other way round . از آنطرف. از آن‌وری‎ ۱ 
برعکس‎ ۲ 
out of harm's way > harm 

۱. دورافتاده ۲. غیرعادی. عجیب؛ له طا گن اه 
استثنایی, فوق‌العاده ۳. از سر راهب 
قالش کنده شده ۲ 

a /the parting of the ways — parting 


داشته شده, تمام شده. 


pave the way for > pave 

pay one's / its way — pay? 

pick one's way — pick 

point the way — point 

put sb in the way of (doing) sth / امکان چیزی‎ 

کاری را برای کسی فراهم کردن 

rub sb up the wrong way — rub" 

see one's way (clear) to doing sth  (sرgze)‎ 
امکانش برای کسی بودن که.... توانستن که.‎ 

see/ realize the error of one's / sb's ways 


4 error 
see which way the wind is blowing اوضاع و‎ 
احوال را سنجیدن, دیدن که باد از کدام طرف می‌آید‎ 
show the way — show? 
smooth sb's/ the way —> smooth? 
مانم کسی شدن, سر رای کسی ه۷ ۶'طء هز ۸۵ای‎ 
ایستادن‎ 


take the easy way out چ‎ easy 
talk one's way out of sth / doing sth — talk 
That's the way the cookie crumbles. ıu (در‎ 
محاوره) همینه که هست. آش کشک خالته. می‌خوای‎ 
بخواه نمی‌خوای نخواه.‎ 
به نظرٍ من, به عقيدۀ من‎ 
be under way [طرح ر غیرہ ] شروع شده بود«‎ ۱ 
راه افتاده بودن ۲. [گشنی ] حرکت کرده بودن, به راه‎ 
افتاده بودن‎ 


to my way of thinking 


wait to see which way the cat jumps —> wait" 


تا دنیا بوده That's the way of the world.‏ 
چنین بو زندگی همین است. رسم روزگار این است. 
دنیا این طوری است. 


ways and means امکاناتی, راه‌هایی‎ 
Where there is a will there is a way. (prOV) 
اا ج‎ * 

\. [دانشکده و غیره ] work one's way through sth‏ 
در حینٍ تحصیل در...کار کردن ۲. [تقاضای استخدام و 


] رسیدگی کردن به 
a:=saw u=cook _u:=too up 3:=bird‏ 
player‏ = ون U:‏ فده near‏ دور 
f=shoe 3 vision‏ عطاق jam 0=thn‏ 


۱. مریض بودن. ناخوش بودن he in 4 bad wa‏ 
۲. تو دردسر افتاده بودن. گرفتار بودن ۳.(محاوره) مس 
مست بودن 

(رسمی, برای رابطهٌ جنس ( have one's way wih sb‏ 
زير پای کسی نشستن, کسی را از راه به در بردن 


in a big way 


در 
یل 
در مقیاس کوچکی. در حدّ کمی, کمی ۱۷۵ 50۸11 ھ ہز 


be in a fair way to do sth اج‎ ۲ 


اس وسیعی. در حلٍ زیادی. 


be in a fair way of business — fair’ 

از دیدٍ خود شخص, به نظرٍ 
خودٍ شخص 

در حلٍ خود, به جای خود 


in one's (own) way 


in its own way 

in the family way ¬ family 

از خیلی جهات. از جهاتِ 0۵6 in more ways than‏ 
مختلف 

in the ordinary way — ordinary 

in one's own sweet way —> sweet" 

سر راه (کسی) مزاحم کسی 

know one's way around > know 

lead the way — lead? 

be laughing all the way to the bank ¬ laugh 

یک طرف دیگر را نگاه کردن. way‏ 0۸۳6۳ 6ظ) 100k‏ 

آن طرف را نگاه کردن, (کسی) حواسش جای دیگری 


بودن 


in the/ one's way 


lose one's way —> lose 

رفت گردن. پیش رفتن, .و۱۷۵ "e 0٩'۶‏ 
راو خود را باز کردن 

راه باز کردن, راه دادن 


make way 
mend one's ways —> mend 
not know where/ which way to look —> know 
(There are) no two ways about it. 
حرف هم ندارد. مو هم لای درزش نمی‌رود. بی‌بروبرگرد‎ 
۸0 ۱۷۵۲۷ (محاوره) به هیچ وجه من‌الوجوه. تحت هيج‎ 
شرایطی, اصلا و ابداء امکان ندارد‎ 
one way and another با در نظر گرفتن همه جوائب,‎ 


یا توجه به جمیع جهات, روی‌هم رفته 

هر طور شد« هر جور one way OF anohêںr a‏ 

on one's / the way در راه» سر رله‎ 
be on one's / the way فتن؛ آمدن؛ راه افتادن‎ 

on the way (محاوره) [بچّه ] توراه‎ 


۱. هنگام خروج, در را 
۲ در حال از بین رفتن؛ روبه فراموشی؛ رو به زوال 


on the way ou ون رفتن‎ 


see Ist &#zcat father b= got 
d=say مه یدنه‎  au=now اه‎ 
دنه‎ = hour es we=wet t=chain di 


[لبخند ] کم‌رنگ, کم‌جان؛ [آفتاب ] کم‌زور. کم‌رمق ۵. 
[حکومت. رهبر. گروه ] تاتوان. ضعیف ۶. [اقتصاد. ارز ] 
ضعیف. متزلزل, بی‌ثبات ۰۷ [مایعات ] رقیق؛ [چای ] 
کم‌رنگ ۸.(دستور زبان) [فعل ] باقاعده, ضعیف 

احساس ضعف کردن 


feel weak 


تقاط ضعف the weak points‏ 
ضعفا» محرومان. ستمدیدگان. مظلومان. 46۱۷6۵6 
مستضعفان 

احساس ضعف کردن؛ g0 / feel weak at the knees‏ 
پای (کسی) شست شدن 

(محاوره) احمق, خنگ, منگ, ۰۰ weak in {he head‏ 
کله‌پوک 

in/ at a weak moment در یک لحظٌ حساس.‎ 


در اوج حواس‌پرتی 
David caught me at a weak moment and T lent‏ 
دیوید سر بزنگاه گیرم آورد و ده پوند ازم .£10 اط 
قرض کرد 
۱. ضعیف شدن؛ تضعیف شدن؛ /۷۱:۲۵۸/ ۱۷۵۵60 
شُست شدن ۲. [اراده ] متزازل شدن, ست شدن! 
[شخص ] نرم شدن 
۷ ۳ ضعیف کردن؛ تضعیف کردن ۴. [اراده ] متزلزل کردن 
۸ جنس ضعيف» weaker SeX /'wi:ka seks/‏ 
زن‌جماعت. زن‌ها 
۸ (آواشناسی) صورتِ ضعيف /0:) Weak f0r /'wi:k‏ 
(محاوره) ۱. بی‌اراده 'ni:d/‏ نز weak-kneed‏ 
ضعیف‌النفس, مردد ۲. بزدل, ترسو 
۸ ۱ موجود ضعیف, موجودٍ ‏ ۵:۵ weakling‏ 
تحیف ۲. آدم ضعیف‌النفس, آدم شست‌عنصر 
۰ با ضعف, با بی‌حالی, با شُستی /:۷::۸/ ۱۷6۵۱6۷ 
۲ به نحو ضعیفی, به طرز ضعیفی 
adj‏ ۳ ضعیف, کم‌بنیه. بی‌جان 
بخندٍ بی‌جانی / کم‌رنگی / 
بی‌رمقی زد. 
4 ۱. بی‌اراده: weak-minded /,wi:k 'maındıd/‏ 
ضعیف اللفس, مردد. شُست‌عنصر ۲ ناقص‌العقل, 
عقب‌مانده ۳ بی‌شعور, احمق ۴ [تصمیم] از روی 
بی‌ارادگی, از روی بی تصمیمی 
۸ ۱. ضعف» کم‌بنیگی. weakness /'wi:knıs/‏ 
سشستی ۲ ضعف. ناتوانی ۳ نقطه‌ضعف ۴. علاقة 
شدید, عشق شدید. علاقة دیوانه‌وار 


Ie smiled weakly. 


۸ (روی بدن) اثر «ضربه؛ جای شلاق, weal /wi:l/‏ 
داخ شلاق 

۱ تروت» مال ومنال؛ تمول» 
دارایی ۲. وفور» فراوانی 
آدم ثروتمند 


۷۵۵۱۱ 


a man of wealth 
a wealth of مقدار زیادی؛ تعدادٍ زیادی. گنجينة‎ 


سرشاری از, انیوهی از 


ارتقا پیدا کردن, ترقی کردن صن ٥" way‏ ۱۷0۳ 


(محاوره) خیلی, خیلی‌خیلی. حسابی ۰ /:۷۵/ ۷/۵۷2 
خیلی پیش, مدتها قبل, خیلی وقت پیش 
(برای کالا) بارنامه؛ (برای مسافر) 
ليست مسافران 
۸ (ادبی) رهروء مسافر 
4ه (ادبی) مسافر. رهروء 
رونده 


way back 
way-bill /'wer bıl/ 


wayfarer /'weıfeara(r) / 
wayfaring /'weıfearın / 


waylaid /ıwerleıd/ p4, pp of waylay 
waylay /,wer'leı/ ( pr, pp waylaid) 
نشستن, کمین کردن برای ۲. [شخص ] راو...را‎ 
بستن» جلوی...را گرفتن, سر راو...سبز شدن‎ 
waymark /'weıma:k/ (در جاده‌ها) را نشان‎ 
waymarked /'weıma:kt/ ] [جاده, راء‎ 
انهگذاری‌شده, سنگ چین‌شده. میل‌گذاری‌شده‎ 
WaY Of زا‎ av ۱۵ شیوه زندگی. راه و‎ ۱ ۸ 
رسم» عادت ۲ چیز عادی, پدید؛ عادی. جزء‎ 
لايننکي زندگی‎ 
(محاوره) عجیب» عجیب و‎ 4 
غریب, غیرعادی‎ 
wayside /'weısaıd/ ٭ کنار جاده, کنار راه‎ 
fall by the wayside از راه به در شدن, از راه‎ 
بازماندن, راو خود را گم کردن؛ دیگر ادامه ندادن. دست‎ 
از تلاش کشیدن‎ 
Way station /۷۵ ۵6۱/0۸ ۱.(در جاده) استراحتگاه‎ 
(را‌آهن) ایستگاه فرعی‎ ۲ 
wayWard /'weıwad/ ه» لجوج» لجباز, کله‌شق؛‎ 
سرکش, نافرمان؛ خودسر؛ [رفتار ] خودسرانه‎ 
۱۷۵۷۷۷۵۲۵۸۵55 /۷۲۵۷۰۵۵/ لجاجت, لجبازی.‎ « 
کله‌شقی؛ خودسری, سرکشی, نافرمانی‎ 
WC! /dablju: 'si:/ > water-closet 
WC /.west 'sentral/ < West Central 


Way-OUt /,wer 'aut/ 


(در کد پستی) 
مرکزي غربی 
World Council of‏ < ۱ 


Churches شورای جهانی کلیساها‎ « 
۱۷۷/۵۵۴ و‎ koma:nda(r), (US) kamanda(r/ < wing 
commander 

We /wı, wi: La pron 


And how are we feeling today? a (در خط‎ 

| بیمار) خب امروز حال شما چطور‎ 
WEA /.dnblju: i: 'eı/ < Workers' Educational 
۸506/۵100 (در بریتانیا) انجمن آموزشي کارگران‎ ۶ 
Weak /wi:k/ (comp weaker, super weakest) 


4ه ۱. [شخص. اندام. بناه استدلال و غیره ] ضعیف ۲. [چشم, دید ] 
مسوء طض ۳ 
شُست‌عنصر, ضعیف‌النفس ۴. [صدا. نور ] ضعيف؛ 


EIT 


٩‏ [لباس, فرش و غیره ] رفتن» کهنه شدن,. نخ‌تما شدن» 
ساییده شدن ۱۰ [بارچه و غیره ] دوام آوردن, دوام 


vi 
9 


vi 


9 


vi 


vw 
vi 


vi 


vt 


bird a= about 
sow oı=boy 12=near ea=hair a= pure Ciz player a= fire 


ing 


کردن ۸. [سوراخ. شیار. جاده وغیره] درست کردن» 


ایجاد کردن. به وجود اوردن 


He/ His face wore a frown. اخم کرده بود.‎ 
The house wore a neglected look. 


خانه ظاهری درهم‌ریخ 

موهای بلندی داشتن. wear one's hair long‏ 
موهای (کسی) بلند بودن 

She wore her hair in a ponytail. | موهایش‎ 
دم اسبی کرده بود.‎ 

۱ نازک شدن؛ نخ‌نما شدن؛ کهنه شدن .. هفهل) م۳6« 


۲. [عذر, بهانه ] کهنه شدن؛ [صبر, تحمل ] تمام شدن؛ 
[جوک, رفتار ] لوس شدن, بی‌مزه شدن 

wear holes in one's socks; wear one's socks 
10/0 0165 جوراپ خود را آنقدر پوشیدن که سوراخ‎ 
شود‎ 
۳۵۵۳ ۱۷۵1 [شخص, ساختمان و غبره ] خوب ماندن؛‎ 
دوام داشتن‎ 
wear one's heart on one's احساساتٍ .. ععله‎ 
خود را زود بروز دادن‎ 
Wear he PAS / (F01S¢S رئيس بد« رئيس‎ 
خانه بودن‎ 
wear (sth) away ساییده شدن. رفتن‎ ۱ 
ساییدن» بردن‎ .۲ 
Wear (sh /50( 00۷8 ساییده شدن, رفتن؛‎ ۱ 
به تدریج کوچک شدن؛ به تدریج نازک شدن‎ 
ساییدن؛ به تدریج نازک کردن ۳. [شخص,‎ ۲ 


کردن» تضعیف کردن, تحلیل 


مقاوست و غبره ] 
بردن 
۱ از بین رفتن؛ [رنگ و غیره] ‏ 00 Wear (1h)‏ 
رفتن» پاک شدن, محو شدن 
۲ از بین بردن؛ [رنگ و غیره ] بردن» پاک کردن 
[رقت ] گذشتن, به کندی گذشتن» wear on‏ 
سپری شدن 
۱ [کنش, نمل ] خراب شدن. لاه (ظ/ ۸)ء) ۱۷۵۵۲ 
داغون شدن؛ [باتری, تحمل و غیره ] تمام شدن 
۲ [کنش. نمل ] حراب کردن, داغون کردن؛ [تحل ] 
تمام کردن ۳ [تخص ] از پا انداختن» خسته 
کردن 

We don't want to wear out our welcome. 
نمی‌خواهم آنقدر بمانیم که دیگران ازدستمان ذله بشوند.‎ 

Their welcome never wears out. 


همیشه قدمشان روی چشم است 


۳ u:=too cup 


0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= 


امکاناتِ فراوانی. امکاناتِ بی‌شماری 
wealthy /'wel01/ (comp wealthier, super‏ 
زه ثروتمند, متمول. متمکن.» پولدار. دارا (۷۵۵۱)1694 
ثروتمندان. اغنیاء توانگران the wealthy‏ 
[نوزاد] از شیر گرفتن wean /wi:n/‏ 
She is weaning the baby off milk on to meat.‏ 
شیر می‌گیرد و بهش گوشت می‌دهد. بچه 
را دارد از شیر می‌گیرد و به گوشت عادت می‌دهد. 
عادت wean sb (away) from sth / doing sth a,‏ 
چیزی / کاری را از سرٍ کسی انداختن 
۱. [نوزاد] از... گرفتن wean sb off sth‏ 
۲ عادت به ... را از سر ... انداختن 
بچگی با... مأئوس کردن» 58 00 5۵ ۷۵۵0 
از کودکی به ... عادت دادن 
# ۱ سلاح» اسلحه. جنگ افزار /۷۵۲۵۸/ ۷۵۵۵0۳ 
۲(مجازی) حربه. سلاح 


بچه را درد 


wı 


weaponry /'weponrı / اسلحه» تسلیحات.‎ # 

سلاح‌هاء جنگ افزارها 
n‏ و وی wear’ /wea(r)/‏ 
شیدنی؛ پوشش ۲ پوشاک, لباس‌ها ۳ [لباس, فرش 


اتات زان استفاده. دوام؛ نوع استفاده ۴ 
[لباس و ره ]نی فرسودگی 
have / get a lot of wear out of sth‏ 
از چیزی خیلی استفاده کردن؛ از چیزی حسابی کار 
کشیدن 
There is still a lot of wear left in it.‏ 
هنوز قابل‌استفاده است. 
ازآن استفاده کرد. 
This carpet will stand very heavy wear.‏ 
این فرش خیلی دوام دارد. 
استهلاک. فرسودگی, فرسایش wear and tear‏ 
the worse for wear —> worse?‏ 
vt‏ ۱ باس [ wear? /wea(r)/ ( p/ wore, pp worn)‏ 
پوشیدن, (به) تن کردن؛ [کلاء] (به) سر گذاث 
سر کردن, گذاشتن؛ [کفش و جوراب ] (به) پا کردن؛ 
[دستکش ] (به) دست کردن؛ [ک کراوات ] زدن؛ [کمربند ] 
بستن ۲. [ریس, سبیل ] گذاشتن؛ داش شتن ۳ [حلته. 
انگشتر ] (به ) دست کردن؛ 
داشتن؛ [گردنبند ] انداختن» ۳ انداختن؛ 
[گوشواره] زدن, (به) گوش کردن؛ آوییزان کسردن؛ 


نوز دوام دارد. هنوز می‌شود 


[آرایش ] کردن؛ داشتن؛ [عطر, روژ لب و غیره] زدن ۵ 
[غم, شادی و غیره ] بر چهره داشتتن ۶.(محاوره) تحمل 
کردن, قبول کردن ۷.ساییدن؛ کهنه کردن» نخ‌نما 
هه :3 همع 9 &=cat father‏ لاو 


al=five a=‏ مع 
j=yes w=we  t=chain d5=jam‏ 


wearable 


هوا؛ آب و هوا 
4 ۰۲ (دریانوردی) ( مربوط به) سمت باد 


7 ۱. هوا؛ و 


اگر هوا عوض شود. if the weather breaks‏ 
اگر هوا تغییر کند 
اگر هوا همین‌طوری بماند.  if the weather holds‏ 
اگر هوا تغییر نکند 


در هر هوایی, هوا هر طور که باشد ۱۷۵۵/۳6 الاھ 1 
مراقب چیزی keep a weather eye (open) 0n sth‏ 
بودن» چیزی را تحت نظر داشتن 
[کار, سابقه و غير[ make heavy weather of sth‏ 
غولی ساختن از. بزرگ کردن 
اگر هوا بگذارد, اگر هوا اجازه weather permitting‏ 
دهد مشروط به وضع هوا 
(محاوره) حال‌ندار ناخوش: 
کسل, بی‌حوصله. پگر 
۷ ۱ [چوب ] در معرض هوا ۰ /(۷۵۵۵6/ weather?‏ 
قزار دادن باد دادن ۲ (در سورد آفتاب, باد و باران) 
شکل.. ..را تغیمر دادن؛ رنگي... را تغییر دادن ۳. 
[بحران. خر و غبره] جانِ سالم به در بردن از پشتِ 
سر گذاشتن» به سلامت رستن از ۴.(در مورد 
قسمتِ بادگیر ...گذشتن 
vi‏ ۵ (به علب قرار گرفتن در معرض هوا) تفييم شکل دادن 
تفر رنگ دادن رنگ باختن 
weather a / the storm —> slorm‏ 
0 [شخص ] weather-beaten ۵ bi:tn/‏ 
آفتاب‌سوخته, آفتاب‌زده؛ [در وغره ] آفتاب‌خورده 
.در پابین در و پنجره) ‏ :۱۵۵۵۵9 ۷۵۵۱06۲۵6۵۵۲۵ 
تخته پا کوب ۲ (دربریتایا) تخته کوبی, تخته‌بندی 
4 (در بریتانیا) ۵۵۵ weatherboarded‏ 
تخته کوبی‌شده. تخته کوب 
(در بریتانیا) / weatherboarding /'weösbo:dın‏ 
تخته کوبی, تخته‌بندی 
4 گرفتار هوای بد /۲:۵ weather-b0Und/' «e?‏ 
دچارٍ هوای بد 
« نقشةٌ هواشناسی, 
هوا 
(وسیله) خروس بادنما /kokڄwe8/ weathercOCK‏ 
weather forecast /' weda f>:ka:st, (us) fo:kaest/‏ 
۸ پیش‌بيني وضع هوا 
p/ weathermen)‏ ( اسهم weatherman‏ 
(محاوره) هواشناس. کارشناس وضع هوا؛ گزارشگر 
وضع هواء کارشناس هواشتاسی 
weather-map /' weda map/ = weather-chart‏ 
هه ضدٍ باد و باران weatherproof /'wedapru:f/‏ 
ایستگاه weather station /'weda ster fn/‏ 
هواشناسی 
۸ (نوار) دزدگیر 


under the weather 


weather-chart/' weda tfa:t/ 
نقشة وط‎ 


= 


i weather’ /'weöa(r)/ 


: weather strip مق‎ strıp/ 


| نکتة کاربردی: 1 
فعل ۲۵۴« برای استفاده از هر نوع لباس یا هر تگه از آن 
به‌کار می‌رود. از جمله برای دستکش» روسری» کمربند. و 
نظایرٍ آن. این کلمه همچنین برای عطر و عینک و مانندٍ آن 
نیز به‌کار می‌رود: 

Do you have to wear a suit for work? 


Ive been wearing glasses for ten years. 
نیز دارای همان کاربرد‎ ۲۵۲6 ءهeاطذ«چ‎ ٥۸ عبارتِ‎ 
فعل ۷6۵۴ است:‎ 
‘She had on some very unusual earrings. 
He ran outside without any shoes on. 
فعل ۵۲۳۷ برای هر چیز به‌کار می‌رود که شخص؛ به‎ 
ویژه با دست يا روی دست. همراٍ خود حمل می‌کند:‎ 
He wasn't wearing his raincoat, he was carrying 
it over his arms. 
|__She alvays caries an umbrella in her briefcase. | 


هه قابل پوشیدن. پوشیدنی / wearable /'wearabl‏ 
[لباس, عینک, کراوات و غیره] ۱۷۵۵۲۵۲۱۷۵۰۵۸ 

استفاده‌کننده, مصرف‌کننده 
هه ۱. با خستگي زیاد. wearily /'wıarılı/‏ 
با خستگی؛ با بی‌حوصلگی؛ با بیزاری, با ملال ۲. 


ا .که حال آدم را به هم می‌زند. به طورٍ 


یزی 

۱۷/۵۵۲۱0۵55 /۳۵0۵/ ا خستگی شدید؛‎ n 
فرسودگی؛ ببزاری, ملال؛ بی‌حوصلگی‎ 

0 خسته کننده. ملال اور wearing /'wearın/‏ 

Wearis0me /'wırısm/  .روآ‌لالم خسته کننده,‎ 

کسل‌کننده 


weary /'wıarı/ (comp wearier, super weariest) 


فرساینده 
هه ۱ خیلی خسته, به شدت خسته ۲. خسته کننده 
ملال‌آور ۳ [نگا. بخند ] خسته, حاکی از خستگی 
۷ ۴ خسته کردن, فرسودن, ذله کردن بیزار کردن, به 
جان آوردن» جان ...را ب 1 5 
تاق کردن. صبر ...را تمام کردن 


ا« ۵. (رسمی) خسته شدن, به جان آمدن؛ طاقت از 


دست دادن 
از چیزی خسته شدن, از چیزی اا ۴ be wea‏ 
ذله شدن, جانِ (کسی) از چیزی به لبش رسیدن 
prp weaselling, (US) weaseling,‏ ) ۱ انز weasel‏ 
۶ (جانور) خز  weaselled, (US) weaseled)‏ ما 
۶ (در آمریکاه محاوره به طعنه) زیرش weasel out‏ 
زدن؛ از زیرش دررفتن» از زیرش شانه خالی 
کردن 


۳ 
از 


چیزی دررفتن. weasel out of sth‏ 
چیزی شانه خالی کردن 
(در مر« محاوره) ۰ weasel ۷/۵۲۵5 /'wi:z| w3:d2/‏ 


کلی‌گوبی, کلی‌بافی؛ حرف‌های دوبهلو 


# کیک عروسی. . wedding-cake /wedı keık/‏ 
کیک ازدواج 
م حلقه ازدواج. حلقه /و۲ وله wedding-ring‏ 


wedge /wed3/ دغیره]‎ 


۸ ۱ (ازار) وه ۲. [کیک 


برش. سه گوش؛ [سوه ] قاچ ۳ (برای تابت نگه داعت درا 


زیردری 
۷ ۴ گوه گذاشتن لای ۵. [در و غیره ] زیردری گذاشتن 
زیر. محکم کردن, سفت کردن ۶ 
غیره] خفت انداختن, گیر انداختن 
drive a wedge between — drive‏ 
the thin end of the wedge —> thin‏ 
wedge oneself / be wedged between‏ 
خفت افتادن بین گیر افتادن میا 
(رسمی, حقوق) تا هل» زناشويى. /۵۵۱06:/ ۷۷60۱06 
ازدواج 
[بچه ] نامشروع, حرامزاده 
[بچه ] مشروع. حلال‌زاده born in wedlock‏ 
Wednesday /wenzder, -dı/‏ 
Weds /'wenzdeı, -dı/ < Wednesday‏ 
4 ۱.۱در اسکانلند) کوچک» کوچولو, ریزه /::۷/ ۷66۱ 
۲ محاورہ) خیلی کم کم کم کو چک کوچک 


born out of wedlock 


ارشنبه 


یک ریزه» یک ذره. یک کم a wee bit‏ 
(محاوره. در زبان کودکان) ۱. جیش wee? /wi:/‏ 
۷ ۲. جیش کردن 

do a wee جیش کردن‎ 

جیش داشتن have a wee‏ 
۸ ۱ علف» علفي هرز ۲ (روی برکه و weed /wi:d/‏ ; 


استخر) خزه ۳ (محاور به تحقیر) آدم لاغرمردنی. آدم | 


یغماسی, ریغو ۴ (محاوره به تحتر) آدم شل» آدم 
ضعیف ۵. (محاوره به شوخی) سیگار» دود ۶.(سحاوره) 
ماری‌جوانا 
ا ۷. علف کشیدن,. وجین کردن 
۷ ۸. علف ...را کشیدن, وجین کردن 
۷ جدا کردن از بقیه جدا weed sb / sth out‏ 
کردن» کنار گذاشتن» دور ریختن؛ غربال کردن 
۸ وجین ۵ weeding‏ 
(سم) علفکش weed-killer ۵ kıl(e)/‏ 
م لباس عزاء لباس سیاه. لباس مشکی /۷::۵2/ ۷/6605 
weedy /wi:dı/ (comp weedier, super weediest)‏ 


له ۱ پر از علف» پراز علفب هرز ۲.(محاوره به تحقیر) 
لاغرمردنی, ریغماسی, ریغو 
۸ ۱ هفته ۲. هفتۀ کاری week /wi:k/‏ 
یک هفنۀ پیش همین روز, هفتۀ رهه 220 week‏ 2 
پیش همین روز 
about‏ =2 اه A= cup‏ 
ala = fire‏ 


= sing 


# یادنما 
. [پارچه. 


weather-vane /'weö veın/ 
weave /wi:v/ (pr wove, pp woven) 
سبد وغیره ] بافتن ۲. [نخ. گل و غبره ] به هم بافتن, بافتن‎ 
[تاج و ره ] ساختن. درست کردن ۴ [داستان. طرع]‎ ۳ 
پدید آوردن, تألیف کردن؛ سر هم کردن‎ 
۵.بافندگی کردن؛ پارچه‌بافی کردن‎ 
مارییج رفتن؛ ویراژ دادن‎ 
۷.بافت‎ ۸ 


[نخ. شاخه و غیره ] از ... چیزی . weave sth into sth‏ 
باقتن 
ایده‌های خود را weave one's ideas into a story‏ 
به صورتٍ داستان درآوردن, از ایده‌های خود یک 
داستان تألیف کردن 
راو خود را از مjlı weave one's way through sth‏ 
چیزی باز کردن, از میا چیزی زیگزاک رفتن 
ای محاوره) یکوپ کار کردن. و۷۸۷۲ ۵۲ع 
آستین‌ها را بالا زدن 
2 ۱ بافنده. نساج (ıi).‏ مرغ weaver /wı:v()/‏ 
بافنده ِ 
۸ (یرنده) مرغ بافنده ۸ ۱۷:۷۵ ۱۷۵۵۷۵۲-۵۱۲۵ 
۱. [عنکبوت و غیره] تار ۲. (مجازی) web /web/‏ 
رشته‌های در هم‌تنیده, تارهای به هم بافته. شبکۀ 


تو در تو؛ [دروغ, نیرنگ ] مشت. دسته ۳.(میانٍ پنجه‌های 
مرغابی و غیره) پرده ۴. رول کاغذ, وب 


(کابیوتر) شبکۂ جھانی. وب Web /web/‏ 
4 [یای مرغابی و غیره ] پرده‌دار webbed /webd/‏ 


۶ نوارٍ پارچه‌ای؛ (مبل‌سازی) تسمه /(:۷۵۵/ Webbing‏ 
[برندہ و غیره ] پاپرده‌ای۰ /۵ web-footed / web‏ 
پرده‌پا 


۱۷۵۵-۱۵60 ۷۵۵ ۱2۵۵۱ = web-footed 
۷۷۵۵۲ /wi:d, wıd/ = we had 
we'd /wi:d, wıd/ = we would 
wed /wed/ ( prp wedding, pı,pp wedded, wed) 
(کهنه) ۱. ازدواج کردن‎ 
ازدواج کردن با‎ ۲ ۷ 
Wed /'wenzdeı, -dı/ < Wednesday 
wedded /'wedıd/ هه ۱ ازدواج‌کرده. متأهل‎ 
[هسر ] قانونی ۳.(مربوط به) زناشویی‎ ۲ 
۵۵060 10 آمیخته باء همراه با ۲. دلیستة؛ وفادار به,‎ .۱ 


۱ مراسم ازدواج؛ (جشن) / وی wedding‏ 
عروسی ۲ (مربوط به) ازدواج» (مربوط به) 
عروسی 

wedding breakfast /'wedın brekfast/ سور‎ ۸ 
عروسی, سور ازدواج‎ 

a:=father D=go 5:‏ اف ده 
ماد =five  at=now‏ 


ده 


yes w=wet tx chain 


بررسی کردن, مورد بررسي دقیق قرار دادن 
۷ ۵. اهمیت داشتن, مهم به شمار امدن؛ موثر بودن 


مؤثر واقع شدن 


بر کسی تأتیر گذاشتن weigh with sb‏ 
به نفع کسی /چیزی  weigh in favour of sb/ sth‏ 
تمام شدن 
به ضرر کسی / چیزی weigh against sb / sth‏ 
تمام شدن 


لنگر کشیدن, لنگر برداشتن weigh anchor‏ 
شواهد را سبک و سنگین کردن 6۲:06966 6ظ) weigh‏ 
(محاوره) خیلی سنگین بودن. یک خروار 08 ۸ ۱۷68 
وزن (چیزی) بودن 

حرف‌های خود را سنجیدن  weَgh one's words‏ 
۱ (در مورد بار سنگین) weigh sb / sth down‏ 
پشت ... را حم کردن؛ حم کردن» سنگینی کردن 
۲. (در سورد مسئولیت, کار و غیره) پشتِ ... را حم 
کردن, زير بار له کردن» داغون کردن از پا 
درآوردن 

۱. (کُشتی, وزنه‌برداری و غیره) وزن‌کشی ۱ ۷۵۱98 
کردن ۲. (محاوره) وارد بحث شدن» در بحث 
شرکت کردن, وارد معرکه شدن 

(ورزش) وزن (کسی )...بودن weigh in at‏ 
[شخص ] به دوش ... سنگینی 1ء / فی 08 ۱۷۵/98 
کردن؛ نگران کردن؛ [فکر. ذهن ] سنگینی کردن بر 
کشیدن» وزن کردن weigh sth out‏ 
۱. ارزیابی کردن. weigh sb / sth up‏ 
سبک و سنگین کردن ۲. [تخص ] ورانداز کردن؛ 
سر از کار ... درآوردن 
(برای وسایل نقلیه) 


"۷ 


weighbridge اه‎ / 


باسکول, قیان (تخت) 

weigh-in /'weı ın/ ( p/ weigh-ins) (ورزش)‎ 
د‎ 

weighing-machine /'weııg هروه‎ «Jal # 


قپان ( 

weighing-scale/ werg skerl/ ترازو‎ ۸ 

۸ ۱. وزن ۲.سنگینی» وزن اس weight’‏ 

۳ سیستم اوزان» اوزان ۴ (برای کشیدن) وزنه. سنگ 

۵. وزنه ۶ مسئولیت. بار» سنگینی ۷ اهمیت 

ارزش, اعتبار 

اهمیتِ چیزی را بالا بردن, اد 40 give ۵۵۵ weigh‏ 
اعتبار چیزی را افزایش دادن 

carry weight —> cary 

be/ take a weight off sb's mind > mind 

وزن کم کردن, لاغر شدن 


lose / take off weight 


a week ago yesterday 
a week last Monday 


this day week 4 day 
today / tomorrow week از امروز / از فردا یک هفته‎ 


Monday week 


week in week out 


a week next Monday 


از (همین) دوشنبه یک . a week on / this Monday‏ 
هفته دیگر 

هشت روز دیگر. از فردا یک 
هفتذ دیگر 

روز وسط هفته. روز 

غیر تعطیل, روز کاری 

۱ آخر weekend /.wi:k'end, (US) 'wi:kend/‏ 
روزهای آخر هفته ۲ تعطیلاتِ آخرٍ هفته 

۴ (تعطیلاتٍ) آخرٍ هفته را گذراندن 

weekender ,رد۱‎ (US) 'wi:kendo(r)/ مسافر‎ 

آخر هفته 

یک‌هفته‌ای, به مدت یک 


هفته 
۱ هفتگی ۸ weekly‏ 
۲ هفتگی, هر هفته. هفته به هفته, هفته‌ای یک بار 


a week tomorrow 


weekday /'wi:kder/ 


weeklong /'wi:klon / 


weeknight /'wi:knaıt/ 
weeny /‘wi:nı/ (comp weenier, super weeniest) 
(سحاورہ) کم خیلی کم کم کم‎ 

یک ریزه. یک ذره a weeny bit‏ 
(رسمی) ۱ گریه گردن» (امW6‏ 4 ) ۱۷:۵۲ ۱۷۵۵۴ 
یستن, اشک ریختن» مویه کردن ۲ [زخم ] ترشح 
چرک داشتن 

۴ (اشک ] ریختن 

۴ گریه 

[درختٍ بید و غیره ] مجنون weeping /'wi:pın/‏ 
weepy /'wi:pı/ (corp weepier, super weepiest)‏ 
!که می‌خواهد گریه کند. که بغض دارد» 
بغض‌گرفته ۲. [فیلم و غیره ] گریه‌دار. سوزناک 


۸ (حشره) شپشک. « (gm)‏ ۷:۷۱ |۷۵۵۷ 
سرخرطومی 

wee-wee /'wi: wi:/ = wee 

wef /dablju: i: ‘ef/ < with effect ۲۵ ۰ (بازرگانی)‎ 


معتبر از. قایل‌اجرا از 


(نساجی و غیره) پود weft /weft/‏ 


welfare 


خوشوقت شدن از. خوشحال شدن ان استقبال !۲ 


کردن از ۶. عکس‌العمل نشان دادن به. برخورد 
کردن باه مواجه شدن باء پذیرفتن 
یک استکان چای ,۵1606 A cup of tea is most‏ 
خیلی می‌چسبد. 
زیادی نبودن در, جایی داشتن در 
از (کسی) استقبال شدن در 
مُجاز بود be welcome to sth / to do sth ı4‏ 
مختار بودن که, اجازه داشتن که 
If he can do this job any better, he is welcome‏ 


be welcome at 


اگر او بهتر می‌تواند این کار را to it/to try!‏ 
انجام دهد این گوی و این میدان! 

Ifit's my desk you want, you're welcome to it. 
اگر تو دنبالٍ میزٍ منی بفرمایید میز در اختیار شماست!‎ 
You're welcome to my books. هر وقت بخواهی‎ 
می‌توانی از کتاب‌هايم استفاده کنی. فکر کن کتاب‌های‎ 
من متعلق به خودت است.‎ 

از کسی استقبال گرمی کردن, 
کسی را با روی خوش پذیرفتن کسی را خوب تحویل 
گرفتن 

(در پاسخ تشکر) خواهش می‌کنم. ۰ !۱۷6/60706 ۷۵۷۳6 
قابلی نداره. اختیار دارید. 


make sb welcome 


Welcome to the club. 


outstay / overstay one's welcome 
میزبان) جا خوش کردن, لنگر انداختن‎ 
It's a pleasure to welcome you (back). le 


. [لبخند, رفتار ] ۆر« welcoming /'welkomı/‏ 
صمیمانه. محبت‌امیز» دوستانه ۲. [ساختمان. اتاق] 
مطبوع» دلپذیر, دلچسب, باروح 
[شخص ] برخوردٍ خوبی داشتن, 
برخوردٍ سحبت‌آمیزی داشتن. خوب استقبال کردن. 
خوش‌برخورد بودن. رفتار صمیمانه‌ای داشتن 
۱.(فلزگری) جوش دادن؛ به هم ۵ weld‏ 
جوش دادن ۲.(رسمی) [گروه تیم و غیره ] به هم پیوند 
دادن, متحد کردن. یکی کردن 
۴ (فلزگری) جوش خوردن 
۴ (ذلزگری) جوش 
۸ (فلزگری) جوشکار / ۱ 
(فلزگری) چوشکاری welding /'weldın/‏ 
۸ ۱. سعادت» خوشبختی» خیر» /(۷۵۱650/ ۱۷۷61/2۲6 


be welcoming 


3 


بهروزی ۲. رفاه. اسایش, بهزیستی؛ سلامت ۳ (در 
آسریکا) تأمین اجتماعی, بیمه‌های اجتماعی: 


مستمري تا ۴.استقبال کردن از؛ خوش آمد 
bird 0= about‏ انا a:=father D=got 3:5۵ ü=cook‏ اه ده او 
player a= fire‏ دم au=go at=five  a=now oi=boy  12=near co=hair t= pure‏ 
j=yes wa=we tf=chan d3=jam 0-=thin ûÖ=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 


pull one's weight —> pull? 
وزن اضافه کرد‎ 
(محاوره) نشستن‎ 


put on / gain weight . چاق شدن‎ 


take the weight off one's feet 
throw one's weight about / around — throw’ 
by / through weight of numbers ıl» صرفاً به‎ 
بیشتر بودن. صرفاًبه خاطر نفرات‎ 
weight in gold > worth 
۷۵90/2/۷۱ ۰ وزته بستن به» وزنه آویزان‎ ۱ ۷ 
کردن به ۲.سنگین کردن ۳. [قرارداد و غره ] یک جانبه‎ 
تنظیم کردن. جانبدارانه تنظیم کردن‎ 
be weighted against sb به ضرر کسی بودن‎ 
be weighted in favour of / towards sb gû به‎ 
کسی بودن جانپ کسی را گرفتن‎ 


weight sb / sth down 


worth one's 


۷ ۱. وزنه بستن به» 
وزنه آویزان کردن به ۲. (در مورد بار) پشت ...را 
خم کردن» بر ... سنگینی کردن 

۸ .سنگینی, وز« بار ‏ /$tınıںwe/‏ ۷۵9010699 
۲ اهمیت. مهم بودن جدی بودن 


۸ ۱ ارزش / weighting /'wertrn‏ 
۲ (اداری) فوق‌العاد؛ گرانی 

4 بی‌وزن / وا weightless‏ 

7 بی‌وزنی / اه weightlessness‏ 


weightlifter /'werlrfta(r) / وزنه‌بردار‎ # 
weightlifting وزنه‌برداری / وه‎ # 
weighty /'wert/ (comp weightier, super 


4 ۱.سنگین ۲.مهم» جدی weightiest)‏ 
۾ [رود] بند. آب‌بند؛ شيل ۱۷/۵۲/۱۷۸۵ 


weird /wıad/ (comp weirder, super weirdest) 

4ه ۱. ترسناک. غیرعادی, اسرارآمیز ۲. (محاوره به طمه) 
عجیب و غریب» غیرعادی» عوضی 

عجیب و جالب weird and wonderful‏ 
weirdie /'wıadı/ = weirdo‏ 
۷ به طرزٍ عجیب و غریبی, به طورٍ ۸ weirdly‏ 
غیرعادی‌ای 
weirdness /'wradnıs/‏ 


۱۷۵۱۲۵۵ /'wısdau/ ( ام‎ weirdos) 
به ادم عوضی‎ 

welch /weltf, ۷۵۱۱۱ = welsh 

welcome /'welkam/ 


۸ (محاوره به طمنه) 
آدم عجیب و غر 


زه ۱. خوشایند. مطبوع, 
دلی ذیر؛ [مهمان ] عزیز؛ [خبر] خوش» خوب؛ 
[پیشنهاد ] بجاء مناسب. به‌موقع 

. خوش آمدی. خوش آمدید 

× ۳ خوش آمدگویی» خوش آمد؛ استقبال 


هم as well‏ 
ھم..۔ھم.... نه تتھا... پلکه... as well as‏ 
augur well for sb / sth —> augur‏ 
خوشبختانه از شر چیزی خلاص 5 ۵۲ اه الwe‏ مط 
شدن, خوشبختانه از چیزی جستن 
کاملاً در جریان چیزی بودن. 
کاملاً از چیزی مطلع بودن. حسابی از چیزی خبر داشتن 
bloody?‏ ج bloody well‏ 
bode well > bode‏ 
deserve well of sb > deserve‏ 
به خود رسیدن, خیلی به 
زندگي خود رسیدن 
۱. موفق بودن. خوب پیش رفتن ۲.بهبود للع" 20 
یافتن, خوب شدن؛ حال (کسی) خوب بودن. حال 
(کسی) رضایت‌بخش بودن 
به کسی خوبی کردن؛ به کسی کمک 
کردن 
موفق شدن, پولدار شدن 
از کسی / چیزی منتفع شدن 59/500 اه اه الس ۵0 
کار درستی کردن که. عاقلانه . 50 0 10 ۷۵/۱ ۵0 
رفتار کردن که خوب کاری کردن که 
fucking well > fucking‏ 
jolly‏ كھ jolly well‏ 


be well up in sth 


do oneself well 


do well by sb 


do well for oneself 


leave / let well alone; (US) let well enough 
دست به ترکییش نزدن, به حال خودش رها‎ 
کردن. ولش کردن‎ 
may / might / can / could well do / be sth 
چه بسا که.... ممکن است که.... احتمالاً.... شاید...‎ 
چاره‌ای‎ ۱ 
نداشتن که, ناگزیر بودن که ۲. توانستن که, شدن که, بد‎ 
هم نبودن که, عیبی هم نداشتن که‎ 
may / might as well be hanged / hung for a 
sheep as a lamb —> hang 
mean well > mean“ 


alone 


may / might (just) as well do sth 


mean well by sb —> ۴‏ 
pretty well —> pretty‏ 
promise well > promise‏ 
speak well for sb —> speak‏ 
طر فدارٍ کسی بودن, از کسی طو stand well with‏ 
حمایت / پشتیبانی کردن 
(ببانگر موافقت یا اطاعت) باشد. خیلی خب. ۷er۷ we11!‏ 
بسیار خوب. 
(محاوره) حسابی, درست و حسابی. وتا well and‏ 
کابلاً 
کاملاًاطلاع داشتن be well aware of sth / that...‏ 
از / که کاملاً مطلع بودن از / که. کاملاً خبر داشتن از / که 
(محاوره) ۱. پیشرفتِ خوبی كردن way‏ الwe‏ مط 


n 


n 


n 


n 


welfare state 


با مستمري تأمین اجتماعی زندگی reھا[we‏ مه be‏ 


کردن, مستمری‌بگیر بودن 


رفاو اجتماعی» welfare state /welfeo 'stert/‏ 
بهزيستي عمومی؛ نظام رفاء اجتماعی؛ دول رفاو 

اجتماعی 
۱ مددکاری welfare Work /'welfea wa:k/‏ 


اجتماعی ۲ خدماتِ بهزیستی 


مددکار welfare worker /'welfeo wa:ka(r)/‏ 
اجتماعی 
۱ چاه ۲. چاه نفت ۳ [آسانسور و غیره] /۷۵۱/ ۷۷۵۱/۲ 


چاه. چاله ۴ (کهنه) چشمه ۵.(در دادگاه) جایگاه وکیل 
مدا 

۶ [آب. خرن و غیره ] فوران کردن, فواره زدن؛ [اشک] 
جاری شدن؛ [خشم ] موج زدن, جوشیدن 

(رسمی, کهنه) سرچشمة, سرمنشاً؛ منب a well of‏ 


بیرون ریختن» جاری شدن well out‏ 
سرریز کردن well over‏ 
فوران کردن» فواره زدن well up‏ 


|. خو« Well /wel/ (comp better, super be5)‏ 
خوش» سرحال, سالم» سلامت ۲. روبه راه, خوب 
۳ مطلوب» مناسب» خوب» درست. بجا 
۱ حال (کسی) خوب بودن ۲. اوضاع بر be well‏ 
وفتي مراد (کسی) بودن, اوضاع (کسی) سرتب بودن. 
خوب بودن. اوضاع (چیزی) روبه راه بودن ۳. کار 
درستی بودن, کار خوبی بودن 


جوجه راخ (0۲۵۷) All's well that ends well.‏ 
می‌شمارند. آن خوش است ای جان که فرجامش 
خوش است. 


it's / that's all very well but ۰ 


این قبول اما... 
it's / that's all very well to do sth but...‏ 


حرفی نیست که. اما.... خوب است که...ام... 


it's /that's all well and good but... (sya) 
(اين کار) خیلی هم خوب است امٌا.... حرفی درش‎ 

نیست اما... 
خیلی خوب it's (just) as well (to do sth)‏ 


است (که), خیلی بجا است (که). کار درستی است (که) 
\. خو« Well /wel/ (comp better, super best)‏ 


درست» 


با صمیمیت ۴ با دقت. گام غو حسابی 
۴ به نیکی, به خوبی ۵.احتمالاًء منطقا؛ ظاهراً ۶. 
خیلی. حسایی 
بارک الله! آفر 
خوب پیش رفتن, پیشرفتٍ (چیزی) خوب بودن [[۷۵ 0 
به هم آمدن, با هم جور بودن 0۲طاو0؛ we‏ مور 
ظاهراً حق با you can/ may well be right‏ 
تو است. احتمالاً تو حق داری 


۱ 


Well done / played! 


well-nigl 


i well-defined ۵ ۵۳۵/۰ .jشور‎ [ [طرح, برنامه‎ 


مشخص, واضح 


well-disposed /.wel dıs'pauzd/ بامحبت»‎ ١ 4ه‎ 


مايل 
[گوشت ] خوب پخته» 
هه خوش‌لباس» well-dressed /.wel 'drest/‏ 


شیک پوش, خوش پوش. آراسته 

به‌حق, سزاوار. شایسته /۳۵۱:۳۵/ well-earned‏ 

well-established /.wel rstaeblıft/ 
باسابقه» قدیمی, ریشه‌دار. تثبیت‌شده‎ 

€ (کهنه) خوشگل, wWell-faVOUred ۸۱۷۵۱ 'feıv24/‏ 
زیباء قشنگ, خوش‌ریخت 


adj 


هه پرسابقه, 


تغذية خوب 

¦ well-founded /,wel ‘faundıd / موجه, مستند.‎ 4 
بادلیل‎ 

¦ well-groomed ۵ ‘gru:md/ . [شخص ] آراسته,‎ a 


تروتمیزه خوش لباس» ترگل‌ورگل 

well-grounded ۱ ‘graundıd /‏ 
ماهر, کارکشته, مجرّب» تجربه‌آموخته ۷ موجه 
مستند, بادلیل 


۸ چشمه, سرچشمه 


۱. تربیت‌شده 


۷۵۱۱-۵۵۵۵ /'wel hed/ 

4 (محاوره) ثرو تمند, well-heeled /wel ‘hi:ld/‏ 
پولدار, مرقه 

well-informed /wel مطلع. .دنه‎ «lÎ ۱ 

پاخبر, وارد ۲. [بحث و غره ] مبتنی بر اطلاعاتِ دقیق 

۸ چکمۂ لاستیکی. / موه wellington‏ 

لاستیکی 


wellington boot /welıqtan bu: = wellington 


well-intentioned / wel ınten/nd/  .هاوخریخ‎ .۱ adj 
با خسن نیت ۲ خیرخواهانه. از روی خسن نیت‎ 
wWell-kep /.e| 'kep'/ خوب نگهداری شده.‎ .۱ 4 


خوب حفظ شده ۲. [راز, اطلاعات ] سر به مهر» نهفته. 
پوشیده نگه داشته شده. سری 
well-known ۵ 'naun/‏ 


4ه شناخته شده, معروف» 


مشهور 


ت .با خسن نیت. وه well-meaning /,wel‏ 


خیرخواه. خوش قلب. خوش‌نیت ۲. خیرخواهانه. 
از روی حُسن نیت 
هه خیرخواهانه. از روی 


حُسن‌نیت. که از روی خ 


well-meant اد‎ ment/ 
ن نیت انجام گرفته است‎ 


۷ (رسمی) تقریباء به تقریب.  'na1/‏ ۳۵۱ ۱۷۵۱۱-۴19 
حدوداء کماییشر 

u=cook u:=too A=cup ۵زا عنو‎ 2= about 

12= near ea = hair layer aıa= fire 

0=thin 8 و‎ sing 


صمیمی, دلسوز. همراه, همدل ۲ موافق» علاقمند. 


i well-done /wel dan/ 


شده. برخوردار از /۵۵ ۳۵۱/ well-fed‏ ¦ 


5: saw 


jam 


1 


ابی پیشرقت کردن ۲. حسابی مست کردن؛ 
مست بودن 

(محاوره) با کسی حسابی دوست be well in with sb‏ 
بودن, با کسی ندار بودن 

وضع خوبی دات 
آدم‌های پولدار, آدم‌های ثروتمند 


be well off 
the well off 
be well off for sth 


» پولدار بودن 


چیزی زیاد داشتن 
wish sb / sth well —> wish‏ 

as well sb might / may حق هم همین بود.‎ 

همچنان که انتظارش می‌رفت 
۱. (بیانگر تعجب) عجب» به به‌به well“ /wel/‏ 
۲ (یبانگر تسکین) آ. » الحمدلله ۳.(بیانگر تسلیم) 
خب» خیلی خب ۴ (یبانگر موافقت) باشه, خیلی خب» 
بسیار خب ۵.(ببانگر موافقت با یک استدلال) البسته ۶. 
(بیانگر وقنه در گفتار یا تغیرٍ سوضوع) خب» راستی ۷ 
(ببانگر تردید) راستش 

۱ (محاوره ببانگٍ تعجب) اور Well I never (did)!‏ 
نمی‌شه! ۲.(محاوره. بیانگر عصبائیت) چشمم روشن! دیگه 


چی! چه حرف‌ها! 
we'll’ /wi:l/ = we shall‏ 
We'll? /wi:l/ = we will‏ 
[شخص ] متعادل .۰ /ısdدs'd well-adjusted /ıwel‏ 


هه خردمندانه. عاقلانه, / vaı2d‏ ل5 /ıwe|‏ ۷۵۱۱-۵۵۷۱560 
درست» سنجیده 
به صلاح (کسی) بودن "اء ۵0 10 ۱۷۵/۵۵۷96۵ be‏ 
که, درست بودن که 
[هتل, آپارتمان / well-appointed /wel a'poıntıd‏ 
رغیره] کاملاً مجهز, بسیار مجهز 
1. [تخص] عاقل. well-balanced /۳۵ beln%/‏ 
معقول؛ سلیم ۲. [غذا رزیم ] متعادل, سالم 
ad‏ باتربیت, باادب. bıheıvd4/‏ ۱۷۵۱۱۵6۵۷۵۵۳۵ 


adj 


adj 


متین 
۸ سعادت» خیر؛ بهروزی؛ 
سلامت؛ را 
4ه نجیب‌زاده, اشراف‌زاده. well-born /,wel 'ba:n/‏ 
بااصل ونسب. خانواده‌داره اصیل 
4ه باتربیت. باادب. بانزاکت. /۵::۵ ۳۵۱ ۷۵۱۱-۵۲6۵ 


well-being /'wel bi:ın/ 


مودب 
4 باادب. باتربیت /ص^' 5۵:۱ ۸۳۵۱ well-brought-up‏ 
4 ۱. قوی‌بنیه, خوش‌بنیه. قوی, /۳۸۱ 91/۳۵ ۷6۱۱ 


هیکل‌دار, تنومند ۲. [ساختمان ] محکم 
adj‏ دارای خانواده well-connected ۵ knektıd/‏ 
و دوستان متنفذ. که پشتش گرم است. بانفوز 
هه [لباس ] خوش‌برش» WElII-CUt /.wel 'kat/‏ 
خوش‌دوخت» خوش ترکیب 
cat a= father‏ ده 
al=five a‏ 
yes w= wet‏ 


got‏ ده 


well-oiled 


« دوستدار» هواخواه. 
هوادار» طرفدار 
۱.(مربوط به) 
بهداشتٍ زنان 
۷ ۲ امور بهداشت (زن) 
هه ۱. [عبارت ] تکراری. well-worn / wel 'wa:n/‏ 
کليشه‌شده. معمولی, بی‌مزه ۲ کهنه. فرسودا 
مستعمل 
۸ (در بریتانیا؛ محاوره) چکمة لاستیکی؛ 
پوتین لاستیکی 
۷ دبه درآوردن. زیرش زدن 
[بدهی, پول ] از زیر پردا 
شانه خالی کردن؛ [قول و قرار ] ز...زدن؛ [شخص ] زیر 
قول و قرارٍ خود با... زدن 
۱. ویلزی» (مربوط به) ویلز Welsh /welf/‏ 
۸ ۲ زبانِ و ویلز ۳ مردم ویلز, اهالي ویلز 
۸ بوفة خانه Welsh dresser ۵ dres(r)/‏ 
(مرد) Welshman /'welfman/ ( p/ Welshmen)‏ 
ویلزی, اهل ویلز 
Welsh rabbit / wel ‘razbıt/ = Welsh rarebit‏ 
م نان‌پنیر تست Welsh rarebit /.wel/ ‘reabrt/‏ 
Welshwoman /'welfwuman / ( p/ Welshwomen)‏ 
۸ (زنٍ) ویلزی» اهل ویلز 
۸ ۱.(در کنش) مغزی ۲. (روی بوست) اثر 
ضربه: جای شلاق. داغ شلاغ 
ا ۱. غلت خوردن» غلتیدن welter /'welta(r)/‏ 
۲. غوطه خوردن, غوطه‌ور شدن, مستغرق شدن 
۸ ۳. [چیزها: اشخاص ] توده, انبوه, کوه ۴. ملغمه 
۸ بکسور ۶۷ کیلوگرم. Welterweigt /'welıweı/‏ 
مشت‌زن ۶۷ کیلوگرم 
(یزشکی, در پوست سر) کیستٍ چربی» 
غدۀ چربی» دشپل 
۸ (کهنه) ۱. دختر جوان» زن جوان. 
دوشیزه ۲. دختر خدمتکار؛ د 


welly /'welr/ 


welsh /welf/ 
welsh on sth / sb 


welt /welt/ 


wen /wen/ 


wench /wentf/ 
۳ پیشخدمت‎ 


روسپی 
۷۶ ۴ (کپنه) زنبارگی کردن 
wend /wend/‏ 


went /went/ ۱م‎ of go 
Wept / wept/ pi,pp of weep 
were /wz(), ۸ 


جَنع, دوم شخص مفرداو جمع واسوم شخص جمم قعل 
be‏ 


we're /wı(r)/ = we are 
weren't /w3:nt/ = were not 


: werewolf /'weawulf/ ( ام‎ werewolves) 


i well-wisher /'wel wıfa(r)/ 


; well-woman /ıwel wumon/ 


1 (عاميانە) مست. پاتیل. ۰ /۰:۵ well-oiled /.we|‏ 
سیاه‌مست» مستِ مست. لول لول ۲. [سازمان و غیره] 
که خوب کار می‌کند. کارآمد. مرتب و منظم 

سازماتی که خوب کار می‌کند. 9:۵6:0۵ A well-oiled‏ 

م سیستمی کارآمد 

4» [شخص ] که حقوقي خوبی /0 well-paid‏ 
می‌گیرد. با حقوي مکفی؛ [شغل ] پردرآمد. با حقوتي 
بالا 

well-preserved /,wel pr1'z3:vd/ [شخص [ ك4‎ .۱ adi 
خوب مانده است. که جوان مانده است ۲. [ساختمان.‎ 
فیل و غیره ] که خوب مانده است, که سالم مانده‎ 


موسه‌ای مرتب و 


هه کتاب خوانده. با مطالعه. well-read /,wel 'red/‏ 
اهل کتاب؛ آگاه. بامعلومات. 
۱ [اندام ] / 'raundıd‏ امس well-rounded‏ 


خوش‌ترکیب. خوش‌تراش؛ [زن] خوش‌اندام» 
خوش‌هیکل ۲ همه‌جانبه, فراگیر. گسترده ۳. 
[شخص ] کار زموده, جامع‌الاطراف 
له [شرکت. هتل ] با مدیریتِ ‘ran/‏ ات 
خوب, که خوب اداره می‌شود 
a‏ [شخص ] که خوب . /kٺspo'‏ ۳۵۱ well-spoken‏ 
حرف می‌زند. خوش‌بیان. خوش صحبت» سر و 
زبان‌دار 
well-spring /‘wel sprı/ = well-head‏ 
هه خوش‌نام. well-thought-of/.wel 09 ov/‏ 
با خسن شهرت. نیکنام؛ محبوب» وجیه‌المله 
well-thought-OUt/,wel 05:1 ‘aut/‏ 
4ه خوب طراحی شده. حساب‌شده. سنجیده 
هه [کتاب. مجله ] که well-thumbed /,wel 'Oamd/‏ 
خیلی خوانده شده. زهواردررفته. پاره‌پوره» 
لبهرگشته 
4 به‌موقع. بجاء به‌هنگام 
هه پولدار» مرفه. ثروتمند 


well-timed ۵ 'tarmd/ 

well-to-do /.wel to 'du:/ 
46 ۱۷۵۱-0-۵0 ثروتمندان. پولدارهاء آدم‌های پولدار‎ 

4ه دنيادیده, جهان‌دیده, /2۷/۵ /ıwel‏ ۷۷۵۱۱۰۲۵۷6۱۱۵۵ 


سفرکر ده 
له امتحان‌شده. از مایش‌شده. /۲۵۱0 well-tried /ıwe|‏ 


که امتحانش را پس داده 
[جاده ] که در آن well-trodden /,wel ‘trodn/‏ 
رفت و آمد زیاد شده, پاخورده. کوییده 
(مجازی) راو well-trodden path / ground‏ 
امتحا مطمثن 
a‏ ۱. [عبارت ] که خوب ادا /۱::۵ ۷۵۱/ well-turned‏ 
شده» که خوب بیان شده. خوشایند. ملیح» دلپذیر 
۲ [اندام ] خوش تراش» خوش‌ر 
a‏ ماهر خبره. ورزیده. well-versed ۵۱ 'v3:5/‏ 
استاد. مجرب. باتجربه, کارآزموده, کارکشتد 


به طرفي غرب» 
به سمتٍ غرب» در جهټ غرب 
Wet /wet/ (comp wetter, super wettest; prp‏ 
«j‏ ۱ خیس, مرطوب.  Wet, weed)‏ ممام wetting,‏ 
تر» نمناک؛ تمدار ۲ بارانی ۳ [رنگ ] خیس؛ [جوهر. 
سیمان] که هنوز خشک نشده. خیس ۴.(در بریتانیا 
محاوره , به تحقیر) بی‌بخار» بی‌عرضه» پخمه, 
دست وپاُلفتی؛ شل وول» شل؛ بی‌دل وجرئت. 


ترسو ۵.(در بربتانیا. محاوره) [سیاستمدار محافظه کار ] 


پپه 


یوون خاصیت 
۸ ۶. هوای بارانی» باران ۷. رطوبت» نم ۸.(در بریتانا به 
تحقر) آدم بی‌یخار. آدم دست و پاچافتی. آدم 
بسی‌عرا E CEA AE‏ 
سیاستمدار بی‌بووبی‌خاصیت 
۷ ۱۰ خیس کردن, تر کردن, نم زدن به 
خسته, کوفته, درب و داغون, از با افتاده هت w٤‏ ھ ععانا 


wet to the skin —> skin 


(محاوره a‏ تحر ( be (stil) wet behind (he ears‏ 
(هنوز) دهان (کسی) بوی شیر دادن 

(در آمریکا؛ محاوره) کاملاً اشتباه کردن. ۰ ۱۲۵۸ الاھ ٥ط‏ 
پاک در اشتباه بودن 

خیس خیس, کاملا خیس wet through‏ 


(شب) چای خود را خیس wet the/ one's bed‏ 
کردن, رختخواب خود را خیس کردن 
(کهنه) دُمی به خمره زدن. wet one's whistle‏ 
لبی تر کردن 
۸ (در آمریکاء محاوره) مکزیکي 
قاجاقی 
(محاوره) ای یاس 
آبينة 
۸ (کشتی‌رانی) حوضچه ترء 
حوضچة دردار 
۸ .احتلام خواپ wet dream /,wet ‘dri:m/‏ 
سکسی؛ (در جمم) احلام ۲. خواب و خیال 
محتلم شدن, خواپ کسی haye ۵ wet dream‏ 
دیدن. شیطانی شدن 
ماهي تازه 


wetback /wetbak / 


wet blanket /wet blaenkıt/ 


wet dOCK / wet 'dok/ 


wet fish ۸ 


i westwards /'westwadz/ 


1929 


” گرگ آدم (= در قصه‌ها. آدمی که به گرگ تبدیل میشود) 
wWereWOlIVeS /'weawuivz/ p/ of werewolf‏ 
” ۱ عضو کلیسای متدیست Wesleyan /ًwezlı¬/‏ 
هه ۲.(مربوط به) کلیسای متدیست. متدیست 
۸ ۱. غرب» مغرب, باختر west /west/‏ 
زه ۲.(مربوط به ) غرب. غربی, باختری 
۷ه ۳ به غرب. به طرفي غرب 
(عامیانه) فاتحة (چیزی) خوان 


شدن. west‏ 0 
ن 
دود شدن و به هوا رفتن 


three miles west oF herê  اجنیا سە مایلی غرب‎ 


West /west/ 
46 ۱۷۵۵۸ ۰ کشورهای غربی ۲. اروپا. کشورهای‎ .۱ # 
اروپایی ۳. غرب آمریکا‎ 
۷۵51۵0۱۳۵ ۷۵۵۱۵۲0۵۸ ۰ رو به غرب, به سمتٍ‎ 0 


غرب. عازم غرب. غربی 
West Country /'west kantrı/‏ 
۸ (در بریتانیا) جنوپ غربي بریتانیا 00٩1¥‏ ۷1 1۵) 
West End / west ‘end/‏ 


7 (در بریتانیا) غرب لندن the West End‏ 


4 ۱ غربی» رو به غرب» westerly /'westalı/‏ 
به طرفي غرب 
٩ ۴‏ باد غربی 
۷ه ۳ به طرفي غرب, به سمت غرب» رو په غرب 


۱. غربی» باختری, (مربوط به ) /۷۵:۱00/ ۷6516۲0 
غرب 7 [آداب لباس فلسفه و غیره] غربی, ( مربوط به) 
غرب؛ اروپایی؛ آمریکایی 

م ۲ فیلم وسترن, فیلم کابویی ۴ کتاپ وسترن 


the western United States غرب لات تد‎ 


« ۱ غربی؛ اروپایی؛ westerner /'westana(r)/‏ 
آمریکایی ‏ اهل غرب؛ اهل غرپ آمریکا 
westernisation / westonaı'zeıfn, (US)‏ 
westernization‏ = 
wWesternise /'westonaız/ = westernize‏ 
westernizatiOn /westanaı'zeıfn, (US) n1’‏ 
۸# غربی‌سازی» غربی کردن؛ غربی شدن 
غربی کردن» غربی ساختن /۷۵5۱:۳۵2/ ۷۵5۱6۲۳126 


/ 


۸ قو چ اخته, گوسفند اخته /(۷۵۵۵/ ad ¦ Wether‏ غربی ترین westernMOSt /'westonmaust/‏ 
زمین‌های باتلاقی, نواحي ad : Wetlands /'wetlandz/‏ ۰۱(مربوط به) West Indian /.west ‘ındıan/‏ 
مردابی 5 

ازفرط خیسی ۸ ۷۵۵۷ ران 
موهایش West Indies ۱ mdız/ Her hair clung wetly to her back. jl‏ 
شدتٍ تری به شانه‌اش چسییدهبود. موهایش خیس خیس بود. the West Indies‏ 
پرگ‌ها E The leaves glistened wetly in the rain.‏ به , ط رف في غرب» westward /'westwad/‏ 
از فرط خیسی زیر باران برق می‌زدند. به سمتٍ غرب 

اه ده Uzcook u:=l00 A=cup‏ هد دامع ده تعطاها دنه اف ده 

ai=five  au=now  oIz=boy =near €= hair ta=pure eı9= player a10 fire 

yes w=wet tf= chain jam 0=thin his {=shoe ision 1= sing 


f, (US) hwo:rf/ ( p/ wharfs, wharves) 
اسکله» بارانداز‎ 


wharves /wo:vz, (US) hwa:rvz/ pl of wharf 
what /wot, (US) hwot/ 


هه ۱ چه ۲ کدام ۳ آنچه. 
هرچه ۴( در عباراتِ تعجبی) چه, عجب 
۴م ۵. چهء چی, چه چیزی 
۶. چی, عجب ۷.(محاوره) چی گفتی, چی 


What money I have will be yours when I die. 
آنچه / هرچه پول دارم وقتی مُردم مال تو.‎ 

(محاوره) و چیزهای دیگر. و هرچه 004 )هط ۸۵ھ 
دلت بخواهد, و غیره و غیره 

(محاوره) حساپ کسی را رسیدن. ۲0۳ ۷۵۵0 طء ۲6و 
خدمِ کسی رسیدن. حال کسی را جا آوردن. دخل 
کسی را آوردن. حقی کسی را کف دست ستش گذاشتن. پدرٍ 
کسی را درآوردن 


(محاوره) ادب شدن, 


get what for يه شدن‎ 


what 


(محاوره) برای چه, چرا؛ واس چی ‏ 207 
(محاوره) واسُ چی / What did you do that f0r?‏ 
چرا این کار را کردی؟ 

What if? چی / چه می‌شود؟‎ 
What if the rumour is true?  هعیاش (محاوره) اگر‎ 
درست باشد چی؟‎ 


What of it? 50 wha)? ۰ (محاوره) خوب که چی؟‎ 


حالاچی می‌گی؟ که چی؟ 

(محاوره) چی به چیه, اوضاع از چه قراره هط« ۱۷۵۵/5 
(محاوره) به خاطر, به دلیل» به what with‏ 
به هزار و یک what with one thing and another‏ 
دلیل, به دلایي مختلف 


what-d'you-call-her; what's-her-name 


(محاوره) همان دختره. همان زنه که اسمش یادم نیست. 
اسمش _ د بگو - چیه 
what-d'you-call-him; what's-his-name‏ 

(محاوره) همان بابا. همانی که اسمش یادم نیست. آن 
يارو 

what-d'you-call-them; what's-their-name 
(محاوره) همان‌هایی که اسمشان یادم نیست‎ 
what-d'you-call-it; what's-its-name (gla) 
اسمش چیه, بهش چی میگن, د بگو دیگه‎ 


أ نکتة کاربردی: ۱ 


هر دو کلمة استفيامي ۷۸0 و ۷۶ را برای پرسش در 
مور اشخاص و اشیا به کار می‌بریم. کلمة استفهامي ۳:6 
را زمانی به‌کار می‌بریم که پرسش دربارۂ یک مورد از 
چیزهای همانند و معدود باشد: 
Which car is yours _ the Ford or the Volvo?‏ 
Which teacher do you have for history?‏ 


کلمۀ استفهامي ۷۸۵0 را بیشتر زمانی به‌کار می‌بریم که 


wharf / wo: 


wetness 


wetness /'wetnıs/ 


۱ رطوبت؛ تری» خیسی 


بارانی بودن ۲ ضعف. شستی, بی‌حالی 


ده, ماد رضاعی ۰ /::۵ /'wet‏ ۱۷۵۱-۸۵۲56 
۶ لباس غواصی wet-sUit /'wet su:t, sju:t/‏ 
# ی شدن» خیس‌شدگی / wetting / wet‏ 
آب شدن, متل مزش get a wetting‏ 
آب‌کشیده شدن 
۸ (شیمی) ماده eıdsont/‏ ومع wetting agent‏ 
خیس‌کننده, عامل خیس‌کننده 
we've /wi:v, wıv/ = we have‏ 
۶ .(محاوره) [شخص ] whack / wak, (US) hwak/‏ 
محکم زدن؛ [جیز ] محکم زدن به 
۸ ۲ ضربة محکم ۳ صدای ضربۂ محکم ۴ (محاوره) 
آمتحان. سعی ۵.(محاوره) سهم» قسمت 


کسی را حسابی زدن. کسی را ek‏ وطس ۵ تاو زير 
کتک زدن 

(محاوره) دستی به... زدن: have a whack at‏ 
دراب یائ کردن 


4ه (محاوره) خسته» whacked /wakt, (US) hweaektr‏ 
خسته وکوفته» درب و داغون 

۱ (محاوره) کتک (US) hwak-/‏ ,واه whacking‏ 
۲ (محاوره) [دروغ و غیره ] گنده. شاخ‌دار 

۴ (محاوره) حسایی؛ خیلی, درست و حسابی 

۱ نهنگ, وال, بالن, بال Whale / wel, (US) hweı1/‏ 
۲ نھنگ شکار کردن, نهنگ گرفتن 


have a whale of 4 tie (محاوره) حسابی کف‎ 


کردن کین عم را کرد به (کسی) خیلی خوش 


whalebone /'werlbaun, (US) 'hwerlboun/ jl ا‎ n 
آروارۂ تهنگ‎ 

۱ کشت شکار whaler /'weıl(r), (US) 'hwerla(r)/‏ 
نهنگ ۲ . شكارچي نهنگ 

whaling ,ونم‎ (US) ٭ شکار نهنگ / وس‎ 
wham / wam, (US) hwaem/ ( p/p whamming, با‎ ۳ 
whammed) 


n 


1 شتَرَق» درق دنگ 
۲ صدای درق, صدای شَتّرق. صدا 
۳ درقی صدا دادن, دنگی صدا دادن ۴ درقی زدن 
به محکم زدن به 
درقی خوردن به. 
محکم خوردن به 


چیزی را کونیدن به, چیزی را 


محکم زدن به 

whammy هه‎ (US) 'hwaemt/ 
(محاوره) قوز بالاقوز. مشک‎ 
مضاعف‎ 
کسی را جادو کردن:‎ 
کسی را طلسم کردن‎ 


ق خوردن به, wham into‏ 


wham sth into 


a double whammy 


put the whammy on sb 


wheelchair 


با چرب‌زبانی / wheedle sb into doing sth‏ 
چاپلوسی کسی را به کاری واداشتن 

رم کرد He wheedled me into paying the bill.‏ 
که صورت‌حساب را بپردازم. حرم کرد و صورت‌حساب 
رادادم. 

[ساختمان, حزب [ ر|s wheedle one's way into sth‏ 
خود را با چرب‌زبانی به داخل... باز کردن. با چر بز 
شدن 


وارد 


۱. (بخشی از یک دستگاه. 


I, (US) hı 


۵.در جمع) [مؤسسه. سازمان ] روند امور 
چرخ‌دار) [شخص, چیز | بردن» حمل کردن 
vi‏ 

برگشتن 

(نظامی) به چپ چپ گردن 
(نظامی) به راست راست کردن 
۱. (اتومبی‌رانی) شت be at / behind the wheel‏ 
فرمان بودن. پشتٍ رل بودن؛ (گشتی‌رانی) پشتٍ سکان 
بودن ۲. کنترلِ کارها را به دست داشتن, کارها دست 
(کسی) بودن 


oil the wheels — oil 
put one's shoulder to the wheel —> shoulder 
put a spoke in sb's wheel —> spoke 

take the wheel 


پشتٍ فرمان نشستن, پشتٍ رل 


۱. پیچیده‌تر 
آن است که بتوان فهمید. تودرتو است. ۲. دست‌هایی در 
کار است. کاسه‌ای زير نیم‌کاسه است. 


(he wheel of fortune چرخ تقدیر» چرخ سرنوشت.‎ 


جرخ روزگار 


reinvent the wheel —> reinvent 
reft wheel! 
Right wheel! 
wheel and deal 


(نظامی) به چپ چپ! 

(نظامی) به راست راست! 

(در آمریکا, محاوره) زد و بند کردن؛ 
پشتٍ هم اندازی کردن 


(در آمریکا: محاوره) زد و بند؛ wheeling and dealing‏ 


wheel /‏ 
ستگاء) چرخ ۲. [اتومبیل ] فرمان. رّل؛ [گشتی] سکان 
۴ چرخش؛ (نظامی) گردش ۴.(محاوره. در جمع) ماشین 


۶ [اتومبیل. درشکه و غیره ] هل دادن, کشیدن ۰۷ (با وسیل 
۸ چرخیدن, چرخ زدن ٩.(سر‏ جای خود) چرخیدن» ‏ 


make a left wheel 


make a right wheel 


(There are) wheels within wheels. 


1931 


پرسش دربار؛ چیزی از ميان چیزهای مختلف باشد: 
What sort of food do you like?‏ 


What are your favourite television programmes? 
از کلمة استفیامی ۷۸60 در سێک‌های رسمی‌تر برای‎ 
اشخاص استفاده می‌شود حتی هنگامی که شخص مورد‎ 

پرسش عضوی از اعضای گروهی بسیار بزرگ باشد: 

Which / What writers do you admire most? 

تنها کلمة استفهامی ۱0۸00 می‌تواند با حرف اضافذ ۴ه به 
کار رود: 

Which of his plays have you seen? ۱ 
whatever /woteva(r), (US) hwot-/ هر‎ .۱ 
هرچه, آنچه, هرآنچه؛ هر کاری ۳ (یبالگٍ‎ .۲ ۷ 
۱ چه. چه چیز‎ 

۴ (در جملة متفی) هیچ» اصلگ هیچ گونه. هیچ رقم 
(محاوره) یا هر چیزٍ دیگری, و این or whatever‏ 
قبیل چیزها, و چیزهای دیگر از این دست 

(محاوره) هرچی تو بگی, باشه Whatever you say‏ 

Shall I call you tonight 0۲ 

به تو تلفن کنم یا فردا؟ _ فرقی ۱۷۸0۵۷۵۲۸ _ 

نمی‌کند. 

۸ ۱. چه‌ها که نه, 

امتال این‌هاء این جور چیزها ۲. قفسه 


آمشب 


whatnot /'wotnot, (US) 'hwot-/ 


و این‌جور چیزها و از این and /or whatnot‏ 

قبیل چیزها 

| 00۷ (در جملة منفی) whatsoever /.wotsav'eva(r)/‏ 

هیچ رقم. هیچ گونه 

wheat /wi:t, (US) hwi:t/ 
wheat farming 


separate the wheat from the chaff 

4 separate? 

wheatcake /'wi:tkeık, (US) 'hwi:t-/ (در آمریکا)‎ 
پن‌کیک گندم‎ 

4 [نان, شیرینی و غیره ] 

(مربوط به) گندم 

wheatgerm /'wi:tdsa:m, (US) hwi:t-/ 


wheaten /'wi:ın, (US) hwi:tn/ 


۸ مغز گندم. 
گیاهک گندم 

۸ آرد گندم wheatmeal /'wi:tmi:l, (US) hwi:t-/‏ 
سبوس‌دار, آرد گندم کامل 

wheedle /'wi:dl, (US) ۲۷  .ندرک چاپلوسی‎ ۱ ۶ 


پشتٍ هم اندازی 
فرغون؛  (US) 'hwi:l-/‏ هنت wheelbarrow‏ چرب‌زبانی کردن ۳ 
Py‏ ۲ با بانی به دست اوردن. با تملق به دست 
چرخ‌دستی چرب‌زبانی 


فاص مین چرخ‌های جلو و عقب در وس قلیه) 
صندلی 
چرخ‌دار, ویلچر 


wheelbase /'wi:lbeıs, (US) hwi:|-/ فاصلهٌ محوری‎ 


wheelchair /wi:ltfea(r), (US) hwi:l-/ 


آوردن ۳ با چرب‌زبانی گفتن» خودشیرینی کردن و 
[پول و غیرہ ] با چرب‌زبانی 5 whecdle sth out 0f‏ 


از کسی بیرون کشیدن, با تملق از کسی گرفتن 


see 1 اف ده‎ ai=father o=got o0:=saw u=cook u:=t00 A=cup 3= bird 
مد ده‎ ol=g0 مه‎ a=now oi=boy ده هه ده‎ uo= pure ela= player ûl 
aua=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0= thin this /=shoe ision 


۷ .(حقوق) با (US) hwear-/‏ ده ۱۷۵۵۲۵۵۹ 
در نظر گرفتن این‌که. نظر به این‌که ۲.(رسمی) در 
صورتی که در حالی که. حال آن‌که 

(رسمی) که از whereby /wesbar, (US) hwer-/‏ 
آن طریق, که با آن؛ که به موجپ آن» که به استنا 
آن» که بر آن اساس 

wherefore /'wesf5:(r), (US) 'hwer-/ «lj .| (ais) adv 

از چه رو برای چه 


reladv 


۷ ۲.از این رو. بدین جهت. از آن نظر 
the whys and (the) wherefores —> why‏ 
۲۷ ۱ که در آنجاء wherein / wearin, (US) hwer-/‏ 
که در آن 

ed‏ ۲ (کهنه) کجا 

» ۳. جایی که, از کجاء در چه جایی 

whereof رو‎ (US) hwer-/ jÎ (کهن) ۱. که از‎ conj 

۷ ۲ از کجاء از چد 

whereupon /.weorspon, (US) hwear-/ سپس‎ ۷ 


و پس از آن. و آنگاه, و آنگاه بود که 

۱ هر چا (US) hwear-/‏ دمم wherever‏ 
(که), هر کجا (که) 

۲ (ببانگٍ تعجب) کجاء از کجا 


Ie comes from Boula, wherever that may be. 


conj 
adv 


اهل بولا است که نمی‌دانم کجاست / که خدا می‌داند 


کجاست. 
(محاوره) یا هر جای دیگر, یا جا OF wherever‏ 
دیگر, یا جاهای دیگر 

wherewithal /'weawıös:1, (US) هم‎ yam) # 


به شوخی) وجوهاتِ پول لازم امکانات 
whet / wet, (US) hwet/ ( prp whetting, ppp‏ 

۲ (رسمی) ۱. [کارد و غیره ] تیز کردن whetted)‏ 
۲ [انها,میل ] تحریک کردن, برانگیختن 

دهان کسی را آب انداختن. whet one's appetite‏ 

اشتهای کسی را برانگیختن 
که ایا ||« که whether /'weös(r), (US) hweêsr/‏ 

I don't know whether I will be able to come. 


conj 


نمی‌دانم آیا می‌توانم بیایم یا نه. نمی‌دانم بتوانم بیایم 
یانه. 
Iasked him whether he had done all the work‏ 
himself or whether he had had any assistance.‏ 
از او پرسیدم آیا کار را تماماً خودش انجام داده است یا 
این‌که کمک داشته است. 

Tell me whether or not you are interested / 
whether you are interested or n0! بگو به این‎ 
موضوع علاقه داری یا نه!‎ 

whether or not it rains; whether it rains or 
چه باران بیاید چه نیاید. خواه باران بیاید خواه‎ 
نیاید. اعم از این‌که باران بیاید یا نه‎ 


not 


-wheeled 


(در ترکیب) - ڇر خ« /۲۳::۵ wheeled /wi:Id, (US)‏ 
- چرخه > 00 a sixteen-wheeled‏ < 
( در ترکیب) - چرخه -wheeler /'wi:1la(r), (US) hwi:-/‏ 
a three-wheeler >‏ > 
wheeler-dealer /,wi:la ‘di:l(), (US) hwi:la/‏ 
(در آمریکا: محاوره) اهل زدوبند, زدوبندچی؛ آدم 
پشتِ هم انداز, آدم قالتاق 
n‏ [گستی ] اتاق wheelhouse /'wi:lhaus, (US) 'hwi:l-/‏ 
سکان 
(عامیانه) [موتور, دوچرخه wheelie /'wi:lı, (US) 'hwi:-/[‏ 
تیک آف, تک چرخ 
تیک آف کردن. تک‌چرخ رفتن 
۸ چرخ‌ساز  wheelwright /wi:lrat, (US) hwi:l-/‏ 
١ ۲‏ . [شخص ] سينة... wheeze /wi:z, (US) hwi:z/‏ 
خس‌خس کردن ۲ [دستگاء] قژقز کردن 
۳ با نفس‌تنگی گفتن, خس خس‌کنان تن 
۸ ۴. (صدای) خس‌خس ۵. (کهنه, محاوره) کلک. حقه 
تقشه؛ فکرٍ خوب 
wheezy /'wi:zı, (US) 'hwi:zı/ (comp wheezier,‏ 
super wheeziest)‏ 
اه ] که صدا 


do a wheelie 


هه ۱. [شخص ] که سینه‌اش 
خس‌خس می‌کند خس‌خسی ۲. [د 
می‌دهد. که قَزقز می‌کند 

سین (کسی) خس‌خس کردن be wheezy‏ 
۸ صدف حلزونی whelk /welk, (US) hwelk/‏ 
۱ [سگ, گرگ و غیره] whelp /welp, (US) hwelp/‏ 
توله, بچّه ۲ (محاوره به تحقیر) بچَهٌ بی‌تربیت 

۷ ۳ [سگ ماده شیر و غیره 
ن» به دنیا آوردن 


توله زاییدن 


when /wen, 4 ۱۷۵۰/ چە موقع‎ ٠ 
که ۳. که در آن موقع, که در آن هنگام‎ . lpr" 
؟.وقتی که, موقعی که ۵. در حالی که با توجه به این‌که‎ 
whence / wens, (US) hwens/ (رسمی, کهنه) ۱. از‎ ۷ 
آنجایی که؛ به آنجایی که؛ که از آنجا‎ 
م ۲ از کجا؛ به کجا‎ 
whenever /weneva(r), (US) hwen-/  تقو ھر‎ ۱ conj 
(که). هر موقعی (که). هر موقع (که)‎ 
(به نشانة تأکید و تعجب) بالاخره کی, اخر چه وقت‎ . ۲ adv 
0۳۱۷۵۵۵۵۲۵۲ (محاوره) یا هر وقتِ دیگر, یا هر وقت‎ 
که شد‎ 
where ۱۷۵ (US) hwear/ هه ۱.کجا, چه جایی‎ 
که ۳ که در آنجاء جایی که‎ ۲ ۷ 
زه ۴. جایی که؛ به کجاء از کجا ۵. در حالی که, در‎ 
شرایطی که‎ 
whereabouts’ /'wearabauts, (US) hwear-/ ج«‎ # 
مکان, محل‎ 


whereabouts? /wearabauts, (US) hwear-/ 


¦ 6۵ کجاء کجاهاء کدام طرف‌ها 


adj 


pron 


n 


adj 


n 


Read the passage to which I referred in my 
talk. قطعه‌ای را بخوان که در صحبت‌هایم به‎ 
آن اشاره کردم.‎ 
whichever /wıtf'eva(r), (US) hwıt/-/ هر . کدام‎ ۱ 
هر کدام, هر یک ۴.کدامیکی‎ ۳ 
whiff /wıf, (US) hwıf/ [سیگار ] تک؛ [هواء‎ ۱ 
گاز و غیره ] نفس. دم < 2 ۵۱۷/016650 > ۲.(محاوره)‎ 
بوی بد‎ 
[هواء بوی عطر, دود سیگار ] کمی از»‎ ۱ 
رگه‌ای از. رایحه‌ای از ۲. (مجازی) ردی از, نشانی از.‎ 


a whiff of 


نشانه‌ای از. نسیمی از 
(در بریتنیا) ۱. عضو حزب Whig /wıg, (US) hwıg/‏ 
لیبرال؛ ویگ ۲. حزپ لیبرال؛ حزب ویگ 
۳ (مربوط به) حزب لیبرال؛ (مربوط به) ویگ, 
(مربوط به) ویگ‌ها؛ [حزب] لیبرال, ویگ 


while' /waıl, (US) hwarl/ مدت» زمان‎ 
for a while برای مدتی‎ 
all the while در تمام مدت‎ 


once in a while —> once 
بزودی» خیلی زود چند لحظذ دیگر ماناس ۱۸0۱6 ۵ م1‎ 


مدتهاء خیلی وقت quite a while‏ 
خیلی طول کشیدن, وقتِ take quite a while‏ 
زیادی گرفتن 


worth sb's while —> worth 


1933 


۳ 
أ نکتة کاربردی: ۱ 
نکتۀ دستوری: حروفٍ ربط ۷1۲٤1۲۳‏ و 1 را اغلب در 
بافت‌های یکسانی به کار می‌برند. هر چند وقتی در جمله‌ای 
کلمة 0۳ به‌کار رفته باشد, به جای حرف ربط 1۶ معمولاً از 
حرف ربط «٤1۲۳‏ استفاده می‌کنند. به ویژه اگر این 
حرف در اول آن جمله بیاید: 
Whether you see her or not, phone me later.‏ 
If you see her, phone me.‏ 
هر دو حرف ربط ۷00۵۲ و ۴¡ را می‌توان در آغاز 
بندهایی به‌کار برد که قبل از آن‌ها فعل یا صفت آمده 
باشد: 
I wonder whether / if she can come.‏ 
He wasn't sure whether / if he could come.‏ 


ن مواردی بندی که بعد از ۷1۱۲۲1۱۲۴ می‌آید 


صورتِ سؤالی داشته باشد. یعنی جملذ زیر نادرست است: 
He wusn't sure whether could he come.‏ 
قبل از مصدر فقط می‌توان از حرف ربط ۱۱0۵10۵7 
استفاده کرد و نه 8آ: 
‘The question is whether t0 go or stay.‏ 
همچنین بعد از حرف اضافه. فنط ۷۲۲1۰۲ به‌کار 
می‌رود: 
It depends on whether he's ready or not.‏ 
بعد از اسم نیز حرف ربط ۱98/00۳ را به کار می‌برند: 
It's your decision whether you go or stay.‏ 
در جملاتِ دارای ۸٥٤‏ ۵۳ ... نیز الب از ٣٥طاط۷‏ 


۷ [رقت ] گذراندن. همین‌طوری 22 5 ۷۳16 استفاده می‌کنند: 
گذراندن You're coming whether you like it or not.‏ 
۱ وقتی که. هنگامی که, / انه (5) ,ارم / ۱/162 We have to decide whether or not to support‏ 
زمانی که؛ در حالی که ۲. در همان هنگام که» در Bb ogo:‏ 
همان وقت که در همان زمان که, در تمام مدتی که نکتۀ املایی: املای صحیح این کلمه ۵۲ است و نه 
۱ ی ۵۲ همچنین کلم ۷0۵/۳6۲ (به معنای آب و هرا) 
۳ در صورتی که در حالی که. حال آن‌که: اما ولی | ولوای کی وت ا ۱ 
۴ (رسمی) با این‌که, گرچه, با وجود این‌که, هرچند که 
« هوس» آرزو؛ [زن حاملە ]اجه /wım, (US)‏ ۷۷۵۵ ۱ج ستگی whetstone /'wetstaun, (US) hwet-/‏ 
ویار چاقوتیزکنی ۴ 
از روی هوس on a whim‏ پوف؛ (بیانگر ناراحتی و نفرت) آه؛ whew /fju:, hju:/‏ 
۱. [شخص] ۱ whimper /'wımp>(r), (US)‏ 57 انگر تمجب) وای؛ (بیانگر راحتی) آخیش 
ناله کردن, هق‌هق کردن؛ [سگ ] زوزه کشیدن « آپ شیر« آب نر Whey /weı, (US) hwe/‏ 
۲ ۲.با ناله گفتن, ناله کنان گفتن, هق‌هق‌کنان گفتن adj‏ د کدام, چد" ره which /witf, (US)‏ 
۳ ناله, گریه. هق‌هق؛ [سگ] زوزه ۷ ۲ کدام یک, کدام یکی 
ad‏ . بلهوسانه؛ . (US) 'hwı-/‏ را reladj : whimsical‏ ۳ کر 
بازیگوشانه. تفننی. شوخی‌آمیز. شیطن ت آمیز ۷ ۶ ۴ که. که آن هم و این هم 
[شخص ] بلهوس؛ بازیگوش؛ شوخ‌طبع نمی‌دانم کدام به I can't tell which is which.‏ 
شوخی. whimsicality /wımzrkelotı, (US) hw1-/‏ کدام است. نمی‌دانم چی به چیه. نمی‌دانم کی به کیه. 
شیطنت. بازیگوشی؛ بلهوسی؛ تفنن ‘The questions were all on opera, about which‏ 
adv‏ با شوخضJ« /wımzıkiı, (US) 'hw1-/‏ 056211۷ تمام سژالات راجع subject I know nothing. a‏ 
به شوخی, با شیطنت پرابود. یعنۍ موضوعی که درباره‌اش هیچ 
u:z too a about‏ قمع 3:۵۲ D=got‏ ها دنه ال ده 
five a=now ot=boy t2=near ea=hair ù a1a = fire‏ سید 
j=yes wwe tf=chan d3=jam §=thin Ö=this 9= sing‏ 


کردن ۲.(در مورد باد) [دریا ] متلاطم کردن؛ [خاک. 
دود ] به هوا بلند کردن ۳. (مسحاوره) [غذا و غبره] 
(قوری) دست و پا کردن. جور کردن. آماده 
کردن» درست کردن 

whipcord /'wıpko:d, (US) hwıp-/ نخ بافته,‎ ۱ ۸ 

نخ تابیده, طناپ شلاق ۲. پارچة دارای بافتِ 


1 شلاق whiplash /wıple/, (US) hwı-/‏ 
۲ ضربة شلاق, ضربة تازیانه ۳ (بزشکی) شكستگي 
گردن, جابجايي مهره‌های گردن 
/ عمط whiplash injury /wıpla/ ındserı, (US)‏ 
(پزشکی) شکستگي گردن. جابجايي مهره‌های گردن 
whipper-in /.wıpar ‘ım, (US) hwıpar/‏ 
(شکار, شخص) سگ‌دار, (p1 whippers-in)‏ 
توله‌دار, مسئول سگ‌ها. مسئول توله‌ها 
whipper-snapper/wıpa snapa(), (US) 'hwıpar/‏ 
(کهنه, محاوره به طعنه) جوان از خود متشکر 
(سگ) تازی مسابقه whippet /wıpıt, (US) hwı-/‏ 
زدن شلا ۸ whipping /wıpın, (US)‏ 
خوردن شلاق, شلاق 
۸ سیر بلاء/ whipping-boy /'wıpıg bor, (US) hwıpın‏ 
بلاگردان 
kri:m, (US) hwıpın /‏ وتو whipping cream‏ 
۸ خامهٌ شیرینی‌پزی 
قابل‌انعطاف, نرم« فتری WhiPPY /'wıpı, (US) hw1-/‏ 
« جمع کردن whip-rOoUnd /'wıp raund, (US) 'hwip/‏ 
اوري پول. پول جمع کردن 
(US) hw-/ = ۲‏ ۱۷۱۱۲۱۱۵۰۸ 
۱ دور خود چرخیدن. whirl /wa:l, (US) hw-/‏ 
چرخیدن. چرخ زدن ۲. به سرعت حرکت کردن؛ به 
سرعت عبور کردن ۳ [سر] گیج رفتن, به دوار 
افتادن 
۲ ۲ دور خود چرخاندن؛ چرخاندن؛ [طاب] پیچاندن 
۵. به سرعت بردن؛ به سرعت عبور دادن 
۸ ۶ چرخش, حرکتِ دورانی ۷. کار سریع, فعاليِ 
شدید 
هنوز گیج‌گیجی 
می‌خورم. هنوز گیج و ویجم. 
فعالیتِ شدید. کار سریع 
[فکر. ذهن ] پریشان بودن, آشفته بودن ۳۱ظ۷ ه ہا¡ مط 
(محاوره) چیزی را امتحان کردن. 
دستی به چیزی زدن 


n 


پول جمع 


My mind is still whirling. 
a whirl of activity 


give sth a whirl 


۲ ۱ فرفره (US) hw-/‏ ,ود whirligig‏ 
۲ چرخ و فلک 

whirlpOOl /'ws:1pu:l, (US) ‘hw-/ ۱.گرداپ‎ ۸ 
جکوزی‎ ۲ 


۸ ۱ گردیاد 


i whirlwind /'wa:lwınd, (US) hw-/ 


whimsy /'wımzı, (US) hwı-/ 

بذله گویی ۲. هوس» بلهوسی, تفنن 

WhÎN /wın, (US) hwın/  «Jآگiرف (گه) اولکس‎ ۶ 
نگین‌زرد‎ 

۸ ۱ [سگ ] زوزه؛ 

] گریه, تاله؛ [دت 

۶ ۲ [سگ ] زوزه کشید 


whine /waın, (US) hwaın/ 
, صدای گوش‌خراش‎ ]١ 

[بجه] گریه کردن ۲ غر 
زدن, آهو ناله کردن, نالیدن, ناله کردن 

۴ با عُرعُر گفتن, با آهو ناله گفتن 


whinge /wınds, (US) hwı-/ ) prp whingeing, 


۶ ۱.(محاوره) ق زدن, عر زدن, آهو ناله (واوہw‏ 
کردن و 
۲.(محاوره) نق‌نق» غرغر؛ اهو ناله 


whining ,وه‎ (US) 'hwaı-/ ]سگ ] زوزه کش؛‎ ad 
[سچه ] گریه‌ای؛ [صدا] گوش‌خراش؛ [شخص]‎ 
غرغرو نق‌نقو‎ 
whinny رم‎ (US) 'hwı-/ ( ppp whinnied) 
شیهه‎ ۱ 
شیهه کشیدن‎ ۲ 
whip ' /wıp, (US) hwıp/ شلاق, تازیانه‎ ۱ 7 
ناظم پارلمانی (= در رتنیا و آمریکاء مأمور هماهنگ‎ ۲ 
ساختن آرام نمایندگان یک حزب در مجلس) ۳. دستورالعمل‎ 
پارلمانی (= در بریتانیا و آسریکا, توصیۂ ناظم پارلمانی به‎ 
نمایندگان یک حزب) ۴.(شکار, شخص) سگ‌دار, توله‌دار»‎ 
مسئول توله‌هاء مسئول سگ‌ها ۵.(دسر) کرم‎ 
a three-line whip نیا مجلس)‎ 
دستورالعمل فوری‎ 
a fair erack of the whip چ‎ 1 


(در آمریکا و بر 


دست بالا را داشتن. have the whip hand‏ 
تفوق داشتن, مسلط بودن, برتری داشتن 
چممم whipping,‏ زیم ) Whip /wıp, (US) hwıp/‏ 
۱ شلاق زدن (به)» تازیانه زدن (به) (۷۱0۵۵۵ 
۲ [تخم‌مرغ, خامه و غیره ] زدن, به هم زدن» هم زدن ۳ 
(در بریتانیا. محاوره) دزدیدن» کش رفتن, بلند کردن, 
زدن ۴.(خیاطی) سردوزی کردن؛ [طناب. نخ ] سر ...را 


یکهو پیچیدن, یکدفعه چرخیدن 
[فتر, شاخه ] دررفتن 
چیزی را یکدفعه بیرون کشیدن, 
چیزی را یکهو درآوردن 
چیزی را از جای خود کندن 

۱. [حیوان ] شلاق زدن به 


whip round 
whip back 
whip sth out 


whip sth off 
whip sb / sth on 
به حرکتِ سریع‌تر واداشتن» مجبور کردن که‎ 
تندتر حرکت کند؛ به کار بیشتر وادا‎ 
whip sth / sb up [مردم, احساسات, نفرت و‎ ۱ # 
غیره] تحریک کردن برانگیختن؛ [حمایت ] جلب‎ 


white Christmas 


۲ ۴ [تخص ] سوق زدن؛ [قطار. گشتی ] سوت کشیدن؛ ز 
[باد] زوزه کشیدن ۵.با سوت علامت دادن ۶ 
غیژی حرکت کردن» غیژی رد شدن 

۷ ۷.[آهنگ ] با سوت زدن ۸. با سوت به... 


[فعالیتِ غیرقانونی. ۰ 50/506 08 ع)5ذط 
شخص خطاکار ] جلوی فعالیت...را گرفت 
لو دادن 


clean as a whistle > clean" 
wet one's whistle —> wel 
whistle in the dark به خود قوتٍ قلب دادن, خود را‎ 
شجاع جا زدن‎ 
(محاوره) بیخودی منتظر‎ 
بودن / ماندن. ول‌معطل بودن‎ 
whistle-stOp /'wısl stop, (US) hwısl/ (راهآهن)‎ 
ایستگاه کوچک, ایستگاو فرعی‎ 
whistle-stop 1۵۱0۲ /.wısl stop ‘wa(r), (US) hwısl/ 
(سیاسی) سفرٍ فشرده‎ ۲ 
خرده‎ 
ذره‌ای, سر سوزنی؛ هیچی, اصلاً  طس 0ہ زانط« و‎ 
Whit /wıt, (US) hwı/ = Whitsun 
white’ /waıt, (US) hwart/ (comp whiter, super 
whitest) ۱.سفید ۲. [قهره ] با شیر ۳.(نزاد)‎ 
سفید پوست» سفید ۴. [شغص ۲ رنگپریده مثلِ گچ‎ 
bleed sb white —> bleed 
show the white feather —> show 
(as) white as a sheet رنگ‌پریده, مثلِ گج‎ 
رنگ (کسی) پریدن, رنگی 5566 ھ وه ۷06 وه هع‎ 


whistle for it / that 


Whit /wrt, (US) hwnt/ 


(کسی) مثلِ گچ دیوار شدن 
سفیدٍ سفید. مثلٍ برف؛ مثل پنبه ۰ 9001۷ 85 ۵اط« (وه) 
برفک» شبنم white frost‏ 


White /waıı, (US) hwaıt/ رنگ سفید, فيد‎ ۱ ۸ 
لباس سفید ۳ (در جمع) لباس‌های ورزشي سفید‎ ۲ 
سفیده (تخم‌مرغ) ۵. سفیدپوست ۶. [جشم]‎ . 
سفیدی‎ 
white ant سم‎ ‘ent, (US) hwart/ موریانه‎ ۸ 
bait /waıtbeıt, (US) 'hwaıt-/ (غذا) ریزماهی‎ 
white beet / wart bi:t, (US) hwaıt/ چغندر بر‎ 
white blood Cell /wart 'blad sel, (US) hwal/ 


hite cell 
whiteboard /'waıtbs:d, (US) هط‎ 
whitecapS /waıtkaps, (US) hwart-/ (US) 


white horses 
white cell / wart sel, (US) hwaıt/ گلبول يد«‎ ۸ 


وایت‌برد 


4 ریش‌گونه داره 


4 ۳ [سفر ] پرشتاب؛ [عشق ] پرجوش: خروشان 


reap the whirlwind —> reap 
whirr /wa:(r), (US) hw-/ ۱.(صدای) ورور.‎ 
(صدای) پرپر‎ 
ورور صدا کردن. پرپر کردن‎ ۲ ۷ 
whisk /wısk, (US) hwı-/ ۱.(ابزار) همزن‎ ۸ 
(چوپ) گردگیر ۳. [دم اسب ] تکان. حرکت‎ ۲ 
۵ در مورد اسب) (دم] تکان دادن حرکت دادن‎ ۴ ۷ 
[تخم‌مرغ ] زدن. هم زدن‎ 


دان 


a fly whisk 


whisk (sb / sth) away / 0f ۰۰ تندی رفتن.‎ ۱ 
کسی ) غیبش زدن‎ ( 

۲. [مگس وغیره ] زدن ۳. [شخص, غذا و غیره ] تندی 
بردن 

whisker موه‎ (US) hwı-/ ۱.(در جمم)‎ 


ریش گونه» پاچکمه ۲. [گربه. موش و غیره ] سبیل 


be the cat's whiskers — cat 


با اختلاف خیلی کمی 


be/ come within a whisker 0f در یک تري...‎ 
قرار داشت‎ 


by a whisker 


اشتن؛ در شرف...بودن 
whiskered /'wıskad, (US) ۸‏ 
پاچکنه‌دار 
whiskery /‘wıskarı, (US) ۱۷۱۰۸ = whiskered‏ 
whiskey /'wıskı, (US) 'hwı-/ (US) = whisky‏ 
whisky /'wıskı, (US) 'hwı-/‏ 


۷ ۱ نجوا کردن whisper /'wıspa(r), (US) 'hwı-/‏ 
۲ درگوشی حرف زدن. پچ پچ کردن ۴ [باد.برگ‌ها ] 
زمزمه کردن» آهسته صدا کردن 

۴ نجواکنان گفتن, بویع کان گنه 2 
درگوشی گفتن 


speak ¡٩ ۵ نجوا کردن؛ بج‌بج کردن, آهسته 6۲و۱9‎ 
حرف زدن‎ 
whispering campaign /'wısparıy kampern, 
(US) 'hwıspartn / شایعه پراکنی» شایعه‌سازی‎ 
Whist /wıst, (US) hwı-/ (بازي ورق) خکم‎ 2 
whist drive /'wıst draîv, (US) ۶۸ رق(‎ Jl) ۶ 


خکم حذفی 


گويجة سفید ۰.(صدای) سوت /'wısl, (US) hwt-/‏ لافطا 
'krısmas, (US) hwart/‏ اه / white Christmas‏ ۲ [برنده ] چهچه ۳ (ابزار) سوت» سوت تفای 
D= got saw uzcook u:ztoo A=cup 3:=bird a= about‏ ۵:26 اه ده see‏ = 
fire‏ هلو 12=near ea=hair _ Ua= pure‏ ومع =say al=g0 al=five  au>now‏ 
sing‏ و j=yes w=wet If=chan d3=jam @zthin = this‏ سا دون 


white coffee 


i whiten /waıtn, (US) hwaı-/ سفيد شدن, سفيد تر‎ .۱ ۷ 


شدن 
۲.سفید کردن, سفیدتر کردن 
(مادة) (US) hwat-/‏ بماممهه/ i whitener‏ 
سفیدکننده 
۸ سفیدی, رن whiteness /watnıs, (US) hwaıt-/‏ 
سفید 
Whitening /'warının, (US) hwaı-/ = whitener‏ 
۱.(فزیک) i white noise /,waıt naz, (US) hwaıt/‏ 


صدای سفید. نوف سفید ۲. سوت ممتد. سوت متوالی ا 


۱.برف و ڊوjlj« white-OUt /'waıı aut, (US) hwa1t/‏ 
کولاک ۲.(در آمریکا: در ماشین‌نویسی) پاک‌کن: 
کاغٍ پاککن؛ لاک 
۸ (کنا) White Paper /.waıt ‘perpa(),‏ 
(در بریتانیا) گزارش دولت» نشرية رسمی (دولت) 
7 فلفل white pepper /,wart pepa(r), (US) hwaıt/‏ 
سفید 


(در آمریکا) حراج/۷۵:0 )$( ,5611 :5216/1 j white‏ 


۱ ٠ حوله و ملافه‎ 
i white 581008 /ıwaıt 's5:s, (US) ر‎ wa1/ (آشپزی) س‎ 
٠ ق‎ 
white slave /waıt 'sleıv, (US) hwaıt/ jg) 


به عنف» روسپي اجباری» بردۀ جنسی 
تجارتِ روسپی ۰ the white slave trade / traffic‏ 
white slavery /,waıt ‘sleıvarı, (US) ۸‏ 
۸ روسپی‌گري به عنف» روسپی‌گري اجباری, بردگي 
جنسی 
‘spırıt, (US) hwaıt/  )ایناتیرب a)‏ نم white Spirit‏ 
۸ عصای /,waıt ‘stk, (US) hwart/‏ ناک white‏ 
نابینایان. عصای سفید 
۱ پاپیون سفید ‏ الط (US)‏ مادعا white‏ 
۲. [مهمانی و غیره ] رسمی 
# (در white trash /wart ‘traf, (US) hwaıt/ Sa‏ 
به تحقر) سفیدپوست‌های آشغال, سفیدهای نکبت؛ 
سفیدپوست‌های بی‌بضاعت 
ادو غاب / (US) hwartws:/‏ ۱ 
آمک؛ دوغاب گچ ۲ ماستمالی» رفع و رجوع. 
ماله کشی, لاپوشانی ۳.(محاوره" ورزش) شکستِ کامل 
۲ ۴. [دیوار و غیره ] سفید کردن ۵. ماستمالی کردن: 
لاپوشانی کردن, ماله کشیدن روی ۶.(محاوره 
ورزش) راحت شکست دادن 
یط (US)‏ )هن white water /wart‏ 
۸ (در رودخانه) تتدآب 
(US) hwart/‏ ,وفع white wedding /waıt‏ 
۸ (مراسم) عروسي رسمی» عروسي حسایی 


i white wine /ıwart waın, (US) شراب سفید عبط‎ 


تیکس, 


7 کریسمس برفی؛ کریسمس پربرف» کریسمسی سفید 
white coffee /.waıt ‘kofi, (US) hwaıt 'ko:fı/‏ 
٣‏ قهوه با شیر, شیرقهوه 
[شتل, (US) hwart/‏ رداص white-collar / wart‏ 
کارمتد ] دفتری, اداری؛ [اتحادیه ] کارمندی 
اختلاس 
white corpuscle /wart ‘ko:pasl, (US) hwait/‏ 
white cell‏ = 
(ستاره‌شتاسی) white dwarf /.waıt dw5:f, (US) ,hwa1t/‏ 
کوتولۀ سفید 
white elephant / wart ‘elıfant, (US) hwart/‏ 
۸ چیزٍ به‌دردنخور» چیز بی‌مصرف؛ وبال گردن 
پرچم سفید (US) 1 wa1/‏ ,جهن white ensign /,waıt‏ 
جم گشتی‌های نیروی دريايي بریتانیا) 
(US) hwart/‏ بیع ادا white flag‏ 


white-collar crime 


۱.وایت‌هال  Whitehall /warths:l, (US) hwaıt-/‏ 
خسیابانی در اندن, محل اداراتٍ دولشی) ۲. حکومتٍ 

بریتانیا, دولت انگلستان 
فا ‘hit, (US) hwart/‏ نع white heat‏ 


حرارتِ سفید 


white hope /,wart haup, (US) ,hwaıt/ (محاوره‎ 
آینده, ماي اميد‎ 
be the great white hope of ù 
white horses /,wart 'ho:s2, (US) ,hwart/ امواج‎ npl 


کف الود. امواج سفیدیال 
jli] .1 adj‏ و غیره]  white-hot /.waıt ‘hot, (US) hwa1t/‏ 
گداخته. مذاب. تفته ۲. [احساسات و غیره] شدید. 
White House /'waıt haus, (US) hwart/‏ 
۸ ۱. کاخ سفید ۲. متامات کاخ سفید. the White House‏ 
# فرشۃ Î nart, (US) hwaıt/‏ سس white knight‏ 
نجات. (آدم) نجات‌بخش, (آدم) فریادرس, منجی 
(مالى) ٠‏ 1 


white lead سم‎ 'led, (US) hwatt/ سفیداب شیخ»‎ ۸ 


سفیداپ سرب 
۾ درو _ 

مصلحت‌آمیز 
نور سفید white light /waıt 'lart, (US) hwart/‏ 
م جادو: J,‏ هط ‘madaık, (US)‏ مر white magic‏ 

سفید, سحر حلال, سحر, اقسون 

white Man /'waxt mon, (US) 'hwatt/ ) pl 

wiiite men) (مرد) سفیدپوست‎ ۸ 
white meat / wart mi:t, (US) hwa1t/ گوشتِ سد‎ .۱ 

۲ سینة مرغ 
merl, (US) hwaıt/ (jl) ۶‏ تنم white metal‏ 

آلیاژ سفید. باییت 


white دی وا‎ lar, (US) hwart/ 


دو فعل ۷۸22 و 200۳ په حرکتِ سر 
اشاره دارد که معمولاً از موتورٍ وسایا 
ی ۳ 
فعلٍ 2000 به صدای آهستۀ موتور اشاره دارد: 
At about 3 o'clock in the moming we heard ۵‏ 


و پرصدایی 


به گوش 


low= flying aircraft zooming over the house. 
اغلب به صدای بسیار زیر و سوت‌مانند‎ 22 
اشاره دارد:‎ 


Fireworks whizzed up into the sky. 
دو فعل 0۲اه و 8۳0 بر حرکبٍ سریع و ناگهاني فرد.‎ 


حیوان یا شی» دلالت دارند: 
A cur shot out of a side road and nearly hit me.‏ 
The waiter darted out of sight into the kitchen.‏ 

فعل ا" بیشتر در انگليسي بریتانیایی و در محاوره به 

کار می‌رود و به معني به دو رفتن به جایی برای مقصود 

خاصی است: 


She's just nipped out to do some shopping. 


A bike is ideal for nipping through traffic. 1 


۱. که چه کسی, کی ۲ کسی که. 
هر کس که, هر که 
relpron‏ ۳ که 
اون کیه که...؟ اون سگي 
کی باشه که...1 
.کی چکاره است؟ ۰۲ (فهرست) 
مشاهیر, افراد نامی 


Who is he to do sth? 


who's who 


آنکتۀ کاربردی: 

آداب دانی: ضمیرٍ ۷0 در جملات سؤالی مختلف 
می تواند به جای ضمیرٍ ١0۳‏ به عنوان مفعول به کار رود؛ 
ابته جز در انگليسي خیلی رسمی که این جایگزینی 


معمول نیست: 


Who did you see? 

1 wonder who she married in the end. 

Who was she dancing with? 

جملۀ زیر نسبت به جملات بالا خیلی رسمی‌تر | 
With whom was she dancing?‏ 

وقتی ۱000 در آن نوع از بندهای موصولی به کار می‌رود 

که اطلاعاتی را به اسم پیش از خود اضافه می‌کنند اما 

معنای آن را محدود نمی‌سازن 

است. در اینگونه موارد اغلب بین بندٍ موصولی که با ها« 

شروع می‌شود و اسم پیش از آن یک ویرگول (.) می‌آید: 
This is Jed, who you haven't met before / who 1‏ 


باز هم وضعیتِ بالا صادق 


work for. 


در انگلیسي غیررسمی یا گفتاری» در بندهای موصولی 
که معنای اسم را محدود می‌کنند نه تنها ضمیر ۴۱0۳۳ به 


u:=too A=cup اند‎ 
hair  ua= pure ela = player 
= shoe 3= vision 


= sing 


who /hu:/ 


white woman /'waıt wuman, (US) hwaıt/ 

(pl white women) (زن) سفیدپوست‎ ۸ 

whither /'wıö»(r), (US) hwı-/ . (کهند) ۱. به انجاء‎ adv 

از آنجا 
زه ۲ کجاء به کجا 

repro‏ ۳ که به آنجا 

سوسیالیسم به کجا می‌رود؟ 

شومیالیسم چهست؟ 

whiting’ /wartıg, (US) hwaı-/ ماهي شورت؛‎ 


Whither socialism? 


ماهي يرلان 
۸ پودر گج؛ (ماده) whiting /'wartıg, (US) hwar-/‏ 
سفیدکننده 
هه مایل به سفید, (US) hwar-/‏ ,ره whitish‏ 
سفیدرنگ, خیلی کم‌رنگ 
(پزشکی) [ناخن ] Whitlow /'wıtlau, (US) 'hwıte/‏ 
عقربک, کزدمه 


Whitsun /wıtsn, (US) ۸ 


پنجاهه, عیدٍ خمسین, عیدٍ گل. عیدٍ گلریزان ( = ۵۰ 
روز بعد از عد فطیر) ۲ (در مسیحیت) عي پنجاهه» عیډ 


۱.(در بهودیت) عي 


خمسین. یکشنبة سفید (- هفتمین بعد از عبدٍ پاک) 
Whit Sunday /,wıt ‘sander, (US) hwıt/(‏ 


Whitsuntide /wıtsontard, (US) hwıt-/ ( 


(در 


(در 


سا 
whittle at sth‏ 
whittle sth away‏ 


۲ [چوب ] تراشید 
[چوب ] تراشیدن 
تحلیل بردن, به تدریج 
کم کردن 
۰۱ [چوب ] باریک کردن» whittle sth down‏ 
نازک کردن ۲. تقلیل دادن, کم کردن. کاهش 
دادن؛ کوچک کردن 
whiz /wız, (US) hwız/ ( prp whizzing, pf.pp‏ 
whizzed) = whizz‏ 
whizkid /'wızkıd, (US) 'hwız-/‏ 


۷ ۱.ویژی حرکت کردن. /wız, (US) hwız/‏ ۷۱22 
غیژی عبور کردن ۲.(محاوره) متل برق رد شدن» 
مثل برق حرکت کردن ۴.(محاوره) تندی انجام دادن 
۴ در آمریکا. محاوره) شاشیدن 
۵.(محاوره شخص) استاد. خدا ۶.(در آمریکا: محاوره) 


أنكتة کاربردی: 
فعل‌های «ممه. w122‏ اموطو, ۲۲ و اہ با حرف 
اضافه یا با قید بهکارمی‌روند. 


D= لمع‎ o: 
روط - رد‎ 


father 
dal = OW 
tf = chain 


(محاوره) همه چیز, کل قض ıa shooting match‏ 
هر چه هست و نیست, هر چه بود و نبود 
(محاوره) یک عالمه, یک خروار 


a whole lot of (rouble (محاوره) دردسرهای زیادی‎ 


a whole lot 


with all one's heart; with one's whole heart 
— heart 
the whole of تمام» همذ, کل‎ 
به صورتٍ کامل. به صورتٍ یکپارچه‎ ۱ 
در کل, کل همگی‎ .۲ 
در کل با در تظر گرفتن حمۂ جوانب‎ 
wholefood م غذای طبیعی اه‎ 
wholegrain /‘haulgreın / سبوس‌دار‎ » 
wholehearted / haut'ha:tıd/ ] 4ه [حمایت و غبره‎ 
قاطعانه؛ صمیمانه؛ کامل» همه‌جانبه‎ 
wholeheartedly /,ha1'ha:tıdlı/ از صمیم تل«‎ ۲ 
از صمیم دل, با تمام وجود. از تو دل‎ 
wholemeal / haulıni:l/ 


as a whole 


on the whole 


۸ ۱ آرد سپوس‌دار» آرد 
کامل ۲. نان سبوس‌دار 
۸ وحدت. انسجام» 
یکپارچگی. تمامیت 
(در آمریکا. موسیقی) 
(نتٍ) گرد 
(ریانی) 
عددٍ صحیح 
۱. عمده‌فروشی wholesale /‘haulserl/‏ 
۲ ۲ به طورٍ عمده» یکجاء به طورٍ کلی؛ در مقیاس 
گسترده 
۲ وسیع, گسترده. فراگیر؛ (به طنه) گله‌ای. گله‌وار ۴. 
(مربوط به) عمده‌فروشی 
7 ۵. [کالا ] عمده فروختن 
۶. عمده‌فروشی کردن 
به طور عمده؛ به قیمتِ عمده‌فروشی . 20/۱0/۵169 
n‏ عمده‌فروش. پنکدار ۰ wholesaler / hulseıl()/‏ 
۱ [غذا و غیره ] سالم» wholesome /haulsam/‏ 
بهداشتی, بی‌ضرر, سلامت‌بخش: خوشگوار؛ [ظاهر و 
غیره | تندرست ۲.(مجازی) [توصیه و غیره ] مفید» سودمند 


wholeness /'havlnıs/ 


whole note /'haul naut/ 


whole number / haul 'namba(r)/ 


۱. سلامت‌بخشی؛/۱0۵وان:۱/ ۷۱۵۱۵50۲160855 
خوشگواری؛ شفابخشی ۲. فایده. سودمندی 
ad‏ ۱ [آرد] wholewheat /'hovlwi:t, (US) -hwi:t/‏ 
سبوسدار. گندم کامل 
۸ ۲ آرد گندم کامل, آرد سبوس‌دار ۳ نان سبوس‌دار 
who'll /hu:1/ = who will‏ 
۲ کامل تماما یکسره» به تمامی.» /۰اندظ/ ۷۷۵۱/۷ 
یکپارچه 


م (رسمی) ۱. چه کسی راء که راء whom /hu:m/‏ 


کی را؛ کی‌ها راء چه کسانی را ۲ چه کسی, کی 
چه شخصی؛ چه اشخاصی, چه کسانی 


رم ۱. هر که, هر کس (که). 


ندرت بهکار می‌رود. در عوض در چنین مراردی از ٤اا‏ 
استفاده می‌کنند یا اصولاً هیچ کلمة موصولی به‌کار نم‌برند: 
I'm the person (that) you need to see / speak to.‏ 
جملة بالا نمی‌توان به جای ۸026 از ۱*90 استفاده کرد. 
یر هم جمله‌ای بسیار رسمی است: 


I'm the person to whom you need to speak. 
اما ضمیر ۳٥ا« باید بلافاصله پس از یک حرف اضافه‎ 
ولی برای پرهیز از این کاربرد می‌توان جمله را‎ 
بازگویی نمود. مثلاً؛ به جای جمل:‎ 


To whom are you sending that letter? 

خیلی طبیعی‌تر است که بگوییم: 
Who are you sending that letter to?‏ 

وقتی ۷0 فاعلٍ یک بندٍ موصولی باشد. می‌توان به 

جای آن از ۸٩٤‏ نیز استفاده کرد: 

1 hate people who / that can't stop talking. 

نکتۀ دستوری: اگر پس از اسم جمعی که به یک گروه 

اشارت دارد (مانند اه٤‏ پا ۲۲۵۸ صورتِ جمع بسته 


شده‌ای از یک کلمه بیاید. می‌توان در ابتدای بندهای 
موصولی که پس از آن ام جمع می‌آیند هم ۲1۵۲ و هم 
۵ را بهکار برد. (بای. توجه داشت که این نکته فقط در 
مورد انگليسي 

a family who quarrel among themselves 
اما اگر پس از اسم جمع. فعل مفرد آمده باشد؛ معمولً از‎ 
استفاده مىشود:‎ that يا‎ whieh 


یایی صادق است): 


|_ û eam whieh / that has won most of its games | 


WHO /dablju: eıtf '2u/ < World Health 
Organization ٭ سازمانِ بھداشتِ جهانی‎ 
whoa /wau/ (برای توقف اسب) هش: چش‎ .۱ ۷ 
(در خطاب به انسان) يواش ترء تند نرو‎ ۴ 
۷۱۵۵۲/۵۷۵ = who had 
who'd /hu:d/ = who would 
WhodUNit/ıhu:dı11/ ۰ داستانِ پلیسی, داستان‎ # 
جنایی, داستانِ کارآگاهی‎ 
whodunnit / hu:'danıt/ = whodunit 
whoever /hu:eva(r)/ 
هر آن که هر کی ۲.(بیانگر تمجب) کی» چه کسی‎ 
whole /haul/ هه ۱.کامل, تمام» همه ۲. سالم» درسته.‎ 
دست‌نخورده‎ 
٭ کل‎ 


تمام شهر: کل شهر سراسر شهره 


the whole town 


هیا شهر 

همه چیز the whole lot‏ 
(رسمی) سلامتِ کسی را به وى make sb whole‏ 
بازگرداندن 

(محاوره) کار را تمام کردن. go the whole hog‏ 
کار را تکمیل کردن 


the whole bag of tricks / caboodle / shebang / 


whopping /'wopıg, (US) 'hwo-/ . (محاوره) گنده.‎ ۰۱ adi 
عظیم‌الجثه؛ [دروغ] شاخ‌داره بی‌شاخ ودم‎ 
حسابی» خیلی‎ .۲ 4۲ 
۱.(به طعنه) جنده» فاحشه؛‎ ۸ 


whore /ha:()/ 
(کهنه) روسپی ۲. زن ولنگار» هرجایی‎ 
who're /'hu:a(r)/ = who are 
whore-house /'ho: haus/ (به طعنه) جنده‌خانه»‎ 
فاحشه‌خانه؛ (کهنه) روسپی خانه‎ 
whorl /wa:l, (US) hw-/ حلقه پیج‎ ۱ 
در اتر انگشت) حلقه ۳ (گیاه‌شناسی) حلقه. آرایث‎ ۲ 
حلقه‌ای‎ 
whortleberry /'wa:tlberı, (US) 'hw3:rtlberr / 
٭ (گیاه) قره‌قاط‎ 
who's’ /hu:z/ = who is 
who's /hu:z/ = who has 
۷1058 /۲۰:2/ مال کی, مالٍ چه کسی, از آنِ‎ ١ م‎ 
کی؛ مال چه کسانی‎ 
(مربوط به) کی. (مربوط به) چه کسی‎ ۲ 4 
که ...-ش؛ که ...شان‎ ۳ ۵/۷ 
the boy whose father is in prison پسری ك4‎ 
پدرش در زندان است‎ 
whosoever ۱:۵ (کهنه) هر که,‎ ۷ 
هر کس (که), هر آن که, هر کی‎ 
who've /hu:v/ = who have 
Why /waı, (US) hwaı/  aڄ چراء برای چه به‎ . ۷ 
دلیل؛ واسه چی‎ 
که چراء که‎ ۲ ۲ 
عجب, اه, بابا‎ ۳ ۷ 


why ever (بیانگرٍ تعجب) چراء آخه چرا‎ 
why not جرا که نه‎ 
the reason why دلیل این‌که‎ 
the whys and (the) wherefores دلایل‎ n 


WI' /dnblju: 'aı/ < Women's Institute بریتانیا.‎ a) 
محاوره) انجمن زنان, جمعيتِ زنان‎ 
WI /.west 'ındı:z/ > West Indies 


۱ نخ (شمع) ۲. [چراغ, فندک ] فتیله wick /wık/‏ 
(در بریتانیاه محاوره) به کسی بند . ۷66 ۶'۶ 08 ع 
کردن, به کسی پیله کردن, به کسی گیر دادن 


4 ۱ [عمل, نقشه ] رذیلانه. زشت. ۰ wicked /wıkı4/‏ 
بد. شریرانه؛ [قیمت‌ها ] ظالمانه. بی‌رحمانه؛ [هوا] 
خیلی بد ۲ [سخص] رذل, پُست‌فطرت» شریر؛ 
شرور ۳ [ضربه. اسلحه ] خطرناک ۴ [حالت. اخلاق ] 
شیطنت آمیز؛ [بچه ] شیطان ۵.(محاوره) محشرء معرکه 

م ۶. آدم‌های شریر, اراذل, اوباش 

(There's) no peace / rest for the wicked. (prov) 


ird 2= about 
layer aı= fire 
3= vision 9= sing 


u:= too 
ها ده‎ 
دق‎ this 


0= thin 


= shoe 


(ge) relpron 


saw ما‎ 
12 = near 


۷ ۳ که او راء که او, که آن‌ها را. که ایشان راء که 


آن‌ها ۴ که 
generations of women for whom work‏ 
provided an escape from family life‏ 
نسل‌هایی از زنان که کار برایشان فرار از زندگي 
خانوادگی است 
تویسنده‌ای که ... the writer whom I like‏ 
دوستش دارم. نویسندة دلخواء من 
whomever /hu:m'eva(r)/ = whomsoever‏ 
whomsoever /hu:msaueva(r)/‏ 
هر که راء هر کس را که هر آن کس را که با هر 
کس که 
۱ فریاده غریو. whoop /hu:p, wu:p, (US) hwu:p/‏ 
بانگ ۲. صدای سرفه. صدای خس‌خس 
۶ ۳. فریاد کشیدن. بانگ سر دادن. غریو سر دادن. 
فریاد ب ۲ سرفة شدید کردن, خس‌خس سرفه 
کردن 


(محاوره) شادی کردن: 


پایکوبی کردن. 
جشن و سرور راه انداختن 
)به نشانة خوشحالی) ۰ whoopee /'wupi:, (US) 'hw-/‏ 
جونمی» جونمی جون» أخ جون 
(کهنه. محاوره) شادی کردن. 
جشن و سرور راه انداختن, بزن و بکوب راه انداختن 
whooping cough /‘hu:pıg kof, 'wu:prg, (US)‏ 
(پزشکی) سیاه‌سرفه ‘hwu:ptn ko:f/‏ 
whooping crane /hu:pıg ‘kreın, ,wu:pın,‏ 
(US) hwu:prg / 1‏ 
whoops /wups/‏ 
Whoops-a-daisy!‏ 


whoop it up 


make whoopee 


۸ (پرنده) درنای امریکایی 

۷ (محاوره) آخ» وای, إواء ا 
(هنگا زمین خوردن بچه) عیبی 
ندارد! هیچی نشد! نمک‌ها ریخت! 

۱. (محاوره) صدای ویژ, صدای /wu/, wu://‏ ۱۷۵۵۵۹ 
فش, قزقژ» فش فش ۲.(ادبی) [باد ] زمزمه» صفیر 

۳ ویژی» فیشی» وژ 

۴. (محاوره) ویژی حرکت کردن. وژی رفتن؛ قژقز 
کردن 


whop /wop, (US) hwop/ ( prp whopping, 
(در آمریکا: محاوره) درب و داغون (۷۳۵0۵۵ م/م‎ 
کردن» خرد و خاکشیر کردن. آش ولاش کردن.‎ 
مالاندن‎ 
whopper /'wopa(r), (US) hwo-/ ۱ (محاوره)‎ 
گنده. چیز عظیم‌الجته. چیز حسابی, هیولا ۲. دروغ‎ 
َ شاخ‌دار, دروغ گند: دروغ بی‌شاخ و دم‎ 
The fishermen had caught a whopper. 
ماهیگیران ماهي خیلی گنده‌ای گرفته بودند. ماهیگیران‎ 
یک ماهي عظیمالجته گرفته بودند.‎ 


۳۳ Ist &=cat a:=father 0= Eo 
eı=say هون‎ al=five اه‎ 
ava = hour j=yes w=wet t= chain 


wickedly 


cast one's net wide 4 net" 
far and wide — far 
go wide [تیر. ضربه ] خطا شدن. خطا رفتن‎ 
1 آنکتۀ کاربردی:‎ 
کلمة ۱306 پرکاربردترین صفتی است که برای توصیف هر‎ 
چیزٍ پهنی به کار می‌رود:‎ 
a' wide road / lake / doorway / entrance / staircase 
کلمۀ ۷:06 همچنین برای بیان انداز؛ چیزی از یک طرف‎ 
تا طرف دیگرٍ آن, نیز به‌کار می‌رود:‎ 
The gap was only a few inches wide. 
کلم 9۳000 اغلب در مورد اعضای بدن به‌کار می‌رود:‎ 
broad shoulders / hips 
a broad nose / forehead 
کلم 9۲0۸0 اغلب در مورد هر چ‎ 
بودن برازنده یا جذاب باشد به کار می‌رود:‎ 


ی که به دلي پهن 


a broad sunny avenue running through the 
middle of the town 

در برخی کاربردها ضرورت دارد که به دقت بیندیشیم 

که آیا منظورٍ ما واقعاً مفهوم کلمۀ ۷۸6 است يا مفهوم 

کلمذ 00و یا فقط مفیوم کلم وا يا ۱8۵6؛ کلمة اخير 

بیانگرٍ این است که چیزی در همۀ ابعادش بزرگ است 

û wide carpet / field 


a large carpet / field 

عبارت ۷100۰۲۸0۵0۵ رسانند؛ معني «وسیع» فراگیر 

| يا همه‌جانبه»‎ 
a wide-runging review / report / speech ۱ 


(در ترکیب) در سطح, سرتاسر ۸ -wide‏ 
Europe-wide >‏ > 
۸ عدسي ایروعه wide-angle lens /,waıd‏ 
زاویه‌باز, لز واید 
4ه ۱ کاملا بیدار» wide awake / waıd s'weık/‏ 
بیدا بیدار ۲. هشیار, آگاه» که حواسش جمع است» 
گوش به زنگ» مترصد 
۸ (در بریتانیاء عامیانه) شیاد 
کلاهبردار, آدم دغل 
ded‏ . خام» سادەلوح» wide-eyed /ıwaıd 'ard/‏ 
بی تجربه» ناپخته ۲. که چشمانش از تعجب گرد شده 
است؛ [حبرت ] که چشمان آدم را گرد می‌کند ۴یا 
چشمان از حدقه بیرون آمده» با چشمان گردشده 
از فرط چشمانِ (کسی) be wide-eyed with‏ 
گرد شدن 
adv‏ . به شدت» به طور widely /'wardir/‏ 
گسترده‌ای, وسیعاً ۲. در محدودة گسترده‌ای, در 
همه جا؛ [سفر کردن ] زیاد. فراوان ۳ [خندیدن] 
گوش‌تاگوش ۴ بسیار. خیلی 


مورد تأیید همگان 


wide boy /'waıd baı/ 


widely approved 


هه ۱.(به نحوی) رذیلانه. 
( به طرزی) شریراته. با ُست‌فطرتی, با بدجنسی 
۲ به طرزٍ 


خطرناکی 


7 
adj 


n 


n 


تبهکاران روی آرامش تمی‌بینند. عذاپ شریران تمامی 
ندارد. 
wickedly /'wıkıdlı /‏ 


تآمیزی, با شیطنت ۲ به طرز 


wickedness /'wıkıdnıs / رذالت, پستی,‎ .۱ 


دنائت» شرارت ۲. خطر. خطرناک بودن ۳ [قتل] 


wicker /'wıka(r)/ حصیر‎ ۱ 


۲ حصیری 


wickerWOrk /'wıkw3:k/ چیزهای حصیری.‎ . 


اشیای حصیری ۲. (صفت‌گونه) حصیری 


۱ در کتار دروازه) در کوچک wicket /'wıkıt/‏ 
۲ (در باج بانک, بت و غیره) دریچه ۳ (کریکت) وا 


(= هریک از میله‌هابی که هدفب ضربههای توپ قرارمیگیرد) ۴ 
(کریکت) محوطٌ 


در موقعیتِ خوبی قرار داشتن ‏ ۷61604 000و ۵ ده he‏ 


be on ۵ sticky wicket در موقعیتِ دشواری رار‎ 

داشتن 

(کریکت) خطای پا کردن leg before wicket‏ 

(کریکت) توپ‌گیری کردن, از ویکت ۰ ۷۵:۵4 1۵0۲ 

دفاع کردن 

(کریکت) به ویکت زدن take a wicket‏ 
بروازه‌ها) در geıt/‏ اه wicket-gate‏ 


کوچک. در پیاده‌رو 
(کریکت) پگیر wicket-keeper /'wıkıt ki:pa(r)/‏ 
مدافع ویکت, مدافع ویکت 
Wide /waıd/ (comp wider, super widest) «j, .1‏ 
عریض؛ گشاد ۲ وسیع. گسترده, جامع ۳ [مجموعه و 
غیره ] وسیع» متنوع, گوناگون ۴ [تفارت و غیره ] عمیق؛ 
زیاد. شدید ۵. [جشم] باز با باز ۶.(نبت به هدف) 
دور ۷. [لبخند ] گوش‌تاگوش 
۸. كاملا باز باز باز, باز 
٩‏ کریکت) ضربة بلند 
عرض / پهنای (چیزی) سی 
فوت بودن 
۱. [در و غیره ] کاملا باز, باز باز wide open‏ 
۲ [سایقه و غیره ] که نتیجه‌اش نامعلوم است, که 
نتیجه‌اش نامشخص است 
مر معر‌خی 


از چیزی دور بودن, از چیزی فاصله طاء اه ۱۷1۵0 مط 


be thirty feet wide 


wide open to 


داشتن 
کاملاً یرت بودت: 


دور از موضوع بودن 
با 


be / fall wide of the mark 


give sb/ sth a wide berth ار کسی / جیزی‎ 


فاصله گرفتن, از کسی / چیزی دوری کردن 


ریتانیا. عامیانه) سرکوفت؛ 
سرزنش؛ گوشمالی 
ay +‏ کسی give sb a good wiggin‏ 
+ به کسی گوشمالي حسابی دادن 


get a good wigging 


(محاوره) وول قورت 
تکان خوردن, لولیدن» تکان‌تکان خوردن 

۲. (محاوره) تکان دادن, جنباندن 

۴ تکان, تکان خوردن, حرکت. وول خوردن 
۱. [مار, کزم ] که وول می‌خورد 
۲ موجدار: پیچ‌پیچی 

چادر 
سرخپوستی؛ کلب سرخیوستی 


i Wig /wıg/ 
wigeon /'wıd35n/ =widgeon 
wigging وه‎ 


wiggle اد«‎ / 


wiggly اوه‎ 


Wigwam /'wıgwam, (US) -wa:m/ 


۱. پرخواتنده ۲. خوش‌معلومات, widely read‏ 
کتاب خوانده. اهل مطالعه 
۷ ۱ تعریض کردن. پهن کردن. widen /'waıdn/‏ 
عریض‌تر کردن. پهن‌تر کردن؛ اسجرا] گشاد کردن 
۲ وسعت بخشیدن به, دامن...را وسیع‌تر کردن فر 
[فاصله. اختلاف ] شدت بخشیدن. بیشتر کردن, 
عمیق‌تر کردن 
٣‏ ۴. تعریض شدن, پهن شدن, عریض‌تر شدن, پهن تر 
شدن؛ [مجرا] گشاد شدن ۵. گسترده‌تر شدن, ور 
شدن, دامنة (چیزی) وسعت یافتن ۶. [چنم ] بازتر 
شدن. گشاد شدن ۷. [فاصله. اختلاف ] شدیدتر شدن. 
بیشتر شدن, شدت ن» عمیق‌تر شدن 
۸ تعریض / وه widening‏ 
له وسیع. «4aqil an‏ / و۲۵0 wide-ranging /ıwaıd‏ 


دامنه‌دار, فراگیر, گسترده 


[بیام رادیویی و غیره ] دریافت dj ¦ ۷۷6۵ wk‏ ۱ گسترده. وسیع. / widespread /'wardspred‏ 
شد؛ [دستور رادیوبی و غیره ] اطاعت (می‌شود) پردامنه ۲. شایع, متداول» رایج» معمول 
4ه ۱ [حیوان ] وحشی, غیراهلی» widgeon, widgeons) Wild /waıld/‏ ام ) widgeon /'wıd3an/‏ 
اهلی‌نشده ۲. [گیاء] وحشی؛ خودرو؛ ج ۸ گیلار (= نوعی اردکٍ وحشی) 
بیابانی؛ صحرایی؛ کوهی ۳. [انان. قبیله ] وحشی» ر بیوه widow /'wıdau/‏ 
بی‌تمدن ۴. [زمین ] بای موات» برهوت؛ شوهرش با فوتبال She is a football widow.‏ 
دست‌نخورده؛ بی آب و علف؛ سترون؛ [سرزمین ] ازدواج کرده است. هویش فوتبال | 
نامسکون. خالی از سکنه ۵. [روز, شب ] توفانی» ‏ 1 بیوه شدن, شوهرٍ خود را از دست دادن ۷1۵0۱۷۵0 ٥ط‏ 
ناآرام؛ [باد و غیره] تند. شدید. سخت ۶. [زندگی ] ¦ 64 بیوه, همسر از دست‌داده: ۰۰ /۱۷:۵۵5۵/ ۷۱۵۵۷۷6۵ 
بی‌در و دربند؛ شلوغ, بی‌در و پیکر؛ عنان‌گسيخته, [ زن] شوهراز دست داده؛ [مرد] زن‌مرده 
مهارنشده. بی‌نظم» درهم‌وبرهم» بی‌بندوبا بیوه‌مرد ۱۵ widower‏ 
[آشوب, بی‌نظمی ] شد ید؛ [تخیل ] لجام‌گسیخته ۷. [خنده / widowhood /'wıdauhud‏ 
خوشحالی ] دیوانه‌وار؛ [نگاء] هیجان‌زده» پریشان width /wıdO, wıê/‏ 
آشفته؛ [شخص ] بی‌اختیار ۸. [تصمیم و غره ] بی‌هدف» گستره, دامنه ۳ طول (استخر) ۴ [پارجه ] 
بی‌نقشه؛ احمقانه, نامعقول؛ غیرمنطقی؛ [حدس و تخته, قواره 
غیره ] نسنجیده, حساب‌نشده, الله‌بختکی : adv‏ از پهناء از عرض 'w110-/‏ ۷۱۵۵۷۵۵ ۱۷۱۱۵10۷۷۵۷5 
٩‏ محیط طبیعی» محیط وحش, دنیای وحش؛ (در ؛ ۷ ۱ [ابزار و غیره] به دست گرفتن. wield /wi:ld/‏ 
ترکیب) وحش؛ (در جمع) وحوش ۰ در جمع) مناطتي برداشتن؛ در دست داشتن؛ [اسلحه و غیره ] دست 
دورافتاده؛ (به تحفیر) آن سر دنیا به...بردن ۲. (مجازی) [قدرت ] در اختیار داشتن, 
(محاوره) عاشق کسی / be wild about sb/ sth‏ برخوردار بودن از دا 
چیزی بودن. کشته‌مرد؛ کسی / چیزی بودن, دیوانة کسی ۲ - wiener /'wi:na(r)/ (US)‏ 
/ چیزی بودن. عاشتي سینه‌چاک کسی / چیزی بودن. 7 همسر, عیال, زن, خانم. Wife /waıf/ ( | wives)‏ 
شیفتۀ کسی / چیزی بودن زوجه 
[مردم و غیره ] منفجر شد go wild with‏ زڻ و شوهر husband and wife‏ 
به هیجان آمدن از. (از شادی) سر از پا نشناختن از. an old wives’ tale > old‏ 
بی‌اختیار شدن از. اختیار خود ۵ > (all) the world and his wife‏ 
دادن, دیوانه شدن از ۲ (مربوط به) همسر (مربوط به) :۷۵:۵ ۷۷۱/6۱۷ 
خونٍ کسی را به جوش آوردن. make sb wild‏ زن» (مربوط به) زوجه؛ [وظایف و غیره ] همسری؛ 
کسی را حسابی عصبانی کردن. کف کسی را درآوردن. [حمایت و غیره ] از همسر؛ [فضایل ] درخورٍ همسر, 
کسی را کفری کردن شایستۂ همسر 
about‏ ده A=cup 3=bird‏ همان مهد D=got 2i=saw‏ ها دنه @&=cat‏ باقع imsee‏ 
oU ۱ five av=now oi=boy 19=near €2=hair t2= pure €ı9= player a1?= fire‏ هو ده 
awa = hour j=yes w=wet tf=chan dš=jam 0=thin ö=this f=shoe sion 0= sing‏ 


n 


n 


adj 


adv 


autv 


وحشیگری, بی‌تمدنی ۵. [دریا] اشفتگی, تلاطم؛ [باد] 

شدت ۶. [ظاهر ] بی‌نظمی, نامنظم بودن 

(گیاه) یولافی وحشی ند Wild oats /.warld‏ 
جوانی‌های خود را کردن. 
داد دل از جوانی ستاندن. عشتي دنیا را کردن 


sow one's wild oats 


(گیاه) نسترن 
Wild West /.waıld 'west/‏ 
غرپ وحشی (- نواحي غرپ آمریکا ا۷5 ۱۷:۸۵ ٤1٥‏ 


در اویل هجوم اروپایان) 
(در جمع) حقه, حیله. مکر. دوز و کلک. /۷۵:۱/ ۷۱6 
کلک, ترفند 


(به طعنه) ۱. عمدی. دانسته. تعمدی» /۷::۱۸/ ال؟اأW‏ 
حساب‌شده از روی برنامه؛ [قتل ] عمد ۲. خودرای» ¦ 
لجوج. لجباز, کلدشق 
دانسته. عمد تعمدا عالماً wilfully /'wılfolt/‏ 


عامداً حساب‌شده. آگاهانه 
لجاجت. یکدنگی, کله‌شقی. /:۷:۱۱۳/ ۷۱۱/۵۱8۵55 
خودرأیی 
Will' /wıl/ (reg will not, won't, pr would,‏ 
انگرٍ وقوع فعل neg would not, wouldn't)‏ 
در آینده, در فارسی گاه معادل فعلٍ کمکي خواستن و یا بدونِ 
معادل دقیق: 
سال آینده 
دنین سال تأسیي این:شرکت 


1 


Next year will be the cemenary of his firm. 


How long will you be staying 1ı Faris? ` چه مدتی در‎ 
باریس خواهی ماند / می‌مانی؟‎ 

فرد گفت که بزودی .ۆvİ‏ 1¢ Fred said he wolıld s00" be‏ 
خواهد رفت /می‌رود. 

۲. بیانگړ پيش‌بيني وقوع فمل در زمان حال. بدونٍ معاد 

خاصی در فارسی: 
دیگر حالا بايد به ځانه 
رسیده باشند. دیگر حالا در خانه هستند: 

۳ بيانگر تمایل و آمادگي انجام کار, معادل حاضر بودن و 
آماده بودن در فارسی: 
حاضر 
است ٹو را تا خانه برساند. کافی است 


They will be home by this time. 


He will take you home - you only have to ask. 


ت که از او بخواهی. 
دیگر حاضر تيشتيم  We wont lend yol any more 10e».‏ 
پولی به تو قرض بدهیم. 
گفتیم که حاضریم نگهشا 

بداریم. 
۴ بيانگر تقاضا, معادل ممکن بودن. امکان داشتن 
شدن: 
ممکن است / امکان دارد / 
می شود (لطفا) بایید تو؟ 


We said we would keep then. 


Will you please come in? 

از او asked him if he wouldnt mind calling later.‏ 1 
خواهش کردم که اگر زحمتش نیست بعداً تلفن کند. 
۵. بیانگر دستوره بدون معاد خاصی در فارسی: 


i Wild rose /waıld rauz/ 


adv 


wild 


beyond one's wildest dreams 
را هم تمی‌کرد, که کسی‎ 

ارزویش را هم در سر نمی‌پروراند 
[شخص ] ول گشتن, سرخود بار آمدر 
دیمی بار آمدن؛ [جانور. یاه ]به حال خود ول شدن, به 


که کسی خوایش 
را هم نمی‌دید. که کسی فکر: 


run wild 


امان خدا رها شدن, به حال خود گذاشته شدن 
به طور وحشی, به طور طبیعی, در طبیعت in the wild‏ 
# گورخر. گور Wild ass /'warld‏ 
۸ گراز. خوک وحشی ۰ /)(:>ض Wild boar /ٍwaıld‏ 
۱.(بازي ورق) ژوکر wild card /'warld ka:d/‏ 
۲ عامل غیرقابل‌پیش‌بینی ۳ (ورزش) بسازیگر 
جانشین, بازیگر مهمان ۴.(کابوتر) نویسۀ عام 
ویس جانشین 
۸ ۱ گرب وحشي ۲. آدم بد ل« ۵۱۱۵۲۵۷۲ ۱۷۷/۱۵6۵۱ 
آدم عصبانی, آدم آتشی‌مزاج 
۲ (بازرگانی) ناه و خر ] پرخطر, ریسکی؛ حساب _ 
نشده 
7 اعتصاب wildcat strike /,waıldkast 'straık/‏ 
غیرمجاز, اعتصاب خودسرانه 
(در بریتانیا, روزنام‌نگاری) ‏ /۵۱1۵/) ۷۵:۱۵ 6۳10 Wild‏ 
دخترٍ سرکش, زیبای سرکش 
wildebeest,‏ ام ) /'wrldıbi:st/‏ ۱۷۱008651 
٭ گاو وحشي آفریقایی wildebeests)‏ 
۸ ۱. صحراء بیابان برهوت /:::۷۱۱۵/ ۱۷۷۱۱۵6۲8695 
۲ بهند, 
عاطل و باطل بودن / ماندن 
۸ (در جنگل و غیره) 
اتش‌سوزی» حریق 
spread like wildfire —> spread‏ 
دسا wild flower /'waıld‏ 


be in the wilderness 
Wildfire /'warldfara(r) / 


٭ گل وحشی. 
گل خودرو 
WildfOWI /'warldfaul / ( p/ wildfowl)‏ 
۸ ۱ پرند؛ وحشی ۲.(شکار) پرنده 
۸ جستجوی /:۵/ wild-goose chase /waıld gis‏ 
عبث» تلاش مذبوحانه. کار عبث 
کسیر دنبای send sb on a wild-goose chase‏ 
نخودسیاه فرستادن. سر کسی را مشفول کردن 
۸ حیاتِ وحش. طبیعت wildlife /'waıldlarf/‏ 
۱. وحشیانه, عنان‌گسیخته Wildly /'warldlı/‏ 
۲ پریشان, اشغته» درهم برهم؛ هیجان‌زده: 
بی‌اختیار ۳. 
شدت. ا بک بی‌اندازه, فوق‌العاده 
£ ۱ [زمین و غره ] نامسکون ‏ ۷۳۷۱۱۵8695۷۵۱۵۵6 
بودن؛ دست‌نخوردگی؛ حالتِ طبیعی ۲. [زندگی و 
غیره ] بی‌بند و باری؛ عنان‌گسیختگی, درهم برهمی؛ 
[تخیل ] لجام‌گسیختگی, خشونت ۳ [نگاه ] پریشانی» 
آشفتگی؛ هیجان؛ سرکشی ۴ [مسردم. قبله ] 


سیمه. شتابزده. دیواندوار ۴ به 


willies 


نهادی را ارائه دهد: 

Where shall / can we go for lunch? 
ت ...1 الاو را به عنوانِ پرسش تأییدی وقتی به‎ 
کار می‌برند که بخواهند مطمئن شوند که مخاطب با‎ 
پیشتهاد ارانه‌شده موافق است:‎ 
T'I make some sandwiches to take with us, shall 1? 
استفاده نمی‌کنند.‎ ۷1 1 


| در مورد اخیر از صورتِ 


۷ دوست داشت« (Grd pers siıg wil)‏ اس i WÎ?‏ 
خواستن» دل (کسی) خواستن 
(رسمی) یا به گفتةٌ شما. يا به تعببری, یا به الا 00 ۴ة 
عبارتِ دیگر. یا به قول گفتنی 


۲ اراده کردن» خواستن 


will? /wıl/ 


اراده کردن که کسی کاری را will sb to do sth‏ 
انجام دهد 
آرزو کردن که کسی یبرد will sb to win‏ 


(رسمی) خواستِ خدا چنین ۰ .1650 God has willed‏ 
بوده است. مشیتِ الهی این بوده است. خدا این را مقدر 
کرده است. 

(رسمی) چیزی را برای کسی به 
ارث گذاشتن, چیزی را پس از مرگ خود به کسی 
بخشیدن, وصیت کردن که چیزی به کسی داده شود 


sth to sb 


۸ ۱ اراده. خواست ۲. قدرتِ اراده will /wıl/‏ 
نیروی اراده ۳ میل» تمایل؛ نیت قصد؛ عزم ۴. 
[خدا] مشیت. خواست ۵.وصیت. وصیت‌نامه 

علیرغم ميل کسی, علیرغم against one's will‏ 
خواستٍ کی ١‏ 

one's own sweet will —> ۱۲‏ 
به ميل و دلخواه خود. آزادانه at will‏ 
به طیب خاطر, به ميل و of one's own free will‏ 
رضایتِ خود 


Where there's a will there's a way. (prov) 
خواستن توانستن است. جوینده یابنده است.‎ 
with the best will in the world — best" 


با میل, با رضا و رغبت. به طیب خاطر الس ھ 00 
(در ترکیب) - اراده -willed /wıld/‏ 
بااراده strong-willed‏ 
بی‌اراده weak-willed‏ 


۱۱/۱ = wilful 

WillfuIY /'wılfolı/ (US) = wilfully 

WillfulnesS /‘wılfnıs/ (US) = wilfulness 

willie /'wılı/ = willy 

willies ۷ 

get / have (he willies (محاوره) ترسیدن, وحشت‎ ۲ 


کردن؛ تن (کسی) لرزیدن 
u=cook u:= too‏ 


ear ea hair 
0= thin = this 


a= cup 
wa = pure cei 
f= shoe 


o1 =boy 
3= am 


Fou will carry out hese initructions and report back this 

این دستورات را اجرا گنید و خبرش راأیعدازظهر .670/0 
به من بدهید. 

۶ بيانگر حقايي کلی, بدونٍ معادل خاصی در فارسی: 

Oil will float on water. 1 


نفت روی آب می‌ماند 
۷ بيانگر عادت. معادل عادت داشتن و معمولاً در فارسی: 

He would spend hours in the bathrwont or on the 
حمام بود یا پای تلفن.‎ 
عادت داشت که سآعت‌ها یا توی حمام بماند یا پای تلفن.‎ 


معمولاً ساعت‌ها یا توی ی 
۸ بيانگر اصرار, معادل اصرار داشتن در فارسی: 

He would keep telling those dreadfil stories. 
اصرار داشت که آن داستان‌های وحشتناک را تکرار کند.‎ 


| نکتۀ کاربردی: ] 
افعال الھاء. sha‏ انس won‏ و مت را معمولاً په دو 
منظور به‌کار می‌برند: 

۱. به منظور پيش‌بيني رخدادی در آینده 
در انگلیسی بریتانیایی فعل 8۱۱ را گاه با ضمایر 1و ۷6 
ر می‌برند تا وقوع رخدادی را در آینده پیش‌بینی کنند؛ 
I shall be in touch with you aguin shortly.‏ 
صورت منفی فعل الاو یا !5۵0 است یا اهم الداو: 


1 shan't be free until 7 o'clock. 
۷۵ فع اأ« را نیز گاه به همین منظور هم با ضمایرٍ | و‎ 
به‌کار می‌برند و هم با ضمایر ناهل ۰506۰۵ از و رها‎ 
صورت منفی فعل آخیر ۷08 است:‎ 
We won't رد‎ long. ا‎ 
فعل لاء را با ضمایرٍ 1 و ۷۲ در جمله‌های سزالی نیز به‎ 
کار میبر‎ 


What shall 1 wear to the party? 
فعل لا« در انگليسي آمریکایی صورت رایج و ممول‎ 
زمان آینده است:‎ 
1 will send the information tomorrow. 
Will you be home for dinner? 
"|۱ هر دو فعل الھهاء و ااا« معمولاً در گفتار به صورت‎ 
کوتاه می‌شوند:‎ 
She'll never finish in time. 
{tll be our first family holiday for years. 
به منظور پیشنهاد یک طرح‎ .۲ 
9و را گوینده به منظورٍ طرح یک پیشنهاد‎ 1 
را‎ sh w از سوی خود به‌کار می‌برد. اما صورت‎ 
گوینده هنگامی به‌کار می‌برد که بخواهد شنونده دربار‎ 
پیشنهاد او تصمیم بگیرد:‎ 


Shall I drive? 
Shall we bring our swimming things? 
استعمال از فوع اخیر بیشتر در انگلیسي بریتانیایی معمول‎ 
1 ایاتب‎ 


فعل لاء و 00 را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم 


five a=now 
jayes w=wet tf=chain 


Win /wın/ ) prp winning, ppp won) 


۱ پیروز شدن, برنده شدن» بردن» فاتح شدن 

۲ ۲ پیروز شدن در» برنده شدن در بُردن ۳. [جایزه و 
غیره ] بُردن» به دست آوردن ۴ [حق و غیره ] یه دست 
آوردن, کسب کردن؛ [حمایت, کمک ] جلب کردن ۵ 


هبار آورفن: ه اه آوردن؛ موجی 
کسب ...شدن 
۸ ۶. پیروزی؛ برد 

چیزی از کسی بردن؛ چیزی را از اء ««۳0 طا win‏ 


چنگي کسی درآوردن 
win the day —> day‏ 
win sb's hand —> hand"‏ 
win one's laurels —> laurel‏ 
Heads I win, tails you lose. — head’‏ 
win by a neck ¬ neck‏ 
Nothing venture, nothing win. (prov)‏ 
venture‏ > 
خود را خلاص کردن. خلاص شدن win free‏ 
راحت پیروز شدن )در(« win (st) hands down‏ 
مثلٍ آب خوردن برنده شدن (در) 
(رستی) به مقامی رفیع ناثل آمدن. ۲۶لامء ۵۶ص۵ واس 
به شهرت رسیدن 
صرف‌نظر از بردن یا باختن, برد وباخت 0۵ا ۵۲ ماس 
به کنار 
Win or lose, it should be a good match.‏ 
یم بازي خوبی خواهد بود. 
win the toss — toss‏ 


چه ببریم چه ببازی 
راو تجاتی نیست. ی You / One can't win.‏ 
ثیست, گزیری نیس" 
ERE‏ تو بردۍ. You win.‏ 
_بازیافتن, دوباره به دست 86ط اء / sb‏ هللا 
آوردن» دوباره کسب کردن, دوباره به چنگ 
آوردن؛ [حمایت و غیره ] دوباره جلب کردن 
_بالاخره پیروز شدن, بالاخره موفق شدن الاه ۷ 


۷ نظر مساعد ...را جلب ۰ 0۷۵۲/۲۵8۵ win sb‏ 
کردن, حمایتِ ... را به دست آوردن. موافقت ... 
را جلب کردن 


win through = win out 

۱.اخم کردن, چهره در هم کشیدن» /۸»/ ۷1۸٥6‏ 

چهرۂ (کسی) در هم رفتن؛ مو بر اندام (کسی) 
راست شدن, قيافة (کسی) تو هم رفتن ` 


اخم 

(بارچه) فلانل نخی, پارچه WİAceyee /ı»ınsıet/‏ 
نخی 

۸ ۱ جر ثقیل کابلی. جرثقیل دستی. ۷۱06/۳۱۸۲ 
وینج. کاب دستی  ٠‏ 


۷ ۲(با جرتقیل) حرکت دادن 


willing 


(محاوره) کسی را ترساندن؛ قن 
را لرزاندن؛ کسی را زهره‌ترک کردن 
هه ۱ علاقمند. مشتاق willing /'wılrg/‏ 
۲ [شخص] حاضر, آماده ۴. [کار. همکاری و غیره] با 
کمالِ میل, با طیب خاطر, با رضا و رغیت 
God willing > God 3‏ 
show willing — show‏ 


give sb the willies 


The spirit is willing. (prov) — spirit 
مایل بودن که..., حاضر بودن 5 00 ٥ا ہنالاس مط‎ 


که..., راضی بودن که 
آدم جورکش, آدم 


a willing horse 


willingly /wılılı/ تمام.‎ 


I won't willingly let you go. 


دلم نمی‌خواهد 
بگذارم بروی. اگر به خودم باشد دلم نمی‌خواهد بروی. 


* میل. تمایل؛ رضای Willingness /'wılıgnıs/‏ 

خاطر؛ رضایت؛ رغبت» علاقه, اشتیاق 
مرداب؛/۱۷:50 و8 ۵ ۲۱۱ Will-o'-the-wisp‏ 
فانوس شیطان ۲. امیدٍ واهی. خیال خام. تصورٍ 
باطل, سراب 


۸ ۱.(درختِ) بید ۲. چوب بيد 


Willow /'wılau/ 
a weeping willow مجنون‎ 
willow-pattern /'wılau pan / ] [ظرف و ظروف‎ 
طرح چینی, نقش چینی‎ 
هه لاغر و ظریف, باریک و بلند.‎ 
ترکه‌ای, بلندبالا‎ 
نیروی اراده, قدرتِ‎ ۸ 
آراده, اراده‎ 
۱۷۱ ۸ (در زبان کودکان) دودول‎ ۸ 
willy-nilly چه بخواهی چه نخواهی»/ 7" تاد‎ .۱ 4۷ 
۲ خواهی نخواهی. خواه‌ناخواه, طوعاأوگرهاً‎ 
سردستی, همین‌جوری, همین‌طوری‎ 
[گیا» برگ ] پژمر ده شدن, پژمردن»‎ ۱ ۷ 
پلاسیدن ۲. خسته شدن, از حال رفتن, وارفتن‎ 
پژمرده کردن. پلاساندن‎ ۳ 
۱ super wiliest) 


Willowy /'wilour/ 


Will-power /'wıl paua(r)/ 


wilt /wılt/ 


هه ۱ حیله‌گر. مکار دغل‌کار» حقه‌باز ۲. [رفتار] 
مکارانه. حیله گرانه 
(محاوره) آدم حقه‌باز. روباء مکار 4اط ۵10 از ۾ 
۸ (محاوره به تحتیر) آدم بزدا اجه wimp‏ 


آدم ترسو؛ آدم بیعرضه. آدم ریفو, آدم ضعیف 
wimpish /wımpı// = wimpy‏ 
۱ [زنان] سربند ۲. کلاو wimple /'wımpl/‏ 
راهبه‌ها 
4 (محاوره به تحقر) بزدل» ترسو؛ 
بی‌عرضه. ریغو, ضعیف 


Wimpy /'wımpt/ 


پیج wind? /warnd/ ( p,pp wound)‏ 
خوردن» پیج و تاب خوردن 
۷ ۲. [نخ. سم و ره ] گلوله کردن؛ پیچیدن؛ حلقه کردن 
۳ [دسته و غیره ] پیچاندن. چرخاندن. گرداندن ۲ 
[ساعت و غیره ] کوک کردن 
۸ ۵. پیچ» پیج و خم ۶. (کوک ] دور 
پیج و تاب خوردن, پیج خوردن 
wind sth round sb / sth; wind sb / sth in sth‏ 
چیزی را دور کسی / چیزی پیچیدن. کسی / چیزی را 
در چیزی پیچیدن 
دور کسی / چیزی  itself round sb / sth‏ 
پیچیدن. دورٍ کسی / چیزی گره خوردن 
۷ [نوار کاست و غیره ] عقب بردن» ٥8ط‏ طا ۷۳۵ 


wind one's way 


عقب زدن 


wind (sth) down [ساعت ] خوابیدن‎ .۱ 


۲ استراحت کردن 
۳. [ینجر؛ اتومبیل ] پایین آوردن پایین کشیدن 
۷ [نوار کاست و غیره ] جلو بردن. 40۳۷۵۲۵ 56 ۷۷0۵ 


[نوار کاست و غیره ] روشن کردن wind sth on‏ 

۱.(محاوره) بالاخره رسیدن صا (5۵/ wind (sth‏ 
۲. حرفي خود را تمام کردن 

۰.۳ [ساعت ] کوک کردن ۴. [ینجرة اتومبیل ] بالا بردن» 
بالا کشیدن ۵. [بحت. سخنرانی ] تمام کردن» به 
پایان رساندن ۶. (محاوره) [شخص ] اذیت کردن» 
سربه‌سر ... گذاشتن» حرص ...را درآوردن ۷. 
[شخص ] به هیجان آوردن» هیجان‌زده کردن ۸. 
[شرکت ] تصفیه کردن؛ منحل کردن؛ [عملیات] 
خاتمه دادن به؛ [حساب ] بستن 
[مکان ] سر | 
(کسی) به. 

۶ (محاوره به طند) آدم رودهد 
ادم وراج» ادم پرچانه 

0 ۱. [برف شن و غیره ] 


wind up in sh .درآرردن, گذار‎ 


ادن 


windbag /wındbag / 


wind-blown /'wınd blaun/ 
ان» اشفته (در‎ 


بادرفته» بادآورده ۲. [مو و غیره] پر 
باد) 

۶ (کشاورزی و غیره) 
بادشکن, کمربندٍ حناظ 
wind-breaker /'wınd brerka(r)/ (US)‏ 

= wind-cheater 

wind-cheater/ wind tfi:to(r)/ (لباس) بادگیر‎ 

۸ ۱ [ساعت ] کوک. gia‏ کوک. winder /waınd()/‏ 
دستۀ کوک ۲ [نخ ] قرقره 


wind-break /'wınd brerk/ 


sit &=cat a:= father D> got = saw _ u=cook =too A=cup 3 =bird ده‎ about 
alt= five au=now مداد‎ near ea=hair u= pure  era= player a19» fire 
w= wet t=chain d3=jam 0=thin = this hoe 3= vision 9= sing 


(با وینچ) بالا بردن» winch sb / sth up‏ 
(با ویتچ) بلند كردن 

۾ ۱ باد ۲. بو ۴ نفس ۴ اروغ» wind '/wınd/‏ 

باد گلو, نفخ, گاز, گاز معده ۵. باد و بروت. باد. باد 

نخوت ۶. حرف مفت» چرت و پرت. بادٍ هواء دری 

وری ۷. سازهای بادی؛ نوازندگان سازهای بادی 

۸ نشانه. علامت. بو؛ (در جع) قراین» علائم ٩‏ 


جهتِ باد 
حملة باد. و باد. باو شدید  a gust of wind‏ 
رزش باد باد. حرکتِ هواء باٍ ملایم۱:00 01 9۳606۲ ۵ 
باد فروکش کرده lصت. The wind has dropped.‏ 
باد آرام شده ا 
بوی ما به The deer have got our wind. pla‏ 


گوزن‌ها ر 
ز...بو بردن» از 
شستِ کسی خبردار شدن از 

نفس چاق کردن. کسی نفسش جا regain 0005 wind‏ 
آمدن, نفس تازه کردن 

تيز دادن, تیز دردادن, باد ړل دادن 
دوباره سرحال آمدن, دوباره ۷۵۵ 5000040 0005 0چ 


. گوزن‌ها از حضورٍ ما بو بردند. 
خبردار شدن, get / have wind of‏ 


break wind 


نیروی خود را به دست آوردن, دوباره جان گرفتن 
(محاوره) خود را get / have the wind up (about)‏ 
باختن (در برابړ). توی دل (کسی) خالی شدن, بندٍ دل 
(کسی) پاره شدن, زهرهترک شدن 
در شرف وقوع. در حال تکوین 


be in the wind 
it's an ill wind چ‎ ill 


مثل برق و باد مثل باد like the wind‏ 


(محاوره) توی دل کسی ر|  put the wind up sb‏ 
خالی کردن. بن دل کسی را پاره کردن. کسی را 

زهره‌ترک کردن 
(دریائوردی) [کشتی [ run / sail before the wind‏ 


در جهتٍ باد حرکت کردن, باد...را بردن 
sail?‏ چ sail close / near to the wind‏ 
see which way the wind is blowing —> way’‏ 
sound in wind and limb > sound‏ 
a straw in the wind > straw‏ 
(محاوره) پڊ take the wind out of sb's sails‏ 
کسی را خالی کردن؛ روی کسی را کم کردن؛ کسی را سر 
جای خودش نشاندن 
throw / fling caution to the winds —> caution‏ 
به هر طرف, به اطراف, به این 
طرف و آن طرف 
تغسرات. تحولات, 
دیگرگونی‌ها 


۱ از نفس انداختن. نفس . 


to the four winds 


A wind / the winds of change 


را فص wind‏ 


1946 


windfall 


i wind-sleeve /'wınd sli:v/ = wind-sock 


wind-soCk /'wınd sok/ بادنمای کیسه‌ای« کيسة‎ ۸ 


بادنما 
۸ توفان باد / windstorm /'wındst:m‏ 
(با تختۀ موج‌سواري بادبانی) windsurf /'wındsa:f/‏ 


موج‌سواری کردن 
۸ ۱ تخت موج‌سوا اری  windsurfer /wınds3:f()/‏ 


بادیانی ۲.(با تختة موج‌سواري بادبانی) موج‌سوار 
n‏ موج‌سواري بادبانی ‏ / وود windsurfing‏ 
 .‏ موج‌سواری کردن go windsurfing‏ 
4ه ۱. [مکان] بادگیر» windswept / wındswept/‏ 
رو به باد ۲. [مو وغیره] پریشان (شده) در باد. آشفته 
از باد 
۱.(محاوره) شوخی؛ کلک. . وه Wind-Up /'waımd‏ 
انگولک. بامبول؛ بازی 


4 . [گرامافون و غیره ] کوکی 
۱ [طرف, قسمت ] رو به باد. /wındwd/‏ ۷۵۱8۸۵۷۵۲۵ 
بادگیر 
۰ ۲ رو به باد. در جهت باد 
۳. جهتِ باد؛ طرف باد. طرف بادگیر 
(دریانوردی) در جهتٍ باد حرکت ۷۵۵۷۵۳۵ 0 انمو 
کردن, پشت به باد رفتن 
windy /‘wındr/ (comp windier, super windiest)‏ 
۱. [روز و غیره ] بادی» پرباد ۲ بادگیر ۴( در بریتنیا کهنه 
محاوره) نگران, وحشت‌زده, ناراحت ۴.(محاوره به 
طعنه) [زبان ] پراب و تاب» مغلق, پرطمطراق, مطنطن 
۵. [حرف ] پوج» بی‌مغز, بی‌محتواء تهی» مهمل ۶. 
[خشم و غیره ] خروشان. پرخروش ۷. [شکم ] نفخ‌دار» 


adj 


نفخ کرده؛ [غذا] نفاخ 
از چیزی وحشت دشت« be windy about sth‏ 
از چیزی ترسیدن 
۶ ۱ شراب» می, باده ۲ (رنگی) شرابی /:۷۵/ ۷۱06 
خوشگذرانی, عیاشی. wine, women and song‏ 


شادخواری 
۷ سورچرانی کردن. شکم‌چرانی کردن 8106 208 wine‏ 
۷ از کسی پذیرایی کردن. wine and dine sb‏ 
به کسی رسیدن 
شراب‌فروشی؛ شرابخانه /)(:b0غ‏ ۵2۲/۵ wine‏ 
سرداپ شراب« انبار wine Cellar /'waın sel()/‏ 
شراب» خم‌خانه 
'ku:lo(r)/‏ ند 6۵0۵16۲ wine‏ 
۲ در آمریکا) شربتِ شراب» نوشابةٌ شراب‌دار 
^ گیلاس شر« WineglaSS /'waıngla:s, (US) -gI®s/‏ 
شراب خوری 
(در رستوران) منوی شراب دا wine lis /waım‏ 
۸ دستگاه آب انگورگیری, ‏ /:۷2::۳6/ ۱۷/۳۵۳۵۲۵55 
چرخشت, دستگاه انگورفشاری 


Ar‏ یخدان شراب 


windfall /wınd®:1 / ۱.(میوة) پادرختی‎ 
مجازی) ثروت غیرمترقبه, پول بادآورده‎ ۴ 
wind-gauge /'wınd geıd3/ = anemometer 
winding-sheet /waındın Ji:t/ 
wind instrument /'wınd ınstrumant/ 
windlass /'wındlas/ 


# سازٍ بادی 


دستی؛ چرخ چ 
4ه [روز. هوا] بی‌باد. ساکن windless /'wındlıs/‏ 
7 ۱.اسیاب بادی ۲. (اسیاب‌بازی) WİNdMİII /wındَmı!/‏ 


قرفره 


tilt at windmills — tilt 
۷۱۵۵6۷ /w:n0550/ ۰ پنجره؛ نورگیر؛ [اتومبیل.‎ ۱ # 
۳ هواپیما و غیره ] شيشه ۲. [جعبه, پاکت و غیره ] سوراخ‎ 
[ینجره ] شيشه ۴ ویترین ۵.(کایوتر) پنجره‎ 
fly / go out of the window (محاوره) از بین رت«‎ 
بر باد رفتن, نقش برآب شدن‎ 
پنجره‌ای / دریچه‌ای رو‎ 
به جهان‎ 
۱۷۱۳۵۵۷۷-۵6۷ «۵۵ boks گلدانِ پشتِ پنجره.‎ « 
فلاورباکس‎ 
window cleaner /wındou kli:ns()/  (صخzz)‎ 
شیشه‌پاک‌کن‎ 
window-dressing /'wındou dresın / 
ویترین آرایسی ۲.(به طعه) نمایش» تظاهر.‎ ۱ # 


a window on the world 


ظاهرسازی, صحنه‌آرایی 
۸ قاب پنجره» window frame /'wındau frerm/‏ 
کلافِ پنجره. چارچوپ پنجره 
window-ledge /wındau led/ = window-sill‏ 
window-pane /'wındau peın/‏ 


(شیشة) جام, 

Windows /'wındauz/ (کامپیوتر) ویندوز‎ ۸ 

(در هواپیما و غیره) window seat /'wındau si:t/‏ 
صندلي كنار پنجره, صندلي کنارٍ شيشه 

۸ (در window shade / wına /eı1/  هدرپ (ıa‏ 
کرکره, کرکره؛ پشت پنجره‌ای, پشت شیشه‌ای 


window-shopping /wındou تماشای . /ونوور‎ n 
ویترین مفازه‌ها‎ 
۷۵۵۵۷-۵1۱ هر؛ پنجره. لب پنجره / نهفهه/‎ ۸ 


* (کالیدشناسی) نای 
یتانیاه در اتومبیل و 

جلو 
windscreen Wiper /'wındskri:n waıpo(r)/‏ 

۶ (در اتومییل) برف‌پاک‌کن 
۱.(در رک« در اتومبیل) ۰ windshield /'wınd/i:ld/‏ 
شيشة جلو ۲.(در موتورسیکلت) طلق 

windshield wiper /'wındfi:ld waıpa(r)/ (US) 
= windscreen wiper 


windpipe /'wındpaıp / 
windscreen /'wındskri:n / 


winsomeness 


(as) easy as winking —> easy 
به کسی چشمک زدن‎ 
چرتی زدن. یک چرت‎ 


give sb a wink 
have / take forty winks 

خوابیدن 
a nod is as good as a wink — nod‏ 


not get / have a wink of sleep; not sleep a wink 
یک لحظه هم نخوابیدن. یک آن هم چشم بر هم‎ 


نگذاشتن 
tip sb the wink — tip‏ 
به کسی با چشم اشاره کردن (که). wink at sb‏ 
به کسی چشمک زدن (که) 
نادیده گرذ ن» چشم روی wink at sth‏ 


هم گذاشتن در برابر 
7 ( در بریتانیا. محاوره) چراغ راهنما winker /wıgk()/‏ 
بہزی) حلزون دریایی winkle /wıqkl/‏ 
۲. [اطلاعات ] بیرون کشیدن, درآوردن 
۷ (محاوره) بیرون کشیدن» اله ۸ء / 5 ۷/6 


ر 


درآوردن 
( کھنە, عامیانه) کفش pık5(;)/‏ اور winkle-picker‏ 
پنجه‌باریک 


۸ ۱.(شخص, اسب و غیره) برنده winner /'wına(r)/‏ 
۲ چیز) توفیق, موفقیت» پیروزی (بزرگ) 
pick a winner — pick3‏ 
4 ۱. [اسب, بلیت و غیره ] برنده / وس winning‏ 
۲ [لبخند. رفتار ] جذاب» گیرا, مسحورکننده, دلربا 


She has a winning way with her. در رفتارش‎ 


آنی دارد. جذاا 
می‌کند. 
( در مسابقه) خط پایان تهج winning-post/wınıy‏ 
مه پول‌های بُرده, بردها winnings /wınıgz/‏ 
[خرمن ] باد دادن, بادافشان کردن /:۷:0۵/ ۷۸۳۵۷ 
[کاہ ] از... جدا کردن 
[کاء غله ] جدا کردن» گرفتن 20/۵۷ تاک ۱۷۱۳۳۵۷ 
غربال کردن سوا كردن 00۷0 5/5 ۱۷۱۱8۵۷ 
winnow sth off = winnow sth away‏ 
winnow sb / sth out = winnow sb / sth down‏ 
7 (محاوره) ولگرد الکلی. va: / )2/ W۸ ٥8(‏ / ۷۷۱۵۵ 
ولگرد عرق‌سگی خور 
4ه (رسمی) جذاب. دلرباء 
دلکش, گیراء پر کشش 


۲ (رسمی) به طرزی جذاب, /تاههه/ ۷8۵8۵۳6 


خاصی دارد. آدم را مجذوب خودش 


winnow sth from 


winsome /'wınsom/ 


winery /'waınarı/ ) (در آمریکا) (كارخانة‎ 
شراب‌سازی‎ 
wine vinegar /,waın 'vınıga(r)/ سرکه شراب‎ ۸ 


۱. [پرنده. حشره. دانه. هواپیما ] بال وس wing‏ 
۲. [ساختمان ] شاخه ۳ (در بریتانیا) [اتومبیل ] گلگیر ۴ 
(نظامی) جناح ۵. [حزب] جناح, شاخه ۶.(ورزش) 
گوش, گوش زمین ۷.(ورزش) بأزیکن گوش ۸.(در 
پر امی) تیپ هوایی ٩.(در‏ بریتانیا. نظامی, در جمع) 
آرم خلبان ۰ (تاتر. در جمع) گوشة صحنه 

#« ۱۱ پرواز کردن 

Aw‏ ره ] بل 


clip sb's wings — clip 


منتظر فرصت بودن, مترص wait in the wings‏ 
فرصت بودن, گوش به زنگ بودن 
در حال پرواز: 


.در پرواز: حین پرواز ۰ ۱۷0۵ ۱۰ 00 


spread one's wings —> spread 
(ادبی) به برواز درآمدن, اوج گرفتن‎ 
take sb under sb's/ one's wig  ريز|ر ك‎ 
بال خود گرفتن. از کسی حمایت کردن‎ 
wing one's way پرواز کردن‎ 
(در آمریکا: محاوره) همین‌طوری کردن.‎ 
حساب‌نشده انجام دادن‎ 

۸ مبل پشت‌بلند. راحتي ۱ 


take wing 


wing it 


wing-commander /'wın kama:nda(r), (US) 
۲۵۳۵۳45/۰ ۰ (در بریتانیا) سرگردٍ نیروی هوایی‎ ۸ 
Wingding 0۵0/۰ ۰۰ (در آمریکا؛ محاوره) مهماني‎ 
1 بزن‌بکوب‎ 
4ه [برنده. هواپیما ] بال‌دار؛ (در ترکیب)‎ 
> a black-winged bird > - Jl 


winged /wınd/ 


(ورزش) بازیکن گوش winger /wrna()/‏ 
هه بدون بال» بی‌بال wingless /'wrglıs/‏ 
[اترمبیل ] ين بغل . ده و ۱۴۲۵۲ Wing‏ 


۸ مهرۂ خروسکی nat/‏ و Wing-NUt‏ 
[پرنده. هواپیما ] فاصله دو /¬#ضs‏ و ۷۷۱9-6020 
سر بال» گسترة بال. پهنای بال 
wing-spread /'wın spred/ = wing-span‏ 
7 ۱. [پرنده. هراپیما ] نوک بال او wingtip‏ 
۲ (در آمریکا) کفشي (مدل) دیپلمات 


ا« . [شخص ] چشمک زدن ۲ پلک /k)و:w/ WİK‏ 


به نحوی دلربا, با دلربایی» به نحوی گیراء به طرزی زدن ۳. [ستاره ] سوسو زدن» چشمک زدن؛ [چراغ | 
دلکش روشن و خاموش شدن ۴ [اتوبیل] چراغ زدن؛ 
# جذاییت. گیرایی»  wısa m1s/‏ / ۷۷۱0۵۵۳۵896 راهتما زدن 
گی. داربایی ۸ ۵. چشمک ۶. [ستاره. چراغ ] چشمک, سوسو 
u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about‏ :2 0و ۵ a:=father‏ اه ده اد 
a1a» fire‏ ده و فده ومد امه ماه ai=g0‏ 
sing‏ =0 عمط عنطا-ق  j=yes w=we H=chan da=jam 0=thin‏ 


را wipe sth /sb out‏ 
پاک کردن ۲. [بدهی] تماماً پرداختن» تمام و 
کمال پرداختن؛ [منافع ] نیست و نابود کردن» 
کأن لم یکن کردن ۳. [شهر. جسیت و غیره ] یکسره 
محو کردن. نیست و نابود کردن کاملاً از میان 
بردن ۴. [گذشته, خاطره ] فراموش کردن, به دست 

فراموشی سپردن ۵. (محاوره) پاک خسته کردن» 

از پا انداحتن 

پاک کردن» خشک و تمیز کردن لا اء ۷106 

۱ر اتومبیل) برف‌پاک‌کن wiper /waıpa(r)/‏ 
ت) کهنه. پارچه, دستمال ۳ نظافتچی 

۱. مفتول, سیم ۲. (برق) سیم ۵۱۵۵ wire‏ 
۴ توري سیمی, توری ۴.(محاوره) تلگراف, تلگرام 

۵. با سیم بستن, با مفتول بستن ۶.سیم‌دار کردن, با 
سیم محکم کردن ۰۷(برق) سیم‌کشی کردن؛ به برق 
وصل کردن. وصل کردن ۸. (ساوره) تلگراف زدن 
به. تلگراف کردن به 
(محاوره) قاطی کردن. 
حساپ کارها را از دست دادن 


get one's wires crossed 


a live wire ¬ live' 
pull wires — pull 
[پیام ] برای کسی تلگراف فرستادن؛‎ 
[پول ] برای کسی تلگرافی حواله کردن‎ 
wire cutter /'wara kata(r)/ سیم سیم‌بر‎ 
wired /'warad/ .در آمریکا. محاوره) عصبانی؛‎ 
۳ عصبی, بی‌قرار. ناآرام. بی‌ تاب ۲. سیمی» سیم دار‎ 
دارای میکروفنِ مخفی, مجهز به دستگاه استرا سمع‎ 
(در آمریکا محاوره) سرحال, سردماغ؛ کوک» شنگول‎ ۴ 
wire-haired مووزوزی دنه‎ 
wireless ارتباط رادیویی / ام‎ .۱ 
دستگاو بی‌سیم ۳ رادیو, دستگاو رادیو‎ ۲ 
wire netting تور سیمی و دهد‎ 
wire-tap /'waı tap/ ( pp wire-tapping, ppp 
۷۲0-420060( به مکالماتِ تلفنی ... گوش دادن‎ 
تلفن ...را کنترل کردن‎ 
۷۲6-۱۵09 استراقي سمع (تلفنی )۱۵00/۰ ده‎ 
wire WOOÎ /,waıo 'wul/ سیم ظرف‌شویی‎ 
۷۷۱۲۵۰۷۷۵۲۲۸ / waa wa:m/  مرک کم ریشه‌خوار,‎ 


wire sth to sb 


سیمی 
(برق) سیم‌کشی ۱ 

Wiry /'warar/ (comp wirier, super wiriest) 
[شخص ] لاغر و قوی» ترکه‌ای ۲. [مو] وزوزی.‎ .١ 
مجعد‎ 


۱ عقل» خر د» شعور, قدرتٍ ل2س '/ ۷۷۱500۲ 


جک مایم 


تمیز ۲ فرزانگی, خردمندی ۲ حکمت؛ (در جع) 


winter 


۱ زمستان» فصل زمستان winter /'wınta(r)/‏ 
۲ (صفت‌گونه) زمستانی 
۶ ۳ زمستان را به سر بردن, زمستان را گذراندن 
in the dead of winter —> dead?‏ 
winterise /'wıntararz/ = winterize‏ 
(در آمریکا) [خانه. اتومبیل و ۷۵۱۵۵۵ ۱۳۱۵۱۵۲/2۵ 
غیره] برای زمستان آماده کردن, برای زمستان 
مجهز کردن. زمستانه کردن 


( ستارەشناسى) 'solstıs/‏ مد winter solstice‏ 
انقلاب زمستانی. انقلاب شتوی 
۷ ورزش‌های ‘sp2:ts/‏ ما کا ۵۵۲و winter‏ 


wintertime /‘wıntataım/ 


wintery /'wıntarr/ = wintry 
wintry /wıntrr/ (comp wintrier, super wintriest) 
زمستانی» ( مربوط به ) ز: » زمستانه ۲. [رفتار‎ ۱ 
رغیره] سرد. خشک؛ خصمانه. غیردوستانه‎ 
Wipe /waıp/ [سطح, کنش و غیره ] پاک کردن.‎ ۱ ۲ 
تمیز کردن؛ دستمال کشیدن, کهنه کشیدن؛ [ظرف.‎ 
دست وغیره ] خشک کردن؛ [بینی ] گرفتن, پاک کردن؛‎ 
[نرارٍ کاست ] پاک کردن ۲. [بارچه. اسفنج و غبره] کشیدن‎ 
[کرٍم روغن و غیره ] مالیدن» زدن ۴. [ماد. اشک و غبره]‎ ۳ 
پاک کردن, زدودن‎ 
۵.نظافت. تمیزکاری, عمل پاک کردن ۶.(برای‎ « 
نظافت) کهنة تر, کهن خيس‎ 
۵۱۲6 500 چیزی را تمیز کردن, دستی به چیزی ۷6 ۾‎ 
کشیدن‎ 
چیزی را حسابی تمیز کردن‎ 
چیزی را حسابی خشک کردن‎ 
Wipe that smile / grin off your face! . (محاوره)‎ 
جلوی خنده‌ات را بگیر! نیشت را ببند!‎ 
Wipe that expression off your face! (gra) 
این قیافه (مسخره) را نگیر!‎ 
wipe the floor with sb jg (محاوره در رقابت)‎ 
کسی را به خاک مالیدن. کسی را حسابی شکست دادن.‎ 
(در مباحثه) کسی را کوبیدن. کسی را شستن و‎ 
گذاشتن, روی کسی را کم کردن‎ 
wipe sth / sb off the face of the earth / off 
چیزی / کسی را از صفحۂ روزگار محو کردن‌ موص 0ظ)‎ 
wipe (he slate clean .. ها را فراموش کردن,‎ 
از نو شروع کردن‎ 
[لکه, اشک و غیره] پاک کردن»‎ «۴ 
زدودن‎ 
[سطح و غیرہ ] کاملاً پاک کردن. 80۷8 زد عون‎ 
حسابی تمیز کردن‎ 
wip sth off = wipe sth away 


adj 


wipe sth clean 
wipe sth dry 


wipe sth away 


(که) ۲.(رسمی) خواستن: 
تمایل کردن که, خواستار... بودن 
vi‏ ۳ آرزو کردن» خواستن 


۸ ۴. آرزو؛ میل» خواست. تمتا ۵. خواسته, آرزو 
کاشکی. ای کاش I wish‏ 
مایل بودن که کسی کاری بکند اء ۵0 و4 اء کاس 
برای کسی آرزوی خیر کردن. برای »106 اء ئاس 
کسی آرزوی موفقیت کردن 
دعا کن موفق بشوم! Wish me luck!‏ 
به کسی سلام کردن. په wish sb good morning‏ 
کسی صبح بخیر گفتن 
با کسی خداحافظی کردن wish sb goodbye‏ 
به کسی تولدش را wish sb happy birthday‏ 


تبریک گفتن, تولدٍ کسی را تبریک گفتن 

هر جور تو بخواهی / شما (just) as you wish‏ 

بخواهید. هر چه تو بگویی / شما بگویید 

wish sb / sth well برای کسی / چیزی ارزوی‎ 

موفقیت کردن, خر کسی را خواستن 

برای کسی / چیزی آرزوی 

شکست کرد ب کسی را خواستن 

have no wish to do sth د .. اصلاً‎ 

که... ال (کسی) نخواستن که 

Her wish came true. آرزویش برآورده شد.‎ 

بایان نامه) با بهتر 
به آرزوی خود رسیدن get one's wish‏ 

The wish is father to the thought. (prov) 

فکرٍ باطل ز تمنا خیزد. شتر در خواب بیند پنبه‌دانه. 
خواب دیدی خیر است. 
(رسمی, به شوخ( Your wish is my command.‏ 
از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. مطیع اوامر مطاع 
شما هستم! کمربسته در خدمتم! 

۷ آرزو کردن که ... و 
نداشته باشد نابودي 

"1 [کار دشوار و غیره ] گردن 2 
انداختن, سر ... انداخحتن 


wish sb / sth ill 


with best wishes laj (در‎ 


wish sth away 


را خواستن 
wish sb / sth on sb‏ 


| نکتۀ کاربردی: 

در جمله‌هایی که هر دو فعلي ۱90و ۲۵۸٤‏ می‌توانند ب 
روند فسعلی اوا رسمی‌تر از فعل ۷۵۳۸ است. در 
گفتگوهای خودمانی ممکن است بگوبیم: 


want to write to him but I don't know his address.‏ ز 


‘They want us to come to dinner. 


اما در گفتارٍ رسمی ممکن است بگو 


You may leave if you wish. 
فعلي ۱ را بیشتر در برگه (فرم)های اداری و آگهیها‎ 
کار می‌برند.‎ 


about 


ن» مایل بودن که؛ ابراز ا 


باد از جهت. از نقطه‌نظر, از نظر 


wit and wisdom —> wit 
pearls of wisdom —> pearl 
wisdom tooth /wızdam tu:ê/ دندانِ عقل‎ « 
Wise! /warz/ (comp wiser, super wisest) 
4ه . خردمند. عاقل, بخرد, باشعور. فرزانه؛ [رفتار و‎ 
غیره ] خردمندانه, عاقلانه, بخردانه ۲ مطلع» آگاه, دانا‎ 
be wise of sb (to do sth) برای کسی عاقلانه‎ 
بودن (که). عقل کردن (که)‎ 
مر‎ we خردمندانه بودن که.... عاقلانه  اء ۵۵ 0ا‎ 
بودن که..‎ 
پیرتر و پخته‌تر بودن‎ 
(به طعنه) خردٍ پسکی‎ 
داشتن. پس‌بینی کردن, علاج واقعه را بعد از وقوع کردن‎ 
get wise to sth/s) «jدش‎ ER [حیله‎ 
بردن؛ [شخص ] دست ...را خواندن‎ . 
be no wiser; be none / not any the wiser 
بر بر معلوماتٍ (کسی) افزوده نشدن, بیشتر از گذشته‎ 
چیزٍ بیشتری نفهمیدن‎ 
Penny wise (and) pound foolish. (prov) 
—¬ penny 
put sb wise 


be older and wiser 
be wise after the event 


بی 


(در آمریکا, محاوره) کسی را در جریان 
گذاشتن, به کسی ندا دادن 

leave sb sadder but wiser — sad 

بسیار عاقل, بسیار خردمند 

A word to the wise. (prov) —> word 

آ۷ ۱ . فهمیدن» متوجه شدن؛ wise (sb) up‏ 


(as) wise as an owl 


۲. متوجه ساختن؛ در جریان گذاشتن؛ مطلع کردن 
متوجه چیزی شد« wise up / be wised ııp t0 sth‏ 
به چیزی بی بردن 


wise? /warz/ 

به هیچ وجه, به هیچ طریق, به هیچ جهت ۷156 ۸0 ا 
“wise /waız/‏ 

تا آنجا که به ... مربوط است < ۵0۵0099۷56 > 
۶ (کهنه به طنه) عقل کل ۵۵۵۱۲۵ ۱۷۱56۵6۲۵ 

علامة دهر ٠‏ 
۱.(محاوره) متلک: 

نیش و کنایه, تیر و طعنه ۲ 
۷ ۲ متلک گفتن. کنایه زدن, نیش زدن, کلفت گفتن 
۶ (محاوره به طعته) علامةٌ دهر. ۰ /۵۱یز ۱۷۵۲2 W۵ gy‏ 


عتل کل 


wisecraCk /'waızkrak / 


«مه» هوشیارانه. عاقلانه. خردمندانه. /1اzدەw/‏ 6۷و 


از روی خرد. بخردانه 
۶ . آرزو کردن, ارزوی...را کردن؛ ۰ ۵/۸ ۷5 
دل (کسی) خواستن, آرزو داشتن (که), تما کردن 


iasee Iasll &=cal @zfalher D=gol o0:=saw _ Uzcook bird 3 
مه موه ومع‎  ûl=now oi=boy فده مه‎ cıa = player a= fire 
ava = hour es w=wet lf=chain d=jam 0= thin 1 3= vision وتو‎ 


I wish youweould /woüld come. 
جمله با فعل اناه به.این معنی انت.که «ای کاش‎ 
می‌آمدی اما می‌دانم که چیزی مانعت می‌شود» و با فعلِ‎ 
۵اس به این معنی است که «ای کاش می‌آمدی اگرچه‎ 
می‌دانم دلت نمی‌خواهد.» همچنین می‌توان گفت:‎ 
He wished the problem could be solved. 


1 


|__ wish you wouldn't go out every night. | 


۶ (در پرنده) استخوانِ wishbone7wıfboun/ li j‏ 
هه (رسنی) ۱. آرزومند. خواهان ۸ wishful‏ 
۲ [حرف. حکم و غیره] آرزومندانه, مبتتتی بر آرزو 

آرزوی انجام کاری را داشتن. 506 ل 40 اداناک be‏ 
مایل به انجام کاری بودن 
آرزوی محال, خیال خم« فک wishful thinking‏ 
باطل, خواب و خیال 
۸ (در آمریکاء محاوره) ليست ۷۸ ۲ wish list‏ 
آرزوهاء لیستِ آرزوهای محال. آرزونامه 
a) adj‏ طند) wishy-washy /'wıfı wofı, (US) w5:/1/‏ 
[لباس و غیره ] رنگ ورورفته, رنگ‌پریده؛ [رفتار, 
شخصیت و غیره ] آبکی, نیم‌بند. شُل‌وول: [رنگ] 
کم‌رنگ؛ ر ا » بی مزه» بی معنی؛ 
[شخص] بی‌پروپاء کم‌مایه؛ مردد. دودل. 
[مایعات ] آبکی, کم‌ملات. شل 


۸ ۱ [مو و غبره ] دسته» رشته 


Wisp /wısp/ 
[علوفه, علف و غیره] با مشت ۲ [دود. ابر و غیره]‎ 
باریکه, نخ ۳ آدم ترکه, آدم باریک, آدم لاغراندام‎ 
a wisp of a girl یک ترکهدختر. یک دخترٍ باریک.‎ 
یک دختر لاغراندام. یک دخترٍ ترکه‎ 
WiSPY /'wıspı/ (comp wispier, super wispiest) 
هه ۱. [مو, ریش و غیره] تنک کم‌پشت ۲ [ابر ] نازک»‎ 
ریش‌ریش ۳ [شخص ] لاغر, ترکه, قلمی, باریک‌اندام‎ 
wistaria (گیاء) (پیج) گلیسین» مس‎ ۸ 
اقاقیای بنفش. اقاقیای پیج‎ 
wisteria /wa'stuarra/ = wistaria 
wistful ۵ پرحسرت»‎ 


هه حسرت‌بار, 


حسرت‌زده؛ آرزومند؛ مشتاق؛ تأسفبار 


۵۷ با حسرت. حسرت‌زده, / مه wistfully‏ 
با تأتر با تسف با افسوس 
» حسرت. تئر« تف« wistfulness /wıstfnıs/‏ 
افسوس, اسف 


۶ ۱ شوخ‌طبعی, بذله گویی, ظرافت. Wit /wıt/‏ 
ظرافتِ طبع ۷ آدم شوخ‌طیع. آدم یذله‌گو. آدم 
لطیفه گو ۳ (نیز در هوش, درایت+فهم. شعور» 
عقل؛ زیرکی» ذکاوت 

حیران و سرگردان بودن. be at one's wits' end‏ 
باک گی بودن, عقل (کسی) به جایی نرسیدن 
a battle of wits —> battle‏ 


نکتۀ دستوری: بعد از افعاي ۰1۱006 ۷۵0 و آ۷ همیشه 
مصدر با ٤٥‏ می‌آید: 
I want / hope to see you soon.‏ 
I wish to speak.‏ 
پس درست نیست که بگوییم: 
I want / hope see you soon.‏ 
نیز درست نیست که بگوییم: 
wish speak.‏ 1 
افعال دس و عوعط. بر خلافی فعل «۵٥٤‏ با مفعولٍ 
باواسطه به کار نمی رو 
Everybody wants a happy life.‏ 
در جملۀ بالا نمی‌توان افعال 1۵065" و ۲0۳05 را به جای 
۸ به کار برد؛ اما می‌توان گفت: 
Everybody wishes to have a happy life / hopes‏ 


for a happy (life). 
افعال اواس و 0۲6 و نه ۷۵۳ با بندهای موصولي‎ 
حاوی 4686 می‌آیند ولی زمان‌های افعال موجود در این‎ 
بندها باید با یکدیگر متفاوت باشد:‎ 
I hope (that) you will be happy. 
در جملة بالا نمی‌توان افعال ۷1۵0 و ۷۵۳۸ را به جای فعل‎ 
3 به کار برد.‎ 6 
نیز می‌توان گفت:‎ 
1 wish (that) you could be happy. 
زمان‌های عمده‌ای که به دنبال فعلٍِ یا« می آیند به قرار‎ 
_ زیرندا‎ 
اگر آرزوی تحقن وضع مشخصی در حال حاضر داریم‎ ۱ 
برای بیان آن از زمانِ گذشته استفاده مین‎ 
I wish I knew / had my own house. 


He wished it were Tuesday already. 
در انگليسي بريتانيايي غیررسمی در جمله‌هایی مانند جملۀ‎ 
بالا فعلٍ ۵ بیشتر از فعل ۷۵۳8 به‌کر می‌رود اما در‎ 
نگليسي آمریکایی استعمالٍ فعلي ۷۵3 در جمله‌های بالا‎ 

نادرست به شمار می‌آید. 


۲ اگر آرزوی تحقي وضعی در آینده داریم از فمل 94 
استفاده میک 


1 wish I could have my own house 
اما درست نیست بگوییم:‎ 
I wish ال‎ have my own house 


I wish I would ... 


I wish if I could ...‏ 
۳ گر آرزو داریم که چیزی که رخ نداده در گذشته تفاق 
می‌افتاد و یا در گذشته امکانش فراهم می‌شد از فعل 
ماضي بعید استفاده می‌کنیم: 
I wish I had been alive in the twenties.‏ 
I wish Id had a chance to talk to you before you‏ 
left.‏ 
۴. اگر آرزوی تحقق چیزی در همین لحظه یا در آینده 
داریم از افعال ۷۵۵8 و ۵اه استفادهمی‌کنيم: 


withdraw 


جهتٍ. هم سوی باء باه همراه با ١۱.(بیانگر‏ علت یا 
تاسب) همراه با همگام با, دوشادوش باء باء به 
تناسب باء به فراخور. به نسبت با ۱.۱۲ ز 
حيطا عمل) باه نسسبت به» از دست؛ از؛ از 
از لحا ؛ در خصوص, در مورد ۱۳ دک 
انتمام) به اضافة. همراء, با با احتساپ ۱۴ دیا 
استخدام در مؤسسه‌ای یا ارتباط با آن) باء رای در 1۵. 
(بیانگرٍ جدایی از چیزی / کسی) از ۱۶. (بیانگر رابطة 
چیز دیگر) با توجه به این‌که» با وجوه با در 
گر ني ۱۷. علیرغم. باء به رغم با وجود 
مردی که داغ زخم دار the man with the scar‏ 
پسری که دوربین دستش 
است / دارد 

نمک به غذا بزن! 
روی غذا نمک بپاش! 
Don't stand with your hands in your pockets.‏ 


بزی با 


the boy with the camera 


Sprinkle the dish with salt! 


دست‌هایت را تو جیبت کرده‌ای و ایستاده‌ای برای چی. 
مواظب لیوان‌ها باش! Be careful with he glasses!‏ 
حواست به لیوان‌ها باشد! 

With Italians it is pronunciation that's the 
م٣‎ ٥طاe. ایتالیایی‌ها با تلفظ ( انگلیسی ) مسئله دارند.‎ 
ایتالیایی‌ها تلفظ ( انگلیسی) برایشان مسئله است. برای‎ 
ایتالیایی‌ها تلفظ (انگلیسی) مسئله است.‎ 
۱ a very busy time with us at the moment. 
در حال حاضر سرمان خیلی شلوغ است.‎ 
part with sb/ sth دل از کسی / چیزی کندن‎ 
be with sb متوجه حرف‌های کسی شدن.‎ 
حرف‌های کسی را دنبال کردن. حواس (کسی) به‎ 
حرف‌های کسی بودن‎ 
be with it (کهنه, عامیانه) ۱. سرحال بودن.‎ 
] سردماغ بودن؛ تو باغ بودن, هشیار بودن ۲. [شخص‎ 
آمروزی بودن, متجدد بودن اهل مد ,بودن شیک و پیک‎ 


بودن؛ [لباس ] مد روز بودن مد بودن 
بلافاصله, بی‌درنگ 
(کهنه) وانگهی» علاوه بر این» withal /wrso:1/‏ 
از این گذشته؛ افزون بر این؛ با اينهمه, با وجود این 
withdraw /wıödrs:, wı0-/ ( pr withdrew,‏ 
۱. بیرون کشیدن. خارج کردن؛ (۷۵۵۷0 مم 
[اسکناس و غیره ] از رده خارج کردن. جمع کردن ۲. 
(رسمی) [پيشنهاد. ادعا و غیره ] پس گرفتن ۳.(نظامی) 
عقب کشیدن, عقب بردن» پس کشیدن ۴. (بانکداری) 
برداشت کردن. گرفتن 
۶ ۵.رفتن, خود را بیرون کشیدن. خارج شدن؛ کناره 
فتن کنار کشیدن؛ منصرف شدن ۶.(نظامی) غقب 
کشیدن, عقب‌نشینی کردن. پس رفتن 
bird 2= about‏ 


with that 
adv 


افکار (کسی) سر 
جای خود آمدن, خود را جمع و جور کردن 

frighten / scare/ terrify sb out of his wits 
کسی را زهره‌ترک کردن, بندٍ دل کسی را پاره کردن.‎ 
کسی را حسابی ترساندن‎ 
have/ keep one's wits about one حواس (کسی)‎ 


collect / gather one's wits 


جمع بودن مراقب بودن, مواظب بودن 
live by one's wits —> live?‏ 

sharpen sb's wits —> sharpen 
(رسمی, کهنه) یعنی, به عبارتِ دیگر‎ 
فهم و شعور, عقل و دانش؛‎ 
هوشمندی, تیزهوشی‎ 
به مقابله برخاستن با‎ 
not be beyond the wit of خارج از توأنايي . ههد«‎ 


to wit 


wit and wisdom 
pit one's wits against 


انسان نبودن 
۱. ساحره» جادوگر (زن) ۸ witch‏ 
زن افسونگر. زنِ فریباه زن فریبنده, 
زن فتنه گر ۳ (به طمنه) عجوزه 

۱ (US) -kreft/ «&, جادو"‎ 
جادو‎ 

( در قبایل ابتدایی) witch-doctor /'wıtf dbkta(r)/‏ 
جادوگر, ساحر, جادویزشک 

۱. جادوگری, جادو ۸ witchery‏ 
. سحر, افسون, افسونگری» فتنه گری 

1. (درخت) هاماملیس»  witch-hazel ۷۱۲ he1z2l/‏ 
تارونِ کوهی, ملج ۲. (بزشکی) شیر هاماملیس» 
عصار؛ ملج 

۱ ساحره کشی» 


= 


» 


۰ 


= 


a 


witch-hunt زا‎ hant/ 


جادوگرکشی» شکارٍ جادوگران ۲. (مجازی, به طعنه) 


witching (رسمی, کهنه) (مربوط ڊ4( و‎ ۱ | adj 

جادوگران, (مربوط به) جادوگری 
۶ ۲ جادوگری» جادو, افسونگری 

ساعتٍ جادوگرا ان« ساعتٍ ارواح the witching hour‏ 

۷2 ۱. (ببانگر حضور و مصاحیت) باء ۸ with /wıê,‏ 
همراو, همراه با در معیتِ ۲ (بيانگر سراقبت, نظارت. 
مالکیت) پیش» پهلوی, نزد ۳ (بیانگر اشن چیزی) با ۴ 
(بیانگر وسیله یا با مورد استفاده) به کمکي, به وسیل ب 
يا کمک. با استفاده از ۵. (ببانگر مواد مورد استفاده) باء از 
۶ (بيانگي موافقت یا حمایت) در کنار. همراي باء 
هم‌داستان با ۰۷( انگرٍ مخالفت) باء علیه. مخالفی, بر 
خی » بر در مقابل ۸. ۰ بیانگر علت و دلیل) از فرط از 
شدت, از 4 (بیانگر چگونگی یا شرایط بروز رخدادی) باء با 
منتهای, با کمال ۱۰.(بيانگٍ هم‌جهتی و هم‌سویی) در 


:3 وله ده _uzcook u:=to0‏ 3:5۵ 2-20 اقا دنه اقه 2 لداع 
pure _eı= player ala= fire‏ ده oI=boy =near ea=hair‏ دنه دنه au=g0‏ ره ده 
awa = hour j=yes w=we tf=chan d5=jam 0=thn ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


۲ه ۵.(رسمی) از توء از درون از داخل» در داخل, در : 


درون داخل, تو ۶. در دل خود. باطنا 
within reason —> reason"‏ 


در دیدرس 


در دسترس 
در ۲۰ کیلومتری within 20 kilometres‏ 
۸ ۱ بدونِ» بی» فاقدٍ ۲. در غیاب. W۸01 /w5a0/‏ 
۳ بدونِ کمک» بدونِ 
این‌که. بی آن‌که. بی هیچ 
۵.(کهنه) خارج از» بیرون از. در خارج 
۷۲ ۶. بدونِ چیزی؛ بدونِ هیچ چیز ۷. (کهنه) از بیرون» 
از خارج» در بیرون» در خارج, بیرون. خارج 
without so much as —» so"‏ 


We want one room with a bath and one 
ما یک اتاق با حمام و یک اتاق بی‌حمام‎ 
می‌خواهیم.‎ 
بدون چیزی سرکردن» بدون‎ 
چیزی ساختن‎ 
withstand / wıö'stend, wı6-/ ( ppp withstood ) 
(رسبی) تاب آوردن» ایستادگی کردن در برابر.‎ 
مقاومت کردن در برابر» تحمل کردن. تاپ‎ 
تحمل ...را داشتن‎ 
WithstOoOd ,مر‎ wı0-/ منم‎ of withstand 
withy /wıdı/ 


without. 


do / manage without 


۸ ۱.(درختٍِ) بید ۲. ترکذ بید. ساقه 


بيد ۳. ترکه. ساقه 
هه احمق, ابله, بی‌شعور؛ نفهم؛ ۸ witless‏ 
[عمل, چیز ] بی‌معنی, احمقانه 


کسی را حسابی ترساندن, بن دل ملااس اه ۵ی 
کسی را پاره کردن, کسی را زهره‌ترک کردن 
۸ ۱ شاه عینی» شاهد؛ Witness /wıtnıs/‏ 
(در جمع) شهود ۲. (شخص) گواه ۴. (رسمی) شهاد 
گواهی ۴ (رسبی) دلیل» نشانه» گواه 
۵. شاهد ...بودن ۶.(رسمی) حاکی از...بودن: 
. بودن ۷. تصدیق کردن» گواهی 


۸.(حتوی) شهادت دادن, گواهی دادن 
شاهدٍ دفاع, ش|ھڍ  witness for the defence‏ (م) 
مدعی‌علیه 
شاهدٍ اتهام, 
شاهدٍ اتباتِ تهمت 


(a) witness for the prosecution 


bear witness + bear 
به شهادت طلبیدن, گواه گرفتن.‎ 
گواهی و شهادت دادن‎ 

۶ (در بریتانیا) جایگاو 


شهود 


call to witness 


Witness-bOX مرو‎ boks/ 


witnesS-stand /'wıtnıs staend/ (US) 


i = wilness-box 


withdrawal 


[کارگران ] اعتصاب کردن. withdraw one's labour‏ 
دست به اعتصاب زدن, از کار دست کشیدن 
تو لاک خود رفتن. withdraw into oneself‏ 
در خود فرو رفتن. گوشه گرفتن 
۱ (رسمی) قطع» withdrawal /wıö'drs:al, wı0-/‏ 
خاتمه دادن. ترک؛ توقف انقطاع ۲ (نظامی) 
عقب‌نشینی؛ عقب‌کشی ۳ کناره‌گیری؛ انصراف. 
اعراض ۴ (بانکی) ببرداشت ۵. [بیشهاد و غیره ] 
بازپس‌گیری ۶.(در مور مواډ مخدر) ترک» دوران ترک 
۷ گوشه‌گیری, انزواطلبی, انزوا. خلوت‌گزینی, 
اعتزال 
(پزشکی) نشانه‌های تر wihdrawal symptoms‏ 
مواد مخدر, عوارض ترک 
هه کم‌حرف» withdrawn’ /wıddro:n, wı0-/‏ 
گوشه گیر. کناره‌جو, منزوی؛ کمرو 
withdrawn? /wıd'dra:n, wı0-/ pp of withdraw‏ 
WithdreW /wıddru:, wı0-/ pı of withdraw‏ 
۷۶ ۱ پژمرده شدن» پژمردن» wither /'wroo(r)/‏ 
خشکیدن» خشک شدن؛ چروک شدن» چروکیدن» 
پلاسیدن. فرومردن ۲. (مجازی) از بین رفتن. تباه 
شدن, آب شدن؛ [امید. آرزو و غیره] به یأس مبدل 
شدن؛ [اندام و غبره ] تحلیل رفتن» شست شدن» 


ضعیف شدن 


۷ ۳ پژمرده کردن. خشک کردن ۲ سر جای خود 
نشاندن؛ شرمنده کردن» خجل کردن 
wither away = wither vi‏ 
۱ [گیاء [ پژمرده. خشکیده. ۰ Withered /wı59%4/‏ 


خشک‌شده» پلاسیده. فرومرده ۲. [شخص. ادام بدن] 
تحلیل‌رفته, نحیف, ضعیف, لاغر ۰ 
هه [نگاه. حرف و غیره ] خشمآ گین/ w10۲‏ / ۱۷۷۱۱۵۵۲1۳9 
غضب الود؛ ملامت‌بار. پراز سرزنش, سرزنش‌بار؛ 
تحقیرأمیز 3 
ad‏ با خشم» غضب‌آلوده؛  witheringIy /wı0rıglı/‏ 
به طرزٍ ملالت‌باری, با سرزنش, با تحقیر 
ا (در مورد اسب) سر withers /'wıdoz/‏ 
withheld /wıöheld, wı0-/ pı,pp of withhold‏ 
withhold /wıö'hauld, wı6-/ ( pt,pp withheld)‏ 
(رشمی) ۱. . دریغ داشتن از» مضایقه کرد 
امتناع کردن. ندادن؛ خودداری کردن از ۲. 
پنهان داشتن, پنهان کردن, نگه داشتن 
اجازه ندادن withhold one's permission‏ 
۶ امتناع؛ مضایقه withholding /wıöhauldıg, w10-/‏ 
withholding taX /wıöhouldıy taks, wı@'hauldın /‏ 
۶ (در آمریکا: باد) تالیات کبس‌هو: از حقوق 
within /wıoın/‏ 


دادن . 


در درون» در داخل. توی ۴.(رسمی) درونِ» داخل 


woman 
Woe is me! وای بر من!‎ 
woebegOne /waubıgon, (US) -go:n/ (رسمی)‎ 


غمگین» غم‌انگیز, اندوهناک. اندو 

4 (رسمی) ۱. [شخص, نگاه و غیره] woeful /waufl/‏ 
غمگین, اندوهگین. غمزده. محزون ۲ غم‌انگیز, 
تأسف‌انگیز. اسف‌بار 

۷ به طور غم‌انگیزی, به طرزِ /دااند:/ ا08س 
اسف‌یاری. با اندوه. اندوه‌زده. غمزده 

عامیانه) اجنبی؛ سیاه‌برزنگی. /0۵"/ ۷۷۵9 


wok /wok/ 

woke /wauk/ p of wake 

woken /waukn/ pp of wake 

۲ (در بریتانیا) تپه زار تپه‌ماهور wold /wauld/‏ 

Wolf /wulf/ ( pl wolves) .گرگ‎ ۸ 
۲.(محاوره) لمباندن, بلعیدن‎ 


۸ (ظرف) تابد گود. تابة 


ery wolf —4 cry’ 
keep the wolf from (he d00r زندگي بخور و نمیری‎ 


کردن از گرسنگی تردن 


گرگی در لېا يئش a wolf in sheep's ciothing‏ 
پشتِ کسی را خالی کردن. ۰۵۱۷0۱۷6۶ 40 throw sb‏ 
از کسی حمایت نکردن, کسی را به دم تیغ دادن 
wolf sth down = wolf vf‏ 
۸ بچّه گرگ, گرگبچّه. تول /۷۵۱۲۱۸۵/ ۷۷۵۱۲-۵۱۵ 
گرگ 


a lone wolf — lone 


« سگ گله سگ گرگی.  Wolfhound / wolhaund/‏ 


شين لو 
4 ۱.(مربوط به) گرگ. / wolfish /'wulftf‏ 
(مربوط به) گرگ‌هاء گرگی ۲ گرگ وار. گرگ‌مانند. 
مثل گرگ ۳. خیلی گرسنه؛ [اشتها] وحشتناک 
(شیمی) تنگستن» وولفرام wolfram /'wulfram/‏ 
۱.(در برخورد wolf-whistle /wulf wısl, (US) hwısl/‏ 
با زن‌ها) سوت 
۲ (در برخورد با زن‌ها) سوت زدن 
wolves /wulvz/ p/ of wolf‏ 
ازن woman ۳۷۵۵۵۵۲ ( p/ women)‏ 
۲ (برای خطاب توهین‌آمیز) زنیکه. ضعیفه ۳. (برای خطاب 


۵ محبت‌آمیز) خانم خانم جان ۴ جنس زن؛ زنان‎ 
.۶ خانم همسر عیال. زن؛ سعشوقه. دوست‎ 
زنانگی» طبیعتِ زنانه ۷..خدمتکار, کلفت؛ ندیمه‎ 
be twice the woman —> twice 
make an honest woman of sb —> honest 
a woman of parts —> part’ 
a woman of her word —> word 


u=cook u:=too A= Cup ده‎ about 
= near e> hair ua: e درد‎ > fire 
0=thin ö=this fz=shoe 3= vision 05 sing 


saw 


(در ترکیب) - عقل, - هوش, - ذهن -W (ed /w:1:4/‏ 
slow-witted >‏ > 
(محاوره به طته) ور زدن» زر زیادی ۷۷۱1/6۲/۷۵0۸ 
زدن» پرحرفی کسردن» روده‌درازی کردن. 
چرت و پرت دة 
۸ خوشمزگی» بذله گویی. 
مزه» شوخی. بذله 
۷ با شوخي, با خوشمزگی, با طنز /۷:۸۰/ ۷01110۷ 
دانسته, آگاهانه. عمداٌ او wittingIY‏ 


witticism /'wrtsızam/ 


از روی عمد, به قصد. 

Witty /'wıtr/ (comp wittier, super wittiest) 

هه بذله گو. خوشمزه, شوخ‌طبع. شوخ بامزه؛ [نکته, 
اظهارنظر ] بامزه 

WIVES /warvz/ pl of wife 

× . جادوگر (مرد), ساحر wizard /wızed/‏ 

۲ نابغه. اعجوبه. مخ» کله 

# ۱. جادوگری: جادوجنبل. 


wizardry /'wızadrı / 


4 [پوست و غیره ] خفک. wizened /'wıznd/‏ 
خشکیده. پرچین وچروک؛ [شخص] چرو 
فرتوت؛ [میوه و غیره ] پلاسیده 

WKk' /wi:k/ ) pl wks) > week 
WK? /wa:k/ < work 
WO /.dablju: یه‎ < Warrant Officer 
woad /woud/ ٭ ۱ رنگ وسمه ۲ بوت وسمه‎ 
wobble ۲ ا ۱ لق زدن. لق خوردن,‎ 
لمبر خوردن» تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن,‎ 
لرزیدن لرزش پیدا کردن ۲ مردد شدن؛ متزازل‎ 
شدن, دل‌دل کردن‎ 
تکان دادن تکان‌تکان دادن. لرزاندن‎ .۳ 
تکان, لرزش, لمبر‎ .۴ ۸ 

4 ۱.(محاوره) لق شُل؛ [خط و غیره] /۷۵۵۸/ ۷۷۵۵۵۱۷ 

کج و کوله. کج و معوج؛ [ژله ] لرزان ۲.(مجازی) نااستوار 
بی‌جان بودن, روی بای . جوا وعمه 0 بلاطم he‏ 
خود لرزیدن 

۸ (در بریتان 


محارره) جوش آوردن؛ اهس ھ throw‏ 
قشقرق راه انداختن, معرګه به پا کردن 
۸ (در بریتانیا؛ محاوره) تک بزرگ, قطعدٌ /۷0۵5/ ۷۵096 
بزرگ؛ مقدارٍ زیاد؛ دسته بزرگ 
یک خروار, یک عالمه 


۸ (رسمی, کهنه. به شوخی) ۱. غصه» اندوه. 


a wodge of 
WOE /wau/ 


غم و غصه. درد ۲. بدبختی» گرفتاری, ناراحتی. 
یلیه 

وای به حالي کسی که. 
خدا په دا کسی برسد که 


woe betide anyone who .‏ 
بدا به حال کسی که... 


cat‏ ده 
at= five‏ 


1= sit 


1954 


womanhood 


a chinless wonder —> chinless 

(نیز مجازی) معجزه کردن, اعجاز do / work wonders‏ 
کردن 

it's a wonder that باعثِ تعجب است‎ 

عجیب است که.... شگفت است که.... شگفت‌انگیز است 
که.. 


a nine days' wonder —> day 
no / little / small wonder (that...) تعجبی ندارد‎ 
(که...)؛ عجیب نیست (که...) بیخود نیست (که...)‎ 
Wonders will never cease. (به شوخی) معجزه‎ 
هنوز هم اتفاق می‌افتد. معجزه می‌خواستی. این هم معجزه.‎ 
I wonder 16/۱۷۳/10۲. (ببانگر تقاضا) ممکن است.‎ 
لطناً‎ 


تعجبی نمی‌کنم. تعجبی ندارد. ۰ shouldn't wonder‏ 1 


کم‌کم داشت برایم 
مسئله می‌شد. 
I wonder whether they will arrive on time.‏ 


I was wondering about that. 


نمی‌دانم په موقع می‌آیند یا نه. 

تعجب |ور» عجیب» / wonderful /'wandafl‏ 
شگفت‌انگیز, حیرت‌انگیز» محیرالعقول» حیرت‌آور. 
غریب ۲. عالی» بی‌نظمر. فوق‌العاده, استثنایی 


adj 


۱ به طرز عجیبی, / wonderfully /'wandoflr‏ 
به طرزٍ حیرت‌انگیزی ۲ فوق‌العاده بسیار» به 
شدت: بیش از اندازه 


wonderingly /'wandrıglı / 


» با شگفتی. 


wonderland /'wandalaend / 
wonderment /'wandamant/ 


۷ با تعجب, با حیرت» 
ان حیرت‌زده. شگفت: 


حیرت‌زده. شگفت‌زده: بهت‌زده in wonderment‏ 
له شگفت‌انگیز, اعجاب‌آیر / wondrous /‘wandras‏ 
شگرف: شگفت, سحرآمیز 
۵۷ به طرزِ شگفت‌انگیز: ی wondrously /wandraslr/‏ 
به نحو اعجاب‌آوری, به طرزٍ شگرفی, عجیب 
Wonky /'wonkı/ (comp wonkier, super wonkiest)‏ 
هه (محاوره) [صندلی, میز ] [دستگاء] زهوار دررفته: 


[ازدراج ] تسق ولق؛ [سخص] شست. شل‌وول. 
حال‌ندار 
۰.۱(رسمی) متمایل» waunt, (US) wo:nt/‏ / ۱۷/۵۴۸ 


خوگرفته آموخته 

۸ ۲.(رسمی) عادت. خو 
(رسمی) به کاری عادت دأشتن. 50 00 t0‏ 96۱۷۵06 

عادت داشتن که... 

کسی بنا به عادتش, کسی همان‌طور ‏ ۷006 وااء كز که 


که عادتش است 


a woman of the world —> ۵‏ 
wine, women and song —> wine‏ 
زن خراب« زن بدکاره.  woman of easy virtue‏ 4 
زن سهل‌الحصول 
* ۱.(سن) زنی» بلوغ» / womanhood /'womanhud‏ 
سن قانونی, زنانگی ۲ زنان, زن‌ها 
womanise /'wumanaız/ = womanize‏ 
womaniser /wumanarza(r)/ = womanizer‏ 
هه (به طنه) [مرد ] دارای / womanish /‘wumanı/‏ 
رفتارٍ زنانه, اواخواهر» زن‌صفت؛ [رفتار ] زنانه 
#۶ زن‌باز بودن» خانم‌باز womanize /'wumanaız/‏ 
بودن؛ زن‌باره بودن 
۶ (مرد) زن‌باز: (مرد) Womanizer /wom>a12(1)/‏ 
خانم‌باز 
(رسمی) زنان« جنس ۱۵۵۸۵۵۵ womankind‏ 


ژن 
٭ زنانگی 


هه زنانه 


womanliness /'wumanlınıs/ 
womanly /‘wumanlr/ 
woman-to-woman /'wumon ta wuman/ 
هه ۱. [گفتگو و غیره ] زنانه‎ 
هه ۲ مثل دو تا زن‎ 
(کالبدشناسی) رحم» زهدان‎ # 
وومبات (-نوعی بستاندار‎ ۸ 


womb /wu:m/ 
wombat /'wombat/ 
استرالیایی شبیه خرس)‎ 
women /'wımın/ ام‎ of woman 
womenfolk /wımınfak/ . زن‌ها, زن‌جماعت؛‎ mpl 
زنان خانواده‎ 
Women's Lib مس‎ ıb/ = Women's 
Liberation 
Women's Libber هس‎ 'lıbo(r)/ (محاوره)‎ 
طرفدار آزادي زن؛ فمینیست‎ 
Women's Liberation عم‎ lıb'rer fn / ازادي‎ in 
زنان؛ نهضتٍ آزادي زنان‎ 
women's movement /'wımınz mu:vmant/ 
نهضتٍ آزادي زنان. جنبش ازادي زن‎ ۶ 
women's rOOM /'wımınz ru:m, اه‎ (Sue a) # 
توالت زنانه‎ 
won /wan/ ppp of win 
wonder /'wanda(r)/ بهت» حیرت. تعجب»‎ .۱ ۸ 
اعجاب, شگفتی, شگفت‌زدگی. ناباوری ۲. اعجاز,‎ 
معجزه, شگفتی‎ 
تعجب کردن, حیرت کردن, شگفت‌زده شدن.‎ ۳ 
(کسی) ماتش بردن, (کسی) از تعجب خشکه‎ 
زدن ۴ به فکر افتادن, در فکر فرورفتن‎ 
از خود پرسیدن. از خود سوال کردن‎ .۵ 
the seven wonders of the world عجایت‎ 


هفت‌گانة جهان 


woolens 


» بی‌حالت» بدونِ احساس, با لحنی خشک 
۸ ۱ کیفیتِ چوبی / /'wudnnıs‏ ۱۷۷۵۵06۱۵۵6 
۷ خشکی» بی‌روحی؛ بی‌حالتی 
اشتي چوبی . :ود wooden 99 1 wud‏ 
۴ (در بریتانیا. محاوره. به شوخی ) جایزة تفر اخر 
7 ۱ جنگل, زمي / woodland /'wudland, -land‏ 
جنگلی, بیشه‌زار ۲. (صفت‌گونه) [منظره. جشم‌انداز ] 
جنگلی. پود 
wood-lice /'wud laıs/ p/ of wood-louse‏ 
(در آمریکا. در مزارع) درختستان, /:۱۵ ۷:۵/ ۱۵1 ۷/۵۵۵ 
قلمستان 
(جانور) wood-louse /'wud laus/ ( p/ wood-lice)‏ 
خرخاکی. شپشۂ چوب 
woodman /'wudman/ ) p/ woodmen)‏ 
۸ ۱ جنگل‌بان ۲. جنگل‌نشین ۳ چوب‌بُره درخت‌زن 
هیزم‌شکن 
(پرنده) دارکوب / woodpecker /'wudpeka(r)‏ 
)ا کبوتر جنگلی wud pıdıı/‏ / ۱۷۵۵۵-2960۴ 
/ موف woodpile‏ 
رٍ چوب. خمیر کاغذ /عا«0 wood-pulp / wud‏ 
# انبار ‏ رٍ هیزم. هیزم‌دانی ۲ /wud‏ ۱۷۵۵۵-560 
woodman‏ 
۱. سازهای بادی؛ 
سازهای بادي چوبی ۲. نوازندگانِ سازهای بادی 
۳ (صفت‌گونه) [ساز و غیره] بادی» چوبی؛ [قسمت 
ارکستر ] (مربوط به) سازهای بادی؛ (مربوط بد) 
سازهای بادي چوبی 
.در ساختمان و غیره) 
قسمت‌های چوبی, کارهای چوبی. چوب‌کاری؛ 
یای چوبی ۲. نجاری, کار چوب, درودگری 
م چوب ۲. [چوب] woodworm /wudws:m/‏ 
زم خوردگی. خوردگی 


4ه ۱. پوشیده از درخت. مشجر ۸ ۷۵۵0 


» از درخت. (مربوط به) بیشه‌زار 


۲ چوبی؛ [بو و غیره ] چوب‌مانند 
woof’ /wu:f/ = weft‏ 
۷ (محاوره) ۱.واغ‌واغ عوعو. هاف‌هاف /۷:6/ W002‏ 
۸ ۲ صدای سگ, واغ‌واغ, عوعو, هاف‌هافی سگ 
۲ واغواغ کردن, عوعو کردن, هاف‌هاف کردن 
« بلندگوی (صدای) بم. ووقر ۰ /(۷:5/ ۷۷۵۵16۲ 
۸ ۱ پشم. کرک ۲ نخ پشمی؛ پارچذ ۰ /۷:۱/ ۷۷06۱ 
پشمی؛ لباس پشمی ۳ (صفت‌گونه) پشمی, (مربوط 


i woodsman /'wudzman/ (US) = 
j woodwind /'wudwınd / 


i WOOdWOrK / wud wa:k/ 


WON't /waunt/ = will not 
WOO /wu:/ ( p1,pp wooed) 
لی.... را بردن» دلبری کردن از. حما‎ 
جلب کرد ۲. [نروت. موفقیت و غیره ] دنبال‎ 
دنبالٍ..بیوددن ۳ [زن] به...اظهار عشق کردن.‎ 
لٍ..اقتادن‎ 
چوب ۴. (صفت‌گونه) چوبی»‎ .۱ ۸ 


wood /wud/ 
از چوب.((مربوط به) چوب ۳ بيشه. درختستان.‎ 
.۷ جنگل ۴(بولنگ) توپ ۵. چوپ گلف ۶. هیزم‎ 
[شراب و غیره ] پشکه, چلیک‎ 

[آبجو و غیره ] بشکه‌ای, (مربوط به) 6۱۷۵0۵ from‏ 
بشکه 


neck of the woods —> neck 

از فرط جزئیات . not see the wood for the trees‏ 
اصلي مطلب را ندیدن, از فرط درخت جنگل را ندیدن. 
در پیج وخم جزئیات گم شدن 
(محاوره)الز خطر out of {he wood / woods «aa‏ 
نجات‌یافعه 
We are not out of the wood / woods ef. ji‏ 
مشکلاتی در پیش داریم. هنوز (کار) تمام نشده است. 
touch wood — touch"‏ 

woodbine /'wudbaın / 


۱(گی) امین‌الدو له 
۲ (گیاه) موی چسب 
۱ مر چوبی, کليشة . wood-block / wud bIok/‏ 
چوبی, لو جاپ چوبی. باسمۂ چوبی ۲ کف پوش 
چوبی ۳ ( (صفت‌گونه) [کب اتاق ] چوبی» پوشیده از 
چوب 
۸ (جانور) موش خرمای 
آمریکایی 
(یرنده) ||« ۷۵۵۵6۵6۵ woodcock /'wudkok/ ( pl‏ 
کبکنجیر 
woodcraft /'wudkra:fl, (US) -kraft/ ln‏ 
با جنگل. جنگل‌شناسی, اطلاع از جنگل 
یاسمة چوبی» کلیشذ چوبی. /:۷:۵/ ۷۵۵۵6۷۱ 
هر چوبی 
۶ (شخص) درخت‌زن؛ 
چوببُر 
0 [زمن ] پوشیده از درخت. 
مشجر, پردرخت 
له ۱. [خانه, اسباب‌بازی و غیره] 


woodchuck /'wudtfak / 


woodcutter /'wudkata(r) / 
wooded ۸ 


wooden /'wudn/ 
چویی, ساخته شده از چوب, از چسوب ۲. [رفتار,‎ 


به) پشم لبخند و غیره ] خشک. بی‌روح» بی‌حالت؛ تصنعی 
adj ; pull the wool over sb's eyes —> pull‏ (محاوره) [خخص ] wooden-headed /wodn 'hedıd/‏ 
woolen /'wulan/ (US) = woollen‏ خنگ. کودن؛ کله پ 
woolens /'wutanz/ (US) = woollens‏ ; ۷ (خیلی) بی‌روح. (خیلی)  WOOdenIy /wudnı/‏ 
too a= about‏ :لا ممععن  father D= got 5:=saw‏ 
alo = fire‏ :09 وت ۵۲۳ 2 13 al = ۷ 21 =boy‏ 
tf = chain 0= thin = this = sing‏ 


bandy words — bandy' 

به قول خود عمل کردن. ۷0۳۵ 00۵15 5ه 000ع جه عط 
به قول خود وفا کردن 

be better than one's word — better’ 

be not the word for sth / 5 (محاوره) کلم مناسپ‎ 

چیزی / کسی نبودن, توصیفب دقیي چیزی / کسی نبودن 

a dirty word — dirty" 

eat one's words — eat 


exchange words —> exchange’ 
famous last words —> famous 
fighting words — fighting 
(محاوره) از اولش.‎ 
از اول اولش‎ 
مجال حرف زدن پیدا‎ 


(righ) from the word go 


get a word in cdgeways 
کردن, فرصت صحبت پیدا کردن‎ 


give sb One's wOrd (a ...) به کسی قول دادن که‎ 


از کسی قول )... have sb's word for it (that‏ 
گرفتن (که) 
به قول خود عمل نکردن. ۷۵۳۵ 65« هه back‏ £0 


زير قول خود زدن 
hang on sb's words / every word —> hang‏ 
have a good word to say for sb/sth (lae)‏ 


از کسی / چیزی تعریف کردن, از کسی / چیزی به نیکی 


the last / final word 
have the last / final word 


آخرین جیز» جدیدترین چیز the last word‏ 
یواشکی به کسی ear‏ واه have / drop a word in‏ 
» محرمانه به کسی گفتن. خصوصی به کسی گفتن 
خصوصی (با کسی / با هم) have a word (with sb)‏ 
صحبت کردن 

( ہا کسی / با هم) جر وبحت have words (with sb)‏ 
کردن, مشاجره کردن 

خلاصه, مختصر القصه, در یک کلام 
به عبارتی دیگر, به بیان دیگر 
به صراحت. به همین صراحت 


in a word 
other words 


so many words 


به زیانی بسیار ساد in words of one syllable‏ 
به قول خود عمل کردن keep one's word‏ 
به قول خود عمل نکردن» break one's word‏ 
زير قول خود زدن 

مردی که به قولش عمل می‌کند. ۱۷۵۳۵ اط Of‏ ۵0 4 
مرد خوش‌قول 

a woman of her word زنی که به قولش عمل‎ 


می‌کند. زنٍ خوش‌قول 
mum's the word —> mum'‏ 


adj 


npl 


n 


adj 


n 


n 


vt 


wool-gathering 


geöarrn /‏ انس woo!-gathering‏ 
منگی. حواس‌پرتی» پر 
در عالم هپروت بودن / 
سیر کردن 
wooliness /wulınıs/ (US) = woolliness‏ 
woollen /'wulan/‏ 


be/ go wool-gathering 


۷ (مربوط به) پشم 
۱. لباس‌های پشمی,لباس‌های /2«وا۷/ 1۷۵۵۱1۵۳5 
بافتی ۲ ی پشمی, پارچه‌های پشمی 

1 پشم‌مانندی» /::۷۵۱/ ۷۵۵۱۱10655 
۲ گیجی, منگی, حواس‌برتی, پربشانی 


WOOIY /'wutr/ (comp woollier, super woolliest) 


پشمی, پرپشم. پشمالو» پوشیده از پشم ۷ 
نند. بضمینه. پشمی, پشمین ۳ [شخص] 

آهنته. گیج. قاطی؛ پریشان؛ [نکر, ذهن ] مبهم. 

مغشوش» درهم برهم 

پشمی؛ پولوورٍ پشمی, ژاکټِ 


woolly-headed ۵۱۱ ۸‏ 
ن؛ [فکر, ذهن ] مبهم. مغشوش» 


woolly-minded /wulı 'maındıd/ 

= woolly-headed 

WOOIY /'wulı/ (US) = woolly 

WOOZY /'wu:z/ (comp Woozier, super wooziest) 


(محاوره) ۱. گیج, منگ ۲ قاظی, آشفته 


(عامیانه. به توهین) ايتاليابي عوضی» WOp /wop/‏ 
ايتاليايي بی‌مخ 
۱ کلمه. واژه. لغت ۲.(در جع) word /wa:d/‏ 


حرف» گفتار, گفته. کلام سخن ۲ خبر, اطلاع؛ 
پیغام. پیام ۴. شایعه ۵. دستور, فرمان؛ علامت ۱۶با 
نجیل ۷. قول وعده, عهد 


حرف بزرگ) کتاپ مقدس؛ 
۸ گفتگو مذاکره 
٩‏ به لفظ درآوردن, در قالب الفاظ ریخ 
اوردن» بیان کردن 
احساساتِ خود را put one's feelings into words‏ 
بیان کردن, احساساتِ خود را بر زبان آوردن 
I have no words to express my gratitude.‏ 
زباتم از تشکر قاصر است. 
یک هشداری, a word / a few words of warning‏ 
یکی چند کلمه به عنوانِ هشدار 
یک توصیه‌ای, 


a word / a few words of advice 
یکی چند کلمه به عنوانِ توصیه‎ 
the word is that; word has it that... شایع است‎ 
که.... می‌گویند که...‎ 

Actions speak louder than words. (prov) 
—> action 


از 
be word-perfect in sth‏ 
شدن؛ به چیزی احاطه داشتن, بر چیزی مسلط بودن 
٭ بازی با کلمات wordplay /'wa:dpleı/‏ 
/ وه word PrOCESSÎNg/'w3:d prausesın, (US)‏ 
۸ (کامپیوتر) واژه‌پردازی 
Word ۵۲۵۵8550۲ /w3:d prousesa(r), (US) prosesa(r)/‏ 
۸ (کامپیوتر) واژه‌پرداز 
Wordy /'wa:dı/ (comp wordier, super wordiest)‏ 
٩4‏ (به طمنه) پر طول و تفصیل, مفصل» مطول, دورو 
دراز, طولانی 
wore /w5:(r)/ pt of wear?‏ 
۱ کار؛ کارها ۲. کار» عمل» امر work" /wa:k/‏ 
۳ نتیجه کار, نتیجهٌ عمل ۴. کار» شغل؛ (صفت‌گونه) 
کاری. شغلی ۵. محل کارء سر کار ۶.(هنر. اببیات) 


n 


سروده؛ (در جمع) آثار» کارها؛ تألیفات, ز 
ساخته‌ها, مصنفات؛ سروده‌ها ۷.(فنی, در جمع) 
قطعاتِ متحرک ۸.(در جمع) عملیات, کارها ٩.(در‏ 
جم) کارگاه. کارخانه ۱۰.(محاور» در جمع) همه چیز, 
همه‌اش با هم. کلهم اجمعین 
stroke '‏ چ not do a stroke of work‏ 
کار را خوب انجام دادن w0۲۸‏ ۲ه طز 00و ھ و 
خوب از عهدة کار برامدن 
His work was spread all over the floor.‏ 


کارهایش ر 


وی زمین پراکنده بود 
د an excellent piece of work‏ 


Her friends from work came to see her in 


همکارانش در بیمارستان به عیادتش آمدند. .10901681 


all in a day's work —> day 
اه‎ ۷۵ ٠ سر کار, در محل کار ۲. در کار, مؤثر.‎ .۱ 
دخیل ۲. در حین کار. مشغول به کار. در حال کار‎ 
be at work on sth مشغول په کاری بودن, در حال‎ 
کاری بودن‎ 

The devil makes / finds work for idle hands. 

(prov) —> devil" 

کتافت‌کاری‌های کسی را do sb's dirty work‏ 
انجام دادن؛ جور کسی را کشیدن 


(رسبی, کهنه) عجب! عجبا! (Upon) my word!‏ 


Not a word (to him)! (یهس) چیزی نگو!‎ 

not to mince words —> mince 
a play on words —> play’ 

از کسی 

تعریف کردن؛ به نفع کسی حرف زدن 

put words in sb's mouth حرف تو دهن کسی‎ 

گذا 

(محاوره) لب تر کردن. اشاره کردن. 

گفتن 


put in/ say a (good) word for sb 


say the word 


swallow one's words —> swallow '‏ 
حرف کسی را قبول کردن. 
به حرفي کسی اعتماد کردن 
حرف کسی | ).. take sb's word for it (ha‏ 
قبول کردن (که), به حرف کسی اعتماد کردن (که) 
take the words (right) out of sb's mouth >‏ 
دلِ کسی را زدن. آنچه را که کسی می‌خواهد بگوید گنتن 
آنقدر خنده‌دار بودن که ۰ be too funny for words‏ 


خیلی خنده‌دار بودن 


a war of words — war 


take sb at his word 


به وصف درنمیآی 


weigh one's words —> weigh 
بدونٍ یک کلمه حرف‎ 
کلمه به کلمه, حرف په حرف‎ 
û word for word translation . ترجمةٌ تحت‌اللفظی‎ 
قولش کاملا‎ 
قابل‌اعتماد است. حرفش حرف است.‎ 
قول شرف» قول مردانه‎ 
A word to the wise. )0۳۵۷( در خانه اگر کس است‎ 
یک حرف بس است. العاقل یکنیه باالاشارة. اگر عاقلی‎ 
یک اشارت پس است.‎ 
the operative word —> operative 
not know the meaning of the word —> know 


without a word 
word for word 


IHis word is as good as his bond. 


one's word of honour 


not breathe a word —> breathe 

by word of mouth به طور شفاهی, شفاهاً‎ 

the word of God کتاب مقدس؛ انجیل‎ 
word-blindnesS /'ws:d blarndnıs / 


* خوانش‌پریشی» واژه کوری 
«ه» (به طمنه) با طول و تفصیل. مفصل /۱۷۵:۵:۱۲/ ۱۷۷۵۲۵1۷ 
(به طته) طول و تفصیل» 


wordiness /'wa:dınıs / 


wording /'wa:dıg/ نحوه‎ 


۷۵۲۵۱۵55 /'w3:dlıs/ . (رسمی) ۱. [شخص ] ساکت.‎ a 


مشفول کار get (down) to / go to / set to work‏ خاموش, بدون حرف؛: [غم. اامیدی ] خأموش, ناگفته 
شدن, شروع کردن. دست به کار شدن ۲. [فریاد و غیره ] نامفهوم» بی‌معنی 

cat falher D= got saw ü=cook u:=too A=cup ird 4= about‏ ها 

ow ماد‎ 1=near ea=hair b= pure دم‎ player مه‎ fire 

ava » hour j= yes tf= chain d3=jan 0=thin ö=this shoe 3= vision 0= sing 


1 have a few jobs to do in the house this morning. 
Ive been given the enjoyable job of presenting 
the prizes. 
کلمة طه‌ز همچنین به معنی شغل نیز می‌تواند باشد:‎ 
She's had the same job for five years. 
کلمۀ ۵۸ معمولاً به کار کوچکی گفته می‌شود که ممکن‎ 
است باپ ميل شخص نباشد و یا نخواهد آن را انجام بدهد:‎ 
The teacher gave the children some holiday tasks. 
کلمۀ ها همچنین می‌تواند به معني کاری مهم باشد که‎ 
شخص باید انجام دهد تا در آینده به هدفی بزرگ‌تر نائل‎ 
آ2 اید:‎ 
The police face a very difficult task dealing 
with the increase in violent crime. 
را وقتی به‌کار می‌بریم که‎ 606 ٥۲ ۷0۲۸ عبارت‎ 
بخواهیم به اموری از نوع نویسندگی, کار هنری یا فعالیتِ‎ 
ذهنی اشاره کنیم:‎ 
1 have three pieces of written work to do by the 
end of term. 
عبارت اغیر. همچنین. مي‌تواند به معني اثر نوشته‌شده.‎ 
نقاشی کشیده‌شده ونظایر آن هم باشد:‎ 
Make sure each child puts a piece of their work 


|__ on the wall. | 


work /w3:k/ ( منم‎ worked, wrought) 
[شخص, دسنگاه و غیره] کار کردن ۲. شاغل بودن‎ .۱ 
مشغول به کار بودن, کار کردن ۳ فعالیت گردن.‎ 
تلاش کردن ۴ اثر داشتن» تأثیر داشتن» موثر بودن.‎ 
کارگر افتادن عملی بودن. عمل کردن» موثر واقع‎ 
] شدن,. اثر کردن ۵. [شراب. آبجو ] تخمیر شدن؛ [خبر‎ 
ورامدن ۶. [لب. صورت و غیره ] تکان خوردن؛ لرزیدن‎ 
> ۱0۷0/۷ 6۵۵ < به عنوان فعل ربطی) شدن‎ ۷ 

۷ ۸. کار کشیدن از؛ به کار واداشتن ٩‏ به کار انداختن, 
به راه انداختن ۱۰. [سدن و غبره ] بهره‌برداری کردن 

از؛ [زسن] کار کردن روی؛ (در مورد تاجر) [منطته 
ار ...را پوشاندن: 


بازار .را در دست داشتن ۹( 


موجپ ...شدن, منجر به...شدن. به بار آوردن 1۲. 


[آهن, طلا و غیره ] کار کردن روی, کار ...کردن» شکل ‏ 


دادن به؛ [خمیر ] عمل آوردن ۱۳. [بارچه و غره ] تقش 
انداختن روی؛ گلدوزی کردن روی ۱۴ ه عنوان فمل 
ربطی) کردن < 16 ۶b‏ ۱0۱۷0۸ > 
[دستگاه و غیره ] کار کردن با 
تو کار چیزی بودن, کارٍ چیزی کردن 
work wonders > wonder‏ 
work miracles > miracle‏ 
۱ [فلز. گل و غیره ] به شکل چیزی 548 work sh in0‏ 
در چیزی / جایی فرو کردن 
[نقش. طرح ] روی چیزی انداختن؛ work sh on sh‏ 
روی چیزی گلدوزی کردن 


be worked by 
work in sth 


درآوردن ۲. چیزی را 


(محاوره) ۱. همه give sb/ sth the works aڊ|ر jı‏ 
کسی گفتن ۲. به کسی / چیزی خوب رسیدن, با کسی / 
چیزی خوب تا کردن ۳. خدمتِ کسی رسیدن. دخل 
کسی را آوردن, با کسی بد تا کردن 

مشغول کار شدن. go / set about one's work‏ 
شروع به کار کردن 
کار خیر. کار خیریه 


good works 
gum up the works —> gum? 
have one's work cut out (doing sth) (le) 
کار سختی در پیش داشتن (که...). برای (کسی) کار‎ 
شاقی بودن (که...)‎ 
شاغل بودن, کار داشتن, بیکار نبودن‎ 

بیکار بودن 


be in work 
be out of work 
make hard work of sth —> hard’ 
make light work of 54 کاری را راحت انجام دادن,‎ 
کاری را بدونِ دردسر انجام دادن‎ 
make short work of sth — short" 
Many hands make light work. (pov) کارها در‎ 
آسان می‌شود.‎ 
a nasty piece of work —> nasty 
nice work if you can get it —> nice 
انم‎ / ۵ 5 )0 w0۲۸ به کسی کار دادن, کسی را سر‎ 
کار گذاشتن‎ 
shoot the works —> shoot" 
a spanner in the works -< ۴ 
the work of a moment /sec0nd «4قıãد کار یک‎ 
کار یک ثانیه‎ 
It is the work of a moment to junıp the wall. 
در یک چشم به هم زدن می‌شود از روی دیوار پرید.‎ 
too much like hard work خیلی سخت, طاقت‌فرسا‎ 


نکتۀ کاربردی: 
کلمات our work‏ و اما هر سه اسم‌های غیرقابل 
شمارش‌اند و معني کار فیزیکی یا فعالیت ذهنی را 
می‌رسانند. کلمة ۷0۳ در این میا 
Looking after children all day is hard work.‏ 
کلمۀ ۱۳0۳ به کاری اشاره دارد که یاز به سعی و 
شش فیزیکی زیاد دارد: 
1I was trained as a builder so I'm used to manual‏ 


رایج ترین کلمه است: 


labour. 
کلمۀ ازه؛ کلمه‌ای ادبی و رسمی است و به معني کار‎ 
سخت در طول زمانی طولانی است:‎ 
A lifetime of hard toil on the farm made him 
look old and tired. 
کلماتِ "زو ۸ه اسم‌های قابلشمارش‌اند و به کاری‎ 
اطلاق می‌شوند که فرد انجام می‌دهد. در این میان. کلمۀ‎ 
طه‌زشمولِ بیشتری دارد و ممکن است ساده یا مشکل.‎ 
ایند باشد:‎ 


جور کردن» فراهم کردن ۲. اقزودن بر اضافه 
کردن بر ۳. [شخص ] تحریک کردن برانگیختن؛ 
په تشویش انداختن؛ عصبانی کردن 

خشم کسی را برانگیختن.  rae‏ ه work sb up into‏ 
کسی را عصبانی کردن, کسی را کفری کردن 

چیزی را به صورتِ...گترش 100 work sth up‏ 
دادن چیزی رابه شکلٍ پروراندن. چیزی را به 


work out of sth 


The screw worked (itself) loose. 
work it / things / that 


بیج شل شد. 
(محاوره) ترتییش را دادن. 
جورش کردن. یک ترتیبی دادن 


work to rule — rule 
work one's way through — way" 


شکل ... پروراندن مثل خر کار کردj work like a black / Trojan‏ 
به چیزی منتهی شدن, سر به چیزی 508 0 ون ۷۵ ۷ [مرضوع, work around / round to sth /sb‏ 
زدن مطلب و غیره] به ... پرداخحتن» راو خود را به ... باز 
4ه ۱. عملی, قابل‌اجراء شدنی /۷:۵:۵۰۱/ ۷۵۲۷۵۵۱6 کردن» دست به ... زدن؛ [شخص ]به ... نزدیک شدن 
۲ قابل‌استفاده, قابل‌بهره‌برداری ۴ [ماده و غیره] 4 ۷ یکریز کار کردن» بی‌وقفه کار کردن 2۷2۷ ۷0۲۷ 
شکل‌پذیر انعطاف پذیر ۷ !. راه باز کردن» نشست کردن  |٩‏ (00د) ۷۵۲۷ 
هه معمولی, عادی. ۸ ۷۵۲۷۵۵۷ ۲ اضافه کردن, افزودن 
پیش پاافتاده. روزمره از شر ... خلاص شدن» work sth off‏ 
(محاوره) معتاد به کار« workaholic /,w3:kholık/‏ از دست ... رها شدن؛ [وزن اضافی ] کم کردن, آب 
خورء کار کردن؛ [ناراحتی, عصبانیت ] خالی کردن 
work-bag /'wa:k bag/ (US) = work-basket‏ عصبائیت خود را سر work off one's anger 0n sb}‏ 
ها work-basket /'wa:k ba:skıt, (US)‏ کسی خراب کردن /خالی کردن 
۸ (در بریتنیا) سبدٍ خیاطی, کیف خیاطی؛ جعبهُ سوزن‌نخ ۱ از آب درآمدن» از کار ال0 (طء/ 1ء) ۷۵۲۸ 
مز کار« مز کارگاه ‏ / زا work-bench /w2:k‏ درآمدن, درآمدن؛ تمام شدن؛ جور شدن ۲. 
۸ ۱. کتابچۂ راهنما / workbook /'wa:kbuk‏ [پایین بلوز و غیره ] بیرون آمدن» درآمدن ۳. ورزش 
کتاب تمرین کردن, تمرین بدنی کردن ۴. [مسئله مشکل ] 
۸ ۱ روز کاری, روز کار ۱۸ workday‏ قابل‌حل بودن» حل‌شدنی بودن؛ [حساب] 
روز غیرتعطیل ۲. ساعاتِ کار روزانه درآمدن؛ [مخارج و غیر ] بالغ شدن 
۸ ۱. کارگر؛ (در جمع) کارکنان, ۲/۷۵۷ ۰ ۷ ۵. [شخص ] شناختن, سر از کار ... درآوردن ۶. 
کارگران ۲. خدمتکار, مستخدم ۳ (در ترکیب) -کار حساب کردن, درآوردن ۷ حل کردن, جواب... 
a ha d-worker >‏ > ۲ (مسسحاوره) ادم پرکار. ادم را به دست آوردن. جواب ...را پیدا کردن؛ سر 
زحمتکش, آدم سخت‌کوش ۵. عضو طبقه کارگر ۶. از معنای ... درآوردن؛ [رمز] کشف کردن ۸. 
زنبور کارگر؛ مورچه کارگر ۷.(صفت‌گونه) ( مربوط طرح ...را ریختن» نقشذ... را کشیدن, برنامذ.. 
به) کارگران؛ [زنبور. مورچه ] کارگر را ریختن؛ [نقشه و غیره ] طراحی کردن .٩‏ [ذخایر: 
انقلاپ کارگری the workers' revolution‏ معدن و غیره ] به ته رساندن به پایان رساندن, تمام 
« ارزش اخلاقی کار« ۰۵/۰ work ethic /w3:k‏ کردن» مصرف کردن 
کار به مثا اخلاق [مقدار ] بالغ بر... شدن, به... work out at sth‏ 
۱ تر work experience /'w3:k ıkspıarı9ns/‏ رسیدن, سر به...زدن 
کاری» تجربة کار ۲.(در بریتایا) کارآموزی فکر هم جوانب چیزی have sth all worked ot‏ 
۸ نیروی کار workforce /wa:k:s/‏ را کردن» هم جوانپ چیزی را سنجیدن 
۸ .اسب بارکش. يابو WOrKNOrSe (wak:‏ ¦ (عامیانه) حسابی خدمت ... work sb over‏ 
۲ (مجازی: شخص, دستگاه) بارکش. باربر. حمال رسیدن» دخل ... را آوردن. آش ولاش کردن 
(در بریتاتیا؛ کهنه) نوانخانه /۷3:۸1405/ ۸0188 W0۲۸‏ ۷ بر اساس ...عمل کردن» طبق work to sth‏ 
اشغال کارگاه, کار به نشانة ۵/۰ ۷۵۲۵/۵۸ عمل کردن؛ با تنظیم کردن 
اعتراض در جهتِ ... فعالیت کردن. ‏ اء 10۷۵7۵5 ۷۷۵۲۷ 
4ه ۱. شاغل, دارای کار مشغول ۷۹:۵۵ ۷۵۲۷۱۵ در راه ... تلاش کردن 
به کار ۲ کارگر ۳.(مربوط به) کار؛ [هفته. روابط. إ ۷ ۱ بهبود بخشیدن؛ توسعه ‏ لا 56 / :۷۵۲۲5۷ 
ملاقات و غیره ] کاری؛ [زندگی ] شغلی ۴. [مدل ] واقعی, بخشیدن, به جایی رساندن؛ دست و پا كردن 
up bird a= about‏ ۱ ۳۲۰1۳۳ 3 ۵ 
fire‏ ده pure eı player‏ ها فطع near‏ ملد a = go =five  avu=now‏ 
j=yes w=we tf=chain d3=jam 0=thin O=this shoe 3= vision >= sing‏ 


برگة پیشرفتِ کار ۲ برگة تمرین. صفحة تمرین ۳ زٍ 
یادداشتِ کار 

workshop مرج‎ 
work-shy /'wa:k faı/ 


(فتی. آموزشی) کارگاه 
4ه (به طعنه) تنبل, 
از زیر کار دررو 
۸ (کامپیوتر) ترمینال» / workstation /'wa:ksteı fn‏ 
پایانه؛ میز کامپیوتر. ایستگاه کامپیوتره کامپیوتر 
work stUdY ۵:۲‏ 


۸ بررسی شیوه‌های 
انجام کار کارسنجی 
sa:fis/ = work top‏ او work surface‏ 
۶ میزٍ کار. میز کارگاه work-table /'wa:k teıbl/‏ 
ان اشپزخانه. تخت /جه :۷۵۲۷۱۵۵/۷۰ 

زخانه 
(اقتصاد) کار در حل 
انون. آهسته کاری کندکاری, 
۸ (در آمریکا) ۱. هفت کاری 
۲ ساعاتِ کار هفتگی 
۸ .نیز مجازی) جهان, دنیاء عالم؛ ۰ /۷۵:۵/ ۷۷۵۲۱۵ 
گیتی ۲.کائنات, جهان هستی, عالم وجود ۴ زمین 
کرۂ ارض؛ (صنت‌گرنه) جهانی ۴ همه هم مردم» 
مردم؛ کل عالم, همه چیز و همه کس, عالم و آدم | 
جهان آخرت. j the world to come; the next world‏ 
آن جهان, جهان دیگر, دار باقی 
جهان شرق / غر ۷0۲۷۵ the eastern / western‏ 
کار و بارت How goes the world with you?‏ 
چطور است؟ اوضاع چگونه است؟ 
برای کسی خیلی عزیز be all the world to sb‏ 
بودن برای کسی خیلی مهم بودن 


be not long for this world — long’ 


work-to-rule /.w2:k ها‎ ‘ru:l/ 
تکلیف‎ 
workweek /'wa:kwi:k / 


want the best of both worlds —> best? 
(a) brave new world —> brave 


come/ go down in the world (JS) اوضاع‎ 
بدتر شدن, پس رفتن» تتزل کردن‎ 
come / go up in the world اوضاع (کسی) تر‎ 


شدن, ترقی کردن, پیشرفت کردن. رو آمدن 
dead to the world —> dead’‏ 
not be the end of the world‏ 


for all the world as if / like ...‏ 
گویی که. تو گوبی, چنان که گوبی, طوری که انگار. انگار 
نه انگار که؛ دقیقاً مثل, درست هماننډٍ. عینهو 

به هیچ قیمتی, به هیچ وج4 not for (all) (he world‏ 
من‌الوجوه, حتی اگر دنیا را هم بدهند 

آخر چطور, هیج می‌شود فهمید ۰ ۱۷061 how in (he‏ 
چطور 

آخر چه, هیچ می‌شود فهمید چی what in the world‏ 
آخر کی هیچ می‌شود فهمید کی when in fhe word‏ 


working capital 


که کار می‌کند ۵. مؤثر» کارآمد ۶. [نظریه. فرضیه. 

دانش ] مقدماتی؛ کلی. عمومی؛ عملی ۷. [قطما 
دستگاه ] متحرک 

۸ ۸.معدن بهرهبرداری‌شده؛ معدن فعال؛ قسمت 
بهره‌برداری‌شد:ة معدن ٩.(در‏ جمع) طرزٍ کار. طرزِ 
عمل, نحوة عمل 


a working breakfast / lunch صبحانة / نهار کاری‎ 


be in working order — order" 
working capital /ıw3:kıy kapıl/ سرمایۀ‎ 
در گردش‎ 
working class /wa:kıg ‘kla:s, (US) 'kles/ در‎ jii) 
جم) طبقة کارگر. زحمتکش‎ 
working-class/,w3:kı kla:s, (US) ۲۵:۱ کارگری,‎ ad 
(مربوط به) طبقة کارگر, (مربوط به) کارگران‎ 
working 0۷/۳۵۸۵ ٭ ۱.روز کار روز کاری/۵۵‎ 
ز غیرتعطیل ۲.ساعاتِ کارٍ روزانه. مدت کار‎ 
روزانه‎ 
working girl /wa:kıy ga:1/ زن بدکاره‎ ۱ ۸ 
زنٍ شاغل؛ دختر کارگر‎ ۲ 
working QrOUpP /'wa:kı gru:p/ = working party 
working life /ıwa:kry 'laıf/ دوران اشتغال»‎ ۸ 
سن اشتغال» سن کاری‎ 
۱۷۵۲۳9۰۵۷۵۲۸۷۵۸۵ '20v2()/ (عامیانه) گوشمال,‎ ۶ 


ر 


کتک, مشت ومال 
م (در آمریکا) peıpaz/‏ واه working papers‏ 
اجازة کار 
۸ گرو تحقیق. working party /'wa:kıg pa:tı/‏ 
گروو بررسی 


# بار کار حجم کار« كار /۱:۵ :۷۵ ۷۵۲۷۰۱۵۵۵ 
1. )گر workman /'wa:kman/ ( p/ workmen)‏ 
۴ نیروی کار 
A bad workman blames his fools. (prov)‏ 
عروس نمی توانست برقصد می‌گفت اتاق کج است. 
adi‏ استادانه, ماهرانه. workmanlike /'w3:kmsnlaık/‏ 
شسته و رفته 
۱.مهارت. استادی /pصw3:km9n/ı'/ workmanship‏ 
ت کار. ساخت 
۸ همکار workmate /'wa:kmert/‏ 
۸ کار هنری, اثر هنری :۱0 Work 01 8۲0/09: 5v‏ 
WorkOUut /'wa:kaut/‏ 


۸ ورزش» تمرین بدني: 


(برای مابقه) تمرین آمادگی 
م کارگران؛ کارکنان workpeople /'wa:kpi:pl/‏ 
اجازة کار work permit /'wa:k pamıt/‏ 
۸ (فنی) قطعه, کار workpiece /'wa:kpi:s/‏ 
۸ محل کار / workplace /'wa:kpleıs‏ 


٭ کارگاه. اتاق کار 
٭ ۱. یرگ گزارش کار؛ 


wWorkrOOm /wa:knu:m, -rom/ 
worksheet /'wa:k ji:t/ 


the worst of all worlds —> worst 
دنیا را گشتن. سیر دتیا کردن‎ 
راه و رسم زندگی‎ 
به دنیا آمدن, زاده شدن‎ 
(رسمی) [کودک ] به دنیا‎ 
آوردن, زادن‎ 
think ۱0۶۱۷۵۳۱۵ of خیلی به کسی علاقه داشتن, اء‎ 
خیلی په کسی اهمیت دادن‎ 
۱۷۵۲۱۵-۵6۵16۲/۷۵:۵ (شخص, جیز) تر /()هانتط‎ 
از همه, سرآمد همه‎ 
world-class /,w3:ld kla:s, (US) klas/ در‎ 0 
جهانی, در سطح بهترین‌های جهان. جهانی‎ 
world-famous /,w3:1d ‘ferma: در جهان‎ 4 
شناخته‌شده» مشهور در سطح جهان, دارای شهرټ‎ 


see the world 
the way of the world 
come into the world 
bring sb into the world 


/ وکا ۱۷۵۲۱۵0۱0695 


Worldly /'wa:ldl / (comp worldlier, super 

۱ دنیایی. دنیوی, این‌جهانی. زمینی: ۷۵/۱۵/۱650 

[نگرش ] مادی‌گراانه. مادی ۲. [شخص] پخته» 

گرم وسردچشیده, باتجربه, دنيادیده ۳. [شخص] 
دنیادوست 


worldly goods / possessions  ıر|دi اموال, دار و‎ 


دارایی, مایملک 
سرد و گرم چشیده. /ıw3:1dlı 'waız/‏ ۱۷۷۵۲۱۵۱۷۰۷۱56 


E 
۷۵۲۱۵ 00۷۷6۲ /.3:1d 00۵9(/ (کشور) قدرتِ جهانی‎ ۸ 
world-shaking /'wa:ld feıkın/ آور.‎ 


تکان‌دهنده. که دنیا را تکان داده است 
۸ جهان‌بینی, دیدگاه. world view /'wa:d vju:/‏ 


نگرش 
۸ جنگی جهانی, جنگي 


world War /,wa:ld 'wa:(r)/ 
world-weary /'wa:ld wıarı/ 


worldwide’ /,wa:ldwaıd/ 


worldwide /'wa:ldwaıd/ 
World-Wide Web /wa:1d wad 'web/ 


م (aia a).‏ آدم WOM /wa:m/‏ 
عوضی, آدم بیخود ۲ [ییج ] دندانه‌ها 


آخر کجاء هیچ می‌شود د where in the world‏ 
کجا 

آخر کی, هیج می‌شود فهمید ك Who in the world‏ 
آخر چراء هیچ می شود فیمید چرا why in the word‏ 


be/ live in a world of one's own (کسی) در‎ 

دنیای خودش زندگی کردن, در خواب و خیال زندگی 
کردن 

It's a small world. —> small 

the John Smiths of this world ۰ (محاوره) جان‎ 


اسمیت جماعت. جان | های جهان 


مرد جهاندیده, مرد گرم و سرد a man of he world‏ 


چشیده. مرد باتجربه 


a woman of the world 


زن باتجربه 

on top of the world — top’ 
(محاوره) بی‌نظیر. محشر؛ معرکه.‎ 
خارق‌العاده, عالی‎ 
16 0/5100 ۷۵۲۷۵ جهان پیرامونِ خود. دنیای اطراف‎ 
خود. جهانِ بیرون, دنیای خارج‎ 
sef fhe word 0n fire  ؛ندرکاپ (محاوره) محشر به‎ 
چشم دنیا را خیره کردن؛ شق‌القمر کردن, شاخ ول را‎ 
شکستن‎ 


out of this world 


think the world of sb / sth —> think’ 

watch the world go by —> watch 

That's the way of the world. —+ way' 

(بیانگرٍ تعجب و 

سرخوردگی) دنیا دارد به کدام سمت می‌رود؟ داریم په 
کجا می‌رویم؟ چه بر سر دنیا دارد می‌آید؟ 


What's the world coming to? 


a window on the world > window 
with the best will in the world —> best’ 
(all) the word and his wife (محاوره) هر کی بگی,‎ 
هر کی فکرش را بکنی, تمام خلق عالم, زن و مرد و بچه‎ 
the wOF|d is one's oyster تمام درها به روی کسی باز‎ 
است. دنیا بر وقي مراد کسی است. دنیا به کام کسی است‎ 
a/the world of difference (محاوره) دیاش‎ 
تفاوت. یک عالم تفاوت‎ 
do sb a/ the world of (محاوره) خیلی برای 004و‎ 


the (whole) world over 


(think) the world owes one a living 


رزوه کسی) فکر کردن که دنیا به او بدهکار است. (کسی) 
۷ ۴ [آنگ, گربه ] کوم...را معالجه کردن 0 1 
(پزشکی) کرم داشتن have worms‏ کاملاً متفاوت بودن؛ به کلی be worlds apart‏ 
(محاوره) یک مسئلة پیچیده a can of worms‏ متفاوت بودن 
father D= got saw ü=cook u:=t00 A=cup 3:=bird a= about‏ دنه اه ده see‏ 
player a= fire‏ دم pure‏ عم ay =five  au=now 51=boy ia=near ea=hair‏ 
this 1= shoe vision = sing.‏ ع۵ w= wel = chain d3= jam 6 thin‏ ۶ -ز ata = hour‏ 


worm-cast 


adj 


adj 


adv 


= 


دلشوره» دلواپسی؛ ناراحتی. غصه ۶. مسئله» مشکل. 
مسئولیت ۷. ماي نگرانی» مایة تشویش خاطر 
موجب ناراحتی ّ 
(محاوره) مسئله‌ای نیست. مشکلی نیست ‏ ۱00۳2165 ٩0‏ 
جای نگرانی نیست. مسئله‌ای نیست, 
عیبی ندارد. غصه نخور 
۱ نگران نباش. Don't worry.‏ 
باش. ۲. فکرش را نکن. غصه نخور. غصه‌اش را نخور. 
۱. نگران‌کننده, ناراحت‌کننده, ‏ / و۳ ۷۵۲۳۷۱۳9 
آزاردهنده ۲. پر از نگرانی. پ 
دلهره 
. بدتر« وخیم‌تر  /w3:s/ (cop of ba4)‏ ۱۷۵۲۵۵۱ 
۲ [شخص ] بدحال تر بدتر 
حال (کسی) بدتر شدن 
His bark is worse than his bite. —> bark‏ 


not to worry 


. ناراحت نباش. آرام 


پر از ناراحتی, پر از 


get worse 
be none the worse صدمه ندیدن, آسیب ندیدن‎ 
worse still —> still ® 
a fate worse than death —> fate 
make matters / things worse jl رضع را بدتر‎ 
بد کردن, بر وخامتٍ اوضاع افزودن‎ 
از همه بدتر بودن, از بقیه بدتر‎ 
بودن؛ (در مسابقه) از بقي‎ 


come off worse 
عقب‌تر بودن‎ 

بد از شانس بد 
far / much worse than‏ 


worse luck 


even worse 


باز هم بدتر 
به مراتب بدتر ۲. شدیدتر» /۷3:5/ ۷۵۲592 


be worse off 
worse? /w3:s/ 


بدتر بودن؛ به مراتب بدتر بودن 
چیز. بدتره چیژهای بدتر؛ 
خبرهای بدتر؛ مسائلٍ دشوارتر؛ مسائلِ حادتر 


can / could do worse than do sth بهتر از‎ 


ممکن نبودن: 


بهتر متصور نبودن 
worse —> change?‏ میا a change for‏ 
for better or worse > better‏ 
از بد بدتز شدن go from bad to worse‏ 
be the worse for drink‏ 


مس مست بودن. 


so much the worse 


(محاوره) ۱. [کتاب و غیره ] 
درب و داغون, زهوار دررفته, پاره پوره؛ [شخص ] خسته, 
کوفته. خسته و کوفته. آش و لاش. اوراق ۲. مستِ مست. 
پاتیل 

۱ بدتر شدن, وخیم تر شدن؛ 

حدت یافتن 

۲ بدتر کردن؛ وخیم‌تر کردن» تحلیل بردن 

۱ وخامت / وه worsening‏ 
۲ رو به وخامت. رو به بدی 


the worse for wear 


worsen /'wa:sn/ 


The early bird catches the worm. (prov) 


4 early 
The worm will turn / turns. (prov) 
آم مظلوم هم دم درمی‌آورد. اذا ئش الانسان طال‎ 


لساله. وقت ضرورت چو نباشد ا - دست بگیرد سر 
شمشير زد 

راو خود را به زحمت  worm one's way / oneself‏ 
باز کردن؛ خود را کشاندن: (با خودشیرینی) خود را جا 
زدن 

worm one's way / oneself ino sth la طمنه)‎ a) 
زم در چیزی راه پیدا کردن, در چیزی رخنه کردن. راو‎ 
خود را در‎ 


بیرون کشیدن 

# رد حرکتِ کزم ۱۵۰۱ ko:st, (US)‏ هو worm-cast‏ 
4ه ۱. [میوه] کم خورده؛ wormeaten /'wa:mi:tn/‏ 
[جوب ] موریانه خورده ۲ کهنه. پوسیده 
[میره ] کزم‌خوردگی؛ Worm-hole /w3:m houl/‏ 
[چوب ] موریانه خوردگی 
۱ (گیاه) خاراگوش» wormwood /'wa:mwud/‏ 
افسنطین» درمنه ۲. تجربة تلخ 
۱ پر از کرم ۲. [میوه و غیره] 


کزمو کزم‌خورده 


3 


n 


wormy /wa:mı/ adj 

۱۷۷۵۲۵۱۲ /wa:n/ pp of wear 

۱. کهنه. فرسوده؛ رفته. نخ‌نما worn? /wo:n/‏ 
۲ خسته, خسته و کوفته» فرسوده, له و لورده, داغون 
worn to a frazzle —> frazzle‏ 

4ه ۱. خیلی کهنه. پوسیده, WOFN-OUE /,w5:n ‘aut/‏ 

نخ‌نما ۲. خسته, خسته و کوفته. هلاک درب وداغون 

۱۷۵ ۵ 


adj 


ان تاراحت» دلواپس. 

۳9 یشان. پریشان‌خاطر 
کسی را نگران کردن, موجپ نگرائي ۱۷۵۳۲/64۵ و ۵۷۵ 
خاطر کسی شدن 

هه با نگرانی, با دلواپسی: 

مضطربانه 


٭ آدم دلشوره‌ای, آدم بی‌قرار, 


worriedly /'warıdlı / 


worrier /'warıa(r)/ 


worrisome /‘warısam/ 
ناراحت‌کننده, آزارنده‎ 

۱۷۷۵۲۱۷ ۱۷۸۰۸۸۵/۳۵ WOrFÎed)  .ندوب ۱.نگران‎ vi 

دلوایس بودن, ناراحت بودن, دلٍ (کسی) شور 


۲ نگران بودن, دلواپس بودز. ناراحت کردن ۳ 
اذیت کردن, آزار دادن مزاحم....شدن, به ستوه 
آوردن ۴.(در مورد سگ) به جان ...افتادن, به دندان 


۸ ۵. نگرانی» تشویش؛ دغدغه, دغدغۀ خاطره 


the worst of all (possible) worlds 


بدترین وضع 
(ممکن ), بدترین شرایط (ممکن) 
(رسمی, کهنه) شکست دادن, مغلوب /:«/ ۷۷۵۲5۸۹ 
کردن, غالب آمدن بر 
2 ۱ نخ پشمی ۲ پارچة فاستونی. /0::۵/ ۷0۲5/60 
پشمی ۳.(صفت‌گونه) پشمی» (مربوط بد) 


فاستونی 
۱. ارزش مادی ۲. ارزش worth /wa:0/‏ 
۱ به ارزش. معادل ۲. به اندازث, به قدر ‏ 0۲ 1٣٣0س‏ 
ارزشمند. 1 of worth‏ 
ارزیدن. ارزش داشتن be worth...‏ 


be worth sth / doing sth ارزش چیزی / کار را‎ 
داشتن‎ 
be worth £60 ۶۰ (چیزی)‎ 


۶۰ پوند ارزیدن, ق 
ند بودن 


What's the 010 nûn worth? ارزش دارايي پیرمرد‎ 


چقدر است؟ 
ارزشش را داشتن be worth it‏ 
A bird in the hand is worth two in the bush.‏ 
(prov) —> bird‏ 
for all one is worth‏ 


(محاوره) با تمام ق 
توان 3 

(محاوره, در مورد پيشنهاد. 
فکر و غیره) خوب یا بد. درست یا غلط, به درد بخور یا نه 
The game is not worth the candle. —> candle‏ 


با تمام 


for what it's worth 


be not worth a damn / a straw / a red cent / a 
tinker's cuss (محاوره) هیچ ارزشی نداشتن.‎ 
به لعنتِ خدا نیارزیدن, دوزار ارزش ندا‎ 
قابل, لایق‎ 
be worth one's /its weight in gold خیلی ارزش‎ 


worth one's salt 


داشتن, یک دنیا ارزیدن» قیمت ندا 
اشتن: نیا ارزیدن» قي اشتن 


ارزشش را داشتن, به زحمتش be worth sb's while‏ 


ارزیدن 


make it worth sb's while کردن‎ 
be more than one's job's worth 


کارٍ خود تمام شدن, معادل از دست دادن کار 
خود بودن, باعث شدن که کسی کارش را از دست بدهد 

be not worth the paper it's written on 
[قرارداد و غیره ] هیچ ارزشی نداشتن؛ یک پول سیاه هم‎ 
نیارزیدن» ارزش کاغذی را هم که روی ان نوشته شده‎ 
است نداشتن‎ 
be worth every penny ارزشش را داشتن,‎ 
به زحمتش ارزیدن‎ 


it's not worth it 


به زحمتش نمی‌ارزد. ارزشش را 
ندارد 


u:= too 
ea= hair 
3= this 


a= cup 
دون‎ pure ef 
f= shoe 


0= thin 


هه .ستای شآمیز, 


adj‏ ب 


۷ بدتر از همه. از همه بدتر» 


مود Ww‏ 
near‏ دور 
رت 


worship /'wa:fıp/ ( prp worshipping, (US) 
worshiping, ppp worshipped, (US) worshiped) 
پرستش ۲ نیایش, عبادت ۴ ستایش؛ عشق,‎ ۸ 
پرستیدن» پرستش کردن ۵. عاشتي...بودن, شب‎ ۴ ۲ 
بودن. مسحور ... بودن. ستایش کردن, پرستیدن‎ 
ایش کردن, عبادت کردن‎ 
(در برتنا در خطاب به رئیس‎ 
دادگاه و شهردار) عالی‌چناب‎ 
worshiper /'wa: fıpo(r) / (US) = worshipper 
worshipful /'wa: fıpfl / 1 
تحسین‌برانگیز ۲.(در بریتانیا رسمی, در خطاب به اشخاص‎ 
یا گروه‌ها و شرکت‌ها: با حرف بزرگ) محترم» شایستۀ‎ 
احترام‎ 
عابد» پرستنده»‎ ۱ ۸ 


vi 


his/ your Worship 


worshipper /'wa:f1pa() /‏ 
پرستش‌کننده ۲.(آدم) شیفته» (آدم) دلبسته, (آدم) 


شنیع ترین» WOFSt' /wa:st/ (super of bad)‏ 
مزخرف‌ترین 
(کسی) بدترین دشمن be one's Own worst enemy‏ 
خودش بودن, (کسی) بدترین دشمنش خودش بودن. 
(کسی) خودش بدترین آسیب را به خودش زدن 
What you've told me confirms my worst‏ 
چیزی که به من گفتی ثابت می‌کند که ترس 
من بیجا نبوده است. 


fears. 


بدتر از همه بودن. ب come off worst‏ 


بودن؛ ( در مسابقه) ‏ 


عقب‌تر بودن 
Worst? /wa:st/‏ 


به بدترین وجه 
بدلباس‌ترین مرد the worst dressed man‏ 
از همه بدتر, بدتر از همه آن‌که / این‌که اله ۴ه ۷0٣۶‏ 


Worst? /wa:st/ 


at (the) worst 


bring out the worst in Sb بدترین جنب کسی را‎ 


نشان دادن 
نهایتِ آزار خود را رساندن do one's worst‏ 
بگذار هر غلطی می‌خواهد . Let him do his worst.‏ 


بکند. بگذار هر بدی که از دستش برمی‌آید بکند. بگذار 
هر آزاری که می‌خواهد برساند. 
شکست خوردن, مفلوب شدن 
اگر بدترین if the worst comes to the worst‏ 
وضع ممکن پیش بیاید. اگر کارد به استخوانمان پرسد, 


get the worst of it 


cat‏ ده 
at= five‏ 
yes w= wet‏ 


tf = chain 


1964 


make sth worthwhile 


شی چیزی را دا 
به چیزی ارزیدن 


i worthy 'wa:öı/ (comp worthier, super 


worthiest) . adj 


قابل, باقابلیت ۲ ارزشمند. پرارزش ۳ [شخص] 


سزاوار, درخور, لایق. شایسته, 


۸ ۴. شخص محترم» فرد متشخص 
لایتی چیزی بودن, درخور چیزی «ا5 0۲ ۷0۳/۲ be‏ 
بودن, سزاوار چیزی بودن, مستحقي چیزی بودن, قابلیت 
چیزی را داشتن 
(در ترکیب) قابل» شایستة ۸ ۷۷۵۲۱۱۱۷ 
< ۵0۳۳۵0۳۷۲۸ >؛ درخور. که به درد ...می‌خورد 
road-worthy >‏ < ۱ 


WOt /wot/ = what 
پیانگر نتیجه عملی که در آینده 7چ ,۱:۵4 ;4ن7 اا5‎ ١ عم‎ 
1 تحتق نمی‌باید, باون معادلی دقیق در فارسی::‎ 
f yout wet fo see him, hê would be 0464 ۱: اگر په‎ 
دیدنش من‌رفتی خوشحال می‌شدا‎ 
بیان نتیجه غملی که در گذشته ت‎ ۰ 
معادلی دقیق در فارسی:‎ 
ویر رخ[‎ never haie mel if she ما‎ gone to ihe: 
71.۰۰. اگر به آن مهنانۍ نرفته بود آن‌ها هیچوقت همدیگر‎ 


تحقق نيافته است: بدون 


را دیدید 
۳ بیانگر عمل پا واقعه‌ای احتمالی در زنان خال. دون معادلی 
دیق دز فار 1 
باغ تأسف است که :۸6 wûnid be û þil 1o mi‏ 1 
فیلم را از دست پد 
بانگربقاضای مؤدیانه. ماد نیک منت وامی‌شود دق 
فارشی: ۱ 
می‌شود درا pen fhe door fo Je; pltase‏ مور Would‏ 
۱ لطنا بای من باز کنید؟ 1 


۵ همراه با فمل‌هایی مان ھە ۰ 0۵806 و 00306 بیانگر 
ي که گوینده نیت په آن اطمیتانی ندازد؛ بو ادلی دقبق 
در فازسی: 
فک 
مگ تصوز کم خال یکتم هد بجاء ال مشت. 
۶ بپانگر دعوت و پیشنهاد بون معادلی دفیق در فارسی: 
ould you hive dinner wiih me on Friday? | aaa‏ 


من شام می‌خوری؟ 5 e‏ 


7 would say {think Limaginê hé nas abot MAY. 


(چیزی) ارزشش را be worth the effort / trouble‏ 
داشتن, (چیزی) به زحمتش ارزیدن 

| نکتة کاربردی: ۱ 
کلمۂ ۷۵۲۸ تنها بعد از فعل ۲ظ ۱0 و کلماتی که 
مقدارند به کار می‌رود: 


$100 worth of damage 
a week's worth of newspapers 
ھم معنا‎ value كلمة ۸ پبه عنوانِ یک اسم با کلم‎ 
است. اما تا حدودی کهته و ادبی است:‎ 
the value of life 
(در این عبارت کلمة ۷۵۲0 به کار نمی‌رود)‎ 
اما در یک داستان قدیمی ممکن است جمله‌هایی از نوع‎ 
زیر په چشم بخورد:‎ 
a pearl of great worth 
نکتة دستوری: به دباي عبار ۷۵۲۲ 90 اغلب اسم فعلي‎ 


مختوم به 108 می‌آب 


Is it worth running such a risk? 
Niagara Falls is worth seeing. 
بعد از عبارتِ ۷0۳۸ 96 به‌کار بردن مصدر جایز‎ 
نیست؛ پس درست نیست که بگوییم:‎ 
1s it worth to run such û risk? 
به کار برد مصدر‎ ۵6 ۷٥۲۲۵ همچنین بعد از عبارتِ‎ 
مجهول جایز نیست؛ پس درست نیست که بگو‎ 
agara Falls is worth to be seen 
اما بعد از عبارتِ ۷۸۱6 6۱۲0۲۸۳ ممکن است هم اسم‎ 
فعل مختوم به 108 به‌کار رود و هم مصدر:‎ 
II be well worth while you coming / for 


you to come. 
به‌کار بردنِ این جمله به صورت زیر نادرست است:‎ 


.. worth while you come. 


1 


۷ه با شایستگی, با لیاقتِ تمام؛ 
با داشتن لیاقت. لیاقتمندانه 
n‏ ید worthiness /'wa:dmis/‏ 


۳۳ adj 


۱۷۵۲۵۱۱۷ 


۱۷۵۲۱۳۱۵۵5 /'w3:0lı15/ ۰ به‌دردنخور‎ e 
[شخص ] بیخود. بی‌فایده. بی‌ارزش؛ نالایق‎ ۲ 
be worthless ارزشی نداشتن, به درد نخوردن.‎ 
بی‌ارزش بودن‎ 
WOFÎ|êSS1€$8 /'w5:0|ın15/ [شخص ] بیھو دگ«‎ 
ایدگی» بی‌ارزشی, به‌دردنخور بودن بی‌لیاقتی‎ 
worthwhile /wa:0' warl, 'wa:0waıl / [دیدار ] که‎ 0 
به زحمتش می‌ارزد؛ [کتاب ] که به خواند‎ 
می‌ارزد. خواندنی؛ [فیلم ] که به دیدنش می‌ارزد.‎ 
دیدنی؛ [کار. حرفه ] مفید. پرارزش, که آدم را ارضا‎ 
می‌کند؛ [همکاری ] ارزنده» ارزشمند» پرارزش, مفید‎ 
be worthwhile 


ارزشش را داشتن, به زحمتش 


ارزیدن 


۲ [گیاء ] بریدگی, خراش ۳. صدمه. آسیب 
۲ ۴. زخمی کردن. مجروح کردن ۵. صدمه زدن به» 
اسیپ رساندن به؛ [احساسات] جریحه‌دار کردن 
تا — tick one's wounds‏ 
rub salt into the wounds / sb's wounds — rub"‏ 
wound /waund/ pı,pp of wind‏ 
adj‏ ۱. زخمی» مجروح wounded /'wu:ndıd/‏ 
۲. آسیب‌دیده, جریحه‌دارشده 
the wounded‏ 
wounding /'wu:ndın /‏ 
WOV /wauv/ pr of weave‏ 
Woven /'wauvn/ pp of weave‏ 
۱.(محاوره, بیانگر تعجب و تحسین) وأای» ۷۷۵۷۷۲۱/۷ 


به 


_ زخمی‌هاء مجرو 
4ه آزارن 


«, ناراحت" 


۸ ۲ (عامیانه) چیز معرکه» چیز محشر 
۳ (در آمریکا: داماد میخکوپ رن آب از لپ و 


WOW /wau/ 
WP' /dablju: 'pi:/ > word processing 
WP /dnblju: 'pi:/ > word processor 
WpPb /.dablju: pi: bi:/ < waste-paper basket 
WPC /dablju: pi: ‘si:/ < woman police constable 
(زن) پاسبان, مأمورٍ پلیس‎ # 
wpm /dnblju: pi: 'em/ < words per minute 
کلمه در دقيق‎ 
WPS /dnblju: pi: 'es/ < woman police sergeant 
(در بریتائیاء زن) گروهیانِ پلیس‎ ۸ 
WRAC /dblju: a:r eı ‘si:, rek/ < Women's Royal 
۸۲۳۷ 60۲28 (در بریتانیا) یکانِ زنانِ نیروی زميني‎ 
wrack' /rak/ بی»‎ E n 
wrack /rak/ شکنجه کردن» شکنجه‎ .۱ 
دادن. به چهارمیخ کشیدن ۲ اذیت کردن, آزار‎ 
رساندن به. عذاب دادن, زجر دادن, شکنجه دادن‎ 
wrack one's brain 


به مغز خود فشار آوردن 
WRAF /dablju: a:r eı ‘ef, ref/ < Women's Royal‏ 
۶ (در بریتانیا) یکانٍ زنانِ نیروی هوايي ۰ ۴0۲۵6 ۲ھ 
روح» شیح wraith /reı0/‏ 
۱ جر وبحث, مشاجره, بگومگو /ایورند:/ ۷۷۲۵0916 
۷ ۲ دعوا کردن, مشاجره کردن, جر وبحث کردن, 
بگومگو کردن 

Wrap /rap/ ( prp wrapping, p.pp wrapped) 

۷ . بسته‌بندی کردن» بستن 
u=cook u:=too 3= bird a= about‏ 


ea=halr  vwa=pure c= player ata fire 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3> vision 


3:= saw 
دور‎ near 
d3= jam 


هدف و 


ون معادلی دقیق در فارسی: 
She burned the letters se that her husband would never‏ 
نامه‌ها را سوزاند تا شوهرش هیچ‌وقت read them.‏ 
آن‌ها را نخواند 
۰ به جای اا » در تلو غیرستقیمی که در زمان گذشته 
ادا شده است؛ در فارسی هم معادل عل کمکي خواستن و هم 
دون معادل دقبق: 
1 ۱ 
گفت که ساعتِ ۸ اینجا است / خواهد بود. 
۷۱ بعد از نع ائ« بیانگر آرژو: بدونٍ معادل دفیق در فارسی: 


کاشکی یک ...۵۷۵۵ would be quiet for‏ سر wish‏ 1 
دقیقه آرام بگیری /می‌گرفتی. 
۲ بیانگرٍ عدم تمایل به انجام کاری و یا عدم انجام کاری, در 


فارسی گاه معادل دل... خواستن. تمایل داشتن و گاه بدون 


معایل: 
نمی‌خواهد She wouldn't go t0 the dentist.‏ 
دندانپزشک برود. 
ماشینم امروز صبح ,۷۸۸۱۵ 0۲۱۵/۸۷۱۵ My‏ 
روشن نمي‌شد. 


۳ بیانگر تکرار عملی یا عادت به انجام آن در گذشته. بدونٍ 
معادلی دقیق در فارسی: 
my parents were away, my xrandmother would‏ رم 
وقتی پدر و مادرم سفر بودند, مادربزرگم از من ۵/۸۵۲۱۰ 1۰0۸ 
مراقبت می‌کرد. 


آنکتۀ کاربردی: ۱ 
عبارتِ *... ۱:6 ەر ۱۷0۷۵۵ مزدبانهترین و رایج‌ترین 
صورتِ سالی برای پيشنهاد دادن و دعرت کردن است: 

Would you like a cup of coffee? 


Would you like to come to lunch? 
اما عبارتِ 3... ۷:۸ 100 00 خیلی صریح و رک است و‎ 
در موقعیت‌های رسمی به کار نمی‌رو‎ 
Do you want a piece of chocolate? 


We're going to the cinema tonight. Do you want 
to come with us? 
ەر ۷1 برای سژال کردن و‎ e۵ ...? عبارتِ‎ 
دعوت کردن عبارت رسمی‌تری است:‎ 
Would you care for another slice of cake? 


| Mould you care to come with me? 1 


would-be /'wud bi:/ 
a would-be poet 


wound! /wu:nd/ احت‎ 


۳7 father . ۵ gol 
مه اه مود وود‎  ot=boy 
0اه‎ j=yes ww درا‎ 


1966 


۱۷۷۲۵۳۵-۵۲9۵ 


۷ ۱ پؤشاندن» در خود فروگرفتن ۰ /۷/۲۵۵106/8:6: ı‏ 
۷ ۲. [دود. ابر و غیره ] حلقه حلقه حرکت کردن. حلقه‌ای 
حرکت کردن 
در حلقه‌ای 
غرق در...کردن 
. پیچیدن: دور ... 


wreathe sth in / with 


پوشاندن, 


wreathe oneself round 


wreathe sth round پیچیدن« چیزى‎ ...ٍ 

را دور... حلقه کردن 

صورتش غرق Her face was wreathed in smiles.‏ 
در خنده بود. خنده از صورتش می‌بارید. 
. آهن‌قراضه, آهن‌ياره» لاش wreck /rek/‏ 
ک لاشة هواپیما؛ اتومبیل اسقاطی ۲ (محاوره) 
اش ولاش. آدم درب ودآغون, آدم علیل, آدم 
بیمار ۳ خرابه, ویرانه ۴.(در آمریکا) تصادف, سانحه 
۵ درب وداغون کردن. خردو خاکشیر کرد 
لت و پار کردن ۶.(مجازی) [نقشه و غیره ] خراب کردن 
به هم زدن, وران کردن ۷. [گنتی ] غرق کردن 

(در آمریکا) تصادف کردن have a wreck‏ 
د درپ و ڏغ «jg a nervous / gibbering wreck‏ 
آدم خرد و خاکشیر 

. تگه‌پاره؛ بقایا؛ لاشه 
۴ (مجازی) ویرانه, خرایه 
+ آدم ویرانگر. (آدم) wrecker /'reka(r)/‏ 
خرایکار ۲ (در آمریکا) یدک‌کش, آتومبیل بوکسل 


= 


آد 
vi‏ 
1 


x5 


vt 


a 


wreckage /'rekıd3/ 


= 


۲ روسری؛ شال: اشارپ؛ عبا؛ شنل ۳ پوشش 
.کسی / چیزی را wrap sb/ sth (up)‏ 
در... پیچیدن, کسی / چیزی را در... پوشاندن ۲. در 

هاله‌ای از.:. پوشاندن, در لفافه‌ای از... پوشاندن 


بچّه را با چیزی ناق wrap (up) the baby in sth‏ 
کزدن 
چیزی را دور 
۱. پوشیده بودن در, نهفته بودن در 
۲ (مجازی) در لفافه‌ای از 
(محاوره) محرمانه, در پرده. 


wrap sth round / around ...تن‎ 
be wrapped in 
پوشانده شده بودن‎ 


مخفی, 


under wraps 
پوشینه‎ 

چیزی را در پرده نگه 
داشتن, چیزی را مخفی نگه داشتن, چیزی را مسکوت 
نگه داشتن 

۱ خود را پوشناندن. wrap (sb / sth) up‏ 
خود را گرم نگه داشتن» لباس گرم پوشیدن 

۲ پوشاندن. گرم نگه داشتن» لباس گرم 
تن ... کردن ۳. (محاوره) [کار و غیره ] فیصله دادن» 
تمام کردن؛ [معامله ] جوش دادن ۴. [حرف و غیره] 
در لفافه پوشاندن: مغلق بیان کردن 

محو... بودن, غرق در be wrapped up in‏ 
مستغرق در.. بودن» سرگرم... بودن. مشنول...بودن 

wrap sb üp in cotton wool و غیره]‎ 


keep sth under wraps 


:.. بودن: 


نازکئارنجی باز آوردن 
(عامیانه) درش را بگذارا سرش زا !من 60 Wrap‏ 


(پرنده) الیکا wren /ren/‏ ببند! خفه شو! بس کن! 

۷ ۱ [در و غیره] از جا کندن. ۵۸ ( ۵ [دامن ] آنگی / wrap-around rep stand‏ 
درآوردن؛ [ست ] بیرون کشسیدن, پس کشیدن ۲ إ ۸ ۱ [شکلات وغیره ] کاغذه ۰۱۷۲۵۵۵۵۲۱۲۵۵۵۵۸ 
دچار پيچ‌خوردگی کردن [کتاب و غیره] روکش ۲.(در آنریکا) لبناس خانه, 

۸ ۴ حرکت تند ۴ پیج دررفتگی ۵. جدايي دردناک؛ رویدوشامیر 
غم» مایۀ غم و غصه, درد ۶.(در آمریکا) آچار ۸ ۱ پوشش. لفاف ۲. کاغذ wrapping /'repın/‏ 

(کسی) پایش پیج خورد ıj wrench one's ankle‏ ۴ پوشال 

(کسی) پایش رگ‌به‌رگ شدن # کاغذٍ کادو. /)(p5صpe1‏ وه wrapping paper‏ 
خود را آزاد کردن. خود را wrench oncself free‏ کاغز کادویی 

نجات دادن ۶ (رسمی. کهنه) خشم, غضب. r20/‏ (5نا) ,۵۵:/ W4‏ 
خود را از چنگ... Îزاد  wrench oneself free from‏ غیْض 


کردن. خود را از چنگ...بیرون کشیدن 
پای کسی پیج خوردن. give one's ankle a wrench‏ 
پای کسی رگبه‌رگ شدن 


(رسمی, گهنه) 


(رسمی. کهنه) خشمناک: /-۲۵۵ wrathfl 7۲۵۵8, (iS)‏ 


غضبناک. خشم‌آگین: غضب‌آلود. برآشفته 
وه (US)‏ هه wrathfUlly‏ 


به زور گرفتن wrest /rest/‏ با خشم. با غضب. با غیض 
[اسلحه, قذرت و غیره ] از کسی vr wrest sth from sb / sth‏ )ر( wreak /ri:k/ ( ppp wreaked, wrought)‏ 
به زور گرفتن, از چنگي کسی بیرون کشیدن, از دستِ کسی [خشم و غیره ] خالی کردن. بیرون ریختن؛ [انتتام] 
درآوردن:'[اشرار و غیره] از زير زبان کسی بیرون کشیدن فتن 

wreak havoc on / ih > havoc wrestle /‘resl/ ورزش) کُشتی گرفتن‎ ۱ vi 
wreath /ri:0/ (pI wreaths /ri:5z2) . گلاویز شدن. دست به یقه شدن # .حلقة گل.‎ ۲ 


۷ (کُشتی) به زمسین زدن. به خاک افکندن 
پشتٍ ...را به خاک رساندن 


تاج گل ۲. [درد ابر و غیره] حلقه 
حلقة گلی نتار...کردن 


lay a wreath at 


زور) از کسی بیرون کشیدن. 
(بیانگر نگرانی و غیره) دست به wring one's hands‏ 
هم مالیدن, ( کسی ) دست‌هایش را په هم مالیدن 
(بیانگر عصبانیت) گردنِ کشی زا wring sb's neck‏ 
خرد کردن, پدزٍ کسی را درآوردن 
چیزی را چلاندن 
۶ (دستگاه) رخت خشک‌کن. 
دستگاه پرس (پارچه) 
4ه [بارجه ] خیس‌خیس» خیس Î‏ وود wringing‏ 
wringing wet /rıqıy wet/ = wringing‏ 
۸ ۱. چین» چروک» چین و چروک /۳9۱/ wrinkle‏ 
۲ مخاوره) راهنمایی» تو صیه؛ اطلاع 
۷۶ ۳. چروک شدن؛ [پوست ] چروک افتادن 
۷ ۴ چروک کنردن؛ [بوست] چروک انداختن, 
و چروک انداختن ۵. [بیشانی. بینی و غیره ] چین 
انداختن (به) 


give sth a wring 
wringer و‎ 


مسائل را رفع و رجوع کردù iron out the wrinkles‏ 
4ه [پرست ] چروک‌خورده, / wrinkled /rıgkld‏ 
پرچین و چروک» چروکیده؛ [بارجه. کاغذ ] چروک 
« چروکیدگی, چین و چروک. /rıgk|ıٍ/‏ ۷۲۱0۷09 


چروک 
4 ۱. پرچین و چروک. چروکیده: ۰ ۲0۲/۰ ۷۲۱۴۸۷ 
[میوه ] پلاسیده 
۷ ۲ (به طنه, در جمع) پیر و یاتال‌ها 
تن 


۸ ۱ مچ (دست) ۲. [یراهن ] مچ» 
سرآستین» سردست 
a slap on the wrist > slap‏ 


wrist-band /rıst bend/ مچبند‎ ۸ 
wristlet /ristlıt/ مي‌بند ۲ دستبند: اللگو‎ ۱ ۸ 
wrist-watch /'rıst wot// ساعت (مچی)‎ 


۸ (حقوق) حکم رسمی, فرمان writ /rıt/‏ 
serve a writ for sth to sb; serve sb with a writ‏ 
حکم چیزی را به کسی ابلاغ کردن for sth‏ 
علیه کسی اقامُ دعوا کردن ظء اعصنهوود اند 4 عسوعز 
تن 
4 (رسمی) ۱. مُشهود, نمایان, معلوم. آشکار عوتها Wi‏ 
۲. به صورتی میالفه آمیز 
writ? /rıt/ pp of write‏ 
Write /rart/ ( pr wrote, pp written, writ)‏ 
۱ نوشتن ۲ به نویسندگی پرداختن. قلّم زدن, چیز 
نوشتن ۳. نامه نوشتن, نامه فرستادن 
. کلمه, نامه گزارتن و غیره ] نوشتن» تحریر کرد 
به رشتهة تحریر درآوردن؛ [شعر] سرودن؛ [موسیقی 
تصنیف کردن؛ [تقاضا] پر كردن ۵. [حروف التبا و غره 
نوشتن با ۶:(در کتاب یا مجله) نوشتن. گفتن. اظهار 


2 ۴ (ورزشی) مس ابقة کشتی, کشتی ۵. کشنمکش. 
درگیری, کلنجار 
[سئله. مشکل و غیره ] جار wrestle with sh‏ 
رفتن باء درگیرشدن با؛ کشمکش کردن با دست و پنجه 
انرم کردن با 
چ کشتی‌گیر ۷۷۲۵۵۱۱۵۲۲ 
(ورزش) کُشتی؛ مسابقه کُشتی /وداهه۲/ ۷۲8519 
# ۱ آدم بدیخت, موجود مفلوک ۰ ۰ //:۲/ ۷/۲۵۱6 
۲ آدم رذل, آدم پست, آدم تانج 


(به شوخی, شخص) بد جنس بدذات» 
هه ۱. بدبخت., مفلوک. بیچاره؛ ۰ ۲۲:۵۱ wretched‏ 
بیمار. ناخوش ۲. [زندگی. شرایط و غیره ] فلاکت‌بار» 
نکبت‌بار؛ حقارت‌بار. محقرانه. اسف‌بار؛ فقیرانه؛ 
[خانه ] محقر؛ [دستمزد. سقدار ] ناچیز» حقیرانه. کم ۳. 
[هوا تعطیلات و غیره] بسیار بد ۴.(محاوره بیانگر 


و اوردن:  make sb feel wretched‏ 
جان کسی راابه لب آوردن, کسی را عاجز کردن, کسی 
را بیچاره کردن 
هه ۱ به طرز غم‌انگیزی, ۸ ۷۳۵۱۵۱۱۵۵۱۷ 
به نحو رقت‌باری, به شکل تأثرانگیزی, به نحو 
اسف‌انگیزی ۲ به طرزٍ فلاکت‌باری 
۸ ۱. فلاکت» بد , wretchednesSs /'retfıdnıs/‏ 
بیچارگی؛ نکبت ۲ غم. اندوه؛ درد و رنج 
۶ ۱ وول خوردن, تکان خوردن. /او/ ۷۷۲۱9916 
جنبیدن 
۲. تکان دادن. ندن 
۳ وول وول: تکان, تکان‌تکان. جنبش 
They left her tied up with a rope but she‏ 
دست و پا بسته ولش 
کردند اما انقدر وول خورد / تکان خورد که خودش را 
آزاد کرد. 
با ول خوردن از جایی بیردن 
آمدن 


wriggled (hersel®) free: 


wriggle out of sth 


با زحمت راه خود wriggle one's way through sth‏ 
را از میانٍ چیزی باز کردن 
از زیر چیزی / wriggle out of sth / doing sth‏ 
کاری دررفتن, از چیزی / کاری طفره زفتن, از زیر بار 
چیزی / کاری شانه خالی کردن 
#۶ ۱ چلاندن ۲ [ذست] wring ۱۵۱ ( pfpp Wrung)‏ 
محکم فشردن ۳ [مرٍ پرنده ] پیچاندن ۴. [دل. روح ] به 
درد آوردن, آزردن 
# ۵.(عمل) چلاندن: 
[پارچه. آب ] چلاندن 
[اعتراف, راز و غیره] )به wring sth out of / from sb‏ 


wring sth out 


ee لاد‎ #&=cat a:=falher D=Eot 2:saw u=cook u:ztoo A=cup 3= bird 
مود ره ده‎ al=five. مادم وه مره مه‎ ta= pure دمن‎ player 
ava=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3> vision 


1968 


write-off 


۸ عضله گرفتگي 


writer's Cramp /rartoz ‘krzmp/ 


نویسندگان 

« گزارش, شرح؛ [فیلم, کتاب و اجه اه Write-Up‏ 
غیره ] معرفی 

۷ ۱ به خود پیچیدن, پیج وتاب ۸ writhe‏ 
خوردن ۲. از درد به خود پیچیدن, ازناراحتی به 


خود پیچیدن ۲ کلافه شدن. رنج بردن 

۸ . نویسندگی ۲. نوشته, اثر؛ اوه writing‏ 
نوشته‌هاء نوشتجات, آثار (مکتوب), تألیفات ۳ 
نگارش, طرزٍ نگارش ۴.(در جمع) آثار» نوشتهه 
کتب؛ مقالات ۵. خط, دستخط ۶.(عمل) نوشتن, 


نگار ش» تحریر کتابت 
کتبا به صورتِ مکتوب, به صورتِ jn writing‏ 
نوشته کتبی 
چیزی را نو زی را دوی . put sth in wrifi‏ 
کاغذ آوردن, مکتوب کردن 
هشدار, اعلام خطر the writing on the wall‏ 
۸ میزتحریر writing-desk /rartıy desk/‏ 


writing-Pad وه‎ pad/ 
writing-paper هر وه‎ 
written! /'rıtn/ 

the wriften word ۰ اری, نوشته‎ 
written? /'rıtn/ pp of write 
WANS /dablju: a:r en 'es, renz/ < Women's Royal 
Naval Service (در بربتانیا) یکانِ زنانٍ نیروی‎ 
دریاء‎ 


۱. نادرست» بد, ناپسند. /ونو (08) ,۸6۵9 ۷۲۵091 
نکوهیده ۲ غلط, نادرست. اشتباه؛ خطاء مغلوط 
باطل ۳. [شخص ] به خطا ۲ نامناسب؛ نامطلوب: 
اشتباهی. عوضی؛ [لباس] وارونه. پشت ورو ۵. 
غلط, معیوب» مشکل‌آفرین ۶. خلاف اخلاق. 
غیراخلاتی خلاف: ناحق 

[شخص ] کار بدی کردن که.... 540 40 4۵ ۱۱۳۵0۵ be‏ 
کار نادرستی کردن که.... بد (کاری) کردن که.... درست 
وین که 

کار خلافی He has done nothing wrong.‏ 
نکرده است. مرتکپ خطایی تشده است. 

به جواپ غلط رسیدن, 


get the answer wrong 

غلط جواب دادن 
خطاکردن, اشتیاه کردن, بر خطا بودن 
اگر 


be wrong 
Correct me if I'm Wrong. .gگب می‌کنم‎ 


اشتباهتا That's where you're wrong.‏ 
همین جاست. کور خواندی. اشتباه می‌کنی. 
اشتباه می‌کنی. حق با شما نیست. You're wrong.‏ 


Am 1 right or wrong? 
take a wrong turning 
the wrong way up / round 


درست می‌گويم با نهک 
اشتباهی پیچیدن 


وارونه. عوضی 


» آوردن ۷. نامه نوشتن برای / که, نامه 
فرستادن برای / که 
از چهر؛ کسی پیدا بودن:۵66) be written all over sb's‏ 
در چهر: کسی هویدا بودن از وجناتٍ کسی پیدا بودن 
(محاوره) از سر have sb / sth written all over sb‏ 
تا پای کسی هویدا بودن 
He had "'policeman"' written all over him.‏ 
قیافه‌اش داد می‌زد که پلیس است. 
be nothing (much) to write home about‏ 
(محاوره) معمولی ودن چیزٍ خاصی نبودن. مالی نبودن. 
چنگی به دل نزدن 
not worth the paper it's written on —> worth‏ 
در زمان تألیف 
write away = write off vi‏ 
write back‏ 


at the time of writing 


(به وسیلة نامه) جواب دادن 
جواپ نامهٌ کسی را دادن write back to sb‏ 

۱. نوشتن» یادداشت کردن ۰ 00۷8 500 ۷/۲۱۸۵ 
۲. (حسابداری) [سهام, دارایی ] ارزش دفتري ... را 
کاهش دادن 

write (sb / sth) in نامه نوشتن‎ .۱ 

۲.(در آمریکاء سیاسی) [داوطلب ] نام ...را توی ورقة 
رأی اضافه کردن؛ [نام] در ورقة رأی اضافه کردن 

[قرارداد و غیره ] در ... وارد write sth into sth‏ 
کردن, در ... گنجاندن 

۶ ۱. نامه نوشتن, نامه فرستادن 010 (و / bء)‏ ۷۲۸6 

۲. [بدهی] مستهلک کردن» قلم گرفتن» سوخته 
تلقی کردن ۳. [اتوسیل ] از حیز انتفاع ساقط 
کردن. درب و داغون کردن. ضایم کردن ۴. 

خط کشیدن. از ... قطع امید کردن 

write sb / sth off as 


دور 
کسی / چیزی را به عنوان... 
کنار گذاشتن 
با نامه تقاضای .. write off (to sb / sth) for sth‏ 
چیزی را (از کسی) کردن, با نامه سفارش چیزی را (به 
کسی) دادن ۲ 
۱. [گزارش, چک و غیره] write sth / sb out‏ 
نوشتن ۲. از روی... نوشتن ۳. (رادیو. تلویزیون ) 
[شخص ] کنار گذاشتن: برداشتن 
۱ . [گزارش و غیره] نوشتن» write sth up‏ 
تنظیم کردن ۲. [نمایش. فیلم ] نظر خود را 
دربارة ... نوشتن؛ [حادنه ] گزارش ... را نوشتن 
۱.(اتومبیل) اسقاطی. . :9 write-off /'raıt of, (US)‏ 
اوراقی. چیزِ به‌دردنخور ۲. [بدهی ] استهلاک, حذف. 
قلم گرفتن ۳ وقتِ تلف‌شده, عمرٍ هدررفته 
۸ ۸ نویسنده, کسی که می‌نویسد. ‏ /( )۲215 / ۷۲۵۵۲ 
نگارنده. راقم ۲ مولف. نویسنده؛ [سمر] سرایینده؛ 
[موسیقی ] مصنف ۴ (در ترکیب) خط 
a messy writer >‏ > 


بارت ۷۲۵8۵ :0061و ۵0 به معنای «خطایی 
کردن» یا «در کاری اشتباه کردن» است. اما عبار 
wrong ۵‏ به معتای «کار اشتباهی کردن» | 
عبار 08 16۱۷۳07۵ 80 به معنای کردن 
که شخص تباید می‌کرد. 

کلمة ۲008" قبل از اسم. با معاني «نادرست». «خطا» و 
«نامناسب». به کار می‌رود: 


the wrong answer / key / furniture 
اگر منظور این باشد که توضیح دهیم که جایی از کار ایراد‎ 
پیدا کرده است می‌توانیم بگوبیم:‎ 
I have found what is wrong / has gone wrong. 
اما درست نیست بگوییم:‎ 
1 have found the wrong thing. 
کلم ۷۲۵۳ همچنین در معني اخلاقي ناپسندیده و‎ 
نکوهیده نیز به‌کار می‌رود:‎ 
What you did was completely wrong. 


اما در این معنی درست نیست بگوییم: 
You did wrong things / action.‏ 

کلمۀ ۵ط در موارد از نوع زیر مناسب‌تر به نظر می‌رسد: 

وقتی در یک روز پشت سر هم اتفاقاتِ بدی برایمان رخ 
می‌دهد و به تعبیری بد می‌آوریم از عبارتِ رهل 200 
استفاده می‌کنيم و نه رهل ۱۱۳۵08 «. 
ول عبارت jl a day when everything goes wrong‏ 
رسانند؛ همان معني «روزی است که پشتٍ سر هم اتفاقات 
بدی برای کسی رخ می‌دهد.» 

عبارت ۷۳00۵ ۱0۵5 ۲٥ع‏ به معنی «همه چیز را خراب 
کردن یا همۀ کارها را خراب کردن» است که ممکن است 


نتیجۀ بد به همراه داشته باشد. 


عبارت 0۵0۲0000 ۵ به معنی «سابقة بد» است. در این 


| برد نمی‌توانیم از عبارت ۲60۳4 ۵ a‏ استفادە کنیع | 
۸ .کار نادرست. (کار) ‏ /واه» wrong? /ro, (US)‏ 
غلط, (کارٍ) اشتباه. خطا ۲. (رسی) بی‌عدالسی, 
بی‌انصافی, ظلم. ناجوانمردی 
از خطا مبرا She could do no wrong.‏ 


right the wrongs 
be in the wrong 


کسی را مقصر جلوه دادن. 
گناه را به گرد کسی انداختن 
the rights and wrongs of sth — righ‏ 
خطا خطا را 

نمی‌پوشاند. خون خون را نمی‌شویّد. 

(رسمی) ۱.بد كردن با. . /ونده /ro, )US)‏ ۷۱۲۵۵9۹ 
بد تا کردن با ۲.بی‌انصافی کردن نسبت به, بی‌عدالتی 
کردن نسبت به, ظلم کردن به, ستم کردن به 

۸ ۱ خطاکار» خاطی. wrongdoer /rondu:s(r)/‏ 
گناهکار, خلافکار ۲ مجرم. متخلف 


put sb in the wrong 


Two wrongs don't make a right. 


saw _u=cook ده‎ bird ده‎ about 
ı0= near ea وه‎ player ده‎ fire 
ı 0=thin ö=this 3= vision ing 


۲ به غلط, به اشتباه. 


What's wrong with the engine? 


چی است؟ 
چیزی شده؟ طوری شده؟ 
اتفاقی افتاده؟ 


Is anything wrong? 


What's wrong with telling the truth? 
تن مگر چه‌اش است؟ / چه عیبی دارد؟‎ 
back the wrong horse —> horse 


born on the wrong side of the blanket 

4 bom 

catch sb on the wrong foot —4 catch" 

کار اشتباهی کردن 


from / on the wrong side of the tracks 


do the wrong thing 
ن شهر‎ 
bark up the wrong tree > bark 
got on the wrong side of sh کسی را عصبانی کردن,‎ 
کسی را از کوره به در بردن؛ کسی را آزرده‌خاطر کردن‎ 
get (hold of) the wrong end of the stick 
(محاوره) اشتباه فهمیدن. بد فهمیدن, در اشتباه بودن‎ 
have got out of bed on the wrong side —> 0 
hit /strike the wrong note —> note" 


(در آمریکا) از محلۀ فقیرنشین. از پا 


not far wrong ¬» far? 
on the wrong side of furty — side 
rub sb up the wrong way 4 rub" 
start off on the wrong foot — start? 
۷۴0۸8 81۵ [لباس و غیره ] وارونه, پشت ورو اله‎ 
on the wrong track ~> track 
wrong? ,وه‎ (US) ار‎ 


get sb wrong 


راه خطا رفتن, خطا کردن. ۱۷۳0۸۵ 0ب 
دچارٍ اشتباه شدن ۲. [دستگاه ] خراب شدن, عیب و ايراد 
پیدا کردن, از کار افتادن. بد کار کردن ۳. با مشکلات 
مواجه شدن, با مشکل روبرو شدن, با شکست روبرو 
شدن 


put a foot wrong — foot" 


آنکتۀ کاربردی: 
نکتۀ دستوری: بسیاری از معانی کلمۀ ۲0۸4 منحصراً به 


ساخت‌ها و عبارت‌های مشخصی وابسته است که تغبیر پیدا 
نمی‌کنند. برای مثال. اگر حال شخصی بد باشد می‌گويي: 

Something is wrong with him. 
اما در این معنی نمی‌توان گفت:‎ 


He is wrong. 


زیرا جملة آخیر به ایر 
۳ 


بن معتی است که شخص موردٍ نظر دز 


اه است. 


father 
a =n0w 
1f = chain 


5= 


D= gol 
رد‎ boy 
d: 


a 
five 
= wet 


&= cat 
a1 


wrought iron /,ro:t ‘aran, (US) 'aram / 


فرفورژه» 
آهن کارشده 


wrung /ran/ ppp of wring 
Wry /rar/ (comp wryer, super wryest) 


شکلک درآوردن؛ دهن‌کجی کردن 1966 wry‏ 2 لام 
۰۲ .با طتز, به طور طنزآمیز؛ با طعنه ‏ /:ا:۲۵/ ۷۲۷۸۷ 
۲ با شیطنت. به طورٍ شیطتت‌آمیزی 
Wt /wert/ < weight‏ 
WWF /ıwa:1d warldlarf 'fınd/ < World Wildlife‏ 
۸ صندوق جهاني حیاتٍ وحش Fund‏ 
WWW /.ws:1d waıd 'web/ > World-Wide Web‏ 
۶ (در لباس زنانه) سایزٍ بسیار بزرگ. 'k5/‏ :زا۵۸ / ×۷ 
ایکس ال» ایکس لارج 
(درخت) نارون مجنون wych-elm /'wıtf elm/‏ 
wych-hazel ۱۸۲ herzl/ = witch-hazel‏ 
WYSIWYG /'wızıwıg / < what you see is what‏ 
۸ (کامپیوتر نیز با حرف کوچک) ویزی‌ویگ ‏ هو لهل 
(در افسانه‌ها) اژدهای بالدار» ۸۷۵۷۵۸۵/۰ ۱۷/۷۵۲۵ 
اژدهای دو پا 


# خلاف. خلاقکارى» 
تخلف؛ گناه. چُرم 


wrongdoing سوه‎ / 


۷ (ورزش و غیره) غافلگیر ‏ اه W0 "9-00 /r0¶‏ 
کردن, گیر انداختن: تو هچل انداختن. در مخمصه 
قرار دادن 

هه ۱. نادرست. بی‌انصافانه. ره wrongful‏ 


غیرعادلانه ۲. غیرقانونی. خلافی قانون 

هه به ناحق. از روی بی‌عدالتی, /داهاو۲۵/ ۷۲۵۳۵۲۷۱۱۷ 
به طور غیرعادلانه. غیرمنصفانه 

wrong-headed /ıro 'hedıd/ [شخص] نامعقول.‎ adj 


بی‌منطق؛ لجباز. لجوج 
«هه به اشتباه» به غلط, به خطا؛ اوه wrongly‏ 
اشتباهی, اشتباهاً 
چه درست چه غلط, rightly or wrongly‏ 
درست یا غلط 
wrote /raut/ pr of write‏ 
زهه خشمگین. غضبناک, wroth /rouê, (US) rn0/‏ 
عصبانی 


wrought’ /ro:t/ pt,pp of work? 
wrought? /r:t/ pi,pp of wreak 
wrought? /r5:t/ 

پرداخته شده» پرداخته. پرداخت شده 


هه ساخته شده, ساخته و 


۶ ۶ 6 


۱.(عمل, محصول) زیراکس, فتوکپی /2:۵7۵1:5/ 66۲0 
۲ زیراکس کردن, فتوکپی کردن 
۳ زیراکس گرفتن ازء زیراکس کردن 
4 (قوم زبان) خوزا /۵:/ Xhosa‏ 
هه (اندازۂ لباس) بسیار XL /eks 'el/ > extra large‏ 
بزرگ. ایکس ال, ایکس لارج 
(محاوره) کریسمس» توئل /5ء)e' /'kıs ns,‏ 85× 
هه [فیلم ] برای افراد زیر / X-rated /'eks rertıd‏ 
۸ سال ممنوع, نامناسب برای تماشای کودکان» 
(فقط ) برای بزرگسالان 
۸ ۱ اشعۂ ایکس, پرتو ایکس X-ray /'eks reı/‏ 
۲ (پزشکی) عکس ۳ (محاوره پزشکی) رادیوگرافی؛ 


عکس‌برداری 
۷ ۴.(پزشکی) عکس گرفتن از, رادیوگرافی کردن 
۸ (عیسی ) مسیح Xt /krarst/‏ 
Xtian /'krıstfan / = Christian‏ 
# (ساز) گزیلوفون. / xylophone /‘zarlofsun‏ 
زایلوفون 


# ایکس (-بیست و چهارمین (8'× ,25 ام) /6ا۵/ × ,ال 
جرف الفبای انگلیسی) 
۱. (در عددتويسي رومی) ده ۲ (در نامه) ۸ X2,‏ 


بوس ۳ (علامتٍِ) ضربدر ۴ (ریاضی. مجهول اول در 


جبر) ایکس؛ (در ) × ۵. فلان, بهمان, ایکس ۶. 
سیح 
X /eks/‏ 
۷ (در نوشته) علامت ضربدر زدن روی؛ 5 الاه × 
حذف کردن 


X-certificate /'eks satıfıkat/ = X-rated 
X 60۲۵۲۱۵56۲۳6 /'eks kraum2s90m/ (زیست‌شناسی)‎ # 


کروموزوم × 
(شیمی) گزنون. زنون xenon /zi:non/‏ 
۶ بیگانه‌هراسی, انامه xenophobia‏ 


ترس از بیگانگان؛ بیگانه‌ستیزی, نفرت از بیگانگان 
4 ۱. بیگانه‌هراس: امه xenophobic‏ 

بیگانه‌ستیز ۲. بیگانه‌هراسانه, مبتنی بر بیگانه - 

هراسی, ناشی از بیگانه‌هراسی؛ بیگانه‌ستیزانه 


vy 


; yachting /jotı/ 
yachtsman /'jotsman/ ( ام‎ yachtsmen) 


yachtswoman /jotswuman/ ( p/ yachtswomen) 
(ورزش) قایقران (زن)‎ ۶ 
1۷۵6 /زعK)/ ۱.(عامیانه) یک‌بند حرف زدن» پرچانگی‎ ۶ 
کردن» یکریز حرف زدن, وراجی كردن ور زدن‎ 


وای (بیست و پنجمین ‏ (۷۵ ,۱۵/۷۵ ۷۱۱۷۱۷۵۵۸ 
حرف الفبای انگلیسی) 

۱. (ریاضی, مجهول دوم در جبر) ایگرگ؛ 
(در نوشتار) ۷ ۲. بهمان, بیسار, ایگرگ 
/jen/ > yen’‏ ۱۷۱ 

۷2۱۷۵۱۱ = YMCA 
۷ /war/ = YWCA 


Y2, ۸ 


۸ ۲. (عامیانه) وراجی. پرحرفی؛ گپ * . قايق بادبانی ۲. قايق تفریحی yacht /jot/‏ 
(عامیانه) با کسی گپ زدن . have a yack with Sb‏ ۶ ۳. قایق‌سواری کردن, قایق‌رانی کردن 

3:=bird 2= about‏ مه عم I=sit &=cat a:=father D=got 2:=saw u=cook u:=t00‏ 566 از 

er=say موه‎ ai=five au=now o1=boy 1=near e9=hair 2= pure elo = player 

j=yes w=wet ff=chain d3=jam 0=thin ö=this . f=shoe 3= vision‏ امه دوه 


شدن؛ تغیبر جهت دادن, از مسیر منحرف شدن 


۸ ۲. [هواپیماء گشتی ] تغییر جهت. تغییر مسیر انحراف 

۱.قایق دو دکله ۲ ماگ yawl /ja1/‏ 
(کوچک) ۳ قايي گشتی 

۶« ۱. خمیازه کشیدن, دهن‌دره كردن /۸:دز/ ۷۵۷۷۳ 


۲ [شکاف و غیره ] دهان یاز کردن, گشوده شدن 

دهان باز کرده بودن, گشوده بودن 
۸ ۳. خمیازه, دهان‌دره ۴.(محاوره به طمنه) چیز خسته - 

کننده, چیز کسالت‌آور 

a yawning gap / gulf (مجازی) شکافی عمیق‎ 
۷۵۷5 /jo:z/ (بیماری) یاز» پیان‎ ۶ 
Y chromosome /'waı kraumas2um/ (زیست‌شناسی)‎ # 

کروموزوم لا 


Yd /ja:d/ آم)‎ yds) > ۶ 

۷ (کهنه) شما رز /ji:,‏ ۷۵۲ 
۶ ۱. خرف تعریفی که به جای 406 بر سر نام 
مغازه‌ها و پیلهفروشی‌ها به کار می‌رود تا کهنه به نظر برسند: 
The sign said: “Ye Old Dog and Duck"‏ 


۲ به نشانة تعجب یا تحیر به کار می‌رود: 


(مجاوره) وای خدا! خدای من! خداخدا! Fe gods!‏ 
۷ (هنه) آری yea /jeı/‏ 
هه (محاوره) آره» آهان, بله yeah /jea/‏ 


(محاوره) تو گفتی و من هم باور کردم! 
جونِ عمه‌ات! آره ارواح بابات! 

۱. سال؛ سال شمسی» سال year /jr(r), j3:(r)/‏ 
خورشیدی ۲.سال, سنه ۳ (در ترکیپ) -ساله 
forecast>‏ ۵3۵۵۲ ۵ > ۲ (در جمع) سن ۰۵ (محاوره در 
جمع) سال‌های سال, مدتهای مدید. سال‌هاء یک عمر 


Oh yeah? 


امسال this year‏ 
تا یک سال دیگر, ظرفب یک سال 6« ۳هعر ه ہا 
در شصت سالگی‌اش in his sixtieth year‏ 


the years of diseretion — discretion 
donkey's years —> donkey 

در تمام طولِ سال سالی 
به دوازده ماه» سرتاسرٍ سال 
مرد / زن سال 
اصلاو lد ıl not / never in a hundred years‏ 

هیج وقت. هیجگاء. مطلقاً نه 

old beyond one's years — old 
کسی را پیر کردن؛ کسی را شکسته تاه ۵ ھر اام‎ 


all (the) year round 


man / woman of the year 


کردن 
ring out the old year and ring in the new‏ 
ring‏ ج 
کښی را جوان کردن take years off sb‏ 


the turn of the year — tun 
سالیان متمادی. سال‌های‎ 
متمادی» سالیان سال. سال‌های سال‎ 


year after year 


۶ (عامیانه) وراجی» yackety-yack/,jazkatı jak/‏ 
پرحرقی. پرچان 

م آدم الدنiگ« yahoo /jahu:, ja:hu:/ (| yahoos)‏ 
آدم لات؛ (صفت‌گونه) ( مربوط به) آدم‌های الدنگ 

۷۵۲ /jak/ ریا ران غوغاو, یاک‎ 
۱ pı.pp yakked) = yack 


م قفل در Yale /jerl/‏ 

Yale lock /jeıl lok/ = Yale 

(گیام محصول) ۱. ا هندأی  yam /jem/‏ 
۲ سیب زميني شیر 

(محاوره. به طمنه) غُر زدن» yammer /jama(r)/‏ 


عُرعُر کردن» زر زر کردن. غرولند کردن 


(در فلسفۂ چینی) یانگ yang /jen/‏ 
۱.(محاوره) یکدفعه کشیدن, یکهو /وهز/ ۷۵۷ 
کشیدن 
۲ تکان محکم 
(محاورہ) چیزی را یکهو کشیدن» yank on sth‏ 
چیزی را یکدفعه کشیدن 


Yank /jznk/ = Yankee 
۷۵۳۵۵ ۱.(در بریتانیا. محاوره) آمریکایی. /1)عز/‎ 
یانکی ۲.(در آمریکا) نیوانگلندی. شمالی ۳.(در آمریکا)‎ 
سرباز شمالی‎ 
Yap /jzp/ ( prp yapping, pf,pp yapped) 
[سگ ] هاپ‌هاپ کردن, واغواغ کردن. پارس‎ .۱ 
کردن ۲.(عامیانه! یک‌بند غر زدن؛ یکریز مزخرف‎ 
هاپ‌هاپ, واغواغ‎ ۳ « 
٭ ۱. حیاط ۲.(در آمریکا) حیاط پشت‎ 
محوطه‎ ۳ 
۱.(واحدٍ طول) يارد ۲ [کُشتی ] میل‎ 
افقی دکل‎ 
طول (به یارد)؛ اندازه‎ ۱ 
یارد) ۲. مساحت (به یارد)‎ 
۷۵۲۵۰۵۲۲۸ /ja:d a:m/ بازوی افقي دکل‎ ] 
yard of ale /,ja:d ۲ ۸ آبجوخوري دراژ,‎ Mn 
گیلاس یک یاردی ۲ یک گیلاس دراز (پر از)‎ 
ی ر‎ 
۷۵۲۵5۱6//(0:۵:01/ ملاک, معیار» ضابطه. میزان‎ ۸ 
yarmulka /ja:mulka/ = yarmulke 
۷۵۲۳۷۵۱۵ /ja:mٺlk?/‎ ۰ (در مین بهودیان) عرقچین‎ 
yarn /ja:n/ ۱.کاموا ۲.(محاوره) داستا‎ 
(محاوره) داستان » قصه سر هم کردن. داستان‎ ۳ ۶ 


yard' /ja:d/ 
yard? /ja:d/ 


yardage /ja:dıd3/ 


» قصه 


بافتن 
spin a yarn — spin‏ 
۶ (گیاه) بومادران /jarou/‏ ۱۷۵۲۲۵۷۷ 
۸ روبنده» پیچه yashmak / ja fmak/‏ 


7 ۱. [هواپیما. گشتی ] به یک طرف منحرف /:5ز/ ۷۵۷ 


yeoman service 


yell out (sth) = yell vit 

yellow /jelou/ 
(به تحقیر ) زردپوست» زرد ۳ (محاوره. به طعنه) ترسو»‎ ۲ 
بزدل‎ 

۸ ۴.(رنگی) زرد ۵. لباس زرد 

۶. زرد شدن 


۷ ۷. زرد کردن, به رنگ زرد درآوردن 


4 ! زرد, زردرنگ. زردفام 


ترس, بزدلی a yellow streak‏ 
adj‏ (محاوره) ترسو» ۰ belıd/‏ تنداعز/ yellow-bellied‏ 
بزدل 
(فوتبال) کارت زرد« 10:01 نداهز/ Yellow Card‏ 
اخطار 


yellow fever /.jelau ‘fi:vo(r)/ 
yellow-flag /jelau Nast 


۸ (بیماری) تپ زرد 


لیمویی 
4ه مایل به زرد. متمایل به زرد //:«اءز/ ۷۵۱۵۷5 


۸ (ترافیک) خط کشی زرد 
۸ رنگي زرد. زردی 


yellow line /,jelu 'laın/ 
yellowness /‘jelaunts/ 
Yellow Pages /,jelau ‘perdaz/ 
the Yellow Pages  لغاشم (دفتر ) راهنمای تلف‎ 
yellow press /,jelau ‘pres/ : 
(در پریتانیا. محاوره. په طمنه)‎ 
مطبوعاتٍ جنجالی, رنگین‌نامه‌ها‎ 
yellowy /jelau/ = yellowish 
yelp /jelp/ اد. جیغ؛ [حیوان ] زوزه‎ 
زدن» جیغ کشیدن؛ [حبوان ] زوزه کشیدن‎ vi 
Yemen /jeman/ یمن‎ 
Yemeni /jemanı/ مربوط به) یمن» یمنی‎ ۰ 
اهل یمن, یمنی‎ ۲ ۸ 
۱۷6۵۲ /jen/ ) ام‎ yen) (واحدٍ پول زاین) ین‎ 
(محاوره) میل» علاقه, اشتیای, آرزو /۸ز/ 6۸۶ل‎ # 
have a yen for sth / to do sth خیلی دوست‎ 
داشتن که, آرزوی چیزی را داشتن‎ 
yeoman /jaiman/ ) p/ yeomen) در بریتائیا,‎ ۱ 
۴ کهنه) خرده‌مالک. دهقان ۲. (در خانۀ نجبا) مستخدم‎ 


the yellow press 


(در آمریکاءنیروی دریایی) افسرٍ جزء؛ کارمنن دفتری 
‘ga:d/‏ دق Yeoman of the Guard /,jauman av‏ 


چریکي سوار 
« خدمتِ yeoman service /.jauman ‘sa:vıs/‏ 
صادقانه؛ خدمتِ طولانی؛ انجام وظیفه 
a abou‏ 


ala= fire 
= sing 


ui:=loo A=cup 


سال به سال, هر سال. په مرو زمان 
(محاوره) سال‌هاء سال‌های سال. 
حميشة خداء عهدِ دقیانوس 
همه‌ساله. هرساله. در طول 
سال‌های متنادی 
سال می‌آید و Year in, year out nothing changes.‏ 
سال می‌رود و هیچ چیز عوض نمی‌شود 

the year of grace; the year of our Lord 
(رسمی) سال...میلادی, سال...بعد از میلاد‎ 
yearbook /jıabik, ja:buk/ سالنامه‎ «Jl 


۴ (در آمریکا. آموزشی) سالنامة تحصیلی 


year by year 
the year dot 


year in, year out 


۱ حیوان یک‌ساله ۲ اسب :دز ,وjıalı/ yearling‏ 
یک‌ساله 
۳ [حیوان ] یک‌ساله 
یک‌ساله وا year-long /,jıa lon, „j3:, (US)‏ 
۱ سالانه, سالیانه yearly /'jralı, j3:-/‏ 


۲ هرساله, سالانه, سالی یک بار 
۶ آرزو کردن آرزومند بودن yearn /ja:n/‏ 
خواهان چیزی / کاری «5 yearn for sth / t0 do‏ 
بودن آرزومندٍ چیزی / کاری بودن. حسرټ چیزی / 
کاری را کشیدن, در آرزوی چیزی / کاری بودن در 
چیزی / کاری سوختن 
4ه ۱ [ آرزو. اشتیاق ] فراوان. شدید /9نوز/ ۷6۵۲0۴9 
۲ میل شدید. اشتیاق. آرزو. حسرت 
هه با اشتياي زیادی, با شوق /۳9::/ ۷۵2۲۳9۱ 
فراوانی 
on ja()/‏ ۲و year-on-year/.jıor on jıs(n),‏ 
هه سال به سال, سالانه» هرساله 
له تمام طول سال. ‘raund, ,j3:/‏ دنز ۱۷6۵۲-۲۵۵۵۵ 
چهارفصل, دائمی, همیشگی 
۸ مخمر: خمیر ترش: » خمیرمایه /دانز/ ۷625 
هه ۱.(مربوط به) خمیرترش yeasty /ji:su/‏ 
خمیرترش‌مانند ۲ کف‌کرده. کف‌دار ۳. [بو. مزه ] 
(مربوط به) ترشید 


» ترش‌مزه 

ا .داد زدن, داد کشیدن, فریاد زدن. 
فریاد کشیدن. جیغ زدن. جیغ 
هوار زدن. هوار کشیدن 

۲ .با فریاد گفتن, فریاد کشیدن که 

۸ ۳ فریاد. جیغ, داد. هوار, نعره ۴.(در آسریکا, ورزش) 


yell /jel/ 
نعره کشید:‎ » 


تشویق 
سر کسی فریاد زدن (ظ۵ ۵0 ٥ا)‏ و ٤ھ‏ (اuه)‏ تام 
(که). سر کسی داد کشیدن (که) 
با فریاد (به کسی) فحش ا yell (out) abuse (at‏ 
با فریاد yell (out) encouragement (at sb)‏ 
(کسی را) تشویق کردن 

D=gol 5:‏ ها دنه اف ده 
اه  a=now‏ دنه 
d5=jam‏ ۱۳۹ 


yid /jrd/ 


۶ (عامیانه. به تحقیر) جهود 


7 (زبان) یدیش رز iddish‏ 
۱. [محصول ] به بار اوردن, دادن؛ yield /ji:ld/‏ 


[اطلاعات و غیره ] په دست دادن؛ [سود] به همراه 
داشتن, داشتن ۲ تسلیم کردن, تحویل دادن + 
آشکار ساختن. نشان دادن, پرده از روی... برداشتن 
۴ تسلیم شدن. خود را تسلیم کردن. دست از 
مسقاومت ن ۵.وا دادن. مقاومتی نکرد: 
شکستن؛ از جا کنده شهن؛ خم شدن, تا شدن ۶ 
(ترایک) راه دادن ۷. لنگ انداختن, سپر انداختن, 
تمکین کردن 
۸ ۸. بازده, محصول, جاصل, تولید 
۱ تسلیم چیزی / کسی شدن, .۰ 500/50 0) 4اعذر 
در مقابلِ چیزی / کسی دست از مقاومت کشیدن. به 
چیزی تن دادن ۲. جای خود را به چیزی دادن, در مقابل 
چیزی عقب‌نشینی کردن 
تسلیم کردن» تحویل دادن ما ۶9/5 لاما 
هه ۱ قابلانعطاف, نرم؛ خم‌شو و انز / yielding‏ 
۲ [شخص] ملایم. پذیراء انعطاف‌پذیر؛ سازگار, رام 
سر به راه 
۷ با انعطاف پذیری؛ با انعطافي /:اوبها:نز/ اوہ لار 
پیشتری, با ملایمت. رام و سر به راه 


۸ (در فلسفة چین) يين yin /jın/‏ 
(محاوره) هوراء جو نمی /1صjı Yipp€€ /jıpi:, (US)‏ 


YMCA /,waı em si: و‎ < Young Men's Christian 


# انجمنِ پسرانِ جوان مسیحی Association‏ 
n‏ آدم لات, دم الدنگ, آدم بی‌سروپا . /bەز/‏ ۷۵ 
yobbo /jobau/( p/ yobbos) = yob‏ 
yodel /joudl/ ( prp yodelling, (US) ۷۵۵۵۱۱۱۵,‏ 
vi‏ ۱. [شخص ] چهچهه ppp yodelled, (US) yodeled)‏ 
زدن 
۲. با چهچهه خواندن 
م ۳ آواز تیرولی 


۱۷۵۵16 /ا۵نوز/‎ = yodel 

۸ (در فلسفۀ هندو, ورزش) یوگا yoga /jauga/‏ 

yoghourt /jogat, (US) jaugart/ = yoghurt 

yoghurt میدز‎ (US) jaugart/ ماست‎ ۸ 

yogi /jaugr/ ( p yogis) یوگی» جوکی‎ ۸ 

Yogurt /jogat, (US) jaugart/ = yoghurt 

۲ .یوغه پالهنگ ۲. [گاو ] جفت yoke /juk/‏ 

۳ (برای حمل بار) چانچو ۴.(خیاطی) سرشانه, کمری ۵. 

قید. بند. سلطه؛ اسارت 

۷ ۶. يیوغ زدن به, یوغ بستن به؛ یستن ۷.(به هم) 
بستن, (به هم) پیوند دادن, (به هم) وصل کردن 
under the yoke of‏ 


زیر بوغ, زير سلطا 
yokel /jaukl/‏ 


(به طعنه) اد سادەلوح» آ 
پپه. دهاتی " 


م پخمه, 


ت ۸ یله بلی, آری» 
آره؛ (در جواب به سوال منفی) چرا ۲ (در باسخ به تقاضا) 
چشم. به چشم. بسیار خوب؛ (محاوره) باشه, خوب 
۳ می‌توانم کمکتان کنم؛ بفرمایید 

۶ ۴. جواپ متبت. جواپ بله 
هم آره و هم نه. ی تا حدودی yes and no‏ 
n‏ (ادم) yes-man /jes man/ ( p/ yes-men)‏ 
بله‌قربان‌گو, (آدم) نوکرمآب 
هه ۱ دیروز yesterday /jestodeı, -dr/‏ 
۶ ۲ دیروز, روز گذشته ۳ گذشته» قبل 
اخبار کهنه. اخبار قدیمی 
بچّه نبودن, احمق نبودن. 
از پشتِ کوه نیامده بودن. خر نبودن 
the day before yesterday —> day‏ 
®شٽ yesterday week /.jestadeı 'wi:k, „jestadı/‏ 


Yes /jes/ (p/ yeses, yesses) 


yesterday's news 
not be born yesterday 


روز پیش 
* گأشlkaa«‏ ایام yesteryear /jestajıo(), -js:()/‏ 
گذشته» دوران گذشته. دیروز. سال‌های گذشته 


هه ۱ هنوز, تاکنون, تا الان, تا حالا؛ تا آن /ز/ ۷۵ 
وقت. تا آن موقع ۲.حالاء الان, اکنون, فعلاً نقداً ۲ 
هنوز هم ۴ تاکنون, تا به حال ۵. باز هم. همچنان 

«ه» ۶. و در عین‌حال, با این حال, اماء ولی؛ با اينهمه؛ با 


as yet 


باز همبیک بار دیگر هم 


آنکتۀ کاربردی: 1 
کلمۀ ۲۵4 یا بلافاصله بعد از یک کلمۀ منفی می‌آید و یا در 
انتهای یک عبارت, و این با تفاوتی سبکی همراه است. در 
مذاکرات رسمی ممکن است این جمله را بشنوید: 

We do not yet know the answer. 
اما در یک گفتگوی غیررسمی ممکن است جملا زیر را به‎ 
کار ببرید:‎ 


yet again 


I don't know the answer yet. 
در جملة بالا به کار بردنٍ کلمة 64 بلافاصله بعد از فعل‎ 
جایز نیست؛ پس جملذ زیر غاط است:‎ 
I don't know yet the answer. 
یک عبار‎ ۷٤ هر چند هنگامی که به دنبالِ کلمة‎ 
این کلمه می‌تواند بلافاصله بعد از فعل قرار گیر‎ 
I don't know yet whether she'll come 


| ornot. 


# یتی» غول برفی» آدم‌برفی (-حیوانی ۰ /هز/ آ۷6 
انسان‌مانند و پوشیده از مو که گویا در هیمالیا زندگی می‌کند) 
۶ .(گیاه) سرخ‌دار ۲. چوپ سرخ‌دار انز Yew‏ 
۷ (در بریتانیا) شورتٍ اسلیپ /اهمة ۷-۱۲۵۳۸۵۷۵ 
Hostels Association‏ ۱ 
# سازمان مهمان‌سراهای جوانان 


"Fa girls stop talkinkl 

۶ جورت ضر هم مال ل آدم. انسان: خص: 

Nobody wianis 1o help yon, شهر کسی سار‎ 

| به آدم کمک ننی‌کند. که 

رتو وزخانوادهات: شما و خانواده‌تان, تو و 
تزدیکانت, شنما و نردیکانتان: 


درا 


#۲ مر 


you-all / ju: 7 (در آمریکا) شماهاء شما همه. شما‎ 7 
you'd' /ju:d/ = you had 

you'd /ju:d/ = you would 

You'll /ju:1/ = you will 

young /jan/ (comp younger /'jnnga()/, super’ 


4ه ۱. [شخص وغیره ] جوان» 
کم‌سن وسال» نورسته؛ [درخت] نورس» نونشا 


[کشور ] نوپاء نوبنیاد. نوخاسته ۲. اول ۳. ( پیش از اسم 
اشخاص) پسر ۴. [لباس و غیره] جوانانه. جوان‌مآب؛ 
جوان‌پسند ۵. بی‌تجربه, خام. خام‌دست. نايخته. 


تازه‌کار 


۷ ۶. [انسان ] جوانان؛ [حیوان ] بچّه‌ها؛ [برند ] جوجه‌ها 


تازه سر شب |ص0تٽ. The evening is still young.‏ 
تازه اولٍ شب است. شب تازه شروع شده است. 


(رسمی, پیش از اسم یا پس از اسم اشخاص) ٤٥٥ر ٤۸e‏ 


کوچک, جوانتر 
تر the younger Peter; Peter the younger‏ 
کوچک / جوان‌تر 
young Jones‏ 
young man‏ 
دختر خانم young lady‏ 


کوچک‌تر از سن خود نشان مھ 006/5 ۴0۲ be young‏ 
دادن 

an angry young man —> angy 
not be as /so young as one used to be / (once) 


دیگر آنقدر هم جوان نبودن, دیگر مثلٍ جوانی‌های 5ھ« 


خود نبودن 
دیگر جواني (کسی ) گذشته not get any younger‏ 
بودن, (کسی) دیگر پیر شده بودن 


an old head on young shoulders -< ۲ 


young and old (alike) پیر و جوان, همه‌کنن‎ 


be young at heart دل (کسی) جوان بودن‎ 
the young idea (کهنه) جوان‌ها؛ محصل‌هاء‎ 

بچّهمدرسه‌ای‌ها 
(کهنه) دوست دختر کسی one's young lady‏ 
(کهنه) دوست پس کت one's young man‏ 


انیش را You're only young once.‏ 
ادم فقط یک بار جوان است. آدم باید داد دل 


youngest /jangıst/) 


۱۳۳0 ضمیر دوم شخص مفرو 


زردة قخم‌مرغ» زرده ندز Yolk‏ 
جوز Yom Kippur /.jom kıpa(r), kı'pus(r), (US)‏ 
(در میان بهودیان) یوم‌کیپور» روزٍ آمرزش 


ا (در بریتانیا. عامیانه. نظامی) هن و yomp /jomp/‏ 
هن پیش ر 
4ه (کهنه) آن؛ (عامیانه) اون yon /jon/‏ 
hither and yon —> hither‏ 
e‏ ۱ (هند) آن yonder /jonda(r)/‏ 
«هه ۲ آنجاء آن سوء آن طرف 
up yonder‏ 


down yonder 
over yonder 
yonks /jonks/ 


محاوره) مدتهاء مدتهای 


مدید 
(برای صدا کردن کسی) ju: hu:/‏ ,نت /,ju:‏ ۷۵۵-۵0 
آهای, هی 
yore /j:(r)/‏ 
of yore n‏ 
(غذا) و Yorkshire pudding /,j:k/a‏ 
یورکشیر پودینگ. نان یورکشیر 


اعلی. / 3ز (05) ,ەز ,ز7 ا5 
در فازسی معادل توء شما و یا شنانسة دوم شخص مفرد وا 
انیز شناسة دوم شخص جني فعل: 

|; Jou said you knew thé way. گفتی راه را بلدی / گفنید‎ | 
as راه رآبلدید.‎ | 

۲ ضميرِ دوم شخص مفرد مفعولی: در فارسی معادل تو راء به 
تو بهت ونیزاشما,راء به شماء بهتان, و تان: | 
| نهت / بهتان گفت: She lola you.‏ 

را دیدم: دیدمت / دیدمتان, saw yon.‏ | 


واا 
فکر نمی‌کتم این مدل 
مو بهت / بهتان بیاید. 1 
۲ ضمي دزم شخص جمع فاعلی, دز فارسی معادل شما یا 
شناسة دوم شخص:جمع افمل» » وایز در فارستي محاوره‌ای 
امعادل شنماها: 

شبا دو تفر خیلی با هم 


| don’t think that hairstyle is yûli. 


Î You nwo seem very different. 


تسر دم مخف جم شای + در فارسی معادل شما را 


ا اک ما .. ° saw you together.‏ | 
ھتان کفتم /به شناگنتم: told yout.‏ 7 

(۵. نراه با سم یا صفت برای باه به تبخصی معین: ماد 

اها تو یا بدون معادل مشتخض: ۱ 

| بط‎ boys have got lo Teani ما‎ behave مور‎ 

شما پسها هت نت ادب پاد بگیرید. ٣‏ 


۳ wilt از جوائیش بگیرد. آدع احمق!‎ 
Kl  &=cat 0: 1۵6۲ ۰ ۵< ع‎ 2:=saw ü=cook . مهاعنلا‎ A=cup ۰ 2:0۳ ده‎ about 
say مو-نه.‎ =five  au-=now oı=boy te=near ¢a=hair دود‎ pure دوه‎ fire 
ata= hour j=yes w=wet t=chan d3=jam 6= thin ö=this 0 


youngish 1976 


نامه به بانک. هتل. فروشگاه و مانن آن. به‌کار می‌روند. the young‏ 
عبارات Dear Madam. Dear Sir‏ با (be) with young Dear Sir or‏ 
۵۵4۳ در ابتدای نامه. هنگامی به‌کار می‌روند که : ۸ نسبتاً جوان. بالنسبه //سیودز ,وز / ¥0951 


یسنده نام گیرند نامه را نمی‌داند. در این صور جوا 

# بچه. توجوان؛ پسر, youngster /jansta(r)‏ 
پسربچه 

4 ۱. صفتٍ ملكي دوم شخص /۶«ناز (08ا) ,(6)هز ,(0):جز/ ۷0۴ 

در فارسی معادل (مربوط به) تو و (مربوط به) 

شما و نیز ضمایر متصلِ 


کارت. کارتان, کار تو. کار شم your job‏ 


می‌داند. اما با او از نزدیک آشنا نیست. مثلاً یکی دو بار 
او را ملاقات کرده است. و اکنون می‌خواهد خطاب به او به 


طور کاملاً رسمی نامه بتویسد. در این حالت. نامه باید با 
عباراتی مانت. 5011 Dear Mr /Mrs / Miss / Ms‏ 
آغاز شود و با عبارت «ا9100076 ۷0075 پایان یاید. 

در انگلیسی آمریکابی. بیشتر عبارات ا٥۲۲۴«‏ 81. 
Sincerely yours‏ و ours truly‏ به همین منظرر بكار 
می‌روند. 

هنگامی که فرستنده با گیرند؛ نامه آشنا است, یا هر دو به 
لحاظٍ اجتماعی هم‌طرازند. مثلاً همکار هستند. فرستنده 
می تواند نام کوچ خود را در آخر نامه بیورد و عبار 
اضافه کند. 
کلماتِ ۷۵۷۲5 و 10۲6 و عبارات دادن 1ئ8 و 


۲ صفتِ ملكي دوم شخص جمع, در فارسی معادل (مربوط 
به) شما و نز ضمير متصل نان و نیز در فارسي 
محاوره‌ای معادل (مربوط به) شماها 
۳ به طعنه. برای اشاره به چیزی که به مخاطب وابستگی دارد. 
در فارسی معادل (مربوط به) جنایعالی, (مربوط به) 
حضرتِ عالی, (مربوط به) سرکار علیه 
These are sour fumous Oford colleges, 1 xuppse.«lڌ j‏ 
کالح‌های معروقي آکسفورد حضرټ عالی /سرکار عليه همن‌ها است. 
نژ خطاب در برخی عباراٍ مزدبانه. بدونٍ معادل دقیق در 


lı With best wishes‏ به آن 


۴ 


۱ 1,0۱۶ در نامه‌هاي شخصی به‌کار می‌روند. 
کلمة 1.010 و عبارت ۱ 
مکاتبه با دوستانٍ صمیمی و افراد خانواده به‌کار 


۰ 1.0۷0 کاملاً غیررسمی‌اند و 


فازسی: 
۱ اعلیحضرت. اعلیحضرتا Your Majesty‏ 
| می‌روند. + عالی‌جناب | 
E r‏ ۵. صفتِ ملکی در اشاره به یک مخاطب عام در فارسی معاد 
شان یا -: 


Mh Japan yo are taught reat respett Jor your elders. 


; yourself /js:'self, jaself, (US) jus 
) ام‎ yourselves) به عنوان ضمیر انعکاسي دوم‎ ۱ ۷ 


'self/ 


شخص مفرد در جایگاءِ مفعول بی‌واسطه یا باواسطه, در فارسی | 


ادل شوت غووخانه در زاین به آدم / مردم می‌آموزند که به بزرگترش / بزرگترشان 
ته خودتان: 


احنرام بگذارد / بگذارند. 
(US) jx(r)/ = you are‏ ۱ 
٤‏ ۱/۷۷ ضمير ملکی د و yours‏ 
در اشاره به چیزی که 


به خودت / خودتان آسیب می‌رسانی | ۳۷۵۵/۲ ۷/۷۲( 
می‌رسانید. 


شخص مفرد. / 09ز (105) 


۲ به علوان ضمي تاكيدي دوم شخص مفرد. در فارسی معادل 
خودت, خودتان. خود تو. خود شما: 
خوو Do iî yel n‏ 


خودت / خودتان / خو 


(اين کار را) انجام بده / بدهید. 


شخص خودت / خودتان. خود خود 0050 سمو 1 
س خودت / خودتان, خود خود ¥ you‏ و 


شما / تو 
یکی از دوستانت. یکی از دوستان ۱0۷ ۵۲ 600 
۱ لها ۲. به تتهایی, تتهایی, دست تھا ۱0005616 رط ۰ 
رب تو یکی از دوستانتا, یکی از دوستان شما 
بدونٍ کمک دیگران 0 کي ۰ 
1 ۱ دوم در به که به 
منز joseivz, (US)‏ هدز E i yourselves‏ 2 اس بر اشاره به چیزی 


۷ ۱ به غنوانٍ ضمیر انعكاسي دوم شخص جمع در جایگاء منعول 
بی‌واسطه یا باواسله, در فارسی معادلِ خودتان: 


به خودت / خودنان (بهنان) خوش بگذردا ۱۵۷۵/60 مت 


به عنوانٍ ضمي تأكيدي دوم شخص جمع. در قارسی معادل 


| آنکتۀ کاربردی:‎ j Fo cen try اج‎ 
ر‎ .Yours sincerely «Yours faithfully Ile 


بهخصوص در انگايسي آمریکایی. لاا 5ا٥۷‏ 
رایج‌ترین عباراتی هستند که در پایانِ نام‌های رسمی؛ مت 


تنهایی, دست‌تتهاء بدون ‏ 00۳56/۵5 و وط 


۱ jua()/ < your 

YS /j>:z, (US) juarz/ < yours 

YTS /.war ti: 'es/ < Youth Training Scheme 

# طرح آموزش جوانان 
(واحدٍ پول در چین) یوان 


yuan /jua:n/ ( p/ yuan) 
yucca /jaka/ (گیاه) یوکاء زنگوله‌ای‎ # 
yuck /jak/ (عامیانه. بیانگر انزجار) آه» ایی آخ‎ 
yucky /jakı/ (comp yuckier, super yuckiest) 
هه (عامیانه) حال به هم زن, گند. گه. کثافت‎ 
Yugoslav /ju:gausla:v/ = yugoslavian 
Yugoslavia نوبز‎ 
Yugoslavian / ju:gau'sla:vıan / 
4ه 1.(مربوط به) يوگسلاوی. یوگسلاویایی‎ 
اهل یوگسلاوی, بوگسلاو‎ ۲ 
yule /ju:/ (کهنه) عيدٍ کریسمس, عیدٍ نوئل‎ ٣ 
yuاe-ا09‎ /زu:1 ۱.کنده کریسمس  /8$:| (8) ها‎ ۸ 
(«گنده‌ای که در شب کریسمس می‌سوزانند) ۲ کيکي شکلاتي‎ 
کریسمس‎ 


یوگسلاوی 


yule-tide /ju:l taıd/ = yule 

4 (محاوره, در زبان کودکان) خوشمزه ۰ /۸0ز/ ۷۷۵۲0۲۳۷ 

(برای غذای خوشمزه) ب4 /صj /.jım‏ ۷۸۵۲0-۷۵۴ 

۸ (محاوره به طمنه) ( جوان ) تازه په yuppie /jnpı/‏ 

دوران رسیده 

YUppPY /جدز/‎ = yuppie 

YWCA /.war dablju: si: اب‎ <Young Women's 
Christian Association انجمن دختراj جوا‎ 

ر ا 


رم (عامیانه) شماهاء شما 


yous /ju:z, jaz 
How are yous? 

youth /ju:0/ ( pl youths /ju:52/) 
ایام جوانی» دوران شباب ۲ (به طنه)‎ + 


شماها چطورید؟ 

۶ ۱ جوانی. 

نیروی جو 
جوانک. جوان ۳ جوانان 

the first / full flush of youth — flush? 

youth club یز‎ klnb/ باشگاه جوانان‎ # 

youth culture /ju:0 ۲۸۱/۵60۸ فرهنگي جوانان‎ « 

هه ۱. [شخص ] جوان‌مانده, ۱ 

خوب‌مانده؛ [ظاهر, رفتار ] جوانانه» (مربوط به) 


جوانان ۲. جوان 


هه مل جوان‌ها, به بین جوانی/060ندز/ ان٤۸‏ ااهل 


ظاھر جوان؛ جوانی. youthfulness /ju:01nıs/‏ 
شادابی 

۶ مهمان‌سرای جوانان. ۲۵۰/۸ youth hostel /ju:0‏ 
اقامتگاه جوانان. جوان‌سرا 

۶ سفر با استفاده youth hostelling /ju:0 hostlı/‏ 
از مهمان‌سرای جوانان, جوان‌سراگردی؛ سفر 
جوان‌سرایی 

* مددکارٍ جوانان 


youth worker / ju: wa:ka(r)/ 
you've /ju:v, juv/ = you have 


۱ تاله؛ ضجه» شیون ۲ |گربه ] ناله؛ /انهز/ ا۷0۷ 
[سگ ] زوزه 

۳ ناله کردن. ضجه کردن. شیون کردن ۴. [گربه ] ناله 
کردن؛ [سگ] زوزه کشیدن 


# (اسباب‌بازی) یویو ۰ (2/۷۵۵۷۵۵) انز ەز / ۷۵-۷۵ 


۱۵ yrs) < year 


E 


زنگبار Zanzibar /'zenzıba:(r)/‏ ز 

Zap /zap/ ( prp zapping, میم‎ zapped) 

(محاوره) ۱. [خخص ] کشتن. از پادرآوردن؛ دخل ...را 
آوردن؛ مورد حمله قرار دادن. زدن؛ ببهوش کردن 
۲ از بردن. نابود کردن, داغون کردن ۳ 
(تلویزیون) [کانال ] عوض کردن ۴ (کایوتر) پاک 
کردن, حذف کردن 

۵. به سرعت را 
سرعت رد کردن؛ [ماتین ] تازاندن 

۷ ۷. (محاوره) شور. شور و شوق, حیات. انرژی» نیرو» 


۸ .زد زی Z, 2 /zed, (US) zi:/ (pl Z's, 2's)‏ 
بیست و ششمین و آخرین حرف الفبای انگلیسی) ۲. (در 
آمریکا. محاوره. در جمع) خواب» چُرت 
اج from A to Z‏ 
(در آمریگا: محاوره) یک رت gef 50006 Z's‏ / 6006 


خوابیدن. چُرتی زدن 


۸ زئیر / Zaire /za:ı(r)‏ 
٭ زامبیا امه Zambia‏ 


Zany /'zeınt/ (comp zanier, super zaniest) 
۱.(محاوره) مسخره» مضحک؛ عجیب و غریب» خل‎ 0 


نشاط. جنب و جوش, تحزک ۸ ۲ دلقک» لوده, آدم مضحک؛ آدم عجیب و غریب 
aboul‏ ده فا Fasee Isl zaca arzfather DE  3:zsaw Uzcook u:ztoo  A=cup‏ 
1=near _e3=hair ua pure Ci= player a= fire‏ ودره  au=now‏ مخ e=say ai=g0‏ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam @=thin Ö=thîs f=shoe 3= vision >= sing‏ 


a‏ [کالاء 
خدمات ] معاف از مالیاتِ ارزش افزوده 
zero-sum game /zıorou ‘sam germ, (US) ;zi:rau/‏ 
۶ (در آمریکا) بده بستان 
با یک دست دادن و با دست ۳ھچ «سصمممه a‏ ردام 
دیگر گرفتن, چیزی دادن و چیزی گرفتن 
شورء. شوق, اشتیاق. علاقه. میل. ‏ 2651/2 
رغبت ۲. جاذبه, لطف. مزه, طعم ۳( آهپزی) [پو. 
پرتقال, پوست لیمو و غیره ] خلال 
شور زندگی بودن 
هه [شخص ] جذاب. جالب؛ پرشور؛ 
[جا] دلیذیر» باحال 
۷ با اشتیاق, با شور, با شوق /9اجع</ لاالاا5ع2 
prp zigzagging,‏ ( اوستیه</ Zigzag‏ 
۱. [را» خط و غیره ] پرپیچ و خم» (9900هت29 ۳ 
ب بح مارپیج. زیگزاگ, جناغی. بیجاییج 


have a zest for life 
zestfUl /zestfl/ 


(در که محاوره) بی‌نهایت بار. ۰ /«دزات/ 200 
خدا مرتبه, خدا تا ۲ (صفت‌گونه) ده‌هاء هزارا 
میلیون‌ها 

Zimbabwe /zım'ba:bwı/ 
zimmer frame /'zıma freım/ 


( در بریتانیا برای 


سالمندان و معلولان) واکر 
۸ (شیمی) روی zine /zıqk/‏ 
۸ (محاوره) ۱. شور. شوق» حال, زندگی ۰ /2/ 219 
۲ طعم. مزه 


۱ (کوو) صهیون ۲. قوم بهود. Zion /'zaran/‏ 
بنی‌اسرائیل ۳. دين بهود ۲ سرزمین اسرائیل ۵. 
حکومتٍ خدا ۶. کلیسای مسیحی 

(سیاسی) صهیونیسم دنه ۱ ionism‏ 
۸ (سیاسی) صهیونیست Zionist /'zaronıst/‏ 
zip /zıp/ ( prp zipping, pr,pp zipped)‏ 
۲ (محاوره) شور شوق» حرارت. حال» انرژی» 
شور وحال, نشاط, سرزندگی ۳. صدای ویز» صدای 


۰ 


١‏ زیپ 


ویژ, صدای قیژ 

۷ ۴ [لباس, کیف و غیره ] زیپ ...را بستن؛ زیپ...را باز 
کردن 

۷ پریدن و رفتن» برقی zip across / along‏ 
رفتن, مثل برق رفتن» با سرعت پیش رفتن 


zip (sb / sth) up با زیپ بسته شدن‎ .۱ 


٭ ۳٣‏ زیپ ...را پنتن 


zip code /zıp kaud/ (در آمریکا) کد پُستی‎ 


۸ زیپ (US) feesns(r)/‏ ,()مصنت؟ zip-fastener /'zıp‏ 
هه زیپ‌دار» زیپی ipped /zıpt/‏ 
(در آمریکا) زیپ مه i zipper‏ 


; ZerO-rated/zıorau ‘rertıd, (US) اهنت‎ 


هه (محاوزه) پرشور» پر تحرک» 


۷ ۱. با شورو حرارت» 


zappy /zapı/ 


پر از حیات. پر از نیرو, باحال. سرحال 

(رسبی) ۱. شور شور وشوق, اشتیاق؛ /:2/ 2621 
حرارت ۲ غیرت» حمیت. تعصب 

(به طعنه) آدم متعصب, آدم افراطی. 26201/201 
آدم غیرتی, سرسپرده 

(به طعنه) تعصب» غیرت» zealotry /‘zelatrr/‏ 
سرسپردگی 

4ه (رسمی) ۱. پرشور» پرحرارت: zealous /zels/‏ 


مشتاق ۲. غیرتمند. متعصب, باغیرت» غیور؛ [رفتار. 
ل ] غیورانه, متعصبانه 


zealously /zelaslı/ 
با شور و شوق, مشتاقانه ۲. با غیرت. غیورانه‎ 
Zebra /'zebra, ‘zi:bro/ آم)‎ zebra, zebras) 
گورخر (آفریقایی). گوراسب‎ # 
zebra CrOSSİNg / zebra 'krosın, zi:bra, (US) 


(ترایک) خط كشي عابر پیاده 'kro:sın/‏ 
۸ حرفي 2 حرف زد Zed /zed/‏ 

266 /zi:/ (US) = zed 
Zeitgeist /‘zartgarst/ روح زمانه‎ 
Zen /zen/ ٭ آیین ۆن‎ 
zenith /'zenı0/ ۱.(ستاره‌شناسی) سمت‌الرأس‎ # 

٣‏ اوج» نقطة اوج 

(رسمی, کهنه) نسیم» باد صبا ۵۸ zephyr‏ 
(در جنگ ی جهاني اول) گشتي رامیت Zeppelin‏ 


هوايي آلمان‌ها. زیلین 

۱.(عدد, درجه) صفر (US) 'zi:rou/‏ ,نداهن 26۲۵ 
۲ نقطهٌ صفر ۰۳ (در آمریکاء محاوره) هیچ ۴ عدد صقر 
رقم صفر 


۵. صفر 
# ۱.به سوی...نشانه ر 


zero in on sb / sth 
به طرفب ... نشانه گرفتن» به طرف ... هدف‎ 
گرفتن ۲. (مجازی) روی ... متمرکز شدن» توجه‎ 
(خود را) روی ... متمرکز کردن‎ 
26۲0 ۲2۷ /zrrou ,تدحو‎ (US) ,zi:rou/ 
(در فزیک) گراني ضفرء بی‌وزئی‎ ۶ 
zero growth /zrarou ‘grav, (US) zi:rau/ . (اقصاد)‎ 7 
ارش ضفر‎ 
2۵۲۵ hOUF /'zrorau ,زامن‎ (US) )طم( ` یمن‎ # 
لحظةٌ حمله» ساعتِ صفرء ساعتِ شروع حمله‎ 
zero inflation /'zrorov ınfler fn, (US) ‘zi:rat/ 
(اتصاد) تورم صفر درصد. تورم صفز‎ # 
zero ۵۵۸08 /'zıarau op fn, (US) ‘zir (yl) 
طرح شق صفر (= طرحی برای برچیدن موشک‌های هسته‌ای‎ ۰ 
ازارویا)‎ 
zero population growth /zrarav popjuler fn 
‘grav, (US) zi:rau/ 


# رشد جمعیتِ صفر 


200109151 /zau'Dladsıst, zu:-/ 
ZOOIOQY /z90'Dlod3t, zu:-/ 
200 [اتومبیل. هواپیما] با سرعت رفتن. /نه/‎ .۱ ۶ 
به سرعت حرکت کردن. ویژی حرکت کردن. تندی‎ 

فتن ۲.(محاوره. مجازی) به شدت بالا رفتن» افزایش 


(عکاسی) [دوربین] به جلو زوم کردن 8 200۳0 
۷ (عکاسی) [دورین ] به عقب زوم کردن 6۶ 200۳0 


zoom lens /'zu:m lenz/ (عکاسی) عدسي زوم‎ 


# (زیست‌شناسی) زیارست» / من zoophyte‏ 
جانور گیاه‌سان 

# کت و شلوا (مدل) ‏ /:اژه بانده ان / الاک 2001 
سال‌های چهل 


Zoroaster /zorouasta(r)/ 

Zoroastrian /zoravzstrtan /‏ 
زردشت. (مربوط به ) زرتشت» زردشتی» زرتشتی. 
(مربوط به) زردشتیان, (مربوط به) زر 


# زرتشت» زردشت 


4ه ۰۱ (مربوط به) 


۸ ۲ زردشتی, زرتشتی 
zucchini /zvki:nı/ (pl zucchini, zucchinis)‏ 
۸ کدو (سبز) 
۸ ۱.(قوم / زبان) زولو /‘zu:lu:/‏ تاانا2 
زهه ۲ (مربوط به) زولوهاء (مربوط به) زولو 
2 (در آمریکا) نان zwieback /'zwi:bak, ‘zwaı-/‏ 
سوخاری 
/zargauma, 2-1 ) pl zygomata,‏ 290۳0۵ 
(کالبدشناسی) استخوانِ گونه zygomas)‏ 
of zygoma‏ ام zygomata /zar'goumsta, zı-/‏ 
4ه (کالبدشناسی) zygomatic /zaıgoumatik, zz1-/‏ 
(مربوط به) استخوان گونه 
۸ (زیست‌شناسی) تخم. 


2۷9016 /'zargout/ 


u=cook  u:= too 
ea= hair 
= this 


A= cup 
ua = pure 
f= shoe 


0= thin 3= vision 


3: saw 
1= near 
یه‎ jam 


ZİPpPY /'zıpı/ (comp zippier, super zippiest) 
4ه (محاوره) پرشور, پرتحرک, پر از حیات» پر از نیرو»‎ 
باحال, سرحال‎ 


۶ (جواهر. کانی) زیرکن» زرگون zircon /'za:kon/‏ 


(محاوره) [پوست ] جوش Zit /zıt/‏ 
۸ (ساز) زیتر zither /'zıöa(r)/‏ 
zodiac /'zaudıak/‏ 
* منطقةالبروج the zodiac‏ 
بروج دوازده گانه the signs of the zodiac‏ 
زه منطقةالبروجى» zodiacal /zoudarokl/‏ 
(مربوط به) منطقةالبروج 
۱.(در مذاهب آفریقایی) مردةٌ zombie /'zombı/‏ 


جان‌گرفته ۲ (محاوره) مرد؛ متحرک. آدم کوکی 
هه منطقه‌ای, ناحیه‌ای, منطقه‌بندی‌شده؛ 20۵۱ / |2008 
(مربوط به) منطقه 
۸ ۱.منطقه, ناحیه» کمربند. نوار zone /zoun/‏ 
۲ منطقه‌بندی کردن. به منطقة مخصوصی 


اختصاص دادن 
۸ منطقه‌بندی / zoning /'zounrn‏ 
هه (عامیانه) ۱. مست» لول ۲. نشثه ۰ /209۷/ 200160 


۳ خسته وکوفته, درب و داغون, هلاک. از ناافتاده 
# باغ‌وحش 
(در ترکیب) جانور- 


200 /zu:/ ) ام‎ zoos) 
200- /zou, zu:/ 
zoo-keeper /'zu: ki:pa(r)/ 


zoological /zouslodsıkl, zu:-/ 
(مربوط به) جانورشناسی؛ جانوری‎ 
zoological gardens /,zauolndsıkl 'ga:dnz, نهر‎ 


= Z00 
zoologically /zouvslndsıklr, zu:-/ 


Appendices 
ييو ست‌ها‎ 


Irregular verbs 
افعال بی‌قاعده‎ 


در این فهرست, مصدر, زمانِ گذشته و اسم مفعول افعال بی‌قاعد؛ انگلیسی آمده است. در هر 
مدخل ابتدا مصدر و آنگاه در دو سطر زیر آن, » زمان گذشته و اسم مفعول فعل درج شده 
است. افعالٍ بیقاعده‌ای که معمولاً با خط تیره نوشته می‌شوند (مانٍ 016-561 و (۲۵-12) همراه با 


افعال معین (مانندٍ 2 و اددا:) از این فهرست کنار گذاشته شده‌اند. صورت‌های بی‌قاعده‌ای که 
در کنارٍ صورت‌های باقاعد؛ یک فعل ولی در معنایی متفاوت به کار می‌روند با ستاره مشخص 
شده‌اند ( مانند 20006" در كنار 20064). 


abide ¦ befall ¦ bet 
abided, “abode ; befell bet, betted 
abided, ‘abode ; befallen bet, betted 
arise ¦ beget bid 
arose ¦ begot, (arch) begat bid, ‘bade 
arisen ; begotten ‘bid, bidden 
awake ¦ begin bind 
awoke began bound 
awoken begun bound 
backbite behold bite 
backbit i beheld bit 
backbitten ¦ beheld i bitten 
backslide ; bend ¦ bleed 
backslid bent + bled 
backslid, backslidden i bent ا‎ bled 
be beseech ¦ bless 
was/ were besought, besceched j blessed, blest 
been besought, beseeched j blessed, blest 
bear ; beset i blow 
bore beset ; blew 
borne, ‘bom ; beset ¦ blown 
beat ¦ bespeak break 
beat bespoke ¦ broke 
beaten bespoke, bespoken i broken 
become bestride ; breed 
became ; bestrode j bred 
become j bestridden 1 bred 


; fight 
fought 
fought 

find 
found 
found 

fice 
Ned 

۵ ؛ 

۳3 

flung 

flung 

: floodlight 

floodlighted, ۲‏ ؛ 

1000112۱۱60, 


۱ 
forbear 
forbore 
forborne 
forbid 
forbade, forbad 
forbidden 
¦ forecast 
forecast, forecasted 
forecast, forecasted 
¦ foresee 
foresaw 
foreseen 
¦ foretell 
; foretold 
foretold 
forget 
forgot 
forgolten 
forgive 
forgave 
forgiven 
forgo 
forwent 
forgone 
forsake 
forsook 
forsaken 
forswear 
forswore 
forsworth 
freeze 
froze 
frozen 


1984 


; countersink 
رز‎ countersank 
: countersunk 
¦ creep 
¦ 0 
¦ crept 
¦ crow 
crowed, (arch) crew 
crowed 
; cut 
cut 
cul 
; deal 
dealt 
dealt 
dig 
dug 
dug 
; dive 
j dived, (Us) dove 
i dived 
¦ do12 
did 
¦ done 
¦ draw 
; drew 
ار(‎ 
¦ dream 
dreamed, dreanıt 
¦ dreamed, dreamt 
¦ drink 
¦ drank 
drunk 
drive 
drove 
: driven 
¦ dwell 
dwelt. (US) dwcllcd 
dwelt, (US) dwelled. 
eat 
ale 
eaten 
fall 
fell 
fallen 
feed 
fed 
fed 
feel 
fell 
' felt 


Irregular verbs 


bring 
brought 
brought 
broadcast 
broadcast 
broadcast 
browbecat 
browbeat 
browbcaten 
build 
built 
built 
burn 
burned, burnt 
burned, burnt 
burst 
burst 
burst 
bust 


(Brit) bust,(esp US) busted 


{Brir) bust, (esp US) busted 
buy 
bought 
bought 
cast 
cast 
cast 
catch 
caught 
caught 
chide 
chided. chid 
chided. chid, chidden 
choose 
chose 
chosen 
cleave’ 
cleaved, clove. cleft 
cleaved, cloven, cleft 
cleave? 
cleaved. clave 
cicaved 
cling 
clung 
clung 
come 
came 
come 
cost 
cost, ‘costed 
cost, ‘costed 


ت 


let 
let 


¦ lie 


lay 
lain 
light 
lit, lighted 
lit, lighted 
lose 
lost 
lost 


¦ make 


made 
made 


¦ mean 


meant 
meant 


; meet 


met 
mel 


¦ miscast 


miscast 
miscasl 


¦ misdeal 


misdealt 
misdealt 


¦ mishear 


misheard 
misheard 


¦ mishit 


mishit 
mishit 
mislay 
mislaid 
mislaid 


¦ mislead 


misled 
misled 

misread /ınısri:d/ 
misread /nıs'red/ 
misread /mıs'red/ 


; misspell 


misspelled, misspelt 
misspelled, misspelt 


¦ misspend 


misspent 
misspent 


¦ mistake 


mistook 
mistaken 


¦ hurt 
hurt 
hurt 
inlay 
inlaid 
inlaid 
input 
inputted, input 
inputted, input 
inset 
inset 
inset 
interweave 
inlerwove 
interwoven 
; keep 
اما‎ 
kept 
; ken 
ز‎ kenned, kent 
kenned 
i kneel 
knell, (csp Us) kneeled 
i knelt, (esp Us) kneeled 
¦ knit 
; knitted, ( 
; knitted. ‘knit 
; know 
j knew 
¦ known 


¦ lean 
leant, leancd 
leant, leaned 
leap 
leapt, (esp US) leaped 
¦ leapt, (esp US) leaped 
learn 
learned, learnt 
i leamed, learnt 
¦ leave 
left 
; left 
¦ lend 
i lent 
i lent 


gainsay 
gainsaid 
gainsaid 
get 
got 
رامع‎ (US) gotten 
gild 
gilded, (arch) gill 
gilded, (arch) gilt 
gird 
girded, girt 
girded, girt 
give 
gave 
given 
go 
went 
gone 
grind 
ground 
ground 
grow 
grew 
grown 
hamstring 
hamstrung 
hamstrung 
hang 
hung, ‘hanged 
hung, ‘hanged 
have 
had 
had 
hear 
heard 
heard 
heave 
heaved, ‘hove 
heaved, “hove 
hew 
hewed 
hewed, hewn 
hide 
hid 
hidden 
hit 
hit 
hit 
hold 
held 
held 


proofread /'pru:fri:d/ 
proofread ۳۵۵ 
proofread /'pru:fred / 
prove 
proved 
proved, (US) proven 


put 
put 
quit 
quit, quitted 
quit, quitted 
read /ri:d/ 
read /red/ 
read /red/ 


¦ rebind 


rebound 
rebound 


¦ rebroadcast 


rebroadcast 

rebroadcast, rebroadcasted 
rebuild 

rebuilt 

rebuilt 


¦ recast 


recast 
recast 
redo 
redid 
redone 
rehear 
reheard 
reheard 
remake 
remade 
remade 
rend 
rent 
rent 
repay 
repaid 
repaid 
rerun 
reran 
rerun 
resell 
resold 
resold 
reset 


; put 


! overhang 
overhung 
overhung 

overhear 
overheard 

; overheard 

¦ overlay 

¦ overlaid 
overlaid 

overpay 
overpaid 
overpaid 

¦ override 
overrode 
overridden 

overrun 
overran 
overrun 

oversee 
oversaw 
overseen 

; oversell 

oversold 
oversold 

overshoot 
overshot 
overshot 

oversleep 
overslept 
overslept 

¦ overtake 
overtook 
overtaken 

overthrow 
overthrew 
overthrown 

overwrite 
overwrote 
overwritten 


partake 
partook 
¦ partaken 


pay 
paid 
paid 
plead 
pleaded, (Us) pled 
pleaded, (US) pled 
prepay 
prepaid 
prepaid 


misunderstand 

misunderstood 

misunderstood 
mow 

mowed 

mown, mowed 
outbid 

outbid 

outbid 
outdo 

outdid 

outdone 
outfight 

outfought 

outfought 
outgrow 

outgrew 

outgrown 
output 

output, outputted 

output, outputted 
outrun 

outran 

outrun 
outsell 

outsold 

outsold 
outshine 

outshone 

outshone 
overbear 

overbore 

overborne 
overbid 

overbid 

overbid 
overcome 

overcame 

overcome 
overdo 

overdid 

overdone 
overdraw 

overdrew 

overdrawn 
overeat 

overate 

overeaten 
overfly 

overflew 

overflown 


smelt, smelled 
smelt, smelled 


: smite 


smote 
smitten 


¦ sow 


sowed 
sown, sowed 


¦ speak 


spoke 
spoken 

speed 
sped, ‘speeded 
sped, ‘speeded 


spell‏ ا 


spelt, spelled 
spelt, spelled 
spend 


spilt, spilled 

pin 

spun, (arch) span 
spun 

spit 

spat, esp US) Spit 
spat, (esp US) Spit 
plit 


spoiled, spoilt 
spoiled, spoilt 


sewed 
sewn, sewed 
¦ shake 
¦ shook 
shaken 
shear 
sheared 
shor, sheared 
shed 
shed 
shed 
¦ shine 
shone, ‘shined 
shone, ‘shined 
; shit 
shitted, shat 
shitted, shat 
; shoe 
shod 
shod 
shoot 
shot 
shot 
¦ show 
showed 
shown, showed 
shrink 
shrank, shrunk 
shrunk 
¦ shrive 
shrived, shrove 
shrived, shriven 
shut 
shut 
shut 
sing 
sang 
sung 
; sink 
; sank, sunk 
i sunk 
sit 
sat 
sat 
slay 
i slew 
¦ slain 


resit 
resat 
resat 
retake 
retook 
retaken 
retell 
retold 
retold 
rethink 
rethought 
rethought 
rewind 
rewound 
rewound 
rewrite 
rewrote 
rewritten 


rid 


sawed 
sawn, (US) sawed 
say 
said 
said 
see 
saw 
seen 
seek 
sought 
sought 
sell 
sold 
sold 
send 
sent 
sent 


undergo 
underwent 
undergone 


;: underlie 


underlay 
underlain 
nderpay 
underpaid 
underpaid 
undersell 
undersold 
undersold 


; understand 


understood 
understood 


¦ undertake 


undertook 

undertaken 
underwrite 

underwrote 

underwritten 
undo 

undid 

undone 
unfreeze 

unfroze 

unfrozen 
unsay 

unsaid 

unsaid 
unwind 

unwound 

unwound 
uphold 

upheld 

upheld 
upset 

upset 

upset 
wake 

woke, (arch) waked 

woken, {arch} ۵ 


¦ waylay 


waylaid 
waylaid 

wear 
wore 
worn 

weave 
wove, weaved 
woven, weaved 


spotlight ; swell 


spotlighted, spotlit swelled 
spotlighted, spotlit swollen, swelled 
spread swim 
spread swam 
spread swum 
spring swing 
sprang swung 
sprung swung 
stand take 
stood took 
stood taken 
stave teach 
staved, ‘stove taught 
staved, ‘stove taught 
steal ¦ tear 
stole lore 
stolen ; tom 
stick tell 
stuck told 
stuck : told 
sting ¦ think 
stung thought 
stung thought 
stink ; thrive 
stank, stunk thrived, throve 
stunk thrived, /areh) \hriven 
strew : throw 
strewed ¦ threw 
strewed, strewn thrown 
stride thrust 
strode thrust 
stridden, strode thrust 
strike ¦ tread 
struck ¦ trod 
struck trodden, trod 
string ; typecast 
strung typecast 
strung i typecast 
strive unbend 
strove, strived unbent 
striven, strived unbent 
sublet ¦ unbind 
sublet unbound 
sublet unbound 
swear ; underbid 
swore underbid 
sworn underbid 
sweep ¦ undercut 
swept undercut 
swept undercut 


Irregular verbs 


زر 


worked, wrought 
worked, “wrought 


i wreak 


wreaked, wrought 
wreaked, wrought 


¦ wring 


wrung 
wrung 

write 
wrote 
written 


1989 


wind /warnd/ 
wound /waund / 
wound Avaund / 

withdraw 
withdrew 
withdrawn 

withhold 
withheld 
withheld 


; withstand 


withstood 
withstood 


wed 
wedded, wed 
wedded, wed 
weep 
wept 
wept 
wet 
wetted, wet 
wetted, wet 
win 
won 
won 


Geographical names 
نام‌های جغرافیایی‎ 


Argentina | دنه‎ 
Argentinian /a:dsan'unıan/ 


Afghanistan /af 'gaenısta:, (US) فغانستان/۱ساو-‎ 


افغان, افغانی 


Afghan | واه‎ - 
'ga:nt/ افغانى‎ ¦ Argentine, the /'a:dzontaın/ 

Afghanistani که‎ 'genısta:n:, (US) -51#1/ افغانى‎ 
Africa /'zfrıko/ فریقا‎ 


African /'zfnkon/ آفریقایی‎ 


Afghani /af'genı, 
Argentine /'a:d3antarn, -ti:n/ 
Armenia اه‎ 


:nra/ 
Armenian /a:mi:ntan/ 


Alaska /aleska/ آلاسکا‎ ¦ Asia /'erfa, -3, (US) ‘era, -fa/ 

Alaskan /o'lzskan/ آلاسکایی‎ Asian /'eıfn, -3n, (US) ‘eran, “fn/ آسیایی‎ 
Albania /albeımıo/ البانى‎ ¦ Atlantic, the /atlenuk/ اقیانوس اطلس‎ 
Albanian /al'beınran/ بان‎ Atlantic /atlanuk/ (مربو 5 به) افیانوس اطلس‎ 

Algeria /aldsrorıa/ ؛ الجزایر‎ Austral /ostrelere, اد‎ fa, (US) انم‎ 
Algerian استرالیا و زلاندنو, اقیانوسیه 1 اه‎ 
America امریکا امه‎ Australasian /,ostra'ler3en, -lerfan, (US) ,5:s-/ 
American /a'merıkan / (مربوط به) به استرالیا و زلاندنوه (مربوط به) اقیانوسیه : آمریکایی‎ 
Andorra /an'do:r9/ آندورا‎ ¦ Australia /o'strerlıa, (US) استرالیا اوه‎ 
Andorran /an'do:ran/ آندررایی‎ Australian /o'sireılıan, (US) 2:'s-/ استرالیایی‎ 
Angola /an'gaula/ آنگولا‎ ¦ Austra ost, (US) اتریش ان‎ 
Angolan /aen'gaulan/ آنگولایی‎ Austrian /'ostrtan, (US) '2:s-/ اتریشی‎ 
Antarctic, the /#n1:kık/ ز )ر( قطب جنوب.‎ Azerbaijan /zzabar'daa:n / آذربایجان‎ 


ایجانی؛ آذ /ezabardaa:nı/‏ نموزنهط :۸26 ¦ جنویگان 
انی» آذری J‏ جنویان 


آذری مدا Azeri‏ (مربوط به) قطب جوب« /10:ktkم2/ Antarctic‏ 


باهاما Bahamas, the /baha:maz/‏ ا (مربوط به) جنوبگان» جنوبگانی 

Antarctica /#nta:ktık/ (قارغ) قطب جنرب‎ ; Bahamian /ba'heımıan, -ha:m-/ پاهامایی‎ 
1 جنویگان‎ ¦ Bahrain, Bahrein /ba:teın/ بحرین‎ 

بحرینی Bahraini, Bahreini /ba:rernt/‏ (مربوط به) قطب جوب« Antarctic /z10:kık/‏ 
دریای بالتیک؛ منطقه بالتیک /۰۵::۷/ 406 ,1٤ا8‏ : (مربوط به) جنویگان. 

Antigua /an'i:ga/ Baltic /bo:luk/ (مربوط به) بالتیک, بالتیکی‎ 
Antiguan /an'ti:gan/ تیگوایی‎ Bangladesh /baenglsde/ / بنگلادش‎ 

بنگلادشی Bangladeshi belde‏ ¦ قطب شمال, شمالگان ۸ Arctic, the‏ 
باربادوس ۱ Barbados‏ ۳ ,بوط به) قطب شمال» Arctic /'a:ktık/‏ 


پاربادرسی /عددفتهط- Barbadian /ba: bedr,‏ ¦ (مربوط به) شمالگان» شمالگانی؛ قطبی 


cal names 


Belarus /ıڻelı:s/ پیلوروسی. روسیهٌ يد«‎ ¦ CAMErOON /kemaru:n/ کامرون‎ 
پیلوروس‎ ¦ Cameroonian کامرونی مه‎ 
Belorussian /,bela01A/1/ پیلوروسی.‎ (a (مربوط‎ ; Canada 7 کانادا‎ 
(مربوط به) روسیۀ سفید بلوروسی‎ Canadian /kş'nerdıan/ کانادایی‎ 
Belgium /'beldsem/ بلژیک‎ ¦ Cape Verde /keıp ۸ کیپ‌ورد‎ 
Belgian /'beldsan/ بلژیکی‎ Cape Verdian وا‎ 'va:dran/ کیپ‌ردی‎ 
Belize /beli:z/ بلیز‎ ; Caribbean, the /xarıٺi:2¬/ دریای کارائیب‎ 
Belizean /beli:zran/ بلیزی‎ Caribbean کارائیبی, (مربوط به) کارائیب /0«:نمه!/‎ 
Benin /beni:n/ بنين‎ ¦ Cayman Islands /kerman arlondz/ 
Beninese /.benrni:z/ جزاير کایمان. جزاير کایمن يتين‎ 
Bermuda /bamju:da/ پرمودا‎ ¦ Caymanian /kerrmanran/ کایمانی, کایمنی‎ 
Bermudan /bڍ'mju:dڃ0/‎ Iga ڊ4(‎ he) «gla ¦ Central African Republic /,sentral afrıkan 
Bhutan /bu: جمهوري آفریقای مرکزی /ıkاrpb ¦ بوتان‎ 
Bhutani /bı برتانی‎ Central African /,sentral ‘zfrkon/ 
Bhutanese /,bu:tani:z/ (مربوط به) آفریقای مرکزی بوتانی‎ 
Bolivia /bolıvro/ ھا 5۴ = /۱۵:/ 6۲۱۵۵ ¦ بولیوی‎ ^a سیلان, سریلانکا‎ 
Bolivian /balıvıan/ بولیویایی‎ Ceylonese /si:lani:z/ سیلانی‎ 
Bosnia-Herzegovina /boznıa h3:tsogou 'vi:na/ ! /tfad/ چاد‎ 
بوستی هرزگوین‎ ¦ Chadian (مربوط به) چاد چادی نع‎ 
Bosnian /'boanton/ بوسنبابی‎ ¦ Chile r شیلی‎ 
Botswana /bot'swa:na/ بوتسوانا‎ ۱ Chilean شیلیایی مار‎ 
۱: چين 2 ¦ بوتسوانایی‎ 
Brazil /brazıl/ پرزیل‎ ; Chinese /farni:z/ چینی‎ 
Brazilian /bea'zıltan/ برزیلى‎ ¦ Colombia /kolombr, کلمبیا ماد‎ 
Britain /brtm/ بریتانیا‎ ¦ Colombian /ke mb, کلمبیایی /-صماد‎ 


Comoros /kaima:rauz/ کومور‎ 
Comoran /ka'ma:ran/ کوموری‎ 
Congo /kongau/ کنگو‎ 
Congolese /kongou'li:z/ کنگویی‎ 


British /'brrttf / 
Brunet /bru:nat/ روقئی‎ 
Brunei /'bru:nat/ برونیایی» (مربوط به) برونٹی‎ 


Bruneian /bnu:'natan/ برونیایی‎ 


Bulgaria /bıfgearıa/ بلغارستان‎ ¦ Costa Rica / kota ka کستاریکا‎ 
Bulgarian /bafgeartan / بلفاری؛ بلغار‎ Costa Rican /.kosta ‘ri:kan/ کستاریکایی‎ 
Burkina Faso /ba:ki:ne 'fzsa/ . کرواسی 0۳02419 ; پورکینافاسو‎ 
Burkinese /ba:kr'ni:z/ بورکیتابی‎ Croatian کرواتی؛ کرواسیایی: نوا‎ 
Burma /'b3:ma/ (مربوط به) کرُواسی برمه‎ 
Burmese /ıba:mi: پرمه‌ای‎ ¦ C8 کوبا ان‎ 
Burundi /burundı / بوروندى‎ ¦ Cuban / کوبایی نا‎ 

Burundian /bu'rndtan / بورونديايى‎ ¦ YPS / apr قبرس‎ 
Byelorussia /bjelau'rafa/ = Belarus Cypriot قبرسی موی‎ 
Cambodia /kzm'baudıa/ کامیوج‎ ; Czech Republic /+/ek n'p۸b1k/J جمهوري‎ 

Cambodian /kazm'baudran / کامبوجی‎ Czech Itfek/ چک‎ 


Geographical names 1992 


; Formosa /f5:matsa/ = Taiwan تایوان.‎ 


(جزیرة) فرمز. جين ملى 
تایوانی Taiwanese /arwani:z/‏ 


Czechoslovakia /ıjckouslavkıa/ چکوسلواکی‎ 
Czechoslovak /tjekaslavak/ . چکرسلواکیایی‎ 
Denmark /'denma:k/ داتمارک‎ 

Danish ۸ 
Djibouti مسا‎ / 

Djiboutian /dar'bu:tton / 
Dominica / ره‎ 


France /fru:ns, (US) frans/ فرانسه‎ 
French /fremf/ فراتسوی, (مربوط به) فرانسه‎ 
Gabon /gzbon, (US) “boun/ گابن‎ 


, daimınıka/ Gabonese /.gxzba'ni:z/ گابنی‎ 


Dominican /domrni:kan/ دزییکایی‎ _ ¦ 62۳012 / nb گامبیا‎ 
Dominican Republic /do'îmınıkan rı'pablık / Gambian /'gznıbıan/ گامبیابی‎ 
جمهوري دومینیکن‎ : 6260۲818 d5, گرجستان / د‎ 
Dominican /do'mınıkan / دومینیکنی‎ Georgian /‘d35:dsan, d3:dsran/ کک‎ 
Ecuador /'ekwad5:(r)/ اکرادور‎ ¦ Germany, (Federal Republic of) /fedoral 
Ecuadorian /ıekwa'ds:ran/ آلمان» جمهوري فدرال آلمان /:409:۳0: 9۷ :۱۳۸۵ اکوادوری‎ 
Egypt ۵7 yaa German ۸ آلمانی‎ 
Egyptian /rdııp/n/ مصری‎ ¦: Ghana /'ga:no/ 
El Salvador /cl 'salvads:()/ السالوادور‎ ¦ Ghanaian / ga: ern (مربوط به) عا عنام‎ 
Salvadorian /szlvada:rtan/ الالرادرری‎ ¦ Gibraltar /dsr'bro:lto(e) / جبلالطارق‎ 
England /'ınglond/ انگلستان. انگلیس‎ ¦ Gibratariص‎ /dıbr: er / جبل‌الطارقی»‎ 
English (مربوط به) جبل‌الطارق انگلیسی / و‎ 
Equatorial Guinea /ckwat:rtal 'gını/ Great Britain ای‎ brıtn/ 
انا ¦ گینه استوایی‎ r 


¦ Greece ای‎ 

Greek gri:k/ 
Greenland /'gri:nland, ها‎ 
ndık/ 


Equatorial Guinean /ıekwots:rıal 'gıntan / 
(مربوط به) گینة استوایی‎ 
Estonia /c'staunta/ استونی‎ : 


Greenlandic /yri: 
Grenada /grı'ncıda/ 


Estonian /e'staunıan/ 
Ethiopia /i:0r'aupıo/ 


استوئیایی 
Ethiopian /i:0r'aupron/ Grenadian /grı'neıdıan /‏ 
Europe /juarap/ Guatemala / gwa:toma:lo/‏ 


ima:lon/ 


Guatemalan /.gwa: 
¦ Guinea /'gını/ 


European /, juarapron/ 
Far East, the / (a: 
Far Eastern /.fa:r 'i:stan/ (مربوط به) ځاوږٍ دور‎ 
Federation of Saint Christopher and 


دز 


Guinean /'gıntan/ 


Guinea-Bissau /,gını bı'sa/ بیسائو‎ 


Nevis /fedarcı fan av sant krıstf an ‘ni:vts/ Guinea-Bissauan معط بصن‎  ییونایی-‎ 
= 8! فدراسیون سنت کریستوفر و نیویس 8ا۸‎ ¦ GUY جمهوري گویان. /مععامو/‎ 
Kittsian /'kıtsıan/ (در قدیم) گویان بریتانیا مس‎ 
Nevisian /navısan/ Guyanese /.gaıa'ni:z/ گویانی‎ 
ت۱6‎ 'fidsi:/ Haiti /heu/ 
Fijian /fd3i:an, 'fidai:on/ Haitian /'heıfıan, -fan/ حائیتیابی‎ 
Finland /finland/ Holland /'holand/ = Netherlands هلند‎ 


Finnish /fintf / فنلاندی‎ ¦ Duh /dn هلندی‎ 


Geographical names 


۱ Katar /kata:(r)/ = Qatar 


Katari /kata:rı/ = Qatari 


Kazaklıstan /kaza:k'sta:n/ قزاقستان‎ 
Kazakh /kazo:k/ قزاق‎ 
Kenya /'kenja, ki:-/ کنیا‎ 
Kenyan /'kenjan, 'ki:-/ کنیایی‎ 
Kirgyzstan /kırgr'sla:n / = Kyrgyzstan 
Korea /karıa/ ' کره‎ 
Korean /ka'nan/ کره‌ای:‎ 
Kuwait /ku'wcıt, (US) -waıt/ ۱۰۰ پت‎ 
Kuwaiti بیع‎ (US) کویتی مد‎ 


Kyrgyzstan منود‎ 
Kyrgyzstani /.kıagr'sta:nı / 
Kyrgyz /kısgız/ 


Laotian /'laufıan, 'la:ofn/ 
Latvia ادها‎ 
12۱۷۱۵۸۴ 
۱۰ 
۱93 یم‎ 
Lesotho /la'su:tu:/ 
Sotho /'su:nu:/ 
Liberia /larbıarıo/ 


Liberian /lar'bıorian/ 


Libyan /1rbıan/ 
Liechtenstein /'lıktanstaın / 


(مربوط به) لیختن‌اشتاین / 5^11 /1:k‏ 1664606161۳ 


Lithuania /116ju'eınta, (US) ۱0 لیتوانی‎ 
۱۶ لیتوانیایی‎ 
Luxemburg لوکزامبورگ اه‎ 
Luxemburg /lnksamba:g/ لوکزامبورگی»‎ 

(مربزط به) لوکزامبورگ 
مقدونیه ۱۵ 
مقدونی' / Macedonian /mesr'daunron‏ 
مالاگاسى. Madagascar /mzds'gesko(r)/‏ 
ماداگاسکار 
ماداگاسکاری Madagaskan /maxdagazskan/‏ 
مالاگاسیایی Malagasy /mals'gazsı/‏ 


! LaOs /'laus, نما‎ 
1 


Libya /‏ ا 


1993 


Honduras /hor'djöaros, (US) “d03-/ ھتدوراس‎ 


Honduran /hon'djuoran, (US) -dua-/ هندوراسی‎ 
Hong Kong ۱۳۰ ko/ هنگکنگ‎ 
Hungary /'hnggarı/ مجارستان‎ 

(مربوط به) مجارشتان. ۰ ۱۳۸9۵6۵۳۱۵0 Hungarian‏ 

مجاری, مجارستانی 


شبه جزیر؛ ایبری (= اسپانیا و پر تفال) /۵/۳۱۵۲:۵/ 16۲12 


Iberian /arbıarıan/ ایبریایی‎ 
Iceland /'aıslond/ ایسلتد‎ : 
Icelandic ایسلندی ماه‎ 
(۱012 ۲۸ هند؛ هندوستان‎ 
Indian /'ındıan/ هندی‎ 


اندونزی/0- ,هد- (US)‏ بد- .رده / Indonesia‏ 


Indonesian /,ndani:zıan, ,مهن‎ (US) -3on, -fan/ 


اندوتزیایی 
ایران Iran /rra:n/‏ 
ایرانی تا 
عراق 1۳29/۳۵ 
غراقی ۲ Iraqi‏ 
Ireland, (Republic of) /'araland/‏ 
(جنمهوزی) ايرلند 
ایرلنذی Irish /arornf/‏ 
اسرائیل Israel /zrenl/‏ 
اسرائیلی Israeli /izrerh/‏ 
ایتالیا ۷۸ Italy‏ 
ایتالیانی Malian /ı'teltan/‏ 
ساحلٍ عاج Ivory Coast /arvari 'koust‏ 
(مربوط به) ساحلي عاج / Ivorian /aı'vs:nıan‏ 
جامائیکا / 21112168[ 


۱ جامائیکایی‎ 
Japan /dıopan/ 
Japanese /dxuponi:z/ 
Java ۵۵ 
` Javanese /dra:voni:z/ 
Jordan /'ds:dn/ 
Jordanian /d5deıntan / 


Kampuchea /kzmpu'fi:a/ 


Kampuchean /.kampu'tfi:on/ 
Kashmir ره هه‎ 


Kashmiri معط‎ 


Moldova مادم‎ = Moldavia 
Moldovan /mpfdauvan/ = Moldavian 
Monaco /monakou, mona:kau/ موناکو‎ 
Monacan /mo'na:kan/ = Monegasque 
Monegasque /monsgask/ موناکویی»‎ 
(مربوط به) موناکو‎ 
Mongolia /mpn'gaulıa/ مغولستان‎ 
۱ Mongolian /moq'goulran / مغولی‎ 
۱ Mongol مغولی» مفول /امووهه/‎ 
۱ Montserrat /montsaret/ مونتسرات‎ 
۱ مونتسرانی / و‎ 
Morocco /ma'rokou/ مراکش» مغرب‎ 


مراکشی» (مربوط به) مراکش: ‏ /۳۵۳۵۲۵0/ ۱۷۲۵۲۵66۵5 
(مربوط به) مغرب 
موزامبیک هت Mozambique /ımauzembi:k,‏ ¦ 
موزامبیکی ‏ /-صz0- Mozambican /ımauzzmbi:kon,‏ 
میانمار.  Myanmar /mjznmo:()/ = Burma‏ 
پرمه 
(مربوط به) میانمار میانماری /():۳0مهز۳/ Myanmar‏ 
Burmese /ıba:mi:z/‏ 


برمه‌ای 
نامیبیا Namibia /namıbıs/‏ 
نامیبیایی مهم Namibian‏ 
نائورو Nauru /nauru:, na:‏ ¦ 
الورویی انامه Nauruan /navw'ru:an,‏ 
تبال مس Nepal‏ ؛ 
نپالی Nepalese /.nepa'li:z/‏ 
هلند Netherlands, the /ncdalondz/‏ 
هلندی ره j Dutch‏ 
زلاند New Zealand /nju: ‘zi:land, (US) ıصu:/ , «gi‏ ¦ 


(مربوط به) New Zealand /.nju: ‘zi:land, (US) .nu:/‏ 
زلاند نوه زلاندنوی» (مربوط به) ن 


نیوزیلندی 
Nicaragua /nıka'regjua, (US) -ra:gwa /‏ 
نیکاراگوثه. نیکاراگو 
Nicaraguan /.nıks'rzgjuan, (US) -ra:gwan/‏ 
(مربوط به) نیکاراگوئه» نیکاراگوآیی 
Niger /nisea(), 'nardsa(r)/‏ 
Nigerien /ni:seanon/‏ 
Nigeria /nar'dsrarıa /‏ 
Nigerian /nar'dsrarıan /‏ 


Malawi /ma'la:wr/ 
Malawian /ma'la:wran/ 
Malaya /ma'leı/ 


۲ مالزی, مالزیا 
۱ (مربوط به) مالایءملایایی 


۲ (مربوط به) مالزیا؛ (مربوط به) مالزی؛ مالزیایی 


Malay /maler/ 


Malaysia /ma'lerzıa, (US) مالزی مد(‎ 
Malaysian /me'lerzran, (US) -leran/ مالزیایی‎ 
Maldives /'mo:li:vz/ مالدیو‎ 
Maldivian /mo:1dıvron / مالدیوی‎ 
Mali ؛ مالی مه‎ 
Malian /'ma:lron/ (مربوط به) مالی؛ مالیایی‎ 
مالت‎ 
مالتی‎ 


Marshall Islands /ma: fol arlandz/ 
جزاير مارشال‎ 
Marshallese /ma:falli:z/ (مربوط به) جزایر مارشال‎ 


Mauritania /morrteınıa, (US) m5:r-/ موریتانی‎ ¦ 


Mauritanian /ımorrternıan, (US) ۵:-/ موریتانیایی‎ 
Mauritius ۱۳۵۳/۵5, (US) m5:-/ جزیر؛ موریس‎ 
Mauritian /ma'nı fn, (US) m5:-/ موریسی‎ 

Mediterranean, the همه‎ / 


؛ دریای مدیترانه 


Mediterranean /ımedıta'rernren / 
Melanesia /ımelahi:zra, (Us) 


مدیترانه‌ای 


“ni: fo/‏ ,هدن 


¦ ملائزی 


Melanesian /ımela'ni:zten, (US) -ni:an, نو‎ 


ملانزیایی 
: مکزیک Mexico /'meksıkou/‏ 
¦ مکزیکی Mexican /meksıkan/‏ 
Micronesia /markrauni:zta, (US) -ni:3a,, ni: f:‏ 
میکرونزی 


Micronesian / maıkrauni:zıan, (US) -ni:3an, “ni: fn/ 
(مربوط به) میکرونزی؛ میکرونزیایی‎ 


Middle East, the /mıdl ۸ خاورمیانه‎ 
Middle Eastern /.mıdl 'i:stan/ خاورمیانه‌ای»‎ 
(مربوط به) خاورمیانه‎ 

Moldavia /mol'dervra/ مولداوی‎ 
۱ موداویایی:‎ 


Geographical names 


Puerto Rico /pw3:tau Yi:kau/ پورتوریکو‎ 
Puerto Rican /.pwa:tau ‘ri:kon/ پورترریکویی‎ 
Qatar /kata:()/ قطر‎ 
Qatari /ka'ta:n/ قطری‎ 
Romania /ru*meıara/ رومانی‎ 
Romanian /rumernran/ رومانیایی‎ 
Russia / روسیه‎ 
Russian /rafn/ روسی» روس‎ 
Rwanda /ru'znda, (US) ruwa:nda/ ' روآندا‎ 
Rwandan /rwzndan, (US) r wa:ndn/  ییادنآور‎ 


Saharan Arab Democratic Republic 
Isaha:ran grab demarkratık rı'pabltk / 
جمهوري دموكراتيکي عربي صحرا‎ 
Saint Lucia /sant 'lu:/9/ = St Lucia سنت لوسیا‎ 
Saint Lucian /sant 'lu:fan/ = St Lucian 


1995 


Northern Ireland /n5:6an ‘aroland/ 
ایرلندٍ شمالی‎ 
(مربوط به)‎ 


Northern Irish /,n2:öan ره‎ 


North Korea /n5:0 karıa/ کرۂ شمالی‎ 
North Korean /.15:0 ۲۵۳۵0/ (مربوط به) کرۂ شمالی‎ 
Norway /'n2:wer/ 
Norwegian /na:wi:dsan/ 
Oman /auma:n/ 
Omani /au'ma:nt/ 
Pacific, the /po'sıfık/ 
Pacific /pa'sfik/ 
Pakistan /pa:kr'sta:n, (US) 'paekısten/ . پاکستان‎ 
Pakistani /pa:kr'sta:nr, (US) paksl#nı/ پاکستانی‎ 
Palestine /'palrstarn, -la-/ 


Palestinian ,نوتاه‎ -la-/ سنت لوسیابی‎ 
Panama /'penama:, pena'ma:/ ¦ Samoa /sa'moua/ = Westen Samoa ساموا‎ 
Panamanian /penamernuan / پانامایی‎ Samoan /samauan/ ساموایی‎ 
Papua New Guinea /paepuo nju: 'gınt/ رز‎ San Marino و‎ ma'ri:nau/ سان‌ماریئو‎ 

سا‌مارینویی .هه مها San Marinese‏ ¦ پاپوا گن نو 

Papuan./'pepuan/ پاپراى‎ ¦ 520 Tomé and Principe /,sa tomer ond 

ائوتومه و پرنسیپ psp‏ ¦ پاراگوئە Paraguay /paragwar/‏ 

Paraguayan /.pazra'gwaran / پاراگوابی‎ São ۲۵۳6۵۲ /,saun to'meran/ سائوتومه‌ای‎ 
Persia / ۳۵:۵, -39, (US) 'p3:r39/ = Iran تسهع/ ۸۳۵1۵ 52001 | ایران‎ 2۲101٥ / عربستان سعو دی‎ 

Persian /'pa:fn, -3n, (US) ‘pa:ran/ ایرانی»‎ ۱ Saudi /'savdr/ سعودی‎ 

(مربوط به) Saudi Arabian /,saudı a'rerbıan/‏ (مربوط به) اران ۲. (مربوط به) پارس, پارسی 

Peru /patru:/ عربستانٍ سعودی, سعودی پرو‎ 
Peruvian /paru:vran/ yjy ; Scotland /'skotland/ اسکاتلند‎ 

Philippines, the /'frlipi:nz/ فیلییین:‎ ¦ Scottish ۷۸ اسکاتلندی‎ 

اسکاتلندی 1 ؛ مجمع‌الجزاير فیلبین 

Philippine /‘filrpi:n/ فیلپی‎ Scots /skots/ اسکاتلندی‎ 
Filipino /,filtpi:nau/ فيليپينى‎ ¦ 56۳68۵ en سنگال‎ 

سنگالی اوعد Senegalese‏ ¦ لهستان Poland /'pauland/‏ 
سیشل ۷ Seychelles, the‏ : . لهستانی. (مربوط به) لهستان / زانهم Polish‏ 


Seychellois /seı fetwa:/ میشلی‎ 


Siam /sar'zm/ = Thailand سیام‎ 
Siamese /sarami:z/ میامی, تاپلندی‎ 
¦ Sierra Leone /sıcra Ir'am/ سیرالئون‎ 


Sierra Leonean /stera l'aunran/ سیرالئونی‎ 


Polynesia /.polı'ni:1a, (US) پلی‌نزی /دننده‌انمم.‎ 
Polynesian /.poli'ni:ztan, (US) .pa:lani:3an/ 


پلی‌نزیایی 
پرتغال Portugal /'po:tfugl/‏ 
پرتغالی رادم Portuguese‏ 


سوریه 


سوری» سوریه‌ای 


Tahitian /ta:'hi:fn, ta-/ 
Taiwan امه‎ 


Taiwanese /tarwa'ni:z/ 


Tajik /todsık/ 
Tanzania مه‎ / 

Tanzanian /xnzsni:an/ 
Thailand /‘tartand, -lond/ 


Thai /ta/ 
Tibet /ubet/ 

Tibetan /ırbetan/ تبلی‎ 
Timor, East /ii:st م۱‎ 


تیمور 
نیموری ۸ Timorese‏ 
توگو / مین Togo‏ 
نوگویی /touga'li:z/‏ 10801050 
تونگا tonya/‏ ,دوه / Tonga‏ 
ترنگایی Tongan /'toyan, ‘twggan/‏ 
Trinidad and Tobago /ırınıdzd on t'bcıgau/‏ 
ترینیداد و توباگو 
ترینیدادی و Trinidadian‏ 
توباگویی Tobagan /ıabeıgan/‏ 
نوباگوین / Tobagonian /taubo'gaunıan‏ 
تونس نا Tunisia /tju:nızıa, (US)‏ 
تونسی من Tunisian /tju:'nıztan, (US)‏ 
ترکیه Turkey /ta:kr/‏ 
نرکیه‌ای؛ ترک ۸ Turkish‏ 
ترکمنستان .. Turkmenistan /ta:kmenı'sta:n?/‏ 
ترکمن؛ ترکمنی Turkmen /‘ta:kman, -men/‏ 
اوگاندا Uganda /ju:'genda/‏ 
اوگاندایی Ugandan /ju:'gandan/‏ 
اوکراین Ukraine /ju:'kreın/‏ 
اوکراینی / Ukrainîan /ju'kreınıan‏ 


Union of Soviet Socialist Republics, 
he /, junan ov sa0vral sau falist rr'pabliks / 
(در گذشته) اتحادٍ جماهیر شوروي سوسیالیستی‎ 
Soviet /'sauvtal, ‘sov-/ شرروی‎ 


i Tajikistan مها‎ 


/sırı/‏ 5922 ¦ سنگاپور 


Syrian /'sırıan/ 


اسپانیا 


Geographical names 


Singapore /sıga'p:(), وی‎ 


Singaporean /.sıpapa:rton, سنگاپوری وک‎ 
Slovakia /slı'vakıs, -va:-/ = Slovak 
Republic اسلوواکی‎ 
Slovak /'slouviek/ اسلوواک» اسلوواکیا‎ 
Slovak Republic /stauvzk rr'pablık / 
جمهوري اسلوواکی‎ 
Slovak /'slauvak/ اسلوراک. اسلوواکیایی‎ 
Slovenia /slau'vi:nıa/ = The Republic of 
Slovenia اسلوونی» اسلوونیا‎ 
Slovenian /slouvi:nıan/ اسلوونیایی‎ 
Solomon Islands /'solaman arlandz/ 


زایر سلیمان 
سومالی 
سومالیایی 
افریقای جنوبی 


Somalia /sa'ma:lıa, sau-/ 
Somali /saîmu:l, sau-/ 
South Africa /sauê 'efrıko/ 


(مربوط به) ماه Soullı African /sau0‏ 
آفریقای جنوبی 
کر؛ جنوبی korıa/‏ م۱ South Korea‏ 


South 160162۳ 5۵۱0 ۲۵۲۱۵0 (مربوط به) کرف جنوبی/‎ 
Soviet Union, the /,sauvrat ju:ntan, ,sovıat/ 
= Union of Soviet Socialist Republics 
(در گذشته) اتحادٍ شوروی‎ 
Soviet /'souvıat, هه‎ 
Spain /speın/ 
Spanish هو‎ 


شوروی 


اسپانبایی؛ (مربوط به)اسپانیا 


Sri Lanka /sıi: leka, سریلانکا ال‎ 
Sri Lankan /sri: 'leqpkan, ,fri:/ سریلانکایی‎ 
Sudan /su:da:n, “dan/ سودان‎ 
Sudanese /su:doni:z/ سودانی‎ 
0 سوماترا‎ 
Sumalran /su'ma:iran/ سوماتزایی‎ 
Surinam سورینام مه‎ 
Surinamese /suarına'mi:2/ سورینامی‎ 
Swaziland سوآزیلند‎ 
Swazi /'swa:zı/ سوآزی, سوآزیلندی‎ 
Sweden /'swi:dn/ سوئد‎ 
Swedish /xwi:df/ سوندی‎ 
Switzerland /‘swrtsaland/ سوئیس‎ 


Swiss /swis/ 


1997 Geographical names 


United Arab Emirates /ju:naııd arab ¦ Venezuela /,venı'zweıla/ 


‘emırts/ اماراتِ متحدة عربی‎ : Venezuelan /.ven' weran / 


Emirian /emıarıan/ اماراتی, (مربوط به)‎ ¦ VietnA Mm بصعطاهز۱,/‎ (US) ~na:m/ 
Vietnamese /,vjetnami:z/ 


امارات متحد؛ عربی 
امس Wales‏ ¦ 


United Kingdom /ju:naıtıd ‘kıgdam/ = The 


وپلزی, ولزی ره United Kingdom of Great Britain and Northern Welsh‏ 
ساموا Western 52۳002 estan smo‏ : بریتانیای کبیر, نیا (- نام رمي این کشور ۱۲۵۱۵0۵ 
ساموایی Samoan /sa'mavan/‏ ريادشاهي متحدٍ بریتانیای کبیر و ایراندٍ شمالی» است, ولی این 

هند غربی ۸ Indies /west‏ )5 : نام در فارسی رایج نیست و معمولاً از لفظ بریتانیای کبیر با 


(مربرط به) جزابر West Indian /ıwest ‘ındıan/‏ بریتانیا استفاده می‌شود.) 


۱: هن طربی »انگلیسی‎ 
United States of America, the /ju:natıd ; Yemen Republic / jeman مود‎ 
stents ov omerika/ جمهوري يمن ایالاتِ متحدۂ آمریکاء‎ 
ایالات متحده, آمریکا‎ ¦ Yemeni ۲ ن‎ 
American /amerıkan/ یوگسلاوی از / ۷۱۵۵۵۹(۵۷۵ ¦ آمريكابى‎ 
Uruguay اوروگوثه /ومصز‎ ¦ Yuan (مربوط به) و۱‎ 
Uruguayan /, juaragwaran/ برگسلاوی؛ برگلاوبابی اروگوئه‌ای‎ 
Uzbekistan /uzbekı'sta:n, A2-/ بکستان‎ Yugoslav /'ju:gausla:v/ = Yugoslavian 
Uzbek /'uzbek, 'az-/ ازبک› ازیکی‎ ¦ r€ / 20:), 2۵۱۱۵۱ = Congo زیر‎ 


72۲6۵0 /zar'torıan, امه‎ = 000901856  یریز‎ 
Zambia /'zembra/ 

Zambian /'zembıan/ 
Zimbabwe /zım'ba:bwı, -weı / 


Vanuatu /venv'a:tu:, (US) vaenwa:'tu: / 


= The Republic of Vanualu (جمهوری) وانواتو‎ 


Vanuatuan /vanu'a:tuan, (US) ,vaenwa:'tu:an/ 


رانراتوبی 
۱ 
واتیکان» شهر واتیکان the Vatican City‏ 


Zimbabwean /zım'ba:bwıan, -weı/  یا‌هرباپمیز‎ 


Affixes and combining forms 
وندها و عناصر وندي رایج در انگلیسی‎ 


الف) پیشوندها و عناصر پیشوندی 


عنصر پيشوندي اسمی, وصفی ‏ /:جع/ -0016 : پیشوند سازندة: ۱. قید از اسم؛ 9 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «پیش, جلو» 

< ante-room, antenatal, anledate > 

عنصر پيشوندي anthroPpO- /zn§rapau, -pa/‏ 
وصفی یا اسمی؛ (تخصصی) رسانند؛ معنای «انسان» 
anthropoid, anthropology >‏ < 


(کهنه,ادبی) معمولاً به معنای «در؛ به. روی» 

ashore <‏ ,ماه > ۲. قید از فعل؛ معمولاً به معنای 
«در حالت» 

< اط .معا > ۳. قید از اسم فعل؛ به معنای «در 
حال» > singing‏ مه > 


6-2۵, #, ٩/ رجمه/ -[0۳1 ¦ پيشوند منفی‌ساز اسم یا صفت‎ (US) ente, ent معاه/‎ 6۳۱-۱ en 


پیشوندٍ وصفی یا اسمی؛ معمولاً برابر ضوٍّ > atheist, amoral, atypical‏ > 


< antibiotic, anti-Semile, antibody > - پاد‎ 


عنصر پيشوندي وصفی /۵۵۲۵ ,ا۲۵/ 8۲0۰ 


۲. پیشوندٍ اسمی؛ معمولاً رساتندۀ معنای «به جای» | یا اسمی؛ معمولاً رسانند؛ معنای «هواء هواپیما» 


aerodynamic, aerospace > > ۸9۵-90 >‏ > 
پیشوند اسمی؛ رسانند؛ معنای ۰ ۵:1 ,[:۵/ 01610۳ عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /:2:0/ ۸/۲۵۰ 
«سر» رئیس؛ اصلی» به معنای «آفریقا» > Afro-American. Afr o-Asian‏ > 


<< archbishop, archetype; archenemy > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ aslrO- /astrau, astra/‏ 
به معنای «ستاره» < رچهاهتائه > 

عنصر پيشوندي اسمی یا QUdiİO- /5:drau/‏ 
وصفی؛ به معنای «شنیداری» 

` < audio-frequeney, audio-lingual > 


عنصر پيشوندي اسمی /-£± (8ل) ,(۵:0۵6/ -016۲ 
یا وصفی؛ رسانندۂ 
عنصر /agrau/ also QOQTİ-/egn/‏ -69۲۵ 


معنای «پس, بعد» < کعاد-عاگة > 


ندي سازندة اسم یا صفت؛ رسانند؛ معنای 
« کشاورزی» > agro-industry, agriculturalist‏ < 


عنصر پيشوندي سازندۀ صفت؛ /o:1/‏ 6 
عنصر پیشوندي /-= بنه (8ل) ,ا5ھ / -08110^ ز پە معنای «تمام» > all-wool dress, all-night pay‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی یا ambi- /ambr/‏ 
وصفی؛ معمولاً به معنای «دو, ذو» 

> ambiguity, ambidextrous > 

صورتِ دیگر 0-2 با کاربرد اجه an- /an,‏ 
محدود قبل از مصوت < همه > 

(گاء با حرف کوچک) عنصر Anglo- /znglau/‏ 
پيشوندي اسمی یا وصفی؛ به معنای «انگلستان» 
anglophile, Anglo-American <‏ > 


وصفی؛ رسانندة معنای: ۱. «استرالیا» 

Austro-Malayan >‏ > ۲. «اتریش» > Austro-Italian‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ معمولاً/ هاه ,نه::۰/ -0الا6 
رسانند؛ معثای »خود« > 2006700 aulobiography,‏ < 
پیشوند سازند؛: ۱. فعل متعدی ۲ be-‏ 
از فعلِ لازم > bemoan‏ تسا ی ۲ فعل از اسم 
یا صفت > befriend, belittle‏ > 


پیشوندٍ سازند؛ اسم یا صفت؛ معمولاً /:ع۵/ “اط 


Affixes and اططووع‎ forms 


صورتِ دیگر 
۰ با کاربردٍ محدود قبل از ۲ < اماه > 
عنصر پیشوندي counter- /kaumta(r)/‏ 
سازند؛ اسم. فعل» صفت یا قید؛ معمولاً برابر 
ضدٍ...» متقابل. پاد- 


> counter-attack, counterfeit, counter-productive, 


counter-clockwise >‏ 
عنصر پيشوندي CIOSS- /kros, (US) kro:s/‏ 
سازندة اسم فعل» صفت یا قید؛ رسانند؛ معنایی در 
مایة «سرتاسر, میاه در عرض, تمام» 
cross-reference, cross-check, cross-cultural >‏ < 
عنصر پيشوندي CIYPfO- /krıptau, krıpta/‏ 
سازندة اسم؛ (رسمی) برابر پنهان. مخفی. نهانی 
crypto-fascist, cryptogram >‏ < 
پیشوندٍ منفی‌سازٍ فعلی < ا0ف > اب ,:نا/ - e‏ 
عنصر deca- /deka /also deC- / dek/‏ 
پيشوندي اسمی؛ رسانند؛ معنای «۰5» 
decametie >‏ < 
عنصرٍ پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /::۵6/ -0661 
(در سیستم مستریک) به معنای «یک دهم عُشر» 
decilite >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی؛ مسولاً 
برابر نیمه - < وله > 
عنص پيشوندي اسمی؛ (پزشکی) /69:5/ 0۳۸۰ 
به معنای «پوست» < ءانا e‏ > 


demi- ۷ 


di- /dar; dı/ پیشوندٍ اسمی؛ به معنای «دو»‎ 
< dichotomy, dioxide > 

پیشون سازندة اسم؛ رسانند؛ معنایی /۵۵:۵/ - 0ال 
در مایۀ «از طريي, به واسطة؛ از میان» 

< diagram: diaphragm > 

پیشو نل منفی‌ساز < عءااهونك .0طى > اح۵/ -أd‏ 
صوزتِ دیگر ده با کربرد 
محدود قبل از ,9.5 > embittered‏ > 


em- /em, ım/ 


پیشوند سازند؛ فعل از اسم. صفت /۱۳,/ ۵۸۰ 
یا.فعل > endanger, enlarge, encode‏ > 

عنصر پيشوندي eqUi- /ekwı, i:kwı/ lı. yal‏ 
وصفی؛ رسانند؛ سعنایی در.مایة «ساوی, برابر» 
equilateral, equilibrium >‏ < 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /5٥۲ودز/ E۲0۰‏ 
به معنای «اروپا» > Euro-American, Europarliament‏ < - 


1999 


j COF- /ka, ko, (US) ka, ko:, ka:/ 


پرایر: ۱. هر دو... یک بار < راطاهه"-اط > ۲. دو 
بار در... < لونمدعنط > ۳ دو ...سه < لمنوهنانا > 
۴ دو ...ی < اطاط > 

عنصر پيشوندي اسمی /تاطد ,۵ه:اط:۳/ -0ناطااط 
یا وصقی؛ رسانند؛ معنای «کتاب» < عانطمه‌ناطاط > 
عنصر پيشوندي اسمی یا /barau, baro/‏ -0ا 
وصفی؛ معمولاً به معنای «زندگی, زیست. موجودات 
biography, biology, biochemistry > «i‏ < 

پیشوندِ اسمی یا فعلی؛ معمولاً /:aط/‏ -۷6ظ ,-۷ 
په معنای «فرعی. جنبی» < 5دهمره ,اال۲0م-رط > 
cardio- /ka:dıau, ka:dıo/ also CQrdÎ- / ka:dı/‏ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (بزشکی) 
رسانند؛ معنای «قلب» < رطم ة۲چه اف ةه > 

CENÎ” /se1ıı/ also C61 - / se 21/ عنصر پيشوند ي‎ 


سنازندة اسم؛ معمولاً به معنای: ۱. «صد» < بممههامی > 
۲ (در سیستم متریک) «یک صدم» < "مء > 
ام chron(o)- /krbnau, krona/ also Chron-‏ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانند؛ معنای 
«تار يخ زمان» > chronometer, chronological‏ > 
(بهویزه در بریتانیا) عنصر پیشوندي /1۵ء/ ۸۵آ 
اسمی یا وصفی؛ معمولاً رسانندۂ معنای « 
cineeamera, cinematographic > «ni‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی, و صنفی./3:)9/ C۲٥۳۰‏ 
یا فعلی؛ رساند؛ معنای «دور. اطراف, دورتادور» 

cireumlocution, circumlocutory, circumnavigate >‏ < 
پیشوندٍ اسمی, وصفی یا فعلی؛ ای 6۵ 
معمولاً رسانند؛ معتای «هم» 


coedueation, collateral, coexist >‏ > 
صورتٍ دیگر -«0» با کاربرد 
مدود قبل از 1 < نها > 
صورتِ دیگر 05۰ با کاربردٍ /۱۵0 ,60۳-۸۷۵ 
محدود قبل از و .ص .ظط 

> combination, compassion > 

پیشوندٍ اسمی» وصفی"یا فعلی؛ /ها ,2»/ C0۸۰‏ 
رسانندة معنایی در مایا «هم» 


kol/‏ ,ام -ا۵ع 


congress. connective, conspire >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی يا /۲۵۰۲۵/ C0۸۲۰‏ 
فعلی؛ معمولا برابر: ۱. ضدٍ.... خلانف ...۰ مقابل... 

7 
- (مسرسیقی) کسنتر‎ . > contraceptive, contradict > 


> contrabassoon > 


2000 


عنصر پیشوندی اسمی. /1۵:70 ,۱۳۵۵۲۵۵ -0۷۵۲۵ i‏ 


وصفی یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «آب؛ هیدروژن» 

hydroelectricity, hydropathic: hydrogenale >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی. وصفی ۱۱۵۱۳۵1 ۸۷٥6۲۰‏ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «بیش از حد. فوق‌الماده» 

hypertension, hypersensitive, hyperventilate >‏ > 
عنصر پيشوندي hYpPO- /harpau, harpa/‏ 
اس وضفی ب شعاین؟ همی مه نا 
۱ «کمتر از حدٍ معمول. خیلی کم» < اص۸ )0م رط > 


۲ «زیره پایین» > hypodermic‏ < 


صورتِ دیگرٍ 1 با کاربرد محدودٍ 
قبل از 1 < اه‌نوماا > 

صورتِ دیگر -«1 با کاربردٍ محدودٍ ‏ /۳:/ 1۳0-۱ 
قبل از ص imprint, imperial > b. m.‏ < 

صورتِ دیگر صا با کاربرد محدود /۱۳/ 1۳0-2 


> impossible > |b. m, قبل از ص‎ 

پیشونډ نفي اسمی یا -1۲ in-' /ım /also İl-, im-,‏ 
وصفی؛ معمولاً برابر غير -. بی -» عدم... 

> insensitive, inatenton > 

پیشوند سازند؛ اسم یا فعل از فعل؛ ۱8۰2/۱/۰ 
رسانندة معنای «در, روی» < ۱۲۴0 ,عقاو > 

پیشوندٍ سازند؛ فعل از اسم 1۳-3 
inflame, imperil >‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۵0«:/ ۱۸۵0-۰ 
به معنای «هند» > Indo-Pakistan border‏ > 

عنصر پيشوندي وصفی؛ (تخصصی) /۱۳۵/ -۱۳/۲6 
معمولاً به سعنای «زیر» بایین. مادون؛ ماورای» 
infra-red >‏ > 

پیشو ن وصفی؛ /۱0۲۵/ ۸1۲0| 0|ھ/5:/ -110 
(رسبی, تخصصی) رسانندة معنای «درون. داخل. توی» 
intravenous, intramuscular. introspect >‏ < 


پیشوندٍ فعلی» اسمی یا وصفی؛ /(۳:/ -1۳16۲ 


interdepartmental: interdependence >‏ > . «به ھم با 
interconnect, interlink > «a‏ < 

صورتِ دیگر ۸ا با کاربرد محدود 
قبل از F‏ > اوه > 

عنصر پيشوندي وصفی, اسمی /25 ,نهعاه/ -150 
یا فعلی؛ (تخصصی) گاه براير هم -, با ... یکسان, 
با... مساوی > isometric, isobar, isolile‏ < 


1 


Affixes and combining forms 


پیشوندٍ اسمی؛ معمولاً برابر: ۱. سابق. ‏ /۰/ 6 
. گذشته < «عنوه: > ۲. بیرون 


پرون - > exogamy, expalrialeê‏ > 
عنصر پيشوندي وصفی؛ مسولاً /۵۵۲۵/ -61۲0 
بزابر: ۱. بیرون از فراتر از, قرا-. برون-, 
ماورای < 0۵:70:51 > ۲. (محاوره) بیش از 


حد, بسیار, فوق‌العاده» فو > exlra-dry‏ < 


fore- /fo:(r)/ 


عنصر پيشوندي /-8؟ ها (5ل) ,(۲0:0/ ۲081۵۲۰ 
اسمی؛ معمولاً راب رضاعی < 090۳۵۳00۵۲ > 
عنصر پيشوندي اسمی یا Franco- /fregkau/‏ 
وصفی؛ به معنای «فرانسه» 

> Francophile, Franco-Belgian > 

عنصر پيشوندي اسمی یا /ا ,دهنننه/ -0عو 
وصفی؛ رسانند؛ معنای «زمین. سطع زمین» 

< geocentric, geologist > 

عنصر GreCcO-, 6۲۱۵866- /gri:kau, grekau/‏ 
پيشوندي اسمی یا وصفی؛ به معنای «یونان» 
Grecophile, Graeco-Roman >‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۵1۸ی/ 9۷۸۰ 
(تخصصی, به ویزه پزشکی) رسانند؛ سعنایی در سای: 
1. «زنان» < رھه‌اهء٭«رع > ۲. «تس‌خمدان»؛ 
(گیاشناسی) «مادگی» < 0 اورم > 

haemo- /hi:m, 1ډm9/ صورتِ بريتانيايي‎ 
> haemotite > hemo- 

عنصر پيشوندي اسمی؛ 

رسانندۂ معنای «نر» < نهد اهموعط > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ hecto- /hektau/‏ 
رسانند؛ معنای «صد» < ۵۵۱۵۳۵66 > 

عنصر hemo-, haemO- /hi:ma, hema/‏ 
پيشوندي اسمی, وصفی یا فعلی؛ (یزشکی) 
رسانند؛ معنای «خون» 


he» /hi:/ 


hemoglobin, hemophiliac, hemolyze >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی یا /۲۰::9۵,۰-0/ ۵۵۲۵۰ 
وصفی؛ رسانند؛ معنای «متفاوت. متضاد. دیگر» 

<< heterogeneity, heterosexual, heterodyne > 

عنصر پيشوندي hOMO- /haumau, homa/‏ 
اسمی؛ (رسمی. تخصصی) رسانندة معنای «هم» 


<< homophone. homoeopathy > ; 


Affixes and combining forms 


وصفی؛ معمولاً برابر نٹو -. ... مدرن. ... جدید. 
...و > neonazi, neoclassical‏ < 

NeUro- /njuara, (US) nuara/also ۱6۱۵۲۰‏ 
عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ (پزشکی) به معنای «اعصاب, سیستم عصبی» 


<< neurosurgery. neurotic > 


1njuar, (US) nuar/ 


پیشوند منفی‌سازٍ انم یا صفت؛ non- /non/‏ 
معمولا برابر غر 1 
non-alphabetical; non-attendance; non-stop >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی یا omni- /omnı/‏ 
وصفی؛ معمولاً رسانندة معنای «همه. کل» 

< omnipresence, omnivorous > 

عنصر پيشوندي اسمی یا -0۲(0۵ 
وصفی؛ معمولاً به معنای «صحیح. درست؛ استاندارد. 
پذیر فته» > ۵۳000۲ orthography;‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ ‏ /هداوه ,05:۵5/ -05160 
(پزشکی) به معنای «استخوان» < ناناتماوه > 

۱ پیشوندٍ سازند؛ فعل متعدی OUf- /aut/‏ 
از فعل یا اسم؛ معمولاً به معنای «بیشتر ازه فراتر از» 
< ۵00۱ :00۷6 > ۲. پیشونل اسمی؛ معمولاً به 


معنای «دور؛ بیرون» < مه ووارلانده o-1 osê;‏ > 
* اسم. صفت یا قید از فعل؛ 
معمولاً به معنای «دور از؛ بی‌پرده» 


< out-burst; outspokenly > 

۱ پیشوندٍ سازند؛ اسم, فعل» /()۷اد/ 0۷۵۲۰ 

صفت یا قید از اسم؛ معمولاًبه معنای «بالای؛ ورای؛ 

سراسر؛ بیرون از» 

< overcoat: overbalance; overarm; overboard > 

۲ پیشوندٍ فعلی» اسمی یا وصفی؛ معمولاً به 

معنای «پیش از حد. خیلی» بیش از اندازه» 

< overgeneralize, overenıphasis, overbearing > 
paleo-, palaeO- /palrau, (US) perliau/ 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) به 

معنای «بسیار قدیمی, مربوط به ماتبل تاریخ, باستانی. 

1 < paleography, palaeolithie > «` 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /۸٭م/ ٥0۸۰‏ 

(نیز با حرفي بزرگ) رساتندة معنای «همه. کل» 


> panacea, Pan-African > 


پیشوند سازندة اسم؛ معمولاً برابرٍ ادتهم/ -۵6۲۵ 
پیرا - < parapsychology, paramedic‏ < 


2001 


ا عنصر پيشوندي اسمی يا Ialo-= /rtelau/‏ 
وصفی؛ به معنای «ایتالیا» > Malo-Austian border‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی 
يا وصفی؛ (تخصصی) به معنای «کلان, ما کرو در 
مقیاس بزرگ» > macroeconomics. mıerobiolic‏ > 
عنصر ندي اسمی یا وصفی؛ /۳2۱/ -۲۳۵۱ 
رساننده معنای «بد, غلط, سوء» > malformed‏ > 

عنصر پيشوندي 
وصفی یا اسمی؛ رسانند: معنای «زن؛ مادر» 

< matriarchal, matricide > 

عنصر پيشوندي اسمی یا mega- /mega/‏ 
وصفی؛ به معنای: ۱. «یک میلیون» < 70201672 > 

۲ (محاوره) «غول‌آساء بسیار بزرگ» 

> megalomanis, megascopic > 

عنصر پيشوندي اسمی» وصفی /۳۵۱۵/ -۳۸۵۲۵ 
یا فعلی ۱.(تسختصی) گاه برابړ ماورای.... 

« فرا- > nguage. metabolize‏ 
معنای «تغییر, استحاله» 

metabolic. metamorphosis >‏ > 
عنصر پيشوندي micrO- /maıkrau, markra/‏ 
اسمی يا وصفی؛ (تخصعی) معمولا به معنای «ریز. 
خرده میکرو» > microcomputer. ınicro-eleetronie‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی؛ (در سیستم اه milli‏ 
متریک) به معنای «یک هزارم» < مانلا > 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ ‏ /۵:/ -۲۳/۵ 
رسانندة معنای «میانٍ, وسط, نیسث» 
midnight, mid-life, midmost >‏ < 
پیشوند فعلی. اسمی یا وصفی 
۱. معمولاً رسانندة معنای «اشتباه, غلط, بد. سوء» 


۲2۵6۲۵۰ /mazkrau/ 


matri=- /moeıtrt, micirı/ 


mis- امه‎ 


< misunderstınd, misappropriation, misbegotien > 

۲ گاه براہر عدم ...۰ بی < انام > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ )محر( mini- /mını/‏ 
رسانند؛ معنای « کوچک. مینی» < 01۳-957 > 

عنصرٍ پيشوندي اسمی /500۵ ,۳۵5۵5 MONO-‏ 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای «یک, تک» 

> monopoly. monolingual > 

عنصر پيشوندي اسمی. وصفی /۸11"/ -أألا۳؟ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «تعدد. چندگانگی». گاء برا 
چند - > multiplicity, multifamily, multiply‏ < 


عنصر پيشوندي اسمی یا /وننه ه:ا"/ ۸۵۵۰ 


2 


2002 


عنصر پيشوندي اسمی» وصفی یا فعلی؛ رسانندة 

معنای «روان, ذهن» 

< psychologist, psychosomatic, psychoanalyse > 
quadri- /kwndrı /also QUQdIU- /kwodru/, 

عنصر پيشوندي سازندۂ اسم /ەw)/‏ - Q0‏ 

یا صفت؛ رسانندة معنای «چهار» 

> quadrilateral: quadruped > 

quasi- /kwo: 

وصفی یا اسمی ۱. رس‌انند؛ معنای «به گونه‌ای. 

کماییش, تسقریبا» < (0000ادهنو > ۲. (به طعن) 


, kwerzat, kweısar / پیشوند‎ 


معمولاً برابر شبه ..., -نماء ۔مآب 
quasi-scientific >‏ < 
پیشوندٍ فعلی؛ رسانند؛ معنای «دوبار». 


مجددا»؛ گاه برابر باز - > rewrite, reunite‏ > 


۲6-۳ 
پیشوند وصفی, اسمی یا /هتا70 ,دهت۵:/ -61۲0] 
فعلی؛ رسانند: معنای «عقب, پس, گذشته, به سمت 
عقب» > TORTS‏ ,۲۵003۳661 ,۲۳0066 < 

عنصرٍ پيشوندي اسمی. وصفی یا /۵6:/ -56 
فعلی؛ رسانند؛ معنای «خود» 

self-awareness, self-appointed, self-destruct >‏ < 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ معمولاً /۳1ءء/ -[56۲۳ 
برابر: ۰۱ نیمه -« نیم -< 5004000۵ 9۵۳۵ > 
۲ دو بار در ....-ای دو بار < بلا6۵«: > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ مسولاً she- /fi:/‏ 
برابر ماد . ماده > shegoal, she-devil‏ > 

عنصر -f10/‏ ,نادار /saustau, -s1a,‏ -506[0 
پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانند؛رمنای 
«اجتماع. جامعه» > (ه07لنته0: sociology,‏ > 

step- /stcp/ 


پیشوند اسمی؛ (در روابط خانوادگی) 
معمولاً راب ناس -خوانده > stepfather, stepchild‏ > 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ عبرلا /۶۸۵/ الاو 
پبسرابسر: ۱. زیسرت < اافانه > ۲. خرده- 
subculture >‏ < . نيمه - > subtropical‏ > 

f 
< sub-Victorian villas > 

۱ پیشوند فعلی یا super- /su:pa(%), sju:-/‏ 
اسمی؛ رسانند؛ معنای «روی, بالای» 


فرعی < 900600520 > ۵. شبه ... 


superimpose. superstructure <‏ > . پیشوند وصفی؛ 


7 ابر ایر-. ماورای .... فوقي ۲ 
superhuman. superna <‏ > . پیشوندٍ وصفی؛ 


Affixes and combining forms 
palfri= رم‎ patrr/ عنصر پيشوندي‎ 
وصفی یا اسمی؛ رسان‎ 
> patriarchal, patricide > 
عنصر ندي اسمی؛‎ 
> ۵00۵00, 260۷000 > رساتندة معنای «ینج»‎ 

phonO- /fonav, fona/also ۳۳6-5, fon/ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) به‎ 
معنای «آوا. صدا؛ صور‎ 


معنای «مرد؛ پدر» 


pêenta- /penta/ 


ار» 
phonograph, phonic >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی . /هانه؟ phofto- /fautau,‏ 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای: ۱. (قنی) «نور» 
photocell, photoelectric >‏ < ۰۲ «عکس» 
photographer, photogenic >‏ > 
physio- /fızıau, fız12/also PhYSi- /fizt/‏ 
عننصر پيشوندي اسمی؛ رسانند؛ معنای: 
۱ اتخمصى) «طبعت» موجودات زنده» 


< روهاهتدراام > ۲. «جسم, بدن, فیزیک, طبیعت» 

> physiotherapy. physiognomy > 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۱اهم/ -6۱۷ 
رسانند؛ معنای «چندگانگی, تعدد» 
polygamy, polyglot >‏ > 

پیشونلر اسمی, فعلی» وصفی 
یا قیدی؛ اغلب رسانند؛ معنای «بعٍ. ورای» 


post“ /paust/ 


post-modemism, postdate, postnatal, post-haste >‏ << 
پیشوندٍ فعلی» اسمی یا وصفی؛ pre= /pri:/‏ 
معمولاً رسائندة معنای «قبل. پیش» 
prearrange, precedence, pre-cast >‏ > 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ PrO-= /prau/‏ 
رسانند؛ معنای: ۱. «طرفدارٍ» حامي» 
pro-life, progovemment >‏ > . (تسخممی) «نائب» 
قائممقام؛ جانشین» < 00 pro-vice-chancellor; pro‏ > 
/proutau, prauta /also ۵۲۵۱- /praut/‏ -۲۵10 
عنصر پيشوندي سازندۂ اسم یا صفت؛ (تخصصی) 
ین؛ اصلی؛ ازلی» 


به معنای «نخستين. آغ از 


prototype >‏ < 
عنصر پيشوندي 
اسمی یا وصفی؛ (تخمصی, به طعند) معمولاً براي 
-تما, -مآب 

< pseudonym, pseudo-intellecnual > 


PSYChO- /saıkau, sarka/also PSYCh- /sark/ 


pseUdO- /sju:dav, (US) su:-/ 


شبه 


es and combining forms 


< لvranscendenta‏ > . «تفییر, دگرگونی» 

< rransform, transducer > 

پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ رسانند؛ معنای /:ھا/ -101 
wiangle, wilingual > «a»‏ > 

عنصر پيشوندي وصفی یا اسمی /هتنام/ - ۲اا 
۱ تخصمی) معمولاً ابر ماورای.... مافو: 
قرا < 4س0 ultras‏ ,اeاulravio‏ > ۰۲ (محاوره) به معتای 


«بیش از حد, به شدت. فوی‌العاده» 

< ultra-conservative > 

پیشوند منفی‌سازٍ اسمی» وصفی یا 
فعلی > untruth, unable, undo, unmask‏ < 
پیشوندٍ اسمی» وصفی یا under» /anda(r)/‏ 
فعلی؛ رسانندة معنای «زیر. پایین. کمتر از» 

< undergrowth, underripe, underestimate > 

عنصر پيشوندي اسمی» وصفی یا 
فعلی؛ رسانند؛ معنای««یک, تک» 

< unicom, unitarian, unify > 

پیشوندٍ اسمی» وصفی یا فعلی؛ UP” /ap/‏ 
رسانند؛ معنای: ۱. «ارتقاء, اعتلا» < داعو > ۲. «بد 


un- /an/ 


/ju:nt/‏ نصا 


طرف بالاء به طرف مبدأً» < النطمں ,من > 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /5اه۷/ -۷۱6۵ 
برابم قالم‌مقام. جانشین: نایب» معاون 


> vice-chairman, viceregal > 


2003 


به معنای «خیلی. بسیار» < 0عوزا(06 6۳ > 


۴ پیشوندٍ اسمی؛ به معنای «فوق‌الهاده, قوی, 
jı‏ رگ« > super-absorbent, sUpeSIOrÊ‏ < 


صورتِ دیگر -9ره با کاربرو او 5۷۳۲ 
محدود قبل از و ,9.5 < رورم > 
پیشوند اسمی, وصفی یا فعلی؛ /sın/‏ 5۳ 


انشا رسانند؛ معنای «هم» 
synonymy, synchronic, synthesize >‏ < 
عنصر ندي اسمی؛ technO- /tekna/‏ 
رسانند؛ معنای «تکنولوژی, فن» < ۱۵۵06 > 
عنصر پيشوندي اسمی, وصفی ۰ ./۱۵۱/ -1616 
یا فعلی؛ معمولاً رسانند: معنای: ۱. «دور» 
telescope, telegenic. telephone >‏ > ۲. «تلویزیون» 
releplay, telethon >‏ > 
عنصر پيشوندي 
اسمی؛ (تخصصی) رسانند؛ معنای «خداء خدایان» 
theosophy. theology >‏ < 

۱۳6۲۳۵۰ /02:mau, 0:m2/also fherm- /03:m/ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانند؛ معنای‎ 
> thermocouple, thermionic > «حرارت. گرما»‎ 
IANS” /trans, trenz/ پیشوندٍ اسمی» وصفی‎ 
یا فعلی؛ رسانند: معنای: ۷. «سرتاس, سراسر»‎ 


۱۳6۵۰ /0:9/also the- /6i 


transla > +‏ ,صSiberi-rans‏ > . «فرا» ورای, فوقي» 


2004+ 


Affixes and combining forms 


ب) پسوندها و عناصر پسوندی 


< functionary, commentıry > اسم از فعل‎ .۲ 
-ate lat, cıt 


پسوندٍ سازند؛: ۱. صفت 
از اسم > passione‏ ,0۵۵/000/6 > ۰۲ اسم از اسم 
directorate, doctorate >‏ < . فعل > activate‏ < 
۴. اسم؛ (شیمی) به معنای «نمکي حاصل‌شده از اسید» 
phosphate, nitrate >‏ < 

-ation /cıfan/also -ition, -ion, -slon, 
-fion, ۰۷۵8 پسوند سازندۀ اسم مصدر از‎ 
tion, combination > فعل‎ 
پسوند سازندۂ صفت از فعل‎ 
< talkative, imaginative, illustrative > 
-bound /baund/ عنصر پسوندي سازندۀ‎ 
صفت ۱. معمولاً باب گرفتار ...۰ مانده در ...۰ -گیر‎ 
رس‌انند؛ مسعنای‎ .۲ > desk-bound. strikebound < 
«جهتٍ حرکت» الب برابر راهي.... عازم...‎ 
< North-bound, Paris-»bound > 
-cide ao ide عنصر پسوندي‎ 
> سازندة اسم؛ معمولاً برابر: ۱. کشی < لاام‎ 
> insécticide > کش‎ ۲ 


عنصر پسوندي سازند؛ اسم؛ 


< exami 


-ative ۸ 


-CrQCY /krast/ 


معمولاً ری حکومت ..., -سالاری» رژیم... 
democracy, ıneritocrucy >‏ < 
عنصر پسوندي -crat /krxt/also -ocrat‏ 


سازندة اسم؛ به معنای «طرفدارٍ حکومتی خاص»؛ گاه 
برای کرت« -سالار > democrat, lechnocat‏ > 
پسوند سازنده حاصل مصدر از صفت /ء/ 6۷- 
یا ام > privacy, accuracy, infancy‏ < 
صورتِ دیگر 64- با کاربرد محدود 
بعد از € < 4سا > 


-0 ٩۷ 
-dom /dam/ پسوندٍ سازندة اسم‎ 
> 66۵۵۵۸, ۵۵۵07 > با معنای مصدری‎ ۱ 

۲ رسانند؛ معنای «منصب. مقام» < 416۵0 > ۳. به 
سعنای «تلبرو حاکمیت, حيط فرمانروایبی» 
kind <‏ > ۴. (محاوره) رسانندة معنای «گروه. 
طبقه» < «مفادی؟ه > 


پسوند سازنده: ۱. صفت از /۵۰۱۷/ 1016- ,60۱6- 
اسم > knowledgeable, responsible‏ > ۲. صفت از 
فعل > washable, reducible‏ > 

پسوندٍ سازندة: ۱. اسم از اسم؛ /4ء/ 609- 
معمولاً رسانندۂ معنای «نوشیدنی» < 10۸146 > 

۲ اسم مصدر از فعل < ل1 )هاا > 

سوت اة اسم مصدر یا حاصل ۵ -age‏ 
مصدر از فعل یا اسم > breakage, postage‏ < 


پسوندٍ سازندة: ۱. صفتٍ نسبی ۸ -al‏ 
از اسم > costal, magical‏ > ۲. اسم مصدر از فعل 
amival >‏ > 

~an /(2)n/also -ean, -lan پسوند ساز‎ 


۱ اسم یا صفتِ نسبی از اسم خاص 
American, Lutheran >‏ < . اسم از اسم؛ مممولاً 
برایر -دان, -نویس, متخصص ... 
historian, opûcian >‏ < 


7۵066, 26866 /۵(6/ پسوندٍ سازند؛ اسم‎ 
< appearance. confidence > Ja مصدر از‎ 
-ancey, -ency ۸ 


اسم از اسم, صفت یا فعل؛ رسانندۂ معنای «وضعیت 


پسونډ سازندۀ 


يا حالتی خاص» > tıney. presidency‏ 


< ۵ 

پسوندٍ سازندة اسم یا صفت /(0/ “Q1, “6٩۴‏ 
از فعل؛ معمولاً برابر -گار. -گر. -بخش, -مند, 
با » > servant, pleasant, significant‏ < 
۱. صورتِ دیگری از پسوندٍ ۰ /0):ه ,0۲/۵0 
فاعلی ۲ < دوعا > ۲. بسوند سازن 
تسبی از اسم . > muscular, molecular‏ > 
پسوند اسمی؛ رسانند؛ معنای 0:k1/‏ ,۵۷/ 2۵۲61۱۷ 
«حکومت. رژیم» > monarchy‏ > 
پسوندٍ سازند؛ اسم یا صفت؛ 


-arian /carıan/ 
نطولا رتاندة منبعتای «یشیرو: حوادار»‎ ۸ 
«دانهعیه: > ۲. معمولاً باب شاغل به ...۰ -چی,‎ < 


دار > librarian‏ > 
پسوند سازندة: ۱. صفت يا اسم از ۱۵۲۰۱ “ary‏ 


اسم؛ رسانند؛ نوعی نسبت > Planetary, customary‏ > 


Affixes and combining forms 


پسوند وصفی یا قیدی, سازندة ۷ ۵5- 
صورتِ عالی < اعاتا .الا > 
پسوندٍ سازندة اسم از اسم؛ رسانند: . /۵/ 66 


معنای: ۱. «تصغیر» < ۸6:006/6 > ۲. «مصنوعی 
بودن» < ۵00۵1616 leatherette.‏ > . «تأنیت» 
> ۷50۵۲۵۵ > 

صورت دیگر او که به ویژه بعد از 

۲ به کار می رود < بهرداء > 

پسوندٍ قیدی؛ مسولا ۸ -fashion‏ 
برابر -مانند, وار < «تطوسته۵ا > 


-6 ۷ 


پسوندٍ سازند؛ صفت يا قید از ۵۷ -fold‏ 
لاء -بخشی < ۱0/0۱4 > 


- ۸ 


عدد؛ معمولا راب -برایر. 
عنصم پسوندي سازندة 
صفت با قید؛ معمولاً برابر بدون... 


بی - 
trouble-free >‏ عم < 
عنصر پسوندي سازندۀ 


صفت؛ گاه برا 


-ftiendly ۵۲ 
< user-friendly > -پسند‎ 

پسوندٍ سازندۀ صفت در معنای فاعلی /۲0۱/ 'الا؟- 
از اسم یا فعل > eventful, painful. forgetful‏ < 

عنصر پسوندي سازندة اسم از اسم؛ /6/ الا“ 
.پر از < 00۸6و > 


معمولاً بر به اندازة. 
صورتِ دیگر لا “fy Ifa‏ 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛ -gamy /gamı/‏ 
(تخصصی) معمولاً راب -همسری < زونوورو > 
عنصر پسوندي اسمی /۵:۵:0:۵0/ 3600110۳ 
یا وصفی؛ به سعنای «در دهد ... از عمرٍ خود» 


> octogenarian > 
“gon /gn, go0n/ . عنصر پسوندي سازنده اسم؛‎ 

دگرش, -گوشه. -ضلعی < ۵۷۵900 > 
-head ۵۸‏ 


معمولاً بر 
عنصر پسوندي اسمی؛ به معنای 
«سر؛ سرچشمه» > pit-head: fountain-lead‏ < 

عنصر پسوندي سازندة صفت؛ -high /har/‏ 
ممولاً برابر به ارتفاع.... به بلندي 


> chest-high. 7000 metre-high > 
-hood /hud/ 


صفت ۱. در معنای معصدری > manhood, falsehood‏ < 


پسوند سازنده اسم از اسم یا 


۲ برابر جامع.... جماعتٍ ... < 004کنم > 
1 


سم یا صفتِ نسبی از 
اسم خاص, به ویژه اسم کشورهای اسیایی 
Pakistani, Nepali >‏ < 


پسوند ساز 


2005 


-ean /ın/ 
-ed 1d. ıd. 


صورت دیگر 0 < «دع M021‏ > 
۱ پسوند فعلی. سازند؛ زمانِ 
گذشته و اسم مفعول یا صفتٍ مفعولی 

wanted, 1 have wanted >‏ 1 > ۰۲ پسوند سا 


صفت از اسم؛ معمولاً پرابر -دار, با-. دارای... 
bearded, talented >‏ < 

۱. پسوندٍ فعلی؛ سازند؛ اسم با معنای 
مفعولی < ۵00705506 ع6رهاممن > ۲. پسوندٍ سازندة 
اسم از صفت. فعل یا اسم در معنای: الف) 
«مالکیت» < 0۵م org.‏ > ب) «انجام‌دهند؛ 


-@@ fi:/ 


< bene. refugee > عملی خاص»‎ 


پسوندٍ اسمی, سازند؛ اسم در ۷ “eer‏ 


< auctioneer, mou! 


-en (۸ 


۱. صفت از اسم 
< 20۱06۱ > ۲. فعل از صفت < ۸٥١‏ عدادا > 
صورتِ دیگر 2006 

existence, occurence >‏ > 
صورتِ دیگر -CY‏ > ود < ۵۵۱۱ 606- 
صورت دیگر االه > -@nÎ /(۱ > resident‏ 
پسوندٍ وصفی یا قیدی, سازندة ۱ -er'‏ 
صورتِ تفضیلی < 19 ,۱0۷۵۲ > 

پسوندٍ سازندة: ۱. اسم فاعل از فعل؛ ۱۰/0۸ 6۲2- 
ابر ع نده, کار« گر > worker. dıneer‏ < 
۲ اسم از اسم؛ اغلب برابر اه 
Londoner: geographer. astronomer >‏ < 

پسوند ساز ۷ -“@ry /(o)rı /also‏ 
5۱ اسم مکان از اسم یا فعل > fishery. bakery‏ < 
۲. اسم با معنای مصدری از اسم. صفت يا فعل 
.F < pottery, bravery, cookery >‏ اسم جنس از 


-ence /()ns/ 


< machinery. finery > -الات‎ 


پسوندٍ سازند؛: ۱. اسم یا صفتٍ نسبی/2:/ 656- 
از اسم خاص < ددا > ۲. اسم از اسیم؛ 
معمولاً رسانند؛ معنای «زبانِ صنف یا گروهی خاص» 
journalese, officialese >‏ < 

پسوند سازند؛ صفت از اسم؛ -esqUe /esk/‏ 
رسانندة معنای: ۱. «شیوه یا سبکی خاص» 
Kee <‏ > ۲. شباهت و هسانندی»؛ سعموا 


> staluesque > 


-695 /es, ıs/ 


رسانندة معنای «تأنیت» < wa e5۶‏ عوممهنا > 


2006 


> Buddhism, witticism, heroism, alcoholism > 


“is ۸ 


پسوندِ سا اسم يا صفت؛ 
گاه . -گراء طرفدار...۰ پیرو 


rghit. Nationalist. Buddhist >‏ > ۲. -شتاس؛ 


-نویس؛ -کار؛ -چی؛ نوازنده... 
linguist: novelist; publicist: guitarist >‏ < 
پسوندٍ سازندة اسم از اسم خاص؛ /۵/ 2106 
(اغلب با بار منفی) معمولاً برابر: ۱. طرفدار..... 
هواخواو... > Reagan, Labourite‏ > ۲. اهل ...: 
-نشین > Brooklynite, Israelite‏ > 1 
صورتِ دیگر ۸٥نا -itlon‏ 
پسوندٍ سازندۀ اسم؛ رسانند؛ معنای: /5دانه/ 5 
۱ (یزشکی) «بیماری, التهاب» < نناااکها > 
۲ (محاور» شوخی) «علاقة بیمارگونه به چیزی» 
televisionilis >‏ < 

-îtude /ıju:d, (US) ıtu:d/also -tude 


> exactitude, ceritude > خ اسم‎ 


“ly 1 


اسم از صفت ۷أ“ داه 


< regrarity, stupidity > 


پسوندٍ سازند؛ اسم یا صفت از فعل /۷/ ۷6- 
پا معنای فاعلی > 2۵02۵6 detective, explosive,‏ > 
(به ویژه در انگليسي بریتانیایی) ize, -ise‏ 
پسوند سازند؛ فعل از اسم یا صفت 


modernize. Americanize, sermonize. hospitalize >‏ < 
پسوند سازندة اسم؛/۱:۳2/ =-kin /kın/also -KİS‏ 
(کهنه یا شوخی؛ محاوره» به‌ویزه در صحبت با کودکان) 
معمولاً راب مامانی؛ کو چولو < اھا ,ناراد > 
عنصرٍ پسوندي سازندة اسم؛ /lorı/‏ 161۳۷ 
( تخصصی, اغلب با بار منفی) معمولاً برابر -پیرستی 
Mariolatry, idolatry >‏ < 


پسوندٍ سازند؛ صفت از | “less /ls/‏ 


معمولاً پرابم بی -, بدونٍ 
> ۱۳۵1655 


< childless, harmles 
-161 ۸۷/۰ پسوندٍ سازند؛ صورتِ مصغر اسم؛‎ 
... برابر: ۱. به‎ 5 


معموا 
piglet, booklet, starlet >‏ > ۰۲ ( 


-چە. نیمچه - 


تر در مورد جواهو- 


< amet, bracelet > آلات) -یند.‎ 


پسوندٍ سازند؛ صفت از اسم؛ معولاً /۱۵:۶/ ۵ )تاد 


برابر مانند ..., -انه. -وار > childlike, ladylike‏ < 


پسوند سازندء صورتِ مصغر اسم /9د/ وطنا- 


Affixes and combining forms 


: صورتٍ دیگر له- در معنای (۱) ۲ “lal‏ 
managerial >‏ > 
دیگر صه > =Îan /ıan/ < Dickensian‏ 


صورتِ دیگر عاطه > -Îbl@ /۰۵9۱/ < reversible‏ 
صورتٍ دیگر لانااطھ۔ ۸۲۸ =ibilY‏ 
invincibility >‏ > 

پسوندٍ سازندة: ۱. اسم یا صفت از اسم // 16- 
alcoholic, academic, Vedic, bisyllabic, electronic >‏ < 
۲ صفت از افعال مختوم به ۷- 
specific. horrific >‏ < 

پسوندٍ سازندة اسم؛ معمولاً رای /۵0/:/ 10۸|“ 
متخصص ... > beautician, technician‏ < 

-icide /ısaıd/ < insecticide > «cide صور: رټ دیگر‎ 
“ies /ıks/ 
> lings: ne1۵ < ... -شناسی, علم ...؛ فن‎ 


پسوندٍ سازندة اسم؛ معمولا برابر 


پسوندٍ سازندة اسم؛ (خیمی) رسانند؛ ۰ /۵:۵/ 106- 

معنای «ترکیپ» < 0۲ا1 ,لط مالا > 

پسونٍ وصفی؛ (تخصصی) معمولاً ۱5:0۱/ 0۲۳|“ 

> -شکل > انم‎ 
“ify /ıfar/also -۷ 


اسم یا صفت > purify, clariîy‏ > 


عنصر پسوندي فعلی؛ رسانند؛ معنای “in /ın/‏ 
«فعالیت دسته‌جمعی» < ۱6۵۵0 ,0و > 
پسوند سازند؛ صفت؛ ۸ =Ine‏ 


( تخصصی, به ویژه رسمی) معمولا باب مربوط په ... , 
مانند .. مانند > equine, crystalline‏ > 

پسوندٍ فعلی سازندة: “ing /ıg/‏ 
3 وجه وصفي فاعلی < ومه«ده > ۲. اسم فعل 
swimming, painting <‏ > . اسم؛ به معنای «موادی 


که برای ساختنِ چیزی خاص به کار می‌رود» 
shirting >‏ < 


صورتٍ دیگر “ai0‏ > ناه < /9«/ “ON‏ 
صورتِ دیگر 26 ۸ و 


پسوتد ساز : ۱ اسم يا صفتِ نسبی 7 -ish‏ 


از اسم؛ معمولاً ابر اهل ...۰ ی < او > 
۲ صفت از اسم 


مفل. 


اغلب با بار سنفی) معمولا برای 
.. -هاء انه < «عذامه) .طsنهانطء‏ > ۳. صفت از 


صفت يا عدد؛ معمولاً برابر نسبتاً.... تقریبا..., در 
حدود... > youngish. eighlish‏ < 
پسوندٍ سازند؛ حاصل مصدر -Îsm /ızam/‏ 


Affixes and combining forms 


کلمات به کار می‌رود < 10۷60107 ,101 > 
پسوندٍ سازندة اسم -Oosis /ousts/ .١‏ 
معمولا برابړ -رتجوری» 
۲ رسانند؛ معنای «وضع یا فرآیندی خاص» 


< metamorphosis, hypnosis > 


پسونٍ سازند؛ صفت از اسم؛ معمولاً اءد/ ولاه- 
برابر -مند» زاء -تاک, با - < کuهe‏ عمف ,وهام > 


عنصر پسوندي سازندة اسم -philia /fılra/‏ 
اغلب برابرٍ -دوستی, -بازی 

> Francophilia, necrophilia > 

عنصر پسوندي -phile /farl/also -phil /fı1/‏ 
سازند؛ اسم یا صفت؛ معمولاً ‏ 
دوستدار ... , هواخوا 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛ 
معمولاً برابر ضدٍّ..., دشمن 
Anglophobe >‏ > ۱ 
عنصر پسوندي سازندۀ -phobia /foubıa/‏ 
اسم؛ به معنای «نفرت یا ترس افراطی از چیزی»: 
معمولاً برابر -هراسی, -ستیزی 

> Anglophobia, claustrophobia > 

عنصرٍ پسوندي سازندة -phobic /fubık/‏ 
صفت؛ (تخصمی) معمولاً برای مبتلا به, -هراس, 
دچار ترس از... > claustrophobic‏ < 


-دوست. 


> bibliophile, Anglophile > ۰ 
-phobe /foub/ 


-ستیز 


عنصر پسوندي سازند؛ صفت؛ /۴۳:۲/ P۲00۴‏ - 
معمولاً باب ضدٍ..., -ناپذیر < )موجه > 
صورتِ دیگر “FY /۳/ < wizardry > “ery‏ 
-scape /skop/ +‏ 
به معنای «منظره. چشم‌انداز» < ۱۵۳۵56026 ,۵516ء > 


پسوند سازند؛ اسم از | 


پسوندٍ سازنده اسم از اسم ۱. رسانند؛ //1p/‏ 5[8- 
معنای مصدری < منطیمهاه۸ء > ۲. رسانندة معنای 
«اعضای گروه یا طبقهای خاص» < م۵۳۵6 > 

۳. (به همراه بمضی عناوین) 


-sion 
~smifh ۲ 


۱ صفت از اسم -some /sam/‏ 
یا فعل؛ معمولاً برابر -آفرین. -ساز. -برانگیزء 
-آور؛ -ناک: گی ھر بات 


troublesome, meddlesome, quarrelsome >‏ < ¥. اسم 


2007 


صورتٍ دیگر ۳۶ که دز بعضی 


۱ معمولاً با بار معنايي مثبت > ۇpıincêlin duckling.‏ < 
۲ معمولاً با بار تات متفی > hireling, uaderling‏ < 
صورتِ دیگر -logist /1adıst/ -ologist‏ 
-log ۱۵۱ US = -logue‏ 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛ -logue /log/‏ 
رسانندة معنای «گفتن. روایت»؛ گاه برابړ -گسویی 
monologue, travelogue >‏ > 
صورتِ دیگر لوه(0- < بوهاعجو >/:۵/ لاوم[- 


پسوندٍ سازند؛: ۱. قید از صفت ۸ “ly‏ 
cleverly, fnanciy >‏ > ۲. صقت از اسم 

< queenly, hourly > 

عنصر پسوندي سازن -man /man/‏ 
معمولاً برابر آهل ...۰ -ی 


Irishman, countryman, businessman >‏ < 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛ /۳۵۳:۵/ ۳۳6۴16- 
معمولاً برابر جنو 
پسوندٍ سازند: اسم؛ نسولا -manship /mon/ıp/‏ 


< nymphomania > 


< seamanship, horsemanship > ... ضر‎ 
-meter /mi:ta(r), mıta(r)/ 


برابر فن ...۰ هنر 
عنصر پسوتدي 
سازندة اسم؛ معمولا برابر «ستج؛ شمار 
altimeter, thermometer >‏ > 

(US) ma:n-, man’ /‏ ,موه “monger‏ 
پسوندٍ سازنده اسم؛ معمولاً برابر: ۱. -فروش. 
-چی < 08۲٥ء‏ > ۲. -افروز. -پراکن. -پرداز 
warmonger. rumourmonger >‏ < 
-most /moust/‏ 
northernmost, topmost >‏ < 


“ness /nıs/ 


پسوندٍ سازندۀ صفت؛ 
اغلب برابر -ترین 


پسوند سازند؛ اسم از صفت؛ 


معمولاً رسانندة معنای معصدری < 2406ء .5ا > 
صورتِ دیگر لع -OCIQCY /okrast/‏ 
صورتِ دیگر ٤۹ب /akrat/‏ (۵6۲۵- 
پسوندٍ اسمی یا وصفی؛ “oid /ard/‏ 
معمولاً برابر -مانند. -وار, -گونه. شکل. شبه.... 
humanoid, rhomboid >‏ < 

عنصر پسوندي أو ه|- 50ا۵:::/۵ها۵/ اکلوها0- 
سازندة اسم؛ معمولاً برابر متخصص .... -شناس 

> biologist, geologist > 

عنصر پسوندي ۰ 09¥|- مداد/۵هاه/ yوەاە-‏ 
سازند؛ اسم؛ مفنول؟ برابر -شناسی < بوهاهءو > 
“Or ۱۰۵‏ 


2008 


پسونډ سازند؛ قید؛ معمولاً برابړ په سوی...» به 
وچ 
عنصر پسوندي اسمی ۱. مسولا /(۰6۵۷/ ۷0۲۵- 
برابر -جات. -آلات, وسایل.... لوازم... 

sien >‏ > ۲. ممولاً راير ظرو قي ... 

< 0۱0۱۷۵۲۶ > ۳. معمولاً برابر -افزار < 00۷۵۵ > 
“WAYS ۸‏ 


< northwards, onwards > 


پسوندٍ سازند؛ صفت یا قید از 
اسم؛ رسانند؛ معنای «در جهتٍِ» 
lenglhways, sideways >‏ < 

عنصر پسوندي وصفی؛ مسولاً -W 011۸۷ /w3:5:/‏ 
برابر قابل.... شایستة ..., در خوږ...» که به 
درد ... می‌خورد > comınentworlhy: road- worthy‏ < 
عنصرٍ پسوندي اسمی؛ گا برابر ‏ /۵1/ ۷/19 
کار« -ساز, -ئویس > wheelwright. playwright‏ < 
صورتِ دیگر 20100- -xion‏ 
۱ صفت از اسم؛ /:/ ۵۷- ,۷“ 


< از icy: horsy:‏ رف > ۰۲ صفت از فعل؛ به 
معنای «داشتن ويزگي خاصی»؛ گاه برابر دار -آلود. 
ناک > curly, sleepy, sticky‏ < 


پسوندٍ سازندۀ 2“ 


اسم مصدر از فعل 


< inquiry, expiry > 


Affixes and combining forms 


عدد؛ معمولاً برابي -نفره. -نفری» -تایی 
foursoıne >‏ > 
عنصر پسوندي سازندة 
صفت؛ معمولاً 


„ -spoken /spaukan/ 


-صحیت. -زبان 


well-spoken >‏ < 
پسوندٍ سازنده اسم از اسم “ster /sta(r)/‏ 
یا صفت؛ معمولاً به معنای «دارندة کار یا ويزگي 
خاصی» > pollster. youngster‏ < 
صورتِ دیگر ٥اه‏ 
صورتِ دیگر علدا 
disquieude >‏ > 

صورتِ دیگر لا < 0« > 
پسوند سازند؛ صفتٍ نسبی 


=tion /fon/ 
-fUde /ju:d, (US) tu:d/ 


“AY /m/ 
-ular /jula(r)/ 
< glandular, wubular > 
“ule پسوندٍ سازندۀ اسم؛ نز‎ 
(به ویزه تخصصی) رسانندة معنای «کوچکی, خردی» ریز‎ 
> 8۳۵0۷6 < بودن»‎ 
“ure ۲ پسوندٍ سازند؛ اسم از فعل یا اسم؛‎ 
> معمولا با معنای مصدری < الان .01ا‎ 
-ward /wad/ پسوند سازند؛ صفت از قید؛‎ 
معمولاً برابر به سوی..., به طرف..., در جهت‎ 
< backward. homeward > 

-WQrdS /wadz/ also esp US -ward 


Common first names 


نام‌های کوچک رایج در زبانِ انگلیسی 


برخی نام‌ها در انگلیسی یک تلفظ و چند املا دارند. در این موارد. املای رایج‌تر به عنوان مدخل اصلی 
ضبط شده است و املاهای دیگر به عنوان مدخل ارجاعی با علامتِ چ به مدخل اصلی ارجاع داده 
شده‌اند. صورت‌های خودماني نام‌ها نیز با علامتِ > به صورت‌های اصلي آن‌ها ارجاع داده شده‌اند. 


بعضی نام‌ها دو یا چند صورتِ فارسي رایج دارند. آن صورت‌ها در کنارٍ هم به دست داده شدهاند. 


۱ نام‌های 


1 املای فارسی .7 نام املای فارسی 


یل یل 


Annabelle ب‎ Annabel 


نام 


Abigail /'zbıgeıl/ 


Ada /'eıda/ ادا‎ : Anne 4 Ann 
Agatha /'ıega0د/ آگاتا‎ ; Annette ۷ آنت‎ 
Aggie اوه‎ > Agatha آگی‎ ; Annie > Ann آنی‎ 
Aggie? اوه‎ > Agnes آگی‎ ¦ Anthea /xn0ıo/ آنتهآ‎ 
Agnes اگس اوه‎ ¦ Antonia /antaunta/ آنتونیا‎ 
Aileen /eıliin/ آیلین‎ ¦ Audrey ۷ آدری‎ 
Alex /'xlıks/ < Alexandra آلکس‎ !_( re ` آوا‎ 
Alexandra /alıg'za:ndra, (US) إ مه‎ Babs /babz/ < Barbara بابز‎ 
الكساندرا‎ 1 Barbara /'ba:bra/ باربارا‎ 


Barbra بت‎ Barbara 

Beatrice /'bratrıs/ بثاتریس‎ 
Becky /'bekı/ < Rebecca پکی‎ 
Belinda /ba'lında/ بلیندا‎ 
Bernadette /,ba:nadet/ برنادت‎ 
Beryl /'beral/ 

Bess /bes/ < Elizabeth 


Beth /be0/ < Elizabeth 
Betsy /betsı/ < Elizabeth 


بریل 

پس 

Bessie /'besı/ < Elizabeth پسی‎ 
پتسی‎ 

: Bett /bet/ > Elizabeth بت‎ 


Alexis /aleksıs/ 
Alice اه‎ 
Alison /'zlısn/ 
Amanda اه‎ 
Amy /'eımı/ 
Angela /'endzalo/ 
Angie "امه‎ < Angela 
Anita /oni:to/ 

Ann /en/ ۰ 

Anna f'ena/ 
Annabel /'anabel/ 


Daphne /'defnı/ 


Dawn /d5:n/ 


H Deb /deb/ < Deborah 
¦ Debbie چ‎ Debby 


Debby /'debr/ < Deborah 
Deborah /'debara/ 


Deirdre /'dredrr/ 


Delia /'di:lıa/ 


¦ Della /'dela/ 
; Denise /doni:z/ 


Di /dar/ < Diana 
Diana /darana/ 


i Diane /dar'en/ < Diana 


Dolly /'dolı/ 

Dora /'da:r/ 

Doreen /do:ri:n/ 
Dorene — Doreen 
Doris /'dorts/ 
Dorothy ۷ 

Dot /dot/ < Dorothy 
Dottie /‘dott/ < Dorothy 
Edith ۸ 


; Edna /'edna/ 


Eileen /arli:n/ 

Elaine /rlern/ 
Eleanor /‘elına(r)/ 
16200۳2 ۵۵ 
Elisabeth — Elizabeth 
Eliza /rlarze/ 
Elizabeth /r'lrzaba0/ 


; Ella /'ela/ 


Ellen /‘elon/ 
Ellie ۵:۱ < Eleanor 
Elsie /‘elsı/ / 


؛ کانی 
Elspeth ۵۱۵۲۵۵ (Seo‏ ¦ کنستانس 


Betty /'bet/ < Elizabeth 
Bid /bıd/ < Bridget 
Brenda ۵ 
Bridget /'brıdart/ 
Bridgid — Bridget 
Bridgit — Bridget 
Candice /'kaendıs/ 
Carla /'ka:la/ 

Carol /'karal/ 

Carole چب‎ Carol 
Caroline /'karalarn/ 
Carolyn /'karalın/ 
Carrie /'karr/ < Caroline 
Catherine — Katherine 
Cathy روم(‎ < Katherine 
Cecilia /sr'si:lra/ 

رامع 

Celia /'si:lro/ 

Charlene /' fa:li:n/ 
Charlotte ۷ 
Chery! /'tferal/ 

Chloe /'klaur/ 

Chris /krıs/ < Christine 
Chrissie /'krıst/ < Christine 
Christina /krr'sti:ne/ 
Christine /'krısti:n/ 
Cicely ام‎ 

Cilla /'sıla/ < Priscilla 
Cindy /'sındı/ < Cynthia 
Cindy /'sındr/ < Lucinda 
Claire جب‎ Clare 

Clare /klea(e)/ 

Claudia /'klo:dıa/ 

Cleo /'kli:au/ 

Clio ۾‎ Cleo 

Connie /'konı/ < Constance 
Constance /'konstans/ 


Common first names 


1 


۱۲۲۱ ۲ 


Harriet /'herrat/ 

Hazel /'herzl/ 

Heather /'heöa()/ 
Helen /'helan/ 
Henrietta /henrreta/ 
Hilary /'hılarr/ 

Hilda /hılda/ 

Ida /'aıda/ 

Ingrid /'ımgrıd/ 

Irene /ar'ri:nr, (US) 'arri:n/ 
Iris /'arerıs/ 

Isabel /‘rzabel/ 
Isabella // 
Isobel (esp Scor) —y Isabel 
Ivy /aıvı/ 

Jackie /'dzekr/ < Jacqueline 
Jacqueline /'dxekolın/ 
Jan' /dxen/ > Janet 
Jan? /dsen/ < Janice 
Jane /dzeın/ 

[2761 ۷ 

Janette /dsanet/ 

Janey /'dzeını/ < Jane 
Janice /dxents/ 

Janis ج‎ Janice 

Jean /dai:n/ 

Jeanie /'dzi:nı/ < Jean 
Jennie ب‎ Jenny 
Jennifer /'dzentfs(r)/ 
Jenny /'dzenr/ < Jennifer 
Jess /daes/ < Jessica 
Jessica /'daesıka/ 
Jessie /'daesr/ < Jessica 
Jill /daıl/ < Gillian 

Jilly /d3rlr/ < Gillian 
Jo' /dsou/ < Joanna 

Jo” /dsau/ < Josephine 


Emily /'emalr/ 

Emma /'ema/ 

Erica /'ertko/ 

Ethel /'e01/ 

Eunice /ju:nıs/ 

Eva /i:ve/ 

Eve /i:v/ 

Evelyn /'i:vlın/ 

Fay ۲ 

Felicity /folrsatr/ 

Fiona /frauna/ 

Flo /fou/ < Florence 

Flora ۵:۵ 

Florence /'florans, (US) 'flo:r-/ 
Florrie /'forr/ < Florence 
Fran /fren/ < Frances 
Frances /'fra:nsts, (US) 'freen-/ 
Frankie /'fraenkıt/ < Frances 
Freda /'fri:da/ 

Georgia /'d3:d3ra/ 
Georgie /'d3:d3r/ < Georgia 
Georgina /d3د:'d3i:na/‎ < Georgia 
Geraldine /'dseraldi:n/ 
Germaine /d33meın/ 
Gertie /'g3:tr/ < Gertrude 
Gertrude /'g3:tru:d/ 

Gill /daıl/ < Gillian 

Gillian /'dsriron/ 

Ginny اجه‎ < Virginia 
Gladys /'glzdrs/ 

Glenda /'glenda/ 

Gloria /'glo:rra/ 

Grace /grers/ 

Gracie /'greısr/ < Grace 
Gwen /gwen/ < Gwendoline 
Gwendoline /'gwendalın/ 
Hannah /'hazna/ 


مارنیاه ماوقا 
مارسی 

مارگارت: مارگریت 
مارجری 


مارلین 
مارتا 
مارتینا 
بری, ماری 


مود 


Meg (esp Scor) Imeg/ < Margaret نگ‎ 


; Lizzie _ş Lizzy 


Lizzy /'lızı/ < Elizabeth 
Lois /'lours/ 

Loretta ب‎ ۵ 
Lorna /'lo:na/ 

Louisa /lu:i:za/ < Louise 
Louise /lur'i:z/ 

Lucia /'lu:sta, 'lu:fa/ 
Lucinda /'lu:sında/ 


۸ 1.0۲ ؛ جودی 

۸ 1.012 ۱ جولیا 

۸ (1۷0)0 ¦ جولی 
Mabel /۳/‏ ¦ ژولیت 

Madeleine ۵۵ /‏ ;¦ جون 
Madge /mad5/ > Margaret‏ : کارن 


Maggie /'magı/ < Margaret 


Maisie /'merzı/ 

Mandy /'mandı/ < Amanda 
¦ Marcia /'ma:sıa, 'ma:fo/ 

¦ Marcie /'ma:sı/ < Marcia 
Margaret /'ma:grıt/ 


¦ Margery /'ma:d3arı/ 


هه ما 


Margie /'ma:d3r/ < Margery 
Maria /ma'rıa, ma'rara/ 
Marian /'marıan/ 

Marie /ma'ri:, 'ma:rı/ 
Marilyn /'marolın/ 
Marion y Marian 
Marjorie —y Margery 
Marlene /'ma:li:n/ 

Martha /'ma:da/ 

Martina /ma: 
Mary /'mearı/ 
Maud /ma:d/ 
Maureen /'mo:ri:n/ 
Mavis /mcıvıs/ 


Common first names 


Joan /daoun/ 

[02۴۳08 
Joanne /dsau'zn/ > Joanna 
Jocelyn /'d3oslın/ 

Jody ۵۸ 
Josephine /d3auzofi:n/ 
Josie /'daous1/ < Josephine 
Joyce /dıs/ 

Judith /d3u:dı0/ 

Judy /‘dau:dı/ < Judith 
Julia اه‎ 

Julie /'dau:lı/ < Julia 
Juliet /dsu:lrat/ 

June /du:n/ 

160۲6۱ ۸ 

Karin 4 Karen 

Kate /keıt/ < Katherine 


Katherine (esp Us) -arine /'k#01/ کاترین‎ 


Kathy — Cathy 

Katie 4 Katy 

Katy /'kertı/ < Katherine 
Kay /keı/ < Katherine 
Kim /kım/ 

Kirsten /'k3:sun/ 

Kitty /‘kıtı/ < Katherine 
Laura /'lo:ra/ 


Lauretta /la'reto/ 
Lesley ۷۸ 

Libby /'lrbı/ < Elizabeth 
Lilian /ılton/ 

Lillian چپ‎ Lilian 

Lily ۷۸ 

Linda /'lında/ 


ivia /lıvıa/ 
Liz /lız/ < Elizabeth 
Liza /'laıza/ < Eliza 


Peg /peg/ > Margaret 
Peggie 4 Peggy 
Peggy /'pegı/ < Margaret 
Penelope /pa'nelapı/ 
Penny /'penı/ < Penelope 
Philippa /'filıpa/ 
Phoebe ۸ 

Phyllis 6 


Poll /pol/ < Polly 


Polly /polr/ 


¦ Priscilla /prrsıla/ 
از‎ Pru /pru:/ < Prudence 


Prudence /'pru:dns/ 

Prue 4 Pru 

Rachel /'rertfl/ 

Rebecca امه‎ 

Rhoda /rauda/ 

Rita /'ri:te/ 

Roberta /ra'b3:to/ 

Robin /‘robın/ 

Rosalie /'rouzalt, 'rozolt/ 
Rosalind /‘rozalınd/ 
Rosalyn /'rozalın/ < Rosalind 
Rose /ravz/ 

Rosemary ۵۸ 
Rosie’ /rouzı/ < Rose 
Rosie? /‘rauzı/ < Rosemary 
Ruth /ru:0/ 

Sadie /'serdı/ < Sarah 

Sal /sel/ < Sally 

Sally اه‎ 

Sam /szm/ < Samantha 
Samantha /sman0s/ 
Sandra /'sa:ndra, (US) 'sen-/ 
Sandy ' /'sendı/ < Alexandra 


Sandy /'sendı/ < Sandra 


Melanie مه‎ 
Melinda /ma'lında/ 
Michelle /mr fel/ 
Mildred ۵۵۸ 
Millicent ماس‎ 
Millie — Milly 
Milly اه‎ < Millicent 
Miranda /mrranda/ 
Miriam مه‎ 
Moira /'maıra/ 
Molly /'molı/ 
Monica /'monıka/ 
Muriel /'mjuarıal/ 
Nadia /'na:dıa/ 

Nan /nan/ < Nancy 
Nancy ۸ 
Naomi موه‎ 
Natalie /'natolr/ 
Natasha /na'ta fa/ 
Nell /nel/ 

Nellie — Nelly 
Nelly ۸ 

,Nicky /'nıkı/ < Nicola 
Nicola /'nıkala/ 
Nora /na:ra/ 
Norma /'no:ma/ 
Olive /'oltv/ 

Olivia ماه‎ 

Pam /paem/ < Pamela 
Pamela /'paemalo/ 
Pat /pat/ < Patricia 
Patience /'petfns/ 
Patricia /patrtfo/ 
Patti ج‎ Patty 
Pattie 4 Patty 
Patty /ناهع/‎ < Patricia 
Paula ۵ 


Theresa —y Teresa 
Tina /'ti:na/ < Christina 
Toni /'tount/ (esp US) 
Tracey —4 Tracy 


¦ Tracy ۵ 


Tricia /'trıfa/ < Patricia 
Trudie چ‎ Trudy 
Trudy /'tru:dı/ 

Ursula /'3:sjula/ 


Val ۷۵۱۱ < Valerie 
; Valerie /veları/ 


Vanessa /va'nesa/ 
Vera /'vrara/ 
Veronica /va'ronıka/ 


i Vicki و‎ Vicky 
i Vickie چ-‎ Vicky 


Vicky /'vıkı/ < Victoria 


j Victoria /vık'to:rr/ 
¦ Vikki ج‎ Vicky 

; Viola /'varala/ 

i Violet /'varalat/ 


Virginia /vsdaın1s/ 


Viv /vrv/ < Vivien 


¦ Vivien /'vıvran/ 


Vivienne چ‎ Vivien 
Wendy/'wendı/ 
Winifred اهب‎ 
Winnie /'wınr/ < Winifred 
Yvonne /r'von/ 

Zoe هد‎ 


Sara 4 Sarah 

Sarah /'seara/ 

Sharon /'faeran/ 

Sheila /'fi:lo/ 

Shelagh ب‎ Sheila 
Shirley /'fa:l/ 

Sibyl جب‎ Sybil 

Silvia /'sılvre/ 

Sonia /'sonta, 'soun1a/ 
Sophia /sa'fara/ 
Sophie —y Sophy 
Sophy ۷۸ 

Stella /'stelo/ 
Stephanie /'stefanı/ 
Sue /su:/ < Susan 
Susan /'su:zn/ 
Susanna /su:'zaena/ 
Susannah —ş Susanna 
Susie’ /'su:zı/ < Susan 
Susie” /'su:z1/ < Susanna 
Suzanne /su:'zen/ < Susanna 
Suzy' /'su:z1/ < Susan 
Suzy /'su:z1/ < Susanna 
Sybil /‘srbal/ 

Sylvia بت‎ Silvia 
Sylvie /'sılvr/ < Silvia 
Teresa /tari:za/ 

Terri (US) /'tert/ < Teresa 
Tess /tes/ < Teresa 
Tessa /'tesa/ < Teresa 
Thelma /'Gelma/ 


۲ نام‌های مردان 


املای فارسی  ٤‏ نام املای فارسإ نام 
بازیل Abe /eıb/ < Abraham Basil /bazl/‏ 
بن Abraham /'eıbrahzm/ Ben /ben/ < Benjamin‏ 
پنجامین Adam /'zdam/ Benjamin /'bend3emın/‏ 
برنارد Bernard /'b3:nad/‏ ۸ ۸۲:۵0 
ہرنی Al' /al/ < Alan JÎ ; Bernie /'ba:ns/ < Bernard‏ 
پرت Al? /al/ < Albert J + Bert" /b3:t/ < Albert‏ 
پرت Alan /'zlan/ Bert? /b3:1/ < Gilbert‏ 
پرت Albert /'zlbot/ Bert? /b3:t/ < Herbert‏ 
پرت Alec ۵ < Alexander Bert“ /b3:/ < Hubert‏ 
Alex /'lıks/ < Alexander ; Bill /bıl/ < William ۳‏ 
بیلی Alexander /ıalıg'zo:nda(r), (US) -zaen-/ ; Billy /bılı/ < William‏ 
پاپ Bob /bb/ > Robert‏ ¦ الک‌اندر 
پابی Bobby /'bobı/ < Robert‏ ¦ آلف, آلف Alfred‏ < ۸۱۲۱۵ 
بوریس اعدط/ Boris‏ ; الفی, آلفی Alfie /'zlfı/ < Alfred‏ 
براد Alfred ۸ Brad /brad/ (esp US) < Bradford‏ 
برادفورد Alistair ¦ Bradford /bredfd/‏ جب Alisdair‏ 
برندان Alistair /'zlısta(r)/ (Sco) Brendan /'brendan/ (Irish)‏ 
برایان Allan —y Alan Brian /braton/‏ 
بروس Allen — Alan Bruce /bru:s/‏ 
Alvin /'zlvın/ Bryan —ş Brian‏ 
Andrew /'endru:/ Bud /bnd/ (US)‏ 


Carl /ka:1/ 

Cecil /‘sesl, (US) 'si:sl/ 
Cedric /'sedrık/ 

¦ Charles /tfa:lz/ 

Charlie /'tfa:lr/ < Charles 
Chas /tfaz/ < Charles 
Chris /krts/ < Christopher 
Christopher /'krıstafa(r)/ 
Chuck /tfak/ (US) < Charles 
Clarence /'klarans/ 
Clark /kla:k/ (esp US) 
Claud /klo:d/ 

Claude —ş Claud 

: Clement /'klemant/ 


Andy /'zndı/ < Andrew 
Angus /'engas/ (Sco) 
Anthony ۸ 
Antony —y Anthony 
Archibald /'a:tfıbo:ld/ 
Archie — Archy 
Archy /'a:tfı/ < Archibald 
Arnold /'a:nald/ 
Arthur ۵:۵۵ 
Auberon /'2:baron/ 
Aubrey /'o:brı/ 
Barnaby /'ba:nabı/ 

` Barry /barı/ 
Bartholomew /ba:@lamju:/ 


Eamon _y Eamonn 
Eamonn /'etman/ (/rish) 
Ed /ed/ < Edward 
Eddie _ Eddy 

Eddy /'edı/ < Edward 
Edgar )موف‎ 
Edmond ج‎ Edmund 


: Edmund /'edmand/ 


Edward /'edwad/ 


; Edwin /édwın/ 


Elmer /'elma(r)/ (Us) 
Elroy /'elror/ (US) 
Emlyn /'emiın/ (Welsh) 


Enoch ۵ 
; Eric /erık/ 


Ernest /'3:ntst/ 

Errol /'eral/ 

Eugenie ده نیزا‎ 
Felix /'fi:lıks/ 
Ferdinand /'fa:dınand/ 


; Fergus /'fa:gas/ (Seor or Irish) 
Floyd /Maıd/ 


Francis /'fra:nsts, (US) 'fren-/ 
Frank! /frenk/ < Francis 
Frank? /fregk/ 

Frankie /'freıkı/ < Prank? 
Fred /fred/ < Frederick 
Freddie چ‎ Freddy 
Freddy /'fredı/ < Frederick 
Frederick /'fredrik/ 
Gabriel همع‎ 

Gareth /'gaera0/ (esp Welsh) 
Gary او‎ 

Gavin /'gevın/ 

Gene /d3i:n/ (US) < Eugene 
Geoffrey /'dzefrı/ 

Geoff /dıef/ > Geoftrey 


Geraint /'gerarnt/ (Welsh) 
Gerald /'daerald/ 


2 


دز دس 
دزموند. دسموند 


| دیک 


دیکی 


¦ وزک 
ویک 


دان 


دونالد, دانلد 
داگ 


داگلاس, دوگلاس . 


دوئین 
داد 


دادلی 


دانکن 


۱ George /d35:d3/ 


زات 


Cliff /klrf/ < Clifford 
Clifford /'klrfad/ 
Clint /klınt/ (esp US) 
Clive /klatv/ 

Clyde /klaıd/ (esp US) 
Colin /'kolın/ 

Craig /kretg/ 

Curt /ka:rt/ 

Cyril /'strol/ 

Dale /deıl/ (esp us) 
Dan /den/ < Daniel 
Daniel امه‎ 
Danny /danı/ 
Darrell /daral/ 
Darren /'daran/ (esp US) 
Dave /derv/ < David 
David /'dervıd/ 

Dean /di:n/ 

Denis 4 Dennis 
Dennis /'denıs/ 
Derek /'dertk/ 
Dermot /'da:mat/ (irish) 
Des /dez/ < Desmond 
Desmond /'dezmand/ 
Dick /dık/ < Richard 
Dickie ج‎ Dicky 
Dicky /'dıkı/ < Richard 
Dirk /da:k/ 

Dominic /'domıntk/ 
Don /don/ < Donald 
Donald /'donald/ 
Doug /۵۸۵/ < Douglas 
Douglas /daglas/ 
Duane /du:ern/ 

Diùd /dad/ < Dudley 
Dudley ۸ 
Duncan /'dagkan/ 
Dustin عم‎ 
Dwane /dwetn/ (esp US) 
Dwight ldwatt/ (esp US) 


Common first names 


Jeffrey — Geoffrey 
Jeremy جع‎ 
Jerome /d3araum/ 
Jerry! _ş Gerry 
Jerry? /derı/ < Jeremy 
Jesse /‘dzesı/ (esp US) 
Jim /dzım/ < James 


Jock /d3ok/ (cor) > John 


¦ Jimmy /'dzımı/ < James 
گراهام‎ 
¦ Joe /dzou/ > Joseph 
! John /dson/ 


Johnny /'daon1/ < John‏ ا 
جان, يان i Jon /dzon/ < Jonathan‏ 
جانانان امه i Jonathan‏ 
جوزف, ژوزف ۸ Joseph‏ 
جولیان, ژولیان i Julian /'dau:lıon/‏ 
جاستین مه j Justin‏ 
کیت Keith /ki:0/‏ ; 
کن Ken /ken/ < Kenneth‏ ; 
کیت Kenneth /kenıê/‏ ¦ 
کنی ۵۵۸ Kenny‏ 
کو Kev /kev/ < Kevin‏ 
کوین Kevin /‘kevın/‏ 
کرک Kirk /ka:k/‏ 
کیت i Kit /kıt/ < Christopher‏ 
لانس j Lance /la:ns, (US) lens/‏ 
لاری Larry /'lerr/ < Laurence‏ 
لورنس, لارنس ۰ ۱۵:۲ Laurence ۸۱۵۴۵05, (US)‏ 
Laurence‏ > نها Laurie /'lort, (US)‏ ; 
لاری؛ لوری 
Lawrence —ş Laurence‏ ; 
إن Len /len/ < Leonard‏ 
Lenny /'lenı/ < Leonard e‏ 
لو اهنا Leo‏ 
للونارد Leonard /'lenad/‏ ¦ 
لن Les /lez/ < Leslie‏ ; 
لسلی, لزلی Leslie /'lezlr/‏ 
لستر Lester /'lesta(r)/‏ 
لو Lew /lu:/ > Lewis‏ 


Lewis /lu:ıs/ 


2017 


جرارد. ژرارد 
جری 
گیلیرت 
جایلز 

گلن 
گادفری 
گوردون 


گرگ 
گریگوری 
گای 


إ هال 


هانک 


إ هارولد 


هاری, هری 
هنری, هانری 


ایزاک. ایزاک 
1 


ایوان 
ایور 


جک 


| ژاکوب, جاکوب. یاکوب 


Gerard /'dzera:d/ 

Gerry /'derı/ < Gerald 
Gilbert /'gılbat/ 

Giles /dzarl2/ 

Glen /glen/ 

Godfrey ۷ 
Gordon /'gs:dn/ 

‘Graeme 4 Graham 
Graham /'greram/ 
Grahame ب‎ Graham 
Greg /greg/ < Gregory 
Gregory ۷۸ 

Guy /gaı/ 

Hal /heel/ < Henry 

Hank /haqk/ (US) < Henry 
Harold /'haerald/ 

Harry /'harı/ < Henry 
Henry /'henrı/ 

Herb /ha:b/ < Herbert 
Herbert /'ha:ba/ 

Horace /'horıs, (US) / 
Howard /'hauad/ 
Hubert /'hju:bat/ 
Hugh /hju:/ 

Hugo /'hju:gau/ 
Humphrey ۸ 
lan /i:an/ 

Isaac /'aızak/ 

Ivan /'aıvan/ 

Ivor /'aıva(r)/ 

Jack /dxek/ < John 
Jacob /'dzeıkab/ 
Jake' /dzeık/ < Jacob 
Jake” /dseık/ < John 
James /dzeımz/ 
Jamie /'dzeımıı/ (Sco) < James 
12500 ۲۸ 

Jasper /(0)دجدعده/‎ 

Jed /d3ed/ (esp US) 

Jeff ب‎ Geoff 


Norm /'na:m/ > Normau 
Norman /'no:men/ 


02 /oz/ > Oswald ° 
Ozzie /'ozı/ < Oswald 
Paddy /'padı/ < Patrick 


Philip /filıp/‏ ¦ میکی 

Quentin /'kwentın, (US) -tn/‏ ایک 

Quintin /'kwıntın, (US) -tn/‏ ایلز 

gya | Ralph /relf, (Brit) rerf/ 

Randolph‏ چ Randolf‏ ¦ میشل 
راندولف Randolph /'rzndolf/‏ 

راندی . Randy /'rendı/ (esp US) < Randolph‏ ¦ مورت 

رافائل Raphael /'raferl/‏ ؛ ماری 
رئ Ray /rer/ < Raymond‏ 
ریموند Raymond /'rermand/‏ 
زج Reg /reds/ > Reginald‏ 
رجی Reggie ۲۵۵۵۱ > Reginald‏ 
رجینالد Reginald /‘redaınald/‏ 
رکس Rex /reks/‏ 
ریچارد Richard /'rıtfad/‏ 
ریچی Richie /'rıtf1/ > Richard‏ 
ریک Rick /rık/ < Richard‏ 
ریکی Ricky /rıkr/ < Richard‏ 
Richie‏ جب Ritchie‏ 
راب Rob /rob/ < Robert‏ 


Robbie /‘robr/ < Robert رابی‎ 
i : Robert /'robat/ رابرت» روبرت‎ 
! Robin /robın/ رابین‎ 


Liam /'li:am/ (irish) 
Lionel /'laranl/ 


Lou /lu:/ < Louis Ollie اه‎ > Oliver 
Louis /'lu:ı, (US) 'u:15/ (ep US) لوئی, لوئيس‎ ¦ Oliver /'olrve()/ 
Luke /lu:k/ لوک؛ (در انجیل) لوقا‎ ¦ Oscar ۵۵۵ 
Malcolm مالکم ماه‎ ; Oswald /'ozwald/ 
Mark /ma:k/ رک؛ (در انجیل) مرقس‎ Owen /'auın/ (Welsh) 


Martin /'ma:tın, (US) 'ma:rtn/ 
Marty /'ma:tı/ < Martin 
Matt /mat/ < Matthew 


Matthew /'maêju:/ ماتیو؛ (در انجیل) متی‎ ¦ ۳۵۱/۳2۸۱ > Patrick 

Maurice /'morts, (US) 'm:ras/ موریس‎ ; Patrick /patrık/ (esp Irish) 
Max /maks/ ماکس‎ ¦ Paul ۷ 

Mervyn /'ma:vın/ روین‎ ¦ Percy اد(‎ 

Michael /markl/ مایکل, میخائیل‎ ¦ Pete /pi:/ > Peter 

Mick /mık/ < Michael میک‎ ¦ Peter /'pi:ta(r)/ 

Mickey جب‎ Micky Phil /f11/ < Philip 


Micky /'mıkr/ < Michael 
Mike /maık/ < Michael 
Miles ۸ 

Mitch /mıt/ / < Mitchell 
Mitchell /'mıtf1/ 
Morris ج‎ Maurice 
Mort /mo:t/ (US) 
Murray /'marı/ (esp Secor) 
Myles - Miles 

Nat' /nazt/ < Nathan 
Nat? /nat/ < Nathaniel 
۱۱2۱0۵۱ ۸ 
Nathaniel /صجعوهه/‎ 
Neal 4 Neil 

Ned /ned/ < Edward 
Neddy /'nedı/ < Edward 
Neil /ni:l/ 

Nicholas /'nıkalas, (US) 'ntklas/ 
Nick /nık/ < Nicholas 
Nicky /'nıkı/ < Nicholas 
Nicolas 4 Nicholas 
Nigel /'nardal/ 

Noel /'naual/ 


Stuart —y Stewart 


¦ Stewart /'stju:at, (US) ‘stu:art/ 
¦ Ted /ted/ < Edward 


Teddy /'tedı/ < Edward 
Tel /tel/ < Terence 
Terence /'terans/ 
Terry /'terı/ < Terence 

/ < Theodore 


Thomas /'tomas/ 
Tim /tm/ < Timothy 


1 Timmy /'tımı/ <Timothy 


Timothy /'uma0r/ 

Toby /‘taubr/ 

Tom /tom/ < Thomas 
Tommy اه‎ < Thomas 
Tony /'taunr/ < Anthony 
Trevor /'treva(r)/ 


i Troy ۸ 


Vic /vık/ < Victor 


 ; Victor /'vıkta()/ 


Vince /vıns/ < Vincent 


i Vincent /'vınsnt/ 


Viv /vıv/ < Vivian 
Vivian /'vrvran/ 

Wally /'wolr/ < Walter 
Walter /'wo:lta(r), 'wolta(r)/ 
Warren /'woran/ 

Wayne /weın/ 


¦ Wilbur /'wrlba(r)/ (esp US) 


Wilfred + ۵ 
۰۷۱۱6۳۱4 ۸ 

Will /wıl/ < William 
Willy /'wrlr/ < William 
William /'wrlram, 'wıljam/ 


2019 Comm: 


Theo /' 
Theodore /0i:ado:(r)/ 


Rod" /rmd/ < Roderick 
Rod? /rnd/ < Rodney 
Roderick /'rodrık/ 
Rodge /:۵۵3/ < Roger 
Rodney ۷ 
Roger /‘rodsa(r)/ 
Ron /ron/ < Ronald 

` Ronald /‘ronald/ 
Ronnie /'ronr/ < Ronald 
Rory /'ro:r1/ (Scor or Irish) 
Roy /ror/ 
Rudolf چ‎ Rudolph 
Rudolph /'ru:dolf/ 
Rufus انیم‎ 
Rupert /'ru:pat/ 
Russ /ras/ < Russell 
Russell /'rnsl/ 
Sam /sam/ < Samuel 
Sammy /'semı/ < Samuel 
Samuel /'semjual/ 
Sandy /'sendı/ < Alexander 
Scott /skot/ 
Seamas /'fermas/ (Irish) 
Seamus /'fermas/ (/rish) 
Sean / fo:n/ (Irish) 
Seb /seb/ < Sebastian 
Sebastian اهنوا‎ 
Sid /sıd/ < Sidney 
Sidney /'sıdnt/ 
Sydney —4 Sidney 
Simon /'saıman/ 
Stan /sten/ < Stanley 
Stanley امه‎ 
Stephen /‘sti:vn/ 
Steve /sti:v/ < Steven 
Steven ب‎ 0 


Numerical expressions 
اعداد یک رقمی و چند رقمی‎ 


Numibers / اعداد‎ 


0۳۵:82( / ترتیبی‎ 
first / ۵:6۱, Ist 
second /'sekand/, 2nd دومین, دوم‎ 
third /02:d/, 3rd سومین؛ سوم‎ 
fourth /f5:0/, 4h چهارمین, چهارم‎ 
6 1/60/ Sh پنجمین» پنجم‎ 
sixth /sıks0/, 6ih ن‎ 
seventh /'seven0/, 7h هفتمین, هفتم‎ 
eighth 6۱۵۸ 8h هشتمین» هشتم‎ 
ninth /naınê/, 9 نهمین. هم‎ 
tenth /len0/, ۸ دهمین, دهم‎ 
eleventh /rlevnO/, 11h یازدهمین, يازدهم‎ 
twelfth /twelf/, 12h دوازدهمین, درازدهم‎ 
thirteenth /02:ti:n0/, 13 سیزدهمین. سیزدهم‎ 


fourteenth /,f5 
fifteenth /.fifti:n/, 15th 
sixteenth /,stk'sti:n0/, 16h 


seventeenth /sevnti:n0/, 17h هفدهمین. هفدهم‎ 
cighicenth /erıi:n0/, 18h  ھدجھ هجدهیین,‎ 
nineteenth /ına111i:n0/, 19  مھدزgن.«jيnaدزi‎ 
twenticth /‘twentıa0/, 20h بیستمین» بیستم‎ 
twenty-first /twentt ‘fa:st/, 21st 

بیست و یکمین» بیست و یکم 


twenty-second /twentı ‘sekond/, 22nd 

بيست و دومین. بیست و دوم 
twenty-third /twentr 03:d/, 23rd‏ 
پیست و سومین» بیست و سوم 


fortieth /'f:1r20/, 40th 
fiftieth /'fifti6/, SOh 
sixtieth /‘sıkstıs0/, 60 
seventieth /'sevntıa0/, 70h 
eightieth /ert8/, 0 
ninetieth /'natntra0/, 90th 


; thirtieth /@a:t190/, 08 


Cardinal / اصلی‎ 


one /wanl, 1 

Iwo /u:/, 2 

three /Ori:/, 3 

four /f5:(r)/, 4 

five /faıv/, 5 

six /sıks/, 6 

seven 7 

eight /e/, & 

nine /naın/, 9 

ten /ten/, 10 

eleven /rlevn/, I1 
twelve /twelv/, 12 
thirteen /03:ti:n/, 13 
fourteen /,f:'ti:n/, 14 
fifteen /fifti:n/, 15 
sixteen /stk'sti:n/, 16 
seventeen /sevn'tiin/, 17 
eighteen /erti:n/, 18 
nineteen /.naınti:n/, 19 
twenty /'twentt/, 20 
twenty-one /wentt wan/, 21 


twenty-two /.twentt ‘tu:/, 22 
twenty-three /.twentı Ori:/, 23 


thirty /02:t1/, 30 
forty If:tu/, 40 
fifly ۵0۰ S0 
sixty /'sıkstı/, 60 
seventy /'sevntr/, 70 
eighty /ertı/, 80 
ninety /narntt/, 90 


2021 Numerical expressions 


ترتیبی / 020021 اصلی / Cardinal‏ 


one hundred /.wan ۷ 


(یک) صدمین, (یک) صدم 


two hundred /.tu: 'handrad/, 200. ۲۰۰ دویست:‎ ; two hundredth /tu: hundred /, 200۸ 
دویستمین. دویستم‎ 
one thousand /.wan 'Bauznd/, 1000 one thousandth /.wan 'Qauznê/, 1000 
۱۰۰۰ (یک) هزارمین, (یک) هزارم (یک)هزار,‎ 
ten thousand /ten ‘auznd/, 10 000 ; ten thousandth معا‎ ‘Gauzn®/, 10 00۸ 
۱۰,۰۰۰ ده هزارمین, ده هزارم دە هزار‎ 
one hundred thousand /wan handrad avznd/,  ; one hundred thousandth /wan handrad 0۵0۵ 
100 000 ۱۰۰,۰۰۰ (یک) صد هزارمین, (یک)صد هزارم 8 00 ! (یک) صد هزار,‎ 
one million /wan 'mrlron/, 1000 0 ` one millionth /wan ‘mrlıanê /, 1000 000th 
۱,۰۰۰,۰۰۰ یک میلیونیومین. یک میلیونیوم : یک میلیون,‎ 


one thousand million(s) /wan ‘Gauznd 'mılıan(z)/  ; one thousand millionth /wan @auznd اه‎ 
(US) one billion /.wan 'bılron/, 1000 000 000 (US) one billionth /wan 'bılranê/, 1000 000 000۸ 
۳ + یک ملیارمین یک میلیردم یک بیلیبومین» چک لبازد یک یاون‎ 
یک بیلیونیوم‎ 
one billionth /wan ‘bılıonê / (US) one trillionth 
wan ‘rılranê/, 1000 000 000 000th 
یک تریلیونیومین. یک تریلیونیوم‎ 
one thousand billionth /ıwan auznd ‘bılıan0/ (US) 
one quadrillionth /.wan kwo'rılıonê /, 
1000 000 000 000 00۵: 
یک کادریلیونیومین. یک کادریلیونیوم‎ 
j one trillionth /.wan ‘trltanê / (US) one quintillionth 
/.wan kwın'tılranû /, 1000 000 000 000 000 000 


یک کینتی لیونیومین, یک کینتی لیونیوم 


one billion /wan ‘bılron/ (US) one trillion /wan 
,)هدنام‎ 1000 000 000 000 
1, یک تریلیون.‎ 

one thousand bitlion(s) /wan ‘auznd ۱۱9۴۵ 
(US) one quadrillion /wan مها‎ 
1000 000 000 000 000 

۳ ۰ یک کادریلیون,‎ 
one trillion عم‎ ‘ınltan/ (US) one quintillion 
/ıwan kwın'tulıan /, 1000 000 000 000 000 000 


یک کینتی‌لیون, ۰ 


نمونه‌هایی از اعدادٍ بزرگ‌تر 


one hundred and one /.wan handrad n wan/, 101 (یک) صد و یک‎ 


one hundred and first /wan handrad n 'fa:st/, 0 (یک) صد و یکمین‎ 
three hundred and thirty-four /,0ri: handrad n 3:1 1۵:00 334 سیصد و سی و چهار‎ 
five hundred and forty-second /,farv .handrad n ,f:tı ‘sekand/, ۵ پانصد و چهل و دومین.‎ 

پانصد و چهل و دوم 


one thousand, one hundred and one /.wan 'Bauznd .wan 'hındrsd 1 ۵/1101 ۰ (یک)هزار و صد و یک‎ 
one million, two hundred and thirty-four thousand, seven hundred and fifty-three /wan ‘mılıan atu: 
„handrad n 02:0۱ ,fo:r 'Bauznd ,sevn ,handrad n 6۸۲ ‘Ori:/, 1234753 

یک میلیون و دویست و سی و چهار هزار و هفتصد و پنجاه و سه 


عبارت‌های عددی 


Vulgar fractions / کسرهای متعارنی‎ 


an/one eighth /an, wan ‘eıtê/, 
a/one quarter /۵, wan 'kwa:ta(r)/, ج‎ 
a/one third و‎ wan 9:۵ 


a/one half /a, wan 'ha:f, (US) hef, 4 


three quarters /@ri: kwa:toz/, سهچهارم. ؟‎ 

1 1 ی 

five and a half سرا‎ ın 2 'ha:f, (US) hefl, 5} پنج ویک دوم چه‎ 
۳ رن‎ 3 

thirteen and three quarters /O3:ti:n و‎ Ori: kwartaz/, 13 E سیزده و سه چهارم‎ 


Decimal fractions / کسرهای اعشاری‎ 


(nought) point one two five /(no:t) parnt wan tu: 'faiv/, 0.125 


صد و بیست و پنج هزارم. صفر ممیز صد و بیست و پنج» ۰/۱۲۵ 


بیست و پنج صدم» صفر ممیز بیست و پنج. ۰/۲۵ 0.25 (nought) point two five /(n2:t) pont tu: ‘fatv/,‏ 


سی و سه صدم: صفر ممیز سی و سه ۰/۳۳ 0.33 :68 (nought) point three three /(n2:t) paint Ori:‏ 
بنج دهم. صفر ممیز پنج» ۰/۵ 0.5 ۵۱۷/۱ (noughD) point five /(n5:t) patnt‏ 


هفتاد و پنج صدم» صفر ممیز هفتاد و پنج» ۰/۷۵ 0.75 ,۱۵۱۷۸ (nought) point seven five /(n5:t) paint ,sevn‏ 


five point five /farv pont ۵۱۷۸ 5.5 ۵/۵ بنج و پنج دهم؛ پنج ممیز بنج؛‎ 
:n poınt evn ‘falv/, 13.75 


thirteen point seven five / 0»: 


سیزده و هفتاد و پنج صدم, سیزده ممیز هفتاد و پنج» ۱۳/۷۵ 


واحدھای شمارشی / erSۆ11mı Collective‏ 


a half dozen /a 'ha:f dazn, (US) 'hazf/; half a dozen ۸۵:۲ a 'dazn, (US) haf/, 6 ul 
a/one dozen /a, wan 'dazn /, 12 (24 is two dozen not two dozens) 
a/one score /a, wan 'sk2:(t)/, 20 


قراص, دوازده دوجین (= صد و چهل و چهار تا) 144 a/one ErOSS /3, wan 'graus/,‏ 


Mathematical expressions 
علائم ریاضی‎ 


علائم رایج در ریاضیات» هندسه و آمار همراه با طرز خواندن آن‌ها. هرگاه علامتی در انگلیسی به دو صورت 
خوانده شود آن صورت که اول آمده رسمی‌تر و فنی‌تر است. 


معادلٍ فارسی 
بعلاوث به اضافة 
منهای 
به اضافة یا منهای» تقر یبا با عطای 
ضربدر؛ ( در مورد ابعاد )در 


تقسیم بر» بخش بر 

مساوی است باه برابر است باه مساوی باه برابر با 
مساوی نیست باه برابر نیست باه 

نامساوی با متفاوت ب 
تقریباً مساوی است باه تقریباً برابر است باه 
تقریبا مساوی باءتقریببربر با 

معادل است باء متجد است باء معادل با متحد با 
مجموع. حاصل جمع؛ زیگمای 

فدر مطلق × ۲ 

دیفرانسیل.× 

×به ۵ میل می‌کند 

کوچک‌تر است از کوچک تر از 

کوچک‌تر نیست از 

کوچک‌تر است از یا مساوی است باه 
کوچک‌تر از یا مساوی با 

بزرگ‌تر است از بزرگ‌تر از 

بزرگ‌تر نیست از 
بزرگ‌تر است از یا مساوی | 
بزرگ‌تر از یا مساوی با 
درصد 

بی‌نهایت 


متناسب است با 


طرزٍ خواندن 


; plus/and 


minus / take away 
plus or minus / approximately 


¦ (is) multiplied by/times/ 


(when giving dimensions) by 
(is) divided by 

is equal to/equals 

is not equal to/does not equal 


¦ is approximately equal to 


¦ is equivalent to/is identical with 


sum of 


¦ absolute value of x 


differential of x 

x approaches a 

is less than 

is not less than 

is less than or equal to 


is more than 
is not more than 


is more than or equal to 


percent 
infinity 


i varies as/is proportional to 


1 


4 ۱۱ 


معادل فارسی 
نسبتِ ۳به ٩‏ مانن نسبتِ ۴ است به ۱۲ 
عضوی از مجموعة ... است» 
متعلق است به مجموعه ... 
عضوی از مجموعة ... نیست» 


اجتماع 


زیرمجموعه‌ای است از ... 
نتیجه می‌دهد 


لگاریتم طبیعی یا لگاریتم در مبنای ای 


جذر ریش دوم 
ریشه سوم کعب 
مجذور × ×به توان ۲ 
مکعب ۰ ×به توان ۳ 
«به توان ۴ 


عدد ) 


شعاع دایره 
پی آر ۲(- فرمولِ مساحت دایره) 
«فاکتوریل, جای گشت 7 
انتگرال 


موازی است با 
عموداست بر 
درجه 


(در دایره) دقیقه؛ (واحدٍ طرل) فوت» پا 


در دایره) ثانیه؛ (واحد طول) | 
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طرزٍ خواندن 
three is to nine, as four is to twelve;‏ 


is an element of (a set) 


is not an element of (a set) 


is an empty set 


intersection 


is a subset of 

implies 

natural logarithm or logarithm to 
the base e /i:/ 

(square) root 

cube root 

x /eks/ squared 

x /eks/cubed 

x /eks/to the power four /to the 


fourth 


r /a:()/ (= radius of circle) 


; pi r squared /par a: 'skwead/ 


n /en/ factorial 


the integral of 
angle ا‎ 
tight angle 

triangle 

is parallel to 

is perpendicular to 


degree 
(of an are) minute; (unit of length) 
foot or feet 


(of an arc) second; (unit of length) 


inch or inches 


; union 


i pi /par/ 


Mathematical expressions 


Roman numerals 


اعداد رومی 

قارسی رومی ۲ قارسی ۰ رومی | قارسی رومی 
Ui \ ۳۷۱ 1۸ i cD ۴۳۰۰‏ 
Zii Y j XIX/xix “iD 0.‏ 
HZ ۳ j XX/xx r. i DC ۶.۰‏ 
j ۵ r\ j 6 ۷.۰‏ ۴ ۱۷/۷ 
Viv O j XXV/xxv ۲۵ i 0 ۸.۰‏ 
VI/vi ۶ ۱ XXIX/xXxIX ۲۹ i CM 1.۰.‏ 
XXX/xxx ۳۰ eee‏ ۷ زذ ۷۱۱۸ 
Ff. i MC ۱۰۰‏ ۸ 
AL ۵۰ ; MCD ۷۳.۰‏ 
MDC Nf.‏ ( ۶۰ ۳ 
XI/xi \ j LXX ¥. | MDCLXVI ۱۴۶۶‏ 
i LXXX A i MDCCLXXXVIL ۷‏ ۱۲ نز 
XII/xii \ ; XC 4 i MDCCCXCIV ۴‏ 
XIV/xiv ۱۴ ۹۱ Nh‏ 
XV/xv ۵6 ۱۰۰ ۱۵ ۶‏ 
XV1/xvi ۱۶ cC Y.« İi MCMLXXXIX 1,4۸4‏ 
XVI1/xvii ۱۷ ccc YF. MM ۳۰‏ 


هر گاه عددی بعد از عد بزرگ‌تر از خود قرارگیرد آن دو را با هم جمع می‌کنيم معلا 


۱۶+ ۵ ۷۱۶ 
هر گاه عددی قبل از عدد بزرگ تر از خود قرار گیرد آن دو را از هم کم می‌کنيم مثلا 
۱۷۶۵-۱-۴ 


( - ) بالای عددی قرار گیرد. آن عدد ضربدر هزار می‌شود بنابرا 


x= , 1-۷۰ 
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رابطۀ بسیار نزدیک و تنگاتنگ واژگان با 
پدیده‌ها و مفاهیمی است که فضای زندگی فردی 
و اجتماعي انسان را می‌سازند. اگر واژه‌های یک 
زبان ناظر بر تجربه‌های گویندگان آن زبان و 
نسمایندة نحوة تقسيم‌بندي جهان در ميان 
سخنگویان یک جامع زبانی باشد. ناگزیر 
وقوع تجربه‌های تازه به ایجادٍ تقسیماتِ جدید 
و در نتیجه تفییر و تحول واژگان می‌انجامد. به 
عبارتِ دیگر دگرگونی در حیاتِ اجتماعی و 
فرهنگي یک جامعة زبانی ضرورتاً به تیبراتی 
در واژگان آن جامعه منجر می‌شود. هر اندازه 
سرعت و عمق آن دگرگونی‌ها بیشتر باشد, 
سرعت و شدتِ این تغییرات نیز بیشتر خواهد 
بود. به همین علت است که تحولاتِ واژگانی و 
افزايش حجم واژگان در جوامع مدرن و 
صنعتی بسیار بیشتر و عمیق‌تر از جوامع ماقبل 
صنعتی بوده است» زیرا گسترش حوز؛ علوم و 
صنایع نه تنها به افزایش حجم واژگان در 
رشته‌های علمی و فنی انجامیده است. بلکه از 
رهگذر تأثیر مداوم بر زندگي اجتماعی و 
فرهنگي این جوامع موجپ بروز تغیبراتی در 
وازگان عمومی نیز شده است. بر اساس یک 
برآورد تقریبی, حجم مفاهیم و اصطلاحاتی که 
همه‌ساله به زبان کشورهای صنعتی و شرب 
به ویژه جهان انگلیسیزبان, وارد می‌شود از 
حدٍ یک میلیون فرا می‌گذرد. باز هم باید توجه 
داشت که این تغییراتِ مداوم در تمام سطوح 
واژگان - عام و خاص - کمابیش مشاهده 
می‌شود. کاربرد الفاظ و عباراتی نظیر خالی‌بند. 
تابلو (به معنای چیزی «که کاملاً توی چشم 


می‌زند») یا گرفتن (به مسعنای «دست 
انداختن») در سال‌های اخیر در فارسی متداول 
شده است. 

تا آنجا که به فرهنگ دوزبانه مربوط است, 
اینگونه تغییر و تحولات در هر دو زیان مبدأ و 
مقصد وجود دارد. هرچند که ممکن است 
گستره و میزان آن در دو زبان متفاوت باشد. 
سرعت, حجم و گسترة تغییرات خواه ناخواه 
هر فرهنگی را پس از مسدّت زمانی «کهنه» 
می‌نمایاند. کم نیستند سراجعه‌کنندگانی که 
مطلوپ خود را در یک فرهنگ, به دلیبل 
«کهنگی » آن, نیافته‌اند. در این حال چه راهی 
پیش روی فرهنگ‌نویس یا ناشرٍ فرهنگ قرار 
دارد؟ دو راه متصور است: 

یکی تألیف و تدوین فرهنگ‌های تازه 
همگام با تغییراتی که در زبان‌های مبداً و 
مقصد واقع می‌شود؛ راهی دشوار و پرهزینه 
برای جامعة زبانی. اما آنگاه که سرعت و حجم 
تغییرات بسیار زیاد باشد. و به‌ویژه روش‌های 
تألیف و آماده‌سازي فرهنگ نیز متحول شده 
باشد, چاره‌ای جز این کار نیست. 

دوم بازبینی و ویرایش مداوم فرهنگ‌های 
موجود برای روزآمد کردنِ آن‌ها؛ روشی آسان‌تر 
و کم‌هزینه‌تره اما نیازمنٍ هشیاری و دقتِ مداوم. 
در این حال مزلف يا ناش فرهنگ می‌تواند, 
متناسب با سرعتٍ تغییراتٍ زبان مبدا یا مقصد, در 
دوره‌های زسانی مسعینی دست به انتشار 
ویراست‌های تازه از یک فرهنگ موجود بزند. 

زمان ما را وامی‌دارد به پیش حرکت کنیم. 
حتی اگر خود نخواهیم. 


فرهنگ دوزبانه 


برخی از واحدها بسامدٍ بیشتری دارند؛ برخی» 
هرچند بسامدٍ کمتری دارند. اما قدمتِ 
كاربردي آن‌ها بیشتر است و در نتیجه پیوند 
صوری و معتايي محکم‌تری با بقیۂ واحدها 
دارند: برخی از قدمتِ کمتری برخوردارند و 
تازه پدیدار شده‌اند. اما اهمیت سفهومی و 
مصداقي آن‌ها موجپ گره‌خوردگي شدیدٍ آن‌ها 
با حیاتِ فردی و اجتماعي سخنگویان زبان 
می‌شود؛ برخی ناظر بر مفاهیمی بنیادی و پایه 
هستند (چه در گونة عام و چه در گونه‌های 
تخصصی) و دانستن آن‌ها « پیش‌نیاز » علم به 
واژه‌ها و مفاهیم خاص‌تر است. فرهنگ نویس, 
متناسب با هدف‌های تعریف شد؛ خود 
می‌تواند و شاید لازم است باز هم در میانِ 
واژگان گونة زبانی انتخابی خود دست به 
گزینش بزند: آیا یک «فرهنگي فیزیک» باید 
تمامي واژگانِ خاص رشت فیزیک را در خود 
گرد آورد و یا بخشی‌از آن‌ها را؟ کدام بخش, با 
چه ملاکی وبا چه هدفی؟ 


۷ ۳. گستره اطلاعات 


همین مستله در مورد اطلاعاتِ ذیل مدخل نیز 
صادق است. این اطلاعات مجموعه‌ای است 
متنوع از گونه‌های املايي سرمدخل, گونه‌های 
تلفظي آن نوع یا انواع دستوري آن. تعاریف یا 
توضیحاتِ زسانی يا دائنرةالسمارفی, 
ریشه‌شناسی, منشأًزبانی, تصاویر و نمودارها, 
توضیحاتِ كاربردي دستوری, مترادفات و 
متضادهاء مشتقات و ترکیبات و نظایر این‌ها. 
فرهنگ‌نویس کدام یک از این‌ها را می‌آورد و 
چرا؟ آیا لازم است یک «فرهنگ آموزشي 
وازگسان پاي فیزیک» مسنشاً زساني 
سرمدخل‌های خود را ذکر کند؟ آیا لازم است 
یک «فرهنگ عمو 


مي انگلیسی فارسی » به 


۲ 


ارائة توضیحاتی بسیار علمی و تخصصی 
دربارة خانواده و نام لاتین انواع گیاهی و 
جانوری که منطقاً مورد نیاز یک دانشجو یا 
متخصص گیاه ا«شناسی و جانورشناسی و بنابراین 
جایش در فرهنگ‌های تخصصی است بپردازد؟ 
بنابراین باز هم فرهنگ‌نویس, متناسب با نوع 
و اهداف کاری که انجام می‌دهد. نوع و گستر؛ٌ 
اطلاعات را محدود می‌سازد. همه چیز در همه 
جا نمی‌آید. 


۸. فرهنگ دوزبانه و تغییراتِ زبانی 
زبان در جریان زمان تغییر می‌کند. هنگامی که 
پدیده‌های زبانی را در دو دورۀ زماني مختلف 
یا یکدیگر مقایسه می‌کنيم. به خوبی متوجه این 
تغییرات می‌شویم. اکنون دیگر در گونة معیار و 
پذیرفتۂ زبان فارسی کلمة رسیدن به صوزتٍ 
رنه ادا لمی‌شوده بلکه معمولاً / ۵فاو / 
می‌گویند. و نیز دیگر کسی نمی‌گوید علی راگنتم 
- آنچنان که در فارسي کلاسیک گفته می‌شد - 
پلکه می‌گویند به على گفتم. این نوع تغییرات در 
همه سطیح زبانی و در هم زبان‌ها کماییش 
وجود ی 

سطوح مخ مختلفی زبانی په طور یکسان در 
معرض تغییر نیستند. در حالی که نظام آرايي 
زبان به سختی و بسیار کُند. طی صدها و هزاران 
سال, تغییر می‌کند. واژگان در معرض تغییر 
بسیار شدید و بسیار سریع.گاه حتی در طي یک 
روز, است. مدّتِ زیادی نیست که کلماتِ یارانه یا 
کنیتکس در زبان فارسی متداول شده است. 
درست است که کلم ا« در انگلیسی به کا 
مسی‌رفته, اما معنای جدیدٍ آن در حوزه 
اطلاع‌رسانی محصولِ سال‌های اخیر است. 

علتٍ سرعت و شدتِ تغيرات وازگانی 


دو زبان و استفاده از نتایج حاصل از آن به 
طرق و در جهاتِ مختلف است. اماء از سوی 
دیگر» واژگان یک زبان, با توجه به گونه‌های 
مختلف آن, از حجم و تنوع زیادی برخوردار 
است. تنوع واژگانی و وجود گونه‌های مختلف 
جفرافیایی, تاریخی, اجتماعی, موقعیتی یا 
صنفی در درون یک زیان, به ویژه زبان جوامع 
متمدن, آنچنان چشمگیر است که پرداختن به 
آن‌ها و معادل‌یابی یا ممادل‌گذاری برای هم 
آن‌ها در مدت زمانی معین و با افرادی معین. 
اگر نه غیرممکن, بسیار بسیار دشوار است. 
در عین حال, فرهنگ ابزاری است برای انتقال 
حجم معین و تعریف‌شده‌ای از اطلاعات به 
بخشی از جامعه که نیازمندٍ آن است. این نیازهاء 
خود یکسان نیست و متناسب با گروه‌های 
اجتماعي مختلف و اهداف آن‌ها متمایز و متنوع 
است. حجم و تنوع بسیار بالای واژگان, از یک 
سو و نیازهای محدود و نسبعاً معینِ مخاطبان, 
از سوی دیگر, موجب می‌شود قرهنگ‌نگارانِ 
دوزبانه به جانب فرهنگ‌هایی با حجم تعریف 
شده و محاسبه شده گرایش یابند. (البته عوامل 
اقتصادی و عملي کار با فرهنگ را نیز می‌توان 
به این مجموعه افزود: فرهنگ‌های بسیار 
بزرگ سرمايه گذاري بیشتری را به ناشر و 
قیمتٍ بالاتری را به خریدار تحمیل سی‌کنند؛ 
همچنین کار عملي روزمره با فرهنگ‌های 
بسیار بزرگ و پرحجم برای مخاطبانی که 
نیازهای محدود و کوچک دارند بسیار وقت‌گیر 
و پردردسر است.) شاید به همین علل باشد که 
تاکنون در هیچ کشوری و برای هیچ زبانی (البته 
جز در ایران و برای زبان‌های انگلیسی و 
فرانسه ) فرهنگ‌های دوزبانة بسیار حجیم 
تألیف نشده است. مخاطبان, هریک, متناسب 
با نیاز خود به فرهنگ‌هایی که حجم کمتری 


دارند. ارزان‌تر هستند و راحت‌تر در دست جا 
می‌گیرند مراجعه می‌کنند. 

تعریف و تحدیدٍ حجم فرهنگ را با توجه به 
نیازهای جامعة زبانی, در گسترة واژگان. 
سرمدخل‌ها و اطلاعاتِ ذیل مدخل‌ها می‌توان 
پررسی کرد. 


۱-۷ گستره واژگان 

هر زبان دارای گونه‌های مختلف جفرافیایی, 
تاریخی. موقعیتی, اجتماعی یا صنفی است و» 
به تبع آن. واژگان آن زبان نیز در ميان اين 
گسونه‌ها تسوزیع می‌شود. بی‌تردید بخش 
قابل‌توجهی از حجم واژگان مشترکي ميان 
گونه‌های مختلف است؛ و همین بخش است 
که, به اصطلاح. «زبان عام» یا «زبان عمومی» 
نٍ عام فاقدٍ هرگونه 
اریخی, اجستماعی یا 
تخصصی است. طبیمتا در مقابل این زبان عام, 
گونه‌های ویژه یا خاص‌تر زبانی قرار دارد که 
هریک یا واژگان ویژة یک گویش محلی 
خاص است. یا متعلق به یک دورة زمانی 
خاص, یا یک گروو اجتماعي خاص, یا یک 
موقعیتِ اجتماعي خاص, و یا یک صنفي 
خاص. فرهنگ‌نویس دوزبانه ناچار است 
دست به انتخاب بزند و تتها به کار بر روی 
یکی از این گونه‌های عام یا خاص بپردازد و 
اطلاعاتی را که می‌خواهد ارائه دهد محدود به 
همان گونة زبانی سازد. این انتخاب را اهداف, 
مسخاطبان و توانایی‌های علمی و زباني 
فرهنگ‌نویس محدود می‌کند. 


۲-۷. گستر؛ُ سرمدخل‌ها 
واژگان» حتی در درون یک گونۀ زبانی» 
یکپارچه نیست و دارای سطوح مختلفی است: 


در درون جوامع زبانی, و نیز قدرتٍ 
اطلاع‌رسانی و الق كنندگي تصویر» برخی از 
فرهنگ‌نویسان معتقد به ضرورتِ استفاده از 
این شیوه هستند. در حقيقت آوردنِ تصویر در 
مواردی معین می‌تواند کمک‌کار فرهنگ‌نویس 
باشد. اما در صورتی که جایگزین معادل نشود 
و تنها برای ایجادٍ تصوری بهتر از مهو واژه 
آن را همراهی کند. علاوه بر این. طبیعتاً لازم 
است تصویر از وضوح کافی برخوردار باشد. 
اطلاعاتِ مندرج در مفهوم را در برداشته باشد 
و به سهولت به بیننده انتقال دهد و. مهم‌تر از 
همه فرهنگ‌نویس ضرورتٍ دیج آن راء در 
کنار سایر اطلاعات. احساس کرده باشد. در 
یک فرهنگ دوزيانة انگلیسی فارسی (فرهنگ 
کامل انگلیسی - فارسی؛ ۱۳۶۹: ۳۹۵۶) تصویری از 
.phrenological organs‏ همراه با تو 
مفصلی به زیان انگلیسی در ذیل آن. آمد 

است. اما چنین مدخلی در شرو اا 
وجود ندارد. در اثری مشابه. ( فرهنگه کامل 
انگلیسی - فارسی نوین» ,۲ جلدی. ۱۳۶۶. تألیف محمد 
ساعتچی. تهران: نوین. ص ۸۲۰ ) در کنارٍ سدخل 
rna‏ تصویری آمده است که مطلقا 
نمی تواند هیچ کمکی به مراجعه کننده در فهم 
معنا و کاربرداین‌واژه کند. 


۴-۶. ترجمه 
ترجمه برگرداندن یک متن از زبانی به زبان 
دیگر است. اما فرهنگ «متن» نیست, بلکه 
فهرستی از اطلاعاتِ واژگانی است. 
فرهنگ‌تويسي دوزبانه به هیچ وجه ترجمة 
یک فرهنگ (یک‌زبانه یا دوزبانه) به یک 
زبان دیگر نیست؛ بلکه شاخه‌ای است از 
زبان‌شناسی و فعالیتی است منظم و روشمند به 
منظور تاليف و ایجاد اثری بدیع و تازه از 


طريقي مقابلة نظام واژگاني دو زبان ۰ 
ترجمة یک فرهنگ از زبان مبد به زیان مقصد 
نه تها مانم نیل به پشین هدفی می‌شود. بلکه 
گاه موجب انتقال ساخت‌هاء نظام وازگانی و 
آشکال لٍ فرهنگ‌نويسي زبانِ مبداً به زبان مقصد 
و در نستیجه. باعٿِ ابهام و پ بيجيدگي کار 
می‌شود. غالب فرهنگ‌های دوزبانة عربی 
فارسی از این نوع‌اند: (برای نمونه نگاه کنید به: 
فرهنگ لاروس: عربی - فارسی؛ ۲ جلدی. ۱۳۷۳ 
تاليف حمید طبیبیان. تهران: امیرکبیر. ) در این 
فرهنگ‌ها, به‌ویژه در مدخل‌های فملی, 
فرهنگ‌نگار صرفاً به ترجمة توضیحاتِ ذیبل 
سرمدخل اکتفا می‌کند. آوردن تعریف» خصوصاً 
به جای معادل. در حقیقت شکل دیگری از 
ترجمٌ فرهنگ است. فرهنگ‌نویس اقدام به 
ترجمة تعریفی می‌کند که در ذیل یک واژه در 
فرهنگ‌های یک‌زبانه آسمده است. در یک 
فرهنگ مفصل انگلیسی فارسی, ذیل کلمة 
001 به جای معادل آمده است: «۱. کشتی 
بزرگ مسافربری که بهلو گرفته و از آن به 
عنوان هتل استفاده می‌کنند. ۲. هتل ساحلی 
دارای حسوضچه برای پهلوگيري قایق‌های 
تفریحی ». (فرهنگب پیشرو آریاپور, ۶جلدی, 
۷ تألیف منوچهر آریانپور کاشانی. تهران: جهان 
رایبانه. ص ۵۲۳) این روش ساختِ فرهنگي 
دوزبانه را به فرهنگ‌های یک‌زبانه شبیه 
می‌سازد. 


۷ انتظارات از فرهنگ دوزبانه 

فرهنگ دوزبانه برای چه تدوین می‌شود و به 
چه نیازهایی پاسخ می‌گوید؟ بی‌تردید. در 
ورای هر گوته نیازی و هرگونه انتظاری» 
مهم‌ترین وظيفة فرهنگ دوزبانه مقابلة واژگاني 


فرهنگ دوزبانه 


یکدیگر و انطباتي آن‌ها بر 
یکدیگر است. اتخاذ روش‌هایی که نتواند این 
تقابل را نشان دهد در تحقق این وظیفه اختلال 
ایجاد می‌کند. این اختلال در روش است. 
وگرنه در هر فرهنگی موارد متعددی از سهوها, 
بدفهمی‌ها و غلط‌های موردی می‌توان یافت. 
مهم‌ترین این روش‌های اختلال‌آفرین را در 
اینجا مورد بحت قرار می‌دهیم. 


۱-۶ عدم انطیاق 

بی‌گمان سهم‌ترین خطری که یک فرهنگي 
دوزبانه را تهدید می‌کند عدم انطباتي واژگانی 
ياء به عبارتی دیگر. معادل‌گذاري نادرست یا 
غیردقیق است. طبیمتاً در اینجا مسئل روش 
مطرح است. وگرنه یک فرهنگ, همچون هر 
اثر دیگری و شاید هم بسیار بیشتر, در معرض 
انواع لغزش‌هاء بدفهمی‌ها و غلط‌های موردي 
ناخواسته است. معادل‌گذاري کلمة انگليسي 
جع" صرفاً با پوشیدن در فارسی؛ یا کلمة 
فارسي بریدن صرفاً با ات در انگلیسی, موجب 
خلط مفاهیم و کاربردها و در نتیجه اختلال در 
نتقال اطلاعات می‌شود. در این سیان سهم 
معادل‌گذاری‌های تاقص, یعنی تنها درج معادل 
وعدم ذکر اطلاعاتِ همراه آن (همچون 
اطلاعاتِ کاربردی یا جامعه‌شناختی ). بیش از 
سایر موارد است. 


۲-۶. تعریف‌دهی 

توضیح و تعریف و تشریح مفاهیم و معاني 
واژه‌های زبان مبدأ ون فرهنگ‌نویس 
دوزبانه نیست. و اگر چنین نتیجه‌ای هم از یک 
فرهنگي دوزبانه حاصل شود فرع بر وظیفة 
اصلی است. کار اصلی فرهنگ دوزبانه مقابلا 
واژگانی و معادل‌گذاری برای واژه‌های زبان 


مبدأً در زبان مقصد است. تنها در مواردی 
خاص و برای اهدافي آموزشي معین (چنانجه 
یک فرهنگ برای اهداف آموزشی طراحسی 
شده باشد ) فرهنگ‌نویس می‌تواند در کنار 
معادل, و نه به جای آن, دست به تعریف یا 
توضیح کمابیش محدود بزند. بنابراین در مقابل 
کلمة انگليسي 910۵/65 آوردن توضیحاتِ فنی 
و عالمانة زیر. بدون هیچ اشاره‌ای به معادل این 

لمه در فارسی. یس‌عنی ن خستی‌ها. کاری 
غیراصولی و غیرروشمند است: «راسته‌ای از 
بستانداران جنین‌دار که شامل انسان و میمون و 


بوزینه و انواع مشابه موجود و معدوم انست و 


علماء معتقدند که از میمون‌های درختی 
منشعب شده‌اند.» ( فرهنگ کامل انگلیسی - فارسی: 
۹ ۴ ) چسنین شیوه‌ای به اهسدافی 
دائرةالمعارف‌نویسی نزدیک‌تر است تا 
فرهنگ‌نویسی. 


۳-۶. تصویردهی 

ميان فرهنگ‌نویسان بر سر آوردنِ تصویر در 
فرهنگ اختلاف نظر بسیار است» خواه فرهنگي 
یک‌زبانه خواه دوزبانه. عمده‌ترین استدلال 
مخالفان آن است که اگر, در فرهنگي یک‌زبانه. 
تعریف‌ها دقیق باشد و, در فرهنگی دوزباند, 
معادل‌ها درست انتخاب شده باشند و» در 
مجموع. اطلاعاتِ لازم ارائه شده باشد. آنگاه 
شرایط کافی و لازم برای ایجاٍ تصوری 
درست از مابازای خارجی یا مصداق واژه 
فراهم است و دیگر نیازی به تصوير نیست. 
اینان. در واقم. تصویردهی را نشانة ضعفي 
فرهنگ‌نویس در ارائۂ اطلاعاتِ درست 
می‌دانند. اماء از سوی دیگر؛ به علت 
تفاوت‌های فرهنگي گاه بسیار عميق جوامع با 
یکدیگر, اختلاف سطح دانش و آگاهي عمومی 


زبانِ فارسی و انگلیسی, حرف تعریف ۰ 
نمونهٌ بسیار گویایی است: زبان فارسی, در 
مقایسه با زبان‌هایی همچون انگلیسی, فرانسه 
یا عربی, اساساً فاق حرفي تعریف است. البته 
عناصر دیگری در ساختار جمله وجود دارند 
که می‌توانند این وظیفه را در زبان انجام دهند. 
اما این عناصر غالباً ماهيتِ واژگانی ندارند. 
بنابراین در مسقابل کلمه‌ای مانند عطاء 
فرهنگ‌نویس به احتمال زیاد می‌نویسد: 
«حرف تعریفی معرفه‌ساز که پیش از کلمه‌ای که 
قبلاً در متن به آن اشاره‌شده است می‌آید؛ این 
عنصر در فارسي معیار مسعادلی ندارد و در 
فارسي گفتاری‌گاه به صورت پایانة ۔» به کار 
می‌رود». آشکار است که این عبارت توضیحی 
معادل سرمد خل انگلیسی نیست. 

در برخی موارد نیز می‌توان برای سرمدخل 
معادلی گذاشت. اما این معادل, در عین حال, با 
ساختار دستوري زبان گره خورده است و بدون 
توضیح اساسا فهمیده نمی‌شود: در فارسی 
مقابل دو ضمیر انگليسي ۰ و هه بايد توضیح 
داده شود که اولی «برای اشاره به افراد مذکر» و 
دیگری « برای اشاره به افراد مؤنت» است. 

این گونه توضیحات برای اشاره به برخی از 
عدم تطابق‌های دستوری نیز مفید است. معادل 
فارسي صفت انگليسي لععفحهفطه, در 
بافت‌هایی که این کلمه در آن‌ها به کار می‌رود. 
یک اسم است, یعنی شکم» و ناگزیر فرهنگ‌نویس 
باید به طریقی تفاوتِ این دو واژ؛ متقابل را 
برای کاریران خود « توضیح دهد ». 

شیوة توضیح را گاهه البته در حداقل موارد. 
می‌توان برای روشن ساختن معنای معادلی که 
برای کاربران زبان مقصد ناشناخته است» در 
کتار آن, و نه به جای آن, نیز به کار برد؛ یعنی 
فرهنگ‌نویس دست به ارائة توضیحاتِ 


«داثرةالمعارفی » بزند. البته اين روش الب 
برای پر ساختنِ خلا فرهنگ‌های یک‌زبانة 
کارآمد در زبان مقصد است. اگر جنین 
فرهنگ‌هایی وجسود می‌داشتند. دیگر 
فرهنگ‌نویس مجبور نمی‌شد معادل پيشنهادي 
خود را در عین حال توضیح هم بدهد. در 
مقابل کلمد انگليسي roa‏ ممادل فارسي 
باکلان قرار می‌گیرد. اما حتماً لازم است گفته 

شود که این نام «نوعی مرغ غ ماهیخوار » است. 


۸-۵. درج متال 

محل ظهور و کاربرد واژه‌ها عباراتِ زبانی 
است. در یک عبارتِ کمابیش گسترده می‌توان 
تبلور معنا یا کاربرد یک واحد را مشاهده 
کرد و درعین حال صحتِ کوشش‌ها 
فرهنگ نویس را در معادل‌گذاری آزمود. درج 
مثال شیوه‌ای است برای این کار. اما اگر معادل 
ارائه شده (به همراه تمامی مسخصه‌های 
کاربردی, جامعه‌شناختی, بافتی و جز آن) 
بتواند معنا و کاربرد واژة زیان مقصد را به وضوح 
تمام « تصویر» کند. دیگر نیازی به مثال نیست. 
متال می‌تواند. هنگامی که اطلاعاتِ ارائه شده در 
ایجادٍ این « تصوير» وافی به مقصود نباشد, 
فرهنگ‌نویس را یباری کند. کلم بريتانيايي 
عاميانة هن" معادل جايي فارسی است؛ اما این 
معادل گذاری, هرچند تاحدّی معنی را روشن 
سازد, اصلاً نمی‌تواند کاربرد کلمۂ انگلیسی را 
نشان دهد. درج جملةٌ What about a cuppa?‏ 


فضای کاربردی و در نتیجه بخشی از ظرایفی 
معنایی این کلمه را نشان می‌دهد. 


۶. آفات فرهنگ دوزبانه 
اصلی‌ترین وظیفة یک فرهنگ دوزبانه مقابلة 


۵-۵. واژه‌سازی 

روشی دیگر برای ایجاد انطباق, در مواردی که 
معادلِ مناسیی برای وا مبداً در واژگانِ 
زبان مقصد وجود ندارد. اقدام به ساختن واژه 
با استفاده از امکاناتٍ واژه‌سازي زبان است. به 
طوری که «فرض شود» تمام ویژگی‌های 
دستوری» معنایی, کاربردی و جنامعه‌شناختی 
واه زبانِ مبداً در واژة ساخته‌شدة زبانِ مقصد 


می تواند جمع آید. توجه به این «فرض» 
ضرورتِ قطعی دارد. زيرا اعمال هر قاعدة 
واژه‌سازی نیز خود مشروط به شرایط 
چهارگانۂ بالا است و بنابراین واژۀ ساخته‌شده 
«باید» بتواند این شرایط ا احراز ۳ 
انگليسي دهناععفده: اسمی است ناظر بر یک 
فرایند فیزیکی /۵ 7 ن اهلي 
فن به کار می‌رود و صبفه‌ای کال رسمی دارد. 
معاد قارسی‌ای که اخیراً برای آن پيشنهاد 
شده است. یعنی بونش. تمام این شرایط را 
داراست. اسستفاده از این شیوه را غالباً در 
معادل‌گذاري اصطلاحاتِ علمی و فنی جدیدی 
می‌بيتيم که در زبان مقصد لفظی برای آن‌ها 
وجود ندارد. 


۶-۵ وام‌گیری 

وام‌گیری کاربردٍ صورتِ کامل یا کمی تغییر 
یافتة کلمة زبان ميدأ در زبانِ مقصد است. اين 
پدیده در برخوردهای زباني جوامع مختلف 
بسیار رایج است و تقریباً تمامي زبان‌های 
جوامع متمدن دارای حجم بسیار زیادی از 
وازگان وام‌گیری‌شده هستند. اما در اینجا 
مسئله آن است که آیا فرهنگ‌نویس می‌تواند 
یا باید. در مواردی که برای واژه‌های زیان مبداً 
معادلی در زبان مقصد وجود ندارد, به ای 
توسل به تمهیداتِ مختلفي معادل‌گذاری, اقدام 


به وام‌گیری نماید؟ مسلم است که در مواردی 
فرهنگ‌نویس چاره‌ای جز وام‌گیری ندارد: 
احاد و اوزان خاص یک جامع زبانی» نام 
غالب گیاهان و جانوران غیربومی, نام غذاها و 
خوردنی‌های محلی, نام بازی‌ها و اصطلاحاتِ 
ورزشي محلی و به طور کلی هر آنچه ویرة 
فرهنگ مادی یا غيرمادي یک جامعة معین 
است. در مقابل واژه‌های انگليسي ounce‏ یا 
مومهم در فارسی جز اونس و پن‌کیک چیزی 
نمی‌توان گذارد. به این مجموعه می‌توان دستة 
دیگری از واژ‌ها را نیز افزود که. هرچند از 
زبان خاصی نشئت گرفته‌اند. اما دیگر کاربردی 
بین‌المللی یافته‌اند و بسیاری از زبان‌ها آن‌ها 
راء با اندکی تغییر در صورتٍ آوایی» به‌کار 
می‌برند. از این قبیل است وارة انگليسي 
اا که معادل قارسی آن نیز کلم انترنت 
خواهد بود. 


۷-۵ درج ترضیحات 

برخی از واحدهای واژگاني زبان مبدأه از یک 
نظر. مطلقاً در زبان مقصد سعادلی ندارند و 
تفاوتٍ ساختاري دو زبان در حدّی است که 
نمی‌توان معادل مشخصی را نیز برای آن‌ها 
ES‏ 
معادل وجود دارد. اما به + صورتی پراکنده د 
ساخت‌های زبانی « 
واقع چنین معادلی ا نیست. بلکه 


منتشر» شده است. در 


دستوری و «ساختاری»است. این وضعیت, 
به ویزه, در واژه‌های دستوري زبان‌ها دیده 
می‌شود, عناصری نظیر حروف تعریف» حروفی 
اضافهء افعالٍ کمکی یا وندها. در این حال 
فرهنگ‌نویس به اچار باید اذعان کند که 
معادلی وچود ندارد و اعلام کند که ناگزیر است 
واژة زبان مبدأ را « توضیح دهد ». در مقابلۀ دو 


اداه داد. در این حالت معادل شدن کلمات 
صرفاً با توجه به باقتِ آن‌ها قابل‌حصول است. 

شکل ب ی از معادل‌سازي واژه‌ها با 
توجه به بافتِ زباني آن‌ها هنگامی پدید می‌آید 
که نه دقیقاً خود دو واژه بلکه بافت‌هایی که آن 
دو واژه در آن‌ها به کار می‌روند با یکدیگر 
معادل باشند. اسم انگليسي grower‏ در زیان 
فارسی به رشدکننده یبا آنچه رشد می‌کند 
قابل‌برگرداندن است؛ اما این دو معادل را 
به هیچ وجه نمی‌توان در عبارتی به کار برد که 
معادل جملة انگليسي نهر ه وذ امام نط 
م باشد. در حقيقت عبارت معادل این 


جمله در فارسی جملهٌ این گیاه سربع رشد می‌کند 
است. در این حال می‌بينيم که چگونه بافت‌ها 
با یکدیگر برابر می‌شوند و نه واژه‌ها. 

بدین ترتیب فرهنگ‌نویس ناچار است در 
کار معادل‌گذاری به بافت‌های زياني واژه‌های 
هر دو زبان مبداً و مقصد توجه کند. 


۲-۵. تغییر سطع زبانی 

مسحدودسازی و یا گسترش سطع زبانی 
شیوه‌ای است برای معادل‌گذاري واژه‌ها 
درزیان مقصد. منظور از سطح زبانی تعلتي یک 
واحد به یکی از لایه‌های چهارگانة تکواژ 
«(morpheme (‏ واژه ) (lexem‏ گروه ( ععتم) و يا 
جمله (ع») است. در این حال فرهنگ‌نویس 
می‌تواند معادلِ پيشنهادي خود را از لایه‌ای 
متفاوت با لايد سرمد خل زبان سبداً انتخاب 
کند. مثلاً معادلٍ فارسي کلم انگليسي 
عوصننامه6 نه یک کلمه که یک عبارت (گروه 
اسمی) خواهد بود: جوراب شلواري رنگ پاد 
عجیب‌تر از آن, معادل‌های کلم انگلیسی 
ماهلا عباراتی گسسته است که به هنگام 
بكارگيري آن‌ها در متن عناصری دیگر باید به 


ن‌ها اضافه شوند: تم .را گفتن یا هندوانه زیر 
وضعیت را دارد: این صفت در مورد لباس‌های 


گشاد بدقواره به کار می‌رود؛ معادل فارسي این 
صفت جمله‌ای موصولی است که می‌تواند. 
همچون صفت. یک اسم را توصیف کند: که به 
تن گریه می‌کند. که به تن زار می‌زند. مقابلۀ واژگاني 
دو زبانِ انگلیسی و فارسی نشان می‌دهد که 
در مقابل تعدادٍ قابل ملاحظهٌ قیدهای واژگاني 
زبان انگلیسی (غالب صفت‌های انگلیسی از 
طریق اشتقاق پسوندی به قید تبدیل می‌شوند), 
تعداد قیدهای زبان فارسی بسیار اندک است 
( و اساساً فرایندهای قیدساز فارسی بسیار گند 
عمل می‌کنند). در نتیجه در مقابل بسیاری از 
قیدهای زان انگلیسی به ناچار باید از عبارات 
نحوي فارسی استفاده کرد: معادلِ فارسي 
راطله»»تاهناهت عباراتی نظیر به طرزی باورنکردنی یا 
به نحوی که نمی‌توان باور کرد است. 

در تمام موارد بالاء سطع زباني معادل‌های 
زبان مقصد گسترده‌تر از سل زباني واژ؛ زبان 
میداً است. اما مواردی نیز وجود دارد که در 
آن‌ها سطح زباني مقصد محدودتر از سطع 
زباني مبداً خواهد بود. برخی از کاربردهای 
اسم انگليسي ٤ء‏ مثلاً در ترکیبات عاعقالهه یا 
ماه در فارسی معادل پسون 
از یک کلمه کوچک‌تر است. نظیر همین 
وضعیت را در برابر واژ؛ فارسي كاملا 
غیررسمي سافیدن داریم که یکی از معادل‌های 
انگلیسی آن یک عبارتِ فعلی سه کلمه‌ای 
است: یعنی come down with‏ 

به هر حال گسترش يا تحدید دو روی یک 
سکه هستند: آنچه در زبان مقصد گسترده‌تر 
تلقی می‌شود معادل واحدی محدودتر در زبان 


مدا است و برعکس. 


زار است که 


نیز بخشی از معادل محسوب می‌شوند. در 
انگلیسی strange lingo used by ¢XP®rIS‏ 
„i radio and the television‏ کلم موملا نە 
معادل زبان به تنهایی بلکه معادل کاربرد 
«غیررسمی » و «شوخی‌آمیز » این کلمه است. 
همچنین معادل قیدٍ انگلیسی واهبه‌هاه. در 
عبارتِ «Sincerely yours‏ کلمة فارسی آرادتمند 
است تنها هنگامی که «در پایان نامه» به 
کارمی‌رود. 

گاه معادل بودن دو واژه در دو زبان متوط به 


آن است که ببینیم این واژه‌ها به کدام حوز؛ 
معنایی. یا به کدام بخش از جهان معانی» تعلق 
دارند. یعنی موضوع گفتار چیست. هر چند 
کلمة انگليسي 9006 را معمولاً معادل کلمة 
فارسي استخوان می دانیم» اسا کلمة تيغ هم 
می‌تواند معادل آن باشد تنها به آن شرط که 
صحبت از جهان ماهی‌ها باشد: در زبان فارسی 
استخوان ماهی را تيغ می‌نامیم. معادل انگليسي 
صفتٍ فارسی سالبه کلم "لاعومه است به 
شرطی که این کلمة انگلیسی در جهان مفاهیم 
منطقی و در صحبت از گزاره‌ها و قضایا به کار 
رود. معادل کلمة انگليسي در حوزةٌ 
خسیاطی سوزن است, در بسافندگی میل, در 
قلاب‌بافی قلاب, در گیاهء‌شناسی بر سوزنی و در 
معماری تکستون. بدین ترتیب فرهنگ‌نویس 
دوزبانه برای برابرنهي دو واژۀ متقایل ناچار 
است به موضوع گفتار یا عالم مقال آن‌ها توجه 
کند: در اینجا نیز عالم مقال بخشی از معتای 
کلمه است و ته جدای از آن. 


۲-۵. درج مشخصه‌های جامعه‌شناختی 


در مواردی که عدم انطباق حاصل تعلق دو 
واژۀ متقابل به دو گونۀ زبانی مختلف باشد. 
فرهنگ‌نویس می‌تواند با درج برچسب 


جامعه‌شناختي خاص یکی از این دو واژه 
آن‌ها را هم‌طراز سازد. کلمة انگلیسی ۵ع 
دارای سه ویژگی است که آن را به سه گونة 
خاص زبان انگلیسی منسوپ می‌کند: به لحاظ 
تاریخی کهنه است» به لحاظ جغرافیایی فقط در 
3 په کار می‌رود. و په لحاظ سبکی متعلق 
به گونة گفتاري زبان انگلیسی است. معادلِ 
فارسی آن کلم اطلاعات است که نه گویشی 
است» نه کهنه و نه صرفاً گفتاری. اما ذکرٍ این 
مشخصه‌ها به فرهنگ‌نویس آمکان می‌دهد این 
کلمه‌ها را معادل یکدیگر قرار دهد. 


۳-۵. درج بافتِ زبانی 

موارو متعددی مشاهده می‌شود که دو واژه در 
دو زبان کاملاً معادل یکدیگرند. اما یکی از 
آن‌ها, یا هر دوء در بافتِ زباني معینی به کار 
می‌روند. ياء به عبارتِ دیگر. معنای مورد نظر 
تنها از رمگذر هم‌نشیني کلمه با یک یا 
مجموعه‌ای از کلماتِ دیگر تحقق می‌یابد. در 
این حال فرهنگ‌نویس می‌تواند. با اشاره به 
بافت یا بافت‌های مورد نظر» این دو واژه را 
معادل نماید. فعل متعدي انگلیسی م۳ معادل 
مجموعه‌ای بسیار متنوع از کلماتِ فارسی 
است. اما معادل بودن این دو طرف کاملاً 
مشروط به شرایط بافتی است. یعنی معادل‌های 
این فعل, بسته به جمله‌ای که در آن به کار رفته 
است و نوع مفعولی که پذیرفته است. متفاوت 
است؛ با مفعول lte‏ پوشیدن؛ با 184» (به) سر 
گذاشتن؛ با مدای (به) پا کردن؛ با م6«ملو, (به) 
دست کردن؛ با e‏ یا عتعقلع. زدن؛ با perfume‏ یا 
»عاونا زدن ( با معنایی متفاوت با قبلی) یا 
مالیدن؛ با belt‏ یا «sword‏ بستن؛ با beard‏ 
گذاشتن؛ با 0600۵66 انداختن؛ و نظایر این‌ها. 
این فهرست را می‌توان باز هم و بسیار بیشتر 


قرهنگ دوزبانه 


اینک این پرسش مطرح می‌شود که با توجه 
به عدم انطباي واژگاني دو زبان. آیا کار 
معادل‌یابی» و به تبع آن» ترجمه میسر است یا 
نه. اگر هر زبانی جهان را به شیوة خاصی 
تجربه می‌کند و اين تجربه» از جمله. در واژگان 
آن زبان منمکس می‌شود. آیا اصولاً زبان‌هاء و 
نیز واژه‌هایشان, ترجمه‌پذیرهستند؟ 

همان‌گونه که هر زبان‌شناسی و نیز هر 
مترجمی می‌داند. واژه. علیرغم ظاهر مستقلش» 
وابسته به مستن است و تتها در یک یا 
مجموعه‌ای از بافت‌های زبانی يا موقعيتي 
معین «وقوع» می‌یابد. یعنی واژه را تنها با 
محیطی (زبانی یا غیرزبانی) که در آن به کار 
می‌رود می‌توان دریافت. در این حالت شاید 
واژه‌های دو زبان دقیقاً معادل یکدیگر نباشند 
(چون به تجربه‌های متفاوتی تعلق دارند). اما 
موقعیت‌هایی که این واژه‌ها در آن‌ها به‌کار 
می‌روند در دو جامعة زبانی مختلف بسیار به 
یکدیگر نزدیکند. برای نمونه تقریباً در تمامي 
جوامع گونه‌های رسمی و غيررسمي زیانی 
وجود دارد که محل کاربردشان نسیتا به 
یکدیگر شبیه است: یا تقریباً در هم جوامع 
تفاوت‌هایی واژگانی در گفتار نان و مردان و 
کودکان وجود دارد. در این حال کافی است که 
فرهنگ‌تویس, یا مترجم؛ نه صرفاً به تخود وازه 
که به بافت و موقعیتِ کاربرد آن نیز توجه کند 
و از طريق اشاره یا بازسازي موقعیت مفهوم و 
مدلول دقيق واژه را مشخص سازد. 

از سوی دیگر, درست است که هر واژه در 
هر زبان, ناظر بر تجربه‌ای یگانه از جهان 
است. اما این تجربه. در عین حال, قابل‌تجزیه 
به عناصر رییزتری است که هم در دیگر 
تجریه‌های آن زیان (یعنی واژه‌های دیگر) 
دیده می‌شود و هم در تجربه‌های سايرٍ جوامي 


۱۴ 


مانند « کو چک » یا «بزرگ » و «نر » یا «ماده» 
و نظایر این‌ها تقریباً در همه زبان‌ها وجود 
دارند. بنابراین می‌توان یک تجربه یگانه( یا یک 
واژه) را در یک زبان به زنجیره‌ای از تجربه‌های 
متوالی (و یا یک‌عبارت) ترجمه کرد. به طوری 
که آن زنجیره دقیقاً معادل آن واحد باشد. 

به این جهات. به نظر می‌رسد. هرچند تطابتي 
وازگاتی کامل میانِ زبان‌ها وجود ندارد اسا 
می‌توان از ریق بازسازی و نمایش 
موقعیت‌ها و بافت‌ها و يا معرفي عناصر 
تشکیل‌دهندة تجربه دست به معادل‌یابی و 
ترجمهٌ واژگانی زد. 


۵. مقابله با عدم انطباق 

برای ترجمه‌پذیر ساختن و یا گریز از عدم انطياتي 
واژگانی, فرهنگ‌نویس دوزبانه می تواند به 
شیوه‌های مختلفی متوسل شود. در اینجا برخضی 
از این شیوه‌ها به اختصار معرفی می‌شود. 
بكارگيري این شیوه‌ها به وی امکان‌می‌دهد برای 
واحدهای واژگاني زبان مبداً معادل یا معادل‌هایی 
در زیان مقصد بیابد. معادل‌هایی که بتوانند. با 
اتخا این شیوه‌هاء تا حدٍ ممکن بر واحدٍ 
وازگاني مورد نظر انطباق یابند. 


۱-۵ درج مشخصه‌های کاربردی 

اگر عدم انطباي واژگانی ناشی از تعي واحدهای 
وازگاني معادل در دو زبان به دو موقعيتِ مختلف 
باند. فرهنگ‌نویس می‌توانند این اختلافی 
کاربردی را با زدن برچسپ معینی به واژة مبدأً یا 
مقصد مشخص سازد. در این حالت دیگر واه 
تخاب شده از زیان مقصد به تنهایی معادل 
وازة مبداً نیست. بلکه مشخصه‌های کاربردی 


یک گونة منسوخ این زبان به کار صی‌رود. در 
زبان انگلیسی. کلم هه هم در بریتانیا 
به کارمی‌رود و هم در آمریکاء اما در اولی 
به‌معنای «خبرچین و جاسوس» است و در 
دومی به معنای «پلیس دايرة موا مخدر ». 
ازاین نسظر می‌توان گفت که هر یک از 
واحدهای واژگ‌اني یک زبان اطلاعاتی در 
خصوص توزیع جغرافیایی. تاریخی و 
اجتماعی آن واحد در خود دارد. 

منظور از انطباتي جامعه‌شناختي دو زبان آن 
است که واحدهای واژگانی متقابل به یک گونه 
تعلق داشته باشند. اما مقابلةٌ واژگانی زیان‌ها 
نشان می‌دهد که تحقق این امر. علیرغم 
مشابهت‌های معتایی یبا دستوري دو واحده 
همواره میسر نیست. کلم #تعتوء که هم در 
زبان انگلیسی و هم در زبان فرانسه به‌کار 
می‌رود. اصطلاحی است متعلق به اه هنر و 
اهل ادب؛ اما معا فارسي آن کلماتی است 
نظیر گونه. طرز یا نوع که به گونۀ مشترک اهل 
زبان تعلق دارد (و شاید به همین علت است 
که گروهی از اهل فن ترجیح می‌دهند خود آن 
را در فارسی به کار برند و بگویند یا بنویسند 
ژانر). كلمة انگليسي موه از این جهت وضعیتٍ 
پیچیده‌ای دارد: این کلمه, به لحاظ جغرافیایی. 
هم در انگلستان به‌کار می‌رود و هم در 
اسکاتلند. اما در انگلستان فقط در یک 
موقعیتِ معین و به هنگام رأی‌گیری به‌کار 
می‌رود؛ با این حال معادل قارسي آن, بله. نه 
وابسته به گویش خاصی است و نه متعلق به 
موقعیتی معین. درعین حال همین کلم 
انگلیسی, در کاربردی دیگر, نه فقط خاص 
ناحیة اسکاتلند.است بلکه. به لحاظ زمانی. 
کهنه است و به لحاظ موقعیت نیز تنها در شعر 
به کار می‌رود: در این حال معادل‌های فارسي 


آن؛ یعنی همیشه. همواره یا پیوسته, هیچ یک از این 
سه ویژگی را با هم ندارند: هیچ کدام گویشی 
نیستند. همیشه متعلق به گونۀ مشترکي زبان 
است. همواره و بیوسته هم بیشتر به گونه‌های ادبی 
فارسی تعلق دارند تا صرفاً 


ز؛ 
حالی که معادل انگليسي آن. ییعنی سەر 11026 
›are not tired.‏ اگر هم كاملا به گونة نوشتاري 
این زبان تعلق نداشته باشد. دست‌کم به لحاظ 
گونه‌شناختی خنثی است. 


۴ ترجمه‌پذیری 

اگر ترجمه را برگرداندنِ عباراتی از یک زیان 
به عباراتِ یک زبانِ دیگر بدانیم» بی‌گمان 
معادل‌گذاری برای واژه‌های به کار رفته در آن 
عبارت بخشی از کار ترجمه است. به عبارتِ 
دیگر ترجمه کاری است که در سطوح زباني 
مختلف انجام می‌شود و یکی از آن‌ها سطح 
واژگان است. حتی در برخی از نظریه‌های 
ترجمه مطرح می‌شود که مهم‌ترین؛ بهترین و 
قابل اعتمادترین سطح ترجمه ترجمة واژگانی 
است؛ بدین معنی که لازم است مترجم. با حفظ 
اصول نحوي زسان مقصد. صرفا به 
معادل‌گذاری برای واژه‌های عباراتِ زبان مبداً 
اقدام کند. فارخ از ملاحظاتِ نظری, عملا هم 
این شیوه, که به ترجمة تحت‌الفظی یا ترجمة 
لفظ به لفظ موسوم است. کمابیش از سوی تمام 
مترجمان - به‌خصوص مترجمان تازه‌کار - 
به کار گرفته می‌شود (ارزيابی صحتٍ عملی و 
نظري این نگرش خارج از موضوع این گفتار 
است). کار ترجمه, به این شیوه» شباهتٍ بسیار 
زیادی ه کار قرهنگ‌نويسي دوزبانه دارد. 


به موقعیت‌های رسمی و بافت‌های علمی و 
فنی تعلق دارد. هیز صفتِ مرد یا زنی است که. 
از نظرٍ معیارهای جامعه, نگاهی غیراخلاقی به 
جنس مخالب خود دارد؛ اما علاوه بر این معنا 
این‌کلمه هم در موقعیت‌های غیررسمی به کار 
می‌رود و هم گوینده و شنونده «احساس» 
می‌کنند کاربرد آن توعی توهین به‌فردی است 
که این کلمه در توصیف وی به کار رفته است. 
در حقیقت گوینده (یا نویسنده) برخی از 
کلمات را صرفاً به این دلیل به کار می‌برد که از 
طریق کاربرد آن‌ها «احساس» یا «مقصودٍ» 
خود را در خصوص امور, اشیا یا افرادی معین 
به شنونده (یا خواننده) منتقل سازد. در زبان 
فارسی کلم اف اضات متعلق به موقعیت‌های 
بسیار رسمی است» اما به محض این که این 
کلمه در موقعیتی غیررسمی به کار رود 
جنبة «شوخی‌آمیز» به خود می‌گیرد. کلمةً 
فارسي روغن تقریباً برای نامیدنِ بسیاری از 
موادٍ چرب به کار می‌رود؛ اما تنها وقتی 
موضوع گفتار امور پزشکی یا دارویی باشد, 
این کلمه سی‌توانند معادل واه انگليسي 
)«عصتصا باشد. 

منظور از انطباي کاربردي دو زیان آن است 
که دو واحډ واژگاني متقابل به موقعیتی یکسان 
متعلق باشند و یاء از نظرٍ مقاصدٍ گوینده (یا 
نویسنده) ارزش همانندی داشته باشند. 
به‌طوری که گوینده و شنونده (یا نویسنده و 
خواننده) از طريق کاربرد آن‌ها به اطلاعاتٍ 
یکسانی دست یابند. در کار مقابلا واژگاني دو 
زبان موارد متعددی از عدم وجود چتین 
اتطباقی مشاهده می‌شود. کلم 6 در زيا 
انگلیسی در موقعیت‌های رسمی و برای اشاره 
به «مدخل يا دهانۀ خارجي مجاري بدن» 
به کار می‌رود. اما معادل آن در فارسی, سوراخ 


به لحاظٍ موقعیِ کاربردی کاملاً خنفی است و 
حتی گاه در بعضی گونه‌ها «کمی مستهجن» 
است. کلمة انگليسي نیلم نامی است 
توهین آمیز و تابوه اما معادلِ فارسي آن, یعنی 
سرخپوست. کلمه‌ای بسیار عادی و حتی, به 
لحاظ اجتماعی, محترمانه و شفقت‌آمیز است. 
ن انگلیسی, ۴۲ صورتِ اختصاری 07) 
است به معنای «قلعه»: اما این کلمه تتها روی 
نقشه‌های جفرافیا به کار می‌رود و جدا از آن 


کاربرد دیگری ندارد. حتی در حوزة واژه‌های 
دستوری نیز این وضع را می‌بينيم: حرف اضافةً 
فارسي در کاملا متعلق به موقعیت‌های رسمی 
است و برای موقعیت‌های غیررسمی از حرف 
اضاقة تو یا نوی استفاده می‌شود. اما معادل 
انگليسي آن, یعنی ها یا ااء به هیچ وجه چنین 


ویژگی‌ای ندارد. 


Fak‏ انطبا جامعه‌شناختی 
زبان, از دیدگاءِ جامعه‌شناسی» پدیدۀ 
یکپارچه‌ای نیست و از گونه‌های مختلفي 
جغرافیایی (گویش‌های محلی, لهجه‌ها). تاریخی 
(گسونه‌های کلاسیک. گونه‌های باستانی؛ 
منسوخ. کسهنه, از رواج افتاده)» اجتماعی 
(گسونه‌های عامیانه و لاتسی)» مسوقعیتی 
(گسونه‌های نوشتاری و گفتاری) و صنفی 
(گونه‌های زبانی در علوم مختلف. گونه‌های 
رایج در ميان اهل جرف و صنایع) 
می‌شود. گونه‌های مختلنب یک زبان. ضمن 
که دارای اشتراکاتِ واژگانی زیادی با ۰ 
هستند. هریک اختصاصات یا ویوگی‌های 
واژگاني خود را نیز دارند. در زبانِ فارسی, 
زندان تقریباً میان گونه‌های مختلفی این 
مشترک است. در حالی که ملندونی غالبا 
۹ عامیانه. حبس در گونة کهنه و بیجن در 


( لطف‌الله یارمحمدی. ۱۳۶۵. «توصیف مقابله‌ای زیان 
علم در فارسی و انگلیسی.» در: زبان فارسی» زبان 
علم: مجموعة سخنرانی‌های دومین سمینار نگارش 
فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ص ۷۱) از سه 
فعل انگلیسی و سه فعل قارسي معادل آن‌ها 
به‌دست می‌دهد. در نموه زیر هر فعل 
انگلیسی و فارسی, به صورتی متداخل, دارای 
سه معتی و در نتیجه دارای سه معادل در زیانٍ 


مقابل است: 


understand 


با اینهمه در مواردٍ متعددی عدم انطباق کامل 
است: هیچ معادلی برای یک کلمه در زیانی 
دیگر یافت نمی‌شود. کلماتِ فارسی سماور یا 
گرسی دارای هیچ معادلی در زبان انگلیس, 
نیستند. همان‌گونه که کلمات‌انگليسي ounce‏ یا 
placard‏ متقابلاً چنین‌وضمی دارند. 


وی انطباق دستوری 

منظور از ان_طباتي دستوری آن است که 
واحدهای واژگاني متقابل در دو زبان مختلف 
به یک نوع یا مقولٌ دستوری متعلق باشند, 
یمنی سم در باب اسم. فمل در برایر فعل, و الی 
آخر. مقابلة واژگاني دو زبان مواردٍ متعددی از 
عدم وجود چنین تطابقی را نشان می‌دهد. واژة 
coronary‏ در عبارت انگليسي coronary‏ 
اام صفت است؛ اما معادل قارسي آن در 
این بافت. یعنی قلب در عروق قلب. اسم است و نه 
صفت. عکس این وضع را در کلمة رعداعه؟ 
می‌بينم: این کلمه اسم است. اما معادل فارسي 
آن در جملهة He lives in a fantasy world.‏ 


می تواند صفت باشد: در دنیایی خیالی / تخیلی / موهوم 


به سر می‌برد. در هر زبانی افعال» بذ لحاظ نوع و 
تعداد وابسته‌هایشان, به گروه‌های مختلفی 
تقسیم می‌شوند که از یک زبان به زبان دیگر 
متفاوتند. فعل انگلیسی اانه در جملةً 


No one coud fault his performance.‏ فعلی 


متعدی است. یعنی با یک مفعول صریح به کار 
می‌رود؛ اما معادل‌های فارسي آن, اراد گرفتن یا 
عیب کرفتن, فعل لازم هستند, یعتی نیازی به 
مفعول صریح ندارند. و در نتیجه جمله بالا باید 
به صورتٍ هیچ کس از برنامه‌اش ايراد نگرفت ترجمه 
شود. از سوی دیگر, فعلي فارسي قراگرفتن, در 
جملهٌ موجی عظیم عرشه را فراگرفت, فعلی است 
متعدی که ممادل انگلیسی آن, «6ع۳ه, در 
جملة A huge Vê swept over the deck.‏ فعل 
لازم است. 


۳-۳. انطباتی کاربردی 

هر کلمه, علاوه بر وییژگی‌های معنایی و 
دستوری, دارای ویژگی‌های دیگری نیز هست 
که بافيِ زبانی یا بافِ موقعیتی‌ای را که آن 
کلمه در آن‌ها باید به کار رود برای گوینده یا 
شنونده مشخص می‌سازد. منظور از بافتٍ 
موقعیتی شرایط غيرزباني وقوع یک واحدٍ 
واژگانی در گفتار است. مانندٍ این‌که گوینده یا 
شنونده کیست و این دو چه‌رابطه‌ای با یکدیگر 
دارند. گفتار در چه زمان یا مکانی رخ می‌دهد, 
ويا موضوع گفتارچیست بچیست. مثل در زبان 
فارسی, دو اسم جاله و حفره در مواردی تقریباً 
هم معنا هسستند. اما اولی در سوقعیت‌های 
غیررسمی و دومی در موقعیت‌های رسمی 
به کار می‌رود. همچنین سه صفتِ فارسي زرف, 
عمیق و کد. در یک معنای معین. به سه موقعیتِ 
مختلف تعلق دارند: زرف در زیان ادبی و گود در 
موقعیتِ غیررسمی به کار می‌زود و عمیق بیشتر 


که به لحاظ خویشاوندی (فارسی و کردی؛ 
انگلیسی و آلمانی) یا جغرافیایی (فارسی و 
ترکی؛ انگلیسی و ایرلندی) یا فرهنگی (فارسی 
و عربی؛ انگلیسی و فرانسه) به یکدیگر بسیار 
نزدیک‌اند قابل مشاهده است. 

انطبای یا عدم انطباتي واژگاني دو زیان در 
سطوح مختلف معنایی, دستوری, کاربردی و 
جامعه‌شناختی قابل مشاهده است. 


۱-۳ انطباتي معنایی 

منظور از انطباي معنایی آن است که واحدهای 
وازگاني متقابل در دو زبان مختلف دارای 
ویزگی‌های معنايي کاملاً یکسانی باشند, به 
طوری که بتوانند تصوير واحدی را در ذهن 
اه زیان ایجاد نمایند. مقابلۀ وازگاني دو زبان 
نشان می‌دهد که معني واژه‌های دو زیان, هر 
چقدر هم به هم نزدیک باشند. کاملا بر هم 
منطبق نمی‌شوند. علتِ این امر آن است که هر 
زبانی جهان را به گونة خاص خود تقسیم 
می‌کند و لذا, به لحاظ معنایی, تصوير متفاوتی 
از جهان به دست می‌دهد. در این حال» گاه 
معنای یک کلمه در یک زبان محدودتر 
(دارای ویژگی‌های معنايي بیشتری) از معادل 
احتمالی آن در زبان دیگر است: کلم انگليسي 
سععام0 به معنی «تخته‌پاره یا تکه‌ای شکسته 
از کشتی که روی آب شناور باشد» است؛ اما 
ممنای معادل این کلمه در زبان فارسی, 
تخته‌باره. بسسیار کلی‌تر (دارای ویژگی‌های 
معنایی کمتری) است. همین وضعیت را کلم 
فمعط دارد: این کلمه در زبان انگلیسی به 
«قسمتی از بدن در انتهای بازو و زیر مج که 
شامل انگشتان است» اطلاق می‌شود. حال 
آنکه معادل فارسي آن, دست ننه تنها این 
قسمت بلکه «بازو» را نیز در بر می‌گیرد. 


ر ن عالت راد ر کلم انگليسي هه 
می‌بينيم که معنایش از معاتی معادل(های) 
فارسي آن کلی‌تر است. این کلم انگلیسی 
یعنی «قسمتی از روز که از پایان بعدازظهر تا 
زمانٍ رفن به رختخواب ادامه دارد». اما ایین 
قسمت از روز در زبان فارسی, آنچنان که در 
نمودار زیر می‌بينيم. خود به قسمت‌های 
ریزتری تقسیم می‌شود که هر یک از آن‌ها 
معنایی محدودتر از کلم انگلیسی دارند: 
evening‏ 


Sk 


شب سرشب ‏ غروب عصر بعدازظهر 


این رابطة عام و خاص در اصطلاحاتِ 
خويشاوندي دو زبان انگلیسی و فارسی بسیار 
چشمگیر است: کلم انگليسي صنعدم به معنای 
«فرزند یکی از بستگا 
معادل‌های این کلمه در فارسی هر یک معنایی 


خاص‌تر دارند: دخترعمو, دخترعمه, دختردایی, 


ن درجة دوم» است؛ اما 


دخترخاله؛ پسرعمو, پسرعمه: پسردایی. پسرخاله. 

در حالتی دیگر ممکن است کلمه‌ای در یک 
زبان. نه معنایی کلی‌تر. بلکه معاني متعددی 
یک زیانِ دیگر هر یک از 
آن‌ها دارای ممادلی جداگانه باشد. کلم فارسی 
ساعت. دارای معانی متعددی است که بر هر زک 
از آن‌ها کلمات انگليسي 04نته, عسلا: ماه 
مە oe‏ و our‏ دلالت می‌کند. ( باطنی. 
۹ ۱۷۵) از سوی دیگر کلم انگليسي 
وه نیز, به عنوان اسم. چندین 
کلماتِ فارسي فنر. چشمه. کشسانی. نشاط. جهش و 
بهار بر هر یک از آن‌ها متطبق است. پدیدة چند 
ممنایی و وجود معادل‌های متعدد در دو زان 
متقابل گاه به مقابله‌های وازگاني پیچیده‌ای 
می‌انجامد که نموندای از آن را یارمحمدی 


داشته باشد که در ب 


معنی دارد و 


توضیحاتِ یسیار پیچیده» فنی و نسبتاًمبهم زیر 
آمده است: هورمونِ مربوط به قبل از دوران حاملگی 
[کذا] که کتونی [؟] متبلور به فرمول 2 مو 0 1 2 ٩‏ 
می‌باشد و از جسم زرد تخمدان یا به صورتِ شیمیایی 
به دست می‌آید و برای رفع خونريزي رحم به کار می‌رود: 
( فرهنگی کامل انگلیسی - فارسی؛ ۱۳۶۹: ۴۳۲۷) اما 
در زبانِ پزشکي فارسی صورتِ فرانسة این 
کلمه» یعنی پروزسترون. کاملاً شناخته شده و در 
حقیقت معادل فارسی کلمة انگلیسی است. 
(مثلاً نگاه کنید به فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی: 
۷۶ ۶۶۸ و نیز فرهنگ نشر نو. ۱۳۷۶. تألیف 


محمدرضا جعفری. تهران: نشر نو. ص 4۶۲) البته, در 
اهدورو د کن ات سرا نیم کنا سای 
اول یا پروزسترون را نداند, که در ان حال انچه 
باید پاسخگوی نیاز او باشد فرهنگ‌های 
یک‌زبانه است. (هرچند دو فرهنگ اخیر, با 
تسوجه به آن که ممکن است گروهی از 
مراجعه کنندگان معنای پروژسترون را ندانند و آن 
را در فرهنگ‌های یکزبانة موجود فارسی هم 
پیدا نکنند. عبارتی کوتاه و روشن در حاشیه و 
در کنار آن - و نه به‌جای آن - آورده‌اند.) 

اما رسیدن به چنین وضعیتِ مطلوبی مستلزم 
آن است که بین واحدهای واژگانی دو زبان 
انطباتي کاملی برقرار باشد. آیا واقعاً چنین است و 
تنهاکافی است فرهنگ‌نویس به جستجو ببردازد؟ 


۳. انطباق واژگاني دو زبان 

نطياتي وازگاني دو زبان یعنی آن‌که هر یک از 
یک زبان؛ به جهاتِ مختلف 
دستوری, معنایی یا کاربردی, ضرورتاً معاد 
یک واحد واژگانی در زبانِ دیگر باشد به 
طوری که در مقابل هر یک واژه از یک زبان 
یک واژه از زبان دیگر قرار گیرد. 


واحدهای واژگاني ي 


نظریه‌های وازگان‌شناسی و دستاوردهای 
واژگان‌نگاری و فرهنگ‌نویسی همگی حاکی 
از عدم تطابي کامل واژه‌ها در دو زبان‌اند. 
واژه‌های دو زبان, هر اندازه که به هم نزدیک 
باشند. بازه به لحاظ دستوری, معنایی یا 
کاربردی, بر یکدیگر کاملاًمنطبق نمی‌شوند. 
این عدم انطباي واژگانی عمدتاً نه به علل 
زباني محض بلکه ناشی از تفاوت‌های 
فرهنگی و و تاريخي جوامع است. در حقیقت 
واژه‌های یک زبان نمایندة نحوه تقسيم‌بندي 
جهان در مین سخنگویان یک جامعة زبانی 
است. این تقسیم‌بندی ل بر واقعيتِ جهان 
خارج منطبق نیست. بلکه بیشتر ناظر بر تجریة 
سخنگویان یک زبان است: هر زبانی جهان راء 
به شیو خود و بنایر تجربذ خود. به نوعی 
تجزیه می‌کند و برای هر یک از اجزاء لقظی 
به کار می‌برد. در آن حال تجربه‌های دو جامعۂ 
زبانی ضرورتاً یکسان نیست و بنایراین, 
زیان‌ها نیز «در تقطیع تجربة گویندگان خود از 
جهان با یکدیگر اختلاف دارند. بدین معنی که 
ممکن است یک حوز؛ تجربی در یک زبان 
بین دو کلمه تقسیم شده باشد. در حالی که 
همان حوزه در زبانِ دیگر بین پنج کلمه بخش 
شده باشد. در این صورت اشکار است که معني 
این کلمات بر هم منطبق نمی‌شوند. متلاً اگر 
زبانی باشد که برای هم نزولاتِ آسمانی (اعم 
از باران, برف و تگرگ) یک کلمه داشته باشد 
و زبان دیگری این حوزه را بین سه کلمه 
تقسیم کرده باشد, مرزبندي معنایی کلماتِ دو 
زبان در ایین حوز؛ تجربی بر هم منطبق 
نمی‌شوند.» ( محمدرضا باطنی. ۱۳۴۹ « نسبیت در 
زبان». در: زبان و تفکر. تهران: زمان. ص ۱۶۶) این 
عدم انطباق صرفاً خاص زیان‌های «دور از 
یکدیگر» نیست: این وضع حتی میان زبان‌هایی 


فرهنگ تخصصی فرهنگی است که‌مدخل‌های 
آن متعلق به یک (یا بیش از یک) حوزءٌ 


تخصصي زبان باشند. مانند فیزیک, علوم پاید. 
مسویقی, هنرها و جز آن. فرهنگ جاع 
دربرگيرندة طیفی وسیعی از واحدهای واژگانی. 
از عمومی تا تخصصی است. 

از نظرٍ کاربرد یا نوع مخاطب. فرهنگ‌ها یا 
اهدافی خاص و معین را برای گروهی تعریف 
شده از مخاطبان دنبال می‌کنند و یا پاسخگوی 
نسیازهای عام گروهی وسیع و نامعین از 
مسخاطبان هستند. فرهنگ‌های آمسوزشی, 
فرهنگ‌های دانشگاهی یا فرهنگ‌های کودکان 
متعلق به گروء نخست هستند. در این نوع 
فرهنگ‌هاء سرمدخل‌ها و نیز نوع و میزان 
اطلاعاتِ ذیل آن‌ها به اهدافی فرهنگ و گرو 
مخاطبان آن بستگی دارد 


۲. فرهنگ دوزیانه چیست؟ 
فرهنگ دوزبانه فرهنگی است که در آن 
واحدهای واژگاني دو زبان (یا دو گویش يا دو 
کو ا ر کک ی ا 
می‌شوند. در این حال, در مقابلٍ هر یک از 
واحدهای واژگ‌اني یک زبان. در شکل 
مطلوب. واحد یا واحدهایی واژگانی از زبان 
دیگر قرار می‌گیرند که معادل یا برابي آن اولی 
هستند یا چنین فرض می‌شوند. 

در فرهنگ دوزبانه, زبانی را که برا 
واحدهای وازگاني آن معادل‌هایی از یک زیان 
دیگر جستجو می‌کنند زبان مبداً و زبان 
معادل‌ها را زبان مقصد می‌نامند. در حقیقت, در 
چنین فرهنگی, سرمدخل‌ها واحدهای واژگاني 
زبان مبدا و اطلاعاتِ ذیل آن‌ها واحدهای 
واژگاني زیان مقصداند. . - 


کار اصلي فرهنگ‌نویس دوزبانه برابرٍ ۳ 
نهادنِ واحدهای وا اژگاني دو زبان, با شروع از 
زبان مبدا. و جستجوی معادل‌ها در زبان مقصد 
است. از ایسن جهت. وظیفة فرهنگ‌نویس 
تعریف» توصیف ياء به اصطلاح, «معنی کردن» 
سرمدخل‌ها نیست: چنین کاری‌در حدٍ قرهنگي 
یک زبانه است که می‌کوشد «معتی » واحدهای 
زبانی را برای مراجعه‌کنندگان به فرهنگ 
«توضیح دهد »؛ حال آن که فرهنگ‌نویس 
دوزبانه فرض می‌کند مراجعه کنندگان به 
فرهنگ واحدهای واژگاني یکی از دو زبانِ 
تیدا یا مقصد را کمابیش می‌شتاسند 2 بی‌تیاز 
از « تعریف» آن‌ها هستند. و تنها می‌خواهند 
ببینند واژه‌های آشنای آن‌ها در زبان دیگر چه 
معادل یا مسعادل‌هایی دارند. حال اگر 
مراجعه کننده به چنین فرهنگی معنای هیچ یک 
از واژه‌های دو طرف این معادله (یعنی نه زبان 
مبداً و نه زیان مقصد ) را نداند, برای فهم 
معنای, دست‌کم» یکی از آن‌ها به ناچار باید به 
فرهنگ یک ‌زبانه مراجعه کند. برای نمونه, در 
مقابلٍ کلم انگليسي ءصءم, که صفت است و 
اصطلاحی ریاضی است, یک فرهنگ انگلیسی - 
فارسی آورده است: دارای مقسوم‌علیهی که بزرگتر از 
بک نباشد: ( فرهنگ کامل انگلیسی - فارسی, ۵ جلدی. 
۹ تألیف عباس آریانپور کاشانی. تهران؛ امیرکبیر. 
ص ۴۲۸۵) حال آن که معادل آن در فارسی 
کلمه اول ( فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی. 
۶ تألیف محمدرضا باطتی. تهران: فرهنگ معاصر, 
ص ۶۶۲) یا در زبان فرانسه کلم نتم 
Collins Robert French < English, English - French )‏ 
Dictionary. 1978, Glascow & Paris: Collins Publishers‏ 
Robert. 0‏ ما onnaireنDic‏ &) است. همچنین به 
جای ممادل فارسي اصطلاح پزشکي انگليسي 
progesterone‏ در یک فرهنگی دوزب‌انه 


فرهنگ دوزبانه 


۱. فرهنگ چیست؟ 
فرهنگ مجموعه‌ای است کمابیش محدود از 
واحدهای واژگاني یک زبان که به صورتی 
منظم آرایش می‌یابند. فرهنگ‌نویسان بیشتر 
گرایش دارند که هر واحدِ واژگانی را تقریبا 
معادل یک واژه یا کلمه به شمار آورند؛ اما 
مواردی هم وجود دارد که در آن‌ها یک واحرٍ 
واژگانی از یک واژه بزرگ‌تر (مانندٍ ترکیباتِ 
وصفی یا اضافی) یا از یک واژه کوچک‌تر 
(مانند پیشوندها یا پسوندها) است. 

آرايش واحدها در سنتِ فرهنگ‌نویسی 
معمولاً به صورتِ الفبایی است: یعنی واژه‌ها به 
ترتیب حروف الفبا به‌دنبال یکدیگر قرار 
می‌گیرند. با وجود این فرهنگ‌نویسان آشکال 
دیگری از آرایش واحدها را با ترتیپ الفبابی 
همراه می‌کنند: آرایش معنایی یا مفهومی (مانند 
کنجواژه‌ها) یا آرایش ساخت‌واژی (مانلٍ فرهنگ 
{Oxford Advanced Liaise Dictionary‏ وجود 
نظم در آرایشِ واحدهای واژگانی جستجو و 
بازیابي‌ان‌ها را آسان‌تر می‌سازد. 

در فرهنگ, علاوه بر صورتِ نوشتاري 
واحد واژگانی, اطلاعاتِ متعدد و متنو 


دیگری نیز دربارة آن ثبت می‌شود؛ اطلاعاتی 


مانندٍ تلفظ, نو دستوری, صیفه‌های تصریفی» 
ريشه, معانی. تصویر و جز آن 

فرهنگ‌نویسان هر واحدٍ واژگانی و اطلاعاتِ 
همراء آن را مدخل و خود واحدٍ واژگانی‌ای را 
که در رأس یک مدخل قرار می‌گیرد سرمدخل 
می‌نامند. 

تعدادٍ واحدهای واژگانی یک زبان بسیار 
زیاد و نوع اطلاعاتی که دربار؛ هر یک 
می‌توان داد بسیار متنوع است. از این جهت 
فرهنگ نو یسان, برحسب نوع مخاطبان, اهدافی 
نگارش فرهنگ و به طور کلی طرحی که از 
یک فرهنگی معین در ذهن دارند. دست به 
انتخاپ واحدهای واژگانی و نیز انتخاب نوع 
اطلاعاتی می‌زنند که برای فرهنگ مورد نظرٍ 
آنان مناسب‌تر است. 

از نظرٍ شمول واحدهای وازگانی, فرهنگ‌ها 
به سه نوع عمدة عمومی, تخصصی و جامع 
تقسیم می‌شوند. فرهنگ عمرمی فرهنگی است 
که مدغل‌های ان (چه سرمدخل‌ها و چه 
اطلاعاتِ ذیل آن‌ها) متعلق به گونه‌های عام و 
همگاني یک زبان باشند. و اصولاً گونه‌های 
خاص یا تخصصی زبان را کنار گذارند. 


ناشر وظیفةٌ خود می‌داند از همکاران زیر که در تدوین و تولید این اثر 
در واحد پژوهش و کامپیوتر فرهنگ معاصر مشارکت داشته‌اند سپاسگزاری کند. 
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